If more poems do not come to your mind, write one.	اگر شعرهای بیشتری به ذهنتان نمی رسد، یکی بنویسید.
The bridge is popular with pedestrians.	این پل در بین عابران پیاده محبوبیت دارد.
Previously, women were barred from doing so.	پیش از این، زنان از این کار منع می شدند.
The wooden house stood alone on a farm.	خانه چوبی به تنهایی در یک مزرعه ایستاده بود.
Myths and folklore are all fascinating.	اسطوره ها و فولکلور همگی جذاب هستند.
The rocket landed on the deck of the ship.	موشک روی عرشه کشتی فرود آمد.
He complained about the firmness of the meat.	او از سفت بودن گوشت شکایت کرد.
This strain can be fatal.	این سویه می تواند کشنده باشد.
Couples looking for a romantic getaway should consider these goals.	زوج هایی که به دنبال یک استراحت رمانتیک هستند باید این مقاصد را در نظر بگیرند.
Turning off the lights saves on electricity consumption.	با خاموش کردن چراغ ها در مصرف برق صرفه جویی می شود.
The work continued quickly.	کار به سرعت ادامه یافت.
Buildings create long shadows.	ساختمان ها سایه های طولانی ایجاد می کنند.
He loves sightseeing in cities.	او گشت و گذار در شهرها را دوست دارد.
The rice was left for a few days to mature.	برنج را به مدت چند روز رها کردند تا بالغ شود.
Sweep the flour in a bowl.	آرد را در ظرفی جارو کرد.
The New Town Hall is right across the street.	تالار شهر جدید درست روبروی خیابان است.
Many countries became independent in the twentieth century.	بسیاری از کشورها در قرن بیستم مستقل شدند.
They greeted the Prime Minister.	آنها از طرف نخست وزیر درود فرستادند.
Fish die quickly in the water.	ماهی در آب به سرعت می مرد.
Hundreds of reporters are stationed outside the hospital.	صدها خبرنگار بیرون بیمارستان مستقر هستند.
Bees play an important role in pollination.	زنبورها نقش مهمی در گرده افشانی دارند.
Sing to spend time.	برای گذران زمان آهنگ بخوان.
This result indicates a change in the fate of the monarchy.	این نتیجه نشان‌دهنده تغییر سرنوشت سلطنت است.
The loss of the elevator resulted in the death of several people.	از دست دادن آسانسور منجر به مرگ چندین نفر شد.
He meets new people, makes new friends.	او با افراد جدیدی آشنا می شود، دوستان جدیدی پیدا می کند.
The valley is lush and lush.	دره سرسبز و سرسبز است.
They failed to achieve their goal.	آنها نتوانستند به هدف خود برسند.
Our culture is famous for its emphasis on family.	فرهنگ ما به دلیل تأکید بر خانواده مشهور است.
The rescuer examined the girl's injuries.	امدادگر جراحات این دختر را بررسی کرد.
A gentle breeze rustled the leaves of the tree.	نسیم ملایمی برگ های درخت را خش خش کرد.
The applicant will be successful, sensitive, empathetic and calm.	متقاضی موفق، حساس، همدل و آرام خواهد بود.
Photos, especially photos, are horrible.	عکس ها مخصوصا عکس ها وحشتناک هستند.
There was no continuation of the conflict.	ادامه درگیری مطرح نبود.
One has to walk very long distances on foot.	فرد باید مسافت های بسیار زیادی را با پای پیاده طی کند.
But the president refused to surrender.	اما رئیس جمهور حاضر به تسلیم نشد.
You are confused.	تو گیج شده ای.
His bag hung over his shoulder.	کیفش روی شانه اش آویزان شده بود.
This is a topic of much debate.	این موضوع بحث های زیادی است.
He hid his secret	راز خود را پنهان کرد
They led to the slow cooling of the planet.	آنها منجر به سرد شدن آهسته سیاره شدند.
Annual earthquakes kill large numbers of people.	زمین لرزه سالانه تعداد زیادی از مردم را می کشد.
I see someone like you	من یکی مثل تو را می بینم
They attacked the castle.	به قلعه یورش بردند.
They crossed the river,	آن‌ها از رودخانه عبور کردند،
The soldier could be seen in the distance.	سرباز از دور دیده می شد.
Farmers need reliable transportation lines.	کشاورزان به خطوط حمل و نقل قابل اعتماد نیاز دارند.
The king arrived an hour later than ever.	پادشاه یک ساعت دیرتر از همیشه رسید.
A group of six rivals seeking elections.	گروهی متشکل از شش رقیب که به دنبال انتخابات هستند.
The lighthouse shines every night.	فانوس دریایی هر شب می درخشد.
A gentle breeze warmed his face.	نسیم ملایمی روی صورتش گرم شد.
The two-way airport is located just outside the city.	فرودگاه دو طرفه درست خارج از شهر واقع شده است.
The sun sinks in the sky.	خورشید در آسمان غرق می شود.
Live long enough and some things happen.	به اندازه کافی زندگی کنید و بعضی چیزها اتفاق می افتد.
She pulled a cloth over her tears.	پارچه ای را روی اشک هایش کشید.
Please define the task in more precise terms.	لطفا تکلیف را با عبارات دقیق تری تعریف کنید.
Some believe this is a deception.	برخی معتقدند این کار یک فریب است.
The identity of the perpetrator is still in a state of ambiguity.	هویت مجرم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
This politician was elected in a decisive victory.	این سیاستمدار در یک پیروزی قاطع انتخاب شد.
Their car was full of bullets.	ماشین آنها پر از گلوله بود.
Property tax is levied on the value of the land.	مالیات بر املاک از ارزش زمین اخذ می شود.
An orange half is thrown on the ground.	یک نیمه نارنجی روی زمین دور ریخته شده است.
In fact, the vast majority of verses are false.	در واقع، اکثریت قریب به اتفاق آیات دروغ است.
I'm thinking about marriage	دارم به ازدواج فکر میکنم
Citizen participation in meetings has not increased.	مشارکت شهروندان در جلسات افزایش نیافته است.
He pursed his lips, feeling hungry.	لب هایش را زد، احساس گرسنگی کرد.
Vanessa kissed his cheek.	ونسا گونه او را بوسید.
After that, he said, they are just bones.	بعد از آن، او گفت، آنها فقط استخوان هستند.
First I touched my thumb to that burning iron.	ابتدا انگشت شستم را به آن آهن سوزان لمس کردم.
Many tourists visit this museum every year.	سالانه گردشگران زیادی از این موزه دیدن می کنند.
A portion of the proceeds went to charity.	سهمی از این سود صرف امور خیریه شد.
The girl and the boy have lunch together.	دختر و پسر با هم ناهار می خورند.
The lion roared.	شیر غرش کرد.
You drank his red wine carefully and tasted it.	شراب قرمز او را با دقت می‌نوشید و آن را می‌چشد.
That world was brilliant in its youth,	آن عالم در جوانی زبردست بود،
We are running out of reserves	ما در حال تمام شدن ذخایر هستیم
The curtains were drawn and the window was hidden.	پرده ها کشیده بودند و پنجره را پنهان می کردند.
There were no predictions for sports in this plan.	در این طرح هیچ پیش بینی ای برای ورزش وجود نداشت.
The waiter brought plates of lasagna, parmesan eggplant and spaghetti.	پیشخدمت بشقاب هایی از لازانیا، پارمیجیانا بادمجان و اسپاگتی آورد.
A smile appeared on his lips.	لبخند روی لبانش نقش بست.
Over the years, the connection of libraries has decreased.	در طول سال ها، ارتباط کتابخانه ها کاهش یافته است.
Telescopes have discovered many galaxies.	تلسکوپ ها کهکشان های زیادی را کشف کردند.
In fact, he is not a good man.	در واقع، او مرد خوبی نیست.
A young girl dressed in white entered.	دختر جوانی که لباس سفید پوشیده بود وارد شد.
A group of miners use machines to drill.	گروهی از معدنچیان برای حفاری از ماشین آلات استفاده می کنند.
There was noise, smoke and screams everywhere.	همه جا سر و صدا و دود و فریاد بود.
One driver was fined for speeding.	یک راننده به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه شد.
This castle has three floors.	این قلعه سه طبقه است.
These laws angered most progressive thinkers.	این قوانین بیشتر متفکران مترقی را خشمگین کرد.
The shops are half full.	مغازه های پر از نیمه پر هستند.
Do not bring anything valuable.	چیز ارزشمندی نیاورید.
He always had a cold.	او همیشه سرما خورده بود.
Archaeologists have unearthed the remains of an ancient cemetery.	باستان شناسان بقایای یک گورستان قدیمی را پیدا کردند.
It was a pleasure to walk around the ruins.	قدم زدن در اطراف خرابه ها لذت بخش بود.
People lived because he gives them life.	مردم زندگی کردند چون او آنها را زنده می کند.
The epidemic has flared up again this year.	این اپیدمی امسال دوباره شعله ور شده است.
I saw you immediately.	من فوراً شما را دیدم.
They gathered around the dog and asked for a piece of it.	آنها در اطراف سگ جمع شدند و تکه ای از آن را خواستند.
Every year tourists flock there.	هر ساله گردشگران به آنجا سرازیر می شوند.
The factory was equipped with advanced machinery.	این کارخانه مجهز به ماشین آلات پیشرفته بود.
There was a sense of joy.	یک حس سرخوشی وجود داشت.
Arsenic is often found in rice and fish.	آرسنیک اغلب در برنج و ماهی یافت می شود.
Children's stories about stealing heroes and wizards.	داستان های کودکانه درباره قهرمانان دزدی و جادوگران است.
They can be boiled safely under normal conditions.	آنها را می توان با خیال راحت در شرایط عادی جوشاند.
He was fat, with blond hair.	چاق بود، با موهای بلوند.
The forests of this region are home to silver foxes.	جنگل های این منطقه زیستگاه روباه های نقره ای است.
The police dragged him on the mud.	پلیس او را روی گل و لای می کشاند.
A complex fission process was involved.	یک فرآیند شکافت پیچیده درگیر بود.
A crown of thorns protected his head.	تاجی از خار از سر او محافظت می کرد.
The broth should be light.	آبگوشت باید سبک باشد.
Evidence suggests that the moon has landed.	شواهد حاکی از آن است که فرود ماه صورت گرفته است.
Do not expect such an expensive car to cost you anything.	انتظار نداشته باشید چنین ماشین گران قیمتی برای شما هزینه ای نداشته باشد.
It got closer.	نزدیکتر شد.
He sees the world food crisis in the future.	او بحران های غذایی جهان را در آینده می بیند.
He walked, swam, ran.	راه می رفت، شنا می کرد، می دوید.
He was immediately recognizable to his fans.	او بلافاصله برای طرفدارانش قابل تشخیص بود.
The fish population was declining.	جمعیت ماهی در حال کاهش بود.
The child was in pain.	بچه درد داشت.
Ingredients in this recipe are listed in alphabetical order.	مواد تشکیل دهنده در این دستور پخت به ترتیب حروف الفبا ذکر شده است.
I could not understand what was going on there.	نمی توانستم بفهمم آنجا چه خبر است.
Several huge cars came to life.	چندین ماشین عظیم به زندگی چرخیدند.
The neighborhood has several colleges and universities.	این محله دارای کالج ها و دانشگاه های متعددی است.
Demons may own this world.	شیاطین ممکن است صاحب این دنیا شوند.
The lips moved.	لب ها حرکت می کردند.
This scene startled him.	این منظره او را مبهوت کرد.
Some people keep llamas as pets.	برخی افراد لاما را به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنند.
The hand is a design wonder.	دست یک شگفتی طراحی است.
He is completely afraid of her.	او کاملاً از او وحشت دارد.
An increasing number of cars are powered by electricity.	تعداد فزاینده ای از خودروها با برق کار می کنند.
Eating with fingers was considered rude.	خوردن با انگشتان بی ادب تلقی می شد.
The storm destroyed the city.	طوفان شهر را ویران کرد.
You can not say ugly	نمیشه گفت زشته
He grinned, his black hair sparkling.	پوزخندی زد، موهای سیاهش برق می زد.
The soldiers ate in silence.	سربازان در سکوت غذا خوردند.
It seems that he has finally surrendered.	به نظر می رسد که او بالاخره تسلیم شده است.
He started lecturing on how to brush.	او شروع به سخنرانی در مورد نحوه مسواک زدن کرد.
You subconsciously hit a spider web.	شما ناخودآگاه به یک تار عنکبوت برخورد کرده اید.
It is clear that he enjoys being with people.	واضح است که او از بودن در کنار مردم لذت می برد.
The manager allows them to eat a second meal.	مدیر به آنها اجازه می دهد تا یک وعده دوم را مصرف کنند.
He dropped his pen and bent down to bring it.	خودکارش را انداخت و خم شد تا آن را بیاورد.
Weeds can not be taken from wood.	از علف هرز نمی توان چوب گرفت.
The statue was stolen from a museum.	آن مجسمه از یک موزه دزدیده شد.
In the kitchen, everything can be done by car.	در آشپزخانه همه چیز با ماشین قابل انجام است.
Sprinkle salt on sumac leaves.	روی برگ های سماق نمک بپاشید.
Fast food is fast.	فست فود سریع است.
Drink plenty of water to keep your body healthy.	آب فراوان بنوشید تا بدنتان سالم باشد.
Many migratory birds breed here.	بسیاری از پرندگان مهاجر در اینجا زاد و ولد می کنند.
We should not neglect the initial research.	ما نباید از تحقیقات اولیه غافل شویم.
Other species feed on carcasses.	گونه های دیگر از لاشه تغذیه می کنند.
A relatively small amount of money was lost.	مقدار نسبتا کمی از پول از دست رفت.
This building is to be turned into a museum.	این بنا قرار است به موزه تبدیل شود.
Some stores only carry organic food.	برخی از فروشگاه ها فقط مواد غذایی ارگانیک حمل می کنند.
The government agreed to help families affected by the fire.	دولت موافقت کرد به خانواده های آسیب دیده از آتش سوزی کمک کند.
The jury was not impressed by his remarks.	هیئت منصفه از اظهارات او تحت تأثیر قرار نگرفت.
You can defeat a bully by ignoring him.	شما می توانید با نادیده گرفتن یک قلدر او را شکست دهید.
Operation is dangerous.	عملیات خطرناک است.
He has lived in a bedroom since his arrival.	او از زمان ورود او با یک اتاق خواب زندگی می کرد.
This booklet consists of forty pages.	این دفترچه شامل چهل صفحه است.
They suspected him.	به او مشکوک بودند.
Envelopes were removed from the letters.	پاکت ها از روی نامه ها حذف شد.
The immigrants longed for home.	مهاجران در حسرت خانه بودند.
You just have to finish this project.	شما به سادگی باید این پروژه را به پایان برسانید.
The phone rings.	تلفن زنگ می خورد.
He had no desire for love.	او تمایلی عاشقانه نداشت.
Our country is a major exporter of cereals.	کشور ما صادرکننده عمده غلات است.
This river leads to the ocean.	این رودخانه به اقیانوس منتهی می شود.
It was a beautiful summer day.	یک روز زیبای تابستانی بود.
He cooked until we finished the meal.	او آشپزی کرد تا اینکه ما غذا را تمام کردیم.
This reception was successful and was well received by the participants.	این استقبال موفقیت آمیز بود و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
Assemble the pieces so that you can assemble the bed.	قطعات را طوری جمع کنید که بتوانید تخت را جمع کنید.
They play football in much the same way.	آنها تقریباً به همین شکل فوتبال بازی می کنند.
This atomic theory is widely accepted in science.	این نظریه اتمی در علم بسیار پذیرفته شده است.
The taste of the food was delicious.	طعم غذا خوشمزه بود.
It is raining heavily in the area!	باران شدید منطقه را می بارید!
The packages were carefully packaged.	بسته ها با دقت بسته بندی شدند.
The death toll was staggering.	تعداد تلفات حیرت انگیز بود.
The life of a political prisoner	زندگی یک زندانی سیاسی
The need for more financial education is growing rapidly.	نیاز به آموزش مالی بیشتر به سرعت در حال رشد است.
Some members of the community were upset by these developments.	برخی از اعضای جامعه از این تحولات ناراحت بودند.
This university is located in the capital.	این دانشگاه در پایتخت واقع شده است.
The government has imposed a curfew.	دولت منع آمد و شد وضع کرده است.
Some theories are supported by much better facts than others.	برخی از نظریه ها در مقایسه با سایرین با حقایق بسیار بهتر پشتیبانی می شوند.
Drink two cups of black tea.	دو فنجان چای سیاه بنوشید.
If elected, he promises to clear the city.	در صورت انتخاب، او قول می دهد که شهر را پاکسازی کند.
He was glued to that point.	او به آن نقطه چسبانده شد.
Look at the ingredients first.	ابتدا به مواد تشکیل دهنده نگاه کنید.
The results of our experiment were inconclusive.	نتایج حاصل از آزمایش ما بی نتیجه بود.
Place the stones on the floor.	سنگ ها را در کف قرار دهید.
All windows were left open.	تمام پنجره ها باز ماندند.
Cleaning the house removes any clutter.	نظافت خانه هر آشفتگی ایجاد شده را پاک می کند.
We waited outside the post office for hours.	ساعت ها بیرون اداره پست منتظر ماندیم.
This is an old blue house.	این خانه آبی قدیمی است.
No man or woman has ever been more admired than this.	هرگز مرد یا زنی بیشتر از این مورد تحسین قرار نگرفته است.
Jasmine is a national flower.	یاس گل ملی است.
This place may be cold at night.	این مکان ممکن است در شب سرد باشد.
He was forced to confess to his crimes.	او مجبور شد به جنایات خود اعتراف کند.
Use a tone that the viewer can easily understand.	از لحنی استفاده کنید که بیننده به راحتی آن را بفهمد.
The opposite point is hot, cold.	نقطه مقابل گرم، سرد است.
The stock market crashed yesterday.	بازار سهام دیروز سقوط کرد.
They ask us to take the company train.	آنها از ما می خواهند که سوار قطار شرکت شویم.
This sector is growing rapidly.	این بخش به سرعت در حال رشد است.
A second later, his eyes fluttered again.	یک ثانیه بعد چشمانش دوباره بال زدند.
He is at least eighty years old.	او حداقل هشتاد سال سن دارد.
The painting was hung in a prominent place.	تابلو در مکانی برجسته آویزان شد.
The rich bought most of the land.	افراد ثروتمند بیشتر زمین را خریدند.
Tom read a book on astronomy.	تام کتابی در مورد نجوم خواند.
He plowed the field with his cow.	با گاو خود مزرعه را شخم زد.
Once upon a time there was a boy who woke up drunk.	یک بار پسری بود که مست از خواب بیدار شد.
He is one of my best friends.	او یکی از بهترین دوستان من است.
You can pick apples from here.	از اینجا می توانید سیب بچینید.
Underground tanks are filled with rain.	مخازن زیرزمینی با باران پر می شوند.
Today we want to celebrate victory.	امروز می خواهیم پیروزی را جشن بگیریم.
The light turned green.	چراغ سبز شد.
The witch enchanted the three boys.	جادوگر سه پسر را طلسم کرد.
The vampire did not match the extraordinary hero.	خون‌آشام با قهرمان فوق‌العاده همخوانی نداشت.
It was hard to understand his accent.	درک لهجه او سخت بود.
The fate of our societies depends on effective leadership.	سرنوشت جوامع ما به رهبری مؤثر بستگی دارد.
His eyes narrowed.	چشمانش ریز شد.
Measurements show that the inside of the earth is heated.	اندازه گیری ها نشان می دهد که داخل زمین گرم شده است.
A verb or preposition must be used.	باید از فعل یا حرف اضافه استفاده شود.
The seminar is expected to attract 50 people.	انتظار می رود این سمینار پنجاه نفر را جذب کند.
They got married very young.	آنها خیلی جوان ازدواج کردند.
Farmers plowed their land.	کشاورزان زمین خود را شخم زدند.
Will do a small sample.	یک نمونه کوچک انجام خواهد داد.
Each country has its own food.	هر کشوری برای خود غذای خاصی دارد.
The hostess knelt down and began to wash the passengers' feet.	مهماندار زانو زد و شروع به شستن پاهای مسافران کرد.
So it starts here, the most accurate observation.	بنابراین از اینجا شروع می شود، دقیق ترین مشاهده.
Rocco paintings first gained international fame	نقاشی های روکو ابتدا شهرت بین المللی به دست آورد
Psychologists have long studied happiness.	روانشناسان مدت هاست که شادی را مطالعه کرده اند.
Objects that are not moving are always at rest.	اجسامی که در حرکت نیستند همیشه در حال استراحت هستند.
Are you from here	اهل اینجا هستی؟
This library contains rare books.	این کتابخانه حاوی کتاب های کمیاب است.
The sequence showed a caravan passing through a sandy desert.	سکانس کاروانی را در حال عبور از یک کویر شنی نشان می داد.
I learned the piano from my father.	پیانو را از پدرم یاد گرفتم.
Knowing that Jig was high, he fled.	با علم به بالا بودن جيگ فرار كرد.
The health benefits of this vegetable are many.	فواید این سبزی برای سلامتی بسیار زیاد است.
He ate the egg cautiously.	او با احتیاط تخم مرغ را خورد.
The government announced that a new school would be built.	دولت اعلام کرد که یک مدرسه جدید ساخته خواهد شد.
We have had a shield product this year.	ما امسال یک محصول سپر داشته ایم.
Field trips are an integral part of college education.	سفرهای میدانی بخشی جدایی ناپذیر از تحصیلات دانشگاهی است.
These matches were the strongest matches ever found.	این کبریت‌ها قوی‌ترین کبریت‌هایی بودند که تاکنون پیدا شده‌اند.
Everything he said was true.	هر حرفی که می زد درست بود.
He came to find the kitchen in disarray.	او آمد تا آشپزخانه را آشفته پیدا کرد.
This cake has dense, chewy and turbid flies.	این کیک دارای مگس های متراکم، جویدنی و کدر است.
Find the phone	تلفن را پیدا کنید
Today's youth are not afraid to experiment.	جوانان امروزی از تجربه کردن هراسی ندارند.
Vampire weight loss supplement promises results in a week.	مکمل کاهش وزن خون آشام نوید نتایج را در یک هفته می دهد.
The teacher prepares students for standardized tests.	معلم دانش آموزان را برای آزمون های استاندارد آماده می کند.
This city is a popular tourist destination.	این شهر یک مقصد گردشگری محبوب است.
Living standards continue to decline for the majority.	استانداردهای زندگی همچنان برای اکثریت کاهش می یابد.
These farms produce wheat.	این مزارع گندم تولید می کنند.
We swam in her calm waters.	ما در آب های کاملا آرام او شنا کردیم.
He has a dog.	او سگ دارد.
I love this color	من عاشق این رنگم
The clouds were spinning lazily in the sky.	ابرها با تنبلی در آسمان می چرخیدند.
This is a delicious dessert recipe.	این یک دستور دسر خوشمزه است.
The artist said that this was his favorite piece.	این هنرمند گفت که این قطعه مورد علاقه او بود.
Words can be joined together using punctuation.	کلمات را می توان با استفاده از علائم نگارشی به هم متصل کرد.
Their eyes were cold and numb.	چشمانشان سرد و بی احساس بود.
The representative held a meeting in the Great Ballroom.	نماینده در سالن بزرگ رقص تشکیل جلسه داد.
He had a severe seizure.	او وارد حالت تشنج شدید شد.
The pungent odor filled the classroom.	بوی تند کلاس درس را پر کرده بود.
The roads here are terrible.	اینجا جاده ها وحشتناک است.
Remove the fork.	چنگال را بردارید.
Grains of sand blew in all directions.	دانه های شن به هر طرف وزید.
The young man laughed.	مرد جوان خندید.
The crane came down slowly, and its long legs hung slowly.	جرثقیل به آرامی پایین آمد و پاهای بلندش به آرامی آویزان بود.
Their goal is ambitious.	هدف آنها جاه طلبانه است.
He hit someone and tore his jacket.	با کسی برخورد کرد و ژاکتش را پاره کرد.
A strong wind blew the plane while it was taking off.	وزش باد شدید هواپیما را در حین بالا آمدن بوفه کرد.
Plastic is used to make plastic bags.	از پلاستیک برای ساخت کیسه های پلاستیکی استفاده می شود.
Most deer are nocturnal.	بیشتر آهوها شبگرد هستند.
The cycle then goes to a base.	سپس چرخه به یک پایه بالا می رود.
They went to the blue ocean.	آنها به آبی اقیانوس رفتند.
Water boils much faster.	آب خیلی سریعتر می جوشد.
The smell of roasted watermelon filled the air.	بوی هندوانه بریان شده فضا را پر کرده بود.
They no longer participate in protest rallies.	آنها دیگر در راهپیمایی های اعتراضی شرکت نمی کنند.
His sad moans destroy the air.	ناله‌های غمگین او هوا را از بین می‌برد.
The fuel company declined to comment.	شرکت تامین سوخت از اظهار نظر خودداری کرد.
The water level in the river was very low.	سطح آب در رودخانه بسیار کم بود.
The last time he was here was a full moon.	آخرین باری که اینجا بود ماه کامل بود.
As he walked, he wondered what he would do that afternoon.	در حالی که راه می رفت، به این فکر می کرد که آن بعدازظهر چه خواهد کرد.
A deer was killed yesterday.	دیروز یک گوزن کشته شد.
The restaurant was great, but the food was delicious.	رستوران بی نظیر بود، اما غذا بسیار خوشمزه بود.
Thousands came out of the new regime.	هزاران نفر توسط رژیم جدید بیرون آمدند.
The border is closed	مرز بسته شده است
Now return to your village.	حالا به روستای خود برگردید.
The number of beams is too large to count.	تعداد پرتوها برای شمارش بسیار زیاد است.
Carpooling puts you close to other people.	Carpooling شما را در نزدیکی افراد دیگر قرار می دهد.
Boys play football much more than girls.	پسرها خیلی بیشتر از دخترها فوتبال بازی می کنند.
Enter the assigned temperature.	دمای اختصاص داده شده را وارد کنید.
He can look into her eyes.	او می تواند در چشمان او نگاه کند.
He looked at me suspiciously.	او مشکوک به من نگاه کرد.
Tasty noodles are made from wheat.	نودل های خوش طعم از گندم تهیه می شود.
He asked for her hand a few months ago.	چند ماه پیش دستش را خواست.
At high tide, water is almost indistinguishable.	در جزر و مد، آب تقریبا غیر قابل تشخیص است.
Polar bears are threatened by climate change.	خرس های قطبی توسط تغییرات آب و هوایی تهدید می شوند.
He consulted with the yearbook.	او با سالنامه مشورت کرد.
Turkey is justifiably proud of its military victory.	ترکیه به طور موجهی به پیروزی نظامی خود افتخار می کند.
An insect landed on his arm.	حشره ای روی بازویش فرود آمد.
That person was killed immediately.	آن شخص بلافاصله کشته شد.
He took a deep breath and answered calmly.	نفس بلندی کشید و آرام جواب داد.
Then, finally, he dared to look under his eyes.	سپس، در نهایت، او جرات کرد که زیر چشمی نگاه کند.
The city lights are more visible at night.	نورهای شهر در شب بیشتر به چشم می خورد.
Few women receive adequate prenatal care.	تعداد کمی از زنان مراقبت های دوران بارداری کافی را دریافت می کنند.
The thief attacked the jewelry store.	دزد به جواهرفروشی یورش برد.
There were only two or three people in the village.	در روستا فقط دو سه نفر بودند.
I bought a new fabric for sewing.	پارچه جدید برای خیاطی خریدم.
It rained lightly on the city.	باران به آرامی بر شهر بارید.
We just slept on the bed with a thin blanket.	فقط با یک پتوی نازک روی تخت خوابیدیم.
We will need a bigger boat.	ما به یک قایق بزرگتر نیاز خواهیم داشت.
Unfortunately, the old woman died the next day.	متأسفانه، زن مسن روز بعد درگذشت.
They helped her pick some fresh mint.	آنها به او کمک کردند تا مقداری نعناع تازه انتخاب کند.
He looked at the stars twinkling above their heads.	او به ستاره هایی که بالای سرشان چشمک می زنند، نگاه کرد.
He went to support his new campaign.	او برای حمایت از کمپین جدید خود رفت.
It seems that most doctors are worried about profit.	به نظر می رسد که بیشتر پزشکان نگران سود هستند.
It should not be long	نباید طولانی باشه
The human body depends on constant movement.	بدن انسان به حرکت مداوم بستگی دارد.
The samurai became rich through their military exploits.	سامورایی ها با بهره برداری های نظامی خود ثروتمند شدند.
Wind force lifts the roof.	نیروی باد سقف را برمی دارد.
The priest blessed the relief forces.	کشیش نیروهای امدادی را برکت داد.
He gave her a piece of paper.	یک تکه کاغذ به او داد.
The futility of resisting oppression.	بیهودگی مقاومت در برابر ظلم.
The fools were staring at him.	احمق ها به او خیره شده بودند.
The slope is covered with green grass.	دامنه پوشیده از چمن های سرسبز است.
Local farmers produce large quantities of corn.	کشاورزان محلی مقادیر زیادی ذرت تولید می کنند.
He was also calm and almost calm.	او نیز آرام و تقریباً آرام بود.
The aliens were silent.	بیگانگان ساکت بودند.
A glass of chocolate milk.	یک لیوان شیر شکلات.
The roadside trees provided some shade.	درختان کنار جاده تا حدودی سایه مناسبی را فراهم کردند.
Perseverance is the key to success.	پشتکار کلید موفقیت است.
He walked around the abandoned station.	او به دور ایستگاه متروک گشت.
When they reached a corner, they fought fiercely.	هنگامی که به گوشه ای رسیدند، آنها به شدت با هم جنگیدند.
This factory produced several goods.	این کارخانه چندین کالا تولید می کرد.
These images are beautiful, but the colors are very bright.	این تصاویر زیبا هستند، اما رنگ ها بسیار روشن هستند.
A pocket watch was a gift from his father.	ساعت جیبی هدیه پدرش بود.
Specify the conjunction verb.	فعل پیوند دهنده را مشخص کنید.
The nation is divided on this issue.	ملت در این موضوع دچار اختلاف شده است.
Some children go to special schools.	برخی از کودکان به مدارس استثنایی می روند.
Smoking is prohibited in hospitals and on public transport.	سیگار کشیدن در بیمارستان ها و وسایل نقلیه عمومی ممنوع است.
This sentence contains four nouns and two verbs.	این جمله شامل چهار اسم و دو فعل است.
He will not go for long.	او برای مدت طولانی نخواهد رفت.
The criminals were sentenced to life imprisonment.	جنایتکاران به حبس ابد محکوم شدند.
Indigenous wildlife is well adapted to local conditions.	حیات وحش بومی به خوبی با شرایط محلی سازگار شده است.
How lucky you are	چقدر خوشبختی که حالت خوبه
Can you attend the meeting?	آیا می توانید در جلسه شرکت کنید؟
Are you seriously going to vote in this God-given country?	آیا شما به طور جدی قصد رای دادن در این کشور خدادادی را دارید؟
Later, after the fire was extinguished, the villagers came out.	بعداً پس از خاموش شدن آتش، اهالی روستا بیرون آمدند.
His heels hit the ground relentlessly.	پاشنه های او بی امان به زمین می کوبید.
My cat cried all night.	گربه من تمام شب گریه کرد.
Each student had a limited vocabulary.	هر دانش آموز دایره لغات محدودی داشت.
The young man cut an interesting face.	مرد جوان چهره جالبی را برش داد.
A lost city, a forgotten memory.	یک شهر گمشده، یک خاطره فراموش شده.
The ax hit the tree trunk with a dull sound.	تبر با صدایی کسل کننده به تنه درخت اصابت کرد.
In general he is happy.	به طور کلی او خوشحال است.
Many scientific researches are basic.	بسیاری از تحقیقات علمی اساسی هستند.
Bermuda is home to many yachts.	برمودا خانه بسیاری از قایق های بادبانی است.
The uprising was suppressed by government forces.	این شورش توسط نیروهای دولتی سرکوب شد.
Climbing a cliff is very dangerous.	بالا رفتن از صخره بسیار خطرناک است.
He crawled along the way.	او در طول مسیر خزید.
The burps are silent.	آروغ ها بی صدا هستند.
Can you see the city lights?	آیا می توانید نورهای شهر را ببینید؟
One of the most beautiful walks in the city.	یکی از زیباترین پیاده روی های شهر.
Soy sauce is made from soybeans.	سس سویا از دانه های سویا تهیه می شود.
His razor was as sharp as a razor.	تیغش مثل تیغ تیز بود.
Scott enjoys seeing his grandparents.	اسکات از دیدن پدربزرگ و مادربزرگش لذت می برد.
The baker baked the bread.	نانوا نان را پخت.
This road provides the fastest access to the capital.	این جاده سریع ترین دسترسی به پایتخت را فراهم می کند.
There was a massacre.	قتل عام صورت گرفت.
He does not call often or send messages.	او اغلب تماس نمی گیرد و پیامی نمی فرستد.
A rabid dog was spotted near the zoo.	یک سگ هار در نزدیکی باغ وحش مشاهده شد.
This is terrible!	این وحشتناک است!
Most organic molecules have a strong odor.	بیشتر مولکول های آلی بوی قوی دارند.
He is deaf.	او کم شنوا است.
His actions caused widespread outrage.	اقدامات او باعث خشم گسترده شد.
He whistled while riding his bike.	در حالی که دوچرخه سواری می کرد سوت زد.
Again, the man's behavior was pleasant and strong at the same time.	باز هم رفتار مرد خوشایند و در عین حال قوی بود.
A lover commits murder cold-bloodedly.	عاشقی با خونسردی مرتکب قتل می شود.
Every summer, a harvest festival is held in the village.	هر تابستان در روستا جشن برداشت محصول برگزار می شود.
They waited breathlessly for him to arrive.	آنها نفس نفس برای رسیدن او منتظر ماندند.
Moshe remarried very soon.	موشه خیلی زود دوباره ازدواج کرد.
A vow of fruit and flowers is placed on the table.	نذری از میوه و گل روی میز گذاشته می شود.
The bomb hit the target perfectly.	بمب کاملا به هدف اصابت کرد.
The foothills provided shelter and food.	دامنه کوه سرپناه و غذا فراهم می کرد.
He felt completely ready for it.	او احساس می کرد کاملا برای این کار آماده است.
His power began to fail.	قدرت او شروع به شکست کرد.
The vibration increased as the object approached.	هنگامی که جسم نزدیک بود، ارتعاش افزایش یافت.
Police and army soldiers arrived.	سربازان پلیس و ارتش وارد شدند.
He worked for a charity.	او برای یک موسسه خیریه کار می کرد.
He is on trial for murder.	او به اتهام قتل محاکمه می شود.
Cold and weak tea did not help a bit.	چای سرد و ضعیف یک ذره کمکی نکرد.
Maybe people are tired of me.	شاید مردم از من خسته شده باشند.
He is a famous figure.	او یک چهره مشهور است.
I can manage it.	من می توانم آن را مدیریت کنم.
If you eat meat, you will be prosecuted.	در صورت مصرف گوشت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرید.
The sun had begun to rise.	خورشید شروع به طلوع کرده بود.
Long ago, the whole city was buried.	مدتها پیش، کل شهر دفن شد.
He is working on his novel.	او روی رمانش کار می کند.
He fell while falling on his shoulder.	در حین افتادن شانه اش در رفت.
He never had much trouble getting an audience.	هیچ گاه برای به دست آوردن مخاطب مشکل چندانی نداشت.
Its shape is a funny building.	شکل آن ساختمان خنده دار است.
The rocket slowly reached the lunar station.	موشک به آرامی به ایستگاه قمری رسید.
So he went upstairs and called his son.	بنابراین او به طبقه بالا رفت و پسرش را صدا کرد.
He had trouble understanding her.	او در درک او مشکل داشت.
Today is very hot for swimming.	امروز برای شنا خیلی گرم است.
The fishmonger cleaned and scaled the fish.	ماهی فروش ماهی ها را تمیز کرد و فلس کرد.
Tom greeted the pigeon.	تام به کبوتر سلام کرد.
From time to time an owl slides gently over his head.	هرازگاهی یک جغد به آرامی بالای سرش می‌لغزد.
The construction work took longer than expected.	کار ساخت و ساز بیش از حد انتظار طول کشید.
We must have faith that things will get better.	ما باید ایمان داشته باشیم که اوضاع بهتر خواهد شد.
This novel is highly fictional.	این رمان به شدت تخیلی است.
We walked together before dawn.	قبل از سحر با هم به راه افتادیم.
He drank a cup of coffee and sighed loudly.	او یک فنجان قهوه نوشید و آه شدیدی کشید.
He consulted with his professors for more information.	او برای کسب اطلاعات بیشتر با اساتید خود مشورت کرد.
A government spokesman denied last year's death toll.	سخنگوی دولت آمار تلفات سال گذشته را رد کرد.
Poets often make sad songs.	شاعران اغلب آهنگ های غمگین می سازند.
The family moved across the ocean.	خانواده به آن سوی اقیانوس نقل مکان کردند.
Do not let him escape by attacking you.	به او اجازه ندهید با تعرض به شما فرار کند.
The demand for reform grew louder.	درخواست برای اصلاحات بلندتر شد.
The crowd cheered loudly.	جمعیت به شدت تشویق کردند.
The doors were locked.	درها قفل بود.
Please open the curtains	لطفا پرده ها را باز کن
The soldier was praised for his sword skills and endurance.	از سرباز به خاطر مهارت های شمشیر و تحملش تعریف شد.
Vibrations	لرزش ها
Books are great for learning.	کتاب ها برای یادگیری عالی هستند.
A train is ready to go.	یک قطار آماده حرکت است.
The lady presided over her family with elegance and charm.	آن بانو با ظرافت و جذابیت بر خانواده اش ریاست می کرد.
Please remove the pencils	لطفا مدادها را بردارید
Public transport is bad.	حمل و نقل عمومی بد است.
Large open green lands lay.	زمین های باز و وسیع سبز دراز کشیده بودند.
He wished to be at home with his family.	او آرزو داشت با خانواده اش در خانه باشد.
It was a social occasion.	این یک مناسبت اجتماعی بود.
Anything can happen, you know.	هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، می دانید.
He turns his mind to an invented past.	او ذهن خود را به گذشته ای اختراع شده معطوف می کند.
Their shops sold antiquities from many countries.	مغازه آنها آثار باستانی بسیاری از کشورها را می فروخت.
Turn your back to the window, then open it.	پشت خود را به پنجره بچرخانید، سپس آن را باز کنید.
Air filters are essential for good health.	فیلترهای هوا برای سلامتی ضروری هستند.
Famine swept over the earth.	قحطی زمین را فرا گرفت.
Enzymes must be added to the reactor.	آنزیم ها باید در راکتور اضافه شوند.
Tourism helps rebuild war-torn homeless communities.	گردشگری به بازسازی جوامع بی خانمان در اثر جنگ کمک می کند.
He showed him how to throw an ax.	نحوه پرتاب تبر را به او نشان داد.
He has served for many years.	او سالها خدمت کرده است.
That man is infamous.	آن مرد بدنام است.
His words were full of slang.	سخنان او پر از کلمات عامیانه بود.
Hot drinks are very expensive.	نوشیدنی های گرم بسیار گران هستند.
It may be too hot to be in the kitchen.	ممکن است برای حضور در آشپزخانه خیلی گرم شود.
Perceptual estimates, inferred from human facial expressions	برآوردهای ادراکی، استنتاج شده از حالات چهره انسان
The government created a new education department.	دولت یک اداره جدید آموزش و پرورش ایجاد کرد.
So, do your parents live in the village?	بنابراین، آیا پدر و مادر شما در روستا زندگی می کنند؟
The cat went to the porch.	گربه به ایوان رفت.
He is a nervous breakdown!	او یک خراب عصبی است!
Be careful in front of your feet!	مراقب جلوی پایتان باشید!
He addressed the audience loudly.	او با صدای بلند مخاطب را خطاب قرار داد.
A jar of honey was left on the table.	یک شیشه عسل روی میز مانده بود.
I especially want to thank our wonderful team here.	من می خواهم به ویژه از تیم فوق العاده ما در اینجا تشکر کنم.
The accused was convicted of bribery.	متهم به رشوه خواری محکوم شد.
Eliminate all traces of fat.	تمام آثار چربی را از بین ببرید.
The car hit the wall.	ماشین به دیوار برخورد کرد.
Some types of wool produce unique patterns.	برخی از انواع پشم الگوهای منحصر به فردی تولید می کنند.
This castle was built a long time ago.	این قلعه مدت ها پیش ساخته شده است.
The flood destroyed all crops.	سیل همه محصولات را از بین برد.
His park is covered with trees.	پارک وی با درختان پوشیده شده است.
A fantastic achievement	یک دستاورد خارق العاده
He was attacked yesterday for no reason.	دیروز بی دلیل مورد تعرض قرار گرفت.
The protagonist of the novel was a disgruntled extortionist.	قهرمان رمان یک باجگیر ناراضی بود.
In a stunning chef hat, he tr	در کلاه سرآشپز خیره کننده، او tr
We must enjoy this life as long as it lasts.	ما باید از این زندگی تا زمانی که ادامه دارد لذت ببریم.
When traveling, visitors must follow traffic rules.	هنگام سفر، بازدیدکنندگان باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
The hills were covered with fog.	تپه ها پوشیده از مه بود.
Lethargy is common among the elderly.	بی حالی در میان سالمندان شایع است.
This trial was very democratic.	این محاکمه بسیار دموکراتیک بود.
These preferences remained constant over time and space.	این ترجیحات در طول زمان و مکان ثابت باقی ماندند.
Many areas around the world have deserts.	بسیاری از مناطق در سراسر جهان دارای بیابان هستند.
A man stood up to testify.	مردی برای شهادت برخاست.
Your pet turtle should be fed daily.	لاک پشت حیوان خانگی شما باید هر روز تغذیه شود.
Water, but not salt, flowed from the rocks.	آب، اما نه نمک، از آن سوی سنگ ها جاری شد.
The moon shone brightly in the night sky.	ماه در آسمان شب به شدت می درخشید.
Shopkeepers tried to find healthy and nutritious food.	مغازه داران برای یافتن غذای سالم و مغذی تلاش کردند.
He sank into his handbag.	داخل کیف دستی اش فرو رفت.
He listened carefully to everything you said.	او با دقت به تمام آنچه شما گفتید گوش داد.
He poured a glass of milk and enjoyed the texture.	او یک لیوان شیر ریخت و از بافت آن لذت برد.
Autumn leaves were bright red and yellow.	برگ های پاییزی قرمز و زرد روشن بود.
Cambodia is also mentioned in the handbook.	کامپوچیا نیز در کتاب راهنما آمده است.
He was known for his poems.	او به خاطر شعرهایش شهرت داشت.
In addition, they were flourishing.	علاوه بر این، آنها در حال شکوفایی بودند.
The tragic events seemed unreal.	اتفاقات دلخراش غیر واقعی به نظر می رسید.
Many important beliefs were passed down from generation to generation.	بسیاری از باورهای مهم از نسلی به نسل دیگر منتقل شد.
This proposal should encourage more companies to hire more women.	این پیشنهاد باید شرکت های بیشتری را تشویق کند تا زنان بیشتری را استخدام کنند.
Therefore, he lowered his voice.	بنابراین، صدا را کم کرد.
Yaffle is the common name for Yaffler.	یافل نام رایج یافلر است.
Do not throw away my dirty clothes	لباس های کثیف مرا دور نینداز
At night, bright stars shone.	در شب، ستارگان درخشان می درخشیدند.
Jupiter has the largest atmosphere among the planets.	مشتری بزرگترین جو را در بین سیاره ها دارد.
An invisible hand guided the heart during the test.	یک دست نامرئی قلب را در طول آزمایش هدایت می کرد.
There is a monitoring center in the foothills.	یک مرکز نظارت در کوهپایه ها قرار دارد.
He caresses his long beard thoughtfully.	متفکرانه ریش بلندش را نوازش می کند.
This neighborhood is famous for its nightlife.	این محله به خاطر تفریحات شبانه اش مشهور است.
This athlete ran to the end.	این ورزشکار به سمت پایان دوید.
He is a retired craftsman.	او یک صنعتگر بازنشسته است.
Trees have grown dramatically in the last three years.	درختان در سه سال گذشته رشد چشمگیری داشته اند.
The razor was cold.	تیغ سرد بود.
They generally work well.	آنها به طور کلی خوب کار می کنند.
Some judges suggested an alternative interpretation.	برخی از داوران یک تفسیر جایگزین پیشنهاد کردند.
They usually go to the beach.	معمولاً آنها به ساحل می روند.
A yellow cat jumped out of the yard.	یک گربه زرد از داخل حیاط پرید.
The lightning was silent as it shone in the cloudless sky.	رعد و برق در حالی که در آسمان بی ابر می درخشید ساکت بود.
He worked hard.	او سخت کار می کرد.
He was a real lunatic.	او یک دیوونه واقعی بود.
This religion eliminates evil thoughts.	این آیین افکار شیطانی را از بین می برد.
It is natural for school to be difficult for children.	طبیعی است که مدرسه برای کودکان دشوار باشد.
Let's see the rest at six o'clock.	بیا بقیه را ساعت شش ببینیم.
Waste recycling is very important today.	بازیافت زباله امروزه بسیار مهم است.
A cloud sat on his shoulder.	ابری روی شانه اش نشست.
Hot tea was drunk.	چای داغ نوشیده شد.
The city is famous for its beauty and historical attractions.	این شهر به دلیل زیبایی و جاذبه های تاریخی خود مشهور است.
He looked over his shoulder.	از روی شانه اش نگاه کرد.
The express train will be here at any moment.	قطار سریع السیر هر لحظه اینجا خواهد بود.
This workshop is for young people.	این کارگاه مهارتی ویژه جوانان است.
He spent many years dancing.	او سالهای زیادی را صرف رقصیدن کرد.
Boston has voted to ban plastic bags.	بوستون به ممنوعیت کیسه های پلاستیکی رای داده است.
Every device in our factory was thoroughly inspected.	هر دستگاه در کارخانه ما به طور کامل بررسی شد.
This computer generates the programs we need to use.	این کامپیوتر برنامه هایی را که ما باید استفاده کنیم تولید می کند.
A deacon told the congregation.	یک شماس به جماعت گفت.
Volunteers came to help.	داوطلبان برای کمک آمدند.
Some battles are fought with the wrong weapons.	برخی از جنگ ها با سلاح های نادرست انجام شده است.
The Coast Guard thwarted the plan.	گارد ساحلی این نقشه را خنثی کرد.
The authorities are not pursuing this case.	مسئولین پیگیر این قضیه نیستند.
Apparently they do not care about the environment.	ظاهراً آنها به محیط زیست توجهی ندارند.
Seeing him, Almond's eyes lit up.	با دیدن او چشمان بادامی روشن شد.
I thought the device was broken.	فکر کردم دستگاه خراب است.
However, he could still understand its beauty.	با این حال، او هنوز هم می توانست زیبایی آن را درک کند.
This dress is very expensive.	این لباس بسیار گران است.
The object appears in two places.	شیء در دو مکان ظاهر می شود.
His discourse sank like a hot sun.	صحبت های گفتمانی او مانند خورشید داغ فرو رفت.
Pause for a moment.	یک لحظه مکث کنید.
Everyone has the right to live in freedom.	هر کس حق دارد در آزادی زندگی کند.
Alcoholism is caused by certain cultural and economic factors.	الکلیسم از عوامل فرهنگی و اقتصادی خاصی ناشی می شود.
An ancient temple once stood on this piece of land.	یک معبد باستانی زمانی روی این قطعه زمین قرار داشت.
It is impossible to marry everyone.	ازدواج با همه غیرممکن است.
The liver secretes bile from the gallbladder.	کبد صفرا را از کیسه صفرا ترشح می کند.
The taxi driver shrugged.	راننده تاکسی شانه بالا انداخت.
We had to brake suddenly to avoid colliding with the animal.	برای جلوگیری از برخورد با حیوان مجبور شدیم ناگهان ترمز کنیم.
During this holiday season, parents often spend a lot of money.	در این تعطیلات، والدین اغلب پول زیادی خرج می کنند.
The thieves entered the packed warehouse.	دزدها وارد انبار بسته بندی شدند.
The crowd refused to disperse.	جمعیت حاضر به متفرق شدن نشدند.
Lentils were delicious	عدس خوشمزه بود
Many writers use this technique.	بسیاری از نویسندگان از این تکنیک استفاده می کنند.
This area is located in a desert.	این منطقه در یک کویر واقع شده است.
The sergeant called the arrows.	گروهبان تیرها را صدا زد.
Use scissors to cut the shapes of the sweets.	از قیچی برای بریدن شکل های شیرینی استفاده کنید.
This stunning structure has been destroyed by terrorists.	این سازه خیره کننده توسط تروریست ها ویران شده است.
One of his poetry books is on the bookshelf.	یکی از کتاب های شعر او در قفسه کتاب است.
He was known for his musical talent.	او به دلیل استعداد موسیقیایی اش شناخته شده بود.
First let's create a bubble.	ابتدا بیایید یک حباب ایجاد کنیم.
Five people were killed in the incident.	در این حادثه پنج نفر کشته شدند.
Xi'an, the capital, was deserted.	شیان، پایتخت، متروک بود.
Lead shooting replaced gunpowder.	شلیک سربی جای باروت را گرفت.
They built their houses on spring alluvial soils.	خانه های خود را بر روی خاک های آبرفتی فنری می ساختند.
To the east, there is a vast pine forest.	در شرق، جنگل کاج گسترده است.
He had no taste for the rich lifestyle.	او هیچ سلیقه ای برای سبک زندگی ثروتمند نداشت.
You have to understand this movement from the inside out.	شما باید این حرکت را از درون به بیرون درک کنید.
The city was once proud of its black population.	این شهر زمانی به جمعیت سیاه پوست خود افتخار می کرد.
help me! 	کمکم کنید!
The little boy cried	پسر کوچولو گریه کرد
The higher eagle soared into the air.	عقاب بالاتر به هوا اوج گرفت.
About an hour and a half earlier	حدود یک ساعت و نیم زودتر
The police are human too!	پلیس ها هم انسان هستند!
Animals carry very heavy loads.	حیوانات بار بسیار سنگینی را حمل می کنند.
Let it rest	بذار استراحت کنه
The tablecloth gets dirty easily.	سفره به راحتی کثیف می شود.
The population has grown rapidly over the past decade.	جمعیت در دهه گذشته به سرعت افزایش یافته است.
A tense emergency was declared.	وضعیت اضطراری متشنج اعلام شد.
They visited many places of interest,	آنها از بسیاری از مکان های دیدنی بازدید کردند،
He gave the ball to his son.	او توپ را به پسرش داد.
This plan has saved thousands of lives.	این طرح هزاران نفر را نجات داده است.
He was an experienced runner.	او یک دونده با تجربه بود.
The hungry dog ​​is chained to an arrow.	سگ گرسنه به یک تیر زنجیر شده است.
They are opening a new factory in that part of the city.	آنها در حال افتتاح یک کارخانه جدید در آن قسمت از شهر هستند.
He was enthusiastically welcomed.	با شور و شوق از او استقبال کردند.
But the accident seemed completely avoidable.	اما تصادف کاملاً قابل اجتناب به نظر می رسید.
If amber is candy, then walnut is toffee.	اگر کهربا آب نبات است، پس گردو تافی است.
You trembled at the thought of being behind the enemy line.	از این فکر که پشت خط دشمن باشد می لرزید.
The farmer is still washing his dishes by hand.	کشاورز هنوز ظروفش را با دست میشوید.
I saw a man wearing a gray coat.	مردی را دیدم که کت خاکستری پوشیده بود.
He scratched his head in confusion.	با گیجی سرش را خاراند.
I have never seen a man so kind.	من هرگز مردی به این مهربانی را ندیده بودم.
He welcomed the match and called it a new beginning.	او از این مسابقه استقبال کرد و آن را شروعی جدید دانست.
Little by little, I am questioning my intellect	کم کم دارم عقلم رو زیر سوال میبرم
His book is about altruism and ethics.	کتاب او درباره نوع دوستی و اخلاق است.
He stood behind a chair.	پشت صندلی ایستاد.
They were very religious people.	آنها افراد بسیار مذهبی بودند.
Do not forget to tell your name to the driver.	فراموش نکنید که نام خود را به راننده بگویید.
It was unnatural for him to speak slowly.	آهسته صحبت کردن برای او غیر طبیعی بود.
The shock of my heart was pounding.	شوک قلبم را به تپش می انداخت.
There are not many such letters.	چنین نامه هایی زیاد نیست.
The thief had stolen a significant amount of gold.	سارق مقدار قابل توجهی طلا به سرقت برده بود.
See me after class	بعد از کلاس منو ببین
Suddenly he leaned forward.	ناگهان به جلو خم شد.
English is the language of science.	انگلیسی زبان علم است.
The beautiful domed church burned in the fire.	کلیسای گنبدی زیبا در آتش سوخت.
Four months and a few days later the baby was born.	چهار ماه و چند روز بعد بچه به دنیا آمد.
The car hit a tree.	ماشین به درخت برخورد کرد.
Traffic cameras are often added to the roads.	دوربین های ترافیکی اغلب به جاده ها اضافه می شوند.
Therefore, air pollution affects us even at sub-zero temperatures.	بنابراین آلودگی هوا حتی در دمای زیر صفر هم بر ما تأثیر می گذارد.
This is a lush valley with vegetation.	این دره سرسبز با پوشش گیاهی است.
Other studies have tried to define happiness.	مطالعات دیگری تلاش کرده اند شادی را تعریف کنند.
From this perspective, the project did not go according to plan.	از این منظر، این پروژه طبق برنامه پیش نرفت.
The librarian put the books on the shelves.	کتابدار کتاب ها را در قفسه ها گذاشت.
We have to work together.	ما باید با هم کار کنیم.
The idea of ​​making energy drinks is absurd.	ایده ساخت نوشیدنی های انرژی زا پوچ است.
The coastline was very steep and uneven.	خط ساحلی بسیار شیب دار و ناهموار بود.
We can not allow this to happen.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
The broken man was lying down and bleeding.	شکسته دراز کشیده بود و خونریزی داشت.
The prophecy came true.	پیشگویی به حقیقت پیوست.
He waved to them and grinned broadly.	برای آنها دست تکان داد و پوزخندی وسیع زد.
He was kind, conscientious and cheerful.	او مهربان، وظیفه شناس و بشاش بود.
This problem persists despite the large investment.	این مشکل با وجود سرمایه گذاری زیاد همچنان ادامه دارد.
Any help would be greatly appreciated.	هر گونه کمکی بسیار قدردانی خواهد شد.
He collected information from all sources.	او اطلاعات را از همه منابع جمع آوری کرد.
A group of firefighters were called to the scene.	گروهی از آتش نشانان برای این حادثه فراخوانده شدند.
The noise was too much for me.	سر و صدا برای من خیلی زیاد بود.
The number of road accidents has decreased in recent years.	تعداد تصادفات جاده ای در سال های اخیر کاهش یافته است.
His hands were clean and soft.	دستانش تمیز و نرم بود.
The doctors reviewed their patient's life.	پزشکان زندگی بیمار خود را مرور کردند.
He now receives a much fairer salary.	او اکنون حقوق بسیار عادلانه تری دریافت می کند.
He attended my lectures regularly.	او به طور مداوم در سخنرانی های من شرکت می کرد.
Use the fork when you find it.	وقتی چنگال را پیدا کردید از چنگال استفاده کنید.
Flocks of birds flew in the clear blue sky.	دسته های پرندگان در آسمان آبی روشن پرواز می کردند.
Everyone in the city is shocked by this loss.	همه در شهر از این باخت به خود می پیچند.
A party was held at the local community center.	یک مهمانی در مرکز جامعه محلی برگزار شد.
He spent a whole day in bed lazily.	او یک روز کامل را در رختخواب به تنبلی گذراند.
Lightning shone over his head.	رعد و برق بالای سرش می درخشید.
The killer told the truth.	قاتل حقیقت را گفت.
They concluded that both ideas were correct.	آنها به این نتیجه رسیدند که هر دو ایده درست است.
The arresting officer described the incident in court.	افسر دستگیر کننده ماجرا را در دادگاه شرح داد.
River banking is not a popular activity.	بانکداری رودخانه یک فعالیت محبوب نیست.
The last three bits have been removed from this book.	این سه بیت آخر از این کتاب حذف شده است.
His smile faded.	لبخندش محو شد.
Trees have shed their leaves.	درختان برگ های خود را ریخته اند.
Our body has complex cellular structures.	بدن ما دارای ساختارهای پیچیده سلولی است.
The workers accompanied their bosses to the factory.	کارگران روسای خود را تا کارخانه همراهی کردند.
He announced that the time for negotiations was over.	وی اعلام کرد که زمان مذاکرات به پایان رسیده است.
I have to write a new program.	باید یک برنامه جدید بنویسم.
A debate arose over whether to eat meat.	بحثی در مورد اینکه آیا گوشت بخوریم بالا گرفت.
It is very important to see a doctor.	بسیار مهم است که به پزشک مراجعه کنیم.
it's not mine!	این مال من نیست!
It was said that this combination maximizes performance.	گفته شد این ترکیب عملکرد را به حداکثر می رساند.
Look at all this metal!	به این همه فلز نگاه کن!
When water freezes, it expands.	وقتی آب یخ می زند، منبسط می شود.
At the hotel, all meals were included in the package.	در هتل، تمام وعده های غذایی در بسته گنجانده شده بود.
Some innovations have changed the face of society.	برخی از نوآوری ها چهره جامعه را تغییر داده است.
Children are our future.	کودکان آینده ما هستند.
There was no confusion.	هیچ سردرگمی وجود نداشت.
He made a living by plumbing.	او از راه لوله کشی امرار معاش می کرد.
They chose a kingdom that year.	آنها در آن سال پادشاهی را انتخاب کردند.
The essence of medieval architecture was saving.	جوهره معماری قرون وسطایی صرفه جویی بود.
We weighed the idea.	ما ایده را سنجیدیم.
The new law may help.	قانون جدید شاید کمک کند.
The new helicopter flew like a dream.	هلیکوپتر جدید مانند یک رویا پرواز کرد.
Some chickens lay hundreds of eggs each year.	برخی از جوجه ها هر سال صدها تخم می گذارند.
Our appearance should match our personality.	ظاهر ما باید با شخصیت ما مطابقت داشته باشد.
The sudden attack made a hole in his skull.	حمله ناگهانی سوراخی در جمجمه او ایجاد کرد.
This treaty marked the victory of diplomacy.	این معاهده نشان دهنده پیروزی دیپلماسی بود.
He put on his coat and left.	کتش را پوشید و رفت.
Some public figures openly expressed their skepticism.	برخی از چهره های عمومی به صراحت تردید خود را بیان کردند.
He lived alone with a dog to participate.	او تنها با یک سگ برای شرکت تنها زندگی می کرد.
No other games are played here.	هیچ بازی دیگری در اینجا انجام نمی شود.
He swallowed hard.	آب دهانش را به سختی قورت داد.
Yes, prices are rising.	بله، قیمت ها در حال افزایش است.
An inefficient leader always seemed a stranger.	رهبر ناکارآمد همیشه غریبه به نظر می رسید.
The bowl will overflow.	کاسه سرریز خواهد شد.
The art budget was reduced last year.	بودجه هنر سال گذشته کاهش یافت.
The countryside was smooth and dry.	حومه شهر هموار و خشک بود.
After running, he carefully examined his shoes.	بعد از دویدن کفش هایش را به دقت بررسی کرد.
They sat in silence for a long time.	مدت زیادی در سکوت نشستند.
The garden is developing rapidly.	باغ در حال توسعه سریع است.
Barbara found it impossible to read a book.	باربارا خواندن کتاب را غیرممکن می دانست.
He drew my attention to a problem.	او توجه من را به یک مشکل جلب کرد.
A reckless fire broke out.	آتشی بی پروا شعله ور شد.
He runs well but has started to show lameness.	او خوب می دود اما شروع به نشان دادن لنگش کرده است.
Then the two women hugged.	سپس آن دو زن در آغوش گرفتند.
It soon became clear that the trains were running late.	به زودی مشخص شد که قطارها دیر تردد می کنند.
The cicadas chirped in the trees.	سیکاداها در درختان جیک می کردند.
Voters were against.	رای دهندگان مخالف بودند.
Before the invention of the microscope, medicine was primitive.	قبل از اختراع میکروسکوپ، پزشکی بدوی بود.
The numbers are large.	اعداد بزرگ هستند.
This book is remarkable for its views.	این کتاب به دلیل دیدگاه هایش قابل توجه است.
I was holding your hand	دستت را می گرفتم
Factory burps smoke.	آروغ های کارخانه دود می کند.
He entered the church and secretly looked around.	او وارد کلیسا شد و پنهانی به اطراف نگاه کرد.
Every civilization has its own philosophy.	هر تمدنی فلسفه خاص خود را دارد.
Some believe he rose from the dead.	برخی معتقدند که او از مردگان برخاست.
His mind was pounding.	ذهنش در حال تپش بود.
This car is red	این ماشین قرمزه
But agriculture remains an important source of income.	اما کشاورزی همچنان منبع درآمد مهمی است.
Carlos led the team to victory despite losing a match.	کارلوس با وجود از دست دادن یک مسابقه، تیم را به پیروزی رساند.
Snow piled up on the buildings.	برف روی ساختمان ها انباشته شد.
Efforts to mediate peace have failed.	تلاش ها برای میانجیگری صلح شکست خورده است.
Thousands died this winter.	در این زمستان هزاران نفر جان باختند.
The stock market has been reforming for a long time.	بازار سهام مدت‌هاست که دستخوش اصلاحات شده است.
Her long black hair was ponytail.	موهای بلند مشکی او دم اسبی بود.
He showed us his snowmobile.	او ماشین برفی خود را به ما نشان داد.
Customers can return the goods at any time.	مشتریان می توانند کالا را در هر زمانی برگردانند.
A loud knock was heard.	صدای تق تق شدیدی شنیده شد.
I saw a light in the kitchen.	چراغی را در آشپزخانه دیدم.
He lives on the mountain.	او روی کوه زندگی می کند.
Labor laws protect workers from unreasonable demands.	قوانین کار از کارگران در برابر خواسته های غیر منطقی محافظت می کند.
The cake is thick with cream.	کیک با خامه غلیظ است.
A large and powerful locomotive kills several cars.	یک لوکوموتیو بزرگ و قدرتمند چندین ماشین را می کشد.
The other members of the group are missing.	بقیه اعضای گروه گم شده اند.
Police are seeking more information about the murder.	پلیس خواستار کسب اطلاعات بیشتر در مورد این قتل است.
Examining the forecast, he decided to wear a raincoat.	با بررسی پیش بینی، تصمیم گرفت یک کت بارانی بپوشد.
The country is rich in natural resources.	این کشور از نظر منابع طبیعی غنی است.
The teacher encouraged the students to think for themselves.	استاد دانشجویان را تشویق کرد تا خودشان فکر کنند.
Prehistoric man made stone tools for scratching construction surfaces.	انسان ماقبل تاریخ ابزارهای سنگی برای خراش دادن سطوح ساخت.
Enjoying solitude is quite possible.	لذت بردن از تنهایی کاملا امکان پذیر است.
An old bus later collided with a nearby tree.	یک اتوبوس قدیمی بعداً با درختی در همان نزدیکی برخورد کرد.
Seeing all this violence made me sick.	مشاهده این همه خشونت مرا بیمار کرد.
My dog ​​always kisses me!	سگم همیشه مرا میلیسد!
Wooden ships have been used for centuries.	کشتی های چوبی قرن ها مورد استفاده قرار می گرفتند.
He teaches at the University of Literature.	او در دانشگاه ادبیات تدریس می کند.
The people of the city are afraid.	مردم شهر می ترسند.
Mix the coffee in a blender.	قهوه را در مخلوط کن مخلوط کنید.
Enemy soldiers are coming towards us.	سربازان دشمن به سمت ما می آیند.
Beggars spend most of their lives on the streets.	گداها بیشتر عمر خود را در خیابان ها می گذرانند.
This country must join the rest of the world.	این کشور باید به بقیه جهان بپیوندد.
Germany has rich resources of coal and oil.	آلمان دارای منابع غنی زغال سنگ و نفت است.
Please turn off the fan	لطفا فن را خاموش کنید
Take off her earrings	گوشواره هایش را بردارید
Many pharmacists have opposed the bill.	بسیاری از داروسازان با این لایحه مخالفت کرده اند.
He thought just kill me right now.	فکر کرد فقط همین الان مرا بکش.
The equation came closer to the answer under ideal conditions.	معادله در شرایط ایده آل به پاسخ نزدیکتر شد.
Carpets are made in any shape and size.	فرش ها در هر شکل و اندازه ای ساخته می شوند.
The lower parts of the monuments were later destroyed.	بخش‌های پایینی بناهای تاریخی بعدها تخریب شد.
The exhibition has been canceled.	نمایشگاه لغو شده است.
A fence surrounds a military vehicle.	حصاری دور یک خودروی نظامی را احاطه کرده است.
Many factories are now working overtime.	اکنون بسیاری از کارخانه ها اضافه کار می کنند.
This is a trap!	این یک تله است!
They were first released without any money.	آنها ابتدا بدون هیچ پولی آزاد شدند.
These streets are narrow and winding.	این خیابان ها باریک و پر پیچ و خم هستند.
This prisoner was tortured and killed.	این زندانی مورد شکنجه و قتل قرار گرفت.
The archery competition will test your skills.	مسابقه تیراندازی با کمان مهارت شما را آزمایش خواهد کرد.
Mars was colonized hundreds of years ago.	مریخ صدها سال پیش مستعمره شد.
He pressed his shoulder hard.	در سنگین به شانه اش فشار داد.
May glory shine on you.	باشد که شکوه بر شما بدرخشد.
He scratched his beard, his mind spinning.	ریشش را خاراند، ذهنش می چرخید.
The villagers strongly opposed the project.	مردم روستا به شدت با این پروژه مخالفت کردند.
He firmly believed in his innocence.	او کاملاً به بی گناهی خود اعتقاد داشت.
We expect a shield harvest this year.	ما امسال انتظار یک برداشت سپر را داریم.
This medicine should be taken with food.	این دارو باید همراه با غذا مصرف شود.
The trip was full of danger.	سفر مملو از خطر بود.
The Prime Minister ordered the troops to go to war.	نخست وزیر دستور داد که نیروها وارد جنگ شوند.
Police threw their torch in the fog.	پلیس مشعل خود را در مه پرتاب کرد.
He was trying to find a missing puppy.	او در تلاش بود تا یک توله سگ گم شده را پیدا کند.
Do not take life too seriously	زندگی را خیلی جدی نگیرید
The last few years have been bitter.	چند سال گذشته تلخ بوده است.
It is believed that the introduced species were swine fever.	اعتقاد بر این است که گونه های معرفی شده بیماری خوک بودند.
They looted and looted the villages.	آنها روستاها را غارت و غارت کردند.
He caressed his beard carefully.	با ملاحظه ریشش را نوازش کرد.
This drug can cause death.	این دارو می تواند باعث مرگ شود.
be careful	مواظب باش
They always do the job.	آنها همیشه کار را انجام می دهند.
Many people here are rich enough to fly first class.	بسیاری از مردم اینجا به اندازه کافی ثروتمند هستند که می توانند درجه یک پرواز کنند.
A family that eats together stays together.	خانواده ای که با هم غذا می خورند با هم می مانند.
He needed some pants.	او به چند شلوار نیاز داشت.
They are always busy eating.	آنها همیشه مشغول خوردن هستند.
The mother warned her daughter to be careful.	مادر به دخترش هشدار داد که مراقب باشد.
The workers felt that their wages were not attractive enough.	کارگران احساس کردند دستمزد آنها به اندازه کافی جذاب نیست.
The bridge is located on a valley at the foot of a steep mountain.	این پل بر روی یک دره در دامنه کوه شیب دار قرار دارد.
Cup your hands and drink water.	دستان خود را فنجان کنید و آب را بنوشید.
Clothes help keep people warm.	لباس به گرم نگه داشتن انسان کمک می کند.
The coach came.	مربی آمد.
You can not blame him for being angry.	شما نمی توانید او را به خاطر عصبانی بودن سرزنش کنید.
The old lady is wearing a fur coat and hat.	خانم مسن کت و کلاه خز به سر دارد.
A narrow country road winds along the coast.	جاده روستایی باریک در امتداد ساحل پیچید.
Does this wine go well with fish?	آیا این شراب با ماهی خوب می شود؟
Fighting to contain the outbreak, the government quarantined.	با مبارزه برای مهار شیوع، دولت قرنطینه اعمال کرد.
He insisted that he be treated as a witness.	او اصرار داشت که با او به عنوان شاهد رفتار شود.
His research was groundbreaking.	تحقیقات او راهگشا بود.
Many people think he is the best musician in history.	بسیاری از مردم فکر می کنند که او بهترین موسیقیدان تاریخ است.
It is a tropical country with a tropical climate.	کشوری استوایی، آب و هوای گرمسیری دارد.
That's all, except this woman.	این همه چیز است، به جز این زن.
Cigarettes were smoked by the ruling class.	سیگار توسط طبقه حاکم دود می شد.
He wiped the sleep from his eyes.	خواب را از چشمانش پاک کرد.
Some people consider wine a magical drink.	برخی از مردم شراب را نوشیدنی جادویی می دانند.
These men were given virtual reality glasses.	به این مردان عینک واقعیت مجازی داده شد.
Do not worry about numbers	نگران اعداد نباشید
Evaporation of air humidity causes clouds.	تبخیر رطوبت هوا باعث ایجاد ابر می شود.
Cut his finger on a sharp knife.	انگشتش را روی چاقوی تیز برید.
The word underlined is misspelled.	کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده اشتباه نوشته شده است.
The prince was enchanted by the moon.	شاهزاده مسحور ماه شد.
New technology enables satellites to communicate with each other.	فناوری جدید ماهواره ها را قادر می سازد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
The governor's work ended in disgrace.	کار فرماندار با رسوایی به پایان رسید.
My sister is a doctor.	خواهر من دکتر است.
He was waiting for his brother outside the school gate.	بیرون دروازه مدرسه منتظر برادرش بود.
Some time after midnight, it started to rain.	مدتی بعد از نیمه شب، باران شروع به باریدن کرد.
Singularity will occur in this century.	تکینگی در این قرن رخ خواهد داد.
The bird flew quickly through the trees.	پرنده به سرعت در میان درختان پرواز کرد.
They are hardworking and confident.	آنها سخت کوش و با اعتماد به نفس هستند.
The engine was noisy.	موتور پر سر و صدا بود.
Bird foxes are unfortunately endangered.	روباه های پرنده متاسفانه در حال انقراض هستند.
The baby bird is called a chicken.	بچه پرنده را جوجه می گویند.
Prime numbers are the same numbers.	اعداد اول همان اعداد هستند.
The disease has never been found.	این بیماری هرگز پیدا نشده است.
Biochemical processes of photosynthesis require sunlight.	فرآیندهای بیوشیمیایی فتوسنتز به نور خورشید نیاز دارند.
Conversely, more people die in accidents at home.	برعکس، افراد بیشتری در اثر تصادفات در خانه جان خود را از دست می دهند.
Heather's sister and mother died in tragic accidents.	خواهر و مادر هدر در تصادفات دلخراش جان باختند.
The child cried impatiently.	بچه بی حوصله گریه کرد.
Famous discoverer and botanist.	کاشف و گیاه شناس معروف.
Good luck to you.	باشد که بخت به شما لطف کند.
He was eager for a fresh start.	او مشتاق شروعی تازه بود.
Lovers kissed passionately on the beach.	عاشقان در ساحل با شور و شوق می بوسیدند.
The blast caused significant damage.	این انفجار خسارات قابل توجهی برجای گذاشت.
The stock market fell.	بازار سهام سقوط کرد.
The obesity epidemic in this country is tragic.	اپیدمی چاقی در این کشور غم انگیز است.
Each flower is given a name.	به هر گل یک نام داده می شود.
The choices offered are not attractive.	انتخاب های ارائه شده جذاب نیستند.
Never go to that beach	هرگز به آن ساحل نرو
He asks you to avoid loud noises.	او از شما می خواهد که از صداهای بلند اجتناب کنید.
We found the solution.	راه حل را پیدا کردیم.
This is a free fit, but it's interesting.	این یک تناسب آزاد است، اما جالب است.
We sometimes forget our roots.	ما گاهی ریشه هایمان را فراموش می کنیم.
This mountain slope is full of forests.	این دامنه کوه مملو از جنگل است.
The wheels spin freely in a smooth direction.	چرخ ها آزادانه در مسیر صاف می چرخند.
In this room, he wore a short red dress.	در این اتاق، او یک لباس قرمز کوتاه پوشید.
We want your honest opinion	ما نظر صادقانه شما را می خواهیم
The bed was surrounded by white sheets.	تخت با ملحفه های سفید احاطه شده بود.
Food prepared outside by a street vendor.	غذایی که در بیرون توسط یک فروشنده خیابانی تهیه می شود.
Maybe next time we change the house.	شاید دفعه بعد خانه را عوض کنیم.
There are twelve floors in the school building.	در ساختمان مدرسه دوازده طبقه وجود دارد.
No revolution is happening in this country.	هیچ انقلابی در این کشور اتفاق نمی افتد.
I wanted to call you	من می خواستم با شما تماس بگیرم
Unfortunately, there are no factories nearby.	متاسفانه هیچ کارخانه ای در این نزدیکی وجود ندارد.
Milk is rarely seen in nature.	شیر به ندرت در طبیعت دیده می شود.
The president ignored the interviewer's questions.	رئیس جمهور به سوالات مصاحبه کننده بی اعتنا بود.
Radio is a constant companion.	رادیو یک همراه همیشگی است.
He claimed that his visit was completely confidential.	او مدعی شد که دیدارش کاملا محرمانه بوده است.
Many students plan to work abroad after graduation.	بسیاری از دانشجویان پس از فارغ التحصیلی قصد دارند در خارج از کشور کار کنند.
The prisoner's ankles were tied with rope.	مچ پاهای زندانی با طناب بسته شده بود.
Every organization in the country must register.	هر سازمانی در کشور باید ثبت نام کند.
This sentence has two verbs.	این جمله دو فعل دارد.
The city claims a shortage of safe drinking water.	این شهر مدعی کمبود آب آشامیدنی سالم است.
He studies angrily during the exam.	در طول امتحان با عصبانیت درس می خواند.
The young man could not progress.	مرد جوان نتوانست پیشرفت کند.
An economic report shows a reduction in consumer spending.	یک گزارش اقتصادی نشان دهنده کاهش هزینه های مصرف کننده است.
The bell is a feature of the medieval cathedral.	ناقوس یکی از ویژگی های کلیسای جامع قرون وسطایی است.
A report shows that deforestation has decreased.	یک گزارش نشان می دهد که قطع جنگل ها کاهش یافته است.
A sense of anger pervaded the country.	حس خشم کشور را فرا گرفت.
Cats make gifts in our garden.	گربه ها در باغ ما هدایا می گذارند.
Remember that there is more to life than money.	به یاد داشته باشید که در زندگی چیزهای بیشتری از پول وجود دارد.
People soon became confused.	خیلی زود مردم گیج شدند.
The priest suggested that the young couple leave the church.	کشیش به زوج جوان پیشنهاد کرد که کلیسا را ​​ترک کنند.
The man examining the ground raised his eyebrows.	مردی که زمین را بررسی می کرد ابروهایش را بالا انداخت.
The fireplace was roaring with flames.	شومینه از شعله های آتش غرش می کرد.
Chickens deserve a little treat.	جوجه ها سزاوار کمی رفتار هستند.
The ancient king divided his kingdom among his sons.	پادشاه باستان پادشاهی خود را بین پسرانش تقسیم کرد.
The area has an annual fishing festival.	این منطقه سالانه جشنواره ماهیگیری دارد.
The new rules are being carefully analyzed.	قوانین جدید به دقت در حال تجزیه و تحلیل هستند.
Some scientists believe that vaccines cause autism.	برخی از دانشمندان بر این باورند که واکسن ها باعث اوتیسم می شوند.
The ozone layer hole is expanding.	سوراخ لایه اوزون در حال گسترش است.
A thorny shrub covered the old path.	درختچه ای خاردار مسیر قدیمی را پوشانده بود.
We saw only a few birds that morning.	آن روز صبح فقط چند پرنده دیدیم.
The scent of the forest was intoxicating.	عطر جنگل مست کننده بود.
Major cities around the world have major air pollution problems.	شهرهای بزرگ در سراسر جهان مشکلات عمده آلودگی هوا دارند.
Gene researchers have tracked thousands of people.	محققان ژن هزاران نفر را ردیابی کردند.
One wonders how widespread this problem is.	یکی از اینکه این مشکل چقدر گسترده است شگفت زده می شود.
Make sauce with onions.	با پیازها سس درست کنید.
They can then use this information to make informed decisions.	سپس می توانند از این اطلاعات برای تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنند.
The value of stocks rose steadily.	ارزش سهام به طور پیوسته افزایش یافت.
The boy's wife seemed thoughtful.	همسر پسر متفکر به نظر می رسید.
Just write once, pig.	فقط یکبار بنویس، خوکچه.
The angry crowd shouted at the old woman.	جمعیت خشمگین به پیرزن فریاد ناسزا گفتند.
The pipes leaked slowly.	لوله ها به آرامی نشت می کردند.
We spend a lot of time talking about history.	ما زمان زیادی را صرف صحبت در مورد تاریخ می کنیم.
They play on the tennis courts of the park.	آنها در زمین های تنیس پارک بازی می کنند.
His grandfather was a kind man.	پدربزرگش مرد مهربانی بود.
A peace treaty was signed between the revolutionaries and the government.	پیمان صلح بین انقلابیون و دولت امضا شد.
When he was done, he wiped his forehead.	پس از اتمام کار، پیشانی خود را پاک کرد.
However, his motives must be questioned.	با این حال، باید انگیزه های او را زیر سوال برد.
The ruins were buried under flowers for centuries.	ویرانه ها زیر قرن ها گل مدفون شدند.
Soak cotton balls for five minutes.	گلوله های پنبه را به مدت پنج دقیقه خیس کنید.
However, the facts are often overlooked.	با این حال، حقایق اغلب نادیده گرفته می شوند.
The hunters left the basement.	شکارچیان زیرزمین را ترک کردند.
Memories flowed over him.	خاطرات بر او جاری شد.
Apparently the restaurant chef is the best.	ظاهراً سرآشپز رستوران بهترین است.
Understanding the political background is very simple.	درک پیشینه سیاسی بسیار ساده است.
Do not leave the room until you have inspected it.	تا زمانی که کل اتاق را بررسی نکرده اید آن را ترک نکنید.
The "rabbit" is a cowardly animal.	"خرگوش" حیوانی ترسو است.
The two countries reached a new trade agreement.	دو کشور به توافق تجاری جدیدی دست یافتند.
Anxious crowds gathered outside the courthouse.	جمعیت مضطرب بیرون ساختمان دادگاه تجمع کردند.
At that moment, the clouds opened.	درست در همان لحظه ابرها باز شدند.
The cane is used by many medieval armies.	عصا توسط بسیاری از ارتش های قرون وسطایی استفاده می شود.
The children were moaning when they jumped out of the car.	بچه ها وقتی از ماشین پرت می شدند ناله می کردند.
They have been growing for decades.	آنها برای چندین دهه در حال رشد بوده اند.
She is very passionate about what she likes.	او نسبت به چیزی که دوست دارد بسیار پرشور است.
The fish is cooked in banana leaves.	ماهی در برگ های موز پخته می شود.
The guests are sitting around a long table.	مهمانان دور میز بلند نشسته اند.
The army is on full alert.	ارتش در آماده باش کامل است.
We carefully separated the labels from the glass.	برچسب ها را با دقت از شیشه ها جدا کردیم.
Microsoft faced a series of complaints last month.	مایکروسافت ماه گذشته با مجموعه ای از شکایت ها مواجه شد.
Small business owners can not afford to buy expensive office equipment.	صاحبان مشاغل کوچک توانایی خرید تجهیزات اداری گران قیمت را ندارند.
The rainbow shone and shone in the soft light.	رنگین کمان در نور ملایم می درخشید و می درخشید.
The expansion of the city to the west has continued unabated.	گسترش شهر به سمت غرب بی وقفه ادامه داشته است.
They only looked back once and left quickly.	آنها فقط یک بار به عقب نگاه کردند و سریع رفتند.
He looked like a ghostly figure standing alone by his grave.	او چهره ای شبح مانند به نظر می رسید که به تنهایی کنار قبرش ایستاده بود.
He has seen a lot of foreign visitors this year.	او امسال بازدیدکنندگان خارجی زیادی دیده است.
The streets were finally empty again.	خیابان ها بالاخره دوباره خالی ماندند.
He sat among the beetles.	بین سوسک ها نشست.
Beeswax is used to make candles.	از موم زنبور عسل برای ساخت شمع استفاده می شود.
Environmental pollution is a serious threat to human existence.	آلودگی محیط زیست تهدیدی جدی برای موجودیت انسان است.
Without water, life on the planet is impossible.	بدون آب، زندگی در این سیاره ممکن نیست.
Their lives are in balance.	زندگی آنها در تعادل است.
The company has invested heavily in renewable energy.	این شرکت سرمایه گذاری زیادی در زمینه انرژی های تجدید پذیر کرده است.
Robin is the size of a starling.	رابین به اندازه یک سار است.
The small plane was flying over the distant mountains.	هواپیمای کوچک بر فراز کوه های دوردست می چرخید.
We must all take care of nature protection.	همه ما باید مراقب حفاظت از طبیعت باشیم.
We protest peacefully.	ما به صورت مسالمت آمیز اعتراض می کنیم.
Sales this year were excellent.	آمار فروش در سال جاری بسیار عالی بود.
The hourglass is broken.	ساعت شنی شکسته است.
In science, this is considered unusual.	در علم، این امر غیرعادی تلقی می شود.
You can buy your tickets at home.	می توانید بلیط های خود را درب منزل خریداری کنید.
Several months have passed since the report was submitted.	چندین ماه از ارائه گزارش گذشت.
I will apologize.	من عذرخواهی خواهم کرد.
The street is full of empty land.	خیابان مملو از زمین های خالی است.
This nation has four ethnic groups.	این ملت دارای چهار گروه قومی است.
It will have no purpose.	هیچ هدفی نخواهد داشت.
As death approaches, the body's metabolism increases.	با نزدیک شدن به مرگ، متابولیسم بدن افزایش می یابد.
He was the first to sign.	او اولین کسی بود که امضا کرد.
This athlete trained for a year.	این ورزشکار یک سال تمرین کرد.
Farms in the area will stop production this year.	مزارع این منطقه امسال تولید خود را متوقف خواهند کرد.
The main company is the mining area.	شرکت اصلی منطقه معدن است.
There is no job shortage here.	اینجا هیچ کمبود شغلی وجود ندارد.
The glass is half empty.	لیوان نیمه خالی است.
A mistake of this magnitude is unacceptable.	اشتباهی به این بزرگی غیرقابل قبول است.
The chicken ran freely in the yard.	مرغ آزادانه در حیاط دوید.
Spread the mixture on the apples.	مخلوط را روی سیب ها پخش کنید.
Environmental pollution is a global problem, scientists say.	دانشمندان می گویند که آلودگی محیط زیست یک مشکل جهانی است.
You have not finished your homework yet.	شما هنوز تکالیف خود را تمام نکرده اید.
Participants left the conference more optimistically.	شرکت کنندگان با خوش بینی بیشتری کنفرانس را ترک کردند.
This trick just does not work.	این ترفند فقط کار نمی کند.
The meat was perfectly grilled.	گوشت تا حد کمال کبابی شد.
The industry experienced an unprecedented boom.	صنعت شاهد رونق بی سابقه ای بود.
He was shaking with fear.	او از ترس می لرزید.
In my experience, children respond better to stability.	طبق تجربه من، بچه ها به ثبات بهتر پاسخ می دهند.
People want to reduce fuel prices.	مردم خواستار کاهش قیمت سوخت هستند.
It was difficult to take notes in a noisy lecture hall.	یادداشت برداری در یک سالن سخنرانی پر سر و صدا دشوار بود.
They were very valuable.	آنها بسیار ارزشمند بودند.
The river was alive.	رودخانه زنده بود.
The battery is replaceable.	باتری قابل تعویض است.
Newer computers are more reliable than older computers.	کامپیوترهای جدید قابل اعتمادتر از کامپیوترهای قدیمی هستند.
This dress is decorated with delicate glass beads.	این لباس با مهره های شیشه ای ظریف تزئین شده است.
The city council unanimously voted against the idea.	شورای شهر به اتفاق آرا به این ایده رای منفی داد.
At dawn the villagers collected water.	در سحر روستاییان آب جمع آوری کردند.
But over time, that interest waned.	اما با گذشت زمان، علاقه او کاهش یافت.
They were very rude about the table.	آنها در مورد میز بسیار بی ادب بودند.
Widely supported.	به طور گسترده ای پشتیبانی می شود.
And were covered with thick fur.	و از خز ضخیم پوشیده شده بودند.
The route crosses a beautiful countryside.	مسیر از حومه زیبا عبور می کند.
Recently, a catastrophe occurred when an earthquake flattened cities.	اخیراً زمانی که زمین لرزه شهرها را مسطح کرد، فاجعه رخ داد.
Firefighters rushed to the scene.	آتش نشانان به سرعت به محل رسیدند.
He held me against the wall and kissed me.	او مرا به دیوار نگه می داشت و می بوسید.
The fever made him delusional.	تب او را دچار هذیان کرد.
Electric fires burn easily.	آتش سوزی های الکتریکی به راحتی سوخت می شوند.
He greeted the first guests without hesitation.	او بدون کوتاهی به اولین نفر از مهمانان سلام کرد.
The pieces arrived yesterday	قطعات دیروز رسید
Many farmers are worried about their debts.	بسیاری از کشاورزان نگران بدهی های خود هستند.
The villagers were very poor	روستاییان بسیار فقیر بودند
The little man was tried dozens of times.	مرد کوچولو ده ها بار محاکمه شد.
The captain ordered his men to proceed very slowly.	کاپیتان به افرادش دستور داد که خیلی آهسته پیش بروند.
My favorite place is close to the beach.	مکان مورد علاقه من نزدیک به ساحل است.
Many countries have fallen victim to religious fundamentalism.	بسیاری از کشورها قربانی بنیادگرایی مذهبی شده اند.
He pays attention to everything.	او به همه چیز توجه می کند.
It is better not to mix sour and sweet things.	بهتر است چیزهای ترش و شیرین را با هم مخلوط نکنید.
His words were completely incomprehensible.	سخنان او کاملاً نامفهوم بود.
They are hidden people.	آنها مردمی پنهان هستند.
The wool was so dirty it looked like smoke.	پشم آنقدر کثیف بود که شبیه دود بود.
The city is surrounded by four lakes.	این شهر توسط چهار دریاچه احاطه شده است.
I locked the key.	کلید را در قفل گذاشتم.
Insert the disk.	دیسک را وارد کنید.
My uncle came a week before the wedding.	دایی من یک هفته قبل از عروسی آمد.
We should not disturb the flora.	ما نباید فلور را مختل کنیم.
The government will be responsible for health care.	دولت مسئولیت مراقبت های بهداشتی را بر عهده خواهد گرفت.
He jumped up and his chair fell to the ground.	از جا پرید و صندلیش به زمین خورد.
Rest completely.	کاملاً استراحت کنید.
That city belongs to them.	آن شهر متعلق به آنهاست.
He growled in an empty chair.	روی صندلی خالی غرغر کرد.
He hit the horse's foot with his boot.	با چکمه اش به پای اسب ضربه زد.
A clear conscience is the source of inner strength.	وجدان پاک منبع قدرت درونی است.
Follow the outline of a crescent.	طرح کلی یک هلال را دنبال کنید.
The Earth's core is almost completely covered by mantle.	هسته زمین تقریباً به طور کامل توسط گوشته پوشانده شده است.
His enemies conspired against him.	دشمنانش علیه او توطئه کردند.
A man was walking down the street until he disappeared.	مردی در خیابان راه می رفت تا اینکه ناپدید شد.
The water is heated by an electric coil.	آب با کویل برقی گرم می شود.
The country needs more power plants.	این کشور به نیروگاه های بیشتری نیاز دارد.
On the fifth floor, it was occupied.	در طبقه پنجم، اشغال شده بود.
Did you sleep well?	خوب خوابیدی؟
Accept this advice and then leave it.	این توصیه را بپذیرید و سپس آن را ترک کنید.
Some textbooks are not yet published.	برخی از کتاب های درسی اکنون چاپ نشده است.
The man was the victim of an identity fraud.	این مرد قربانی کلاهبرداری هویت شده بود.
They are very rich, that family.	آنها خیلی ثروتمند هستند، آن خانواده.
This study showed that drinking tea helps lower cholesterol.	این مطالعه نشان داد که نوشیدن چای به کاهش کلسترول کمک می کند.
After only five days, the cat had a new bed.	تنها پس از پنج روز، گربه بستر جدیدی داشت.
He is a cautious driver.	او یک راننده محتاط است.
The candidates debated fiercely.	کاندیداها به شدت بحث کردند.
These old churches were once nursing homes.	این کلیساهای قدیمی زمانی خانه سالمندان بوده است.
The biologist's results were inconclusive.	نتایج زیست شناس بی نتیجه بود.
These shoes are made of leather.	این کفش ها از چرم ساخته شده اند.
He noticed the fire and ignited the flames.	او به آتش توجه کرد و شعله های آتش را شعله ور ساخت.
He waved to us as he left the restaurant.	هنگام خروج از رستوران برای ما دست تکان داد.
Detection of changes in atmospheric humidity.	تشخیص تغییرات در رطوبت اتمسفر.
The magnificent ancient building was severely damaged.	ساختمان باشکوه باستانی به شدت آسیب دید.
No treasure is hidden here.	هیچ گنجی در اینجا پنهان نیست.
Close the door tightly.	درب را محکم ببندید.
His body was beaten and bruised.	بدنش کتک خورده و کبود شده بود.
He had no idea how to cook rice.	او هیچ ایده ای برای پخت برنج نداشت.
Arthritis is the result of damage to the joint.	آرتریت نتیجه آسیب به مفصل است.
After a while, they deleted all their old plans.	پس از مدتی، همه نقشه های قدیمی خود را حذف کردند.
All my breads are handmade.	همه ی نان های من صنایع دستی است.
The sun rose over the distant mountains.	خورشید بر فراز کوه های دور طلوع کرد.
This is the way of security.	این راه امنیت است.
Scientists performed a controlled experiment.	دانشمندان یک آزمایش کنترل شده انجام دادند.
He then hit her with a sharp stick.	سپس با یک چوب تیز به او ضربه زد.
Divorce is a complex and complex issue.	طلاق موضوعی پیچیده و پیچیده است.
Put the cheese on a greased sheet.	پنیر را روی یک ورقه روغنی قرار می دهیم.
Marble and granite are often used.	سنگ مرمر و گرانیت اغلب استفاده می شود.
No one dared to swim in that lake for miles.	هیچ کس تا کیلومترها جرات شنا در آن دریاچه را نداشت.
Insist on trying again.	اصرار می کنند که دوباره امتحان بدهد.
He now lives on the street.	او اکنون در خیابان زندگی می کند.
This was his way of expressing his endless love.	این روش او برای ابراز عشق بی پایانش بود.
Always try to delay alarm calls.	همیشه سعی کنید تماس های آلارم را به تعویق بیندازید.
Their hearts beat fast.	قلبشان به سرعت می تپید.
Few people enter this room.	افراد کمی وارد این اتاق می شوند.
The woman was out of balance with a sudden movement.	زن با حرکت ناگهانی از تعادل خارج شد.
Two old friends shared a cigarette.	دو دوست قدیمی سیگاری به اشتراک گذاشتند.
My salary hardly provides for my life.	دستمزد من به سختی کفاف زندگی‌ام را می‌دهد.
The clothes show the sense of pride of the people in their country.	لباس ها نشان دهنده احساس غرور مردم در کشورشان است.
What went wrong?	چه اشتباهی پیش آمده بود؟
The protesters were clearly upset.	معترضان آشکارا ناراحت بودند.
Many angry articles have been written about this.	مقالات خشمگین زیادی در این مورد نوشته شده است.
His teachers nominated him for a sports award.	معلمان او را نامزد دریافت جایزه ورزشی کردند.
They are often attacked by neighborhood dogs.	آنها اغلب توسط سگ های محله مورد حمله قرار می گیرند.
National debt is still high.	بدهی ملی همچنان بالاست.
All were convicted of child murder.	همه این افراد به اتهام کودک کشی محاکمه شدند.
The shops carried a variety of goods.	مغازه ها اجناس متنوعی را حمل می کردند.
The faucet dripped slowly.	شیر آب به آرامی چکید.
The wall was collapsing for years.	دیوار سال ها در حال فروریختن بود.
One listened well to the old woman's advice.	یکی به خوبی به توصیه پیرزن توجه کرد.
The melted chocolate was poured over the hot biscuits.	شکلات ذوب شده روی بیسکویت های داغ ریخته شد.
This bowl contains a little sugar.	این کاسه حاوی کمی شکر است.
People everywhere started leaving the city.	مردم در همه جا شروع به ترک شهر کردند.
He is quite short	او کاملا کوتاه است
The witch spell had worked.	طلسم جادوگر کار کرده بود.
Why do you want to do this?	چرا می خواهید این کار را انجام دهید؟
Turn these sedans into electric lawn mowers.	این سدان ها را به ماشین چمن زنی برقی تبدیل کنید.
Chocolate is made from cocoa beans.	شکلات از دانه های کاکائو درست می شود.
Many of their methods have been criticized.	بسیاری از روش های آنها انتقاد کرده اند.
The children dispersed.	بچه ها پراکنده شدند.
He made a frame and hung the wallpaper on it.	او چارچوبی ساخت و کاغذ دیواری را روی آن آویزان کرد.
Let sit overnight.	اجازه دهید یک شبه بنشیند.
His behavior was strange	رفتارش عجیب بود
Over the next century, the volume of trade grew rapidly.	در طول قرن بعد، حجم تجارت به سرعت رشد کرد.
These speeches and sales broke the hearts of many.	این سخنرانی ها و فروش ها قلب خیلی ها را به درد آورد.
The cloud began to gather on the horizon.	ابر شروع به جمع شدن در افق کرد.
It is everywhere in popular culture.	در فرهنگ عامه همه جا وجود دارد.
Excitement ripples across his face.	هیجان در چهره اش موج می زند.
Unfortunately, they were often robbed.	متأسفانه آنها اغلب به سرقت می رفتند.
The leaves look like slender leaves like grass blades.	برگها شبیه برگهای باریک مانند تیغه های علف هستند.
There are reports of overcrowding in refugee camps.	گزارش هایی از ازدحام بیش از حد در کمپ های پناهجویان وجود دارد.
The following year it was wet but there was less snow.	سال بعد مرطوب بود اما برف کمتری داشت.
This is an effective way to increase the population.	این یک راه موثر برای بالا بردن جمعیت است.
These men speak one language.	این مردان به یک زبان صحبت می کنند.
The mall is on fire.	مرکز خرید در آتش است.
He stared at the ugly face.	به چهره ی زشت خیره شد.
Villages and towns are scattered along the coast.	روستاها و شهرها در امتداد ساحل پراکنده هستند.
My friend introduced the seller to his parents.	دوستم فروشنده را به پدر و مادرش معرفی کرد.
He ransacked his closet, looking for something to wear.	کمدش را غارت کرد، دنبال چیزی برای پوشیدن.
Oxford is in a great position.	آکسفورد در موقعیت عالی قرار دارد.
He thinks he has no sense of humor.	او فکر می کند که او هیچ حس شوخی ندارد.
From the open window, a bird sings.	از پنجره باز، پرنده ای آواز می خواند.
The captain regretted his decision.	کاپیتان از تصمیم خود پشیمان شد.
Suslik's black coat turned gray.	کت مشکی سوسلیک از خاک خاکستری شد.
He studies seven languages.	او هفت زبان را مطالعه می کند.
There was a thick fog over the city.	مه غلیظی بر سر شهر نشسته بود.
These skills are important for running a restaurant.	این مهارت ها برای اداره یک رستوران مهم هستند.
Another fashion, another fashion.	مد دیگر، مد دیگر.
The cold of the night had sharpened his senses.	سرمای هوای شب حواسش را تیز کرده بود.
Comparative linguistics studies examine similarities between languages.	مطالعات زبان‌شناسی تطبیقی ​​شباهت‌های بین زبان‌ها را بررسی می‌کند.
She poured herself a glass of orange juice.	برای خودش یک لیوان آب پرتقال ریخت.
It is raining outside and you can not go home.	بیرون باران می بارد و نمی توانی به خانه برگردی.
This river bends in the southern regions of the country.	این رودخانه در نواحی جنوبی کشور خم می شود.
Formerly a desert, now an oasis of greenery.	قبلاً یک کویر، اکنون واحه ای از سرسبزی.
He wanted to try new recipes.	او قصد داشت دستور العمل های جدیدی را امتحان کند.
Most people these days tend to rely on public transportation.	اکثر مردم این روزها تمایل دارند به وسایل نقلیه عمومی اعتماد کنند.
Changing expectations confuse even the most serious politicians.	تغییر انتظارات حتی جدی ترین سیاستمداران را گیج می کند.
He has written many poems.	او شعرهای زیادی سروده است.
The bride wore her mother's dress.	عروس لباس مادرش را پوشید.
Most enhancements are blocked.	اکثر پیشرفت ها مسدود شده اند.
The sadistic teacher mocked and ridiculed his students.	معلم سادیست شاگردانش را مسخره و مسخره کرد.
The teacher asked a question.	معلم سوالی پرسید.
Try these and separate them.	اینها را امتحان کنید و جدا کنید.
He stroked the arm of the chair.	بازوی صندلی را نوازش کرد.
Her clothes bore no resemblance to her mother's.	لباسش هیچ شباهتی به لباس مادرش نداشت.
He was a wise leader.	او رهبر فرزانه ای بود.
The witness was reluctant to speak.	شاهد تمایلی به صحبت نداشت.
Composing is a difficult subject.	آهنگسازی موضوع دشواری است.
He raised the chair and sat down.	صندلی را بالا کشید و نشست.
Engineers found that the foundations were unhealthy.	مهندسان متوجه شدند که پایه ها ناسالم هستند.
He thought about this question for a long time.	او برای مدت طولانی به این سوال فکر کرد.
Trade resumed because the villagers did not want war.	تجارت از سر گرفته شد زیرا روستاییان خواهان جنگ نبودند.
Helen's mother was very proud of her.	مادر هلن خیلی به او افتخار می کرد.
He stared thoughtfully at the spinning surf.	او متفکرانه به موج سواری در حال چرخش خیره شد.
The device was covered with dust.	دستگاه با گرد و غبار پوشیده شده بود.
The committee convened to consider the matter.	این کمیته برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد.
The loaded ship sank in the turbulent sea.	کشتی پر بار در دریای متلاطم غرق شد.
He says it was a fanatical sect.	او می گوید که این یک فرقه مذهبی متعصب بود.
Farmers produce nutritious food for sale.	کشاورزان مواد غذایی مغذی را برای فروش تولید می کنند.
A growing number of women watched her speech.	جمعیت فزاینده زن نظاره گر سخنرانی خود بودند.
His head was constantly itching.	سرش مدام خارش می کرد.
It is vital that we maintain our standard of living.	این حیاتی است که ما استاندارد زندگی خود را حفظ کنیم.
He just could not do it.	او فقط نمی توانست این کار را انجام دهد.
The men bowed and scratched.	مردها تعظیم کردند و خراشیدند.
At this time, historical figures began to clap and clap.	در این هنگام شخصیت‌های تاریخی شروع به کف پا زدن و کف زدن کردند.
The happiest countries in the world	شادترین کشورهای جهان
Within an hour the temperature was ten degrees warmer.	در عرض یک ساعت دما ده درجه گرمتر شد.
The poor are asked not to waste food.	از فقرا خواسته می شود که غذا را هدر ندهند.
E Corp benefits from high commodity prices.	E Corp از قیمت های بالای کالاها سود می برد.
Our apartment faces the city park.	آپارتمان ما رو به پارک شهری است.
This book, which went everywhere, was its title.	این کتاب که همه جا برد، عنوانش بود.
They had a reasonable standard of living at the time.	آنها در آن زمان از استاندارد زندگی معقولی برخوردار بودند.
There are thousands of refugees.	هزاران پناهنده وجود دارد.
So the two men shot the bird.	بنابراین آن دو مرد به پرنده شلیک کردند.
It is your job to discover what that is and to bring it about.	این وظیفه شماست که معامله را ببندید.
Disputes erupted over the discovery.	دعوا بر سر این کشف درگرفت.
Four people have been arrested.	چهار نفر دستگیر شده اند.
Apple fruit is in season this month.	میوه سیب در این ماه در فصل است.
The shopping center is a few steps away.	مرکز خرید در فاصله چند قدمی قرار دارد.
Grammatical translation	ترجمه گرامری
Paper is used in different ways.	کاغذ به روش های مختلف استفاده می شود.
He could not sleep.	او نمی توانست بخوابد.
The atmosphere was friendly and uplifting.	جو دوستانه و نشاط آور بود.
It is important to eat a balanced diet.	مهم است که غذاهای متعادل بخورید.
At this point, everyone fell silent.	در این هنگام همه ساکت شدند.
It has been a long time since his last visit.	زمان زیادی از آخرین دیدار او می گذرد.
The birds sing happily.	پرندگان با خوشحالی آواز می خوانند.
More studies are needed.	هنوز مطالعات بیشتری باید انجام شود.
The capital is an economic power plant.	پایتخت یک نیروگاه اقتصادی است.
Of unknown origin	با منشا نامشخص
Many of my contemporaries, including myself, have done the same.	بسیاری از معاصران من، از جمله خود من، همین کار را کرده‌اند.
People came for burial.	مردم برای دفن آمدند.
In this bomb attack they were injured.	در این حمله بمبی مجروح شدند.
We could generate enough electricity to meet our needs.	ما می توانستیم به اندازه کافی برق تولید کنیم تا نیازهایمان را برآورده کنیم.
His teeth were clenched.	دندان هایش به هم فشرده بود.
First lower the hay with the old hay rake.	ابتدا یونجه را با چنگک یونجه قدیمی پایین بیاورید.
He regretted his ignorance.	او از نادانی خود پشیمان شد.
Keep your thoughts on what you can do today.	افکار خود را در مورد آنچه امروز می توانید انجام دهید حفظ کنید.
The hallway was lit by several light bulbs.	راهرو با چندین لامپ برقی روشن شده بود.
The people of this village are angry with the dictator.	مردم این روستا از دیکتاتور عصبانی هستند.
The people built this beautiful temple.	مردم این معبد زیبا را ساختند.
I went to the bank this morning.	امروز صبح به سمت بانک رفتم.
Many experts believe this to be true.	بسیاری از کارشناسان معتقدند که این درست است.
The chemistry of the metal causes corrosion.	شیمی فلز باعث خوردگی می شود.
A large number of men were recruited at that time.	در آن زمان تعداد زیادی از مردان به خدمت گرفته شدند.
His third novel was published.	سومین رمان او منتشر شد.
A vast wasteland was the result.	یک زمین بایر وسیع نتیجه بود.
He opened the whole house.	تمام خانه را باز کرد.
The cell phone was never used.	تلفن همراه هرگز استفاده نشده بود.
The army is the biggest employer in the country.	ارتش بزرگترین کارفرمای کشور است.
Illiterate people rarely exercise	افراد بی سواد به ندرت ورزش می کنند
My favorite food is sandwiches.	غذای مورد علاقه من ساندویچ است.
Many people died.	افراد زیادی مردند.
Cash transactions are becoming increasingly rare.	معاملات نقدی به طور فزاینده ای نادر می شوند.
They were swallowed by a whirlwind of spinning dust.	آنها توسط گردابی از گرد و غبار در حال چرخش بلعیده شدند.
The oceans were full of life.	اقیانوس ها مملو از زندگی بودند.
He bought new furniture for his family.	او برای خانواده اش مبلمان جدید خرید.
I have a duty to do this year.	من موظف به انجام وظایف امسال هستم.
Some parts of the castle are rapidly deteriorating.	برخی از قسمت های قلعه به سرعت در حال خراب شدن هستند.
The soldier raised his hand.	سرباز دستش را بالا گرفت.
Strawberry leaves have serrated edges.	برگ های توت فرنگی دارای لبه های دندانه دار هستند.
He hurried to the window and opened it.	با عجله به سمت پنجره رفت و آن را باز کرد.
A powerful wizard enchanted the city.	یک جادوگر قدرتمند شهر را طلسم کرد.
He hoped it would rain.	او امیدوار بود که باران بیاید.
Residents here suffer from indigenous hunger.	ساکنان اینجا از گرسنگی بومی رنج می برند.
This question did not state what the score was.	این سوال بیان نکرد که نمره چقدر است.
The first question is often the most difficult.	سوال اول اغلب سخت ترین است.
Some organs are considered sacred.	برخی از اعضای بدن مقدس تلقی می شوند.
A gun was pointed at me.	یک اسلحه به سمت من نشانه رفته بود.
The city is famous for its canals.	این شهر به خاطر کانال هایش معروف است.
My shoulders hurt from carrying the ball for a long time.	شانه هایم از حمل توپ طولانی مدت درد می کرد.
If you pay attention to detail, you will be fine.	اگر به جزئیات توجه کنید، خوب می شوید.
He often reads text messages between his toes.	او اغلب پیام های متنی را بین انگشتان پا می خواند.
Grapes can be made dry, frozen or fruit juice.	انگور را می توان خشک، منجمد یا آب میوه درست کرد.
This store sells regular and organic food.	این فروشگاه مواد غذایی معمولی و ارگانیک را به فروش می رساند.
The legislator has discussed this.	قانونگذار در این مورد بحث کرده است.
The leader used his reputation to mobilize forces.	رهبر از شهرت خود برای جمع آوری نیرو استفاده کرد.
In defense as a matter of strategy.	در دفاع به عنوان یک موضوع استراتژی.
The water in this pit is deep.	آب در این گودال عمیق است.
Of course, it was a vain wish.	البته آرزوی بیهوده ای بود.
During the first snow of the season, most animals are kept indoors.	در طول اولین برف های فصل، بیشتر حیوانات در خانه نگهداری می شوند.
The city is named after a famous bridge.	نام این شهر از یک پل معروف گرفته شده است.
He drank a few cups of tea that day.	آن روز چند فنجان چای نوشید.
Women usually live longer than men.	زنان معمولا بیشتر از مردان عمر می کنند.
Very few people know the term.	افراد بسیار کمی این اصطلاح را می شناسند.
Lower your goal a little this time.	این بار هدف خود را کمی پایین بیاورید.
A pile of bills sat on the table.	یک انبوه اسکناس روی میز نشست.
The fish in the lake were lethargic.	ماهی های دریاچه بی حال بودند.
A sense of despair overwhelmed him.	حس ناامیدی او را فرا گرفت.
You laughed nervously.	عصبی خندید.
Easily down the street once.	به راحتی در پایین خیابان یک بار است.
The planet is submerged in sunlight.	این سیاره در نور خورشید غرق شده است.
The surgeon's hands are fixed.	دستان جراح ثابت است.
Their facial expressions indicate their happiness.	حالت چهره آنها نشان دهنده خوشحالی آنهاست.
The queen was startled.	ملکه از جا پرید.
He suggested some traditional snacks.	او چند میان وعده سنتی پیشنهاد کرد.
He took off his jacket and showed a sleeveless top.	ژاکتش را درآورد و یک تاپ شلخته و بدون آستین را نشان داد.
The dinner was delicious and great for the reception.	شام خوشمزه ای بود و برای پذیرایی عالی بود.
It was a really sad sight	واقعا منظره غم انگیزی بود
They sometimes shoot overnight.	آنها گاهی اوقات یک شبه تیراندازی می کنند.
We must form a new society.	ما باید یک جامعه جدید تشکیل دهیم.
He left the company last summer.	او تابستان گذشته شرکت را ترک کرد.
The sky grew darker and darker.	آسمان تاریک تر و تاریک تر شد.
Everyone was crying at the scene of the accident.	در صحنه تصادف همه گریه می کردند.
A bird flew up a tree.	پرنده ای در درخت بالا پرواز کرد.
The bed is a piece of furniture.	تخت یک مبلمان است.
They surveyed the area.	آنها منطقه را بررسی کردند.
Did you say anything yet?	هنوز چیزی گفتی؟
Plug in the computer, turn it on.	کامپیوتر را به برق وصل کنید، آن را روشن کنید.
The other soldiers never saw their prisoners.	سربازان دیگر هرگز زندانیان خود را ندیدند.
In this case, a compromise was reached.	در این مورد مصالحه حاصل شد.
Books fell from the shelves on the floor.	کتاب ها از قفسه ها روی زمین ریختند.
His favorite color is blue.	رنگ مورد علاقه او آبی است.
The company's workforce is very skilled.	نیروی کار این شرکت بسیار ماهر است.
A respected scientist will chair the committee.	یک دانشمند محترم ریاست کمیته را بر عهده خواهد داشت.
He made his way through the pack of cigarettes.	راهش را از میان پاکت سیگار طی کرد.
He had many trips.	سفرهای زیادی داشت.
Going back to the past is useless.	بازگشت به گذشته فایده ای ندارد.
Of the few who survived, many were forgotten.	از تعداد معدودی که زنده ماندند، بسیاری از آنها فراموشی داشتند.
I expected more	انتظار بیشتری داشتم
The statue has been stolen.	مجسمه دزدیده شده است.
This substance has been used for thousands of years.	این ماده برای هزاران سال استفاده شده است.
The two boys looked at each other and laughed.	دو پسر به هم نگاه کردند و خندیدند.
This news caused a lot of excitement in the city.	این خبر هیجان زیادی در شهر ایجاد کرد.
Demons have red horns.	شیاطین شاخ قرمز دارند.
He had found a great job.	او شغل عالی را پیدا کرده بود.
It will take a long time to list the different types of pollution.	فهرست کردن انواع مختلف آلودگی طولانی خواهد بود.
They lived here for years.	آنها سالها اینجا زندگی می کردند.
Accustomed to fresh orange juice, he now drinks lemonade.	او که به آب پرتقال تازه عادت کرده بود، اکنون لیموناد می نوشد.
The elevator of this center was out of order.	آسانسور این مرکز از کار افتاده بود.
You have to go right now	باید همین الان بری
It is against the law to disturb the peace.	بر هم زدن صلح خلاف قانون است.
Learn more when the dust settles.	وقتی گرد و غبار نشست، بیشتر بدانیم.
So he chose another way.	پس راه دیگری را انتخاب کرد.
They took a taxi to the station.	با تاکسی به سمت ایستگاه رفتند.
Always stay away from this man	همیشه از این مرد دوری کن
Our world boxing champions made us proud.	قهرمانان بوکس جهان ما باعث افتخار ما شدند.
The snuffbox was cracked.	جعبه اسناف ترک خورده بود.
She cried softly.	آرام آرام گریه می کرد.
Try some bananas.	مقداری از موز را امتحان کنید.
The house was painted pink and green.	خانه صورتی و سبز رنگ شده بود.
Essential oils are the basis of herbal essences.	اسانس ها اساس عرقیات گیاهی هستند.
Her hair fell to the ground in a flood.	موهایش در یک سیلاب روی زمین ریخته شد.
His world was ruined	دنیایش خراب شد
This paradigm was revised several decades ago.	این پارادایم چندین دهه پیش بازنگری شد.
The same principles can be applied to all applications.	اصول یکسانی را می توان برای همه برنامه ها اعمال کرد.
The black hole was a sinister substance.	گودال سیاه جوهری شوم بود.
The tight collar was the only advantage for the style.	یقه سفت تنها امتیاز برای استایل بود.
The child's behavior changed dramatically.	رفتار کودک به طرز چشمگیری تغییر کرد.
The store detective is smart, both cunning and resourceful.	کارآگاه فروشگاه باهوش است، هم حیله گر و هم مدبر.
We are facing unprecedented problems.	ما با مشکلات بی سابقه ای مواجه هستیم.
In case of fire, contact fire department.	در صورت آتش سوزی با آتش نشانی تماس بگیرید.
The roots were used as medicine.	از ریشه به عنوان دارو استفاده می کردند.
He lived on bread and oranges for many years.	سال ها با نان و پرتقال زندگی کرد.
The meat was tender and the sauce was delicious.	گوشت لطیف بود و سسش هم خوشمزه بود.
The guests seemed upset, so the family quickly changed the subject.	مهمانان ناراحت به نظر می رسیدند، بنابراین خانواده به سرعت موضوع را تغییر دادند.
Enjoy a few moments of silence.	از چند لحظه سکوت لذت ببرید.
A group of women were practicing yoga.	گروهی از زنان در حال تمرین یوگا بودند.
The man who lives next door is a thief.	آن مردی که در همسایگی زندگی می کند دزد است.
One hundred thousand telephones were purchased.	صد هزار دستگاه تلفن خریداری شد.
Local police arrested two suspected terrorists.	پلیس محلی دو تروریست مظنون را دستگیر کرد.
She is very thin.	او خیلی لاغر است.
The drought started two years ago.	خشکسالی از دو سال پیش شروع شد.
An ancient church that is now in ruins.	کلیسایی باستانی که اکنون ویران شده است.
Many books can be borrowed from the public library.	کتاب های زیادی را می توان از کتابخانه عمومی امانت گرفت.
The princess bedroom is down the hall.	اتاق خواب شاهزاده خانم پایین راهرو است.
Take a deep breath and inflate slowly.	عمیق نفس بکشید و به آرامی باد کنید.
The office manager kept the door open.	مدیر دفتر در را باز نگه داشت.
He argues that life without television is preferable.	او استدلال می کند که زندگی بدون تلویزیون ارجح است.
She moved in after her husband died.	او پس از مرگ شوهرش نقل مکان کرد.
When we grow up, we will have a more interesting life.	وقتی بزرگ شدیم، زندگی جالب تری خواهیم داشت.
The clever fox said nothing.	روباه باهوش چیزی نگفت.
The coach led the team to victory.	مربی تیم را به پیروزی رساند.
He stared openly at the empty chair next to him.	به طور آشکاری به صندلی خالی کنارش خیره شد.
More than a million people have been displaced.	بیش از یک میلیون نفر آواره شده اند.
This is an advantage over other types of advertising.	این مزیت نسبت به سایر انواع تبلیغات دارد.
We read the text using a computer.	ما متن را با استفاده از کامپیوتر مطالعه می کنیم.
Many people protested against these orders.	بسیاری از مردم به این دستورات اعتراض کردند.
The soldier was severely shaken.	سرباز به شدت متزلزل شد.
The chemistry of the oceans is very poorly understood.	شیمی اقیانوس ها بسیار ضعیف درک شده است.
Then stir in the salt.	بعد نمک را هم بزنید.
Thousands of trees are removed from the city blocks every year.	سالانه هزاران درخت از بلوک های شهر حذف می شوند.
This action reduces the red bar.	این اقدام نوار قرمز را کاهش می دهد.
Oil is the main source of energy in the world.	نفت منبع اصلی انرژی در جهان است.
I think you will notice that they have a lot of extra rooms.	فکر می کنم متوجه خواهید شد که آنها اتاق های اضافی زیادی دارند.
Insufficient fuel supply.	عرضه سوخت ناکافی است.
These certificates must be issued by the school.	این گواهی ها باید توسط مدرسه صادر شود.
Many bridges and tunnels are being built little by little.	پل ها و تونل های زیادی کم کم در حال ساخت هستند.
The first computer weighed five tons.	اولین کامپیوتر پنج تن وزن داشت.
Abortion is illegal	سقط جنین غیرقانونی است
Save the tissue.	دستمال کاغذی را ذخیره کنید.
The singer crowned an opera aria.	این خواننده یک آریای اپرا را کرون کرد.
The tribes lived in small huts.	قبایل در کلبه های کوچک زندگی می کردند.
They hoped to beat the players to the pub.	آنها امیدوار بودند که بتوانند بازیکنان را تا میخانه شکست دهند.
This is the last piece of cake.	این آخرین تکه کیک است.
The beach is full of expensive villas.	ساحل پر از ویلاهای گران قیمت است.
They are walking in the park.	آنها در پارک قدم می زنند.
The station was deserted.	ایستگاه خلوت بود.
They stood like a statue and were locked in respect.	آنها مانند مجسمه ایستاده بودند و در احترام قفل شده بودند.
You made butter	نان را کره زدی
There was a special problem between father and son.	مشکل خاصی بین پدر و پسر به وجود آمد.
This road may not be as safe as you think.	شاید این جاده آنقدر که فکر می کنید امن نباشد.
They remained silent.	ساکت ماندند.
There are different types of bread.	نان انواع مختلفی دارد.
After pouring the water, stir the mixture carefully.	پس از ریختن آب، مخلوط را با دقت هم زد.
He appeared on the threshold.	او در آستانه در ظاهر شد.
The walls were thick with dirt.	دیوارها غلیظ از خاک بود.
The house will be built on a hillside.	خانه در دامنه تپه ساخته خواهد شد.
The station is in the middle of the city.	ایستگاه در وسط شهر است.
The fairy king then offered toast to his guests.	پس از آن پادشاه پری نان نان تست را به مهمانان خود پیشنهاد کرد.
Scientists believe that the evidence definitely shows	دانشمندان معتقدند که شواهد به طور قطع نشان می دهد
I shivered from the cold.	از سرما میلرزیدم.
Preachers should consult with elders.	مبلغان باید با بزرگان مشورت کنند.
Here you can read about my youthful days.	در اینجا می توانید در مورد روزهای جوانی من بخوانید.
Some people believe that there is no such thing as a climate phenomenon.	برخی از مردم معتقدند که یک پدیده آب و هوایی وجود ندارد.
Let's cook this together.	بیایید این کاری را یکجا بپزیم.
Marked the official opening ceremony of the factory.	مراسم رسمی افتتاح کارخانه را مشخص کرد.
Pause in traffic	مکث در ترافیک
The infamous legal system is corrupt.	سیستم حقوقی بدنام فاسد است.
The clothes fit well.	لباس به خوبی می آید.
Maybe the shopkeepers thought they had won.	شاید مغازه دارها فکر می کردند که برنده شده اند.
He has traveled to many other countries.	او به بسیاری از کشورهای دیگر سفر کرده است.
A small boat landed on the shore.	یک قایق کوچک در ساحل فرود آمد.
He gasped, the effort was almost too much.	او نفس نفس زد، تلاش تقریباً زیاد بود.
Solar energy supplies energy to many homes.	انرژی خورشیدی انرژی بسیاری از خانه ها را تامین می کند.
The waters of our planet are limited.	آب های سیاره ما محدود است.
Rheumatism is caused by the distress of the soul.	روماتیسم ناشی از ناراحتی روح است.
The guard stepped on the train.	نگهبان پا به قطار گذاشت.
The roof of the house was leaking water.	سقف خانه نشتی آب داشت.
A book is a gift.	کتاب یک هدیه است.
These topics do not appear in the test at all.	این موضوعات به هیچ وجه در آزمون ظاهر نمی شوند.
Even moderate exercise can have health benefits.	حتی ورزش متوسط ​​می تواند فواید سلامتی داشته باشد.
Water is a precious commodity in this region.	آب یک کالای گرانبها در این منطقه است.
There is relatively less pollution here than in many others	در اینجا آلودگی نسبتاً کمتری نسبت به بسیاری دیگر وجود دارد
The mound rises several meters.	تپه زمین چندین متر بالا می رود.
They have different lifestyles.	آنها سبک زندگی متفاوتی دارند.
Wet and cold workers came out of the water.	کارگران خیس و سرد از آب بیرون آمدند.
Economists say raising taxes will reduce tax evasion.	اقتصاددانان می گویند افزایش مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی می شود.
A foul odor filled the steam room.	بوی بدی اتاق بخار را پر کرده بود.
Have a good trip.	سفر خوبی داشته باشید.
Waiting here will cause your eyelids to droop.	انتظار در اینجا باعث افتادگی پلک شما می شود.
He will hate influence.	او از نفوذ متنفر خواهد شد.
This book is fascinating to read.	این کتاب خواندنی جذاب است.
People everywhere will love their pets.	مردم در همه جا حیوانات خانگی خود را دوست خواهند داشت.
The storm caused extensive damage.	طوفان خسارات گسترده ای را به بار آورد.
This poem is about an alley.	این شعر در مورد یک کوچه است.
Analog computers are emerging again.	کامپیوترهای آنالوگ در حال ظهور دوباره هستند.
Some botanists believe that plants can be immortalized.	برخی از گیاه شناسان معتقدند که گیاهان را می توان جاودانه کرد.
This business is booming!	این تجارت در حال رونق است!
The botanist hopes to identify the plant species.	گیاه شناس امیدوار است که گونه های گیاه را مشخص کند.
Rescuers examined her vital signs.	امدادگران علائم حیاتی او را بررسی کردند.
His group has had different results.	گروه او نتایج متفاوتی داشته است.
Forecasts required rain.	پیش‌بینی‌ها مستلزم بارش باران بود.
The people are very dissatisfied with this government.	مردم از این دولت بسیار ناراضی هستند.
Several people live in this cave.	چند نفر در این غار زندگی می کنند.
His grandmother is stubborn.	مادربزرگش لجباز است.
While the government turns a blind eye to these problems,	در حالی که دولت چشم بر این مشکلات می بندد،
Hundreds of people gathered at the memorial service.	صدها نفر در مراسم یادبود جمع شدند.
Over time, the nomads moved further south.	با گذشت زمان، عشایر بیشتر به سمت جنوب کوچ کردند.
He knew he was dying.	می دانست که دارد می میرد.
The landscape is bleak.	چشم انداز تیره و تار هستند.
This is a very effective way to earn money.	این یک روش بسیار موثر برای کسب درآمد است.
We will meet with them tonight.	ما امشب با آنها ملاقات می کنیم.
He entered the room like a ghost.	او مانند یک مظهر شبح‌آلود به داخل اتاق رفت.
He drank a glass of water and sighed loudly.	او یک لیوان آب نوشید و آه شدیدی کشید.
Success criteria are slightly different each time.	معیارهای موفقیت هر بار کمی متفاوت است.
Identify, locate, and troubleshoot problems.	مشکلات را در صورت بروز شناسایی، مکان یابی و رفع کنید.
He believes in fairy.	او به پری اعتقاد دارد.
This earth is composed of different elements.	این زمین از عناصر مختلفی تشکیل شده است.
This small village has a large and open central square.	این روستای کوچک دارای یک میدان مرکزی بزرگ و باز است.
The construction work was done according to plan.	کار ساخت و ساز طبق برنامه انجام شد.
Love the mountains	عاشق کوه ها
A map that was to be unveiled over the centuries.	نقشه ای که قرار بود در طول قرن ها آشکار شود.
This is the room where you cook.	این اتاقی است که در آن غذا درست می کنید.
The scenery is spectacular.	مناظر دیدنی است.
He eats a lot of sticky and sweet foods.	او غذاهای چسبناک و شیرین زیادی می خورد.
Over the centuries, the surname changed.	در طول قرن ها، نام خانوادگی تغییر کرد.
This excerpt is taken from a newspaper article.	این قسمت از یک مقاله روزنامه اقتباس شده است.
The rocks are all similar.	سنگ ها همگی شبیه هم هستند.
Many languages ​​have been developed in this way.	تعداد زیادی زبان از این طریق توسعه یافته اند.
The teacher seemed very excited about the phone call.	معلم از تماس تلفنی بسیار هیجان زده به نظر می رسید.
In the darkness without clouds, light shone from afar.	در تاریکی بدون ابر، نوری از دور می درخشید.
They were walking fast.	با سرعت تند راه می رفتند.
He said: the mayor has his full support.	وی گفت: شهردار از حمایت کامل وی برخوردار است.
The ship sank within two minutes.	کشتی در عرض دو دقیقه غرق شد.
The forest suffers from annual forest fires.	جنگل از آتش سوزی های سالانه جنگل رنج می برد.
Many residents are concerned about the possible spread of the disease.	بسیاری از ساکنان نگران شیوع احتمالی این بیماری هستند.
I'm putting these carrots here right now.	من فعلاً این هویج ها را اینجا می گذارم.
He spoke quickly.	سریع صحبت کرد.
This is a serious respiratory failure.	این نارسایی تنفسی جدی است.
it was dark.	تاریک بود.
Only the royal family is allowed to have this.	فقط خانواده سلطنتی اجازه دارند این را داشته باشند.
I love mountains, especially in winter.	من عاشق کوهها هستم مخصوصا در زمستان.
The fax was short and simple.	فکس کوتاه و ساده بود.
What is needed is a change of attitude.	آنچه مورد نظر است تغییر نگرش است.
A work of art must be able to provoke discussion.	یک اثر هنری باید قادر به تحریک بحث باشد.
The challenges are many.	چالش ها بسیار زیاد است.
Some translations are commas here.	برخی از ترجمه ها در اینجا کاما می گذارند.
Here are five main mountain ranges.	در اینجا، پنج رشته کوه اصلی وجود دارد.
The torso straps hold him firmly to the drum.	بند تنه او را محکم به درام متصل نگه می دارد.
Make sure the cream	اطمینان حاصل کنید که کرم
Our country is worried about global warming.	کشور ما نگران گرمایش زمین است.
Doctors said he was dying.	دکترها گفتند او در حال مرگ است.
Fish are almost never alone.	ماهی تقریباً هرگز تنها نیست.
He was immediately transferred to another world.	او بلافاصله به دنیای دیگری منتقل شد.
Beating the poisons revealed their location.	کوبیدن سم ها مکان آنها را آشکار کرد.
At first he was afraid to go out alone.	در ابتدا می ترسید تنها بیرون برود.
Their torment was sealed.	عذاب آنها مهر و موم شد.
We are witnessing a climate change crisis.	ما شاهد یک بحران تغییرات آب و هوایی هستیم.
Make a party for any occasion.	از هر مناسبتی یک مهمانی درست کنید.
Some birds migrate hundreds of miles each year.	برخی از پرندگان هر سال صدها مایل مهاجرت می کنند.
Let's put our fingers together.	بیایید انگشتانمان را روی هم بگذاریم.
Her dress was embroidered with stars.	لباس او ستاره دوزی شده بود.
So this new technology has been a boon to evolution.	بنابراین این فناوری جدید یک موهبت برای تکامل بوده است.
In the ocean you will find many fish.	در اقیانوس، ماهی زیادی خواهید یافت.
We are young and strong.	ما جوان و قوی هستیم.
She is eager to satisfy her man.	او مشتاق است که مرد خود را راضی کند.
He told them not to use drugs.	به آنها گفت که از مواد مخدر استفاده نکنند.
Someone wrote about train travel.	یک نفر در مورد سفر قطار نوشت.
Etymologically, language is considered a kind of communication.	از نظر ریشه‌شناسی، زبان نوعی ارتباط در نظر گرفته می‌شود.
پف کرد.	پف کرد.
It has become a popular tourist attraction.	این به یک جاذبه گردشگری محبوب تبدیل شده است.
The plastic bag was torn and the coins spilled.	کیسه پلاستیکی پاره شد و سکه ها ریخت.
Now he was confident he could win the prize.	حالا او مطمئن بود که می تواند جایزه را برد.
Anger peaked in the singer's voice.	عصبانیت در صدای خواننده اوج گرفت.
A drink of water	یک نوشیدنی آب
A smile spread across his clean face.	لبخندی روی صورت پاکش پخش شد.
Anyone could say they are twins.	هر کسی می توانست بگوید که آنها دوقلو هستند.
The nanotechnology industry is vibrant.	صنعت نانوتکنولوژی پر جنب و جوش است.
This food is sweet, with a strong cinnamon flavor.	این غذا شیرین است، با طعم دارچینی قوی.
They are as delicious as peanuts.	آنها به اندازه بادام زمینی خوشمزه هستند.
The fall of the tree crushed his father's car.	سقوط درخت ماشین پدر را له کرد.
We traveled all over the world.	ما به تمام دنیا سفر کردیم.
Thunder roared from afar.	رعد از دور به طرز شومی غوغا کرد.
The message is clear.	پیام شفاف است.
Those houses were locked.	آن خانه ها قفل شده بود.
The migration route was through the mountains.	مسیر مهاجرت از میان کوه ها بود.
The bears in this area have never attacked humans.	خرس های این منطقه هرگز به انسان ها حمله نکرده اند.
He heard a roar from afar.	از دور صدای غرشی شنید.
The areas where fires hit hardest are poor.	مناطقی که آتش‌سوزی‌ها در آن‌ها بیشترین ضربه را می‌زند فقیر هستند.
Biology was a popular field of study.	زیست شناسی یک رشته تحصیلی محبوب بود.
The museum's attractive collection includes puppet animals.	مجموعه جذاب این موزه شامل حیوانات عروسکی است.
The water is clear and tasteless.	آب مایعی شفاف و بی مزه است.
The map is full of symbols that show different cities.	نقشه پر از نمادهایی است که شهرهای مختلف را نشان می دهد.
If that's not helpful, find something else to do.	اگر نمی توان به آن کمک کرد، کارهای دیگری برای انجام دادن پیدا کنید.
The police are reluctant to take action against corrupt politicians.	پلیس تمایلی به اقدام علیه سیاستمداران فاسد ندارد.
This volcano is famous for the lakes on its slopes.	این آتشفشان به خاطر دریاچه‌های موجود در دامنه‌هایش معروف است.
This is the key to victory	این کلید پیروزی است
Kindergarten rhyme has its roots in the Middle Ages.	قافیه مهد کودک ریشه در قرون وسطی دارد.
you must go.	باید بروی.
Pilots often risk their lives to save others.	هوانوردان اغلب جان خود را برای نجات دیگران به خطر می اندازند.
The enemy fell to the ground with a heavy blow.	دشمن با ضربه ای سنگین به زمین افتاد.
Man is the only creature capable of laughing.	انسان تنها موجودی است که قادر به خندیدن است.
He was offered to play in this show.	به او پیشنهاد بازی در این نمایش داده شد.
The streets are said to be great for walking.	می گویند خیابان ها برای پیاده روی عالی هستند.
The sugar had been shot.	شکر گلوله شده بود.
This city is famous in the region for its food.	این شهر در منطقه به خاطر غذاهایش معروف است.
This insect grows in wet and swampy soils.	این حشره در زمین های مرطوب و باتلاقی رشد می کند.
The farmer's wife was admirable.	همسر کشاورز زن قابل تحسینی بود.
The train doors were open.	درهای قطار باز شده بود.
The creep coat was warm.	کت خزش گرم بود.
He risked his life to protect others.	او برای محافظت از دیگران جان خود را به خطر انداخت.
The scout lagged behind with the wounded soldier.	پیشاهنگ با سرباز مجروح عقب ماند.
Separation is frustrating.	تفکیک ناامید کننده است.
He listened intently.	او با دقت به گفتگو گوش داد.
It was an amazing masterpiece of modern engineering.	این یک شاهکار شگفت انگیز مهندسی مدرن بود.
He suddenly remembered his friend and lost control.	او ناگهان به یاد دوستش افتاد و کنترل خود را از دست داد.
The government paid farmers for agricultural products.	دولت برای محصولات کشاورزی به کشاورزان پرداخت می کرد.
The grass is green and the water is clear.	چمن سبز است و آب شفاف است.
An asthma disease appears early in life.	یک بیماری آسم در اوایل زندگی ظاهر می شود.
The thieves stole most of the loot.	سارقان بیشتر غارت را دزدیدند.
At dawn, the fog began to disappear.	با سپیده دم، مه شروع به از بین رفتن کرد.
It is raining heavy snowflakes from the sky.	بارانی از دانه های برف بزرگ از آسمان می بارید.
Most people's lives are governed by money.	زندگی اکثر مردم توسط پول اداره می شود.
Some species are endangered and others will soon become extinct.	برخی از گونه ها در حال انقراض هستند و برخی دیگر به زودی با انقراض روبرو می شوند.
His opponent was a complete stranger to him.	حریفش برایش کاملا غریبه بود.
Farmers are convinced that food prices will continue to rise.	کشاورزان متقاعد شده اند که قیمت مواد غذایی همچنان افزایش خواهد یافت.
The bacterium was resistant to a number of antibiotics.	این باکتری به تعدادی از آنتی بیوتیک ها مقاوم بود.
Neither the subject nor the interviewer smiled.	نه سوژه و نه مصاحبه کننده لبخند نزدند.
The next few hours will be crucial.	ساعات آینده حیاتی خواهد بود.
Hiroshima was flattened.	هیروشیما مسطح شد.
My mother died suddenly of heart failure.	مادرم به طور ناگهانی بر اثر نارسایی قلبی فوت کرد.
It should be noted that neither fish nor birds are vegetarians.	قابل ذکر است که نه ماهی ها و نه پرندگان گیاهخوار نیستند.
We are happy	ما خوشحالیم
When night falls, the constellations shine in the sky.	وقتی شب فرا می رسد، صورت های فلکی در آسمان می درخشند.
Why did the president do that?	چرا رئیس جمهور این کار را کرد؟
People gradually moved away.	مردم به تدریج دور شدند.
He is known for his courage.	او به شجاعت معروف است.
We must eliminate these extremists.	ما باید این افراط گرایان را از بین ببریم.
Farm workers normally wear cotton clothes.	کارگران مزرعه به طور معمول لباس های نخی می پوشند.
This machine consumes one kilogram of vegetables in one hour.	این دستگاه یک کیلوگرم سبزیجات را در یک ساعت مصرف می کند.
I counted five newborn squirrels.	من پنج سنجاب تازه متولد شده را بیرون شمردم.
A rash appeared on the baby's face.	راش روی صورت نوزاد ایجاد شد.
Are you worried about missing your train?	آیا نگران این هستید که قطار خود را از دست بدهید؟
His reputation is flawless.	شهرت او بی عیب و نقص است.
The last remnants of civilization are gone.	آخرین بقایای تمدن از بین رفته است.
Meters and rulers, chainsaws, pliers and wire cutters.	متر و خط کش، اره برقی، انبردست و سیم برش.
He tore a page from a magazine.	او یک صفحه از یک مجله را پاره کرد.
I do not believe this.	من این را باور نمی کنم.
This medicine reduces back pain.	این دارو درد کمر را کاهش می دهد.
This beautiful statue used to belong to my father.	این مجسمه زیبا قبلاً مال پدرم بود.
Tea is consumed here from morning to night.	چای از صبح تا شب در اینجا مصرف می شود.
After reading my article, he asked for my opinion.	پس از خواندن مقاله من، او نظر من را خواست.
Some scientists believe that conversation improves kidney function.	برخی از دانشمندان معتقدند که مکالمه عملکرد کلیه را بهبود می بخشد.
The projector screen came down.	صفحه پروژکتور پایین آمد.
He covered his face with his hands.	صورتش را با دستانش پوشاند.
We are proud of our country!	ما به کشورمان افتخار می کنیم!
What brought you here?	چه چیزی شما را به اینجا آورده؟
He responded immediately to the text message.	او بلافاصله به پیامک پاسخ داد.
First, set your priorities.	ابتدا اولویت های خود را مشخص کنید.
But none of them agreed to talk about it.	اما هیچ کدام حاضر به صحبت در مورد آن نشدند.
He offered us tea.	به ما چای تعارف کرد.
His adventure stories made his name a popular word.	داستان های ماجراجویی او نام او را به یک کلمه محبوب تبدیل کرد.
He ran along a country road	او در امتداد یک جاده روستایی دوید
He buys many products from abroad.	او محصولات زیادی را از خارج از کشور خریداری می کند.
He did everything to start his vacation.	برای شروع تعطیلاتش هر کاری می کرد.
This was completed in record time.	این کار در زمان رکورد به پایان رسید.
A group of owls flew over their heads.	گروهی از جغدها بالای سرشان پرواز کردند.
He is very aggressive about his food.	او در مورد غذای خود بسیار پرخاشگر است.
Many of these lands are unknown.	بسیاری از این سرزمین ناشناخته است.
The printing house is located on a busy street.	چاپخانه در یک خیابان شلوغ واقع شده است.
The distance between us was great.	فاصله بین ما زیاد بود.
Girls have more freedom than boys.	دختران آزادی بیشتری نسبت به پسران دارند.
They poured the wine freely.	آنها آزادانه شراب را ریختند.
She is carrying a silk bag.	او یک کیف ابریشم حمل می کند.
He closed his eyes slowly.	آهسته چشمانش را بست.
Henan is famous for her beautiful daughters.	هنان به خاطر دختران بسیار زیبایش معروف است.
Rachel found another coin.	راشل یک سکه دیگر پیدا کرد.
She fell madly in love with him.	دیوانه وار عاشق او شد.
Butterflies were spinning in the garden.	پروانه ها در باغ می چرخیدند.
Yesterday one of my managers invited me to lunch.	دیروز یکی از مدیران من را به ناهار دعوت کرد.
He was not very popular.	او خیلی محبوب نبود.
The inhabitants of this city are very kind.	ساکنان این شهر بسیار مهربان هستند.
I studied literature at the university.	در دانشگاه ادبیات خواندم.
Police arrested the suspect.	پلیس مظنون را دستگیر کرد.
The lighthouse is located at the bottom of the pier.	فانوس دریایی در انتهای اسکله قرار دارد.
Two key requirements in any motor vehicle	دو الزام کلیدی در هر وسیله نقلیه موتوری
Place each slice of apple on a plate of biscuits.	هر تکه سیب را روی یک صفحه بیسکویت قرار دهید.
You must give one month notice.	باید یک ماه اخطار بدهید.
Lift the door slightly.	درب را کمی بلند کنید.
The soldier was proud of his achievements.	سرباز به دستاوردهای خود افتخار می کرد.
A minute passed without anyone saying a word.	یک دقیقه بدون اینکه هیچ کدام حرفی بزنند گذشت.
This politician has been accused of corruption.	این سیاستمدار متهم به فساد شده است.
He felt trouble breathing.	او مشکل دم کردن را احساس کرد.
In most cities, most people use public transportation.	در بیشتر شهرها بیشتر مردم از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند.
Most people avoid this place.	اکثر مردم از این مکان اجتناب می کنند.
This master chef is known for his extraordinary cooking skills.	این سرآشپز چیره دست به خاطر مهارت های آشپزی خارق العاده اش شناخته شده است.
In ancient times, wheat was not scarce.	در زمان های قدیم گندم کم نبود.
The empty pillar of the fence rotted in the rain.	ستون خالی حصار زیر باران پوسیده شد.
This is exactly what he wanted.	این دقیقاً همان چیزی است که او می خواست.
There is probably a more scientific term.	احتمالاً اصطلاح علمی تری وجود دارد.
With the advent of the train, the economy will prosper.	با آمدن قطار اقتصاد رونق خواهد گرفت.
She moves back and forth in her chair.	روی صندلیش به عقب و جلو تکان می خورد.
Went to the wrong address.	به آدرس اشتباهی رفت.
This is a good collection of chess players.	این مجموعه خوبی از شطرنج بازان است.
I am not old enough to gamble.	سن من برای قمار نیست.
There are now twice as many police in the city.	اکنون دو برابر تعداد پلیس در شهر وجود دارد.
Interviewers will delve deeper into the background.	مصاحبه‌کنندگان عمیق‌تر در پس‌زمینه تحقیق خواهند کرد.
The coach was sometimes strict with his players.	مربی گاهی اوقات با بازیکنانش سختگیر بود.
There are other believers who are enlightened.	مؤمنان دیگر هم که روشن فکرند.
Pills are a cheap and easy way to prevent pregnancy.	قرص یک روش ارزان و ساده برای پیشگیری از بارداری است.
When ready, pour the dough into a greased pan.	پس از آماده شدن، خمیر را در قالب چرب شده بریزید.
They provided the necessary equipment to the local police force.	آنها با تهیه تجهیزات لازم به نیروی پلیس محلی کمک کردند.
Look at the plane flying overhead.	به آن هواپیما که بالای سرش پرواز می کند نگاه کنید.
In the hot summer months, shops close very quickly.	در ماه های گرم تابستان، مغازه ها خیلی زود تعطیل می شوند.
Some experts say that teens spend a lot of time online.	برخی از کارشناسان می گویند که نوجوانان زمان زیادی را به صورت آنلاین سپری می کنند.
Birds sang on the trees.	پرندگان روی درختان آواز می خواندند.
On hot days, the weather is heavy with hot weather.	در روزهای گرم، هوا با هوای گرم سنگین است.
The woodpecker pecked at the trunk of the tree.	دارکوب به تنه درخت نوک زد.
He was known for his courage.	او به خاطر شجاعتش شناخته شد.
Beat water on the body.	آب به بدنه کوبید.
A measure of performance	معیاری برای عملکرد
The coach demands patience.	مربی تقاضای صبر دارد.
A teacher is someone you respect.	معلم کسی است که به او احترام می گذارید.
Avoid crowds if possible.	در صورت امکان از شلوغی پرهیز کنید.
Save this piece of leather.	این تکه چرم را ذخیره کنید.
The injured boy sings a sad song.	پسر آسیب دیده آهنگ غمگینی می خواند.
People gathered all over the city.	در سراسر شهر مردم جمع شده بودند.
Thousands of stars are visible from my backyard.	هزاران ستاره از حیاط خلوت من قابل مشاهده است.
The main purpose of this structure is to provide a commercial facility.	هدف اصلی این سازه ارائه یک تسهیلات تجاری است.
This created a very favorable climate.	این امر آب و هوای بسیار مطلوبی را ایجاد کرد.
This road will be very crowded.	این جاده بسیار شلوغ خواهد شد.
The gift was not welcomed.	هدیه مورد استقبال قرار نگرفت.
The volunteers did a great job.	داوطلبان کار بزرگی انجام دادند.
Shadows are the common denominator of all stories.	سایه ها وجه مشترک همه داستان ها هستند.
The president refused to sign the new bill into law.	رئیس جمهور از امضای لایحه جدید به قانون خودداری کرد.
Did you hear the news?	اخبار را شنیدی؟
The database allows access only to authorized users.	پایگاه داده فقط به کاربران مجاز اجازه دسترسی را می دهد.
The metropolis was hit by severe flooding.	این کلانشهر دچار سیل شدید شد.
The car passed the traffic light without any problems.	ماشین بدون مشکل از چراغ راهنمایی گذشت.
The election was peaceful.	انتخابات مسالمت آمیز بود.
The sound came from inside the sealed building.	صدا از داخل ساختمان مهر و موم شده می آمد.
The explosive speech surprised the audience.	سخنان انفجاری حاضران را متحیر کرد.
The falcon is the main hunter in the area.	شاهین شاهین شکارچی اصلی در این منطقه است.
It got bigger and bigger and spun slowly.	بزرگتر و بزرگتر می شد و به آرامی می چرخید.
On all fronts, the result has been impressive.	در همه جبهه ها، نتیجه چشمگیر بوده است.
The smell was nauseating.	بوی تهوع آور بود.
He died of cancer after contracting the disease.	او که به بیماری مبتلا شد، بر اثر سرطان درگذشت.
Getting rid of such habits is the key to good health.	رهایی از چنین عاداتی کلید سلامتی است.
These are relatively expensive.	اینها نسبتاً گران هستند.
He stood on the stairs to look outside.	روی پله ها ایستاد تا بیرون را نگاه کند.
The cat hissed loudly.	گربه به شدت خش خش کرد.
Their music is distinctive.	موسیقی آنها متمایز است.
Independent observers have commented.	ناظران مستقل اظهار نظر کرده اند.
Beetles contain blood.	سوسک ها حاوی خون هستند.
The road here is smooth.	جاده اینجا هموار است.
A life of luxury.	یک زندگی لوکس.
Smoke blurs the sky.	دود آسمان را تار می کند.
Drink coca.	کوکا را نوشید.
An unclaimed package was found in the living room.	یک بسته بی ادعا در اتاق نشیمن پیدا شد.
The young man was drowning in reading.	مرد جوان غرق خواندن بود.
Still others do not believe us.	هنوز دیگران ما را باور نمی کنند.
This was one of nature's most destructive events.	این یکی از مخرب ترین وقایع طبیعت بود.
They plant wheat and barley.	گندم و جو می کارند.
The two spent several hours on deck.	آن دو چندین ساعت را روی عرشه سپری کردند.
Raising the minimum wage will cost some jobs.	افزایش حداقل دستمزد برای برخی مشاغل هزینه خواهد داشت.
He argued that those laws were unfair.	او استدلال کرد که آن قوانین ناعادلانه است.
This amount can be paid in minutes.	این مبلغ را می توان در چند دقیقه پرداخت کرد.
Many species are still endangered.	بسیاری از گونه ها هنوز در معرض خطر هستند.
I think you find it wonderful.	من فکر می کنم شما آن را فوق العاده است.
Surprisingly, he was accepted.	در کمال تعجب او را پذیرفتند.
He had met them briefly once or twice.	یک یا دو بار با آنها ملاقات کوتاهی کرده بود.
He is absolutely a poet!	او کاملاً شاعر است!
We saw a homeless man on the street.	مردی بی خانمان را در خیابان دیدیم.
Experts attribute this to a lack of training.	کارشناسان علت این امر را کمبود آموزش می دانند.
The air was thick with smoke.	هوا غلیظ از دود بود.
Alternatively, let's discuss the solutions.	متناوبا، بیایید راه حل ها را مورد بحث قرار دهیم.
Carrots are a great way to provide beneficial nutrients.	هویج یک راه عالی برای تامین مواد مغذی مفید است.
The popularity of this politician has declined.	محبوبیت این سیاستمدار دچار افت شده است.
Four soldiers were executed for rioting.	چهار سرباز به دلیل شورش اعدام شدند.
All people declare their innocence.	همه مردم بی گناهی خود را اعلام می کنند.
Light shines from her bedroom window.	نور از پنجره اتاق خوابش می تابد.
Add four cups of brown sugar.	چهار فنجان شکر قهوه ای اضافه کنید.
The mountain is covered with green grass.	کوه پوشیده از چمن های سرسبز است.
An oil lamp gives a pleasant yellow glow.	یک لامپ نفتی درخشش زرد دلپذیری می دهد.
He moved in life with his innate sense of balance.	او با حس تعادل ذاتی خود در زندگی حرکت کرد.
The sentence was shocking	جمله شوکه کننده بود
The minister suggested that the teacher be fired.	وزیر پیشنهاد داد که این معلم اخراج شود.
Their plans require strong government intervention.	برنامه های آنها مستلزم دخالت شدید دولت است.
The weather was unstable that day.	آن روز هوا ناپایدار بود.
The enemies of our people are the desperate people.	دشمنان مردم ما مردم مستاصل هستند.
He opened the window with a slit.	پنجره را با شکافی باز کرد.
Two shelter dogs ran inside.	دو سگ پناهگاه به داخل دویدند.
They put their purchases in the back box.	خریدهایشان را در صندوق عقب می گذارند.
The weather is increasingly unpredictable.	هوا به طور فزاینده ای غیرقابل پیش بینی شده است.
Their marriage was happy and ended only with his death.	ازدواج آنها شاد بود و تنها با مرگ او به پایان رسید.
Surely this can not last forever?	مطمئناً این نمی تواند برای همیشه ادامه یابد؟
Voters expect that to be the key point	رای دهندگان انتظار دارند که نقطه کلیدی باشد
His mind is like a steel trap.	ذهن او مانند یک تله فولادی است.
He and his team made an amazing discovery.	او و تیمش به کشف شگفت انگیزی دست یافتند.
His finger trembled.	انگشتش میلرزید.
Pasta is made from dough.	پاستا از خمیر درست می شود.
There was a bloody war.	جنگ خونینی در گرفت.
Use vegetable oil for quick cooking.	برای پخت سریع از روغن نباتی استفاده کنید.
The verdict was a surprise.	حکم یک غافلگیری بود.
There are a number of immigrant managers.	تعدادی از مدیران مهاجر هستند.
Written code is a system of rules.	کد نوشته شده سیستمی از قوانین است.
Reason is the next important obstacle that must be overcome.	عقل، مانع مهم بعدی است که باید بر آن غلبه کرد.
Bread and salt are the main ingredients of the diet.	نان و نمک از مواد اصلی رژیم غذایی هستند.
The queen presides over other important royal parties.	ملکه ریاست سایر مهمانی های مهم سلطنتی را بر عهده دارد.
Fuel prices rose sharply last year.	قیمت سوخت در سال گذشته به شدت افزایش یافت.
The moon rises slowly over the mountains.	ماه به آرامی بر فراز کوه ها طلوع می کند.
People who smoke passively are much more likely to die prematurely.	احتمال مرگ زودهنگام افرادی که به طور غیر فعال سیگار می کشند بسیار بیشتر است.
This year will be difficult for agriculture.	امسال برای کشاورزی سخت خواهد بود.
Most historians agree that this period was peaceful.	اکثر مورخان موافق هستند که این دوره صلح آمیز بود.
He stared at her kindly.	با مهربانی به او خیره شد.
I have to finish my homework.	من باید تکالیفم را تمام کنم.
I can recite a hundred verses from the heart.	می توانم صد بیت شعر را از روی قلب بگویم.
The cake was delicious!	کیک خوشمزه بود!
When the milk comes out overnight, it thickens.	وقتی شیر یک شبه بیرون بیاید غلیظ می شود.
The sun is shining brightly.	خورشید به شدت می درخشد.
The supervisor loaded the car with a bag.	ناظر ماشین را با کیسه بار کرد.
Copper and zinc are rapidly losing ground to aluminum.	مس و روی به سرعت در حال از دست دادن زمین به آلومینیوم هستند.
The best things in life are free.	بهترین چیزها در زندگی رایگان است.
Inflation Control Commission	کمیسیون کنترل تورم
This house has been abandoned for years.	این خانه سالهاست که متروکه است.
He spent his early years in agriculture.	او دوران اولیه خود را به کشاورزی گذراند.
They will not be charged until we register it.	تا زمانی که آن را ثبت نکنیم از آنها هزینه ای دریافت نمی شود.
He noticed a faint stain on the carpet.	متوجه لکه کم رنگی روی فرش شد.
She wants to be a nurse.	او می خواهد پرستار شود.
He refused to negotiate.	او حاضر به مذاکره نشد.
Limited supply of goods caused prices to skyrocket.	عرضه محدود کالاها باعث شد که قیمت ها سر به فلک بکشد.
A growing collection of cricketers in the country.	مجموعه ای رو به رشد از کریکت بازان در کشور.
Equally important is the traditional process.	به همان اندازه فرآیند سنتی مهم است.
In the last sausage of the year.	در آخرین سوسیس سال.
He kicked his suitcase on the sidewalk.	چمدانش را با لگد کنار پیاده رو زد.
Inflation is a serious problem.	تورم یک مشکل جدی است.
The cat attacked his legs.	گربه به پاهایش هجوم آورد.
This was a big mistake.	این یک اشتباه بزرگ بود.
The merchant honestly informed them.	تاجر صادقانه به آنها اطلاع داد.
He was kind to her.	او با او مهربانی کرد.
After that, we went dancing at a local pub.	بعد از آن، ما به رقص در میخانه محلی رفتیم.
The knife slipped from his hand.	چاقو از دستش لیز خورد.
Too much water was not good for the skin.	آب زیاد برای پوست خوب نبود.
TV in the bedroom?	تلویزیون در اتاق خواب؟
These tomatoes are now in season.	این گوجه فرنگی ها در حال حاضر در فصل هستند.
Water was always plentiful.	آب همیشه فراوان بود.
This shows the chemical formula.	این فرمول شیمیایی را نشان می دهد.
The population is always growing.	جمعیت همیشه در حال افزایش است.
Birds, bats and insects need trees for their homes.	پرندگان، خفاش ها و حشرات به درختان برای خانه های خود نیاز دارند.
Part of the wall collapsed.	قسمتی از دیوار فرو ریخت.
Wheat has been harvested.	گندم برداشت شده است.
The government implemented extensive reforms.	دولت اصلاحات گسترده ای را اجرا کرد.
There are several bowls of fruit on the table.	روی میز چند کاسه میوه است.
Police called a fire department at the scene.	پلیس یک آتش نشانی را به محل حادثه فراخواند.
Most places need a strong furnace.	بیشتر مکان ها به یک کوره قوی نیاز دارند.
Then he said he would do it.	سپس او گفت که این کار را انجام خواهد داد.
Swords echoed across the valley.	برخورد شمشیرها در سراسر دره طنین انداز شد.
Recent reports indicate that the church has been desecrated.	گزارش های اخیر حاکی از هتک حرمت این کلیسا است.
He handed over his property to his brother.	اموالش را به برادرش واگذار کرد.
The country entered a civil war.	کشور وارد جنگ داخلی شد.
His current projects include documentaries.	پروژه های فعلی او شامل فیلم های مستند است.
The countries gathered at the conference agreed.	کشورهای گردهم آمده در این کنفرانس به توافق رسیدند.
He had to answer his phone.	باید تلفنش را جواب می داد.
He listened carefully to what he was saying.	او با دقت به آنچه او می گفت گوش داد.
The students all seemed to know each other.	به نظر می رسید که دانش آموزان همه یکدیگر را می شناختند.
He rubs his fingers and the image disappears.	انگشتانش را به هم می زند و تصویر ناپدید می شود.
Cars and bicycles were left on the spot.	خودرو و دوچرخه در محل رها شد.
Insurance is mandatory in most developed countries.	بیمه در اکثر کشورهای توسعه یافته اجباری است.
I paste these photos into an album.	من این عکس ها را در یک آلبوم می چسبانم.
These foods are high in fiber.	این غذاها سرشار از فیبر هستند.
The cigarette section is very popular among smokers.	بخش سیگار در بین افراد سیگاری بسیار محبوب است.
Several new villages were built.	چند روستای جدید ساخته شده بود.
The capital of the region is famous for its historical monuments.	پایتخت منطقه به خاطر بناهای تاریخی اش معروف است.
There was considerable resistance to the proposed change.	مقاومت قابل توجهی در برابر تغییر پیشنهادی وجود داشت.
His clothes were sober.	لباسش هشیار بود.
Dogs were kept as pets.	سگ ها به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شدند.
Her damp hair was stuck to her forehead.	موهای نمناکش روی پیشانی اش چسبانده شده بود.
The legislature promised to act quickly.	قانونگذار قول داد به سرعت عمل کند.
They lent me the car.	ماشین را به من قرض دادند.
The helicopter landed in the forest.	هلیکوپتر در جنگل فرود آمد.
This is the path we take to the post office.	این مسیری است که ما به سمت اداره پست طی می کنیم.
The professor spoke for two hours.	استاد دو ساعت سخنرانی کرد.
Blonde skin glowed with the heat.	پوست بلوند از گرما می درخشید.
Upon arrival, the visitor encounters a stunning lobby.	بازدیدکننده در بدو ورود با لابی خیره کننده ای روبرو می شود.
They travel to the mountains and hills.	آنها به کوه ها و تپه ها سفر می کنند.
The man spent hours in the cinema.	آن مرد ساعت ها در سینما گذراند.
That was the year the volcano erupted.	همان سالی بود که آتشفشان فوران کرد.
The railway is comfortable.	راه آهن راحت است.
When the food is fried, it becomes crispy.	وقتی غذا سرخ شد ترد می شود.
I lost a lot of time	خیلی وقت از دست دادم
These old books are kept in the library.	این کتاب های قدیمی در کتابخانه نگهداری می شوند.
He was wearing a purple vest.	جلیقه بنفش به تن داشت.
The drizzle of the rain darkened the windshield.	نم نم نم نم باران شیشه جلو را تاریک کرد.
Without electricity, many will die.	بدون برق، بسیاری خواهند مرد.
People were meditating in caves.	مردم در غارها مشغول مراقبه بودند.
They claimed to be innocent.	آنها ادعا کردند که بی گناه هستند.
He is a big bird.	او یک پرنده بزرگ است.
Fuel quotas hampered war efforts.	سهمیه بندی سوخت تلاش های جنگ را با مشکل مواجه کرد.
This castle was a spectacular sight.	این قلعه منظره چشمگیری بود.
They make good pillows.	بالش های خوبی درست می کنند.
He loved to travel.	او عاشق سفر بود.
The country was ruled by an authoritarian government.	این کشور توسط یک حکومت استبدادی اداره می شد.
Duties of public health staff	وظایف کارکنان بهداشت عمومی
Rosemary and thyme are my favorite plants.	رزماری و آویشن گیاهان مورد علاقه من هستند.
There is no shortage of goods for export.	کمبود کالا برای صادرات وجود ندارد.
The river splits in two.	رودخانه به دو نیم می شود.
Inevitably there was friction.	به ناچار اصطکاک وجود داشت.
He sat quietly and looked at the flowers.	ساکت نشست و به گل ها نگاه کرد.
He sells peanuts and cashews on the streets,	او در خیابان ها بادام زمینی و بادام هندی می فروشد،
They harvest olives and olive oil.	آنها زیتون و روغن زیتون را برداشت می کنند.
Last year's rainfall was low.	بارندگی سال گذشته کم بود.
The police were trying to keep the crowd back.	پلیس ها سعی می کردند جمعیت را عقب نگه دارند.
When you boil an egg, its white soon solidifies.	وقتی یک تخم مرغ را می جوشانید، سفیده آن به زودی جامد می شود.
Improving relations with other countries	بهبود روابط با کشورهای دیگر
This lake is shallow.	این دریاچه کم عمق است.
The rain continued all day.	باران تمام روز ادامه داشت.
The grass was wet and cold.	چمن خیس و سرد بود.
Maybe religion is the root of wars.	شاید دین ریشه جنگ ها باشد.
The cat is drawn on the wall.	گربه روی دیوار کشیده شده است.
A large amount of waste is buried underground.	بخش بزرگی از زباله ها در زیر زمین دفن می شوند.
There will be a strong police presence.	حضور پررنگ پلیس خواهد بود.
The computer will be repaired soon.	کامپیوتر به زودی تعمیر خواهد شد.
Bullet trains significantly reduce travel time.	قطارهای گلوله زمان سفر را به طور چشمگیری کاهش می دهند.
Brandy was spilled.	براندی ریخته شد.
Traces of pesticide were found in the samples.	آثاری از آفت کش در نمونه ها یافت شد.
Documents are stored in secure centers.	اسناد در مراکز امن ذخیره می شوند.
Working at this school can be dangerous.	کار در این مدرسه می تواند خطرناک باشد.
The cat's eyes were like marbles.	چشمان گربه شبیه تیله بود.
Moaning, gasping and cheering filled the room.	ناله، گاز و هلهله اتاق را پر کرده بود.
Patent contradictions are the main source of controversy.	تضادهای ثبت اختراع منبع اصلی اختلاف است.
He was carrying some luggage.	او مقداری چمدان حمل کرد.
A wise man does not make such statements.	یک انسان عاقل چنین اظهاراتی را نمی کند.
A flame was burning in the fire.	شعله ای در آتش سوسو می زد.
His hands trembled as he struggled with the lock	وقتی با قفل دست و پنجه نرم می کرد، دستانش می لرزیدند
There are no visible src attributes.	هیچ ویژگی src قابل مشاهده ای وجود ندارد.
These are five cents.	این پنج سنت است.
Rich landowners surrounded themselves with guards.	زمینداران ثروتمند خود را با نگهبانان محاصره کردند.
John's brother works in the food business.	برادر جان در تجارت مواد غذایی کار می کند.
Instead of teaching geography, teach history.	به جای تدریس جغرافیا، تاریخ تدریس کند.
The painting is worth $ 1 million.	ارزش این نقاشی یک میلیون دلار است.
New laws make the lives of many people worse.	قوانین جدید باعث بدتر شدن زندگی بسیاری از انسان ها می شود.
If no measures are taken, the city will be flooded.	اگر تدابیری اندیشیده نشود شهر دچار سیل خواهد شد.
The celebration ended with a lavish banquet.	این جشن با ضیافتی مجلل به پایان رسید.
The body was protected by five layers of wood.	بدنه توسط پنج لایه چوب محافظت می شد.
He brought his case before a judge.	او در برابر قاضی پرونده خود را مطرح کرد.
He fell asleep before reaching the bakery.	قبل از رسیدن به نانوایی خوابش برد.
Mow the lawn while it is still light!	چمن را در حالی که هنوز روشن است بچینید!
Many glaciers have declined since the Industrial Revolution.	بسیاری از یخچال های طبیعی پس از انقلاب صنعتی فروکش کرده اند.
Exports are rising, but there is still a drop in the bucket.	صادرات در حال افزایش است، اما همچنان یک افت در سطل.
There is a square behind the green fence.	یک میدان پشت حصار سبز وجود دارد.
The pigeon is ready to be released.	کبوتر آماده رهاسازی است.
Many new plant and animal species are being discovered.	بسیاری از گونه های جدید گیاهی و جانوری در حال کشف هستند.
So, you should just stay in this room?	بنابراین، شما باید فقط در این اتاق بمانید؟
The children eagerly ran to the school.	بچه ها با شوق به سمت مدرسه دویدند.
Now they have built new roads.	اکنون آنها جاده های جدیدی ساخته اند.
Alcohol consumption is a big problem in this country.	مصرف مشروبات الکلی یک مشکل بزرگ در این کشور است.
A cat snored on the keyboard.	یک گربه روی کیبورد خرخر کرد.
Some animals were certainly subdued.	برخی از حیوانات مطمئناً زیر گرفته می شدند.
Chloe is typing a letter to the editor.	کلوئه در حال تایپ نامه برای ویرایشگر است.
The street was full of shoppers.	خیابان مملو از خریداران بود.
Avoid contact with flowers.	از تماس با گل پرهیز کنید.
Electronics, especially television, have changed our lives greatly.	وسایل الکترونیکی، به ویژه تلویزیون، زندگی ما را تا حد زیادی تغییر داده است.
Expressing intense aversion to mosquito bites.	ابراز بیزاری شدید از نیش پشه.
The roots of the trees prevent soil erosion.	ریشه درختان از فرسایش خاک جلوگیری می کند.
Many values ​​do not follow what is expected.	بسیاری از ارزش ها از آنچه انتظار می رود پیروی نمی کنند.
Are these fabrics available in 9 different colors?	آیا این پارچه ها در 9 رنگ مختلف وجود دارند؟
Pull down more nets.	مقدار بیشتری از تور را پایین بکشید.
Cut the bread into small pieces.	نان را به تکه های کوچک برش داد.
Green algae, like most plants, use chlorophyll.	جلبک های سبز مانند اکثر گیاهان از کلروفیل استفاده می کنند.
He supported the local sports team.	او از تیم ورزشی محلی حمایت کرد.
Sugar was profitable for many product producers.	شکر برای بسیاری از تولیدکنندگان محصول سودآور بود.
The race lasts one hour.	مسابقه یک ساعت طول می کشد.
First you need some baking soda.	ابتدا به مقداری جوش شیرین نیاز دارید.
Tom grinned proudly.	تام با افتخار پوزخند زد.
This country must be held accountable for its crimes.	این کشور باید پاسخگوی جنایات خود باشد.
The villagers were saddened by the loss of life.	روستاییان از تلفات جانی ناراحت بودند.
The sun had not yet risen.	خورشید هنوز طلوع نکرده بود.
These materials produce light when they rot.	این مواد هنگام پوسیدگی نور تولید می کنند.
The street was empty when our heroes crossed.	وقتی قهرمانان ما از آنجا عبور کردند خیابان خالی بود.
The drug causes you to bloat.	دارو باعث می‌شود که شما نفخ کنید.
He uses torture to extract information from prisoners.	او برای استخراج اطلاعات از زندانیان به شکنجه متوسل می شود.
We found out that the robbery took place at six o'clock.	متوجه شدیم که سرقت ساعت شش صورت گرفته است.
The work of a controversial politician ended today.	کار یک سیاستمدار جنجالی امروز به پایان رسید.
The agreement was signed today.	امروز توافق نامه امضا شد.
I wanted to show how biased my society is.	می خواستم نشان دهم که جامعه من چقدر مغرضانه است.
The author's spelling is poor.	املای نویسنده ضعیف است.
Jupiter has large moons, but no rings.	مشتری قمرهای بزرگی دارد، اما حلقه ندارد.
There is a coffee farm nearby.	یک مزرعه قهوه در نزدیکی اینجا وجود دارد.
The amazing details of the paintings are breathtaking.	جزئیات خارق العاده نقاشی ها نفس گیر است.
The emperor speaks to the people.	امپراتور برای مردم سخنرانی می کند.
On the second agenda are environmental measures.	در دستور کار دوم اقدامات زیست محیطی است.
Workers must be willing and responsible	کارگران باید تمایل نشان دهند و مسئولیت پذیر باشند
Climbs a waterfall.	از یک آبشار بالا می رود.
The fabric is of impeccable quality, but very expensive.	پارچه با کیفیت بی عیب و نقص است، اما بسیار گران است.
Women vote here, but only some women.	زنان در اینجا رای دارند، اما فقط برخی از زنان.
Whether independent or dependent	چه مستقل و چه وابسته
The sailors had little time to rest.	ملوانان زمان کمی برای استراحت داشتند.
Rock music is common in many cities.	موسیقی راک در بسیاری از شهرها رایج است.
They chased me.	آنها مرا تعقیب کردند.
But he could not do that.	اما او نتوانست این کار را انجام دهد.
what is your name?	اسم شما چیست؟
The inspector disrupted the fight ticket.	بازرس بلیط دعوا را به هم زد.
His grandmother is the most famous singer in the country.	مادربزرگ او مشهورترین خواننده کشور است.
Winter can be a tough season.	زمستان می تواند فصل سختی باشد.
The family had dinner together.	خانواده با هم شام خوردند.
Heating steel is a complex process.	حرارت دادن فولاد یک فرآیند پیچیده است.
This is the idea of ​​an architect.	این ایده از یک معمار است.
All children were given free bicycles.	به همه بچه های محل دوچرخه رایگان داده شد.
There was very little food in the cupboard.	غذا در کمد خیلی کم بود.
Despite numerous defeats, he never gave up.	با وجود شکست های متعدد، او هرگز تسلیم نشد.
There was no plastic packaging.	بسته بندی پلاستیکی وجود نداشت.
This delicious cake is perfect for a celebration.	این کیک خوشمزه برای یک جشن عالی است.
A terrifying melody came from the next room.	از اتاق بغلی ملودی دلهره آور می آمد.
They were late.	آنها دیر کردند.
The blue flower was very beautiful	گل آبی خیلی قشنگ بود
The speaker is the teacher.	سخنران معلم است.
The buildings look quiet from a distance.	ساختمان ها از دور آرام به نظر می رسند.
His fingers were as soft as a new puppy.	انگشتانش مثل یک توله سگ جدید نرم بودند.
Apples grew abundantly in the valley.	سیب به وفور در دره رشد کرد.
They were offered tea.	به آنها چای پیشنهاد شد.
His friends were worried, and so were he.	دوستانش نگران بودند و او هم همینطور.
But no one will stop us.	اما هیچ کس جلوی ما را نخواهد گرفت.
Many things are done in one day.	خیلی کارها در یک روز انجام می شود.
Poor farmers starved to death.	کشاورزان فقیر از گرسنگی مردند.
Only ate.	تنها غذا خورد.
The role of the initiators must also be respected.	باید به نقش شروع کننده ها نیز احترام گذاشت.
He slapped her hard on the cheek.	سیلی محکمی به گونه او زد.
Government auditors discovered the scandal.	حسابرسان دولتی رسوایی را کشف کردند.
He was rejected by his peers.	او توسط همسالانش طرد شد.
The hasty work of the road led to countless accidents.	کار عجولانه جاده منجر به تصادفات بی شماری شد.
These myths are old.	این افسانه ها قدیمی هستند.
He noticed that he was waiting for a heart donor.	او متوجه شد که او منتظر یک اهداکننده قلب بود.
Close the window curtains gently.	پرده های پنجره را به آرامی بست.
The baby's mother is its most important teacher.	مادر نوزاد مهمترین معلم آن است.
The villagers there called these fruits "Olu".	روستاییان آنجا به این میوه ها «اولو» می گفتند.
The food went very well.	غذا خیلی خوب گذشت.
The wound becomes infected and must be bandaged.	زخم عفونی می شود و باید پانسمان شود.
The city is known for crime and corruption.	این شهر به جرم و جنایت و فساد معروف شده است.
The cloud parted.	ابر از هم جدا شد.
He led me through a series of tunnels.	او مرا از یک سری تونل عبور داد.
The room does not heat up.	اتاق گرم نمی شود.
He played golf.	او گلف بازی کرد.
The airflow rotates the turbine blades.	جریان هوا پره های توربین را می چرخاند.
Part of the routine was to drink water daily.	بخشی از روال این بود که روزانه آب بنوشید.
Most families in the area had televisions.	اکثر خانواده های این منطقه تلویزیون داشتند.
You have to accept the local culture.	شما باید فرهنگ محلی را بپذیرید.
He wishes for a quiet life with peace and quiet.	او آرزوی یک زندگی آرام با آرامش و آرامش را دارد.
That restaurant serves great food.	آن رستوران غذاهای فوق العاده خوبی سرو می کند.
Say the appliances are well sealed.	بگویید لوازم به خوبی مهر و موم شده اند.
It is easier to measure rain by weighing it.	اندازه گیری باران با وزن کردن آن آسان تر است.
They are a common occurrence in the tropics.	آنها یک اتفاق رایج در مناطق گرمسیری هستند.
Constitutional reform is a complex process.	اصلاح قانون اساسی یک فرآیند پیچیده است.
Her clothes were neat	لباسش مرتب بود
Transportation is well developed.	حمل و نقل به خوبی توسعه یافته است.
He hid his feelings, but his face showed nothing.	او احساسات خود را پنهان کرد، اما چهره او چیزی نشان نداد.
They entered the dimly lit club.	وارد کلوپ کم نور شدند.
The sentence is incorrect.	جمله نادرست است.
Jewelry in the crown is priceless.	جواهرات در تاج قیمتی ندارند.
The Romans like to decorate their houses with statues.	رومی ها دوست دارند خانه های خود را با مجسمه ها تزئین کنند.
His comments caused controversy.	نظرات او جنجال به پا کرد.
The ice melted under the sun.	یخ ها زیر آفتاب آب می شدند.
Tighten the screws with a large screwdriver.	پیچ ها را با یک پیچ گوشتی بزرگ ببندید.
This was a wonderful place.	این مکان فوق العاده ای بود.
The teams have been training for a long time.	مدت هاست که تیم ها تمرینات خود را به پایان رسانده اند.
The lake resort was full that summer.	استراحتگاه کنار دریاچه در آن تابستان پر بود.
The chase lasted for an hour.	تعقیب و گریز برای یک ساعت ادامه یافت.
Most importantly, we want your company to thrive.	مهمتر از همه، ما می خواهیم شرکت شما رونق یابد.
The boat crossed the still lake.	قایق از روی دریاچه ساکن عبور کرد.
Over the past century, she has flourished into femininity.	در طول قرن گذشته، او به زنانگی شکوفا شده است.
There was a communist country here for a while.	یک کشور کمونیستی برای مدتی در اینجا وجود داشت.
Wood and straw were widely available, so the houses were simple.	چوب و کاه به طور گسترده ای در دسترس بود، بنابراین خانه ها ساده بودند.
Paint the house white.	خانه را سفید رنگ کنید.
The rebel army was suppressed.	ارتش شورشیان سرکوب شد.
The king spoke to the people from the balcony.	پادشاه از بالکن با مردم صحبت کرد.
Wrap a large amount of tissue paper and hand sanitizer.	مقدار زیادی دستمال کاغذی و ضدعفونی کننده دست بسته بندی کنید.
Their tall and stylish houses light up at night.	خانه های بلند و شیک آنها در شب روشن می شود.
The injured boarded the bus	مجروحان پیاده روی اتوبوس سوار شدند
He looked up and stared at her face.	به بالا نگاه کرد و به صورتش خیره شد.
Ordinary potatoes were the only local food available.	سیب زمینی معمولی تنها غذای محلی موجود بود.
Do not touch the hot pot.	به آن قابلمه داغ دست نزنید.
He deals with people every day.	او هر روز با مردم سر و کار دارد.
The red kite, which differs from most birds, preys on mammals.	بادبادک قرمز متفاوت از اکثر پرندگان، پستانداران را شکار می کند.
Fingel and twist your way to an appointment.	فینگل و چرخاندن راه خود را به قرار ملاقات.
Many finds have been made in caves.	یافته های زیادی در غارها به دست آمده است.
Flow in and through the valley.	جریان به داخل و از طریق دره.
When applying for a loan, state your reasons clearly.	هنگام درخواست وام، دلایل خود را به وضوح بیان کنید.
The child enjoys playing with plastic trucks.	کودک از بازی با کامیون های پلاستیکی لذت می برد.
Another month the road reaches the village.	یک ماه دیگر جاده ای به روستا می رسد.
Insist on receiving the services you deserve.	بر دریافت خدماتی که شایسته آن هستید اصرار کنید.
Please be sure to wash your hands.	لطفا مطمئن شوید که دستان خود را بشویید.
He squeezed his nose.	بینی اش را فشرد.
Most men need a job.	اکثر مردان به داشتن شغل نیاز دارند.
A world protected by a force field is theoretically possible.	دنیایی که توسط میدان نیرو محافظت می شود، از نظر تئوری امکان پذیر است.
Arrive at work on time.	سر وقت سر کار حاضر شوید.
A suspicious package was discovered at the airport.	یک بسته مشکوک در فرودگاه کشف شد.
Demanders are more likely to respond positively.	مطالبه گر احتمال بیشتری برای پاسخ مثبت دارند.
The dictator is hardly in power.	دیکتاتور به سختی در قدرت است.
You have to light the fire under my soup.	تو باید آتش زیر سوپ من را روشن کنی.
The cat did the second shot for hidden merit.	گربه برای شایستگی پنهان، خط تیر دوم را انجام داد.
This sentence is true	این جمله حقیقتی دارد
Each action has the same reaction and in the opposite direction.	هر کنشی واکنشی به همان مقدار و در جهت مخالف دارد.
What kind of tea do you like? 	چه نوع چایی دوست دارید؟
He asked.	او درخواست کرد.
It is as if they are whistling.	انگار دارند سوت می زنند.
The storm subsided by late afternoon.	طوفان تا اواخر بعد از ظهر فروکش کرد.
Enjoy sumo wrestling most mornings.	بیشتر صبح ها از کشتی سومو لذت می برد.
The government rushed to repair the bridge.	دولت به سرعت برای تعمیر پل اقدام کرد.
He was crucified a few hours later.	او چند ساعت بعد به صلیب میخکوب شد.
It is difficult to say whether this trade will last or not.	به سختی می توان گفت که آیا این تجارت دوام خواهد آورد یا خیر.
One hundred and twenty volunteers are needed.	صد و بیست داوطلب نیاز است.
He tried to dance, but could not.	او سعی کرد تا رقص بزند، اما نتوانست.
This situation is unbearable.	این وضعیت غیرقابل تحمل است.
Everyone who provided information was rewarded.	به هر کس که اطلاعاتی ارائه می کرد، جایزه تعلق می گرفت.
It was the best place for bird watching in the city park.	بهترین مکان برای پرنده داری در پارک شهر بود.
Pilgrims are welcomed.	از زائران استقبال می شود.
Do not talk and drive carefully.	صحبت نکنید و با احتیاط رانندگی کنید.
Sometimes, sculptures were written on stone.	گاهی اوقات، مجسمه ها را در سنگ نوشته می کردند.
Tasty, spicy, spicy, delicious!	خوش طعم، تند، تند، خوشمزه!
There are plans to shut down the plant.	برنامه هایی برای تعطیلی نیروگاه وجود دارد.
This is nuclear energy.	این انرژی هسته ای است.
The investigation found little evidence of misconduct.	تحقیقات شواهد کمی دال بر تخلف پیدا کرد.
A boat was anchored at the dock.	یک قایق به اسکله لنگر انداخته بود.
It is his turn to clean the kitchen.	نوبت اوست که آشپزخانه را تمیز کند.
We will not be complete without him	ما بدون او کامل نخواهیم شد
Rain and lightning continued for hours.	بارش باران و رعد و برق تا ساعت ها ادامه داشت.
This species is no longer found in nature.	این گونه دیگر در طبیعت یافت نمی شود.
The two sisters sat on the bed.	دو خواهر روی تخت نشستند.
The brigade was at the bottom of the mountain.	تیپ در پایین کوه قرار داشت.
The population of this city is large.	جمعیت این شهر زیاد است.
This knowledge will help future generations make better decisions.	این دانش به نسل های آینده کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
Such people are hardly productive members of society.	چنین افرادی به سختی اعضای مولد جامعه هستند.
They apologized for their remarks.	آنها بابت اظهارات خود عذرخواهی کردند.
The last time he spoke he was angry.	دفعه قبل که صحبت کرد عصبانی بود.
It was a full moon in the sky.	یک ماه کامل در آسمان بود.
The man who lives here is a magician.	مردی که اینجا زندگی می کند شعبده باز است.
The car waited patiently to pick us up.	ماشین صبورانه منتظر ماند تا ما را جمع کند.
The lid of the pot is always removed during cooking.	درب قابلمه همیشه هنگام پخت برداشته می شود.
Hotel guests must leave their luggage in storage.	مهمانان هتل باید چمدان خود را در انبار بگذارند.
So the villagers used bamboo to build their houses.	بنابراین روستاییان از بامبو برای ساختن خانه های خود استفاده می کردند.
The headline was shocking.	تیتر تکان دهنده بود.
Successive governments have failed to stimulate growth.	دولت های متوالی نتوانسته اند رشد را تحریک کنند.
The rainfall pattern varies according to the season.	الگوی بارندگی با توجه به فصل متفاوت است.
Many people tend to postpone their exercise diet.	بسیاری از افراد تمایل دارند رژیم ورزشی خود را به تعویق بیاندازند.
Can you feed me animals?	آیا می توانید برای من به حیوانات غذا بدهید؟
The mounted security officer approached them.	افسر امنیتی سوار شده به آنها نزدیک شد.
All paints dried quickly.	تمام رنگ ها به سرعت خشک شده بودند.
There was silence in the room.	سکوت در اتاق حاکم شد.
Tale of Two Cities	داستان دو شهر
Formed cream, then sugar, then vanilla, then butter.	خامه فرم گرفته، سپس شکر، سپس وانیل، سپس کره.
Sit in the middle of the green space.	در میان فضای سبز بنشینید.
Scores are lower in poorer countries.	نمرات در کشورهای فقیرتر کمتر است.
He does not believe much in gypsies.	او اعتقاد زیادی به کولی ها ندارد.
He was good at football and basketball.	او در فوتبال و بسکتبال خوب بود.
Firefighters quickly found the fuse box.	آتش نشان به سرعت جعبه فیوز را پیدا کرد.
Millions of people attend this great outdoor event every year.	هر سال میلیون ها نفر در این رویداد بزرگ و در فضای باز شرکت می کنند.
Physics was once known as natural philosophy.	فیزیک زمانی به عنوان فلسفه طبیعی شناخته می شد.
Most houses were made of wood.	بیشتر خانه ها از چوب ساخته شده بودند.
The streets are crowded during the summer holidays.	در تعطیلات تابستانی خیابان ها شلوغ می شود.
His gaze never faltered.	نگاهش هرگز تزلزل نکرد.
From this point, four lakes can be seen.	از این نقطه چهار دریاچه دیده می شود.
Plants have adapted their behavior to their surroundings.	گیاهان رفتار خود را با محیط اطراف خود تطبیق داده اند.
The people of the region should expect to be monitored.	مردم منطقه باید انتظار داشته باشند که تحت نظر باشند.
They built their house from bricks.	خانه خود را از آجر ساختند.
The old woman was tired.	پیرزن خسته بود.
At first, people became suspicious of the unusual fence.	در ابتدا، مردم به حصار غیر معمول مشکوک شدند.
His actions and words were strange and unusual.	اعمال و سخنان او عجیب و غریب و غیرعادی بود.
The owl moved down and spun around the tree.	جغد به سمت پایین حرکت کرد و دور درخت چرخید.
Potato chips are fried in animal fat.	چیپس سیب زمینی در چربی حیوانی سرخ می شود.
Able to operate without oxygen.	قادر به عملکرد بدون اکسیژن است.
Save the rest of the fish for tomorrow's lunch.	آنچه از ماهی باقی مانده را برای ناهار فردا ذخیره کنید.
Some geese migrated long distances.	برخی از غازها به مسافت های طولانی مهاجرت کردند.
Remove all these dirty traces.	تمام این آثار کثیف را حذف کنید.
Most people with schizophrenia hear sounds.	اکثر افراد مبتلا به اسکیزوفرنی صداها را می شنوند.
Make sure it is lukewarm.	مطمئن شوید که ولرم است.
He was quiet.	او کم حرف بود.
Life in these mountains is hard.	زندگی در این کوه ها سخت است.
A freeway intersection was under construction.	یک تقاطع آزادراه در حال ساخت بود.
Take off the man's clothes.	لباس مرد را در بیاور.
No money was spared in the restoration.	در مرمت از پول دریغ نشد.
The eel swallowed the fish completely.	مارماهی ماهی را به طور کامل قورت داد.
Finding true love is hard.	پیدا کردن عشق واقعی سخت است.
Make sure you buy the best eggs.	مطمئن شوید که بهترین تخم مرغ را خریداری می کنید.
He was sitting motionless, his eyes closed.	بی حرکت نشسته بود، چشمانش بسته بود.
The factory owners decided that an increase in wholesale was necessary.	صاحبان کارخانه تصمیم گرفتند که افزایش عمده فروشی ضروری است.
He invested all his savings in this project.	او تمام پس انداز خود را در این پروژه سرمایه گذاری کرد.
They stood in silence and watched him closely.	آنها در سکوت ایستادند و او را از نزدیک مشاهده کردند.
He promised to protect the village.	او قول داد از روستا محافظت کند.
English is widely spoken in the area.	انگلیسی در این منطقه به طور گسترده صحبت می شود.
A doctor must be able to work under pressure.	یک پزشک باید بتواند تحت فشار کار کند.
The article is typed on a computer.	مقاله در کامپیوتر تایپ شده است.
His salary is low but fixed	حقوقش کمه ولی ثابته
Thought the tea was cold.	فکر کرد چای سرد است.
The rainy season is here.	فصل بارانی اینجاست.
A dangerous part of the road is waiting to be repaired.	بخش خطرناکی از جاده در انتظار تعمیر است.
His black robe was spotless	ردای مشکی اش بی لک بود
The pristine desert surrounds the city.	بیابان دست نخورده شهر را احاطه کرده است.
Older people generally prefer a slower pace of urban life.	افراد مسن عموماً سرعت آهسته تر زندگی شهری را ترجیح می دهند.
We are leaving tomorrow	فردا میرویم
The seaside town was a quiet and pleasant place.	شهر ساحلی مکانی آرام و دلپذیر بود.
They were discussing a newly discovered planet.	آنها درباره یک سیاره تازه کشف شده بحث می کردند.
I put my hand on the table.	دستم را روی میز گذاشتم.
All that is needed is perseverance.	تنها چیزی که لازم است پشتکار است.
The man had perfected his paperwork technique.	مرد تکنیک کاغذسازی را کامل کرده بود.
The young man always said what he really thought.	مرد جوان همیشه آنچه را که واقعا فکر می کرد می گفت.
He was tired and could hardly keep his thoughts in tune.	خسته بود و به سختی افکارش را منسجم نگه می داشت.
He finished reading the letter and then quickly folded it	او خواندن نامه را تمام کرد و سپس به سرعت آن را تا کرد
be careful! 	مراقب باشید!
The kettle is boiling	کتری در حال جوشیدن است
This wind blows continuously from the northwest.	این باد به طور پیوسته از سمت شمال غربی می وزد.
This store has many beautiful products.	این فروشگاه دارای محصولات زیبای بسیاری است.
Grammar	گرامر
The supermarket staff were rude.	کارکنان سوپرمارکت بی ادب بودند.
A person who behaves in this way should be punished.	فردی که این گونه رفتار می کند باید مجازات شود.
A warm breeze blew through the trees.	نسیم گرمی از لابه لای درختان می وزید.
An off-season hot spring changed everything.	یک بهار گرم غیرقابل فصل همه چیز را تغییر داد.
The cook also beat the egg whites.	آشپز سفیده تخم مرغ را هم زد.
The city's population is still high even after the recent collapse.	جمعیت شهر حتی پس از فروپاشی اخیر همچنان بالاست.
The fruit is delicious.	میوه خوشمزه است.
The length of the cake depends on the ingredients.	طول کیک به مواد تشکیل دهنده آن بستگی دارد.
He tried his best, but failed.	او تمام تلاش خود را کرد، اما شکست خورد.
Shannon grinned and his eyes sparkled.	شانون پوزخندی زد و چشمانش برق زد.
The woman ate her lunch in silence.	زن ناهار خود را در سکوت خورد.
The building is made of brick.	بنا از آجر ساخته شده است.
The government is taking steps to curb this epidemic.	دولت اقداماتی را برای مهار این همه گیری انجام می دهد.
Milk was the main commodity.	شیر کالای اصلی بود.
This fabric is good to the touch.	این پارچه برای لمس کردن خوب است.
The school principal in the city is well respected.	مدیر مدرسه در شهر به خوبی مورد احترام است.
He kept his head down and brought his foot forward.	سرش را پایین نگه داشت و پایش را جلو آورد.
The shrinking of the ice caused the sea level to rise.	کوچک شدن یخ ها باعث بالا آمدن سطح آب دریاها شد.
The judge felt that there was enough evidence.	قاضی احساس کرد که شواهد کافی وجود دارد.
The crop was destroyed by insect infestation.	محصول در اثر هجوم حشرات ویران شد.
Many feel that this is enough.	خیلی ها احساس می کنند همین کافی است.
He tried to continue his education.	او برای ادامه تحصیل تلاش کرد.
More people get on the train at this station.	افراد بیشتری در این ایستگاه سوار قطار می شوند.
As long as he was alive, the family was not rich.	تا زمانی که او زنده بود، خانواده ثروتمند نبودند.
Use statistics and mathematical formulas	استفاده از آمار و فرمول های ریاضی
Negotiations failed and a peace treaty was signed instead.	مذاکرات شکست خورد و به جای آن پیمان صلح امضا شد.
The government was slow to respond to the crisis.	دولت در واکنش به این بحران کند بود.
He paused and took a deep breath.	مکثی کرد و نفس عمیقی کشید.
He folds his arms and squeezes his jaw.	دست هایش را جمع می کند و آرواره اش را می فشارد.
This room has a very large table.	این اتاق یک میز بسیار بزرگ در خود دارد.
I have a terrible cough	سرفه وحشتناکی دارم
He is trying to earn some extra money.	او در حال تلاش برای به دست آوردن مقداری پول اضافی است.
He had thick, plump eyebrows.	او ابروهای پرپشت و پرپشتی داشت.
An unpleasant odor was detected.	بوی نامطبوع تشخیص داده شد.
Most people agreed.	اکثر مردم موافق بودند.
The check came the day before.	چک روز قبل آمد.
I write the newsletter for the club.	من خبرنامه را برای باشگاه می نویسم.
Fox is a wise young man.	فاکس یک مرد جوان خردمند است.
A copy of the book is now on display here.	نسخه ای از کتاب اکنون در اینجا به نمایش گذاشته شده است.
It turned out that he hated this boy.	معلوم بود که از این پسر متنفر است.
The state legislature has allowed the governor to pardon.	قانونگذار ایالتی به فرماندار اجازه داده است که عفو کند.
You should not be surprised to see a shortage of food.	از دیدن کمبود مواد غذایی نباید تعجب کنید.
Drill a hole through the wooden block.	یک سوراخ از طریق بلوک چوبی دریل کنید.
He got off the bus with cold hands.	با دستان سرد از اتوبوس پیاده شد.
He ordered a beer.	او یک آبجو سفارش داد.
I have to find my red pencil.	من باید مداد قرمزم را پیدا کنم.
Medications or use them for leisure.	داروها یا استفاده از آنها برای اوقات فراغت.
Boyfriend's family came to visit.	خانواده دوست پسر برای ملاقات آمدند.
This mineral is very important for the production of nitrogen gas.	این ماده معدنی برای تولید گاز نیتروژن بسیار مهم است.
The proboscis is taller than the body.	پروبوسیس از بدن بلندتر است.
He drank coffee and lit a cigarette.	قهوه خورد و سیگاری روشن کرد.
Many people believe that this means that we must help the poor.	بسیاری از مردم بر این باورند که این بدان معناست که ما باید به فقرا کمک کنیم.
It represents the past, present and future.	این نشان دهنده گذشته، حال و آینده است.
Something whispered in the child's ear.	چیزی در گوش کودک زمزمه کرد.
The sentence contains a term.	جمله حاوی یک اصطلاح است.
Take this medicine four times a day for a month.	این دارو را چهار بار در روز به مدت یک ماه مصرف کنید.
Each set must be carefully assembled.	هر مجموعه ای باید با دقت مونتاژ شود.
The poor are humiliated and exploited by the rich.	فقرا توسط ثروتمندان تحقیر و استثمار می شوند.
Gives the smell of cabbage and potatoes.	بوی کلم و سیب زمینی می دهد.
A large crowd of people sang.	جمعیت عظیمی از مردم آواز خواندند.
Wetlands are an important habitat for endangered species.	تالاب ها زیستگاه مهمی برای گونه های در معرض خطر هستند.
Carefully pull the spatula around the edges of the cake.	کاردک را با احتیاط دور لبه های کیک بکشید.
Must stay in line for three hours.	باید سه ساعت در صف می ماند.
A silent explosion shook the house.	انفجار بی صدا خانه را لرزاند.
This food makes my skin itchy.	این غذا باعث خارش پوست من می شود.
The streets are made of concrete.	خیابان ها از بتن ساخته شده است.
He hit the stick	به چوب زد
Meditation on the hill was very popular.	مدیتیشن در تپه بسیار محبوب بود.
When two people disagree, they have to learn to compromise.	وقتی دو نفر اختلاف نظر دارند، باید سازش را یاد بگیرند.
He could not understand what people were talking about.	او نمی توانست بفهمد مردم در مورد چه چیزی صحبت می کنند.
The first of these powers is the status quo.	اولین مورد از این قدرت ها وضعیت موجود است.
Going to the zoo is impossible for me.	رفتن به باغ وحش برای من غیر ممکن است.
She likes to drink milk.	او دوست دارد شیر بخورد.
They were drunk.	آنها از مشت مست بودند.
The dog fur was dull and dirty.	خز سگ مات و کثیف بود.
The castle was located on a hill.	قلعه بر روی تپه ای قرار داشت.
The woman screamed when she was thrown to the ground.	زن وقتی روی زمین پرت شد جیغ زد.
Now let's look at some flash cards.	حالا بیایید به چند فلش کارت نگاه کنیم.
He angrily returned the book.	او با عصبانیت کتاب را پس داد.
We promised to take four weeks to build the bricks.	ما متعهد شدیم که چهار هفته برای ساخت آجر وقت بگذاریم.
The cake recipe is very easy.	دستور پخت کیک بسیار آسان است.
He decided not to try that new restaurant.	او تصمیم گرفت آن رستوران جدید را امتحان نکند.
A broken leg should be placed in a splint.	پای شکسته باید در آتل قرار داده شود.
A carpenter can work both by hand and by machine.	یک نجار می تواند هم با دست و هم با ماشین کار کند.
The refrigerator automatically defrosts itself.	یخچال به طور خودکار خود را یخ زدایی می کند.
He left home at the age of fifteen.	او در پانزده سالگی خانه را ترک کرد.
A dog walks down the street.	سگی در خیابان راه می‌رود.
The olive trees were shaken by a gentle breeze.	درختان زیتون را نسیم ملایمی تکان داد.
Fewer people died last year as a result of violent crimes.	سال گذشته تعداد کمتری از مردم بر اثر جنایات خشونت آمیز جان باختند.
He looked up and shook his head and discovered what it meant.	نگاهی به بالا انداخت و سرش را تکان داد و معنی او را کشف کرد.
The dough should be mixed into a ball.	خمیر باید به شکل یک توپ مخلوط شود.
It was used as a food source.	به عنوان منبع غذایی استفاده می شد.
Research includes extensive interviews.	تحقیقات شامل مصاحبه های گسترده است.
There has recently been a leap in violent crime.	اخیراً جهشی در جنایات خشونت آمیز وجود داشته است.
The teacher pointed to the blackboard.	معلم به تخته سیاه اشاره کرد.
I hope to visit this museum again soon.	امیدوارم به زودی دوباره از این موزه دیدن کنم.
Please use two knives to cut this bread.	لطفا برای بریدن این نان از دو چاقو استفاده کنید.
Cut the sugar in half.	شکر را به نصف کاهش دهید.
Everyone has the right to have their say.	هر کسی حق دارد نظر خود را داشته باشد.
The woman who was shot was your mother	زنی که تیر خورد مادرت بود
Hunger and poverty are closely linked.	گرسنگی و فقر ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.
Maybe I'm thinking of taking a vacation.	شاید به فکر گرفتن تعطیلات باشم.
Authorities have denied the allegations.	مقامات صحت این اتهامات را رد کردند.
Be sure to visit the supermarket.	حتما از سوپرمارکت دیدن کنید.
Do not trust anyone at once	در یک بار به کسی اعتماد نکنید
Scientists say the ozone layer is slowly disappearing.	دانشمندان می گویند که لایه اوزون به آرامی در حال از بین رفتن است.
Although he had this capacity, he never used it.	با اینکه این ظرفیت را داشت اما هرگز از آن استفاده نکرد.
Central processing unit of computer system	واحد پردازش مرکزی سیستم کامپیوتری
Clean the mushrooms.	قارچ ها را تمیز کنید.
The principal came to the school.	مدیر به مدرسه آمد.
A group of strangers were treated like royalty.	گروهی از غریبه ها مورد رفتار سلطنتی قرار گرفتند.
This study seeks to investigate its effects.	این مطالعه به دنبال بررسی اثرات آن است.
Exotic birds visit the garden regularly.	پرندگان عجیب و غریب به طور مرتب از باغ بازدید می کنند.
You told me your name before	قبلا اسم خودت رو بهم گفتی
Some vitamins are fat soluble.	برخی از ویتامین ها محلول در چربی هستند.
Her legs moved angrily under her long skirt.	پاهایش با عصبانیت زیر دامن بلندش حرکت می کرد.
Sift the flour into a large bowl.	آرد را در یک کاسه بزرگ الک کرد.
Stir gently to dissolve the sugar.	به آرامی هم بزنید تا شکر حل شود.
Choose a village that is famous for its music.	دهکده ای را انتخاب کنید که به خاطر موسیقی اش شهرت دارد.
I did not read the news today.	من امروز اخبار را مطالعه نکردم.
Divide each chicken into four bowls.	هر مرغ را بین چهار کاسه تقسیم کنید.
The flower is fringed with white petals.	گل با گلبرگ های سفید حاشیه ای است.
Do you regret your career path?	آیا از مسیر شغلی خود پشیمان است؟
I washed the dishes thoroughly.	ظرف ها را کاملا شستم.
A fallen tree blocked the way.	درختی که افتاده بود راه را مسدود کرد.
It is difficult to study without water.	درس خواندن بدون آب سخت است.
Tom was looking for a job in the desert.	تام به دنبال شغلی در بیابان بود.
Cooking it once makes it safe to consume.	یک بار پختن آن را برای مصرف بی خطر می کند.
He applied for jobs everywhere.	او در همه جا برای کار درخواست داد.
He was the apparent heir to the old throne.	وارث ظاهری برای تاج و تخت پیر بود.
You have to fight uncontrollable factors like earthquakes.	شما باید با عوامل غیرقابل کنترلی مانند زلزله مبارزه کنید.
You need to know the names of common plants.	شما باید نام گیاهان رایج را بدانید.
The cat started waking up.	گربه با شروع از خواب بیدار شد.
The dog eagerly inhaled the unfamiliar smell.	سگ مشتاقانه بوی ناآشنا را استشمام کرد.
He made a clean escape with a stolen car.	او با یک ماشین دزدیده شده یک فرار تمیز انجام داد.
It was very cold outside, even though the sun was shining.	با اینکه آفتاب می تابد، بیرون خیلی سرد بود.
The Conservatives lost the election.	محافظه کاران در انتخابات شکست خوردند.
He is proud to be a patriot.	به خود می بالید که یک وطن پرست است.
In a large stadium, people cheered and sang.	در یک استادیوم بزرگ مردم تشویق می کردند و آواز می خواندند.
His presence strengthens my faith.	حضور او ایمان من را تقویت می کند.
This man was seriously injured.	این مرد به شدت مجروح شد.
He is ready to hear your offer.	او آماده شنیدن پیشنهاد شما است.
He prefers sardines to any other fish.	او ساردین را به هر ماهی دیگری ترجیح می دهد.
The rest of the world has forgotten us.	بقیه دنیا ما را فراموش کرده اند.
Police have collected evidence of corruption.	پلیس شواهدی از فساد جمع آوری کرده است.
This medicine cures your cough.	این دارو سرفه شما را درمان می کند.
He was not married.	او اهل ازدواج نبود.
Great but expensive food	غذای عالی اما گرونه
The car slowly moved away	ماشین به آرامی دور شد
In these areas, forced marriage is common.	در این مناطق، ازدواج اجباری امری عادی است.
Snow is left to melt naturally.	برف رها شده تا به طور طبیعی آب شود.
He is being questioned on corruption charges.	وی به اتهام فساد تحت بازجویی قرار دارد.
The new car should cost thousands of dollars.	ماشین جدید باید هزاران دلار قیمت داشته باشد.
He stressed the importance of the rule of law.	وی بر اهمیت حاکمیت قانون تاکید کرد.
Tiny red dust covers everything.	گرد و غبار قرمز ریز همه چیز را پوشانده است.
There are many factors involved in causing hunger in the world.	عوامل زیادی در ایجاد گرسنگی در جهان نقش دارند.
He has a small frame.	او یک قاب کوچک دارد.
Pure water enters the houses through pipes.	آب خالص با لوله به خانه ها وارد می شود.
You can make this in a food processor.	این را می توانید در غذاساز درست کنید.
Violinists came in third.	نوازندگان ویولن در جایگاه سوم قرار گرفتند.
The outlook for this year's wheat crop is bad.	چشم انداز برای محصول گندم امسال بد است.
He ran through the burning plains as his shoes melted.	در حالی که کفش‌هایش آب می‌شد، از میان دشت‌های سوزان دوید.
The villagers were used to the land.	روستاییان به خشکی عادت کرده بودند.
He was able to make her look good.	او توانست او را خوب جلوه دهد.
He entered the garden naked.	او برهنه وارد باغ شد.
The swimmer began to swim with a deep breath.	شناگر با نفس عمیقی شروع به شنا کرد.
For this purpose, he often ran, even when he was tired.	برای این منظور، او اغلب می دوید، حتی زمانی که خسته بود.
The prizes were nominal at best.	جوایز در بهترین حالت اسمی بودند.
They worshiped the sun.	آنها خورشید را می پرستیدند.
Everything on this earth has a measurable weight.	همه چیز روی این زمین وزن قابل اندازه گیری دارد.
His knowledge was outdated.	دانش او کهنه شده بود.
The company is paying its debts.	شرکت در حال پرداخت بدهی های خود است.
Hours passed.	کم کم ساعت ها گذشت.
It is better to avoid starting a fight.	بهتر است از شروع نزاع خودداری کنید.
Shows rough exterior.	بیرونی خشن را نشان می دهد.
He unzipped his leather jacket.	زیپ کت چرمی اش را باز کرد.
He thought I should learn more about this year's products.	او فکر کرد که باید درباره محصولات امسال بیشتر بیاموزم.
The old sage wanted to travel.	حکیم پیر می خواست سفر کند.
Wash the pulp.	پالپ را بشویید.
Tea was served and delicious cakes were made.	چای سرو شد و کیک های خوشمزه درست شد.
He felt very drowsy.	خیلی احساس خواب آلودگی می کرد.
They learn, play and work around the clock.	آنها یاد می گیرند، بازی می کنند و شبانه روز کار می کنند.
The modern city is a place of conflict.	شهر مدرن محل تضادهاست.
They measure income and wealth on a quarterly basis.	آنها درآمد و ثروت را به صورت فصلی اندازه گیری می کنند.
There are ten trees in front of the house.	جلوی خانه ده درخت است.
He walked slowly and whispered softly.	او به آرامی راه می رفت و آرام زمزمه می کرد.
You move very fast.	شما خیلی سریع حرکت می کنید.
A full moon rose over a dark mountain.	یک ماه کامل بر فراز کوهی که تاریک می شد طلوع کرد.
Scientists believe his story is about a bird.	دانشمندان معتقدند داستان او درباره یک پرنده است.
Swearing relieves stress and improves recovery.	فحش دادن استرس را از بین می برد و باعث بهبودی می شود.
Large areas of bamboo forest have been cut down.	مناطق وسیعی از جنگل بامبو قطع شده است.
It is summer here so the temperature is very high.	اینجا تابستان است بنابراین دمای هوا بسیار بالاست.
His dark eyes were firmly nailed to his screen.	چشمان تیره اش محکم روی صفحه نمایشش میخکوب شده بود.
The ship is in progress.	کشتی در حال انجام است.
The government declared a state of emergency.	دولت وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
This is a large cathedral.	این یک کلیسای جامع بزرگ است.
Maple grows wild in this area.	افرا در این منطقه به صورت وحشی رشد می کند.
Sauce for fish dishes or for dipping bread.	سسی برای غذاهای ماهی یا برای غوطه ور کردن نان.
Large quantities of rice are grown here every year.	هر ساله مقادیر زیادی برنج در اینجا کشت می شود.
It is a serious crime.	جرم سنگینی است.
The purpose of this lesson is to strengthen your visual ability.	هدف این درس تقویت توانایی تجسم شماست.
After the announcement, the market fell.	پس از اعلام این خبر، بازار سقوط کرد.
The meeting was held in state chambers.	این نشست در اتاق های ایالتی برگزار شد.
The taxpayers will pay the price.	مردم مالیات دهندگان بهای آن را خواهند پرداخت.
The opponent will not be satisfied.	حریف راضی نخواهد شد.
A mobile photographer will capture your specific location.	یک عکاس موبایل موقعیت خاص شما را ثبت خواهد کرد.
There was an uprising.	قیام شد.
A dam was built to irrigate the land.	سدی برای آبیاری زمین احداث شد.
Our food is usually accompanied by dessert.	غذای ما معمولا همراه با دسر است.
Some types of sausages contain pig blood.	برخی از انواع سوسیس حاوی خون خوک هستند.
It is supplied in a white bottle.	این دارو در یک بطری سفید رنگ عرضه می شود.
The dishwasher cleans the dining table.	ماشین ظرفشویی میز ناهارخوری را تمیز می کند.
Diana's health and lifestyle made her an unusual role model.	سلامتی و سبک زندگی دایانا او را به یک الگوی غیر معمول تبدیل کرد.
But the developers had other plans.	اما سازندگان برنامه های دیگری داشتند.
Their domestic fish died within hours.	ماهی خانگی آنها در عرض چند ساعت مرد.
A gold necklace was one of his assets.	گردنبند طلا جزو دارایی های او بود.
The young man's first flight was a memorable experience.	اولین پرواز مرد جوان یک تجربه به یاد ماندنی بود.
The minister took over after his father died.	وزیر پس از فوت پدرش این سمت را گرفت.
The students were eager to learn.	شاگردان مشتاق یادگیری بودند.
The proposed law is not a good law.	قانون پیشنهادی قانون خوبی نیست.
Nervous soldiers waited and watched every move.	سربازان عصبی منتظر بودند و هر حرکتی را تماشا می کردند.
They have the advantage of being a product of nature.	آنها این مزیت را دارند که محصول طبیعت هستند.
He wanted to become an artist one day.	او می خواست یک روز هنرمند شود.
His calm voice calmed us down.	صدای آرام و آرام او، ما را آرام می کرد.
This perfume makes your skin fragrant.	این عطر پوست شما را معطر می کند.
This material is used to make waterproof coats.	از این ماده برای ساخت کت های ضد آب استفاده می شود.
The villagers surround an attacker.	روستاییان یک مهاجم را محاصره می کنند.
A census was conducted to determine the number of inhabitants.	سرشماری برای تعیین تعداد ساکنان انجام شد.
Our plan is to strengthen the economy.	برنامه ما این است که اقتصاد را تقویت کنیم.
Everyone knew a troublemaker when they met him.	همه وقتی با یک فرد دردسرساز آشنا شدند، او را می شناختند.
Her lips moved slowly and she recited a poem.	لب‌هایش آرام حرکت می‌کرد و شعری می‌گفت.
Pour the butter into a mixing bowl.	کره را در یک کاسه همزن بریزید.
The yacht spun silently through the water.	قایق بادبانی بی صدا از میان آب می چرخید.
Researchers have discovered six planets orbiting a star.	محققان شش سیاره را کشف کردند که دور ستاره می چرخند.
The museum must be committed to a clean environment.	موزه باید متعهد به محیطی پاک باشد.
During all this turmoil, keep your fork!	در طول این همه آشفتگی، چنگال خود را حفظ کنید!
Draw the material.	مواد را خط بکشید.
He hoped to do the right thing.	او امیدوار بود که کار درست را انجام دهد.
I am glad to be at your service.	خوشحالم که در خدمت شما هستم.
Electricity was rippling through the air.	برقی از رطوبت در هوا موج می زد.
List several of your hobbies.	چندین مورد از سرگرمی های خود را فهرست کنید.
A magnetic compass is a device that measures magnetic fields.	قطب نما مغناطیسی وسیله ای است که میدان های مغناطیسی را اندازه گیری می کند.
He is changing his shirt	داره پیراهنش رو عوض میکنه
Behaved stupidly	احمقانه رفتار کرد
Used to scrape off moved desktops.	برای خراش آلودگی های جابجا شده از روی دسکتاپ استفاده می شود.
They ate in silence.	در سکوت غذا خوردند.
We disagreed about the continuation of this project.	در مورد ادامه این پروژه با هم اختلاف نظر داشتیم.
He aspires to become an actor.	او آرزو دارد بازیگر شود.
Many trees are planted in the gardens.	درختان زیادی در باغ ها کاشته می شوند.
Glass is widely used for drinking, food and decorative purposes.	شیشه برای مصارف آشامیدنی، خوردنی و تزئینی به طور گسترده استفاده می شود.
He went to work on his bicycle.	او با دوچرخه خود به محل کار رفت.
It is as if they died in enthusiasm.	مثل این است که در شور و شوق مردند.
These machines convert coal into electricity.	این ماشین ها زغال سنگ را به برق تبدیل می کنند.
He pushed her gently.	او را به آرامی هل داد.
Schools have started operating in recent years.	مدارس در سال های اخیر شروع به کار کرده اند.
The bodies of two thirteen-year-old girls were found in the river.	جسد دو دختر سیزده ساله در رودخانه پیدا شد.
The brightness decreases gradually.	کاهش روشنایی تدریجی است.
The death toll has risen sharply.	تعداد کشته ها به شدت افزایش یافته است.
The country's leaders were assassinated.	رهبران کشور ترور شدند.
The warehouse was made of wood.	انبار از چوب ساخته شده بود.
The soul was broken.	روح شکسته بود.
They know that change is the only constant.	آنها می دانند که تنها ثابت تغییر است.
The application deadline was approaching.	آخرین مهلت درخواست نزدیک بود.
The leaves fell from the branches.	برگها از شاخه ها افتادند.
The cat sat on the mat.	گربه روی تشک نشست.
Find a quiet place to sleep.	یک مکان آرام برای خوابیدن پیدا کنید.
At the other end, he sank to the bottom of the sea.	در انتهای دیگر، به کف دریا فرو رفت.
He went to the corner store and got milk.	او به سمت فروشگاه گوشه ای رفت و شیر برداشت.
The lake began to fill with mud.	دریاچه شروع به پر شدن از گل و لای کرد.
The modern city has many advantages.	شهر مدرن مزایای زیادی دارد.
A picnic basket full of chocolate.	یک سبد پیک نیک پر از شکلات.
We are worried that this will not work.	ما نگران هستیم که این بی نتیجه باشد.
The goal of this group is open to everyone.	هدف این گروه برای همه باز است.
A hot fire is burning in the stove.	آتش گرمی در اجاق گاز می پیچید.
This area has a long history.	این منطقه قدمتی طولانی دارد.
David had a difficult childhood.	دیوید دوران کودکی سختی داشت.
The police deny any involvement.	پلیس هر گونه دخالت را رد می کند.
This crime was committed by four men.	این جنایت توسط چهار مرد انجام شده است.
A campfire broke out nearby.	یک آتش کمپ در همان نزدیکی ترکید.
Trees are usually harvested from local small mills and kilns.	درختان معمولاً از آسیاب ها و کوره های کوچک محلی برداشت می شوند.
The soldier ordered the cake for me.	سرباز کیک را برای من سفارش داد.
Try to avoid fatty foods.	سعی کنید از غذاهای چرب پرهیز کنید.
Peel a squash, grate it and slice it thinly.	سیب زمینی ها را پوست گرفته و نازک برش دهید.
Some church groups accuse the church of intolerance.	برخی از گروه های کلیسا، کلیسا را ​​به عدم تحمل متهم می کنند.
He cried when he thought about the past.	وقتی به گذشته فکر می کرد گریه می کرد.
Many systems rely on computers.	بسیاری از سیستم ها متکی به کامپیوتر هستند.
A driver was crushed between two cars and died.	یک راننده بین دو خودرو له شد و جان باخت.
More and more people visit his temple every day.	افراد بیشتری هر روز از معبد او بازدید می کنند.
Observe after a few hours of cooking.	بعد از چند ساعت پخت رعایت کنید.
Conditions were difficult and many residents were displaced.	شرایط سخت بود و بسیاری از ساکنان آواره شدند.
Then he removed his foot from the accelerator pedal.	سپس پایش را از روی پدال گاز برداشت.
Jeans fit well.	شلوار جین به خوبی می آید.
This plant is mostly used because of its medicinal properties.	این گیاه بیشتر به دلیل خواص دارویی آن استفاده می شود.
Never mix oil and vinegar.	هرگز روغن و سرکه را با هم مخلوط نکنید.
The hot, dry air and blistering sun were oppressive.	هوای خشک و گرم و آفتاب تاول زا ظلم کننده بود.
Why not keep your feet off the coffee table?	چرا نمی توانید پای خود را از میز قهوه دور نگه دارید؟
Many of the injured had permanent wounds.	بسیاری از مجروحان زخم دائمی داشتند.
But the spectators thought that all this was a deception.	اما تماشاگران فکر می کردند که همه اینها یک فریب است.
They were just young girls.	آنها فقط دختران جوان بودند.
This actor is not popular here.	این بازیگر در اینجا محبوبیت ندارد.
The fish was hooked and cooked, then served for dinner.	ماهی ها را قلاب می کردند و می پختند، سپس برای شام سرو می کردند.
It says pay compensation to employees.	می گوید به کارمندان غرامت بدهید.
The world tour ended here after a month of travel.	تور جهانی پس از یک ماه سفر در اینجا به پایان رسید.
Many poets have chosen to build their careers elsewhere.	بسیاری از شاعران انتخاب کرده اند که حرفه خود را در جای دیگری بنا کنند.
Turn on the TV.	تلویزیون را روشن کنید.
He helped plant corn.	او در کاشت ذرت کمک کرد.
The witch stood in the yard.	جادوگر در حیاط ایستاد.
The trip lasted about two weeks.	سفر حدود دو هفته طول کشید.
Operating profit fell slightly this year.	سود عملیاتی در سال جاری اندکی کاهش یافت.
Many insects become extinct due to human activities.	بسیاری از حشرات به دلیل فعالیت های انسانی دچار انقراض می شوند.
This is a gentle flow.	این یک جریان ملایم است.
The best advice is to stay away from this lake completely.	بهترین توصیه این است که به طور کامل از این دریاچه دوری کنید.
He smiled a little but said nothing.	لبخند کوچکی زد اما چیزی نگفت.
I'm telling you about it.	من شما را در مورد آن.
I decided to use my father's advice.	تصمیم گرفتم از نصیحت پدرم استفاده کنم.
I am without sugar on the third day.	من روز سوم بدون قند هستم.
First we take a small round stone out of the basket.	ابتدا یک سنگ گرد و کوچک را از سبد خارج می کنیم.
Please keep the doors closed	لطفا درها را بسته نگه دارید
Bring your books with a blue cover.	کتاب های خود را با جلد آبی بیاورید.
Some citizens opposed the reform.	برخی از شهروندان با این اصلاحات مخالف بودند.
At his birthday party, the guests had a great time.	در جشن تولد او مهمانان اوقات خوشی را سپری کردند.
This speech was well received.	این سخنرانی با استقبال خوبی روبرو شد.
Most psychologists deny his existence.	اکثر روانشناسان وجود او را انکار می کنند.
First you grind the potatoes.	ابتدا سیب زمینی ها را چرخ می کنید.
Cats that ate meat behaved strangely.	گربه هایی که گوشت می خوردند رفتار عجیبی داشتند.
It was a simple message with no details.	این یک پیام ساده و بدون جزئیات بود.
A group of five dogs came running down the street.	یک گروه پنج نفره سگ دوان دوان در خیابان آمدند.
A team of scientists is currently building the lighthouse.	در حال حاضر گروهی از دانشمندان در حال ساخت این فانوس دریایی هستند.
They wanted to protest the mining project.	آنها می خواستند به پروژه معدن اعتراض کنند.
Tour guides also interpret the paintings.	راهنمایان گردشگری نیز نقاشی ها را تفسیر می کنند.
I like sweet food	من غذای شیرین دوست دارم
This is a legal document.	این یک سند قانونی است.
This deep freezing produces food in a much more economical way.	این انجماد عمیق غذا را به روشی بسیار اقتصادی تر تولید می کند.
The elder explained the importance of this statue.	بزرگتر اهمیت این مجسمه را توضیح داد.
The monkey resumed and stared at me.	میمون از سر گرفت و به من خیره شد.
A white shape swirled slowly among the trees.	شکلی سفید به آرامی در میان درختان می چرخید.
Revealing the truth was not an option for the majority.	افشای حقیقت برای اکثریت یک گزینه نبود.
What should we eat tonight?	امشب چی بخوریم؟
Many people live in cottages.	بسیاری از مردم در کلبه زندگی می کنند.
Use baking soda to neutralize acidic substances.	برای خنثی کردن مواد اسیدی از جوش شیرین استفاده کنید.
Most locals did not know he was there.	اکثر مردم محلی نمی دانستند او آنجاست.
Rarely did anyone speak at the celebration.	به ندرت کسی در جشن صحبت کرد.
The sparrow flew at night.	گنجشک در شب پرواز کرد.
Trees with bright young leaves stood in regular rows.	درختان با برگ های جوان روشن در ردیف های منظم ایستاده بودند.
Our relationship must end	رابطه ما باید تمام شود
He was tired of his daily chores.	او از کارهای روزمره خود خسته شده بود.
The TV is on	تلویزیون روشن است
The professor paused and frowned a little.	پروفسور مکثی کرد و کمی اخم کرد.
The line of trees is filled with bright pink blossoms.	خط درختان با شکوفه های صورتی روشن پر شده است.
Saliva plays an important role in digestion.	بزاق نقش مهمی در هضم غذا دارد.
The manager told him he had to go.	مدیر به او گفت که باید برود.
US stores will reopen later than usual tomorrow.	فروشگاه های آمریکایی دیرتر از زمان معمول فردا بازگشایی خواهند کرد.
Armed guards stood behind the gate.	نگهبانان مسلح پشت دروازه ایستاده بودند.
Please fasten your seat belts.	لطفا کمربندهای ایمنی خود را ببندید.
He considered her beautiful.	او را زیبا می دانست.
We can no longer treat people like this.	ما دیگر نمی توانیم این گونه با مردم رفتار کنیم.
By exploring this history, we discovered many important surprises.	با کندوکاو در این تاریخ، شگفتی های مهم زیادی کشف کردیم.
He said his coffee was very strong.	او گفت که قهوه او خیلی قوی بود.
The climate here is quite pleasant.	آب و هوای اینجا کاملا دلپذیر است.
I wish it would rain	کاش باران قطع می شد
Try the food and tell me your opinion.	غذا را امتحان کنید و نظر خود را به من بگویید.
Lightning struck all night.	رعد و برق تمام شب به شدت ادامه داشت.
He apologized to his children for his mistake.	او بابت اشتباه خود از فرزندانش عذرخواهی کرد.
The population was growing rapidly.	جمعیت به سرعت در حال افزایش بود.
There are many species of birds in this area.	در این منطقه گونه های زیادی از پرندگان وجود دارد.
The water starts to boil.	آب شروع به جوشیدن می کند.
Witches flew in their brooms.	جادوگران در جاروهایشان پرواز می کردند.
Cautious about his goal, he quickly sought cover.	او که نسبت به هدف خود محتاط بود، به سرعت به دنبال پوشش بود.
The spent bullets fell to the ground.	گلوله های خرج شده روی زمین افتادند.
You need heavy weapons to fight this creature.	برای مبارزه با این موجود به سلاح های سنگین نیاز دارید.
He visited an old cemetery.	او از یک قبرستان قدیمی بازدید کرد.
Detailed recording of each completed project.	ثبت دقیق هر پروژه انجام شده.
The villagers believe this is a sacred mountain.	روستاییان معتقدند این کوه مقدس است.
Warning screams could be heard, but it was too late.	فریادهای هشدار دهنده به گوش می رسید، اما دیگر دیر شده بود.
The toy train derailed and a number of passengers were injured.	قطار اسباب بازی از ریل خارج شد و تعدادی از مسافران مجروح شدند.
Any possibility must be considered.	هر احتمالی باید بررسی شود.
Many varieties of apples grow here.	بسیاری از انواع سیب در اینجا رشد می کنند.
His artwork brought him millions of dollars.	آثار هنری او میلیون ها دلار برای او به ارمغان آورد.
The tree was bent over his window!	درخت روی پنجره اش خم شده بود!
He stared at her lovingly.	با محبت به او خیره شد.
He had to take precautions.	او باید اقدامات احتیاطی را انجام می داد.
This is an example.	این یک نمونه است.
Put on your coat and close the bag.	کتت را بپوش و کیفت را ببند.
He seemed to be above the whole group.	به نظر می رسید که او بالاتر از کل گروه قرار دارد.
The fish swam happily.	ماهی با خوشحالی شنا می کرد.
You need to separate the vegetables from their leaves.	باید سبزی ها را از برگ هایشان جدا کنید.
Microsoft eventually defeated its fledgling competitors.	مایکروسافت در نهایت رقبای نوپای خود را درهم شکست.
Today, this area is mainly dry shrub forests.	امروزه، این منطقه عمدتاً جنگل های بوته ای خشک است.
They left their mark on the sand.	رد پایی از خود بر روی شن ها گذاشتند.
Their bodies were found in the creek.	اجساد آنها در نهر پیدا شد.
Water is more useful for plants.	آب بیشتر برای گیاهان مفید است.
The bird was as beautiful as ever.	پرنده مثل همیشه زیبا بود.
More doctors are needed for local hospital staff.	پزشکان بیشتری برای کارکنان بیمارستان محلی مورد نیاز است.
He suffers from attachment disorder.	او از اختلال دلبستگی رنج می برد.
The forest has animals that people eat.	جنگل حیواناتی دارد که مردم می خورند.
He is greedy for people's property.	طمع به مال مردم دارد.
Double the recipe and feed your guests.	دستور غذا را دو برابر کنید و به مهمانان خود غذا بدهید.
This is a good day for a picnic.	روز خوبی برای پیک نیک است.
The building was made of stone.	ساختمان از سنگ ساخته شده بود.
Check the amount of water you need.	میزان آب مورد نیاز خود را بررسی کنید.
The size of the community is growing rapidly.	اندازه جامعه به سرعت در حال رشد است.
The village has an indoor pier.	روستا دارای یک اسکله سرپوشیده است.
But they could not identify the man.	اما نتوانستند مرد را شناسایی کنند.
The sum is known as allitation.	مجموع به عنوان allitation شناخته می شود.
They could not track the car.	آنها نتوانستند خودرو را ردیابی کنند.
Strong smoke was coming out of the rubble.	دود تند از آوار بیرون می آمد.
Talking on the phone while driving is considered dangerous.	صحبت کردن با تلفن در حین رانندگی خطرناک تلقی می شود.
The vegetation here is mainly composed of eucalyptus and acacia.	پوشش گیاهی در اینجا عمدتاً از اکالیپتوس و اقاقیا تشکیل شده است.
Fled to the west.	به غرب گریخت.
Some plants grow fast.	برخی از گیاهان به سرعت رشد می کنند.
The senator was so proud that he accepted defeat.	سناتور آنقدر مغرور بود که شکست را پذیرفت.
The volcano continued to roar.	آتشفشان به غرش ادامه داد.
They spoke in a calm tone.	آنها با لحن آرام صحبت می کردند.
In hot weather he drank a lot of watermelon juice.	در هوای گرم او مقدار زیادی آب هندوانه نوشید.
Most of the students who meet me are not well.	اکثر دانش آموزانی که با من ملاقات می کنند وضعیت خوبی ندارند.
The grapes were relatively sweet.	انگورها نسبتاً شیرین بودند.
Are you studying	درس میخونی؟
There was a subtle tone of pain in his voice.	لحن ظریفی از درد در صدای او وجود داشت.
Given the recent trends, the results seemed promising.	با توجه به روندهای اخیر، نتایج امیدوارکننده به نظر می رسید.
The curtains are drawn at lunchtime.	پرده ها در زمان ناهار کشیده می شوند.
Eggs can lower cholesterol.	تخم مرغ می تواند کلسترول را کاهش دهد.
Boats are much faster than camels.	قایق ها بسیار سریعتر از شتر هستند.
I can manage alone.	من می توانم به تنهایی مدیریت کنم.
Friends and relatives gathered at the funeral.	دوستان و اقوام در مراسم خاکسپاری جمع شدند.
In the cold, dead winter	در سرما، مرده زمستان
Some cars came with stained glass.	برخی از خودروها با شیشه های تیره رنگ می آمدند.
He pushed his goods back and forth in the cart	اجناسش را در چرخ دستی به این سو و آن سو هل داد
This situation of the union address was a surprise.	این وضعیت آدرس اتحادیه یک غافلگیری بود.
I will never let you see my son.	من هرگز اجازه نمی دهم پسرم را ببینی.
The cats were safe in the barn.	گربه ها سالم در انبار بودند.
The government called for a complete restructuring.	دولت خواستار تجدید ساختار کامل بود.
Scientists say the area is particularly vulnerable.	دانشمندان می گویند این منطقه به ویژه آسیب پذیر است.
He must understand what the problem is.	او باید بفهمد مشکل چیست.
The neighbor felt hurt.	همسایه احساس می کرد به او آسیب می رساند.
Even in the dry season, the desert climate is dry.	حتی در فصل خشک، آب و هوای کویری خشک است.
However, the campaign clearly failed.	با این حال، کمپین به وضوح شکست خورد.
Even at top speed, my train can not overtake your train.	حتی با حداکثر سرعت، قطار من نمی تواند از قطار شما سبقت بگیرد.
They will surely get what they deserve.	مطمئناً به چیزی که لیاقتش را دارند می رسند.
I was not satisfied at all	من اصلا راضی نبودم
He enjoys both writing and reading.	هم از نوشتن لذت می برد و هم از خواندن.
Pour the milk into a cup.	شیر کوزه را در فنجانی ریخت.
In contrast, workers are deprived of their rights.	در مقابل، کارگران از حقوق محروم هستند.
A group of researchers were killed in a plane crash.	گروهی از محققان در یک سانحه هوایی کشته شدند.
The sky was full of golden light.	آسمان پر از نور طلایی بود.
The depression was repaired.	فرورفتگی ترمیم شد.
On your way back to the hotel, form a regular queue.	در بازگشت به هتل، یک صف منظم تشکیل دهید.
For your dog, this exercise may seem futile.	برای سگ شما، این تمرین ممکن است بیهوده به نظر برسد.
Well, you can guess that the country is in crisis.	خوب، می توانید حدس بزنید که کشور در بحران است.
His clothes were torn and muddy.	لباسش پاره و گل آلود بود.
He sat down and started crying slowly.	نشست و آهسته شروع کرد به گریه کردن.
They soon began to starve.	آنها به زودی شروع به گرسنگی کردند.
The balance of nature is delicate.	تعادل طبیعت ظریف است.
He filled out the form and returned it quickly.	او فرم را پر کرد و سریعا آن را برگرداند.
Smoking causes more cancers.	سیگار باعث بیشتر سرطان ها می شود.
There is no harm in asking	پرسیدن ضرری نداره
The passage was full of passengers.	گذرگاه مملو از مسافران بود.
The temperature reached freezing point last night.	دما دیشب به نقطه انجماد رسید.
Their house was on the shores of a calm lake.	خانه آنها در ساحل دریاچه ای آرام بود.
He enjoys a hard and simple lifestyle.	او از یک سبک زندگی سخت و ساده لذت می برد.
Little knowledge is a dangerous thing.	دانش اندک چیز خطرناکی است.
Such a project had never been tested before.	چنین پروژه ای قبلا هرگز آزمایش نشده بود.
The phone rang in the bedroom.	تلفن در اتاق خواب زنگ خورد.
Sometimes I have trouble remembering.	گاهی اوقات برای به یاد آوردن مشکل دارم.
The second study examined these patterns.	مطالعه دوم این الگوها را بررسی کرد.
Oak or maple grows in this area.	درخت بلوط یا افرا در این منطقه می روید.
The priest delivered a confusing sermon.	کشیش موعظه گیج کننده ای ایراد کرد.
We inspected the ruins.	خرابه ها را بررسی کردیم.
Electricity sources must be rebuilt as soon as possible.	منابع برق باید هر چه زودتر بازسازی شود.
Foreign aid has been a contentious issue.	کمک های خارجی یک موضوع بحث برانگیز بوده است.
All readers should be warned that the text is copyrighted.	به همه خوانندگان باید هشدار داد که متن دارای حق چاپ است.
They started smiling at each other.	آنها شروع به لبخند زدن به یکدیگر کردند.
The tail is significantly longer than the nose.	دم به طور مشخص بلندتر از بینی است.
A company expects its factories to be free of impurities.	یک شرکت انتظار دارد کارخانه هایش عاری از ناخالصی باشد.
Many people here wear dark clothes.	بسیاری از مردم اینجا لباس تیره می پوشند.
More funding was requested for public education.	بودجه بیشتری برای آموزش عمومی درخواست شد.
He gathered his hair with his hands.	با دست موهایش را جمع کرد.
Loaded mother	مادر لود
Capacity is five gallons.	ظرفیت پنج گالن است.
His grandfather was known for his gentle nature.	پدربزرگش به طبع لطیفش مشهور بود.
Most importantly, we must love one another.	مهمتر از همه، ما باید یکدیگر را دوست داشته باشیم.
Many small mountains fill the landscape.	بسیاری از کوه های کوچک چشم انداز را پر کرده اند.
The salad was decorated with frozen peas.	سالاد با نخود فرنگی یخ زده تزئین شده بود.
A young woman with short brown hair.	زن جوانی با موهای کوتاه قهوه ای.
The goal is to identify the rate of suicide.	هدف شناسایی میزان خودکشی است.
It is spring and the flowers are blooming again.	بهار است و گل ها دوباره شکوفا می شوند.
Immediately after he started rowing, it started to rain.	بلافاصله پس از شروع پارو زدن او باران شروع به باریدن کرد.
I was thirsty and wanted more water.	تشنه بودم و آب بیشتری می خواستم.
This road has recently been asphalted.	این جاده اخیرا آسفالت شده است.
The bird is a singing insect.	پرنده یک حشره آوازخوان است.
What is his condition?	شرایط او چیست؟
Each city had its own accent.	هر شهر لهجه مخصوص به خود را داشت.
The trees were almost bare, but the grass was green.	درختان تقریباً برهنه بودند، اما چمن سبز بود.
Nearby villages organized a celebration.	روستاهای مجاور جشنی ترتیب دادند.
People with disabilities were afraid of traffic on these roads.	افراد دارای معلولیت از تردد در این جاده ها می ترسیدند.
Clean daily.	روزانه تمیز کنید.
The weather forecast can be described as cool and dry.	پیش بینی هوا را می توان خنک و خشک توصیف کرد.
Almost everyone benefited from this development.	تقریباً همه از این پیشرفت سود بردند.
He ran to his limousine.	به سمت لیموزینش دوید.
It's dry today.	امروز خشک است.
Broken glass filled the floor.	شیشه های شکسته کف زمین را پر کرده بود.
He read his notes so hard that his eyes ached.	یادداشت هایش را آنقدر مطالعه کرد که چشمانش درد گرفت.
He has faced many obstacles.	او با موانع زیادی روبرو شده است.
The monk immediately recognized the crystal.	راهب فوراً آن کریستال را تشخیص داد.
The rich should enter the field and help.	ثروتمندان باید وارد میدان شوند و کمک کنند.
Combine eye shadow with your fingers.	سایه چشم را با انگشتان خود ترکیب کنید.
The bodyguards believe this is the last valid will.	محافظان بر این باورند که این آخرین وصیت نامه معتبر است.
It is difficult to find a good hotel.	پیدا کردن یک هتل خوب دشوار است.
Salt, pepper and soy sauce were added to the ingredients.	نمک و فلفل و سس سویا داخل مواد شد.
Many people avoid sunbathing, sunglasses and sunscreen.	بسیاری از مردم از آفتاب گرفتن، عینک آفتابی و ضد آفتاب اجتناب می کنند.
A kiss is an expression of love.	بوسه بیان عشق است.
I took a black taxi.	سوار تاکسی سیاه شدم.
This was the longest war in history.	این طولانی ترین جنگ تاریخ شد.
Cities created relatively few jobs.	شهرها مشاغل نسبتا کمی ایجاد کردند.
He spent his whole life here!	او تمام عمرش را اینجا گذراند!
The birds circled over their heads.	پرندگان بالای سرشان حلقه زدند.
He was trapped in the three walls of the room.	او در سه دیوار اتاق محبوس بود.
We arrived late.	دیر رسیدیم.
Work must be done at night.	کار باید در شب انجام شود.
Pour a little of the mixture into each paper cup.	کمی از مخلوط را در هر فنجان کاغذی بریزید.
Please give me your name and address.	لطفا نام و آدرس خود را به من بدهید.
However, new products are invented every year.	با این حال، هر ساله محصولات جدیدی اختراع می شوند.
This prominent artist gained his reputation as a pianist.	این هنرمند برجسته به عنوان یک پیانیست شهرت خود را به دست آورد.
The audience began with savage applause.	حضار با تشویق وحشیانه شروع کردند.
The temperature dropped to zero last night.	دمای هوا در شب گذشته به صفر رسید.
This important ceremony had to be done properly.	این مراسم مهم باید به درستی انجام می شد.
The road has been asphalted with good intentions.	جاده با نیت خیر آسفالت شده است.
The saleswoman smiled sweetly but said nothing.	دختر فروشنده لبخند شیرینی زد اما چیزی نگفت.
You need a piece of ice.	شما به یک قطعه یخ نیاز دارید.
The virtues of hard work and sacrifice were well known.	فضایل کار سخت و فداکاری به خوبی شناخته شده بود.
He set fire to the old house.	او خانه قدیمی را به آتش کشید.
The water boiled.	آب جوشید.
Go slowly.	به آرامی جلو بروید.
Try to cut your bread more carefully.	سعی کنید نان خود را با دقت بیشتری برش دهید.
It was easy to see the will of the gods.	دیدن اراده خدایان آسان بود.
These cats are very domestic.	این گربه ها خیلی اهلی هستند.
The child wrapped his arms around his mother.	بچه دست هایش را دور مادرش حلقه کرد.
He angrily wiped away a tear.	او با عصبانیت یک اشک را پاک کرد.
The care he had taken had improved his health.	مراقبتی که از او کرده بود سلامت او را بهبود بخشیده بود.
The militant leader was proud of his son's death.	رهبر شبه نظامیان به انتقام مرگ پسرش افتخار می کرد.
In the last century, we have lived in peace.	در قرن گذشته، ما در صلح زندگی کرده ایم.
The local economy will definitely improve this year.	اقتصاد محلی قطعا امسال بهبود خواهد یافت.
Disputes over land led to civil war.	اختلاف بر سر زمین منجر به جنگ داخلی شد.
The land was too dry for agriculture.	زمین برای کشاورزی خیلی خشک بود.
The president was warmly welcomed at the airport.	رئیس جمهور در فرودگاه مورد استقبال گرم قرار گرفت.
Sun sales continue to decline.	فروش Sun همچنان به کاهش خود ادامه می دهد.
The committee argued that there was insufficient evidence.	کمیته استدلال کرد که شواهد کافی وجود ندارد.
Experts insist that more investment is needed.	کارشناسان اصرار دارند که سرمایه گذاری بیشتر ضروری است.
Studies have shown that it has a beneficial effect.	مطالعات نشان داد که اثر مفیدی دارد.
The principles of the constitution explicitly refer to all citizens.	اصول قانون اساسی به صراحت به همه شهروندان اشاره دارد.
When the train arrived, two passengers got off.	وقتی قطار رسید دو مسافر پیاده شدند.
A hard conversation	یک مکالمه سخت
There are a variety of songs.	انواع آهنگ وجود دارد.
They moved here from the southern part of the city.	آنها از منطقه جنوب شهر به اینجا نقل مکان کردند.
Investigators received complaints from villagers.	محققان شکایاتی از روستاییان دریافت می کردند.
It was empty, but for a few fishing lines.	خالی بود، اما برای چند خط ماهیگیری.
The sergeant was shot and killed.	گروهبان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
A small crowd gathered outside the church.	جمعیت کوچکی از مردم بیرون کلیسا جمع شدند.
Lower the board!	تابلو را پایین بیاور!
The population is gradually declining.	جمعیت به تدریج کاهش یافته است.
He goes to high school in the fall.	او در پاییز به دبیرستان می رود.
Fog covered the city.	مه کم شهر را پوشانده بود.
This genus includes only one living species called the orangutan.	این جنس تنها شامل یک گونه زنده به نام اورانگوتان است.
A painting hung on the wall.	نقاشی روی دیوار آویزان شد.
Cereals are part of our diet.	غلات بخشی از رژیم غذایی ما را تشکیل می دهند.
He can jungle ten balls at a time.	او می تواند ده توپ را در یک زمان جانگل کند.
They shortened.	کوتاه آوردند.
Strictly speaking, this is incorrect.	به بیان دقیق، این نادرست است.
Some countries outlaw professional football.	برخی کشورها فوتبال حرفه ای را غیرقانونی می دانند.
The novel shocked many readers with its graphic violence.	این رمان با خشونت گرافیکی خود بسیاری از خوانندگان را شوکه کرد.
Let the fire go out.	بگذار آتش خاموش شود.
They are the government.	آنها دولت هستند.
Grilled pork is a favorite food.	گوشت خوک کبابی غذای مورد علاقه است.
For the next few months, we will hold regular meetings.	برای چند ماه آینده، ما جلسات منظمی را برگزار خواهیم کرد.
It's time to think about our future.	وقت آن است که به آینده خود فکر کنیم.
The atmosphere is gradually becoming more polluted.	جو کم کم آلوده تر می شود.
So the farmer planted two groves.	پس کشاورز دو نخلستان کاشت.
A lake appears.	دریاچه ای ظاهر می شود.
The detective threatened to reveal his evidence.	کارآگاه تهدید کرد که مدارک خود را فاش خواهد کرد.
He stared at the dim moon.	به ماه کم نور خیره شد.
They were only miles away from their destination.	آنها فقط کیلومترها با مقصدشان فاصله داشتند.
The story is mostly about the old man.	داستان عمدتا در مورد پیرمرد است.
He crossed the street and entered the building.	از خیابان گذشت و وارد ساختمان شد.
We do not like him because he is a bully.	ما او را دوست نداریم زیرا او یک قلدر است.
The drive was long and tedious.	رانندگی طولانی و خسته کننده بود.
This exhibition attracted a lot of attention.	این نمایشگاه توجه زیادی را به خود جلب کرد.
I had to wake him up.	باید بیدارش می کردم.
The deadline is near.	ضرب الاجل نزدیک است.
The pregnant woman had to take medicine.	زن باردار مجبور شد دارو مصرف کند.
He stays home on vacation.	او در تعطیلات در خانه می ماند.
Remember, this is medicine.	به یاد داشته باشید، این دارو است.
The mine is conquered by the spirit of lost gold.	این معدن توسط روح طلای گمشده تسخیر شده است.
Wear your cape when you go out.	وقتی بیرون می روی، شنل خود را بپوش.
Development agencies need local people to work with them.	آژانس های توسعه به افراد محلی نیاز دارند تا با آنها همکاری کنند.
He knew her as a friend.	او را دوست می دانست.
Come here and look at the park.	بیا اینجا و به پارک نگاه کن.
Only five tourists traveled to the island.	تنها پنج گردشگر به این جزیره سفر کردند.
Although they were children, they were awake at dawn.	با اینکه بچه بودند اما سحر بیدار بودند.
His mood was different throughout the day.	روحیه او در طول روز متفاوت بود.
The dust evoked painful memories.	گرد و غبار خاطرات دردناکی را تداعی کرد.
Instead of painting a beautiful landscape, he painted a portrait.	او به جای نقاشی یک منظره زیبا، یک پرتره کشید.
Lead can cause hair loss.	سرب می تواند منجر به ریزش مو شود.
Both clubs claim the title.	هر دو باشگاه مدعی این عنوان هستند.
He takes the cakes with him, just in case.	او کیک ها را با خود می برد، برای هر موردی.
The system has crashed.	سیستم از کار افتاده است.
The old lady wandered in the village square.	بانوی سالخورده در میدان روستا سرگردان شد.
He has an extroverted personality.	او شخصیتی برونگرا دارد.
Her hair hung in combless strands on her back.	موهایش به صورت دسته های شانه نشده روی پشتش آویزان شده بود.
This tribe is collapsing from widespread poverty.	این قبیله از فقر گسترده در حال فروپاشی است.
He was silent and his eyes were fixed on the fire.	او ساکت نشسته بود و چشمانش به آتش دوخته شده بود.
They mostly moved into the forest.	آنها بیشتر به داخل جنگل حرکت کردند.
Death is very beautiful for me.	برای من مرگ بسیار زیباست.
The layout of the house was inappropriate.	چیدمان خانه نامناسب بود.
First you want two cups of milk.	ابتدا دو فنجان شیر می خواهید.
It was rumored that the killer was a werewolf.	شایعه شده بود که قاتل یک گرگینه است.
In the subscription model, you pay annually	در مدل اشتراک، سالانه هزینه پرداخت می کنید
The king was in a state of delirium.	پادشاه در حالت هذیان بود.
Barnes has been charged with running an illegal casino.	بارنز به اداره یک قمارخانه غیرقانونی متهم شده است.
A face appeared in the forest.	چهره ای در جنگل ظاهر شد.
Dreamily, they remained motionless.	رویاگونه، بی حرکت ماندند.
She wore a light pink dress.	او یک لباس صورتی ملایم پوشید.
We have to use them again to recycle the goods.	برای بازیافت کالاها باید دوباره از آنها استفاده کنیم.
Test whether an int is in range.	تست کنید که آیا یک int در محدوده قرار دارد یا خیر.
Duke did nothing.	دوک هیچ کاری نکرد.
The river flows through the city center.	رودخانه از مرکز شهر می گذرد.
Squirrels are tree rodents.	سنجاب ها جوندگان درختکاری هستند.
The disease was spread by mosquitoes.	این بیماری توسط پشه ها پخش شد.
His feet hung on the edge of the bridge.	پاهایش روی لبه پل آویزان بود.
He took a kilogram of flour to the shop.	یک کیلوگرم آرد را به مغازه برد.
He can not be found anywhere.	او را در هیچ کجا نمی توان یافت.
He went with a handbag.	او با یک کیف دستی رفت.
Property prices have fallen again this year.	قیمت ملک در سال جاری دوباره کاهش یافته است.
I enjoyed the old game.	از بازی قدیمی لذت بردم.
The palace is very old.	قصر بسیار قدیمی است.
The new government was formed according to the constitution.	دولت جدید بر اساس قانون اساسی تشکیل شد.
The workers were fired without notice.	کارگران بدون اطلاع قبلی اخراج شدند.
The economy has gotten worse.	اقتصاد بدتر شده است.
An honorable politician	یک سیاستمدار شریف
Although he is young, his wisdom is deep.	اگرچه او جوان است، اما خردش عمیق است.
Birds fly in the sky.	پرندگان در آسمان پرواز می کنند.
The joke was his own.	شوخی مال خودش بود.
The reflection is barely visible in the sun.	انعکاس به سختی در خورشید قابل مشاهده است.
They started dancing and caressing each other.	آنها شروع کردند به رقصیدن و نوازش یکدیگر.
The sailor tried to find a solution to the problem.	ملوان سعی کرد راه حلی برای مشکل بیابد.
Pickle the chicken in a spicy and delicious sauce.	مرغ را در یک سس تند و خوشمزه ترشی می کنند.
Heavy fog covered the city.	مه سنگینی شهر را فرا گرفته بود.
He puffed his cheeks like a toad.	گونه هایش را مانند وزغ پف کرد.
Some statesmen are the enemy of the people.	برخی از دولتمردان دشمن مردم هستند.
This conflict has polarized public opinion.	این مناقشه افکار عمومی را دو قطبی کرده است.
He was standing in front of the house talking to his supervisor.	جلوی خانه ایستاده بود و با سرپرستش صحبت می کرد.
Please leave please.	لطفا لطف کنید ترک کنید.
Money is not knowledge.	پول دانش نیست.
Thousands of faces look shocked, some cry, many clap.	هزاران چهره شوکه به نظر می رسند، برخی گریه می کنند، بسیاری دست می زنند.
The broken and muddy rain sank into the hills.	باران شکسته و گل آلود به تپه ها فرو رفت.
I try my best.	تمام سعیمو می کنم.
At midnight, they lit a large fire.	در نیمه شب، آنها آتش گسترده ای روشن کردند.
The number of books in the library is constantly increasing.	تعداد کتاب های موجود در کتابخانه به طور مداوم در حال افزایش است.
The quality of your writing has been greatly improved.	کیفیت نوشتار شما بسیار بهبود یافته است.
He chopped wood with his hatch in the forest.	او با دریچه خود در جنگل چوب خرد کرد.
Clouds move lazily in the sky	ابرها با تنبلی در آسمان حرکت می کنند
His daughter is missing.	دخترش گم شده است.
The cat chased its tail.	گربه دمش را تعقیب کرد.
He climbed the cliff with a laugh.	او با خنده روی صخره بالا رفت.
Carved wood has been used to build the facade.	برای ساخت نما از چوب حجاری شده استفاده شده است.
The city is famous for its soaring skyscrapers.	این شهر به خاطر آسمان خراش های سر به فلک کشیده اش معروف است.
I had to come to school on time.	باید به موقع به مدرسه می آمدم.
There is doubt about this.	در این مورد تردید وجود دارد.
His speech was interrupted by a savage applause.	صحبت های او با یک تشویق وحشیانه قطع شد.
Our drinking water is often polluted.	آب آشامیدنی ما اغلب آلوده است.
However he is very popular at home and abroad.	با این حال او در داخل و خارج از کشور بسیار محبوب است.
The soldiers are on the move.	سربازان در حال حرکت هستند.
The senator finally surrendered.	سناتور بالاخره تسلیم شد.
He told her he had a cold.	به او گفت سرما خورده است.
The printer made strange noises.	چاپگر صداهای عجیبی می داد.
Firefighters arrived within minutes.	آتش نشانان در عرض چند دقیقه رسیدند.
They have cut down tree trunks.	آنها تنه درختان را به صورت کنده بریده اند.
The school principal was questioned about the theft.	مدیر مدرسه در مورد سرقت مورد بازجویی قرار گرفت.
The old man looked tired.	آقا مسن خسته به نظر می رسید.
They went to the forest to learn hunting.	آنها به جنگل رفتند تا شکار را یاد بگیرند.
Turn off the oven.	فر را خاموش کنید.
Severe weather warnings were issued across the country.	هشدارهای هواشناسی شدید در سراسر کشور اعلام شد.
Help pointed to an input.	راهنما به یک ورودی اشاره کرد.
Florentine eggs are served instead of scrambled eggs.	به جای تخم مرغ اسکرامبل، تخم مرغ فلورانسی سرو می کنند.
She cries with the slightest provocation.	او با کوچکترین تحریک گریه می کند.
Shocked islanders were forced to call the Coast Guard.	ساکنان جزیره شوکه شده مجبور شدند با گارد ساحلی تماس بگیرند.
It was easy to see that he had dentures.	به راحتی می شد فهمید که او دندان مصنوعی دارد.
There are a number of alternative theories.	تعدادی نظریه جایگزین وجود دارد.
It has become easier to treat this disease.	رسیدگی به این بیماری آسان تر شده است.
His answer shows his difficult childhood.	پاسخ او نشان از دوران سخت کودکی او دارد.
Coal is a fossil fuel.	زغال سنگ یک سوخت فسیلی است.
The squirrel jumped from the tree.	سنجاب از درخت پرید.
Take a closer look at the picture.	به تصویر دقیق تر نگاه کنید.
He is used to rich people.	او به افراد ثروتمند عادت کرده است.
Equally important was access to successful careers	یک عامل به همان اندازه مهم دسترسی به مشاغل موفق بود
Continue to alternate hot and cold water.	به تناوب آب سرد و گرم ادامه دهید.
His car was confiscated	ماشینش توقیف شده
The financial situation of the bank is unclear.	وضعیت مالی بانک نامشخص است.
Now that the weather is warmer, I sleep better.	الان که هوا گرم تر شده بهتر می خوابم.
This plan looks good in theory.	این طرح از نظر تئوری خوب به نظر می رسد.
Planning represents a dreamy approach.	برنامه ریزی نشان دهنده یک رویکرد رویایی است.
This dish has a lot of spices.	این ظرف دارای ادویه های فراوان است.
Fallah escaped from the police.	فلاح از پلیس فرار کرد.
A golden eagle looked at me from its platform.	یک عقاب طلایی از روی سکوی خود به من نگاه کرد.
The gas was later dismantled by the government	این گاز بعداً توسط دولت برچیده شد
Some product labels are misleading.	برخی از برچسب های محصولات گمراه کننده هستند.
All this work, for nothing.	این همه کار، برای هیچ.
He decided to change his major.	تصمیم گرفت رشته اش را عوض کند.
Some plants look like small animals.	برخی از گیاهان شبیه حیوانات کوچک هستند.
The ski slope was closed due to bad weather.	تله اسکی به دلیل آب و هوای بد بسته شد.
The captain convened an emergency meeting.	کاپیتان تشکیل جلسه اضطراری داد.
The wind was strong and cold as ice.	باد قوی بود و مثل یخ سرد.
He became even more angry.	او حتی بیشتر عصبانی شد.
Some bacteria have toxic chemical defenses.	برخی از باکتری ها دفاع شیمیایی سمی دارند.
This street led to various shops.	این خیابان به مغازه های مختلف منتهی می شد.
The police chief was patrolling the streets.	رئیس پلیس در خیابان ها گشت می زد.
He wore a straw hat.	کلاه حصیری بر سر داشت.
Reporters were not allowed to film it.	خبرنگاران اجازه فیلمبرداری از آن را نداشتند.
The army repulsed the invaders.	ارتش مهاجمان را دفع کرد.
This is one of the reasons for my trip.	یکی از دلایل سفر من همین است.
Inside the box was two kilos of flour.	داخل جعبه دو کیلو آرد بود.
The modern city is always based on a network design.	شهر مدرن همیشه بر اساس یک طرح شبکه است.
You can come back later.	می توانید بعداً برگردید.
This is the last station on the line.	این آخرین ایستگاه در خط است.
Exposure to radiation had damaged the man's brain.	قرار گرفتن در معرض تشعشعات به مغز این مرد آسیب رسانده بود.
Then he noticed the book.	سپس متوجه کتاب شد.
He went up the stairs to the first floor.	از پله ها به طبقه اول رفت.
They smoked cannabis and opium.	حشیش و تریاک می کشیدند.
I have seen some late students in my time.	من در زمان خود چند دانش آموز دیرآموز دیده ام.
The psychological fatigue experienced by soldiers is particularly acute.	خستگی روانی که سربازان تجربه می کنند به ویژه حاد است.
The dove bowed its head in a sign of surrender.	کبوتر به نشانه تسلیم سرش را خم کرد.
I like to get along with people.	من دوست دارم با مردم کنار بیایم.
Let's see what the king says	ببینیم شاه چی میگه
Customers must provide a permit before visiting the building.	مشتریان باید قبل از بازدید از ساختمان مجوز ارائه دهند.
Over the next few years, the company became depressed.	طی چند سال بعد، شرکت دچار افسردگی شد.
Their main source of income is tourism.	منبع اصلی درآمد آنها گردشگری است.
This sunscreen is waterproof.	این ضد آفتاب ضد آب است.
They call that country the "Land of the Free."	آنها آن کشور را "سرزمین آزادگان" می نامند.
The time was perfect.	زمان بی عیب و نقص بود.
The tide subsides and flows.	جزر و مد فروکش می کند و جریان دارد.
His smile was sad	لبخندش غم انگیز بود
Eventually the second ship sank.	سرانجام کشتی دوم غرق شد.
The manager is reading the story.	مدیر در حال خواندن داستان است.
Drinking too much water leads to dehydration.	نوشیدن بیش از حد آب منجر به کم آبی بدن می شود.
We are not their equal!	ما همتای آنها نیستیم!
So the story goes.	بنابراین داستان ادامه دارد.
Evidence suggests that the population may be growing.	شواهد نشان می دهد که جمعیت ممکن است در حال افزایش باشد.
What a delicious fragrance!	چه عطر خوش طعمی!
He greeted warmly.	به گرمی سلام کرد.
One of the students hit another near the back gate.	یکی از دانش‌آموزان در نزدیکی دروازه پشتی به دیگری ضربه زد.
Affordable family car will do its part.	خودروی خانوادگی مقرون به صرفه مسئولیت خود را انجام خواهد داد.
Children are encouraged to be creative.	کودکان به خلاقیت تشویق می شوند.
Turn down the heat!	حرارت را کم کنید!
They saw a line of ants circling the road.	آنها صفی از مورچه ها را دیدند که در جاده می چرخیدند.
The disgruntled basket box followed the cat.	جعبه سبد ناراضی گربه را دنبال کرد.
Some tribes were known for their military might.	برخی از طایفه ها به قدرت نظامی معروف بودند.
This is a very good dinosaur.	این دایناسور بسیار خوبی است.
The flat piranha was caught using a bait net.	پیرانای مسطح با استفاده از تور طعمه دار صید شد.
Buy more bread	نان بیشتری بخر
The puppy's tail hit the ground.	دم توله سگ به زمین خورد.
The only thing left was broken glass.	تنها چیزی که باقی مانده بود شیشه شکسته بود.
Water is the most precious resource in this region.	آب گرانبهاترین منبع در این منطقه است.
They will move to a new home next month.	آنها ماه آینده به خانه جدیدی نقل مکان خواهند کرد.
These experiments brought us closer to outer space.	این آزمایش‌ها ما را به فضای بیرونی نزدیک‌تر کرد.
Blood transfusions to more monkeys are completely impossible.	انتقال خون به میمون های بیشتری کاملا غیرممکن است.
We have to match them with the right candidates.	ما باید آنها را با نامزدهای مناسب مطابقت دهیم.
This sentence was issued three weeks ago.	این حکم سه هفته پیش صادر شد.
Then he leaves the room.	سپس از اتاق خارج می شود.
He wiped the dust off his pants.	گرد و غبار شلوارش را پاک کرد.
He had a hardware store.	او یک فروشگاه سخت افزار داشت.
It is the last possibility.	آخرین امکان است.
We buy food from farms.	ما از مزارع غذا می خریم.
The glassmaker inspected the broken window.	شیشه‌کار پنجره شکسته را بررسی کرد.
They took him out of the burning building.	آنها او را از ساختمان در حال سوختن خارج کردند.
The results showed that the child was in perfect health.	نتایج حاکی از آن بود که کودک در سلامت کامل است.
The fishing industry employs many workers.	صنعت ماهیگیری کارگران زیادی را استخدام می کند.
This misery makes life worth living.	این بدبختی زندگی را ارزش زیستن می کند.
The soldiers stood up as one and their guns were ready.	سربازان به عنوان یکی از جا برخاستند و تفنگ هایشان آماده بود.
The island is not full of ammunition.	این جزیره مملو از مهمات منفجر نشده است.
The glass rotated on a friction-free surface.	شیشه روی سطحی بدون اصطکاک چرخید.
They buy luxury goods in abundance for their relatives.	آنها کالاهای لوکس را برای اقوام خود به وفور خریداری می کنند.
The mountains here are covered with snow in winter.	کوه های اینجا در زمستان پوشیده از برف است.
Trees shed their leaves in autumn.	درختان در پاییز برگ های خود را می ریزند.
The jacket is designed to fit you perfectly.	ژاکت به گونه ای طراحی شده است که کاملاً به تن شما باشد.
He looked at her with wild eyes.	او با چشمان وحشی به او نگاه کرد.
Open the windows and let in some fresh air.	پنجره ها را باز کنید و اجازه دهید هوای تازه وارد شود.
The guest was playing chess with his host.	مهمان با میزبانش مشغول بازی شطرنج شد.
Education is essential for any society.	آموزش برای هر جامعه ای ضروری است.
Be careful, those toys are dangerous.	مراقب باشید، آن اسباب بازی ها خطرناک هستند.
Raw materials can be classified into three categories.	مواد اولیه را می توان به سه دسته طبقه بندی کرد.
The hospital has recently been renovated.	این بیمارستان به تازگی بازسازی شده است.
Those three die in the game.	آن سه نفر در بازی می میرند.
Some bees are social.	برخی از زنبورها اجتماعی هستند.
People disappeared one by one.	مردم یکی یکی ناپدید شدند.
The castle was under siege for a week.	قلعه یک هفته در محاصره بود.
The valley is famous for its unique scenery.	این دره به خاطر مناظر بدیع خود مشهور است.
They ran out of money.	پولشان تمام شد.
"You looked wonderful," he said.	او گفت: شما فوق العاده به نظر می رسید.
Take one a day.	روزی یک عدد مصرف کنید.
The cold quickly turned into a cold.	سردی سر به سرعت تبدیل به سرماخوردگی شد.
This book is full of poetry.	این کتاب پر از شعر است.
The immune system is the body's natural defense against disease.	سیستم ایمنی دفاع طبیعی بدن در برابر بیماری است.
He had a calm tone and honeyed words.	او لحن آرام و کلمات عسلی داشت.
Do not walk forward and turn.	جلو راه نروید و بچرخید.
Tea leaves are large and asymmetrical.	برگ های چای درشت و نامتقارن هستند.
The floor was covered with carpet.	کف آن با فرش پوشیده شده بود.
Let's not forget this.	این را فراموش نکنیم.
I need your phone to call a taxi.	برای تماس با تاکسی به گوشی شما نیاز دارم.
He never smiles.	او هرگز لبخند نمی زند.
This is my fifth attempt at rehabilitation.	این پنجمین تلاش من برای توانبخشی است.
The cat is gathered on the couch.	گربه روی کاناپه جمع شده است.
Make the biscuits thicker.	بیسکویت ها را چاق تر کنید.
He was about to ask her to leave.	نزدیک بود از او بخواهد که برود.
To test for fatigue, athletes undergo rigorous testing.	برای آزمایش خستگی، ورزشکاران تحت آزمایشات سخت قرار می گیرند.
People reacted strongly to their new president.	مردم به رئیس جمهور جدید خود به شدت واکنش نشان دادند.
This is a new city, not an old city.	این یک شهر جدید است، نه یک شهر قدیمی.
Want a full farm or organic?	مزرعه کامل می خواهید یا ارگانیک؟
The criminals are being pursued by the police.	جنایتکاران توسط پلیس تعقیب می شوند.
Move in the worst way	به بدترین شکل حرکت کن
The growth of that company has been fantastic.	رشد آن شرکت خارق العاده بوده است.
The price of this pill is several hundred dollars.	قیمت این قرص چند صد دلار است.
A tyrannical dictator seized power.	یک دیکتاتور ظالم قدرت را به دست گرفت.
But we are not rich enough.	اما ما به اندازه کافی ثروتمند نیستیم.
Eventually most people accepted defeat.	در نهایت اکثر مردم شکست را پذیرفتند.
Their population greatly expanded.	جمعیت آنها بسیار گسترش یافت.
Jurors were yawning.	اعضای هیئت منصفه در حال خمیازه کشیدن بودند.
He has no entertainment.	او هیچ سرگرمی ندارد.
A glass of milk and one or two cookies.	یک لیوان شیر و یکی دو عدد کلوچه.
The number of endangered species is increasing.	تعداد گونه های در معرض خطر رو به افزایش است.
It is still a vast experience.	هنوز هم یک تجربه گسترده است.
It has a bright color control panel.	کنترل پنل رنگی روشن دارد.
The soil quality of the south of the city is poor.	کیفیت خاک جنوب شهر ضعیف است.
The pirates looted all the shops along the river.	دزدان دریایی تمام مغازه های کنار رودخانه را غارت کردند.
Construction work is dangerous	کار ساخت و ساز خطرناک است
A number of young people were involved.	تعدادی از جوانان در آن کار مشغول بودند.
His article became very popular among readers.	مقاله او در بین خوانندگان بسیار محبوب شد.
He is a teacher and he loves his job.	او معلم است و کارش را دوست دارد.
Which newspaper do you read?	کدام روزنامه را می خوانی؟
If the air pressure is high, a storm will form.	اگر فشار هوا بالا باشد، طوفان تشکیل می شود.
Sometimes he steals from the poor.	گاهی از فقرا دزدی می کند.
Hall renovation plans are almost complete.	برنامه های بازسازی سالن تقریبا تکمیل شده است.
Hot milk improved her condition.	شیر گرم حالش را بهتر کرد.
Honey drips slowly from the flag.	عسل به آرامی از پرچم می چکید.
Time required to raise money for a project.	زمان لازم برای جمع آوری پول برای یک پروژه.
As the spiral continued, the volume of the tornado increased.	با ادامه حرکت مارپیچی، حجم گردباد افزایش یافت.
But the village doctor did not accept.	اما دکتر روستا نپذیرفت.
He worked long hours alone.	او ساعت های طولانی در تنهایی کار می کرد.
Rugged hills dominate the landscape.	تپه های ناهموار بر چشم انداز تسلط دارند.
A member of the church rejected this view.	یکی از اعضای کلیسا این دیدگاه را رد کرد.
The punishment for killing a rabbit is a fine.	مجازات کشتن خرگوش جریمه است.
Genetically modified foods are just as good as others.	غذاهای اصلاح شده ژنتیکی به اندازه سایرین است.
The freezer was full of food.	فریزر پر از غذا بود.
"Garbage" is collected in a sack.	"زباله" در یک گونی جمع آوری می شود.
Love itself is the truth.	عشق خود حقیقت است.
Huang was deeply saddened by the incident.	هوانگ از این حادثه به شدت ناراحت بود.
Your notes are unclear	یادداشت های شما نامشخص است
The desert is suffering from severe drought this year.	کویر امسال از خشکسالی شدید رنج می برد.
Few families own a car these days.	این روزها تعداد کمی از خانواده ها صاحب ماشین هستند.
He has read the book several times.	او کتاب را چندین بار خوانده است.
Many air passengers fly instead.	بسیاری از مسافران هوایی به جای آن رانندگی می کنند.
Local authorities acted quickly to curb the crime.	مقامات محلی به سرعت برای مهار جنایت اقدام کردند.
The hand shook.	دست لرزید.
A shop in the village sells fertilizers, carrots and onions.	مغازه ای در روستا کود، هویج و پیاز می فروشد.
Some organizations have strict rules.	برخی از سازمان ها قوانین سختگیرانه ای دارند.
Our best athlete was injured in this accident.	بهترین ورزشکار ما در این حادثه مصدوم شد.
They finally reached the edge of the forest.	سرانجام به لبه جنگل رسیدند.
He gritted his teeth in anger.	از عصبانیت دندان هایش را به هم فشرد.
He ordered a large pot of tea to be drunk.	او سفارش داد تا یک قابلمه بزرگ چای بنوشند.
There is a strong chance that you will succeed.	این احتمال قوی وجود دارد که موفق شوید.
He has strong political ties.	او روابط سیاسی قدرتمندی دارد.
He may not go to church.	او ممکن است به کلیسا نرود.
Despite the cold, the sun was hot.	با وجود سرما، آفتاب گرم بود.
It fascinates me.	من را مجذوب خود می کند.
John saw the slums of the city for the first time.	جان برای اولین بار زاغه های شهر را دید.
Asia is still divided into several distinct cultures.	آسیا هنوز به چندین فرهنگ متمایز تقسیم شده است.
Surgeon patients love him.	بیماران جراح او را دوست دارند.
The apple fell directly on his head.	سیب مستقیما روی سرش افتاد.
The company changed its management during this time.	این شرکت در این مدت مدیریت خود را تغییر داد.
Do not forget to turn off the lights.	فراموش نکنید که چراغ ها را خاموش کنید.
Whether we need it or not, we have to buy it.	چه نیاز داشته باشیم چه نداشته باشیم، باید آن را بخریم.
He was upset by this news.	او از این خبر ناراحت شد.
The family moved to a luxurious new town house.	خانواده به یک خانه مجلل شهری جدید نقل مکان کردند.
The battle was won by the invaders.	نبرد توسط مهاجمان به پیروزی رسید.
The height of the wall is about two meters.	ارتفاع دیوار نزدیک به دو متر است.
Not all of his colleagues support his policies.	همه همکارانش از سیاست های او حمایت نمی کنند.
He waited until three o'clock to arrive at the temple.	او انتظار داشت تا ساعت سه به معبد برسد.
The boy put his gun on the counter.	پسر تفنگش را روی پیشخوان گذاشت.
This city has music that sings the heart.	این شهر موسیقی دارد که دل آدم را آواز می کند.
He used a glass plate to show the silver plating.	او از یک بشقاب شیشه ای برای نشان دادن آبکاری نقره استفاده کرد.
We are criticized by other countries for that.	ما به خاطر آن مورد انتقاد کشورهای دیگر هستیم.
A journalist is investigating corruption.	یک روزنامه نگار در حال تحقیق درباره فساد است.
A new sports stadium opened today.	استادیوم جدید ورزشی امروز افتتاح شد.
He speaks little.	او کم صحبت می کند.
This country is famous for its high quality silks.	این کشور به خاطر ابریشم های مرغوبش معروف است.
He frowned at the pain in his back.	او از درد کمرش اخم کرد.
The practice did not go well.	تمرین خوب پیش نرفت.
The teachers kicked the students off the football field.	معلمان دانش آموزان را از زمین فوتبال بیرون کردند.
The server gave me to me.	سرور منو به من داد.
The building was designed to last for centuries.	این ساختمان به گونه ای طراحی شده بود که قرن ها عمر کند.
I have to thank you for everything.	من باید برای همه چیز از شما تشکر کنم.
He felt for one of the students.	او نسبت به یکی از دانش‌آموزان احساس کرد.
Their days were full of hard work.	روزهای آنها پر از کار سخت و یدی بود.
The author wrote an article on this subject	نویسنده مقاله ای در مورد این موضوع نوشت
Long after the engineers left, the fogs swirled.	مدت ها بعد از رفتن مهندسان، مه ها چرخیدند.
The researcher asked the original owners many questions.	محقق از صاحبان اصلی سؤالات زیادی پرسید.
Hundreds are missing in action.	صدها نفر در عمل مفقود شده اند.
The soldiers continued firing.	سربازان به تیراندازی ادامه دادند.
Explosions were heard throughout the city.	صدای انفجار در سراسر شهر شنیده شد.
He planted a row of tulips.	او یک ردیف گل لاله کاشت.
The disease is characterized by excessive sweating.	این بیماری با تعریق بیش از حد مشخص می شود.
Let's move on to the next exercise.	بیایید به تمرین بعدی برویم.
Each team member is stationed at a different station.	هر یک از اعضای تیم در ایستگاه متفاوتی مستقر هستند.
There was a sudden hissing sound.	صدای خش خش ناگهانی آمد.
This movement is still quite controversial.	این جنبش هنوز کاملاً بحث برانگیز است.
The city was surrounded by water.	اطراف شهر را آب احاطه کرده بود.
He put the package in an envelope.	او بسته را در یک پاکت قرار داد.
As a result, sufficient evidence was removed.	در نتیجه شواهد کافی حذف شد.
A nervous tic shook his right hand.	تیک عصبی دست راستش را به لرزه درآورد.
The Prime Minister went into a coma.	نخست وزیر به کما رفت.
He is the Minister of Roads and Truth and my world.	وزیر راه و حقیقت و دنیای من است.
Make this bread without yeast.	این نان را بدون مخمر درست کنید.
This is your last chance.	این آخرین شانس شماست.
Supply and demand rules will determine the price.	قوانین عرضه و تقاضا قیمت را تعیین خواهند کرد.
The solution was the enlightenment of the youth.	راه حل روشنگری جوانان بود.
Delicious fish recipe.	دستور تهیه کاری ماهی خوشمزه.
The probability of his being convicted is three to one.	احتمال مجرم بودن او سه به یک است.
The government has asked people to use electric fans instead.	دولت از مردم خواسته است که به جای آن از پنکه های برقی استفاده کنند.
This house has six large rooms.	این خانه دارای شش اتاق بزرگ است.
It seems to be raining, but it may be snowing.	به نظر می رسد باران است، اما ممکن است برف باشد.
In the past, children were often beaten or neglected.	در گذشته، کودکان اغلب مورد ضرب و شتم یا بی توجهی قرار می گرفتند.
He was very weak, almost dying.	او بسیار ضعیف بود، تقریباً در حال مرگ بود.
The beaches are secluded.	سواحل خلوت است.
They are notorious for their tactics.	آنها به خاطر تاکتیک های خود بدنام هستند.
Cleansing may now be left to others.	اکنون ممکن است پاکسازی به دیگران واگذار شود.
Atoms are very small.	اتم ها بسیار ریز هستند.
Do you like this climber?	آیا این کوهنورد را دوست دارید؟
This is part of a larger project.	این بخشی از یک پروژه بزرگتر است.
Scientists also faced resistance.	دانشمندان همچنین با مقاومت مواجه شدند.
According to several historians, this is an old religion.	به گفته چندین مورخ، این آیین قدیمی است.
This restaurant has a long history.	این رستوران قدمتی طولانی دارد.
A gentle breeze entered the room.	نسیم ملایمی وارد اتاق شد.
Iron is a metal that is important for making steel.	آهن فلزی است که برای ساخت فولاد مهم است.
However, make sure the porridge is thick.	با این حال، دقت کنید که فرنی غلیظ باشد.
Take precautions and do not drink too much fluid.	اقدامات احتیاطی را انجام دهید و زیاد مایعات ننوشید.
The interview was conducted with a cup of tea.	مصاحبه با یک فنجان چای چای انجام شد.
A death was a tragedy.	یک مرگ یک تراژدی بود.
They discuss current events.	آنها درباره رویدادهای جاری بحث می کنند.
To save money, cook several meals a week.	برای صرفه جویی در هزینه، چندین وعده غذایی در هفته بپزید.
Doctors leeched his arm.	پزشکان به بازوی او زالو زدند.
These two planes are the same.	این دو هواپیما یکسان هستند.
The deputy governor was present.	معاون استاندار حضور داشت.
He has to decide for himself.	او باید خودش تصمیم بگیرد.
The government has not been able to address this conflict.	دولت نتوانسته است به این درگیری رسیدگی کند.
My neighbor's wife is having children.	زن همسایه ام بچه دار می شود.
Runs, runs, runs.	می دوید، می دوید، می دوید.
Several documents are missing.	چندین سند مفقود است.
Apply the oil to the pan.	روغن را به ماهیتابه بمالید.
He claimed that there was no such law.	او مدعی شد که چنین قانونی وجود ندارد.
Temperature was a common currency.	دما یک واحد پول رایج بود.
They had a good harvest last year.	پارسال برداشت خوبی داشتند.
The prisoner is left alone in another cell.	زندانی در سلول دیگر تنها می ماند.
The mountains stand out above the city.	کوه ها در بالای شهر خودنمایی می کنند.
The older brother divided the land evenly.	برادر بزرگتر زمین را به طور مساوی تقسیم کرد.
This temple serves the local community.	این معبد در خدمت جامعه محلی است.
He felt horrible screaming in his head all day.	او از اینکه تمام روز سر او فریاد می زد احساس وحشتناکی می کرد.
A wide range of crops are grown in this area.	طیف وسیعی از محصولات زراعی در این منطقه کشت می شود.
The spring is pouring water.	چشمه آب می ریزد.
Eating ice cream on hot days is very enjoyable.	خوردن بستنی در روزهای گرم بسیار لذت بخش است.
The sunset was spectacular.	غروب خورشید دیدنی بود.
Strong winds will blow the roof.	بادهای شدید سقف را خواهد برد.
Another new housing development is on the rise.	توسعه مسکن جدید دیگری در حال افزایش است.
The room lights were dimmed.	چراغ های اتاق کم شده بود.
The theme requires simple keywords.	موضوع به کلمات کلیدی ساده نیاز دارد.
A total solar eclipse occurred.	خورشید گرفتگی کامل رخ داد.
The hypotheses of this book are incorrect.	فرضیات این کتاب نادرست است.
He did not expect such a sacrifice.	او انتظار چنین فداکاری را نداشت.
The houses in that neighborhood all have similar styles.	خانه های آن محله همگی سبک های مشابهی دارند.
He tried to recognize the words.	او تلاش کرد تا کلمات را تشخیص دهد.
"Science is always changing the world," he said.	او گفت: علم همیشه در حال تغییر جهان است.
Tourists still come to this museum every year.	گردشگران همچنان هر ساله به این موزه می آیند.
The way each verse is written is unique.	نحوه نگارش هر آیه منحصر به فرد است.
In comparison, caffeine is a stimulant.	در مقایسه، کافئین یک محرک است.
Artwork includes counterfeits, paintings and drawings.	آثار هنری شامل تقلبی، نقاشی و طراحی است.
Make sure the cream has a thick texture.	اطمینان حاصل کنید که کرم بافت غلیظی دارد.
I used to dream of being an astronaut.	من قبلاً رویای فضانورد بودن را می دیدم.
The novelist was unpopular with his peers.	این رمان نویس در میان همسالانش محبوبیت نداشت.
He receives a generous salary.	او حقوق سخاوتمندانه ای دریافت می کند.
His annoying smile was a sign of mischief.	لبخند مزاحم او نشانه ای از شیطنت را نشان داد.
The director announced a series of reforms.	مدیر یک سری اصلاحات را اعلام کرد.
There was a national party in power.	یک حزب ملی در قدرت بود.
The mechanic left the job half done.	مکانیک کار را نیمه تمام گذاشت.
The hives are kept outside among the trees.	کندوها در بیرون در میان درختان نگهداری می شوند.
The computer generated different numbers each time.	کامپیوتر هر بار اعداد مختلفی تولید می کرد.
The woman ran out of the bathroom.	زن از حمام بیرون دوید.
Hypotension is the side facing the right angle.	هیپوتنوز ضلعی است که در مقابل زاویه راست قرار دارد.
The workers revolted against hard work.	کارگران علیه کار سنگین قیام کردند.
Hair color and eye color are inherited traits.	رنگ مو و رنگ چشم از ویژگی های ارثی است.
His approach is straightforward and often brutal.	رویکرد او مستقیم و اغلب وحشیانه است.
In most cases, the delegates agreed.	نمایندگان در اکثر موارد به اتفاق نظر رسیدند.
The team of scientists achieved another success today.	تیم دانشمندان امروز به موفقیت دیگری دست یافتند.
Our ancestors slowly found religion.	اجداد ما آرام آرام دین را پیدا کردند.
Let the church bell ring in unison.	بگذارید ارگ کلیسا با هماهنگی صدا کند.
The bird population continues to decline.	جمعیت پرندگان همچنان در حال کاهش است.
He carried the envelope and smiled happily.	او پاکت را حمل کرد و با خوشحالی لبخند زد.
Another flood has devastated the area.	سیل دیگری این منطقه را ویران کرده است.
Few economists have expressed concern.	تعداد کمی از اقتصاددانان نگرانی هایی را ابراز کرده اند.
The city is famous for its ancient castle.	این شهر به خاطر قلعه باستانی خود مشهور است.
It took five years to build this statue.	ساخت این مجسمه پنج سال طول کشید.
The reformist proposal was unanimously rejected.	پیشنهاد اصلاح طلب به اتفاق آرا رد شد.
Mosquitoes buried their eggs in stagnant water.	پشه ها تخم های خود را در آب راکد دفن کردند.
It is important to have accurate data.	مهم است که داده های دقیق داشته باشید.
The carpenter lay on the saw horses.	نجار روی اسب های اره دراز کشید.
This tedious process was repeated at great expense.	این روند خسته کننده با هزینه های زیادی تکرار شد.
She carries him in her arms.	او را در آغوش خود حمل می کند.
The meeting lasted two hours.	این دیدار دو ساعت به طول انجامید.
Put the pipe wrench on the ground.	آچار لوله را زمین بگذارید.
Their lands were devastated and useless for years.	زمین های آنها سال ها ویران و بی استفاده بود.
The soap bubble rose into the air.	حباب صابون به هوا بلند شد.
The bottom of the repairman swears, as he swears repeatedly.	پایین تعمیرکار قسم خورد، همانطور که مکرراً قسم می خورد.
When does this train leave	این قطار چه زمانی حرکت می کند؟
He was angry at the man on the plane.	او از دست مرد هواپیما عصبانی بود.
The herding program is clearly flawed.	برنامه گله داری به وضوح ناقص است.
He wrote about animals, history and current events.	او درباره حیوانات، تاریخ و رویدادهای جاری نوشت.
He is playing his trumpet and hypnotizing the audience.	او در حال نواختن شیپور خود و هیپنوتیزم کردن تماشاگران است.
He was wearing a black leather jacket.	یک کت چرمی مشکی پوشیده بود.
The budget was relatively balanced.	بودجه نسبتا متعادل بود.
Flying on a plane was actually very easy.	پرواز در هواپیما در واقع بسیار آسان بود.
Today my voice is harsh	امروز صدایم خشن است
This is definitely a "rich men's sport".	این قطعا یک "ورزش مردان ثروتمند" است.
A deadly virus spread around the world.	یک ویروس کشنده در سراسر جهان پخش شد.
It was a new experience for me.	این یک تجربه جدید برای من بود.
This opening, which acts as a lung, protects the chest.	این دهانه، که به عنوان ریه عمل می کند، از قفسه سینه محافظت می کند.
The army was behind.	ارتش عقب افتاده بود.
The film was popular in many countries.	این فیلم در بسیاری از کشورها محبوبیت داشت.
Bad weather kept us from walking.	هوای بد ما را از پیاده روی باز می داشت.
You have to learn to accept them.	شما باید یاد بگیرید که آنها را بپذیرید.
Over the years, scientists have come up with many theories.	در طول سال ها، دانشمندان نظریه های بسیاری را ارائه کرده اند.
He is thinking of investing in real estate.	او به سرمایه گذاری در املاک فکر می کند.
Kidney stones can be very painful.	سنگ کلیه می تواند بسیار دردناک باشد.
He felt sick and needed a doctor.	او احساس بیماری کرد و به پزشک نیاز داشت.
The square was full of pedestrians.	میدان مملو از عابران پیاده بود.
A little break for afternoon tea.	یک استراحت کوچک برای چای بعد از ظهر.
Misery loves company	بدبختی عاشق شرکت است
Ginger is said to help digest food.	گفته می شود که زنجبیل به هضم غذا کمک می کند.
Gap wall of the city's subscription.	دیوار شکاف از اشتراک این شهر.
A candle acts as a lighter.	یک شمع به عنوان یک روشن کننده عمل می کند.
They talked in detail about their children.	آنها به طور مفصل در مورد فرزندان خود صحبت کردند.
The main diet of that country is rice.	رژیم غذایی اصلی آن کشور برنج است.
The wax is a little too black.	موم کمی بیش از حد سیاه است.
Please put the potato chips in a plastic bag.	لطفا چیپس سیب زمینی را در یک کیسه پلاستیکی قرار دهید.
He went up the stairs two by one.	پله‌ها را دو تا یکی می‌رفت.
You wake up in the morning and feel hungry.	صبح از خواب بیدار می شوید و احساس گرسنگی می کنید.
They agreed to help him.	موافقت کردند که به او کمک کنند.
I do not think this cake is very appetizing.	این کیک به نظر من زیاد اشتها آور نیست.
Draw a diagram showing the process.	نموداری را رسم کنید که فرآیند را نشان می دهد.
Large amounts of these carbohydrates are released during muscle contraction.	مقادیر زیادی از این کربوهیدرات در طول انقباض عضلانی آزاد می شود.
Nicholas watched the fire.	نیکلاس آتش سوزی را تماشا کرد.
A cow produces milk.	یک گاو شیر تولید می کند.
The southern tip of the island is covered with trees.	نوک جنوبی این جزیره پوشیده از درختان است.
At least six people were trampled and killed.	حداقل شش نفر زیر پا گذاشته شدند و کشته شدند.
They sharpened every tool imaginable to produce intricate carvings.	آنها برای تولید کنده کاری های پیچیده، هر ابزاری را که می توان تصور کرد تیز کردند.
However, some may argue that guns cause crime and violence.	با این حال، برخی ممکن است استدلال کنند که اسلحه جنایت و خشونت ایجاد می کند.
He grabbed the phone.	او گوشی را قاپید.
The bucket was moving in the air	سطل در هوا حرکت می کرد
He entered the building and closed the door behind him.	وارد ساختمان شد و در را پشت سرش بست.
Exercise is essential after every meal.	ورزش بعد از هر وعده غذایی ضروری است.
Walking along the beach only late at night.	قدم زدن در امتداد ساحل تنها در اواخر شب.
Some families have a high standard of living.	برخی از خانواده ها از استاندارد زندگی بالایی برخوردار هستند.
He found the cause of the disease.	او علت بیماری را پیدا کرد.
The wind began to blow.	باد شروع به تند شدن کرد.
Very few people are willing to do this voluntarily.	تعداد بسیار کمی از افراد حاضر به انجام این کار داوطلبانه هستند.
He admitted that he felt calm.	او اعتراف کرد که احساس آرامش می کند.
This food has a wonderful taste!	این غذا طعم فوق العاده ای دارد!
Troops stormed into the fort.	نیروها به داخل قلعه یورش بردند.
It will take years to complete this tunnel.	تکمیل این تونل سال ها طول خواهد کشید.
If both sexes participate equally, gender equality is achieved.	اگر هر دو جنس به طور مساوی شرکت کنند، برابری جنسیتی حاصل می شود.
The company remained successful.	این شرکت موفق باقی ماند.
The diary expresses a bitter disappointment.	دفتر خاطرات یک ناامیدی تلخ را بیان می کند.
However, curiosity is the driving force of science.	به هر حال کنجکاوی نیروی محرکه علم است.
He chuckled as they passed by.	در حالی که آنها از کنارشان رد می شدند، نیشخندی زد.
The young boys were getting bored.	پسرهای جوان در حال بی حوصلگی بودند.
Soil erosion is a problem.	فرسایش خاک یک مشکل است.
If everyone acted responsibly, deep problems could be overcome.	اگر همه مسئولانه عمل می کردند، می شد بر مشکلات عمیق غلبه کرد.
The villagers removed themselves from the decision.	روستاییان خود را از تصمیم گیری حذف کردند.
You will also need a vegetable peeler.	شما همچنین به یک پوست کن سبزیجات نیاز دارید.
The recent earthquake damaged infrastructure.	زلزله اخیر به زیرساخت ها آسیب وارد کرد.
His tears soaked the paper.	اشک های او کاغذ را خیس کرد.
The company will make up for their problems.	این شرکت مشکلات آنها را جبران خواهد کرد.
Some of them are kept as pets.	برخی از آنها به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند.
The young man looked down.	مرد جوان به پایین نگاه کرد.
They scattered the ashes on the fire.	آنها خاکستر را روی آتش پراکنده کردند.
The chemists boiled the water.	شیمیدان ها آب را جوشاندند.
The country finally closed the mine.	کشور بالاخره معدن را بست.
Of course the service is free.	البته خدمات رایگان است.
Romantic love blossomed between a boy and a girl.	عشق رمانتیک بین پسر و دختر شکوفا شد.
He dared to speak to the king.	او جرأت کرد تا با پادشاه صحبت کند.
The reserves were finally exhausted.	بالاخره ذخایر تمام شد.
He bathes daily in the river.	او روزانه در رودخانه حمام می کند.
He goes to church once a month to pray.	او ماهی یک بار برای دعا به کلیسا می رود.
It has a small population.	جمعیت کمی دارد.
Such people cause problems for their neighbors.	چنین افرادی برای همسایگان خود مشکل ایجاد می کنند.
One has to be in the door.	یک نفر باید دم در باشد.
Their only son died at a young age.	تنها پسرشان در جوانی مرد.
Our society is facing a dilemma.	جامعه ما با یک معضل مواجه است.
The roads are crowded at this time.	در این ساعت جاده ها شلوغ است.
Evaporation is important for many processes	تبخیر برای بسیاری از فرآیندها مهم است
And so the tyrant began to build his own prison.	و به این ترتیب ظالم شروع به ساختن زندان خود کرد.
This experiment was performed by a larger sage.	این آزمایش توسط یک حکیم بزرگتر انجام شد.
He had lost all hope.	او تمام امید خود را از دست داده بود.
Not all crimes are violent.	همه جنایات خشونت آمیز نیستند.
Many people know his great works through photography.	بسیاری از مردم آثار بزرگ او را از طریق عکس می شناسند.
The flight was disrupted.	پرواز آشفته بود.
Faith, courage and love were among the topics	ایمان، شجاعت و عاشقانه از جمله موضوعات بود
Seahorses and algae live on coral reefs.	اسب های دریایی و جلبک ها در صخره های مرجانی زندگی می کنند.
New law bans smoking in public places.	قانون جدید سیگار کشیدن در اماکن عمومی را ممنوع می کند.
There are few alternatives to fossil fuels.	جایگزین های کمی برای سوخت های فسیلی وجود دارد.
Soldiers opened fire as protesters demonstrated.	هنگامی که تظاهرکنندگان تظاهرات کردند، سربازان تیراندازی کردند.
Please wash your hands.	لطفا دستان خود را بشویید.
The vortex continued to expand.	گرداب به گسترش خود ادامه داد.
The moon is white, round and bright.	ماه سفید، گرد و درخشان است.
The mood was tense and upsetting.	خلق و خوی متشنج و ناراحت کننده بود.
This incident must be made public.	این حادثه باید علنی شود.
The journey was several hours without incident.	سفر چند ساعته بدون حادثه بود.
Their lifespan was very short.	طول عمر آنها بسیار کوتاه بود.
The mountains rise above the flat plains.	کوه ها بر فراز دشت های مسطح برجستند.
Poverty is indigenous here.	فقر در اینجا بومی است.
Some places are said to have healing waters.	گفته می شود برخی مکان ها دارای آب های شفابخش هستند.
Kids wearing white.	بچه هایی که لباس سفید می پوشند.
You must be very careful when transporting cargo.	در حمل بار باید دقت خاصی داشته باشید.
The lady was still out.	خانم هنوز بیرون بود.
They saw a hippopotamus immersed in water.	آنها یک اسب آبی را دیدند که در آب غوطه ور بود.
The car deviated wildly during that period.	ماشین در آن دوره به طرز وحشیانه ای منحرف شد.
The waiter placed the tray in front of him.	پیشخدمت سینی را جلوی او گذاشت.
Added spices, salt and thyme.	ادویه، نمک و آویشن اضافه کرد.
There are many theories as to the cause of this condition.	تئوری های زیادی در مورد علت این وضعیت وجود دارد.
A proud father is proud of his son.	یک پدر مغرور به پسرش افتخار می کند.
The waves scattered on the boards.	امواج به تخته ها پاشیدند.
This practice is prohibited here.	این عمل در اینجا ممنوع است.
But just being polite is not enough.	اما فقط مودب بودن کافی نیست.
Catriona was determined to succeed.	کاتریونا برای رسیدن به موفقیت مصمم بودند.
The two partners started a business together.	دو شریک با هم یک تجارت راه اندازی کردند.
Such creatures are found only in this area.	چنین موجوداتی فقط در این منطقه یافت شده اند.
Many roads were blocked.	بسیاری از جاده ها مسدود شده بود.
Formerly a desert, now an oasis of greenery.	سابقاً یک کویر، اکنون واحه ای از سرسبزی.
The president believes that this situation requires a strong response.	رئیس جمهور معتقد است که این وضعیت مستلزم یک واکنش قوی است.
They decided to close their business.	آنها تصمیم گرفتند کسب و کار خود را تعطیل کنند.
Drought is changing the ecosystem.	خشکسالی اکوسیستم را متحول می کند.
His learning technique was unconventional.	تکنیک یادگیری او غیر متعارف بود.
As a cat, he was very graceful.	به عنوان یک گربه، او بسیار برازنده بود.
His head was bent.	سرش خم شده بود.
They had "no opinion" on the matter.	آنها "هیچ نظری" در این مورد نداشتند.
He hated telling her the truth.	از گفتن حقیقت به او بیزار بود.
He broke two eggs.	او دو تخم مرغ را شکست.
His life was a novel.	زندگی او یک رمان بود.
The gardener is weeding this morning.	باغبان امروز صبح در حال کشیدن علف های هرز است.
A dear friend told me a crisis is on the way.	دوست عزیزی به من گفت یک بحران در راه است.
He asked her to clean the plates.	از او خواست تا بشقاب ها را پاک کند.
The children were playing with the ball.	بچه ها با توپ بازی می کردند.
But some things upset him.	اما برخی چیزها باعث ناراحتی او شد.
The architects were mostly untrained.	معماران عمدتاً آموزش ندیده بودند.
He punched and blew me away with unbridled anger.	مشت کرد و با خشم لجام گسیخته مرا به باد داد.
There was a small village and a swamp nearby.	یک روستای کوچک و یک مرداب در آن نزدیکی بود.
Government planes landed there.	هواپیماهای دولتی آنجا فرود آمدند.
Water is one of the most useful substances.	آب یکی از مفیدترین مواد است.
She asked her husband to give her salt,	او از شوهرش خواست که نمک را به او بدهد،
This program consists of five modules.	این برنامه شامل پنج ماژول است.
Consider poor people who cannot afford medicine.	مردم فقیری را در نظر بگیرید که توانایی خرید دارو را ندارند.
It is sought after by the rich.	در میان ثروتمندان به دنبال آن است.
This is a natural remedy.	این یک درمان طبیعی است.
Scientists believe that climate change will accelerate.	دانشمندان بر این باورند که تغییرات آب و هوایی تسریع خواهد شد.
The storm came and went in minutes.	طوفان در عرض چند دقیقه آمد و رفت.
The human race is facing an uncertain future.	نسل بشر با آینده ای مبهم روبروست.
I exercised regularly.	من به طور منظم ورزش می کردم.
His uncle is far from relatives.	عمویش از اقوام دور است.
All this creates animated images.	این همه باعث ایجاد تصاویر متحرک می شود.
The plan worked well.	طرح به خوبی جواب داد.
The game was played in quiet silence.	بازی در سکوتی آرام انجام شد.
A local priest announced	یک کشیش محلی اعلام کرد
The sparks flew when the metal blade of his assistant hit the flint.	با برخورد تیغه فلزی دستیارش به سنگ چخماق، جرقه ها به پرواز درآمدند.
List the benefits of this arrangement.	مزایایی را که از این ترتیب ناشی می شود را فهرست کنید.
Many tourists visit this monument every year.	سالانه گردشگران زیادی از این بنای تاریخی دیدن می کنند.
Candidates will provide feedback on topics.	کاندیداها نظرات خود را در مورد موضوعات ارائه خواهند کرد.
He opened the envelope and took out its contents.	پاکت را باز کرد و محتویات آن را بیرون آورد.
The tea was delicious	چای خوشمزه بود
He fell silently because of the man's confidence.	او به خاطر اعتماد به نفس بی سر و صدا مرد افتاد.
The glowing species looked good.	گونه های درخشنده به نظر خوب بود.
Bring some oxygen for this man!	یکی برای این مرد مقداری اکسیژن بیاورد!
Coal is the most suitable source of energy.	زغال سنگ مناسب ترین منبع انرژی است.
He always said nonsense.	او همیشه مزخرف می گفت.
My sister is fashionable, beautiful and incredibly useless.	خواهر من شیک پوش، زیبا و فوق العاده بیهوده است.
His remarks were met with strong applause.	سخنان او با تشویق های شدید همراه بود.
They were quite friendly with strangers.	آنها با غریبه ها کاملاً دوستانه بودند.
This delicious dish is known as ratatouille.	این غذای خوشمزه به راتاتویی معروف است.
This is a novel about a fantasy world.	این یک رمان در مورد دنیای فانتزی است.
Turn the key in the lock.	کلید را در قفل بچرخانید.
Your suspicion is unfounded	شک شما بی اساس است
Birds were protected in this shelter.	در این پناهگاه از پرندگان محافظت می شد.
This migration is usually difficult.	این مهاجرت معمولاً سخت است.
Traditional folk music is still popular.	موسیقی محلی سنتی همچنان محبوب است.
He raised the ax above his head.	تبر را بالای سرش برد.
This playwright left many manuscripts before his death.	این نمایشنامه نویس قبل از مرگ، دست نوشته های زیادی از خود به جای گذاشت.
He never drove on university property.	او هرگز در اموال دانشگاه رانندگی نمی کرد.
Tall skyscrapers dominate the horizon.	آسمان خراش های بلند بر خط افق تسلط دارند.
This plant took drinking water from the air.	این گیاه آب آشامیدنی را از هوا می گرفت.
They are probably friends.	آنها به احتمال زیاد دوست هستند.
Glassware is expensive but fragile.	ظروف شیشه ای گران هستند اما شکستنی هستند.
He lives on an island in the bay.	او در جزیره ای در خلیج زندگی می کند.
The first stage is described as "descent".	مرحله اول به عنوان "نزول" توصیف می شود.
The samurai was full of blood.	سامورایی پر از خون بود.
So he had to travel to the city every day.	بنابراین باید هر روز به شهر سفر می کرد.
The teacher read a chapter from the book.	معلم فصلی از کتاب را خواند.
Despite their arrival, the natives were not harmed much.	با وجود آمدن آنها، بومیان آسیب زیادی ندیدند.
Wild salmon swam upstream and eagerly followed its mother's rope.	ماهی قزل آلا وحشی در بالادست آب شنا کرد و مشتاقانه به دنبال قلیه مادرش بود.
Continue stirring until the sugar is completely dissolved.	به هم زدن ادامه دهید تا شکر کاملا حل شود.
Heat the margarine gently.	مارگارین را به آرامی گرم کنید.
It rained heavily for several hours.	چندین ساعت باران شدید بارید.
In winter, the frozen river is difficult to cross.	در زمستان رودخانه یخ زده صعب العبور می شود.
We are all excited about becoming famous.	همه ما از فکر معروف شدن هیجان زده می شویم.
The river was full of fish.	رودخانه پر از ماهی بود.
The starlings moved on the corn field.	سارها روی مزرعه ذرت حرکت کردند.
The air was dry and cold.	هوا خشک و سرد بود.
You can buy train tickets here.	در اینجا می توانید بلیط قطار بخرید.
A summer house without windows.	یک خانه تابستانی بدون پنجره.
Her thighs are blonde and her eyes are green.	ران او بلوند و چشمانش سبز است.
Tell him which recipe to make.	به او بگویید کدام دستور پخت را درست کند.
The animal hunters returned to the camp.	شکارچیان حیوانات به کمپ بازگشتند.
It was a beautiful day.	روز بسیار زیبایی بود.
Using a spatula, force the liquid out of the can.	با استفاده از یک کاردک، مایع را به زور از قوطی خارج کنید.
The ratio of useful information has increased.	نسبت اطلاعات مفید افزایش یافته است.
He seems to like the problem for his own sake.	به نظر می رسد او مشکل را به خاطر خودش دوست دارد.
Do they have money?	آیا آنها پول دارند؟
Inflation is relatively high here.	نرخ تورم در اینجا نسبتاً بالاست.
He is nothing if not compatible.	او اگر سازگار نباشد چیزی نیست.
The level of violence increased dramatically.	سطح خشونت به طرز چشمگیری افزایش یافت.
Toothed cliffs rise above the sparkling waters of the lake.	صخره های دندانه دار بر فراز آب های درخشان دریاچه اوج می گیرند.
I have a big family.	من خانواده ی بزرگی دارم.
He stared out the window at the dark sky.	از پنجره به آسمان تاریک خیره شد.
The river was calm and the scenery beautiful.	رودخانه آرام بود و مناظر زیبا.
The streets are full of traffic.	خیابان ها مملو از ترافیک است.
Let's analyze what constitutes a good business plan.	بیایید تجزیه و تحلیل کنیم که چه چیزی یک طرح تجاری خوب را تشکیل می دهد.
The political season is over.	فصل سیاسی به پایان رسید.
The dust collection gradually disappeared.	مجموعه گرد و غبار به تدریج محو شد.
Some men refuse to wear condoms.	برخی از مردان از پوشیدن کاندوم خودداری می کنند.
The apple is red.	سیب قرمز است.
History is at the beginning of the book.	تاریخ در ابتدای کتاب آمده است.
The ocean was dominated by water.	اقیانوس تحت سلطه آب بود.
He stays there, alone.	او آنجا می ماند، تنها.
A small town in this rural area.	یک شهر کوچک در این منطقه روستایی.
He showed me how to bake a cake.	او به من نشان داد که چگونه یک کیک بپزم.
He has a beard and a turban.	ریش دارد و عمامه بر سر دارد.
This text boldly states that humanity is on the verge of extinction.	این متن به جرأت بیان می کند که بشریت در معرض انقراض است.
They do not have many friends.	آنها دوستان زیادی ندارند.
The start occurs at sunset tonight.	شروع در غروب امشب رخ می دهد.
The carnivores turned the surface of the water upside down.	لاشخورها سطح آب را زیر و رو کردند.
Stray dogs roam the streets freely.	سگ های ولگرد آزادانه در خیابان ها پرسه می زنند.
Two hours have passed since they left.	دو ساعت از رفتنشان گذشت.
He noticed that she was staring at him.	متوجه شد که او به او خیره شده است.
Have courage and determination.	شجاعت و عزم راسخ داشته باشید.
He took off his shirt.	پیراهنش را در آورد.
I heard the doorbell ring.	صدای زنگ در را شنیدم.
The mastermind of the criminal was discovered.	مغز متفکر جنایتکار کشف شد.
He took to the streets.	او به خیابان رفت.
Good performance at school seems easy.	عملکرد خوب در مدرسه آسان به نظر می رسد.
Vegetative reproduction takes place.	تولید مثل رویشی انجام می شود.
He finally called.	بالاخره با هم تماس گرفت.
The dried tuber turns into flour.	غده خشک شده به آرد تبدیل می شود.
You need to maintain your website.	شما باید وب سایت خود را حفظ کنید.
There are rules and regulations to protect wildlife health.	قوانین و مقرراتی برای حفظ سلامت حیات وحش وجود دارد.
The circus entered the city but had no elephant.	سیرک وارد شهر شد اما فیل نداشت.
It was impossible to ignore the fit between the body and the surface.	نادیده گرفتن تناسب بین بدن و سطح غیرممکن بود.
The chef knows how to make a medium kebab.	آشپز می داند که چگونه یک کباب متوسط ​​تهیه کند.
The book is laconic without mystery.	کتاب بدون رمزآلود بودن لاکونیک است.
She sent her husband.	شوهرش را فرستاد.
His text was Shiva.	متن او شیوا بود.
It is clear that something needs to be done about it.	مشخص شده است که باید کاری برای آن انجام شود.
Algorithms control functions on your computer.	الگوریتم ها توابع را در رایانه شما کنترل می کنند.
Water vapor condenses as the air cools.	بخار آب با سرد شدن هوا متراکم می شود.
Such flowers are usually found in pastures.	گل هایی از این قبیل معمولا در مراتع یافت می شوند.
The life of a veteran engineer was hard.	زندگی یک مهندس پیشکسوت سخت بود.
A period of bad allergies severely affected his eyes.	یک دوره آلرژی بد به شدت بر چشمان او تأثیر گذاشت.
The news was completely published by the press.	این خبر به طور کامل توسط مطبوعات منتشر شد.
The young man carefully transplanted his seedlings.	مرد جوان نهال های خود را با دقت پیوند زد.
However, a criterion does not yet exist.	با این حال، یک معیار هنوز وجود ندارد.
His sentences were marked with industrial terms.	جملات او با اصطلاحات صنعتی مشخص شده بود.
They did not achieve anything.	چیزی به دست نیاوردند.
A stunning achievement was achieved.	دستاورد خیره کننده محقق شد.
We are leaving tomorrow	فردا میرویم
The accuracy of the enemy was incredible.	دقت دشمن باور نکردنی بود.
This is my favorite book.	کتاب مورد علاقه من همین است.
The young man worked diligently.	مرد جوان با پشتکار کار کرد.
He had a troubled life.	او زندگی پر دردسری داشت.
Readers loved the movie.	خوانندگان فیلم را دوست داشتند.
The soldiers controlled their positions.	سربازان مواضع خود را کنترل کردند.
Moss and lichen grow here.	خزه و گلسنگ در اینجا رشد می کنند.
The police chief was placed under house arrest.	رئیس پلیس در بازداشت خانگی قرار گرفت.
Dark brown sugar is twice the price of white sugar.	شکر قهوه ای تیره دو برابر قیمت شکر سفید است.
A film crew was filming in the orphanage.	یک گروه فیلمبرداری در یتیم خانه مشغول فیلمبرداری بودند.
The priest listened to everything he said.	کشیش به هر چیزی که او می گفت توجه کرد.
The surgeon removed the bone.	جراح استخوان را برداشت.
He fell to the ground unconscious.	بیهوش روی زمین افتاد.
Fresh mango juice was delicious.	تازگی آب انبه خوشمزه بود.
The farmer refused to deliver the weapon.	کشاورز از تحویل اسلحه خودداری کرد.
Look at the leaf spine.	به ستون فقرات برگ نگاه کنید.
This stop was made by our ancestors.	این استاپ توسط اجداد ما ساخته شده است.
Their campaign was huge.	کمپین آنها عظیم بود.
A relatively tall man	یک مرد نسبتاً قد بلند
The lawyer was expected to argue about them.	انتظار می رفت که وکیل در مورد آنها استدلال کند.
The engine has been slightly modified to withstand higher speeds.	موتور کمی تغییر کرده است تا بتواند سرعت های بیشتری را تحمل کند.
He went six kilometers later.	شش کیلومتر بعد رفت.
The government cut the education budget	دولت بودجه آموزش و پرورش را قطع کرد
Avoiding crowds is not an easy task.	دوری از انبوه ها کار آسانی نیست.
He is writing a novel.	او مشغول نوشتن یک رمان است.
Whoever said we were soft!	هر کی گفت ما نرم شدیم!
Students are divided by country.	دانش آموزان به اندازه کشور تقسیم شده اند.
Allow to cool for about an hour.	حدود یک ساعت بگذارید تا خنک شود.
The man was hospitalized, the newspaper reporter said.	خبرنگار روزنامه گفت که این مرد در بیمارستان بستری است.
The accident caused minor injuries.	این تصادف باعث جراحات جزئی شد.
He stared at the flowers.	به گلها خیره شد.
The closest city to the ocean.	نزدیک ترین شهر به اقیانوس.
The incident took place yesterday in a nearby village.	این حادثه دیروز در یکی از روستاهای نزدیک به اینجا رخ داد.
The bottle is being scratched for purchase.	بطری در حال خراشیدن برای خرید است.
A large part of our income comes from tourism.	بخش بزرگی از درآمد ما از گردشگری است.
Four out of five dentists recommend rinsing after brushing.	از هر پنج دندانپزشک، چهار دندانپزشک پس از مسواک زدن، شستشو را توصیه می کنند.
A blue shirt, brown shoes, blue jeans.	یک پیراهن آبی، کفش قهوه ای، شلوار جین آبی.
We sell gold coins and jewelry.	ما سکه های طلا و جواهرات می فروشیم.
Obviously you have to compare likes with likes.	بدیهی است که باید لایک را با لایک مقایسه کنید.
The attention of the crowd was elsewhere.	توجه جمعیت جای دیگری بود.
Water turns into gas after heating.	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
But the official denies the allegations.	اما این مقام مسئول این ادعاها را رد می کند.
Salt is a mineral.	نمک یک ماده معدنی است.
Two other people were killed in the blast.	دو نفر دیگر نیز در این انفجار کشته شدند.
He looked at me curiously.	با حالتی کنجکاو به من نگاه کرد.
This exercise is very difficult for me.	این تمرین برای من خیلی سخت است.
This city is famous for its happy atmosphere.	این شهر به خاطر فضای شادش معروف است.
The risk of bacterial infection is high.	خطر عفونت باکتریایی زیاد است.
The metal rods shook violently.	میله های فلزی با صدای تند به هم خوردند.
The young boy was very happy.	پسر جوان بسیار خوشحال شد.
Analysts were invited to attend.	از تحلیلگران برای حضور دعوت شد.
I will be very sorry.	من به شدت متاسف خواهم شد.
This sultan was a great leader.	این سلطان یک رهبر بزرگ بود.
Dozens of soldiers stormed around the building.	ده ها سرباز در اطراف ساختمان هجوم آوردند.
They ran a powerful army from here.	آنها ارتش قدرتمندی را از اینجا اداره کردند.
This religion was organized in separate sects.	این دین در فرقه های جداگانه سازماندهی شد.
The helicopter was floating over a valley and was slowly dropping its passengers.	هلیکوپتر بالای یک دره شناور بود و به آرامی مسافران خود را رها می کرد.
My cold hands and feet are pounding.	دست ها و پاهای سردم می تپید.
Prolonged drought has caused piping.	خشکسالی طولانی مدت باعث لوله گذاری شده است.
They lit the lantern and returned to the shore.	آنها فانوس را روشن کردند و به ساحل برگشتند.
The fish he ate was delicious.	ماهی که خورد خوشمزه بود.
Gradually the pitcher fills with water.	کم کم پارچ پر از آب می شود.
Journalists found all the files intact.	روزنامه نگاران همه پرونده ها را دست نخورده یافتند.
The currency is the Euro.	واحد پول یورو است.
The woman is a doctor.	زن دکتر است.
I drove for several hours.	چندین ساعت رانندگی کردم.
Attach a coat and a hat.	یک کت و یک کلاه بچسبانید.
We need to hire seven new people.	ما باید هفت نفر جدید استخدام کنیم.
He is addicted to online games.	او به بازی های آنلاین معتاد است.
The neighbor takes care of the dog.	همسایه از سگ مراقبت می کند.
The film received mixed reviews.	این فیلم نقدهای متفاوتی دریافت کرد.
I would like a hamburger.	من یک همبرگر میخواهم.
Dolls have been a popular toy for centuries.	عروسک ها برای قرن ها یک اسباب بازی محبوب بوده اند.
It smelled like rotten eggs.	بوی تخم مرغ گندیده می آمد.
They are emerging markets.	آنها بازارهای نوظهور هستند.
His words were straightforward.	حرف‌هایش صریح و بی‌پرده بود.
He felt uncomfortable.	او احساس ناراحتی می کرد.
He turned and looked at her.	برگشت و به او نگاه کرد.
His house was near the train station.	خانه اش نزدیک ایستگاه راه آهن بود.
He divorced her because of his wife.	او به دلیل خیانت همسرش طلاق گرفت.
A small army of ants moved forward.	لشکر کوچکی از مورچه ها به جلو حرکت کردند.
A taxi went into town.	یک تاکسی در شهر رفت.
We saw a movie.	یک فیلم دیدیم.
The use of ultraviolet light is mandatory.	استفاده از نور فرابنفش الزامی است.
He ran after her and shouted her name.	او به دنبال او دوید و نام او را فریاد زد.
Some species of birds migrate long distances each year.	برخی از گونه های پرندگان هر ساله در فواصل طولانی مهاجرت می کنند.
The most familiar form of love is family love.	آشناترین شکل عشق، عشق خانوادگی است.
He was known for hiring mercenaries.	او به استخدام مزدوران معروف بود.
The church held religious services.	کلیسا مراسم مذهبی برگزار می کرد.
Poor article won the award.	مقاله ضعیف جایزه گرفت.
This is a stone tablet.	این یک لوح سنگی است.
The pocket watch was slightly bent.	ساعت جیبی کمی خم شده بود.
He rubbed his lower lip with his teeth.	لب پایینش را با دندانش نگران کرد.
The sight of something moving in the water.	دید چیزی در آب حرکت می کند.
While he was asleep, grunts were heard in the kitchen.	در حالی که او خواب بود، غرغرهایی در آشپزخانه شنیده می شد.
If this is what the author really meant, he should apologize.	اگر واقعاً منظور نویسنده این بوده، باید عذرخواهی کند.
Fishing is an important source of income here.	ماهیگیری در اینجا منبع درآمد مهمی است.
He covered his chest with a kiss.	سینه اش را با بوسه پوشاند.
Later, a terrible explosion shook the area.	بعداً یک انفجار مهیب منطقه را لرزاند.
They have a butcher on the way.	یک قصابی سر راه دارند.
The population of cities is constantly increasing.	جمعیت شهرها به طور پیوسته در حال افزایش است.
This refrigerator keeps food very fresh.	این یخچال غذا را بسیار تازه نگه می دارد.
The crowd was scared.	جمعیت ترسیده بود.
How do we turn these sentences into announcements?	چگونه این جملات را به اعلان تبدیل کنیم؟
Farmers' outlook this year is bad	چشم انداز کشاورزان در سال جاری بد است
He wants us to have a new team.	او از ما می خواهد که تیم جدیدی داشته باشیم.
The best place to find wildlife is the rainforest.	بهترین مکان برای یافتن حیات وحش جنگل های بارانی است.
The walk took less than an hour.	پیاده روی کمتر از یک ساعت طول کشید.
The grammar of simple sentences is not very complicated.	دستور زبان جملات ساده خیلی پیچیده نیست.
So we choose them.	بنابراین ما آنها را انتخاب می کنیم.
The boy cried "Wolf" just to get attention.	پسر فقط برای جلب توجه گریه کرد "گرگ".
The peach was juicy and ripe.	هلو آبدار و رسیده بود.
The country suffered from continuous blackouts.	کشور دچار خاموشی های مداوم شد.
As the waiter approached, the guest hesitated.	وقتی پیشخدمت نزدیک می شد، مهمان با تردید ایستاد.
These old leaking pipes can make a lot of noise.	این لوله های قدیمی که نشتی دارند می توانند صدای زیادی داشته باشند.
He woke up in the morning.	صبح از خواب بیدار شد.
He spoke quickly and paused hard between words.	او به سرعت صحبت کرد و به سختی بین کلمات مکث کرد.
Drink plums, vanilla.	آلو بنوش، وانچ.
Plesiosarus is one of the earliest relatives of dinosaurs.	پلزیوساروس از بستگان اولیه دایناسورها است.
This is something you do not want to do.	این کاری است که شما نمی خواهید انجام دهید.
We think he was killed.	ما گمان می کنیم که او به قتل رسیده است.
She has long, silky brown hair.	او موهای بلند و قهوه ای ابریشمی دارد.
Locals protested outside the building.	مردم محلی در بیرون ساختمان تظاهرات کردند.
The water was cold and almost frozen.	آب سرد بود و تقریباً یخ زده بود.
You go forward and attack the enemy.	شما به جلو می روید و به دشمن حمله می کنید.
A sociology professor was conducting a survey.	یک استاد جامعه شناسی در حال انجام یک نظرسنجی بود.
During rush hour, the trains were crowded.	در ساعات شلوغی، قطارها مملو از جمعیت بود.
I read that your child is late.	خواندم که فرزندت دیر می شود.
Speech became freer and more artistic.	گفتار آزادتر و هنرمندانه تر شد.
His research on corporate culture was considered heretical.	تحقیقات او در مورد فرهنگ شرکتی بدعت آمیز تلقی شد.
He was very royal	او خیلی شاهانه بود
We want a trade agreement.	ما یک توافق تجاری می خواهیم.
The hostile attitude of the tax authorities is quite clear.	نگرش خصمانه مقامات مالیاتی کاملاً مشخص است.
Getting along with others seems to be a problem.	به نظر می رسد کنار آمدن با دیگران یک مشکل است.
They surprised us, but we won.	آنها ما را غافلگیر کردند، اما ما پیروز شدیم.
The road leading to this village is quite winding.	جاده منتهی به این روستا کاملا پر پیچ و خم است.
Contaminated water can cause disease.	آب آلوده می تواند باعث بیماری شود.
How long did you prepare for the exam?	چه مدت برای آزمون آماده شدید؟
He spoke slowly, as if choosing each word carefully.	او به آرامی صحبت می کرد، انگار هر کلمه را با دقت انتخاب می کرد.
So, get ready for a gray day.	بنابراین، برای یک روز خاکستری آماده باشید.
On a clear day, the view is stunning.	در یک روز صاف، منظره خیره کننده است.
This municipality is the city of culture.	این شهرداری شهر فرهنگ است.
Most people stop here for drinks or food.	اکثر مردم برای نوشیدنی یا صرف غذا در اینجا توقف می کنند.
The army and police occupied the entire city.	ارتش و پلیس تمام شهر را اشغال کردند.
They passed a large green square.	از میدان سبز بزرگی گذشتند.
The government has been accused of neglecting air pollution.	دولت متهم به بی توجهی به آلودگی هوا شده است.
But nothing is easy here.	اما اینجا هیچ چیز آسان نیست.
Candlesticks are visible in the dark.	شمعدان ها در تاریکی نمایان هستند.
Here is a formula to help you calculate the cost.	در اینجا فرمولی وجود دارد که به شما در محاسبه هزینه کمک می کند.
He dug a grave and buried his cat.	قبری حفر کرد و گربه اش را دفن کرد.
She was tall, beautiful and thin.	او قد بلند، زیبا و لاغر بود.
Academics are accustomed to working under tight deadlines.	دانشگاهیان عادت دارند تحت فشار ضرب الاجل شدید کار کنند.
We must be careful not to endanger anything.	ما باید مواظب باشیم که چیزی را به خطر نیندازیم.
So we have to work twice as fast.	بنابراین باید دو برابر سریعتر کار کنیم.
Can you believe this is the first day of school?	باورتان می شود این روز اول مدرسه است؟
These soldiers are trained to obey orders.	این سربازان برای اطاعت از دستورات آموزش دیده اند.
Regardless of patriotism, most people do not understand politics.	بدون در نظر گرفتن میهن پرستی، اکثر مردم سیاست را درک نمی کنند.
The bottle fell to the ground.	بطری به زمین خورد.
He often fantasized at work.	او اغلب در محل کار خیال پردازی می کرد.
I feel funny that we are involved in something.	احساس خنده‌داری دارم که درگیر چیزی هستیم.
Many villagers were destroyed.	بسیاری از روستاییان ویران شدند.
His breathing became more regular.	تنفسش منظم تر شد.
I did not see my sister again after that.	بعد از آن دیگر خواهرم را ندیدم.
He was very proud of his son.	خیلی به پسرش افتخار می کرد.
Fast food is often greasy and unhealthy.	فست فود اغلب چرب و ناسالم است.
I'm tired of this!	حالم از این کار بهم میخوره!
The soldiers had few demands of the locals.	سربازان خواسته های کمی از مردم محلی داشتند.
But they were mesmerizing.	اما آنها مسحور کننده بودند.
The villagers did not want the house destroyed.	روستاییان نمی خواستند خانه ویران شود.
His most prominent feature was a pile of yellow hair.	بارزترین ویژگی او انبوهی از موهای زرد بود.
Traffic noise peaked.	سر و صدای ترافیک به اوج رسید.
Women and girls were not allowed to enter.	زنان و دختران اجازه ورود نداشتند.
The expedition reached its peak.	اکسپدیشن به قله رسید.
Student samples are analyzed every year.	نمونه های دانش آموز هر سال تجزیه و تحلیل می شوند.
More holidays should be obtained.	روزهای تعطیل بیشتری را باید به دست آورد.
Must be an octopus.	باید اختاپوس باشد.
So sit up straight	پس صاف بنشین
This report is under review.	این گزارش در معرض بررسی است.
Stalactite is a mineral that hangs from the ceiling.	استالاکتیت یک ماده معدنی است که از سقف آویزان می شود.
The observer will watch the building closely.	ناظر این ساختمان را از نزدیک تماشا خواهد کرد.
A lamp is lit by applying a current.	یک لامپ با اعمال جریان روشن می شود.
He prepared three birth certificates for his adopted son.	او سه شناسنامه برای پسرخوانده اش تهیه کرد.
His loyalty was tested.	وفاداری او مورد آزمایش قرار گرفت.
Meanwhile, a rainstorm moved in the area.	در همین حال، یک طوفان باران در منطقه حرکت کرد.
He is a dedicated teacher.	او یک معلم فداکار است.
The workers remained underground for twelve hours.	کارگران دوازده ساعت در زیر زمین ماندند.
The cathedral choir is famous for its beautiful voices.	گروه کر کلیسای جامع به خاطر صداهای بسیار زیبایش مشهور است.
Urban life has many possibilities.	زندگی شهری امکانات زیادی دارد.
This is going to be a little useful.	این قرار است کمی به درد بخورد.
Two thieves robbed a man with a gun.	دو سارق با اسلحه از مردی سرقت کردند.
The two worked diligently.	این دو با پشتکار کار کردند.
More research needs to be done in this area.	تحقیقات بیشتری در این زمینه باید انجام شود.
The villagers are happy to have water again.	روستاییان از داشتن دوباره آب خوشحال هستند.
A little butter melted from the edge.	کمی کره از لبه آن آب می شد.
Change the way people deal with pollution?	نحوه برخورد مردم با آلودگی را تغییر دهید؟
The color deepened from sapphire to turquoise.	رنگ از یاقوت کبود به فیروزه ای عمیق تر شد.
The biologist's goal was to study animal behavior.	هدف زیست شناس مطالعه رفتار حیوانات بود.
The mayor presented a memorandum of understanding to the governors.	شهردار تفاهم نامه ای به فرمانداران ارائه کرد.
A priest claimed to have housed the tomb of a saint.	یک کشیش ادعا کرد که مقبره یک قدیس را در خود جای داده است.
The boys jumped up and down and laughed.	پسرها بالا و پایین می پریدند و می خندیدند.
He was one of the survivors.	او یکی از بازماندگان بود.
Now the question is how?	حال سوال این است که چگونه؟
Korean skunks are delicious.	اسکون های کره ای خوشمزه هستند.
The milk is gone.	شیر رفته است.
It was a dark forest when we arrived.	وقتی رسیدیم جنگل تاریک بود.
They left shortly after breakfast.	کمی بعد از صبحانه رفتند.
Search for specific emotions	جستجوی احساسات خاص
The train was stopped due to saboteurs.	قطار به دلیل خرابکاران متوقف شد.
The angry woman fled.	زن خشمگین فرار کرد.
The eggs were well beaten.	تخم مرغ ها خوب هم زده شدند.
The lake was steaming in the cool air.	دریاچه در هوای خنک بخار می کرد.
Studies show that women live longer than men.	مطالعات نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان عمر می کنند.
The butcher came to our house to buy meat.	قصاب برای خرید گوشت به خانه ما آمد.
He put the carpet on the old sofa.	فرشی را روی مبل قدیمی گذاشت.
Cut each cucumber in half.	هر خیار را نصف کنید.
He spoke slowly and clearly.	آهسته و واضح صحبت می کرد.
The first game was tough.	بازی اول سختی بود.
The rich buy their private security.	ثروتمندان امنیت خصوصی خود را می خرند.
Wood, metal and plastic are used for construction.	برای ساخت و ساز از چوب، فلز و پلاستیک استفاده می شود.
She suffers from an incurable case of acne.	او از یک مورد غیر قابل درمان آکنه رنج می برد.
Trees lined the roads.	درختان کنار جاده ها صف کشیده بودند.
The gate moaned loudly as the storm rose.	با بلند شدن طوفان دروازه با صدای بلند ناله کرد.
The mining town was quickly settled.	شهر معدنی به سرعت اسکان داده شد.
He reads romance novels.	او رمان های عاشقانه می خواند.
Sharks can easily detect blood clots.	کوسه می تواند به راحتی رد خون را تشخیص دهد.
Greenhouse gas emissions from motor vehicles have reached unprecedented levels.	انتشار گازهای گلخانه ای از وسایل نقلیه موتوری به سطوح بی سابقه ای رسیده است.
Therapeutic hypnosis is a controversial form of therapy.	هیپنوتیزم درمانی یک شکل بحث برانگیز از درمان است.
Their lifestyle is very different from their ancestors.	سبک زندگی آنها با اجدادشان بسیار متفاوت است.
The shy boy hardly opened the window at all.	پسر خجالتی تقریباً اصلاً پنجره را باز نکرد.
Dredging the river will leave its mark.	لایروبی رودخانه اثری از خود بر جای خواهد گذاشت.
The car made loud noises.	ماشین صداهای بلند و غوغایی می داد.
Those numbers and letters do not matter much to me.	آن اعداد و حروف برای من اهمیت چندانی ندارند.
The doctor's observations confused his colleagues.	مشاهدات پزشک همکارانش را گیج کرد.
The damaged building is full of bullet holes.	ساختمان آسیب دیده پر از سوراخ گلوله است.
The number of people in our party is increasing.	تعداد افراد در حزب ما در حال افزایش است.
He sighed heavily, his face clouded with worry.	آه سنگینی کشید، صورتش از نگرانی ابری شد.
The bird's wings were blurred during flight.	بال های پرنده در حین پرواز تار بود.
A teacher looks at each classroom.	یک معلم به هر کلاس درس نگاه می کند.
It is full of lust and violence.	پر از شهوت و خشونت است.
He is weak.	او ضعیف است.
He got off the bus and went to the street.	از اتوبوس پیاده شد و به خیابان رفت.
The party was kidnapped by the right wing.	حزب توسط جناح راست ربوده شده بود.
He ate three small cookies.	او سه کلوچه کوچک خورد.
Particle accelerators are often used in medical research.	شتاب دهنده های ذرات اغلب در تحقیقات پزشکی استفاده می شوند.
Blood came out of him.	خون از او خارج شد.
Can you add another glass of flour?	میشه یک لیوان دیگه آرد اضافه کنید؟
This is a young horse.	این یک اسب جوان است.
He was like a ghost that disappeared.	او مانند روحی بود که ناپدید شد.
These are a few sentences that describe his dream.	این چند جمله خواب او را توصیف می کند.
Environmental hazards threaten the future of this poor country.	خطرات زیست محیطی آینده این کشور فقیر را تهدید می کند.
He made a living by mowing the lawn.	او با بریدن علف امرار معاش می کرد.
The city is located in a dry and mountainous area.	این شهر در منطقه ای خشک و کوهستانی واقع شده است.
They use their mobile phones frequently.	آنها مکرر از تلفن همراه خود استفاده می کنند.
Please bill me for evening drinks and meals.	لطفاً برای نوشیدنی‌ها و وعده‌های غذایی عصر به من قبض بدهید.
We are competing for the second place.	ما برای رتبه دوم رقابت می کنیم.
The exhibition was held near a lake.	این نمایشگاه در نزدیکی یک دریاچه برگزار شد.
He practiced some basic mathematics.	او برخی از ریاضیات پایه را اعمال کرد.
India is devastated by the uprising.	هند در اثر شورش ویران شده است.
The government allocated more funds to help the poor.	دولت بودجه بیشتری را برای کمک به فقرا اختصاص داد.
Salt is a common condiment.	نمک یک چاشنی رایج است.
A tree prevented me from seeing the mountain.	درختی مانع دید من از کوه شد.
The cows were driven into the farm.	گاوها به داخل مزرعه رانده شدند.
Each pulse was imperceptible.	هر پالس نامحسوس بود.
The ground is extremely uneven.	زمین فوق العاده ناهموار است.
He was completely bored of sitting alone at home all day.	او از اینکه تمام روز در خانه تنها نشسته بود کاملاً حوصله اش سر رفته بود.
The sun is shining brightly today.	خورشید امروز به شدت می درخشد.
Most cities have a vibrant nightlife.	اکثر شهرها زندگی شبانه پر جنب و جوشی دارند.
Companies often ignore these barriers.	شرکت ها اغلب این موانع را نادیده می گیرند.
His younger brother was interested in football.	برادر کوچکش به فوتبال علاقه داشت.
The water boiled and he cured it.	آب جوش آمد و او آن را درمان کرد.
The plumber did a short job of leaking.	لوله کش کار کوتاهی از نشت انجام داد.
The storm was predicted.	طوفان پیش بینی شده بود.
Plastic bags pollute the environment.	کیسه های پلاستیکی محیط زیست را آلوده می کنند.
A delicious and filling food.	یک غذای خوشمزه و سیر کننده.
Divide the cake into two equal parts.	کیک را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.
Excess can lead to anxiety.	افزونگی می تواند منجر به اضطراب شود.
Stand firm!	محکم بایست!
Tall trees tended to shade under trees and under trees.	درختان بلند تمایل به سایه انداختن زیر درختان و زیر درختان داشتند.
The route followed a winding river.	مسیر از رودخانه پر پیچ و خم پیروی می کرد.
Therefore, they should not have to advertise.	بنابراین، آنها نباید مجبور به تبلیغات باشند.
This is a special name.	این یک اسم خاص است.
He has been honored with many medals for bravery.	او با مدال های زیادی برای شجاعت مفتخر شده است.
The flood completely destroyed half of the city.	سیل نیمی از شهر او را به طور کامل ویران کرد.
It makes a knocking sound when you breathe.	وقتی نفس می‌کشید صدای تق تق در می‌آورد.
He threw the ball high into the air.	او توپ را بالا به هوا پرتاب کرد.
Scratching the head is a confusing gesture.	خاراندن سر یک ژست گیج کننده است.
The scientist often jokes about this old woman.	دانشمند اغلب در مورد این پیرزن خالخالی شوخی می کند.
He came after two weeks.	بعد از دو هفته اومد.
They met a torture specialist at the pub.	آنها در میخانه با یک متخصص شکنجه آشنا شدند.
I think you are looking for a way.	فکر می کنم شما به دنبال مسیر هستید.
I open the curtains every morning.	هر روز صبح پرده ها را باز می کنم.
On average, hundreds of people take the tram in one day.	در یک روز به طور متوسط ​​صدها نفر سوار تراموا می شوند.
The population of this area is increasing.	جمعیت این منطقه رو به افزایش است.
More information about parking facilities.	توضیحات بیشتر در مورد امکانات پارکینگ.
Books should not be judged by their cover.	کتاب ها را نباید از روی جلدشان قضاوت کرد.
My son is still very young.	پسر من هنوز خیلی جوان است.
Their health deteriorated rapidly.	سلامتی آنها به سرعت رو به وخامت رفت.
Eventually he started a riot.	بالاخره او شورش به پا کرده بود.
They also offer great souvenirs.	آنها همچنین سوغاتی های بسیار مورد توجهی را ارائه می دهند.
The price of this product is great!	قیمت این محصول فوق العاده است!
The teacher's goal should be to educate his students	هدف معلم باید تربیت شاگردانش باشد
The children were wandering in the meadow.	بچه ها در چمنزار ول می کردند.
A function that creates an array of all possible values.	تابعی که آرایه ای از تمام مقادیر ممکن را ایجاد می کند.
Do not throw away that cup	آن فنجان را دور نینداز
Somalia is a great country to travel to.	سومالی کشوری عالی برای سفر است.
Proof of identity is required.	ارائه مدرک هویت الزامی است.
A black rooster replied.	یک خروس سیاه پاسخ داد.
The sound of explosions echoed in the street.	صدای انفجار در خیابان پیچید.
This operation will remove the barriers between the people.	این عملیات موانع بین مردم را از بین خواهد برد.
Can you add a little sugar?	میشه یه کم شکر اضافه کنید؟
He did not trust the dog.	او به سگ اعتماد نداشت.
Farmers are turning	کشاورزان روی می آورند
Her beautiful blonde hair contrasts with her dark and serious eyes.	موهای بلوند زیبای او با چشمان تیره و جدی او در تضاد است.
They passed a deal.	آنها گذشت انجام یک معامله.
In the villages, pigs roam freely.	در روستاها خوک ها آزادانه پرسه می زنند.
Few jobs are open today.	تعداد کمی از مشاغل امروز باز هستند.
It was suggested that the library may be closed.	پیشنهاد شد که ممکن است کتابخانه تعطیل شود.
The bird just flew in through the window.	آن پرنده فقط از پنجره به داخل پرواز کرد.
The city is clean.	شهر تمیز است.
New ways of life only work in cities.	روش های جدید زندگی فقط در شهرها جواب می دهد.
Medals are presented with blue ribbon.	مدال ها با روبان آبی ارائه می شود.
The chef turned on his stirrer.	سرآشپز همزنش را روشن کرد.
The zoo keeper welcomed the visitors to the zoo.	نگهبان باغ وحش از بازدیدکنندگان خانه حیوانات پذیرایی کرد.
You are either the group manager or you are not.	یا مدیر گروه هستی یا نیستی.
It only makes sense to do this in one case.	انجام این کار فقط در یک مورد منطقی است.
There is important news about the Prime Minister.	خبرهای مهمی در مورد نخست وزیری وجود دارد.
Companies received payments from new customers.	شرکت ها از مشتریان جدید هزینه دریافت می کردند.
The refrigerator is rapidly retreating.	یخچال به سرعت در حال عقب نشینی است.
The ocean is full of water.	اقیانوس پر از آب است.
He spoke thoughtfully.	با تامل صحبت کرد.
A ray of sunlight entered the dark room.	پرتوی از نور خورشید وارد اتاق تاریک شد.
Most of them made no attempt to correct the mistakes.	اکثر آنها هیچ تلاشی برای اصلاح اشتباهات انجام ندادند.
New development areas are planned there.	مناطق توسعه جدیدی در آنجا برنامه ریزی شده است.
While this is good, we can still do better.	در حالی که این خوب است، ما هنوز هم می توانیم بهتر عمل کنیم.
No one leaves this village.	هیچ کس این روستا را ترک نمی کند.
One year of experience in one month.	یک سال تجربه در یک ماه.
He is satisfied, though not entirely sure.	او راضی است، اگرچه کاملاً مطمئن نیست.
These rings are a symbol of commitment.	این حلقه ها نماد تعهد هستند.
The remains of our ancestors are found here.	بقایای اجداد ما در اینجا پیدا شده است.
Those houses on the west side used to look beautiful.	آن خانه های ضلع غربی قبلاً زیبا به نظر می رسیدند.
Curiosity about the unknown.	کنجکاوی در مورد ناشناخته ها.
Solar panels use sunlight to generate electricity.	پنل های خورشیدی از نور خورشید برای تولید برق استفاده می کنند.
His office was decorated with a souvenir.	دفتر او با یادگاری تزئین شده بود.
Fear of the unknown prevented many from entering.	ترس از ناشناخته مانع از ورود بسیاری شد.
Sue's daughter's wedding photos in the gallery.	عکس های عروسی دختر سو در گالری است.
The dead fish floated in the river.	ماهی مرده در رودخانه شناور شد.
The weather was hot.	هوا گرم بود.
The rebels initially demanded better wages.	شورشیان در ابتدا خواهان دستمزد بهتر بودند.
He poured water into the container.	او آب را در ظرف ریخت.
At that time, almost everyone was carrying a weapon.	در آن زمان تقریباً همه اسلحه حمل می کردند.
I never dreamed of getting rich.	من هرگز آرزوی ثروتمند شدن نداشتم.
Many poets have written about love.	شاعران زیادی در مورد عشق نوشته اند.
The cost of doing business is increasing.	هزینه انجام تجارت در حال افزایش است.
A fleet of sleek new buses will arrive soon.	ناوگانی از اتوبوس های جدید براق به زودی وارد خواهند شد.
An angry crowd marched in the street.	جمعیت خشمگین در خیابان راهپیمایی کردند.
Growing water shortages have caused a crisis for asylum seekers.	کمبود فزاینده آب باعث بحران پناهجویان شده است.
The middle class has shrunk in the last decade.	طبقه متوسط ​​در دهه گذشته کاهش یافته است.
The paragraph is part of the sentence.	بند بخشی از جمله است.
This retreat is mainly attributed to weak politics.	این عقب نشینی عمدتاً به سیاست ضعیف نسبت داده می شود.
Crowds gathered to watch the parade.	انبوهی از مردم برای تماشای رژه جمع شدند.
The guinea pig is a rodent.	خوکچه هندی نوعی جونده است.
Change the butter in your refrigerator every two months	کره را هر دو ماه یکبار در یخچال خود تعویض کنید
There was a lot of evidence against him.	شواهد علیه او بسیار زیاد بود.
They walked away from the bathroom.	آنها از حمام دور شدند.
Swimming is part of many religions.	شنا بخشی از بسیاری از ادیان است.
The question was about his health.	سوال مربوط به سلامتی او بود.
Produces a seed inside the fruit of the fetus.	یک دانه در داخل میوه جنین تولید می کند.
Hundreds died in the storm.	صدها نفر در طوفان جان باختند.
The boss drank a cup of coffee.	رئیس یک قلپ قهوه خورد.
Do not disturb this child	مزاحم این بچه نشو
The women began to sing in unison.	زنها یکصدا شروع به آواز خواندن کردند.
The computer can be customized on its own.	کامپیوتر را می توان به تنهایی شخصی سازی کرد.
He could not find a job after university.	بعد از دانشگاه نتوانست شغلی پیدا کند.
The killer will be executed tomorrow at noon.	قاتل فردا ظهر اعدام می شود.
This city is known for its natural beauty.	این شهر به خاطر زیبایی های طبیعی اش شناخته شده است.
His house is surrounded by green space.	خانه او را فضای سبز احاطه کرده است.
He dreamed that he woke up in his father's arms.	خواب دید که در آغوش پدرش بیدار شد.
You have to be careful with the knife.	شما باید مراقب چاقو باشید.
After grilling, wrap each one separately in foil.	بعد از کباب کردن، هر کدام را جداگانه در فویل بپیچید.
Everyone was surprised by this show.	همه از این نمایش شگفت زده شدند.
He later graduated in literature.	بعدها در رشته ادبیات فارغ التحصیل شد.
He made a quick move.	او یک حرکت تند انجام داد.
The plant cried out in pain.	گیاه از شدت درد فریاد زد.
We are on top of the world!	ما در بالای جهان هستیم!
Wise and scientific personalities never spoke.	شخصیت های دانا و دانشمند هرگز صحبت نمی کردند.
He had never felt so relaxed.	او هرگز اینقدر احساس آرامش نکرده بود.
Bad things will happen if you do not stop.	اگر متوقف نشوید اتفاقات بدی رخ خواهد داد.
After an hour the sun disappeared behind the horizon.	پس از یک ساعت خورشید در پشت افق ناپدید شد.
Fire extinguishers did not work properly.	کپسول های آتش نشانی به درستی کار نمی کردند.
The era of empires was a relatively dangerous one.	دوران امپراتوری ها دوران نسبتاً خطرناکی بود.
The new government has not yet taken any action.	دولت جدید هنوز هیچ اقدامی انجام نداده است.
Butterflies are a popular symbol of peace.	پروانه ها نماد محبوب صلح هستند.
Heavy rains caused extensive damage.	بارش شدید باران خسارات گسترده ای به بار آورد.
A complex set of factors.	مجموعه ای پیچیده از عوامل.
It turned out that the disease was fatal.	معلوم شد این بیماری کشنده بوده است.
A sweaty man opened the door.	مردی عرق کرده در را باز کرد.
Eventually they succumbed to fatigue.	در نهایت آنها تسلیم خستگی شدند.
Any resemblance to real people is completely coincidental	هر گونه شباهت به افراد واقعی کاملا تصادفی است
Put the brakes on	ترمز رو بذار
Strange behavior of bees	رفتار عجیب زنبورها
Goldilak had blonde hair.	گلدیلاک موهای بلوند داشت.
This event aroused a passionate interest in history.	این رویداد علاقه پرشور به تاریخ را برانگیخت.
The sprouted tree was the boy's wedding gift.	درخت جوانه زده هدیه عروسی پسر بود.
This ancient technique is still used today.	این تکنیک باستانی هنوز هم تا به امروز مورد استفاده قرار می گیرد.
Soldiers used these strongholds as defenses.	سربازان از این سنگرها به عنوان دفاع استفاده می کردند.
The hawks were spinning.	شاهین ها می چرخیدند.
The manager is loyal to reputation.	مدیر به شهرت وفادار است.
We must protect this important historical monument.	ما باید از این اثر مهم تاریخی محافظت کنیم.
They provided free education to their sons.	آنها به فرزندان پسر خود آموزش آزاد ارائه کردند.
Increased pollution for several days	افزایش آلودگی چند روزه
Many people visit this island every year.	سالانه افراد زیادی از این جزیره دیدن می کنند.
His enemies fled for fear of doing so.	دشمنانش از ترس انجام دادنشان فرار کردند.
The man saw a lonely face approaching the village.	مرد چهره تنها را دید که به روستا نزدیک می شود.
Most of us have a laid back attitude when it comes to coffee.	اکثر ما هر روز یک قهوه می خریم.
The atmosphere is next.	جو بعدی است.
He wiped the tears from his eyes.	اشک های چشمانش را پاک کرد.
Butter is a fat produced from milk.	کره چربی تولید شده از شیر است.
The cold had a refreshing effect on him.	سرما بر او اثر نشاط بخشی داشت.
He drank green tea and sighed loudly	او چای سبز را نوشید و آه شدیدی کشید
I was the only brave spirit who did not run away from home.	من تنها روح شجاعی بودم که به خانه فرار نکردم.
The jet flew overhead.	جت بالای سرش پرواز کرد.
Please make sure the door is closed and locked.	لطفا مطمئن شوید که درب بسته و قفل است.
Please stand back as far as you can.	لطفا تا جایی که می توانید عقب بایستید.
There was a lot of noise.	سر و صدای زیادی به پا شد.
Few of them have significant education.	تعداد کمی از آنها تحصیلات چشمگیری دارند.
Locals are accustomed to pollution.	ساکنان محلی به آلودگی عادت کرده اند.
The store thinks this will make the sale more attractive.	فروشگاه فکر می کند این امر فروش را جذاب تر می کند.
The country's economy is in recession.	اقتصاد کشور دچار رکود شده است.
Each house has one entrance.	هر خانه ای یک در ورودی دارد.
The joint was amazing.	مفصل شگفت انگیز بود.
The city is surrounded by mountains.	این شهر توسط کوه ها احاطه شده است.
Take a deep breath before going inside.	قبل از رفتن به داخل یک نفس عمیق بکشید.
The keys to these programs can be easily obtained online.	کلیدهای این برنامه ها را می توان به راحتی به صورت آنلاین به دست آورد.
The roundness of the letters had doubled.	دور حروف دو برابر شده بود.
The landscape is dark.	چشم انداز تاریک است.
The new minister is outspoken and controversial.	وزیر جدید صریح و بحث برانگیز است.
The two men saw each other again in the lobby.	دو مرد دوباره در لابی همدیگر را دیدند.
Wipe off any remaining crumbs.	خرده های باقی مانده را پاک کنید.
The chamber is hidden deep in the caves.	اتاقک در اعماق غارها پنهان شده است.
A concert is being held in the park.	کنسرت در پارک در حال برگزاری است.
Some cookies are not so good.	برخی از کوکی ها آنقدرها خوب نیستند.
He pointed to another worker.	به کارگر دیگری اشاره کرد.
The country's agricultural sector has suffered significant losses.	بخش کشاورزی کشور متحمل زیان های قابل توجهی شده است.
He said the hillside was covered with weeping willows.	او گفت دامنه تپه با بیدهای گریان پوشیده شده بود.
The killer monster punches him hard in the head.	هیولای قاتل مشت محکمی به سر او می زند.
The air is heavy even indoors.	هوا حتی در داخل خانه سنگین است.
He felt a slight pain in his abdomen.	درد خفیفی در شکمش احساس کرد.
He was a scientist, shrewd, cunning and shrewd.	او دانشمند، زیرک، حیله گر و زیرک بود.
He was very hated by other students.	او در بین سایر دانش آموزان بسیار منفور بود.
It is generally believed that the emperor was insane.	باور عمومی بر این است که امپراتور دیوانه بوده است.
They sat behind the wheel.	پشت فرمان نشستند.
His head looked too big for his narrow shoulders.	سرش برای شانه های باریکش خیلی بزرگ به نظر می رسید.
This seminar was planned after the start.	این سمینار پس از شروع برنامه ریزی شده بود.
Pests cause great damage to both plants and food products.	آفات خسارت زیادی هم به گیاهان و هم به محصولات غذایی وارد می کنند.
This style of writing is becoming increasingly popular.	این سبک نوشتن به طور فزاینده ای محبوب می شود.
The doctor's appointment lasted all day.	نوبت دکتر تمام روز طول کشید.
We were disappointed.	ما ناامید شدیم.
It rained heavily during the night.	در طول شب باران شدیدی بارید.
The warriors fought hard.	رزمندگان به شدت جنگیدند.
The documents were critically examined.	اسناد مورد بررسی انتقادی قرار گرفت.
The train was delayed for three days.	سه روز قطار تاخیر داشت.
It was a curious outburst.	این یک طغیان کنجکاو بود.
After the rain stops, the beach is forgotten.	پس از توقف باران، ساحل فراموش می شود.
There is little risk of discovery.	خطر کمی برای کشف وجود دارد.
The department store is open daily.	فروشگاه دپارتمان همه روزه باز است.
His intentions were delicate.	نیت او ظریف بود.
Drinking alcohol is not illegal here.	نوشیدن الکل در اینجا غیرقانونی نیست.
He smiled faintly when the children stopped singing.	وقتی آواز بچه ها قطع شد، لبخند ضعیفی زد.
He sold all the grain in the field.	او تمام غلات مزرعه را فروخت.
The vegetables had slipped from the rain.	سبزیجات از باران لیز شده بودند.
The light year is a unit of distance.	سال نوری واحد فاصله است.
He took a deep breath through his nostrils.	نفس عمیقی از سوراخ های بینی کشید.
The drop in temperature meant that snow was expected.	کاهش دما به این معنی بود که برف انتظار می رفت.
The president spoke to hundreds of guests.	رئیس جمهور با صدها مهمان صحبت کرد.
Winters are cold here, but summers can be very hot.	زمستان‌ها در اینجا سرد است، اما تابستان‌ها می‌تواند بسیار گرم باشد.
The results were inconclusive.	نتایج غیرقطعی بود.
The screen door closed tightly.	درب صفحه نمایش به شدت بسته شد.
Wet concrete is easier to form than dry concrete.	قالب گیری بتن مرطوب راحت تر از بتن خشک است.
He gets married very soon and has children.	خیلی زود ازدواج می کند و بچه دار می شود.
Many pilgrims were fascinated by the shrine.	بسیاری از زائران مجذوب حرم شدند.
He was pale from not exercising.	از ورزش نکردن رنگش پریده بود.
There was silence.	سکوتی حاکم شد.
Each village has a shrine where priests sacrifice.	هر روستا دارای زیارتگاهی است که در آن کشیش ها قربانی می کنند.
The soldiers slowly lowered their weapons.	سربازان اسلحه ها را به آرامی زمین گذاشتند.
The celebration they attended was a disaster.	جشنی که در آن شرکت می کردند یک فاجعه بود.
The wizard made another attempt to enchant his opponent.	جادوگر تلاش دیگری برای طلسم کردن حریف خود انجام داد.
We can find what we want in the market.	ما می توانیم آنچه را که می خواهیم در بازار پیدا کنیم.
The construction team is finished.	تیم ساخت و ساز تمام شد.
The gas smoked and filled the small cabin.	گاز دود شد و کابین کوچک را پر کرد.
The young girl got in the way of the bike.	دختر جوان سر راه دوچرخه قرار گرفت.
The bank was closed for two weeks.	بانک به مدت دو هفته تعطیل بود.
The children were eating chocolate chip cookies.	بچه ها مشغول خوردن کلوچه های شکلاتی بودند.
Stop all discussions.	تمام بحث ها را متوقف کنید.
He received many calls from concerned citizens.	او تماس های زیادی از شهروندان نگران دریافت کرد.
Four legs passed by a startled jockey.	چهار پا از کنار جوکی مبهوت عبور کردند.
Improved my imagination.	تخیل من را بهتر کرد.
Few people have seen him.	افراد کمی او را دیده اند.
There is a corner of the room for displaying artifacts.	گوشه ای از اتاق برای نمایش مصنوعات در نظر گرفته شده است.
He bit his lip when asked about the incident.	وقتی از ماجرا پرسیدند لبش را گاز گرفت.
Many cultures have adopted a religion based on gods and goddesses.	بسیاری از فرهنگ ها مذهبی مبتنی بر خدایان و الهه ها را پذیرفته اند.
The center of the earth is very hot.	مرکز زمین بسیار گرم است.
The forest land was completely bare.	زمین جنگلی به طور کامل برهنه شد.
He was covered with feathers.	او با پر پوشیده شده بود.
Some people find classical music boring.	برخی افراد موسیقی کلاسیک را خسته کننده می دانند.
Wars took millions.	جنگ ها میلیون ها نفر را گرفت.
His awards included five gold medals and the Wish Cup.	جوایز او شامل پنج مدال طلا و جام آرزو بود.
He was known for his generous contributions to youth sports teams.	او به خاطر کمک های سخاوتمندانه به تیم های ورزشی جوانان شهرت داشت.
All of this has been largely ignored by scientists.	همه اینها تا حد زیادی توسط دانشمندان نادیده گرفته شده است.
He explained the project in full.	او را به طور کامل در مورد پروژه توضیح داد.
Apples were brought to the ship.	سیب به کشتی آورده شد.
Elephants have been hunted for centuries.	فیل ها برای قرن ها شکار شده اند.
They will be here soon with a snack.	آنها به زودی با یک میان وعده اینجا خواهند بود.
Her hair was piled up in irregular waves.	موهایش در امواج نامرتب انباشته شده بود.
Delicate pink flowers sprouted from the plant.	گل‌های صورتی ظریف از آن بوته بیرون می‌آمدند.
This agreement is a big blow to his political career.	این توافق ضربه بزرگی به حرفه سیاسی او است.
If the soil is too wet, the plants will be damaged.	اگر خاک خیلی مرطوب باشد، گیاهان آسیب خواهند دید.
Yachts go to the wide river.	قایق های بادبانی به سمت رودخانه عریض می روند.
Turn this street and then turn left.	به این خیابان بپیچید و سپس به سمت چپ بروید.
Some patients needed the help of relatives.	برخی از بیماران نیاز به کمک بستگان داشتند.
Blinger fainted his tea.	بلینگر بیهوش چایش را هم زد.
The little boy stood in line patiently.	پسر کوچک با حوصله در صف ایستاد.
We did not hesitate to throw him out.	ما هیچ ابایی از بیرون انداختنش نداشتیم.
The sun slowly set behind the mountains.	خورشید به آرامی در پشت کوه ها فرو رفت.
His gaze spun around the room.	نگاهش به سرعت در اتاق چرخید.
The president's health is deteriorating rapidly.	وضعیت سلامتی رئیس جمهور به سرعت رو به وخامت گذاشته است.
I was almost an hour late.	تقریبا یک ساعت تاخیر داشتم.
Never feed wild animals.	هرگز به حیوانات وحشی غذا ندهید.
But do not skip breakfast, otherwise you will be irritable all day.	اما صبحانه را حذف نکنید، در غیر این صورت تمام روز تحریک پذیر خواهید بود.
The value of Microsoft has increased dramatically.	ارزش مایکروسافت به شدت افزایش یافته است.
He jumped down from the edge of the cliff.	از لبه صخره پایین پرید.
A new custom truck costs a lot.	یک کامیون سفارشی جدید هزینه زیادی دارد.
Government regulations are strict.	مقررات دولتی سختگیرانه است.
Crime rates rose sharply.	نرخ جرم و جنایت به شدت افزایش یافت.
Care should be taken when lifting heavy furniture.	هنگام بلند کردن اثاثیه سنگین باید احتیاط کرد.
The factory manager ordered the workers to repair the roof.	مدیر کارخانه به کارگران دستور داد تا سقف را تعمیر کنند.
After that, they treated him suspiciously.	پس از آن، آنها با او مشکوک رفتار کرده اند.
The fishing industry is declining rapidly.	صنعت ماهیگیری به سرعت در حال کاهش است.
There was a mole on his face.	خال روی صورتش بود.
This senator is a supporter of large tobacco companies.	این سناتور از حامیان شرکت های بزرگ دخانیات است.
The princess answered quickly.	شاهزاده خانم سریع پاسخ داد.
Social scientists have identified twelve main types of corruption.	دانشمندان علوم اجتماعی دوازده نوع اصلی فساد را شناسایی کرده اند.
A constant flow of air came out of the pressure cooker.	جریان مداوم هوا از زودپز خارج شد.
The emperor must rule with consent.	امپراتور باید با رضایت حکومت کند.
They were empty-handed.	تهی دست بودند.
Several new factories have been established.	چندین کارخانه جدید تاسیس شده است.
The meeting was held to discuss global warming.	این نشست برای بحث در مورد گرمایش زمین برگزار شد.
She was noted for her beauty and charm.	او به خاطر زیبایی و جذابیتش مورد توجه بود.
More and more people are cycling every day.	تعداد بیشتری از مردم هر روز دوچرخه سواری می کنند.
How do fish and butterflies migrate?	چگونه ماهی ها و پروانه ها مهاجرت می کنند؟
This road was blocked due to landslides.	این جاده به دلیل رانش زمین مسدود شده بود.
At first he was not very popular.	در ابتدا او چندان مورد پسند نبود.
I only eat dairy	من فقط لبنیات میخورم
Ginger beer is a refreshing drink.	آبجو زنجبیل یک نوشیدنی با طراوت است.
The water of the streams was fresh and clean.	آب نهرها شیرین و تمیز بود.
Roads have changed our lives.	جاده ها زندگی ما را متحول کرده اند.
His flawless skiing technique always impressed the spectators.	تکنیک اسکی بی عیب و نقص او همیشه تماشاگران را تحت تاثیر قرار می داد.
The speaker greeted him.	سخنران به او سلام کرد.
I ordered a latte.	من یک لاته سفارش دادم.
The show has to go on.	نمایش باید ادامه پیدا کند.
The cat quietly crawled into the room.	گربه بی سر و صدا به داخل اتاق خزید.
Our teacher was absent that day.	معلم ما آن روز غایب بود.
These documents contain sensitive information.	این اسناد حاوی اطلاعات حساس است.
Alcohol evaporates quickly.	الکل به سرعت تبخیر می شود.
The forests of this region bear a lot of fruits.	جنگل های این منطقه میوه های فراوانی می دهند.
Instead of using a food processor, just chop the carrots.	به جای استفاده از غذاساز، فقط هویج را خرد کنید.
The poor have difficulty meeting their daily needs.	فقرا در برآوردن نیازهای روزانه خود مشکل دارند.
In the wild, animals rarely die of starvation.	در طبیعت، حیوانات به ندرت از گرسنگی می میرند.
The pungent odor filled the room.	بوی تند اتاق را پر کرده بود.
Ten years ago, the water there was much cleaner.	ده سال پیش، آب آنجا بسیار تمیزتر بود.
A welcoming committee welcomed them at the airport.	یک کمیته استقبال از آنها در فرودگاه استقبال کرد.
The usefulness of this new method is questionable.	سودمندی این روش جدید مشکوک است.
Fill the pan with apples, head up.	ماهیتابه را با سیب پر کنید، سر رو به بالا.
After it was too late, we realized our mistake.	بعد از اینکه خیلی دیر شد متوجه اشتباه خود شدیم.
The queue of cars lasted for kilometers.	صف ماشین ها کیلومترها طولانی شد.
I have another challenge for you.	من یک چالش دیگر برای شما دارم.
My father is an alcoholic.	پدر من الکلی است.
Riots broke out as protesters demanded the resignation of the government.	در حالی که معترضان خواستار استعفای دولت شدند، شورش ها آغاز شد.
The glass artist was surprised.	هنرمند شیشه ای شگفت زده شد.
You know that this city has changed a lot	میدونی که این شهر خیلی تغییر کرده
He threw her on the sofa.	او را روی مبل انداخت.
They did not let me go.	اجازه ندادند بروم.
He spends his mornings examining documents.	او صبح های خود را صرف بررسی اسناد می کند.
He witnessed the delivery of the letter.	او شاهد تحویل نامه بود.
The old politicians refused to resign.	سیاستمداران قدیمی حاضر به کناره گیری نشدند.
We need strong leadership here.	ما در اینجا به رهبری قوی نیاز داریم.
Every child on our planet deserves proper education.	هر کودکی در سیاره ما سزاوار آموزش مناسب است.
An air strike destroyed the city.	یک حمله هوایی شهر را ویران کرد.
He collects garbage wherever he goes.	او هر جا می رود زباله ها را جمع می کند.
The master held the chair.	استاد صندلی را نگه داشت.
Democracy is the broadest political system.	دموکراسی گسترده ترین نظام سیاسی است.
Businesses are concerned about pollution and for good reason.	کسب و کارها نگران آلودگی هستند و دلیل خوبی هم دارند.
They enjoy playing chess.	آنها از بازی شطرنج لذت می برند.
An unhealthy diet can jeopardize your immunity to infections.	یک رژیم غذایی نامناسب می تواند ایمنی شما را در برابر عفونت ها به خطر بیندازد.
He argued that the practice was obsolete.	او استدلال کرد که این عمل منسوخ شده است.
He is scheduled to stay here for two weeks.	او قرار است دو هفته اینجا بماند.
I bought it for you	من آن را برای شما خریدم
Eight people were killed and many more were injured.	هشت نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند.
He received some travel brochures for us last weekend.	او آخر هفته گذشته چند بروشور سفر برای ما گرفت.
We are not allowed to do this in the temple.	ما مجاز به انجام این کار در معبد نیستیم.
Their marriage was arranged by their parents.	ازدواج آنها توسط والدینشان تنظیم شده بود.
Lacks central authority.	فاقد اقتدار مرکزی است.
The company's financial statements are prepared by an accounting firm.	صورتهای مالی شرکت توسط یک شرکت حسابداری تهیه شده است.
A tonic soup, rich in protein.	یک سوپ مقوی، سرشار از پروتئین.
Get up, get dressed, go to school.	بلند شو، لباس بپوش، برو مدرسه.
The dog was lying by the window in his apartment.	سگ هم آپارتمانی‌اش کنار پنجره خوابیده بود.
Some people believe that blue cars have magical properties.	برخی از مردم بر این باورند که اتومبیل های آبی دارای خواص جادویی هستند.
The police produced their weapons and fired.	پلیس اسلحه خود را تولید کرد و شلیک کرد.
A printing press is required to create this book.	برای ایجاد این کتاب به یک دستگاه چاپ نیاز است.
For smart kids, it is never too early to learn.	برای کودکان باهوش، هرگز برای یادگیری زود نیست.
Food shortages led to many deaths.	کمبود مواد غذایی منجر به مرگ بسیاری شد.
Two hundred thousand trees are cut down every day.	هر روز دویست هزار درخت قطع می شود.
London is the largest city in the kingdom.	لندن بزرگترین شهر پادشاهی است.
They fled the country.	از کشور فرار کردند.
He was determined to finish it.	او مصمم بود که این کار را تمام کند.
He was awarded a medal.	به او مدال دادند.
The animals were trapped in a cage.	حیوانات در یک قفس حبس شده بودند.
The man was sentenced to death yesterday.	این مرد محکوم دیروز اعدام شد.
Have you filed your complaint?	آیا شکایت خود را ثبت کرده اید؟
He kept a pet panda bear.	او یک خرس پاندا حیوان خانگی نگهداری می کرد.
I will never enter the program.	من هرگز وارد برنامه نمی شوم.
No one likes to do that.	هیچ کس دوست ندارد این کار را انجام دهد.
The primary bird catches the worm.	پرنده اولیه کرم را می گیرد.
People started talking to each other again.	مردم دوباره شروع به صحبت با یکدیگر کردند.
Another error.	یک خطای دیگر.
Turtle competitions were awarded for their agility.	مسابقات لاک پشت ها به خاطر چابکی خود جایزه گرفتند.
Fire destroys everything in its path.	آتش همه چیز را در مسیر خود نابود می کند.
The company manager blamed his employees.	مدیر شرکت کارمندانش را سرزنش کرد.
He asked the man about his appearance.	از مرد در مورد ظاهرش پرسید.
I love the soft blue glow of the big butter.	من عاشق درخشش ملایم مایل به آبی کره بزرگ هستم.
This politician condemned corruption.	این سیاستمدار فساد را محکوم کرد.
They want cheap food.	آنها غذای ارزان می خواهند.
Interest rates are significantly reduced.	نرخ بهره به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
The rapidly inflating crowd became ugly.	جمعیتی که به سرعت متورم می شد زشت شد.
The panda reached into the bag and pulled out some food.	پاندا دستش را در کیسه برد و مقداری غذا بیرون آورد.
These roots were uprooted from the ground.	این ریشه ها از روی زمین کنده شدند.
The city skyline was orange and lilac.	خط افق شهر به رنگ نارنجی و یاسی بود.
Place your hands on the bar.	دستان خود را به سمت میله قرار دهید.
be careful.	مواظب باش.
He stared at his neighbors.	او به همسایه هایش خیره شد.
This rain is getting worse and worse.	این باران بدتر و بدتر می شود.
The top five players in each position start.	پنج بازیکن برتر در هر پست شروع کننده می شوند.
How much money do you have?	چقدر پول دارید؟
He was considered an expert in this field.	او یک متخصص در این موضوع به حساب می آمد.
Tears rolled down his wet face.	قطره اشکی روی صورت خیسش غلتید.
Cut yourself on the glass.	فرا خودش را روی شیشه برید.
In this situation, our strategy worked.	در این شرایط استراتژی ما جواب داد.
Basic literacy is a prerequisite.	سواد ابتدایی یک پیش نیاز است.
The ballistic missile flew eight miles.	این موشک بالستیک هشت مایل پرواز کرد.
The local school was run by volunteers.	مدرسه محلی توسط داوطلبان اداره می شد.
The regime imposed a curfew.	رژیم منع رفت و آمد را وضع کرد.
This discovery was a complete surprise to the scientific community.	این کشف برای جامعه علمی یک شگفتی کامل بود.
According to legend, the castle was built overnight.	طبق افسانه ها، این قلعه یک شبه ساخته شده است.
This circular will be implemented until next week.	این بخشنامه تا هفته آینده اجرایی می شود.
Take two tablets twice a day.	دو قرص دو بار در روز مصرف شود.
It rained heavily all night.	تمام شب باران شدیدی بارید.
The truth is quite clear.	حقیقت کاملاً روشن است.
I heard him grumbling about the news of the day.	شنیدم که او در مورد اخبار روز غر می زد.
The stench of gunpowder filled the air.	بوی تعفن باروت فضا را پر کرده بود.
They dazzled the crowd with their bright clothes.	آنها با لباس های درخشان خود جمعیت را خیره کردند.
The comedian joked and the audience laughed.	کمدین شوخی می کرد و حضار می خندیدند.
He broke the record.	او رکورد را شکست.
Finally, make sure that the dough does not rise too fast.	در نهایت دقت کنید که خمیر خیلی سریع بلند نشود.
This is a new trend in the food market.	این یک روند جدید در بازار مواد غذایی است.
Look at that big lion there.	به آن شیر بزرگ آنجا نگاه کنید.
The silver sheen of this earring is flawless.	جلای نقره ای این گوشواره بی عیب و نقص است.
We offer tuition at a reasonable price.	ما شهریه با قیمت مناسب ارائه می دهیم.
This is a stylish blue car.	این ماشین آبی شیک است.
The water of this river is clean enough to drink.	آب این رودخانه به اندازه کافی برای آشامیدن تمیز است.
There is no one-size-fits-all solution.	هیچ راه حل یکسانی برای همه این موارد وجود ندارد.
They brought their own food and alcohol.	آنها غذا و مشروبات الکلی خودشان را آوردند.
The army should be appreciated for its actions.	باید از ارتش بخاطر اقداماتش قدردانی کرد.
These devices are too heavy to lift.	این وسایل برای بلند کردن خیلی سنگین هستند.
But achieving goals is really hard.	اما رسیدن به اهداف واقعاً سخت است.
He took a step in that direction	او یک قدم در این راه برداشت
My right hand is still shaking.	الان هم دست راستم می لرزه.
Do not use colored paper	از کاغذ رنگی استفاده نکنید
Butter is easily made at home.	کره به راحتی در خانه درست می شود.
I glued the bacon to it.	من بیکن را با آن چسباندم.
He spoke out against corporal punishment.	او علیه تنبیه بدنی صحبت کرد.
He discovered how to move at the speed of light.	او کشف کرد که چگونه با سرعت نور حرکت کند.
Scientists are discovering countless uses for this natural substance.	دانشمندان در حال کشف کاربردهای بیشماری از این ماده طبیعی هستند.
I noticed Robin sitting on the window sill.	متوجه شدم رابین روی طاقچه پنجره نشسته بود.
Tribal dances are performed for traditional people.	رقص‌های قبیله‌ای برای مردم سنتی انجام می‌شود.
A strange dream had filled his mind.	رویای عجیبی ذهنش را پر کرده بود.
The truck accelerated.	کامیون سرعت گرفت.
Although the cargo was small, it demanded a high price.	اگرچه محموله آن کم بود، اما قیمت بالایی را طلب می کرد.
The cheese has a mild taste.	پنیر طعم ملایمی دارد.
The merchant prays for his workers every day.	تاجر هر روز برای کارگرانش نماز می خواند.
The clock on the wall showed the clock.	ساعت روی دیوار ساعت را نشان می داد.
Of course, technology cannot solve all problems.	البته فناوری نمی تواند همه مشکلات را حل کند.
A time manuscript belonged to a historian.	یک نسخه خطی زمانی متعلق به یک مورخ بود.
The herd was lined up in a file.	گله در یک فایل ردیف شده بود.
Dip the pastry in the beaten egg.	شیرینی را در تخم مرغ زده شده فرو کنید.
Arresting a citizen is legal	دستگیری یک شهروند قانونی است
He spoke angrily.	با عصبانیت صحبت کرد.
The volume of research was very large.	حجم تحقیقات بسیار زیاد بود.
The closure has cost the country billions of dollars.	این تعطیلی میلیاردها دلار برای کشور هزینه داشته است.
The old man walked slowly down the street.	پیرمرد به آرامی در خیابان قدم زد.
Our neighbor always plays loud music.	همسایه ما همیشه موسیقی بلند می نوازد.
The princes were outraged by the king's decision.	شاهزادگان از تصمیم پادشاه خشمگین شدند.
The neighbors had gone before.	همسایه ها قبلا رفته بودند.
They have four daughters.	آنها چهار دختر دارند.
Agricultural areas in this area are limited to small plots.	مناطق کشاورزی در این منطقه به قطعات کوچک محدود می شود.
Let's collect some rocks from the bottom of the river.	بیایید چند سنگ از کف رودخانه جمع کنیم.
Silence and darkness reigned.	سکوت و تاریکی حاکم شد.
An old man entered the school.	پیرمردی وارد مدرسه شد.
The report points to possible political and economic consequences.	در این گزارش به پیامدهای احتمالی سیاسی و اقتصادی اشاره شده است.
They contain different elements.	آنها حاوی عناصر مختلفی هستند.
Our manpower is insufficient.	نیروی انسانی ما ناکافی است.
Barley is thick with resin.	جو غلیظ با رزین است.
This poem is divided into five verses.	این شعر در پنج بیت تقسیم شده است.
Disabled people are treated like the rejected.	با معلولان مانند طردشدگان رفتار می شود.
Seven thousand feet above sea level.	هفت هزار پا بالاتر از سطح دریا.
Such a woman is clearly out of my league.	چنین زنی به وضوح از لیگ من خارج است.
The runway was built at an unprecedented time.	باند فرودگاه در زمان بی سابقه ای ساخته شد.
Tea prices rose.	قیمت چای افزایش یافت.
Participants completed the puzzle in seven minutes.	شرکت کنندگان این پازل را در هفت دقیقه کامل کردند.
This prison does a great job in rehabilitating its prisoners.	این زندان در بازپروری زندانیان خود کار بزرگی انجام می دهد.
Can you bring me a bowl?	آیا می توانی برای من یک کاسه بیاوری؟
Music is often played unaccompanied.	موسیقی اغلب بدون همراهی اجرا می شود.
The newspaper published the list of winners.	این روزنامه فهرست برندگان را منتشر کرد.
These seven bridges are made of different materials.	این هفت پل از مواد مختلف ساخته شده اند.
Managers, regardless of age, prefer employees with the company.	مدیران بدون در نظر گرفتن سن، کارمندان با شرکت را ترجیح می دهند.
The historical value of the painting is extraordinary.	ارزش تاریخی نقاشی فوق العاده است.
She does not wear any makeup.	او هیچ آرایشی نمی کند.
Running water is good for your health.	آب روان برای سلامتی شما مفید است.
The cold wind was icy and was biting my skin.	باد سرد یخی بود و پوستم را گاز می گرفت.
A shallow valley stretched north from the hills.	یک دره کم عمق از تپه ها به سمت شمال امتداد داشت.
He bought chicken for his daughter.	او برای دخترش مرغ خرید.
He was sleeping peacefully.	آرام خوابیده بود.
The chainsaw was dangerous.	اره زنجیری خطرناک بود.
A better bus service reduces pollution.	یک سرویس اتوبوس بهتر آلودگی را کاهش می دهد.
He managed to reach his goal despite the mud.	او با وجود گل و لای توانست به هدفش برسد.
Light travels at the speed of light in a vacuum,	نور با سرعت نور در خلاء حرکت می کند،
Live performances in the theater.	نمایش زنده در تئاتر.
They camped in the Alps.	آنها در کوه های آلپ کمپ زدند.
Social networking sites have become very popular in recent years.	سایت های شبکه های اجتماعی در سال های اخیر بسیار محبوب شده اند.
Large worms fed on the bones of the corpse.	کرم های بزرگی از استخوان های جسد تغذیه می کردند.
The water smells like rotten eggs.	آب بوی تخم مرغ گندیده می دهد.
Which of the following statements is more accurate?	کدام یک از عبارات زیر دقیق تر است؟
Many miners experienced health problems.	بسیاری از معدنچیان مشکلات سلامتی را تجربه کردند.
Father wanted peace and quiet.	پدر آرامش و سکوت می خواست.
The transaction is done in cyberspace.	معامله در فضای مجازی انجام می شود.
He met me on the street.	او من را در خیابان ملاقات کرد.
The children were making a lot of noise.	بچه ها خیلی سر و صدا می کردند.
You have to work on it every day.	شما باید هر روز روی آن کار کنید.
The city's reputation for crime has deteriorated.	شهرت این شهر برای جرم و جنایت بدتر شده است.
This pristine island was a landscape of lush vegetation.	این جزیره بکر چشم اندازی از پوشش گیاهی سرسبز بود.
The voices got louder.	صداها بلندتر شد.
It is often associated with intelligent behavior.	اغلب با رفتار هوشمندانه همراه است.
Indicates something that cannot be verified.	چیزی را نشان می دهد که قابل تایید نیست.
The desert floor is covered with yellowish sand.	کف صحرا پوشیده از ماسه مایل به زرد است.
The city has its charms, but it is dying.	این شهر جذابیت های خود را دارد، اما در حال مرگ است.
Some words have different meanings depending on their context.	برخی از کلمات بسته به بافت آنها معانی مختلفی دارند.
The hotel has a swimming pool and a gym.	این هتل دارای استخر و سالن بدنسازی می باشد.
A small creature crawled across the grass.	یک موجود کوچک در سراسر چمن خزید.
In the small village, the mayor was the most respected.	در روستای کوچک، شهردار محترم ترین بود.
Paul says he has cancer.	پل می گوید که او سرطان دارد.
No buses were moving due to rain.	هیچ اتوبوسی به دلیل بارندگی حرکت نمی کرد.
Some of his thoughts were considered revolutionary.	برخی از افکار او انقلابی تلقی می شد.
Bees produce honey from flowers.	زنبورها از گلها عسل تولید می کنند.
The steak was quite moderately rare.	استیک کاملاً متوسط ​​کمیاب بود.
The green dress was quite shapely.	لباس سبز کاملاً خوش فرم بود.
Heavy clouds hung at the bottom.	ابرهای سنگین در پایین آویزان بودند.
This bar relies on regular customers.	این نوار به مشتریان عادی متکی است.
Train service was regular and stopped only twice a day.	خدمات قطار به طور منظم انجام می شد و تنها دو بار در روز متوقف می شد.
The blue sky remained pale.	آسمان آبی کمرنگ باقی ماند.
An abandoned building sits shaky on a hill.	ساختمان متروکه ای به طور متزلزل در تپه نشسته است.
The museum is for people to discover art.	موزه برای مردم برای کشف هنر است.
The boat shook slowly.	قایق به آرامی تکان خورد.
The clouds are spinning.	ابرها می چرخند.
Trains run at relatively fast speeds.	قطارها با سرعت نسبتاً سریع حرکت می کنند.
The forest is full of mystery.	جنگل پر از رمز و راز است.
Get more educated.	تحصیلکرده تر شوید.
Our neighbor's daughter is going to be a doctor.	دختر همسایه ما قرار است پزشک شود.
The house had been abandoned for years.	خانه سال ها رها شده بود.
Without water, life is impossible	بدون آب، زندگی غیرممکن است
This means that there will be fewer traffic accidents.	این بدان معناست که تصادفات رانندگی کمتر خواهد بود.
He pursed his lips, but said nothing.	لب هایش خرخر کرد، اما حرفی نزد.
He became increasingly frustrated.	او به طور فزاینده ای ناامید شد.
He stared carefully at the painting.	او با دقت به نقاشی خیره شد.
Alcohol consumption is prohibited here.	مصرف مشروبات الکلی در اینجا ممنوع است.
The community was mobilized for this mission.	جامعه برای این مأموریت بسیج شد.
The car horn sounded and he shook angrily.	بوق ماشین به صدا درآمد و او با عصبانیت تکان داد.
His family is rich and influential.	خانواده او ثروتمند و با نفوذ هستند.
It has been shown that unprecedented growth is not sustainable.	مشخص شده است که رشد بی سابقه قابل تداوم نیست.
Reduce cooking time to five minutes.	زمان پخت را پنج دقیقه کاهش دهید.
Sunflower, which is known for its aesthetic value, is widely cultivated.	آفتابگردان که به دلیل ارزش زیبایی شناختی خود مشهور است، به طور گسترده کشت می شود.
He eagerly left the farm for the city.	او مشتاقانه مزرعه را به مقصد شهر رها کرد.
I'm afraid you did not understand	میترسم نفهمیدی
Pour the oil into the margarine dish.	روغن را در ظرف مارگارین بریزید.
The impact of these measures has been minimal.	تأثیر این اقدامات حداقل بوده است.
We watched the plane sink on the horizon.	ما به غرق شدن هواپیما در افق نگاه کردیم.
The horrible smell made him sick.	بوی وحشتناک او را بیمار کرد.
As the delay continued, the crowd became restless.	با ادامه تاخیر، جمعیت بیقرار شد.
Pour boiling water over lemon juice, then stir.	آب جوش را روی آب لیمو ریخت، سپس هم زد.
People can prepare their own food.	مردم می توانند غذای خود را تهیه کنند.
A car rushed into the crowd.	یک ماشین به میان جمعیت هجوم آورد.
We have been searching long and hard for the ideal candidate.	ما طولانی و سخت برای نامزد ایده آل جستجو کرده ایم.
The economy is affected by the lack of rain.	اقتصاد تحت تاثیر کمبود باران قرار گرفته است.
She was found by a babysitter.	او را یک پرستار بچه پیدا کرد.
Flowers of all colors decorate the churchyard.	گل هایی از هر رنگی محوطه کلیسا را ​​تزئین کرده اند.
Actually.	در واقع.
The baker began to mix the ingredients.	نانوا شروع به مخلوط کردن مواد کرد.
You should also watch out for slippery surfaces.	همچنین باید مراقب سطوح لغزنده باشید.
So, this is the green thing!	بنابراین، این همان چیز سبز است!
The battle stopped at midnight.	نبرد در نیمه شب متوقف شد.
The young women's room is there.	اتاق زنان جوان آنجاست.
Christmas shoppers crowded the underground shopping mall.	خریداران کریسمس در مرکز خرید زیرزمینی ازدحام کردند.
Do you use good washing powder?	آیا از پودر شستشوی خوب استفاده می کنید؟
Escape The Last Solution.	راه فرار آخرین راه حل.
Rocks, mountains and forests mark the city limits.	صخره ها، کوه ها و جنگل ها مرزهای شهر را مشخص می کنند.
Expensive clothes were in the family for years.	لباس گران قیمت سال ها در خانواده بود.
The cat slyly grinned and ran away.	گربه حیله‌گرانه پوزخند زد و فرار کرد.
The aftermath was devastating.	عواقب بعدی ویرانگر بود.
Rice fields extend to the horizon.	مزارع برنج تا افق امتداد دارند.
Thanks, I started crying.	با تشکر شروع کردم به گریه کردن.
Few people believe this rumor.	کمتر کسی این شایعه را باور می کند.
He began to sing softly.	او شروع به آواز خواندن آرام کرد.
The metro system spread rapidly in the cities.	سیستم مترو به سرعت در شهرها گسترش یافت.
We have many problems in this regard.	ما در این زمینه مشکلات زیادی داریم.
These companies are generally unscrupulous.	این شرکت ها عموماً بی وجدان هستند.
He thought he had seen the wolf.	فکر کرد گرگ را دیده است.
The earth revolves around its axis.	زمین حول محور خود می چرخد.
Water passes through my veins.	آب از رگهایم می گذرد.
So he decided he had to have a bad heart.	بنابراین او تصمیم گرفت که باید قلب بدی داشته باشد.
Understanding human nature is important.	درک ماهیت انسان مهم است.
It quickly filled up with people.	به سرعت پر از مردم شد.
We are losing them now.	اکنون در حال از دست دادن آنها هستیم.
He represented a fraudulent electoral system.	او نماینده یک سیستم انتخاباتی تقلبی بود.
He thinks he's stubborn like an old mule.	او فکر می کند که مثل یک قاطر پیر سرسخت است.
That night the tide was high.	آن شب جزر و مد بالا بود.
The prisoner presented a dramatic play.	زندانی نمایشی دراماتیک ارائه کرد.
A mountainous country with steep hills.	کشوری کوهستانی با تپه های شیب دار.
Farmers complained of numerous problems.	کشاورزان از مشکلات متعدد شکایت داشتند.
This neighborhood is full of crime.	این محله مملو از جرم و جنایت است.
The carpet was wet.	فرش مرطوب بود.
A dark box containing tissue paper was used.	جعبه تیره حاوی دستمال کاغذی استفاده شده است.
Parliamentary decisions are usually slow.	تصمیمات مجلس معمولا با کندی همراه است.
The male and female students were very friendly.	دانش آموزان دختر و پسر بسیار صمیمی بودند.
His life is a constant struggle to make a living.	زندگی او یک مبارزه مستمر برای گذران زندگی است.
Some ancient civilizations have settled in this area.	برخی از تمدن های باستانی در این منطقه ساکن شده اند.
Some believe that smoking causes cancer.	برخی معتقدند که سیگار باعث سرطان می شود.
Doctors took blood samples from all patients.	پزشکان از همه بیماران نمونه خون گرفتند.
The emphasis was on the gentleness of the children.	تاکید بر ملایمت بچه ها بود.
Erosion can cause severe damage to groundwater resources.	فرسایش می تواند به منابع آب زیرزمینی آسیب زیادی وارد کند.
He had three children.	او سه بچه داشت.
A long time ago, a prince lived.	خیلی وقت پیش، شاهزاده ای زندگی می کرد.
It has changed a bit.	کمی تغییر کرده است.
The jet engine was too developed.	موتور جت بیش از حد توسعه یافته بود.
The upper classes hated the lower classes.	طبقات بالا نسبت به طبقات پایین بیزار بودند.
Standing is perfectly acceptable.	ایستادن کاملاً قابل قبول است.
Five prisoners were executed.	پنج زندانی اعدام شدند.
He spoke a native language.	او با یک زبان مادری صحبت کرد.
I'm thinking of working here.	من به این فکر می کنم که اینجا کار کنم.
He had lost his daughter	دخترش را از دست داده بود
She cried at the thought of her lost child.	از فکر کودکی از دست رفته اش گریه کرد.
A different kind of music	یک نوع موسیقی متفاوت
He worked as a street sweeper until his death.	او تا زمان مرگ به عنوان رفتگر خیابان کار می کرد.
Renovate your home every few years.	هر چند سال یکبار خانه خود را بازسازی کنید.
The indefatigable filmmaker never took leave.	فیلمساز خستگی ناپذیر هرگز مرخصی نگرفت.
The blast was almost deafening.	انفجار با قدرتی تقریبا کر کننده بود.
This operation is managed by the government.	این عملیات توسط دولت اداره می شود.
The city was full of excitement and joy.	شهر پر از هیجان و شادی بود.
Insignificant harvest.	برداشت ناچیز.
This bird eats insects.	این پرنده حشرات را می خورد.
He spread a tent over the sand.	چادری را روی شن ها پهن کرد.
A university student attended the concert.	یک دانشجوی دانشگاه در کنسرت شرکت کرد.
My dog ​​has a special case.	سگ من یک مورد خاص دارد.
The interview focused on which candidate was more eligible.	مصاحبه بر این موضوع متمرکز بود که کدام نامزد واجد شرایط تر است.
The stars shone in the velvet night sky.	ستاره ها در آسمان شب مخملی چشمک می زدند.
Many weapons were destroyed in the war.	بسیاری از سلاح ها در جنگ منهدم شد.
This is the main building of the organization.	این ساختمان اصلی سازمان است.
The report of this statesman was determined for the next evening.	گزارش این دولتمرد برای عصر آینده مشخص شد.
In winter, the temperature hardly drops below zero.	در زمستان دمای هوا به سختی به زیر صفر می رسد.
The army has to buy a lot of food.	ارتش مجبور است غذای زیادی بخرد.
He extended his hand.	دستش را دراز کرد.
Cut the onions into thin slices.	پیازها را به ورقه های نازک برش دهید.
The study concluded that it is indeed possible.	مطالعه به این نتیجه رسید که واقعاً امکان پذیر است.
I closed my eyes and leaned against the wall.	چشمامو بستم و به دیوار تکیه دادم.
The discussion was intense.	بحث شدید بود.
These birds see humans as hunters.	این پرندگان انسان ها را شکارچی می بینند.
Most people prefer air conditioning to a fan.	اکثر مردم تهویه مطبوع را به پنکه ترجیح می دهند.
That region has rich natural resources.	آن منطقه دارای منابع طبیعی غنی است.
You can no longer worry about your health!	می توانید دیگر نگران سلامتی خود نباشید!
Do not despair of challenges.	از چالش ها ناامید نشوید.
Organizations usually find more hierarchical growth.	سازمان ها معمولاً با رشد سلسله مراتبی بیشتری پیدا می کنند.
Let's go for a walk together	بیا با هم بریم قدم بزنیم
This incident has disturbing echoes from the past.	این حادثه دارای پژواک های نگران کننده ای از گذشته است.
This practice spread rapidly to other areas.	این عمل به سرعت در مناطق دیگر گسترش یافت.
Then boil one and sweeten.	پس یکی را بجوشانید و شیرین کنید.
The bullets hit the windshield and broke it.	گلوله ها به شیشه جلویش اصابت کرد و آن را شکست.
Other religions emerged after a while.	ادیان دیگر پس از مدتی ظهور کردند.
He chopped the fruit into small pieces.	او میوه را به قطعات کوچک خرد کرد.
He had a heated conversation with his mother.	او با مادرش گفتگوی شدیدی داشت.
A crew cuts down the trees, then takes them to the beach.	یک خدمه درختان را قطع می کنند، سپس آنها را به ساحل می برند.
Concerns about government spending cuts are growing.	نگرانی ها در مورد کاهش هزینه های دولت در حال افزایش است.
The doctor gave her a mild sedative.	دکتر یک آرامبخش خفیف به او داد.
Many people do not even want to know his name.	بسیاری از مردم حتی نمی خواهند نام او را بدانند.
The man and woman later appeared in court.	زن و مرد بعداً در دادگاه حاضر شدند.
Avoid wasting food.	از هدر دادن غذا خودداری کنید.
The sports center was destroyed.	مرکز ورزشی ویران شد.
Critics fear the move could lead to more unrest.	منتقدان می ترسند که این تحول منجر به ناآرامی های بیشتر شود.
He is the tallest in his class.	او بلندقدترین در کلاس خود است.
An unpleasant odor wafts from the bathroom.	بوی نامطبوعی از حمام می پیچید.
These documents are confidential.	این اسناد محرمانه هستند.
We will guide them.	ما آنها را راهنمایی خواهیم کرد.
He poured the mixture into molds.	او مخلوط را در قالب ها ریخت.
The country's economic growth is a top priority.	رشد اقتصادی کشور اولویت اصلی است.
Wrapped in pain.	از درد به هم پیچید.
He became impatient with slow service.	او با خدمات آهسته بی تاب شد.
Instead of washing dishes, we feed the giraffes.	به جای شستن ظرف ها، به زرافه ها غذا می دهیم.
The house has three floors.	خانه سه طبقه است.
These changes cause this phenomenon.	این دگرگونی ها باعث این پدیده می شود.
The eel was almost transparent.	مارماهی تقریباً شفاف بود.
My dogs ate under the table.	سگ هایم زیر میز غذا خوردند.
This room is amazingly spacious.	این اتاق به طرز شگفت انگیزی جادار است.
We chose blue for our wedding theme.	ما رنگ آبی را برای تم عروسی خود انتخاب کردیم.
I have to finish this report by noon.	من باید این گزارش را تا ظهر تمام کنم.
The language is almost extinct.	زبان تقریباً منقرض شده است.
This may seem trivial, but it is actually very profound.	این ممکن است بی اهمیت به نظر برسد، اما در واقع بسیار عمیق است.
Governments must protect citizens from violence.	دولت ها باید از شهروندان در برابر خشونت محافظت کنند.
Her hair shone in the twinkling lights.	موهایش در نورهای چشمک زن می درخشید.
The quake caused extensive damage.	این زمین لرزه خسارات زیادی برجای گذاشت.
He says the country needs efficient transportation.	او می گوید که این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
Wrap the scarf tightly around her ear.	روسری را محکم دور گوشش پیچید.
Bad words had to be censored.	کلمات بد باید سانسور می شدند.
The deep fog was eerie.	مه عمیق وهم انگیز بود.
As the demonstrators approached, the voices became louder.	با نزدیک شدن تظاهرکنندگان صداها بلندتر شد.
The taste of milk is sour.	طعم شیر ترش است.
They are one of my favorite movies.	آنها جزو فیلم های مورد علاقه من هستند.
Firefighters rushed to the smoky building.	آتش نشانان به سرعت به ساختمان در حال دود آمدند.
He said that the poor of the city must first be properly fed.	او گفت که ابتدا باید فقرای شهرستان به درستی تغذیه شوند.
The rash spread on the child's face.	بثورات روی صورت کودک پخش شد.
This woman is wearing a light blue top.	این زن تاپ آبی روشن به تن دارد.
There were caves in the valley.	در دره غارهایی وجود داشت.
Imagine yourself as a young child again.	دوباره خود را به عنوان یک کودک خردسال تصور کنید.
Having a family is unusual for young people.	داشتن خانواده برای جوانان غیرمعمول است.
The troops fought until morning.	لشکریان تا صبح جنگیدند.
Officials then began airing ads.	سپس مقامات شروع به پخش آگهی کردند.
She walked over to the boy and smiled broadly.	او به سمت پسر رفت و لبخند گسترده ای زد.
This fruit is sweet and tasty.	این میوه شیرین و خوش طعم است.
It was very hard work.	کار بسیار سختی بود.
These two things are together.	این دو چیز با هم هستند.
They entered the city and listened to the bells.	آنها وارد شهر شدند و به صدای زنگ ها گوش دادند.
A young woman leaves her hometown to pursue her wealth.	زن جوانی زادگاهش را ترک می کند تا به دنبال ثروتش برود.
There was no news until the middle of the afternoon.	تا نیمه های بعدازظهر هنوز خبری نبود.
The alleys of this neighborhood are dirty.	کوچه های این محله کثیف است.
After extensive travels, he had a wide view.	پس از سفرهای گسترده، دید وسیعی داشت.
When traveling by train, travel first class.	وقتی با قطار سفر می کنید، درجه یک سفر کنید.
They arrived at the airport just to crush their toes.	آنها فقط برای خرد کردن انگشتان پا به فرودگاه رسیدند.
Stan considered this story a waste of time.	استن این داستان را اتلاف وقت می دانست.
Two days later, his house was still standing.	دو روز بعد خانه اش همچنان پابرجا بود.
He shouted pitifully.	فریاد رقت انگیزی کشید.
Both shook their heads in approval.	هر دو سرشان را به علامت تایید تکان دادند.
I could not find any trace of my family.	من نتوانستم اثری از خانواده ام پیدا کنم.
The captain demanded that the passengers be counted.	کاپیتان خواستار شمارش مسافران شد.
Do not forget to put the lid back on.	فراموش نکنید که درب قابلمه را دوباره بگذارید.
His grades dropped sharply for the second year.	نمرات او برای سال دوم به شدت کاهش یافت.
The room is full of hot water.	اتاق پر از آب گرم است.
Focus on the positive aspects of your trip.	روی جنبه های مثبت سفر تمرکز کنید.
The same is true of kidnapping.	عمل آدم ربایی هم همینطور است.
He does not need to answer.	او نیازی به پاسخگویی ندارد.
Look for a tour or gas.	به دنبال تور یا گاز باشید.
Volcanoes are believed to be active in the area.	اعتقاد بر این است که آتشفشان ها در این منطقه فعال هستند.
He is a smart, intelligent man.	او مردی باهوش، باهوش است.
Letitia was always confident.	لتیتیا همیشه از خودش مطمئن بود.
A group of young children are exploring a cave.	گروهی از کودکان خردسال در غار کاوش می کنند.
This is a national government.	این یک دولت ملی است.
You must take a full bath before entering the river.	قبل از ورود به رودخانه باید به طور کامل حمام کنید.
The president said the country needed efficient transportation.	رئیس جمهور اعلام کرد که این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
Make two cups of green tea at a time.	درست کردن دو فنجان چای سبز در یک زمان.
I hope no one is hurt	امیدوارم کسی آسیب نبینه
He seeks to improve their standard of living.	او به دنبال بهبود سطح زندگی آنها است.
Traffic generated.	ترافیک ایجاد شد.
No one entered the temple.	هیچ کس وارد معبد نشد.
This house is kept clean.	این خانه تمیز نگه داشته می شود.
The window was broken.	پنجره شکسته شده بود.
This building is uninhabited.	این ساختمان خالی از سکنه است.
This is where the story ends.	داستان در همین نقطه به پایان می رسد.
A tired and public health nurse in her late fifties.	یک پرستار خسته و سلامت عمومی در اواخر پنجاه سالگی.
Keep your feet straight.	پای خود را صاف نگه دارید.
Traveling to the moon requires tremendous energy.	سفر به ماه به انرژی فوق العاده ای نیاز دارد.
When a new road was built, residents objected.	هنگامی که یک جاده تازه ساخته شد، ساکنان مخالفت کردند.
The crowd was quite tall.	جمعیت کاملاً بلند بود.
The whale was washed on the sand.	نهنگی روی شن ها شسته شد.
Deep down, you realize that it's time to go.	در اعماق درونت می فهمی که وقت رفتن فرا رسیده است.
The source of the problem remains unclear.	منبع مشکل همچنان مبهم است.
It is doubtful whether food remains.	این که آیا غذایی باقی می ماند یا خیر، شک دارد.
He says the experiments were ineffective	او می گوید که این آزمایش ها بی نتیجه بودند
An algorithm is a set of explicit rules or instructions.	الگوریتم مجموعه ای از قوانین یا دستورالعمل های صریح است.
All jobs seem to have a high turnover.	به نظر می رسد همه مشاغل گردش مالی بالایی دارند.
His words make the audience laugh.	سخنان او باعث خنده مخاطبان می شود.
A family usually has more than three children.	یک خانواده معمولا بیش از سه فرزند دارد.
He wore his favorite necklace.	او گردنبند مورد علاقه اش را می پوشید.
I hired three new teachers this year.	امسال سه معلم جدید استخدام کردم.
The sides of the cup were wet.	کناره های فنجان خیس شده بود.
He called them friends.	او آنها را دوست خطاب کرد.
I looked out my window.	نگاهی به پنجره ام انداختم.
Martins run all over the ground.	مارتین ها در سراسر زمین می دوند.
His nose shakes as he reads.	هنگام خواندن دماغش تکان می خورد.
Cut the cake into eight slices.	کیک را به هشت قاچ برش می دهیم.
The number of women has increased significantly.	تعداد زنان به طور قابل توجهی بیشتر شده است.
He stopped running, stopped breathing.	او از دویدن ایستاد، نفسش بند آمد.
The river can not last forever.	رودخانه نمی تواند برای همیشه دوام بیاورد.
He quickly picked up the bills.	او به سرعت آن دسته از اسکناس ها را برداشت.
He was an exceptionally talented fiddle player.	او یک ویولن تلفیقی با استعداد استثنایی بود.
Many who live here will lose their jobs.	بسیاری از کسانی که در اینجا زندگی می کنند شغل خود را از دست خواهند داد.
The company is a leader in its field.	این شرکت در زمینه خود پیشرو است.
I should sleep.	من باید بخوابم.
The most dangerous period is when worms reproduce.	خطرناک ترین دوره زمانی است که کرم ها تولید مثل می کنند.
What a strange ship!	چه کشتی عجیبی!
This experiment yielded promising results.	این آزمایش نتایج امیدوارکننده ای به همراه داشت.
They used the tools and left.	از وسایل استفاده کردند و گذاشتند.
A website containing free lessons.	یک وب سایت حاوی درس های رایگان.
Months passed, but he could not return.	ماه ها گذشت، اما او نتوانست برگردد.
Salt and sugar make a great combination.	نمک و شکر یک ترکیب عالی را ایجاد می کنند.
The author hid his sources.	نویسنده منابع خود را پنهان کرد.
The circus is being rebuilt.	سیرک در حال بازسازی است.
The factory is inefficient.	کارخانه ناکارآمد است.
When the berries are ripe, pick them carefully.	وقتی توت ها رسید، آنها را با احتیاط بچینید.
There have been few complaints about this device.	شکایات کمی در مورد این دستگاه وجود داشته است.
It was celebration time.	زمان جشن بود.
The thieves escaped with money.	سارقان با پول فرار کردند.
Monastery Road.	جاده صومعه.
Blow his nose loudly.	دماغش را با صدای بلند دمید.
They are for it.	آنها برای آن.
Then their ears contain hair cells.	سپس گوش آنها حاوی سلول های مویی است.
They lit the fire.	آتش را روشن کردند.
He moved slowly and deliberately.	او به آرامی و از روی عمد حرکت کرد.
The creek was swollen from the rain.	نهر از آب باران متورم شده بود.
He ate lunch with steak and rice.	او با استیک و برنج ناهار خورد.
Bring my umbrella	چتر من را با خود بیاور
Earth's climate is changing rapidly.	آب و هوای زمین به سرعت در حال تغییر است.
This offer was rejected.	این پیشنهاد رد شد.
This makes him feel a little more human, he said.	او گفت که این باعث می شود کمی بیشتر احساس انسانیت کند.
He made a lot of money through domestic transactions.	او از طریق معاملات داخلی پول زیادی به دست آورد.
This process led to the formation of hydrogen.	این فرآیند منجر به ایجاد هیدروژن شد.
He was a shy man who often felt uncomfortable with strangers.	او مردی خجالتی بود که اغلب در کنار غریبه ها احساس ناراحتی می کرد.
He stayed there for a while and continued as a statue.	مدتی در آنجا ماند و همچنان به عنوان مجسمه.
A coin rolled down the street.	یک سکه در خیابان غلتید.
It is now an industrial giant.	اکنون این کشور یک غول صنعتی است.
She likes to wear theatrical costumes.	او دوست دارد لباس های تئاتر بپوشد.
The economy has suffered from isolation for years.	اقتصاد سال ها از انزوا رنج برده بود.
He could hardly move.	او به سختی می توانست حرکت کند.
The structure of the metal is destroyed by rust.	ساختار فلز در اثر زنگ زدگی از بین می رود.
This cottage will soon become more habitable.	این کلبه به زودی قابل سکونت تر می شود.
Bananas give you energy.	موز به شما انرژی می دهد.
A local government has declared a state of emergency.	یک اداره محلی وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.
This year, floods devastated large areas of agricultural land.	سیل امسال مناطق وسیعی از زمین های کشاورزی را ویران کرد.
We asked questions to complete a survey.	برای تکمیل یک نظرسنجی سوالاتی را مطرح کردیم.
This school has 9 teachers.	این مدرسه 9 معلم دارد.
The thieves were chased into a large building.	سارقان به داخل ساختمان بزرگی تعقیب شدند.
His parents are cars.	پدر و مادر او ماشین هستند.
He worked hard and overcame his problems.	او سخت کار کرد و بر مشکلات خود غلبه کرد.
There are no pages in this border map.	صفحاتی از این نقشه مرزی وجود ندارد.
There are many tall buildings here.	در اینجا ساختمان های بلند زیادی وجود دارد.
Our pods hang in neat rows from the ceiling.	غلاف های ما در ردیف های منظمی از سقف آویزان هستند.
He was incredibly attractive.	او فوق العاده جذاب بود.
He saw his reflection in the glass.	او انعکاس خود را در شیشه دید.
Nervously asked about his sister's health.	عصبی از سلامتی خواهرش پرسید.
An ant crawls on his hand.	مورچه ای روی دستش می خزد.
She was engaged to marry.	او برای ازدواج نامزد کرده بود.
Some dissatisfaction was noted.	برخی نارضایتی ها متذکر شد.
Beauty is just the depth of the skin, or so they say.	زیبایی فقط عمق پوست است، یا اینطور می گویند.
Their planet climate is diverse.	آب و هوای سیاره آنها متنوع است.
Close the lid to cook the fish.	درب را ببندید تا ماهی پخته شود.
The tree was lit by the afternoon sun.	درخت با نور خورشید بعد از ظهر روشن شد.
The man was hit hard in the abdomen.	مرد ضربه محکمی به شکمش خورد.
When they reached the palace, they heard cheers.	وقتی به قصر رسیدند صدای هلهله شنیدند.
The stairs were narrow and slippery.	پله ها باریک و لغزنده بود.
All studies showed that the response was mixed.	همه مطالعات نشان دادند که پاسخ مختلط بود.
I am satisfied with his answer.	من از پاسخ او راضی هستم.
Money does not grow on trees.	پول روی درختان رشد نمی کند.
He has a kind heart.	او قلب مهربانی دارد.
The highway starts from the intersection of two main roads.	بزرگراه از تقاطع دو جاده اصلی شروع می شود.
He looked like his grandfather.	شبیه پدربزرگش بود.
He ate a healthy breakfast.	او یک صبحانه سالم خورد.
The fire ignited intensely in the endless night.	آتش در شب بی پایان به شدت شعله ور شد.
Women often feel that female role models are hard to find.	زنان اغلب احساس می کنند که الگوهای نقش زن به سختی پیدا می شود.
His behavior is nothing but brutal.	رفتار او چیزی جز وحشیانه نیست.
He gives generously to the poor.	او سخاوتمندانه به فقرا می دهد.
The obsolete code is still open.	کد منسوخ شده هنوز باز می شود.
Most scientists believe this theory to be true.	اکثر دانشمندان معتقدند که این نظریه درست است.
So he went to the window through the hall.	بنابراین او از طریق سالن به سمت پنجره رفت.
First you need sugar, margarine and eggs.	ابتدا به شکر، مارگارین و تخم مرغ نیاز دارید.
He approached the tears and then laughed.	به اشک نزدیک شد و بعد خندید.
Computers contain millions of transistors.	رایانه ها حاوی میلیون ها ترانزیستور هستند.
Two people were on the pier.	دو نفر روی اسکله بودند.
Many films are screened every year.	هر ساله فیلم های زیادی اکران می شوند.
They were looking for higher ground to prevent flooding.	آنها برای جلوگیری از سیل به دنبال زمین های بلندتر بودند.
Heating water on the stove.	گرم کردن آب روی اجاق گاز.
The farmer plowed the fields with a team of horses.	کشاورز با تیمی از اسب ها مزارع را شخم زد.
They intend to do something to solve this problem.	آنها قصد دارند برای حل این مشکل کاری انجام دهند.
He was on his way to meet his aunt.	او در راه بود تا عمه اش را ملاقات کند.
Most of them wanted to stay at home and get married.	بیشتر آنها می خواستند خانه نشین شوند و ازدواج کنند.
Kelly drove into town.	کلی با ماشین وارد شهر شد.
Our people have a long history in handicrafts.	مردم ما در صنایع دستی قدمتی طولانی دارند.
Many workers refused to comply with the law.	بسیاری از کارگران حاضر به رعایت این قانون نشدند.
The cup is made of unglazed earthenware.	فنجان از ظروف سفالی بدون لعاب ساخته شده است.
Moisture penetrates from the walls.	رطوبت از دیوارها نفوذ می کند.
He held her hand tightly and would not let go.	دستش را محکم گرفته بود و رها نمی کرد.
The map says nothing about how to get there.	نقشه چیزی در مورد نحوه رسیدن به آنجا نمی گوید.
Ten talking parrots can talk at the same time.	ده طوطی سخنگو می توانند به طور همزمان صحبت کنند.
He instructed his lawyer to successfully discuss his case.	او به وکیل خود دستور داد تا در مورد پرونده او با موفقیت بحث کند.
A camel fights hard.	شتر نبردی سخت می کند.
The wound bled profusely.	زخم به شدت خونریزی کرد.
The girl is small in age.	دختر نسبت به سنش کوچک است.
This book is like any other night book.	این کتاب شبیه هر کتاب شبانه دیگری است.
The attacker was armed with a knife.	مهاجم مسلح به چاقو بود.
You can see many skyscrapers in the city.	شما می توانید آسمان خراش های زیادی را در شهر ببینید.
He flipped through the pages and continued reading.	ورق را ورق زد و به خواندن ادامه داد.
I wonder when this is going to happen.	من تعجب می کنم که چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد.
The sea was calm and clear.	دریا آرام و زلال بود.
A government report was released claiming that pollution had dropped dramatically.	یک گزارش دولتی منتشر شد که ادعا می کرد آلودگی به شدت کاهش یافته است.
They had gone to play earlier.	آنها زودتر برای بازی رفته بودند.
I have heard that it is shrinking many trees.	شنیده ام که دارد درختان زیادی را کوچک می کند.
He knows the law back and forth.	او قانون را عقب و جلو می داند.
This is definitely an interesting twist.	این قطعا یک پیچ و تاب جالب است.
The thieves entered his house.	دزدها وارد خانه او شدند.
Gently clean his face first.	ابتدا صورت او را به آرامی تمیز کنید.
Peace and quiet.	آرامش و سکوت.
The streets are very narrow and steep.	خیابان ها بسیار باریک و شیب دار هستند.
He was fascinated by the copier.	او مجذوب دستگاه کپی شده بود.
The railway was built through the desert.	راه آهن از میان کویر ساخته شد.
We went out for a drink.	بیرون رفتیم برای نوشیدنی.
My brother always wants everything to be great.	برادر من همیشه می خواهد همه چیز عالی باشد.
The fire spread everywhere in a few minutes.	آتش در عرض چند دقیقه همه جا را فرا گرفت.
The band is insidious.	باند موذی است.
The higher you are, the more oxygen there is.	هرچه ارتفاع شما بیشتر باشد، اکسیژن بیشتری وجود دارد.
Anyone who buys illegal drugs faces imprisonment.	هر کس مواد مخدر غیرقانونی بخرد با زندان مواجه می شود.
He often invested his capital here.	او اغلب سرمایه های خود را در اینجا سرمایه گذاری می کرد.
This village is a place of natural beauty.	این روستا مکان زیبایی طبیعی است.
There was also disagreement about public services.	در مورد خدمات عمومی نیز اختلاف نظر وجود داشت.
He caused widespread panic as he entered the crowd.	او با ورود به جمعیت باعث وحشت گسترده شد.
In that year, an ominous insect was seen under people's beds.	در آن سال حشره ای به طرز شومی در زیر بالین مردم دیده شد.
I have to call the private investigator.	من باید با بازپرس خصوصی تماس بگیرم.
He said that bird was his father.	گفت آن پرنده پدرش بود.
The house should be warm in winter.	خانه باید در زمستان گرم شود.
Are such trips worth it?	آیا چنین سفرهایی ارزش دارد؟
He filled the tank with diesel.	باک را با گازوئیل پر کرد.
His parents hope that one day he will take responsibility.	والدینش امیدوارند که روزی او مسئولیت را به عهده بگیرد.
The civil war ended a while ago.	چندی پیش جنگ داخلی پایان یافت.
No one was admitted to the ceremony.	هیچکس در این مراسم پذیرفته نشد.
Numerous experiments have been performed in this laboratory.	آزمایشات متعددی در این آزمایشگاه انجام شده است.
A family has been fired.	یک خانواده اخراج شده است.
They often relied on their children to help them.	آنها اغلب به فرزندان خود برای کمک به آنها تکیه می کردند.
Children are ashamed of their grandfather's behavior.	بچه ها از رفتار پدربزرگشان خجالت می کشند.
The beggar befriended the old man.	گدا با پیرمرد دوست شد.
The criminals were never arrested.	جنایتکاران هرگز دستگیر نشدند.
Their food bills increase dramatically.	قبض های مواد غذایی آنها به طرز چشمگیری افزایش می یابد.
Buses slowed down.	اتوبوس ها کندتر شدند.
There were various other microorganisms.	میکروارگانیسم های مختلف دیگری نیز وجود داشتند.
They entered the room.	وارد اتاق شدند.
Lightning struck the ground.	صاعقه ای به زمین خورد.
Do not speak ill of the dead	از مرده بد نگو
The floor is covered with flowers	کف پوشیده از گل است
He was just a boy.	او فقط یک پسر بود.
People laughed and talked.	مردم می خندیدند و حرف می زدند.
It does not sound	صدا نمیده
Ancestor actions reduced the cause.	اقدامات جد باعث کاهش علت شد.
He was fishing in the lake when the man appeared.	او در حال ماهیگیری در دریاچه بود که مرد ظاهر شد.
Look for common ground.	به دنبال نقاط مشترک باشید.
A secretary rang the bell.	یک منشی زنگ فروش را زد.
The flood cut off communication in the area.	سیل ارتباط را در منطقه قطع کرد.
This hypothesis was never tested.	این فرضیه هرگز مورد آزمایش قرار نگرفت.
This pixel image has rugged edges.	این تصویر پیکسلی دارای لبه های ناهموار است.
Attempts to build the canal into smaller pieces failed.	تلاش برای ساخت کانال به قطعات کوچکتر شکست خورد.
He was angry at her pride.	او از غرور او عصبانی بود.
Some of our filters were dirty.	برخی از فیلترهای ما کثیف بود.
He died at the weekend.	او در آخر هفته درگذشت.
The cheese looked firm and cheesy.	پنیر سفت و پنیری به نظر می رسید.
Increases the risk of heart disease.	خطر بیماری قلبی را افزایش می دهد.
The children were amazed by this strange object.	بچه ها از این شی عجیب حیرت زده شدند.
He heard music from afar.	او صدای موسیقی را از دور شنید.
Most experts believe that robots are everywhere.	اکثر کارشناسان معتقدند ربات ها همه جا هستند.
The metric system is the most common.	سیستم متریک رایج ترین است.
He asked me to take off my shoes.	از من خواست که کفش هایم را در بیاورم.
It was a unique experience.	این یک تجربه منحصر به فرد بود.
By the end of the century, babies in rich countries	تا پایان قرن، نوزادان در کشورهای ثروتمند
Scientists are competing to exploit this technology.	دانشمندان در حال رقابت برای بهره برداری از این فناوری هستند.
Canadians are known for being polite.	کانادایی ها به عنوان افراد مودب شناخته می شوند.
A brave young businessman is traveling in the countryside.	یک تاجر جوان شجاع در حال سفر در حومه شهر است.
The tension of the soldiers was more than usual.	تنش سربازان بیشتر از حد معمول بود.
He shouted for the guard to help him.	او فریاد زد که نگهبان به او کمک کند.
People may be suspicious of witchcraft.	ممکن است مردم به جادوگری مشکوک شوند.
The business district is full of offices.	منطقه تجاری مملو از دفاتر است.
Scissors on the left.	قیچی در سمت چپ است.
The wise man buried his gold in the ground.	مرد خردمند طلاهای خود را در خاک دفن کرد.
Some bacteria fluoresce.	برخی از باکتری ها فلورسانس می کنند.
They came to work early every morning.	هر روز صبح زود سر کار می آمدند.
The insurgents were savage and ruthless.	شورشیان وحشی و بی رحم بودند.
It was hardly surprising that he was late.	به سختی تعجب آور بود که او تاخیر کرده بود.
Meanwhile the peasants were hungry.	در همین حال دهقانان گرسنه بودند.
The fog covered the valley leading to the city.	مه دره منتهی به شهر را پوشانده بود.
These measures are said to be harmful to the environment.	گفته می شود این اقدامات به محیط زیست آسیب می رساند.
The government needs a new face.	دولت به چهره جدیدی نیاز دارد.
There are two broken eggs.	دو عدد تخم مرغ شکسته وجود دارد.
The old lady happily offered a poor reception.	بانوی پیر با خوشحالی پذیرایی ضعیفی را ارائه کرد.
If all goes well, we will go straight home.	اگر همه چیز خوب پیش برود، مستقیم به سمت خانه می رویم.
The fog finally disappeared.	مه غبار بالاخره از بین رفت.
We ate soup for lunch.	برای ناهار سوپ خوردیم.
The book is clean and new.	کتاب تمیز و نو است.
At the same time, rural poverty is on the rise.	در عین حال، فقر روستایی در حال افزایش است.
These rocks are some of the tallest rocks in the world.	این صخره ها برخی از مرتفع ترین صخره های جهان هستند.
Slow learners can become frustrated and give up.	آهسته‌آموزان می‌توانند ناامید شوند و تسلیم شوند.
Get lost!	گمشو!
The water level has dropped sharply in the last year.	سطح آب در سال گذشته به شدت کاهش یافته است.
This part of the city was destroyed by floods.	این بخش از شهر در اثر سیل ویران شد.
It has doubled since the government announced the homicide rate.	از زمانی که دولت نرخ قتل را اعلام کرد، دو برابر شده است.
It is not human fault, but the machine.	تقصیر انسان نیست، بلکه ماشین است.
The survivors made their way home.	بازماندگان سفر به وطن خود را انجام دادند.
The rice was chewy, tasty and sticky.	برنج جویدنی، خوشمزه و چسبناک بود.
Caused by landslides	ناشی از رانش زمین
The lawyer took over the case.	وکیل پرونده را در دست گرفت.
Many animals were afraid of humans.	بسیاری از حیوانات از انسان می ترسیدند.
Light travels faster than sound.	نور سریعتر از صدا حرکت می کند.
He passed slowly through the large room.	به آرامی از اتاق بزرگ عبور کرد.
Mountain ranges, deserts and forests make a big difference.	رشته کوه ها، بیابان ها و جنگل ها تفاوت های زیادی ایجاد می کنند.
The child stared at him in surprise.	کودک با تعجب به او خیره شد.
Public health nurses are on duty today.	پرستاران بهداشت عمومی امروز در حال انجام وظیفه هستند.
Please submit your written assignment on time.	لطفا تکلیف کتبی خود را در مهلت مقرر تحویل دهید.
We tried to explain our situation.	ما سعی کردیم شرایط خود را توضیح دهیم.
The jar is filled with hot kettle water.	کوزه با آب داغ کتری پر می شود.
He washed the rice in a large ceramic bowl.	او برنج را در یک کاسه سرامیکی بزرگ شست.
Economists once predicted that housing prices would rise.	زمانی اقتصاددانان پیش بینی کردند که قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
The street was covered with potted trees.	خیابان با درختان گلدانی پوشیده شده بود.
The king is looking for a new high priest.	پادشاه به دنبال یک کاهن اعظم جدید است.
Sound can be transmitted through water.	صدا را می توان از طریق آب منتقل کرد.
Please note that the evaluation will be timely.	لطفا توجه داشته باشید که ارزیابی به موقع خواهد بود.
Wheat crop wanted rain.	محصول گندم باران می خواست.
Almost everyone hated them.	تقریباً همه از آنها متنفر بودند.
Is the hound solitary on the moon?	آیا سگ شکاری در ماه خلوت می کند؟
The information was in the newspaper.	اطلاعات در روزنامه موجود بود.
The whole city was cut off from electricity.	برق تمام شهر قطع شد.
The landing was smooth and brittle.	فرود نرم و ترد بود.
Gasoline fumes are highly flammable.	دودهای حاصل از بنزین بسیار قابل اشتعال هستند.
Two people trying to drink water at the same time may fall.	دو نفر که در یک زمان سعی در نوشیدن آب دارند ممکن است بریزند.
Turn the paper over and use the magnifying glass.	کاغذ را برگردانید و از ذره بین استفاده کنید.
My pants brush on my sneakers.	شلوارم روی کفش های کتانی ام را برس می کشد.
He is known for his mischief at school.	او به شیطنت در مدرسه معروف است.
When the music stopped, the dancer stood still.	وقتی موسیقی قطع شد، رقصنده بی حرکت ایستاد.
It has a kitten shelter.	پناهگاه بچه گربه دارد.
The investigation revealed that the suspect was involved.	در تحقیقات مشخص شد که مظنون دست داشته است.
The young couple bought new furniture.	زوج جوان مبلمان نو خریدند.
This politician has recently fought against corruption.	این سیاستمدار اخیراً علیه فساد مبارزه کرده است.
The victorious heroes were given magnificent gifts.	به قهرمانان فاتح هدایای فاخر داده شد.
The chances of escaping alive are low.	احتمال فرار زنده کم است.
There is not much work for young people here.	اینجا کار زیادی برای جوانان وجود ندارد.
He signed his name on the dotted line.	نام او را روی خط نقطه چین امضا کرد.
His feet were frozen in water.	پاهایش در آب یخ زده بود.
I am not telling you to do this.	من به شما نمی گویم این کار را انجام دهید.
There is a village deep in the forest.	دهکده ای در اعماق جنگل قرار دارد.
The risk of infectious diseases in this area is high.	خطر بیماری های واگیر در این منطقه زیاد است.
If you boil it, it may not taste good.	اگر آن را بجوشانید، ممکن است طعم خوبی نداشته باشد.
Remember that this highway is a toll road!	به یاد داشته باشید که این بزرگراه یک جاده عوارضی است!
The sun was setting as the plane landed.	با فرود هواپیما، خورشید در حال غروب بود.
Poets have referred to it as a masterpiece of modern literature.	شاعران از آن به عنوان شاهکار ادبیات مدرن یاد کرده اند.
The two countries remained at war for a decade.	دو کشور برای یک دهه در جنگ باقی ماندند.
Our wild guard dog snored and gritted its teeth.	سگ نگهبان وحشی ما خرخر کرد و دندان هایش را در آورد.
Leila loved visiting new places.	لیلا عاشق بازدید از مکان های جدید بود.
On the way home, stop at a grocery store.	در راه خانه، در خواربارفروشی توقف کنید.
A hero who can save the city.	قهرمانی که می تواند شهر را نجات دهد.
The ship moved slowly over the Pacific Ocean.	کشتی به آرامی بر روی دریای آرام حرکت کرد.
Perceived self-efficacy defeats self-esteem.	خود کارآمدی ادراک شده عزت نفس را شکست می دهد.
Such devices are also prohibited in public buildings.	چنین وسایلی در ساختمان های عمومی نیز ممنوع است.
We should not make such baseless claims.	ما نباید چنین ادعاهای بی اساس داشته باشیم.
The old woman smiled at the river.	پیرزن به رودخانه لبخند زد.
This device works with a combination of punch cards.	این دستگاه با ترکیب کارت های پانچ کار می کند.
Her skirt was covered in mud.	دامنش با گل و لای پوشیده شده بود.
The document is fake.	سند جعلی است.
The thieves entered the building cautiously.	سارقان با احتیاط وارد ساختمان شدند.
When something goes wrong, it is easier to blame others.	وقتی مشکلی پیش می‌آید، سرزنش دیگران آسان‌تر است.
It is important to keep this in mind.	مهم است که این را در نظر داشته باشید.
A line of people was drawn around the block.	صفی از مردم در اطراف بلوک کشیده شده بودند.
He enjoys being a doctor	از پزشک بودن لذت می برد
They carried dried fish with them.	ماهی خشک شده را با خود حمل می کردند.
I was abused as a child.	در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفتم.
She is an oppressed woman.	او یک زن مظلوم است.
It must have been a gas leak	یعنی حتما نشت گاز بوده
A variety of fish live in this lake.	انواع ماهی ها در این دریاچه زندگی می کنند.
The queen is looking for a legendary sword.	ملکه به دنبال شمشیر افسانه ای می گردد.
The king named a talented military leader a knight.	پادشاه به یک رهبر نظامی با استعداد لقب شوالیه داد.
The millstone may also be made of stone.	سنگ آسیاب ممکن است از سنگ نیز باشد.
He is scheduled to appear before a judge next week.	او قرار است هفته آینده در برابر قاضی حاضر شود.
The coat was separated in the dryer.	کت در خشک کن از هم جدا شد.
This ship once belonged to a distant relative.	این کشتی زمانی متعلق به یکی از بستگان دور بود.
The glass walls were decorated with intricate murals.	دیوارهای شیشه ای با نقاشی های دیواری پیچیده تزئین شده بودند.
Traditional folk carvings of these animals are also important.	حکاکی های عامیانه سنتی این حیوانات نیز مهم است.
A few months after her husband drowned, she finally accepted help.	چند ماه پس از غرق شدن شوهرش، او بالاخره کمک را پذیرفت.
The retail industry was on the decline.	صنعت خرده فروشی به سمت سقوط پیش می رفت.
This author uses metaphor to create his images.	این نویسنده برای خلق تصاویر خود از استعاره استفاده می کند.
Some buildings have glass walls.	برخی از ساختمان ها دارای دیوارهای شیشه ای هستند.
A young woman was confronted by a firing squad.	زن جوانی با جوخه تیراندازی روبرو شد.
He was tall, with long brown hair and blue eyes.	قد بلندی داشت، موهای بلند و قهوه ای رنگ و چشمان آبی.
Each teacher received a scholarship for his work.	هر معلم برای کار خود کمک هزینه دریافت می کرد.
This planet was dominated by primates.	این سیاره تحت تسلط نخستی ها بود.
You can not get much bigger than this.	شما نمی توانید خیلی بزرگتر از این دریافت کنید.
A basket of potatoes.	یک سبد سیب زمینی.
He certainly sang better.	او مطمئناً بهتر آواز خوانده است.
Our political leaders tend to encourage bad habits.	رهبران سیاسی ما تمایل دارند عادت های بد را تشویق کنند.
Fewer people visit this church every year.	سالانه افراد کمتری از این کلیسا دیدن می کنند.
His remarks were met with much applause.	سخنان او با تشویق فراوان روبرو شد.
The media both glorified him and made him evil.	رسانه ها هم او را زرق و برق کردند و هم او را شیطانی کردند.
Symbolism must be obvious.	نمادگرایی باید آشکار باشد.
He sets out to catch the fall.	او برای گرفتن پاییز راه اندازی می شود.
The monkey spun from branch to branch.	میمون از این شاخه به آن شاخه می چرخید.
The master left for a field trip a little early.	استاد کمی زود عازم سفر میدانی شد.
This camp is a place for soldiers to train.	این اردوگاه محل تمرین سربازان است.
It was work time.	وقت کار بود.
The secretary-general loved him.	سرپرست منشی او را دوست داشت.
Turn down the volume on the music.	صدای موسیقی را کم کن.
Electric cars are becoming more and more popular.	خودروهای برقی روز به روز محبوب تر می شوند.
The sentences will be executed simultaneously.	جملات به صورت همزمان اجرا خواهند شد.
The ship left the port on time, carrying many containers.	کشتی با حمل کانتینرهای زیادی بندر را به موقع ترک کرد.
A minority group made up the majority of the city's residents.	یک گروه اقلیت اکثریت ساکنان آن شهر را تشکیل می دادند.
Some plants reproduced asexually.	برخی از گیاهان به صورت غیرجنسی تولید مثل کرده بودند.
Agreements were reached, but little progress was made.	توافقاتی انجام شد، اما پیشرفت کمی داشت.
There is a book on the shelf.	یک کتاب در قفسه وجود دارد.
Pour the milk into the water.	شیر را در آب بریزید.
Those lamps are shining.	آن لامپ ها می درخشند.
People protested against the government.	مردم به دولت اعتراض داشتند.
Cabbage has a very bitter taste.	کلم پیچ طعم بسیار تلخی دارد.
He showed no sign of life.	او هیچ نشانی از زندگی نشان نداد.
So it is better to destroy it.	بنابراین بهتر است آن را نابود کنیم.
The bride wore a white ball gown without straps.	عروس یک لباس مجلسی سفید بدون بند پوشیده بود.
My business empire grew slowly but steadily.	امپراتوری کسب و کار من به آرامی اما پیوسته رشد کرد.
Your father is getting worms	پدرت داره کرم میگیره
Cities are marked by complex waterways.	شهرها با آبراه های پیچیده مشخص می شوند.
The treacherous walkers of the long wire caused many deaths.	واکرهای خیانتکار سیم بلند باعث مرگ بسیاری شدند.
The truck slipped on the ice and crossed the fence.	کامیون روی یخ لغزید و از فنس عبور کرد.
He accepted the offer.	او این پیشنهاد را پذیرفت.
Local farmers claim that pollution causes health problems.	کشاورزان محلی ادعا می کنند که آلودگی باعث مشکلات سلامتی می شود.
All you need is a glass, some water and salt.	تنها چیزی که لازم است یک شیشه، مقداری آب و نمک است.
He succumbed to the pains of hunger.	او تسلیم دردهای گرسنگی شد.
The elephant's snout is taller than its foot.	خرطوم فیل از پایش بلندتر است.
Put the key in the lock.	کلید را داخل قفل قرار دهید.
This lake has a glacial origin.	این دریاچه منشأ یخچالی دارد.
Let's eat the cake before it melts.	بیایید کیک را قبل از اینکه آب شود بخوریم.
He started crying.	شروع کرد به گریه کردن.
The chicken is in the oven.	مرغ در فر است.
The singer was clearly fine.	خواننده به طور مشخص شن ریز بود.
He dipped his feet in a pair of sandals.	پاهایش را در یک جفت صندل فرو کرد.
I calculated that in two years, the numbers have doubled.	من محاسبه کردم که در دو سال، اعداد دو برابر شده است.
Do not lock yourself outside the apartment.	خودتان را بیرون از آپارتمان حبس نکنید.
The twins were identical in appearance.	دوقلوها از نظر ظاهری یکسان بودند.
This sect seeks gods in other religions.	این فرقه در ادیان دیگر به دنبال خدایان می گردد.
His strange behavior sometimes bothers us.	رفتار عجیب و غریب او گاهی ما را آزار می دهد.
Some volunteers were shocked by the experience.	برخی از داوطلبان از این تجربه شوکه شدند.
Good luck in your endeavors!	در تلاش های خود موفق باشید!
The population is expected to double in the next decade.	انتظار می رود جمعیت در دهه آینده دو برابر شود.
We have never had such a good day.	ما هرگز چنین روز خوبی نداشتیم.
The manager is very strict.	مدیر بسیار سختگیر است.
This sports center was built with government funding.	این مرکز ورزشی با بودجه دولتی ساخته شده است.
An ax collector said the ax was sharp.	یک جمع کننده آیکور گفت که تبر تیز است.
I love eating ice cream	من عاشق بستنی خوردنم
Abnormal behavior did not meet our expectations.	رفتار غیرعادی با انتظارات ما همخوانی نداشت.
There are three main airports here.	سه فرودگاه اصلی در اینجا وجود دارد.
The results were a disaster.	نتایج یک فاجعه بود.
He is determined to climb the highest mountains in the world.	او مصمم است از بلندترین کوه های جهان بالا برود.
He was described as a dreamer.	او به عنوان یک رویاپرداز توصیف شد.
Several factories rely entirely on foreign labor.	چندین کارخانه کاملاً به نیروی کار خارجی متکی هستند.
Just a short bus ride.	فقط یک سفر کوتاه با اتوبوس.
He enjoys visiting small markets.	او از بازدید از بازارهای کوچک لذت می برد.
The concert is over.	کنسرت تمام شد.
He wrote a book about his childhood.	او کتابی در مورد دوران کودکی خود نوشت.
The family thanked everyone.	خانواده از همه تشکر کردند.
Farmers traditionally cultivate the land.	کشاورزان به طور سنتی زمین را کشت می کنند.
The leaves were bluish-green with a yellow undertone.	برگها آبی مایل به سبز، با ته رنگ زرد بودند.
A number of schools now screen children for dyslexia.	تعدادی از مدارس اکنون کودکان را از نظر نارساخوانی غربال می کنند.
The temperature is dropping.	دما در حال کاهش است.
Among the favorite colors are red and black.	از جمله رنگ های مورد علاقه قرمز و مشکی است.
This is a scary gymnastics skill.	این مهارت ژیمناستیک ترسناک است.
It is a powerful novel.	آن رمان قدرتمند است.
The children began to cry	بچه ها شروع کردند به گریه کردن
First prepare the tomatoes.	ابتدا گوجه فرنگی ها را آماده کنید.
The truck slipped on a wet road.	کامیون در جاده خیس لیز خورد.
They both left shortly after morning.	هر دو کمی بعد از صبح رفتند.
She had lost 30 pounds in just three weeks.	او فقط در سه هفته سی پوند وزن کم کرده بود.
We came across a strange animal.	ما به حیوان عجیبی برخورد کردیم.
Cut the other three triangles, but do not shorten the edges.	سه مثلث دیگر را برش دهید، اما لبه ها را کوتاه نکنید.
The population of this area is declining.	جمعیت این منطقه رو به کاهش است.
This village is in a remote area.	این روستا در منطقه ای دور افتاده است.
Meetings are held in the hall.	جلسات در سالن برگزار می شود.
Eat lots of protein.	مقدار زیادی پروتئین مصرف کنید.
The shadows of his soldiers were deep and moving.	سایه های سربازانش عمیق و متحرک بود.
The work of a poet is very strange to most people.	کار شاعر برای اکثر مردم خیلی عجیب است.
Put the bottle down.	بطری را گذاشت پایین.
When asked if he likes ham, he said "yes".	وقتی از او پرسیدند که آیا ژامبون دوست دارد یا خیر، او گفت "بله".
He was killed immediately.	او فورا کشته شد.
The cheese has a wonderful smell.	پنیر بوی فوق العاده ای دارد.
He said stop.	گفت بس کن.
The health of this local community is poor.	سلامت این جامعه محلی ضعیف است.
A star begins to burn after consuming hydrogen.	یک ستاره پس از مصرف هیدروژن شروع به سوختن می کند.
Last week, the company bought a rival company.	هفته گذشته، این شرکت یک شرکت رقیب را خریداری کرد.
The young woman was both pragmatic and pragmatic.	زن جوان هم اهل عمل بود و هم عملگرا.
Scientists are developing new antibodies.	دانشمندان در حال توسعه آنتی بادی های جدید هستند.
The carpet is very old.	فرش بسیار قدیمی است.
Many workers live in these villages.	کارگران زیادی در این روستاها زندگی می کنند.
The rain had stopped.	باران قطع شده بود.
Local authorities were unable to act.	مقامات محلی برای اقدام ناتوان بودند.
The court found that the defendant's rights had been violated.	دادگاه تشخیص داد که حقوق متهم پایمال شده است.
Scissors blades are expensive.	تیغه های قیچی گران هستند.
Full moon nights are very beautiful.	شب های ماه کامل بسیار زیبا هستند.
Some of their diseases are common to humans.	برخی از بیماری های آنها برای انسان مشترک است.
He spoke softly and was not answered.	او به آرامی صحبت کرد و پاسخی به او ندادند.
You will soon find out my secret.	به زودی راز من را خواهید فهمید.
The chef chopped the vegetables.	آشپز سبزیجات را خرد کرد.
The tired runner stumbled across the line.	دونده خسته در سراسر خط تلوتلو خورد.
However, these exact ratios are not clear.	با این حال، این نسبت های دقیق مشخص نیست.
This band plays classical music.	این گروه موسیقی کلاسیک می نوازد.
Turn on the rheostat.	رئوستات را روشن کنید.
A group of insurgents gathered outside the gates of the palace	گروهی از شورشیان بیرون دروازه های کاخ جمع شدند
Every day, people around the world get sick from the bacteria in the water.	هر روز، مردم در سراسر جهان از باکتری های موجود در آب بیمار می شوند.
This meal contains meat and fruit.	این وعده غذایی حاوی گوشت و میوه است.
The country has only one large port.	این کشور تنها یک بندر بزرگ دارد.
The streets were crowded.	خیابان ها مملو از جمعیت بود.
When are you always free?	کی همیشه آزاد هستی؟
His eyes were focused on the surface.	چشمانش روی سطح متمرکز بود.
The door was open.	در باز بود.
He was happy in a city with few bookstores.	در شهری که کتابفروشی های کمی داشت، خوشحال بود.
He eats the apple slowly and tastes every bite.	او سیب را به آرامی می خورد و هر لقمه آن را می چشید.
The water is cold	آب سرد است
The children were well cared for, with love and understanding.	از بچه ها به خوبی مراقبت می شد، با عشق و درک.
Raising bees requires patience, sacrifice and effort.	پرورش زنبور عسل نیازمند صبر، فداکاری و تلاش است.
The ice has melted somewhat.	یخ تا حدی ذوب شده است.
His hut was at the edge of the forest.	کلبه او در لبه جنگل بود.
He had hardly finished his work when the landlord came.	به سختی کارش را تمام کرده بود که صاحبخانه آمد.
Democracies are reliable markets for pioneering products.	دموکراسی ها بازارهای قابل اعتمادی برای محصولات پیشگامان هستند.
I was able to fix the problem.	من توانستم مشکل را اصلاح کنم.
Let the beard grow.	اجازه داد ریش بلند شود.
He was enchanted.	او را تحت طلسم قرار دادند.
He lives near the city.	او نزدیک شهر زندگی می کند.
Do not praise him too much.	او را زیاد تحسین نکنید.
Choose an egg from the refrigerator.	یک تخم مرغ را از یخچال انتخاب کنید.
Indifference, hostility and indifference seem indigenous.	بی تفاوتی، خصومت و بی تفاوتی بومی به نظر می رسد.
They discovered water cycles.	آنها چرخه های آب را کشف کردند.
However, tankers and launches were allowed.	اما، با این حال، تانکرها و لنج ها مجاز بودند.
Investors are worried about the shortage of raw materials.	سرمایه گذاران نگران کمبود مواد خام هستند.
It could simply be the best answer.	به سادگی می تواند بهترین پاسخ باشد.
An open letter was sent by the nurse.	نامه سرگشاده ای توسط پرستار ارسال شد.
Citizens protested the government's decision.	شهروندان به تصمیم دولت اعتراض کردند.
The commander took control of the riot.	فرمانده کنترل این شورش را به دست گرفت.
He taught high school students.	او به دانش آموزان دبیرستانی تدریس می کرد.
Many athletes use this steroid.	بسیاری از ورزشکاران از این استروئید استفاده می کنند.
I have a wide range of music in my collection.	من طیف وسیعی از موسیقی را در مجموعه خود گنجانده ام.
He had a gun but did not use it.	او اسلحه داشت اما از آن استفاده نمی کرد.
Good Girl!	دخترخوب!
Living room furniture is of great value.	مبلمان اتاق نشیمن از ارزش بالایی برخوردار است.
The president's popularity is unbearably low.	محبوبیت رئیس جمهور به طرز غیرقابل تحملی پایین است.
The torch lit the room.	مشعل اتاق را روشن کرد.
After that, there was a bitter discussion.	پس از آن بحث تلخی در گرفت.
Many trucks travel this route day and night.	بسیاری از کامیون ها، شبانه روز این مسیر را طی می کنند.
Safety measures in the industry are weak.	اقدامات ایمنی در صنعت ضعیف است.
I'm sure you were just kidding	مطمئنم فقط شوخی کردی
The second large public meeting was scheduled for this day.	دومین جلسه عمومی بزرگ برای این روز برنامه ریزی شده بود.
People became restless.	مردم بی قرار می شدند.
A police officer ran after a suspect.	یک افسر پلیس به دنبال یک مظنون دوید.
America has equal proportions of men and women.	آمریکا دارای نسبت مساوی از مردان و زنان است.
However, their meanings are often vague.	با این حال اغلب معانی آنها مبهم است.
He said because he had not drunk.	گفت چون مشروب نخورده بود.
He says he wants to go home in a hurry.	او می گوید او می خواهد با عجله به خانه برود.
He will sing at every break.	او در هر استراحت آواز خواهد خواند.
In return, he eagerly dealt with the problem.	در بازگشت، با اشتیاق با این مشکل برخورد کرد.
He passed the teacher with blur.	با تاری از کنار معلم گذشت.
Elements can not be compressed.	عناصر را نمی توان فشرده کرد.
Scientists were able to study this phenomenon.	دانشمندان توانستند این پدیده را مطالعه کنند.
The woman gasped.	زن نفس نفس زد.
A media circus that later spiraled out of control.	سیرک رسانه ای که بعد از آن از کنترل خارج شد.
Add four scoops of flour and stir.	چهار پیمانه آرد را اضافه کنید و هم بزنید.
The soldiers rested, drank tea and ate biscuits.	سربازان استراحت کردند، چای می‌نوشیدند و بیسکویت می‌خوردند.
Goldsmiths steal from their customers.	طلافروشان از مشتریان خود دزدی می کنند.
He ignored her requests for explanation.	او درخواست های او را برای توضیح نادیده گرفت.
The child cried in panic.	بچه از وحشت گریه کرد.
This young patient is serious.	این بیمار جوان وخیم است.
He had read law, but found that he hated it.	او حقوق خوانده بود، اما متوجه شد که از آن متنفر است.
The storm reached the city.	طوفان به شهر رسید.
Their children will never find this valley again.	فرزندان آنها دیگر هرگز این دره را پیدا نخواهند کرد.
Old age forgets many old people.	سالمندی بسیاری از افراد مسن را فراموش می کند.
The book is soaked in rain.	کتاب از باران خیس شده است.
A wooden foot is rubbed against the ground.	یک پای چوبی به زمین ساییده شده است.
Bacterial diseases cause more deaths.	بیماری های ناشی از باکتری باعث بیشتر مرگ و میرها می شود.
Therefore, preparations must be made.	پس باید مقدمات انجام شود.
The man met three men during the trip.	مرد در حین سفر با سه مرد آشنا شد.
We have to change all our windows.	ما باید تمام ویندوزهایمان را عوض کنیم.
Avoid contact with people who have a cold.	از تماس با افرادی که سرماخورده هستند خودداری کنید.
Grandmother is proud because her granddaughter succeeds.	مادربزرگ افتخار می کند زیرا نوه اش موفق می شود.
You must read this before doing anything.	قبل از انجام هر کاری، باید این را بخوانید.
Many athletes were injured during the race.	بسیاری از ورزشکاران در جریان مسابقه مصدوم شدند.
Everyone laughed and applauded.	همه خندیدند و کف زدند.
The number of unemployed continues to rise.	تعداد بیکاران همچنان در حال افزایش است.
First you need some cucumber.	ابتدا به مقداری خیار نیاز دارید.
Church bells rang throughout the valley.	ناقوس های کلیسا در سراسر دره به صدا درآمدند.
The city's public schools are renowned for their excellence.	مدارس دولتی این شهر به دلیل عالی بودن شهرت دارند.
A job is a woman's job.	شغل، شغل زن است.
My gift to him was a box of chocolates.	هدیه من به او یک جعبه شکلات بود.
Morphine is a painkiller.	مورفین یک مسکن است.
His initial calm demeanor was replaced by anger.	رفتار آرام اولیه او جای خود را به خشم داد.
I want to know more about bridge construction.	من می خواهم در مورد پل سازی بیشتر بدانم.
Alcohol is toxic.	الکل سمی است.
They have been living here for years.	آنها سالهاست که اینجا زندگی می کنند.
The thief forcibly demanded their money at gunpoint.	سارق به زور اسلحه پول آنها را طلب کرد.
People may not notice the slight changes in the weather.	مردم ممکن است متوجه تغییرات ظریف در آب و هوا نشوند.
The bedroom windows overlooked a terrace.	پنجره های اتاق خواب مشرف به یک تراس بود.
He spends most of his summers exploring the countryside.	او بیشتر تابستان های خود را به کاوش در حومه شهر می گذراند.
Let's first consider other creatures.	اجازه دهید ابتدا موجودات دیگر را در نظر بگیریم.
Computers are often used in offices today.	امروزه اغلب در ادارات از رایانه استفاده می شود.
Sit in the chair again	دوباره روی صندلی بنشین
They often gave generous advice.	آنها اغلب راهنمایی های سخاوتمندانه می دادند.
Spider webs get stuck in the drain.	تارهای عنکبوت در زهکشی گیر می کنند.
Religious leaders condemned the move.	رهبران مذهبی این اقدام را محکوم کردند.
Butterflies are drawn to steaming food.	پروانه ها به سمت بخارپز کردن غذا کشیده می شوند.
Cover the two baking sheets with greaseproof paper.	دو ورقه پخت را با کاغذ روغنی بپوشانید.
He was drinking a cup of tea.	او در حال نوشیدن یک فنجان چای بود.
His plan met with strong opposition.	طرح او با مخالفت شدید روبرو شد.
A severe explosion of icy air penetrated his cape.	انفجار شدید هوای یخبندان به شنل او نفوذ کرد.
They ate rice with greed.	برنج را با حرص خوردند.
They argued that dynasties were unjust.	آنها استدلال می کردند که سلسله ها ناعادلانه هستند.
We can often filter the salt.	می توانیم نمک را اغلب از صافی رد کنیم.
The soil there is quite fertile.	خاک آنجا کاملاً حاصلخیز است.
This tomb, carved in stone, is located under an ancient tree.	این مقبره که در سنگ حک شده، زیر درختی کهن قرار دارد.
Overall, the results of the study are uncertain.	در مجموع، نتایج مطالعه غیرقطعی است.
They have brought the country to its knees.	آنها کشور را به زانو درآورده اند.
Sherlock was summoned for questioning.	شرلوک برای تحقیق احضار شد.
Maryam sang beautifully.	مریم زیبا خواند.
be careful!	مراقب باشید!
Workers are usually paid on a quota basis.	کارگران معمولاً بر اساس سهمیه حقوق می گیرند.
The chances of getting a job are very high.	شانس به دست آوردن شغل بسیار زیاد است.
The bear did not fail, it simply escaped.	خرس شکست نخورد، به سادگی فرار کرد.
There is simply too much pollution.	به سادگی آلودگی بیش از حد وجود دارد.
Men also make artificial limbs.	مردان نیز اندام مصنوعی می سازند.
This huge underground city was a challenge to the human imagination.	این شهر عظیم زیرزمینی چالشی برای تخیل بشر بود.
There is a stone in my shoe.	یک سنگ در کفش من است.
He sat down again.	او دوباره نشست.
The funeral of this poet was held here yesterday.	مراسم تشییع پیکر این شاعر دیروز در اینجا برگزار شد.
The second group had poor performance.	گروه دوم عملکرد ضعیفی داشتند.
The vote is equal!	رای مساوی است!
This is different from other nearby cities.	این با دیگر شهرهای مجاور متفاوت است.
They reached a permanent settlement in these lands.	در این سرزمین ها به سکونتگاهی پایدار رسیدند.
This is food for birds.	این غذا برای پرندگان است.
The river is flowing fast now.	اکنون رودخانه به سرعت جریان دارد.
Legal education can change people's lives.	آموزش حقوقی می تواند زندگی افراد را متحول کند.
This movement had a profound effect on art and literature.	این جنبش بر هنر و ادبیات تأثیر عمیقی گذاشت.
Environmentalists have protested against weak building codes designed to boost development.	محیط بانان به قوانین ساختمانی ضعیفی که برای تقویت توسعه طراحی شده اند اعتراض کرده اند.
It seems to be raining from inside.	انگار از داخل باران می بارید.
Several cuffs were pressed against his arms.	چند کاف روی بازوهایش فشار داده شده بود.
A chocolate cake.	یک کیک شکلاتی.
The butcher is a ten minute walk from here.	قصابی ده دقیقه پیاده از اینجا فاصله دارد.
So he decided to become a vegetarian.	بنابراین تصمیم گرفت که گیاهخوار شود.
This apartment smells bad.	این آپارتمان بوی بدی می دهد.
He was so weak he could not stand.	او آنقدر ضعیف بود که نمی توانست بایستد.
A series of experiments were performed.	یک سری آزمایش انجام شد.
When will the next meeting take place?	جلسه بعدی کی برگزار می شود؟
Lightning struck the sky.	رعد و برق آسمان را درنوردید.
They finally reached the site.	بالاخره به سایت رسیدند.
The bus passed a young brunette in a short black skirt.	اتوبوس از کنار یک جوان سبزه با دامن کوتاه مشکی گذشت.
Only the best wines use grapes as their main ingredient.	فقط بهترین شراب ها از انگور به عنوان ماده اصلی خود استفاده می کنند.
My uncle's exile was a disgrace to his ancestors.	تبعید عمویم مایه ننگ اجدادش بود.
Everyone ignored him.	همه او را نادیده گرفتند.
You just can not trust politicians.	شما فقط نمی توانید به سیاستمداران اعتماد کنید.
Only good quality screws should be used.	فقط باید از پیچ های با کیفیت خوب استفاده کرد.
Extreme heat makes it difficult to sleep.	گرمای شدید خوابیدن را سخت می کند.
That can not be allowed.	که نمی توان اجازه داد.
We saw you arrived	دیدیم رسیدی
All houses are locked, but not everyone uses them.	همه خانه ها قفل دارند، اما همه از آن استفاده نمی کنند.
Super rich and really beautiful.	فوق العاده غنی و واقعا زیبا.
He felt someone behind him, but did not return.	کسی را پشت سرش حس کرد، اما برنگشت.
Museum exhibitions primarily depict the country's early history.	نمایشگاه های موزه در درجه اول تاریخ اولیه این کشور را به تصویر می کشد.
Take more than usual slippery trails.	در چنین مسیرهای لغزنده ای بیش از حد معمول قدم بردارید.
The enemy invasion began at dawn.	هجوم دشمن از سحر آغاز شد.
A movie on the beach.	فیلمی در ساحل.
He dipped his hand in the box of fresh apples.	دستش را در جعبه سیب تازه فرو برد.
He wears the master's clothes	او لباس استاد را می پوشد
I would like to know more about your religion.	دوست دارم در مورد دین شما بیشتر بدانم.
The shape of this column is irregular.	شکل این ستون نامنظم است.
He kept his cool.	خونسردی خود را حفظ کرد.
News of the deaths spread quickly.	اخبار به سرعت در مورد مرگ و میر پخش شد.
He was wearing a simple black dress.	یک لباس مشکی ساده پوشیده بود.
The diner used many discounted ways of working.	غذاخوری از بسیاری از شیوه های کار با تخفیف استفاده می کرد.
Steel is a type of metal.	فولاد نوعی فلز است.
The bricks were made in a kiln.	آجرها در کوره ساخته می شدند.
We must free ourselves from the old way of thinking.	ما باید خود را از طرز تفکر قدیمی رها کنیم.
Please focus on the tasks at hand.	لطفا روی کارهایی که در دست دارید تمرکز کنید.
He advocated a policy of decentralization.	او از سیاست عدم تمرکز حمایت می کرد.
An accident killed three people.	تصادف سه نفر را کشت.
Happiness is relative.	خوشبختی نسبی است.
The juice was delicious	آب میوه خوشمزه بود
The leaves gradually turn yellow.	برگ ها کم کم زرد می شوند.
Delivered depending on wrong address.	بسته به آدرس اشتباهی تحویل داده شد.
The sweet smell filled the room.	بوی شیرین اتاق را پر کرده بود.
Offers misleading video reports.	گزارش تصویری گمراه کننده ارائه می دهد.
Prepare the carrots by chopping the ends.	هویج ها را با خرد کردن انتهای آن آماده کنید.
The transparent wings were clearly visible.	بال های شفاف به وضوح دیده می شد.
The ice cream tasted delicious.	طعم بستنی خوشمزه بود.
Everyone admired the bride.	همه عروس را تحسین کردند.
It was noisy last night	دیشب پر سر و صدا بود
This area produces good fruit.	این منطقه میوه خوبی تولید می کند.
The economy of this region relies heavily on tourism.	اقتصاد این منطقه به شدت به گردشگری متکی است.
This must be a mistake!	این باید یک اشتباه باشد!
A drop of warm blood dripped from his nose.	یک قطره خون گرم از دماغش چکید.
Garbage dumping is not allowed anywhere in the city.	ریختن زباله در هیچ جای شهر ممنوع است.
Do not drop it.	آن را نریزید.
Local traffic can be especially bad.	ترافیک محلی می تواند به خصوص بد باشد.
The scope and importance of the issue is clear.	وسعت و اهمیت مسئله مشخص است.
They took back the farms from the previous owners.	آنها مزارع را از مالکان قبلی پس گرفتند.
The donkey was covered in black and brown fur.	خر با خز سیاه و قهوه ای پوشیده شده بود.
Exercise can greatly reduce some diseases.	ورزش می تواند تا حد زیادی برخی از بیماری ها را کاهش دهد.
This text has been prepared in consultation with various experts.	این متن با مشورت متخصصان متعدد تهیه شده است.
He had an unpleasant feeling that he could not say anything.	احساس ناخوشایندی داشت که نمی توانست چیزی بگوید.
Our little factory is a little bit this way.	کارخانه کوچک ما کمی در این راه است.
Less suffering and more joy.	رنج کمتر و شادی بیشتر.
This has been a great performance.	این یک اجرا عالی بوده است.
He described the scene in clear detail.	او این منظره را با جزئیات واضح توصیف کرد.
The plane was hijacked shortly after takeoff.	این هواپیما اندکی پس از بلند شدن هواپیما ربوده شد.
Many restaurants in this neighborhood are open all night.	بسیاری از رستوران های این محله تمام شب باز هستند.
He entered the bank and deposited his money.	وارد بانک شد و پولش را واریز کرد.
The temperature is gradually rising.	دما به تدریج در حال افزایش است.
His daughter was very fond of animals.	دخترش خیلی به حیوانات علاقه داشت.
He makes a hole in the ground.	او یک سوراخ در خاک کند.
A railway tunnel passes under this mountain.	یک تونل راه آهن از زیر این کوه می گذرد.
Serve the family when the food is ready.	وقتی غذا آماده شد، از خانواده سرو کنید.
He was cleaning his shoes.	داشت کفش هایش را تمیز می کرد.
With one strap, the piece ends.	با یک بند، قطعه تمام می شود.
Volcanic eruptions usually produce gas.	فوران های آتشفشانی معمولاً گاز تولید می کنند.
His coat was carefully planted through the holes.	کت او با احتیاط از سوراخ ها کاشته شد.
A show exhibition was held in the city park.	نمایشگاه نمایشی در پارک شهر برگزار شد.
The smell of coffee woke me up.	بوی قهوه بیدارم کرد.
The wind blows slowly.	باد آرام می وزد.
I work them hard.	من آنها را به سختی کار می کنم.
There is nothing more to say.	چیز بیشتری برای گفتن وجود ندارد.
It was a rare sight.	این یک منظره نادر بود.
He looked at the horizon and saw a sailor.	او با بررسی افق، ملوانی را دید.
This road is involved in accidents.	این جاده درگیر تصادفات است.
A chain is as strong as its weakest link.	یک زنجیره به اندازه ضعیف ترین حلقه اش قوی است.
We did it in unprecedented time.	ما کار را در زمان بی سابقه انجام دادیم.
Add sugar and eggs to the bowl.	شکر و تخم مرغ را به کاسه اضافه کنید.
Some letters are very large.	برخی از حروف بسیار بزرگ هستند.
These beaches can be affected by dangerous tides.	این سواحل می تواند توسط جزر و مد خطرناک گرفتار شود.
This condition is inherited.	این وضعیت ارثی است.
This street is very crowded this evening.	این خیابان امروز عصر بسیار شلوغ است.
Olive trees grow in the fertile hills here.	درختان زیتون در تپه های حاصلخیز اینجا رشد می کنند.
The back seats fold down to make a bed.	صندلی‌های نیمکت عقب تا می‌شوند تا یک تخت درست شود.
Crime is a big problem here.	جرم و جنایت در اینجا یک مشکل بزرگ است.
This helps the groom to wear his regalia.	این به داماد کمک می کند تا رگالیاهای خود را بپوشد.
Her gray hair was pulled to a ponytail.	موهای خاکستری اش به دم اسبی کشیده شده بود.
Physics is the study of matter and energy.	فیزیک مطالعه ماده و انرژی است.
This is my favorite time of day.	این زمان مورد علاقه من از روز است.
He usually eats breakfast around ten o'clock.	معمولا حوالی ساعت ده صبحانه می خورد.
He walked into the market and became aware of her perfume.	او در بازار قدم زد و از عطر او آگاه شد.
Some species that live in the sea are in danger of extinction.	برخی از گونه هایی که در دریا زندگی می کنند در خطر انقراض هستند.
Will the novel be published?	رمانت منتشر میشه؟
Housing shortages continue	کمبود مسکن ادامه دارد
The hall was full.	سالن پر بود.
The fired employee complained to his employer about unfair behavior.	کارمند اخراجی از کارفرمای خود به دلیل رفتار ناعادلانه شکایت کرد.
It must have rained during the night.	حتماً در طول شب باران باریده است.
This issue has divided the country in two.	این موضوع کشور را دو پاره کرده است.
The cat slept until the owl woke him.	گربه خوابید تا جغد بیدارش کرد.
It must be spent wisely now.	اکنون باید عاقلانه خرج شود.
The rocks show evidence of plate tectonics.	سنگ ها شواهدی از تکتونیک صفحه ای را نشان می دهند.
On his birthday, his friends gave him a big card.	در روز تولدش، دوستانش یک کارت بزرگ به او دادند.
He had to bow.	او مجبور به تعظیم شد.
He was sitting on a bench thinking about the future.	روی نیمکتی نشسته بود و به آینده فکر می کرد.
Both statements are true.	هر دو گفته درست است.
Her hair hung down in disobedient curls.	موهایش به صورت فرهای نافرمان آویزان شده بود.
He fell asleep under a heavy coat.	زیر کت سنگین خوابش برد.
The lobby was crowded.	لابی مملو از جمعیت بود.
The city factory has low water pressure.	کارخانه شهری فشار آب ضعیفی دارد.
The result was disappointing.	نتیجه ناامید کننده بود.
He enjoys reading all the books in this genre.	او از خواندن تمام کتاب های این ژانر لذت می برد.
The wagon suddenly stopped.	واگن ناگهان متوقف شد.
He was full of comments.	او مملو از نظرات بود.
He will slap me cruelly	بی رحمانه به من سیلی خواهد زد
Create competition.	رقابت را ایجاد کنید.
Today we finished our work soon	امروز کارمون زود تموم شد
Dirty words spread on the ground.	کلمات کثیف روی زمین پخش شد.
The priest performed religious rites every day.	کشیش هر روز مراسم مذهبی انجام می داد.
He was afraid of his lessons.	او از درس هایش می ترسید.
His gaze met his.	نگاهش با نگاهش برخورد کرد.
He ordered all the fools to be flogged.	دستور داد همه احمق ها را شلاق بزنند.
He walked slowly through the vast meadow.	او به آرامی در علفزار عظیم قدم زد.
He ordered a bottle of red wine.	او یک بطری شراب قرمز سفارش داد.
The noise silenced all other sounds.	سر و صدا تمام صداهای دیگر را خاموش کرد.
The fog hid the car that was passing by.	مه ماشینی را که از کنارش می گذشت پنهان کرد.
This event will be the highlight of his life.	این رویداد نقطه برجسته زندگی او خواهد بود.
He examined charts and graphs.	او نمودارها و نمودارها را بررسی کرد.
It seemed we could hear every single word.	به نظر می رسید ما می توانستیم تک تک کلمات را بشنویم.
The house was on a hill.	خانه روی تپه بود.
Therefore, it was most likely a real uprising.	بنابراین، به احتمال زیاد قیام واقعی بوده است.
Villagers often work long hours.	مردم روستا اغلب ساعات طولانی کار می کنند.
There was no escape from home.	هیچ راه فراری از خانه وجود نداشت.
A very young girl is standing on the doorstep.	دختر بسیار جوانی در آستانه در ایستاده است.
Add the milk little by little to the cornstarch soup.	شیر را کم کم به سوپ نشاسته ذرت اضافه کنید.
Residents believe the city was once a castle	ساکنان معتقدند این شهر زمانی یک قلعه بوده است
Oil and water do not mix.	روغن و آب با هم مخلوط نمی شوند.
I will perform the surgery alone.	عمل جراحی را به تنهایی انجام خواهم داد.
This team has exceeded expectations this season.	این تیم در فصل جاری فراتر از انتظارات بوده است.
The court decides that a pharmaceutical company will pay damages.	دادگاه تصمیم می گیرد که یک شرکت دارویی خسارت را پرداخت کند.
Tourists could hardly believe their eyes.	گردشگران به سختی می توانستند چشمان خود را باور کنند.
A wave of kidnappings occurred in the middle of the night.	موجی از آدم ربایی ها در نیمه شب رخ داد.
New factories have sprung up in every big city.	کارخانه های جدید در هر شهر بزرگ پدید آمده اند.
The leash was loose.	افسار شل بود.
Doctors reported several symptoms.	پزشکان علائم مختلفی را گزارش کردند.
The rise in temperature was worrying.	افزایش دما نگران کننده بود.
In the bustle of the market, there was a great controversy.	در شلوغی بازار مشاجره بلندی در گرفت.
Some of the mountains here contain gold.	برخی از کوه های اینجا حاوی طلا هستند.
People believe that they will live more there.	مردم بر این باورند که بیشتر در آنجا زندگی خواهند کرد.
Many men disagree on this.	بسیاری از مردان در این مورد اختلاف نظر دارند.
I stared at the bright collage of colors.	من از کلاژ روشن رنگ ها خیره شدم.
The commission money will be spent wisely.	پول کمیسیون عاقلانه خرج خواهد شد.
It got juice from oranges.	از پرتقال ها آب گرفت.
The data show that women are better leaders.	داده ها نشان می دهد که زنان رهبران بهتری هستند.
Books were often lost or destroyed.	کتاب ها اغلب گم می شدند یا از بین می رفتند.
The rating process is formally known as a credit rating.	فرآیند رتبه بندی به طور رسمی به عنوان رتبه بندی اعتبار شناخته می شود.
Herman looks around, and sees a huge mass of dirt.	هرمان به اطراف نگاه می کند، و توده عظیمی از خاک را می بیند.
A significant proportion of the patients in this hospital are children.	بخش قابل توجهی از بیماران این بیمارستان کودکان هستند.
He always chose a way of confrontation.	او همیشه یک راه تقابل را انتخاب می کرد.
He was interested in tea.	او به چای علاقه داشت.
The final version of the leaflet was shown to him.	نسخه نهایی اعلامیه به او نشان داده شد.
The chair is made of sturdy plastic.	صندلی از پلاستیک محکم ساخته شده است.
The accident happened near the intersection.	این حادثه در نزدیکی تقاطع رخ داد.
You forgot to turn off your iron again.	دوباره فراموش کردی اتو فر کننده ات را خاموش کنی.
No, it was not milk, but tea.	نه، شیر نبود، اما چای بود.
We sang softly as we walked.	در حالی که قدم می زدیم آرام آواز می خواندیم.
The government doubled his salary.	دولت حقوق او را دو برابر کرد.
The institute is run by relatives.	این موسسه توسط اقوام اداره می شود.
A steep descent began after the second pass.	یک فرود شیب دار بعد از پاس دوم شروع شد.
He reached the forest and saw a happy collection of birds.	او به جنگل رسید و مجموعه ای شاد از پرندگان را دید.
Their wealth was based on slavery.	ثروت آنها بر اساس برده داری بود.
A sloping concrete surface leads to water.	یک سطح شیب دار بتنی به سمت آب منتهی می شود.
A fascinating story	داستانی جذاب
They were widely thought to be dead.	به طور گسترده تصور می شد که آنها مرده اند.
Countless species of fish have been discovered.	گونه های بی شماری از ماهی ها کشف شده اند.
It was a huge castle.	این یک قلعه عظیم بود.
A collection of incredibly lovely flowers.	مجموعه ای از گل های فوق العاده دوست داشتنی.
The sudden change shocked everyone.	تغییر ناگهانی همه را شوکه کرد.
Cats have sharp ears.	گربه ها شنوایی تیز دارند.
The teacher said you should pray for the dead.	معلم گفت باید برای کشته شدگان دعا کنید.
There was silence inside.	در داخل با سکوت مواجه شدند.
Language comes in many forms.	زبان به اشکال مختلف وجود دارد.
Deer may come at any moment.	آهو ممکن است هر لحظه بیاید.
He was called up for military service.	به خدمت سربازی فراخوانده شد.
The hospital is set up near the railway station.	بیمارستان در نزدیکی ایستگاه راه آهن راه اندازی شده است.
This task was unsolvable.	این وظیفه غیرقابل حل شد.
They marched on a dusty road,	آنها در جاده غبار آلود راهپیمایی کردند،
He wants to live with a good girl.	او می خواهد با یک دختر خوب زندگی کند.
I am often to blame for exaggeration.	من اغلب در اغراق مقصرم.
The behavior of liquids depends in part on temperature.	رفتار مایعات تا حدی به دما بستگی دارد.
There are major moral and political conflicts.	مناقشات اخلاقی و سیاسی عمده ای وجود دارد.
The ground is loose and dry.	زمین سست و خشک است.
Water turns into gas after heating.	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
There were many obstacles to their happiness.	موانع شادی آنها بسیار زیاد بود.
The water rose quickly.	آب به سرعت بالا آمد.
A house was built very quickly.	خانه ای خیلی سریع ساخته شد.
Bathing under a waterfall is famous for its calming effect.	حمام کردن در زیر آبشار به دلیل تأثیر آرام بخش آن مشهور است.
Summer poses a special challenge for water consumption.	تابستان چالش خاصی برای مصرف آب ایجاد می کند.
The cat was looped in a tight ball.	گربه در یک توپ محکم حلقه شد.
A fragrant breeze wraps around her damp skin.	نسیم معطری روی پوست نمناکش می پیچید.
The professor used light illusions in his work.	پروفسور در کار خود از توهمات نوری استفاده می کرد.
Flowering berry plants grow in more sunny areas.	گیاهان گلدار توت در مناطق آفتابی تر رشد می کنند.
Vegetables should be chopped into small pieces.	سبزیجات باید به قطعات کوچک خرد شوند.
The house was large and had three large bedrooms.	خانه بزرگ بود و سه اتاق خواب بزرگ داشت.
This accident caused traffic.	این تصادف باعث ایجاد ترافیک شد.
My father was lying on a hospital bed.	پدرم روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود.
Special lenses were invented for this purpose.	لنزهای مخصوصی برای این منظور اختراع شد.
This pub specializes in local cuisine.	این میخانه در غذاهای محلی تخصص دارد.
Planned highways reduce congestion.	بزرگراه برنامه ریزی شده ازدحام جاده ها را کاهش می دهد.
In hot weather, you should wear loose clothing.	در هوای گرم باید لباس های گشاد بپوشید.
Therefore, it was removed.	بنابراین، حذف شد.
I can not keep my word.	من نمی توانم به قول خود عمل کنم.
Moisten with cold water.	با آب سرد مرطوب کنید.
Maps are used for routes.	نقشه ها برای مسیرها استفاده می شوند.
This museum contains historical manuscripts.	این موزه حاوی نسخه های خطی تاریخی است.
Hmmm, let's try it.	هوممم، بیایید امتحانش کنیم.
The roof cracked again.	سقف دوباره چکید.
Empty your pockets here	جیب هایت را اینجا خالی کن
Set the dinner table	میز شام را بچین
He sent his greetings.	سلامش را فرستاد.
Coffee is roasted in special ingredients.	قهوه در مواد مخصوص برشته می شود.
The singer was asked to perform again.	از خواننده خواسته شد یک بار دیگر اجرا کند.
A huge red moon rose above the horizon.	یک ماه قرمز عظیم بر فراز افق طلوع کرد.
Families did not always agree.	خانواده ها همیشه موافق نبودند.
So the farmer showed deep disgust towards his son.	بنابراین کشاورز انزجار عمیقی نسبت به پسرش نشان داد.
Local authorities announced new regulations.	مقامات محلی مقررات جدیدی را اعلام کردند.
The order of operations is very important.	ترتیب عملیات بسیار مهم است.
They will never learn.	آنها هرگز یاد نخواهند گرفت.
She cried when her parents died.	وقتی پدر و مادرش مردند گریه کرد.
For example, brain scans are expensive.	به عنوان مثال، انجام اسکن مغز گران است.
He was smart and alert.	او زیرک و حواسش بود.
A keyboard to enter codes	یک صفحه کلید برای وارد کردن کدها
Unscrupulous people referred to this group.	افراد بی وجدان به این گروه مراجعه کردند.
The walls of the palace around the king.	دیوارهای کاخی دور شاه.
Clearly disappointed, he slapped his hand on the table.	او که به وضوح ناامید شده بود، دستش را روی میز کوبید.
The cause of death of the accident was announced.	علت مرگ تصادف اعلام شد.
Reputable merchant reduced the price	تاجر معتبر قیمت را کاهش داد
There is no evidence that he knew of the theft.	هیچ مدرکی وجود ندارد که او از سرقت اطلاع داشته باشد.
I do not like to take pictures myself	من خودم دوست ندارم عکس بگیرم
The tall building is white.	ساختمان بلند سفید است.
The streets were empty at this time of night.	در این موقع شب خیابان ها خالی بود.
Please consider the amount of money.	لطفا مقدار پول را در نظر بگیرید.
Every few years, a major earthquake occurs in this city.	هر چند سال یک بار یک زلزله بزرگ در این شهر رخ می دهد.
His next sentence did not end.	جمله بعدی اش تمام نشد.
This meal consists mainly of rice, vegetables and chicken.	این وعده غذایی عمدتاً شامل برنج، سبزیجات و مرغ است.
Salt, pepper, ketchup, mustard.	نمک، فلفل، سس کچاپ، خردل.
The emperor was easily distracted.	امپراطور به راحتی حواسش پرت شد.
Scientists are finding new ways to fight hunger.	دانشمندان در حال یافتن راه های جدیدی برای مبارزه با گرسنگی هستند.
Humans release a lot of carbon.	انسان مقدار زیادی کربن آزاد می کند.
Many artists now use tempera colors.	در حال حاضر بسیاری از هنرمندان از رنگ های تمپر استفاده می کنند.
The bus driver said emphatically that he was innocent.	راننده اتوبوس قاطعانه می گفت بی گناه است.
Their mission was to destroy the insurgent forces.	ماموریت آنها از بین بردن نیروهای شورشی بود.
He cleaned the kitchen with a loud bang.	با کوبیدن و زمزمه بلند، آشپزخانه را تمیز کرد.
The thief shouted as he ran down the street	دزد در حالی که در خیابان می دوید فریاد زد
He looks completely natural.	او کاملا طبیعی به نظر می رسد.
He was imprisoned for his political views.	او به دلیل عقاید سیاسی خود به زندان افتاد.
For a moment he was gathered in a cocoon of blankets.	یک لحظه او در پیله ای از پتو جمع شده است.
They are suspended in the air like morning dust.	آنها مانند غبار صبحگاهی در هوا معلق هستند.
He served as a volunteer.	او به عنوان یک داوطلب خدمت کرد.
Glad to meet you.	باعث خوشحالی است که با شما آشنا شوید.
There must be a place where he can think right.	باید جایی وجود داشته باشد که بتواند درست فکر کند.
Society suffers from malnutrition.	جامعه از سوء تغذیه رنج می برد.
The climate here is temperate.	آب و هوای اینجا معتدل است.
After that, the sky gets dark.	پس از آن، آسمان تاریک می شود.
Many people shed tears while watching the ceremony.	بسیاری از مردم هنگام تماشای مراسم اشک می ریختند.
The water destroyed the soft ground.	آب زمین نرم را از بین برد.
Next year, they will have children at this time	سال بعد این موقع بچه دار میشن
Horse and cart racing were very popular.	مسابقات اسب و گاری بسیار محبوب بود.
Take your glass to your room.	لیوان خود را به اتاق خود ببرید.
They can still open landlocked areas.	آنها همچنان می توانند مناطق محصور در خشکی را باز کنند.
A tribal leader is democratically elected.	یک رئیس قبیله به شیوه ای دموکراتیک انتخاب می شود.
It is full of trees and flowers.	پر از درخت و گل است.
His hands had touched many cells.	دست ها سلول های زیادی را لمس کرده بود.
I do not want milk	من شیر نمیخوام
They left without saying a word.	بدون اینکه حرفی بزنند رفتند.
There is no denying his skill.	نمی توان منکر مهارت او شد.
The gates were all locked.	دروازه ها همه قفل بود.
Some viewers thought this movie was too long.	برخی از تماشاگران این فیلم را خیلی طولانی می‌دانستند.
The leopard bent down and prepared for spring.	پلنگ خم شد و برای بهار آماده شد.
The surgeon removed the patient's gallbladder.	جراح کیسه صفرای بیمار را برداشت.
Sprinklers are located on a sensor.	اسپرینکلرها روی یک سنسور قرار دارند.
As a result, many children became malnourished.	در نتیجه بسیاری از کودکان دچار سوء تغذیه شدند.
Many people enjoy hunting, but this is a serious job.	بسیاری از مردم از شکار لذت می برند، اما این یک شغل جدی است.
Collecting items is hard work.	جمع آوری اقلام کار سختی است.
The ladies gave a gift to my uncle.	خانم ها به عمویم هدیه دادند.
He was disappointed.	او ناامید شده بود.
Fortunately, the lay preacher was very kind.	خوشبختانه واعظ غیر روحانی بسیار مهربان بود.
Peeled vegetables.	سبزیجات پوست کنده شده اند.
Remember the achievement.	دستاورد را به یاد بیاورید.
Carefully deleted each letter.	هر حرف را با دقت حذف کرد.
The time difference is not noticeable.	تفاوت زمانی محسوس نیست.
They were held together by a strong rubber band.	آنها توسط یک نوار لاستیکی قوی در کنار هم نگه داشته شدند.
You need to ask your neighbor to help you.	شما باید از همسایه خود بخواهید که به شما کمک کند.
An approximate estimate would be three.	یک تخمین تقریبی سه خواهد بود.
Go from here to there	از اینجا به آنجا برو
Documentaries are controversial to many.	فیلم های مستند از نظر بسیاری بحث برانگیز هستند.
I can not accept this.	من نمی توانم این را بپذیرم.
Water has many uses, from drinking to washing.	آب کاربردهای زیادی دارد، از نوشیدن گرفته تا شستشو.
The room is tidy.	اتاق مرتب و منظمی است.
A sudden thunderstorm disrupted the birds' flight.	رعد و برق ناگهانی پرواز پرندگان را مختل کرد.
He is a philosopher and poet.	او فیلسوف و شاعر است.
A microchip is embedded in this device.	یک ریزتراشه در این دستگاه تعبیه شده است.
The stomach digests food.	معده غذا را هضم می کند.
When autumn arrives, the birds change their seasonal migration.	وقتی پاییز فرا می رسد، پرندگان مهاجرت فصلی خود را تغییر می دهند.
This bird prefers habitats with dense trees.	این پرنده زیستگاه هایی با درختان انبوه را ترجیح می دهد.
Religions have been an important part of the nation's history.	ادیان جزء مهمی از تاریخ ملت بوده اند.
As the competition intensifies, we become more distant from each other.	همانطور که رقابت شدیدتر می شود، از هم دورتر می شویم.
Kneeling is the only right way to pray.	زانو زدن تنها راه درست دعا کردن است.
These are all good restaurants	این همه رستوران خوب
The cement truck hit the parked car.	کامیون سیمان به ماشین پارک شده برخورد کرد.
There will be no college fees.	هیچ هزینه ای برای حضور در کالج دریافت نخواهد شد.
You must have it in writing.	باید به صورت مکتوب داشته باشید.
The director of the film has also provided a special effect.	کارگردان فیلم نیز جلوه ویژه ای را ارائه کرده است.
The request for help was immediate.	درخواست کمک فوری بود.
These boats are the only refuge in the oceans.	این قایق ها در اقیانوس ها تنها پناهگاه هستند.
Brown sugar also comes in a conical shape.	شکر قهوه ای نیز به شکل مخروطی در می آید.
This building is a symbol of the growth of the city.	این بنا نمادی از رشد شهر است.
A person's childhood memories often come back.	خاطرات کودکی فرد اغلب برمی گردد.
Terminate all applications.	تمام برنامه ها را خاتمه دهید.
The newly trained staff worked diligently.	کارمندان تازه آموزش دیده با پشتکار کار کردند.
Severe drought affects farmers the most.	خشکسالی شدید بیش از همه کشاورزان را تحت تأثیر قرار می دهد.
Garden plants were heavily infested with insects.	گیاهان باغ به شدت توسط حشرات آلوده شده بودند.
There are many turtles in this area.	لاک پشت های زیادی در این منطقه وجود دارد.
Plan routes and take notes.	مسیرها را برنامه ریزی کنید و یادداشت بردارید.
The moon was clear in the sky.	ماه در آسمان شهر روشن بود.
He goes bankrupt.	او ورشکست می شود.
The roof was originally made of wood.	سقف در اصل از چوب ساخته شده بود.
I baked a delicious cake	یه کیک خوشمزه پختم
They seemed indifferent to his misery.	آنها نسبت به بدبختی او بی تفاوت به نظر می رسیدند.
They started a family here.	آنها در اینجا خانواده تشکیل دادند.
He was tall and stocky.	قد بلند و تنومند بود.
The stream flowed from the mountain.	نهر از کوه سرازیر شد.
The city grew rapidly in the next century.	این شهر در قرن بعد به سرعت رشد کرد.
The face in the mirror was a stranger.	چهره در آینه غریبه بود.
This lichen is also known as reindeer moss.	این گلسنگ به نام خزه گوزن شمالی نیز شناخته می شود.
The soil does not sink to the bottom.	خاک تا ته فرو نمی رود.
Water boils in colder climates at lower temperatures.	آب در آب و هوای سردتر در دمای پایین تری می جوشد.
He should not worry, because he was confident.	او نباید نگران باشد، زیرا او اعتماد به نفس داشت.
Water shortage was high.	کمبود آب زیاد بود.
The purpose of the club was to provide education to juvenile prisoners.	هدف این باشگاه ارائه آموزش به نوجوانان زندانی بود.
The castle is famous for its winding stairs.	این قلعه به خاطر راه پله های پیچ در پیچش معروف است.
The philosopher argued that justice is more important than wealth.	فیلسوف استدلال کرد که عدالت مهمتر از ثروت است.
We climbed the mountain and passed the villages.	از دامنه کوه بالا رفتیم و از روستاها رد شدیم.
He licked his thumb and wiped it over his eyes.	انگشت شستش را لیسید و روی چشمانش پاک کرد.
Lack of resources affects the army's ability to serve.	کمبود منابع بر توانایی ارتش برای خدمت تأثیر می گذارد.
Tourists crowded around an electric light pole.	گردشگران دور یک تیر چراغ برق ازدحام کردند.
The flowers smelled spicy and sweet.	گلها بوی تند و شیرینی داشتند.
Poorer countries receive more aid than rich countries.	کشورهای فقیرتر از کشورهای ثروتمند کمک بیشتری دریافت می کنند.
He revealed that he bought the camera yesterday.	او نشان داد که دوربین را دیروز خریده است.
He went.	او رفت.
The congressman blames his opponent for his defeat.	نماینده کنگره شکست خود را به گردن رقیب خود می اندازد.
Cotton is a soft and flexible textile.	پنبه یک منسوجات نرم و انعطاف پذیر است.
The reason for this decrease is due to deforestation.	علت این کاهش به دلیل جنگل زدایی است.
to set date, to date, dating.	قرار گذاشتن.
These sandals were made a long time ago.	این صندل ها مدت ها پیش ساخته شده اند.
The company, although very rich, has to pay taxes.	این شرکت، اگرچه بسیار ثروتمند است، باید مالیات بپردازد.
It is better to use a water roller.	بهتر است از غلتک آب استفاده کنید.
He was shy about showing emotion.	او از نشان دادن احساسات خجالتی بود.
Most flowers were white.	اکثر گلها سفید بودند.
The toddler's mother placed him on a bench.	مادر کودک نوپا او را روی یک نیمکت گذاشت.
Rain caused floods.	بارش باران باعث جاری شدن سیل شد.
Not to be confused with our indexed datasets.	نباید با مجموعه داده های نمایه شده ما اشتباه گرفته شود.
It was useless to wear my socks.	پوشیدن جوراب های من بی رمق بود.
The government's goal is the phasing out of nuclear energy.	هدف دولت حذف تدریجی انرژی هسته ای است.
The mountain is steep and relatively far.	کوه شیب دار و نسبتاً دور است.
Tall, strong and muscular.	قد بلند، قوی و عضلانی.
The crowd was amazed.	جمعیت تماشاچیان متحیر بودند.
Do not let him drink so much beer.	اجازه نده انقدر آبجو بنوشد.
The witch's curse caused all the villagers to die.	نفرین جادوگر باعث شد همه اهالی روستا بمیرند.
The city was surrounded by forests.	اطراف شهر را جنگل احاطه کرده بود.
The call for the exhibition was the first.	فراخوان نمایشگاه اولین بار بود.
Life on earth is weirder than the story.	زندگی روی زمین عجیب تر از داستان است.
Many trees were destroyed in the fire.	بسیاری از درختان در آتش از بین رفتند.
She prefers to make her own clothes.	او ترجیح می دهد لباس های خود را بسازد.
Use a large spoon to stir the mixture.	از یک قاشق بزرگ برای هم زدن مخلوط استفاده کنید.
Enthusiasts built the house.	علاقه مندان خانه را ساختند.
They washed their hands and face.	دست و صورت خود را شستند.
He was not allowed to see his mother.	اجازه دیدن مادرش را نداشت.
It took him three hours to get home.	سه ساعت طول کشید تا از آنجا به خانه رفت.
Finch was born in a nest of thorns.	فنچ در لانه ای از خار مریم به دنیا آمد.
He pretended to be deaf.	وانمود کرد که ناشنوا است.
She was worried about her newly adopted puppy.	او نگران توله سگ تازه به فرزندخواندگی اش بود.
Severe drought has cursed the country.	خشکسالی شدید کشور را نفرین کرده است.
It has rare oils.	روغن های کمیاب دارد.
To stay competitive, companies need to invest in innovation.	برای حفظ رقابت، شرکت ها باید روی نوآوری سرمایه گذاری کنند.
He wrote the alphabet many times.	او الفبا را بارها نوشت.
An entrepreneur persuaded investors to invest in his business.	یک کارآفرین سرمایه گذاران را متقاعد کرد که برای کسب و کارش سرمایه گذاری کنند.
The whale jumped out of the water happily.	نهنگ از خوشحالی از آب بیرون پرید.
He feels terrible regret.	او احساس پشیمانی وحشتناکی می کند.
The young couple spent the night together.	این زوج جوان شب را در کنار یکدیگر سپری کردند.
Objects revolve around the sun.	اجسام به دور خورشید می چرخند.
However, the limitations are very real.	با این حال محدودیت ها بسیار واقعی هستند.
The farmers' protest had immediate economic consequences.	اعتراض کشاورزان عواقب اقتصادی فوری داشت.
And then,	و سپس،
The beam is parallel to the floor.	تیر موازی با کف است.
Wear your underwear.	کفش های داخلی خود را بپوشید.
Contact me by email or phone.	از طریق ایمیل یا تلفن با من تماس بگیرید.
Would you like some margarine?	آیا کمی مارگارین می خواهید؟
Nouns before adjectives and adjectives before verbs.	اسم ها قبل از صفت و صفت ها قبل از افعال.
Countries closed their borders.	کشورها مرزهای خود را بستند.
Who guessed it?	چه کسی آن را حدس می زد؟
His gaze was fixed on the horizon.	نگاهش به افق دوخته شد.
The officer was praised for his courage.	افسر به خاطر شجاعتش مورد ستایش قرار گرفت.
Is it possible to make ice cream at home?	آیا درست کردن بستنی در خانه امکان پذیر است؟
He is friendly and drives slowly.	او دوستانه است و آهسته رانندگی می کند.
The wood shone in the fading sun.	چوب در آفتاب محو می درخشید.
Rarely do parents survive longer than their children.	به ندرت والدین بیشتر از فرزندان خود زنده می مانند.
The pop crown is covered with jewelry.	تاج پاپ با جواهرات پوشیده شده است.
The region's economy is largely dependent on foreign trade.	اقتصاد این منطقه تا حد زیادی به تجارت خارجی وابسته است.
To provide a better life.	برای تامین زندگی بهتر.
Nobody likes to show off.	هیچ کس خودنمایی را دوست ندارد.
The shelves were full of gifts.	قفسه ها پر از هدایا بود.
listen!	گوش کنید!
He ruled for twenty years.	بیست سال حکمرانی کرد.
The king ordered all the divisions of the army to advance quickly.	پادشاه به تمام لشکرهای ارتش دستور داد تا به سرعت پیشروی کنند.
Some new mothers do not produce enough milk.	برخی از تازه مادران شیر کافی تولید نمی کنند.
You must register before you can log in.	قبل از اینکه بتوانید وارد شوید، باید ثبت نام کنید.
This book is hard to read.	این کتاب به سختی خوانده می شود.
Girls are taught that modesty is important,	به دختران آموزش داده می شود که حیا مهم است،
No additional treatment is required.	هیچ درمان اضافی مورد نیاز نیست.
The head of a large company resigned.	رئیس یک شرکت بزرگ استعفا داد.
He is held by traffic.	او توسط ترافیک نگه داشته شده است.
The field was in a terrible state.	میدان در وضعیت وحشتناکی قرار داشت.
Anna's energy was contagious.	انرژی آنا مسری بود.
The modern world has created many serious problems.	دنیای مدرن مشکلات جدی بسیاری ایجاد کرده است.
He lives only a few miles away from the park.	او تنها چند مایل دورتر از پارک زندگی می کند.
Half of the powder was poured.	نیمی از پودر ریخته شد.
James was sitting on a park bench, his thoughts moving aimlessly.	جیمز روی نیمکت پارک نشسته بود و افکارش بی هدف در حال حرکت بودند.
The basketball team of the state university has been facing problems for a long time.	تیم بسکتبال دانشگاه دولتی مدت هاست با مشکلاتی روبرو بوده است.
He is also incredibly brave!	او همچنین فوق العاده شجاع است!
Dance is often performed as part of a religious ceremony.	رقص اغلب به عنوان بخشی از یک مراسم مذهبی انجام می شود.
People in many cities formed teams to protest corruption.	مردم در بسیاری از شهرها تیم هایی را برای اعتراض به فساد تشکیل دادند.
The captain of this ship was an emperor.	ناخدای این کشتی شاهنشاهی بود.
The room was in chaos.	اتاق در هرج و مرج بود.
Some of them have unexpected meanings.	برخی از آنها معانی غیرمنتظره ای دارند.
The legal authority was with the state governor.	مرجع قانونی با فرماندار ایالت بود.
The instructions were clear and straightforward.	دستورالعمل ها واضح و سرراست بود.
The thick fog made it difficult to see.	مه غلیظ دید را دشوار می کرد.
The government is trying to curb corruption.	دولت در تلاش است تا فساد را مهار کند.
Her husband quickly gathered his courage.	شوهرش به سرعت جراتش را جمع کرد.
Officials declined to discuss the issue.	مقامات از بحث در مورد این موضوع خودداری کردند.
Money has become an important factor in their lives.	پول به یک عامل مهم در زندگی آنها تبدیل شده است.
This study was conducted over three years.	این مطالعه در طول سه سال انجام شد.
At the age of fifteen he wrote his first novel.	در پانزده سالگی اولین رمان خود را نوشت.
The recent budget cuts have confused many.	کاهش بودجه اخیر بسیاری را گیج کرده است.
Time for the main characters has stopped.	زمان برای شخصیت های اصلی متوقف شده است.
He was the youngest of three brothers.	او کوچکترین از سه برادر بود.
Police officials urged people not to panic.	مقامات پلیس از مردم خواستند که وحشت نکنند.
This is by no means a piece of cake.	این به هیچ وجه یک تکه کیک نیست.
Images of dragons are engraved on the pod.	روی غلاف تصاویری از اژدها حک شده است.
He was faced with a magnificent stone gate.	او با یک دروازه سنگی باشکوه روبرو شد.
Those words really disabled him.	این کلمات واقعاً او را از کار انداختند.
This factory produces a variety of products.	این کارخانه محصولات متنوعی تولید می کند.
Cows do not have teeth.	گاوها دندان ندارند.
The shoes were clean and white.	کفش ها تمیز و سفید بود.
Delegates gathered at the city gates.	نمایندگان در دروازه شهر تجمع کردند.
He rarely used the phrase.	او به ندرت از این عبارت استفاده می کرد.
We are iron and steel	آهن و فولاد ما هستیم
The local government is trying to expand our journey.	دولت محلی در تلاش است تا سفر ما را توسعه دهد.
Carl has lost a lot of weight recently.	کارل اخیراً وزن زیادی از دست داده است.
These pants are made of oily cotton.	این شلوار از پنبه روغنی ساخته شده است.
More people visit this area every year.	سالانه افراد بیشتری از این منطقه دیدن می کنند.
This requires a measuring tape.	برای این کار به یک نوار اندازه گیری نیاز است.
The impact of policy change is dramatic.	تأثیر تغییر سیاست چشمگیر است.
A thousand news items were published that week.	هزار خبر در آن هفته منتشر شد.
They were desperately looking for a warm place to sleep.	آنها ناامیدانه به دنبال مکانی گرم برای خواب بودند.
Who will protect this store now?	چه کسی اکنون از این فروشگاه محافظت خواهد کرد.
The hero suddenly appears from an alley.	قهرمان ناگهان از یک کوچه ظاهر می شود.
The old woman had a embarrassed look.	پیرزن نگاهی سرافکنده داشت.
The woman's voice was screaming sadly and she was asking for help.	صدای زن غمگینی فریاد می زد و کمک می خواست.
The students were enthusiastic about the course.	دانش آموزان در مورد این دوره مشتاق بودند.
Corrupt politicians have been imprisoned.	سیاستمداران فاسد زندانی شده اند.
How to prepare tartan tart	طرز تهیه تاتن تارت
The light faded quickly.	نور به سرعت محو می شد.
They were generally praised for their military prowess.	آنها به طور کلی به دلیل توانایی نظامی خود مورد تحسین قرار گرفتند.
Cruise ships dock here.	کشتی های کروز در اینجا پهلو می گیرند.
Her heartbeat quickened.	ضربان قلبش تندتر شد.
Water vapor is the source of most clouds.	بخار آب منبع اکثر ابرها است.
This crime took place during rush hour.	این جنایت در ساعات شلوغی رخ داده است.
Doctors were reluctant to perform further tests.	پزشکان تمایلی به انجام آزمایشات بیشتر نداشتند.
The river has been polluted for decades.	این رودخانه چندین دهه است که آلوده بوده است.
Another accused thief was found dead.	دزد دیگری که متهم شده بود جسد پیدا شد.
He came to see me.	او به ملاقات من آمد.
This is extremely uninteresting.	این کار به شدت غیر جالب است.
He hesitated and looked around jealously.	درنگ کرد و با حسادت به اطراف نگاه کرد.
This organization has a significant influence in the country.	این سازمان از نفوذ قابل توجهی در کشور برخوردار است.
Teachers rarely assigned homework.	معلمان به ندرت تکلیف خانه را تعیین می کردند.
Do not pay for it yourself	خودش پولش را ندهد
It is safer to take refuge in a place than to leave.	پناه گرفتن در مکان امن تر از ترک است.
The population of this area is expected to double.	پیش بینی می شود جمعیت این منطقه دو برابر شود.
They rescued the drowning man.	آنها مرد غریق را نجات دادند.
You can call from home.	می توانید از خانه زنگ بزنید.
Critically, statistics show that even savings can disappear.	به طور بحرانی، آمار نشان داد که حتی پس انداز نیز می تواند ناپدید شود.
This area is famous for its delicate fruits.	این منطقه به خاطر میوه های لطیفش معروف است.
All available evidence indicates that a popular uprising is imminent.	تمام شواهد موجود نشان می دهد که یک خیزش مردمی قریب الوقوع است.
Famine killed thousands.	قحطی منجر به مرگ هزاران نفر شد.
This sign warns of slippery conditions.	این علامت در مورد شرایط لغزنده هشدار می دهد.
The glass was filled to the brim.	لیوان تا لبه پر شد.
She is worried that her husband will not like this dress.	او نگران است که شوهرش از این لباس خوشش نیاید.
But in front of him stood family members.	اما در مقابل او اعضای خانواده ایستاده بودند.
Some local experts were invited to attend.	برخی از کارشناسان محلی برای حضور دعوت شده بودند.
He spent the evening reading.	عصر را به خواندن گذراند.
Each building is made of unique materials.	هر ساختمان از مواد منحصر به فرد ساخته شده است.
The mechanical bird flew.	پرنده مکانیکی پرواز کرد.
They were walking along the river and the sound of their feet echoing.	آنها در کنار رودخانه قدم می زدند و صدای پاشیدن پایشان طنین انداز می شد.
David was used to being ridiculed.	دیوید به مسخره شدن عادت داشت.
No date or place specified.	تاریخ یا مکانی ذکر نشده است.
Butter is relatively stable at room temperature.	کره در دمای اتاق نسبتاً پایدار است.
What does "eating well" mean?	"خوب غذا خوردن" به چه معناست؟
Playing an instrument requires years of training.	نواختن ساز نیازمند سالها آموزش است.
The morning we met, he looked pleasant.	صبح روزی که با هم آشنا شدیم ظاهرش دلنشین بود.
The dog chased the rabbit.	سگ خرگوش را تعقیب کرد.
The migrant worker lived in the company's houses.	کارگر مهاجر در خانه های شرکت زندگی می کرد.
Most people are farmers.	اکثر مردم کشاورز هستند.
Make your way to the edge of the cliff.	راه خود را به لبه صخره برسانید.
The child looked behind his mother.	کودک از پشت سر مادرش را نگاه کرد.
The windows were still closed after a week.	پنجره ها بعد از یک هفته هنوز تخته شده بودند.
The flowers were delicate, vibrant and fragrant.	گلها لطیف، سرزنده و معطر بودند.
Charities hold a collection every year.	موسسات خیریه هر سال مجموعه ای را برگزار می کنند.
He found a good hiding place.	او یک مخفیگاه خوب پیدا کرد.
The phone rings.	تلفن زنگ می زند.
With the launch of fire and oxygen, the jet engine started.	با پرتاب آتش و اکسیژن، موتور جت شروع به کار کرد.
Thick fog surrounds the city.	مه غلیظی شهر را احاطه کرده است.
The body is warmed by the bloodstream, which carries oxygen.	بدن با گردش خون گرم می شود که اکسیژن را حمل می کند.
He put his feet on the chair.	پاهایش را روی صندلی گذاشت.
The boy could not sleep.	پسر نمی توانست بخوابد.
The country's infrastructure is deteriorating.	زیرساخت های کشور رو به وخامت است.
The student, who was still busy, dropped out of his afternoon classes.	دانشجو که هنوز مشغول بود، از کلاس های بعدازظهر خود صرف نظر کرد.
Some people believe that humility is the best.	برخی افراد معتقدند که تواضع بهترین است.
A pipeline flushes the smoke.	یک خط لوله دود را تخلیه می کند.
There are few cemeteries in this city.	قبرستان های کمی در این شهر وجود دارد.
A car rolled on the side of the road.	ماشینی در کنار جاده غلت زد.
The city is divided into three parts.	این شهر به سه بخش تقسیم شده است.
This route leads through the forest.	این مسیر از میان جنگل منتهی می شود.
These crystals are often dangerous because people may not know it.	از آنجا که ممکن است مردم ندانند، این کریستال ها اغلب خطرناک هستند.
Government agents and people's representatives.	کارگزاران دولت و نمایندگان مردم.
The local people are very aware of these issues.	مردم محلی از این مسائل بسیار آگاه هستند.
The sirens sounded like crazy at night.	آژیرها در شب دیوانه وار ناله می کردند.
Compressed air was everywhere.	هوای فشرده در همه جا وجود داشت.
The cake contains half a kilo of sugar.	کیک حاوی نیم کیلو شکر است.
The singers' voices were so loud that my ears ached.	صدای خواننده ها به حدی بود که گوشم درد می کرد.
He left his glasses at the bottom of his backpack.	عینکش را ته کوله پشتی اش جا گذاشت.
He is an archaeologist.	او یک باستان شناس است.
It's time to stand up and count.	وقت ایستادن و شمارش شدن است.
He took the black bag over his shoulder.	کیف مشکی را روی شانه اش برداشت.
A group of magicians were playing in the street.	گروهی از شعبده بازان در خیابان بازی می کردند.
If you continue like this, you will be blind	اگه همینجوری ادامه بدی کور میشی
Fuel consumption will only increase in the future.	مصرف سوخت در آینده فقط افزایش خواهد یافت.
At first it was thought that smoking was harmless.	در ابتدا تصور می شد که سیگار کشیدن بی ضرر است.
This tea is very bitter!	این چای خیلی تلخ است!
The essence of this pen is invisible.	جوهر این قلم نامرئی است.
Only astronauts are mounted in space.	فقط فضانوردان در فضا سوار شده اند.
The economic crisis revealed the costs.	بحران اقتصادی هزینه ها را آشکار کرد.
You should admire the man's grip.	شما باید چنگ زدن آن مرد را تحسین کنید.
It is recommended to drink two liters of water a day.	نوشیدن دو لیتر آب در روز توصیه می شود.
They believed that this man would appear victorious.	آنها معتقد بودند که این مرد پیروز ظاهر خواهد شد.
No one knows exactly where the father is.	هیچ کس دقیقاً نمی داند پدر کجاست.
They understood the danger.	خطر را درک کردند.
Poems are a form of entertainment here.	شعرها در اینجا نوعی سرگرمی هستند.
When it was light, he discovered a crickets in his cage.	وقتی روشن شد، جیرجیرک را در قفسش کشف کرد.
He stays in a hotel in the city center.	او در یک هتل در مرکز شهر می ماند.
The lack of rain led to a catastrophic famine.	نبود باران منجر به قحطی فاجعه‌بار شد.
The letter was addressed to me.	نامه خطاب به من بود.
Having a balanced lifestyle is important.	داشتن یک سبک زندگی متعادل مهم است.
He made a terrible scene	صحنه وحشتناکی ساخت
An exhibition is held every year.	هر سال یک نمایشگاه برگزار می شود.
Improper diet can lead to heart disease.	رژیم غذایی نامناسب می تواند منجر به بیماری قلبی شود.
The little girl's mother hugged him.	مادر دختر کوچک او را در آغوش گرفت.
We are lucky to have several capable lawyers.	ما خوش شانس هستیم که چندین وکلای توانمند داریم.
Casemaenaithe	Casemaenaithe
Plants look healthy.	گیاهان سالم به نظر می رسند.
They eat fruits, nuts, grains and vegetables.	آنها میوه، آجیل، غلات و سبزیجات می خورند.
You haven't seen me for a long time, comrade!	خیلی وقته ندیدی رفیق!
Break or cut all colored glass.	تمام شیشه های رنگی را بشکنید یا برش دهید.
The accident happened on the highway.	تصادف در اتوبان رخ داد.
The market was dim and dusty.	بازار کم نور و گرد و غبار بود.
An early alliance was destroyed with the outbreak of the Civil War.	یک اتحاد اولیه با شروع جنگ داخلی از بین رفت.
He carefully folded the note and sealed the envelope.	او یادداشت را با دقت تا کرد و پاکت را مهر و موم کرد.
There was silence for a moment.	برای لحظه ای کوتاه سکوت حاکم شد.
Which one has more carbon, beer or gasoline?	کدام یک کربن بیشتری دارد، آبجو یا بنزین؟
Both acts were a great aggression.	هر دو اقدام تجاوز بزرگی بود.
Thousands upon thousands of mourners rushed to the cemetery.	هزاران و هزاران عزادار در قبرستان هجوم آوردند.
Children need love and affection for healthy mental development.	کودکان برای رشد ذهنی سالم نیاز به عشق و محبت دارند.
The heritage of our civilization	میراث تمدن ما
Books have taught him many things.	کتاب ها چیزهای زیادی به او آموخته اند.
They called on the people to remain calm.	آنها از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کنند.
I had put my phone on the closet.	گوشیم را گذاشته بودم روی کمد.
Checked the oven.	فر را چک کرد.
Travel by land and sea.	سفر در خشکی و دریا.
Choose an alternative.	یک جایگزین انتخاب کنید.
The title is therefore an interesting branch of literary study.	بنابراین عنوان شاخه ای جذاب از مطالعه ادبی است.
The road is a bit winding.	جاده کمی پیچ و تاب دارد.
Maryam's friend is a lawyer.	دوست مریم وکیل است.
Fortunately, the danger is gone.	خوشبختانه خطر از بین رفته است.
The green shadows are blended calmly in this forest.	سایه های سبز در این جنگل آرام آمیخته شده است.
This is an exciting tournament.	این مسابقات هیجان انگیز است.
He paused for a moment.	چند لحظه مکث کرد.
Many car accidents are caused by drinking alcohol and driving.	بسیاری از تصادفات رانندگی ناشی از نوشیدن الکل و رانندگی است.
Salt cakes are easy to eat and very pleasant.	کیک های نمکی به راحتی خورده می شوند و بسیار دلپذیر هستند.
First, mix the yeast with warm water.	ابتدا مخمر را با آب گرم مخلوط کنید.
The meat we eat	گوشتی که می خوریم
Everyone loves children.	همه بچه ها را دوست دارند.
He got into this dispute through his sister.	او از طریق خواهرش وارد این اختلاف شد.
Some areas of the area are very dry.	برخی از مناطق منطقه بسیار خشک است.
Eat three tablespoons of black pudding.	سه قاشق پودینگ سیاه خورد.
Those who are new to programming need to learn the basics.	کسانی که تازه برنامه نویسی می کنند باید عناصر اولیه را یاد بگیرند.
As shown below, these two mutations are synergistic.	همانطور که در زیر نشان داده شده است، این دو جهش هم افزایی هستند.
The company's executives are worried about the recession.	مدیران این شرکت نگران رکود اقتصادی هستند.
They eat seeds, berries, roots, insects and small animals.	آنها دانه ها، توت ها، ریشه ها، حشرات و حیوانات کوچک را می خورند.
During this period, the region was plagued by famine.	در این دوران، منطقه گرفتار قحطی بود.
Most people enjoy watching movies.	بیشتر مردم از تماشای فیلم لذت می برند.
The chef put the food in the oven.	آشپز غذا را در فر گذاشت.
The prime minister is shorter than average.	قد نخست وزیر کمتر از حد متوسط ​​است.
This will help you learn.	این مطالب به شما در یادگیری کمک می کند.
A bridge between the past and the future.	پلی بین گذشته و آینده.
He had a deep voice.	او صدای عمیقی داشت.
This study examined labor force members.	این مطالعه اعضای نیروی کار را مورد بررسی قرار داد.
Significant progress can be made in the field of renewable energy.	پیشرفت قابل توجهی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر می تواند حاصل شود.
They helped the needy.	به نیازمندان کمک کردند.
Most of them are convinced that he is innocent.	اکثر آنها متقاعد شده اند که او بی گناه است.
He should feel proud in his work.	او باید در کار خود احساس غرور کند.
Correct the sentence to indicate an accepted truth.	جمله را تصحیح کنید تا بیانگر یک حقیقت پذیرفته شده باشد.
Nothing will stop us now.	اکنون هیچ چیز ما را متوقف نخواهد کرد.
Clouds of incense filled the room.	ابرهای عود اتاق را پر کرده بود.
I'm tired after a day at the farm.	من بعد از یک روز کار در مزرعه خسته شده ام.
Laws are the law.	قوانین قانون هستند.
Historians try to reconstruct the history of a city.	مورخان سعی در بازسازی تاریخ یک شهر دارند.
The bill is expected to pass easily.	انتظار می رود این لایحه به راحتی تصویب شود.
He outlined his plans for next year.	او برنامه های خود را برای سال آینده تشریح کرد.
The boat was spinning silently in the water.	قایق رانی بی صدا در آب می چرخید.
But the little boy refused.	اما پسر کوچک نپذیرفت.
Feels cold to the touch.	در لمس احساس سردی می کند.
He called for an immediate investigation.	او خواستار تحقیقات فوری شد.
His collection of medals is very impressive.	مجموعه مدال های او بسیار چشمگیر است.
The swimmers were staring at the sun.	شناگران از آفتاب خیره شده بودند.
He angrily took off his hat.	با عصبانیت کلاه را برداشت.
Fruits and vegetables are being harvested.	میوه ها و سبزیجات در حال برداشت هستند.
Citizens flock to the art gallery that displays modern artwork.	هجوم شهروندان به گالری هنری که آثار هنری مدرن را به نمایش می گذارد.
That's when they all really became friends.	آن زمان بود که همه آنها واقعاً با هم دوست شدند.
This photo was taken moments after the train crash.	این عکس لحظاتی پس از تصادف قطار گرفته شده است.
He walks down the street and sees the scenery.	او در خیابان راه می رود و مناظر را می بیند.
In addition, modern incentives are often used to stimulate innovation.	علاوه بر این، مشوق های مدرن اغلب برای تحریک نوآوری استفاده می شود.
He sneaked out of the house.	او یواشکی از خانه بیرون رفت.
The girl stared at the far shore.	دخترک به ساحل دور خیره شد.
The poem is listenable	شعر گوش نواز است
This restaurant is very crowded and noisy.	این رستوران بسیار شلوغ و پر سر و صدا است.
Most students are too young to remember.	بیشتر دانش‌آموزان برای به خاطر سپردن آنقدر جوان هستند.
This country has a long history of slavery.	این کشور سابقه طولانی برده داری داشت.
This TV series is adapted as a feature film.	این مجموعه تلویزیونی به عنوان یک فیلم سینمایی اقتباس شده است.
I give my children lots of healthy vegetables.	من به فرزندانم مقدار زیادی سبزیجات سالم می دهم.
Therefore, he decided not to go.	بنابراین، او تصمیم گرفت که نرود.
It has been two years since the approval of this bill.	دو سال از تصویب این لایحه می گذرد.
Enter the password carefully.	رمز عبور را با دقت وارد کنید.
I am dedicated to my work.	من وقف کارم هستم.
Water flowed slowly from the river.	آب به آرامی از رودخانه جاری شد.
They argued until dawn.	تا سحر با هم بحث کردند.
The tree cast a shadow over the street.	درخت بر خیابان سایه انداخته بود.
Pharaoh was disappointed with the salvation of his army.	فرعون از نجات ارتش خود ناامید بود.
You can donate books to the school.	شما می توانید کتاب به مدرسه اهدا کنید.
The nutrients in plants are broken down into simpler substances.	مواد مغذی موجود در گیاهان به مواد ساده تری تجزیه می شوند.
What is the use of such a gift?	چنین هدیه ای چه فایده ای دارد؟
The temperature eventually dropped below zero.	دمای هوا در نهایت به زیر صفر رسید.
Ceramic knives are durable and inexpensive.	چاقوهای سرامیکی بادوام و ارزان هستند.
He is sitting on my sofa.	او روی مبل من نشسته است.
The blind hopes of youth do not last long.	امیدهای کور جوانی دیری نمی پاید.
It is important to check your tires regularly.	ضروری است که لاستیک های خود را به طور منظم چک کنید.
A congressman was elected to lead the party.	نماینده کنگره برای رهبری حزب انتخاب شد.
The water was directed into the mine.	آب به داخل معدن هدایت شد.
Car sales are declining rapidly.	فروش خودرو به سرعت در حال کاهش است.
Two important pieces remain unsold.	دو قطعه مهم فروخته نشده باقی مانده است.
Use these containers to boil water.	از این ظروف برای جوشاندن آب استفاده کنید.
To give medicine to a disabled person.	برای دادن دارو به یک فرد معلول.
Men and women have different brain structures.	ساختار مغز مردان و زنان متفاوت است.
Years of drought have destroyed groundwater resources.	سال‌ها خشکسالی منابع آب زیرزمینی را از بین برده است.
Dancers perform several times a day.	رقصندگان چندین بار در روز اجرا می کنند.
Sasaki showed one way to measure water depth.	ساساکی یکی از راه‌های اندازه‌گیری عمق آب را نشان داد.
Pollution is an important issue in big cities.	آلودگی یک مسئله مهم در شهرهای بزرگ است.
Maryam learned cooking from her mother.	مریم آشپزی را از مادرش آموخت.
The protest led to heavy clashes with police.	این اعتراض منجر به درگیری شدید با پلیس شد.
This is the only known treatment for this disease.	این تنها درمان شناخته شده برای این بیماری است.
In fact, the city was the poorest.	در واقع، شهر فقیرتر از همه بود.
The surgeon refused.	جراح امتناع کرد.
The harness is made of polished steel.	افسار از فولاد صیقلی ساخته شده است.
He deeply regretted his actions.	او عمیقاً از اقدامات خود ابراز پشیمانی کرد.
This should explain why this happened.	این باید توضیح دهد که چرا این اتفاق افتاد.
These twins are very similar.	این دوقلوها خیلی شبیه هم هستند.
We must reduce our reliance on fossil fuels.	ما باید اتکای خود به سوخت های فسیلی را کاهش دهیم.
Enjoying music is a human trait.	لذت بردن از موسیقی یک ویژگی انسانی است.
The children of the devil fall from the top of the fence.	بچه های شیطان از بالای حصار سرازیر می شوند.
Extreme heat waves have hit the region recently.	موج گرمای شدید اخیراً منطقه را فرا گرفته است.
Our country enjoys almost complete freedom of expression.	کشور ما از آزادی بیان تقریباً کامل برخوردار است.
The priest encouraged the congregation to be kind to the animals.	کشیش جماعت را تشویق کرد که با حیوانات مهربان باشند.
This should be enough to get us through the week.	این باید به اندازه ای باشد که بتوانیم هفته را پشت سر بگذاریم.
Please give your name to the receptionist.	لطفا نام خود را به مسئول پذیرش بدهید.
He did not smile.	لبخند نزد.
The senator claimed that there were millions of illegal voters.	این سناتور ادعا کرد که میلیون ها رای دهنده غیرقانونی وجود دارد.
The pleasant little restaurant was quiet.	رستوران کوچک دلپذیر ساکت بود.
Think for a moment about the answer.	لحظه ای به پاسخ فکر کنید.
The missing needle is somewhere in the mass.	سوزن گم شده جایی در توده است.
Do not ask the Duke about his age.	دوک سن او را نپرسید.
Our nation is plagued by corruption.	ملت ما گرفتار فساد است.
Their faces were bored.	چهره هایشان بی حوصله بود.
This road creates a great cycling track.	این جاده یک پیست دوچرخه سواری عالی ایجاد می کند.
It snowed heavily all day.	برف در تمام طول روز به شدت باریده بود.
It is not enough to know this.	دانستن این موضوع کافی نیست.
The rules are complicated.	مقررات پیچیده است.
The Minister of Immigration decided to reduce the rules.	وزیر مهاجرت تصمیم گرفت قوانین را کاهش دهد.
You are out of range.	شما خارج از محدوده هستید.
They ate their dinner in silence.	شامشان را در سکوت خوردند.
He was standing and waiting for her.	ایستاده بود و منتظرش بود.
The resistance was in vain	مقاومت بیهوده بود
The flag fluttered in the wind.	پرچم در باد به اهتزاز درآمد.
The weather was humid a few weeks ago.	هوا چند هفته قبل مرطوب بود.
He slipped off the chair and fell to the ground.	از روی صندلی لیز خورد و روی زمین افتاد.
He became a champion that year.	او در آن سال قهرمان شد.
He saw some unusual embroidery.	او چند گلدوزی غیر معمول دید.
Not having teeth made it difficult for him to eat.	نداشتن دندان غذا خوردن را برای او دشوار می کرد.
You know you get ten points.	می دانید که ده امتیاز کسب خواهید کرد.
Pour a small amount of milk into the bowl.	مقدار کمی شیر را داخل کاسه بریزید.
The forest is full of prey.	جنگل سرشار از شکار است.
Our ancestors were from this city.	اجداد ما اهل این شهر بودند.
The police have thrown the villain into a corner.	پلیس شرور را به گوشه ای انداخته است.
This road was completed in record time.	این جاده در زمان رکورد تکمیل شد.
The pamphlets were picked up by tourists.	جزوه ها توسط گردشگران برداشت شد.
It is difficult to catch and identify these drones.	گرفتن و شناسایی این پهپادها کار دشواری است.
He sells fruits and vegetables.	او میوه و سبزیجات می فروشد.
After picking the bread fields, we baked.	بعد از چیدن مزارع نان پختیم.
Let me get back to you about that.	اجازه دهید در مورد آن به شما بازگردم.
This is a magic wand.	این عصا جادویی است.
The house smelled of bullets.	خانه بوی گلوله گاز می داد.
Heavy rain is harmful to plants.	باران زیاد برای گیاهان مضر است.
Fires are common in this area during the dry months.	آتش سوزی در این منطقه در ماه های خشک رایج است.
The microphone picked up every word.	میکروفون تک تک کلماتش را می گرفت.
The number of deaths per year is declining.	تعداد مرگ و میر در سال رو به کاهش است.
The table was covered with ripe fruit.	میز با میوه های رسیده پوشیده شده بود.
The numbers are lower than before.	اعداد کمتر از گذشته است.
Even in this age of technology, handicrafts remain.	حتی در این عصر فناوری، کار دستی باقی ماند.
The secret recipe is something of a mystery	دستور العمل مخفی چیزی شبیه یک رمز و راز است
His last thought was on his family	آخرین فکر او به خانواده اش بود
The ancient people wore strange clothes made of animal skins.	مردم باستان لباس های عجیب و غریبی از پوست حیوانات می پوشیدند.
A statue of a winged horse marks this place.	مجسمه یک اسب بالدار این مکان را مشخص می کند.
The phone rang and surprised him.	تلفن زنگ خورد و او را غافلگیر کرد.
He was very strong, very fast.	او خیلی قوی بود، خیلی سریع.
Cinderella wanted to leave the house.	سیندرلا می خواست از خانه بیرون برود.
The hunters besieged the prey.	شکارچیان طعمه را محاصره کردند.
Turn down the heat and cook slowly.	حرارت را کم کنید و به آرامی بپزید.
We want to see more progress.	ما می خواهیم شاهد پیشرفت های بیشتری باشیم.
Over the years, the village has changed.	با گذشت سالها، روستا تغییر کرده است.
Then, put the mixture in the refrigerator.	سپس، مخلوط را در یخچال قرار دهید.
Most large countries now have reliable electricity sources.	اکثر کشورهای بزرگ اکنون منابع برق قابل اعتمادی دارند.
The ship was anchored right behind us.	کشتی درست پشت سر ما لنگر انداخته بود.
The inspector general wishes to remain anonymous.	بازرس کل مایل است ناشناس بماند.
This is relatively easy to measure.	اندازه گیری این نسبتاً آسان است.
He often forgot to use the traffic light.	او اغلب فراموش می کرد از چراغ راهنما استفاده کند.
The park is crowded even after dinner.	پارک حتی بعد از شام هم مملو از جمعیت است.
The newly elected leader vowed to restore law and order.	رهبر تازه منتخب متعهد شد که نظم و قانون را بازگرداند.
This building is more than a century old.	این بنا بیش از یک قرن قدمت دارد.
There was a fire in the kitchen.	در آشپزخانه آتش گرفته بود.
This is a dying art.	این یک هنر در حال مرگ است.
It should only last three hours.	فقط باید سه ساعت دوام بیاورد.
The seats were full of red.	صندلی ها پر از قرمز شده بود.
Help is available.	کمک در دسترس است.
Travel expenses were reimbursed.	هزینه های سفر جبران شد.
Located on a hill.	بر روی یک تپه واقع شده است.
Pull the starter knob to start the engine.	دسته استارت را بکشید تا موتور روشن شود.
The immediate economic consequences were dire.	عواقب اقتصادی فوری وخیم بود.
The slogan is used to mark these greetings.	برای علامت گذاری این سلام ها از شعار استفاده می شود.
Do you listen to the teacher?	آیا به صحبت های معلم گوش می دهید؟
She was born in the womb.	او در رحم متولد شد.
However, his teachings are lost to the world.	با این حال، آموزه های او برای جهان گم می شود.
There was not enough water in the pond.	آب کافی در حوض وجود نداشت.
An eagle stared at the visitor.	عقابی به بازدید کننده چشم دوخت.
This poem is about him valuing his friendship.	این شعر درباره این است که او برای دوستی او ارزش قائل است.
They warmed themselves with fire.	آنها خود را با آتش گرم کردند.
The old woman looked thoughtful.	پیرزن متفکر به نظر می رسید.
The air remained fair.	هوا عادلانه باقی ماند.
We list four factors for the player.	ما چهار عامل را برای بازیکن فهرست می کنیم.
What are these markings?	این علامت گذاری ها چیست؟
The dog eagerly sniffed the ground.	سگ با اشتیاق زمین را بو کرد.
A mosquito is a small, active insect that sucks blood.	پشه حشره کوچک و فعالی است که خون را می مکد.
Researchers claim that their discovery could have important consequences.	محققان ادعا می کنند که کشف آنها می تواند پیامدهای مهمی داشته باشد.
The seller tried to sell a lot of vacuum cleaners.	فروشنده سعی کرد جاروبرقی های زیادی را بفروشد.
Many people feel very guilty.	بسیاری از مردم به شدت احساس گناه می کنند.
The city was slowly sinking.	شهر کم کم داشت زیر آب فرو می رفت.
The weekend outlook is not good.	چشم انداز آخر هفته خوب نیست.
The man fled the kingdom with the queen.	این مرد با ملکه از پادشاهی گریخت.
New medical science now understands how cancer is caused.	علم جدید پزشکی اکنون چگونگی ایجاد سرطان را درک می کند.
In the real world, it is possible for a company to have a right to ownership.	در دنیای واقعی، یک شرکت به ندرت بر حق تسلط دارد.
Chemical vapors began to react.	بخارات شیمیایی شروع به واکنش کردند.
The paper is coated with a glossy coating.	کاغذ با روکش براق پوشیده شده است.
Five children are playing around a tree.	پنج کودک دور یک درخت مشغول بازی هستند.
Flower beds covered the passage and filled the air with perfume.	تخت های گل گذرگاه را پوشانده بودند و هوا را پر از عطر می کردند.
Put the coins in the collection box.	سکه ها را در جعبه جمع آوری قرار دهید.
Sixty people, all women, were killed.	شصت نفر که همگی زن بودند به قتل رسیده اند.
Browse resources for useful links.	منابع را برای پیوندهای مفید مرور کنید.
Demand for pizza is huge.	تقاضا برای پیتزا بسیار زیاد است.
We will play the music until the end of time.	ما موسیقی را تا آخر زمان پخش خواهیم کرد.
The man lied to his mother.	مرد به مادرش دروغ گفت.
The class noticed unusual changes in the weather.	کلاس متوجه تغییرات غیرعادی در آب و هوا شد.
The advent of modern communications has made the world smaller.	ظهور ارتباطات مدرن دنیا را کوچکتر کرد.
His efforts were rejected by all.	تلاش های او توسط همه رد شد.
The apartment has two bedrooms and a living room.	آپارتمان دارای دو اتاق خواب و یک اتاق نشیمن می باشد.
He studies alone, surrounded by cat cradles.	او به تنهایی و در محاصره گهواره های گربه درس می خواند.
Horses take visitors home.	اسب ها بازدیدکنندگان را تا خانه می برند.
The children uproot the flowers and break them.	بچه ها گل ها را ریشه کن می کنند و می شکنند.
There is a possibility of an increase in crime.	احتمال افزایش میزان جرم و جنایت وجود دارد.
There is an elevator to move people.	یک آسانسور برای جابجایی افراد وجود دارد.
Try to resist the temptation.	سعی کنید در برابر وسوسه مقاومت کنید.
Most cars have an automatic transmission.	اکثر خودروها دارای گیربکس اتوماتیک هستند.
This restaurant serves excellent pizza.	این رستوران پیتزای عالی سرو می کند.
They had lost some belongings on the beach.	آنها برخی از وسایل را در ساحل گم کرده بودند.
He woke up with a bright dream.	او با یک رویای درخشان از خواب بیدار شد.
Among other shrubs he saw the rose bush.	در میان بوته های دیگر بوته رز را دید.
The talks were the longest in history.	مذاکرات طولانی ترین در تاریخ بود.
He was back, but he was gone.	او برگشت، اما او رفته بود.
He lay on the bed and rested.	روی تخت دراز کشید و استراحت کرد.
The brakes failed and caused the car to crash.	ترمزها از کار افتاد و باعث تصادف ماشین شد.
He looked at the stick carefully.	چوب بر با دقت نگاه کرد.
I prefer to travel by bus.	ترجیح می دهم با اتوبوس سفر کنم.
The young man's skin was as smooth as butter.	پوست مرد جوان مانند کره صاف بود.
It is essential to clean your yard!	ضروری است که حیاط خود را تمیز کنید!
He tries to keep us all in line.	او سعی می کند همه ما را در صف نگه دارد.
It struck eight o'clock.	ساعت هشت را زد.
The snake is small and harmless.	مار کوچک و بی ضرر است.
We were happy to arrive at the camp.	از رسیدن به کمپ خوشحال شدیم.
As in previous rounds, the team showed great skill.	مانند دورهای گذشته، تیم مهارت بالایی از خود نشان داد.
The land is still waiting for cultivation.	زمین همچنان در انتظار کشت است.
He dried his face with a towel.	صورتش را با حوله خشک کرد.
It was cool after dinner.	بعد از شام هوا خنک بود.
This city has no market.	این شهر بازار ندارد.
I often saw my mother in her garden.	من اغلب مادرم را در باغش می دیدم.
The kitten was sitting by the window, drowning in the sun.	بچه گربه کنار پنجره نشسته بود و زیر نور خورشید غرق می شد.
They cooked and cleaned just like ordinary people.	درست مثل مردم عادی آشپزی و نظافت می کردند.
Convince them that you are right.	آنها را متقاعد کنید که حق با شماست.
Fewer women today use these traditional clothes.	امروزه کمتر زنی از این لباس های سنتی استفاده می کند.
It is hard to imagine cities without an engineer.	تصور شهرها بدون مهندس سخت است.
I had to run to get to the train.	مجبور شدم بدوم تا به قطار برسم.
The ship sank slowly.	کشتی به آرامی غرق شد.
What is being taught here is very poor.	آنچه برای آموزش در اینجا میگذرد بسیار ضعیف است.
The main trees of the forest will be above the young.	درختان اصلی جنگل بر فراز جوان خواهد بود.
Earthquakes occur at the top of a fault.	زمین لرزه در بالای یک گسل رخ می دهد.
The water holes were full of birds.	چاله های آب پر از پرندگان بود.
Termites eat slowly.	موریانه ها به آرامی غذا می خورند.
The rainy season is usually a long, rainy season.	فصل بارانی معمولاً یک اتفاق طولانی و بارانی است.
Reading is a great act of imagination, right?	خواندن یک عمل تخیل عالی است، درست است؟
For hours, they stared silently into space.	ساعت ها متوالی آنها بی صدا به فضا خیره شدند.
Humans are not completely helpless in the face of crisis.	انسان ها در برابر بحران کاملاً درمانده نیستند.
There was widespread outcry among the people of the city.	ناله گسترده ای در میان مردم شهر برپا شد.
From there you can see beautiful mountain slopes.	از آنجا می توانید دامنه های زیبای کوهستانی را ببینید.
In one form or another.	در یک شکل یا شکل دیگر.
He named the first extraterrestrial planet.	او اولین سیاره فرازمینی را نامگذاری کرد.
It was late afternoon.	اواخر بعد از ظهر بود.
The doctor will be there tomorrow morning.	فردا صبح پزشک حضور خواهد داشت.
Atoms were extracted from uranium ores.	اتم ها از سنگ معدن اورانیوم استخراج شدند.
We were all taught to read.	به همه ما خواندن آموختند.
Nothing can stop the wave of violence.	هیچ چیز نمی تواند موج خشونت را متوقف کند.
A battery of experiments was performed.	یک باتری از آزمایش ها انجام شد.
We call on young people to avoid kinship.	ما از جوانان می خواهد که از خویشاوند گرایی اجتناب کنند.
During the game he forgot his problems.	در طول بازی او مشکلات خود را فراموش کرد.
My garden is a beautiful and quiet place.	باغ من مکانی زیبا و آرام است.
You can only carry one bag with you.	شما می توانید فقط یک کیف را با خود حمل کنید.
He was spotted at a party by a spy.	او در یک مهمانی توسط یک جاسوس مشاهده شد.
His friends sometimes mocked him relentlessly.	دوستانش گاهی بی امان او را مسخره می کردند.
Many stable coins are easily stolen.	بسیاری از استیبل کوین ها به راحتی دزدیده می شوند.
The bloody conspiracy was suppressed.	توطئه خونین سرکوب شد.
I will play the game.	من بازی را انجام خواهم داد.
Close the door to keep the temperature constant.	برای ثابت نگه داشتن دما، در را ببندید.
He felt a little guilty.	او کمی احساس گناه می کرد.
A gentle breeze rippled through the curtains.	نسیم ملایمی پرده ها را موج می زد.
The medicine made his skin itchy.	دارو باعث خارش پوستش شد.
The perfume could not overcome the smell of the horse.	عطر نتوانست بر بوی اسب غلبه کند.
The rocks are piled up so high that they almost hide them.	سنگ ها آنقدر بالا انباشته شده اند که تقریباً آنها را پنهان می کنند.
A small amount of blood was lost.	مقدار کمی از خون از دست رفت.
So some people do not get discouraged.	بنابراین برخی از افراد دلسرد نمی شوند.
Bill gave up his dream of becoming an actor.	بیل رویای بازیگر شدن را رها کرد.
A family of 9 people who have a livelihood.	خانواده ای 9 نفره که زندگی معیشتی دارند.
The traffic in this city was so terrible that we stopped driving.	ترافیک این شهر آنقدر وحشتناک بود که ما از رانندگی منصرف شدیم.
Half of the world's languages ​​are endangered.	نیمی از زبان های جهان در معرض خطر انقراض هستند.
His house has many rooms.	خانه او اتاق های زیادی دارد.
The first team is in the lead.	تیم اول پیشتاز است.
I can measure volume.	من می توانم حجم را اندازه گیری کنم.
Her hair was disheveled.	موهایش به هم ریخته بود.
Fish live in the world's oceans.	ماهی ها در اقیانوس های جهان زندگی می کنند.
The desire to reproduce is strong.	میل به تولید مثل قوی است.
There was a big strike there last year.	سال گذشته یک اعتصاب بزرگ در آنجا رخ داد.
He took a deep breath.	نفس عمیقی کشید.
The glass fell to the ground and broke.	شیشه روی زمین فرو رفت و شکست.
The end is near as we know it.	پایان همانطور که می دانیم نزدیک است.
Some of the best cottages have thatched roofs.	برخی از بهترین کلبه ها سقف های کاهگلی دارند.
Sometimes he found it difficult to be polite to people.	گاه مودب بودن با مردم را سخت می دید.
The farmer threw the rotten fruit into the compost pile.	کشاورز میوه های گندیده را داخل توده کمپوست انداخت.
what is this? 	این چیه؟
A cream!	یک کرم!
After about a century or so, the river dried up.	پس از حدود یک قرن یا بیشتر، رودخانه خشک شد.
The witness then recounted the events of the evening.	شاهد سپس وقایع عصر را بازگو کرد.
Basic food is the raw material of a society.	مواد غذایی اصلی، مواد اولیه یک جامعه هستند.
There were about seven cars in the parking lot.	در پارکینگ حدود هفت ماشین بود.
Research shows that sensitive people are highly susceptible to mental illness.	تحقیقات نشان می دهد که افراد حساس به شدت مستعد ابتلا به بیماری های روانی هستند.
An airport was built last year.	سال گذشته یک فرودگاه ساخته شد.
If the blade was sharp, it would cut down the tree.	اگر تیغه تیز می شد، درخت را قطع می کرد.
The area was not suitable for agriculture.	منطقه برای کشاورزی مناسب نبود.
Today, robots are widely used in factories.	امروزه ربات ها در کارخانه ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.
Close the lid of the lunch box.	درب جعبه ناهار را ببندید.
The rails move along the rails.	ریل ها در امتداد ریل ها حرکت می کنند.
This huge volcano has been active for centuries.	این آتشفشان عظیم قرن ها فعال بوده است.
Their relationship is now broken.	رابطه آنها اکنون به هم ریخته است.
His whole face was covered with dirt.	تمام صورتش با خاک پوشیده شده بود.
The driverless car immediately obeyed the traffic light.	خودروی بدون راننده بلافاصله چراغ راهنمایی را اطاعت کرد.
The billboards were stained with advertisements.	بیلبوردها با تبلیغات آغشته شده بودند.
He is loyal to his friends.	او به دوستانش وفادار است.
The country has experienced significant economic growth.	این کشور رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است.
Birds migrate from south to north in winter.	پرندگان در زمستان از جنوب به شمال مهاجرت می کنند.
The oak tree grew along a small creek.	درخت بلوط در کنار نهر کوچکی رشد کرد.
Some species show phenotypic flexibility.	برخی از گونه ها انعطاف پذیری فنوتیپی را نشان می دهند.
I could not open the window	نتونستم پنجره رو باز کنم
The cottage was at the edge of the forest.	کلبه در لبه جنگل بود.
They asked their employees to work hard and smart.	آنها از کارمندان خود خواستند که سخت و هوشمندانه کار کنند.
All his furniture was shining.	تمام اثاثیه اش درخشش داشت.
Drought threatens agricultural products.	خشکسالی محصولات کشاورزی را تهدید می کند.
This newspaper is famous all over the country.	این روزنامه در سراسر کشور شهرت دارد.
He spoke vaguely, but his voice was clear and steady.	او نامشخص صحبت می کرد، اما صدایش واضح و ثابت بود.
He felt he was warming up.	او احساس کرد که دارد گرم می شود.
The villagers insisted that he be brought to justice.	روستاییان اصرار داشتند که او را به دست عدالت بسپارند.
A ship sank along the shore.	یک کشتی در امتداد ساحل به گل نشست.
The family dog ​​managed to enter the house.	سگ خانواده موفق شد وارد خانه شود.
The death toll will definitely increase.	تعداد کشته شدگان قطعا افزایش خواهد یافت.
We postpone our move.	ما حرکت خود را به تعویق می اندازیم.
Frogs reproduce by shedding their skin.	قورباغه ها با ریختن پوست خود تولید مثل می کنند.
Wide and smooth lake with gentle waves.	دریاچه پهن و صاف با امواج ملایم.
We need to buy more food.	باید غذای بیشتری بخریم.
The river is polluted by tanners.	این رودخانه توسط دباغی آلوده است.
Prisoners' lives are unbearable	زندگی زندانیان غیر قابل تحمل است
This magazine publishes two issues	این مجله دو شماره منتشر می کند
We are in danger of losing our company.	ما در خطر از دست دادن شرکت خود هستیم.
The rise of this controversial politician.	ظهور این سیاستمدار جنجالی.
Plastic bags are widely used in developing countries.	کیسه های پلاستیکی به طور گسترده در کشورهای در حال توسعه استفاده می شود.
They ran towards each other noisily.	آنها با سر و صدا به سمت یکدیگر دویدند.
He always tried to be fair and generous.	او همیشه سعی کرده بود منصف و سخاوتمند باشد.
He considers marriage important.	او ازدواج را مهم می داند.
Be sure to close the window completely.	حتماً پنجره را تا آخر ببندید.
The weeping pigeon was captured on the net	کبوتر گریان در تور اسیر شد
Mortality rates rose during the famine.	در زمان قحطی، میزان مرگ و میر افزایش یافت.
A foreign film that takes place in this strange place.	یک فیلم خارجی که در این مکان عجیب و غریب اتفاق می افتد.
He insulted.	او توهین کرد.
He reviewed the proposed programs for the system.	او برنامه های پیشنهادی برای سیستم را بازبینی کرد.
In rural areas, electricity supply is an ongoing issue.	در مناطق روستایی، برق رسانی یک موضوع مداوم است.
All soldiers must move in step.	همه سربازان باید در گام حرکت کنند.
I can not answer the question	نمیتونم جواب سوال رو بدم
Criminals who pose a threat to society must be imprisoned.	جنایتکارانی که تهدیدی برای جامعه هستند باید زندانی شوند.
We were thirsty, so we stopped to have a drink.	ما تشنه بودیم، بنابراین ایستادیم تا نوشیدنی بخوریم.
The unburied dead became food for animals and birds.	مردگان دفن نشده تبدیل به غذای حیوانات و پرندگان شد.
The monks keep the mummies.	راهبان مومیایی ها را حفظ می کنند.
Businesses need to adopt recycling programs.	کسب و کارها باید برنامه های بازیافت را اتخاذ کنند.
She tried on a dark red dress.	او یک لباس قرمز تیره را امتحان کرد.
The desert was hard on cattle.	صحرا بر احشام سخت بود.
At that moment, the woman entered.	در همان لحظه زن وارد شد.
The mathematician examined other possibilities.	ریاضیدان احتمالات دیگر را بررسی کرد.
Before investigating, he reviewed the case.	قبل از شروع تحقیقات، او پرونده را بررسی کرد.
The tyrant is waiting for a battle.	ظالم در انتظار یک نبرد است.
An economic downturn, caused by inflation, is underway.	یک رکود اقتصادی، ناشی از تورم، در جریان است.
The actors focused on their lines.	بازیگران روی خطوط خود تمرکز کردند.
He fell asleep in my arms.	او در آغوش من به خواب رفت.
The trot horse spins across the plain.	اسب یورتمه در سراسر دشتی می چرخد.
He tore the letter.	نامه را پاره کرد.
In rural areas, transportation is slow and expensive.	در مناطق روستایی، حمل و نقل کند و گران است.
It is practically impossible to eliminate it.	از بین بردن آن عملا غیرممکن است.
The old man stared at the painting.	آقا مسن به تابلو خیره شد.
This can lead to a variety of problems.	این می تواند منجر به انواع مشکلات شود.
Use a bucket to collect dirty water.	از یک سطل برای جمع آوری آب کثیف استفاده کنید.
Each boy curled a strand of hair around his finger.	هر پسر یک شاخه مو دور انگشتش حلقه کرد.
He suggested we stop for coffee.	او به ما پیشنهاد کرد که برای قهوه توقف کنیم.
Some say this is not normal behavior.	برخی می گویند که این رفتار طبیعی نیست.
The couple's new website was launched last month.	وب سایت جدید این زوج ماه گذشته راه اندازی شد.
Do not worry, the coach assured him.	نگران نباش، مربی به او اطمینان داد.
Problems arise when negotiating better prices.	هنگام مذاکره بر سر قیمت های بهتر، مشکلاتی پیش می آید.
He wrapped a towel around his waist.	حوله ای دور کمرش پیچید.
Most houses in this area do not have a garage.	اکثر خانه های این منطقه گاراژ ندارند.
He thought he had to answer at least three cases.	او فکر کرد که باید حداقل سه مورد را پاسخ دهد.
Where there are farms, there are weeds.	جایی که مزارع هست، علف های هرز هم هست.
No computer was used in those days.	در آن روزها هیچ کامپیوتری استفاده نمی شد.
His jaw tightened as his eyes widened.	با گشاد شدن چشمانش آرواره اش سفت شد.
His mother's face became cloudy.	صورت مادرش ابری شد.
He walked on a snowy mountain.	کوه برفی را طی کرد.
He is an avid gardener.	او یک باغبان مشتاق است.
This chemical increased brain activity.	این ماده شیمیایی فعالیت مغز را افزایش داد.
He was thrown on the ice, his bones caught him.	روی یخ انداخته شد، استخوان‌ها او را گرفتند.
The article explains these two very different perspectives.	مقاله این دو دیدگاه بسیار متفاوت را توضیح می دهد.
He looked at the red flower on the white paper.	به گل قرمز روی کاغذ سفید نگاه کرد.
The clever fox won his prize.	روباه باهوش جایزه خود را گرفت.
A collection of strange objects was spread on the table.	مجموعه ای از اشیاء عجیب روی میز پخش شده بود.
I need ten glasses of flour.	به ده لیوان آرد نیاز دارم.
We read the whole story.	کل مطلب را خواندیم.
Sunscreen should be used freely on all exposed skin.	کرم ضد آفتاب را باید به طور آزاد برای تمام پوست های در معرض استفاده کرد.
Access to this building is possible from the city center.	دسترسی به این ساختمان از مرکز شهر امکان پذیر است.
You have to start from the beginning.	شما باید از ابتدا شروع کنید.
This word is used for any fruit that has seeds.	این کلمه برای هر میوه ای که دانه دارد به کار می رود.
The sculptor used the wood of that tree.	مجسمه ساز از چوب آن درخت استفاده کرد.
A group of pirates attacked the ship.	گروهی از دزدان دریایی به کشتی حمله کردند.
Many avoid visiting this tourist trap.	بسیاری از بازدید از این تله گردشگری اجتناب می کنند.
They were fighting	با هم دعوا می کردند
Some books have chemical formulas on the cover.	برخی از کتاب ها دارای فرمول های شیمیایی روی جلد هستند.
A local politician resigned.	یک سیاستمدار محلی استعفا داد.
What is the maximum speed of the locomotive?	حداکثر سرعت لوکوموتیو چقدر است؟
A flock of colorful birds chirped in the trees.	دسته ای از پرندگان رنگارنگ در درختان چهچهه می زدند.
Many novels are actually based on a true story.	بسیاری از رمان ها در واقع بر اساس یک داستان واقعی هستند.
We wore sandals and summer clothes.	صندل و لباس تابستانی پوشیده بودیم.
Thin-toed legs need small branches.	پاهای ریز و پنجه دار به شاخه های کوچک نیاز دارند.
It really was a winter wonderland.	واقعاً یک سرزمین عجایب زمستانی بود.
The water was relatively fresh.	آب نسبتا تازه بود.
Those seats have already been taken.	آن صندلی ها قبلا گرفته شده است.
They completely failed.	آنها کاملاً شکست خوردند.
The windows were all boarded up.	پنجره ها همه تخته شده بود.
The key to a happy relationship is communication.	کلید یک رابطه شاد ارتباط است.
These shoes are made of kangaroo leather.	این کفش ها از چرم کانگورو ساخته شده اند.
A time with an unpredictable future	زمانی با آینده ای غیرقابل پیش بینی
The old man barely got up.	پیرمرد به سختی از جایش بلند شد.
The rivers in this area are polluted.	رودخانه های این منطقه آلوده هستند.
Soil that is planted with plants or trees is called soil.	خاک را که با گیاهان یا درختان کاشته شود، خاک می نامند.
At first, fog covered the ground.	در ابتدا، مه مه آلود زمین را پوشانده بود.
The questionnaire is anonymous.	پرسشنامه ناشناس است.
Well, it's easy.	خوب، این آسان است.
War has been declared, but mostly by the elderly.	جنگ اعلام شده است، اما عمدتاً توسط افراد مسن.
This object helps to keep your pot fixed.	این شی به ثابت نگه داشتن گلدان شما کمک می کند.
The company is building a new research center.	این شرکت در حال ساخت یک مرکز تحقیقاتی جدید است.
For breakfast, he ate a bowl full of oatmeal.	برای صبحانه، او یک کاسه پر از بلغور جو دوسر خورد.
The usurper was forced to flee.	غاصب مجبور به فرار شد.
Their main concern is who gets what.	دغدغه اصلی آنها این است که چه کسی چه چیزی را بدست می آورد.
What do you do if you make a million dollars?	اگر یک میلیون دلار پیدا کنید چه کار می کنید؟
He must be in this shop.	او باید در این مغازه باشد.
A breath came out of his lips.	نفسی از لبانش خارج شد.
He lacks courage	او فاقد شجاعت است
After the merger, we lost five people.	بعد از ادغام پنج نفر را از دست دادیم.
The noise of the crowd surprises him.	سر و صدای جمعیت او را شگفت زده می کند.
Supermarket mushrooms were in the old salad hallway.	قارچ های سوپرمارکت در راهروی سالاد قدیمی بودند.
Remind me to put the milk in the fridge.	به من یادآوری کنید که شیر را در یخچال قرار دهم.
Alex himself had sold the land.	خود الکس زمین را فروخته بود.
Farmers have been particularly vulnerable.	کشاورزان به ویژه آسیب پذیر بوده اند.
Teachers and students brought what they liked.	معلمان و دانش آموزان آنچه را که دوست داشتند آوردند.
The government provides little financial support for the arts.	دولت حمایت مالی کمی از هنر می کند.
Not surprisingly, they often held senior positions.	تعجب آور نیست که آنها اغلب سمت های ارشد داشتند.
Such a vote was the most appropriate.	چنین رأیی مناسب ترین بود.
People are still against this idea.	مردم هنوز با این ایده مخالف هستند.
However, cars have changed travel habits.	با این حال، اتومبیل ها عادت های سفر را تغییر داده اند.
He ran for a long time.	او برای مدت طولانی دویده بود.
The end product is very good.	محصول نهایی بسیار خوب است.
Defend the village	از روستا دفاع کن
The goddess raised her lamp as a sign.	الهه چراغ خود را به عنوان علامت بلند کرد.
The road next to the highway was full of wildflowers.	زمین کنار بزرگراه پر از گل های وحشی بود.
Our salt makes food tastier.	نمک ما غذا را خوشمزه تر می کند.
Please fill the gauge with distilled water.	لطفا گیج را با آب مقطر پر کنید.
The stump is sold in the market every morning.	هر روز صبح بیخ در بازار فروخته می شود.
years passed.	سالها گذشت.
The situation in the regime is chaotic.	اوضاع در رژیم آشفته است.
The mountain is covered in clouds.	کوه در ابرها پوشیده شده است.
I go to work every day.	من هر روز سر کار می روم.
Half a mile ahead, the road was blocked.	نیم مایل جلوتر، جاده مسدود شده بود.
If weeds are not controlled, the soil may erode.	اگر علف های هرز کنترل نشوند، خاک ممکن است فرسایش یابد.
Who owns this land?	این زمین متعلق به کیست؟
The king and queen are known for their hospitality.	پادشاه و ملکه به مهمان نوازی معروف هستند.
Air pollution was a big problem in the cities.	در شهرها آلودگی هوا مشکل بزرگی بود.
The water of the holy spring flowed from under the pool.	آب چشمه مقدس از زیر حوض جاری می شد.
The girl felt confident.	دختر احساس اطمینان کرد.
Millions of new patients enter hospitals every winter.	هر زمستان میلیون ها بیمار جدید وارد بیمارستان ها می شوند.
He works for an accounting firm.	او در یک شرکت حسابداری کار می کند.
The beauty of the scene took my breath away.	زیبایی منظره نفسم را بند آورد.
The first nuclear power plant was built.	اولین نیروگاه هسته ای ساخته شد.
The cities of this region are known poetically.	شهرهای این منطقه شاعرانه شناخته می شوند.
Keep this note until you hear it.	این یادداشت را تا زمان شنوایی خود نگه دارید.
They asked us to continue our work.	آنها از ما خواستند که به کار خود ادامه دهیم.
Whatever he tried, he could not sleep.	هر چه سعی کرد نتوانست بخوابد.
I bought a lottery ticket	من یک بلیط بخت آزمایی خریدم
The monastery became a sacred place.	صومعه به مکانی مقدس تبدیل شد.
They were moving at a spiral speed.	با سرعت حلزونی حرکت می کردند.
He was frightened to see a large animal.	او با دیدن یک حیوان بزرگ ترسید.
Deserted and desolate areas are depicted in many stories.	مناطق دورافتاده و متروک در بسیاری از داستان ها به تصویر کشیده شده است.
The government's strategy was unpopular.	استراتژی دولت محبوبیتی نداشت.
The last position of the captain was heroic.	آخرین جایگاه کاپیتان قهرمانانه بود.
It was a long and tedious journey.	این یک سفر طولانی و خسته کننده بود.
He was right, you know.	حق با او بود، می دانید.
The weather can change quickly in the spring.	آب و هوا می تواند به سرعت در بهار تغییر کند.
Breeding these birds has been very difficult.	پرورش این پرندگان بسیار دشوار بوده است.
Those days are over.	آن روزها تمام شد.
A group of workers opposes the plan.	گروهی از کارگران با این طرح مخالف هستند.
Words are the building blocks of language.	کلمات اجزای سازنده زبان هستند.
This statue is installed in memory of the martyrs.	این تندیس به یاد شهدا نصب شده است.
Another new opening is scheduled to open soon.	افتتاحیه جدید دیگری نیز قرار است به زودی افتتاح شود.
They were farmers who had to work hard.	آنها کشاورزانی بودند که باید سخت کار می کردند.
A new library opens in the city center.	یک کتابخانه جدید در مرکز شهر افتتاح می شود.
She lives in a local nursing home.	او در یک خانه سالمندان محلی زندگی می کند.
He spoke little but clearly.	او کم، اما واضح صحبت می کرد.
He has dark black hair and brown eyes.	او موهای مشکی تیره و چشمان قهوه ای دارد.
The waterfall fell to the bottom of a series of cliffs.	این آبشار به پایین مجموعه ای از صخره ها سقوط کرد.
He felt my anxiety.	او اضطراب مرا حس کرد.
Certain regions of the globe experience this phenomenon.	مناطق خاصی از کره زمین این پدیده را تجربه می کنند.
I will get rich one day	من یک روز پولدار خواهم شد
The emergency stopped train services.	وضعیت اضطراری خدمات قطار را متوقف کرد.
It is an intense exercise program.	برنامه تمرینی شدید است.
One evening the baby suddenly started crying.	یک روز عصر نوزاد ناگهان شروع به گریه کرد.
The level of contamination was bad.	سطح آلودگی بد بود.
I have already eaten breakfast	من قبلا صبحانه خورده ام
The senator addressed both houses.	سناتور در هر دو مجلس سخنرانی کرد.
The captain's orders were clear.	دستورات کاپیتان واضح بود.
The wolf heard a loud scream and came back.	گرگ فریادی تند شنید و برگشت.
A story as old as time.	داستانی به قدمت زمان است.
Shelter is one of the main concerns.	سرپناه یکی از دغدغه های اصلی است.
The country needs efficient transportation systems.	این کشور به سیستم های حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
He was thrilled with the progress of the conversation.	او با پیشروی گفتگو هیجان زده شد.
Do not pass by sections of the population.	از کنار بخش های جمعیت عبور نکنید.
The floor was covered with coats, hats, shoes and umbrellas.	کف با کت، کلاه، کفش و چتر پوشیده شده بود.
The sweets have a delicious taste.	شیرینی ها طعم خوشمزه ای دارند.
The dog park is small and crowded on weekends.	پارک سگ ها در آخر هفته ها کوچک و شلوغ است.
They also tend to fall slowly.	آنها همچنین تمایل دارند به آرامی سقوط کنند.
This area has many tea plantations.	این منطقه دارای مزارع چای فراوان است.
He was born here, married and started a family.	او در اینجا به دنیا آمده بود، ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد.
These bars were really delicious!	این بارها واقعا خوشمزه بودند!
He wondered how much it cost.	او تعجب کرد که چقدر هزینه دارد.
As long as you are polite, people will take you seriously.	تا زمانی که مودب باشید، مردم شما را جدی خواهند گرفت.
The court issued its verdict.	دادگاه حکم خود را صادر کرد.
The audiologist examined the patient's ears.	شنوایی شناس گوش های بیمار را معاینه کرد.
It took the coach three hours to get to town.	مربی سه ساعت طول کشید تا به شهر رسید.
He leaves in the morning.	او صبح می رود.
I have my own car.	من ماشین خودم را دارم.
The international community must act now.	جامعه بین المللی باید همین الان وارد عمل شود.
Police had warned several times.	پلیس چندین بار هشدار داده بود.
Older couples are worried.	زوج مسن نگران هستند.
There is often confusion between one and five.	اغلب بین یک و پنج سردرگمی وجود دارد.
Their impact on the novel is often negligible.	تأثیر آنها بر رمان اغلب ناچیز است.
The master raised his finger.	استاد انگشتش را بالا گرفت.
Blogs provide an outlet for people around the world.	وبلاگ ها یک خروجی برای مردم در سراسر جهان فراهم می کند.
He spent hours building his genealogy.	او ساعت ها صرف ساختن شجره نامه اش کرد.
The poems seemed logical.	به نظر می رسید که شعرها منطقی بودند.
They can buy a modern car.	آنها می توانند یک ماشین مدرن بخرند.
He could not finish his sentences.	او نتوانست جمله هایش را تمام کند.
I went to see a play in the local theater.	برای دیدن نمایشی در تئاتر منطقه رفتم.
As the players entered the pitch, the students cheered loudly.	با ورود بازیکنان به زمین، دانشجویان به شدت تشویق کردند.
Water flow is very fast.	جریان آب بسیار سریع است.
He controlled his emotions.	او احساسات خود را کنترل می کرد.
Bran's wife gave birth to a son.	همسر بران یک پسر به دنیا آورد.
The new president has inherited a difficult legacy.	رئیس جمهور جدید میراث دشواری را به ارث برده است.
The atmosphere is polluted.	جو آلوده است.
Birds spend the winter in warmer places.	پرندگان زمستان را در مکان های گرمتر می گذرانند.
He strongly believed in social medicine.	او به شدت به پزشکی اجتماعی اعتقاد داشت.
They kept their distance from the computer.	آنها فاصله خود را با کامپیوتر حفظ کردند.
Every citizen has the right to vote.	هر شهروندی حق رای دارد.
They had to fight for survival.	آنها باید برای بقا می جنگیدند.
He was upset because he did not know what to do.	او ناراحت بود زیرا نمی دانست چه کند.
The monkey climbed over the monkey bars.	میمون از میله های میمون بالا رفت.
Some men avoid marriage.	برخی از مردان از ازدواج اجتناب می کنند.
Discover the world as it is now.	اکنون جهان را همانطور که هست کشف کنید.
This power plant is a solar energy storage.	این نیروگاه یک انبار انرژی خورشیدی است.
I have done well so far	من تا الان خوب کار کردم
The crowd was disappointing.	حجم تماشاگران ناامید کننده بود.
He is a triple athlete.	او یک ورزشکار سه گانه است.
This soldier received the Medal of Courage.	این سرباز مدال شجاعت دریافت کرد.
He moved slowly in the forest.	او به آرامی در جنگل حرکت کرد.
I hope you understand.	امیدوارم متوجه شده باشید.
He told me to sit down.	به من گفت بنشین.
What was he wearing when he entered the house?	وقتی وارد خانه شد چه پوشیده بود؟
People are more likely to die in car accidents.	احتمال مرگ مردم در تصادفات رانندگی بیشتر است.
This was a major step towards nuclear disarmament.	این یک گام بزرگ به سمت خلع سلاح هسته ای بود.
It smells good!	بوی خوبی می دهد!
A playground was built so that children could play safely.	یک زمین بازی ساخته شد تا کودکان بتوانند با خیال راحت بازی کنند.
The witness identified the accused.	شاهد متهم را شناسایی کرد.
A telephone interview was conducted.	مصاحبه تلفنی انجام شد.
What does the word "progress" mean?	کلمه "پیشرفت" به چه معناست؟
My friend is back in the village!	دوست من به روستا برگرد!
The fundamental difference between knowledge and wisdom.	تفاوت اساسی دانش و خرد.
They dispersed again with the explosion.	با وقوع انفجار دوباره پراکنده شدند.
Last winter, there was a massive flood in the area.	زمستان سال گذشته، سیل گسترده در منطقه رخ داد.
Traffic has doubled since the opening of the new highway.	از زمان افتتاح بزرگراه جدید، رفت و آمد دو برابر شده است.
Obese people should limit the amount of food they eat.	افراد چاق باید مقدار غذای مصرفی خود را محدود کنند.
Learning another language helps you know your own language.	یادگیری یک زبان دیگر به شما کمک می کند زبان خودتان را بدانید.
The farm is very beautiful.	مزرعه بسیار زیباست.
Only fools and leaders believe this.	فقط احمق ها و رهبران این را باور می کنند.
You need to be wise when speaking.	هنگام صحبت کردن باید عاقلانه عمل کرد.
The speech was relatively interesting.	سخنرانی نسبتا جالب بود.
They also set up camps for political refugees.	آنها همچنین اردوگاه هایی را برای پناهندگان سیاسی برپا کردند.
The take-off of this aircraft is very soft.	تیک آف این هواپیما خیلی نرم است.
He decided to resign.	او تصمیم گرفت استعفا دهد.
I was told it was a rainy season.	به من گفتند که این فصل بارانی است.
Immediately binding, all extramarital affairs are prohibited.	فوراً لازم الاجرا، کلیه روابط خارج از ازدواج ممنوع است.
Test each sugar with a tablespoon of hot water.	هر شکر را با یک قاشق غذاخوری آب داغ تست کنید.
They have abolished the death penalty almost everywhere.	آنها تقریباً در همه جا مجازات اعدام را لغو کرده اند.
Police said the operation was successful.	پلیس گفت این عملیات موفقیت آمیز بوده است.
The soldier picked up the fallen flag from the ground.	سرباز پرچم افتاده را از روی زمین برداشت.
Bonaparte was forced to resign.	بناپارت مجبور به کناره گیری شد.
This post shows a long history.	این نوشته تاریخ طولانی را نشان می دهد.
You will pass your exams with colorful.	شما امتحانات خود را با رنگارنگ پشت سر خواهید گذاشت.
These molecules play an important role in protecting human health.	این مولکول ها نقش مهمی در حفاظت از سلامت انسان دارند.
Organizers opposed the move.	برگزارکنندگان با این حرکت مخالفت کردند.
He is an accountant.	او یک حسابدار است.
He paused, remembering his childhood home.	او با یادآوری خانه دوران کودکی مکث کرد.
Card games are a traditional pastime.	کارت بازی یک سرگرمی سنتی است.
He tidied up his clothes and put them aside.	لباس هایش را مرتب تا کرد و کنار گذاشت.
She was invited to her cousin's wedding.	او به عروسی پسر عمویش دعوت شده بود.
This new technology can make construction work easier and faster.	این فناوری جدید می تواند کار ساخت و ساز را آسان تر و سریع تر کند.
These shoes are dirty.	این کفش ها کثیف هستند.
He worked as a bricklayer for many years before retiring.	او قبل از بازنشستگی سال ها به عنوان آجرپز کار می کرد.
The main park is popular with locals on weekends.	پارک اصلی در تعطیلات آخر هفته بین مردم محلی محبوب است.
Fine print expresses all clauses and conditions.	چاپ ریز تمام بند ها و شرایط را بیان می کند.
Saran wrapped the cheese and put it in the fridge.	ساران پنیر را پیچید و در یخچال گذاشت.
Raw meat is a harmful bacterium.	گوشت خام یک باکتری مضر است.
Mackerel is a large oily fish.	ماهی خال مخالی یک ماهی روغنی بزرگ است.
The planet is in crisis!	سیاره در بحران است!
Assad's forces suppressed the armed opposition.	نیروهای اسد مخالفان مسلح را سرکوب کردند.
Detectives carefully observed the footprint.	کارآگاهان رد پا را با دقت مشاهده کردند.
We have to build a trench.	ما باید سنگر بسازیم.
Then a big green snake appeared!	سپس یک مار سبز بزرگ ظاهر شد!
The general was angry about losing the battle.	ژنرال از باخت در نبرد عصبانی بود.
He was good at repairing cars.	او در تعمیر ماشین ها خوب بود.
The author then begins a philosophical discussion with his students.	نویسنده سپس بحثی فلسفی را با شاگردانش آغاز می کند.
The shield is a defensive weapon.	سپر یک سلاح دفاعی است.
He was looking out the window.	از پنجره بیرون را نگاه می کرد.
There are two car rental agencies in this city.	دو آژانس اجاره خودرو در این شهر وجود دارد.
The nineteenth century was the age of inventions.	قرن نوزدهم عصر اختراعات بود.
Meeting announcements were posted on the bulletin board.	اطلاعیه های جلسات بر روی تابلوی اعلانات نصب شد.
Bacteria multiply rapidly.	باکتری ها به سرعت تکثیر می شوند.
His house burned down.	خانه اش سوخت.
The teacher knelt down and bowed his head.	معلم زانو زد و سرش را خم کرد.
The bodies of three men were found in their homes.	جسد سه مرد در خانه هایشان پیدا شد.
After sixteen long years, he was still shaking with rage.	بعد از شانزده سال طولانی هنوز از خشم می لرزید.
These natives are famous for their love of dance.	این بومیان به خاطر عشقشان به رقص مشهور هستند.
All kinds of animals build their houses in the forest.	انواع حیوانات خانه های خود را در جنگل می سازند.
Recognize what a lion looks like?	تشخیص دهید که یک شیر چه شکلی است؟
Many foreigners travel to this country for one day.	بسیاری از خارجی ها برای یک روز به این کشور سفر می کنند.
Malaria can be fatal.	مالاریا می تواند کشنده باشد.
The sea was rough, the wind was cold.	دریا مواج شد، باد سرد شد.
People tend to be silent for fear of attracting attention.	مردم از ترس جلب توجه تمایل دارند سکوت کنند.
In many novels there is a definite tendency towards the event.	در بسیاری از رمان ها گرایش مشخصی به سوی رویداد وجود دارد.
We will do nothing but dance tonight!	این شب جز رقص کاری نخواهیم کرد!
We arrived	ما رسیدیم
He wanted to buy his old house.	می خواست خانه قدیمی اش را بخرد.
A red square on a blue background, maybe.	یک مربع قرمز روی پس زمینه آبی، شاید.
The ranchers wanted to kill them.	دستان دامداری می خواستند آنها را بکشند.
The emperor was ousted in a massive revolt.	امپراتور در اثر یک شورش گسترده از قدرت رانده شد.
He gave his speech to his father.	او سخنرانی خود را به پدرش تقدیم کرد.
The body cools in contact with air.	بدن در تماس با هوا خنک می شود.
He ran his hand sadly through her hair.	با ناراحتی دستش را لای موهایش کشید.
The bird's feathers were bright yellow	پرهای پرنده زرد روشن بود
His lifestyle contradicts his position in life.	سبک زندگی او با موقعیت او در زندگی در تضاد است.
The cat clawed at the toy.	گربه به اسباب بازی پنجه زد.
He considered his options.	او گزینه های خود را در نظر گرفت.
The family lived a few miles from the city.	خانواده در چند مایلی شهر زندگی می کردند.
The family dog ​​bent in panic.	سگ خانواده از وحشت خم شد.
John lost in the financial markets.	جان در بازارهای مالی ضرر کرد.
I do not know what you are talking about!	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید!
Robot drawings were ignored as sci-fi.	نقاشی های روبات ها به عنوان علمی تخیلی نادیده گرفته شد.
The dining room was crowded and hot.	غذاخوری شلوغ و گرم بود.
The cat's coat was covered with gray fur.	کت گربه با خز خاکستری پوشیده شده بود.
M is for the moon.	M برای ماه است.
The moon rose above his head.	ماه از بالای سرش بلند شد.
The deal was complicated.	معامله پیچیده بود.
Would you like to relax in the suburbs?	آیا دوست دارید در حومه شهر استراحت کنید؟
He rarely shows his feelings.	او به ندرت احساسات خود را نشان می دهد.
The company's trucks help transport patients.	کامیون های این شرکت به حمل و نقل بیماران کمک می کند.
The show is almost over.	نمایش تقریبا تمام شده است.
Activity in the city decreased significantly after the earthquake.	فعالیت در شهر پس از زلزله به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
We had to prepare ourselves for a long journey.	باید خودمان را برای یک سفر طولانی آماده می کردیم.
You must go to the reception.	شما باید در پذیرش مراجعه کنید.
The calf continued to grow.	گوساله به رشد خود ادامه داد.
It is completely meaningless	کاملا بی معنی است
The stones of eternal truth	سنگ های حقیقت ابدی
He studies hard and studies well in all his classes.	او به سختی درس می خواند و در تمام کلاس هایش خوب درس می خواند.
Water became scarce during the dry seasons in the study area.	آب در طول فصول خشک در منطقه مورد مطالعه کمیاب شد.
I have no choice.	من چاره ای ندارم.
He passed by the rubble.	از کنار آوار گذشت.
The witch was forced to hide in the sewers.	جادوگر مجبور شد در فاضلاب پنهان شود.
The nurse began writing on her chart page.	پرستار شروع به نوشتن روی صفحه نمودار خود کرد.
The fishermen were counting their catch.	ماهیگیران صید خود را می شمردند.
Ethics is the study of how one acts.	اخلاق عبارت است از مطالعه نحوه عمل.
He bit their profession, as if someone had slapped him.	حرف‌هایشان گزید، انگار یکی به او سیلی زده باشد.
Modern technology has a wide range of effects.	فن آوری مدرن دارای طیف گسترده ای از اثرات است.
This story is about the early growth of humanity.	این داستان در مورد رشد اولیه بشریت است.
Culture is one of the things that unites us.	فرهنگ یکی از چیزهایی است که ما را متحد می کند.
Pick six apples from the tree.	شش سیب از درخت بچینید.
This year's poor harvest was followed by heavy flooding.	برداشت ضعیف امسال با سیل شدید به دنبال داشت.
The eyes of this creature are turquoise.	چشمان این موجود فیروزه ای است.
Several people claim to have seen it.	چند نفر ادعا می کنند که آن را دیده اند.
She did not want her son to go.	او تمایلی به رفتن پسرش نداشت.
This man expressed his proposal beautifully.	این مرد پیشنهاد خود را به زیبایی بیان کرد.
He put the dish on the table.	ظرف را روی میز گذاشت.
The frogs roar quietly in the evening.	قورباغه ها در غروب بی سر و صدا قار می کنند.
He let his back slide off the table.	اجازه داد پشتش از روی میز سر بخورد.
He slipped quietly into the closed room.	او بی سر و صدا به داخل اتاق بسته شده سر خورد.
The carpet took the corner of the kitchen tile.	فرشی گوشه کاشی آشپزخانه را گرفت.
He wanted meat, but there was nothing on the menu.	او گوشت می خواست، اما چیزی در منو نبود.
The beams leading to the bridges were damaged.	تیرهای منتهی به پل ها آسیب دیدند.
Many pine trees died in the storm.	بسیاری از درختان کاج در طوفان مردند.
Drink plenty of fluids.	به مقدار زیاد مایعات بنوشید.
He considered milk unsuitable for the baby.	او شیر را برای نوزاد نامناسب می دانست.
The lines were drawn.	خطوط کشیده شده بود.
Whale oil was commonly used as an insulator.	روغن نهنگ معمولاً به عنوان عایق استفاده می شد.
If, on the other hand, one looks at it slowly	اگر از طرف دیگر، آدم به آرامی به این موضوع نگاه کند
The painter did not like the city.	نقاش شهر را دوست نداشت.
He warned not to praise them too much.	او هشدار داد که آنها را زیاد تحسین نکنید.
I managed to stay up all night.	موفق شدم تمام شب را بیدار بمانم.
The senator's remarks sparked outrage across the country.	سخنان این سناتور خشم را در سراسر کشور برانگیخت.
The huge river flowed quickly.	رودخانه عظیم به سرعت جاری شد.
The people who run this place are complete swindlers.	افرادی که این مکان را اداره می کنند کلاهبرداران کامل هستند.
The injured child cried for help.	کودک مجروح با گریه کمک خواست.
At the same time, they eat a lot of meat.	در عین حال گوشت زیاد می خورند.
Then you can make the mixture into strips.	سپس می توانید مخلوط را به شکل نوارها در آورید.
Surprisingly, he was chosen as treasurer.	در کمال تعجب او به عنوان خزانه دار انتخاب شد.
Two bells rang.	دو زنگ به صدا در آمدند.
Entered the jeep.	وارد جیپ شد.
Population growth is a challenge for the government.	افزایش جمعیت یک چالش برای دولت است.
Scholarships are not closed for lunch.	بورس برای ناهار تعطیل نمی شود.
Here are some suggestions for further reading.	در اینجا چند پیشنهاد برای مطالعه بیشتر وجود دارد.
The farmer discovered ancient ruins on his land.	کشاورز خرابه های باستانی را در زمین خود کشف کرد.
They were happy with this gift.	آنها از این هدیه خوشحال شدند.
The pollution of this river is terrible.	آلودگی این رودخانه وحشتناک است.
Authors often use metaphors.	نویسندگان اغلب از استعاره استفاده می کنند.
Life expectancy at birth has increased all over the world.	امید به زندگی در بدو تولد در همه جای دنیا افزایش یافته است.
A stupid and empty young woman	یک زن جوان احمق و خالی
Earth was a human invention.	زمین اختراع بشر بود.
He never goes anywhere without a cane.	او هرگز بدون عصا جایی نمی رود.
This scientist wrote his findings.	این دانشمند یافته های خود را نوشت.
So unimaginable humor is generally a good thing.	بنابراین طنز غیر قابل تأمل به طور کلی چیز خوبی است.
The trip took two hours by plane.	سفر با هواپیما دو ساعت طول کشید.
They sank far below the ground.	آنها بسیار زیر سطح زمین فرو رفتند.
Take a look at this solar system.	نگاهی به این منظومه شمسی بیندازید.
This was not the first time the house had been raided.	این اولین باری نبود که خانه هجوم آورده بود.
He was surprised to hear this news.	از شنیدن این خبر تعجب کرد.
This restaurant serves a great breakfast.	این رستوران یک صبحانه عالی سرو می کند.
Fish is a rich source of protein.	ماهی منبع غنی پروتئین است.
His studies have been published in scientific journals.	مطالعات او در مجلات علمی به چاپ رسیده است.
His extensive experience	تجربه گسترده او
They live near the sea.	آنها در نزدیکی دریا زندگی می کنند.
Two large coffee pine trees stood above the house.	دو درخت تنومند کاج قهوه بر فراز خانه بلند شده بودند.
Create a shopping list for dairy products.	یک لیست خرید برای محصولات لبنی ایجاد کنید.
The shelter was built to house the homeless.	این پناهگاه برای اسکان بی خانمان ها ساخته شد.
Strawberry plants are much stronger than tomato plants.	گیاهان توت فرنگی بسیار محکم تر از گیاهان گوجه فرنگی هستند.
He said: I am closing.	گفت: دارم می بندم.
This scene filled him with disgust.	این منظره او را پر از انزجار کرد.
The old man looked through the leaves.	پیرمرد از لای برگ ها نگاه کرد.
A more gradual approach should be taken.	باید رویکرد تدریجی تری اتخاذ کرد.
His hands were folded over his chest.	دست هایش روی سینه اش جمع شده بود.
Any possible violations have occurred.	هر تخلف احتمالی رخ داده است.
He did not have the patience to explain.	او حوصله هیچ توضیحی را نداشت.
Ancient ruins are scattered across the plateau.	خرابه های باستانی در سراسر فلات پخش شده اند.
Some hotels have an artificial swimming pool.	برخی از هتل ها دارای استخر مصنوعی هستند.
The new owner consulted with a famous architect.	مالک جدید با یک معمار مشهور مشورت کرد.
In addition, we must act now.	علاوه بر این، ما باید همین الان اقدام کنیم.
The center was attacked by fire.	مرکز مورد حمله آتش قرار گرفت.
Not all bacteria were harmful.	همه باکتری ها مضر نبودند.
Most cultures cultivate some kind of music.	بیشتر فرهنگ ها نوعی موسیقی را پرورش می دهند.
He used a new method to weave fabric.	او از روش جدیدی برای بافتن پارچه استفاده کرد.
The hedge maze is a universal symbol of fertility.	پیچ و خم پرچین نماد جهانی باروری است.
Chop the onions into small pieces.	پیازها را به قطعات کوچک خرد کنید.
The highway was full of traffic.	بزرگراه پر از ترافیک شد.
He was released without charge.	او بدون تفهیم اتهام آزاد شد.
People choose to use computers and smartphones.	مردم استفاده از کامپیوتر و گوشی های هوشمند را انتخاب می کنند.
Sharks and rays do not have bones.	کوسه ها و پرتوها استخوان ندارند.
The animal population fell.	جمعیت حیوانات سقوط کرد.
In the devastated areas, many houses are still empty.	در مناطق ویران شده، بسیاری از خانه ها هنوز خالی هستند.
She followed her husband through the door.	از در به دنبال شوهرش رفت.
A small number of performers call themselves Bards.	تعداد کمی از اجراکنندگان خود را بارد می نامند.
He was a talented cook.	او آشپز با استعدادی بود.
This galaxy contained billions of stars.	این کهکشان حاوی میلیاردها ستاره بود.
The company must investigate.	شرکت باید تحقیق کند.
The makeup club destroyed the enemy.	باشگاه آرایش دشمن را منهدم کرد.
Locals feel trapped in the crossfire.	مردم محلی احساس می کنند در تیراندازی متقابل گرفتار شده اند.
They brought a bowl of crackers.	یک کاسه کراکر آوردند.
Many people are deprived of modern health services.	بسیاری از مردم از سرویس های بهداشتی مدرن محروم هستند.
A plastic bag had popped out before the window opened.	قبل از باز شدن پنجره یک کیسه پلاستیکی بیرون زده بود.
Many people have opinions about him.	بسیاری از مردم در مورد او نظر دارند.
He repaired it in the shortest time.	او آن را در کمترین زمان تعمیر کرد.
The phone was silent.	تلفن ساکت بود.
The three men tried to disarm the guards and escape.	این سه مرد سعی کردند محافظان را خلع سلاح کرده و فرار کنند.
He was expelled from school due to a fight.	او به دلیل دعوا از مدرسه اخراج شد.
He refuses to take another bus.	او از سوار شدن به اتوبوس دیگری امتناع می ورزد.
They were often asked to perform.	اغلب از آنها خواسته می شد که اجرا کنند.
He lost his mother when he was only five years old.	او تنها پنج سال داشت که مادرش را از دست داد.
The grapes will be ready to be picked in a few weeks.	انگور تا چند هفته دیگر آماده چیدن می شود.
Internet usage continues to grow.	استفاده از اینترنت همچنان در حال رشد است.
Eleven countries competed to win the competition.	یازده کشور برای برنده شدن در این رقابت ها با هم رقابت کردند.
The journey between the cities took only four hours.	سفر بین شهرها فقط چهار ساعت طول کشید.
He refused to help her.	او حاضر نبود به او کمک کند.
The importance of big data in the financial industry	اهمیت داده های بزرگ در صنعت مالی
He rubbed a magic lamp.	او یک چراغ جادویی مالید.
So he decided to sail.	بنابراین تصمیم گرفت قایقرانی کند.
He has been remarried ever since.	او از آن زمان دوباره ازدواج کرده است.
His gaze was fixed	نگاهش ثابت بود
The sound of his laughter was like the sound of lightning.	صدای خنده او مانند صدای رعد و برق بود.
Long live democracy!	زنده باد دموکراسی!
The outlook is favorable.	چشم انداز مطلوب است.
There is also a large exhibition room.	همچنین یک اتاق نمایشگاه بزرگ وجود دارد.
The city is full of temples.	این شهر پر از معابد است.
Fish swim freely in the river.	ماهی ها آزادانه در رودخانه شنا می کنند.
The carbon monoxide stove may leak.	ممکن است اجاق گاز مونوکسید کربن نشت کند.
The hotel grounds are beautifully manicured.	محوطه هتل به زیبایی مانیکور شده است.
Be very careful when moving the knife.	هنگام حرکت دادن چاقو بسیار احتیاط کنید.
The cake is baked in the oven.	کیک با حرارت فر می پزد.
Neighbors helped the old man cross the road.	همسایه ها به پیرمرد کمک کردند تا از جاده عبور کند.
Voters who arrived earlier received a token.	رای دهندگانی که زودتر وارد می شدند یک نشانه دریافت کردند.
There was little traffic today	امروز ترافیک کم بود
Bile is produced by the gallbladder.	صفرا توسط کیسه صفرا تولید می شود.
The organization has plans to expand.	این سازمان برنامه هایی برای گسترش دارد.
Have this available while working.	این را هنگام کار در دسترس داشته باشید.
One child was killed and another was injured.	یک کودک کشته و دیگری زخمی شد.
They regretted the decision of these countries to attack us.	آنها از تصمیم این کشورها برای حمله به ما ابراز تأسف کردند.
Combine the ingredients according to the instructions.	مواد را طبق دستورالعمل ترکیب کنید.
The criminal was prosecuted and shot.	جنایتکار تحت تعقیب قرار گرفت و تیرباران شد.
I made you a cake	برات کیک درست کردم
I pulled out my notebook and started writing.	دفترم را بیرون آوردم و شروع کردم به نوشتن.
A lie is useless unless it is believed.	دروغ بی فایده است مگر اینکه باور شود.
Spoon the curds out of the jar.	قاشق کشک ها را از شیشه بیرون آورد.
He is a real magician.	او یک افسونگر واقعی است.
One person will die soon.	یک نفر به زودی خواهد مرد.
He has a professional staff that helps him.	او یک کادر حرفه ای دارد که به او کمک می کند.
He fought racism for years.	او سال ها با نژادپرستی مبارزه کرد.
He is tall, with some food on my face.	قد بلندی است، با مقداری غذا روی صورتم.
A red bird landed on a tree.	یک پرنده قرمز روی درخت بالا فرود آمد.
No leaks have been found so far.	تا کنون هیچ نشتی پیدا نشده است.
It turned out that he did not know what had happened.	مشخص شد که او نمی دانست چه اتفاقی افتاده است.
The fire brigade was called.	آتش نشانی فراخوانده شد.
The real sign is when the signs are in the evening.	نشانه واقعی زمانی است که نشانه ها عصر باشد.
Most of the demonstrators were peaceful, but some clashed with police.	اکثر تظاهرکنندگان صلح آمیز بودند، اما برخی با پلیس درگیر شدند.
The musicians were eagerly waiting to play.	نوازندگان مشتاقانه منتظر نواختن بودند.
Silicon is the most important element.	سیلیکون مهمترین عنصر است.
The door closed tightly.	در محکم بسته شد.
Make this soup well and thick.	این سوپ را خوب و غلیظ درست کنید.
His tongue came out of his mouth.	زبانش از دهانش خارج شد.
His riding skills are excellent.	مهارت های سوارکاری او عالی است.
Workers spent nearly two weeks dismantling the bridge.	کارگران نزدیک به دو هفته را صرف برچیدن پل کردند.
He poured some lemonade into three tall glasses.	او مقداری لیموناد در سه لیوان بلند ریخت.
The symbol of an infinite symbol represents infinity.	نماد یک نماد بی نهایت نشان دهنده بی نهایت است.
We were born in another country	ما در کشور دیگری به دنیا آمدیم
I've heard this story before	من قبلا این داستان را شنیده ام
He finally found himself a wife.	او سرانجام خود را یک همسر یافت.
The audit revealed several irregularities.	حسابرسی بی نظمی های متعددی را نشان داد.
She was a particularly naughty woman.	او زن بدجنس خاصی بود.
A basin is an earth form that separates two drainage systems.	حوضه یک شکل زمین است که دو سیستم زهکشی را از هم جدا می کند.
The government became very aware of the situation.	دولت به شدت از وضعیت آگاه شد.
All this talk about politics makes me want to shout.	این همه صحبت از سیاست باعث می شود که من بخواهم فریاد بزنم.
The archipelago has spectacular volcanic views.	این مجمع الجزایر دارای مناظر آتشفشانی چشمگیر است.
His film made him famous.	فیلم او او را به شهرت رساند.
He took lemon juice.	او آب لیمو را گرفت.
Locals say the past is another country.	مردم محلی می گویند گذشته کشور دیگری است.
The primary school teacher was suspended for assaulting a student.	معلم دبستان به دلیل تعرض به یک دانش آموز از کار تعلیق شد.
Corrupt officials filled their pockets with bribes.	مقامات فاسد جیب خود را با رشوه پر کردند.
Although this trip was boring, but in the end it was worth it.	اگرچه این سفر خسته کننده بود، اما در نهایت ارزش داشت.
The bicycle is a convenient means of transportation.	دوچرخه وسیله حمل و نقل مناسبی است.
This section is usually related to traditional medicine.	این بخش معمولاً با طب سنتی مرتبط است.
The suspect entered the police station.	مظنون وارد کلانتری شد.
We have an exam this afternoon	امروز بعدازظهر امتحان داریم
Does he owe you money?	آیا او به شما پول بدهکار است؟
If water is consumed, the effects are reversed.	اگر آب مصرف شود اثرات معکوس می شود.
Four wheels or six wheels?	چهار چرخ یا شش چرخ؟
The team plans were complete.	برنامه های تیم کامل شده بود.
The box is left out.	جعبه بیرون مانده است.
That book is amazing.	آن کتاب شگفت انگیز است.
The prodigal son returned home "as a beggar."	پسر ولخرج «به عنوان یک گدا» به خانه بازگشت.
The trees all grew close together.	درختان همه نزدیک به هم رشد کردند.
Save electricity when brushing.	در زمان مسواک زدن در مصرف برق صرفه جویی کنید.
He was very friendly.	او بسیار دوستانه بود.
People were surprised, impressed and terrified.	مردم شگفت زده، متاثر و وحشت زده بودند.
Inheritance disputes were settled to the point of death.	دعوا بر سر ارث تا سرحد مرگ انجام شد.
A river moves slowly on land.	یک رودخانه به آرامی در خشکی حرکت می کند.
Herds of goats and horses fled.	گله بز و اسب فرار کردند.
That blue dress is really your color.	اون لباس آبی واقعا رنگ توست.
At least one person has been arrested.	حداقل یک نفر دستگیر شده است.
Most items in the store cost پ 2.	قیمت اکثر اقلام موجود در فروشگاه دو پوند است.
Stumbled in front of the room.	تلوتلو خورد جلوی در اتاق.
It is forbidden to eat dessert with lunch.	خوردن دسر همراه با ناهار ممنوع است.
The life cycle of frogs is fascinating.	چرخه زندگی قورباغه ها بسیار جذاب است.
Her hair is charcoal black.	موهایش سیاه زغالی است.
A set of stone tools was found in a cave.	مجموعه ای از ابزارهای سنگی در یک غار پیدا شد.
I told my doctor about my symptoms	علائمم رو به دکتر گفتم
Sometimes it is better to just be silent.	گاهی اوقات بهتر است فقط سکوت کنید.
I prefer him to her.	من او را از او ترجیح می دهم.
After purification, water can be drunk.	پس از تصفیه، آب را می توان نوشید.
He looked at his notes.	نگاهی به یادداشت هایش انداخت.
The room consisted of a table, a bed and a chair.	اتاق شامل یک میز، یک تخت و یک صندلی بود.
The poem describes the path of enlightenment and nirvana.	شعر راه روشنگری و نیروانا را شرح می دهد.
Please do not call!	لطفا تماس نگیرید!
Consider the following factors before buying.	قبل از خرید عوامل زیر را در نظر بگیرید.
The young lady was energetic.	خانم جوان پر انرژی بود.
Of course, the crops were damaged.	البته محصولات زراعی خراب شد.
The scroll was the thickness of my arm.	طومار به ضخامت بازوی من بود.
This poem is controversial.	این شعر بحث برانگیز است.
Please report to the boss	لطفا به رئیس گزارش دهید
As used before large timbers.	مانند قبل از الوارهای بزرگ استفاده می شود.
Swimming depletes body fluids.	شنا مایعات بدن را تخلیه می کند.
A pile of snow came down from a tall nest.	انبوهی از برف از لانه بلند فرود آمد.
Or you do the exact opposite.	یا دقیقا برعکس عمل می کنید.
The inhabitants of this town were mostly unemployed men.	ساکنان این شهرک اکثراً مردان بیکار بودند.
This burrito is spicy and spicy	این بوریتو تند و تند است
The country's obesity rate is rising.	نرخ چاقی کشور در حال افزایش است.
Several children were left behind and playing with toys.	چند کودک پشت سر ماندند و با اسباب بازی بازی می کردند.
The cat is licking its paws.	گربه در حال لیسیدن پنجه هایش است.
Swiss chocolate is the best chocolate in the world.	شکلات سوئیسی بهترین شکلات دنیاست.
It was as if his stomach was tied with tension.	انگار شکمش از تنش گره خورده بود.
This offer was rejected by all present.	این پیشنهاد توسط همه حاضران رد شد.
The tide came in quickly and swept the sand.	جزر و مد به سرعت وارد شد و شن ها را جارو کرد.
Sunlight passed through the curtains.	نور خورشید از پرده ها عبور کرد.
Be creative and positive at the same time.	خلاق و در عین حال مثبت باشید.
Draw a straight line from the center.	یک خط مستقیم از مرکز بکشید.
All but four criminals were executed.	همه جنایتکاران به جز چهار نفر اعدام شدند.
Peter was happy to find so many butterflies.	پیتر از یافتن این همه پروانه خوشحال شد.
He is known for his involvement with criminals.	او به دلیل درگیر شدن با مجرمان شناخته شده است.
Recovered jewelry lost at sea.	جواهرات گم شده در دریا را بازیابی کرد.
People all over the world suffer from pollution.	مردم در سراسر جهان از آلودگی رنج می برند.
Use more butter than flour.	از کره بیشتر از آرد استفاده کنید.
As the cream cools, it thickens.	با سرد شدن کرم غلیظ می شود.
Do you have to go?	آیا مجبوری بری؟
The school bell rang.	زنگ مدرسه به صدا درآمد.
Wyff was cleaned and given a hot meal.	وایف تمیز شد و یک غذای گرم داده شد.
Drink water.	آب را بنوشید.
Describe your first memory	اولین خاطره خود را شرح دهید
The farmer looked at the flock of sheep with envy.	کشاورز با حسادت به گله گوسفندان نگاه می کرد.
The economic crisis has gripped the country.	بحران اقتصادی کشور را فرا گرفته است.
If the cost of fuel is higher, air travel will be easier.	اگر هزینه سوخت بیشتر باشد، سفر هوایی راحت تر خواهد بود.
The luster of a diamond is very valuable.	درخشندگی یک الماس بسیار ارزشمند است.
He had an earring in one ear.	او یک گوشواره در یک گوش داشت.
I do not like this music	من این موسیقی را دوست ندارم
People still live here, and it's the music festival season!	مردم هنوز در اینجا زندگی می کنند، و فصل جشنواره موسیقی است!
The workload of many workers increased.	حجم کار بسیاری از کارگران افزایش یافت.
This historic event attracted a large audience.	این رویداد تاریخی مخاطبان زیادی را به خود جذب کرد.
An international convention bans landmines.	یک کنوانسیون بین المللی مین های زمینی را ممنوع کرد.
The scientist argued that the red tide is a poisonous algae.	این دانشمند استدلال کرد که جزر و مد قرمز یک جلبک سمی است.
He raised his hand in the air.	دستش را در هوا بلند کرد.
The operation was risky.	عملیات مخاطره آمیز بود.
He filled his pipe with a mixture of tobacco.	پیپش را با مخلوطی از تنباکو پر کرد.
Using the right technique is very important.	استفاده از تکنیک مناسب بسیار مهم است.
The battalion is used to control access to the subway.	گردان برای کنترل دسترسی به مترو استفاده می شود.
They went into the dirt, but it increased rapidly.	آنها به داخل خاک رفتند، اما به سرعت زیاد شد.
We have to do something	باید کاری کنیم
What is the best way to cook beef stew?	بهترین روش پخت خورش گوشت گاو چیست؟
There are thousands of species of butterflies.	هزاران گونه پروانه وجود دارد.
After the rains, the fields dried up.	پس از بارندگی، مزارع خشک شد.
The sky seemed to be on fire.	به نظر می رسید که آسمان آتش می بارد.
We try to reach them on foot.	سعی می کنیم با پای پیاده به آنها برسیم.
No woman could resist her charm.	هیچ زنی نتوانست در برابر جذابیت او مقاومت کند.
It ate most of his savings.	این بیشتر پس انداز او را خورد.
It is close to bedtime.	نزدیک به زمان خواب است.
The government wants to give back to its people.	دولت می خواهد به مردمش پس بدهد.
Add some sugar to the tea.	مقداری شکر در چای بریزید.
Men are actually more prone to stress than women.	مردان در واقع بیشتر از زنان مستعد استرس هستند.
cried.	گریه کرد.
The strange smell of the work made the room fragrant.	بوی عجیب کاری اتاق را معطر کرد.
Using the wrong equipment will have poor results.	استفاده از تجهیزات نادرست نتیجه ضعیفی را به همراه خواهد داشت.
Consumers now have more power.	مصرف کنندگان اکنون قدرت بیشتری دارند.
This creature seemed to be part of man and part of ape.	به نظر می رسید این موجود بخشی از انسان و بخشی میمون باشد.
Like his father, he is a politician.	او هم مانند پدرش یک سیاستمدار است.
The forest is burning.	جنگل در حال سوختن است.
I hid in the bushes.	در بوته ها پنهان شدم.
He was lying naked on the bed.	او برهنه روی تخت خوابیده بود.
The houses stand close together.	خانه ها نزدیک به هم ایستاده اند.
An international team developed the drug.	یک تیم بین المللی این دارو را توسعه دادند.
He mixed the tea with sugar.	او چای را با شکر مخلوط کرد.
The deer is standing by the road.	آهو کنار جاده ایستاده است.
The archive contains many important documents.	آرشیو حاوی اسناد مهم بسیاری است.
The basement is very cold.	زیرزمین خیلی سرد است.
The court rejected the case.	دادگاه مدار پرونده را رد کرد.
This bird has rainbow feathers.	این پرنده دارای پرهای رنگین کمانی است.
The higher the score, the higher the confidence.	هر چه امتیاز بالاتر باشد، اعتماد به نفس بالاتر است.
These stories will surprise and amaze you.	این داستان ها شما را شگفت زده و متحیر می کند.
His hobbies include singing and playing the guitar.	سرگرمی های او شامل خوانندگی و نواختن گیتار است.
The young boy was holding a knife.	پسر جوان چاقویی در دست داشت.
The eagle made a sharp spin in the air.	عقاب چرخشی تند در هوا انجام داد.
He frequently comments on the progress of computers.	او مکرراً در مورد پیشرفت رایانه ها اظهار نظر می کند.
The priest led a procession through the streets.	کشیش دسته‌ای را در خیابان‌ها رهبری کرد.
His voice sounded unusual.	صدای او صدایی غیرعادی داشت.
This school has excellent laboratory facilities.	این مدرسه دارای امکانات آزمایشگاهی عالی می باشد.
Lincoln pulled the country out of the civil war.	لینکلن کشور را از جنگ داخلی خارج کرد.
Can you take a few minutes?	آیا می توانید چند دقیقه وقت بگذارید؟
Almost all buildings have central heating.	تقریباً تمام ساختمان ها دارای گرمایش مرکزی هستند.
Tornadoes, hail or strong winds can cause significant damage.	گردبادها، تگرگ یا بادهای تند می تواند خسارت قابل توجهی ایجاد کند.
He entered the building and found his chair.	وارد ساختمان شد و صندلی خود را پیدا کرد.
A pleasant breeze blows from the window.	نسیم دلپذیری از پنجره می پیچید.
He oversees the training that new forces receive.	او بر آموزش هایی که نیروهای جدید دریافت می کنند نظارت می کند.
The product is excellent.	محصول عالی است.
Pour the milk into a bowl.	شیر را در ظرفی بریزید.
This suburb seems remote and unknown.	این حومه دورافتاده و ناشناخته به نظر می رسد.
I need a pair of scissors.	من به یک قیچی نیاز دارم.
A picture of the sun hung on the wall.	عکس خورشید روی دیوار آویزان بود.
This is a luxury restaurant.	این یک رستوران لوکس است.
Can you take your glasses off boy?	می تونی عینکتو برداری پسر؟
Phrase rotation is used to beautify the language.	چرخش عبارت برای زیباتر کردن زبان استفاده می شود.
The event took months to plan.	برنامه ریزی این مراسم ماه ها طول کشید.
An increasing number of people are choosing to burn the dead.	تعداد فزاینده‌ای از مردم سوزاندن مرده را انتخاب می‌کنند.
People all over the world are talking about politics.	در سرتاسر زمین، مردم در حال صحبت از سیاست هستند.
The lady died at dawn.	بانو در سحر درگذشت.
I smelled the pungent smell of tear gas.	بوی تند گاز اشک آور را استشمام کردم.
He is said to have shot and killed his wife.	او گفته می شود همسرش را با شلیک گلوله کشته است.
Traditional medicine was used every day.	طب سنتی هر روز استفاده می شد.
He has a son and two daughters.	او یک پسر و دو دختر دارد.
He got up.	از جایش بلند شد.
I arranged the papers that needed to be shredded.	کاغذهایی را که باید خرد می شدند مرتب کردم.
We must enforce the law.	ما باید قانون را اجرا کنیم.
Children need a balanced diet.	کودکان به یک رژیم غذایی متعادل نیاز دارند.
Fry the onions until golden.	پیازها را سرخ کنید تا طلایی شوند.
Thick fog covered the day.	مه غلیظ روز را پوشانده بود.
Children usually like to eat.	بچه‌ها معمولاً به خوردن غذا علاقه دارند.
He found the apple in a bowl.	او سیب را در یک کاسه پیدا کرد.
This provoked a wave of protests.	این امر موجی از اعتراضات را برانگیخت.
The king often preferred to be alone.	پادشاه اغلب ترجیح می داد تنها بماند.
We are told that water has changed its shape to ice.	به ما گفته می شود که آب شکل خود را به یخ تغییر داده است.
Living standards have fallen as a result of unemployment.	استانداردهای زندگی در نتیجه بیکاری کاهش یافته است.
The inn was surrounded by tall trees.	دور تا دور مسافرخانه را درختان بلند احاطه کرده بود.
No form of music lasts long.	هیچ شکلی از موسیقی برای مدت طولانی دوام نمی آورد.
They share a boat and carry their belongings with them.	آنها یک قایق مشترک دارند و لوازم خود را با خود حمل می کنند.
They basically live by faith.	آنها اساساً با ایمان زندگی می کنند.
He has a few coins in his pocket.	چند سکه در جیبش نگه داشته است.
Magicians are admired by everyone.	شعبده بازها مورد تحسین همه هستند.
The child screamed.	بچه جیغ زد.
As a result, the city is ideal for walking.	در نتیجه این شهر برای پیاده روی ایده آل است.
He searched for several books on interior design.	او به دنبال چند کتاب در مورد طراحی داخلی گشت.
The inhabitants of this island are fascinated by the weather.	ساکنان این جزیره شیفته آب و هوا هستند.
The glass was thick, so he could not see through them.	شیشه ضخیم بود، بنابراین او نمی توانست از میان آنها ببیند.
Use larger pieces of bread to do this.	برای این کار از تکه های نان بزرگتر استفاده کنید.
Did you finish your education?	تحصیلاتت تموم شد؟
how old are you?	شما چند سال دارید؟
Leave a space between each cookie.	بین هر کوکی فاصله بگذارید.
Shopping here is great	خرید اینجا عالیه
Many industries produce chemicals.	بسیاری از صنایع مواد شیمیایی تولید می کنند.
Because the unemployment rate of immigrants is low.	از آنجایی که آمار بیکاری مهاجران پایین است.
The patio overlooks the lake.	پاسیو مشرف به دریاچه است.
Parents are encouraged to discover their child's talents.	والدین تشویق می شوند تا استعدادهای فرزندشان را کشف کنند.
The egometer measures wind speed.	اگمومتر سرعت باد را اندازه گیری می کند.
But almost everyone looks different.	اما تقریباً همه افراد متفاوت به نظر می رسند.
The cow growled in surprise.	گاو با تعجب غرغر کرد.
He was like an innocent child.	او مثل یک کودک بی گناه بود.
However, sometimes there are exceptions.	با این حال، گاهی اوقات استثناهایی وجود دارد.
It rained relentlessly.	باران بی امان بارید.
A yellow lab was wandering in the parking lot.	یک آزمایشگاه زرد رنگ در پارکینگ سرگردان بود.
Tomato plant needs daily watering.	گیاه گوجه فرنگی نیاز به آبیاری روزانه دارد.
The pungent smell of ammonia wafted through the air.	بوی تند آمونیاک در فضا پیچید.
Today's talk was full of new ideas.	سخنرانی امروز پر از ایده های تازه بود.
If you have a problem, just ask!	اگر مشکلی دارید، فقط بپرسید!
Advertisers always try to deceive us.	تبلیغ کنندگان همیشه سعی می کنند ما را فریب دهند.
His children drowned.	فرزندانش غرق شدند.
He ate nothing but rice.	او جز برنج چیزی نخورد.
Ornalan is a volcano.	اورنالان یک آتشفشان است.
The baby cried in the terrible storm last night.	نوزاد در طوفان مهیب دیشب گریه کرد.
They entered the old building.	آنها وارد ساختمان قدیمی شدند.
Scissors are completed using metal.	قیچی با استفاده از فلز تکمیل می شود.
I have to wake up early now	الان باید صبح زود بیدار بشم
Its marble floor was polished and reflected the sun's rays.	کف مرمر آن صیقلی بود و اشعه های خورشید را منعکس می کرد.
Most sources agree on the basic facts.	اکثر منابع بر سر حقایق اساسی توافق دارند.
Then, he killed the kitten and cooked it for dinner.	سپس، او بچه گربه را کشت و آن را برای شام پخت.
These rivers fill with mud quickly.	این رودخانه ها به سرعت پر از گل و لای می شوند.
The government has promised to increase funding.	دولت وعده افزایش اعتبارات را داده است.
The rich like good clothes.	پولدارها لباس های خوب را دوست دارند.
The sound of the next room was deafening.	صدای اتاق بغلی کر کننده بود.
Many citizens became angry.	بسیاری از شهروندان خشمگین شدند.
A smiling baby stared at him.	یک نوزاد خندان به او خیره شد.
Mom cooked dinner for us last night.	مامان دیشب برای ما شام پخت.
The quality of their work is superior to their competitors.	کیفیت کار آنها نسبت به رقبایشان برتری دارد.
The book also includes grammar and punctuation lessons.	این کتاب همچنین شامل درس های دستور زبان و نقطه گذاری است.
Turn on the flashlight, then drop it on the wall.	چراغ قوه را فعال کنید، سپس آن را به دیوار بتابانید.
Go to the podium.	به روی سکو بروید.
The young man was pessimistic about the future.	مرد جوان به آینده بدبین بود.
The man thoroughly inspected the entire inch of the room.	مرد تمام اینچ اتاق را به طور کامل بررسی کرد.
The window was damaged in the storm.	پنجره در طوفان آسیب دیده است.
Metro areas usually have higher crime rates.	مناطق مترو معمولاً نرخ جرم و جنایت بالاتری دارند.
People were used to living underground.	مردم به زندگی در زیر زمین عادت کرده بودند.
A man in a tan jacket walked out of the store.	مردی با ژاکت برنزه از فروشگاه خارج شد.
The fisherman threw his rope into the dark lake.	ماهیگیر ریسمان خود را در دریاچه تیره انداخت.
We must do this out of love.	ما باید این کار را از روی عشق انجام دهیم.
These children can become wolves.	این کودکان می توانند تبدیل به گرگ شوند.
His actions were, to say the least, humiliating.	اعمال او، دست کم تحقیرآمیز بود.
He pointed angrily.	با عصبانیت اشاره کرد.
An ancient ruin stands out over the city.	خرابه ای باستانی بر فراز شهر خودنمایی می کند.
He put the glass of milk on the coffee table.	لیوان شیر را روی میز قهوه گذاشت.
Women earn significantly more than men.	درآمد زنان به میزان قابل توجهی بیشتر از مردان است.
He refused to eat humble feet.	او از خوردن پای فروتن امتناع کرد.
I'm going there myself	من خودم قراره برم اونجا
The city is full of holes.	شهر پر از چاله است.
Three new immigrant families began to enter the city.	سه خانواده جدید مهاجر شروع به ورود به شهر کردند.
Our country desperately needs safe water.	کشور ما به شدت به آب سالم نیاز دارد.
He presented the operational budget to the committee.	وی بودجه عملیاتی را به کمیته ارائه کرد.
A rectangular pool is located in the center of the court.	یک استخر مستطیل شکل در مرکز دادگاه قرار دارد.
He found a gold ring on the sidewalk.	او یک حلقه طلا در پیاده رو پیدا کرد.
The fog was spinning lazily on neighboring farms.	مه با تنبلی در مزارع همسایه می چرخید.
A packet of spaghetti was kept in the refrigerator.	یک بسته اسپاگتی در یخچال نگهداری می شد.
They were in a hurry.	عجله داشتند.
The sky was full of clouds.	آسمان پر از ابر بود.
The winter months bring long nights.	ماه های زمستان شب های طولانی را به ارمغان می آورد.
Once again the fat man laughed happily.	یک بار دیگر مرد چاق از خوشحالی خندید.
Make a hole in the toast.	روی نان تست را سوراخ کنید.
A soldier loyal to the king.	یک سرباز وفادار به پادشاه.
Mom works long hours.	مامان ساعت های طولانی کار می کند.
He does his job and his scholarship at the same time.	او کار و بورس تحصیلی خود را به طور همزمان انجام می دهد.
Many deputies protested the decision.	بسیاری از نمایندگان به این تصمیم اعتراض کردند.
Their love was unconditional.	عشق آنها بی قید و شرط بود.
This novel is difficult to understand.	درک این رمان دشوار است.
Fungi can comb their withered bodies.	قارچ ها می توانند از بدن پژمرده شان شانه خالی کنند.
Strong winds blew sand into his eyes.	بادهای شدید شن و ماسه را به چشمانش می وزید.
The cost of health care is rising.	هزینه مراقبت های بهداشتی در حال افزایش است.
The remaining three eggs were eaten.	سه تخم مرغ باقی مانده خورده شده بود.
Do not speak so loudly	اینقدر بلند حرف نزن
Agriculture is difficult in this area.	کشاورزی در این منطقه دشوار است.
Can we all just cope?	آیا همه ما فقط می توانیم کنار بیاییم؟
Soon the last seat sat down.	به زودی آخرین صندلی نشست.
A small crack appeared in the plaster of the wall.	شکاف کوچکی در گچ دیوار ظاهر شد.
Can you make three wax bars?	آیا می توانید سه میله موم تولید کنید؟
Voters elected them by an overwhelming majority.	رای دهندگان آنها را با اکثریت قاطع انتخاب کردند.
People try to drink less and behave more responsibly.	مردم سعی می کنند کمتر مشروب بنوشند و مسئولانه تر رفتار کنند.
I want everyone to have something for tomorrow.	من می خواهم همه برای فردا چیزی داشته باشند.
Demonstration under the banner of freedom.	راهپیمایی زیر پرچم آزادی.
Two pounds of butter is enough for this cake.	دو پوند کره برای این کیک کافی است.
This area is very sparsely populated.	این منطقه بسیار کم جمعیت است.
A delicate taste	یک طعم لطیف
Books are stored in the reference desk.	کتاب ها در میز مرجع ذخیره می شوند.
He had the shortest tasks.	او کوتاه ترین کارها را داشت.
Today the water is hot.	امروز آب گرم است.
You will not succeed	تو موفق نمیشی
The young man has a food blog.	مرد جوان یک وبلاگ غذا دارد.
The opera that the dragon had discovered had fascinated the audience.	اپرایی که اژدها کشف کرده بود تماشاگران را مجذوب خود کرده بود.
These buildings have occupied this space for years.	این ساختمان ها سال ها این فضا را اشغال کرده اند.
A strange sound comes from the engine.	صدای عجیبی از موتور می آید.
He was very upset about this incident.	او از این حادثه به شدت ناراحت بود.
The death penalty is widely opposed.	مجازات اعدام به طور گسترده ای مخالف است.
I started school in a white shirt and blue pants.	با پیراهن سفید و شلوار آبی شروع به مدرسه کردم.
So he decided to propose again.	بنابراین تصمیم گرفت دوباره خواستگاری کند.
This combination of chemicals is used in pharmacy.	این ترکیب از مواد شیمیایی در داروسازی استفاده می شود.
The police department is the center of corruption.	اداره پلیس کانون فساد است.
It used to be a desert, now	قبلاً کویر بود، اکنون
He holds a degree in Applied Physics.	او دارای مدرک فیزیک کاربردی است.
Many products rely on the oil industry.	بسیاری از محصولات به صنعت نفت متکی هستند.
Everything quickly got out of control.	همه چیز به سرعت از کنترل خارج شد.
Walking, traveling, exploring are enjoyable.	پیاده روی، مسافرت، کاوش لذت بخش است.
The novel ended on a cliff.	این رمان در یک صخره به پایان رسید.
The coat shifted slightly.	کت کمی جابجا شد.
You will notice that the dessert is delicious.	متوجه خواهید شد که دسر خوشمزه است.
They encouraged each other to learn more.	آنها یکدیگر را تشویق کردند تا بیشتر بیاموزند.
First you need three egg yolks	ابتدا به سه زرده تخم مرغ نیاز دارید
It was the first time they had met.	اولین بار بود که ملاقات می کردند.
All these men are evil.	همه این مردها شیطان هستند.
Loan interest rates are high.	نرخ سود وام بالاست.
They asked him to move to a bigger house.	آنها از او خواستند که به خانه بزرگتری نقل مکان کند.
I can not believe he is gone.	من نمی توانم باور کنم که او رفته است.
Why do you hate him so much?	چرا انقدر ازش بدت میاد؟
Simon finally growled.	سایمون در نهایت غرغر کرد.
Transport confederations must work together.	کنفدراسیون های حمل و نقل باید با یکدیگر همکاری کنند.
He was a philanthropist.	او یک انسان دوست بود.
He fell into a vacuum.	او به خلاء افتاد.
Liberation is the greatest religious practice.	رهایی بزرگترین اعمال دینی است.
Farmers who irrigate their fields are breaking the law.	کشاورزانی که مزارع خود را آبیاری می کنند قانون را زیر پا می گذارند.
A citizen site containing over two million articles.	یک سایت شهروندی حاوی بیش از دو میلیون مقاله.
The killer was arrested.	قاتل دستگیر شد.
I'm very hungry	من خیلی گرسنه ام
He pushed the knife into the butter.	چاقو را داخل کره فشار داد.
There is often a strong police presence in the demonstrations.	اغلب حضور شدید پلیس در تظاهرات وجود دارد.
He was about eighteen years old at the time.	او در آن زمان حدود هجده سال داشت.
He filled his lungs with ice water.	ریه هایش را پر از آب یخ کرد.
Common in these forests is the beautiful blue morpho butterfly.	رایج در این جنگل ها پروانه مورفو آبی زیبا است.
The search resumed in the morning.	جستجو از صبح از سر گرفته شد.
The city's economy has shrunk due to the war.	اقتصاد این شهر به دلیل جنگ کاهش یافته است.
Inflation will be a problem.	تورم مشکل ساز خواهد شد.
If wishes were for horses, beggars would ride.	اگر آرزوها اسب بودند، گداها سوار می شدند.
Every metal is flexible.	هر فلزی انعطاف پذیر است.
The selection of films was unbiased.	انتخاب فیلم ها بی طرفانه بود.
The painter normally leaned on the shield.	نقاش به طور معمولی به جان پناه تکیه داد.
Blood flowed from his face.	خون از صورتش جاری شد.
The family must be educated about life after death.	خانواده باید در مورد زندگی پس از مرگ آموزش ببیند.
Some students have to travel long distances to participate in this course.	برخی از دانش‌آموزان برای شرکت در این دوره باید مسافت زیادی را طی کنند.
Logic is the part of reasoning that uses symbols.	منطق بخشی از استدلال است که از نمادها استفاده می کند.
The villagers dug a well deep in the soil.	روستاییان چاهی در عمق خاک حفر کردند.
He had bandaged his forearm.	ساعدش را پانسمان کرده بود.
Humans are an essential part of an ecosystem.	انسان جزء ضروری یک اکوسیستم است.
Satellites can calculate mass.	ماهواره می تواند جرم را محاسبه کند.
Read the newspaper.	روزنامه را بخوان.
The connection can be made via fiber optic cable.	اتصال را می توان از طریق کابل فیبر نوری ایجاد کرد.
The market has nearly a hundred stalls.	این بازار نزدیک به صد غرفه دارد.
Dexterity is important.	برخورد ماهرانه مهم است.
Before submitting the report, we correct it.	قبل از ارائه گزارش، آن را تصحیح می کنیم.
He has a great interest in art.	او تمایل زیادی به هنر دارد.
How long does it take?	این کار چقدر طول می کشد؟
The food was always good in the dining room.	غذا همیشه در اتاق غذاخوری خوب بود.
Mongolian cuisine is rich in meat and vegetables.	غذاهای مغولی سرشار از گوشت و سبزیجات است.
The sergeant came to arrest him.	گروهبان آمد تا او را دستگیر کند.
He is above my shoulder.	او بالای شانه من است.
He told them about his trip.	او از سفر خود به آنها گفت.
These houses are less than a century old.	این خانه ها کمتر از یک قرن قدمت دارند.
This is the first glimpse of a nuclear explosion.	این اولین نگاه اجمالی از یک انفجار هسته ای است.
Some birds migrate long distances every year.	برخی از پرندگان هر ساله مسافت های طولانی را مهاجرت می کنند.
Pour all ingredients into a blender.	تمام مواد را در مخلوط کن بریزید.
He spoke slowly.	آهسته صحبت کرد.
His son was a chess champion.	پسرش قهرمان شطرنج بود.
Swimming is good for your whole body.	شنا برای کل بدن شما مفید است.
This law is frequently violated.	این قانون به طور مکرر نقض می شود.
Put the seed in the hole.	دانه را در سوراخ قرار دهید.
Visiting a ruined castle is a wonderful opportunity.	بازدید از یک قلعه ویران یک فرصت فوق العاده است.
We make sure our cars are fully serviced.	ما مطمئن می شویم که ماشین های ما به طور کامل سرویس می شوند.
This record has a seal confirming its quality.	این رکورد دارای مهر تایید کننده کیفیت آن است.
The direction of the telescope was wrong.	جهت تلسکوپ نادرست بود.
You need to set your radio dial to the appropriate station.	شما باید شماره گیری رادیو خود را روی ایستگاه مناسب تنظیم کنید.
They are washing the car.	در حال شستن ماشین هستند.
Nothing seems to suit him.	به نظر می رسد که هیچ چیز بر وفق مراد او نیست.
This violin is worth thousands of dollars.	ارزش این ویولن هزاران دلار است.
White smoke was a sign of victory.	دود سفید نشانه پیروزی بود.
Chicken is our national food.	مرغ غذای ملی ماست.
Make three cups of tea.	سه فنجان چای درست کنید.
Do not worry, this is my house	نگران نباش اینجا خونه منه
The offer is absurd.	پیشنهاد پوچ است.
Advertising is against the law	درج آگهی خلاف قانون است
Their father, who loved good food, smoked.	پدرشان که عاشق غذای خوب بود، سیگار می کشید.
But to me you are like my sister.	اما برای من تو مثل خواهرم هستی.
It smelled horrible.	بوی وحشتناکی بود.
Water turns to ice or snow depending on the temperature.	آب بسته به دما تبدیل به یخ یا برف می شود.
He was completely distracted.	کاملا حواسش پرت بود.
A former sheriff leads the local police force.	یک کلانتر سابق نیروی پلیس محلی را رهبری می کند.
He cautiously reached for his wallet.	با احتیاط دستش را به سمت کیف پولش برد.
He noticed that he sometimes stopped walking.	او متوجه شد که او گاهی از راه رفتن باز می ماند.
Marble is cool and smooth and shines well.	سنگ مرمر سرد و صاف است و به خوبی می درخشد.
There is a large park near the city center.	یک پارک بزرگ نزدیک به مرکز شهر وجود دارد.
We specialize in mineral water bottling.	ما در بطری سازی آب معدنی تخصص داریم.
A computer is designed to simplify calculations.	یک کامپیوتر برای ساده کردن محاسبات طراحی شده است.
Look at this picture of a waterfall.	به این تصویر از یک آبشار نگاه کنید.
The king declares all lands to be his property.	پادشاه تمام زمین ها را ملک او اعلام می کند.
Due to the efforts of farmers, the harvest was excellent.	با توجه به زحمات کشاورزان، برداشت محصول عالی بود.
The manuscript was badly damaged.	نسخه خطی به شدت آسیب دیده بود.
Currency has lost its value.	ارز ارزش خود را از دست داده است.
People like to go back to a comfortable home.	مردم دوست دارند به خانه ای راحت برگردند.
This led to the separation of church and state.	این امر منجر به جدایی کلیسا و دولت شد.
Some say court influence is harmful.	برخی می گویند نفوذ دادگاه مضر است.
He later took a week off.	بعداً یک هفته به خودش مرخصی داد.
The dust settled on his body.	گرد و غبار روی بدنش نشست.
This manager had a lot of problems last year.	این مدیر سال گذشته مشکلات زیادی داشت.
None will come.	هیچ کدام نخواهد آمد.
I agree that we need to reform.	من موافقم که ما نیاز به اصلاح داریم.
He worked as a translator.	او به عنوان مترجم کار می کرد.
Farmers prayed for rain.	کشاورزان برای باران دعا کردند.
Can not help.	نمی توان کمک کرد.
Do not bother with your expensive coffee.	با قهوه گران قیمت خود را خسته نکنید.
You know the weather was very bad	میدونی که هوا خیلی بد بود
This medical method is controversial.	این روش پزشکی بحث برانگیز است.
Wealthy people spend a lot of money on clothes.	افراد ثروتمند پول زیادی را برای لباس خرج می کنند.
The smell of tobacco wafts through my breath.	بوی تنباکو در نفسش می پیچد.
Although he was poor, he had a lot of wealth.	با وجود اینکه فقیر بود، دارای ثروت زیادی بود.
This city is famous for its many entertainments.	این شهر به خاطر تفریحات فراوانش معروف است.
We strived for excellence.	ما برای تعالی تلاش کردیم.
The baker skillfully kneaded the dough.	نانوا خمیر را ماهرانه ورز داد.
We do not think this is a good idea.	ما فکر نمی کنیم که این ایده خوبی باشد.
We bought a coffee machine.	ما یک دستگاه قهوه ساز خریدیم.
Although he was severely injured, he somehow managed to recover.	هر چند به شدت مجروح شده بود، به نحوی از پسش برآمد.
But he had forgotten it before.	اما او قبلاً آن را فراموش کرده بود.
He was eager to know everything.	او مشتاق بود همه چیز را بداند.
Wages were low everywhere during the Great Depression.	در دوران رکود بزرگ، دستمزدها در همه جا پایین بود.
He is greedy for punishment.	او برای تنبیه پرخور است.
These fruits are very tasty	این میوه ها خیلی خوشمزه هستند
There is a mosque in my neighborhood.	در محله من مسجدی هست.
We drove along the road.	در طول جاده رانندگی کردیم.
A cross on the hillside was a testament to our faith.	یک صلیب در دامنه تپه گواهی بر ایمان ما بود.
One of the servants wore earrings.	یکی از خدمتکارها یک گوشواره بر سر داشت.
He told police about the man's appearance.	او در مورد ظاهر مرد به پلیس گفت.
These are very old stories.	اینها داستان های بسیار قدیمی هستند.
His daughter's face was a grave.	صورت دخترش قبر بود.
He paused and stroked his chin.	مکثی کرد و چانه اش را نوازش کرد.
Water distillation has been used since ancient times.	تقطیر آب از زمان های قدیم مورد استفاده قرار می گرفته است.
The plague of locusts destroyed everything.	طاعون ملخ همه چیز را نابود کرد.
There are many apples around.	در این اطراف سیب های زیادی وجود دارد.
We do our best for economic growth.	ما تمام تلاش خود را برای رشد اقتصادی انجام می دهیم.
I kept my word that he would receive my letter.	من به قولم عمل کردم که نامه ام را دریافت خواهد کرد.
The butcher sent the meat through an engraving machine.	قصاب گوشت را از طریق دستگاه حکاکی فرستاد.
The outlook for this country is notoriously harsh.	چشم انداز این کشور به طرز بدنامی خشن است.
Unimportant inquiries for personal gain are unacceptable.	پرس و جوهای بی اهمیت برای منافع شخصی غیرقابل قبول است.
An observer looked over his shoulder.	یک ناظر از بالای شانه اش نگاه می کرد.
Regular exercise helps prevent heart disease.	ورزش معمولی به پیشگیری از بیماری قلبی کمک می کند.
The ship was carefully placed on the ground.	کشتی با دقت روی زمین گذاشته شد.
An electric train was coming to the station.	قطار برقی داشت به سمت ایستگاه می‌آمد.
The priest was making sacrifices.	کشیش داشت قربانی می کرد.
Would you please move your equipment?	لطفا وسایلت را جابجا می کنی؟
His student protested that he was not qualified to teach.	شاگرد او اعتراض کرد که او صلاحیت تدریس را ندارد.
After the police inspection, everyone was allowed to resume their activities.	پس از بازرسی پلیس، همه اجازه یافتند فعالیت خود را از سر بگیرند.
Unemployed hands are the workshop of the devil.	دست های بیکار کارگاه شیطان است.
Stories Stories are stories.	حکایت ها حکایت ها حکایت ها هستند.
Rays of sunlight came out of the clouds.	پرتوهای نور خورشید از میان ابرها بیرون می آمد.
My head is pounding!	سرم می تپد!
Your heart is pounding	قلبت تند تند میزنه
Large houses were surrounded by lush gardens.	خانه های بزرگ با باغ های سرسبز احاطه شده بود.
The soldiers were silent.	سربازان ساکت شده بودند.
Political opponents are often stubborn rivals.	مخالفان سیاسی اغلب رقبای سرسختی هستند.
This proposal offers several ways to deal with this problem.	این پیشنهاد راه های مختلفی را برای مقابله با این مشکل پیشنهاد می کند.
The ship had moved to the mainland on time.	کشتی به سرزمین اصلی به موقع حرکت کرده بود.
Many young people do not have access to fresh water.	بسیاری از جوانان به آب شیرین دسترسی ندارند.
Should not be used for daily use.	برای استفاده روزانه نباید استفاده شود.
Introduces your caller.	تماس گیرنده خود را معرفی می کند.
Maybe the Mafia?	شاید مافیا؟
My father encouraged my scientific activity.	پدرم مشوق فعالیت علمی من بود.
They sacrificed three chickens.	سه مرغ را قربانی کردند.
He sells books in his spare time.	او در اوقات فراغت خود کتاب می فروشد.
He went to the hospital for regular check-ups.	او برای بررسی منظم سلامت خود به بیمارستان رفت.
He is deeply sad.	او عمیقاً غمگین است.
The windows of his apartment are broken. 	شیشه های آپارتمان او شکسته است.
Thieves	دزدها
David was born in the village.	داوود در روستا به دنیا آمد.
The paper boy handed over the pages before sunrise.	پسر کاغذی صفحات را قبل از طلوع خورشید تحویل داد.
I fully expect the inauguration to be a tumultuous one.	من کاملاً انتظار دارم که مراسم آغاز به کار پر هیاهو باشد.
Horses are born with fluffy tails	کره اسب با دم پرزدار متولد می شود
It will be determined soon.	به زودی مشخص خواهد شد.
The insurgents were quickly suppressed.	شورشیان به سرعت سرکوب شدند.
Origami has traditionally been considered a women's art.	اوریگامی به طور سنتی هنر زنانه محسوب می شد.
Government officials could not be reached for comment.	نمی توان با مقامات دولتی برای اظهار نظر تماس گرفت.
In some countries, this street art is illegal.	در برخی کشورها، این هنر خیابانی غیرقانونی است.
He pretended not to hear her.	وانمود کرد که او را نمی شنود.
Jane invented a bread machine.	جین ماشینی برای تهیه نان اختراع کرد.
Play and fun were forbidden.	بازی و شادی ممنوع بود.
If the sky is cloudy, we postpone the walk.	اگر آسمان ابری باشد، پیاده روی را به تعویق می اندازیم.
To be happy, we must learn to love ourselves.	برای شاد بودن باید یاد بگیریم خودمان را دوست داشته باشیم.
He walked slowly and enjoyed the moment.	آهسته راه می رفت و از لحظه لذت می برد.
Several hotels were damaged in the quake.	چندین هتل در این زمین لرزه آسیب دیدند.
The room is dark and dusty.	اتاق تاریک و غبار آلود است.
The captain does not want to stay in the company.	کاپیتان نمی خواهد در این شرکت بماند.
The man agreed, but he no longer believed in space creatures.	مرد موافقت کرد، اما او دیگر به موجودات فضایی اعتقاد نداشت.
He rushed into the water.	با عجله وارد آب شد.
Go to that road, you will find the station.	به آن جاده بروید، ایستگاه را پیدا خواهید کرد.
Officials on the streets are wearing new uniforms.	مقامات در خیابان ها لباس های فرم جدید پوشیده اند.
This building was once a school.	این ساختمان زمانی مدرسه بوده است.
An instrument is a machine to make something.	ساز ماشینی است برای ساختن چیزی.
Many patients suffer from high blood pressure.	بسیاری از بیماران از فشار خون بالا رنج می برند.
You can use wheat or rice.	می توانید از گندم یا برنج استفاده کنید.
Seedless melons are hard to find.	خربزه های بدون دانه به سختی پیدا می شوند.
Most people find chickens to be really tasty.	اکثر مردم جوجه ها را واقعا خوشمزه می دانند.
These were policy decisions made by both governments.	این تصمیمات سیاستی بود که هر دو دولت اتخاذ کردند.
The structure is made of durable steel.	ساختار از فولاد بادوام ساخته شده است.
The king and queen bathed and dressed for the church.	پادشاه و ملکه برای کلیسا حمام کردند و لباس پوشیدند.
The main goal of the police is to prevent crime.	هدف اصلی پلیس پیشگیری از وقوع جرم است.
The horses were lazy!	اسب ها تنبل بودند!
Buy bread dough.	خمیر نان را خریداری کنید.
This fabric combines the properties of cotton and wool.	این پارچه ترکیبی از خواص پنبه و پشم است.
Factories are now closely monitoring the region's climate.	اکنون کارخانجات آب و هوای منطقه را به دقت زیر نظر دارند.
Witnesses claimed he heard screams.	شاهدان ادعا کردند که او صدای جیغ را شنیده است.
The old house was surrounded by a garden.	خانه قدیمی را باغ احاطه کرده بود.
Mathematics is the language of the universe.	ریاضیات زبان جهان هستی است.
I wanted to go back, but I couldn't.	می خواستم برگردد، اما نشد.
The riot turned into a riot.	آشوب به شورش تبدیل شد.
The family pets were nervous.	حیوانات خانگی خانواده عصبی بودند.
The elevator doors opened.	درهای آسانسور باز شد.
The article examines key issues.	مقاله به بررسی مسائل کلیدی می پردازد.
This position puts you in the spotlight.	این موقعیت شما را در کانون توجه قرار می دهد.
We have to do something, or we risk losing everything.	ما باید کاری انجام دهیم، یا خطر از دست دادن همه چیز را داریم.
He bent down and read the letter.	خم شد و نامه را خواند.
The new prime minister has not yet been inaugurated.	نخست وزیر جدید هنوز افتتاح نشده است.
However, the story does not end there.	با این حال، داستان به همین جا ختم نمی شود.
As the planet warms, the temperature rises	با گرم شدن سیاره، دما افزایش می یابد
We protested with the captain.	با کاپیتان اعتراض کردیم.
My hair really smells like fish	موهام واقعا بوی ماهی میده
He folded his arms and walked away from her.	دستانش را جمع کرد و از او دور شد.
Their eyes are wide open when they sleep.	هنگام خواب چشمان آنها کاملاً باز است.
The villagers attended church regularly.	روستاییان به طور منظم در کلیسا شرکت می کردند.
People should vote for cheaper housing.	مردم باید به مسکن ارزان‌تر رأی دهند.
A cat gathered in the grass.	گربه ای در علف ها جمع شد.
Heroes gave their lives in the fight against animals.	قهرمانان جان خود را در مبارزه با جانوران دادند.
Seagulls were everywhere.	مرغ های دریایی همه جا بودند.
He said walk faster.	گفت تندتر راه برو.
The answer will be known tomorrow	فردا جوابش معلوم میشه
Ferrari was arrested from prison.	فراری از زندان دستگیر شد.
But they were not always like that.	اما آنها همیشه اینگونه نبودند.
A commercial complex suddenly appeared in a corner.	یک مجتمع تجاری ناگهان در گوشه ای ظاهر شد.
Sheep grazed quietly on a farm.	گوسفندان آرام در مزرعه ای چرا می کردند.
He is as honest as they are.	او به اندازه آنها صادق است.
Many species have become extinct during the recent drought.	بسیاری از گونه ها در طول خشکسالی اخیر منقرض شده اند.
He is a man with fixed principles.	او مردی با اصول ثابت است.
This area became famous for its oranges.	این منطقه با پرتقال هایش معروف شد.
This breed was very rare.	این نژاد بسیار نادر بود.
He is almost ready.	او تقریباً آماده است.
These meetings have been going on for years.	سال هاست که این جلسات ادامه دارد.
He has three daughters.	او سه دختر دارد.
Do not manipulate antiquities.	آثار باستانی را دستکاری نکنید.
The sea was frozen and shining with a film of ice.	دریا یخ زده بود و با فیلمی از یخ می درخشید.
First you need two cups of ground black pepper.	ابتدا به دو فنجان فلفل سیاه آسیاب شده نیاز دارید.
The wooden tables in this old building are very beautiful.	میزهای چوبی در این ساختمان قدیمی بسیار زیبا هستند.
There was going to be intense competition.	قرار بود رقابت شدیدی برگزار شود.
There is fresh bread on the first shelf.	در قفسه اول نان تازه هست.
Trains cross the middle of the road and block traffic.	قطارها از وسط جاده ها عبور می کنند و ترافیک را مسدود می کنند.
The theater was decorated.	سالن تئاتر با تزئینات تزئین شده بود.
Silk was woven with gold and silver threads.	ابریشم با نخ های طلا و نقره بافته می شد.
The cookie dough will be slightly sticky.	خمیر کوکی کمی چسبناک خواهد بود.
Many of his people agree with him.	بسیاری از افراد او با دیدگاه او موافق هستند.
My wealth has diminished.	ثروت من کم شده است.
The company's offices are nearby.	دفاتر این شرکت در نزدیکی است.
I really like sushi and tempura.	من سوشی و تمپورا را خیلی دوست دارم.
A squirrel digs to store nuts in the fall.	یک سنجاب برای ذخیره آجیل در پاییز حفاری می کند.
But most importantly, do not clean the cupboards.	اما مهمتر از همه، کمدها را تمیز نکنید.
We really enjoy spending time together.	ما واقعا از وقت با هم بودن لذت می بریم.
I have a lot of respect for this chef.	من برای این آشپز احترام زیادی قائلم.
He died of starvation.	او از گرسنگی مرد.
It was autumn	پاییز بود
They walked in the sunny forest.	آنها در جنگل آفتابی قدم زدند.
Trees are regularly pruned.	درختان به طور مرتب کوتاه می شوند.
He met her in the lobby.	او در لابی با او ملاقات کرد.
When water is hot, the protein dissolves much better.	وقتی آب گرم است پروتئین خیلی بهتر حل می شود.
This mine was an ancient settlement.	این معدن یک سکونتگاه باستانی بود.
Remember that comfort comes through adaptation.	به یاد داشته باشید که راحتی از طریق سازگاری به دست می آید.
Temperatures will reach above the nineties.	دمای هوا به بالای دهه نود خواهد رسید.
The story of a man who travels in time.	داستان مردی که در زمان سفر می کند.
His gait was a little unstable, as if he were drunk.	راه رفتنش کمی بی ثبات بود، انگار مست بود.
How can these new leaders hope for a government?	این رهبران جدید چگونه می توانند به حکومت امیدوار باشند؟
There was considerable discomfort.	ناراحتی قابل توجهی وجود داشت.
Raising money was one of their main tasks.	جمع آوری پول یکی از وظایف اصلی آنها بود.
Improved mood is confirmed by other people.	خلق و خوی بهبود یافته توسط افراد دیگر تأیید می شود.
These cutlets are very tasty.	این کتلت ها بسیار خوشمزه هستند.
These customs have all been common in the past.	این آداب و رسوم همه در گذشته رایج بوده است.
Sentences with grammatical errors were rejected.	جملاتی که دارای اشتباهات گرامری بودند رد شدند.
The hen laid an egg.	مرغ تخمی گذاشت.
Dozens of people gathered to support him.	ده ها نفر برای حمایت از او جمع شدند.
Electricity can be obtained from water.	برق را می توان از آب به دست آورد.
The recipe is to prepare two egg whites.	دستور تهیه دو عدد سفیده تخم مرغ است.
Their rivers are still shrines today.	رودخانه های آنها امروز هم زیارتگاه است.
Just wait for your dad to hear about it!	فقط صبر کن تا پدرت این موضوع را بشنود!
The politician works long hours.	سیاستمدار ساعت های طولانی کار می کند.
A girl sings loudly.	دختری با صدای بلند آواز می خواند.
They came to find a small cabin.	آمدند تا یک کابین کوچک پیدا کنند.
The child is recovering.	حال کودک رو به بهبود است.
Our children do not understand	بچه های ما نمی فهمند
That school has the highest operational capacity.	آن مدرسه بالاترین توان عملیاتی را دارد.
A large bull slowly approached us.	یک گاو نر بزرگ به آرامی به ما نزدیک شد.
The reputation of this school is very wide.	آوازه این مکتب بسیار گسترده است.
This room has been recently painted.	این اتاق اخیرا رنگ آمیزی شده است.
The Prime Minister delivered an exciting speech.	نخست وزیر سخنرانی هیجان انگیزی ارائه کرد.
The city hosts several festivals every year.	این شهر هر ساله میزبان چندین جشنواره است.
A muddy lake	یک دریاچه کدر
They often use more than one type of transportation.	آنها اغلب از بیش از یک نوع حمل و نقل استفاده می کنند.
Seeds should be sown in spring.	بذرها باید در بهار کاشته شوند.
Lars could not give a clear answer.	لارس نتوانست پاسخ روشنی بدهد.
Many ancient cities were destroyed by earthquakes.	بسیاری از شهرهای باستانی در اثر زلزله ویران شدند.
Their contract has been suspended.	قرارداد آنها به حالت تعلیق درآمده است.
Turn the piston.	پیستون را بچرخانید.
The glass was intensely colored.	شیشه ها به شدت رنگی بود.
He works slowly and carefully.	او به آرامی و با دقت کار می کند.
His wife was angry.	همسرش عصبانی بود.
The automotive industry uses a lot of steel.	صنعت خودرو از مقدار زیادی فولاد استفاده می کند.
He got up from his chair and left	از روی صندلی بلند شد و رفت
He had a heart attack.	او دچار تپش قلب شد.
The sun shines for eight consecutive years.	خورشید هشت سال متوالی می تابد.
Police used tear gas to disperse the crowd.	پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور استفاده کرد.
Human activities are to blame for this mass extinction.	فعالیت های انسانی مقصر این انقراض دسته جمعی است.
He described the events as he walked around the room.	او در حالی که در اتاق قدم می زد وقایع را توصیف می کرد.
He was fired after being accused of sexual harassment.	او پس از متهم شدن به آزار جنسی از کار برکنار شد.
The cups were placed on the table.	فنجان ها روی میز گذاشته شد.
After referring to his dictionary, he understood correctly.	بعد از اینکه به فرهنگ لغت خود مراجعه کرد، درست متوجه شد.
Many of the children in this school are orphans.	بسیاری از کودکان این مدرسه یتیم هستند.
Tourism is a thriving industry.	گردشگری یک صنعت پر رونق است.
Terrorists had experience in this type of crime.	تروریست ها در این نوع جنایت تجربه داشتند.
This city was called the city of vice.	این شهر را شهر رذیلت می گفتند.
The cities of this region have stop lights.	شهرهای این منطقه دارای چراغ های توقف هستند.
My coffee is getting cold	قهوه ام داره سرد میشه
These mountains have caves that contain valuable minerals.	این کوه ها دارای غارهایی هستند که حاوی مواد معدنی ارزشمندی هستند.
He has dark skin and black hair.	او پوست تیره و موهای مشکی دارد.
The water is constantly heating and cooling.	آب به طور مداوم گرم و سرد می شود.
His feelings were hurt.	احساساتش جریحه دار شد.
Likewise, the media has a lot of power today.	به همین ترتیب، امروزه رسانه ها از قدرت زیادی برخوردارند.
The class laughed.	کلاس از خنده بلند شد.
This was a mistake.	این یک اشتباه بود.
Note that each while loop is executed at least once.	توجه داشته باشید که هر حلقه while حداقل یک بار اجرا می شود.
The soldiers clung on three sides.	سربازان از سه طرف چسبیده بودند.
Rainforests once covered the area.	زمانی جنگل های بارانی این منطقه را پوشانده بودند.
He did not have a good start.	او شروع خوبی نداشت.
Then many turn to the anti-cultural movement.	سپس بسیاری به جنبش ضد فرهنگی روی می آورند.
Physician surgery is performed on both humans and animals.	جراحی پزشک هم بر روی انسان و هم بر روی حیوانات انجام می شود.
Even death can not separate two people who are truly in love.	حتی مرگ نمی تواند دو نفر را که واقعاً عاشق هستند از هم جدا کند.
Mosquitoes always bite me.	پشه ها همیشه مرا نیش می زنند.
This painting is attributed to an unknown artist.	این نقاشی به هنرمندی ناشناس نسبت داده می شود.
So it is clear that capital is wasted.	پس مشخص است که سرمایه هدر می رود.
The men collected oysters.	مردان صدف های دریایی را جمع آوری کردند.
We bought the land last year.	زمین را پارسال خریدیم.
The coach watched the team warm up.	مربی گرم کردن تیم را تماشا کرد.
A necklace of rosaries.	یک گردنبند از تسبیح.
We should not throw away the beans.	ما نباید حبوبات را بریزیم.
It is important to remember that women are also people.	این مهم است که به یاد داشته باشید که زنان نیز مردم هستند.
Changing these factors sometimes has unintended consequences.	تغییر این عوامل گاهی عواقب ناخواسته ای دارد.
They were on the verge of disaster.	آنها در آستانه فاجعه بودند.
Although sleeping in a tent is not comfortable.	اگرچه خوابیدن در چادر راحت نیست.
The two sides continue to clash.	دو طرف به درگیری ادامه می دهند.
Make sure you spend enough time at the club.	مطمئن شوید که زمان کافی را در باشگاه می گذرانید.
A contract is legally binding.	یک قرارداد از نظر قانونی لازم الاجرا است.
She tossed her long blonde hair.	موهای بلند بلوندش را پرت کرد.
Read the speech carefully.	سخنرانی را با دقت مطالعه کنید.
"It looks" terrible and fat, "he said.	او گفت که "وحشتناک و چاق" به نظر می رسد.
Apparently, this fruit is famous for its crisp texture.	ظاهراً این میوه به خاطر بافت تردش معروف است.
They insisted it was beef.	آنها اصرار داشتند که گوشت گاو است.
They entered before the light went out.	آنها قبل از خاموش شدن نور وارد شدند.
He lives alone in a big house on a hill.	او به تنهایی در خانه بزرگ روی تپه زندگی می کند.
Some scientists offered alternative explanations.	برخی از دانشمندان توضیحات جایگزین ارائه کردند.
Few live animals reproduce.	تعداد کمی از حیوانات زنده تولید مثل می کنند.
It kills some but does not harm others.	عده ای را می کشد اما به دیگران آسیب نمی رساند.
I have enough money to live on for years.	من آنقدر پول دارم که بتوانم سال ها با آن زندگی کنم.
The river was muddy.	رودخانه از گل و لای کدر بود.
These boots have beautiful heels.	این چکمه ها پاشنه ای زیبا دارند.
The bags contain oranges and tangerines.	کیسه ها حاوی پرتقال و نارنگی هستند.
Researchers have found evidence of long, cold winters.	محققان شواهدی از زمستان های طولانی و سرد پیدا کردند.
These planets have been extracted from our solar system.	این سیارات از منظومه شمسی ما استخراج شده اند.
They practiced his story.	داستان او را تمرین کردند.
Most communities have a library.	اکثر جوامع دارای کتابخانه هستند.
The coffee was so hot that it burned my tongue.	قهوه آنقدر داغ بود که زبانم را سوزاند.
The land is fertile, its people are hardworking,	زمین حاصلخیز است، مردمانش سخت کوش هستند،
Police are conducting an extensive investigation.	پلیس در حال انجام تحقیقات گسترده است.
It better equips your work for your profession.	کار شما را برای حرفه تان بهتر تجهیز می کند.
The bicycle crashed into a narrow alley.	دوچرخه هنگام برخورد به کوچه باریک تصادف کرد.
Arriving late is better than never!	دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است!
The fish was well dressed.	ماهی لباس خوبی پوشیده بود.
Arthur drew his sword from the rock.	آرتور شمشیر را از روی سنگ بیرون کشید.
The object that is thrown.	جسمی که پرتاب می شود.
The trees have deep and lovely green leaves.	درختان دارای برگهای سبز عمیق و دوست داشتنی هستند.
You're totally crazy, aren't you?	تو کاملا دیوانه ای، نه؟
A herd of goats crossed the river.	گله بز از رودخانه گذشت.
True or false, one thing is certain.	درست یا غلط، یک چیز مسلم است.
The lawyer decided to sue the doctor.	وکیل تصمیم گرفت از دکتر شکایت کند.
I hate onions very much.	من به شدت از پیاز بیزارم.
You can not tell what they are thinking.	شما نمی توانید بگویید آنها به چه فکر می کنند.
There was a board in front of the shop.	جلوی مغازه تخته شده بود.
The people of the island have lived here for generations.	مردم جزیره برای نسل ها در اینجا زندگی می کردند.
This world provides plenty of food and shelter.	این دنیا غذا و سرپناه فراوانی را فراهم می کند.
Both factories are competing for market share.	هر دو کارخانه بر سر سهم بازار با هم رقابت می کنند.
His girlfriend said the marriage would never last.	دوست دخترش گفت این ازدواج هرگز دوام نخواهد داشت.
Conibra is an ancient instrument.	کونیبرا نوعی ساز باستانی است.
The film is about the upper class and the lower class.	فیلم درباره طبقه بالا و طبقه پایین است.
Everyone smiled when he started singing.	وقتی شروع کرد به آواز خواندن، همه لبخند می زد.
He rushed, fell and fell.	سراسیمه دوید، زمین خورد و افتاد.
Quality was in second place.	کیفیت در رتبه دوم قرار داشت.
The sound of laughter danced in the air.	صدای خنده در هوا می رقصید.
A stubborn old mule, it was very difficult to control.	یک قاطر قدیمی سرسخت، کنترل آن بسیار دشوار بود.
The princess becomes the king's wife.	شاهزاده خانم همسر پادشاه می شود.
It is located on a hill and is considered sacred.	بر روی تپه ای قرار دارد و مقدس شمرده می شود.
It is not possible for me to run.	امکان دویدن برای من وجود ندارد.
The concert was a disaster.	کنسرت یک فاجعه بود.
He was standing, frozen, holding a fork in his hands.	او ایستاده بود، یخ زده، چنگالی را در دستانش گرفته بود.
The mood on both sides of the debate was high.	خلق و خوی در هر دو طرف بحث بالا بود.
A silver coin was found in the Old Land.	یک سکه نقره در سرزمین قدیمی پیدا شد.
Heavy rain wet the ground.	باران شدید زمین را خیس کرد.
The woman talked to the dead man.	زن با مرده صحبت کرد.
I was nervous to find a solution.	برای کشف راه حل عصبی بودم.
This event caused controversy.	این رویداد جنجال ایجاد کرد.
Remembered the color of the sun.	رنگ خورشید را به یاد آورد.
Tap water is not safe to drink.	آب لوله کشی برای آشامیدن بی خطر نیست.
The proposal was rejected by parliament.	این پیشنهاد توسط مجلس رد شد.
Most buildings are made of brick.	بیشتر ساختمان ها از آجر ساخته شده اند.
A spaceship crashes in the desert.	یک سفینه فضایی در بیابان سقوط می کند.
They love their own voice.	آنها صدای صدای خودشان را دوست دارند.
He can play the violin.	او می تواند ویولن بزند.
Did he say he raped me and made him cry?	آیا او گفت که به من تجاوز کرده است او را به گریه انداخته است؟
An unconventional retiree drew a full pen on his forehead.	یک بازنشسته غیرمتعارف قلم پر روی پیشانی خود کشید.
The streets were crowded.	خیابان ها مملو از جمعیت بود.
Scientists are worried about pollution from waste.	دانشمندان نگران آلودگی ناشی از زباله هستند.
A number of politicians support reform.	تعدادی از سیاستمداران از اصلاحات حمایت می کنند.
These calm and moving hills provide a natural refuge.	این تپه های آرام و متحرک یک پناهگاه طبیعی را فراهم می کنند.
The cabin began to shake quickly.	کابین به سرعت شروع به لرزیدن کرد.
It was dark in the bedroom.	در اتاق خواب تاریک بود.
Climate change will have serious consequences.	تغییرات اقلیمی عواقب جدی در پی خواهد داشت.
Using blue,	با استفاده از رنگ آبی،
I'm here tomorrow	من فردا اینجا هستم
The office is clean.	دفتر تمیز است.
Mark our clocks and calendars.	ساعت ها و تقویم هایمان را علامت گذاری می کنیم.
This was the proudest moment of their lives.	این غرور آفرین ترین لحظه زندگی آنها بود.
The flowers must be completely dry.	گل باید کاملا خشک شود.
The cemetery is a quiet place.	قبرستان مکانی آرام است.
Will it rain?	ایا باران خواهد بارید؟
Obesity is common in countries where food is plentiful.	در کشورهایی که غذا فراوان است، چاقی امری عادی است.
It depends on the understanding.	قضیه به تفاهم بستگی دارد.
The students are very grateful to our supporters.	دانش آموزان از حامیان ما بسیار سپاسگزار هستند.
He was followed by a cheering crowd.	او توسط جمعیتی که تشویق می کردند دنبال شد.
This needs to be repainted.	این نیاز به رنگ آمیزی مجدد دارد.
The flowers were a rebellion of bright colors.	گلزارها شورشی از رنگ درخشان بودند.
Around him, people competed for some minor benefits.	در اطراف او، مردم برای برخی از مزایای جزئی رقابت می کردند.
Many women feel overworked.	بسیاری از زنان احساس می‌کنند که زیر بار سنگین کار می‌روند.
It is six o'clock in the morning.	ساعت شش صبح است.
She eats her meals fast.	او وعده های غذایی خود را سریع می خورد.
They earned ten dollars an hour.	ساعتی ده دلار می گرفتند.
The crayons were cut in half.	مداد رنگی به دو نیم شد.
He seemed to need care and support.	به نظر می رسید که او به مراقبت و حمایت نیاز دارد.
Try to use the materials in this list.	سعی کنید از مواد موجود در این لیست استفاده کنید.
Pour the tea into three saucers.	چای را در سه نعلبکی می ریزد.
soft and tender.	نرم و لطیف.
A small black hole drives away matter.	یک سیاهچاله کوچک ماده را از خود دور می کند.
Unfortunately, this conclusion is often correct.	متأسفانه، این نتیجه گیری اغلب درست است.
He rubbed his back.	پشتش را مالید.
Roll up your sleeves.	آستین های پیژامه خود را پایین بزنید.
He was dumbfounded with anger.	او از عصبانیت لال شده بود.
Save all your winter accessories.	تمام لوازم زمستانی خود را ذخیره کنید.
Ground dogs have thicker fur than birds.	سگ های زمینی دارای پشم ضخیم تری نسبت به پرندگان هستند.
The drink was full of poison.	نوشیدنی مملو از سم بود.
The clouds began to darken.	ابرها شروع به تاریک شدن کردند.
The constables acted quickly.	پاسبان ها به سرعت وارد عمل شدند.
Lightning strikes my head until dawn.	تا سحر، رعد و برق روی سرم می پیچید.
It is more likely to rain tomorrow.	احتمال اینکه فردا بارون بباره بیشتره.
His life changed forever.	زندگی او برای همیشه تغییر کرد.
The room is dark and sturdy.	اتاق تاریک و محکم است.
Making dinner will be fun.	درست کردن شام سرگرم کننده خواهد بود.
Several leaders in the region have promised to help.	چندین رهبر در منطقه قول داده اند که کمک کنند.
This small community had a number of amenities.	این جامعه کوچک از تعدادی امکانات رفاهی برخوردار بود.
First, wash the dates thoroughly.	ابتدا خرماها را کاملا بشویید.
The company hoped to fail this year.	این شرکت امیدوار بود که در سال جاری شکست بخورد.
The dough should be firm but not firm.	خمیر باید سفت باشد اما سفت نباشد.
Tokyo has some of the busiest airports in the world.	توکیو تعدادی از شلوغ ترین فرودگاه های جهان را دارد.
Many people suffered from emotional abuse as children.	بسیاری از افراد در دوران کودکی از آزار عاطفی رنج می بردند.
A time of great change in the history of the country.	زمان تغییر بزرگ در تاریخ کشور.
A strange storm hit the area.	طوفان عجیبی منطقه را درنوردید.
A mountain stream is always cold.	یک نهر کوهستانی همیشه سرد است.
Fascist propaganda spread widely and violently.	تبلیغات فاشیستی به طور گسترده و خشونت آمیز پخش شد.
The vine had fallen leaves.	درخت انگور برگ هایش ریخته بود.
Fortunately, the engineer had a plan.	خوشبختانه مهندس نقشه ای داشت.
Salt water contains a lot of minerals.	آب شور حاوی مواد معدنی زیادی است.
The referee blew his whistle wildly.	داور مرد وحشیانه سوت خود را دمید.
His death was a terrible loss.	مرگ او ضایعه وحشتناکی بود.
The problem is that it never rains here.	مشکل اینجاست که اینجا هرگز باران نمی بارد.
The life of this immigrant was hard.	زندگی این مهاجر سخت بود.
There is a lake in the northern part of the city.	در قسمت شمالی شهر دریاچه ای وجود دارد.
He put his notes back in his coat pocket.	یادداشت هایش را دوباره در جیب کتش گذاشت.
Press more with hooks.	با قلاب ها بیشتر فشار دهید.
Suddenly a crack appeared in the wall.	ناگهان شکافی در دیوار ظاهر شد.
The school walls were freshly painted.	دیوارهای مدرسه تازه رنگ شده بود.
A two-hour drive north takes you out of town.	دو ساعت رانندگی به سمت شمال شما را از شهر خارج می کند.
The library is relatively small.	کتابخانه نسبتا کوچک است.
I heard a voice.	صدایی شنیدم.
The prisoners were eventually released.	در نهایت زندانیان آزاد شدند.
Very few people have heard of him.	افراد بسیار کمی در مورد او شنیده اند.
They said this would change.	آنها گفتند که این تغییر خواهد کرد.
He took his motorcycle into the garage.	موتورسیکلتش را به داخل گاراژ برد.
The increase in online reading has raised many concerns.	افزایش در مطالعه آنلاین نگرانی های بسیاری را برانگیخت.
Farmers in the area grow wheat, barley and rye.	کشاورزان این منطقه گندم، جو و چاودار می کارند.
The buffet includes a variety of dishes.	بوفه شامل انواع غذاها می باشد.
Many people have been killed in these clashes.	افراد زیادی در این درگیری ها کشته شده اند.
The branches of the trees swayed slowly in the breeze.	شاخه های درختان به آرامی در نسیم تاب می خوردند.
I have a picture of him.	من یک عکس از او دارم.
Church attendance is declining.	حضور در کلیسا در حال کاهش است.
His first memoirs were about writing.	اولین خاطرات او مربوط به نوشتن بود.
The sandwich was delicious.	ساندویچش فوق العاده خوشمزه بود.
Drinking water	آب آشامیدنی است
We use radio as a source of entertainment.	ما از رادیو به عنوان یک منبع سرگرمی استفاده می کنیم.
His energy was boundless.	انرژی او بی حد و حصر بود.
Its inhabitants build their houses from dried wood.	ساکنان آن خانه های خود را از چوب های خشک شده می سازند.
He carefully examined his work.	او به دقت کار خود را بررسی کرد.
The frozen river lifted a white cap from the spray.	رودخانه یخ زده یک کلاهک سفید از اسپری بلند کرد.
Some scientists believe that time is symmetrical.	برخی از دانشمندان بر این عقیده اند که زمان متقارن است.
Always be prepared for improvisation	همیشه برای بداهه گویی آماده باشید
Our daughter has become an adult woman.	دختر ما تبدیل به یک زن بالغ شده است.
Now you know where you are.	حالا می دانید کجا هستید.
Cool glasses of apple juice flowed around.	لیوان های خنک آب سیب را در اطراف رد می کردند.
This politician's speech was inspiring.	سخنرانی این سیاستمدار الهام بخش بود.
It is difficult to walk after an injury.	راه رفتن بعد از آسیب سخت است.
Students must memorize thousands upon thousands of words.	دانش آموزان باید هزاران هزار کلمه را حفظ کنند.
He keeps all his assets in storage.	او تمام دارایی خود را در انبار نگهداری می کند.
The journey took ten hours.	سفر ده ساعت طول کشید.
Another priest investigated the matter.	کشیش دیگری این موضوع را بررسی کرد.
Clouds are thrown into the sky with strong winds.	ابرها با باد شدید در آسمان پرتاب می شوند.
Wheat is one of the most important crops.	گندم یکی از مهم ترین محصولات زراعی است.
Can you tell us about the past?	می توانید از گذشته برای ما بگویید؟
They were years ago.	آنها سال ها پیش رفته بودند.
This studio has the latest technology.	این استودیو دارای آخرین تکنولوژی روز است.
These instructions followed a map.	این دستورالعمل ها از یک نقشه پیروی می کردند.
Many scientists do not believe it.	بسیاری از دانشمندان آن را باور نمی کنند.
The municipality was besieged by protesters.	شهرداری در محاصره معترضان قرار گرفت.
So this movie is completely comedy.	بنابراین این فیلم کاملاً کمدی است.
My backpack is too heavy.	کوله پشتی من خیلی سنگین است.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	بسیاری از ما هیچ تجربه ای در مورد چیست نداریم.
The government requires all employees to be trained.	دولت همه کارمندان را ملزم به آموزش می‌داند.
You will love this new fast food.	این فست فود جدید را دوست خواهید داشت.
Three days passed and there was no news.	سه روز گذشت و خبری نشد.
The tribe was initially afraid of revenge.	این قبیله در ابتدا از انتقام گیری می ترسیدند.
What he can not eat for health reasons, he will eat.	چیزی که او به دلایل سلامتی نمی تواند بخورد، او خواهد خورد.
Study these gods.	این خدایان را مطالعه کنید.
Do not feed cats from the table.	از روی میز به گربه ها غذا ندهید.
The carbon industry ranks its product.	صنعت شدت کربن محصول خود را رتبه بندی می کند.
Sugarcane is a precious commodity.	نیشکر یک کالای گرانبها است.
Even local residents and workers are not safe.	حتی ساکنان و کارگران محلی نیز در امان نیستند.
The landlord's rent was preserved.	حق اجاره صاحبخانه حفظ شد.
The future of tourism seems uncertain.	آینده گردشگری نامشخص به نظر می رسد.
He replied that he was late.	او پاسخ داد که او دیر آمده است.
There is no shadow here today	امروز اینجا سایه ای نیست
This squad was well trained.	این جوخه به خوبی آموزش دیده بود.
Parks can be a great asset for a city.	پارک ها می توانند دارایی بزرگی برای یک شهر باشند.
Most cities have police, fire and ambulance services.	اکثر شهرها دارای خدمات پلیس، آتش نشانی و آمبولانس هستند.
The ceremony was postponed for an hour.	این مراسم یک ساعت به تعویق افتاده بود.
The slogans became louder and louder.	شعارها بلند و بلندتر می شد.
He was gone when the police arrived.	وقتی پلیس رسید او رفته بود.
Fifty thousand languages ​​are spoken worldwide today.	امروزه پنجاه هزار زبان در سراسر جهان صحبت می شود.
He showed them to his car.	آنها را به ماشینش نشان داد.
Why was it named that way?	چرا اسمش اینطوری شد؟
His heavy boots were tiled on the floor.	چکمه های سنگینش روی زمین کاشی شده بود.
The medicine hurt his throat.	دارو گلویش را درد می کرد.
The effort required is enormous.	تلاش مورد نیاز بسیار زیاد است.
The human body is made up of many systems.	بدن انسان از سیستم های زیادی تشکیل شده است.
It is generally believed that snakes can climb trees.	باور عمومی بر این است که مارها می توانند از درختان بالا بروند.
The salad was fresh and delicious.	سالاد تازه و خوشمزه بود.
Trembles with fear.	از ترس می لرزد.
The room was well lit.	اتاق نور خوبی داشت.
Cycling to work is not for everyone.	دوچرخه سواری به محل کار برای همه نیست.
Soon, he found a place to live.	به زودی، او مکانی برای زندگی پیدا کرد.
Hours were on the way.	ساعت ها در راه بودند.
The ideal solution is one that achieves both goals.	راه حل ایده آل راه حلی است که به هر دو هدف دست یابد.
A huge storm was happening.	طوفان عظیمی در حال وقوع بود.
His father was depressed by the news.	پدرش از این خبر افسرده شده بود.
Visit your local bookstore.	از کتابفروشی محلی خود دیدن کنید.
The brunette got out of the car.	سبزه از ماشین بیرون رفت.
The scent of flowers filled the room.	عطر گل ها فضای اتاق را پر کرده بود.
Let it dry.	بگذارید خشک شود.
I'm here for the holidays.	من برای تعطیلات اینجا آمده ام.
They saw an elephant on the hill.	روی تپه یک فیل را دیدند.
The disease is treatable.	بیماری قابل درمان است.
There is no room for error in this.	جایی برای خطا در این کار وجود ندارد.
Then there was silence.	سپس سکوت حاکم شد.
He thought it was time to move on.	او فکر کرد که وقت آن است که با چیزی ادامه دهیم.
The chef opened the oven door and looked inside.	سرآشپز در فر را باز کرد و نگاهی به داخل انداخت.
I did not want to be overwhelmed.	نمی خواستم سربارش باشم.
The conflict began as a civil war.	درگیری به عنوان یک جنگ داخلی آغاز شد.
Obviously this is a mistake.	واضح است که این یک اشتباه است.
This bird migrates to the polar regions for the winter.	این پرنده برای زمستان به مناطق قطبی مهاجرت می کند.
They must be very old.	آنها باید بسیار پیر باشند.
I am a university graduate.	من فارغ التحصیل دانشگاه هستم.
The penguins were driven to their icy house.	پنگوئن ها به خانه یخی خود رانده شده بودند.
The fish swims in the soup.	ماهی در سوپ شنا می کند.
Her hair was blonde.	موهایش بلوند بود.
The crowd fell silent, waiting.	جمعیت ساکت شدند، منتظر بودند.
The vote was unanimous.	رای به اتفاق آرا بود.
Terrible storms often occur at this time of year.	طوفان های وحشتناک اغلب در این زمان از سال رخ می دهد.
Has been devalued.	کم ارزش شده است.
The car is parked in the garage.	ماشین در گاراژ پارک شده است.
A knee injury ended his career as an amateur athlete.	آسیب دیدگی زانو به کار او به عنوان یک ورزشکار آماتور پایان داد.
He had a doctorate in philosophy.	دکترای فلسفه داشت.
Two soldiers were shot by local forces.	دو سرباز توسط نیروهای خودی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
The vast sea was washed ashore.	دریای وسیعی بر روی خشکی شسته شد.
Often the exact causes of some diseases cannot be identified.	اغلب نمی توان دلایل دقیق برخی از بیماری ها را شناسایی کرد.
It 's too early for the guests to leave.	وقتی میهمانان رفتند، هنوز زود است.
The woman went to the street.	زن به خیابان رفت.
The bubbles floated on the surface.	حباب ها روی سطح شناور شدند.
That group publishes a lot of fake news.	آن گروه اخبار جعلی زیادی را منتشر می کند.
He got a driver's license.	او گواهینامه رانندگی گرفت.
The moon is brighter at this time of year.	ماه در این زمان از سال روشن تر است.
The soldiers enjoyed walking in the forest.	سربازان از پیاده روی در جنگل لذت بردند.
He may never regain the use of his left hand.	او ممکن است هرگز استفاده از دست چپ خود را دوباره به دست نیاورد.
The flowers were in full bloom.	گلها شکوفه کامل داشتند.
There was a clash between the workers and their boss.	درگیری بین کارگران و رئیسشان به وجود آمد.
The plane exploded due to the collision.	هواپیما بر اثر برخورد منفجر شد.
The study was poorly designed.	مطالعه ضعیف طراحی شده بود.
They could not reach an agreement.	نتوانستند به توافق برسند.
We start the exams in the next room.	امتحانات را در اتاق بعدی شروع می کنیم.
She has four older sisters and two brothers.	او چهار خواهر بزرگتر و دو برادر دارد.
The ships went to port.	کشتی ها به بندر رفتند.
Wheat germ turned into fine-textured powder.	جوانه گندم به پودر با بافت ریز تبدیل شد.
He spent the whole winter indoors.	او تمام زمستان را در داخل خانه گذراند.
The film has received mixed reviews from critics.	این فیلم بین منتقدان اختلاف پیدا کرده است.
Eat a nutritious breakfast.	صبحانه مقوی خورد.
Pay attention to all local authorities.	به تمام مقامات محلی توجه کنید.
What went wrong?	چه چیزی اشتباه پیش رفت؟
The guards spend the whole night.	نگهبانان تمام شب را طی می کنند.
The ship was accompanied by several other ships.	کشتی را چندین کشتی دیگر همراهی می کردند.
The main search engine takes precedence.	موتور جستجوی اصلی اولویت دارد.
The new church is famous for its beautiful building.	کلیسای جدید به یک ساختمان زیبا مشهور است.
The kingdom is now ruled by a viceroy.	پادشاهی اکنون توسط یک نایب السلطنه اداره می شود.
Keep the texture of this cake.	بافت مطبوع این کیک را حفظ کنید.
Have a good day wherever you are, whatever you do.	هر جا هستی هر کاری که می کنی روز خوبی داشته باشی.
The force was passing through the gate.	نیرو از دروازه عبور می کرد.
His presence seemed to calm everyone.	حضور او به نظر همه را آرام می کرد.
The speech was right on the mark.	سخنرانی درست روی علامت بود.
As soon as he got the tools, he started walking.	به محض اینکه وسایل را به دست آورد، راه افتاد.
Anscombe's work captured the imagination of the people.	کار Anscombe تخیل مردم را جلب کرد.
Maryam was expelled from school.	مریم از مدرسه اخراج شد.
Do not recycle this newspaper.	این روزنامه را در بازیافت قرار ندهید.
The ship sailed privately.	کشتی به صورت خصوصی حرکت کرد.
The country is covered by many forests.	این کشور توسط جنگل های زیادی پوشیده شده است.
Camping trucks spread the load over a large area.	کامیون های کمپینگ بار را در یک منطقه بزرگ پخش می کنند.
The company announced it would hire more people.	این شرکت اعلام کرد افراد بیشتری را استخدام خواهد کرد.
Theo lent him money for the funeral.	تئو برای مراسم تدفین به او پول قرض داد.
All societies have anti-theft laws.	همه جوامع قوانین منع دزدی دارند.
He was shot dead by two gunmen.	او توسط دو مهاجم مسلح به ضرب گلوله کشته شد.
Parents are often encouraged to read books to their children.	اغلب والدین تشویق می شوند که برای فرزندان خود کتاب بخوانند.
They slowly went deep into the forest.	آرام آرام به عمق جنگل رفتند.
Medford watched him closely.	مدفورد با دقت او را زیر نظر داشت.
I do not want to live in this city.	من نمی خواهم در این شهر زندگی کنم.
The food and accommodation are excellent.	غذا و محل اقامت عالی است.
Our dishes are cheap.	ظروف ما ارزان هستند.
He shook my hand.	دستم را فشرد.
Environmentalists consider any use of chemicals dangerous.	کارشناسان محیط زیست هرگونه استفاده از مواد شیمیایی را خطرناک می دانند.
The forest guards found out that he had not committed any crime.	نگهبانان جنگل متوجه شدند که او هیچ جرمی مرتکب نشده است.
He was angry at the offer.	او از این پیشنهاد عصبانی شد.
Ahmed gave a bowl of rice to his brother.	احمد یک کاسه برنج به برادرش داد.
They are popular among the older generations.	آنها در میان نسل های قدیمی محبوب هستند.
Almost all the people of the city were protected by law.	تقریباً همه مردم شهر تحت حمایت قانون بودند.
Their destination was unknown to the authorities.	مقصد آنها برای مقامات ناشناخته بود.
Take a step, and you come down.	گام بردارید، و شما پایین بیایید.
I hate you rushing, but you have to hurry.	من از عجله کردنت متنفرم، اما تو باید عجله کنی.
He has the ability to read books.	او توانایی خواندن کتاب را دارد.
A traditional healer is invited to heal the sick.	از یک طبیب سنتی برای شفای بیماران دعوت می شود.
By the way, the anti-ballistic plate is not useless.	به هر حال، صفحه ضد بالستیک بی فایده نیست.
The grove is full of trees.	نخلستان پر از درخت است.
This is one of the most beautiful churches in the world.	این یکی از زیباترین کلیساهای جهان است.
The clouds are gathering, the air is getting dark.	ابرها جمع می شوند، هوا تاریک می شود.
She chose a beautiful green dress.	او یک لباس سبز زیبا انتخاب کرد.
Billiards is played using tokens.	بیلیارد با استفاده از نشانه بازی می شود.
Small pockets of resistance were formed.	جیب های کوچکی از مقاومت تشکیل شد.
The steak was fully cooked.	استیک کاملاً پخته شده بود.
Foreign capital flows into the country.	سرمایه خارجی به کشور سرازیر می شود.
So we are going to destroy all species?	پس قرار است همه گونه ها را از بین ببریم؟
The backgrounds are bright silver.	زمینه ها به رنگ نقره ای درخشان هستند.
Several birds circled over their heads.	چند پرنده بالای سرشان حلقه زدند.
The figures in this table are incorrect.	ارقام این جدول نادرست است.
The dogs sniffed angrily at this strange object.	سگ ها با عصبانیت از این شی عجیب بو کشیدند.
He got up slowly from the chair to leave the room.	به آرامی از روی صندلی بلند شد تا از اتاق خارج شود.
The scorpion plunged its venomous sting into him.	عقرب نیش سمی خود را در او فرو کرد.
Pets are bred for direct human use.	حیوانات اهلی برای استفاده مستقیم برای انسان ها پرورش داده می شوند.
The night landed lazily on the silent valleys.	شب با تنبلی بر دره های خاموش فرود آمد.
Some thought that the government was exploiting the people.	برخی فکر می کردند که دولت از مردم استثمار می کند.
My father's car was stolen.	ماشین پدرم را دزدیدند.
He discovered something interesting about himself.	او چیز جالبی در مورد خودش کشف کرد.
The girl blushed.	دختر سرخ شد.
It is better to be punctual.	بهتر است وقت شناس باشید.
What you see here includes plants and animals.	آنچه در اینجا می بینید شامل گیاهان و حیوانات است.
Adding sand to the soil increases its fertility.	افزودن ماسه به خاک باعث افزایش حاصلخیزی آن می شود.
They foolishly decided to go there.	احمقانه تصمیم گرفتند به آنجا بروند.
Carefully pour the water into the jar.	آب را با احتیاط داخل کوزه بریزید.
He was served with a lot of fried seafood.	او با کمک زیادی از غذاهای دریایی سرخ شده سرو شد.
This incident caused a great scandal.	این حادثه باعث رسوایی بزرگ شد.
We invited the main guest to the ceremony.	ما مهمان اصلی را به مراسم دعوت کردیم.
The young man gave the old man a bird.	مرد جوان پرنده ای به پیرمرد داد.
Lemon contains only lemon juice and oil.	لیمو فقط حاوی آب و روغن لیمو است.
Sift the flour.	آرد را از طریق الک بریزید.
But soon the boat will move.	اما به زودی قایق حرکت خواهد کرد.
Put the chicken, bacon and sausage in the pan.	مرغ، بیکن و سوسیس را در ماهیتابه بریزید.
They are, lovers and families.	آنها هستند، عاشقان و خانواده ها.
The latest account provides a clear picture.	آخرین اکانت تصویر واضحی را ارائه می دهد.
Only one-third of farms are viable.	تنها یک سوم مزارع قابل دوام هستند.
The cook burned the meat.	آشپز گوشت را سوزاند.
An official announcement was required.	اعلام رسمی لازم بود.
The guard pointed to someone to open the door.	نگهبان به کسی اشاره کرد که در را باز کند.
It is better not to be late for school.	بهتر است برای مدرسه دیر نیایید.
There is a magnificent new restaurant right down the road.	یک رستوران جدید و باشکوه درست پایین جاده وجود دارد.
Fourteen species of seagulls live in this area.	در این منطقه چهارده نوع مرغ دریایی زندگی می کنند.
A river of fish swam towards them.	رودخانه ای از ماهی به سمت آنها شنا کرد.
Millions of people in developing countries use mobile phones.	میلیون ها نفر در کشورهای در حال توسعه از تلفن همراه استفاده می کنند.
They turned and saw a large gorilla jumping towards them.	آنها برگشتند و گوریل بزرگی را دیدند که به سمت آنها می پرید.
Someone has borrowed your pen	یکی قلم تو را قرض گرفته است
He is becoming increasingly unpredictable.	او به طور فزاینده ای غیرقابل پیش بینی می شود.
He was at the scene of the accident.	او در صحنه تصادف بود.
A certain level of intelligence is required.	سطح مشخصی از هوش مورد نیاز است.
The government has become increasingly authoritarian.	دولت به طور فزاینده ای اقتدارگرا شده است.
Children should learn pelvic education at an early age.	بچه ها باید در سنین پایین آموزش لگنی را بیاموزند.
The anthropologist observed closely.	انسان شناس از نزدیک مشاهده کرد.
Gurus live in ashrams, which are spiritual sanctuaries.	گوروها در آشرام ها زندگی می کنند، که خلوتگاه های معنوی هستند.
The painter's accuracy is exemplary.	دقت نقاش مثال زدنی است.
Construction is underway.	ساخت و ساز در حال انجام است.
Where our story begins.	جایی که داستان ما شروع می شود.
He quit smoking to prevent hair loss.	برای جلوگیری از ریزش موهایش، سیگار را ترک کرد.
They liked to eat in the city.	آنها دوست داشتند در شهر غذا بخورند.
He accused the government of corruption.	او دولت را به فساد متهم کرد.
The figures are shocking.	ارقام تکان دهنده هستند.
Turn right to reach the intersection.	با گردش به راست به تقاطع می رسید.
He took his coat and put it aside.	کتش را گرفت و گذاشت کنار.
These were happy days.	این روزهای خوشی بود.
Then, he did something very unusual.	سپس، او کاری بسیار غیرعادی انجام داد.
So they named the gate.	پس دروازه را در نامیدند.
A committee meeting will probably be held next week.	احتمالا هفته آینده جلسه کمیته برگزار خواهد شد.
The significance of this incident is debatable.	اهمیت این حادثه مورد بحث است.
The government insists that democracy is the best way forward.	دولت اصرار دارد که دموکراسی بهترین راه پیش رو است.
A party that has lost its support in recent years.	حزبی که در سال های اخیر حمایت خود را از دست داده است.
Overwhelmed with thought, he stared at the horizon.	غرق در فکر، به افق خیره شد.
Introduce yourself to the company representative.	خود را به نماینده شرکت معرفی کنید.
Please throw away your plastic bottles here.	لطفا بطری های پلاستیکی خود را در اینجا دور بیندازید.
I knew some villagers.	چند نفر از اهالی روستا را شناختم.
The soldier slowly raised his sword.	سرباز به آرامی شمشیر خود را بالا آورد.
Pregnant women should avoid traveling.	زنان باردار از مسافرت پرهیز کنند.
You can add sugar and milk gradually.	می توانید شکر و شیر را به تدریج وارد کنید.
Time passed slowly as he studied.	زمان با مطالعه او به کندی می گذشت.
Some birds migrate.	برخی از پرندگان مهاجرت می کنند.
The children burned in the fire.	بچه ها در آتش سوختند.
A rebellious woman stunned the authorities.	زنی سرکش، مقامات را متحیر کرد.
But more and more plastic bags are used.	اما بیشتر و بیشتر از کیسه های پلاستیکی استفاده می شود.
The People's Assembly is the legislature.	مجلس مردمی قوه مقننه است.
The hall was filled with loud applause.	سالن پر شد از تشویق های بلند.
He sold his house and went down the stairs.	خانه اش را فروخت و از پله ها پایین آمد.
Unfortunately, the digital divide still persists.	متأسفانه شکاف دیجیتالی همچنان پابرجاست.
Watch out for machines	مراقب ماشین آلات باشید
These books were later banned.	این کتاب ها بعداً ممنوع شد.
They sat in silence and appreciated the view.	آنها در سکوت نشستند و از منظره قدردانی کردند.
He has achieved many successes.	او به موفقیت های زیادی دست یافته است.
Everything is going as usual.	همه چیز طبق معمول پیش می رود.
In many countries there was no legal protection for workers.	در بسیاری از کشورها حمایت قانونی از کارگران وجود نداشت.
Burning fossil fuels directly contributes to global warming.	سوزاندن سوخت های فسیلی به طور مستقیم به گرمایش جهانی کمک می کند.
The country is prosperous, but authoritarian rule continues.	کشور مرفه است، اما حکومت استبدادی همچنان ادامه دارد.
Be careful friends	دوستان هوشیار باشید
The nozzle sprays very fine fog.	نازل مه بسیار ریز را اسپری می کند.
Three boys celebrate their birthdays.	سه پسر تولدشان را جشن می گیرند.
Having more power than a tiger.	داشتن قدرت بیشتر از ببر.
Boil it.	آن را بجوشانید.
Those sutras are beyond my comprehension.	آن سوتراها فراتر از درک من هستند.
Fertilizer is spread on farms.	کود در مزارع پخش می شود.
A balanced lifestyle depends on one's diet.	سبک زندگی متعادل به رژیم غذایی فرد بستگی دارد.
The liver processes the food we eat.	کبد غذایی که ما می خوریم را پردازش می کند.
The experiments made tremendous progress.	آزمایش ها پیشرفت فوق العاده ای داشتند.
People his age can be cruel.	افراد هم سن و سال او می توانند ظالم باشند.
This is an artistic victory.	این یک پیروزی هنری است.
Their decision to get married was very public.	تصمیم آنها برای ازدواج بسیار علنی بود.
Several groups have launched campaigns to combat this issue.	چندین گروه کمپین هایی را برای مبارزه با این موضوع راه اندازی کرده اند.
When it rains, the stench is unbearable.	وقتی باران می بارد بوی تعفن غیر قابل تحمل است.
Woolen coats were a luxury item.	کت های پشمی یک کالای لوکس بود.
At the top of the tower is a flagpole.	بالای برج یک تیر پرچم قرار دارد.
His number of readers reached thousands.	تعداد خوانندگان او به هزاران نفر می رسید.
All life on earth will die.	تمام زندگی روی زمین خواهد مرد.
A full moon lit up the evening sky.	یک ماه کامل آسمان عصر را روشن کرد.
The creek was swollen with spring runoff.	نهر با رواناب بهاری متورم شده بود.
Cities need sidewalks for pedestrians.	شهرها به پیاده رو برای عابران پیاده نیاز دارند.
The whole process is very fast.	کل فرآیند بسیار سریع انجام می شود.
At this speed, they may arrive when the weather is still dark.	با این سرعت، زمانی که هوا هنوز تاریک است، ممکن است برسند.
The problem had no easy solution.	مشکل هیچ راه حل آسانی نداشت.
Parents have a responsibility to educate their children properly	والدین موظفند به فرزندان خود به درستی آموزش دهند
He brings his problems and troubles to his parents.	او مشکلات و مشکلات خود را برای پدر و مادرش به ارمغان می آورد.
So he succumbed to temptation.	پس تسلیم وسوسه شد.
The city was amazing	شهر حیرت انگیز بود
A tornado threw the umbrella around.	گردبادی چتر را به اطراف پرتاب کرد.
He was trying to breathe.	او برای نفس کشیدن تلاش می کرد.
Long skirts require careful ironing.	دامن های بلند نیاز به اتو کردن دقیق دارند.
I noticed that x is greater than y.	مشاهده کردم که x بزرگتر از y است.
He barely escaped justice.	او به سختی از عدالت فرار کرد.
The car lights shone brightly into the cafe.	چراغ های ماشین به شدت به داخل کافه می درخشید.
A soldier blew his whistle.	یک سرباز سوت خود را دمید.
Do not accept their apology	عذرخواهی آنها را نپذیرید
He needed a cup of coffee.	او به یک فنجان قهوه نیاز داشت.
One day the old doctor gave him a box	یک روز دکتر پیر جعبه ای به او داد
A kind of balance was achieved.	نوعی تعادل حاصل شد.
People are at risk.	مردم در معرض خطر قرار می گیرند.
His expression is incomprehensible.	بیان او غیرقابل درک است.
He was fully clothed and turned on the lights.	او کاملا لباس پوشیده بود و چراغ ها را روشن کرده بود.
He touched the colt gently.	او به آرامی به کلت دست زد.
Therefore, the weather was a bit cold.	بنابراین، هوا کمی سرد بود.
The thief is being tried for theft.	سارق به جرم سرقت محاکمه می شود.
What we need is some tape.	چیزی که ما نیاز داریم مقداری نوار چسب است.
Water and vegetation are found near the moon.	آب و پوشش گیاهی در نزدیکی ماه یافت می شود.
They hired a crew to dredge the river.	آنها یک خدمه برای لایروبی رودخانه استخدام کردند.
Pull out the plug.	دوشاخه را بیرون کشید.
We need taxes to pay for our services.	ما برای پرداخت خدمات خود به مالیات نیاز داریم.
A faint glow emitted from the crystal ball.	درخشش کم رنگی از گلوله کریستالی ساطع شد.
Pour half a pound of butter into the food processor.	نیم پوند کره را در غذاساز بریزید.
The apple fell from the tree.	سیب از درخت افتاد.
They were friendly and invited us inside.	آنها صمیمی بودند و ما را به داخل دعوت کردند.
The bad news was ringing in his head.	خبر بد در سرش زنگ می زد.
A giant crown sits on top of his head.	یک تاج غول پیکر بالای سر او نشسته است.
He took a slow, deep breath.	نفس آهسته و عمیقی کشید.
If the cheese mixture looks too soft, add more flour.	اگر مخلوط پنیر خیلی نرم به نظر می رسد، آرد بیشتری اضافه کنید.
They believed that the tree was a dangerous symbol of idolatry.	آنها معتقد بودند که درخت یک نماد بت پرستانه خطرناک است.
The hallway becomes slippery when wet.	راهرو وقتی خیس می شود لغزنده می شود.
Their friendship has lasted.	دوستی آنها دوام آورده است.
The only real way to improve health	تنها راه واقعی برای بهبود بهداشت
It blossomed after the flood.	بعد از سیل شکوفا شد.
One-fifth of the world's people are educated here.	یک پنجم مردم جهان در اینجا تحصیل کرده اند.
How old is he now?	الان چند سال است؟
As she spun around, her skirt came out.	همانطور که به دور خود می چرخید، دامن او بیرون آمد.
The speaker taught the students composition.	سخنران آهنگسازی را به دانش آموزان آموزش داد.
The seeds were sown long ago.	بذرها خیلی وقت پیش کاشته شده بودند.
Playing an instrument can be relaxing or fun.	نواختن یک آلت موسیقی می تواند آرامش بخش یا سرگرم کننده باشد.
Her men were worn out for weeks.	مردان او به دلیل هفته ها سختی فرسوده شده بودند.
Give him that pen	آن قلم را به او بده
The use of air conditioning is widespread.	استفاده از تهویه مطبوع گسترده است.
Few people around the world are blind from birth.	تعداد کمی از مردم در سراسر جهان از بدو تولد نابینا هستند.
They are afraid that their speech patterns will be misunderstood.	آنها می ترسند که الگوهای گفتاری آنها اشتباه تلقی شود.
Making a set of tree rings can be fun.	ساخت مجموعه ای از حلقه های درخت می تواند جالب باشد.
When practicing yoga, be sure to keep your head straight.	هنگام تمرین یوگا، حتما سر خود را صاف نگه دارید.
It's raining heavily.	باران به شدت می بارید.
The book was in every house.	کتاب در هر خانه ای بود.
The market is full of activity.	بازار پر از فعالیت است.
The forest was mysterious at night.	جنگل در شب مرموز بود.
The manager was impressed, so he left her dead.	مدیر تحت تأثیر قرار گرفت، بنابراین او را مرده رها کرد.
A small boat was anchored at the pier.	یک قایق کوچک در اسکله لنگر انداخته بود.
The train no doubt moved along the rails.	قطار بدون شک در امتداد ریل حرکت کرد.
The crowd attacked the obstacles.	جمعیت به موانع حمله کردند.
He left the stage and was replaced by another dancer.	او از صحنه خارج شد و رقصنده دیگری جای او را گرفت.
His tongue protruded slightly from his mouth.	زبانش کمی از دهان بازش بیرون زد.
The receptionist always missed the deadline.	مدیر پذیرایی همیشه ضرب الاجل را از دست می داد.
This restaurant has some of the cheapest food in town.	این رستوران تعدادی از ارزان ترین غذاهای شهر را دارد.
This sentence has been challenged in court.	این حکم در دادگاه مورد اعتراض قرار گرفته است.
Everyone likes to bargain.	همه دوست دارند معامله پیدا کنند.
It used to be a habit to recite poetry after dinner.	زمانی عادت بود بعد از شام شعر بگوید.
The sun rose from the east.	خورشید از مشرق طلوع کرد.
Caution should be exercised	باید احتیاط کرد
I stared at him for fifteen seconds.	برای پانزده ثانیه نگاهم را به او دوختم.
The coffee cake is on the table.	کیک قهوه روی میز است.
There was more grass than cattle,	علف بیشتر از گاو بود،
Drought devastated the region.	خشکسالی منطقه را ویران کرد.
He approached the animal cautiously.	با احتیاط به حیوان نزدیک شد.
Signs of old age appeared on the old man's face.	در چهره آقا مسن نشانه های کهولت نمایان شد.
The absence of any basic literature defeats the intention	فقدان هر گونه ادبیات اساسی، قصد را شکست می دهد
Dentures were originally made of ivory.	دندان های مصنوعی در اصل از عاج ساخته می شدند.
He tore a sheet of paper.	یک ورق کاغذ را پاره کرد.
MPs agreed with the proposal.	نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند.
Oysters multiply rapidly in contaminated water.	صدف ها در آب های آلوده به سرعت تکثیر می شوند.
He sat on the edge of the bed	روی لبه تخت نشست
From today, there is no more talk!	از امروز، دیگر صحبتی نیست!
It is difficult to correct traditions.	اصلاح سنت ها سخت است.
Water turns to ice when it freezes.	آب با یخ زدن تبدیل به یخ می شود.
Lots of red lights flash in all directions.	تعداد زیادی چراغ قرمز در همه جهات چشمک می زند.
We look forward to hearing from you.	منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.
He liked to talk about science.	او دوست داشت در مورد علم صحبت کند.
Water evaporates on a hot day.	آب در یک روز گرم تبخیر می شود.
To be honest, they look awful!	صادقانه بگویم، آنها وحشتناک به نظر می رسند!
This supermarket only sells its own brand of cooking oil.	این سوپرمارکت فقط روغن پخت و پز مارک خودش را می فروشد.
I preferred to ignore the world.	من ترجیح دادم از دنیا چشم پوشی کنم.
He hits her plate.	بشقابش را به او می زند.
The desert wind blew the sand.	باد کویر شن ها را می وزید.
Seeing the dancer excited the poet.	دیدن رقصنده شاعر را هیجان زده کرد.
Scientists disagree.	دانشمندان در این مورد اختلاف نظر دارند.
Build roads to help stimulate the economy.	ساخت جاده ها برای کمک به تحریک اقتصاد.
With a little perseverance anything is possible.	با کمی پشتکار هر چیزی ممکن است.
I am going to apply for the job of a teacher.	من قصد دارم برای شغل معلمی اقدام کنم.
Take turns talking about your favorite food.	به نوبت در مورد غذای مورد علاقه خود صحبت کنید.
He remembered the day the pig was sold.	روزی را به یاد آورد که خوک فروخته شد.
An accountant compares figures.	یک حسابدار ارقام را مقایسه می کند.
This baby is sleeping well.	این کودک خواب خوبی است.
Mice have a fiery appetite.	موش‌ها اشتهای حریقی دارند.
He takes something out of the closet.	چیزی از کمد بیرون می آورد.
I was filming when the flames flickered slowly at night.	وقتی شعله های آتش به آرامی در شب سوسو می زد، فیلم می گرفتم.
Limestone is especially common in this area.	سنگ آهک به ویژه در این منطقه رایج است.
This is the first study to show a correlation.	این اولین مطالعه ای است که یک همبستگی را نشان می دهد.
Put this aside for now	فعلا اینو بذار کنار
Sahar was breaking.	سحر در حال شکستن بود.
The mountain dominates the scenery.	کوه بر مناظر مسلط است.
A landscaping company does the weeding here.	یک شرکت محوطه سازی علف های اینجا را می کند.
Architectural pyramids are said to be more impressive.	گفته می شود که اهرام معماری چشمگیرتری هستند.
The Cabinet decided on several new policies.	کابینه در مورد چند سیاست جدید تصمیم گرفت.
He is comfortable.	او رفتاری راحت دارد.
Their motto was "Excellence".	شعار آنها "تعالی" بود.
The criminal was sentenced to death.	جنایتکار به اعدام محکوم شد.
Happy eyes stared at him.	چشمان شاد به او خیره شد.
The old car must smell bad.	ماشین قدیمی باید بوی بد بدهد.
I hardly ate anything all day.	تمام روز به سختی چیزی نخوردم.
Full blast engines are very tall.	موتورهایی که با حالت فول بلاست کار می کنند بسیار بلند هستند.
The neon sign blinked loudly.	تابلوی نئون به شدت چشمک می زد.
We know in a few months who will win.	تا چند ماه دیگر می دانیم چه کسی برنده خواهد شد.
The consensus is that humans evolved from apes.	اتفاق نظر بر این است که انسان از میمون ها تکامل یافته است.
The suspect was arrested at the scene.	مظنون در صحنه دستگیر شد.
Keep him safe	او را امن نگه دارید
An explosion was heard, followed by a shout.	یک انفجار و به دنبال آن فریاد شنیده شد.
The young man took ten steps back.	مرد جوان ده قدم به عقب رفت.
Put the bread in the refrigerator.	نان را در یخچال بگذارید.
My husband's sister is pregnant	خواهر شوهرم بارداره
Our country is rich in raw materials.	کشور ما از نظر مواد اولیه غنی است.
This is exactly an ancient phrase.	این دقیقاً یک عبارت باستانی است.
People drive their cars cautiously on mountain roads.	مردم با احتیاط خودروهای خود را در جاده های کوهستانی رانندگی می کنند.
Rubber is found in abundance in some tropical regions.	لاستیک در برخی از مناطق گرمسیری به وفور یافت می شود.
It is raining heavily here.	باران اینجا به صورت سیل آسا می بارد.
We will harvest the wheat soon.	به زودی گندم را درو می کنیم.
He lay there and watched the moon.	آنجا دراز کشید و ماه را تماشا کرد.
Landslides have recently become a problem in this area.	رانش زمین اخیرا در این منطقه مشکل ساز شده است.
His speech was interrupted by the sound of beatings and commotion.	صحبت های او با صدای کتک زدن و هیاهو قطع شد.
When you receive a letter, open the door.	وقتی نامه ای دریافت کردید، در را باز کنید.
Simple machines have a simple purpose.	ماشین های ساده هدف ساده ای دارند.
He did everything he could to help.	او هر کاری از دستش بر می آمد برای کمک کردن انجام داد.
The glue does not dry quickly enough.	چسب به اندازه کافی سریع خشک نمی شود.
Developers are lagging behind.	توسعه دهندگان از پرداخت عقب مانده اند.
He stood for half an hour.	نیم ساعت ایستاد.
The clouds are sliding in the sky.	ابرها روی آسمان می لغزند.
Tisan is a herbal drink.	تیسان یک نوشیدنی گیاهی است.
The news came true.	خبر صحت پیدا کرد.
There is nothing better than a hot bath.	هیچ چیز بهتر از یک حمام آب گرم نیست.
This situation is due to poor planning.	این وضعیت ناشی از برنامه ریزی ضعیف است.
Relatives and friends gather to pay their respects to the deceased.	بستگان و دوستان برای ادای احترام به آن مرحوم گرد هم می آیند.
He found the coins on the street.	او این سکه ها را در خیابان پیدا کرد.
The law was opened to new voters.	این قانون برای رای دهندگان جدید باز شد.
Strong winds and dust storms severely affected agriculture.	بادهای شدید و طوفان های گرد و غبار به شدت کشاورزی را تحت تأثیر قرار داد.
He fed the stray kittens.	او به بچه گربه های ولگرد غذا داد.
Elephants have extraordinarily large brains.	فیل ها مغزهای فوق العاده بزرگی دارند.
The sculptor made this sculpture.	مجسمه ساز این مجسمه را ساخته است.
Add some more sugar to the milk.	مقداری شکر دیگر در شیر بریزید.
The fire was framed by a background of old bookshelves.	آتش با پس زمینه ای از قفسه های کتاب قدیمی قاب گرفته شده بود.
Some scientists believe that this theory is incorrect.	برخی از دانشمندان بر این باورند که این نظریه نادرست است.
From here you can walk to the city.	از اینجا می توانید پیاده به شهر بروید.
A documentary about cats gets top rankings.	یک مستند درباره گربه ها رتبه های برتر را دریافت می کند.
Gunmen surrounded the bank.	افراد مسلح بانک را محاصره کردند.
Hospitals have found that this method reduces the number of complications.	بیمارستان ها دریافتند که این روش تعداد عوارض را کاهش می دهد.
When the man woke up, the sky was still dark.	وقتی مرد از خواب بیدار شد، آسمان هنوز تاریک بود.
Do you want to play cards?	آیا می خواهید ورق بازی کنید؟
There was a long discussion.	بحث بلندی در گرفت.
It has eight different colors.	این دارای هشت رنگ مختلف است.
He edited his resume.	او رزومه او را ویرایش کرد.
A black star shone in the dark sky.	ستاره سیاهی در آسمان تاریک می درخشید.
Oil production is increasing.	تولید نفت در حال افزایش است.
The police chief outlined his plans for reform.	رئیس پلیس برنامه های خود را برای اصلاحات ارائه کرد.
That institution is famous all over the world.	آن موسسه در سراسر جهان مشهور است.
Oh we have a problem here	اوه ما اینجا مشکل داریم
Many people use umbrellas in rainy weather.	بسیاری از مردم در هوای بارانی از چتر استفاده می کنند.
Then, call a friend.	سپس، با یک دوست تماس گرفت.
The naivete that some people show is breathtaking.	ساده لوحی که برخی افراد نشان می دهند نفس گیر است.
This building has a magnificent architecture.	این بنا دارای معماری باشکوهی است.
We starve without our product.	ما بدون محصول خود از گرسنگی می میریم.
That car goes fast	اون ماشین سریع میره
Study flowering patterns in plants.	الگوهای گلدهی در گیاهان را مطالعه کنید.
Do not talk until he is spoken to.	تا زمانی که با او صحبت نشود، صحبت نکنید.
The secretary seemed stressed.	منشی به نظر استرس داشت.
He proposed new laws to improve the rural economy.	او قوانین جدیدی را برای بهبود اقتصاد روستایی پیشنهاد کرد.
The chemical properties of honey make it useful.	خواص شیمیایی عسل آن را مفید می کند.
Dyke had only a slight increase in pressure.	دایک فقط یک افزایش جزئی در فشار داشت.
Thank you all for coming.	از حضور همه شما تشکر می کنیم.
You can relax when you are in the mountains.	وقتی در کوه هستید می توانید استراحت کنید.
Let's be wise and postpone the project.	بیایید عاقل باشیم و پروژه را به تعویق بیندازیم.
The Attorney General's Office issued a statement yesterday.	روز گذشته دادستانی کل کشور بیانیه ای صادر کرد.
This area is known for its classical literature.	این منطقه برای ادبیات کلاسیک خود شناخته شده است.
Many women use hair dye for more attractiveness.	بسیاری از خانم ها برای جذابیت بیشتر از رنگ مو استفاده می کنند.
He is tall.	او قد بلندی دارد.
Many women have chosen to wait at the bus stop.	بسیاری از زنان انتخاب کرده اند که در ایستگاه اتوبوس منتظر بمانند.
The people elected a government.	مردم حکومتی را انتخاب کردند.
The kitchen was cluttered!	آشپزخونه بهم ریخته بود!
The ruling party has been accused of corruption	حزب حاکم به فساد متهم شده است
The mountains are full of dead animals.	کوه ها پر از حیوانات مرده است.
Those who acquire knowledge from books and lectures.	کسانی که علم را از کتاب و سخنرانی کسب می کنند.
He is accused of killing his son.	او متهم به قتل پسرش است.
They worked at the same speed.	آنها با سرعت مشابهی کار می کردند.
The brothers won three consecutive titles.	برادران سه عنوان متوالی به دست آوردند.
These men were evil.	این مردان شرور بودند.
This woman has a lot of talents.	این زن استعدادهای زیادی دارد.
The ant returns to a hive full of royal jelly.	مورچه به کندوی پر از ژل رویال برمی گردد.
The powder is rotten.	پودر فاسد است.
A sense of tastelessness overwhelmed him.	حس بی مزه ای او را فرا گرفت.
He lived in an ancient city.	او در یک شهر باستانی زندگی می کرد.
Conversation is never enough.	مکالمه هرگز کافی نیست.
The box floated on the water.	جعبه روی آب شناور شد.
The flowers of this tree were decorated with ribbons.	گل های این درخت با روبان تزئین شده بود.
There are several types of flowering plants native to this area.	چندین نوع گیاه گلدار بومی این منطقه است.
Gases from the decomposition of organic matter are collected.	گازهای حاصل از تجزیه مواد آلی جمع آوری می شود.
Why is the minister angry about this situation?	چرا وزیر از این وضعیت عصبانی است؟
This area is very famous for being dry.	این منطقه به دلیل خشک بودن بسیار معروف است.
Many clear springs gather here and form a large pool.	بسیاری از چشمه های زلال در اینجا جمع می شوند و یک استخر بزرگ را تشکیل می دهند.
Exercise is good for you.	ورزش برای شما مفید است.
The two are running in idle mode.	این دو در حالت خالی در حال اجرا هستند.
He stressed the importance of responsible behavior.	او بر اهمیت رفتار مسئولانه تاکید کرد.
Sprinklers wind through heavy, wet grass.	آبپاش ها از میان چمن های سنگین و مرطوب می پیچند.
Let's find another way to solve this problem.	بیایید راه دیگری برای حل این مشکل پیدا کنیم.
It's hard work for a student with your obvious intelligence,	برای دانش آموزی با هوش آشکار شما کار سختی است،
He felt sick and dizzy.	احساس بیماری و سرگیجه داشت.
The paint must be cleaned.	رنگ باید تمیز شود.
She died shortly after giving birth to her fourth child.	او بلافاصله پس از به دنیا آوردن فرزند چهارم خود درگذشت.
It was the voice of the host.	این صدای مهماندار بود.
Oil changes color with more pollution.	روغن با آلودگی بیشتر تغییر رنگ می دهد.
The yellow liquid dripped on the ground.	مایع زرد روی زمین چکه کرد.
Planting a tree today helps curb global warming.	کاشت درخت امروز به مهار گرمایش جهانی کمک می کند.
I poured every drop of tea into the teapot.	هر قطره چای را داخل قوری ریختم.
His novel won a literary award.	رمان او برنده جایزه ادبی شد.
Summer is the main season of the festival.	تابستان فصل اصلی این جشنواره است.
He was in a wheelchair.	او از ویلچر استفاده می کرد.
Firefighters were fighting the blaze.	نیروهای آتش نشانی در حال مهار آتش بودند.
The singer announced that this is the last song.	این خواننده اعلام کرد که این آخرین آهنگ است.
The sun sank below the horizon.	خورشید در زیر افق فرو رفت.
We better not procrastinate here	بهتره اینجا معطل نکنیم
An idea has really come up recently.	اخیراً یک ایده واقعاً مطرح شده است.
When angry, the child is known to bite.	هنگام عصبانیت، کودک به گاز گرفتن معروف است.
A crowd of people had gathered.	جمعیتی از مردم جمع شده بودند.
They were depressed to see the city.	با دیدن شهر افسرده شدند.
Hate groups speak out against equal rights.	گروه های نفرت علیه حقوق برابر صحبت می کنند.
He came to an empty house.	به خانه ای خالی آمد.
This severely weakens them.	این امر به شدت آنها را ضعیف می کند.
Chamber music was composed for a very small group.	موسیقی مجلسی برای یک گروه بسیار کوچک ساخته شد.
A shotgun was lying on a chair near the window.	تفنگ ساچمه ای روی صندلی نزدیک پنجره خوابیده بود.
Break the ground with a shovel.	زمین را با بیل بشکنید.
Spending time with family is important to him.	گذراندن وقت با خانواده برای او مهم است.
It was spring and the cherry trees were in bloom.	بهار بود و درختان گیلاس شکوفا شده بودند.
They planted grapes next to the house.	در کنار خانه انگور کاشتند.
The cause of the problem is unknown.	علت مشکل ناشناخته است.
The locust plague reduced crop yields.	طاعون ملخ ها عملکرد محصول را کاهش داد.
I underestimated my brother.	من برادرم را دست کم گرفتم.
Poets have expressed love for centuries.	شاعران قرن هاست که ابراز عشق کرده اند.
Citizens began to revolt.	شهروندان شروع به شورش کردند.
He picked up his violin and enjoyed the melody.	ویولونش را برداشت و از ملودی لذت برد.
Refers to a book, article or person.	اشاره به کتاب، مقاله یا شخص.
it is cold outside.	بیرون سرد است.
Her favorite color is green.	رنگ مورد علاقه او سبز است.
Many economists are afraid of the devaluation of the pound.	بسیاری از اقتصاددانان از کاهش ارزش پوند هراس دارند.
The worker crushed the sand into fine powder.	کارگر شن ها را به صورت پودر ریز خرد کرد.
It was part of the tour.	بخشی از تور بود.
Laptops are an important part of the fashion scene.	لپ تاپ ها بخش مهمی از صحنه مد هستند.
He fell to his knees and cried.	به زانو افتاد و گریه کرد.
Refrigerators have been melting for years.	سال هاست که یخچال ها در حال آب شدن هستند.
The trunk of the big tree was thick and heavy.	تنه درخت بزرگ کلفت و سنگین بود.
The more complex the calculations, the more accurate the result.	هرچه محاسبات پیچیده تر باشد، نتیجه دقیق تر است.
Water can be decomposed into oxygen and hydrogen.	آب را می توان به اکسیژن و هیدروژن تجزیه کرد.
True democracy is under attack.	دموکراسی واقعی مورد حمله قرار گرفته است.
This dog has been stolen.	این سگ دزدیده شده است.
Exciting music in an ancient temple.	موسیقی هیجان انگیز در یک معبد باستانی.
India's population is still growing rapidly.	جمعیت هند هنوز به سرعت در حال افزایش است.
Some tourists stop at the pyramids.	برخی از گردشگران در اهرام توقف می کنند.
The horizon suddenly turned bright red.	افق ناگهان قرمز درخشان شد.
What kind of spring flowers did you use?	از چه نوع گل های بهاری استفاده کردید؟
If you turn it on, it will explode.	اگر آن را روشن کنید، منفجر می شود.
The city train network is crowded.	شبکه قطار شهر شلوغ است.
What a horrible thing!	چه چیز وحشتناکی!
I read a lot of books.	من کتاب های زیادی می خوانم.
The sound of sheep bloating came on the meadow.	صدای نفخ گوسفندان روی چمنزار آمد.
He traveled to many different countries.	او به بسیاری از کشورهای مختلف سفر کرد.
The soldiers planned an ambush.	سربازان برای یک کمین برنامه ریزی کردند.
He decided to swallow the poison.	تصمیم گرفت زهر را ببلعد.
The cost of living here is high.	هزینه زندگی اینجا بالاست.
They added new shades of color to the original painting.	آنها سایه های جدیدی از رنگ را به نقاشی اولیه اضافه کردند.
Its approach to human rights is contradictory.	رویکرد این کشور به حقوق بشر متناقض است.
The passage is marked by a small tower.	گذرگاه با یک برج کوچک مشخص شده است.
The side of the mountain was full of trees.	کنار کوه پر از درخت بود.
He can forgive but he does not forget.	او می تواند ببخشد اما فراموش نمی کند.
The climate here is ideal for coffee growing.	آب و هوای اینجا برای کاشت قهوه ایده آل است.
The soil was dry.	خاک خشک شده بود.
The committee has worked hard to reach this conclusion.	این کمیته برای رسیدن به این نتیجه بسیار تلاش کرده است.
Fuel oil lamp.	چراغ نفت سوخت.
She had a heated argument with her husband.	او با شوهرش مشاجره شدیدی داشت.
I have always dreamed of meeting my god.	من همیشه آرزوی دیدار با معبودم را داشته ام.
The door was blocked with heavy iron bars.	در با میله های آهنی سنگین سد شده بود.
I was impressed by my poetry.	از شعر من متاثر شد.
We saw three tigers today.	ما امروز سه ببر را دیدیم.
Deer meat is very expensive.	گوشت گوزن بسیار گران است.
These sentences are grammatical in many dialects.	این جملات در بسیاری از گویش ها غیر دستوری هستند.
Meanwhile, he looked in the mirror.	در همین حال نگاهی به آینه انداخت.
They avoided confrontation.	از رویارویی اجتناب کردند.
The area was exposed to severe storms.	این منطقه در معرض طوفان های شدید بود.
Wolves are nocturnal animals.	گرگ ها حیوانات شب زی هستند.
Pass the bread through a cheese grater.	نان را از رنده پنیر رد کنید.
He spent six months traveling the world.	او شش ماه را صرف سفر به دور دنیا کرد.
The dead rotted on the ground.	مرده ها روی زمین پوسیده شدند.
He put his hands on his chest.	دست هایش را روی سینه اش روی هم گذاشت.
He had committed himself.	او خودش را متعهد کرده بود.
The order was to stay on his side.	دستور این بود که در سمت خود باقی بماند.
It provided asylum for political refugees.	این کشور برای پناهندگان سیاسی پناهندگی فراهم کرد.
The summer sun set relentlessly.	آفتاب تابستان بی امان غروب کرد.
Your eyes are two dark blue oval shapes.	چشمان شما دو شکل بیضی آبی تیره هستند.
With the expansion of the industry, the number of workers increased.	با گسترش صنعت، تعداد کارگران افزایش یافت.
Danger lurks everywhere.	خطر همه جا در کمین است.
After decoding the message, they understood its meaning.	پس از رمزگشایی پیام، معنای آن را فهمیدند.
The handsome prince took the girl.	شاهزاده خوش تیپ دختر را گرفت.
Officials fear it could get worse.	مقامات می ترسند که ممکن است بدتر شود.
Spring came earlier that year.	بهار اوایل آن سال آمد.
The number of women artists also increased.	تعداد زنان هنرمند نیز افزایش یافت.
Please keep the line constantly moving.	لطفا خط را به طور پیوسته در حال حرکت نگه دارید.
At sunset, the city came to life.	با غروب خورشید، شهر زنده شد.
A fire broke out in the hall.	آتش سوزی در سالن برگزار شد.
The harvest this year was very high.	برداشت امسال بسیار زیاد بود.
He gently worries about it.	او به طور ملایم نگران آن است.
The villagers sent a huge basket of food.	روستاییان سبدی عظیم از غذا فرستادند.
Reporters claimed that police used excessive force.	خبرنگاران ادعا کردند که پلیس از زور بیش از حد استفاده کرده است.
The new manager is experienced in making improvements.	مدیر جدید در ایجاد بهبودها با تجربه است.
Would you like to travel?	آیا دوست دارید سفر کنید؟
The farmer is plowing the land.	کشاورز در حال شخم زدن زمین است.
Last night they made me wake up.	دیشب مرا وادار کردند که بیدار شوم.
The president of the union opposed the plan.	رئیس اتحادیه با این طرح مخالفت کرد.
The life of this dictator is worth studying.	زندگی این دیکتاتور ارزش مطالعه دارد.
This tribe was the center of trade and culture.	این طایفه مرکز تجارت و فرهنگ بود.
Can it hit that target?	آیا می تواند به این هدف ضربه بزند؟
It is hard to feel sympathy for the police.	احساس همدردی با پلیس سخت است.
His teeth are stained.	دندان هایش لک شده است.
Thousands of soldiers were ready to mobilize.	هزاران سرباز آماده بسیج بودند.
She was married to a much older man.	او با مردی بسیار مسن تر ازدواج کرده بود.
Heavy rains soothed the parched ground.	بارش شدید باران به زمین خشک شده آرامش بخشید.
Every sunrise, with the rising of the sun.	هر طلوع، با طلوع خورشید.
Dry the fish, place it on a hot oil baking sheet.	ماهی را خشک کنید، روی ورقه پخت روغن داغ قرار دهید.
Volunteers who helped wounded soldiers received medals.	داوطلبانی که به سربازان مجروح کمک کردند مدال دریافت کردند.
They disagree on how the system works.	آنها در مورد نحوه عملکرد سیستم اختلاف نظر دارند.
The quality of this food is terrible.	کیفیت این غذا وحشتناک است.
The bridge collapsed on a rainy evening.	پل یک عصر بارانی فرو ریخت.
Several hundred children participated.	چند صد کودک شرکت کردند.
He was a big, muscular man.	او مردی درشت اندام و عضلانی بود.
Frequent change of aquarium water will keep you healthy.	تعویض مکرر آب آکواریوم شما را سالم نگه می دارد.
Accidents are usually rare.	تصادفات معمولاً نادر هستند.
The gardener pruned the plants.	باغبان گیاهان را هرس کرد.
He followed orders for stability.	او دستورات را برای ثبات دنبال می کرد.
Water will be needed to power a turbine.	آب برای به حرکت درآوردن یک توربین مورد نیاز خواهد بود.
The government announced a comprehensive clean-up plan.	دولت طرح جامع پاکسازی را اعلام کرد.
In his spare time, he studies philosophy.	در اوقات فراغت به تحصیل فلسفه می پردازد.
The cabinet will meet tomorrow to review the budget.	کابینه فردا برای بررسی بودجه تشکیل جلسه می دهد.
He had wavy brown hair.	موهای قهوه ای موج دار داشت.
Today, millions of young people live in cities.	امروزه میلیون ها جوان در شهرها زندگی می کنند.
The nobleman delivered a sermon on forgiveness.	آن بزرگوار خطبه ای در مورد مغفرت ایراد کردند.
Sticky sweet, sticky sweet.	شیرین چسبناک، شیرین چسبناک.
The presenter was wearing a long and colorful skirt.	مجری یک دامن بلند و رنگارنگ پوشیده بود.
He was not as nervous as before.	مثل قبل عصبی نبود.
He often watched her when he thought he was not looking.	زمانی که فکر می کرد نگاه نمی کند اغلب او را تماشا می کرد.
Maryam was always late for her appointment.	مریم مدام برای قرار ملاقاتش دیر می آمد.
He decided to leave the country.	او تصمیم گرفت کشور را ترک کند.
Concentrated solar energy uses mirrors to focus solar energy.	انرژی خورشیدی متمرکز از آینه ها برای تمرکز انرژی خورشیدی استفاده می کند.
Borders are porous and unprotected.	مرزها متخلخل و بدون محافظ هستند.
My lunch took a long time to prepare.	ناهار من خیلی طول کشید تا آماده شد.
The animals cried loudly.	حیوانات به شدت گریه کردند.
A country surrounded by rivers, mountains and the sea.	کشوری که توسط رودخانه ها، کوه ها و دریا احاطه شده است.
Unemployment has fallen sharply in recent years.	نرخ بیکاری در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
I was impressed by his performance.	من از عملکرد او متاثر شدم.
This movement was born among scientists but attracted many	این جنبش در میان دانشمندان متولد شد اما بسیاری را جذب کرد
He felt dizzy, a little nauseous.	او احساس سرگیجه داشت، کمی حالت تهوع داشت.
Bicycle tires burst.	لاستیک های دوچرخه ترکید.
Some areas are affected more than others.	برخی مناطق بیشتر از سایرین آسیب می بینند.
He gained weight while on the waiting list.	او در حالی که در لیست انتظار بود وزن اضافه کرد.
He enjoys working in the garden.	او از کار در باغ لذت می برد.
There was heavy frost on the ground.	یخبندان شدیدی روی زمین افتاده بود.
He kissed her cheek.	گونه اش را بوسید.
He was told not to treat people like that.	به او گفتند با مردم اینطور رفتار نکن.
Some small colonies still exist on the planet.	برخی از مستعمرات کوچک هنوز در این سیاره وجود دارند.
Several people died in the attack.	در این حمله چندین نفر جان باختند.
The total figures of this district show an increase in crime.	ارقام مجموع این ولسوالی نشان دهنده افزایش جرم و جنایت است.
The width of one hair is not enough.	عرض یک مو کافی نیست.
Pierce the eggplant skin in several places.	پوست بادمجان را چند جا سوراخ کنید.
Exercise is good for staying healthy.	ورزش برای حفظ سلامتی خوب است.
Counting is a number, not a tradition.	شمارش یک عدد است نه یک سنت.
These cars are great	این ماشین ها عالی هستند
Our suggestions this morning included many new ideas.	پیشنهادات ما امروز صبح شامل بسیاری از ایده های جدید بود.
He was confined to a wheelchair after the accident.	پس از تصادف او روی ویلچر محبوس شد.
He and his two deputies found the body.	او و دو معاونش جسد را پیدا کردند.
His body was weak.	بدنش ضعیف بود.
The book is a collection of poems.	کتاب مجموعه ای از اشعار است.
Economic freedom means a decent standard of living.	آزادی اقتصادی به معنای استاندارد زندگی مناسب است.
The breeze blowing from the water was deliciously refreshing.	نسیمی که از روی آب می وزید به طرز خوشمزه ای با طراوت بود.
The pills made me very sick.	قرص ها به شدت حالم بد می شد.
This is a big failure for the project.	این یک شکست بزرگ برای پروژه است.
Foreign trade increased significantly after the treaty.	تجارت خارجی پس از این معاهده به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
We must stop this epidemic.	ما باید جلوی این همه گیری را بگیریم.
One stole my wallet	یکی کیف پولم را دزدید
Many consider it an unforgivable sin.	بسیاری آن را گناهی نابخشودنی می دانند.
The castle is very old.	قلعه بسیار قدیمی است.
Water is needed for plants and animals.	آب برای وجود گیاهان و جانوران مورد نیاز است.
The old friend was reading a newspaper.	مرد دوست قدیمی داشت روزنامه می خواند.
These pants are too long	این شلوار خیلی بلنده
Reheat the soup.	سوپ را دوباره گرم می کنیم.
Take a picture of your house for me.	برای من یک عکس از خانه خود بکشید.
The kilns here work with coal.	کوره های اینجا با زغال سنگ کار می کنند.
The coup attempt was thwarted.	تلاش برای کودتا خنثی شد.
He leans on my shoulder as we walk.	وقتی راه می رویم به شانه ام تکیه می دهد.
Repeated experiments give the same results.	آزمایش های مکرر همان نتایج را به همراه دارد.
Game theory has been used to predict human behavior.	از تئوری بازی ها برای پیش بینی رفتار انسان استفاده شده است.
Lace camouflaged them against the night sky.	توری آنها را در مقابل آسمان شب استتار کرد.
We must stop the violence.	ما باید خشونت را متوقف کنیم.
The poor ship sank with all hands.	کشتی بیچاره با همه دست فرو رفت.
Fill the sink with hot water.	سینک را با آب داغ پر کنید.
There was little demand for novels and poetry.	تقاضای کمی برای رمان و شعر وجود داشت.
The mechanics made a lot of changes to the car engine.	مکانیک تغییرات زیادی در موتور خودرو ایجاد کرد.
Police responded slowly.	نیروهای پلیس به کندی واکنش نشان دادند.
The water smelled bad.	آب بوی بدی می داد.
All big cities are polluted.	همه شهرهای بزرگ آلوده هستند.
Place a piece of hot glue on the white plastic.	یک مهره از چسب حرارتی را روی پلاستیک سفید قرار دهید.
History remembers him well.	تاریخ از او به نیکی یاد می کند.
They smiled at each other angrily.	آنها با عصبانیت به یکدیگر لبخند زدند.
The pharmacy was separate.	داروخانه جدا بود.
We care about your child's well-being.	ما نگران رفاه فرزند شما هستیم.
Find the shaded area.	ناحیه سایه دار را پیدا کنید.
Aquamarine is the most beautiful.	آکوامارین زیباترین است.
Research on treatment options is ongoing.	تحقیقات در مورد گزینه های درمانی ادامه دارد.
The inspector noticed a leaking pipe.	بازرس متوجه نشتی لوله شد.
At home, the TV constantly broadcasts old programs.	در خانه، تلویزیون به طور مداوم برنامه های قدیمی را پخش می کند.
Roses and lilies form a beautiful bouquet.	گل های رز و نیلوفرها دسته گل زیبایی را تشکیل می دهند.
They provide a summary for you.	آنها خلاصه ای را برای شما ارائه می کنند.
They lived on oak, berry and root.	آنها روی بلوط، توت و ریشه زندگی می کردند.
Many older people live alone.	بسیاری از افراد مسن تنها زندگی می کنند.
These words filled him with sorrow.	این سخنان او را پر از اندوه کرد.
What is Deep Dish Pizza?	پیتزا "دیپ دیش" چیست؟
The forest snake slipped in the bushes.	مار جنگلی در بوته ها لغزید.
Children do not listen like this	اینجور بچه ها گوش نمیدن
Scientists lazily predicted future results	دانشمندان تنبل نتایج را در آینده پیش بینی کردند
Go to bed early and get a good night's sleep.	زود بخوابید و شب راحت بخوابید.
Some members reported feeling tired.	برخی از اعضا گزارش دادند که احساس خستگی می کنند.
When asked, he declined to comment further.	وقتی از او پرسیده شد، از صحبت بیشتر خودداری کرد.
Interested in acting.	علاقه مند به بازیگری.
This pool is very deep and is surrounded by river cliffs.	این استخر بسیار عمیق است و توسط صخره های رودخانه احاطه شده است.
Improving access to education is crucial for economic growth.	بهبود دسترسی به آموزش برای رشد اقتصادی بسیار مهم است.
The lowly thief was turned away by the police.	دزد حقیر توسط پلیس دور شد.
There is no underlayment on the pond.	هیچ زیراندازی روی حوض وجود ندارد.
Children should be careful not to pick flowers.	بچه ها باید مراقب باشند که گل نچینند.
There was a problem and research was done.	مشکلی پیش آمد و تحقیقات انجام شد.
You could see miles and miles.	می توانستی مایل ها و مایل ها را ببینی.
The document that was discovered was valid.	سندی که کشف شد معتبر بود.
They did not deserve this.	آنها لیاقت این را نداشتند.
They were willing to obey the orders of their leader.	آنها حاضر بودند از دستورات رهبر خود اطاعت کنند.
He left the plant with a heavy heart.	با دلی سنگین بوته را ترک کرد.
It is filled with sea water every winter.	هر زمستان از آب دریا پر می شود.
We are often told that we are special.	اغلب به ما می گویند که ما خاص هستیم.
The moon hung over his head in the clear night sky.	ماه در آسمان صاف شب بالای سرش آویزان بود.
The bird began to swallow the insects.	پرنده شروع به بلعیدن حشرات کرد.
The tax police got caught up in the paperwork.	پلیس مالیاتی گرفتار کاغذبازی شد.
They got lost in their conversation.	آنها در گفتگوی خود گم شدند.
His thoughts turned to fishing trips around the lake.	افکار او به سفرهای ماهیگیری در اطراف دریاچه معطوف شد.
I heard her breathing.	صدای نفس هایش را شنیدم.
Children can have several siblings.	بچه ها می توانند چندین خواهر و برادر داشته باشند.
As the sun set behind the trees,	در حالی که خورشید پشت درختان فرو می رفت،
Bacteria swallowed by the larvae provided the food source.	باکتری های بلعیده شده توسط لاروها منبع غذایی را فراهم کردند.
My compatriots work very hard.	هموطنان من بسیار سخت کار می کنند.
The children's characters were separated.	شخصیت های بچه ها از هم جدا شد.
The woman's father remains incapacitated.	پدر زن ناتوان می ماند.
These sugars increase blood glucose levels.	این قندها باعث افزایش سطح گلوکز در خون می شوند.
This was our source of income.	این منبع درآمد ما شده بود.
Bridge Tower offers unique views of the city.	پل تاور مناظر بی نظیری از شهر ارائه می دهد.
There is a significant weakness in monitoring.	ضعف قابل توجهی در نظارت وجود دارد.
Balances generally remain favorable.	توازن ها به طور کلی مطلوب باقی می مانند.
The train had no passengers.	قطار هیچ مسافری نداشت.
Put that pot down	آن قابلمه را زمین بگذار
Wounded soldiers needed to be evacuated.	سربازان مجروح نیاز به تخلیه داشتند.
The people of the country are connected.	مردم کشور با هم پیوند خورده اند.
They accompanied him.	او را همراهی می کردند.
The opening words of the prayer were very beautiful.	سخنان آغازین دعا بسیار زیبا بود.
We must take care of the environment.	ما باید مراقب محیط زیست باشیم.
The moment he opened the door, he could smell it.	لحظه ای که در را باز کرد، بوی آن به مشام می رسد.
Many species have suffered from habitat destruction and pollution.	بسیاری از گونه ها از تخریب زیستگاه و آلودگی رنج برده اند.
Ferns are hardy plants that can survive in dry conditions.	سرخس ها گیاهان مقاومی هستند که می توانند در شرایط خشک زنده بمانند.
Rest gently on the floor.	به آرامی روی زمین استراحت کنید.
We achieved an important victory.	ما یک پیروزی مهم به دست آوردیم.
I hear a faint buzzing sound.	صدای وزوز ضعیفی را می شنوم.
There were six hundred lyric poems in the book.	ششصد غزل در کتاب بود.
The beach was not visible due to fog.	ساحل به دلیل مه قابل مشاهده نبود.
The poor woman was starving to death.	زن بیچاره داشت از گرسنگی می مرد.
The police were in his office yesterday.	پلیس دیروز در دفترش بود.
The carpet has a beautiful floral design.	فرش طرح گلدار زیبایی دارد.
The offer of help was rejected.	پیشنهاد کمک رد شد.
A severe accident occurred.	یک تصادف شدید رخ داد.
Farmers have a bad year ahead.	کشاورزان سال بدی را پیش رو دارند.
Negotiations stopped in the days before the deadline.	مذاکرات در روزهای قبل از ضرب الاجل متوقف شد.
The math teacher showed a trick to several students.	معلم ریاضی ترفندی به چند دانش آموز نشان داد.
He never forgave them.	او هرگز آنها را نبخشیده است.
Cancer rates are expected to rise sharply.	انتظار می رود نرخ سرطان به شدت افزایش یابد.
The signals became stronger.	سیگنال ها قوی تر شدند.
The street is deserted.	خیابان خلوت است.
The remarks upset the prime minister.	این اظهارات باعث ناراحتی نخست وزیر شد.
The laser beam passes through the prism.	پرتو لیزر از منشور عبور می کند.
Work less and play more.	کمتر کار کنید و بیشتر بازی کنید.
The poor have always led the struggle in this regard.	فقرا همیشه رهبری مبارزه در این زمینه را بر عهده داشته اند.
The passage is so narrow that you can not walk together.	گذرگاه خیلی باریک است که نمی توان کنار هم راه رفت.
Those who owned shares lost a lot of money.	کسانی که سهام داشتند مقدار زیادی پول از دست دادند.
You can hold both hours.	می توانید هر دو ساعت را نگه دارید.
Women are less present in politics.	زنان در سیاست کمتر حضور دارند.
The man painted slowly and with hatred.	مرد آهسته و با بغض نقاشی کرد.
He began to sleep.	او شروع به خوابیدن کرد.
The novice politician has a bold political platform.	سیاستمدار تازه کار دارای یک پلت فرم سیاسی جسورانه است.
Taking refuge from the agents is one of his priorities.	پناه گرفتن از عوامل یکی از اولویت های اوست.
He shot himself in the chest.	او به قفسه سینه خود شلیک کرد.
He expects the temperature to drop sharply.	او انتظار دارد دمای هوا به شدت کاهش یابد.
Animal abuse is unacceptable.	سوء استفاده از حیوانات غیرقابل قبول است.
Fixed a roof leak.	نشتی سقف را برطرف کرد.
Wash the tomatoes in fresh water.	گوجه فرنگی ها را در آب تازه بشویید.
Poor analyst died of a heart attack.	تحلیلگر بیچاره بر اثر سکته قلبی درگذشت.
They will leave the island by ship.	آنها با کشتی جزیره را ترک خواهند کرد.
No elephants were seen in this part of the forest.	هیچ فیلی در این قسمت از جنگل دیده نشد.
The creatures passed through the darkness quickly.	موجودات با سرعت از تاریکی عبور کردند.
We want to make sure that this does not happen again.	ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق دیگر تکرار نمی شود.
Soup has healing properties.	سوپ دارای خواص درمانی است.
Everyone at the table seemed worried.	همه سر میز نگران به نظر می رسیدند.
Let's play volleyball	بیا والیبال بازی کنیم
The gallery will be inaccessible to people with disabilities.	گالری برای افراد دارای معلولیت غیرقابل دسترس خواهد بود.
The guards were carrying their weapons tightly.	نگهبانان سلاح های خود را محکم حمل می کردند.
No secrets were hidden from him.	هیچ رازی از او پنهان نبود.
He was celebrating his birthday.	او در روز تولدش جشن می گرفت.
His touch is a free caress.	لمس او نوازش مجانی است.
A quarter of the world's polar bears have drowned.	یک چهارم خرس های قطبی جهان غرق شده اند.
The inviting water was bubbling.	آب دعوت کننده حباب می زد.
Burning fossil fuels releases greenhouse gases into the atmosphere.	سوزاندن سوخت های فسیلی گازهای گلخانه ای را در جو آزاد می کند.
Weather forecast can accurately predict lightning.	پیش بینی آب و هوا می تواند به طور دقیق رعد و برق را پیش بینی کند.
The aroma of coffee filled the air.	عطر قهوه فضا را پر کرده بود.
Only co-chairs can vote in this election.	فقط روسای مشترک می توانند در این انتخابات رای دهند.
The government has created a program to fight illiteracy.	دولت برنامه ای برای مبارزه با بی سوادی ایجاد کرده است.
His chin dropped in frustration.	چانه اش از ناامیدی افتاد.
The hairdresser believed that healing might happen.	آرایشگر معتقد بود که شفا ممکن است اتفاق بیفتد.
When spring arrives, everything turns green.	وقتی بهار می رسد همه چیز سبز می شود.
He watched her as she ate.	در حالی که غذا می خورد او را تماشا کرد.
The club welcomes new members.	باشگاه پذیرای اعضای جدید است.
You should stay away from your neighbor's garden!	شما باید از باغ همسایه خود دوری کنید!
Road construction is still ongoing.	ساخت راه همچنان ادامه دارد.
He carried a large package.	او یک بسته بزرگ حمل کرد.
Many foxes died last spring.	بسیاری از روباه ها بهار گذشته مردند.
A clean bullet passed through the paper.	گلوله تمیز از کاغذ گذشت.
He led us to the platform.	او ما را به سمت سکو هدایت کرد.
Certain financial areas are crowded.	منطقه مالی خاصی شلوغ شده است.
She was as old as her mother.	سن او به اندازه مادرش بود.
The young man was anxious and restless.	مرد جوان مضطرب و بی قرار بود.
He emptied his lungs and blew hard.	ریه هایش را خالی کرد و به شدت دمید.
We must be careful not to throw things away.	باید مراقب باشیم که چیزها را دور نریزیم.
Pour the cream over the rest.	روی باقی مانده خامه بریزید.
He has recovered from this disease.	او از این بیماری شفا یافته است.
She hopes to have children of her own one day.	او امیدوار است روزی فرزندان خود را داشته باشد.
Take a deep breath and hold it.	نفس عمیق بکشید و آن را نگه دارید.
He recklessly drove his vehicle.	او با بی احتیاطی وسیله نقلیه خود را رانندگی کرد.
The city is located under a cliff on a wide plain.	این شهر در زیر صخره ها در یک دشت وسیع قرار دارد.
The silence was deafening.	سکوتی کر کننده بود.
Why does he look so upset?	چرا او اینقدر پریشان به نظر می رسد؟
The flag was raised to the top of the bar.	پرچم تا بالای میله برافراشته شد.
An absurd coworker must be crazy about too much work.	همکار پوچ باید از کار زیاد دیوانه شده باشد.
Which of the following is a pollutant?	کدام یک از موارد زیر آلاینده است؟
The animals have gone to see the parrots.	حیوانات به دیدن طوطی ها رفته اند.
How do people chat in this app?	چگونه افراد در این برنامه چت می کنند؟
His story was incredible.	داستان او باور نکردنی بود.
No defense is made here.	دفاعی در اینجا ساخته نشده است.
The behavior of the students in the classroom was fantastic.	رفتار دانش آموزان در کلاس فوق العاده بود.
The deer was a young buck.	آهو یک جفتک جوان بود.
Many citizens want compensation.	بسیاری از شهروندان خواهان جبران خسارات خود هستند.
Many historians have rejected these ideas.	بسیاری از مورخان این عقاید را رد کرده اند.
The owner spent two years painting the hall.	مالک دو سال وقت صرف نقاشی سالن کرد.
The influx of new people has its benefits or disadvantages.	هجوم افراد جدید فواید یا مضراتی را به همراه دارد.
A river valley is famous for its spectacular bridges.	یک رودخانه دره ای به خاطر پل های دیدنی اش معروف است.
He wrote a poem about this incident.	او شعری در مورد این واقعه سروده است.
Of course, some birds migrate.	البته برخی از پرندگان مهاجرت می کنند.
The action was so fast that it was practically invisible.	عمل آنقدر سریع بود که عملاً نامرئی بود.
The river water is royally delicious!	آب رودخانه به طرز سلطنتی خوشمزه است!
It reminded him of their romantic relationship.	او را به یاد رابطه عاشقانه آنها انداخت.
The radio silence must be maintained.	سکوت رادیو باید حفظ شود.
The horizon is dominated by tall buildings.	خط افق تحت سلطه ساختمان های بلند است.
They hoped to be able to contact their airborne robot.	آنها امیدوار بودند که بتوانند با ربات هوابرد خود تماس بگیرند.
The sentence is too long.	جمله خیلی طولانی است.
The real estate consultant has forgotten the key to the house	مشاور املاک کلید خانه را فراموش کرده است
John did not like the new design.	جان طرح جدید را دوست نداشت.
The music sounded strange to a traitor.	موسیقی برای گوش خائن عجیب به نظر می رسید.
This castle was built to protect the river.	این قلعه برای محافظت از رودخانه ساخته شده است.
He sat down at the table.	کنار میز نشست.
She tried to mother three children alone.	او برای مادر کردن سه فرزند به تنهایی تلاش کرد.
The doctor says the operation went well.	دکتر می گوید عمل به خوبی پیش رفت.
This tea is very sweet.	این چای خیلی شیرین است.
The radio was receiving a signal.	رادیو داشت سیگنال می گرفت.
He served them a drink on his deathbed.	او در بستر مرگ برای آنها نوشیدنی سرو کرد.
He was smoking.	داشت سیگار می کشید.
The ocean is the largest creature on earth.	اقیانوس بزرگترین موجود روی زمین است.
Obviously, this chapter contains the author's mental opinion.	بدیهی است که این فصل حاوی نظر ذهنی نویسنده است.
The journalist met many strange people.	این روزنامه نگار با افراد عجیب و غریب زیادی ملاقات کرد.
The climbers tried to climb the mountain,	کوهنوردان سعی کردند از کوه بالا بروند،
Rich and powerful people live in magnificent mansions.	افراد ثروتمند و قدرتمند در عمارت های باشکوه زندگی می کنند.
Two dishes were left behind in the box.	دو ظرف در صندوق عقب ماند.
Society places great emphasis on education.	جامعه تاکید زیادی بر آموزش دارد.
He left the animals in the forest again.	او حیوانات را دوباره به جنگل رها کرد.
And the engine was working hard.	و موتور به سختی کار می کرد.
They were wandering among the fields.	در میان مزارع سرگردان بودند.
There is usually only one path through the cave.	معمولاً فقط یک مسیر از طریق غار وجود دارد.
The faint smell of almonds filled the air.	بوی خفیف بادام فضا را پر کرده بود.
A beer came out of the case.	یک آبجو از کیس بیرون آمد.
Every object is vital.	هر شی حیاتی است.
Our first experiments were just toys.	اولین آزمایشات ما فقط اسباب بازی بود.
The paint is peeling off.	رنگ در حال کنده شدن است.
He studied their similarities and differences.	او شباهت ها و تفاوت های آنها را مطالعه کرد.
The taste of the wine was fruity and mild.	طعم شراب میوه ای و ملایم بود.
He was unsure of the address, so he slowed down.	او از آدرس مطمئن نبود، بنابراین سرعتش را کم کرد.
Bitter chocolate is rich in antioxidants.	شکلات تلخ سرشار از آنتی اکسیدان است.
He imagined her lying in bed.	او را در رختخواب دراز کشیده تصور کرد.
This bank offers banking services.	این بانک خدمات بانکی را ارائه می دهد.
They will probably go.	احتمالاً خواهند رفت.
He was released among the people.	او در میان مردم آزاد شد.
Cortex, cerebellum and hippocampus.	قشر مغز، مخچه و هیپوکامپ.
Some men punish women by restricting their movements.	برخی از مردان با محدود کردن حرکات زنان خود را تنبیه می کنند.
The city has very good parks.	این شهر پارک های بسیار خوبی دارد.
The dictionary was great to carry.	فرهنگ لغت برای حمل آن بزرگ بود.
The leader signaled to the orchestra.	رهبر به ارکستر علامت داد.
Rising demand welcomed the event.	افزایش تقاضا از این رویداد استقبال کرد.
The flag fluttered in the cool breeze.	پرچم در نسیم خنک به اهتزاز درآمد.
Five minutes to eleven.	پنج دقیقه به یازده مانده است.
The medicine helped with the pain.	دارو به درد کمک کرد.
He took his place behind the table.	جایش را پشت میز گرفت.
The company has branches all over the world.	این شرکت در سراسر جهان شعبه دارد.
All his workers wore hard hats and proper uniforms.	همه کارگران او کلاه های سخت و یونیفورم های مناسب بر سر داشتند.
His passion was contagious.	شور و شوق او مسری بود.
The school principal asked everyone to pay their dues.	مدیر مدرسه از همه خواست تا حق الزحمه خود را بپردازند.
The population has declined in recent years.	جمعیت در سال های اخیر کاهش یافته است.
He believes he belongs to the opposition.	او معتقد است که او متعلق به مخالفان است.
The new device whispered while working.	دستگاه جدید در حین کار زمزمه کرد.
The surface of their leaves was tangled.	سطح برگ هایشان ژولیده بود.
The lawyers realized that the zoning law was not being enforced.	وکلا متوجه شدند که قانون منطقه بندی اجرا نمی شود.
He takes the piano very seriously.	او پیانو را بسیار جدی می گیرد.
On the other hand, some cultures have regretted it.	از سوی دیگر، برخی فرهنگ‌ها از آن پشیمان شده‌اند.
The consequences of global warming, meanwhile, will continue.	عواقب گرمایش جهانی، در عین حال، ادامه خواهد یافت.
The wind blows inside the ship.	باد به داخل کشتی می وزد.
He opposed globalization.	او علیه جهانی‌شدن به راه افتاد.
Maggie called her lover.	مگی به معشوقش زنگ زد.
Keep your home clean.	خانه خود را تمیز نگه دارید.
These facts clearly show various shortcomings in the approach.	این حقایق به وضوح نقص های مختلفی را در رویکرد نشان می دهد.
The tortilla was flat unlike the tortilla.	تورتیلا بر خلاف تورتیلا صاف بود.
The disguised man was pulled out by the guards.	مرد مبدل توسط نگهبانان به بیرون کشیده شد.
Rest allowed him to eat a healthy lunch.	استراحت به او اجازه داد تا یک ناهار سالم بخورد.
But all we have are bones and ancient writings.	اما تنها چیزی که داریم استخوان ها و نوشته های باستانی است.
The streets were treacherously slippery.	خیابان ها به طرز خائنانه ای لغزنده بود.
American companies were interested in buying the company.	شرکت های آمریکایی علاقه مند به خرید این شرکت بودند.
He texted her through a lawyer.	او از طریق یک وکیل برای او پیام فرستاد.
A large amount of nectar flowed from the flowers.	مقدار زیادی شهد از گلها جاری شد.
The researchers found that allergies increased significantly.	محققان دریافتند که آلرژی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
He was a cowardly child.	او بچه ترسو بود.
A busy highway winds through the city.	بزرگراه شلوغی در شهر می پیچد.
Try to perfect your bow technique.	سعی کنید تکنیک کمان خود را کامل کنید.
Green countryside, spectacular mountains and rich culture.	حومه روستایی سرسبز، کوه های چشمگیر و فرهنگ غنی.
The kernel will be of better quality.	کرنل کیفیت بهتری خواهد داشت.
A particular brand of alcohol is very popular here.	یک مارک خاص از الکل در اینجا بسیار محبوب است.
Many scientists once believed that the universe was flat.	بسیاری از دانشمندان زمانی بر این باور بودند که جهان مسطح است.
They lay down next to him and panted.	کنارش دراز کشیدند و نفس نفس می زدند.
The air was clear and cool.	هوا صاف و خنک بود.
This tour was held in a luxurious environment.	این تور در محیطی مجلل برگزار شد.
Most politicians speak, but few walk.	اکثر سیاستمداران صحبت می کنند، اما تعداد کمی از آنها پیاده روی می کنند.
It is generally accepted that education is very important.	به طور کلی پذیرفته شده است که آموزش بسیار مهم است.
This method of separating mixtures is very reliable.	این روش جداسازی مخلوط ها بسیار قابل اعتماد است.
This team has never won a big championship.	این تیم هرگز قهرمانی بزرگی را کسب نکرده است.
I submitted my report to the headquarters.	گزارش خود را به دفتر مرکزی ارائه کردم.
She has a beautiful voice.	او صدای زیبایی دارد.
Use the lower half of the blade.	از نیمه پایینی تیغه استفاده کنید.
The cat played with the mouse.	گربه با موش بازی کرد.
The tests did not show any abnormalities.	آزمایشات هیچ گونه ناهنجاری را نشان نداد.
The children were standing in the street.	بچه ها در خیابان ایستاده بودند.
His eyes fell on a butterfly that was fluttering its wings.	چشمش به پروانه ای افتاد که در حال بال زدن بود.
We are all equal before the law.	همه ما از نظر قانون برابر هستیم.
The fishermen of this area learned many skills for survival.	ماهیگیران این منطقه مهارت های زیادی برای بقا آموختند.
He was eventually found guilty.	در نهایت او مقصر شناخته شد.
He is known for his flawless behavior.	او به خاطر رفتارهای بی عیب و نقص خود مشهور است.
He was disappointed that we would never see each other again.	او ناامید بود که دیگر همدیگر را نبینیم.
Many newcomers settled in rural areas.	بسیاری از تازه واردان در مناطق روستایی ساکن شدند.
Crowds of small creatures live in the sea.	انبوهی از موجودات کوچک در دریا زندگی می کنند.
He was unhappy with his wife's death.	او از مرگ همسرش ناراضی بود.
Sheer cliffs were a challenge for climbers.	صخره های محض چالشی برای کوهنوردان بود.
The stick was like a toy.	قمه شبیه اسباب بازی بود.
Do not walk on the grass.	روی چمن ها راه نروید.
We will continue working next spring.	بهار آینده کار را ادامه خواهیم داد.
Police have cordoned off the area.	پلیس منطقه محل وقوع این حادثه را محاصره کرده است.
In the future, people will need less food.	در آینده، مردم به غذای کمتری نیاز خواهند داشت.
He leads the team in scoring.	او تیم را در گلزنی هدایت می کند.
In the past, people believed that crocodiles could cure rabies.	در گذشته مردم بر این باور بودند که تمساح می تواند هاری را درمان کند.
A small round red ball.	یک گوی قرمز گرد کوچک.
The leaves turn brown.	برگها قهوه ای می شوند.
I plan to join a sports club this year.	من قصد دارم امسال به یک باشگاه ورزشی بپیوندم.
He is always talking.	او همیشه در حال صحبت است.
Hundreds of thousands of people live here.	صدها هزار نفر در اینجا زندگی می کنند.
The temperature here varies dramatically.	دما در اینجا به طور چشمگیری متفاوت است.
He had broken something again.	او دوباره چیزی را شکسته بود.
Put that trash where it belongs!	آن سطل زباله را در جایی که تعلق دارد قرار دهید!
The developers went silent.	توسعه دهندگان در سکوت پیش رفتند.
This area is mostly rural.	این منطقه عمدتاً روستایی است.
This event took place over several days.	این رویداد طی چند روز انجام شد.
The road next to the village was deserted.	جاده کنار روستا خلوت بود.
The mayor has gone to war to save the lake.	شهردار برای نجات دریاچه وارد جنگ شده است.
My car is not working properly	ماشینم درست کار نمیکنه
His words were accompanied by obscenities.	سخنان او با فحاشی همراه بود.
The woman was overjoyed.	زن به وجد آمد.
These applications are evident everywhere.	این کاربردها در همه جا مشهود است.
This highway is a highway.	این بزرگراه یک بزرگراه است.
Peacocks roamed freely in this forest.	طاووس ها آزادانه در این جنگل پرسه می زدند.
Maybe it was fate that brought them together.	شاید این سرنوشت بود که آنها را دور هم جمع کرد.
The commander built his headquarters here.	فرمانده مقر خود را اینجا ساخت.
He complained that he had been neglected.	شکایت کرد که به او بی توجهی کرده اند.
They turned on a light and looked around.	چراغی روشن کردند و به اطراف نگاه کردند.
His house was looted.	خانه اش را غارت کردند.
Oils are a group of liquids.	روغن ها دسته ای از مایعات هستند.
Rivers flow into the sea.	رودخانه ها به دریا می ریزند.
The child happily threw the ball around.	کودک با خوشحالی توپی را به اطراف زد.
Soldiers marched aimlessly.	سربازان بی هدف راهپیمایی کردند.
The railway now passes through the twin cities.	اکنون راه آهن از میان شهرهای دوقلو می گذرد.
They fell through the ice.	آنها از طریق یخ سقوط کردند.
The CEO goes.	مدیرعامل می رود.
This basin has a unique ecosystem.	این حوضه دارای یک اکوسیستم منحصر به فرد است.
His offering was full of coins.	پیشکش او پر از سکه بود.
You need to focus on your strengths.	باید روی نقاط قوت خود تمرکز کنید.
Try not to drink too much alcohol.	سعی کنید الکل زیاد مصرف نکنید.
The sweet smell of Amin al-Dawla screwed him.	بوی شیرین پیچ امین الدوله به سمتش پیچید.
Human health has improved in the last twenty years.	سلامت انسان در بیست سال گذشته بهبود یافته است.
People here often bury their dead.	مردم در اینجا اغلب مردگان خود را دفن می کنند.
I make my own bath products.	من محصولات حمام خودم را درست می کنم.
This car has a serious problem.	این ماشین یک ایراد جدی دارد.
His gentle demeanor often made him popular.	رفتار ملایم او اغلب او را محبوب می کرد.
Corporate executives often have their own offices.	مدیران شرکت های بزرگ اغلب دفاتر خود را دارند.
That car is almost new	اون ماشین تقریبا نو هستش
A girl cascades of brown fur.	یک دختر آبشاری از فرهای قهوه ای.
Life in this village was hard.	زندگی در این روستا سخت بود.
Are you afraid of what might happen?	از اتفاقی که ممکن است بیفتد می ترسید؟
Opened with one click.	با یک کلیک در باز شد.
Was destroyed.	ویران شد.
Books are stacked everywhere, inside cupboards and shelves.	کتاب ها همه جا روی هم چیده شده اند، داخل کمدها و قفسه ها.
The dust was sitting.	گرد و غبار نشسته بود.
We had very bad weather.	ما با هوای بسیار بدی روبرو شدیم.
The medal became a symbol of the city.	مدال به نماد شهر تبدیل شد.
It is rumored that the butler has poisoned his master.	شایعه شده که ساقی ارباب خود را مسموم کرده است.
He prefers to be alone rather than dissatisfied.	او ترجیح می دهد تنها باشد تا ناراضی.
Vandalism is not uncommon here.	وندالیسم در اینجا غیر معمول نیست.
The fuel used in electric trains is electricity.	سوخت مورد استفاده در قطارهای برقی برق است.
The growing plant caused problems.	گیاه در حال رشد باعث ایجاد مشکلاتی شد.
Sophia is a doctor.	سوفیا یک پزشک است.
I drank a glass of milk.	یک لیوان شیر خوردم.
He pushed the trunk of a large maple tree.	او تنه درخت افرا بزرگ را هل داد.
We will be there long before sunset.	خیلی قبل از غروب آفتاب آنجا خواهیم بود.
It quickly became clear that we were going to win.	به سرعت مشخص شد که قرار است برنده شویم.
He was highly critical of the government.	او به شدت از دولت انتقاد می کرد.
Several people have been arrested and charged.	چندین نفر دستگیر و متهم شده اند.
He kept a small notebook in his bag.	او یک دفترچه کوچک در کیفش نگه داشت.
The two stared at their work in amazement.	آن دو با تعجب به کار دست خود خیره شدند.
Swamp forests have mysterious powers.	جنگل های باتلاقی قدرت های مرموزی دارند.
Police formed a ring to surround the crowd.	پلیس یک حلقه تشکیل داد تا جمعیت را محاصره کند.
Jiana's three daughters entered the room.	سه دختر جیانا وارد اتاق شدند.
Their company had large shares.	شرکت آنها مقدار زیادی سهام داشت.
Tonight's food is especially juicy and tender.	غذای امشب به خصوص آبدار و لطیف است.
The president is elected by popular vote.	رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شود.
The child trembled with fear.	کودک از ترس می لرزید.
This insight changed the course of the research.	این بینش مسیر تحقیق را تغییر داد.
The train whistled softly from a distance.	سوت قطار از راه دور آرام ناله می کرد.
It's too late in the morning	صبح خیلی دیر شده
His family occupied the house for three hundred years.	خانواده او سیصد سال خانه را اشغال کردند.
I am twenty years old	بیست ساله شدم
The amount of rainfall varies from year to year.	میزان بارندگی از سالی به سال دیگر متفاوت است.
Crowds gathered in front of the courthouse to protest.	جمعیتی از مردم برای اعتراض در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند.
Chernobyl, once a thriving city, is now a barren land.	چرنوبیل که قبلاً یک شهر شکوفا بود، اکنون به یک سرزمین بایر تبدیل شده است.
The Koas cried out loudly.	کوآها با صدای بلندی از صداهای تیز، گریه کردند.
The room is cramped and dusty.	اتاق تنگ و گرد و غبار است.
Tiles are spread across the floor.	کاشی ها در سراسر کف پخش می شوند.
This shirt is quite durable.	این پیراهن کاملا بادوام است.
He met the gardener outside the office.	او باغبان را بیرون از دفتر ملاقات کرد.
He went out and knocked on the door behind him.	بیرون رفت و در را پشت سرش کوبید.
These beautiful buildings look old.	این ساختمان های زیبا قدیمی به نظر می رسند.
The ice cream melted quickly in the sun.	بستنی به سرعت زیر آفتاب آب شد.
A new digital device is available for the visually impaired.	یک دستگاه دیجیتال جدید برای افراد کم بینا در دسترس است.
He wanted to expand his territory.	او می خواست قلمرو خود را گسترش دهد.
I'm convinced that a lot of people read his novels.	من متقاعد شده ام که بسیاری از مردم رمان های او را می خوانند.
This car is very popular among young people.	این خودرو در بین جوانان بسیار محبوب است.
That building used to be a temple.	آن ساختمان قبلا معبد بوده است.
The lamb is tender.	بره لطیف است.
However, he continues to paint.	با این حال، او به نقاشی ادامه می دهد.
Do you enjoy spending time in your family's summer house?	آیا از گذراندن وقت در خانه تابستانی خانواده خود لذت می برید؟
We could hear the whisper.	می توانستیم صدای زمزمه را بشنویم.
This museum houses valuable works of art.	این موزه آثار هنری ارزشمندی را در خود جای داده است.
His cheeks were light pink.	گونه هایش صورتی روشن بود.
The milk is cold.	شیر سرد است.
Crowds have gathered in front of the police station.	جمعیتی در مقابل این کلانتری تجمع کرده اند.
A gentle breeze filled my skirt.	باد ملایمی دامنم را پر کرد.
He is a published author.	او یک نویسنده منتشر شده است.
Our home computer will be easy to use.	استفاده از رایانه خانگی ما آسان خواهد بود.
The dog sniffed the grass.	سگ علف ها را بو کرد.
Lemon juice can concentrate pectin.	آب لیمو می تواند پکتین را غلیظ کند.
There seemed to be a gap of several years.	به نظر می رسید که یک فاصله چند ساله وجود دارد.
Of course, we can not avoid this.	البته ما نمی توانیم از این موضوع طفره برویم.
Money was stolen from his wallet.	از کیف پولش پول دزدیده شد.
He stabbed the meat.	چاقو را به گوشت زد.
He opened the door and let it in first.	در را باز کرد و اجازه داد اول وارد شود.
The current trend is towards specialization.	روند فعلی به سمت تخصصی شدن است.
The rainy season brought heavy rains.	فصل بارانی باران های شدیدی را به همراه داشت.
He dreamed of a not-so-trivial life.	او در آرزوی زندگی نه چندان پیش پا افتاده بود.
Who created the universe?	کیهان را چه کسی آفرید؟
Add a star anise before turning off the heat.	قبل از خاموش کردن حرارت، یک بادیان ستاره ای اضافه کنید.
Driving at night is dangerous.	رانندگی در شب خطرناک است.
Brian is quite confident right now.	برایان در حال حاضر کاملاً مطمئن است.
Joe complains loudly about his taxes.	جو با صدای بلند از مالیاتش شکایت می کند.
The pop star looked beautiful.	ستاره پاپ زیبا به نظر می رسید.
The golf course was closed to the public.	زمین گلف به روی عموم بسته شد.
Powerful engines are involved in total air pollution.	موتورهای قدرتمند در کل آلودگی هوا نقش دارند.
Not far from the fields, fishermen were selling their catch.	نه چندان دور از مزارع، ماهیگیران صید خود را می فروختند.
Number of cities to increase public transport.	تعداد شهرها برای افزایش حمل و نقل عمومی.
A new center is planned for the city center.	یک مرکز جدید برای مرکز شهر در نظر گرفته شده است.
The new owners were distant and indifferent.	صاحبان جدید دور و بی تفاوت بودند.
They do not see the purpose of everything.	آنها هدف همه چیز را نمی بینند.
The forest was full of bright flowers.	جنگل پر از گل های درخشان بود.
A small fee to pay.	هزینه کمی برای پرداخت.
The moon's gaze was fixed.	نگاه اماه ثابت بود.
Baking powder and salt are added to the corn flour mixture.	بیکینگ پودر و نمک را به مخلوط آرد ذرت اضافه می کند.
Are you still done?	آیا هنوز کار را تمام کرده اید؟
He unlocked the door and pushed open the door.	قفل در را باز کرد و در را هل داد.
They sailed for nine hours until they saw land.	آنها نه ساعت دریانوردی کردند تا اینکه خشکی را دیدند.
The box was placed under a hiding place.	جعبه را زیر یک مخفیگاه گذاشته بودند.
He has lazy eyes.	او تنبلی چشم دارد.
Hold the cup with one hand.	فنجان را با یک دست نگه دارید.
The washing machine has an excellent cleaning function.	ماشین لباسشویی دارای عملکرد تمیز کردن فوق العاده ای است.
The priest performed the ceremony in a sacred building.	کشیش مراسم را در یک ساختمان مقدس انجام داد.
The government has not done enough to protect the environment.	دولت به اندازه کافی برای حفاظت از محیط زیست اقدام نکرده است.
The children were splashing water in the fountain.	بچه ها با سروصدا در فواره آب می پاشیدند.
The removed men had destroyed the monument.	مردان حذف شده بنای یادبود را تخریب کرده بودند.
I always wear a suit.	من همیشه کت و شلوار می پوشم.
This area is desert and without running water.	این منطقه کویری و بدون آب جاری است.
This trip requires a bit of preparation	این سفر کمی به آمادگی نیاز دارد
He felt helpless.	احساس درماندگی کرد.
Add more cheese.	پنیر بیشتری در آن بریزید.
Do not forget your umbrella	چتر خود را فراموش نکنید
The passer-by gave some bills to the passenger.	عابر چند اسکناس به مسافر داد.
Every day something happens.	هر روز یک اتفاق رخ می دهد.
He was superior in every way.	او از هر نظر برتر بود.
He needed someone who could help him.	او به کسی نیاز داشت که بتواند به او کمک کند.
The origin of the fire is a mystery.	منشا آتش یک راز است.
This study was mostly done using monkeys.	این مطالعه بیشتر با استفاده از میمون ها انجام شده است.
Everyone present was asked to evacuate.	از همه افراد حاضر خواسته شد که تخلیه شوند.
A beetle jumped on the wall.	سوسکی روی دیوار پرید.
London is best known for its parks.	لندن بیشتر به خاطر پارک هایش معروف است.
Do they know how ridiculous they look?	آیا آنها می دانند که چقدر مضحک به نظر می رسند؟
Some birds migrate north for the summer.	برخی از پرندگان برای تابستان به شمال مهاجرت می کنند.
Sakuras bloom in spring.	ساکوراها در بهار شکوفا می شوند.
It bites!	نیش میزنه!
The necklace is made of gold.	گردنبند از طلا ساخته شده است.
Now we have to reconsider the project.	اکنون باید در مورد پروژه تجدید نظر کنیم.
This generation has benefited a lot from the Internet.	این نسل از اینترنت بسیار سود برده است.
The shape of his face caused him to pause.	حالت صورتش باعث مکث او شد.
The cars passed slowly.	ماشین ها به آرامی رد می شدند.
Local needs assessment failed.	بررسی نیازهای محلی انجام نشد.
He counted all the money.	او همه پول را شمرد.
Slow day in the market	روز آهسته در بازار
The drum is played with the stem.	طبل با ساقه نواخته می شود.
Grapes are used to make wine.	از انگور برای تهیه شراب استفاده می شود.
Jim has a difficult choice.	جیم با انتخاب سختی روبروست.
Save behind the stadium.	ذخیره پشت ورزشگاه است.
Waiter, please bring me another cup of tea.	گارسون، لطفا یک فنجان چای دیگر برای من بیاورید.
We did not need a map.	ما نیازی به نقشه نداشتیم.
In the final analysis, they are equally pure.	در تجزیه و تحلیل نهایی، آنها به همان اندازه خالص هستند.
He put his hand in front of her.	دستش را جلویش دراز کرد.
Some of these color sentences appear.	برخی از این جملات رنگی ظاهر می شوند.
A metal shed on the side of the road caught fire.	سوله فلزی کنار جاده آتش گرفت.
That star is there!	اون ستاره اونجا!
The walls display intricate engraved designs.	دیوارها طرح های حکاکی شده پیچیده ای را به نمایش می گذارند.
Tourists ate in restaurants.	گردشگران در رستوران ها غذا می خوردند.
They see failure as the last resort.	آنها شکست را آخرین راه حل می دانند.
He agreed to chair the committee.	او با ریاست کمیته موافقت کرد.
The most output area of ​​the city.	خروجی ترین منطقه شهر.
The airport was closed due to bad weather.	فرودگاه به دلیل بدی آب و هوا بسته شد.
The enemy was defeated	دشمن مغلوب شد
The hourglass was a symbol of the passage of time.	ساعت شنی نماد گذر زمان بود.
I go with him to read letters.	برای خواندن نامه ها با او همراه می شوم.
The old house was magnificent.	خانه قدیمی با شکوه بود.
The first group of elephants weighs more than cows.	وزن دسته اول فیل ها بیشتر از گاو است.
They breathed in the cold air.	در هوای سرد نفس کشیدند.
Apples, peaches and nectarines are grown in orchards.	سیب، هلو و شلیل در باغات کشت می شود.
Dried plums are called "dried peaches".	به آلو خشک «هلو خشک» می گویند.
His life was falling apart.	زندگی اش داشت از هم می پاشد.
A house traditionally has three bedrooms.	یک خانه به طور سنتی دارای سه اتاق خواب است.
There was a fire in the crypt.	در سرداب آتش سوزی رخ داد.
As a result, a cult of personality was formed.	در نتیجه، یک کیش شخصیت شکل گرفت.
Coherent light has been observed from distant galaxies.	نور منسجم از کهکشان های دور مشاهده شده است.
He could hardly believe it.	او به سختی می توانست آن را باور کند.
The woman died at the weekend.	این زن در آخر هفته فوت کرد.
Beer, wine and ghosts are equally dangerous.	آبجو، شراب و ارواح به همان اندازه خطرناک هستند.
I drank two cups of chamomile tea.	دو فنجان چای بابونه خوردم.
Sounds become light.	صداها به نور تبدیل می شوند.
Some plants bloom at night.	برخی از گیاهان در شب شکوفا می شوند.
Some of these villages can be attractive.	برخی از این روستاها می توانند جذاب باشند.
He made a living by selling fish.	از طریق فروش ماهی امرار معاش می کرد.
A woodcutter cuts the logs with a saw.	یک هیزم شکن، کنده ها را با اره قطع می کند.
A faceless authority kept the citizens under control.	یک اقتدار بی چهره شهروندان را تحت کنترل نگه می داشت.
A body is lying in the yard.	جسدی در حیاط خوابیده است.
A terrorist group arrested a member of parliament.	گروهک تروریستی یک نماینده مجلس را دستگیر کرد.
He does not have to fear any revenge.	او مجبور نیست از هیچ انتقامی بترسد.
Drought has not diminished.	از خشکسالی کاسته نشده است.
You can never guess what happened next!	شما هرگز حدس نمی زنید که بعداً چه اتفاقی افتاد!
Another satisfied customer!	یک مشتری راضی دیگر!
Lick her lips.	لب هایش را لیسید.
You are far from lacking in eloquence.	شما از کمبود فصاحت فاصله دارید.
He has an affordable lifestyle.	او سبک زندگی مقرون به صرفه ای دارد.
The young man has been expelled from school.	مرد جوان از مدرسه اخراج شده است.
The window glass was flawless.	شیشه پنجره بدون نقص بود.
A strange calm reigned over him.	آرامش عجیبی بر او حاکم شد.
The fish bread was delicious.	نان ماهی خوشمزه بود.
He had a bad temper on his face.	حالتی بداخلاق روی صورتش داشت.
Hers is just a rough plot.	مال او فقط یک طرح خشن است.
Large pools of water are scattered around the world.	حوضچه های بزرگ آب در سراسر جهان پراکنده شده اند.
The manager was fired.	مدیر برکنار شد.
He was an authorized physician.	او یک پزشک مجاز بود.
He stared at the horizon.	به افق خیره شد.
He is a professional builder.	او حرفه ای سازنده است.
Look at those funny little angels!	به آن فرشته های کوچولو بامزه نگاه کن!
Down from the mountain came a glacier.	از کوه به پایین، یخچالی آمد.
This is a strange place to live.	اینجا محل استقرار عجیبی است.
The government's decision has been criticized.	تصمیم دولت مورد انتقاد قرار گرفته است.
Here is a list of places you can not afford to eat.	در اینجا لیستی از مکان هایی است که نمی توانید از پس غذا خوردن برآیید.
So he got a blanket and a pillow.	بنابراین او یک پتو و یک بالش گرفت.
The onset of the disease is usually gradual.	شروع بیماری معمولاً تدریجی است.
Reading a large number of pages can be tedious.	خواندن تعداد زیادی از صفحات می تواند طاقت فرسا باشد.
The king then presented his son to the dragon.	سپس پادشاه پسرش را به اژدها تقدیم کرد.
The poor woman sobbed.	زن بیچاره هق هق گریه کرد.
Adequate training of chefs is essential.	آموزش کافی سرآشپزها ضروری است.
Predicted rainfall.	پیش بینی بارش باران را پیش بینی کرد.
A gentle breeze blows in the air.	نسیم ملایمی در هوا می پیچید.
The room looked foggy and dreamy.	اتاق مه آلود و رویایی به نظر می رسید.
Such organizations help solve environmental challenges.	چنین سازمان هایی به حل چالش های زیست محیطی کمک می کنند.
The director was very cautious in his comments.	کارگردان در نظرات خود بسیار محتاط بود.
The sun was shining in the bright blue sky.	خورشید در آسمان آبی روشن می درخشید.
The danger of war hangs over us.	خطر جنگ بر سر ما آویزان است.
This experiment yielded amazing results.	این آزمایش نتایج شگفت انگیزی به همراه داشت.
First, cook the noodles.	ابتدا رشته فرنگی را بپزید.
Remember that your main concern is your family.	به یاد داشته باشید که دغدغه اصلی شما خانواده شماست.
The guests enjoyed the food.	مهمانان از غذا لذت بردند.
The taste of this soup was very salty.	طعم این سوپ بسیار شور بود.
Birds often migrate in large groups.	پرندگان اغلب در دسته های بزرگ مهاجرت می کنند.
Leaders of both countries support free investment.	رهبران هر دو کشور از سرمایه گذاری آزاد حمایت می کنند.
We naturally continue to be our own kind.	ما به طور طبیعی به همنوع خودمان ادامه می دهیم.
He worked in a bank for many years.	او سال های زیادی را در بانک کار کرد.
People are now using advanced technology.	اکنون مردم از فناوری پیشرفته بهره می برند.
The first inhabitants settled in the mountains.	ساکنان اولیه در کوهستان ساکن شدند.
He had not corrected it for several weeks.	چند هفته بود که اصلاح نکرده بود.
The trash strongly smelled of stale food.	سطل زباله به شدت بوی غذای کهنه می داد.
Construction of this monument was stopped.	ساخت این بنای تاریخی متوقف شد.
He was angry and injured.	او عصبانی و زخمی شده بود.
At times, the great river overflows its banks.	در مواقعی، رودخانه عظیم از سواحل خود طغیان می کند.
The cars continued to approach.	ماشین ها به نزدیک شدن ادامه دادند.
Put some soft music and rotate between the sheets.	مقداری موسیقی ملایم بگذارید و بین برگه ها بچرخید.
The castle is built on a cliff.	این قلعه بر روی یک صخره ساخته شده است.
They decided to take a boat and go fishing.	آنها تصمیم گرفتند یک قایق بگیرند و به ماهیگیری بروند.
Shows ten-thirty.	ساعت ده و نیم را نشان می دهد.
The donkey roared loudly.	الاغی با صدای بلند خروشید.
He had no reason to lie.	دلیلی برای دروغ گفتن نداشت.
He jumped in excitement.	او که بیش از حد هیجان زده شده بود، پرید.
He came to live in the city.	او برای زندگی در شهر آمد.
Everyone in the village loved the baker.	همه در روستا نانوا را دوست داشتند.
The elves spent most of their lives in the elves.	الف ها بیشتر عمر خود را در الفهلم ها گذراندند.
Use a fork to lift the hamburger.	برای بلند کردن همبرگر از چنگال استفاده کنید.
The older son abused his younger brother.	پسر بزرگتر با برادر کوچکترش ظالمانه رفتار کرد.
A group of young children rush to the path.	گروهی از کودکان خردسال با عجله به سمت مسیر حرکت می کنند.
They did not intend to do anything.	آنها قصد هیچ کاری را نداشتند.
It was just a matter of supply and demand.	صرفاً موضوع عرضه و تقاضا بود.
The basic form of artificial intelligence	شکل اولیه هوش مصنوعی
Some cities are losing water due to drought.	برخی از شهرها به دلیل خشکسالی منابع آب خود را از دست می دهند.
The horses all fled and left the guard alone.	اسب ها همه فرار کردند و نگهبان را تنها گذاشتند.
To compensate, we will increase wages.	برای جبران، دستمزدها را افزایش خواهیم داد.
The president promised to build a bridge over the river.	رئیس جمهور وعده ساخت پل روی رودخانه را داد.
The thief's head exploded with a bullet.	سر سارق با یک گلوله منفجر شد.
She poured herself a drink.	برای خودش نوشیدنی ریخت.
The doctor observed that the patient showed signs of jaundice.	پزشک مشاهده کرد که بیمار علائم زردی را نشان می دهد.
A constant companion for everyday life.	همراهی همیشگی برای زندگی روزمره.
The school principal put his hand around his shoulder.	مدیر مدرسه دستش را دور شانه های او انداخت.
Put some water in the measuring cup.	مقداری از آب را در پیمانه اندازه گیری بگذارید.
They followed the railway lines to the north.	آنها خطوط راه آهن را به سمت شمال دنبال کردند.
There were no drinks in the fridge.	هیچ نوشابه ای در یخچال نبود.
Remove the pieces and reattach them.	قطعات را بردارید و دوباره به هم بچسبانید.
Recorded each previous conversation.	هر مکالمه قبلی را ضبط می کرد.
These figures show the highest tax rates in the country.	این ارقام نشان دهنده بالاترین نرخ مالیات در کشور است.
Your daughter has a bright future ahead of her.	دختر شما آینده درخشانی در پیش دارد.
During the experiment, the ratios changed.	در طول آزمایش، نسبت ها تغییر کردند.
Cat eye stones are delicate.	سنگ های چشم گربه ظریف هستند.
The funeral procession started from the university.	دسته تشییع جنازه از دانشگاه به راه افتادند.
Seeing the full moon lit up the room.	دیدن ماه کامل اتاق را روشن کرد.
The virus spread quickly.	ویروس به سرعت پخش شد.
He lives near a large cemetery.	او نزدیک یک قبرستان بزرگ زندگی می کند.
The surgeon is examining the patient.	جراح در حال معاینه بیمار است.
He thought carefully before agreeing.	قبل از موافقت با دقت فکر کرد.
A documentary was filmed for television.	یک مستند برای تلویزیون فیلمبرداری شد.
Imagine the data as dots on the chart.	داده ها را به صورت نقاط روی نمودار تصور کنید.
This theory explains many phenomena.	این نظریه بسیاری از پدیده ها را توضیح می دهد.
A cat drinks milk.	یک گربه شیر می نوشد.
They also made hats, robes and slippers.	کلاه و عبا و دمپایی هم می ساختند.
We doubt whether they intend to achieve this goal.	ما شک داریم که آیا آنها قصدی برای دستیابی به این هدف دارند یا خیر.
There is a sign at the entrance to the park.	در ورودی پارک یک تابلوی راهنما وجود دارد.
Almost all the passengers survived.	تقریباً همه مسافران جان سالم به در بردند.
Vegetables, meat and seafood all tasted delicious.	سبزیجات، گوشت و غذاهای دریایی همگی طعم خوشمزه ای داشتند.
The mountains have a jagged and vibrant beauty.	کوه ها زیبایی دندانه دار و پر جنب و جوشی دارند.
They said the toy was broken.	گفتند اسباب بازی شکسته است.
The rocket was launched into space.	این موشک به فضا فرستاده شد.
The sound that many people make is deafening.	صدایی که بسیاری از مردم ایجاد می کنند کر کننده است.
This discovery was a surprise.	این کشف غافلگیر کننده بود.
The flow of prime numbers is continuous.	جریان اعداد اول پیوسته هستند.
A long, thin piece of metal used in construction.	یک قطعه فلزی بلند و نازک که در ساخت و ساز استفاده می شود.
He examined the footprints for evidence.	او رد پاها را برای شواهد بررسی کرد.
A man leaves a mark on the sands of time.	مردی رد پایی بر شن های زمان بر جای می گذارد.
Fill the glass with plenty of milk.	لیوان را با مقدار زیادی شیر پر کنید.
What is the relationship between speed and acceleration in physics?	در فیزیک چه رابطه ای بین سرعت و شتاب وجود دارد؟
We noticed a few people leaving.	متوجه رفتن چند نفر شدیم.
Mild tremors may wake you up.	لرزش خفیف ممکن است شما را از خواب بیدار کند.
These are good techniques.	اینها تکنیک های مناسب هستند.
The sea of ​​corpses was the Black Sea.	دریای اجساد دریای سیاه بود.
He has a degree in physics and engineering.	او دارای مدرک تحصیلی در دو رشته فیزیک و مهندسی است.
The land is fertile, but the climate is harsh.	زمین حاصلخیز است، اما آب و هوا خشن است.
Most of these trees were planted by volunteers.	اکثر این درختان توسط داوطلبان کاشته شدند.
The wise old woman answered all the questions.	پیرزن خردمند به همه سؤالات پاسخ داد.
The teacher was shocked to see the student's essay.	معلم از دیدن انشای دانش آموز مبهوت شد.
Two eyes are better than one eye.	دو چشم بهتر از یک چشم است.
Often, children learn by example.	اغلب، بچه ها با مثال یاد می گیرند.
This flower is common in the desert.	این گل در بیابان رایج است.
The ozone layer is thinning.	لایه اوزون در حال نازک شدن است.
Her hair is pulled back in a loose ponytail.	موهایش در دم اسبی شل به عقب کشیده شده است.
The country is divided by political parties.	کشور توسط احزاب سیاسی به وسط تقسیم شده است.
Children must learn to walk before they can run.	کودکان قبل از اینکه بتوانند بدوند باید راه رفتن را یاد بگیرند.
His story was true.	داستان او زنگ حقیقت داشت.
Serious measures must be taken.	باید اقدامات جدی انجام شود.
It is a landlocked country.	آن کشور محصور در خشکی است.
Although the clouds hid him, he could see the moon.	اگرچه ابرها او را پنهان کرده بودند، اما او می توانست ماه را ببیند.
This pencil is not sharpened.	این مداد تراشیده نیست.
The fires of this volcano have destroyed half of the city.	آتش سوزی های این آتشفشان نیمی از شهر را نابود کرده است.
Project manager of this magnificent building.	مدیر پروژه این ساختمان باشکوه.
This is a blank piece of paper.	این تکه کاغذ خالی است.
The mountain is covered with snow.	کوه پوشیده از برف است.
I know you have never seen me	میدونم تا حالا من رو ندیده بودی
Collect the mass before trying to weaken the dam.	قبل از تلاش برای تضعیف سد، جرم جمع کنید.
Many trucks were stuck due to bad weather.	بسیاری از کامیون ها به دلیل بدی آب و هوا گیر کرده بودند.
The meeting was interrupted by a terrible explosion.	جلسه با یک انفجار مهیب قطع شد.
My tire was punctured today	امروز لاستیکم پنچر شده بود
Experience shows that it is possible to become	تجربه نشان می دهد که احتمال تبدیل شدن آن وجود دارد
His temples beat.	شقیقه هایش می تپید.
He found it strange but said nothing about it.	او این را عجیب دید اما چیزی در مورد آن نگفت.
Love was at first sight.	عشق در نگاه اول بود.
The doctor asked the man if he was in pain.	دکتر از مرد پرسید که آیا از درد رنج می برد؟
Many houses have small gardens.	بسیاری از خانه ها دارای باغ های کوچک هستند.
The money was returned to its rightful owner.	این پول به صاحب واقعی آن بازگردانده شد.
They are the main target of criminals.	آنها هدف اصلی جنایتکاران هستند.
It produces more energy than coal.	انرژی بیشتری نسبت به زغال سنگ تولید می کند.
The train runs slowly in the suburbs.	این قطار به آرامی در حومه شهر حرکت می کند.
He stopped snoring and stood on all fours.	او از خرخر کردن دست کشید و روی هر چهار پنجه ایستاد.
The refugees were soon housed in a camp.	پناهندگان به زودی در یکی از کمپ ها اسکان داده شدند.
Then the cleaner poured me coffee.	بعد نظافتچی برایم قهوه ریخت.
This method works well for measuring specific chemicals.	این روش برای اندازه گیری مواد شیمیایی خاص به خوبی کار می کند.
The manager has the authority to hire and fire.	مدیر صلاحیت استخدام و اخراج را دارد.
Iron scissors are used to cut the paper.	برای برش کاغذ از قیچی آهنی استفاده می شود.
In this market, sellers were allowed to sell their wares.	در این بازار فروشندگان اجازه داشتند اجناس خود را بفروشند.
But even those people enjoy living in a healthy city.	اما حتی آن افراد از زندگی در یک شهر بهداشتی لذت می برند.
These boots were made of white leather.	این چکمه ها از چرم سفید ساخته شده بودند.
Children can take part in a gymnastics competition.	کودکان می توانند در یک مسابقه ژیمناستیک شرکت کنند.
Oil prices are due to rise.	قیمت نفت به دلیل افزایش است.
He poured some water for himself and swallowed it.	برای خودش مقداری آب ریخت و آن را قورت داد.
The fire got out of control.	آتش سوزی از کنترل خارج شد.
They grow well here, in fertile soil.	آنها در اینجا، در خاک حاصلخیز، به خوبی رشد می کنند.
Leopards are very fast.	پلنگ بسیار سریع است.
We shave every morning.	ما هر روز صبح اصلاح می کنیم.
This city is known as a friendly city.	این شهر به عنوان شهری دوستانه شناخته می شود.
This puts the corner of the palace.	این گوشه کاخ را قرار می دهد.
He blinked softly.	او به آرامی پلک زد.
This water must be filtered.	این آب باید فیلتر شود.
First prepare the salad, then cook the meat.	ابتدا سالاد را آماده کنید سپس گوشت را بپزید.
The climate changed dramatically.	آب و هوا به طرز چشمگیری تغییر کرد.
The manager met with me this morning.	مدیر امروز صبح با من ملاقات کرد.
However, deer and reindeer will suffer the most.	با این حال، گوزن ها و گوزن های شمالی بیشترین آسیب را خواهند دید.
The sauce is now so acidic that it cannot be eaten.	سس الان خیلی اسیدی است که نمی توان آن را خورد.
The power grid is vulnerable to power fluctuations.	شبکه برق در برابر نوسانات برق آسیب پذیر است.
New weapons systems were exposed to the world.	سامانه های تسلیحاتی جدید در معرض دید جهانیان قرار گرفت.
The hall is suitable for lectures.	سالن برای برگزاری سخنرانی مناسب است.
The egg coagulates at this stage.	تخم در این مرحله منعقد می شود.
The word "miracle" means "amazing" or "surprising."	کلمه "معجزه" به معنای "شگفت انگیز" یا "غافلگیر کننده" است.
For example, you can use a compass to find the north.	برای مثال می توان از قطب نما برای یافتن شمال استفاده کرد.
Seeing a car accident, police rushed to the scene.	با مشاهده یک حادثه رانندگی، پلیس به سرعت خود را به محل حادثه رساند.
The majority were not eligible.	اکثریت واجد شرایط نبودند.
He dropped the beer bottle.	بطری آبجو را زمین گذاشت.
These reclining chairs are very comfortable.	این صندلی های درازکش بسیار راحت هستند.
The bird flew and sang quietly.	پرنده پرواز کرد و آرام آواز خواند.
The abandoned farm stood in the cold.	مزرعه متروک در سرما ایستاده بود.
He walked towards the lake.	به سمت دریاچه راه افتاد.
Researchers seek to understand people's behavior.	محققان به دنبال درک رفتار افراد هستند.
They arrived late last night.	دیشب دیر رسیدند.
Do not react to these rumors.	به این شایعات واکنش نشان ندهید.
Many of his compositions were custom made for the monarchy.	بسیاری از ساخته های او سفارشی برای سلطنت بود.
The quake caused extensive damage.	این زمین لرزه باعث تخریب گسترده شد.
The poem is very long	شعر بسیار طولانی است
The prince wants to marry our daughter.	شاهزاده می خواهد با دختر ما ازدواج کند.
Her fifth child was born healthy.	فرزند پنجم او سالم به دنیا آمد.
The storytellers say they connect people.	نویسندگان داستان می گویند، مردم را به هم متصل می کنند.
thanks God!	خدا را شکر!
He went to work fast.	سریع رفت سر کار.
The police chased him, but lost him.	پلیس تعقیب کرد، اما او را از دست داد.
Most of them were gathered around the edge of the pool.	بیشتر آنها در اطراف لبه استخر جمع شده بودند.
Only half of the students attended the class.	فقط نیمی از دانش آموزان در کلاس حاضر شدند.
The ostrich is the tallest bird.	شترمرغ بلندترین پرنده است.
Time had stopped for him.	زمان برای او متوقف شده بود.
My friend's eyes are blue.	چشمان دوست من آبی است.
Her hair was tightly tied.	موهایش محکم بسته شده بود.
There is also an international airport.	اینجا یک فرودگاه بین المللی هم هست.
His whole childhood was a struggle.	تمام دوران کودکی او یک مبارزه بود.
I failed my exam	من در امتحانم مردود شدم
He dug a hole with his hands.	او با دستانش چاله ای حفر کرد.
Many countries are developing new forms of currency.	بسیاری از کشورها در حال توسعه اشکال جدید ارز هستند.
She has to wash her clothes.	او باید لباس هایش را بشوید.
The cat gently rolled the pillows.	گربه به آرامی بالش ها را ورز داد.
She was an old woman.	او یک پیرزن بود.
A mountaineer must prepare his shelter.	یک کوه نشین باید سرپناه خود را آماده کند.
The parasite infected the pancreas.	انگل پانکراس را آلوده کرد.
Elephants are known for their longevity.	فیل ها به عمر طولانی معروف هستند.
The ousted king was exiled.	پادشاه برکنار شده تبعید شد.
We take a week to do this.	ما یک هفته برای این کار وقت می گذاریم.
Please play the radio quietly.	لطفا رادیو را بی سر و صدا پخش کنید.
The effects of global warming will get worse.	اثرات گرمایش جهانی بدتر خواهد شد.
Remember what you said?	یادته کی گفتی؟
Knock his cup on the table.	فنجانش را روی میز کوبید.
People often use mobile phones to communicate.	مردم اغلب از تلفن همراه برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.
Everything was fine with him.	همه چیز با او خوب بود.
The coffee shop was crowded.	کافی شاپ شلوغ بود.
The stranger shook his head with a secret smile.	غریبه با لبخند سری تکان داد.
A meteorite fell near his house.	شهاب سنگ نزدیک خانه او سقوط کرد.
The boat sank under the weight of its cargo.	قایق زیر سنگینی محموله اش غرق شد.
The volcano erupted without warning and surprised everyone.	آتشفشان بدون هشدار فوران کرد و همه را غافلگیر کرد.
Can we buy new shoes?	آیا می توانیم کفش نو بخریم؟
One day he leaves a remote village.	یک روز او از روستای دور افتاده دور می شود.
Technology is our biggest ally.	فناوری بزرگترین متحد ماست.
This is the last house on the left.	این آخرین خانه سمت چپ است.
Phosphorus helps animals grow.	فسفر به رشد حیوانات کمک می کند.
In other words, they made their own rules.	به عبارت دیگر آنها قوانین خود را وضع کردند.
The pasta has a delicious taste.	ماکارونی طعم خوشمزه ای دارد.
Religious leaders met with soldiers.	رهبران مذهبی با سربازان دیدار کردند.
Quick, think of a feeling.	سریع، به یک احساس فکر کنید.
The leaves were green.	برگها سبز بودند.
It was difficult to recognize every single word.	تشخیص تک تک کلمات دشوار بود.
He promised not to tell the children.	قول داد به بچه ها نگو.
Nostalgia is a common illness among travelers.	دلتنگی یک بیماری رایج در بین مسافران است.
Living things are constantly changing.	موجودات زنده دائما در حال تغییر هستند.
Totally unsuitable for kids	کلا برای بچه ها نامناسبه
The children entered the room one by one.	بچه ها یکی یکی وارد اتاق شدند.
Violence is disgusting to me.	خشونت برای من نفرت انگیز است.
He looked very upset when he gave the gifts.	وقتی هدایا را می داد، خیلی ناراحت به نظر می رسید.
He can not open the box.	او نمی تواند جعبه را باز کند.
Workers recycled waste and planted new trees.	کارگران زباله ها را بازیافت کردند و درختان جدیدی کاشتند.
This school is for very young children.	این مدرسه برای بچه های خیلی خردسال است.
To prevent further clashes, community leaders consulted with village elders.	برای جلوگیری از درگیری بیشتر، رهبران جامعه با بزرگان روستا مشورت کردند.
People generally prefer sports other than football.	مردم عموماً ورزش های دیگری را به جز فوتبال ترجیح می دهند.
I noticed your device is working.	متوجه شدم دستگاه شما در حال کار است.
My feet were freezing.	پاهایم یخ می زد.
He is always upset with her.	او همیشه از او ناراحت است.
Now the only inhabitants of this island are seabirds.	اکنون تنها ساکنان این جزیره پرندگان دریایی هستند.
The camp has all the facilities you need.	کمپ تمام امکانات مورد نیاز شما را دارد.
The most influential person of the day.	تاثیرگذارترین فرد روز.
They are planning to open a new factory.	آنها در حال برنامه ریزی برای افتتاح یک کارخانه جدید هستند.
The river divides the city into two parts.	رودخانه شهر را به دو قسمت تقسیم می کند.
Counterinsurgency police and army units were called to the scene.	واحدهای پلیس ضد شورش و ارتش به محل حادثه فراخوانده شدند.
The hill comes down a steep slope towards the river.	تپه با شیب تند به سمت رودخانه پایین می آید.
This land is full of wildlife.	این سرزمین پر از حیات وحش است.
Most teens have corrupt and violent behaviors.	بیشتر نوجوانان رفتارهای فاسد و خشن دارند.
Do not expect too much	توقع زیادی نداشته باش
The doorbell rang and interrupted his thoughts.	زنگ در به صدا درآمد و افکار او را قطع کرد.
They decided to continue the project.	آنها تصمیم گرفتند پروژه را ادامه دهند.
This road is usually full of traffic.	این جاده معمولاً پر از ترافیک است.
This holiday is a favorite of foreign tourists.	این تعطیلات مورد علاقه گردشگران خارجی است.
My neighbor did that.	همسایه من این کار را کرد.
Install new flooring in your kitchen.	کفپوش جدید را در آشپزخانه خود نصب کنید.
He eagerly ate delicious beef burgers.	او با ذوق همبرگرهای گوشت گاو خوشمزه را خورد.
Newspapers are full of sad stories.	روزنامه ها پر از داستان های غم انگیز است.
The city has many universities.	این شهر دانشگاه های زیادی دارد.
He took his key from the spark.	کلیدش را از روی جرقه برداشت.
Many of his students are ambitious.	بسیاری از شاگردان او جاه طلب هستند.
Scientists performed an experiment.	دانشمندان آزمایشی را انجام دادند.
The population is slowly increasing.	جمعیت به آرامی در حال افزایش است.
He could put twelve decimal places in a calculator.	او می توانست دوازده رقم اعشار را در یک ماشین حساب قرار دهد.
He has more than four years of experience.	او بیش از چهار سال تجربه دارد.
Police blocked roads leading to the city.	پلیس راه های منتهی به شهر را مسدود کرد.
Life support vegetation is growing rapidly.	پوشش گیاهی حامی زندگی به سرعت در حال رشد است.
They paid no attention to each other.	آنها هیچ توجهی به یکدیگر نداشتند.
Only a thin layer of snow covered the ground.	فقط یک لایه نازک برف زمین را پوشانده بود.
The city does not have enough buses.	شهر اتوبوس کافی ندارد.
His gaze was fixed but his face was pale.	نگاهش ثابت بود اما صورتش رنگ پریده بود.
I do not have much patience for cooking these days.	این روزها زیاد حوصله آشپزی ندارم.
Seen from the sky, it looked like a new city.	از آسمان دیده می شد، شهر جدید به نظر می رسید.
Horticulture is said to be therapeutic.	گفته اند باغبانی درمانی است.
The starlings flew incessantly in rotation.	سارها در چرخش بی وقفه پرواز می کردند.
We have to do something.	باید کاری کنیم.
The web contains a wealth of useful information.	وب حاوی انبوهی از اطلاعات مفید است.
He was injured in the accident.	او بر اثر این حادثه مجروح شد.
The wolf chased the deer through the forest.	گرگ آهو را از میان جنگل تعقیب کرد.
They were generally reluctant to return the money.	آنها عموماً حاضر به بازگرداندن پول نبودند.
The pressure is many times greater than the atmospheric pressure.	فشار چند برابر بیشتر از فشار اتمسفر است.
He fell asleep this morning	امروز صبح خوابش برد
Suddenly he felt a gentle hand on his arm.	ناگهان دستی آرام روی بازویش احساس کرد.
Surely the wind is out.	مطمئناً باد بیرون است.
The doctors asked you a series of questions.	دکترها از شما یک سری سوال پرسیدند.
The clever old man praised his son's efforts.	پیرمرد باهوش از تلاش های پسرش تمجید کرد.
Anchored warship can be seen on shore.	کشتی جنگی لنگر انداخته در ساحل دیده می شود.
This house is made of reinforced concrete.	این خانه از بتن مسلح ساخته شده است.
This car is easy to drive.	رانندگی با این خودرو آسان است.
It was light, simple and cheap to build.	ساخت آن سبک، ساده و ارزان بود.
He stared at the screen sadly.	با ناراحتی به صفحه نمایش خیره شد.
Will there be crime without the police?	آیا بدون پلیس جرم وجود خواهد داشت؟
Thoughtfully put the photo on the closet.	متفکرانه عکس را روی کمد گذاشت.
After much hesitation, he decided to trust her.	پس از دودلی زیاد تصمیم گرفت به او اعتماد کند.
Always sit upright.	همیشه در وضعیت عمودی بنشینید.
What a strange poem!	چه شعر عجیبی!
First we need sugar, baking powder and flour.	ابتدا به شکر، بکینگ پودر و آرد نیاز داریم.
Police raided the club.	پلیس به آن باشگاه یورش برد.
The teacher often asks unusual questions.	استاد اغلب سوالات غیرعادی می پرسد.
The tram arrived at the station.	تراموا به ایستگاه رسید.
Will you not unite with my struggle?	آیا شما با مبارزه من یکی نمی شوید؟
He gave the children candy.	به بچه ها آب نبات داد.
The tyrannical dictator howled in pain.	دیکتاتور ظالم از درد زوزه کشید.
This land is rich in mineral resources.	این سرزمین سرشار از منابع معدنی است.
The sound of sledges was heard at night	صدای سورتمه ها در شب به صدا درآمد
His ideas were radical.	عقاید او رادیکال بود.
The Carboniferous marked a new stage in Earth history.	عصر کربن مرحله جدیدی را در تاریخ زمین رقم زد.
That place is forbidden to the public.	آن مکان برای عموم ممنوع است.
The small island was a hill.	جزیره کوچک تپه ای بود.
Big business is booming in this booming economy.	کسب و کارهای بزرگ در این اقتصاد پررونق رونق می گیرند.
Defending justice will be a beacon.	دفاع از عدالت یک چراغ راهنما خواهد بود.
His friends laughed.	دوستانش خندیدند.
A piece of glass shone in the light.	یک تکه شیشه در نور برق می زد.
Grandpa shaved the wood to stir the stew.	پدربزرگ برای هم زدن خورش چوبی تراشید.
The window faces the sea.	پنجره رو به دریا است.
The stone looked polished.	سنگ صیقلی به نظر می رسید.
The bicycle was invented in the nineteenth century.	دوچرخه در قرن نوزدهم اختراع شد.
He put down his knife and took the bread.	چاقویش را گذاشت و نان را گرفت.
The pendulum swung back and forth.	آونگ به عقب و جلو چرخید.
His little hands held the book tightly.	دستان کوچکش کتاب را محکم گرفته بود.
Parents should discourage their children from drinking.	والدین باید فرزندان خود را از نوشیدن نوشابه منصرف کنند.
He came and had two gifts in his hand.	او آمد و دو هدیه در دست داشت.
Her hair was long and thick.	موهایش بلند و پرپشت بود.
Grandchildren never miss the joy of their grandparents.	نوه ها هرگز از خوشحالی پدربزرگ و مادربزرگ خود کوتاهی نمی کنند.
Inability to learn from past mistakes	ناتوانی در درس گرفتن از اشتباهات گذشته
He left a note under it.	یادداشتی زیر درش گذاشت.
They travel in caravans.	در کاروان ها سفر می کنند.
He wore his jacket first thing in the morning.	اول صبح کاپشنش را پوشید.
He cried involuntarily.	بی اختیار گریه کرد.
This was a controversial move.	این اقدام جنجالی بود.
This woman is very humble.	این زن بسیار متواضع است.
Citizens should not trust them.	شهروندان نباید به آنها اعتماد کنند.
At your own risk ignore this approach.	به خطر شما این رویکرد را نادیده بگیرید.
He is an honest man.	او مردی با صداقت است.
Some local students are training to become engineers.	برخی از دانشجویان محلی در حال آموزش برای مهندس شدن هستند.
The main pollutant is carbon dioxide.	آلاینده اصلی دی اکسید کربن است.
We can easily increase our vitality.	ما به راحتی می توانیم نشاط خود را افزایش دهیم.
Use beans instead of rice.	به جای برنج از حبوبات استفاده کنید.
The party was open to everyone.	مهمانی برای همه باز بود.
The bridge fence is damaged.	نرده پل آسیب دیده است.
The lawyer advised him to take leave the next day.	وکیل به او توصیه کرد که روز بعد مرخصی بگیرد.
The gray tile floor reflected his image.	کف کاشی خاکستری تصویر او را منعکس می کرد.
Old men and children work on the farm.	پیرمردها و بچه ها در مزرعه کار می کنند.
They were able to name several species of animals.	آنها توانستند چندین گونه از حیوانات را نام ببرند.
He was looking for a replacement for manual labor.	او به دنبال جایگزینی برای کار یدی بود.
A photographer took pictures of ancient vases.	یک عکاس از گلدان های باستانی عکس گرفت.
Those shoes are terribly noisy!	آن کفش ها به طرز وحشتناکی سر و صدا دارند!
The deposed leader fled the country.	رهبر معزول از کشور فرار کرد.
The anti -rebellion police then attended the rally.	سپس پلیس ضد شورش به سمت تجمع حاضر شد.
The soldiers faced the invaders.	سربازان در برابر مهاجمان قرار گرفتند.
Despite this complex structure, most ancient buildings were single rooms.	برخلاف این ساختار پیچیده، بیشتر ساختمان های باستانی اتاق های یک نفره بودند.
He killed a sheep empty-handed.	با دست خالی گوسفندی را کشت.
The squirrel is in danger of extinction.	سنجاب در خطر انقراض است.
I go to work by car almost every day.	تقریبا هر روز با ماشین به سرکار می‌روم.
He often walks his dog.	او اغلب سگش را پیاده می‌کند.
This tall building is located above the city.	این ساختمان بلند بالای شهر قرار دارد.
Tenth working people of the last.	مردم کارگر دهم از آخرین.
This path is better to follow.	این مسیر بهتر است طی شود.
The sun shone in the morning sky.	خورشید در آسمان صبح قرمز به نظر می رسید.
This year the wedding was small.	امسال عروسی کم بود.
We are grateful for all the support we have received.	ما از همه حمایت هایی که دریافت کرده ایم سپاسگزاریم.
Herman studied the effects of drunkenness.	هرمان اثرات مستی را مطالعه کرد.
This neighborhood is green and lush.	این محله سرسبز و سرسبز است.
He eats twice as much as before.	او دو برابر قبل غذا می خورد.
Sea fog has made the situation dangerous.	مه دریا شرایط را خطرناک کرده است.
He was surprised when he called her at home.	وقتی با او در خانه تماس گرفت تعجب کرد.
They found a fossilized bone.	آنها یک استخوان فسیل شده پیدا کردند.
We could really work with some more food.	ما واقعاً می توانستیم با مقداری غذای بیشتر کار کنیم.
He was incredibly brilliant.	او فوق العاده درخشان بود.
He was amazed by the story.	او از داستان متحیر شده بود.
Those creatures were primarily vegetarians.	آن موجودات در درجه اول گیاهخوار بودند.
He knocked on the window.	به پنجره زد.
The storm came out, the sun shone brightly.	طوفان بیرون آمد، خورشید به شدت درخشید.
Bird population	جمعیت پرندگان
I studied hard for the math test.	برای امتحان ریاضیم سخت مطالعه کردم.
Some animals can take shelter under the car.	برخی از حیوانات می توانند زیر ماشین پناه بگیرند.
He received a medal for his efforts.	او به پاس زحماتش مدال دریافت کرد.
Experienced gardeners always recommend that you keep the lawn short.	باغبانان باتجربه همیشه توصیه می کنند که چمن ها را کوتاه نگه دارید.
Add milk to tea.	شیر را به چای اضافه کنید.
This budget will be spent on supporting veterans.	این بودجه صرف حمایت از جانبازان خواهد شد.
Let's specify the departure date for our trip.	بیایید تاریخ حرکت برای سفرمان را مشخص کنیم.
We should not show ourselves weak.	نباید خودمان را ضعیف نشان دهیم.
Add salt to the soup.	نمک به سوپ اضافه می کند.
More lemon peel, less sugar.	پوست لیمو بیشتر، شکر کمتر.
We first examine the data.	ابتدا داده ها را بررسی می کنیم.
The family is about to be fired.	خانواده در شرف اخراج است.
This will be an important turning point in the history of the company.	این یک نقطه عطف مهم در تاریخ این شرکت خواهد بود.
There were several discussions.	چندین بحث پیش آمد.
The manager is disappointed with the new hire.	مدیر برای استخدام جدید ناامید است.
They have lofty aspirations.	آنها آرمان های بلندی دارند.
This building is planned for demolition.	این ساختمان برای تخریب برنامه ریزی شده است.
Put the pot on the stove.	قابلمه را روی اجاق گاز قرار دهید.
Parliament unanimously voted in favor of the bill.	مجلس به اتفاق آرا به این لایحه رای مثبت داد.
A lot of sugar is added to the mixture.	مقدار زیادی شکر به مخلوط اضافه می شود.
Tom asked me to announce him.	تام از من خواست که او را اعلام کنم.
Everyone wants an answer.	همه جواب می خواهند.
The soil is rich and fertile.	خاک غنی و حاصلخیز است.
Maureen's tears fall like rain.	اشک های مورین مثل باران می بارید.
This is an effective way to overcome stickiness.	این یک راه موثر برای غلبه بر چسب است.
This scientist has studied the remains of this creature.	این دانشمند بقایای این موجود را بررسی کرده است.
Although it is dim, some light comes from a small window.	اگرچه کم نور است، اما مقداری نور از پنجره کوچک می آید.
The spine should be flat.	ستون فقرات باید صاف باشد.
He was expelled from the country.	از کشور اخراج شد.
The shoulder was well cushioned.	شانه به خوبی بالشتک شده بود.
A wise decision slightly reduces the pain.	یک تصمیم عاقلانه اندکی درد را کاهش می دهد.
I was lucky enough to find a job.	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که شغل را پیدا کردم.
He wore a brave face.	چهره شجاعی به تن کرد.
Despite their appearance, they were essentially united.	علیرغم ظاهر، آنها اساساً متحد بودند.
The telescopic cap was damaged and fragile.	کلاه تلسکوپی ضربه خورده و شکننده بود.
They gave their best dollars to good causes.	آنها بهترین دلارهای خود را به اهداف خیر دادند.
Second, fill the bottle with vodka.	دوم، بطری را با ودکا پر کنید.
There are other native species in this forest.	گونه های بومی دیگری نیز در این جنگل وجود دارد.
In these cities, food is usually grown locally.	در این شهرها معمولاً غذا به صورت محلی کشت می شود.
There was a fence around the property.	دور ملک حصار کشیده بود.
Stairs lead to the garden.	پله ها به باغ منتهی می شوند.
A complex chemical process may be required.	ممکن است یک فرآیند شیمیایی پیچیده لازم باشد.
Mother's photo was disgusting.	عکس مادر ناپسند بود.
The people are hardworking people.	اهالی مردمی زحمتکش هستند.
I put my weight on my leg.	وزنم را روی پایم گذاشتم.
The grandfather arranged a secret meeting with the president.	پدربزرگ ملاقات مخفیانه را با رئیس جمهور ترتیب داد.
The orchestra's song numbed his soul.	آواز ارکستر روحش را بی حس کرد.
I can not believe you broke your promise	باورم نمیشه عهدتو شکستی
You slept in a tent on the floor.	در چادری روی زمین خوابید.
So he had to get up.	پس مجبور شد بلند شود.
The Robins are back.	رابین ها برگشتند.
The number of people working in the agricultural sector is declining.	تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی در حال کاهش است.
Their old clothes were clean and tidy.	لباس‌های قدیمی‌شان تمیز و مرتب بود.
The rich degenerate king built strange monuments for himself.	پادشاه منحط ثروتمند بناهای تاریخی عجیبی برای خود ساخت.
He went to the city sadly.	با ناراحتی به سمت شهر رفت.
I believe you did this for me.	من باور دارم که شما این کار را برای من انجام دادید.
Read and print from this device.	خواندن و چاپ از این دستگاه.
People are slowly recognizing this.	مردم کم کم این را تشخیص می دهند.
This village is the home of four thousand people.	این روستا خانه چهار هزار نفری است.
Hadi told us to be careful.	هادی به ما گفت مواظب باشیم.
The minister had a brief press conference.	وزیر در نشست خبری کوتاهی داشت.
He liked strong perfume.	او عطر قوی را دوست داشت.
Seeing him, his eyes sparkled.	با دیدن او چشمانش برق زد.
The forests were bright with bright autumn colors.	جنگل ها با رنگ های روشن پاییزی روشن بودند.
He was not happy, but he could not do anything.	او خوشحال نبود، اما کاری از دستش بر نمی آمد.
The waiter brought us cappuccino and cake.	گارسون کاپوچینو و کیک ما را آورد.
The doctor sensed her pulse and injected a sedative.	دکتر نبض او را حس کرد و آرامبخش تزریق کرد.
He slapped her in the face.	سیلی به صورتش زد.
The monkey sat on the window sill and stared.	میمون روی طاقچه پنجره نشست و خیره شد.
The waterfall roars seductively.	آبشار به طرز اغوا کننده ای غر می زند.
Make your point clearly.	منظور خود را به وضوح بیان کنید.
You just can't say anything, you know?	شما فقط نمی توانید هر چیزی بگویید، می دانید؟
He looked carefully.	او با دقت نگاه کرد.
The man stopped surfing.	مرد موج سواری را کنار گذاشت.
The boy said I decided.	پسر گفت من تصمیم گرفتم.
I do not think the current system works.	فکر نمی کنم سیستم فعلی کار کند.
A small opening served as the main entrance.	یک دهانه کوچک به عنوان ورودی اصلی عمل می کرد.
My neighbor no longer likes to stay home.	همسایه من دیگر دوست ندارد در خانه بماند.
The queue was large.	صف بزرگ بود.
The fog had risen.	مه بلند شده بود.
The future looks bleak for local businesses.	آینده برای مشاغل محلی تاریک به نظر می رسد.
For dinner, we will have stuffed cabbage.	برای شام، کلم شکم پر خواهیم داشت.
The poet's house was a squalid hut.	خانه شاعر کلبه ای محقر بود.
it was cold.	هوا سرد بود.
A large number of people supported the opposition.	تعداد زیادی از مردم از مخالفان حمایت کردند.
Separate the cream from the baking mixture.	خامه را از مخلوط پخت جدا کنید.
This food causes constipation.	این غذا باعث یبوست می شود.
The remaining members were separated.	اعضای باقی مانده جدا شدند.
The animal lover caressed the fluffy tiger coat.	حیوان دوست کت کرکی ببر را نوازش کرد.
There is a shed next to our mansion.	کنار عمارت ما یک سوله هست.
The knights' weapons were neither effective nor powerful.	سلاح های شوالیه ها نه موثر بودند و نه قدرتمند.
The government commissioned soldiers to patrol the streets.	دولت سربازانی را مأمور گشت زنی در خیابان ها کرد.
You can use my book as a reference.	می توانید از کتاب من به عنوان مرجع استفاده کنید.
Shortly afterwards, a stubborn man approached them.	اندکی بعد، مردی سرسخت به سمت آنها رفت.
The purity of the water must be very high.	خلوص آب باید بسیار بالا باشد.
The train arrived recently.	قطار با این اواخر رسید.
He recalls that the former king traveled extensively.	او به یاد می آورد که پادشاه سابق سفرهای زیادی داشت.
It opened slowly in the bedroom.	در اتاق خواب آرام آرام باز شد.
He was involved in several issues.	او درگیر مسائل متعددی شد.
Someone stole my wallet!	یکی کیف پولم را دزدید!
The new armor allowed the soldiers to breathe.	زره جدید به سربازان اجازه نفس کشیدن می داد.
Its stem belongs to the rose plant.	ساقه آن متعلق به گیاه رز است.
Several improvements were made to this model.	چندین پیشرفت در این مدل انجام شد.
Scientists were confused.	دانشمندان دچار ابهام شدند.
This dyke used to protect this area.	این دایک در گذشته از این منطقه محافظت می کرد.
The works of this poet have been praised by critics.	آثار این شاعر مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.
The reporter said he was injured in the area.	خبرنگار گفت که او در منطقه آسیب دیده است.
The boss now had a fanatical assistant.	رئیس اکنون یک دستیار متعصب داشت.
The guests sat on the balcony.	مهمان ها روی بالکن نشستند.
Most gold was found in this realm.	بیشترین طلا در این قلمرو یافت شد.
The rulers of this country are tyrannical.	حاکمان این کشور مستبد هستند.
This chemical is also known as ammonia.	این ماده شیمیایی به نام آمونیاک نیز شناخته می شود.
Stormy clouds darkened the night sky.	ابرهای طوفانی آسمان شب را تاریک کردند.
I eat like always, please.	من مثل همیشه می خورم، لطفا.
He made this very clear, his demands were clear.	او این را کاملاً واضح بیان کرد، خواسته های او روشن بود.
He died in the war for his country.	او در جنگ برای کشورش جان باخت.
The little girl is ten years old.	دختر کوچک ده سال گذشته است.
Their territory begins where the two rivers meet.	قلمرو آنها از جایی شروع می شود که دو رودخانه به هم می رسند.
They decided it was worth the risk.	آنها تصمیم گرفتند که ارزش ریسک را دارد.
Exercise can help relieve pain.	ورزش می تواند به تسکین درد کمک کند.
Members of the local community donate food and so on.	اعضای جامعه محلی غذا و غیره اهدا می کنند.
They treated animals with respect.	آنها با حیوانات با احترام رفتار می کردند.
He considered himself a poet.	او خود را شاعر تصور می کرد.
An old man was guarding the river.	پیرمردی در کنار رودخانه نگهبانی می داد.
He saw the rubbish and said nothing.	آشغال ها را دید و چیزی نگفت.
It is true that most people died.	درست است که بیشتر مردم مردند.
Many theories have been proposed.	نظریه های زیادی ارائه شده است.
They walked at a slow pace.	آنها با سرعتی آرام راه می رفتند.
His smile lit up the room.	لبخندش اتاق را روشن کرد.
The roar of a tiger can break glass.	غرش ببر می تواند شیشه را بشکند.
We live with our intellect.	ما با عقل خود زندگی می کنیم.
You have to remember to fasten your seat belt.	باید به یاد داشته باشید که کمربند ایمنی خود را ببندید.
These are all essential functions.	اینها همه کارکردهای ضروری هستند.
Computers are fast and accurate.	کامپیوترها سریع و دقیق هستند.
After years of conflict, peace has finally arrived.	پس از سال ها درگیری، سرانجام صلح فرا رسید.
The military was a major part of each state administration.	ارتش بخش عمده ای از اداره هر ایالت بود.
The company that owns the factory is private.	شرکتی که کارخانه را در اختیار دارد خصوصی است.
Please put the manuscript in the letter box.	لطفا دست نوشته را در جعبه نامه قرار دهید.
Similarly, light can be converted to heat.	به طور مشابه، نور می تواند به گرما تبدیل شود.
The little boy fell asleep.	پسر کوچولو به خواب رفت.
The quality of education in this city is terrible.	کیفیت آموزش در این شهر وحشتناک است.
The value of this land has recently increased.	ارزش این زمین اخیراً افزایش یافته است.
Light a fire in the fireplace.	در شومینه آتش روشن کنید.
The story covered him with ink.	داستان او را با جوهر پوشاند.
So drop a line, do you want to?	بنابراین یک خط رها کنید، آیا می خواهید؟
He has bright green eyes.	او چشمان سبز روشنی دارد.
Does the hot weather bother you?	آیا هوای گرم شما را خسته می کند؟
Add the chopped nuts to the food bowl.	آجیل های خرد شده را به کاسه غذاساز اضافه کنید.
Show me your evidence!	شواهدت را به من نشان بده!
A university official warned of a shortage of manpower.	یک مقام دانشگاه نسبت به کمبود نیرو هشدار داد.
The thick mud sucks the shoes.	گل غلیظ کفش ها را می مکید.
His remarks were at least controversial.	سخنان او حداقل بحث برانگیز بود.
The child is kicking	بچه داره لگد میزنه
First we need three glasses of milk.	ابتدا به سه لیوان شیر نیاز داریم.
He leaned his head back and sighed.	سرش را به عقب تکیه داد و آه کشید.
Mother had bought new curtains for this room.	مادر برای این اتاق پرده های جدیدی خریده بود.
Try dragon fruit or papaya.	میوه اژدها یا پاپایا را امتحان کنید.
The country has abundant natural resources.	این کشور دارای منابع طبیعی فراوانی است.
It bothers me, like a ghost from my past.	مرا آزار می دهد، مثل شبحی از گذشته ام.
Be sure to watch out for children.	حتما مراقب بچه ها باشید.
A group of crows flew over the tree.	دسته ای از کلاغ ها بر فراز درخت بالا پرواز کردند.
The official march proceeded from the city center.	راهپیمایی رسمی از مرکز شهر پیش رفت.
People who suffer from depression often feel helpless.	افرادی که از افسردگی رنج می برند اغلب احساس درماندگی می کنند.
The farm boy is unhappy.	پسر مزرعه دار ناراضی است.
He motioned for the children to leave the room quickly.	به بچه ها اشاره کرد که سریع از اتاق خارج شوند.
The new car is under discussion.	ماشین جدید در حال بحث است.
You can refuse to provide information.	شما می توانید از ارائه اطلاعات خودداری کنید.
Housing prices in the region fell sharply earlier this year.	قیمت مسکن در این منطقه در اوایل سال جاری به شدت کاهش یافت.
A man entered in a hurry.	مردی با عجله وارد شد.
He specializes in engine repair.	او در تعمیر موتور مهارت دارد.
Discussions often led to debate.	بحث ها اغلب به بحث منتهی می شد.
Toronto is known for its cultural diversity.	تورنتو به دلیل تنوع فرهنگی خود شناخته شده است.
Does his work make the committee happy?	آیا کار او کمیته را خوشحال می کند؟
The helicopter seemed to be made of paper.	هلیکوپتر انگار از کاغذ ساخته شده بود.
The group was not satisfied.	گروه راضی نبود.
So kindly accept my resignation.	پس با مهربانی استعفای من را بپذیرید.
His gaze was fixed on the woman.	نگاهش به زن دوخته شد.
He is a delicate man.	او مردی ظریف است.
The frog was sitting there and did not move from that point.	قورباغه آنجا نشسته بود و از آن نقطه حرکت نمی کرد.
The cherry blossoms represent the coming spring.	شکوفه های گیلاس نشان دهنده بهار آینده است.
A news report claimed that he had denied the allegations.	گزارش خبری مدعی شد که وی این اتهامات را رد کرده است.
Over the years, you have to be careful.	با گذشت سالها، باید مراقب باشید.
To reduce stress, employees need short breaks.	به منظور کاهش استرس، کارکنان به تعطیلات کوتاه نیاز دارند.
He was able to perform well in badminton.	او توانست در بدمینتون عملکرد خوبی داشته باشد.
Everyone gets a medal.	همه مدال می گیرند.
The final notes are in parentheses.	نت های پایانی در پرانتز قرار دارند.
Three men were arrested on suspicion of murder.	سه مرد به ظن قتل دستگیر شدند.
But we have little faith in your intelligence.	اما ما به شعور شما اعتقاد کمی داریم.
The advantages and disadvantages of the Internet,	از مزایا و معایب اینترنت،
The meat is fried.	گوشت سرخ شده است.
The minimum wage is not enough to live on.	حداقل دستمزد برای زندگی کافی نیست.
It is dangerous to sleep with the windows open.	خوابیدن با پنجره های باز خطرناک است.
Clashes broke out between the warring tribes.	درگیری بین قبایل متخاصم رخ داد.
The sun rose slowly from the east.	خورشید به آرامی از شرق طلوع کرد.
The plants will bloom in another week.	گیاهان در یک هفته دیگر شکوفا می شوند.
It has open sharing skills for everyone.	برای همه افراد دارای مهارت برای اشتراک گذاری باز است.
The princess also wore pearls around her neck.	شاهزاده خانم نیز مرواریدهایی به گردن خود می انداخت.
Which of these things is easier for you?	کدام یک از این کارها برای شما راحت تر است؟
Then a new era will come.	سپس عصر جدیدی فرا خواهد رسید.
Use plenty of salt.	از نمک فراوان استفاده کنید.
He did his best to make sure everything was in order.	او تمام تلاش خود را کرد تا مطمئن شود همه چیز مرتب است.
The bed was made of crisp white sheets.	تخت با ملحفه های سفید ترد درست شده بود.
His face was bitter.	حالت صورتش تلخ بود.
It is common in many cultures.	در بسیاری از فرهنگ ها مرسوم است.
These cherries are delicious.	این گیلاس ها خوشمزه هستند.
This is a big problem.	این یک مشکل بزرگ است.
This is the seventh time we see that movie.	این هفتمین بار است که آن فیلم را می بینیم.
Its skin is pale green.	پوست آن سبز کم رنگ است.
He needed a kid.	او به یک بزغاله نیاز داشت.
Pants and long shirts should be worn.	شلوار و پیراهن بلند باید پوشیده شود.
The two stared at each other suspiciously.	آن دو با مشکوک به هم خیره شدند.
Men talk to each other.	مردها با هم صحبت می کنند.
They stood and stared at the cross sticks.	ایستادند و به چوب های ضربدری خیره شدند.
A variety of wood is used to build the house.	برای ساخت خانه از انواع چوب استفاده می شود.
You can teach the dog to bring wood.	می توانید به سگ بیاموزید که چوب بیاورد.
The mountain was penetrated by a tunnel.	کوه توسط یک تونل نفوذ کرد.
The people are united.	مردم متحد هستند.
Maria has long blonde hair.	ماریا موهای بلوند بلندی دارد.
They performed well in these competitions.	آنها عملکرد خوبی در این مسابقات داشتند.
The poor were burdened with their debts.	فقرا زیر بار بدهی های خود می رفتند.
He exhaled.	نفسش را بیرون داد.
Where people can be alone.	جایی که مردم می توانند تنها باشند.
Police promised to find the answer.	پلیس قول داد پاسخ را پیدا کند.
This space contains a special painting.	این فضا حاوی نقاشی خاصی است.
The woman managed to fool her enemies.	زن موفق شد دشمنان خود را احمق کند.
The horse and rider returned slowly.	اسب و سوار آهسته برگشتند.
Baseball was formed in this country.	بیسبال در این کشور شکل گرفت.
He made his fortune through trade.	او ثروت خود را از طریق تجارت به دست آورد.
The cat neither grunted nor ran.	گربه نه غر زد و نه دوید.
The army raised the flag over the barracks.	ارتش پرچم را بر فراز پادگان برافراشت.
pace yourself.	دست بجنبون.
The passenger has only two wipers.	مسافر فقط دو برف پاک کن دارد.
High grasses and tall hedges provided shelter	چمن های بلند و پرچین های بلند سرپناهی را فراهم می کردند
Drivers must have a valid driver's license.	رانندگان باید گواهینامه رانندگی معتبر داشته باشند.
He gave alms to the fish.	به ماهی صدقه داد.
Large industrialized countries polluted the atmosphere.	کشورهای صنعتی بزرگ جو را آلوده کردند.
This project has sparked online debate.	این پروژه بحث های آنلاین را برانگیخته است.
Schooling is compulsory from the age of six to fifteen.	تحصیل در مدرسه از سن شش تا پانزده سالگی اجباری است.
Race is not always a good indicator of intelligence.	نژاد همیشه شاخص خوبی برای هوش نیست.
It has useful information recording.	ضبط اطلاعات مفیدی دارد.
Gather your belongings and let's go.	وسایلت را جمع کن و برویم.
She hurried home, her arms full of packages.	به سرعت به خانه رفت، آغوشش پر از بسته ها بود.
The car is so old that it constantly breaks down its parts.	ماشین آنقدر قدیمی است که دائماً قطعاتش می شکند.
The army imposed martial law.	ارتش حکومت نظامی وضع کرد.
Many bees flew around the sweet flowers.	زنبورهای زیادی در اطراف گلهای شیرین پرواز می کردند.
He spoke with difficulty.	او به سختی صحبت می کرد.
He said people should be treated the same.	او گفت که باید با مردم یکسان رفتار شود.
In some cultures, it can be offensive.	در برخی فرهنگ ها، می تواند توهین آمیز باشد.
The university has a limited number of empty rooms.	دانشگاه تعداد محدودی اتاق خالی دارد.
They say this is a dog.	می گویند این سگ است.
A man was killed by a grizzly bear.	مردی توسط خرس گریزلی کشته شد.
We will be back to work soon	ما به زودی سر کار برمی گردیم
It was a sunny day.	یک روز آفتابی بود.
Try to be more relaxed.	سعی کنید آرامش بیشتری داشته باشید.
A commotion in the crowd interrupted his speech.	غوغایی در میان جمعیت سخنرانی او را قطع کرد.
The company provides health insurance to its employees.	این شرکت به کارگران خود بیمه درمانی ارائه می کند.
The poet called himself a "lovable exile."	شاعر خود را «تبعیدی دوست داشتنی» نامید.
He paid cash for the monthly rent of his apartment.	او برای اجاره ماهانه آپارتمان خود پول نقد پرداخت.
He was sentenced to death by civilian authorities.	او توسط مقامات غیرنظامی به اعدام محکوم شد.
He quickly gets out of danger.	او به سرعت از مسیر خطر خارج می شود.
The government claimed victory.	دولت مدعی پیروزی شد.
The salesman laughed at him.	فروشنده به او خندید.
Who will rid me of this troubled priest?	چه کسی مرا از شر این کشیش آشفته خلاص خواهد کرد؟
The central government fell.	حکومت مرکزی سقوط کرد.
The sound of waves crashing filled the space.	صدای برخورد امواج فضا را پر کرده بود.
The student was to cast a shadow over the master for three days.	شاگرد قرار بود سه روز بر استاد سایه بزند.
The looted goods were repaired by the villagers.	کالاهای غارت شده توسط روستاییان مرمت شد.
His books are always in demand.	کتاب های او همیشه مورد تقاضا هستند.
Place the cheese slices on half of the muffin	برش های پنیر را روی نصف مافین قرار دهید
The ashes are carefully placed in the jar.	خاکستر با دقت در کوزه قرار می گیرد.
This city is a commercial center.	این شهر یک مرکز تجاری است.
The demonstrators celebrated with fireworks.	تظاهرکنندگان با آتش بازی جشن گرفتند.
The hawk flew over the valley below.	شاهین بر فراز دره پایین پرواز کرد.
Water is vital.	آب از اهمیت حیاتی برخوردار است.
Rising domestic prices have prompted many to seek work abroad.	افزایش قیمت های داخلی بسیاری را بر آن داشت تا به دنبال کار در خارج از کشور باشند.
Researchers first tried to measure grief.	محققان ابتدا سعی کردند غم و اندوه را اندازه گیری کنند.
Recent reductions in air pollution have reduced mercury toxicity.	کاهش اخیر در آلودگی هوا باعث کاهش سمیت جیوه می شود.
The witch claimed to have cured the disease.	جادوگر ادعا کرد که این بیماری را شفا داده است.
Companies anticipate many opportunities.	شرکت ها فرصت های زیادی را پیش بینی می کنند.
"Things will get better," he said.	او گفت که اوضاع خوب خواهد شد.
The heating is broken	گرمایش خراب است
The man had five sons, three of whom were married.	این مرد پنج پسر داشت که سه تای آنها ازدواج کرده بودند.
They were traveling fast.	آنها به سرعت در حال سفر بودند.
Earth's core is made up of iron and nickel.	هسته زمین از آهن و نیکل تشکیل شده است.
The steamer left the port yesterday.	کشتی بخار دیروز بندر را ترک کرد.
Many tourists saw the cathedral but chose it	بسیاری از گردشگران کلیسای جامع را دیدند اما انتخاب کردند
Firefighters moved quickly.	آتش نشانان به سرعت حرکت کردند.
The sound of his footsteps echoed from the marble walls.	صدای قدم هایش از روی دیوارهای مرمر طنین انداز شد.
A slight rotating motion calmed him to sleep.	یک حرکت چرخشی خفیف او را آرام کرد تا بخوابد.
This year's results were below average.	نتایج امسال کمتر از میانگین بود.
The tone of that woman is scary.	لحن آن زن ترسناک است.
He caressed the kitten.	او بچه گربه را نوازش کرد.
You do not always have to have money.	همیشه داشتن پول لازم نیست.
He fell into a catatonic state immediately after the accident.	او بلافاصله پس از تصادف به حالت کاتاتونیک افتاد.
The city is almost without kilometers.	شهر تقریباً بدون محدودیت کیلومترها گسترده است.
The excitement was palpable.	هیجان محسوس بود.
The beach is very crowded in summer.	ساحل در تابستان بسیار شلوغ است.
The army commander ordered all soldiers to evacuate.	فرمانده ارتش به همه سربازان دستور داد که تخلیه شوند.
The only source of water here is the river.	تنها منبع آب اینجا رودخانه است.
The baby's first word is usually "mother".	اولین کلمه کودک معمولا "مادر" است.
The founder of the city invented a new type of engine.	بنیانگذار شهر نوع جدیدی از موتور را اختراع کرد.
The curtain opened in the late afternoon breeze.	پرده در نسیم اواخر بعد از ظهر باز شد.
Eventually, these bacteria will take over the water source.	در نهایت، این باکتری ها منبع آب را در اختیار خواهند گرفت.
A Ferrari lived in secret for seven years.	یک فراری هفت سال مخفیانه زندگی کرد.
The winding and winding road is confusing.	جاده پر پیچ و خم و پر پیچ و خم گیج کننده است.
This situation has improved slightly since the outbreak.	این وضعیت از زمان شیوع کمی بهبود یافته است.
The rebel leader camped in the village square.	رهبر شورشیان در میدان روستا اردو زد.
He felt the water warm.	احساس کرد آب گرم می شود.
This road is very potholed.	این جاده به شدت چاله است.
A group of bank robbers were detained.	گروهی از سارقان بانک را نگه داشتند.
There was little doubt about the culprit.	در مورد مجرم شک کمی وجود داشت.
Libraries are a quiet place to study.	کتابخانه ها مکانی آرام برای مطالعه هستند.
Plane trees grow in abundance here.	درختان چنار در اینجا به وفور رشد می کنند.
The monkey threw itself at the man.	میمون خودش را به طرف مرد پرتاب کرد.
Authorities took action first.	مقامات ابتدا وارد عمل شدند.
Can you pass the salt?	آیا می توانید نمک را پاس کنید؟
Dried meat is cheap and nutritious.	گوشت خشک ارزان و مقوی است.
The preacher preached with enthusiasm.	واعظ با شور و شوق موعظه کرد.
The bus is here tonight.	امشب اتوبوس اینجاست.
More people than ever before are spending their holidays abroad.	مردم بیشتر از هر زمان دیگری در حال گذراندن تعطیلات در خارج از کشور هستند.
The capital will have three days of public mourning.	پایتخت سه روز عزای عمومی خواهد داشت.
The cities of this region were famous for themselves	شهرهای این منطقه به خاطر خود شهرت داشتند
He is basically useless.	اساساً او بی فایده است.
I'm at a crossroads.	من در دوراهی هستم.
He returned the bracelet to her.	دستبند را به او پس داد.
The family quickly became crowded.	خانواده به سرعت شلوغ کردند.
Here we are sure that there are no ghosts!	در اینجا ما مطمئن هستیم که هیچ ارواح وجود ندارد!
We cleaned the garbage from the cars.	زباله های مانده از ماشین ها را تمیز کردیم.
A new study shows more evidence of climate change.	یک مطالعه جدید شواهد بیشتری از تغییرات آب و هوایی را نشان می دهد.
Inside the circle is a dot.	داخل دایره نقطه چین است.
The actor refused to attend the awards ceremony.	این بازیگر از حضور در مراسم اهدای جوایز خودداری کرد.
Despite the difficult conditions, the children always found ways to play.	بچه ها با وجود شرایط سخت همیشه راه هایی برای بازی پیدا می کردند.
Everywhere, life began to return to normal.	در همه جا، زندگی شروع به بازگشت به حالت عادی کرد.
A table full of cakes.	میز پر از کیک.
Try to arrive on time	سعی کن به موقع برسی
The landlady entered with some food and water.	خانم صاحبخانه با مقداری غذا و آب وارد شد.
This variety is especially high in seafood.	این تنوع به ویژه در غذاهای دریایی زیاد است.
I was scared to hear it.	من از شنیدن آن وحشت کردم.
Plastic and concrete are widely used in construction.	پلاستیک و بتن به طور گسترده در ساخت و ساز استفاده می شود.
The leaves were collected in buckets.	برگ ها در سطل ها جمع آوری شدند.
Most ichthyosaurs were marine.	بیشتر ایکتیوسورها دریایی بودند.
The company's profit was not so bad last year.	سود این شرکت در سال گذشته چندان بد نبود.
The horse moaned loudly.	اسب با صدای بلند ناله کرد.
The capital has natural resources.	پایتخت دارای منابع طبیعی است.
Grows in hot climates.	در آب و هوای گرم رشد می کند.
The police are gone now	پلیس الان رفته
The concert is tonight	کنسرت امشب است
The painting was priced at ten million dollars.	این تابلو ده میلیون دلار قیمت گذاری شد.
There is little money left in the bank, sir.	پول کمی در بانک مانده است، قربان.
The wind howled in the deserted tent.	باد زوزه بر خیمه متروک می زد.
Water hydrates the cells of the body.	آب سلول های بدن را هیدراته می کند.
Martha ate quickly so as not to lose her appetite.	مارتا برای اینکه اشتهای خود را از دست ندهد سریع غذا خورد.
Bamboo has many uses.	بامبو کاربردهای زیادی دارد.
He whispered a prayer to the gods of his ancestors.	او دعایی را برای خدایان اجدادش زمزمه کرد.
We must try to repair relationships.	ما باید سعی کنیم روابط را ترمیم کنیم.
Our neighbors were independent people.	همسایه های ما افراد مستقلی بودند.
Everyone in the group had their own security details.	هر کس در گروه جزئیات امنیتی خاص خود را داشت.
Such communities occur naturally in many places.	چنین جوامعی به طور طبیعی در بسیاری از نقاط رخ می دهد.
Once, he built his house.	یک بار، او خانه خود را ساخت.
Subsequent events proved his right.	اتفاقات بعدی حق او را ثابت کرد.
Consumed in the moonlight, shed cowardly tears.	در نور مهتاب مصرف شد، اشک ترسو ریخت.
Some of these initial encounters are brutal and scary.	برخی از این برخوردهای اولیه وحشیانه و ترسناک هستند.
He was once a strong speaker.	او زمانی یک سخنران قوی بود.
He had to shout loudly.	مجبور شد از سر صدا فریاد بزند.
The captain sat down at the table.	کاپیتان پشت میز نشست.
He shook his head impatiently.	با بی حوصلگی سرش را تکان داد.
Hundreds of mosses grow here.	صدها خزه در اینجا رشد می کنند.
He was very angry about what had happened.	او از اتفاقی که افتاده بود بسیار عصبانی بود.
He was satisfied with his life.	او از زندگی خود راضی بود.
Not every customer is satisfied.	هر مشتری راضی نیست.
Construction began last year.	ساخت و ساز در سال گذشته آغاز شد.
This force is often used in population control.	این نیرو اغلب در کنترل جمعیت استفاده می شود.
He was able to see the stars with a telescope.	او با تلسکوپ توانست ستارگان را ببیند.
The temperature rose to more than 100 degrees that day.	در آن روز دمای هوا به بیش از صد درجه افزایش یافت.
Some creatures have to hide on the ocean floor.	برخی از موجودات باید در کف اقیانوس پنهان شوند.
There was not much to talk about.	چیز زیادی برای صحبت وجود نداشت.
The infamous pirate was hanged.	دزد دریایی بدنام به دار آویخته شد.
The otter swam gracefully in the water.	سمور با ظرافت در آب شنا کرد.
My prayer was short and simple.	دعای من کوتاه و ساده بود.
The bread was soft and tasty.	نان نرم و خوش طعمی بود.
Over time, he becomes scary.	با گذشت زمان، او ترسناک می شود.
It's easy to say.	گفتنش آسان است.
This jacket is my mom's gift.	این ژاکت هدیه مادرم است.
The examples above are not exhaustive.	مثال های ذکر شده در بالا جامع نیستند.
Do you want to borrow an auto?	آیا می خواهید یک خودکار قرض بگیرید؟
The house was tidy, as he liked.	خانه مرتب بود، همان طور که او دوست داشت.
This perennial vegetable is very easy to grow.	رشد این سبزی چند ساله بسیار آسان است.
This noodle soup is delicious!	این آش رشته خوشمزه است!
The clouds seemed sinister.	ابرها شوم به نظر می رسیدند.
He started sweating profusely.	او به شدت شروع به عرق کردن کرد.
Encourage couples to have healthy relationships.	زوج ها را تشویق کنید تا روابط سالمی داشته باشند.
I met him at his house.	من او را در خانه اش ملاقات کردم.
Angry villagers tortured him to death.	روستاییان عصبانی او را تا حد مرگ شکنجه کردند.
Kids often enjoy our vegetable soup.	بچه ها اغلب از سوپ سبزیجات ما لذت می برند.
The officer explained the process.	افسر روند کار را توضیح داد.
He was proudly buried.	با کمال افتخار به خاک سپرده شد.
He advises people not to take this medicine.	او به مردم توصیه می کند که این دارو را مصرف نکنند.
You will have trouble finding a place to live.	در یافتن مکانی برای زندگی مشکل خواهید داشت.
That castle is very symbolic of paternal privilege.	آن قلعه بسیار نمادی از امتیاز پدری است.
A good caregiver should check the patient regularly.	یک مراقب خوب باید به طور مرتب بیمار را بررسی کند.
He could not send her this message.	او نمی توانست این پیام را برای او ارسال کند.
The train passes directly through this city.	قطار مستقیماً از این شهر عبور می کند.
They gave him the car key.	کلید ماشین را به او دادند.
This house is of great historical importance.	این خانه دارای اهمیت تاریخی زیادی است.
Use your voting rights	از حق رای خود استفاده کنید
The poor lacked housing, nutrition and education.	فقرا فاقد مسکن، تغذیه و آموزش بودند.
He noticed that he craved meat and fish.	او متوجه شد که هوس گوشت و ماهی دارد.
This study was performed on mice.	این مطالعه بر روی موش ها انجام شد.
It will be ten minutes	ده دقیقه دیگه میرسه
Sometimes they tried strange things.	گاهی اوقات چیزهای عجیبی را امتحان می کردند.
I hear a growl, the sound gets louder.	صدای غرغر می‌شنوم، صدا بلندتر می‌شود.
He invited me to lunch.	او مرا به ناهار دعوت کرد.
Three types of plastic are used to make packaging.	برای ساخت بسته بندی از سه نوع پلاستیک استفاده می شود.
Walking around the area will be difficult.	پیاده روی در سراسر منطقه دشوار خواهد بود.
The atheist refused to be influenced by his minister's argument.	ملحد حاضر نشد تحت تأثیر استدلال وزیرش قرار گیرد.
The ruler was six inches long.	خط کش شش اینچ طول داشت.
Journalists and other commentators criticized the proposal.	روزنامه نگاران و دیگر مفسران از این پیشنهاد انتقاد کردند.
The grain harvest grew steadily.	برداشت غلات به طور پیوسته رشد کرد.
Do not waste paper, recycle!	کاغذ را هدر ندهید، بازیافت کنید!
We will remove trees, shrubs and flowers.	ما درختان، بوته ها و گل ها را حذف خواهیم کرد.
He had protested before, but no one listened.	او قبلا اعتراض می کرد، اما کسی گوش نمی داد.
Mountains have been shown to impede development.	ثابت شده است که کوه ها مانع توسعه هستند.
He wanted to go home.	می خواست به خانه برود.
The river water is very deep.	آب رودخانه بسیار عمیق است.
The main entrance was on the first floor.	ورودی اصلی در طبقه اول بود.
Business gets better.	کسب و کار بهتر می شود.
He was the manager of a large company.	مدیر یک شرکت بزرگ بود.
Allergies are common in younger generations.	آلرژی در نسل های جوان شایع است.
The celebration continued all night.	جشن تمام شب ادامه داشت.
The boys were punished for fighting at school.	پسرها به خاطر دعوا در مدرسه تنبیه شدند.
Summer is a beautiful time of year.	تابستان زمان زیبایی از سال است.
He admitted that he had made mistakes.	او قبول کرد که اشتباهاتی مرتکب شده است.
He does not lose much.	او چیز زیادی را از دست نمی دهد.
His pride competed with his belief that he was right.	غرور او با اعتقاد او به اینکه حق با او بود، رقابت می کرد.
My biggest fear is being buried alive.	بزرگترین ترس من زنده به گور شدن است.
He climbed the fence.	او از حصار بالا رفت.
The resistance of the youth is admirable.	مقاومت جوانان قابل تحسین است.
Factory chimneys dominate the landscape for miles.	دودکش های کارخانه تا کیلومترها بر مناظر مسلط هستند.
A rare metal that is now widely mined.	یک فلز کمیاب که اکنون به طور انبوه استخراج شده است.
Coins danced in the air.	سکه در هوا رقصید.
Panda goes into hibernation in winter.	پاندا در زمستان به خواب زمستانی می رود.
His car is always clean and tidy.	ماشینش همیشه تمیز و مرتب است.
Can people be allowed to live in such a place?	آیا می توان به مردم اجازه داد در چنین مکانی زندگی کنند؟
Businesses often espouse liberal views.	کسب و کارها اغلب از دیدگاه های لیبرال حمایت می کنند.
The salt was carried by camel caravans.	نمک را کاروان های شتر حمل می کردند.
They were great researchers.	آنها محققین بزرگی بودند.
The plant was red just across the border from his skin.	کارخانه درست در آن سوی مرز پوست او قرمز رنگ شده بود.
Right after midnight, the band started working.	درست بعد از نیمه شب، گروه شروع به کار کرد.
Suspicious looked at him.	مشکوک به او نگاه کرد.
Men cared for the farms while women raised the children.	مردان از مزارع مراقبت می کردند در حالی که زنان بچه ها را بزرگ می کردند.
He turned and went down.	چرخید و پایین رفت.
The hills and mountains north of the city are beautiful.	تپه ها و کوه های شمال شهر زیبا هستند.
The glass-breaking business is inherently dangerous.	تجارت شیشه شکن ذاتاً خطرناک است.
Too much for rioting!	خیلی برای شورش!
The charges were dropped after a series of negotiations.	این اتهامات پس از یک سری مذاکرات لغو شد.
The cost of living is high for people.	هزینه های زندگی برای مردم سنگین است.
He suffered a terrible injury.	او مصدومیت وحشتناکی را متحمل شد.
The simplest answer is to always check inside.	پاسخ ساده تر این است که همیشه داخل را بررسی کنید.
It is clear that this process will fail without careful planning.	واضح است که این فرآیند بدون برنامه ریزی دقیق با شکست مواجه خواهد شد.
Demand for oranges is growing.	تقاضا برای پرتقال در حال افزایش است.
Thick metal walls protect it from the elements.	دیوارهای فلزی ضخیم آن را در برابر عناصر محافظت می کند.
Governments have a responsibility to improve the lives of their citizens.	دولت ها موظف به بهبود زندگی شهروندان خود هستند.
The mining company hired low-wage workers.	این شرکت معدنی کارگرانی را با دستمزد پایین استخدام کرد.
The government requires residents to stay at home.	دولت از ساکنان می خواهد که در خانه بمانند.
The crow frowned, its beak opened.	کلاغ اخم کرد، منقار باز شد.
Business leaders called for an end to the conflict.	رهبران تجاری خواستار توقف درگیری شدند.
The waiter brought her a glass of orange juice.	گارسون برایش لیوان آب پرتقال آورد.
This word has a vague meaning.	این کلمه معنای مبهم را می رساند.
The priest quickly explained the rite of baptism.	کشیش به سرعت آیین غسل تعمید را توضیح داد.
The Ministry of Health expressed disappointment.	وزارت بهداشت ابراز ناامیدی کرد.
Tourists are advised to avoid visiting the main square.	به گردشگران توصیه می شود از بازدید از میدان اصلی خودداری کنند.
The coaches were full of fans.	مربیان مملو از هواداران بودند.
It is found in abundance in the animal world.	در دنیای حیوانات به وفور یافت می شود.
A place out of reach and forbidden, with a very steep hill.	مکانی دور از دسترس و ممنوع، با تپه ای بسیار شیب دار.
A goat blew loudly at night.	یک بزی در شب با صدای بلند نفید کرد.
The provinces were severely affected by the earthquake.	استان ها به شدت تحت تاثیر این زلزله قرار گرفتند.
My father was sick	پدرم مریض بوده
We irrigated our garden.	باغمان را آبیاری کردیم.
Her beautiful face was wrapped in smiles.	صورت خوشگلش در لبخندها حلقه زده بود.
You have been gone for years.	شما برای سال ها رفته اید.
The soldiers scored three early goals.	سربازان سه گل زودهنگام زدند.
They were amazed at his growing fame.	آنها از شهرت روزافزون او شگفت زده شدند.
This building is the seat of the city council.	این ساختمان محل شورای شهر است.
A soldier patrols the area.	یک سرباز در منطقه گشت می زند.
Use a fork to rotate the chicken.	برای چرخاندن مرغ از چنگال استفاده کنید.
That study is as old as the hills.	قدمت آن مطالعه به اندازه تپه ها است.
Most people do not have enough rights.	اکثر مردم حقوق کافی ندارند.
It's time to discover this secret!	وقت آن است که این راز را کشف کنیم!
It was rumored that he loved to sing.	شایعه شده بود که او عاشق آواز خواندن است.
Go straight ahead.	مستقیماً جلو بروید.
Eager to learn, he took every opportunity	او که مشتاق یادگیری بود، از هر فرصتی استفاده می کرد
Rare books can be found in many libraries.	کتاب های کمیاب در بسیاری از کتابخانه ها یافت می شود.
His own ideas were naive.	ایده های خودش ساده لوحانه بود.
He was beaten three times during that inning.	او در طول آن اینینگ در برابر سه کتک زد.
The chicken bowed its head.	مرغ سرش را خم کرد.
That house is dangerous	اون خونه خطرناکه
The city council contacted them first.	شورای شهر ابتدا با آنها تماس گرفت.
It's hard to find true love these days.	این روزها پیدا کردن عشق واقعی سخت است.
Alcohol is good	الکل خوبه
Changes will be difficult for some.	تغییرات برای برخی دشوار خواهد بود.
Growth continues in this area.	رشد در این منطقه ادامه دارد.
He tried hard to make peace after the separation.	او پس از جدایی تلاش زیادی کرد تا صلح کند.
The current issue is steel shortages.	موضوع فعلی کمبود فولاد است.
He fell down the stairs.	از پله ها افتاد پایین.
His behavior was awful	رفتارش افتضاح بود
Bread is always a good rest.	نان همیشه یک استراحت خوب است.
We sang songs all day.	تمام روز آهنگ می خواندیم.
Make a thick dough with a static mixer.	با همزن استاتیک خمیر غلیظی درست کنید.
The computer paused.	کامپیوتر مکث کرد.
The frost was finally gone.	بالاخره یخ زدگی برطرف شد.
Sugar prices are likely to fall this year.	احتمال کاهش قیمت شکر در سال جاری وجود دارد.
My possessions were scattered on the ground.	دارایی های من روی زمین پراکنده بود.
The building trembled as it shook in the wind.	ساختمان در حالی که در باد تکان می‌خورد، می‌لرزید.
The main difference lies in quality and quantity.	تفاوت اصلی بین کیفیت و کمیت نهفته است.
A stranger moved to the city.	غریبه ای به شهر نقل مکان کرد.
forgave	بخشید
It is not uncommon to arrest people.	دستگیری افراد غیر معمول نیست.
The paintings were really great works.	نقاشی ها واقعا کارهای بزرگی بودند.
You will face many problems along the way.	در این مسیر با مشکلات زیادی روبرو خواهید شد.
Fruit trees grow in every park.	درختان میوه در هر پارکی رشد می کنند.
She boiled three eggs for breakfast.	او برای صبحانه سه تخم مرغ آب پز کرد.
The enemy had extensive firepower.	دشمن از قدرت آتش گسترده برخوردار بود.
The youth were imbued with new strength.	جوانان با نیروی تازه ای آغشته شدند.
He was making homemade bread.	داشت نان خانگی درست می کرد.
This pond is shallow, but fish grow here.	این حوض کم عمق است، اما ماهی ها در اینجا رشد می کنند.
A historic site was officially declared.	به طور رسمی یک مکان تاریخی اعلام شد.
That animal also migrated.	آن حیوان نیز مهاجرت کرده است.
What color are his eyes?	چشماش چه رنگیه
The dictator appointed a guard to keep the peace.	دیکتاتور برای حفظ صلح، نگهبانی قرار داد.
Record the amount of rain each time it rains.	هر بار که باران می بارد، میزان بارندگی را ثبت کنید.
She was happy with her daughter's amazing results.	او از نتایج شگفت انگیز دخترش خوشحال بود.
Common tools at the time were axes, shovels and knives.	ابزارهای رایج در آن زمان تبر، بیل چوبی و چاقو بودند.
Garbage rusted until crawling slowed down.	آشغال زنگ زده تا خزیدن کند شد.
Accurate historical reconstructions are very rare.	بازسازی های دقیق تاریخی بسیار نادر هستند.
We praise violence through a combination of education and television.	ما از طریق ترکیبی از آموزش و تلویزیون، خشونت را ستایش می کنیم.
The old woman was quite old.	پیرزن کاملاً پیر بود.
There seemed to be no point in asking.	به نظر می‌رسید که پرسیدن فایده‌ای ندارد.
The man who wrote these words is history.	مردی که این کلمات را نوشت، تاریخ است.
The smell of whiskey wafted through the room.	بوی ویسکی در اتاق پیچید.
Humans are social animals.	انسان ها حیوانات اجتماعی هستند.
He fell to his knees.	به زانو افتاد.
There are other fish in the sea.	ماهی های دیگری نیز در دریا وجود دارد.
This group was very popular.	این گروه بسیار محبوب بود.
It was a pleasant evening.	عصر دلپذیری بود.
He refused to do his job.	او از انجام کارهایش امتناع کرد.
The surgeon performed a complex operation.	جراح جراحی پیچیده ای انجام داد.
People considered him a witch.	مردم او را جادوگر می پنداشتند.
The new rate is still cheaper than renting an apartment.	نرخ جدید هنوز ارزان تر از اجاره آپارتمان است.
Some philosophers believe that the soul is fundamentally immaterial.	برخی از فیلسوفان معتقدند که روح اساساً غیر مادی است.
Several boats hit the rocks.	چند قایق با صخره ها برخورد کردند.
Broke the dam by the valley.	سد کنار دره را شکست.
There is no sign of life here right now	الان اینجا هیچ نشانی از زندگی نیست
Test an egg for future use.	یک تخم مرغ را برای استفاده در آینده آزمایش کنید.
There was a heated debate in the committee at the time.	در آن زمان بحث های داغی در کمیته وجود داشت.
The shop was alive with useless words.	مغازه با حرف های بیهوده زنده بود.
His career is a great success.	حرفه او یک موفقیت بزرگ است.
Historically, the area has been poor.	از نظر تاریخی، این منطقه فقیر بوده است.
Remove this stone from your throat.	این سنگ را از گلوی خود خارج کنید.
An unusual sound comes from the back room.	صدای غیرعادی از اتاق پشتی می آید.
The man died in prison.	مرد در زندان مرد.
Government officials are often corrupt.	مقامات دولتی اغلب فاسد هستند.
The president of this city is the cousin of the emperor.	رئیس جمهور این شهر پسر عموی امپراتور است.
A dark forest surrounded him.	جنگل سیاه و تاریک او را احاطه کرده بود.
He was relieved.	خیالش راحت شد.
She often carries her child.	او اغلب فرزند خود را حمل می کند.
Man bought postcards and stamps.	مرد کارت پستال و تمبر خرید.
According to one official, water quality continues to decline.	به گفته یکی از مقامات، کیفیت آب همچنان رو به کاهش است.
It was a difficult choice.	انتخاب سختی بود.
You were very confidential	خیلی محرمانه بودی
He replied with a deep bow.	او با تعظیم عمیق پاسخ داد.
It's sad to keep her new money.	نگه داشتن پول جدید او ناراحت کننده است.
The main workshop has improved production.	کارگاه اصلی تولید را بهبود بخشیده است.
His gaze remained steady.	نگاهش ثابت ماند.
The letter stated that endorphin treatment had been successful.	در نامه آمده بود که درمان اندورفین موفقیت آمیز بوده است.
His left leg hurt.	پای چپش درد داشت.
The government announced a major budget extension.	دولت از تمدید عمده بودجه خبر داد.
Expect heavy traffic during rush hour.	در ساعات شلوغی انتظار ترافیک سنگین را داشته باشید.
These books are for my sister.	این کتاب ها برای خواهر من است.
Fight for what you believe in.	برای چیزی که به آن اعتقاد دارید بجنگید.
Some businesses have completely refused to comply with them.	برخی از کسب و کارها به طور کامل از رعایت آنها خودداری کرده اند.
We were expected to help him with his work.	از ما انتظار می رفت که در کارش به او کمک کنیم.
If so, tie the end of the stripe together.	اگر چنین است، انتهای راه راه را به هم گره بزنید.
That day was a big "zero" day.	آن روز یک روز بزرگ "صفر" بود.
Businesses have been severely fined for violating pollution regulations.	کسب و کارها به دلیل نقض مقررات آلودگی به شدت جریمه شده اند.
Telephone revenue finances many social programs.	درآمدهای تلفن باعث تامین مالی بسیاری از برنامه های اجتماعی می شود.
Men had the power to lift the car.	مردان قدرت بلند کردن ماشین را داشتند.
You will not win.	شما برنده نخواهید شد.
The boy smiled at us.	پسر به ما لبخند زد.
Many voters feel that politicians are not in touch.	بسیاری از رای دهندگان احساس می کنند که سیاستمداران در تماس نیستند.
The Democratic Party supports the welfare state.	حزب دموکراتیک از دولت رفاه حمایت می کند.
Chop the melon into small pieces.	خربزه را به قطعات کوچک خرد کنید.
I did not accept that our son is a thief.	من قبول نکردم که پسرمان دزد است.
Sit down and relax.	بنشینید و استراحت کنید.
Each side has its share of supporters.	هر طرف سهم خود را از حامیان دارد.
Oil was erupting everywhere.	نفت به همه جا فوران می کرد.
The emperor ordered the guards to kill all the dogs.	امپراتور به نگهبانان دستور داد تا همه سگ ها را بکشند.
He had an ass.	الاغ بند داشت.
Famous Pianist Concert.	پیانیست معروف کنسرت.
The ceremony begins at sunset.	مراسم از غروب آفتاب شروع می شود.
A branch of the popular chain opened nearby.	شعبه ای از زنجیره محبوب در همان نزدیکی افتتاح شد.
The company does all the other work as well.	این شرکت تمام کارهای دیگر را نیز انجام می دهد.
The hens laid many eggs.	مرغ ها تخم های زیادی گذاشتند.
The island is surrounded by coral reefs.	این جزیره توسط صخره های مرجانی احاطه شده است.
Cows are very nutritious.	گاو بسیار مغذی است.
Patients received personal health advice.	بیماران در مورد بهداشت فردی مشاوره دریافت کردند.
Rapper and producer.	رپر و تهیه کننده.
At first it seemed that things were going well.	در ابتدا به نظر می رسید اوضاع خوب پیش می رود.
We do our best to follow the rules.	ما تمام تلاش خود را برای رعایت مقررات انجام می دهیم.
Most shops are closed.	اکثر مغازه ها تعطیل هستند.
The merchants realized that they were wrong.	تاجران متوجه شدند که اشتباه کرده اند.
The wheels did not see the carts coming.	چرخ ها گاری ها را نمی دیدند که می آمدند.
The women exchanged hats.	زنان کلاه را رد و بدل کردند.
The castle is located on a cliff.	قلعه بر روی صخره ای قرار گرفته است.
All possibilities were discussed by experts.	همه احتمالات توسط صاحب نظران مورد بحث قرار گرفت.
Work is very important.	کار از اهمیت بالایی برخوردار است.
I lent a book to a friend.	به یکی از دوستانم کتاب قرض دادم.
His face was black from the soot of the fire.	صورتش از دوده آتش سیاه شده بود.
Pour the salad with the sauce.	سالاد را با سس بریزید.
The soldiers lined up outside, silent and sad.	سربازها در بیرون صف کشیده بودند، ساکت و غمگین.
How many candies do you want?	چند تا آب نبات میخوای؟
You can walk in the city and enjoy its sights.	می توانید در شهر قدم بزنید و از دیدنی های آن لذت ببرید.
High levels of pollution are harmful to health.	سطوح بالای آلودگی برای سلامتی مضر است.
Dogs have sensitive noses.	سگ ها بینی حساسی دارند.
He bought a large loaf of bread.	او یک قرص نان بزرگ خرید.
Everything was in vain.	همه چیز بیهوده بود.
The wild landscape is very spectacular.	منظره وحشی بسیار دیدنی است.
Her dress was made of delicate fabric.	لباس او از پارچه ای ظریف ساخته شده بود.
Their plan is to pump oil from the ocean floor.	برنامه آنها پمپاژ نفت از بستر اقیانوس است.
Apparently Jack moved his car without saying anything.	ظاهرا جک بدون اینکه به کسی چیزی بگوید ماشینش را حرکت داد.
The shoplifter was arrested by the manager of the supermarket.	سارق مغازه توسط مدیر سوپرمارکت دستگیر شد.
He fell in love, but he knew he should not.	او عاشق شد، اما می دانست که نباید.
Soldiers were treated very badly during the war.	در طول جنگ با سربازان بسیار بد رفتار شد.
The animals were well cared for,	از حیوانات به خوبی مراقبت می شد،
Separate the eggs and beat with a mixer.	تخم مرغ ها را جدا کرده و با همزن بزنید.
The kingdom was never conquered by anyone.	پادشاهی هرگز توسط کسی فتح نشد.
The smell of fish wafted through the office.	بوی ماهی در دفتر پیچید.
He asked if he could be excused.	او پرسید که آیا می توان او را معذور کرد؟
In the face of adversity, optimism is key.	در مواجهه با سختی ها، خوش بینی کلید اصلی است.
The party will be here at all times.	مهمانی هر لحظه اینجا خواهد بود.
He was interested in human rights.	او به حقوق بشر علاقه داشت.
Seismic activity occurs below the surface.	فعالیت لرزه ای در زیر سطح رخ می دهد.
He stole my mobile phone.	موبایلم را ربود.
Detectives said they had no other clue.	کارآگاهان گفتند که سرنخ دیگری ندارند.
According to legend, the ship was almost lost at sea.	طبق افسانه، کشتی تقریباً در دریا گم شده بود.
Some horses felt threatened by drunken cowboys.	برخی از اسب ها توسط گاوچران مست احساس خطر کردند.
The scientists were amazed.	دانشمندان متحیر شدند.
The destination of these cows is for the market.	مقصد این گاوها برای بازار است.
The explosion destroyed the factory.	انفجار کارخانه را نابود کرد.
Over the years, many small companies have emerged.	در طول سال ها، بسیاری از شرکت های کوچک ظهور کردند.
The street was crowded.	خیابان مملو از جمعیت بود.
Although the start of the meal was relatively stressful.	اگرچه شروع غذا نسبتاً پر تنش بود.
The travel agency advised tourists to take the bus.	آژانس مسافرتی به گردشگران توصیه کرد سوار اتوبوس شوند.
He drank a glass of water but found it old.	او یک لیوان آب نوشید اما آن را کهنه یافت.
The trees had limbs.	درختان اندام داشتند.
How can a person live on a meager salary?	چگونه ممکن است یک نفر ممکن است با حقوق کمی زندگی کند؟
Most modern countries rely heavily on electricity.	اکثر کشورهای مدرن به شدت به نیروی برق متکی هستند.
Their skin was dark.	پوستشان تیره بود.
Aunt is a female relative.	خاله از اقوام زن است.
My uncle loves his niece very much.	دایی من خواهرزاده اش را خیلی دوست دارد.
Will remain smooth.	صاف خواهد ماند.
Many great writers lived here.	بسیاری از نویسندگان عالی در اینجا زندگی می کردند.
The cake is moist and brittle.	کیک مرطوب و شکننده است.
The climate here is dry and the scenery is rocky.	آب و هوای اینجا خشک و مناظر صخره ای است.
Commands never came.	دستورات هرگز نیامدند.
Businesses flourished and roads improved dramatically.	کسب و کارها شکوفا شدند و جاده ها به طور چشمگیری بهبود یافتند.
Money is removed in the exchange system.	پول در سیستم مبادله ای حذف می شود.
The graph is slightly reduced.	نمودار کمی کاهش می یابد.
There is not much water here	اینجا آب زیادی نیست
They must obey the law.	آنها باید قانون را رعایت کنند.
The priest angrily rejected my question.	کشیش سوال من را با عصبانیت رد کرد.
The guard rolled his eyes.	نگهبان چشمانش را برگرداند.
The sound decreased	صدا کم شد
I have never written a novel.	من هرگز رمان ننوشته ام.
This coach was produced in large numbers.	این مربی در تعداد زیادی تولید شد.
It was necessary for a thorough examination.	برای بررسی دقیق ضروری بود.
He attended local college classes.	او در کلاس های کالج محلی شرکت کرد.
Test results will be announced tomorrow.	نتایج آزمون فردا اعلام می شود.
Do not go out without my permission	بدون اجازه من بیرون نرو
He saw a tall, thin face walking down the street.	او چهره ای قد بلند و لاغر را دید که در خیابان راه می رفت.
Paper is sold everywhere.	کاغذ در همه جا فروخته می شود.
The river is often flooded, especially in the spring.	رودخانه اغلب به خصوص در فصل بهار دچار سیل می شود.
He returned the painter's brush.	قلم موی نقاش را پس داد.
His soul, untouched by sorrow, shone.	روح او که از غم و اندوه دست نخورده بود، درخشید.
There is no doubt about that.	در این شکی نیست.
He watched the boat move away.	او شناور را تماشا کرد که دور می شد.
As the sun sets, green gives way to purple.	با غروب خورشید، رنگ سبز جای خود را به بنفش می دهد.
And now is the time to practice our kitchen.	و اکنون زمان تمرین آشپزخانه ما است.
China is a big country.	چین کشور بزرگی است.
The elephant seemed to be rushing through the water.	به نظر می رسید که فیل با عجله از میان آب عبور می کند.
A grooved dirt road runs through the dense forest.	یک جاده خاکی شیاردار از میان جنگل انبوه می گذرد.
Another document describes the work activity.	سند دیگری فعالیت کاری را شرح می دهد.
A small lake and shelter.	دریاچه ای کوچک و سرپناه.
The coffee was weak.	قهوه ضعیف بود.
His girlfriend was in town all afternoon.	دوست دخترش تمام بعدازظهر در شهر بود.
The well was almost dry.	چاه تقریبا خشک شده بود.
Farmers drew water from the river.	کشاورزان از رودخانه آب می کشیدند.
He collected coins from around the room.	سکه ها را از اطراف اتاق جمع کرد.
However, they did not get what they promised.	با این حال، آنها آنچه را که وعده داده بودند دریافت نکردند.
Thyme is a perennial plant.	آویشن گیاهی چند ساله است.
This song remembers the innocence of childhood.	این آهنگ به یاد بی گناهی دوران کودکی است.
This house has many windows.	این خانه پنجره های زیادی دارد.
A grandfather is someone who should be respected.	پدربزرگ کسی است که باید به او احترام گذاشت.
We will demolish this new building.	ما این ساختمان جدید را تخریب خواهیم کرد.
The dumb speaker had a faint smile on his face.	گوینده گنگ لبخند ضعیفی بر لب داشت.
They were promoted as extravagant.	آنها به عنوان اسراف تبلیغ می شدند.
The company has no employees.	این شرکت کارمند ندارد.
His hands were soft.	دستانش لطیف بود.
Country music is popular in many parts of the world.	موسیقی کانتری در بسیاری از نقاط جهان رایج است.
Pears and apples are not the same.	گلابی و سیب یکی نیستند.
He stared out of the hole in her eyelid.	از سوراخ پلک هایش خیره شد.
The two girls hugged each other tightly.	دو دختر همدیگر را محکم در آغوش گرفتند.
A child wants an egg from his mother.	کودکی از مادرش یک تخم می خواهد.
They took my passport.	پاسپورتم را گرفتند.
Exercising his right to vote was a big deal.	استفاده از حق رای او کار بسیار بزرگی بود.
Local shopkeepers are in good shape.	مغازه داران محلی وضعیت خوبی دارند.
The fruits are ripe.	میوه ها رسیده اند.
How much do you earn per month?	چقدر در ماه درآمد دارید؟
This particular bandit was known for his violence.	این راهزن خاص به خشونت شهرت داشت.
The work of this painter quickly became popular.	کار این نقاش به سرعت محبوبیت پیدا کرد.
This area is known for its good sandy beaches.	این منطقه به خاطر سواحل شنی خوبش شناخته شده است.
This family has been farming here for generations.	این خانواده نسل‌هاست اینجا کشاورزی می‌کنند.
A white cloud of rain was swirling in the sunset sky.	یک ابر باران سفید در آسمان غروب می چرخید.
My father started meditating this afternoon.	پدرم امروز بعد از ظهر شروع به مدیتیشن کرد.
Did you know that this singer is married?	آیا می دانستید این خواننده ازدواج کرده است؟
His blood thinned with age.	خونش با افزایش سن رقیق شد.
Passengers were ordered to leave the plane.	به مسافران دستور داده شد از هواپیما خارج شوند.
They often land on water or ice.	آنها اغلب روی آب یا یخ فرود می آیند.
We often live in cities.	ما اغلب در شهرها زندگی می کنیم.
The clothes crumpled and creased.	لباس مچاله شد و چین هایش ریخت.
Do not waste this precious time.	این زمان گرانبها را هدر ندهید.
Some foreign powers can not accept the election results.	برخی از قدرت های خارجی نمی توانند نتیجه انتخابات را بپذیرند.
It rained less than expected this year.	امسال کمتر از حد انتظار باران بارید.
The tank was slowly filling up with water.	مخزن کم کم داشت پر از آب می شد.
The bone was completely healed.	استخوان کاملاً خوب شده بود.
Letters were sent to a store.	نامه ها به یک فروشگاه فرستاده شد.
A young girl ran away with a boy.	دختر جوانی با پسری فرار کرد.
The explanation is fictitious.	توضیح ساختگی است.
No one dares to walk here at night.	هیچ کس جرات نمی کند شبانه اینجا قدم بزند.
Overall the experience was very enjoyable.	در مجموع تجربه بسیار لذت بخشی بود.
As a child, he loved to play.	در کودکی عاشق بازی بود.
This tribe is ruled by their leader.	این قبیله توسط رئیس آنها اداره می شود.
Directing is hard work.	کارگردان کار سختی است.
I chose bright red for my dress today.	من قرمز روشن را برای لباس امروزم انتخاب کردم.
Sometimes, we can not avoid confrontation.	گاهی اوقات، ما نمی توانیم از رویارویی اجتناب کنیم.
Snow-capped mountains are a beautiful sight.	کوه های پوشیده از برف منظره زیبایی هستند.
Butterflies are loved by everyone.	پروانه ها را همه دوست دارند.
Lightning flashed above his head.	رعد و برقی با صدای بلند در بالای سرش موج می زد.
The store was closed yesterday	فروشگاه دیروز تعطیل بود
He ran towards the attacking dog and raised his hands.	او به سمت سگ مهاجم دوید و دستانش را بالا انداخت.
African elephants are in danger of extinction.	فیل های آفریقایی در خطر انقراض هستند.
The train station was the center of activity.	ایستگاه قطار مرکز فعالیت بود.
Use "him" if you want to talk about someone.	اگر می خواهید در مورد شخصی صحبت کنید از "او" استفاده کنید.
Let the buyer be careful.	اجازه دهید خریدار مراقب باشد.
He feels he has power over her.	او احساس می کند که قدرتی بر او دارد.
He was shy about his appearance.	از ظاهرش خجالتی بود.
This is a public health concern.	این موضوع نگرانی بهداشت عمومی است.
Swamp is a kind of wetland.	مرداب نوعی تالاب است.
But his lawyer told him to quit.	اما وکیلش به او گفت که کار را رها کند.
He smoked a cigarette and walked down the street.	سیگاری کشید و در خیابان راه افتاد.
It was a critical time.	زمان بحرانی بود.
You must mark the text.	باید متن را علامت گذاری کنید.
The lady and her lover ran into the garden with a laugh.	خانم و معشوقش با خنده در باغ دویدند.
The parade was boring.	رژه خسته کننده بود.
He seemed to be thinking deeply.	به نظر می رسید که او در فکر عمیقی است.
He stared straight ahead.	نگاهش مستقیم به جلو خیره شد.
He was constantly feeding.	او مدام غذا می داد.
Our destination is far away.	مقصد ما دور است.
Taiko drumming can be especially noisy.	طبل زدن تایکو می تواند به خصوص پر سر و صدا باشد.
Increased crime rates.	سطح جرم و جنایت را افزایش داده است.
This dish contains several types of vegetables.	این ظرف حاوی چندین نوع سبزیجات است.
He lived in his own country.	او در کشور خود زندگی می کرد.
The process of photosynthesis is done by plants.	فرآیند فتوسنتز توسط گیاهان انجام می شود.
A check was posted.	چکی در پست گذاشته شد.
The students calmly moved from one topic to another.	دانش آموزان با آرامش از موضوعی به موضوع دیگر می رفتند.
Many temples were destroyed during the wars.	بسیاری از معابد در طول جنگ ها ویران شدند.
He was by far the best.	او با اختلاف بهترین بود.
The guards are supposed to keep order,	نگهبانان قرار است نظم را حفظ کنند،
Finally reached the summit.	در نهایت به قله رسید.
The mountain passes were closed due to heavy snow.	گردنه های کوهستانی به دلیل برف سنگین بسته شد.
The cool breeze you breathed after the hot sun.	نسیم خنکی که بعد از آفتاب داغ نفس می‌کشید.
The room was full.	اتاق پر بود.
He walked slowly towards the building.	آهسته نزدیک ساختمان رفت.
Stacks of paper covered most of the table.	پشته های کاغذ بیشتر قسمت میز را پوشانده بودند.
This is near the shepherd's hut.	اینجا نزدیک کلبه چوپان است.
I'm allergic to fish	من به ماهی حساسیت دارم
Favorite concubine of the late emperor.	صیغه مورد علاقه امپراطور فقید.
The woman hugged her little girl closely.	زن دختر کوچکش را از نزدیک بغل کرد.
The government passes new tax laws every year.	دولت هر سال قوانین مالیاتی جدیدی را تصویب می کند.
The shopkeeper got a fair price.	مغازه دار قیمت منصفانه ای گرفت.
He explored different options.	او گزینه های مختلف را بررسی کرد.
We will write our answer.	پاسخ خود را خواهیم نوشت.
There is no car in sight	هیچ ماشینی در چشم نیست
However, former enemies are talking.	با این حال، دشمنان سابق در حال صحبت کردن هستند.
He declined to comment.	او حاضر به توضیح خود نشد.
Thirty thieves have been executed this spring.	سی دزد در بهار امسال اعدام شده اند.
Scientists often use animal research for advice.	دانشمندان اغلب از تحقیقات حیوانی برای مشاوره استفاده می کنند.
Tour buses made several trips to the island.	اتوبوس های تور چندین سفر به جزیره داشتند.
The pond water was full of fish.	آب حوض پر از ماهی بود.
The clear sky is damaged by dark storm clouds.	آسمان صاف با ابرهای طوفانی تیره خدشه دار شده است.
British policy is very simple.	سیاست بریتانیا خیلی ساده است.
The atmosphere was thick with anger.	جو غلیظ از عصبانیت بود.
Here's a way to split the cake.	در اینجا یک راه برای تقسیم کیک وجود دارد.
His film was highly acclaimed by critics.	فیلم او بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت.
The climate is challenging for climbers.	آب و هوا برای کوهنوردان چالش برانگیز است.
The speed of the news was shocking.	سرعت اخبار تکان دهنده بود.
The girl ran after the goat.	دخترک به دنبال بز دوید.
Fill the syringe with vinegar.	سرنگ را با سرکه پر کنید.
They built their huts from straw.	آنها کلبه های خود را از حصیری ساخته اند.
The dogs were cold and windy at night.	سگها در شب سرد و بادی گرم بودند.
But he was standing outside.	اما او بیرون ایستاده بود.
Demonstrations are often violent.	تظاهرات اغلب خشونت آمیز است.
The discovery of this work could revolutionize archeology.	کشف این اثر می تواند انقلابی در باستان شناسی ایجاد کند.
She loves diving, so buy her the best mask.	او عاشق غواصی است، پس بهترین ماسک را برای او بخرید.
Many of their instructions are controversial.	بسیاری از دستورالعمل های آنها بحث برانگیز است.
In order to increase production, the company hired more workers.	به منظور افزایش تولید، شرکت کارگران بیشتری استخدام کرد.
The linen jacket is brown.	کاپشن کتانی قهوه ای است.
Upon his arrival, the beauty salon was closed.	با ورود او سالن زیبایی بسته بود.
The carpet was moved to another table.	فرش را روی میز دیگری منتقل کردند.
The man was sweating profusely and was out of breath.	مرد به شدت عرق کرده بود و نفسش بند آمده بود.
His shadow darkened.	سایه اش تیره تر شد.
Some countries try to influence others politically.	برخی از کشورها سعی می کنند از نظر سیاسی بر دیگران تأثیر بگذارند.
I think this is impossible.	من فکر می کنم این غیر ممکن است.
Do not be shocked if you receive a strange greeting.	اگر سلام عجیبی دریافت کردید، شوکه نشوید.
We must not forget the importance of this issue.	ما نباید اهمیت این موضوع را فراموش کنیم.
To avoid suffering, action must be taken in a timely manner.	برای پرهیز از رنج، باید به موقع اقدام کرد.
He put the photo on the wall.	عکس را روی دیوار گذاشت.
Photons are the smallest particles of light.	فوتون ها کوچکترین ذرات نور هستند.
The meeting was held behind closed doors.	این دیدار پشت درهای بسته برگزار شد.
His place in a small rural community was rejected.	جایگاه او در یک جامعه کوچک روستایی طرد شده بود.
The plow passes through the grooves and pulls back.	گاوآهن از شیارها می گذرد و به عقب می کشد.
He had a vase on the kitchen table.	او یک گلدان روی میز آشپزخانه داشت.
Experts say a man can be convinced of anything.	متخصصان می گویند مرد می تواند به هر چیزی متقاعد شود.
The tone is set by an orchestra.	لحن توسط یک ارکستر تنظیم می شود.
They looked at him expectantly.	آنها با چشم انتظاری به او نگاه کردند.
The bridges connect the two cities across the canal.	پل ها دو شهر را که در سراسر کانال قرار دارند به هم متصل می کنند.
Predictions are based on an assumption.	پیش‌بینی‌ها بر اساس یک فرض تحصیل شده است.
These cities were destroyed by nuclear bombs.	این شهرها توسط بمب های هسته ای محو شدند.
A meteorite fell in the city of Calderdale.	یک شهاب سنگ در شهرستان کالدردیل سقوط کرد.
The informal learning culture challenges the traditional school paradigm.	فرهنگ یادگیری غیررسمی پارادایم مدرسه سنتی را به چالش می کشد.
Hundreds of children took part in the rally.	صدها کودک در این تجمع شرکت کردند.
Therefore, they are more common today.	بنابراین، امروزه بیشتر رایج هستند.
He has always said that freedom is a precious resource.	او همیشه گفته است که آزادی یک منبع گرانبها است.
How could man discover the universe except by flying?	انسان چگونه می‌توانست جز با پرواز، کیهان را کشف کند؟
The giraffe is the only animal that can not fly.	زرافه تنها حیوانی است که نمی تواند بپرد.
Kids often get involved in playground games.	بچه ها اغلب در بازی های زمین بازی دست هم می گیرند.
The brothers seemed inseparable.	برادران جدایی ناپذیر به نظر می رسیدند.
Young people are the future.	جوانان آینده هستند.
The couple, who needed more cash, divorced.	این زوج که به پول نقد بیشتری نیاز داشتند، طلاق گرفتند.
He spends all his time studying.	او تمام وقت خود را صرف مطالعه می کند.
Only six of the 20 seats are reserved for women.	تنها شش کرسی از بیست کرسی در اختیار زنان است.
Honestly, this is not the first time.	راستش این اولین بار نیست.
The miners demanded better working conditions.	کارگران معدن خواستار شرایط کاری بهتر شدند.
Watch the traffic carefully.	ترافیک را با دقت تماشا کنید.
Some people are born leaders.	برخی افراد رهبر به دنیا می آیند.
An increasing number of analysts overestimate the company.	تعداد فزاینده ای از تحلیلگران شرکت را بیش از حد ارزش گذاری می کنند.
The cat sleeps happily on the bed.	گربه با خوشحالی روی تخت می خوابد.
The eggs are in a basket.	تخم مرغ ها در یک سبد هستند.
The factory had stopped production.	کارخانه تولید را متوقف کرده بود.
The advice was prophetic.	نصیحت فرستاده نبوی بود.
Monkeys are annoying in the park.	میمون ها در پارک مزاحم هستند.
Our rights are meager.	حقوق ما ناچیز است.
The villagers suspected that the lion's death was a dirty game.	روستاییان مشکوک بودند که مرگ شیر یک بازی ناپاک بوده است.
Spring was lovely in the city.	بهار در شهر دوست داشتنی بود.
The injuries caused him severe pain.	جراحات باعث درد شدید او شده است.
He feels good.	او احساس خوبی دارد.
Next to them were the ruins of an ancient temple.	در کنار آنها ویرانه های یک معبد باستانی وجود داشت.
Blow it up to change our plans.	این را به باد بسپاریم تا برنامه های ما را تغییر دهد.
He was paranoid	او در مورد پارانوئید بود
He is expected to be treated.	انتظار می رود او تحت درمان قرار گیرد.
Before the race, he must have traction.	قبل از مسابقه، او باید کشش داشته باشد.
The closer they get, the more tense he becomes.	هر چه نزدیکتر می شوند، تنش او بیشتر می شود.
He was about to fall down the stairs.	نزدیک بود از پله ها بیفتد.
He will make his move in the next game.	او در بازی بعدی حرکت خود را انجام خواهد داد.
A technique often used to quit smoking.	تکنیکی که اغلب برای ترک سیگار استفاده می شود.
The delicacy of the cooking key is excellent.	ظرافت کلید آشپزی عالی است.
Four thousand animals perished today.	چهار هزار حیوان امروز تلف شدند.
He is looking forward to your reply.	او مشتاقانه منتظر پاسخ شماست.
Many were lost in the storm.	بسیاری در طوفان سرگردان شدند.
These figures show the flow of immigrants.	این ارقام نشان دهنده جریان مهاجران است.
If you acted so fast, you would be terrified.	اگر به این سرعت عمل کردید، حتماً وحشت کرده اید.
They got up and applauded.	از جای خود بلند شدند و کف زدند.
Can artificial meat be responsible?	آیا گوشت مصنوعی می تواند پاسخگو باشد؟
This bakery makes all kinds of delicious cakes.	این نانوایی انواع کیک های خوشمزه درست می کند.
He seemed to be smiling mischievously.	به نظر می رسید که با شیطنت لبخند می زند.
The young girl was clearly confused.	دختر جوان آشکارا گیج شده بود.
This is exactly the most beautiful time of opera.	زیباترین زمان اپرا دقیقاً همین است.
Javier did not like hot weather.	خاویر هوای گرم را دوست نداشت.
There was a marble fountain in the center.	یک فواره مرمری در مرکز قرار داشت.
However, the whipped cream has a much thicker consistency.	با این حال خامه فرم گرفته قوام بسیار شلتری دارد.
The monkey grinned at her husband.	میمون به شوهرش پوزخند زد.
A few of these points are valid.	چند مورد از این نکات معتبر است.
He counted a few coins.	او چند سکه را شمرد.
He carefully considered the offer before rejecting it.	او قبل از رد پیشنهاد را با دقت بررسی کرد.
He argues that public subsidies should go to the poor.	او استدلال می کند که یارانه های عمومی باید به فقرا تعلق گیرد.
Invoice templates can be downloaded from this website.	قالب های فاکتور را می توانید از این وب سایت دانلود کنید.
More and more leaders turned to the left.	رهبران بیشتر و بیشتری به چپ روی آوردند.
Doctors said he had never suffered.	پزشکان گفتند که او هرگز رنج نبرده است.
It was wet with sweat.	خیس عرق بود.
Gradually, many colors came together to form one.	به تدریج، بسیاری از رنگ ها با هم ترکیب شدند و به یکی تبدیل شدند.
There was a great battle between the two armies.	نبرد بزرگی بین دو ارتش درگرفت.
The horse snorted loudly in the next barn.	اسبی در طویله بعدی با صدای بلند خرخر کرد.
Cameroon is the tallest group.	کامرون قد بلندترین گروه است.
What he said was a bald lie.	آنچه او گفت یک دروغ کچلی بود.
Studies on bird fertility show that they have three breeders.	مطالعات انجام شده بر روی باروری پرندگان نشان می دهد که آنها سه مولد دارند.
The tree has grown in the middle of the road.	درخت در میان راه رشد کرده است.
Couchgrass is a very common species of grass.	Couchgrass یک گونه بسیار رایج از چمن است.
The government confiscated the inheritance.	دولت ارث را مصادره کرد.
Why is he so scared?	چرا او اینقدر می ترسد؟
The pregnant insult took their money.	توهین باردار پول آنها را گرفت.
Finding the shop is easy, just follow the signs.	پیدا کردن مغازه آسان است، فقط علائم را دنبال کنید.
He declared that children are a danger to society.	او اعلام کرد که کودکان خطری برای جامعه هستند.
The woman walked naked, except for a waist cloth.	زن، برهنه به جز یک پارچه کمر، گام برداشت.
They slowly lifted his body.	به آرامی بدنش را بلند کردند.
Students receive two passes each.	دانش آموزان هر کدام دو پاس دریافت می کنند.
You can not blame the storm.	شما نمی توانید طوفان را مقصر بدانید.
He rejected the blank and said that was enough.	او نقطه خالی را رد کرد و گفت که به اندازه کافی است.
With a lot of competition, some businesses fail.	با رقابت زیاد، برخی از کسب و کارها شکست می خورند.
Now everything is clear.	حالا همه چیز مشخص شد.
Animal populations will decline in the next century.	جمعیت حیوانات در قرن آینده کاهش خواهد یافت.
Police are interviewing witnesses to the abduction.	پلیس در حال مصاحبه با شاهدان این آدم ربایی است.
Complete the newspaper crossword puzzle, the dog saw it.	جدول کلمات متقاطع روزنامه را کامل کنید، سگی آن را دید.
Another teacher is joining the school.	معلم دیگری در حال پیوستن به مدرسه است.
Plants reduce the effects of pollution.	گیاهان اثرات آلودگی را کاهش می دهند.
He put away his belongings.	وسایلش را کنار گذاشت.
This medicine provides temporary relief.	این دارو باعث تسکین موقت می شود.
A man and a woman have been arrested.	یک زن و مرد دستگیر شده اند.
The interview was long and tedious.	مصاحبه طولانی و خسته کننده بود.
The punishment is usually very short.	مجازات معمولاً بسیار کوتاه است.
A political campaign can be a dangerous place.	یک کمپین سیاسی می تواند مکان خطرناکی باشد.
Members of the audience exchanged polite greetings.	اعضای حضار احوالپرسی مودبانه ای رد و بدل کردند.
The storm caused widespread destruction.	طوفان باعث تخریب گسترده شد.
My door is a little crooked.	درب من کمی کج است.
Cleaning up after a party forever.	تمیز کردن بعد از مهمانی برای همیشه.
Americans must work together to end this epidemic.	آمریکایی ها باید برای پایان دادن به این بیماری همه گیر همکاری کنند.
He lay there, lazy, no surprise.	او آنجا دراز کشید، تنبل، بدون تعجب.
This is how the dream viewer was always confused.	سرگردانی بیننده خواب همیشه به همین صورت شروع می شد.
A lock of hair protruded from under his hat.	یک دسته مو از زیر کلاهش بیرون زده بود.
Lighting candles helps people to pray.	روشن کردن شمع به مردم کمک می کند تا دعا کنند.
The machines were reliable, but there was a problem.	ماشین‌ها قابل اعتماد بودند، اما مشکلی وجود داشت.
Standard brakes are used on all cars.	ترمزهای استاندارد در همه خودروها استفاده می شود.
His performance was highlighted by thoughtful singing.	اجرای او با آواز متفکر برجسته شد.
That is why a democratic government is vital.	به همین دلیل است که یک حکومت دموکراتیک حیاتی است.
He locked himself in the trunk.	خودش را داخل صندوق عقب قفل کرد.
A car accident caused injuries.	تصادف رانندگی باعث مصدومیت شد.
The wind started blowing earlier than ever.	باد زودتر از همیشه شروع به وزیدن کرد.
The weather demanded rain	هواشناسی خواستار بارش باران شد
The birds were flying around the cabin.	پرنده ها دور تا دور اتاقک در حال پرواز بودند.
These are heavy winter clothes.	این لباس های سنگین زمستانی است.
I insisted on going to the meeting myself.	اصرار کردم که خودم به جلسه بروم.
The heat dries the soil.	گرما خاک را خشک می کند.
Crowds of spectators surrounded the building.	انبوه تماشاگران ساختمان را محاصره کردند.
Everyone should have an equal chance.	همه باید شانس برابر داشته باشند.
We look forward to your help.	ما مشتاقیم از کمک شما بهره مند شویم.
It was a lot of fun.	آن مهمانی خیلی سرگرم کننده بود.
Many tourists visit this castle.	گردشگران زیادی از این قلعه دیدن می کنند.
Your shoulders were wet	شونه ات خیس بود
Locals believe that supernatural beings are lurking in the swamp.	مردم محلی بر این باورند که موجودات ماوراء طبیعی در باتلاق کمین کرده اند.
Do you prefer to swim or see the scenery?	آیا ترجیح می دهید شنا کنید یا مناظر را ببینید؟
Phones are widely used for communication and enjoyment.	تلفن ها به طور گسترده ای برای برقراری ارتباط و لذت استفاده می شوند.
Then mix the ingredients together in a bowl.	سپس مواد را در ظرفی با هم مخلوط کنید.
The ocean is such a vast expanse of water.	اقیانوس چنین فضای وسیعی از آب است.
The cow struggled with a multitude of thorn roots.	گاو با انبوهی از ریشه های خار مبارزه کرد.
The man left the yard in a limousine.	این مرد با یک لیموزین از محوطه خارج شد.
She has parted her hair regularly.	موهایش را مرتب از وسط باز کرده است.
Complex words often challenge translation.	کلمات پیچیده اغلب ترجمه را به چالش می کشند.
Honey is in the cupboard.	عسل در کمد است.
He was in a cleaning frenzy.	او در دیوانگی تمیز کردن بود.
The original temples were destroyed.	معابد اولیه ویران شدند.
The suburbs remained relatively unchanged.	حومه شهر نسبتاً بدون تغییر باقی ماند.
The smell of cloves was in the air.	بوی گل میخک در فضا بود.
They walked among the mountains.	آنها در میان کوه ها پیاده روی کردند.
The rapid growth of the service sector was significant.	رشد سریع بخش خدمات قابل توجه بود.
Many monkeys are found in tropical rainforests.	بسیاری از میمون ها در جنگل های بارانی استوایی یافت می شوند.
A meteorite hit the ground.	یک شهاب سنگ به زمین برخورد کرد.
We woke up early to catch the train.	برای گرفتن قطار زود بیدار شدیم.
When the children arrived, they were out of breath.	بچه ها که رسیدند نفسشان بند آمده بود.
Efforts are underway to retrofit the building.	تلاش ها برای مقاوم سازی ساختمان در حال انجام است.
The boss yells angrily at the employee.	رئیس با عصبانیت سر کارمند داد می زند.
The boy threw a ball firmly and quickly.	پسر یک توپ را محکم و سریع پرتاب کرد.
Remember that there is power in numbers.	به یاد داشته باشید که در اعداد قدرت وجود دارد.
The village is small and isolated.	روستا کوچک و منزوی است.
If we had more money, we could do a lot of things.	اگر پول بیشتری داشتیم می توانستیم خیلی کارها را انجام دهیم.
Getting up is a word that means sitting.	برخاستن کلمه ای است به معنای نشستن.
It should be caught here in nature.	باید اینجا در طبیعت صید شود.
The stadium exploded almost with a bang.	ورزشگاه تقریباً با سر و صدا منفجر شد.
Some important people sat down.	برخی از افراد مهم نشسته ماندند.
Can you take me to the bus stop?	می توانید مرا به ایستگاه اتوبوس راهنمایی کنید؟
A work of fiction.	یک اثر داستانی.
His candidacy was briefly rejected.	نامزدی او به طور خلاصه رد شد.
Write the next chapter	فصل بعدی را بنویسید
Not just beautiful words, but also vivid actions.	نه فقط کلمات زیبا، بلکه اعمال واضح نیز.
He made no attempt to hide his feelings.	او هیچ تلاشی برای پنهان کردن احساساتش نکرد.
The highway to the city is crowded.	بزرگراه منتهی به شهر شلوغ است.
Employers are not paid, but fed.	به استخدام‌کنندگان پولی پرداخت نمی‌شود، اما غذا داده می‌شود.
He was also so polite that he could not complain.	همچنین او آنقدر مودب بود که نمی توانست شکایت کند.
He poured another cup of coffee.	یک فنجان قهوه دیگر ریخت.
He shook his head.	او سرش را تکان داد.
The manager convened a meeting to help solve the problem.	مدیر جلسه ای برای کمک به حل مشکل تشکیل داد.
Analysts forecast strong growth in this sector.	تحلیلگران رشد قوی در این بخش را پیش بینی کردند.
This unusual film dares to go beyond borders	این فیلم غیرمعمول جرأت می‌کند تا فراتر از مرزها حرکت کند
This park is popular among runners.	این پارک در بین دوندگان محبوب است.
Use these pliers	از این انبرها استفاده کنید
He entered the kitchen angrily.	با عصبانیت وارد آشپزخانه شد.
This area is home to many species of birds.	این منطقه زیستگاه گونه های بسیاری از پرندگان است.
I ran and ran and ran for miles.	دویدم و دویدم و کیلومترها دویدم.
Whales are mammals.	نهنگ ها پستانداران هستند.
Technology is wave science for divers.	فناوری علم موج برای غواصان است.
The national stadium was evacuated.	ورزشگاه ملی تخلیه شد.
A wide range of issues need to be addressed.	باید به طیف وسیعی از مسائل رسیدگی شود.
As a child, he visited many castles.	او در کودکی از قلعه های بسیاری بازدید کرد.
To find a job, one needs a positive outlook.	برای یافتن شغل، فرد نیاز به دیدگاه مثبت دارد.
Brake lines were exposed.	خطوط ترمز آشکار شد.
His friend was sent into exile.	دوستش را به تبعید فرستادند.
Earthquake is one of the most worrying phenomena.	زلزله از مهمترین پدیده های نگران کننده است.
Gather around the fire.	دور آتش جمع شوید.
Rice is a major component of the diet in this region.	برنج جزء اصلی رژیم غذایی در این منطقه است.
A severe storm has left many people homeless.	طوفان شدید بسیاری از مردم را بی خانمان کرده است.
Many teams lost this element.	بسیاری از تیم ها این عنصر را از دست دادند.
He had a cold	سرما خورده بود
Invincible Mustangs moaned above their lungs.	موستانگ های شکست ناپذیر در بالای ریه های خود ناله می کردند.
It was a wet piece on the floor.	یک تکه خیس روی زمین بود.
Seeing the trees caused outrage.	دیدن درختان باعث خشم شد.
The fuzzy locomotive turns off the rails.	لوکوموتیو فازی از روی ریل‌ها می‌پیچید.
Probably affects food sources.	احتمالاً بر روی منابع غذایی تأثیر می گذارد.
The faculty opened its doors to women.	دانشکده درهای خود را به روی زنان باز کرد.
Business has never been more profitable.	هرگز کسب و کار سودآورتر نبوده است.
The seas rise here and erode the rocks.	دریاها در اینجا بالا می روند و صخره ها را فرسایش می دهند.
Science is an honorable work.	علم یک کار شریف است.
It was a large building, with several floors.	ساختمان بزرگی بود، با چند طبقه.
The shelves are full of wine, cheese and crackers.	قفسه ها مملو از شراب، پنیر و کراکر هستند.
Find only one person to connect with.	فقط یک نفر را پیدا کنید که با او ارتباط برقرار کنید.
We have experienced new forms of exchange between governments	ما اشکال جدیدی از مبادله بین دولت ها را تجربه کردیم
My boss was very supportive of our activities.	رئیس من از فعالیت های ما بسیار حمایت می کرد.
The cat snored and rubbed my leg.	گربه خرخر کرد و به پایم مالید.
He shared the carcass wealth with the workers.	او ثروت لاشه را با کارگران تقسیم کرد.
The defender scored the goal.	مدافع گل را به ثمر رساند.
Her dress was citrus yellow.	لباسش زرد مرکباتی بود.
So go out	پس برو بیرون
Many families reported hearing strange noises during the attack.	بسیاری از خانواده ها از شنیدن صداهای عجیب در هنگام حمله خبر دادند.
This proposal was raised for discussion.	این پیشنهاد برای بحث مطرح شد.
The southern wall is rapidly collapsing.	دیوار جنوبی به سرعت در حال تخریب است.
His legs were in football weekend practice.	پاهای او در تمرین آخر هفته فوتبال بود.
Look, there is a Chihuahua under that car.	ببین، یه چیهواهوا زیر اون ماشین هست.
She wanted to see her son before he died.	او می خواست پسرش را قبل از مرگ ببیند.
Pour a few pieces of ice in a glass.	چند تکه یخ را در لیوان بریزید.
People started complaining and very soon many left.	مردم شروع به شکایت کردند و خیلی زود خیلی ها ترک کردند.
Recognizing the company name is slipping.	شناخت نام شرکت در حال لغزش است.
Many artists in the area became painters.	بسیاری از هنرمندان این منطقه نقاش شدند.
The dead are scattered throughout the forest.	مردگان در سراسر جنگل پراکنده شده اند.
Soon, the crowd began to thin.	به زودی، جمعیت شروع به نازک شدن کردند.
The storyteller explained how the legend began.	قصه گو توضیح داد که این افسانه چگونه آغاز شده است.
A loud scream was penetrating.	صدای بلند صدای جیغی نافذ بود.
Her hair color is different from her real hair.	رنگ موهای او با موهای واقعی او متفاوت است.
Some experts believe that evolutionary theory is correct.	تعدادی از کارشناسان معتقدند که نظریه تکاملی صحیح است.
The gypsy band played happy music.	گروه کولی موسیقی شادی نواخت.
First, desalinate the water.	ابتدا آب را نمک زدایی کنید.
The Admiral was also in a bad situation.	دریاسالار نیز در وضعیت بدی قرار داشت.
The government refused to recognize their independence.	دولت از به رسمیت شناختن استقلال آنها خودداری کرد.
He looked older than ever.	پیرتر از همیشه به نظر می رسید.
It was the weather	آب و هوا بود
Then they rode a sledge.	سپس سوار سورتمه شدند.
He remained loyal to his country.	او به کشورش وفادار ماند.
Few fruits are sold during the winter.	میوه های کمی در طول زمستان فروخته می شود.
We reported our findings to the mayor.	ما یافته های خود را به شهردار گزارش کردیم.
All six experts unanimously agreed on a solution.	هر شش کارشناس به اتفاق آرا در مورد راه حل توافق کردند.
The government intends to impose more taxes on jobs.	دولت قصد دارد مالیات بیشتری را بر مشاغل اعمال کند.
It was a great honor to do so.	انجام این کار افتخار بزرگی محسوب می شد.
The ruler of the city allowed them.	حاکم شهر به آنها اجازه داد.
The bird's beak is good to eat.	منقار پرنده برای خوردن مناسب است.
There are some long-standing social problems in this area.	برخی از مشکلات اجتماعی دیرینه در این منطقه وجود دارد.
Last week we went on a camping trip.	هفته گذشته به یک سفر کمپینگ رفتیم.
They are the only residents around.	آنها تنها ساکنان این اطراف هستند.
This device is made for precision.	این دستگاه برای دقت ساخته شده است.
Plants are drawn to the sun.	گیاهان به سمت خورشید کشیده می شوند.
Pars woke our dog.	پارس سگ ما را بیدار کرد.
The world is now a mixture of cultures.	جهان اکنون آمیزه ای از فرهنگ ها است.
The chef was convinced	آشپز متقاعد شد
There is a school for elementary education for all children.	یک مدرسه برای آموزش ابتدایی برای همه کودکان وجود دارد.
Our ancestors decided to keep the peace.	اجداد ما تصمیم گرفتند صلح را حفظ کنند.
The phone rang and he answered.	تلفن زنگ خورد و او جواب داد.
The newcomers were accommodated in dormitories.	تازه واردها در خوابگاه ها اسکان داده شدند.
The red fern shakes gently in the breeze.	سرخس قرمز به آرامی در نسیم تکان می خورد.
Politicians were embroiled in bitter controversy.	سیاستمداران درگیر مشاجره تلخی بودند.
He then returned to his chair.	پس از آن او به صندلی خود بازگشت.
He entered the ring.	وارد رینگ شد.
Behind the dog sits a small pack.	در پشت سگ یک بسته کوچک نشسته است.
He was abroad for many years.	او سالها خارج از کشور بود.
In slightly different terms, the answer is the same.	با بیان کمی متفاوت، پاسخ یکسان است.
This movie has a very realistic game style.	این فیلم دارای سبک بازی بسیار واقع گرایانه است.
If you wait longer, you will miss the train.	اگر بیشتر منتظر بمانید، قطار را از دست خواهید داد.
His hands were on her hips, she was boiling.	دست ها روی باسنش، او جوشان بود.
A fire in Anbar destroyed hundreds of cars.	آتش سوزی در انبار صدها خودرو را نابود کرد.
Shake the cleaning fluid quickly.	مایع تمیز کننده را به سرعت تکان دهید.
Traditionally, the king was the head of the army.	به طور سنتی، پادشاه رئیس ارتش بود.
Autumn harvest was poor.	برداشت پاییز ضعیف بود.
It was a popular book.	کتاب محبوبی بود.
Every year more chickens are raised for meat.	هر سال جوجه های بیشتری برای گوشت پرورش داده می شوند.
Limiting credit may help improve the economy.	محدود کردن اعتبار ممکن است به بهبود اقتصاد کمک کند.
He seemed to enjoy the company of others.	به نظر می رسید از همراهی دیگران لذت می برد.
In short, nothing works.	به طور خلاصه، هیچ چیز کار نمی کند.
My boss is a scammer	رئیس من کلاهبردار است
He noticed my reaction.	او متوجه واکنش من شد.
The ship sank in a stormy sea.	کشتی در دریای طوفانی غرق شد.
The teacher may set the homework.	معلم ممکن است تکلیف خانه را تعیین کند.
Clean the mushrooms with a mushroom brush.	قارچ ها را با برس قارچ پاک کنید.
The children were watching.	بچه ها نگاه می کردند.
Plant the seeds in metal trays.	بذرها را در سینی های فلزی بکارید.
Potatoes are prepared in different ways.	سیب زمینی به روش های مختلفی تهیه می شود.
His face twisted in pain.	صورتش از درد در هم پیچید.
He hated this kind of food.	او از این نوع غذا متنفر بود.
They will share music, recipes and cultural traditions.	آنها موسیقی، دستور العمل ها و سنت های فرهنگی را به اشتراک خواهند گذاشت.
This is because metals conduct electricity.	این به این دلیل است که فلزات الکتریسیته را هدایت می کنند.
The family became closer after the divorce.	خانواده پس از طلاق نزدیکتر شدند.
When the enemy approaches, it barks loudly.	وقتی دشمن نزدیک می شود، با صدای بلند پارس می کند.
He was virtuous and kind.	او با فضیلت و مهربانی بود.
He looked in the mirror.	نگاهی به آینه انداخت.
I really like it.	من واقعا دوستش دارم.
Intermediate actors are gradually being replaced by more talented novices.	بازیگران متوسط ​​به تدریج جای خود را به افراد تازه کار با استعداد بیشتری می دهند.
The pool in the moonlight seemed inviting.	استخر در نور ماه دعوت کننده به نظر می رسید.
No one knew what to say next.	هیچ کس نمی دانست بعدش چه بگوید.
The plan coincided with the president's visit.	این طرح با سفر رئیس جمهور همزمان شد.
Snow makes everything more beautiful.	برف همه چیز را زیباتر می کند.
The beggar died on the street.	گدا در خیابان مرد.
He had taken a bath a few hours before.	چند ساعت قبلش حمام کرده بود.
Pork and beans are excellent sources of protein.	گوشت خوک و لوبیا منابع عالی پروتئین هستند.
However, my taxes were paid for wide sidewalks and flower beds.	با این حال، مالیات من برای پیاده روهای عریض و گلزارها پرداخت شد.
He brushed his long, dark hair.	موهای بلند و تیره اش را برس زد.
He raised an eyebrow with a question,	یک ابرویش را با سوال بالا برد،
These dishes are removed from the table.	این ظروف از روی میز پاک می شوند.
He is shy and is retiring.	او خجالتی است و در حال بازنشستگی است.
They met at the university.	آنها در دانشگاه ملاقات کردند.
The pioneers crossed the plain in their covered wagons.	پیشگامان با واگن های سرپوشیده خود از دشت گذشتند.
Ancient star clusters were lost among the stars.	خوشه های ستاره ای باستانی در میان ستارگان گم شدند.
This juice contains a lot of sugar, it is very sour.	این شیره حاوی شکر زیاد است، خیلی ترش است.
She was looking for her husband.	دنبال شوهرش می گشت.
The judges did not believe the accused's story.	قضات داستان متهم را باور نکردند.
Most countries try to provide universal health care.	اکثر کشورها سعی می کنند مراقبت های بهداشتی همگانی را ارائه دهند.
The grid is ready to collapse.	شبکه برق آماده سقوط است.
Every work of art is a masterpiece.	هر اثر هنری یک شاهکار است.
Blue and gray clouds swirled in the setting sky.	ابرهای آبی و خاکستری در آسمان غروب می چرخیدند.
He was known as a good leader.	او به عنوان یک رهبر خوب شناخته شده بود.
The soldier stumbled under the weight of the dead soldier.	سرباز زیر وزن سرباز مرده تلوتلو خورد.
What you are wearing is inappropriate baby	اون چیزی که میپوشی عزیزم نامناسبه
Guns were banned in this country, but guns were banned.	اسلحه در این کشور ممنوع بود، اما اسلحه ممنوع بود.
He has no practical experience in this field.	او هیچ تجربه عملی در این زمینه نداشته است.
Doctors advised him to rest.	پزشکان او را به استراحت توصیه کردند.
If possible, please reschedule.	در صورت امکان، لطفاً مجدداً برنامه ریزی کنید.
The manager considered him as the second person.	مدیر او را به عنوان نفر دوم در نظر گرفت.
New antibiotics made.	آنتی بیوتیک های جدیدی ساخته شده است.
His comments attracted more public attention.	نظرات او توجه عمومی بیشتری را به خود جلب کرد.
He folded his hands on his flat stomach.	دستانش را روی شکم پهنش جمع کرد.
The book contains very famous quotes.	کتاب شامل نقل قول های بسیار معروف است.
The time for action has come.	زمان عمل فرا رسیده است.
Poor construction has made the wall unsafe.	ساخت و ساز ضعیف دیوار را ناامن کرده است.
The good doctor wanted to fulfill his wish.	دکتر خوب می خواست آرزویش را برآورده کند.
Finally the soul ascended to heaven.	سرانجام روح به آسمان اوج گرفت.
Bored, he pulled on his tie.	بی حوصله کراواتش را کشید.
In the Middle Ages, this area was a swamp.	در قرون وسطی، این منطقه یک باتلاق بود.
Tension in the room is palpable.	تنش در اتاق قابل لمس است.
He gets nervous when he sees her.	وقتی او را می بیند عصبی می شود.
This site has been extensively renovated.	این سایت مورد بازسازی و نوسازی گسترده قرار گرفته است.
The cow was disturbed by the movement of the car.	گاو با حرکت ماشین آشفته شد.
She was critical of her son's education.	او نسبت به تحصیلات پسرش انتقاد داشت.
There are no bears in these parts.	در این قسمت ها خرس وجود ندارد.
The fire was extinguished in less than an hour.	آتش در کمتر از یک ساعت خاموش شد.
Each of the remaining four candidates showed poor judgment.	هر یک از چهار نامزد باقی مانده قضاوت ضعیفی از خود نشان دادند.
He now runs a lifestyle store.	اکنون او یک فروشگاه سبک زندگی را اداره می کند.
The builder finished the job in a few days.	سازنده کار را در چند روز به پایان رساند.
His arrogance seemed too much.	تکبر او بسیار زیاد به نظر می رسید.
Everything seems to be going well.	به نظر می رسد همه چیز خوب پیش می رود.
The cause of the fire is still shrouded in mystery.	علت آتش‌سوزی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
It is rumored that he has returned to the city.	شایعه شده است که او به شهر بازگشته است.
I go out the door and run out of the street.	از در بیرون می روم و از خیابان می دوم.
Irregular verbs deserve special attention.	افعال بی قاعده سزاوار توجه ویژه هستند.
For many people, space travel is a dream.	برای بسیاری از مردم سفر به فضا یک رویا است.
Must consume alcohol.	باید الکل مصرف کند.
The consultants provided a list of names.	مشاوران لیستی از اسامی ارائه کردند.
I'm very busy today	امروز خیلی سرم شلوغه
My phone is too small	گوشی من خیلی کمه
The leader made a full confession.	رهبر اعتراف کامل کرد.
He looked down at his injured leg.	به پای آسیب دیده اش از پایین نگاه کرد.
Violence began.	خشونت شروع شد.
Have you tried Seltzer water?	آیا آب سلتزر را امتحان کرده اید؟
It also had significant industrial growth.	همچنین رشد صنعتی قابل توجهی داشت.
The documents all have the same title.	اسناد همگی یک عنوان دارند.
He stepped on a broken brick.	از روی یک آجر شکسته پا گذاشت.
The perpetrators of this attack were not punished.	مسئولین این حمله مجازات نشدند.
That was the strategy.	استراتژی هم همین بود.
A cloth is often used in cooking.	یک پارچه اغلب در آشپزی استفاده می شود.
The angry crowd went to the police.	جمعیت خشمگین به سمت پلیس رفتند.
These islands were trapped in the middle of the sea.	این جزایر در وسط دریا به دام افتاده بودند.
The train station was full of passengers.	ایستگاه قطار مملو از مسافران بود.
In earlier times, it was not uncommon to see suicide.	در زمان های قبلی، دیدن خودکشی غیرعادی نبود.
Last night he dreamed of sugar plums.	دیشب خواب آلو قند دید.
Researchers have discovered something new in a new study.	محققان در یک مطالعه جدید چیز جدیدی کشف کردند.
The era of miracles ended a long time ago.	دوران معجزه خیلی وقت پیش به پایان رسید.
There was a small village deep in the forest.	در اعماق جنگل یک روستای کوچک وجود داشت.
Herds of cows grazed in the meadow.	گله گاوها در چمنزار چرا می کردند.
Use canned tomatoes instead of fresh tomatoes.	از گوجه فرنگی کنسرو شده به جای گوجه فرنگی تازه استفاده کنید.
They accepted the students' decision.	آنها تصمیم دانشجویان را پذیرفتند.
Garbage cans should be placed in special places.	ظروف زباله باید در مکان های خاصی قرار داده شوند.
Babies practice walking in their cradle.	نوزادان در گهواره خود راه رفتن را تمرین می کنند.
The more time passed, the sadder he became.	هر چه زمان بیشتر می گذشت، غمگین تر می شد.
The doctor is the same.	دکتر هم همینطور.
By midnight, the village was in darkness.	تا نیمه شب، روستا در تاریکی فرو رفت.
He had practiced for a year.	او یک سال تمرین کرده بود.
Four out of five adults have a table.	از هر پنج بزرگسال، چهار نفر یک میز دارند.
They were poor and lived in a small, damp building.	آنها فقیر بودند و در یک ساختمان کوچک و مرطوب زندگی می کردند.
To implement this plan, the government hired engineers.	برای اجرای این طرح، دولت مهندسانی را استخدام کرد.
The dashboard warning light came on.	چراغ هشدار داشبورد روشن شد.
The politicians of the nation are dishonest.	سیاستمداران ملت بی شرف هستند.
Scientists believe global warming will make the problem worse.	دانشمندان معتقدند گرمایش زمین این مشکل را بدتر خواهد کرد.
He is upset about the lack of medical care.	او از نبود مراقبت های پزشکی ناراحت است.
The infamous trial is finally over.	دادگاه بدنام سرانجام به پایان رسید.
I had a hungry stomach	معده گرسنه بودم
The researcher collected water samples.	محقق نمونه های آب را جمع آوری کرد.
He refused to accept defeat.	او از پذیرش شکست خودداری کرد.
Scientists hope that one day we will understand consciousness.	دانشمندان امیدوارند که روزی آگاهی را درک کنیم.
The advent of motor transport brought about a great change.	ظهور حمل و نقل موتوری باعث تحولی عظیم شد.
Salt is a vital component of a healthy diet.	نمک جزء حیاتی یک رژیم غذایی سالم است.
Children learn by repeating rhymes.	کودکان از طریق تکرار قافیه ها یاد می گیرند.
He was impressed by the healing power of poetry.	او تحت تأثیر قدرت شفابخش شعر قرار گرفت.
The hippo is charged when it sees an object.	اسب آبی با دیدن یک شی شارژ می شود.
He is young, fluent and eloquent.	او جوان، روان و خوش بیان است.
Now they have a pet snail.	حالا آنها یک حلزون حیوان خانگی دارند.
But the danger could spread to other areas.	اما این خطر می تواند به مناطق دیگر نیز سرایت کند.
No one else will ever reach such heights.	هیچ کس دیگر هرگز به چنین ارتفاعاتی نخواهد رسید.
Now that the leaves are completely gone, the forest looks deserted.	اکنون که برگ ها کاملاً ریخته اند، جنگل متروکه به نظر می رسد.
A fragrance like the scent of a rose filled the air.	عطری مثل عطر گل رز فضا را پر کرده بود.
Most of the city is burned.	بخش اعظم شهر سوخته است.
The computer is incredibly cold.	کامپیوتر به طرز غیرممکنی سرد است.
You have to promise me!	تو باید به من قول بدهی!
Many marriages started this way.	بسیاری از ازدواج ها از این طریق شروع شد.
The results are uncertain.	نتایج غیر قطعی است.
Alcohol prices are expected to rise.	پیش بینی می شود قیمت مشروبات الکلی افزایش یابد.
Exposure of newborns to sunlight.	نوزادان تازه متولد شده را در معرض نور خورشید قرار می دهد.
The communication system is broken.	سیستم ارتباطی بهم ریخته است.
He noticed that he sometimes took hasty action.	او متوجه شد که او گاهی اوقات اقدامی عجولانه انجام می دهد.
In this way, they always lived happily.	به این ترتیب آنها همیشه با خوشی زندگی کردند.
The company is losing money.	شرکت در حال ضرر دادن است.
They intend to close his neighborhood park.	آنها قصد بستن پارک محله او را دارند.
Before that, it remained a mystery.	قبل از آن، این یک راز باقی مانده بود.
The car has gas, I hope	ماشین گاز داره امیدوارم
This is the spirit of exploration.	این روح کاوش است.
she has a dog.	او یک سگ دارد.
However, you are deprived.	با این حال، شما محروم هستید.
The stench was horrible.	بوی تعفن وحشتناکی بود.
Relax with a warm bath.	با حمام آب گرم استراحت کنید.
Such moonlit nights were rare in the villages.	چنین شبهای مهتابی در روستاها نادر بود.
Employees began their journey across the country.	کارمندان سفر خود را در سراسر کشور آغاز کردند.
The effect of the tide on the water is enormous.	تأثیر جزر و مد بر روی آب بسیار زیاد است.
They criticized the government and demanded his resignation.	آنها از دولت انتقاد کردند و خواستار استعفای او شدند.
The shop had air conditioning.	مغازه تهویه هوا داشت.
Put the chopped grass in the cart.	علف های خرد شده را در چرخ دستی بچینید.
Bring some drinking water for the rest of the group.	برای بقیه افراد گروه مقداری آب آشامیدنی بیاورید.
It can be painful when you first learn an instrument.	وقتی برای اولین بار یک ساز را یاد می گیرید، ممکن است دردناک باشد.
He was ascetic all his life.	در تمام عمر زاهد بود.
Because this is not an option.	چون این یک گزینه نیست.
The bird tried to escape from its cage.	پرنده سعی کرد از قفس خود فرار کند.
Police arrested the men.	پلیس این افراد را بازداشت کرد.
When he had finished speaking, he sat down.	وقتی سخنانش تمام شد، نشست.
He tore his painting into small pieces and burned it.	او نقاشی خود را به قطعات کوچک پاره کرد و سوزاند.
This is a special form of algae.	این شکل خاصی از جلبک است.
What can be done?	چه کاری می توان انجام داد؟
There are several delays in the show.	تاخیرهای متعددی در نمایش وجود دارد.
Keep the milk in the refrigerator overnight.	شیر را یک شب در یخچال نگه دارید.
The news of the accident shocked him.	خبر تصادف او را شوکه کرد.
The noise just became unbearable.	سر و صدا فقط غیر قابل تحمل شد.
Each page is lined with pencil.	در هر صفحه با مداد خط خطی شده است.
The effects of global warming are unclear.	اثرات گرمایش جهانی نامشخص است.
A set of experiments was prepared for publication.	دسته ای از آزمایش ها برای انتشار آماده شد.
He was an environmental activist.	او از فعالان محیط زیست بود.
There is a shower in the bathroom.	یک دوش در حمام وجود دارد.
I smoke and drink coffee.	سیگار می کشم و قهوه می نوشم.
The decor is made of green tiles.	دکور از کاشی های سبز تشکیل شده است.
I can forgive him for what he did.	من می توانم او را به خاطر کاری که انجام داده ببخشم.
The era of dishonest politicians is coming to an end.	دوران حکومت سیاستمداران بی شرف رو به پایان است.
I suggest dividing it into three parts.	پیشنهاد می کنم آن را به سه قسمت تقسیم کنیم.
I have been thinking about this place a lot lately.	اخیراً خیلی به این مکان فکر کرده ام.
He told us to go to the zoo.	به ما گفت برویم باغ وحش.
She waited for him all day	تمام روز منتظرش بود
The computer keeps this personal data private.	رایانه این داده های شخصی را خصوصی نگه می دارد.
Do not drop the container	ظرف را نیندازید
The purity of its water made it respected.	پاکی آب آن باعث شد که مورد احترام باشد.
Immigration patterns have changed the urban population in recent years.	الگوهای مهاجرت در سال های اخیر جمعیت شهری را تغییر داده است.
There was little trading at the conference.	در این کنفرانس معاملات کمی انجام شد.
Heavy steel cables were laid over the bridge.	کابل های فولادی سنگین روی پل کشیده شده بود.
Winter is approaching and the ground is covered with snow.	زمستان نزدیک می شود و زمین پوشیده از برف است.
This was the first of its kind.	این اقدام اولین اقدام در نوع خود بود.
She was not a very beautiful woman.	او زن چندان زیبایی نبود.
The boy today is not himself.	پسر امروز خودش نیست.
Any attempt to oust him failed.	هر تلاشی برای برکناری او از سمت خود شکست خورد.
False assumptions underlie many of the problems we face.	فرضیات نادرست زیربنای بسیاری از مشکلات پیش روی ما هستند.
I am a better cook than him.	من آشپز بهتری از او هستم.
Burnout can occur as a result of trying to cope.	فرسودگی شغلی می تواند در نتیجه تلاش برای کنار آمدن اتفاق بیفتد.
Take responsibility.	مسئولیت را بر عهده بگیرید.
Most people are not able to solve math problems.	اکثر مردم قادر به حل مسائل ریاضی نیستند.
He painted for a reporter.	او برای خبرنگار نقاشی کشید.
There was a fierce battle in the city.	در شهر جنگ شدیدی در گرفت.
As the name implies, this condition often occurs quickly.	همانطور که از نام آن پیداست، این وضعیت اغلب به سرعت رخ می دهد.
Rank lengths from shortest to longest.	طول ها را از کوتاه ترین به طولانی ترین رتبه بندی کنید.
I did everything I could to stop him from leaving.	من هر کاری کردم تا او را از رفتن بازدارم.
Peru is famous for its deadly anaconda.	پرو به خاطر آناکوندای مرگبارش معروف است.
The first and second examples show both grammatical tenses.	مثال اول و دوم هر دو زمان گرامر را نشان می دهند.
Scientists have turned this century into the most violent century.	دانشمندان این قرن را به خشن ترین قرن تبدیل کردند.
The house is tidy.	خانه مرتب است.
Roast the garlic first.	ابتدا سیر را تفت دهید.
The city has a lot to offer visitors.	این شهر چیزهای زیادی برای ارائه به بازدیدکنندگان دارد.
The butler gave water to the potted plant.	ساقی به گیاه گلدانی آب داد.
The flag began to blow in a gentle breeze.	پرچم در یک نسیم ملایم شروع به کوبیدن کرد.
Finally the car broke down.	بالاخره ماشین خراب شد.
Morality is a kind of religion.	اخلاق نوعی دین است.
She started knitting again.	او دوباره شروع به بافتن کرد.
Read the instructions carefully beforehand.	از قبل دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.
A set of protected foods is included in the picnic barrier.	مجموعه‌ای از غذاهای حفاظت شده در مانع پیک نیک گنجانده شده است.
He had almost no courage.	او تقریباً هیچ شجاعتی نداشت.
He thought what a crazy man he is.	او فکر کرد چه مرد دیوانه ای است.
It was relaxing to get out of the car.	پیاده شدن از ماشین آرامش بخش بود.
Academic language was soothing.	زبان آکادمیک تسکین دهنده بود.
Do you travel for work or leisure?	آیا برای کار یا تفریح ​​سفر می کنید؟
Farmers must choose their crops carefully.	کشاورزان باید محصولات را با دقت انتخاب کنند.
People go to town to shop.	مردم برای خرید به شهر می روند.
We walked in the park.	در پارک قدم زدیم.
The remnants of several fires were still smoking.	بقایای چندین آتش سوزی هنوز دود می کرد.
Yet another wonderful meal!	باز هم یک غذای فوق العاده دیگر!
Eat a pound of pasta and two cups of water.	یک پوند پاستا و دو فنجان آب مصرف کنید.
Time and time again he aroused admiration.	بارها و بارها تحسین او را برانگیخت.
They produce several products annually.	اینها سالانه چندین محصول تولید می کنند.
The test was suitable for you glasses.	آزمایش برای شما عینک مناسب بود.
He works as a secretary for a magazine.	او به عنوان منشی برای یک مجله کار می کند.
I have never seen anything like it.	من هرگز چنین چیزی ندیده ام.
Many houses have gardens.	بسیاری از خانه ها دارای باغ هستند.
Knocking on the door had no effect.	کوبیدن درب هیچ تاثیری نداشت.
The horse stumbled and fell to its knees.	اسب تلو تلو خورد و به زانو افتاد.
A new treaty was signed between the two countries.	معاهده جدیدی بین دو کشور امضا شد.
There is an obvious lack of information.	کمبود اطلاعات آشکار وجود دارد.
The clock rang loudly.	ساعت با صدای بلندی به صدا درآمد.
My hearing is declining	شنوایی من داره کم میشه
Over the years, he became more and more lethargic.	با گذشت سالها، او بی حال تر شد.
Do not forget to wash the vegetables!	شستن سبزیجات را فراموش نکنید!
Im dizzy	من سرگیجه دارم
Does he expect us to believe this?	آیا او انتظار دارد که ما این را باور کنیم؟
Corrupt officials have been imprisoned.	مقامات فاسد زندانی شده اند.
After the speech, everyone shook hands.	بعد از سخنرانی همه دست زدند.
Action must be taken.	باید اقدام شود.
His explanation was logical, thoroughly researched.	توضیح او منطقی بود، به طور کامل تحقیق شد.
It was spring and the forest floor was green.	بهار بود و کف جنگل سبز بود.
Lack of food eliminates hunger.	کمبود غذا گرسنگی را از بین می برد.
The construction cost is financed from the general budget.	هزینه ساخت و ساز از بودجه عمومی تامین شده است.
He paid a high price for his kindness.	او بهای گزافی را برای مهربانی خود پرداخت.
Some tourists prefer to visit neighboring countries.	برخی از گردشگران ترجیح می دهند از کشورهای همسایه دیدن کنند.
His letter was read aloud by the senator.	نامه او توسط سناتور با صدای بلند خوانده شد.
I have a recipe for cherries.	من یک دستور پخت گیلاس دارم.
He is still in pain.	او هنوز درد دارد.
I have to talk to him.	من باید با او صحبت کنم.
Personal computers are cheap and available.	کامپیوترهای شخصی ارزان و در دسترس هستند.
But your actions are commendable.	اما اقدامات شما قابل ستایش است.
Monkeys to the trees!	میمون به درختان!
While he was talking, an old man came up and cursed loudly.	در حالی که صحبت می کرد، مردی سالخورده از راه افتاد و با صدای بلند فحش می داد.
Archaeologists have discovered a thriving community at an unexpected time.	باستان شناسان در زمانی غیرمنتظره یک جامعه پر رونق را کشف کردند.
Ink changes color when exposed to light.	جوهر با قرار گرفتن در معرض نور تغییر رنگ می دهد.
This independent agency is responsible for investigating fraud.	این آژانس مستقل مسئول تحقیق در مورد تقلب است.
The ship serves those who live on the island.	کشتی به کسانی که در این جزیره زندگی می کنند خدمات می دهد.
The scientist's findings were finally published.	سرانجام یافته های این دانشمند منتشر شد.
These methods were often used.	این روش ها اغلب مورد استفاده قرار می گرفت.
The lawyer knew the judges well.	وکیل قضات را خوب می شناخت.
Men of this type are often rejected by society.	مردان از این نوع اغلب توسط جامعه طرد می شوند.
Many women prefer shopping in the city	بسیاری از زنان خرید در شهر را ترجیح می دهند
Alex was disappointed with his mistakes.	الکس از اشتباهاتش ناامید شده بود.
There was a lot of speculation about his sudden illness.	گمانه زنی های زیادی در مورد بیماری ناگهانی او وجود داشت.
The maid closed the door.	خدمتکار در را بست.
The workers hoped to rise through the ranks quickly.	کارگران امیدوار بودند که به سرعت از طریق صفوف بالا بروند.
He is a notorious lazy man.	او یک مرد تنبل بدنام است.
"There is no evidence," he said when challenged to provide evidence.	هنگامی که برای ارائه مدرک به چالش کشیده شد، او گفت: "شواهدی وجود ندارد".
Thus, the debate came to a standstill.	بنابراین، بحث به بن بست ختم شد.
This is the only reasonable option.	این تنها گزینه معقول است.
There is a lot of garbage everywhere.	انبوه زباله در همه جا وجود دارد.
The monkey tail is beautiful	دم میمون زیباست
The girl's eyes sparkled with hope.	چشمان دخترک از امید برق زد.
Many drivers ignored the warning signs.	بسیاری از رانندگان علائم هشدار دهنده خطر را نادیده گرفتند.
To cleanse the body after a serious illness	برای پاکسازی بدن پس از یک بیماری جدی
There is a small lake nearby.	یک دریاچه کوچک در نزدیکی وجود دارد.
A landscape made up mainly of farms and rivers.	منظره ای که عمدتاً از مزارع و رودخانه ها ساخته شده است.
Sugar must be dissolved in water.	شکر باید در آب حل شود.
I'm not very well	حالم خیلی خوب نیست
He used dough to make these cookies.	او از خمیر برای درست کردن این کلوچه ها استفاده کرد.
The ice shelf is melting.	قفسه یخ در حال آب شدن است.
She can have as many children as she wants.	او می تواند هر چقدر که دوست دارد بچه دار شود.
Critics have been relentless.	منتقدان بی امان بوده اند.
The grass is very green.	چمن خیلی سبز است.
There is a lot of pressure on the government	فشار زیادی بر دولت وارد شده است
Plants get water from their roots.	گیاهان از ریشه خود آب می گیرند.
Summer is the tourist season here.	تابستان در اینجا فصل گردشگری است.
All of you will be given different tasks.	به همه شما وظایف مختلفی داده خواهد شد.
The chef sprinkled salt on the vegetables.	سرآشپز روی سبزیجات نمک پاشید.
Planting a garden.	باغچه ای کاشت.
A team can never succeed without a strong leader.	یک تیم هرگز نمی تواند بدون یک رهبر قوی موفق شود.
Take the booklet and look at it carefully.	دفترچه را بردارید و با دقت به آن نگاه کنید.
He studied the experiment carefully.	او آزمایش را با دقت مطالعه کرد.
The prices they charge are exorbitant.	قیمت هایی که می گیرند بسیار گزاف است.
Fortunately, his family came to his aid quickly.	خوشبختانه خانواده اش به سرعت به کمک او آمدند.
Sophia has overcome her friend to study more.	صوفیا بر دوستش غلبه کرده است که بیشتر درس بخواند.
Forensic doctors did not allow the autopsy.	پزشکان قانونی اجازه کالبد شکافی را ندادند.
This revolt was effective.	این شورش مؤثر بود.
He jumped up in anger.	او از عصبانیت برآمدگی کرد.
Weeds grew thick and thick around the creek.	علف های هرز در اطراف نهر بلند و غلیظ شدند.
It is summer now.	الان تابستان است.
The inner compartment was cool, dark and humid.	محفظه داخلی خنک، تاریک و مرطوب بود.
The minister shed tears when he heard this news.	وزیر با شنیدن این خبر اشک ریخت.
Farmers are, as a rule, conservative people.	کشاورزان، به عنوان یک قاعده، افراد محافظه کار هستند.
The girl looked very scary and sad.	آن دختر خیلی ترسناک و غمگین به نظر می رسید.
Leaders have to make tough decisions.	رهبران باید تصمیمات سختی بگیرند.
The cholera epidemic claimed many lives.	اپیدمی وبا جان بسیاری را گرفت.
We must support the youth.	ما باید از جوانان حمایت کنیم.
The round object was spinning rapidly.	جسم گرد به سرعت در حال چرخش بود.
Most women hate politics.	اکثر زنان از سیاست ورزی بیزارند.
A short, stocky man with a hairline.	مردی کوتاه قد و تنومند با خط رویش مو.
He often reminded her of her promise.	او اغلب قولش را به او یادآوری می کرد.
A delicious lunch was served.	یک ناهار خوشمزه سرو شد.
Grandpa ran seven times in one hour.	یک ساعت پدربزرگ هفت بار زد.
The desert floor stretched for miles.	کف صحرا کیلومترها کشیده شد.
Police arrested three suspects.	پلیس سه مظنون را دستگیر کرد.
He waved goodbye, tears welling up in his eyes.	برای خداحافظی دست تکان داد، اشک در چشمانش حلقه زد.
White tennis shoes gently tasted on the ground.	کفش‌های تنیس سفید به آرامی روی زمین می‌چشیدند.
His fingers subconsciously deviated from his face.	انگشتانش ناخودآگاه روی صورتش منحرف شدند.
I am sad	من غمگینم
A woman who makes up her face.	زنی که صورتش را آرایش می کند.
Keep in moderation.	در حد اعتدال بگذارید.
Duke sat on his bed and stared at me.	دوک روی تختش نشست و به من خیره شد.
These comments are now archived.	این نظرات در حال حاضر بایگانی شده است.
The tanker was punctured by debris.	نفتکش توسط آوار سوراخ شد.
I often see birds near my office window.	من اغلب پرندگان را نزدیک پنجره دفترم می بینم.
The fish were biting hard.	ماهی ها به شدت گاز می گرفتند.
How dark the clouds appeared through the fog!	ابرها چقدر تاریک از میان مه ظاهر شدند!
Chop the cooked mixture into small pieces.	مخلوط پخته شده را به قطعات کوچک خرد کنید.
There was a definite lack of enthusiasm.	فقدان مشخصی از اشتیاق وجود داشت.
He tried to be silent.	سعی می کرد سکوت بخرد.
Small houses are built on pedestals in the ocean.	خانه های کوچک روی پایه هایی در اقیانوس ساخته شده اند.
For example, in a conference, a speaker uses visual aids.	به عنوان مثال، در یک کنفرانس، یک سخنران از وسایل کمک بصری استفاده می کند.
The trustees are supposed to decide.	قرار است متولیان تصمیم بگیرند.
The building was evacuated after the gas leak.	ساختمان پس از نشت گاز تخلیه شده بود.
Get closer to hear better.	برای شنیدن بهتر نزدیک تر شوید.
Winters are cold, but the trees are beautiful.	زمستان سرد است، اما درختان زیبا هستند.
The horse attacked quickly.	اسب به سرعت تاخت.
Locals were shocked by the number of killings.	مردم محلی از تعداد قتل ها شوکه شده بودند.
He injected himself daily.	روزانه به خودش آمپول زد.
As he watched, the trees continued to embrace him.	همانطور که نگاه می کرد، درختان همچنان او را در آغوش می گرفتند.
There were a lot of angry tweets.	انبوهی از توئیت های خشمگین بارید.
Try to come in groups to reduce air pollution.	سعی کنید برای کاهش آلودگی هوا گروهی بیایید.
A function that returns the maximum value in a list.	تابعی که حداکثر مقدار را در یک لیست برمی گرداند.
The existence of these forests is extremely valuable.	وجود این جنگل ها فوق العاده ارزشمند است.
He flew overhead, then disappeared into the woods.	او بالای سرش پرواز کرد، سپس در جنگل ناپدید شد.
This is often difficult for young people to understand.	درک این موضوع اغلب برای افراد جوان سخت است.
He confessed their sins before he died.	قبل از مرگ به گناهان آنها اعتراف کرد.
The lawn mower needed to be repaired.	ماشین چمن زنی نیاز به تعمیر داشت.
There is a new ruler in the city.	یک حاکم جدید در شهر وجود دارد.
The cat rubbed on me and snored loudly.	گربه به من مالید و با صدای بلند خرخر کرد.
The symphony orchestra performed wonderfully.	ارکستر سمفونیک فوق العاده اجرا کرد.
The doctor examined the teenager methodically.	دکتر از نظر روشی این نوجوان را معاینه کرد.
The residents were clearly upset.	ساکنان به وضوح ناراحت بودند.
The bird's feathery feathers fluttered in the air.	پرهای پر دم پرنده هوا را در نوردید.
Many human cultures have overlapping belief systems.	بسیاری از فرهنگ‌های انسانی دارای سیستم‌های اعتقادی همپوشانی هستند.
However, you can order any container.	با این حال، می توانید هر ظرفی را سفارش دهید.
School sports are funded by the government.	بودجه ورزش مدارس توسط دولت تامین می شود.
This area is known for its good wine.	این منطقه به دلیل داشتن شراب خوب شناخته شده است.
Of the four elements, only the work of the earth is permanent.	از چهار عنصر، فقط کار زمین دائمی است.
The explorers looked with awe and big eyes.	کاوشگران با هیبت و چشمانی درشت نگاه کردند.
Local markets offer cheap fruits and vegetables.	بازارهای محلی میوه و سبزیجات ارزان قیمتی را ارائه می دهند.
Libraries are becoming popular again.	کتابخانه ها دوباره محبوب می شوند.
Contamination will cause erosion.	آلودگی باعث فرسایش خواهد شد.
Most of our customers are people in the last years of their lives.	اکثر مشتریان ما افرادی هستند که در سال های آخر عمر خود هستند.
Do not waste a penny	یک پنی را هدر ندهید
More people are starting to explore the area.	افراد بیشتری شروع به کشف منطقه می کنند.
Such incidents are very rare.	چنین حوادثی بسیار نادر است.
If you press this button, an alarm will sound.	اگر این دکمه را فشار دهید، زنگ هشدار به صدا در می آید.
He divided his children into several layers.	او فرزندانش را چند لایه دسته بندی کرد.
Water is pumped from wells to two tanks.	آب از چاه ها به دو مخزن پمپاژ می شود.
A century of conflict had devastated the region.	یک قرن درگیری منطقه را ویران کرده بود.
They were more numerous and more than weapons.	تعداد آنها بیشتر بود و بیشتر از سلاح.
It was our own fault	تقصیر خودمون بود
The ball bounced off the post.	توپ از روی لنت های دروازه بان پرید.
This is a ten dollar check.	این چک ده دلاری است.
The exception was the driver.	استثنا راننده بود.
All these decisions must be made responsibly.	همه این تصمیمات باید با مسئولیت پذیری انجام شود.
His anger flared up quickly.	عصبانیت او به سرعت شعله ور شد.
He does not listen!	او گوش نمی دهد!
Delicious crab meat is served in this restaurant.	در این رستوران گوشت خرچنگ خوشمزه سرو می شود.
Ships will go to the shores far from the steam.	کشتی ها به سواحل دور بخار خواهند رفت.
Driving may take some time, so bring some snacks.	رانندگی ممکن است کمی طول بکشد، بنابراین چند تنقلات به همراه داشته باشید.
The poor dog was injured in the clash.	سگ بیچاره در درگیری مجروح شد.
No woman, though powerful, can wear pants.	هیچ زنی، هرچند قدرتمند، نمی تواند شلوار بپوشد.
He had to keep his eyes closed.	او باید چشمانش را بسته نگه می داشت.
He stared at the ground.	به زمین خیره شد.
The newspaper reports widespread protests in the city.	این روزنامه از اعتراضات گسترده در این شهر خبر می دهد.
A freight train passed by.	یک قطار باری از کنارش گذشت.
The dog remained motionless.	سگ بی حرکت ماند.
We must request a meeting with him.	ما باید درخواست ملاقات با او را داشته باشیم.
Combine two cups of flour with three eggs.	دو فنجان آرد را با سه تخم مرغ ترکیب کنید.
Some refuse to be removed.	برخی از حذف شدن خودداری می کنند.
This lion was caught by hunters without any harm.	این شیر بدون هیچ آسیبی توسط شکارچیان گرفتار شد.
This city is home to more than five million people.	این شهر خانه بیش از پنج میلیون نفر است.
There are three types of volcanic eruptions.	سه نوع انفجار آتشفشانی وجود دارد.
The wise old woman did the same.	پیرزن دانا نیز چنین کرد.
Flashlights are always useful.	چراغ قوه همیشه مفید است.
These pollutants enter the air we breathe.	این آلاینده ها وارد هوایی می شوند که ما تنفس می کنیم.
The cave was dark and damp.	غار تاریک و مرطوب بود.
Even the strong sometimes tremble.	حتی قوی ها هم گاهی می لرزند.
This job required someone to travel regularly.	این شغل مستلزم این بود که شخصی مرتباً سفر کند.
Wipe the steering wheel with a damp cloth.	فرمان را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.
He writes greeting cards for young and old.	او برای پیر و جوان کارت تبریک می نویسد.
Human history is full of wars.	تاریخ بشر پر از جنگ است.
The forest is covered in dust.	جنگل در غبار پوشانده شده است.
It is both an animal and a plant.	هم حیوان است و هم گیاه.
The donkeys' feet were in the mud	پای خرها در گل و لای بود
Their country surrendered its independence a long time ago.	کشور آنها مدتها پیش استقلال خود را تسلیم کرد.
Some governments are considering fines for restaurants.	برخی از دولت ها در حال بررسی جریمه رستوران ها هستند.
The tyrant king was a tyrant.	سلطان ظالمی ظالم بود.
This village is located near the beach.	این روستا در نزدیکی ساحل واقع شده است.
He was happy to see his daughter.	از دیدن دخترش خوشحال شد.
The meeting was attended by senior government officials.	در این اجلاس مقامات ارشد دولتی حضور داشتند.
He encountered heavy traffic again.	بار دیگر با ترافیک سنگین مواجه شد.
He set foot on the icy street.	پا به خیابان یخی گذاشت.
The country needs efficient transportation,	این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد،
He moaned in disbelief.	ناباورانه ناله کرد.
The foundation of the house was solid.	شالوده خانه محکم بود.
Students come here for work and life.	دانشجویان برای کار و زندگی به اینجا می آیند.
We voted and elected him.	ما رای دادیم و او را انتخاب کردیم.
You will find what you need.	شما آنچه را که نیاز دارید پیدا خواهید کرد.
He rested regularly during his shift.	او در طول شیفت خود به طور منظم استراحت می کرد.
The pill took effect immediately.	قرص بلافاصله اثر کرد.
Many governments have extensive oversight of their citizens.	بسیاری از دولت ها نظارت گسترده ای بر شهروندان خود دارند.
Iron, magnesium and copper are basic metals.	آهن، منیزیم و مس از فلزات اساسی هستند.
He believed that there was global warming.	او معتقد بود گرمایش جهانی وجود دارد.
His father grows tomatoes in the garden.	پدرش در باغ گوجه فرنگی می کارید.
They light up at night.	آنها در شب روشن می شوند.
The board was stacked with papers.	تخته با کاغذها انباشته شده بود.
The man the prince discovered was waiting.	مردی که شاهزاده او را کشف کرد منتظر بود.
The dove fluttered its wings.	کبوتر بال زد.
Bright colors have been used to decorate the walls.	برای تزئین دیوارها از رنگ هایی با رنگ های روشن استفاده شده است.
The rocks in this area are often aerated and smooth.	سنگ های این منطقه اغلب هوازده و صاف هستند.
Women generally live longer than men.	زنان به طور کلی بیشتر از مردان عمر می کنند.
The dancers flipped through the pages beautifully and turned their last steps.	رقصنده ها با زیبایی ورق زدند و آخرین مراحل خود را چرخاندند.
Like other clouds, it is made of water droplets.	مانند ابرهای دیگر، از قطرات ریز آب ساخته شده است.
There is a complex network of international relations.	شبکه پیچیده ای از روابط بین المللی وجود دارد.
Some people seem to enjoy the process of making dessert.	به نظر می رسد برخی از مردم از فرآیند تهیه دسر لذت می برند.
Quickly locked the door.	سریع در را قفل کرد.
You may also want to read this new book.	شاید شما هم بخواهید این کتاب جدید را بخوانید.
Emacs is a text editor.	Emacs یک ویرایشگر متن است.
Such scenes were common in the mainland.	چنین مناظری در سرزمین اصلی رایج بود.
Urticaria, a natural wonder, was discovered in the desert.	کهیر، یک شگفتی طبیعی، در صحرا کشف شد.
I was surprised by the size.	من از اندازه شگفت زده شدم.
The motive for buying them was greed.	انگیزه خرید آنها طمع بود.
Now we know why.	حالا می دانیم چرا.
He taught himself to dance.	رقصیدن را به خودش یاد داد.
My sister's cat is not alive.	گربه خواهرم نه جان دارد.
My dog ​​chewed on my new shoes.	سگم کفش های جدیدم را جوید.
We fought hard to defend our country.	ما برای دفاع از کشورمان سخت جنگیدیم.
We worked together on the farm.	با هم در مزرعه کار می کردیم.
Potato is a popular local product.	سیب زمینی یک محصول محلی محبوب است.
They have already finished reading.	آنها قبلاً خواندن را تمام کرده اند.
Scientists have not definitively identified the cause of global warming.	دانشمندان به طور قطعی علت گرمایش زمین را شناسایی نکرده اند.
Went to the next row.	به ردیف بعدی رفت.
He took off his police hat and wiped his hands.	کلاه پلیس را برداشت و دستانش را پاک کرد.
He mentioned this summer vacation.	او از تعطیلات تابستان امسال یاد کرد.
A park was created along the river.	پارکی در حاشیه رودخانه ایجاد شد.
The bell sounded weaker and weaker.	صدای زنگ ضعیف و ضعیف تر شد.
Second, you need two cups of brown sugar.	دوم، شما به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
People are afraid of heights.	مردم از ارتفاع می ترسند.
Do not allow any violence or theft in the city.	اجازه ندهید هیچ خشونت و دزدی در شهر رخ ندهد.
The protesters agreed to use force if necessary.	معترضان با استفاده از زور در صورت لزوم موافقت کردند.
The marble statue shines brightly.	مجسمه مرمر به طرز درخشانی می درخشد.
You have to work with energy.	شما باید با انرژی کار کنید.
You better hurry.	بهتره عجله کنی.
Population diversity is due to migration.	تنوع جمعیت به دلیل مهاجرت است.
Land is scarce and cheap, but growing vegetables is difficult.	زمین کمیاب و ارزان است، اما کشت سبزیجات دشوار است.
Chronic insomnia makes him irritable.	بی خوابی مزمن او را تحریک پذیر می کند.
Dozens of soldiers immediately came in groups.	ده ها سرباز بلافاصله دسته دسته آمدند.
The city was devastated.	این شهر ویران شده بود.
The clouds seem to be moving away fast.	به نظر می رسد که ابرها به سرعت در حال دور شدن هستند.
A reliable chef was essential for a good restaurant.	یک آشپز قابل اعتماد برای یک رستوران خوب ضروری بود.
The product packaging contained a number of health claims.	بسته بندی محصول شامل تعدادی ادعای سلامتی بود.
The government has suppressed the people.	دولت مردم را سرکوب کرده است.
So what does this mean?	خوب این به چه معنی است؟
He was wearing a black dress and considered himself attractive.	او یک لباس مشکی پوشیده بود و خود را جذاب می دانست.
I always take them three times at a time.	من همیشه آنها را سه بار در یک زمان مصرف می کنم.
The tent has six arrows.	چادر شش تیر دارد.
Horseback riding is illegal in the city.	اسب سواری در شهر غیرقانونی است.
They arrived by plane.	با هواپیما رسیدند.
We need financial support.	ما نیاز به حمایت مالی داریم.
The air seemed cool and humid.	هوا خنک و مرطوب به نظر می رسید.
Search returned no results	جستجو نتیجه ای نداشت
Meat and dairy products are plentiful here.	گوشت و لبنیات در اینجا به وفور یافت می شود.
It helps you understand what people value.	این به شما کمک می کند تا بفهمید مردم برای چه چیزهایی ارزش قائل هستند.
The bags are all packed.	کیسه ها همه بسته بندی شده است.
The staircase went up to a bare balcony.	راه پله تا یک بالکن برهنه بالا می رفت.
After the trial, he is found guilty.	پس از محاکمه، مجرم شناخته می شود.
He pushed the cart to the top of the hill.	چرخ دستی را به بالای تپه هل داد.
Textile factories have been established in this area for a long time.	کارخانه های نساجی از دیرباز در این منطقه ایجاد شده است.
He carefully examined his sentence.	جمله اش را با دقت بررسی کرد.
This area is famous for its ancient temples.	این منطقه به خاطر معابد باستانی اش معروف است.
It was not clear whether this criticism was fair or not.	مشخص نبود این انتقاد منصفانه بود یا نه.
The planet's axis is tilted relative to its orbit.	محور سیاره نسبت به مدارش کج شده است.
Some structures have diagonal supports.	برخی سازه ها دارای تکیه گاه های مورب هستند.
The poor child stared at me with hope.	کودک بیچاره با امید به من خیره شد.
He scratched his head.	سرش را خاراند.
The dress was crimson and the keys were attached to it.	لباس به رنگ زرشکی بود و کلیدها به آن چسبانده شده بود.
The country is famous for its colonial architecture.	این کشور به دلیل معماری استعماری خود مشهور است.
Insurgents looted the village.	شورشیان این روستا را غارت کردند.
The protesters demanded a return to parliamentary rule.	معترضان خواستار بازگشت به حکومت پارلمانی شدند.
Their mission was disrupted due to bad weather.	ماموریت آنها به دلیل هوای بد مختل شد.
The villagers were shocked and disappointed.	روستاییان شوکه و ناامید شدند.
My dog ​​loves to eat raw meat.	سگ من عاشق خوردن گوشت خام است.
Paperwork does not make sense	کاغذ بازی منطقی نیست
Many tourists visit this area every year.	سالانه گردشگران زیادی از این منطقه دیدن می کنند.
I really like to see it.	من واقعاً دوست دارم آن را ببینم.
Winter winds also smell good.	بادهای زمستانی نیز بوی خوبی دارند.
The bodies of those killed were not removed.	اجساد کشته شدگان خارج نشدند.
The ragged old man whispered to himself.	پیرمرد ژنده پوش با خودش زمزمه کرد.
Let him love you with all his being.	بگذار با تمام وجودش تو را دوست داشته باشد.
Leaning on a tree, he fell asleep.	به درختی تکیه زده به خواب رفت.
He did not pay any attention to me.	او هیچ توجهی به من نکرد.
A collection of writings by an anonymous author.	مجموعه ای از نوشته های نویسنده ناشناس.
So they say.	پس می گویند.
He bent down and was ready to approach.	خم شد و آماده نزدیک شدن بود.
The machines will be more accurate and fast.	ماشین آلات دقت و سرعت بیشتری خواهند داشت.
The river is full of fish.	رودخانه پر از ماهی است.
He is absorbed in his work.	او در کار خود جذب شده است.
As prices fall, interest rates rise.	با کاهش قیمت، بهره افزایش می یابد.
Lavender smelled wonderful.	اسطوخودوس بوی فوق العاده ای داشت.
The house looks really great.	خانه واقعا عالی به نظر می رسد.
The sergeant quickly checked the situation.	گروهبان به سرعت اوضاع را بررسی کرد.
It's too hot to wear.	برای پوشیدن این کت خیلی گرم است.
I hid in a corner with a tremor.	با لرزش گوشه ای پنهان شدم.
Many interesting aspects have been completely ignored.	بسیاری از جنبه های جالب کاملاً نادیده گرفته شده است.
Nationwide search.	جستجو در سراسر کشور است.
This is my favorite restaurant!	این رستوران مورد علاقه من است!
The use of incandescent lamps is useless.	استفاده از لامپ های رشته ای بیهوده است.
The atmosphere was suffocating.	فضا خفه کننده بود.
Rowling created global fans.	رولینگ طرفداران جهانی ایجاد کرد.
The city provides many educational facilities.	این شهر امکانات آموزشی بسیاری را فراهم می کند.
I am tall and strong.	من قد بلند و قوی هستم.
Street children are eager to beg for money.	بچه های خیابانی مشتاقانه برای پول گدایی می کنند.
A new employee is being considered at the company.	یک کارمند جدید در شرکت تحت بررسی است.
Even the smallest salt can ruin a dish.	حتی کوچکترین نمک می تواند یک ظرف را خراب کند.
Monks live a completely ascetic life.	راهبان زندگی کاملاً زاهدانه ای دارند.
So he crossed the dark streets alone.	بنابراین او به تنهایی از خیابان های تاریک عبور کرد.
Travelers admired the pristine cliffs.	مسافران صخره های ناب را تحسین می کردند.
He started dancing in a corner of the room.	در گوشه ای از اتاق شروع به رقصیدن کرد.
The crown of the bird is impressive.	تاج پر پرنده چشمگیر است.
Turn off the heat.	حرارت را خاموش کنید.
Not as tasty as milk chocolate.	به اندازه شکلات شیری خوشمزه نیست.
Something is wrong here	اینجا یه چیزی اشتباهه
Congratulations to the team!	تبریک به تیم!
The nurse buys your finger to take a blood sample.	برای گرفتن نمونه خون، پرستار انگشت شما را می‌خرد.
The bus opened and a woman came out.	در اتوبوس باز شد و زنی بیرون آمد.
He must be walking	حتما داره قدم میزنه
These tasks include cleaning the sink and washing dishes.	این وظایف شامل تمیز کردن سینک و شستن ظروف است.
The black bear is the largest bear in the world.	خرس سیاه بزرگترین خرس جهان است.
Does my behavior make me look cruel?	آیا رفتار من باعث می شود که من بی رحم به نظر برسم؟
The best way to find love is to be yourself.	بهترین راه برای یافتن عشق این است که خودتان باشید.
White sugar dissolves easily in water.	شکر سفید به راحتی در آب حل می شود.
Maybe that's why he came back.	شاید برای همین بود که برگشت.
People seem to want more than they need.	به نظر می رسد مردم بیش از آنچه نیاز دارند می خواهند.
No, it has nothing to do with us	نه به ما ربطی نداره
He was convicted of assaulting a police officer.	او به اتهام تعرض به یک افسر پلیس محکوم شد.
Complaints of wartime abuse are very common.	شکایت از سوء استفاده در زمان جنگ بسیار رایج است.
The net amount that the city collected was seeds.	مقدار خالصی که شهر جمع‌آوری کرد، بذر بود.
A collection of these poems is in the line of literature.	مجموعه ای از این اشعار در ردیف ادبیات قرار می گیرد.
Concentrated smoke blocked the sunlight.	دود غلیظ جلوی نور خورشید را گرفت.
A fountain contains a lot of carp.	یک چشمه ماهی کپور زیادی را در خود جای می دهد.
But if not.	اما و اگر نباشه.
I do not listen	من گوش نمیدم
It is better to respect authority.	بهتر است برای اقتدار احترام قائل شوید.
The mustache of the adventurers was blue.	سبیل ماجراجویان به رنگ آبی بود.
He prostrated on the ground until he came home.	تا زمانی که او به خانه آمد، روی زمین سجده کرد.
Ignored him.	او را نادیده گرفت.
Their relationship was strained.	رابطه آنها تیره شده بود.
He asked why he had not finished reading his letter.	او پرسید که چرا او خواندن نامه خود را تمام نکرده است.
She sings poetry to her friends.	برای دوستانش شعر می خواند.
They spent the weekend on the beach.	آنها آخر هفته را در ساحل گذراندند.
The effectiveness of the cuts will be closely monitored.	اثربخشی برش ها از نزدیک نظارت خواهد شد.
This is a technique that many artists use.	این تکنیکی است که بسیاری از هنرمندان از آن استفاده می کنند.
That water was delicious!	اون آب خوشمزه بود!
Sweep the bowl again.	دوباره کاسه را جارو کشید.
It is divine intervention.	دخالت الهی است.
The hospitals here are really understaffed.	بیمارستان های اینجا واقعاً کم کار هستند.
The philosopher discussed the meaning of life.	فیلسوف درباره معنای زندگی بحث کرد.
The narrator describes his first love in the poem.	گوینده در شعر اولین عشق خود را توصیف می کند.
Iron ore is used to produce steel.	از سنگ آهن برای تولید فولاد استفاده می شود.
A heart disease can increase your heart rate.	یک بیماری قلبی می تواند ضربان قلب را افزایش دهد.
He was also very brilliant in mathematics.	او در ریاضیات نیز بسیار درخشان بود.
His friends congratulated him.	دوستانش به او تبریک گفتند.
Get off the highway.	از بزرگراه خارج شوید.
The sailor drowned and swam to the deserted island.	ملوان غرق شد و به سمت جزیره متروک شنا کرد.
This photo is very clear	این عکس خیلی واضحه
He jumped off a cliff.	او از یک صخره پرید.
Peter took the gift to his room.	پیتر هدیه را به اتاقش برد.
Traffic was rippling through the streets.	ترافیک در خیابان ها موج می زد.
The frightened passengers fled.	مسافران وحشت زده فرار کردند.
The strongest enemy is the contentment of greed.	قوی ترین دشمن قناعت طمع است.
The orchestra played a live melody.	ارکستر ملودی زنده ای نواخت.
The railway crossing was besieged.	گذرگاه راه آهن محاصره شده بود.
Why do flamingos stand on one foot?	چرا فلامینگوها روی یک پا می ایستند؟
The trial was public.	دادگاه علنی بود.
A stable economy benefits businesses.	اقتصاد باثبات به سود کسب و کارهاست.
Take a breath	یه نفس تازه کن
His math scores improved.	نمرات ریاضی او بهتر شد.
Unemployed workers gathered outside the main gate.	کارگران بیکار بیرون دروازه اصلی تجمع کردند.
Radiation is a dangerous enemy.	تشعشعات یک دشمن خطرناک است.
The boy was wrapped around a roll of toilet paper.	پسر دور رول کاغذ توالت پیچیده بود.
He pretended to be indifferent.	تظاهر به بی تفاوتی کرد.
Pose of Astros players with championship rings.	ژست بازیکنان آستروس با حلقه های قهرمانی.
The effects of the drugs were felt almost immediately.	اثرات داروها تقریباً بلافاصله احساس شد.
Scientists build a new flying machine.	دانشمندان یک ماشین پرنده جدید ساختند.
A teenager with a poor education.	یک نوجوان با تحصیلات ضعیف.
Their differences have caused many people to feel frustrated.	اختلافات آنها باعث شده است که بسیاری از مردم احساس ناامیدی کنند.
He poured the governor's wine on the flag.	او شراب فرماندار را در پرچم ریخت.
They stopped talking and just stared at each other.	آنها از حرف زدن دست کشیدند و فقط به هم خیره شدند.
The algae cried in the crevice of the rock.	جلبک در شکاف سنگ گریست.
Take a sharp knife.	یک چاقوی تیز بردارید.
So what do we do now?	خب حالا چیکار کنیم؟
We needed strong leaders to save the people.	ما برای نجات مردم به رهبران قوی نیاز داشتیم.
Most animals drown in the sun.	بیشتر حیوانات در زیر نور خورشید غرق می شوند.
Go down these stairs carefully.	با احتیاط از این پله ها پایین بروید.
The party is committed to reducing poverty.	این حزب متعهد به کاهش فقر است.
There was a lot of water in the dishes.	مقدار زیادی آب در ظروف بود.
This city is the center of commercial activities.	این شهر مرکز فعالیت های تجاری است.
It is difficult to say exactly what caused this eruption.	به سختی می توان گفت دقیقاً چه چیزی باعث این فوران شده است.
New farming methods do not require fertilizer.	روش های جدید کشاورزی نیازی به کود ندارند.
Temperatures have risen across the planet.	دما در سراسر سیاره افزایش یافته است.
Vocal chords can not make a loud noise.	آکوردهای آوازی نمی توانند صدای بلندی ایجاد کنند.
This is an old and respected tradition.	این یک سنت قدیمی و محترم است.
The basement was crowded.	سالن زیرزمینی مملو از جمعیت بود.
He has made many predictions about economics.	او پیش بینی های زیادی در مورد اقتصاد انجام داده است.
A boy with a cockatoo on his shoulder.	پسری با کاکادو روی شانه اش.
Thousands of runners will follow this route.	هزاران دونده این مسیر را طی خواهند کرد.
Drinking and driving are illegal here.	نوشیدن و رانندگی در اینجا غیرقانونی است.
The gynecologist had a busy morning.	دکتر زنان صبح شلوغی داشت.
Most attempts to submit attachment failed.	بیشتر تلاش‌ها برای ارائه پیوست ناموفق بود.
The cook was more careful in preparing the food.	آشپز در تهیه غذا دقت بیشتری کرد.
I'm surprised by the results.	من از نتایج شگفت زده شده ام.
The horizon of the skyscrapers is visible from afar.	خط افق آسمان خراش ها از دور نمایان است.
Heavy rains caused floods.	بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل شد.
Home inspectors found many defects.	بازرسان خانه عیوب زیادی پیدا کردند.
However, in comparison, the average teaching salary is higher.	با این حال، در مقایسه، میانگین حقوق تدریس بالاتر است.
This phenomenon is sometimes referred to as "burning inside".	این پدیده گاهی اوقات به عنوان "سوختن درون" نامیده می شود.
He enjoyed the beautiful countryside.	او از حومه زیبا لذت برد.
We had to dig a little in the basement.	مجبور شدیم کمی در سرداب حفاری کنیم.
His grandfather was a famous actor.	پدربزرگش بازیگر معروفی بود.
Language study over the centuries.	مطالعه زبان در طول قرن ها.
You are making progress	شما در حال پیشرفت هستید
Take your coat and put it aside.	کتت را بگیر و بگذار کنار.
Most people found this difficult.	اکثر مردم این کار را دشوار می دانستند.
Computers are used to make many things easier.	کامپیوترها برای آسان کردن بسیاری از کارها استفاده می شوند.
First, remove the chicken skin.	ابتدا پوست مرغ را جدا کنید.
These railways carried goods throughout the country.	این خطوط راه آهن کالا را در سراسر کشور حمل می کرد.
The desert is home to many unique species.	بیابان زیستگاه گونه های منحصر به فرد بسیاری است.
They were tired of waiting for the ship.	آنها از انتظار برای کشتی خسته شدند.
This philosophy encourages us not to blame ourselves.	این فلسفه ما را تشویق می کند که خودمان را سرزنش نکنیم.
View of the universe.	نمایی از کیهان.
The director openly criticized the government's policy.	کارگردان به صراحت از سیاست دولت انتقاد کرد.
This tradition is passed down from father to son.	این سنت از پدر به پسر منتقل می شود.
My uncle is a good man.	دایی من مرد خوبی است.
Whales are often hunted for meat.	نهنگ ها اغلب برای گوشت شکار می شوند.
He forced her to eat.	او را مجبور به خوردن کرد.
The street noise was just as loud.	سر و صدای خیابان به همان اندازه بلند بود.
Money is not a guarantee of success.	پول تضمینی برای موفقیت نیست.
The baby elephant drinks milk from its mother.	بچه فیل از مادرش شیر می نوشد.
The others are said to have lost their lives in the accident.	گفته می شود بقیه در این تصادف جان خود را از دست داده اند.
I do my hair daily.	من روزانه موهایم را آرایش می کنم.
Think about all the changes that have taken place.	به تمام تغییراتی که رخ داده است فکر کنید.
Blood flowed from his wound.	از زخمش خون جاری شد.
All systems appear to be working normally.	به نظر می رسد که همه سیستم ها به طور عادی کار می کنند.
This restaurant is known for its special dishes.	این رستوران به خاطر غذاهای خاص خود شناخته شده است.
The fluid inside the eyeball is a clear liquid.	مایع داخل کره چشم مایع شفافی است.
The worm began to eat corn.	کرم شروع به خوردن ذرت کرد.
Water vapor turns into a cloud.	بخار آب تبدیل به ابر می شود.
We must protect his reputation.	ما باید از آبروی او محافظت کنیم.
A bite of his apple was delicious.	یک لقمه از سیب او خوشمزه بود.
Their sentences were not consecutive.	احکام آنها متوالی نبود.
He drew three chairs for his friends.	او سه صندلی برای دوستانش کشید.
So what do we want to do about it?	پس چه می خواهیم در مورد آن انجام دهید؟
His garden was known as the Rose.	باغ او به گل رز معروف بود.
A sudden gust of wind blew the umbrella out.	وزش ناگهانی باد چتر را به بیرون پرتاب کرد.
The boy is lying	پسره دروغ میگه
The sun set slowly in the west.	خورشید به آرامی در غرب غروب کرد.
Water is flowing under the bridge.	آب در زیر پل جاری است.
He was afraid of vegetables.	او از سبزیجات می ترسید.
The soldiers were ordered to attack.	به سربازان دستور حمله داده شد.
All leviathans, sea snakes and eels are Afiakodont.	همه لویاتان ها، مارهای دریایی و مارماهی ها افیاکودونت هستند.
The teacher told the students to read this piece.	معلم به دانش آموزان گفت که این قطعه را بخوانند.
My poor boy!	پسر بیچاره من!
I have to think that makes perfect sense.	من باید فکر کنم که کاملا منطقی است.
The leopard was spotted by a local hunter.	پلنگ توسط یک شکارچی محلی مشاهده شد.
The area is heavily polluted.	منطقه به شدت آلوده است.
His cheeks were flushed.	گونه هایش سرخ شده بود.
Some families have cows and goats.	برخی از خانواده ها گاو و بز دارند.
Arrange the chairs in the same way.	صندلی ها را به همین ترتیب بچینید.
One of the duties of a priest is to visit the sick.	از وظایف کشیش می توان به عیادت از بیمار اشاره کرد.
The mountain was visible from afar.	کوه از دور نمایان بود.
This politician criticized his opponent.	این سیاستمدار از مخالف خود انتقاد کرد.
Only the most resilient flowers can withstand severe winter storms.	فقط مقاوم ترین گل ها می توانند طوفان های شدید زمستانی را تحمل کنند.
The beautiful girl in blue looked around.	دختر زیبای آبی پوش به اطراف نگاه کرد.
The events are still unfolding.	وقایع هنوز در حال آشکار شدن هستند.
The doctors told us to be careful.	پزشکان به ما گفتند مراقب باشیم.
There are fewer older people today.	امروزه افراد مسن کمتری هستند.
There was noticeable tension in the air.	تنش محسوسی در هوا وجود داشت.
So he quit his job and went to the city.	بنابراین کارش را رها کرد و به شهر رفت.
He is still popular today.	او تا به امروز محبوب است.
Textbooks should be thoroughly reviewed.	کتاب های درسی باید به طور کامل بررسی شوند.
Each family member had specific responsibilities.	اعضای خانواده هر کدام وظایف خاصی داشتند.
They usually help members of the army.	آنها معمولا به اعضای ارتش کمک می کنند.
His slender physique was always in the shadows.	هیکل باریک او همیشه در سایه بود.
Small ships can not travel very far because of their weight.	کشتی های کوچک به دلیل وزنشان نمی توانند خیلی دورتر حرکت کنند.
He is in an induction coma.	او در کمای القایی است.
Pour some water into a pot.	مقداری آب در قابلمه ای ریخت.
Airlines were accused of negligence.	خطوط هوایی متهم به سهل انگاری شدند.
The situation was deadly.	شرایط کشنده بود.
This device measures electric current	این دستگاه جریان الکتریکی را اندازه گیری می کند
The boss is a quiet man.	رئیس مردی کم حرف است.
This reaction is done in several steps.	این واکنش در چند مرحله انجام می شود.
A boy misses a tennis ball on the grass.	پسری یک توپ تنیس را در چمن از دست داد.
He was looking for a quiet life in the country.	او به دنبال یک زندگی آرام در کشور بود.
This test is known to cause a lot of anxiety.	شناخته شده است که این آزمایش باعث ایجاد اضطراب زیادی می شود.
The population is still growing at a steady pace.	جمعیت همچنان با سرعت ثابتی در حال افزایش است.
He was the only child in the family.	او تنها فرزند خانواده بود.
Researchers are studying these changes.	محققان در حال بررسی این تغییرات هستند.
It was located in the east of a river with green waters.	در شرق نهرى با آبهاى سبز قرار داشت.
The professor was a simple man of taste and style.	پروفسور مردی ساده سلیقه و شیک بود.
Discouraged, he continued to write.	اگرچه دلسرد شده بود، به نوشتن ادامه داد.
If you choose to visit a desert,	اگر انتخاب کنید که از یک بیابان دیدن کنید،
A humble hut, essentially a shepherd's hut.	یک کلبه محقر، در اصل یک کلبه چوپان.
He crossed the lake without any problems.	او بدون مشکل از دریاچه عبور کرد.
Mountains are found all over the world.	کوه ها در سراسر جهان یافت می شوند.
Complexity is part of human language.	پیچیدگی بخشی از زبان انسان است.
This book sells millions of copies annually.	این کتاب سالانه میلیون ها نسخه به فروش می رسد.
What causes this strange phenomenon?	چه چیزی باعث این پدیده عجیب و غریب می شود؟
The snowstorm was very short.	طوفان برف بسیار کوتاه بود.
Palm trees grew wild in the parks.	درختان نخل به طور وحشی در پارک ها رشد می کردند.
The lightning had begun to die.	رعد و برق شروع به مردن کرده بود.
Shoot as much as you can.	تا می توانید تیراندازی کنید.
A group of birds flew overhead.	دسته ای از پرندگان بالای سرمان پرواز کردند.
It was a beautiful building surrounded by high walls.	ساختمان زیبایی بود که با دیوارهای بلند احاطه شده بود.
The music was so good that everyone cried.	موسیقی آنقدر خوب بود که همه اشک می ریختند.
They have a long history and a rich culture.	آنها تاریخ طولانی و فرهنگ غنی دارند.
The doctors promised to take care of him.	پزشکان متعهد شدند که از او مراقبت کنند.
The capital was established early in history.	پایتخت در اوایل تاریخ تاسیس شد.
The city burned down many years ago.	این شهر سال ها پیش در آتش سوخت.
I'm wanted.	من تحت تعقیب هستم.
The apple was juicy and fragrant.	سیب آبدار و معطر بود.
Spread the seasoning on the lamb.	چاشنی را به گوشت بره بمالید.
Loneliness is a disease.	تنهایی یک بیماری است.
A cultural festival was held there.	جشنواره فرهنگی در آنجا برگزار شد.
Cross your fingers and say "Om".	انگشتانتان را روی هم بزنید و بگویید «اوم».
Next, you need to transfer the contents to a saucepan.	در مرحله بعد، باید محتویات را به یک قابلمه منتقل کنید.
We have a lot to learn about this holy place.	ما چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد این مکان مقدس داریم.
Their passion for success is boundless.	اشتیاق آنها برای موفقیت بی حد و حصر است.
The island has an exciting nightlife.	این جزیره زندگی شبانه هیجان انگیزی دارد.
The bus station is in this corner.	ایستگاه اتوبوس همین گوشه است.
Night is a very beautiful time of day.	شب زمان بسیار زیبایی از روز است.
The country's governments were facing growing public debt.	دولت های کشور با بدهی عمومی رو به رشد مواجه بودند.
Traffic was a nightmare.	ترافیک یک کابوس بود.
A wave of dizziness overtook him.	موجی از سرگیجه او را فرا گرفت.
A rift in the ground was created quickly.	شکافی در زمین به سرعت ایجاد شد.
It shone in the dawn.	در نور سحر می درخشید.
This place is home to many colorful birds.	این مکان خانه بسیاری از پرندگان رنگارنگ است.
Their ten cars were the best in the area.	ده ماشین آنها بهترین در منطقه بود.
He unlocked the door.	قفل در را باز کرد.
The abandoned building was covered with weeds.	ساختمان متروکه پوشیده از علف های هرز بود.
The mountain rises from the clouds.	کوه از ابرها بلند می شود.
He sighed in utter despair.	او آهی از ناامیدی کامل کشید.
Now people visit the temple in groups.	اکنون مردم دسته دسته از معبد بازدید می کنند.
Therefore, the land cover of the park does not grow.	بنابراین پوشش زمین پارک رشد نمی کند.
People tend to make friends in their neighborhoods.	مردم تمایل به ایجاد دوستی در محله های خود دارند.
The stadium was full of screaming fans.	ورزشگاه مملو از هوادارانی بود که فریاد می زدند.
I want a cream with it.	من یک کرم با آن می خواهم.
Every year a carnival is held here.	هر سال کارناوالی در اینجا برگزار می شود.
The evidence is compelling.	شواهد قانع کننده است.
I asked the man to please open the door.	از مرد خواستم لطفا در را باز کند.
They marched in the street, holding their heads high.	آنها در خیابان راهپیمایی کردند، سرها را بالا نگه داشتند.
When he entered the place, he took off his shoes.	هنگام ورود به محل، کفش هایش را در آورد.
Enter the cave and take ten steps.	وارد غار شوید و ده قدم قدم بزنید.
One of the village elders led the ceremony.	یکی از بزرگان روستا رهبری مراسم را بر عهده داشت.
The results were unreliable.	نتایج غیر قابل اعتماد بود.
This pristine desert is endangered by encroaching on human settlements.	این بیابان بکر با تجاوز به سکونتگاه های انسانی در معرض خطر است.
The answer was clear.	پاسخ واضح بود.
Wolves have begun to disperse throughout the area.	گرگ شروع به پراکندگی در سراسر منطقه کرده است.
The bony plates on his skull were old.	صفحات استخوانی روی جمجمه او قدیمی بودند.
These are good sweets.	اینها شیرینی های خوبی هستند.
This city is famous for its high altitude.	این شهر به دلیل ارتفاع زیادش معروف است.
In one experiment, volunteers were given three markers.	در یک آزمایش، سه نشانگر به داوطلبان داده شد.
Researchers are investigating air pollution.	محققان در حال بررسی آلودگی هوا هستند.
Some rabbits escaped by jumping over the fence.	برخی از خرگوش ها با پریدن از روی حصار فرار کردند.
Three of the images are blurry.	سه تا از تصاویر تار هستند.
These methods dramatically improve efficiency.	این روش ها به طور چشمگیری کارایی را بهبود می بخشد.
The animals ate grass.	حیوانات از علف ها تغذیه می کردند.
The python is an unusual pet.	مار پیتون حیوان خانگی غیرعادی است.
The government intends to level the buildings.	دولت قصد دارد ساختمان ها را با خاک یکسان کند.
The ruler had recurring dreams.	حاکم گرفتار رویاهای تکراری شد.
This country is full of natural beauty.	این کشور سرشار از زیبایی های طبیعی است.
So eat as much as you like.	پس هر چقدر دوست دارید بخورید.
This man does not understand what we are doing.	این مرد نمی فهمد ما داریم چه کار می کنیم.
He looked at the sky with a frown.	با اخم به آسمان نگاه کرد.
Boil the rice for twenty minutes.	برنج را بیست دقیقه بجوشانید.
Politicians promise to make the streets safer.	سیاستمداران قول می دهند که خیابان ها را امن تر کنند.
He sat on the bed and stared at the girl.	روی تخت نشست و به دختر خیره شد.
The dinosaur walked slowly towards the water.	دایناسور به آرامی به سمت آب رفت.
Finding fossils in a museum can be interesting.	جستجوی فسیل در موزه می تواند جالب باشد.
Like an oasis in the desert.	مثل واحه ای در بیابان.
Everyone wants to do better.	همه می خواهند بهتر عمل کنند.
The fox was hiding under the car.	روباه زیر ماشین پنهان شده بود.
He walked along the secluded beach.	او در امتداد ساحل خلوت قدم زد.
Since then, drugs have virtually disappeared from the country.	از آن زمان تاکنون، مواد مخدر عملاً از کشور ناپدید شده است.
You think it's easy, but it takes years to master.	فکر می کنید آسان است، اما سال ها طول می کشد تا تسلط پیدا کنید.
This is an act of civil disobedience.	این یک اقدام نافرمانی مدنی است.
You seem to be right.	به نظر می رسد که حق با شماست.
The cathedral dominates the horizon.	کلیسای جامع بر خط افق مسلط است.
Young men sing significantly.	مردان جوان به طور قابل توجهی آواز می خوانند.
They opened the prayer hall as a place of worship.	آنها نمازخانه را به عنوان عبادتگاه افتتاح کردند.
He licks his lips and smells the food.	لب هایش را لیس می زند و غذا را بو می کند.
The act of running requires endurance and perseverance.	عمل دویدن مستلزم استقامت و استقامت است.
The thief hid the knife in his sleeve.	دزد چاقو را در آستین خود پنهان کرد.
The vehicles made little noise and were relatively fast.	وسایل نقلیه صدای کمی تولید می کردند و نسبتا سریع بودند.
He was going to bring extra batteries.	او قرار بود باتری های اضافی بیاورد.
He resigned last month.	او ماه گذشته استعفا داد.
Stores helium for as long as needed.	هلیوم را تا زمانی که مورد نیاز باشد ذخیره می کند.
The ice machine was broken, so we had to wait.	ماشین یخ خراب بود، پس باید منتظر می ماندیم.
The venomous snake bit the man.	مار سمی مرد را نیش زد.
You are dead!	شما مرده هستید!
The number of buildings in the city was increasing.	تعداد ساختمان‌های شهر در حال افزایش بود.
The company has issued a short statement.	این شرکت بیانیه کوتاهی منتشر کرده است.
Manufacturers of new and innovative machines.	تولید کنندگان ماشین آلات جدید و ابتکاری تولید می کنند.
MPs said they had not been consulted.	نمایندگان مجلس اعلام کردند که با آنها مشورت نشده است.
I hate fights	من از دعوا بدم میاد
The soldiers stood on the side of the road.	سربازها در کنار جاده قرار گرفتند.
Some of his later work was damaged as a result.	برخی از کارهای بعدی او در نتیجه آسیب دید.
Grizzly watched the deer.	گریزلی گوزن را تماشا کرد.
The land is extremely fertile.	زمین فوق العاده حاصلخیز است.
Bricks are made of clay in the soil.	آجرها از خاک رس موجود در خاک ساخته می شوند.
They are a strong and reliable team.	آنها تیمی محکم و قابل اعتماد هستند.
Many animals live in caves.	بسیاری از حیوانات در غارها زندگی می کنند.
The child was moving restlessly.	بچه بی قرار حرکت می کرد.
This is the output of that program.	این خروجی از آن برنامه است.
He arrived after landing his plane.	او پس از فرود هواپیمایش وارد شد.
He produces flawless and complete articles.	او مقالات بی عیب و نقص و کاملی تولید می کند.
People were not allowed to eat here.	مردم اجازه نداشتند اینجا غذا بخورند.
Western lifestyles destroy local traditions.	شیوه زندگی غربی ها سنت های محلی را از بین می برد.
A strong wind blew the pier and sent the waves upwards.	باد شدیدی اسکله را درنوردید و امواج را به سمت بالا فرستاد.
Ronaldo was a footballer.	رونالدو یک فوتبالیست بود.
Bill was carrying a package.	بیل یک بسته حمل می کرد.
The new government has promised to improve public infrastructure.	دولت جدید قول داده است که زیرساخت های عمومی را بهبود بخشد.
Most people do not know much about agriculture.	اکثر مردم چیز زیادی در مورد کشاورزی نمی دانند.
Musicians from the command line of a nearby church	نوازندگان از خط فرمان کلیسای مجاور
Freight trucks travel this route regularly.	کامیون های حمل و نقل به طور منظم این مسیر را طی می کنند.
Their performance has been disappointing.	عملکرد آنها ناامید کننده بوده است.
Raw food can be made into stews or soups.	غذای خام را می توان به صورت خورش یا سوپ درست کرد.
He will inevitably go to prison.	او به ناچار به زندان خواهد رفت.
We were wanted	ما تحت تعقیب بودیم
This new technology promises success.	این فناوری جدید نوید موفقیت را می دهد.
The old woman got angry.	پیرزن عصبانی شد.
They put it on the whole face of the woman.	آن را روی تمام صورت زن گذاشتند.
There was a series of gold bracelets on his wrist.	روی مچ دستش یک سری دستبند طلایی بود.
They can not run their business.	آنها نمی توانند کسب و کار خود را اداره کنند.
In my country, the number of cars has greatly increased.	در کشور من، تعداد خودروها بسیار افزایش یافته است.
Revenge is a complex feeling.	انتقام یک احساس پیچیده است.
Nevertheless, they continued to fight.	با وجود این، آنها به مبارزه ادامه دادند.
This house needs serious repairs.	این خانه نیاز به تعمیر جدی دارد.
Many men were injured.	بسیاری از مردان زخمی شدند.
Did you set the alarm?	آلارم را تنظیم کردی؟
A foreign visitor was captured by the village customs.	یک بازدیدکننده خارجی اسیر آداب و رسوم روستا شد.
One enters through a narrow gate.	یکی از دروازه ای باریک وارد می شود.
The campsite was surrounded by lush vegetation.	محوطه کمپینگ با پوشش گیاهی سرسبز احاطه شده بود.
Nonsense increases our efficiency.	مزخرف، کارایی ما را افزایش می دهد.
Peel an onion and grate it.	ابتدا پیازها را پوست گرفته سپس خرد کنید.
Content was included in the manuscript.	مطالب در دست نوشته گنجانده شد.
This food should never be cooked.	این غذا هرگز نباید پخته شود.
I read this book at once.	من این کتاب را یکباره خواندم.
I have a lot to say.	چیزهای زیادی برای گفتن دارم.
We danced all night.	تمام شب رقصیدیم.
He was very grateful for this unexpected gift.	او بابت این هدیه غیرمنتظره بسیار سپاسگزار بود.
There was little shower.	از دوش کم استفاده شده بود.
The leaders of the new country imposed severe censorship.	رهبران کشور جدید سانسور شدیدی را اعمال کردند.
Neighboring countries tend to be unusual.	کشورهای هم مرز تمایل به غیرعادی بودن دارند.
John works hard as a doctor.	جان به عنوان یک پزشک سخت کار می کند.
All products are handmade in the traditional way.	تمامی محصولات به روش سنتی دست ساز هستند.
The project was successful.	پروژه موفقیت آمیز بود.
He puts a lot of emphasis on correctness.	او تاکید زیادی بر درستی دارد.
Carrots and beans, carrots and beans.	هویج و لوبیا، هویج و لوبیا.
Wait for the next episode.	منتظر قسمت بعدی باشید.
Let's go walk.	بیا برویم قدم بزنیم.
Air pollution is now believed to be a health problem.	اکنون اعتقاد بر این است که آلودگی هوا یک مشکل بهداشتی است.
Maybe a storm was coming?	شاید طوفانی در راه بود؟
The soldiers fought bravely and died in the brave struggle.	سربازان شجاعانه جنگیدند و در مبارزه شجاعانه جان باختند.
The country is dependent on tourism.	این کشور به گردشگری وابسته است.
So the clever princess traded.	بنابراین شاهزاده خانم باهوش معامله کرد.
The officer entered the building.	افسر وارد ساختمان شد.
Experts predict the future of severe weather.	کارشناسان آینده آب و هوایی وخیم را پیش بینی کردند.
This weapon does not fire bullets.	این سلاح گلوله شلیک نمی کند.
Suitable for a man of his age and size.	برای مردی در سن و جثه او مناسب است.
Meat appetite was rapidly declining.	اشتهای گوشت به سرعت در حال کاهش بود.
We cooked the vegetables in river water.	سبزیجات را در آب رودخانه پختیم.
The cuts were deep.	بریدگی ها عمیق بود.
I need a cup of tea.	من به یک فنجان چای نیاز دارم.
Science is thought to provide the truth.	تصور می شود که علم حقیقت را ارائه می دهد.
Apurva's father had spoken to him briefly before.	پدر آپوروا قبلاً با او صحبت کوتاهی کرده بود.
I can not stand this anymore!	من نمی توانم این را بیشتر تحمل کنم!
It runs fast, but it is also clumsy.	سریع می دود، اما دست و پا چلفتی هم هست.
Some businesses refused to comply with them at all.	برخی از کسب و کارها به طور کامل از رعایت آنها خودداری کردند.
The wood absorbed liquid nitrogen, which immediately froze it.	چوب نیتروژن مایع را جذب کرد که بلافاصله آن را منجمد کرد.
The body of the dress was embroidered with tiny pearls.	روی تنه لباس با مرواریدهای ریز گلدوزی شده بود.
Some sources criticize the leader's rule.	برخی منابع به حکومت این رهبر انتقاد می کنند.
We woke up screaming from the break.	با فریاد از استراحت بیدار شدیم.
It is the last day of school.	آخرین روز مدرسه است.
Such huge profits are unprecedented.	چنین سودهای کلانی بی سابقه است.
These tomatoes are delicious.	این گوجه فرنگی ها خوشمزه هستند.
Electricians glued white wires to copper.	برقکارها سیم های سفید را به مس چسباندند.
People were waiting for the signal.	مردم منتظر علامت بودند.
He looked as he took his last breath.	نگاه کرد که آخرین نفسش کشیده شد.
The palace was surrounded by a high stone wall.	دور تا دور کاخ را دیوار سنگی بلندی احاطه کرده بود.
He was a generous man.	او مردی سخاوتمند بود.
Her curved lips turned into a smile.	لب هایش خمیده به لبخند تبدیل شد.
The company said it needed to increase its capital.	این شرکت اعلام کرد که افزایش سرمایه خود ضروری است.
He entered a small building.	وارد ساختمان کوچک شد.
Their rulers were all mythical figures.	حاکمان آنها همه شخصیت های اساطیری بودند.
These packages look a bit heavy.	این بسته ها کمی سنگین به نظر می رسند.
This castle was built five hundred years ago.	این قلعه پانصد سال پیش ساخته شده است.
Now is the time to get started.	الآن وقت دست به کار شدن است.
This was a very serious problem.	این یک مشکل بسیار جدی بود.
The tumor was benign.	تومور خوش خیم بود.
The introductory section acts as an overview.	بخش مقدماتی به عنوان یک نظرسنجی کلی عمل می کند.
The university was created by merging two faculties.	این دانشگاه با ادغام دو دانشکده ایجاد شد.
It rained for about fifteen days.	تقریباً پانزده روز باران پیوست.
The sentence is with a passive sound.	جمله با صدای مفعول است.
It was clear that he was in a lot of pain.	واضح بود که او درد بسیار زیادی داشت.
He surveyed the area.	او منطقه را بررسی کرد.
Stare at the moon before continuing.	قبل از ادامه، به ماه خیره شوید.
Their records are integrated with several other sources.	سوابق آنها با چندین منبع دیگر ادغام می شود.
It is very difficult to find good teachers today.	امروزه یافتن معلمان خوب بسیار دشوار است.
Stir in the brown sugar and cream mixture.	مخلوط شکر قهوه ای و خامه را هم بزنید.
The broken branch is buried in the ground.	شاخه شکسته در زمین دفن شده است.
At the end of the game, the spectators became more worried.	با پایان یافتن بازی، نگرانی تماشاگران بیشتر شد.
This plant belongs to the mint family.	این گیاه از خانواده نعناعیان است.
Butterflies revolved around ripe fruits.	پروانه ها دور میوه های رسیده می چرخیدند.
Their marriage used to be a happy one.	ازدواج آنها قبلاً یک ازدواج شاد بود.
The local anthropologist says this is a subversive act.	این مردم شناس محلی می گوید که این یک عمل خرابکارانه است.
He hugged his grandson.	نوه اش را در آغوش گرفت.
In fact, the space is huge.	در واقع، فضا بزرگ است.
In the back alleys they sell hashes.	در کوچه پس کوچه ها هش می فروشند.
All branches are currently closed.	در حال حاضر تمامی شعب تعطیل شده اند.
The newspaper had interviewed him.	روزنامه با او مصاحبه کرده بود.
I call you, but you do not hear me.	من به تو زنگ می زنم، اما صدایم را نمی شنوی.
Everyone was silent.	همه ساکت بودند.
Police tried to prevent demonstrators from entering the building.	پلیس سعی کرد از ورود تظاهرکنندگان به ساختمان جلوگیری کند.
Do not seduce the little boy	اغواش نکن پسر کوچولو
It is time to leave and join their tribe.	زمان ترک و پیوستن به قبیله آنها فرا رسیده است.
You need to be careful.	ضروری است که محتاط باشید.
The woman bowed deeply.	زن تعظیم عمیقی کرد.
It was the scene of many battles.	صحنه نبردهای زیادی بود.
In most areas, water is a scarce resource.	در بیشتر مناطق، آب یک منبع کمیاب است.
He was a man of great wealth.	او مردی با ثروت فراوان بود.
Many questions need to be considered.	بسیاری از سوالات باید بررسی شوند.
The book contains a wealth of real information.	کتاب حاوی انبوهی از اطلاعات واقعی است.
This village is famous for its beautiful countryside.	این روستا به خاطر حومه زیبایش مشهور است.
Some countries ban their citizens from traveling.	برخی کشورها سفر شهروندان خود را ممنوع می کنند.
Basketball is played by men, women and children.	بسکتبال توسط مردان، زنان و کودکان بازی می شود.
Many government officials were slaughtered during the war.	در این جنگ بسیاری از مقامات دولتی سلاخی شدند.
Cats and dogs have a common home.	گربه ها و سگ ها یک خانه مشترک دارند.
This structure could not withstand such heavy rain.	این سازه نتوانست چنین باران شدیدی را تحمل کند.
Many of the ship's crew were boneless.	بسیاری از خدمه کشتی از نظر استخوانی لاغر بودند.
In addition, you may want to consider a healthy diet.	علاوه بر این، ممکن است بخواهید یک رژیم غذایی سالم را در نظر بگیرید.
You can not imagine what the situation really is.	شما نمی توانید تصور کنید که وضعیت واقعا چگونه است.
They are designed to protect babies.	آنها برای محافظت از نوزادان در نظر گرفته شده اند.
The shipping industry has been in decline for two decades.	صنعت کشتیرانی دو دهه است که رو به افول بوده است.
It smells like leaf soup.	داخل سوپ برگ بو می رود.
Most historians dispute this history.	اکثر مورخان این تاریخ را مورد مناقشه قرار می دهند.
They examined the wreckage of the plane.	آنها لاشه هواپیما را بررسی کردند.
He stated that he loves her very much.	او اظهار داشت که او را بسیار عمیق دوست دارد.
Interest in space exploration is growing.	علاقه به اکتشافات فضایی در حال افزایش است.
He was watching TV.	داشت تلویزیون تماشا می کرد.
A popular tourist destination.	یک مقصد گردشگری محبوب.
The mouse quickly went into the dark.	موش با سرعت به سمت تاریکی رفت.
He learned to make coins.	او ساختن سکه را آموخت.
Lightning rises with thunderbolts in the sky.	رعد و برق با رگه های رعد و برق در آسمان بلند می شود.
So he decided not to lie to himself.	بنابراین تصمیم گرفت که به خودش دروغ نگوید.
Millions of tourists visit this residence every year.	هر ساله میلیون ها گردشگر از این اقامتگاه بازدید می کنند.
Farmers were forced to build in the floodplain.	کشاورزان مجبور به ساخت و ساز در دشت سیلابی شدند.
It was cold this morning.	امروز صبح باد سرد بود.
The country's economy was hit by rising prices.	اقتصاد این کشور با افزایش قیمت ها ضربه خورد.
We can stop at a cafe for lunch.	می توانیم برای ناهار در یک کافه توقف کنیم.
The state government has not been able to contain the threat.	دولت ایالتی نتوانسته است این تهدید را مهار کند.
Police have arrested several suspects in this regard.	پلیس چندین مظنون را در این رابطه دستگیر کرده است.
Many people witnessed the accident.	تصادف را خیلی ها شاهد بودند.
The beach has a harsh climate.	ساحل آب و هوای سختی دارد.
His beloved pet died today.	حیوان خانگی محبوب او امروز درگذشت.
She serves me tea in the living room.	او در اتاق نشیمن برای من چای سرو می کند.
Leading companies produce these products.	شرکت های پیشرو این محصولات را تولید می کنند.
Celine held her shoulders.	سلین شانه هایش را نگه داشت.
We were saving to buy our own house.	داشتیم پس انداز می کردیم تا خانه خودمان را بخریم.
Some people are vegetarians.	برخی افراد گیاهخوار هستند.
Oil and natural gas are by-products of coal mining.	نفت و گاز طبیعی محصولات جانبی استخراج زغال سنگ هستند.
You better leave the road	بهتره از جاده چپ بری
This impasse was resolved over the weekend.	این بن بست در آخر هفته حل شد.
He did not understand the question.	او سوال را متوجه نشد.
Pass the exam with colorful.	قبولی در امتحان با رنگارنگ.
She served as a good model.	او به عنوان یک مدل خوب خدمت کرد.
It blooms annually.	سالانه شکوفا می شود.
The young man's words contained several mispronunciations.	صحبت های این مرد جوان حاوی چند تلفظ غلط بود.
They are famous for their saddles, swords and walled gardens.	آنها به خاطر زین ها، شمشیرها و باغ های دیواری خود مشهور هستند.
This computer performs calculations faster.	این کامپیوتر محاسبات را سریعتر انجام می دهد.
Heroin and cocaine are not found in this area.	هروئین و کوکائین در این منطقه یافت نمی شود.
Bring the chairs	صندلی ها را بیاورید
Let us gather our forces.	بیایید نیروهای خود را تجمیع کنیم.
Your car makes a funny noise.	ماشین شما صدای خنده داری ایجاد می کند.
The sun was shining brightly on the blue lake.	خورشید بر روی دریاچه آبی آرام می درخشید.
Hold your head while cutting your hair.	در حین کوتاه کردن مو، سر را نگه دارید.
There was an obvious slowdown in innovation.	یک رکود آشکار در نوآوری وجود داشت.
They listened to music.	به موسیقی گوش می دادند.
The man was writing a diary.	مرد مشغول نوشتن دفتر خاطرات بود.
The wine was bitter.	شراب تلخ بود.
Water quality has been affected by mines and agriculture.	کیفیت آب تحت تأثیر معادن و کشاورزی قرار گرفته است.
He accepted responsibility for his actions.	او پذیرفت که مسئولیت اعمال خود را بپذیرد.
And besides, his savior was handsome.	و علاوه بر این، نجات دهنده او خوش تیپ بود.
They soon became friends.	خیلی زود با هم دوست شدند.
It was a wonderful job.	کار فوق العاده ای بود.
She later married but her husband died.	بعدها ازدواج کرد اما شوهرش فوت کرد.
The flowers looked fresh, freshly arranged.	گلها تازه به نظر می رسیدند، تازه چیده شده بودند.
The sprayer twisted.	مچ پاش پیچ خورد.
Change the text inside the box.	متن داخل کادر را تغییر دهید.
The forces advanced stealthily.	نیروها یواشکی پیشروی کردند.
But he later realized that this was just a rumor.	اما بعداً متوجه شد که این فقط یک شایعه است.
The government must remain neutral.	دولت باید بی طرف بماند.
He drinks water every morning.	او هر روز صبح آب می نوشد.
The days are getting longer now.	اکنون روزها طولانی می شود.
We can not travel to that distant place.	ما نمی توانیم به آن مکان دور سفر کنیم.
The color is attractive while the second color is matte.	رنگ جذاب است در حالی که رنگ دوم مات است.
Does the library lend books?	آیا کتابخانه کتاب امانت می دهد؟
The lower part of his body was severely burned.	قسمت پایین بدنش به شدت سوخته بود.
The house is well furnished.	خانه به خوبی مبله شده است.
Every effort should be made to minimize waste.	باید تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن ضایعات انجام داد.
Large herds migrate following the rain.	گله های بزرگ به دنبال باران مهاجرت می کنند.
There was a gentle and dusty wind that smelled of desert.	باد ملایم و غبارآلودی می وزید که بوی کویر را می برد.
He watched the film carefully.	او با دقت فیلم را تماشا می کرد.
Some countries are highly vegetarian.	برخی از کشورها به شدت گیاهخوار هستند.
They also had children to take care of.	آنها نیز فرزندانی داشتند که باید از آنها مراقبت کنند.
This road leads out of town.	این جاده به خارج از شهر منتهی می شود.
So he returned to work the next day.	بنابراین روز بعد به سر کار بازگشت.
I'm sure he will live much longer.	من مطمئن هستم که او خیلی بیشتر زندگی خواهد کرد.
Can you see the gap that needs to be filled?	آیا می توانید شکافی را ببینید که باید پر شود؟
This year, the holidays will be even hotter.	تعطیلات امسال حتی گرمتر خواهد بود.
Residents of the district received a piece of the letter.	ساکنان این ولسوالی تکه ای نامه دریافت کردند.
The architect designed a modern building.	معمار یک ساختمان مدرن طراحی کرد.
Construction has begun on the new prison.	ساخت و ساز در زندان جدید آغاز شده است.
The hands of the clock suddenly moved forward two minutes.	عقربه های ساعت ناگهان دو دقیقه جلو رفت.
They called the boy a dirty lazy man.	آنها پسر را یک تنبل کثیف خطاب کردند.
Which country has the highest literacy rate?	کدام کشور بالاترین نرخ باسوادی را دارد؟
Getting a real estate car requires a large deposit.	گرفتن ماشین ملکی مستلزم یک سپرده بزرگ است.
What do you think?	نظرتون چیه؟
It's really cheap, so everyone can buy it.	این واقعا ارزان است، بنابراین همه می توانند آن را بخرند.
The little grief of losing what we love.	اندوه کوچک از دست دادن چیزی که دوستش داریم.
The flood caused a lot of damage.	سیل خسارات زیادی به بار آورد.
The school began attracting international students.	این مدرسه شروع به جذب دانشجویان بین المللی کرد.
The wise old woman stayed up all night.	پیرزن دانا تمام شب را بیدار ماند.
This theory has been widely discredited.	این نظریه به طور گسترده ای بی اعتبار شده است.
The car swung and closed.	در ماشین را تاب داد و بسته شد.
We enjoyed the view without spending.	بدون خرج کردن از منظره لذت بردیم.
The floods had to be intensified.	سیلاب ها باید تقویت می شدند.
This is a bird.	این یک پرنده است.
The dictator has recently resigned.	دیکتاتور اخیرا استعفا داده است.
The city will go bankrupt	شهر ورشکست خواهد شد
Facts and figures speak for themselves.	واقعیت ها و ارقام برای خود صحبت می کنند.
He got up and stretched.	او بلند شد و کش آمد.
He stared at the dark sky.	او به آسمان تاریک خیره شد.
Without a few million years, evolution would have stopped.	بدون چند میلیون سال، تکامل متوقف می شد.
Some were optimistic, some were deeply pessimistic.	برخی خوشبین بودند، برخی دیگر عمیقاً بدبین بودند.
He put his finger on my lip.	انگشتش را روی لبم گذاشت.
All its inhabitants were refugees.	همه ساکنان آن پناهنده بودند.
Two people may be injured.	ممکن است دو نفر مجروح شوند.
It was a good day and we enjoyed the sun.	روز خوبی بود و ما از آفتاب لذت بردیم.
He will return home next week.	او هفته آینده به خانه بازخواهد گشت.
All climbers need the right equipment.	همه کوهنوردان به تجهیزات مناسب نیاز دارند.
Only five settlers lived in the city.	فقط پنج شهرک نشین در شهر زندگی می کردند.
Injury heals over time.	جراحت به مرور زمان بهبود می یابد.
He did not even look at her.	حتی یک نگاه هم به او نکرد.
He gets angry quickly and has a short mood.	زود عصبانی می شود و خلق و خوی کوتاهی دارد.
A traditional order of closeness, care and affection.	یک نظم سنتی از نزدیکی، مراقبت و محبت.
Protesters carried banners and chanted slogans.	معترضان بنرهایی حمل می کردند و شعارهایی سر می دادند.
A forest of pine trees surrounds the palace.	جنگلی از درختان کاج اطراف کاخ را احاطه کرده است.
Steel is used in basic construction.	فولاد در ساخت و سازهای اساسی استفاده می شود.
Little progress will be made until corruption is stopped.	تا زمانی که فساد متوقف نشود، پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد.
He is not always reliable	او همیشه قابل اعتماد نیست
The Minister spoke confidently about increasing productivity.	وزیر با اطمینان در مورد افزایش بهره وری صحبت کرد.
Open a window slot, climatologist.	یک شکاف پنجره را باز کن، اقلیم شناس.
He likes to take care of others.	او دوست دارد از دیگران مراقبت کند.
Susan enjoys her job as a doctor.	سوزان از شغل خود به عنوان یک پزشک لذت می برد.
We paddled down the river.	پايين رودخانه پارو زديم.
He does not create any boils.	او هیچ جوشی ایجاد نمی کند.
The ivy reached out and grabbed him.	پیچک ها دست دراز کردند و او را گرفتند.
Check back.	چک برگشت.
Did they see my fists?	آیا آنها مشت های من را دیدند؟
There must be enough water to restore its health.	باید آب کافی برای بازیابی سلامت آن وجود داشته باشد.
It is difficult to leave this mountain	ترک این کوه سخته
I especially enjoy the recipes for children.	من به خصوص از دستور العمل های مخصوص کودکان لذت می برم.
She stared at the man in surprise.	با تعجب به مرد خیره شد.
Your true love is waiting.	عشق واقعی شما در انتظار است.
Sounds pretty complicated, doesn't it?	خیلی پیچیده به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Pour the contents of the blender into a bowl.	محتویات مخلوط کن را در ظرفی بریزید.
Many pilgrims believe that this plant has healing powers.	بسیاری از زائران معتقدند که این گیاه دارای قدرت شفابخشی است.
Cut the cat's sharp claws.	پنجه های تیز گربه ریسمان را برید.
The Prime Minister calls on the Parliament to pass a law.	نخست وزیر از پارلمان می خواهد که قانونی را تصویب کند.
The snow is calling to me.	برف مرا صدا می کند.
Add the vegetables and stir constantly.	سبزیجات را اضافه کنید و مرتباً هم بزنید سرخ کنید.
Relaxation therapy helps manage stress.	آرامش درمانی به مدیریت استرس کمک می کند.
He witnessed an accident.	او شاهد تصادف بود.
The cup was placed on the table.	فنجان روی میز گذاشته شد.
The weather is warming rapidly.	آب و هوا به سرعت در حال گرم شدن است.
Accidents are relatively common in this city.	تصادفات در این شهر نسبتاً شایع است.
There was no safety or security.	ایمنی و امنیت وجود نداشت.
The bookshelf collapsed when the tree fell.	با افتادن درخت قفسه کتاب فرو ریخت.
The zoo guard put the food in the pot.	نگهبان باغ وحش غذا را در قابلمه گذاشت.
Prepare yourself for a fruitful day.	خود را برای یک روز پربار آماده کنید.
The famine lasts for two years.	قحطی دو سال طول می کشد.
He is just a teenager.	او فقط یک نوجوان است.
After the flood, the birds searched for new homes.	پس از سیل، پرندگان به جستجوی خانه های جدید پرداختند.
The weather may change tomorrow.	فردا ممکن است هوا تغییر کند.
Many smart people choose to become scientists.	بسیاری از افراد باهوش دانشمند شدن را انتخاب می کنند.
A whole generation of children have failed.	یک نسل کامل از کودکان شکست خورده اند.
Of course, the professor agrees.	مسلماً استاد موافق است.
We looked at the big gray whale.	ما به نهنگ بزرگ خاکستری نگاه کردیم.
He lit a cigarette, took a deep breath.	سیگاری روشن کرد، نفس عمیقی کشید.
The first step will be to install a new network.	اولین کار نصب یک شبکه جدید خواهد بود.
The dentist made a simple crown of gold.	دندانپزشک یک تاج ساده از طلا ساخت.
He examined her face in the mirror.	صورتش را در آینه بررسی کرد.
Winding paths lead around the garden.	مسیرهای پر پیچ و خم به اطراف باغ منتهی می شود.
He fed the dog.	او به سگ غذا داد.
Lightweight layering of the color cycle.	لایه بندی سبک رنگ از چرخه رنگ.
The boy ate cake and ice cream and drank juice.	پسر کیک و بستنی خورد و آبمیوه نوشید.
The prosecutor called for the death penalty.	دادستانی خواستار مجازات اعدام شد.
Can you suggest an alternative?	آیا می توانید یک جایگزین پیشنهاد دهید؟
Repair it in the closet.	آن را در کمد تعمیر کنید.
Tens of thousands of elderly citizens live in poverty.	ده ها هزار شهروند سالخورده در فقر زندگی می کنند.
Baseball is one of the most popular games today.	بیسبال یکی از محبوب ترین بازی های امروزی است.
It's something he can never do.	کاری است که او هرگز نمی تواند انجام دهد.
Oats should be soaked overnight before cooking.	جو دوسر قبل از پخته شدن باید یک شب خیس بخورد.
The soil is not fertile.	خاک حاصلخیز نیست.
Temperature range between night and day	محدوده دما بین شب و روز
They needed a leader.	آنها به یک رهبر نیاز داشتند.
These insects are poisonous!	این حشرات سمی هستند!
This must be completed by tomorrow.	این کار باید تا فردا تمام شود.
This tree was planted by my grandfather.	این درخت را پدربزرگ من کاشت.
The family seemed to be financially distressed.	به نظر می رسید که خانواده از نظر مالی در مضیقه بودند.
The huge river overflowed its banks and flooded the surrounding areas.	رودخانه عظیم از سواحل خود طغیان کرد و مناطق اطراف را سیل کرد.
You should always start a sentence with a capital letter.	همیشه باید یک جمله را با حرف بزرگ شروع کنید.
Ishmael was congratulated for his courage.	به اسماعیل به خاطر شجاعتش تبریک گفتند.
A strong wind blew the sand.	باد شدیدی شن ها را منفجر کرد.
Comfortable and senseless.	راحت و فاقد حس.
The emperor was omnipotent.	امپراتور قادر مطلق بود.
This area is known for its many fossils.	این منطقه به خاطر فسیل های فراوانش شناخته شده است.
Life in this village was hard.	زندگی در این روستا سخت بود.
Arrange based on this calculation and that ratio.	بر اساس این محاسبه و آن نسبت مرتب کنید.
But quick action is not easy.	اما اقدام سریع آسان نیست.
The girl pulled the rope but did not move.	دختر طناب را کشید اما تکان نخورد.
A meeting is scheduled for later today.	جلسه ای برای اواخر امروز برنامه ریزی شده است.
He left school feeling upset.	او با احساس ناراحتی مدرسه را ترک کرد.
Trust is the cornerstone of any relationship.	اعتماد سنگ بنای هر رابطه است.
His heart condemns him for this.	قلبش او را به خاطر این کار محکوم می کند.
Personal computers are now almost everywhere.	رایانه های شخصی در حال حاضر تقریباً در همه جا وجود دارند.
Sold at a discount	با تخفیف فروخته شد
Merchants traveled between these areas.	بازرگانان بین این مناطق رفت و آمد داشتند.
Efforts have been made to conserve water.	تلاش هایی برای حفظ آب صورت گرفته است.
Genius is an adjective meaning smart.	نابغه صفتی است به معنای باهوش.
These are minor problems.	این مشکلات جزئی هستند.
This is an unusual event.	این یک رویداد غیرعادی است.
The village square was the place of activity.	میدان روستا محل فعالیت بود.
Our team managed to recover it.	تیم ما موفق شد آن را بازیابی کند.
Massive production efforts led to genetic engineering.	تلاش عظیم تولید منجر به مهندسی ژنتیک شد.
Some animals make teeth during their lifetime.	برخی از حیوانات در طول زندگی خود دندان در می آورند.
The company was losing money every year.	این شرکت هر سال ضرر می کرد.
Close your zipper!	زیپ کت خود را ببندید!
This car has leather seats.	این خودرو دارای صندلی های چرمی است.
This image has softened significantly over the years.	این تصویر در طول سال ها به طور قابل توجهی نرم شده است.
I listen to classical music for relaxation.	من برای آرامش به موسیقی کلاسیک گوش می دهم.
But he was so drunk he could not help it.	اما او آنقدر مست بود که نمی توانست کمک زیادی کند.
The demonstration ended without incident.	تظاهرات بدون هیچ حادثه ای پایان یافت.
Some cities in the region are known for their literature.	برخی از شهرهای این منطقه به خاطر ادبیاتشان شناخته شده اند.
Fall in love with the stars tonight	امشب عاشق ستاره ها شو
We will change the house next week.	هفته آینده خانه را عوض می کنیم.
The villagers rushed to the old woman's aid.	اهالی روستا به کمک پیرزن شتافتند.
The knight dismounted from his horse.	شوالیه از اسبش پیاده شد.
A moth fluttered in the room.	شب پره ای در اتاق بال می زد.
He was suspended for a short time.	او برای مدت کوتاهی تعلیق شد.
Synthetic fibers are used in the parachute.	در چتر نجات از الیاف مصنوعی استفاده شده است.
The safety of the pregnant mother can not be guaranteed.	ایمنی مادر باردار نمی تواند تضمین شود.
The company warned all its employees.	این شرکت به همه کارکنان خود هشدار داد.
You take the issue seriously	شما موضوع را جدی بگیرید
A domestic animal is an animal that is bred by humans.	حیوان اهلی حیوانی است که توسط مردم پرورش داده می شود.
Milk can be used to cool hot drinks.	از شیر می توان برای خنک کردن نوشیدنی های گرم استفاده کرد.
The bride was dressed in bright white and wore a simple dress.	عروس سفید درخشان پوشیده بود و لباسی ساده به تن داشت.
Keep track of the calories you burn each day.	کالری هایی که هر روز می سوزانید را یادداشت کنید.
His mother carefully placed her daughter on the floor.	مادرش با احتیاط دخترش را روی زمین گذاشت.
Cover the lamb with flour.	بره را با آرد بپوشانید.
He spent seven years abroad.	او هفت سال را در خارج از کشور گذراند.
Angry green colorless ideas sleep.	ایده های سبز بی رنگ خشمگین می خوابند.
Not only is it useless, it is probably dangerous.	نه تنها فایده ای ندارد، بلکه احتمالاً خطرناک است.
Some were known for their wisdom.	برخی به خردشان معروف بودند.
You can let me know when you are done.	وقتی کارتان تمام شد می توانید به من اطلاع دهید.
It is safe to eat raw oysters.	خوردن صدف خام بی خطر است.
The oil is refined from the seeds.	روغن از دانه ها تصفیه می شود.
Coal is often transported by rail.	زغال سنگ اغلب از طریق راه آهن حمل می شود.
I could not sleep	نتونستم بخوابم
It is a beautiful old house.	یک خانه قدیمی زیبا است.
If you pick apples, do not forget the hat.	اگر سیب چیدید کلاه را فراموش نکنید.
He almost felt dizzy.	تقریباً احساس سرگیجه داشت.
Although it has many advantages, it also has serious disadvantages.	اگرچه مزایای زیادی دارد، اما معایب جدی نیز دارد.
He stayed up all night to finish work.	تمام شب را بیدار ماند تا کار را تمام کند.
We must provide shelter for the homeless.	باید برای بی خانمان ها سرپناهی فراهم کنیم.
This year, two new companies entered the industry.	امسال دو شرکت جدید وارد این صنعت شدند.
The water cycle is a continuous loop.	چرخه آب یک حلقه پیوسته است.
Sticky prices at pumps mean that gas stations are in trouble.	قیمت های چسبنده در پمپ ها به این معنی است که پمپ بنزین ها با مشکل مواجه هستند.
Their support was crucial to winning the campaign.	حمایت آنها برای پیروزی در کمپین حیاتی بود.
The athlete contracted every muscle, but fell short.	این ورزشکار هر ماهیچه ای را کشید، اما کوتاه آمد.
They went up a mountain path.	از مسیر کوهستانی بالا رفتند.
Macbeth was a faithful servant.	مکبث یک خدمتکار وفادار بود.
Children enjoy playing on the ice.	کودکان از بازی روی یخ لذت می برند.
The cathedral stood to watch the city.	کلیسای جامع به تماشای شهر ایستاده بود.
Semen contains sperm.	مایع منی حاوی اسپرم است.
The population must increase rapidly.	جمعیت باید به سرعت افزایش یابد.
We must refrain from this behavior.	ما باید از این رفتار خودداری کنیم.
Great food is prepared on giant grills.	غذاهای عالی روی گریل های غول پیکر تهیه می شود.
He certainly did not help.	گفتار کند او مطمئناً کمکی نکرد.
The streets are now flooded.	در حال حاضر خیابان ها آبگرفته است.
This is a story about a family struggling.	این داستان در مورد مبارزه یک خانواده است.
Now look at the map again.	حالا دوباره به نقشه نگاه کنید.
The conflict was resolved.	درگیری حل شد.
He collected the seeds from the geraniums.	او دانه های بذر را از شمعدانی ها جمع آوری کرد.
I also like to travel by plane.	من هم دوست دارم با هواپیما سفر کنم.
The factory employed thousands.	این کارخانه هزاران نفر را استخدام می کرد.
This city is very notorious for its pollution.	این شهر به دلیل آلودگی بسیار بدنام است.
You make me so angry!	تو منو خیلی عصبانی میکنی!
Buses run to the city.	اتوبوس ها به سمت شهر حرکت می کنند.
You can visit the mine.	می توان از معدن بازدید کرد.
He went to the tribune.	به سمت تریبون رفت.
Early immigrants faced many problems.	مهاجران اولیه با مشکلات زیادی روبرو بودند.
Gradual loss of consciousness.	از دست دادن تدریجی هوشیاری.
The dragon fired at him.	اژدها به سمت او آتش پاشید.
We go out even though the weather is cold	با اینکه هوا سرده میریم بیرون
Anyone can find themselves in a difficult situation.	هر کسی می تواند خود را در شرایط سختی بیابد.
Magic will bring terror to earth.	سحر و جادو وحشت را به زمین خواهد آورد.
The owl's strange look made me tremble.	نگاه عجیب جغد باعث لرزش من شد.
It is hardly surprising that you consider that we are in a recession.	به سختی تعجب آور است که شما در نظر بگیرید که ما در یک رکود هستیم.
No matter how smart you are, you can not predict the weather.	هر چقدر هم باهوش باشید، نمی توانید آب و هوا را پیش بینی کنید.
His friends all wanted to know how he won.	دوستانش همه می خواستند بدانند او چگونه برنده شد.
This reserve is the largest tropical forest in the world.	این ذخیره‌گاه بزرگ‌ترین جنگل استوایی جهان است.
People were gradually migrating north.	مردم کم کم به شمال مهاجرت می کردند.
Without traffic lights, traffic will be chaotic.	بدون چراغ های راهنمایی، ترافیک هرج و مرج خواهد بود.
Lower the glass carefully.	لیوان را با احتیاط پایین بیاورید.
I cleaned the carpet with a vacuum cleaner.	فرش را با جاروبرقی تمیز کردم.
The cowboys had brought their horses to town.	کابوی ها اسب های خود را به شهر آورده بودند.
The squash player smiled broadly.	بازیکن اسکواش لبخند گسترده ای زد.
A number of police officers were forcibly evicted.	تعدادی از افسران پلیس از زور بیرون انداخته شدند.
This is unlikely to happen.	احتمال این اتفاق کم است.
Please try to move fast.	لطفا سعی کنید با سرعت پیش بروید.
A new law was introduced in parliament.	قانون جدیدی در مجلس ارائه شد.
This is a local milestone.	این یک نقطه عطف محلی است.
He heard the horn.	او صدای بوق را شنید.
Our history has recorded his great achievements.	تاریخ ما دستاوردهای بزرگ او را ثبت کرده است.
Some of these groups are very important.	برخی از این گروه‌ها اهمیت زیادی دارند.
The trees are cut down	درختان قطع می شوند
He sang quietly to himself.	آرام برای خودش آواز خواند.
This photo is from my house.	این عکس مربوط به خانه من است.
The style of government is by no means democratic.	سبک حکومت به هیچ وجه دموکراتیک نیست.
You need to clear this mess.	شما باید این آشفتگی را پاک کنید.
He sent his children to a boarding school.	او فرزندانش را به یک مدرسه شبانه روزی فرستاد.
That girl is lying	اون دختر دروغ میگه
The waiter drank a cup of tea.	پیشخدمت یک فنجان چای نوشید.
The tourists had returned to their homes.	گردشگران به خانه های خود بازگشته بودند.
I can no longer lend him money.	من دیگر نمی توانم به او پول قرض بدهم.
Allow the water to cool before boiling.	اجازه دهید آب قبل از جوشیدن خنک شود.
He and his sister have very different personalities	او و خواهرش شخصیت های بسیار متفاوتی دارند
We create a website to sell our products.	ما یک وب سایت برای فروش محصولات خود ایجاد می کنیم.
White tea has a delicate taste.	چای سفید طعم لطیفی دارد.
It was not time to eat.	وقت غذا خوردن نبود.
We need to be careful when offering investment advice.	هنگام ارائه مشاوره سرمایه گذاری باید احتیاط کنیم.
The current system is increasingly inefficient.	سیستم فعلی به طور فزاینده ای ناکارآمد است.
The relationship between them was on stone.	رابطه بین آنها روی سنگ بود.
The northern plains have lush vegetation.	دشت های شمالی دارای پوشش گیاهی سرسبز است.
Police suspect strange behavior.	پلیس به رفتارهای عجیب و غریب مشکوک است.
The train stopped.	قطار متوقف شد.
Clashes between indigenous peoples and newcomers continue.	درگیری بین مردم بومی و تازه واردان ادامه دارد.
Strawberries and raspberries grow enough.	توت فرنگی و تمشک به مقدار کافی رشد می کنند.
There are all kinds of celebrations.	همه نوع جشن وجود دارد.
He has no hope of forgetting.	او امیدی به فراموشی ندارد.
Artificial lakes are surrounded by forests.	دریاچه های مصنوعی توسط جنگل ها احاطه شده اند.
He jumped out of the tree.	از درخت بیرون پرید.
Two stars were running on the green ground.	دو ستاره در زمین سبز می دویدند.
We do not want to alienate our neighbors.	ما نمی خواهیم همسایگان خود را از خود دور کنیم.
Sand is important for the structure of beaches.	ماسه برای ساختار سواحل مهم است.
The young woman read carefully.	زن جوان با دقت مطالعه کرد.
Disappeared without any trace	بدون هیچ اثری ناپدید شد
The chief of the tribe broke the taboo.	رئیس قبیله تابو را شکست.
Committing such crimes is subject to legal punishment.	ارتکاب چنین جرایمی مستوجب مجازات قانونی است.
A virus can attack plant cells.	یک ویروس می تواند به سلول های گیاه حمله کند.
He was promoted to supervisor.	او به عنوان سرپرست ارتقاء یافت.
They were very friendly.	آنها بسیار صمیمی بودند.
This cycle is one billion billion billion billion seconds.	این چرخه یک میلیارد میلیارد میلیارد میلیارد ثانیه است.
Islands are often formed by volcanic activity.	جزایر اغلب در اثر فعالیت های آتشفشانی شکل می گیرند.
But the village elders announced that the village would be cleared.	اما بزرگان روستا اعلام کردند که روستا پاکسازی شود.
Journalists questioned the president at length.	روزنامه نگاران به طور طولانی از رئیس جمهور سوال کردند.
A white van rushed to the right.	یک ون سفید با عجله به سمت راست منتهی شد.
Are you old enough to buy that drink?	آیا برای خرید آن نوشیدنی به سن کافی رسیده اید؟
Cereals are an excellent source of protein.	غلات منبع عالی پروتئین است.
Shall we have dinner?	بریم شام؟
He should have thought more about it.	او باید بیشتر به آن فکر می کرد.
The missionaries planted new churches in each village.	مبلغان در هر روستا کلیساهای جدیدی کاشتند.
New job opportunities have been created.	فرصت های شغلی جدیدی ایجاد شده است.
He was standing behind the door.	پشت در ایستاده بود.
Until recently, there was a high degree of regional autonomy.	تا همین اواخر، درجه بالایی از خودمختاری منطقه ای وجود داشت.
His house was a cottage in the countryside.	خانه او یک کلبه در حومه شهر بود.
The object is parallel to the surface.	جسم موازی با سطح است.
A nuclear arsenal is maintained at the facility.	یک زرادخانه هسته ای در این تاسیسات نگهداری می شود.
A father must punish their insolence.	یک پدر باید وقاحت آنها را مجازات کند.
A storm was approaching.	طوفانی نزدیک می شد.
Aging is a bitter fate.	پیری سرنوشت تلخی است.
India's industrial growth is likely to slow.	رشد صنعتی هند احتمالا کند می شود.
Studies show an average growth rate.	مطالعات نشان می دهد نرخ متوسط ​​رشد است.
Then, he went out.	سپس، او بیرون رفت.
Forecasts say we can wait for the hot weather to continue.	پیش‌بینی‌ها می‌گویند می‌توانیم منتظر ادامه هوای گرم باشیم.
I need some scissors	من به مقداری قیچی نیاز دارم
He was so nervous that his blood pressure went up.	آنقدر عصبی بود که فشار خونش بالا رفت.
Studies are still ongoing.	مطالعات هنوز ادامه دارد.
Tens of thousands of students protested.	ده هزار دانش آموز تظاهرات کردند.
Our special collector can lift tens of pounds.	کلکسیونر ویژه ما می تواند ده ها پوند را بلند کند.
The river flows through the city.	رودخانه از میان شهر می گذرد.
They first met in high school.	آنها اولین بار در دوران دبیرستان با هم آشنا شدند.
One looks at things from a different perspective.	آدم از دید متفاوتی به چیزها نگاه می کند.
A wide range of good quality wines is available.	طیف گسترده ای از شراب با کیفیت خوب در دسترس است.
And bitter sorrow.	و اندوه تلخ غم.
Most animals are nocturnal in the desert.	بیشتر حیوانات در بیابان شبگرد هستند.
Life was very hard for the poor.	زندگی برای فقرا بسیار سخت بود.
The wreckage was scattered everywhere.	لاشه هواپیما همه جا پراکنده بود.
He stared at me angrily.	با عصبانیت به من خیره شد.
The cat entered the house and dodged its legs.	گربه وارد خانه شد و از پاهایش طفره رفت.
They were constantly on the move.	مدام در حرکت بودند.
Once a year, the whole village came together to celebrate.	سالی یک بار تمام روستا گرد هم می آمدند تا جشن بگیرند.
A group of passengers slipped out of the window.	گروهی از مسافران از پنجره بیرون لیز خوردند.
The requirements of the new transportation system are complex.	الزامات سیستم حمل و نقل جدید پیچیده است.
This model can be used for many purposes.	از این مدل می توان برای اهداف بسیاری استفاده کرد.
A dedicated group of volunteers gathered to help.	یک گروه اختصاصی از داوطلبان برای کمک جمع شدند.
Lead weighed on his mind.	سرب بر ذهنش سنگینی می کرد.
Throw the stone in the water.	سنگ را در آب بیندازید.
The city took steps to control crime.	این شهر اقداماتی را برای کنترل جرم و جنایت انجام داد.
Factory contamination is well documented.	آلودگی کارخانه به خوبی ثبت شده است.
Seven other people were killed in the blast.	هفت نفر دیگر نیز بر اثر این انفجار کشته شدند.
I'm sure you enjoy the trip.	مطمئنم از سفر لذت می برید.
The rear window of the police car was broken.	شیشه عقب ماشین پلیس شکسته شد.
The capital is often divided into regions.	پایتخت اغلب به مناطق تقسیم می شود.
Shanghai is a global city.	شانگهای یک شهر جهانی است.
The leaders agreed with the opposition.	رهبران با مخالفت موافقت کردند.
Weather forecast says rain.	پیش بینی آب و هوا می گوید باران.
Can you help me?	آیا می توانی کمکم کنی؟
Enjoy coffee around the world.	قهوه در سراسر جهان لذت می برد.
What is the singular noun in this sentence?	در این جمله اسم مفرد چیست؟
This city has a long history.	این شهر قدمتی طولانی دارد.
The conference was a success.	کنفرانس موفقیت آمیز بود.
This sentence corresponded to the sentence of three judges.	این حکم با حکم سه قاضی مطابقت داشت.
Several people were seriously injured.	چند نفر به شدت مجروح شدند.
Like many others, he did not have access to a hospital.	او مانند بسیاری دیگر به بیمارستان دسترسی نداشت.
The animals in the circus seemed unhappy.	حیوانات در سیرک ناراضی به نظر می رسیدند.
The thief escaped through a window in the cellar.	دزد از پنجره ای در سرداب فرار کرد.
The impact of global warming has not been accurately predicted.	تاثیر گرمایش زمین به طور دقیق پیش بینی نشده است.
The valley was lush and lush.	دره سرسبز و سرسبز بود.
The landlord did not heed our requests for change.	صاحبخانه به درخواست های ما برای تغییر توجه نکرد.
This fence is built to prevent unauthorized entry.	این حصار برای جلوگیری از ورود غیرمجاز ساخته شده است.
A fire broke out at the pier.	آتش سوزی در اسکله رخ داد.
The popularity of retail brands is declining.	محبوبیت برندهای خرده فروشی در حال کاهش است.
Chimpanzees roamed the trees.	شامپانزه در میان درختان چرخید.
Escape from the door!	از در فرار کن!
Here they store firewood for the winter.	در اینجا هیزم را برای زمستان ذخیره می کنند.
You are a very beautiful creature	تو خیلی موجود زیبایی هستی
He had the courage of a lion.	او شجاعت یک شیر را داشت.
The poet's goal was to raise public awareness.	هدف شاعر بالا بردن آگاهی مردم بود.
Factories have begun firing workers.	کارخانه ها شروع به اخراج کارگران کرده اند.
He is older than me and has always been my hero.	او بزرگتر من است و همیشه قهرمان من بوده است.
They funded the oil spill for medical assistance.	آنها بودجه نشت نفت را برای کمک های پزشکی اهدا کردند.
He met a tall woman.	با زنی قد بلند آشنا شد.
We may have run out of food before.	ممکن است قبلاً غذایمان تمام شده باشد.
I was completely tired.	من کاملا خسته شده بودم.
Boys are bullied more than girls.	پسرها بیشتر از دخترها متلک می شوند.
He signed his name on the dashed line.	نامش را روی خط چین امضا کرد.
The story goes that a strange creature was seen there.	داستان از این قرار است که موجودی عجیب در آنجا دیده شده است.
His diet helped his condition.	رژیم غذایی او به وضعیت او کمک کرد.
Many older people enjoy having a diary.	بسیاری از افراد مسن از داشتن دفتر خاطرات لذت می برند.
The disease is the leading cause of death worldwide.	این بیماری عامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است.
An ancient legend about a snake jumping off a rock	افسانه ای باستانی درباره ی جهش مار از روی تخته سنگ
There were many historical references in the story.	ارجاعات تاریخی زیادی در داستان وجود داشت.
This woman is responsible for the success of this project.	این زن مسئول موفقیت این پروژه است.
Remember to keep both hands on the wheel.	به یاد داشته باشید که هر دو دست خود را روی چرخ نگه دارید.
He participated in the conversation.	او در گفتگو شرکت کرد.
So far, some progress has been made.	تا به حال، یکسری پیشرفت ها صورت گرفته است.
The red sun is a bright and warm signal.	خورشید قرمز یک سیگنال روشن و گرم است.
The valley was full of old cork trees.	دره پر از درختان قدیمی چوب پنبه بود.
When there is no competition, prices go down.	وقتی رقابت نباشد قیمت ها پایین می آید.
Some words have different meanings in different countries.	برخی از کلمات معانی مختلفی در کشورهای مختلف دارند.
He drinks green tea,	او چای سبز می خورد،
This store sells cheap clothes, accessories and shoes.	این فروشگاه پوشاک، اکسسوری و کفش ارزان قیمت می فروشد.
Cargo ships came out quickly.	کشتی های باری به سرعت بیرون آمدند.
How to get home	چگونه به خانه خود برسیم
Taste the white sauce.	سس سفید را بچشید.
The smell reminded her of her grandmother.	بو او را به یاد مادربزرگش انداخت.
He drank a cup of jasmine tea.	او یک فنجان چای یاس نوشید.
And once again, friendship won.	و بار دیگر، دوستی پیروز شد.
It's so boring.	خیلی خسته کننده است.
The dog licked its pieces.	سگ تکه هایش را لیسید.
Open the door, let's go	درو باز کن بیا بریم
Myocardial infarction patients will get better with proper treatment.	بیماران سکته قلبی در صورت درمان مناسب بهتر خواهند شد.
Let's hope these new antibiotics cure the common cold.	بیایید امیدوار باشیم که این آنتی بیوتیک های جدید سرماخوردگی را درمان کنند.
Locals said they no longer feel safe here.	مردم محلی گفتند که دیگر در اینجا احساس امنیت نمی کنند.
The boxer thumb, changed and left.	بوکسور شست، عوض شد و بیرون رفت.
Sugarcane fields are spread on the slopes.	مزارع نیشکر در دامنه ها گسترده شده اند.
A snake slipped along the way.	یک مار در مسیر سر خورد.
His initial intention was to leave the village.	قصد اولیه او ترک روستا بود.
They drink milk and cream.	شیر می خورند و خامه می خورند.
Heat the syrup and stir constantly.	شربت را گرم کنید و مدام هم بزنید.
But after years he returned to work.	اما پس از سالها به کار خود بازگشت.
The next day my dog ​​got lost.	روز بعد سگم گم شد.
the sun is shining.	خورشید می درخشد.
Market prices, however, were stable.	قیمت های بازار اما ثابت بود.
They spent the next three hours at the zoo.	آنها سه ساعت بعدی را در باغ وحش سپری کردند.
The director was sitting nearby.	کارگردان همان نزدیکی نشسته بود.
He has represented our country for many years.	او سال ها نماینده کشورمان بوده است.
He was defeated by a senator.	او توسط یک سناتور شکست خورد.
This is no ordinary art museum.	این یک موزه هنری معمولی نیست.
The butter was very soft.	کره خیلی نرم بود.
The city council promised to punish these pollutants.	شورای شهر قول داد که این آلاینده ها را مجازات کند.
The eggs were connected.	تخم ها به هم وصل شده بودند.
A cat looked out the window.	گربه ای از پنجره به بیرون نگاه کرد.
It turned out it was not good	معلوم بود خوب نبود
In bad weather, stay home.	در هوای بد، در خانه بمانید.
We fought during the long war.	ما در طول جنگ طولانی جنگیدیم.
Contaminate the water, it dies.	آب را آلوده کن، می میرد.
The food was delicious!	غذا خوشمزه بود!
Will receive shares of the company.	سهام شرکت را دریافت خواهند کرد.
Crafts and industry flourished in this era.	صنایع دستی و صنعت در این عصر شکوفا شد.
She lifted her skirt and put on her pants.	دامنش را بالا آورد و شلوارش را پوشید.
I put three cigarettes on the tray.	سه نخ سیگار روی سینی گذاشتم.
The plan is said to violate human rights.	گفته می شود که این طرح ناقض حقوق بشر است.
The people of the city began to dig cemeteries.	مردم شهر شروع به کندن قبرستان کردند.
The answer to some questions is not simple.	پاسخ به برخی سوالات ساده نیست.
The technician confiscated the film.	تکنسین فیلم را توقیف کرد.
We sent him flowers	برایش گل فرستادیم
The pair slipped in the shadows.	جفت در سایه ها لغزید.
When a person has a fever, their body temperature rises.	وقتی فردی تب می کند، دمای بدن او افزایش می یابد.
In many countries, public demonstrations are illegal.	در بسیاری از کشورها تظاهرات عمومی غیرقانونی است.
The forests were full of the smell of pine and dirt.	جنگل ها پر از بوی کاج و خاک بود.
They do not trust their leader.	آنها به رهبر خود اعتماد ندارند.
Scientists have discovered the first signs of life.	دانشمندان اولین نشانه های حیات را کشف کردند.
Pull her hair up	موهایش را بالا بکش
Farmers can name different types of animals.	کشاورزان می توانند انواع مختلفی از حیوانات را نام ببرند.
They collided very quickly.	با سرعت زیاد با هم برخورد کردند.
The dog was like a lamb.	سگ مثل بره بود.
Knock his fingers on the table.	انگشتانش را روی میز کوبید.
The fishing industry was hit hard.	صنعت ماهیگیری ضربه سختی خورد.
The landlord is technically the owner of these units.	صاحبخانه از نظر فنی مالک این واحدها است.
The forecast says it will be sunny today.	پیش بینی می گوید امروز آفتابی خواهد بود.
Finding a new job was easy to do every day.	یافتن شغل جدید به سادگی انجام هر روز بود.
The city was deserted.	شهر متروک بود.
Animals communicate with each other.	حیوانات با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
UV rays can damage your eyes.	اشعه ماوراء بنفش می تواند به چشم شما آسیب برساند.
It turned out that he would not buy.	معلوم بود که نمیخرد.
Brilliant steel dominates the scenery.	فولاد درخشان بر مناظر مسلط است.
The insect is small.	حشره کوچک است.
Crowded school can be dangerous for the child.	مدرسه شلوغ می تواند برای کودک خطرناک باشد.
The king made many reforms.	شاه اصلاحات زیادی انجام داد.
The work of a worker is very hard.	کار کارگر خیلی سخت است.
The ocean is large enough to accommodate modern life.	اقیانوس به اندازه کافی وسیع است که زندگی مدرن را در خود جای دهد.
His family is large and wealthy.	خانواده او پرجمعیت و ثروتمند هستند.
He decided to check the box.	او تصمیم گرفت جعبه را بررسی کند.
Such an admiration is shameful.	چنین تحسینی شرم آور است.
Pull out the shelves and then install them.	قفسه ها را بیرون بکشید و سپس آنها را نصب کنید.
Rumors of the actor's separation were spread.	شایعاتی مبنی بر جدایی این بازیگر منتشر شد.
This battery needs to be recharged.	این باتری نیاز به شارژ مجدد دارد.
Their attention was diverted when he told them about the party.	وقتی او در مورد مهمانی به آنها گفت توجه آنها منحرف شد.
He arrived at the party after dark.	بعد از تاریک شدن هوا به مهمانی رسید.
Some residents complained about his behavior.	برخی از ساکنان از رفتار او شکایت داشتند.
Robert sneezed loudly.	رابرت با صدای بلند عطسه کرد.
Success history.	سابقه موفقیت.
Make fire using flames and branches.	با استفاده از شعله و شاخه ها آتش بسازید.
He went to the lady of the house.	نزد خانم خانه رفت.
Chopped bread with salt	نان خرد شده با نمک
The weather forecasted rain.	هواشناسی بارش باران را پیش بینی کرد.
Businesses are increasingly finding it difficult to operate.	کسب و کارها به طور فزاینده ای برای فعالیت مشکل پیدا می کنند.
The sauce was thick and rich.	سس غلیظ و غنی بود.
These plants need a lot of light.	این گیاهان به نور زیادی نیاز دارند.
The train station is just a few blocks away.	ایستگاه قطار فقط چند بلوک با اینجا فاصله دارد.
It is difficult to put this bed.	قرار دادن این تخت دشوار است.
The professor presented a confusing set of courses.	استاد مجموعه ای گیج کننده از دوره ها را ارائه کرد.
It is cheaper to make steel than imported ore.	ساخت فولاد از سنگ معدن وارداتی ارزانتر است.
Authorities launched a crackdown.	مقامات سرکوب را آغاز کردند.
The curriculum is carefully designed.	برنامه درسی با دقت طراحی شده است.
His song was heard all over the square.	آهنگ او در سراسر میدان به صدا درآمد.
The lake is formed when rainwater collects.	دریاچه زمانی تشکیل می شود که آب باران جمع می شود.
He was fired from the company.	او از این شرکت اخراج شد.
He caressed the dog kindly, caressed and caressed him.	سگ را با مهربانی نوازش کرد، او را نوازش کرد و نوازش کرد.
The crisis severely damaged the economy.	این بحران به شدت به اقتصاد آسیب زد.
Someone has turned on the gas burner.	یک نفر مشعل گاز را روشن گذاشته است.
Do not touch it	به آن دست نزن
They sell small bags of spices here.	آنها کیسه های کوچک ادویه را اینجا می فروشند.
News of his family's arrival spread quickly.	خبر آمدن خانواده اش به سرعت پخش شد.
A car was pulled out.	یک ماشین بیرون کشیده شد.
The ground began to shake.	زمین شروع به لرزیدن کرد.
Water turns into a liquid after heating.	آب پس از گرم شدن به مایع تبدیل می شود.
It is important to follow the tips for washing your hands.	رعایت نکات مربوط به شستن دست ها ضروری است.
There were two other waterfalls a short distance away.	در فاصله کمی دو آبشار دیگر جاری بود.
Moonbeam had to stay up late.	Moonbeam مجبور شد تا دیروقت بیدار بماند.
Most kitchens have separate compartments for cooking and cleaning.	بیشتر آشپزخانه ها دارای قسمت های جداگانه برای پخت و پز و نظافت هستند.
I could listen to this all day.	من می توانستم تمام روز به این گوش کنم.
The cathedral was lit at night.	کلیسای جامع در شب روشن می شد.
Remove the card with the correct shadow.	کارت را با سایه درست بردارید.
These mines have been closed for the past three months.	این معادن در سه ماه گذشته تعطیل بوده است.
Help is available from various sources.	کمک از منابع مختلف در دسترس است.
There is a local population of turtles and birds.	جمعیت محلی لاک پشت ها و پرندگان وجود دارد.
Atomic energy will soon be used for peaceful purposes.	انرژی اتمی به زودی برای مقاصد صلح آمیز استفاده خواهد شد.
Add a tablespoon of baking powder.	یک قاشق بیکینگ پودر اضافه کنید.
Many of these homes are for sale.	تعداد زیادی از این خانه ها برای فروش هستند.
He said the last words in the old dialect.	آخرین کلمات را به گویش قدیمی می گفت.
I've only been here	من فقط اینجا بوده ام
Jack's wife prepared dinner every day.	همسر جک هر روز شام آماده می کرد.
The scary knights chased the fugitive thief.	شوالیه های ترسناک دزد فراری را تعقیب کردند.
It's early so there's still time	زود است پس هنوز وقت هست
This clinic is located next to the old clinic.	این کلینیک در کنار کلینیک قدیمی واقع شده است.
The city is built on an extinct volcano.	این شهر بر روی یک آتشفشان خاموش ساخته شده است.
The thief fled the alley behind the house.	دزد از کوچه پشت خانه فرار کرد.
His experience inspires others.	تجربه او الهام بخش دیگران است.
John was surprised.	جان شگفت زده شد.
The study of writing has become very popular.	مطالعه نویسندگی بسیار محبوب شده است.
Depression can be reduced with exercise.	افسردگی را می توان با ورزش کاهش داد.
Society is becoming increasingly polarized.	جامعه به طور فزاینده ای قطبی می شود.
I do not play the piano very well	من خیلی خوب پیانو نمیزنم
Villagers have been less likely to go to church recently.	روستاییان اخیرا کمتر به کلیسا می روند.
In times of public conflict, religious tolerance is valuable.	در زمان تضاد عمومی، تساهل مذهبی ارزش دارد.
The appearance of this lake is different in different seasons.	ظاهر این دریاچه در فصول مختلف متفاوت است.
The union signed a contract with the company.	اتحادیه با این شرکت قرارداد امضا کرد.
Get the latest news about this company here.	آخرین اخبار در مورد این شرکت را از اینجا دریافت کنید.
For example, more soldiers were mutilated from the battle than killed.	به عنوان مثال، تعداد سربازانی که از نبرد مثله شده بودند، بیشتر از کشته شدند.
He looked at his watch.	نگاهی به ساعت مچیش انداخت.
His innumerable talents lie in both singing and acting.	استعدادهای بی شمار او هم در خوانندگی و هم در بازیگری نهفته است.
The flag was raised over the city.	پرچم بر فراز شهر برافراشته شد.
She straightened her skirt, made a face and left.	دامنش را صاف کرد، قیافه ای کرد و رفت.
You have to stop doing this.	شما باید این کار را متوقف کنید.
The authorities ordered us to seek refuge in the temple.	مقامات به ما دستور دادند که به دنبال پناهگاهی در معبد باشیم.
Divide the potatoes into four equal parts.	سیب زمینی را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید.
Politicians are notorious for using this method.	سیاستمداران به استفاده از این روش بدنام هستند.
Chicken cooked in the oven.	مرغ پخته شده در فر.
Please clean the room as well.	لطفا اتاق را نیز تمیز کنید.
It was good to see a familiar face.	دیدن یک چهره آشنا خوب بود.
Use disinfectants to prevent infection.	از ضد عفونی کننده ها برای جلوگیری از عفونت استفاده می کنند.
Who dares such betrayal?	چه کسی جرات چنین خیانت را دارد؟
In his youth he was a judo champion.	در جوانی قهرمان جودو بود.
This is a pleasant place to live.	این یک مکان دلپذیر برای زندگی است.
The wax seal was broken by a hungry wolf.	مهر موم توسط گرگ گرسنه شکسته شد.
The view was incredibly beautiful.	منظره فوق العاده زیبا بود.
The food was tasteless.	غذاها بی مزه بود.
Grandpa fell asleep on a chair.	پدربزرگ روی صندلی خوابش برد.
He became interested in archeology.	او به باستان شناسی علاقه مند شد.
So he had to give	پس مجبور شد بدهد
The virus is easily spread among humans.	این ویروس به راحتی بین انسان ها پخش می شود.
Do you enjoy playing chess?	آیا از بازی شطرنج لذت می برید؟
These paintings show people, animals and landscapes.	این نقاشی ها افراد، حیوانات و مناظر را نشان می دهد.
They grit their bare teeth when angry.	آنها هنگام عصبانیت دندان های نیش خود را برهنه می کنند.
In addition, Rin Di was the Sao Sa Faone.	بعلاوه رین دی آن سوس سا فاونه بود.
The use of color was common among artists.	استفاده از رنگ در میان هنرمندان رایج بود.
The lecture hall was full of people.	سالن سخنرانی مملو از جمعیت بود.
Many birds like to sit on trees.	بسیاری از پرندگان دوست دارند روی درختان بنشینند.
The old woman died quietly in her sleep.	پیرزن بی سر و صدا در خواب مرد.
Political corruption is common here.	فساد سیاسی در اینجا رایج است.
We must ensure that this system remains effective.	ما باید اطمینان حاصل کنیم که این سیستم موثر باقی می ماند.
The mare's side bet a gold coin on the horse.	طرف مادیان یک سکه طلا با اسب اسب شرط بندی کرد.
My friend risked everything to tell him.	دوستم همه چیز را به خطر انداخت تا به او بگوید.
The troops made their way through the forest.	نیروها راه خود را در جنگل طی کردند.
Part of the car radiator is broken.	قسمتی از رادیاتور خودرو شکسته است.
These leaders hoped to improve the lives of ordinary people.	این رهبران امیدوار بودند که زندگی مردم عادی را بهبود بخشند.
Her lips twitched.	لب هایش تکان خورد.
To cope with stress, she must seek emotional support.	برای مقابله با استرس، او باید به دنبال حمایت عاطفی باشد.
Sculptures dedicated to the memory of this artist.	مجسمه هایی که به یاد این هنرمند تقدیم شده است.
The celebration was marred by incessant rain.	این جشن با باران بی وقفه خدشه دار شد.
Highway cars were bumper to bumper.	ماشین‌های بزرگراه سپر به سپر بودند.
Sheep are slaughtered humanely.	گوسفندها به صورت انسانی ذبح می شوند.
This region has a desert climate.	این منطقه دارای آب و هوای بیابانی است.
They all lie, claim "truth" and hide their motives.	همه آنها دروغ می گویند، ادعای "حقیقت" می کنند و انگیزه های خود را پنهان می کنند.
Careful cooking is the easiest way to prevent poisoning.	پخت و پز دقیق ساده ترین راه برای جلوگیری از مسمومیت است.
Your face must be determined.	چهره شما باید مصمم باشد.
The merchant gave the fabric to the tailor.	تاجر پارچه را به خیاط داد.
His "simple" behavior hid his intelligence.	رفتار "ساده" او هوش او را پنهان می کرد.
Boating competitions were canceled due to bad weather.	مسابقات قایقرانی به دلیل بدی آب و هوا لغو شد.
The decision of this country was popular.	تصمیم این کشور محبوب بود.
However, much has changed in recent years.	با این حال، در سال های اخیر خیلی تغییر کرده است.
The mosque faces east, facing the rising sun.	مسجد رو به شرق، به سمت طلوع خورشید است.
The water must have cooled by now	آب باید تا الان سرد شده باشه
The atmosphere was increasing cruelly.	فضا در حال افزایش ظالمانه بود.
I did not know what to do!	نمی دانستم چه کار کنم!
The old man was walking slowly in the streets.	مرد سالخورده به آرامی در خیابان ها حرکت می کرد.
Here is the hotel registration.	اینجا ثبت نام هتل است.
It picks it up a little harder.	با کمی سختی آن را برمی دارد.
Our strategy is based on scientific principles.	استراتژی ما مبتنی بر اصول علمی است.
New buildings are everywhere.	ساختمان های جدید در همه جا به وجود آمده اند.
An hour later, everyone was ready.	یک ساعت بعد همه آماده بودند.
"Let's take control of the situation," he said.	او گفت بیایید اوضاع را کنترل کنیم.
The country was known for its architecture.	این کشور به دلیل معماری خود شناخته شده بود.
An error has occurred.	خطایی رخ داده است.
His father, the heir to the estate, had died.	پدرش، وارث ملک، مرده بود.
There was virtually no vegetation around the miles.	مایل ها در اطراف عملاً هیچ پوشش گیاهی وجود نداشت.
Washable pillows were introduced.	بالش های قابل شستشو معرفی شدند.
The regime is characterized by a lack of freedom.	رژیم با فقدان آزادی مشخص شده است.
He grew roses as a hobby.	او گل رز را به عنوان یک سرگرمی پرورش می داد.
My patients expect me to advise them about diet.	بیماران من از من انتظار دارند که در مورد رژیم غذایی آنها را توصیه کنم.
Police inspected Kyiv.	پلیس کیف را بازرسی کرد.
An increasing number of jobs are moving to this area.	تعداد فزاینده ای از مشاغل در حال نقل مکان به این منطقه هستند.
In times of crisis, simple ideas are still popular.	در مواقع بحران، ایده های ساده همچنان محبوب هستند.
Crowds of people gathered around the noisy man.	انبوهی از مردم دور مرد پر سر و صدا جمع شدند.
For security reasons, the police landing was not announced.	به دلایل امنیتی، فرود پلیس اعلام نشد.
They grew close to the branches of a tree.	آنها به شاخه های یک درخت نزدیک رشد کردند.
The bird is a graceful creature.	پرنده موجودی برازنده است.
Farmers grow corn in this area.	کشاورزان در این منطقه ذرت می کارند.
He walked around the room and admired the paintings on display.	او اتاق را گشت و نقاشی های نمایش داده شده را تحسین کرد.
The old church of our village still remains.	کلیسای قدیمی روستای ما هنوز باقی مانده است.
I think it's wonderful.	فکر می کنم فوق العاده است.
Do not use too much detergent.	از مواد شوینده زیاد استفاده نکنید.
The ancient city was located on an island.	شهر باستانی در جزیره ای قرار داشت.
There are few opportunities for young people here.	در اینجا فرصت های کمی برای جوانان وجود دارد.
Village houses have thick brick walls.	خانه های روستا دارای دیوارهای خشتی ضخیم است.
Rubber factories are a renewable source.	کارخانه های لاستیکی یک منبع تجدید پذیر هستند.
He will be remembered for his economic heritage.	او به خاطر میراث اقتصادی اش به یاد خواهد ماند.
The windows of this building are made of glass.	پنجره های این ساختمان شیشه ای است.
Spiders have octopuses.	عنکبوتیان دارای هشت پا هستند.
The chain accused retailers of underselling their goods.	این زنجیره خرده فروشان را به کم فروشی کالاهای خود متهم کرد.
The banks of the river were full of tall reeds.	سواحل رودخانه پر از نی های بلند بود.
The breeding program failed.	برنامه پرورش با شکست مواجه شد.
Residents built the first bridge over the water.	ساکنان اولین پل را روی آب ایجاد کردند.
Some children threw stones at passing cars.	برخی از کودکان به سمت خودروهای عبوری سنگ پرتاب کردند.
Where is the nearest bus stop?	نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس کجاست؟
But the teacher was interested in teaching.	اما استاد به تدریس علاقه داشت.
Here we will live for the rest of our days!	در اینجا ما برای بقیه روزهایمان زندگی خواهیم کرد!
Roller skaters screamed.	اسکیت های غلتکی جیغ زدند.
They had to be assembled quickly.	باید سریع جمع می شدند.
They eventually drowned.	در نهایت غرق شدند.
Growing plants indoors provides nutritious vegetables.	رشد گیاهان در داخل خانه سبزیجات مغذی را فراهم می کند.
The couple's car crashed.	خودروی حامل این زوج تصادف کرد.
The people of this tribe are romantic.	افراد این قبیله عاشقانه هستند.
The sun was hanging in the sky.	خورشید در آسمان آویزان بود.
The traffic was very heavy.	ترافیک بسیار سنگین بود.
Take slowly.	به آرامی مصرف کنید.
Passengers were evacuated from the front car.	مسافران از واگن جلو تخلیه شدند.
It rained today.	امروز باران بارید.
Checks and cash cards.	چک و کارت نقدی.
They are famous novelists.	آنها رمان نویسان مشهوری هستند.
My teacher shouted from his nose.	معلمم از دماغش فریاد زد.
The train stopped at the entrance of the tunnel.	قطار در ورودی تونل توقف کرد.
This is where it should be.	اینجا جایی است که باید باشد.
He is always full of good ideas.	او همیشه پر از ایده های خوب است.
The butler led the guest into the living room.	ساقی مهمان را به داخل اتاق پذیرایی هدایت کرد.
They met for more than fifty minutes.	آنها بیش از پنجاه دقیقه ملاقات کردند.
He thought he was being chased.	او فکر می کرد او را تعقیب می کردند.
In the linguistic sense, this name is plural.	در معنای زبانی این اسم جمع است.
The posters had disappointing slogans.	پوسترها شعارهای مأیوس کننده ای داشتند.
The package was very large.	بسته بسیار بزرگ بود.
Make sure the meat is fully cooked.	مطمئن شوید که گوشت کاملا پخته شده است.
The islands have no states.	جزایر هیچ ایالتی ندارند.
A snout is placed over the milk's mouth.	پوزه ای روی دهان شیر گذاشته می شود.
Tchaikovsky's score was excellent.	امتیاز چایکوفسکی بسیار عالی بود.
Many families feel neglected and ignored.	بسیاری از خانواده ها احساس بی توجهی و نادیده گرفته شدن می کنند.
These rivers are the lifeblood of our city.	این رودخانه ها مایه حیات شهر ما هستند.
He left the house immediately after breakfast.	بلافاصله بعد از صبحانه از خانه خارج شد.
The passenger worked to save money	مسافر برای پس انداز پول کار می کرد
The smell of fertilizer hung in the air.	بوی کود در هوا معلق بود.
The study of magic is considered quasi-science.	مطالعه جادو را شبه علم می دانند.
The police have closed the city.	پلیس شهر را بسته است.
The river is polluted and so the fish are dying.	رودخانه آلوده است و بنابراین ماهی ها در حال مرگ هستند.
The unions are threatening to strike.	اتحادیه ها تهدید به اعتصاب می کنند.
Suddenly, unexpected events changed their plans.	ناگهان اتفاقات غیرمنتظره برنامه های آنها را تغییر داد.
The young eagle escaped from its nest.	عقاب جوان از لانه خود فرار کرد.
The boy fell asleep while reading the book.	پسر هنگام خواندن کتاب خوابش برد.
Pour the lemon juice into the container.	آب لیمو را در ظرف نگهداری بریزید.
They wanted to know who was to blame.	می خواستند بدانند مقصر کیست.
I need these translation services.	من به این خدمات ترجمه نیاز دارم.
A small stream of red liquid drips from the glass.	جریان کوچکی از مایع قرمز رنگ از لیوان می چکید.
My friend never told me his name.	دوستم هرگز اسمش را به من نگفت.
A wide range of chemicals are used in industry.	طیف گسترده ای از مواد شیمیایی در صنعت استفاده می شود.
The tour guide spoke for a long time.	راهنمای گردشگری مدت زیادی صحبت کرد.
Fuel is spilled during refueling	سوخت در هنگام سوخت گیری ریخته شده است
Increase food production and population	افزایش تولید مواد غذایی و جمعیت
How many people died in the war?	چند نفر در جنگ جان باختند؟
He was employed at the station.	او را در ایستگاه مشغول به کار کردند.
People need water to drink and bathe.	مردم برای نوشیدن و استحمام به آب نیاز دارند.
You wore expensive clothes.	لباس های گران قیمت می پوشید.
He met her by chance in the morning.	او صبح به طور تصادفی با او ملاقات کرد.
Wars have taken place throughout history for many reasons.	جنگ ها در طول تاریخ به دلایل زیادی صورت گرفته است.
We appreciate you for your excellent work.	ما شما را برای کار عالی قدردانی می کنیم.
They lift heavy objects easily.	آنها اجسام سنگین را به راحتی بلند می کنند.
How many characters does this story have?	این داستان چند شخصیت دارد؟
They ordered four beers, then two glasses of water.	چهار آبجو سفارش دادند، سپس دو لیوان آب.
Travel enthusiasts have discovered many hidden gems.	علاقه مندان به سفر جواهرات پنهان زیادی را کشف کردند.
The piece itself is in a beautiful condition.	خود قطعه در وضعیت زیبایی قرار دارد.
The prince sat down at the table.	شاهزاده سر میز نشست.
Trees can grow up to ten meters.	درختان می توانند تا ده متر رشد کنند.
You can consume it slowly at first.	می توانید در ابتدا آن را به آرامی مصرف کنید.
My aunt was a talented baker.	خاله من نانوای با استعدادی بود.
Place it on the oven tray.	آن را روی سینی فر قرار دهید.
They stare at my past wounds.	به زخم های گذشته ام خیره می شوند.
He had an unpleasant feeling about it.	او در مورد این موضوع احساس ناخوشایندی داشت.
Factories produce more goods every day.	کارخانه ها هر روز کالاهای بیشتری تولید می کنند.
It was a great disappointment.	این یک ناامیدی بزرگ بود.
An undisciplined student does not make much progress.	یک شاگرد بی انضباط خیلی پیشرفت نمی کند.
The taste of this variety is delicious.	طعم این تنوع خوشمزه است.
They pulled the ring out of the sand.	آنها حلقه را از شن بیرون آوردند.
The city was drowned in fog.	شهر در مه غرق شده بود.
Another break for a drink.	استراحتی دیگر برای نوشیدنی.
Cats came in a variety of colors.	گربه ها رنگ های مختلفی داشتند.
He agreed to see it.	او قبول کرد که آن را ببیند.
Kazemius	کازمیوس
The fog began to clear.	مه شروع به پاک شدن کرد.
From time to time one hears of unusual events.	گهگاه آدم از اتفاقات غیرعادی می شنود.
There are trees everywhere.	همه جا درخت است.
First we need two cups of brown sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز داریم.
You have to learn the names of different molecules.	شما باید نام مولکول های مختلف را یاد بگیرید.
For centuries, economists have studied the distribution of money.	برای قرن ها، اقتصاددانان توزیع پول را مطالعه کرده اند.
The village was a little bigger than the village.	روستا کمی بیشتر از دهکده بود.
A large number of economic migrants have arrived.	تعداد زیادی از مهاجران اقتصادی وارد شده اند.
If there is a further reduction, the consequences will be severe.	اگر کاهش بیشتری رخ دهد، عواقب آن شدید خواهد بود.
Tell him to drive more carefully.	به او بگویید با احتیاط بیشتری رانندگی کند.
Hearts and minds collide.	قلب ها و ذهن ها با هم برخورد می کنند.
He spent hours picking flowers in pots.	او ساعت‌ها برای چیدن گل‌ها در گلدان صرف کرد.
A committee was formed to create a plan.	کمیته برای ایجاد یک طرح تشکیل شد.
The river is cold.	رودخانه سرد است.
Which one should you choose?	کدام یک را باید انتخاب کنید؟
Shipping is good here.	حمل و نقل اینجا خوب است.
But honesty is very expensive for some people.	اما صداقت برای برخی افراد بسیار گران است.
The stone was hardly dug in the mountain.	سنگ به سختی در کوه کنده شد.
All leathers should be oiled.	تمام چرم ها باید با روغن مالیده شوند.
Why do dogs have collars?	چرا سگ ها قلاده دارند؟
He lost his nerve.	او اعصاب خود را از دست داد.
The optimist argues that his analysis is correct.	خوشبین استدلال می کند که تحلیل او درست است.
All creatures have the potential to experience pain.	همه موجودات پتانسیل تجربه درد را دارند.
These students often arrive late.	این دانش آموزان اغلب دیر می رسند.
It's not easy, but it does work well.	این کار آسانی نیست، اما تمرین کامل می‌کند.
She was breastfeeding anxiously but looked much healthier.	او با نگرانی شیر می داد اما بسیار سالم تر به نظر می رسید.
Many men die in war.	بسیاری از مردان در جنگ از بین می روند.
Cross your fingers as if you wish.	انگشتان خود را طوری روی هم بزنید که گویی آرزو دارید.
As a solution, they pointed out.	به عنوان راه حل، تذکر دادند.
It was a refuge for many criminals.	پناهگاه بسیاری از جنایتکاران بود.
Four candidates are competing.	چهار نامزد در حال رقابت هستند.
Kim returned to her room and closed the door.	کیم به اتاقش برگشت و در را بست.
The experience had its advantages.	تجربه مزایای خودش را داشت.
The hero's father was killed by a bandit.	پدر قهرمان توسط یک راهزن کشته شد.
Who stole the blue from his bag?	چه کسی آبی را از کیف او دزدید؟
Galaxies are scattered like granules all over the world.	کهکشان ها مانند دانه ها در سراسر جهان عظیم پراکنده هستند.
The water was amazingly clear.	آب به طرز شگفت آوری شفاف بود.
They decided not to go to the party.	آنها تصمیم گرفتند به مهمانی نروند.
The bear falls to the ground.	خرس روی زمین می افتد.
We need to check his computer for malware.	ما باید کامپیوتر او را برای بدافزار بررسی کنیم.
It is hard to resist now.	اکنون مقاومت کردن سخت است.
A State Department official said the government was "very pleased".	یک مقام وزارت امور خارجه گفت که دولت "بسیار خشنود است".
Some people are quite good at archery.	برخی از افراد در تیر و کمان کاملاً ماهر هستند.
He was not handsome at all	اصلا خوش تیپ نبود
Outside the small hotel, two young men were fighting.	بیرون هتل کوچک، دو مرد جوان در حال دعوا بودند.
Clean the copper pot with vinegar.	قابلمه مسی را با سرکه تمیز کنید.
Do not disturb the river!	رودخانه را مخدوش نکنید!
It turned out that his plan had failed.	معلوم بود که نقشه اش شکست خورده است.
The sticks are full of leaves.	چوب ها پر از برگ هستند.
The music teacher dreams of a music career.	معلم موسیقی رویای یک حرفه موسیقی را دارد.
This dog needs a good home.	این سگ به یک خانه خوب نیاز دارد.
Violence broke out at the fair.	خشونت در نمایشگاه شروع شد.
That small restaurant serves great food.	آن رستوران کوچک غذاهای فوق العاده ای سرو می کند.
The poor have no place to buy food.	فقرا جایی برای خرید غذا ندارند.
They will be known for their outstanding literary works.	آنها به دلیل آثار برجسته ادبی خود شناخته خواهند شد.
The thorn tree cast a shadow over their precious flowers.	درخت خاری بر گلهای گرانبهای آنها سایه انداخته بود.
Kite flying is a popular pastime in the capital.	پرواز بادبادک یک تفریح ​​محبوب در این پایتخت است.
The intense heat of the snow melted quickly.	گرمای شدید برف را به سرعت آب کرد.
Fred thought the teacher was a fool.	فرد فکر می کرد معلم یک احمق است.
Coins are on the fireplace.	سکه ها روی شومینه هستند.
Valves, sprinklers and hoses were sold.	شیرآلات، آبپاش ها و شیلنگ ها به فروش گذاشته شد.
Farmers receive only a relative amount for their crop.	کشاورزان فقط مبلغ نسبی برای محصول خود دریافت می کنند.
He grew up to be a great doctor.	او بزرگ شد تا یک دکتر عالی شود.
Bigger cities mean more pollution.	شهرهای بزرگتر به معنای آلودگی بیشتر است.
It was an important task.	وظیفه مهمی بود.
The fountain was located near a park.	چشمه آبخوری در مجاورت یک پارک قرار داشت.
The property was crowded on the main road.	ملک در جاده اصلی شلوغ بود.
The moral of this story is sharing! 	اخلاق این داستان به اشتراک گذاشتن است!
share! 	اشتراک گذاری!
share!	اشتراک گذاری!
What a fascinating book!	چه کتاب جذابی!
The cursor blinked incessantly.	مکان نما بی وقفه چشمک می زد.
The young woman was startled by this sound.	زن جوان از این صدا مبهوت چرخید.
Mustard oil has a high smoke point.	روغن خردل نقطه دود بالایی دارد.
He speaks slowly and slowly.	آهسته و آهسته صحبت می کند.
They raise charges against their opponents.	آنها اتهامات علیه مخالفان خود را بالا می برند.
The town square was surrounded by a stone wall.	میدان شهر با دیواری سنگی احاطه شده بود.
Swamps and western plains have a variety of environments.	باتلاق ها و دشت های غربی محیط های متنوعی دارند.
He said to himself, let them have fun.	با خودش گفت بگذار خوش بگذرانند.
He was an expert, but he was not famous.	او یک متخصص بود، اما شهرت نداشت.
Two prisoners crawl to safety.	دو زندانی به سمت امن خزیدن.
Dinner will be ready soon.	شام به زودی آماده می شود.
The hotel owner reaffirmed that it would be closed.	مالک هتل مجدداً تأیید کرد که تعطیل خواهد شد.
He lit a match.	او یک کبریت زد.
Free enterprise is the basis of our society.	بنگاه آزاد اساس جامعه ما است.
Build a city, build nothing.	یک شهر بسازید، هیچ چیزی نسازید.
The Prime Minister will ask questions to the media.	نخست وزیر از رسانه ها سؤال خواهد کرد.
The hound came out of its nest.	سگ شکاری از لانه خود بیرون آمد.
We talked about football at lunch.	سر ناهار درباره فوتبال بحث کردیم.
Our government was overthrown by a coup.	دولت ما با کودتا سرنگون شد.
Thieves usually break into homes to steal valuables.	دزدها معمولاً برای سرقت اشیاء قیمتی وارد خانه ها می شوند.
He stopped the engine and started climbing the hill.	موتور را قطع کرد و شروع کرد به بالا رفتن از تپه.
The cut sinks deeper into the rock.	برش عمیق تر در صخره فرو می رود.
The men were severely beaten.	مردان به شدت کتک خوردند.
He was looking for witnesses.	او به دنبال شاهدان بود.
The grapes were excellent	انگور عالی بود
He was thrilled to be selected for the first time in the draft.	او که اولین بار در پیش نویس انتخاب شد، به وجد آمد.
That masterpiece	اون تابلو شاهکاره
The chicken was delicious	مرغ خوشمزه بود
A gentle breeze blew the tall pine.	نسیم ملایمی کاج بلند را وزید.
The animal had foam from its mouth.	حیوان از دهانش کف کرده بود.
This story lasted for two weeks.	این ماجرا دو هفته به طول انجامید.
Slow down because the light is low.	چون نور کم است، سرعت خود را کاهش دهید.
This grammar test evaluates the order of words.	این تست گرامر ترتیب کلمات را ارزیابی می کند.
whether is humid.	هوا مرطوب است.
Her belly whispered loudly.	شکمش با صدای بلندی زمزمه کرد.
Researchers studied toxic chemicals in the air.	محققان مواد شیمیایی سمی موجود در هوا را مورد مطالعه قرار دادند.
I felt his face was defective.	حس کردم صورتش اشکالی دارد.
He took his luggage to the airport.	چمدانش را به فرودگاه برد.
The mansion was enclosed in ice.	عمارت در یخ محصور شده بود.
I could not stop crying.	نمی توانستم جلوی گریه ام را بگیرم.
The plane landed this afternoon.	این هواپیما ظهر امروز به زمین نشست.
The Earth's crust is broken into pieces called tectonic plates.	پوسته زمین به قطعاتی به نام صفحات تکتونیکی شکسته شده است.
A photo was taken of the officer.	عکسی از افسر گرفته شد.
She is Couture's new baby.	او عزیزم جدید کوتور است.
My new bike is black	دوچرخه جدیدم مشکیه
He learned chess as a child.	او از کودکی شطرنج را یاد گرفت.
The toes should be parallel to each other.	انگشتان پا باید موازی یکدیگر باشند.
Oil, gas and coal are fossil fuels.	نفت، گاز و زغال سنگ سوخت های فسیلی هستند.
This bridge is built for vehicles.	این پل برای وسایل نقلیه ساخته شده است.
You lie to the book instead of me.	تو به جای من به سمت کتاب دراز می کنی.
The goods were beautifully decorated.	اجناس به زیبایی تزئین شده بود.
Plants, like humans, need sunlight to grow.	گیاهان نیز مانند انسان ها برای رشد به نور خورشید نیاز دارند.
I can not focus with the rocket that is going on!	من نمی توانم با آن راکتی که در جریان است تمرکز کنم!
His friends warned him not to go there.	دوستانش به او هشدار دادند که به آنجا نرود.
The street was quiet.	خیابان ساکت بود.
The accused was sentenced to death.	متهم به اعدام محکوم شده بود.
But most of him was a waiter.	اما بیشتر او یک پیشخدمت بود.
The canteen crew searched the area to find the perpetrators.	خدمه غذاخوری محل را برای یافتن عاملان آن جستجو کردند.
The man has very pale skin.	مرد پوست بسیار رنگ پریده ای دارد.
Everyone was surprised by this victory.	همه از این برد شگفت زده شدند.
Crime rates are high here.	نرخ جرم و جنایت در اینجا بالاست.
Existing studies can not explain how.	مطالعات موجود نمی توانند توضیح دهند که چگونه.
Get dressed fast!	سریع بپوش!
This earthquake is a testament to the cruelty of nature.	این زمین لرزه گواه بی رحمی طبیعت است.
He hugged his friend.	دوستش را در آغوش گرفت.
This river is a rich source of minerals.	این رودخانه منبع غنی مواد معدنی است.
They are great matches for those who have a good reputation.	آنها برای کسانی که اعتبار خوبی دارند مسابقات عالی هستند.
The plants opened and closed their petals.	گیاهان گلبرگ های خود را باز و بسته می کردند.
The elderly often suffer from dementia.	سالمندان اغلب از زوال عقل رنج می برند.
A house needs three sides.	یک خانه به سه ضلع نیاز دارد.
something	یه چیزی
There was evidence of dissent among their patients.	شواهدی از مخالفت در میان بیماران آنها وجود داشت.
The elderly couple invited us to dinner.	زوج مسن ما را به شام ​​دعوت کردند.
Construction on the balconies had to start from the beginning.	ساخت و ساز در بالکن ها باید از ابتدا شروع می شد.
The boat was surrounded by water on all sides.	قایق از هر طرف با آب احاطه شده بود.
Can salt water be really fresh?	آیا آب شور می تواند واقعاً تازه باشد؟
The young woman's body was still warm.	بدن زن جوان هنوز گرم بود.
Know when to say yes and when not.	بدانید چه زمانی بله و چه زمانی نه بگویید.
He resolutely refused to participate.	او قاطعانه از شرکت در آن امتناع کرد.
He went barefoot for forty years.	او چهل سال بدون کفش رفت.
His yard was small.	حیاطش کوچک بود.
Biodiversity in that part of the world is declining rapidly.	تنوع زیستی در آن بخش از جهان به سرعت در حال کاهش است.
Farmers celebrated another year of good harvest.	کشاورزان یک سال دیگر از برداشت خوب را جشن گرفتند.
Health is a precious gift.	سلامتی یک هدیه ارزشمند است.
The cupboard contained several plates and cutlery.	کمد حاوی بشقاب ها و کارد و چنگال های متعددی بود.
Besides, no one likes poetry.	در کنار هیچکس شعر را دوست ندارد.
We do not see him much these days.	این روزها زیاد او را نمی بینیم.
Pick the fruit from the tree.	میوه را از درخت چید.
He was awarded an honorary doctorate.	به او مدرک دکترای افتخاری داده شد.
To lose weight we need to reduce calories.	برای کاهش وزن باید کالری را کاهش دهیم.
The hourglass is full of sand.	ساعت شنی پر از شن است.
The moment of their victory was short.	لحظه پیروزی آنها کوتاه بود.
The city has been damaged by storms and heavy rains	این شهر در اثر طوفان و باران شدید آسیب دیده است
I'm tired of city life	از زندگی شهری خسته شدم
After the final presidential debate, a poll	پس از مناظره نهایی ریاست جمهوری، یک نظرسنجی
We hope that the number of doctors here will increase.	امیدواریم تعداد پزشکان در اینجا افزایش یابد.
Plankton swim upward towards the light.	پلانکتون ها به سمت بالا به سمت نور شنا می کنند.
The streets are lined with ancient stone buildings.	خیابان ها با ساختمان های سنگی باستانی ردیف شده اند.
This owl enjoys the sun.	این جغد از آفتاب لذت می برد.
They are often completely alone	آنها اغلب کاملاً تنها می مانند
So your report is accurate.	بنابراین گزارش شما دقیق است.
He finally managed to shake hands with the old man.	بالاخره موفق شد با پیرمرد دست بدهد.
River boats run regularly along this navigable waterway.	قایق های رودخانه ای به طور منظم در امتداد این آبراه قابل کشتیرانی حرکت می کنند.
Focus on the man.	توجه خود را به مرد معطوف کنید.
This restaurant is famous for its delicious food.	این رستوران به غذاهای خوشمزه معروف است.
He carved ornaments from a wooden block.	او زیور آلات را از یک بلوک چوبی تراشید.
However, many participants said they opposed the ban.	با این حال، بسیاری از شرکت کنندگان گفتند که مخالف این ممنوعیت هستند.
The city received many visitors every year.	این شهر هر ساله پذیرای بازدیدکنندگان زیادی بود.
Your father gave me this house.	پدرت این خانه را به من سپرده است.
It takes a long time for corn to grow.	مدت زیادی طول می کشد تا ذرت رشد کند.
Want some?	مقداری خواستن؟
Analysts predict that prices will fall.	تحلیلگران پیش بینی می کنند که قیمت ها کاهش خواهد یافت.
Workers who are injured in factories are not compensated.	به کارگرانی که در کارخانه ها آسیب می بینند غرامت پرداخت نمی شود.
The waiter took my order.	گارسون سفارشم را گرفت.
She looked at the fat man in the suit.	او به مرد چاق با کت و شلوار نگاه کرد.
The runner fell and fell.	دونده زمین خورد و افتاد.
Employees were overwhelmed with anxiety.	کارمندان از نگرانی غرق شده بودند.
The student met with committee members.	دانش آموز با اعضای کمیته دیدار کرد.
The problem was that no one knew where the rectangles had gone.	مشکل این بود که هیچ کس نمی دانست مستطیل ها کجا رفته اند.
Winter is not waiting for anyone	زمستان منتظر کسی نیست
He washed the vegetables in a bowl.	او سبزیجات را در یک کاسه شست.
He answered with a simple "yes."	او با یک "بله" ساده پاسخ داد.
The city library has an excellent collection of ancient books.	کتابخانه این شهر مجموعه ای عالی از کتاب های باستانی دارد.
He greeted them warmly.	او به گرمی آنها را دم در سلام کرد.
The child stared at the brightly painted walls.	کودک به دیوارهای روشن و تازه رنگ شده خیره شد.
The brave boy made his way through the crowd.	پسر شجاع راه خود را از میان جمعیت باز کرد.
A dog was grunting in our heels.	سگی در پاشنه ما غرغر می کرد.
One of the residents shouted in surprise.	یکی از ساکنان با تعجب فریاد زد.
The city has become much bigger.	شهر بسیار بزرگتر شده است.
They fell in love for years.	آنها که سال ها دوست بودند، عاشق شدند.
We should not be disappointed.	ما نباید ناامید شویم.
Researchers have concluded that suicide is the most likely cause.	محققان به این نتیجه رسیدند که خودکشی محتمل ترین علت است.
Kara hesitated before speaking.	کارا قبل از صحبت تردید کرد.
It's beautiful, isn't it?	خیلی زیباست، نه؟
Final washing is essential.	شستشوی نهایی ضروری است.
He called on the government to look into the matter.	وی از دولت خواست تا این موضوع را بررسی کند.
From above, the sky is nothing but blue.	از بالا، آسمان چیزی جز آبی نیست.
Cookies are a staple food for children around the world.	کوکی ها یک غذای اصلی برای کودکان در سراسر جهان هستند.
The missing bag contained a pair of pliers.	کیف گم شده حاوی یک جفت انبر بود.
The branch of government that regulated order and virtue.	شاخه حکومتی که نظم و فضیلت را تنظیم می کرد.
The farm produces peaches, plums and pears.	این مزرعه هلو، آلو و گلابی تولید می کند.
Not all planets have the same diameter.	همه سیارات قطر یکسانی ندارند.
Qigong is an ancient practice.	چیگونگ یک تمرین باستانی است.
Small streaks of spider webs cover the surface.	رگه های کوچک تار عنکبوت سطح را پوشانده است.
There are many rivers here.	در اینجا رودخانه های زیادی وجود دارد.
As a result, he became depressed.	در نتیجه افسرده شد.
Fluctuates.	نوسان می کند.
The shepherd had no children of his own.	چوپان از خود فرزندی نداشت.
The second approach is to go directly to the source.	رویکرد دوم این است که مستقیماً به منبع بروید.
The man called her a taxi.	مرد برای او تاکسی صدا کرد.
The valley was silent except for the wind.	دره به جز باد ساکت بود.
He noticed her suddenly.	متوجه ناگهانی او شد.
Soon, the money ran out.	به زودی، پول تمام شد.
This area was known for its hardworking and thrifty people.	این منطقه به مردمان سخت کوش و صرفه جو معروف بود.
A police officer is responsible for enforcing the law.	یک افسر پلیس مسئول اجرای قانون است.
I was surprised by this request and hesitated.	از این درخواست تعجب کردم تردید کردم.
He was pronounced dead.	او برای مرگ مشخص شد.
During a period of unrest, he fled abroad.	در یک دوره ناآرامی، او به خارج از کشور گریخت.
Poppies or dolls are quite fleeting.	پاپت ها یا عروسک ها کاملا زودگذر هستند.
He was asked to resign from the cabinet.	از وی خواسته شد از کابینه استعفا دهد.
I try to floss every day.	سعی می کنم هر روز از نخ دندان استفاده کنم.
They consider themselves superior to others.	آنها خود را برتر از دیگران می دانند.
There are many different types of music in the world.	انواع مختلفی از موسیقی در جهان وجود دارد.
The boat crossed the water.	قایق از روی آب عبور کرد.
He quickly pulled out his pistol.	سریع تپانچه اش را بیرون کشید.
He easily solved all the problems.	او به راحتی همه مشکلات را حل کرد.
The plants were very beautiful.	گیاهان از زیبایی زیادی برخوردار بودند.
His father was strange and often behaved strangely.	پدرش عجیب و غریب بود و اغلب عجیب رفتار می کرد.
Use the iron to close the bag again.	از اتو برای بستن مجدد کیسه استفاده کنید.
The council asked us for our opinion.	شورا از ما نظر خواست.
Listen to the movie one more time.	یک بار دیگر فیلم را گوش کنید.
Now he went home with steam.	حالا او با بخار به سمت خانه رفت.
At first glance, this house looks abandoned.	در نگاه اول این خانه متروکه به نظر می رسد.
Some people are carefully obsessed.	برخی افراد به دقت وسواس دارند.
He stirred his tea gently.	چایش را به آرامی هم زد.
Used vegetable oil is a source of biodiesel.	روغن نباتی استفاده شده منبع بیودیزل است.
He was fired from the ministry.	از وزارت برکنار شد.
Weight training is an important part of physical fitness.	تمرین با وزنه بخش مهمی از آمادگی جسمانی است.
He was tired of being told what to do.	از اینکه به او می گویند چه کار کند خسته شده بود.
Some species, such as this bird, are not in danger of extinction.	برخی از گونه ها مانند این پرنده در خطر انقراض نیستند.
The city council is standing	شورای شهر پابرجاست
He ate dinner quickly.	سریع شامش را خورد.
In many ways, it was synonymous with desire.	از بسیاری جهات، آن را مترادف با میل می دانستند.
The local newspaper strongly complained about the situation.	روزنامه محلی به شدت از وضعیت اوضاع شکایت کرد.
They often perform for tourists.	آنها اغلب برای گردشگران اجرا می کنند.
The economic situation is improving.	وضعیت اقتصادی در حال بهبود است.
It was difficult to use this raw tool.	استفاده از این ابزار خام دشوار بود.
The speech was interrupted by a screaming student.	سخنرانی توسط دانشجویی که فریاد می زد قطع شد.
My cousin used a lot of pepper in his cooking.	پسر عموی من در آشپزی خود از فلفل زیاد استفاده می کرد.
We are looking for a new job.	ما به دنبال کار جدید هستیم.
This plant has thick green leaves.	این گیاه دارای برگهای ضخیم و سبز رنگ است.
This breakfast is simple but very filling.	این صبحانه ساده اما بسیار سیر کننده است.
They told me not to use vulgar language anymore.	گفتند دیگر از زبان رکیک استفاده نکنید.
However, he soon changed his mind.	با این حال، او به زودی نظر خود را تغییر داد.
The speech was short and precise.	سخنرانی کوتاه و دقیق بود.
Once the richest country in the world, now the poorest.	زمانی ثروتمندترین کشور جهان، اکنون فقیرترین.
The teachers asked the children to do the right thing.	معلمان از کودکان خواستند که کار درست را انجام دهند.
Most horses were silent.	اکثر اسب ها ساکت بودند.
The good lady had covered her hair with a scarf.	خانم خوب موهایش را با روسری پوشانده بود.
At that moment, he sighed heavily and left.	در این هنگام آه سنگینی کشید و بیرون رفت.
Experience has taught him to be patient.	تجربه به او یاد داده که صبور باشد.
This product contains selenium.	این محصول حاوی سلنیوم است.
Police arrested two of them.	پلیس دو نفر از آنها را دستگیر کرد.
The architect's plan for the new housing is controversial.	طرح معمار برای مسکن جدید بحث برانگیز است.
They resolved their differences with a card game.	آنها اختلافات خود را با یک بازی ورق حل کردند.
In this country, people often walk barefoot.	در این کشور مردم اغلب با پای برهنه راه می روند.
The incident started at ten o'clock in the morning of the same day.	این حادثه از ساعت ده صبح همان روز آغاز شد.
Mosquitoes, especially females, bite at sunset and dawn.	پشه ها به خصوص ماده ها هنگام غروب و سحر نیش می زنند.
Only one candidate is eligible.	فقط یک نامزد واجد شرایط است.
Farmers face new problems in agriculture every year.	کشاورزان سالانه با مشکلات جدیدی در زمینه کشاورزی مواجه می شوند.
He insisted on finding a job.	او اصرار داشت که شغلی پیدا کند.
Barley fields are ready to be harvested.	مزارع جو آماده برداشت است.
When it rains, farmers work late into the night.	وقتی باران می بارد، کشاورزان تا پاسی از شب کار می کنند.
The result was unexpected.	نتیجه غیرمنتظره بود.
I killed a man	من مردی را کشته ام
This is the only explanation that makes sense.	این تنها توضیحی است که منطقی است.
The check is just a piece of paper.	چک فقط یک تکه کاغذ است.
He smiled softly.	لبخند ملایمی زد.
Often, traffic occurs on the highway.	اغلب، ترافیک در بزرگراه رخ می دهد.
He spoke slowly and then laughed nervously	آهسته صحبت کرد و بعد عصبی خندید
Several principles were found behind their desks.	چندین اصل در پشت میز آنها یافت شد.
Pierce the eggplants lengthwise.	بادمجان ها را از طول با سیخ سوراخ کنید.
Pink and purple have contrasting colors.	صورتی و بنفش رنگ های متضاد دارند.
He licked his lips and had incomprehensible whispers.	لب هایش را لیس زد و زمزمه های نامفهومی داشت.
The bucket is easily filled with tap water.	سطل به راحتی از شیر آب پر می شود.
Talisman on the traitor.	طلسم بر خائن.
This amulet can protect its owner from evil spirits.	این حرز می تواند از صاحب آن در برابر ارواح شیطانی محافظت کند.
The locals were in favor of foreign aid.	مردم محلی طرفدار کمک خارجی بودند.
Books can be found everywhere in the museum.	کتاب‌ها را می‌توان در همه جای موزه پیدا کرد.
A complete storm of disasters.	یک طوفان کامل از بلایا.
Use alcohol to thoroughly clean the glasses.	برای تمیز کردن کامل عینک از الکل استفاده کنید.
He reached into his pocket and pulled out his wallet.	دست در جیبش کرد و کیف پولش را بیرون آورد.
My father was eager to date.	پدرم مشتاق دوستیابی بود.
Try to write without contraction.	سعی کنید بدون انقباض بنویسید.
The bored and noisy children moved behind him.	بچه های بی حوصله و پر سر و صدا پشت سر او حرکت کردند.
When the party was over, they sang and danced.	وقتی مهمانی تمام شد، آواز خواندند و رقصیدند.
He takes a picture to show.	او یک عکس برای نمایش می کشد.
I think you can give a detailed explanation, sir.	من فکر می کنم شما می توانید یک توضیح مفصل بدهید، آقا.
Felt pens, unlike brush pens, do not have hair.	قلم های نمدی بر خلاف قلم های قلم مو فاقد مو هستند.
After a week of hunger, he eats his ribs.	بعد از یک هفته گرسنگی دنده هایش را می خورد.
I finally understood what you meant that day	بالاخره منظورت رو اون روز فهمیدم
He said he was only interested in quiet work.	او گفت که فقط به کار بی سر و صدا علاقه دارد.
The cake was delicious	کیک خوشمزه بود
Gas masks were used to protect us from harmful gases.	ماسک های ضد گاز برای محافظت از ما در برابر گازهای مضر استفاده می شد.
Apply the wax evenly.	موم را به طور یکنواخت بمالید.
We have talked about this problem before.	ما قبلاً در مورد این مشکل صحبت کرده ایم.
The street light was in front of his window.	چراغ خیابان روبروی پنجره اش بود.
They had walked for hours.	آنها ساعت ها راه رفته بودند.
A pool was dug in the garden.	استخری در باغ حفر شده بود.
They may be fined for not attending.	آنها ممکن است به دلیل عدم حضور جریمه شوند.
The committee's vote was not expected.	رای کمیته انتظار نمی رفت.
The ship was anchored on shore.	کشتی در ساحل لنگر انداخته بود.
People were tired of war.	مردم از جنگ خسته شده بودند.
Dedication begins with mentioning the names of the victims.	تقدیم با ذکر اسامی قربانیان آغاز می شود.
These bags are all heavy.	این کیف ها همه سنگین هستند.
They do not come to the party.	آنها به مهمانی نمی آیند.
The clouds were ringing in the fog.	ابرها در مه حلقه زده بودند.
He is very tall in his favor.	او به نفع خودش خیلی بلند است.
The police have set up a checkpoint a few miles away.	پلیس هر چند مایلی یک پست بازرسی ایجاد کرده است.
His blue eyes sparkled.	چشمان آبی او برق زد.
The measurement was laughed at.	اندازه گیری مورد خنده قرار گرفت.
Contador rides for his team.	کونتادور برای تیمش سوار می شود.
The smoke from the chimney goes to the icy sky.	دود ناشی از دودکش به آسمان یخی می رود.
The defeated army is pardoned.	ارتش شکست خورده عفو می شود.
Small companies need to invest more in research.	شرکت های کوچک نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در تحقیقات دارند.
He arrived at the church early.	او زود به کلیسا رسید.
Over time, the wind cold increases significantly.	با گذشت زمان، سرمای باد به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
He has a strong jaw.	او فک قوی دارد.
He entered the house shaking his head.	او با تکان دادن قمه وارد خانه شد.
His eyes widened in surprise.	چشمانش از تعجب گرد شد.
The black night was ink.	شب سیاه جوهری بود.
None of them were accepted because the campus was fully booked.	چون پردیس به طور کامل رزرو شده بود، هیچ کدام پذیرفته نشدند.
Passengers can purchase tickets from automatic ticket machines.	مسافران می توانند بلیط را از دستگاه های خودکار بلیط تهیه کنند.
The family is terrified of these claims.	خانواده از این ادعاها وحشت زده شده اند.
The poor are cruelly exploited.	فقرا بی رحمانه استثمار می شوند.
Rain was forecast for today.	برای امروز بارندگی پیش بینی شده بود.
The soldier's sword dripped blood.	شمشیر سرباز خون چکید.
Scientists have discovered a distant star.	دانشمندان ستاره ای دوردست را کشف کردند.
Soon the air will be completely dark.	به زودی هوا کاملا تاریک خواهد شد.
However, the argument is still academic.	با این حال، استدلال همچنان آکادمیک است.
This waterfall has been neglected.	این آبنما مورد بی توجهی قرار گرفته است.
Do what is most important to you.	کاری را انجام دهید که برای شما بیشترین اهمیت را دارد.
The sago palm is the tallest tree in the forest.	نخل ساگو بلندترین درخت جنگل است.
The weather was warm and pleasant.	هوا گرم و مطبوع بود.
He drank several cups of tea every day.	او هر روز چندین فنجان چای می‌نوشید.
The cheese was cut into discs.	پنیر به دیسک برش داده شد.
This town produces enough food to feed a small country.	این شهرک غذای کافی برای تغذیه یک کشور کوچک تولید می کند.
They spent a lot of time together.	آنها زمان زیادی را با هم سپری کردند.
Learn to learn tasks.	یادگیری برای یادگیری وظایف.
Pour the cream and sugar into it and stir constantly.	خامه و شکر را داخل آن بریزید و مدام هم بزنید.
They play football all year round.	آنها تمام سال فوتبال بازی می کنند.
The sharp claws of the giraffe always bothered him.	چنگال های تیز ژیرفالکن همیشه او را به دردسر می انداخت.
Although the student population is small.	اگرچه جمعیت دانش آموز کم است.
No one can sympathize too much with such people.	هیچ کس نمی تواند خیلی با چنین افرادی همدردی کند.
Carrots are a very healthy vegetable.	هویج یک سبزی بسیار سالم محسوب می شود.
The president ordered all the money to be repaid.	رئیس‌جمهور دستور داد که تمام پول‌ها بازپرداخت شود.
He was living with his mother at the time.	او در آن زمان با مادرش زندگی می کرد.
In the yard, the lake shone in the sunlight.	در حیاط، دریاچه زیر نور خورشید می درخشید.
Without him, the party would have collapsed.	بدون او، حزب خراب می شد.
Plants are always growing.	گیاهان همیشه در حال رشد هستند.
The ingredients taste great.	مواد تشکیل دهنده طعم بسیار خوبی دارند.
he is over there!	او آنجاست!
Do you play football?	فوتبال بازی می کنی؟
The library is a few steps away.	کتابخانه در چند قدمی است.
Reading a book is absolutely essential.	خواندن کتاب کاملا ضروری است.
They chewed hard meat bit by bit.	ذره ذره گوشت سفت را می جویدند.
It roared from afar.	از دور غوغا کرد.
The winds will increase in the afternoon and bring storms.	وزش بادها در بعدازظهر افزایش می یابد و طوفان می آورد.
This famous poem is now in the museum.	این شعر معروف اکنون در موزه است.
The electronics company recently opened a new factory.	این شرکت الکترونیکی اخیراً یک کارخانه جدید افتتاح کرده است.
Over the years, his anger subsided.	با گذشت سالها عصبانیت او فروکش کرد.
Economic statistics are worrying.	آمارهای اقتصادی نگران کننده است.
For healthy crops to grow, the soil must be healthy.	برای رشد محصولات سالم، خاک باید سالم باشد.
Many widows rely on financial assistance to survive.	بسیاری از زنان بیوه برای زنده ماندن به کمک های مالی متکی هستند.
All other religions are rooted in this faith.	همه ادیان دیگر از این ایمان سرچشمه می گیرند.
Some investors demanded the sale of shares.	برخی از سرمایه گذاران خواستار فروش سهام شدند.
The music stopped and he turned carefully.	موسیقی قطع شد و او با احتیاط چرخید.
Plants grow here in the desert.	گیاهان در اینجا در صحرا رشد می کنند.
So you should never forget this.	پس هرگز نباید این را فراموش کنید.
The storm was a threat to disrupt the race.	طوفان تهدیدی برای اخلال در اجرای مسابقه بود.
Some are great	تعدادی عالی هستند
He could not reach the doorbell, so he knocked.	او نتوانست به زنگ در برسد، به همین دلیل به در زد.
In case of severe cold, hypothermia may occur.	در معرض سرمای شدید، هیپوترمی ممکن است ایجاد شود.
He was picked up by a car below.	او توسط یک ماشین زیر گرفته شد.
The tiger is a large cat with strong jaws.	ببر یک گربه بزرگ با آرواره های قوی است.
Pashtuns are historically a nomadic people.	پشتون ها از نظر تاریخی قوم کوچی هستند.
Many people were surprised to learn of his death.	بسیاری از مردم از اطلاع از مرگ او شگفت زده شدند.
Water droplets begin to condense.	قطرات آب شروع به متراکم شدن می کنند.
Health principles are often lacking in poor countries.	اصول بهداشتی اغلب در کشورهای فقیر وجود ندارد.
Firefighters were forced to evacuate water from the surrounding river.	آتش نشانان مجبور به تخلیه آب از رودخانه اطراف شدند.
Jane became an avid reader of detective stories.	جین خواننده مشتاق داستان های پلیسی شد.
He plants some vegetables in the garden.	او مقداری سبزیجات در باغ می کارد.
We made a shelter from the thatched roof.	از سقف کاهگلی سرپناه درست کردیم.
Four hours later he came.	چهار ساعت بعد او آمد.
Water does not boil, it evaporates.	آب نمی جوشد، تبخیر می شود.
The inspector announced that the restaurant was closed.	بازرس اعلام کرد که رستوران تعطیل شده است.
Laser experiments have yielded interesting results.	آزمایشات با لیزر نتایج جالبی به همراه داشته است.
A thin boy stared at him in praise.	پسری لاغر اندام با ستایش به او خیره شد.
The penalty for murder is death.	مجازات قتل اعدام است.
A young boy makes a snowball.	پسر جوانی گلوله برفی درست می کند.
He heard the explosion from his family window.	او صدای انفجار را از پنجره خانواده اش شنید.
Its impact on the planet's habitability is worrying.	تاثیر آن بر قابلیت سکونت این سیاره نگران کننده است.
The birth rate among adolescents in developed countries is very low.	نرخ زاد و ولد در میان نوجوانان در کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است.
The priest raised his glass to the sky.	کشیش لیوان خود را به سمت آسمان بلند کرد.
Many families lost their homes.	بسیاری از خانواده ها خانه های خود را از دست دادند.
You can probably remove the battery.	احتمالاً می توانید باتری را بردارید.
Some critics believe that this system is broken.	برخی از منتقدان معتقدند که این سیستم خراب است.
The party agreed to compromise.	طرف با مصالحه موافقت کرد.
Is part of the family	بخشی از خانواده است
The aperture is at the top.	دیافراگم در بالا قرار دارد.
He presented a complete itinerary.	او یک برنامه سفر کامل ارائه کرد.
The senator's wife tried to defend her husband.	همسر سناتور سعی کرد از شوهرش دفاع کند.
Curiosities of the natural world	کنجکاوهای دنیای طبیعی
The quake disrupted the lives of locals.	زلزله زندگی ساکنان منطقه را مختل کرد.
The government has implemented a plan to revitalize rural cities.	دولت طرحی را برای احیای شهرهای روستایی اجرا کرده است.
The marriage instructions are very clear.	دستورالعمل های ازدواج بسیار واضح است.
The tourist was staring at the scene.	توریست به صحنه خیره شده بود.
The local community has asked the government.	جامعه محلی از دولت درخواست کرده است.
He bargained for rent.	او بر سر کرایه چانه زد.
He no longer uses the computer.	او دیگر از کامپیوتر استفاده نمی کند.
Disappearing in the jungle and road travelers.	ناپدید شدن در جنگل و مسافران راه.
The houses are made of clay bricks.	خانه ها از آجر سفالی ساخته شده اند.
Heavy rain drains natural water resources.	بارندگی فراوان منابع آب طبیعی را تخلیه می کند.
Carefully remove the clots with a swab.	با دقت لخته ها را با سواب بردارید.
The ink dried very quickly.	جوهر خیلی زود خشک شد.
He forgot the three sums he had to remember.	او سه مبلغی را که باید به خاطر بسپارد را فراموش کرد.
The economy is very healthy.	اقتصاد بسیار سالم است.
The little girl watched the other children play.	دخترک بچه های دیگر را در حال بازی تماشا کرد.
He exposed his body to the agents.	او بدن خود را در معرض عوامل قرار داد.
Slowly, but surely, our competitors were taking advantage of us.	به آرامی، اما مطمئنا، رقبای ما بر ما سود می بردند.
He subconsciously reached for his keys.	او ناخودآگاه به سمت کلیدهایش دست برد.
Radio waves are transmitted over long distances.	امواج رادیویی در فواصل طولانی منتقل می شوند.
They buried him in a nearby cemetery.	آنها او را در قبرستانی نزدیک به خاک سپردند.
The atmosphere inside the store was oppressive.	فضای داخل فروشگاه ظالمانه بود.
Most people have no choice but to work.	اکثر مردم چاره ای جز کار کردن ندارند.
They never had such a structure.	هرگز آنها چنین ساختاری نداشتند.
Women's magazines tend to focus on women's issues.	مجلات زنانه تمایل دارند بر مسائل زنان تمرکز کنند.
He made some friends at a party.	او در مهمانی چند دوست پیدا کرد.
Household income and net income have increased.	درآمد خانوار و درآمد خالص افزایش یافته است.
The argument is based on a flawed premise.	استدلال متکی بر یک مقدمه معیوب است.
His speech contained vague threats.	سخنرانی او حاوی تهدیدهای مبهم بود.
The warm glow of her body warms the room.	درخشش گرم بدن او اتاق را گرم می کند.
Scientists believe that better lighting can reduce crime.	دانشمندان بر این باورند که روشنایی بهتر می تواند جرم و جنایت را کاهش دهد.
Excuse me, can you help me?	ببخشید میشه کمکم کنید
Your work schedule is very busy.	برنامه کاری شما بسیار پر است.
The theater is almost full.	سالن تئاتر تقریباً پر شده است.
When he got home, he saw his children sick.	وقتی به خانه رسید، فرزندانش را بیمار دید.
A book was found under the floorboards in the archive.	یک کتاب در زیر تخته های کف در آرشیو پیدا شد.
Much needed rain on the beach in front.	باران بسیار مورد نیاز در ساحل مقابل بارید.
Because he does not move, you do not see him.	از آنجایی که او حرکت نمی کند، شما او را نمی بینید.
It was difficult to follow the instructions.	پیروی از دستورالعمل ها دشوار بود.
Lawyer performance has declined over the past three years.	عملکرد وکیل در سه سال گذشته کاهش یافته بود.
Our cooperation is essential!	همکاری ما ضروری است!
The hereditary system is patriarchal.	سیستم ارثی پدرسالارانه است.
The temperature will start to drop.	کاهش دما آغاز خواهد شد.
Garbage was everywhere.	زباله و آشغال همه جا بود.
The mountain train raises the mountain.	قطار کوهستانی کوه را بالا می‌برد.
The cows grazed in the meadows with satisfaction.	گاوها با رضایت در چمنزارها چرا می کردند.
Heat must be removed from the material.	حرارت باید از مواد حذف شود.
The city is located by the sea.	این شهر در کنار دریا واقع شده است.
Do you guess who will come first?	آیا حدس می زنید که چه کسی اول خواهد آمد؟
I felt strong emotions arise in me.	احساس کردم احساسات قوی در وجودم برمی خیزد.
This year's harvest could disrupt global food markets.	برداشت امسال می تواند بازارهای جهانی مواد غذایی را به هم بزند.
We went off the sparsely populated road.	از جاده کم جمعیت رفتیم.
Meteorological forecast forecast rainfall.	پیش بینی هواشناسی بارش باران را پیش بینی کرد.
When he did not have time for her, he felt deceived.	وقتی او برای او وقت نداشت احساس می کرد فریب خورده است.
Reinforce the glue.	چسب را تقویت کنید.
A balanced diet ensures health.	یک رژیم غذایی متعادل سلامتی را تضمین می کند.
People are encouraged to reduce their use of plastic.	مردم تشویق می شوند که استفاده از پلاستیک را کاهش دهند.
He woke up very suddenly, panting.	او خیلی ناگهانی از خواب بیدار شد، نفس نفس زدن.
we have to go	ما باید بریم
Students had to gather in large classes.	دانش آموزان مجبور بودند در کلاس های زیادی جمع شوند.
He spent countless hours digging in his garden.	او ساعت های بی شماری را صرف کندن باغ خود کرد.
He looked for his keys.	او به دنبال کلیدهایش گشت.
This story has been passed down from generation to generation.	این داستان از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.
The bus stop is several steps above the route.	ایستگاه اتوبوس چندین قدم بالاتر از مسیر است.
Business opportunities abound in river basins.	فرصت های تجاری در حوضه های رودخانه ای فراوان است.
Those who listen to classical music usually become smarter.	کسانی که به موسیقی کلاسیک گوش می دهند معمولا باهوش تر می شوند.
Only those lying on the bed woke up.	فقط آنهایی که در بالای تخت خوابیده بودند بیدار شدند.
The memory of his smile had captured him.	خاطره لبخندش او را تسخیر کرده بود.
You are completely losing focus.	شما کاملاً در حال از دست دادن تمرکز هستید.
The waves hit the rocky shore.	امواج به ساحل سنگی برخورد کردند.
The farmer's son was very shocked that he was alive.	پسر دهقان از زنده بودن او بسیار شوکه شد.
Finish the rice	برنجتو تموم کن
Our ancestors had to commit crimes.	اجداد ما باید به جنایت روی می آوردند.
To your left, there is a beautiful park.	در سمت چپ شما، یک پارک زیبا وجود دارد.
He weighed in at the club every day.	او هر روز در باشگاه وزنه می زد.
Everyone is playing except me!	همه دارند بازی می کنند به جز من!
The gardeners pulled a rake on the grass.	حیاطبان چنگکی را روی چمن کشید.
She wears silk clothes.	او لباس های ابریشمی می پوشد.
I quit my job when my boss started harassing me.	زمانی که رئیسم شروع به آزار و اذیت من کرد، کارم را ترک کردم.
They called the village doctor.	دکتر روستا را صدا زدند.
The benefits of training are widely known.	مزایای آموزش به طور گسترده ای شناخته شده است.
A number of businesses now offer health insurance.	تعدادی از مشاغل در حال حاضر بیمه درمانی ارائه می دهند.
The forest is dark and full of horror.	جنگل تاریک و پر از وحشت است.
Sweat poured.	عرق ریخت.
Boats must avoid dangerous waters.	قایقرانان باید از عبور از آب های خطرناک اجتناب کنند.
The roof sank.	سقف فرو رفت.
He was afraid for his life.	او برای زندگی خود می ترسید.
The tower began to shake when the shock waves were felt.	با احساس شدن امواج ضربه ای برج شروع به لرزیدن کرد.
The museum was large and interesting.	موزه بزرگ و جالب بود.
But they ate and drank in silence.	اما در سکوت خوردند و نوشیدند.
The analogy that will be considered here is known as fairness.	قیاسی که در اینجا مورد توجه قرار خواهد گرفت به انصاف مشهور است.
He shrugged at their comments.	او در برابر نظرات آنها شانه هایش را بالا انداخت.
He was sitting quietly with his eyes closed.	ساکت و با چشمان بسته نشسته بود.
The carpet was covered with flowers.	فرش پوشیده از گل بود.
Police have not identified the victims.	پلیس هویت قربانیان را اعلام نکرده است.
His head fell forward.	سرش جلو افتاد.
He raised his fists in victory.	مشت هایش را به نشانه پیروزی بالا برد.
Hey, stop harassing that poor sap.	هی، از آزار و اذیت آن شیره بیچاره دست بردارید.
Roads were poorly lit and maintained.	جاده ها فاقد روشنایی و نگهداری ضعیف بودند.
Until recently, language was believed to be inherent.	تا همین اواخر اعتقاد بر این بود که زبان ذاتی است.
You should not kill	تو نباید بکشی
A decade has passed since this tragedy.	یک دهه از این فاجعه می گذرد.
It was artificial	مصنوعی بود
He severed ties with his family.	او روابطی را که او را با خانواده‌اش پیوند می‌داد قطع کرد.
Paratroopers jump from the plane into the empty space.	چتربازان از هواپیما به داخل فضای خالی می پرند.
Roads will be asphalted soon.	به زودی جاده ها آسفالت می شوند.
The doctor advised her to take various vitamin supplements.	دکتر به او توصیه کرد که از مکمل های ویتامین مختلف استفاده کند.
Tens of millions died in the Great Famine.	ده ها میلیون نفر در قحطی بزرگ جان باختند.
The guests closed their eyes to see the group.	میهمانان برای دیدن گروه، چشمان خود را فشار دادند.
Only adults can vote.	فقط بزرگسالان می توانند رای دهند.
Children play with dolls.	بچه ها با عروسک ها بازی می کنند.
Follow the signs to the parking lot.	علائم را به سمت پارکینگ دنبال کنید.
He feeds his horse every morning.	او هر روز صبح به اسبش جو می دهد.
In a penny game, the kids were playing paw machine.	در یک بازی پنی، بچه ها ماشین پنجه بازی می کردند.
Local farmers grow asparagus organically.	کشاورزان محلی مارچوبه را به صورت ارگانیک پرورش می دهند.
The jury debated for an unusual time.	هیئت منصفه برای مدتی غیرمعمول به بحث پرداختند.
His smile was warm and real.	لبخندش گرم و واقعی بود.
They carefully examined the routes.	آنها مسیرها را به دقت بررسی کردند.
I do not know who these people are.	من نمی دانم این افراد چه کسانی هستند.
The investor traded the stock remotely.	سرمایه گذار سهام را با کنترل از راه دور معامله می کرد.
An increase is projected this year.	افزایش در سال جاری پیش بینی شده است.
We are buying land.	ما در حال خرید زمین هستیم.
He pleaded not guilty.	او اعتراف به بی گناهی کرد.
I pray to the Lord of the universe.	من به پروردگار عالم دعا می کنم.
Many tombs were discovered in this city.	مقبره های زیادی در این شهر کشف شد.
The workers live in a tin town.	کارگران در یک حلبی آباد زندگی می کنند.
However, we believe that it is universal.	با این حال، ما معتقدیم که جهانی است.
The boss looked at the line of workers.	رئیس به صف کارگران نگاه کرد.
Locals say the shock was felt across the country.	مردم محلی می گویند این شوک در سراسر کشور احساس شد.
The air is cold and crisp.	هوا سرد و ترد است.
Three supermodels were hired to show the costumes.	سه سوپرمدل برای نشان دادن لباس ها استخدام شدند.
Two large cities are close by.	دو شهر بزرگ نزدیک است.
The train ran late.	قطار دیر دوید.
This laptop is a very stylish device.	این لپ تاپ یک دستگاه بسیار شیک است.
Drink plenty of wine at dinner.	هنگام شام مقدار زیادی شراب نوشید.
Einstein published his theory of relativity.	اینشتین نظریه نسبیت خود را منتشر کرد.
This style of writing has been disliked in academic circles.	این سبک نوشتاری در محافل دانشگاهی مورد بی مهری قرار گرفته است.
Each group has its own customs.	هر گروه آداب و رسوم خاص خود را دارد.
The wind increased the strength of the storm.	باد قدرت طوفان را افزایش داد.
The walls were hard to rebuild.	دیوارها به سختی بازسازی شده بودند.
The milk carton was on the table.	کارتن شیر روی میز بود.
He lectured regularly at the university.	او مرتب در دانشگاه سخنرانی می کرد.
How wet the road was	جاده چقدر خیس بود
He works as a carpenter.	او به عنوان نجار کار می کند.
The company auditor has reviewed my books.	حسابرس شرکت کتاب های من را بررسی کرده است.
The protesters are hiding inside the parliament building.	معترضان در داخل ساختمان مجلس مخفی شده اند.
He came and stood by the window and stared out.	آمد و کنار پنجره ایستاد و به بیرون خیره شد.
One task is simple enough, but one task is very careful.	یک کار به اندازه کافی ساده است، اما یک کار بسیار مراقب است.
The rules of the statute of sandbags are required.	قوانین اساسنامه کیسه های شن مورد نیاز است.
He stared in disbelief.	او با ناباوری خیره شد.
My class was very large.	کلاس من خیلی بزرگ بود.
There are no government employees in this country.	هیچ کارمند دولتی در این کشور وجود ندارد.
The suspect has not yet been tried.	مظنون هنوز محاکمه نشده است.
Porcelain cabinets should be polished.	کابینت چینی باید جلا داده شود.
He suffered a complete mental breakdown.	او دچار شکست روحی کامل شد.
They cry and fight non-stop during the day.	آنها در طول روز بی وقفه گریه می کنند و دعوا می کنند.
After smelling the food, the officer's saliva is secreted.	بعد از بو کردن غذا، بزاق دهان افسر ترشح می شود.
He enjoys eating this food.	او از خوردن این غذا لذت می برد.
They tend to find victims attractive.	آنها تمایل دارند قربانیان را جذاب بیابند.
Something very unusual happened this morning.	صبح امروز یک اتفاق نسبتاً غیرعادی رخ داد.
He traveled all over the world.	او به سراسر جهان سفر کرد.
He did not notice the police car.	او متوجه ماشین پلیس نشد.
Many of the city's monuments were destroyed.	بسیاری از بناهای تاریخی شهر ویران شدند.
The crisis has fueled diplomatic tensions.	این بحران به تنش های دیپلماتیک دامن زده است.
The cabin was very cold.	کابین خیلی سرد بود.
I'm confused, but we can talk about that later.	من گیج شدم، اما می توانیم بعداً در مورد آن صحبت کنیم.
My brother went abroad to work.	برادرم برای کار به خارج از کشور رفت.
On the left side of the room, no distractions.	در سمت چپ اتاق، بدون حواس پرتی.
Learn how to build strong structures.	یاد بگیرید چگونه سازه های محکم بسازید.
They climbed the hill with difficulty.	آنها به سختی از تپه بالا رفتند.
These are the bare bones of the story.	اینها استخوانهای لخت داستان هستند.
He agrees more today.	او امروز موافق تر است.
Few professions became illegal.	تعداد کمی از حرفه ها غیرقانونی شدند.
He preferred dry plains.	او دشت های خشک را ترجیح می داد.
The farmer's work will bear fruit.	کار کشاورز به ثمر خواهد رسید.
There are several ways to hold a festival.	راه های مختلفی برای برگزاری جشنواره وجود دارد.
This old house needs a new roof.	این خانه قدیمی نیاز به یک سقف جدید دارد.
Many universities offer courses in this area.	بسیاری از دانشگاه ها دوره هایی را در این زمینه ارائه می دهند.
The squirrel rolled in the piles of leaves.	سنجاب در انبوهی از برگ ها غلتید.
The old woman's eyes are very small.	چشمان پیرزن خیلی کوچک است.
Strawberry season is coming soon.	فصل توت فرنگی به زودی شروع می شود.
For gentlemen, floral designs are in this season.	برای آقایان، طرح های گلدار در این فصل هستند.
An industrial town is located here.	یک شهرک صنعتی در اینجا قرار دارد.
The fence is made of wire.	نرده از سیم ساخته شده است.
Why do we have plastic bags?	چرا کیسه های پلاستیکی داریم؟
He was very confused, he ran.	خیلی گیج شده بود، دوید.
The docks have railings.	اسکله ها دارای پله های نرده ای هستند.
Younes from the belly of a whale.	یونس از شکم نهنگ.
He was strangled with his own hair.	او را با موهای خودش خفه کردند.
He signaled for a taxi and headed for the warehouse.	با علامت دادن به تاکسی، به سمت انبار حرکت کرد.
The large wings of a seabird allow it to soar effortlessly.	بال های بزرگ پرنده دریایی به او اجازه می دهد تا بدون زحمت اوج بگیرد.
There is also a road near the city.	همچنین یک جاده به شهر نزدیک وجود دارد.
Look for cracks that may allow rain to fall.	به دنبال شکاف هایی باشید که ممکن است اجازه دهند باران وارد شود.
The roof had to be repaired.	سقف باید تعمیر می شد.
We have to do this once in a lifetime.	ما باید این کار را یک بار در زندگی انجام دهیم.
Let your father decide!	بگذار پدرت تصمیم بگیرد!
They grew up in the fields as children.	آنها از کودکی در میان مزارع بزرگ شدند.
I met him a few days ago.	من چند روز پیش با او ملاقات کردم.
This is a real ancient monument.	این یک اثر باستانی واقعی است.
The nurse examined him.	پرستار او را معاینه کرد.
Julie read the ad.	جولی این آگهی را خواند.
You can grow plants of any height.	شما می توانید گیاهانی با هر ارتفاعی پرورش دهید.
It is really popular among young people.	در بین جوانان واقعا محبوب است.
Some of this element is used to make plastics.	مقادیری از این عنصر برای تولید پلاستیک استفاده می شود.
This area was famous in the past for its thermal baths.	این منطقه در گذشته به خاطر حمام های حرارتی معروف بود.
We gather around the fire and tell the story of ghosts.	دور آتش جمع می شویم و داستان ارواح تعریف می کنیم.
A waterfall stretches deep into the gorge.	یک آبشار در اعماق تنگه کشیده شده است.
He was standing there staring and could not move.	همانجا ایستاده بود و خیره می شد و نمی توانست حرکت کند.
Jerry's body color changed.	رنگ بدن جری تغییر کرد.
The park is open to the public.	این پارک برای عموم آزاد است.
His wrinkled face looked sad.	صورت چروکیده اش غمگین به نظر می رسید.
The water was clean and clear.	آب تمیز و شفاف بود.
My morning meditation always helps me get out of bed.	مدیتیشن صبحگاهی من همیشه به من کمک می کند از رختخواب بیرون بیایم.
A study was conducted on climate change.	مطالعه ای در مورد تغییرات آب و هوایی انجام شد.
He works for an architectural firm.	او در یک شرکت معماری کار می کند.
Local road maintenance is poor.	تعمیر و نگهداری جاده های محلی ضعیف است.
Ensuring adequate sleep is vital to a person's health.	اطمینان از خواب کافی برای سلامتی یک فرد حیاتی است.
All men are equal before the law.	همه مردان در برابر قانون برابرند.
You can not trust these people.	شما نمی توانید به این افراد اعتماد کنید.
Stores are expected to continue to discount products.	انتظار می رود فروشگاه ها به تخفیف محصولات ادامه دهند.
The meteorologist arrived shortly before the storm.	کارشناس هواشناسی لحظاتی قبل از وقوع طوفان وارد محل شد.
Clothes were recycled before modern recycling techniques.	لباس ها قبل از تکنیک های بازیافت مدرن بازیافت می شدند.
The boxer will challenge the kickboxing champion.	بوکسور قهرمان کیک بوکسینگ را به چالش خواهد کشید.
He was usually responsible for buying food.	معمولاً مسئول خرید غذا بود.
Do not bring anything wooden into the room.	هیچ چیز چوبی را به داخل اتاق نبرید.
The smell was almost overwhelming.	بو تقریباً طاقت فرسا بود.
She changed a beautiful dress for the wedding.	او برای عروسی یک لباس زیبا عوض کرد.
The man seemed to be lying.	به نظر می رسید مرد دروغ می گوید.
The waiter brought a glass of wine for each.	گارسون برای هر کدام یک لیوان شراب آورد.
Early inhabitants had abundant sources of fresh water.	ساکنان اولیه منابع فراوانی از آب شیرین داشتند.
Exercise helps you stay in good shape.	ورزش به شما کمک می کند تا در فرم خوبی بمانید.
Every daily conversation includes mentioning the weather.	هر مکالمه روزانه شامل ذکر آب و هوا است.
Only one teacher survived.	فقط یک معلم در امان ماند.
He locked the door because he knew it would stop him.	در را قفل کرد، چون می دانست که مانع او می شود.
Good or bad, this is your destiny.	خوب یا بد، این سرنوشت شماست.
I dropped the books on the floor.	کتاب ها را روی زمین انداختم.
Bread is served with each meal.	با هر وعده غذایی نان ارائه می شود.
However, many studies contradict this belief.	با این حال، بسیاری از مطالعات با این باور تناقض دارند.
He wandered aimlessly in the park.	او بی هدف در پارک پرسه می زد.
He was depressed with anger.	او از عصبانیت دچار افسردگی شده بود.
Parents need to tell their children every day.	والدین باید هر روز به فرزندان خود بگویند.
Be careful not to dry the cake too much.	مراقب باشید کیک خیلی خشک نشود.
Each of these designs is acceptable.	هر کدام از این طرح ها قابل قبول است.
Each continent has a different culture.	هر قاره فرهنگ متفاوتی دارد.
Dying in sleep is apparently slow.	مردن در خواب ظاهراً آرام است.
The young woman interrupted with loud applause.	صحبت های زن جوان با تشویق های بلند قطع شد.
Farms support their local communities.	مزارع از جوامع محلی خود حمایت می کنند.
The manager uses bribes to ensure smooth management.	مدیر برای اطمینان از مدیریت روان از رشوه استفاده می کند.
The lid of this product is gone.	درب این محصول از بین رفته است.
The mouse created an opponent for the hole.	موش حریفانه ای برای سوراخ ایجاد کرد.
After this incredible tournament, the players returned home.	پس از این تورنمنت باورنکردنی، بازیکنان به خانه بازگشتند.
Another of these accidents happened today.	یکی دیگر از این تصادفات امروز رخ داد.
This road ends at the river.	این جاده به رودخانه ختم می شود.
The presidential election had three candidates.	انتخابات ریاست جمهوری سه نامزد داشت.
This region produces many products of the country.	این منطقه بسیاری از محصولات کشور را تولید می کند.
It is too wet for swimming.	برای شنا کردن خیلی مرطوب است.
They could not swim.	آنها نمی توانستند شنا کنند.
Soldiers marched in the city.	سربازان در شهر راهپیمایی کردند.
The harvest was great, the weather was good.	برداشت زیاد بود، هوا خوب بود.
They can hardly be blamed for being angry.	به سختی می توان آنها را به خاطر عصبانیت سرزنش کرد.
Poor families do not have a pension.	خانواده فقیر مستمری ندارند.
Quitting an old habit can be difficult.	ترک یک عادت قدیمی ممکن است سخت باشد.
They drank to get drunk.	نوشیدند تا مست شوند.
A secret branch of government has been formed.	یک شاخه دولتی مخفیانه تشکیل شده است.
People wish to go their own way.	مردم آرزو دارند راه خود را بروند.
Placing items in storage increases the available space.	قرار دادن اقلام در انبار باعث افزایش فضای موجود می شود.
The pond is a small blue oval.	حوض یک بیضی کوچک و آبی است.
The last time he visited his mother's grave.	آخرین باری که به زیارت قبر مادرش رفت.
A dotted line separates the players.	یک خط نقطه چین بازیکنان را از هم جدا می کند.
The daily commute is long and tedious.	رفت و آمد روزانه طولانی و خسته کننده است.
So the path became more difficult.	بنابراین مسیر دشوارتر شد.
He does not speak any foreign language.	او به هیچ زبان خارجی صحبت نمی کند.
Her hair was greasy and messy.	موهایش چرب و نامرتب بود.
The scale measures weight in kilograms.	ترازو وزن را بر حسب کیلوگرم اندازه گیری می کند.
Seal oil is also available for cooking and eating.	روغن مهر برای پخت و پز و خوردن نیز موجود است.
Many companies operate in this way.	تعداد زیادی از شرکت ها به این روش فعالیت می کنند.
Roads are often somewhat deserted.	جاده ها اغلب تا حدی خلوت هستند.
Sometimes people choose to be alone.	گاهی افراد تنها بودن را انتخاب می کنند.
Steam and smoke rose from the burning building.	بخار و دود از ساختمان در حال سوختن بلند شد.
The bird's nest was very tall.	لانه پرنده خیلی بلند بود.
The students sat for a long day.	دانش آموزان در یک روز طولانی درس نشستند.
All major cities are located on the coast.	همه شهرهای بزرگ در ساحل قرار دارند.
The computer industry is booming in the region.	صنعت کامپیوتر در این منطقه در حال رونق است.
Choose the right chapter.	فصل مناسب را انتخاب کنید.
The lion looks as if it is looking for something.	شیر طوری به نظر می رسد که گویی در جستجوی چیزی است.
An older person can remember the fastest thing.	یک فرد مسن‌تر می‌تواند سریع‌ترین چیز را به خاطر بیاورد.
Home remedies for fabric softeners	درمان های خانگی نرم کننده های پارچه
It is wise to keep our promises.	عاقلانه است که به وعده ها عمل کنیم.
That store has a lot of goods.	آن فروشگاه اجناس زیادی دارد.
Engineers are being challenged to find alternatives to fossil fuels.	مهندسان برای یافتن جایگزین هایی برای سوخت های فسیلی به چالش کشیده می شوند.
The two teams met in a very fun game.	دو تیم در یک بازی بسیار سرگرم کننده به مصاف یکدیگر رفتند.
A large group of people came to visit.	گروه زیادی از مردم برای بازدید آمدند.
The bird sings on the tree.	پرنده روی درخت آواز می خواند.
He won the event last year.	او سال گذشته برنده این رویداد شد.
Oh, this is the house my family moved from.	آه، این خانه ای است که خانواده من از آن نقل مکان کرده اند.
The sculpture is very beautiful.	مجسمه بسیار زیبایی است.
The boy lay down and rubbed his temples.	پسر دراز کشید و شقیقه هایش را مالید.
I woke up with a stiff neck.	با گردن سفت از خواب بیدار شدم.
The elephant is a giant.	فیل غول پیکر است.
He picked up the cups from the table.	فنجان ها را از روی میز برداشت.
The knife does not have four of its five blades.	چاقو چهار تیغ از پنج تیغش را ندارد.
The businessman arranged the tables in his office.	تاجر میزها را در اتاق کارش مرتب کرد.
Hold the measuring cylinder on the cup.	سیلندر اندازه گیری را روی فنجان نگه دارید.
This construction activity has caused significant damage.	این فعالیت ساختمانی خسارت قابل توجهی به بار آورده است.
Before leaving, he must submit his work.	قبل از رفتن، او باید کار خود را تحویل دهد.
A lot of money was spent on this project.	پول زیادی برای این پروژه هزینه شد.
Power is limited in this world.	قدرت در این دنیا محدود است.
We drove through deserted streets	از خیابان های متروک رانندگی کردیم
He lives in the city.	او در شهر زندگی می کند.
This study concluded that prolonged showering should be avoided.	این مطالعه به این نتیجه رسید که باید از دوش گرفتن طولانی مدت خودداری کرد.
leave me!	ولم کن!
It is useful to prevent distraction.	برای جلوگیری از حواس پرتی سودمند است.
Visit the museum website.	به وب سایت موزه مراجعه کنید.
We have to do a biopsy.	ما باید بیوپسی انجام دهیم.
Seven distinct industrial zones are recognized.	هفت منطقه صنعتی متمایز به رسمیت شناخته شده است.
This story is based on real events.	این داستان بر اساس وقایع واقعی است.
Our students watched with interest.	دانش آموزان ما با علاقه تماشا کردند.
It was cold tonight.	امشب هوای سرد بود.
The soldiers evacuated the camp.	سربازان اردوگاه را تخلیه کردند.
He grows a lot of radishes every year.	او هر سال محصول زیادی تربچه می کارد.
I do not recommend this hotel to anyone.	من این هتل را به کسی توصیه نمی کنم.
Some soils are very wet	برخی از زمین ها خیلی مرطوب هستند
Wrong is an attempt to protect privacy.	اشتباه تلاشی برای محافظت از حریم خصوصی است.
Her lips twitched but no sound came out.	لب هایش تکان خوردند اما صدایی بیرون نیامد.
Sugar is refined from sugarcane or beet.	شکر از نیشکر یا چغندر تصفیه و فرآوری می شود.
You need to slow down.	شما باید سرعت خود را کاهش دهید.
Extract the flower petals.	گلبرگ های گل را استخراج کنید.
The car broke down while moving in the city.	ماشین در حین حرکت در شهر خراب شد.
A cat sat on the bench.	گربه ای روی نیمکت نشست.
Taking a quick shower after a workout is embarrassing.	دوش گرفتن سریع بعد از تمرین، خجالت آور است.
Shiva's speech was presented.	سخنرانی شیوا ارائه شد.
The dentist removed two broken teeth.	دندانپزشک دو دندان شکسته را برداشت.
The supervisor believes that the young worker is just lazy.	سرپرست معتقد است که کارگر جوان صرفا تنبل است.
Every action in nature has an equal and opposite reaction.	هر عملی در طبیعت واکنشی برابر و متضاد دارد.
He paused and looked thoughtful.	مکث کرد و متفکر به نظر می رسید.
Many insects were drawn to the light.	بسیاری از حشرات به سمت نور کشیده شدند.
Without knowing the history of the university, he made it.	بدون اینکه بداند تاریخ دانشگاه خود را ساخته بود.
Soon, he crawled into the room.	به زودی، او به اتاق خزید.
What really happened was a mystery.	آنچه واقعاً اتفاق افتاد یک راز بود.
Millions wandered near the equator.	میلیون ها نفر در نزدیکی استوا سرگردان شدند.
We must first have an idea of ​​the costs.	ابتدا باید تصوری از هزینه ها داشته باشیم.
He realized that he was angry.	متوجه شد که عصبانی است.
A crazy dictator is trying to control the world.	یک دیکتاتور دیوانه سعی در کنترل جهان دارد.
It took a hard blow to break the bottle.	برای شکستن بطری به یک ضربه محکم نیاز داشت.
Please do not be afraid.	لطفا نترسید.
She was chased by her husband.	او توسط شوهرش تعقیب شد.
Raccoons are annoying.	راکون ها مزاحم هستند.
New rules increase support for artists.	قوانین جدید حمایت از هنرمندان را افزایش داد.
The weather here is always good.	هوای اینجا همیشه خوب است.
The second quarter is over.	سه ماهه دوم به پایان رسید.
There will be no alliance with foreign powers.	هیچ اتحادی با قدرت های خارجی وجود نخواهد داشت.
All money was transferred.	تمام پول منتقل شد.
Their flight seemed smooth.	پرواز آنها بی دردسر به نظر می رسید.
He suffers from severe depression.	او از افسردگی شدید رنج می برد.
Solve this crossword puzzle if you dare.	اگر جرات دارید این جدول کلمات متقاطع را حل کنید.
Find a good pen out of the box.	یک خودکار خوب از جعبه پیدا کنید.
No more taboos, homosexuality was accepted.	دیگر تابو نبود، همجنسگرایی پذیرفته شد.
Bring a teapot and hot water.	قوری و آب گرم را بیاورید.
She is a stubborn woman.	او یک زن سرسخت است.
A courtyard leads to a large white building.	یک حیاط به یک ساختمان بزرگ و سفید منتهی می شود.
The bay is described as a "gathering place".	خلیج به عنوان "محل تجمع" توصیف می شود.
It is in the interest of the province.	به نفع استان است.
The bodies are to be cremated.	قرار است اجساد سوزانده شوند.
It's been a few hours since we ran out of electricity.	چند ساعت است که برقمان تمام شده است.
David later returned to the building where he went.	دیوید بعداً به ساختمانی که در آن رفت بازگشت.
If possible, the animals should be left in a suitable habitat.	در صورت امکان، حیوانات باید در زیستگاه مناسب رها شوند.
The smell of this stew is disgusting.	بوی این خورش مشمئز کننده است.
His poems about trees attracted many readers.	اشعار او در مورد درختان خوانندگان بسیاری را به خود جلب کرد.
Parasites can have destructive effects on crops.	انگل ها می توانند اثرات مخربی روی محصولات داشته باشند.
We travel here regularly.	ما مرتباً به اینجا سفر می کنیم.
A glittering armor sits in a corner.	یک زره پر زرق و برق در گوشه ای نشسته است.
This sculpture is made of jasper.	این مجسمه از جاسپر ساخته شده است.
He started his effort when he left the house.	او تلاش خود را هنگامی که خانه را ترک کرد آغاز کرد.
Pour the ingredients one by one into the pan.	مواد را یکی یکی داخل تابه بریزید.
He died of skin cancer.	او بر اثر سرطان پوست درگذشت.
There are many animals in this zoo.	در این باغ وحش حیوانات زیادی وجود دارد.
His wife died five years later.	پنج سال بعد همسرش درگذشت.
His research examined the relationship between height and depression.	تحقیقات او به بررسی رابطه بین قد و افسردگی پرداخت.
The best roses usually bloom in spring.	بهترین گل های رز معمولا در بهار شکوفا می شوند.
The transportation industry has made great strides in recent years.	صنعت حمل و نقل در سال های اخیر پیشرفت زیادی کرده است.
His green eyes shone like his smile.	چشمان سبزش مثل لبخندش می درخشید.
Clarify what he is referring to.	روشن شدن آنچه او به آن اشاره می کند.
The crime remains unsolved.	جنایت حل نشده باقی مانده است.
He asked for mercy.	او درخواست رحمت کرد.
Exercise is a source of joy for many young people.	ورزش مایه شادی بسیاری از جوانان است.
I have a small ant farm on my desk.	من یک مزرعه مورچه کوچک روی میز کارم دارم.
The windows were closed.	پنجره ها بسته شده بود.
My neighbors always ask me for money.	همسایه هایم همیشه از من پول می خواهند.
The distant hills were burned.	تپه های دور سوخته بودند.
He has a terrible reputation.	او شهرت وحشتناکی دارد.
This is due to increasing consumer demand.	این به دلیل افزایش تقاضای مصرف کنندگان است.
His mother died of cancer.	مادرش بر اثر سرطان درگذشت.
They reached the end but there was no choice.	به آخر رسیدند اما چاره ای نبود.
He said that because of the heavy rain,	او گفت که از آنجایی که باران بسیار زیاد است،
Their attitudes are also changing.	نگرش آنها نیز در حال تغییر است.
In many cultures, elders are often revered for their wisdom.	در بسیاری از فرهنگ ها، بزرگان اغلب به دلیل خرد خود مورد احترام هستند.
A radio story is broadcast on the radio.	یک داستان رادیویی از رادیو پخش می شود.
He suggests that we upgrade this system.	او پیشنهاد می کند که این سیستم را ارتقا دهیم.
Meanwhile, the head of state announced the demonstration.	در همین حال، رئیس دولت تظاهرات را اعلام کرد.
Many climbers came to the mountain.	بسیاری از کوهنوردان به کوه آمدند.
Absence is a controversial area of ​​study.	غیبت یک حوزه مطالعاتی بحث برانگیز است.
I warned him not to go there.	به او هشدار دادم که آنجا نرود.
He was wearing a mask.	او ماسک زده بود.
Women's shoes were flat and strapped.	کفش های زنانه صاف و بنددار بود.
Once a desperate woman tried to jump.	یک بار زن ناامید سعی کرد بپرد.
The company's profit rose last month.	سود این شرکت در ماه گذشته افزایش یافت.
Keep away from criminals.	از مجرمان دور نگه دارید.
The speaker referred to the great poets of the past.	سخنران به شاعران بزرگ گذشته اشاره کرد.
Correct these sentences.	این جملات را تصحیح کنید.
It lasted all night, but he finally fell asleep.	تمام شب طول کشید، اما بالاخره به خواب رفت.
It was cream cheese.	پنیر خامه ای بود.
Fasten your belt!	کمربندت رو ببند!
He was worried all night.	تمام شب نگران بود.
First, bring the cheese to room temperature.	ابتدا پنیر را به دمای اتاق برسانید.
He was constantly changing direction.	او مرتباً جهت را تغییر می داد.
Previous experiments have shown this.	آزمایش های قبلی این موضوع را نشان داده بود.
There was a severe power outage today.	امروز قطعی برق شدید بود.
The mountains are still covered with snow.	کوه ها هنوز پوشیده از برف هستند.
He tilted his head to one side.	سرش را به یک طرف خم کرد.
The fleet was concentrated in the sky.	ناوگان در آسمان متمرکز شد.
The Prime Minister's limousine passed quickly in the city.	لیموزین نخست وزیر با سرعت در شهر گذشت.
He crawled to her bed.	به رختخواب او خزید.
Every year, most people agree that this is the year.	هر سال، اکثر مردم موافق هستند که این سال است.
So he left without saying goodbye.	پس بدون خداحافظی رفت.
This is a great opportunity.	این یک فرصت عالی است.
Add salt to the pork kebab.	نمک را به کباب گوشت خوک اضافه کنید.
He crossed the road and got in his car.	از جاده رد شد و سوار ماشینش شد.
Put the peeled leeks and onions in the basket.	تره فرنگی و پیاز را که پوست گرفته اید در سبد بریزید.
Police say the men tried to rob.	پلیس می گوید این افراد قصد سرقت داشتند.
It will get easier over time.	با گذشت زمان آسان تر خواهد شد.
This tower overlooks the city.	این برج مشرف به شهر است.
Jill hung the laundry out.	جیل لباس های شسته شده را بیرون آویزان کرد.
Cancer is back, this time more advanced.	سرطان برگشت، این بار پیشرفته تر.
Dawn Everything was silent.	سپیده دم همه چیز ساکت بود.
Cutlery set is useful for any meal.	ست کارد و چنگال برای هر وعده غذایی مفید است.
We may be in danger here.	اینجا ممکن است در خطر باشیم.
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Drink a glass of wine.	یک لیوان شراب بنوشید.
At the end of the day, he was tired.	در پایان روز، او خسته بود.
The river flowed rapidly between the thick green shores.	رودخانه به سرعت بین سواحل سبز ضخیم جریان داشت.
The truck is parked near the garage.	کامیون نزدیک گاراژ پارک شده است.
follow the example.	مثال را دنبال کن.
The village was adjacent to the fishing community.	روستای مجاور جامعه ماهیگیری بود.
The demonstration was peaceful.	تظاهرات مسالمت آمیز بود.
The local council wants to improve local purchasing facilities.	شورای محلی می خواهد امکانات خرید محلی را بهبود بخشد.
Deadly trucks pull logs to sawmills.	کامیون های کشنده، کنده ها را به کارخانه های چوب بری می کشند.
Group many of these words together.	بسیاری از این کلمات را با هم گروه بندی کنید.
He ordered the doorman to carry his suitcase.	به دربان دستور داد که چمدانش را حمل کند.
Would you like to taste ice cream?	آیا دوست دارید بستنی را بچشید؟
Many people prefer to listen to music in silence.	بسیاری از مردم گوش دادن به موسیقی را به سکوت ترجیح می دهند.
He may stay up all night doing his homework.	او ممکن است تمام شب را بیدار مانده باشد و تکالیفش را انجام دهد.
A beautiful symbol of the natural wealth of this country.	نمادی زیبا از ثروت طبیعی این کشور.
Heavy snow trapped people in their homes.	برف سنگین مردم را در خانه هایشان گیر انداخت.
Railway stations across the country will be closed.	ایستگاه های راه آهن در سراسر کشور بسته خواهد شد.
They helped me get out of the truck.	آنها به من کمک کردند تا از کامیون خارج شوم.
You should eat vegetables.	شما باید سبزیجات بخورید.
This is a common practice.	این یک عمل رایج است.
But after ten years, the trend was reversed.	اما پس از ده سال، روند معکوس شد.
Suspected aggressors will face harsher punishments.	متجاوزان مشکوک با مجازات های سخت تری روبرو خواهند شد.
Few things are out of his sight.	چیزهای کمی از چشم او دور مانده است.
Very quiet on the mountain.	روی کوه خیلی ساکته.
The work took longer than he thought.	کار بیشتر از آن چیزی که او فکر می کرد طول کشیده بود.
There is a strong reason for increasing border security.	دلیل محکمی برای افزایش امنیت مرزها وجود دارد.
Population growth is projected.	افزایش جمعیت پیش بینی می شود.
The wardrobe is made of lacquered wood.	کمد از چوب لاک ساخته شده است.
It can cause cancer and other diseases.	می تواند باعث سرطان و سایر بیماری ها شود.
We drank and ate until they were full.	نوشیدیم و خوردیم تا پر شدند.
The earth is like a desert.	زمین شبیه کویر است.
Provide meals for families.	وعده های غذایی را در اختیار خانواده ها قرار دهید.
The beginning of spring will be delayed.	آغاز فصل بهار به تأخیر خواهد افتاد.
We reached our destination by lunch.	تا نهار به مقصد رسیدیم.
Water evaporates from the oceans and condenses to form clouds.	آب از اقیانوس ها تبخیر می شود و متراکم می شود و ابرها را تشکیل می دهد.
The local library contains thousands of books.	کتابخانه محلی شامل هزاران کتاب است.
The young man listened carefully to each word.	مرد جوان با دقت به تک تک کلمات گوش می داد.
The fishermen hoped to catch some fish.	ماهیگیران امیدوار بودند که مقداری ماهی را تور کنند.
The reasons for the increase are unclear.	دلایل افزایش نامشخص است.
This phenomenon has been confirmed in scientific studies.	این پدیده در مطالعات علمی تایید شده است.
Birds eat fish	پرندگان ماهی می خورند
He was a successful farmer and had a large house.	او کشاورز موفقی بود و خانه ای بزرگ داشت.
The mother bird laid four spotted eggs.	پرنده مادر چهار تخم خالدار گذاشت.
A small issue that is easily resolved.	یک موضوع کوچک که به راحتی حل می شود.
These animals are hunted for their skin.	این حیوانات به خاطر پوستشان شکار می شوند.
The wall separates the two sides of the city.	دیوار دو طرف شهر را از هم جدا می کند.
One look at the foot of the bed was enough.	یک نگاه به پای تخت کافی بود.
In this book, you will get acquainted with important historical events.	در این کتاب با رویدادهای مهم تاریخی آشنا خواهید شد.
He provided a detailed report on the incident.	وی گزارش مفصلی از این حادثه ارائه کرد.
The teacher will inform you of the rules.	معلم شما را از قوانین آگاه خواهد کرد.
The city has had several incidents recently.	این شهر اخیراً دچار حوادث متعددی شده است.
Melville published many books.	ملویل کتاب های زیادی منتشر کرد.
Change only one item at a time.	فقط یک مورد را در یک زمان تغییر دهید.
We swept the house for clues.	خانه را برای سرنخ ها جارو زدیم.
Griffin is a legendary creature.	گریفین موجودی افسانه ای است.
He drank his coffee slowly and stroked his beard.	به آرامی قهوه اش را می خورد و ریشش را نوازش می کرد.
The budget was rejected.	بودجه رد شد.
The tiger is a good pet for small children.	ببر برای بچه های کوچک حیوان خانگی خوبی است.
This substance is used everywhere in everyday life.	این ماده در همه جا در زندگی روزمره استفاده می شود.
She and a group of other dancers led a parade.	او و گروهی از رقصندگان دیگر یک رژه را رهبری کردند.
This is an old house.	این یک خانه قدیمی است.
A grain of dust was moving in the room.	دانه ای از گرد و غبار در اتاق در حال حرکت بود.
The number of firefighters is declining.	تعداد آتش نشانان در حال کاهش است.
The river has carved this mountain.	رودخانه این کوه را حجاری کرده است.
I had to help my father.	باید به پدرم کمک می کردم.
The bridge provided access to the river.	پل دسترسی به رودخانه را فراهم می کرد.
Many residents of this village have cancer.	بسیاری از ساکنان این روستا مبتلا به سرطان هستند.
The building is surrounded by mature trees.	این ساختمان توسط درختان بالغ احاطه شده است.
The union is dying.	اتحادیه رو به مرگ شده است.
They were severely censored.	آنها به شدت سانسور شدند.
My other brother is a tennis coach.	برادر دیگرم مربی تنیس است.
The meeting was moved from one building to another.	جلسه از ساختمانی به ساختمان دیگر منتقل شد.
He read it twice.	او آن را دو بار خواند.
Bread knife is very practical in the kitchen.	کارد نان در آشپزخانه بسیار کاربردی است.
Thousands of destroyed homes testify to the devastation of the war.	هزاران خانه ویران از ویرانی های جنگ گواهی می دهند.
The boatman is separated from his girlfriend.	قایقران از دوست دخترش جدا شده است.
He carefully discarded toys he did not play with.	او با احتیاط اسباب بازی هایی را که با آنها بازی نمی کرد کنار گذاشت.
Scientists competed to create a new form of energy.	دانشمندان برای ایجاد شکل جدیدی از انرژی با هم رقابت کردند.
The city governor is a kind man.	فرماندار شهر مرد مهربانی است.
A strange smell made him jump.	بوی عجیبی باعث شد بپرد.
The star was obscured by dust from a nearby storm.	این ستاره توسط گرد و غبار ناشی از طوفان نزدیک پنهان شده بود.
He did not seem to care what anyone thought.	به نظر می رسید برای او مهم نبود که کسی چه فکری می کند.
We combed and brushed our hair.	موهایمان را شانه کردیم و برس زدیم.
This trip took place without incident.	این سفر بدون حادثه انجام شد.
He drove his car quickly through the forest.	او ماشینش را به سرعت از میان وسعت جنگل عبور داد.
Tricks to build strong bones	ترفندهایی برای ساختن استخوان های قوی
These early results inspired decades of research.	این نتایج اولیه الهام‌بخش دهه‌ها تحقیق بود.
The tumor was not detected for several years.	تومور برای چندین سال شناسایی نشد.
Everyone soon realized that this was a hoax.	خیلی زود همه متوجه شدند که این یک فریب است.
We need a rural worker.	به کارگر روستایی نیازمندیم.
Most of the orange crop is concentrated in this area.	بخش عمده ای از محصول پرتقال در این منطقه متمرکز شده است.
All the boys were playing marbles.	همه پسرها تیله بازی می کردند.
Their honey was worth several thousand dollars.	عسل آنها چند هزار دلار ارزش داشت.
He jumped into the sea wearing only a swimsuit.	او که فقط یک لباس شنا پوشیده بود به داخل دریا پرید.
In fact, most people do not agree.	در واقع، اکثر مردم موافق نیستند.
An alert has been issued for missing children.	هشدار برای کودکان گم شده اعلام شده است.
My brother can play basketball.	برادر من می تواند بسکتبال بازی کند.
The manager was summoned immediately.	مدیر فوری احضار شد.
Tactics seldom came close.	تاکتیکی ها به ندرت به آن نزدیک می شدند.
A smile spread across his face.	لبخندی روی صورتش پخش شد.
He looked at the child.	او به کودک نگاه کرد.
Committee members seemed to be ignored.	به نظر می رسید اعضای کمیته نادیده گرفته شوند.
She danced happily around the kitchen.	او با شادی در اطراف آشپزخانه می رقصید.
The dance school ad is on your right.	آگهی آموزشگاه رقص در سمت راست شما قرار دارد.
Now the old woman persevered.	حالا پیرزن استقامت کرد.
Many people helped feed the hungry during that famine.	بسیاری از مردم در آن قحطی به سیر کردن گرسنگان کمک کردند.
It is said that this forest is uninhabited.	گفته می شود این جنگل خالی از سکنه است.
This bomb was to kill this man.	این بمب برای کشتن این مرد بوده است.
This study measures the effect of stress.	این مطالعه تاثیر استرس را اندازه گیری می کند.
Butchers have largely abandoned traditional methods of killing animals.	قصاب تا حد زیادی روش های سنتی کشتن حیوانات را کنار گذاشته است.
He took off most of his clothes.	بیشتر لباس هایش را برداشت.
They know that the secretary is responsible for this mistake.	آنها می دانند که منشی مسئول این اشتباه است.
The student parked his car on the street.	دانش آموز ماشینش را در خیابان پارک کرد.
This proposal has caused controversy.	این پیشنهاد جنجال برانگیخته است.
Poverty and hunger were never far away.	فقر و گرسنگی هرگز دور نبود.
He was convicted under the old rules.	او طبق قوانین قدیمی محکوم شد.
If you get lost, ask a police officer.	اگر گم شدید، از یک پلیس بپرسید.
He was breathing hard to run up the hill.	او به سختی نفس می کشید تا بالای تپه دوید.
There are around the forest.	در اطراف جنگل وجود دارد.
Numerous studies have estimated this statistic.	مطالعات متعدد این آمار را تخمین زده اند.
He needed a big table.	او به یک میز بزرگ نیاز داشت.
They wandered among the crowd in the late evening.	آنها در میان جمعیت اواخر عصر پیچیدند.
He accused them of being cowards.	او آنها را به ترسو بودن متهم کرد.
They share our genes.	آنها ژن های ما را به اشتراک می گذارند.
This deer has been hunted for its beautiful fur.	این آهو به خاطر خز زیبایش شکار شده است.
Real estate prices will continue to rise.	افزایش قیمت املاک و مستغلات ادامه خواهد داشت.
have a good time.	اوقات خوشی داشته باشید.
The insurgents suddenly attacked.	شورشیان ناگهان حمله کردند.
We visited the Art Museum, which has a large collection.	ما از موزه هنر دیدن کردیم که مجموعه بزرگی دارد.
The child cried out in terror.	بچه از وحشت فریاد زد.
Whatever you think	هر چیزی که فکرش را بکنید
People shed their clothes at night.	مردم جامه های خود را در شب می ریزند.
All details must be carefully considered.	همه جزئیات باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
We call on farmers to adopt sustainable farming methods.	ما از کشاورزان می خواهیم که روش های کشاورزی پایدار را اتخاذ کنند.
All teachers must sign the registration before teaching.	همه معلمان قبل از تدریس باید ثبت نام را امضا کنند.
The wind began to blow.	باد شروع به تند شدن کرد.
He visited their local temple daily.	او روزانه از معبد محلی آنها بازدید می کرد.
This goes for the rover wheels as well.	این به چرخ های مریخ نورد نیز ادامه می یابد.
Wet color makes it difficult to see.	رنگ خیس دیده شدن را دشوار می کند.
"A very big cake," he said.	او گفت: یک کیک خیلی بزرگ.
This ceremony was composed by the poet's wife.	این مراسم توسط همسر شاعر سروده شده است.
Experiments show that the world is expanding.	آزمایش ها نشان می دهد که جهان در حال انبساط است.
The leaves of the maple tree are twisted.	برگ های درخت افرا چرخیده اند.
The toilet is dirty and smelly.	توالت کثیف و بد بو است.
There are many islands in this river.	جزایر بسیار زیادی در این رودخانه وجود دارد.
He thanked them for coming.	از آمدن آنها تشکر کرد.
We know he is very talented, so we hired him.	ما می دانیم که او بسیار با استعداد است، بنابراین او را استخدام کردیم.
Make a well in the flour mixture.	در مخلوط آرد یک چاه درست کنید.
The farm finally had some money.	مزرعه بالاخره مقداری پول داشت.
They are a symbol of the past.	آنها نمادی از دوران گذشته هستند.
Finally, we offer a full range of services to customers.	در نهایت، ما طیف کاملی از خدمات را به مشتریان ارائه می دهیم.
There was no sign of improvement.	هیچ نشانه ای از بهبود وجود نداشته است.
They watched him closely.	آنها او را از نزدیک تماشا کردند.
Apodemus sylvaticus has existed since prehistoric times.	Apodemus sylvaticus از دوران ماقبل تاریخ وجود داشته است.
He called and left.	او تماس گرفت و بیرون رفت.
At last he seemed to have surrendered.	بالاخره به نظر می رسید که تسلیم شده است.
He was jailed last year.	او سال گذشته به زندان افتاد.
Two reports say the bridge is not structurally sound.	دو گزارش می‌گویند که پل از نظر ساختاری سالم نیست.
He described the changes as purely aesthetic.	او تغییرات را صرفاً زیبایی شناختی توصیف کرد.
I do not see any connection between animal abuse and mental illness.	من هیچ ارتباطی بین حیوان آزاری و بیماری روانی نمی بینم.
Her hairstyle made her more beautiful.	مدل موهای او زیبایی او را بیشتر کرده بود.
The amount of salt should seem very small.	مقدار نمک باید خیلی کم به نظر برسد.
They live in the village.	آنها در روستا زندگی می کنند.
He left the door open.	در را باز گذاشت.
The bride and groom approached the altar.	عروس و داماد به محراب نزدیک شدند.
Suspension of judgment	تعلیق قضاوت
His shopping trip was good for him.	سفر خریدش برایش خوب بود.
The seller's order booklet is low.	دفترچه سفارش فروشنده کم است.
People should think differently.	مردم باید متفاوت فکر کنند.
I'm afraid the moon will be invisible tonight.	من می ترسم که ماه امشب نامرئی باشد.
You have to buy at the best price around.	شما باید با بهترین قیمت در اطراف خرید کنید.
The coalition consisted of a coalition of opposition parties.	این ائتلاف متشکل از ائتلافی از احزاب مخالف بود.
The fish were caught from the lake.	ماهی ها از دریاچه صید شدند.
The company aims to provide good housing.	هدف این شرکت ارائه مسکن خوب است.
His courage was never lost.	شجاعت او هرگز از بین نرفت.
Criminals must be held accountable for their crimes.	جنایتکاران باید پاسخگوی جنایت خود باشند.
From here, young couples can admire the city lights.	از اینجا، زوج جوان می توانند نورهای شهر را تحسین کنند.
This man has impressive assets.	این مرد دارای دارایی چشمگیر است.
As a result, his economic proposals were not accepted.	در نتیجه پیشنهادهای اقتصادی وی مورد پذیرش قرار نگرفت.
The chameleon changes its color to suit its surroundings.	آفتاب پرست رنگ خود را متناسب با محیط اطراف خود تغییر می دهد.
English is spoken in almost every country in the world.	تقریباً در همه کشورهای جهان انگلیسی صحبت می شود.
Their idea seemed to be a good one.	به نظر می رسید ایده آنها ایده خوبی بود.
Drying in the sun softens the leather.	خشک شدن در آفتاب باعث نرم شدن چرم می شود.
Let's all hope this cold night does not last.	بیایید همه امیدوار باشیم این شب سرد دوام نیاورد.
The family had two boats, both made of wood.	خانواده دو قایق داشتند که هر دو از چوب ساخته شده بودند.
The control and control groups were randomly selected.	گروه کنترل و کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند.
He lit a match and turned on the light.	یک کبریت زد و چراغ را روشن کرد.
Kufti hit the ground hard!	کوفتی به سختی به زمین خورد!
A powerful and unusually powerful play.	یک نمایشنامه قدرتمند و غیرعادی قدرتمند.
You have the knowledge of the natural world.	شما از دانش جهان طبیعی برخوردار شده اید.
Pollution is one of the main problems of this village.	آلودگی یکی از معضلات اصلی این روستا است.
They started walking again.	آنها دوباره شروع به راه رفتن کردند.
The local government has allowed its forests to be destroyed.	دولت محلی اجازه داده است که جنگل هایش خراب شود.
The poet celebrates the beauty of nature.	شاعر زیبایی طبیعت را جشن می گیرد.
Rub the head on the wound.	سرم را روی زخم بمالید.
The manager supervised the construction of this building.	مدیر بر ساخت این ساختمان نظارت داشت.
Some stores accept credit cards.	برخی از فروشگاه ها کارت اعتباری را می پذیرند.
The researchers tested different techniques.	محققان تکنیک های مختلفی را آزمایش کردند.
At the third point of the three snakes are three snakes.	در سومین نقطه سه مار سه مار قرار دارند.
He is a famous artist.	او یک هنرمند مشهور است.
Some believe that artificial intelligence threatens our jobs.	برخی معتقدند هوش مصنوعی شغل ما را تهدید می کند.
The dentist examined his teeth.	دندانپزشک دندان های او را معاینه کرد.
The butler was shocked to see his amputated finger.	ساقی با دیدن انگشت قطع شده او شوکه شد.
Our body is warm.	بدن ما گرم است.
The princess placed six thorns in her hand.	شاهزاده خانم شش خار در دست او گذاشت.
If you decide to emigrate, it is better to start earlier.	اگر تصمیم به مهاجرت دارید، بهتر است زودتر شروع کنید.
This course was considered an important weapon in the university	این دوره یک سلاح مهم در دانشگاه به حساب می آمد
Society encourages free research.	جامعه به تحقیق آزاد دامن می زند.
After ten years of marriage, the couple became intimate.	بعد از ده سال ازدواج، این زوج صمیمی شده بودند.
You should not drink or drive.	شما نباید مشروب بخورید و رانندگی کنید.
Now we have to go back to school.	حالا باید به مدرسه برگردیم.
The expert gave his advice.	کارشناس توصیه خود را ارائه کرد.
Absolutely troublesome.	کاملا دردسر ساز است.
The beaches are crowded in summer.	سواحل در تابستان شلوغ است.
With the onset of the flood season, warnings must be heeded.	با شروع فصل سیل، باید به هشدارها توجه کرد.
Her husband placed the tray on the table.	شوهرش سینی را روی میز گذاشت.
But later he became restless and walked on the ground.	اما بعداً بی قرار شد و روی زمین قدم زد.
More of your compatriots died in the landslide.	تعداد بیشتری از هموطنان شما در رانش زمین جان باختند.
He has not spoken to me for six months.	او شش ماه است که با من صحبت نکرده است.
It was dark and windy outside the window.	بیرون از پنجره هوا تاریک و باد بود.
Tourists come here to buy local handicrafts.	گردشگران برای خرید صنایع دستی محلی به اینجا می آیند.
When he was little, he did not wear shoes.	وقتی کوچک بود، کفش نمی پوشید.
Wash your socks	جوراب های خود را بشویید
Large predators are in danger of extinction.	شکارچیان بزرگ در خطر انقراض هستند.
The city gets its power and water from a river.	این شهر نیرو و آب خود را از یک رودخانه می گیرد.
However this is a problem.	با این حال این مشکل است.
These sores look painful.	این زخم ها دردناک به نظر می رسند.
The steering felt good in my hands.	فرمان در دستانم حس خوبی داشت.
They presented medals to family members.	آنها به اعضای خانواده مدال اهدا کردند.
The movement took a sectarian turn.	این جنبش یک چرخش فرقه ای پیدا کرد.
It is very dangerous to do this next month.	انجام این عمل در ماه آینده بسیار خطرناک است.
We have no choice but to resume work.	چاره ای جز از سرگیری کار نداریم.
Some kids are very noisy.	بعضی از بچه ها خیلی پر سر و صدا هستند.
Dark clouds appeared over the city.	بر فراز شهر، ابرهای تیره ای ظاهر شده بودند.
Housewives were often busy.	خانم‌های خانه‌دار اغلب اوقات پرمشغله بودند.
A large flag has been erected in the heart of the city.	در قلب شهر یک پرچم بزرگ نصب شده است.
The resolution called for stricter anti-corruption laws.	این قطعنامه خواستار قوانین سخت گیرانه تر علیه فساد شد.
The guide has a map of the local museum.	راهنما دارای نقشه موزه محلی است.
Surprisingly, this species is successful in the tropics.	با کمال تعجب، این گونه در مناطق استوایی موفق است.
He saved his whole life.	او تمام زندگی خود را نجات داد.
Stop playing and get to work.	دست از بازی بردارید و دست به کار شوید.
The tanker sank after serious damage.	نفتکش پس از آسیب جدی غرق شد.
He had a terrible appetite for rumors.	او اشتهای هولناکی برای شایعات داشت.
Seven books are listed.	هفت کتاب فهرست شده است.
Olympic athletes are struck by lightning.	ورزشکاران المپیکی مورد اصابت صاعقه قرار می گیرند.
The next hours were without incident.	ساعات بعدی بدون حادثه بود.
The cultural life of a big city is generally considered exciting.	زندگی فرهنگی یک شهر بزرگ به طور کلی هیجان انگیز در نظر گرفته می شود.
He painted on the sand.	او روی شن ها نقاشی می کشید.
What a pity.	چه تاسف خوردی.
The streets that serve our municipality are in a bad condition.	خیابان هایی که به شهرداری ما خدمات رسانی می کنند وضعیت بدی دارند.
Many international investment banks were heavily involved.	بسیاری از بانک های سرمایه گذاری بین المللی به شدت درگیر بودند.
Throwing gas on the fire only makes it bigger.	پرتاب گاز روی آتش فقط آن را بزرگتر می کند.
Independence was limited.	استقلال محدود بود.
He was fascinated by the natural world.	او شیفته دنیای طبیعی بود.
The man's hair was tangled.	موهای مرد ژولیده بود.
He will one day be punished for his crimes.	او روزی به سزای جنایاتش خواهد رسید.
He survived on a diet containing berries.	او با رژیم غذایی حاوی انواع توت ها زنده ماند.
The bag contains four loaves of bread.	کیسه شامل چهار قرص نان است.
The planet's climate is changing rapidly.	آب و هوای سیاره به سرعت در حال تغییر است.
Catherine could see him walking towards her.	کاترین می توانست او را ببیند که به سمت او می رود.
you do not understand	تو نمی فهمی
After its discovery, an insane investigation began.	پس از کشف آن، تحقیقات جنون آمیزی آغاز شد.
He promised to call me.	او به من قول داد که زنگ بزند.
These magnetic particles are very small.	این ذرات مغناطیسی بسیار ریز هستند.
The storm was getting worse all the time.	طوفان به طور پیوسته بدتر می شد.
The comments of the banker bothered me.	نظرات بانکدار من را آزار داد.
There were three soldiers outside his door.	سه سرباز بیرون درب او بودند.
The airline is superior.	شرکت هواپیمایی برتر است.
This beach is very popular for swimming and sunbathing.	این ساحل برای شنا و آفتاب گرفتن بسیار محبوب است.
Blue sky and sun.	آسمان آبی و آفتاب.
Taxis are a special feature of the city.	تاکسی از ویژگی های خاص شهر است.
Chocolate should be hot but not too hot.	شکلات باید داغ باشد اما نه خیلی داغ.
Judges must enforce a tougher agreement.	قضات باید توافق سخت تری را اعمال کنند.
Mountain rivers rarely freeze.	رودخانه های کوهستانی به ندرت یخ می زنند.
The cars seemed ready to take over.	به نظر می رسید ماشین ها آماده تصاحب هستند.
The archaeologist found a lot of evidence.	باستان شناس شواهد زیادی پیدا کرد.
Word order varies widely in languages.	ترتیب کلمات به طور گسترده در زبان ها متفاوت است.
He decided to try a new instrument.	او تصمیم گرفت یک ساز جدید را امتحان کند.
He had not worked since his injury.	او از زمان مصدومیتش کار نکرده بود.
He had good confidence in his partner's ability.	او به توانایی شریک خود اعتماد خوبی داشت.
This house has a wine cellar.	این خانه یک انبار شراب دارد.
I have to start a new paycheck.	من باید یک چک حقوق جدید شروع کنم.
A quick scan of the scene identified several clues.	یک اسکن سریع از منظره چندین سرنخ را شناسایی کرد.
The crested cowboy makes its way into the nest.	پرنده گاوچران کاکل دار راه خود را به داخل لانه می زند.
The competition was fierce and each tried to outdo the other.	رقابت شدید بود و هر کدام سعی می کردند از دیگری پیشی بگیرند.
In this construction, the bricks are bigger and softer.	در این ساخت و ساز، آجرها بزرگتر و نرمتر هستند.
He was meeting with a lawyer.	او با یک وکیل ملاقات می کرد.
This is an important historical event.	این یک رویداد مهم تاریخی است.
They are responsible for doing the housework.	آنها مسئول انجام وظایف خانه هستند.
Write a haiku about friendship.	یک هایکو در مورد دوستی بنویسید.
The torn cloth fluttered in the breeze.	پارچه پاره شده در نسیم بال می زد.
Does it make you feel weird?	آیا به شما احساس عجیبی می دهد؟
Africa is a poor continent.	آفریقا یک قاره فقیر است.
He came with some of his faces.	او با برخی از چهره های خود آمد.
He spoke in a low voice.	با صدای آهسته صحبت کرد.
The plaintiffs and the defendants surrendered to this procedure.	شاکیان و متهمان به این رویه تسلیم شدند.
The logic was clear.	منطق واضح بود.
Over time, time itself became more sacred.	با گذشت زمان، زمان خود مقدس تر شد.
After falling back into the corner, he accepted defeat.	پس از عقب افتادن به گوشه، شکست را پذیرفت.
I want to dance with me!	می خواهم با من برقصی!
Thousands of years ago this land was covered with water.	هزاران سال پیش این سرزمین پوشیده از آب بود.
It is important to save fuel if possible.	مهم است که در صورت امکان در مصرف سوخت صرفه جویی کنید.
Small groups of animals roam the forest.	گروه های کوچکی از حیوانات در جنگل پرسه می زنند.
In such a film, all the designs have certain similarities.	در چنین فیلمی همه طرح ها شباهت های خاصی دارند.
He looked at his brother angrily.	او با خشم به برادرش نگاه کرد.
Sings loudly while washing dishes.	هنگام شستن ظرف ها با صدای بلند آواز می خواند.
He started to climb the stairs.	شروع کرد به بالا رفتن از پله ها.
A gentleman does not reveal his nakedness in public.	یک آقا برهنگی خود را در ملاء عام آشکار نمی کند.
Do any of you have any objections?	آیا هر کدام از شما اعتراضی دارید؟
Europe is the most popular tourist destination in the world.	اروپا محبوب ترین مقصد گردشگری جهان است.
I asked a nun for guidance.	از راهبه ای راهنمایی خواستم.
The wife of this politician has an important place in politics.	همسر این سیاستمدار جایگاه مهمی در سیاست دارد.
The ants carried the leaves.	مورچه ها برگ ها را حمل می کردند.
Police urged drivers to slow down.	پلیس از رانندگان خواست سرعت خود را کاهش دهند.
The meat is delicious and nutritious.	گوشت خوشمزه و مغذی است.
The Bible must be treated with the utmost respect.	با کتاب مقدس باید با نهایت احترام برخورد کرد.
They ran two marathons.	آنها در دو ماراتن شرکت کردند.
We keep deer and squirrels as pets.	ما از آهو و سنجاب به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنیم.
They held a public meeting.	یک جلسه عمومی برگزار کردند.
Hoodo is a turning point in this secluded spot.	هودو نقطه عطفی در این نقطه خلوت است.
Once formed, these rocks are permanent.	پس از تشکیل، این سنگ ها دائمی هستند.
Wear your best clothes today when you go out.	امروز که بیرون می روید بهترین لباس هایتان را بپوشید.
This is a long and difficult way to reach the summit.	این یک راه طولانی و دشوار برای رسیدن به قله است.
After the concert, everyone went to the bar.	بعد از کنسرت همه به بار رفتند.
I wonder what was said that made me angry.	تعجب می کنم که چه چیزی گفته شد که باعث عصبانیت من شد.
Brody says music calms her new baby.	برودی می گوید موسیقی به نوزاد جدیدش آرامش می دهد.
We will perform parallel analyzes using date data.	ما تجزیه و تحلیل های موازی را با استفاده از داده های تاریخ انجام خواهیم داد.
The property of nations	دارایی ملت ها
The people of the city, as always, were exceptionally generous.	مردم شهر مثل همیشه سخاوتمند استثنایی بودند.
He got angry when he arrived late.	وقتی او دیر حاضر شد عصبانی شد.
The mine is fenced.	معدن حصارکشی شده است.
So he decided to form an army.	بنابراین تصمیم گرفت که ارتشی تشکیل دهد.
Blonde hair was quite fashionable at the time.	موهای بلوند در آن زمان کاملا مد بود.
He drove slowly on a rainy road.	او به آرامی در جاده بارانی رانندگی کرد.
You can not be blamed for neglecting me.	شما را نمی توان به خاطر بی توجهی به من سرزنش کرد.
This scientific theory is completely contrary to common sense.	این نظریه علمی کاملاً بر خلاف عقل سلیم است.
Three liters of milk is enough.	سه لیتر شیر کافی است.
The blind man gently stroked the dog's neck.	مرد نابینا به آرامی گردن سگ را نوازش کرد.
The milkman spends the whole day in a delivery truck.	شیرفروش تمام روز را در یک کامیون تحویل می گذراند.
This beautiful area is famous for its medicinal plants.	این منطقه زیبا به دلیل داشتن گیاهان دارویی معروف است.
It makes life easier.	این زندگی را آسان تر می کند.
The soldier returned to find that he had lost his horse.	سربازی برگشت تا متوجه شد اسبش را گم کرده است.
I am a relatively new teacher.	من یک معلم نسبتا جدید هستم.
Pull your nails next to the egg.	ناخن خود را در کناره تخم مرغ بکشید.
The photo was blurry and indistinct.	عکس تار و نامشخص بود.
This reign lasted six days.	شش روز، این مدت سلطنت به طول انجامید.
The singer was applauded at the concert.	این خواننده در کنسرت تشویق شد.
The seal is broken with a special key.	مهر و موم با یک کلید مخصوص شکسته می شود.
He revealed that he had found the treasure.	او فاش کرد که گنج پیدا کرده است.
An intelligent man knows all the tricks.	مرد باهوش همه حیله ها را می داند.
Taxes are currently high.	مالیات ها در حال حاضر بالا است.
The house is sold at public auction.	خانه در حراج عمومی فروخته می شود.
Give him three pieces of candy.	سه تکه آب نبات به او بدهید.
Fish swim upstream to spawn.	ماهی ها برای تخم ریزی در بالادست شنا می کنند.
Weapons cause a lot of damage.	اسلحه خسارات زیادی وارد می کند.
The cat slipped between its legs.	گربه بین پاها لیز خورد.
The sudden explosion took him by surprise.	انفجار ناگهانی او را غافلگیر کرد.
This tomb was sealed and forgotten for thousands of years.	این مقبره برای هزاران سال مهر و موم و فراموش شده بود.
He dreamed of the future for many years.	او سالها آینده را رویا می دید.
Chocolate cream is not sweet enough.	خامه شکلاتی به اندازه کافی شیرین نیست.
So what is the third way?	خب راه سوم چیه؟
Heating compensates for cooling.	گرمایش سرمایش را جبران می کند.
This park is a great place to run.	این پارک مکانی عالی برای دویدن است.
The children were playing with bubbles on the front grass.	بچه ها روی چمن جلویی با حباب بازی می کردند.
The budget for this project was largely excessive.	بودجه این طرح تا حد زیادی بیش از حد بود.
The committee could not decide on a policy.	کمیته نتوانست در مورد یک سیاست تصمیم گیری کند.
The importance of filling	اهمیت پر کردن
This land preserves life, which is more precious than gold.	این سرزمین زندگی را حفظ می کند که از طلا گرانبهاتر است.
The important fact is not to get caught.	واقعیت مهم گرفتار نشدن است.
Create gradually.	به تدریج ایجاد کنید.
The view from the hill was stunning.	منظره از تپه خیره کننده بود.
There are fewer people on the bus now.	در حال حاضر افراد کمتری در اتوبوس هستند.
One of the characteristics of fish is their scales.	یکی از ویژگی های ماهی فلس آنها است.
Some animals find their food by sniffing.	برخی از حیوانات با بو کشیدن غذای خود را پیدا می کنند.
The yacht flew to the shore with astonishing speed.	قایق بادبانی با سرعتی سرسام آور به سمت ساحل پرت شد.
Enjoys the fresh mountain air.	از هوای تازه کوهستان لذت می برد.
It is important that everyone understands each other.	مهم این است که همه یکدیگر را درک کنند.
What made you decide to study economics?	چه شد که تصمیم گرفتید اقتصاد بخوانید؟
The search lasted for several days.	جستجو برای چند روز ادامه داشت.
There is only one sentence, "The game is on the way."	فقط یک جمله وجود دارد، "بازی در راه است."
The market was crowded.	بازار شلوغ بود.
Days are drawn into weeks and weeks into years.	روزها به هفته ها و هفته ها به سال ها کشیده می شوند.
Unlike some politicians, he does not lie too much.	برخلاف برخی از سیاستمداران، او بیش از حد دروغ نمی گوید.
He excels in baking bread.	او در پخت نان سرآمد است.
He doesn't even notice me anymore.	او حتی دیگر متوجه من نمی شود.
This year's data confirms this trend.	داده های امسال این روند را تایید می کند.
Wet conditions mean danger on the road.	شرایط مرطوب به معنای خطر در جاده است.
He shone with his eyes at the girl.	با چشمانش برق زد به سمت دختر.
He found his way through trial and error.	او راه خود را با آزمون و خطا پیدا کرد.
He seemed confident when speaking.	هنگام صحبت با اعتماد به نفس به نظر می رسید.
In a distant country, two young lovers are discovered.	در کشوری دور، دو جوان عاشق کشف می شوند.
Small businesses use the share of milk.	کسب و کارهای کوچک سهم شیر را به کار می گیرند.
Bananas grow on trees.	موز روی درختان رشد می کند.
One plus one equals three.	یک به علاوه یک برابر با سه است.
The box office was unmanned.	باکس آفیس بدون سرنشین بود.
Do not drive too fast!	خیلی سریع رانندگی نکنید!
Some delegates expressed skepticism.	برخی از نمایندگان نسبت به این موضوع ابراز تردید کردند.
A cup of coffee and a plate of sandwiches.	یک فنجان قهوه و یک بشقاب ساندویچ.
Elephant populations have increased in recent years	افزایش جمعیت فیل ها در سال های اخیر
Humans have been building temples for thousands of years.	هزاران سال است که انسان ها مشغول ساخت معابد بوده اند.
No animals live here.	هیچ حیوانی در اینجا زندگی نمی کند.
Radar signals were reflected from the sleeping teenager.	سیگنال های رادار از نوجوان خوابیده منعکس شد.
The river was a magnificent sight	رودخانه منظره باشکوهی بود
The best chefs insist on fresh vegetables.	بهترین سرآشپزها بر سبزیجات تازه اصرار دارند.
The villagers built their houses wherever they wanted.	روستاییان خانه های خود را هر کجا که می خواستند ساختند.
But some appeared in greater numbers.	اما برخی در تعداد بیشتری ظاهر می شدند.
He filled his pipe with tobacco.	پیپش را پر از تنباکو کرد.
Mirage is an optical effect.	سراب یک اثر نوری است.
He used a small knife to carve a piece of meat.	او با استفاده از یک چاقوی کوچک، تکه‌ای از گوشت را حک کرد.
Some types of honey have a specific taste.	برخی از گونه های عسل دارای طعم مشخصی هستند.
This monument houses the most famous prison inmate.	این بنای تاریخی مشهورترین زندانی زندان را در خود جای داده است.
Concentrated dust settles on the plains.	گرد و غبار غلیظ روی دشت ها می نشیند.
Unisex halls have been set up all over the city.	سالن های یونیسکس در سرتاسر شهر ایجاد شده است.
Norma loves bananas.	نورما عاشق موز است.
She prayed that her newborn son would be strong.	او دعا کرد پسر تازه متولد شده اش قوی باشد.
This grammar is unpleasant.	این گرامر ناخوشایند است.
His fingers ran quickly to the keyboard.	انگشتانش به سرعت روی صفحه کلید دویدند.
Put the left boot in the right boot.	چکمه سمت چپ را در چکمه سمت راست قرار دهید.
The animals were collected in baskets and taken home.	حیوانات را در سبدهایی جمع کردند و به خانه بردند.
Sweat dripped from his neck.	عرق از گردنش چکید.
The leaves of the tree turn brown.	برگ های درخت قهوه ای می شوند.
Carpenters make frames frame by frame.	نجارها قاب به فریم می سازند.
The restaurant is right next to their office building.	رستوران درست در کنار ساختمان اداری آنهاست.
This incident blocked traffic for centuries.	این حادثه ترافیک را برای قرن ها مسدود کرد.
He died of prostate cancer.	او بر اثر سرطان پروستات درگذشت.
The country has nine national parks.	این کشور نه پارک ملی را در خود جای داده است.
French cuisine is characterized by the use of butter.	آشپزی فرانسوی با استفاده از کره مشخص می شود.
Apples turn brown after cutting.	سیب پس از بریدن قهوه ای می شود.
This population is kept in zoos.	این جمعیت در باغ وحش ها نگهداری می شود.
I woke up to the sound of birdsong.	با صدای آواز پرندگان بیدار شدم.
The whole city seemed happy.	تمام شهر خوشحال به نظر می رسید.
Farmers grew their own grain crops.	کشاورزان محصولات غلات خود را پرورش دادند.
Which way did he go?	او به کدام سمت رفت؟
He should have come sooner.	او باید زودتر می آمد.
In appearance, this city is a vast metropolis.	در ظاهر، این شهر یک کلان شهر گسترده است.
The young man was struck by lightning.	مرد جوان مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
Two groups of twins were found.	دو دسته از دوقلوها پیدا شد.
My dog ​​ran away	سگم فرار کرد
Baking a birthday cake is a tradition.	پختن کیک تولد یک سنت است.
Emotions are connected to our subconscious mind.	احساسات به ضمیر ناخودآگاه ما متصل هستند.
Food should be cooked evenly.	غذا باید به طور یکنواخت پخته شود.
The destination of the plane was unknown.	مقصد هواپیما نامشخص بود.
History books list several important battles.	کتاب های تاریخ چندین نبرد مهم را فهرست کرده اند.
Most young children eat.	اکثر بچه های خردسال اهل غذا خوردن هستند.
But the truck tire was punctured.	اما لاستیک کامیون پنچر شده بود.
Carefully move away from the corner.	با دقت از گوشه دور بیایید.
This vegetable farmer works.	این کشاورز سبزی کار می کند.
Alcohol consumption was increasing rapidly.	مصرف الکل به سرعت در حال افزایش بود.
You must be old enough to vote.	برای رای دادن باید به سن کافی رسیده باشید.
This tapestry is very fragile.	این ملیله بسیار شکننده است.
Because it was raining, the boys could not play.	چون باران می بارید، پسرها نمی توانستند بازی کنند.
All that remains is an abandoned structure.	تنها چیزی که باقی می ماند یک سازه متروک است.
He was known for his scientific achievements.	او به خاطر دستاوردهای علمی خود شناخته شده بود.
This bird feeder will attract many birds.	این تغذیه کننده پرندگان بسیاری از پرندگان را به خود جذب خواهد کرد.
The clothes were crushed	لباس ها له شد
The gold coin hit the palm of his hand	سکه طلا روی کف دستش خورد
We stop when the market closes.	وقتی بازار بسته شد متوقف می شویم.
Remember the invention of electricity?	اختراع برق را به خاطر دارید؟
Quite contrary to popular belief.	کاملا بر خلاف تصور رایج.
Stinginess and corruption are common here.	بخل و فساد در اینجا شایع است.
The seats were cramped.	صندلی ها تنگ بود.
The weight of the coat is light.	وزن کت سبک است.
It took me a while to climb that high mountain.	مدتی طول کشید تا از آن کوه بلند بالا بروم.
Therefore, the cheetah is the fastest animal on earth.	بنابراین، یوزپلنگ سریع ترین حیوان روی زمین است.
He has no other family.	او خانواده دیگری ندارد.
The young woman walked slowly down the street.	زن جوان به آرامی از خیابان عبور کرد.
Tension was felt in the hall.	تنش در سالن محسوس بود.
He usually greets his opponent with a firm handshake.	معمولاً با دست دادن محکم به حریف سلام می کند.
The crime rate is low.	میزان جرم و جنایت پایین است.
This interesting story will entertain you.	این داستان جالب شما را سرگرم خواهد کرد.
The girl hid her smile.	دختر لبخندی را پنهان کرد.
He finished high school at the age of twelve.	او دبیرستان را در دوازده سالگی به پایان رساند.
It worked for him.	برای او کار کرد.
Strive for world peace.	برای صلح جهانی تلاش کنید.
A medical procedure must be performed.	یک روش پزشکی باید انجام شود.
He especially loved music and dance.	او به خصوص موسیقی و رقص را دوست داشت.
The wide river carried its majestic roaring waters.	رودخانه عریض با شکوه بر آبهای خروشان خود حمل می کرد.
His heart is constantly beating.	قلبش پیوسته می تپید.
The weather will be very dark soon.	به زودی هوا بسیار تاریک خواهد شد.
The album went platinum.	آلبوم پلاتین شد.
A ceasefire was declared to be temporary.	آتش بس اعلام شد که به طور موقت کار می کند.
This will be his last move.	این آخرین حرکت او خواهد بود.
Poets have consistently praised the glory of the dragon.	شاعران پیوسته شکوه و جلال اژدها را ستوده اند.
Thousands of colorful and glamorous birds were present.	هزاران پرنده رنگارنگ پر زرق و برق حضور داشتند.
These people are a tribe.	این افراد طایفه ای هستند.
Insects play an important role in the ecosystem.	حشرات نقش مهمی در اکوسیستم دارند.
They spent three days exploring the cave system.	آنها سه روز را صرف کاوش در سیستم غار کردند.
The product should be ready by noon.	محصول باید تا ظهر آماده شود.
Unemployment is still high.	نرخ بیکاری همچنان بالاست.
Two officers were guarding the prisoner.	دو افسر از زندانی محافظت می کردند.
The most severe punishments will be applied to the violators.	شدیدترین مجازات ها برای متخلفان اعمال خواهد شد.
The knot is tight, so be careful.	گره محکم است، پس مراقب باشید.
The streets are full of garbage.	خیابان ها پر از زباله است.
The river splits around the city.	رودخانه در اطراف شهر شکافته می شود.
The wind gently pulled her hair.	باد به آرامی موهایش را گرفت.
We filled our buckets with rain water.	سطل خود را پر از آب باران کردیم.
Enter the building through the back door?	از درب پشتی وارد ساختمان شوید؟
He came down from the roof, his heart pounding.	او از پشت بام پایین آمد، قلبش به تپش افتاد.
She is a loving mother, she is deeply devoted to her family.	او یک مادر دوست داشتنی است، او عمیقاً به خانواده خود ارادت دارد.
They are cautious creatures.	آنها موجوداتی محتاط هستند.
We turn to the wise old woman for help.	برای کمک به پیرزن خردمند مراجعه می کنیم.
The rulers used were new.	خط کش هایی که استفاده می شد جدید بودند.
Jerusalem is known as the "City of Peace".	اورشلیم به عنوان "شهر صلح" شناخته می شود.
People often call primates "silence."	مردم معمولاً به نخستی‌سانان «سیکوت» می‌گویند.
One-third of adults do not remember their password.	یک سوم بزرگسالان رمز عبور خود را به خاطر نمی آورند.
The tourist has never heard of these islands.	گردشگر هرگز نام این جزایر را نشنیده است.
Starlings sing in the trees.	سارها در درختان آواز می خوانند.
Very few other people have time to read.	افراد بسیار کمی دیگر وقت برای خواندن دارند.
A rural road was built this year.	امسال جاده روستایی ساخته شد.
The cake is melting in the oven.	کیک در فر در حال آب شدن است.
The princess is the queen of the country.	شاهزاده خانم ملکه کشور است.
Salt is an imported commodity.	نمک یک کالای وارداتی است.
He was really scared.	او واقعا ترسیده بود.
This game is based on chess.	این بازی بر اساس شطرنج است.
Men and women are very different.	مردان و زنان بسیار متفاوت هستند.
Sorry my computer crashed	ببخشید کامپیوترم خراب شد
Malaria mosquitoes are notorious for spreading malaria.	پشه مالاریا به دلیل انتشار مالاریا بدنام است.
The cheap labor force creates problems.	انبوه نیروی کار ارزان باعث ایجاد مشکلات می شود.
Extensive research is underway.	تحقیقات گسترده تری در حال انجام است.
The airline serves drinks free of charge.	این شرکت هواپیمایی نوشیدنی را به صورت رایگان سرو می کند.
His team played poorly.	تیمش ضعیف بازی کرد.
The base must be strong.	پایه باید محکم باشد.
The assailants planted bombs in several public places.	مهاجمان بمب‌هایی را در چندین مکان عمومی قرار دادند.
They were particularly impressed by the temples	آنها به ویژه تحت تأثیر معابد قرار گرفتند
Let the sweets cool before eating.	اجازه دهید شیرینی ها قبل از خوردن خنک شوند.
He did the same thing over and over again.	او همین کار را بارها و بارها انجام داد.
Create a new world that nurtures our humanity.	دنیای جدیدی بسازید که انسانیت ما را پرورش دهد.
They bought an expensive limousine.	یک لیموزین گران قیمت خریدند.
Almost all tickets were sold out.	تقریبا تمام بلیت ها فروخته شد.
Why are you in such a hurry?	چرا اینقدر عجله دارید؟
He is good at taking things in stride.	او در ایراد گرفتن از چیزها ماهر است.
Most countries have national health services.	اکثر کشورها دارای خدمات بهداشتی ملی هستند.
He asked the unnamed woman what had happened.	او از زن بی نام پرسید که چه اتفاقی افتاده است.
The cat escaped after breakfast.	این گربه بعد از صبحانه فرار کرد.
Many graduates have difficulty finding work.	بسیاری از فارغ التحصیلان برای یافتن کار مشکل دارند.
Can man return to earth after death?	آیا انسان پس از مرگ می تواند به زمین بازگردد؟
Potion is a drink.	معجون یک نوشیدنی است.
The rich plant and animal diversity of the area was threatened.	تنوع گیاهی و جانوری غنی منطقه مورد تهدید قرار گرفت.
This dress has a silk sheen.	این لباس جلای ابریشمی دارد.
After much debate, the new law was passed.	پس از بحث های فراوان، قانون جدید تصویب شد.
These attacks have exacerbated tensions.	این تهاجمات باعث تشدید تنش ها شده است.
He stared at his reflection in the mirror.	او به انعکاس خود در آینه خیره شد.
I do not even know where to start.	من حتی نمی دانم از کجا شروع کنم.
Trucks that deliver goods must follow road rules.	کامیون هایی که کالا را تحویل می دهند باید قوانین جاده را رعایت کنند.
Without water, life is impossible.	بدون آب، زندگی غیرممکن است.
Women were harassed by her husband and sons.	زنان توسط شوهر و پسرانش مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
Words may not be used.	ممکن است از کلمات استفاده نشود.
Sleep on it.	خواب بر روی آن.
The cut should be clean.	برش باید تمیز باشد.
He enjoys playing football.	او از بازی فوتبال لذت می برد.
This tower offers a great view of the city.	این برج منظره ای عالی از شهر ارائه می دهد.
Many paintings depict historical events.	بسیاری از نقاشی ها وقایع تاریخی را به تصویر می کشند.
The deputy believes that the local council is not doing anything.	معاون معتقد است که شورای محلی هیچ کاری انجام نمی دهد.
The climate of this region is unstable.	آب و هوای این منطقه ناپایدار است.
Make good use of the opportunities you get.	از فرصت هایی که بدست می آوری خوب استفاده کن.
We pay our taxes.	ما مالیات خود را می پردازیم.
Today's radio is very different from previous models.	رادیو امروزی بسیار متفاوت از مدل های گذشته است.
This discussion hurts me	این بحث سرم درد میکنه
He is very interested in sports.	او به ورزش علاقه زیادی دارد.
I'm glad to be here.	خوشحالم که اینجا هستم.
The river winds its way through the village.	رودخانه راه خود را در روستا می پیچد.
He kept talking and talking.	مدام حرف می زد و حرف می زد.
The bus had just hit a bump.	اتوبوس تازه به دست انداز برخورد کرده بود.
Many people are angry about the pollution produced by the factories.	بسیاری از مردم از آلودگی تولید شده توسط کارخانه ها عصبانی هستند.
A reminder appeared on my phone.	یادآوری روی گوشی من ظاهر شد.
Bells rang all over the ground.	ناقوس ها در سراسر زمین به صدا درآمدند.
And running in the paths of the moon's rays	و دویدن در مسیرهای پرتوهای ماه
A committee is formed.	کمیته ای تشکیل می شود.
He took charge of the company.	او مسئولیت این شرکت را بر عهده گرفت.
What worries you the most?	چه چیزی شما را بیشتر نگران می کند؟
Television is a means of mass communication.	تلویزیون وسیله ای برای ارتباط جمعی است.
The anger and resentment he provoked was surprising.	خشم و کینه ای که برانگیخت تعجب آور بود.
He hopes to make a career in acting.	او امیدوار است در بازیگری حرفه ای بسازد.
This lampshade is terrible.	این آباژور وحشتناک است.
The first product of the season is always Curse.	اولین محصول فصل همیشه نفرین است.
He looked up and smiled.	او به بالا نگاه کرد و لبخند زد.
The good news is that his health has improved.	خبر خوب این است که وضعیت سلامتی او بهبود یافته است.
While hunting, we discovered a burial ground.	در حین شکار، یک محل دفن کشف کردیم.
The flowers looked beautiful in the sunlight.	گلها در زیر نور آفتاب زیبا به نظر می رسیدند.
Go boldly forward	جسورانه به جلو برو
The country desperately needs efficient transportation.	این کشور به شدت به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
The labor market has recently improved.	بازار کار اخیرا بهبود یافته است.
The turtle was advancing on the side of the road.	لاک پشتی در کنار جاده در حال پیشروی بود.
Save the article with all its formatting intact.	مقاله را با تمام قالب بندی آن دست نخورده ذخیره کنید.
There is so much more!	خیلی بیشتر وجود دارد!
The river originates in the mountains.	رودخانه سرچشمه خود را در کوه ها دارد.
A set of designs is provided.	مجموعه ای از طرح ها ارائه شده است.
This poem is about the death of a friend.	این شعر در مورد مرگ یکی از دوستان است.
Florence was a beautiful city.	فلورانس شهر زیبایی بود.
Radiocarbon dates were calibrated with a calibration curve.	تاریخ رادیوکربن با منحنی کالیبراسیون کالیبره شد.
Waste and pollution are serious issues.	زباله و آلودگی موضوعی جدی است.
They took the children to the zoo	بچه ها را با خود به باغ وحش بردند
He returned after a short distance.	بعد از مسافت کوتاهی برگشت.
The marathon is exhausting.	ماراتن طاقت فرسا است.
He got into the back seat.	روی صندلی عقب سوار شد.
They are proud of their achievements.	آنها به دستاوردهای خود افتخار می کنند.
The cocoon is a round, soft and velvety envelope	پیله یک پاکت گرد، نرم و مخملی است
The purpose of this magazine is teenage boys.	هدف این مجله پسران نوجوان است.
He has a narrow neck.	او گردن باریکی دارد.
The engine burst.	موتور پاشید.
They were happy after that.	بعد از آن خوشحال شدند.
I like to turn the meat over often during cooking	من می خواهم در طول پخت، گوشت را اغلب برگردانم
The female worker has more endurance.	کارگر زن استقامت بیشتری دارد.
People should think more about the homeless.	مردم باید بیشتر به فکر بی خانمان ها باشند.
Since there was no match, they all agreed.	از آنجایی که هیچ مسابقه ای وجود نداشت، همه آنها با این موافق بودند.
The corners of the house are collapsing.	گوشه و کنار خانه در حال فرو ریختن است.
The work of this scientist has fascinated people for centuries.	کار این دانشمند قرن ها مردم را مجذوب خود کرده است.
Chain supermarkets are expanding rapidly.	سوپرمارکت های زنجیره ای به سرعت در حال گسترش هستند.
He was so complacent that he suffered.	او آنقدر از خود راضی بود که به دردش می خورد.
Eggs are lightly cooked in a hot oven.	تخم مرغ ها به آرامی در اجاق داغ پخته می شوند.
They lived on the farm all year round.	آنها در تمام طول سال در مزرعه زندگی می کردند.
As the speed increases, the wheel friction slows down.	با افزایش سرعت، اصطکاک چرخ را کند می کند.
They are also lazy	اونا همچین تنبلی هستن
Thousands of trees were cut down for firewood.	هزاران درخت برای هیزم قطع شد.
He passed his final exams with top marks.	او امتحانات نهایی خود را با نمرات برتر پشت سر گذاشت.
I had to fill the new tank.	باید مخزن جدید را پر می کردم.
Extensive study confirms the economic and environmental benefits.	مطالعه گسترده مزایای اقتصادی و زیست محیطی را تایید می کند.
So he will graduate this year.	بنابراین او امسال فارغ التحصیل خواهد شد.
Knowledge is power.	دانش قدرت است.
My husband's sister is pregnant	خواهر شوهرم بارداره
A spaceship has traveled entirely in space.	یک سفینه فضایی به طور کامل در فضا سفر کرده است.
It snows in the mountains every year.	هر سال برف در کوه ها می بارد.
The waiter smiled at them.	گارسون به آنها لبخند زد.
The cleaner came in with a bucket and a bucket.	خانم نظافتچی وارد شد و سطل و سطل به همراه داشت.
The cabbage was brown.	کلم قهوه ای بود.
His body seemed to be floating without support.	به نظر می رسید بدن او بدون تکیه گاه شناور بود.
Turn off the TV and do your homework.	تلویزیون را کم کنید و تکالیف خود را انجام دهید.
A small crowd had gathered around the bank.	جمعیت کمی در اطراف بانک جمع شده بودند.
He was satisfied with the results.	او از نتایج راضی بود.
Wine is very expensive.	شراب بسیار گران است.
The change is subtle, but noticeable.	تغییر ظریف، اما قابل توجه است.
He was sitting and boiling with hatred.	نشسته بود و از بغض می جوشید.
The pineapple was delicious	آناناس خوشمزه بود
The novel was a dramatic story.	رمان یک داستان دراماتیک بود.
The ship sank before anyone could be evacuated.	کشتی قبل از اینکه کسی بتواند تخلیه شود غرق شد.
A dark future awaits them.	آینده تاریکی در انتظار آنهاست.
Neighbors did not allow him to enter.	همسایه ها اجازه ندادند او وارد شود.
The capital suffered a terrible earthquake.	پایتخت دچار زلزله مهیب شد.
If you wish, we can create another category.	اگر مایل باشید می توانیم یک دسته دیگر درست کنیم.
I believe in my abilities.	من به توانایی هایم ایمان دارم.
He is very stubborn!	او خیلی لجباز است!
The moon passed in front of the sun.	ماه از مقابل خورشید گذشت.
They had their first child, a daughter.	آنها به اولین فرزند خود، یک دختر، به دنیا آمدند.
A thousand words per minute is the average reading speed.	هزار کلمه در دقیقه میانگین سرعت خواندن است.
This principle is difficult.	این اصل مشکل است.
Island cities that are gathered along the coast.	شهرهای جزیره ای که در کنار ساحل جمع شده اند.
The builders were forced to place scaffolding along the building.	سازندگان مجبور شدند داربست هایی را در امتداد ساختمان قرار دهند.
Can you confirm how to proceed?	آیا می توانید تأیید کنید که چگونه باید ادامه دهید؟
There is so much to describe here.	در اینجا چیزهای زیادی برای توصیف وجود دارد.
I want you to meet with my new lawyer.	می خواهم با وکیل جدیدم ملاقات کنی.
Last year was one of the best recorded.	سال گذشته یکی از بهترین های ثبت شده بود.
Lumberjacks are people who cut down trees.	چوب بران افرادی هستند که درختان را قطع می کنند.
Most of their debts have been in this city.	بیشتر بدهی های آنها در همین شهر بوده است.
Marijuana is another illegal drug used in these areas.	ماری جوانا یکی دیگر از مواد مخدر غیرقانونی است که در این قسمت ها استفاده می شود.
When was this idea?	این ایده کی بود؟
The landscape was barren and mostly treeless.	چشم انداز بایر و عمدتاً بدون درخت بود.
Always clean the toilet before rinsing.	همیشه قبل از آبکشی توالت را تمیز کنید.
Our goal is to repeat this process in nature.	هدف ما تکرار این فرآیند در طبیعت است.
Some games require two players.	برخی از بازی ها به دو بازیکن نیاز دارند.
The streets were empty.	خیابان ها خالی بود.
He found his mother shaving rice from his bowl.	مادرش را در حال تراشیدن برنج از کاسه اش پیدا کرد.
The evidence for global warming is compelling.	شواهد دال بر گرم شدن کره زمین قانع کننده است.
This chemical is used as an insecticide.	این ماده شیمیایی به عنوان حشره کش استفاده می شود.
The sunset fell	غروب افتاد
These horses are for my wife.	این اسب ها برای همسر من هستند.
They remained close friends.	آنها دوستان صمیمی باقی ماندند.
Throwing away the tomatoes will be a waste.	دور انداختن گوجه فرنگی ضایع خواهد بود.
Cloud computing is very common today.	رایانش ابری امروزه بسیار رایج است.
We are all in the same boat.	همه ما در یک قایق هستیم.
We fought over his head	سرش دعوا کردیم
Buy light colors for your hair.	برای موهایتان رنگ های روشن بخرید.
I was on the board for two years.	من دو سال در هیئت مدیره بودم.
Thoroughly clean the water with a net.	آب را با توری کاملاً تمیز کنید.
Together, we will defeat them.	با هم، آنها را شکست خواهیم داد.
This is an example of a classification variable.	این نمونه ای از یک متغیر طبقه بندی است.
The wind went out and the rain stopped.	باد خاموش شد و باران از بین رفت.
Birds are the food source of many villagers.	پرندگان منبع غذایی بسیاری از روستاییان هستند.
The child wanted more.	کودک بیشتر خواست.
The buyer was surprised by the price.	خریدار از قیمت شگفت زده شد.
Reduce our dependence on foreign oil.	وابستگی ما را به نفت خارجی کاهش دهد.
The whole neighborhood was buzzing with excitement.	تمام محله از هیجان غوغا می کرد.
The princess was married to a handsome prince.	شاهزاده خانم با شاهزاده خوش تیپ ازدواج کرده بود.
All present opened the way for the guests.	همه حاضران راه را برای مهمانان باز کردند.
I spent the night reminiscing about the past holidays.	شب را با یادآوری تعطیلات گذشته گذراندم.
She called her mother to tell her about her boyfriend.	او به مادرش زنگ زد تا در مورد دوست پسرش به او بگوید.
Drunk driving is the cause of most accidents.	رانندگی در حالت مستی عامل اکثر تصادفات است.
Ben's first film was the best film to win.	اولین فیلم بن بهترین فیلم برای برنده شدن بود.
His body was cold and hard.	بدنش سرد شده بود و سختی گیر کرده بود.
They drove at breakneck speed.	آنها با سرعت سرسام آوری رانندگی کردند.
He just wanted a quiet life.	او فقط یک زندگی آرام می خواست.
The young man did not say a word.	مرد جوان حرفی نزد.
Many in this country are struggling with alcoholism.	بسیاری در این کشور با اعتیاد به الکل دست و پنجه نرم می کنند.
The policies of the region were unscrupulous.	سیاست های منطقه بی وجدان بود.
A heavy cloud of dust filled the space.	ابر سنگینی از غبار فضا را پر کرده بود.
The dizziness of the bird was temporary.	سرگیجه پرنده موقتی بود.
Some researchers believe this has already happened.	برخی از محققین معتقدند که قبلاً این اتفاق افتاده است.
Someone crashed into us.	یک نفر با ما تصادف کرد.
The ingredients must be mixed.	مواد باید مخلوط شوند.
These new books are very expensive.	این کتاب های جدید بسیار گران هستند.
Until recently, women only had the right to vote.	تا همین اواخر، زنان فقط حق رای داشتند.
Some of his poems are completely religious, some are secular,	برخی از شعرهای او کاملاً مذهبی است، برخی دیگر سکولار،
My family consists of five people.	خانواده من پنج نفر هستند.
Sing a song before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب آهنگ بخوانید.
The salon is very stylish.	سالن بسیار شیک است.
He underwent a character change.	او دستخوش تغییر شخصیت شد.
Weapons are a very dangerous weapon.	اسلحه یک سلاح بسیار خطرناک است.
Time passes slowly when you are having fun!	زمان به آهستگی می گذرد وقتی شما در حال تفریح ​​هستید!
The balloon came out of the basket.	بالون از سبد خارج شد.
The bag slipped off his shoulder.	کیف از روی شانه اش لیز خورد.
They had fierce competition.	رقابت شدیدی داشتند.
Old wood often swings.	چوب قدیمی اغلب تاب می خورد.
Almost every machine was made of steel.	تقریباً هر ماشینی از فولاد ساخته شده بود.
He registered to vote.	او برای رای دادن ثبت نام کرد.
Demand for coconut oil is growing.	تقاضا برای روغن نارگیل در حال افزایش است.
A weak field is needed to explain these facts.	برای توضیح این حقایق به میدان ضعیفی نیاز است.
There were many things he wanted to say to her.	چیزهای زیادی بود که می خواست به او بگوید.
He shrugged during gymnastics.	او در حین ژیمناستیک شانه اش در رفت.
He is there	اون اونجا اونه
Economic forces have disrupted traditional gender roles.	نیروهای اقتصادی نقش های جنسیتی سنتی را مختل کرده اند.
Turn the headband around and cut.	هدبند را دور و برش چرخاند.
Many people have been deceived by these three famous swindlers.	بسیاری از مردم فریب این سه کلاهبردار معروف را خورده اند.
He continued to cry.	او به گریه ادامه داد.
The sixth emperor was a cruel man.	ششمین امپراتور مردی ظالم بود.
Lightning was swirling in the sky.	رعد و برق در آسمان می چرخید.
His letter arrived too late.	نامه او خیلی دیر رسید.
This restaurant serves a wide range of dishes.	این رستوران طیف وسیعی از غذاها را سرو می کند.
Greece has a busy commercial port.	یونان یک بندر تجاری شلوغ دارد.
He was admitted to the Army College.	او در دانشکده ارتش پذیرفته شد.
A person's physical appearance affects how others perceive us.	ظاهر فیزیکی یک فرد بر درک دیگران از ما تأثیر می گذارد.
The bushes around the shrine were dense and wild.	بوته های اطراف حرم انبوه و وحشی بود.
Changes may occur before final payment.	قبل از پرداخت نهایی، ممکن است تغییراتی ایجاد شود.
Trains will run faster.	قطارها سریعتر حرکت خواهند کرد.
I tried everything, but to no avail.	من همه چیز را امتحان کردم، اما فایده ای نداشت.
The boy lost his wallet.	پسر کیف پولش را گم کرد.
Life has never been easier here.	در اینجا، زندگی هرگز آسان نبود.
He respects the judicial process.	او به روند قضایی احترام می گذارد.
He smoked his cigarette.	سیگارش را دمید.
Even a small error destroys the entire experiment.	حتی یک خطای جزئی کل آزمایش را از بین می برد.
In the event of an error, the description must be updated.	در صورت بروز خطا، توضیحات باید به روز شود.
This experiment was performed on mice.	این آزمایش بر روی موش ها انجام شد.
The drunk man tried to force himself.	مرد مست سعی کرد به زور وارد شود.
The army is increasing its forces.	ارتش در حال افزایش نیروهای خود است.
The brutal revolt was suppressed.	شورش بی رحمانه سرکوب شد.
The bonds of divine grace are beyond taste and class.	پیوندهای فیض الهی فراتر از سلیقه و طبقه است.
The auditor was very angry.	حسابرس خیلی عصبانی بود.
This land is as smooth as water.	این زمین مثل آب هموار است.
He demanded better working conditions.	او خواستار شرایط کاری بهتر شد.
I introduced some hot chocolate and biscuits to our guests.	من مقداری شکلات داغ و بیسکویت به مهمانانمان تعارف کردم.
The ants were balancing on the leaves.	مورچه ها روی برگ در حال تعادل بودند.
It provides health services to all citizens.	این کشور به همه شهروندان خدمات بهداشتی ارائه می کند.
He was accused of theft.	او متهم به دزدی بود.
There are two cups of milk in this recipe.	دو فنجان شیر در این دستور غذا وجود دارد.
The infrastructure of these areas is weak.	زیرساخت های این مناطق ضعیف است.
Most of these are hidden.	بیشتر اینها پنهان است.
The ground was uneven and wet.	زمین ناهموار و مرطوب بود.
Hearing this, I lost my mind.	با شنیدن این حرف، فکم افتاد.
Carrots should be peeled and sliced.	هویج ها باید پوست گرفته و برش داده شوند.
The young woman stared at his reflection, her nose pierced.	زن جوان به انعکاس او خیره شد، بینی اش سوراخ شده بود.
Farmers grow rice, corn, wheat and cotton here.	کشاورزان در اینجا برنج، ذرت، گندم و پنبه می کارند.
This telescope was used to observe distant planets.	این تلسکوپ برای رصد سیارات دور استفاده می شد.
He was worried about his weight.	نگران وزنش بود.
Squares and rectangles were extremely rare.	مربع ها و مستطیل ها فوق العاده نادر بودند.
Yold season always makes us happy.	فصل یولد همیشه ما را خوشحال می کند.
Potato harvesting is currently in full swing.	برداشت سیب زمینی در حال حاضر به سرعت در حال انجام است.
He is not allowed to go there.	او اجازه رفتن به آنجا را ندارد.
It is a sign of health.	نشانه سلامتی است.
The purpose of your anger.	هدف غضب خود.
The cat roamed outside all night.	گربه تمام شب را بیرون پرسه می زد.
Air pollution is an ongoing issue in most major cities.	آلودگی هوا در اکثر شهرهای بزرگ موضوعی است که ادامه دارد.
His country, which has been devastated by disasters, is trying to recover.	کشور او که توسط بلایا ویران شده است، در تلاش است تا بهبود یابد.
We must prevent water wastage.	ما باید از هدر رفتن آب جلوگیری کنیم.
What about apples?	در مورد سیب چطور؟
The hammock swayed slowly under the breeze.	بانوج به آرامی زیر نسیم تاب خورد.
Magnificent and ancient structure.	سازه ای باشکوه و باستانی.
He wants to live in a beautiful apartment.	او می خواهد در یک آپارتمان زیبا زندگی کند.
Mumbai has a number of attractive beaches.	بمبئی دارای تعدادی سواحل جذاب است.
The ballroom attracts many young couples.	سالن رقص زوج های جوان زیادی را به خود جذب می کند.
There were a few frogs in the pond.	چند قورباغه در حوض بود.
We were tired but happy.	خسته بودیم ولی خوشحال بودیم.
The room was closed with cardboard sheets.	این اتاق با صفحات مقوایی بسته شده بود.
Do not waste money on health services that you do not use.	پول را برای خدمات بهداشتی که استفاده نمی کنید هدر ندهید.
They could not make a decision.	آنها نتوانستند تصمیمی بگیرند.
The company reports a net loss.	شرکت زیان خالص گزارش می دهد.
They finally reached the front door.	بالاخره به جلوی در رسیدند.
It was an unusual gesture.	این یک ژست غیر معمول بود.
They stated that it is true.	بیان کردند که درست است.
Scientists must work to ensure that this never happens again.	دانشمندان باید تلاش کنند تا اطمینان حاصل شود که این هرگز دوباره تکرار نمی شود.
He waved his hands in front of his face.	دستانش را جلوی صورتش تکان داد.
Police were looking for a gang of bank robbers.	پلیس به دنبال باند سارقان بانک بود.
Police are investigating.	پلیس در حال بررسی است.
The guards are armed with guns.	نگهبانان مسلح به اسلحه هستند.
He held his breath.	نفسش را بند آورد.
The bike was dusty and covered with mud.	دوچرخه غبار آلود بود و با گل پوشیده شده بود.
The car accident left five dead.	تصادف خودرو پنج کشته بر جای گذاشت.
Few people follow this law.	افراد کمی از این قانون پیروی می کنند.
Children's vocabulary is growing rapidly.	دایره لغات کودکان به سرعت رشد می کند.
He accompanied his wife.	همسرش را همراهی می کرد.
The new owners did not respond to our calls.	مالکان جدید به تماس های ما پاسخ ندادند.
Some body parts are ugly.	برخی از اعضای بدن زشت هستند.
A huge snake slips through the grass.	یک مار عظیم الجثه از میان چمن ها می لغزد.
Packed properly.	بسته به درستی بسته بندی شده است.
He broke the law again.	او دوباره قانون را زیر پا گذاشت.
Liquid oxygen is used to melt the wax.	برای ذوب موم از اکسیژن مایع استفاده می شود.
Coal is widely used in the energy sector.	زغال سنگ به طور گسترده در بخش انرژی استفاده می شود.
My mother often sings this song.	مادرم اغلب این آهنگ را می خواند.
The truck was involved in an accident.	در این حادثه کامیون دچار سانحه شد.
The monk instructed his novices to pray for the villagers.	راهب به نوآموزان خود دستور داد تا برای روستاییان دعا کنند.
After the war, they settled here.	پس از جنگ، آنها در اینجا اسکان داده شدند.
Graffiti was scratched on the walls.	گرافیتی روی دیوارها خط خورده بود.
They heard his voice for the first time.	صدای او را برای اولین بار شنیدند.
The people of the island do not have access to electricity.	مردم جزیره به برق دسترسی ندارند.
They were able to survive despite their bad habits.	آنها با وجود عادت های بدشان توانستند زنده بمانند.
People form a diverse group.	مردم گروه متنوعی را تشکیل می دهند.
Do not leave the bag alone!	کیف را تنها نگذارید!
Governments, politicians and all their officials.	دولت ها، سیاستمداران و همه مقامات آنها.
The tire was punctured.	لاستیک پنچر شده بود.
About sixty people returned.	حدود شصت نفر برگشتند.
The construction of the building was done by an architect.	ساخت و ساز ساختمان توسط یک معمار انجام شد.
His eyes were closed.	چشمانش را بسته بودند.
Autumn leaves revolved around the dancers' feet.	برگ های پاییزی دور پای رقصندگان می چرخیدند.
it was raining.	باران می بارید.
Scientists performed a series of experiments.	دانشمندان مجموعه ای از آزمایشات را انجام دادند.
The newspaper greeted him with open arms.	روزنامه با آغوش باز از او استقبال کرد.
All in all, this was an impressive feat.	در مجموع، این یک شاهکار چشمگیر بود.
The phone rang and surprised him.	تلفن زنگ خورد و او را غافلگیر کرد.
He knew how to win any argument.	او می دانست که چگونه در هر بحثی پیروز شود.
Eggs are known to have high cholesterol.	تخم مرغ به دلیل داشتن کلسترول بالا شناخته شده است.
Crowds rushed to the hospital.	انبوهی از مردم به سرعت خود را به بیمارستان رساندند.
The river flows from the mountain to the sea.	رودخانه از کوه به دریا می ریزد.
He ate his food.	غذایش را خورد.
So they built a new library near the school.	بنابراین آنها یک کتابخانه جدید در نزدیکی مدرسه ساختند.
Convert waste stream to source	تبدیل جریان زباله به منبع
He looks very kind.	او فردی بسیار مهربان به نظر می رسد.
Many families grow these crops.	بسیاری از خانواده ها از این محصولات کشاورزی می کنند.
We finally reached our goal	بالاخره به هدفمون رسیدیم
The house was in a quiet neighborhood.	خانه در محله ای آرام قرار داشت.
She tied her long hair with a leather strap from behind.	موهای بلندش را با یک بند چرمی از پشت بسته بود.
He was calm during the show.	او در طول نمایش آرام بود.
His uncle is a man who is highly respected.	عمویش مردی است که بسیار مورد احترام است.
Everyone laughed when they saw this poster.	با دیدن این پوستر همه خندیدند.
It will not change anything.	این چیزی را تغییر نخواهد داد.
The wolf howls on a moonlit night.	گرگ در شب مهتابی زوزه می کشد.
What is he looking for?	او به دنبال چه چیزی است؟
The tailor proved to be very optimistic.	استاد خیاط ثابت کرد که خیلی خوشبین است.
Mary collected a cup of coffee.	مریم یک فنجان قهوه جمع کرد.
History has shown that war is futile.	تاریخ نشان داده است که جنگ عقیم است.
Skeptical, he rejected miraculous cures.	او که شکاک بود، درمان های معجزه آسا را ​​رد کرد.
Among them are people who live and work there.	در میان آنها افرادی هستند که در آنجا زندگی و کار می کنند.
He sat down on a chair.	روی صندلی فرو رفت.
The light was dim, making it difficult to take pictures.	نور ضعیف بود و گرفتن عکس ها را سخت می کرد.
The passenger paused at the city gates.	مسافر در دروازه های شهر مکث کوتاهی کرد.
We need to improve public transportation.	ما باید حمل و نقل عمومی را بهبود بخشیم.
The blacksmith lost his life after repairing a broken bucket.	آهنگر پس از تعمیر سطل شکسته جان خود را از دست داد.
They wanted to know the purpose of the experiment.	آنها می خواستند هدف آزمایش را بدانند.
The old man often felt cheated by his son.	پیرمرد اغلب احساس می کرد که توسط پسرش فریب خورده است.
He wiped his forehead while driving.	در حین رانندگی پیشانی اش را پاک کرد.
He was in a terrible mood.	او در خلق و خوی وحشتناکی قرار داشت.
His hawk eye is penetrating.	چشم شاهین او نافذ است.
No one disputed the fact that he was treated unfairly.	هیچ کس این واقعیت را که با او ناعادلانه رفتار شده است مناقشه نکرد.
Two cups of coffee for breakfast.	دو فنجان قهوه برای صبحانه.
The locals turn the hills into terraces.	مردم محلی تپه ها را به تراس تبدیل می کنند.
The container was half empty.	ظرف نیمه خالی بود.
A recent study measured grief in passersby.	یک مطالعه اخیر غم و اندوه را در رهگذران اندازه گیری کرد.
A profession that requires selfless sacrifice.	حرفه ای که نیاز به فداکاری ایثارگرانه دارد.
Rescuers were searching for survivors among the wreckage.	نیروهای امدادی به دنبال بازماندگان در میان لاشه هواپیما بودند.
How was it before?	قبلا چطور بود؟
The new president may not be able to do that.	رئیس جمهور جدید ممکن است از عهده این کار برنمی آید.
Farmers often use pesticides.	کشاورزان اغلب از سموم دفع آفات استفاده می کنند.
The water of the village is supplied from a distant spring.	آب روستا از چشمه ای دور تامین می شود.
The manager was critical of my suggestion.	مدیر از پیشنهاد من انتقاد داشت.
No one could guess what the child was doing.	هیچ‌کس نمی‌توانست حدس بزند که بچه چه کار می‌کند.
The newspaper began to disperse and grumble.	روزنامه شروع به پراکنده شدن و غر زدن کرد.
Many people move to the city to work.	بسیاری از مردم برای کار به شهر نقل مکان می کنند.
The birds chirped in the trees.	پرندگان در درختان چهچهه می زدند.
He likes to be a priest.	او دوست دارد کشیش شود.
Flowers have been thought to migrate for centuries.	برای قرن ها تصور می شد که گل ها مهاجرت می کنند.
Pour some orange juice into a bowl.	مقداری آب پرتقال را در ظرفی بریزید.
He was not joking exactly.	دقیقاً شوخی نمی کرد.
Interpreting maps is another component of geography.	تفسیر نقشه ها یکی دیگر از اجزای جغرافیا است.
The cause of death has not yet been determined.	هنوز علت مرگ مشخص نشده است.
He spent the whole day practicing.	او تمام روز را صرف تمرین کرد.
It is crowded here.	اینجا پرجمعیت است.
The table had a great view.	میز منظره ای عالی داشت.
Traders have long complained of corruption.	تاجران مدت‌هاست که از فساد شکایت دارند.
she is very kind.	او خیلی مهربان است.
The price should be affordable for most people.	قیمت باید برای اکثر مردم مقرون به صرفه باشد.
Suppression of illegal mining is widely supported.	سرکوب استخراج غیرقانونی معادن به طور گسترده مورد حمایت قرار می گیرد.
The delegates called for the committee to review the treaties.	نمایندگان خواستار بازنگری کمیته در معاهدات شدند.
They started running towards them.	آنها شروع به دویدن به سمت آنها کردند.
Many children fail to finish school.	بسیاری از کودکان موفق به اتمام مدرسه نمی شوند.
Severely injured patients are transported directly to the hospital.	بیمارانی که به شدت آسیب دیده اند مستقیماً به بیمارستان منتقل می شوند.
prevention is better than cure.	پیشگیری بهتر از درمان است.
The flowers were almost gone.	گلها تقریباً تمام شده بودند.
He is a very good musician.	او نوازندگان بسیار خوبی هستند.
The damage caused by the earthquake was severe.	خسارات ناشی از زلزله شدید بود.
Five defendants were released on bail.	پنج متهم با قرار وثیقه آزاد شدند.
Venice is a city built on water.	ونیز شهری است که بر روی آب ساخته شده است.
The word has a grammatical problem.	از نظر دستوری این کلمه مشکل دارد.
Critics of the decision say it encourages crime.	منتقدان این تصمیم می گویند که این تصمیم جنایت را تشویق می کند.
The traffic on the highway this morning was terrible.	ترافیک صبح امروز در بزرگراه وحشتناک بود.
The child will need to rest.	کودک نیاز به استراحت خواهد داشت.
Powerful engine in the air.	موتور قدرتمند در هوا می کشید.
They called for immediate action	آنها خواستار اقدام فوری شدند
He put his hand on his head.	دستی به سرش زد.
Fish in the sea have a complex structure.	ماهی های موجود در دریا ساختار پیچیده ای دارند.
Clay had to be formed.	خاک رس باید شکل می گرفت.
The island was a strategic target for pirates.	این جزیره یک هدف استراتژیک برای دزدان دریایی بود.
The car hit the animal.	ماشین به حیوان برخورد کرد.
The main designer of this building was a woman.	طراح اصلی این ساختمان یک زن بود.
The black, viscous mold grew on the underside.	قالب سیاه و لزج در قسمت زیرین آن رشد می کرد.
The soil was rich in magnesium.	خاک غنی از منیزیم بود.
The train moved almost empty.	قطار تقریبا خالی حرکت کرد.
He criticized the health system.	وی از نظام سلامت انتقاد کرد.
A regional conference is gathering support.	یک کنفرانس منطقه ای در حال جمع آوری حمایت است.
The fox jumped over the fence.	روباه از روی حصار پرید.
A political coup ended the old regime.	کودتای سیاسی به رژیم قدیمی پایان داد.
Carefully examined the neck of the guitar.	گردن گیتار را با دقت بررسی کرد.
His answer was elusive.	پاسخ او گریزان بود.
Theo woke up to the sound of a firecracker.	تئو با صدای ترقه آتش از خواب بیدار شد.
The coach encouraged his young team.	مربی تیم جوان خود را تشویق کرد.
This modus vivendi has passed the time test.	این modus vivendi آزمون زمان را پس داده است.
He was not sure what to say.	او مطمئن نبود چه بگوید.
There were tears in his eyes.	اشک در چشمانش حلقه زد.
A sign of respect for the veterans	نشانه احترام به جانبازان
He has an amazing memory.	او حافظه شگفت انگیزی دارد.
The newspaper is a special publication.	روزنامه یک نشریه خاص است.
His supporters are outraged by his arrest.	حامیان او از دستگیری او خشمگین هستند.
A new flood controlled the water level.	یک سیلاب جدید سطح آب را کنترل کرد.
The cycling race was canceled due to safety concerns.	مسابقه دوچرخه سواری به دلیل رعایت نکات ایمنی لغو شد.
This is a popular drink in tropical countries.	این یک نوشیدنی محبوب در کشورهای گرمسیری است.
How does the government plan to resolve disputes?	دولت چگونه برای حل و فصل اختلافات برنامه ریزی می کند؟
The islands were not inhabited.	جزایر مسکونی نبودند.
The ball was mounted on new ramparts.	بر روی باروهای جدید توپ نصب شده بود.
The astronaut orbiting the Earth has a unique vision.	فضانوردی که به دور زمین می چرخد ​​چشم اندازی منحصر به فرد دارد.
It is very easy to retrieve a vertex from its vertex list.	بازیابی یک راس از لیست راس آن بسیار آسان است.
The elevator stopped.	آسانسور ایستاد.
Ecologists warn that the forest will soon disappear.	بوم شناسان هشدار می دهند که جنگل به زودی ناپدید خواهد شد.
This book tells the heartbreaking story of a girl.	این کتاب داستان دلخراش یک دختر را بازگو می کند.
The surface of the moon is wounded by countless craters.	سطح ماه توسط دهانه های بی شماری زخمی شده است.
He has to do several tests.	او باید چندین بار آزمایش را انجام دهد.
The poet was full of constant ambition on the journey.	شاعر پر از جاه طلبی پیوسته در سفر بود.
The digital clock shone on the red wall.	ساعت دیجیتال روی دیوار قرمز می درخشید.
Strengthen your grammar skills.	مهارت های گرامر خود را تقویت کنید.
Sediment was visible at the bottom of the jar.	رسوب در ته کوزه قابل مشاهده بود.
Octopus is a talented escape artist	اختاپوس یک هنرمند با استعداد فرار است
We have a guest	داریم مهمونی داریم
The thief demanded money.	سارق تقاضای پول کرد.
Suddenly the lights went out.	ناگهان چراغ ها خاموش شد.
However, my washing machine collects a lot of water.	با این حال، ماشین لباسشویی من آب زیادی جمع می کند.
Solomon is the wisest king.	سلیمان داناترین پادشاه است.
These pilot projects do not last.	این پروژه های آزمایشی دوام نمی آورند.
Some drinks are harmful if drunk.	برخی از نوشیدنی ها در صورت نوشیدن مضر هستند.
The wind died down as the storm passed.	با گذشت طوفان باد خاموش شد.
He was sure he remembered correctly.	او مطمئن بود که به درستی به خاطر آورده است.
These citizens believe that the government is corrupt.	این شهروندان معتقدند که دولت فاسد است.
Williams was shocked to discover a change in his boss.	ویلیامز از کشف تغییر در رئیسش شوکه شد.
The officer was confused.	افسر گیج گیج شده بود.
We crossed the line.	از خط گذشتیم.
Everyday life in the city has improved dramatically.	زندگی روزمره در شهر به طرز چشمگیری بهبود یافته است.
Investors abandoned these funds.	سرمایه گذاران این وجوه را رها کردند.
Now this is a scary thought.	حالا این یک فکر ترسناک است.
This helps to know their gender.	این به شناخت جنسیت آنها کمک می کند.
He was so weak he could not get out of bed.	او آنقدر ضعیف بود که نمی توانست از تخت بلند شود.
The nation made great progress.	ملت پیشرفت بسیار خوبی داشت.
During last summer's drought, fruits and vegetables tasted bitter.	در خشکسالی تابستان گذشته، میوه ها و سبزیجات طعم تلخی داشتند.
The fish have often been sick this year.	ماهی در این سال اغلب مریض بوده است.
The snake hung upside down on the tree.	مار وارونه بالای درخت آویزان بود.
This part of the river is polluted.	این بخش از رودخانه آلوده است.
The train was 30 minutes late.	قطار سی دقیقه تاخیر داشت.
Many villages do not have high schools.	بسیاری از روستاها دبیرستان ندارند.
He was always happy to help.	او همیشه خوشحال بود که کمک کند.
They piled sandbags around the hut, weak and loose.	آنها کیسه های شن را در اطراف کلبه ضعیف و سست انباشته کردند.
The springs made the frame easier.	فنرها قاب را راحت تر کردند.
The old woman was standing silently, her eyes closed,	پیرزن بی صدا ایستاده بود، چشمانش بسته بود،
Autumn is fast approaching and the temperature is lower.	پاییز به سرعت نزدیک می شود و دمای پایین تری را به همراه دارد.
Eating more fruits and vegetables can help prevent the disease.	مصرف بیشتر میوه ها و سبزیجات می تواند به پیشگیری از بیماری کمک کند.
A thief broke into the house and stole the jewelry.	دزدی وارد خانه شد و جواهرات را ربود.
He liked to watch his sleep.	دوست داشت خوابش را تماشا کند.
Listen to my words	گوش کن و به سخنان من توجه کن
What he found was not surprising.	چیزی که او پیدا کرد تعجب آور نبود.
We must restrict the use of personal vehicles.	ما باید استفاده از وسایل نقلیه شخصی را محدود کنیم.
Some animals, such as ostriches, can store water in their bladder.	برخی از حیوانات مانند شترمرغ می توانند آب را در مثانه خود ذخیره کنند.
Many people work from home these days.	این روزها افراد زیادی در خانه کار می کنند.
A letter arrived from a family friend.	نامه ای از دوست خانوادگی رسید.
I have hired dozens of waiters for my mission.	من ده ها پیشخدمت را برای ماموریتم استخدام کرده ام.
These are serious issues that need to be addressed.	اینها مسائل جدی است که نیاز به رسیدگی دارد.
He really hates selling garages.	او واقعا از فروش گاراژ متنفر است.
They tried to reach the summit.	آنها برای رسیدن به قله تلاش کردند.
The fire in the hut has burned these sheep.	آتش کلبه این گوسفندان را سوخته است.
It was a blessing that he was there.	این یک نعمت بود که او آنجا بود.
This store has all the top fashion brands.	این فروشگاه تمام برندهای برتر مد را در اختیار دارد.
Their need to buy things often affected their thinking.	نیاز آنها به خرید چیزها اغلب بر تفکر آنها تأثیر می گذاشت.
They spoke politely to strangers.	با غریبه مودبانه صحبت کردند.
The old beaten truck was standing silently on the horse farm.	کامیون قدیمی کتک خورده ساکت در مزرعه اسب ایستاده بود.
Interviews were conducted with two separate groups of individuals.	مصاحبه ها با دو گروه مجزا از افراد انجام شد.
He will soon start a new business partnership.	او به زودی یک شراکت تجاری جدید ایجاد خواهد کرد.
Close his eyes and go to sleep.	چشمانش را بست و خوابید.
We spent all our money.	همه پولمان را خرج کردیم.
The peasants suffered from hunger and poverty.	دهقانان از گرسنگی و فقر رنج می بردند.
Her abdomen was empty.	شکمش خالی شد.
The fox squirrel came out of the hole.	سنجاب روباهی از سوراخ بیرون آمد.
He threw the shawl around his shoulders.	شالی دور شانه هایش انداخت.
Christians borrow annually.	مسیحیان سالانه قرض می گیرند.
Who is the wisest person in the room?	داناترین فرد در اتاق کیست؟
A large group of immigrants clashed with police yesterday.	روز گذشته گروه زیادی از مهاجران با پلیس درگیر شدند.
They say he is attractive.	آنها می گویند که او جذاب است.
The warehouse was destroyed in the fire.	انبار در آتش سوزی ویران شد.
An employee knows how to write.	یک کارمند نوشتن را بلد است.
One fish, two fish, goldfish, blue fish	یک ماهی، دو ماهی، ماهی قرمز، ماهی آبی
A whole culture disappeared in the middle of the night.	یک فرهنگ کامل در نیمه شب از بین رفت.
The school building was designed by a famous architect.	ساختمان مدرسه توسط یک معمار مشهور طراحی شده است.
The manufacturer claims it is safe.	سازنده ادعا کرد که ایمن است.
I played the violin for years.	من سال ها ویولن می زدم.
You can not do scientific research without proper training.	شما نمی توانید بدون آموزش مناسب تحقیقات علمی انجام دهید.
The debate over this issue has been going on for decades.	بحث و جدل بر سر این موضوع ده ها سال ادامه داشته است.
Some species disappear altogether.	برخی از گونه ها به طور کلی ناپدید می شوند.
He never thought the machines would break down.	او هرگز فکر نمی کرد ماشین آلات خراب شود.
Even more interesting are the different shapes of colors.	حتی جالب تر، اشکال مختلف رنگ است.
Conductors can not read lips.	هادی ها نمی توانند لب بخوانند.
Vanilla extract has a sweet and slightly spicy taste.	عصاره وانیل طعم شیرین و کمی تند دارد.
He became famous quickly.	او به سرعت معروف بود.
It was dark in his room.	در اتاقش تاریک بود.
It was too big for one person.	برای یک نفر خیلی بزرگ بود.
All the buildings were made of wood and thatch.	تمام ساختمان ها از چوب و کاهگل ساخته شده بودند.
Over time, the bud begins to open.	در طول، جوانه شروع به باز شدن می کند.
Rivers have long been a source of conflict between countries.	رودخانه ها از دیرباز عامل درگیری بین کشورها بوده اند.
He wants to be burned.	او می خواهد سوزانده شود.
The sound echoed throughout the neighborhood.	صدا در سراسر محله طنین انداز بود.
A large group of people had gathered.	گروه زیادی از مردم جمع شده بودند.
He had a sense of adventure.	او حس ماجراجویی داشت.
We will leave tomorrow before dawn.	فردا قبل از سحر راهی می شویم.
I read in the newspaper that the gypsies are gone.	در روزنامه خواندم که کولی ها رفته اند.
He hoped to inherit wealth.	او امیدوار بود که ثروتی را به ارث ببرد.
The taste of this glass of water is similar to lime.	طعم این لیوان آب شبیه آهک است.
Cars, televisions, computers, and antibiotics were invented here.	ماشین، تلویزیون، کامپیوتر و آنتی بیوتیک در اینجا اختراع شد.
Many trees die in reckless fires.	بسیاری از درختان در آتش سوزی های بی احتیاطی جان خود را از دست می دهند.
It is easier to catch fish if you cast a net.	اگر توری بیندازید ماهی گرفتن راحت تر است.
Boats jumped up and down the water.	قایق‌ها روی آب بالا و پایین می‌پریدند.
People were born, lived and died in that land.	مردم در آن سرزمین به دنیا آمدند، زندگی کردند و مردند.
Taxes continue to rise.	مالیات همچنان در حال افزایش است.
Studied the documents.	اسناد را مطالعه کرد.
The eyes are the gates of the soul.	چشم ها دروازه روح هستند.
Independent variables included household type.	متغیرهای مستقل شامل نوع خانوار بودند.
This politician tried to hide his involvement.	این سیاستمدار سعی کرد دخالت خود را پنهان کند.
Birds are like humans in this regard.	پرندگان در این مورد مانند مردم هستند.
He had never seen ice.	او هرگز یخ را ندیده بود.
Carefully pick the ripe tomatoes.	گوجه فرنگی های رسیده را با دقت بچینید.
The child himself was lying on the examination table.	بچه خودش روی میز معاینه دراز کشیده بود.
Traffic was blocked in the late afternoon.	ترافیک در اواخر بعد از ظهر مسدود شده بود.
The computer seems slow.	کامپیوتر کند به نظر می رسد.
The financial costs of that incident were very high.	هزینه های مالی آن حادثه بسیار زیاد بود.
One of the monks announced.	یکی از راهبان اعلام کرد.
He had a strange and penetrating look.	نگاه عجیب و نافذی داشت.
Have you ever encountered such animals?	آیا تا به حال با چنین حیواناتی روبرو شده اید؟
This is a large meteorite.	این یک شهاب سنگ بزرگ است.
Eyelashes shake in the gentle morning breeze.	مژه ها در نسیم ملایم صبحگاهی تکان می خورند.
Do not use bleach to clean teeth.	برای تمیز کردن دندان از سفید کننده استفاده نکنید.
The doors of shops and stores were broken.	درب مغازه ها و مغازه ها شکسته شد.
She asked him to marry her.	از او خواست که با او ازدواج کند.
The most common medical error occurs during surgery.	شایع ترین خطای پزشکی در حین جراحی رخ می دهد.
Their descendants were farmers.	نوادگان آنها کشاورز بودند.
The wind often blows in the sea.	اغلب در دریا باد می‌وزید.
Some cities are famous for having hospitals.	برخی از شهرها به داشتن بیمارستان های بسیار معروف هستند.
People used horses for transportation and agriculture.	مردم از اسب برای حمل و نقل و کشاورزی استفاده می کردند.
The risk of nerve gas attacks was very real.	خطر ناشی از حملات گاز عصبی بسیار واقعی بود.
This building has seen better days.	این ساختمان روزهای بهتری را به خود دیده است.
The project was successful.	پروژه موفقیت آمیز بود.
We waited in the hallway.	در راهرو منتظر ماندیم.
He asked his doctor for medical treatment.	او از پزشکش درخواست درمان پزشکی کرد.
The eye focuses on small objects.	چشم بر روی اجسام کوچک تمرکز می کند.
All five boys loved to play basketball.	هر پنج پسر دوست داشتند بسکتبال بازی کنند.
The company invests heavily in renewable energy.	این شرکت سرمایه گذاری زیادی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر انجام می دهد.
Steal items	اقلام را بدزدید
Stir the mixture vigorously until all the lumps are gone.	مخلوط را به شدت هم بزنید تا تمام توده ها از بین بروند.
Men's clothing was made of cotton.	لباس مردانه نخی بود.
We heard that the old man died yesterday.	شنیدیم که پیرمرد دیروز مرده است.
X-rays can only penetrate dense material.	اشعه ایکس فقط می تواند به مواد متراکم نفوذ کند.
Over the centuries, the geography of the region changed.	در طول قرن ها، جغرافیای منطقه تغییر کرد.
Wish for your brother baby	برای برادرت آرزو کن عزیزم
To participate, you must submit a request.	برای شرکت، باید درخواست ارسال کنید.
The priest was ignored.	کشیش با حالتی نادیده انگاشته شد.
The suspect got into an expensive sports car.	مظنون وارد یک ماشین اسپرت گران قیمت شد.
Set the table.	میز را چید.
As the population grows, pollution increases rapidly.	با افزایش جمعیت، آلودگی به سرعت افزایش می یابد.
This plant was flowering at this time last year.	این گیاه سال گذشته در این زمان گل می داد.
The cow growled again.	گاو دوباره با صدای بلند غر زد.
Make eight short words.	هشت کلمه کوتاه تشکیل دهید.
This material is easily washable.	این ماده به راحتی قابل شستشو است.
Little by little, he realizes his mistake.	او کم کم به اشتباه خود پی می برد.
What an evil spell!	چه طلسم شیطانی!
In this case he was right.	در این مورد حق با او بود.
Distrust of local politicians is deep.	بی اعتمادی به سیاستمداران محلی عمیق است.
The laws of mathematics are fundamental.	قوانین ریاضیات اساسی هستند.
The sun disappeared behind the clouds.	خورشید پشت ابرها ناپدید شد.
This oil, which is extracted from coconut, is mostly used for cooking.	این روغن که از نارگیل استخراج می شود بیشتر برای پخت و پز استفاده می شود.
The flashlight was amazingly bright.	پرتو چراغ قوه به طرز شگفت انگیزی روشن بود.
This document describes the project.	این سند پروژه را تشریح می کند.
Spends most of the day with friends.	بیشتر روز را با دوستان می گذراند.
He is very interested in banking and finance.	او علاقه زیادی به امور بانکی و مالی دارد.
That woman, she is a genius.	آن زن، او یک نابغه است.
The waves of the ocean hit the rocks.	امواج اقیانوس به صخره ها برخورد کردند.
She weaves a scarf while listening to a speech.	او در حین گوش دادن به یک سخنرانی روسری بافت.
Take the time to do the exercises correctly.	برای انجام صحیح تمرینات وقت بگذارید.
Poor people consume far more calories than they need.	افراد فقیر خیلی بیشتر از نیازشان کالری مصرف می کنند.
It was an accident-free journey	سفری بی حادثه بود
His attention was on the computer screen.	حواسش به صفحه کامپیوتر بود.
Yet another store opened a few steps away.	با این حال فروشگاه دیگری در فاصله چند قدمی افتتاح شد.
This book is fun to read.	این کتاب خواندنی سرگرم کننده است.
He preferred to travel with a group of bodyguards.	او ترجیح داد با گروهی از محافظان سفر کند.
Birds need insects for food.	پرندگان برای غذا به حشرات نیاز دارند.
Local villagers cannot survive without the well water.	روستاییان محلی بدون آب آن چاه نمی توانند زنده بمانند.
Anyone who sees the animal must chase it.	هر کس حیوان را دید باید تعقیب کند.
The singer performed a soulful performance.	این خواننده اجرای روح نوازی را ارائه کرد.
What a horrible waste!	چه ضایعات وحشتناکی!
The old man was sitting staring at his coffee.	پیرمرد نشسته بود و به قهوه اش خیره شده بود.
He realized that his friends were not enough.	او متوجه شد که دوستانش کافی نیستند.
Move your army fast.	ارتش خود را به سرعت حرکت دهید.
The matches inside the matchbox are old.	کبریت های داخل جعبه کبریت قدیمی هستند.
We have to gather all our resources.	ما باید همه منابع خود را جمع آوری کنیم.
The colonel clearly humiliated the man.	سرهنگ به وضوح مرد را تحقیر کرد.
He ordered his soldiers to besiege the castle.	او به سربازان خود دستور داد تا قلعه را محاصره کنند.
Now, you are ready.	حالا، شما آماده اید.
The guests danced to a happy song.	میهمانان با آهنگ شاد می رقصیدند.
Someone stole this collection before anyone knew it was lost.	شخصی این مجموعه را قبل از اینکه کسی بداند گم شده است، دزدید.
They are unable to understand the feelings of others.	آنها قادر به درک احساسات دیگران نیستند.
Radioactivity measurements were performed here.	اندازه گیری رادیواکتیویته در اینجا انجام شد.
A census was conducted for the population census.	سرشماری برای سرشماری جمعیت انجام شد.
He drank black tea.	چایش را مشکی نوشید.
New clothes.	لباس نو است.
Just take one or two bananas home	فقط یک یا دو موز را به خانه ببرید
Not just books,	نه تنها کتاب،
He was depressed for a month.	یک ماه افسرده بود.
The state had a number of important natural resources.	این ایالت دارای تعدادی منابع طبیعی مهم بود.
A variable is a factor in mathematics.	متغیر نوعی عامل در ریاضیات است.
A dandelion grows in the meadow and its yellow petals are twisted.	یک قاصدک در چمنزار می‌وزد و گلبرگ‌های زردش پیچ‌خورده است.
His story began to unfold.	داستان او شروع به آشکار شدن کرد.
Each country has its own rules.	هر کشوری قوانین خاص خود را دارد.
Return the milk to the refrigerator.	شیر را به یخچال برگردانید.
My eldest son has recently joined the army.	پسر بزرگم اخیراً به سربازی رفته است.
The man jumped to the balcony.	مرد به بالکن پرید.
His poems, though often cryptic, were popular around the world.	اشعار او، اگرچه اغلب رمزآلود بود، اما در سراسر جهان محبوب بود.
Does he look guilty?	آیا او مقصر به نظر می رسد؟
The land remained fertile.	زمین حاصلخیز باقی ماند.
Thick steel door covered with rivets.	درب فولادی ضخیم با پرچ پوشانده شده است.
A river that flows into the ocean.	رودخانه ای که به اقیانوس می ریزد.
He has written a book that he intends to publish.	او کتابی نوشته است که قصد انتشار آن را دارد.
Please be careful when crossing the busy street.	لطفا در عبور از خیابان شلوغ مراقب باشید.
He attracted many supporters with his anarchist ideas.	او با عقاید آنارشیستی خود طرفداران زیادی را جذب کرد.
In the face of danger, the runner panicked.	در مواجهه با خطر، دونده وحشت کرد.
Grammar schools teach children to write with correct grammar.	مدارس گرامر به کودکان می آموزند که با گرامر صحیح بنویسند.
The walkers reached the finish line.	واکرها به خط پایان رسیدند.
The school principal said he had refused allegiance.	مدیر مدرسه گفت که او از بیعت خودداری کرده است.
But in fact, they are two very different things.	اما در واقع، آنها دو چیز بسیار متفاوت هستند.
This is an incredible mess!	این آشفتگی باورنکردنی است!
The smooth blue suitcase sat on the chair.	چمدان آبی صاف روی صندلی نشست.
Did you walk to work?	پیاده رفتی سر کار؟
The old woman was shaking in the car.	پیرزن در ماشین می لرزید.
A shop was built in the middle of the city.	مغازه ای در وسط شهر ساخته شد.
He saw the sun slowly setting behind the mountain.	دید که خورشید آرام آرام پشت کوه فرو می رود.
Research has proven this.	تحقیقات این را ثابت کرده است.
The senior adviser had a close relationship with the king.	مشاور ارشد از رابطه صمیمی با پادشاه برخوردار بود.
Therefore, he is forgiven.	لذا مورد عفو قرار می گیرد.
The drums start beating at sunset.	طبل ها هنگام غروب شروع به زدن می کنند.
Ask your parents to write down your name.	از والدین خود بخواهید نام شما را یادداشت کنند.
His two daughters are studying abroad.	دو دختر او در خارج از کشور تحصیل می کنند.
He spoke slowly, as if uttering any syllable.	او به آرامی صحبت می کرد، انگار هر هجا را بیان می کرد.
Making love on an empty stomach can be painful.	عشق ورزی با معده خالی می تواند دردناک باشد.
There is a park near the school.	یک پارک نزدیک مدرسه وجود دارد.
Soak them in boiling water.	آنها را با آب جوش خیس کنید.
A new ambitious project was launched last year.	یک پروژه بلندپروازانه جدید سال گذشته آغاز شد.
Fresh water is needed for crop growth.	آب شیرین برای رشد محصولات مورد نیاز است.
The young man smiled at the child.	مرد جوان به کودک لبخند زد.
The recent scandal has caused great concern.	رسوایی اخیر باعث نگرانی زیادی شده است.
After the discovery of tea, tea was often drunk.	پس از کشف چای، چای اغلب نوشیده می شد.
Cooking is a skill that is acquired through practice.	آشپزی مهارتی است که با تمرین به دست می آید.
The trainees learned a lot about their business.	کارآموزان چیزهای زیادی در مورد تجارت خود یاد گرفتند.
She bakes bread once a week.	هفته ای یکبار نان می پزد.
Make friends with the villagers.	با روستاییان دوست شوید.
The spring is hot.	چشمه آب گرمی است.
He was admitted to a military hospital and fell into a coma.	در بیمارستان نظامی بستری شد و به کما رفت.
His car jumped and the cough stopped.	ماشینش پرید و سرفه متوقف شد.
If the president wants his bills approved, he must compromise.	اگر رئیس جمهور می خواهد لوایحش تصویب شود، باید مصالحه کند.
Contacted the clinic.	با کلینیک تماس گرفت.
The pot is beautiful but heavy.	گلدان زیبا اما سنگین است.
She gave the pacifier to the baby and left the room.	پستانک به بچه داد و از اتاق بیرون رفت.
My bag is very heavy	کیفم خیلی سنگینه
Workers rushed to the city in search of help.	کارگران در جستجوی کمک به شهر هجوم آوردند.
This area is known for its beautiful coastline.	این منطقه به خاطر خط ساحلی زیبایش شناخته شده است.
The factory machinery broke down and appeared to be broken.	ماشین آلات کارخانه خراب شد و به نظر می رسید که شکسته است.
This deadly disease is now easily treatable.	این بیماری که زمانی کشنده بود، اکنون به راحتی قابل درمان است.
Raindrops fell in batches.	قطرات باران به صورت دسته‌ای می‌ریخت.
Your brother seems to be carrying a heavy load.	به نظر می رسد که برادرت بار سنگین را تحمل می کند.
Experts have known this for a long time.	کارشناسان از مدت ها قبل این را می دانستند.
They bomb houses to distract the residents.	آنها خانه ها را بمباران می کنند تا حواس ساکنان را پرت کنند.
Farmers need to be more prudent.	کشاورزان باید تدبیر بیشتری داشته باشند.
The telephone was scarce in those days.	تلفن در آن روزها کمیاب بود.
This fish was a fresh catch.	این ماهی یک صید تازه بود.
Thefts have increased dramatically.	دزدی ها افزایش چشمگیری داشته است.
The victim screamed in pain.	قربانی از شدت درد فریاد زد.
This plant grows quickly and can often be cut.	این گیاه به سرعت رشد می کند و اغلب می توان آن را قطع کرد.
Swan and duck populations have declined sharply.	جمعیت قو و اردک به شدت کاهش یافته است.
New forms of transportation can help reduce traffic congestion.	اشکال جدید حمل و نقل می تواند به کاهش تراکم ترافیک کمک کند.
The smuggler refused to pay taxes.	قاچاقچی از پرداخت مالیات خودداری کرد.
He asked me to help him cross the street.	او از من خواست که به او کمک کنم تا از خیابان عبور کند.
The battle ended in half an hour.	نبرد در نیم ساعت تمام شد.
The criminal spoke in a nervous voice.	جنایتکار با صدایی عصبی صحبت کرد.
We must admire wise policy.	ما باید سیاست خردمندانه را تحسین کنیم.
The walls were covered with ugly pictures.	دیوارها با تصاویر زشت پوشیده شده بود.
I feel under the weather.	من زیر آب و هوا احساس می کنم.
A mile from the house was destroyed.	یک مایل خانه ویران شده بود.
In their home country, women have few rights.	در کشور مادری خود، زنان از حقوق کمی برخوردارند.
They proposed an economic solution.	راه حل اقتصادی پیشنهاد کردند.
This route is located five kilometers south.	این مسیر در پنج کیلومتری جنوب واقع شده است.
This is a long time ago.	این مربوط به خیلی وقت پیش است.
The locals describe the area calmly.	مردم محلی این منطقه را آرام توصیف می کنند.
Eventually their enmity led to war.	در نهایت دشمنی آنها به جنگ منجر شد.
Half of the building was destroyed by fire.	نیمی از ساختمان در اثر آتش سوزی ویران شد.
It is necessary to extinguish the fire.	لازم است که آتش خاموش شود.
He called on the government to support his work.	او از دولت خواست که از کار او حمایت کند.
The doctor prescribed a painkiller.	دکتر یک مسکن تجویز کرد.
This statue represents a progressive nation.	این مجسمه یک ملت مترقی را نشان می دهد.
The epidemic killed tens of thousands of people.	این بیماری همه گیر باعث مرگ ده ها هزار نفر شد.
Flights were all delayed.	پروازها همه با تاخیر انجام شد.
Two workers were injured in the accident.	در این حادثه دو کارگر مجروح شدند.
Cut the sickle easily through the grass.	داس به راحتی از میان علف ها برید.
Bees often build their hives on old trees.	زنبورها اغلب کندوهای خود را روی درختان کهنسال می سازند.
They had very little money.	آنها پول بسیار کمی داشتند.
A new type of drug is being tested.	نوع جدیدی از دارو در حال آزمایش است.
The passenger was on his way home.	مسافر در راه خانه بود.
At least ten times the number of chocolate chips was needed.	حداقل ده برابر تعداد چیپس های شکلاتی مورد نیاز بود.
It does not taste very good	این مزه خیلی خوبی نداره
We got a collection for the poor.	ما مجموعه ای برای فقرا گرفتیم.
The throw blanket looks soft and fluffy.	پتوی پرتابی نرم و کرکی به نظر می رسد.
He drives me crazy with his bad habits.	او با عادت های بدش مرا دیوانه می کند.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	هسته آناناس تازه را جدا کنید.
He hated leaving her alone at night.	از اینکه او را در شب تنها بگذارد متنفر بود.
A perfectly dense river	رودخانه ای کاملا غلیظ
An attractive young woman approached.	زن جوان جذابی نزدیک شد.
Each person was required to attend the meeting.	حضور هر فرد در جلسه الزامی بود.
More people visit this church every year.	سالانه افراد بیشتری از این کلیسا دیدن می کنند.
He heard, but did not understand.	شنید، اما نفهمید.
The old woman smiled.	پیرزن لبخندی زد.
The astronaut was evacuated safely.	فضانورد به سلامت تخلیه شد.
The various animals of this continent are called home.	حیوانات گوناگونی این قاره را خانه می نامند.
However, careful study is required.	با این حال، مطالعه دقیق مورد نیاز است.
Their ability to learn the language was remarkable.	توانایی آنها در یادگیری زبان قابل توجه بود.
The peace treaty did not bring peace.	پیمان صلح صلح نیاورده است.
Many praise his genius.	بسیاری نبوغ او را می ستایند.
The ants collected honey for their nests.	مورچه ها برای لانه هایشان عسل جمع کردند.
What is the strongest liquid?	قوی ترین مایع کدام است؟
The president publicly acknowledged their sacrifice.	رئیس جمهور علناً فداکاری آنها را اعتراف کرد.
Pollution was rampant at the time.	آن زمان آلودگی بیداد می کرد.
He said little in response.	او در پاسخ کم می گفت.
A boy suffered a broken leg.	پسری دچار شکستگی پا شد.
Our breakfast was delicious	صبحانه ما خوشمزه بود
But he is not really busy.	اما او واقعاً سرش شلوغ نیست.
Watching leopards is fascinating.	تماشای پلنگ جذاب است.
Severe pollution harms wildlife.	آلودگی شدید به حیات وحش آسیب می رساند.
She swims in the pool for hours.	او ساعت ها در استخر شنا می کند.
Don't think about it anymore	دیگر به این موضوع فکر نکن
Apparently each was a very large bag.	ظاهراً هر کدام کیسه های بسیار بزرگی بودند.
The number of vehicles on the roads has increased significantly.	تعداد وسایل نقلیه در جاده ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
So you might as well stay home.	بنابراین ممکن است شما نیز در خانه بمانید.
Drive carefully and do not drive too fast.	با احتیاط رانندگی کنید و خیلی سریع رانندگی نکنید.
Women participate equally in economic activities.	زنان به طور مساوی در فعالیت های اقتصادی شرکت می کنند.
I'm sure he will be fine.	من مطمئن هستم که او خوب خواهد شد.
People living near volcanoes must be prepared for the eruption.	افرادی که در نزدیکی آتشفشان ها زندگی می کنند باید برای فوران آماده باشند.
The fate of that kingdom was sealed.	سرنوشت آن پادشاهی مهر و موم شد.
The halls were full of people.	سالن ها مملو از جمعیت بود.
The gentle waves of the near ocean	امواج ملایم اقیانوس نزدیک
The colors come together until they suddenly separate again.	رنگ ها در کنار هم قرار می گیرند تا اینکه ناگهان دوباره از هم جدا شوند.
The wheel rotates by pressing.	چرخ با فشار دادن می چرخد.
We never wasted any time going to work.	ما هیچ وقت برای رفتن به محل کار تلف نکردیم.
This science fiction writer has won many awards.	این نویسنده علمی تخیلی جوایز زیادی را به دست آورده است.
He walked to school every day.	او هر روز پیاده به مدرسه می رفت.
Cones are coniferous trees.	مخروطیان درختان سوزنی هستند.
The city impressed me with its beauty.	شهر با زیبایی اش مرا تحت تاثیر قرار داد.
No woman should work for a living.	هیچ زنی نباید برای امرار معاش کار کند.
No one believed him.	هیچ کس او را باور نکرد.
The north of the province is suitable for agriculture.	شمال استان برای کشاورزی مناسب است.
He did not drink salt water.	او آب نمک را نخورد.
I hate people	من از مردم متنفرم
The boy smiled.	پسر لبخند زد.
Some consider the city dirty.	بعضی ها شهر را کثیف می دانند.
This plant belongs to the rose family.	این گیاه از خانواده گل رز است.
Police received statements after the fire.	پس از آتش سوزی، پلیس اظهارات خود را دریافت کرد.
When a bird's egg hatched, the bird came out quickly.	هنگامی که تخم یک پرنده از تخم بیرون آمد، پرنده به سرعت بیرون آمد.
Many small towns were destroyed.	تعداد زیادی از شهرهای کوچک ویران شدند.
The fish market is closed today.	بازار ماهی فروشان امروز تعطیل است.
No one expects an actress to have good culinary skills.	هیچ کس انتظار ندارد یک بازیگر زن مهارت آشپزی خوبی داشته باشد.
These were left out a long time ago.	اینها مدتها پیش کنار گذاشته شده بودند.
Turn the handle completely.	دسته را کاملا بچرخانید.
He was glad he could help.	او خوشحال بود که می تواند کمک کند.
They got on the bus and sat in a row.	سوار اتوبوس شدند و پشت سر هم نشستند.
Water both prevents and slows down the growth of bacteria.	آب هم از رشد باکتری ها جلوگیری می کند و هم آن را کند می کند.
The trombonist tuned his instrument before playing it.	ترومبونیست قبل از نواختن ساز خود را کوک کرد.
I agree with him.	من با او موافق هستم.
You can hardly see the sun.	شما به سختی خورشید را می بینید.
There was a war.	جنگی در گرفت.
Fish and oysters are popular foods.	ماهی و صدف غذای محبوبی هستند.
These two are food allergies.	این دو مورد آلرژی غذایی هستند.
He prefers to wear dark colors.	او ترجیح می دهد رنگ های تیره بپوشد.
We will move on to the next topic soon.	به زودی به موضوع بعدی می رویم.
She pulled her tanned body out of the sun.	او بدن برنزه خود را از زیر نور خورشید بیرون آورد.
Hyenas laugh, howl	کفتارها می خندند، زوزه می کشند
Drink tea during the day.	در طول روز چای بنوشید.
The mouse was trapped.	موش به دام افتاده بود.
There was a lot of noise coming from the kitchen.	سر و صدای زیادی از آشپزخانه می آمد.
Don't you feel that these plants do not belong here?	آیا احساس نمی کنید که این گیاهان به اینجا تعلق ندارند؟
A small number of residents took refuge during the fire.	تعداد کمی از ساکنان در هنگام آتش سوزی سرپناه پیدا کردند.
The heat has caused a lot of problems.	گرما مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
His argument seems convincing.	استدلال او قانع کننده به نظر می رسد.
The wise old woman rubbed her hands together.	پیرزن خردمند دستانش را به هم مالید.
Doctors gave him medicine to help him cough.	پزشکان برای کمک به سرفه به او دارو دادند.
Her short and short hair was messy.	موهای کوتاه و کوتاهش نامرتب بود.
The traveler endured the summer blisters.	مسافر آفتاب تاول تابستان را تحمل کرد.
Journalists often had these behaviors.	روزنامه نگاران اغلب این رفتارها را داشتند.
The meal ended with strawberries and cream.	غذا با توت فرنگی و خامه به پایان رسید.
The cat had a long mustache.	گربه سبیل های بلندی داشت.
He noticed her perfume.	متوجه عطر او شد.
Get the day, but beware of shadows.	روز را دریافت کنید، اما مراقب سایه ها باشید.
The back ran out sharply and made a horrible grater sound.	عقب به شدت تمام شد و صدای رنده وحشتناکی ایجاد کرد.
His services are no longer needed.	خدمات او دیگر مورد نیاز نیست.
I have white hair	من موهای سفید دارم
Workers must abide by all union laws.	کارگران باید تمام قوانین اتحادیه را رعایت کنند.
The northern part of the country is hot and humid.	قسمت شمالی کشور گرم و مرطوب است.
This house was built by a rich businessman.	این خانه توسط یک تاجر ثروتمند ساخته شده است.
Serve the soup in hot bowls.	سوپ را در کاسه های گرم سرو کنید.
The consequences after the war are terrible.	عواقب پس از جنگ وحشتناک است.
Trees also grow here.	درختان نیز در اینجا رشد می کنند.
For decades, this practice continued.	برای چندین دهه، این عمل ادامه یافت.
Can't you just use more expensive materials?	آیا نمی توانید فقط از مواد گران تر استفاده کنید؟
The children played together and sprinkled in shallow water.	بچه ها با هم بازی می کردند و در جوی آب کم عمق می پاشیدند.
His head beats with a vague pain.	سرش از درد مبهمی می تپید.
We must meet the deadline.	ما باید ضرب الاجل را رعایت کنیم.
This plan does not work in any way.	این طرح به هیچ وجه جواب نمی دهد.
Many experts believe that there is global warming.	بسیاری از کارشناسان معتقدند گرمایش جهانی وجود دارد.
He reached for himself and closed the door.	برای خودش دست دراز کرد و در را بست.
Some birds migrate south for the winter.	برخی از پرندگان برای زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
The mustache man did not look drunk.	مرد سبیلی به نظر مست نبود.
The congregation discussed the need to rent the building.	جماعت در مورد لزوم اجاره ساختمان بحث کردند.
Burnt cake	کیک سوخته
Some species are sensitive to chemicals.	برخی از گونه ها به مواد شیمیایی حساس هستند.
Depression is the second most common mental illness.	افسردگی دومین بیماری روانی شایع است.
Tourists rescued from sunken ship.	گردشگران از کشتی غرق شده نجات یافتند.
The trip was eventful.	سفر پر حادثه بود.
In Argot street vendors are known for this	در آرگوت فروشندگان خیابانی به این معروف است
We are all in this anniversary celebration.	همه ما در این جشن سالگرد حضور داریم.
His new dance style pervaded the nation.	سبک جدید رقص او ملت را فرا گرفت.
The bird is constantly circling around.	پرنده مدام دایره ای به اطراف می دوید.
Food preparation requires patience.	آماده سازی غذا به صبر نیاز دارد.
Both boys have learned to swim in the river.	هر دو پسر یاد گرفته اند در رودخانه شنا کنند.
He acted abnormally.	او غیرعادی عمل می کرد.
We are not at war with the North.	ما در حال جنگ با شمال نیستیم.
This is illegal.	این اقدام غیرقانونی است.
We must protect our birds from extinction.	ما باید از پرندگان خود در برابر انقراض محافظت کنیم.
Crowds of people took to the streets,	انبوهی از مردم به خیابان ریختند،
The man was seriously injured and taken to hospital.	این مرد به شدت مجروح شد و به بیمارستان منتقل شد.
The team has won many trophies in recent years.	این تیم در سال های گذشته جام های زیادی کسب کرده است.
The wind blew through the bare branches of the trees.	باد از لابه لای شاخه های برهنه درختان سوت زد.
However, there is no shortage of enthusiastic donors.	با این حال، هیچ کمبودی برای کمک کنندگان مشتاق وجود ندارد.
Intermittent clouds and rain.	ابرهای متناوب و باران.
In the eighteenth century, life here was difficult.	در قرن هجدهم، زندگی در اینجا دشوار بود.
The court expects full cooperation from the defendants.	دادگاه از متهمان انتظار همکاری کامل دارد.
The pathologist examined the body.	آسیب شناس جسد را بررسی کرد.
His comment made me laugh.	نظر او باعث خنده شد.
He was deeply offended by his words.	او به شدت از سخنان او آزرده شد.
This may be an interesting question.	ممکن است سوال جالبی باشد.
Do not ignore the warning signs.	علائم هشدار دهنده را نادیده نگیرید.
The small village has a main street.	روستای کوچک دارای یک خیابان اصلی است.
I could not have imagined anything worse.	نمی توانستم چیز بدتری را تصور کنم.
Despite the obstacles, the global recycling system is growing.	با وجود موانع، سیستم جهانی بازیافت در حال رشد است.
He ran and hugged his mother.	دوید و مادرش را در آغوش گرفت.
Neighbors argued fiercely.	همسایه ها به شدت بحث کردند.
Study hard, otherwise you will not get any results.	سخت مطالعه کنید، وگرنه هیچ نتیجه ای نخواهید داشت.
People have to replace water plants.	مردم باید گیاهان آب را جایگزین کنند.
In the present age, the network is a definite result.	در عصر حاضر، شبکه یک نتیجه قطعی است.
A large crowd of students greeted him.	جمعیت زیادی از دانش آموزان به او سلام کردند.
Many provinces are suffering from a slump in production.	بسیاری از استان ها از رکود تولید رنج می برند.
The winner of the land purchase tender.	برنده مناقصه خرید زمین است.
Bees pollinate many of the foods we eat.	زنبورها بسیاری از غذاهایی را که ما می خوریم گرده افشانی می کنند.
There were many cars in the parking lot.	ماشین های زیادی توی پارکینگ بود.
There is a delicate balance that needs to be created.	تعادل ظریفی وجود دارد که باید ایجاد شود.
The actress takes the bow.	بازیگر زن تعظیم می گیرد.
The disease is transmitted through contaminated water and food.	این بیماری از طریق آب و غذای آلوده منتقل می شود.
The next morning, when he woke up, he was scared.	صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شد، ترسیده بود.
A successful company provides a comfortable life for its workers.	یک شرکت موفق زندگی راحت را برای کارگران خود فراهم می کند.
To the west is the highest mountain in the country.	در غرب بلندترین کوه کشور قرار دارد.
He exercises regularly, and it shows.	او به طور منظم ورزش می کند، و این نشان می دهد.
We have an arsenal of precision weapons.	ما زرادخانه ای از تسلیحات دقیق در اختیار داریم.
Computers are an important part of modern life.	کامپیوترها بخش مهمی از زندگی مدرن هستند.
Controversial issues are avoided.	از مسائل بحث برانگیز اجتناب می شود.
The king wandered up and down the streets.	شاه در خیابان ها بالا و پایین پرسه می زد.
Magnificent pine trees stand against the rising sun.	درختان کاج با شکوه در برابر طلوع خورشید ایستاده اند.
Studies have shown that adolescents should not stay up late.	مطالعات نشان داده است که نوجوانان نباید تا دیروقت بیدار بمانند.
Your friend is a little weird.	دوست شما کمی عجیب است.
He ran through the streets and shouted.	او در خیابان ها دوید و فریاد زد.
The rescue team searched the rubble.	تیم امداد به طور کوبنده در میان آوارها جستجو کردند.
He wants to eat cake.	او می خواهد کیک بخورد.
In essence, this literature proposes a new defense strategy.	در اصل، این ادبیات یک استراتژی دفاعی جدید را پیشنهاد می کند.
It is used for experimental categories.	این است که برای دسته آزمایشی استفاده می شود.
The mother caressed her child.	مادر فرزندش را نوازش کرد.
It was fresh season, mild wine.	فصل تازه بود، شراب ملایم.
His abilities decreased with age.	توانایی های او با افزایش سن کاهش یافته است.
The minister's views are carefully kept secret.	نظرات وزیر به دقت مخفی نگه داشته می شود.
Orientation is always completed first.	جهت گیری همیشه ابتدا تکمیل می شود.
The domestic cat is known as the world's favorite pet.	گربه خانگی به عنوان حیوان خانگی مورد علاقه جهان شناخته می شود.
Businesses are losing customers.	کسب و کارها مشتریان خود را از دست می دهند.
The distance between the planets has increased.	فاصله بین سیارات افزایش یافته است.
The jailer barked at his dog.	زندانبان به سگش پارس کرد.
Led to a bitter fight.	به دعوای تلخی منجر شد.
Let it out, let it out!	ولش کن بیرون، بذار بیرون!
In his dreams he wandered alone in an abandoned city.	در رویاهایش تنها در شهر متروکه سرگردان بود.
At this point, the attackers retreated.	در این مرحله مهاجمان عقب نشینی کردند.
Paper was scarce in their village.	کاغذ در روستای آنها کمیاب بود.
Most tourists come here to see the beautiful blue waterfall.	بیشتر گردشگران برای دیدن آبشار آبی زیبا به اینجا می آیند.
Many contemporary books are now printed on machines.	اکنون بسیاری از کتاب های معاصر بر روی ماشین چاپ می شوند.
It was a medical mission.	این یک ماموریت پزشکی بود.
It's just a word in the dictionary.	این فقط یک کلمه در فرهنگ لغت است.
Recent studies have shown that cannibalism is very common.	مطالعات اخیر نشان داده است که آدمخواری بسیار رایج است.
The torn curtains shook in the breeze.	پرده های پاره شده در نسیم تکان می خوردند.
The barber picked it up.	آرایشگر آن را بلند کرد.
A thick fog was hovering over the trees.	مه غلیظی بالای درختان موج می زد.
He provoked his approval.	او تایید خود را برانگیخت.
The head of the prison is ruthless.	رئیس زندان بی رحم است.
He begged for mercy.	او التماس رحمت کرد.
This place is called the Valley of Tears.	به این مکان می گویند دره اشک.
This factory produces milk, cheese and yogurt.	این کارخانه شیر، پنیر و ماست تولید می کند.
Our ancestors are descendants of apes.	اجداد ما از نسل میمون ها هستند.
The tribunes controlled the economy of the region.	تریبون ها اقتصاد منطقه را کنترل می کردند.
Brown went to college for two years.	براون دو سال به کالج رفت.
The wine was stirred.	شراب هم زده شد.
When it started, the avalanche did not stop.	وقتی شروع شد، بهمن متوقف نمی شد.
A surgeon saves lives with medicine.	یک جراح با طبابت جان انسان ها را نجات می دهد.
She bent down to kiss him.	خم شد تا او را ببوسد.
The mayor declared a state of emergency.	شهردار وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
He spoke in a soft voice.	با صدای ملایمی صحبت کرد.
The cliff supports a diverse set of marine life.	صخره از مجموعه متنوعی از حیات دریایی پشتیبانی می کند.
The cloud had a significant contrast with the landscape.	ابر تضاد قابل توجهی با منظره داشت.
Pray with me	با من دعا کن
He wanted to know why she was constantly following him.	او می خواست بداند چرا او مدام او را دنبال می کرد.
The stranger pointed to the door with his hand.	غریبه با دست به سمت در اشاره کرد.
Her snowy hair ruined everything.	موهای برفی او همه چیز را از بین برد.
Would you like to travel by plane?	آیا دوست دارید با هواپیما سفر کنید؟
The afternoon sun is down in the sky.	خورشید بعد از ظهر در آسمان پایین است.
Why do I need to do this?	چرا لازم است این کار را انجام دهم؟
He agreed to have his name removed from the ballot.	او موافقت کرد که نامش از برگه رای حذف شود.
It is the basis of the life of the body and the senses.	اساس زندگی بدن و حواس است.
Melt the butter, stirring constantly.	کره را ذوب کنید، مدام هم بزنید.
And a small, dark, stinking river flows nearby.	و یک رودخانه کوچک تاریک و بدبو در نزدیکی جریان دارد.
They laughed and joked while working.	در حین کار می خندیدند و شوخی می کردند.
Foggy mountains loomed over the thin edge of the cloud.	کوه های مه آلود بر فراز لبه نازک ابر خودنمایی می کردند.
The garden will be empty soon.	باغ به زودی خالی می شود.
A lab tests dogs to see if they have cancer.	یک آزمایشگاه سگ ها را آزمایش می کند تا بررسی کند که آیا سرطان دارند یا خیر.
A red moon rose to the east.	یک ماه قرمز به سمت شرق طلوع کرد.
Many ancient manuscripts were lost in fires and floods.	بسیاری از دست نوشته های باستانی در آتش سوزی و سیل گم شدند.
He was in prison for murder.	او به خاطر قتل در زندان بود.
He was escorted from the hospital.	او را از بیمارستان اسکورت کردند.
This news surprised many.	این خبر خیلی ها را متحیر کرد.
The meeting will focus on the economic benefits of tourism.	در این نشست بر روی منافع اقتصادی گردشگری تمرکز خواهد شد.
Is this considered an insult?	آیا این به عنوان توهین در نظر گرفته شده است؟
People who use fake names will be prosecuted.	افرادی که از نام های جعلی استفاده کنند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
He thought he was injured.	او تصور می کرد او مجروح شده است.
Some of them were lighted candles.	برخی از آنها شمع روشن بودند.
All subway trains were canceled today.	تمام قطارهای مترو امروز لغو شد.
This train is very old.	این قطار بسیار قدیمی است.
Carefully polished the mirror.	آینه را با دقت جلا داد.
A large group of scientists were welcomed in the city.	گروه بزرگی از دانشمندان در شهر مورد استقبال قرار گرفتند.
This market is open every day from nine to twelve.	این بازار هر روز از ساعت نه تا دوازده باز است.
This intangible asset is constantly growing.	این دارایی نامشهود به طور پیوسته در حال رشد است.
The families were happy with the good news.	خانواده ها از این خبر خوب خوشحال شدند.
Few customers were expected.	تعداد کمی از مشتریان انتظار می رفت.
Horses are shiny animals with sharp poisons.	اسب ها حیواناتی براق و با سم های تیز هستند.
Previous phenomena are now widely documented.	پدیده های قبلی اکنون به طور گسترده مستند شده اند.
Drug use is on the rise among school-age children.	مصرف مواد مخدر در میان کودکان سنین مدرسه در حال افزایش است.
My short statement was greeted with a long silence.	بیانیه کوتاه من با سکوتی بلند مورد استقبال قرار گرفت.
The researchers plan to build on this project.	محققان قصد دارند بر اساس این پروژه بسازند.
What are the most populous cities in the world?	پرجمعیت ترین شهرهای جهان کدامند؟
The radio played soft music.	رادیو موسیقی آرام پخش می کرد.
Overall, he was satisfied with his results.	در مجموع، او از نتایج خود راضی بود.
If you have a fever, take a warm bath.	اگر تب دارید، حمام آب گرم بگیرید.
We never doubted his guilt.	ما هرگز به گناه او مشکوک نبودیم.
He entered the basement, which was followed by his nephews.	او وارد زیرزمین شد که توسط برادرزاده هایش دنبال می شد.
Her grief made her cry.	غم او را به گریه انداخت.
While cities are still thriving, fewer people live in rural areas.	در حالی که شهرها هنوز رونق دارند، مردم کمتری در مناطق روستایی زندگی می کنند.
His story was immediately recorded by a publisher.	داستان او بلافاصله توسط یک ناشر ضبط شد.
The bandits were dragged to the station.	راهزنان را به ایستگاه کشاندند.
The impoverished city has been abandoned.	شهر فقیر شده رها شده است.
Brush them gently	آنها را به آرامی مسواک بزنید
I do not know what all this is about.	من نمی دانم این همه در مورد چیست.
Can you bring me some cinnamon	می توانید برای من دارچین بیاورید؟
Rivers and lakes are useful as water resources.	رودخانه ها و دریاچه ها به عنوان منابع آبی مفید هستند.
The old man cleared his throat.	پیرمرد گلویش را صاف کرد.
The woman jumped off the chair.	زن از روی صندلی پرید.
Water will also be used to cool the reactor.	از آب نیز برای خنک کردن راکتور استفاده خواهد شد.
Mountain peaks are visible in the distance.	قله های کوه در دوردست قابل مشاهده است.
Doctors removed a tumor.	پزشکان یک تومور بیرون آوردند.
These shoes are made of natural leather.	این کفش ها از چرم طبیعی ساخته شده اند.
He swayed, as if drunk.	تاب خورد، انگار مست بود.
The airlines had lost their booking records.	خطوط هوایی سوابق رزرو خود را از دست داده بودند.
Anyone can learn to drive.	هر کسی که بخواهد می تواند رانندگی را یاد بگیرد.
Jim will sleep in the car.	جیم در ماشین خواهد خوابید.
He took over the farm and started raising cattle.	او مزرعه را در اختیار گرفت و شروع به پرورش گاو کرد.
Divide each material evenly.	هر یک از مواد را به طور مساوی تقسیم کنید.
The author avoids fashion in all his writings	نویسنده در تمام نوشته های خود از مد و مد دوری می کند
They were constantly arguing over financial issues.	آنها دائماً بر سر مسائل مالی با هم دعوا می کردند.
He said I will miss you.	گفت دلم برایت تنگ خواهد شد.
Last year's flood caused a lot of damage.	سیل سال گذشته خسارات زیادی به بار آورد.
He was in obvious pain.	درد آشکاری داشت.
Dark clouds gathered overhead.	ابرهای تیره بالای سر جمع شدند.
Should we take all these political risks?	آیا باید این همه ریسک سیاسی کرد؟
He managed to persuade her to donate.	او موفق شد او را متقاعد به اهدا کند.
I'm sure we're on the right track.	من مطمئن هستم که ما در مسیر درست قرار گرفتیم.
Population growth was a natural consequence of industrialization.	رشد جمعیت پیامد طبیعی صنعتی شدن بود.
The child was asleep.	بچه خوابیده بود.
News of his injury spread quickly.	خبر مجروحیت او به سرعت پخش شد.
We need to learn more about different religions,	ما باید درباره ادیان مختلف بیشتر بیاموزیم،
People need to know their rights.	مردم باید حقوق خود را بدانند.
The senator sat in the Senate.	سناتور در صحن مجلس سنا نشست.
It rains relentlessly.	باران بی امان می بارید.
This restaurant is famous for serving good food.	این رستوران به خاطر سرو غذاهای خوب معروف است.
Marigold flowers are quite fragrant.	گل همیشه بهار کاملا معطر است.
No one can predict the direction of the wind.	هیچ کس نمی تواند جهت باد را پیش بینی کند.
Crude oil enters underground wells	نفت خام به چاه های زیرزمینی وارد می شود
He is interested in painting.	او به نقاشی علاقه دارد.
The meeting hall was full to capacity.	سالن اجتماعات مملو از ظرفیت بود.
Recently, salaries have increased.	اخیرا حقوق ها افزایش یافته است.
Crowded weekends	تعطیلات آخر هفته شلوغ
He cried at the thought of being left behind.	از فکر اینکه جا مانده باشد گریه کرد.
His body shakes a little.	بدنش کمی تکان می خورد.
Those who suffered the worst losses.	کسانی که بدترین ضررها را متحمل شدند.
These simple, almost elementary poems were not well received.	این اشعار ساده و تقریباً ابتدایی چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
Twenty years ago, he was a child.	بیست سال پیش، او یک کودک بود.
Noise about the location of the statue is futile.	سر و صدا در مورد محل قرار دادن مجسمه بیهوده است.
Beans should be thoroughly washed.	لوبیاها باید کاملا شسته شوند.
There was a medieval castle on the hill.	یک قلعه قرون وسطایی روی تپه قرار داشت.
He shook the newspaper in their faces.	روزنامه را توی صورتشان تکان داد.
The temple is made exclusively of black stone.	معبد منحصراً از سنگ سیاه ساخته شده است.
The job market created stiff competition for job seekers.	بازار کار رقابت سختی را برای جویندگان کار ایجاد کرد.
Maybe governments should be worried.	شاید دولت ها باید نگران باشند.
The trees are twisted and growled.	درختان پیچ خورده و غرغر شده اند.
Old furniture must be recycled.	مبلمان قدیمی باید بازیافت شوند.
The house was heated with a wood stove.	خانه با اجاق هیزمی گرم می شد.
Scientists have discovered a new species of bird.	دانشمندان گونه جدیدی از پرنده را پیدا کردند.
His restlessness became more and more annoying.	بی قراری او بیشتر و بیشتر آزاردهنده می شد.
I pulled my hand back.	دستم را عقب کشیدم.
He stood dead.	او مرده ایستاد.
The population on the beaches is growing faster.	جمعیت در سواحل با سرعت بیشتری در حال افزایش است.
Work requires proper training.	کار نیاز به آموزش مناسب دارد.
Is it still in place?	هنوز سر جایش هست؟
World leaders came together to discuss the situation.	رهبران جهان گرد هم آمدند تا درباره این وضعیت گفتگو کنند.
Once upon a time, people used to draw water from that well.	زمانی مردم از آن چاه آب می کشیدند.
He trembled at the recollection of what he had seen.	با یادآوری آنچه دیده بود، لرزید.
The rape of a young woman sparked widespread protests.	تجاوز جنسی به یک زن جوان اعتراضات گسترده ای را در پی داشت.
The storm caused a lot of damage.	طوفان خسارات زیادی به بار آورد.
Computer programs have great potential.	برنامه های کامپیوتری پتانسیل بالایی دارند.
The museum has my painting.	موزه نقاشی من را دارد.
A confident smile appeared on his face.	لبخندی با اعتماد به نفس روی صورتش نقش بست.
The Prime Minister thanked him for his services.	نخست وزیر از خدمات وی تشکر کرد.
Oh, what a hard job!	اوه، چه کار سختی!
His friends all made fun of him.	دوستانش همگی او را مسخره کردند.
Always be sure to stay hydrated.	همیشه مطمئن باشید که هیدراته خود را حفظ کنید.
He looks exactly like her.	او کاملا شبیه او به نظر می رسد.
He looked at the hole and then went inside.	نگاهی به سوراخ انداخت و سپس داخل شد.
They were equipped with the latest technological tools.	آنها به آخرین ابزارهای تکنولوژیکی مجهز بودند.
Several children drowned in the floodwaters.	چند کودک در آب های سیل زده غرق شدند.
The furniture was modern and eye-catching.	مبلمان مدرن و چشم نواز بود.
He saw a hungry child crying in the street.	او کودک گرسنه را دید که در خیابان گریه می کرد.
The leaves of the trees are almost red.	برگ های درختان تقریبا قرمز شده اند.
The ground must remain moist.	زمین باید مرطوب بماند.
Coral reefs are under threat.	صخره های مرجانی در معرض تهدید هستند.
Our ancestors called this mountain house.	اجداد ما به این کوه خانه می گفتند.
Plant a lot of wheat and you will have flour.	مقدار زیادی گندم بکارید و آرد خواهید داشت.
The disease was named after him.	این بیماری به نام او نامگذاری شد.
The doctor examined the patient.	دکتر بیمار را معاینه کرد.
The bus created a free loop around the square.	اتوبوس یک حلقه آزاد در اطراف میدان ایجاد کرد.
Nobody spoke	کسی صحبت نکرد
The march wrapped up in the city.	راهپیمایی در شهر پیچید.
He was very anxious.	او بسیار مضطرب بود.
The seller is squeezing the juice from the lettuce.	فروشنده در حال فشار دادن آب از کاهو است.
School uniforms are not required here.	لباس فرم مدرسه در اینجا الزامی نیست.
Garnish the sandwich with cheese.	ساندویچ را با پنیر جمع کنید.
Once upon a time there was a lumber company that they went to.	یک بار اینجا یک شرکت چوب بری بود که رفتند.
Breakfast is a very important meal - it can either make or break your day.	صبحانه مهم ترین وعده غذایی روز است.
Many businesses refused to follow suit.	بسیاری از کسب و کارها از پیروی کردن خودداری کردند.
Go quickly or you will lose	زود برو وگرنه از دستت میره
They expect an agreement to be reached next week.	آنها انتظار دارند هفته آینده توافقی منعقد شود.
This situation has worsened over the years.	این وضعیت در طی چند سال بدتر شد.
The family counted his blessings.	خانواده برکاتش را شمردند.
He took off his glasses and rubbed his eyes.	عینکش را برداشت و چشمانش را مالید.
He rarely went to see his mother.	او به ندرت به دیدن مادرش می رفت.
The victim's body was taken to the morgue.	جسد مقتول به سردخانه منتقل شد.
Their goal was to reach the stratosphere.	هدف آنها رسیدن به استراتوسفر بود.
Most of the neighborhoods in this area are residential neighborhoods.	اکثر محله های این منطقه محله های مسکونی هستند.
The founder tried to instill a sense of military pride.	موسس سعی کرد حس غرور نظامی را القا کند.
Countless people live in this country.	در این کشور تعداد بیشماری از مردم زندگی می کنند.
The horse-drawn carriage was not mine.	کالسکه ای که توسط اسب ها کشیده می شد مال من نبود.
But new research is underway.	اما تحقیقات جدیدی در حال انجام است.
Apples are rich in pectin.	سیب سرشار از پکتین است.
The census is conducted periodically.	سرشماری به صورت دوره ای انجام می شود.
There is a large rock in the middle of the river.	یک صخره بزرگ در وسط رودخانه وجود دارد.
Both villages are located close to each other.	هر دو روستا در نزدیکی یکدیگر قرار دارند.
The color of the tree trunk varies from yellow to brown.	رنگ تنه درخت از زرد تا قهوه ای متغیر است.
His ankle twisted, so he could not run.	مچ پایش پیچ خورد، بنابراین نتوانست بدود.
A helicopter flew overhead.	یک هلیکوپتر بالای سرش پرواز کرد.
Natural forests are located on the banks of a wild river.	جنگل‌های طبیعی در کناره‌های یک رودخانه وحشی قرار گرفته‌اند.
We can no longer ignore global warming.	ما دیگر نمی توانیم گرمایش جهانی را نادیده بگیریم.
Push the panic button.	دکمه پانیک را فشار داد.
He saw the world in black and white.	او دنیا را سیاه و سفید دید.
This improves road safety.	این امر ایمنی جاده را بهبود می بخشد.
Now is the time to discuss sensitive issues.	اکنون زمان بحث در مورد مسائل حساس است.
He was wearing a long coat.	کت بلندی پوشیده بود.
The birth rate here is below the replacement level, which is a cause for concern.	نرخ زاد و ولد در اینجا کمتر از سطح جایگزینی است که باعث نگرانی می شود.
They hide for fear of their lives.	آنها از ترس جان خود مخفی می مانند.
A clean city is important.	شهر تمیز مهم است.
It could have forced him to quit his job.	می توانست او را مجبور به ترک شغلش کند.
Farmers raise fish on the net.	کشاورزان ماهی را در تور پرورش می دهند.
Letters from the legal profession increased.	نامه های حرفه وکالت زیاد شد.
Be kind to others.	با دیگران مهربان باشید.
My thumb was injured while chopping vegetables.	هنگام خرد کردن سبزیجات انگشت شستم آسیب دید.
He went to the door.	او به سمت در رفت.
The Chief Justice visited the village.	رئیس دادگستری از روستا بازدید کرد.
Failure to use leads to deterioration.	عدم استفاده منجر به زوال می شود.
Like any scientific development, this discovery was met with criticism.	مانند هر پیشرفت علمی، این کشف نیز با انتقاداتی مواجه شد.
The temperature was too low.	دما خیلی پایین بود.
The birds sang the song of spring.	پرندگان آواز بهار را خواندند.
So how did we come to this conclusion?	پس چگونه به این نتیجه رسیدیم؟
They wanted to fix it.	آنها می خواستند آن را تعمیر کنند.
The horse jumped over the fence.	اسب از روی حصار پرید.
The earth was destroyed by the flood.	زمین در اثر سیل ویران شد.
In winter, the leaves fall from the trees.	در زمستان، برگ ها از درختان می ریزند.
The wind howled outside.	باد بیرون زوزه می کشید.
A bell came from his mother.	زنگی از مادرش آمد.
His body was behind our house.	جسدش پشت خانه ما بود.
Big and hard.	بزرگ و سخت.
Run to the end of the pier and jump.	تا انتهای اسکله بدوید و بپرید.
To slow down, we must act now.	برای کاهش سرعت کاهش، باید از هم اکنون اقدام کنیم.
Treatment is unlikely to be found soon.	بعید است که درمان به زودی پیدا شود.
Their skin has a smooth texture.	پوست آنها بافتی صاف دارد.
They met at the airport.	آنها در فرودگاه ملاقات کردند.
This knife can serve many purposes.	این چاقو می تواند اهداف زیادی را انجام دهد.
She died in her son's arms.	او در آغوش پسرش جان باخت.
The pattern of mood swings first increased.	الگوی نوسانات خلقی ابتدا افزایش یافت.
He was very shy, but hungry for companionship.	او بسیار خجالتی بود، اما برای همنشینی گرسنه بود.
Many important sites were bombed from the ground.	بسیاری از سایت های مهم به صورت زمینی بمباران شدند.
It is prepared from steamed rice flour and water.	از آرد برنج بخارپز و آب تهیه می شود.
He became increasingly inattentive.	او به طور فزاینده ای بی توجه می شد.
She was the first girl in her class.	او اولین دختر کلاس او بود.
After the rain, the muddy roads were washed away.	پس از بارندگی، راه های گل آلود شسته شد.
The father blamed his success on him.	پدر موفقیت خود را به گردن او انداخت.
The cities of this country are expanding rapidly.	شهرهای این کشور به سرعت در حال گسترش هستند.
Colonies are made up of hundreds of insects that are connected to each other.	کلنی ها از صدها حشره که به هم متصل شده اند تشکیل شده اند.
The emperor is the supreme ruler.	امپراتور برترین حاکم است.
Apple trees were cut from their fruits.	درختان سیب از میوه هایشان بریده شدند.
He is in charge of accounting.	او مسئول حسابداری است.
Hot water was boiling.	آب داغ داشت می جوشید.
As the experience increased, the pianist progressed skillfully.	با افزایش تجربه، پیانیست با مهارت پیشرفت کرد.
Delivery takes one week.	تحویل یک هفته طول می کشد.
We stopped on the way.	در راه توقف کردیم.
According to a recent poll, find out.	طبق یک نظرسنجی اخیر، کشف کنید.
Wash the apples under running water.	سیب ها را زیر آب جاری بشویید.
The flu virus is very dangerous.	ویروس آنفولانزا بسیار خطرناک است.
This study deliberately did not examine the problem in depth.	این مطالعه عمداً مشکل را عمیقاً بررسی نکرد.
More rain brings lush greenery to this desert region.	بارندگی بیشتر، سرسبزی سرسبز را به این منطقه کویری می آورد.
The poet's lyric poems have gone astray.	غزلیات شاعر به بیراهه رفته است.
The coat was soft and furry.	کت نرم و خزدار بود.
He despised those border guards who lived in brutal poverty.	او آن مرزنشینانی را که در فقر وحشیانه زندگی می کردند، تحقیر می کرد.
The flowers stood tall.	گلها بلند ایستادند.
A concrete bridge was built here.	یک پل بتنی در اینجا ساخته شد.
I want to go to the library.	من می خواهم به کتابخانه بروم.
We must first buy clean running water.	ابتدا باید آب جاری تمیز بخریم.
The exception was an urban slum.	استثناء یک محله فقیر نشین شهری بود.
Profit margins will be low.	حاشیه سود کم خواهد بود.
Avoid driving too close to other drivers.	از رانندگی خیلی نزدیک به سایر رانندگان خودداری کنید.
He thought he was unconscious.	او فکر می کرد که او بی هوش است.
The cat's skin was black and its eyes were amber.	پوست گربه سیاه و چشمانش کهربایی بود.
Termites do not live above ground.	موریانه ها در بالای زمین زندگی نمی کنند.
He pressed his hand to his side.	دستش را به پهلویش فشار داد.
Within a month, she became pregnant.	در عرض یک ماه، او حامله شد.
The two boys went home in silence by bicycle.	دو پسر در سکوت با دوچرخه به خانه رفتند.
The wizard paused at his dictation.	جادوگر در دیکته خود مکث کرد.
He led them to an ancient temple.	او آنها را به سمت معبدی باستانی هدایت کرد.
He stands against war and racism.	او در برابر جنگ و نژادپرستی می ایستد.
Many fail to achieve their dreams.	بسیاری در رسیدن به رویاهای خود شکست می خورند.
Enter one of several entries.	در یکی از چندین ورودی وارد شوید.
The boxer lost his last match.	بوکسور آخرین مسابقه خود را باخت.
He was fired.	او اخراج شد.
The sea pounded the rocky shore with great force.	دریا با نیروی زیادی ساحل صخره ای را در هم می کوبید.
Employment statistics show a continuous downward trend.	آمار اشتغال حاکی از روند نزولی مداوم است.
He claimed to have a cure for the common cold.	او مدعی شد که برای سرماخوردگی درمانی دارد.
In the park, families had a picnic with their children.	در پارک، خانواده ها با فرزندان خود پیک نیک می کردند.
There was a sharp crack.	یک ترک تیز وجود داشت.
Ordered four bowls of soup.	چهار کاسه سوپ سفارش داد.
The conflict destroyed the area.	درگیری منطقه را ویران کرد.
Try to catch the cow with the horn.	سعی کنید گاو را با شاخ بگیرید.
With a lot of effort, he finally managed to stop.	با تلاش زیاد بالاخره موفق شد بایستد.
They checked the water level every day.	هر روز سطح آب را چک می کردند.
Be careful, soldiers!	مراقب باشید، سربازان!
He crossed another intersection.	او از یک چهارراه دیگر عبور کرد.
A set of pens, pencils and sheets of paper.	مجموعه ای از خودکار، مداد و ورق کاغذ.
The waste paper crusher was very small.	دستگاه سنگ شکن کاغذ باطله خیلی کوچک بود.
This shop was selling meat illegally.	این مغازه به صورت غیرقانونی گوشت می فروخت.
If it is too dry, add a little milk.	اگر خیلی خشک شد، کمی شیر اضافه کنید.
Fission and fusion are two forms of nuclear reactions.	شکافت و همجوشی دو شکل از واکنش های هسته ای هستند.
Too bad he never succeeded.	حیف که او هرگز موفق نشد.
The value of friendship is greater than wealth.	ارزش دوستی بیشتر از ثروت.
The court acquitted the police officer.	دادگاه افسر پلیس را تبرئه کرد.
An atmospheric scientist explained how climate change affects storms.	یک دانشمند اتمسفر توضیح داد که چگونه تغییرات آب و هوایی بر طوفان ها تأثیر می گذارد.
The gray cat ran across the grass at breakneck speed.	گربه خاکستری با سرعتی سرسام آور روی چمن ها دوید.
The city made no effort to reduce pollution.	شهر هیچ تلاشی برای کاهش آلودگی انجام نداد.
The candidate for this position has a perfect reputation.	نامزد این سمت دارای اعتبار بی عیب و نقص است.
Researchers have found that these people are in a better position.	محققان دریافته اند که این افراد در وضعیت بهتری قرار دارند.
The percentage of children growing up poor is increasing.	درصد کودکانی که فقیر بزرگ می شوند در حال افزایش است.
The cake was half finished.	کیک نیمه تمام شده بود.
Even psychologists are not safe.	حتی روانشناسان هم در امان نیستند.
The level of violent crime in this neighborhood is quite worrying.	میزان جرایم خشن در این محله کاملاً نگران کننده است.
The government wanted to set up the school.	دولت می خواست مدرسه را راه اندازی کند.
Follow a rocky path in a forest.	دنبال کردن یک مسیر صخره ای در یک جنگل.
We need a trained nursing team.	به یک تیم پرستار آموزش دیده نیازمندیم.
The rotation of the earth on its axis stopped.	چرخش زمین بر محور خود متوقف شد.
We could not find the leak.	ما نتوانستیم نشت را پیدا کنیم.
If a fire starts, alert everyone immediately.	اگر آتش سوزی شروع شد، سریع به همه هشدار دهید.
He is deliberately ignoring your concerns.	او عمداً نگرانی شما را نادیده می گیرد.
The flood swept through the city and submerged the whole city	سیل شهر را درنوردید و کل شهر را زیر آب برد
He takes the paper bag into the room.	کیسه کاغذی را به داخل اتاقک می برد.
Roadside trees	درختان کنار جاده
He painted his portrait for many years.	او طی سالیان متمادی پرتره او را کشید.
Use this only for emergencies.	از این فقط برای مواقع اضطراری استفاده کنید.
The movement lacked strong leadership.	جنبش فاقد رهبری قوی بود.
Even here, at the foot of the mountain, a glacier can be found!	حتی در اینجا، در دامنه کوه، یک یخچال طبیعی پیدا می شود!
The politician spoke softly into the microphone.	سیاستمدار به آرامی در میکروفون صحبت کرد.
We paused to catch our breath.	مکث کردیم تا نفس تازه کنیم.
The gardener reached for the hose.	باغبان دستش را به سمت شلنگ برد.
A dark spot appeared on the wall.	لکه تیره ای روی دیوار ظاهر شد.
I crossed the bridge and walked fast.	از روی پل گذشتم و تند راه رفتم.
Plants and flower petals are often mixed with honey.	گیاهان و گلبرگ های گل اغلب با عسل مخلوط می شوند.
Scarf is a good accessory for cold weather.	روسری اکسسوری خوبی برای هوای سرد است.
Her braids shake gently in the wind.	قیطان هایش به آرامی در باد تکان می خورد.
The farmer became confused.	کشاورز وارد حالت سردرگمی شد.
A large canoe gently touched the water.	یک قایق رانی بزرگ به آرامی آب را لمس کرد.
Federal employees can not strike.	کارمندان فدرال نمی توانند اعتصاب کنند.
This issue is of great importance.	این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
The underpass shone at night.	زیرگذر در شب می درخشید.
The secretary's eyes lit up.	چشمان منشی روشن شد.
Please show me your passport.	لطفا پاسپورت خود را به من نشان دهید.
It was really a tragedy.	واقعاً یک تراژدی بود.
The drawbridge connects the two streets.	پل متحرک دو خیابان را به هم متصل می کند.
Exhaust smoke smelled bad.	دود اگزوز بوی بدی می داد.
And no children	و بدون بچه
He went to the bank to get a loan.	برای گرفتن وام به بانک رفت.
Its members are loyal and committed to defeating the enemy.	اعضای آن وفادار و متعهد به شکست دادن دشمن هستند.
He recognized fragments of the verse as his own.	او تکه‌هایی از آیه را متعلق به خودش تشخیص داد.
A small amount of sun is useful.	مقدار کمی آفتاب مفید است.
He recently completed his master's degree.	او اخیراً مدرک فوق لیسانس خود را به پایان رسانده است.
The actor abused his tail.	این بازیگر از دمی موند سوء استفاده کرد.
Can that car move faster?	آیا آن ماشین می تواند سریعتر حرکت کند؟
The bill was approved by an overwhelming majority.	این لایحه با اکثریت قاطع تصویب شد.
The convoy passed several checkpoints.	کاروان از چند ایست بازرسی گذشت.
The exhibition was exceptional	نمایشگاه استثنایی بود
People may get this fungal disease.	افراد ممکن است به این بیماری قارچی مبتلا شوند.
It has been used for centuries and everyone values ​​it.	قرن ها مورد استفاده قرار گرفته و همه آن را ارزشمند می دانند.
This is a cotton tea towel.	این حوله چای پنبه ای است.
Their story is full of magic and adventure.	داستان آنها پر از جادو و ماجراجویی است.
Do not wrap the meat too tightly.	گوشت را خیلی سفت بسته بندی نکنید.
These women wear very short skirts.	این زنان دامن های بسیار کوتاه می پوشند.
It was the mascara that made him look older,	این ریمل بود که او را پیرتر نشان داد،
The young man was dressed in black and was surrounded by darkness.	مرد جوان لباس سیاه پوشیده بود و تاریکی اطراف را احاطه کرده بود.
Thoroughly clean the chickens before cooking.	قبل از پختن مرغ ها را کاملا تمیز کنید.
A terrible accident happened.	تصادف وحشتناکی رخ داد.
It was a brazen grin.	این یک پوزخند وقیحانه بود.
The river runs the entire length of the farm.	این رودخانه تمام طول مزرعه را می گذراند.
The two eggs were broken and then mixed together.	دو تخم مرغ شکسته شد و سپس با هم مخلوط شدند.
The emergency siren sounded once more.	آژیر اورژانس یک بار دیگر به صدا درآمد.
The expert report is not always correct.	گزارش متخصص همیشه صحیح نیست.
It has unpredictable effects on the human body.	اثرات غیر قابل پیش بینی بر بدن انسان دارد.
Camp in an area and cook some food.	در محوطه ای کمپ بزنید و کمی غذا بپزید.
The streets were always crowded.	خیابان ها همیشه شلوغ بود.
We have to develop this technology.	ما باید این فناوری را توسعه دهیم.
Fresh flowers smell sweet.	گل های تازه بوی شیرین می دهند.
This man's life is in danger.	زندگی این مرد در خطر است.
He was considered the father of modern architecture.	او را پدر معماری مدرن می دانستند.
Acid rain is a big problem.	باران اسیدی یک مشکل بزرگ است.
The secretary will help you.	منشی به شما کمک خواهد کرد.
Many truck drivers make good money.	بسیاری از رانندگان کامیون درآمد خوبی کسب می کنند.
Officials called on the people to remain calm.	مسئولان از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کنند.
He wants to get out of their relationship.	او می خواهد از رابطه آنها خارج شود.
Air travel is encouraged in this economy.	سفرهای هوایی در این اقتصاد تشویق شده است.
Pharaoh traveled north in search of new lands.	فرعون در جستجوی سرزمین های جدید به شمال سفر کرد.
This is hot coffee.	این قهوه داغ است.
Research and development in this area is underway.	تحقیق و توسعه در این زمینه به شدت در حال انجام است.
The passengers were angry.	مسافران عصبانی بودند.
The new station is impressive.	ایستگاه جدید چشمگیر است.
The lecture seemed to last two hours.	به نظر می رسید که این سخنرانی دو ساعت طول بکشد.
The airline made minor changes to the aircraft.	این شرکت هواپیمایی تغییرات جزئی در هواپیماها ایجاد کرد.
The landlord was cleaning his apartment.	صاحبخانه داشت آپارتمانش را تمیز می کرد.
The road was full of people.	جاده مملو از مردم بود.
He is made almost entirely of cells.	او تقریباً به طور کامل از سلول ساخته شده است.
They spoke in a calm tone.	آنها با لحن آرام صحبت کردند.
Sparrows have been coming to this tree for years.	گنجشک ها سالهاست که به این درخت می آیند.
This does not seem right at all.	این اصلا درست به نظر نمی رسد.
The theft was reported to police.	سرقت به پلیس گزارش شد.
People have previously been warned to be cautious.	قبلاً به مردم هشدار داده شده بود که با احتیاط عمل کنند.
A conference is scheduled.	قرار است کنفرانسی برگزار شود.
A family lived in this house.	خانواده ای در این خانه زندگی می کردند.
Young people need special care.	جوان نیاز به مراقبت ویژه دارد.
We discovered the chemical formula.	ما فرمول شیمیایی را کشف کردیم.
The stranger was making a fuss about himself.	مرد غریبه در مورد خودش غوغا می کرد.
The man perched on the butcher's block looked deeply anxious.	مردی که روی بلوک قصابی فرو رفته بود، عمیقاً مضطرب به نظر می رسید.
The silence was unbearable.	سکوت غیر قابل تحمل بود.
People gathered around the royal carriage.	مردم دور کالسکه سلطنتی جمع شدند.
The task of cleaning is too humble for a woman.	وظیفه نظافت برای یک زن بیش از حد حقیر است.
His eyes sparkled.	چشمانش برق می زد.
Cleared vegetation from the ground prevents erosion.	پوشش گیاهی پاک شده از زمین از فرسایش جلوگیری می کند.
Leonard is crazy.	لئونارد دیوانه است.
Tears welled up in the old man's eyes.	اشک در چشمان پیرمرد حلقه زد.
Police were able to make the arrest	پلیس توانست دستگیری را انجام دهد
The day before the wedding, she went to her hairdresser.	یک روز قبل از عروسی، او به آرایشگاه خود مراجعه کرد.
Poor harvesting led to widespread misery.	برداشت ضعیف منجر به فلاکت گسترده شد.
It rained half an inch this year.	امسال نیم اینچ باران بارید.
He came to humiliate everyone.	آمد تا همه را تحقیر کند.
He plants vegetables in his garden every year.	او هر سال در باغ خود سبزی می کارد.
The change from international to national standards was sudden.	تغییر از استانداردهای بین المللی به استانداردهای ملی ناگهانی بود.
It smells bad.	بوی بدی می دهد.
He was a close neighbor, a neighbor down the street.	او یک همسایه نزدیک، همسایه، پایین خیابان بود.
Look for orange groves on your way.	در مسیر خود به دنبال باغ های پرتقال باشید.
His team has won the championship.	تیم او به عنوان قهرمانی دست یافته است.
A number of schools in the area have been closed.	تعدادی از مدارس این منطقه تعطیل شده است.
It is a known fact that hippos have poor eyesight.	این یک واقعیت شناخته شده است که اسب آبی بینایی ضعیفی دارد.
He looked a little annoyed.	او کمی آزرده به نظر می رسید.
I really like this holiday season.	من واقعاً تعطیلات امسال را دوست دارم.
The source of pollution was an underground spring.	منبع آلودگی یک چشمه زیرزمینی بود.
There is silence in this room.	سکوتی ساکن این اتاق را فرا گرفته است.
Remember, the ball is round.	به یاد داشته باشید، توپ گرد است.
He was old but strong.	او سالخورده بود اما قوی بود.
Biscuits with jam are delicious.	بیسکویت با مربا خوشمزه است.
IM listening to music	دارم آهنگ گوش میدم
The statue is on display, but it can not be touched.	مجسمه به نمایش گذاشته شده است، اما نمی توان آن را لمس کرد.
Internet usage is growing rapidly.	استفاده از اینترنت به سرعت در حال رشد است.
They buried the coffin in the ground.	تابوت را در زمین فرو کردند.
The dragons went ashore.	اژدها کشان به ساحل رفتند.
There is a better way.	راه بهتری وجود دارد.
A sudden gust of wind broke it.	وزش ناگهانی باد آن را شکست.
Corn should cook for five minutes.	ذرت باید پنج دقیقه بپزد.
He helped his neighbors repair their houses.	او به همسایه هایش کمک کرد تا خانه هایشان را تعمیر کنند.
The cat was wandering next to the bird cage.	گربه در کنار قفس پرنده پرسه می زد.
These rules are very simple.	این قوانین بسیار ساده هستند.
Use a sieve to sift the flour.	برای الک کردن آرد از الک استفاده کنید.
Volunteers quickly cleared the rubble.	داوطلبان به سرعت آوارها را تمیز کردند.
Then sprinkle the vanilla into the mixture.	سپس وانیل را داخل مخلوط بپاشید.
Excessive drinking is associated with many dangerous conditions.	نوشیدن بیش از حد با بسیاری از شرایط خطرناک مرتبط است.
Annual snowmelt turns into water.	آب شدن سالانه برف به آب تبدیل می شود.
The museum was originally designed by a famous architect.	این موزه در ابتدا توسط یک معمار مشهور طراحی شد.
So in addition to acting, he also teaches others.	بنابراین او علاوه بر بازیگری به دیگران نیز آموزش می دهد.
The next generation went to school.	نسل بعدی به مدرسه رفتند.
We must mobilize all our resources.	ما باید همه امکانات خود را بسیج کنیم.
They turned to stone.	تبدیل به سنگ شدند.
He noted that the sound was too loud.	او متذکر شد که صدا خیلی بلند است.
He often fell asleep early.	او اغلب زود به خواب می رفت.
The sky was clear and the wind was warm.	آسمان صاف بود و باد گرم.
The sun was shining in the sky.	خورشید در آسمان روشن بود.
He was in a bad mood.	او در حال بدی بود.
Set up a box for this miserable kid.	برای این بچه بدبخت یک صندوق راه اندازی کنید.
He defined what he remembered.	آنچه را که به یاد داشت تعریف کرد.
All that was left was ashes.	تنها چیزی که باقی مانده بود خاکستر بود.
He stood for a moment and looked at her.	لحظه ای ایستاد و به او نگاه کرد.
This is the last part of the speech.	این قسمت آخر سخنرانی است.
A state of complete mental turmoil.	حالتی از آشفتگی ذهنی کامل.
He argued that he had been unfairly persecuted.	او استدلال می کرد که تحت تعقیب ناعادلانه قرار گرفته است.
Drinking milk helps prevent osteoporosis.	نوشیدن شیر به پیشگیری از پوکی استخوان کمک می کند.
Lower the temperature, bring the water to a boil.	دما را کم کنید، آب را بجوشانید.
Then he cleared his throat.	بعد گلویش را صاف کرد.
The main problem is pollution.	مشکل اصلی آلودگی است.
They placed a large loaf of bread on the table.	یک قرص نان بزرگ روی میز گذاشته بودند.
When it's familiar with something, it's almost always easy.	وقتی با چیزی آشنا شوید، تقریباً همیشه آسان است.
The insect bites, but the woman does not feel pain.	حشره نیش می زند، اما زن دردی احساس نمی کند.
He is a polite person.	او فردی مودب است.
The distillation process begins with boiling.	فرآیند تقطیر با جوشاندن شروع می شود.
Pieces of rock revolve around the sun in the solar system.	تکه های سنگ در منظومه شمسی به دور خورشید می چرخند.
Taking photos was not difficult.	گرفتن عکس کار سختی نبود.
Lily's father is rich, but her mother is not.	پدر لیلی ثروتمند است، اما مادرش ثروتمند نیست.
The manager should have acted sooner.	مدیر باید زودتر اقدام می کرد.
The number of young people is increasing rapidly.	تعداد جوانان به سرعت در حال افزایش است.
Carpets and sofas were considered luxurious items.	فرش و مبل از اقلام مجلل محسوب می شدند.
His patience has a limit.	صبر او حدی دارد.
This hotel is located in the suburbs.	این هتل در حومه شهر واقع شده است.
The sky had orange streaks at sunset.	آسمان با غروب خورشید رگه های نارنجی داشت.
We reached the island.	به جزیره رسیدیم.
The police tried to remain neutral.	پلیس سعی کرد بی طرف بماند.
The crowd came forward slowly.	جمعیت به آرامی جلو آمدند.
He got naked and went to the river.	برهنه شد و به رودخانه رفت.
Miners used lanterns to work underground.	معدنچیان برای کار در زیر زمین از فانوس استفاده می کردند.
The use of many colors made the fabric more vivid.	استفاده از رنگ های زیاد پارچه را زنده تر کرد.
Unusual weather led to flooding in some areas.	هوای غیرعادی منجر به جاری شدن سیل در برخی مناطق شد.
It is past five o'clock in the morning.	پنج ساعت از نیمه شب گذشته است.
The calm and impatient look of the waiter seemed relatively dangerous.	قیافه آرام و بی حوصله پیشخدمت نسبتاً خطرناک به نظر می رسید.
Sludge collects at the bottom of the pond.	لجن در کف حوض جمع می شود.
You can get nutrition by eating certain foods.	شما می توانید از خوردن برخی غذاها تغذیه دریافت کنید.
Trained seals were used in ancient experiments.	در آزمایش های باستانی از مهرهای آموزش دیده استفاده می شد.
Crossing legs is rude.	روی هم زدن پاها بی ادبی است.
He has to finish work by this afternoon.	او باید تا امروز بعد از ظهر کار را تمام کند.
Move the parts.	حرکت قطعات.
The garden is lush.	باغ سرسبز است.
She lifts her hair.	موهایش را بلند می کند.
Autumn is the time of leaf fall.	پاییز زمان ریزش برگ است.
Angels and demons roam freely.	فرشتگان و شیاطین آزادانه پرسه می زنند.
We set our clocks an hour ahead.	ساعت هایمان را یک ساعت جلوتر گذاشتیم.
The speaker's voice rose dramatically.	صدای گوینده به طرز چشمگیری بالا رفت.
He has progressed in the dojo.	او در دوجو پیشرفت کرده است.
The people of this kingdom live in poverty.	مردم این پادشاهی در فقر زندگی می کنند.
Alfalfa is planted in the spring.	یونجه در فصل بهار کاشته می شود.
The sun shone on us.	خورشید بر ما تابید.
The clouds spun lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند
This ancient foundation was preserved during the fire.	این بنیاد باستانی در زمان آتش سوزی حفظ شد.
Music education is offered in many high schools.	آموزش موسیقی در بسیاری از دبیرستان ها ارائه می شود.
I wanted to finish before it got dark.	می خواستم قبل از تاریک شدن هوا تمام کنم.
Some weeks are better than others.	بعضی هفته ها بهتر از بقیه هستند.
Light shines through frosted glass.	نور از شیشه مات می تابید.
He slept more than what he ate.	او بیشتر از چیزی که خورده بود می خوابید.
The secret will be revealed at the right time.	راز در زمان مناسب فاش خواهد شد.
Boswell recognized that it was his father's handwriting.	Boswell تشخیص داد که دست خط پدرش است.
The cat sat on the mat and arranged himself lazily.	گربه روی حصیر نشست و با تنبلی خودش را مرتب کرد.
They tested the strength of the rope.	آنها قدرت طناب را آزمایش کردند.
But alas, this is impossible.	اما افسوس که این غیر ممکن است.
The blast was so intense that the house was reduced to rubble.	شدت انفجار به حدی بود که خانه با خاک یکسان شد.
If they are contaminated, throw them away.	اگر آلوده شده اند آنها را دور بیندازید.
The distance between these cities is very large.	فاصله بین این شهرها بسیار زیاد است.
He was wearing comfortable clothes.	لباس راحتی پوشیده بود.
Your answer is completely meaningless.	پاسخ شما کاملا بی معنی است.
Under certain conditions, clouds appear.	در شرایط خاصی ابرها نمایان می شوند.
Barley is poisonous.	جو سمی است.
He walked fast and tried to regain his breath.	تند راه می رفت و سعی می کرد نفسش را باز یابد.
This route smelled bad.	این مسیر بوی نامطبوعی می داد.
Some trees shed their leaves in the fall.	برخی از درختان در پاییز برگ های خود را می ریزند.
There is a risk of fire.	خطر آتش سوزی وجود دارد.
Sometimes, he simply did not wake up.	گاهی اوقات، او به سادگی بیدار نمی شد.
His glory is the day of his victory.	شکوه او روز پیروزی اوست.
A number of projects were completed.	تعدادی از پروژه ها تکمیل شد.
This street is the place of activity.	این خیابان محل فعالیت است.
It was the only coffee shop in the area.	تنها کافی شاپ منطقه بود.
The village faced an explosion of industrialization.	روستا با انفجار صنعتی شدن روبرو شد.
Let's eat, drink and be happy.	بیایید بخوریم، بنوشیم و شاد باشیم.
Drive carefully, madam	با احتیاط رانندگی کنید خانم
A girl in a white dress passed by in slow motion.	دختری با لباس سفید با حرکت آهسته عبور کرد.
An endless story that has been told and retold many times.	داستانی بی انتها که بارها گفته و بازگو شده است.
It rained heavily all night.	تمام آن شب باران شدیدی بارید.
along the night,	در طول شب،
He called it a day job.	او آن را کار یک روزه نامید.
The young man has his big car.	مرد جوان ماشین بزرگ خودش را دارد.
He spent his whole life searching for his missing mother.	او تمام زندگی خود را صرف جستجوی مادر گمشده اش کرد.
Yes, they will fight.	بله، آنها خواهند جنگید.
There are gray wolves on the island.	گرگ های خاکستری در جزیره وجود دارند.
Salt is widely distributed in nature.	نمک به طور گسترده در طبیعت توزیع می شود.
They play softball for another hour.	یک ساعت دیگر سافت بال بازی می کنند.
You seem to be a very complex buyer.	به نظر می رسد شما یک خریدار بسیار پیچیده هستید.
He walked hand in hand with his brother.	دست در دست برادرش راه می رفت.
Boiled water in a kettle to complete the morning work.	آب جوشانده شده در یک کتری برای تکمیل کار صبح.
The weather will be fine today.	امروز هوا خوب خواهد بود.
The priest was holding the Lord's Supper in the shrine.	کشیش در حال برگزاری مراسم عشای ربانی در حرم بود.
She combed her hair carefully.	موهایش را با دقت شانه کرد.
This meeting was generally considered successful.	این جلسه عموماً موفق تلقی شد.
Last week, he held a big party.	هفته گذشته، او یک جشن بزرگ برگزار کرد.
The wind was blowing from one side.	باد از یک طرف می وزید.
I put the book on the table.	کتاب را روی میز گذاشتم.
The elderly patient had a high fever.	بیمار مسن تب بالایی داشت.
Fine print printing should be thoroughly reviewed.	چاپ ریز قرارداد باید به طور کامل بررسی شود.
Their vision is both ambitious and achievable.	چشم انداز آنها هم جاه طلبانه و هم دست یافتنی است.
The country has produced many astronauts.	این کشور فضانوردان زیادی تولید کرده است.
The child's recovery was significant.	بهبودی کودک قابل توجه بود.
This is really a long way to go, don't you think?	این واقعاً راه طولانی است، فکر نمی‌کنید؟
He eats only organic food.	او فقط غذاهای ارگانیک می خورد.
Cats roamed the streets at night.	گربه شبانه در خیابان ها پرسه می زد.
Mami cake is always moist and delicious.	کیک مامی همیشه مرطوب و خوشمزه است.
This vehicle is not only unreliable, but also unsafe.	این وسیله نقلیه نه تنها قابل اعتماد نیست، بلکه ناامن است.
He constantly misses his deadline.	او مرتباً ضرب الاجل خود را از دست می دهد.
The fog covered the city.	مه شهر را فرا گرفت.
Compensation will be paid soon.	پرداخت غرامت به زودی انجام می شود.
Cell.	سلول انفرادی.
This man is wanted dead or alive.	این مرد مرده یا زنده تحت تعقیب است.
Apples need skin.	سیب به پوست نیاز دارد.
The elephant is sacred here.	فیل در اینجا مقدس است.
The sound of lightning caused him to jump.	صدای رعد و برق باعث شد بپرد.
Children always bring something to the teacher.	بچه ها همیشه چیزی برای معلم می آورند.
The construction crew scooped the mortar.	خدمه ساختمانی ملات را با اسکوپ زدند.
This politician was quite skilled in manipulating the press.	این سیاستمدار در دستکاری مطبوعات کاملاً ماهر بود.
This tired gel needs rest.	این ژل خسته نیاز به استراحت دارد.
Bible reports are being taught.	گزارش های کتاب مقدس در حال آموزش هستند.
This is a very difficult experiment.	این یک آزمایش بسیار دشوار است.
A number of trees have been planted in this area.	تعدادی درخت در این منطقه کاشته شده است.
This information was obtained illegally	این اطلاعات به صورت غیرقانونی به دست آمده است
This painting shows how people lived a hundred years ago.	این نقاشی نشان می دهد که مردم صد سال پیش چگونه زندگی می کردند.
Click on the photo.	روی عکس کلیک کنید.
Mushrooms are edible.	قارچ خوراکی است.
The trees shone in the setting sun.	درختان در آفتاب غروب می درخشیدند.
New homes are safe from the storm.	خانه های جدید از طوفان در امان هستند.
Should their marriage be made public?	آیا ازدواج آنها باید علنی شود؟
The helicopter landed in the square.	هلیکوپتر در میدان فرود آمد.
People are encouraged to donate blood plasma.	مردم به دادن پلاسمای خون تشویق می شوند.
These waves are gentle.	این امواج ملایم هستند.
Boards were then nailed to the structure to expand it.	سپس تخته هایی به این سازه میخکوب شدند تا آن را گسترش دهند.
We are an animal-loving nation.	ما ملت دوستدار حیوانات هستیم.
My child works very hard.	فرزند من خیلی سخت کار می کند.
This position has no real power.	این موقعیت قدرت واقعی ندارد.
As the days go by, the price goes down.	با گذشت روزها قیمت کاهش می یابد.
This park has a lot of exotic animals.	این پارک حیوانات عجیب و غریب زیادی را در خود جای داده است.
Clear, but not clear.	شفاف، اما واضح نیست.
Our party members are prominent members of society.	اعضای حزب ما اعضای برجسته جامعه هستند.
The farm workers were protesting over their salaries.	کارگران مزرعه در مورد حقوق معترض بودند.
Not every idea is good.	هر ایده ای خوب نیست.
My husband's strong arms lifted him upstairs.	بازوان قوی شوهرم او را به طبقه بالا برد.
It rained so much last month that the riverbank broke.	ماه گذشته آنقدر باران بارید که حاشیه رودخانه شکست.
She cautiously breastfed her baby.	او با احتیاط از نوزاد به سلامتی خود شیر داد.
The trees are dense and green.	درختان متراکم و سبز هستند.
Her younger sister is fourteen years old.	خواهر کوچکترش چهارده سال دارد.
This is the cornerstone of my ablution ceremony.	این سنگ بنای مراسم وضو گرفتن من است.
He had to keep his eyes open and his mind alert.	او باید چشمانش را باز نگه می داشت و ذهنش هوشیار بود.
We could not retrieve the telescope.	ما نتوانستیم تلسکوپ را بازیابی کنیم.
He liked to run club meetings.	او دوست داشت جلسات باشگاه را اداره کند.
There is a small village in the valley below.	روستای کوچکی در دره زیر قرار دارد.
A group of tourists admired the statue.	گروهی از گردشگران مجسمه ای را تحسین کردند.
Volunteers proudly helped.	داوطلبان با افتخار کمک کردند.
The animals had escaped from the zoo.	حیوانات از باغ وحش فرار کرده بودند.
Thanks to his tireless efforts, our timeline is more accurate.	به لطف تلاش های خستگی ناپذیر او، جدول زمانی ما دقیق تر است.
The dog is afraid of lightning.	سگ از رعد و برق می ترسد.
Long research is still ongoing.	تحقیقات طولانی هنوز در جریان است.
Last year's floods damaged many households.	سیل سال گذشته به بسیاری از خانوارها خسارت وارد کرد.
This year's crop is below average.	محصول امسال کمتر از حد متوسط ​​است.
A group of fishermen killed a lion.	گروهی از ماهیگیران یک شیر را کشتند.
A small number of animals escaped from the zoo.	تعداد کمی از حیوانات از باغ وحش فرار کردند.
Information.	اطلاعات است.
The diarrhea epidemic has claimed many lives.	اپیدمی اسهال جان بسیاری را گرفته است.
Shares fell sharply yesterday.	سهام دیروز افت شدیدی داشت.
A ninety-year-old captain is at the helm.	یک کاپیتان نود ساله در راس کار است.
Many people launched a campaign to end this exercise.	بسیاری از مردم کمپینی را برای پایان دادن به این تمرین راه اندازی کردند.
Everyone stood except a handful of spectators.	همه به جز تعداد انگشت شماری از تماشاگران ایستادند.
We should never tolerate such behavior.	ما هرگز نباید چنین رفتاری را تحمل کنیم.
His girlfriend was very beautiful with long black hair.	دوست دخترش خیلی زیبا بود با موهای بلند مشکی.
Thousands of students gathered to support him.	هزاران دانشجو برای حمایت از او شرکت کردند.
Yesterday came down with a cold.	دیروز با سرماخوردگی اومد پایین.
He stared at the sky.	به آسمان خیره شد.
Be careful where you step.	مراقب باشید کجا قدم می گذارید.
I asked the man many times where people live.	من بارها از مرد پرسیدم که مردم کجا زندگی می کنند.
Water reacts with tomatoes to form a sauce.	آب با گوجه فرنگی واکنش نشان می دهد و سس ایجاد می کند.
The bank offered huge rewards last year.	این بانک در سال گذشته پاداش های هنگفتی را ارائه کرد.
The government's decision is controversial.	تصمیم دولت بحث برانگیز است.
There were a number of foreign visitors today.	امروز تعدادی بازدیدکننده خارجی بودند.
Open the magazine carefully.	مجله را با دقت باز کنید.
The quality of art productions has declined in recent years.	کیفیت تولیدات هنری در سال های اخیر کاهش یافته است.
The sky is blue?	آسمان آبی است؟
His father was a religious man.	پدرش مردی مذهبی بود.
Take a bath with your cat every day	هر روز گربه را حمام کنید
Some did not confirm this.	برخی این را تایید نکردند.
By lifting the flap, we can look inside.	با بلند کردن فلپ، می‌توانیم به داخل نگاه کنیم.
This is one of the last active factories.	این یکی از آخرین کارخانه های فعال است.
He opened the drawer where he kept his belongings.	کشویی را که وسایلش را در آن نگهداری می کرد باز کرد.
This book is the latest best-selling book by this author.	این کتاب جدیدترین کتاب پرفروش این نویسنده است.
Spending time outdoors is especially important for growing children.	زمان صرف شده در خارج از منزل به ویژه برای کودکان در حال رشد مهم است.
We will not tolerate this!	ما این را تحمل نخواهیم کرد!
He once worked in a warehouse there.	او یک بار در انباری آنجا کار می کرد.
Cultures blend together to create new forms of expression.	فرهنگ ها در هم می آمیزند و اشکال جدیدی از بیان را ایجاد می کنند.
Dorothy desperately wanted to ride a bike again.	دوروتی ناامیدانه می خواست دوباره دوچرخه سواری کند.
Arrives at the room	به اتاق می رسد
We invited some old friends for dinner.	چند دوست قدیمی را برای شام دعوت کردیم.
Nervous.	عصبی بهم ریخت.
Interest rates have been under pressure.	نرخ بهره تحت فشار بوده است.
He held a conference for managers.	او یک کنفرانس برای مدیران برگزار کرد.
The division of tasks is clearly visible.	تقسیم وظایف به وضوح قابل مشاهده است.
The Italian economy will boom this year.	اقتصاد ایتالیا در سال جاری رونق خواهد گرفت.
Soup should help reduce pain.	سوپ باید به کاهش درد کمک کند.
Little by little he went on the podium.	کم کم روی سکو رفت.
Our seedlings grow fast.	نهال ما به سرعت رشد می کند.
The mountain spring has unpolluted water.	چشمه کوه دارای آب غیر آلوده است.
I have requested another teacher.	من یک معلم دیگر درخواست کرده ام.
All children need love.	همه کودکان به عشق نیاز دارند.
It is difficult for most men to climb mountains.	برای اکثر مردان بالا رفتن از کوه ها دشوار است.
The stranger, at times, behaved very strangely.	غریبه، گاهی اوقات، رفتار بسیار عجیبی داشت.
The criminal was sentenced to a light sentence.	جنایتکار به مجازات خفیفی محکوم شد.
The scorching sun did not dampen his anger.	آفتاب سوزان از عصبانیت او کم نکرد.
The scene was strangely silent and vague.	صحنه به طرز عجیبی ساکت و مبهم بود.
He really likes to travel.	او واقعاً دوست دارد سفر کند.
Another scientist confirmed this theory.	دانشمند دیگری این نظریه را تایید کرد.
The father ran to the news.	پدر به سمت خبر دوید.
Nervously bit his lip.	عصبی لبش را گاز گرفت.
The city is located at the intersection of two roads.	این شهر در محل تلاقی دو جاده واقع شده است.
Parents travel abroad to see their son.	والدین برای دیدن پسرشان به خارج از کشور سفر می کنند.
We hung our coats to dry.	کت هایمان را آویزان کردیم تا خشک شوند.
The man shouted: Stop!	مرد فریاد زد: بس کن!
A trophy was awarded to this sports team.	جامی به این تیم ورزشی اهدا شد.
A peace that lasted longer than the rest.	صلحی که بیشتر از بقیه دوام آورد.
A reliable group of workers was hard to come by.	گروه قابل اعتمادی از کارگران به سختی بدست می آمد.
He gave money to someone to clean his yard.	او به کسی پول داد تا حیاط خانه اش را تمیز کند.
The elephant has a very large brain.	فیل مغز بسیار بزرگی دارد.
That boy is breaking my heart!	اون پسر داره قلبمو میشکنه!
The game is not over!	بازی تمام نشده است!
They pledged allegiance with the flag.	با پرچم بیعت کردند.
The leader of the revolution was arrested.	رهبر انقلاب دستگیر شد.
It is common near the village.	نزدیک روستا رایج است.
Fortunately, recovery is underway.	خوشبختانه بهبودی در حال انجام است.
You want her to know how much you love her.	شما می خواهید او بداند که چقدر او را دوست دارید.
Their ship struggled with the storm for days.	کشتی آنها روزها با طوفان مبارزه کرد.
He was sad.	او غمگین بود.
Squirrels disperse,	سنجاب ها پراکنده می شوند،
He started at an early age.	او از سنین پایین شروع کرد.
The wild tiger roared, its big black	ببر وحشیانه غرید، سیاه بزرگش
A vague pain pierced his abdomen.	درد مبهمی شکمش را سوراخ کرد.
The young man was wearing a red tunic.	مرد جوان تونیک قرمز پوشیده بود.
Two books are lying on the table.	دو کتاب روی میز خوابیده است.
Transfer the milk to a container.	شیر را به ظرفی منتقل کنید.
The recipe for mouse hamburger is given below.	دستور پخت همبرگر موش در زیر آورده شده است.
The village was located at the end of the valley.	روستا در انتهای دره قرار داشت.
The huge river is polluted.	رودخانه عظیم آلوده است.
He pointed to his watch.	با انگشت به ساعت مچیش اشاره کرد.
The emperor often traveled to neighboring areas.	امپراتور اغلب به مناطق همسایه سفر می کرد.
Doubt disappoints me.	تردید مرا ناامید می کند.
He thanked me and was kind.	از من تشکر کرد و لطف کرد.
It was a sunny afternoon.	بعدازظهر آفتابی بود.
Fiber optic communications are fast and reliable.	ارتباطات فیبر نوری سریع و قابل اعتماد هستند.
The minister made an official statement in the newspaper.	وزیر در روزنامه بیانیه رسمی داد.
The cat continued to chase the bird.	گربه به تعقیب پرنده ادامه داد.
The youngest sister blamed her sister.	کوچکترین خواهر، خواهرش را مقصر دانست.
He was stopped by police.	او توسط پلیس متوقف شد.
Cycling is a relaxing pastime.	سفر با دوچرخه یک تفریح ​​آرامش بخش است.
He made someone Shanghai.	او کسی را شانگهای کرد.
Salt is a mineral that is essential for living organisms.	نمک یک ماده معدنی است که برای موجودات زنده ضروری است.
The chicken jacket was crumpled and smelled of mold.	ژاکت مرغ مچاله شده بود و بوی کپک می داد.
The slender body passed through the crowd.	هیکل لاغر اندام از میان جمعیت گذشت.
This law cannot be applied in these circumstances.	این قانون را نمی توان در این شرایط اعمال کرد.
So far, efforts to reverse this trend have failed.	تاکنون، تلاش‌ها برای معکوس کردن این روند شکست خورده است.
All three arrive at a refugee camp.	هر سه به یک کمپ پناهندگان می رسند.
A rigid ruler was used to draw the square.	برای ترسیم مربع از خط کش سفت و سخت استفاده شد.
Your new library should be comfortable.	کتابخانه جدید شما باید راحت باشد.
The new government will provide more opportunities for women.	دولت جدید فرصت های بیشتری را برای زنان فراهم می کند.
The fish was not pleasant to see.	ماهی برای دیدنش خوشایند نبود.
The windmill spun slowly and fought against the wind.	آسیاب بادی به آرامی می چرخید و در مقابل باد می جنگید.
We measured the thickness in millimeters.	ضخامت را به میلی متر اندازه گرفتیم.
While he was asleep, he went out.	در حالی که او خواب بود، او بیرون رفت.
More people are enrolling in colleges and universities.	افراد بیشتری در کالج ها و دانشگاه ها ثبت نام می کنند.
Heavy rain and strong winds blew the countryside.	باران شدید و بادهای مهیب حومه شهر را درنوردید.
There was a gentle breeze in the garden.	نسیم ملایمی در باغ می وزید.
If food is exposed to the air, it will spoil.	اگر غذا در معرض هوا قرار گیرد فاسد می شود.
The seller says the car is defective.	فروشنده می گوید ماشین معیوب است.
The smell of smoke was in the air.	بوی دود در هوا بود.
Exams are an important part of your education.	امتحان بخش مهمی از آموزش شماست.
Houses must be emptied of sewage.	خانه ها باید به فاضلاب تخلیه شوند.
Somewhat cold	تا حدودی سرد
The incident happened at a busy time.	این حادثه در ساعت شلوغی رخ داد.
The importance of big data in the financial sector	اهمیت داده های بزرگ در بخش مالی
You did not answer any of my questions	به هیچ کدوم از سوالام جواب ندادی
Corruption is widespread,	فساد گسترده است،
He hit the stone with a stick.	با چوب به سنگ زد.
After lengthy negotiations, an agreement was reached.	پس از مذاکرات طولانی، توافقی حاصل شد.
The ball hit the basket.	توپ به سبد خورد.
Our company lost last year.	شرکت ما سال گذشته ضرر کرد.
You are not going to like this news.	قرار نیست این خبر را دوست داشته باشید.
What kind of food do you like?	چه نوع غذایی دوست دارید؟
This is a place to relax.	اینجا مکانی برای استراحت است.
Do you want me to read that essay?	آیا می خواهید آن انشاء را بخوانم؟
The lamb was sleeping in the grass.	بره در علف ها خوابیده بود.
Severely infected.	به شدت آلوده است.
Our young generation loves music.	نسل جوان ما عاشق موسیقی هستند.
Housing costs make up a significant portion of most people's expenses.	هزینه های مسکن بخش قابل توجهی از مخارج اکثر مردم را تشکیل می دهد.
I'm as close to green as I am.	من مثل خودم به سبز نزدیکم.
The area is quiet.	منطقه ساکت و آرام است.
They flowed through pools and ponds.	آنها از میان استخرها و برکه ها جاری می شدند.
Authorities discovered a secret tomb.	مقامات یک مقبره مخفی را کشف کردند.
The effect of a gentle breeze on your face.	تاثیر یک نسیم ملایم روی صورت شما.
We stopped to admire the view.	توقف کردیم تا منظره را تحسین کنیم.
The company denied any wrongdoing.	این شرکت هرگونه تخلف را رد کرد.
He has made a horror film Mite.	او یک فیلم ترسناک مایت ساخته است.
Rub some honey on the bread.	مقداری عسل روی نان بمالید.
Hundreds of men were injured.	صدها مرد مجروح شده اند.
Apple orchards cover most rural areas.	باغ های سیب بیشتر مناطق روستایی را پوشش می دهند.
You have to listen well to understand what is being said.	برای درک آنچه گفته می شود، باید خوب گوش کنید.
Women were advised to stay at home.	به زنان توصیه شد در خانه بمانند.
He scanned newspaper headlines.	او تیترهای روزنامه را اسکن کرد.
A newly formed lake.	دریاچه ای به تازگی شکل گرفته است.
Little by little the air cleared.	کم کم هوا پاک شد.
Young lion cubs are eager to play.	توله شیرهای جوان مشتاق بازی هستند.
The twins were lying on the sofa together.	دوقلوها کنار هم روی مبل دراز کشیده بودند.
All essential food groups should be considered.	همه گروه های غذایی اساسی باید در نظر گرفته شوند.
Polymers are used to make everything from packaging to clothing.	از پلیمرها برای تولید همه چیز از بسته بندی گرفته تا لباس استفاده می شود.
She was beautiful, with blonde hair running down her shoulders.	او زیبا بود، با موهای بلوند که از بالای شانه هایش می گذشت.
A shiny car stopped outside the building.	یک ماشین براق بیرون از ساختمان ایستاد.
All schools need textbooks.	همه مدارس به کتاب درسی نیاز دارند.
Lyle danced throughout the scene.	لایل در سراسر صحنه رقصید.
He lives close by.	او نزدیک زندگی می کند.
The cathedral has a minaret 12 meters high.	کلیسای جامع دارای یک مناره به ارتفاع دوازده متر است.
None seem to be on the rise today in all generations.	به نظر می رسد که امروزه هیچ کدام در تمام نسل ها در حال افزایش هستند.
The fruits were shiny and ripe.	میوه ها براق و رسیده بودند.
After a light snowfall, the ground hardens.	پس از یک برف خفیف، زمین سفت می شود.
The hairdresser told the groom that he could use his scissors.	آرایشگر به داماد گفت که می تواند از قیچی خود استفاده کند.
Iron and steel are made in steel mills.	آهن و فولاد در کارخانه های فولادسازی ساخته می شوند.
His book on the desert sold well.	کتاب او درباره صحرا فروش خوبی داشت.
Companies are connected in a complex web or network.	شرکت ها در یک وب یا شبکه پیچیده به هم متصل هستند.
The new experiment was silenced by the team.	آزمایش جدید توسط تیم ساکت شد.
He is very interested in sweets.	علاقه شدیدی به شیرینی جات دارد.
Students were allowed to go home earlier today.	امروز به دانش آموزان اجازه داده شد زودتر به خانه بروند.
So if you have no problem, can you return my knife?	پس اگر مشکلی ندارید، می توانید چاقوی من را برگردانید؟
Please write carefully and clearly.	لطفا با دقت و واضح بنویسید.
The establishment of the colony in this city accelerated.	استقرار مستعمره در این شهر سرعت گرفت.
Comments are very welcome.	نظرات بسیار استقبال می شود.
If you were blue on the other side.	اگر از طرف دیگر آبی بودید.
More forest fires are expected this year.	پیش بینی می شود امسال آتش سوزی های جنگلی بیشتری رخ دهد.
The body of the deceased was weak.	جسد متوفی نحیف بود.
He summed up the situation.	او وضعیت را خلاصه کرد.
The little girl and boy went to town.	دختر و پسر کوچولو به شهر رفتند.
They installed security cameras.	دوربین های امنیتی نصب کردند.
He studied mathematics in college.	او در کالج ریاضی خواند.
His father replied, "Think about it."	پدرش پاسخ داد در مورد آن فکر کنید.
Although his tone was polite, he did not look happy.	اگرچه لحنش مودبانه بود، اما خوشحال به نظر نمی رسید.
Do not let anyone have the key.	اجازه ندهید کسی کلید را داشته باشد.
Roger was looking for a job in politics.	راجر به دنبال شغلی در سیاست بود.
Municipal waste is often painful.	زباله‌های شهری اغلب دردناک است.
Zinc oxide is what gives white sunscreen.	اکسید روی همان چیزی است که به کرم ضد آفتاب سفیدی می دهد.
The first is to spend more time outdoors.	اولین مورد این است که زمان بیشتری را در خارج از خانه بگذرانید.
Unfortunately, it was raining heavily.	متاسفانه باران سیل آسا بود.
The second example illustrates this point well.	مثال دوم این نکته را به خوبی نشان می دهد.
We searched the room for insects.	ما اتاق را برای حشرات جستجو کردیم.
A sharp report broke the silence.	یک گزارش تند سکوت را شکست.
Violence was a constant feature of his childhood.	خشونت یکی از ویژگی های ثابت دوران کودکی او بود.
Without water, man can not survive.	بدون آب، انسان نمی تواند زنده بماند.
The housing shortage report was well received.	گزارش کمبود مسکن با استقبال خوبی مواجه شد.
Millions of immigrants have moved to this country.	میلیون ها مهاجر به این کشور نقل مکان کرده اند.
Two neighbors were slightly injured in the clash.	در این درگیری دو همسایه به صورت جزئی مجروح شدند.
What kind of pan do you have?	چه نوع تابه ای دارید؟
The couple kissed, his hand resting firmly on her shoulder.	زن و شوهر بوسیدند، دست او محکم روی شانه او ماند.
Some animals grow heavy coats in winter.	برخی از حیوانات در زمستان کت های سنگین می رویند.
Many cities have recently experienced population growth.	بسیاری از شهرها اخیراً افزایش جمعیت را تجربه کرده اند.
My cat loves to play with marbles.	گربه من به بازی با تیله علاقه دارد.
Stores here sell goods without sales tax.	فروشگاه‌های اینجا کالاها را بدون مالیات بر فروش می‌فروشند.
This is your right direction.	این جهت سمت راست شماست.
There are many places to go on vacation.	جاهایی که باید به تعطیلات بروید زیاد است.
The city likes to invest in green technologies.	این شهر دوست دارد در فناوری های سبز سرمایه گذاری کند.
Animals have been trapped for centuries.	حیوانات برای قرن ها به دام افتاده بودند.
We feel that achieving equality is essential.	ما احساس می کنیم که رسیدن به برابری ضروری است.
The interrogator spoke in a calm tone.	با لحن آرام بازپرس صحبت کرد.
Using this phrase is very distasteful.	استفاده از این عبارت بسیار ناپسند است.
Fewer and fewer families have slaves.	خانواده های کمتر و کمتری برده دارند.
A hasty retreat	یک عقب نشینی عجولانه
The decorated trucks were a long way from ordinary vehicles.	کامیون های تزئین شده با وسایل نقلیه معمولی فاصله زیادی داشتند.
One hundred miles west is the Forbidden Kingdom.	در صد مایلی غرب، پادشاهی ممنوعه قرار دارد.
The parliament was impeached last year.	مجلس سال گذشته استیضاح شد.
He put his keys in his pocket.	کلیدهایش را در جیبش گذاشت.
He was a farmer for ten years.	ده سال کشاورز بود.
A bottle of bitter tea is sitting on the bed.	یک بطری چای تلخ کنار تخت نشسته است.
Food grows on the ground.	غذا در زمین رشد و پرورش می یابد.
The small village is full of fun.	روستای کوچک پر از لذت است.
The waves landed on the shore.	امواج بر ساحل نشستند.
Convincingly argued.	قانع کننده بحث کرد.
Agriculture is our main industry.	کشاورزی صنعت اصلی ماست.
Smaller animals become prey for larger animals.	حیوانات کوچکتر طعمه حیوانات بزرگتر می شوند.
The new star hit the planet's atmosphere.	ستاره جدید به جو سیاره برخورد کرد.
He bowed his head and closed his eyes to prayer.	سرش را خم کرد و چشمانش را به نماز بست.
One of the oldest schools in the world.	یکی از قدیمی ترین مدارس جهان.
The surrounding fields were full of weeds.	مزارع اطراف پر از علف های هرز بود.
After months of excavation, a settlement was obtained.	پس از ماه ها حفاری، یک شهرک به دست آمد.
He also drank coffee and admired the chess set.	او قهوه را هم زد و ست شطرنج را تحسین کرد.
His hat was crushed in the accident.	کلاهش در تصادف له شد.
The chosen ones must suffer as punishment	برگزیدگان باید به عنوان مجازات رنج ببرند
We invest in new scientific equipment.	ما روی تجهیزات علمی جدید سرمایه گذاری می کنیم.
Dining is severely damaged.	ناهارخوری به شدت آسیب دیده است.
A necklace and a ring and a bracelet.	یک گردنبند و یک انگشتر و یک دستبند.
He promised to put the brochure on the wall.	او قول داد که بروشور را روی دیوار بگذارد.
The street was full of shops.	خیابان پر از مغازه بود.
He packed his bags and they left.	چمدانش را بست و آنها رفتند.
These birds do not migrate.	این پرندگان مهاجرت نمی کنند.
The mountains rise from the top of the valley.	کوه ها از بالای دره بلند می شوند.
The train crashed.	قطار تصادف کرد.
I could not believe the size of the house.	اندازه خانه را باور نمی کردم.
They elected a new mayor.	شهردار جدید را انتخاب کردند.
The light was in their three feet.	نور در سه فوتی آنها بود.
Most cities had large populations of migrant workers.	اکثر شهرها دارای جمعیت زیادی از کارگران مهاجر بودند.
Inspectors act on an anonymous point.	بازرسان بر اساس یک نکته ناشناس عمل می کنند.
He was walking when he reached a corpse.	داشت راه می رفت که به جنازه ای رسید.
Their only reward is more money.	تنها پاداش آنها پول بیشتر است.
The wind was cool and refreshing.	باد خنک و با طراوت بود.
He was "revived" with this experience.	او با این تجربه "احیا" شد.
Storm clouds had gathered outside, signaling the onset of rain.	ابرهای طوفانی در بیرون جمع شده بودند که خبر از شروع باران می داد.
Others are carefree.	دیگران بی خیال هستند.
When winter came to the land, the tribes dispersed.	وقتی زمستان به سرزمین رسید، قبایل پراکنده شدند.
You can bet your life on it.	شما می توانید زندگی خود را بر روی آن شرط بندی کنید.
The trunk of the tree is clearly visible.	تنه درخت به وضوح قابل مشاهده است.
The symptoms were very clear.	نشانه ها بسیار واضح بود.
He looked out the window.	از پنجره نگاهی انداخت.
Things to consider for your design.	مواردی که باید برای طراحی خود در نظر بگیرید.
Light but deep	سبک اما عمیق
The wind blew the curtains in the torrential rain.	باد پرده ها را در باران سیل آسا می زد.
The cabinet is involved in the debate.	کابینه درگیر بحث است.
The bowl contains tea on the left.	کاسه حاوی چای در سمت چپ است.
A metal pin was used to make the hole.	برای ایجاد سوراخ از پین فلزی استفاده می شد.
Wake me up when you get home	بعد از اینکه به خانه رسیدی مرا بیدار کن
The importance of education in elementary school is very high.	اهمیت آموزش در دوره ابتدایی بسیار زیاد است.
In the north, the forests started from the river.	در شمال، جنگل ها از رودخانه شروع می شد.
Evidence suggests that bird populations and climate patterns are correlated.	شواهد نشان می دهد که جمعیت پرندگان و الگوهای آب و هوا به هم مرتبط هستند.
This company is our biggest asset.	این شرکت بزرگترین دارایی ماست.
Once people planted flowers along the roads.	یک بار مردم در کنار جاده ها گل کاشتند.
The temperature rose significantly.	درجه حرارت به طور قابل توجهی افزایش یافت.
He disappeared with the money of the safe.	او با پول گاوصندوق ناپدید شد.
They had killed each other.	همدیگر را کشته بودند.
The experiment was repeated several times.	آزمایش چندین بار تکرار شد.
Most of this activity is done in private ownership.	بیشتر این فعالیت در مالکیت خصوصی انجام می شود.
The poet has included a number of metaphors in his text.	شاعر تعدادی استعاره را در متن خود گنجانده است.
The doctor did a brain scan.	دکتر اسکن مغز انجام داد.
Patients often recover after medication.	بیماران اغلب پس از تجویز دارو بهبود می یابند.
Giant cranes nest on one foot.	جرثقیل های غول پیکر روی یک پا لانه می کنند.
The crickets screamed lazily.	جیرجیرک ها با تنبلی جیرجیرک جیغ می زدند.
The consequences will be dire.	عواقب آن وخیم خواهد بود.
Many animals have thorns.	بسیاری از حیوانات دارای خار هستند.
Many runners prefer to run in groups.	بسیاری از دوندگان دویدن را به صورت گروهی ترجیح می دهند.
We must act.	ما باید اقدام کنیم.
Encourage wildlife in your native habitats.	حیات وحش را در زیستگاه های بومی خود تشویق کنید.
Last night, four of us went out for a drink.	دیشب چهار نفری برای نوشیدنی بیرون رفتیم.
Hide your stains	لک های خود را پنهان کنید
But they rarely succeed.	اما به ندرت موفق می شوند.
The pupils of his eyes exploded with joy.	مردمک های چشمش از خوشحالی منفجر شدند.
Beyond your expectations	فراتر از انتظارات شماست
Six inches of snow fell overnight.	شش اینچ برف در طول شب بارید.
Some of the eggs were destroyed by the collision.	برخی از تخم ها در اثر برخورد از بین رفتند.
The monkey was angry with the hunter.	میمون از دست شکارچی عصبانی بود.
Despite the car, he did not get home until nine o'clock.	با وجود ماشین، تا ساعت نه به خانه نرسید.
The streets of Florence were surprisingly quiet.	خیابان های فلورانس به طرز شگفت انگیزی آرام بود.
The first stage of training will be difficult.	مرحله اول آموزش دشوار خواهد بود.
Check the answer key carefully.	کلید پاسخ را به دقت بررسی کنید.
The troops moved closer.	نیروها نزدیکتر رفتند.
He read something quickly before calling his daughter.	قبل از اینکه دخترش را صدا کند سریع چیزی خواند.
See a foreign ship offshore.	مشاهده یک کشتی خارجی در فراساحل.
It is rumored that the local meteorologist is blind.	شایع شده است که هواشناس محلی نابینا است.
The idea that peer pressure works is silly.	این ایده که فشار همسالان کار می کند احمقانه است.
He was very effective early in his tenure	در اوایل دوره او بسیار مؤثر بود
The ground smelled of flowers.	زمین بوی گل می داد.
The Coast Guard rescued all those who wandered.	گارد ساحلی تمام کسانی را که سرگردان شده بودند نجات داد.
Money is not everything, you know.	پول همه چیز نیست، می دانید.
Do not jump to conclusions!	عجولانه نتیجه گیری نکنید!
The city was surrounded by high walls.	شهر با دیوارهای بلند احاطه شده بود.
The salesman put on his tie.	فروشنده کراواتش را گذاشت.
Visual artists are often criticized for their work.	هنرمندان تجسمی اغلب به خاطر کارشان با انتقاد مواجه می شوند.
Three senators are currently serving in the Senate.	سه سناتور در حال حاضر نیز در سنا خدمت می کنند.
It was easy to distinguish trees from other plants.	تشخیص درختان از گیاهان دیگر آسان بود.
Everyone in the area was in a panic.	همه در منطقه در وحشت بودند.
This project was successful due to careful planning.	این پروژه به دلیل برنامه ریزی دقیق موفقیت آمیز بود.
The homeless live on the streets.	بی خانمان ها در خیابان ها زندگی می کنند.
The student's facial expression was priceless.	حالت چهره دانش آموز قیمتی نداشت.
Five contradictory statements presented in one paragraph.	پنج بیانیه متناقض ارائه شده در یک پاراگراف.
Efforts to protect against poaching have been thwarted.	تلاش برای حفاظت از شکار غیرقانونی مختل شده است.
Grammar checker has another application.	چک کننده گرامر کاربرد دیگری نیز دارد.
The cities of this region were famous for pottery.	شهرهای این منطقه به سفالگری معروف بودند.
He drove two miles to the theater.	او دو مایل تا تئاتر رانندگی کرد.
There is no need to worry.	هیچ جایی برای نگرانی وجود ندارد.
The police chased, but the thief was very fast.	پلیس تعقیب کرد، اما دزد خیلی سریع بود.
These books are so heavy that I can not lift them.	این کتاب ها خیلی سنگین هستند که نمی توانم آن ها را بلند کنم.
Another thump came.	صدای تپش دیگری آمد.
I killed the deer and grilled it.	آهو را کشتم و کباب کردم.
He grew up in a small village far away,	او در یک روستای کوچک دور از اینجا بزرگ شد،
The shelter has a bed for guests.	پناهگاه دارای تخت برای مهمانان می باشد.
He was pale and shivering.	رنگش پریده بود و می لرزید.
This poet wrote a critique of his contemporaries.	این شاعر انتقادی از معاصران خود نوشت.
After heavy rain, the garden sparkled.	پس از باران شدید، باغ برق زد.
The soldiers searched the ruins and dug them out of the ground.	سربازان در میان ویرانه ها جستجو کردند و آنها را از زیر خاک بیرون آوردند.
There is no body to recover	هیچ جسدی برای بازیابی نیست
Textbooks are expensive	کتاب های درسی گران هستند
He got up with a smile.	با لبخند از جایش بلند شد.
This factory produces cheap goods.	این کارخانه کالاهای ارزان قیمت تولید می کند.
But we should not rely only on others.	اما نباید تنها به دیگران تکیه کنیم.
A layer of white paint hides the underlay.	یک لایه رنگ سفید چوب زیرین را پنهان می کند.
There was a thick fog.	مه غلیظی وجود داشت.
I think his opinion is stupid.	نظر او به نظر من احمقانه است.
The city is located north of the capital.	این شهر در شمال پایتخت قرار دارد.
The tram is what public transport used to be.	تراموا همان چیزی است که حمل و نقل عمومی در گذشته بود.
People do not seem to be aware of these issues.	به نظر می رسد مردم از این مسائل آگاه نیستند.
The dinosaur skeleton was placed in the museum.	اسکلت دایناسور در موزه سپرده شد.
Her golden hair shone in the sunlight	موهای طلایی اش زیر نور آفتاب می درخشید
The natives consider this work sacred.	بومیان این اثر را مقدس می دانند.
He thought he would probably win.	او فکر کرد احتمالا او برنده خواهد شد.
The stories include roles for kings and queens.	داستان ها شامل نقش هایی برای پادشاهان و ملکه ها هستند.
There are many people who support this view.	افراد زیادی هستند که از این دیدگاه حمایت می کنند.
The young man promised to kill the animal.	مرد جوان قول داد که جانور را بکشد.
He ran his hand through her hair and sighed.	دستی به موهایش کشید و آهی کشید.
So the old man sat in a corner.	پس پیرمرد در گوشه ای نشست.
Extend your hand as far as you can.	تا جایی که می توانید دست خود را دراز کنید.
The workplace is located a few miles from the city.	محل کار در چند مایلی شهر واقع شده است.
The northerners call this city by another name.	شمالی ها این شهر را با نام دیگری می نامند.
With the arrival of clouds, the air temperature dropped sharply.	با ورود ابرها دمای هوا به شدت کاهش یافت.
Animals and plants cannot live without water.	حیوانات و گیاهان بدون آب نمی توانند زندگی کنند.
Be careful because the stairs are steep.	مراقب باشید چون راه پله شیب دار است.
The advice was clear, but he ignored it.	توصیه واضح بود، اما او آن را نادیده گرفت.
The guards locked and chained the door tightly.	نگهبانان در را محکم قفل و زنجیر کردند.
The bear scratches its head.	خرس سرش را می خاراند.
The children protested loudly.	بچه ها با صدای بلند اعتراض کردند.
The doctors encouraged him to rest.	پزشکان او را تشویق کردند که استراحت کند.
The boy is upset and does not remember much.	پسر پریشان است و چیز زیادی به یاد نمی آورد.
The animals were tied up and led to a cage.	حیوانات را به بند انداختند و به سمت یک آغل هدایت کردند.
They were dying on their feet.	آنها روی پاهای خود می مردند.
The horizon shines.	افق می درخشد.
The boy was always curious.	پسر همیشه کنجکاو بود.
An investigation was launched into the woman's death.	تحقیقات درباره مرگ این زن انجام شد.
His dog ran after him and barked.	سگش به دنبالش دوید و پارس کرد.
This job requires a lot of travel.	این شغل نیاز به سفر زیاد دارد.
So he knew what was going to happen.	بنابراین او می دانست چه اتفاقی می افتد.
Emphasizing caution, he warned against using the car.	او با تاکید بر احتیاط، نسبت به استفاده از آن خودرو هشدار داد.
Many relatives were present for the wedding.	بسیاری از اقوام برای عروسی حضور داشتند.
Louis was pious and humble.	لویی پارسا و متواضع بود.
Developing countries must implement family planning measures.	کشورهای در حال توسعه باید اقدامات تنظیم خانواده را اجرا کنند.
People tend to compare others to themselves.	مردم تمایل دارند دیگران را با خودشان مقایسه کنند.
They raised money to fund this scientific research.	آنها برای تأمین مالی این تحقیقات علمی پول جمع آوری کردند.
The elites committed acts of violence against the poor.	نخبگان مرتکب اعمال خشونت آمیز علیه فقرا شدند.
Many supermarkets sell ground coffee.	بسیاری از سوپرمارکت ها قهوه آسیاب شده می فروشند.
He decided to move with the encouragement of his wife.	او با تشویق همسرش تصمیم به نقل مکان گرفت.
They repeated the words seamlessly.	آنها کلمات را یکپارچه تکرار کردند.
The remaining funds were divided between the three charities.	وجوه باقی مانده بین سه موسسه خیریه تقسیم شد.
Clean the gears well.	دنده ها را خوب تمیز کنید.
Use three whole lemons.	از سه لیمو کامل استفاده کنید.
A small stream of blood dripped from his nose.	جریان کوچکی از خون از بینی اش چکید.
There are many rivers in this area.	رودخانه های زیادی در این منطقه وجود دارد.
They dirty their hands, dig trenches.	دست هایشان را کثیف کردند، سنگر کندند.
He remembered the day he calmed the boy.	روزی را به یاد آورد که پسر را آرام کرد.
The road to the house was steep and frozen through the hills.	راه خانه از میان تپه ها شیب دار و یخ زده بود.
He glanced at her dark hair.	نگاهی گذرا به موهای تیره او انداخت.
When the time comes, you can work on another part.	وقتی زمانش رسید، می توانید در بخش دیگری کار کنید.
There were three branches of independent government.	سه شاخه حکومت مستقل وجود داشت.
Yellow houses on the hill	خانه های زرد روی تپه
The new building is quite impressive.	ساختمان جدید کاملاً چشمگیر است.
We, the undersigned, oppose this action.	ما امضاکنندگان زیر با این اقدام مخالفیم.
Science converges towards a consensus.	علم به سمت یک اجماع همگرا می شود.
Tested for safety.	برای ایمنی تست شده است.
You are lucky, deer ran.	تو خوش شانسی، آهو زد.
The intelligent man excels in the visual arts.	مرد باهوش در هنرهای تجسمی سرآمد است.
Read these sections in our new textbook.	این قسمت ها را در کتاب درسی جدید ما بخوانید.
In the neighborhood, a company has set up a factory.	در همسایگی، یک شرکت کارخانه راه اندازی کرده است.
He insists on using butter instead of margarine.	او اصرار دارد که به جای مارگارین از کره استفاده کند.
Man can not be whatever he wants.	انسان نمی تواند هر چیزی که می خواهد باشد.
Make sure the cream has a thick texture.	دقت کنید که کرم بافت غلیظی داشته باشد.
Some people suffer from depression.	برخی افراد از افسردگی رنج می برند.
The inventory of local museums is very wide.	موجودی موزه های محلی بسیار گسترده است.
He was hired for evading his duties.	او را به دلیل طفره رفتن از وظایف خود به خدمت گرفتند.
This church is sacred to the villagers.	این کلیسا برای روستاییان مقدس است.
Write your name on the page.	نام خود را روی صفحه بنویسید.
Several methods have been proposed.	روش های مختلفی پیشنهاد شده است.
The pair joined hands.	جفت دست به هم پیوستند.
He knelt down to look at her.	او زانو زد تا به او نگاه کند.
The girl thought cactus was a beautiful plant.	دختر فکر کرد کاکتوس گیاه زیبایی است.
A faint sound of music could be heard in the distance.	از دور صدای ضعیفی از موسیقی به گوش می رسید.
Cooking requires careful preparation.	پخت و پز نیاز به دقت در آماده سازی دارد.
It has two yellow eyes and a heavy beak.	دارای دو چشم زرد و منقار سنگین است.
He had a sweet day in the park.	یک روز در پارک لذت شیرینی داشت.
Now is the time to end the persecution.	اکنون زمان پایان دادن به آزار و شکنجه فرا رسیده است.
The scorpion sinks into the gap.	عقرب به داخل شکاف فرو می رود.
There was a lively bustle of street activity.	شلوغی پر جنب و جوشی از فعالیت خیابان ها را پر کرده بود.
White butterflies spun around the lamp.	پروانه های سفید دور لامپ می چرخیدند.
The hammer came back and he was fined.	چکش برگشت و او جریمه شد.
We want to hear about your day, young lady.	ما می خواهیم در مورد روز شما بشنویم، خانم جوان.
One of the eggs was cracked.	یکی از دونه ها تخم مرغ ترک خورده بود.
It takes a long time, we discovered.	زمان زیادی طول می کشد، ما کشف کردیم.
The impact of new technology is undeniable.	تأثیر فناوری جدید غیرقابل انکار است.
He is just a child.	او فقط یک بچه است.
The farmer did not tell this secret to his wife.	کشاورز این راز را به همسرش نگفت.
He is waiting for a bus that never comes.	او منتظر اتوبوسی است که هرگز نمی آید.
I strongly support the current government.	من قاطعانه از دولت فعلی حمایت می کنم.
His gaze was fixed.	نگاهش ثابت بود.
The guard was reading a book.	نگهبان داشت کتاب می خواند.
These workers live in tins near the city's garbage dump.	این کارگران در حلبی آبادهای نزدیک زباله دان شهر زندگی می کنند.
He has made many angry enemies.	او دشمنان خشمگین زیادی ساخته است.
My love for the village led me to study gardening.	عشق من به روستا باعث شد در رشته باغبانی تحصیل کنم.
His sense of smell was sharp.	حس بویایی او تیز بود.
For a few minutes nothing happened.	برای چند دقیقه هیچ اتفاقی نیفتاد.
He noted that he was doing his homework.	او خاطرنشان کرد که او مشغول انجام تکالیف خود بود.
There were some big battles here.	اینجا چند نبرد بزرگ بود.
Rooster fight in the city.	جنگ خروس در شهر است.
During the journey, they encountered many tribes.	در سفر، آنها با قبیله های زیادی روبرو شدند.
Miserable, disappointed, miserable, disappointed.	بدبخت، ناامید، بدبخت، ناامید.
This move seemed to make him happy.	به نظر می رسید که این حرکت او را خوشحال می کند.
One of his sons was sent to prison for robbery.	یکی از پسرانش به جرم سرقت روانه زندان شد.
The boy was grumpy.	پسر عبوس بود.
look at me.	به من نگاه کن.
Have you tried cooking with brown rice?	آیا آشپزی با برنج قهوه ای را امتحان کرده اید؟
We must do our best.	ما باید تمام تلاش خود را بکنیم.
Small mammals usually lay several eggs.	پستانداران کوچک معمولاً چندین تخم می گذارند.
The infinite symbol looks like a loop line.	نماد بی نهایت شبیه یک خط حلقه است.
Forecasts indicate more rain.	پیش بینی ها حاکی از بارش بیشتر است.
Divide the pie crust into two parts.	پوسته پای را به دو قسمت تقسیم کنید.
Virtual reality is rippling everywhere now.	واقعیت مجازی در حال حاضر در همه جا موج می زند.
I'm out of context.	من خارج از زمینه هستم.
How many of us are left?	چند نفر از ما مانده ایم؟
What do you think about that game?	نظر شما در مورد آن بازی چیست؟
Jewelry, coins and utensils are often made of gold.	جواهرات، سکه ها و ظروف اغلب از طلا ساخته می شوند.
Go and get me some butter before dinner?	برو و قبل از شام برای من کره بیاور؟
Walk slowly	آهسته راه برو
Some beers should be stirred, others should not be stirred.	برخی از آبجوها باید هم زده شوند، برخی دیگر نباید هم زده شوند.
The factory workers became unemployed.	کارگران کارخانه بیکار شدند.
This hotel is located on a hill overlooking the sea.	این هتل بر روی تپه ای مشرف به دریا واقع شده است.
He bought a beautiful coat.	او یک کت زیبا خرید.
No one has the right to eat from the buffet.	هیچکس حق ندارد از بوفه غذا بگیرد.
They hibernate in the winter.	آنها در زمستان به خواب زمستانی می روند.
The village was getting smaller every year.	روستا هر سال کوچکتر می شد.
Failure can be blamed on students.	شکست را می توان به گردن دانش آموزان انداخت.
He was out of his sight.	او از چشمان او دور شده بود.
Cows are usually kept in the front yard.	گاوها معمولاً در حیاط جلو نگهداری می شوند.
The move led to additional costs.	این حرکت منجر به هزینه های اضافی شد.
He took the plastic bag across the street.	کیسه پلاستیکی را به آن سوی خیابان برد.
What is sour cherry jam made of?	مربای آلبالو از چه تهیه می شود؟
The number of charges and charges was high.	تعداد اتهامات و اتهامات زیاد بود.
The horse coughed and spun on its hind legs.	اسب سرفه کرد و روی پاهای عقب خود چرخید.
Awake lies down and waits for him to return.	بیدار دراز کشیده و منتظر بازگشت اوست.
The incandescents shone well.	اخگرها به خوبی می درخشیدند.
Do not bring this letter to the office.	این نامه را به دفتر نیاورید.
The animal was tall.	حیوان قد بلندی داشت.
The breath came.	نفسش اومد.
Kindergarten faces the main road.	مهدکودک رو به جاده اصلی است.
The book looked interesting.	کتاب جالب به نظر می رسید.
The maps were ready to be signed.	نقشه ها آماده امضا بود.
It is fifty years old.	پنجاه ساله شده است.
You have a lot of questions, don't you?	شما سوالات زیادی دارید، اینطور نیست؟
A project of this size requires careful planning.	پروژه ای با این اندازه نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.
They used a hieroglyphic system.	آنها از سیستمی مبتنی بر هیروگلیف استفاده کردند.
He learned arithmetic in elementary school.	حساب را در دبستان آموخت.
The human body has a rapidly evolving healing ability.	بدن انسان یک توانایی شفا سریع تکامل یافته است.
He also warned of environmental degradation.	وی همچنین نسبت به تخریب محیط زیست هشدار داد.
She was suspicious of her husband's betrayal.	او به خیانت شوهرش مشکوک بود.
The cat sat on the mat,	گربه روی تشک نشست،
Maintenance of this type of bridge is cheap.	نگهداری این نوع پل ارزان است.
Combine skillful touch with diligent perseverance.	لمس ماهرانه را با پشتکار کوشا ترکیب کنید.
The guests sang and danced until late at night.	مهمانان تا پاسی از شب آواز خواندند و رقصیدند.
Another fruit is almost ripe.	میوه دیگری تقریبا رسیده است.
He was not surprised when he asked him to leave.	وقتی از او خواست بیرون برود تعجب نکرد.
More than four million people received political asylum.	بیش از چهار میلیون نفر پناهندگی سیاسی دریافت کردند.
Our neighbors have beautiful gardens.	همسایه های ما باغ های زیبایی دارند.
People usually go to the library to read books.	عموماً مردم برای خواندن کتاب به کتابخانه مراجعه می کنند.
With the exception of water, all liquids are immiscible.	به استثنای آب، همه مایعات غیر قابل اختلاط هستند.
The air is charged with electricity.	هوا با برق شارژ می شود.
How to cite this article	نحوه استناد به این مقاله
The defendants were suspected of pretending to be ill to escape prison.	متهمان مظنون به تظاهر به بیماری برای فرار از زندان بودند.
Ground eggs have become very popular.	تخم‌مرغ‌های آسیاب شده بسیار محبوب شده‌اند.
The flood caused widespread destruction.	سیل ویرانی های گسترده ای را به همراه داشت.
Her daughter's necklace shone by candlelight.	گردنبند دخترش زیر نور شمع می درخشید.
A small voice rose from the darkness.	صدای کوچکی از تاریکی بلند شد.
The splendor she wore contrasted sharply with her simple dress.	شکوهی که پوشیده بود با لباس ساده اش تضاد شدید داشت.
The new toilet was badly installed.	توالت جدید بد نصب شده بود.
Winter winds blow storms in the Midwest.	بادهای زمستانی طوفان هایی را در غرب میانه به راه می اندازند.
The storm is a powerful storm.	طوفان یک طوفان قدرتمند است.
A fun game	یک بازی سرگرم کننده
He made omelet for me.	برای من املت درست کرد.
The aging process is likely to slow down in the future.	روند پیری احتمالاً در آینده کند خواهد شد.
Pineapple smelled good.	آناناس بوی خوشی داشت.
He rarely sleeps or eats properly.	او به ندرت درست می خوابید یا غذا می خورد.
Make a large pile of potatoes.	یک کپه بزرگ از سیب زمینی درست کنید.
He picked up the flowers and ran out the door.	گلها را گرفت و از در بیرون دوید.
So he decided to leave her.	بنابراین، تصمیم گرفت او را رها کند.
Elephants migrate more than thousands of kilometers each year.	فیل ها سالانه بیش از هزاران کیلومتر مهاجرت می کنند.
He was not fit for the job.	او برای این کار مناسب نبود.
He threw away the garbage packages.	او بسته های زباله را دور ریخت.
Be more careful in your speech.	در گفتار خود دقت بیشتری داشته باشید.
The factory worker punched him in the face.	کارگر کارخانه با مشت به صورت او زد.
They will not remove dust.	آنها گرد و غبار را از بین نخواهند برد.
A tiger in the backyard?	ببری در حیاط خلوت؟
Do not depend on him	به او وابسته نباش
I decided to go ahead and do it.	تصمیم گرفتم ادامه دهم و این کار را انجام دهم.
Thank you	متشکرم
He was known for being unconventional.	او به نامتعارف بودن شهرت داشت.
The historical relationship between the two nations was restored.	رابطه تاریخی بین این دو ملت بازسازی شد.
At the end of the tour, the group headed to the subway.	پس از پایان تور، گروه به سمت مترو حرکت کردند.
There were forty students in the class.	چهل دانش آموز در کلاس بودند.
Are you not allergic to lactose?	آیا شما به لاکتوز حساسیت ندارید؟
The two sisters were sitting quietly by the fire.	دو خواهر آرام کنار آتش نشسته بودند.
Traveling to work was hard.	سفر به محل کار سخت بود.
The cities of this region suffered from drought	شهرهای این منطقه دچار خشکسالی شدند
At least four people were injured.	حداقل چهار نفر مجروح شده اند.
He managed to climb the fence.	او موفق شد از حصار بالا برود.
She chose her clothes carefully.	او لباس خود را با دقت انتخاب کرد.
We asked if there is a post office in the city?	پرسیدیم که آیا در شهر اداره پست وجود دارد؟
The country is spinning from this terrible tragedy.	کشور از این فاجعه وحشتناک در حال چرخیدن است.
A cardinal prepares for an important event.	یک کاردینال برای یک رویداد مهم آماده می شود.
The actor appears in a new movie.	این بازیگر در یک فیلم جدید ظاهر می شود.
I have known him since middle school.	او را از دوران راهنمایی می شناسم.
That house is very ruined	اون خونه خیلی خرابه
We drown in our feces.	ما در مدفوع خود غرق می شویم.
His flight was delayed due to bad weather.	پرواز او به دلیل شرایط بد جوی به تاخیر افتاد.
They listened to music.	به موسیقی گوش دادند.
They tracked down the man holding the diamond ring.	آنها مردی را که حلقه الماس را گرفته بود، ردیابی کردند.
We live in fear.	ما با احساس ترس زندگی می کنیم.
He was elected president of the club.	او به عنوان رئیس این باشگاه انتخاب شد.
The outbreak can spread rapidly.	شیوع بیماری می تواند به سرعت گسترش یابد.
Increased exposure to sunlight can lead to skin cancer.	افزایش قرار گرفتن در معرض نور خورشید می تواند منجر به سرطان پوست شود.
This region produces quality wine.	این منطقه شراب مرغوب تولید می کند.
A muscular man wearing shorts walked to the old bridge.	مردی عضلانی که شلوارک پوشیده بود به سمت پل قدیمی رفت.
Each page was typed carefully.	هر صفحه با دقت تایپ شد.
He assumed that the car belonged to my boyfriend.	او فرض کرد که ماشین متعلق به دوست پسر من است.
Gone are the days of this place.	روزهای شکوه این مکان گذشته است.
The sentence contains six terms.	جمله شامل شش اصطلاح است.
Requests can be made at any time during the year.	درخواست ها را می توان در هر زمانی در طول سال انجام داد.
The wind died down shortly after dawn.	باد اندکی پس از سپیده دم خاموش شد.
These facilities were important to the local economy.	این تسهیلات برای اقتصاد محلی مهم بود.
The plants were arranged regularly.	گیاهان به طور مرتب چیده شده بودند.
It was very expensive to buy this instrument.	خرید این ساز بسیار گران بود.
He became rich by founding several factories.	او با تأسیس چندین کارخانه ثروتمند شد.
The fish swam happily in the water.	ماهی با خوشحالی در جریان آب شنا می کرد.
I hope everyone plays fair.	امیدوارم همه عادلانه بازی کنند.
His smile was dazzling.	لبخندش خیره کننده بود.
Man is something that must be overcome.	انسان چیزی است که باید بر آن غلبه کرد.
He showed her the plans for the new mall.	او نقشه های مرکز خرید جدید را به او نشان داد.
A goat was seen crossing the road.	یک بز در حال عبور از جاده دیده شد.
The evil wizard asked them to return the book.	جادوگر شریر از آنها خواست که کتاب را برگردانند.
The lion threatened Antelope.	شیر آنتلوپ را تهدید کرد.
The male followers eagerly praised him.	پیروان مرد مشتاقانه ستایش می کردند.
He will greet every guest at the door.	او به هر مهمان در درب خانه سلام خواهد کرد.
The crow sighed loudly.	کلاغ با صدای بلند آهی کشید.
Annual forest fires rage across the landscape.	آتش سوزی های جنگلی سالانه در سراسر مناظر خشمگین می شود.
There is a piece of wood in this box.	در این جعبه یک تکه چوب وجود دارد.
Draw a map of the island for me.	نقشه این جزیره را برای من ترسیم کنید.
They widened the road.	جاده را تعریض کردند.
The child did not fully understand what they were saying.	کودک کاملاً متوجه نشد که چه می گویند.
They were carefully screened.	آنها به دقت غربالگری شدند.
The woman tapped her fingers impatiently.	زن با بی حوصلگی به انگشتانش ضربه زد.
The shop was open.	مغازه روشن بود.
His hands trembled involuntarily.	دستانش بی اختیار می لرزید.
He can not stand it.	او نمی تواند آن را تحمل کند.
He sat alone at the table and refused to make eye contact.	او به تنهایی پشت میز نشست و از تماس چشمی خودداری کرد.
There is only one hour left until the end of time.	فقط یک ساعت تا پایان زمان باقی مانده است.
He fed the chickens with diligence and perseverance.	او با مشغله و پشتکار به جوجه ها غذا می داد.
The leopard was lying impatiently in the shade.	پلنگ با بی حوصلگی زیر سایه دراز کشیده بود.
The sea is blue.	دریا آبی است.
This river was constantly flowing through the valley.	این رودخانه پیوسته از میان دره می گذشت.
His car was confiscated by police.	خودروی وی توسط پلیس توقیف شد.
Children have nothing to judge.	بچه ها هیچ کاری برای قضاوت کردن ندارند.
Heavy rains often cause floods.	باران های شدید اغلب باعث جاری شدن سیل می شوند.
The ship passed the lighthouse.	کشتی از فانوس دریایی گذشت.
He inherited the coffee house from his father.	او قهوه خانه را از پدرش به ارث برده است.
We must stop this pollution.	ما باید جلوی این آلودگی را بگیریم.
The speaker appreciated their efforts.	سخنران از زحمات آنها قدردانی کرد.
His actions did not reflect his true feelings.	اعمال او منعکس کننده احساسات واقعی او نبود.
After a particularly bad case, TB victims often gained immunity.	پس از یک مورد خاص بد، قربانیان سل اغلب مصونیت پیدا کردند.
I asked him to help me clean the garage.	از او خواستم به من کمک کند تا گاراژ را تمیز کنم.
The landlord threatened to evict the tenant.	صاحبخانه مستاجر را تهدید به اخراج کرد.
He planted three trees and planted them in concrete structures.	او سه درخت کاشت و آنها را در اسکلت بتن کرد.
We wanted him to know how much we loved him.	ما می خواستیم او بداند که چقدر او را دوست داریم.
The child did not pay attention to the baby crying.	کودک به گریه کودک توجهی نکرد.
Each data set can be divided into several partitions.	هر مجموعه داده را می توان به چند پارتیشن تقسیم کرد.
The book is described as strange.	کتاب عجیب توصیف شده است.
Clean rooms are available for public use.	اتاق های تمیز برای استفاده عموم در دسترس هستند.
Today, this area is of interest to tourists.	امروزه این منطقه مورد توجه گردشگران است.
This city was once an important commercial center.	این شهر زمانی یک مرکز تجاری مهم بوده است.
I wrote down everything I said.	تمام حرف هایم را یادداشت کردم.
The clouds gently caressed the ground.	ابرها به آرامی زمین را نوازش کردند.
Thick wooden pillars supported the roof.	ستون های چوبی ضخیم سقف را نگه می داشتند.
They poured their love into his stuttering words.	آنها عشق خود را در کلمات لکنت او ریختند.
The house is empty today	امروز خونه خلوته
The difficult task of revenge.	کار دشوار انتقام.
He is eager to return home.	او مشتاق بازگشت به خانه است.
This bridge is the largest bridge in the world.	این پل بزرگترین پل جهان است.
Pets can be easily trained.	حیوانات اهلی را می توان به راحتی آموزش داد.
Several attempts were made to escape.	چندین تلاش برای فرار انجام شد.
Injustice and inequality are widespread.	بی عدالتی و نابرابری گسترده است.
Extensive dust storms are sweeping across the continent.	طوفان گرد و غبار گسترده ای سراسر این قاره را فرا می گیرد.
The thief was arrested and executed.	دزد دستگیر و اعدام شد.
The gardener now seems eager to keep his secret.	به نظر می رسد باغبان در حال حاضر مشتاق حفظ راز خود است.
Many people were injured in the attack.	در این حمله افراد زیادی زخمی شدند.
This boy has a considerable memory.	این پسر حافظه قابل توجهی دارد.
Workers must accept additional shifts.	کارگران باید شیفت های اضافی را بپذیرند.
Floods have washed away bridges and roads.	سیل پل ها و جاده ها را شسته است.
He left the letter for me.	نامه را برای من گذاشت.
These figures are unacceptable.	این ارقام غیر قابل قبول است.
But this year is likely to bring big changes.	اما امسال احتمالاً تغییرات بزرگی را به همراه خواهد داشت.
This city has never been conquered.	این شهر هرگز فتح نشده است.
Students will study any topic they choose.	دانش آموزان هر موضوعی را که انتخاب کنند مطالعه خواهند کرد.
Hospitals here are usually crowded.	بیمارستان‌های اینجا معمولاً شلوغ هستند.
Scientists believe that birth control pills are safe and effective.	دانشمندان بر این باورند که قرص های ضد بارداری بی خطر و موثر هستند.
Young people also teach traditional songs to each other.	جوانان نیز آهنگ های سنتی را به یکدیگر آموزش می دهند.
His son caught his mother's attention.	پسرش توجه مادرش را جلب کرد.
The government is concerned about this growing problem.	دولت نگران این مشکل رو به رشد است.
The ticket was not sold.	بلیت فروخته نشده بود.
The puppy jumped around and shook its tail.	توله سگ به اطرافش پرید و دمش را تکان داد.
We must prevent that catastrophe.	ما باید از آن فاجعه جلوگیری کنیم.
The band's new album has a blues sound.	آلبوم جدید گروه صدای بلوزی دارد.
Garden furniture has just started to mold.	مبلمان باغ تازه شروع به کپک زدن کرده است.
This trip will only take two hours.	این سفر فقط دو ساعت طول خواهد کشید.
You missed most of the show.	شما بیشتر نمایش را از دست دادید.
This narration is no longer acceptable.	این روایت دیگر قابل قبول است.
Their factory produces steel.	کارخانه آنها فولاد تولید می کند.
I have discovered a collection of old records.	من مجموعه ای از رکوردهای قدیمی را کشف کرده ام.
He hopes to write his doctoral dissertation in this field.	او امیدوار است که پایان نامه دکتری خود را در این زمینه انجام دهد.
This children's book is based on a traditional story.	این کتاب کودک بر اساس یک داستان سنتی نوشته شده است.
Swallow the lamb bear.	خرس بره را بلعید.
Domestic violence forced him to flee.	خشونت خانواده را مجبور به فرار کرد.
I am used to city life.	من به زندگی شهری عادت دارم.
Hypoglycemia, or low blood sugar, occurs when the body suffers from it	هیپوگلیسمی یا قند خون پایین زمانی اتفاق می‌افتد که بدن دچار آن باشد
He is not a natural leader.	او یک رهبر طبیعی نیست.
More people came to tell their stories.	افراد بیشتری آمدند تا داستان های خود را تعریف کنند.
Most students go to school by bicycle.	بیشتر دانش آموزان با دوچرخه به مدرسه می روند.
The atmosphere changed almost overnight.	تقریباً یک شبه جو تغییر کرد.
The fall of the empire left many dead and wounded.	سقوط امپراتوری تعداد زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.
While this theory is unpopular, there is no evidence yet.	در حالی که این نظریه محبوبیت ندارد، هنوز هیچ مدرکی وجود ندارد.
He was chased by a group of protesters.	او توسط گروهی از معترضان تعقیب شد.
Machinery has obsolete some jobs.	ماشین آلات برخی از مشاغل را منسوخ کرده است.
Cities are affected by frequent floods.	شهرستان ها درگیر سیلاب های مکرر هستند.
Everyone has to start somewhere.	هرکس باید از جایی شروع کند.
He agrees to repair your car.	او قبول می کند که ماشین شما را تعمیر کند.
Plants have failed after extreme heat.	گیاهان پس از گرمای شدید شکست خورده اند.
Some birds remember certain paths.	برخی از پرندگان مسیرهای خاصی را به خاطر می آورند.
The important thing is that both look good.	نکته مهم این است که هر دو ظاهر خوبی دارند.
Treatment that helps is very expensive.	درمانی که کمک کند بسیار گران است.
As traffic worsened, more people started complaining.	با بدتر شدن ترافیک، افراد بیشتری شروع به شکایت کردند.
It was considered a sacred forest.	جنگل مقدس محسوب می شد.
The lawyer interrogated the suspected perpetrators.	وکیل از مجرمان مظنون بازجویی کرد.
He was responsible for helping preserve natural resources.	او مسئول کمک به حفظ منابع طبیعی بود.
The film contains very little dialogue.	فیلم حاوی دیالوگ بسیار کمی است.
They spent a lot of money on a new computer.	آنها برای یک کامپیوتر جدید پول زیادی خرج کردند.
The debt of a poor country is staggering.	بدهی کشور فقیر سرسام آور است.
The accident was very serious and inevitable.	تصادف بسیار جدی و اجتناب ناپذیر بود.
Did he cause you any trouble?	آیا او برای شما دردسر ایجاد کرد؟
He is a skilled singer.	او یک خواننده ماهر است.
The exhibition spread rapidly across the plains.	نمایشگاه به سرعت در سراسر دشت گسترش یافت.
In his new book, he discusses ancient medicine.	او در کتاب جدیدش به بحث پزشکی باستانی می پردازد.
Cycada sang loudly.	سیکادای پرسروصدا با صدای بلند آواز خواند.
Be sure to thoroughly clean the drain.	حتماً زهکشی را کاملاً تمیز کنید.
The environment has suffered a lot.	محیط زیست آسیب زیادی دیده است.
He sculpted.	او اقدام به مجسمه سازی مجسمه کرد.
Forest police officers searched	ماموران پلیس جنگل را جستجو کردند
He whispered something about wanting to talk to someone.	او چیزی در مورد اینکه می خواهد با کسی صحبت کند زمزمه کرد.
The atmosphere in the room was tense.	جو اتاق متشنج بود.
This is a large diameter balance beam.	این یک تیر تعادل با قطر زیاد است.
The brakes screamed.	صدای جیغ ترمز بلند شد.
Our city is small and friendly.	شهر ما کوچک و دوستانه است.
There was little movement in the villages.	حرکت در روستاها کم بود.
Bitter and sweet chocolate with sugar.	شکلات تلخ و شیرین با شکر.
Ask the manager for more information.	اطلاعات بیشتر را از مدیر بخواهید.
My watch works slowly.	ساعت من کند کار می کند.
As a boy, he always wanted to be a warrior.	به عنوان یک پسر، او همیشه دوست داشت یک جنگجو باشد.
The flames shone in the sky.	درخشش شعله های آتش به آسمان پرید.
The fabric was stiff and uncomfortable.	پارچه سفت و ناراحت کننده بود.
We can have a short break.	می توانیم یک استراحت کوتاه داشته باشیم.
Local representatives have staged daily protests.	نمایندگان محلی اعتراضات روزانه برگزار کرده اند.
To do justice, he managed to complete the project.	برای اجرای عدالت، او موفق شد پروژه را به پایان برساند.
The little boy flew.	پسر کوچک پرواز کرد.
After severely injured, he lost his sense of direction.	پس از مجروح شدن شدید، حس جهت گیری خود را از دست داد.
Coffee helps me.	قهوه به من کمک می کند.
Several hundred people are expected to attend.	انتظار می رود چند صد نفر در این مراسم شرکت کنند.
They learned how to make swords and shields.	آنها یاد گرفتند که چگونه شمشیر و سپر بسازند.
His income is enough to support his family.	درآمد او برای خرج خانواده اش کافی است.
We should have found more reliable witnesses.	ما باید شاهدان قابل اعتماد بیشتری پیدا می کردیم.
Government subsidies to farmers have increased.	یارانه های دولتی به کشاورزان افزایش یافته است.
Some restaurants remained open during the crisis.	برخی از رستوران ها در طول بحران باز ماندند.
He threw two coins at the woman.	دو سکه به دست زن انداخت.
People use energy in their homes and factories every day.	مردم هر روز از انرژی در خانه ها و کارخانه های خود استفاده می کنند.
The cave was looted by looters.	غار توسط غارتگران غارت شده بود.
A tree was planted along the streets.	در کنار خیابان ها درخت کاشته شد.
I accused him of fraud.	من او را به تقلب متهم کردم.
The last ounce of fuel is very toxic.	آخرین اونس سوخت بسیار سمی است.
A completed house is assessed for tax.	یک خانه تکمیل شده برای مالیات ارزیابی می شود.
Officials were suspicious of the situation.	مقامات به این وضعیت مشکوک بودند.
Students must learn important values.	دانش آموزان باید ارزش های مهم را بیاموزند.
They focused on the city center.	آنها مرکز شهر را مورد توجه قرار دادند.
Their son will continue to excel in his education.	پسر آنها همچنان در تحصیلات خود عالی خواهد بود.
My friend was a great help.	دوست من کمک بزرگی بود.
Each country has to adapt to different climatic conditions.	هر کشوری باید با شرایط آب و هوایی متفاوت سازگار شود.
My children were always neglected.	بچه های من همیشه مورد بی توجهی قرار می گرفتند.
Obasan wanted to become a samurai.	اوباسان می خواست سامورایی شود.
Shake well before use.	قبل از استفاده خوب تکان دهید.
His defeated opponent promised never to forgive him.	حریف شکست خورده او قول داد که هرگز او را نبخشد.
Fishing is a dying industry in the region.	ماهیگیری یک صنعت رو به مرگ در منطقه است.
The dancers turned and raised many arms above their heads.	رقصندگان چرخیدند و بازوهای زیادی را بالای سر خود بلند کردند.
German tourists come and go in this city.	گردشگران آلمانی در این شهر رفت و آمد می کنند.
The wizard visualized a storm.	جادوگر یک طوفان را تجسم کرد.
The mathematician first articulated this concept clearly and logically.	ریاضیدان ابتدا این مفهوم را واضح و منطقی بیان کرد.
She has a beautiful voice.	او صدای زیبایی دارد.
The necklace is very beautiful	گردنبند خیلی خوشگله
The herd moved slowly at first, but went insane.	گله در ابتدا به آرامی حرکت کرد، اما دیوانه شد.
He was extremely tall for his age.	او نسبت به سنش فوق العاده بلندقد بود.
Rewrite your request	درخواست خود را دوباره بنویسید
By law, he is allowed to travel by sea.	طبق قانون، او اجازه دارد از طریق دریا سفر کند.
I will try everything once.	من هر چیزی را یک بار امتحان خواهم کرد.
The house was completely dark.	خانه کاملا تاریک بود.
Take a deep breath and taste the perfume.	نفس عمیقی کشید و عطر را می چشید.
Experts advise against feeding wild birds.	کارشناسان توصیه می کنند از تغذیه پرندگان وحشی خودداری شود.
Cities have been established here and there is a lot of archeological remains in it.	شهرها در اینجا تأسیس شده اند و بقایای باستان شناسی زیادی در آن وجود دارد.
A set of planets orbiting a star.	مجموعه ای از سیارات که به دور ستاره می چرخند.
We must give our food to the hungry.	باید غذایمان را به گرسنگان بدهیم.
A brave king decided to marry an ordinary person.	یک پادشاه جسور تصمیم گرفت با یک فرد عادی ازدواج کند.
Not all burgers are made from beef.	همه همبرگرها از گاو تهیه نمی شوند.
The taste of this pizza is a bit like Anchovy.	طعم این پیتزا کمی شبیه آنچوی است.
He thought it was not wise.	او فکر می کرد که عاقلانه نیست.
The group was happy with the result.	گروه از نتیجه خوشحال شد.
You can not enter a river twice.	شما نمی توانید دو بار وارد یک رودخانه شوید.
They bought a bucket and a new bucket.	آنها یک سطل و سطل جدید خریدند.
Her cat looked happy.	گربه اش به نظر خوشحال بود.
The conference attracted an international audience.	این کنفرانس مخاطبان بین المللی را به خود جلب کرد.
Hot water is poured into a container.	آب داغ در ظرفی ریخته می شود.
The thieves escaped with a lot of money.	سارقان با مقدار زیادی پول فرار کردند.
Gypsies have a bad reputation.	کولی شهرت بدی دارد.
He eats only fresh fruits, grains and vegetables.	او فقط میوه، غلات و سبزیجات تازه می خورد.
He often visits patients in their homes.	او اغلب بیماران را در خانه هایشان ملاقات می کند.
The album begins with the couple's wedding photo.	آلبوم با عکس عروسی این زوج آغاز می شود.
He received a gold medal for his work.	او برای کار خود مدال طلا دریافت کرد.
Most parents insist that their children have a good school.	اکثر والدین اصرار دارند که فرزندانشان از مدرسه مناسب برخوردار باشند.
Homes are expensive, but mortgages are manageable.	خانه ها گران هستند، اما وام مسکن قابل مدیریت است.
One of the village elders led his tribe in a war dance.	یکی از بزرگان روستا، قبیله خود را در یک رقص جنگی رهبری کرد.
In fact, quite the opposite is true.	در واقع، کاملا برعکس صادق است.
Regional government must be dismantled	حکومت منطقه ای باید برچیده شود
Three glasses of sugar was too much	سه لیوان شکر زیاد بود
The animals began to search.	حیوانات شروع به جستجو کردند.
I was punished for stealing.	من به جرم دزدی مجازات شدم.
It turned out that he was suffering from advanced cancer.	مشخص شد که او از سرطان پیشرفته رنج می برد.
If there is no meat in it, do not buy it.	اگر گوشتی در آن نیست، آن را نخرید.
They bathed on the beach.	آنها در ساحل حمام کردند.
They should be allowed to breathe.	باید اجازه می داد نفس بکشند.
The old men were telling stories.	پیرمردها قصه می گفتند.
Before the war, the city had a large population.	قبل از جنگ، جمعیت این شهر زیاد بود.
The pathogen may be transmitted through the water source.	پاتوژن ممکن است از طریق منبع آب منتقل شود.
Coastal and island beaches are dangerous.	سواحل ساحلی و جزیره ای خطرناک هستند.
We must be vigilant.	ما باید هوشیار باشیم.
Grandma's small, regular handwriting almost disappeared.	دست خط کوچک و منظم مادربزرگ تقریباً ناپدید شد.
This operation was performed successfully.	این عملیات با موفقیت انجام شد.
When real estate agencies talk about "chain", they mean it	وقتی آژانس‌های املاک از «زنجیره» صحبت می‌کنند، منظورشان است
They had to go through many dangers.	آنها مجبور بودند از خطرات زیادی عبور کنند.
Often, a new city is created.	اغلب، یک شهر جدید ایجاد می شود.
Some scientists believe that these diseases are caused by stress.	برخی از دانشمندان بر این باورند که این بیماری ها ناشی از استرس است.
The pudding is baked in the oven.	پودینگ در فر پخته می شود.
The soup is well cooked on the left	سوپ به خوبی در سمت چپ پخته می شود
There is no interest in penny stocks.	در سهام پنی سودی وجود ندارد.
He was told that his medicine did not contain any active ingredients.	به او گفته شد که داروی او حاوی هیچ ماده فعالی نیست.
The children practiced under the guidance of their coach.	بچه ها با هدایت مربی خود تمرین کردند.
The sense of divination filled the space.	حس پیشگویی فضا را پر کرده بود.
I remember hearing it before	یادمه قبلا شنیدم
The poor were inspired to expand their horizons.	فقرا الهام گرفتند تا افق های خود را گسترش دهند.
Mortgage interest rates fell sharply.	نرخ بهره وام مسکن به شدت کاهش یافت.
The water level is rising rapidly.	سطح آب به سرعت در حال افزایش است.
The storm caused extensive damage.	طوفان خسارات گسترده ای به بار آورد.
Women usually spend less time on cosmetics than men.	زنان معمولا زمان کمتری را نسبت به مردان صرف لوازم آرایش می کنند.
He suggested a bold plan.	او طرح جسورانه ای را پیشنهاد کرد.
Rotate the magnet so that it faces north.	آهنربا را طوری بچرخانید که رو به شمال باشد.
It was written in clear and fluent sentences.	با جملات واضح و روان نوشته شده بود.
Security forces cracked down on protesters.	نیروهای امنیتی تظاهرات را سرکوب کردند.
Fishing area.	منطقه ماهیگیری.
Who told you that you could come here?	کی بهت گفته که میتونی بیای اینجا؟
Clashes broke out on several fronts.	درگیری در چند جبهه آغاز شد.
He divided people into age groups.	او افراد را به گروه های سنی تقسیم کرد.
Many farmers claim that this system promotes inefficiency.	بسیاری از کشاورزان ادعا می کنند که این سیستم ناکارآمدی را ترویج می کند.
The hills were covered with dense forests.	تپه ها پوشیده از جنگل های انبوه بود.
As a result, animals have to travel long distances to find food.	در نتیجه، حیوانات برای یافتن غذا باید مسافت زیادی را طی کنند.
The village does not have a cemetery.	روستا قبرستان ندارد.
I'm baking a cake	دارم کیک میپزم
Many artists live in this area.	هنرمندان زیادی در این منطقه زندگی می کنند.
There is grass everywhere	همه جا علف است
There is only one poem in each issue.	در هر شماره فقط یک شعر آمده است.
In the Middle Ages, the rich sometimes wore good clothes.	در قرون وسطی، ثروتمندان گاهی اوقات لباس های خوب می پوشیدند.
This culture uses the traditional calendar system.	این فرهنگ از سیستم تقویم سنتی استفاده می کند.
He walked down the narrow corridor.	از راهروی باریک رفت.
The old man sat on the porch of his house,	پیرمرد در ایوان خانه اش نشست،
The prince felt a certain apprehension.	شاهزاده دلهره خاصی احساس کرد.
The dance ends in a draw.	رقص با تساوی به پایان می رسد.
They see you as you are.	آنها شما را همانطور که هستید می بینند.
The football team will do an exhausting training today.	تیم فوتبال امروز تمرین طاقت فرسایی را انجام خواهد داد.
He vehemently denied any wrongdoing.	او به شدت هر گونه تخلف را انکار کرد.
A comma is used to separate items in a series.	کاما برای جدا کردن آیتم های یک سری استفاده می شود.
This is the moment to act.	این لحظه برای اقدام است.
He decided to volunteer for cooking soup.	او تصمیم گرفت داوطلبانه در سوپ آشپزی شرکت کند.
May they be at peace.	باشد که در آرامش باشند.
The truck driver was fined for speeding.	راننده کامیون به دلیل سرعت غیرمجاز جریمه شد.
Use a teaspoon to stir in the boiling milk.	از یک قاشق چایخوری برای هم زدن شیر در حال جوش استفاده کنید.
The villagers volunteered their services.	روستاییان به طور داوطلبانه خدمات خود را ارائه کردند.
They spend the night with friends.	آنها شب را با دوستان می گذرانند.
Pour La Riz and Tamis Sur La Forshte.	پور لا ریز او تامیس سور لا فورشته.
He wondered how we could cope without him	او متعجب بود که ما چگونه بدون او از پسش بر می آییم
The cloud floated lazily on the trees all afternoon.	ابر تمام بعدازظهر با تنبلی بر روی درختان شناور بود.
He is planning to write a book.	او در حال برنامه ریزی برای نوشتن یک کتاب است.
This nation enjoys the blessings of fertile soil.	این ملت از نعمت خاک حاصلخیز برخوردار است.
A group of reporters surrounded the politician.	گروهی از خبرنگاران این سیاستمدار را محاصره کردند.
His apartment building was in a deserted part of town.	ساختمان آپارتمان او در قسمتی متروک از شهر بود.
After drying, we spread the seeds on the ground.	پس از خشک شدن، دانه ها را در سطح زمین پخش می کنیم.
The prince entered the theater.	شاهزاده وارد تئاتر شد.
The room heats up.	اتاق گرم می شود.
He was very interested in education.	او علاقه زیادی به تحصیل داشت.
Angry demonstrators took to the streets.	تظاهرکنندگان خشمگین به خیابان ها ریختند.
This worksheet is explanatory in nature.	این کاربرگ ماهیت توضیحی دارد.
He could not find his glasses.	او نتوانست عینک خود را پیدا کند.
The government began rationing food.	دولت شروع به جیره بندی غذا کرد.
Both diseases are dangerous	هر دو بیماری خطرناکی هستند
No one looks happy.	هیچ کس خوشحال به نظر نمی رسد.
Warren whistled when he saw the baby duckling.	وارن با دیدن بچه جوجه اردک ها سوت زد.
Try a manicure.	مانیکور را امتحان کنید.
This lady owns a beauty salon.	این خانم صاحب یک سالن زیبایی است.
Venice is like a city built on water.	ونیز شبیه شهری است که روی آب ساخته شده است.
The amount increased dramatically.	مقدار به طور چشمگیری افزایش یافت.
Archaeologists believe his tomb is intact.	باستان شناسان معتقدند مقبره او دست نخورده است.
If you refuse, you are considered "disobeying the rules."	در صورت امتناع، "عدم اطاعت از قوانین" در نظر گرفته می شوید.
The researcher found that many scientists agreed with him.	محقق دریافت که بسیاری از دانشمندان با او موافق بودند.
Family, friends and colleagues are all invited.	خانواده، دوستان و همکاران همه دعوت شده اند.
He drank a sip of tea, his mind was far away.	جرعه جرعه چای نوشید، فکرش دور بود.
Allow the rice to simmer.	زمان بگذارید تا برنج دم بکشد.
They typically live for decades.	آنها به طور معمول چندین دهه زندگی می کنند.
He was fired.	او از سمت خود برکنار شد.
Pour half of the milk into a bowl.	نیمی از شیر را در ظرفی ریخت.
He planned carefully.	او با دقت برنامه ریزی کرد.
He is tired of being treated like a child.	او از اینکه با او مانند یک کودک رفتار می شود خسته شده است.
This car is at my disposal.	این ماشین در اختیار من است.
At the prestigious school, everyone was amazed by his paintings.	در مدرسه معتبر، همه از نقاشی های او شگفت زده شدند.
Apples were used to boil milk.	از سیب برای جوشاندن شیر استفاده می کردند.
Can you print this letter for me?	آیا می توانید این نامه را برای من چاپ کنید؟
This mosque is a relic of an important battle.	این مسجد یادگار یک نبرد مهم است.
He shook her but she could not sleep.	تکانش داد اما خوابش نمی برد.
He passed the exam wholeheartedly.	او امتحان را با تمام وجود قبول کرد.
Police are raiding homes across the city.	پلیس در حال یورش به خانه ها در سراسر شهر است.
His story had sounds.	داستان او صداهایی داشت.
The lab technician carefully examined the result.	تکنسین آزمایشگاه به دقت نتیجه را بررسی کرد.
The police hung their machine guns on his back.	پلیس مسلسل خود را روی پشتش آویزان کرده بود.
The prosecutor asked the jury to find them guilty.	دادستان از هیئت منصفه خواست تا مجرم شناخته شوند.
The rock was broken by a fall.	سنگ در اثر سقوط شکسته شد.
The heart has its own electrical system.	قلب سیستم الکتریکی مخصوص به خود را دارد.
He laughed nervously.	خنده عصبی کرد.
His new novel will be a critical success.	رمان جدید او یک موفقیت منتقدان خواهد بود.
The bag caught his attention, but he resisted the pull.	کیف توجهش را جلب کرد، اما در برابر کشش آن مقاومت کرد.
Scientists have made great discoveries about our universe.	دانشمندان اکتشافات بزرگی در مورد جهان ما انجام داده اند.
Customers complained that prices had risen significantly.	مشتریان شکایت داشتند که قیمت ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
He drank a long drink from a spring.	او یک نوشیدنی طولانی از چشمه آب خورد.
The two carriages pass each other.	دو کالسکه از کنار هم رد می شوند.
Jim started talking and the meeting was postponed.	جیم شروع به صحبت کرد و جلسه به تعویق افتاد.
He was not afraid to go out alone.	او از بیرون رفتن به تنهایی نمی ترسید.
Two billion tons of steel are consumed annually.	دو میلیارد تن فولاد در سال مصرف می شود.
The government intends to build a new road.	دولت قصد دارد یک جاده جدید بسازد.
The proportion of immigrants will decrease.	نسبت مهاجران کاهش خواهد یافت.
Then the boy moved towards the door.	سپس پسر به سمت در حرکت کرد.
Monks are skilled in meditation.	راهبان در مراقبه مهارت دارند.
The weather that day was magnificent.	هوای آن روز با شکوه بود.
The practice class was full.	کلاس تمرین پر بود.
The castle was surrounded by high and thick walls.	این قلعه با دیوارهای بلند و ضخیم احاطه شده بود.
The good smell soon made him feel hungry.	بوی خوب به زودی باعث شد که او احساس گرسنگی کند.
Famine is the result of exploitation.	قحطی نتیجه استثمار است.
An astronomer studied the orbits of comets.	یک ستاره شناس مدار ستاره های دنباله دار را مطالعه کرد.
Males are stronger than females.	نرها قوی تر از ماده ها هستند.
Digital video recorders record video.	دستگاه های ضبط ویدئوی دیجیتال فیلم را ضبط می کنند.
He gains more and more weight.	او بیشتر و بیشتر وزن اضافه می کند.
His clothes smelled of smoke.	لباس هایش بوی دود می داد.
His courage inspired his comrades to fight.	شجاعت او الهام بخش همرزمانش برای نبرد بود.
They live and work near the desert.	آنها در نزدیکی کویر زندگی و کار می کنند.
The skyline of the city center has changed dramatically.	خط افق مرکز شهر به طرز چشمگیری تغییر کرده است.
He is certainly admirable for his courage.	او مطمئناً به دلیل شجاعتش قابل تحسین است.
The pope has decided to move the capital.	پاپ تصمیم به انتقال پایتخت گرفته است.
City bus drivers went on strike today.	رانندگان اتوبوس های شهر امروز اعتصاب کردند.
Make sure the closet door is locked.	مطمئن شوید که درب کمد قفل است.
Fortunately, he was wearing a cloth apron.	خوشبختانه او یک پیشبند پارچه ای پوشیده بود.
It is also a cheap and natural food source.	همچنین یک منبع غذایی ارزان و طبیعی است.
Women are not allowed in the temple.	ورود زنان به معبد ممنوع است.
It was a cold day.	روز سردی بود.
Remember that he is a little boy.	به یاد داشته باشید که او یک پسر کوچک است.
Before buying a manhole cover, make sure it fits.	قبل از خرید کاور منهول، مطمئن شوید که مناسب است.
Boiled water reduces sugar.	آب جوشانده قند را کاهش می دهد.
The tapping ratio was very high.	نسبت ضربه زدن بسیار بالا بود.
The fungus was ingested by small animals.	این قارچ توسط حیوانات کوچک بلعیده شد.
The forest is flaming in color.	جنگل از رنگ شعله ور است.
Modernity has also changed the uses of water.	مدرنیته کاربردهای آب را نیز تغییر داده است.
The Senate voted to impeach the president.	مجلس سنا به استیضاح رئیس جمهور رای داد.
The dog's head was sunk in the cushion.	سر سگ در بالشتک فرو رفته بود.
The cat's paws were crossed	پنجه های گربه به طور محتوی ضربدری شده بود
The principle behind the false color images is simple.	اصل پشت تصاویر رنگی کاذب ساده است.
They are called rivers.	به آنها رودخانه می گویند.
Bring the milk to a boil, then reduce the heat.	شیر را به جوش بیاورید، سپس حرارت را کم کنید.
A stream of water falls on a ridge	نهر آب روی یک یال فرو می ریزد
The building is surrounded by trees.	این ساختمان توسط درختان احاطه شده است.
Words are one of the most important communication tools.	کلمات یکی از ضروری ترین ابزارهای ارتباطی هستند.
He tried to position himself in the crowd.	او سعی کرد خود را در میان جمعیت قرار دهد.
The ground was soft and springy.	زمین نرم و فنری بود.
Our culture has long depended on waterways.	فرهنگ ما از دیرباز به آبراه ها وابسته بوده است.
Discovering the therapeutic effects of music was a turning point.	کشف اثرات درمانی موسیقی نقطه عطفی بود.
He is a stubborn negligent.	او یک اهمال‌کننده سرسخت است.
Candy trays for children were on the walls.	سینی های آب نبات برای کودکان روی دیوارها قرار داشت.
The baby's tiny fingers were tightly wrapped around the wash.	انگشتان ریز کودک محکم دور شستش حلقه شده بود.
Our water source is becoming increasingly polluted.	منبع آب ما به طور فزاینده ای آلوده می شود.
The bishops were required to sign the documents.	اسقف ها موظف به امضای اسناد بودند.
The following questions should be used sparingly.	از سؤالات بعدی باید کم استفاده شود.
The company is best known for its shoes.	این شرکت بیشتر به خاطر کفش هایش شناخته شده است.
You also need ten eggs.	شما همچنین به ده تخم مرغ نیاز دارید.
Truth can sometimes be stranger than fantasy.	حقیقت گاهی می تواند عجیب تر از خیال باشد.
There are more men in the general population than women.	تعداد مردان در جمعیت عمومی بیشتر از زنان است.
Let's visit a museum.	بیایید از یک موزه دیدن کنیم.
The industry is scattered.	صنعت پراکنده است.
People usually eat spicy food late at night.	مردم معمولاً در اواخر شب غذاهای تند می خورند.
The water is heating up.	آب در حال گرم شدن است.
The wood was soft and moist.	چوب نرم و مرطوب بود.
Think twice before taking action.	قبل از اقدام دو بار فکر کنید.
He drove into the city.	با ماشین به داخل شهر رفت.
He made everything from scratch.	او همه چیز را از ابتدا ساخت.
Their marriage ended before it began.	ازدواج آنها قبل از شروع به پایان رسید.
He was granted full amnesty.	عفو کامل به او داده شد.
The winter here has always been cold.	زمستان اینجا همیشه سرد بوده است.
Lightning struck the cathedral.	صاعقه به کلیسای جامع اصابت کرد.
The seas are constantly rising.	دریاها به طور پیوسته در حال افزایش هستند.
Jack is friendly with me.	جک با من دوستانه است.
You need to exercise a little.	شما باید کمی ورزش کنید.
A case of conjunctivitis.	یک مورد ورم ملتحمه.
There was not much for vegetarians.	چیز زیادی برای گیاهخواران وجود نداشت.
The coach cursed us.	مربی به ما فحش داد.
From this room you can see the mountains.	از این اتاق می توانید کوه ها را ببینید.
Few people are lucky enough to know the real luxuries.	تعداد کمی از مردم به اندازه کافی خوش شانس هستند که تجملات واقعی را بشناسند.
The cow growled loudly.	گاو با صدای بلند غر زد.
Jade was afraid to die.	جید می ترسید بمیرد.
It rained for three quarters of an hour.	سه ربع ساعت باران بارید.
The explorer seemed worried.	کاوشگر نگران به نظر می رسید.
Cliff jumped up and down and made people laugh.	کلیف بالا و پایین پرید و مردم را به خنده انداخت.
The cards were divided into five piles.	کارت ها به پنج انبوه تقسیم شدند.
The troublemakers have been fired.	مشکل سازان اخراج شده اند.
They stole my money!	پولم را دزدیدند!
The workers listened to their needs.	کارگران به نیازهای آنها گوش دادند.
Most of the windows faced the street.	بیشتر پنجره های رو به خیابان تخته شده بود.
The river flowed slowly between the gentle shores of white sand.	رودخانه به آرامی بین سواحل ملایم ماسه سفید جریان داشت.
Brick is commonly used as a building material.	آجر معمولاً به عنوان مصالح ساختمانی استفاده می شود.
They celebrated their signature with a party.	آنها امضای خود را با یک مهمانی جشن گرفتند.
At that moment, the doorbell rang.	در همان لحظه زنگ در به صدا درآمد.
Everyone present at the show paid a lot of attention.	همه حاضران در نمایش توجه زیادی داشتند.
Children are an important aspect of most cultural groups.	کودکان یکی از جنبه های مهم اکثر گروه های فرهنگی هستند.
Do not bother to clean yourself before going out.	قبل از بیرون رفتن به خود زحمت نظافت نکنید.
How many hours did you sleep?	چند ساعت خوابید.
Tomorrow is his birthday	فردا تولدش است
Diamonds and coal are sometimes found in one place.	الماس و زغال سنگ گاهی در یک مکان یافت می شود.
A special actor has a deadly charm for young men.	یک هنرپیشه خاص برای مردان جوان جذابیت مهلکی دارد.
What if you could look into people's minds?	اگر بتوانید به درون ذهن مردم نگاه کنید چه؟
The crocodile decided to dive deeper into the mud.	تمساح تصمیم گرفت بیشتر در گل فرو رود.
By boiling it, the impurity was removed.	با جوشاندن آن ناخالصی از بین می رفت.
He entered the lobby with long steps.	با قدم های بلند وارد لابی شد.
The minister stood in front of a magnificent plaque.	وزیر جلوی یک لوح باشکوه ایستاد.
You may hear woodpeckers pecking at the tree.	ممکن است صدای نوک زدن دارکوب در درخت را بشنوید.
Thousands of polls have been conducted on this subject.	هزاران نظرسنجی در مورد این موضوع انجام شده است.
It is illegal for foreign tourists to visit there.	بازدید گردشگران خارجی از آنجا غیرقانونی است.
There is a constant struggle to control air pollution.	مبارزه دائمی برای کنترل آلودگی هوا وجود دارد.
We reached our destination very soon.	خیلی زود به مقصد رسیدیم.
A gentle breeze blew through her hair.	نسیم ملایم موهایش را می وزید.
We have a lot of respect for our fellow human beings.	ما برای همنوعان خود احترام زیادی قائل هستیم.
A sudden gust of wind destroyed his hat.	وزش باد ناگهانی کلاه او را از بین برد.
They ate potatoes and carrots.	آنها سیب زمینی و هویج می خوردند.
Old traditions were forgotten as the world changed.	سنت های قدیمی با تغییر جهان فراموش شدند.
The fastest route to the city center.	سریع ترین مسیر به مرکز شهر.
Living in big cities was a nightmare.	زندگی در شهرهای بزرگ یک کابوس بود.
They lived in peace for three decades.	آنها سه دهه در صلح و آرامش زندگی کردند.
The slope overturned in a melee.	شیب در یک غوغا واژگون شد.
Save money by making your own yogurt.	با تهیه ماست خودتان در پول خود صرفه جویی کنید.
The main scientist of this project is young and enthusiastic.	دانشمند اصلی این پروژه جوان و مشتاق است.
She told him from her childhood.	او از دوران کودکی خود به او گفت.
He was tired at the end of the day.	او در پایان روز خسته بود.
The cemetery is nearby.	قبرستان نزدیک است.
Asked questions from all sides.	سوالاتی را از هر طرف مطرح کرد.
They have nothing less.	آنها دیگر چیزی کم ندارند.
This does not prove that the actors are not real.	این ثابت نمی کند که بازیگران واقعی نیستند.
He was impatient with late students.	او نسبت به دانش آموزان دیررس بی تاب بود.
The detective arrived just as he was asleep.	کارآگاه درست زمانی که او به خواب رفته بود وارد شد.
A comprehensive theory was presented.	یک نظریه جامع ارائه شد.
Most websites use encryption to protect users' personal information.	اکثر وب سایت ها از رمزگذاری برای محافظت از اطلاعات شخصی کاربران استفاده می کنند.
The portraits of this artist are very light.	پرتره های این هنرمند بسیار سبک است.
He fought like the devil.	مثل شیطان می جنگید.
A police officer was shot dead.	یک افسر پلیس به ضرب گلوله کشته شد.
Few people know that diet can cause mental health problems.	تعداد کمی از مردم می دانند که رژیم غذایی می تواند مشکلات روانی ایجاد کند.
Then gently pull out the blood sample syringe.	سپس سرنگ نمونه خون را به آرامی بیرون کشید.
Scientists also fear the fate of this species.	دانشمندان همچنین از سرنوشت این گونه می ترسند.
I saw many stars.	من ستاره های زیادی دیدم.
The sun went down and down.	خورشید پایین و پایین تر فرو رفت.
The passenger picked up his luggage.	مسافر چمدان هایش را برداشت.
The council has a registration of citizens.	شورا یک ثبت نام از شهروندان دارد.
Deforestation is a threat to our wildlife.	جنگل زدایی تهدیدی برای حیات وحش ما است.
If you move too fast, the honey will crystallize.	اگر خیلی سریع حرکت کنید، عسل متبلور می شود.
Wash your hands and face.	دست ها و صورت خود را بشویید.
They divided the country into three regions.	آنها کشور را به سه منطقه تقسیم کردند.
Air quality in the area is improving.	کیفیت هوا در منطقه رو به بهبود است.
Make sure it has a special taste.	مطمئن شوید که طعم خاصی دارد.
The potency of the drug eventually diminished.	قدرت دارو سرانجام کاهش یافت.
He got angry when the dog ate his cookies.	وقتی سگ کلوچه هایش را خورد، عصبانی شد.
A concert of this nature is rare.	کنسرتی با این ماهیت نادر است.
His jacket was wrinkled and torn.	ژاکتش چروک و پاره شده بود.
It rained heavily last night.	دیشب باران شدیدی می بارید.
This book contains comprehensive metronome symbols.	این کتاب شامل علائم مترونوم جامع است.
The cat knew where it was going.	گربه می دانست کجا می رود.
We could do it alone.	ما می توانستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.
A firm grip is required when firing.	هنگام شلیک اسلحه، گرفتن محکم مورد نیاز است.
To win the championship, players must be skilled.	برای کسب عنوان قهرمانی، بازیکنان باید ماهر باشند.
The coach turned sharply to the right.	مربی به شدت به سمت راست چرخید.
The man who hit the ball was short.	مردی که توپ را زد کوتاه قد بود.
He was a young man, though small.	او مرد جوانی بود، اگر چه کوچک.
There is a secret about this lunar region.	در مورد این منطقه قمری رازی وجود دارد.
Even the sky is low.	حتی آسمان هم کم است.
The police never talk about the death of the thieves.	پلیس هرگز در مورد مرگ سارقان صحبت نمی کند.
These shoes fit me well.	این کفش ها به خوبی به من می آیند.
Israel is rich, but it needs it.	اسرائیل ثروتمند است، اما نیازمند است.
A mango has sharp teeth to kill snakes and frogs.	یک مانگوس دندان های تیز برای کشتن مارها و قورباغه ها دارد.
The enzyme is sensitive to light.	آنزیم به نور حساس است.
He looked away to hide his sadness.	نگاهش را به دور انداخت تا غمش را پنهان کند.
These elections will be determined with the participation of the people.	این انتخابات با مشارکت مردم تعیین خواهد شد.
He lay quietly.	آرام و ساکت دراز کشید.
I can not find my glasses.	من نمی توانم عینکم را پیدا کنم.
A simple start will lead to great success.	یک شروع ساده منجر به یک موفقیت بزرگ می شود.
Welcome to the circus!	به سیرک خوش آمدید!
He quickly checked the contents of the room.	او به سرعت محتویات اتاق را بررسی کرد.
The streets were full of people buying and selling flowers.	خیابان ها پر از مردمی بود که مشغول خرید و فروش گل بودند.
The scientist had built a machine.	دانشمند ماشینی ساخته بود.
He suffered a terrible panic attack.	او دچار یک حمله وحشت وحشتناک شد.
The dictionary contains about a quarter of a million words.	فرهنگ لغت شامل تقریباً یک چهارم میلیون کلمه است.
Seven miles northeast you see a small waterfall.	در هفت مایلی شمال شرقی، آبشار کوچکی را می بینید.
The soldiers were forced to admit defeat and surrender.	سربازان مجبور به اعتراف به شکست و تسلیم شدند.
Many changes have taken place since the construction of this wall.	از زمان ساخت این دیوار تغییرات زیادی صورت گرفته است.
He claimed that this technology is dangerous.	او ادعا کرد که این فناوری خطرناک است.
Most entrepreneurs fail in their first investment.	بیشتر کارآفرینان در اولین سرمایه گذاری خود شکست می خورند.
The price of fossil fuels has skyrocketed.	قیمت سوخت های فسیلی سر به فلک کشیده است.
He spends most of his time online.	او بیشتر وقت خود را آنلاین می گذراند.
The insurgents destroyed all the machines.	شورشیان تمام ماشین آلات را نابود کردند.
The crazy programmer was very slow.	برنامه نویس دیوانه خیلی کند بود.
He has a bird's head.	او یک سر پرنده دارد.
This valuable legacy was bequeathed to him by his father.	این میراث ارزشمند توسط پدرش به او وصیت شد.
I'm very careful	من خیلی مراقبم
He found it fascinating by photographing the night sky.	او با عکاسی از آسمان شب، آن را جذاب دید.
There was a sudden change in temperature.	یک تغییر ناگهانی دما وجود داشت.
As the nobles got richer, the poor got poorer.	همانطور که نجیب زاده ها ثروتمند می شدند، فقیرها فقیرتر می شدند.
His mother found him lying down.	مادرش او را به صورت دراز کشیده پیدا کرد.
The meteorite exploded in the atmosphere.	شهاب سنگ در جو منفجر شد.
All boys must serve in the army.	همه پسرها باید خدمت سربازی بروند.
He is not as smart as he thinks.	او آنقدرها هم که فکر می کند باهوش نیست.
Anxiety and depression were the predominant symptoms.	اضطراب و افسردگی علائم غالب بودند.
The chef prepared an incredible meal.	سرآشپز یک غذای باورنکردنی آماده کرد.
It has been shown to make people happier and healthier.	نشان داده شده است که مردم را شادتر و سالم تر می کند.
Journalists were not allowed to attend the court hearing.	خبرنگاران اجازه حضور در جلسه دادگاه را نداشتند.
But this problem persists.	اما این مشکل پابرجاست.
The mine is very small.	معدن بسیار کوچک است.
All of these are included in the system.	همه اینها در سیستم گنجانده شده است.
The climb was steep	صعود تند بود
The lake has been protected for decades.	این دریاچه برای چندین دهه حفاظت شده است.
Your face reflects your true feelings.	چهره شما احساسات واقعی شما را نشان می دهد.
You need to make sure you find your way back home.	باید مطمئن شوید که راه خانه خود را دوباره پیدا کرده اید.
I strongly believe that evolution is possible.	من قویاً معتقدم که تکامل ممکن است.
Children should love their parents.	بچه ها باید والدین خود را دوست داشته باشند.
The teacher asked him to review his work.	استاد از او خواست تا کار خود را بررسی کند.
The animal escaped easily.	حیوان به راحتی فرار کرد.
They got married as if nothing had happened between them.	طوری ازدواج کردند که انگار هیچ اتفاقی بینشان نیفتاده است.
He held out his hands and welcomed her.	دستانش را دراز کرد و از آغوشش استقبال کرد.
The market was a hive of activity.	بازار، کندوی فعالیت بود.
Add two tablespoons of grated ginger to the sauce.	دو قاشق غذاخوری زنجبیل رنده شده را به سس اضافه کنید.
The medical team is responsible for patient care.	تیم پزشکی مسئول مراقبت از بیمار است.
Heat less than water but more than steam.	گرمای کمتر از آب اما بیشتر از بخار.
Poetry collection.	مجموعه شعر.
The constitution guarantees freedom of worship for all.	قانون اساسی آزادی عبادت را برای همه تضمین می کند.
A sudden silence calmed him down.	سکوت ناگهانی باعث آرامش شد.
Put the coals in the fireplace.	زغال سنگ را در آتشدان قرار دهید.
Health services have a bad body.	خدمات بهداشتی بدنه بدی دارد.
As a favor, he agreed to see me.	به عنوان یک لطف، او موافقت کرد که من را ببیند.
Pour a little melted butter on the cake.	روی کیک کمی کره آب شده بریزید.
This beautiful bird sings.	این پرنده زیبا می خواند.
The plumber noticed that the pipes were leaking badly.	لوله کش متوجه شد که لوله ها به شدت نشتی دارند.
The walls of this church are covered with murals.	دیوارهای این کلیسا با نقاشی های دیواری پوشیده شده است.
The company is in financial trouble.	این شرکت درگیر مشکلات مالی است.
Their first task is to inhale landmines.	اولین وظیفه آنها شامل استشمام مین های زمینی است.
They soon realized that he could not.	آنها به زودی متوجه شدند که نمی تواند.
He sat on the carpet.	روی فرش نشست.
The situation is disappointing.	وضعیت ناامید کننده است.
Bent closer.	نزدیکتر خم شد.
What are its benefits?	مزایای آن چیست؟
The fish is a warm vertebrate.	ماهی یک مهره دار گرماده است.
There are other versions of this story.	روایت های دیگری از این داستان وجود دارد.
Now, the thought of death has become commonplace.	اکنون، افکار مرگ به امری عادی تبدیل شده است.
Before buying a house, you should carefully consider the financial issues.	قبل از خرید خانه باید مسائل مالی را به دقت بررسی کرد.
He was ill almost all his life.	او تقریباً در تمام زندگی خود بیمار بود.
The butler drank strong coffee.	ساقی قهوه قوی نوشید.
Deteriorating health quickly left him bedridden.	رو به وخامت سلامتی او به سرعت او را در بستر بیماری رها کرد.
Thanksgiving is a day for family and friends.	روز شکرگزاری روزی برای خانواده ها و دوستان است.
He was tired and at the same time inspired.	او خسته بود و در عین حال الهام گرفته بود.
He has long black hair and dark eyes.	او موهای بلند مشکی و چشمان تیره دارد.
And so, my task will be four parts.	و بنابراین، وظیفه من چهار قسمت خواهد بود.
The company is offering a new line of products.	این شرکت در حال ارائه خط جدیدی از محصولات است.
Such a large object falls through the branches.	چنین جسم بزرگی از طریق شاخه ها سقوط می کند.
The beetle is somewhat social.	سوسک تا حدودی اجتماعی است.
During the war, many farms were destroyed.	در طول جنگ، بسیاری از مزارع ویران شدند.
The mountains stand out over the valley.	کوه ها بر فراز دره خودنمایی می کنند.
The cow entered slowly.	گاو به آرامی داخل شد.
The city is located at the foot of a mountain.	این شهر در دامنه یک کوه قرار دارد.
People waited patiently for hours.	مردم ساعت ها صبورانه منتظر ماندند.
Fill the teapot with water.	قوری را با آب پر کنید.
Do not sleep	خوابت نبرد
Do you want tea?	چای میخوای؟
The smell of medicine made him nauseous.	بوی دارو حالت تهوع او را در آورده بود.
Both the president and the vice president were present.	هم رئیس جمهور و هم معاون رئیس جمهور حضور داشتند.
The princess's eyes narrowed when she saw the boy.	چشمان شاهزاده خانم با دیدن پسرک ریز شد.
The artwork was festively decorated.	آثار هنری به صورت جشن تزئین شده بود.
Power fluctuates diagonally.	قدرت به صورت مورب در نوسان است.
Build a bar chart	ساخت نمودار میله ای
Activate the hot water tap.	شیر آب گرم را فعال کنید.
This garden has exotic plants from all over the world.	این باغ دارای گیاهان عجیب و غریب از سراسر جهان است.
Nobody paid much attention.	هیچ کس توجه زیادی نکرد.
A camel can carry up to six people.	یک شتر می تواند تا شش نفر را حمل کند.
These flowers bloom in winter.	این گل ها در زمستان شکوفا می شوند.
This farm provides enough produce for the country.	این مزرعه محصول کافی برای کشور فراهم می کند.
Lightning flashed and lit up the scene.	رعد و برق درخشید و منظره را روشن کرد.
The leader addressed the crowd.	رهبر خطاب به جمعیت.
This site has always been a prison.	این سایت همیشه یک زندان بوده است.
I can see no reason why anyone should do this.	من نمی توانم دلیلی ببینم که چرا کسی این کار را انجام دهد.
In art, it is better to simplify the figures.	در هنر بهتر است فیگورها ساده شوند.
I put a portable radio in my bag.	یک رادیو قابل حمل در کیفم گذاشتم.
Growth this year seems likely.	رشد در سال جاری محتمل به نظر می رسد.
The drought occurred in late winter.	خشکسالی در اواخر زمستان رخ داد.
Mince the meat and mix the breadcrumbs in a large bowl.	گوشت چرخ کرده و آرد سوخاری را در یک کاسه بزرگ با هم مخلوط کنید.
An accident at work ended his life.	یک حادثه کار به زندگی او پایان داد.
Some people find it annoying.	برخی افراد آن را آزاردهنده می دانند.
The traffic lights went off and the traffic stopped completely.	چراغ های راهنمایی از کار افتاد و ترافیک را به طور کامل متوقف کرد.
The robber was armed.	سارق مسلح به اسلحه بود.
An owl that has set up in the forest.	جغدی که در جنگل به پا کرده است.
The bridge was repaired overnight.	پل یک شبه تعمیر شد.
Passengers must wait here for three hours before boarding.	مسافران قبل از سوار شدن باید سه ساعت در اینجا منتظر بمانند.
He painted the landscape with a color palette.	او منظره را با پالت رنگی نقاشی کرد.
Payment must be made in local currency.	پرداخت باید با ارز محلی انجام شود.
Faith is dead without work.	ایمان بدون کار مرده است.
Many buildings were damaged.	بسیاری از ساختمان ها آسیب دیدند.
Learn basic grammar again	گرامر پایه را دوباره یاد بگیرید
Nostalgia refers to the emotional memories of the past.	نوستالژی به خاطرات عاطفی گذشته اشاره دارد.
This land is not suitable for agriculture.	این زمین برای کشاورزی مناسب نیست.
The good people of this nation have rejected this idea.	مردم خوب این ملت این عقیده را رد کرده اند.
A journey takes several hours.	یک سفر چندین ساعت طول می کشد.
He forgot his name in a job interview.	در مصاحبه شغلی نام خود را فراموش کرد.
Technology will remove time barriers.	فناوری موانع زمان را از بین خواهد برد.
He had received a bouquet of roses.	او یک دسته گل رز دریافت کرده بود.
The spiders fled in terror.	عنکبوت ها وحشت زده فرار کردند.
The countryside was quiet.	حومه شهر آرامی بود.
If something goes wrong, we will be responsible.	اگر مشکلی پیش بیاید، ما مسئول آن خواهیم بود.
Local activists protested the plan.	فعالان محلی به این طرح اعتراض کردند.
People often forget this.	مردم اغلب این را فراموش می کنند.
They remained steady as he shifted uncomfortably in his chair.	هنگامی که او به طرز ناراحت کننده ای در صندلی خود جابجا می شد، ثابت ماندند.
Some of the tents were made of straw.	برخی از چادرها از نی ساخته شده بود.
The storm overturned houses and trees.	طوفان خانه ها و درختان را واژگون کرد.
He looked like an archetypal hero.	او شبیه قهرمان کهن الگو بود.
My stomach hurts.	معده ام درد میکند.
The lake dwellers guarded the shore.	دریاچه نشینان در کنار ساحل نگهبانی می دادند.
The poor man asked in a harsh voice.	بیچاره با صدایی خشن پرسید.
The legs are delicious.	پای ها خوشمزه است.
Does he have a brother or sister?	آیا او برادر یا خواهری دارد؟
He can apply for insurance benefits.	او می تواند برای دریافت مزایای بیمه اقدام کند.
He was completely surrounded.	او کاملاً محاصره شده بود.
The thief was eventually arrested.	در نهایت سارق دستگیر شد.
He received no reply to his letters.	او هیچ پاسخی به نامه هایش دریافت نکرد.
Changing market forces have begun to worry potential developers.	تغییر نیروهای بازار شروع به نگرانی توسعه دهندگان بالقوه کرده است.
The couple adopted a child.	این زوج فرزندی را به فرزندی پذیرفتند.
He wiped the pieces of his desk.	خرده های میزش را پاک کرد.
He ate a crispy apple.	او یک سیب ترد خورد.
Grammar is an essential component of eloquence.	دستور زبان جزء ضروری فصاحت است.
He realized that he had made a terrible mistake.	او متوجه شد که یک اشتباه وحشتناک مرتکب شده است.
This recipe uses very few ingredients.	این دستور غذا از مواد بسیار کمی استفاده می کند.
I was sick for three days.	من سه روز مریض بودم.
The drink has a hit.	نوشیدنی یک ضربه دارد.
This prison was notorious for its harsh conditions.	این زندان به خاطر شرایط سختش بدنام بود.
He was carrying a baby toy in his handbag.	او یک اسباب بازی کودک را در کیف دستی خود حمل می کرد.
He poured some milk from the bottle.	کمی شیر از بطری ریخت.
Our coal reserves will be depleted soon.	ذخایر زغال سنگ ما به زودی تمام می شود.
The children were punished for their bad behavior.	بچه ها به خاطر رفتار بدشان تنبیه شدند.
The captain of the football team was highly regarded by his teammates.	کاپیتان تیم فوتبال بسیار مورد توجه هم تیمی هایش بود.
The consequences of such actions can be devastating.	عواقب چنین اقداماتی می تواند ویرانگر باشد.
The soldiers stared at the refugees.	سربازان به پناهندگان خیره شدند.
The heat created in this sunny desert.	گرمای ایجاد شده در این صحرای آفتاب‌زده.
The constant rain has saturated the soil.	باران مداوم خاک را اشباع کرده است.
He repeated the question.	سوال را تکرار کرد.
Other countries have interstate highways.	کشورهای دیگر دارای بزرگراه های بین ایالتی هستند.
This medicine is for external use only.	این دارو فقط برای استعمال خارجی است.
Pottery was widely used in the first civilizations.	سفال در اولین تمدن ها بسیار مورد استفاده قرار می گرفت.
I kept my distance.	فاصله ام را حفظ کردم.
They ate ice cream.	بستنی خوردند.
The rent is too high	اجاره خیلی زیاده
What do they see on these trips?	آنها در این سفرها چه می بینند؟
The poet's works include not only poems, but also scientific articles.	آثار شاعر نه تنها شامل اشعار، بلکه مقالات علمی است.
Water is a scarce commodity here.	اینجا آب یک کالای کمیاب است.
This room is a good place to study.	این اتاق مکان مناسبی برای مطالعه است.
This material was widely used.	این ماده به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.
Factories are often located near rivers.	کارخانه ها اغلب در نزدیکی رودخانه ها قرار دارند.
The company car was surrounded by police.	ماشین شرکت توسط پلیس محاصره شد.
Amy is taking me to a restaurant.	امی دارد من را به رستوران می برد.
White city with snow.	شهری سفید با برف.
He ruined his face.	صورتش را خراب کرد.
These texts provide valuable historical and cultural information.	این متون اطلاعات تاریخی و فرهنگی ارزشمندی را ارائه می دهند.
John loves to walk in the city.	جان دوست دارد در شهر قدم بزند.
The governor thanked his constituents for their support.	فرماندار از حمایت های رای دهندگان خود تشکر کرد.
Many noises can be heard from nearby buildings.	از ساختمان های مجاور صداهای زیادی شنیده می شود.
The laboratory quickly made a creative discovery.	آزمایشگاه به سرعت به یک کشف خلاقانه دست یافت.
The neighbor's child broke down our fence.	بچه همسایه حصار ما را خراب کرد.
He warned me not to play in the ditch.	او به من هشدار داد که در خندق بازی نکنم.
She is really proud of her children.	او واقعاً به فرزندانش افتخار می کند.
The lifespan of birds decreases every year.	طول عمر پرندگان هر سال کاهش می یابد.
They listened to music with excitement	آنها با هیجان به موسیقی گوش می دادند
Trade unions played a prominent role.	اتحادیه های کارگری نقش برجسته ای داشتند.
Why does this happen to us?	چرا این اتفاق برای ما می افتد؟
The old woman's house was surrounded by flowers.	خانه پیرزن با گل احاطه شده بود.
The first day is spring.	اولین روز بهار است.
They are now on their way to the Holy Mountain.	آنها اکنون راهی کوه مقدس می شوند.
How else do you plan to warm up?	دیگر چگونه برای گرم شدن برنامه ریزی می کنید؟
The young man stared at him.	مرد جوان به او خیره شد.
Long ago, people were destroyed by volcanoes.	مدت ها پیش، مردم توسط آتشفشان ها از بین رفتند.
Do not cry baby	فرزند عزیزم گریه نکن
The package is heavy for me.	بسته برای من سنگین است.
He dipped his face between his hands.	صورتش را بین دستانش فرو کرد.
A thick cloud covered the sun	ابر غلیظی خورشید را پوشانده بود
They listened to a popular song.	آنها به اجرای یک آهنگ محبوب گوش دادند.
Women were seen more in celebrations than men.	زنان بیشتر از مردان در جشن ها دیده می شدند.
Many men signed the petition.	بسیاری از مردان این طومار را امضا کردند.
He died in the arms of his sister.	او در آغوش خواهرش جان باخت.
He divided genomic data by chromosome.	او داده های ژنومی را بر اساس کروموزوم تقسیم کرد.
He hurried forward, his dark hair flying.	او با عجله به جلو رفت، موهای تیره در حال پرواز بود.
We only want the best for our customers.	ما فقط بهترین چیز را برای مشتریان خود می خواهیم.
But they were wrong.	اما آنها اشتباه کردند.
Meet to answer our questions.	نشست تا به سوالات ما پاسخ دهد.
Disappointment led a man to steal.	ناامیدی مردی را به دزدی سوق داد.
The priest declared the saint holy.	کشیش قدیس را مقدس اعلام کرد.
This area is at war.	این منطقه درگیر جنگ است.
Throw your trash in the trash.	زباله های خود را در سطل زباله بریزید.
Scientists are under pressure to discover a cure.	دانشمندان برای کشف یک درمان تحت فشار هستند.
Farmers need fertilizers and pesticides.	کشاورزان به کود و آفت کش نیاز دارند.
Black bears are found throughout the rainforest.	خرس های سیاه در سراسر جنگل های بارانی یافت می شوند.
The children complained of hunger.	بچه ها از گرسنگی شکایت کردند.
He was reprimanded for stealing food.	او به دلیل دزدی غذا مورد توبیخ قرار گرفت.
The lanes are very narrow for cycling.	خطوط برای دوچرخه سواری خیلی باریک هستند.
I took out my pen.	قلمم را بیرون آوردم.
The plane crashed and all its occupants were killed.	هواپیما سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند.
The boy was walking on a path in the forest.	پسرک در مسیری در جنگل قدم می زد.
The child was impressed by what I said.	بچه از صحبت من متاثر شد.
People who have been given religious preferences by the government.	مردمی که از سوی حکومت ترجیحات مذهبی داده شده است.
That account is not new.	آن حساب جدید نیست.
Please stop screaming	لطفا دست از جیغ زدن بردارید
Reliable electricity is important for the performance of cities.	برق قابل اعتماد برای عملکرد شهرها مهم است.
This river once flowed underground	این رودخانه زمانی در زیر زمین جریان داشت
Money stops here.	پول اینجا متوقف می شود.
He stared straight ahead and took a deep breath.	مستقیم به جلو خیره شد و به شدت نفس می کشید.
A man's voice cut him off.	صدای مردی او را قطع کرد.
He got on the truck.	او سوار کامیون شد.
They are not fed properly.	آنها به درستی تغذیه نمی شوند.
The clock stopped.	ساعت ایستاد.
Several peace agreements have failed to improve the situation.	چندین توافقنامه صلح نتوانسته وضعیت را بهبود بخشد.
A powerful empire ruled many lands.	امپراتوری قدرتمند بر بسیاری از سرزمین ها حکومت می کرد.
The tires need to be replaced.	لاستیک ها باید تعویض شوند.
Many farmers became ill from contaminated water.	بسیاری از کشاورزان از آب آلوده بیمار شدند.
The train will not arrive in eight minutes.	هشت دقیقه دیگر قطار نمی رسد.
Many chemistry graduates go to university.	بسیاری از فارغ التحصیلان رشته شیمی به دانشگاه می روند.
They were instructed to eat a mild and tasteless diet.	به آنها دستور داده شد که رژیم غذایی ملایم و بی مزه مصرف کنند.
This is not a new line of thought.	این خط فکری جدید نیست.
It was a memorable night.	این یک شب خاطره انگیز بود.
He is worried about his hypochondria.	او نگران هیپوکندری خود است.
Sales volume will grow exponentially.	حجم فروش به صورت تصاعدی رشد خواهد کرد.
The editor was calm.	سردبیر آرامش داشت.
The city itself was not attacked.	خود شهر مورد حمله قرار نگرفت.
Electricity in rural areas was very profitable.	برقی شدن مناطق روستایی سود زیادی به همراه داشت.
Almost every civilization celebrates the harvest.	تقریباً هر تمدنی برداشت محصول را جشن می گیرد.
The hostel was in a quiet part of town.	هاستل در نقطه ای آرام از شهر بود.
They went silently into the cold, dark night.	آنها بی صدا به شب سرد و تاریک رفتند.
The man's face was a mask of terror.	صورت مرد ماسکی از وحشت بود.
Trees were planted everywhere.	همه جا درخت کاشته شد.
The river was useless for transportation.	رودخانه برای حمل و نقل بی فایده بود.
Heavy black clouds landed in the sky.	ابرهای سیاه سنگینی در آسمان فرود آمدند.
Everyone sat down.	همه نشستند.
The Prime Minister is respected and admired all over the world.	نخست وزیر در سراسر جهان مورد احترام و تحسین است.
Raising chickens emits a pungent odor.	پرورش جوجه ها بوی تندی متصاعد می کند.
We were summoned to the palace.	ما را به قصر احضار کردند.
These countries are heavily dependent on fossil fuels.	این کشورها به شدت به سوخت های فسیلی وابسته هستند.
The stunning red dress left little in the imagination.	لباس قرمز خیره کننده کمی در تخیل باقی نگذاشت.
One day Shahab did not return.	یک روز شهاب برنگشت.
An intelligent technique has been developed.	یک تکنیک هوشمند توسعه یافته است.
The relatives of the deceased wanted justice.	بستگان متوفی خواهان اجرای عدالت بودند.
All animal populations have declined dramatically.	همه جمعیت حیوانات به طور چشمگیری کاهش یافته است.
Enemies have infiltrated all levels of society.	دشمنان در تمام سطوح جامعه نفوذ کرده اند.
The wife was completely tired.	همسر کاملا خسته شده بود.
Computer memory refers to a short sequence of data.	حافظه در رایانه به توالی کوتاهی از داده ها اشاره دارد.
Growing concerns about health, safety and environmental issues.	نگرانی های فزاینده در مورد بهداشت، ایمنی و مسائل زیست محیطی.
On a typical day, he rides to school by bicycle.	در یک روز معمولی، او با دوچرخه به مدرسه می رود.
Many voters changed their ballots.	بسیاری از رای دهندگان برگه های رای خود را تغییر دادند.
The oppressors have been overthrown.	ظالمان سرنگون شده اند.
Nixon declared war on drugs.	نیکسون اعلام جنگ علیه مواد مخدر کرد.
Finally the computer crashed.	بالاخره کامپیوتر خراب شد.
A scientist measures air pressure.	یک دانشمند فشار هوا را اندازه گیری می کند.
Drinking alcohol is prohibited in this country.	نوشیدن مشروب در این کشور ممنوع است.
Weeds can reduce crop yields.	علف های هرز می توانند عملکرد محصولات را کاهش دهند.
The island is surrounded by a coral reef.	این جزیره توسط یک صخره مرجانی احاطه شده است.
Arrived by train.	با قطار رسید.
The men were playing cards.	مردها مشغول ورق بازی بودند.
Officers declined to comment.	ماموران از اظهار نظر خودداری کردند.
Long stories can be boring.	داستان های طولانی می تواند خسته کننده باشد.
Just go straight ahead	فقط مستقیم برو جلو
He disappeared behind the curtain with a sweet smile.	با لبخندی شیرین پشت پرده ناپدید شد.
We must get rid of pollution!	باید از آلودگی دور شویم!
Trees are planted for immigrants.	درختان برای مهاجران کشت می شود.
The driving force came from the legs.	نیروی محرکه از پاها می آمد.
The water flowing from the river is polluted.	آب جاری از رودخانه آلوده است.
The army was defeated in a great battle.	ارتش در یک نبرد بزرگ شکست خورد.
Instructors teach students how to improve their future careers.	مربیان به دانش آموزان می آموزند که چگونه آینده شغلی خود را بهبود بخشند.
The holiday home was clean, modern and very comfortable.	خانه تعطیلات تمیز، مدرن و بسیار راحت بود.
Have you finished your homework?	آیا تکالیف خود را تمام کرده اید؟
The fishing boats were anchored side by side.	قایق های ماهیگیری در کنار هم لنگر انداخته بودند.
The natural beauty of the forest is mesmerizing.	زیبایی طبیعی جنگل مسحور کننده است.
The farmer helped bring water to the fields.	کشاورز به رساندن آب به مزارع کمک کرد.
Everyone saw what happened, but no one helped.	همه دیدند چه اتفاقی افتاد، اما هیچ کس کمکی نکرد.
There was evidence of one.	شواهدی از یکی وجود داشت.
Bridging is priceless.	عمل پل زدن قیمتی ندارد.
His head was resting on the sand.	سرش روی شن ها تکیه داده بود.
He behaved like a child.	مثل بچه ها رفتار می کرد.
A spring flowed from the gardens into the lake.	از باغ ها چشمه ای به دریاچه سرازیر شد.
A doctor was called to examine him.	یک دکتر برای معاینه او فراخوانده شد.
The elephants' yard was amazingly clean.	حیاط فیل ها به طرز شگفت آوری تمیز بود.
Tourists are looking for ruined buildings.	گردشگران به دنبال ساختمان های ویران هستند.
The child began to cry.	کودک شروع به گریه کرد.
Much can be said, albeit superficially.	خیلی می توان گفت، هرچند سطحی.
The reporter was told not to travel alone.	به خبرنگار گفته شد که تنها سفر نکند.
You have to be careful when walking on ice.	وقتی روی یخ راه می‌روید باید با احتیاط بروید.
The farmer plowed his fields with his cows.	کشاورز مزارع خود را با گاوهایش شخم زد.
Please reject salted peanuts.	لطفا بادام زمینی شور را رد کنید.
The court found the accused guilty.	دادگاه متهم را مجرم تشخیص داد.
All children are counted.	همه بچه ها حساب می شوند.
Millions of dollars are spent on advertising every year.	سالانه میلیون ها دلار صرف تبلیغات می شود.
Garbage dumping in the ocean pollutes the sea.	ریختن زباله در اقیانوس باعث آلودگی دریا می شود.
He knew both.	هر دو را شناخت.
He regrets his stupid behavior.	او از رفتار احمقانه خود پشیمان است.
He put the car in gear and left.	ماشین را در دنده گذاشت و رفت.
It no longer hurt.	دیگر دردی نداشت.
The mountains rise above the valley.	کوه ها بر فراز دره برجستند.
These famous sights remind us of the past.	این مکان های دیدنی معروف ما را به یاد گذشته می اندازد.
He has lived a difficult life.	او زندگی سختی را پشت سر گذاشته است.
In general, theory takes precedence over practice.	به طور کلی، تئوری بر روی عمل مقدم است.
The dining room was completely empty.	غذاخوری کاملا خالی بود.
The landscape has changed very little since ancient times.	چشم انداز از زمان های قدیم بسیار کم تغییر کرده است.
However, he refused to surrender.	با این حال، او حاضر به تسلیم نشد.
That store is just a few blocks away.	آن فروشگاه فقط چند بلوک دورتر است.
This politician died instead of facing the law.	این سیاستمدار به جای مواجهه با قانون، مرد.
Most explanations require several assumptions.	اکثر توضیحات نیازمند چندین فرض هستند.
Thousands of visitors come to this archipelago every year.	سالانه هزاران بازدید کننده به این مجمع الجزایر می آیند.
For new mothers, this variety can be quite confusing.	برای تازه مادران، این تنوع می تواند کاملا گیج کننده باشد.
A tall, thin woman entered the room.	زنی قد بلند و لاغر وارد اتاق شد.
Decided unanimously.	به اتفاق آرا تصمیم گرفت.
Surfing on the beach sand was soft.	موج سواری روی شن های ساحل نرم بود.
Many children are born with one.	خیلی از بچه ها با یکی به دنیا می آیند.
Depression and suicidal ideation are common these days.	این روزها افسردگی و افکار خودکشی رایج است.
It struck nine o'clock.	ساعت نه را زد.
I do not remember what day	یادم نیست چه روزی
The cat rubbed my feet.	گربه به پاهایم مالید.
They kept their secret with great zeal.	راز خود را با غیرت بسیار حفظ کردند.
This area has interesting species of wildlife.	این منطقه دارای گونه های جالبی از حیات وحش است.
We traveled to the big cities of the region.	به شهرهای بزرگ منطقه سفر کردیم.
The cabinet is old and worn.	کابینت کهنه و فرسوده است.
The king's daughter was shot dead.	دختر پادشاه با تیر کشته شد.
Alternative use of electricity.	جایگزین استفاده از برق است.
Robots save humans from tedious jobs, he said.	او گفت ربات ها انسان ها را از مشاغل خسته کننده رها می کنند.
The refrigerator was whispering softly.	یخچال آرام زمزمه می کرد.
This man is a known criminal.	این مرد یک جنایتکار شناخته شده است.
Once a criminal, always a criminal.	یک بار جنایتکار، همیشه جنایتکار.
The director introduced several future actors.	کارگردان چند بازیگر آینده را معرفی کرد.
Pick up a piece of damp cheese cloth.	یک تکه پارچه پنیر مرطوب را بچینید.
Put the beans, water and salt in a saucepan.	لوبیاها، آب و نمک را در قابلمه بریزید.
Several ethicists have argued against this experiment.	چندین اخلاق شناس علیه این آزمایش استدلال کرده اند.
The cake was cooling on the stove.	کیک روی اجاق در حال خنک شدن بود.
Many lawyers boycotted the trial.	بسیاری از وکلا دادگاه را تحریم کردند.
The capacity of the room was full.	ظرفیت اتاق پر شده بود.
The research findings show a humid climate.	یافته‌های تحقیق آب و هوای مرطوب نشان می‌دهد.
It's really simple.	واقعا خیلی ساده است.
Her teeth are yellow and rotten, but she smiles anyway.	دندان هایش زرد و پوسیده است، اما به هر حال لبخند می زند.
He lowered his head in shame.	از شرم سرش را پایین انداخت.
Most marine species are endangered.	بیشتر گونه های حیات دریایی در معرض تهدید هستند.
Many companies used their lobbying power to undermine the offer.	بسیاری از شرکت ها از قدرت لابی خود برای تضعیف این پیشنهاد استفاده کردند.
The geologist argued that tectonics had changed	زمین شناس استدلال کرد که زمین ساخت تغییر کرده است
Look for green lands.	به دنبال زمین های سبز باشید.
The snake swallows its prey completely.	مار طعمه خود را به طور کامل می بلعد.
The story is simple.	داستان ساده است.
The bronze chariot rested in the weeds.	ارابه برنزی در علف های هرز آرام گرفت.
His report was approved.	گزارش او مورد تایید قرار گرفت.
A number of faculty members have been fired.	تعدادی از اعضای هیئت علمی اخراج شده اند.
I turned down his offer for the lift.	من پیشنهاد او را برای بالابر رد کردم.
He found that the murals depicted ancient battles.	او متوجه شد که نقاشی های روی دیوار، نبردهای باستانی را به تصویر می کشد.
I had never seen such a corpse	هرگز چنین جنازه ای ندیده بودم
They deviated from the road.	از جاده منحرف شدند.
Wash the potatoes very well.	سیب زمینی ها را خیلی خوب بشویید.
We must protect our environment.	ما باید از محیط زیست خود محافظت کنیم.
This land is irrigable.	این زمین قابل آبیاری است.
Many religions consider electricity sacred.	بسیاری از ادیان برق را مقدس می دانند.
Cooking involves the precise cooking of food.	پخت و پز شامل پختن دقیق غذا است.
You said you want to check the meter.	گفتی میخوای کنتور رو چک کنی.
The progress of civilization has been depicted throughout history.	پیشرفت تمدن در طول تاریخ ترسیم شده است.
We were clearly opposed on both sides.	ما به وضوح در دو طرف مخالف بودیم.
When is the best time to do this?	بهترین زمان برای انجام این کار چه زمانی است؟
A day will be held between the demonstrations.	یک روز در میان تظاهرات برگزار خواهد شد.
Scientific research is incomplete.	تحقیقات علمی ناقص است.
A boat was driven to the theater.	یک قایق رانی به سالن تئاتر هدایت شد.
The government was building schools and clinics.	دولت در حال ساخت مدارس و درمانگاه ها بود.
Snowflakes crystallized in the air.	دانه برف در هوا متبلور شد.
Infected areas are surrounded.	مناطق آلوده محاصره شده است.
Then they called a doctor.	سپس یک دکتر را صدا کردند.
The secretary was the chairman's nephew's meeting.	منشی جلسه برادرزاده رئیسش بود.
Tensions increased steadily overnight.	تنش به طور پیوسته در طول شب افزایش یافت.
To be a teacher after me.	تا بعد از من معلم باشی.
Its tank is formed by a glacier.	مخزن آن توسط یک یخچال طبیعی تشکیل شده است.
The research was fruitless.	تحقیق بی نتیجه بود.
Third, use a sieve to separate the bran.	ثالثاً از الک برای جدا کردن سبوس استفاده کنید.
With the rapid increase in electricity generation,	با افزایش سریع تولید برق،
A young man entered the bank with a limp.	مرد جوانی با لنگ وارد بانک شد.
Students began boarding the school bus.	دانش آموزان شروع به سوار شدن به اتوبوس مدرسه کردند.
They sat down and looked at the mountain scenery.	نشستند و به مناظر کوهستانی نگاه کردند.
The government had declared a state of emergency.	دولت وضعیت فوق العاده اعلام کرده بود.
Share name, but not common origin.	اشتراک نام، اما نه منشاء مشترک.
The rainbow covered the sunny sky.	رنگین کمان آسمان آفتابی را در بر گرفت.
Slowly, but surely, new business began to flourish.	به آرامی، اما مطمئنا، کسب و کار جدید شروع به رونق کرد.
Exercise at least three times a week.	حداقل سه بار در هفته ورزش کنید.
The death of his father deeply affected him.	درگذشت پدر او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد.
The soldiers had to work hard.	سربازان باید سخت کار می کردند.
He began to gasp.	او شروع به نفس نفس زدن کرد.
The ship sank in a storm.	کشتی در طوفان غرق شد.
Remove any leaves.	هر گونه برگ را بردارید.
A woman always watches the clock.	زن همیشه ساعت می زند.
She had a soft voice and wore Shiva clothes.	صدای لطیفی داشت و لباسهای شیوا می پوشید.
The state passed a law restricting access to chemical weapons.	این ایالت قانونی را تصویب کرد که دسترسی به سلاح های شیمیایی را محدود می کرد.
The elevators were closed, so we discovered another way up.	آسانسورها بسته بودند، بنابراین ما راه دیگری را به بالا کشف کردیم.
His parents were worried about his behavior.	پدر و مادرش نگران رفتار او بودند.
Police were looking to find out who was to blame.	پلیس به دنبال کشف این موضوع بود که چه کسی مقصر بود.
Too much water, too little rainfall.	آب بسیار زیاد، در عین حال بارش بسیار کم.
He was known around the world for his opera.	او در سراسر جهان به خاطر اپرای خود شناخته شده بود.
The airline faced increasingly fierce competition from rival companies.	این ایرلاین با رقابت شدید فزاینده ای از سوی شرکت های رقیب روبرو شد.
This sentence has a double negative.	این جمله منفی مضاعف دارد.
Is it dark here?	اینجا تاریک است؟
Students must learn the importance of chronology.	دانش آموزان باید اهمیت وقت شناسی را بیاموزند.
The minister did his best to help the poor.	وزیر تمام تلاش خود را کرد تا به فقرا کمک کند.
The guard smiled hard.	نگهبان لبخندی سخت زد.
Our city is famous for its scientific institutes.	شهر ما به موسسات علمی اش معروف است.
Most students are diligent and study.	اکثر دانش آموزان کوشا و مطالعه هستند.
At that moment, the music stopped.	در همان لحظه، موسیقی متوقف شد.
The surgeon opened the sternum with a knife.	جراح استخوان سینه را با چاقو باز کرد.
Everyone knows he steals.	همه می دانند که دزدی می کند.
The Botanical Park is a botanical research center.	پارک گیاه شناسی مرکز تحقیقات گیاه شناسان است.
Strange stories are told about this place.	داستان های عجیبی در مورد این مکان نقل می شود.
Sometimes he forgot that he was there at all.	گاهی اوقات فراموش می کرد که او اصلاً آنجا بود.
The fire chief climbed the ladder.	رئیس آتش نشانی از نردبان بالا رفت.
Solar energy is popular among environmentalists.	انرژی خورشیدی در بین دوستداران محیط زیست محبوبیت دارد.
The country needs more privacy laws.	این کشور به قوانین حریم خصوصی بیشتری نیاز دارد.
The masks of the thieves left them anonymous.	ماسک های سارقان آنها را ناشناس گذاشت.
The nutritional benefits of fish are undeniable.	فواید تغذیه ای ماهی غیرقابل انکار است.
He passed the room with a fast and beautiful speed.	با سرعتی سریع و زیبا از اتاق گذشت.
The water was shallow and moving slowly.	آب کم عمق بود و حرکت کند بود.
The butterfly flew.	پروانه پرواز کرد.
Children are more in contact with their bodies than adults.	کودکان بیشتر از بزرگسالان با بدن خود در تماس هستند.
The sound of the distant sea was soothing.	صدای دریای دور آرام بخش بود.
The farmer ate sunflower seeds while working.	کشاورز در حین کار تخمه آفتابگردان خورد.
The flag of the revolution is red and gold.	پرچم انقلاب سرخ و طلایی است.
Our ancestors built huts and lived in the Neolithic.	اجداد ما کلبه هایی می ساختند و به صورت نوسنگی در آن زندگی می کردند.
Rock music is listened to by millions.	موسیقی راک توسط میلیون ها نفر گوش می شود.
The police deal with drunk driving.	پلیس با رانندگی در حالت مستی برخورد می کند.
Companies invested in new computer equipment.	شرکت ها در تجهیزات کامپیوتری جدید سرمایه گذاری کردند.
Well, this is a white rose	خوب، این یک رز سفید است
Water moves very slowly.	آب بسیار کند حرکت می کند.
He said this without losing eye contact.	بدون قطع ارتباط چشمی این را گفت.
This book has been thoroughly researched.	این کتاب کاملاً تحقیق شده است.
The needle scratches across the record.	سوزن در سراسر رکورد خراش می کند.
Some men prefer to keep their wives at home.	برخی از مردان ترجیح می دهند همسر خود را در خانه نگه دارند.
Her favorite colors are indigo and purple.	رنگ های مورد علاقه او نیلی و بنفش است.
This hotel offers a wide range of activities.	این هتل طیف گسترده ای از فعالیت ها را ارائه می دهد.
Conformity assessment is difficult in large companies.	ارزیابی انطباق در شرکت های بزرگ دشوار است.
She had long, blond streaks with gray streaks.	رگه های بلند و بلوند او با رگه های خاکستری بود.
He was a passionate man.	او مردی پرشور بود.
The sweet smell of mud filled the space.	بوی شیرین و گلی فضا را فرا گرفته بود.
The pilot's emotional state can affect their flight.	وضعیت عاطفی خلبان می تواند بر پرواز آنها تأثیر بگذارد.
Bad hair days are inevitable.	روزهای بد مو اجتناب ناپذیر است.
Most young people leave school by the age of eighteen.	اکثر جوانان تا سن هجده سالگی مدرسه را ترک می کنند.
Lots of colors	انبوهی از رنگ ها
However, spiritual values ​​can coexist with scientific advances.	با این حال ارزش های معنوی می توانند با پیشرفت های علمی همزیستی داشته باشند.
The status of the language is currently unknown.	وضعیت زبان اکنون نامشخص است.
The two teams topped the table.	دو تیم در صدر جدول قرار گرفتند.
The connection speed was very low.	سرعت اتصال بسیار پایین بود.
We appreciate the company	قدردان شرکت هستیم
The sound was weak and ominous.	صدا ضعیف و شوم بود.
Soak the rice in water.	برنج را در آب خیس کنید.
They went to the front, beating all the soldiers in the valley	آنها به سمت جبهه می رفتند، همه سربازان را دره می زدند
He threw himself on a chair and cried.	او خودش را روی صندلی انداخت و گریه کرد.
Long ago, humans lived on earth.	خیلی وقت پیش، انسان ها روی زمین زندگی می کردند.
He hired a tutor to help me study.	او یک معلم خصوصی استخدام کرد تا به من کمک کند درس بخوانم.
The wall is covered with graphite.	دیوار با گرافیتی پوشانده شده است.
This was the motivation for the whole project.	این اقدام انگیزه ای برای کل پروژه بود.
They went to the forest for two hours and reached a neighborhood.	دو ساعت به جنگل رفتند و به محله ای رسیدند.
Officials claimed his behavior was unacceptable.	مقامات ادعا کردند که رفتار او غیرقابل قبول است.
But his feelings were hurt.	اما احساسات او جریحه دار شد.
These pictures showed the residents of the city walking in a park.	این تصاویر ساکنان شهر را در حال قدم زدن در یک پارک نشان می داد.
Global funding from richer countries to stabilize developing countries.	منابع مالی جهانی از کشورهای ثروتمندتر برای ایجاد ثبات در کشورهای در حال توسعه.
Many tourists come to this city every year.	سالانه گردشگران زیادی به این شهر می آیند.
We traveled on foot.	سفر را پیاده طی کردیم.
The chair has ten wooden bases.	صندلی دارای ده پایه چوبی است.
A police station is visible from a distance.	یک پاسگاه پلیس از دور نمایان است.
His breath came out in the clouds.	نفسش در ابرها بیرون آمد.
The climb was short.	صعود کوتاه بود.
The director was fired.	کارگردان اخراج شد.
The product is of normal quality.	کالا از کیفیت معمولی برخوردار است.
Open the window now!	حالا پنجره را باز کن!
The car engine was strong.	موتور ماشین قوی بود.
Mom served a big meal daily.	مامان روزانه یک وعده غذایی بزرگ سرو می کرد.
But no one listened.	اما کسی گوش نمی داد.
The scientific community believed that famine had caused the disease.	جامعه علمی معتقد بود که قحطی باعث این بیماری شده است.
Soon no one will talk to me anymore.	به زودی دیگر کسی با من صحبت نمی کند.
Sometimes contradictions are confused with each other.	گاه متضادها با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.
He began to produce a series of strange sounds.	او شروع به تولید یک سری صداهای عجیب کرد.
Some scientists believe that the earth is round.	برخی از دانشمندان معتقدند که زمین گرد است.
A line of children was waiting outside.	صفی از بچه ها بیرون منتظر بودند.
Jays are known for their loud and noisy cries.	جی ها به خاطر گریه های پر سر و صدا و پر سر و صدا خود معروف هستند.
There is a possibility of spilling soup.	احتمال ریختن سوپ وجود دارد.
The food consisted of rice and fish.	غذا شامل برنج و ماهی بود.
Each side must respect the other side's wishes for peace.	هر یک از طرفین باید به خواست طرف مقابل برای صلح احترام بگذارد.
Humans were once apes.	انسان ها زمانی میمون بودند.
This is an energetic and colorful ceremony.	این مراسم پر انرژی و رنگارنگ است.
However, there were few requests for national redistribution.	با این حال، درخواست های کمی برای توزیع مجدد ملی وجود داشت.
Put a lid on top.	یک درب در بالا قرار دهید.
The baby screamed as the needle scratched his little foot.	وقتی سوزن پای کوچکش را خار می کرد، بچه جیغ زد.
Our articles contain overlapping stories.	مقالات ما حاوی داستان های همپوشانی است.
They shared the crop with the poor.	آنها محصول را با فقرا تقسیم کردند.
Some languages ​​are much more difficult to understand than others.	درک برخی از زبان ها بسیار دشوارتر از زبان های دیگر است.
Water turns into steam after heating.	آب پس از گرم شدن تبدیل به بخار می شود.
An important person is missing for us.	یک نفر مهم برای ما گم شده است.
She had thin brown hair.	موهای نازک قهوه ای داشت.
There is a feeling in my being	حسی در وجودم جاری است
Officials retreated and talked.	مسئولین عقب نشینی کردند و با هم صحبت کردند.
Guns were fired inside the parliament building.	در داخل ساختمان مجلس اسلحه شلیک شد.
Smart money went elsewhere.	پول هوشمند به جای دیگری رفت.
A scientist must add fractions when dividing.	یک دانشمند باید هنگام تقسیم کسرها اضافه کند.
The story involves many mazes.	داستان شامل پیچ و خم های زیادی است.
He admired vivid colors.	او رنگ های زنده را تحسین می کرد.
Some churches have abandoned the traditional cross.	برخی از کلیساها از صلیب سنتی صرف نظر کرده اند.
The birds began to sing.	پرندگان شروع به آواز خواندن کردند.
The starlings gathered along the wires.	سارها در امتداد سیم ها جمع شدند.
Many of the trees in this forest were dying.	بسیاری از درختان این جنگل در حال مرگ بودند.
Some cars are more suitable for these trips than others.	برخی از خودروها برای این سفرها مناسب تر از بقیه هستند.
As you might expect, there are stunning scenery.	همانطور که می توان انتظار داشت، مناظر خیره کننده ای وجود دارد.
He stretched his neck and saw the scene.	گردنش را دراز کرد و صحنه را دید.
He brought his cat.	گربه اش را آورد.
The club hit the pavement loudly.	باشگاه با صدای بلند به سنگفرش برخورد کرد.
We will follow the river downstream.	رودخانه را در پایین دست دنبال خواهیم کرد.
He paid with a credit card.	با کارت اعتباری پرداخت کرد.
You will receive one hour of gold.	یک ساعت طلا دریافت خواهید کرد.
Cooking fish requires patience.	پخت ماهی نیاز به صبر دارد.
These statements were completely unacceptable.	این اظهارات کاملا غیر قابل قبول بود.
The rich man's rich fortune made him feel unhappy.	دارایی های زیاد مرد ثروتمند باعث شد که او احساس ناراحتی کند.
Go to your left.	به سمت چپ خود بروید.
The train was almost half an hour late.	قطار نزدیک به نیم ساعت دیر رسید.
He had no job and wanted to travel.	او شغلی نداشت و می خواست سفر کند.
He studied differential and integral calculus in medical school.	در دانشکده پزشکی حساب دیفرانسیل و انتگرال خواند.
Negotiations ended with opposition from both sides.	مذاکرات با مخالفت هر دو طرف پایان یافت.
Many factories today are not well managed.	امروزه بسیاری از کارخانه ها به خوبی اداره نمی شوند.
The light shines from behind the window.	نور از پشت پنجره می تابید.
The rooms were decorated with artistic murals.	اتاق ها با نقاشی های دیواری هنری تزئین شده بودند.
All the money was spent on expensive equipment.	تمام پول خرج وسایل گران قیمت شد.
Sanctions barred trade between the two continents.	تحریم مانع از تجارت بین دو قاره شد.
His logic was undeniable.	منطق او غیرقابل انکار بود.
Borrowing money often seems easy.	اغلب قرض گرفتن پول آسان به نظر می رسد.
Time passed slowly.	زمان به کندی می گذشت.
Many flowers decorate the facades of ancient buildings.	گل های زیادی نمای ساختمان های باستانی را تزئین می کنند.
My house is a few kilometers away.	خانه من چند کیلومتر دورتر است.
A prominent but controversial medical scientist.	یک دانشمند پزشکی برجسته، اما بحث برانگیز.
They carefully packed the precious cargo.	آنها محموله گرانبها را با دقت بسته بندی کردند.
An injured horse was dragged into the city.	یک اسب مجروح به شهر کشیده شد.
Do not mention his relationship with her.	به رابطه او با او اشاره نکنید.
in a hurry?	با عجله؟
vision	چشم انداز
It was a small village.	روستای کوچکی بود.
The news came as no surprise to locals.	این خبر برای ساکنان محلی تعجب آور نبود.
He says the money has been condemned.	او می گوید که این پول محکوم شده است.
This person should not be good at all.	این شخص باید به هیچ وجه خوب نباشد.
The forest was silent.	جنگل ساکت شده بود.
Life in this small town is hard.	زندگی در این شهر کوچک سخت است.
Seasons are created due to the axis of rotation of the earth.	فصل ها به دلیل محور چرخش زمین ایجاد می شوند.
Tropical rainforests are very humid.	جنگل های بارانی استوایی بسیار مرطوب هستند.
He threw some bread crumbs in the air.	مقداری خرده نان به هوا پرت کرد.
He glanced at her from the side.	نگاهی از پهلو به او انداخت.
This building was abandoned a long time ago.	این ساختمان مدت ها پیش متروکه شده بود.
The cat was sick and did not eat.	گربه مریض بود و غذا نمی خورد.
Do not worry about the bill	نگران قبض نباش
Leave some soil in the mixture.	مقداری خاک در مخلوط باقی بگذارید.
Wealth is not everything	ثروت همه چیز نیست
We will meditate and recite the scriptures.	ما به تعمق و تلاوت متون مقدس خواهیم پرداخت.
It also helps him develop his leadership skills.	همچنین به او کمک می کند تا مهارت های رهبری خود را توسعه دهد.
Our veterinarian prescribed medicine.	دامپزشک ما دارو تجویز کرد.
You owe it to yourself to buy a car.	برای خرید ماشین باید بدهکار شوید.
Here is your paycheck for your rights.	در مورد حقوق شما، فیش حقوقی شما اینجاست.
Other animals, such as elephants, can drink a lot of water.	حیوانات دیگر مانند فیل ها می توانند آب زیادی بنوشند.
A piece of cloth was gently wrapped around the wound.	یک تکه پارچه به آرامی دور زخم پیچیده شد.
She ruffled her hair.	موهایش را به هم زد.
The sun will set in three hours.	سه ساعت دیگر خورشید غروب می کند.
The birds suddenly break their flight, then settle on the wings.	پرندگان به طور ناگهانی پرواز خود را می شکنند، سپس بر روی بال مستقر می شوند.
The clear sky watched the night through the window.	آسمان صاف شب را از پنجره تماشا کرد.
The next village comes tomorrow.	روستای بعدی فردا می آید.
The business model depends on healthy demand.	مدل کسب و کار به تقاضای سالم بستگی دارد.
It was called "mixed marriage."	آن را "ازدواج مختلط" می دانستند.
Neighbors saw their lights on.	همسایه دیدم چراغ هایشان روشن است.
I have never used one	من تا حالا از یکی استفاده نکردم
High temperatures cause the death of many plants.	دمای بالا باعث مرگ بسیاری از گیاهان می شود.
The world's population is growing.	جمعیت جهان در حال افزایش است.
He studies contemporary poets.	او شاعران معاصر را مطالعه می کند.
Friends have promised to help in any way possible.	دوستان قول داده اند که به هر نحو ممکن کمک کنند.
We use a lot of oil every year.	ما سالانه مقدار زیادی روغن استفاده می کنیم.
Their heads were bowed in silent prayer.	سرهایشان به نماز خاموش خم شده بود.
For this, he is considered a symbol.	برای این، او یک نماد در نظر گرفته می شود.
The candle blew and went out.	شمعش پاشید و خاموش شد.
The verdict was unexpected.	حکم غیرمنتظره بود.
"We have to look at that," he says.	او می گوید: ما باید این سؤال را بررسی کنیم.
Autumn was approaching.	پاییز نزدیک می شد.
The boys drive very fast.	پسرها خیلی سریع رانندگی می کنند.
Turn water into rain.	آب را به باران تبدیل کنید.
The widow was upset.	بیوه پریشان بود.
You can not be an illiterate country.	نمی توان کشوری بی سواد بود.
Brazil has the richest coastal forests in the world.	برزیل غنی ترین جنگل های ساحلی جهان را دارد.
The trees had not been cut down for years.	سال ها بود که درختان کوتاه نشده بودند.
He enrolled in that college.	او در آن کالج ثبت نام کرد.
A large sheet of metal floated in the sky.	ورق فلزی بزرگی در آسمان راه افتاد.
The mayor's eyes are blue.	چشمان شهردار آبی است.
The vaccine is no longer effective.	واکسن دیگر موثر نیست.
These children drown in pools and lakes.	این کودکان در استخرها و دریاچه ها غرق می شوند.
Clusters of clouds swirled lazily in the dark morning sky.	دسته‌هایی از ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می‌چرخیدند.
They were given a field that day.	آن روز به آنها یک میدان اختصاص داده شد.
Either erase it or all the traces of your crime.	یا آن را یا تمام آثار جنایت خود را پاک کنید.
This area is famous for its restaurants.	این منطقه به خاطر غذاخوری هایش معروف است.
He usually keeps to himself.	معمولا خودش را برای خودش نگه می دارد.
Her stomach fluttered.	شکمش هول کرد.
Doctors treated the patient with penicillin.	پزشکان بیمار را با پنی سیلین درمان کردند.
These problems must be addressed.	باید با این مشکلات برخورد کرد.
Neither of the two men showed any emotion.	هیچ کدام از این دو مرد هیچ احساسی نشان ندادند.
He traveled a lot and took beautiful pictures.	سفرهای زیادی کرد و تصاویر زیبایی گرفت.
This scene is a murder.	این صحنه یک قتل است.
This decision changed him forever.	این تصمیم او را برای همیشه تغییر داد.
The only exception is chicken.	تنها استثناء مرغ است.
This was the last game of the baseball season.	این آخرین بازی فصل بیسبال بود.
This meat is very firm.	این گوشت بسیار سفت است.
When we arrived, it started to rain.	وقتی رسیدیم باران شروع به باریدن کرد.
He was very kind to everyone.	او با همه بسیار مهربان بود.
Set aside dirty water.	آب کثیف را کنار بگذارید.
Such conditions are rare today.	چنین شرایطی امروزه به ندرت وجود دارد.
Cold water splashed on his face.	آب سرد به صورتش پاشید.
They were thankful they had a room of their own.	آنها از اینکه اتاقی برای خود داشتند سپاسگزار بودند.
The room is tiled and has a small carpet.	اتاق کاشی کاری شده و دارای یک فرش کوچک است.
They were very happy with his return.	آنها از بازگشت او بسیار خوشحال شدند.
Gently remove it from the hook.	به آرامی آن را از روی قلاب بردارید.
Then, he heard a voice.	سپس، او صدایی را شنید.
The death of the Prophet led to a civil war.	رحلت پیامبر به جنگ داخلی منجر شد.
I stood on stagnant water.	روی آب راکد ایستادم.
The desire for fame and fortune is not unique	میل به شهرت و ثروت منحصر به فرد نیست
Although the study is small, the results are remarkable.	اگرچه مطالعه کوچک است، اما نتایج قابل توجه است.
I can not find a place to put my furniture.	جایی برای قرار دادن اثاثیه ام پیدا نمی کنم.
I love this!	من این را بسیار دوست دارم!
He had a crooked smile.	لبخند کجی داشت.
The government investigated the matter.	دولت این موضوع را بررسی کرد.
First, they cleaned their weapons.	ابتدا اسلحه هایشان را تمیز کردند.
Olympic symbols are everywhere.	نمادهای المپیک همه جا هستند.
She bought a new dress for the occasion.	او برای این مناسبت یک لباس جدید خرید.
The floodwaters receded quickly.	آب سیل به سرعت فروکش کرد.
They were not allowed to see a doctor.	اجازه ملاقات با دکتر را نداشتند.
A wealth of gold can be found in the mountains.	در کوه ها می توان ثروتی از طلا پیدا کرد.
Almost all teachers are local university graduates.	تقریباً همه معلمان فارغ التحصیل دانشگاه محلی هستند.
The poor population was destroyed.	جمعیت فقیر نابود شد.
More genes were added to the genome.	ژن های بیشتری به ژنوم اضافه می شد.
She was crying while holding her daughter.	در حالی که دخترش را در آغوش می گرفت گریه می کرد.
The tide rises and falls, depending on the moon.	جزر و مد، بسته به ماه، افزایش می یابد و کاهش می یابد.
He lived the war.	او جنگ را زندگی کرد.
The number of supporters of the president was much higher.	تعداد حامیان رئیس جمهور بسیار بیشتر بود.
The landlord does not garden.	صاحبخانه باغ را کند.
The director said the queue is too long.	کارگردان گفت صف خیلی طولانی است.
However, it can be run before the expected date.	با این حال می توان آن را قبل از تاریخ مورد انتظار اجرا کرد.
Here and there people greeted each other.	اینجا و آنجا مردم با هم احوالپرسی می کردند.
The tower is made of solid stone.	این برج از سنگ محکم ساخته شده است.
Listen to the birds chirping early in the morning.	به صدای جیر جیر پرندگان در صبح زود گوش کنید.
I caught his eye and he smiled at me.	نگاهش را جلب کردم و او به من لبخند زد.
Therefore, the wise old woman counted the three coins.	بنابراین، پیرزن خردمند، سه سکه را شمرد.
These skills improve your ability to speak in public.	این مهارت ها توانایی شما را برای صحبت در جمع بهبود می بخشد.
Two years had passed since the flood.	دو سال از سیل گذشته بود.
More people use bicycles and motorcycles.	افراد بیشتری از دوچرخه و موتور سیکلت استفاده می کنند.
The weather was sad.	حال و هوای غم انگیز بود.
Eddie went to the bus stop.	ادی به سمت ایستگاه اتوبوس رفت.
The entrance to the playground is a hundred yards away.	ورودی زمین بازی صد یاردی دورتر است.
The area has been drained since then.	از آن زمان این منطقه زهکشی شده است.
Can you translate this sentence for me?	میشه این جمله رو برام ترجمه کنید؟
It used to be a marginal phenomenon, but now it costs millions.	در ابتدا یک پدیده حاشیه ای بود، اما اکنون میلیون ها هزینه دارد.
The guests were napping after dinner.	مهمانان بعد از شام در حال چرت زدن بودند.
The room is relatively tidy, but the carpets are worn.	اتاق نسبتاً مرتب است، اما فرش ها فرسوده هستند.
Making informed decisions is difficult.	تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاری دشوار است.
The roar became louder.	صدای غرش بلندتر شد.
We need to find specific immigrants for this project.	ما باید مهاجران خاصی را برای این پروژه پیدا کنیم.
The cowboy suddenly left the race.	کابوی ناگهان از مسابقه کنار رفت.
He was lucky to receive a scholarship.	او خوش شانس بود که بورسیه تحصیلی دریافت کرد.
Unpleasant silence	سکوت ناخوشایند
The school was crowded.	مدرسه شلوغ بود.
This shows that hunger is not a natural phenomenon.	این نشان می دهد که گرسنگی یک پدیده طبیعی نیست.
People here are addicted to fishing.	مردم اینجا به ماهیگیری وابسته هستند.
I locked the door tightly.	در خانه را محکم قفل کردم.
Children under the age of fourteen were not allowed to attend.	کودکان زیر چهارده سال اجازه حضور نداشتند.
The book has a wide range of research topics.	کتاب دارای دامنه وسیعی از موضوعات تحقیقاتی است.
He excused himself and left.	خودش را بهانه کرد و رفت.
Count the spoons	قاشق ها را بشمار
This animal has a coat of furry fur.	این حیوان دارای پوششی از خز پشمالو است.
Some people believe that smoking helps prevent cancer.	برخی افراد بر این باورند که سیگار به پیشگیری از سرطان کمک می کند.
Dinner was delicious	شام خوشمزه بود
Strange things have happened here.	اتفاقات عجیبی در اینجا رخ داده است.
Bold red soil rippled beneath their feet.	خاک قرمز پررنگ زیر پایشان موج می زد.
You will be surrounded by enthusiastic and caring listeners.	شما توسط شنوندگان مشتاق و دلسوز احاطه خواهید شد.
The famous psychologist's experiment was a great success.	آزمایش روانشناس مشهور موفقیت بزرگی بود.
Reduce heat slightly.	حرارت را کمی کم کنید.
The young girl was full of questions.	دختر جوان پر از سوال بود.
They are struggling with debt.	آنها با بدهی دست و پنجه نرم می کنند.
The new offer made my hair stand on end.	پیشنهاد جدید باعث شد موهایم سیخ شود.
The liquid is very toxic.	مایع بسیار سمی است.
It was noticed by a local newspaper.	توسط یک روزنامه محلی مورد توجه قرار گرفت.
However, we still went to war.	با این حال ما هنوز به جنگ رفتیم.
Identify the two rivers that flow out of the mountains.	دو رودخانه را که از کوه ها خارج می شوند را شناسایی کنید.
Delegated powers include the right to vote.	اختیارات تفویض شده شامل حق رای است.
Optimal exchange rates help exporters.	نرخ ارز مطلوب به صادرکنندگان کمک می کند.
He holds it very close to him.	او آن را بسیار نزدیک خود نگه می دارد.
Drinking coffee seems to make people happy.	به نظر می رسد نوشیدن قهوه باعث خوشحالی مردم می شود.
He received a new shipment of metal.	او یک محموله فلزی جدید دریافت کرد.
He wrote several plays as well as novels.	او چندین نمایشنامه و همچنین رمان نوشت.
The sands were so dry that they were almost white.	ماسه ها آنقدر خشک بودند که تقریباً سفید بودند.
In a busy word.	در یک کلام شلوغ.
Carlos signed the contract.	کارلوس قرارداد را امضا کرد.
Crowds of sympathetic students surrounded them.	انبوهی از دانشجویان دلسوز دور آنها را گرفته بودند.
Many people caught in this mistake and subsequently hid their guilt.	بسیاری از افراد گرفتار در این خطا متعاقباً گناه خود را پنهان کردند.
They usually enjoy visiting this country.	آنها معمولا از بازدید از این کشور لذت می برند.
The shadow of the duck fish is arched.	سایه ماهی پر اردک کمانی است.
Cigarette smoking is prohibited in this restaurant.	دود سیگار در این رستوران ممنوع شده است.
Researchers have examined several hypotheses about this phenomenon.	محققان چندین فرضیه را در مورد این پدیده بررسی کردند.
Wash the rice in water.	برنج را در آب بشویید.
A new road must be built.	جاده جدید باید ساخته شود.
The economy of this region is based on the production of seafood.	اقتصاد این منطقه مبتنی بر تولید غذاهای دریایی است.
This is the last train.	این آخرین قطار است.
He now owns and operates a thriving business.	او اکنون صاحب و اداره کننده یک تجارت پر رونق است.
Earth is in the distant future.	زمین در آینده ای دور است.
A large merchant ship caught fire.	یک کشتی بزرگ تجاری در آتش سوخت.
The smell of grilled fish wafted through his nostrils.	بوی ماهی کبابی در مشامش پیچید.
The cats came out of the bushes and howled.	گربه ها از بوته ها بیرون آمدند و هیس می کردند.
Living conditions here are very bad.	شرایط زندگی در اینجا بسیار بد است.
Some priests become frustrated over the years.	برخی از کشیش ها با گذشت سالها ناامید می شوند.
He often dreams of a strange country.	او اغلب رویای یک کشور عجیب را می بیند.
The novel emphasizes the development of character.	تاکید رمان بر رشد شخصیت است.
The village is a small part of a larger city.	روستا قسمت کوچکی از یک شهر بزرگتر است.
Their music was an amazing combination of influences.	موسیقی آنها ترکیبی شگفت انگیز از تأثیرات بود.
Put three glasses on the table.	سه لیوان را روی میز بگذارید.
We were hungry, so we started collecting flowers.	ما گرسنه بودیم، بنابراین شروع به جمع آوری گل کردیم.
Birds and animals reproduced.	پرندگان و جانوران تکثیر شدند.
All are good places	همه جاهای خوبی هستند
The countryside is beautiful in this part of the world.	حومه شهر در این نقطه از جهان زیباست.
His whole behavior changed.	کل رفتارش عوض شد.
The rich dessert was bathed in a creamy sauce.	دسر غنی در سس خامه ای حمام شد.
Most streets are paved with polished stone.	بیشتر خیابان ها با سنگ صیقلی فرش شده اند.
They use the dryer in the laundry room.	آنها از خشک کن در اتاق لباسشویی استفاده می کنند.
The manager kept visiting us.	مدیر مدام به ما سر می زد.
His death caused great sorrow.	مرگ او موجب اندوه فراوان شد.
This will make a great day even sweeter.	این یک روز عالی را حتی شیرین تر خواهد کرد.
This scum soon came to the surface.	این تفاله به زودی به سطح آمد.
Crow hair caressed him.	موهای زاغی او را نوازش کرد.
Some tsunamis are very dangerous.	برخی از سونامی ها بسیار خطرناک هستند.
Government policy has been a complete failure.	سیاست دولت شکست کامل بوده است.
He has brown hair and brown eyes.	او موهای قهوه ای و چشمان قهوه ای دارد.
He bowed his head in silence.	در سکوت سرش را خم کرد.
One must leave enough space for development.	فرد باید فضای کافی برای توسعه باقی بگذارد.
Markets are crowded, customers are impatient.	بازارها شلوغ است، مشتریان بی تاب.
The cat snored with satisfaction.	گربه با رضایت خرخر کرد.
People are often discovered by the police.	مردم اغلب توسط پلیس کشف می شوند.
No one was more upset than I was.	هیچکس بیشتر از من پریشان نبود.
Do not make fun of the bull	به گاو نر مسخره نکنید
People still refer to him as an outspoken writer.	مردم هنوز او را به عنوان یک نویسنده صریح یاد می کنند.
The shares were sold under the stock exchange.	سهام زیر بورس فروخته شد.
Take a bus to meet relatives.	برای دیدار با اقوام، سوار اتوبوس شوید.
He specializes in using pale and moody colors.	او در استفاده از رنگ های کم رنگ و بد خلق تخصص دارد.
His scores are high!	نمراتش بالاست!
Four scientists were killed last night.	چهار دانشمند شب گذشته به قتل رسیدند.
They have made similar statements in the past.	آنها در گذشته چنین اظهارات مشابهی را بیان کرده اند.
We drank orange juice for lunch.	برای ناهار آب پرتقال خوردیم.
We had a good time last summer.	تابستان گذشته لحظات خوبی داشتیم.
Then the two were alone in a small warehouse.	سپس آن دو در یک انبار کوچک تنها بودند.
Both pieces are commendable.	هر دو قطعه قابل ستایش هستند.
They returned to the cave.	به غار برگشتند.
Mix the flour with the eggs to make a dough.	آرد را با تخم مرغ ها مخلوط کنید تا خمیر به دست آید.
These environmentally friendly products are difficult to find.	یافتن این محصولات سازگار با محیط زیست دشوار است.
The soldier's boots were soaked in mud.	چکمه های سرباز با گل آغشته شده بود.
Many moons have orbited this distant world.	قمرهای زیادی به دور این دنیای دور چرخیده اند.
Athletes show no signs of wear.	ورزشکاران هیچ نشانه ای از سایش نشان نمی دهند.
So a call was made for guns.	بنابراین فراخوانی برای اسلحه صادر شد.
Someone has opened a shark cage.	یک نفر قفس کوسه را باز کرده است.
Shutters failed.	کرکره شکست.
Veterinarians rule in such epidemics.	دامپزشکان در چنین اپیدمی هایی حکومت می کنند.
A population explosion was taking place.	یک انفجار جمعیتی در حال وقوع بود.
We receive a lot of help every year.	ما هر ساله مقادیر زیادی کمک دریافت می کنیم.
Do you want a piece of cake?	آیا یک تکه کیک می خواهید؟
The literacy rate in the country is high.	نرخ باسوادی در کشور بالاست.
The safari park is very beautiful.	پارک سافاری بسیار زیباست.
I let him stand on the sidewalk.	گذاشتمش کنار پیاده رو ایستاد.
Some ants are harmless.	برخی از مورچه ها بی ضرر هستند.
The jewelry industry is booming in the region.	صنعت طلا و جواهر در این منطقه رونق دارد.
The soldier refused to obey his commanding officer.	سرباز از اطاعت از افسر فرمانده خود امتناع کرد.
No danger can be tolerated.	هیچ خطری را نمی توان تحمل کرد.
Both she and her husband are always tired.	هم او و هم شوهرش همیشه خسته هستند.
We should not waste food.	ما نباید غذا را هدر دهیم.
Wearing a baseball cap, they walked the city together.	با پوشیدن کلاه بیسبال، آنها با هم در شهر قدم زدند.
Gave the letter to the speaker.	نامه را به گوینده داد.
The young couple stood in the middle of the street.	زوج جوان وسط خیابان ایستادند.
Allen looks very unhappy.	آلین خیلی ناراضی به نظر می رسد.
Animal species are endangered.	گونه های جانوری در حال انقراض هستند.
The politician has his own program.	سیاستمدار برنامه خاص خود را دارد.
However, the truth is another matter.	با این حال، حقیقت یک موضوع دیگر است.
The company plans to expand its operations next year.	این شرکت قصد دارد در سال آینده فعالیت خود را گسترش دهد.
Coral reefs are removed by bleaching.	صخره های مرجانی با سفید کردن از بین می روند.
Bacteria can help remove harmful metals from contaminated soil.	باکتری ها می توانند به حذف فلزات مضر از خاک آلوده کمک کنند.
Another pigeon is standing on the ground.	کبوتر دیگر روی زمین ایستاده است.
The conflict began with a violent drumbeat.	درگیری با طغیان خشونت آمیز طبل ها آغاز شد.
Yes, only ten	بله فقط ده
Police are investigating whether a crime was committed.	پلیس در حال بررسی است که آیا جرمی انجام شده است یا خیر.
Frogs and frogs go through different stages in their development.	قورباغه ها و قورباغه ها مراحل مختلفی را در رشد خود طی می کنند.
He passed the exam.	او امتحان را پس داد.
Wealthy aristocrats lived in this city.	اشراف ثروتمند در این شهر زندگی می کردند.
This poem, however, does not make any effort in this direction.	این شعر اما تلاشی در این راستا نمی کند.
I need to buy more carrots.	من باید هویج بیشتری بخرم.
Chance is in the woman's favor.	شانس به نفع زن است.
The paint is wet.	رنگ خیس است.
Can you feel it?	آیا می توانید آن را احساس کنید؟
List the key figures first.	ابتدا ارقام کلیدی را فهرست کنید.
The poor boy was naughty.	پسر بیچاره بداخلاق بود.
His anger was palpable.	عصبانیتش محسوس بود.
He enlisted the help of a medical professional.	او از یک متخصص پزشکی کمک گرفت.
The restaurant was crowded.	رستوران شلوغ بود.
A crime will be punished quickly and severely.	یک جرم به سرعت و به شدت مجازات خواهد شد.
This chair is intended for foreigners.	این صندلی برای خارجی ها در نظر گرفته شده است.
His jokes are incomprehensible.	شوخی های او قابل درک نیست.
The soldier used his bayonet and pulled out his assailant.	سرباز از سرنیزه خود استفاده کرد و ضارب خود را بیرون آورد.
Smoking is clearly associated with the disease.	کشیدن سیگار به طور مشخص با بیماری مرتبط است.
Three men took turns guarding the shop.	سه مرد به نوبت از مغازه نگهبانی می دادند.
What is the correct color name?	نام صحیح رنگ چیست؟
There has long been pressure for more democracy.	مدتهاست که فشار برای دموکراسی بیشتر وجود دارد.
Fashionable clothes.	لباس های مد روز.
Our family enjoys camping.	خانواده ما از کمپینگ لذت می برند.
He tried to help.	او تلاش کرد تا کمک کند.
Combine the best features of a variety of transportation systems.	بهترین ویژگی های انواع سیستم های حمل و نقل را با هم ترکیب کنید.
Volunteers have worked together in the local community.	داوطلبان در جامعه محلی با هم کار کرده اند.
He hesitated for a moment before answering.	قبل از پاسخ دادن لحظه ای تردید کرد.
He hates violence.	او از خشونت متنفر است.
The issue is under pressure.	موضوع تحت فشار است.
He grinned and shook hands and kissed.	پوزخندی زد و دست تکان داد و بوسه هایی دمید.
The death penalty is controversial in many areas.	مجازات اعدام در بسیاری از مناطق بحث برانگیز است.
The railroad went forty miles straight.	خطوط راه آهن چهل مایل مستقیم می رفت.
He ran to the window and looked outside.	به سمت پنجره دوید و بیرون را نگاه کرد.
The bizarre professor was a great celebrity.	پروفسور عجیب و غریب یک سلبریتی بزرگ بود.
It is inevitable that he will follow us.	این اجتناب ناپذیر است که او ما را دنبال کند.
The boots were too big for me.	چکمه ها برای من خیلی بزرگ بودند.
For decades, the peacock was considered sacred.	برای چندین دهه، طاووس به عنوان مقدس تلقی می شد.
An element is part of a complex organic molecule.	یک عنصر بخشی از یک مولکول آلی پیچیده است.
He was careful not to waste food.	او مراقب بود که غذا را هدر ندهد.
This district is sparsely populated.	این ولسوالی کم جمعیت است.
Crowds of colorful birds live in this park.	انبوهی از پرندگان رنگارنگ در این پارک زندگی می کنند.
The primary industry of this region was agriculture.	صنعت اولیه این منطقه کشاورزی بود.
Almost every village has a shrine, church or temple.	تقریباً هر روستا دارای یک زیارتگاه، کلیسا یا معبد است.
Is this chair taken?	آیا این صندلی گرفته شده؟
Now let's try it.	حالا بیایید امتحانش کنیم.
Three or four generations usually run a family farm.	سه یا چهار نسل معمولاً یک مزرعه خانوادگی را اداره می کنند.
Disable the firewall software.	نرم افزار فایروال را غیر فعال کنید.
A law was passed banning the sale of agricultural products.	قانونی برای ممنوعیت فروش محصولات کشاورزی تصویب شد.
Do not complicate this.	این را پیچیده تر از آنچه هست نکنید.
Mines and factories pollute the environment.	معادن و کارخانه ها محیط زیست را آلوده می کنند.
The goods are sent from one city to another.	کالا از شهری به شهر دیگر ارسال شده است.
Few suffered from viral infections.	تعداد کمی از عفونت های ویروسی رنج می بردند.
Has the outbreak been curbed?	آیا شیوع مهار شده است؟
Production quotas have increased significantly.	سهمیه تولید به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
Silence descends.	سکوت فرود می آید.
The computer shuts down automatically.	کامپیوتر به طور خودکار خاموش می شود.
The quality of his teaching is low.	کیفیت تدریس او پایین است.
They are here to help.	آنها اینجا هستند تا کمک کنند.
I noticed that he was wearing a necklace.	من متوجه شدم که او یک گردنبند بسته است.
The weather was especially hot.	هوا به ویژه گرم بود.
The design of her lips was clearly visible.	طرح لب هایش به وضوح نمایان بود.
Exercise is an important part of every person's life.	ورزش بخش مهمی از زندگی هر فرد است.
This is what your doctor needs.	این چیزی است که پزشک شما به آن نیاز دارد.
The storm soaked the streets.	طوفان خیابان ها را خیس کرد.
This region has experienced unprecedented growth.	این منطقه رشد بی سابقه ای را تجربه کرده است.
Their farm is near the road.	مزرعه آنها نزدیک جاده است.
Maybe he prefers to walk.	شاید او ترجیح می دهد راه برود.
Drop that special food tonight and make it.	امشب آن غذای خاص را ول کنید و درست کنید.
He spent the next few days painting the house.	او چند روز بعد را صرف رنگ آمیزی خانه کرد.
Prostate cancer is very rare.	سرطان پروستات بسیار نادر است.
An army of professional linguists is needed.	ارتشی از زبان شناسان حرفه ای مورد نیاز است.
This key unlocks the door.	این کلید قفل در را باز می کند.
The poor became increasingly angry.	فقیران به طور فزاینده ای عصبانی می شدند.
Singing is harder than praising in many other languages.	آواز خواندن سخت تر از ستایش در بسیاری از زبان های دیگر است.
A crowd of people had gathered outside.	جمعیتی از مردم بیرون جمع شده بودند.
The flower garden was in bloom.	باغ گل شکوفا شده بود.
The testimony of such an expert must be accepted.	شهادت چنین متخصصی را باید پذیرفت.
The poet tried to depict the beauty of nature.	شاعر سعی کرد زیبایی طبیعت را به تصویر بکشد.
Many cars are bought this way.	بسیاری از خودروها از این طریق خریداری می شوند.
He will lead his new company.	او رهبری شرکت جدید خود را بر عهده خواهد گرفت.
Local officials stressed the importance of co-operation.	مسئولین محلی بر اهمیت همکاری تاکید کردند.
The forest was dark and gloomy.	جنگل تاریک و تاریک بود.
The streets of the city were almost deserted.	خیابان های شهر تقریباً خلوت بود.
Above them, the silent stars shone brightly.	بر فراز آنها، ستاره های خاموش به وضوح می درخشیدند.
This is a technical term.	این یک اصطلاح فنی است.
Please use only computer mouse.	لطفا فقط از ماوس کامپیوتر استفاده کنید.
What was the final score?	امتیاز نهایی چند شد؟
Simon knew something was wrong.	سیمون می دانست که چیزی اشتباه است.
A terrible explosion shook the gas station.	یک انفجار مهیب پمپ بنزین را لرزاند.
This is a delicious porridge bowl.	این کاسه فرنی خوشمزه است.
Do you prefer coffee or tea?	آیا نوشیدن قهوه را ترجیح می دهید یا چای؟
The river narrowed rapidly at that point.	رودخانه در آن نقطه به سرعت باریک شد.
Overwhelmed by his anger, he let go.	غرق در عصبانیت او، او را رها کرد.
Tomatoes are a rich source of potassium.	گوجه فرنگی منبع غنی پتاسیم است.
He got lost walking to the airport.	در راه رفتن به فرودگاه گم شد.
The wind blew hard on his face.	باد محکم روی صورتش پیچید.
Thousands gathered in the assembly hall.	هزاران نفر در سالن اجتماعات جمع شدند.
This story refers to an unfortunate incident.	این داستان به یک اتفاق ناگوار اشاره می کند.
Then completely ignored them.	سپس به طور کامل آنها را نادیده گرفت.
The climate in this area is barbaric.	آب و هوا در این منطقه وحشیانه است.
I'm hungry	من گرسنه ام
He stumbled to the gate.	با تلو تلو خوردن به سمت دروازه رفت.
They ordered us to be silent	دستور دادند ساکت باشیم
They put the pot to boil.	قابلمه را گذاشتند تا بجوشد.
Resistance fighters captured the police station.	رزمندگان مقاومت این کلانتری را تصرف کردند.
The wooden chair was dirt and rusty.	صندلی چوبی خاکی و زنگ زده بود.
It can contain deadly chemicals.	می تواند حاوی مواد شیمیایی کشنده باشد.
But this request was not accepted by the governor.	اما این درخواست مورد استقبال فرماندار قرار نگرفت.
The poor boy is suffering from hunger.	پسر بیچاره از گرسنگی رنج می برد.
The surgeon removed some of the lymph nodes.	جراح برخی از غدد لنفاوی را برداشت.
A space needle rose from the city.	سوزن فضایی از شهر بلند شد.
A huge jigsaw	یک اره منبت کاری اره مویی عظیم
The package specifications were complex.	مشخصات بسته پیچیده بود.
The primary school was set on fire.	دبستان به آتش کشیده شد.
I want to see you every day.	من میخواهم هر روز شما را ببینم.
Orders were given at each administrative level.	دستورات در هر سطح اداری داده شد.
They sow in early spring.	آنها در اوایل بهار بذر می کارند.
The missing child was likely to drown.	احتمال غرق شدن کودک گم شده وجود داشت.
His shirt sticks to him.	پیراهنش به او می چسبد.
The weather here is usually foggy.	هوا معمولاً اینجا مه آلود است.
Meanwhile, the train stopped.	در همین حال، قطار متوقف شد.
Parents help who everyone should be.	والدین کمک می کنند که همه باید باشند.
We will leave in two hours	دو ساعت دیگه میریم
The price was very reasonable.	قیمت، خیلی منطقی بود.
The pitcher was broken.	پارچ شکسته بود.
The donkey is not a horse.	الاغ اسب نیست.
Antelope runs fast across the savannah.	آنتلوپ به سرعت در سراسر ساوانا می دود.
There was no train when we got to the station.	وقتی به ایستگاه رسیدیم، قطاری نبود.
Deck can help you have a small garden.	عرشه می تواند به شما کمک کند تا یک باغ کوچک داشته باشید.
The sound of his singing was unique and unforgettable.	صدای آواز او بی نظیر و فراموش نشدنی بود.
The walls have stood for two centuries.	دیوارها برای دو قرن پابرجا بوده اند.
So the operation was successful.	بنابراین عملیات موفقیت آمیز بود.
The streets of this city are crowded during the day.	خیابان های این شهر در طول روز شلوغ است.
The orcs were terrified of dwarves.	اورک ها از کوتوله وحشت داشتند.
People used to worship the goddess of fertility.	مردم قبلاً الهه باروری را می پرستیدند.
Plants need a lot of heat and light.	گیاهان به گرما و نور زیاد نیاز دارند.
Living conditions here are markedly poor.	شرایط زندگی در اینجا به طور مشخص ضعیف است.
Locals are accustomed to dealing with these violent elements.	مردم محلی به برخورد با این عناصر خشن عادت دارند.
Some coastal areas formed wetland ecosystems.	برخی از مناطق ساحلی اکوسیستم های تالابی را تشکیل دادند.
It will be a really exciting experience.	این یک تجربه واقعاً جذاب خواهد بود.
He kept them in his pocket.	او آنها را در جیب خود نگه داشت.
The number of tourists is increasing.	تعداد گردشگران در حال افزایش است.
The day was bright and sunny.	روز روشن و آفتابی بود.
Experts insist that smoking is harmful.	کارشناسان اصرار دارند که سیگار مضر است.
I wish this book had less problems with references.	ای کاش این کتاب مشکلات کمتری با مراجع داشت.
Each house in this new house had a garden.	هر خانه در این خانه جدید یک باغ داشت.
There may be a billion stars in our galaxy.	شاید یک میلیارد ستاره در کهکشان ما وجود داشته باشد.
He inserted a large kitchen knife into the kitchen.	او یک چاقوی آشپزخانه بزرگ را وارد آشپزخانه کرد.
The students were especially impressed.	به ویژه دانشجویان بسیار متاثر شدند.
Treat each egg separately.	هر تخم مرغ را جداگانه درمان کنید.
The witch cast her spell on the man.	جادوگر طلسم خود را بر مرد افکند.
They used simple technology.	آنها از فناوری ساده استفاده کردند.
So the CEO came to the aid of the company.	بنابراین مدیر اجرایی به کمک شرکت آمد.
He could not bear it any longer.	او بیش از این نمی توانست تحمل کند.
This army general took credit for our victory.	این ژنرال ارتش اعتبار پیروزی ما را به عهده گرفت.
He was found wandering the streets.	او را در حال پرسه زدن در خیابان ها پیدا کردند.
The robot took a series of small steps.	ربات یک سری گام های ریز انجام داد.
The sloping path leads to the village.	مسیر شیب دار به روستا منتهی می شود.
The population now seemed largely hostile.	اکنون جمعیت عمدتاً خصمانه به نظر می رسید.
Democracy is a system that has the best prospects for development.	دموکراسی سیستمی است که بهترین چشم انداز توسعه را دارد.
Someone really likes to eat beans.	یک نفر واقعاً دوست دارد لوبیا بخورد.
I need your permission to try this command.	برای امتحان کردن این دستور به اجازه شما نیاز دارم.
In laboratory experiments, scientists have found a cure for cancer.	در آزمایشات آزمایشگاهی، دانشمندان به درمان سرطان دست یافته اند.
Thousands of years ago, people first learned to cultivate plants.	هزاران سال پیش، مردم برای اولین بار کشت گیاهان را آموختند.
There was a cloth on the bowl.	پارچه ای روی کاسه کشیده بود.
Maybe we should walk	شاید باید پیاده روی کنیم
A stranger walks along the road.	غریبه ای در کنار جاده قدم می زند.
Many building materials are used.	مصالح ساختمانی زیادی استفاده می شود.
A five-digit number is a sequence of digits.	یک عدد پنج رقمی دنباله ای از ارقام است.
My brother would not let me play outside.	برادرم اجازه نمی داد من بیرون بازی کنم.
A trembling hand ran through his dark hair.	دستی لرزان را از میان موهای تیره رد کرد.
Water is liquid at room temperature and above.	آب در دمای اتاق و بالاتر مایع است.
They examined the analysis of a panel.	آنها تجزیه و تحلیل یک پانل را بررسی کردند.
Loosen the screw a little more.	پیچ را کمی بیشتر باز کنید.
A popular snack in this area is hot pot.	یک میان وعده محبوب در این منطقه هات پات است.
A bullet went through his brain.	گلوله ای از مغزش گذشت.
He secretly wanted to work in the police department.	او مخفیانه می خواست در اداره پلیس کار کند.
This boy knows how to break the contract.	این پسر می داند که چگونه از قرارداد سرپیچی کند.
The amphetamine manufacturer has been closely monitored.	سازنده آمفتامین تحت نظارت دقیق قرار گرفته است.
He stared at her and blinked and was shocked.	او به او خیره شد و چشمک می زد و شوکه شده بود.
A chemist identified the toxin in rat blood.	یک شیمیدان سم را در خون موش شناسایی کرد.
He can stay flexible.	او می تواند انعطاف پذیر باقی بماند.
Smoke pushes the limb towards the target.	دودها عضو را به سمت هدف می راند.
Years seemed to pass quickly.	به نظر می رسید سال ها به سرعت می گذرد.
You can not use physical force to break an argument.	شما نمی توانید از نیروی فیزیکی برای شکستن یک بحث استفاده کنید.
Sweet drinks can burn hundreds of calories.	نوشیدنی های شیرین می توانند صدها کالری مصرف کنند.
Newspapers here have ads in addition to articles.	روزنامه ها در اینجا علاوه بر مقاله، تبلیغات نیز دارند.
They were warmly received.	آنها با گرمی فراوان پذیرفته شدند.
The glass was broken by the children.	شیشه توسط بچه ها شکسته شد.
Gasoline prices have risen sharply.	قیمت بنزین به شدت افزایش یافته است.
A collection of photos from around the world.	مجموعه ای از عکس های سراسر جهان.
Birds are an integral part of the ecosystem.	پرندگان بخشی جدایی ناپذیر از اکوسیستم هستند.
First you need a large pot of boiling water.	ابتدا به یک قابلمه بزرگ آب جوش نیاز دارید.
He realized he had miscalculated.	او متوجه شد که اشتباه محاسبه کرده است.
Rarely seen in nature today.	امروزه به ندرت در طبیعت دیده می شوند.
This is a common agricultural practice.	این یک عمل کشاورزی رایج است.
A passenger plane crashed into the sea.	یک هواپیمای مسافربری در دریا سقوط کرد.
Store in a sealed glass container.	در یک ظرف شیشه ای دربسته نگهداری شود.
We have now launched a legal challenge on their part.	ما اکنون یک چالش حقوقی از طرف آنها راه اندازی کرده ایم.
The face of a clown is yellow.	صورت یک دلقک زرد رنگ شده است.
The plants grew vigorously.	گیاهان به شدت رشد کردند.
The room is large and airy.	اتاق بزرگ و مطبوع است.
I think he has no other purpose.	من فکر می کنم او هدف دیگری ندارد.
The intense heat of the sun causes the products to dry out.	گرمای شدید خورشید باعث خشک شدن محصولات می شود.
Be sure to erase your fingerprint.	حتما اثر انگشت خود را پاک کنید.
The queen then decreed that war was the only way.	سپس ملکه فرمان داد که جنگ تنها راه است.
The ambassador said this was the first choice.	سفیر گفت این انتخاب اولی بوده است.
A clear red curtain fell on his eyes.	پرده قرمز صافی روی چشمانش افتاد.
We see frequent patterns of behavior in animals.	ما شاهد الگوهای رفتاری مکرر در حیوانات هستیم.
He spoke quietly.	او آرام صحبت کرد.
Poor teachers and low-paid school staff.	معلمان فقیر و کارمندان مدرسه با حقوق کم.
There was no trace of blood.	اثری از خون نبود.
Fill the container with water.	ظرف را با آب پر کنید.
He was more restrained than in the past.	او نسبت به گذشته او ممتنع بود.
As you approach the summit, the air dilutes rapidly.	با نزدیک شدن به قله، هوا به سرعت رقیق می شود.
He brought the butter to the foot of the stairs.	کره را به پای پله ها آورد.
Rotate the sash immediately to prevent discoloration.	برای جلوگیری از تغییر رنگ، ساشیمی را فوراً بچرخانید.
Forgetfulness is often caused by aging.	فراموشی اغلب ناشی از پیری است.
She moves back and forth on the dance floor.	او روی زمین رقص به جلو و عقب تکان می‌خورد.
The bath was cold when it snowed.	هنگام بارش برف، حمام سرد بود.
Mice are not afraid of being trapped.	موش ها از گرفتار شدن در تله نمی ترسند.
He left early the next morning.	او صبح روز بعد زود رفت.
This furnished apartment is for rent.	این آپارتمان مبله اجاره داده می شود.
It's so stupid.	خیلی احمقانست.
He did it with enthusiasm.	او خودش را با ذوق و شوق انجام داد.
Salt is added to cream cheese.	نمک به پنیر خامه ای اضافه می شود.
We burn wood.	چوب را می سوزانیم.
She knew him well.	او را خوب می شناخت.
The people living in this province are poor.	مردمی که در این استان زندگی می کنند فقیر هستند.
He spoke quickly, openly eager to end the negotiations.	او به سرعت صحبت کرد، آشکارا مشتاق به پایان رساندن مذاکره بود.
His brother is a professor of literature.	برادرش استاد ادبیات است.
This could not have prevented a great tragedy.	این نتوانست از یک تراژدی بزرگ جلوگیری کند.
He is cold and cruel.	او سرد و بی رحم است.
Anyway, let's do something	به هر حال بیا یه کاری بکنیم
The autumn storm destroyed the crop.	طوفان پاییزی باعث از بین رفتن محصول شد.
The island has been revealed	این جزیره آشکار شده است
In the surrounding villages, people were taught how to grow fruit.	در روستاهای اطراف کشت میوه را به مردم آموزش می دادند.
Many consider him the greatest philosopher of history.	بسیاری او را بزرگترین فیلسوف تاریخ می دانند.
A number of cars were parked outside.	تعدادی ماشین بیرون پارک شده بود.
Butterflies do not drink water	پروانه ها آب نمی نوشند
I remember a little of this event.	من کمی از این رویداد را به یاد دارم.
The child was well cared for.	از کودک به خوبی مراقبت می شد.
The dogs are there, next to the truck.	سگ ها همانجا هستند، کنار کامیون.
I remember the incident well.	اتفاق را خوب به خاطر دارم.
He spent two days in the field collecting flowers.	او دو روز را در مزرعه به جمع آوری گل ها گذراند.
A miserable package of lies.	یک بسته بدبخت از دروغ.
The thoughts of an old man	تفکرات یک پیرمرد
Unemployed workers revolted in the city center.	کارگران بیکار در مرکز شهر دست به شورش زدند.
When the movie was over, he got up.	وقتی فیلم تمام شد، بلند شد.
He glanced at her quickly.	نگاهی سریع به او انداخت.
Some plants are food sources.	برخی از گیاهان منابع غذایی هستند.
And make sure there is plenty of oil or fat.	و مطمئن شوید که مقدار زیادی روغن یا چربی وجود دارد.
The woman was talking on the phone.	زن با تلفن صحبت می کرد.
Salt is regularly used as a flavor enhancer.	نمک به طور منظم به عنوان تقویت کننده طعم استفاده می شود.
Some cities have called them drowning in sin.	برخی از شهرها آنها را غرق گناه نامیده اند.
He put his hand in his pocket.	دستی به جیبش زد.
Blood donation is safe, useful and even enjoyable.	اهدای خون بی خطر، مفید و حتی لذت بخش است.
He waits on the bus.	او در اتوبوس منتظر می ماند.
Eats corn kernels.	دانه ذرت می خورد.
Eggs and cheese are also popular here.	تخم مرغ و پنیر نیز در اینجا محبوب هستند.
The attackers were defeated.	مهاجمان شکست خوردند.
Fry the chicken in a bowl.	مرغ را در ظرفی بریان کنید.
Instead, the birds attacked the hive.	در عوض پرندگان به کندو حمله کردند.
Some of the dancers were women.	برخی از رقصندگان خانم بودند.
This product is great!	این محصول عالی است!
Governments may set minimum wages.	دولت ها ممکن است حداقل دستمزد را وضع کنند.
He looked at his manager in disbelief.	او با ناباوری به مدیرش نگاه کرد.
They jumped from roof to roof.	از پشت بامی به پشت بامی دیگر می پریدند.
The exhaust pipe was blocked with leaves.	لوله اگزوز با برگها مسدود شده بود.
Its impact on consumers may be gradual.	تأثیر آن بر مصرف کنندگان ممکن است تدریجی باشد.
This store sells a variety of products.	این فروشگاه انواع محصولات را به فروش می رساند.
The queen ascended the throne shortly after her eighteenth birthday.	ملکه اندکی پس از تولد هجده سالگی خود بر تخت سلطنت نشست.
This quote is relatively interesting.	این نقل قول نسبتاً جالب است.
Red is the color of fire.	قرمز رنگ آتش است.
He was hungry and so he ate a fried egg.	او گرسنه بود و بنابراین تخم مرغ سرخ شده را خورد.
Take this opportunity to make friends.	از این فرصت برای دوست یابی استفاده کنید.
He loved to watch ballet.	او عاشق تماشای باله بود.
Various types of tea are grown all over the world.	انواع مختلفی از چای در سراسر جهان رشد می کند.
The castle was showing off from a distance.	قلعه از دور خودنمایی می کرد.
The city is famous for its gardens.	این شهر به خاطر باغ هایش معروف است.
Do not worry if it is a little difficult.	اگر کمی سخت است نگران نباشید.
His excitement began to subside.	هیجان او شروع به فروکش کرد.
Our village is at the mercy of rain.	روستای ما در رحمت باران است.
No one was injured in the incident.	در این حادثه کسی آسیب ندید.
It is not yet known whether the cat is male or female.	هنوز مشخص نیست که گربه نر است یا ماده.
This type of ape is the ancestor of man	این نوع میمون جد انسان است
His words were as sharp as a dagger.	سخنانش به اندازه ی خنجر تیز بود.
Do you remember any of my stories about lakes?	آیا هیچ یک از داستان های من در مورد دریاچه ها را به خاطر می آورید؟
The city lives up to its reputation for degeneration.	این شهر به اعتبار شهرت خود برای انحطاط زندگی می کند.
Women continue to fight for equality around the world.	زنان به مبارزه برای برابری در سراسر جهان ادامه می دهند.
These are historical monuments.	اینها بناهای تاریخی هستند.
So he tried to eat more fruit.	بنابراین سعی کرد میوه بیشتری بخورد.
He returned to his hometown ten years ago.	ده سال پیش به زادگاهش بازگشت.
The ashes are gone.	خاکستر تمام شد.
Justice will not be administered until after the elections.	عدالت تا بعد از انتخابات اجرا نمی شود.
In autumn all the branches turn yellow.	در پاییز همه شاخه ها زرد می شوند.
I will be there at the appointed time.	سر ساعت مقرر آنجا خواهم بود.
Skin cancer increases with age.	سرطان پوست با افزایش سن افزایش می یابد.
He hunts criminals hiding in deep forests.	او جنایتکارانی را که در جنگل های عمیق پنهان شده اند شکار می کند.
He holds high positions in various communities.	او در جوامع مختلف دارای مناصب بالایی است.
There was a small smile on his face.	لبخند کوچکی روی لبش بود.
He did not take a bath	حمام نکرد
In what country did you live?	شما در کدام کشور زندگی می کردید؟
Men live and women die.	مردان زندگی می کنند و زنان می میرند.
Some topics are harder than others.	بعضی از موضوعات سخت تر از بقیه هستند.
Wind and rain are important factors that affect our climate.	باد و باران عوامل مهمی هستند که بر اقلیم ما تأثیر می گذارند.
The smoke was so thick that you could hardly see it.	دود آنقدر غلیظ بود که به سختی می توانستی ببینی.
Music is a rich part of our classroom culture.	موسیقی بخشی غنی از فرهنگ کلاس درس ما است.
The tree grows very slowly.	درخت خیلی کند رشد می کند.
The hope of poor families increased with the new project.	امید خانواده های فقیر با پروژه جدید افزایش یافت.
The government banned the export of some goods.	دولت صادرات برخی کالاها را ممنوع کرد.
The cave was full of stalactites.	غار مملو از استالاکتیت بود.
The smuggler was hanged.	قاچاقچی به دار آویخته شد.
He remembers jazz dancing as a child.	او رقص جاز را در کودکی به یاد می آورد.
He closed his office.	دفترش را بست.
Poverty has dropped dramatically.	فقر به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
Over the years, he has seen many changes.	در طول این سال ها، او تغییرات زیادی را دیده است.
Local farmers did not protest.	کشاورزان محلی اعتراضی نکردند.
Colors fade in bright light.	رنگ ها در نور روشن محو می شوند.
Society has changed little over thousands of years.	جامعه طی هزاران سال اندکی تغییر کرده است.
He said in an interview yesterday that this is tedious.	دیروز در مصاحبه ای گفت که این کار خسته کننده است.
The case will go to court.	پرونده به دادگاه خواهد رفت.
The study reported that one in four drivers is drowsy.	این مطالعه گزارش داد که از هر چهار راننده یک نفر خواب‌آلود است.
He asked his compatriots to pay attention to this issue.	وی از هموطنان خود خواست تا به این موضوع توجه کنند.
These findings are shocking.	این یافته ها تکان دهنده است.
Six people were taken to hospital with severe injuries.	شش نفر با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شدند.
I have a cousin who lives there.	من یک پسرخاله دارم که آنجا زندگی می کند.
He returned to his room.	به اتاقش برگشت.
Witches were believed to cause disease.	اعتقاد بر این بود که جادوگران باعث بیماری می شوند.
His problems seem to be largely psychological.	مشکلات او تا حد زیادی روانی به نظر می رسد.
She was expected to give birth soon.	انتظار می رفت او به زودی زایمان کند.
Pour the dough into a muffin tin.	خمیر را در قالب مافین بریزید.
The country's economy was paralyzed by the recession.	اقتصاد کشور به دلیل رکود اقتصادی فلج شد.
This museum has good collections of rare books.	این موزه مجموعه های خوبی از کتاب های کمیاب دارد.
These proposals have been blocked by some officials.	این پیشنهادها از سوی برخی مقامات با مانع مواجه شده است.
This school has paid special attention to fine arts.	این مدرسه توجه ویژه ای به هنرهای زیبا داشته است.
The two platforms are connected by a pedestrian bridge.	این دو سکو توسط یک پل عابر پیاده به هم متصل می شوند.
He sat behind the kitchen table.	پشت میز آشپزخانه نشست.
The protesters demanded full medical coverage.	معترضان خواستار پوشش کامل پزشکی شدند.
The poor have few educational options.	فقرا گزینه های آموزشی کمی دارند.
The fields are empty	فیلدها خالی هستند
The wise are few.	عاقلان اندک هستند.
The hunter was sure he was carrying a large bag.	شکارچی مطمئن بود که یک کیسه بزرگ را حمل کرده است.
We can not prove our theory until someone does.	تا زمانی که کسی این کار را انجام ندهد، نمی توانیم نظریه خود را اثبات کنیم.
They used a cart to transport pilgrims.	آنها برای حمل و نقل زائران از یک گاری استفاده کردند.
The baby's body was floating in the tank.	جسد نوزادی در مخزن شناور بود.
You have to be careful not to drive too fast.	باید مراقب باشید، خیلی سریع رانندگی نکنید.
Soap foam formed on the glass.	کف صابون روی شیشه تشکیل شد.
Housewives set aside time each week to sew.	خانم های خانه دار هر هفته زمانی را برای خیاطی خود اختصاص می دهند.
He shows many legs.	او پاهای زیادی را نشان می دهد.
The bird landed suddenly.	پرنده با ناگهانی حیرت انگیز فرود آمد.
The phone call revealed that he had died.	در تماس تلفنی مشخص شد که وی فوت کرده است.
His teammates looked at him in surprise.	هم تیمی هایش با تعجب به او نگاه کردند.
The ground was covered with grass.	زمین پوشیده از علف بود.
He served dinner and they ate in silence.	او شام را سرو کرد و آنها در سکوت غذا خوردند.
These mountains can be dangerous, especially in the dark.	این کوه ها به خصوص در تاریکی می توانند خطرناک باشند.
Oil hunting has become a very important endeavor.	شکار نفت به یک تلاش بسیار مهم تبدیل شده است.
We ate bread and beer for breakfast.	برای صبحانه نان و آبجو خوردیم.
The sultan encouraged the capture of slaves.	سلطان به تصرف بردگان تشویق می کرد.
The small pond bubbles happily.	حوض کوچک با خوشحالی حباب می زند.
The Londoners began to panic.	لندنی ها شروع به وحشت کردند.
The magician surprised the audience.	شعبده باز تماشاگران را شگفت زده کرد.
Maybe a delicate flower	شاید یک گل ظریف
He ate lunch at noon.	او ظهر ناهار را خورد.
Use the funnel to pour the chocolate.	از قیف برای ریختن شکلات استفاده کنید.
The water level was five feet below normal.	سطح آب پنج فوت کمتر از حد نرمال بود.
The electricity and the fresh smell of gasoline filled the air.	برق و بوی تازه بنزین فضا را پر کرده بود.
He had brown hair and eyes.	موها و چشم های قهوه ای داشت.
The budget was approved by an overwhelming majority.	بودجه با اکثریت قاطع تصویب شد.
There was still some cheese in the fridge.	هنوز مقداری پنیر در یخچال مانده بود.
Sinks are leaking.	سینک ها نشتی دارند.
It rained all afternoon.	تمام بعدازظهر باران بارید.
She loves reading poetry and listening to classical music.	او عاشق خواندن شعر و گوش دادن به موسیقی کلاسیک است.
He believes that the needy should be helped.	او معتقد است که باید به نیازمندان کمک کرد.
He had full license.	او مجوز کامل داشت.
Cars are parked on the main road,	ماشین ها در جاده اصلی جمع شده اند،
"Making lunch is easy," he says.	او می گوید: درست کردن ناهار آسان است.
Cell phone ringing is illegal in many states.	زنگ زدن تلفن های همراه در بسیاری از ایالت ها غیرقانونی است.
We build our communities by families.	ما جوامع خود را توسط خانواده خانواده ها می سازیم.
They live in the desert, right next to hot springs.	آنها در بیابان، درست در کنار چشمه های آب گرم زندگی می کنند.
The priest blessed the bedroom.	کشیش اتاق خواب را برکت داد.
They mainly ate from different trucks.	آنها عمدتاً از کامیون های مختلف غذا می خوردند.
The priest threatened.	کشیش تهدید کرد.
Car horns sounded loudly throughout the day.	بوق ماشین ها در تمام طول روز با صدای بلند بوق می زدند.
The clear sky was full of stars.	آسمان صاف پر از ستاره بود.
A number of young researchers presented their latest findings.	تعدادی از محققان جوان آخرین یافته های خود را ارائه کردند.
Bring the mixture to a boil.	مخلوط را به جوش بیاورید.
Few people have such characteristics.	تعداد کمی از افراد دارای چنین خصوصیاتی هستند.
He glanced at her.	او یک نگاه سریع به سمت او انداخت.
They complained about the noise.	از سر و صدا شکایت کردند.
This farm will probably be good this year.	این مزرعه احتمالا امسال خوب خواهد شد.
He wrote the spelling words three times each.	او کلمات املایی را هر کدام سه بار نوشت.
Many elderly couples who visit their old residences,	بسیاری از زوج های مسن که از اقامتگاه های قدیمی خود دیدن می کنند،
He told her the whole truth.	تمام حقیقت را به او گفت.
Their eyes are dull and dull.	چشمانشان کدر و بی درخشش است.
do not be late	دیر نکن
He has no money	اون پول نداره
It does not look right.	درست به نظر نمی رسد.
James had agreed to stay until the end of the music.	جیمز موافقت کرده بود که تا پایان موسیقی بماند.
The landlord said the house was empty.	صاحبخانه گفت خانه خالی است.
There was disagreement about the budget.	در مورد بودجه اختلاف نظر وجود داشت.
The editors' opinions were generally completely opposite.	نظرات ویراستاران عموماً کاملاً مخالف بود.
The tower is decorated with gargoyles.	این برج با گارگویل تزئین شده است.
There are subsidies for the people.	یارانه برای مردم وجود دارد.
Youth unemployment is still a very serious problem.	بیکاری جوانان همچنان یک مشکل بسیار جدی است.
Anxiety made him angry.	ناراحتی او را عصبانی می کرد.
But the boy remained silent.	اما پسر ساکت ماند.
The helper told him to rest.	راهنما به او گفت استراحت کند.
The young couple left immediately.	زوج جوان بلافاصله آنجا را ترک کردند.
They worked hard to find him.	آنها برای یافتن او بسیار تلاش کردند.
This refrigerator has been retreating for decades.	این یخچال چندین دهه است که در حال عقب نشینی بوده است.
The government was to blame for this tragedy.	دولت مقصر این فاجعه بود.
The electricity was apparently cut off.	ظاهرا برق قطع شده بود.
Say please.	بگو لطفا.
The king ordered his troops to march.	پادشاه به سربازان خود دستور داد تا لشکر کشی کنند.
This disease can destroy some people.	این بیماری می تواند برخی افراد را ویران کند.
He had visited several different places.	او چندین مکان مختلف را بازدید کرده بود.
Look at the report carefully	گزارش را با دقت نگاه کنید
It's cheap, but insignificant.	این ارزان است، اما غیر قابل توجه است.
Do not fight with each other	با هم دعوا نکنید
These diet foods are just a trick.	این غذاهای رژیمی فقط یک حقه هستند.
He was trying to keep his balance.	او برای حفظ تعادل خود تلاش می کرد.
He did not respond immediately.	او بلافاصله پاسخی نداد.
Covered in mud, he stood there.	پوشیده از گل، همان جا ایستاد.
Precise cutting is required.	برش دقیق مورد نیاز است.
People want stability.	مردم در آرزوی ثبات هستند.
He does not like my cooking.	او از آشپزی من خوشش نمی آید.
Do not wait to drink until you are thirsty.	برای نوشیدن صبر نکنید تا تشنه شوید.
You walked for hours and enjoyed the view.	شما ساعت ها پیاده روی کردید و از این منظره لذت بردید.
His inference did not surprise anyone.	استنباط او کسی را شگفت زده نکرد.
The small room was cramped.	اتاق کوچک تنگ شد.
His young daughter was abducted by thieves.	دختر خردسالش توسط سارقان ربوده شد.
Have you ever been to an outdoor festival?	آیا تا به حال به یک جشنواره در فضای باز رفته اید؟
We must reduce carbon emissions.	ما باید انتشار کربن را کاهش دهیم.
A bright blanket of snow covered the countryside.	یک پتوی درخشان از برف حومه شهر را پوشانده بود.
The national basketball team rarely wins.	تیم ملی بسکتبال به ندرت برنده می شود.
Fever is caused by viruses.	تب توسط ویروس ها ایجاد می شود.
He stared at the problem for years.	او برای سال ها به مشکل خیره شد.
He offered his impressive credit.	او اعتبار چشمگیر خود را ارائه کرد.
A simple house, little property and a simple life.	خانه ای ساده، دارایی کم و زندگی ساده.
Discard smoked salt.	نمک دودی را رد کنید.
He regrets giving in to her request.	او از تسلیم شدن به درخواست او پشیمان است.
Revolutionary insurgents took to the streets.	شورشیان انقلاب خود را به خیابان ها بردند.
Clean the part of the carpet that needs to be repaired.	قسمتی از فرش را که نیاز به تعمیر دارد تمیز کنید.
This is a text version of the document.	این یک نسخه متنی از سند است.
Silence reigned in the room.	سکوت بر اتاق حکم فرما شد.
The gardener took care of the plants.	باغبان از گیاهان مراقبت می کرد.
The men were eager to fight.	مردان مشتاق مبارزه بودند.
Many died as a result of these riots.	بسیاری در نتیجه این شورش ها جان باختند.
Many children ate candy on the way to school.	بسیاری از بچه ها در راه مدرسه آب نبات خوردند.
Tools used to teach accurate counting to young children.	ابزارهای مورد استفاده برای آموزش شمارش دقیق به کودکان خردسال.
Please show me the way to the bank.	لطفا راه بانک را به من نشان دهید.
Guinea fowl are raised for their tasty meat.	مرغ گینه برای گوشت خوش طعم آنها پرورش داده می شود.
It sounded loud in the steel package.	در بسته فولادی با صدای بلند به صدا درآمد.
Their eyes are bloodshot.	چشمانشان خون آلود است.
He looked around, as if hoping someone would hear something.	نگاهی به اطراف انداخت، گویی امیدوار بود کسی چیزی را بشنود.
He dropped out of university and went to work.	از دانشگاه انصراف داد و سر کار رفت.
He hopes to become a doctor one day.	او امیدوار است روزی پزشک شود.
The sheep was afraid of the wolf.	گوسفند از گرگ ترسید.
Each research proposal must be accompanied by an accurate budget.	هر پیشنهاد تحقیقی باید با بودجه دقیق همراه باشد.
Suddenly grief overwhelmed him.	ناگهان غم او را فرا گرفت.
The water became shallow.	آب کم عمق شد.
Young people have not yet been able to pursue a stable career.	جوانان هنوز نتوانسته اند به یک حرفه با ثبات بپردازند.
Especially in times of crisis.	به خصوص در زمان بحران.
His talents were noticed at an early age.	استعدادهای او در سنین پایین مورد توجه قرار گرفت.
They desperately tried to stop me.	عاجزانه سعی کردند جلوی من را بگیرند.
Our future depends on the choices we make today.	آینده ما به انتخاب هایی که امروز می کنیم بستگی دارد.
His book was analytically comprehensive.	کتاب او از نظر تحلیلی جامع بود.
So people will tell you that you can not hurt their feelings.	بنابراین مردم به شما خواهند گفت که نمی توانید به احساسات آنها صدمه بزنید.
The government initially declared the area safe.	دولت در ابتدا منطقه را امن اعلام کرد.
This city is a desirable stopping point for many travelers.	این شهر یک نقطه توقف مطلوب برای بسیاری از مسافران است.
They entered the camp victoriously.	آنها پیروزمندانه وارد اردوگاه شدند.
The abandoned mansion was surrounded by grain fields.	عمارت متروکه با مزارع غلات احاطه شده بود.
The strain comes from the leaves of the plant.	سویه از برگ های گیاه می آید.
The idealist politician captured the imagination	سیاستمدار آرمانگرا تخیل را تسخیر کرد
The glass on the floor broke.	شیشه روی زمین شکست.
You will find new shops in this area.	شما مغازه های جدید را در این منطقه خواهید یافت.
The stranger looked straight into my eyes.	غریبه مستقیم در چشمان من نگاه کرد.
Ancient culture once ruled the region.	زمانی فرهنگ باستانی بر منطقه حاکم بود.
If you want to order, contact the manager.	در صورت تمایل به سفارش با مدیر تماس بگیرید.
They are quite cheap.	آنها کاملاً ارزان هستند.
The science of yoga has been common for centuries.	علم یوگا قرن ها متداول بوده است.
You must first wash your hands.	ابتدا باید دستان خود را بشویید.
Although difficult, most roads are built without outside assistance.	اگرچه دشوار است، اما اکثر جاده ها بدون کمک خارجی ساخته می شوند.
The farmer killed most of the rabbits.	کشاورز بیشتر خرگوش ها را کشت.
He ran quickly to the bed.	سریع به سمت تخت دوید.
The impact of the earthquake was devastating.	تاثیر زلزله ویرانگر بود.
Climb through the woods.	از لابه لای چوب صعود کنید.
The men were shot in the corner of the road.	مردان در پیچ جاده مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
The air is unhealthy due to the emissions of factories.	هوا به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای کارخانه ها ناسالم است.
He got tired and leaned his head against the wall.	خسته شد و سرش را به دیوار تکیه داد.
Trendy diets, which are becoming more popular, often work.	رژیم های غذایی مد روز، که محبوبیت بیشتری پیدا می کنند، اغلب جواب می دهند.
These are very difficult to buy.	خرید اینها بسیار سخت است.
He stared out the window.	از پنجره به بیرون خیره شد.
People were angry with this decision.	مردم از این تصمیم خشمگین شدند.
Some of these houses may say it is unsafe.	برخی از این خانه ممکن است بگویند ناامن است.
I say horse for my boyfriend's birthday.	برای تولد دوست پسرم می گویم اسب.
The approved rate will be proportional.	نرخ تایید داده شده متناسب خواهد بود.
The children were constantly fighting.	بچه ها مدام دعوا می کردند.
A plane goes up a little while climbing.	یک هواپیما در حین صعود کمی بالا می رود.
The coach warned the team to "do the game right".	مربی به تیم هشدار داد که «بازی را درست انجام دهند».
Pour some milk into the mixture.	مقداری از شیر را داخل مخلوط بریزید.
He closed the door and went inside.	در را بست و داخل شد.
The birds chirped in the spring weather.	پرندگان در هوای بهاری چهچهه می زدند.
He easily won the race.	او به راحتی در مسابقه پیروز شد.
A stream flows into this stream.	یک نهر به این نهر می خورد.
My car broke down in the parking lot.	ماشینم تو پارکینگ خراب شد.
It disturbs the peace.	این لون آرامش را به هم می زند.
Three cars were waiting at the entrance.	سه ماشین در ورودی منتظر بودند.
This car moves faster than the car you bought.	این ماشین سریعتر از ماشینی که شما خریدید حرکت می کند.
You need the right shoes for mountaineering.	برای کوهنوردی به کفش مناسب نیاز دارید.
You will be using digital equipment recently.	اخیراً از تجهیزات دیجیتال استفاده خواهید کرد.
It was the first planet to have life.	این سیاره اولین سیاره ای بود که در آن حیات وجود داشت.
Please make this pie for three new nurses.	لطفا این پای برای سه پرستار جدید است.
The director found it very entertaining.	کارگردان آن را بسیار سرگرم کننده دانست.
World leaders were deeply concerned.	رهبران جهان به شدت نگران بودند.
Maybe the government is right.	شاید حق با دولت باشد.
Books are bought and sold in bookstores.	کتاب ها در کتابفروشی ها خرید و فروش می شوند.
The young man became impatient.	مرد جوان بی تاب شد.
Sarah learned to drive a tractor.	سارا رانندگی تراکتور را یاد گرفت.
A combination of fruit and sugar	ترکیبی از میوه و شکر
You are studying together now	الان با هم درس میخونین
almagest was more complex.	almagest پیچیده تر بود.
The king's knights crossed the corridors of the palace.	شوالیه های پادشاه از راهروهای کاخ عبور کردند.
Laugh at me	منو بخندون
you talk too much.	خیلی حرف میزنی.
This square is a favorite of tourists.	این میدان مورد علاقه گردشگران است.
"First you need two cups of brown sugar," he says.	او می گوید، ابتدا به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
Water enters the kidneys after passing through the ureter.	آب پس از عبور از حالب وارد کلیه ها می شود.
Students need funding to prepare for their exams.	دانش آموزان برای آماده سازی امتحانات خود نیاز به بودجه دارند.
When the soup was cooked, pour it into bowls.	وقتی سوپ پخته شد، آن را در کاسه ها ریخت.
One could still feel the presence of the dead.	آدم هنوز حضور مرده ها را حس می کرد.
He held his head in his hands and moaned.	سرش را بین دستانش گرفت و ناله کرد.
The sun was shining on the warm sandy beach.	خورشید در ساحل شنی گرم می درخشید.
There is a large lake near his house.	یک دریاچه بزرگ در نزدیکی خانه او وجود دارد.
The pain gradually disappears.	درد کم کم از بین می رود.
He poses no threat to our national security.	او هیچ تهدیدی برای امنیت ملی ما ندارد.
Resources were scarce.	منابع کمیاب بود.
The fight for women's rights has lasted for decades.	نبرد برای حقوق زنان چندین دهه طول کشیده است.
The boiler fire was so big the next morning!	آتش سوزی دیگ بخار صبح روز بعد بسیار زیاد بود!
The cell is the basic unit of life.	سلول واحد اساسی زندگی است.
The prince promised to protect his people.	شاهزاده قول داد از مردمش محافظت کند.
They found out that the watch had been stolen.	آنها متوجه شدند که ساعت به سرقت رفته است.
They get used to going to the hospital.	آنها به بیمارستان رفتن عادت می کنند.
The dentist pulled down his face mask.	دندانپزشک ماسک صورتش را پایین کشید.
The village became even more beautiful.	روستا حتی زیباتر شد.
He put the meat in the bottom of the bowl.	گوشت را ته کاسه گذاشت.
There are different types of fuel cells.	انواع مختلفی از سلول های سوختی وجود دارد.
His behavior was often reversed.	رفتار او اغلب معکوس بود.
Acid rain kills the environment.	باران اسیدی باعث مرگ محیط زیست می شود.
Their goal is to show a priority in preferences.	هدف آنها نشان دادن یک اولویت در ترجیحات است.
Exemptions are issued by the Secretary of the Pope.	معافیت ها توسط منشی پاپ صادر می شود.
Brain science is still in its infancy.	علم مغز هنوز در مراحل اولیه است.
My nipples are straight	نوک سینه هام راست شده
These parts of speech are known by name.	این بخش‌های گفتار به اسم معروفند.
Some wines look purple.	برخی از شراب ها به رنگ بنفش به نظر می رسند.
The number of poor people is increasing every year.	تعداد افراد فقیر هر سال در حال افزایش است.
The rebels fought an enemy that was clearly superior to them.	شورشیان با دشمنی که به وضوح برتر از آنها بود جنگیدند.
The local prison holds convicted criminals.	زندان محلی مجرمان محکوم را نگهداری می کند.
It happens when you suffer a loss.	زمانی اتفاق می افتد که شما متحمل ضرر شوید.
He kept a jar of honey in a drawer.	او یک شیشه عسل را در یک کشو نگه داشت.
The professor is visiting students from different universities.	استاد در حال بازدید از دانشجویان دانشگاه های مختلف است.
The white man was holding a knife.	مرد سفید پوست چاقویی در دست داشت.
The Prophet is also forbidden from concealing mistakes.	همچنین پیامبر از کتمان خطاها نهی شده است.
The new book is another way for you to learn.	کتاب جدید راه دیگری برای یادگیری شماست.
The ringed snake was found in a ball.	مار حلقه شده در یک توپ پیدا شد.
The court found the accused guilty.	دادگاه متهم را مجرم تشخیص داد.
This area is known for its good wines.	این منطقه به خاطر شراب های خوبش شناخته شده است.
The lawyer declined to comment further.	وکیل از بیان بیشتر در این مورد خودداری کرد.
His blood pressure was dangerously high.	فشار خون او به طرز خطرناکی بالا بود.
However, my students did not do well.	با این حال، دانش آموزان من خوب عمل نکرده اند.
The butcher was trimming the meat.	قصاب در حال پیرایش گوشت بود.
Heavy rains caused flooding in a large area.	بارندگی مداوم باعث جاری شدن سیل در منطقه وسیعی شد.
He raised his hand and motioned for her to stand.	دستش را بلند کرد و به او اشاره کرد که بایستد.
A field of weeds that blows slowly in the wind.	مزرعه ای از علف های هرز که به آرامی در باد می وزد.
He rejected all questions.	او تمام سوالات را رد کرد.
You cried for a hot summer ice cream.	گریه یک بستنی فروش هوای گرم تابستان را درنوردید.
The epidemic will gradually subside.	اپیدمی به تدریج فروکش خواهد کرد.
Perhaps this is the mission of poetry	شاید رسالت شعر همین باشد
An interruption caused a delay.	یک وقفه باعث تاخیر شد.
Do the exercise at least three times.	تمرین را حداقل سه بار انجام دهید.
The forest fire soon destroyed it.	آتش سوزی جنگل به زودی آن را نابود کرد.
Children do this naturally.	کودکان این کار را به طور طبیعی انجام می دهند.
His intention was clear.	قصدش واضح بود.
So he gave alms to the fish.	پس به ماهی صدقه داد.
Several thousand miles in space.	چندین هزار مایل در فضا.
More modern scientists tend to be radical.	دانشمندان مدرن تر تمایل به رادیکال بودن دارند.
The trees could hardly be seen through the darkness.	درختان را به سختی می‌توانستند از میان تاریکی دیده شوند.
They arrived immediately.	بلافاصله رسیدند.
Pleasure can be found everywhere, if you look for it.	لذت را می توان در همه جا یافت، اگر به دنبال آن بگردید.
Read the theme from the heart.	مضمون را از دل بخوان.
He spoke to them about the importance of adequate nutrition.	او در مورد اهمیت تغذیه کافی به آنها سخنرانی کرد.
The locals were stunned.	مردم محلی مات و مبهوت ماندند.
The importance of religion has been underestimated.	اهمیت دین دست کم گرفته شده است.
The planes flew over the sky.	هواپیماها بر فراز آسمان دویدند.
Few visitors come to this area.	بازدیدکنندگان کمی به این منطقه می آیند.
He swept the leaves and plowed the field.	برگ ها را جارو کرد و مزرعه را شخم زد.
The state minister traveled from city to city.	وزیر ایالت از شهری به شهر دیگر سفر می کرد.
He had no success in finding a job.	او هیچ موفقیتی در یافتن شغل نداشت.
He studied display technology.	او در زمینه فناوری نمایشگر تحصیل کرد.
Use yeast to make bread.	برای تهیه نان از مخمر استفاده کنید.
Scientists are crowning a genius!	دانشمندان در حال تاج گذاری یک نابغه هستند!
He could have predicted the outcome of almost every election correctly.	او تقریباً می توانست نتیجه هر انتخابات را به درستی پیش بینی کند.
The soldiers stood up.	سربازان ایستادند.
Mehriz barely touched her skin.	مه ریز به سختی پوستش را لمس کرد.
Police fired for corruption.	پلیس متهم به فساد اداری برکنار شد.
Handles in older homes are often made of brass.	دستگیره های در خانه های قدیمی اغلب از برنج ساخته می شوند.
This school of psychology proves human personality.	این مکتب روانشناسی شخصیت انسان را ثابت می بیند.
He shone brightly.	او به شدت درخشید.
When the weather is bad, the roof leaks.	وقتی هوا بد است سقف نشتی دارد.
They provided food and shelter for the refugees.	آنها غذا و سرپناهی برای پناهندگان فراهم کردند.
The police are hunting	پلیس در حال شکار است
Loose clothing is always uncomfortable.	لباس های گشاد همیشه ناراحت کننده هستند.
However, the townspeople found him innocent.	با این حال، مردم شهر دریافتند که او بی گناه است.
Try to avoid doing this in the future.	سعی کنید در آینده از انجام این کار خودداری کنید.
Many cities have been deprived of the right to protest.	بسیاری از شهرها حق اعتراض را سلب کرده اند.
The pilot, who was unfamiliar with the area, went missing.	خلبان که با منطقه ناآشنا بود گم شد.
The colonel has an impressive service record.	سرهنگ سابقه خدمتی چشمگیر دارد.
What is a cloud?	ابر چیست؟
As the population grows, cities are expanding.	با افزایش جمعیت، شهرها در حال گسترش هستند.
His Majesty told me not to bother.	اعلیحضرت به من گفت اذیت نکن.
The company employs four people.	این شرکت چهار نفر را استخدام می کند.
He studied each family before writing his report.	او قبل از نوشتن گزارش خود، هر خانواده را مطالعه کرد.
The king's adviser thought.	مشاور شاه به فکر فرو رفت.
He fired his lawyer to seek revenge.	او برای انتقام گرفتن وکیل خود را اخراج کرد.
A leader must inspire respect.	یک رهبر باید الهام بخش احترام باشد.
The giants tried unsuccessfully in his efforts.	غول ها در تلاش های او ناموفق تلاش کردند.
Their faces were made of wax.	صورت آنها از موم ساخته شده بود.
Businesses that refused to comply with the law were fined.	کسب و کارهایی که از رعایت این قانون خودداری کردند جریمه شدند.
They towed the stranger's car.	ماشین مرد غریبه را یدک کشی کردند.
A group of scientists solved this problem.	گروهی از دانشمندان این مشکل را حل کردند.
The rescue officer rescued the drowned boy.	افسر امداد پسر غرق شده را نجات داد.
The roads were full of buses.	جاده ها مملو از اتوبوس بود.
The clouds were pink.	ابرها رنگ صورتی گرفته بودند.
Rivers are polluted with chemicals.	رودخانه ها آلوده به مواد شیمیایی هستند.
These functions add two numbers.	این توابع دو عدد را جمع می کنند.
It started a year after the accident.	یک سال پس از حادثه آغاز شد.
They are in constant motion.	آنها در حرکت دائمی هستند.
It is the highest mountain in the region.	بلندترین کوه منطقه در این منطقه است.
The elephant's long snout is suitable for picking leaves.	خرطوم بلند فیل برای چیدن برگ مناسب است.
The dogs started barking angrily.	سگ ها با عصبانیت شروع به پارس کردن کردند.
The painting was beautifully painted.	تابلو به رنگ زیبایی رنگ آمیزی شده بود.
Quality clothes	لباسش با کیفیته
The radiation seems to have subsided.	به نظر می رسد که تشعشعات فروکش کرده است.
The thermometer was very stuck below the mark.	دماسنج خیلی زیر علامت گیر کرده بود.
The last real snowfall occurred several years ago.	آخرین بارش واقعی برف چندین سال پیش رخ داد.
Mix the semolina in a bowl.	بلغور را در یک کاسه مخلوط کنید.
Turn on the coals and prepare the vegetables.	آتش زغال سنگ را روشن کنید و سبزیجات را آماده کنید.
He is afraid of the dark.	او از تاریکی می ترسد.
The gardener fiddled with the fountain.	باغبان با فواره کمانچه زد.
The lives of brave people are sometimes in danger.	جان افراد شجاع گاهی به خطر می افتد.
Certain industries make a lot of money.	صنایع خاصی سود زیادی می برند.
Iron and steel are made of iron and ore.	آهن و فولاد از آهن و از سنگ معدن ساخته می شوند.
He stood with his eyes closed.	با چشمان بسته ایستاد.
He jumped for joy.	از خوشحالی پرید.
Squid is often prepared as a sandwich filling.	ماهی مرکب اغلب به عنوان یک فیلینگ ساندویچی تهیه می شود.
So we set to work and wiped our eyebrows.	بنابراین ما دست به کار شدیم و ابروهایمان را پاک کردیم.
Please enter your questions in the questions box.	لطفا سوالات خود را در کادر سوالات ثبت نمایید.
They spoke quietly, but seemed confused.	آنها آرام صحبت می کردند، اما آشفته به نظر می رسیدند.
The child should drink more water.	کودک باید آب بیشتری بنوشد.
The company has big plans for the future.	این شرکت برنامه های بزرگی برای آینده دارد.
It turned out he was angry.	معلوم بود عصبانی است.
The hard and herbivorous body was sufficiently prepared.	بدن سخت و متمایل به علف خوار به اندازه کافی فراهم بود.
His report is set.	گزارش او قرار است.
Ask your teacher to post homework soon.	از معلم خود بخواهید تکالیف را به زودی پست کند.
He is the one who asked you.	او کسی است که از شما خواسته است.
The new plant is expected to employ thousands of people.	انتظار می رود که کارخانه جدید هزاران نفر را استخدام کند.
The apostles were afraid of death.	رسولان از مرگ بیمناک بودند.
Some discussed the need for reform.	برخی در مورد لزوم اصلاح بحث کردند.
The trees were reflected on the muddy water.	درختان روی آب کدر منعکس شده بودند.
A limited number of versions are available.	تعداد محدودی نسخه موجود است.
There were five participants in the final.	در فینال پنج شرکت کننده حضور داشتند.
The memory of his betrayal burned in his heart.	خاطره خیانتش در دلش سوخت.
It is raining very hard.	باران بسیار شدیدی می بارید.
Birds and butterflies fly from flower to flower.	پرندگان و پروانه ها از گلی به گل دیگر پرواز می کنند.
They continue to fill the countryside with empty cartons of beer.	آنها همچنان حومه شهر را با کارتن های خالی آبجو پر می کنند.
This village is located among the rolling hills.	این دهکده در میان تپه های غلتان قرار گرفته است.
He came from a wealthy family.	او از خانواده ای ثروتمند بود.
The soil was fertile.	خاک حاصلخیز بود.
The dry leaves were crushed under my boots.	برگ های خشک زیر چکمه هایم خرد شد.
He walked from the stage to the podium.	او با گام از روی صحنه به سمت سکو رفت.
My sleep was severely disturbed.	خوابم به شدت مختل شده بود.
The roof leaked when it rained.	سقف در هنگام بارش باران چکه کرد.
A warm welcome awaits you.	یک استقبال گرم در انتظار شماست.
They lowered their drinks and left the bar.	آنها نوشیدنی خود را پایین آوردند و بار را ترک کردند.
His whereabouts are unknown.	محل نگهداری او مشخص نیست.
Each winner was given a prize.	به هر برنده یک جایزه داده شد.
He carefully chose his partner.	او شریک زندگی خود را با دقت انتخاب کرد.
His speech was clever and conscious.	سخنرانی او هوشمندانه و آگاهانه بود.
He scribbled on a piece of graph paper.	او روی یک کاغذ گراف خط خطی کرد.
Seabirds nest on rocks.	پرندگان دریایی روی صخره ها لانه می سازند.
The servants entered the room and gave tea to their mistresses.	خدمتکاران وارد اتاق شدند و به معشوقه هایشان چای دادند.
Trying to oppose me is useless.	تلاش برای مخالفت با من فایده ای ندارد.
The snake was caught with empty hands.	مار با دستان خالی گرفتار شد.
Deforestation has led to the extinction of many animal species.	جنگل زدایی باعث ناپدید شدن بسیاری از گونه های جانوری شده است.
The northern region is characterized by its jade.	منطقه شمالی با یشم آن مشخص می شود.
The emperor's brother executed him.	برادر امپراتور او را اعدام کرد.
The exhaust exploded.	اگزوز منفجر شد.
Corruption and kinship are widespread in government.	فساد و خویشاوندی در حکومت گسترده است.
Our biggest source is our brain.	بزرگترین منبع ما مغز ماست.
Sinclair's face was sullen and at the same time almost calm.	چهره سینکلر عبوس و در عین حال تقریباً آرام بود.
Do not deceive yourself.	خودتان را گول نزنید.
Fresh fruits and vegetables are expensive.	میوه ها و سبزیجات تازه گران هستند.
The soldier held out his hand to his pistol.	سرباز دستش را به سمت تپانچه اش برد.
He looked at his watch.	به ساعت نگاه کرد.
This profession has often been ridiculed.	این حرفه اغلب مورد تمسخر قرار گرفته است.
The abstainers were somewhat stagnant.	ممتنع ها تا حدودی راکد بودند.
Make sure there are no dimples.	مطمئن شوید که هیچ گودی وجود ندارد.
Until he crossed the river.	تا اینکه از رودخانه گذشت.
Our task is to protect the environment.	وظیفه ما حفاظت از محیط زیست است.
He photographs local landscapes.	او از مناظر محلی عکس می گیرد.
Their leaders have been imprisoned.	رهبران آنها زندانی شده اند.
He stopped to volunteer at his local school.	او برای داوطلب شدن در مدرسه محلی خود توقف کرد.
The cause of this accident was a defective piece of equipment.	علت این حادثه یک قطعه معیوب تجهیزات بوده است.
The city's population is still growing.	جمعیت این شهر همچنان رو به افزایش است.
A pink flower blooms around the tree.	یک گل صورتی در اطراف درخت شکوفا می شود.
They like to keep pets.	آنها دوست دارند از حیوانات خانگی نگهداری کنند.
Last summer, three women went on the water.	تابستان گذشته، سه زن روی آب رفتند.
Is there a specific reason for this?	آیا دلیل خاصی برای این کار وجود دارد؟
The walls of this room were full of books.	دیوارهای این اتاق پر از کتاب بود.
Conservative estimates put two billion people in poverty.	برآوردهای محافظه کار دو میلیارد نفر را فقیر می دانند.
Timberland bulldozed the site to build a subdivision.	تیمبرلند سایت را با بولدوزر تخریب کرد تا یک بخش فرعی بسازد.
A state of subjugation, but also slavery.	یک حالت انقیاد، بلکه برده داری.
The top of the roof is flat.	بالای سقف صاف است.
The thief finally confessed after hours of interrogation.	دزد سرانجام پس از ساعت ها بازجویی اعتراف کرد.
He told Perry that he could not eat the cake.	او به پری گفت که نمی تواند کیک را بخورد.
Good cooking is a secret.	خوب پختن راز است.
My grandmother is famous for cooking.	مادربزرگ من به آشپزی معروف است.
We tracked their movements with a tracking light.	ما حرکات آنها را با یک چراغ ردیابی دنبال کردیم.
Chop the pepper into small pieces.	فلفل را به قطعات کوچک خرد کنید.
Look at the glass ball.	به توپ شیشه ای نگاه کنید.
Promoting social progress is the duty of citizens.	ارتقای پیشرفت اجتماعی وظیفه شهروندان است.
The director led the play.	کارگردان اجرای نمایشی را رهبری کرد.
The old woman folded the letter cautiously.	پیرزن نامه را با احتیاط تا کرد.
This plant absorbs carbon dioxide from the air.	این گیاه دی اکسید کربن را از هوا جذب می کند.
The young man was smart, but selfish.	مرد جوان باهوش، اما خودخواه بود.
The shopkeeper refused to take the money.	مغازه دار حاضر به گرفتن پول نشد.
His comments provoked an angry reaction.	نظرات او واکنش خشمگینی را برانگیخت.
Industrial activities produce large amounts of toxic waste.	فعالیت های صنعتی مقادیر زیادی زباله سمی تولید می کند.
The road turns into a suburb.	جاده در حومه شهر می پیچد.
However, some villagers argued that the plan was futile.	با این حال، برخی از روستاییان استدلال کردند که این طرح بیهوده است.
The observer acted swiftly and decisively.	ناظر به سرعت و قاطعانه عمل کرد.
Finally you need two cups of brown sugar.	در نهایت به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
A cold wind came from the sea.	باد سردی از دریا وارد شد.
He noticed that one crow looked different from the others.	او مشاهده کرد که یک کلاغ با بقیه متفاوت به نظر می رسید.
One of its most prominent features is its local architecture.	یکی از بارزترین ویژگی های آن، معماری محلی آن است.
He traveled all over the world.	او به سراسر جهان سفر کرد.
He finally got his driver's license.	بالاخره گواهینامه رانندگی گرفت.
This is a visitor to the next city.	این یک بازدید کننده از شهر بعدی است.
A quiet TV night	یک شب آرام تلویزیونی
A bear-like predator.	حیوانی درنده شبیه خرس.
This popular sport includes running and jumping.	این ورزش محبوب شامل دویدن و پریدن است.
The fog was thick like pea soup.	مه مثل سوپ نخود غلیظ بود.
Sign the contract and then burn it.	قرارداد را امضا کنید و سپس آن را بسوزانید.
These boots are comfortable.	این چکمه ها راحت هستند.
This experiment failed because the results were vague.	این آزمایش شکست خورد زیرا نتایج مبهم بود.
He grew up in a remote village.	او در یک روستای دورافتاده بزرگ شد.
This region is rich in natural resources.	این منطقه از نظر منابع طبیعی غنی است.
Hypothesis zero was rejected.	فرضیه صفر رد شد.
He looked around and saw people staring at him in silence.	نگاهی به اطراف انداخت و مردم را دید که در سکوت به او خیره شده بودند.
He was rushed to hospital.	با عجله به بیمارستان منتقل شد.
Halfway through we met an old man.	در نیمه راه با پیرمردی برخورد کردیم.
The king summoned the council.	شاه شورا را احضار کرد.
A senator spokesman said the senator was not available.	سخنگوی سناتور گفت که سناتور در دسترس نیست.
His lawyer could never win a case.	وکیل او هرگز نتوانست در یک پرونده پیروز شود.
Its roots were strong in the grave.	ریشه های آن در قبر محکم بود.
Many older people suffer from osteoarthritis.	بسیاری از افراد مسن از آرتروز رنج می برند.
Many rivers were diverted during the construction of this canal.	بسیاری از رودخانه ها در طول ساخت این کانال منحرف شدند.
A pub was a focal point everywhere in rural life.	یک میخانه نقطه کانونی همه جا در زندگی روستایی بود.
Their stores are full of fresh produce.	فروشگاه های آنها مملو از محصولات تازه است.
We decided to stay at the hotel.	تصمیم گرفتیم در هتل بمانیم.
At the age of seventeen, he was legally mature.	در هفده سالگی، از نظر قانونی بالغ بود.
He had a simple and ordinary life.	او یک زندگی ساده و معمولی داشت.
Men and women are suitable for different jobs.	مردان و زنان برای کارهای مختلف مناسب هستند.
He put his hand on her shoulder.	دستی را روی شانه او گذاشت.
The unexpected happened.	غیر منتظره اتفاق افتاد.
Construction is impossible in these conditions.	ساخت و ساز در این شرایط غیر ممکن است.
Archeology lets you study the distant past.	باستان شناسی به شما امکان می دهد گذشته های دور را مطالعه کنید.
He slammed into the table.	او با سروصدا به میز برخورد کرد.
Some established businesses resisted the newcomers.	برخی از کسب‌وکارهای مستقر در برابر تازه واردان مقاومت کردند.
He was the last to leave the room.	او آخرین نفری بود که اتاق را ترک کرد.
He started crying.	او شروع به گریه کرد.
His father asked him to be less lazy.	پدرش از او خواست که کمتر تنبلی کند.
A cool breeze cooled the skin of his hands.	نسیم خنکی پوست دست هایش را خنک کرد.
In terms of stylish appearance, in terms of good taste.	از نظر ظاهر شیک، از نظر طعم خوب.
The teens became friends during their joint detention.	این نوجوانان در دوران بازداشت مشترک با هم دوست شدند.
This vehicle has a separate compartment for your luggage.	این وسیله نقلیه دارای یک محفظه مجزا برای چمدان شما می باشد.
He landed on a dangerous path.	او از راه پرخطر فرود آمد.
The bomb exploded with a remote control.	بمب با کنترل از راه دور منفجر شد.
The smoke of the fire rose majestically.	دود آتش با شکوه بلند شد.
We decided to donate this money to charity.	تصمیم گرفتیم این پول را به امور خیریه اهدا کنیم.
They rejected our offer, so we left them.	آنها پیشنهاد ما را رد کردند، بنابراین آنها را رها کردیم.
He walks away stunned.	مات و مبهوت دور می‌رود.
do not be afraid!	نترس!
This sculpture has a certain organic shape.	این مجسمه شکل ارگانیک مشخصی دارد.
People think swimming in rivers is dangerous.	مردم فکر می کنند شنا کردن در رودخانه ها خطرناک است.
He presented his diplomatic documents.	او مدارک دیپلماتیک خود را ارائه کرد.
Their study of world religions is fascinating.	مطالعه آنها در مورد ادیان جهانی بسیار جذاب است.
The telescope was invented in the 16th century.	تلسکوپ در قرن شانزدهم اختراع شد.
The cow is milking in the meadow.	گاو در چمنزار شیر می خورد.
The bed of the dry stream passes through the valley	بستر نهر خشکی از میان دره می گذرد
It was the rainy season.	فصل بارندگی بود.
The most successful leaders of their respective armies lead to victory.	موفق ترین رهبران ارتش مربوطه خود را به پیروزی هدایت می کنند.
Then they started looking for new sites.	سپس شروع به جستجوی سایت های جدید کردند.
He claimed that his work was original.	او ادعا کرد که کارش اورجینال است.
The chair is uncomfortable.	صندلی ناخوشایند است.
Spring has reached the village.	بهار به روستا رسیده است.
Organizational climate is strongly associated with job satisfaction and mobility.	جو سازمانی به شدت با رضایت شغلی و جابجایی مرتبط است.
Living conditions on the ocean floor are dangerous.	شرایط زندگی در کف اقیانوس خطرناک است.
The orchestra played romantic music.	ارکستر موسیقی عاشقانه می نواخت.
He hoped he would come.	او امیدوار بود که او بیاید.
This fee is partially refundable.	این هزینه تا حدی قابل استرداد است.
Complete these sentences correctly.	این جملات را به درستی کامل کنید.
Let there be a transformation.	بگذار یک تحول ایجاد شود.
He installed several examples in the living room.	چند نمونه را در اتاق نشیمن نصب کرد.
The flow is clean.	جریان تمیز است.
A camp where soldiers were trained.	اردوگاهی که در آن سربازان آموزش دیده بودند.
Birds have certain songs.	پرندگان آوازهای مشخصی دارند.
He was not the boy he should be.	او پسری نبود که باید باشد.
Scientists are unsure about the cause of this phenomenon.	دانشمندان در مورد علت این پدیده نامطمئن هستند.
They were amazed by the huge waves.	آنها از امواج عظیم شگفت زده شدند.
Endless fights hurt everyone.	دعوای بی پایان به همه آسیب می رساند.
Butter is made from cream.	کره از خامه درست می شود.
Please notify me of any updates.	لطفاً هر گونه به روز رسانی را به من اطلاع دهید.
The baker cleans the kitchen counter.	نانوا پیشخوان آشپزخانه را تمیز می کند.
It was midnight.	نیمه صبح بود.
Rest at home for three weeks.	سه هفته در خانه استراحت کنید.
Many developers are building affordable units.	بسیاری از توسعه دهندگان در حال ساخت واحدهای مقرون به صرفه هستند.
Visitors to the park can now enjoy a pleasant "green" entertainment.	بازدیدکنندگان پارک اکنون می توانند از یک سرگرمی دلپذیر "سبز" لذت ببرند.
The clouds were boiling.	ابرها داشتند به جوش می آمدند.
I cross the ocean for the first time.	من برای اولین بار از اقیانوس عبور می کنم.
He saw a butterfly sitting on a rose.	پروانه ای را دید که روی گل رز نشسته بود.
Only male singers were selected for the job.	فقط خواننده های مرد برای این کار انتخاب شدند.
The achievement will, inevitably, slow down and stop.	دستاورد، به ضرورت، کند و متوقف خواهد شد.
Although he was in pain, he kept his cool.	با اینکه درد داشت اما خونسردی خود را حفظ کرد.
Funeral services for the victims of the tragedy were held.	مراسم تشییع جنازه قربانیان آن فاجعه برگزار شد.
The material was completely waterproof.	مواد کاملا ضد آب بود.
There are very few tourists in this city.	گردشگران بسیار کمی در این شهر وجود دارند.
Many people suffer from drug addiction.	بسیاری از افراد از وابستگی به مواد مخدر رنج می برند.
Some local businesses refused to cooperate with the government.	برخی از مشاغل محلی از همکاری با دولت خودداری کردند.
There are people who make fun of you.	افرادی هستند که شما را مسخره می کنند.
We will go to the beach as soon as we reach it.	به محض رسیدن به ساحل می رویم.
Remind her to do her homework.	به او یادآوری کنید که تکالیفش را انجام دهد.
You laughed out loud.	بلند و بلند خندید.
Connect a flash drive.	یک درایو فلش را وصل کنید.
Coins can be exchanged for goods.	سکه ها را می توان با کالا مبادله کرد.
At least he can be said to be very unusual.	حداقل می توان گفت که او بسیار غیر معمول است.
The thief cut off his victim's right hand in revenge.	سارق برای انتقام دست راست قربانی خود را قطع کرد.
The snake slips through the grass.	مار از میان علف ها می لغزد.
Exercise promotes health.	ورزش باعث سلامتی می شود.
There were four eggs in the cake recipe.	در دستور پخت کیک چهار تخم مرغ وجود داشت.
Select the print media you want to use.	رسانه چاپی را که می خواهید استفاده کنید انتخاب کنید.
His passion was contagious.	شور و شوق او مسری بود.
The growing season is short in tropical climates.	فصل رشد در آب و هوای گرمسیری کوتاه است.
He quickly turned the conversation around.	او به سرعت گفتگو را برگرداند.
He prefers martial arts to singing.	او هنرهای رزمی را به خوانندگی ترجیح می دهد.
The grammar was perfect.	گرامر بی نقص بود.
The secret of a long and happy life is at work.	راز زندگی طولانی و شاد در کار است.
Speech output usually originates in the lower part of the brain.	خروجی گفتار معمولاً از قسمت پایین مغز منشا می گیرد.
What do you think?	نطر شما چی هست؟
First of all, a purification ceremony is necessary.	قبل از هر چیز، مراسم تطهیر لازم است.
The traditional dress was colorful and elaborate.	لباس سنتی رنگارنگ و مفصل بود.
It rained heavily that night.	آن شب باران شدیدی بارید.
The king's soldiers went to war.	سربازان پادشاه به جنگ رفتند.
A slogan is the slogan of the company.	یک شعار شعار شرکت است.
No amount of cleaning can restore it.	هیچ مقدار تمیز کردن نمی تواند آن را بازگرداند.
Favorable weather conditions helped.	شرایط آب و هوایی مساعد کمک کرد.
This fish is very popular in my area.	این ماهی در منطقه من بسیار محبوب است.
The captain ordered a redirect.	کاپیتان دستور تغییر مسیر داد.
I tried the new software of every computer company.	من نرم افزار جدید هر شرکت کامپیوتری را امتحان کردم.
The capacity of the buses is full.	ظرفیت اتوبوس ها پر شده است.
The cow ran out of the gate quickly.	گاو به سرعت از دروازه بیرون دوید.
This language has evolved from several older languages.	این زبان از چندین زبان قدیمی تر تکامل یافته است.
I especially do not want to visit that part of the city.	من به خصوص نمی خواهم از آن قسمت از شهر دیدن کنم.
This neighborhood has a widespread culture of active drugs.	این محله دارای فرهنگ گسترده مواد مخدر فعال است.
He will meet his friends.	او با دوستانش ملاقات خواهد کرد.
The company plans to expand its production.	این شرکت قصد دارد تولید خود را گسترش دهد.
The present is an indefinite time.	زمان حال، زمان نامشخصی است.
He hoped to win the award.	او به برنده شدن این جایزه امیدوار بود.
This remote island was full of hand grenades.	این جزیره دور افتاده پر از نارنجک های دستی بود.
This disease is contagious and leads to swelling of the glands.	این بیماری مسری است و منجر به تورم غدد می شود.
I only heard about it yesterday.	من فقط دیروز در مورد آن شنیدم.
He went out himself	خودش رفت بیرون
We usually eat twice a day.	ما معمولا دو بار در روز غذا می خوریم.
His grandson showed him how to program a computer.	نوه اش به او نشان داد که چگونه کامپیوتر را برنامه ریزی کند.
When the wind blows, the grass swells like the leaves of a forest.	وقتی باد می وزد، علف ها مانند برگ های جنگل موج می زند.
He fell into a pit and broke his leg.	در گودال افتاد و پایش شکست.
The main subject of this study was fear.	موضوع اصلی این مطالعه ترس بود.
Hunger pursued the earth.	گرسنگی زمین را تعقیب کرد.
Change the oil immediately.	بلافاصله روغن را عوض کنید.
My hair stood on end with the wind.	با وزش باد موهایم بلند شد.
Guests may visit you soon.	ممکن است مهمانان به زودی از شما دیدن کنند.
Studies have reported very little difference in mental ability.	مطالعات تفاوت بسیار کمی را در توانایی ذهنی گزارش کردند.
By the time he got home, the dishes were gone.	تا زمانی که او به خانه رسید، ظرف ها تمام شد.
The outer planets of our solar system are still mysterious.	سیارات بیرونی منظومه شمسی ما همچنان مرموز هستند.
They paused before the statue.	آنها قبل از مجسمه مکث کردند.
Originally a small town, it grew rapidly.	این شهر که در اصل یک شهرک کوچک بود، به سرعت رشد کرد.
He was wearing a blue dress.	او یک لباس آبی پوشیده بود.
Light passes through the crystal.	نور از کریستال می گذرد.
Activists say the live export system should be abolished.	فعالان می گویند سیستم صادرات زنده باید لغو شود.
This road is supposed to be completed by now.	قرار است این جاده تا کنون تکمیل شده باشد.
No one listened to his protests.	هیچ کس به اعتراضات او گوش نمی داد.
Trees draw water from their roots to their leaves.	درختان آب را از طریق ریشه به برگ های خود می کشند.
A young girl's face was mutilated.	صورت یک دختر جوان مثله شده بود.
You should always put a handful of raisins in the stew.	یک مشت کشمش را باید همیشه داخل خورش بریزید.
The aging law was passed by law.	قانون پیری به قانون تصویب شد.
Always keep the image in mind.	تصویر را همیشه در ذهن خود نگه دارید.
Without their freedom, their destiny is in poverty.	بدون آزادی آنها، سرنوشت آنها در فقر است.
The pen is more powerful than the sword.	قلم تواناتر از شمشیر است.
He became aware of their sins.	او از گناهان آنها آگاه شد.
He spoke eloquently and with great emotion.	او شیوا و با احساسات زیادی صحبت می کرد.
He hit a few times before losing.	او قبل از اینکه از دست بدهد، چند ضربه زد.
Sometimes he wore yellow socks.	گاهی جوراب زرد می پوشید.
He has an insatiable appetite.	او اشتهای سیری ناپذیری دارد.
The soldiers were little involved in the war.	سربازان درگیر جنگ کمی بودند.
Most taxi companies advertise that they offer "safe" transportation.	اکثر شرکت های تاکسیرانی تبلیغ می کنند که حمل و نقل "ایمن" را ارائه می دهند.
His classmates also made humorous comments.	همکلاسی های او نیز نظرات شوخ طبعی را مطرح می کردند.
He became the head of his class this year.	او امسال رئیس کلاس خود شد.
Some farmers saw this as a nuisance.	برخی از کشاورزان این موضوع را یک مزاحمت می دانستند.
The landscape of the area is full of rugged mountains.	چشم انداز منطقه مملو از کوه های ناهموار است.
The country has the largest population.	جمعیت این کشور از همه بیشتر است.
Taj said he would stay at the residence	تاج گفت که او در اقامتگاه خواهد ماند
A month later, they moved into their new home.	یک ماه بعد، آنها به خانه جدید خود نقل مکان کردند.
The country is located between the ocean and the mountains.	این کشور بین اقیانوس و کوه قرار گرفته است.
These awkward clowns are a disgrace.	این دلقک ها بی دست و پا، مایه شرمساری هستند.
Assembly lines were finally shut down.	خطوط مونتاژ بالاخره تعطیل شد.
He was seeking treatment for a psychosomatic illness.	او به دنبال درمان یک بیماری روان تنی بود.
The motor cortex, located in the brain, controls movement.	قشر حرکتی، واقع در مغز، حرکت را کنترل می کند.
The speaker was Shiva as usual.	سخنران طبق معمول شیوا بود.
He climbed the nearest obstacle.	او روی نزدیکترین مانع بلند شد.
He accused the government of corruption.	او دولت را به فساد متهم کرد.
Each leader seemed to have his or her own pet project.	به نظر می رسد هر رهبر پروژه حیوان خانگی خود را داشت.
This bedside table is too big.	این میز کنار تخت بیش از حد بزرگ است.
They crossed the river by boat.	آنها با کشتی از رودخانه عبور کردند.
They made their requests to any judge they could find.	آنها درخواست های خود را به هر قاضی که می یافتند دادند.
As the blood flows, the person may become unconscious.	با جریان یافتن خون، فرد ممکن است بیهوش شود.
The fridge is full of spinach.	یخچال پر از اسفناج است.
Facts sometimes refute theories.	حقایق گاهی نظریه ها را رد می کنند.
The mushrooms in these baskets are edible.	قارچ های موجود در این سبدها خوراکی هستند.
A brave but unsuccessful attempt to save.	تلاشی شجاع، اما ناموفق برای نجات.
This factory uses modern tools.	این کارخانه از ابزار مدرن استفاده می کند.
Each point is repeated three times.	هر نقطه سه بار تکرار می شود.
Disputes remain irreconcilable.	اختلافات آشتی ناپذیر باقی مانده است.
There were only three bottles of beer left in the pub,	فقط سه بطری آبجو در میخانه مانده بود،
The damp rain dampened her hair and clothes.	نم نم باران موها و لباس هایش را مرطوب کرد.
The procedure failed.	رویه شکست خورد.
This combination is unstable.	این ترکیب ناپایدار است.
Many people believe that eating meat is immoral.	بسیاری از مردم بر این باورند که خوردن گوشت غیراخلاقی است.
Success brings satisfaction.	موفقیت باعث ایجاد رضایت می شود.
Some started studying to become doctors.	برخی برای دکتر شدن شروع به تحصیل کردند.
Students were advised to study at home.	به دانش آموزان توصیه شد که در خانه درس بخوانند.
Add beets and rye to salad.	چغندر و چاودار را در سالاد اضافه کنید.
Tourists rely on the hotel for everything they need.	گردشگران برای هر چیزی که نیاز دارند به هتل متکی هستند.
Because now the traffic is very bad these days.	چون الان ترافیک روزها خیلی بد است.
Ben reaches out.	بن دست دراز می کند.
He predicted the problems the government would face.	او مشکلاتی را که دولت با آن روبرو خواهد شد پیش بینی کرد.
When the visitors returned from their trip, they were happy.	وقتی بازدیدکنندگان از سفر خود برگشتند، خوشحال شدند.
This hill has been introduced as a national natural reserve.	این تپه به عنوان ذخیره گاه طبیعی ملی معرفی شده است.
He spoke bitterly of the time he had lost.	او با تلخی از زمانی که از دست داده بود صحبت کرد.
Many of the city's streets pass under canals.	بسیاری از خیابان های شهر از زیر کانال ها عبور می کنند.
Their ancestors considered him a witch.	اجداد آنها او را یک جادوگر می دانستند.
A ladder was placed on a wall.	یک نردبان روی یک دیوار قرار داده شده بود.
All five groups performed.	هر پنج گروه اجرا کردند.
He missed her because of her long absence.	به دلیل غیبت طولانی او، دلش برای او تنگ شده بود.
The advantages of using a car outweigh its disadvantages.	مزایای استفاده از ماشین بیشتر از معایب آن است.
He was addicted to Coca-Cola.	او به کوکاکولا معتاد بود.
The sun heats the sand and creates steam.	خورشید شن را گرم می کند و بخار ایجاد می کند.
It rained heavily last night.	دیشب باران شدیدی بارید.
He collects wildflowers.	او گل های وحشی را جمع می کند.
He gave the boy a coin.	سکه ای به پسر داد.
Bacteria do not grow in this environment.	باکتری ها در این محیط رشد نمی کنند.
An employee removed a batch of cash from the registry.	یک کارمند یک دسته پول نقد را از دفتر ثبت حذف کرد.
Hello, lost sheep!	سلام، گوسفند گمشده!
He was a myth in his day.	او در زمان خودش یک اسطوره بود.
Try to keep him satisfied.	سعی کنید او را راضی نگه دارید.
They have grown to know each other better.	آنها رشد کرده اند تا یکدیگر را بهتر بشناسند.
Some nearby lakes are also polluted.	برخی از دریاچه های مجاور نیز آلوده هستند.
We are ready to give our all.	ما آماده ایم تا همه چیزمان را بدهیم.
He opened a book and began to read.	کتابی را باز کرد و شروع به خواندن کرد.
He saw one of his brothers walking towards him.	یکی از برادرانش را می دید که به سمت او می رفت.
Crime is on the rise.	جرم و جنایت در حال افزایش است.
The water circulates slowly on the bank.	آب به آرامی روی بانک می چرخد.
Remove the tea bags from the hot water.	کیسه های چای را از آب داغ خارج کنید.
Accurate numbers are difficult to obtain.	به دست آوردن اعداد دقیق دشوار است.
The gap between the two companies is deep.	شکاف بین این دو شرکت عمیق است.
Labor laws and equal rights remain controversial.	قوانین کار و حقوق برابر همچنان بحث برانگیز است.
The bird nests in the grass.	پرنده از علف لانه می سازد.
We were deeply impressed by this performance.	ما عمیقا تحت تاثیر این اجرا قرار گرفتیم.
During droughts, rivers dry up.	در زمان خشکسالی، رودخانه ها خشک می شوند.
A fascinating story of love and danger.	داستانی جذاب از عشق و خطر.
They treat me really badly	واقعا با من بد رفتار میکنن
Repeated warnings were given about the consequences of poaching.	هشدارهای مکرر در مورد عواقب صید غیرمجاز داده شد.
Why don't you come to the forest with us?	چرا با ما به جنگل نمی آیید؟
The diamond ring was on a glass table.	انگشتر الماس روی میز شیشه ای قرار داشت.
This building was designed by a famous architect.	این ساختمان توسط یک معمار مشهور طراحی شده است.
A group of geese flew overhead and honked.	گروهی از غازها بالای سرشان پرواز کردند و بوق زدند.
The fish swam in the water.	ماهی در آب شنا کرد.
I need to reduce refined sugar.	من باید شکر تصفیه شده را کاهش دهم.
Do not forget the muffins!	مافین ها را فراموش نکنید!
The deer was biting the grass.	آهو داشت علف ها را نیش می زد.
Salmon is delicious.	ماهی سالمون خوشمزه است.
The shortage did not cause any inconvenience.	کمبود هیچ ناراحتی ایجاد نکرد.
You miss leaving	دلت برای خروج تنگ شده
He saddled his horse.	اسبش را زین کرد.
The number of visitors is increasing every year.	تعداد بازدیدکنندگان هر سال در حال افزایش است.
His words were accurate	حرفش دقیق بود
He went out of the sea and drowned.	از دریا رفت و غرق شد.
This ruler is marked so that it does not slip.	این خط کش به گونه ای مشخص شده است که سر نخورد.
The floods grew slowly, but eventually engulfed the city.	سیل به آرامی رشد کرد، اما در نهایت شهر را فرا گرفت.
Some children were not taught to read and write.	به برخی از کودکان خواندن و نوشتن آموزش داده نمی شد.
The winds blew from the sea and the grass.	بادها از دریا و چمن‌زار می‌زدند.
The factories of this valley had a poor safety record.	کارخانه های این دره سابقه ایمنی ضعیفی داشتند.
The storm raged.	طوفان بیداد کرد.
There is a possibility that they will return to the island.	احتمال بازگشت آنها به جزیره وجود دارد.
Cooking is otherwise simple.	پخت و پز در غیر این صورت ساده است.
It started to rain heavily.	باران به شدت شروع به باریدن کرد.
It was a great organization.	این یک سازمان بزرگ بود.
He is highly admired.	او بسیار مورد تحسین قرار می گیرد.
He fears that his chances have changed forever.	او می ترسد که شانس او ​​برای همیشه تغییر کرده باشد.
The fans roared.	هواداران غرش کردند.
He persevered as long as he could get the notes right.	او تا زمانی که توانست یادداشت‌ها را درست دربیاورد استقامت کرد.
The faceless man was constantly checking his watch.	مرد بی چهره مدام ساعتش را چک می کرد.
It was ugly, but it was not unpleasant to see.	زشت بود، اما دیدن آن ناخوشایند نبود.
Four women are discussing the weather.	چهار زن در حال بحث درباره آب و هوا هستند.
A secluded grove of forest trees.	بیشه ای منزوی از درختان جنگلی.
However, no official reason has been provided.	با این حال، هیچ دلیل رسمی ارائه نشده است.
Poverty is more prevalent than ever.	فقر بیش از هر زمان دیگری گسترده شده است.
The forensic doctor has been asked to continue the investigation.	از پزشک قانونی برای ادامه تحقیقات خواسته شده است.
This pain is very severe	این درد خیلی شدیده
The insurgents were on the verge of success.	شورشیان در آستانه موفقیت بودند.
A brown strap held by a pointed metal handle	یک بند قهوه‌ای که توسط یک دسته فلزی نوک‌دار نگه داشته می‌شود
The actor started acting as a child.	این بازیگر بازیگری را از کودکی آغاز کرد.
There was neither profit nor loss.	نه سود بود و نه ضرر.
The top of the cake should be covered with a creamy frosting.	روی کیک باید با یک فراستینگ خامه ای پوشانده شود.
It is believed that this place is the home of ghosts.	اعتقاد بر این است که این مکان خانه ارواح است.
The congregation sang a hymn.	جماعت سرود سرودند.
The plaster was severely damaged.	گچ به شدت آسیب دیده بود.
Palaces, castles, churches and other monuments.	کاخ ها، قلعه ها، کلیساها و سایر بناهای تاریخی.
This is a sad reality of life.	این یک واقعیت غم انگیز زندگی است.
Studies show that happiness is associated with wealth.	بررسی ها نشان می دهد که شادی با ثروت مرتبط است.
The conclusions were surprising.	نتیجه گیری ها تعجب آور بود.
I like such things.	من به چنین چیزهایی علاقه دارم.
The explorer explored different parts of the world.	کاوشگر نقاط مختلف جهان را کاوش کرد.
Transportation has come a long way.	وسایل حمل و نقل راه زیادی را طی کرده اند.
Some types of steel rust easily.	برخی از انواع فولاد به راحتی زنگ می زند.
It has not rained for seven months.	هفت ماه است که باران قطع نمی شود.
A sustainable economy depends on a sustainable population.	اقتصاد پایدار به جمعیت پایدار بستگی دارد.
Not only did he play football, he was also a participant.	او نه تنها فوتبال بازی می کرد، بلکه شرکت کننده هم بود.
If possible, it is better to avoid crowds.	در صورت امکان بهتر است از شلوغی پرهیز کنید.
The woman sitting next to him smiled.	زنی که کنارش نشسته بود لبخند زد.
He ate two boiled eggs and a roll.	او دو تخم مرغ آب پز و یک رول خورد.
The temperature in this valley is usually cold.	دمای هوا در این دره معمولا سرد است.
The butter is not firm	کره سفت نیست
They cried in the wind.	در باد گریه کردند.
I like sports, but not running.	ورزش را دوست دارم، اما دویدن را نه.
He easily moved a cat.	او به راحتی یک گربه حرکت کرد.
Fishing is one of the main ways for many families.	ماهیگیری برای بسیاری از خانواده ها یکی از راه های اصلی است.
My favorite song type is rock.	نوع آهنگ مورد علاقه من راک است.
He brought the sheep home.	گوسفند را به خانه آورد.
A family moved.	یک خانواده نقل مکان کردند.
His peace offer had a positive effect.	پیشنهاد صلح او تأثیر مطلوبی داشت.
This tree casts a shadow over that stream.	این درخت بر روی آن نهر سایه انداخته است.
Several endangered industries were revived.	چندین صنعت رو به انقراض احیا شدند.
These berries are not poisonous.	این توت ها سمی نیستند.
They wore the same clothes and the same hairstyle.	آنها لباس های مشابه و مدل موی مشابهی می پوشیدند.
With the help of witnesses, the police chased him all night.	با کمک شاهدان، پلیس تمام شب او را تعقیب کرد.
The country's leaders are pursuing a new strategy.	رهبران کشور استراتژی جدیدی را دنبال می کنند.
Check the consistency of the mixture.	قوام مخلوط را بررسی کنید.
This simple suggestion is designed to save the planet.	این پیشنهاد ساده برای نجات سیاره طراحی شده است.
The seals were submerged on the shore and could hardly breathe.	فوک‌ها در ساحل غوطه‌ور شدند و به سختی نفس کشیدند.
The garden was full of color.	باغ پر از رنگ بود.
Here, lush green grass rises.	در اینجا، چمن سبز سرسبز بلند می شود.
The water is clear and cold.	آب زلال و سرد است.
The quality of the tomatoes improved dramatically this year.	کیفیت گوجه فرنگی امسال به طرز چشمگیری بهبود یافت.
He visited the country's capital.	وی از پایتخت کشور دیدن کرد.
However, some homes are more valuable than others.	با این حال، برخی از خانه ها ارزش بیشتری نسبت به دیگران دارند.
He warned his daughter not to trust him.	او به دخترش هشدار داد که به او اعتماد نکند.
He is planning for a future move.	او در حال برنامه ریزی برای حرکت آینده است.
The neighbor dog chased the cat in the yard.	سگ همسایه گربه را در حیاط تعقیب کرد.
His curiosity was aroused.	کنجکاوی او برانگیخته شد.
The whereabouts of the missing man were searched by police.	محل سکونت مرد گمشده توسط پلیس جستجو شد.
There is a claim form to complete.	یک فرم ادعای خسارت برای تکمیل وجود دارد.
Cave containing mummies.	غاری حاوی مومیایی ها.
The students were very satisfied.	دانش آموزان بسیار راضی بودند.
The school awarded him a medal.	مدرسه به او مدال اعطا کرد.
He argued that space rocks were unrelated.	او استدلال می‌کرد که سنگ‌های فضایی ربطی به هم ندارند.
Copper is one of the cheapest metals on the market.	مس یکی از ارزان ترین فلزات موجود در بازار است.
You can help the environment by growing your own vegetables.	شما می توانید با پرورش سبزیجات خود به محیط زیست کمک کنید.
But staying awake is not easy.	اما بیدار ماندن آسان نیست.
He was given a small dose of medicine.	دوز کمی از دارو به او داده شد.
The photos are about recording reality.	عکس ها در مورد ثبت واقعیت هستند.
The data was very interesting.	داده ها بسیار جالب بود.
It turned out not to be too surprising.	معلوم شد زیاد تعجب آور نبود.
Thousands of women and children became disabled.	هزاران زن و کودک معلول شدند.
Fast air train or slow train.	ترن هوایی سریع یا قطار آهسته.
The jellyfish is floating in the ocean.	چتر دریایی در اقیانوس شناور است.
There are two types of red blood cells.	گلبول های قرمز دو نوع هستند.
The government tried to make abortion illegal.	دولت تلاش کرد سقط جنین را غیرقانونی کند.
Pour the flour into a mixing bowl.	آرد را در یک کاسه همزن بریزید.
The maid performed the traditional cleansing ceremony.	خدمتکار مراسم سنتی پاکسازی را انجام داد.
This store sells snacks and drinks.	این فروشگاه تنقلات و نوشیدنی می فروشد.
This money was spent on defense.	این پول صرف دفاع شد.
Build a new temple next to the mosque.	یک معبد جدید در کنار مسجد بسازید.
Smiling children were playing in the park.	بچه های خندان در پارک بازی می کردند.
Cooking and eating together was one of the family favorites.	آشپزی و غذا خوردن با هم یکی از موارد مورد علاقه خانواده بود.
The hills are green with grass and spruce.	تپه ها با چمن و صنوبر سبز شده اند.
The trees were cut down and turned into cabinet furniture.	درختان قطع شد و به مبلمان کابینت تبدیل شد.
Hundreds of goats are killed every day.	روزانه صدها بز کشته می شوند.
He was deeply concerned about the problems of the veterans.	او به شدت نگران مشکلات جانبازان بود.
He was too busy for us.	او برای ما خیلی شلوغ بود.
The soul returns to its body after death.	روح پس از مرگ به بدن خود باز می گردد.
Many animals were rescued from the valley.	حیوانات زیادی از دره نجات یافتند.
The gap between rich and poor	شکاف بین فقیر و غنی
First we need two more cups of brown sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر قهوه ای دیگر نیاز داریم.
The company has suffered financially in recent weeks.	این شرکت در هفته های اخیر از نظر مالی آسیب دیده است.
My teacher considered my report thoughtful and understanding.	معلم من گزارش من را متفکرانه و فهیم تلقی کرد.
I do not say if you do not have.	من نمی گویم اگر نداری.
My hair is long but very dark brown.	موهام بلنده ولی خیلی قهوه ای تیره.
Although the city is beautiful, the landscape around it is dark.	اگرچه شهر زیباست، اما چشم انداز اطراف آن تاریک است.
The islanders have strong ties to their islands.	ساکنان جزیره پیوندهای محکمی با جزایر خود دارند.
There is a sign near the gate.	تابلویی نزدیک دروازه ایستاده است.
The soup was rich and delicious.	سوپ غنی و خوشمزه بود.
Children must always be supervised.	کودکان باید همیشه تحت نظارت باشند.
He spoke calmly and clearly.	آرام و واضح صحبت می کرد.
Their main source of income is tourism.	منبع اصلی درآمد آنها از بخش گردشگری است.
Do you really want to receive such packages?	آیا واقعاً مایل به دریافت چنین بسته هایی هستید؟
The seller distributed the goods from the van.	فروشنده اجناس را از وانت توزیع کرد.
He confused me with his sister.	او مرا با خواهرش اشتباه گرفت.
Gasoline prices had risen significantly.	قیمت بنزین به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود.
He was able to close the drain valve.	او توانست دریچه تخلیه را ببندد.
Animals must be rescued from the burning building.	حیوانات را باید از ساختمان در حال سوختن نجات داد.
The train collided with a car.	قطار با ماشین برخورد کرد.
Now, please prepare your heart.	حالا، لطفا قلب خود را آماده کنید.
The humble plane was full of refugees.	هواپیمای محقر تا آبشش پر از پناهندگان بود.
It became one of the most powerful countries in the world.	این کشور به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان تبدیل شد.
The owner of the company liked to joke with those around him.	صاحب شرکت دوست داشت با اطرافیان شوخی کند.
They described the experience with great enthusiasm.	آنها این تجربه را با اشتیاق فراوان توصیف کردند.
He tore a page from a book.	او یک صفحه از یک کتاب را پاره کرد.
Circuits are drawn to separate humans from their devices.	مدارهایی کشیده می شوند تا انسان ها را از وسایلشان جدا کنند.
Many countries use heavily armed police.	بسیاری از کشورها از پلیس های به شدت مسلح استفاده می کنند.
You can relax in the meadow.	می توانید در چمنزار استراحت کنید.
There was heavy rain in the area.	بارش شدید باران در منطقه وجود داشت.
We certainly can not rely on the guidance of our elders.	ما مطمئناً نمی توانیم به راهنمایی بزرگان خود تکیه کنیم.
The two countries signed a treaty.	دو کشور معاهده ای امضا کردند.
Judging by the polls, most people prefer cars.	با قضاوت از نظرسنجی ها، اکثر مردم ماشین ها را ترجیح می دهند.
These mountains get bigger the higher you go.	این کوه ها هر چه بالاتر می روید بزرگتر می شوند.
But all this leads to failure.	اما همه اینها به شکست ختم می شود.
It smells of smoke.	بوی دود می دهد.
Mix the butter and sugar in a mixing bowl.	کره و شکر را در کاسه همزن با هم مخلوط کرد.
Next, we need a hot dog.	بعد، به یک نان هات داگ نیاز داریم.
Now you have to wash your hair first.	حالا ابتدا باید موهای خود را بشویید.
How about another cup of tea baby?	یک فنجان چای دیگر چطور عزیزم؟
He was planning to attend an art exhibition in the city.	او قصد داشت در یک نمایشگاه هنری در شهر شرکت کند.
Their accent looks stylish.	لهجه آنها شیک به نظر می رسد.
Pour the salad into a bowl.	سالاد را در یک کاسه بریزید.
Insist on sufficient evidence.	بر شواهد کافی پافشاری کنید.
This text is difficult to read.	خواندن این متن دشوار است.
The child cleaned his plate.	کودک بشقابش را تمیز کرد.
They merged with the locals.	آنها با مردم محلی ترکیب شدند.
Some thought the building was uninhabited.	عده ای فکر می کردند که ساختمان خالی از سکنه است.
Bright colors dazzled him.	رنگ های درخشان او را خیره می کرد.
In the second thought, the prisoner did not commit a crime.	در فکر دوم، زندانی مرتکب جرم نشد.
The government fired us without formalities.	دولت ما را بدون تشریفات اخراج کرد.
The temperature began to drop sharply.	دما به شدت شروع به کاهش کرد.
All materials must be used carefully.	تمام مواد باید با دقت مورد استفاده قرار گیرند.
All jewelry was heavy and shiny.	تمام جواهرات سنگین و براق بود.
We must set you free.	ما باید شما را آزاد کنیم.
The army scares the citizens not to support the insurgents.	ارتش شهروندان را می ترساند که از شورشیان حمایت نکنند.
These roads do not get anywhere.	این جاده ها به جایی نمی رسند.
His deep voice echoed through the room.	صدای عمیقش در اتاق پیچید.
Farmers warn of difficult days ahead.	کشاورزان نسبت به روزهای سخت در پیش رو هشدار می دهند.
The response was disgusting.	پاسخ باعث انزجار شد.
In many parts of this great city, life is bitter.	در بسیاری از نقاط این شهر بزرگ، زندگی تلخ است.
The coach did not say anything about the game.	مربی در مورد بازی چیزی نگفت.
The house has a high front wall.	خانه دارای یک دیوار جلویی بلند است.
I am interested in helping to develop scientific theories.	من علاقه مند به کمک به توسعه نظریه های علمی هستم.
A mixture of equal parts clay and water.	مخلوطی از قطعات مساوی خاک رس و آب.
The government decided to change the law.	دولت تصمیم گرفت قانون را تغییر دهد.
He presents his ideas very clearly.	او ایده های خود را با وضوح زیادی ارائه می دهد.
The influx of school migrants has crowded here.	هجوم مهاجران مدارس اینجا را شلوغ کرده است.
But his achievements go beyond sports.	اما دستاوردهای او فراتر از ورزش است.
The brown bear went for a walk.	خرس قهوه ای برای پیاده روی رفت.
This bacterium can safely colonize the trachea.	این باکتری می تواند به طور بی ضرری نای را مستعمره کند.
He brought his two dogs with him.	او دو سگ خود را با خود آورد.
The guard whistled.	نگهبان سوت زد.
Trains are not allowed inside the tunnel.	ورود قطار به داخل تونل ممنوع است.
This film has interesting historical references.	این فیلم ارجاعات تاریخی جالبی دارد.
He admitted that he had left a mark.	او اعتراف کرد که ردی از خود به جا گذاشته است.
That dream is as far away as the stars.	آن رویا به اندازه ستاره ها دور است.
A harrowing ship.	یک کشتی دلخراش.
Put these flowers in fresh water.	این گل ها را در آب شیرین قرار دهید.
The seasons work closely together.	فصل ها با هم همکاری نزدیکی دارند.
Many cyclists went to the picket lanes.	بسیاری از دوچرخه سواران به خطوط پیکت رفتند.
These boots are made of leather.	این چکمه ها از چرم ساخته شده اند.
Invite your friends and family to dinner at my place.	دوستان و خانواده خود را به شام ​​در محل من دعوت کنید.
Feelings of sadness overcame him.	احساس ناراحتی بر او غلبه کرد.
The sea fell from it.	دریا از آن افتاد.
First, pour the milk into a saucepan.	ابتدا شیر را در قابلمه ای بریزید.
Long ago, the seasons changed.	خیلی وقت پیش، فصل ها تغییر کردند.
Our main goal is to tell the truth.	هدف اصلی ما گفتن حقیقت است.
A soldier is wounded in the front line after a fight.	یک سرباز پس از درگیری در خط مقدم مجروح می شود.
Integration reduces competition.	ادغام رقابت را کاهش می دهد.
The bathroom is there	حمام اونجاست
Bill comes to him for all the plumbing issues.	بیل برای همه مسائل لوله کشی به سراغش می آید.
The crowd gathered and looked inside.	جمعیت جمع شده بودند و به داخل نگاه می کردند.
He stared at the starry sky.	به آسمان پر ستاره خیره شد.
Many restaurants accept credit cards.	بسیاری از رستوران ها کارت اعتباری را می پذیرند.
A row of uniformed soldiers was noticed.	ردیفی از سربازان یونیفرم پوش مورد توجه قرار گرفتند.
The anger subsided very quickly.	عصبانیت خیلی زود فروکش کرد.
The men were dressed.	مردان لباس پوشیده پوشیده بودند.
I did it with the consent of the manager.	من کار را با رضایت مدیر انجام دادم.
Gravity will not last forever.	جاذبه برای همیشه باقی نخواهد ماند.
He hid in the woods and was looking for thieves.	او در جنگل پنهان شد و به دنبال دزدان بود.
Kim ran fast from the finish line to third.	کیم از خط پایان برای مقام سوم با سرعت دوید.
Often, the details make the difference.	اغلب، جزئیات تفاوت را ایجاد می کنند.
"Sweetmeat" is a kind of biscuit.	"Sweetmeat" نوعی بیسکویت است.
The government is full of corruption.	دولت مملو از فساد است.
They always want more money from you.	آنها همیشه از شما پول بیشتری می خواهند.
The mammalian kingdom includes all terrestrial animals.	پادشاهی پستانداران شامل همه حیوانات خشکی می شود.
You laughed out loud at this joke.	از این شوخی بلند خندید.
Adding lemon juice to ginger helps the stomach to digest food.	افزودن آب لیمو به زنجبیل به معده کمک می کند تا غذا را هضم کند.
It became more common when a bomb was invented.	هنگامی که یک بمب اختراع شد، رایج تر شد.
The king turned to the old monk.	پادشاه رو به راهب پیر کرد.
His clothes were soiled and torn.	لباسش خاکی و پاره شده بود.
Farmers mostly live in villages.	کشاورزان بیشتر در روستاها زندگی می کنند.
The wise old woman said that curiosity killed the cat.	پیرزن خردمند گفت که کنجکاوی گربه را کشت.
In the past, important civic functions were performed here.	در گذشته، کارکردهای مدنی مهمی در اینجا انجام می شد.
Gathered his running shoes.	کفش های دویدن را جمع کرد.
Pregnant women and cocaine addicts are at risk here.	زنان باردار و معتادان به کوکائین در اینجا در معرض خطر هستند.
They sit on a hill in a small house.	آنها در خانه کوچک روی تپه می نشینند.
The inspector came to check.	بازرس برای بررسی کار آمد.
The committee convened immediately.	کمیته به سرعت تشکیل جلسه داد.
Most entrepreneurs are poor.	بیشتر کارآفرینان فقیر هستند.
The passenger was full of belongings.	مسافر مملو از وسایل بود.
There was another garbage dump on the street.	زباله دیگری در خیابان پر شده بود.
Many women continue to give birth at home.	بسیاری از زنان به زایمان در خانه ادامه می دهند.
The wizard was upset by Griffin's aggressive behavior.	جادوگر نسبت به رفتار تهاجمی گریفین احساس ناراحتی کرد.
There have always been a few people who disagree	همیشه چند نفر مخالف بوده اند
Thousands of years of history are covered in the book.	هزاران سال تاریخ در کتاب پوشش داده شده است.
His face was a horrible one.	قیافه اش یک حالت وحشتناک بود.
His face was deeply melancholy.	صورتش حالت مالیخولیایی عمیق داشت.
This force was very formidable, but suffered heavy casualties.	این نیرو بسیار مهیب بود، اما متحمل تلفات زیادی شد.
They continued their journey.	به سفر خود ادامه دادند.
This speech contained many jokes.	این سخنرانی حاوی شوخی های زیادی بود.
The government does not respect human rights	دولت حقوق بشر را رعایت نمی کند
This garden is worth the entrance!	این باغ ارزش ورودی خود را دارد!
Gas emissions may have increased due to deforestation.	انتشار گاز ممکن است به دلیل جنگل زدایی افزایش یافته باشد.
He swore to reach the same size.	او قسم خورد که به یک اندازه برسد.
But the rumors were complicated.	اما شایعات پیچید.
More people have the right to free lunch.	افراد بیشتری حق ناهار رایگان را دارند.
I can not think for good reasons.	من نمی توانم به دلایل خوبی فکر کنم.
Stairs are slippery when wet.	پله ها وقتی خیس هستند لغزنده هستند.
Company responsibility is important.	مسئولیت پذیری شرکت مهم است.
Huge amounts of data were transmitted over the Internet.	حجم عظیمی از داده ها از طریق اینترنت منتقل شد.
Rotate it gently.	آن را به آرامی بچرخانید.
Cold water could not penetrate the darkness.	آب سرد نمی توانست در تاریکی نفوذ کند.
Only three posts that get nowhere.	فقط سه پست که به جایی نمی رسد.
A proverb is often repeated.	یک ضرب المثل اغلب تکرار می شود.
my eye!	چشم من!
The economy is in a deep recession.	اقتصاد به شدت دچار رکود شده است.
Sam brushed his teeth.	سام دندان هایش را مسواک زد.
The candidate will learn how the party works.	کاندید یاد خواهد گرفت که حزب چگونه کار می کند.
Tree ferns grow in tropical rainforests.	سرخس های درختی در جنگل های بارانی استوایی رشد می کنند.
This play includes singing and dancing.	این نمایشنامه شامل آواز و رقص است.
These machines must be handled with caution.	این ماشین ها باید با احتیاط رفتار شوند.
He locked the door and looked out the window.	در را قفل کرد و از پنجره نگاه کرد.
Do your grants cover expenses?	آیا کمک هزینه شما هزینه ها را پوشش می دهد؟
We need to monitor water more closely.	ما باید نظارت دقیق تری بر آب داشته باشیم.
Today, American farmers produce less and less food.	امروزه کشاورزان آمریکایی مواد غذایی کمتر و کمتری تولید می کنند.
He refused to believe their story.	او حاضر نشد داستان آنها را باور کند.
Many of the children in this school are very poor.	بسیاری از کودکان این مدرسه بسیار فقیر هستند.
The dictator is in power.	دیکتاتور در قدرت است.
This is an effective treatment for scurvy.	این یک درمان موثر برای اسکوربوت است.
That is, he could not trust her?	یعنی نمی توانست به او اعتماد کند؟
He did not respond with praise or blame.	او با تمجید یا سرزنش پاسخی نداد.
Why not introduce more play time for children?	چرا زمان بازی بیشتر برای کودکان معرفی نمی شود؟
Most participants were female.	اکثر شرکت کنندگان زن بودند.
Wages depend on the number of hours worked.	دستمزد به تعداد ساعات کار بستگی دارد.
A worker is blind in one eye.	یک کارگر از یک چشمش نابینا شده است.
The disappearance of thousands of butterflies is a mystery.	ناپدید شدن هزاران پروانه یک راز است.
These small beetles often hibernate during the winter.	این سوسک های کوچک اغلب در طول زمستان به خواب زمستانی می روند.
Globalization allows industry to grow.	جهانی شدن به صنعت اجازه رشد می دهد.
He made cheese from goat's milk.	از شیر بز پنیر درست می کرد.
There was no furniture in this room.	در این اتاق هیچ مبلمانی وجود نداشت.
The evil sorcerer enchanted all the villagers.	جادوگر بدجنس همه روستاییان را طلسم کرد.
He swam and his golden dagger shone in the sunlight.	او شنا کرد و خنجر طلایش زیر نور خورشید می درخشید.
The visitor looked scared	بازدیدکننده ترسیده به نظر می رسید
Then they lit a fire.	سپس آتش روشن کردند.
The evil sorcerer turned him into a frog.	جادوگر بدجنس او ​​را به قورباغه تبدیل کرد.
He endorses the vegetarian diet.	او رژیم گیاهخواری را تایید می کند.
Snow fishermen car along the shore.	ماشین برفی ماهیگیران در امتداد ساحل.
A group of Qiangs has migrated to the forest.	گروهی از کیانگ ها به جنگل مهاجرت کرده اند.
Insects have come out in large numbers.	حشرات به تعداد زیاد بیرون آمده اند.
This creature was considered extremely valuable.	این موجود فوق العاده ارزشمند در نظر گرفته شد.
The turtle was careful to stay away from crabs.	لاک پشت مراقب بود که از خرچنگ ها دوری کند.
Locals do not usually break these taboos.	مردم محلی معمولاً این تابوها را نقض نمی کنند.
The university's agricultural program is not in second place.	برنامه کشاورزی این دانشگاه در رتبه دوم قرار ندارد.
The lid of the container fell.	درب ظرف افتاد.
The food was so satisfying that the woman was sleepy.	غذا آنقدر سیر کننده بود که زن خواب آلود بود.
The iron nails hold the window frame firmly in place.	میخ های آهنی قاب پنجره را محکم در جای خود نگه می دارند.
What are the features and characteristics of this place?	ویژگی ها و ویژگی های این مکان چیست؟
Continue to review your presentation.	به بررسی ارائه خود ادامه دهید.
There was a problem and something had to change.	مشکلی وجود داشت و چیزی باید تغییر می کرد.
Although it is a bit cold in the shade, the weather is quite warm.	اگرچه در سایه کمی سرد است، اما هوا کاملاً گرم است.
No citizen was allowed to carry a weapon.	هیچ شهروندی اجازه حمل اسلحه را نداشت.
The temperature dropped below zero last night.	دمای هوا در شب گذشته به زیر صفر رسید.
Every other manufacturing plant in the area is closed.	هر کارخانه تولیدی دیگر در این منطقه بسته شده است.
The milk should be warm.	شیر باید گرم باشد.
He helped the old man to his feet.	او به پیرمرد کمک کرد تا بلند شود.
Collect sentences from reputable sources	جملات را از منابع معتبر جمع آوری کنید
The plants are native to that area.	گیاهان بومی آن منطقه هستند.
It is possible that he will need legal action.	این احتمال وجود دارد که او نیاز به اقدام قانونی داشته باشد.
His father was often ill and his family was in financial trouble.	پدرش اغلب مریض بود و خانواده از نظر مالی با مشکل مواجه بودند.
This agreement was signed with the consent of the parties.	این معاهده با موافقت طرفین امضاء شد.
Add salt to the stew.	به خورش نمک اضافه کرد.
These cases consist of several cases.	این موارد از موارد مختلفی تشکیل شده است.
None of the charges against him were substantiated.	هیچ یک از اتهامات علیه او ثابت نشد.
James is wise beyond his years.	جیمز فراتر از سال هایش عاقل است.
It was also difficult for me to concentrate.	همچنین برایم مشکل بود که تمرکز کنم.
Their role in the company is clearly defined.	نقش آنها به وضوح در شرکت تعریف شده است.
He passed the test easily.	او این آزمون را به راحتی قبول کرد.
He argued that the case was against reform.	او این پرونده را بر خلاف اصلاحات استدلال کرد.
Eat slowly	آهسته غذا بخورید
Here he was waiting for her in the dark.	اینجا او در تاریکی منتظر او بود.
He was extremely energetic.	او فوق العاده پرانرژی بود.
Heavy winter snow was approaching.	برف سنگین زمستانی نزدیک بود.
Her lover had told her of her love.	معشوقش از عشقش به او گفته بود.
It started raining again and the countryside dried up.	بارندگی دوباره شروع شد و حومه شهر خشک شد.
This building is an impressive white building.	این ساختمان یک ساختمان سفید چشمگیر است.
The injury resulted in a severe concussion.	این جراحت منجر به ضربه مغزی شدید شد.
Every time a relative comes to visit us, he buys clothes for us.	هر وقت یکی از اقوام به ما سر می‌زند، برایمان لباس می‌خرد.
He has a tragic past	او گذشته ای فجیع پشت سر دارد
He is the king's eldest son.	او بزرگترین پسر پادشاه است.
The staircase was full of boxes.	راه پله پر از جعبه بود.
The scar on his arm was shallow.	جای زخم روی بازویش کم عمق بود.
Machine tools are common in developing countries.	ماشین ابزار در کشورهای در حال توسعه رایج است.
Initial estimates were based on technology.	برآوردهای اولیه بر اساس فناوری بود.
The bed of the dry creek was next to the orchard.	بستر نهر خشکی در کنار باغ میوه بود.
When you are careful, falling coconut will not hurt.	وقتی با احتیاط مراقب باشید، افتادن نارگیل آسیبی نخواهد داشت.
Examine each seed carefully.	هر دانه را به دقت بررسی کنید.
Textbook publishers make huge profits.	ناشران کتاب های درسی سود هنگفتی به دست می آورند.
The bottle fell to the ground.	بطری روی زمین افتاد.
This song was dedicated to my grandmother.	این آهنگ به یاد مادربزرگم تقدیم شد.
They spent those two nights in the kitchen.	آن دو شب را در آشپزخانه گذراندند.
The traditional doctor of the village was summoned.	طبیب سنتی روستا احضار شد.
Some types of beans are eaten raw.	برخی از انواع لوبیا به صورت خام مصرف می شوند.
The glasses were thick-edged.	عینک لبه دار ضخیم زده بود.
Clearly disgusting	به طور مشخص ناپسند
Birds do not lose their feathers in winter.	پرندگان در زمستان پرهای خود را از دست نمی دهند.
Bill, come here!	بیل، بیا اینجا!
Vegetables and fruits make up the bulk of the diet.	سبزیجات و میوه ها بخش عمده ای از رژیم را تشکیل می دهند.
The lion tilted his head back and roared triumphantly.	شیر سرش را عقب انداخت و پیروزمندانه غرش کرد.
The cold water was icy.	آب سرد یخی بود.
No more than two words in capital letters are written in newspapers.	در روزنامه ها بیش از دو کلمه حروف بزرگ نوشته نمی شود.
The scribe carefully drew the marker on the skin.	کاتب خط کشی را با احتیاط بر روی پوست کشید.
Yesterday, two trains collided on the rails.	روز گذشته دو قطار در روی ریل با هم برخورد کردند.
The trip was a disaster!	سفر یک فاجعه بود!
Life in the city is becoming increasingly stressful.	زندگی در شهر به طور فزاینده ای استرس زا می شود.
We discovered a new species of bird.	ما گونه جدیدی از پرنده را کشف کردیم.
The dazzling light of the sun made him look into his eyes.	نور خیره کننده خورشید باعث شد چشمانش را نگاه کند.
The princess had inherited her father's love of jewelry.	شاهزاده خانم عشق پدرش به جواهرات را به ارث برده بود.
He was wearing an old, dirty jacket.	او یک ژاکت قدیمی و کثیف پوشیده بود.
Cold air quenched thirst.	هوای سرد تشنگی را برطرف می کرد.
The fax machine is disabled.	دستگاه فکس غیرفعال شده است.
They did not have a proper shelter.	سرپناه مناسبی نداشتند.
He looked at the invitation in surprise.	او با تعجب به دعوت نامه نگاه کرد.
This pet is more cruel than other animals.	این حیوان خانگی نسبت به سایر حیوانات ظالم است.
The minister was considered a strong but fair leader.	وزیر به عنوان یک رهبر قوی اما منصف در نظر گرفته می شد.
An unverified and unconfirmed fact.	یک واقعیت بدون منبع و تایید نشده.
Metro Company regretted the recent incident.	شرکت مترو از حادثه اخیر ابراز تاسف کرد.
The castle moat was dry.	خندق قلعه خشک بود.
He insisted he was innocent.	او اصرار داشت که بی گناه است.
A revolutionary general had his headquarters in the tower.	یک ژنرال انقلابی مقر خود را در برج داشت.
The frying pan was dropped on the gas ring.	ماهیتابه روی حلقه گاز رها شد.
Give a bar of soap to one of the boys.	مربع صابون را به یکی از پسرها بدهید.
The apple tree blooms in spring.	درخت سیب در بهار شکوفا می شود.
Each culture has its own combination of characteristics.	هر فرهنگی ترکیبی از ویژگی های خاص خود را دارد.
Wear a woolen scarf to prevent colds.	برای جلوگیری از سرما، روسری پشمی بپوشید.
Population growth is a concern.	افزایش جمعیت مایه نگرانی است.
The layers are classified in a sedimentary rock.	لایه ها در یک سنگ رسوبی طبقه بندی شده اند.
With the end of the play, the tension increases.	با پایان یافتن نمایشنامه، تنش افزایش می یابد.
The authors of these works are unknown.	نویسندگان این آثار ناشناخته هستند.
The risk is reduced.	خطر کاهش یافته است.
Calculate the area of ​​the sphere	محاسبه مساحت کره
They climbed the hill cautiously.	آنها با احتیاط از تپه بالا رفتند.
I ambushed him from behind.	از پشت به او کمین کردم.
The trees in the wood were covered with frost.	درختان در چوب پوشیده از یخ زدگی بودند.
My nostrils were filled with a pungent odor.	سوراخ های بینی ام پر از بوی تند شد.
This is the annual "white elephant" sale in the city.	این فروش سالانه «فیل سفید» در شهر است.
The city's population disappeared.	جمعیت شهر از بین رفت.
Her marriage to the boss's son was arranged.	ازدواج او با پسر رئیس ترتیب داده شد.
They are separated by an impenetrable desert.	آنها توسط یک بیابان غیر قابل نفوذ از هم جدا شده اند.
She always looks her best at parties.	او همیشه برای مهمانی ها بهترین ظاهر را دارد.
A snack is always welcome.	یک میان وعده همیشه خوش آمدید.
A cloud of dust was floating on the street.	ابری از غبار در خیابان شناور بود.
Plants grow in pieces.	گیاهان به صورت تکه ای رشد می کنند.
This area is now used as a burial ground.	این منطقه اکنون به عنوان محل دفن است.
The jury charged eight senior government officials.	هیئت منصفه 8 مقام ارشد دولتی را متهم کرد.
While the others began to speak, he fell silent.	در حالی که بقیه شروع به صحبت کردند، ساکت شد.
As a result, tourism in the country has fallen.	در نتیجه، گردشگری به این کشور سقوط کرده است.
Only replace certain names with other names.	فقط اسم های خاصی را با اسم های دیگر جایگزین کنید.
Everyone stared at me in silence.	همه در سکوت به من خیره شدند.
This dog is probably a wild cat.	این سگ احتمالا یک گربه وحشی است.
The first hospital was established there.	اولین بیمارستان در آنجا تأسیس شد.
Subject subsequently deleted.	موضوع متعاقبا حذف شد.
A group of soldiers quickly gathered.	گروهی از سربازان به سرعت جمع شدند.
An animal that lives in nests and lives from insects.	حیوانی که در لانه ها زندگی می کند و از حشرات زندگی می کند.
We need to consider the broader implications of this policy.	ما باید پیامدهای گسترده تر این سیاست را در نظر بگیریم.
I have to work late tonight.	امشب تا دیر وقت باید کار کنم.
There are several methods that can be used.	روش های مختلفی وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد.
Aroma of cinnamon.	عطری از دارچین به مشام می رسید.
Words are made up of smaller pieces called phonemes.	کلمات از قطعات کوچکتری به نام واج تشکیل شده اند.
Is this the best way to exercise?	آیا این بهترین راه برای ورزش کردن است؟
He listened intently and shook his head occasionally.	او با دقت گوش می داد و گهگاه سر تکان می داد.
Most thieves prefer to steal at night.	بیشتر سارقان ترجیح می دهند در شب دزدی کنند.
The operation took place in a dark room.	این عمل در یک اتاق تاریک اتفاق افتاد.
A flock of geese flew overhead.	دسته ای از غازها بالای سرمان پرواز کردند.
Fortunately, he was not injured.	خوشبختانه مصدومی نداشت.
It was a period of change.	دوره ای از تحولات بود.
She manicured her nails.	ناخن هایش را مانیکور کرد.
He gets angry when he touches me.	وقتی او به من دست می زند عصبانی می شود.
Blood was coming from his fingers.	از انگشتانش خون می آمد.
A strange face appeared on the beach.	چهره عجیبی در ساحل ظاهر شد.
The device speaks clearly and loudly.	دستگاه به وضوح و با صدای بلند صحبت می کند.
Fashions change over time.	مدها با گذشت زمان تغییر می کنند.
They will intensify forest fires.	آنها آتش سوزی های جنگلی را تشدید خواهند کرد.
But will customers care?	اما آیا مشتریان اهمیت خواهند داد؟
He stole the woman's heart.	او قلب زن را ربود.
This factory produced ammunition.	این کارخانه مهمات تولید می کرد.
Imprisonment is the ruling.	حبس حکم حاکم است.
The chef served us these delicious dishes for dessert.	آشپز این خوراکی های خوشمزه را برای دسر برای ما سرو کرد.
Evidence of their presence was more scattered.	شواهد حضور آنها پراکنده تر بود.
Undetectable levels of arsenic were found in water.	سطوح غیرقابل تشخیص آرسنیک در آب یافت شد.
This helped with widespread support.	این اقدام به حمایت گسترده کمک کرد.
Few older people know this.	تعداد کمی از افراد مسن این را می دانند.
People are criticized for taking up too much space.	مردم به خاطر اشغال فضای زیاد مورد انتقاد قرار می گیرند.
He shows no emotion.	او هیچ احساسی نشان نمی دهد.
These conditions existed for hundreds of people	این شرایط برای صدها نفر وجود داشت
The answer to this question is not easy.	پاسخ به این سوال آسان نیست.
You may have missed something.	شاید چیزی را از دست داده باشید.
I poured some water into the pool.	مقداری آب داخل استخر ریختم.
His trip was interrupted.	سفر او قطع شد.
Do not use hot water.	از آب گرم استفاده نکنید.
A bowl of meatballs and spaghetti was his favorite food.	یک کاسه کوفته و اسپاگتی غذای مورد علاقه او بود.
The last few days have been unusually sunny.	چند روز اخیر به طور غیرعادی آفتابی بوده است.
Planning the trip took a few days.	برنامه ریزی سفر چند روز طول کشید.
Many water outlets are close to household and industrial waste.	بسیاری از خروجی های آب به زباله های خانگی و صنعتی نزدیک هستند.
Researchers hope to find a cure.	محققان امیدوارند راهی برای درمان پیدا کنند.
He is undoubtedly the industry leader.	او بدون شک رهبر صنعت است.
Several small ponds are scattered in this area.	چندین حوض کوچک در این منطقه پراکنده است.
The oval window looked out onto a quiet street.	پنجره بیضی شکل به خیابانی ساکت نگاه می کرد.
There is a lot of competition for graduate places.	رقابت برای مکان های تحصیلات تکمیلی زیاد است.
He was still thinking about his lost love.	او هنوز به عشق از دست رفته اش فکر می کرد.
A boy with dark glasses drinking coffee under a bridge.	پسری با لیوان های تیره در حال نوشیدن قهوه زیر یک پل.
He spent an hour visiting his sister.	او یک ساعت را صرف دیدار خواهرش کرد.
His stories were sometimes strange.	داستان های او گاهی عجیب بود.
Meteorological forecast predicts severe storms.	پیش بینی هواشناسی طوفان شدید را پیش بینی می کند.
The street was hot, a glowing wall of heat	خیابان داغ بود، دیواری درخشان از گرما
The amount of land that is irrigated is surprising.	مقدار زمینی که آبیاری می شود تعجب آور است.
Flowering plants need sunlight.	گیاهان گلدار به نور خورشید نیاز دارند.
The water we drink comes from groundwater.	آبی که می نوشیم از آب های زیرزمینی می آید.
Upholstered seats in cinemas.	صندلی های روکش دار در سالن های سینما.
The man carefully cut the pineapple.	مرد با احتیاط آناناس را برید.
The discussion is round.	بحث مدور است.
A family broke up in grief.	خانواده ای از غم و اندوه از هم پاشید.
Write a "thank you" note to your mother.	یک یادداشت «متشکرم» برای مادرتان بنویسید.
Let the light in.	نور را راه داد.
The cow was accused of theft.	گاو متهم به سرقت بود.
It rained more last night.	دیشب باران بیشتری بارید.
Buddhists believe that life is unstable.	بودایی ها معتقدند که زندگی ناپایدار است.
Much can be done to improve public transportation.	برای بهبود حمل و نقل عمومی می توان کارهای زیادی انجام داد.
A ship in a bottle	یک کشتی در یک بطری
Prices have been steadily rising over the past year.	قیمت ها در سال گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.
The border between them is hardly visible.	مرز بین آنها به سختی قابل مشاهده است.
The company insisted it acted ethically.	این شرکت اصرار داشت که اخلاقی عمل کرده است.
The caretaker complimented me on a cup of tea.	سرایدار یک فنجان چای به من تعارف کرد.
He donated a large amount of money to charity.	مبلغ هنگفتی را به امور خیریه اهدا کرد.
They emerged experimentally, one by one.	آنها به طور آزمایشی، یکی یکی ظهور کردند.
People lived in caves and along rivers.	مردم در غارها و کنار رودخانه ها زندگی می کردند.
Write a business plan.	برنامه ای برای کسب و کار بنویسید.
Sometimes the slate has significant streaks of rubble.	گاهی اوقات تخته سنگ دارای رگه های قابل توجهی از روبلیت است.
The shaman placed four stones in a row.	شمن چهار سنگ را پشت سر هم گذاشت.
A cup of hot tea calmed him down.	یک فنجان چای داغ باعث آرامش شد.
Many passengers still behave bravely on busy streets.	بسیاری از مسافران همچنان در خیابان‌های شلوغ شجاعانه رفتار می‌کنند.
Russian forces occupied the area.	نیروهای روسی منطقه را اشغال کرده بودند.
The soldiers wore helmets.	سربازان کلاه ایمنی به سر داشتند.
New technologies will change the way things are done.	فناوری های جدید روش انجام کارها را تغییر خواهند داد.
He remembered his first meeting.	اولین دیدارش را به یاد آورد.
As much as you want!	هر چه بیشتر از آنچه شما بخواهید!
His father's house is made of bricks.	خانه پدری او از آجر ساخته شده است.
Smoking is a health hazard.	مصرف دخانیات یک خطر برای سلامتی است.
It is the main source of energy.	منبع اصلی انرژی است.
Take your electric mixer on vacation!	در تعطیلات همزن برقی خود را ببرید!
Count the number of eggs in a cup.	تعداد تخم مرغ ها را در یک فنجان بشمارید.
The guests were sitting.	مهمانان نشسته بودند.
The train slowly moved away.	قطار به آرامی دور شد.
Makes people happier for a longer period of time.	مدت طولانی تر مردم را شادتر می کند.
The vase was decorated with intricate flowers.	گلدان با گل های پیچیده تزئین شده بود.
Men are tired.	مردها خسته شده اند.
Traditions and superstitions are common here.	سنت ها و خرافات در اینجا رایج است.
Pollution from factories and cars is toxic.	آلودگی کارخانه ها و خودروها سمی است.
Make sure the steaks are fully cooked.	اطمینان حاصل کنید که استیک ها کاملاً پخته شده اند.
He left his tea.	چایش را گذاشت.
Starling beak is for kidnapping insects.	منقار سار مخصوص ربودن حشرات است.
Bauxite is mainly used in the production of iron.	بوکسیت عمدتاً در تولید آهن استفاده می شود.
A sense of community was formed.	حس اجتماع شکل گرفت.
Finally he saw an empty space.	بالاخره یک فضای خالی را دید.
The city has all the features of a beach resort.	این شهر تمام ویژگی های یک اقامتگاه ساحلی را دارد.
Change from science fiction to historical fiction.	تغییر از داستان علمی تخیلی به داستان تاریخی.
We will play this song again.	ما دوباره این آهنگ را می نوازیم.
The knife is especially sharp.	چاقو به خصوص تیز است.
This is awful!	این افتضاح است!
The rules of the game are simple.	قوانین بازی ساده است.
The walls are no longer visible.	دیوارها دیگر دیده نمی شوند.
Today's election was marked by a debate over financing.	مشخصه انتخابات امروز بحث بر سر تامین مالی بود.
I am thinking of buying a new car.	من به خرید یک ماشین جدید فکر می کنم.
Such an invention could revolutionize computer security.	چنین اختراعی می تواند امنیت کامپیوتر را متحول کند.
She grabbed his arm in horror.	در وحشت بازوی او را گرفت.
The ball was thrown into the air by the boy.	توپ توسط پسر به هوا پرتاب شد.
My landlady did not rent it.	خانم صاحبخانه ام اجاره اش را نداد.
Dogs need a balanced diet.	سگ ها به یک رژیم غذایی متعادل نیاز دارند.
A controversial initiative is underway.	یک ابتکار بحث برانگیز در حال انجام است.
The online movie industry is huge.	صنعت فیلم آنلاین عظیم است.
He is an experienced veterinarian.	او یک دامپزشک با تجربه است.
Fewer people enter my apartment building every day.	هر روز افراد کمتری وارد ساختمان آپارتمان من می شوند.
Unfortunately, this area began to collapse.	متأسفانه، این منطقه شروع به فروپاشی کرد.
Your mother should be home now	مادرت الان باید خونه باشه
He wishes he had more time to read.	او آرزو می کند که زمان بیشتری برای خواندن داشته باشد.
He became increasingly concerned.	او به طور فزاینده ای نگران شد.
Please do not feed the animals	لطفا به حیوانات غذا ندهید
A thief entered the shop.	دزدی وارد مغازه شد.
When it starts to rain, the wind generally rises.	هنگامی که باران شروع می شود، باد نیز به طور کلی افزایش می یابد.
He shrugged.	شانه هایش را بالا انداخت.
Those who forget the past are doomed to repeat it.	کسانی که گذشته را فراموش می کنند محکوم به تکرار آن هستند.
The incident has been silenced	حادثه ساکت شده است
Soldiers must now submit their reports.	سربازان اکنون باید گزارش های خود را ارسال کنند.
The president's policies have angered his party base.	سیاست های رئیس جمهور پایگاه حزب او را خشمگین کرده است.
A ceremony will be held to congratulate the new baby.	مراسمی برای تبرک نوزاد جدید برگزار خواهد شد.
The core of society was destroyed.	هسته اصلی جامعه از بین رفت.
The orchestra played loudly during the concert.	ارکستر در طول کنسرت با صدای بلند می نواخت.
Apparently biased statements were made.	ظاهراً اظهارات مغرضانه ای مطرح شد.
The experiments failed completely.	آزمایش ها با شکست کامل مواجه شدند.
The device needs to be repaired.	دستگاه نیاز به تعمیر دارد.
The city was devastated by the flood.	شهر در اثر سیل ویران شد.
Firefighters fight the flames.	آتش نشانان با شعله های آتش مبارزه می کنند.
When he drinks, he may spill some on the carpet.	وقتی می نوشد، ممکن است مقداری روی فرش بریزد.
He reflects and stares carefully forward.	او منعکس می کند و با دقت به جلو خیره می شود.
He studies hard for his exams.	برای امتحاناتش سخت درس می خواند.
The woman cried when she lost her son.	زن وقتی پسرش را از دست داد گریه کرد.
The farmer ordered his workers to rebuild the route.	کشاورز به کارگرانش دستور داد مسیر را دوباره بسازند.
Come Dance With Me In The Moonlight	بیا با من در مهتاب برقص
Good writing requires humor.	نوشتن خوب نیاز به طنز دارد.
A good doctor considered our problem insignificant.	دکتر خوب مشکل ما را بی اهمیت دانست.
Several bodies were pulled out from under the rubble.	چندین جسد از زیر آوار بیرون کشیده شد.
They will all be executed	همشون اعدام میشن
The devastating fire quickly spread to nearby areas.	آتش سوزی ویرانگر به سرعت به مناطق مجاور سرایت کرد.
The tourist spent twenty dollars in the gift shop.	گردشگر بیست دلار در فروشگاه هدیه خرج کرد.
They want to increase supply in the future.	آنها می خواهند در آینده عرضه را بیشتر کنند.
Remember recycling!	بازیافت را به یاد داشته باشید!
An ancestors can only appear at a certain time.	یک اجداد فقط در یک زمان خاص می تواند ظاهر شود.
Our province has a variety of natural resources.	استان ما منابع طبیعی متنوعی دارد.
No one seems to know the truth.	به نظر می رسد هیچ کس حقیقت را نمی داند.
The company's stock price has fallen sharply.	قیمت سهام این شرکت به شدت کاهش یافته است.
Health care is very expensive here.	مراقبت های بهداشتی در اینجا بسیار گران است.
The city is famous for its potatoes.	این شهر به خاطر سیب زمینی هایش معروف است.
Ramo was born a poet.	رامو شاعری متولد شده بود.
Tensions were rising.	تنش در حال ایجاد بود.
But the meaning of art and craft can be questioned.	اما معنای هنر و صنعت را می توان زیر سوال برد.
The city center was busy.	مرکز شهر پر از فعالیت بود.
The weather forecast was not accurate.	پیش بینی هوا دقیق نبود.
This book is the newest of this collection.	این کتاب جدیدترین از این مجموعه است.
Increasing the gas pressure makes the flame lighter.	افزایش فشار گاز باعث می شود شعله روشن تر شود.
This planet is unacceptable for life.	این سیاره برای زندگی غیرقابل پذیرش است.
The name of the billionaire is on the building.	نام میلیاردر روی ساختمان است.
They invented the first steam engine.	آنها اولین موتور بخار را اختراع کردند.
In the letter, the teacher congratulated me.	در نامه استاد به من تبریک گفت.
The boy hated them.	پسر از آنها متنفر بود.
The limitations of fusion technology have not yet been discovered.	محدودیت های فناوری همجوشی هنوز کشف نشده است.
Life expectancy has increased greatly in recent years.	امید به زندگی در سال های اخیر بسیار افزایش یافته است.
Some people choose this work for spiritual reasons.	برخی افراد به دلایل معنوی این اثر را انتخاب می کنند.
A group of men recently took him to the hospital.	گروهی از مردان اخیرا او را به بیمارستان منتقل کردند.
Floods are just one of the problems here.	سیل تنها یکی از مشکلات اینجاست.
Prepare two small bowls.	دو کاسه کوچک آماده کنید.
The environment here is "creative".	محیط اینجا "خلاقانه" است.
Wash your hands thoroughly.	دست ها را کاملا بشویید.
His behavior was polite	رفتارش مودبانه بود
Approximately worth a million dollars	به ارزش تقریبی یک میلیون دلار
The riot was a short but dramatic event.	شورش یک رویداد کوتاه اما دراماتیک بود.
He pointed out that this plant has been irrigated recently.	وی خاطرنشان کرد که این گیاه اخیراً آبیاری شده است.
It snows slowly.	برف به آرامی می بارید.
Housing is scattered throughout the city.	مسکن در سطح شهر پراکنده است.
The man looked at her, holding a heavy shoulder bag.	مرد در حالی که یک کیف شانه سنگین را در دست گرفته بود، نگاهی به او انداخت.
He was very careful in weaving his threads.	او در بافتن تارهای خود دقت زیادی می کرد.
He has it for my boss.	او آن را برای رئیس من دارد.
They have turned themselves into tourists.	آنها خود را به شکل توریست درآورده اند.
The harvest is higher than last year.	برداشت از سال گذشته بیشتر است.
Locals say this green loach is quite tasty.	مردم محلی می گویند این لوچ سبز کاملاً خوشمزه است.
When driving, your engine produces some smoke.	هنگام رانندگی، موتور شما مقداری دود تولید می کند.
At midnight the children danced around the fire.	نیمه شب بچه ها دور آتش می رقصیدند.
I found the library door.	درب کتابخانه را پیدا کردم.
Members of the community decided to keep the city clean.	اعضای جامعه تصمیم گرفتند شهر را تمیز نگه دارند.
The boat finally arrived.	قایق کشتی بالاخره رسید.
Their income was halved.	درآمد آنها نصف شد.
Fortunately, the cavalry arrived on time.	خوشبختانه سواره نظام به موقع رسید.
Most people know that space clothing is vital in space.	بیشتر همه می دانند که لباس فضایی در فضا حیاتی است.
I ate two eggs, a pastry, orange juice and coffee.	دو عدد تخم مرغ، یک نان شیرینی، آب پرتقال و قهوه خوردم.
The village fathers decided to build this bridge.	پدران روستا تصمیم گرفتند این پل را بسازند.
Hard to eat.	به سختی غذا خورد.
The ice is so thick that you can walk on it.	یخ آنقدر غلیظ است که بتوان روی آن راه رفت.
Many people in this village have gone to the cities.	بسیاری از مردم این روستا راهی شهرها شده اند.
We need regulations to combat this problem.	برای مبارزه با این مشکل نیاز به مقررات داریم.
Work is not for tomorrow.	کار برای فردا نیست.
Occasionally there is a rash when a person touches it.	گاهی اوقات هنگامی که شخص لمس می کند، بثورات ایجاد می شود.
I need an hourly wage	به دستمزد ساعتی نیاز دارم
The moon, a pale crescent, hung in the night sky.	ماه، هلالی رنگ پریده، در آسمان شب آویزان بود.
The waiter spoke deeply to a prominent customer.	پیشخدمت عمیقاً با یک مشتری برجسته صحبت می کرد.
They became acquainted with science at school.	آنها در مدرسه با علم آشنا شدند.
You are the one who raised it!	شما هستید که آن را مطرح کردید!
And worse, the alien is so tall.	و بدتر از آن، بیگانه بسیار بلند است.
Aladdin had a good reason to be happy.	علاءالدین دلیل خوبی برای خوشحالی داشت.
The nose knows.	بینی می داند.
His house is very far from the center.	خانه او از مرکز بسیار دور است.
Universities offer a wide range of courses to students.	دانشگاه ها طیف وسیعی از دوره ها را به دانشجویان ارائه می دهند.
Industrial accidents are not unknown.	حوادث صنعتی ناشناخته نیستند.
Several varieties of lettuce are grown here on the farm.	چندین گونه کاهو در اینجا در مزرعه کشت می شود.
I do not usually give students nicknames.	من معمولاً به دانش آموزان اسم مستعار نمی دهم.
The sky was slowly turning pink.	آسمان کم کم داشت صورتی می شد.
Water can liquefy below a critical point.	آب می تواند زیر یک نقطه بحرانی به مایع تبدیل شود.
Manganese is a chemical element	منگنز یک عنصر شیمیایی است
A heated debate ensued.	بحث داغی شروع شد.
He slapped the child.	به کودک سیلی زد.
The building was about to collapse.	ساختمان نزدیک بود سقوط کند.
The ticket cost $ 3.	هزینه بلیط سه دلار بود.
Mold spores emitted pungent odors.	هاگ های کپک بوهای تند منتشر می کردند.
I also had some problems recently.	من هم اخیرا چند مشکل داشتم.
The money he gave was really generous.	پولی که او داد واقعا سخاوتمندانه بود.
Parliament passed bills restricting press freedom.	پارلمان لایحه هایی را تصویب کرد که آزادی مطبوعات را محدود می کند.
The king was forced to resign.	پادشاه مجبور به کناره گیری شد.
I have to admit my guilt.	من باید تقصیر را بپذیرم.
In many cases, fraud is rampant in developing countries.	در بسیاری از موارد، تقلب در کشورهای در حال توسعه بیداد می کند.
During the summer months, there is more rainfall than usual.	در ماه های تابستان بیشتر از حد معمول بارندگی می بارد.
Tomatoes float on the surface of the soup.	گوجه فرنگی روی سطح سوپ شناور است.
Hence there are biological differences between men and women.	از این رو تفاوت های بیولوژیکی بین زن و مرد وجود دارد.
This painting depicts students.	این نقاشی شاگردان را به تصویر می کشد.
He saw them clearly, as if they had just been realized.	او آنها را به وضوح دید، گویی که به تازگی تحقق یافته اند.
Bicycles are more popular these days than cars.	دوچرخه ها این روزها بیشتر از ماشین ها طرفدار دارند.
Evidence shows that eyewitness testimony is often inaccurate.	شواهد نشان می دهد که شهادت شاهدان عینی اغلب نادرست است.
Vinegar is a versatile substance.	سرکه یک ماده همه کاره است.
He lent the chair to an old woman.	صندلی را به پیرزنی قرض داد.
Make a hole in the sides of each candy pocket.	در کناره های هر جیب شیرینی، یک سوراخ ایجاد کنید.
The employee finds his work environment stressful.	کارمند محیط کار خود را استرس زا می بیند.
The meeting was moved to another location.	جلسه به مکان دیگری منتقل شد.
This building is near high-rise factory complexes.	این ساختمان در نزدیکی مجتمع های کارخانه ای بلند است.
Avoid waste by recycling.	با بازیافت از ضایعات جلوگیری کنید.
He enjoys gardening a lot.	او از باغبانی لذت زیادی می برد.
Roads are in dire need of repair.	جاده ها به شدت نیاز به تعمیر دارند.
It is an old poem	یک شعر قدیمی است
If we tried, we could take action.	اگر تلاش می کردیم می توانستیم اقدام کنیم.
The moon was shining above a small spring.	ماه بر فراز چشمه ی کوچک روشن بود.
The students are very good.	دانش آموزان خیلی خوب هستند.
He sharpened the knife with a stone.	چاقو را با سنگ تیز کرد.
Tests are very important in determining the best route.	تست ها در تعیین بهترین مسیر بسیار مهم هستند.
Immobility mode.	حالت عدم تحرک.
They saved their lives.	جانشان را نجات دادند.
Many people in our society are at war.	بسیاری از افراد جامعه ما در حال جنگ هستند.
They bought a horse.	اسب خریدند.
The story is about a man who has gone crazy.	داستان درباره مردی است که دیوانه شده است.
A vocal minority protested the move.	یک اقلیت صدادار به این اقدام اعتراض کردند.
Briefly discuss the five forms of government.	به طور خلاصه در مورد پنج شکل حکومت صحبت کنید.
The old woman picked up a floorboard.	پیرزن یک تخته کف را برداشت.
Be interested in your son's education.	به تحصیل پسرتان علاقه مند شوید.
Behind that building, there is a bank.	پشت آن ساختمان، یک بانک وجود دارد.
Please return the towels.	لطفا حوله ها را برگردانید.
The storm caused a lot of damage to the area.	طوفان خسارات زیادی به این منطقه وارد کرد.
Underground space will be useful for storage.	فضای زیرزمینی برای ذخیره سازی مفید خواهد بود.
This product was distributed in many cities.	این محصول در بسیاری از شهرها توزیع شد.
Her cunning blink made the old woman blush.	چشمک حیله گرانه او باعث شد پیرزن سرخ شود.
Every time he sees a woman, it is as if he has been electrocuted.	هر وقت زنی را می بیند انگار برق گرفته است.
One of the key features of the novel is a clear and accurate description.	یکی از ویژگی های کلیدی رمان، شرح واضح و دقیق است.
An impartial observer will realize that this is trivial.	یک ناظر بی طرف متوجه خواهد شد که این امر بی اهمیت است.
The property is sold with the house.	ملک همراه با خانه فروخته می شود.
He looked relatively tired throughout the film.	او در طول فیلم نسبتاً خسته به نظر می رسید.
We live a simple and peaceful life.	ما زندگی ساده و آرامی داریم.
The cook's vision was impaired.	بینایی آشپز مختل شده بود.
This city is famous for its literature.	این شهر به خاطر ادبیاتش معروف است.
Identical twins are inseparable.	دوقلوهای همسان جدا نشدنی هستند.
Sometimes a hawk flies overhead.	گاهی یک شاهین بالای سرش پرواز می کند.
At first, the train was praised for its speed.	در ابتدا، قطار به دلیل سرعتش مورد تحسین قرار گرفت.
The pensioner has never been married.	مستمری بگیر هرگز ازدواج نکرده است.
The company's goal is to recover all the stolen funds.	هدف این شرکت بازیابی تمام وجوه دزدیده شده است.
More and more people visit the art exhibition every year.	سالانه افراد بیشتری از نمایشگاه هنر بازدید می کنند.
This is a sad ending for a proud family.	این یک پایان غم انگیز برای یک خانواده سربلند است.
The blacksmith forged his weapons by heating the metal.	آهنگر سلاح های خود را با حرارت دادن فلز جعل می کرد.
This land was once known for its golden sunsets.	این سرزمین زمانی به غروب های طلایی اش معروف بود.
The sentence contains four terms.	جمله شامل چهار اصطلاح است.
The markets here are always crowded.	بازارهای اینجا همیشه مملو از جمعیت است.
Why is he smiling?	چرا او لبخند می زند؟
The princess was famous for wearing beautiful clothes.	شاهزاده خانم به پوشیدن لباس های زیبا معروف بود.
They have not yet formed a government.	آنها هنوز دولت تشکیل نداده اند.
This neighborhood has a student hospital.	این محله دارای بیمارستان دانش آموزی است.
He grabbed the glass tightly.	لیوان را محکم گرفت.
He inadvertently dropped the key to his car.	او ناخواسته کلید ماشینش را رها کرد.
His smile was welcoming.	لبخندش استقبال کننده بود.
The boys fled when they saw the police.	آن پسرها با دیدن پلیس فرار کردند.
The magnificent old church stands out above the crowded market square.	کلیسای قدیمی با شکوه بر فراز میدان شلوغ بازار خودنمایی می کند.
All money is printed.	تمام پول چاپ شده است.
The streets here are dark and deserted.	خیابان های اینجا تاریک و خلوت است.
A civil war is on its way here.	یک جنگ داخلی اینجا در راه است.
The couple married two years later.	این زوج دو سال بعد ازدواج کردند.
The international community should be ashamed.	جامعه جهانی باید شرمنده باشد.
Many houses and buildings burned violently.	بسیاری از خانه ها و ساختمان ها به شدت در آتش سوختند.
The winner was announced yesterday.	برنده دیروز اعلام شد.
He listened to the sermon of a church worker.	او به موعظه یک کارگر کلیسا گوش داد.
Buying apartments is expensive.	خرید آپارتمان ها گران است.
He must avoid crossing the road.	او باید از عبور از جاده اجتناب کند.
The forest was dense and the path was dark.	جنگل انبوه بود و مسیر تاریک.
Prices rose sharply last month.	قیمت در ماه گذشته به شدت افزایش یافت.
Drought and floods have devastated the region.	خشکسالی و سیل منطقه را ویران کرده است.
Many trees are rare in this area.	درختان زیادی در این منطقه کمیاب هستند.
Jam tart made with almonds.	تارت مربا که با بادام درست می شود.
We returned from the country and settled in this place.	از کشور برگشتیم و در این مکان مستقر شدیم.
Firefighters are battling forest fires this summer.	آتش نشانان تابستان امسال با آتش سوزی جنگل ها مبارزه می کنند.
What is your favorite food?	غذای مورد علاقه شما چیست؟
Improve your posture by sitting up straight.	با صاف نشستن وضعیت خود را بهبود ببخشید.
Load ammunition carefully.	مهمات را با دقت بارگیری کنید.
Many claim that the price is too high.	بسیاری ادعا می کنند که قیمت بسیار بالا است.
To train a doctor, you must obtain your degree.	برای آموزش یک دکتر باید مدرک خود را کسب کنید.
Toshiba built a factory with a power generation unit.	توشیبا کارخانه ای با واحد تولید برق ساخت.
The hotel is off the road.	هتل بالای جاده است.
Pianos, guitars and wooden wind instruments are used in orchestras.	از پیانو، گیتار و سازهای بادی چوبی در ارکسترها استفاده می شود.
They never make mistakes.	آنها هرگز اشتباه نمی کنند.
There are no rivers near this city.	در نزدیکی این شهر هیچ رودخانه ای وجود ندارد.
Shrimp and crabs are the most delicious.	میگو و خرچنگ خوشمزه ترین هستند.
Do you have anything else to do?	آیا کارهای دیگری برای انجام دادن ندارید؟
Our satellite image clearly shows a new river.	عکس ماهواره ای ما به وضوح یک رودخانه جدید را نشان می دهد.
He shrugged.	شانه هایش را چرخاند.
Travel from the airport to the city.	از فرودگاه به شهر سفر کنید.
A curious snake posed no threat.	یک مار کنجکاو هیچ تهدیدی نداشت.
His head rested on a wooden chair.	سرش به صندلی چوبی تکیه داد.
He grumbled to his parents.	به پدر و مادرش غر زد.
Please send all complaints to my office.	لطفاً همه شکایات را به دفتر من ارسال کنید.
The medicine made him sick.	دارو او را بیمار کرد.
The smell of fried fish filled the harbor.	بوی ماهی سرخ شده بندر را پر کرده بود.
Here is an atlas that should answer your questions.	در اینجا یک اطلس است که باید به سوالات شما پاسخ دهد.
No one goes to school in this village.	هیچ کس در این روستا به مدرسه نمی رود.
Plants wear their colorful clothes in the fall.	گیاهان لباس های رنگارنگ خود را در پاییز می پوشند.
The otter went into the atmosphere.	سمور به داخل جوی رفت.
He announced that he would sue the teacher.	او اعلام کرد که از مدرس شکایت خواهد کرد.
He dreams of one day owning his own business.	او آرزو دارد روزی صاحب کسب و کار خودش شود.
The judge imposed restrictions on the hearing.	قاضی دادگاه محدودیت هایی را در محل جلسه ایجاد کرد.
The generals decided to attack at dawn.	ژنرال ها تصمیم گرفتند در سحرگاه حمله کنند.
By adding flour, he made the cookies whiter.	با اضافه کردن آرد، کلوچه ها را سفیدتر کرد.
The wings are made of leather.	بال ها از چرم ساخته شده اند.
It snowed lightly that afternoon.	بعد از ظهر آن روز برف ملایم بارید.
I can recognize your voice anywhere.	من می توانم صدای شما را در هر جایی تشخیص دهم.
Language is highly dependent on culture.	زبان به شدت به فرهنگ وابسته است.
He came to school as usual, but looked sad.	او طبق معمول به مدرسه آمد، اما غمگین به نظر می رسید.
The fire was extinguished.	آتش خاموش شد.
The river is sacred.	رودخانه مقدس است.
The quality of food was low.	کیفیت غذا پایین بود.
I added some mayonnaise to the potatoes.	من مقداری سس مایونز به سیب زمینی ها اضافه کردم.
The flight crew has listed the flight details.	هیئت پرواز جزئیات پرواز را فهرست کرده است.
The law of this event is very strict	قانون این رویداد بسیار سختگیرانه است
This was based solely on scientific evidence.	این کار صرفا بر اساس شواهد علمی بود.
The candle flame flickers in the wind.	شعله شمع در باد سوسو می زند.
He eats grilled fish and drinks water.	ماهی کبابی می‌خورد و آب می‌نوشید.
The cow pulled a cart full of agricultural products.	گاو گاری پر از محصولات کشاورزی را کشید.
They hid under the cover of the forest.	آنها زیر پوشش جنگل پنهان شدند.
Researchers believe that population aging will exacerbate global warming.	محققان بر این باورند که پیری جمعیت باعث تشدید گرمایش جهانی خواهد شد.
A dense red fog hung over the city.	مه قرمز متراکمی بر شهر آویزان بود.
An incredibly strong cup of coffee.	یک فنجان قهوه فوق العاده قوی.
The judge can annul the law.	قاضی می تواند قانون را باطل اعلام کند.
He was sentenced to death.	او به مجازات اعدام محکوم شد.
Producer of a written work.	تهیه کننده یک اثر مکتوب.
He was not fat	چاق نبود
The new building has been renovated into a homeless shelter.	ساختمان جدید به یک پناهگاه بی خانمان بازسازی شده است.
Thank you for coming.	ممنون که اومدی.
Our bakery sells delicious desserts.	نانوایی ما دسرهای خوشمزه می فروشد.
Some artifacts have been recovered from underwater sites.	برخی از آثار باستانی از سایت های زیر آب به دست آمده است.
Some countries use hydropower extensively.	برخی از کشورها به طور گسترده از برق آبی استفاده می کنند.
He announced his intention to resign.	وی اعلام کرد که قصد استعفا دارد.
The asteroid was one mile wide.	عرض این سیارک یک مایل بود.
A range of tasks must be completed.	طیف وسیعی از وظایف باید تکمیل شود.
The dogs were barking wildly.	سگ ها وحشیانه پارس می کردند.
The school has a proud tradition of sporting excellence.	مدرسه دارای سنت افتخارآمیز برتری ورزشی است.
This is the only road that goes into the city.	این تنها جاده ای است که به داخل شهر می رود.
You need to protect yourself from illness.	شما باید از خود در برابر بیماری محافظت کنید.
War is a fact of life for many countries.	جنگ برای بسیاری از کشورها یک واقعیت زندگی است.
Doctors' visits were believed to be a legitimate source of medicine.	اعتقاد بر این بود که ویزیت پزشکان منبع مشروع دارو هستند.
There are endless tunnels in the mountains.	تونل های بی پایانی در کوه وجود دارد.
We took him upstairs.	ما او را به طبقه بالا بردیم.
The borders of our city are clearly defined.	مرزهای شهر ما به وضوح مشخص شده است.
The city is famous for its special architecture.	این شهر به دلیل معماری خاص خود مشهور است.
A young man is walking, hugging his girlfriend.	مرد جوانی در حال رفتن است، دوست دخترش را در آغوش می گیرد.
Stock prices were rising, but futures were falling.	قیمت سهام در حال افزایش بود، اما ارزش معاملات آتی کاهش یافت.
His books remained intact after that.	پس از آن کتاب های او دست نخورده باقی ماندند.
Wealthy soldiers often pursue mercenary jobs.	سربازان ثروتمند اغلب شغل های مزدور را دنبال می کنند.
She was due to give birth soon.	او قرار بود به زودی زایمان کند.
The curtains were drawn to block light.	پرده ها برای جلوگیری از نور کشیده شده بودند.
So why did they do that?	پس چرا این کار را کردند؟
Look for signs of fecal contamination.	به دنبال علائم آلودگی مدفوع باشید.
He ordered a glass of wine and inspected the eateries.	او یک لیوان شراب سفارش داد و غذاخوری ها را بررسی کرد.
Apply strength to your muscles.	قدرت را به عضلات خود وارد کنید.
He spent the whole day making love.	او تمام روز را صرف عشق ورزیدن کرد.
A "black vest" was found waiting, he said.	او گفت که "جلیقه سیاه" در انتظار پیدا شد.
This business is a merger of several smaller companies.	این تجارت ادغام چند شرکت کوچکتر است.
It is dangerous to approach this hairy creature.	نزدیک شدن به این موجود پرمو خطرناک است.
The museum was closed for years to renovate.	این موزه سال ها برای بازسازی بسته شد.
It is likely that he will win.	این احتمال وجود دارد که او برنده شود.
Some problems are not solvable.	برخی از مشکلات قابل حل نیست.
They regained interest in art.	آنها علاقه مجددی به هنر پیدا کردند.
Leo is impatient for success.	لئو برای موفقیت بی تاب است.
Think of kidnapping, killing and tearing people to pieces.	به آدم ربایی، کشتن و تکه تکه کردن مردم فکر کنید.
He has broad shoulders.	او شانه های پهنی دارد.
They lived in a small village in a forest.	آنها در یک روستای کوچک در یک جنگل زندگی می کردند.
Elizabeth benefits from her father's will.	الیزابت از وصیت نامه پدرش بهره مند است.
Do not move up the stairs.	از راه پله تکان نخورید.
I think we should postpone the celebration.	فکر می کنم باید جشن را به تعویق بیندازیم.
November is a cold month.	نوامبر یک ماه سرد است.
The priest blessed the newlyweds.	کشیش به تازه عروسان برکت داد.
Open your mind to new possibilities.	ذهن خود را به روی احتمالات جدید باز کنید.
Our house is located below street level.	خانه ما زیر سطح خیابان واقع شده است.
Questionnaires were collected in previous years.	پرسشنامه ها در سال های گذشته جمع آوری شده بودند.
They have a relatively interesting history.	آنها تاریخ نسبتاً جالبی دارند.
The sound of cheering and kissing was loud.	صدای تشویق و بوسیدن بلند بود.
The insurgents have been very active this month.	شورشیان در این ماه بسیار فعال بوده اند.
Do you not need a passport to leave the country?	آیا برای خروج از کشور به پاسپورت نیاز ندارید؟
They started the meeting in order.	جلسه را با نظم شروع کردند.
Unearth was in the driver's seat.	Unearth در صندلی راننده بود.
This strange plant grows in the mountains.	این گیاه عجیب در کوهستان رشد می کند.
There was loud applause from the crowd.	تشویق شدیدی از سوی جمعیت بلند شد.
Put on your socks	جوراب هایت را بگذار
The sound of gunfire was loud.	صدای شلیک بلند شد.
Eventually man learned to control the wind.	سرانجام انسان یاد گرفت که باد را مهار کند.
This process is known as sublimation.	این فرآیند به عنوان تصعید شناخته می شود.
It can not always rain.	نمی تواند همیشه باران ببارد.
Rain is forecast tomorrow.	فردا بارش باران پیش بینی می شود.
Scientists are convinced that this will eventually happen.	دانشمندان متقاعد شده اند که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
Cannabis is the most widely used illegal drug.	حشیش پرمصرف ترین ماده مخدر غیرقانونی است.
The speaker greets the audience.	سخنران به حضار سلام می کند.
These concerns are dismissed by professional biologists.	این نگرانی ها توسط زیست شناسان حرفه ای رد می شود.
He politely waited.	او مؤدبانه منتظر ماند.
A deep insight emerged in him.	بینش عمیقی در او پدیدار شد.
Many farmers grow apples or vegetables.	بسیاری از کشاورزان سیب یا سبزیجات می کارند.
The siege led to widespread famine.	محاصره منجر به گرسنگی گسترده شد.
Chemical symbols for elements	نمادهای شیمیایی برای عناصر
He took a few moments to calm himself down.	چند لحظه وقت گذاشت تا خودش را آرام کند.
Despite the injury, he continued to fight with courage.	با وجود مجروحیت، با شجاعت به مبارزه ادامه داد.
Many countries, including developed countries, still have racial tensions.	بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای توسعه یافته، هنوز تنش های نژادی دارند.
Thick clothes prevented the cold.	لباس های ضخیم از سرما جلوگیری می کرد.
Don looked in the mirror while shaving.	دان در حالی که تراشیده بود به آینه نگاه کرد.
The man picked up his bag and left.	مرد کیفش را برداشت و رفت.
Part of him was tempted to step outside.	بخشی از او وسوسه شد که پا به بیرون بگذارد.
The company focuses on foreign markets.	تمرکز این شرکت بر روی بازارهای خارجی است.
A strong gate keeps the invaders out.	یک دروازه محکم، متجاوزان را بیرون نگه می دارد.
Why should he remember this?	چرا باید این را به خاطر بسپارد؟
Choose the three best environmental problems.	سه بهترین مشکل زیست محیطی را انتخاب کنید.
This dish is better with red beans.	این غذا با لوبیا قرمز بهتر است.
Justify the sentences of the topic.	جملات موضوع را توجیه کنید.
Everyone wants to change their situation.	همه می خواهند شرایط خود را تغییر دهند.
According to psychologists, young children learn best through physical experience.	به گفته روانشناسان، کودکان خردسال به بهترین وجه از طریق تجربه فیزیکی یاد می گیرند.
This regulation has not been implemented yet.	این آیین نامه هنوز اجرایی نشده است.
After each one turned to himself, he turned to the others.	پس از تمام شدن هر کدام به سوی خود، رو به دیگران کرد.
Plug in the sound.	صدا را به برق وصل کنید.
"I do not remember that wedding," he said.	او گفت: من آن عروسی را به خاطر ندارم.
The two cities are very far apart.	این دو شهر خیلی از هم دور هستند.
He could hear the faint sound of the waves.	او می توانست صدای ضعیف امواج را بشنود.
He had just eaten a sandwich.	تازه ساندویچ خورده بود.
His life was not as happy.	زندگی او به اندازه شادی نبود.
The footballer was fined for being too happy.	این فوتبالیست به دلیل شادی زیاد جریمه شد.
Is that your pen?	اون قلم توست؟
Look there.	به آنجا نگاه کن.
Dongong is a strange animal.	دوگونگ حیوان عجیبی است.
Declining interest in politics is a worrying trend.	کاهش علاقه به سیاست روند نگران کننده ای است.
The trustee cheated on his taxes.	متولی در مالیاتش تقلب کرد.
The current system needs to be improved.	سیستم فعلی نیاز به بهبود دارد.
His nagita was torn again.	ناگیتای او دوباره پاره شد.
House expenses for your daily maintenance.	هزینه های خانه برای نگهداری روزانه شما.
This government minister is very popular.	این وزیر دولت بسیار محبوب است.
This room has a balcony.	این اتاق دارای بالکن است.
Hospitals are increasingly relying on this new technology.	بیمارستان ها به طور فزاینده ای بر این فناوری جدید تکیه می کنند.
He looked at her respectfully.	با احترام به او نگاه کرد.
We must reform our education system.	ما باید نظام آموزشی خود را اصلاح کنیم.
He waited until everyone left.	صبر کرد تا همه رفتند.
Four people died in the accident.	در جریان این تصادف چهار نفر جان باختند.
They are still building it.	هنوز در حال ساختن آن هستند.
He left his gloves on.	دستکش هایش را جا گذاشت.
Iron should be heated in a blast furnace.	آهن باید در کوره بلند گرم شود.
Engineers take care of the balance of forces in the structure.	مهندسان مراقب تعادل نیروها در سازه هستند.
Sixteen people are fighting for their lives in the hospital.	شانزده نفر در بیمارستان برای جان خود می جنگند.
Try to stay calm.	سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید.
The bus collided with a car, killing three people.	برخورد اتوبوس با خودروی سواری سه کشته بر جای گذاشت.
The government gave an unusual order.	دولت دستور غیرعادی داد.
Some people believe that divination is magic.	برخی از مردم بر این باورند که فال گرفتن جادوگری است.
If not, why not?	اگر دیگران، چرا نمی توانند این کار را انجام دهند؟
The trees looked pleasant.	درختان دلپذیر به نظر می رسیدند.
There is a new exhibition in the art gallery.	یک نمایشگاه جدید در گالری هنری وجود دارد.
I can not imagine such a horrible death.	من نمی توانم تصور چنین مرگ وحشتناکی را تحمل کنم.
He was only sixteen years old.	او فقط شانزده سال داشت.
X is also commonly used in art.	X نیز معمولاً در هنر استفاده می شود.
They melted the metal from the ore.	آنها فلز را از سنگ معدن ذوب کردند.
The protesters refused to negotiate.	معترضان حاضر به مذاکره نشدند.
We must always protect the environment.	ما باید همیشه از محیط زیست محافظت کنیم.
Water can be acidic or alkaline.	آب می تواند اسیدی یا بازی باشد.
He bought a large plot of land.	او یک زمین بزرگ خرید.
They believe that gold will be a good investment.	آنها معتقدند که طلا سرمایه گذاری خوبی خواهد بود.
The blast caused extensive damage to nearby homes.	این انفجار خسارات زیادی به خانه های اطراف وارد کرد.
The gift is not enough to cover their expenses.	هدیه به اندازه ای نیست که بتواند هزینه های آنها را پوشش دهد.
They failed to buy a new aircraft.	آنها موفق به خرید هواپیمای جدید نشدند.
Grapes after picking grapes	انگور پس از چیدن از انگور
Many animals migrate from one place to another.	بسیاری از حیوانات از مکانی به مکان دیگر مهاجرت می کنند.
He was terrified of seeing her face in the mirror.	از دیدن صورتش در آینه وحشت کرد.
Some researchers believe that this theory is not strong.	برخی از محققان معتقدند که این نظریه قوی نیست.
Ferrari is anonymous	فراری ناشناس است
Crowds of angry demonstrators gathered outside the gates of the palace.	جمعیتی از تظاهرکنندگان خشمگین بیرون دروازه های کاخ تجمع کردند.
These huge, old trees are native to the area.	این درختان عظیم و کهنسال بومی این منطقه هستند.
He "discovered" a new species of dinosaur.	او گونه جدیدی از دایناسورها را "کشف" کرد.
An architect designed a large hotel.	یک معمار هتل بزرگ را طراحی کرد.
A white door led to the basement.	یک در سفید به زیرزمین منتهی می شد.
Two pears do not fit in this basket.	دو گلابی در این سبد جا نمی شود.
A stack of mattresses was placed along the ground.	یک پشته تشک در امتداد زمین قرار داده شد.
The rose had thorns.	گل سرخ خار داشت.
The view is by the green river.	چشم انداز در کنار رودخانه سبز است.
This is an ambitious but practical plan.	این طرح بلندپروازانه اما عملی است.
Be careful not to break anything.	مراقب باشید چیزی نشکنید.
He may be a little green.	او ممکن است کمی سبز شده باشد.
That's enough.	همین کافی است.
He started crying.	شروع کرد به گریه کردن.
He was amazed at how well it worked.	او شگفت زده شد که چقدر خوب کار می کند.
There is a fundamental similarity between the two.	یک شباهت اساسی بین این دو وجود دارد.
He was no more than five feet tall.	قدش از پنج فوت یک بیشتر نبود.
There is growing evidence that this will turn into violence.	شواهد فزاینده نشان می دهد که این امر به خشونت تبدیل خواهد شد.
He has recently struck coins in his hand.	او سکه هایی را که اخیراً در دستش ضرب کرده است.
Prudent farmers often find new opportunities.	کشاورزان مدبر اغلب فرصت های جدیدی پیدا می کنند.
The captain of the ship was hailed as a hero.	ناخدای کشتی به عنوان یک قهرمان مورد ستایش قرار گرفت.
Separate the avocado meat with a spoon.	گوشت آووکادو را با قاشق جدا کنید.
The horse vomits.	اسب استفراغ می کند.
He decided to go on a diet.	تصمیم گرفت رژیم بگیرد.
Promise to pay a pension for the elderly.	وعده پرداخت مستمری برای سالمندان.
The summer rains provided much-needed water.	باران های تابستانی آب بسیار مورد نیاز را تامین می کرد.
Small business owners in the city protested.	صاحبان مشاغل کوچک در شهر اعتراض کردند.
Explain to him	برایش توضیح بده
The villagers found the village abandoned.	روستاییان روستا را متروکه یافتند.
Humans are small spots in the world.	انسان ها لکه های کوچکی در جهان هستند.
Unemployed youth take up many women's jobs.	جوانان بیکار بسیاری از مشاغل زنان را به عهده می گیرند.
Tried to convince him.	سعی کرد او را متقاعد کند.
Everyone wants money!	همه پول می خواهند!
The snow was relatively heavy, although they had been warned.	برف نسبتاً شدید بود، اگرچه به آنها هشدار داده شده بود.
Their interest in cooking led to a new career path.	علاقه آنها به آشپزی منجر به مسیر شغلی جدیدی شد.
Wet snow created a slippery surface.	برف مرطوب سطحی لغزنده ایجاد کرد.
This painter's use of light and shadow is distinct.	استفاده این نقاش از نور و سایه متمایز است.
Let's study the life of birds this year.	بیایید امسال زندگی پرندگان را مطالعه کنیم.
The quake devastated the area.	زمین لرزه منطقه را ویران کرد.
The river flows slowly into the ocean.	رودخانه به آرامی به سمت اقیانوس می ریزد.
He now has more free time.	او اکنون وقت آزاد بیشتری دارد.
Frogs have thousands of bones.	قورباغه ها هزاران استخوان دارند.
Rumors increased over time.	با گذشت زمان شایعات افزایش یافت.
The increase in crime rates has not deterred visitors.	افزایش نرخ جرم و جنایت بازدیدکنندگان را منصرف نکرده است.
Some nights he sighs in his sleep.	بعضی شب ها در خواب آه می کشد.
The people who visited this village were polite.	مردمی که از این روستا دیدن کردند مودب بودند.
His book became a bestseller.	کتاب او پرفروش شد.
A business also feels the pressure of them.	یک تجارت فشار آنها را نیز احساس می کند.
This gem was declared a national treasure.	این گوهر به عنوان یک گنجینه ملی اعلام شد.
They underwent extensive reconstruction.	آنها تحت بازسازی گسترده قرار گرفتند.
This team performed better than its opponent.	این تیم نسبت به حریف خود بهتر عمل کرد.
The subject of the book is all about the meaning of life.	موضوع کتاب همه چیز درباره معنای زندگی است.
Some prodigy children will no doubt forge it.	برخی از کودکان اعجوبه بدون شک آن را جعل می کنند.
He started a war against poaching.	او جنگی را علیه شکار غیرقانونی به راه انداخت.
The opposite is hot and cold.	نقطه مقابل سرد و گرم ولرم است.
Not all microwaves are easy to use.	استفاده از همه مایکروویوها آسان نیست.
Vegetables are essential for a healthy diet.	سبزیجات برای یک رژیم غذایی سالم ضروری هستند.
Very Fast	خیلی سریع
Although TV series end heavily on TV,	اگرچه سریال های تلویزیونی به شدت در تلویزیون پایان می یابد،
The flask contained a dark brown liquid.	فلاسک حاوی مایع قهوه ای تیره بود.
Endless rows of large boats anchored ashore.	ردیف های بی پایان قایق های بزرگ به ساحل لنگر انداخته بودند.
Mining operations will benefit the economy.	عملیات معدنی به نفع اقتصاد خواهد بود.
The little boy was given a gift.	به پسر کوچولو هدیه داده شد.
Robert was lost	رابرت گم شد
He has borrowed a lot of money from his friends.	او مقدار زیادی پول از دوستانش قرض گرفته است.
Bacterial contaminated tap water leads to disease.	آب لوله کشی آلوده به باکتری منجر به بیماری می شود.
The country's unemployment figures have been steadily declining.	ارقام بیکاری کشور به طور پیوسته در حال کاهش بوده است.
Remember to always wear your seat belt.	به یاد داشته باشید که همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید.
Put the egg shells in the compost.	پوسته های تخم مرغ را داخل کمپوست قرار دهید.
We prioritize the first things.	ما چیزهای اول را در اولویت قرار می دهیم.
Most students feel nervous on the first day of school.	اکثر دانش آموزان در روز اول مدرسه احساس عصبی می کنند.
Visitors are advised to wear helmets when cycling in the mountains.	به بازدیدکنندگان توصیه می شود هنگام دوچرخه سواری کوهستان از کلاه ایمنی استفاده کنند.
The primitivist visited the zoo every day.	نخستی شناس هر روز از باغ وحش بازدید می کرد.
One morning you wake up early, you prepare breakfast.	یک روز صبح زود از خواب بیدار می شوید، صبحانه را آماده می کنید.
The children were fascinated by the dinosaur skeleton.	بچه ها مجذوب اسکلت دایناسور شده بودند.
He felt himself shaking.	احساس کرد خودش می لرزد.
Put the peas in the pot.	نخودها را داخل قابلمه بریزید.
Arrived at the hotel tired.	خسته به هتل رسید.
He proved to be the most talented.	او ثابت کرد که با استعدادترین است.
The girl sat on the edge of her chair.	دختر روی لبه صندلی او نشست.
A fallen tree blocked our way.	درخت افتاده راه ما را بسته بود.
Many cases remain unresolved.	بسیاری از پرونده ها حل نشده باقی مانده است.
The convict secretly entered the court	محکوم مخفیانه وارد دادگاه شد
The apartment without decorations is very spartan.	آپارتمان بدون تزئینات بسیار اسپارتانه است.
After the meeting, he went to his hut.	بعد از اتمام جلسه به کلبه اش رفت.
For years, the country's mismanagement almost went bankrupt.	سالها مدیریت بد کشور را تقریباً ورشکست کرد.
Divide the bread mixture into eight parts.	مخلوط نان را به هشت قسمت تقسیم کنید.
Take three steps back.	سه قدم به عقب بردارید.
The drowned man managed to escape.	مرد غریق موفق به فرار شد.
This facility significantly reduces transportation costs.	این تسهیلات هزینه های حمل و نقل را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
His violent crime was attributed to emotional problems.	جنایت خشونت آمیز او به مشکلات عاطفی نسبت داده شد.
He woke up feeling lightly refreshed.	او از خواب بیدار شد، احساس شادابی ملایمی داشت.
The desert around the village was getting bigger.	بیابان اطراف روستا بزرگتر می شد.
The city has an extensive historical heritage.	این شهر دارای میراث تاریخی گسترده ای است.
He was the builder of the castle.	او سازنده قلعه بود.
The insurgents showed great courage.	شورشیان شجاعت زیادی از خود نشان دادند.
A stone throw from the grove of trees.	یک پرتاب سنگ از بیشه درختان.
Adherence to speed limits is very important for drivers.	رعایت محدودیت های سرعت برای رانندگان بسیار مهم است.
There has never been any opposition to my policies.	هرگز مخالفتی با سیاست های من وجود نداشته است.
He helped a desperate man fill out a form.	او به مردی ناامید کمک کرد تا فرمی را پر کند.
Black cats are lucky.	گربه های سیاه شانس می آورند.
I never told him about my worries.	من هرگز در مورد نگرانی هایم به او نگفتم.
This bank has the worst management.	این بانک بدترین مدیریت را دارد.
Maybe we should give them a chance.	شاید ما باید به آنها فرصت دهیم.
The new recording of Jazz Myth is a masterpiece.	ضبط جدید اسطوره جاز یک شاهکار است.
Coal production will enable this village to prosper.	تولید زغال به این روستا امکان رونق می دهد.
The airport was ten minutes away.	فرودگاه ده دقیقه فاصله داشت.
Start by pouring olive oil into the bowl.	با ریختن روغن زیتون در کاسه شروع کنید.
They played a lot of music.	آنها موسیقی زیادی می نواختند.
It has become a global experience.	این یک تجربه جهانی شده است.
This event is the biggest news after the war.	این رویداد بزرگترین خبر پس از جنگ است.
Toxic pollutants are spreading.	آلاینده های سمی در حال گسترش هستند.
Farmers often need heavy machinery.	کشاورزان اغلب به ماشین آلات سنگین نیاز دارند.
Local street artists make a lasting impact.	هنرمندان خیابانی محلی تاثیری ماندگار می گذارند.
A gentle breeze shook the fallen leaves.	باد ملایم برگ های ریخته شده را تکان داد.
Everyone stared at him.	همه به او خیره شدند.
The whites of his eyes widened.	سفیدی چشمانش بزرگ شد.
The jury also heard that he was a rebel.	هیئت منصفه همچنین شنیدند که او سرکش است.
Just barely avoided colliding with a truck.	فقط به سختی از برخورد با یک کامیون جلوگیری کرد.
After three long days we reached the lake.	بعد از سه روز طولانی به دریاچه رسیدیم.
Cyclists are often seen on the road.	دوچرخه سواران اغلب در جاده ها دیده می شوند.
It is difficult to measure the effect of education on health.	اندازه گیری تأثیر آموزش بر سلامت دشوار است.
Despite their bad reputation, the victims are in fact innocent.	با وجود شهرت بد، قربانیان در واقع بی گناه هستند.
Mix almonds with sugar.	بادام را با شکر مخلوط کنید.
He slept soundly, unaware of the crisis that was swirling around him.	او به آرامی می خوابید، غافل از بحرانی که در اطرافش موج می زد.
Iron and steel are widely used in construction	آهن و فولاد به طور گسترده ای در ساخت و ساز استفاده می شود
Scientists believe that larger dinosaurs were prey.	دانشمندان بر این باورند که دایناسورهای بزرگتر طعمه بودند.
Any round that is not a walnut.	هر گردی که گردو نیست.
There was widespread poverty in the country.	فقر گسترده ای در کشور وجود داشت.
The row of cars was parked bumper to bumper.	ردیف ماشین ها سپر به سپر پارک شده بود.
The university is a combination of knowledge and information.	دانشگاه تلفیقی از دانش و اطلاعات است.
He got up to leave.	او بلند شد تا برود.
The patio of the shop was crowded.	پاسیو مغازه شلوغ بود.
He wanted to become a diplomat.	او قصد داشت دیپلمات شود.
Computers can not think.	کامپیوترها نمی توانند فکر کنند.
However, some critics argue that such a policy is too liberal.	با این حال، برخی از انتقادات استدلال می کنند که چنین سیاستی بیش از حد لیبرال است.
Poor urban design and lack of public facilities.	طراحی شهری ضعیف و کمبود امکانات عمومی.
The hands join in prayer.	دست ها در نماز به هم می پیوندند.
This creature escaped more easily than expected.	این موجود راحت تر از حد انتظار فرار کرده بود.
The scanning curiosity grew.	کنجکاوی اسکنک بیشتر شد.
George's eyes narrowed in concentration.	چشمان جورج از تمرکز ریز شد.
Cow breasts should be cleaned daily.	پستان گاو باید هر روز تمیز شود.
Nothing worked	هیچی کار نکرد
At noon the painter prepares for lunch.	ظهر نقاش برای ناهار آماده می شود.
When will we see each other?	کی هم دیگه رو ببینیم؟
The capacitor is located at one end of the battery.	خازن در یک انتهای باتری قرار دارد.
I do not think it's important that I do not skip breakfast.	به نظرم مهم نیست که صبحانه را حذف نکنم.
Americans value dry intelligence.	آمریکایی ها برای هوش خشک ارزش قائل هستند.
The plumbing is a bit old.	لوله کشی کمی قدیمی است.
Sleep a lot of lectures.	سخنرانی های زیادی را خوابید.
He is angry with them for what they have done.	او به خاطر کاری که انجام داده اند از آنها عصبانی است.
Now guys we need to talk about what you saw.	حالا بچه ها باید در مورد آنچه دیدید صحبت کنیم.
Newspapers say no.	روزنامه ها می گویند نه.
After a long time, the journalist calmed down.	پس از مدت ها، روزنامه نگار به آرامش رسید.
The visit went well.	بازدید به خوبی انجام شد.
The storm causes a lot of damage.	طوفان خسارات زیادی وارد می کند.
People with better education usually earn more.	افراد با تحصیلات بهتر معمولا درآمد بیشتری دارند.
They came to the family home for the holidays.	آنها برای تعطیلات به خانه خانواده آمدند.
John was silent.	جان ساکت بود.
My business is growing slowly.	کسب و کار من به کندی پیشرفت می کند.
He sat down and took out his notebook.	نشست و دفترچه اش را بیرون آورد.
Water and milk are natural resources.	آب و شیر منابع طبیعی هستند.
Scientists are constantly looking for ways to reduce pollution.	دانشمندان به طور مداوم به دنبال راه هایی برای کاهش آلودگی هستند.
This ancient city is located in a desert climate.	این شهر باستانی در آب و هوای کویری قرار دارد.
He opened his eyes.	چشمانش را باز کرد.
How long does this step take?	این مرحله چقدر طول می کشد؟
It is difficult to ignore the wisdom of his advice.	نادیده گرفتن حکمت توصیه های او سخت است.
All day long, cicadas sing loudly.	تمام روز، سیکاداها با صدای بلند آواز می خوانند.
When food is scarce, we should eat less.	وقتی غذا کمیاب است، باید کم غذا بخوریم.
Are you looking for something else?	آیا دنبال چیز دیگری هستی؟
Only three other species have not been domesticated.	تنها سه گونه دیگر اهلی نشده اند.
He received several medals of bravery.	او چندین مدال شجاعت دریافت کرد.
This street is usually full of tourists.	این خیابان معمولاً مملو از گردشگران است.
Scientists claim that global warming is a crisis.	دانشمندان ادعا می کنند که گرمایش زمین یک بحران است.
He is responsible for the deadliest accident in the history of the aircraft.	او مسئول مرگبارترین سانحه در تاریخ هواپیما است.
The frightened elephant fled.	فیل وحشت زده فرار کرد.
This type of music is usually played in the afternoon.	این نوع موسیقی معمولاً بعد از ظهر پخش می شود.
The forces of nature are very vast.	نیروهای طبیعت بسیار گسترده هستند.
A koa tree grows in a small valley.	یک درخت کوآ در یک دره کوچک رشد می کند.
The villagers were threatened by bears.	اهالی روستا توسط خرس ها تهدید شدند.
Eligibility is a new national disease.	استحقاق بیماری جدید ملی است.
Use a spoon to remove the pumpkin seeds.	از یک قاشق برای برداشتن دانه های کدو استفاده کنید.
Isn't it awful? 	افتضاح نیست؟
The girl shouted	دختر فریاد زد
The path sank in the dense forest.	مسیر در جنگل انبوه فرو رفت.
There was no evidence of murder.	هیچ شاهدی برای قتل وجود نداشت.
This forest is home to many wildlife.	این جنگل محل زندگی بسیاری از حیوانات وحشی است.
Replace these materials with the ingredients in this recipe.	این مواد را با مواد موجود در این دستور جایگزین کنید.
Latte was weak.	لاته ضعیف بود.
This is home to several rare bird species.	این مکان محل زندگی چندین گونه از پرندگان کمیاب است.
Very much potential, but very little opportunity.	پتانسیل بسیار زیاد، اما فرصت های بسیار کم.
Some farmers continued spraying regardless of the law.	برخی کشاورزان بدون توجه به قانون به سمپاشی ادامه دادند.
The kitten shakes with joy.	بچه گربه از خوشحالی تکان می خورد.
A waterfall falls down a mountain.	یک آبشار از یک کوه به پایین آبشار می زند.
He went to the doctors himself.	خودش پیش دکترها رفت.
Animals are an important source of protein.	حیوانات منبع مهم پروتئین هستند.
The countryside is full of windmills.	حومه شهر پر از آسیاب های بادی است.
Summer is a good time to do bold things	تابستان زمان خوبی برای انجام کارهای جسورانه است
That statue has a calm expression.	آن مجسمه بیانی آرام دارد.
The criminal fled quickly.	جنایتکار به سرعت فرار کرد.
The cat licks itself.	گربه با رضایت خودش را می لیسید.
It was hard for him to cope.	برایش سخت بود که کنار بیاید.
Some insects do not tolerate touch.	برخی از حشرات تحمل لمس شدن را ندارند.
The car broke down.	ماشین خراب شد.
Build linear and bar charts	ساخت نمودار خطی و میله ای
Fast driving is illegal here.	رانندگی سریع در اینجا غیرقانونی است.
This government denies the existence of any crisis.	این دولت وجود هرگونه بحران را رد می کند.
The mountainside is dangerous.	دامنه کوه خطرناک است.
Who is going to pay these damages?	چه کسی قرار است این خسارت ها را پرداخت کند؟
He quickly wrote down the amount of the debt.	او به سرعت مبلغ بدهی را یادداشت کرد.
Water soaks a person.	آب انسان را خیس می کند.
Villagers clashed with local authorities.	اهالی روستا با مقامات محلی درگیر شدند.
The child has difficulty regulating his body temperature.	کودک در تنظیم دمای بدن خود مشکل دارد.
A nearby storm forced him to pull over.	یک طوفان نزدیک او را مجبور کرد که خود را کنار بکشد.
Tree apples are picked away in the fall.	سیب های درختی دور در پاییز چیده می شوند.
Hold on baby	نگه دار عزیزم
You run in a circle.	شما در دایره می دوید.
The black hat is large and the collar of the jacket is down.	کلاه مشکی بزرگ و یقه ژاکت به سمت پایین است.
The chief executive stared out the window of his office.	رئیس اجرایی از پنجره دفترش به بیرون خیره شد.
Common species of ants are the most populous insects	گونه های معمولی مورچه ها پرجمعیت ترین حشرات را تشکیل می دهند
Lawrence made a telephone line for the counter.	لارنس خط تلفنی برای پیشخوان درست کرد.
I hope you call me	امیدوارم با من تماس بگیری
The scientist was anxious about his results.	دانشمند در مورد نتایج خود مضطرب بود.
Ten little children stared at me.	ده بچه کوچک به من خیره شدند.
There was a ladder down inside the hole.	یک نردبان پایین داخل سوراخ بود.
See how beautifully shaved!	ببین چقدر زیبا تراشیده شده!
The overall goal is to improve performance	هدف کلی بهبود کارایی است
These chemicals are used in the semiconductor industry.	از این مواد شیمیایی در صنایع نیمه هادی استفاده می شود.
Do not neglect his appearance, Coconut!	از قیافه اش غافل نشو، نارگیل!
Was it the same for you?	برای شما هم همینطور بود؟
After several hearings, the case was dismissed.	پس از چندین جلسه رسیدگی، این پرونده حقوقی منتفی شد.
His research was complete.	تحقیقات او کامل بود.
Do not let them encroach on the property of others!	اجازه ندهید که به اموال دیگران دست درازی کنند!
Nitrogen in our atmosphere comes from volcanoes.	نیتروژن موجود در جو ما از آتشفشان ها می آید.
This river has preserved many civilizations on its banks.	این رودخانه تمدن های بسیاری را در کناره های خود حفظ کرده است.
The dough should be thick.	خمیر باید غلیظ باشد.
The furs are of poor quality.	خزها بی کیفیت هستند.
This article describes how organizations operate.	این مقاله نحوه عملکرد سازمان ها را شرح می دهد.
Many accidents are caused by careless driving.	بسیاری از تصادفات ناشی از رانندگی بی احتیاطی است.
You return fresh and clean towels every day.	شما هر روز حوله های نو و تمیز را برمی گردانید.
The quilt was light in color.	لحاف رنگ روشنی داشت.
Where do your people come from?	مردم شما از کجا می آیند؟
The river near the city was already polluted.	رودخانه نزدیک شهر قبلاً آلوده بود.
Disappointingly, the plan received little support.	به طرز ناامیدکننده ای، این طرح با حمایت کمی روبرو شد.
He moved cautiously towards the tree.	او با احتیاط به سمت درخت حرکت کرد.
Many people visit this temple every year.	سالانه افراد زیادی از این معبد دیدن می کنند.
So where does all this trouble come from?	بنابراین، این همه دردسر از کجا می آید؟
Those families run the farms.	آن خانواده ها مزارع را اداره می کنند.
This crisis will continue for years.	این بحران سال ها ادامه خواهد داشت.
His chest swelled with pride.	سینه اش از غرور پف کرد.
The pilgrims were thrilled by the wonderful scenery.	زائران از منظره فوق العاده هیجان زده شدند.
He will not let go.	او نمی گذارد برود.
The king lived under siege of luxuries.	پادشاه در محاصره تجملات زندگی می کرد.
He accumulated some snow on his sleigh.	او مقداری برف در سورتمه خود انباشته کرد.
The scene is characterized by occasional bursts of color.	منظره با انفجارهای گاه به گاه رنگ مشخص می شود.
Increased traffic has put pressure on the city's infrastructure.	افزایش ترافیک زیرساخت های شهر را تحت فشار قرار داده است.
It was definitely hot for sleeveless tops.	قطعا برای تاپ های بدون آستین خیلی گرم بود.
The families in this area are heated by oil.	خانواده های این منطقه با نفت گرم می شوند.
Today, many animals are kept in captivity.	امروزه حیوانات زیادی در اسارت نگهداری می شوند.
The farmer took his ax and hacked the mangroves.	کشاورز تبر خود را گرفت و حرا را هک کرد.
Immediately upon arrival, crows were seen flying overhead.	بلافاصله پس از رسیدن، کلاغ ها در حال پرواز در بالای سرشان دیده شدند.
Attacked him.	به او حمله کرد.
Hardly seems to be worth it.	به سختی به نظر می رسد ارزش داشته باشد.
This week will be fierce competition.	این هفته رقابت شدید خواهد بود.
He did not have the patience to order sushi.	او حوصله سفارش سوشی را نداشت.
I'm reading this book	من دارم این کتاب رو میخونم
The number of injured in the accidents increased sharply.	تعداد مجروحان تصادفات به شدت افزایش یافت.
The checks were also complementary.	چک ها مکمل هم بودند.
The young teacher was familiar with the subject.	معلم جوان با موضوع آشنا بود.
She is often referred to as the "Mother of All Seas".	اغلب به عنوان "مادر همه دریاها" نامیده می شود.
Know the parts of the face.	قسمت های صورت را بشناسید.
They ordered the police to attack the criminal	آنها به پلیس دستور دادند که به جنایتکار حمله کند
The sun appeared in the dark sky below.	خورشید در آسمان تاریک در پایین ظاهر شد.
Workers were breaking stalactite with their knives.	کارگران با چاقوهای خود در حال شکستن استالاکتیت بودند.
The yellow sun was shining brightly.	خورشید زرد به شدت می درخشید.
An explosion occurred at the mine and many workers were killed.	انفجاری در معدن رخ داد و بسیاری از کارگران کشته شدند.
The jet prototype used a turbine engine.	نمونه اولیه جت از موتور توربین استفاده می کرد.
He died of diabetes nine years later.	او نه سال بعد بر اثر عوارض دیابت درگذشت.
The ice was dissolved.	یخ حل شد.
do not worry	نگران نباش
This law is insufficient.	این قانون ناکافی است.
He cherished the desire to become a writer.	او میل به نویسنده شدن را گرامی داشت.
Frank turned to the boy and smiled.	فرانک رو به پسر کرد و لبخند زد.
Poetic style was developed more than two hundred years ago.	سبک شعری بیش از دویست سال پیش توسعه یافت.
Kent was a man of remarkable stature.	کنت مردی با قد و قامت چشمگیر بود.
They do not come to the party!	آنها به مهمانی نمی آیند!
The child took his first computer.	بچه اولین کامپیوترش را گرفت.
There was a carnival in town.	یک کارناوال در شهر بود.
A large lighthouse shone on the horizon.	فانوس دریایی بزرگ در افق خودنمایی می کرد.
Scientists often disagree on many issues.	دانشمندان اغلب در بسیاری از مسائل اختلاف نظر دارند.
Use two cups of brown sugar.	از دو فنجان شکر قهوه ای استفاده کنید.
The microscope was one of the wonders of modern science.	میکروسکوپ یکی از شگفتی های علم مدرن بود.
A faint, dark cloud had gathered in the distance.	ابری کم رنگ و تیره از دور جمع شده بود.
When you are done, do not forget to turn on the radio.	وقتی کارتان تمام شد، فراموش نکنید که رادیو را برگردانید.
He was clearly not interested in reinventing the wheel.	او به وضوح علاقه ای به اختراع مجدد چرخ نداشت.
You can use leftovers for soup.	می توانید از باقی مانده غذا برای سوپ استفاده کنید.
He was reprimanded for his bad behavior at the table.	او به خاطر رفتارهای بدش در سفره ها مورد تذکر قرار گرفت.
Here he says he is on vacation.	اینجا می گوید که او در تعطیلات است.
Why not try to convince him?	چرا سعی نمی کنند او را متقاعد کنند؟
The runner jumped over the first obstacle.	دونده از روی مانع اول پرید.
The boxer was a skinny and skilled fighter.	بوکسور مبارزی لاغر و ماهر بود.
When crossing this river, you always use your chance.	هنگام عبور از این رودخانه همیشه از شانس خود استفاده می کنید.
To others, he is an irresistible figure.	برای دیگران، او شخصیتی مقاومت ناپذیر است.
Emotions make arguments more convincing.	احساسات، استدلال ها را قانع کننده تر می کند.
It seems like a strange question	به نظر سوال عجیبی میاد
The professor explained the principles of aerodynamics.	استاد اصول آیرودینامیک را توضیح داد.
His white beard was visible from a distance.	ریش سفیدش از دور مشخص بود.
The heroic soldiers returned home.	سربازان قهرمان به خانه بازگشتند.
The number of immigrants living in the city increased sharply.	تعداد مهاجران ساکن در شهر به شدت افزایش یافت.
Can be sent to prison for protest.	می توان به خاطر اعتراض به زندان فرستاد.
The trains have resumed normal operations.	قطارها فعالیت عادی خود را از سر گرفته اند.
A mosque was built in honor of the Prophet.	مسجدی به افتخار پیامبر ساخته شد.
This restaurant serves the best pewter in the city.	این رستوران بهترین پای اسپند شهر را سرو می کند.
Most vegetarians are athletes.	بیشتر گیاهخواران ورزشکار هستند.
He began to lose his mind.	او شروع به از دست دادن عقل خود کرد.
The crushing of the population was unbearable.	له شدن جمعیت غیر قابل تحمل بود.
Work slowly and make sure each string is covered.	به آرامی کار کنید و مطمئن شوید که هر رشته پوشیده شده است.
The trees here are big and magnificent.	درختان اینجا بزرگ و باشکوه هستند.
Add baking powder, vanilla essence and eggs to the bowl.	بیکینگ پودر، اسانس وانیل و تخم مرغ را به کاسه اضافه کنید.
He met a woman at a party.	او در مهمانی با زنی آشنا شد.
Beef cattle have long been plagued by a variety of diseases.	گاوهای گوشتی از دیرباز با انواع بیماری ها مواجه بوده اند.
The price of gifts is half of the first category.	قیمت هدایا نصف دسته اول است.
This building used to be the town hall.	این ساختمان قبلا تالار شهر بوده است.
The old statesman was much admired.	دولتمرد سالخورده مورد تحسین بسیاری قرار گرفت.
As a scientist, his specialty was stars.	به عنوان یک دانشمند، تخصص او ستاره ها بود.
Fruits like bananas grow in hot climates.	میوه هایی مانند موز در آب و هوای گرم رشد می کنند.
Macbeth woke up in the middle of the night.	مکبث در نیمه های شب از خواب بیدار شد.
Write the alphabet in the air with your finger.	با انگشت خود الفبا را در هوا بنویسید.
Therefore, they could speak freely and without fear.	بنابراین، آنها می توانستند آزادانه و بدون ترس صحبت کنند.
Firefighters rushed to the scene.	آتش نشانی به سرعت وارد محل شد.
They eagerly stood in line, eagerly expressing their views.	مشتاقانه در صف ایستادند، مشتاقانه نظرشان را بگویند.
It always amazes me how life never seems fair.	همیشه من را شگفت زده می کند که چگونه زندگی هرگز عادلانه به نظر نمی رسد.
The crocodile is a monster, not an animal.	تمساح یک هیولا است، نه یک حیوان.
There is nothing wrong with hearing me.	هیچ اشکالی در شنیدن من وجود ندارد.
People at low altitudes will be severely affected.	افرادی که در ارتفاعات پایین قرار دارند به شدت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
Which of the cities on this map is your favorite?	از بین شهرهای این نقشه، کدام شهر مورد علاقه شماست؟
He heard a moan from the depths of his chest.	صدای ناله ای را از عمق سینه اش شنید.
However, flooding in the valleys has affected the region.	با این حال، جاری شدن سیل در دره‌ها، منطقه را گرفتار کرده است.
The amount of cocoa affects its taste.	مقدار کاکائو بر طعم آن تأثیر می گذارد.
He was wearing black silk.	ابریشم سیاه پوشیده بود.
I had a bad cold	سرمای بدی داشتم
He ran away from home.	او از خانه فرار کرد.
The church bells rang deafeningly.	ناقوس های کلیسا صدای کر کننده ای به صدا در آوردند.
Some anacondas can be up to fifteen feet long.	برخی از آناکونداها می توانند تا پانزده فوت طول داشته باشند.
Today the traffic is heavy.	امروز ترافیک سنگین است.
The water here is cloudy due to pollution.	آب های اینجا به دلیل آلودگی کدر است.
He has a weak chin.	او چانه ضعیفی دارد.
Brush your teeth often.	دندان های خود را اغلب مسواک بزنید.
We have to match their words with our actions.	ما باید گفتار آنها را با کردارمان مطابقت دهیم.
Put another pan on the stove.	تابه دیگری را روی اجاق بگذارید.
The lions finally calmed down and let it pass.	شیرها بالاخره آرام شدند و اجازه دادند عبور کنند.
That dog is a threat to society.	آن سگ یک تهدید برای جامعه است.
Cookware such as stoves, pans and ovens are used daily.	روزانه از ظروف آشپزی مانند اجاق گاز، تابه و فر استفاده می شود.
He plays the piano beautifully.	او به زیبایی پیانو می نوازد.
He placed the stick carefully on the floor.	چوب را با احتیاط روی زمین گذاشت.
It is impossible to break away from your old things.	جدا شدن از چیزهای قدیمی خود غیرممکن است.
Without street lighting, the city is dark at night.	بدون روشنایی خیابان، شهر در شب تاریک است.
After the independence of the country, the economy was stable.	پس از استقلال کشور اقتصاد با ثباتی داشت.
These shoes are too small for your feet.	این کفش ها برای پای شما خیلی کوچک هستند.
My dog ​​is old	سگ من پیر است
He says he can not believe it.	او می گوید که نمی تواند آن را باور کند.
A piece of steel hit the side of his face.	یک تکه فولاد به پهلوی صورتش برخورد کرد.
Some religious people believe that he will die.	برخی از افراد مذهبی معتقدند که او خواهد مرد.
Despite some doubts, he was released.	با وجود برخی تردیدها، او را رها کردند.
So the secret was revealed.	بنابراین راز آشکار شد.
Only then did the young man notice the cat.	تنها پس از آن مرد جوان متوجه گربه شد.
The winters in this region are unusually cold.	در این منطقه، زمستان ها به طور غیرعادی سرد است.
Often, large metal objects are found in this mine.	اغلب، اشیاء فلزی بزرگ در این معدن یافت می شود.
Consider the options carefully before making a decision.	قبل از تصمیم گیری، گزینه ها را با دقت در نظر بگیرید.
The bell tower rings.	برج ناقوس به صدا در می آید.
The amount of nitrogen in the atmosphere has increased.	مقدار نیتروژن در جو افزایش یافته است.
The poet basically considered himself apolitical.	شاعر اساساً خود را غیرسیاسی می دانست.
Check that there are no nodes.	بررسی کنید که هیچ گره ای وجود نداشته باشد.
Are you satisfied with the results?	آیا از نتایج راضی هستید؟
How can life go on like this!	چگونه می توان زندگی را به این شکل ادامه داد!
He often looked out the window.	او اغلب از پنجره به بیرون نگاه می کرد.
Many countries now ban wild dolphins.	در حال حاضر بسیاری از کشورها صید دلفین های وحشی را ممنوع کرده اند.
No one knew exactly what he was going to do.	هیچ کس دقیقاً نمی دانست که او چه خواهد کرد.
The smell of baking bread wafted through the house.	بوی پختن نان در خانه پیچید.
California has become a major agricultural center.	کالیفرنیا به یک مرکز کشاورزی بزرگ تبدیل شده است.
Learn another new word.	یک کلمه جدید دیگر یاد بگیرید.
Reducing consumer spending has led to the closure of many retailers.	کاهش هزینه های مصرف کننده باعث شده است که بسیاری از خرده فروشان تعطیل شوند.
The owner of the winning club must be credited.	باید به مالک باشگاه پیروز اعتبار داده شود.
Mountain family letters are given to their cities.	نام‌های خانوادگی کوهستانی به شهرهایشان داده شده است.
Cartoons show people as they look in real life.	کاریکاتورها مردم را همانطور که در زندگی واقعی به نظر می‌رسند نشان می‌دهند.
The new web has fewer restrictions.	وب جدید محدودیت های کمتری دارد.
Previous studies have shown that eating well in childhood.	مطالعات قبلی نشان داده است که خوب غذا خوردن در دوران کودکی.
His mother and father are very proud.	مادر و پدرش بسیار افتخار می کنند.
He is probably suffering from terrible violence.	او احتمالاً از خشونت وحشتناکی رنج می برد.
Tom was angry with the accountant.	تام با حسابدار عصبانی بود.
Can solar cells be recycled?	آیا می توان سلول های خورشیدی را بازیافت کرد؟
They continued to run without a break.	بدون استراحت به دویدن ادامه دادند.
The challenge of building extraordinarily large structures.	چالش ساخت سازه های فوق العاده وسیع.
Long before computers, humans calculated with rocks and branches.	مدت ها قبل از کامپیوتر، انسان ها با سنگ ها و شاخه ها محاسبه می کردند.
He was able to catch seven balls without labeling.	او توانست هفت توپ را بدون برچسب زدن بگیرد.
As a young man, I loved to read.	در دوران جوانی دوست داشتم بخوانم.
Some bacteria are resistant to antibiotics.	برخی از باکتری ها به آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند.
The frogs were roaring in a pond.	قورباغه ها در برکه ای غر می زدند.
The band received an exciting applause.	گروه مورد تشویق هیجان انگیز قرار گرفت.
After much ridicule, he finally convinced them.	بعد از تمسخر زیاد بالاخره آنها را قانع کرد.
He laughs at this irony.	از این کنایه می خندد.
A new breeze blew slowly through the window.	نسیم تازه ای به آرامی از پنجره می وزید.
The headphones were discarded, no longer needed.	هدفون دور انداخته شد، دیگر مورد نیاز نیست.
The water that fell from the sky was magical.	آبی که از آسمان افتاد، جادویی بود.
This man is the man of his word.	این مرد مرد حرفش است.
The prisoners were imprisoned for one night.	زندانیان یک شب در حبس بودند.
Make a large pot of soup.	یک قابلمه بزرگ از سوپ درست کنید.
The wild animal roamed the forest.	جانور وحشی در جنگل می چرخید.
He looked around at the crowd.	نگاهی به اطراف انداخت به جمعیت.
Since then, officials have moved there.	از آن زمان، مقامات به آنجا منتقل شدند.
The milk broke because it did not cool.	شیر خراب شد چون سرد نشد.
Every day a large number of buses arrive confused tourists.	هر روز تعداد زیادی اتوبوس از گردشگران گیج از راه می رسند.
Puppies cannot swim.	توله سگ ها نمی توانند شنا کنند.
The fish are delicious.	ماهی ها خوشمزه هستند.
The ants worked hard to build their nests.	مورچه ها برای ساختن لانه خود سخت تلاش کردند.
The accountant quickly entered our figures.	حسابدار به سرعت ارقام ما را وارد کرد.
Danger threatens everything we love most.	خطر هر چیزی را که بیشتر دوست داریم تهدید می کند.
Colorful canopy of leaves and ferns.	سایبان رنگارنگ از برگ و سرخس.
The farmer raised two pigs.	کشاورز دو خوک بزرگ کرد.
The militants claim victory, but the government refuses to respect them	شبه نظامیان مدعی پیروزی هستند، اما دولت از احترام گذاشتن خودداری می کند
Liz continued to paint.	لیز به نقاشی ادامه داد.
He has a tattoo on his right forearm.	او روی ساعد راستش خالکوبی دارد.
The morning meeting was held.	جلسه صبح برگزار شد.
However, he has discovered the benefits of both.	با این حال، او مزایای هر دو را کشف کرده است.
He hopes to return to work soon.	او امیدوار است که به زودی به محل کار خود بازگردد.
Many new technologies are promising.	بسیاری از فناوری های جدید امیدوار کننده هستند.
There is a link between smoking and cancer.	بین سیگار کشیدن و سرطان ارتباط وجود دارد.
Does not make a summer swallow.	یک پرستو تابستان نمی سازد.
He insists on taking a taxi.	اصرار دارد تاکسی بگیرد.
All the furniture was covered with sheets.	تمام مبلمان با ملحفه پوشیده شده بود.
Pets are not allowed.	ورود حیوانات خانگی مجاز نیست.
Your mind is constantly thinking about them.	ذهن شما مدام به آنها فکر می کند.
Festival of Light.	جشنواره نور.
The prisoner was finally released from the guard and escaped.	زندانی بالاخره از دست نگهبان رها شد و فرار کرد.
Open the book to the table of contents.	کتاب را به فهرست مطالب باز کنید.
The class needed to order more materials.	کلاس نیاز به سفارش مواد بیشتری داشت.
The politician spoke loudly from the podium.	این سیاستمدار با صدای بلند از روی تریبون صحبت کرد.
These buildings will be demolished soon.	این ساختمان ها به زودی تخریب خواهند شد.
They talked about current events and gossiped about their neighbors.	آنها در مورد رویدادهای جاری صحبت می کردند و در مورد همسایگان خود غیبت می کردند.
Some animals are nocturnal.	برخی از حیوانات شبگرد هستند.
We live in an uncertain world.	ما در دنیایی نامطمئن زندگی می کنیم.
The path winds through the wood.	مسیر از میان چوب می پیچد.
The prisoner will have a fair trial.	زندانی یک محاکمه عادلانه خواهد داشت.
Should your teaching method be different?	آیا روش تدریس شما باید متفاوت باشد؟
All he has to do is stay still.	تنها کاری که او باید انجام دهد این است که بی حرکت بماند.
The suffering of the poor is taken into account every year.	رنج فقرا هر سال مورد توجه قرار می گیرد.
The next day there was no sign of the boat.	روز بعد اثری از قایق نبود.
He has commanded us to do so.	او به ما دستور داده است که این کار را انجام دهیم.
The verb sit has three main parts.	فعل نشستن دارای سه بخش اصلی است.
Their distinctive appearance terrified many villagers.	ظاهر متمایز آنها بسیاری از روستاییان را به وحشت انداخت.
The view is full of many luxurious villas.	چشم انداز پر از ویلاهای مجلل بسیاری است.
The shop is to the left of the pharmacy.	مغازه سمت چپ داروخانه است.
Lamps are used to emit light.	از لامپ ها برای انتشار نور استفاده می شود.
The rocks were eroded by water.	سنگ ها در اثر آب فرسوده شده بودند.
He hurried home, holding his key.	با عجله به خانه رفت، کلیدش را در دست داشت.
Authorities have taken steps to improve health.	مقامات برای بهبود وضعیت بهداشتی اقدامات لازم را انجام داده اند.
Dawn is breaking.	سپیده دم در حال شکستن است.
He often brings home stray animals.	او اغلب حیوانات ولگرد را به خانه می آورد.
The walls collapsed under the weight of the building.	دیوارها زیر سنگینی ساختمان فرو ریخت.
From ancient times the men and women wore different clothes.	از زمان های قدیم، مردان و زنان لباس های متفاوتی می پوشیدند.
Some prefer to spend the day alone.	برخی ترجیح می دهند روز را به تنهایی بگذرانند.
They are taking the dogs for a walk.	دارند سگ ها را به پیاده روی می برند.
The value of the constituent elements will always be positive.	ارزش عناصر تشکیل دهنده همیشه مثبت خواهد بود.
Jane found out she was pregnant.	جین فهمید که باردار است.
He won, but he soon passed.	او برنده شد، اما او به زودی از آن گذشت.
This charity takes care of injured animals.	این موسسه خیریه از حیوانات آسیب دیده مراقبت می کند.
This country has had a kind of renaissance.	این کشور از نوعی رنسانس برخوردار بوده است.
If her husband was wise, he would leave her.	اگر شوهرش عقل داشت او را ترک می کرد.
Dust clouds rose from the road and hid the sun.	ابرهای گرد و غبار از جاده بلند شدند و خورشید را پنهان کردند.
The president has been ousted.	رئیس جمهور برکنار شده است.
We entered the room together.	با هم وارد اتاق شدیم.
He saw the old woman change her face.	او تغییر چهره پیرزن را دید.
Walk slowly and cautiously when negotiating steep slopes.	هنگام مذاکره در شیب های تند به آرامی و با احتیاط راه بروید.
It is expected to be hot and rainy this summer.	انتظار می رود تابستان امسال گرم و بارانی باشد.
Will the two countries still be at loggerheads?	آیا دو کشور همچنان با هم اختلاف خواهند داشت؟
It was a long and tedious journey through the dense forests.	این یک سفر طولانی و خسته کننده در میان جنگل های انبوه بود.
There has never been a better time to be alive.	هرگز زمان بهتری برای زنده بودن وجود نداشته است.
Fast food usually has a lot of salt.	فست فود معمولاً نمک زیادی دارد.
The robbery was adjourned.	دادرسی با سرقت قطع شد.
One or two months have passed.	یکی دو ماه گذشت.
The turtles were stuck to the rock.	لاک پشت ها را به صخره چسبانده بودند.
The police chief warned the officers to remain calm.	فرمانده نیروی انتظامی به ماموران تذکر داد آرامش خود را حفظ کنند.
Gucci even sells burqas.	گوچی حتی برقع می فروشد.
The thieves moved in the other direction.	دزدها در جهت دیگر حرکت کردند.
Each player's tag was placed upside down.	برچسب هر بازیکن وارونه قرار داده شد.
Buy a few flowers for each room in the house.	برای هر اتاق خانه چند گل بخرید.
They walked to the park.	به سمت پارک راه افتادند.
This treatment reduced the size of the tumors.	این درمان باعث کاهش حجم تومورها شد.
It is evaluated every few years.	هر چند سال یکبار ارزیابی می شود.
Thirteen selected singers from all provinces of the country performed the program.	سیزده خواننده برگزیده از کل استان های کشور به اجرای برنامه پرداختند.
The war took place over the disputed area.	جنگ بر سر منطقه مورد مناقشه صورت گرفت.
This is for the sick person.	این برای شخص بیمار است.
The chemicals made him dizzy.	مواد شیمیایی باعث سرگیجه او شد.
The volcano has erupted several times in the past.	این آتشفشان در گذشته چندین بار فوران کرده است.
The scientific community disagrees on the subject of simulation.	جامعه علمی بر سر موضوع شبیه سازی اختلاف نظر دارد.
To reach equilibrium, the economy must grow.	برای رسیدن به تعادل، اقتصاد باید رشد کند.
He mentioned the beauty of the girl relatively.	او نسبتاً به زیبایی دختر اشاره کرد.
Then he looked at his watch.	بعد به ساعتش نگاه کرد.
This plan has never been fully realized.	این طرح هرگز به طور کامل محقق نشده است.
The train was moving fast and getting smaller in the distance.	قطار به سرعت جلو می رفت و در دوردست به سرعت کوچکتر می شد.
To the east is a dense forest.	در شرق جنگلی انبوه است.
Wrap some bread around a few pieces of meat.	مقداری نان دور چند تکه گوشت پیچید.
He walks barefoot on the beach.	او با پای برهنه در ساحل راه می رود.
He must be at school.	او باید در مدرسه باشد.
Chemical vapors began to form polymers.	بخارات شیمیایی شروع به تشکیل پلیمر کردند.
His house is located on a hill.	خانه او بر روی یک تپه قرار دارد.
People feel lonely in a big city.	مردم در یک شهر بزرگ احساس تنهایی می کنند.
The formula is simple.	فرمول ساده است.
How was this building built?	این بنا به چه صورت ساخته شده است؟
This dish was served in a silver dish.	این غذا در ظرف نقره ای سرو شد.
The office manager said that the manager is not inside.	مدیر دفتر گفت که مدیر داخل نیست.
The old streets are full of shops, theaters and libraries.	خیابان های قدیمی پر از مغازه ها، تئاترها و کتابخانه ها هستند.
The tense atmosphere continued throughout the day.	جو متشنج در طول روز ادامه داشت.
His absence is mentioned in almost every article.	غیبت او تقریباً در هر مقاله ذکر شده است.
We had a new manager this year.	امسال یک مدیر جدید داشتیم.
He was hopeful	او امیدوار بود
Many customers stood in line and waited patiently.	بسیاری از مشتریان در صف ایستادند و صبورانه منتظر بودند.
The police do not take action	پلیس اقدامی نمی کند
People started grumbling.	مردم شروع به غر زدن کردند.
The water of the lake was calm.	آب دریاچه آرام بود.
Tom has been unemployed for months.	تام ماه هاست که بیکار شده است.
He exchanged a few words with the beggar.	چند کلمه با گدا رد و بدل کرد.
Lift your right foot from the side towards the sky.	پای راست را از پهلو به سمت آسمان بلند کنید.
I must admit that this is a very difficult question.	باید اعتراف کنم که این سوال بسیار سختی است.
He was surprised by this news.	او از این خبر تعجب کرد.
The water was dark brown.	آب قهوه ای تیره بود.
The oxidation process is required for iron to rust.	فرآیند اکسیداسیون برای زنگ زدن آهن مورد نیاز است.
This woman was strangely familiar.	این زن به طرز عجیبی آشنا بود.
The rider leaned forward to check the path ahead.	سوار به جلو خم شد تا مسیر پیش رو را بررسی کند.
The main core of the city lies in this square.	هسته اصلی این شهر در این میدان نهفته است.
Rewarding his thirst for knowledge satisfied him.	انعام عطش او را برای دانش ارضا کرد.
The problem should have been solved a long time ago.	مشکل باید خیلی وقت پیش رفع می شد.
You always wore a red shirt from kindergarten.	از مهدکودک همیشه پیراهن قرمز می پوشید.
I will show you how it is done.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه انجام می شود.
The pop star has been hiding ever since.	ستاره پاپ از آن زمان مخفی شده است.
There was severe pain in his skull.	درد شدیدی در جمجمه اش چنگ انداخت.
Vacancy rates remain constant.	نرخ جای خالی ثابت باقی می ماند.
The lion roared loudly.	شیر با صدای بلند غرش کرد.
Out of the black base disturbed	خارج از سیاه و سفید پایه آشفته
We admitted him to the hospital yesterday.	دیروز او را در بیمارستان پذیرایی کردیم.
He was always smart, he paid little attention.	همیشه باهوش بود، توجه کمی داشت.
Monkeys are very funny for words.	میمون ها برای کلمات خیلی بامزه هستند.
The speaker read from the prepared text.	سخنران از روی متن آماده شده خواند.
"So we have to bring them into the dialogue," he said.	او گفت، بنابراین ما باید آنها را وارد گفتگو کنیم.
Rumors were circulating that the house was uninhabited.	شایعاتی مبنی بر خالی از سکنه بودن خانه منتشر شد.
It was originally a copper mine.	در اصل معدن مس بود.
The two countries signed a peace treaty.	دو کشور پیمان صلح امضا کردند.
We run the risk of invading private territory.	ما خطر تجاوز به قلمرو خصوصی را داریم.
The apple looked redder than ever.	سیب قرمزتر از همیشه به نظر می رسید.
His gaze was fixed and illegible.	نگاهش ثابت و ناخوانا بود.
Smoke obscures the view of nearby buildings.	دود دید ساختمان های مجاور را پنهان می کند.
Humans were believed to be descended from apes.	اعتقاد بر این بود که انسان ها از نسل میمون ها هستند.
Dark clouds rolled in.	ابرهای تیره به داخل غلتیدند.
Milk, eggs and credit cards are essential here.	شیر، تخم مرغ و کارت اعتباری در اینجا ضروری است.
This is a good example of a traditional farmhouse.	این یک نمونه خوب از یک خانه کشاورزی سنتی است.
A lawn needs regular watering.	یک چمن به آبیاری منظم نیاز دارد.
Humor is a universal language.	طنز یک زبان جهانی است.
The sea is calm and inviting.	دریا آرام و دعوت کننده است.
The poor will face increasing problems.	فقرا با مشکلات روزافزونی مواجه خواهند شد.
He waits patiently.	او صبورانه منتظر می ماند.
The country is surrounded by the sea on three sides.	این کشور از سه طرف توسط دریا احاطه شده است.
The ancient traditions of prophecy have continued to this day.	سنت های کهن نبوت تا به امروز ادامه داشته است.
This is a great injustice that cannot be tried.	این ظلم بزرگی است که نمی توان او را محاکمه کرد.
Diplomacy is perhaps the most difficult skill.	دیپلماسی شاید سخت ترین مهارت ها باشد.
His skin was light, gray.	پوستش روشن بود، با رنگ خاکستری.
He enjoys flipping through old books.	او از ورق زدن کتاب های قدیمی لذت می برد.
Pharaoh was powerful in his country but wise.	فرعون در کشورش قدرتمند اما دانا بود.
Our exam schedule was very difficult.	برنامه امتحانی ما بسیار سخت بود.
They use mobile to make changes.	آنها از موبایل برای ایجاد تغییرات استفاده می کنند.
He gently dipped his face between his hands.	به آرامی صورتش را بین دستانش فرو کرد.
His love is stronger than ever.	عشق او قوی تر از همیشه است.
Seeing us, the monkeys fled.	با دیدن ما، میمون ها فرار کردند.
Ring please	زنگ را بزن لطفا
He drank a sip of wine.	جرعه ای شراب خورد.
He was all dressed in black.	تمام لباس مشکی پوشیده بود.
The program manager is firing the workers.	مدیر برنامه دارد کارگران را اخراج کند.
They all pay taxes.	همه آنها مالیات می دهند.
Try to influence your emotions.	سعی کنید احساسات خود را تحت تأثیر قرار دهید.
He pointed to the photos on the wall.	با دست به عکس های روی دیوار اشاره کرد.
A soldier recently attacked a police commander.	چندی پیش یک سرباز به فرمانده پلیس حمله کرد.
We never see rain in this area.	ما هرگز شاهد بارش باران در این منطقه نیستیم.
Was he insulted by the shop man?	آیا توسط مرد مغازه توهین شد؟
This project is being carried out by experts.	این پروژه توسط کارشناسان در حال انجام است.
The car broke down and the driver was seriously injured.	ماشین شکست و راننده به شدت مجروح شد.
The budget is unlikely to change.	بعید است بودجه تغییر کند.
Falling prices have led to bankruptcy.	کاهش قیمت ها منجر به ورشکستگی شده است.
Criminal reports are on the rise.	گزارش های جنایی در حال افزایش است.
He missed his real home.	دلش برای خانه واقعی اش تنگ شده بود.
Most committee members agreed with the proposal.	اکثر اعضای کمیته با این پیشنهاد موافق بودند.
We need the same information next year.	ما در سال آینده به همین اطلاعات نیاز داریم.
Equations are the basic laws of physics.	معادلات قوانین اساسی فیزیک هستند.
He has won awards for his short stories and novels.	او برای داستان‌های کوتاه و رمان‌هایش برنده جوایزی شده است.
The conductors of the Japanese orchestra are polite and courteous.	رهبران ارکستر ژاپنی مودب و مودب هستند.
The experiment was disappointing.	آزمایش ناامیدکننده بود.
Eggplants are at their best in summer.	بادمجان ها در تابستان در بهترین حالت خود هستند.
His looks were impressive.	قیافه هایش چشمگیر بود.
A stranger entered their house.	غریبه ای وارد خانه آنها شد.
The female population has declined sharply.	جمعیت زنان دچار کاهش شدیدی شده است.
The poet wrote in an expressive style.	شاعر به سبکی رسا می نوشت.
He repeated the phrase over and over again.	او یک عبارت را بارها و بارها تکرار کرد.
It is generally accepted that dogs can sense impending earthquakes.	به طور کلی پذیرفته شده است که سگ ها می توانند زلزله های قریب الوقوع را حس کنند.
The bird ate the apple.	پرنده سیب را خورد.
He asked "why" many times until he was told.	او بارها پرسیده بود «چرا» تا اینکه به او گفتند.
A loyal friend, he always cheered me up.	یک دوست وفادار، او همیشه به من روحیه می داد.
He was still holding his nose, he sneezed again.	هنوز دماغش را گرفته بود، دوباره عطسه کرد.
Monkeys are noisy in the forest.	میمون ها در جنگل پر سر و صدا هستند.
Each country issues its own currency.	هر کشور واحد پول خود را صادر می کند.
The girl's behavior became increasingly bizarre.	رفتار دختر به طور فزاینده ای عجیب تر شد.
The running costs of the theater are very high.	هزینه های جاری تئاتر بسیار سنگین است.
The radio transmitter broadcasts a fixed signal.	فرستنده رادیویی یک سیگنال ثابت پخش می کند.
Trees are distinguished by different shapes and sizes.	درختان با شکل ها و اندازه های مختلف متمایز می شوند.
Look carefully and do your best to spell these words.	با دقت نگاه کنید و تمام تلاش خود را برای املای این کلمات بکنید.
That building has not been built for years.	آن ساختمان سالهاست که ساخته نشده است.
No one will ever know your name.	هیچ کس هرگز نام شما را نخواهد دانست.
We agreed to lend him some money.	قرار گذاشتیم مقداری پول به او قرض دهیم.
Doctors had to work hard to save patients.	پزشکان برای نجات بیماران مجبور بودند سخت کار کنند.
The eagle peaked towards its nest.	عقاب به سمت لانه خود اوج گرفت.
This candidate registered his candidacy documents.	این نامزد مدارک نامزدی خود را ثبت کرد.
He had a bright smile.	لبخند درخشانی داشت.
Seaweed grows well in these waters.	جلبک دریایی در این آب ها به خوبی رشد می کند.
I have noticed that this is happening more and more.	من متوجه شده ام که این اتفاق بیشتر و بیشتر می شود.
Mud can remove large amounts of soil.	گل و لای می تواند مقادیر زیادی خاک را خارج کند.
I train hard in the hope of winning the race.	به امید پیروزی در مسابقه سخت تمرین می کنم.
The rocks are breathtaking.	صخره ها نفس گیر هستند.
This company has been very successful.	این شرکت بسیار موفق بوده است.
Many factors play a role in creating pervasive poverty.	عوامل زیادی در ایجاد فقر فراگیر نقش دارند.
Rose does yoga.	رز یوگا می کند.
The patient was rushed to hospital.	بیمار به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
Many wild animals were killed.	بسیاری از حیوانات وحشی کشته شدند.
There is a problem with the electric can opener.	مشکلی در بازکن قوطی برقی وجود دارد.
The chicks inside the cage were laying eggs.	جوجه های داخل آغل در حال تخم گذاری بوده اند.
His face was a grave.	قیافه اش قبر بود.
The fragile vessel immediately broke.	ظرف شکننده فوراً شکست.
The sniper fired from a secret position.	تک تیرانداز از موقعیت مخفی شلیک می کرد.
The guards had arrested the prisoner.	نگهبانان زندانی را بازداشت کرده بودند.
Foreign invaders are defended by a large militia.	از مهاجمان خارجی توسط یک شبه نظامی بزرگ دفاع می شود.
Advanced technology provides us with many possibilities.	فناوری پیشرفته امکانات بسیاری را برای ما فراهم می کند.
Having a dog at home is a bad idea.	داشتن سگ در خانه ایده بدی است.
Their friendship was over.	دوستی آنها به پایان رسیده بود.
The windows were long and narrow.	پنجره ها بلند و باریک بود.
The outline of the map was quite clear.	طرح کلی نقشه کاملا واضح بود.
His eyes were on the doors.	چشمش به درها بود.
Is that all?	آیا این همه است؟
All objects in this room are white.	تمام اشیاء این اتاق سفید هستند.
People danced and sang wildly.	مردم به رقصیدن و آواز خواندن وحشیانه پرداختند.
As he yawned, he put his hands over his head.	در حالی که خمیازه می کشید، دست هایش را بالای سرش دراز کرد.
A book full of stories for children.	کتابی پر از داستان برای کودکان.
Nomads living with hunting tribes.	عشایری که با قبایل شکار زندگی می کنند.
Hot topic in the scientific community	بحث داغ در جامعه علمی
Stocks are sold much higher than their purchase price.	سهام بسیار بالاتر از قیمت خرید خود فروخته می شود.
The storm caused severe damage.	طوفان خسارات شدیدی به بار آورده است.
We should not talk about budget cuts.	ما نباید در مورد کاهش بودجه صحبت کنیم.
More of us have to volunteer.	تعداد بیشتری از ما باید داوطلب شویم.
The student removed the automaton from his desk.	دانش آموز خودکاری را از روی میزش برداشت.
The senator attacked the government's economic policy.	این سناتور به سیاست اقتصادی دولت حمله کرد.
A large number of protesters gathered in front of the municipal building.	تعداد زیادی از معترضان در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.
As a result, he gained considerable fame.	در نتیجه شهرت قابل توجهی به دست آورد.
All corners of the room were covered with books.	تمام گوشه های اتاق با کتاب پوشیده شده بود.
The sun's rays are harsh.	پرتوهای خورشید خشن است.
Show us the treasure quickly.	سریع گنج را به ما نشان دهید.
His early models were not very successful.	مدل های اولیه او موفقیت چندانی نداشتند.
Where are we going today?	امروز کجا می رویم؟
An endless row of houses.	یک ردیف بی پایان از خانه ها.
The Farmers' Festival is a happy event.	جشنواره کشاورزان یک رویداد شاد است.
People's language can be used to predict their income level.	از زبان افراد می توان برای پیش بینی سطح درآمد آنها استفاده کرد.
Experienced doctors are in short supply.	پزشکان باتجربه کمبود دارند.
The professor was instructed not to pursue the matter.	به استاد دستور داده شد که موضوع را پیگیری نکند.
It was usually sunny, cold and cloudy.	معمولا آفتابی بود، هوا سرد و ابری شده بود.
Do you cut your hair yourself?	آیا خودت موهایت را کوتاه می کنی؟
Japanese is a complex language.	ژاپنی زبان پیچیده ای است.
Let stand for ten minutes.	اجازه دهید مایه ده دقیقه بماند.
The gardens are untidy and need weeding.	باغ ها نامرتب هستند و نیاز به وجین دارند.
But this is not what happened.	اما این چیزی نیست که اتفاق افتاده است.
The kindness he does for his friends.	لطفی که برای دوستانش انجام می دهد.
The leader promised the villagers a good life.	رهبر به روستاییان وعده زندگی خوب داد.
He ate very fast	خیلی سریع غذا خورد
The calves were lying in the meadow.	گوساله ها در چمنزار دراز کشیده بودند.
He got stuck on the net while playing football.	او در حین بازی فوتبال در تور گیر کرد.
The smoke was so thick that it burned our eyes.	دود آنقدر غلیظ بود که چشمانمان را می سوزاند.
An arrogant and perhaps stupid man.	مردی مغرور و شاید احمق.
It was hard and dangerous work.	کار سخت و خطرناک بود.
But it may rain or snow at any time.	اما در هر زمان ممکن است باران یا برف ببارد.
Snow covers the ground.	برف زمین را پوشانده است.
You should not be wrong	شما نباید اشتباه کنید
The rioters set fire to several buildings.	آشوبگران چندین ساختمان را به آتش کشیدند.
He blamed the mother for the misunderstanding.	او مادر را به خاطر این سوء تفاهم سرزنش کرد.
India used nuclear energy for peaceful means.	هند از انرژی هسته‌ای برای ابزارهای صلح‌آمیز استفاده کرد.
Everything is part of a whole.	همه چیز بخشی از یک کل را تشکیل می دهد.
He spent all day cooking.	او تمام روز را صرف پختن کاری کرد.
Please lower your voice as you enter the park.	لطفا هنگام ورود به پارک صدای خود را پایین بیاورید.
His hands ached from the weight.	دست هایش از وزنه زدن درد می کرد.
He must consent to any medical procedure.	او باید برای هر عمل پزشکی رضایت دهد.
They decided it was better to go to the police.	آنها تصمیم گرفتند که بهتر است به پلیس بروند.
I have always loved animals.	من همیشه حیوانات را دوست داشتم.
Moonlight can be much stronger than sunlight.	نور ماه می تواند بسیار قوی تر از نور خورشید باشد.
The police captain leaned back in his chair and sighed.	کاپیتان پلیس به صندلی خود تکیه داد و آهی کشید.
A combination of whispers and whispers.	ترکیبی از زمزمه و پچ پچ.
The bridge collapsed.	پل فرو ریخت.
I made two sandwiches for lunch.	برای ناهار دو ساندویچ درست کردم.
Many women today wear fashionable clothes.	امروزه بسیاری از خانم ها لباس های شیک می پوشند.
The orange glow of the stove lit up the room.	درخشش نارنجی از اجاق گاز اتاق را روشن کرد.
Savannah is a place of danger and intrigue.	ساوانا محل خطر و دسیسه است.
The exact amount is not mentioned.	مبلغ دقیقی ذکر نشده است.
I love cooking cherry pie.	من عاشق پختن پای آلبالو هستم.
The workers demanded higher wages.	کارگران خواهان دستمزد بالاتر بودند.
Her parents have six children.	پدر و مادرش شش فرزند دارند.
All four drank three beers each.	هر چهار نفر هر کدام سه آبجو نوشیدند.
The king's scribes wrote history, translated documents, and wrote poetry.	کاتبان پادشاه تاریخ می نوشتند، اسناد ترجمه می کردند و شعر می گفتند.
The family is rich.	خانواده ثروتمند است.
Landscapers began clearing contaminated land.	منظره گران شروع به پاکسازی زمین های آلوده کردند.
The judges were fired.	قضات از سمت خود برکنار شدند.
Thus, the law of applause is universal.	به این ترتیب، قانون کف زدن دو دست جهانی است.
I was invited to dinner.	من را به شام ​​دعوت کردند.
He prefers to read in the evenings.	او ترجیح می دهد عصرها بخواند.
Try to get the perfect land.	برای به دست آوردن زمین کامل تلاش کنید.
The region has seen a significant increase in rainfall this year.	این منطقه در سال جاری شاهد افزایش چشمگیر بارندگی بود.
You must check your order.	شما باید سفارش خود را بررسی کنید.
He never tampered with restaurant accounts.	او هرگز حساب های رستوران را دستکاری نکرد.
Scientists have determined the cause of this disease.	دانشمندان علت این بیماری را مشخص کرده اند.
The muscles in your back are very strong.	عضلات پشت شما بسیار قوی هستند.
People in the area were taught that smallpox was common.	به مردم منطقه یاد داده شد که آبله رایج است.
I was upset that he was leaving.	از رفتنش ناراحت بودم.
Drain the liquid.	مایع را تخلیه کنید.
The dog was wandering outside, running in a circle and barking.	سگ بیرون سرگردان شده بود، دایره دوید و پارس می کرد.
Science is exciting and offers many job opportunities.	علم هیجان انگیز است و فرصت های شغلی زیادی را ارائه می دهد.
The singer's voice was floating at night.	صدای خواننده در شب شناور بود.
This cave is very dangerous and difficult to cross.	این غار بسیار خطرناک و صعب العبور است.
He was waiting for the angel of death.	او منتظر فرشته مرگ بود.
The speaker probably tried to be helpful.	احتمالاً گوینده سعی داشت مفید باشد.
The streets are paved with gold.	خیابان ها با طلا سنگفرش شده اند.
His hands were bent in his lap, his fingers were tightly curled.	دستانش در دامانش خمیده بودند، انگشتانش محکم حلقه شده بودند.
Let's sit down and talk for a few minutes.	بیا بشینیم و چند دقیقه ای صحبت کنیم.
He passed through the bush and whistled the song of joy.	از میان بوته رد شد و آهنگ شادی را سوت زد.
Courage and bravery go hand in hand.	شجاعت و شجاعت دست به دست هم می دهند.
He was open to new ideas.	او برای ایده های جدید باز بود.
Ron was tempted to sleep again.	رون وسوسه شد که دوباره بخوابد.
He accused her of making insulting remarks about him.	او او را متهم کرد که سخنان توهین آمیزی درباره او انجام داده است.
This party will be free for all members.	این حزب برای همه اعضا آزاد خواهد بود.
The war had a devastating social impact.	جنگ تأثیر اجتماعی ویرانگری داشت.
The father allowed the children to stay up late.	پدر اجازه داد بچه ها تا دیروقت بیدار بمانند.
Thousands entered the stadium.	هزاران نفر وارد ورزشگاه شدند.
It was only then that he realized it.	تنها در آن زمان بود که او متوجه آن شد.
This is not a walk in the park.	این پیاده روی در پارک نیست.
It was time for reform.	زمان اصلاحات فرا رسیده بود.
He walked slowly down the street.	او به آرامی در خیابان راه می رفت.
The city is famous for its football club.	این شهر به خاطر باشگاه فوتبالش مشهور است.
Ideally, he preferred red.	در حالت ایده آل، او قرمز را ترجیح می داد.
Marilyn's life was ruined by divorce.	زندگی مرلین با طلاق از هم پاشید.
Only six people remain in the village.	تنها شش نفر در این روستا باقی مانده اند.
Dachshund brought it with him.	داچشوندش را با خودش آورد.
She dispersed when she learned of her husband's death.	وقتی از مرگ شوهرش مطلع شد، پراکنده شد.
The economy has improved a lot.	اقتصاد بسیار بهبود یافته است.
Historians are saddened by this situation.	مورخان از این وضعیت ابراز ناراحتی می کنند.
Let's get some fresh air!	بیا هوای تازه بخوریم!
The citizens were convinced that they had been deceived.	شهروندان متقاعد شده بودند که فریب خورده اند.
After an hour the dog became silent.	بعد از یک ساعت سگ ساکت شد.
The ride was bumpy, but the kids kept their cool.	سواری پر دست انداز بود، اما بچه ها خونسردی خود را حفظ کردند.
His limbs are thin and weak.	اندام او نازک و ضعیف است.
Sailors made rope from hemp.	ملوانان طناب را از کنف می ساختند.
Please draw a line here	لطفا اینجا را خط بکشید
The wizard encountered strange creatures.	جادوگر با موجودات عجیبی برخورد کرد.
He remembered the last time he saw her.	آخرین باری که او را دید به یاد آورد.
He was busy from morning till night.	از صبح تا شب مشغول بود.
Crops were at their best.	محصولات زراعی از بهترین حد خود گذشته بود.
Go south along the main road.	در امتداد جاده اصلی به سمت جنوب بروید.
The washing machine is still very unusual.	ماشین لباسشویی هنوز بسیار غیر معمول است.
There are as many theories as there are philosophers.	به تعداد فیلسوفان نظریه وجود دارد.
He had a plate of fried eggs on his plate.	یک بشقاب تخم مرغ سرخ شده روی بشقابش ریخته بود.
The maternal grandfather lived with the family.	پدربزرگ مادری با خانواده زندگی می کرد.
Algae fuel our cars, factories and power plants.	جلبک ها سوخت خودروها، کارخانه ها و نیروگاه های ما را تامین می کنند.
We may visit monasteries if they are still open.	ممکن است از صومعه‌ها دیدن کنیم، اگر هنوز باز هستند.
Please refrain from discussing the topic.	لطفا از بحث در مورد موضوع خودداری کنید.
The temperature remained constant and predictable.	دما ثابت و قابل پیش بینی باقی ماند.
It left us with snow, heavy snow.	ما را برف رها کرد، برف شدید.
There was nothing like cycling to work.	هیچ چیز مانند دوچرخه سواری تا محل کار وجود نداشت.
The results of human studies have been less satisfactory.	نتیجه مطالعات انسانی کمتر رضایت بخش بوده است.
A storm of trouble threatened them.	طوفانی از مشکلات آنها را تهدید می کرد.
Lightning destroyed the crops.	رعد و برق باعث نابودی محصولات شد.
It was social, but too noisy.	اجتماعی بود، اما بیش از حد پر سر و صدا.
The streets of this city are narrow and winding.	خیابان های این شهر باریک و پر پیچ و خم است.
Further progress in this area has been limited.	پیشرفت های بیشتر در این زمینه محدود بوده است.
A strange silence reigned in the room.	سکوت عجیبی در اتاق حکم فرما شد.
People believe that abortion is morally wrong.	مردم معتقدند سقط جنین از نظر اخلاقی اشتباه است.
Millions of people visit these parks every year.	سالانه میلیون ها نفر از این پارک ها بازدید می کنند.
Young lovers walked away.	عاشقان جوان از دور راه می رفتند.
This money was distributed by the council.	این پول توسط شورا تقسیم شد.
About ten people were waiting outside the bus.	حدود ده نفر بیرون منتظر اتوبوس بودند.
The rain clouds rolled in quickly.	ابرهای بارانی به سرعت به داخل غلتیدند.
There is a rental car near the airport.	ماشین کرایه ای در مجاورت فرودگاه است.
He put a notebook in front of him.	دفترچه ای جلویش گذاشت.
Bedtime - It's bedtime.	وقته خوابه - وقت خواب هست.
The valley is becoming more and more green.	دره به طور فزاینده ای سرسبزتر شده است.
I briefly appeared in the photo.	من به طور خلاصه در عکس ظاهر شدم.
He brought home a baby bear.	او یک بچه خرس را به خانه آورد.
Take extreme caution on the road.	در جاده ها نهایت احتیاط را به کار ببرید.
The place is on a hill.	مکان روی تپه است.
China has recently begun to urbanize.	چین اخیراً شروع به شهرنشینی کرده است.
There is a road behind my house	یه جاده پشت خونه من هست
People have been coming here for centuries.	قرن هاست که مردم به اینجا می آیند.
The report's findings have since been questioned.	از آن زمان تاکنون، یافته های این گزارش مورد تردید قرار گرفته است.
Can we meet today to talk about this evening's event?	آیا می‌توانیم امروز ملاقات کنیم تا در مورد رویداد امروز عصر صحبت کنیم؟
Road maintenance is often controversial.	تعمیر و نگهداری جاده اغلب بحث برانگیز است.
Our book group discussed the author's theories.	گروه کتاب ما درباره نظریات نویسنده بحث کرد.
The water is boiling	آب در حال جوشیدن است
In a bowl, break the eggs.	در یک کاسه، تخم مرغ ها را بشکنید.
He takes time for long walks.	او برای پیاده روی های طولانی وقت می گذارد.
The British people usually eat fish.	مردم بریتانیا معمولا ماهی می خورند.
He stared at her.	نگاهی به او دزدید.
The singer left the stage with great encouragement.	این خواننده با تشویق شدید صحنه را ترک کرد.
Large trucks negotiate easily on these roads.	کامیون های بزرگ به راحتی در این جاده ها مذاکره می کنند.
He was proud of his departing disciples.	او به شاگردان در حال رفتنش افتخار می کرد.
She was very nervous about meeting him.	از ملاقات با او بسیار عصبی بود.
As mentioned earlier,	همانطور که قبلا گفته شد،
This argument is tangible to the main issue.	این استدلال مماس بر موضوع اصلی است.
The thief entered a house.	دزد وارد خانه ای شد.
The talented but rebellious pianist wandered aimlessly.	پیانیست با استعداد، اما سرکش، بی حال سرگردان بود.
The kids seemed to like it.	به نظر می رسید که بچه ها آن را دوست دارند.
Scientists disagree on the meaning of this myth.	دانشمندان در معنای این افسانه اختلاف نظر دارند.
The colors became brighter with each passing year.	رنگ ها هر سال که می گذشت روشن تر می شدند.
The fruit grows abundantly in this area.	میوه در این منطقه به وفور رشد می کند.
The lecture ends.	سخنرانی به پایان می رسد.
These biscuits baked with honey and spices are delicious!	این بیسکویت ها که با عسل و ادویه ها پخته شده اند، خوشمزه هستند!
He continued my last few words.	او به چند کلمه آخر من ادامه داد.
I think you hit the shield	فکر کنم به سپر زدی
The manager's strategies were strongly condemned.	استراتژی های مدیر به شدت محکوم شد.
Their new neighbors were friendly.	همسایه های جدیدشان دوستانه بودند.
He comes from a prominent family.	او از خانواده ای برجسته می آید.
Soldiers were stationed outside the city to maintain order.	سربازان برای حفظ نظم در خارج از شهر مستقر بودند.
The government promised tougher punishments.	دولت وعده مجازات های سخت تری را داد.
The country's economy is bound to grow.	اقتصاد کشور ناگزیر به رشد است.
This new application is optimized for smartphones.	این نرم افزار جدید برای گوشی های هوشمند بهینه شده است.
He spent most of his life cleaning the rooms.	او بیشتر عمرش را صرف نظافت اتاق ها کرد.
He grabbed his suitcase and burst into tears.	چمدانش را گرفت و اشک ریخت.
There is a danger associated with drinking alcohol.	یک خطر با نوشیدن الکل همراه است.
Heavy machinery was used to dig the pit.	برای حفاری گودال از ماشین آلات سنگین استفاده شد.
The girl got in the car.	دختر سوار ماشین شد.
I prefer it to a gentle handshake.	من آن را به یک دست دادن آرام ترجیح می دهم.
Some villages and hamlets are inaccessible.	برخی از روستاها و آبادی ها غیرقابل دسترس است.
Crossing the road here is dangerous!	عبور از جاده اینجا خطرناک است!
That is why he refused to leave.	به همین دلیل از رفتن خودداری کرده است.
The cuckoo's cry echoed in the morning sky.	فریاد فاخته در آسمان صبح طنین انداز شد.
Family Tree?	شجره نامه؟
You may enjoy this book.	ممکن است از این کتاب لذت ببرید.
We correctly predicted the winner.	ما برنده را به درستی پیش بینی کردیم.
In the past, the village had a street party.	در گذشته، روستا یک مهمانی خیابانی داشت.
The doctor was called to the bed.	دکتر را کنار تخت صدا کردند.
The entrance exam was difficult.	کنکور سخت بود.
Carbon tax is needed to combat global warming.	برای مبارزه با گرمایش جهانی مالیات بر کربن مورد نیاز است.
Glass is an element that is usually clear, brittle and transparent.	شیشه عنصری است که معمولاً شفاف، شکننده و شفاف است.
The danger it poses to passengers is very real.	خطری که برای مسافران ایجاد می کند بسیار واقعی است.
Add a teaspoon of sugar.	یک قاشق چایخوری شکر اضافه کنید.
The store's opening hours are different during the week.	ساعات کاری آن فروشگاه در طول هفته متفاوت است.
Its economy is strong and growing slowly but steadily.	اقتصاد آن قوی است و به آرامی اما پیوسته در حال رشد است.
A permanent source of harassment	منبع دائمی آزار و اذیت
Are you sure we are authorized to do this?	آیا مطمئن هستید که ما مجاز به انجام این کار هستیم؟
Tourists preferred to sunbathe on the beach.	گردشگران ترجیح دادند در ساحل آفتاب بگیرند.
Discard the tip of last night's food.	نوک غذای دیشب را دور بریزید.
The angry crowd needed a kid.	جمعیت خشمگین به یک بزغاله نیاز داشتند.
He kicked her impatiently.	بی حوصله به پایش زد.
Thanks for the alert	ممنون از هشدار
The Central Library is a good place to study.	کتابخانه مرکزی مکان خوبی برای مطالعه است.
The icy wind bit his cheeks.	باد یخی گونه هایش را نیش زد.
One of the ingredients is brown sugar.	یکی از مواد تشکیل دهنده شکر قهوه ای است.
Two decades have passed since our last conversation.	دو دهه از آخرین صحبت ما می گذرد.
There is disagreement on this.	در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.
The strike was met with outrage.	این اعتصاب با هیاهو و تشویق پاسخ داده شد.
The government claims the plan has reduced congestion.	دولت مدعی است که این طرح باعث کاهش ازدحام شده است.
The earthquake caused a lot of damage.	زلزله باعث خرابی های زیادی شد.
We need this for testing.	ما برای آزمایش به این نیاز داریم.
You need to prepare your class for the class.	شما باید کلاس خود را برای کلاس آماده کنید.
A fund was set up to support professors.	صندوقی برای حمایت از اساتید راه اندازی شد.
The historic battle took place not far from here.	نبرد تاریخی نه چندان دور از اینجا انجام شد.
Tolerate him because he is very young.	او را تحمل کنید زیرا او بسیار جوان است.
This is the year he died.	این سالی است که او درگذشت.
We will follow you to the end of the earth.	ما شما را تا انتهای زمین دنبال خواهیم کرد.
Dorn, a politician, ran on the podium.	دورن، سیاستمدار، روی سکو دوید.
The next day was sunny.	روز بعد آفتابی بود.
The colors are turbulent against the white walls.	رنگ ها در برابر دیوارهای سفید متلاطم هستند.
Amber is secreted in the outer layer of sperm whales.	عنبر در لایه بیرونی نهنگ های اسپرم ترشح می شود.
They were quickly mounted in dense, humid air.	آنها به سرعت در هوای غلیظ و مرطوب سوار شدند.
What a strange way to introduce yourself!	چه روش عجیبی برای معرفی خود!
She did not want to have anything to do with him.	نمی خواست با او کاری نداشته باشد.
He twisted a bunch of hair around his finger.	دسته ای از مو را دور انگشتش چرخاند.
Behind it is a staircase.	پشت آن در یک راه پله است.
This author praises his courage.	این نویسنده شجاعت او را تحسین می کند.
Oak forest occupies a large part of this land.	جنگل بلوط بخش زیادی از این سرزمین را اشغال می کند.
The whole company was involved in the incident.	کل شرکت در این حادثه دخیل بودند.
His complaint was upheld in court.	شکایت او در دادگاه تایید شد.
It was not possible at another time.	در مقطعی دیگر امکان پذیر نبود.
Hardly anyone came to the concert.	به سختی کسی به کنسرت آمد.
Everything looks different without a lens.	همه چیز بدون لنز متفاوت به نظر می رسد.
Sing softly for him	برای او آرام بخوان
Most of the poor work for peanuts.	بیشتر فقرا برای بادام زمینی کار می کنند.
He also learned to sew.	او همچنین خیاطی را یاد گرفت.
His friends rarely saw him without clothes.	دوستانش به ندرت او را بدون لباس می دیدند.
The pie is delicious.	پای خوشمزه است.
A deep shoreline provides protection against storms.	یک خط ساحلی عمیق محافظت در برابر طوفان ها را فراهم می کند.
They are generally believed to be harmless.	به طور کلی اعتقاد بر این است که آنها بی ضرر هستند.
The country has a relatively unique food diversity.	این کشور تنوع غذایی نسبتا بی نظیری دارد.
The distrust of the villagers towards the local government has increased.	بی اعتمادی مردم روستا به دولت محلی افزایش یافته است.
See if you can translate them.	ببینید آیا می توانید آنها را ترجمه کنید.
After eight years of study, he became a doctor.	پس از هشت سال تحصیل، دکتر شد.
An ordinary child sometimes gets into trouble.	یک کودک معمولی گاهی اوقات دچار مشکل می شود.
The population dropped from four million to seven million.	جمعیت از چهار میلیون به هفت میلیون کاهش یافت.
When it rains, it cleans the ground.	وقتی باران می آید، زمین را پاک می کند.
Weak people sometimes win in the end.	افراد ضعیف گاهی در پایان پیروز می شوند.
The soldier witnessed the retreat of the enemy.	سرباز شاهد عقب نشینی دشمن بود.
So be careful!	پس مراقب باشید!
The ramparts were broken.	باروها شکسته شد.
Pasteurization, the process of heating milk, kills bacteria.	پاستوریزاسیون، فرآیند گرم کردن شیر، باکتری ها را از بین می برد.
Drought has devastated the country	خشکسالی این کشور را ویران کرده است
The sea was calm, the ship was safe.	دریا آرام بود، کشتی امن بود.
The call spread like wildfire.	این تماس مانند آتش گسترده شد.
A smart boy	یه پسر باهوش
This is an important wooden building.	این یک ساختمان چوبی مهم است.
The shocked nurse appeared.	پرستار شوکه شده ظاهر شد.
The young man staggered.	مرد جوان تلوتلو خورد.
The red rose is a symbol of passion.	گل رز قرمز نمادی از اشتیاق است.
There was a little dislike about the city.	دوست نداشتن کمی در مورد شهر وجود داشت.
One has to get acquainted	آدم باید آشنا بشه
My kids love board games.	بچه های من عاشق بازی های رومیزی هستند.
The main industry of this city is shipbuilding.	صنعت اصلی این شهر کشتی سازی است.
Local authorities lost millions of homes.	مقامات محلی مسکن میلیون ها نفر را از دست دادند.
The students shared a fried fish lunch	این دانش آموزان یک ناهار ماهی سرخ شده را به اشتراک گذاشتند
The students looked tired on both sides.	دانش آموزان از هر دو طرف خسته به نظر می رسیدند.
This city was famous for its poems.	این شهر به خاطر شعرهایش معروف بود.
The fat spider spun on the wooden floor.	عنکبوت چاق روی کف چوبی چرخید.
The bridge was destroyed by a massive flood.	این پل در اثر سیل عظیم تخریب شد.
The sun was shining bright and hot.	خورشید روشن و داغ می درخشید.
Rush hour traffic can be brutal.	ترافیک ساعت شلوغی می تواند وحشیانه باشد.
The emperor's troops destroyed his enemies.	سپاهیان امپراتور دشمنان او را نابود کردند.
The devil is like a snake	شیطون مثل مار
People must work together to change the law.	مردم باید برای تغییر قانون همکاری کنند.
He opened the door and went out.	در را باز کرد و بیرون رفت.
The exhibition was well organized.	نمایشگاه به خوبی سازماندهی شده بود.
The child's face lit up in surprise.	چهره این کودک از تعجب روشن شد.
He flew low over the desert.	او در ارتفاع پایین بر فراز صحرا پرواز می کرد.
There are four distinct chapters.	چهار فصل مجزا وجود دارد.
The ship was boarded by pirates.	کشتی توسط دزدان دریایی سوار شد.
The group owes its reputation to its former leader.	این گروه شهرت خود را مدیون رهبر سابق خود است.
The monarchist revolt was brutally suppressed.	شورش سلطنت طلبان به طرز وحشیانه ای سرکوب شد.
The light was dark and gloomy.	نور تاریک و تاریک بود.
All morning, he reads magazines.	تمام صبح، او مجلات می خواند.
A young girl walked slowly down the long, dimly lit corridors.	دختر جوانی به آرامی راهروهای طولانی و کم نور را طی کرد.
The architects wanted to live near the sea.	معماران می خواستند نزدیک دریا زندگی کنند.
It took a little effort, but it worked.	کمی تلاش لازم بود، اما بالاخره موفق شد.
At second thought, he decided not to go.	در فکر دوم، او تصمیم گرفت که نرود.
An artist who lives in a village	هنرمندی که در روستا زندگی می کند
He sold the key to Madame's house.	او کلید خانه مادام را فروخت.
His eldest cousin suggested he go to university.	پسر عموی بزرگش به او پیشنهاد داد که به دانشگاه برود.
The smell of sewage and garbage filled the neighborhood.	بوی فاضلاب و زباله محله را پر کرده بود.
The success of the project depends on his skills.	موفقیت پروژه به مهارت های او بستگی دارد.
I should have left earlier today.	امروز باید زودتر می رفتم.
We keep our clothes in the closet.	لباس هایمان را در کمد نگه می داریم.
The government continued to insist that these policies were legal.	دولت همچنان اصرار داشت که این سیاست ها قانونی است.
You can not convince someone that you have spent	شما نمی توانید کسی را متقاعد کنید که خرج کرده اید
They are presumed dead at sea.	فرض بر این است که آنها در دریا مرده اند.
The ocean is a mysterious place.	اقیانوس مکانی اسرار آمیز است.
The presidential election was held in secret.	انتخابات ریاست جمهوری مخفیانه برگزار شد.
Arugula is a common green leafy vegetable.	آروگولا یک سبزی معمولی با برگ سبز است.
The detective interrogated many witnesses.	کارآگاه شاهدان زیادی را مورد بازجویی قرار داد.
He shouted a little in surprise.	او فریاد کوچکی از تعجب زد.
He is small and thin, with a gentle face.	او کوچک و لاغر است، با چهره ای ملایم.
This drug relaxes the sphincter muscle.	این دارو عضله اسفنکتر را شل می کند.
In a small room, the young mother sleeps.	در یک اتاقک کوچک، مادر جوان می خوابد.
Three wheels can also be connected.	سه چرخ نیز قابل اتصال است.
Take it slowly and steadily.	آن را آهسته و پیوسته بگیرید.
Support your argument with examples.	استدلال خود را با مثال ها پشتیبانی کنید.
Take my word for it, he will have no problem.	حرف من را قبول کن، او هیچ مشکلی نخواهد داشت.
He suddenly felt he had won.	او ناگهان احساس کرد یک پیروز شده است.
Peel an apple and grate it.	ابتدا سیب ها را پوست بگیرید و هسته آن را بگیرید.
Lily was completely motionless.	لیلی کاملاً بی حرکت نشسته بود.
So they lit candles every night.	بنابراین هر شب شمع روشن می کردند.
When was this castle built?	این قلعه چه زمانی ساخته شده است؟
What features do you have?	چه ویژگی هایی دارید؟
We loved working in the greenhouse.	ما عاشق کار در گلخانه بودیم.
The abolition of the death penalty was done too late.	لغو مجازات اعدام خیلی دیر انجام شد.
His body was shaking with fear.	بدنش از ترس می لرزید.
Speakers took to the stage to express their views.	سخنرانان برای پخش نظرات خود به صحنه رفتند.
Some books are old and some are very new.	برخی از کتاب ها قدیمی و برخی دیگر بسیار جدید هستند.
It is our duty to help this old woman.	این وظیفه ماست که به این پیرزن کمک کنیم.
When the temperature drops below zero, the water freezes.	وقتی دما به زیر صفر می رسد، آب یخ می زند.
The princess lived in a castle.	شاهزاده خانم در یک قلعه زندگی می کرد.
He thinks war is inevitable.	او فکر می کند که جنگ اجتناب ناپذیر است.
Sad stories like this do not end here.	داستان های غم انگیزی از این دست به اینجا ختم نمی شود.
Drink a sip of coffee.	جرعه ای از قهوه را نوشید.
The population of this city has been fluctuating for many years.	جمعیت این شهر در طول سالیان متمادی در نوسان بوده است.
The sea is a rough and dangerous place.	دریا مکانی خشن و خطرناک است.
Milk tea is popular here.	چای شیر در اینجا محبوب است.
My puppy is a sweet and lovable animal.	توله سگ من حیوانی شیرین و دوست داشتنی است.
That kid is always underfoot	اون بچه همیشه زیر پاه
He does not want to believe it.	او نمی خواهد آن را باور کند.
The committee decided that the matter should be discussed.	کمیته تصمیم گرفت که این موضوع باید مورد بحث قرار گیرد.
The country has experienced a significant increase in crime.	این کشور افزایش چشمگیری در جرم و جنایت را تجربه کرده است.
Together they dreamed of a death scythe.	آنها با هم رویای داس مرگ را دیدند.
He brought a bag of chips with him.	کیسه چیپس با خودش آورد.
He got closer and studied her face carefully.	نزدیکتر شد و چهره او را به دقت مطالعه کرد.
His teeth chatter involuntarily.	دندان هایش بی اختیار به هم می خورد.
The river flows into the lake from the north.	رودخانه از شمال به دریاچه می ریزد.
This shelf was passed down through the generations of our family.	این قفسه از طریق نسل های خانواده ما تحویل داده شد.
As he did he pointed outwards.	همانطور که او انجام داد به سمت بیرون اشاره کرد.
The market is growing rapidly.	بازار به سرعت در حال رشد است.
Farmer sows hybrid seeds.	کشاورز بذرهای هیبریدی کاشت.
That yellow flower there smells good.	آن گل زرد آنجا، بوی خوبی می دهد.
Tell him how much you appreciate him.	به او بگویید که چقدر از او قدردانی می کنید.
A celebrity came to town to hold a concert.	یک سلبریتی برای برگزاری کنسرت به شهر آمد.
I have to get bigger.	من باید بزرگتر بشم.
Birds are eaten by predators.	پرندگان توسط شکارچیان خورده می شوند.
The skin of the apple was bulging.	پوست سیب برآمده بود.
The roads leading to the castle are narrow and winding.	راه های منتهی به قلعه باریک و پرپیچ و خم است.
The bird flies fast on the water.	پرنده به سرعت روی آب پرواز می کند.
He lives in fear.	او در ترس زندگی می کند.
The application of neuroscience in economics deserves further study.	کاربرد علوم اعصاب در اقتصاد مستحق مطالعه بیشتر است.
An effective way to manage conflict	روشی موثر برای مدیریت تعارض
Many ancient writers considered this a myth.	بسیاری از نویسندگان باستان این را یک افسانه می دانستند.
The government should send more aid to poor countries.	دولت باید کمک های بیشتری به کشورهای فقیر بفرستد.
The records were so old that they broke.	رکوردها آنقدر قدیمی بودند که از هم پاشیدند.
The dog looks tired.	سگ خسته به نظر می رسد.
He has exposed the "end of secrecy" to the public.	او «پایان رازداری» را در معرض دید عموم قرار داده است.
The use of child labor must be stopped.	استفاده از کار کودکان باید متوقف شود.
My manager was ruthless and cold.	مدیر من بی رحم و سرد بود.
The next part of the lecture was dedicated to verbs.	بخش بعدی سخنرانی به افعال اختصاص داشت.
When it rains, it rains.	وقتی باران می بارد، می بارید.
Such figures were disputed.	چنین ارقامی مورد مناقشه قرار گرفت.
Read the instructions carefully.	دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.
He never met her again.	او دیگر هرگز او را ملاقات نکرد.
People noticed his absence and suspected that something was wrong.	مردم متوجه غیبت او شدند و مشکوک شدند که چیزی اشتباه است.
He said goodbye to me with tears in his eyes.	با چشمانی اشکبار از من خداحافظی کرد.
These days, people often complain of feeling spiritually alone.	این روزها، مردم اغلب از احساس تنهایی معنوی شکایت می کنند.
The weather forecast announced the storm.	پیش بینی هوا از طوفان خبر داد.
Take a shower after work in the garden.	بعد از کار در باغ دوش بگیرید.
The giant used the ground whale as a shield.	این غول از نهنگ زمینی به عنوان سپر استفاده کرد.
The classroom is mostly full of students.	کلاس درس بیشتر مملو از دانش آموزان است.
It sank and dimmed.	فرو رفت و کم نور شد.
His bitterness upset him.	حالت تلخ او او را ناراحت کرد.
This book is a review of scientific discoveries.	این کتاب بررسی اکتشافات علمی است.
Buy a book for him.	برایش کتاب خرید.
She gave the child a bowl of ice cream.	او یک کاسه بستنی به کودک داد.
He was afraid of that dog.	او از آن سگ می ترسید.
The process of removing impurities from the ore.	فرآیند حذف ناخالصی ها از سنگ معدن.
These steps will take you to the point of care.	این مراحل شما را به نقطه مراقبت هدایت می کند.
He drinks milk before going to bed.	قبل از خواب شیر می نوشد.
The acid damaged his lips.	اسید به لبش آسیب زد.
No wonder this city is steeped in history.	جای تعجب نیست که این شهر غرق در تاریخ است.
One suggested we go sooner.	یکی پیشنهاد داد زودتر بریم.
He offered her a drink.	به او یک نوشیدنی تعارف کرد.
Many locals claim that the adjacent river is sacred.	بسیاری از مردم محلی ادعا می کنند که رودخانه مجاور مقدس است.
They hope to cross it again.	آنها امیدوارند که دوباره از آن عبور کنند.
Forgive and forget.	ببخش و فراموش کن.
The rebel leader defeated his allies.	رهبر شورشیان یاران خود را به پیروزی رساند.
A large number of tourists have left in recent days.	تعداد زیادی از گردشگران در روزهای اخیر ترک کرده اند.
The sailor smiled.	ملوان لبخندی زد.
Although he was humble, he had a warm personality.	با اینکه متواضع بود اما شخصیت گرمی داشت.
The teacher announced that he would speak for five minutes.	مدرس اعلام کرد که پنج دقیقه صحبت خواهد کرد.
The rivers here do not freeze at the end of winter.	رودخانه های اینجا در پایان زمستان یخ نمی زنند.
We have to write all this.	ما باید همه اینها را بنویسیم.
These problems must be faced.	باید با این مشکلات روبرو شد.
Some businesses were reluctant to comply.	برخی از کسب و کارها در رعایت آنها تردید داشتند.
Make sure the meat in the tube is hot.	اطمینان حاصل کنید که گوشت لوله داغ است.
She was like a goddess.	او شبیه یک الهه بود.
At that time a Berber tribe lived in the mountains.	در آن زمان یک قبیله بربر در کوهستان زندگی می کردند.
He suggested we meet again next week.	او پیشنهاد کرد که هفته آینده دوباره ملاقات کنیم.
To shorten the story, he needed to travel.	برای کوتاه کردن داستان، او نیاز به سفر داشت.
How can we use the richness of literature?	چگونه می توانیم از غنای ادبیات استفاده کنیم؟
No damage equipment was discovered.	تجهیزات بدون آسیب کشف شد.
The party secretary explains the official position.	دبیر حزب موضع رسمی را توضیح می دهد.
People flocked to the train station.	مردم به سمت ایستگاه راه آهن سرازیر شدند.
We have moved all our belongings to this nest.	ما تمام وسایل خود را به این آشیانه منتقل کرده ایم.
He wanted to escape from university classes.	او می خواست از کلاس های دانشگاه فرار کند.
The physicist intends to publish a groundbreaking paper.	این فیزیکدان قصد دارد یک مقاله پیشگامانه منتشر کند.
Their house was destroyed in the earthquake.	خانه آنها در زلزله ویران شد.
It is well known that he paid his taxes in full.	اینکه او مالیات خود را به طور کامل پرداخت کرد، مشهور است.
You could hear the screams of the tires and the horns.	صدای جیغ لاستیک ها و بوق های بوق را می شنید.
These slippers are very hot.	این دمپایی ها خیلی گرم هستند.
Drink milk and eat cake.	شیر را نوشید و کیک را خورد.
The air was thick with smoke.	هوا غلیظ از دود بود.
The ratio of foreign visitors to this country is increasing.	نسبت بازدیدکنندگان خارجی به این کشور در حال افزایش است.
The artist painted a house with black lines.	هنرمندی خانه ای را با خطوط مشکی نقاشی کرد.
Every year, ecologists publish updates in their journal.	هر سال اکولوژیست ها به روز رسانی ها را در مجله خود منتشر می کنند.
The computer industry is growing rapidly.	صنعت کامپیوتر به سرعت در حال رشد است.
The bag urinated on the table.	کیسه روی میز ادرار کرد.
Voters were disappointed.	رای دهندگان ناامید شدند.
The wind howls.	باد زوزه می کشد.
Men and women have very different amounts of body fat.	مردان و زنان دارای مقادیر بسیار متفاوتی از چربی بدن هستند.
Strictly speaking, crabs are not fish.	به بیان دقیق، خرچنگ ماهی نیست.
You can drink port here after eating.	می توانید بعد از غذا در اینجا پورت بنوشید.
I was careful not to get my feet wet.	مراقب بودم پاهایم خیس نشود.
The study shows that most people hate authority.	مطالعه نشان می دهد که اکثر مردم از اقتدار بیزار هستند.
Try to understand the views of others.	سعی کنید دیدگاه دیگران را درک کنید.
Police shooting at suspects is a common occurrence.	تیراندازی پلیس به مظنونان یک اتفاق رایج است.
Please close the curtain	پرده را ببند لطفا
They are thinking of buying a new car.	آنها به فکر خرید یک ماشین جدید هستند.
Unfortunately, hatred is not uncommon.	متأسفانه نفرت غیر معمول نیست.
Even the mayor could not remain silent.	حتی شهردار هم نتوانست سکوت کند.
We have to check the situation.	ما باید شرایط را بررسی کنیم.
His fingers trembled with fear.	انگشتانش از ترس می لرزیدند.
Evidence shows that the disease is disappearing.	شواهد نشان می دهد که این بیماری در حال از بین رفتن است.
Man-made, not natural.	ساخته دست بشر است نه طبیعی.
I think maybe we should forge it.	من به این فکر می کنم که شاید باید آن را جعل کنیم.
After years, they finally got to know each other.	بعد از سالها بالاخره با هم آشنا شدند.
If he eats too much sweets, he will become lethargic.	اگر شیرینی زیاد بخورد بی حال می شود.
Officers said they had been threatened.	ماموران گفتند که آنها تهدید شده اند.
Why did the old woman buy chicken?	چرا پیرزن مرغ را خرید؟
Women often play a greater role than men in rural communities.	زنان اغلب نقش بیشتری نسبت به مردان در جوامع روستایی دارند.
After a moment he realized it.	بعد از لحظه ای آن را درک کرد.
This is a type of wheat.	این یک نوع گندم است.
We have clear and concise arguments.	ما استدلال های روشن و مختصر داریم.
The cities of this region are surrounded by water.	شهرهای این منطقه توسط آب احاطه شده است.
Like water, its effect is incomprehensible.	مانند آب، تأثیر آن غیرقابل درک است.
Every employee has an ID card.	هر کارمند دارای کارت شناسایی است.
Many drivers became angry at the sharp rise in prices.	بسیاری از رانندگان از افزایش شدید قیمت ها عصبانی شدند.
The city was devastated by a terrible earthquake.	این شهر در اثر یک زلزله مهیب ویران شد.
He was so shocked that he gave up his coffee.	آنقدر شوکه شده بود که قهوه اش را رها کرد.
The turbulent waters made it difficult for the boat to land.	آب های ناآرام فرود آمدن قایق را با مشکل مواجه می کرد.
The young man stroked his chin.	مرد جوان چانه اش را نوازش کرد.
The negotiations caused terrible damage to his health.	مذاکرات لطمات وحشتناکی بر سلامتی او گذاشت.
It tastes great.	طعم فوق العاده ای دارد.
It is not clear how he died.	معلوم نیست چگونه مرده است.
The meadow can be used in landscaping.	چمنزار را می توان در محوطه سازی استفاده کرد.
The writing is on the wall.	نوشته بر روی دیوار است.
Covert transactions are illegal.	معاملات پنهانی غیرقانونی است.
Many cultures have traditional medicines.	بسیاری از فرهنگ ها دارای داروهای سنتی هستند.
Stylish and luxurious, the interior matched the exterior.	شیک و مجلل، فضای داخلی آن با نمای بیرونی مطابقت داشت.
Tried four times.	چهار بار امتحان داد.
The fleet is quieter, more maneuverable and more efficient.	ناوگان ساکت تر، مانورپذیرتر و کارآمدتر است.
The child replied with a shy smile.	کودک با لبخندی خجالتی پاسخ داد.
A sharp pain passed through his arm.	درد شدیدی از بازویش عبور کرد.
The workbook is to be used for homework.	کتاب کار قرار است برای تکالیف منزل استفاده شود.
He was talkative and talkative.	پرحرف و پرحرف بود.
He is confined to a wheelchair.	او روی ویلچر بسته شده است.
She works as a kitchen cleaner.	او به عنوان نظافتچی آشپزخانه کار می کند.
Electricity costs have risen dramatically.	هزینه برق به طور چشمگیری افزایش یافته است.
A variety of birds live in this area.	پرندگان متنوعی در این منطقه زندگی می کنند.
See how this is done!	ببینید، این چگونه انجام می شود!
They look very young.	آنها بسیار جوان به نظر می رسند.
Students sometimes say that the city is a sleepy city.	دانش آموزان گاهی اوقات می گویند که شهر یک شهر خواب آلود است.
An indigenous community is trying to save it.	یک جامعه بومی برای نجات آن تلاش می کند.
The rivers muddied.	رودخانه ها گل و لای کردند.
Climbing the steep hills was enjoyable.	بالا رفتن از تپه های شیب دار لذت بخش بود.
But the wheat was already hard and hard.	اما گندم از قبل بلند و سفت شده بود.
Some people were evicted from their homes.	برخی از مردم از خانه های خود بیرون رانده شدند.
Naughty dance on the toe	رقص شیطان روی نوک پا
This was his first mistake.	این اولین اشتباه او بود.
Someone has bewitched him.	کسی او را جادو کرده است.
Plants breathe carbon dioxide and release oxygen.	گیاهان دی اکسید کربن تنفس می کنند و اکسیژن آزاد می کنند.
He understood her ridicule.	او تمسخر او را درک کرد.
He insisted on pursuing his dream of becoming a writer.	او در پیگیری رویای خود برای نویسنده شدن پافشاری کرد.
The doctors treated him but he was unconscious for a few days.	پزشکان او را مداوا کردند اما چند روزی بیهوش بود.
Crops show signs of stress.	محصولات زراعی علائم استرس را نشان می دهند.
His wife never loved children.	همسرش هرگز بچه ها را دوست نداشت.
Arbabi once lived in this area.	زمانی در این منطقه اربابی زندگی می کرد.
He brushed his long brown hair.	موهای بلند و خرمایی خود را برس زد.
His courage impressed him.	جسارت او را تحت تأثیر قرار داد.
The doctor performed several tests and announced his death.	دکتر چند آزمایش انجام داد و مرگ او را اعلام کرد.
Do not talk to me about it!	با من در مورد آن صحبت نکن!
This incident greatly worried the country.	این حادثه کشور را به شدت نگران کرد.
The population of this city is only six hundred people.	جمعیت این شهر فقط ششصد نفر است.
He is known for his mystical powers.	او به خاطر قدرت های عرفانی اش شناخته شده است.
Grandpa told stories from his youth.	پدربزرگ از ماجراهای دوران جوانی خود داستان می گفت.
Doctors were worried about his lack of progress.	پزشکان از عدم پیشرفت او نگران بودند.
The chef looked welcoming.	آشپز ظاهر خوشامدگویی داشت.
He flipped through an ancient book.	او کتاب باستانی را ورق زد.
The family became rich through coal mining.	خانواده از طریق استخراج زغال سنگ ثروتمند شدند.
Strong winds drove us crazy.	بادهای شدید ما را دیوانه می کرد.
The work is physically hard.	کار از نظر فیزیکی سخت است.
This can be a frustrating problem.	این می تواند یک مشکل خسته کننده باشد.
So you are an only child?	پس تو تک فرزندی پس؟
Our mountaineering trip was successful.	سفر کوهنوردی ما موفقیت آمیز بود.
Princess cut the cake with a sword.	شاهزاده خانم کیک را با شمشیر برید.
In fact, shrimp farming affects many mangrove habitats.	در واقع، پرورش میگو روی بسیاری از زیستگاه های حرا تأثیر می گذارد.
The city does not have a sewage system.	این شهر فاقد سیستم فاضلاب است.
The energetic boy did it a hundred times in the gym.	پسر پرانرژی صد بار در سالن بدنسازی انجام داد.
The company can not have an initial profit.	شرکت نمی تواند سود اولیه داشته باشد.
They met once a week.	آنها هفته ای یک بار ملاقات می کردند.
Everyone has to judge well.	همه باید خوب قضاوت کنند.
This one will be the best, after all.	این یکی بهترین خواهد بود، پس از همه.
The crowd was crowded.	جماعت متراکم بود.
This fight is just about money.	این دعوا صرفاً سر پول است.
The captain's ship had collided with another ship.	کشتی کاپیتان با کشتی دیگری برخورد کرده بود.
The saddest day on the calendar	غمگین ترین روز در تقویم
Today the birdsong was loud.	امروز صدای آواز پرندگان بلند بود.
The game was as clear as a replay.	بازی هم مثل بازی تکراری واضح بود.
We must respect the will of the people.	ما باید به خواست مردم احترام بگذاریم.
He soon lost all his cash.	او به زودی تمام پول نقد خود را از دست داد.
Climb that boulder	از آن تخته سنگ بالا بروید
The cloud hangs sharply above his head.	ابر به شدت بالای سرش آویزان است.
A cholera epidemic had devastated the region.	یک اپیدمی وبا منطقه را ویران کرده بود.
A bright green butterfly was fluttering its wings.	یک پروانه سبز روشن در حال بال زدن بود.
I want you to be here with me	میخوام اینجا با من باشی
He came out scattered and looked around.	او در حال پراکندگی بیرون آمد و به اطراف نگاه کرد.
Max bowed his head.	مکس سرش را خم کرد.
We killed two birds with one stone.	ما با یک سنگ دو پرنده را کشتیم.
The soldier went up from the balcony to the roof.	سرباز از بالکن بالا به پشت بام رفت.
The old woman had gray hair.	پیرزن موهای خاکستری داشت.
Always use a brush with a sharp tip.	همیشه از یک برس با انتهای نوک تیز استفاده کنید.
The team is smaller than me.	تیم از من کوچکتر است.
Bread was considered a luxury item.	نان یک کالای تجملی محسوب می شد.
A job interview may raise several questions.	مصاحبه شغلی ممکن است چند سوال ایجاد کند.
The lawyers refused to accept the fee.	وکلا از پذیرش این هزینه امتناع کردند.
The smell of bacon frying wafted through the kitchen.	بوی سرخ شدن بیکن در آشپزخانه پیچید.
The government needs fundamental reforms.	دولت نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
Most farms grow a variety of crops.	اکثر مزارع محصولات متنوعی را پرورش می دهند.
His domestic bird was pale and limp.	پرنده خانگی او رنگ پریده و لنگی بود.
After reaching the level, they swim away.	پس از رسیدن به سطح، آنها با شنا دور می شوند.
Some residents hated this view.	برخی از ساکنان از این چشم انداز متنفر بودند.
The judges ruled that the man should remain in prison.	قضات حکم کردند که این مرد باید در زندان بماند.
So the time has come to face reality.	پس زمان مواجهه با واقعیت فرا رسیده است.
Australia is an island country.	استرالیا یک کشور جزیره ای است.
Follow the signs when you are in the forest.	هنگامی که در جنگل هستید، علائم را دنبال کنید.
The noise was reminiscent of Jack's hammer.	سر و صدا یادآور چکش جک بود.
The soldier was barely pushed off the bus.	سرباز به سختی از اتوبوس بیرون رانده شد.
He crowned the hill.	او تپه را تاج زد.
The volcano erupted and destroyed everything in its path.	آتشفشان فوران کرد و همه چیز را در مسیر خود نابود کرد.
Suddenly the sound of a terrible cracker filled the room.	ناگهان صدای ترقه مهیب اتاق را پر کرد.
Dining near the edge of the lake was exciting.	ناهارخوری های نزدیک لبه دریاچه هیجان زده بودند.
A small gang of looters flourished here.	یک باند غارتگر کوچک در اینجا شکوفا شد.
The leaves turned brown.	برگها قهوه ای شدند.
The festival will last for three days.	این جشنواره به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
Two large rivers meet here.	دو رودخانه بزرگ در اینجا به هم می رسند.
Shake before opening.	قبل از باز کردن تکان دهید.
The grocer was ready with plenty of supplies.	زن بقال با لوازم فراوان آماده بود.
They met for lunch.	برای ناهار همدیگر را ملاقات کردند.
He thought the offer was scary.	او فکر کرد پیشنهادی ترسناک است.
Old friends reunited after a lifetime.	دوستان قدیمی پس از یک عمر دوباره به هم رسیدند.
Think twice before romanticizing the past.	قبل از عاشقانه کردن گذشته دو بار فکر کنید.
This church has been standing here for nearly two hundred years.	این کلیسا نزدیک به دویست سال است که در اینجا ایستاده است.
These accusations have upset his country.	این اتهامات کشور او را به هم ریخته است.
What dog was this?	این چه سگی بود؟
Some herbs are used in traditional medicine.	برخی از گیاهان برای طب سنتی استفاده می شود.
The recent earthquake, however, was devastating.	زلزله اخیر اما ویرانگر بود.
These are the most popular types of music.	اینها محبوب ترین انواع موسیقی هستند.
Put them in a plastic bag.	آنها را در یک کیسه پلاستیکی قرار دهید.
These colors are opposite each other in the color cycle.	این رنگ ها در چرخه رنگ مقابل یکدیگر قرار دارند.
We had to run to catch the bus.	باید می دویدیم تا اتوبوس را بگیریم.
His writings show great insight.	نوشته های او بینش بزرگی را نشان می دهد.
The inaction of the legislature has caused great frustration.	عدم فعالیت قانونگذار باعث ناامیدی بزرگی شده است.
If you want to be educated, you have to study hard.	اگر می خواهید تحصیل کرده باشید، باید سخت مطالعه کنید.
The coach said the team has improved.	مربی گفت که تیم پیشرفت کرده است.
The spider web was firmly attached to the baby's face.	تار عنکبوت محکم به صورت کودک چسبیده بود.
The microscope enables the scientist to observe biological samples.	میکروسکوپ دانشمند را قادر می سازد تا نمونه های بیولوژیکی را مشاهده کند.
An investigative court has been formed.	دادگاه تحقیق تشکیل شده است.
This research is designed to improve performance.	این تحقیق به منظور بهبود کارایی طراحی شده است.
The bookshelf was full of books.	قفسه پر از کتاب بود.
I saw his smile, then he disappeared.	لبخندش را دیدم، بعد ناپدید شد.
I asked him to deposit the money into my account.	از او خواستم وجه را به حساب من واریز کند.
The time of year when it rains is very variable.	زمانی از سال که باران می بارد بسیار متغیر است.
Morty ordered coffee for everyone.	مورتی برای همه قهوه سفارش داد.
He was a brilliant scientist.	او دانشمندی زبردست بود.
Silk absorbs moisture well and is great for pajamas.	ابریشم رطوبت را به خوبی جذب می کند و برای لباس خواب عالی است.
The manager was doing several projects at the same time.	مدیر چندین پروژه را همزمان انجام می داد.
This is what you need to do.	این کاری است که باید انجام دهید.
He works well under pressure.	او تحت فشار خوب کار می کند.
The main building was behind the road.	ساختمان اصلی از جاده عقب افتاده بود.
Are you encouraged by the election results?	آیا از نتایج انتخابات دلگرم هستید؟
The result was controversial.	نتیجه بحث برانگیز بود.
No one is sure when it came into being.	هیچ کس مطمئن نیست که چه زمانی به وجود آمده است.
Your words are deeply cut.	سخنان شما عمیقا بریده بریده است.
Purchasing motivation often leads people to make poor decisions.	انگیزه خرید اغلب افراد را به سمت تصمیمات ضعیف سوق می دهد.
However, few languages ​​have more than three genders.	با این حال، تعداد کمی از زبان ها بیش از سه جنسیت دارند.
No, it has a higher efficiency.	نه، بازده بالاتری دارد.
The voice of the rich scientist was credible.	صدای دانشمند پرمحتوا معتبر بود.
He promised to do it, but he did not do it.	او قول داده بود که این کار را انجام دهد، اما این کار را نکرد.
The fight ended before anyone knew it.	دعوا قبل از اینکه کسی بفهمد شروع شده بود تمام شد.
He used a fake name.	او از نام جعلی استفاده کرد.
The cat jumped on the ledge.	گربه روی طاقچه پرید.
She struggled with the buttons of her blouse.	او با دکمه های بلوزش دست و پنجه نرم کرد.
The lights are on, but the house is secluded.	چراغ ها روشن است، اما خانه خلوت است.
Many new roads were planned.	بسیاری از جاده های جدید برنامه ریزی شده بود.
The child scratched his ear and shivered.	کودک گوشش را خاراند و لرزید.
Crime rates have risen significantly.	نرخ جرم و جنایت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
Tighten the straps.	بندها را سفت کرد.
He spoke with confidence from experience.	او با اطمینان از تجربه صحبت کرد.
The lightning was blinding.	رعد و برق کور کننده بود.
The villagers were scared.	مردم روستا ترسیده بودند.
They shook hands.	کوتاهی دست دادند.
Keep two pencils in your pocket.	دو مداد در جیب خود نگه دارید.
His house was next to a pastry shop.	خانه اش در کنار شیرینی فروشی قرار داشت.
The day was hot, sunny, but breeze.	روز گرم، آفتابی، اما نسیمی بود.
View from farine par seuil.	Verser du farine par le seuil.
He cleaned his dishes thoroughly.	ظرف هایش را کاملا تمیز کرد.
We must stop the unstable practices of wood.	ما باید شیوه های ناپایدار چوب را متوقف کنیم.
Farmers will face deep problems this year.	کشاورزان امسال با مشکلات عمیقی مواجه خواهند شد.
They can not wait to go.	آنها نمی توانند برای رفتن صبر کنند.
Move towards the light.	به سمت نور حرکت کنید.
Before doing anything, he chews gently.	قبل از هر کاری، او به آرامی جوید.
The steppes are mostly covered with grass.	استپ ها عمدتاً پوشیده از چمن هستند.
We can access the system remotely.	ما می توانیم از راه دور به سیستم دسترسی داشته باشیم.
The Department of Defense was notorious for corruption.	وزارت دفاع به فساد بدنام بود.
Rubber plant loves rich and moist soil.	گیاه لاستیک خاک غنی و مرطوب را دوست دارد.
I bought this new car from a dealer.	من این ماشین را نو از نمایندگی خریدم.
She approached the man outside.	او به مرد بیرون نزدیک شده است.
It is vital that he makes more sales calls.	بسیار حیاتی است که او تماس های فروش بیشتری برقرار کند.
He had been tormented by his conscience all night.	تمام شب عذاب وجدانش را گرفته بود.
The petals of the rose spun on the ground like snow.	گلبرگ های گل رز مانند برف بر زمین می چرخیدند.
Lost family wealth will be found soon.	ثروت خانواده از دست رفته به زودی پیدا خواهد شد.
The guards helped them escape.	نگهبانان به آنها کمک کردند تا فرار کنند.
Satisfaction is a level of life, not a goal.	رضایت یک سطح از زندگی است، نه یک هدف.
Compassion helped this person get to his bed.	شفقت به این شخص کمک کرد تا به تختش بیاید.
Special staff did not help much.	ویژه کارمندان کمک چندانی نکرد.
They worked closely together.	آنها از نزدیک با هم کار می کردند.
A police officer entered the scene immediately after the accident.	بلافاصله پس از تصادف یک پلیس وارد محل شد.
He was about to faint.	نزدیک بود بیهوش شود.
He is very extroverted.	او بسیار برون گرا است.
Newlyweds often live in a new home.	تازه ازدواج کرده ها اغلب در یک خانه جدید زندگی می کنند.
He said he lost part of his finger.	او گفت که بخشی از انگشت خود را از دست داده است.
He walked slowly to the chair.	به آرامی به سمت صندلی رفت.
We are basically stuck in our current system.	ما اساساً در سیستم فعلی خود گیر کرده ایم.
Bring the tail	دم را بیاور
The air is polluted by exhaust fumes.	هوا توسط دود اگزوز آلوده می شود.
The wild animal was chasing him.	حیوان وحشی او را تعقیب می کرد.
The workers have been on strike for more than a month.	کارگران بیش از یک ماه است که در اعتصاب هستند.
You know you are really beautiful	میدونی تو واقعا زیبا هستی
It was difficult to read his statement.	خواندن بیان او دشوار بود.
The street suddenly plunged into darkness.	خیابان ناگهان در تاریکی فرو رفت.
They know the economic value of tourism.	آنها ارزش اقتصادی گردشگری را می شناسند.
An orchard grows here in this small park.	یک باغ میوه اینجا در این پارک کوچک رشد می کند.
Another year has passed.	یک سال دیگر گذشت.
This organization has thousands of members.	این سازمان هزاران عضو دارد.
There is no point in being angry	عصبانی بودن معنایی ندارد
Two men came to help.	دو مرد برای کمک آمدند.
Animals are constantly on the move.	حیوانات دائما در حال حرکت هستند.
Seeing the faces surprised him.	دیدن چهره ها او را شگفت زده کرد.
Try to add a little exercise to your daily life.	سعی کنید کمی ورزش را به زندگی روزمره خود اضافه کنید.
Noise pollution is the latest environmental problem.	آلودگی صوتی جدیدترین مشکل زیست محیطی است.
Cows were the only sign of civilization.	گاوها تنها نشانه تمدن بودند.
Although he calls himself a housewife, he was a senator.	اگرچه او خود را خانه دار می خواند، اما سناتور بود.
I was very surprised.	من بسیار شگفت زده شدم.
The buffalo boys were joking.	پسران بوفالو شوخی می کردند.
The ocean is known to have magical properties.	شناخته شده است که اقیانوس دارای ویژگی های جادویی است.
The history of a long and bitter rivalry shows.	سابقه تاریخی یک رقابت طولانی و تلخ را نشان می دهد.
Overgrown beard shortened him.	ریش بیش از حد رشد کرده او را کوتاه کرد.
Farmers are forced to migrate in search of work.	کشاورزان در جستجوی کار مجبور به مهاجرت می شوند.
Sometimes things happen at music festivals.	گاهی در جشنواره های موسیقی حوادثی اتفاق می افتد.
Last year, sales increased only slightly.	در سال گذشته، فروش فقط اندکی افزایش یافت.
An immortal object, made up of three interconnected cubes.	یک شی جاودانه، ساخته شده از سه مکعب به هم پیوسته.
He stared at the sky and cried.	به آسمان خیره شد و گریه کرد.
Due to the lack of effective medication, the patient's health deteriorated.	به دلیل عدم دریافت داروی مؤثر، وضعیت سلامتی بیمار بدتر شد.
He shook his head.	سرش را تکان داده بود.
Those cows will one day be worth a lot of money.	آن گاوها روزی ارزش پول زیادی خواهند داشت.
The boat will sink very soon.	خیلی زود قایق غرق خواهد شد.
The workers retired early and went to their families.	کارگران زودتر از موعد بازنشسته شدند و نزد خانواده هایشان رفتند.
The reporter asked this question.	خبرنگار این سوال را مطرح کرد.
The online version of the encyclopedia was very popular.	نسخه آنلاین دایره المعارف بسیار محبوب بود.
He saw her and shook her hand.	او را دید و برایش دست تکان داد.
The prince was eager to show off his pink silk dress.	شاهزاده مشتاق نشان دادن لباس ابریشمی صورتی بود.
Gather the ingredients properly.	مواد را به درستی جمع کنید.
He entered the classroom with his backpack.	او با کوله پشتی خود وارد کلاس شد.
They love adventure.	آنها عاشق ماجراجویی هستند.
They built a new factory.	آنها یک کارخانه جدید ساختند.
Several of us joined a local ambulance.	چند نفر از ما به یک آمبولانس محلی پیوستیم.
The wild cats crawled to him.	گربه های وحشی خزش را به او دادند.
The bartender had to serve several customers at the same time.	متصدی بار باید به طور همزمان به چندین مشتری خدمات می داد.
The apple tree is back.	درخت سیب برگشته است.
The street was deserted.	خیابان خلوت بود.
Finding a job is a real challenge these days.	این روزها پیدا کردن شغل یک چالش واقعی است.
Most people like to dress lighter.	بیشتر مردم دوست دارند ساده‌تر لباس بپوشند.
This region has a tropical climate.	این منطقه دارای آب و هوای گرمسیری است.
He pointed to the chair.	به صندلی اشاره کرد.
His fantasy man had done it.	مرد فانتزی او این کار را کرده بود.
It makes me feel very proud.	این به من احساس غرور زیادی می دهد.
His new home was in a fishing village.	خانه جدید او در یک دهکده ماهیگیری قرار داشت.
The flowers have a delicate scent.	گلها رایحه لطیفی دارند.
To sift flour.	برای الک کردن آرد.
my dear friend	دوست خوبم
Industrialization set the country in motion.	صنعتی شدن اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.
The cat jumped on the small table.	گربه روی میز کوچک پرید.
The secret of success lies in proper preparation.	راز موفقیت در آمادگی مناسب نهفته است.
The crowd slowly began to rush into the bed room.	جمعیت به آرامی شروع به سرازیر شدن به اتاق تخت کرد.
She lives alone, although she has a son.	او تنها زندگی می کند، اگرچه یک پسر دارد.
Sugar is used to preserve apples.	برای نگهداری سیب از شکر استفاده می شود.
I learned a lot from him.	من از او چیزهای زیادی یاد گرفتم.
His answer was clear.	پاسخ او واضح بود.
These sentences are correct.	این جملات صحیح است.
Coffee is the most popular beverage in the world.	قهوه محبوب ترین نوشیدنی در جهان است.
Clouds of dust came out of the overheated engine.	ابرهای گرد و غبار از موتور بیش از حد گرم شده به بیرون آمد.
It was autumn, so the leaves were bright.	پاییز بود، بنابراین برگها درخشان بودند.
He has good relations with most of his neighbors.	او با اکثر همسایگانش روابط خوبی دارد.
She is remarried, but her husband does not live here.	او دوباره ازدواج کرده است، اما شوهرش اینجا زندگی نمی کند.
Keep this in mind the next time you drink.	دفعه بعد که می نوشید این را در نظر داشته باشید.
This decision will be well received	این تصمیم با استقبال خوبی مواجه خواهد شد
It takes hours	به ساعت نیاز دارد
She was surprised to see him.	وقتی او را دید تعجب کرد.
This is a good excuse.	این بهانه خوبی است.
We can not count on them this time.	این بار نمی توانیم روی آنها حساب کنیم.
Place the decorations on the cake.	تزیینات را روی کیک قرار دهید.
The angry woman laid the baby on the floor.	زن عصبانی نوزاد را روی زمین گذاشت.
In spring the grass turns green.	در بهار چمن سبز می شود.
Many successful candidates are graduates of this university.	بسیاری از داوطلبان موفق فارغ التحصیل این دانشگاه هستند.
The government is so corrupt that people cannot trust it.	دولت آنقدر فاسد است که مردم نمی توانند به آن اعتماد کنند.
I put my hands together and frowned deeper.	دست هایم را روی هم گذاشتم و عمیق تر اخم کردم.
There was a commotion inside.	در داخل غوغایی بود.
The doctor prescribed painkillers and painkillers.	دکتر مسکن و مسکن تجویز کرد.
I have to go through this tree hundreds of times,	من باید صدها بار از این درخت گذر کرده باشم،
They carried the basket to the bow of the boat.	سبد را به سمت کمان قایق بردند.
Although the seeds contain little nutrients, they are useful.	اگرچه دانه ها حاوی مواد غذایی کمی هستند، اما مفید هستند.
It was illegal to harm any wildlife.	آسیب رساندن به هر گونه حیات وحش غیرقانونی بود.
Turn down the heat, do you want to?	حرارت را کم کنید، می خواهید؟
There are more than one billion species on our planet.	بیش از یک میلیارد گونه در سیاره ما وجود دارد.
The charm of this property lies in its innovative architecture.	جذابیت این ملک در معماری نوآورانه آن نهفته است.
This queen house is a pleasant place to rest.	این خانه ملکه محل استراحت دلپذیری است.
Words are magic.	کلمات جادو هستند.
This spatial inequality will hinder trade.	این نابرابری فضایی مانع از تجارت خواهد شد.
When eating, try to chew gently.	هنگام غذا خوردن سعی کنید به آرامی بجوید.
The children had all day to play in the garden.	بچه ها تمام روز را برای بازی در باغ داشتند.
The car went off the road dangerously.	خودرو به طرز خطرناکی از جاده خارج شد.
He stopped on the way home to buy some milk.	در راه خانه ایستاد تا کمی شیر بخرد.
The volume has increased.	صدا افزایش یافته است.
This bridge is a bit narrow in some places.	این پل در جاهایی کمی باریک است.
An artificial cave was built on top of the cave.	یک غار مصنوعی بر فراز غار ساخته شد.
Because clouds are invisible, they are difficult to see.	از آنجا که ابرها نامرئی هستند، مشاهده آنها دشوار است.
They dug a trench as a last resort.	به عنوان آخرین راه چاره سنگر حفر کردند.
The largest theme parks in the province are often at full capacity.	بزرگترین پارک های موضوعی استان اغلب با ظرفیت کامل هستند.
I have to sleep.	باید بخوابم.
Every day brings with it unexpected developments.	هر روز تحولات غیرمنتظره ای را به همراه دارد.
A collection of documents, lectures, letters and reports.	مجموعه ای از اسناد، سخنرانی ها، نامه ها و گزارش ها.
Six hundred and seventeen students passed the exam.	ششصد و هفده دانش آموز در این امتحان موفق شدند.
He left the company due to illness.	او شرکت را به دلیل بیماری ترک کرد.
Spring flowers decorate the garden.	گل های بهاری باغ را تزئین می کنند.
Children are not allowed in the gym.	ورود کودکان به ورزشگاه ممنوع است.
Many women chose to become nuns or priests.	بسیاری از زنان راهبه یا کشیش شدن را انتخاب کردند.
The referee declared an error on the player.	داور خطا روی بازیکن اعلام کرد.
Its inhabitants live in relative harmony.	ساکنان آن در هماهنگی نسبی زندگی می کنند.
Make no mistake, it's a great novel.	اشتباه نکنید، رمان بسیار خوبی است.
The camp is closely guarded by white soldiers and police.	اردوگاه توسط سربازان و پلیس های سفیدپوست از نزدیک محافظت می شود.
It rained cats and dogs.	باران گربه و سگ بارید.
The earthquake caused a lot of damage.	زلزله خسارات زیادی به بار آورد.
The monkeys were crouching behind their mother.	میمون ها پشت سر مادرشان خمیده بودند.
There is plenty of water here!	اینجا آب فراوان است!
We chose him as the best waiter.	ما او را به عنوان بهترین پیشخدمت انتخاب کردیم.
Oil and gold were found here.	در اینجا نفت و طلا پیدا شد.
We have to sleep until dawn comes.	باید بخوابیم تا سپیده دم بعد بیاید.
This part of the city was notorious for its crimes.	این بخش از شهر به دلیل جنایت خود بدنام بود.
They drew their swords and moved forward.	آنها شمشیرهای خود را کشیدند و به جلو حرکت کردند.
Use a small knife to separate the apples.	از یک چاقوی کوچک برای جدا کردن سیب ها استفاده کنید.
This means that there is widespread poverty in this country.	این بدان معناست که در این کشور فقر گسترده ای وجود دارد.
Let's wait here for one night.	بیایید یک شب اینجا منتظر بمانیم.
These figures need further analysis.	این ارقام نیاز به تحلیل بیشتری دارد.
Hundreds of crocodiles lived in the lake.	صدها کروکودیل در این دریاچه زندگی می کردند.
A parade was held before the press conference.	پیش از این نشست خبری رژه ای برگزار شد.
The singer took the lead and left.	خواننده رهبری را بر عهده گرفت و جدا شد.
Flatter yourself	خودت را تملق کن
He looked at his watch and calculated the time.	نگاهی به ساعتش انداخت و زمان را محاسبه کرد.
How do you cook this soup?	این سوپ را چگونه می‌پزید؟
Welcome to my store	به فروشگاه من خوش آمدید
The shadows began to creep on his face.	سایه ها روی صورتش شروع به خزیدن کردند.
What will happen to us?	چه بر سر ما خواهد آمد؟
He saw a deer standing nearby.	او یک گوزن را دید که در آن نزدیکی ایستاده بود.
Unemployment is falling.	نرخ بیکاری در حال کاهش است.
Sunscreen is used before you go out.	قبل از اینکه بیرون بروید از کرم های ضد آفتاب استفاده می شود.
The leader called for a silent vote.	رهبر خواستار رای سکوت شد.
Many get sidetracked while training for the race.	بسیاری در حین تمرین برای مسابقه از کنار راه می افتند.
Water vapor from the ocean forms clouds.	بخار آب از اقیانوس ابرها را تشکیل می دهد.
Other plants began to dry out.	گیاهان دیگر شروع به خشک شدن کردند.
People leave villages for cities.	مردم روستاها را برای شهرها رها می کنند.
Do you remember when your father built the industry?	یادتان هست زمانی که پدرتان صنعت ساخت؟
Unusual cold	سردی غیرمعمول
Malaria is common in these humid forests.	مالاریا در این جنگل های مرطوب شایع است.
New regulations have been designed to address this issue.	مقررات جدیدی برای رفع این مشکل طراحی شده است.
Leaders of both camps have called for calm.	رهبران هر دو اردوگاه خواستار آرامش شده اند.
They studied this for several weeks.	آنها چندین هفته این موضوع را مطالعه کردند.
Never buy a car from an unreliable dealer.	هرگز از یک فروشنده غیرقابل اعتماد خودرو نخرید.
The woman's voice was excited by the man's talking.	صدای زن با صحبت کردن مرد هیجان زده شد.
These days, people are increasingly taking care of their health.	این روزها مردم به طور فزاینده ای مراقب سلامتی خود هستند.
We continue to walk to reach the summit.	ما به راه رفتن ادامه می دهیم تا به قله برسیم.
Most tourists only pass through this city.	بیشتر گردشگران فقط از این شهر عبور می کنند.
In the years that followed, he became increasingly discouraged.	در سال های بعد، او به طور فزاینده ای دلسرد شد.
The beauty of this island lies in its mountains.	زیبایی این جزیره در کوه های آن نهفته است.
Life is complicated and difficult.	زندگی پیچیده و دشوار است.
A senior official said the offer was good.	یک مقام ارشد گفت که این پیشنهاد خوب بود.
Many of our residents rely on the Internet to work.	بسیاری از ساکنان ما برای کار به اینترنت متکی هستند.
It was an amazingly durable object.	این یک شی با دوام شگفت انگیز بود.
Some examples of ant houses are hollow trees	برخی از نمونه های خانه مورچه ها درختان توخالی هستند
The garbage dump was in an abandoned part of the city.	انبار زباله در قسمتی متروک از شهر بود.
The bomber struck shortly after noon in front of a police station.	این انفجار زمانی رخ داد که دود ناشی از بنزین مشتعل شد.
The bright sun shines warmly on the glowing skin	آفتاب درخشان به گرما روی پوست درخشان می تابد
The city's population continues to grow.	جمعیت شهر همچنان در حال افزایش است.
The market was full of activity.	بازار پر از فعالیت بود.
The nurse sutures the incision.	پرستار محل بریدگی را بخیه می زند.
The royal court traditionally consisted of four parts.	دربار سلطنتی به طور سنتی از چهار بخش تشکیل شده بود.
The teacher narrowed his eyes angrily.	معلم با عصبانیت چشمانش را ریز کرد.
The clear sky promises a warm day.	آسمان صاف نوید یک روز گرم را می دهد.
These treasures were hidden in the tunnels of a castle.	این گنجینه ها در تونل های یک قلعه پنهان شده بودند.
However, money is not everything.	با این حال، پول همه چیز نیست.
The referee looked carefully at the file.	داور با دقت به پرونده نگاه کرد.
Posted the letter to him.	نامه را برای او پست کرد.
He remained silent and looked away from her.	ساکت ماند و از نگاه او دوری کرد.
This is a circular arrangement.	این یک آرایش دایره ای است.
Tracing the effects of oil spills is difficult.	ردیابی اثرات نشت نفت دشوار است.
Blue crabs were piled up on the beach.	خرچنگ های آبی روی ساحل انباشته شده بودند.
Survivors were rewarded with money.	به بازماندگان پول پاداش داده شد.
Snow leopards were once common in these areas.	زمانی پلنگ برفی در این مناطق رایج بود.
Time is up	زمان تمام شده است
The area nearby was hot and dry.	منطقه نزدیک گرم و خشک بود.
Suddenly the man came to his senses.	ناگهان مرد به خود آمد.
Water is made up of hydrogen and oxygen.	آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است.
Despite the official ban, many people still smoke.	با وجود ممنوعیت رسمی، بسیاری از مردم هنوز سیگار می کشند.
Some scientists have called it the "new measles."	برخی از دانشمندان آن را "سرخک جدید" نامیده اند.
There was a definite lack of enthusiasm in the room.	فقدان مشخصی از اشتیاق در اتاق وجود داشت.
Several partisans were killed.	چند پارتیزان کشته شدند.
Deforestation is a major cause of global warming.	جنگل زدایی عامل اصلی گرمایش جهانی است.
He felt upset.	احساس ناراحتی کرد.
The President also reaffirmed his commitment to the fight against terrorism.	رئیس جمهور همچنین بر تعهد خود برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
She could not give birth to her baby.	او نتوانسته نوزادش را به دنیا بیاورد.
Skilled fishermen live on this beach.	در این ساحل افراد ماهر در ماهیگیری زندگی می کنند.
He opened his eyes and swore.	چشمانش را باز کرد و قسم خورد.
He explains that pine, peanuts and rice grow well here.	او توضیح می دهد که کاج، بادام زمینی و برنج در اینجا به خوبی رشد می کنند.
Some villages saw their buildings destroyed.	برخی از روستاها ساختمان های خود را ویران شده دیدند.
This remains a radio secret.	این یک راز رادیویی باقی مانده است.
His voice was light and soothing.	صدایش سبک و آرامش بخش بود.
However, no investigation was launched.	با این حال هیچ تحقیقی آغاز نشد.
Expulsions increased during the war.	اخراج ها در زمان جنگ افزایش یافت.
There is a mysterious atmosphere about him.	فضایی مرموز در مورد او وجود دارد.
They usually live in the suburbs.	آنها معمولا در حومه شهر زندگی می کنند.
Cows often grazed on the farm.	گاوها اغلب در مزرعه چرا می کردند.
I saw some teenagers in the park.	چند تا نوجوان را در پارک دیدم.
Another seamless chapter in the cleaning business.	فصل بدون درز دیگری در تجارت نظافت.
Parents want the best for their children.	والدین بهترین چیز را برای فرزندانشان می خواهند.
Use a fork or spoon.	از چنگال یا قاشق استفاده کنید.
Transfer of water from the village to the city.	انتقال آب از روستا به شهر.
He has traveled a lot.	او سفرهای زیادی داشته است.
You do not dare to use plastic bags!	جرات استفاده از کیسه های پلاستیکی را ندارید!
The forest is lush and lush.	جنگل سرسبز و سرسبز است.
Please wash the glass	لطفا شیشه را بشویید
Prices of butter, eggs and milk are rising.	قیمت کره، تخم مرغ و شیر در حال افزایش است.
This glass gives a pleasant sound.	این شیشه صدای دلنشینی می دهد.
Many people disagreed with this view.	بسیاری از مردم با این دیدگاه مخالف بودند.
They are considered as delicious foods.	آنها جزو غذاهای لذیذ محسوب می شوند.
A tear fell on his left cheek.	قطره اشکی روی گونه چپش جاری شد.
The old man's hands trembled as he spoke.	هنگام صحبت کردن، دستان پیرمرد می لرزید.
This area was once a busy agricultural area.	این منطقه زمانی منطقه‌ای شلوغ کشاورزی بوده است.
The detective conducted several interviews.	کارآگاه چند مصاحبه انجام داد.
Consider the etymology of the word hubris.	ریشه شناسی کلمه hubris را در نظر بگیرید.
How everything has changed.	چگونه همه چیز تغییر کرده است.
He was very happy in the movie.	او در فیلم بسیار خوشحال بود.
Never ask a scientist to break the law.	هرگز از دانشمند نخواهید که قانون را زیر پا بگذارد.
So he decided to try another course.	بنابراین تصمیم گرفت دوره دیگری را امتحان کند.
When the ice melted, the polar bears starved to death.	وقتی یخ ها ذوب شدند، خرس های قطبی از گرسنگی مردند.
Reporters came out in groups.	خبرنگاران دسته دسته بیرون آمده اند.
So the wise old woman counted three coins.	پس پیرزن دانا سه سکه شمرد.
This tree sheds its leaves every year.	این درخت هر سال برگ های خود را می ریزد.
The herding dog helped shepherd the sheep.	سگ گله به چوپانی گوسفندان کمک کرد.
The pilot had trouble repairing the plane.	خلبان برای تعمیر هواپیما مشکل داشت.
The number of people killed in car accidents is increasing.	تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی در حال افزایش است.
The streets were crowded.	خیابان ها مملو از جمعیت بود.
The public demonstration attracted many participants.	تظاهرات عمومی شرکت کنندگان زیادی را به خود جلب کرد.
A frost warning is applied for tonight.	یک هشدار یخ زدگی برای امشب اعمال می شود.
An oak table stood in the middle of the room.	یک میز بلوط در وسط اتاق ایستاده بود.
He has no voice of his own.	او صدایی از خودش ندارد.
The climate changed significantly over time.	آب و هوا به طور قابل توجهی در طول زمان تغییر کرد.
Sea kayaking has become a popular sport.	کایاک سواری در دریا به یک ورزش محبوب تبدیل شده است.
This sound is dangerous.	این صدا خطرناک است.
The lights went out for a moment.	چراغ ها برای چند لحظه خاموش شدند.
Ventilation fans prevented the fire.	فن های تهویه از آتش سوزی جلوگیری کردند.
The street thieves were identified.	دزدهای کوچه مشخص بودند.
Many children are involved in severe parental disputes.	بسیاری از کودکان درگیر اختلافات شدید والدین خود هستند.
Exercise is an integral part of life here.	ورزش در اینجا بخشی جدایی ناپذیر از زندگی است.
The consequences of this combination are unpredictable.	عواقب این ترکیب غیرقابل پیش بینی است.
He is very angry.	او به شدت عصبانی است.
The locals planted these crops.	مردم محلی این محصولات را کاشتند.
I'm buying a new pair of shoes today.	امروز یک جفت کفش جدید می خرم.
He tilted his head to one side.	سرش را به یک طرف خم کرد.
Police, have you seen this man?	پلیس، این مرد را دیده ای؟
It is difficult for a student to do both.	برای یک دانش آموز سخت است که هر دو را انجام دهد.
The crescent moon hung in the blue winter sky.	هلال ماه در آسمان آبی زمستان آویزان بود.
Most solar cells are made of silicon.	بیشتر سلول های خورشیدی از سیلیکون ساخته شده اند.
There is no show today	امروز نمایشی وجود ندارد
The arrows had deviated from their original position.	تیرها از موقعیت اصلی خود منحرف شده بودند.
He managed to return home safe and sound.	او موفق شد به سلامت به خانه برگردد.
Turn on the desktop screen.	صفحه دسکتاپ را روشن کنید.
The heat was unbearable.	گرما غیر قابل تحمل بود.
This stretch of road is relatively smooth.	این امتداد جاده نسبتاً هموار است.
The table is covered with red plastic.	میز با پلاستیک قرمز پوشیده شده است.
The poor woman held the glass by the fireplace.	زن بیچاره لیوان را کنار شومینه نگه داشت.
He started composing poetry.	سرودن شعر را آغاز کرد.
The scientist felt like a scammer.	دانشمند مانند یک کلاهبردار احساس می کرد.
He played the guitar and sang many songs.	گیتار می زد و آهنگ های زیادی می خواند.
His hatred quickly subsided.	نفرت او به سرعت فروکش کرد.
He weighs seven pounds.	او هفت پوند وزن دارد.
The shining bride arrived	عروس تابناک و درخشان از راه رسید
Three months later, news of his whereabouts was heard.	بعد از سه ماه خبر از محل نگهداری او به گوش رسید.
The chief executive was forced to resign.	رئیس اجرایی مجبور به استعفا شد.
He hid the pain from others.	دردش را از دیگران پنهان کرد.
Possible, but risky.	ممکن است، اما پرخطر.
But how can this be useful?	اما این چگونه می تواند فایده ای داشته باشد؟
As the man walked away, time began to slow down.	با دور شدن آن مرد زمان شروع به کند شدن کرد.
The metal in your cell phone is aluminum.	فلز موجود در تلفن همراه شما آلومینیوم است.
There were many wounds on his face.	زخم های زیادی روی صورتش جاری شد.
Points increased steadily.	امتیاز به طور پیوسته افزایش یافت.
So he spoke very quietly.	پس خیلی آرام صحبت کرد.
The woman's place is in the house.	جای زن در خانه است.
The accident happened on the highway.	تصادف در اتوبان رخ داد.
Please remind me of his vital statistics.	لطفا آمار حیاتی او را به من یادآوری کنید.
He helps more than forty people every day.	او هر روز به بیش از چهل نفر کمک می کند.
No pesticides or fertilizers are used in organic farming.	در کشاورزی ارگانیک از هیچ آفت کش یا کود استفاده نمی شود.
The remaining food was rotten.	غذای باقی مانده فاسد شده بود.
He was sitting on a red velvet sofa, smoking.	روی مبل مخملی قرمز نشسته بود و سیگار می کشید.
Can you put the milk in the refrigerator?	میشه شیر رو بذاری تو یخچال؟
The earth is warming rapidly.	زمین به سرعت در حال گرم شدن است.
There was a great need to increase agricultural production.	نیاز به افزایش تولیدات کشاورزی شدید بود.
It smells awful!	آن بوی وحشتناک!
I was surprised by the old woman's insistence.	از اصرار پیرزن تعجب کردم.
The selection committee has selected you.	کمیته انتخاب شما را انتخاب کرده است.
The market is very crowded	بازار خیلی شلوغه
Many people think that biodiversity loss is inevitable.	بسیاری از مردم تصور می کنند که از دست دادن تنوع زیستی اجتناب ناپذیر است.
Use this bag to protect your luggage.	از این کیف برای محافظت از چمدان خود استفاده کنید.
That book was interesting	آن کتاب جالب بود
The famous Gisha Kyoto area was once an oasis.	منطقه مشهور گیشا کیوتو زمانی یک واحه بود.
May the war end!	باشد که جنگ پایان یابد!
He was then buried with full military honors.	سپس با افتخارات کامل نظامی به خاک سپرده شد.
Tea is an important export in this region.	چای یک صادرات مهم در این منطقه است.
International regulations prohibit the import of toxic waste.	مقررات بین المللی واردات زباله های سمی را ممنوع می کند.
Overwhelmed with excitement, they sang their favorite songs.	غرق در هیجان، آهنگ های مورد علاقه خود را خواندند.
His pants were too short.	شلوارش خیلی کوتاه بود.
I can not determine how long the queues are.	نمی توانم تعیین کنم که صف ها چقدر طول کشیده اند.
Dissolve the sugar in boiling water.	شکر را در آب جوش حل کرد.
The population of street children in the city is increasing every year.	هر سال بر جمعیت کودکان خیابانی شهر افزوده می شود.
The monkey ate some peanuts, then sat down chewing with satisfaction.	میمون مقداری بادام زمینی خورد، سپس با رضایت در حال جویدن نشست.
Domestic animals are very similar to wild animals.	حیوانات اهلی شباهت زیادی به حیوانات وحشی دارند.
Many people study to become doctors.	افراد زیادی برای دکتر شدن درس می خوانند.
But you have to watch out for wild animals.	اما باید مراقب حیوانات وحشی باشید.
How to fix this image	نحوه تعمیر این تصویر
Musk deer are very rare.	گوزن مشک بسیار نادر است.
There are tears in his eyes.	اشک در چشمانش برق می زند.
The baby's teeth are beautifully white.	دندان های کودک به زیبایی سفید است.
As a result, many people here suffer from hunger.	در نتیجه، بسیاری از مردم اینجا از گرسنگی رنج می برند.
The young man divided the profits evenly.	مرد جوان سود را به طور مساوی تقسیم کرد.
The family was forced to flee the civil war.	خانواده مجبور به فرار از جنگ داخلی شدند.
The immigrants headed north.	مهاجران راهی شمال شدند.
The population of the city is constantly increasing.	جمعیت شهر به طور پیوسته افزایش یافته است.
It has established itself as a global superpower.	این کشور اعتبار خود را به عنوان یک ابرقدرت جهانی تثبیت کرده است.
The ambush was carefully designed.	کمین با دقت طراحی شده بود.
Old friends often attend their older sisters' weddings.	دوستان قدیمی اغلب در مراسم عروسی خواهران مسن خود شرکت می کنند.
He filled the air with his terrifying whisper.	هوا را با زمزمه ی هولناکش پر کرد.
This academic program led to many creative collaborations.	این برنامه دانشگاهی منجر به همکاری های خلاقانه بسیاری شد.
He opened his wallet and started counting the money.	کیف پولش را باز کرد و شروع به شمردن پول کرد.
Other cultures frown on gambling.	فرهنگ های دیگر در قمار اخم می کنند.
Every politician wants more power.	هر سیاستمداری قدرت بیشتری می خواهد.
Tens of thousands of people are incapable or unwilling to work.	ده ها هزار نفر ناتوان یا تمایلی به کار ندارند.
Soil is a fertile place for bacteria to grow.	خاک یک مکان حاصلخیز برای رشد باکتری ها است.
The washing machine charges the pound.	لباسشویی پوند شارژ می کند.
You must inform the police	باید به پلیس خبر بدی
He had great faith in his abilities.	او اعتقاد زیادی به توانایی های خود داشت.
The city declared a state of emergency.	این شهر وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
They say he had a relationship.	آنها می گویند که او رابطه داشته است.
A collection of children's books is very popular.	مجموعه کتاب های کودک بسیار محبوب است.
Two hills dominate the landscape.	دو تپه بر چشم انداز تسلط دارند.
Blood flowed from his nose as he spoke.	وقتی صحبت می کرد خون از دماغش سرازیر شد.
The lions fell to the ground.	شیرها به زمین افتادند.
He turned on the car and left the garage.	ماشین را روشن کرد و از گاراژ خارج شد.
The extreme cold prevented him from joining the party.	سرمای شدید مانع از پیوستن او به حزب شد.
He blew air out of his nostrils.	جریان هوا را از سوراخ های بینی اش خارج کرد.
He was drunk on an old beer.	او از یک آبجو کهنه مست شده بود.
Many small villages were destroyed during the conflict.	بسیاری از روستاهای کوچک در جریان درگیری ویران شدند.
So he put the water in the bucket.	پس آب را در سطل گذاشت.
The temperature at this time of year is very favorable.	دما در این زمان از سال بسیار مطلوب است.
We could not answer his calls.	ما نتوانستیم تماس های او را پاسخ دهیم.
Pollution causes many problems.	آلودگی باعث مشکلات زیادی می شود.
The butcher says the meat is tender.	قصاب می گوید گوشت لطیف است.
Please submit your project report in a timely manner.	لطفا گزارش پروژه خود را به موقع ارسال کنید.
The class was shocked by this news.	کلاس از این خبر شوکه شد.
Although water can be heated, it cannot be frozen.	اگرچه آب را می توان گرم کرد، اما نمی توان آن را منجمد کرد.
This experiment was performed on mice.	این آزمایش بر روی موش ها انجام شد.
The father of this boy is famous.	پدر این پسر معروف است.
Sometimes it is difficult for someone to understand.	گاهی اوقات درک آن برای کسی دشوار است.
More than a thousand species are found in our area.	بیش از هزار گونه در منطقه ما یافت می شود.
The dumb show is a form of entertainment.	نمایش گنگ نوعی سرگرمی است.
He poured the tea and the men drank.	او چای را ریخت و مردها نوشیدند.
The old customs of the villagers remain.	آداب و رسوم قدیمی روستاییان باقی مانده است.
This is the peak of rudeness.	این اوج بی ادبی است.
Civilians were killed indiscriminately.	غیرنظامیان به طور بی رویه کشته شدند.
Each font weighs five ounces.	وزن هر فونت پنج اونس است.
The monkey curled up from his chair.	میمون از روی صندلی خود پیچید.
The government has been fighting corruption for years.	دولت سال هاست که با فساد مبارزه می کند.
Student behavior is shameful	رفتار دانش آموز شرم آور است
The boat moved slowly downstream.	قایق به آرامی به سمت پایین دست حرکت کرد.
He was caught in a tree.	او در درخت گرفتار شد.
This interview made everyone feel restless.	این مصاحبه باعث شد همه احساس بی قراری کنند.
Male tonsils are larger than female tonsils.	لوزه های مردانه بزرگتر از لوزه های ماده هستند.
He was handcuffed.	او با دستبند کشیده شد.
The volume of the book was twice that.	حجم کتاب دو برابر این کتاب بود.
He is aware of the possible consequences.	او از عواقب احتمالی آن آگاه است.
Absorbent cotton is placed between the glass and the glass.	پنبه جاذب بین شیشه و شیشه قرار می گیرد.
There are plans for more.	برنامه هایی برای بیشتر وجود دارد.
The explosion was huge and deafening.	انفجار بزرگ و کر کننده بود.
Gently squeezed her hand.	به آرامی دست او را فشار داد.
The numbers are increasing year by year.	ارقام سال به سال در حال افزایش است.
They continue to mine gold and diamonds.	آنها به استخراج طلا و الماس ادامه می دهند.
His writings examined poetry, literature, and culture.	نوشته های او شعر، ادبیات و فرهنگ را بررسی می کرد.
The bullet flew directly into the man.	گلوله مستقیماً به داخل مرد پرواز کرد.
Eat plenty of whole grains.	مقدار زیادی غلات کامل بخورید.
This clip shows the night sky unusually clear.	این کلیپ آسمان شب را به طور غیرعادی صاف نشان می دهد.
When you die, you die	وقتی بمیری، میمیری
This photo is dull	این عکس کسل کننده است
Many people do not know his interest in jazz.	بسیاری از مردم علاقه او به موسیقی جاز را نمی دانند.
The men were wearing blue uniforms.	مردان یونیفرم آبی پوشیده بودند.
There was a flat piece of metal under his body.	یک تکه فلز صاف زیر بدنش قرار داشت.
Support the suspension, or oppose it?	حمایت از تعلیق، یا مخالفت با آن؟
Following the news, financial markets collapsed.	پس از انتشار این خبر، بازارهای مالی سقوط کردند.
The carefully maintained lawn was full of green grass.	چمنزاری که به دقت مراقبت شده بود پر از چمن سبز بود.
It was early in the morning when the police arrived.	صبح زود بود که پلیس رسید.
His eyes were red.	چشمش قرمز شده بود.
Play your favorite music.	موسیقی مورد علاقه خود را پخش کنید.
Be rude and controversial.	بی ادب و بحث برانگیز باشید.
He spends hours developing his photographs.	او ساعت ها صرف توسعه عکس هایش می کند.
Malfoy remained silent.	مالفوی ساکت ماند.
You have to beware of poisonous snakes.	شما باید مراقب مارهای سمی باشید.
You have to go higher than them.	شما باید از آنها بالاتر بروید.
I hit him and his ball.	با او و توپش برخورد کردم.
The calf was separated from the sheep.	گوساله از گوسفند جدا شد.
It is not clear who was responsible for the incident.	مشخص نیست چه کسی مسئول این حادثه بوده است.
The protesters were peaceful.	معترضان مسالمت آمیز بودند.
Recently, a new type of product has been launched.	به تازگی نوع جدیدی از محصولات عرضه شده است.
The volcano produced lava flows that were carried	آتشفشان جریان های گدازه ای تولید کرد که حمل می شد
Hit the wall with his gun.	با تفنگش به دیوار کوبید.
The color scheme in this room is impressive.	طرح رنگ در این اتاق چشمگیر است.
Four copies have been published since the publication of this book.	از زمان انتشار این کتاب، چهار نسخه منتشر شده است.
This old painting is very important to me.	این نقاشی قدیمی برای من خیلی مهم است.
Saturday mornings are usually quiet.	صبح های شنبه معمولاً آرام است.
He sought more taxes on the wealthy.	او به دنبال مالیات بیشتر بر طبقه ثروتمند بود.
Cut the cucumber thinly.	خیار را نازک برش دهید.
The lack has provoked much controversy.	کمبود بحث و جدل های زیادی را برانگیخته است.
They kept their distance for fear of being noticed.	آنها از ترس اینکه مورد توجه قرار گیرند فاصله خود را حفظ کردند.
We can discuss it.	ما می توانیم در مورد آن بحث کنیم.
Catalysts speed up chemical reactions.	کاتالیزورها سرعت واکنش های شیمیایی را تقویت می کنند.
The state is located west of the city center.	این ایالت در غرب مرکز شهر قرار دارد.
We will overcome	غلبه خواهیم کرد
Bathing in the river is a bad idea.	حمام کردن در رودخانه ایده بدی است.
The collection of novels he wrote was very successful.	مجموعه رمان هایی که او نوشت بسیار موفق بودند.
everybody hates me.	همه از من متنفر هستند.
I was shaking.	داشتم میلرزیدم.
Volunteers took on this role.	داوطلبان این نقش را بر عهده گرفتند.
The company bus crashed.	اتوبوس این شرکت دچار حادثه شد.
This is a small airport,	این یک فرودگاه کوچک است،
Of course, this is not the only issue.	البته این تنها موضوع نیست.
Soldiers volunteered to serve.	سربازان داوطلب خدمت شدند.
If you wish, we can talk about your political situation.	اگر مایل باشید، می توانیم در مورد وضعیت سیاسی شما صحبت کنیم.
This shampoo will not be suitable for your hair.	این شامپو برای موهای شما مناسب نخواهد بود.
They became aware of the problem.	آنها از مشکل آگاه شدند.
questions?	سوالات؟
He pointed to his watch.	به ساعتش اشاره کرد.
Hundreds of horses grazed on the hillside.	صدها اسب در دامنه تپه چرا می کردند.
Currently experimenting with various sports.	در حال حاضر در حال آزمایش با ورزش های مختلف.
English roses are valuable because of their fragrance.	رزهای انگلیسی به خاطر عطرشان با ارزش هستند.
Acid rain was a new phenomenon.	باران اسیدی پدیده جدیدی بود.
This offer was not acceptable.	این پیشنهاد قابل قبول نبود.
The book was very well received	استقبال بسیار خوبی از کتاب شد
He was imprisoned for plotting to kill the queen.	او به دلیل توطئه برای کشتن ملکه به زندان افتاد.
The river rose and flooded the crops.	رودخانه بالا آمد و سیل محصولات را فرا گرفت.
Chew his nails angrily.	با عصبانیت ناخن هایش را جوید.
They have stars on their arms and shoulders.	روی بازوها و شانه هایشان ستاره دارند.
He would sit and stare at the space.	می نشست و به فضا خیره می شد.
Their artillery is old but strong.	توپخانه آنها قدیمی اما قوی است.
Make sure Al Dente pasta is cooked.	مطمئن شوید که پاستا آل دنته پخته شده است.
But its sharp edges became a nuisance.	اما لبه های تیز آن دردسرساز شد.
Monkeys swing among the trees.	میمون‌ها در میان درختان تاب می‌خورند.
I will use only what is allowed.	من فقط از آنچه مجاز است استفاده خواهم کرد.
The design of our new stadium is fireproof.	طراحی استادیوم جدید ما نسوز است.
This area is known for its bronze vessels.	این منطقه برای ظروف برنزی شناخته شده است.
He has a history of drug use.	او سابقه مصرف مواد مخدر دارد.
The competition between manufacturers is very fierce.	رقابت بین تولیدکنندگان بسیار شدید است.
This is the house where he grew up.	این خانه ای است که او در آن بزرگ شده است.
The owl population has shrunk in the last century.	جمعیت جغدها در قرن گذشته کاهش یافت.
This is a common question in philosophical discussion.	این یک سؤال رایج در بحث فلسفی است.
He started to open his eyes.	با شروع چشمانش را باز کرد.
Do not make that face	آن چهره را نساز
Many lighthouses are located above the rocky shores.	بسیاری از فانوس های دریایی در بالای سواحل سنگی قرار گرفته اند.
Sufficient glycerin should be added to the mixture.	گلیسیرین کافی باید به مخلوط اضافه شود.
He spent another half hour in the bedroom.	نیم ساعت دیگر را در اتاق خواب گذراند.
Vaccination was successful.	واکسیناسیون موفقیت آمیز بود.
The waiter parked the cars regularly.	پیشخدمت ماشین ها را مرتب پارک کرد.
The scales were up to fifty grams.	ترازو تا پنجاه گرم بود.
The man followed the path easily and followed the river.	مرد مسیر را به راحتی دنبال کرد و رودخانه را دنبال کرد.
He had spent decades studying the ancient language.	او دهه ها را صرف مطالعه زبان باستانی کرده بود.
The army was deployed along the highway.	استقرار ارتش در امتداد بزرگراه کشیده شد.
The rooms are spacious.	اتاق ها جادار هستند.
The petal opened on his knee.	گلبرگ روی زانویش باز شد.
Something spicy, maybe, like chili peppers?	چیزی تند، شاید، مانند فلفل چیلی؟
The bride and groom looked at the crowd and smiled together.	عروس و داماد به جمعیت نگاه کردند و با هم لبخند زدند.
They love their horses and dogs.	آنها عاشق اسب و سگ خود هستند.
Clear skies are my decision	آسمان صاف تصمیم من است
The chickens are fed flour, straw and waste.	جوجه ها با آرد، کاه و ضایعات تغذیه می شوند.
It is essential to keep your teeth clean.	تمیز نگه داشتن دندان ها ضروری است.
Crowded traffic was a reflection of growing prosperity.	ترافیک شلوغ بازتابی از رفاه رو به رشد بود.
The radio plays a warm and comfortable melody.	رادیو یک ملودی گرم و راحت پخش می کند.
His writings included instructions on how to build a car.	نوشته های او شامل دستورالعمل هایی در مورد نحوه ساخت ماشین بود.
The father wears a white robe.	پدر ردای سفید می پوشد.
It was very clever.	این خیلی هوشمندانه بود.
An anarchist becomes violent during a protest.	یک آنارشیست در جریان اعتراض خشن می شود.
They had already embarked on a long journey	آنها قبلاً راهی یک سفر طولانی شده بودند
The city was in darkness.	شهر در تاریکی فرو رفته بود.
It is the fifth largest country in the world.	این کشور پنجمین کشور بزرگ جهان است.
Our house was in a warm area.	خانه ما در یک منطقه گرم قرار داشت.
Are we delivering enough electricity?	آیا ما به اندازه کافی برق تحویل می دهیم؟
The emperor gave him the title of king.	امپراتور به او لقب پادشاهی داد.
He had been running for three days.	او سه روز بود که می دوید.
Some foods are high in fiber.	برخی از غذاها سرشار از فیبر هستند.
He decided to help the dog.	او تصمیم گرفت به سگ کمک کند.
In my opinion, not voting should be illegal.	به نظر من رای ندادن باید غیرقانونی باشد.
He was given the degree of dizziness.	درجه سرگردی به او داده شد.
Do you really want to save the environment?	آیا واقعاً می خواهید محیط زیست را نجات دهید؟
He knew how to use cricket.	او می دانست چگونه چوب کریکت را به کار گیرد.
He was not with his bucket.	با سطلش نبود.
Each hrm is cracked by rain and sand.	هر hrm توسط باران و شن شکاف می شود.
There is always some kind of action done in the world.	در دنیا همیشه نوعی از اعمال انجام می شود.
An empire with epic dimensions.	امپراطوری با ابعاد حماسی.
Experiments show that cancer is terminal.	آزمایش نشان داد که سرطان پایانی است.
This angered many people.	این موضوع خشم بسیاری از مردم را برانگیخت.
We glorify the mornings, the great mornings, the days,	ما صبح‌ها، صبح‌های بزرگ، روزها را شکوه می‌کنیم،
He wants to move all the factories to this country.	او می خواهد تمام کارخانه ها را به این کشور منتقل کند.
He spoke quietly and looked around.	او آرام صحبت کرد و به اطراف نگاه کرد.
Authors of the Constitution.	نویسندگان قانون اساسی.
Divide the milk evenly between the bowls.	شیر را به طور مساوی بین کاسه ها تقسیم کنید.
The farmer's crop was destroyed by the storm.	محصول کشاورز بر اثر طوفان از بین رفت.
Heavy rain has made it hot and dry.	بارندگی فراوان آن را گرم و خشک کرده است.
There is no cure for the common cold.	هیچ درمانی برای سرماخوردگی وجود ندارد.
I see an apple in the corner of the classroom.	یک سیب را در گوشه کلاس می بینم.
You have to see something different since he came back.	از زمانی که او برگشت، شما باید چیز متفاوتی ببینید.
These vests should be worn full length.	این جلیقه ها را باید تمام قد پوشید.
We ate a sandwich in the shade.	ساندویچ در سایه خوردیم.
Family doctors are in short supply.	پزشکان خانواده کمبود دارند.
He went to the old church and sought peace.	او به سمت کلیسای قدیمی رفت و به دنبال آرامش بود.
The riddle deepened as police searched under the trees.	با جستجوی پلیس در زیر درختان این معما عمیق تر شد.
Remember that the letter you wrote is for everyone.	به یاد داشته باشید که نامه ای که نوشتید برای همه است.
It's a good business sense to deposit.	این حس تجاری خوبی است که سپرده گذاری کنید.
The certificate is kind of weird.	گواهی یک جورهایی عجیب است.
He and his girlfriend were very close.	او و دوست دخترش بسیار صمیمی بودند.
They considered him their best leader.	آنها او را بهترین رهبر خود می دانستند.
It is necessary to prevent the spread of fire.	برای جلوگیری از گسترش آتش ضروری است.
Some spiders make their own webs indoors and some outdoors.	برخی از عنکبوت ها تارهای خود را در داخل خانه می سازند و برخی دیگر در فضای باز.
Some musicians are famous all over the world	برخی از نوازندگان در سراسر جهان مشهور هستند
Money provided the necessary resources.	پول منابع لازم را فراهم کرد.
Come down from the mountain and pick up the lantern.	از کوه پایین بیایید و فانوس را بردارید.
These weapons were smuggled into the country.	این اسلحه ها به صورت قاچاق وارد کشور می شد.
The boss answered the latest questionnaires.	رئیس به آخرین پرسشنامه ها پاسخ داد.
The fountain dripped slowly.	فواره به آرامی چکید.
This requires a certain degree of intelligence.	این کار به درجه خاصی از هوش نیاز دارد.
There is a basket of chips on the table.	یک سبد چیپس روی میز است.
The minister said the currency was still weak.	وزیر گفت ارز همچنان ضعیف است.
The rice was freshly harvested and fragrant.	برنج تازه برداشت شده و معطر بود.
A large tree had shaded the yard.	درخت بزرگ حیاط را سایه انداخته بود.
I do not understand the meaning	من معنی را نمی فهمم
Many people are applying for this job.	افراد زیادی برای این شغل متقاضی هستند.
He was scared, so he stayed home.	او ترسیده بود، بنابراین در خانه ماند.
Water for the whole country.	آب برای کل کشور.
He continued to study.	به درس خواندن ادامه داد.
Water is pumped close to the plant.	آب به کارخانه نزدیک پمپاژ می شود.
The ocean is a vast expanse of blue water.	اقیانوس یک گستره وسیع از آب آبی است.
The cabinet is meeting today.	هیئت دولت امروز تشکیل جلسه می دهد.
The seams of the pants started to tear.	درزهای شلوار شروع به پاره شدن کردند.
Her straight hair was curled around her face.	موهای صافش دور صورتش حلقه شده بود.
We need air to breathe.	برای نفس کشیدن به هوا نیاز داریم.
I was fascinated by their stories.	من مسحور داستان های آنها شدم.
Several particles containing gold were found.	چندین ذره حاوی طلا یافت شد.
He was locked in a locker room for three hours.	به مدت سه ساعت در رختکن محبوس شد.
The legs stay straight during sleep.	پاها در طول خواب صاف می مانند.
Honey has antimicrobial properties.	عسل دارای خواص ضد میکروبی است.
Their achievement is very important for the store.	دستاورد آنها برای فروشگاه بسیار مهم است.
The government had amassed food supplies.	دولت ذخایر غذا جمع آوری کرده بود.
The clown had stitched everyone.	دلقک همه را بخیه زده بود.
The doctor examined the patient's legs.	پزشک پاهای بیمار را معاینه کرد.
Please read the book	لطفا کتاب را بخوانید
The modern city is a new arrival.	شهر مدرن یک ورود جدید است.
The train stopped frequently.	قطار مکرر توقف می کرد.
This prison has many ordinary criminals.	این زندان مجرمان عادی زیادی را در خود جای داده است.
There are several temples in this city.	چندین معبد در این شهر وجود دارد.
Those who refuse to participate in the competition will be fined.	کسانی که از شرکت در مسابقه امتناع کنند جریمه خواهند شد.
The workers were working late tonight.	کارگران امشب تا دیروقت مشغول کار بودند.
The llama shows more artifacts to its guests.	لاما مصنوعات بیشتری را به مهمانان خود نشان می دهد.
The alley is narrow and rugged.	کوچه باریک و ناهموار است.
The minister acknowledged that the airline was deteriorating.	وزیر اذعان داشت که شرکت هواپیمایی در حال خراب شدن است.
This cathedral was built hundreds of years ago.	این کلیسای جامع صدها سال پیش ساخته شده است.
Faculty members agreed to increase salaries.	اعضای هیئت علمی با افزایش حقوق موافقت کردند.
The childhood friend he misses the most is his cousin.	دوست دوران کودکی ای که بیشتر از همه دلش برایش تنگ شده پسر عمویش است.
Companies will pay more taxes.	شرکت ها مالیات بیشتری خواهند پرداخت.
This book moves back and forth between the past and the present.	این کتاب بین گذشته و حال به عقب و جلو حرکت می کند.
This is a big city, with millions of people.	این یک شهر بزرگ است، با میلیون ها نفر.
Humans changed avatars again.	انسان ها دوباره آواتارها را عوض کردند.
There are no special decorations for this month.	تزیینات خاصی برای این ماه وجود ندارد.
We expected him to fail.	انتظار داشتیم او شکست بخورد.
This technology has changed our lives dramatically.	این فناوری زندگی ما را به طرز چشمگیری تغییر داده است.
He found himself in the depths of the forest.	او خود را در اعماق جنگل یافت.
Let democracy flourish!	بگذار دموکراسی شکوفا شود!
It was a rainy picnic.	پیک نیک بارانی بود.
This basin was formed by an asteroid impact.	این حوضه بر اثر برخورد سیارک شکل گرفته است.
It was cleaner when the train first arrived.	وقتی قطار برای اولین بار آمد، تمیزتر بود.
Serve the rice with fresh lemon.	برنج را با لیموی تازه سرو کرد.
The fire further destroyed the city.	آتش سوزی بیشتر شهر را ویران کرد.
This time it is famous for its intimate owners.	این بار برای صاحبان صمیمی خود مشهور است.
Our decisions are guided by an ethical compass.	تصمیمات ما توسط یک قطب نمای اخلاقی هدایت می شود.
Plants need water to grow.	گیاهان برای رشد به آب نیاز دارند.
Suppose a company owns a single store.	فرض کنید که یک شرکت مالک تنها فروشگاه است.
People living in the tropics will experience severe weather.	افرادی که در مناطق استوایی زندگی می کنند آب و هوای شدیدی را تجربه خواهند کرد.
He thought this quote was familiar.	او فکر کرد این نقل قول آشناست.
He was late for his train.	او برای قطارش دیر آمد.
It is important to have a balanced diet.	مهم است که یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید.
Water is used to clean the saw.	برای تمیز کردن اره از آب استفاده می شود.
However, the man was skeptical because he was not in good health.	با این حال، از آنجایی که او از سلامت خوبی برخوردار نبود، مرد تردید کرد.
Many teachers and students were concerned about the proposed merger.	بسیاری از معلمان و دانش آموزان در مورد ادغام پیشنهادی نگران بودند.
Turn the red knob clockwise to lock the ring.	دستگیره قرمز را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا حلقه قفل شود.
Some folklore tells of the presence of witches.	برخی از فولکلورها حکایت از حضور جادوگران دارند.
His words were clear and expressive.	سخنان او واضح و گویا بود.
The ice began to burst.	یخ شروع به ترکیدن کرد.
He was coming down the stairs when they arrived.	داشت از پله ها پایین می آمد که رسیدند.
The room is dark and damp.	اتاق تاریک و مرطوب است.
Volcanoes are the most violent elements of nature.	آتشفشان ها خشن ترین عوامل طبیعت هستند.
The coat came just as the mercury came down.	کت آمد درست زمانی که جیوه پایین آمد.
Sentence lengths vary significantly between languages.	طول جملات به طور قابل توجهی بین زبان ها متفاوت است.
Therefore, our diet affects our mental health.	بنابراین، رژیم غذایی ما بر سلامت روان ما تأثیر می گذارد.
He remembers a time when his family came here a long time ago.	او زمانی را به یاد می آورد که خانواده اش خیلی وقت پیش به اینجا آمدند.
Sinus veins passed over his cheeks.	رگهای سینوسی از روی گونه هایش عبور کردند.
Animals and plants remain in isolated habitats.	حیوانات و گیاهان در زیستگاه جدا شده باقی می مانند.
Such devices are currently under development.	دستگاه هایی از این دست در حال حاضر در حال توسعه هستند.
He put his hand on the sphygmomanometer.	دستش را روی فشارسنج همراهش گذاشت.
Make a fire before it gets dark.	قبل از تاریک شدن هوا آتش بسازید.
Although more work is needed, this study offers strong support.	اگرچه کار بیشتری مورد نیاز است، این مطالعه پشتیبانی قوی ارائه می دهد.
Evolution in animal species has led to dramatic changes.	تکامل در گونه های جانوری منجر به تغییرات شگرفی شده است.
All these countries have witnessed the growth of extremist movements.	همه این کشورها شاهد رشد جنبش های افراطی بوده اند.
Stunning light from the sun's rays.	نور خیره کننده از پرتوهای خورشید.
News is broadcast on the radio every hour.	اخبار هر ساعت از رادیو پخش می شود.
Cows can not live on corn alone.	گاوها نمی توانند تنها با ذرت زندگی کنند.
The whole community was horrified by this violent act.	تمام جامعه از این اقدام خشونت آمیز وحشت زده شدند.
Handwritten notes have a personal feel to them.	یادداشت‌های دست‌نویس، حس شخصی را به همراه دارند.
He spent the weekend in the city.	او آخر هفته را در شهر گذراند.
That hat suits you very well	اون کلاه خیلی بهت میاد
The fairy is very beautiful, but a little scary.	پری بسیار زیبا است، اما کمی ترسناک است.
Some children are allergic to peanuts.	برخی از کودکان به بادام زمینی حساسیت دارند.
A kitten snored on the keys.	یک بچه گربه روی کلیدها خرخر کرد.
This storm was one of the worst storms of a century.	این طوفان یکی از بدترین طوفان های یک قرن بود.
Rain can lead to floods.	باران می تواند منجر به سیل شود.
Black clouds rolled in the sky.	ابرهای سیاه در آسمان غلتیدند.
We never wanted children.	ما هرگز بچه نخواستیم.
He is a very good student.	او دانش آموز بسیار خوبی است.
The priest prayed for the safe return of his companions.	کشیش برای بازگشت سالم همراهانش دعا کرد.
A man was stabbed in a pub brawl.	مردی در یک نزاع در میخانه مورد اصابت چاقو قرار گرفت.
The protesters shouted for justice.	معترضان فریاد عدالت خواهی سر دادند.
Flaky pastry has a specific chewy texture.	شیرینی پولکی دارای بافت جویدنی مشخصی است.
He was never quite sure why.	او هرگز کاملاً مطمئن نبود که چرا.
Please place this on the dining table.	لطفا این را روی میز ناهارخوری بگذارید.
Take out the pork and set it aside.	گوشت خوک را بیرون بیاورید و کنار بگذارید.
He was unusually serious.	او به طور غیرعادی جدی بود.
Following his dismissal, a series of lawsuits followed.	در پی اخراج او، یک سری پرونده قضایی به دنبال داشت.
There are eight main planets.	هشت سیاره اصلی وجود دارد.
The careless driver was detected by the camera.	راننده بی احتیاطی توسط دوربین شناسایی شد.
The chef had prepared a sumptuous banquet for the guests.	آشپز ضیافت مجللی برای مهمانان تدارک دیده بود.
A delicious and nutritious drink is obtained from cow's breast.	از پستان گاو یک نوشیدنی خوشمزه و مغذی به دست می آید.
He studies hard and answers well in the exam.	او به سختی درس می‌خواند و در امتحان به خوبی جواب می‌دهد.
Love spins the world.	عشق دنیا را می چرخاند.
I heard he ate well	شنیده بودم غذاش خوبه
The stray cat rubbed on his leg.	گربه بنددار به پایش مالید.
Her favorite color is green.	رنگ مورد علاقه او سبز است.
The salt was clean.	نمک تمیز بود.
Their health care costs are rising.	هزینه های مراقبت های بهداشتی آنها در حال افزایش است.
The university was full of administrative problems.	دانشگاه مملو از مشکلات اداری بود.
The rain forecast was heavy.	پیش بینی باران شدید بود.
Neither rain nor hail could extinguish the flames.	نه باران و نه تگرگ نتوانستند شعله های آتش را خاموش کنند.
It was a diplomatic victory.	این پیمان یک پیروزی دیپلماتیک بود.
It is an elegant instrument.	ساز ظریفی است.
The blackboard is decorated with beautiful plaster paintings.	تخته سیاه با نقاشی های گچی زیبا تزئین شده است.
Pools helped reduce soil erosion.	استخرها به کاهش فرسایش خاک کمک کردند.
Study shows that it helps us find our way.	مطالعه نشان می دهد که به ما کمک می کند راه خود را پیدا کنیم.
He gave her a delicious snack.	او به او یک میان وعده خوشمزه داد.
Many animals migrate every year.	بسیاری از حیوانات هر ساله مهاجرت می کنند.
The dog does not eat his food	سگ غذایش را نمی خورد
Quebec is hunted for its feathers.	کبک به خاطر پرهایش شکار می شود.
A sparrow jumped on the ledge.	گنجشکی روی طاقچه پرید.
Great variety	تنوع عالیه
He learned to do it alone.	او یاد گرفت که به تنهایی این کار را انجام دهد.
Many parks have been built in the city in recent years.	در سال های اخیر پارک های زیادی در شهر ساخته شده است.
Race and ethnicity are factors in any political struggle.	نژاد و قومیت از عوامل هر مبارزات سیاسی هستند.
The shot deer was lying on the farm.	آهویی که تیر خورده بود در مزرعه دراز کشیده بود.
Take a plastic bag and put the cookies in it.	یک کیسه پلاستیکی بردارید و کلوچه ها را داخل آن بریزید.
Are you innocent of your sins?	آیا شما از گناهان خود بی گناه هستید؟
The detective thought he knew the truth.	کارآگاه فکر کرد که حقیقت را می داند.
Parachuting can be very dangerous.	چتربازی می تواند بسیار خطرناک باشد.
The limousine was pulled in front of the house.	لیموزین جلوی خانه کشیده شد.
Their mission is to end corruption.	ماموریت آنها پایان دادن به فساد است.
People's health has greatly improved.	سلامت مردم به شدت بهبود یافته است.
This country is more progressive than many other countries.	این کشور از بسیاری از کشورهای دیگر مترقی تر است.
Children can not play in the street.	بچه ها نمی توانند در خیابان بازی کنند.
The slightly raised eyes were like a question mark.	چشم های کمی بالا رفته مثل علامت سوال بود.
This road has heavy traffic during rush hour.	این جاده در ساعات شلوغی ترافیک سنگینی دارد.
A well-built house will last for generations.	یک خانه خوب ساخته شده برای نسل ها دوام می آورد.
This shop can employ several other workers.	این مغازه می تواند چندین کارگر دیگر را استخدام کند.
Send three emails for sale.	ارسال سه ایمیل به فروش.
He hated his job.	از کارش متنفر بود.
Only tourists visit this area.	فقط گردشگران از این منطقه دیدن می کنند.
We must find a way to stop them.	ما باید راهی برای متوقف کردن آنها پیدا کنیم.
Then she poured him a glass of wine.	سپس لیوانی شراب برای او ریخت.
We asked him what his name was.	از او پرسیدیم اسمش چیست؟
The scent of pineapple wafted through the air.	عطر آناناس در فضا پیچید.
We ate soup for dinner.	شام سوپ خوردیم.
Do you still think this is a "bad" movie?	آیا هنوز فکر می کنید این یک فیلم "بد" است؟
Without vegetables, the soup has no taste.	بدون سبزی، سوپ هیچ طعمی ندارد.
A bead of sweat rolled down his forehead.	یک دانه عرق روی پیشانی او غلتید.
The child was waiting to cross at the busy intersection.	کودک در چهارراه شلوغ منتظر عبور بود.
The camel stood in a drinking trough.	شتر در یک آبخوری ایستاد.
He realized that it was too late for his appointment.	او متوجه شد که برای قرار ملاقاتش دیر آمده است.
Now look at these	حالا به اینها نگاه کن
There is a period of heavy rainfall.	یک دوره بارندگی شدید وجود دارد.
Tired of cycling, he lay on the grass.	خسته از دوچرخه سواری، روی چمن ها دراز کشید.
A loud voice came.	صدای بلندی آمد.
My brother taught me knife skills.	برادرم به من مهارت های چاقو را یاد داد.
Avoid all animal products.	از تمام محصولات حیوانی خودداری کنید.
We were on the beach.	ما در ساحل بودیم.
The ant's body was buried in a tree.	جسد مورچه در درختی فرو رفته بود.
An old man was sitting nearby reading a book.	پیرمردی در همان نزدیکی نشسته بود و داشت کتاب می خواند.
He had stomach cancer.	او مبتلا به سرطان معده بود.
Drowning is a silent and painless death.	غرق شدن مرگی خاموش و بی درد است.
Police stared at the broken window.	پلیس به پنجره شکسته خیره شد.
Follows a pattern.	از یک الگو پیروی می کند.
A canteen, a small restaurant and a grocery store.	یک غذاخوری، رستوران کوچک و خواربارفروشی.
This castle overlooks the whole valley.	این قلعه به تمام دره مشرف است.
He moved to the bus station.	به سمت ایستگاه اتوبوس حرکت کرد.
The woman's hair was long and curly.	موهای زن بلند و مجعد بود.
The most important thing, he says, is to be different.	او می‌گوید، مهم‌ترین چیز متفاوت بودن است.
Jane came out of her room.	جین از اتاقش بیرون آمد.
Finally a decision was made.	بالاخره تصمیمی گرفته شد.
Metaphorically speaking, his situation remained dark.	به بیان استعاری، وضعیت او تاریک باقی ماند.
The death of the farmer's wife deeply affected the family.	مرگ همسر کشاورز خانواده را به شدت متاثر کرد.
You can not do everything.	شما نمی توانید همه چیز را انجام دهید.
She moved beautifully along the dance floor.	او با زیبایی در امتداد زمین رقص حرکت کرد.
It rained relentlessly for three days.	سه روز باران بی امان بارید.
You have to read everything you can get your hands on.	شما باید هر چیزی را که به دستتان می رسد بخوانید.
When he went to bed, it was six o'clock.	وقتی به رختخواب رفت، ساعت شش را زد.
The city has a young mayor.	این شهر یک شهردار جوان دارد.
The old woman was not well.	حال زن مسن خوب نبود.
Eat the antelope milk.	شیر آنتلوپ را خورد.
He bought the ingredients, mixed them together,	او مواد را خرید، آنها را با هم مخلوط کرد،
Mice and insects feed on garbage.	موش ها و حشرات از زباله تغذیه می کنند.
It was generally accepted that all life is sacred.	به طور کلی، پذیرفته شد که تمام زندگی مقدس است.
You even need your coat in the summer.	شما حتی در تابستان به کت خود نیاز دارید.
His study was published in a scientific journal.	مطالعه او در یک مجله علمی منتشر شد.
It was not the best day, but it was not terrible.	بهترین روز نبود، اما وحشتناک هم نبود.
Nothing is known about his life.	از زندگی او چیزی در دست نیست.
The flame of sunlight lit up the forest.	شعله نور خورشید جنگل را روشن کرد.
The shirt was too big for him.	پیراهن برای او خیلی بزرگ بود.
The similarity is striking.	شباهت چشمگیر است.
I accidentally took a sparrow in my hands.	اتفاقی گنجشک را در دستانم گرفتم.
He was repaying several loans.	او در حال پرداخت چند وام بود.
Here is your jacket.	اینجا ژاکت شماست.
The twins' bedroom is very messy.	اتاق خواب دوقلوها خیلی نامرتب است.
His body was covered with bruises.	بدنش با کبودی پوشیده شده بود.
Explain everything clearly and justify the recommendations.	همه چیز را به وضوح توضیح دهید و توصیه ها را توجیه کنید.
Walk on tiptoe.	روی نوک پا راه بروید.
The master preferred to remain neutral.	استاد ترجیح داد بی طرف بماند.
The church bell rang.	ناقوس کلیسا ساعت به صدا درآمد.
This fabric is too thick for sewing.	این پارچه برای دوخت خیلی ضخیم است.
I was sent to the doctor.	مرا پیش دکتر فرستادند.
The church is surrounded by a large cemetery.	کلیسا توسط یک قبرستان بزرگ احاطه شده است.
This village was famous for pottery.	این روستا به سفالگری معروف بود.
His new position requires him to travel regularly.	موقعیت جدید او ایجاب می کند که مرتباً سفر کند.
His breath was hard, but he could handle it.	نفس هایش سخت شده بود، اما از پسش برآمده بود.
Candles played an important role in the novel.	شمع نقش مهمی در رمان داشت.
Bollywood is known all over the world.	بالیوود در سراسر جهان شناخته شده است.
The singer's voice rose.	صدای خواننده بلند شد.
This feeling was referred to as intuition.	از این حس به عنوان شهود یاد می شد.
Getting out of bed tomorrow will be a chore.	بلند شدن از رختخواب فردا یک کار طاقت فرسا خواهد بود.
Smoke rises from the top of the pot.	دود از بالای دیگ بلند می شود.
Most likely we won.	به احتمال زیاد برنده شدیم.
He sighed.	آهی بیرون داد.
The new locomotive is quieter than previous models.	لوکوموتیو جدید ساکت تر از مدل های قبلی است.
The people of the tribe helped each other.	مردم قبیله به یکدیگر کمک می کردند.
The insurgents are severely defeated.	شورشیان به شدت شکست می خورند.
Between the two was a wide range of sand.	بین این دو، گستره وسیعی از شن قرار داشت.
We will arrive at the camp soon.	به زودی به کمپ می رسیم.
He gave his dog fish.	او به سگش ماهی داد.
We are going to the lake tomorrow.	فردا به سمت دریاچه می رویم.
Hot wood burns.	چوب داغ می سوزد.
The embassy is in the city center.	سفارت در مرکز شهر است.
The border guards took their weapons.	مرزبانان اسلحه آنها را برداشتند.
Spain was the first colony to become independent.	اسپانیا اولین مستعمره ای بود که مستقل شد.
He advised her not to risk her career.	او به او توصیه کرد که حرفه خود را به خطر نیندازید.
The career of this politician is coming to an end.	حرفه این سیاستمدار رو به پایان است.
It was a cold day, even for late autumn.	روز سردی بود حتی برای اواخر پاییز.
People live a simple life here.	مردم اینجا زندگی ساده ای دارند.
Many children's games are designed to teach language skills.	بسیاری از بازی های کودکان برای آموزش مهارت های زبانی طراحی شده اند.
His appointment was arranged.	قرار ملاقات او تنظیم شد.
This cooking method has been criticized by some environmentalists.	این روش پخت مورد انتقاد برخی از دوستداران محیط زیست قرار گرفته است.
Bach was known for his compositions.	باخ به خاطر ساخته هایش شهرت داشت.
These two cities are twins.	این دو شهر دوقلو هستند.
She does not need much milk.	او به شیر زیادی نیاز ندارد.
The demonstrators were obedient and orderly.	تظاهرکنندگان مطیع و منظم بودند.
This device can do an internship.	این دستگاه می تواند یک دوره کارآموزی را انجام دهد.
This road will be asphalted soon.	این جاده به زودی آسفالت می شود.
Weak and angry, unable to speak.	ضعیف و عصبانی، قادر به صحبت کردن نیست.
He played chess well.	او به خوبی شطرنج بازی می کرد.
He remained silent until his sentence was up.	ساکت ماند تا حکمش تمام شد.
Activists gather for tougher measures.	فعالان برای تدابیر سخت تر تجمع می کنند.
We make triangular cakes for kids.	برای بچه ها کیک مثلثی درست می کنیم.
People moved towards the exit.	مردم به سمت در خروجی حرکت کردند.
She was a strange beauty.	او یک زیبایی عجیب و غریب بود.
I see a double epidemic on the way.	من می بینم که همه گیری های مضاعف در راه است.
This type of activity is unlikely to occur.	این نوع فعالیت بعید است رخ دهد.
Air pollution in cities is terrible.	آلودگی هوا در شهرها وحشتناک است.
Rubber and pale, it may have once been meat.	لاستیکی و رنگ پریده، شاید زمانی گوشت بوده است.
Unused routes can be marked.	مسیرهای استفاده نشده را می توان علامت گذاری کرد.
Reaching the destination, he fell to the ground.	با رسیدن به مقصد، به زمین افتاد.
The perpetrators of these crimes will be brought to justice.	عاملان این جنایات محاکمه خواهند شد.
His department received a lot of financial support.	بخش او کمک مالی زیادی دریافت کرد.
The computer crashed.	کامپیوتر خراب شد.
As the refrigerator melts, the rocks move with difficulty.	با ذوب شدن یخچال، سنگ ها به سختی حرکت می کنند.
He is young but rich.	او جوان اما ثروتمند است.
A man can be strong physically and mentally.	یک مرد می تواند از نظر جسم و ذهن قوی باشد.
The sound was clear and strong.	صدا واضح و قوی بود.
A video of the car being destroyed was shown.	فیلمی از انهدام خودرو پخش شد.
There was a plastic bottle in the gutter.	بطری پلاستیکی در ناودان قرار داشت.
The dust cover of the book was worn.	جلد گرد و غبار کتاب ساییده شده بود.
Some animals are quite strange.	برخی از حیوانات کاملاً عجیب و غریب هستند.
The church is surrounded by a high wall.	کلیسا با دیوار بلندی احاطه شده است.
He forgot to pack the sandwiches.	او فراموش کرد ساندویچ ها را بسته بندی کند.
It was a large mansion	عمارت وسیعی بود
The accident happened on a quiet road.	تصادف در جاده ای بی صدا رخ داد.
Try turning it off.	سعی کنید آن را خاموش کنید.
They are hesitant to hire new employees.	آنها در استخدام کارمندان جدید مردد هستند.
He stood up for the occasion, as it were.	او به این مناسبت برخاست، همانطور که بود.
I burned my hand on the hot stove.	دستم را روی اجاق داغ سوختم.
His deep voice echoes against the wall.	صدای عمیقش به دیوار می پیچید.
The researcher carefully wrote in his office.	محقق با دقت در دفتر خود نوشت.
The creek slowly turned into the sea.	نهر به آرامی به سمت دریا پیچید.
We are all hungry.	همه ما گرسنه هستیم.
A picture hangs on an old brick wall.	عکسی روی دیوار آجری قدیمی آویزان شده است.
He did not allow his family to take him to court.	او اجازه نداد خانواده اش او را به دادگاه ببرند.
The colonizers were tired of the city.	استعمارگران از شهر به تنگ آمده بودند.
In the case of the ship, the ship was pulled ashore.	در مورد کشتی، کشتی به ساحل کشیده شد.
Therefore, he had to sit firmly.	بنابراین، او مجبور شد محکم بنشیند.
Young children should be vaccinated to protect against the disease.	برای محافظت در برابر بیماری، کودکان کوچک باید واکسینه شوند.
It was like a car race.	یک قطعه شبیه به یک مسابقه با اتومبیل رانی بود.
The city has been very deserted for a few days.	این چند روزه شهر خیلی خلوت بوده.
Violence erupted in the streets.	خشونت در خیابان ها به راه افتاد.
Wear your best clothes	بهترین لباس هایت را بپوش
They lived in a nearby village.	آنها در روستای مجاور زندگی می کردند.
Have dinner here	اینجا شام خورد
The prince became accustomed to seducing his courtiers.	شاهزاده عادت کرد که درباریان خود را اغوا کند.
Many assembly line workers considered their jobs uniform.	بسیاری از کارگران خط مونتاژ شغل خود را یکنواخت می‌دانستند.
They hugged and hid their tears.	آنها در آغوش گرفتند و اشک های خود را پنهان کردند.
Shipping costs were surprisingly low.	هزینه های حمل و نقل به طرز شگفت انگیزی پایین بود.
The alert status is still maintained.	وضعیت هشدار همچنان برقرار است.
They repeat the cycles of their history.	چرخه های تاریخ خود را تکرار می کنند.
Nobody answered	کسی جواب نداد
They are characterized by hard, brown shells.	آنها با پوسته های سخت و قهوه ای مشخص می شوند.
This condition gets worse with pollution.	این وضعیت با آلودگی بدتر می شود.
What an incredible story!	چه داستان باورنکردنی!
He looks to the right of the river bank.	خودش به سمت راست ساحل رودخانه نگاه می کند.
His first steps were virtually invisible.	اولین قدم های او عملا نامرئی بود.
Damage repair took a few minutes.	تعمیر آسیب چند دقیقه طول کشید.
The villagers raised their food and raised livestock.	روستاییان غذای خود را پرورش می دادند و دامپروری می کردند.
These two cities have several similarities.	این دو شهر چند شباهت دارند.
Dogs Dogs ran wild around the house.	سگ سگ وحشیانه در اطراف خانه دوید.
Humanity is facing serious global challenges in this century.	بشریت در این قرن با چالش های جدی جهانی مواجه است.
To my disappointment, there was no answer.	با ناامیدی من، هیچ پاسخی وجود نداشت.
Find your bearing before proceeding.	قبل از اینکه ادامه دهید، یاتاقان خود را پیدا کنید.
His thinking capacity was rapidly declining.	ظرفیت تفکر او به سرعت رو به زوال بود.
The bells rang loudly and indicated the clock.	زنگ ها با صدای بلند به صدا درآمدند و ساعت را نشان می دادند.
The new baby bore no resemblance to his parents.	نوزاد جدید هیچ شباهتی به پدر یا مادرش نداشت.
Their eyes are dramatically large.	چشمان آنها به طرز چشمگیری درشت است.
His heavy chains sounded.	زنجیر سنگینش به صدا در آمد.
He waited outside the doctor's surgery.	خودش بیرون از جراحی دکتر منتظر ماند.
They often brought students for dinner.	آنها اغلب دانش آموزان را برای صرف شام می آوردند.
This indicates another problem in organizational culture.	این نشان دهنده مشکل دیگری در فرهنگ سازمانی است.
Steal your heart from my love	دلت را از عشق من بدزد
The mobilization was an important development.	بسیج یک پیشرفت مهم بود.
This house has an interesting plan.	این خانه پلان جالبی دارد.
The ship crossed the tropical sea.	کشتی از دریای گرمسیری عبور کرد.
Neighborhoods designated for revitalization.	محله هایی که برای احیای مجدد مشخص شده اند.
The blast was so intense that it shattered the glass.	شدت انفجار به حدی بود که شیشه ها را شکست.
Some say the statues are the size of an old tower.	برخی می گویند مجسمه ها به اندازه برج قدیمی هستند.
First, wash the apples and divide them into four parts.	ابتدا سیب ها را شسته و به چهار قسمت تقسیم می کنیم.
Barriers to migration are the primary result of war.	موانع مهاجرت نتیجه اولیه جنگ است.
The nurse's job is hard.	کار پرستار سخت است.
Be sure to use a wide-brimmed hat.	حتما از کلاه با لبه پهن استفاده کنید.
It may rain later	ممکنه بعدا بارون بباره
The floor was covered with sand.	کف با ماسه پوشیده شده بود.
The birds in the trees sang softly.	پرندگان در درختان به آرامی آواز می خواندند.
The brakes do not hold	ترمزها نگه نمی دارند
They were largely real.	تا حد زیادی واقعی بودند.
Their hopes were dashed.	امیدشان بر باد رفت.
Put each sentence on a separate line.	هر جمله را در یک خط جداگانه قرار دهید.
It was a great day for a picnic.	روز عالی برای پیک نیک بود.
This rich soup is made from several types of beans.	این سوپ غنی از چندین نوع لوبیا درست می شود.
Alcohol consumption is strictly prohibited in the club.	مصرف مشروبات الکلی در باشگاه اکیدا ممنوع است.
The net effect on housing prices will be minimal.	اثر خالص بر قیمت مسکن حداقل خواهد بود.
The birds flew north for the winter.	پرندگان برای زمستان به شمال پرواز کردند.
Fast foods are notorious for causing obesity.	فست فودها به دلیل ایجاد چاقی بدنام هستند.
Hedgehog fins are its skin.	پره های جوجه تیغی پوست آن است.
Less than half of the students failed the exam.	کمتر از نیمی از دانش آموزان امتحان را پس دادند.
Livestock is also raised in this area.	دام نیز در این منطقه پرورش می یابد.
Workers are on the verge of receiving new contracts.	کارگران در آستانه دریافت قراردادهای جدید هستند.
We celebrate the war and use its power to persuade.	ما جنگ را تجلیل می کنیم و از قدرت آن برای متقاعد کردن استفاده می کنیم.
Can you paint the walls?	آیا می توانید دیوارها را رنگ کنید؟
Scientists were surprised by its findings.	دانشمندان از یافته های آن شگفت زده شدند.
Only his tribe hunts with a bow.	فقط قبیله او با کمان شکار می کند.
They were lost, lost.	آنها سرگردان شدند، گم شدند.
He always sings in the shower.	او همیشه زیر دوش آواز می خواند.
Most dogs wag their tails when they are happy.	بیشتر سگ ها وقتی خوشحال هستند دمشان را تکان می دهند.
His grandfather once told him the story.	پدربزرگش یک بار ماجرا را برایش تعریف کرد.
The rose is in bloom.	گل رز در حال شکوفه است.
They found it easy to dominate the area.	آنها تسلط بر منطقه را آسان دریافتند.
The child's eyes rolled around the room.	چشمان کودک دور اتاق چرخید.
I have made my decision	تصمیمم را گرفته ام
Two wins, one loss and ten draws.	دو برد، یک باخت و ده تساوی.
The first floor is his favorite.	طبقه اول مورد علاقه اوست.
When they united,	زمانی که متحد شدند،
Stop playing!	دست از بازی کردن بردارید!
Polls show he is popular.	نظرسنجی ها نشان می دهد که او در بین مردم محبوب است.
The city is right here in the west.	شهر درست در غرب اینجا قرار دارد.
There is very little food to eat.	غذای بسیار کمی برای خوردن وجود دارد.
The government has amended the constitution.	دولت قانون اساسی را اصلاح کرده است.
Doctors and people can access the data.	پزشکان و مردم می توانند به داده ها دسترسی داشته باشند.
To minimize complications, avoid eating before surgery.	برای به حداقل رساندن عوارض، از خوردن غذا قبل از جراحی خودداری کنید.
The fire erupted and boiled with joy.	آتش می ترکید و با خوشحالی می جوشید.
They burned the blades to protect the hedgehog skin.	آنها برای حفظ پوست تلیسه پره را سوزاندند.
The structure fell on the road block.	این سازه روی بلوک جاده سقوط کرد.
This plant is a harmful weed.	این گیاه یک علف هرز مضر است.
Is it five o'clock late?	آیا ساعت پنج دیر است؟
The paint went on the canvas.	رنگ روی بوم رفت.
Although the university is in the throes of scandal, it continues to grow.	اگرچه این دانشگاه گرفتار رسوایی است، اما همچنان به رشد خود ادامه می دهد.
The ground was flat and dry.	زمین هموار و خشک بود.
It was an exciting experience.	تجربه هیجان انگیزی بود.
Grocery stores leave a lot of room for improvement.	خواربارفروشی جای زیادی برای پیشرفت باقی می گذارد.
The old woman uttered a word that seemed to be "grunt!"	پیرزن کلمه ای را به زبان آورد که به نظر می رسید "غرغر!"
A poll was conducted.	یک نظرسنجی انجام شد.
A large crowd attended the concert.	جمعیتی با ظرفیت در این کنسرت حضور داشتند.
This city was once the seat of government.	این شهر زمانی مقر حکومت بوده است.
This is an interesting question.	این یک سوال جذاب است.
A vehicle is moving on the street.	یک وسیله نقلیه در خیابانی در حال حرکت است.
He goes towards the goal.	او با هدف به سمت در می رود.
The sultan had little interest in higher education.	سلطان علاقه چندانی به تحصیلات عالی نداشت.
Who lives here?	چه کسی اینجا زندگی می کند؟
Many deceived people are seeking asylum here.	افراد بسیار فریب خورده در اینجا به دنبال پناهندگی هستند.
The core of the earth is very hot.	هسته زمین بسیار داغ است.
Reading is very important.	خواندن بسیار مهم است.
In rural communities, illiteracy is common.	در جوامع روستایی، بی سوادی یک امر عادی است.
What makes music beautiful?	چه چیزی موسیقی را زیبا می کند؟
The industrial sector has been growing steadily.	بخش صنعتی به طور پیوسته در حال رشد بوده است.
He spent all morning doing math.	او تمام صبح را صرف ریاضیات کرد.
Add cream to your coffee, not milk.	در قهوه خود خامه بریزید نه شیر.
So everyone fought, including cats and dogs.	بنابراین همه جنگیدند، از جمله گربه ها و سگ ها.
It was about midnight.	حدود نیمه شب بود.
They lacked musical ability.	آنها فاقد توانایی موسیقایی بودند.
He walked slowly towards the alley.	آرام آرام به سمت کوچه رفت.
He chose a sand-colored lizard.	او مارمولکی به رنگ شن را انتخاب کرد.
This building is beautiful	این ساختمان زیباست
The hospital was nearby.	بیمارستان نزدیک بود.
After heating the mixture, it turns white.	پس از گرم شدن مخلوط، سفید می شود.
There are many independent shops in the city.	مغازه های مستقل زیادی در شهر وجود دارد.
The story is based on real events.	داستان بر اساس اتفاقات واقعی است.
Thus was born a dynasty that lasted a thousand years.	بنابراین سلسله ای متولد شد که هزار سال به طول انجامید.
The group met frequently to discuss their goals.	این گروه مکرراً برای بحث در مورد اهداف خود ملاقات می کردند.
Red ants are common in this area.	مورچه های قرمز در این منطقه رایج هستند.
It is difficult to tell the difference.	به سختی می توان تفاوت را تشخیص داد.
The government is expected to act this week.	انتظار می رود دولت در این هفته اقدام کند.
It rained slowly.	باران به آرامی بارید.
He had a purulent tongue.	او زبان چرکی داشت.
Only five people are allowed to enter this cinema.	تنها پنج نفر اجازه ورود به این سینما را دارند.
This is the tallest tower in the country.	این بلندترین برج کشور است.
He sat alone in the garden.	او تنها در باغ نشست.
Will this tie go with that suit?	آیا این کراوات با آن کت و شلوار ست می شود؟
Remember to use your best judgment.	به یاد داشته باشید که از بهترین قضاوت خود استفاده کنید.
This wool carpet is very delicate.	این فرش پشمی بسیار ظریف است.
The city was famous for its Chinese industry.	این شهر به دلیل صنعت چینی معروف بود.
Sport is an important part of our culture.	ورزش بخش مهمی از فرهنگ ماست.
They lived in a small house.	آنها در یک خانه کوچک زندگی می کردند.
The quality of this paint is not very good.	کیفیت این رنگ زیاد خوب نیست.
Like the forest, people are constantly growing and dying.	مانند جنگل، مردم دائما در حال رشد هستند و می میرند.
The population of the solar system was initially estimated	جمعیت منظومه شمسی در ابتدا تخمین زده شد
Vultures are commonly found in arid habitats.	کرکس ها معمولا در زیستگاه های خشک یافت می شوند.
The workers are complaining.	کارگران شاکی هستند.
Imagine, a sea lion in Tutu!	تصور کنید، یک شیر دریایی در توتو!
By removing the bandage, an angry wound bleeds	با برداشتن باند، زخم خشمگین خون می تراود
In some areas, pollution is more than safety.	در برخی مناطق، آلودگی بیشتر از ایمنی است.
He was awarded a medal for his work.	به خاطر کارش مدال اعطا شد.
Wolves live in the mountains.	گرگ ها در کوه ها زندگی می کنند.
Most of their food comes from abroad.	بیشتر مواد غذایی آنها از خارج وارد می شود.
Heaven sent another ray of sunlight.	بهشت یک پرتو دیگر از نور خورشید فرستاد.
Companies have no rights	شرکت ها هیچ حقی ندارند
He was brought to this office yesterday.	او دیروز به این دفتر آورده شد.
The radiator leaked slowly.	رادیاتور به آرامی نشت کرد.
The feeling of love changed his whole personality.	احساس عشق کل شخصیت او را تغییر داد.
The dishes were washed and set aside.	ظروف شسته و کنار گذاشته شدند.
No changes have been made	هیچ تغییری ایجاد نشده است
Car pollution makes roads dangerous.	آلودگی خودروها جاده ها را خطرناک می کند.
The interior design was traditional, but with new innovations.	طراحی داخلی سنتی بود، اما با نوآوری های جدید.
Train engineers demanded more money.	مهندسان قطار پول بیشتری طلب کردند.
The curriculum has been rebuilt.	برنامه درسی بازسازی شده است.
The moon is bright enough to be visible.	ماه آنقدر روشن است که قابل مشاهده باشد.
Tell us more about your last vacation	در مورد آخرین تعطیلاتت بیشتر توضیح بده
The water became muddy.	آب گل آلود شد.
The mayor is known for his defense.	شهردار به خاطر دفاعی بودنش معروف است.
This artist painted a landscape.	این هنرمند منظره ای را نقاشی کرد.
Unusually gold pieces were also not discovered.	همچنین قطعات طلا به طور غیر معمول کشف نشد.
This statement is incorrect.	این گفته نادرست است.
She left before her husband returned.	قبل از بازگشت شوهرش رفت.
There was a sharp knock on the door.	یک ضربه تند به در زده شد.
He decided to walk in the country.	او تصمیم گرفت در کشور قدم بزند.
There is no evidence of bad play.	هیچ مدرکی دال بر بازی ناپسند وجود ندارد.
Many supermarkets offer their own brand of coffee.	بسیاری از سوپرمارکت‌ها قهوه‌های برند خود را ارائه می‌کنند.
He campaigned vigorously for the presidency to do his job.	او برای انجام وظیفه خود، پرانرژی برای ریاست جمهوری مبارزات انتخاباتی انجام داد.
He was silent and his blue eyes had tired him.	ساکت ماند و چشمان آبی اش او را خسته کرده بود.
He lost both his parents.	او هر دو والدین خود را از دست داد.
The collection of lakes was stunning.	مجموعه دریاچه ها خیره کننده بود.
This group was fully aware of his credibility.	این گروه کاملاً از اعتبار او آگاه بودند.
Farmers' fields are irrigated by river water.	مزارع کشاورز از آب رودخانه سیراب می شود.
The physicist strongly believes in coincidence.	فیزیکدان به تصادف اعتقاد زیادی دارد.
His stories were full of adventure.	داستان های او پر از ماجرا بود.
He grew up on a farm.	او در یک مزرعه بزرگ شد.
He never married.	او هرگز ازدواج نکرد.
These granite stones create a formidable wall.	این سنگ های گرانیتی دیواری مهیب ایجاد می کنند.
This is a thick fog.	این مه غلیظ است.
Give the peas time and cook until the sauce thickens.	به نخودفرنگی زمان بدهید و بپزید تا سس غلیظ شود.
Take a leisurely stroll through the gardens.	یک قدم زدن آرام در میان باغ ها داشته باشید.
The manuscripts were destroyed.	دست نوشته ها نابود شدند.
Hardly anyone listened to the trainee speaker.	به سختی کسی به سخنران کارآموز گوش داد.
Put the eggs in lukewarm water.	تخم مرغ ها را در آب ولرم قرار دهید.
He died before he could reveal the secret.	او قبل از اینکه بتواند راز را فاش کند درگذشت.
The other boys laughed at him.	پسرهای دیگر او را می خندیدند.
Each player was given a quarter.	به هر بازیکن یک ربع داده شد.
A cart full of rice was passed.	گاری پر از برنج رد شد.
An invasive species is spreading rapidly across the planet.	یک گونه مهاجم به سرعت در حال گسترش در سراسر سیاره است.
These strictures are precursors of dementia.	این تنگی ها پیش ساز زوال عقل هستند.
What do you do if they give you this money?	اگر این پول را به شما بدهند چه کار می کنید؟
He was the last to enter.	او آخرین نفری بود که وارد شد.
The garden is behind the house.	باغ در پشت خانه است.
Try to resist the urge to climb the cliffs	سعی کنید در مقابل میل به بالا رفتن از صخره ها مقاومت کنید
The novel was critically acclaimed.	این رمان مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.
The army was reinforced by volunteers.	ارتش توسط داوطلبان تقویت شد.
Many organizations observe federal holidays.	بسیاری از سازمان ها تعطیلات فدرال را رعایت می کنند.
The room is very warm.	اتاق خیلی گرم است.
The number of insurgents was ten to one.	تعداد شورشیان ده به یک بود.
Each family receives a weekly ration of rice.	هر خانواده یک جیره هفتگی برنج دریافت می کند.
They brutalized their victims.	آنها قربانیان خود را وحشیانه کردند.
What will people think of you?	مردم در مورد شما چه فکری خواهند کرد؟
Many are afraid of this prospect.	بسیاری از این چشم انداز می ترسند.
Archaeologists have uncovered many ancient sites.	باستان شناسان مکان های باستانی بسیاری را کشف کرده اند.
Many species have already become extinct.	تعداد زیادی از گونه ها قبلاً از بین رفته اند.
Local industry can not survive without transportation.	صنعت محلی بدون حمل و نقل نمی تواند دوام بیاورد.
Certainly the government will do something to solve this problem.	مطمئناً دولت کاری برای رفع این مشکل انجام خواهد داد.
His gaze locked on hers.	نگاهش روی نگاهش قفل شد.
This speech was very enlightening despite the technical problems.	این سخنرانی علی رغم مشکلات فنی بسیار روشنگر بود.
The young man was not happy about what had happened.	مرد جوان از اتفاقی که افتاده بود خوشحال نبود.
We all need to understand that we can not rely on others.	همه ما باید درک کنیم که نمی توانیم به دیگران تکیه کنیم.
The birds sang with joy.	پرندگان با شادی آواز می خواندند.
My car is a small but comfortable family car.	ماشین من یک ماشین خانوادگی کوچک اما راحت است.
We put the animals in bigger cages.	ما حیوانات را در قفس های بزرگتر می گذاریم.
Crystal quartz produces a strong white light.	کوارتز کریستالی یک نور قوی و سفید تولید می کند.
The roots of the forest were deep.	ریشه های جنگل عمیق بود.
Books form the basis of my education.	کتاب ها اساس آموزش من را تشکیل می دهند.
They always carry bread, just in case.	آنها همیشه نان حمل می کنند، برای هر موردی.
His grandfather was telling a story by the fire.	پدربزرگش در کنار آتش قصه می گفت.
The kingdom was divided into five parts.	پادشاهی به پنج قسمت تقسیم شد.
The importance of big data in the hotel industry	اهمیت داده های بزرگ در صنعت هتلداری
Chameleons can change their color.	آفتاب پرست ها می توانند رنگ خود را تغییر دهند.
The previous conditions for evaluation were incorrect.	شرایط قبلی برای ارزیابی نادرست بود.
He closed the book with a feeling of satisfaction.	او با احساس رضایت کتاب را بست.
There are no government laws or regulations to prevent pollution.	هیچ قانون یا مقررات دولتی برای جلوگیری از آلودگی وجود ندارد.
Fish eggs are protected by a hard membrane.	تخم ماهی توسط یک غشای سخت محافظت می شود.
It is possible that you will be heard in court.	این احتمال وجود دارد که شما در دادگاه شنیده شوید.
It would be nice to have a few new stories to read.	داشتن چند داستان جدید برای خواندن خوب خواهد بود.
He was never late.	او هرگز دیر نمی کرد.
Many educated men wanted social status as much as money.	بسیاری از مردان تحصیل کرده به اندازه پول، موقعیت اجتماعی را می خواستند.
There is no space	جا خالی نیست
Even the king has a role in the village council.	حتی شاه در مجلس روستا نقش دارد.
The jury found the police officer not guilty.	هیئت منصفه افسر پلیس را بی گناه تشخیص داد.
He made changes to his invention.	او تغییراتی را در اختراع خود انجام داد.
He was very grateful.	او بسیار قدردان بود.
He added a comment to his article.	او یک نظر به مقاله خود اضافه کرد.
His advice did not help much.	توصیه او کمک چندانی نکرد.
The street is narrow in some places.	خیابان در جاهایی باریک است.
After two years of preparation, he entered the house.	پس از دو سال آماده سازی، او وارد خانه شد.
Farmers' lives are difficult.	زندگی کشاورزان زندگی دشواری است.
My father is a peace-loving man.	پدرم مردی صلح طلب است.
Do not worry, you will find the train station easily.	نگران نباشید، ایستگاه قطار را به راحتی پیدا خواهید کرد.
Catering service was praised for its enticing food.	خدمات پذیرایی به دلیل غذاهای فریبنده مورد ستایش قرار گرفت.
They turned off the lights to save energy.	آنها چراغ ها را خاموش کردند تا در مصرف انرژی صرفه جویی کنند.
Most people only accept their own destiny.	اکثر مردم فقط سرنوشت خود را می پذیرند.
We have to submit our request next week.	هفته آینده باید درخواست خود را تحویل دهیم.
More than one million trees will be planted.	بیش از یک میلیون درخت کاشته خواهد شد.
They entered the hotel.	آنها وارد هتل شدند.
If you build a hydroelectric dam, the fish will die.	اگر یک سد برق آبی بسازید، ماهی ها می میرند.
Patients are often afraid of this diagnosis.	بیماران اغلب از این تشخیص می ترسند.
Words are a function of music.	کلمات تابع موسیقی هستند.
Surprisingly, he realized that he had made progress.	در کمال تعجب متوجه شد که پیشرفت کرده است.
Authors in my area are associated with local literary movements.	نویسندگان منطقه من با جنبش های ادبی محلی مرتبط هستند.
Aristotle believed that happiness includes both pleasure and virtue.	ارسطو معتقد بود که خوشبختی هم شامل لذت و هم فضیلت است.
But progress is still slow.	اما پیشرفت هنوز کند است.
A group of insects passed by him.	دسته ای از حشرات از راه او عبور کردند.
That river used to flow in Ball Square.	آن رودخانه قبلا در میدان توپ جریان داشت.
Firewood is abundant.	هیزم به وفور موجود است.
It's hard to catch	گرفتنش سخته
They are aware of the danger.	آنها از خطر آگاه هستند.
The judge sentenced him to three years in prison.	قاضی او را به سه سال حبس محکوم کرد.
These chemicals can be harmful.	این مواد شیمیایی می توانند مضر باشند.
Detailed maps of the new route will be available.	نقشه های دقیق مسیر جدید در دسترس خواهد بود.
The doctor tested the new patients.	دکتر به بیماران جدید آزمایش داد.
Water has been our most important source.	آب مهمترین منبع ما بوده است.
He looked at her with an accusing look.	با نگاهی متهم کننده به او نگاه کرد.
He was a writer, journalist and philosopher.	نویسنده روزنامه نگار و فیلسوف بود.
Residents of the area were accused of witchcraft.	ساکنان این منطقه متهم به جادوگری بودند.
The street was narrow and muddy.	خیابان باریک و گلی بود.
He walked slowly on tiptoe.	او به آرامی روی نوک پا قدم گذاشت.
The pool was shallow and muddy.	استخر کم عمق و کدر بود.
He poured the rum into a jar.	او رام را در یک کوزه ریخت.
Cars pollute the environment.	خودروها محیط زیست را آلوده می کنند.
A group of art students visited the museum.	جمعی از دانشجویان هنر از موزه بازدید کردند.
The opposition says this is simply not true.	اپوزیسیون می گوید این به سادگی درست نیست.
Wood has many unique properties.	چوب خواص منحصر به فرد بسیاری دارد.
This house has hot water.	این خانه آب گرم دارد.
The musician was recording an album.	نوازنده در حال ضبط آلبوم بود.
Did you find the watch?	ساعت پیدا کردی؟
The man, who was usually quiet, spoke eloquently about it.	مردی که معمولاً کم حرف بود، به شیوایی در مورد این موضوع صحبت می کرد.
Either do nothing or close the gate.	یا کاری نکنید یا دروازه را ببندید.
The arrest was covered by the press.	این بازداشت توسط مطبوعات پوشش داده شد.
Pour the tea gently into the container.	چای را به آرامی داخل ظرف ریخت.
The last two chapters have been removed from this book.	این دو فصل آخر از این کتاب حذف شده است.
The captain looked at his chart book.	کاپیتان به کتاب نمودار خود نگاه کرد.
No one was there	کسی اونجا نبود
New laws have recently been passed.	اخیرا قوانین جدیدی تصویب شده است.
Through whom can we express our admiration?	از طریق چه کسی می توان تحسین ما را ابراز کرد؟
Crickets gnawed slowly on the grass.	جیرجیرک ها به آرامی در چمن ها جیک می کردند.
He saw his reflection in the water.	او انعکاس خود را در آب دید.
It is better to hide it before your father sees it.	بهتر است قبل از اینکه پدرت آن را ببیند آن را پنهان کن.
We had a pool once, but it leaked.	یک بار استخر داشتیم، اما نشتی داشت.
We must act now, before the ship sinks.	ما باید همین الان، قبل از غرق شدن کشتی، اقدام کنیم.
Watch out for pickpockets on the train.	مراقب جیب برها در قطار باشید.
We must stop the drug trade.	ما باید تجارت مواد مخدر را متوقف کنیم.
This organization taught the history and method of agriculture to the people.	این سازمان تاریخ و نحوه کشاورزی را به مردم آموزش می داد.
They must repair the damage.	آنها باید آسیب را ترمیم کنند.
According to anthropologists, this is a common behavior for collecting food.	به گفته مردم شناسان، این رفتار معمولی برای جمع آوری مواد غذایی است.
UN food aid is desperately needed.	کمک های غذایی سازمان ملل به شدت مورد نیاز است.
When I camped in the desert, I ran out of water.	وقتی در بیابان کمپ می زدم، آبم تمام شد.
The workers were not paid until they received their alimony.	کارگران تا زمانی که نفقه خود را به دست نیاوردند حقوق دریافت نمی کردند.
The issue is controversial.	موضوع بحث برانگیز است.
He was fascinated by the beauty of his friend.	او مجذوب زیبایی دوستش شده بود.
He was deaf to the pleas of his parents.	او در برابر التماس پدر و مادرش ناشنوا بود.
More than a thousand spectators watched the show.	بیش از هزار تماشاگر شاهد این نمایش بودند.
He was allowed to teach poetry to the people.	او مجوز آموزش شعر به مردم را داشت.
Strict alcohol laws are in place.	قوانین سختگیرانه الکل وضع شده است.
The cold, dark windows reflected the light of the tomb.	پنجره های سرد و تاریک نور قبر را منعکس می کردند.
Honey kills bees.	عسل زنبورها را می کشد.
A village is located in the forest.	روستایی در جنگل قرار دارد.
The mark is not seen in the photo.	علامت در عکس دیده نمی شود.
There were three strangers in the city that day.	آن روز سه غریبه در شهر بودند.
The woman coughed suddenly.	زن ناگهان سرفه کرد.
Running on smoke.	در حال اجرا بر روی دود.
He felt a wave of joy.	او موجی از شادی را احساس کرد.
These data indicate a serious pollution problem.	این داده ها مشکل جدی آلودگی را نشان می دهد.
The poem expressed the author's feelings.	شعر بیانگر احساسات نویسنده بود.
I can not hear a word from him.	من نمی توانم یک کلمه او را بشنوم.
His disappearance sparked a global search.	ناپدید شدن او باعث جست و جوی جهانی شد.
A street musician was playing a sad song.	یک نوازنده خیابانی آهنگ غمگینی می نواخت.
It smells a little moldy.	کمی بوی کپک می دهد.
This food is cheap but delicious.	این غذا ارزان اما خوشمزه است.
We all dress.	همه ما لباس می پوشیم.
New bridges collapsed in the storm.	پل های جدید در طوفان فرو ریختند.
You need to carefully monitor its progress.	شما باید پیشرفت آن را به دقت بررسی کنید.
I'm bringing a dictionary.	دیکشنری را می آورم.
A businessman in a local exchange.	یک تاجر در صرافی محلی.
What you need is an enema.	آنچه شما نیاز دارید یک تنقیه است.
The brown chicken screamed regretfully.	مرغ قهوه ای به طرز تاسف باری جیغ زد.
There is a lively debate about it.	بحث های پر جنب و جوشی در مورد آن وجود دارد.
Wind cold factor plays an important role.	عامل سرمای باد نقش مهمی دارد.
Iron and steel are used in the construction of buildings.	در ساخت و ساز ساختمان ها از آهن و فولاد استفاده می شود.
Following the railway route, we followed the valley.	در ادامه مسیر راه آهن، دره را دنبال کردیم.
Years ago, a volcano erupted here.	سال ها پیش، یک آتشفشان در اینجا فوران کرد.
Agriculture is still the main axis of the economy.	کشاورزی همچنان محور اصلی اقتصاد است.
A popular song is a music song.	آهنگ محبوب یک آهنگ موسیقی است.
The soldiers lined up in front of the palace guard.	سربازان در مقابل نگهبان قصر صف آرایی کردند.
The bird feels the cold wind blowing.	پرنده باد سردی را که می وزد احساس می کند.
His ambition is to one day own his own company.	جاه طلبی او این است که روزی صاحب شرکت خود شود.
Good communication between supervisors and employees is essential.	ارتباط خوب بین سرپرستان و کارکنان ضروری است.
Experts consider nuclear energy insecure.	کارشناسان انرژی هسته ای را ناامن می دانند.
The battery had little cold tolerance.	باتری تحمل کمی برای سرما داشت.
The weather was sad.	حال و هوای غم انگیز بود.
The microwave produces an electromagnetic field.	مایکروویو یک میدان الکترومغناطیسی تولید می کند.
The aliens were dressed in colorful clothes.	بیگانگان لباس های رنگارنگ پوشیده بودند.
The chef prepares delicious food.	سرآشپز غذاهای خوشمزه درست می کند.
She reached out to hug him.	دستش را دراز کرد تا او را در آغوش بگیرد.
Most people know this trick.	اکثر مردم این ترفند را می دانند.
The savage dictator seemed almost invincible.	دیکتاتور وحشی تقریباً شکست ناپذیر به نظر می رسید.
Hog dogs are considered a nuisance.	سگ گراز به عنوان یک مزاحم در نظر گرفته می شود.
People who take care of abandoned stray animals are heroes.	افرادی که از حیوانات ولگرد رها شده مراقبت می کنند قهرمان هستند.
He has deep blue eyes.	او چشمان آبی عمیقی دارد.
He cleared his dust and continued.	گرد و غبار خود را پاک کرد و ادامه داد.
He swam slowly towards the shore.	او به آرامی به سمت ساحل شنا کرد.
This feeling did not come from this country.	این احساس از این کشور سرچشمه نگرفت.
Only support people who pay you quickly.	فقط از کسانی حمایت کنید که به سرعت به شما پول می دهند.
Tired, they reached their destination.	خسته به مقصد رسیدند.
No attention was paid to his demands.	هیچ توجهی به خواسته های او نشد.
I drowned in the dance.	غرق در رقص شدم.
He often had strange dreams.	او اغلب خواب های عجیبی می دید.
Its thickness corresponds to the thickness specified in your recipe.	ضخامت آن با ضخامت مشخص شده در دستور پخت شما مطابقت دارد.
The noise started to bother everyone.	سر و صدا شروع به آزار همه کرد.
The moon is also sometimes visible.	ماه نیز گاهی قابل مشاهده است.
The number of cars has exploded in the last decade.	تعداد خودروها در دهه گذشته منفجر شده است.
Many soldiers were captured and slaughtered.	بسیاری از سربازان اسیر و سلاخی شدند.
A priest had a collection of beautiful statues.	یک کشیش مجموعه ای از مجسمه های زیبا داشت.
Ran towards the door.	به سمت در دوید.
Palm oil is widely used, mainly for cooking.	روغن پالم به طور گسترده ای استفاده می شود، عمدتا برای پخت و پز.
Dogs live in the city more than cats.	سگ ها بیشتر از گربه ها در شهر زندگی می کنند.
The nation suffers from widespread poverty.	ملت از فقر گسترده رنج می برد.
The death of a soldier is a tragedy.	مرگ سرباز یک فاجعه است.
A trace of emotion passed over his face.	ردی از احساس از چهره اش گذشت.
The prediction seemed bleak.	پیش بینی تاریک به نظر می رسید.
He approached the counter.	به پیشخوان نزدیک شد.
I heard people cheering.	صدای تشویق مردم را می شنیدم.
Authorities are investigating the situation.	مقامات در حال بررسی وضعیت هستند.
Is anyone here allergic to caffeine?	آیا اینجا کسی به کافئین حساسیت دارد؟
He always laughs, but his heart is not in it.	او همیشه می خندد، اما دلش در آن نیست.
The smell of rotten food filled the air.	بوی غذای فاسد فضا را پر کرده بود.
What do you think about this choice?	نظر شما در مورد این انتخاب چیست؟
Using a screwdriver, open the door.	با استفاده از پیچ گوشتی، درب آن را باز کرد.
He wished he was in a hurry.	او آرزو کرد که او عجله کند.
This city is famous for its beautiful sunsets.	این شهر به خاطر غروب های زیبایش معروف است.
Many students suffer from this problem.	بسیاری از دانش آموزان از این مشکل رنج می برند.
The city is built on the river.	این شهر بر روی رودخانه ساخته شده است.
He scanned the horizon for oil rigs.	او افق را برای سکوهای نفتی اسکن کرد.
Please make me a cup of coffee or tea.	لطفا برای من یک فنجان قهوه یا چای درست کنید.
The manager was surprised by this statement.	مدیر از این اظهار تعجب کرد.
The warriors brought their weapons up close.	رزمندگان اسلحه را از نزدیک آوردند.
My hands are frozen.	دست هایم یخ کرده.
The first immigrants had different ways of earning a living.	اولین مهاجران راه های مختلفی برای امرار معاش داشتند.
The store was full of customers.	فروشگاه مملو از مشتریان بود.
The government has banned animal testing.	دولت آزمایش روی حیوانات را ممنوع کرده است.
The faint scent of lilac filled his nostrils.	بوی کم رنگ یاس بنفش مشامش را پر کرده بود.
Each trip included four major expeditions.	هر سفر شامل چهار اکسپدیشن بزرگ بود.
Poor and ragged, all he had was an old coat.	فقیر و ژنده پوش، تنها چیزی که داشت یک کت کهنه بود.
The children were playing in the street.	بچه ها در خیابان مشغول بازی بودند.
The bomber was shot down over enemy territory.	آن بمب افکن بر فراز قلمرو دشمن سرنگون شد.
The blades of this machine rotate quickly.	تیغه های این دستگاه به سرعت می چرخند.
In science, the results were vague.	در علم، نتایج مبهم بود.
He became famous for being honest.	او به دلیل صادق بودن شهرت پیدا کرد.
The younger man started playing the drums with the others.	مرد جوانتر با دیگران شروع به زدن طبل کرد.
Wear a nice dress	یه لباس قشنگ بپوش
Some educators believed that the arts had multiple uses.	برخی از مربیان معتقد بودند که هنرها کاربردهای متعددی دارد.
A saleswoman in a shoe store was friendly and polite.	یک دختر فروشنده در مغازه کفش، دوستانه و مودب بود.
The waiter hurried away.	گارسون با عجله رفت.
They lived on a diet of bread, milk and fruit.	آنها با رژیم غذایی حاوی نان، شیر و میوه زندگی می کردند.
The legislature was paralyzed by uncertainty.	قوه مقننه از بلاتکلیفی فلج شد.
The faulty computer has been repaired.	کامپیوتر معیوب تعمیر شده است.
This politician has announced his intention.	این سیاستمدار قصد خود را اعلام کرده است.
Walk a straight line.	یک خط مستقیم راه بروید.
You have to cook the vegetables to soften them.	باید سبزیجات را بپزید تا نرم شوند.
He stood and turned and looked at her.	ایستاد و برگشت و به او نگاه کرد.
The likelihood of these side effects is minimal.	احتمال این عوارض جانبی حداقل است.
Jim's mother sighed again.	مادر جیم دوباره آهی کشید.
The researchers focused mainly on medicine.	تمرکز محققان عمدتاً بر روی پزشکی بود.
The bird thwarted my efforts.	پرنده تلاش های من را بیهوده کرد.
The slaughterhouse is located in the north of the city.	کشتارگاه در شمال شهر قرار دارد.
They had just met the day before.	تازه روز قبل همدیگر را ملاقات کرده بودند.
These sentences are taken from books.	این جملات برگرفته از کتاب هاست.
A large area of ​​trees was destroyed this year.	در سال جاری منطقه وسیعی از درختان از بین رفت.
He grew up with only one child.	او تک فرزند بزرگ شد.
Favorable climatic conditions have led to the growth of crops.	شرایط آب و هوایی مساعد منجر به رشد محصولات زراعی شده است.
The small ship was placed on the big ship.	کشتی کوچک در کشتی بزرگ قرار گرفت.
They put that effort aside.	آنها این تلاش را کنار گذاشتند.
The authors met to discuss changes to the script.	نویسندگان برای بحث در مورد تغییرات در فیلمنامه ملاقات کردند.
The day of beauty was near.	روز زیبایی نزدیک بود.
The little girl worked hard to learn her lines.	دختر کوچولو سخت کار کرد تا خطوط خود را یاد بگیرد.
There are very few such beaches.	سواحل اینچنینی بسیار اندک هستند.
The coach does not tolerate mistakes.	سرمربی اشتباهات را تحمل نمی کند.
He swore that no one would see his death.	او قسم خورد که هیچ کس مرگ او را نخواهد دید.
Thousands of birds were caught and sold.	هزاران پرنده به دام افتادند و فروخته شدند.
Please look at the photo.	لطفا به عکس نگاه کنید.
He was afraid of the sea.	از دریا وحشت داشت.
Yesterday a car crossed the barrier.	دیروز یک خودرو از مانع عبور کرد.
He was a smart cookie, for sure.	او یک کوکی هوشمند بود، مطمئناً.
He guards the door.	او از در نگهبانی می کند.
Being a member of the family is happiness.	عضوی از خانواده بودن، خوشبختی است.
I'm sure he will love it.	من مطمئن هستم که او آن را دوست خواهد داشت.
I had to clean his house.	مجبور شدم خانه اش را تمیز کنم.
All over the world, plants bloomed.	در سرتاسر جهان، گیاهان گل های خود را باز می کردند.
Traffic lights have changed.	چراغ های راهنمایی تغییر کرده است.
These birds are a rare sight in these areas.	این پرندگان منظره کمیاب در این مناطق هستند.
Priming was thought to have some effect on antibody production.	تصور می شد که پرایمینگ تا حدودی بر تولید آنتی بادی تأثیر دارد.
The will must be read.	وصیت نامه باید خوانده شود.
Most people agree that sleep deprivation is dangerous.	اکثر مردم قبول دارند که کم خوابی خطرناک است.
The weekend is too long.	آخر هفته خیلی طولانی است.
The cow growled angrily at the dog.	گاو با عصبانیت به سگ غر زد.
The suicide rate among the poor is shocking.	میزان خودکشی در بین فقرا تکان دهنده است.
There are also three smaller huts nearby.	سه کلبه کوچکتر نیز در نزدیکی آن قرار دارد.
Lots of information and insights.	انبوهی از اطلاعات و بینش.
This study is the first of its kind.	این مطالعه اولین مطالعه در نوع خود است.
I am the loser of this deal.	من بازنده این معامله هستم.
The gas company has entered into a construction contract.	شرکت گاز قرارداد ساخت و ساز منعقد کرده است.
Adam named animals based on their characteristics.	آدم حیوانات را بر اساس خصوصیات آنها نامگذاری کرد.
Her hair betrayed her fear.	موهایش به ترسش خیانت می کرد.
From shaking gait to waving their arms around.	از اصلاح راه رفتن تا تکان دادن دستانشان به اطراف.
The government chose to improve education in rural areas.	دولت بهبود آموزش در مناطق روستایی را انتخاب کرد.
The sergeant praised him for his courage.	گروهبان او را به خاطر شجاعتش ستود.
This spider web was infected with insects.	این تار عنکبوت آلوده به حشرات بود.
Measurements show that the planet's temperature is rising.	اندازه گیری ها نشان می دهد که دمای سیاره در حال افزایش است.
Fortunately, the artist's vision was sharp.	خوشبختانه بینایی این هنرمند تیزبین بود.
This is a famous milestone.	این یک نقطه عطف معروف است.
He arrived without notice, but his mother did not dislike him.	بدون اطلاع رسید، اما مادرش بدش نمی آمد.
Many people were scared when the storm started.	وقتی طوفان شروع شد، بسیاری از مردم ترسیده بودند.
An empty parking lot is no sign of life.	یک پارکینگ خالی، هیچ نشانی از زندگی نیست.
Brown will undergo surgery next week.	براون هفته آینده تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.
The mountain blocks most of the sun's rays.	کوه بیشتر اشعه های خورشید را مسدود می کند.
A centipede appeared from under a leaf,	صدپا از زیر یک برگ ظاهر شد،
He failed for the fourth time.	بار چهارم شکست خورد.
These changes are effective immediately.	این تغییرات فوراً مؤثر هستند.
Our teachers were very strict.	معلم های ما خیلی سختگیر بودند.
Citric acid is an important mineral.	اسید سیتریک یک ماده معدنی مهم است.
Workers as well as the economy declined.	کارگران و همچنین اقتصاد کاهش یافتند.
The lady was lying	خانم دروغ می گفت
Add a little pepper.	کمی فلفل اضافه کرد.
The little girl loved to play with toys.	دختر بچه دوست داشت با اسباب بازی بازی کند.
The storm forced us to return to shore.	طوفان ما را مجبور به بازگشت به ساحل کرد.
This snake was believed to be immortal.	اعتقاد بر این بود که این مار جاودانه است.
The ocean is full of mystery	اقیانوس پر از رمز و راز است
The lawyer told the government he was innocent.	وکیل به دولت گفت که او بی گناه است.
The two cousins ​​were close in age.	دو پسرخاله از نظر سنی به هم نزدیک بودند.
It was time for the shed to be demolished.	وقت آن بود که سوله خراب شود.
Only in our dreams do bears turn into dragons.	فقط در رویاهای ما خرس ها تبدیل به اژدها می شوند.
You do not want them to swim around.	شما نمی خواهید آنها در اطراف شنا کنند.
She has six children.	او شش بچه دارد.
His efforts were in vain.	تلاش او بی نتیجه ماند.
He approached the priest at the local temple.	او در معبد محلی به کشیش نزدیک شد.
A huge mountain has dwarfed the village.	کوه عظیم روستا را کوتوله کرده است.
They feared for their safety.	آنها از امنیت خود می ترسیدند.
Their clothes were wet.	لباس هایشان خیس شده بود.
The young girl was wearing a silk dress.	دختر جوان لباس ابریشمی پوشیده بود.
An attractive village whose huts are tiled in gray and white.	دهکده ای جذاب که کلبه هایش به رنگ خاکستری و سفید کاشی کاری شده است.
Volunteers distribute food to refugees.	داوطلبان برای پناهندگان غذا توزیع می کنند.
The baby froze.	بچه یخ کرد.
Tobacco is a drug.	تنباکو یک ماده مخدر است.
One section examines prejudice against foreigners.	یک قسمت به بررسی تعصب علیه خارجی ها می پردازد.
Put the chopped onions in it.	پیازهای خرد شده را داخل آن بریزید.
The train stopped, the steam was burping.	قطار ایستاد، بخار آروغ می زد.
Speak of the devil and he will appear.	از شیطان سخن بگو و او ظاهر خواهد شد.
He completed the data on time.	او داده ها را به موقع تکمیل کرد.
This hill has many forests and swamps.	این تپه دارای جنگل ها و باتلاق های زیادی است.
Meanwhile, he was napping.	در همین حین او چرت می زد.
Sometimes they lay eggs.	گاهی اوقات آنها تخم می گذارند.
They love to travel.	آنها عاشق سفر هستند.
This area has faced serious environmental problems in the past.	این منطقه در گذشته با مشکلات زیست محیطی جدی مواجه بوده است.
The coin spun in the air.	سکه به هوا چرخید.
His long hands come down to touch the ground.	دست های بلند او به سمت پایین می آیند تا زمین را لمس کنند.
Water undergoes a process called hydrolysis.	آب تحت فرآیندی به نام هیدرولیز قرار می گیرد.
A young man spying on the beach spied on the small island.	مرد جوان در حال شنا به ساحل، جزیره کوچک را جاسوسی کرد.
No one, regardless of their rank, uses the word.	هیچ کس، صرف نظر از رتبه او، از این کلمه استفاده نمی کند.
The snake slid on the sand.	مار روی شن ها سر خورد.
There was a large crowd in the doctor's office.	جمعیت زیادی در مطب دکتر بودند.
I wish you did not do this	کاش این کار را نمی کردی
The natural habitat of the colony is grassland.	زیستگاه طبیعی کلنی علفزار است.
The wizard boils water in a kettle.	جادوگر آب را در کتری می جوشاند.
He coughed frequently.	مکرر سرفه می کرد.
Move the plate to the center of the table.	بشقاب را به مرکز میز ببرید.
The cheese was made from buffalo milk.	پنیر از شیر گاومیش درست می شد.
They had just bought a new sofa and coffee table.	تازه یک مبل و میز قهوه نو خریداری کرده بودند.
He spread it.	او آن را پهن کرد.
Prolonged drought was the worst disaster of our time.	خشکسالی طولانی مدت بدترین فاجعه زمان ما بود.
Politicians are often embroiled in controversy.	سیاستمداران اغلب درگیر بحث و جدل هستند.
Thunder exploded explosively.	رعد به طرز انفجاری غوغایی کرد.
This village has a good church.	این روستا کلیسای خوبی دارد.
Mushrooms taste like chicken.	طعم قارچ ها شبیه مرغ است.
The city has been abandoned by its government.	این شهر توسط دولت خود احساس رها شده است.
Many of the fish raised here have been killed by infection.	بسیاری از ماهیانی که در اینجا پرورش داده شده اند بر اثر آلودگی کشته شده اند.
The clouds were very thick that day.	آن روز ابرها خیلی غلیظ بودند.
This bridge will be destroyed in the next decade.	این پل در دهه آینده تخریب خواهد شد.
He is borrowed from a shark.	او از کوسه قرض گرفته شده است.
Camels are an unusual way to bring something home.	شتر یک راه غیرمعمول برای آوردن چیزی به خانه است.
It can be argued for both sides of the issue.	برای هر دو طرف قضیه می توان استدلال کرد.
He is finishing his novel.	او مشغول به پایان رساندن رمان خود است.
We tried different recipes.	ما دستور العمل های مختلفی را امتحان کردیم.
This area was severely affected by the earthquake.	این منطقه به شدت تحت تاثیر زلزله قرار گرفت.
Some politicians believe that free and fair elections are impossible.	برخی از سیاستمداران بر این باورند که انتخابات آزاد و عادلانه غیرممکن است.
The main ingredient of this cake is flour.	ماده اصلی این کیک آرد است.
Parents took turns watching the children.	والدین به نوبت کودکان را تماشا می کردند.
He was cold by shaking hands.	با دست دادن دستانش سرد بود.
The era of decline and destruction is finally coming to an end.	دوران زوال و تباهی بالاخره به پایان می رسد.
The house is about a hundred years old.	خانه حدود صد سال قدمت دارد.
The people of the city became rich through trade.	مردم شهر در مسیر تجارت ثروتمند شدند.
A river flows through this city.	رودخانه ای از این شهر می گذرد.
The powder is white.	پودر سفید است.
Sometimes gifts are put in socks.	گاهی هدایا را داخل جوراب می گذارند.
It is very important that everyone stays on their budget.	بسیار مهم است که هر کس در بودجه خود بماند.
A large number of people had gathered here.	تعداد زیادی از مردم اینجا جمع شده بودند.
Visitors to his branch come from all over the world.	بازدیدکنندگان شاخ‌فروشی او از سراسر جهان می‌آیند.
Prince Castle is located on a hillside.	قلعه شاهزاده در دامنه تپه ای قرار دارد.
So pour the mixture into a shallow container.	بنابراین مخلوط را در یک ظرف کم عمق بریزید.
Her boyfriend is coming home soon.	دوست پسرش به زودی به خانه می آید.
This story inspired thousands of romances.	این داستان الهام بخش هزاران عاشقانه بود.
Finally, you need to find a glass for yourself.	آخر، باید برای خود یک لیوان پیدا کنید.
The crow growled.	کلاغ غر زد.
He looked at me and smiled.	نگاهی به من انداخت و لبخند زد.
The controversy over these facilities continues.	جنجال بر سر این تسهیلات همچنان ادامه دارد.
Many buildings have been destroyed or damaged.	بسیاری از ساختمان ها ویران یا آسیب دیده اند.
It was half full.	نیمه پر لیوان بود.
Paper made from these fibers is very durable.	کاغذ ساخته شده از این الیاف بسیار بادوام است.
Can read the letter using a magnifying glass.	با استفاده از ذره بین می تواند نامه را بخواند.
The probe reached the edge of the continent	کاوشگر به لبه قاره رسید
The thief pointed his gun at the detective.	سارق اسلحه اش را به سمت کارآگاه گرفت.
A team of scientists is working to solve this puzzle.	گروهی از دانشمندان در حال کار برای حل این معما هستند.
Soldiers are specially trained to capture enemy soldiers.	سربازان به طور ویژه برای دستگیری سربازان دشمن آموزش دیده اند.
I could not believe his answer.	نمی توانستم جواب او را باور کنم.
The army took power from the ruling government.	ارتش قدرت را از دولت حاکم گرفت.
The minister was widely criticized.	وزیر با انتقادات گسترده مواجه شد.
He was eagerly waiting to sleep.	او مشتاقانه منتظر بود که بخوابد.
It is necessary to study hard.	ضروری است که سخت مطالعه کنید.
Books, movies and TV shows are literary works.	کتاب ها، فیلم ها و برنامه های تلویزیونی آثار ادبی هستند.
Reads the sign	علامت می خواند
A strong wind blew the ship.	باد شدید کشتی را درنوردید.
Many houses were destroyed by the storm.	بسیاری از خانه ها در اثر آن طوفان ویران شدند.
The city is at a crossroads.	شهر بر سر دوراهی است.
Raising the hand shows little.	بالا بردن دست چیز کمی را نشان می دهد.
My dog ​​is a beautiful hunting dog.	سگ من یک سگ شکاری زیباست.
They are often accused of fraud.	آنها اغلب به تقلب متهم می شوند.
The best thing you can do is give up alcohol.	بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که الکل را ترک کنید.
This building is newly built.	این بنا به تازگی ساخته شده است.
The train station is nearby.	ایستگاه قطار نزدیک اینجاست.
Stones are used to build houses.	از سنگ ها برای ساخت خانه ها استفاده می شود.
Wash the lemon inside and out with lemon.	لیمو را از داخل و خارج با لیمو بشویید.
The rocket sent a satellite into orbit.	این موشک یک ماهواره را به مدار فرستاد.
My goal was to get to know you better.	هدف من این بود که شما را بیشتر بشناسم.
So there is no food like this in my country.	بنابراین هیچ غذایی مانند این در کشور من وجود ندارد.
Small and attractive summer houses are located next to the embankments.	خانه‌های ییلاقی کوچک و جذاب در کنار خاک‌ریزها قرار گرفته‌اند.
British researchers have done research.	محققان بریتانیایی تحقیقی را انجام داده اند.
You can move those boxes to any room you like.	می توانید آن جعبه ها را به هر اتاقی که دوست دارید منتقل کنید.
Can you share these eggs for me?	می تونی این تخم مرغ ها رو برای من تقسیم کنی؟
Electric light is brighter than fossil fuel light.	نور الکتریکی روشن تر از نور سوخت فسیلی است.
We rarely have visitors	ما به ندرت بازدید کننده ای داریم
He lists his favorite singers.	او خوانندگان مورد علاقه خود را فهرست می کند.
The moments of our lives are fleeting.	لحظه های زندگی ما زودگذر است.
Fish and fruit are sold there.	ماهی و میوه در آنجا فروخته می شود.
This area was described in great detail.	این منطقه با جزئیات بسیار شرح داده شد.
The plane was hit by a hailstorm.	هنگام فرود هواپیما، تگرگ به آن برخورد کرد.
The nearest cave was not far from here.	نزدیکترین غار از اینجا دور نبود.
Experience has been the main teacher of history.	تجربه معلم اصلی تاریخ بوده است.
A calibration error occurred.	یک خطای کالیبراسیون روی داد.
The prescribed detention period is three months.	مدت بازداشت مقرر سه ماه است.
The road is not safe yet	جاده هنوز امن نیست
Someone attempted suicide.	یک نفر اقدام به خودکشی کرد.
The curfew meant banning useless talk.	قانون منع رفت و آمد به معنای منع صحبت های بیهوده بود.
He is accused of trying to weaken the country's economy.	او متهم به تلاش برای تضعیف اقتصاد کشور است.
The construction of railways helped change the economy.	ساخت راه آهن به تغییر اقتصاد کمک کرد.
Half of the women surveyed were smokers.	نیمی از زنان مورد بررسی سیگاری بودند.
The soil is fertile, so the land is easily arable.	خاک حاصلخیز است، بنابراین زمین به راحتی قابل کشت است.
You do not seem to be happy to see me.	به نظر می رسد از دیدن من خوشحال نیستی.
He winked at her flirtatiously.	با عشوه گری به او چشمکی زد.
This device works using electronic technology.	این دستگاه با استفاده از فناوری الکترونیکی کار می کند.
From ancient times the people used to smoke tobacco.	از زمان های قدیم، انسان ها تنباکو مصرف می کردند.
Swallowed the pill.	قرص را قورت داد.
These toys are completely safe.	این اسباب بازی ها کاملا ایمن هستند.
It had not rained that year.	آن سال باران نیامده بود.
Many executives credited his success.	بسیاری از مدیران برای موفقیت او اعتبار قائل شدند.
He bit the cake from the middle.	کلوچه را از وسط گاز گرفت.
The government has temporarily stopped production of this substance.	دولت به طور موقت تولید این ماده را متوقف کرده است.
The colorless dawn greets us.	سپیده دمی بی رنگ به ما خوشامد می گوید.
People smoked and drank everywhere and anytime.	مردم هر جا و هر زمان سیگار می کشیدند و می نوشیدند.
Australia is a land of opportunity.	استرالیا سرزمین فرصت هاست.
Open the windows for fresh air.	پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه وارد شود.
You do not understand, do you?	تو نمیفهمی، نه؟
This year's festival will be held here next year.	این جشنواره سال آینده در اینجا برگزار می شود.
The unemployment rate here is very low.	نرخ بیکاری در اینجا بسیار پایین است.
Choose music that reflects your personality.	موسیقی ای را انتخاب کنید که نشان دهنده شخصیت شما باشد.
They need special foods.	آنها به مواد غذایی خاصی نیاز دارند.
That's why we need precise gun control.	به همین دلیل است که ما به کنترل دقیق اسلحه نیاز داریم.
The boy stared out the window.	پسرک از پنجره به بیرون خیره شد.
Organic cotton production helps the environment.	تولید پنبه ارگانیک به محیط زیست کمک می کند.
Recently, armed attacks have increased.	اخیراً حملات مسلحانه افزایش یافته است.
This is a democracy.	این یک دموکراسی است.
The king once ruled this kingdom.	پادشاه زمانی بر این پادشاهی حکومت می کرد.
From this humble beginning, the empire grew.	از این آغاز فروتن، امپراتوری رشد کرد.
There is a pizza down the street.	یک پیتزا در پایین خیابان وجود دارد.
News of the riots spread quickly.	خبر شورش ها به سرعت پخش شد.
We write in capital letters.	با حروف بزرگ می نویسیم.
The header needs acidic soil to grow.	هدر برای رشد به خاک اسیدی نیاز دارد.
Finally, some men were pushed aside.	بالاخره چند مرد را کنار زدند.
Sleeping mice is difficult.	خواباندن موش ها کار دشواری است.
More and more parents are sending their children to camp.	روز به روز بیشتر والدین فرزندان خود را به کمپ می فرستند.
The stability of the government is in question.	ثبات دولت زیر سوال رفته است.
In the second stage, he guessed his decision to move to the city.	او در مرحله دوم تصمیم خود را برای نقل مکان به شهر حدس زد.
Memory cried and complained.	خاطره گریه کرد و شکایت کرد.
I will not say another word unless you believe me.	من دیگر حرفی نمی زنم مگر اینکه حرفم را باور کنی.
People are incredibly emotional about their pets.	مردم به طور باورنکردنی نسبت به حیوانات خانگی خود احساساتی هستند.
After centuries of war, they finally made peace.	پس از قرن‌ها جنگ، سرانجام صلح را برقرار کردند.
He smiled at me, his eyes sparkling.	به من لبخند زد، چشمانش برق زد.
A fleet of vehicles arrived at the camp.	یک ناوگان خودرو به کمپ رسید.
The ancient workers built this temple.	کارگران باستانی این معبد را ساختند.
Production of steel vehicles has increased significantly.	تولید خودروهای فولادی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
These numbers indicate an increase in car ownership.	این اعداد نشان دهنده افزایش مالکیت خودرو است.
Find another way	راه دیگری پیدا کنیم
An exciting new opportunity for graduates.	یک فرصت هیجان انگیز جدید برای فارغ التحصیلان.
Then it suddenly became clear that something was wrong.	سپس ناگهان مشخص شد که چیزی اشتباه است.
This area is notorious for its engineers.	این منطقه به دلیل مهندسانش بدنام است.
Independent researchers point out the shortcomings of this survey.	محققان مستقل به نقص های این نظرسنجی اشاره می کنند.
A star in the east	ستاره ای در شرق
He realized that he was wasting his time.	متوجه شد که دارد وقتش را تلف می کند.
Heavy rain hit the roof.	شدت باران سقف را به هم زد.
You leave for school at eight o'clock.	ساعت هشت عازم مدرسه می شوید.
I have never heard of such a disease.	من هرگز در مورد چنین بیماری نشنیده ام.
Find another place to dig.	مکان دیگری برای حفاری پیدا کنید.
There was hidden outside.	وجود دارد بیرون پنهان بود.
Work all week and stay home on the weekends.	تمام هفته کار کنید و آخر هفته در خانه بنشینید.
Buy a coat for her son.	برای پسرش کت خرید.
The government opposed the project.	دولت با این پروژه مخالفت کرد.
They sent a letter of complaint.	نامه شکایت فرستادند.
But before that the story became ugly.	اما قبل از آن داستان زشت شد.
This was the most heinous crime.	این فجیع ترین جنایت بود.
Noah found grape leaves elsewhere.	نوح برگ انگور را در جای دیگری یافت.
The author hopes that his questions will be answered.	نویسنده امیدوار است که به سوالات او پاسخ داده شود.
Farmers' families living in rural areas.	خانواده کشاورزان ساکن در مناطق روستایی.
His face became bitter.	حالت صورتش تلخ شد.
The needle spun menacingly far away.	سوزن به طرز تهدیدآمیزی به دوردست چرخید.
Napoleon's forces were approaching.	نیروهای ناپلئون نزدیک می شدند.
Vultures float above the carcass.	کرکس ها بالای لاشه شناورند.
This vaccine is most effective when given as a child.	این واکسن زمانی که در دوران کودکی تجویز می شود بیشترین تأثیر را دارد.
A feeling of pity aroused in me and shook me.	احساس دلسوزی در وجودم برانگیخته شد و به من تکان داد.
Many believe that this area was once a cave.	بسیاری معتقدند این منطقه زمانی یک غار بوده است.
He wore a hat with earrings.	کلاه با گوش بند به سر داشت.
When it rains, the ground becomes muddy.	وقتی باران می بارد، زمین گل آلود می شود.
now it's your turn.	حالا نوبت شماست.
News of the accident spread quickly.	خبر تصادف به سرعت پخش شد.
When the ink dried, the outlines were clear.	هنگامی که جوهر خشک شد، خطوط کلی واضح بودند.
The job interview will take place tomorrow	مصاحبه استخدامی فردا انجام میشه
He frowns a lot,	به شدت اخم می کند،
Carl grabbed a bowl of rice.	کارل یک کاسه برنج گرفت.
He saw a new hotel and was tempted.	او یک هتل جدید دید و وسوسه شد.
We must ensure that adequate environmental measures are taken.	ما باید اطمینان حاصل کنیم که اقدامات زیست محیطی کافی انجام می شود.
In recent decades, barley supply has declined.	در دهه های اخیر، عرضه جو کاهش یافته است.
Maryam, you always wash before eating.	مریم همیشه قبل از غذا میشوید.
Good weather for a picnic.	هوای خوبی برای پیک نیک است.
I poured a glass of milk.	یک لیوان شیر ریختم.
Sirinex was a nymph.	سیرینکس یک پوره بود.
The burden of proof is on you.	بار اثبات بر عهده شماست.
The water was boiling.	آب در حال جوشیدن بود.
He and his friends sang loudly.	او و دوستانش با صدای بلند آواز خواندند.
Embryos develop in the womb before birth.	جنین ها قبل از تولد در رحم رشد می کنند.
The paintings were labeled with oil on canvas.	تابلوها به رنگ روغن روی بوم برچسب خورده بودند.
He accompanies us until dinner.	او ما را تا شام همراهی می کند.
They do not taste good!	طعم خوبی ندارند!
The race was near.	مسابقه نزدیک بود.
The lighter is small and red.	فندک کوچک و قرمز است.
The glacier is retreating at an alarming rate.	یخچال طبیعی با سرعتی نگران کننده در حال عقب نشینی است.
Snakes hiss.	مارها صدای خش خش دارند.
The soldier mocked the ceremony.	سرباز مراسم را به تمسخر گرفت.
The extravagant boy is back.	پسر اسراف برگشت.
The road was closed yesterday due to storm damage.	این جاده دیروز به دلیل خسارت طوفان بسته شد.
They washed their laundry in the river.	آنها لباس های شسته شده را در رودخانه می شستند.
The afternoon sun shone on us.	آفتاب بعدازظهر بر ما تابید.
The young man promised to write a novel.	مرد جوان قول داد رمانی بنویسد.
What is this secret recipe?	این دستور غذای مخفی چیست؟
The package was complete	بسته کامل بود
A lawsuit that eventually led the company to pay compensation.	دعوایی که در نهایت باعث شد شرکت غرامت بپردازد.
The avalanche started from a nearby mountain.	ریزش بهمن از کوهی در مجاورت آغاز شد.
The inspector is looking for hazardous materials.	بازرس به دنبال مواد خطرناک است.
This will open the door.	این در باز خواهد شد.
I planted a few onions in the garden.	من چند پیاز در باغ کاشته ام.
The colonel frowned.	سرهنگ اخم کرد.
He quickly finished his meal and then left.	سریع غذایش را تمام کرد و بعد رفت.
Isn't he lucky?	آیا او خوش شانس نیست؟
He had played golf, but it was boring.	او گلف بازی کرده بود، اما خسته کننده شده بود.
This is an original antique.	این یک عتیقه اصیل است.
The landscape was mostly flat and uncharacteristic.	چشم انداز عمدتاً مسطح و بی خاصیت بود.
Some cows are more obedient than others.	برخی از گاوها مطیع تر از بقیه هستند.
They met a man who was on the phone.	آنها با مردی ملاقات کردند که در حال تماس تلفنی بود.
The workers were not harmed.	کارگران آسیبی ندیدند.
We made and sold soap.	صابون درست کردیم و فروختیم.
Libya hit the button on her ear.	لیبی دکمه گوشیش را زد.
He is in a recession and he always does that.	او در رکود است و همیشه همین کار را می کند.
Copying this message is prohibited.	کپی برداری از این پیام ممنوع است.
The operation ended without incident.	عملیات بدون حادثه به پایان رسید.
I throw away the gold coin.	سکه طلا را دور می اندازم.
It's just a taste of what's on the way!	این فقط یک مزه از آنچه در راه است!
The upper middle class was generally opposed to this.	طبقه متوسط ​​رو به بالا به طور کلی با این امر مخالف بود.
Their children were angry.	بچه هایشان عصبانی بودند.
30 people were killed.	30 نفر کشته شده اند.
Acts as the main source of income.	به عنوان منبع اصلی درآمد عمل می کند.
Their clothes were covered with road dust.	لباس هایشان با گرد و غبار جاده پوشیده شده بود.
The violence was intense.	خشونت شدید بود.
Roses bloom later in the spring.	گل رز دیرتر در بهار شکوفا می شود.
He is known for his brilliance, but sometimes his mysterious actions.	او به خاطر درخشش، اما گاهی اوقات اقدامات مرموز خود شناخته شده است.
Let's dance!	بیایید برقصیم!
The wolf remained very quiet until nightfall.	گرگ خیلی ساکت ماند تا شب شد.
He can evaluate a situation quickly.	او می تواند یک موقعیت را به سرعت ارزیابی کند.
An hour shows the exact time.	یک ساعت زمان دقیق را نشان می دهد.
The children are sleeping upstairs.	بچه ها در طبقه بالا خوابند.
Poetry has a very different structure.	شعر ساختار بسیار متمایزی دارد.
There is a long way to recovery.	راه بهبودی طولانی است.
There are many shady areas in this city.	مناطق سایه دار زیادی در این شهر وجود دارد.
Two women live in the house.	دو زن در خانه زندگی می کنند.
The miners worked the coal by candlelight.	معدنچیان زغال سنگ را زیر نور شمع کار می کردند.
The kitten enjoys having a playmate.	بچه گربه از داشتن همبازی لذت می برد.
Making paper is labor intensive.	ساخت کاغذ کار فشرده ای است.
Many changes have taken place in this village.	تغییرات زیادی در این روستا رخ داده است.
Take a deep breath before jumping.	قبل از اینکه بپرید یک نفس عمیق بکشید.
Many people were gathered in a small room.	بسیاری از مردم در اتاق کوچک جمع شده بودند.
The tea was very hot.	چای خیلی داغ بود.
The shelf is more than six feet from the ground.	قفسه بیش از شش فوت از زمین فاصله دارد.
Shortly after, the curtains opened.	کمی بعد پرده ها باز شد.
Do not allow the package to cool.	اجازه ندهید بسته سرد شود.
A hospital is inconceivable without a navigation system.	بیمارستان بدون سیستم ناوبری غیر قابل تصور است.
One of the chimpanzees is depicted as a shaman.	یکی از شامپانزه ها به عنوان یک شمن به تصویر کشیده شده است.
There was a bad smell in the building.	بوی بدی در ساختمان پیچید.
Data is reported in various formats.	داده ها در قالب های مختلف گزارش می شوند.
The captain must be comfortable.	کاپیتان باید راحت شود.
It was a waste of his valuable time.	این اتلاف وقت ارزشمند او بود.
He listened quietly for five minutes.	پنج دقیقه بی سر و صدا گوش داد.
Was this a funny joke?	این شوخی خنده دار بود؟
This process, which requires few raw materials, is inexpensive.	این فرآیند که به مواد خام کمی نیاز دارد، ارزان است.
The boys moved towards the forest.	پسرها به سمت جنگل حرکت کردند.
Clouds hide the rising moon.	ابرها ماه در حال طلوع را پنهان می کنند.
An office will open next week.	هفته آینده یک دفتر افتتاح می شود.
The path was fenced with trees on both sides.	مسیر از دو طرف با درختان محصور شده بود.
I promised to take him to the cinema.	قول دادم ببرمش سینما.
There have been earthquakes in the valley in the past.	در گذشته نیز زمین لرزه هایی در این دره رخ داده است.
I was finally saved.	در نهایت نجات پیدا کردم.
There is a curfew here	اینجا منع رفت و آمد هست
Buy two pieces of Parmesan cheese.	دو عدد پنیر پارمزان بخرید.
Our body takes a lot of energy from us.	بدن ما انرژی زیادی از ما می گیرد.
The streets were as crowded as ever.	خیابان ها مثل همیشه شلوغ بود.
The king's huge army was incomparable to the rebels.	ارتش عظیم پادشاه برای شورشیان قابل مقایسه نبود.
She liked to wear flowing skirts.	او دوست داشت دامن های روان بپوشد.
He rests after eating.	بعد از خوردن غذا استراحت می کند.
They found that their theory was completely wrong.	آنها دریافتند که نظریه آنها کاملاً نادرست است.
They will have the power to choose their leaders.	آنها قدرت انتخاب رهبران خود را خواهند داشت.
She entered the kitchen and saw her husband chopping vegetables.	وارد آشپزخانه شد و شوهرش را در حال خرد کردن سبزیجات دید.
Look at the spider that spins on the wall.	به آن عنکبوت که روی دیوار می چرخد ​​نگاه کنید.
Air pollution warning levels are now widespread.	سطوح هشدار دهنده آلودگی هوا در حال حاضر گسترده شده است.
There is a race, but not everyone can win.	یک مسابقه وجود دارد، اما همه نمی توانند برنده شوند.
Heavy rains evacuated a Nahr neighborhood.	بارش شدید باران باعث تخلیه یک محله نهر شد.
The taste of peaches was delicious.	طعم هلو خوشمزه بود.
Choosing red is a choice of passion.	انتخاب رنگ قرمز، انتخاب اشتیاق است.
The chart below shows the price changes in the past hour.	نمودار زیر تغییرات قیمت را در یک ساعت گذشته نشان می دهد.
To the left of the route is an emergency exit.	سمت چپ مسیر یک خروجی اضطراری است.
Authorities found traces of the pesticide.	مقامات ردی از آفت کش پیدا کردند.
He has two badges on each shoulder.	روی هر شانه او دو نشان دارد.
The book has several pictures.	کتاب دارای چندین عکس است.
We have learned a lot about the brain.	ما چیزهای زیادی در مورد مغز یاد گرفته ایم.
They sometimes mix tea and coffee.	آنها گاهی اوقات چای و قهوه را با هم مخلوط می کنند.
The penalty is heavy.	پنالتی سنگین است.
They lived a long and happy life around the forest.	آنها زندگی طولانی و شادی در اطراف جنگل داشتند.
The valley is very wide and deep.	دره بسیار وسیع و عمیق است.
As he read, the memory of his failed love returned.	با خواندن، خاطره عشق نافرجامش برگشت.
We must be careful	باید محتاط باشیم
What has happened to this king?	این پادشاه چه شده است؟
He was afraid that his daughter would be harmed.	او می ترسید که دخترش آسیب ببیند.
He sang in the street and played his flute.	او در خیابان آواز می خواند و فلوت خود را می نواخت.
The corridor was silent.	راهرو ساکت بود.
Do not invite her to your party.	او را به مهمانی خود دعوت نکنید.
He organized a fundraiser to support the victims.	او برای حمایت از قربانیان یک جمع آوری کمک مالی ترتیب داد.
Taking a shower is a good time to relax.	دوش گرفتن زمان خوبی برای استراحت است.
Clever Elk's comments annoyed him.	نظرات الک باهوش او را آزرده خاطر کرد.
He lives on a small farm in a rural area.	او در یک مزرعه کوچک در یک منطقه روستایی زندگی می کند.
The country was ruled by a secret dictatorship.	کشور توسط یک خودکامه مخفی اداره می شد.
He kissed his wife.	او همسرش را بوسید.
Do not confuse him with that taxi driver.	او را با آن راننده تاکسی اشتباه نگیرید.
Many scholars started their working days early.	بسیاری از علما روزهای کاری خود را زود آغاز کردند.
The son of a businessman gained a lot of wealth.	پسر یک تاجر، ثروت زیادی به دست آورد.
The minion fillet was completely fried on the outside.	فیله مینیون از بیرون کاملا سرخ شده بود.
Facing the sun is better than the moon.	رو به خورشید بهتر از ماه است.
The temple was looted and burned.	معبد غارت و سوزانده شد.
Take them for a long walk.	آنها را به یک پیاده روی طولانی ببرید.
Our methods are simple, but very effective.	روش های ما ساده، اما بسیار موثر هستند.
A steel cable was to be used for hanging.	قرار بود از کابل فولادی برای آویزان کردن استفاده شود.
He quickly added a few spices.	او به سرعت چند ادویه اضافه کرد.
Small farms fill the landscape around the small town.	مزارع کوچک چشم انداز اطراف شهر کوچک را پر کرده است.
It was dark.	تاریکی فرو رفته بود.
Criminals often avoid identification by taking money from their victims.	مجرمان اغلب با گرفتن پول از قربانیان خود از شناسایی اجتناب می کنند.
The teddy bears look like beautiful plants!	خرس های عروسکی بوته ای زیبا به نظر می رسند!
Exercise is an integral part of the school day.	ورزش بخشی جدایی ناپذیر از روز مدرسه است.
Probably the most common use for making sauces.	شاید رایج ترین استفاده برای تهیه سس است.
The lights were covered with dust.	نورها توسط گرد و غبار پوشیده شده بودند.
The highway was full of trucks.	بزرگراه مملو از کامیون ها بود.
This year they tried another regime.	امسال آنها رژیم دیگری را امتحان کردند.
This valley is famous for its grapes.	این دره به خاطر انگورهایش معروف است.
They had just bought a big, expensive yacht.	آنها به تازگی یک قایق تفریحی بزرگ و گران قیمت خریده بودند.
The start launcher was able to bring the game closer.	پرتاب کننده شروع به خوبی توانست این بازی را نزدیک کند.
It is not enough to just advertise a product.	فقط تبلیغ یک محصول کافی نیست.
All applicants must be registered in the city.	کلیه متقاضیان باید ساکن شهر ثبت نام شده باشند.
A close friend betrayed him.	یک دوست صمیمی به او خیانت کرد.
This hill is full of gold.	این تپه سرشار از طلا است.
I got home after midnight.	بعد از نیمه شب به خانه رسیدم.
The area affected by the locust plague.	منطقه ای که گرفتار طاعون ملخ شده است.
Anger rippled through society.	خشم در جامعه موج زد.
This color is known as blue.	این رنگ به آبی معروف است.
Who taught you cooking?	چه کسی آشپزی را به شما آموخت؟
The contractor's son was imprisoned for embezzlement.	پسر پیمانکار به جرم اختلاس زندانی شد.
After the arrest, the assailants set off	پس از دستگیری، مهاجمان به راه افتادند
His performance was flawless.	عملکرد او بی عیب و نقص بود.
This area was known as barley fields.	این منطقه به مزارع جو معروف بود.
The cow is in the shed.	گاو در آلونک است.
Get paid to write interesting articles.	برای نوشتن مقالات جالب پول دریافت کنید.
Write your answers on the submitted piece of paper.	پاسخ های خود را روی کاغذ خط دار ارائه شده بنویسید.
Industry and revenue have fallen.	صنعت و درآمد سقوط کرده است.
We are incapable of preventing such attacks.	ما برای جلوگیری از چنین حملاتی ناتوان هستیم.
He looked straight into her eyes.	مستقیم در چشمانش نگاه کرد.
How can we begin to measure these complex emotions?	چگونه می توانیم شروع به اندازه گیری این احساسات پیچیده کنیم؟
Do not disturb him while sleeping!	موقع خواب مزاحمش نشوید!
He decided he needed a new family photo.	او تصمیم گرفت که به یک عکس خانوادگی جدید نیاز دارد.
These two friends were inseparable.	این دو دوست جدا نشدنی بودند.
He stroked the bare back of his nearby horse.	او پشت برهنه اسب نزدیکش را نوازش کرد.
Smoking is prohibited in the hospital.	سیگار کشیدن در بیمارستان ممنوع است.
The pilot's voice sounded calm and reassuring.	صدای خلبان آرام و اطمینان بخش به نظر می رسید.
We all need to take care of our planet	همه ما باید مراقب سیاره خود باشیم
You have to keep these rules in mind.	شما باید این قوانین را در نظر داشته باشید.
He was injured in a car accident.	او در یک تصادف اتومبیل مجروح شد.
The government ordered immediate repression.	دولت دستور سرکوب فوری را صادر کرد.
Bees pollinate a variety of crops.	زنبورها انواع محصولات را گرده افشانی می کنند.
He ran and ran and ran until his legs ached.	دوید و دوید و دوید تا پاهایش درد گرفت.
The reward will be paid in cash.	پاداش به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.
This former desert is now an oasis of greenery.	این کویر سابق اکنون واحه ای از سرسبزی است.
Scientists are still trying to understand the cause of cancer.	دانشمندان هنوز در تلاش برای درک علت سرطان هستند.
The prime minister offered his resignation.	نخست وزیر پیشنهاد استعفای خود را داد.
There is a bridge over the sea.	روی دریا پلی است.
One of his front teeth had been pulled out.	یکی از دندان های جلویش کنده شده بود.
But he knew that life was not always fair.	اما او می دانست که زندگی همیشه منصفانه نیست.
The participant won the first prize.	شرکت کننده برنده جایزه اول شد.
We were horrified to hear this news.	از شنیدن این خبر وحشت کردیم.
He objected to most uses of philosophical terms.	او به بیشتر کاربردهای اصطلاحات فلسفی اعتراض داشت.
The sun was shining brightly above his head.	خورشید به شدت بالای سرش می درخشید.
Do not use any shortcuts to success.	در مسیر موفقیت از هیچ راه میانبر استفاده نکنید.
It was snowing slowly and wetting everyone.	برف به آرامی می بارید و همه را خیس می کرد.
She does not like being with boys.	او از همراهی پسرها خوشش نمی آید.
This was a historic ruling.	این یک حکم تاریخی بود.
Blue flags fluttered in the breeze.	پرچم های آبی در نسیم به اهتزاز در می آمد.
Some animals live in nests.	برخی از حیوانات در لانه ها زندگی می کنند.
Tomatoes are best served raw.	گوجه فرنگی زمانی بهترین است که به صورت خام سرو شود.
My teacher taught me how to cook rice.	استادم طرز پخت برنج را به من آموخت.
The parliament reached a dead end.	مجلس به بن بست رسید.
The tone became darker	لحن تیره شد
He disposed of its remains.	او بقایای آن را دفع کرد.
The result of several years of research.	نتیجه چندین سال تحقیق است.
He studied hard for the entrance exam.	برای کنکور سخت مطالعه کرد.
Many cars are stolen every year.	سالانه خودروهای زیادی دزدیده می شوند.
The old bridge was almost destroyed by floods.	پل قدیمی تقریباً در اثر سیل ویران شد.
He had long and straight hair.	موهای بلند و صافی داشت.
The peace treaty was signed by many countries.	پیمان صلح توسط بسیاری از کشورها امضا شد.
Fire can get out of control.	آتش می تواند از کنترل خارج شود.
His experiences had a lasting impact.	تجربیات او تأثیری ماندگار گذاشت.
The meadow was full of fruit bushes in the summer.	چمنزار در تابستان پر از بوته های میوه بود.
It is in your interest to resign.	به نفع شماست که استعفا دهید.
Do not turn on the taps.	شیرها را روشن نگذارید.
Different countries have strengthened regulations.	کشورهای مختلف مقررات را تقویت کرده اند.
The benefits of cleaning the shed are obvious.	مزایای تمیز کردن سوله آشکار است.
They took the time to look at the stars.	آنها وقت گذاشتند و به ستاره ها نگاه کردند.
When the meal was over, he cleaned the table.	وقتی غذا تمام شد، میز را تمیز کرد.
Many people believe that happiness comes from success.	بسیاری از مردم بر این باورند که شادی از موفقیت ناشی می شود.
You can probably do better.	احتمالاً می توانید بهتر عمل کنید.
The storm was moving slowly but steadily toward the shore.	طوفان به آرامی، اما پیوسته به سمت ساحل حرکت می کرد.
He arranged his tent.	چادرش را مرتب کرد.
Despite regional instability, the economy is doing well.	با وجود بی ثباتی منطقه ای، اقتصاد به خوبی پیش می رود.
The handsome prince was standing by the window, staring out.	شاهزاده خوش تیپ کنار پنجره ایستاده بود و به بیرون خیره می شد.
The other knights quickly recovered from their injuries.	شوالیه های دیگر به سرعت از جراحات خود بهبود یافتند.
This was an important day in our history.	این یک روز مهم در تاریخ ما بود.
He stopped feeding the ducks.	او غذا دادن به اردک ها را متوقف کرد.
The temple complex is highly revered by supporters.	مجموعه معبد بسیار مورد احترام جانبداران است.
The city streets are crowded.	خیابان های شهر مملو از جمعیت است.
Many liters of water are poured into drains.	بسیاری از لیتر آب در زهکشی ها ریخته می شود.
Food shortages have already been reported.	کمبود مواد غذایی در حال حاضر گزارش شده است.
Do not text while crossing the street.	هنگام عبور از خیابان، پیامک ارسال نکنید.
The art seemed rich, powerful and mysterious.	هنری ثروتمند، قدرتمند و مرموز به نظر می رسید.
Enjoy this opportunity.	از این فرصت لذت ببرید.
A shy brown bird rose and chirped.	یک پرنده قهوه ای خجالتی بلند شد و چهچهه می زد.
A former railway worker, he is now a successful artist.	یک کارگر سابق راه آهن، اکنون یک هنرمند موفق.
The neighbors were not happy with him.	همسایه ها از او راضی نبودند.
The building also has a museum.	این ساختمان همچنین دارای یک موزه است.
Saddle eats horses well.	زین به خوبی به اسب می خورد.
This proves that he lied about the issue.	این ثابت می کند که او در مورد موضوع دروغ گفته است.
The next problem was finding the boat.	مشکل بعدی پیدا کردن قایق بود.
Some of these people can not even speak!	برخی از این افراد حتی نمی توانند صحبت کنند!
Muscle grows by proliferating and dividing cells.	عضله با تکثیر و تقسیم سلول ها رشد می کند.
It is not clear whether people prefer red or white wine.	مشخص نیست که مردم شراب قرمز را ترجیح می دهند یا سفید.
The country is surrounded by mountains.	این کشور توسط کوه ها احاطه شده است.
The chickens screamed angrily when they saw me.	مرغ ها با دیدن من با عصبانیت جیغ کشیدند.
The bird had flown.	پرنده پرواز کرده بود.
Have the books come yet?	آیا کتاب ها هنوز آمده اند؟
Never get down from here	هرگز از اینجا پایین نیاید
Pork burst in the oven.	گوشت خوک در فر ترکید.
Raw potatoes have more vitamins than cooked potatoes.	سیب زمینی خام ویتامین بیشتری نسبت به سیب زمینی پخته دارد.
Think of other cultures as the same.	فرهنگ های دیگر را به عنوان یکسان در نظر بگیرید.
I was confused, but eventually realized the point.	من گیج شده بودم، اما در نهایت به اصل موضوع پی بردم.
He drank a great bite of it.	او یک لقمه عالی از آن نوشید.
These factors work together to create an atmosphere.	این عوامل دست به دست هم می دهند تا جو ایجاد کنند.
Birds are an important element of our ecosystem.	پرندگان عنصر مهمی از اکوسیستم ما هستند.
Sunlight flowed through the cracks in the curtains.	نور خورشید از میان شکاف های پرده ها جاری شد.
His poems are very realistic.	اشعار او بسیار واقع گرایانه است.
Do not ask me why	از من نپرس چرا
We celebrated my husband's retirement.	جشن بازنشستگی شوهرم را گرفتیم.
However, it is difficult to explain their importance.	با این حال، توضیح اهمیت آنها دشوار است.
The parade ended quickly.	رژه به سرعت تمام شد.
Your signature is required	امضای شما لازم است
Away from the eyes, away from the mind	دور از چشم، دور از ذهن
You can not see the stars at night without electricity.	شما نمی توانید ستاره ها را در شب بدون برق ببینید.
Aliens are ruthless.	بیگانگان بی رحم هستند.
Some butterflies live only in the tropics.	برخی از پروانه ها فقط در مناطق استوایی زندگی می کنند.
The lion jumped through the bushes.	شیر از میان بوته ها پرید.
The laboratory came up with a hypothesis.	آزمایشگاه به یک فرضیه رسید.
Cookies are eaten as a snack.	کوکی ها به عنوان میان وعده مصرف می شوند.
He could see his reflection in the mirror.	او می توانست انعکاس خود را در آینه ببیند.
Remove excess oil.	روغن اضافی را حذف کنید.
The gap between rich and poor is widening.	شکاف بین فقیر و غنی در حال افزایش است.
It was really cool	واقعا باحال بود
He often dreamed that cats would try to eat him.	او اغلب خواب می دید که گربه ها سعی می کنند او را بخورند.
The man sitting quietly at the table looked tired.	مردی که آرام پشت میز نشسته بود خسته به نظر می رسید.
An ambulance caught the man on the street.	آمبولانس مرد را در خیابان گرفتار کرد.
Hibiscus plants have many uses.	گیاهان هیبیسکوس کاربردهای زیادی دارند.
You will not find it here!	شما آن را اینجا پیدا نخواهید کرد!
A team of psychologists conducted a survey.	تیمی از روانشناسان یک نظرسنجی انجام دادند.
The director is involved in administrative details.	کارگردان درگیر جزئیات اداری است.
An electronic tool manages and controls everything.	یک ابزار الکترونیکی همه چیز را مدیریت و کنترل می کند.
It was identified by analyzing a wide range of statistics.	با تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از آمار، مشخص شد.
The villagers live in isolation and isolation.	روستاییان در انزوا و انزوا زندگی می کنند.
This temple is famous for being sacred.	این معبد به مقدس بودن شهرت دارد.
You will see these hedges in almost every corner!	تقریباً در هر گوشه ای این پرچین ها را خواهید دید!
A good exercise restores your energy.	یک ورزش خوب انرژی شما را بازیابی می کند.
A picture is worth a thousand words.	یک تصویر ارزش هزار کلمه است.
Was your ability to dive endangered?	آیا توانایی غواصی شما به خطر افتاده بود؟
Expensive shoes are a popular commodity.	کفش های گران قیمت یک کالای محبوب هستند.
He was leaving the following week.	او هفته بعد می رفت.
There were only a few cars in the parking lot.	در پارکینگ فقط چند ماشین بود.
People checked their cards carefully.	مردم کارت هایشان را به دقت بررسی کردند.
This conference helps organizations measure business risks.	این کنفرانس به سازمان ها کمک می کند تا ریسک های تجاری را اندازه گیری کنند.
As a student of the play, he loved being with her.	به عنوان یک دانشجوی نمایشنامه، او عاشق همراهی با او بود.
If he did not speak, they might run away.	اگر او صحبت نمی کرد، آنها ممکن بود فرار کنند.
Harvested fruits included apples and pears.	میوه های برداشت شامل سیب و گلابی بود.
He has traveled to many countries.	او به بسیاری از کشورها سفر کرده است.
Nothing could stop him.	هیچ چیز نتوانست جلوی او را بگیرد.
She has two sons.	او دو پسر دارد.
He could not resist this temptation.	او نتوانست در برابر این وسوسه مقاومت کند.
They finished the season at the top of the league.	آنها فصل را در صدر لیگ به پایان رساندند.
The dog is thirsty	سگ تشنه است
People sat together and talked, played cards.	مردم دور هم می نشستند و حرف می زدند، ورق بازی می کردند.
The flow is regulated naturally.	جریان به طور طبیعی تنظیم می شود.
Special attention should be paid.	باید توجه ویژه ای شود.
There are many arteries in human anatomy.	در آناتومی انسان، شریان های زیادی وجود دارد.
The men were armed.	مردان مسلح بودند.
Constructions of a city	ساخته های یک شهر
My uncle had to have a car.	دایی من مجبور شد ماشین داشته باشد.
These trucks work non-stop.	این کامیون ها بدون توقف کار می کنند.
The river is roaring somewhere in the distance.	رودخانه جایی در دوردست غرغر می کند.
Do not wear horse hair.	کلاه گیس موی اسب را نپوش.
Went to work.	برای کار رفت.
A gift from one friend to another.	هدیه ای از یک دوست به دوست دیگر.
The view is rugged and desolate.	منظره ناهموار و متروک است.
Horseback riding is not recommended.	سفر به این شهر با اسب توصیه نمی شود.
The fisherman threw his rope into the lake.	ماهیگیر ریسمان خود را به دریاچه انداخت.
Attendance at this type of church is increasing rapidly.	حضور در این نوع کلیساها به سرعت در حال افزایش است.
A weather balloon rises easily.	یک بادکنک هواشناسی به راحتی بالا می رود.
Breezes that were hard to comprehend sparkled freshly cut grass.	نسیم‌هایی که به سختی قابل درک بودند، علف‌های تازه کنده شده را می‌خشید.
Poetry is an ode to nature.	شعر قصیده ای برای طبیعت است.
She is afraid of the old man.	او از پیرمرد می ترسد.
He practically lived with a hamburger.	او عملاً با همبرگر زندگی می کرد.
The soldiers retreated and handed over the fields to the invaders.	سربازان عقب نشینی کردند و مزارع را به مهاجمان واگذار کردند.
Soldiers were sent to patrol the border.	سربازان را برای گشت زنی در مرز فرستادند.
The British rainforest has been heavily exploited.	جنگل های بارانی بریتانیا به شدت مورد بهره برداری قرار گرفته است.
The fishing boat sank in a storm at sea.	کشتی ماهیگیر در طوفانی در دریا غرق شد.
The camel fell and he fell.	شتر زمین خورد و او افتاد.
These articles are of great value to our research.	این مقالات برای تحقیقات ما ارزش زیادی دارند.
Read the first chapter of this book.	فصل اول این کتاب را بخوانید.
The fat man swallowed his pride.	مرد چاق غرورش را قورت داد.
This plan was not especially popular in the villages.	این طرح به ویژه در روستاها محبوبیت نداشت.
He gathered his papers, then left.	کاغذهایش را جمع کرد، سپس رفت.
Some researchers have concluded that grain production should be increased.	برخی از محققان به این نتیجه رسیده اند که تولید غلات باید افزایش یابد.
Construction is at its highest here.	ساخت و ساز در اینجا در بالاترین حد خود قرار دارد.
He turned his gaze.	نگاهش را برگرداند.
They attended a private party.	آنها در یک مهمانی خصوصی شرکت کردند.
One knocked on the door.	یکی در زد.
It smelled like freshly ground coffee.	بوی قهوه تازه آسیاب شده می داد.
They built a wall around the city.	اطراف شهر را دیوار کشیدند.
He had diluted the mixture.	او مخلوط را رقیق کرده بود.
The shirt was old.	پیراهن کهنه شده بود.
He is involved in an investment project.	او درگیر یک طرح سرمایه گذاری است.
It is agreed that the wage gap is widening.	توافق بر این است که شکاف دستمزد در حال افزایش است.
Scientists predict severe pollution in the future.	دانشمندان آلودگی شدید در آینده را پیش بینی می کنند.
Welcome everyone!	همه خوش امدید!
His abdomen was exposed.	شکم او در معرض دید قرار گرفت.
Hearing this, he broke down.	با شنیدن این خبر، او شکست.
Only the rich have a closet full of fur.	فقط ثروتمندان کمد پر از خز دارند.
Five researchers are involved in this project.	پنج محقق در این پروژه حضور دارند.
The church was made of stone.	کلیسا از سنگ ساخته شده بود.
The food was amazingly delicious.	غذا به طرز شگفت انگیزی خوشمزه بود.
He drinks beer every day after work.	او هر روز بعد از کار آبجو می نوشد.
The old town has been completely rebuilt.	شهر قدیمی به طور کامل بازسازی شده است.
A vegetarian, he avoids eating meat.	او که یک گیاهخوار است از خوردن گوشت اجتناب می کند.
The charge has been dropped.	اتهام حذف شده است.
He was the most talented student in his class.	او با استعدادترین دانش آموز کلاس خود بود.
Cities and towns are also sources of environmental pollution.	شهرها و شهرها نیز منابع آلودگی محیط زیست هستند.
The exam was fair and impartial.	امتحان منصفانه و بی طرفانه بود.
The antidote worked.	پادزهر کار کرد.
The shadows grew louder.	سایه ها بلندتر شدند.
Research has shown that many are dissatisfied with their jobs.	تحقیقات نشان داد که بسیاری از شغل خود ناراضی بودند.
They avoided the city during the rainy season.	آنها در فصل بارانی از شهر دوری می کردند.
This actor has a slender body.	این بازیگر دارای اندام باریکی است.
The pharaohs ruled the country long ago.	فرعون ها مدت ها پیش بر کشور حکومت می کردند.
The days passed slowly.	روزها به کندی می گذشت.
A significant number of young voters supported his proposal.	تعداد قابل توجهی از رای دهندگان جوان از پیشنهاد او حمایت کردند.
His education did not end there.	تحصیلات او به همین جا ختم نشد.
Cart was overturned.	سبد خرید واژگون شد.
David just splashed some water on his face.	دیوید فقط کمی آب به صورتش پاشید.
Every year, a large number of tourists visit this city.	هر ساله تعداد زیادی از گردشگران از این شهر دیدن می کنند.
Cigarette smoke can be harmful to health.	دود سیگار می تواند برای سلامتی مضر باشد.
Many of their traditions are idolatry.	بسیاری از سنت های آنها بت پرستی است.
The hen laid three eggs.	مرغ سه تخم گذاشت.
The criminal is armed and dangerous.	جنایتکار مسلح و خطرناک است.
Always be honest.	همیشه صادق باشید.
It is estimated that the population will continue to grow.	تخمین زده می شود که جمعیت همچنان به رشد خود ادامه دهد.
He is determined to start his program.	او در مورد شروع برنامه خود مصمم است.
The weather will be warm almost tomorrow.	تقریباً فردا هوا گرم خواهد بود.
Adult teachers must choose the right student.	معلمان بزرگسال باید دانش آموز مناسب را انتخاب کنند.
This jacket is a large size.	این ژاکت یک سایز بزرگ است.
Because cancer is preventable.	زیرا سرطان قابل پیشگیری است.
She hugs her child.	او فرزندش را در آغوش می گیرد.
Each cup of green tea costs five cents.	قیمت هر فنجان چای سبز پنج سنت است.
Smoke was rising from each chimney.	دود از هر دودکش بلند می شد.
Greed destroys not only lives but also cities.	حرص و طمع نه تنها زندگی ها بلکه شهرها را نیز نابود می کند.
His life seems to be complete.	به نظر می رسد زندگی او کامل شده است.
We did not know who he was.	ما نمی دانستیم او کیست.
He entered the room and noticed that people were leaving quietly.	او وارد اتاق شد و متوجه شد که مردم بی سر و صدا بیرون می روند.
He harbored a grudge against her.	او از او کینه ای حفظ کرد.
Examine the bread crumbs carefully.	قرص نان را به دقت بررسی کنید.
They moved towards the exit.	به سمت در خروجی حرکت کردند.
She was fine today	امروز حالش خوب بود
The threat of terrorism has been present for several years.	تهدید تروریسم برای چند سال به چشم می خورد.
Police have begun receiving strong recent reports.	پلیس شروع به دریافت گزارش های شدید اخیر کرد.
The high temperature caused the ice caps to shrink.	دمای بالا باعث کوچک شدن کلاهک های یخ شد.
Simple yet satisfying	ساده و در عین حال راضی کننده
We hurried across the big golf course.	با عجله از زمین بزرگ گلف عبور کردیم.
He woke up later than usual and chatted on the phone.	دیرتر از همیشه بیدار ماند و با تلفن چت کرد.
Shiva was talking.	داشت شیوا صحبت می کرد.
Locals and tourists also visit the cave.	مردم محلی و گردشگران نیز از این غار دیدن می کنند.
There is no place to drink.	جایی برای نوشیدن نوشیدنی نیست.
Andrea's new job is exciting, challenging and engaging.	شغل جدید آندریا هیجان انگیز، چالش برانگیز و جذاب است.
He reached for his handbag.	دستش را به سمت کیف دستی اش برد.
Then you will need a cup of cream.	سپس به یک فنجان خامه نیاز خواهید داشت.
They cheered when the first car passed.	وقتی اولین ماشین از آنجا رد شد تشویق کردند.
A huge mountain rises above the clouds.	کوه عظیم بر فراز ابرها بلند می شود.
You will see beautiful views along the way.	در طول مسیر مناظری زیبا خواهید دید.
His idea was based on scientific evidence.	ایده او مبتنی بر شواهد علمی بود.
The foreman must be humble.	سرکارگر باید متواضع باشد.
They were very hungry.	خیلی گرسنه بودند.
Your mother hugged you warmly.	مادرت به گرمی تو را در آغوش گرفت.
Of course I married him	البته باهاش ​​ازدواج کردم
He fell into a deep sleep.	به خواب عمیقی فرو رفت.
The builders dug deep trenches.	سازندگان سنگرهای عمیق حفر کردند.
Mix flour, cocoa and sugar.	آرد، کاکائو و شکر را با هم مخلوط کنید.
His mother encouraged him to pursue his dream.	مادرش او را تشویق کرد تا رویای خود را دنبال کند.
Do not go inside the building!	داخل ساختمان نرو!
One passenger was injured.	یک مسافر مجروح شد.
There are seven leagues in the west of the city.	هفت لیگ در غرب این شهر قرار دارد.
After the concert, we walked to the lake.	بعد از کنسرت به سمت دریاچه راه افتادیم.
We look forward to welcoming representatives from developing countries.	ما مشتاقانه منتظر استقبال نمایندگان کشورهای در حال توسعه هستیم.
His all-encompassing gaze fell on his eyes.	نگاه فراگیرش در چشمانش قرار گرفت.
There is no point in postponing things.	به تعویق انداختن کارها فایده ای ندارد.
Do not insult me ​​so much	اینقدر به من توهین نکن
A wise old woman helped the boy.	پیرزنی دانا به پسر کمک کرد.
Fixed the ax hand.	دست تبر را ثابت کرد.
Smoking is prohibited indoors.	سیگار کشیدن در اماکن عمومی سرپوشیده ممنوع است.
Vegetables are cheap in winter.	سبزیجات در زمستان ارزان هستند.
Storm clouds were forming in the west.	ابرهای طوفانی در غرب در حال ساختن بودند.
The army and the government worked closely together.	ارتش و دولت همکاری نزدیک داشتند.
His army found his body.	ارتش او را جسد پیدا کردند.
The refrigerator is half empty.	یخچال نیمه خالی است.
These glass patterns are carefully made.	این النگوهای شیشه ای با دقت ساخته شده اند.
Families were affected by the floods.	خانواده ها تحت تاثیر سیل قرار گرفتند.
On a cold winter night, it snowed heavily.	در یک شب سرد زمستانی، برف سنگینی بارید.
Getting used to rural areas takes time.	عادت کردن به مناطق روستایی زمان می برد.
The enemy forces were now in victory	نیروهای دشمن اکنون در برد بودند
He cried.	او به گریه افتاد.
This move would be unwise.	این حرکت غیرعاقلانه خواهد بود.
He grew a beard.	او ریش گذاشت.
He shook his head.	سرش را تکان داد.
Without new technology, environmental problems can get worse.	بدون فن آوری جدید، مشکلات زیست محیطی می تواند بدتر شود.
This is clearly a superstition.	این به وضوح یک خرافات است.
The rich and the poor alike are proud of how they got there.	فقیر و ثروتمند به طور یکسان از اینکه چگونه به آنجا رسیده اند می بالند.
There were ten of us at the party.	در مهمانی ده نفر بودیم.
He jumped on the carpet of his apartment.	او روی فرش آپارتمانش پرید.
The tires screamed loudly.	لاستیک‌ها با صدای بلند جیغ زدند.
Our boss invests in stocks.	رئیس ما در سهام سرمایه گذاری می کند.
All natives are interested in storytelling.	همه بومیان به قصه گویی علاقه دارند.
This book has been translated into many languages.	این کتاب به زبان های زیادی ترجمه شده است.
The candle flickered as he danced in the room.	شمع در حالی که در اتاق می رقصید چشمکی زد.
International shipping companies often change their schedules.	شرکت های حمل و نقل بین المللی اغلب برنامه های خود را تغییر می دهند.
A volcano is considered active during an eruption.	یک آتشفشان هنگام فوران فعال در نظر گرفته می شود.
It has its own risks.	خطرات خودش را دارد.
The leaves of this plant are poisonous.	برگ های این گیاه سمی است.
Her lips parted as if she wanted to say something.	لب هایش از هم باز شد که انگار می خواست چیزی بگوید.
The winter weeks are traditionally busy.	هفته های زمستان به طور سنتی شلوغ است.
He has started teaching.	او تدریس را آغاز کرده است.
These clothes are my latest design.	این لباس ها جدیدترین طرح من هستند.
Are you sure you want to view this?	آیا مطمئن هستید که می خواهید این را ببینید؟
Then they talked about politics.	سپس در مورد سیاست صحبت کردند.
The mechanic left his wife.	مکانیک همسرش را ترک کرد.
The air was noticeably cold.	هوا سردی محسوسی داشت.
Officials are still puzzled by what happened	مقامات همچنان از آنچه اتفاق افتاده متحیر هستند
There is a library here	اینجا یک کتابخانه هست
Peace ensured regional stability for many years.	صلح ثبات منطقه ای را برای سالیان متمادی تضمین کرد.
Water only turns into steam under pressure.	آب فقط تحت فشار به بخار تبدیل می شود.
The elderly and the young are particularly targeted.	افراد مسن و جوان به طور ویژه مورد هدف قرار می گیرند.
I planted some lavender in the garden.	من مقداری اسطوخودوس در باغچه کاشتم.
It was lit in the fire.	در آتش روشن شد.
Metal atoms are not very weakly bonded together.	اتم های فلزات خیلی سست به هم متصل نیستند.
The light was dim.	نور کم بود.
This strategy was controversial.	این استراتژی بحث برانگیز بود.
Their company is very small.	شرکت آنها بسیار کوچک است.
He dreamed that he was in the desert.	او خواب دید که در بیابان است.
It is sometimes called.	گاهی اوقات به آن می گویند.
Photos seldom present a true picture of a person.	عکس ها به ندرت تصویری واقعی از یک شخص ارائه می دهند.
The crows roamed lazily in the dark sky	کلاغ ها با تنبلی در آسمان تاریک می چرخیدند
Dogs have a slight sense of smell.	سگ ها حس بویایی کمی دارند.
Many foods rely heavily on rice.	بسیاری از غذاها به شدت به برنج متکی هستند.
The tour guide was well known.	راهنمای تور به خوبی شناخته شده بود.
The brick factory was to be built by man.	کارخانه آجر را قرار بود انسان بسازد.
As his world slowly opened up, he realized that he was dreaming.	همانطور که دنیای او به آرامی باز می شد، او متوجه شد که دارد رویا می بیند.
Use the mold to bake the cake.	برای پخت کیک از قالب استفاده کنید.
The landlord decided not to renew the lease.	صاحبخانه تصمیم گرفت اجاره نامه را تمدید نکند.
Two students boarded yachts in the yard.	دو دانش آموز قایق های بادبانی را در حیاط سوار کردند.
The design of this building is genius.	طراحی این ساختمان نابغه است.
Somali pirates hijack a cargo ship.	دزدان دریایی سومالی کشتی باری را ربودند.
The river passes by the houses on the left.	رودخانه از کنار خانه های سمت چپ می گذرد.
The thief entered the shop with a pistol in his hand.	سارق با تپانچه در دست وارد مغازه شد.
What about those eggs?	اون تخم مرغ ها چطورن؟
Water comes out of the river.	آب از رودخانه خارج می شود.
Researchers will try to attract volunteers.	محققان تلاش خواهند کرد تا داوطلبان را جذب کنند.
Awareness of the city's environment changes.	آگاهی از محیط زیست شهر را تغییر می دهد.
He lovingly raised his face to the cool breeze.	او با عشق صورتش را به سمت نسیم خنک بالا برد.
We have to be careful when crossing the road.	هنگام عبور از جاده باید مراقب باشیم.
The deteriorating state of the country's infrastructure worries him.	وضعیت رو به وخامت زیرساخت های کشور او را نگران می کند.
It was like shampooing your hair.	شبیه شامپو زدن موهایت بود.
I can not understand why he ran in vain.	نمی توانم بفهمم چرا بیهوده دوید.
The postman delivered the letter to the whole village.	پستچی نامه را به کل این روستا تحویل داد.
She decided to learn cooking from her mother,	او تصمیم گرفت آشپزی را از مادرش یاد بگیرد،
The dry riverbed passed by our houses.	بستر خشک رودخانه از کنار خانه های ما می گذشت.
His son eats too much candy every day.	پسرش هر روز بیش از حد آب نبات می خورد.
Does he use a computer?	آیا او از کامپیوتر استفاده می کند؟
The painter walked slowly over the painting.	نقاش به آرامی روی تابلو رفت.
No one has been able to explain what caused it.	هیچ کس نتوانسته است توضیح دهد که چه چیزی باعث آن شده است.
Privacy has long been a feature of American culture.	حریم خصوصی برای مدت طولانی یکی از ویژگی های فرهنگ آمریکایی بود.
Studying is one of the great pleasures of travel.	مطالعه یکی از لذت های بزرگ سفر است.
He saw the sunrise.	طلوع خورشید را دید.
Kitchen knives are very sharp.	چاقوهای آشپزخانه بسیار تیز هستند.
The flood gates are now open.	دروازه های سیل اکنون باز شده است.
Surprised him with his story.	او را با داستان خود شگفت زده کرد.
Anyone can come up with an idea.	هر کس می تواند یک ایده ارائه دهد.
He is a proud and patriotic citizen.	او یک شهروند سرافراز و میهن پرست است.
The captain of the ship put the sails in place.	ناخدای کشتی بادبان های کشتی را در موقعیت خود قرار داد.
In an instant he lost his balance.	در یک لحظه تعادل خود را از دست داد.
Return two glasses of water.	دو لیوان آب برگردانید.
This heavy box is too heavy for me.	این جعبه سنگین برای من خیلی سنگین است.
He also mixed honey in his coffee.	عسل را در قهوه اش هم زد.
Frequent space travel hurts the eyes.	سفرهای فضایی مکرر به چشم آسیب می زند.
The shop was empty except for us.	مغازه به جز ما خالی بود.
He decided to act instead of thinking.	او تصمیم گرفت به جای فکر کردن، عمل کند.
Plants can be classified based on their morphology.	گیاهان را می توان بر اساس مورفولوژی آنها طبقه بندی کرد.
The beautiful new hideout is carefully hidden.	مخفیگاه زیبای جدید به دقت پنهان شده است.
We had a detour to a river restaurant for lunch.	برای ناهار به یک رستوران کنار رودخانه راه انحرافی کردیم.
The storm started from the west.	طوفان از سمت غرب به راه افتاد.
The earth is getting smaller.	زمین در حال کوچکتر شدن است.
The waves propagate widely.	امواج به طور گسترده پخش می شود.
Spanish is spoken all over the world.	اسپانیایی در سراسر جهان صحبت می شود.
We are extremely tired	ما فوق العاده خسته ایم
This beach is full of traction.	این ساحل مملو از کشش است.
The devil is lurking in the depths of hell.	شیطان در اعماق جهنم کمین کرده است.
The debate is still ongoing.	هنوز بحث بر سر این موضوع ادامه دارد.
The puppy licked him with consent.	توله سگ با رضایت او را لیسید.
There was a row of tall palm trees by the river.	ردیفی از نخل های بلند در کنار رودخانه قرار گرفته بود.
They did not have children.	آنها فرزندان خود را نداشتند.
The priest said his herd was growing rapidly.	کشیش گفت گله او به سرعت در حال رشد است.
Many residents were evacuated from the area.	بسیاری از ساکنان از منطقه تخلیه شدند.
They have spent a lot of money to renovate this historic house.	آنها برای بازسازی این خانه تاریخی هزینه زیادی کرده اند.
The animals are housed in small cages in remote villages.	حیوانات در قفس های کوچک در روستاهای دور افتاده قرار می گیرند.
He was wearing an old army jacket.	او یک ژاکت قدیمی ارتشی پوشیده بود.
Take him for a long walk	بردن او برای یک قدم زدن طولانی
Few people forget their childhood.	تعداد کمی از مردم دوران کودکی خود را فراموش می کنند.
He insisted that it be over by noon.	اصرار داشت که تا ظهر تمام شود.
Great initiative	ابتکار عالی
By then another vehicle had been found.	تا آن زمان یک وسیله نقلیه دیگر پیدا شده بود.
His head was tied with a bandage.	سرش با باند بسته شده بود.
You are a bird's view of the world	نمای پرنده ای از جهان هستی
Similarities between humans and animals.	شباهت بین انسان و حیوان.
It is a flat, triangular and agricultural area.	منطقه ای هموار، مثلثی شکل و کشاورزی است.
The farm is productive and meets most basic needs.	مزرعه مولد است و اکثر نیازهای اولیه را تامین می کند.
No one is innocent in this war.	هیچ کس در این جنگ بی گناه نیست.
A very beautiful woman in a pink dress.	یک زن بسیار زیبا با لباس صورتی.
Magnificent temples were once here.	معابد باشکوه زمانی در اینجا قرار داشتند.
The compounds of this substance include mercury, sodium and iodine.	ترکیبات این ماده شامل جیوه، سدیم و ید است.
We know little about him.	ما کمی در مورد او می دانیم.
Please do not light a fire.	لطفا از روشن کردن آتش خودداری کنید.
We like to make things.	ما دوست داریم چیزهایی بسازیم.
China imposes new tariffs.	چین تعرفه های جدیدی وضع کرد.
You have to work hard to get rich.	برای ثروتمند شدن باید تلاش زیادی کرد.
The space agency is searching for habitable planets.	آژانس فضایی در جستجوی سیارات قابل سکونت است.
Swimming is my favorite activity other than reading.	شنا فعالیت مورد علاقه من به غیر از خواندن است.
The instructions seem simple.	دستورالعمل ساده به نظر می رسد.
She bought a bicycle for her son.	او دوچرخه را برای پسرش خرید.
Our food is expensive.	غذای ما گران است.
You can use salt in your lemonade.	می توانید از نمک در لیموناد خود استفاده کنید.
Some houses have cellars.	برخی از خانه ها دارای سرداب هستند.
Find unusual things.	چیزهای غیرعادی را پیدا کنید.
The engine started, then shut down.	موتور پاشید، سپس خاموش شد.
This study showed that women are better drivers than men.	این مطالعه نشان داد که زنان رانندگان بهتری نسبت به مردان هستند.
The cat crawled silently behind the chair.	گربه بی صدا پشت صندلی خزید.
The flatness of the land meant that agriculture was difficult.	مسطح بودن زمین به این معنی بود که کشاورزی دشوار بود.
I hunted a rabbit.	من یک خرگوش شکار کردم.
A cloud of sun dust disappeared.	ابری از غبار خورشید را محو کرد.
Half the room was in the dark.	نیمی از اتاق در تاریکی بود.
He eats in silence, he seems to be thinking.	او در سکوت غذا می خورد، به نظر می رسد که در فکر فرو رفته است.
Playing on the swing made him dizzy.	بازی روی تاب باعث سرگیجه او شد.
Why does he always humiliate me?	چرا او همیشه مرا تحقیر می کند؟
I came late	دیر اومدم
Feedback loops can intensify trends.	حلقه های بازخورد می توانند روندها را تشدید کنند.
He got on his horse and set off.	سوار اسبش شد و به راه افتاد.
Instead, he had feelings of jealousy.	در عوض، او احساسات حسادت را در خود داشت.
The mayor lost the election.	شهردار در انتخابات شکست خورد.
The new law provoked many.	قانون جدید بسیاری را برانگیخت.
She hoped her son would be good at school.	او امیدوار بود پسرش در مدرسه خوب باشد.
Most of their products were exported.	بیشتر محصولات آنها صادر می شد.
We are looking for a new governor.	ما به دنبال استاندار جدید هستیم.
You will hear the storm long before it reaches us.	شما طوفان را خیلی قبل از اینکه به ما برسد خواهید شنید.
The healer reduced the queues at the clinic.	شفا دهنده صف های کلینیک را کاهش داد.
They smelled of rot.	بوی گندیدگی به مشامشان رسید.
Scientists at risk of losing budget.	دانشمندانی که در خطر از دست دادن بودجه بودند.
Their house had failed.	خانه آنها شکست خورده بود.
Getting something from someone is stealing.	گرفتن چیزی از کسی دزدی است.
Crisp Crisp Autumn Leaves.	ترد ترد برگ های پاییزی.
It is too hot for ice cream.	برای بستنی خیلی گرم است.
He resigned from all his appointments.	او از تمام قرارهای خود استعفا داد.
He sold his engine.	موتورش را فروخت.
The squash sinks to the bottom of the garden.	کدو حلوایی در ته باغ فرو می رود.
Although our city is small, it has many interesting attractions.	شهر ما اگرچه کوچک است اما جاذبه های جالب زیادی دارد.
Thoroughly clean the carpets and then dust them.	فرش ها را کاملا تمیز کنید و سپس گردگیری کنید.
She looked at her husband in surprise.	با تعجب به شوهرش نگاه کرد.
The Minister requested a vote.	وزیر درخواست رای داد.
Most women dress conservatively.	اکثر خانم ها محافظه کارانه لباس می پوشند.
You should always keep an ear when diving.	هنگام غواصی همیشه باید گوش گیر داشته باشید.
That boy has a really wild imagination	اون پسر واقعا تخیل وحشی داره
They shouted at each other and fought with words.	آنها بر سر یکدیگر فریاد زدند و با کلمات مبارزه کردند.
The city had a terrible fire a few years ago.	این شهر چند سال پیش آتش سوزی مهیبی داشت.
The manager threatened to call the police.	مدیر تهدید کرد که با پلیس تماس خواهد گرفت.
He hung his head to one side.	سرش را به یک طرف آویزان کرده بود.
However, only a few people use it.	با این حال، تنها تعداد کمی از افراد از آن استفاده می کنند.
She danced with beautiful ease.	او با آسودگی زیبایی رقصید.
They paid a heavy price for their opposition.	آنها بهای سنگینی برای مخالفت خود پرداختند.
The cobbler lived in a small apartment.	پینه دوز در یک آپارتمان کوچک زندگی می کرد.
This wax is hardly iron!	این موم به سختی آهن است!
They plan to buy a new house next year.	آنها قصد دارند سال آینده یک خانه جدید بخرند.
The cuts were deep and the pain was unbearable.	بریدگی ها عمیق بود و درد غیر قابل تحمل بود.
Beaches are the pleasure of tourists.	سواحل لذت گردشگران است.
They were a group playing the brilliant lead guitar solo.	گروهی بودند که تکنوازی درخشان گیتار لید را می نواختند.
Eight hundred men were arrested for drug trafficking.	هشتصد مرد به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند.
The slave owners boiled.	صاحبان برده جوشیدند.
Mountaineering felt good again.	دوباره کوهنوردی حس خوبی داشت.
That neighborhood saw a sharp increase in crime.	آن محله شاهد افزایش شدید جنایات بود.
Thirteen people were convicted.	سیزده نفر محکوم شدند.
Watches may look old, but they are still attractive.	ساعت ها ممکن است قدیمی به نظر برسند، اما همچنان جذاب هستند.
The family spent a lot of time outdoors.	خانواده زمان زیادی را در خارج از منزل سپری کردند.
A farmer and his family joined them.	یک کشاورز و خانواده اش به آنها پیوستند.
Remove the bone marrow from the bone.	مغز استخوان را از استخوان خارج کنید.
The light goes out suddenly.	نور ناگهان خاموش می شود.
You were hit by a tornado last night.	شب گذشته گردبادی شهر را درنوردید.
A police report described him as delusional.	گزارش پلیس او را یک فرد هذیان آور توصیف کرد.
They were born more than thirty years ago.	آنها بیش از سی سال پیش متولد شدند.
Some biologists speculate that whales evolved from some smaller mammals.	برخی زیست شناسان حدس می زنند که نهنگ ها از برخی پستانداران کوچکتر تکامل یافته اند.
Children tend to do stupid things.	کودکان تمایل به انجام کارهای احمقانه دارند.
We are raising money for kidney researchers.	ما در حال جمع آوری پول برای محققان کلیه هستیم.
The moon was at its brightest.	ماه در درخشان ترین حالت خود بود.
The shaky poor child stood in front of the judge.	کودک بیچاره لرزان جلوی قاضی ایستاد.
This page contains useful information for children.	این صفحه حاوی اطلاعات مفیدی برای کودکان است.
That old woman was a living legend.	آن پیرزن یک افسانه زنده بود.
This should only take a day or two.	این فقط باید یک یا دو روز طول بکشد.
Like many people, he enjoys the tools.	مانند بسیاری از مردم، او از ابزارها لذت می برد.
You broke the pot	گلدان را شکستی
It became an alley.	تبدیل به یک کوچه شد.
This is hardly a secret.	این به سختی یک راز است.
Aim high and reach the stars.	بالا هدف بگیرید و به ستاره ها برسید.
Alternatives require a lot of training.	جایگزین ها نیاز به آموزش زیادی دارند.
Slowly but surely it began to change.	به آرامی اما مطمئناً شروع به تغییر کرد.
The investigation cleared him of all charges.	تحقیقات او را از تمام اتهامات پاک کرد.
The president has never held a diplomatic position.	رئیس جمهور هرگز سمت دیپلماتیک نداشته است.
They played chess.	آنها شطرنج بازی می کردند.
Signing party in a snow park.	جشن امضا در یک پارک برفی.
The butcher uses beef fat to make delicious sausages.	قصاب از چربی گوشت گاو برای تولید سوسیس های خوشمزه استفاده می کند.
Pair it with a piece of toast.	آن را با یک تکه نان تست جفت کنید.
The researchers found that microscopic changes occur during the growth process.	محققان دریافتند که تغییرات میکروسکوپی در طول فرآیند رشد رخ می دهد.
He smoked a cigarette.	سیگاری از سیگارش بیرون کشید.
That's a weird thing to say, isn't it?	یک چیز عجیب برای گفتن است، اینطور نیست؟
Children should never be criticized.	هرگز نباید از کودکان انتقاد کرد.
The clashes continued until late in the evening.	درگیری تا اواخر عصر ادامه یافت.
Blue fingers, green nails.	انگشتان آبی، ناخن های سبز.
His face was rough and serious.	صورتش خشن و جدی بود.
Uncle Cramble's favorite dessert is apples.	دسر مورد علاقه عمو کرامبل سیب است.
Every year more students enroll in school.	هر سال دانش آموزان بیشتری در مدرسه ثبت نام می کنند.
As usual, the weather was very good.	طبق معمول، هوا خیلی خوب بود.
These countries are rich in natural resources.	این کشورها از نظر منابع طبیعی غنی هستند.
My dog ​​is important to me.	سگ من برای من مهم است.
Journalist and documentary filmmaker.	روزنامه نگار و مستندساز.
Soon they hope to expand their business.	به زودی آنها امیدوارند تجارت خود را گسترش دهند.
His throat was covered with music.	گلویش با آهنگی پوشیده شده بود.
This approach may lead to more errors.	این رویکرد ممکن است منجر به خطاهای بیشتری شود.
The crowd was attracted to the city lights.	ازدحام به سوی چراغ های شهر جذب شد.
He traveled alone.	او به تنهایی سفر را انجام داد.
The local commissioner was looking for a new hat.	کمیسر محلی منطقه به دنبال یک کلاه تازه بود.
The bag has a hole.	کیسه سوراخ دارد.
The meteorologist predicted another hour of rain.	کارشناس هواشناسی پیش بینی کرد تا یک ساعت دیگر بارندگی شکل بگیرد.
Sales plummeted after the announcement of the embargo.	پس از اعلام تحریم، فروش به شدت کاهش یافت.
Take a long, hard look in the mirror.	نگاهی طولانی و سخت به آینه بیندازید.
Some animals escape from their natural predators.	برخی از حیوانات از شکارچیان طبیعی خود فرار می کنند.
The passing train silenced his voice.	قطاری که در حال عبور بود صدای او را خاموش کرد.
Using a public telephone is illegal.	استفاده از تلفن عمومی غیرقانونی است.
Falling oil prices affect the price of those goods.	کاهش قیمت نفت بر قیمت آن کالاها تأثیر می گذارد.
90% of rainforests have been destroyed.	90 درصد از جنگل های بارانی نابود شده است.
This area is a smoky wasteland.	این منطقه یک زمین بایر دود آلود است.
Increased feeling of spontaneity.	افزایش احساس خودانگیختگی.
The virus spreads quickly.	ویروس به سرعت پخش می شود.
Please stop leaving me!	لطفا دست از ترک من بردارید!
She became increasingly angry at her husband's overreaction.	او به طور فزاینده ای از واکنش بیش از حد شوهرش عصبانی شد.
The pig was full to overflow.	خوک پر بود تا سرریز.
The people of the city celebrated the summer revolution.	مردم شهر انقلاب تابستانی را جشن گرفتند.
The dry riverbed is full of rocks.	بستر خشک رودخانه پر از سنگ است.
He always rides a bike.	او همیشه دوچرخه سواری می کند.
The city is famous for its ethnic diversity.	این شهر به خاطر تنوع قومیتی اش معروف است.
The telescope is a great tool for observation.	تلسکوپ یک ابزار عالی برای رصد است.
A suspect is in prison.	یک مظنون در زندان است.
It is worrying how fast things can change.	این نگران کننده است که چقدر سریع همه چیز می تواند تغییر کند.
We had dinner with our local friends last night.	دیشب با دوستان محلی مان شام خوردیم.
Everyone has to pay taxes.	همه باید مالیات بدهند.
I'm worried about it now	الان نگرانش هستم
This lecture was a lesson in diplomacy.	این سخنرانی درس دیپلماسی بود.
A cup of coffee gives you energy.	یک فنجان قهوه به شما انرژی می دهد.
Excited, he opened his bag.	او که بی‌حساب هیجان‌زده بود، کیفش را باز کرد.
Railway workers left work.	کارگران راه آهن کار را ترک کردند.
He was worried about her.	او نگران او بود.
They ran through the forest shouting.	آنها با فریاد در میان جنگل دویدند.
Your eyes may be irritated by excessive computer use.	چشمان شما ممکن است در اثر استفاده زیاد از کامپیوتر تحریک شود.
It was early in the year.	اوایل سال بود.
His sister got a passing grade.	خواهرش نمره قبولی گرفت.
A severe recession forced people to take drastic action.	یک رکود اقتصادی شدید مردم را وادار کرد تا اقدامات شدیدی انجام دهند.
First, they do not want to share their food.	اول اینکه آنها نمی خواهند غذای خود را به اشتراک بگذارند.
The students continued to sing their song.	دانش آموزان به خواندن آهنگ خود ادامه دادند.
Influenza is a common disease.	آنفولانزا یک بیماری شایع است.
An accurate scale model	یک مدل مقیاس دقیق
These recipes are part of history itself.	این دستور العمل ها بخشی از خود تاریخ هستند.
The prototype is under construction.	نمونه اولیه در دست ساخت است.
The pilaf is spicy and delicious.	پلو تند و خوشمزه است.
He stuck out his tongue at them.	زبانش را به آنها درآورد.
Bodies have dried up and skeletal remains scattered on the streets.	اجساد خشک شده و بقایای اسکلتی در خیابان ها پراکنده شده است.
Traffic makes driving in the city almost impossible.	ترافیک باعث می شود رانندگی به داخل شهر تقریبا غیر ممکن شود.
Moving inland from within.	حرکت به داخل کشور از داخل کشور.
They escaped from detention within hours.	آنها ظرف چند ساعت از بازداشت فرار کردند.
The floor was covered with white stones.	کف با سنگ های سفید پوشیده شده بود.
He called him a rebel.	او را یک سرکش خطاب کرد.
He returned a week later.	یک هفته بعد برگشت.
The costs of war and revolution can be enormous.	هزینه های جنگ و انقلاب می تواند بسیار زیاد باشد.
It has the highest crime rate in the country.	بالاترین میزان جرم و جنایت را در کشور دارد.
Over the next six months, the workers were screened	در طول شش ماه بعد، کارگران غربال کردند
If it starts to boil, turn down the heat.	اگر شروع به جوشیدن کرد، حرارت را کم کنید.
The poor are often dependent on their local church.	فقرا اغلب به کلیسای محلی خود وابسته هستند.
He is as lazy as he can be.	او تا جایی که می تواند تنبل است.
The poor child did not eat his small dinner.	بچه ضعیف شام ناچیزش را نخورد.
We are witnessing the evolution of consciousness.	ما شاهد تکامل آگاهی هستیم.
A toy dog ​​was lying on the table.	یک سگ اسباب بازی روی میز دراز کشیده بود.
He was arrested and taken to a detention center.	او دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.
They are social birds.	پرندگان اجتماعی هستند.
The boat collided with the bridge.	قایق با پل برخورد کرد.
The scenery is stunning.	مناظر خیره کننده است.
A collective shocking moan rose from the crowd.	یک ناله شوک جمعی از جمعیت بلند شد.
Ancient temples and tombs remain today.	معابد و مقبره های باستانی امروزه باقی مانده اند.
He was financially distressed.	او از نظر مالی در مضیقه بود.
He died before the birth of his daughter.	او قبل از تولد دخترش درگذشت.
Sweat dripped from the back of his neck.	عرق از پشت گردنش چکید.
The number of crimes reported to the police is increasing.	تعداد جرایم گزارش شده به پلیس در حال افزایش است.
There is no reference to the installation date.	هیچ اشاره ای به تاریخ نصب نشده است.
The murder case has not been resolved yet.	پرونده قتل هنوز حل نشده است.
The anger caused by this injustice cannot be expressed.	خشم ناشی از این بی عدالتی را نمی توان بیان کرد.
This man received his promotion two years ago.	این مرد دو سال پیش ترفیع خود را دریافت کرد.
Solid wood began to move.	چوب جامد شروع به حرکت کرد.
The flower smells sweet.	گل بوی شیرین می دهد.
Reporters provided conflicting reports.	خبرنگاران گزارش های متناقضی ارائه کردند.
Rice is the main crop grown here.	برنج محصول اصلی کشت شده در اینجا است.
Give me a piece of paper	تکه کاغذ را به من بده
Police forces were deployed.	نیروهای پلیس مستقر شدند.
My son's clothes were muddy.	لباس پسرم گل آلود بود.
Pour three tablespoons of sugar into the bowl.	سه قاشق بزرگ شکر را داخل کاسه بریزید.
The tomatoes were delicious.	گوجه فرنگی خوشمزه شد.
We saw flying squirrels on the street.	ما سنجاب های پرنده را در خیابان دیدیم.
Are your invoices on time?	آیا فاکتورهای شما به موقع است؟
Most countries ban smoking in public places.	اکثر کشورها سیگار کشیدن در مکان های عمومی را ممنوع می کنند.
Please bring all the equipment to the tent.	لطفا تمام وسایل را به چادر بیاورید.
The soil of this village is rich and fertile.	خاک این روستا غنی و حاصلخیز است.
Why has he been so far away lately?	چرا او اخیراً اینقدر دور شده است؟
He searched the wounded soldier for a pulse.	او سرباز مجروح را برای نبض جستجو کرد.
Many tourists visit this restaurant every year.	سالانه گردشگران زیادی از این رستوران دیدن می کنند.
He sighed heavily.	آه سنگینی کشید.
Many times we have allowed ourselves to forget.	خیلی وقت ها به خودمان اجازه داده ایم که فراموش کنیم.
The barking of the dogs woke the sleeping child.	پارس سگ ها کودک خوابیده را بیدار کرد.
I hate cheese very much.	من به شدت از پنیر بیزارم.
Each unit pays a fair share of the tax.	هر واحد سهم عادلانه ای از مالیات را پرداخت می کند.
Some people live in permanent villages.	برخی از مردم در روستاهای دائمی زندگی می کنند.
Are you telling me this is not true?	آیا به من می گویید این واقعی نیست؟
There are many scientists studying this problem.	دانشمندانی که این مشکل را مطالعه می کنند بسیارند.
She used charcoal powder to dye her hair.	برای رنگ کردن موهایش از پودر زغال استفاده می کرد.
Participation in the competition is free for all students.	شرکت در مسابقه برای تمامی دانش آموزان آزاد است.
The dog sniffed the manure.	سگ انبوه کود را بو کرد.
We rent our books.	کتاب هایمان را اجاره می دهیم.
We have planted more trees along the river.	درختان بیشتری در کنار رودخانه کاشته ایم.
He studied and waited.	درس خواند و منتظر ماند.
He taught well.	خوب درس می داد.
Want something to read?	چیزی برای خواندن می خواهید؟
The damage to the track was enormous.	خسارات وارده به پیست بسیار زیاد بود.
Our lives are shaped by our habits.	زندگی ما بر اساس عادت های ما شکل می گیرد.
He spoke to Shiva about the importance of teamwork.	او به شیوا در مورد اهمیت کار گروهی صحبت کرد.
He could only survive.	او فقط توانسته بود زنده بماند.
He eats the cake with his heavy hand.	کیک را با دست سنگین می خورد.
Real prostitution is illegal in the city.	فحشا واقعی در محدوده شهر غیرقانونی است.
During the winter, the solid river froze.	در طول زمستان، رودخانه جامد یخ زد.
The accused stands to speak in his own defense.	متهم می ایستد تا در دفاع از خود صحبت کند.
Lobbying is prohibited for the public.	لابی برای عموم ممنوع است.
The general belief is that the drought will continue.	اعتقاد عمومی بر این است که خشکسالی ادامه خواهد داشت.
They received the news of their son's death with indifference.	آنها با بی تفاوتی خبر مرگ پسرشان را دریافت کردند.
The world must learn to accept gay men and women.	جهان باید یاد بگیرد که مردان و زنان همجنسگرا را بپذیرد.
The soldiers retreated again.	سربازان دوباره عقب افتادند.
The blue sea glowed slowly in the light.	دریای آبی به آرامی در نور می درخشید.
He got angry, kicked and screamed.	او عصبانی شد، لگد و جیغ زد.
Vibrant colors appeared from the screen.	رنگ های پر جنب و جوش از روی صفحه نمایش ظاهر شد.
A building consists of several parts, such as a foundation.	یک ساختمان از چندین بخش مانند پی تشکیل شده است.
Greetings are very different in different cultures.	آداب احوالپرسی در فرهنگ ها بسیار متفاوت است.
He was writing a letter while waiting.	در حالی که منتظر بود نامه می نوشت.
If the subject is very cold, he may develop pneumonia.	اگر سوژه خیلی سرد باشد، ممکن است به ذات الریه مبتلا شود.
His mood was gloomy.	خلق و خوی او تیره و تار بود.
They went to the shrine silently.	آنها بی صدا به عبادتگاه رفتند.
There is a delicate balance to be created.	تعادل ظریفی برای ایجاد وجود دارد.
He carefully cleaned his nails.	ناخن هایش را با دقت تمیز کرد.
The number of light aircraft is increasing.	تعداد هواپیماهای سبک در حال افزایش است.
The hooded man busy sewing the lace on the hat.	کلاهدار با مشغله توری را روی کلاه دوخت.
Companies hire fewer workers.	شرکت ها کارگران کمتری استخدام می کنند.
The village is far away for daily bus travel.	این روستا برای سفر روزانه با اتوبوس بسیار دور است.
He passed the house just before they left.	درست قبل از رفتن آنها از کنار خانه رد شد.
Ice dissolves in hot water.	یخ در آب گرم حل می شود.
Get out of the crowd quickly.	به سرعت از میان جمعیت برید.
Airline services have dropped six percent this year.	خدمات خطوط هوایی در سال جاری شش درصد کاهش داشته است.
This ancient church is located in the heart of the city.	این کلیسای باستانی در قلب شهر قرار دارد.
The journalist wrote a book about the tree.	روزنامه نگار کتابی درباره درخت نوشت.
Hundreds of employees were laid off this month.	صدها کارمند در این ماه اخراج شدند.
The main problem was that he was a weak leader.	مشکل اصلی این بود که او یک رهبر ضعیف بود.
Police actions helped to control the situation.	اقدامات پلیسی باعث کنترل اوضاع شد.
Fuel in the air is toxic to humans.	سوخت موجود در هوا برای انسان سمی است.
Burning fossil fuels contributes to global warming.	سوزاندن سوخت های فسیلی به گرمایش جهانی کمک می کند.
I am an informed person.	من یک فرد آگاه هستم.
He visited this mosque every year.	او هر سال از این مسجد بازدید می کرد.
Imperial officials built many temples here.	مقامات امپراتوری معابد زیادی در اینجا ساختند.
The family sat around a golden dining table.	خانواده دور یک میز ناهارخوری طلایی نشستند.
They were standing on the platform and chatting.	روی سکو ایستاده بودند و چت می کردند.
This area is characterized by dry climate.	این منطقه با آب و هوای خشک مشخص می شود.
They contribute to our success.	آنها در موفقیت ما سهیم هستند.
That corner table contained some very old books.	آن میز گوشه ای چند کتاب بسیار قدیمی را در خود جای داده بود.
The enzyme was oxidized.	آنزیم اکسید شد.
Then heat the olive oil.	سپس روغن زیتون را گرم کنید.
Function.	کار کرد.
We can not have enough screens at airports.	ما نمی توانیم به اندازه کافی در فرودگاه ها غربالگر داشته باشیم.
It is said to have healing properties.	گفته می شود که دارای خواص درمانی است.
I woke up when the lightning stopped.	وقتی رعد و برق قطع شد از خواب بیدار شدم.
The highway is full of traffic.	بزرگراه مملو از ترافیک است.
The photo was created.	عکس به وجود آمد.
The moving object remains at a constant acceleration.	جسم در حال حرکت در شتاب ثابت باقی می ماند.
He made his way through the university.	او راه خود را از طریق دانشگاه به دست آورد.
Many factories in this city produce textiles.	کارخانه های زیادی در این شهر منسوجات تولید می کنند.
He argued that the program was ineffective.	او استدلال کرد که این برنامه ناکارآمد است.
The nearest metro station is five minutes away.	نزدیکترین ایستگاه مترو پنج دقیقه فاصله دارد.
Weightlifting strengthens your arms.	وزنه برداری بازوهای شما را تقویت می کند.
Complain to the school.	به مدرسه شکایت کنید.
This was not a move from a book.	این حرکتی از یک کتاب نبود.
I decided to come to town next week.	قرار گذاشتم هفته بعد بیام شهر.
He wanted to go back to bed.	می خواست دوباره به رختخواب برگردد.
The gatekeeper did not pay attention to the young man.	نگهبان دروازه به مرد جوان توجهی نکرد.
The spider web spun at the entrance to the tunnel.	تار عنکبوت روی ورودی تونل چرخید.
The couple will have a wedding here next week.	این زوج هفته آینده عروسی را در اینجا برگزار می کنند.
He is not very tall	قدش زیاد نیست
This is a wonderful perfume.	این عطر فوق العاده است.
The city and province flags are displayed here.	پرچم شهرستان و استان در اینجا نمایش داده می شود.
The doctor promised that both would be fine	دکتر قول داد هر دو خوب می شوند
However, the number of workers continues to decline.	با این حال، تعداد کارگران همچنان کاهش می یابد.
Those two statues are proudly displayed here.	آن دو مجسمه با افتخار در اینجا نمایش داده شده اند.
This highway is a main passage.	این بزرگراه یک گذرگاه اصلی است.
Squirrels live near bird feeders.	سنجاب ها در نزدیکی تغذیه کننده پرندگان زندگی می کنند.
He left work at five o'clock and returned home.	ساعت پنج کار را ترک کرد و به خانه برگشت.
He is used to sailing at night.	او به دریانوردی در شب عادت دارد.
Two laps of the track were completed in one hour.	دو دور پیست در یک ساعت کامل شد.
The judge heard both sides and ruled.	قاضی هر دو طرف را شنید و حکم داد.
Money buys more than goods and services.	پول چیزی بیشتر از کالاها و خدمات خرید می کند.
The ship was moving on the water.	کشتی روی آب در حال حرکت بود.
We collected eggs from the poultry farm.	ما تخم مرغ را از مرغداری جمع آوری کردیم.
Stealing is forbidden.	دزدی حرام است.
It rains according to schedule.	بارش ها طبق برنامه بارید.
Eventually the forest gave way to fields.	سرانجام جنگل جای خود را به مزارع داد.
He was alone in his laboratory.	او در آزمایشگاهش تنها بود.
His wife told him to bring her home.	همسرش گفت او را به خانه بیاور.
In wilder areas, herds of animals roam.	در مناطق وحشی تر، گله های حیوانات پرسه می زنند.
Our holiest saints	مقدس ترین مقدسات ما
His woolen jacket provided a warm welcome.	ژاکت پشمی او گرمای خوشامدگویی را فراهم می کرد.
The bird got wet from the rain.	پرنده از باران خیس شد.
They reached plesaera safely.	با خیال راحت به plesaera رسیدند.
Seeing him, his heart pounded.	با دیدنش قلبش به تپش افتاد.
Some people doubted the accuracy of the reports.	برخی افراد در صحت گزارش ها تردید داشتند.
Reading books is a hobby.	کتاب خواندن یک سرگرمی است.
The blue waters reflect the lush mountain scenery.	آب های آبی مناظر سرسبز کوهستان را منعکس می کنند.
Adjust this, you want?	این را تنظیم کنید، می خواهید؟
Raymond behaved strangely at dinner.	ریموند هنگام شام عجیب رفتار می کرد.
He was financially weak.	او از نظر مالی کم بود.
Getting a bank loan can be difficult.	دریافت وام بانکی ممکن است دشوار باشد.
I have selected a selection of beautiful poems for you.	من گزیده ای از شعرهای زیبا را برای شما انتخاب کردم.
The queen ruled a vast empire.	ملکه بر یک امپراتوری وسیع حکومت می کرد.
I am studying to be a helper	دارم درس میخونم تا امدادگر بشم
Many smokers have lost their sense of smell.	بسیاری از افراد سیگاری حس بویایی خود را از دست داده اند.
The calf's legs were shaking, its movement was terrible.	پاهای گوساله تکان می خورد، حرکتش وحشتناک بود.
These materials create excellent stains.	این مواد باعث ایجاد لکه های عالی می شوند.
He decides to change his house.	تصمیم می گیرد خانه اش را عوض کند.
This region has become the main center of industry.	این منطقه به مرکز اصلی صنعت تبدیل شده است.
The factory was spewing clouds of smoke.	کارخانه داشت ابرهای دود را بیرون می زد.
The fog was suspended in the air.	مه به شدت در هوا معلق بود.
This monument was dedicated to the memory of the dead.	این بنا به یاد درگذشتگان تقدیم شد.
Our school has two football teams.	مدرسه ما دو تیم فوتبال دارد.
When he saw his dog, he shouted.	وقتی سگش را دید، فریاد زد.
He pulled out a knife and shook it threateningly.	چاقویی را بیرون آورد و با تهدید تکان داد.
Tiny white butterflies were spinning among the grass.	پروانه های ریز و سفید در میان علف ها می چرخیدند.
The outlines blur at a glance.	خطوط کلی در یک نگاه کوتاه تار می شوند.
Review each sentence in the original text.	هر جمله در متن اصلی را مرور کنید.
The police know the area well.	پلیس منطقه را خوب می شناسد.
The situation was better between these cities.	اوضاع بین این شهرها بهتر بود.
When the emperor abdicated, he no longer reigned.	وقتی امپراتور از سلطنت کنار رفت، دیگر سلطنت نکرد.
Sharks are just humans with fins.	کوسه ها فقط انسان هایی با باله هستند.
The army attacked the terrorists.	ارتش به تروریست ها حمله کرد.
This lesson continues next week.	این درس هفته آینده ادامه دارد.
The pagans believe that this is a sacred place.	مشرکان معتقدند که این مکان مقدس است.
You will be accepted as a celebrity.	شما به عنوان افراد مشهور پذیرفته خواهید شد.
He has been watching TV for several years.	او چندین سال تلویزیون تماشا می کند.
He hurried into the hall.	با عجله وارد سالن شد.
The exchange was like that.	تبادل چنین بود.
We must reduce the use of plastic.	ما باید استفاده از پلاستیک را کاهش دهیم.
These investors may lose their savings.	این سرمایه گذاران ممکن است پس اندازهای خود را از دست بدهند.
Citizens gathered in the square.	شهروندان در میدان جمع شده بودند.
There were small shops on every corner of the street.	مغازه های کوچک در هر گوشه خیابان قرار داشتند.
My grandmother has a strong sense of smell.	مادربزرگ من حس بویایی قوی دارد.
She danced in a bikini in front of the cameras.	او با بیکینی کم پشت جلوی دوربین ها رقصید.
The school principal oversees all teachers.	مدیر مدرسه بر همه معلمان نظارت دارد.
The dependents spent their days begging for alms.	افراد تحت تکفل روزهای خود را با التماس صدقه سپری می کردند.
He could not do it himself.	او نمی توانست خود را به انجام آن برساند.
We must take care of the environment	ما باید مراقب محیط زیست باشیم
The men were noisy and violent.	مردها پر سر و صدا و خشن بودند.
Gravity causes objects to fall.	جاذبه باعث سقوط اجسام می شود.
Our ancestors died of disease.	اجداد ما در اثر بیماری از بین رفتند.
I've heard good things about your ice cream.	من چیزهای خوبی در مورد بستنی شما شنیده ام.
He opened the gate for her.	دروازه را برای او باز کرد.
He has a small shop in town.	او یک مغازه کوچک در شهر دارد.
Ice bags can reduce inflation.	کیسه های یخ می توانند تورم را کاهش دهند.
Many factories are closed.	بسیاری از کارخانه ها تعطیل هستند.
Although the boy was a thief, he was very friendly.	با اینکه پسر دزد بود، اما بسیار صمیمی بود.
Add three cups of sugar.	سه فنجان شکر اضافه کنید.
The new governor of the state was a respected figure.	فرماندار جدید ایالت شخصیت قابل احترامی بود.
The ball hits the cap.	توپ به کلاه گیر اصابت کرد.
Others had heard about it.	بقیه در مورد آن شنیده بودند.
An itchy rash covered his hands and feet.	بثورات خارش دار دست و پاهای او را پوشانده بود.
The tournament attracted a large audience.	این مسابقات تماشاگران زیادی را به خود جلب کرد.
Microscopic creatures help with all of this.	موجودات میکروسکوپی به همه اینها کمک می کنند.
He watched his daughter riding a horse.	او دخترش را در حال اسب سواری تماشا کرد.
Computer statistics are worrying.	آمار کامپیوتری نگران کننده است.
He was sure he would find the answer.	او مطمئن بود که او پاسخ را پیدا خواهد کرد.
Four patients are dying in a small village.	چهار بیمار در یک روستای کوچک در حال مرگ هستند.
The roar of fireworks erupted in the night sky.	غرش آتش بازی در آسمان شب فوران کرد.
Heads are exploding!	سرها در حال انفجار!
He wakes up early every morning.	او هر روز صبح زود بیدار می شود.
Many garden plants were destroyed by insects.	بسیاری از گیاهان باغ توسط حشرات از بین رفتند.
The heat makes it difficult to breathe.	گرما نفس کشیدن را سخت می کند.
Floods, droughts and other natural disasters are wreaking havoc on farmers.	سیل، خشکسالی و سایر بلایای طبیعی، کشاورزان را به ویرانی وا می دارد.
The formulation is easy to implement and use.	فرمولاسیون برای اجرا و استفاده آسان است.
The competition was held in Central Park.	این مسابقه در پارک مرکزی برگزار شد.
Insects began to swarm around the last light.	حشرات در اطراف آخرین نور شروع به ازدحام کردند.
The drop in temperature increased the number of traffic accidents.	کاهش دما باعث افزایش تصادفات رانندگی شد.
She did not wear any makeup, a fairly ordinary dress.	او هیچ آرایشی نمی پوشید، یک لباس نسبتاً معمولی.
This was the largest power line ever built.	این بزرگترین خط برق ساخته شده بود.
Then go north tomorrow.	بعد فردا برو شمال.
The cow moaned sadly.	گاو غمگینانه ناله کرد.
There is much to be learned from studying religions.	از مطالعه ادیان چیزهای زیادی می توان آموخت.
Honey is the main ingredient in bee pollen.	عسل ماده اصلی گرده زنبور عسل است.
He thanked his rescuers deeply.	او از امدادگران خود تشکر عمیقی کرد.
A famous royal house in this city.	یک خانه سلطنتی معروف در این شهر.
It smelled like fresh sheets.	بوی ملحفه های تازه می داد.
An honorary title adds to your credibility.	عنوان افتخاری بر اعتبار شما می افزاید.
Oh, make these eyes bigger, brighter!	اوه، این چشم ها را بزرگ تر، روشن تر کن!
Drinking coffee is unhealthy.	نوشیدن قهوه ناسالم است.
I do not disagree with you	من با شما مخالفت نمی کنم
The abandoned vehicle of the terrorists was found abandoned.	خودروی فرار تروریست ها رها شده پیدا شد.
The tour guide sniffed the air.	راهنمای تور هوا را بو کرد.
The ground is covered with water.	زمین پوشیده از آب است.
This document is protected by copyright law.	این سند بوسیله قانون حق مولف محافظت میشود.
The children have to go back to school.	بچه ها باید به مدرسه برگردند.
Eggs have been one of the main diets for centuries.	تخم مرغ برای قرن ها یکی از اصلی ترین رژیم های غذایی بوده است.
So be careful and try to save	پس با دقت و تلاش برای پس انداز
He considered the situation.	او وضعیت را در نظر گرفت.
The peasants were revolutionary.	دهقانان انقلابی بودند.
The ink is made from squid juice.	جوهر از آب ماهی مرکب تهیه می شود.
He looked at the ceiling.	نگاهی به سقف انداخت.
This is a milder form of torture.	این شکل خفیف تری از شکنجه است.
The dog was panting next to him.	سگ در کنارش نفس نفس می زد.
The woman's dress was pearly white.	لباس زن سفید مرواریدی بود.
The Earth's atmosphere is a mixture of gases.	جو زمین مخلوطی از گازها است.
When the sun set, the temperature dropped dramatically.	وقتی خورشید غروب کرد، دما به طرز چشمگیری کاهش یافت.
He found out that they had not paid their electricity bills.	او متوجه شد که آنها قبض برق خود را پرداخت نکرده اند.
So the man put his hand in his coat pocket.	پس مرد دستش را در جیب کتش برد.
Supporters of the elderly are from all walks of life.	حامیان سالمندان از همه اقشار هستند.
Never take your eyes off the road.	هرگز چشمان خود را از جاده برندارید.
The mountain slope seems endless.	دامنه کوه بی پایان به نظر می رسد.
Create a new tag for these words.	یک برچسب جدید برای این کلمات بسازید.
He must overcome his fear and confront the dragon.	او باید بر ترس خود غلبه کند و با اژدها مقابله کند.
The streets were full of birdsong.	خیابان ها پر از آواز پرندگان بود.
The trees spend the day resting on the branches.	درختان روز را با استراحت روی شاخه ها می گذرانند.
This village was a little more than a village.	این آبادی کمی بیشتر از یک روستا بود.
Enemy tanks are advancing rapidly.	تانک های دشمن به سرعت در حال پیشروی هستند.
Every worker must report to their regular supervisor.	هر کارگر باید به سرپرست عادی خود گزارش دهد.
Housework, babies, husband, do the same.	کارهای خانه، نوزادان، شوهر، به همین ترتیب کار کنید.
All my mother had to do was close the door.	تنها کاری که مادرم باید انجام می داد این بود که درب را ببندد.
The drink was very popular.	نوشیدنی بسیار محبوب بود.
He was as handsome as ever.	او مثل همیشه خوش تیپ بود.
So, so, so, so, so	بنابراین، پس، پس، بنابراین، بنابراین
They announced that they had delivered their goods.	آنها اعلام کردند که کالاهای خود را تحویل داده اند.
You are a very talented singer.	شما خواننده بسیار با استعدادی هستید.
He is extremely rich.	او فوق العاده ثروتمند است.
The action he proposed met with strong resistance.	اقدامی که او پیشنهاد کرد با مقاومت شدید روبرو شد.
So he whispered in her ear once more.	بنابراین یک بار دیگر در گوش او زمزمه کرد.
This study showed how the brain regulates emotions.	این مطالعه نشان داد که چگونه مغز احساسات را تنظیم می کند.
They suggested the use of natural gas.	آنها استفاده از گاز طبیعی را پیشنهاد کردند.
Bills are piled up.	صورت حساب ها روی هم انباشته می شوند.
The trading company announced the investment in this area.	شرکت بازرگانی از سرمایه گذاری در این منطقه خبر داد.
He was shaking in his coat.	او در پالتویش می لرزید.
I do not know much about injury control.	من چیز زیادی در مورد کنترل آسیب نمی دانم.
I wonder how we could cope without him.	من تعجب می کنم که چگونه بدون او کنار می آمدیم.
The stories in this anthology are random.	داستان های این گلچین تصادفی هستند.
A bright ball appeared in the night sky.	یک گوی روشن در آسمان شب ظاهر شد.
A pile of pieces of gold shone in the sunlight.	توده ای از تکه های طلا زیر نور خورشید می درخشید.
Please do me a favor	لطفا یک لطفی به من بکنید
The climate is characterized by sunshine and high temperatures.	آب و هوا با آفتاب و درجه حرارت بالا مشخص می شود.
We bathed in the river.	ما در رودخانه حمام کردیم.
He managed to read a few rhymes in kindergarten.	او موفق شد چند قافیه مهد کودک را بخواند.
Beetles are relatively harmless creatures.	سوسک ها موجودات نسبتا بی ضرری هستند.
This country still has some good men.	این کشور هنوز چند مرد خوب دارد.
We must ensure high standards in our school.	ما باید از استانداردهای بالا در مدرسه خود اطمینان حاصل کنیم.
His hunger was getting worse.	شدت گرسنگی او بیشتر می شد.
This news was not surprising.	این خبر غافلگیر کننده نبود.
This virus is deadly.	این ویروس کشنده است.
Resist temptation.	در برابر وسوسه مقاومت کنید.
Cheeses show very different textures.	پنیرها بافت های بسیار متفاوتی را نشان می دهند.
The intensity of the ceremony was impressive.	شدت این مراسم چشمگیر بود.
They live in a distant country.	آنها در یک کشور دور زندگی می کنند.
The young man smiled at the older one.	مرد جوان به بزرگتر لبخند زد.
At dusk, the bats flew into the night.	هنگام غروب، خفاش ها تا شب پرواز کردند.
The bridegroom crossed the threshold.	داماد عروس را از آستانه عبور داد.
He climbed the mountains.	او از کوه ها بالا رفت.
Can only be used in emergencies.	فقط در مواقع اضطراری قابل استفاده است.
The minister spoke briefly.	وزیر صحبت کوتاهی کرد.
These shelves hold all of our books.	این قفسه ها همه کتاب های ما را در خود جای می دهند.
The road is miles long.	جاده کیلومترها امتداد دارد.
After reading all the posts of his friends, he felt depressed.	پس از مطالعه تمام پست های دوستانش، او احساس افسردگی کرد.
People get depressed in melancholy.	افراد در حالات مالیخولیایی افسرده می شوند.
Usually people are upset to hear such a report.	معمولا مردم از شنیدن چنین گزارشی ناراحت می شوند.
There is no threat from this.	هیچ تهدیدی از این جهت نمی آید.
That girl was my older brother's friend.	آن دختر دوست برادر بزرگترم بود.
The national spirit of optimism and patriotism emerged.	روحیه ملی خوش بینی و میهن پرستی ظهور کرد.
The most important challenge we face is climate change.	مهمترین چالشی که ما با آن روبرو هستیم تغییرات آب و هوایی است.
The family is vegetarian.	خانواده گیاهخوار هستند.
The storm wreaked havoc in the area.	طوفان ویرانی های زیادی در این منطقه ایجاد کرد.
The lion was predatory and stingy.	شیر درنده و خسیس بود.
The tiger came out of the forest.	ببر از جنگل بیرون آمد.
The work of this poet was a great success.	کار این شاعر موفقیت بزرگی بود.
Many parents provide pocket money for their children.	بسیاری از والدین پول جیبی برای فرزندان خود فراهم می کنند.
Sugar fills apples.	شکر سیب ها را پر می کند.
There is no law against failure to check the quality of coal.	هیچ قانونی در برابر شکست در بررسی کیفیت زغال سنگ وجود ندارد.
Kids do stupid things.	بچه ها کارهای احمقانه انجام می دهند.
The supervisor drank cold water.	سرپرست آب سرد نوشید.
The family fled the city because of the war.	خانواده به دلیل جنگ از شهر فرار کردند.
Doing so will save millions of lives.	انجام این کار جان میلیون ها نفر را نجات می دهد.
The fields have brown soil.	مزارع خاک قهوه ای دارند.
The brain, liver and lungs are affected first	ابتدا مغز، کبد و ریه ها تحت تأثیر قرار می گیرند
He tolerates racial discrimination.	او تبعیض نژادی را تحمل می کند.
I shook them to make sure they were not following us.	با هم تکان دادم تا مطمئن شوم که ما را دنبال نکرده اند.
The sentence was vague.	جمله مبهم بود.
This prevents bleeding.	این از خونریزی جلوگیری می کند.
The guard helped him open his sandwich.	نگهبان به او کمک کرد تا ساندویچش را باز کند.
His words made the audience laugh.	سخنان او باعث خنده حضار شد.
The country is famous for its chicken burgers.	این کشور به خاطر برگر مرغ معروف است.
This photo is of three men.	این عکس مربوط به سه مرد است.
The ceiling is very high.	سقف بسیار بلند است.
People queue, tension from waiting.	مردم صف، تنش از انتظار.
He was sure that a party would be held.	او مطمئن بود که یک مهمانی برگزار می شود.
Corn flour builds muscle.	آرد ذرت ماهیچه ها را می سازد.
The hunter passed slowly through the forest.	شکارچی به آرامی از جنگل عبور کرد.
A siphon toilet is connected to the bathroom.	یک توالت سیفون به حمام متصل است.
The sweet smell of the syrup added to the culinary aroma.	بوی شیرین شربت عطر آشپزی را بیشتر می کرد.
The volcano is still active.	آتشفشان هنوز فعال است.
This lesson shows some grammar rules.	این درس برخی از قوانین گرامری را نشان می دهد.
Three hundred years later they became famous for their art.	سیصد سال بعد به خاطر هنرشان شهرت یافتند.
The TV is in the rinsing cycle.	تلویزیون در چرخه آبکشی است.
He became a sailor on a merchant ship.	او در یک کشتی تجاری ملوان شد.
Volunteers are needed to clean up.	برای تلاش پاکسازی به داوطلبان نیاز است.
Milpitas workers build first mobile tower.	کارگران Milpitas اولین برج تلفن همراه را ساختند.
But last year, scientists decided to try something new.	اما سال گذشته دانشمندان تصمیم گرفتند چیز جدیدی را امتحان کنند.
His eyes darted to her slender limbs.	چشمانش روی اندام لاغر او رد شد.
The statues at the top of the pillars were very large.	مجسمه هایی که بالای ستون ها قرار داشتند بسیار بزرگ بودند.
The bright sun turned the trees into deep gold.	آفتاب درخشان درختان را به طلای عمیق تبدیل کرد.
Large animals can usually swim very fast.	معمولاً حیوانات بزرگ می توانند خیلی سریع شنا کنند.
Let's eat out in the shade.	بیا بیرون در سایه غذا بخوریم.
A veil of secrecy surrounds the company.	پرده ای از رازداری اطراف شرکت را فرا گرفته است.
The peasants worked hard, but clothing was still a luxury.	دهقانان سخت کار می کردند، اما پوشاک همچنان یک امر تجملی بود.
A mountain can suddenly appear very high.	یک کوه می تواند ناگهان بسیار بلند ظاهر شود.
The concert was exciting.	کنسرت هیجان انگیز بود.
A block of cheese is broken into slices.	یک بلوک پنیر به برش ها شکسته می شود.
The house was turned upside down.	خانه زیر و رو شد.
Several roads were closed due to flooding.	چندین جاده به دلیل جاری شدن سیل بسته شد.
I found them guilty of forging records.	من آنها را به دلیل جعل سوابق مجرم شناختم.
Escape from the game was dramatic.	فرار از بازی دراماتیک بود.
His house is on the outskirts of the city.	خانه او در حاشیه شهر است.
Try adding a little fresh lemon juice.	سعی کنید کمی آب لیموی تازه اضافه کنید.
Prices on the black market are rising.	قیمت ها در بازار سیاه در حال افزایش است.
I will take care of you.	من از تو مراقبت خواهم کرد.
In the local dialect, the word means "thief".	در گویش محلی این کلمه به معنای «دزد» است.
I sprinkle flowers.	من گل ها را می پاشم.
He climbed the fence	از حصار بالا رفت
A new law was passed.	قانون جدیدی تصویب شد.
The toothpaste was white.	خمیر دندان سفید بود.
The infection was fatal.	عفونت کشنده بود.
Water may be extracted from the ground by drilling.	آب ممکن است با حفاری از زمین استخراج شود.
The street was full of garbage.	خیابان مملو از زباله بود.
Many parents are concerned about school safety.	بسیاری از والدین نگران امنیت مدرسه هستند.
This food hardly meets the nutritional needs of children.	این غذا به سختی نیازهای تغذیه ای کودکان را تامین می کند.
It is a matter of trust.	بحث اعتماد است.
Many different animals have carbon history.	بسیاری از حیوانات مختلف تاریخ کربن.
Such birds are very popular with collectors.	چنین پرندگانی بسیار مورد توجه کلکسیونرها هستند.
He looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کرد.
Put the food in the freezer.	غذا را داخل فریزر بگذارید.
He dreamed of becoming an actor one day.	او آرزو داشت روزی بازیگر شود.
The population of this area is collapsing.	جمعیت این منطقه در حال فروپاشی است.
This is a question without a correct answer.	این یک سوال بدون پاسخ صحیح است.
Another old man was there.	پیرمرد دیگری هم آنجا بود.
His shoes were dirty.	کفش هایش کثیف بود.
The palace was drowned in darkness.	قصر در تاریکی غرق شده بود.
As the train approached, people left.	با نزدیک شدن قطار، مردم کنار رفتند.
Playing chess improves my concentration.	بازی شطرنج تمرکز من را بهبود می بخشد.
We have just begun to discover the oceans.	ما تازه شروع به کشف اقیانوس ها کرده ایم.
Each topic must be examined in detail.	هر موضوعی باید با جزئیات بررسی شود.
His proposal is doomed to failure.	پیشنهاد او محکوم به شکست است.
Before composing, he reviewed the conductor.	قبل از شروع آهنگسازی، رهبر ارکستر را بررسی کرد.
She was waiting for his answer.	منتظر پاسخ او بود.
He pointed to a placard on the wall.	به پلاکاردی روی دیوار اشاره کرد.
The campfire erupted in the cool night air.	آتش کمپ در هوای خنک شب می ترقید.
Such a heating system would be very inefficient.	چنین سیستم گرمایشی بسیار ناکارآمد خواهد بود.
This kid is sick	این بچه مریضه
Heavy rain broke a dam.	باران شدید یک سد را شکست.
The government protects private property.	دولت از مالکیت خصوصی محافظت می کند.
We must provide the minimum wage for everyone.	ما باید حداقل دستمزد را برای همه فراهم کنیم.
Then he boiled the vegetables.	بعد سبزی ها را آب پز کرد.
Milk is an interesting combination.	شیر ترکیب جالبی است.
He paused before saying a word.	قبل از بیان کلمه ای مکث کرد.
At least six people have lost their lives.	حداقل شش نفر جان خود را از دست داده اند.
The narrative of the film is brilliant.	روایت فیلم درخشان است.
The shirt had worn sleeves.	پیراهن سرآستین های فرسوده ای داشت.
Hire a new manager.	یک مدیر جدید استخدام کنید.
Stretched curtains close the daylight.	پرده های کشیده نور روز را می بندند.
Regional leaders were deployed to stop the rioters.	روسای منطقه برای جلوگیری از آشوبگران مستقر شدند.
The herons soon returned to the pond.	حواصیل به زودی به حوضچه بازگشت.
The reeds shook as the river swam through the swamp.	در حالی که رودخانه از میان مرداب می پیچید، نیزارها تکان می خوردند.
The sun was shining brightly and he entered his room.	خورشید به شدت می درخشید و او وارد اتاقش شد.
People began to take to the streets.	مردم شروع به ریختن به خیابان ها کردند.
Plasma contains proteins that are involved in blood clotting.	پلاسما حاوی پروتئین هایی است که در لخته شدن خون نقش دارند.
Peace talks failed last month.	مذاکرات صلح ماه گذشته شکست خورد.
This experience had a profound effect on his life.	این تجربه تأثیر عمیقی بر زندگی او داشت.
Look, your classmates are there.	ببین، همکلاسی هایت آنجا هستند.
Cursing the driver is sometimes fun.	فحش دادن به راننده گاهی اوقات سرگرم کننده است.
Coal provides a lot of energy.	زغال سنگ انرژی زیادی را فراهم می کند.
Soon the rain stopped and the rays of sunlight poured in.	به زودی باران کاهش یافت و پرتوهای نور خورشید به داخل سرازیر شدند.
Five men were also shot, including a local cameraman.	پنج مرد نیز تیراندازی شدند، از جمله یک فیلمبردار محلی.
They live in a slum.	آنها در یک محله فقیر نشین زندگی می کنند.
The criminal owner of the failed bank was jailed earlier this year.	مالک جنایتکار بانک شکست خورده اوایل سال جاری به زندان افتاد.
His business flourished rapidly.	تجارت او به سرعت رونق گرفت.
it's so hot!	خیلی گرم است!
Some plants are mutant.	برخی از گیاهان جهش زا هستند.
It is easy to announce the rules, but difficult to enforce them.	اعلام قوانین آسان است، اما اجرای آن دشوار است.
Keep newspapers under your bed.	روزنامه ها را زیر تخت خود نگه دارید.
Chicken is the most useful meat.	مرغ مفیدترین گوشت است.
His head was bent in a sign of surrender.	سرش به نشانه تسلیم خم شده بود.
The villagers told the fox about the thief.	روستاییان به روباه درباره دزد گفتند.
Suddenly a loud voice came.	ناگهان صدای بلندی آمد.
All rivers lead to the ocean.	همه رودها به اقیانوس منتهی می شوند.
Show your sympathy by crying.	با گریه همدردی خود را نشان دهید.
A clear yellow liquid flows from the faucet.	مایع زرد شفاف از شیر آب می ریزد.
He gave two cups to the farmer.	دو فنجان را به کشاورز داد.
The cemetery is located on top of a hill.	گورستان در بالای تپه قرار دارد.
The trees provided shade for travelers.	درختان برای مسافران سایه ایجاد می کردند.
These particular shrubs were severely affected.	این درختچه های خاص به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند.
Positive attitude is contagious.	نگرش مثبت مسری است.
The young couple slowly approached the slow-moving car.	زوج جوان به آرامی به ماشینی که کند حرکت می کرد نزدیک شدند.
How many points does he receive?	او چند امتیاز دریافت می کند؟
Royal blue flashes on the smartphone.	آبی سلطنتی روی گوشی هوشمند چشمک می زند.
The crew did a great job maintaining the ship.	خدمه کار بسیار خوبی برای نگهداری کشتی انجام دادند.
Light shines on the earth from the sun.	از خورشید نور به زمین می تابد.
The gold rush attracted young men from many countries.	عجله طلا مردان جوان بسیاری از کشورها را به خود جذب کرد.
Theory of resistance to time tests.	تئوری مقاومت در برابر آزمون زمان.
Soy is a popular product here.	سویا یک محصول محبوب در اینجا است.
The phone was off.	گوشی خاموش بود.
That little character went on to more dramatic careers.	آن شخصیت کوچک به حرفه های دراماتیک تری ادامه داد.
Some countries have strong anti-discrimination laws.	برخی از کشورها قوانین ضد تبعیض قوی دارند.
Thousands of cars lined the road.	هزاران خودرو در جاده صف کشیده بودند.
Gasoline has almost no price.	بنزین تقریباً هیچ قیمتی ندارد.
A horrific explosion ripped the cap off the chaos.	یک انفجار مهیب سرپوش را از آشفتگی برداشت.
Create a coherent narrative.	یک روایت منسجم ایجاد کنید.
It is certain that people are worried.	مسلم است که مردم نگران هستند.
The local river is used for irrigation purposes.	از رودخانه محلی برای مصارف آبیاری استفاده می شود.
What you said was very painful	چیزی که گفتی خیلی دردناک بود
We have to collect garbage and dispose of it safely.	ما باید زباله ها را جمع آوری کنیم و با خیال راحت دفع کنیم.
These burnt sacrifices make the gods happy.	این قربانی های سوخته خدایان را خوشحال می کند.
The doctor examined the patient carefully.	دکتر بیمار را به دقت معاینه کرد.
He was always very generous.	او همیشه بسیار سخاوتمند بود.
Society is going through a period of unprecedented change.	جامعه در حال گذراندن دوره ای از تغییرات بی سابقه است.
He pulled a chair for me.	یک صندلی برای من کشید.
The earth is warming.	زمین در حال گرم شدن است.
The plan was approved unanimously.	این طرح به اتفاق آرا تصویب شد.
The patient was referred for psychiatric assistance.	بیمار برای کمک روانپزشکی ارجاع شد.
An apple orchard runs through a valley.	یک باغ سیب از میان دره ای می گذرد.
This life reaches everyone and animals.	این زندگی به همه و دام ها می رسد.
A gloomy state sat on his features.	حالتی عبوس بر ویژگی هایش نشست.
The wind touched her hair.	موهایش را باد لمس کرد.
Wear armor and push through the portal.	پوشیدن زره و هل دادن از طریق پورتال.
I did it because he was miserable.	من این کار را کردم زیرا او بدبخت بود.
The farmer is considered psychologically unstable.	کشاورز از نظر روانی ناپایدار تلقی می شود.
Do you know a lot about prehistoric art?	آیا در مورد هنر ماقبل تاریخ اطلاعات زیادی دارید؟
The alarm went off.	زنگ هشدار به صدا در آمد.
I refuse to eat that food.	من از خوردن آن غذا امتناع می کنم.
Clean the bathroom mirror.	آینه حمام را تمیز کنید.
He gently raised his chin and then kissed.	چانه اش را به آرامی بالا آورد و بعد بوسید.
Six states have been reported as surpluses.	شش ایالت به عنوان مازاد گزارش شده است.
Please ask any questions if you wish.	لطفا در صورت تمایل هر گونه سوال بپرسید.
We could not leave.	ما قادر به ترک نبودیم.
A crow frowned with hunger.	کلاغی با گرسنگی اخم کرد.
Their house is on fire.	خانه آنها سوخته است.
This scientist was known for his modesty.	این دانشمند به حیا شهرت داشت.
The sun shone as usual.	مثل همیشه خورشید می درخشید.
Turn down the heat before the food burns.	قبل از اینکه غذا بسوزد حرارت را کم کنید.
We must keep our promises.	ما باید به وعده های خود عمل کنیم.
There is elegance in that old farm house.	ظرافتی در آن خانه مزرعه قدیمی وجود دارد.
Bread and butter are a staple of many diets.	نان و کره جزء اصلی بسیاری از رژیم های غذایی هستند.
The phone rings and surprises me.	تلفن زنگ می زند و من را از خیالم غافلگیر می کند.
The two fought for more than an hour.	این دو بیش از یک ساعت با هم مبارزه کردند.
The interview was conducted before noon.	مصاحبه قبل از ظهر انجام شد.
The condition of the roads is deplorable.	وضعیت جاده ها اسفناک است.
The jet was seen flying over the city.	جت در حال پرواز بر فراز شهر دیده شد.
This is hardly an issue.	این به سختی موضوع است.
He was arrested while injecting drugs.	او در حال تزریق مواد مخدر دستگیر شد.
Never abuse power.	هرگز از قدرت سوء استفاده نکنید.
Remember to keep your word	یادت باشه به قولت عمل کنی
He was tall, muscular and handsome.	قد بلند، عضلانی و خوش تیپ بود.
Young people are worried about their future.	جوانان نگران آینده خود هستند.
Yellow flags hung on telegraph poles.	پرچم‌های زرد رنگ بر تیرک‌های تلگراف آویزان بودند.
Students study hard and aim to enter top universities.	دانشجویان به سختی مطالعه می کنند و هدفشان ورود به دانشگاه های برتر است.
This waterfall is very powerful after heavy rain.	این آبشار پس از باران شدید بسیار قدرتمند است.
We had a wonderful view.	منظره فوق العاده ای داشتیم.
The moon shone over the snowy peaks.	ماه بر فراز قله های برفی می درخشید.
They fought for freedom.	آنها برای آزادی جنگیدند.
The soldiers were helpless to thwart the strike.	سربازان برای خنثی کردن اعتصاب درمانده بودند.
Read this book for more information.	برای اطلاعات بیشتر، این کتاب را بخوانید.
He must win a medal	او باید مدال بگیرد
Spiders produce silk.	عنکبوت ها ابریشم تولید می کنند.
In recent years, it has become increasingly common.	در سال های اخیر، به طور فزاینده ای رایج شده است.
What a shame!	چه شرم آور!
Most students despise these classes.	اکثر دانش آموزان این کلاس ها را تحقیر می کنند.
He put his head on my shoulder.	سرش را روی شانه ام گذاشت.
The miner stared at his watch.	معدنچی به ساعتش خیره شد.
He cleaned the apartment yesterday.	او دیروز آپارتمان را تمیز کرد.
His sharp voice, repeated three times, woke him up.	صدای تیزش که سه بار تکرار شد، او را بیدار کرد.
Patients remained on the operating table for five hours.	بیماران به مدت پنج ساعت روی میز عمل ماندند.
Eurasia is a continent with a large land mass.	اوراسیا قاره ای است با توده زمین بزرگ.
Combine the ingredients and pour into the cake.	مواد را با هم ترکیب کرده و داخل کیک بریزید.
It is his turn	نوبت اوست
Put the needles in the dishwasher.	سوزن ها را در ظرف شوینده ظرف بریزید.
This material is widely used in construction.	این ماده به طور گسترده در ساختمان سازی استفاده می شود.
This is a very noisy place.	این مکان بسیار پر سر و صدا است.
Another drought is on the way.	خشکسالی دیگری در راه است.
This is a disaster!	این یک فاجعه است!
The branches of the tree are evenly divided.	شاخه های درخت به طور مساوی تقسیم می شوند.
These workers have a big dog.	این کارگران یک سگ بزرگ دارند.
The forest was covered with dense green bushes.	جنگل در بوته های سبز انبوه پوشیده شده بود.
Composers often use subkeys in sad songs.	آهنگسازان اغلب از کلیدهای فرعی در آهنگ های غمگین استفاده می کنند.
There were few clouds in the sky.	ابرهای کمی در آسمان وجود داشت.
Talk is cheap	صحبت ارزان است
The novel was critically acclaimed.	این رمان مورد استقبال منتقدان قرار گرفت.
There was no place for satisfaction.	جایی برای رضایت نبود.
This book examines the scientific discoveries of this period.	این کتاب به بررسی اکتشافات علمی این دوران می پردازد.
Wildlife populations continue to decline.	جمعیت حیات وحش همچنان در حال کاهش است.
The mountain town is a popular destination for climbers.	شهر کوهستانی یک مقصد محبوب برای کوهنوردان است.
Signaling devices were commonly used by early civilizations.	دستگاه های سیگنالینگ معمولاً توسط تمدن های اولیه استفاده می شد.
The men continue to say goodbye to this place.	مردان به ترک این مکان خداحافظی ادامه می دهند.
Many environmentalists oppose the opening of new mines.	بسیاری از دوستداران محیط زیست با افتتاح معادن جدید مخالفند.
They amassed considerable wealth.	آنها ثروت قابل توجهی جمع آوری کردند.
His long article criticized government policy.	مقاله طولانی او به انتقاد از سیاست دولت پرداخت.
The two camels connected themselves.	آن دو شتران خود را وصل کردند.
The Secretary of State resigned.	وزیر امور خارجه استعفا داد.
Oh please!	اوه لطفا!
He greeted us with a friendly smile.	با لبخندی دوستانه از ما استقبال کرد.
Unrest is often associated with a worsening economy.	ناآرامی اغلب با بدتر شدن اقتصاد مرتبط است.
The shepherd easily gathered the sheep.	چوپان به راحتی گوسفندها را جمع کرد.
After days of silence, the drunk finally confessed.	پس از روزها سکوت، مست بالاخره اعتراف کرد.
The oven and the boiler failed.	کوره و دیگ از کار افتادند.
See how the palm trees shake in the gentle breeze?	ببینید چگونه درختان خرما در نسیم آرام تکان می‌خورند؟
There is no scientific evidence for the existence of spirits.	هیچ مدرک علمی برای وجود ارواح وجود ندارد.
Use one hand to crush and the other to support.	از یک دست برای خرد کردن و از دست دیگر برای حمایت استفاده کنید.
The leader said nothing.	رهبر چیزی نگفت.
Officials recently sought funding from the federal government.	اخیراً مقامات تلاش کردند تا بودجه فدرال را تأمین کنند.
This country has fertile soil.	این کشور دارای خاک حاصلخیز است.
Graffiti is widespread here and there is a lot of sabotage in this place.	گرافیتی در اینجا گسترده است و خرابکاری در این مکان بسیار زیاد است.
A severe storm destroyed everything.	طوفان شدید همه چیز را به هم ریخت.
This war must stop.	این جنگ باید متوقف شود.
He held out his hand to the fire poker.	دستش را به سمت پوکر آتش دراز کرد.
He is one of those people that people call charismatic.	او از آن دسته افرادی است که مردم آن را کاریزماتیک می نامند.
I think you are doing a great job.	من فکر می کنم شما کار فوق العاده ای انجام می دهید.
You need one kilogram of beef.	شما به یک کیلوگرم گوشت گاو نیاز دارید.
The group started working immediately.	گروه بلافاصله شروع به کار کرد.
Chickens remain chickens.	جوجه ها جوجه می مانند.
The data show that these methods are very effective.	داده ها نشان می دهد که این روش ها بسیار موثر هستند.
The country has a temperate climate with abundant rainfall.	این کشور دارای آب و هوای معتدل با بارندگی فراوان است.
He writes poetry for fun.	او برای سرگرمی شعر می سراید.
The metal bar was cold to the touch.	میله فلزی در لمس سرد بود.
The money should reach me in three weeks.	پول باید سه هفته دیگر به دست من برسد.
Please note that we can not provide receipts.	لطفا توجه داشته باشید که ما نمی توانیم رسید ارائه کنیم.
To lower his spirits, he joked.	برای کم کردن روحیه، او شوخی کرد.
He had marbles of glass.	او تیله هایی از شیشه داشت.
Adjust the stocking to adjust the tension.	برای تنظیم کشش، کوک جوراب ساق بلند را تنظیم کنید.
Her hair was pulled back in the form of a long ponytail.	موهایش به صورت دم اسبی دراز به عقب ریخته بود.
It is illegal to sell chickens without a license.	فروش جوجه بدون مجوز غیرقانونی است.
But the education system has not been very effective.	اما سیستم آموزشی چندان موثر نبوده است.
Any damage caused by the insurance storm.	هر گونه خسارت ناشی از طوفان بیمه است.
The head of the village was biting from waiting.	سر روستایی از انتظار گزگز می کرد.
Salt is an essential component of many foods.	نمک جزء ضروری بسیاری از غذاها است.
The stones were loaded in two wagons.	سنگ ها را در دو واگن بار کردند.
Every year they carried the shoulder rod from the river.	هر سال میله شانه را از رودخانه حمل می کردند.
In terms of entertainment, the day was relatively dull.	از نظر سرگرمی، روز نسبتاً کسل کننده بود.
Printer ink is running out.	جوهر چاپگر در حال اتمام است.
He replied without feeling.	او بدون احساس پاسخ داد.
They agreed to compensate.	آنها موافقت کردند که جبران کنند.
James signed his will ten times.	جیمز ده بار وصیت نامه خود را امضا کرد.
Wide valleys were flooded all around.	دره های عریض دور تا دور سیل زده شد.
We have to finish ourselves.	ما باید خودمان را تمام کنیم.
I was shivering in the cold weather.	در هوای سرد می لرزیدم.
Some claim that he is hostile to the toilers.	برخی ادعا می کنند که او با زحمتکشان دشمنی دارد.
These types of jobs are gradually being phased out.	این نوع مشاغل به تدریج کنار گذاشته می شوند.
Many farmers later enjoyed telling this story.	بعدها بسیاری از کشاورزان از بیان این داستان لذت بردند.
The winter storm had hit them hard.	طوفان زمستانی به شدت آنها را درنوردیده بود.
He had a huge collection of science fiction stories.	او مجموعه عظیمی از داستان های علمی تخیلی داشت.
Flycatchers are widely distributed throughout the country.	مگس گیر به طور گسترده در سراسر کشور توزیع می شود.
The flat mountains stretch to the east.	کوه های هموار به سمت شرق امتداد دارند.
Did you see him today?	آیا امروز او را دیدی؟
The curriculum has been revised recently.	برنامه درسی اخیراً بازنگری شده است.
I jumped and suffocated.	پریدم و خفه شدم.
These documents allow us to investigate this issue.	این اسناد به ما امکان می دهد که این موضوع را بررسی کنیم.
Lemon juice is often used in cooking.	آب لیمو اغلب در آشپزی استفاده می شود.
The jewelry was set in a platinum ring.	این جواهر در یک حلقه پلاتین ست شده بود.
The color of the leaves is bright red.	رنگ برگها قرمز روشن است.
New year decisions	تصمیمات یک سال جدید
Salt improves the taste of salads.	نمک طعم سالاد را بهبود می بخشد.
They are having a big party.	آنها یک جشن بزرگ برگزار می کنند.
The drunken man stumbled into the street.	مرد مست تلو تلو تلو خورد به خیابان.
The cat rubbed my foot.	گربه به پایم مالید.
The lid is very spongy.	درب آن بسیار اسفنجی است.
Many smaller birds were trapped in cages.	بسیاری از پرندگان کوچکتر در قفس محبوس بودند.
The thorn had scratched him and left a wound.	این خار او را خراشیده بود و زخمی بر جای گذاشته بود.
Exercise is better for the unemployed rich.	ورزش برای ثروتمندان بیکار بهتر است.
The boat is moored at the pier.	این قایق به اسکله بسته شده است.
A factory fire forced the city to relocate.	آتش سوزی کارخانه شهر را مجبور به نقل مکان کرد.
This is a good time.	این زمان مناسب است.
They knew nothing of the terrible infection.	آنها چیزی از عفونت وحشتناک نمی دانستند.
The boil was pierced by a doctor's scalpel.	جوش توسط چاقوی جراحی یک دکتر سوراخ شده بود.
The tunnel exploded through a mountain.	این تونل از طریق یک کوه منفجر شد.
Life without impact is meaningless.	زندگی بدون تاثیر بی معنی است.
This area is especially cold.	این منطقه به ویژه سردسیر است.
Every turtle is fascinated by the sky.	هر لاک پشت مجذوب آسمان است.
The Senate has begun an investigation.	سنا تحقیقاتی را آغاز کرده است.
A significant number of insects live in the forest.	تعداد قابل توجهی از حشرات در جنگل زندگی می کنند.
It was a day of joy for everyone.	روز شادی برای همه بود.
This trend refers to cost reduction.	این روند به کاهش هزینه ها اشاره دارد.
They raised the national flag for the first time.	آنها برای اولین بار پرچم ملی را به اهتزاز درآوردند.
You need to start getting to know the city.	شما باید شروع به آشنایی با شهر کنید.
The radar network was rebuilt after the attack.	شبکه رادار پس از آن حمله بازسازی شده است.
He moved slowly on the ground.	او به آرامی روی زمین حرکت کرد.
A hot air balloon was floating in the sky.	یک بالون هوای گرم آرام در آسمان شناور بود.
The landing in the city was full of danger.	فرود در شهر مملو از خطر بود.
He will soon notice other women.	او به زودی متوجه زنان دیگر خواهد شد.
Times are hard now.	زمان ها در حال حاضر سخت است.
Eliminate all animal products from your diet.	تمام محصولات حیوانی را از رژیم غذایی خود حذف کنید.
The city was already crowded.	شهر قبلاً شلوغ بود.
The authorities did not take any action.	مسئولان هیچ اقدامی نکردند.
No independent travel is allowed.	هیچ سفر مستقلی مجاز نیست.
Friendship with other human beings.	دوستی با انسان های دیگر.
A sudden gust of wind cleared his screen.	وزش ناگهانی باد صفحه نمایش او را پاک کرد.
Aging is a fact of life.	پیری یک واقعیت زندگی است.
Bookcases were next to the walls.	قفسه های کتاب در کنار دیوارها قرار گرفته بودند.
Of course, there are different ways to color salmon.	البته روش های مختلفی برای رنگ آمیزی ماهی قزل آلا وجود دارد.
He studied and graduated with honors.	تحصیل کرد و با درجه عالی فارغ التحصیل شد.
It is a legendary village in the mountains.	روستایی افسانه ای در کوهستان است.
Many people admired the sculptor.	بسیاری از مردم مجسمه ساز را تحسین کردند.
The rabbit moved to safety.	خرگوش به سمت امن حرکت کرد.
It soon became clear that he was also a murderer.	به زودی مشخص شد که او نیز قاتل بوده است.
The locking mechanism is unreliable.	مکانیسم قفل غیر قابل اعتماد است.
Two opposing forces are still trapped in a political stalemate.	دو نیروی متضاد همچنان در یک بن بست سیاسی محبوس شده اند.
The furniture is made of oak.	مبلمان از بلوط ساخته شده است.
one dream.	یک رویا.
Because I do not have money	چون پول ندارم
Stories can be conveyed through speech.	داستان ها را می توان از طریق گفتار منتقل کرد.
Hungry people everywhere welcome this news.	مردم گرسنه در همه جا از این خبر استقبال می کنند.
My fur coat is very valuable.	خز کت من بسیار ارزشمند است.
His strange behavior sounded the alarm.	رفتار عجیب او زنگ خطر را برانگیخت.
The clinic is a good place to get medical care.	کلینیک مکان خوبی برای دریافت مراقبت های پزشکی است.
The recluse spends the nights reading.	گوشه نشین شب ها را به خواندن می گذراند.
The boy quickly returned to the room.	پسر سریع به داخل اتاق برگشت.
He prepares tea for us.	او چای را برای ما آماده می کند.
So it must be a holy place.	بنابراین باید یک مکان مقدس باشد.
He talked more to himself than to others.	بیشتر با خودش صحبت می کرد تا با دیگران.
They heard someone coming.	صدای آمدن کسی را می شنیدند.
The bell rang slowly.	زنگ به آرامی به صدا درآمد.
The gear components of the coupling are metal.	اجزای دنده کوپلینگ فلزی هستند.
What does "I have" mean?	"دارم" به چه معناست؟
It was a completely underground city.	یک شهر زیرزمینی کامل زیر آب بود.
The butcher cut the beef thinly.	قصاب گوشت گاو را نازک برش داد.
When the moon is full we can see the stars.	وقتی ماه کامل شد می توانیم ستاره ها را ببینیم.
The swamp was covered with green pulp.	باتلاق پوشیده از تفاله سبز بود.
His steps on the steel steps were silent.	قدم هایش روی پله های فولادی ساکت بود.
Most cultural beliefs are based on myth.	بیشتر باورهای فرهنگی مبتنی بر اسطوره است.
Bought a brand new watch.	ساعتش را کاملا نو خرید.
Many schools have preserved their old architecture.	بسیاری از مدارس معماری قدیمی خود را حفظ کرده اند.
He gently stroked the cat.	او به آرامی گربه را نوازش کرد.
Prepare the salsa.	سالسا را ​​آماده کنید.
Make sure the area around the sink is clean.	مطمئن شوید که اطراف سینک تمیز است.
To prevent disease, clean your toothbrush regularly.	به منظور پیشگیری از بیماری، مسواک خود را به طور مرتب تمیز کنید.
Of course, some cheeses have more flavor than others.	البته بعضی از پنیرها طعم بیشتری نسبت به بقیه دارند.
Thousands of visitors visit this amazing site every year.	سالانه هزاران بازدید کننده به این سایت خیره کننده سفر می کنند.
Our recipe comes from the village.	دستور پخت ما از دهکده آمده است.
Move please	حرکت کن لطفا
A journey guides you through a forest.	سفر شما را از میان یک جنگل هدایت می کند.
You always have to tell the truth.	همیشه باید حقیقت را گفت.
These chemicals react in an exothermic reaction and release energy.	این مواد شیمیایی در یک واکنش گرمازا واکنش می دهند و انرژی آزاد می کنند.
The chances are slim.	شانس اندک است.
This study showed that attractive women are often treated rudely.	این مطالعه نشان داد که با زنان جذاب اغلب رفتاری بی ادبانه می شود.
The number of refugees continues to decline.	تعداد پناهندگان همچنان در حال کاهش است.
It rains dogs and cats.	باران سگ و گربه می بارید.
He immediately ran to the street.	بلافاصله به خیابان دوید.
The snow-capped mountains in the distance were breathtaking.	کوه های پوشیده از برف در دوردست، نفس گیر بودند.
Shops were closed due to the strike.	مغازه ها به دلیل اعتصاب تعطیل شدند.
They stared out the closed window.	از پنجره بسته به بیرون خیره شدند.
Most sports are highly competitive.	بیشتر ورزش ها به شدت رقابتی هستند.
Cover your paths	مسیرهای خود را بپوشانید
When the wind blew, the leaves blew in all directions.	وقتی باد می‌وزید، برگ‌ها به هر طرف می‌وزیدند.
Any fool can see that it is not true.	هر احمقی می تواند ببیند که درست نیست.
Unfortunately, it is out of the law.	متأسفانه از قانون خارج شده است.
Come here Come here	بیا اینجا بیا اینجا
He had no driving conditions.	او هیچ شرایطی برای رانندگی نداشت.
One of the streets was flooded.	یکی از خیابان ها زیر آب رفته بود.
The traffic lights are red.	چراغ های راهنمایی قرمز نشان داده می شوند.
Today we will focus on making things easier.	امروز ما روی آسان کردن کارها تمرکز خواهیم کرد.
This case lasted for months.	این پرونده ماه ها به طول انجامید.
This is the way we say goodbye.	این راهی است که ما خداحافظی می کنیم.
Maybe a prince gave you a ring.	شاید یک شاهزاده به شما انگشتری داده باشد.
She watched her child play with concern.	او با نگرانی به بازی فرزندش نگاه می کرد.
The delegation will deliver its message to the Capitol.	این هیئت پیام خود را به کاپیتول خواهد رساند.
The city's water is supplied from the river.	آب شهر از رودخانه تامین می شود.
Mushrooms grew abundantly in the forest.	قارچ ها به وفور در جنگل رشد کردند.
Farmers try to grow vegetables as much as possible.	کشاورزان سعی می کنند تا جایی که امکان دارد سبزیجات را پرورش دهند.
He realized long ago that his work was in vain.	او مدتها پیش فهمید که کارش بیهوده است.
A tiled container made of metal, glass and stone.	یک ظرف کاشی کاری شده از فلز، شیشه و سنگ.
His dog barked triumphantly.	سگش پیروزمندانه پارس کرد.
This is logical	این منطقی است
A chemist applied chemicals to paper.	یک شیمیدان مواد شیمیایی را روی کاغذ اعمال کرد.
The farm is located next to the river.	مزرعه در مجاورت رودخانه قرار دارد.
This person was clinically depressed.	این فرد از نظر بالینی افسرده بود.
He got in his car	سوار ماشینش شد
He closed his mouth in hatred.	دهانش را از روی تنفر پیچاند.
Pickrast was very hard.	پیکراست خیلی سخت بود.
The passage of the ship in each direction takes one hour.	عبور کشتی در هر جهت یک ساعت طول می کشد.
Nevertheless, the speaker's words rippled.	با این وجود، سخنان گوینده موج زد.
The cost must be included in the check.	هزینه باید در چک لحاظ شود.
This village is full of water resources.	این روستا سرشار از منابع آبی است.
You are also my brother.	تو هم قد برادر منی.
We were aware of his tendency to violence.	ما از گرایش او به خشونت آگاه بودیم.
The trees were leafless and burned.	درختان بی برگ و سوخته بودند.
The snooker table was a pre-war antique.	میز اسنوکر یک عتیقه متعلق به قبل از جنگ بود.
When mixed with a solvent, the material liquefies.	هنگامی که با یک حلال مخلوط می شود، مواد به مایع تبدیل می شوند.
Manufacturers of soft drinks this word is a coin,	تولید کنندگان نوشابه این کلمه یک ضرب سکه است،
He gains fans with his lively performances.	او با نمایش های پر جنب و جوش خود طرفداران را به دست می آورد.
Please ring the gate.	لطفا زنگ دروازه را بزنید.
This train does not have air conditioning.	این قطار تهویه هوا ندارد.
Try to get here sooner	سعی کن زودتر به اینجا برسی
It turns out that he is a brilliant engineer.	معلوم است که او یک مهندس زبردست است.
He pulled out his pistol and fired a warning shot.	او هفت تیر خود را بیرون کشید و یک تیر اخطار شلیک کرد.
It was the coldest winter in history.	این سردترین زمستان ثبت شده در تاریخ بود.
Journalists were therefore barred from reporting on the case.	بنابراین خبرنگاران از گزارش این پرونده منع شدند.
The budget was revised downwards.	بودجه به سمت پایین بازنگری شد.
He was hired by the company.	او در شرکت استخدام شد.
Hundreds of scientists went on strike.	صدها دانشمند دست به اعتصاب زدند.
We bent down by the river and looked into the darkness.	کنار رودخانه خم شدیم و به تاریکی نگاه کردیم.
The church slowly lost its religious influence.	کلیسا به آرامی نفوذ مذهبی خود را از دست داد.
The sun was setting over the bay.	خورشید بر فراز خلیج غروب می کرد.
Take lots of pictures! 	عکس های زیادی بگیرید!
Friend recommended	دوست توصیه کرد
Reporters follow him wherever he goes.	خبرنگاران هر جا می رود او را تعقیب می کنند.
Many attempts were made to control him.	تلاش های زیادی برای کنترل او انجام شد.
The desert thrives in summer.	صحرا در تابستان رونق دارد.
The temperature is hot today.	دمای هوا امروز گرم است.
The government's crackdown on corruption has had little effect.	سرکوب فساد توسط دولت تأثیر چندانی نداشته است.
He was skeptical about the project.	او در مورد پروژه پر از تردید بود.
Crazy people are inherently very wild.	دیوانه ها ذاتاً بسیار وحشی هستند.
If it caught fire, it would freeze.	اگر آتش می گرفت، یخ می زد.
The baby's mouth opened.	دهان بچه باز شد.
Use a ladle to stir the stew.	از ملاقه برای هم زدن خورش استفاده کنید.
The snake slipped.	مار سر خورد.
Separate a piece and add to the mixture.	یک تکه را جدا کنید و به مخلوط اضافه کنید.
The house had just been renovated.	خانه تازه بازسازی شده بود.
Efforts to reform were in vain	تلاش برای اصلاحات بی نتیجه بود
This position is completely different from that of his parents.	این موضع کاملاً با والدین او متفاوت است.
The dwarf tried for years to dig a well.	کوتوله سالها برای حفر چاه تلاش کرد.
His mother went mad and ran around the house.	مادرش از کوره در رفت و دور خانه دوید.
This book is about appreciation.	این کتاب در مورد قدردانی است.
A terrible accident killed five people.	یک تصادف وحشتناک باعث مرگ پنج نفر شد.
Hold left.	سمت چپ نگه دارید.
Of course, moving house was not easy.	مطمئناً خانه تکانی آسانی نبود.
The ground was covered with snow.	زمین پوشیده از برف بود.
The exercise was repeated many times.	تمرین بارها تکرار شد.
The books were delivered in silence.	کتاب ها در سکوت تحویل داده شدند.
Do not use too much salt in the dish.	از نمک زیاد در ظرف استفاده نکنید.
A condition caused by an electric shock.	وضعیتی که در اثر شوک الکتریکی ایجاد می شود.
The moon was full.	ماه کامل شده بود.
Fortunately, they are rare.	خوشبختانه نادر هستند.
Try turning it off and on again.	سعی کنید آن را خاموش و دوباره روشن کنید.
Every government must learn to live to the best of its ability.	هر حکومتی باید یاد بگیرد که در حد توان خود زندگی کند.
They started walking slowly and steadily towards each other.	آنها به آرامی و پیوسته به سمت یکدیگر شروع به راه رفتن کردند.
They marched in the streets chanting and waving banners.	آنها با آواز خواندن و تکان دادن بنرها در خیابان ها راهپیمایی کردند.
He laughed from the bottom of his heart and hit his knee.	از ته دل خندید و به زانویش زد.
The lower and older side of the building has many decorations.	ضلع پایین‌تر و قدیمی‌تر بنا دارای تزیینات فراوان است.
This area has rich volcanic soils.	این منطقه دارای خاک های آتشفشانی غنی است.
His own dogs show aggression towards other dogs.	سگ های خودش نسبت به سگ های دیگر پرخاشگری نشان می دهند.
The prisoner refused to confess to his crimes.	زندانی حاضر به اعتراف به جنایات خود نشد.
You arrest people for shouting, don't you?	شما مردم را به خاطر فریاد زدن دستگیر می کنید، اینطور نیست؟
It's time for you to start growing up.	وقت آن است که شما شروع به بزرگ شدن کنید.
They will definitely win the final.	آنها قطعا فینال را خواهند برد.
They want to improve local agriculture.	آنها می خواهند کشاورزی محلی را بهبود بخشند.
They walked along a deserted beach.	آنها در کنار ساحلی متروک قدم زدند.
It did not occur to me.	این به ذهن من خطور نکرد.
Who says that?	چه کسی چنین می گوید؟
The difference between the two populations was significant.	تفاوت بین دو جمعیت معنی دار بود.
Most people today do not have time for leisure.	امروزه بیشتر مردم زمانی برای اوقات فراغت ندارند.
Poverty here is a direct result of war.	فقر در اینجا نتیجه مستقیم جنگ است.
Water and hydrogen become solid as they cool.	آب و هیدروژن با سرد شدن به جامد تبدیل می شوند.
The chemical industry plays an important role in air pollution.	صنایع شیمیایی نقش مهمی در آلودگی هوا دارد.
The right side is an emergency exit.	سمت راست یک خروجی اضطراری است.
Produced by bees using flower nectar.	توسط زنبورهای عسل با استفاده از شهد گل ها تولید می شود.
So what about our orphans?	پس تکلیف یتیمان چه می شود؟
His eyes sparkled.	چشمانش برق زده بود.
I am very fond of oranges.	من خیلی به پرتقال علاقه دارم.
The rain flooded the streets.	باران خیابان ها را آب گرفت.
"We offer you something," he said firmly.	با قاطعیت گفت ما به شما کاری پیشنهاد می کنیم.
Now be careful not to fail	حالا مواظب باش شکست نخور
What you are studying now is philosophy.	چیزی که الان دارید مطالعه می کنید فلسفه است.
He is my brother.	او برادر من است.
He was tired and dreamed of sleep.	خسته بود و آرزوی خواب داشت.
Salt dissolves easily in water.	نمک به راحتی در آب حل می شود.
Each project is expected to take several years.	انتظار می رود هر پروژه چندین سال طول بکشد.
A wooden frame surrounds the door.	قاب چوبی در را احاطه کرده است.
These tools were more efficient than steam engines.	این ابزارها کارآمدتر از موتور بخار بودند.
He seemed completely satisfied with his life.	او از زندگی خود کاملاً راضی به نظر می رسید.
Following the manual is not easy.	دنبال کردن کتابچه راهنمای کاربر خیلی آسان نیست.
The killer is known to the police.	قاتل برای پلیس شناخته شده است.
Many farmers say their suffering is due to deforestation.	بسیاری از کشاورزان می گویند که رنج آنها به دلیل جنگل زدایی است.
I run every morning.	من هر روز صبح می دوم.
You are mine, forever mine.	تو مال منی، تا ابد مال من.
Robots have become commonplace in the workplace.	روبات ها در محیط کار رایج شده اند.
The windshield slit gets bigger.	شکاف شیشه جلو بزرگتر می شود.
On a clear day, the scenery is stunning.	در یک روز صاف، مناظر خیره کننده هستند.
The fabric is yellow in color.	پارچه به رنگ زرد کره ای درآمده است.
Most of the buildings in this center are painted red.	اکثر ساختمان های این مرکز با رنگ قرمز رنگ آمیزی شده اند.
It is suspected that the police killed his wife.	گمان می رود که پلیس همسرش را به قتل رسانده است.
That car needs service	اون ماشین نیاز به سرویس داره
The bath water was a little cool.	آب حمام کمی خنک بود.
After years of working with the government,	پس از سالها همکاری با دولت،
The big man grabbed the little man's collar.	مرد بزرگ یقه مرد کوچک را گرفت.
The wise man advised the couple against their foolish plan.	مرد عاقل این زوج را در برابر نقشه احمقانه آنها نصیحت کرد.
Transition to medium rare.	انتقال به کمیاب متوسط.
Supply and demand vary throughout the year	عرضه و تقاضا در طول سال متفاوت است
The river comes up and down with the seasons.	رودخانه با فصول بالا و پایین می آید.
I just bring my violin.	من فقط ویولنم را می‌آورم.
I'm still not sure what to do.	هنوز مطمئن نیستم چه کار کنم.
Similar to the letter, but written with Morse code.	شبیه نامه، اما با کد مورس نوشته شده است.
So he took the first two coins.	بنابراین او دو سکه اول را گرفت.
This discovery provoked much debate.	این کشف بحث های زیادی را برانگیخت.
He vaguely reminded me of a famous actor.	او مرا به طور مبهم به یاد یک هنرپیشه معروف انداخت.
A green oasis in the desert.	واحه ای سبز در کویر.
He lives on the beach.	او در ساحل زندگی می کند.
Their mayor was known for his kind heart.	شهردار آنها به قلب مهربانش معروف بود.
He stood on his body and blood was spread.	روی بدن ایستاد و خون پخش شد.
They will explore the forest for wildlife.	آنها جنگل را برای حیات وحش بررسی خواهند کرد.
He could almost taste almonds.	تقریباً می توانست طعم بادام را بچشد.
Such meetings require a lot of preparation.	چنین جلساتی به آمادگی زیادی نیاز دارد.
This study examined aging in these areas.	این مطالعه به بررسی پیری در این مناطق پرداخت.
The highway divides the city in half.	بزرگراه شهر را به نصف تقسیم می کند.
The girl remained speechless.	دختر بی بیان ماند.
Ado Restaurant is a popular tourist destination.	رستوران آدو یک مقصد گردشگری محبوب است.
Kids grow up early these days.	این روزها بچه ها زود بزرگ می شوند.
We have a problem with polluted water.	ما با آب آلوده مشکل داریم.
The bread was hot from the oven.	نان از تنور گرم بود.
The mountain exploded in a cloud of smoke.	کوه در ابری از دود منفجر شد.
He decided not to participate.	او تصمیم گرفت که شرکت نکند.
The castle was to be destroyed.	قرار بود این قلعه تخریب شود.
The voter does not decide who will be elected.	رای دهنده تصمیم نمی گیرد که چه کسی انتخاب شود.
A large crowd of people attended the party.	جمعیت زیادی از مردم در مهمانی حضور داشتند.
They both looked around angrily.	هر دو با عصبانیت به اطراف نگاه کردند.
Spread any bad feelings.	هر گونه حس بد را پخش کنید.
The trial court refused to annul the election.	دادگاه بدوی از ابطال انتخابات خودداری کرده است.
Businesses were forced to close.	کسب‌وکارها مجبور به جمع شدن شدند.
The sound of their moans echoed in the empty halls.	صدای ناله آنها در سالن های خالی پیچید.
A group of tired soldiers marched in the desert.	گروهی از سربازان خسته در صحرا راهپیمایی کردند.
The character was very real	شخصیت خیلی واقعی بود
Every year a steady stream of tourists visit.	هر ساله جریان ثابتی از گردشگران بازدید می کنند.
So he decided to proceed carefully.	بنابراین تصمیم گرفت با دقت ادامه دهد.
Cutting beet roots is especially difficult.	برش ریشه چغندر به ویژه دشوار است.
Every summer people go to the beaches.	هر تابستان مردم به سواحل می روند.
Hummingbirds feed on nectar.	مرغ مگس خوار از شهد تغذیه می کنند.
He stepped into the room.	پا به داخل اتاق گذاشت.
Many people believe this.	بسیاری از مردم این را باور دارند.
The romantic sunset made the sunset magical.	غروب عاشقانه غروب را جادویی کرد.
Many insects are good pollinators.	بسیاری از حشرات گرده افشان خوبی هستند.
It took a few days for the soldier to return.	چند روز گذشت تا سرباز برگشت.
The first train leaves the warehouse on time.	اولین قطار به موقع از انبار خارج می شود.
The moon seems to be setting.	به نظر می رسد ماه در حال غروب است.
The dog fell asleep restlessly.	سگ به خواب ناآرامی فرو رفت.
She is afraid to approach him.	از نزدیک شدن به او می ترسد.
There is a lot of evidence for this.	شواهد این امر بسیار زیاد است.
The man and woman sat facing each other.	زن و مرد روبروی هم نشستند.
He did not know exactly how to answer.	او کاملاً نمی دانست چگونه پاسخ دهد.
We play football to burn our extra energy.	ما فوتبال بازی می کنیم تا انرژی اضافی خود را بسوزانیم.
Please show us your driver's license.	لطفا گواهینامه رانندگی خود را به ما نشان دهید.
We often visit the village.	ما اغلب از روستا دیدن می کنیم.
The cows had a lot of grass.	گاوها از علف فراوانی برخوردار بودند.
Wheat was planted in the fall.	گندم در پاییز کاشته شد.
A faint smile settled on his lips.	لبخند خفیفی بر لبانش نشست.
I collect stamps, but only stamps that animals have.	من تمبرها را جمع آوری می کنم، اما فقط تمبرهایی که حیوانات دارند.
He does not have enough qualifications for a professorship.	او هیچ صلاحیت کافی برای کرسی استادی ندارد.
The villagers refused to believe his story.	روستاییان حاضر نشدند داستان او را باور کنند.
Mexico experienced extensive migration during this period.	مکزیک در این دوره مهاجرت گسترده ای را تجربه کرد.
This mountain is distinguished by its jagged peaks.	این کوه به دلیل قله های دندانه دارش متمایز است.
It is snowing heavily in the valley.	برف به شدت در دره می بارید.
As an actor, he played this role with enthusiasm.	او به عنوان یک بازیگر، این نقش را با شور و شوق بازی کرد.
The new king showed wisdom beyond the years of his life.	پادشاه جدید خردی فراتر از سالهای عمر خود نشان داد.
As they are on the other side of the mountainous border.	همانطور که در آن سوی مرز کوهستانی هستند.
It is important that a battery attacks the ball.	مهم این است که یک باتر به توپ حمله کند.
A group of men entered a pub.	گروهی از مردان وارد یک میخانه شدند.
How would you describe rock holes?	سوراخ های سنگ را چگونه توصیف می کنید؟
Education has many benefits.	آموزش و پرورش فواید زیادی دارد.
He is with me.	او همراه من است.
They were afraid of him.	آنها از او می ترسیدند.
Last year's drought devastated the country's farms.	خشکسالی سال گذشته مزارع کشور را ویران کرده است.
The book was full of information.	کتاب پر از اطلاعات بود.
The almost hostile crowd suddenly laughed.	جمعیت تقریباً متخاصم ناگهان به خنده افتادند.
Invisible hand of the market.	دست نامرئی بازار.
The problem got worse.	مشکل بدتر شد.
Most families have both parents in legal jobs.	اکثر خانواده ها هر دو والد خود را در مشاغل حقوقی دارند.
He paid no attention to the old man.	او هیچ توجهی به پیرمرد نداشت.
Rub the hot wax all over her body.	موم داغ را به تمام بدنش مالید.
She bought him several gifts.	او چندین هدیه برای او خرید.
I forbid you from approaching the lake.	من شما را از نزدیک شدن به دریاچه منع می کنم.
Most publishers actually rejected this version.	اکثر ناشران در واقع این نسخه را رد کردند.
The tower is made of clay.	این برج از خشت ساخته شده است.
It does not matter who you are or what you say,	مهم نیست که کی هستی یا چه می گویی،
The only advantage is the increase in the number of transactions.	تنها مزیت افزایش تعداد معاملات است.
When asked, he answered.	وقتی پرسید، او جواب داد.
I studied mathematics, history and philosophy.	من ریاضی، تاریخ و فلسفه خواندم.
The internal conflict between the two countries was intense.	درگیری داخلی بین دو کشور شدید بود.
The floor of this house is made of marble.	کف این خانه از سنگ مرمر ساخته شده است.
Some celebrities avoid reporters.	برخی از افراد مشهور از خبرنگاران دوری می کنند.
And a sheet of paper	و یک ورق کاغذ
Evidence shows that obesity rates continue to rise.	شواهد نشان می دهد که نرخ چاقی همچنان در حال افزایش است.
Ammunition units were given to the press.	واحدهای مهمات به مطبوعات داده شد.
The manager provided assurances.	مدیر تضمین هایی ارائه کرد.
This is how the conspirators kill.	توطئه گران اینگونه می کشند.
In fact, no one paid attention to me.	در واقع هیچ کس به من توجه نکرده است.
The runners ran fast on the field.	دوندگان به سرعت در زمین مسابقه دویدند.
He dropped the issue.	او موضوع را رها کرد.
The claws were painted with black ink.	پنجه ها با جوهر سیاه رنگ شده بودند.
He sold leather goods.	او کالاهای چرمی می فروخت.
It looks like a great mango.	به نظر می رسد یک انبه عالی است.
The sculptor masterpiece stands here.	شاهکار مجسمه ساز اینجا ایستاده است.
He thought to himself that it was good for me.	با خودش فکر کرد که برای من خوب است.
He experienced a sudden sadness.	او یک غم و اندوه ناگهانی را تجربه کرد.
The air was cool.	هوا خنک و سرد بود.
It reminds us that there is a greater power.	این به ما یادآوری می کند که یک قدرت بزرگتر وجود دارد.
I decided to leave college.	تصمیم گرفتم کالج را رها کنم.
I like singing.	من آواز خواندن را دوست دارم.
They went to the city by taxi.	با تاکسی به شهر رفتند.
Wet leaves burst underfoot.	برگ های خیس زیر پا می ترکید.
Neighbors are away on vacation.	همسایه ها در تعطیلات دور هستند.
He ran out of ammunition.	گلوله های مهماتش تمام شد.
Bring all the ingredients to the table.	همه مواد را روی میز بیاورید.
They were exploring a desert island.	آنها در حال کاوش در یک جزیره بیابانی بودند.
Chop a handful of chili peppers into small pieces.	یک مشت فلفل چیلی را به قطعات کوچک خرد کنید.
We want to build a good school.	ما می خواهیم یک مدرسه درست بسازیم.
The project will include road construction.	این پروژه شامل ساخت جاده خواهد بود.
The crow was taught to fly from birth.	از بدو تولد به کلاغ پرواز یاد داده شد.
Some car accidents involve hitting animals	برخی از تصادفات رانندگی شامل ضربه زدن به حیوانات است
He shook his eyebrows.	ابروهایش را تکان داد.
The liar was exposed.	دروغگو لو رفت.
Environmental protection is essential.	حفظ محیط زیست ضروری است.
This area is known for its good textile production.	این منطقه به دلیل تولید نساجی خوب شناخته شده است.
The old woman was alone at that time of night.	پیرزن در آن ساعت شب تنها بود.
These bottles are old.	این بطری ها قدیمی هستند.
The steel tower suddenly collapsed.	برج فولادی ناگهان فرو نشست.
This visit was a remarkable success.	این بازدید یک موفقیت چشمگیر بود.
It is relatively difficult to understand.	درک آن نسبتاً دشوار است.
The purity of gold is tested.	خلوص طلا مورد آزمایش قرار می گیرد.
I will help you write the report.	من به شما در نوشتن گزارش کمک خواهم کرد.
He was fired out of embarrassment.	او با شرمندگی از سمت خود برکنار شد.
He can hardly see.	او به سختی می تواند ببیند.
The ants absorbed the sugar.	مورچه ها جذب شکر شدند.
The mother-child relationship is very strong.	ارتباط مادر و فرزند بسیار قوی است.
The other team scored two quick goals.	تیم دیگر دو گل سریع به ثمر رساند.
Use a large pot to do this.	برای این کار از یک قابلمه بزرگ استفاده کنید.
This sentence appears more than once.	این جمله بیش از یک بار ظاهر می شود.
This animal is bred in captivity.	این حیوان در اسارت پرورش داده می شود.
Weights must be collected.	وزن ها باید جمع شوند.
Your attitude determines your personality.	نگرش شما شخصیت شما را تعیین می کند.
A team of archaeologists discovered the ruins.	تیم باستان شناسان ویرانه ها را کشف کردند.
Here women are strong, determined and independent.	در اینجا زنان قوی، قاطع و مستقل هستند.
They are equipped with credible compensation claims.	آنها به ادعاهای غرامت قابل اعتماد مجهز هستند.
The chicken was perfectly fried.	مرغ به کمال برشته شده بود.
Many relied on that source of income.	بسیاری به آن منبع درآمد متکی بودند.
The constitution contains provisions to protect human rights.	قانون اساسی شامل مقرراتی برای حمایت از حقوق بشر است.
The program does not run on a desktop computer.	برنامه روی رایانه رومیزی اجرا نمی شود.
His hands trembled as he held the knife.	وقتی چاقو را در دست داشت دستانش می لرزید.
She hugged him tightly.	او را محکم در آغوش گرفت.
He pointed angrily with his fists.	با مشت هایش با عصبانیت اشاره کرد.
He begged me not to tell the truth to his parents.	او از من التماس کرد که حقیقت را به پدر و مادرش نگویم.
Students decorate themselves.	دانش آموزان خود را آراسته می کنند.
He agreed to all their demands.	او با تمام خواسته های آنها موافقت کرد.
He was short inches.	او اینچ کوتاه بود.
Water is an important element of life.	آب عنصر مهم زندگی است.
Kloff was pressed in the recurrence.	کلوف را در عود فشار می دادند.
He was elected last year.	او سال گذشته انتخاب شد.
Many people in this area live in poverty.	بسیاری از مردم این منطقه در فقر زندگی می کنند.
The night is cold	شب سرد است
He recently got a job at a deli.	او اخیراً در یک اغذیه فروشی کار پیدا کرده است.
His bag was heavy with notebooks and textbooks.	کیفش با دفتر و کتاب درسی سنگین شده بود.
Anita eats a bowl of cereal for breakfast.	آنیتا برای صبحانه یک کاسه غلات می خورد.
Do not forget to be polite.	مودب بودن را فراموش نکنید.
He was late for his appointment.	او برای قرار ملاقاتش دیر آمده بود.
Meat, fish and dairy products are shipped daily by plane.	گوشت، ماهی و لبنیات روزانه با هواپیما ارسال می شود.
The leaves were removed at this time of year.	برگها در این زمان از سال حذف شدند.
Thousands of protesters marched in the streets.	هزاران معترض در خیابان ها راهپیمایی کردند.
The air conditioner turns off at night.	شب ها کولر گازی خاموش می شود.
It was very good that you took me	خیلی خوب شد که منو بردی
Turn down the lights	چراغ ها را کم کن
The first day will be an introduction to programming.	روز اول مقدمه ای بر برنامه نویسی خواهد بود.
The old man's eyes were sharp.	چشمان پیرمرد تیزبین بود.
There were protests against the government's decision.	اعتراضاتی به تصمیم دولت مطرح شد.
They found a good position by the river.	آنها موقعیت خوبی در کنار رودخانه پیدا کردند.
The defender is usually taller and faster.	مدافع معمولا بلندتر و سریعتر است.
I had not forgotten him.	فراموشش نکرده بودم.
This encyclopedia is full of real information.	این دایره المعارف پر از اطلاعات واقعی است.
If you know the secret, hit me!	اگر راز را می دانی مرا بزن!
The dog bit him hard.	سگی او را به شدت گاز گرفت.
Urban decay is a compelling issue.	پوسیدگی شهرها یک موضوع قانع کننده است.
The fear was that the whole house would collapse.	ترس این بود که کل خانه فرو بریزد.
The criminal escaped from prison.	جنایتکار از زندان فرار کرد.
A dark film covered the window.	یک فیلم تیره پنجره را پوشانده بود.
The reserve fund decreased with this increase.	صندوق ذخیره با این افزایش کاهش یافت.
The soldiers found the enemy camp.	سربازان اردوگاه دشمن را پیدا کردند.
She is skinny and funny.	او لاغر و بامزه است.
Many criminals receive special protection because of their connections.	بسیاری از مجرمان به دلیل ارتباطاتشان از حمایت ویژه برخوردار می شوند.
Such a project that is done with poor management will definitely fail!	چنین پروژه ای که با مدیریت ضعیفی انجام می شود قطعاً شکست می خورد!
Mandela speaks softly in his slow, melodic voice.	ماندلا به آرامی با صدای آهسته و ملودیک خود صحبت می کند.
Please park your car on the street.	لطفا ماشین خود را در خیابان پارک کنید.
Very mild winters, hot and dry summers.	زمستان های بسیار معتدل، تابستان های گرم و خشک.
There were no rules to follow.	هیچ قانونی برای پیروی وجود نداشت.
The king led many battles.	پادشاه بسیاری از مبارزات جنگی را رهبری کرد.
His words were clear and unambiguous.	سخنان او صریح و صریح بود.
This country is sparsely populated.	این کشور کم جمعیت است.
Winters in the region are relatively mild.	زمستان ها در منطقه نسبتا معتدل است.
Other companies charge higher prices.	شرکت های دیگر قیمت های بالاتری می گیرند.
Lottery numbers are usually chosen at random.	شماره های قرعه کشی معمولاً با انتخاب تصادفی انتخاب می شوند.
My folklore is preserved through oral traditions.	فولکلور من از طریق سنت های شفاهی حفظ شده است.
It never rains in summer.	در تابستان هرگز باران نمی بارد.
The fish were in a shallow pool.	ماهی ها در یک استخر کم عمق بودند.
They were fighting loudly.	با صدای بلند دعوا می کردند.
The bride got up to drop the bouquet.	عروس بلند شد تا دسته گل را بیندازد.
He often goes for a walk alone.	او اغلب به تنهایی به پیاده روی می رود.
The look in his eyes terrified him.	نگاه در چشمان او او را وحشت زده کرد.
It was hard to read the sign.	خواندن علامت سخت بود.
Taking a nap helps a lot, you can not deny it.	چرت زدن کمک زیادی می کند، نمی توانید آن را انکار کنید.
He asked him where his best friend lived.	از او محل سکونت بهترین دوستش را پرسید.
He was understandably upset.	او به طور قابل درک ناراحت بود.
The kingdom of Oberon is now under the attack of evil goblins.	پادشاهی اوبرون اکنون مورد حمله اجنه شرور قرار گرفته است.
Your luck will come.	شانس شما خواهد آمد.
The man sat quietly at the bus stop.	مرد آرام در ایستگاه اتوبوس نشست.
do not speak too much	زیاد حرف نزن
The ship needs to be repaired at the dry dock.	کشتی نیاز به تعمیر در اسکله خشک دارد.
Fortunately, he had a rain.	خوشبختانه او یک بارانی داشت.
The tiger retains water by licking its paws.	ببر با لیسیدن پنجه هایش آب را حفظ می کند.
He thinks this was a big mistake.	او فکر می کند این یک اشتباه بزرگ بود.
Most young people prefer to play computer games.	بیشتر جوانان ترجیح می دهند بازی های رایانه ای انجام دهند.
When the bacteria died, the water was clean.	وقتی باکتری ها مردند، آب تمیز بود.
Farmers burn their fields every spring.	کشاورزان هر بهار مزارع خود را به آتش می کشند.
He raised his skirt with a laugh.	با خنده دامنش را بالا آورد.
The baby cried out of hunger.	نوزاد از گرسنگی فریاد زد.
The cat was paddling behind the window.	گربه پشت پنجره دست و پا می زد.
He paused to watch his daughter.	مکث کرد تا دخترش را تماشا کند.
He fled the city.	او از شهر فرار کرد.
The car passed over his feet.	ماشین از روی پایش رد شد.
Arrived half an hour ahead of schedule.	نیم ساعت قبل از موعد مقرر وارد شد.
The books were exciting.	کتاب ها هیجان انگیز بودند.
Gray rubber boots splashed in the rain.	چکمه های لاستیکی خاکستری زیر باران می پاشیدند.
The locals were accustomed to the stench.	مردم محلی به بوی تعفن عادت کرده بودند.
You should avoid spicy and very spicy foods.	شما باید از غذاهای تند و بسیار چاشنی اجتناب کنید.
Countries were at war.	کشورها در حال جنگ بودند.
The old man, who was running slowly, followed the children.	پیرمرد که آهسته می دوید دنبال بچه ها رفت.
Eventually they managed to cross the raft across the river.	سرانجام آنها موفق شدند كلك را از رودخانه عبور دهند.
He was ill for a long time.	او برای مدت طولانی بیمار بود.
It was very early in the morning.	خیلی زود صبح شد.
He lives in a lighthouse.	او در یک فانوس دریایی زندگی می کند.
An inscription at the foot of the mountain tells of an ancient battle.	کتیبه ای در دامنه کوه حکایت از یک نبرد باستانی دارد.
He was wet.	او خیس شده بود.
Some objects appear and then disappear.	برخی از اشیاء ظاهر می شوند و سپس ناپدید می شوند.
He is usually in such a hurry.	معمولاً او در چنین عجله ای است.
My colleague recommended this place.	همکارم این مکان را توصیه کرد.
He is not a hero while he is famous.	او در عین معروف بودن، قهرمان نیست.
He will regret his decision.	او از تصمیم خود پشیمان خواهد شد.
The idols remained intact after the storm.	بت ها پس از طوفان دست نخورده باقی ماندند.
Her hips are shaking.	باسنش تکان می خورد.
I can play the instrument.	من می توانم ساز بزنم.
The gardens are overgrown.	باغ ها بیش از حد رشد کرده اند.
The lake is in danger of drying up.	این دریاچه در خطر خشک شدن است.
Its cold, concrete water damages the fish.	آب سرد و بتنی آن به ماهی آسیب می رساند.
What an occasion for joy for the little angel.	چه مناسبت شادی برای فرشته کوچولو.
Such laws give the courts the freedom to decide on punishments.	چنین قوانینی به دادگاه ها برای تصمیم گیری درباره مجازات ها آزادی عمل می دهد.
A nation divided by war.	ملتی که با جنگ تقسیم شده است.
Dripping water from a rock created a pond.	چکیدن آب از روی یک سنگ حوضچه ای ایجاد کرد.
He looked for leverage.	او به دنبال اهرم گشت.
It is based on the survival of the fittest.	این بر اساس بقای بهترین ها است.
Put the yeast and water in a warm room.	مخمر و آب را در یک اتاق گرم قرار دهید.
Now, the blue sky was bright and deep.	اکنون، آسمان آبی درخشان و عمیق بود.
They were looking for a new home near a lake.	آنها به دنبال یک خانه جدید در نزدیکی یک دریاچه بودند.
The ship is in danger.	کشتی در خطر است.
The professor showed how to use space efficiently.	پروفسور نحوه استفاده کارآمد از فضا را نشان داد.
The school curriculum is very simple.	برنامه درسی مدرسه بسیار ساده است.
Want more coffee?	آیا یک قهوه بیشتر می خواهید؟
Tickets are ten dollars each.	بلیط ها هر کدام ده دلار است.
This phenomenon is inexplicable.	این پدیده قابل توضیح نیست.
Competition between department stores is on the rise.	رقابت بین فروشگاه های بزرگ در حال افزایش است.
Her daughter's hair was long and shiny black.	موهای دخترش بلند و مشکی براق بود.
The old man stood by the window.	آقا مسن کنار پنجره ایستاد.
The ceremony includes the worshiper dancing around the fire.	این مراسم شامل رقصیدن نمازگزار دور آتش می شود.
He took the medicine himself.	او خودش دارو را مصرف کرد.
The stomach should also stay cool.	معده نیز باید خنک بماند.
These frequencies are not audible to the human ear.	این فرکانس ها برای گوش انسان قابل شنیدن نیست.
Who left the dog?	چه کسی سگ را رها کرد؟
There are three important elements involved in making bread.	سه عنصر مهم در تهیه نان دخیل است.
Pride is before the fall.	غرور قبل از سقوط است.
Too much meat is harmful to human health.	گوشت زیاد برای سلامتی انسان مضر است.
They mingled in society and went up and down.	در جامعه آمیخته شدند و بالا و پایین رفتند.
The way we went was rough.	راهی که رفتیم ناهموار بود.
The package contains a very complete set of instructions.	بسته شامل مجموعه ای بسیار کامل از دستورالعمل ها است.
Experts predict that the effects of global warming will be severe.	کارشناسان پیش بینی می کنند که اثرات گرمایش جهانی شدید خواهد بود.
The turquoise box caught his attention.	جعبه فیروزه ای توجه او را جلب کرد.
Pour two cups of brown sugar into a saucepan.	دو فنجان شکر قهوه ای را در یک قابلمه بریزید.
Light flowed through the invisible crevices of the rocks.	نور از میان شکاف های نامرئی صخره ها جاری می شد.
He survived an attack by a wild animal.	او از حمله یک حیوان وحشی جان سالم به در برد.
The doctor advised the patient not to take vitamins.	دکتر بیمار را به خاطر عدم مصرف ویتامین توصیه کرد.
This is the last of them.	این آخرین آنهاست.
The forest animals were not ready to change the situation.	حیوانات جنگل برای تغییر شرایط آماده نبودند.
These gardens are protected by a fence.	این باغ ها با حصار محافظت می شوند.
Construction took five years.	ساخت و ساز پنج سال به طول انجامید.
The products do not contain artificial preservatives.	محصولات فاقد مواد نگهدارنده مصنوعی هستند.
He spent hours practicing his every move.	او ساعت ها صرف تمرین هر حرکت خود می کرد.
I think you are either naive or a thief.	من فکر می کنم شما یا ساده لوح هستید یا دزد.
Students are expected to attend classes regularly.	انتظار می رود دانش آموزان به طور منظم در کلاس ها شرکت کنند.
It consists of two orthogonal components.	از دو جزء متعامد تشکیل شده است.
The pumps were difficult to open.	پمپ ها به سختی باز می شدند.
Controversy over the project has not abated.	جنجال های پیرامون این پروژه فروکش نکرده است.
He refused to pay.	او از پرداخت خودداری کرد.
Investors were reluctant to raise capital.	سرمایه گذاران تمایلی به تامین سرمایه نداشتند.
I did not know what he was talking about.	من نمی دانستم او در مورد چه چیزی صحبت می کند.
A dead shark sank on the shore.	یک کوسه مرده در ساحل غوطه ور شد.
People were shown a cup of coffee.	به افراد یک فنجان قهوه نشان داده شد.
There should be no alcohol on site.	در محل نباید الکل وجود داشته باشد.
The news is full of lies and misinformation.	اخبار پر از دروغ و اطلاعات نادرست است.
The focus of this report is on the recent climate catastrophe.	تمرکز این گزارش بر فاجعه آب و هوایی اخیر است.
The man slept on the ice.	مرد روی یخ خوابید.
Doors are locked from the inside.	درها از داخل قفل می شوند.
Occasionally there is a sound of explosions.	گهگاه صدای انفجار مهیبی می آید.
Some families follow a vegetarian diet.	برخی از خانواده ها رژیم گیاهخواری را رعایت می کنند.
The cancellation vote was unanimous.	رای لغو به اتفاق آرا بود.
His hips move slowly from side to side.	باسن او به آرامی از این طرف به سمت دیگر حرکت می کند.
He wraps his arms around her.	دست هایش را دور او حلقه می کند.
If it is locked, please knock.	اگر در قفل است لطفا بکوبید.
The invaders captured five villages in three days.	مهاجمان در سه روز پنج روستا را تصرف کردند.
Three rivers surround the island.	سه رودخانه جزیره را احاطه کرده اند.
She made no move to provide food for her children.	او هیچ حرکتی برای تهیه غذا برای فرزندانش نکرد.
This is the building where it happened.	این همان ساختمانی است که در آن اتفاق افتاده است.
Earthquakes are frequent in this area.	زلزله در این منطقه مکرر است.
I'm going home now	الان میبرمش خونه
Do not worry, the paintings are safe.	نگران نباشید، نقاشی ها سالم هستند.
I was amazed at their courage.	من از جسارت آنها متحیر شدم.
Pull the fabric, gently remove it.	پارچه را بکشید، به آرامی آن را بردارید.
The labor market is saturated.	بازار کار اشباع شده است.
He gave her a dozen red roses.	او یک دوجین گل رز قرمز به او هدیه داد.
They got married a month ago.	آنها یک ماه پیش ازدواج کردند.
Water erupted from his broken pipe.	آب از لوله شکسته اش فوران کرد.
This decision was made unanimously.	این تصمیم به اتفاق آرا اتخاذ شد.
The bear ate with its front paws.	خرس با پنجه های جلویش غذا خورد.
The arch was built in five days.	طاق در پنج روز ساخته شد.
Do not speak against him.	علیه او حرف نزنید.
Another wild boar is nearby.	گراز وحشی دیگری در همین نزدیکی است.
The monkey tried to hide his banana.	میمون سعی کرد موزش را پنهان کند.
He was worried that his lifestyle had left him alone.	او نگران بود که سبک زندگی او را تنها کرده است.
Always remember what your goal is.	همیشه به خاطر داشته باشید که هدفتان چیست.
The computer defeated him in chess.	کامپیوتر او را در شطرنج شکست داد.
I watered the whole book.	تمام کتاب را آب ریختم.
Saw the boy.	پسر را دید.
There will be many changes in the constituency.	تغییرات زیادی در حوزه انتخابیه رخ خواهد داد.
This is usually very salty.	این معمولاً بسیار شور است.
He is a dedicated person and treats his employees with respect.	او فردی فداکار است و با کارکنان خود با احترام رفتار می کند.
This creates an interesting painting.	این یک نقاشی جالب را ایجاد می کند.
People here believe that air travel is unsafe.	مردم اینجا معتقدند که سفر با هواپیما ناامن است.
These differences will be difficult to erase.	پاک کردن این تفاوت ها دشوار خواهد بود.
He put his face on his hand.	صورتش را روی دستش گذاشت.
It is one o'clock.	ساعت یک ساعت است.
He lived a very long life.	او عمر بسیار طولانی داشت.
The mind cannot think independently of the body.	ذهن نمی تواند مستقل از بدن فکر کند.
This is an obstacle.	این یک مانع است.
Add enough salt to make the meat taste salty.	نمک به اندازه کافی اضافه کنید تا گوشت طعم شوری پیدا کند.
How about steak for dinner?	برای شام، استیک چطور؟
The subject often talks about his ex-girlfriend.	سوژه اغلب از معشوقه سابق خود صحبت می کند.
After much hardship, we finally got home.	بعد از مشقت فراوان بالاخره به خانه رسیدیم.
There was a commotion in the court.	در دادگاه غوغایی به پا شد.
Favorite to win	مورد علاقه برای برنده شدن
Try not to enter it	سعی کن وارد اون در نشی
After being assigned this task, they found it easy.	پس از محول شدن این وظیفه، آن را آسان یافتند.
You learn the meaning of a story bit by bit.	معنی یک داستان را ذره ذره یاد می گیرید.
Garbage collected at landfills	زباله های جمع آوری شده در محل های دفن زباله
The ancients had a deep respect for medicine.	گذشتگان برای پزشکی احترام عمیقی قائل بودند.
It has a hot and cold shower.	دوش آب سرد و گرم دارد.
Researchers have conducted several studies.	محققان مطالعات مختلفی را انجام دادند.
Try to avoid plastic.	سعی کنید از پلاستیک دوری کنید.
Antonella runs fast.	آنتونلا سریع می دود.
The population of our city is constantly increasing.	جمعیت شهر ما به طور پیوسته در حال افزایش است.
There was a burning stench.	جا مانده بود بوی تعفن سوزان.
The man looked at the picture on the table.	مرد نگاهی به عکس روی میز انداخت.
Subscribe to this type of discount in supermarkets.	عضویت در این نوع تخفیف در سوپرمارکت ها ارائه می دهد.
They are more likely to suffer from problems in the middle of summer.	بیشتر احتمال دارد در اواسط تابستان از مشکلات رنج ببرند.
My nephew got into a public dispute.	برادرزاده ام دعوای عمومی پیدا کرد.
Australia's tourism industry is in recession.	صنعت گردشگری استرالیا در حال رکود است.
It's better that way.	بهتر است اینطور باشد.
They were forced to work in poor living conditions.	آنها مجبور به کار در شرایط بد معیشتی شدند.
Skyscrapers are often described as a symbol of a city's power.	آسمان خراش ها اغلب به عنوان نمادی از قدرت یک شهر توصیف می شوند.
Be careful not to drop the glass.	مواظب باشید لیوان نیفتد.
A party is usually held to celebrate the event.	معمولاً یک مهمانی برای جشن گرفتن این رویداد برگزار می شود.
Her hair was long, black and straight.	موهایش بلند، مشکی و صاف بود.
His army grew to more than a million.	ارتش او به بیش از یک میلیون نفر افزایش یافت.
My boat has been repaired.	قایق من تعمیر شده است.
We talked for hours.	ساعت ها صحبت کردیم.
That nobleman was very happy.	آن بزرگوار بسیار خوشحال شد.
The buses were all taken to the city center.	اتوبوس ها همه به مرکز شهر منتقل شدند.
On the way back from work, he stopped for gas.	در راه بازگشت از سر کار، برای بنزین توقف کرد.
Do not stay near the glass	نزدیک شیشه نمانید
The actions of the government are cruel.	اقدامات دولت ظالمانه است.
We drank coffee while chatting.	در حین گپ زدن قهوه خوردیم.
The long hours had affected his feet.	ساعت های طولانی روی پاهایش تاثیر خود را گذاشته بود.
When a person is in danger.	زمانی که فردی در خطر است.
People around the world celebrated the victory.	مردم در سراسر جهان پیروزی را جشن گرفتند.
Time stood still.	زمان ایستاد.
They eagerly awaited the bus.	آنها مشتاقانه منتظر اتوبوس بودند.
A stone wall protected the garden.	یک دیوار سنگی از باغ محافظت می کرد.
His father was a journalist and so was his grandfather.	پدرش روزنامه نگار بود و پدربزرگش هم همینطور.
I have three glasses	من سه لیوان دارم
These new styles of music became very popular.	این سبک های جدید موسیقی بسیار محبوب شدند.
He fell silent.	او در سکوت فرو رفت.
I like to be outdoors.	من دوست دارم در فضای باز باشم.
A villager can tell you how to access them.	یک روستایی می تواند به شما بگوید چگونه به آنها دسترسی پیدا کنید.
The earth is like this	زمین اینجوریه
A brisk walk clears your head.	یک پیاده روی تند سرتان را پاک می کند.
His body was found in the forest.	جسد او در جنگل کشف شد.
The veteran tractor driver shook his head.	راننده کهنه کار تراکتور سری تکان داد.
Your mother promised you to have fun	مادرت بهت قول داده که بهت خوش بگذره
Many people believe that countries have nuclear weapons.	بسیاری از مردم بر این باورند که کشورها دارای سلاح هسته ای هستند.
He resigned following the scandal.	در پی این رسوایی، او استعفا داد.
The mayor of this city is very respected.	شهردار این شهر بسیار مورد احترام است.
The volcano erupted loudly.	آتشفشان با صدای بلندی منفجر شد.
He was all in black, from his jacket to his pants.	او همه سیاه پوش بود، از ژاکت گرفته تا شلوار.
The environment has become the focus of much attention.	محیط زیست کانون توجه بسیاری شده است.
He is out of his mind.	او از ذهن خود خارج شده است.
Still need more eggs?	هنوز به تخم مرغ بیشتری نیاز دارید؟
Noah built an ark to save his family.	نوح برای نجات خانواده اش کشتی ساخت.
Today, vowels give you special problems.	امروزه حروف صدادار مشکلات خاصی به شما می دهند.
Tomato plant grows in hot temperatures.	گیاه گوجه فرنگی در دماهای گرم رشد می کند.
The villagers have been devastated by the floods.	روستاییان از سیل ویران شده اند.
Space travel depends on communication satellites.	سفرهای فضایی به ماهواره های ارتباطی وابسته است.
We do not have enough raw materials	ما مواد اولیه کافی نداریم
When baking cakes should be slightly colored.	هنگام پخت کیک ها باید کمی رنگ باشد.
When was the last time you laughed?	آخرین باری که خندیدی کی بود؟
The majority of people are satisfied with their current situation.	اکثریت مردم از وضعیت فعلی خود راضی هستند.
There were now more than thirty people present.	اکنون بیش از سی نفر حضور داشتند.
Earn gold medals.	کسب مدال طلا.
This medicine calms your stomach.	این دارو معده شما را آرام می کند.
Ginger tea, lemon and ice.	چای زنجبیل، لیموترش و یخ.
Before his death, he dictated his will.	قبل از مرگ، وصیت نامه خود را دیکته کرد.
When he arrived, the police were already there.	وقتی او رسید، پلیس از قبل آنجا بود.
They are afraid that their jobs will be severely affected.	آنها می ترسند که مشاغل آنها به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.
He was arrested on charges of grievous bodily harm.	او به اتهام آسیب مخرب دستگیر شد.
The rose petals floated slowly on the ground.	گلبرگ های رز به آرامی روی زمین شناور شدند.
The bride entered the temple.	عروس وارد معبد شد.
Living in a damp house can lead to health problems.	زندگی در یک خانه مرطوب می تواند منجر به مشکلات سلامتی شود.
The advent of electricity has changed the way people work.	ظهور برق روش کار مردم را تغییر داده است.
Crop needs a lot of water to grow crops.	برای رشد محصولات زراعی به مقدار زیادی آب نیاز است.
The radio debate discussed a variety of topics.	مناظره رادیویی موضوعات مختلفی را مورد بحث قرار داد.
The trees are still bare, but spring has finally arrived.	درختان هنوز برهنه هستند، اما بالاخره بهار از راه رسید.
Such stories are pervasive	چنین داستان هایی فراگیر است
There was a howling wind that night.	آن شب باد زوزه ای می آمد.
He failed his third attempt at a driving test.	او در سومین تلاش خود در آزمون رانندگی مردود شد.
The vast majority agreed with the spending cuts.	اکثریت قریب به اتفاق موافق کاهش هزینه ها بودند.
Foot benefits are regulated at the federal level.	مزایای فوت در سطح فدرال تنظیم می شود.
This area is not occupied.	این منطقه تسخیر نشده است.
There is only one toilet.	فقط یک دستشویی وجود دارد.
Someone stole his medal.	یک نفر مدال او را دزدید.
The team already has a plan.	تیم از قبل برنامه ای دارد.
Drive slowly and cautiously.	آهسته و با احتیاط رانندگی کنید.
The exit of the tunnel is between here and there.	خروجی تونل بین اینجا و آنجا است.
The genetic structure of this species is complex.	ساختار ژنتیکی این گونه پیچیده است.
Politicians and judges are corrupted by money.	سیاستمداران و قضات با پول فاسد شده اند.
A miscarriage costs several dollars per operation.	یک سقط جنین از هر عمل چند دلار درآمد دارد.
Efforts must be made to find the responsible bacteria.	باید تلاش کرد تا باکتری های مسئول را پیدا کرد.
He noted that they both had knives in their hands.	وی خاطرنشان کرد که هر دو چاقو در دست داشتند.
He held his cane tightly.	عصایش را محکم گرفت.
It rains more in summer than in winter.	در تابستان بیشتر از زمستان باران می بارد.
The farmer hired someone to distribute the brochure.	کشاورز شخصی را استخدام کرد تا بروشور پخش کند.
They were established here centuries ago.	آنها قرن ها پیش در اینجا تأسیس شدند.
The population is declining.	جمعیت رو به کاهش است.
Men are dirty and untidy.	مردها کثیف و نامرتب هستند.
The seventeenth century was a time of great political change.	قرن هفدهم زمان تغییرات بزرگ سیاسی بود.
Terrible weather has hit the region this week.	هوای وحشتناک این هفته منطقه را درنوردیده است.
Added new staff to the team	اضافه شدن پرسنل جدید به تیم
It was impossible to understand what they were saying.	درک صحبت آنها غیرممکن بود.
These scientific advances will be useful.	این پیشرفت های علمی مفید خواهد بود.
Distillation is the process of separating materials.	تقطیر فرآیندی است که مواد را جدا می کند.
His secretary was tall and thin.	منشی او قد بلند و لاغر بود.
The performances were exemplary.	اجراها مثال زدنی بود.
He smoked his pipe to calm down.	برای آرامش پیپش را دود کرد.
He pushed open the door and entered.	در را هل داد و وارد شد.
They will spend the weekend with their grandparents.	آنها آخر هفته را با پدربزرگ و مادربزرگشان سپری خواهند کرد.
Some people believe that life on other planets is possible.	برخی از مردم بر این باورند که زندگی در سیارات دیگر امکان پذیر است.
The cloud of dust came up and down with the wind.	ابر غبار با وزش باد بالا آمد و پایین آمد.
He desperately tried to hide his frustration.	او ناامیدانه سعی کرد ناراحتی خود را پنهان کند.
My mother's illness is largely due to stress.	بیماری مادرم تا حد زیادی به دلیل استرس است.
Triangle the coordinates of the point.	مختصات نقطه را مثلث کنید.
The fall of the wall was peaceful.	سقوط دیوار مسالمت آمیز بود.
The people of this region are famous for producing textiles.	مردم این منطقه به تولید منسوجات معروف هستند.
Is nuclear energy a safe source of energy?	آیا انرژی هسته ای منبع امن انرژی است؟
Many rich and poor countries enjoy wine.	بسیاری از کشورها، فقیر و غنی، از شراب لذت می برند.
The leader experienced different policies.	رهبر سیاست های مختلفی را تجربه کرد.
The city is notorious for its traffic congestion.	این شهر به دلیل ازدحام ترافیکی بدنام است.
His small body still had the marks of a whip.	بدن کوچکش هنوز آثار شلاق را داشت.
They found great diversity in the distribution of photosynthetic genes.	آنها تنوع زیادی در توزیع ژن های فتوسنتز پیدا کردند.
We must prepare well for the next elections.	باید برای انتخابات آینده به خوبی آماده شویم.
Our country is famous for its health care.	کشور ما به دلیل مراقبت های بهداشتی مشهور است.
He usually starts his day with a shower,	او معمولا روز خود را با دوش شروع می کند،
Each signal turns off two white lights.	هر سیگنال دو چراغ سفید را خاموش می کند.
Farmers grow cotton, rice and tomatoes here.	کشاورزان در اینجا پنبه، برنج و گوجه فرنگی می کارند.
A place of natural beauty.	مکانی با زیبایی طبیعی.
Vegetables were stacked on the kitchen counter.	سبزیجات روی پیشخوان آشپزخانه انباشته شده بودند.
He was determined to finish the project on time.	او مصمم بود که پروژه را به موقع به پایان برساند.
The child shook and tried to get out of his arms.	بچه تکان خورد و سعی کرد از آغوشش خارج شود.
The surgeon removed the cancerous growth.	جراح رشد سرطانی را برداشت.
However, he came out cheaper than he expected.	با این حال، او ارزان تر از آنچه انتظار داشت بیرون آمد.
The thief came in and caught him.	دزد وارد شد و او را گرفتند.
This region once suffered from war, but now it is peaceful.	این منطقه زمانی از جنگ رنج می برد، اما اکنون صلح آمیز است.
Luck gives courage.	بخت و اقبال به شجاعت می بخشد.
Expensive properties surround the lake shore.	املاک گران قیمت ساحل دریاچه را احاطه کرده است.
The subway was very busy today.	راه آهن زیرزمینی امروز خیلی شلوغ بود.
The men rested for a few minutes.	مردها دقایقی استراحت کردند.
The wind blew the papers off the table.	وزش باد کاغذها را از روی میز جدا کرد.
He ate a slut sandwich.	او یک ساندویچ شلخته خورد.
City officials are investing heavily in new technologies.	مقامات شهر سرمایه گذاری زیادی روی فناوری های جدید انجام می دهند.
This test will last for eight days.	این آزمایش به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت.
Plants make fibrous cotton called lint.	گیاهان پنبه فیبری به نام پرز می سازند.
My depression gradually subsided.	افسردگی من ذره ذره برطرف شد.
They tried to save the endangered species as much as possible.	آنها سعی کردند تا حد امکان گونه های در معرض خطر را نجات دهند.
He walked slowly out of the church.	او به آرامی از کلیسا بیرون رفت.
The park includes several monuments and memorials.	این پارک شامل چندین بنای تاریخی و یادبود است.
Travel costs money.	سفر هزینه دارد.
Many people complained that he was not effective.	بسیاری از مردم شکایت داشتند که او مؤثر نبود.
We chased the thief through the forest.	ما دزد را از میان جنگل تعقیب کردیم.
He grew up in a traditional environment.	او در محیطی سنتی بزرگ شد.
There have been an increasing number of suicides.	تعداد فزاینده ای از خودکشی ها وجود داشته است.
A village tried to gather its villagers.	یک دهکده سعی کرد روستاییان خود را جمع کند.
Officials announced plans to reduce subsidies.	مقامات از برنامه هایی برای کاهش یارانه ها خبر دادند.
The useful life of the device is three years.	عمر مفید دستگاه سه سال است.
Those who were tired of the war passed by the tent.	آنهایی که از جنگ خسته شده بودند از کنار چادر گذشتند.
A body had fallen on the sand.	جسدی روی شن ها افتاده بود.
The city has been growing steadily in recent years.	این شهر در سال های اخیر به طور پیوسته در حال رشد بوده است.
This will become a daily tradition.	این به یک رسم روزمره تبدیل خواهد شد.
There are several large volcanoes adjacent to the city.	چندین آتشفشان بزرگ در مجاورت این شهر قرار دارند.
Take those two bags and bring them to me.	آن دو کیسه را بردار و برای من بیاور.
The emperor had three sons.	امپراتور سه پسر داشت.
An anteater was guarding his house.	یک مورچه خوار از خانه اش محافظت می کرد.
The river flows through a number of historic cities.	این رودخانه از میان تعدادی شهر تاریخی می گذرد.
The house burned down completely.	خانه کاملا سوخت.
have a nice day.	روز خوبی داشته باشید.
Proof times	بار اثبات
The birds sang loudly.	پرندگان با صدای بلند آواز می خواندند.
In winter, sheep lose their wool.	در زمستان، گوسفند پشم خود را از دست می دهد.
Espresso press can be used to prepare espresso.	از پرس اسپرسو می توان برای تهیه اسپرسو استفاده کرد.
The light rain did not stop the people from coming.	باران خفیف مردم را از آمدن منصرف نکرد.
Soldering must be done carefully.	لحیم کاری باید با دقت انجام شود.
The soldiers sneaked through the jungle.	سربازان یواشکی در میان جنگل انبوه حرکت کردند.
Books can be read, but pictures cannot be painted.	کتاب ها را می توان خواند، اما تصاویر را نمی توان نقاشی کرد.
One woke up	یکی بیدار شد
Pulls, spins and yawns.	کشش می کشد، می چرخد ​​و خمیازه می کشد.
You can easily visit this famous city.	می توانید به راحتی از این شهر معروف دیدن کنید.
Spring is a time of choice.	بهار یک دوره زمانی دلخواه است.
The sun sets below the horizon and night falls.	خورشید در زیر افق فرو می‌رود و شب فرا می‌رسد.
This dish is seasoned with thyme.	این غذا با آویشن چاشنی می شود.
The public library is a popular place.	کتابخانه عمومی مکان محبوبی است.
The prophets foretold doom and gloom.	انبیا عذاب و هلاکت را پیش بینی کردند.
These processes can be reversed.	این فرآیندها را می توان معکوس کرد.
It was occupied by different tribes.	توسط قبایل مختلف اشغال شده بود.
An impressive study concluded that global warming is taking place.	یک مطالعه چشمگیر به این نتیجه رسید که گرمایش جهانی در حال وقوع است.
So the wise old woman counted the three coins.	بنابراین پیرزنی دانا سه سکه را شمرد.
They were quite delicate.	آنها کاملا ظریف بودند.
The ticket counter was inside the train station.	باجه بلیط داخل ایستگاه قطار بود.
He was worried about his inactivity.	او نگران عدم فعالیت او بود.
He hated her for betraying him.	از او به خاطر خیانت به او متنفر بود.
Palace at the top of the mountain.	کاخی در بالای کوه.
Horses used to run wild.	اسب ها به وحشی دویدن عادت داشتند.
The alarm sounded.	آلارم به صدا درآمد.
The cat sat on the porch.	گربه در ایوان نشست.
Music is an exceptional way of expressing ourselves.	موسیقی روشی استثنایی برای بیان خودمان است.
The dry spell has dried up the pastures.	طلسم خشکی مراتع را خشک کرده است.
His eyes were cold and penetrating.	چشمانش سرد و نافذ بود.
Her hair fell from her shoulders.	موهایش از روی شانه هایش افتاد.
The ticking of the glass woke him up.	صدای قلقلک لیوان او را بیدار کرد.
He came to admire her new masculinity.	او آمد تا مردانگی جدید او را تحسین کند.
Determine if each statement is correct.	مشخص کنید که آیا هر عبارت درست است یا خیر.
A coat with different colors.	یک کت با رنگ های مختلف.
The village prime minister traveled from village to village.	نخست وزیر روستا به روستا سفر می کرد.
The match was stopped by the referee.	این مسابقه توسط داور متوقف شد.
Tickets were hot among the fans.	بلیط ها در میان هواداران داغ بود.
The patient coughed heavily, his chest tightened.	بیمار به شدت سرفه کرد، قفسه سینه او سفت تر شد.
The villagers refused to cooperate.	روستاییان حاضر به همکاری نشدند.
The mechanical system closed the door.	سیستم مکانیکی در را بست.
Most tornadoes occur in spring and early summer.	بیشتر گردبادها در بهار و اوایل تابستان رخ می دهند.
The trouble was late	مشقت دیر شد
The atmosphere in that room was suffocating.	فضای آن اتاق خفه کننده بود.
I'm not going to sew, glue or draw.	من قرار نیست بدوزم، چسب بزنم یا بکشم.
He knew him as a boy.	او را به عنوان یک پسر می دانست.
Negotiators still can not agree.	مذاکره کنندگان هنوز نمی توانند به توافق برسند.
Ray greeted some friends.	ری به چند دوست سلام کرد.
What will life be like in another hundred years?	زندگی صد سال دیگر چگونه خواهد بود؟
This street is narrow.	این خیابان باریک است.
He initially refused to accept his sentence.	او ابتدا از پذیرش مجازات خود امتناع کرد.
But around him he noticed different behaviors of people.	اما در اطرافش متوجه رفتارهای متفاوت مردم شد.
This phenomenon is responsible for keeping galaxies together.	این پدیده مسئول نگه داشتن کهکشان ها در کنار هم است.
"Stand up straight," he said.	او گفت: صاف بایست.
He examined his nails closely.	او ناخن هایش را به شدت بررسی کرد.
Pour the flowers into the water without crushing.	گل ها را بدون له کردن در آب بریزید.
He came, looking terribly upset.	او آمد، به طرز وحشتناکی ناراحت به نظر می رسید.
He was cleared of wrongdoing.	او از تخلف پاک شد.
An image of her husband appeared between her fingers.	تصویری از شوهرش بین انگشتانش ظاهر شد.
A spark of fear ran through his veins.	جرقه ای از ترس در رگهایش پیچید.
That night the moon shone brightly.	آن شب ماه به شدت می درخشید.
The director decided that the result should be known soon.	کارگردان تصمیم گرفت که نتیجه باید به زودی مشخص شود.
The quake was felt around the world.	این زلزله در سراسر جهان احساس شد.
This area has a dense population.	این منطقه دارای جمعیت متراکمی است.
He was a steady worker.	او یک کارگر ثابت بود.
This road was built many years ago.	این جاده سال ها پیش ساخته شده است.
Cows and goats were grazed on green grass.	گاوها و بزها را روی علف های سبز چرا می کردند.
The institute is committed to providing quality education.	این موسسه متعهد به ارائه آموزش با کیفیت است.
The pipe burst and flooded the basement.	لوله ترکید و زیرزمین را زیر آب گرفت.
How do you cook rice?	برنج را چگونه میپزی؟
These hills are habitats for animals.	این تپه ها زیستگاه حیوانات هستند.
The sofa is new and has a stylish upholstery.	مبل نو است و تودوزی شیک دارد.
Athletes were cheered out loud.	ورزشکاران با صدای بلند تشویق شدند.
They say that cats are independent beings.	آنها می گویند که گربه ها موجودات مستقلی هستند.
A colorful annual event.	یک رویداد رنگارنگ سالانه.
The bucket was so heavy I could not lift it.	سطل خیلی سنگین بود که نمی توانستم آن را بلند کنم.
We will try to answer difficult questions.	ما سعی خواهیم کرد به سوالات دشوار پاسخ دهیم.
Carefully dictate speaking slowly.	آهسته صحبت کردن را با دقت دیکته کنید.
Everyone bowed.	همه تعظیم کردند.
A bird flew from a naked tree.	پرنده ای از درخت برهنه پرواز کرد.
At first there was only darkness.	در ابتدا فقط تاریکی وجود داشت.
They spend the night at home.	آنها شب را در خانه می گذرانند.
The child screamed in pain.	بچه از درد جیغ زد.
The merchant was cunning and unscrupulous.	بازرگان حیله گر و بی وجدان بود.
The gym was only open after school hours.	سالن ورزشی فقط بعد از ساعت مدرسه باز بود.
Forest fires are a serious problem.	آتش سوزی جنگل ها یک مشکل جدی است.
Two students were killed.	دو دانش آموز کشته شدند.
Animals crawl through the grass to look for food.	حیوانات از میان علف ها می خزند تا به دنبال غذا باشند.
The sentence contains items	جمله حاوی موارد است
Dozens of prisoners were taken.	ده ها زندانی گرفته شدند.
This area is famous for its citrus fruits.	این منطقه به خاطر مرکباتش معروف است.
The sound came from a broken bottle.	صدا از شکستگی بطری می آمد.
This is a new collection of encyclopedias.	این مجموعه جدیدی از دایره المعارف ها است.
Almost everyone in the area is illiterate.	تقریباً همه در این منطقه بی سواد هستند.
He turned on a room light.	یک چراغ اتاق را روشن کرد.
Four brothers sing in a quartet.	چهار برادر در یک کوارتت آواز می خوانند.
Several zebras formed a beautiful team.	چندین گورخر یک تیم زیبا می ساختند.
Well, it is true that he is very selfish.	خوب، درست است که او بسیار خودخواه است.
This trick requires a little skill.	این ترفند به مهارت کمی نیاز دارد.
With global expansion, the epidemic has wiped out all species.	با گسترش جهانی، اپیدمی تمام گونه ها را از بین برده است.
Be careful while driving.	هنگام رانندگی مراقب باشید.
A growing industry for some time now.	یک صنعت در حال رشد برای مدتی در حال حاضر.
He served as the Ambassador's private secretary.	او به عنوان منشی خصوصی سفیر فعالیت می کرد.
More trades were made here.	معاملات بیشتری در اینجا انجام شد.
The government opposed their plans.	دولت با برنامه های آنها مخالفت کرد.
I was almost crushed.	تقریباً له شده بودم.
We can see what might have happened.	می توانیم ببینیم چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد.
Interest rates are likely to rise soon.	احتمال دارد به زودی نرخ بهره افزایش یابد.
The bullets started exploding outside his house.	گلوله ها بیرون از خانه او شروع به انفجار کردند.
Each contains dozens of cookies.	هر کدام شامل ده ها کوکی است.
He walked cautiously, afraid of being trapped.	او با احتیاط راه می رفت، از ترس تله.
Kick the tires to make sure they are ventilated.	لاستیک ها را لگد بزنید تا مطمئن شوید که هواکش شده اند.
Note the small print.	به چاپ کوچک توجه کنید.
Surprisingly, their classmate stood up.	در کمال تعجب، همکلاسی آنها برخاست.
Children's weight doubles during the second year.	وزن کودکان در طول سال دوم دو برابر می شود.
Today, potatoes are much better than cassava.	امروزه سیب زمینی ها بسیار بهتر از کاساوا بوده اند.
Valuable jewelry was distributed among the royal family.	جواهرات ارزشمند بین خانواده سلطنتی توزیع شد.
Increasing fossil fuel consumption is the cause of the increase.	افزایش مصرف سوخت فسیلی عامل افزایش است.
The average population of this village is seven hundred people.	جمعیت این روستا به طور متوسط ​​هفتصد نفر است.
No one is bigger than the boss.	هیچکس بزرگتر از رئیس نیست.
An elderly woman was in critical condition due to pneumonia.	یک خانم سالخورده در شرایط وخیم به دلیل ذات الریه بود.
We stood silently together.	ساکت کنار هم ایستادیم.
Formerly a desert, now an oasis of greenery	سابقاً یک کویر، اکنون واحه ای از سرسبزی
Camels get fat in this area.	شترها در این منطقه چاق می شوند.
We could see tables full of books.	می‌توانستیم میزهایی را ببینیم که پر از کتاب هستند.
Try a bite.	یک لقمه را امتحان کنید.
Live power lines broke down.	خطوط برق زنده خراب شد.
Decomposition is a complex process.	تجزیه یک فرآیند پیچیده است.
Researchers surveyed the countryside for clues.	محققان حومه شهر را برای سرنخ بررسی کردند.
Place each glass on a coaster.	هر لیوان را روی یک زیر لیوانی قرار دهید.
The results were not satisfactory.	نتایج رضایت بخش نبود.
I'm sure someone will answer.	من مطمئن هستم که کسی پاسخ خواهد داد.
The council meeting was exciting.	جلسه شورا پر هیجان بود.
The dancer's performance was the best.	اجرای رقصنده بهترین بود.
The toilet is our only means of disposing of waste.	سرویس بهداشتی تنها وسیله ما برای دفع زباله است.
It closed silently in the elevator.	در آسانسور بی صدا بسته شد.
The newspaper refused to publish my column.	روزنامه از انتشار ستون من خودداری کرد.
His older brother made such careless mistakes.	برادر بزرگتر او چنین اشتباهات بی دقتی را مرتکب شد.
Nothing was stolen	چیزی دزدیده نشده بود
The absent husband sent a telegram to his wife.	شوهر غایب برای همسرش تلگرام فرستاد.
Tiles are replaced every three years.	کاشی ها هر سه سال یکبار تعویض می شوند.
The apartment has two bedrooms.	آپارتمان دارای دو اتاق خواب است.
Tell me if people belong to a particular race.	اگر مردم به نژاد خاصی تعلق دارند، بگویید.
The village is quiet.	روستا آرام است.
I threw the balls to my friend.	توپ ها را به طرف دوستم پرت کردم.
The beautiful smile of the girl lit up the room.	لبخند زیبای دختر اتاق را روشن کرد.
The terrorists managed to enter the building.	تروریست ها موفق شدند وارد ساختمان شوند.
Be sure to lock your front door.	حتما درب ورودی خود را قفل کنید.
The building was severely damaged by an explosion.	این ساختمان در اثر یک انفجار به شدت آسیب دیده بود.
The victim must prove his inability to work.	زیان دیده باید ناتوانی خود را در کار ثابت کند.
Appearance is not everything	ظاهر همه چیز نیست
I had never heard of this temple.	من هرگز در مورد این معبد نشنیده بودم.
I will register you for this course.	من شما را برای این دوره ثبت نام می کنم.
Sitting uncertainly on the hillside.	به طور نامطمئنی روی دامنه تپه نشسته است.
This is not a new problem, but it is a global problem now.	این مشکل جدید نیست، اما اکنون یک مشکل جهانی است.
They sang a traditional song.	یک آهنگ سنتی خواندند.
Some of these words are very rare.	برخی از این کلمات بسیار نادر هستند.
The capital is famous for its museums.	این پایتخت به خاطر موزه هایش مشهور است.
He got up and left the room.	از جایش بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
His speech was met with savage applause.	سخنرانی او با تشویق های وحشیانه روبرو شد.
A strange man arrived with a special request.	مرد عجیبی با درخواست خاصی از راه رسید.
His neighbors are amazed at his wealth.	همسایگان او از ثروت او شگفت زده شده اند.
The wooden chair there was uncomfortable.	صندلی چوبی در آنجا ناراحت کننده بود.
After buying bread, he crossed the street	بعد از خرید نان از خیابان گذشت
Few journalists reported the full story.	تعداد کمی از روزنامه نگاران داستان کامل را گزارش کردند.
The dispute is between the president and the first lady.	مشاجره بین رئیس جمهور و بانوی اول است.
There was a terrible silence in the office.	سکوت وحشتناکی بر دفتر حاکم شده بود.
He examined the whole city with a magnifying glass.	او تمام شهر را با ذره بین بررسی کرد.
The solution was to use a chemical process.	راه حل استفاده از یک فرآیند شیمیایی بود.
Many couples have difficulty conceiving.	بسیاری از زوج ها برای بچه دار شدن مشکل دارند.
Research shows that locusts are harmful to crops.	تحقیقات نشان می دهد که ملخ برای محصولات زیان آور است.
We believe that they will reach the summit safely.	ما معتقدیم که آنها به سلامت به قله خواهند رسید.
We hope this change provides much-needed relief.	امیدواریم این تغییر تسکین بسیار مورد نیاز را فراهم کند.
He does not know how to work with a fax machine.	او نمی داند چگونه با دستگاه فکس کار کند.
"Do not make so much noise about this," he said.	او گفت: در این مورد اینقدر سر و صدا نکنید.
Sailing in the depths of the ocean is looking for whales.	دریانوردی در اعماق اقیانوس به دنبال نهنگ می گردد.
These percentages vary by job.	این درصدها بر اساس شغل متفاوت است.
He told her what he wanted to hear.	او آنچه را که می خواست بشنود به او گفت.
The bird's voice is completely lost.	صدای پرنده کاملاً از دست رفته است.
Crimson waves scatter across the vast expanse of the ocean.	امواج زرشکی در سراسر پهنه بزرگ اقیانوس پخش می شوند.
We love him more than our parents.	ما او را بیشتر از پدر و مادرمان دوست داریم.
He bought new furniture for the living room.	او برای اتاق نشیمن مبلمان جدید خرید.
When his parents returned, they became angry.	وقتی پدر و مادرش برگشتند، عصبانی شدند.
He placed his two fingers in the center of the hole.	او دو انگشت خود را در مرکز سوراخ قرار داد.
We already had a lot of visitors.	ما قبلاً بازدیدکنندگان زیادی داشتیم.
The market was full of customers.	بازار پر از مشتری بود.
Part or service, each team has its own tasks.	قطعه یا سرویس، هر تیمی وظایف خود را دارد.
However, the problem persists.	با این حال، مشکل همچنان پابرجاست.
Every day, the lake became wetter.	هر روز، دریاچه سوپ تر می شد.
A three-member gang entered the museum.	باند سه نفره وارد موزه شدند.
The captain repeatedly announces to the passengers.	کاپیتان بارها به مسافران اعلامیه می دهد.
Water was both easy to obtain and difficult to store.	آب هم به راحتی بدست می آمد و هم ذخیره آن سخت بود.
The people of this area are very kind.	مردم این منطقه بسیار مهربان هستند.
Evidence shows that acupuncture can reduce pain.	شواهد نشان می دهد که طب سوزنی می تواند درد را کاهش دهد.
Can you hear me now?	حالا صدایم را می شنوی؟
Most animals sleep during the day.	بیشتر حیوانات در طول روز می خوابند.
Dependencies are healthy for children.	وابستگی ها برای کودکان سالم هستند.
We moved south along the highway.	در امتداد بزرگراه به سمت جنوب حرکت کردیم.
The courtroom was crowded.	سالن دادگاه مملو از جمعیت بود.
This church has been standing for a long time.	این کلیسا برای مدت طولانی پابرجا بوده است.
The abundance of oil reserves has attracted many people.	فراوانی ذخایر نفتی افراد زیادی را به خود جذب کرده است.
Numerous droughts have affected the region.	خشکسالی های فراوانی که این منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.
The beads on this wedding dress are excellent.	منجوق روی این لباس عروس بسیار عالی است.
He looked around before answering.	قبل از جواب دادن نگاهی به اطرافش انداخت.
The tour covered three continents.	این تور سه قاره را در بر گرفت.
Research is currently underway on this issue.	در حال حاضر تحقیقاتی در مورد این مشکل در حال انجام است.
An apple a day is good for health.	یک سیب در روز برای سلامتی مفید است.
There is calm dignity in his behavior.	وقار آرام در رفتار او وجود دارد.
The thief fled when he saw the police.	دزد با دیدن پلیس پا به فرار گذاشت.
He let go of the brown cat.	او گربه قهوه ای را رها کرد.
The manager will discuss this with the workers.	مدیر این موضوع را با کارگران در میان خواهد گذاشت.
Jungle is a symphony of strange sounds.	جنگل سمفونی از صداهای عجیب است.
The factory made towels, clothes and other items.	این کارخانه حوله، لباس و وسایل دیگر می ساخت.
We like to mix spices with rice.	ما دوست داریم ادویه ها را با برنج مخلوط کنیم.
They had escaped from the advancing army.	آنها از ارتش در حال پیشروی فرار کرده بودند.
He will live with me.	او با من زندگی خواهد کرد.
The population has remained stable over the past few years.	جمعیت در چند سال گذشته ثابت مانده است.
However, it was later reversed.	با این حال، بعداً معکوس شد.
They gradually changed their shape.	آنها به تدریج شکل خود را تغییر دادند.
They won the fair game.	آنها در بازی جوانمردانه پیروز شدند.
I think the holidays have been good for me.	فکر می کنم تعطیلات برای من خوب بوده است.
Unfortunately, the castle is on a hill.	متاسفانه قلعه روی تپه است.
The house shone with heat.	خانه از گرما می درخشید.
It was filmed from a little boy who sounds like a frog.	از پسر کوچکی فیلم گرفته شد که قورباغه ای را به صدا در می آورد.
The political era of the leader is over.	دوران سیاسی رهبر به پایان رسیده است.
We climbed the purgatory of the desert.	از برزخ کویر بالا رفتیم.
The scientist wore thick glasses.	دانشمند عینک ضخیم به چشم داشت.
Four men were killed in the incident.	در این حادثه چهار مرد کشته شدند.
Nature has always fascinated us.	طبیعت همیشه ما را مجذوب خود کرده است.
The ocean is the main source of carbon.	اقیانوس منبع اصلی کربن است.
The dictator was elected.	دیکتاتور انتخاب شد.
He got up and kept going to the new cook.	او بلند شد و پیوسته به سمت آشپز جدید رفت.
Dismissal from a teacher for "inappropriate behavior."	اخراج از معلم به دلیل "رفتار نامناسب".
Many people find this annoying.	بسیاری از مردم این را آزاردهنده می دانند.
Confectionery is a city in the desert.	شیرینی شهری در بیابان است.
Both migrate	هر دو مهاجرت
The chocolate melted and turned into lava.	شکلات ذوب شد و تبدیل به گدازه شد.
His hands and feet were bruised.	دست و پایش کبود شده بود.
Many online forest fires are intentional.	بسیاری از آتش سوزی های آنلاین جنگل ها به عمد ایجاد شده اند.
They left home earlier, hoping to get a seat.	آنها زودتر خانه را ترک کردند، به امید اینکه بتوانند صندلی بگیرند.
The plague killed many people in the Middle Ages.	طاعون در قرون وسطی باعث مرگ افراد زیادی شد.
A large mosque was built in this area.	در این منطقه مسجد بزرگی ساخته شد.
There is no swimming pool in this village.	در این روستا یک نفر استخر ندارد.
The coach was angry.	مربی عصبانی بود.
Abe patiently explained the meaning behind the unusual words.	آبه با حوصله معنای پشت کلمات غیرعادی را توضیح داد.
However, high school students performed significantly better.	با این حال، دانش آموزان دبیرستانی به طور قابل توجهی بهتر عمل کردند.
Officials told their son to leave the army.	مسئولان به پسرشان گفتند که ارتش را ترک کند.
The surface of the planet is divided into several parts.	سطح این سیاره به چند بخش تقسیم می شود.
A fragment of territories	تکه تکه ای از قلمروها
Escape is not the solution	فرار کردن راه حل نیست
The government has announced a reduction in new taxes.	دولت کاهش مالیات های جدید را اعلام کرده است.
He taught him the basics of football.	او اصول فوتبال را به او آموخت.
Avoid danger at all costs.	به هر قیمتی از خطر دوری کنید.
The girl's crazy cries interrupted her thoughts.	گریه های دیوانه وار دختر افکارش را قطع کرد.
The countryside, once very green, is now barren and desolate.	حومه شهر که زمانی بسیار سرسبز بود، اکنون بایر و متروک است.
Most people can not do this.	اکثر مردم نمی توانند این کار را انجام دهند.
In autumn, the apples turn golden.	در پاییز، سیب ها طلایی می شوند.
Hardware is obsolete.	سخت افزار منسوخ شده است.
Do not accept anything	هیچی رو قبول نکن
I booked a table for thirteen people.	برای سیزده نفر میز رزرو کردم.
He was born with clothes.	او با لباس به دنیا آمد.
The cry of pain rose from the chaos.	فریاد درد از هرج و مرج بلند شد.
Study has health benefits.	مطالعه فواید سلامتی دارد.
It took five people to lift the stone.	پنج نفر طول کشید تا سنگ را بلند کنند.
He invented a new type of bicycle.	او نوع جدیدی از دوچرخه را اختراع کرد.
They danced all night.	آنها تمام شب رقصیدند.
Some people believed that magic was real.	برخی از مردم معتقد بودند که جادو واقعی است.
The sun was setting soon.	خورشید به زودی غروب می کرد.
Dams are used to control water flow.	از سدها برای کنترل جریان آب استفاده می شود.
Our position is strong now.	موقعیت ما در حال حاضر قوی است.
He protects his goods.	او از کالاهایش محافظت می کند.
Without our sun, there would be no plants.	بدون خورشید ما، هیچ گیاهی وجود نخواهد داشت.
His views are often sought after by politicians.	نظر او اغلب توسط سیاستمداران جستجو می شود.
This small kingdom is ruled by a king.	این پادشاهی کوچک توسط یک سلطان اداره می شود.
This product has reached more than one million units.	این محصول به بیش از یک میلیون واحد رسیده است.
This professor's research has been published in scientific journals.	تحقیقات این استاد در مجلات علمی منتشر شده است.
Teachers should encourage experimentation in the arts.	معلمان باید آزمایش در هنر را تشویق کنند.
The city is divided between commercial and residential areas.	این شهر بین دو بخش تجاری و مسکونی تقسیم شده است.
Fire, water and wind are the best tools.	آتش، آب و باد بهترین ابزار هستند.
The church was destroyed by fire.	کلیسا بر اثر آتش سوزی ویران شد.
We must unite to prevent corruption.	برای جلوگیری از فساد باید متحد شویم.
I tore a sentence from the paper.	جمله ای را از روی کاغذ پاره کردم.
This area is known as bird watching.	این منطقه به پرنده نگری معروف است.
Complete the pine nuts.	دانه های کاج را کامل بگذارید.
Hundreds of families live in Halabiabad.	صدها خانواده در حلبی آباد زندگی می کنند.
The coming of summer meant hot weather.	آمدن تابستان به معنای هوای گرم بود.
He crawled out of the ditch with a sigh.	با نفس نفس زدن از خندق بیرون خزید.
The nation has plenty of water.	ملت از آب فراوان برخوردار است.
Many wealthy families got their money back.	بسیاری از خانواده های ثروتمند سرمایه خود را پس گرفتند.
It was snowing lazily.	برف با تنبلی در حال باریدن بود.
They went home.	آنها به خانه رفتند.
He walked for hours in the woods.	او ساعت ها در میان جنگل قدم زد.
Repeated acts of sabotage are deeply troubling.	اعمال مکرر خرابکاری عمیقاً نگران کننده است.
He bent behind a pillar.	او پشت یک ستون خم شد.
Look inside.	نگاه در داخل.
Joe never showed up for dinner.	جو هرگز برای شام حاضر نشد.
This is not very good for you, young man.	این از شما خیلی خوب نیست، مرد جوان.
The teacher suggested that the students study the difficult poet.	استاد به دانش آموزان پیشنهاد کرد که شاعر دشوار را مطالعه کنند.
Some types of apples are used to make fruit juices.	از برخی از انواع سیب برای تهیه آب میوه استفاده می شود.
winter is coming.	زمستان در راه است.
It is said that all memories can finally be erased.	گفته می شود که در نهایت می توان تمام خاطرات را پاک کرد.
I crossed the street.	از خیابان گذشتم.
Unlike brothers, sisters do not always like the same things.	برخلاف برادران، خواهران همیشه چیزهای یکسانی را دوست ندارند.
This table is made of red wood.	این میز از چوب قرمز ساخته شده است.
The first few springs were an experiment for local farmers.	چند چشمه اول آزمایشی برای کشاورزان محلی بود.
Did you buy milk?	شیر خریدی؟
It's almost time for your favorite show.	تقریباً زمان نمایش مورد علاقه شما فرا رسیده است.
Deliberate breaking of the law is normal.	قانون شکنی عمدی امری عادی است.
The prolongation of the court session angered the people.	طولانی شدن جلسه دادگاه خشم مردم را برانگیخت.
He opened the door slowly.	در را به آرامی باز کرد.
A no-confidence vote was organized.	رای عدم اعتماد سازماندهی شد.
He was elected chairman by his counterparts.	او توسط همتایان خود به عنوان رئیس انتخاب شد.
Why are they an endangered species?	چرا آنها یک گونه در معرض خطر هستند؟
These decisions can affect the lives of all of us.	این تصمیمات می تواند زندگی همه ما را تحت تاثیر قرار دهد.
She was stylish in her white dress.	با لباس سفیدش شیک بود.
The bishop was dressed in black.	اسقف جامه سیاه پوشیده بود.
A common tradition in the village.	یک سنت رایج در روستا.
Hundreds of people watched in awe.	صدها نفر با هیبت تماشا کردند.
A man shouted at the soldiers.	مردی سر سربازان فریاد زد.
A diverse range of plants and animals.	طیف متنوعی از گیاهان و جانوران.
The climate is very different.	آب و هوا بسیار متفاوت است.
The glorious eagle soared above the forest.	عقاب با شکوه بر فراز جنگل اوج گرفت.
The local group must build a new city.	گروه محلی باید یک شهر جدید بسازد.
You have to walk carefully	باید با احتیاط راه بروید
Women had little power in the family.	زنان قدرت کمی در خانواده داشتند.
Turn the key in the lock.	کلید را در قفل چرخاند.
Soldiers marched through the narrow streets.	سربازان در خیابان های باریک راهپیمایی کردند.
When the engine is full, fill it with gasoline.	وقتی موتور پر شد، آن را با بنزین پر کنید.
Machinery has become an essential part of agriculture.	ماشین آلات به بخشی ضروری از کشاورزی تبدیل شده است.
You can not blame them for losing your property.	شما نمی توانید آنها را به خاطر از دست دادن دارایی خود سرزنش کنید.
They arrived late and missed their train.	آنها دیر رسیدند و قطار خود را از دست دادند.
This morning, the participants prepared for this competition.	صبح امروز شرکت کنندگان خود را برای این مسابقه آماده کردند.
The sheep roamed the pasture calmly and grazed.	گوسفندان با آرامش در مرتع پرسه می زدند و چرا می کردند.
The government was outraged by the pollution.	دولت از آلودگی خشمگین شد.
He moved to the big city.	او به شهر بزرگ نقل مکان کرد.
His business was very successful.	تجارت او بسیار موفق بود.
But he was warned and ran like the wind.	اما به او اخطار داده شده بود و مثل باد دوید.
Always keep your room clean and tidy.	اتاق خود را همیشه تمیز و مرتب نگه دارید.
Do not touch the glass with a rough cloth.	شیشه را با پارچه زبر لمس نکنید.
I vote for further research and development.	من به ادامه تحقیق و توسعه رأی می دهم.
Another is the introduction of nuclear energy.	دیگری معرفی انرژی هسته ای است.
Another rainy winter.	باز هم یک زمستان بارانی دیگر.
The company repurchases them at a reduced price.	این شرکت آنها را با قیمت کاهش یافته بازخرید می کند.
Be sure to rest afterwards	بعدش حتما استراحت کنید
It dried quickly.	این به سرعت خشک شد.
I honestly do not know.	من صادقانه نمی دانم.
Scientists have observed birds working in groups.	دانشمندان پرندگانی را که به صورت گروهی کار می کنند مشاهده کرده اند.
The boy was born just like cats.	پسر بچه درست مثل گربه ها به دنیا آمد.
Answer one	یکی جواب بده
Environmentalists and environmentalists are opposed.	حافظان محیط زیست و حافظان محیط زیست مخالفند.
Most travel companies offer travel insurance.	اکثر شرکت های مسافرتی بیمه مسافرتی ارائه می کنند.
He wiped the dirt off his clothes.	خاک را از روی لباسش پاک کرد.
He gave each child a small glass of juice.	او به هر کودک یک لیوان کوچک آب میوه داد.
I moved to a new state last year.	سال گذشته به ایالت جدید نقل مکان کردم.
They wore the same masks on their faces.	آنها ماسک های یکسانی را روی صورت خود زده بودند.
A good seafood	یک غذای دریایی خوب
First boil the milk, then pour it into a strainer.	ابتدا شیر را بجوشانید سپس آن را در صافی بریزید.
He felt angry.	او احساس می کرد که عصبانی است.
He often had problems at school.	او اغلب در مدرسه دچار مشکل می شد.
Several countries have announced lemon recalls.	چندین کشور فراخوان لیمو را اعلام کرده اند.
The children waved enthusiastically on the playground.	بچه ها در زمین بازی با شوق دست تکان می دادند.
A proverb used by farmers.	ضرب المثلی که کشاورزان از آن استفاده می کنند.
No one can imagine him doing that.	هیچ کس نمی تواند تصور کند که او این کار را انجام دهد.
The next morning they left early for the west.	صبح روز بعد زود راهی غرب شدند.
The accident resulted in many deaths and injuries.	تصادف منجر به فوت و مجروح شدن تعداد زیادی شد.
Your eyes are soothed with vibrant green.	چشمان شما با رنگ سبز زنده آرام می شود.
The walls are decorated with paintings.	دیوارها با نقاشی تزئین شده است.
It is rumored that his wife is pregnant.	شایعه شده که همسرش باردار است.
Antarctica is mostly in the southern hemisphere.	قطب جنوب بیشتر در نیمکره جنوبی قرار دارد.
Remember to contact us if you have any questions.	به خاطر داشته باشید در صورت هرگونه سوال با ما تماس بگیرید.
Why do you look so upset?	چرا اینقدر ناراحت به نظر میرسی؟
He was arrested for drug trafficking.	به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شد.
This city has many jobs.	این شهر مشاغل زیادی دارد.
Molten rock causes underground heat.	سنگ مذاب باعث گرمای زیرزمینی می شود.
He pushed her back.	او را به عقب هل داد.
The princess is suffering from depression.	شاهزاده خانم از افسردگی رنج می برد.
He spoke decisively, as if addressing the audience.	او با قاطعیت صحبت می کرد، انگار که مخاطب را مخاطب قرار می داد.
Take precautions when driving in the snow.	هنگام رانندگی در برف اقدامات احتیاطی را انجام دهید.
He fell to his knees and began to cry.	به زانو افتاد و شروع کرد به گریه کردن.
They were almost hysterical.	آنها تقریبا هیستریک بودند.
The kids in the neighborhood love to play here.	بچه های محله دوست دارند اینجا بازی کنند.
He told the driver to stop the car.	به راننده گفت ماشین را متوقف کند.
Work on a few more examples for homework.	چند مثال دیگر برای تکالیف درسی کار کنید.
The company has also reported tremendous sales this year!	این شرکت همچنین فروش فوق العاده ای را در سال جاری گزارش کرده است!
He began to feel confused.	او شروع به احساس آشفتگی کرد.
Now you can enjoy a delicious dessert.	اکنون می توانید از یک دسر خوشمزه لذت ببرید.
The historical background is full of strange stories.	سابقه تاریخی پر از داستان های عجیب است.
Animals depend on plants for food.	حیوانات برای غذا به گیاهان وابسته هستند.
House fish by the sea.	ماهی خانه ای کنار دریا.
Scientists have come to the conclusion that immigrants usually pay their taxes.	دانشمندان به این نتیجه رسیدند که مهاجران معمولا مالیات خود را پرداخت می کنند.
We traveled a lot in those days.	آن روزها خیلی سفر می کردیم.
Now only rubble remains.	اکنون تنها آوار باقی مانده است.
He responded quickly.	او سریع پاسخ داد.
Let's experience this wonderful place!	بیایید این مکان فوق العاده را تجربه کنیم!
The flag does not flutter, but hangs limp.	پرچم به اهتزاز در نمی آید، بلکه به حالت لنگی آویزان است.
The deacon was dissatisfied.	شماس ناراضی بود.
Unfortunately, he became very ill	متاسفانه خیلی حالش بد شد
The bear walks cautiously in the street.	خرس با احتیاط در خیابان راه می رود.
They tried to wake him up.	سعی کردند او را بیدار کنند.
He moved away from the corpses.	او از لاشه ها فاصله گرفت.
Children love to play with their food.	کودکان عاشق بازی با غذای خود هستند.
The toll booth is located at this intersection.	باجه عوارض در این تقاطع قرار دارد.
Glad to hear about your progress.	از شنیدن اخبار پیشرفت شما خوشحالم.
Most shed leaves turn into compost.	بیشتر برگ های ریخته شده به کمپوست تبدیل می شوند.
A group of bees passed through the window.	دسته ای از زنبورها از پنجره عبور کردند.
This is the city where the woman lived.	این همان شهری است که زن در آن زندگی می کرد.
The king suffers from a debilitating disease.	پادشاه از یک بیماری ناتوان کننده رنج می برد.
The smell of burnt grass filled the air.	بوی علف سوخته فضا را پر کرده بود.
The soldiers were attacked.	سربازان مورد حمله قرار گرفتند.
It is good to be among his tools.	خوب است که در میان وسایل او باشد.
He led them through the streets of the suburbs.	او آنها را در خیابان های حومه شهر هدایت کرد.
He spends a lot of time away.	او زمان زیادی را دور می گذراند.
The meteorologist predicted the weather.	کارشناس هواشناسی وضعیت هوا را پیش بینی کرد.
The most important disease was malaria.	مهمترین بیماری مالاریا بود.
He has become accustomed to working in a factory.	او شروع به عادت به کار در یک کارخانه کرده است.
The housewife was preparing dinner.	زن خانه دار مشغول آماده کردن شام بود.
Voices rose in anger.	صداها از خشم بلند شد.
Local companies are eager to tap into their growth potential.	شرکت های محلی مشتاق به بهره برداری از پتانسیل رشد هستند.
Choose a letter that represents the sound you hear.	حرفی را انتخاب کنید که نشان دهنده صدایی باشد که می شنوید.
He reads the newspaper patiently.	با حوصله روزنامه می خواند.
The red ant raised the crab leg.	مورچه قرمز پای خرچنگ را بالا برد.
He looks nervous	عصبی به نظر میرسه
He ran past the Sphinx statue and laughed out loud.	از کنار مجسمه ابوالهول دوید و با صدای بلند خندید.
The singer performed old songs with energy.	این خواننده آهنگ های قدیمی را با انرژی اجرا کرد.
The sound of a cello could be heard in the distance.	صدای ویولن سل از دور به گوش رسید.
He put his wife in the bathtub.	همسرش را در وان حمام گذاشت.
Do you realize what you are doing?	آیا متوجه هستید که دارید چه کار می کنید؟
His people are known for their hospitality.	مردم او به مهمان نوازی معروف هستند.
We talked about our vacation plans.	ما در مورد برنامه های تعطیلات خود صحبت کردیم.
The child caused a terrible commotion in the kitchen.	بچه آشوب وحشتناکی در آشپزخانه ایجاد کرد.
The title track of the new album is great.	تیتراژ آلبوم جدید عالی است.
The more you think about it, the more amazing you become.	هر چه بیشتر در مورد آن فکر کنید، شگفت‌انگیزتر می‌شوید.
There are many local parking lots.	پارکینگ های محلی زیادی وجود دارد.
Dark clouds crawl on the plains.	ابرهای تیره روی دشت می خزند.
How does this affect you?	این چگونه بر شما تاثیر دارد؟
One ton of gold was removed from the loot.	یک تن طلا از غارت برداشته شد.
The radio was clearly off.	رادیو به وضوح خاموش بود.
He drank green tea and sighed softly.	او چای سبز را نوشید و آهی آرام کشید.
After washing, they joined the coffee line.	بعد از شستشو به صف قهوه پیوستند.
Try to convince him to use a water filter.	سعی کنید او را متقاعد کنید که از فیلتر آب استفاده کند.
The statue is made of pure gold.	مجسمه از طلای خالص ساخته شده است.
Failure to comply will result in legal action.	عدم رعایت موارد موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
Both dogs were remarkably loyal.	هر دو سگ به طرز قابل توجهی وفادار بودند.
I believe that everyone should go to university.	من معتقدم همه باید به دانشگاه بروند.
He bowed deeply to express regret.	برای ابراز تاسف، تعظیم عمیقی کرد.
Cats did not walk so well.	گربه ها به این خوبی راه نمی رفتند.
The flesh of the fruit is firm and firm.	گوشت میوه سفت و سفت است.
Power outages have become a recurring problem in the country.	قطعی برق به یک معضل مکرر در کشور تبدیل شده است.
As a warning for the future.	به عنوان یک هشدار برای آینده.
Few merchants object to his approach.	تعداد کمی از بازرگانان به رویکرد او اعتراض دارند.
Students who receive sports scholarships enjoy the amenities.	آن دسته از دانش آموزانی که بورسیه های ورزشی دریافت می کنند، از امکانات رفاهی لذت می برند.
They gave the old book to the director.	کتاب قدیمی را به کارگردان دادند.
Parents rely on their children to take care of their grandchildren.	والدین برای مراقبت از نوه ها به فرزندان خود متکی هستند.
He was placed on the concrete.	او را روی بتن گذاشتند.
For once, you were not afraid of heights.	برای یک بار هم که شده از ارتفاع نمی ترسید.
We sold our car yesterday	دیروز ماشینمونو فروختیم
Visitors to the city are impressed by the monuments.	بازدیدکنندگان شهر تحت تأثیر بناهای تاریخی قرار می گیرند.
Oil was transported through canals.	نفت از طریق کانال حمل می شد.
Add a little salt.	کمی نمک در آن بریزید.
This road leads to the city limits.	این جاده به محدوده شهر منتهی می شود.
Some dogs attack children.	برخی از سگ ها به کودکان حمله می کنند.
He put his spoon on his cheek and thought.	قاشقش را روی گونه اش گذاشت و فکر کرد.
Unlike other markets, most stores were closed.	برخلاف سایر بازارها، اکثر فروشگاه ها تعطیل بودند.
I am an eager eternal optimist!	من یک خوشبین ابدی مشتاق هستم!
To reduce air pollution, we all need to save electricity.	برای کاهش آلودگی هوا، همه باید در مصرف برق صرفه جویی کنیم.
The cow was rescued from the truck.	گاو از کامیون نجات یافت.
The protesters were attacked by police.	معترضان مورد حمله پلیس قرار گرفتند.
The disease is caused by eating contaminated meat.	این بیماری در اثر خوردن گوشت آلوده ایجاد می شود.
The elephant was tickled by its snout.	فیل توسط خرطومش قلقلک داده شد.
He became impatient.	او بی تاب شد.
Maturity is achieved through experience, not age.	بلوغ از طریق تجربه به دست می آید، نه سن.
The soldiers were angry.	سربازها عصبانی بودند.
For future reference, please write it down.	برای مراجعات بعدی، لطفاً آن را یادداشت کنید.
You can choose your own destiny.	شما می توانید سرنوشت خود را انتخاب کنید.
The honesty of the witness was questioned.	صداقت شاهد را زیر سوال بردند.
The town is popular with tourists.	این شهرک در بین گردشگران محبوب است.
The biology teacher said that evolution is a fact.	معلم زیست شناسی گفت که تکامل یک واقعیت است.
The tree blooms in mid-summer.	این درخت در اواسط تابستان شکوفا می شود.
Use our texts and hotel transfer tips.	از متون ما و نکات جابجایی هتل استفاده کنید.
The student worked overtime without complaint.	دانش آموز بدون شکایت اضافه کار کرد.
Fear keeps our emotions in a cage.	ترس باعث می شود احساسات خود را در قفس نگه داریم.
It rained heavily all afternoon.	تمام بعدازظهر باران شدیدی بارید.
The port is located here on a sandy island.	بندر واقع در اینجا در یک جزیره شنی.
This interview provided a great insight into the subject.	این مصاحبه بینش زیادی در مورد موضوع ارائه کرد.
This fuel can power your engine for hundreds of miles.	این سوخت می تواند موتور شما را تا صدها مایل نیرو دهد.
The method is relatively simple.	روش نسبتا ساده است.
Companies only pay part of this cost.	شرکت ها فقط بخشی از این هزینه را پرداخت می کنند.
This relationship had robbed him of much of his health.	این رابطه بسیاری از سلامتی او را ربوده بود.
He wears a gold ribbon on his right wrist.	روی مچ دست راستش یک نوار طلایی می‌بندد.
This book deals with the progress of civilization.	این کتاب به پیشرفت های تمدن می پردازد.
Spiritual values ​​are rarely mentioned, but they are there.	ارزش های معنوی به ندرت ذکر می شود، اما وجود دارد.
His clothes fell all around him.	لباسش دور تا دورش افتاد.
When filled with water, the shell retains its shape.	هنگامی که با آب پر می شود، پوسته شکل خود را حفظ می کند.
These changes were accompanied by an increase in optimism.	این تغییرات با افزایش حس خوش بینی همراه بود.
The market suffers from severe electricity shortages.	بازار از کمبود شدید برق رنج می برد.
The ship's crew cheered loudly.	خدمه کشتی با صدای بلند تشویق کردند.
There is a leak in the roof.	نشتی در سقف وجود دارد.
The issue has caused controversy among experts.	موضوع باعث اختلاف نظر کارشناسان شده است.
This area was famous for its high quality silk.	این منطقه به ابریشم مرغوبش معروف بود.
All mammals have hair on their bodies.	تمام پستانداران روی بدن خود مو دارند.
The baby's hands were full of blisters	دست های کودک پر از تاول بود
Do not distract yourself with details.	حواس خود را با جزئیات پرت نکنید.
The judge will testify quickly.	قاضی شهادت را به سرعت انجام می دهد.
The breeze gently caressed his face.	نسیم به آرامی صورتش را نوازش کرد.
I can not tell you how to live.	نمی توانم به شما بگویم چگونه زندگی کنید.
I said you can not trust him	گفتم نمیشه بهش اعتماد کرد
The big toe points to the heart.	انگشت شست پا به قلب اشاره می کند.
Patience is a virtue.	صبر یک فضیلت است.
Getting pregnant is not easy	باردار بودن آسان نیست
The village is often flooded.	روستا اغلب سیل می شود.
Maybe we should go swimming.	شاید باید بریم شنا.
These dogs are dangerous!	این سگ ها خطرناک هستند!
The change of seasons affects our lives.	تغییر فصول بر زندگی ما تأثیر می گذارد.
Dark clouds hung at the bottom of the sky.	ابرهای تیره در پایین آسمان آویزان بودند.
Six kilometers from the city, the road is divided into two lines.	در شش کیلومتری شهر، جاده به دو خط تقسیم می شود.
Happy families are always vigilant.	خانواده های شاد همیشه مراقب هستند.
The cathedral was built to show the importance of water.	کلیسای جامع برای نشان دادن اهمیت آب ساخته شده است.
Once the insect eggs hatch, the process begins again.	پس از بیرون آمدن تخم های حشره، فرآیند دوباره شروع می شود.
Give your name and address to the receptionist.	نام و آدرس خود را به مسئول پذیرش بگذارید.
He felt deeply humiliated by this rebuke.	از این سرزنش عمیقاً احساس تحقیر کرد.
Then he recited a long poem.	سپس شعر بلندی خواند.
This has been the effect of their work.	این تأثیر کار آنها بوده است.
Get together and listen to me	دور هم جمع شو و به من گوش کن
A close friend, willing to help a friend in need.	دوست صمیمی، مایل به کمک به دوست نیازمند.
Extensive care was taken to prevent damage to the library building.	مراقبت های زیادی برای جلوگیری از آسیب رساندن به ساختمان کتابخانه انجام شد.
The country has several active volcanoes.	این کشور چندین آتشفشان فعال دارد.
He argued with the witness.	او با شاهد بحث کرد.
Opponents claimed the law was racist.	مخالفان ادعا کردند که این قانون نژادپرستانه است.
Please use your own words to describe this image.	لطفا از کلمات خود برای توصیف این تصویر استفاده کنید.
The silver bells rang happily.	زنگ های نقره ای با خوشحالی به صدا درآمدند.
The food gradually cooled.	غذا به تدریج سرد شد.
Everything was in the white room.	همه چیز در اتاق سفید بود.
Use of some local hospitals is free	استفاده از برخی بیمارستان های محلی رایگان است
Preliminary studies have shown that a new drug may cure cancer.	مطالعات اولیه نشان داد که یک داروی جدید ممکن است سرطان را درمان کند.
My brother is afraid of the dark.	برادرم از تاریکی می ترسد.
The ship is anchored in the port.	کشتی در بندر لنگر انداخته است.
Milk is a liquid.	شیر یک مایع است.
The birds made a symphony of sounds.	پرندگان سمفونی از صداها را به صدا درآوردند.
There is a difference between social activity and play.	بین فعالیت اجتماعی و بازی تفاوت وجود دارد.
Take a piece of cheese and sprinkle with salt and pepper	یک تکه پنیر بردارید و نمک و فلفل بپاشید
Authorities found the two bodies in the same house.	مقامات دو جسد را در یک خانه پیدا کردند.
He reviewed the program over and over again.	او بارها و بارها و به طور دقیق برنامه را مرور کرد.
The mountains around this city are famous for their beauty.	کوه های اطراف این شهر به زیبایی معروف هستند.
Bacteria can cause serious infections.	باکتری ها می توانند عفونت های جدی ایجاد کنند.
This device killed insects.	این دستگاه حشرات را از بین برد.
His spirits darkened	روحیه اش تیره شد
His diet had an adverse effect on him.	رژیم غذایی روی او تأثیر نامطلوبی گذاشت.
The place is not suitable for living.	محل برای سکونت مناسب نیست.
Ponds are on the map.	حوضچه ها روی نقشه نقش دارند.
The chairman of the council chaired the meeting.	رئیس شورا جلسه را رهبری کرد.
The roar of the crowd echoed throughout the stadium.	صدای غرش جمعیت در سراسر ورزشگاه پیچید.
He drilled a hole in the rock.	مته سنگ را سوراخ کرد.
The firefighter ran towards the burning house.	آتش نشان به سمت خانه در حال سوختن دوید.
A series of major storms caused extensive damage.	مجموعه ای از طوفان های بزرگ خسارات زیادی به بار آورد.
There was a gun on the table.	اسلحه ای پر روی میز بود.
Crossing the border was relatively easy.	عبور از مرز نسبتاً آسان بود.
The gorilla takes care of her son.	گوریل از پسرش مراقبت می کند.
Children must learn to protect themselves.	کودکان باید یاد بگیرند که از خود محافظت کنند.
Unwanted text becomes white.	متن ناخواسته سفید می شود.
Now open the oven door.	حالا در فر را باز کنید.
It was an amazing experience.	این یک تجربه شگفت انگیز بود.
They survived a brutal winter.	آنها از زمستان وحشیانه جان سالم به در بردند.
Add some extra sugar.	مقداری شکر اضافی اضافه کنید.
Aunt's helping hand.	دست کمک عمه.
The dogs began to howl.	سگ ها شروع به زوزه کشیدن کردند.
Population growth in the region has slowed.	رشد جمعیت در این منطقه کند شده است.
This land is fertile.	این زمین حاصلخیز است.
Dubai is built on a barren desert.	دبی بر روی یک بیابان برهوت ساخته شده است.
The venue, which was already packed with enthusiastic participants, was packed.	محل برگزاری که از قبل مملو از شرکت کنندگان مشتاق بود، مملو از جمعیت بود.
Many things that were previously believed become more believable.	بسیاری از چیزهایی که قبلاً اعتقاد داشتند باورپذیرتر می شوند.
Crowds of children gather around a police officer.	انبوهی از بچه ها دور یک پلیس جمع می شوند.
The criminals were arrested and punished.	جنایتکاران دستگیر و مجازات شدند.
The Pope gave his blessing.	پاپ برکت خود را داد.
As he did last year.	همانطور که سال قبل انجام داد.
The walls were strong to defend the city.	برای دفاع از شهر، دیوارها محکم بود.
If two men ski together, they go fast.	اگر دو مرد با هم اسکی کنند، سریع می روند.
Their knitting needles were sharp.	سوزن بافندگی آنها نوک تیز بود.
The mouse spins on the kitchen floor.	موش در کف آشپزخانه می چرخد.
The elephant is the largest animal on earth.	فیل بزرگترین حیوان زمینی است.
Bands are popular in all major cities.	گروه های موسیقی در همه شهرهای بزرگ محبوب هستند.
What killed those deer?	چه چیزی آن گوزن ها را کشته است؟
Which changed the course of history.	که مسیر تاریخ را تغییر داد.
He was a thin man, we all agreed.	او یک مرد نازک بود، همه ما موافق بودیم.
Anger over the ban spread rapidly.	خشم نسبت به این ممنوعیت به سرعت گسترش یافت.
Her favorite chocolate cake.	کیک شکلاتی مورد علاقه اوست.
The refugees now live outside the camp.	پناهندگان اکنون در خارج از کمپ زندگی می کنند.
He was the last of his kind.	او آخرین نفر در نوع خود بود.
It rained immediately.	بلافاصله باران آمد.
Hot water burned on his skin and made him cry.	آب داغ روی پوستش سوخت و باعث گریه او شد.
The cows were being transported to the slaughterhouse.	گاوها در حال انتقال به کشتارگاه بودند.
Let go and forget it	رها کن و فراموشش کن
He gave an engaging speech.	او یک سخنرانی جذاب ارائه کرد.
I brushed my coat.	کتم را برس زدم.
Clothing is one of the most important inventions in history.	لباس یکی از مهم ترین اختراعات تاریخ است.
A warship enters the port.	یک کشتی جنگی وارد بندر می شود.
The clothes were too tight for me.	لباس برای من خیلی تنگ بود.
After the end of the war, the people will be rebuilt.	پس از پایان جنگ، مردم بازسازی خواهند شد.
They are thinking of opening a new restaurant in the city.	آنها به فکر افتتاح یک رستوران جدید در شهر هستند.
But we have no information about your whereabouts.	اما ما هیچ اطلاعاتی از محل اختفای شما نداریم.
The roofs were covered with slate.	سقف ها با تخته سنگ پوشانده شده بود.
The computer screen flashed and the desktop image appeared.	صفحه کامپیوتر چشمک زد و تصویر دسکتاپ ظاهر شد.
The monk smiled and presented his version of the legend.	راهب لبخندی زد و نسخه خود را از افسانه ارائه داد.
Edna is heartbroken	ادنا دلش شکسته
Water is essential for agriculture.	آب برای کشاورزی ضروری است.
Thousands of protesters took part in the protest.	هزاران معترض در این مراسم شرکت کردند.
The toilet is siphoned.	توالت با صدایی سیفون می شود.
The protests forced the regime to grant democracy.	اعتراضات رژیم را مجبور به اعطای دموکراسی کرد.
Study data were in Excel.	داده های مطالعه در اکسل بود.
It is always important to follow the instructions.	پیروی از دستورالعمل ها همیشه مهم است.
His vivid imagination alive.	تخیل غیرعادی زنده او.
The mountains are a popular tourist destination.	کوه ها یک مقصد گردشگری محبوب هستند.
The man's lips are smooth.	لب های مرد صاف است.
I heard a short breath.	صدای نفس کوتاهی شنیدم.
Do you want to open the window?	آیا می خواهید پنجره را باز کنید؟
Taxpayers deserve a full explanation.	مالیات دهندگان مستحق توضیح کامل هستند.
He abandoned his original plans.	او برنامه های اولیه خود را رها کرد.
Books are scattered on the ground.	کتاب ها روی زمین پراکنده شده اند.
Many people of color have traditionally had difficulty finding work.	بسیاری از رنگین پوستان به طور سنتی برای یافتن کار مشکل داشتند.
The original swamp is hidden in the dense forest.	باتلاق اولیه در جنگل انبوه پنهان شده است.
He took the oath of silence.	او سوگند سکوت گرفت.
Their survival is risky.	بقای آنها مخاطره آمیز است.
Before you speak, think first.	قبل از صحبت، ابتدا فکر کنید.
Some employers actually try to force their employees.	برخی از کارفرمایان در واقع تلاش می کنند تا کارکنان خود را مجبور کنند.
This is a tidal river.	این رودخانه جزر و مد است.
The daily amount of calories is low.	مقدار کالری روزانه کم است.
The value will be correct.	مقدار درست خواهد بود.
He adjusted his glasses and rubbed his nose on the bridge.	عینکش را مرتب کرد و روی پل بینی اش را مالید.
They played table tennis.	آن ها تنیس روی میز بازی می کردند.
He slowly pulled the ball out of the net.	او به آرامی توپ را از روی تور بیرون آورد.
Our manager is very strict.	مدیر ما خیلی سخت گیر است.
After heating, the mixture became brown and viscous.	پس از گرم شدن، مخلوط قهوه ای و چسبناک شد.
He stared out the window.	از پنجره به بیرون خیره شد.
The children screamed with joy.	بچه ها از خوشحالی جیغ کشیدند.
Our teacher often writes down his classes.	معلم ما اغلب کلاس های خود را یادداشت می کند.
Clouds obliterate all stars except the brightest stars.	ابرها همه ستارگان را به جز درخشان ترین ستاره ها محو می کنند.
No one was allowed to ride a horse.	هیچکس اجازه نداشت سوار اسب شود.
He blushed a little.	او کمی سرخ شد.
Most of the farms in this area are small.	بیشتر مزارع این منطقه کوچک هستند.
The kidnappers locked the victim in the house.	آدم ربایان قربانی را در خانه حبس کردند.
You have to bring my breakfast in five minutes.	پنج دقیقه دیگر باید صبحانه ام را بیاوری.
Enclosed or free, these animals are in danger of extinction.	محصور یا آزاد، این حیوانات در خطر انقراض هستند.
In some countries, men are considered superior to women.	در برخی کشورها مردان را برتر از زنان می دانند.
The first rule of war is to know your enemy.	اولین قانون جنگ این است که دشمن خود را بشناسید.
He hurried home to see if anything was missing.	با عجله به خانه رفت تا ببیند آیا چیزی از قلم افتاده است.
Try to stay calm, damn it	سعی کن آروم بمونی لعنتی
The pronoun "race" is ambiguous.	ضمیر «مسابقه» مبهم است.
The third planet is a gas giant.	سیاره سوم یک غول گازی است.
This valley was a beautiful sight.	این دره منظره زیبایی بود.
The government is the underwriter of this project.	دولت پذیره نویسی این پروژه است.
Friends supported each other.	دوستان از یکدیگر حمایت کردند.
All the students were silent during the lecture.	همه دانش آموزان در طول سخنرانی سکوت کرده بودند.
The market dictated that companies must compete fairly.	بازار دستور داد که شرکت ها باید عادلانه رقابت کنند.
These cars	این ماشین ها
Targeting control tools in the ship's engine room.	هدف قرار دادن ابزار کنترلی در موتورخانه کشتی.
You need a huge budget to set up your brewery.	برای راه اندازی کارخانه آبجوسازی خود به بودجه هنگفتی نیاز دارید.
It is important to eat a balanced meal.	مهم است که یک وعده غذایی متعادل بخورید.
The inspector visited the school tomorrow.	بازرس فردا از مدرسه بازدید کرد.
Almost all new mothers suffer from back pain.	تقریباً همه تازه مادران از کمردرد رنج می برند.
The police chief warned of an increase in crime.	رئیس پلیس نسبت به افزایش جرایم هشدار داد.
He wrapped himself in a scarf.	خودش را در شال پیچید.
Follow the instructions exactly.	دستورالعمل ها را دقیقا دنبال کنید.
Most parents want their children to go to a private school.	اکثر والدین دوست دارند فرزندانشان در یک مدرسه خصوصی تحصیل کنند.
You can see many islands on the beaches.	شما می توانید جزایر زیادی را در سواحل ببینید.
A handful of soldiers guarded the entrance.	یک مشت سرباز از ورودی محافظت می کردند.
They were very afraid to say anything.	آنها خیلی ترسیدند که چیزی بگویند.
The factory was closed for six months.	کارخانه به مدت شش ماه تعطیل شد.
Among the speakers were some of the country's top scientists.	در میان سخنرانان برخی از دانشمندان برتر کشور نیز حضور داشتند.
You can call it an epidemic.	می توانید آن را یک بیماری همه گیر بنامید.
The body of a murdered woman was found.	جسد یک زن مقتول پیدا شد.
He must watch out for the snake.	او باید مراقب مار باشد.
Their hands were shaking.	دستانشان می لرزید.
The boy accepted his apology.	پسر عذرخواهی او را پذیرفت.
Cummins sells diesel engines.	کامینز موتورهای دیزلی می فروشد.
She is famous for the beauty of her clothes.	او به دلیل زیبایی لباس هایش مشهور است.
Rising prices are actually helping the poor.	افزایش قیمت ها در واقع به فقرا کمک می کند.
Health and wealth are closely related.	سلامتی و ثروت ارتباط نزدیکی با هم دارند.
As the train approached, he saw his friend.	با نزدیک شدن قطار، او دوستش را دید.
The basis of rural economy.	پایه و اساس اقتصاد روستا.
They studied the habits of several wild animals.	آنها عادات چندین حیوان وحشی را مطالعه کردند.
Some insurance companies refuse to pay.	برخی از شرکت های بیمه از پرداخت پول خودداری می کنند.
This paper is too thin, too inflexible and too weak.	این کاغذ بسیار نازک، بیش از حد انعطاف ناپذیر و بسیار ضعیف است.
Tax authorities are tackling corporate vacuums.	مقامات مالیاتی در حال مقابله با خلاءهای شرکت ها هستند.
Fresh vegetables are not available here.	سبزیجات تازه در اینجا موجود نیست.
The chimneys landed on the sleepy city.	دودکش ها بر شهر خواب آلود نشستند.
Both worked at a local plastics factory.	هر دو در کارخانه پلاستیک محلی کار می کردند.
The island is known for its natural beauty.	این جزیره به خاطر زیبایی های طبیعی اش شناخته شده است.
The economy of this region is highly dependent on agriculture.	اقتصاد این منطقه به شدت به کشاورزی وابسته است.
Police have not yet responded.	پلیس هنوز به این موضوع واکنش نشان نداده است.
The plaintiff had credible and heavy intuition.	شاکی دارای شهود معتبر و سنگین بود.
The speaker's voice was harsh and harsh.	صدای گوینده خشن و خشن بود.
The city is famous for its art museums.	این شهر به خاطر موزه های هنری اش معروف است.
The cat rubs its paws on the carpet and snores.	گربه پنجه هایش را به فرش می مالد و خرخر می کند.
The tower blocked the sunlight.	برج جلوی نور خورشید را گرفت.
The city looks old and relatively old.	شهر قدیمی و نسبتاً کهنه به نظر می رسد.
The global economy is deteriorating.	اقتصاد جهانی رو به وخامت گذاشته است.
He later told us that he wanted to test his loyalty.	او بعداً به ما گفت که می‌خواهد وفاداری او را آزمایش کند.
All cleaning should be done with detergent and water.	تمام نظافت باید با مواد شوینده و آب انجام شود.
Paper absorbs ink.	کاغذ جوهر را جذب می کند.
It does not seem to work.	به نظر می رسد که کار نمی کند.
So the tactic should be to score early.	بنابراین تاکتیک باید گلزنی زودهنگام باشد.
His watch broke.	ساعتش شکست.
Put some cleaning product on your cloth.	مقداری محصول پاک کننده روی پارچه خود قرار دهید.
A calm yet clear river flows through the forest.	رودخانه ای آرام و در عین حال شفاف در میان جنگل پیچید.
This is the fourth time he has pretended to be ill.	این چهارمین بار است که وانمود می کند بیمار است.
There is a lot to learn from this book.	از این کتاب چیزهای زیادی می توان آموخت.
We ate soup and sandwiches for lunch.	برای ناهار سوپ و ساندویچ خوردیم.
They believe the family is cursed.	آنها معتقدند خانواده نفرین شده است.
Increased use of vehicles has had many negative consequences.	افزایش استفاده از وسایل نقلیه پیامدهای منفی بسیاری را به همراه داشته است.
The statue is on display in the exhibition hall.	این مجسمه در سالن نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
Coral reefs are found in tropical waters.	صخره های مرجانی در آب های استوایی یافت می شوند.
Consonants have an "m".	صامت ها دارای یک "m" هستند.
The remains in it may be valuable.	بقایای موجود در آن ممکن است ارزشمند باشد.
It only feels alive when faced with death.	تنها زمانی که با مرگ مواجه می شود احساس زنده بودن می کند.
We must balance vision and reality.	ما باید بینش و واقعیت را متعادل کنیم.
Some students turn their desks towards the window.	برخی از دانش آموزان میزهای خود را به سمت پنجره چرخانده اند.
A cold blast whistled in his ear.	انفجار سرد در گوشش سوت زد.
Many men were still carrying heavy weapons.	بسیاری از مردان هنوز اسلحه های سنگین حمل می کردند.
Democracy is widely used around the world.	دموکراسی به طور گسترده در سراسر جهان استفاده می شود.
The cash machine is down	دستگاه پول نقد از کار افتاده است
People think it smells bad.	مردم فکر می کنند بوی بدی می دهد.
You have to be very careful when driving at night.	هنگام رانندگی در شب باید بسیار مراقب باشید.
It was a red kettle standing on the stove.	این یک کتری قرمز بود که روی اجاق گاز ایستاده بود.
Make sure you have enough nutrition.	مطمئن شوید که تغذیه کافی دارید.
Their success was their downfall.	موفقیت آنها سقوط آنها بود.
The provisions of this contract are final.	مفاد این قرارداد قطعی است.
He tried some natural remedies.	او چند داروی طبیعی را امتحان کرد.
My son wants to be a chef.	پسرم می خواهد سرآشپز شود.
The old woman has a very narrow nose.	زن مسن بینی بسیار باریکی دارد.
This church is an ideal place for weddings.	این کلیسا مکانی ایده آل برای مراسم عروسی است.
The meeting was postponed due to rain.	به دلیل بارندگی، جلسه به تعویق افتاد.
The curious monkey arranges the dishes.	میمون کنجکاو ظرف ها را چید.
His theory proved correct.	نظریه او درست ثابت شد.
This material is hard and easy to clean.	این ماده سخت است و به راحتی تمیز می شود.
He completely enjoyed the party.	او از ضیافت کاملاً لذت برد.
Java cupcakes are not eaten with a fork.	کیک فنجانی جاوا با چنگال خورده نمی شود.
In this part of the world the temperature remained moderate.	در این بخش از جهان دما در حد معتدل باقی ماند.
The farmer swept the tobacco leaves into a pile.	کشاورز برگ های تنباکو را در توده ای جارو کرد.
The company has not yet fully recovered the money.	این شرکت هنوز کاملاً پول را پس نگرفته است.
Market traders sold goods at variable prices.	تاجران بازار اجناس را با قیمت های متغیر می فروختند.
Oil now flows freely from corner to corner.	روغن اکنون آزادانه از گوشه ها به گوشه ها جریان می یابد.
The author was a recluse.	نویسنده گوشه گیر بود.
He cried every time he read a new newspaper.	هر وقت روزنامه جدیدی می خواند گریه می کرد.
Wealth and ambition are everywhere.	ثروت و جاه طلبی همه جا هست.
Mercedes rules	قوانین مرسدس
Many parents are worried about their children.	بسیاری از والدین نگران فرزندان خود هستند.
There was a long discussion with a heated exchange.	بحثی طولانی با تبادل نظر شدید در جریان بود.
Was giving alms forbidden?	صدقه دادن حرام بود؟
"I love your music," he said.	او گفت: من موسیقی شما را دوست دارم.
He prepared himself for the cold.	خودش را در مقابل سرما آماده کرد.
The meeting was a waste of time.	جلسه اتلاف وقت بود.
I hope a committee will be formed.	امیدوارم کمیته ای تشکیل شود.
Some symbols may seem strange at first,	برخی از نمادها ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسند،
The victims drowned in gasoline.	قربانیان در بنزین غرق شدند.
This was the only excavation ever done.	این تنها حفاری بود که تاکنون انجام شده است.
Students should pay attention to visiting the museum.	دانش آموزان باید به بازدید از موزه توجه کنند.
The problem is that there is too much competition.	مشکل اینجاست که رقابت خیلی زیاد است.
The company is closed on weekends.	این شرکت در آخر هفته تعطیل می شود.
Second, you need an instant coffee pack.	دوم، شما به یک بسته قهوه فوری نیاز دارید.
What is the difference between apples and oranges?	تفاوت بین سیب و پرتقال چیست؟
They were drinking at a local bar.	آنها در یک بار محلی مشغول نوشیدن بودند.
Fire can not burn without oxygen.	آتش بدون اکسیژن نمی تواند بسوزد.
You have been away for a long time	خیلی وقته رفته ای
In the north, the landscape is clear and dry.	در شمال، چشم انداز صاف و خشک است.
The hound eagerly agreed.	سگ شکاری مشتاقانه موافقت کرد.
The tiger roared out of the forest.	ببر با غرش از جنگل بیرون آمد.
Five enthusiastic swimmers gathered after a morning swim.	پنج شناگر مشتاق پس از شنای صبحگاهی تجمع کردند.
They collected their winner in the bank.	آنها برنده خود را در بانک جمع آوری کردند.
He had one too.	او یکی بیش از حد داشت.
Brush your teeth twice a day.	دندان های خود را دو بار در روز مسواک بزنید.
He will be extremely successful.	او فوق العاده موفق خواهد شد.
He will have a good company.	او شرکت خوبی خواهد داشت.
I need five glasses of sugar.	پنج لیوان شکر نیاز دارم.
I was sick for about a week and I was in bed.	حدود یک هفته مریض بودم و در رختخواب بودم.
The ship was partially submerged.	کشتی تا حدی زیر آب رفته بود.
He paid them instead of doing it himself.	او به جای اینکه خودش کار را انجام دهد، به آنها پرداخت.
Jennifer mentioned that she moved here.	جنیفر اشاره کرد که به اینجا نقل مکان کرده است.
Victims of water pollution complain of the disease.	قربانیان آلودگی آب از بیماری شکایت دارند.
It should still be here, do not worry.	هنوز باید اینجا باشد، نگران نباشید.
This solution will work.	این راه حل کار خواهد کرد.
Evidence shows that higher temperatures cause human death.	شواهد نشان می دهد که دمای بالاتر باعث مرگ انسان می شود.
I'm used to working hard.	من به کار سخت عادت کرده ام.
Oil is often used for lubrication.	روغن اغلب برای روانکاری استفاده می شود.
Authorities have threatened to close the school.	مقامات تهدید کرده اند که مدرسه را تعطیل خواهند کرد.
The farm supports local families.	این مزرعه برای خانواده های محلی حمایت می کند.
He was very ill as a teenager.	او در سال های نوجوانی به شدت بیمار بود.
He gave them tea and cookies.	او به آنها چای و کلوچه داد.
The reward is a payment offer.	پاداش یک پیشنهاد پرداخت است.
The farmer looked up at the sky and cursed loudly.	کشاورز به آسمان نگاه کرد و با صدای بلند فحش داد.
The sound of a child's laughter could be heard slowly from afar.	صدای خنده ی کودکی از دور به آرامی شنیده می شد.
This painting was created by a famous artist.	این نقاشی توسط یک هنرمند مشهور خلق شده است.
Do not damage the coral while diving.	هنگام غواصی به مرجان آسیب نرسانید.
He noticed the look on my face.	متوجه حالت صورتم شد.
Computer chip production is expected to increase.	پیش بینی می شود تولید تراشه کامپیوتری افزایش یابد.
He checked his room, disappointed.	او اتاق خود را، ناامید، بررسی کرد.
She had a brief affair with a married man.	او با مردی متاهل رابطه کوتاهی داشت.
He cried loudly.	او به شدت گریه کرد.
Absentees say that Sahar works.	غیبت گران می گویند که سحر کار می کند.
The flag fluttered in the wind.	پرچم در باد به اهتزاز در آمد.
Here they were allowed to explore.	در اینجا به آنها اجازه کاوش داده شد.
The banana was very soft.	موز خیلی نرم بود.
There is a fine line between customer acquisition and harassment.	مرز باریکی بین جذب مشتری و آزار آنها وجود دارد.
He studied modern drama.	او درام مدرن مطالعه کرد.
His intellect was famous.	عقلش معروف بود.
Only a moment of distraction is needed.	فقط یک لحظه حواس پرتی لازم است.
We can not cooperate with them.	ما نمی توانیم با آنها همکاری کنیم.
With the advancement of technology, the world has become smaller.	با پیشرفت تکنولوژی، جهان کوچکتر شد.
The rain did not deter the workers.	بارش باران کارگران را منصرف نکرد.
The roar of excited voices filled the room.	هیاهوی صداهای هیجان زده اتاق را پر کرده بود.
Although painful, it relieves tension.	اگرچه دردناک است، اما تنش را از بین می برد.
He invited some friends to share his food.	او چند دوست را دعوت کرد تا غذایش را به اشتراک بگذارند.
Paul was known for a joke.	پل به یک شوخی شهرت داشت.
A stylish black car stood on the sidewalk.	ماشین مشکی شیک در حاشیه ایستاد.
Yesterday, rising demand pushed up gasoline prices.	دیروز افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت بنزین شد.
There was no place to hide.	جایی برای پنهان شدن نمانده بود.
Storms are frequent in the spring.	طوفان در بهار مکرر است.
Unfortunately, he was accused of lying.	متأسفانه او به دروغ متهم شد.
Members presented their research at this year's conference.	اعضا تحقیقات خود را در کنفرانس امسال ارائه کردند.
A mother put a tray outside.	مادری سینی بیرون درش گذاشت.
The city remained calm.	شهر در آرامش باقی ماند.
This experience was, unfortunately, an opportunity in a lifetime.	این تجربه، متأسفانه، یک فرصت در طول زندگی بود.
A cholera epidemic broke out in the city.	اپیدمی وبا شهر را درنوردید.
His speech showed the futility of war.	سخنرانی او بیهودگی جنگ را نشان می داد.
The rice was cooked in coconut milk.	برنج در شیر نارگیل پخته شد.
He carried accounts receivable.	او حساب های دریافتنی را حمل کرد.
An object turns into gas when heated.	یک جسم با گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
When the king died, his viceroy took power.	هنگامی که پادشاه درگذشت، نایب السلطنه او قدرت را به دست گرفت.
Electricity is low	برق کم است
The crowd was calm and festive.	جمعیت هوای آرام و جشن داشت.
Come on, listen	بیا، گوش کن
Be careful what you wish for!	مراقب باشید چه آرزویی دارید!
He is expected to leave soon.	انتظار می رود به زودی او را ترک کند.
go out! 	برو بیرون!
Angry thugs shouted.	اوباش عصبانی فریاد زدند.
It is the duty of the host to entertain the guests.	وظیفه میزبان پذیرایی از مهمانان است.
They emerged victorious in a tough fight.	آنها در یک مبارزه سخت پیروز ظاهر شدند.
Sing and she will dance.	آواز بخوان و او خواهد رقصید.
They have been here for three years.	آنها سه سال است که اینجا هستند.
Only when the world changes will history become clear.	تنها زمانی که جهان تغییر کند، تاریخ روشن خواهد شد.
This experiment was designed to detect their effects.	این آزمایش برای کشف تأثیر آنها طراحی شد.
Tea can also be drunk hot.	چای را می توان گرم نیز نوشید.
Axon damage can cause paralysis.	آسیب آکسون می تواند باعث فلج شود.
The Minister of Finance announced an increase in taxes.	وزیر دارایی از افزایش مالیات خبر داد.
The remaining population is mainly limited to agricultural land.	جمعیت باقی مانده عمدتاً به زمین های کشاورزی محدود می شود.
The villagers started collecting their belongings.	اهالی روستا شروع به جمع کردن وسایل خود کردند.
The company's stock price halved today.	قیمت سهام این شرکت امروز به نصف رسید.
He was sent to prison for the murder of his wife.	او به جرم قتل همسرش روانه زندان شد.
The living room is on the second floor.	اتاق نشیمن در طبقه دوم است.
A mixture of cream and sugar.	مخلوطی از خامه و شکر.
Tsunamis are the product of submarine earthquakes.	سونامی ها محصول زمین لرزه های زیر دریا هستند.
The win put more pressure on him.	برد فشار بیشتری روی او وارد کرد.
Many teachers asked students to complete the survey.	بسیاری از معلمان از دانش آموزان خواستند که این نظرسنجی را تکمیل کنند.
We could not reach our goal.	ما نتوانستیم به هدف خود برسیم.
The coins provided more than enough funding.	سکه ها بیش از بودجه کافی فراهم کردند.
There was a look on his face.	نگاهی در چهره اش بود.
He sent money to his family outside the city.	او برای خانواده اش در خارج از شهر پول فرستاد.
They tried to live independently.	آنها برای زندگی مستقل تلاش کردند.
They will have all the materials you need.	آنها تمام مواد مورد نیاز شما را خواهند داشت.
The forest extends as far as the eye can see.	جنگل تا جایی که چشم کار می کند امتداد دارد.
Some people offer lower taxes.	برخی افراد مالیات کمتر را پیشنهاد می کنند.
You have to set your priorities.	شما باید اولویت های خود را مرتب کنید.
The baby's smile flashed before he went to bed.	لبخند کودک قبل از اینکه بخوابد برق زد.
We have to get ourselves out of this situation.	باید خودمان را از این حال و هوا بیرون کنیم.
The exchange took place at five o'clock.	تبادل در ساعت پنج انجام شد.
Gradually wean young children from the bottle.	کودکان خردسال را به تدریج از شیشه شیر جدا کنید.
The first video message is about fruit.	اولین پیام ویدیویی درباره میوه است.
The man postponed the work for a long time.	مرد خیلی طولانی کار را به تعویق انداخت.
A politician may lose an election.	ممکن است سیاستمدار در انتخابات شکست بخورد.
This book contains a number of recipes.	این کتاب شامل تعدادی دستور پخت است.
Animals climb the cliffs.	حیوانات روی صخره ها بالا می روند.
It used to be used as an army base.	قبلاً از آن به عنوان پایگاه ارتش استفاده می شد.
The proposal of this politician was not popular.	پیشنهاد این سیاستمدار محبوبیتی نداشت.
Many trees were uprooted.	بسیاری از درختان از پوست خود کنده شدند.
I ask you to work as a translator.	من از شما می خواهم که به عنوان مترجم فعالیت کنید.
If the fish is fresh, it smells great.	اگر ماهی تازه باشد بوی فوق العاده ای می دهد.
Instead of being formative, it was collective.	به جای تکوینی، جمعی بود.
The waters were calm today.	امروز آب ها آرام بود.
His skin was pale.	پوستش رنگ پریده بود.
New residents were killed.	ساکنان جدید کشته شدند.
Confirm the amount you used.	مقداری که استفاده کرده اید را تایید کنید.
His joints ached severely after a long rest.	مفاصل او پس از استراحت طولانی به شدت درد می کردند.
Image science is the most exciting.	علم تصویر هیجان انگیزترین است.
The young man must have succeeded.	جوان باید موفق شده باشد.
A gentle summer breeze shook the trees.	نسیم ملایم تابستانی درختان را تکان داد.
There were few schools in the village.	در روستا مدارس کمی وجود داشت.
The passengers left for one of the neighboring countries.	مسافران راهی یکی از کشورهای همسایه شدند.
The proof consists of seventeen steps.	اثبات شامل هفده مرحله است.
They set off on a bright summer day.	آنها در یک روز روشن تابستانی به راه انداختند.
That storm split the city in two.	آن طوفان شهر را به دو نیم کرد.
Trying to solve the puzzle is a lot of fun.	تلاش برای حل پازل بسیار سرگرم کننده است.
The blouse was stained with paint.	بلوز آغشته به رنگ بود.
Slogans resounded in the building.	صداهای شعار در ساختمان طنین انداز شد.
Some pop stars read about drugs.	برخی از ستاره های پاپ درباره مواد مخدر می خوانند.
Many families have no regular source of income.	بسیاری از خانواده ها هیچ منبع درآمدی منظمی ندارند.
Her hair is curly.	موهایش به طرز وحشیانه ای فر می شود.
The weather was good though.	هوا اما خوب بود.
The representative asked the Marshall to repeat the vote.	نماینده از مارشال درخواست کرد که رای را تکرار کند.
We will not rest until we eradicate this evil.	ما تا زمانی که این شر را ریشه کن نکنیم آرام نخواهیم گرفت.
Have you ever been to this city?	آیا تا به حال به این شهر رفته اید؟
Many tourists visit this area in summer.	گردشگران زیادی در تابستان از این منطقه دیدن می کنند.
Exercise regularly and preferably daily.	به طور منظم و ترجیحا روزانه ورزش کنید.
He was notorious for his excellent work.	او به خاطر عالی بودن کارش بدنام بود.
Temperature and rainfall are very different.	دما و بارندگی بسیار متفاوت است.
The flies were buzzing around the table.	مگس ها دور میز وزوز می کردند.
Migratory birds were tired.	پرندگان مهاجر خسته شده بودند.
Many shops sell clothes, jewelry and books.	بسیاری از مغازه ها لباس، جواهرات و کتاب می فروشند.
This enables him to do his homework.	این او را قادر می سازد تا تکالیف خود را انجام دهد.
Marble floors shone by candlelight.	کف‌های مرمر زیر نور شمع می‌درخشیدند.
The president eloquently defended his policies.	رئیس‌جمهور با شیوایی از سیاست‌های خود دفاع کرد.
These measures will undermine our credibility.	این اقدامات اعتبار ما را تضعیف خواهد کرد.
The toad sat on a stump.	وزغ روی یک کنده نشست.
Mark the corners of the closet with a pencil.	گوشه های کمد را با مداد علامت بزنید.
The peasant looked at the stone in sheer horror.	دهقان با وحشت محض به سنگ نگاه کرد.
That store now has a lot of new products.	آن فروشگاه اکنون محصولات جدید زیادی دارد.
You may want to wash your hands.	ممکن است بخواهید دستان خود را بشویید.
The preacher gets in an old van.	واعظ سوار یک وانت قدیمی می شود.
Those whose sentences are reduced can go home.	کسانی که مجازاتشان تخفیف می یابد می توانند به خانه بروند.
The company stopped production.	این شرکت تولید را متوقف کرد.
The rubber plant is poisonous.	گیاه لاستیک سمی است.
The bells rang and a solitary figure entered the church.	ناقوس ها به صدا درآمد و یک شخصیت انفرادی وارد کلیسا شد.
The cat sat down at my feet and snored loudly.	گربه کنار پایم نشست و با صدای بلند خرخر کرد.
Failure is not a shame.	شکست شرم آور نیست.
Many birds migrate long distances each year.	بسیاری از پرندگان هر ساله در فواصل طولانی مهاجرت می کنند.
The favorite color was the queen of lavender.	رنگ مورد علاقه ملکه اسطوخودوس بود.
Honesty is the best policy.	صداقت بهترین سیاست است.
Birds spend most of their lives in the air.	پرندگان بیشتر عمر خود را در هوا می گذرانند.
I am sorry to hear that.	از شنیدنش متأسفم.
The forester examined his newly planted forest.	جنگلبان جنگل تازه کاشته شده خود را بررسی کرد.
Continue stirring until the meat is tender.	به هم زدن ادامه دهید تا گوشت نرم شود.
Remove wet pieces.	تکه های خیس را جدا کنید.
My children never leave me.	بچه های من هرگز مرا ترک نمی کنند.
Last night we saw amazing lightning shows.	دیشب شاهد نمایش های شگفت انگیز رعد و برق بودیم.
Sunlight enters the room.	نور خورشید به اتاق سرازیر می شود.
The old man turned to the crowd.	پیر رو به جمعیت کرد.
He toiled until the wee hours of the morning.	او تا ساعات کوچک صبح زحمت کشید.
In this way, the collected papers were lost.	به این ترتیب اوراق جمع آوری شده گم شدند.
The sun was dancing on the water.	غروب خورشید روی آب می رقصید.
He was worried that his illness would kill him.	او نگران بود که بیماریش او را بکشد.
These girls can be aggressive!	این دختران می توانند پرخاشگر باشند!
These houses were designed by a famous architect.	این خانه ها توسط یک معمار مشهور طراحی شده اند.
Patients form long queues outside the clinic.	بیماران بیرون از کلینیک صف های طولانی تشکیل می دهند.
Many plumbers have a helper.	بسیاری از لوله کش ها یک کمک کننده دارند.
Be sad, one day you will find love.	دلتنگ باش، روزی عشق را خواهی یافت.
This city is noisy and polluted.	این شهر پر سر و صدا و آلوده است.
Non-cooperative neighbors disrupted his efforts to grow plants.	همسایه‌های غیرهمکار تلاش‌های او را برای پرورش گیاهان مختل کردند.
He suffered from syphilis throughout his adulthood.	او در تمام دوران بزرگسالی خود از سیفلیس رنج می برد.
This hammer is used to hit the anvil.	از این پتک برای ضربه زدن به سندان استفاده می شود.
Did you notice the new scarf she is wearing?	آیا به روسری جدیدی که او پوشیده است توجه کردید؟
After examining the damage, he ordered us to return to the camp.	پس از بررسی خسارت، دستور داد به کمپ برگردیم.
A concrete road was built over the river.	یک جاده بتنی بر روی رودخانه ساخته شد.
New medical advances and methods were introduced.	پیشرفت ها و روش های پزشکی جدید معرفی شدند.
Unemployment is rising steadily.	نرخ بیکاری به طور پیوسته افزایش می یابد.
His family owned a large farm.	خانواده او مزرعه بزرگی داشتند.
It rained constantly from the clouds.	باران دائمی از ابرها بارید.
The environment needs immediate help from governments.	محیط زیست به کمک فوری دولت ها نیاز دارد.
He hit her on the head with a hand towel.	با حوله دستی به سرش زد.
He has heard strange things here.	او چیزهای عجیبی را در اینجا شنیده است.
Frozen snow was sitting on the floor of the valley.	برف یخ زده روی کف دره نشسته بود.
I am writing to you on behalf of my constituents.	من از طرف رای دهندگانم برای شما می نویسم.
His words were eloquent and passionate.	سخنان او شیوا و پرشور بود.
When he picked it up, the iron bars sounded.	وقتی او آن را بلند کرد، میله های آهنی به صدا در آمد.
The cook whipped the butter and sugar.	آشپز کره و شکر را خامه زد.
This road is busy with heavy traffic.	این جاده گرفتار ترافیک سنگینی است.
She claimed she was not his mother.	او ادعا کرد که او مادرش نیست.
He rubbed his shoulders happily.	از خوشحالی شانه هایش را مالید.
He used to watch TV for hours.	او عادت داشت ساعت ها به تماشای تلویزیون بپردازد.
They talked about their rights.	آنها برای حقوق خود صحبت کردند.
Food in this country is varied and abundant	غذا در این کشور متنوع و فراوان است
The brave boy ran to the sea lion.	پسر شجاع به سمت شیر ​​دریایی دوید.
He made dinner for them.	برایشان شام درست کرد.
A small number of students took the test on time.	تعداد کمی از دانش آموزان آزمون را به موقع انجام دادند.
The man was taken to a separate room.	این مرد را به اتاقی جداگانه بردند.
You should not dress like a clown.	شما نباید مثل یک دلقک لباس بپوشید.
Most modern TVs use cathode ray tubes.	اکثر تلویزیون های مدرن از لوله های اشعه کاتدی استفاده می کنند.
Subscribe to our newsletter	در خبرنامه ما ثبت نام کنید
The trip was accident-free.	سفر بدون حادثه بود.
My daughter goes to school by train every morning.	دخترم هر روز صبح با قطار راهی مدرسه می شود.
The speaker was silent for a moment.	گوینده لحظه ای سکوت کرد.
Violent unrest has destroyed the country's history.	ناآرامی های خشونت آمیز تاریخ این کشور را نابود کرده است.
That city has a lot to do.	آن شهر کارهای زیادی برای انجام دادن ارائه می دهد.
The singular name gives a person a special position.	نام مفرد به شخص موقعیت خاصی می بخشد.
You can listen to music remotely and cheer.	شما می توانید موسیقی از راه دور و تشویق بشنوید.
The scientist had the ambiguity to question his work.	دانشمند این ابهام را داشت که کار خود را زیر سوال ببرد.
They promised to fight to the death.	آنها قول مبارزه تا سرحد مرگ را دادند.
Personal responsibility is the foundation of the lighting industry.	مسئولیت شخصی پایه و اساس صنعت روشنگرانه است.
Their skills are amazingly versatile.	مهارت های آنها به طرز شگفت انگیزی همه کاره است.
This language is taught in schools here.	این زبان در مدارس اینجا تدریس می شود.
Holiday camp for school teachers?	اردوی تعطیلات برای معلمان مدرسه؟
You've finished your beer, now it's time to order another beer.	شما آبجو خود را تمام کردید، اکنون وقت آن است که یک آبجو دیگر سفارش دهید.
Their ambition was to become the best explorers.	جاه طلبی آنها تبدیل شدن به بهترین کاشفان بود.
He noticed that the corner had been cut.	متوجه شد که گوشه بریده شده است.
Some plants can grow in standing water.	برخی از گیاهان می توانند در آب ایستاده رشد کنند.
Sometimes, you get depressed.	گاهی اوقات، شما افسرده می شوید.
He just could not focus on his work.	او فقط نمی توانست روی کار خود تمرکز کند.
He held the handle.	او دسته را نگه داشت.
The sapphire blue water was deep.	آب آبی یاقوت کبود عمیق بود.
The news report raises several important issues.	گزارش خبری چند موضوع مهم را مطرح می کند.
They stayed there and remained silent.	آنجا ماندند و ساکت ماندند.
The upper road is usually steep.	راه بالا معمولاً شیب دار است.
Quilting is one of the common pastimes in this region.	لحاف کاری یکی از تفریحات رایج در این منطقه است.
I read an article in the newspaper today.	امروز یک مقاله در روزنامه خواندم.
This statement is completely hypothetical.	این گفته کاملاً فرضی است.
When he was young, he had big breasts.	وقتی جوان بود، سینه های بزرگی داشت.
The clock was ticking loudly in our ears.	ساعت با صدای بلند در گوشمان تیک تاک می کرد.
These regulations will lead to an increase in food prices.	این مقررات منجر به افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد.
They claim to be foreign owners.	آنها ادعا می کنند که مالکان خارجی هستند.
The girl is wearing a chador.	دختر چادر به سر دارد.
Drink a sip of coffee first.	ابتدا یک جرعه قهوه بنوشید.
He never realized how much he hated it.	او هرگز متوجه نشده بود که چقدر از این کار متنفر است.
The excitement is palpable.	هیجان محسوس است.
The wind is blowing from the east.	باد از سمت شرق می وزد.
The strawberries were rotten and covered with mold.	توت فرنگی ها پوسیده بودند و با کپک پوشانده شده بودند.
The formula may be useful for testing.	فرمول ممکن است برای آزمایش مفید باشد.
The cooking utensils were satisfying.	ظروف پخت و پز راضی کننده بود.
Carefully peel off the skin.	پوست را با دقت جدا کنید.
Opponents of the idea called for the relocation of Park Tab.	مخالفان این ایده خواستار تغییر مکان پارک تاب بودند.
I hate wearing those shoes	از پوشیدن آن کفش ها متنفری
Look at the maps and give us the price.	نقشه ها را نگاه کنید و به ما قیمت بدهید.
Invoice received by mail.	صورت حساب از طریق پست رسید.
It was a moment of pride.	لحظه غرور آفرینی بود.
Communities in the area are turning a blind eye to heavy industry.	جوامع در این منطقه از صنایع سنگین چشم پوشی می کنند.
Theodosia went silently into the coffin.	تئودوزیا بی صدا به داخل تابوت رفت.
He is a respected scholar today.	او امروز یک عالم محترم است.
The old man paused and thought hard.	پیرمرد مکثی کرد و سخت فکر کرد.
Teachers and parents need to work together.	معلمان و والدین باید با هم همکاری کنند.
The smell of creosote was hovering in the air.	بوی کرئوزوت در هوا معلق بود.
The school has now reorganized some of its classrooms.	مدرسه اکنون برخی از کلاس های خود را مجدداً تنظیم کرده است.
You should have frequent breaks.	باید استراحت های مکرر داشته باشید.
The walls were decorated with ornate carvings.	دیوارها با کنده کاری های تزیین شده تزئین شده بود.
Plants are vulnerable to frost.	گیاهان در برابر سرمازدگی آسیب پذیر هستند.
His voice was sad.	صدایش غمگین بود.
The artless girl scratched her mosquito bite.	دختر بی هنر نیش پشه خود را خراشید.
His office was near the lake.	دفترش نزدیک دریاچه بود.
Therefore, he argued that pollution should be reduced.	بنابراین، او استدلال کرد که آلودگی باید کاهش یابد.
Hostilities have intensified in recent weeks.	خصومت ها در هفته های اخیر تشدید شده است.
Engineers had to use complex engineering.	مهندسان مجبور بودند از مهندسی پیچیده استفاده کنند.
They are not used to newcomers.	آنها به تازه واردها عادت ندارند.
List the "hypothetical uses" of lemon juice.	"کاربردهای فرضی" آب لیمو را فهرست کنید.
Workers are rewarded.	به کارگران پاداش پرداخت می شود.
That person is always kind to all living things.	آن شخص همیشه با همه موجودات زنده مهربان است.
Drinking alcohol and smoking can lead to a variety of problems.	نوشیدن الکل و سیگار منجر به انواع مشکلات می شود.
He was thirsty.	تشنه بود.
It smelled of burning.	بوی سوختن می داد.
He raised his glass with toast.	لیوانش را با نان تست بالا آورد.
The young soldier carefully examined the projectile.	سرباز جوان با دقت پرتابه را بررسی کرد.
When they gathered, it started to rain.	وقتی جمع شدند، باران شروع به باریدن کرد.
The lake's water level dropped this year.	سطح آب دریاچه امسال کاهش یافت.
The kitten happily jumped into the garden.	بچه گربه با خوشحالی به باغ پرید.
The sound of the instrument was very pure and clean.	صدای ساز بسیار ناب و تمیز بود.
The boys ran away laughing.	پسرها با خنده فرار کردند.
A small and intimate wedding.	یک مراسم عروسی کوچک و صمیمی.
Success is usually about hard work.	موفقیت معمولاً به کار سخت مربوط می شود.
The hot springs of this mountain are one of the popular tourist attractions.	چشمه های آب گرم این کوه یکی از جاذبه های گردشگری محبوب است.
This area is famous for its natural beauty.	این منطقه به خاطر زیبایی های طبیعی اش معروف است.
This is certainly a clumsy sentence.	مسلما این یک جمله ناشیانه است.
The grass is not always greener.	چمن همیشه سبزتر نیست.
He turned to her with a smile.	با لبخندی به سمت او برگشت.
He was charged with murder.	او به عنوان عامل قتل متهم شد.
Visitors often travel to this church.	بازدیدکنندگان اغلب به این کلیسا سفر می کنند.
They live in a predominantly agricultural area.	آنها در یک منطقه عمدتا کشاورزی زندگی می کنند.
The opposition political party often criticizes the president.	حزب سیاسی مخالف اغلب از رئیس جمهور انتقاد می کند.
They never compromised.	آنها هرگز سازش نکردند.
He was upset by disturbing dreams.	او از رویاهای مزاحم ناراحت بود.
The thief quickly escaped with his reward.	دزد با اقدام سریع، با جایزه خود فرار کرد.
The trees were shaking in the breeze.	درختان در نسیم تکان می خوردند.
The disease was spread by insects.	این بیماری توسط حشرات منتشر شد.
Termites build their nests using flowers.	موریانه ها لانه های خود را با استفاده از گل می سازند.
The cost of education has increased in rural areas.	هزینه تحصیل در مناطق روستایی افزایش یافته است.
The manager spoke briefly with the staff.	مدیر به طور خلاصه با کارمندان صحبت کرد.
Satan will be punished in the Hereafter.	شیطان در آخرت عذاب خواهد شد.
There is no evidence.	هیچ مدرکی وجود ندارد.
The pastry had an unusually heavy consistency.	نان شیرینی قوام غیرعادی سنگینی داشت.
He replied that he was not hungry.	او پاسخ داد که گرسنه نیست.
Move your hand slowly.	دست خود را به آرامی حرکت دهید.
He came to life with the first light of dawn.	با اولین نور سپیده دم جان گرفت.
Prevent water leakage.	جلوی نشت آب را بگیرید.
One of the primary means of communication.	یکی از وسایل ارتباطی اولیه.
I see a laptop on the table.	یک لپ تاپ روی میز می بینم.
He leaned out of the window.	از پنجره به بیرون خم شد.
He helped his father cut some grass.	او به پدرش کمک کرد تا مقداری از علف ها را ببرد.
In the spring celebration, the community held a celebration.	در جشن بهار، جامعه جشنی برپا کرد.
How you manage time is up to you.	نحوه مدیریت زمان به شما بستگی دارد.
Bridges may collapse during a storm.	پل ها ممکن است در طول طوفان فرو بریزند.
He has a wife and a young son.	او یک همسر و یک پسر خردسال دارد.
Water turns into gas after heating.	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
The pathogen is not transmissible through the skin.	پاتوژن از طریق پوست قابل انتقال نیست.
The preacher is a symbol in our society.	واعظ یک نماد در جامعه ما است.
"We are hungry and we offer our host a pickle," he says.	او می گوید که ما گرسنه هستیم و به میزبانمان یک چوب شور تعارف می کنیم.
Reducing prices does not help the economy.	کاهش قیمت ها کمکی به اقتصاد نمی کند.
So what happened to him?	خب چه بلایی سرش اومده؟
A man is credited with this invention.	یک مرد با این اختراع اعتبار دارد.
A path that was hardly noticeable led them to the lake.	مسیری که به سختی قابل توجه بود آنها را به دریاچه رساند.
The faint sunlight danced on the surface of the water.	نور ضعیف خورشید روی سطح آب می رقصید.
The author blamed himself for a faulty pen.	نویسنده اشتباه خود را به گردن یک قلم معیوب انداخت.
He jumped off a cliff.	از صخره ای پرید.
The planet is inhabited by beautiful creatures.	این سیاره توسط موجودات زیبا زندگی می کند.
An abandoned house stood across the street.	خانه متروکه ای روبروی خیابان ایستاده بود.
Scan the barcode of the bottle.	بارکد بطری را اسکن کنید.
The bad smell was definitely unbearable.	بوی بد قطعا غیر قابل تحمل بود.
A royal decree was issued against slavery.	فرمان سلطنتی علیه برده داری صادر شد.
The Minister of Environment rejected the proposal.	وزیر محیط زیست این پیشنهاد را رد کرد.
He gave birth to a daughter.	او یک دختر به دنیا آورد.
I have been to the park three times this week.	من این هفته سه بار به پارک رفته ام.
He is studying political science.	او در حال تحصیل در رشته علوم سیاسی است.
He often traveled to the city to see his aunt.	او اغلب برای دیدن عمه اش به شهر سفر می کرد.
Concrete is poured and compacted.	بتن ریخته و متراکم می شود.
Underwater, sperm whales communicate with each other by clicking.	در زیر آب، نهنگ های اسپرم از طریق کلیک با هم ارتباط برقرار می کنند.
The invention of the inventor won first prize.	اختراع مخترع برنده جایزه اول شد.
When will that life resume?	چه زمانی آن زندگی از سر گرفته می شود؟
In summer, heavy rains were rare.	در تابستان، باران زیاد نادر بود.
The energy of this meter is supplied by solar panels.	انرژی این کنتور با پنل های خورشیدی تامین می شود.
Animals begin their lives as helpless larvae.	حیوانات زندگی خود را به عنوان لاروهای درمانده آغاز می کنند.
The army could not stop the enemy from advancing.	ارتش نتوانست جلوی پیشروی دشمن را بگیرد.
From time to time, knocking was the only thing that could be heard.	هرازگاهی صدای تق تق تنها چیزی بود که شنیده می شد.
People danced and sang during the ceremony.	مردم در طول مراسم به رقص و آواز پرداختند.
Paper is not good for writing	کاغذ برای نوشتن خوب نیست
Disaster struck before their eyes,	فاجعه در برابر چشمان آنها رخ داد،
The giant was about to crush the car.	غول نزدیک بود ماشین را له کند.
The wind blew his hair into his eyes.	باد موهایش را به چشمانش زد.
This burner has a long freshness value.	این مشعل دارای ارزش تازگی طولانی است.
Did your mother teach you to cook?	آیا مادرت به تو آشپزی یاد داده؟
He believes in magic.	او به جادو اعتقاد دارد.
Some fish have the ability to breathe atmospheric oxygen.	برخی از ماهی ها توانایی تنفس اکسیژن اتمسفر را دارند.
As the water warmed, the yeast began to ferment.	با گرم شدن آب، مخمر شروع به تخمیر کرد.
A medical emergency required a mass evacuation.	یک اورژانس پزشکی نیاز به تخلیه جمعی داشت.
Punishments are commensurate with the crime.	مجازات ها متناسب با جرم است.
I often feel tired in the morning.	اغلب صبح ها احساس خستگی می کنم.
His anger was directed directly at me.	عصبانیت او مستقیماً متوجه من بود.
The pool water is very cold at this time of year.	آب استخر در این زمان از سال بسیار سرد است.
The market was full of red tomatoes.	بازار پر از گوجه قرمز بود.
Fifty years have passed	پنجاه سال گذشت
First we have to chop the carrots.	ابتدا باید هویج ها را خرد کنیم.
It was a species of native antelope of this region.	گونه ای از آنتلوپ بومی این منطقه بود.
The reporter tried to ask a question, but was ignored.	خبرنگار سعی کرد سوال بپرسد، اما نادیده گرفته شد.
He becomes weak with age.	او با افزایش سن ضعیف می شود.
Everyone ate from the bottom of their hearts.	همه از ته دل خوردند.
I continue my lesson.	درسم را ادامه می دهم.
Tomorrow night will be fireworks.	فردا شب آتش بازی خواهد بود.
They have been transferred to an unknown location.	آنها به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
The disease is transmitted by infected mosquitoes.	این بیماری توسط پشه های آلوده منتقل می شود.
When cooking red peppers, remember to wear gloves.	هنگام پختن فلفل قرمز، به یاد داشته باشید که دستکش بپوشید.
The tribe lived in caves during the monsoon rains.	این قبیله در زمان باران های موسمی در غارها زندگی می کردند.
You can give that painting as a gift to your sister.	می توانید آن نقاشی را به خواهرتان هدیه دهید.
He drove cautiously and avoided colliding with the truck.	او با احتیاط رانندگی کرد و از برخورد با کامیون جلوگیری کرد.
The boy sat on the stairs.	پسر روی پله ها نشست.
Fill in the blanks with the correct article.	جای خالی را با مقاله صحیح پر کنید.
The police station is two kilometers west.	ایستگاه پلیس در دو کیلومتری غرب است.
He felt relatively hungry.	او نسبتاً احساس گرسنگی می کرد.
Pour into a bowl.	در ظرفی بریزید.
I was impressed by his ability to stay calm.	من تحت تأثیر توانایی او در حفظ آرامش قرار گرفتم.
Vaccine alternatives are a hot topic these days.	جایگزین‌های واکسن‌ها موضوع داغ این روزها هستند.
He invented a new formula for silk production.	او فرمول جدیدی برای تولید ابریشم اختراع کرد.
And always keep your apartment clean.	و آپارتمان خود را همیشه تمیز نگه دارید.
They attract the interest of travelers.	آنها علاقه مسافران را به خود جلب می کنند.
My friend bought this for me.	دوستم این را برای من خرید.
He punched her in the face.	با مشت به صورتش زد.
He whispered angrily.	با عصبانیت زمزمه کرد.
Such particles emit radiation so that they can travel long distances.	چنین ذراتی تشعشعات ساطع می کنند تا بتوانند مسافت های زیادی را طی کنند.
Who on earth does that?	چه کسی روی زمین چنین کاری انجام می دهد؟
A lawyer representing the company defended the charge.	یک وکیل به نمایندگی از این شرکت از اتهام دفاع کرد.
When the sick children recovered, they were very hopeful.	وقتی بچه های بیمار بهبود یافتند، بسیار امیدوار بودند.
Each dancer must have a pair of lions.	هر رقصنده باید یک جفت شیر ​​داشته باشد.
He kindly congratulated him on his success.	او با مهربانی موفقیت را به او تبریک گفت.
The driver could not see the large hole in the road.	راننده نمی توانست سوراخ بزرگ جاده را ببیند.
Berlin is a city with many museums.	برلین شهری است که در آن موزه ها فراوان است.
It is lignin that strengthens the wood.	این لیگنین است که به چوب استحکام می بخشد.
He will be here in a few days.	چند روز دیگر او به اینجا می رسد.
Look for a job through online recruitment sites.	از طریق سایت های استخدام آنلاین به دنبال شغل بگردید.
The rain is relentless.	باران بی امان است.
He walked slowly, thinking.	آهسته راه می رفت، غرق در فکر.
Satellite data confirmed the suspicions.	داده های ماهواره ای شبهه ها را تایید کرد.
He had a great love for his sister and brother.	او نسبت به خواهر و برادرش محبت شدیدی داشت.
Electricity use in industry is increasing.	استفاده از برق در صنعت رو به افزایش است.
Would you like a cup of tea?	یک فنجان چای دوست دارید؟
He was harsh, a little sarcastic, often abrasive.	او خشن، کمی کنایه آمیز، اغلب ساینده بود.
Thousands of high school students leave home each year.	هزاران دانش آموز دبیرستانی هر سال خانه را ترک می کردند.
His mother always talks about his ideal wife.	مادرش همیشه از همسر ایده آلش می گوید.
They wandered in a big city.	آنها در یک شهر بزرگ سرگردان شدند.
He wakes up at night and can not wait until morning.	او در شب از خواب بیدار می شود و نمی تواند تا صبح صبر کند.
Deadlock between political parties	بن بست بین احزاب سیاسی
Put the pot of water on the fire.	قابلمه آب را روی آتش بگذارید.
This factory produced weapons.	این کارخانه تسلیحات تولید می کرد.
He rebuilt Frank Forge.	فرانک فورج را بازسازی کرد.
Police helicopters hovered over the stadium.	هلیکوپترهای پلیس بالای استادیوم حلقه زدند.
Roads are closed due to landslides.	جاده ها به دلیل رانش زمین بسته است.
He was deeply saddened by this conflict.	او از این نزاع به شدت رنجیده بود.
Always love sweets.	همیشه عاشق شیرینی.
The world is in balance.	دنیا در تعادل است.
The locals were friendly, though a little wary of strangers.	مردم محلی رفتار دوستانه ای داشتند، اگرچه کمی مراقب غریبه ها بودند.
Her short brown hair slowly curled.	موهای کوتاه قهوه ای او به آرامی حلقه شد.
He can not walk without a cane.	او نمی تواند بدون استفاده از عصا راه برود.
When a woman has a child, a lot of changes take place in her.	وقتی یک زن بچه دار می شود، تغییرات زیادی در او ایجاد می شود.
People were deeply rooted in their traditions.	مردم ریشه عمیقی در سنت های خود داشتند.
This sonnet is widely used.	این غزل پر کاربرد است.
This card only works once.	این کارت فقط یک بار کار می کند.
Eat candy with greed.	آب نبات را با حرص خورد.
The army called on soldiers to lay down their weapons.	ارتش از سربازان خواست سلاح های خود را زمین بگذارند.
I do not seem to remember his name.	به نظر نمی رسد نام او را به خاطر بیاورم.
His speech was frequently interrupted by ridicule and satire.	سخنرانی او به طور مکرر با تمسخرها و هجوها قطع می شد.
He talks to all the villagers.	او با همه ساکنان روستا صحبت می کند.
He lay on the bed, moaning in pain.	روی تخت دراز کشید و از درد ناله می کرد.
Prepare the vegetables for frying.	سبزیجات را برای سرخ کردن آماده کنید.
Examine the requirements carefully.	الزامات را به دقت بررسی کنید.
But in fact, few foods are cooked in the microwave.	اما در واقع تعداد کمی از غذاها با مایکروویو پخته می شوند.
There was a lot to do,	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت،
Volunteers began clearing debris.	داوطلبان شروع به پاکسازی آوار کردند.
We've probably all been through it many times.	احتمالاً همه ما بارها از کنار آن رد شده ایم.
Colin took four breaths and held his breath.	کولین چهار نفس کشید و نفسش را حبس کرد.
The canals were dug by hand.	کانال ها با دست حفر شد.
Better works like this text.	کارهای بهتری مثل این متن.
Only about half of these children will finish high school.	فقط حدود نیمی از این کودکان دبیرستان را تمام خواهند کرد.
Soon another follower came.	به زودی یک دنبال کننده دیگر آمد.
This creates inter-urban and rural tensions.	این باعث ایجاد تنش بین شهری و روستایی می شود.
A shallow layer of snow covered the ground.	لایه کم عمقی از برف زمین را پوشانده بود.
If you'm cold, you can warm my voice.	اگر سردت است، می توانی صدای من را گرم کنی.
A picture of this ceremony was etched in my mind.	تصویری از این مراسم در ذهنم نقش بسته بود.
This house is made of wood.	این خانه از چوب ساخته شده است.
Earth is a blue planet.	زمین یک سیاره آبی است.
The forest is dense and dark.	جنگل انبوه و تاریک است.
The hose burst once.	یک بار شلنگ ترکید.
Children learn to walk	بچه ها راه رفتن را یاد می گیرند
The professor joked that the student was really smart.	استاد به شوخی گفت که دانشجو واقعاً باهوش است.
The grapes were wrinkled and cold.	انگورها چروکیده و سرد شده بودند.
The thief slipped a stick from behind the guard.	دزد یک قمه را از پشت نگهبان لغزید.
He put the kettle on the stove.	او کتری را روی اجاق گاز گذاشت.
Firefighters rushed to the scene.	آتش نشانان به سرعت خود را به محل حادثه رساندند.
His kindness was legendary.	مهربانی او افسانه ای بود.
This tea is made from jasmine flowers.	این چای از گل یاس درست می شود.
That's right, he thought, must have influenced his tide.	درست است، او فکر کرد، باید جزر و مد او را تحت تأثیر قرار داده باشد.
It engages us in various researches and interests.	تحقیقات و علایق مختلف ما را مشغول می کند.
Customers are confused by pricing.	مشتریان با قیمت گذاری گیج شده اند.
A group of mystics meet in a pub.	جمعی از عارفان در یک میخانه با هم ملاقات می کنند.
No one seems to be able to help him.	به نظر می رسد هیچ کس نمی تواند به او کمک کند.
There is a terrace corridor around the top of the building.	یک راهرو تراس در اطراف بالای این ساختمان قرار دارد.
The mayor pledged to improve health services in the city.	شهردار متعهد به بهبود خدمات بهداشتی در این شهر شد.
There are no conditions to participate in this contest.	هیچ شرطی برای شرکت در این مسابقه وجود ندارد.
A wooden sword was stuck to the stone floor.	یک شمشیر چوبی به کف سنگی چسبیده بود.
Studies have shown an association between smoking and cancer.	مطالعات ارتباط بین سیگار کشیدن و سرطان را نشان داده است.
Many wild horses are found in the plains.	بسیاری از اسب های وحشی در دشت ها یافت می شوند.
People walked freely in the streets.	مردم آزادانه در خیابان ها راه می رفتند.
The boss ordered me to build a new team.	رئیس به من دستور داد که یک تیم جدید بسازم.
There was no light.	نور نبود.
The hotel is on the main road.	هتل در جاده اصلی است.
Do not forget to clean your desk.	فراموش نکنید که میز خود را پاک کنید.
Sandstorms make the trip unpleasant.	طوفان شن سفر را ناخوشایند می کند.
This is a parliamentary democracy.	این یک دموکراسی پارلمانی است.
It is not a sign of spring	نشانه بهار نیست
Literacy has declined sharply in recent years.	سواد در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
This is a problem	اینجا مشکل پیش میاد
He was determined that the problem would go away.	او مصمم بود که این مشکل از بین خواهد رفت.
There was an equal balance between male and female students.	توازن یکسانی بین دانش‌آموزان دختر و پسر وجود داشت.
This brand of paint dries completely within an hour.	این برند رنگ در عرض یک ساعت کاملا خشک می شود.
They eventually pulled themselves out of that situation.	آنها در نهایت خود را از آن وضعیت بیرون کشیدند.
His paternal grandfather was a wealthy man.	پدربزرگ پدری او مردی ثروتمند بود.
The sun was setting.	خورشید داشت غروب می کرد.
He did not hide the humiliation of governments.	او تحقیر دولت ها را پنهان نمی کرد.
A controversial nuclear initiative is under way.	یک ابتکار بحث برانگیز هسته ای در حال انجام است.
The new business greatly contributed to the city's economy.	کسب و کار جدید کمک زیادی به اقتصاد شهر کرد.
The frog growled slowly.	قورباغه به آرامی قار کرد.
His sculptures can be seen everywhere.	مجسمه های او در همه جا دیده می شود.
He made a strong effort.	او تلاش محکمی انجام داد.
Spelling mistakes were corrected quickly.	اشتباه املایی به سرعت تصحیح شد.
They quickly packed their bags.	به سرعت چمدان هایشان را بستند.
He was able to solve the problem.	او توانست مشکل را حل کند.
The book was lent to some.	آن کتاب به عده ای امانت داده شد.
He was known for his masterpieces in swimming.	او به خاطر شاهکارهایش در شنا شناخته شده بود.
He has had a big head since the conference.	از زمان کنفرانس، او سر بزرگی داشت.
Anesthesia plays an important role in surgery.	بیهوشی ها نقش مهمی را در جراحی ایفا می کنند.
The priest's sermon was well prepared.	خطبه کشیش به خوبی آماده شده بود.
I retired the following year.	سال بعد بازنشسته شدم.
They held a full week of non-stop meetings.	آنها یک هفته کامل جلسات بدون وقفه ترتیب دادند.
Saline water can be collected in barrels.	آب شور را می توان در بشکه ها جمع آوری کرد.
Going out was eagerly awaited.	بیرون رفتن مشتاقانه انتظار می رفت.
Many roosters are given to sing in the rain.	خروس های زیادی برای آواز خواندن در باران داده می شود.
The committee consisted of six people.	کمیته متشکل از شش نفر بود.
The sun is a giant sphere of hot plasma.	خورشید یک کره غول پیکر از پلاسمای داغ است.
The previous ruler was tyrannical.	حاکم قبلی استبداد می کرد.
This is the purpose of this temple.	هدف این معبد همین است.
Locals gather to watch the birds on the lake.	مردم محلی برای تماشای پرندگان در دریاچه جمع می شوند.
The hive looks full.	کندو پر به نظر می رسد.
So the train arrived late.	بنابراین قطار دیر رسید.
Treat your body kindly.	با بدن با مهربانی رفتار کنید.
They went home and slept.	به خانه رفتند و خوابیدند.
More people will visit this church this year.	امسال افراد بیشتری از این کلیسا دیدن خواهند کرد.
The passenger redoubled his efforts.	مسافر تلاش خود را دوچندان کرد.
A network of rivers connects the country to other continents.	شبکه ای از رودخانه ها کشور را به قاره های دیگر متصل می کند.
He has no job.	او شغلی ندارد.
It is important to distinguish between healthy and unhealthy relationships.	تمایز بین روابط سالم و ناسالم بسیار مهم است.
He shrugged and fell on a chair.	شانه بالا انداخت و روی صندلی افتاد.
Turn off the tap.	شیر آب را ببندید.
It is beautifully curved along the hills.	در امتداد تپه ها به زیبایی منحنی می شود.
The weight of the evidence is enormous.	وزن شواهد بسیار زیاد است.
He still has nightmares about that day.	او هنوز در مورد آن روز کابوس می بیند.
Many visitors remain unaware.	بسیاری از بازدیدکنندگان بی اطلاع می مانند.
Cooking meat at high temperatures is unhealthy.	پختن گوشت در دمای بالا ناسالم است.
Water is the most important nutrient.	آب مهمترین ماده مغذی است.
Essential elements of life are air, water and food.	عناصر ضروری زندگی هوا، آب و غذا هستند.
This study tries to measure grief.	این مطالعه سعی دارد غم و اندوه را اندازه گیری کند.
Many residents rely on public transportation.	بسیاری از ساکنان به حمل و نقل عمومی متکی هستند.
People can film anything they want.	مردم می توانند از هر چیزی که بخواهند فیلمبرداری کنند.
A stretching exercise to improve flexibility in your legs.	یک تمرین کششی برای بهبود انعطاف پذیری در پاهای شما.
The prince made a few polite inquiries about the house.	شاهزاده چند پرس و جو مودبانه در مورد خانه انجام داد.
It is difficult to predict the reaction of humans.	پیش‌بینی واکنش انسان‌ها دشوار است.
The pig competition was followed by a food fair.	مسابقه خوک با برگزاری نمایشگاه غذا دنبال شد.
The soldiers looked puzzled.	سربازان متحیر نگاه می کردند.
No one was injured in the robbery.	در این سرقت به کسی آسیبی نرسید.
The toilet is automatically siphoned.	توالت به طور خودکار سیفون می شود.
They painted the river pink.	آنها رودخانه را صورتی رنگ کردند.
He drank his tea slowly, his thoughts pondering.	او به آرامی چایش را نوشید، در حالی که افکارش در فکر فرو رفت.
They live here.	آنها اینجا زندگی می کنند.
But the color of your car is important.	اما رنگ ماشین شما مهم است.
The foreman got angry.	سرکارگر عصبانی شد.
The court case has been postponed.	رسیدگی به پرونده دادگاه به تعویق افتاده است.
You should stay away from this neighborhood.	شما باید از این محله دوری کنید.
It was three o'clock.	ساعت سه را زد.
One morning the alarm went off.	یک روز صبح زنگ خطر به صدا درآمد.
A star passed by and tweeted loudly.	یک سار از کنارش گذشت و با صدای بلند توییتر می کرد.
The surface of the granule changes color when hot.	سطح گرانول وقتی داغ است تغییر رنگ می دهد.
The scientist rejected this theory.	دانشمند این نظریه را رد کرد.
He offered sweets and biscuits to the children.	به بچه ها شیرینی و بیسکویت تعارف کرد.
His ears were ringing from the sound of the drum.	گوش هایش از صدای طبل زنگ می زد.
The tasks are different, but the principle remains the same.	وظایف متفاوت است، اما اصل یکسان می ماند.
Insert the food into the food with a spoon	با استفاده از قاشق غذا را داخل غذا فرو کنید
The meeting will be at three o'clock.	جلسه ساعت سه خواهد بود.
Table salt is a mineral.	نمک سفره یک ماده معدنی است.
The lion froze when it hit the cold ground.	شیر با برخورد به زمین سرد یخ زد.
This store has several products.	این فروشگاه دارای چندین محصول می باشد.
Your ideas, your decisions, you alone can make a difference.	ایده های شما، تصمیمات شما، شما به تنهایی می توانید تفاوت ایجاد کنید.
The trip to the temple was treacherous.	سفر به معبد خائنانه بود.
The factory is on the outskirts of the city.	کارخانه در حاشیه شهر است.
We are next to you, cousin.	کنار تو پسر عمویم.
He was very comfortable.	او خیلی راحت شد.
This area is mostly known for its good vineyards.	این منطقه بیشتر به خاطر تاکستان های خوبش شناخته شده است.
Just having a beautiful body was not enough.	فقط داشتن اندامی زیبا کافی نبود.
A strange lease was signed.	اجاره نامه عجیبی امضا شده بود.
Let me know your progress.	پیشرفت خود را به من اطلاع دهید.
Located in the desert, the city is famous for its spectacular sunsets.	این شهر که در بیابان واقع شده است، به خاطر غروب های دیدنی اش معروف است.
He passed out.	از حال رفت.
The next morning the birds returned.	صبح روز بعد پرندگان برگشتند.
The mayor is elected by the people.	شهردار توسط مردم انتخاب می شود.
Make sure there are plenty of seat belts.	مطمئن شوید که نوار ایمنی زیادی وجود دارد.
Put the pumpkin in the oven.	کدو تنبل را در فر قرار دهید.
He disappeared from sight.	او از دید ناپدید شد.
The conflict turned into a civil war.	درگیری به یک جنگ داخلی تبدیل شد.
The professor stressed that communication skills are essential.	استاد تاکید کرد که مهارت های ارتباطی ضروری است.
Is falling.	دارد می ریزد.
More research is needed in this area.	در این زمینه تحقیق بیشتری مورد نیاز است.
She looked at him in astonishment.	با حالتی مبهوت به او نگاه کرد.
The window light gradually faded.	نور پنجره کم کم محو شد.
The punishment was extremely severe.	مجازات فوق العاده سخت بود.
One of the two verbs, of, used to denote intensity.	یکی از دو فعل، of، که برای دلالت بر شدت استفاده می شود.
Ben was especially proud of his daughter.	بن مخصوصاً به دخترش افتخار می کرد.
The air temperature in the country is rising.	دمای هوا در کشور رو به افزایش است.
That film won an Academy Award that year.	آن فیلم در آن سال برنده جایزه آکادمی شد.
Your request could not be processed.	درخواست شما قابل پردازش نیست.
Her hair was red and her eyes were green.	موهایش قرمز و چشمانش سبز بود.
Specific details are only available from your doctor.	جزئیات خاص فقط توسط پزشک شما در دسترس است.
Wash your dirty hands before eating.	دست های کثیف خود را قبل از غذا بشویید.
My niece is learning to play the flute.	خواهرزاده من در حال یادگیری نواختن فلوت است.
The car is a forbidden luxury.	ماشین یک لوکس حرام است.
He finished swimming and dived into the water.	او شنا را تمام کرد و در آب فرو رفت.
I carefully placed my glass on the table.	لیوانم را با احتیاط روی میز گذاشتم.
This coach has already received criticism.	این مربی قبلاً انتقاداتی را دریافت کرده است.
Many natives were in this area.	بسیاری از اهالی بومی این قسمت بودند.
There is no valid argument for hunting wild animals.	هیچ استدلال معتبری برای شکار حیوانات وحشی وجود ندارد.
The birds began to sing in the morning.	پرندگان از صبح شروع به آواز خواندن کردند.
In general, the service sector is growing slower than the industry.	به طور کلی، بخش خدمات کندتر از صنعت رشد می کند.
You can not study on a noisy street.	شما نمی توانید در یک خیابان پر سر و صدا مطالعه کنید.
He had to sign the form.	او مجبور شد فرم را امضا کند.
These river basins cover two continents.	این حوضه های رودخانه دو قاره را در بر می گیرند.
The train roared loudly.	قطار با صدای بلند غرش کرد.
Photos of children were published in the newspaper.	عکس های کودکان در روزنامه منتشر شد.
Ancient civilizations flourished in this fertile valley.	تمدن های باستانی در این دره حاصلخیز رشد کردند.
The cakes were small and beautifully decorated.	کیک ها کوچک بودند و به زیبایی تزئین شده بودند.
Our business is experiencing increasing pain.	کسب و کار ما در حال تجربه دردسرهای فزاینده ای است.
The actor was sitting in front of him.	بازیگر مقابل او نشسته بود.
I think they know we are here.	به نظر من آنها می دانند که ما اینجا هستیم.
You must obey the law.	باید قانون را رعایت کنید.
It is very common in the northern regions.	در مناطق شمالی بسیار رایج است.
The leader argued that the leader should stay.	رهبر استدلال کرد که رهبر باید بماند.
The views of the observatory were fantastic.	مناظر رصدخانه فوق العاده بود.
Salt is an essential component of our daily diet.	نمک یک جزء ضروری از تغذیه روزانه ما است.
The creditor won the case.	طلبکار پرونده را برد.
The monasteries were built by wealthy patrons of religious orders.	صومعه ها توسط حامیان ثروتمند دستورات مذهبی ساخته شده اند.
The farm's hands were sleeping in the barn.	دستان مزرعه در انبار خوابیده بودند.
I cleaned the floor with an old cloth.	با یک پارچه کهنه روی زمین تمیز کردم.
The truck passed the school.	کامیون از کنار مدرسه گذشت.
India's population is now estimated at more than one billion.	جمعیت هند اکنون بیش از یک میلیارد تخمین زده می شود.
The jacket is made of suede.	ژاکت از جیر ساخته شده است.
We were also disappointed with his overall performance.	ما همچنین از عملکرد کلی او ناامید شدیم.
In the crowd, he did not see his mother.	در میان جمعیت شلوغ، او مادرش را ندید.
He chased the couple.	او این زوج را تعقیب کرد.
The shoes are hand-sewn from the finest leather.	کفش ها با دست از مرغوب ترین چرم دوخته شده اند.
A hole in the tree caught our attention.	سوراخی در درخت توجه ما را به خود جلب کرد.
The object on the roof suddenly collapsed.	جسم روی پشت بام ناگهان فرو ریخت.
The wolf crawled silently on the rocky ground.	گرگ بی صدا روی زمین سنگی خزید.
Remove the lid and place the pot on the stove.	درب آن را بردارید و قابلمه را روی اجاق قرار دهید.
He successfully negotiated a new contract.	او با موفقیت برای یک قرارداد جدید مذاکره کرد.
What does a man do for a living?	مرد برای امرار معاش چه می کند؟
A bat flies at sunset.	یک خفاش در هنگام غروب پرواز می کند.
How to divide sentences?	چگونه جملات را تقسیم کنیم؟
The car was dusty, as if it had not been used for several years.	ماشین گرد و خاکی بود، انگار چندین سال استفاده نشده بود.
The bus stopped and you were unloaded.	اتوبوس ایستاد و تو را پیاده کردند.
He looks at the family tradition.	او به سنت خانواده نگاه می کند.
The ice has melted and the earth is treacherous.	یخ ذوب شده است و زمین خائنانه است.
The competition has intensified.	رقابت شدیدتر شده است.
They move fast and are difficult to see.	آنها سریع حرکت می کنند و به سختی دیده می شوند.
No company can survive without a customer.	هیچ شرکتی بدون مشتری نمی تواند دوام بیاورد.
This mountainous landscape is formed by erosion.	این منظره کوهستانی بر اثر فرسایش شکل گرفته است.
The senator then left the hall.	سپس سناتور سالن را ترک کرد.
If you sabotage, you will be fined.	اگر خرابکاری کنید جریمه می شوید.
The children shouted for candy.	بچه ها برای آب نبات فریاد زدند.
There will be hardship in prison life.	سختی در زندگی زندان خواهد بود.
He is brilliant but unpredictable.	او درخشان اما غیرقابل پیش بینی است.
A large crowd was waiting outside the theater.	جمعیت زیادی بیرون سالن تئاتر منتظر بودند.
Relationships, confidence, performance and relationships.	روابط، اعتماد به نفس، عملکرد و روابط.
The room was dim.	اتاق کم نور بود.
They stopped at a farm for a short time.	آنها برای مدت کوتاهی در یک مزرعه توقف کردند.
The politician had to be humble.	سیاستمدار مجبور بود پای فروتنی بخورد.
How do birds recognize each other?	پرندگان چگونه یکدیگر را تشخیص می دهند؟
Everyone was excited when the space shuttle took off.	وقتی شاتل فضایی بلند شد همه هیجان زده بودند.
The ocher walls were decorated with paintings.	دیوارهای اخرایی با نقاشی تزئین شده بود.
He did not regret it much.	او خیلی پشیمان نبود.
A somewhat unobtrusive, but friendly man.	مردی تا حدودی محجوب، اما دوستانه.
Infectious diseases can spread quickly.	بیماری های عفونی می توانند به سرعت پخش شوند.
The work is not as simple as it seems.	کار به این سادگی که به نظر می رسد نیست.
He was listening to music.	داشت به موسیقی گوش می داد.
Many questions remain unanswered.	بسیاری از سوالات بی پاسخ مانده است.
A professor, a doctor and a cleric were invited.	یک استاد، یک دکتر و یک روحانی دعوت شده بودند.
He was also an actor, singer and dancer.	او همچنین یک بازیگر، خواننده و رقصنده بود.
Some argue that their population is very large.	برخی استدلال می کنند که جمعیت آنها بسیار زیاد است.
How can you believe everything he tells you?	چگونه می توانید هر چیزی را که به شما می گوید باور کنید؟
The bouquet was sweet.	دسته عطر شیرین بود.
He used a soft toothbrush.	او از مسواک نرم استفاده کرد.
The walk was enjoyable	پیاده روی لذت بخش بود
Students often ask if he is a teacher.	دانش آموزان اغلب می پرسند که آیا او معلم است؟
You wore expensive clothes.	لباس های گران قیمت می پوشید.
He did not comment.	هیچ نظری نداد.
Remember not to eat rice late at night.	یادتان باشد شب ها دیر وقت برنج نخورید.
The failed bombing was widely criticized.	بمباران نافرجام مورد انتقاد گسترده قرار گرفت.
A thoughtful person does not take such a bold step.	یک فرد متفکر چنین اقدام جسورانه ای را انجام نمی دهد.
The grapes were very sweet.	انگور خیلی شیرین بود.
The son of a rich man?	پسر یک مرد ثروتمند؟
Turn on the TV and listen to the news.	تلویزیون را روشن کنید و به اخبار گوش دهید.
He carefully placed the vegetables on the table.	سبزیجات را با احتیاط روی میز گذاشت.
Her lips were full and red.	لب هایش پر و قرمز شده بود.
The line was short	خط کوتاه بود
The use of public transport in large cities is unpleasant.	استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ ناخوشایند است.
Information was found through public records.	اطلاعات از طریق سوابق عمومی یافت شد.
Do you live in this city?	آیا شما در این شهر زندگی می کنید؟
Some in the audience remembered him well.	برخی از حاضران از او به خوبی یاد کردند.
His story must be told.	داستان او باید گفته شود.
The examples given here are only hypothetical.	مثال هایی که در اینجا می آوریم فقط فرضی هستند.
Our eggs are finished	تخم مرغمون تموم شد
He left without finishing his dinner.	بدون اینکه شامش را تمام کند از آنجا دور شد.
Soldiers patrolled the village at night.	سربازان شبانه در روستا گشت می زدند.
The most popular sports are football and basketball.	محبوب ترین ورزش ها فوتبال و بسکتبال هستند.
Everything in the house was carried on its back.	هر چه در خانه بود به پشت حمل می کردند.
Authorities allegedly installed cameras in a service center.	مقامات ظاهراً دوربین‌هایی را در یک مرکز خدمات نصب کرده‌اند.
The old man, hearing their voices from outside, hurried to the door.	پیرمرد با شنیدن صدای آنها از بیرون، با عجله به سمت در رفت.
Doctors examined the patients thoroughly.	پزشکان بیماران را به طور کامل معاینه کردند.
The man is old and weak.	مرد پیر و ضعیف است.
Such animals often gather in herds.	چنین حیواناتی اغلب در گله جمع می شوند.
He could not make the cut.	او نتوانست برش را انجام دهد.
I do not need further justification.	نیازی به توجیه بیشتر ندارم.
Companies that pollute the environment will be punished.	شرکت هایی که محیط زیست را آلوده کنند مجازات خواهند شد.
Bad form of cancer.	شکل بدی از سرطان.
A flood of dirty water flooded the village.	سیل آب کثیف روستا را سرازیر کرد.
He fell asleep almost immediately.	تقریباً فوراً به خواب رفت.
When will you return to work?	کی به سر کار برمیگردی؟
A new way of cooking has been created.	روش جدیدی برای پخت و پز ایجاد شده است.
Newspapers reflected public opinion.	روزنامه ها افکار عمومی را منعکس می کردند.
The senator began his speech with a joke.	سناتور سخنرانی خود را با شوخی آغاز کرد.
That company needs to develop innovative products.	آن شرکت نیاز به توسعه محصولات نوآورانه دارد.
Let's shoot for the moon.	بیا برای ماه شلیک کنیم.
The mold had been hot for a few days.	چند روزی بود که قالب داغ بود.
Output sets new standards in quality.	خروجی استانداردهای جدیدی را در کیفیت تعیین می کند.
A visitor must plan several days here.	یک بازدیدکننده باید چندین روز را در اینجا برنامه ریزی کند.
The chair was made of metal.	صندلی از فلز ساخته شده بود.
We have detected that those devices are not working properly.	ما تشخیص داده ایم که آن دستگاه ها به درستی کار نمی کنند.
With public transportation, this problem can be dealt with quickly.	با حمل و نقل عمومی، می توان به سرعت با این مشکل برخورد کرد.
The story ends in tragedy.	داستان به تراژدی ختم می شود.
The buses were very slow.	اتوبوس ها خیلی کند بودند.
My studies are important	مطالعاتم مهمه
The young man talked to the girl.	مرد جوان با دختر صحبت کرد.
He is interested in electronics.	او به الکترونیک علاقه مند است.
The sergeant smelled of dry sweat.	گروهبان بوی عرق خشک می داد.
She cried bitterly.	اشک تلخی گریست.
I distill my drink twice to make sure it is completely pure.	من مشروب خود را دو بار تقطیر می کنم تا از خلوص کامل آن اطمینان حاصل کنم.
Elephants are amazing animals.	فیل ها حیوانات شگفت انگیزی هستند.
Soil samples often contain high levels of iron.	نمونه های خاک اغلب حاوی سطوح بالایی از آهن هستند.
Seeing a lot of water boosted his mood.	دیدن آب زیاد روحیه اش را تقویت کرد.
The director did not pay much attention to his critics.	کارگردان توجه زیادی به منتقدانش نداشت.
Social activists are determined to demolish old buildings.	فعالان اجتماعی مصمم به تخریب ساختمان های قدیمی هستند.
The icy wind sank into his bones like a knife.	باد یخی مثل چاقو در استخوان هایش فرو رفت.
The shops offered very beautiful items to the tourists.	مغازه ها اقلام بسیار زیبایی را به گردشگران عرضه می کردند.
Popular sports require high skill and determination.	ورزش محبوب نیاز به مهارت و اراده بالایی دارد.
The old man went to the store to buy eggs.	پیرمرد برای خرید تخم مرغ به سمت مغازه رفت.
The tiger swelled with pride.	ببر از غرور متورم شد.
A garden and a park, a lively and tropical paradise.	یک باغ و یک پارک، بهشت ​​سرزنده و گرمسیری.
The Advisory Committee recommends investing in defense.	کمیته مشاوره سرمایه گذاری در دفاع را توصیه می کند.
The arrival of the ship was accompanied by whistles and horns.	ورود کشتی با سوت و بوق همراه بود.
On a hot spring day, children played with water.	در یک روز گرم بهاری بچه ها با آب بازی می کردند.
Smoke covered the horizon.	دود افق را پوشانده بود.
He destroyed the dishes as they were served.	او ظروف را همان طور که سرو کرده بودند از بین برد.
I am writing you a check that is worth ten thousand dollars.	برایت چکی می نویسم که ده هزار دلار مشخص شده است.
It was a brutal blow	ضربه وحشیانه ای بود
My boss made another appointment.	رئیسم قرار ملاقات دیگری گذاشت.
They are still strong.	آنها هنوز هم قوی هستند.
It is very difficult for a beginner.	برای یک مبتدی خیلی سخت است.
These were chaotic thoughts.	اینها افکار بی نظم بود.
Cache is used to protect data.	حافظه پنهان برای محافظت از داده ها استفاده می شود.
A friendly smile appeared on the faces of the stockbrokers.	لبخندی دوستانه بر چهره دلالان بورس روشن شد.
The traveler entered the desert.	مسافر وارد صحرا شد.
Will it be cash or a credit card?	آیا این پول نقد خواهد بود یا کارت اعتباری؟
The thoughtful researcher looked into the distance	محقق غرق در فکر به دوردست ها نگاه کرد
Aunt's answer was not convincing.	پاسخ خاله اطمینان بخش نبود.
The old computer was discarded.	کامپیوتر قدیمی کنار گذاشته شد.
Cat fur is very soft!	خز گربه خیلی نرم است!
They discovered buried treasures.	آنها گنج های مدفون را کشف کردند.
Zero task means no task.	تکلیف صفر یعنی بدون تکلیف.
Prices were extremely high.	قیمت ها فوق العاده بالا بود.
"Let's not waste time on this," he said.	او گفت که بیایید زمان را برای این موضوع تلف نکنیم.
Poetry is interpretable.	شعر قابل تفسیر است.
The pen lid is loose.	درب قلم شل است.
It rains heavily all day.	تمام روز باران شدیدی می بارید.
Many of the local families were wealthy.	بسیاری از خانواده های آن محل ثروتمند بودند.
The tiger bent in space and was ready to attack.	ببر در فضای خالی خم شد و آماده حمله بود.
The law prohibits unlicensed fishing.	قانون ماهیگیری بدون مجوز را ممنوع کرده است.
The forest was full of snow.	جنگل پر از برف بود.
The day was hot and humid.	روز گرم و مرطوب بود.
This has been a classic test.	این یک آزمون کلاسیک بوده است.
Please give me a piece of beef.	لطفا یک تکه گوشت گاو به من بدهید.
The hotel room was on the ground floor.	اتاق هتل در طبقه همکف بود.
Put the pot on a gentle heat.	قابلمه را روی حرارت ملایم قرار دهید.
He had a vision for starting a company.	او آینده نگری برای تأسیس یک شرکت داشت.
Each country has its own political and legal institutions.	هر کشوری نهادهای سیاسی و حقوقی خود را دارد.
Breakfast includes eggs, bacon and toast.	صبحانه تخم مرغ، بیکن و نان تست است.
Wood is commonly used in furniture making.	معمولا از چوب در ساخت مبلمان استفاده می شود.
For some, a simple life brings a sense of freedom.	برای برخی، زندگی ساده حس آزادی را به ارمغان می آورد.
The water temperature remains constant.	دمای آب ثابت می ماند.
The country's population is growing rapidly.	جمعیت این کشور به سرعت در حال افزایش است.
They say it will be windy today.	می گویند امروز باد خواهد بود.
Their summers are mild and pleasant.	تابستان آنها معتدل و دلپذیر است.
The boat shook a little.	قایق کمی تکان خورد.
We stayed at his restaurant for a week.	یک هفته در رستوران او ماندیم.
Let love and friendship never leave your heart.	بگذارید عشق و دوستی هرگز از قلب شما خارج نشود.
The brothers disagreed.	برادران با هم اختلاف داشتند.
A kingdom of starving men.	پادشاهی از گرسنگی مرد.
The lack of leaves was a sign of the beginning of winter.	فقدان برگها نشانه شروع زمستان بود.
The student was out of laughter.	دانش آموز از خنده خشن شده بود.
This is a good pen.	این یک قلم خوب است.
Birds gather around the feeders at this time of year.	پرندگان در این زمان از سال در اطراف دانخوری ها جمع می شوند.
The troublesome period was somewhat reduced,	دوران پر دردسر تا حدودی کاهش یافت،
The king faced a fierce revolt.	شاه با شورش شدیدی مواجه شد.
A trading company where goods and services are sold.	یک شرکت تجاری که در آن کالاها و خدمات به فروش می رسد.
It becomes a beautiful quilt.	این یک لحاف زیبا می شود.
Relations between the two nations have flourished.	روابط بین این دو ملت شکوفا شده است.
He picked up a gray stone.	سنگ خاکستری را برداشت.
Life here is very boring.	زندگی در اینجا خیلی کسل کننده است.
The audience was startled.	حضار از جا پریدند.
Does he lack pride?	آیا او فاقد غرور است؟
The tour included visits to many ancient sites.	این تور شامل بازدید از بسیاری از مکان های باستانی بود.
Hundreds of tents were set up by immigrants there.	صدها چادر توسط مهاجران در آنجا برپا شده بود.
He finally agreed to his request.	سرانجام با درخواست او موافقت کرد.
Both planes were struck by lightning.	هر دو هواپیما مورد اصابت صاعقه قرار گرفتند.
I was especially honored to receive this medal.	افتخار ویژه ای برای دریافت این مدال داشتم.
We want to develop people's curiosity.	ما می خواهیم حس کنجکاوی مردم را توسعه دهیم.
The government is currently in turmoil.	دولت در حال حاضر در آشفتگی است.
Once upon a time there was a bridge over the valley.	زمانی پلی روی دره قرار داشت.
He was lying on a concrete floor in a crumpled ball.	او در یک توپ مچاله شده روی زمین سیمانی دراز کشیده بود.
Some denied that volcanic gases were dangerous.	برخی خطرناک بودن گازهای آتشفشان ها را تکذیب کردند.
Some animals are well adapted to the urban environment.	برخی از حیوانات به خوبی با محیط شهری سازگار شده اند.
Winter is cold, so stay warm.	زمستان سردی است، پس گرم بمانید.
Voile atmosphere is quiet.	فضای Voile ساکت و آرام است.
A black car is crushed in a ditch.	یک ماشین سیاه رنگ در خندق له شده است.
Blackboard and chalk are the only tools available.	تخته سیاه و گچ تنها ابزار موجود هستند.
Their sentences are very long.	جملات آنها بسیار طولانی است.
There is a lot of work to be done.	کارهای زیادی باید انجام شود.
These rods are made of wood.	این میله ها از چوب ساخته شده اند.
It is difficult for some people to write.	نوشتن برای برخی افراد سخت است.
The new president is now facing a difficult task.	رئیس جمهور جدید اکنون با کار دشواری روبروست.
Not all people can be trampled!	نمی شود همه مردم را زیر پا گذاشت!
The houses were all abandoned.	خانه ها همه متروک بود.
The horse is strong and agile.	اسب قوی و چابک است.
Different types of flowers are grown here.	انواع مختلف گل در اینجا کشت می شود.
Your health is important to us.	سلامتی شما برای ما مهم است.
This party sought to preserve the country's independence.	این حزب به دنبال حفظ استقلال کشور بود.
Open the window.	پنجره را باز کن.
Some minority groups are affected by air pollution.	برخی از گروه های اقلیت تحت تأثیر آلودگی هوا قرار دارند.
Bakes delicious cakes	کیک های خوشمزه می پزد
The father was an accountant in the mill.	پدر متصدی آسیاب حسابدار بود.
Grilled mackerel with lemon and butter.	ماهی خال مخالی کبابی با لیمو و کره.
The next morning, part of the building was washed with water.	صبح روز بعد بخشی از ساختمان با آب شسته شد.
Try to retell the question.	سعی کنید سوال را دوباره بیان کنید.
He saw her and bit her lip.	او را دید و لبش را گاز گرفت.
The honest secretary was respected by the people.	منشی صادق مورد احترام مردم بود.
The speech ended shortly before noon.	این سخنرانی کمی قبل از ظهر به پایان رسید.
This one has a gap	این یکی یه شکاف داره
I meant a farm speaker.	منظور سخنران مزرعه ای بود.
More residents choose to live in cities.	ساکنان بیشتری برای زندگی در شهرها انتخاب می کنند.
He drinks a nasty amount of coffee.	او مقدار زننده ای قهوه می نوشد.
Improving the community by improving the schools.	بهبود جامعه با بهبود مدارس.
That dog is funny!	قیافه آن سگ خنده دار است!
He was alone.	او تنها بود.
It was impossible to read their choices.	خواندن انتخاب های آنها غیرممکن بود.
Military power ensured that the country remained independent.	قدرت نظامی تضمین کرد که کشور مستقل باقی بماند.
A private tutor is especially needed for young students.	یک معلم خصوصی مخصوصاً برای دانش آموزان جوان مورد نیاز است.
Some mountains are protected by law.	برخی از کوه ها توسط قانون محافظت می شوند.
A handful of tourists wandered around the city with the eyes of a star.	تعداد انگشت شماری از گردشگران با چشمان ستاره در شهر پرسه می زدند.
People hardly notice the passing years.	مردم به سختی متوجه سال های سپری می شوند.
A small smile appeared on his mouth.	لبخند کوچکی روی دهانش نقش بست.
Mistakes more sloppy than you dared to imagine.	خطاهای شلخته تر از آن چیزی که جرات تصورش را داشتید.
The sausage, though unpleasant, was now brown.	سوسیس، هر چند ناخوشایند، حالا قهوه ای شده بود.
Local activists are worried about the destruction of this site.	فعالان محلی نگران تخریب این سایت هستند.
The backup appears to be corrupted.	به نظر می رسد نسخه پشتیبان خراب شده است.
Finally he came to tell the truth.	در نهایت خودش را به گفتن حقیقت رساند.
Please make more cakes	لطفا کیک بیشتر
Examples of cell evolution can be seen in the cell.	نمونه هایی از تکامل سلولی در سلول دیده می شود.
The pipeline is out of sight of officials.	خط لوله از چشم مسئولان دور مانده است.
He passed her in the corridor.	در راهرو از کنارش گذشت.
They went to the desert.	عازم صحرا شدند.
The meeting was disrupted by a noisy neighbor.	جلسه توسط همسایه پر سر و صدا آشفته شد.
This statue once decorated the palace.	این مجسمه زمانی کاخ را تزئین می کرد.
The central bank has launched an incentive scheme.	بانک مرکزی یک طرح تشویقی راه اندازی کرده است.
In the story, the heroes bravely face death.	در داستان، قهرمانان شجاعانه با مرگ روبرو شدند.
Undoubtedly this is a great candidate.	بدون شک این نامزد عالی است.
This group was given exclusive food rights.	به این گروه حقوق انحصاری غذا داده شد.
I have a cat, and she is very beautiful.	من یک گربه دارم، و او بسیار زیبا است.
She is a woman who seeks the truth.	او زنی است که در جستجوی حقیقت است.
Authorities condemned his behavior, calling it a betrayal.	مقامات رفتار او را محکوم کردند و آن را خیانت دانستند.
Read the full text before answering.	قبل از پاسخ دادن، متن را کامل بخوانید.
He likes to collect exotic artifacts.	او دوست دارد مصنوعات عجیب و غریب را جمع آوری کند.
Decorate the birthday cake with cream.	کیک تولد را با کرم خامه ای تزیین کرد.
Need for agricultural land to reduce erosion	نیاز به زمین های کشاورزی برای کاهش فرسایش
The search for water is endless.	جستجوی آب بی پایان است.
There is a difference between being right	بین درست بودن فرق است
He has a high level of foresight.	او از آینده نگری بالایی برخوردار است.
Some chic restaurants have private rooms.	برخی از رستوران های شیک دارای اتاق های خصوصی هستند.
The scent of flowers fades soon.	عطر گل به زودی محو می شود.
Use this stone to crush garlic cloves.	از این سنگ برای کوبیدن حبه سیر استفاده کنید.
He is jealous of his brother's success.	او به موفقیت برادرش غبطه می خورد.
The farmer sows wheat, corn and rice.	کشاورز گندم، ذرت و برنج می کارد.
It is often better to buy local products.	اغلب خرید محصولات محلی بهتر است.
Have you ever been with a rollerblade?	آیا تا به حال با رولربلید رفتید؟
Carefully smoothed wrinkles.	با دقت چین و چروک ها را صاف کرد.
The surface of the moon is barren.	سطح ماه بایر است.
The desert took many lives in the past.	بیابان در گذشته جان بسیاری را گرفت.
Two women sparkled with joy.	دو زن از خوشحالی برق زدند.
Genius farmers give way to richer farmers.	کشاورزان نابغه جای خود را به کشاورزان ثروتمندتر می دهند.
He remained silent.	او ساکت ماند.
This is not a joke, however, "certainly not a joke."	این شوخی نیست، با این حال، "مطمقاً بدون شوخی".
Please send the invoice	لطفا صورتحساب را ارسال کنید
His son had a promising job ahead of him.	پسرش شغلی امیدوارکننده در پیش داشت.
An intelligent child finds a solution.	یک بچه باهوش راه حلی پیدا می کند.
The researcher wanted to discuss the research timeline.	محقق می خواست در مورد جدول زمان بندی تحقیق بحث کند.
When it rains, the wind blows.	وقتی باران می بارد، باد می وزد.
This toy is designed for young children.	این اسباب بازی برای کودکان خردسال طراحی شده است.
Soap bubbles have a definite shape.	حباب های صابون شکل مشخصی دارند.
A young boy was having fun with his toys.	پسر جوانی با اسباب بازی هایش سرگرم بود.
Specialists arranged for the man's release.	متخصصان ترتیب آزادی این مرد را دادند.
Their swamps attract wildlife.	باتلاق های آنها حیات وحش را جذب می کند.
We served every holiday soup at home.	هر تعطیلات را در سوپ آشپز خانه سرو می کردیم.
I wrote a letter to my grandmother.	برای مادربزرگم نامه نوشتم.
The reason for his arrest was unknown.	دلیل دستگیری وی نامشخص بود.
He spent all his money on alcohol.	تمام پولش را خرج مشروب کرد.
No pattern was seen in motion.	هیچ الگوی در حرکت دیده نشد.
Check the seasoning.	چاشنی را بررسی کنید.
He asked her a rhetorical question.	او از او یک سوال بلاغی پرسید.
Crowds of young students gathered.	انبوهی از دانشجویان جوان جمع شده بودند.
I was granted asylum.	به من پناهندگی داده شد.
This method has been tested on mice.	این روش بر روی موش ها آزمایش شده است.
Trees were considered.	درختان مورد توجه قرار گرفتند.
We talked to several dentists before moving on to one of them.	قبل از اینکه به یکی از آنها بپردازیم با چندین دندانپزشک صحبت کردیم.
His country needed efficient transportation.	کشور او به حمل و نقل کارآمد نیاز داشت.
English is the most widely used language in the world.	انگلیسی پرکاربردترین زبان در جهان است.
Hence, the sea level went up and down.	از این رو، سطح دریا بالا و پایین آمد.
Does your hair grow longer?	آیا موهای شما بلندتر می شود؟
The merchant sells exotic fish and fruits.	تاجر ماهی و میوه های عجیب و غریب می فروشد.
Chocolate sauce was poured on the walls by saboteurs.	سس شکلات توسط خرابکاران روی دیوارها ریخته شد.
We did not know where to go.	نمی دانستیم کجا برویم.
The birds migrated south for the winter.	پرندگان برای زمستان به جنوب مهاجرت کردند.
They also rely on faith.	آنها نیز بر ایمان تکیه دارند.
Rickshaw was in front of my house.	ریکشا جلوی خانه من بود.
His identity remains a mystery.	هویت او همچنان یک راز باقی مانده است.
The locals are very friendly.	ساکنان محلی بسیار دوستانه هستند.
Some people are afraid of its effects.	برخی از افراد از تأثیر آن می ترسند.
There is often confusion about the rules.	اغلب در مورد قوانین سردرگمی وجود دارد.
The leak caused millions of losses to the company.	این نشت میلیون ها ضرر برای شرکت داشت.
The instructions explained the problem.	دستورالعمل مشکل را توضیح داد.
The suspect got into the car of one of his friends.	مظنون سوار خودروی یکی از دوستانش شد.
Its height is about fifty feet.	ارتفاع آن نزدیک به پنجاه فوت است.
Police arrested him on suspicion of murder.	پلیس او را به ظن قتل دستگیر کرد.
We had to increase the price of soap.	مجبور شدیم قیمت صابون را افزایش دهیم.
He is weak and needs support.	او ضعیف است و نیاز به حمایت دارد.
It could be seen seamlessly from a great distance.	یکپارچه از فاصله بسیار دور دیده می شد.
Churches are tall, slender buildings with vaulted ceilings.	کلیساها ساختمانهای بلند و نازکی با سقف طاقدار هستند.
The river was surrounded by leaks in its floods.	رودخانه توسط نشتی در سیلاب های آن احاطه شده بود.
Farmers could not grow crops without enough water.	کشاورزان بدون آب کافی نمی توانستند محصولات کشاورزی کنند.
The young man cried.	مرد جوان گریه کرد.
Please open the magazine to the page.	لطفا مجله را به صفحه باز کنید.
There is a river in the valley.	رودخانه ای در دره وجود دارد.
They studied linguistics.	آنها به تحصیل در رشته زبان شناسی پرداختند.
The first tender offered the lowest bid.	مناقصه اول به کمترین پیشنهاد داد.
Unfortunately, only two people attended the event.	متأسفانه فقط دو نفر در عمل حضور پیدا کردند.
The lawyer is looking for the family financial records.	وکیل به دنبال سوابق مالی خانواده است.
The company offers accommodation to students.	این شرکت به دانشجویان محل اقامت ارائه می دهد.
He kissed his wife.	همسرش را بوسید.
The actors in the TV series were changing.	بازیگران سریال تلویزیونی در حال تغییر بودند.
He dipped his spoon in the chocolate ganache.	قاشقش را در گاناش شکلاتی فرو کرد.
Eight people!	هشت نفر!
The tent has a bed and a stove.	چادر دارای تخت و اجاق گاز است.
He survived the fire.	او از آتش سوزی سالم نجات یافت.
Be careful not to tear the paper.	مراقب باشید کاغذ پاره نشود.
Summonses were issued to many people.	برای افراد زیادی احضاریه صادر شد.
Lack of money is clearly a cause for concern	فقدان پول به وضوح دلیلی برای نگرانی است
This is the fifth part	این قسمت پنجم است
This is a big purchase.	این خرید زیاد است.
Iron ore is a major source.	سنگ آهن یک منبع اصلی است.
The temperature here fluctuates sharply.	دما در اینجا به شدت در نوسان است.
The passengers boarded the boat.	مسافران داخل قایق سواری شدند.
It took years to make that decision.	سالها طول کشید تا این تصمیم گرفته شود.
The milk was warmed and thoroughly mixed.	شیر گرم شد و کاملا مخلوط شد.
Let's go to the beach for fresh air.	بیایید برای هوای تازه به ساحل برویم.
The curtains were pale and slightly yellow.	پرده ها کم رنگ بودند و کمی زرد شده بودند.
The baby was bottle-fed.	بچه با شیشه شیر خورد.
Wild animals are often found in this area.	حیوانات وحشی اغلب در این منطقه یافت می شوند.
Farmers were upset because they had less harvest.	کشاورزان ناراحت بودند زیرا برداشت کمتری داشتند.
A computer chip looks very simple.	یک تراشه کامپیوتری بسیار ساده به نظر می رسد.
Search for the word "impact".	کلمه "تاثیر" را جستجو کنید.
The location of this temple is unknown.	مکان این معبد مشخص نیست.
The main goal is to try to eradicate poverty.	هدف اصلی تلاش برای رفع فقر است.
Uncontrolled deforestation will have bad consequences.	جنگل زدایی کنترل نشده عواقب بدی را در پی خواهد داشت.
He entered the monastery at the age of nine.	او در سن نه سالگی وارد صومعه شد.
Such statistics only tend to confirm prejudices.	چنین آماری تنها به تأیید پیش داوری ها تمایل دارد.
The young woman put on her boots.	زن جوان چکمه هایش را به پا کرد.
Let's try a new strategy.	بیایید یک استراتژی جدید را امتحان کنیم.
Keep books and papers in the same place.	کتاب ها و کاغذها را در همان مکان نگهداری کنید.
The fight lasted for more than an hour in the forest.	دعوا بیش از یک ساعت در جنگل ادامه داشت.
She tends to dress in dark colors.	او تمایل دارد به رنگ های تیره لباس بپوشد.
Focusing on local culture makes one proud of customs.	تمرکز بر فرهنگ محلی باعث افتخار فرد به آداب و رسوم می شود.
Here are the most common types of wood.	در اینجا متداول ترین انواع چوب آورده شده است.
The morning was bright and sunny.	صبح روشن و آفتابی بود.
No one likes to wait in line.	هیچ کس دوست ندارد در صف منتظر بماند.
The bird is a vertebrate hunter.	پرنده یک شکارچی راس است.
Children are my joy.	بچه ها شادی من هستند.
Makes soft sounds and laughter.	صداهای ملایم و خنده‌ای می‌سازد.
Anger rippled through him.	خشم درونش موج می زد.
Disappointment was all he felt.	ناامیدی تمام چیزی بود که او احساس کرد.
The villagers were poor but knew how to work together.	روستاییان فقیر بودند اما می دانستند چگونه با هم کار کنند.
The woman's face was stained.	صورت زن لک شده بود.
We used seasonal products.	ما از محصولات فصلی استفاده کردیم.
Flatter her ego	منیت او را تملق کن
A group of men stormed the bank and shouted:	گروهی از مردان به بانک هجوم بردند و فریاد زدند:
Immediately they heard the roar of a lion.	همان موقع صدای غرش شیر را شنیدند.
Make three holes in the mold.	سه سوراخ در قالب ایجاد کنید.
He decided to leave the company for career advancement opportunities.	او تصمیم گرفت برای فرصت های پیشرفت شغلی شرکت را ترک کند.
Stick the wart with a candle.	زگیل را با شمع بچسبانید.
It is cold and at the same time it feels warm.	سرد است و در عین حال احساس گرما نیز می کند.
Lay on the bed,	روی تخت دراز کشید،
Is he exercising regularly now?	حالا او مرتب ورزش می کند؟
Manpower in this province is insufficient.	نیروی انسانی در این استان ناکافی است.
The car turned very fast.	ماشین خیلی سریع پیچید.
The engineer also had a background in management.	مهندس سابقه مدیریت هم داشت.
It is important to do the job as quickly as possible.	انجام هر چه سریعتر کار مهم است.
The baby continues to cry.	کودک همچنان به گریه ادامه می دهد.
His eyes were fixed on mine.	چشمانش به چشمان من گره خورد.
I like to fly to the moon.	من دوست دارم به ماه پرواز کنم.
The priest was so old that he could hardly walk.	کشیش آنقدر پیر بود که به سختی می توانست راه برود.
Handwriting began to decline.	نوشتن با دست شروع به کاهش کرد.
The young woman had apparently not heard him speak.	زن جوان ظاهراً صحبت های او را نشنیده بود.
No one likes to make the first move.	هیچ کس دوست ندارد اولین حرکت را انجام دهد.
If everyone agrees, there is no conflict.	اگر همه موافق باشند هیچ تعارضی وجود ندارد.
Mutation of a Hart seems effortless.	جهش یک هارت بی زحمت به نظر می رسد.
The wind is hot and dry this afternoon.	امروز بعدازظهر باد گرم و خشکی می وزد.
You drive at breakneck speeds.	شما با سرعت های خطرناک رانندگی می کنید.
Many people find his appearance scary.	بسیاری از مردم ظاهر او را ترسناک می دانند.
The grass on the other side is always greener.	چمن آن طرف همیشه سبزتر است.
Gulliver was willing to make almost any sacrifice.	گالیور مایل بود تقریباً هر گونه فداکاری را انجام دهد.
This is a very expensive city to live in.	این یک شهر بسیار گران برای زندگی است.
According to this study, pop stars have the highest income.	بر اساس این مطالعه، ستاره های پاپ بیشترین درآمد را دارند.
He no longer guessed, he was sure of the deduction.	دیگر حدس نمی زد، او از کسر مطمئن شد.
The singer's voice broke the glass.	صدای خواننده شیشه می شکست.
This disease is a great threat.	این بیماری یک تهدید بزرگ است.
He was reluctant to admit his mistake.	او تمایلی به اعتراف به اشتباه خود نداشت.
Use a teaspoon of baking soda.	از یک قاشق چایخوری جوش شیرین استفاده کنید.
I do not want you to harm my friends.	من نمی خواهم شما به دوستان من آسیب برسانید.
The coach arrived fifteen minutes late.	مربی پانزده دقیقه دیر رسید.
Now cross that bridge	حالا از آن پل عبور کن
This area of ​​the city has wealthy families.	این منطقه از شهر دارای خانواده های ثروتمند است.
They spoke quietly to break the silence.	آرام صحبت کردند تا سکوت را بشکنند.
Is it clean?	آیا تمیز است؟
Let's find a quiet corner to work in.	اجازه دهید گوشه ای ساکت پیدا کنیم که در آن کار کنیم.
He bought the house while it was priced at twenty thousand dollars.	او خانه را در حالی خرید که بیست هزار دلار قیمت داشت.
Another man standing by a tree saw the spear fall.	مرد دیگری که کنار درختی ایستاده بود، نیزه را دید که افتاد.
The lion was panting and biting his tongue.	شیر نفس نفس می زد و زبانش می زد.
Fruits are not good for you.	میوه ها برای شما خوب نیستند.
The fire in the stove roars loudly.	آتش در اجاق به شدت می غرید.
We soon headed to the airport.	زود به سمت فرودگاه حرکت کردیم.
The cost of this meal was three times higher than expected.	هزینه این وعده غذایی سه برابر بیشتر از حد انتظار بود.
She turned down her husband's offer.	او پیشنهاد شوهرش را رد کرد.
I vehemently denied the allegations.	من به شدت این اتهامات را رد کردم.
This year, students are studying chemistry.	دانشجویان امسال در رشته شیمی مشغول به تحصیل هستند.
She was a crazy girl	اون دختر دیوونه بود
Drink some coffee while it is still hot.	مقداری از قهوه را در حالی که هنوز گرم است بنوشید.
All of the above are reasons to be happy.	همه موارد فوق دلایلی برای شاد بودن هستند.
The gas made a horrible hissing sound.	گاز صدای خش خش وحشتناکی ایجاد کرد.
Our heroes were brave and strong.	قهرمانان ما شجاع و قوی بودند.
Do you think his argument is logical?	به نظر شما استدلال او منطقی است؟
Animals are kept in quiet rooms.	حیوانات در اتاق های ساکت نگهداری می شوند.
The treaty will protect the rights of ethnic minorities.	این معاهده از حقوق اقلیت های قومی محافظت خواهد کرد.
Some critics argue that the problem of pollution now needs attention.	برخی از منتقدان ادعا می کنند که مشکل آلودگی اکنون نیاز به توجه دارد.
He was promoted last year.	او سال گذشته ترفیع گرفت.
Paul guards Hydra's toxic tongue.	پل در برابر زبان سمی هیدرا نگهبانی می‌دهد.
The youngest woman at a party	جوان ترین زن در مهمانی
Patience and will is a virtue.	صبر و اراده فضیلت است.
He was initially found as a tramp.	او در ابتدا به عنوان یک ولگرد پیدا شد.
The stadium is open all night.	ورزشگاه تمام شب باز است.
The company ran into financial difficulties.	این شرکت با مشکلات مالی مواجه شد.
She wore cowboy clothes to her doll.	او به عروسک خود لباس گاوچران می پوشید.
He regretted his hasty decision.	او از تصمیم عجولانه خود پشیمان شد.
I reject the facts.	من حقایق را رد می کنم.
He went down the stairs to the basement.	از پله ها به سمت سرداب پایین رفت.
Scientists are increasingly concerned about light pollution.	دانشمندان به طور فزاینده ای در مورد آلودگی نوری نگران هستند.
We do not expect them to return home.	ما انتظار نداریم که آنها به خانه برگردند.
But he was fast asleep.	اما او به شدت خوابیده بود.
The storm wreaked havoc on power lines.	طوفان با خطوط برق ویرانی به بار آورد.
A city that is lively and full of culture.	شهری که سرزنده و پر از فرهنگ است.
Fire is a common hazard.	آتش سوزی یک خطر رایج است.
The first houses were made of wood.	اولین خانه ها از چوب ساخته شده بودند.
Even in ancient times, humans sought to preserve food.	حتی در دوران باستان، انسان ها به دنبال حفظ مواد غذایی بودند.
He served more than one million customers last year.	او سال گذشته به بیش از یک میلیون مشتری خدمات رسانی کرد.
My dog ​​is a loyal companion.	سگ من یک همراه وفادار است.
Strives to care for the sick and injured.	برای مراقبت از بیماران و مجروحان تلاش می کند.
Now all the residents of the area have been arrested.	اکنون تمامی ساکنان منطقه دستگیر شده اند.
We bought the house with cash as a gift.	خانه را با پول نقد به عنوان هدیه خریدیم.
The victorious soldiers gave their swords to the king.	سربازان پیروز شمشیرهای خود را به شاه دادند.
Part of the wall is open.	قسمتی از دیوار باز است.
The bell tower was silent.	برج ناقوس ساکت بود.
However, political correctness has gone too far.	با این حال، صحت سیاسی بیش از حد پیش رفته است.
I will fight to preserve my beliefs.	من برای حفظ اعتقاداتم مبارزه خواهم کرد.
Dancia cat has fleas.	گربه دانسیا کک دارد.
Mix the avocado and cream together.	آووکادو و خامه را با هم مخلوط کنید.
They were in the middle of the ocean.	آنها در وسط اقیانوس بودند.
India is the largest producer of spices in the world.	هند بزرگترین تولید کننده ادویه جات ترشی جات در جهان است.
He ate lunch in the cafeteria.	ناهار را در کافه تریا خورد.
The transport sector is in crisis.	بخش حمل و نقل در بحران است.
We can not live without water.	ما نمی توانیم بدون آب زندگی کنیم.
He cleaned the refrigerator and cleaned it with disinfectant.	او یخچال را تمیز کرد و آن را با مواد ضدعفونی کننده پاک کرد.
They wash their hands, they sing.	دست هایشان را می شویند، آواز می خوانند.
An island in a lake can be isolated.	یک جزیره در یک دریاچه می تواند منزوی شود.
The ship was heading to shore.	کشتی به سمت ساحل می رفت.
A hero wins	یک قهرمان برنده می شود
Children are learning to read and write.	کودکان در حال یادگیری خواندن و نوشتن هستند.
Tough weather that makes harvesting difficult.	آب و هوای سختی که برداشت را دشوار می کند.
Researchers were insulted by politicians.	محققان توسط سیاستمداران مورد توهین قرار گرفتند.
Few people visit this church every year.	سالانه افراد کمی از این کلیسا دیدن می کنند.
The soil of this area is mostly clay.	خاک این منطقه بیشتر رسی است.
She has short hair.	او موهای کوتاهی دارد.
Think before you act, my son	قبل از اقدام فکر کن پسرم
He and his companions fell asleep.	او و همراهانش به خواب رفتند.
Words spelled in many languages ​​have similar meanings.	کلماتی که در بسیاری از زبان ها املا می شوند معانی مشابهی دارند.
The most important issue facing the country today is population growth.	مهم ترین مسئله ای که امروز کشور با آن مواجه است، افزایش جمعیت است.
His gaze was fixed on the newspaper.	نگاهش به روزنامه دوخته شد.
In the past, there was a magnificent temple in this valley.	در گذشته معبدی باشکوه در این دره وجود داشته است.
The elders decreed that women should wear the hijab in public.	بزرگان مقرر کردند که زنان در ملاء عام محجبه باشند.
We are deeply moved by this show of support.	ما عمیقاً تحت تأثیر این نمایش حمایت هستیم.
Take a deep breath and hold it.	نفس عمیق بکشید و آن را نگه دارید.
The new regulations will guarantee increased security.	مقررات جدید افزایش امنیت را تضمین خواهد کرد.
The cottages were abandoned.	کلبه ها متروک بود.
Fertilizer should be applied around the plants.	کود باید در اطراف گیاهان استفاده شود.
The mountains are surrounded by glaciers.	کوه ها توسط یخچال های طبیعی احاطه شده اند.
We had not lost yet	هنوز نباخته بودیم
The school offers classes for young drivers.	این مدرسه کلاس های رانندگان جوان را ارائه می دهد.
Some industries have stopped operating.	برخی از صنایع فعالیت خود را متوقف کرده اند.
There was a shortage of liquidity across the country.	کمبود نقدینگی در سراسر کشور به وجود آمد.
He often calls me brother.	او اغلب مرا برادر خطاب می کند.
The effect is impressive.	اثر چشمگیر است.
One of the reasons is that the oil comes from plants.	یکی از دلایل این است که روغن از گیاهان می آید.
A sewer line runs along the fields.	یک خط فاضلاب در امتداد مزارع می گذرد.
A spindle bird roars in the trees	یک پرنده دوکی در درختان غوغا می کند
The decorator painted the wall with a colorful design.	دکوراتور دیوار را با طرحی رنگارنگ نقاشی کرد.
He was sitting quietly and singing quietly.	او آرام نشسته بود و آرام آواز می خواند.
Food and drug shortages often occur.	کمبود غذا و دارو اغلب اتفاق می افتد.
The soldiers ran towards the plane.	سربازها به سمت هواپیما دویدند.
A voice of solidarity with the dead was raised.	صدای همبستگی با مردگان بلند شد.
Scientists do not know the exact cause.	دانشمندان علت دقیق آن را نمی دانند.
How does your proposal solve the problem?	پیشنهاد شما چگونه مشکل را حل می کند؟
I visited a local park during the holidays.	در تعطیلات از یک پارک محلی بازدید کردم.
The Sultan's representative hurried away.	نماینده سلطان با عجله دور شد.
This girl hates her dirty habits.	این دختر از عادات کثیف او بیزار است.
Historical bombings are believed to have been organized here.	اعتقاد بر این است که بمب گذاری های تاریخی در اینجا سازماندهی شده است.
His shoes are brown and his bag is new.	کفشش قهوه ای و کیفش نو است.
My dear father died and had white hair.	پدر عزیزم از دنیا رفته موهای سفیدی داشت.
My work was unexpectedly hampered by snow.	کار من به طور غیرمنتظره ای توسط برف با مشکل مواجه شد.
He slowly raised his eyes.	آرام چشمانش را بالا برد.
People all over the country were starving.	مردم سراسر کشور از گرسنگی می مردند.
Humans and animals both breathe through their noses.	مردم و حیوانات هر دو از طریق بینی نفس می کشند.
Oxygen is a component of air.	اکسیژن جزئی از هوا است.
The engine roared loudly.	موتور با صدای بلند غرش کرد.
All your favorite dishes are prepared here daily.	همه غذاهای مورد علاقه شما روزانه در اینجا تهیه می شود.
This problem has become bigger in rural areas.	این مشکل در مناطق روستایی بزرگتر شده است.
He managed to escape unharmed.	او موفق شد بدون صدمه فرار کند.
Quitting smoking is essential.	ترک سیگار ضروری است.
The sun signaled them to flee.	خورشید به آنها اشاره کرد که فرار کنند.
This method was commonly used by the elderly.	این روش معمولاً توسط افراد مسن استفاده می شد.
A narrow bridge connects the two islands.	یک پل باریک این دو جزیره را به هم متصل می کند.
Then gradually the gorilla was able to sit down.	سپس به تدریج گوریل توانست بنشیند.
This market is usually crowded in the morning.	این بازار معمولا صبح ها شلوغ است.
I jumped on the sofa.	روی مبل پریدم.
The use of helmet is recommended.	استفاده از کلاه ایمنی توصیه می شود.
The strong smell of fish penetrated the air.	بوی شدید ماهی در هوا رسوخ کرد.
The ant farm was built at my son's request.	مزرعه مورچه ها به درخواست پسرم ساخته شد.
You are very tall	تو خیلی قد بلندی
Open the glass door.	درب شیشه را باز کنید.
The trainees have just started.	کارآموزان تازه شروع کرده اند.
This place made sense to him.	این مکان برای او منطقی بود.
The word "calm" has many meanings.	کلمه "آرام" معانی زیادی دارد.
Make your tenants have liability insurance.	مستاجران خود را ملزم به داشتن بیمه مسئولیت کنید.
The queue was long, so we joined the crowd.	صف طولانی بود، بنابراین ما به جمعیت پیوستیم.
She sniffed the creamy scent of vanilla.	او عطر خامه ای وانیل را استشمام کرد.
Many insects are found there.	حشرات زیادی در آنجا یافت می شود.
The interior of the house is large and spacious.	فضای داخلی خانه بزرگ و جادار است.
The castle is abandoned.	قلعه متروکه است.
The sea is full of life.	دریا مملو از زندگی است.
Company morale is low.	روحیه شرکت پایین است.
The afternoon went well.	بعد از ظهر به خوبی سپری شد.
The two have never seen each other.	آن دو تا به حال همدیگر را ندیده اند.
He is busy with an important job.	او مشغول یک کار مهم است.
This year will be a good year for planting corn.	امسال سال خوبی برای کاشت ذرت خواهد بود.
They gathered at the cafeteria for coffee and cake.	آنها برای قهوه و کیک در سفره خانه جمع شدند.
The general behavior is geometric.	رفتار کلی هندسی است.
The sea is visible from the opposite side of the street.	دریا، از طرف مقابل خیابان قابل مشاهده است.
The motel manager slept with his maid.	مدیر متل با خدمتکارش خوابید.
This statue is a symbol of the disappearance of war.	این مجسمه نمادی از محو شدن جنگ است.
Chemlab was also widely used in the mining industry.	Chemlab نیز به طور گسترده در صنعت معدن استفاده شد.
Few countries are so isolated.	تعداد کمی از کشورها اینقدر منزوی هستند.
A tree was planted in the corner of the property.	درخت در گوشه ملک کاشته شد.
Only sound comes from the ocean.	تنها صدا از اقیانوس می آید.
The lawyer helped his son confess.	وکیل به پسرش در اعتراف به گناه کمک کرد.
The flight was canceled due to bad weather.	این پرواز به دلیل بدی آب و هوا لغو شد.
Would you please give me some butter	لطفا کمی کره به من بدهید؟
An unusually warm winter has given rise to viruses.	یک زمستان غیرمعمول گرم باعث ظهور ویروس ها شده است.
Many ancient buildings were rebuilt using modern methods.	بسیاری از ساختمان های باستانی با استفاده از روش های مدرن بازسازی شدند.
His face was covered in sweat.	صورتش از عرق پوشیده شده بود.
Many of the city's youth will be unemployed.	بسیاری از جوانان شهر بیکار خواهند ماند.
The student is waiting for the instructor's instructions.	دانش آموز منتظر دستورات مربی است.
It was the busiest day of the year in history.	این شلوغ ترین روز شرکت در تاریخ بود.
Treatment causes unpleasant side effects.	درمان عوارض جانبی ناخوشایندی ایجاد می کند.
Pollution has increased dramatically.	آلودگی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
Plants, whether vegetables or flowers,	گیاهان، چه سبزیجات و چه گل،
The dance group performed their traditional dances.	گروه رقص به اجرای رقص های سنتی خود پرداختند.
I believed that justice would be done.	من ایمان داشتم که عدالت اجرا خواهد شد.
She loves listening to classical music.	او گوش دادن به موسیقی کلاسیک را دوست دارد.
His thigh muscles were in great shape.	ماهیچه های ران او در فرم فوق العاده خوبی بود.
The river is flowing and rising rapidly.	رودخانه در جریان است و به سرعت در حال افزایش است.
The lower areas are hot and humid.	مناطق پایین تر گرم و مرطوب هستند.
He was wearing Fedora.	او فدورا پوشیده بود.
Fashion changes every few years.	مد هر چند سال یکبار تغییر می کند.
My painting received a lot of attention in the exhibition.	نقاشی من در نمایشگاه بسیار مورد توجه قرار گرفت.
Butter does not melt at room temperature.	کره در دمای اتاق ذوب نمی شود.
He is standing in the corner.	او در گوشه ای ایستاده است.
A memory of a beautiful thing	خاطره ای از یک چیز زیبا
This is a dog.	این سگ است.
The sound got worse as the party progressed.	با پیشرفت مهمانی صدا بدتر شد.
Yet few women writers are read.	با این حال تعداد کمی از نویسنده های زن خوانده می شوند.
Some believe this is a sacred place.	برخی معتقدند این مکان مقدس است.
There is a regular shuttle bus service from the airport.	سرویس رفت و برگشت اتوبوس به طور منظم از فرودگاه وجود دارد.
Construction work is underway at a constant pace.	کار ساخت و ساز با سرعت ثابت در حال انجام است.
Most people were afraid to go anywhere near the forest.	بیشتر مردم از رفتن به هر جایی نزدیک جنگل می ترسیدند.
This sentence gives instructions.	این جمله دستورالعمل می دهد.
The crime was horrible.	جنایت وحشتناک بود.
She looked much softer than her sister.	قیافه او بسیار نرمتر از خواهرش بود.
Your facial expressions say it all.	حالت صورت شما گویای همه چیز است.
The two loves of his life.	دو عشق زندگی او.
We can only dance after the ceremony.	فقط بعد از اتمام مراسم می توانیم برقصیم.
The government has acted very secretively.	دولت بسیار مخفیانه عمل کرده است.
In their opinion, this is wrong.	به نظر آنها این اشتباه است.
A monkey plays the organ with his feet.	یک میمون با پاهایش ارگ می نوازد.
Television has positive and negative social effects.	تلویزیون تاثیرات اجتماعی مثبت و منفی دارد.
When students leave, they acquire useful skills.	وقتی دانش آموزان ترک می کنند، مهارت های مفیدی کسب می کنند.
The government accused the president of corruption.	دولت رئیس جمهور را به فساد متهم کرد.
The danger is over, the crisis is over.	خطر گذشته است، بحران تمام شده است.
They crawled through the reeds.	از لابه لای نی ها خزیدند.
Plants under stress need a lot of water.	گیاهان تحت تنش به مقدار زیادی آب نیاز دارند.
He frowned thoughtfully.	او متفکرانه اخم کرد.
Forest birds flew from tree to tree.	پرندگان جنگلی از درختی به درخت دیگر پرواز می کردند.
After much debate, the council agreed to the proposal.	پس از بحث و جدل زیاد، شورا با این پیشنهاد موافقت کرد.
They insisted on checking my passport for errors.	آنها اصرار داشتند که پاسپورت من را از نظر خطا بررسی کنند.
This city is famous for its food.	این شهر به خاطر غذاهایش معروف است.
His decision was carefully thought out.	تصمیم او با دقت فکر شده بود.
That's what you wanted, isn't it?	این همان چیزی است که شما می خواستید، اینطور نیست؟
This diode is very sensitive.	این دیود بسیار حساس است.
All children need a toilet.	همه بچه ها نیاز به دستشویی دارند.
Man must have compassion for all creatures.	انسان باید نسبت به همه موجودات دلسوزی کند.
How much is a serving of milk?	یک پیمانه شیر چند است؟
I'm scared.	من می ترسم.
He intends to join the army.	او قصد دارد به ارتش بپیوندد.
He hypothesized that the senses could detect distant planets.	او این فرضیه را مطرح کرد که حواس می تواند سیارات دوردست را تشخیص دهد.
We want to make sure the general is happy.	ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ژنرال خوشحال است.
Early settlers arrived from distant places.	مهاجران اولیه از نقاط دور وارد شدند.
The newspaper got wet with a sudden rain.	روزنامه با باران ناگهانی خیس شد.
The window is open, but the room is cool.	پنجره باز است، اما اتاق خنک است.
They were involved in activities designed to cleanse the body.	آنها درگیر فعالیت هایی بودند که برای پاکسازی بدن طراحی شده بودند.
If you want to have stronger legs, you need to exercise regularly.	اگر می خواهید پاهای قوی تری داشته باشید، باید به طور منظم ورزش کنید.
The sun shines brightly on the dew grasses.	خورشید به شدت بر علف های شبنم می تابد.
Without him, our lives would be ruined.	بدون او زندگی ما از بین می رفت.
The contractors were restless.	پیمانکاران بیقرار می شدند.
Sam is one of my friends.	سام یکی از دوستان من است.
After an hour of arguing, they gave up.	بعد از یک ساعت بحث و جدل منصرف شدند.
He looked like an old man from a distance.	از دور شبیه پیرمرد بود.
Original Pareto	اصل پارتو
Rain is a catalyst for crop growth.	باران یک کاتالیزور برای رشد محصولات است.
It moved slowly from the surface to the air.	به آرامی از سطح به هوا انتقال یافت.
They agreed to work in the local mine.	آنها موافقت کردند که در معدن محلی کار کنند.
Almost everyone enjoys orange juice.	تقریباً همه از آب پرتقال لذت می برند.
We prepared vegetables for our dinner.	برای شام خود سبزیجات آماده کردیم.
The speaker condemned excessive consumption.	سخنران افراط در مصرف بیش از حد را محکوم کرد.
The phone kept ringing.	تلفن مدام زنگ خورد.
He balanced the tray on his knees.	سینی را روی زانوهایش متعادل کرد.
This small problem is just a complication.	این مشکل کوچک فقط یک عارضه است.
The tall faces of the players showed their defeat.	چهره بلند بازیکنان نشان از شکست آنها داشت.
The new law aims to reduce unemployment.	هدف قانون جدید کاهش بیکاری است.
Ripe banana is a symbol of love.	موز رسیده نماد عشق است.
Many good doctors are employed in this organization.	بسیاری از پزشکان خوب در این سازمان استخدام شده اند.
He was the youngest and laziest member of the group.	او جوان ترین و تنبل ترین عضو گروه بود.
Some people were waiting barefoot.	برخی از افراد منتظر پابرهنه بودند.
The court was convened today.	دادگاه امروز تشکیل شد.
The house had no permanent residents.	خانه ساکن دائمی نداشت.
He has decided that he needs a new job.	او تصمیم گرفته است که به یک کار جدید نیاز دارد.
This is a popular seaside destination for tourists.	این یک مقصد ساحلی محبوب برای گردشگران است.
The general ledger shows three transactions.	دفتر کل سه تراکنش را نشان می دهد.
Cells can divide and multiply to produce more cells.	سلول ها می توانند تقسیم و تکثیر شوند تا سلول های بیشتری تولید کنند.
Drought caused food shortages.	خشکسالی باعث کمبود غذا شد.
He was so weak that he died.	آنقدر ضعیف بود که مرد.
Bull sharks are known to attack humans.	کوسه های گاو نر برای حمله به مردم شناخته شده اند.
This is a very effective way to lose weight.	این یک راه بسیار موثر برای کاهش وزن است.
Each member has their own goal.	هر عضوی هدف خاص خود را دارد.
We met, fell in love, got married.	با هم آشنا شدیم، عاشق شدیم، ازدواج کردیم.
The sun rises and the birds sing.	خورشید طلوع می کند و پرندگان آواز می خوانند.
Flies are prolific breeders.	مگس ها پرورش دهندگان پرباری هستند.
The atmosphere is humid and depressing.	جو مرطوب و دلگیر است.
They got married in court.	آنها در دادگاه ازدواج کردند.
Cracked by breaking the cellophane wrapper.	با شکستن لفاف سلفون ترک خورد.
The uprising is rapidly turning into violence.	قیام به سرعت در حال تبدیل شدن به خشونت است.
This thing will work, right?	این چیز کار خواهد کرد، درست است؟
Large businesses are under increasing pressure to reduce their greenhouse gas emissions.	کسب و کارهای بزرگ تحت فشار فزاینده ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود هستند.
Water poured into the sink.	آب داخل سینک ریخت.
There is a danger that agriculture will become too mechanized.	این خطر وجود دارد که کشاورزی بیش از حد مکانیزه شود.
Sings slowly.	آهسته آواز می خواند.
I hate being late	از دیر رسیدن متنفرم
I filled my backpack with apples and bananas.	کوله پشتی ام را پر از سیب و موز کردم.
National debt remains stable	بدهی ملی ثابت مانده است
He was forced to resign by the governor.	وی توسط استاندار مجبور به استعفا شد.
The carousel started, the sound of music was loud.	چرخ و فلک شروع شد، صدای موسیقی بلند شد.
His passion was the main driving force in his work.	اشتیاق او نیروی محرکه اصلی در کار او بود.
Oil stains begin to fade.	لکه های روغن شروع به محو شدن می کنند.
It moved very slowly.	خیلی آهسته حرکت کرد.
But the world is also expanding.	اما جهان نیز در حال انبساط است.
She took the time to choose her clothes.	او برای انتخاب لباسش وقت گذاشت.
Are you familiar with building codes?	آیا با قوانین ساختمانی آشنا هستید؟
Several fuel companies based in the area were shut down.	چندین شرکت سوخت مستقر در این منطقه تعطیل شدند.
This river flows very fast.	این رودخانه بسیار سریع جریان دارد.
Public transportation is very crowded at times.	حمل و نقل عمومی در مواقعی بسیار شلوغ است.
A modern city has grown around the lake.	یک شهر مدرن در اطراف دریاچه رشد کرده است.
It is possible that all northern lines will be suspended.	این احتمال وجود دارد که تمام خطوط شمال به حالت تعلیق درآیند.
Cats get used to living in different houses.	گربه ها به زندگی در خانه های مختلف عادت می کنند.
Read more about this famous place.	در مورد این مکان مشهور بیشتر بخوانید.
He slipped into a dark alley.	او به یک کوچه تاریک سر خورد.
Square made with four sides.	مربع ساخته شده با چهار ضلع.
Be careful not to boil the eggs too hard.	مراقب باشید تخم مرغ ها را خیلی سفت نجوشانید.
Your mother will be proud of you.	مادرت به تو افتخار خواهد کرد.
He hesitated and then spoke.	مردد شد و بعد صحبت کرد.
The mother became ill.	مادر بیمار شد.
A few small branches do this.	چند شاخه کوچک این کار را می کند.
Our train arrived early.	قطار ما زود رسید.
He has very good interpersonal skills.	او مهارت های بین فردی بسیار خوبی دارد.
Farmers believed in this mysterious cure.	کشاورزان به این درمان مرموز ایمان داشتند.
Each spray is small.	هر پاشش کوچک است.
He decided to quit smoking again.	او تصمیم گرفت یک بار دیگر سیگار را ترک کند.
The play will be performed in two cities.	این نمایش در دو شهر اجرا می شود.
I'm sorry.	من شرمنده ام.
The guards took their posts by the walls.	نگهبانان پست های خود را در کنار دیوارها گرفتند.
The post office was close to the street.	اداره پست نزدیک به خیابان بود.
I was invited for the next interview.	من برای مصاحبه بعدی دعوت شدم.
There are some who hate the city.	عده ای هستند که از شهر متنفرند.
The gods ordered each to be sacrificed.	خدایان دستور دادند که هر کدام قربانی کنند.
He jumped over the fence while running.	هنگام دویدن از روی حصار پرید.
People who drink a lot of alcohol regularly are at risk for brain damage.	افرادی که به طور منظم الکل زیاد مصرف می کنند در معرض آسیب مغزی هستند.
The rains continued for another month.	بارندگی ها تا یک ماه دیگر ادامه داشت.
A local priest	یک کشیش محلی
He was paralyzed with fear.	او از ترس فلج شده بود.
His power supply was supplied by a small generator.	منبع تغذیه او توسط یک ژنراتور کوچک تامین می شد.
The rumor spread to the corners of the city.	این شایعه به گوشه و کنار شهر رسید.
The incident provoked widespread outrage.	این حادثه خشم گسترده ای را برانگیخت.
My uncle often dived.	عمویم اغلب غواصی می کرد.
Went to clean.	رفت تا تمیز کند.
Last week the house turned white.	هفته گذشته خانه سفید رنگ شد.
Government employees are supposed to serve the people.	کارمندان دولتی قرار است به مردم خدمت کنند.
This wax candle will last until the end of time.	این شمع مومی تا آخر زمان ماندگار خواهد بود.
John's mother was the family cook.	مادر جان آشپز خانواده بود.
It had nothing to do with politics.	ربطی به سیاست نداشت.
A fire broke out in a local dance club.	آتش سوزی در یک باشگاه رقص محلی رخ داد.
Experience and maturity are of little importance.	تجربه و بلوغ اهمیت کمی دارد.
He painted the patterns carefully.	او الگوها را با دقت نقاشی می کرد.
Their history dates back to ancient times.	تاریخچه آنها به دوران باستان باز می گردد.
Marble countertops and stainless steel sinks adorned the kitchen.	پیشخوان های مرمر و سینک های استیل ضد زنگ آشپزخانه را زینت داده بودند.
They could not be sure what had happened.	آنها نمی توانستند مطمئن باشند که چه اتفاقی افتاده است.
More and more women are working outside the home.	زنان بیشتر و بیشتری در خارج از خانه کار می کنند.
We have to wait for the committee's decision.	باید منتظر تصمیم کمیته باشیم.
The birds were gone.	پرندگان ناپدید شده بودند.
Researchers continue to study this phenomenon.	محققان به بررسی این پدیده ادامه می دهند.
The green skin of the apple soon withered.	پوست سبز سیب به زودی پژمرده شد.
Who owns this money?	این پول متعلق به کیست؟
She enjoys tasting dessert.	او از طعم دادن به دسر لذت می برد.
He chose his words carefully.	کلماتش را با دقت انتخاب می کرد.
The two countries fought for dominance.	این دو کشور برای تسلط با یکدیگر مبارزه کردند.
It's too late at night.	شب خیلی دیر است.
We are very worried about pollution	ما خیلی نگران آلودگی هستیم
This device needs regular maintenance.	این دستگاه نیاز به تعمیر و نگهداری منظم دارد.
A respectable man never does that.	یک مرد محترم هرگز چنین کاری را انجام نمی دهد.
Protesters shouted at police.	معترضان به سمت پلیس غرش کردند.
Use both hands when mixing this dough.	هنگام هم زدن این خمیر از هر دو دست استفاده کنید.
He was surprised by this scene.	او از این منظره شگفت زده شد.
Data overlap	همپوشانی داده ها
Travelers avoid the city center, the city center, anyway.	مسافران از مرکز شهر، مرکز شهر، به هر حال اجتناب می کنند.
Do not flush the toilet too much.	توالت را زیاد نشویید.
The prince's kingdom was bordered by a swampy river.	پادشاهی شاهزاده با رودخانه ای باتلاقی هم مرز بود.
The girl wondered how the man survived.	دختر تعجب کرد که چگونه مرد زنده مانده است.
The minister was holding a cardboard board with handwritten words.	وزیر یک تابلوی مقوایی با کلمات دست نوشته در دست داشت.
He lived in the city all his life.	او تمام عمرش را در شهر زندگی کرد.
He had an incredible understanding of how to play jazz.	او درک باورنکردنی از نحوه نواختن جاز داشت.
Your understanding of the concepts was excellent.	درک شما از مفاهیم عالی بود.
Farmers in remote areas suffered the most.	کشاورزان مناطق دورافتاده بیشترین آسیب را متحمل شدند.
The glass was empty	لیوان خالی بود
The whale's life is safe.	جان نهنگ در امان است.
Plant the soil with an iron rod.	خاک را با میله آهنی کاشت.
His speech was accompanied by jokes.	سخنرانی او با شوخی همراه بود.
Only authorized persons can enter the laboratory.	فقط افراد مجاز می توانند وارد آزمایشگاه شوند.
The fox has become a common urban pest.	روباه به یک آفت رایج شهری تبدیل شده است.
Pour the water into the pan and heat gently.	آب آن را داخل تابه بریزید و به آرامی حرارت دهید.
I have noticed that many teenage girls are insecure.	من مشاهده کرده ام که بسیاری از دختران نوجوان دچار ناامنی شده اند.
Girls are geophagic.	دختران ژئوفاژیک هستند.
This happened a few centuries ago.	این چند قرن پیش اتفاق افتاد.
Please reject salt?	لطفا نمک را رد می کنید؟
We will lose this battle.	ما در این نبرد شکست خواهیم خورد.
He became the laughing stock of the neighborhood.	او به مایه خنده محله تبدیل شد.
Nettle is poisonous.	گزنه سمی است.
The carpenter made the table.	نجار میز را درست کرد.
Sooti shouted loudly.	سوتی به تندی به صدا درآمد.
We gambled our money	پولمان را قمار کردیم
Graffiti was scratched with a pen.	گرافیتی با خودکار خط خورده بود.
Many manufacturers started making solar panels.	بسیاری از تولیدکنندگان شروع به ساخت پنل های خورشیدی کردند.
The doctor visits the patient.	پزشک بیمار را ویزیت می کند.
Share your ideas with your colleagues.	ایده های خود را با همکاران خود در میان بگذارید.
People flocked to see the president.	مردم برای دیدن رئیس جمهور هجوم آوردند.
The view here is quite beautiful.	چشم انداز اینجا کاملاً زیبا است.
He wants to live in the village.	او می خواهد در روستا زندگی کند.
They hated him because of their dentist.	آنها از او به خاطر دندانپزشکشان متنفر بودند.
Stolen art is in very low demand.	هنر دزدیده شده تقاضای بسیار کمی دارد.
My wish is to publish this research.	آرزوی من انتشار این تحقیق است.
The forces fired at the crowd.	نیروها به سوی جمعیت شلیک کردند.
I listened carefully	با دقت گوش دادم
There is important news to report.	اخبار مهمی برای گزارش وجود دارد.
Crowds gathered outside the stadium.	جمعیت بیرون ورزشگاه تجمع کردند.
His resemblance to a military man surprised him.	شباهت او به مرد نظامی او را شگفت زده کرد.
He was right with the ashes.	حق با خاکستر بود.
He was stopped in the park.	او را در پارک متوقف کردند.
Newspaper	روزنامه
It was a cold and depressing day.	یک روز سرد و دلگیر بود.
It was very small when the company was founded.	زمانی که این شرکت تأسیس شد، بسیار کوچک بود.
He is armed with an arsenal of weapons.	او به زرادخانه ای از سلاح ها مسلح است.
These people were accused of cannibalism.	این افراد به آدمخواری متهم شدند.
The press was banned from publishing the new policy.	مطبوعات از انتشار سیاست جدید منع شدند.
The weather is fine today	هوای امروز خوبه
The old woman is knitting a sweater for her friend.	پیرزن برای دوستش ژاکت می‌بافد.
Involve the brain before opening the mouth.	قبل از باز کردن دهان، مغز را درگیر کنید.
But who was the mysterious stranger?	اما غریبه مرموز که بود؟
The coffee maker is leaking.	قهوه ساز نشتی دارد.
Many people are driven away.	بسیاری از مردم را رانده شده است.
Goldsmithing is generally anything that has value.	طلاسازی به طور کلی هر چیزی است که دارای ارزش باشد.
His engineering company was behind the stadium project.	شرکت مهندسی او پشت پروژه استادیوم بود.
Chemicals evaporate quickly.	مواد شیمیایی به سرعت تبخیر می شوند.
New technologies allow access to a wide range of information.	فناوری های جدید امکان دسترسی به حجم وسیعی از اطلاعات را فراهم می کند.
Landslides swept the village.	رانش زمین روستا را فرا گرفت.
This is a narrow stretch upstream of the river.	این امتداد بالادست رودخانه باریک است.
Bill works in a factory.	بیل در یک کارخانه کار می کند.
You have a long way to go home.	شما راه طولانی را به خانه طی می کنید.
He put the letters on the table	نامه ها را روی میز گذاشت
One hundred years later, only a few of us remain.	صد سال پس از آن، فقط تعداد کمی از ما باقی مانده ایم.
The fourth stage of our journey started from here.	مرحله چهارم سفر ما از اینجا شروع شد.
The pain and resentment was unbearable.	درد و رنجش غیر قابل تحمل بود.
Many trees were placed along the way.	درختان زیادی در مسیر قرار گرفتند.
Spaghetti is very easy to cook.	پخت اسپاگتی بسیار آسان است.
The soldier slowly relaxed his hand on the gun.	سرباز آهسته دستش را روی تفنگ شل کرد.
The new law was announced with a lot of noise.	قانون جدید با سر و صدای زیاد اعلام شد.
Pompeii was buried under the ashes.	پمپئی زیر خاکستر دفن شد.
Meat should be scarce but not pink.	گوشت باید کمیاب باشد اما صورتی نباشد.
Demand for luxury cars continues to rise.	تقاضا برای خودروهای لوکس همچنان در حال افزایش است.
He drank the tea and sighed loudly.	او چای را نوشید و آه شدیدی کشید.
Soap tree gives good fruit.	درخت صابون میوه خوبی می دهد.
I must admit that this is in his interest.	باید اعتراف کنم که این به نفع اوست.
After agriculture, teaching is the most sustainable profession.	بعد از کشاورزی، معلمی پایدارترین حرفه است.
Do not continue to stir	به هم زدن ادامه نده
Knowing this, he said nothing.	او که این را می دانست، چیزی نگفت.
It was an unusually hot day.	یک روز غیرعادی گرم بود.
We may have to stop working.	ممکن است مجبور شویم کار را متوقف کنیم.
There was a lot of controversy before the vote.	قبل از رای گیری بحث و جدل زیاد بود.
Strong winds blew the ship.	بادهای شدید کشتی را درنوردید.
There are several ways to deal with jet stream.	روش های مختلفی برای مقابله با جت استریم وجود دارد.
In ancient times, oil and fat were used a lot.	در دوران باستان از روغن و چربی بسیار استفاده می شد.
The circle in the painting is a sun.	دایره در نقاشی یک خورشید است.
Some of their methods involved torture.	برخی از روش های آنها شامل شکنجه بود.
Many typographical rules apply when discussing policy.	هنگام بحث در مورد سیاست، بسیاری از قوانین تایپی اعمال می شود.
Teachers plan lessons based on this adventure.	معلمان بر اساس این ماجراجویی درسی را برنامه ریزی می کنند.
This is really very simple.	این واقعاً بسیار ساده است.
His mood was always good.	روحیه اش همیشه خوب بود.
His mother stared at him worriedly.	مادرش با نگرانی به او خیره شد.
He was surprised to find her by the lake.	وقتی او را در کنار دریاچه پیدا کرد شگفت زده شد.
she has brown eyes.	او چشمان قهوه ای دارد.
Do you hear them talking?	آیا می شنوی بحث آنها را؟
Visit relatives during this holiday.	در این تعطیلات از اقوام دیدن کنید.
Apple is his favorite fruit.	سیب میوه مورد علاقه اوست.
His fingers trembled with excitement as he touched his fingers	انگشتانش هنگام دست زدن به انگشتانش از هیجان می لرزیدند
The engineer identified all the gas lines.	مهندس تمام خطوط گاز را مشخص کرد.
The hospital system completely collapsed.	سیستم بیمارستان کاملاً فرو ریخت.
The new supercomputer was far ahead of the rest.	ابرکامپیوتر جدید خیلی جلوتر از بقیه بود.
He does not produce milk.	او شیر تولید نمی کند.
That child is a talented artist.	آن کودک هنرمند با استعدادی است.
The smell of coffee is definitely unpleasant.	بوی قهوه قطعا ناخوشایند است.
Made of wood, not brick or stone.	ساخته شده از چوب، نه آجر یا سنگ.
Amanda ordered another grilled chicken.	آماندا یک مرغ کباب دیگر سفارش داد.
He drew a large spiral on the blackboard.	روی تخته سیاه یک مارپیچ بزرگ کشید.
Uncle is sick	عمو مریض شده
A regional airport is under construction.	یک فرودگاه منطقه ای در حال ساخت است.
The lobby of the stylish hotel was crowded.	لابی هتل شیک مملو از جمعیت بود.
His mother tried to calm him down.	مادرش سعی کرد او را آرام کند.
The light shines brightly from the dirty window.	نور به شدت از پنجره کثیف می تابید.
He asked his father for guidance.	او از پدرش راهنمایی خواست.
Many people are pessimistic and pessimistic.	بسیاری از افراد بدبین و بدبین هستند.
A distant light shone in front of the horizon.	نوری دور در مقابل افق می درخشید.
The system and architecture are strong.	سیستم و معماری قوی است.
The highway intersects the city.	بزرگراه شهر را قطع می کند.
He wrote a book protesting government corruption.	او کتابی در اعتراض به فساد دولتی نوشت.
He stared at the moon.	به ماه خیره شد.
The couple drove their expensive car.	این زوج با ماشین گران قیمت خود رانندگی کردند.
Qing spun around sharply.	چینگ به شدت به اطراف چرخید.
He died of cholera.	او بر اثر وبا درگذشت.
This dish consists of three vegetables.	این غذا شامل سه سبزی است.
Some trees are still skeletal	برخی از درختان هنوز اسکلت هستند
In the early morning hours.	در ساعات اولیه صبح.
The soldiers entered the cave, took out their weapons.	سربازان وارد غار شدند، اسلحه ها را بیرون آوردند.
He may even become mayor.	او حتی ممکن است شهردار شود.
However, even the best objects can break.	با این حال، حتی بهترین اشیاء نیز می توانند بشکنند.
They form groups to discuss local policies.	آنها گروه هایی را برای بحث در مورد سیاست های محلی تشکیل می دهند.
Their team competed really well.	تیم آنها واقعاً خوب رقابت کرد.
This device uses electricity.	این دستگاه از برق استفاده می کند.
Birds invent clever ways to get food.	پرندگان راه های هوشمندانه ای برای به دست آوردن غذا اختراع می کنند.
Adam was leaning on the soft grass.	آدم روی چمن های نرم تکیه داده بود.
The sculptor carved a sculpture out of soft stone.	مجسمه ساز مجسمه ای را از سنگ نرم تراشید.
You can feel the wind through your windows.	شما می توانید باد را از طریق پنجره های خود احساس کنید.
An intelligent person would never say such a thing.	یک آدم باهوش هرگز چنین چیزی نمی گفت.
The effects of global warming are evident in this change.	اثرات گرمایش زمین در این تغییر مشهود است.
Put the meat in a bowl.	گوشت را در ظرفی بریزید.
Toukan screamed angrily.	توکان با عصبانیت جیغ زد.
When the parties break up, they tend to quarrel.	وقتی طرفین از هم می پاشند، تمایل به نزاع دارند.
He often twists his legs.	اغلب پایش را می پیچاند.
Bad weather is expected to damage roads.	پیش بینی می شود هوای نامناسب باعث خرابی جاده ها شود.
The view was beautiful	منظره زیبا بود
Regular amounts of exercise	مقادیر منظم ورزش
The conflict has a political charge.	درگیری دارای اتهام سیاسی است.
Neighbors have complained about the noise.	همسایه ها از سر و صدا شکایت کرده اند.
He reads the newspaper every day.	او هر روز روزنامه می خواند.
This area is famous for its cheeses.	این منطقه به پنیرهایش معروف است.
Blackboards were everywhere with equations.	تخته سیاه همه جایش معادلات بود.
Every year the buildings of the city are painted.	هر ساله ساختمان های شهر رنگ آمیزی می شوند.
The matter will now be referred to the Executive Committee.	اکنون موضوع به کمیته اجرایی ارجاع خواهد شد.
The boat was full of asylum seekers.	قایق پر از پناهجو بود.
You need two people to control the fork.	برای کنترل چنگال به دو نفر نیاز دارید.
He was so clumsy that he spilled coffee at lunch.	او آنقدر دست و پا چلفتی بود که هنگام ناهار قهوه ریخت.
The fog hung in the air.	مه در هوا معلق بود.
Write a caption for this photo	برای این عکس کپشن بنویس
He was known for his courage and honesty.	او به شجاعت و صداقت بسیار معروف بود.
They have not worked for years.	سال هاست که کار نکرده اند.
The sound of gunfire could be heard in the distance.	صدای شلیک گلوله از دور شنیده شد.
The flight will take another hour.	پرواز یک ساعت دیگر حرکت می کند.
Animals, especially wild dogs, were aggressive.	حیوانات به خصوص سگ های وحشی پرخاشگر بودند.
The imposed curfew was ignored.	منع رفت و آمد تحمیلی نادیده گرفته شد.
These cars are not very popular.	این ماشین ها خیلی محبوب نیستند.
The teacher is always enthusiastic about his new theories.	مدرس همیشه در مورد نظریه های جدید خود مشتاق است.
Clark took a deep breath.	کلارک نفس عمیقی کشید.
It grows wherever it touches the ground.	هر جا که زمین را لمس کند رشد می کند.
You can use a pastry bag to decorate the sweets.	برای تزیین شیرینی ها می توانید از کیسه شیرینی پزی استفاده کنید.
The rest disappeared at sea.	بقیه در دریا ناپدید شدند.
Pour the dough into a cupcake tin.	خمیر را در قالب کاپ کیک بریزید.
Large forest fires are common in nearby forests.	آتش سوزی های بزرگ جنگلی در جنگل های نزدیک اینجا رایج است.
The color of the flower depends on its pollinators.	رنگ گل به گرده افشان های آن بستگی دارد.
National elections are held every five years.	انتخابات ملی هر پنج سال یکبار برگزار می شود.
Global warming is causing sea levels to rise.	گرم شدن کره زمین منجر به افزایش سطح آب دریاها می شود.
First you have to pour the wax.	ابتدا باید موم را بریزید.
People are free in these societies.	مردم در این جوامع از آزادی برخوردارند.
Why do all humans need to breathe?	چرا همه انسان ها به نفس کشیدن نیاز دارند؟
Kiss me again.	دوباره مرا بوسید.
A journalist was accused of widespread corruption.	یک روزنامه نگار به فساد گسترده متهم شد.
The pigs growled and screamed.	خوک ها غرغر کردند و جیغ کشیدند.
This woman is pregnant.	این زن باردار است.
I told him about both families.	درباره هر دو خانواده به او گفتم.
The film received little critical acclaim.	این فیلم مورد تحسین منتقدان کمی قرار گرفت.
We always stand behind you	ما همیشه پشت شما ایستاده ایم
He was just trying to help.	او فقط سعی می کرد کمک کند.
Pineapple grows well in the tropics.	آناناس در مناطق گرمسیری به خوبی رشد می کند.
Serum raises blood sugar levels.	سرم سطح قند خون را بالا برد.
Blue crabs abound.	خرچنگ آبی بسیار زیاد است.
The soundtrack was quieter than the movie.	موسیقی متن فیلم ساکت تر از فیلم بود.
He eats his breakfast in ten minutes.	ده دقیقه دیگر صبحانه اش را می خورد.
A spider web the size of a baseball was found.	یک تار عنکبوت به اندازه یک توپ بیسبال پیدا شد.
The hallway is full of paintings.	راهرو پر از نقاشی است.
Keep the window open, welcome the breeze.	پنجره را باز نگه دار، از نسیم استقبال کن.
The robot escaped to a safe place.	ربات به جای امن فرار کرد.
The main recipe was a butter stick.	دستور اصلی یک چوب کره بود.
Watch the children carefully.	بچه ها را با دقت تماشا کنید.
The farm has fertile soil.	مزرعه دارای خاک حاصلخیز است.
He carefully filled out his recommendation form.	او فرم توصیه خود را با دقت پر کرد.
Disagreements often improve over time.	اختلاف نظرها اغلب با گذشت زمان بهبود می یابند.
A car passed the teenagers.	ماشینی از نوجوانان رد شد.
The battle for independence lasted for decades.	نبرد استقلال چندین دهه به طول انجامید.
This is a cooking manual.	این یک کتابچه راهنمای آشپزی است.
The eagle then bent down and abducted the rabbit.	عقاب سپس خم شد و خرگوش را ربود.
He quickly entered his office.	سریع وارد دفترش شد.
The issue is controversial.	موضوع بحث برانگیز است.
Two boys and two girls got married.	دو پسر و دو دختر با هم ازدواج کردند.
Stay calm when faced with danger.	هنگام مواجهه با خطر آرام بمانید.
The kingdom was shrouded in a halo of mystery.	پادشاهی در هاله ای از رمز و راز پوشیده شده بود.
Half of the customers are neighbors.	نیمی از مشتریان همسایه هستند.
The company produces luxury cars.	این شرکت خودروهای لوکس تولید می کند.
We confirmed that he was.	ما تایید کردیم که او بود.
Many people were unemployed.	بسیاری از مردم بیکار بودند.
The moon rose in silver white.	ماه به رنگ سفید نقره ای طلوع کرد.
City officials conducted a demographic analysis.	مقامات شهر به تجزیه و تحلیل جمعیتی پرداختند.
The king's boat party was accompanied by cavalry guards.	مهمانی قایق سواری شاه با نگهبانان سواره همراه بود.
The student pulled out the leaf and returned it.	شاگرد برگ را بیرون کشید و برگرداند.
The sphinx head is larger than the lion head.	سر ابوالهول بزرگتر از سر شیر است.
This is the most common type of cell.	این شایع ترین نوع سلول است.
The regulations do not mention anything about it.	آیین نامه چیزی در مورد آن ذکر نکرده است.
We use standard numeric symbols.	ما از نمادهای عددی استاندارد استفاده می کنیم.
The explosion was so sudden that it made us jump.	انفجار آنقدر ناگهانی بود که باعث شد بپریم.
Many villagers became infected with the flu.	بسیاری از اهالی روستا به آنفولانزا مبتلا شدند.
It is not entirely clear	کاملا مشخص نیست
The river here is completely pure.	رودخانه اینجا کاملاً خالص است.
The statue was damaged by the storm.	مجسمه بر اثر طوفان آسیب دید.
The cat snored loudly.	گربه با صدای بلند خرخر می کرد.
Proponents of anti-nuclear weapons have long protested.	طرفداران سلاح های ضد هسته ای مدت ها اعتراض کرده اند.
The devil squirrel was trapped.	سنجاب شیطون در دام گرفتار شد.
He came to work late.	او دیر سر کار آمد.
Did you think you would live forever?	فکر کردی تا ابد زندگی می کنی؟
Many people object to this practice.	بسیاری از مردم به این عمل اعتراض دارند.
The budget was approved quickly.	بودجه به سرعت تصویب شد.
Her belly was still big.	شکمش هنوز بزرگ بود.
He started grinding coffee beans.	شروع به آسیاب کردن دانه های قهوه کرد.
Some cereals are high in protein.	برخی از غلات سرشار از پروتئین هستند.
The frog tries to jump up and lose its balance.	قورباغه سعی می کند بالا بپرد و تعادل خود را از دست بدهد.
Global demand for supplied coal is expected to increase.	انتظار می رود تقاضای جهانی از زغال سنگ تامین شده افزایش یابد.
The government is trying to destroy this museum.	دولت در تلاش است تا این موزه را از بین ببرد.
Do not be afraid to ask questions in class.	از پرسیدن سوال در کلاس نترسید.
We can only hope that this peace will be established.	ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که این صلح برقرار باشد.
One must open oneself to the influence of social forces.	فرد باید خود را برای نفوذ نیروهای اجتماعی باز بگذارد.
It was the love of music that started it all.	این عشق به موسیقی بود که همه چیز را شروع کرد.
If the humidity was high, the vegetation would also bloom.	اگر رطوبت بالا می رفت، پوشش گیاهی نیز شکوفا می شد.
He bent down and picked something up.	خم شد و چیزی برداشت.
The manager especially criticized the staff.	مدیر به ویژه از کارکنان انتقاد کرد.
The woman was wearing makeup.	زن آرایش کرده بود.
Pippi climbed up and down the set.	پیپی از ست تاب بالا رفت و بالا رفت.
This rapid expansion causes severe environmental damage.	این انبساط سریع باعث آسیب شدید محیطی می شود.
Experts say global warming will accelerate.	کارشناسان می گویند که گرم شدن کره زمین شتاب خواهد گرفت.
Only one of the survivors survived the dark valley.	تنها یکی از زمین‌ها از دره تاریک جان سالم به در برد.
Their main source of income is agriculture.	منبع اصلی درآمد آنها از کشاورزی است.
A herd of cows roamed the hills looking for food.	گله ای از گاوها در تپه ها پرسه می زدند و به دنبال غذا می گشتند.
Their agricultural method is obsolete.	روش کشاورزی آنها منسوخ شده است.
The impact of this imprisonment was profound for the prisoner.	تأثیر این حبس بر زندانی عمیق بود.
My husband is always energetic and cheerful.	شوهر من همیشه پرانرژی و سرحال است.
Angela is reading history.	آنجلا در حال خواندن تاریخ است.
Nature provides a renewable source of this chemical.	طبیعت منبع تجدیدپذیر این ماده شیمیایی را فراهم می کند.
The park is only a fifteen minute walk.	تا پارک فقط پانزده دقیقه پیاده راه است.
We started walking in the shallows and maneuvering between the rocks.	شروع کردیم به قدم زدن در کم عمق ها و بین صخره ها مانور می دادیم.
A handful of yellow dung had fallen on the grass.	مشتی سرگین زرد روی چمن ها افتاده بود.
Let's see how the story ends.	بیایید ببینیم داستان چگونه به پایان می رسد.
His vision was not impaired.	بینایی او مختل نشد.
At this point, all states have access to basic public education.	در این مرحله، همه ایالت ها به آموزش ابتدایی همگانی دست یافته اند.
Our ship floats slowly on calm water.	کشتی ما به آرامی روی آب آرام شناور می شود.
He swallowed his pride and apologized.	غرورش را قورت داد و عذرخواهی کرد.
The team relied heavily on each other.	تیم به شدت به یکدیگر متکی بود.
Snakes and lizards can be found here.	مارها و مارمولک ها در اینجا یافت می شوند.
He cried like a child when his teacher beat him.	وقتی معلمش او را کتک می زد، مثل بچه ها گریه می کرد.
Bread smells good.	نان بوی خوش می دهد.
Draw lines from the data to the conclusion.	از داده ها به نتیجه گیری خطوطی بکشید.
Fold the omelette in half.	املت را از وسط تا کنید.
A mass of dust rose into the air.	توده ای از غبار به هوا بلند شد.
The president decided to resign.	رئیس جمهور این کشور تصمیم به استعفا گرفت.
Water from rivers or lakes is also effective.	آب رودخانه ها یا دریاچه ها نیز موثر است.
This drug increased muscle strength.	این دارو قدرت عضلانی را افزایش داد.
Sunlight passes through the leaves.	نور خورشید از میان برگ ها عبور می کند.
They will open later this month.	اواخر این ماه افتتاح خواهند شد.
During the rainy season, mosquitoes reproduce.	در فصل بارندگی، پشه ها تولید مثل می کنند.
Not enough money was produced.	پول کافی تولید نشد.
This building is designed for living.	این ساختمان برای سکونت طراحی شده است.
The darkest colors were the ones that matched the blackest blue.	تیره ترین رنگ ها آنهایی بودند که با سیاه ترین آبی همخوانی داشتند.
The rooms were full of activity.	اتاق ها پر از فعالیت بودند.
He maintains his innocence.	او بی گناهی خود را حفظ می کند.
He was very tall.	او خیلی قد بلند بود.
The fish in the school fish tanks died.	ماهی در مخازن ماهی مدرسه مرد.
Maybe bad weather has kept them away.	شاید آب و هوای بد آنها را دور نگه داشته است.
Last night's storm was terrible.	طوفان دیشب وحشتناک بود.
The press had a field day.	مطبوعات روز میدانی داشتند.
He is eager to learn a new language.	او مشتاق یادگیری یک زبان جدید است.
Our team came first.	تیم ما اول شد.
His anxiety was palpable.	اضطراب او محسوس بود.
A wise man never says anything stupid.	یک مرد عاقل هیچ وقت چیز احمقانه ای نمی گوید.
He desperately needed help.	او به شدت به کمک نیاز داشت.
The fisherman did not see the shark.	ماهیگیر کوسه را ندید.
Seeing his face sank deep into me.	دیدن صورتش در عمق من فرو رفت.
He refused to admit the problem he had caused.	او حاضر نشد مشکلی که او ایجاد کرده بود را بپذیرد.
Pilgrims trampled on the shrines.	زائران حرم ها را زیر پا گذاشتند.
Balance between reliability and effectiveness.	تعادل بین قابلیت اطمینان و اثربخشی.
Most students drop out after high school.	اکثر دانش آموزان بعد از دبیرستان ترک تحصیل می کنند.
Wet wipes should be placed on the dryer shelf.	دستمال های خیس باید روی قفسه خشک کن قرار داده شود.
The city is famous for its ethnic diversity.	این شهر به خاطر تنوع قومیتی معروف است.
After training, the dog obeyed his orders.	سگ پس از آموزش، دستورات او را اطاعت کرد.
The word "bread" is monosyllabic.	کلمه «نان» تکواژ است.
The director told the press that the reports were fake.	مدیر به مطبوعات اعلام کرد که این گزارش ها جعلی است.
The birds sang happily in the morning.	پرندگان صبح با شادی آواز می خواندند.
We will see dozens of new vehicles in the coming weeks.	در هفته های آینده ده ها وسیله نقلیه جدید را شاهد خواهیم بود.
The accumulation took a long time to finish.	انباشته خیلی طول کشید تا تمام شود.
Her hair color was golden brown.	رنگ موهایش قهوه ای طلایی بود.
Saliva builds the back teeth.	بزاق دندان های عقب را می سازد.
Lactose is a substance found in milk.	لاکتوز ماده موجود در شیر است.
You will find good seafood outside the city.	غذاهای دریایی خوبی را در خارج از شهر پیدا خواهید کرد.
The last chapter has not been written yet.	فصل آخر هنوز نوشته نشده است.
Some students went on hunger strike.	برخی از دانشجویان دست به اعتصاب غذا زدند.
He was a lucky driver who lost his life.	یک راننده خوش شانس بود که جان خود را از دست داد.
He spoke in detail about his plans for retirement.	او به طور مفصل در مورد برنامه های خود برای بازنشستگی صحبت کرد.
My aunt tells me to get ready.	خاله به من می گوید خود را آماده کنم.
It is open at both ends.	در دو انتها باز است.
The tone of his voice was serious.	لحن صدایش جدی بود.
The weather here is very different, so planning is difficult	آب و هوا در اینجا بسیار متفاوت است، بنابراین برنامه ریزی دشوار است
He kissed her cheek.	گونه اش را بوسید.
Men, women and children dug ditches.	مردان، زنان و کودکان خندق ها را کندند.
All scientists agree that pollution is a serious environmental problem.	همه دانشمندان موافقند که آلودگی یک مشکل جدی زیست محیطی است.
With military personnel currently in the area, the government.	با پرسنل نظامی در حال حاضر در منطقه، دولت.
Why do you hate him?	چرا ازش متنفری؟
The night passed slowly.	شب به کندی گذشت.
He wrote a lyric poetically.	غزلی شاعرانه نوشت.
In the parks, children played happily.	در پارک ها بچه ها با خوشحالی بازی می کردند.
Drink three glasses of water.	سه لیوان آب نوشید.
They angered many people in the community.	آنها بسیاری از افراد جامعه را عصبانی کردند.
They met, kissed and separated.	ملاقات کردند، بوسیدند و از هم جدا شدند.
A bomb exploded here yesterday, destroying much of the block.	دیروز بمبی در اینجا منفجر شد و قسمت اعظم بلوک را ویران کرد.
It can be devastating for the economy.	می تواند برای اقتصاد ویران کننده باشد.
Both parents worked long hours.	هر دو والدین ساعت های طولانی کار می کردند.
So why is he not so popular?	پس چرا او اینقدر محبوب نیست؟
He shook his rubber band and yawned.	لاستیک ضدحمامش را تکان داد و خمیازه کشید.
He is unusually tall for his age.	او نسبت به سن خود قد غیرعادی دارد.
The statue was erected to commemorate the victory.	این مجسمه برای بزرگداشت پیروزی ساخته شد.
Doctors are not sure of his prognosis.	پزشکان از پیش آگهی او مطمئن نیستند.
He put his fists in boxing position.	او مشت های خود را در حالت بوکس قرار داد.
Housewives prepared food for a small army.	زنان خانه دار برای لشکر کوچکی غذا درست می کردند.
He shook his head.	سرش را تکان داد.
He said they will help you.	او گفت آنها به شما کمک خواهند کرد.
Children learn by imitation.	کودکان با تقلید یاد می گیرند.
We do not like this idea.	ما این ایده را دوست نداریم.
He knows this neighborhood well.	او این محله را خوب می شناسد.
The Sultan tried not to think about it.	سلطان سعی کرد به آن فکر نکند.
Deputies voted to fire him.	نمایندگان به اخراج او رای دادند.
"I'm watching you," he said.	او گفت: من تو را تماشا می کنم.
Took more orange juice.	آب پرتقال بیشتری گرفت.
He succeeded in achieving his goal.	او موفق شد به هدف خود برسد.
Autumn colors seem to be richer this year.	به نظر می رسد رنگ های پاییزی امسال غنی تر هستند.
We must provide the opportunity.	باید فرصت را فراهم کنیم.
So he had to walk all the way home again.	بنابراین مجبور شد دوباره تمام راه خانه را پیاده طی کند.
My advice is to buy a car with cash.	توصیه من این است که با پول نقد ماشین بخرید.
We have now stopped flying altogether.	ما اکنون به طور کلی پرواز را متوقف کرده ایم.
He is the mayor of the city.	او شهردار شهر است.
The Sultan's decree spread throughout the region.	فرمان سلطان در سراسر منطقه پخش شد.
The chickens ran around madly and tickled.	جوجه ها دیوانه وار به اطراف می دویدند و قلقلک می دادند.
Talk in class	در کلاس صحبت کنید
All passengers on the bus were evacuated.	همه مسافران اتوبوس تخلیه شدند.
Stick a note on the door.	یادداشتی را روی درش چسباند.
We can not do to protect against natural disasters.	ما نمی توانیم برای محافظت در برابر بلایای طبیعی انجام دهیم.
An army is made up of men.	یک ارتش از مردان ساخته شده است.
He is very interested in advocacy.	او علاقه زیادی به وکالت دارد.
Some doctors recommend relaxation techniques.	برخی از پزشکان تکنیک های آرام سازی را توصیه می کنند.
He is coming to catch me	داره میاد منو بگیره
He returned with a meter of tape.	او با یک متر نوار برگشت.
This is a secret code.	این یک کد مخفی است.
Many insects absorb sweet odors.	بسیاری از حشرات جذب بوهای شیرین می شوند.
Members of minority groups often embraced the customs of the oppressors.	اعضای گروه های اقلیت اغلب آداب و رسوم ستمگران را می پذیرفتند.
Many cars break down during the rainy season.	بسیاری از خودروها در فصل بارندگی خراب می شوند.
The astronaut began to breathe again.	فضانورد دوباره شروع به نفس کشیدن کرد.
This dog is well trained.	این سگ به خوبی آموزش دیده است.
He wrapped a towel around his head.	حوله ای دور سرش پیچید.
The dentist pierced the decayed tooth.	دندانپزشک دندان پوسیده را سوراخ کرد.
His sense of humor is cruel.	حس شوخ طبعی او بی رحمانه است.
Older people have the right to a pension.	افراد مسن حق بازنشستگی دارند.
This result has not yet been confirmed.	این نتیجه هنوز تأیید نشده است.
Many artists are inspired by nature.	بسیاری از هنرمندان از طبیعت الهام گرفته اند.
Their situation was difficult.	شرایط آنها سخت بود.
Hit her in the face	به صورتش بزن
The river was full of floating debris.	رودخانه پر از زباله های شناور بود.
Many anonymous poets have died.	بسیاری از شاعران گمنام مرده اند.
The main products produced here are iron and steel rods.	محصولات اصلی تولید شده در اینجا میله های آهن و فولاد هستند.
The tower, painted red and white, glowed at night.	این برج که به رنگ قرمز و سفید رنگ شده بود، در شب می درخشید.
Doing such a study requires discipline.	انجام چنین مطالعه ای مستلزم نظم و انضباط است.
A lot of oil was extracted here.	در اینجا مقدار زیادی نفت استخراج می شد.
I was very disappointed when he failed the test.	وقتی او در آزمون مردود شد، بسیار ناامید شدم.
Thanks to modern technology, people now live longer.	به لطف فناوری مدرن، مردم اکنون عمر طولانی تری دارند.
I invited him to a party.	من او را به مهمانی دعوت کردم.
Does this store sell new books?	آیا این فروشگاه کتاب های جدید می فروشد؟
His behavior is incomprehensible.	رفتار او قابل درک نیست.
A large crowd of shoppers was crowded on the street.	جمعیت زیادی از خریداران در خیابان شلوغ شده بودند.
Tom believed that nothing was impossible.	تام معتقد بود که هیچ چیز غیر ممکن نیست.
Crickets are insects that like warm, humid conditions.	جیرجیرک ها حشراتی هستند که شرایط گرم و مرطوب را دوست دارند.
The parents decided to show a little.	والدين تصميم گرفتند كمي نشان دهند.
I could hear the distinctly thin sound of a cow ringing.	می توانستم صدای نازک مشخص زنگ های گاو را بشنوم.
I was spending time doing nothing.	داشتم زمان می گذراندم و کار خاصی انجام نمی دادم.
The street was empty except for the man.	خیابان به جز مرد خالی بود.
Many people suffer from osteoarthritis.	بسیاری از افراد از آرتروز رنج می برند.
National debt continues to rise.	بدهی ملی همچنان در حال افزایش است.
The company offered generous benefits.	این شرکت مزایای سخاوتمندانه ای ارائه کرد.
Hotels usually offer breakfast in the morning.	هتل ها معمولا صبح ها صبحانه ارائه می دهند.
A railway connects the two cities.	یک راه آهن این دو شهر را به هم متصل می کند.
Kneeling is cheaper than standing, although standing is healthier.	زانو زدن ارزان تر از ایستادن است، اگرچه ایستادن سالم تر است.
The collapse of communism was inevitable.	فروپاشی کمونیسم اجتناب ناپذیر بود.
In this place we can also find our place.	در این مکان ما نیز می توانیم جایگاه خود را پیدا کنیم.
Old books do not need to be returned.	کتاب های قدیمی نیازی به بازگرداندن ندارند.
A committee was formed to investigate the incident.	کمیته ای برای بررسی این حادثه تشکیل شده بود.
Please use this form to report any crime.	لطفا از این فرم برای گزارش هرگونه جرم استفاده کنید.
A proton is a fundamental particle.	پروتون یک ذره بنیادی است.
The wolf is a larger dog with sharp ears.	گرگ سگی بزرگتر با گوشهای نوک تیز است.
These articles can damage your pacemaker.	این مقالات می توانند به ضربان ساز شما آسیب بزنند.
You will need two tablespoons of brown sugar.	شما به دو قاشق غذاخوری شکر قهوه ای نیاز دارید.
The farmer was very proud of his award.	کشاورز به جایزه خود بسیار افتخار می کرد.
The storm comes without warning.	طوفان بدون هشدار می آید.
She married him at the age of nineteen.	در نوزده سالگی با او ازدواج کرد.
In the last century kites were common in many villages.	در قرن گذشته بادبادک در بسیاری از روستاها رایج بود.
He dropped his suitcase and ran to the door.	چمدانش را انداخت و به سمت در دوید.
The boating site is about a mile from shore.	سایت قایقرانی حدود یک مایل از ساحل فاصله دارد.
People from the Far East land in this teahouse.	مردم خاور دور در این چایخانه فرود می آیند.
A giant albino gorilla was roaming the forest.	یک گوریل آلبینو غول پیکر در جنگل می چرخید.
There was a strong wind and it brought a cold.	باد شدیدی می وزید و با خود سرما می آورد.
What time is it today?	امروز چندمه؟
The child's hand moved surely.	دست کودک مطمئناً حرکت کرد.
I personally prefer it raw.	من شخصا آن را خام ترجیح می دهم.
Various insects live in the water here.	در اینجا حشرات مختلفی در آب زندگی می کنند.
The army deployed its forces throughout the region.	ارتش نیروهای خود را در سراسر منطقه مستقر کرد.
Officials then turned on their heels.	مقامات سپس روی پاشنه خود چرخیدند.
The farmer has a profitable business.	کشاورز یک تجارت سودآور دارد.
The students eventually left, but few remained.	دانش آموزان در نهایت رفتند، اما چند نفر ماندند.
Do you want to poison me?	میخوای منو مسموم کنی؟
This led to a series of thefts.	این منجر به یک سری دزدی شد.
Show me your wallet	کیف پولت را به من نشان بده
The elephant was driven out of the city.	فیل از شهر رانده شد.
The toxin dissolves easily in water.	سم به راحتی در آب حل می شود.
A border separates the city from the country.	یک مرز شهر را از کشور جدا می کند.
The country hopes to promote tourism.	این کشور امیدوار است که گردشگری را ارتقا دهد.
This helps maintain its shape.	این به حفظ شکل آن کمک می کند.
Such situations are often common.	چنین موقعیت هایی اغلب رایج است.
The class was divided between conservatives and liberals.	طبقه بین محافظه کاران و لیبرال ها تقسیم شده بود.
Many people ate this food without any bad side effects.	بسیاری از مردم این غذا را بدون هیچ عارضه بدی خوردند.
One morning the prince took control of a ship.	یک روز صبح شاهزاده کنترل یک کشتی را به دست گرفت.
First we compare our name and address.	ابتدا نام و آدرس خود را با هم مقایسه می کنیم.
It smells like cherries.	بوی گیلاس می دهد.
The street, lined with many shops, was surprisingly quiet.	خیابانی که در ردیف مغازه های زیادی قرار داشت، به طرز شگفت انگیزی ساکت بود.
Farmers lived in poverty.	کشاورزان در فقر زندگی می کردند.
The stumps prevented water from flowing.	کنده ها مانع از جاری شدن آب می شدند.
I can not seem to concentrate.	به نظر می رسد نمی توانم تمرکز کنم.
Please wash this carefully.	لطفا این را با دقت بشویید.
Their trade grew and they expanded.	تجارت آنها رشد کرد و آنها گسترش یافتند.
The dictionary is very large, so be patient.	دیکشنری بسیار بزرگ است، پس صبور باشید.
Suddenly I woke up from a terrible nightmare.	ناگهان از یک کابوس وحشتناک بیدار شدم.
Everyone saw him as kind and generous.	همه او را مهربان و سخاوتمند می دیدند.
The house was built on a quiet hill.	خانه بر روی تپه ای آرام ساخته شده بود.
Wages will be reduced if retail customers pay higher prices.	اگر مشتریان خرده‌فروشی قیمت‌های بالاتری بپردازند، دستمزدها کاهش می‌یابد.
Over time, their wisdom increases.	با گذشت زمان، خرد آنها افزایش می یابد.
Bridges and tunnels were built to replace ships.	پل ها و تونل ها برای جایگزینی کشتی ساخته شد.
According to recent research, the holidays are good for your health.	طبق تحقیقات اخیر، تعطیلات برای سلامتی مفید است.
He denied taking the money, claiming it had been stolen.	او گرفتن پول را انکار کرد و مدعی شد این پول به سرقت رفته است.
The dreamer travels very slowly.	خواب بیننده خیلی آهسته سفر می کند.
Bethlehem,	بیت لحم،
We have started to snow a lot this year.	امسال شروع به بارش برف زیاد کرده ایم.
His face was small but attractive.	صورتش کوچک اما جذاب بود.
The place was small but luxurious for the man.	محل برای مرد کوچک اما مجلل بود.
Too much sugar makes the cake sweeter.	شکر زیاد باعث شیرین شدن کیک می شود.
The city was visited frequently.	شهر به طور مکرر بازدید می شد.
It was impossible to predict what he would do in the future.	غیرممکن بود پیش بینی کنم که او در آینده چه خواهد کرد.
The pilots refused to leave the plane.	خلبانان حاضر به رها کردن هواپیما نشدند.
The evil villain was tried.	شرور شیطان صفت محاکمه شد.
An abusive husband must have abused his wife.	یک شوهر بدسرپرست باید به همسرش بدرفتاری کرده باشد.
You need to learn to recognize his moods.	باید یاد بگیرید حالات روحی او را تشخیص دهید.
This rich region is famous for its grape production.	این منطقه غنی به دلیل تولید انگور معروف است.
The rain had turned the earth into mud.	باران زمین را به گل تبدیل کرده بود.
We welded the molds together.	ما قالب ها را به هم جوش دادیم.
These measures improve women's rights.	این اقدامات باعث بهبود حقوق زنان می شود.
Several workers had left work.	چند نفر از کارگران کار را ترک کرده بودند.
Discuss the pros and cons of the proposal.	در مورد جوانب مثبت و منفی پیشنهاد بحث کنید.
All the neighbors greeted each other warmly.	همه همسایه ها به گرمی با یکدیگر احوالپرسی کردند.
That place smells like a building!	اون محل ساختمون بو میده!
Everyone has been the most athletic!	همه ورزشکارترین بوده اند!
It was easy to love.	دوست داشتن آسان بود.
The researcher proposed an alternative hypothesis.	محقق یک فرضیه جایگزین ارائه کرد.
The winds were blowing into my hair.	بادها به موهایم می کوبیدند.
Such information will be useful in preventing disaster.	چنین اطلاعاتی برای جلوگیری از فاجعه مفید خواهد بود.
The flight was delayed due to a fuel truck accident.	پرواز به دلیل تصادف کامیون حامل سوخت به تاخیر افتاد.
Turn down the heat or you may burn your feet.	حرارت را کم کنید وگرنه ممکن است پای را بسوزانید.
The wine was firm in the palate.	شراب در کام سفت بود.
He did not obey this sentence.	او از این حکم اطاعت نکرد.
Sometimes birds rest by the water.	گاهی اوقات پرندگان کنار آب استراحت می کنند.
The dead were cremated on trucks.	مردگان را بر روی کامیون ها سوزاندند.
There are only ten days of food.	فقط ده روز غذا وجود دارد.
The story of betrayal	داستان خیانت
Find a job that suits you.	شغلی را پیدا کنید که برای شما مناسب باشد.
Feeding the birds is easy.	غذا دادن به پرندگان آسان است.
The population of this city is increasing.	جمعیت این شهر در حال افزایش است.
I advised him to go.	به او توصیه کردم که برود.
Some find the noise unbearable.	برخی سر و صدا را غیر قابل تحمل می دانند.
Make a spicy sauce with a spicy taste.	یک سس تند با طعمی تند تولید کنید.
This circular was issued yesterday.	این بخشنامه دیروز صادر شد.
There was little discussion about inflation.	بحث پیرامون تورم کم بود.
This road will eventually be widened.	این جاده در نهایت تعریض خواهد شد.
She hugged her children.	بچه هایش را در آغوش گرفت.
I thought it would take me two days to get there.	فکر کردم دو روز طول می کشد تا به آنجا برسم.
My sister and I saw the movie.	با خواهرم فیلم را دیدیم.
Use a wooden spoon.	از قاشق چوبی استفاده کنید.
Ask her what kind of yogurt she prefers.	از او بپرسید که چه نوع ماستی را ترجیح می دهد.
You will rest today, but you will have to start again tomorrow.	امروز استراحت خواهی کرد، اما فردا باید دوباره شروع کنی.
The man carrying the basket approached the woman.	مردی که سبدی حمل می کرد به زن نزدیک شد.
We followed a winding path through the forest.	مسیر پر پیچ و خم را از میان جنگل دنبال کردیم.
Many locals were required to register.	بسیاری از مردم محلی ملزم به ثبت نام شدند.
We have to put them together.	ما باید آنها را با هم جمع کنیم.
In the morning everything is better.	صبح همه چیز بهتر است.
He started thinking when he ate.	وقتی غذا می خورد شروع به فکر کردن کرد.
We all die one day.	همه ما یک روز میمیریم.
The floor is tiled with ceramic.	کف با سرامیک کاشی کاری شده است.
What is printed on paper?	چه چیزی روی کاغذ چاپ می شود؟
A large river flowed by it every day.	هر روز یک رودخانه بزرگ از کنار آن می گذشت.
Do your best not to give up.	تمام تلاش خود را بکنید که تسلیم نشوید.
He was holding a plastic bag.	یک کیسه پلاستیکی در دست داشت.
Her dress was perfect	لباسش بی نقص بود
These bombs caused widespread destruction.	این بمب ها باعث تخریب گسترده شد.
There is a broad consensus among scholars.	اجماع گسترده ای در بین علما وجود دارد.
The Minister declared a state of emergency.	وزیر وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
If the tea is not sweetened properly, it is bitter.	اگر چای به درستی شیرین نشده باشد، تلخ است.
The plane did not start	هواپیما شروع نمی شد
A stream of water flowed from the stream.	نهر آب از روی نهر جاری شد.
He is doing his homework behind the desk	پشت میز داره تکالیفش رو انجام میده
Try not to reduce the dough.	سعی کنید خمیر را کم نکنید.
This patent covers this type of invention.	این پتنت این نوع اختراع را پوشش می دهد.
You need a lot of movies to catch that bird.	برای گرفتن آن پرنده به فیلم زیادی نیاز دارید.
Cook the vegetables.	سبزیجات را پخت.
Measure each tablespoon carefully.	هر قاشق سوپ خوری را با دقت اندازه گرفت.
The word "push" has many meanings.	کلمه "هل" معانی زیادی دارد.
Watch out for these ships.	به این کشتی ها دقت کنید.
He succumbed to the temptation of greed.	او تسلیم وسوسه طمع شد.
The concept is extremely important.	مفهوم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
The soldier finished breakfast and began packing.	سرباز صبحانه را تمام کرد و مشغول جمع کردن وسایلش شد.
The festivities that take place here are always colorful.	جشن هایی که در اینجا برگزار می شود همیشه رنگارنگ هستند.
I bought a new one for myself.	من برای خودم یک جدید خریدم.
There was convenience in getting acquainted with this procedure.	در آشنایی با این روال راحتی وجود داشت.
She called her little boy into the room.	او پسر کوچکش را به داخل اتاق فراخواند.
Dozens of delegates gathered for a secret meeting.	ده ها نماینده برای یک جلسه مخفی جمع شدند.
Food is prepared using simple equipment.	غذا با استفاده از تجهیزات ساده تهیه می شود.
The music is very loud.	موسیقی بسیار بلند است.
Many laws are passed and repealed every year.	هر ساله قوانین زیادی تصویب و لغو می شود.
The rabbit disappeared into a hole.	خرگوش در یک سوراخ ناپدید شد.
The hills are stunning with their dense forests.	تپه ها با جنگل های انبوه خود خیره کننده هستند.
A teenage boy stood up to talk.	پسر نوجوانی ایستاد تا صحبت کند.
Rarely did anyone notice the old man's old slippers.	به ندرت کسی متوجه دمپایی های قدیمی پیرمرد شد.
The balance shifted to the middle.	تعادل به سمت وسط متمایل شد.
The tail is longer than the body.	دم بلندتر از بدن است.
The castle was located on a high cliff.	این قلعه بر روی صخره ای مرتفع قرار داشت.
Pour the salad into a bowl.	سالاد را در یک کاسه بریزید.
This is a celebration that has been celebrated for a thousand years.	این جشن هزار سال است که جشن گرفته می شود.
Do you want to know my opinion?	میخوای نظر منو بدونی؟
My grandmother was a nurse.	مادربزرگم پرستار بود.
A sweet drink can quickly increase energy.	یک نوشیدنی شیرین می تواند به سرعت انرژی را افزایش دهد.
Some vegetables do not grow well here.	برخی از سبزیجات در اینجا رشد خوبی ندارند.
Satisfied, he went inside.	راضی به داخل رفت.
The judge spoke out against the abuse.	قاضی علیه سوء استفاده صحبت کرد.
Cotton twigs soon appeared.	شاخه های پنبه به زودی ظاهر شدند.
I know chocolate is good for you.	من می دانم که شکلات برای شما مفید است.
The smell of sewage filled the room.	بوی فاضلاب فضای اتاق را فرا گرفته بود.
This group is of its kind.	این گروه از نوع خود است.
The pump is at a high level.	پمپ در سطح بالایی قرار دارد.
They arrived after a week of travel.	بعد از یک هفته سفر رسیدند.
A preliminary meeting will be held next week.	جلسه مقدماتی هفته آینده برگزار خواهد شد.
The manager blamed the manager for what she had done.	مدیر خانم مدیر را به خاطر کاری که انجام داده بود سرزنش کرد.
Prepare the vegetables.	سبزیجات را آماده کنید.
Cross the border between earth and sky.	از مرز بین زمین و آسمان عبور کنید.
The passer-by carefully counted the money.	عابر با دقت پول ها را شمرد.
A castle by the sea	قلعه ای در کنار دریا
He heard a strange sound.	صدای عجیبی شنید.
The hill was full of pine trees.	تپه پر از درختان کاج بود.
They watch how they are treated.	اوی ها تماشا می کنند که چگونه با آنها رفتار می شود.
The city is full of various shops.	این شهر مملو از فروشگاه های مختلف است.
Healthy teeth are essential for good health.	دندان های سالم برای سلامتی ضروری هستند.
The lines marked his muscular torso.	خطوط، نیم تنه عضلانی او را مشخص می کرد.
Two people offered me a job.	دو نفر به من پیشنهاد کار دادند.
He has healed millions of followers.	او میلیون‌ها پیرو را شفا داده است.
In ancient times, a miner used explosives.	در قدیم معدنچی از مواد منفجره استفاده می کرد.
"The food will run out soon," he told the cook.	به آشپز گفت: غذا به زودی تمام می شود.
Bees pollinate our crops.	زنبورها محصولات ما را گرده افشانی می کنند.
An extremist organization with terrorist links.	یک سازمان افراطی با پیوندهای تروریستی.
Pet owners often abuse animals.	صاحبان حیوانات خانگی اغلب از حیوانات سوء استفاده می کنند.
It is difficult to guess his age.	حدس زدن سن او سخت است.
The new year will see profound changes in the economy.	سال جدید شاهد تغییرات عمیقی در اقتصاد خواهد بود.
It had all the charm of a local song.	تمام جذابیت یک آهنگ محلی را داشت.
The virus causes people to sneeze.	این ویروس باعث عطسه افراد می شود.
He was executed at dawn.	او را سحرگاه اعدام کردند.
The broken end was wrapped in plaster.	انتهای شکسته را در گچ پیچیدند.
Do you see that dog there?	اون سگ رو اونجا میبینی؟
The mirror hung on the wall.	آینه به دیوار آویزان بود.
Nanoparticles are becoming increasingly important.	نانوذرات اهمیت فزاینده ای پیدا می کنند.
We only slept for an hour last night.	دیشب فقط یک ساعت خوابیدیم.
Its perfume was expensive	عطرش گران بود
The umbrella is very stable when the wind blows.	چتر در هنگام وزش باد بسیار ثابت است.
"I believe you are sincere," he said.	او گفت من معتقدم که شما مخلص هستید.
Municipal water is piped to millions of homes.	آب شهری به میلیون ها خانه لوله کشی می شود.
The specter of unemployment was widespread.	شبح بیکاری گسترده بود.
They did not obtain such evidence.	آنها چنین مدرکی به دست نیاوردند.
So they started living underground.	بنابراین آنها شروع به زندگی در زیر زمین کردند.
Becoming a star leads to fame which can lead to wealth.	ستاره شدن منجر به شهرت می شود که می تواند منجر به ثروت شود.
Let these eggs cool on a warm, sunny ledge.	بگذارید این تخم مرغ ها روی طاقچه گرم و آفتابی خنک شوند.
The guards were in their posts overnight.	نگهبانان در طول شب در پست های خود بودند.
The politician talked about the politician.	سیاستمدار در مورد سیاستمدار صحبت کرد.
A certain area may be prone to earthquakes.	منطقه خاصی ممکن است مستعد زلزله باشد.
Millions were called to protest the war.	میلیون ها نفر برای اعتراض به جنگ فراخوانده شدند.
Crowds gathered around them, casting shadows.	انبوهی در اطراف آنها شلوغ شده بود و سایه ایجاد می کرد.
A light wind began to blow.	باد خفیفی شروع به وزیدن کرد.
The posts went up but the contractor went bankrupt.	پست ها بالا رفتند اما پیمانکار ورشکست شد.
An alien culture has taken over the planet.	فرهنگ بیگانه سیاره را اشغال کرده است.
You can not express it more clearly.	شما نمی توانید آن را واضح تر بیان کنید.
Of course, this is a familiar feeling.	البته این یک احساس آشناست.
I think his leadership style was ineffective.	من فکر می کنم سبک رهبری او بی اثر بود.
Young people learn by example.	جوانان با مثال یاد می گیرند.
They will now replace all the equipment that is out of order.	آنها اکنون تمام تجهیزاتی را که از کار افتاده اند جایگزین خواهند کرد.
Life is but a dream.	زندگی است، اما یک رویا.
The metal inside the tube reacts with oxygen.	فلز داخل لوله با اکسیژن واکنش می دهد.
The shorter the wavelength, the higher the frequency.	هر چه طول موج کوتاهتر باشد فرکانس بالاتری دارد.
The water in the thermos is heated and then cooled.	آب در قمقمه آب گرم و سپس سرد می شود.
After draining the water, the workers started working.	پس از تخلیه آب، کارگران شروع به کار کردند.
Water, gas and electricity are still used.	هنوز از آب، گاز و برق استفاده می شود.
The booklet contained accounting records.	دفترچه حاوی سوابق حسابداری بود.
Travelers travel long distances to work.	مسافران مسافت های طولانی را تا محل کار خود طی می کنند.
He asked her to count the stars.	از او خواست تا ستاره ها را بشمارد.
The stubborn boy insisted that he was right.	پسر لجباز اصرار داشت که حق با اوست.
Her cousin enjoys working on the big screen.	پسر عمویش از کار کردن روی صفحه نمایش بزرگ لذت می برد.
The gardener cleared the soil with an iron rake.	باغبان با چنگک آهنی خاک را صاف کرد.
We must slow down our spaceship.	ما باید سرعت سفینه فضایی خود را کاهش دهیم.
On the way home he met an old friend.	در راه خانه با یک دوست قدیمی روبرو شد.
We have to rebuild the underground stations.	ما باید ایستگاه های زیرزمینی را بازسازی کنیم.
He was accused of stealing diamonds.	او متهم به سرقت الماس بود.
No country in the world recognizes him.	هیچ کشوری در دنیا او را به رسمیت نمی شناسد.
The city contains a variety of rare animals.	این شهر حاوی انواع حیوانات کمیاب است.
Leaving aside their differences, they united.	با کنار گذاشتن اختلافات، آنها با هم متحد شدند.
When heated, water evaporates.	هنگامی که گرم می شود، آب تبخیر می شود.
He eats hot coffee and tastes its bitter taste.	او قهوه داغ را می خورد و طعم تلخ آن را می چشد.
He was a powerful orator.	او خطیب قدرتمندی بود.
Plastic containers are cheap, but reusable.	ظروف پلاستیکی ارزان هستند، اما قابل استفاده مجدد هستند.
This newspaper is as follows.	این روزنامه به شرح زیر است.
Several strange phenomena were observed.	چندین پدیده عجیب و غریب مشاهده شد.
The sky was clear and the sun was shining brightly.	آسمان صاف بود و خورشید به شدت می درخشید.
Do not confuse hyperthyroidism with acute thyroiditis.	پرکاری تیروئید را با تیروئیدیت حاد اشتباه نگیرید.
They were convinced that he was lying.	آنها متقاعد شده بودند که او دروغ می گوید.
But the penguin was very heavy.	اما پنگوئن خیلی سنگین بود.
Research work will not require much extra funding.	کار تحقیقاتی به بودجه اضافی زیادی نیاز نخواهد داشت.
He bought a lot of furniture.	او اثاثیه زیادی خرید.
The trees are brightly colored.	درختان رنگ روشنی دارند.
They built two floors.	دو طبقه ساختند.
At midnight everyone left.	نیمه شب همه رفتند.
They are looking for a new home.	آنها به دنبال یک خانه جدید هستند.
The conductor's voice was loud.	صدای رهبر ارکستر بلند بود.
A heavy beam held the roof.	یک تیر سنگین سقف را نگه می داشت.
You just tell the driver where you want to go.	شما فقط به راننده بگویید کجا می خواهید بروید.
Formic acid is used in matches.	از اسید فرمیک در کبریت استفاده می شود.
They evicted the remaining inhabitants of the island.	آنها ساکنان باقیمانده جزیره را بیرون کردند.
The city is located on a hill.	این شهر بر فراز یک تپه قرار دارد.
Rice is one of the major exports of this country.	برنج یکی از صادرات عمده این کشور است.
Sorry, the copier is out of order.	با عرض پوزش، دستگاه فتوکپی از کار افتاده است.
Red lights flickered in the corner.	چراغ های قرمز در گوشه ای چشمک زد.
As a result, they gained a great reputation.	در نتیجه، آنها شهرت عالی پیدا کردند.
A food particle that is part of a process.	یک ذره غذایی که بخشی از یک فرآیند است.
Put the lid firmly on the cardboard box.	درپوش را محکم روی جعبه مقوایی گذاشت.
Many factors affect economic growth.	عوامل زیادی بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.
He became a doctor in the last years of his life.	او در سال‌های پایانی عمرش دکتر شد.
Judge for yourself	خودت قضاوت کن
All men die sooner or later.	همه مردها دیر یا زود می میرند.
Their house is on a beautiful beach.	خانه آنها در یک ساحل زیبا است.
Asked for the house key.	کلید خانه را خواست.
The eyes were opened	چشم ها باز شد
Hanson is a senior engineer.	هنسون مهندس ارشد است.
This made the man hesitant.	این باعث شد مرد مردد شود.
His house caught fire overnight.	خانه اش یک شبه آتش گرفت.
Furniture is made of wood.	مبلمان از چوب ساخته شده است.
This forest is a designated natural reserve.	این جنگل یک ذخیره گاه طبیعی تعیین شده است.
The warehouse hung from the middle.	انبار از وسط آویزان شد.
Runner beans are a good source of vitamins.	لوبیا رانر منبع خوبی از ویتامین ها است.
Most of the islands are surrounded by cliffs.	بیشتر جزایر توسط صخره‌ها احاطه شده‌اند.
He carefully planned his revenge.	او با دقت برنامه ریزی کرد تا انتقامش را بگیرد.
There was a wall of cold, impenetrable ice between them.	دیواری از یخ سرد و غیر قابل نفوذ بین آنها قرار داشت.
Dark clouds rolled in the village.	ابرهای تیره در دهکده غلتیدند.
Time forms according to the subject and verb.	فرم های زمان مطابق با فاعل و فعل.
Inspectors were confused by the tragedy.	بازرسان از این فاجعه گیج شده بودند.
Everyone hates the new government.	همه از دولت جدید بدشان می آید.
The leaves are emerald green.	برگها سبز زمردی هستند.
The engine moved slowly on the bridge.	موتور به آرامی روی پل حرکت کرد.
Wood is an interesting raw material.	چوب ماده اولیه جالبی است.
Sparks glowed as they flew through the air.	جرقه ها در حالی که در هوا پرواز می کردند می درخشیدند.
They ate a lot of pancakes for breakfast.	آنها برای صبحانه پنکیک های زیادی خوردند.
The tiger, like the antelope, is in danger of extinction.	ببر مانند بز کوهی در خطر انقراض است.
Rice feeds the world's population.	برنج جمعیت جهان را تغذیه می کند.
Industrial groups make a significant contribution to public health.	گروه های صنعتی سهم قابل توجهی در سلامت عمومی دارند.
The flowers withered.	گلها پژمرده می شدند.
The brainstorming session lasted two hours.	جلسه طوفان فکری به مدت دو ساعت به طول انجامید.
The gods gave your daughter a unique beauty.	خدایان به دخترت زیبایی بی نظیری دادند.
The young man ordered coffee.	مرد جوان قهوه سفارش داد.
No weapons found	هیچ اسلحه ای پیدا نشد
They can help those who suffer from loneliness.	آنها می توانند به کسانی که از تنهایی رنج می برند کمک کنند.
Coco's father was a shaman.	پدر کوکو یک شمن بود.
The best way to prevent contamination is to recycle everything.	بهترین روش برای جلوگیری از آلودگی، بازیافت همه چیز است.
The minister said there was no justification for doing so.	وزیر گفت هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد.
We have to clean the corridors	باید راهروها را تمیز کنیم
The climbers climbed the snow peak.	کوهنوردان قله برفی را طی کردند.
Some computer viruses are amazingly smart.	برخی از ویروس های کامپیوتری به طرز شگفت انگیزی باهوش هستند.
Not all students scored as expected.	همه دانش آموزان آنطور که انتظار می رفت امتیاز نگرفتند.
The ship was big, stylish and fast.	کشتی بزرگ، شیک و سریع بود.
He greeted his neighbors in their dark yard.	او با همسایه ها در حیاط تیره و تارشان احوالپرسی کرد.
Extensive deforestation has occurred.	جنگل زدایی گسترده رخ داده است.
It rains as spring turns into summer.	با تبدیل بهار به تابستان، باران می بارد.
The dense forest was full of color.	جنگل انبوه پر از رنگ بود.
This scandal could eventually overthrow the government.	این رسوایی در نهایت می تواند دولت را سرنگون کند.
Audiences have generally shown little interest in opera.	تماشاگران به طور کلی بی علاقه ای به اپرا نشان داده اند.
We spent the afternoon getting ready to dance.	بعدازظهر را صرف آماده شدن برای رقص کردیم.
Having so many cats means they are not alone.	داشتن این همه گربه به این معنی است که آنها تنها نمی شوند.
This neighborhood is famous for its cafes.	این محله به خاطر کافه هایش معروف است.
The food was prepared quickly and efficiently.	غذا به سرعت و کارآمد آماده شد.
The lawyer testified that the accused was a fraud.	وکیل دادگستری شهادت داد که متهم کلاهبردار بوده است.
Our planet has only one atmosphere.	سیاره ما فقط یک جو دارد.
The angry crowd swelled.	جمعیت عصبانی متورم شد.
The bomb broke his record.	بمب رکورد او را شکست.
"Do not reject this," he said.	او گفت: این را رد نکن!
The highway runs the entire length of the state.	بزرگراه تمام طول ایالت را طی می کند.
The messenger delivered a bottle containing a text message.	پیام رسان یک بطری حاوی یک پیام مکتوب تحویل داد.
He showed considerable intelligence during his infancy.	او در دوران نوزادی هوش قابل توجهی از خود نشان داد.
We no longer need to attend school.	دیگر نیازی به حضور در مدرسه نداریم.
The mayor asks the city council for an answer.	شهردار از شورای شهر پاسخ می خواهد.
He opened one eye to look at me.	یک چشمش را باز کرد تا به من نگاه کند.
Learning to read music can be very difficult.	یادگیری خواندن موسیقی می تواند بسیار دشوار باشد.
Please remember to be civil in your posts.	لطفا به یاد داشته باشید که در پست های خود مدنی باشید.
The new town was flooded.	شهرک جدید با سیل گرفتار شد.
There is a university in every city.	در هر شهری دانشگاه وجود دارد.
Take out the foot.	پای را بیرون بیاورید.
The farmer proudly announced the arrival of a new baby.	کشاورز با افتخار از آمدن یک نوزاد جدید خبر داد.
A severe storm had swept through the area.	طوفان سهمگین منطقه را فرا گرفته بود.
The motorcyclist was in critical condition.	حال موتورسوار وخیم بود.
Parents often expect their children to help.	والدین معمولاً از فرزندان خود انتظار دارند که کمک کنند.
China has made great strides in this area.	چین در این زمینه پیشرفت زیادی داشته است.
The poet smiled as the singer played his violin.	در حالی که خواننده ویولن خود را می نواخت، شاعر لبخندی زد.
The current government does not recognize any of them.	دولت فعلی که یکی از آنها را به رسمیت نمی شناسد.
It lacks the ingredients of any good meal.	فاقد مواد اولیه هر وعده غذایی خوب است.
The gardener was eager to grow unusual plants.	باغبان مشتاق پرورش گیاهان غیرعادی بود.
Your contact is important to us.	تماس شما برای ما مهم است.
The tree is thin at this point.	درخت در این نقطه نازک است.
Novels about this area are popular.	رمان های مربوط به این منطقه محبوب هستند.
The census is conducted every three years.	سرشماری هر سه سال یک بار انجام می شود.
They walked slowly.	آهسته راه می رفتند.
Oh, we have a bed bug problem.	اوه، ما یک مشکل ساس داریم.
These products are completely useless.	این محصولات کاملاً بی استفاده هستند.
He took the boat away from the bank.	قایق را از بانک دور کرد.
His very special mother always hugged him warmly.	مادر بسیار خاص او همیشه او را به گرمی در آغوش می گرفت.
We spent the afternoon on the beach.	بعدازظهر را در ساحل گذراندیم.
There is no point in doing that.	هیچ فایده ای برای انجام آن وجود ندارد.
This is a kind of torture.	این نوعی شکنجه است.
Wheat was stored in storage.	گندم در انبار ذخیره می شد.
She bought herself a new dress.	او برای خودش یک لباس جدید خرید.
It seems like a difficult problem.	به نظر مشکل سختی می رسد.
You will find it under the sink.	آن را زیر سینک پیدا خواهید کرد.
You can see that this trip is nothing but trouble.	شما می توانید ببینید که این سفر چیزی جز دردسر نیست.
However, many citizens were upset by the offer.	با این وجود، بسیاری از شهروندان از این پیشنهاد ناراحت شدند.
Hoarfrost is white but brittle.	Hoarfrost سفید اما شکننده است.
He was the youngest of three children.	او کوچکترین فرزند از سه فرزند بود.
Let's not give up yet.	بیایید هنوز تسلیم نشویم.
We are not going to think about the next match.	قرار نیست به مسابقه بعدی فکر کنیم.
We are fascinated to hear your theories.	ما شیفته شنیدن نظریه های شما هستیم.
Chop the vegetables carefully.	سبزیجات را با دقت خرد کرد.
Deep down, the temperature is constant.	در اعماق زمین، دما ثابت است.
Alex struggles with pessimism and indifference.	الکس با بدبینی و بی تفاوتی مبارزه می کند.
A group of migratory birds helped themselves in this product.	گروهی از پرندگان مهاجر در این محصول به خود کمک کردند.
Where are the best places in town?	بهترین مکان های شهر کجا هستند؟
All my relatives are here for support.	همه اقوام من برای حمایت اینجا هستند.
This has happened before.	قبلا چنین مشکلی پیش آمده بود.
A period of intense conflict ensued.	دوره ای از درگیری های شدید را دنبال کرد.
Take away anything that should not be eaten.	هر چیزی که نباید خورده شود را بردارید.
In universities is scientific equipment	در دانشگاه ها تجهیزات علمی است
There should be more like them.	باید تعداد بیشتری مثل آنها وجود داشته باشد.
Can you give me an advance notice?	آیا می توانید یک اطلاع قبلی به من بدهید؟
This area is close to the sea and has its advantages.	این منطقه با نزدیکی به دریا از مزایای آن برخوردار است.
He came to a party with my brother.	او با برادرم به مهمانی آمد.
He shook restlessly and turned	بیقرار تکان خورد و چرخید
Holds the clothes container.	ظرف لباس را نگه می دارد.
Authorities are prosecuting the perpetrator.	مقامات در تعقیب عامل جنایت هستند.
However an honest man entered.	با این حال یک مرد صادق وارد شد.
An organization that focuses on promoting public health and well-being.	سازمانی که بر ارتقای سلامت و رفاه عمومی متمرکز است.
Made of steel.	ساخته شده از انواع فولاد.
Relatives and friends were expected to celebrate the event.	انتظار می رفت که بستگان و دوستان در پی این رویداد جشن بگیرند.
The diseased leaves were pale and withered.	برگ های بیمار رنگ پریده و پژمرده شده بودند.
They are divided into thirds, like this.	آنها به یک سوم تقسیم می شوند، مانند این.
Girls and boys their own age were present.	دختران و پسران هم سن و سال خودشان حضور داشتند.
The worker's son was imprisoned.	پسر کارگر را به زندان انداختند.
He wrote this book.	او این کتاب را نوشته است.
Rentzi was determined to build the road.	رنتزی مصمم به ساخت جاده بود.
Animals become extinct as species become vulnerable.	حیوانات با آسیب پذیر شدن گونه ها منقرض می شوند.
Fruit consumption by children is increasing.	مصرف میوه توسط کودکان رو به افزایش است.
The second narrative is a heroic tragedy.	روایت دوم یک تراژدی قهرمانانه است.
Police flooded the area with pepper spray.	پلیس منطقه را با اسپری فلفل زیر آب گرفت.
But despite his wealth, he remained a simple man.	اما با وجود ثروتش مردی ساده ماند.
Most of them disappear for weeks at a time.	اغلب آنها برای هفته ها در یک زمان ناپدید می شوند.
Coconuts and oranges are found on the islands.	نارگیل و پرتقال در جزایر یافت می شود.
George's daughter is five years old.	دختر جورج پنج ساله است.
He took many notes in his diary.	او در دفتر خاطرات خود یادداشت های فراوانی می گرفت.
The taste of this chocolate is awful	طعم این شکلات افتضاحه
We must be careful about how we treat the environment.	ما باید مراقب رفتار خود با محیط زیست باشیم.
He was an inspiration to many of us.	او برای بسیاری از ما الهام بخش بود.
Over the past few decades, crime rates have skyrocketed.	در چند دهه گذشته، نرخ جرم و جنایت به طور سرسام آوری افزایش یافته است.
A zoo keeper performs daily health checks on the hippo	یک نگهبان باغ وحش چک های بهداشتی روزانه را روی اسب آبی انجام می دهد
The mission is to protect this village.	ماموریت حفاظت از این روستا است.
Some trees were removed earlier.	برخی از درختان زودتر حذف شدند.
Choose the correct option.	گزینه صحیح را انتخاب کنید.
This poem describes the holy spring.	این شعر بهار مقدس را توصیف می کند.
One of the fundamental aspects of democracy is freedom of expression.	یکی از جنبه های اساسی دموکراسی آزادی بیان است.
Most city councils are elected by popular vote.	اکثر شوراهای شهر با رای مردم انتخاب می شوند.
The death of a young woman shocked the country.	مرگ زن جوان کشور را شوکه کرده بود.
It started to snow.	برف شروع به باریدن کرد.
The campaign has been extremely violent.	کمپین به شدت خشونت آمیز بوده است.
His assets were confiscated and frozen until his trial.	دارایی های او توقیف و تا زمان محاکمه مسدود شد.
The beauty contest was the prelude to the main event.	مسابقه زیبایی مقدمه ای برای رویداد اصلی بود.
This is a fashion magazine.	این یک مجله مد است.
This treaty forces the members to compensate each other.	این معاهده اعضا را مجبور به جبران خسارت به یکدیگر می کند.
Innovative proposal to deal with urban problems.	پیشنهادی نوآورانه برای مقابله با مشکلات شهری.
Strain the butter.	کره را از صافی رد کنید.
This beach is famous for its diving.	این ساحل به دلیل غواصی معروف است.
His efforts earned him considerable praise.	تلاش های او باعث تمجید قابل توجهی از او شد.
The rainy season has begun.	فصل بارندگی آغاز شده است.
He clapped his hands happily.	دست هایش را از خوشحالی به هم زد.
The kitten snorted happily while stroking it.	بچه گربه در حالی که آن را نوازش می کرد با خوشحالی خرخر کرد.
This is a distinctive feature of your home.	این یکی از ویژگی های متمایز خانه شما است.
You will not use it much.	از آن استفاده زیادی نخواهید کرد.
So make sure it passes	پس مطمئن باش که میگذره
They are an opposition group.	یک گروه مخالف اصلاحات هستند.
The mason is picking bricks here this week.	سنگ تراشی این هفته در اینجا آجر می چیند.
He checked his ear	گوشیشو چک کرد
They planted more coffee beans.	آنها دانه های قهوه بیشتری کشت کردند.
As promised, the teacher came as planned.	همانطور که قول داده بود، مدرس طبق برنامه آمد.
He sank his ship in the wind.	کشتی خود را در باد فرو برد.
He was younger than his peers.	او از همسالانش کوچکتر بود.
Learn how to peel ginger.	یاد بگیرید چگونه زنجبیل را پوست بگیرید.
Their paintings have powerful and memorable images.	نقاشی های آنها تصاویر قدرتمند و خاطره انگیزی دارد.
This institute has a high level of expertise in the results of studies.	این مؤسسه از تخصص بالایی در نتایج مطالعات برخوردار است.
He had a short wavy bob of chestnut hair.	او یک باب مواج کوتاه از موهای شاه بلوطی داشت.
The man's face was flushed with anger.	صورت مرد از عصبانیت سرخ شده بود.
It takes two pounds to make one pound of flour.	دو پوند برای تهیه یک پوند آرد لازم است.
Finally he said I would go back there.	بالاخره گفت به آنجا برمی گردم.
His collection of weapons was very impressive.	مجموعه اسلحه های او بسیار چشمگیر بود.
The observer was angry at their laziness.	ناظر از تنبلی آنها عصبانی بود.
The temperature is now at its highest.	دما در حال حاضر به بالاترین حد خود رسیده است.
We have to keep our speed constant when climbing.	در هنگام صعود باید سرعت خود را ثابت نگه داریم.
One person was killed in the weekend battle.	در نبرد آخر هفته یک نفر کشته شد.
Political power is corrupt.	قدرت سیاسی فساد می کند.
The streets of the capital are busy with traffic.	خیابان های پایتخت گرفتار ترافیک است.
They moved into a neighbor's house last month.	آنها ماه گذشته به خانه همسایه نقل مکان کردند.
Some houses are still without running water.	برخی از خانه ها هنوز بدون آب لوله کشی هستند.
The impact of their music was felt around the world.	تأثیر موسیقی آنها در سراسر جهان احساس شد.
The government has announced plans to address this issue.	دولت برنامه هایی را برای حل این مشکل اعلام کرده است.
He gently stroked the dog.	او سگ را به آرامی نوازش کرد.
Few other people use this street.	کمتر کسی دیگر از این خیابان استفاده می کند.
The army was loyal to the government.	ارتش به دولت وفادار بود.
The general's voice was harsh with disgust.	صدای ژنرال از انزجار خشن بود.
He was enthusiastically encouraged.	او با اشتیاق وحشیانه مورد تشویق قرار گرفت.
He froze.	او یخ کرد.
The committee met in private for hours.	این کمیته ساعت ها در جلسه غیرعلنی تشکیل جلسه داد.
The child cried angrily.	بچه با عصبانیت گریه کرد.
It is open	آن در باز است
The city is located just south of the mountains.	این شهر درست در جنوب کوه ها قرار دارد.
They had not lived together for several years.	آنها چند سالی بود که با هم زندگی نکرده بودند.
They were close to poverty.	آنها به فقر نزدیک شده بودند.
Angry drivers were cursing at each other.	رانندگان عصبانی به یکدیگر فحش می دادند.
The vote was not unanimous.	رای به اتفاق آرا نبود.
He insisted that his dog belong to him.	او اصرار داشت که سگش متعلق به اوست.
The settlers all prospered.	شهرک نشینان همه رونق یافتند.
Football fans gather to watch a match in the park.	هواداران فوتبال برای تماشای یک مسابقه در پارک گرد هم می آیند.
He told her he was wrong.	او به او گفت که او اشتباه می کند.
The surgeon removed the blade.	جراح تیغه را برداشت.
More buildings need to be built.	ساختمان های بیشتری باید ساخته شود.
This building provides a good view of the city.	این ساختمان نمای خوبی از شهر را فراهم می کند.
He failed three driving tests.	او سه بار در آزمون رانندگی مردود شد.
The ground beneath his feet was soft sand.	زمین زیر پایش ماسه نرم بود.
Ray got a big promotion.	ری ارتقای بزرگی گرفت.
The book is a published work.	کتاب یک اثر منتشر شده است.
It can be molded by hand.	می توان آن را با دست قالب زد.
The old woman feels depressed.	پیرزن احساس افسردگی می کند.
I was at home all week.	من تمام هفته را در خانه بودم.
He hurried through the side door.	با عجله از در کناری عبور کرد.
A brave little dog holds on despite his fears.	یک سگ کوچولوی شجاع علیرغم ترس خود را نگه می دارد.
When he approached her, he quickly moved away.	وقتی او به او نزدیک شد، او به سرعت دور شد.
As he watched, an emotion suddenly arose in him.	همانطور که او را تماشا می کرد، ناگهان احساسی در او ایجاد شد.
A girl in a white dress ran across the street.	دختری با لباس سفید به آن طرف خیابان دوید.
Can you pass the salt?	آیا می توانید نمک را پاس کنید؟
Heat causes gas bubbles in objects.	گرما باعث ایجاد حباب های گاز در اجسام می شود.
This structure was built following a fire.	این سازه در پی آتش سوزی ساخته شده است.
Traffic is prohibited on sidewalks.	تردد خودروها در مسیرهای پیاده روی ممنوع است.
Some workers expressed concern about their employment.	برخی از کارگران نسبت به اشتغال خود ابراز نگرانی کردند.
He declined to be named.	او حاضر به ذکر نام خود نشد.
Mosquitoes are drawn to carbon dioxide and sweat.	پشه ها به سمت دی اکسید کربن و عرق کشیده می شوند.
Finding water was getting harder by the day.	پیدا کردن آب روز به روز سخت تر می شد.
He lived to a great age.	او تا یک سن بزرگ زندگی کرد.
He invented a new type of lock.	او نوع جدیدی از قفل را اختراع کرد.
The inspector inspected all components of the device.	بازرس تمام اجزای دستگاه را بررسی کرد.
Jim claimed it was useless.	جیم ادعا کرد که بی فایده است.
The professor agreed with his proposal.	استاد با پیشنهاد او موافقت کرد.
Police arrested 17 people in connection with the robbery.	پلیس هفده نفر را در ارتباط با این سرقت دستگیر کرد.
Different types of pests attack crops.	انواع مختلفی از آفات به محصولات زراعی حمله می کنند.
His fate remains uncertain.	سرنوشت او همچنان بلاتکلیف است.
Bankers like these are used in many industrial applications.	بانکورهایی مانند اینها در بسیاری از کاربردهای صنعتی استفاده می شوند.
Soilless plants were used to grow vegetables.	از گیاهان بدون خاک برای کشت سبزیجات استفاده می شد.
I will never accept it.	من هرگز آن را نمی پذیرم.
Loneliness is an inevitable part of aging.	تنهایی بخش اجتناب ناپذیر پیری است.
Rainbow announcement	اعلام رنگین کمان
Mosquito bites created a thick mass.	نیش پشه یک توده ضخیم ایجاد کرد.
Three canals were built near it.	سه کانال در نزدیکی آن ساخته شده است.
A native ruled this land.	بومی بر این سرزمین حکومت می کرد.
Surprisingly, the optimism was widespread.	با کمال تعجب، خوش بینی گسترده بود.
No singing	بدون آواز
Tourists come to this area because of its natural beauty.	گردشگران به دلیل زیبایی های طبیعی به این منطقه می آیند.
Water was his life.	آب زندگی او بود.
He knew it was interesting, but he preferred the book to the people.	او می دانست که جذاب است اما کتاب را به مردم ترجیح می داد.
The box was closed.	جعبه بسته شده بود.
Some of the poems in this book are real!	برخی از شعرهای این کتاب واقعی هستند!
If you want to lose weight, cut down on sweets and sugar.	اگر می خواهید وزن کم کنید، شیرینی جات و شکر را کاهش دهید.
He turned away and refused to admit his existence.	او روی برگرداند و از اعتراف به وجود او امتناع کرد.
They started forming a group.	آنها شروع به تشکیل گروهی کردند.
Everything was quiet in the sleepy village.	همه چیز در روستای خواب آلود ساکت بود.
How's it work?	این چطوری کار میکنه؟
He got help from his friends.	از دوستانش کمک گرفت.
It can be a wonderful experience.	می تواند یک تجربه فوق العاده باشد.
They are the backbone of our economy.	آنها ستون فقرات اقتصاد ما را تشکیل می دهند.
He declined to disclose his sources.	او از افشای منابع خود خودداری کرد.
Your artwork is stunning	کار هنری شما خیره کننده است
The cloud blocked the sun.	ابر جلوی خورشید را گرفت.
It was a good sunny day.	روز آفتابی خوبی بود.
He tried to stand, but fell.	سعی کرد بایستد، اما زمین خورد.
Walk a good line	یک خط خوب راه بروید
Certain species will become extinct due to human activities.	گونه های خاصی به دلیل فعالیت های انسانی منقرض خواهند شد.
Tom, please run up that hill so fast.	تام، لطفا اینقدر سریع از آن تپه بدو.
Many work disputes have been settled amicably.	بسیاری از اختلافات کاری به صورت دوستانه حل و فصل شده است.
It is important to sort out the facts.	مهم است که حقایق را مرتب کنیم.
Give him a bubble bath	برایش حمام حباب دار بزن
Capitalism is rapidly becoming a thing of the past.	سرمایه داری به سرعت در حال تبدیل شدن به چیزی از گذشته است.
He tied the laces of his shoes.	بند کفش هایش را گره زد.
Huge grain silos dominate the horizon.	سیلوهای غلات عظیم بر خط افق تسلط دارند.
The examiner asks you a few questions.	ممتحن چند سوال از شما می پرسد.
The army was still negotiating with the insurgents.	ارتش همچنان در حال مذاکره با شورشیان بود.
He was like an older brother.	مثل یک برادر بزرگتر بود.
All new workers must be trained.	همه کارگران جدید باید آموزش ببینند.
Listen carefully.	با دقت گوش کن.
We talk, but we do not really communicate.	ما صحبت می کنیم، اما واقعاً ارتباط برقرار نمی کنیم.
It was believed to be a sign of good luck.	اعتقاد بر این بود که این نشانه خوش شانسی است.
Crocodiles kept pets.	تمساح حیوانات خانگی نگهداری می کردند.
Well related to this idea.	به خوبی با این ایده مرتبط است.
The environment was clean and quiet.	محیط تمیز و آرامی بود.
The company expanded its product line.	این شرکت خط تولید خود را گسترش داد.
Can you identify the bird in the picture?	آیا می توانید پرنده را در تصویر شناسایی کنید؟
His leg hurt, so he limped to his chair.	پایش درد می کرد، بنابراین لنگان به سمت صندلی رفت.
The volcano prevented sailing ships from entering the bay.	آتشفشان از ورود کشتی های بادبانی به خلیج جلوگیری کرد.
The poor boy got lost.	پسر بیچاره گم شد.
It was ten meters away.	ده متر راه مانده بود.
They intend to invade our airspace.	آنها قصد دارند به حریم هوایی ما حمله کنند.
Follow the instructions	طبق دستور عمل کنید
The missing lengths are covered with polyurethane.	طول های ناپدید شده با پلی اورتان پوشیده شده اند.
The average citizen is afraid of pollution.	شهروند عادی از آلودگی وحشت دارد.
A fire broke out in the kitchen.	آتش در آشپزخانه شعله ور شد.
He exhibited his collection of Chinese sculptures.	او مجموعه مجسمه های چینی خود را به نمایش گذاشت.
They gave the dead horse to the crows.	اسب مرده را به کلاغ ها دادند.
I revised the book, I revised the book, I revised the book.	من کتاب را اصلاح کردم، کتاب را اصلاح کردم، کتاب را اصلاح کردم.
The church no longer serves there.	این کلیسا دیگر در آنجا خدمات برگزار نمی کند.
The works of many great authors are published here.	آثار بسیاری از نویسندگان بزرگ در اینجا منتشر شده است.
He tries to please everyone in the office.	او سعی می کند همه را در دفتر راضی کند.
Virgos are dignified and clean.	باکره ها باوقار و باصفا هستند.
The painter did a wonderful job.	نقاش کار فوق العاده ای انجام داد.
How frustrating was the situation?	چقدر اوضاع ناامید کننده بود؟
They can not actually walk on their hind legs.	آنها در واقع نمی توانند روی پاهای عقب خود راه بروند.
Hot water is pumped from the depths of the earth.	آب گرم از اعماق زمین پمپاژ می شود.
A rare pleasure, a trip to the ocean.	یک لذت نادر، یک سفر در اقیانوس.
Cooking requires skill and precision.	آشپزی به مهارت و دقت نیاز دارد.
A cold wind was blowing and shaking the grass.	باد سردی می وزید و علف ها را تکان می داد.
Many residents of the area were evacuated.	بسیاری از ساکنان این منطقه تخلیه شده بودند.
As the days get shorter, the mountains get colder.	با کوتاه شدن روزها، کوه ها سرد می شوند.
He showed his shrewdness over and over again.	او بارها و بارها زیرکی خود را نشان داد.
The film became popular with critics.	این فیلم در بین منتقدان محبوب شد.
The poster was glamorous.	پوستر پر زرق و برق بود.
A hill rises in the west of the village.	تپه ای در غرب روستا برمی خیزد.
The markets of this region are legendary.	بازارهای این منطقه افسانه ای هستند.
His wife walked slowly towards him.	همسرش به آرامی به سمت او رفت.
The teacher walked back and forth step by step.	معلمی قدم به قدم جلو و عقب می‌رفت.
The manager took steps to correct the error.	مدیر اقداماتی را برای تصحیح خطا انجام داد.
The wounds are healing.	زخم ها در حال بهبودی هستند.
The country's capital is developing rapidly.	پایتخت این کشور به سرعت در حال توسعه است.
He poured the cognac into the brandy machine.	کنیاک را داخل دستگاه براندی گیر ریخت.
These two roads meet here.	این دو جاده در اینجا به هم می پیوندند.
These tools have not been able to improve.	این ابزارها نتوانسته اند بهبودی ایجاد کنند.
Two large iron forges were found.	دو فورج آهنی بزرگ پیدا شد.
Give a good show!	نمایش خوبی ارائه دهید!
Rivers and streams flow freely in this great city.	رودخانه ها و نهرها آزادانه در این شهر بزرگ جریان دارند.
They are setting up a zoo in the city.	آنها در حال راه اندازی یک باغ وحش در شهر هستند.
He told me that he is a student.	به من گفت که دانشجو است.
The poet felt prophetic.	شاعر احساس پیشگویی کرد.
The sniper sounded.	تک تیر به صدا درآمد.
He mixed a pudding with corn flour.	او یک پودینگ را با آرد ذرت مخلوط کرد.
This hill has hidden streams.	این تپه نهرهای مخفی دارد.
A tense silence reigned in the room.	سکوت تنش آمیزی بر اتاق حاکم شد.
It is impossible to do medical research on humans.	انجام تحقیقات پزشکی بر روی انسان غیرممکن است.
Their guides could not guide them from the desert.	راهنمایان آنها نتوانستند آنها را از صحرا هدایت کنند.
The children shouted when the earthquake hit.	وقتی زلزله آمد بچه ها فریاد زدند.
The ground here is perfectly flat.	زمین اینجا کاملا صاف است.
A mother comforts her child.	مادر به فرزندش دلداری می دهد.
Most citizens remember when the colony was younger.	بیشتر شهروندان زمانی را به یاد می آورند که مستعمره جوان تر بود.
Scientists went deep into the forest.	دانشمندان به عمق جنگل رفتند.
This man has five daughters.	این مرد پنج دختر دارد.
Seeing the monsters chilled the adventurers.	دیدن هیولاها ماجراجویان را سرد کرد.
The extent of his injuries is still unknown.	میزان جراحات وی هنوز مشخص نیست.
To put it mildly, language has problems.	به بیان ملایم، زبان مشکلاتی را به همراه دارد.
He enjoyed singing, but stopped singing in public.	او از خواندن لذت می برد، اما آواز خواندن در جمع را متوقف کرد.
The tallest building in the city will be completed soon.	بلندترین ساختمان شهر به زودی به پایان می رسد.
This incident happened while the children were playing.	این حادثه زمانی رخ داد که بچه ها بازی می کردند.
He briefly explained the rules.	او به طور خلاصه قوانین را توضیح داد.
The Romans dug aqueducts to bring water to arid lands.	رومی ها برای رساندن آب به سرزمین های خشک قنات هایی ریخته بودند.
Many countries limit the size of trucks on their roads.	بسیاری از کشورها اندازه کامیون ها را در جاده های خود محدود می کنند.
Bernard ran for city council.	برنارد کاندیدای شورای شهر شد.
The sharpest tool in your box is a scalpel.	تیزترین ابزار موجود در جعبه شما چاقوی جراحی است.
Power outages are common here.	قطع برق در اینجا رایج است.
Even in the darkest hours, a flashlight can be useful.	حتی در تاریک ترین ساعات، چراغ قوه می تواند مفید باشد.
Such errors are relatively rare.	چنین خطاهایی نسبتاً نادر هستند.
Colors disappear.	رنگ ها از بین می روند.
The peace treaty lasted more than a hundred years.	پیمان صلح بیش از صد سال به طول انجامید.
The author's chapters are short and simple.	فصل های نویسنده کوتاه و ساده است.
The walls were painted soothing beige.	دیوارها به رنگ بژ تسکین دهنده رنگ آمیزی شده بودند.
Do you have any allergies?	آیا هیچ حساسیتی دارید؟
The storm blew out.	طوفان بیرون بیداد کرد.
The taste of this sauce is salty and sour.	طعم این سس شور و ترش است.
Arsenal won both games.	آرسنال هر دو بازی را برد.
Polaroids are made from films containing dry chemicals.	پولارویدها از فیلم حاوی مواد شیمیایی خشک ساخته شده اند.
He tries to use his youthful energy.	او سعی می کند از انرژی جوانی خود سود ببرد.
The farmhouse looked big.	خانه مزرعه بزرگ به نظر می رسید.
A complex organism needs many cells.	یک موجود پیچیده به سلول های زیادی نیاز دارد.
Crowds gathered to mourn the death of the man.	جمعیتی از مردم برای عزاداری درگذشت این مرد جمع شدند.
Cats eat fish, meat and plants.	گربه ها ماهی، گوشت و گیاهان می خورند.
The rush hour traffic was horrible.	ترافیک ساعت شلوغی وحشتناک بود.
Holidays were evenly distributed among the children.	تعطیلات به طور مساوی بین کودکان تقسیم شد.
Most politicians have nothing to do with everyday life.	بیشتر سیاستمداران با زندگی روزمره ارتباط ندارند.
The wizard killed the giant with a magic sword.	جادوگر با شمشیر جادویی غول را کشت.
The new cabinet will focus on education.	کابینه جدید بر آموزش متمرکز خواهد شد.
He entered the kitchen and opened the refrigerator door.	وارد آشپزخانه شد و در یخچال را باز کرد.
Back and forth inside.	برگشت و برگشت داخل.
The economy expanded rapidly.	اقتصاد به سرعت گسترش یافت.
This includes clearing the environment of fossil fuels.	این شامل پاکسازی محیط از سوخت های فسیلی است.
She gave birth to a baby quickly and quietly.	او بچه را سریع و بی صدا به دنیا آورد.
A space creature landed in their backyard.	یک موجود فضایی در باغچه پشتی آنها فرود آمد.
Please note this.	لطفا به این موضوع توجه داشته باشید.
The people of the city are rebellious.	مردم شهر سرکشی می کنند.
The little money he earns is spent on gambling.	پول کمی که او به دست می آورد خرج قمار می شود.
And so the first school was built.	و چنین شد که اولین مدرسه ساخته شد.
Jane arrived at the airport soon after.	جین زود به فرودگاه رسید.
He is deceptively dangerous	او به طرز فریبنده ای خطرناک است
The stench was horrible.	بوی گندیده وحشتناک بود.
But he managed to raise money in the following months.	اما موفق به جمع آوری پول در ماه های بعد شد.
Put a slice of apple on it.	یک تکه سیب را روی آن قرار دهید.
The child cried when they arrived.	بچه وقتی رسیدند گریه کرد.
He left the room loudly.	با صدای بلند از اتاق بیرون رفت.
He told us very clearly about his deplorable situation	او خیلی صریح و واضح وضعیت اسفناک خود را به ما گفت
Cars consume more fuel every year.	خودروها هر سال مصرف سوخت بیشتری دارند.
Football is very popular in this area.	در این منطقه فوتبال بسیار محبوب است.
He put his hand on her forearm.	دستی روی ساعدش گذاشت.
It was four minutes ago.	چهار دقیقه گذشته بود.
Remember, this does not apply to me.	به یاد داشته باشید که این به من مربوط نمی شود.
So he stood aside.	بنابراین او کنار ایستاد.
This virus is caused by a virus.	این ویروس توسط یک ویروس ایجاد می شود.
Evacuate the building in case of emergency	در مواقع اضطراری ساختمان را تخلیه کنید
For example, political science is a social science.	مثلاً علوم سیاسی یک علم اجتماعی است.
A lightweight metal, strong.	یک فلز سبک وزن، محکم است.
It is not raining.	باران نمی آید.
The gang leader was killed.	سرکرده باند به قتل رسید.
The flowers bloom here the most.	گلها در اینجا بیشتر شکوفا می شوند.
An appropriate amount of land is allocated to each unit.	به هر واحد مقدار مناسبی زمین اختصاص داده شده است.
More people are now looking for work in their home countries.	اکنون افراد بیشتری به دنبال کار در کشورهای خود هستند.
The identity was hidden under a dress or umbrella.	هویت زیر لباس یا چتر پنهان شده بود.
He wiped the dirt off his pants.	خاک شلوارش را پاک کرد.
I passed the exam.	من امتحان را قبول شدم.
The heat causes the water vapor in the air to condense into water.	گرما باعث می شود بخار آب موجود در هوا به آب متراکم شود.
With eyes closed	با چشمان بسته
All surgeries were performed by an experienced physician.	تمامی جراحی ها توسط پزشک مجرب انجام شد.
The seas were calm today.	امروز دریاها آرام بود.
Unusual tides overtook many ships.	جزر و مد غیرمعمول کشتی های زیادی را زیر گرفت.
This plant can quickly increase reflexes.	این گیاه می تواند به سرعت رفلکس ها را افزایش دهد.
This soup is very delicate.	این سوپ بسیار لطیف است.
She puts lipstick on her mouth.	رژ لب را روی دهانش می کشد.
Fishermen make their nets every morning.	ماهیگیران هر روز صبح تورهای خود را می کشند.
Diabetes is often difficult to diagnose.	تشخیص دیابت اغلب دشوار است.
Private property laws are unclear.	قوانین مربوط به مالکیت خصوصی نامشخص است.
Keep yourself	نگه داشتن خود را
The taste of this soup is salty.	طعم این سوپ شور است.
do not talk to me	با من حرف نزن
It is the largest oil producer in the world.	این بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است.
The bones were buried again in a secret place.	استخوان ها دوباره در مکانی مخفی دفن شدند.
Discussion at a recent conference focusing on this issue.	بحث در کنفرانس اخیر با محوریت این موضوع.
The geological survey should be completed by tomorrow.	بررسی زمین شناسی باید تا فردا به پایان برسد.
Follow the instructions very carefully.	دستورالعمل ها را با دقت بسیار دنبال کنید.
He advised to continue on the road.	او توصیه کرد به جاده ادامه دهید.
Time passed slowly.	زمان به کندی می گذشت.
This chord looks very inconsistent.	این آکورد بسیار ناسازگار به نظر می رسد.
The governments of some countries maintain regional power structures.	دولت های برخی کشورها ساختارهای قدرت منطقه ای را حفظ می کنند.
The royal couple had a private library.	زوج سلطنتی یک کتابخانه خصوصی داشتند.
Machine bleeding fluid.	مایع خونریزی ماشین.
Having a healthy body is a challenge.	داشتن بدنی سالم یک چالش است.
Computer software allowed him to market his business.	نرم افزار کامپیوتری به او اجازه داد تا تجارت خود را بازاریابی کند.
Who stole the bag?	چه کسی کیف را دزدید؟
This region is characterized by hot and dry climate.	این منطقه با آب و هوای گرم و خشک مشخص می شود.
The peak of a long and exhausting day	اوج یک روز طولانی و طاقت فرسا
But many others became disabled due to lack of information.	اما بسیاری دیگر به دلیل کمبود اطلاعات دچار معلولیت شدند.
He was happy when he found a new job.	وقتی کار جدیدی پیدا کرد خوشحال بود.
Traffic signs were damaged.	علائم راهنمایی و رانندگی آسیب دیده بود.
The state of the economy was uncertain.	وضعیت اقتصاد نامشخص بود.
He arrived home safely in time for dinner.	او با خیال راحت به موقع برای شام به خانه رسید.
This city has a rich history.	این شهر دارای تاریخ غنی است.
All men must die one day.	همه مردها باید روزی بمیرند.
Who owns that stick?	آن چوب بر کیست؟
When the beer ran out, the beer was gone.	وقتی آبجو تمام شد، آبجو از بین رفت.
There was virtually no participation.	عملاً هیچ مشارکتی وجود نداشت.
Only two workers attended the school.	فقط دو کارگر در این مدرسه تحصیل می کردند.
Science is constantly evolving.	علم پیوسته در حال تکامل است.
He stared straight ahead, his face relaxed.	مستقیم به جلو خیره شد، صورتش آرام بود.
I'm bored with him.	حوصله من با او تمام شده است.
It is bright and sunny.	روشن و آفتابی است.
He went up and down and waited impatiently.	بالا و پایین می رفت و بی صبرانه منتظر بود.
It was a sad afternoon.	بعدازظهر غم انگیزی بود.
These are bookshelves.	اینها قفسه های کتاب هستند.
The bridge is so narrow that no two cars can cross it.	پل خیلی باریک است که دو ماشین نمی توانند از آن عبور کنند.
Crime rates are steadily declining.	نرخ جرم و جنایت به طور پیوسته در حال کاهش است.
Maybe we didn't have to go that high.	شاید لازم نبود تا این حد بالا رفته باشیم.
Large mammal populations are declining rapidly.	جمعیت پستانداران بزرگ به سرعت در حال کاهش است.
He was addicted to tricycles.	او به مسابقات سه چرخه معتاد بود.
Do not sprinkle salt on the tomatoes.	روی گوجه فرنگی ها نمک نپاشید.
Then the missionaries were seen by everyone.	سپس مبلغان توسط همه دیده شدند.
The release came shortly after the court hearing.	این آزادی اندکی پس از جلسه دادگاه صورت گرفت.
The Vice President held the opening ceremony.	معاون رئیس جمهور مراسم افتتاحیه را انجام داد.
Another supermarket was down the road.	یک سوپر مارکت دیگر در پایین جاده بود.
He sat on the bench.	روی نیمکت نشست.
Get him out of jail	از زندان بیرونش کن
A combination of sugar and water heat.	ترکیبی از شکر و آب ضد حرارت است.
Fewer people read volcanoes.	کمتر کسی دیگر آتشفشان ها را می خواند.
The main sources of wastewater pollution are untreated.	منابع اصلی آلودگی آب فاضلاب تصفیه نشده است.
The company denied all speculation.	این شرکت تمام گمانه زنی ها را رد کرد.
This pill may help members of the elderly population.	این قرص ممکن است به اعضای جمعیت مسن کمک کند.
To bring modern life to the village,	برای آوردن زندگی مدرن به روستا،
Beans were a great addition to soups.	لوبیا یک افزودنی فوق العاده برای سوپ بود.
This politician had no real interest in public policy.	این سیاستمدار هیچ علاقه واقعی به سیاست عمومی نداشت.
The new turtle shells were square to round.	پوسته های جدید لاک پشت مربعی بودند تا گرد.
The young mother listened patiently to the baby's cries.	مادر جوان با حوصله به گریه های کودک گوش می داد.
Concentrated yet mild taste.	طعمی غلیظ و در عین حال ملایم.
My brother was born deaf.	برادرم ناشنوا به دنیا آمد.
The cloud was white.	ابر سفید بود.
The family gave him little freedom.	خانواده به او آزادی کمی دادند.
The soldiers' march was stopped by gunfire.	راهپیمایی سربازان با شلیک گلوله خاموش شد.
There was a deafening roar in the stadium.	غوغایی کر کننده در ورزشگاه بود.
These chemicals are all carcinogenic.	این مواد شیمیایی همگی سرطان زا هستند.
Follows the road that leads directly to the city.	جاده ای را دنبال می کند که مستقیماً به شهر منتهی می شود.
He told his story to a newspaper reporter.	او داستان خود را به خبرنگار روزنامه داد.
Many environmentalists are concerned that excessive degradation is taking place.	بسیاری از دوستداران محیط زیست نگران هستند که تخریب بیش از حد در حال وقوع است.
Education is a fundamental human right.	آموزش یک حق اساسی بشر است.
First, let's look at what the dictionary says.	ابتدا بیایید بررسی کنیم که فرهنگ لغت چه می گوید.
A variety of aviation systems	انواع سیستم های حمل و نقل هوایی
The supervisor called for help.	سرپرست برای کمک تلفنی تماس گرفت.
Walking through the sand dunes was exhausting.	قدم زدن در میان تپه های شنی طاقت فرسا بود.
A sentence should not be more than ten thousand words.	یک جمله نباید بیش از ده هزار کلمه باشد.
I can work all day.	من می توانم تمام روز کار کنم.
Some foods were completely banned.	برخی مواد غذایی به طور کامل ممنوع شد.
The cave was a scary place.	غار جای ترسناکی بود.
Governments need to distribute more food to the poor.	دولت ها باید غذای بیشتری بین فقرا توزیع کنند.
They asked each other questions.	از هم سوال پرسیدند.
Most lizards are harmless.	بیشتر مارمولک ها بی ضرر هستند.
Do not talk while eating	وقتی در حال غذا خوردن هستید صحبت نکنید
It is better to brush our hair in the morning.	بهتر است صبح موهایمان را برس بزنیم.
The leaf had fallen into the water.	برگ در آب افتاده بود.
Tour guides are highly trained.	راهنمایان تور به شدت آموزش می بینند.
The fire spread rapidly due to the monsoon winds.	آتش به دلیل وزش بادهای موسمی به سرعت گسترش یافت.
The boss admitted defeat.	رئیس به شکست اعتراف کرد.
All textbooks include geometry.	تمام کتاب های درسی شامل بخش هندسه می باشد.
Tornadoes are more likely to occur at noon.	گردبادها بیشتر در ظهر رخ می دهند.
The heat wave killed several people.	موج گرما جان چندین نفر را گرفت.
Cooking with white wine is also an option.	آشپزی با شراب سفید نیز یک گزینه است.
Doctors can use sunscreen to treat burns.	پزشکان می توانند از ضد آفتاب برای درمان سوختگی استفاده کنند.
Aquarius thinks a lot and works very little.	دلوها زیاد فکر می کنند و خیلی کم کار می کنند.
This road leads to the door.	این جاده به در منتهی می شود.
Poor service is associated with poor products.	خدمات ضعیف با محصولات ضعیف همراه است.
He goes to his office every day.	او هر روز به دفترش می رود.
He brought the horse to his heel.	اسب را به پاشنه آورد.
We could move the table.	می توانستیم میز را جابجا کنیم.
A vase of flowers on the ledge catches his eye.	گلدانی از گل روی طاقچه نظر او را جلب می کند.
The evidence for climate change is clear.	شواهد تغییر آب و هوا واضح است.
My hands were sweating profusely.	دستانم به شدت عرق کرده بود.
He frowned and then continued counting.	اخمی کرد و بعد به شمردن ادامه داد.
This sentence ends with an exclamation mark.	این جمله با علامت تعجب به پایان می رسد.
They ran for their lives.	برای جان خود دویدند.
Now let's see if you can do that.	حالا بیایید ببینیم آیا می توانید این کار را انجام دهید یا خیر.
The average citizen is usually a passive consumer.	شهروند متوسط ​​معمولاً یک مصرف کننده منفعل است.
The stone foundation of the house is collapsing.	پایه سنگی خانه در حال فرو ریختن است.
Insects live in aquatic environments.	حشرات در محیط های آبی زندگی می کنند.
Some are concerned about the rapid pace of change.	برخی از سرعت سریع تغییرات نگران هستند.
Our club consists of more than one hundred members.	باشگاه ما از بیش از صد عضو تشکیل شده است.
Many communities strive to provide primary health care.	بسیاری از جوامع برای ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه تلاش می کنند.
Deforestation is a major environmental concern.	جنگل زدایی یک نگرانی بزرگ زیست محیطی است.
Training should be an open process.	آموزش باید یک فرآیند باز باشد.
The tour guide pointed out some interesting sights.	راهنمای تور به مناظر جالبی اشاره کرد.
They drank from a glass of beer.	آنها از لیوان آبجو می نوشیدند.
Climate, ocean or mountain.	آب و هوا، اقیانوس یا کوه.
The brothers and sisters grew up together and became very close.	خواهر و برادرها با هم بزرگ شدند و خیلی صمیمی شدند.
There is no peace in the eyes	هیچ آرامشی در چشم نیست
It seems that we have done a good job so far.	به نظر می رسد تا اینجای کار خوب پیش رفته ایم.
We made a quick decision.	ما یک تصمیم سریع گرفتیم.
These areas were previously isolated.	این مناطق قبلاً منزوی بودند.
If we want to impress her, we have to dress better.	اگر می خواهیم او را تحت تأثیر قرار دهیم باید بهتر لباس بپوشیم.
They are hired as musicians and actors.	آنها به عنوان نوازنده و بازیگر استخدام می شوند.
The mechanics of this trade are very simple.	مکانیک این تجارت بسیار ساده است.
He was hidden in a box.	او را در جعبه ای پنهان کردند.
Police believe the murder may have been motivated by money.	پلیس معتقد است که قتل ممکن است با انگیزه پول باشد.
Pour some oil in the pan.	در ماهیتابه مقداری روغن بریزید.
Poor sales were attributed to very expensive ticket prices.	فروش ضعیف به قیمت بسیار گران بلیط نسبت داده شد.
He is known for his compassion.	او به خاطر دلسوزی اش شناخته شده است.
The cemetery is three miles from the road.	گورستان در سه مایلی جاده است.
Open the window to let the smoke out.	پنجره را باز کنید تا دود خارج شود.
Have you used blue paint tape before?	آیا قبلا از نوار نقاش آبی استفاده کرده اید؟
The neutralizing agent was a colorless liquid.	عامل خنثی کننده یک مایع بی رنگ بود.
Large amounts of oil were found.	مقادیر زیادی روغن پیدا شده است.
The car accident still bothers me.	تصادف رانندگی هنوز مرا آزار می دهد.
Can we travel in time?	آیا می توانیم در زمان سفر کنیم؟
Other friends help me	دوستان دیگه کمکم کنن
There is a book on the shelf near the window.	یک کتاب در قفسه نزدیک پنجره است.
The toad exploded.	وزغ منفجر شد.
He poured a glass of milk.	یک لیوان شیر را زد.
Such a test violates	چنین آزمایشی نقض می کند
This factory produces many products for export.	این کارخانه محصولات زیادی را برای صادرات تولید می کند.
But electricity is expensive.	اما برق گران است.
There is a beautiful park nearby.	یک پارک زیبا در نزدیکی وجود دارد.
I bought a new dress yesterday	دیروز یه لباس جدید خریدم
We must have courage.	ما باید شجاعت داشته باشیم.
I have to buy more accessories.	من باید لوازم بیشتری بخرم.
Chop the apples first.	ابتدا سیب ها را خرد کنید.
Housewives are respected here.	اینجا به خانم های خانه دار احترام می گذارند.
The number of trees has decreased in recent years	تعداد درختان در سال های اخیر کاهش یافته است
The revolutionaries were suppressed.	انقلابیون سرکوب شدند.
The waiters are so busy that they can not stop and help.	پیشخدمت ها آنقدر مشغول هستند که نمی توانند توقف کنند و کمک کنند.
The sea covered the area two centuries ago.	دریا دو قرن پیش این منطقه را پوشانده بود.
He dropped his cup of tea on the floor.	فنجان چایش را روی زمین انداخت.
The heat drew people to the banks of the river.	گرما مردم را به سواحل رودخانه کشاند.
Two people died in the accident.	در این حادثه دو نفر جان باختند.
The doctor diagnosed him with pneumonia.	پزشک تشخیص داد که او مبتلا به ذات الریه است.
He liked to have time to chat with his neighbors.	او دوست داشت وقت داشته باشد تا با همسایگانش چت کند.
He was already dead when they started the operation.	وقتی آنها عمل جراحی را شروع کردند، او قبلاً مرده بود.
The new bill was passed unanimously.	لایحه جدید به اتفاق آرا تصویب شد.
Did you salt this soup?	تو این سوپ نمک زدی؟
We are free to save our seeds.	ما آزادیم که بذرهای خود را نجات دهیم.
The hard part was still on the way.	قسمت سخت هنوز در راه بود.
A historic meeting ended with tragedy.	یک دیدار تاریخی با تراژدی به پایان رسید.
Alcohol encourages violent behavior.	الکل رفتار خشونت آمیز را تشویق می کند.
In summary, this dissertation examines the problem.	به طور خلاصه، این پایان نامه به بررسی مشکل می پردازد.
Father reminded us of the sins we committed last year.	پدر گناهانی را که سال گذشته مرتکب شدیم به ما یادآوری کرد.
The glass shattered and flew into small pieces.	شیشه خرد شد و تکه های ریز را به پرواز درآورد.
This is the oldest temple in the city.	این باستانی ترین معبد شهر است.
He runs every morning.	او هر روز صبح می دوید.
Relationships between parents and their children are complex.	روابط بین والدین و فرزندانشان پیچیده است.
This is the best way to protect your data.	این بهترین راه برای محافظت از داده های شما است.
Loved ones had to say goodbye to their husbands.	عزیزان مجبور شدند با شوهرانشان خداحافظی کنند.
He had to devote time to training every week.	او باید هر هفته زمانی را به تمرینات اختصاص می داد.
A man threw a burning cigarette at him.	مردی سیگاری در حال سوختن را به سمت او پرتاب کرد.
Government leaders were to blame for the chaos.	رهبران دولت مقصر هرج و مرج بودند.
The politician insisted that jobs would expand.	این سیاستمدار اصرار داشت که مشاغل گسترش خواهند یافت.
They start slowly and then accelerate.	آنها به آرامی شروع می شوند و سپس سرعت می گیرند.
No wonder they are the light of my eyes.	جای تعجب نیست که آنها نور چشم من هستند.
The bird was expelled from the camp.	پرنده از کمپ رانده شد.
The ghosts began to cry.	ارواح شروع به زاری کردند.
Salt is said to increase life.	گفته می شود نمک باعث افزایش عمر می شود.
Why don't more people make films like this?	چرا افراد بیشتری از این دست فیلم نمی سازند؟
A lifeguard inspects the beach.	یک نجات غریق ساحل را بازرسی می کند.
They have only a few neighbors.	آنها فقط چند همسایه دارند.
Officially, biologists refer to this species as the shrewd elephant.	به طور رسمی، زیست شناسان از این گونه به عنوان زیرک فیل یاد می کنند.
The company plans to register its documents next week.	این شرکت قصد دارد هفته آینده مدارک خود را ثبت کند.
The monthly payment was very low.	پرداخت ماهانه خیلی کم بود.
He tried to open the door.	سعی کرد در را باز کند.
Finally shows the symptoms of malaria.	در نهایت علائم مالاریا را نشان می دهد.
Civil authorities have announced a curfew.	مقامات مدنی منع رفت و آمد اعلام کرده اند.
The black box contained a note.	جعبه سیاه حاوی یک یادداشت بود.
This is a problem we have to solve.	این مشکلی است که باید حل کنیم.
They washed their feet and hands.	پاها و دست های خود را شستند.
The children all came to help.	بچه ها همگی برای کمک آمدند.
The past is behind us	گذشته پشت سر ماست
The faulty engine started building rockets.	موتور معیوب شروع به ایجاد راکت کرد.
Many plants grow there.	گیاهان زیادی در آنجا رشد می کنند.
Storms can cause great damage.	طوفان می تواند باعث تخریب بزرگ شود.
Claims for compensation from survivors will reach millions.	ادعای غرامت از بازماندگان به میلیون ها نفر خواهد رسید.
A cloth is stuck under the hinge.	پارچه ای زیر لولا گیر کرده است.
One minute equals ten seconds.	یک دقیقه برابر با ده ثانیه است.
Your brother wants to join the club.	برادر شما می خواهد عضو باشگاه شود.
He traveled abroad five years ago.	او پنج سال قبل به خارج از کشور سفر کرد.
The tour guide gave his voice a sarcastic tone.	راهنمای تور به صدایش لحنی کنایه آمیز داد.
Every hot drink contains caffeine.	هر نوشیدنی گرم حاوی کافئین است.
Tristan bowed respectfully to his mother.	تریستان با احترام به مادرش تعظیم کرد.
The scent of jasmine wafts through the garden.	عطر یاس در باغ می پیچید.
The police do not tolerate such behavior.	پلیس تحمل این نوع رفتارها را ندارد.
A small amount of weightlessness causes a slight rupture of the muscle.	مقدار کمی بی وزنی باعث پارگی جزئی ماهیچه می شود.
The senator supported health care reform.	این سناتور از اصلاحات مراقبت های بهداشتی حمایت کرد.
The villagers prayed for rain.	روستاییان برای باران دعا کردند.
A soft orange light descended on their shrine.	نور نارنجی ملایمی بر ضریح آنها فرود آمد.
Women are not allowed here!	ورود زنان به اینجا ممنوع است!
Most fruits need two summers to grow.	بیشتر میوه ها برای رشد به دو تابستان نیاز دارند.
Women are less present in this section.	زنان در این بخش کمتر حضور دارند.
Why did you buy so many apples?	چرا اینقدر سیب خریدی؟
The flowers were so beautiful that they could smell.	گلها آنقدر زیبا بودند که بوی آنها را می شد.
The star is too big to fit in the frame.	ستاره بیش از حد بزرگ است که در قاب قرار نمی گیرد.
That particular country has a long history of civil war.	آن کشور خاص دارای سابقه طولانی جنگ داخلی است.
The stadium seat is uncomfortable.	صندلی استادیوم ناخوشایند است.
He was even poorer to pay for the bus.	او حتی برای پرداخت کرایه اتوبوس هم فقیرتر از آن بود.
Engineers created a safety valve.	مهندسان یک سوپاپ ایمنی ایجاد کردند.
Several trustees called for an end to the candidacy.	چند نفر از معتمدین خواستار پایان دادن به نامزدی بودند.
They also punished those who threatened or harassed women.	آنها همچنین کسانی را که زنان را تهدید یا اذیت می کردند مجازات می کردند.
Her hair hung loosely from her face.	موهایش به صورت لنگی به صورتش آویزان شده بود.
They sat in silence for a moment.	لحظه ای در سکوت نشستند.
So your pedometer does not count the steps that take place outside?	بنابراین گام شمار شما گام هایی را که در خارج رخ می دهند را نمی شمارد؟
There was disagreement among reformists at the time.	در آن زمان در میان اصلاح طلبان اختلاف نظر وجود داشت.
The girl watched the parade with her father.	دختر در کنار پدرش رژه را تماشا کرد.
We measured air pollution in several urban areas.	ما آلودگی هوا را در چندین مکان شهری اندازه گیری کردیم.
This restaurant is famous for its Parmigiana chicken.	این رستوران به خاطر مرغ پارمیجیانا معروف است.
Wash the potatoes first.	ابتدا سیب زمینی ها را بشویید.
Two pigeons growled.	دو کبوتر از جای خود غر زدند.
He promised to build a new temple.	او قول داد معبد جدیدی بسازد.
The sewer system needs to be repaired.	سیستم فاضلاب نیاز به تعمیر دارد.
Eliminate all traces of oil.	تمام آثار روغن را از بین ببرید.
He has sharp eyes	چشمای تیزبین داره
The arrests have sparked angry protests across the country.	این دستگیری باعث اعتراضات خشمگین در سراسر کشور شده است.
This invention was very successful.	این اختراع بسیار موفق بود.
Many factories were destroyed during the invasion.	بسیاری از کارخانه ها در جریان تهاجم ویران شدند.
For them, war was inevitable.	برای آنها جنگ اجتناب ناپذیر بود.
His appearance will be soon.	ظهور او به زودی خواهد بود.
He tapped her gently on the side of his head.	به آرامی به کنار سرش زد.
The youth made their way to the edge of the cliff.	جوانان راه خود را به لبه صخره رساندند.
This is the song that topped the chart.	این آهنگی است که در صدر جدول قرار گرفت.
The surgeon repaired the dead leg.	جراح پای مرده را ترمیم کرد.
You take the subway and then take the bus.	سوار مترو می شوید و سپس به اتوبوس تغییر مکان می دهید.
A scientist revived a dead man.	یک دانشمند مردی را که مرده بود زنده کرد.
Put the plant in the compost pile.	گیاه را داخل توده کمپوست بیندازید.
Evidence shows that this book is reliable.	شواهد نشان می دهد که این کتاب قابل اعتماد است.
The economy, he says, depends on agriculture.	او می گوید که اقتصاد به کشاورزی وابسته است.
In the Middle Ages, boys wore long hair.	در قرون وسطی پسرها موهای بلند می‌پوشیدند.
His head turned back	سرش به عقب برگشت
Climbing all these stairs is exhausting!	بالا رفتن از این همه پله طاقت فرسا است!
It is characterized by dramatic changes and intense story twists.	با تغییرات چشمگیر و پیچش های داستانی شدید مشخص می شود.
This river divides the city into two halves.	این رودخانه شهر را به دو نیم تقسیم می کند.
You have to weigh them carefully.	باید آنها را با دقت وزن کنید.
Ticket seller, knock the ticket on the counter.	فروشنده بلیط، بلیط را روی پیشخوان کوبید.
The huge stone walls of the castle were visible to everyone.	دیوارهای سنگی عظیم قلعه برای همه قابل رویت بود.
We listen to what others think.	ما به آنچه دیگران فکر می کنند گوش می دهیم.
Every study child needs proper education.	هر کودک مطالعه ای نیاز به آموزش صحیح دارد.
Refugees must abide by the law.	پناهندگان باید به قانون پایبند باشند.
He was convinced that he would understand.	او متقاعد شده بود که او خواهد فهمید.
The soldiers responsible for this crime were executed.	سربازان مسئول این جنایت اعدام شدند.
A shining golden dome shone above his head.	گنبد طلایی درخشان بالای سرش خودنمایی می کرد.
Gypsum dust settles on the skin.	گرد و غبار گچ روی پوست می نشیند.
Again, deep in the forest, they are endangered.	دوباره، در اعماق جنگل، آنها در معرض خطر هستند.
A group of species of small birds.	گروهی از گونه های پرندگان کوچک.
The pot boiled.	قابلمه جوش آمد.
In the depths of the earth.	در اعماق زمین.
This particular type of apple is used only on the feet.	این نوع خاص از سیب فقط در پای استفاده می شود.
Silks have a brilliant sheen.	ابریشم ها درخشندگی درخشانی دارند.
Conditions are slightly adjusted.	شرایط کمی تنظیم شده است.
The missionaries established churches in many villages.	مبلغان در بسیاری از روستاها کلیساها تأسیس کردند.
This kitchen is very bright.	این آشپزخانه بسیار روشن است.
This law has recently been revised.	این قانون اخیراً بازنگری شده است.
He had a little trouble understanding the question.	او در درک سوال کمی مشکل داشت.
Hope and optimism have taken over the space.	امید و خوش بینی فضا را فرا گرفته است.
A landslide destroyed a building.	رانش زمین یک ساختمان را ویران کرد.
His visits were irregular.	بازدیدهای او نامنظم بود.
All but one supported the president.	همه مردم به جز یک نفر از رئیس جمهور حمایت کردند.
The elevator broke down.	آسانسور خراب شد.
He does not see that it is useless?	او نمی بینید که بی فایده است؟
Some children are as smart as adults	برخی از کودکان به اندازه بزرگسالان باهوش هستند
He hides his smoky hatred in cold indifference.	او نفرت دود شده خود را در بی تفاوتی سرد پنهان می کند.
He was wearing sneakers, jeans and a leather jacket.	او کفش های کتانی، شلوار جین و کت چرم پوشیده بود.
This medicine leaves an unpleasant taste for hours.	این دارو برای ساعت ها طعم ناخوشایندی از خود به جا می گذارد.
Therefore, sidewalks are maintained to the highest standards.	بنابراین پیاده روها با بالاترین استانداردها نگهداری می شوند.
This must be the place!	این باید مکان باشد!
The wine was of good quality and served cold.	شراب کیفیت خوبی داشت و به صورت سرد سرو می شد.
Auntie was the first to blame him.	عمه اولین کسی بود که او را سرزنش کرد.
We must avoid civil war at all costs.	ما باید به هر قیمتی از جنگ داخلی اجتناب کنیم.
The reason is partly genetic and environmental.	دلیل آن تا حدی ژنتیکی و بخشی محیطی است.
The animals kept running.	حیوانات مدام فرار می کردند.
A manager	یک مدیر
Paul pinched his nose.	پل دماغش را نیشگون گرفت.
Using solar energy requires access to sunlight.	استفاده از انرژی خورشیدی مستلزم دسترسی به نور خورشید است.
I get it from there.	من آن را از آنجا می گیرم.
Pale, but clearly audible.	کم رنگ، اما به وضوح قابل شنیدن است.
Tonight's harvest moon looks unusually large.	ماه برداشت امشب به طور غیرعادی بزرگ به نظر می رسد.
He spent only half of his monthly salary.	او فقط نیمی از حقوق ماهانه خود را خرج می کرد.
The pound multiplies rapidly.	پوند به سرعت چند برابر می شود.
Can you suggest alternative methods?	آیا می توانید روش های جایگزین را پیشنهاد دهید؟
The school not only had a dress code,	مدرسه نه تنها کد لباس داشت،
The hope of spring is eternal	امید بهار جاودانه است
This cheese is delicious.	این پنیر خوشمزه است.
The punishment for drug use is severe.	مجازات استفاده از مواد مخدر غیرقانونی شدید است.
The team disappeared from the board.	تیم از روی تخته محو شد.
The ducks began to beat happily.	اردک ها با خوشحالی شروع به کوبیدن کردند.
The speech was poorly received.	این سخنرانی با استقبال ضعیفی روبرو شد.
She was so big that she was impressed.	او آنقدر زن بزرگ بود که او را تحت تأثیر قرار داد.
Universities are hardly higher education institutions.	دانشگاه ها دیگر به سختی موسسات آموزش عالی هستند.
Describe your roles, duties and responsibilities.	نقش، وظایف و مسئولیت های خود را شرح دهید.
The moon shone in the night sky.	ماه در آسمان شب می درخشید.
Sometimes teachers focus on grammar.	گاهی اوقات معلمان روی دستور زبان تمرکز می کنند.
He studied history in high school.	او در دبیرستان تاریخ خوانده بود.
The file is cut easily and smoothly.	فایل به راحتی و روان برش می یابد.
The noise woke me up.	سر و صدا مرا از یک خواب آرام بیدار کرد.
Brontosaurus is a large dinosaur.	برونتوزاروس یک دایناسور بزرگ است.
Summer is my favorite season.	تابستان فصل مورد علاقه من است.
This question has puzzled philosophers since ancient times.	این پرسش از زمان های قدیم فیلسوفان را متحیر کرده است.
Pruning of fruit plants is dangerous.	هرس بوته های میوه خطر دارد.
A cat growled angrily.	گربه ای با عصبانیت خش خش کرد.
The Prime Minister supported the opposition.	نخست وزیر از مخالفان حمایت کرد.
Do not jump on the stairs	روی پله ها نپرید
Can we meet early in the evening?	آیا می توانیم در اوایل عصر ملاقات کنیم؟
The sentences are straightforward, the speaker is simple.	جملات مستقیم هستند، گوینده ساده است.
His face turned red with anger.	صورتش از عصبانیت قرمز شد.
This proposal is very dubious.	این پیشنهاد بسیار مشکوک است.
The balance failed and fell behind.	تعادل شکست خورد و به عقب افتاد.
The boy drank salt water.	پسر آب نمک را نوشید.
The weather in this area is relatively unpredictable.	آب و هوا در این منطقه نسبتاً غیر قابل پیش بینی است.
The doors of the cemetery were locked.	درهای قبرستان قفل شده بود.
She was one of the first women to practice medicine.	او یکی از اولین زنانی بود که طبابت کرد.
We also agreed not to discuss this.	ما هم قبول کردیم که در این مورد بحث نکنیم.
However, he was opposed to violence.	با این حال، او مخالف خشونت بود.
He was stubborn in many ways.	او از بسیاری جهات لجباز بود.
But we do not have a report of death.	اما گزارشی مبنی بر فوتی نداریم.
They were forbidden to eat certain foods.	آنها از خوردن برخی غذاها منع شدند.
Many ships pass through this bay every year.	سالانه کشتی های زیادی از این خلیج عبور می کنند.
Cherry trees provided most of the fruit.	درختان گیلاس بیشتر میوه را تامین می کردند.
Federal employees receive generous benefits.	کارمندان فدرال مزایای سخاوتمندانه ای دریافت می کنند.
Anger eats away at the heart.	خشم قلب را می خورد.
His ideas were completely unacceptable.	ایده های او کاملا غیر قابل قبول بود.
So the wise old woman added four coins.	پس پیرزن دانا چهار سکه اضافه کرد.
Officials claim great market and demand.	مقامات مدعی بازار و تقاضای بزرگ هستند.
Dogs are often members of the same family.	سگ ها اغلب اعضای یک خانواده هستند.
The debate over reform spread like wildfire.	بحث در مورد اصلاحات مانند آتش گسترش یافت.
The children were washing their bicycles.	بچه ها در حال شستن دوچرخه ها بودند.
He relied entirely on them.	او کاملاً بر آنها تکیه کرد.
I have written many letters to the governor.	من نامه های زیادی به استاندار نوشته ام.
He pushed her on a chair.	او را روی صندلی هل داد.
The idea is rapidly moving to the mainstream.	این ایده به سرعت در حال حرکت به جریان اصلی است.
Apples were widely scattered on the ground.	سیب ها به طور گسترده روی زمین پراکنده شده بودند.
It is the best place for camping in the hot months.	بهترین مکان برای کمپینگ در ماه های گرم است.
Everyone cheered.	همه تشویق کردند.
Insurgents commit many crimes.	شورشیان جنایات زیادی مرتکب می شوند.
Do not slow down the car.	سرعت ماشین را کم نکنید.
The mosque is in the corner.	مسجد در گوشه و کنار است.
They will lose their score for incomplete work.	آنها برای کار ناقص نمره خود را از دست خواهند داد.
The judge closed the case after a thorough examination.	قاضی پس از بررسی دقیق پرونده را مختومه اعلام کرد.
People everywhere are concerned about the environment.	مردم در همه جا نگران محیط زیست هستند.
They have a real chance of reaching the final.	آنها یک احتمال واقعی برای رسیدن به فینال دارند.
A dangerous epidemic spread throughout the region.	یک بیماری همه گیر خطرناک منطقه را فرا گرفت.
Is our impact on the earth great?	آیا تاثیر ما بر روی زمین زیاد است؟
It was believed that the laws would inevitably be passed.	اعتقاد بر این بود که قوانین به ناچار تصویب خواهند شد.
Tropical fruits are usually sweet and juicy.	میوه های استوایی معمولا شیرین و آبدار هستند.
These islands can be visited in an organized tour.	این جزایر را می توان در یک تور سازمان یافته بازدید کرد.
Fewer people understand this building.	افراد کمتری این بنا را درک می کنند.
Last year we planted a vegetable garden.	پارسال باغ سبزی کاشتیم.
Murder is a terrible thing.	قتل چیز وحشتناکی است.
He received his medical degree ten years ago.	او مدرک پزشکی خود را ده سال پیش گرفت.
Make sure you pull the red rope.	مطمئن شوید که طناب قرمز را کشیده اید.
From this course we learn that the future is open.	از این دوره می آموزیم که آینده باز است.
They spun their horse cart in the city.	آنها گاری اسب خود را در شهر چرخاندند.
Maps of the new bridge are currently being developed.	در حال حاضر نقشه های پل جدید در حال تدوین است.
The answer is not clear.	پاسخ واضح نیست.
I earn more than you!	درآمد من از شما بیشتر است!
Clear any obstruction that obstructs it.	هر گونه مانعی را که مانع آن می شود را پاک کنید.
The patient bled to death.	بیمار تا حد مرگ خونریزی کرد.
At least I'm sorry!	حداقل بگم ناراحتم!
Work is expected to begin soon.	انتظار می رود کار به زودی آغاز شود.
Everyone will feel valued.	همه احساس ارزشمندی خواهند کرد.
This family grows potatoes.	این خانواده سیب زمینی می کارند.
Men are better at solving problems than women.	مردان در حل مشکلات بهتر از زنان هستند.
The garden is full of beautiful flowers.	باغ پر از گل های زیبا است.
They won the lottery.	در قرعه کشی برنده شدند.
There is no reliable system to reduce inflation and inflation.	هیچ سیستم قابل اعتمادی برای کاهش تورم و تورم وجود ندارد.
Then they both started crying.	سپس هر دو شروع به گریه کردند.
They are considered "social deviants" here.	آنها در اینجا به عنوان "منحق اجتماعی" در نظر گرفته می شوند.
Unscrupulous people abuse taxes.	افراد بی وجدان از مالیات سوء استفاده می کنند.
So far, there is not enough evidence to prove his guilt.	تاکنون شواهد کافی برای اعلام جرم او وجود ندارد.
My childhood friend is getting married next month.	دوست دوران کودکی من ماه آینده ازدواج می کند.
Empty public store meeting.	فروشگاه عمومی خالی نشست.
The Immigration Department is notoriously bureaucratic.	دپارتمان مهاجرت به طور بوروکراسی بدنام است.
The new plant could double production.	کارخانه جدید می تواند تولید را دو برابر کند.
He is in favor of wearing conservative clothes.	او طرفدار پوشیدن لباس های محافظه کارانه است.
Delivery done.	تحویل انجام شده است.
Due to more time, the work was completed.	با توجه به زمان بیشتر، کار تکمیل می شد.
Scientists have developed a new technology.	دانشمندان فناوری جدیدی را توسعه داده اند.
The room smelled of beer.	اتاق بوی آبجوسازی می داد.
Smaller elephants are called calves.	فیل های کوچکتر گوساله نامیده می شوند.
Sweat poured down his skin.	عرق روی پوستش ریخت.
The city river flows right in the middle.	رودخانه شهر درست از وسط می گذرد.
The election results surprised many observers.	نتایج انتخابات بسیاری از ناظران را شگفت زده کرد.
The leader is ill and hospitalized.	رهبر بیمار است و در بیمارستان بستری است.
This food is delicious.	این غذا خوشمزه است.
Direct access to the lake is limited.	دسترسی مستقیم به دریاچه محدود است.
Press the button and see the changes.	دکمه را فشار دهید و تغییرات را مشاهده کنید.
Although he wished to become rich, he was very happy.	با اینکه آرزوی ثروتمند شدن داشت، بسیار خوشحال بود.
The detective asserted that he had not committed any crime.	کارآگاه با قاطعیت اظهار داشت که مرتکب جرمی نشده است.
Algae and plankton provide most of the oxygen we breathe.	جلبک ها و پلانکتون ها بیشتر اکسیژنی را که تنفس می کنیم تامین می کنند.
The water freezes in winter.	آب در زمستان یخ می زند.
The last meal was served at sunset.	آخرین وعده غذایی در هنگام غروب سرو شد.
The man got along well with others.	مرد به خوبی با دیگران ترکیب شد.
The leaders will each give a short speech.	رهبران هر کدام یک سخنرانی کوتاه خواهند داشت.
Probability against you.	احتمالات علیه شماست.
Newspaper articles are called articles.	به مقالات روزنامه مقاله می گویند.
Since the divorce, their conversation has darkened.	از زمان طلاق، صحبت های آنها تیره شده است.
This politician spoke harshly.	این سیاستمدار به شدت صحبت کرد.
His careless words angered him.	صحبت های بی دقت او عصبانیت او را برانگیخت.
The bottle was half empty.	بطری نیمه خالی بود.
Are birds smarter than mice?	آیا پرندگان از موش ها باهوش ترند؟
We have run our bank accounts as much as possible.	ما حساب های بانکی خود را تا حد امکان اجرا کرده ایم.
They both have to bend their backs to follow him.	هر دو باید پشت خود را خم کنند تا او را دنبال کنند.
The soldier hardly noticed.	سرباز به سختی متوجه آن شد.
The offer was rejected in a short letter.	این پیشنهاد طی نامه ای کوتاه رد شد.
For example, many plants grow towards a light source.	به عنوان مثال، بسیاری از گیاهان به سمت منبع نور رشد می کنند.
The man's hands were not bloody.	دستان مرد خونی نبود.
We do not encourage people to smoke.	ما مردم را به سیگار کشیدن تشویق نمی کنیم.
He took his time and drank slowly.	وقتش را گرفت و به آرامی نوشید.
His hobbies were eating and sleeping.	سرگرمی های او خوردن و خوابیدن بود.
The goat was waiting behind the shop.	بز پشت مغازه منتظر بود.
He was wearing an orange dress.	او یک لباس نارنجی پوشیده بود.
The trench had to be filled and refilled.	سنگر باید پر می شد و دوباره پر می شد.
The instructor walked confidently to the front of the class.	مربی با اطمینان به جلوی کلاس رفت.
As usual, we fought and ate.	طبق معمول دعوا می کردیم و غذا می خوردیم.
Swearing relieved the pain.	فحش دادن باعث تسکین درد شد.
She hugged her young son.	پسر خردسالش را در آغوش گرفت.
The natives danced together.	بومیان با هم رقصیدند.
He jumped forward and almost hit them.	او به جلو پرید و نزدیک بود به آنها ضربه بزند.
The children's report is heartbreaking.	گزارش بچه ها دلخراش است.
It is better not to tell his mother.	بهتر است به مادرش نگوید.
There are other creatures that create terms.	موجودات دیگری نیز وجود دارند که اصطلاحات را ایجاد می کنند.
Vegetables can be grown in the greenhouse.	سبزیجات را می توان در گلخانه کشت کرد.
They noticed that an apple had fallen from the tree.	آنها متوجه شدند که یک سیب از درخت افتاده است.
He stood in front of the audience and looked sad.	او در مقابل حضار ایستاد و غمگین به نظر می رسید.
Poems are read from right to left.	اشعار از راست به چپ خوانده می شود.
I took a taxi home.	با تاکسی رفتم خونه.
Clouds began to form overhead.	ابرها در بالای سر شروع به شکل گیری کردند.
Wine production has increased in this area.	تولید شراب در این منطقه افزایش یافته است.
It does the same thing	همین کارو میکنه
They hung on a rope for a dear life.	آنها برای زندگی عزیز به طناب آویزان شدند.
They are the biggest criminal fighters in the world.	آنها بزرگترین مبارزان جنایتکار در جهان هستند.
Engineers use these probes to test electrical circuits.	برای آزمایش مدارهای الکتریکی، مهندسان از این کاوشگرها استفاده می کنند.
The city council furnished the building.	شورای شهر ساختمان را مبله کرد.
The border is an international border.	مرز یک مرز بین المللی است.
They showed the finished painting on stage.	آنها نقاشی تمام شده را روی صحنه نمایش دادند.
He stared at the girl.	به دختر خیره شد.
Crossed the line.	از خط گذشت.
You have a series of bad habits.	شما یک سری عادت های بد دارید.
Nothing makes me feel alive.	هیچ چیز به من احساس زنده بودن نمی دهد.
The stranger was not suspicious.	غریبه مشکوک نبود.
Millions are unemployed in this country.	میلیون ها نفر در این کشور بیکار هستند.
The government has set this number.	دولت این عدد را تعیین کرده است.
Now, that window is twenty feet.	اکنون، آن پنجره بیست فوت است.
An ice float is an example of a runner.	شناور یخ نمونه ای از یک دونده است.
Demand will be met.	تقاضا برآورده خواهد شد.
The judge imposed a heavy fine on the driver of the car.	قاضی جریمه سنگینی را برای راننده خودرو تعیین کرد.
He spoke slowly.	به آرامی صحبت کرد.
The children were scared.	بچه ها ترسیده بودند.
The king's order is violated.	فرمان پادشاه زیر پا گذاشته می شود.
Most cultures have their own musical forms.	بیشتر فرهنگ ها فرم های موسیقی خاص خود را دارند.
The wall was decorated with murals.	دیوار با نقاشی های دیواری تزئین شده بود.
Invitation to guns by farmers.	دعوت به اسلحه از طرف کشاورزان.
It is impossible to live our lives without shedding blood.	غیرممکن است که زندگی خود را بدون ریختن خون زندگی کنیم.
He tells me that he stays awake forever.	او به من می گوید که برای همیشه هوشیار می ماند.
There has never been a nymphomonia nymph.	هرگز یک پوره نیمفومونیا وجود نداشته است.
That fascinating story made all three of us laugh.	آن داستان جذاب هر سه ما را به خنده انداخت.
Two immunosuppressive drugs caused his diabetes.	دو داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی باعث دیابت او شد.
If such a plan is implemented, the costs will soon increase.	اگر چنین طرحی اجرا شود، به زودی هزینه ها افزایش خواهد یافت.
The doctor examined the patient thoroughly.	دکتر بیمار خود را به طور کامل معاینه کرد.
Our domain expertise values ​​our customers.	تخصص دامنه ما به مشتریان ما ارزش می بخشد.
The place smells awful.	محل بوی وحشتناکی می دهد.
We must learn to talk to each other.	ما باید یاد بگیریم که با هم صحبت کنیم.
They dug the deepest hole.	عمیق ترین چاله را حفر کردند.
There was a tempting smell of baking gingerbread.	بوی وسوسه انگیزی از پخت نان زنجبیلی به مشام می رسید.
He was dying of cancer.	او بر اثر سرطان در حال مرگ بود.
He spends some time clearing.	او مدتی را صرف تسویه حساب می کند.
This has created more opportunities for corruption.	این موضوع فرصت های بیشتری برای فساد فراهم کرده است.
He refused to look at me.	او حاضر نشد به من نگاه کند.
Number of immigrants leaving each year.	تعداد مهاجرانی که هر سال را ترک می کنند.
to be or not to be this is problem.	بودن یا نبودن، مسئله این است.
His facial features were strong.	ویژگی های صورتش قوی بود.
The stars are strongly reflected by the water.	ستاره ها به شدت از آب منعکس می شوند.
The point is that he has lost his job.	نکته اینجاست که کارش را از دست داده است.
The roof was stained from water damage.	سقف از آسیب آب لکه دار شده بود.
Some modern music can sound like screams.	برخی از موسیقی های مدرن می توانند مانند فریاد به نظر برسند.
Serve with milk.	با شیر سرو کنید.
He sided with us in the fight.	در دعوا طرف ما را گرفت.
Police said the suspects did not confess.	پلیس گفت که مظنونان اعتراف نکرده اند.
Why didn't you say you were hungry?	چرا نگفتی گرسنه ای؟
There, milk is made in the form of "Kit Kat" strips.	در آنجا از شیر به شکل نوارهای "کیت کت" ساخته می شود.
Do not waste any more time.	بیش از این زمان را تلف نکنیم.
A model can be considered as a person.	یک مدل را می توان به عنوان یک شخص در نظر گرفت.
But we can not continue like this.	اما ما نمی توانیم به این شکل ادامه دهیم.
His speech was philosophical.	گفتار او فلسفی بود.
He may take the car too	ممکنه ماشین رو هم ببره
The bell rang for the dead.	زنگ برای مردگان به صدا درآمد.
The smell of air was unbearable.	بوی هوا غیرقابل تحمل بود.
Joibar roared happily as he walked.	جویبار در حالی که به راهش می رفت با خوشحالی غوغا می کرد.
A new bar was opened in the city.	یک بار جدید در شهر افتتاح شد.
Six children were killed when the house collapsed.	بر اثر ریزش خانه شش کودک کشته شدند.
My new shoes are quite comfortable.	کفش های جدید من کاملا راحت هستند.
Kevin smiled strangely.	کوین لبخند عجیبی زد.
To irrigate the plants, he bought a watering can.	برای آبیاری گیاهان، او یک قوطی آبیاری خرید.
There is a café on the outskirts.	در حومه یک کافه وجود دارد.
He was awarded the Civil Prize.	جایزه مدنی به او اعطا شد.
His surgery was successful.	عمل جراحی او موفقیت آمیز بود.
Robotic cars run on electricity.	خودروهای رباتیک با برق کار می کنند.
Research shows that a vegetarian diet is healthier.	تحقیقات نشان می دهد که رژیم گیاهخواری سالم تر است.
I am growing to love this place.	من در حال رشد برای دوست داشتن این مکان هستم.
We have a separate life now.	ما اکنون زندگی جداگانه ای داریم.
The mother opened the door.	مادر در ورودی را باز کرد.
He had to get to that meeting.	او باید به آن جلسه می رسید.
He put his finger to his lips.	انگشتش را به سمت لب هایش برد.
The snow was shining in the sun.	برف در آفتاب می درخشید.
The locust worked well, so that should be the problem.	ملخ خوب کار کرد، پس مشکل باید همین باشد.
An agreement was signed at the end of last month.	در پایان ماه گذشته توافقنامه ای امضا شد.
The trees glow orange in autumn.	درختان در پاییز به رنگ نارنجی می درخشند.
Linux is the operating system.	لینوکس سیستم عامل است.
The growth of this city has been remarkable.	رشد این شهر قابل توجه بوده است.
It is now the site of barren and flat fields.	اکنون محل مزارع بایر و هموار است.
It was raining heavily.	شدیدترین باران باریده بود.
What happened here is not funny.	اتفاقی که اینجا افتاده خنده ندارد.
The company is growing.	شرکت در حال رشد است.
He hopes to buy a bigger house.	او امیدوار است خانه بزرگتری بخرد.
One day a man visited the city.	روزی مردی از شهر دیدن کرد.
Peach trees bloom here.	درختان هلو در اینجا شکوفا می شوند.
I opened the car door	در ماشین رو باز کردم
You can see these ruins.	شما می توانید این خرابه ها را ببینید.
We are going to stay together, remember?	قرار است با هم بمانیم، یادت هست؟
The mountains were clearly visible through the fog.	کوه ها به وضوح از میان مه قابل مشاهده بودند.
Do not lend money to anyone.	به کسی پول قرض نده.
Developers fill the suburbs.	توسعه دهندگان حومه شهرها را پر می کنند.
It will be easy to track him down.	ردیابی او آسان خواهد بود.
Cycling is enjoyable.	دوچرخه سواری لذت بخش است.
The mystery of his disappearance surrounds him.	راز ناپدید شدن او را احاطه کرده است.
The government will invest more in roads.	دولت در راه ها سرمایه گذاری بیشتری خواهد کرد.
Tennis requires agility, speed and endurance.	تنیس به چابکی، سرعت و استقامت نیاز دارد.
The locals seemed friendly and intimate.	مردم محلی صمیمی و صمیمی به نظر می رسیدند.
Do not let the strawberry juice spill.	اجازه ندهید آب توت فرنگی بریزد.
Eggs were collected every morning.	هر روز صبح تخم ها جمع آوری می شد.
New neighbors entered the house.	همسایه های جدید وارد خانه شدند.
We can neither agree nor disagree.	ما نه می توانیم موافق باشیم و نه مخالف.
This appointment exposed the incompetence.	این انتصاب فقدان صلاحیت را آشکار کرد.
She stared at her son.	به پسرش خیره شد.
With this new law, workers' wages are guaranteed.	با این قانون جدید، دستمزد کارگران تضمین شده است.
We often do our travels.	ما اغلب سفر خود را انجام می دهیم.
Some types of bread have mild nutrients.	برخی از انواع نان دارای مواد مغذی ملایمی هستند.
He devoted himself to preaching the gospel.	او خود را وقف موعظه انجیل کرد.
He cried after the execution.	بعد از اعدام گریه کرد.
Lay down your plate	بشقاب خود را دراز کنید
Different species of animals become extinct	گونه های مختلف جانوران منقرض می شوند
The principle of equality is one aspect of democracy.	اصل برابری یکی از جنبه های دموکراسی است.
The daily march was popular here.	راهپیمایی روزانه در اینجا محبوب بود.
Cliffs rise above the river.	صخره های پرتگاهی بر فراز رودخانه بلند می شوند.
He entered the darkness cautiously.	با احتیاط وارد تاریکی شد.
The painter was from a small village.	نقاش اهل روستای کوچکی بود.
The shop window showed a beautiful view of autumn leaves.	ویترین مغازه نمای زیبایی از برگ های پاییزی را نشان می داد.
Lots of targets are waiting for your attack.	انبوهی از اهداف در انتظار حمله شما هستند.
Medical personnel care for the injured.	پرسنل پزشکی به مصدومان رسیدگی می کنند.
He coached him to improve his technique.	او او را مربی کرد تا تکنیک خود را بهبود بخشد.
Her remarks angered feminists.	اظهارات او خشم فمینیست ها را برانگیخت.
We must protect these animals.	ما باید از این حیوانات محافظت کنیم.
We have to be careful while driving.	هنگام رانندگی باید مراقب باشیم.
The nation's first democracy is based on geographical areas.	اولین دموکراسی ملت بر پایه مناطق جغرافیایی بنا شده است.
Governments are accustomed to losing weight.	دولت ها عادت کرده اند که وزن خود را دور بزنند.
They felt another presence.	حضور دیگری را حس کردند.
This system was accepted by many countries.	این سیستم توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شد.
Start a series of experiments.	شروع به یک سری آزمایش.
An unlikely man makes an unlikely choice.	یک مرد بعید یک انتخاب بعید انجام می دهد.
This cookbook contains traditional and modern recipes.	این کتاب آشپزی شامل دستور العمل های سنتی و مدرن است.
The police were eager to interrogate him.	پلیس مشتاق بازجویی از او بود.
I have created a great deal of confusion along the way!	من در طول راه یک آشفتگی بزرگ ایجاد کرده ام!
The reputation of this university is unattainable.	شهرت این دانشگاه دست نیافتنی است.
It has been proven that their home is not a satisfactory choice.	ثابت شده است که خانه آنها یک انتخاب رضایت بخش نیست.
A wise man knows when it is time to retreat.	یک انسان عاقل می داند چه زمانی زمان عقب نشینی فرا رسیده است.
It is still raining.	باران همچنان می بارد.
The country remained rich in resources.	این کشور از نظر منابع غنی باقی ماند.
He was locked in a room.	او را در اتاق قفل کرده بودند.
The director tried to persuade them on stage.	کارگردان سعی کرد آنها را روی صحنه ترغیب کند.
He swore that his intention was not impure.	سوگند خورد که نیتش نجس نیست.
The heat was stifling.	گرما خفه کننده بود.
The minibus was full of passengers.	مینی بوس مملو از مسافر بود.
Body language is a surprisingly complex subject.	زبان بدن موضوعی شگفت آور پیچیده است.
These plates are used but are safe.	این بشقاب ها استفاده شده ولی سالم هستند.
He kept his glasses in his pocket.	عینکش را مرتب در جیب فرو کرد.
Vegetables need a lot of sun and water.	سبزیجات به مقدار زیادی آفتاب و آب نیاز دارند.
I was in a good position.	موقعیت خوبی داشتم.
Water is often polluted as a result of industrial waste.	آب اغلب در نتیجه زباله های صنعتی آلوده می شود.
The dog's job is to guard the house.	وظیفه سگ نگهبانی از خانه است.
The bird was spinning around its cage.	پرنده دور قفسش می چرخید.
The bank did not enable many small businesses to pay.	بانک بسیاری از مشاغل کوچک را قادر به پرداخت نکرد.
The painting is beautiful	نقاشی زیباست
Do not use this substance in cooking.	از این ماده در آشپزی استفاده نکنید.
As the night wore on, the storm intensified.	با گذشت شب طوفان شدت گرفت.
The government announced that it would implement the new regulations.	دولت اعلام کرد که مقررات جدید را اجرا خواهد کرد.
Mosquitoes love me	پشه ها من را دوست دارند
He started writing with new hopes.	او با امیدهای تازه به نوشتن روی آورد.
Sharp claws were torn in the jugular vein.	پنجه های تیز در رگ گردن پاره شد.
Millions of years ago, dinosaurs were alive.	میلیون ها سال پیش، دایناسور زنده بود.
For a long time it was considered a complex cold drink.	برای مدت طولانی یک نوشیدنی خنک پیچیده در نظر گرفته می شد.
Oil wells are drying up.	چاه های نفت خشک می شوند.
He emptied his glass.	لیوانش را خالی کرد.
More people are visiting this church now than before.	در حال حاضر افراد بیشتری نسبت به قبل از این کلیسا دیدن می کنند.
I experience strong contractions.	من انقباضات قوی را تجربه می کنم.
His voice was a commotion.	صدایش غوغا بود.
Love your hot coffee.	قهوه داغ خود را دوست داشته باشید.
His mind wandered	ذهنش سرگردان شد
The gunman was carrying a gun.	مرد مسلح یک تفنگ حمل می کرد.
Water dissolves sugar but sugar does not dissolve in water.	آب قند را حل می کند اما شکر در آب حل نمی شود.
The local brigade is familiar with this problem.	تیپ محلی با این مشکل آشناست.
In the village, children enjoyed playing marbles.	در روستا بچه ها از تیله بازی لذت می بردند.
He can play the trumpet well.	او می تواند ترومپت را به خوبی بنوازد.
He caught her staring at him.	او را گرفتار کرد که به او خیره شده بود.
People around the world eat eggs.	مردم در سراسر جهان تخم مرغ می خورند.
They opened fire by taking the holy oath.	با ادای سوگند مقدس، آتش گشودند.
I hate losing him.	من از از دست دادن او متنفرم.
Identify letters that consist entirely of vowels.	حروفی که کاملاً از حروف صدادار تشکیل شده است را مشخص کنید.
He entered silently and bowed a little.	بی صدا وارد شد و کمی تعظیم کرد.
The company was a leader in its field.	این شرکت در زمینه خود پیشرو بود.
Appearance is back to normal.	ظاهری از حالت عادی بازگشته است.
He has known her since elementary school.	او را از دوران دبستان می شناسد.
The man's face changed.	چهره مرد دگرگون شد.
The pier is drawn towards the water.	اسکله به سمت آب کشیده شده است.
He took off his velvet jacket.	ژاکت مخملی اش را کنار زد.
A woman sitting under a tree.	زنی که زیر درختی نشسته است.
Many cities used this technique to build roads.	بسیاری از شهرها از این تکنیک برای ساخت جاده استفاده کردند.
They are sometimes called "seeds".	گاهی اوقات آنها را "دانه" می نامند.
This meeting was held in secret.	این جلسه به صورت مخفیانه برگزار شد.
A girl is wearing a wedding dress.	دختری لباس عروس می پوشد.
He still believed that the former regime was to blame.	او هنوز معتقد بود که رژیم سابق مقصر است.
Uneaten food should be discarded.	غذای نخورده باید دور ریخته شود.
It is a spongy and gelatinous hydrate.	هیدرات اسفنجی و ژلاتینی است.
She gave birth to twins.	او دوقلو به دنیا آورد.
It comes and goes as it pleases.	هر طور که بخواهد می آید و می رود.
People blow hard on this balloon and it flies.	مردم به شدت روی این بادکنک می دمند و پرواز می کند.
The neighborhood is getting worse every year.	محله هر سال بدتر شده است.
He could solve the problem.	او می توانست مشکل را حل کند.
In general, the toilet has a faucet and a drain.	به طور کلی، توالت دارای یک شیر آب و یک فاضلاب است.
If you can not solve a difficult problem, simplify it.	اگر نمی توانید یک مشکل دشوار را حل کنید، آن را ساده کنید.
Some countries are known as welfare states.	برخی از کشورها به عنوان دولت رفاه شناخته می شوند.
Most endangered species	بیشترین گونه های در معرض خطر
He blocked swords and axes and had no other function.	شمشیرها و تبرها را مسدود می کرد و کارکرد دیگری نداشت.
Their law is medieval.	قانون آنها قرون وسطایی است.
The children ran between the cars.	بچه ها بین ماشین ها دویدند.
He eats his feet slowly and tastes every bite.	او پای را به آرامی می خورد و هر لقمه را می چشید.
They planted trees in cement pits.	در گودال های سیمانی درخت کاشتند.
He is a beautiful boy.	او پسر زیبایی است.
The government is funding a new road.	دولت در حال تامین بودجه یک جاده جدید است.
The powder can be used for many purposes.	پودر را می توان برای اهداف بسیاری استفاده کرد.
His ankle was twisted.	مچ پایش پیچ خورده بود.
They are holding books.	دارند کتاب نگه می دارند.
They went to the park together.	با هم به سمت پارک رفتند.
The caramel was dark and sticky.	کارامل تیره و چسبناک بود.
They were so tired that they could not argue.	آنها آنقدر خسته بودند که نمی توانستند بحث کنند.
This is my favorite song.	این آهنگ مورد علاقه من است.
Use a food processor to grind the meat.	برای چرخ کردن گوشت از غذاساز استفاده کنید.
The cat had a small gray tongue.	گربه یک زبانه کوچک خاکستری بود.
Children do not learn like this	بچه ها اینجوری یاد نمیگیرن
Water entered the car through the sunroof and wet his documents.	آب از طریق سانروف وارد ماشین شد و اسنادش را خیس کرد.
Active learning can improve students' learning.	یادگیری فعال می تواند یادگیری دانش آموزان را بهبود بخشد.
My daughter has gotten a lot better lately.	دخترم اخیراً خیلی بهتر شده است.
His band played local songs in an unusual style.	گروه او آهنگ های محلی را به سبکی غیر معمول پخش می کرد.
The animal is climbing a tree.	حیوان در حال بالا رفتن از درخت است.
The good man asked what could be done for him?	مرد خوب پرسید چه کاری می تواند برای او انجام دهد؟
To buy alcohol, you must be of legal age to drink alcohol.	برای خرید الکل باید در سن قانونی نوشیدن الکل باشید.
Babies rarely, or never, experience spontaneous laughter.	نوزادان به ندرت، یا هرگز، خنده خود به خود را تجربه می کنند.
The bishop and his assistant will explain the action.	اسقف و دستیارش این عمل را توضیح خواهند داد.
Hot irons can be dangerous.	اتوهای داغ می توانند خطرناک باشند.
The old woman had seldom eaten all week.	زن سالخورده تمام هفته را به ندرت نخورده بود.
Great changes have taken place during the twentieth century.	تغییرات بزرگی در طول قرن بیستم رخ داده است.
He greeted politely.	با ادب سلام کرد.
Fruits are natural sources of fiber.	میوه ها منابع طبیعی فیبر هستند.
They were still watching the sunset.	آنها همچنان غروب آفتاب را تماشا می کردند.
The flu virus kills one in five people.	ویروس آنفولانزا از هر پنج نفر یک نفر را می کشد.
Deforestation is a serious threat to wildlife.	جنگل زدایی تهدیدی جدی برای حیات وحش محسوب می شود.
The new capital will be built soon.	پایتخت جدید به زودی ساخته می شود.
The impressive size of the collection is impressive.	اندازه چشمگیر مجموعه قابل توجه است.
Jack's new home was on a hill.	خانه جدید جک روی یک تپه بود.
It is difficult to tell if it is a toaster or not.	تشخیص اینکه آیا توستر است یا نه، سخت است.
This fruit is eaten by people all over the world.	این میوه توسط مردم در سراسر جهان خورده می شود.
Hundreds of thousands of refugees fled to the forest.	صدها هزار پناهنده به این جنگل گریختند.
Arms and legs are missing.	دست ها و پاها گم شده اند.
The brand is freely applied.	نام تجاری آزادانه اعمال شده است.
No trees burn in the forest	هیچ درختی در جنگل نمی سوزد
Toast for your health!	نان تست برای سلامتی شما!
This year's harvest was very good.	برداشت امسال خیلی خوب بود.
You must also add the following ingredients.	همچنین باید مواد زیر را اضافه کنید.
Animals ran across the plain.	حیوانات در سراسر دشت دویدند.
Pour in the sugar.	داخل شکر بریزید.
He asked the minister to resign.	از وزیر خواسته است که استعفا دهد.
You can not go out tonight.	امشب نمی توانید بیرون بروید.
The reason for his anger is clear.	دلیل عصبانیت او مشخص است.
They found several unusual graves.	آنها چندین قبر غیرعادی پیدا کردند.
Land was available relatively cheaply.	زمین نسبتاً ارزان در دسترس بود.
First and second graders continued to read.	دانش آموزان کلاس اول و دوم به خواندن ادامه دادند.
Express your thoughts and feelings with language.	بیان افکار و احساسات خود با زبان.
Many experts claim that marijuana has medicinal value.	بسیاری از کارشناسان ادعا می کنند که ماری جوانا دارای ارزش دارویی است.
This city has an important shrine.	این شهر دارای زیارتگاه مهمی است.
Rearranging your room can be stressful.	تنظیم مجدد اتاق شما می تواند استرس زا باشد.
He slept on the high grass with a snort.	او با خروپف در چمن های بلند خوابید.
This is the most popular drink.	این نوشیدنی محبوب ترین است.
She worked as a nurse in a hospital.	او به عنوان پرستار در یک بیمارستان کار می کرد.
His burning look showed his anger.	نگاه سوزانش نشان از عصبانیت او داشت.
Those who show racist sentiments should be fired.	کسانی که احساسات نژادپرستانه نشان می دهند باید اخراج شوند.
The shrine is already full of visitors.	حرم از هم اکنون مملو از بازدیدکنندگان است.
The author talks extensively about environmental issues.	نویسنده به طور گسترده در مورد مسائل زیست محیطی صحبت می کند.
Old houses are being demolished.	خانه های قدیمی در حال تخریب هستند.
And some of these new buildings look pretty pretty.	و برخی از این ساختمان های جدید نسبتا زیبا به نظر می رسند.
Why do cars have seat belts?	چرا خودروها کمربند ایمنی دارند؟
A battle ensued that lasted several hours.	نبردی در گرفت که چند ساعت طول کشید.
His music was appealing to all age groups.	موسیقی او برای همه گروه های سنی جذاب بود.
Please report before admission.	لطفا قبل از حرکت به پذیرش گزارش دهید.
However, they kept talking.	با این حال، آنها به صحبت خود ادامه دادند.
The bus stops right in front of the house.	اتوبوس درست در مقابل خانه توقف می کند.
The poet returned to his hometown after their trip.	شاعر پس از سفر آنها به زادگاه خود بازگشت.
Police monitor the marchers.	پلیس راهپیمایان را زیر نظر دارد.
I arrived late as always.	مثل همیشه دیر رسیدم.
He got closer and touched her arm.	نزدیکتر شد و بازویش را لمس کرد.
Scientists hope that this waste will provide clues.	دانشمندان امیدوارند که این زباله ها سرنخ هایی را ارائه دهند.
People need to help society more.	مردم باید بیشتر به جامعه کمک کنند.
The benefits of aerobic exercise are undeniable.	فواید ورزش هوازی غیرقابل انکار است.
The whole village was immediately alerted.	تمام روستا فوراً هشدار داده شد.
The report was emphatic and unambiguous.	گزارش مؤکد و بدون ابهام بود.
The faucet drips incessantly.	شیر آب بی وقفه چکه می کند.
This is an administrative area.	این یک منطقه اداری است.
Like his predecessor, he has brought honor to his position.	او مانند سلف خود افتخاری برای مقام خود آورده است.
He left his basket of vegetables behind.	او سبد سبزیجات خود را پشت سر گذاشت.
You may feel it but you may not see it.	شما ممکن است آن را احساس کنید اما نمی توانید آن را ببینید.
He wore dark sunglasses, a gray jacket and jeans.	عینک آفتابی تیره، ژاکت خاکستری و شلوار جین می پوشید.
To the east, the sun sets.	به سمت شرق، خورشید غروب می کند.
It started to rain a little.	کمی باران شروع به باریدن کرد.
Rain clouds were gathering on the horizon.	ابرهای بارانی در افق جمع شده بودند.
The funnel begins to fill with wine.	قیف شروع به پر شدن با شراب می کند.
He let out a sigh as if to say enough.	نفسش را بیرون داد که انگار می خواهد بگوید بس است.
These spiders have venom in their bites.	این عنکبوت ها در نیش خود سم دارند.
No progress has been made in this regard.	هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.
The tourist promenade was relatively full.	تفرجگاه توریستی نسبتاً پر بود.
This is a sad day for the President.	این یک روز غم انگیز برای رئیس جمهور است.
Over time, silk production declined.	با گذشت زمان، تولید ابریشم کاهش یافت.
The pilgrim moved and paused in surprise.	زائر حرکت کرد و با تعجب مکث کرد.
This route is a favorite of tourists.	این مسیر مورد علاقه گردشگران است.
The gypsy tent was behind the road.	چادر کولی از جاده عقب افتاده بود.
Farmers noticed that an insect had damaged their crops.	کشاورزان متوجه شدند که یک حشره به محصولات آنها آسیب رسانده است.
A curtain divides the room.	یک پرده اتاق را تقسیم می کند.
The lady of the house smiled at him kindly.	خانم خانه با مهربانی به او لبخند زد.
One dog was the only survivor of the collision.	یک سگ تنها بازمانده این برخورد بود.
There was some heavy rainfall during the night.	در طول شب چند بارندگی شدید وجود داشت.
The plant grew well.	گیاه به خوبی رشد کرد.
More power has been transferred to local governments.	قدرت بیشتر به دولت های محلی منتقل شده است.
Many families are left untouched by modern technology.	بسیاری از خانواده ها از فناوری مدرن دست نخورده باقی مانده اند.
He drank cold beer in his glass.	آبجو سرد را در لیوانش نوشید.
We must ensure that this never happens again.	ما باید اطمینان حاصل کنیم که این هرگز دوباره تکرار نمی شود.
The soil of our country is fertile.	خاک کشور ما حاصلخیز است.
Sometimes, oppressors do terrible things.	گاهی اوقات، ظالمان کارهای وحشتناکی انجام می دهند.
The bridge is built without any reinforcement.	پل بدون هیچ گونه آرماتور ساخته شده است.
They ate strawberries in memory of their children.	آنها به یاد فرزندان خود توت فرنگی خوردند.
You heard the sound of a baby howling softly in the morning.	صدای زوزه بچه صبح آرامی را درنوردید.
I heard a sound from the building.	صدایی از ساختمان شنیدم.
Books were a common form of entertainment.	کتاب یک شکل رایج سرگرمی بود.
Several patients died of the flu last winter.	زمستان گذشته چندین بیمار بر اثر آنفولانزا جان باختند.
He thought this was dangerous.	او فکر می کرد که این نوع عمل خطرناک است.
The stone tablet matched the throne.	لوح سنگی با تاج و تخت مطابقت داشت.
The floor was covered with a shiny carpet.	کف با یک فرش براق پوشیده شده بود.
It was the best day of his life.	بهترین روز زندگیش بود.
Several people ran into the house.	چند نفر به داخل خانه دویدند.
An eyewitness to the killings described the violence.	یکی از شاهدان عینی قتل ها خشونت را توصیف کرد.
He felt a little dizzy.	کمی احساس سرگیجه داشت.
He sat comfortably in his chair.	راحت روی صندلیش نشست.
Put the dried flowers in water.	شکوفه های خشک شده گل را در آب بیندازید.
A group of passengers appeared on the horizon.	گروهی از مسافران در افق ظاهر شدند.
Most crimes in this area are committed at night.	اکثر جرایم در این منطقه در شب انجام می شود.
So the young university graduate returned home.	بنابراین جوان فارغ التحصیل دانشگاه به خانه بازگشت.
Everything was becoming more and more dangerous.	همه چیز به طور فزاینده ای خطرناک تر می شد.
The monks performed ablution.	راهبان وضو گرفتند.
Millions of women are said to have lost their lives during childbirth.	گفته می شود میلیون ها زن در هنگام زایمان جان خود را از دست داده اند.
The wolf howled in pain.	گرگ از درد زوزه کشید.
Margaret was a kind mother.	مارگارت مادر مهربانی بود.
The first patient died last night.	اولین بیمار دیشب عمرش تمام شد.
He knocked loudly on the door.	با صدای بلند در زد.
The amount and variety of vegetables has increased dramatically.	مقدار و تنوع سبزیجات به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
It was true that time flew.	درست بود که زمان پرواز کرد.
He slammed the glass impatiently.	با بی حوصلگی به شیشه زد.
The king had deployed troops on all major roads.	پادشاه در تمام جاده های اصلی سربازان مستقر کرده بود.
Search stopped.	جستجو متوقف شد.
Please check the contents of this box.	لطفا محتویات این جعبه را بررسی کنید.
This museum displays many valuable works.	این موزه آثار ارزشمند بسیاری را به نمایش می گذارد.
We will review everything step by step.	ما همه چیز را مرحله به مرحله مرور خواهیم کرد.
What are the benefits for the elderly?	چه فوایدی برای افراد مسن دارد؟
He asked me to pose for a portrait.	او از من خواست که برای یک پرتره ژست بگیرم.
This area is famous for its low crime rates.	این منطقه به دلیل نرخ پایین جرم و جنایت معروف است.
Do not disturb him	مزاحمش نشو
Mention of this product angered food sellers.	ذکر این محصول باعث خشم فروشندگان مواد غذایی شد.
It was the first time he was there.	اولین بار بود که او آنجا بود.
The group came to the sidewalk.	گروه به پیاده رو آمدند.
The camel attracts everyone's attention.	شتر همه توجه را به خود جلب می کند.
Water turns to ice as it cools.	آب با سرد شدن تبدیل به یخ می شود.
Emotions can be studied scientifically.	احساسات را می توان به صورت علمی بررسی کرد.
Education is vital for our nation.	آموزش برای ملت ما اهمیت حیاتی دارد.
Many workplaces banned smoking years ago.	بسیاری از محل های کار سال ها پیش سیگار کشیدن را ممنوع کرده بودند.
Police said the incidents had nothing to do with it.	پلیس گفته است که این رویدادها ارتباطی ندارند.
The patient was unconscious.	بیمار بیهوش بود.
The Council of Ministers is requested to address this issue.	از هیأت وزیران تقاضا می شود که به این موضوع رسیدگی کنند.
This area is full of pristine villages.	این منطقه سرشار از روستاهای بکر است.
The man leaned back in his chair.	مرد روی صندلیش خم شد.
The draft was poorly planned.	پیش نویس بد برنامه ریزی شده بود.
Therefore.	به این ترتیب.
I ate three tacos for lunch today.	امروز برای ناهار سه تاکو خوردم.
Several farmers brought their shelves to the monastery.	چند کشاورز قفسه های خود را به صومعه آوردند.
The lid holds electronic components.	درپوش قطعات الکترونیکی را در خود جای داده است.
His parents arranged for him to act.	پدر و مادرش ترتیب عمل او را دادند.
Lemongrass was first mentioned in the fourteenth century.	بادرنجبویه اولین بار در قرن چهاردهم ذکر شد.
Patience is important, but he drives me crazy!	صبور بودن مهم است، اما او مرا دیوانه می کند!
Under some circumstances, hydrogen can be a fire hazard.	تحت برخی شرایط، هیدروژن می تواند یک خطر آتش سوزی باشد.
The statue was made of painted iron.	مجسمه از آهن نقاشی شده ساخته شده بود.
Next, you need two cups of flour.	بعد، به دو فنجان آرد نیاز دارید.
You should plant potatoes in the spring.	شما باید در بهار سیب زمینی بکارید.
He took the box to work.	او جعبه را به محل کار برد.
No weapons were allowed in the hotel.	هیچ سلاحی در هتل مجاز نبود.
The music fascinated the villagers.	موسیقی روستاییان را مجذوب خود کرد.
How do you sleep	چطور می خوابی؟
Verkaatsch traveled with two companions.	Verkaatsch با دو همراه سفر کرد.
An individual's ability to communicate profoundly affects their success.	توانایی یک فرد در برقراری ارتباط عمیقاً بر موفقیت آنها تأثیر می گذارد.
He listened as he leaned against the door.	او که کنار در خمیده بود، گوش داد.
Formerly a desert, now an oasis.	سابقاً یک کویر، اکنون یک واحه.
The meat was cooked late.	گوشت دیر پخته شد.
Once, just a cottage, now an amazing hotel!	زمانی، فقط یک کلبه، اکنون یک هتل شگفت انگیز!
A wild boar broke down his fence.	یک گراز وحشی حصار او را خراب کرد.
Horses play a key role in the economy.	اسب ها در اقتصاد نقش اساسی دارند.
The little girl dropped her toy.	دختر بچه اسباب بازی خود را رها کرد.
The soldiers came out of the tunnel one by one.	سربازان یکی یکی از تونل بیرون آمدند.
The winged horse flew quickly into the forest.	اسب بالدار به سرعت به سمت جنگل پرواز کرد.
This school has a good reputation.	این مدرسه از شهرت خوبی برخوردار است.
The bird does not sing loudly.	پرنده با صدای بلند آواز نمی خواند.
So the winds blew inland and drove the clouds in.	بنابراین بادها به داخل خشکی می‌وزیدند و ابرها را نیز به داخل سوق می‌دادند.
Many pests have begun to invade.	بسیاری از آفات شروع به هجوم کرده اند.
A group of students were present.	جمعی از دانش آموزان حضور داشتند.
Take the milk out of the refrigerator.	شیر را از یخچال بگیرید.
Scientists must share information.	دانشمندان باید اطلاعات را به اشتراک بگذارند.
Follow the river.	مسیر رودخانه را دنبال کنید.
A bright red sports car drove to the side.	یک ماشین اسپورت قرمز روشن به سمت حاشیه حرکت کرد.
The blue dress was visible in the heater.	لباس آبی در بخاری لباس نمایان بود.
The senator called for a hearing from the prime minister.	سناتور خواستار شنیدن پاسخ نخست وزیر شد.
Like chilled bread.	مثل نان خنک شده.
In summary, we have the following information.	به طور خلاصه، ما اطلاعات زیر را داریم.
He looked like a healthy young man.	او مرد جوانی سالم به نظر می رسید.
Lack of budget hindered the development of the company.	کمبود بودجه مانع از توسعه شرکت شد.
The pond is protected by a dreaded goose pair.	حوض توسط یک جفت غاز مخوف محافظت می شود.
He raised his right hand in greeting.	دست راستش را به نشانه سلام بلند کرد.
This validates this theory.	این به این نظریه اعتبار می بخشد.
The killer motive remains a mystery.	انگیزه قاتل همچنان یک راز است.
He was able to smile at the memories.	او توانست به خاطرات لبخند بزند.
It is illogical to believe that aliens are somewhere else.	باور اینکه بیگانگان در جای دیگری هستند غیر منطقی است.
Look at my cat!	به گربه من نگاه کن!
The wooden structure was still intact.	سازه چوبی هنوز سالم بود.
This theory states that people hate loneliness.	این نظریه بیان می کند که مردم از تنهایی متنفرند.
This particular stone is very durable.	این سنگ خاص بسیار بادوام است.
The children have to go to school.	بچه ها باید به مدرسه بروند.
The purity of the water is a concern.	خلوص آب مایه نگرانی است.
The surgeon said the operation would take seven hours.	جراح گفت که این عمل هفت ساعت طول خواهد کشید.
An adventurous young couple ran in the opposite direction.	یک زوج جوان ماجراجو در جهت مخالف دویده اند.
He lamented the lack of progress.	او از عدم پیشرفت ابراز ناراحتی کرد.
The only person he trusts is his cousin.	تنها کسی که به او اعتماد دارد پسر عمویش است.
Philby was suspected of espionage.	فیلبی مظنون به جاسوسی بود.
Stacks of paper were regularly arranged on the shelves.	پشته های کاغذ به طور مرتب روی قفسه ها چیده شده بودند.
I watched him disappear into the forest.	من او را تماشا کردم که در جنگل ناپدید شد.
In this country, we value freedom of expression.	در این کشور، ما برای آزادی بیان ارزش زیادی قائل هستیم.
The idea was enthusiastically welcomed.	این ایده با اشتیاق مورد استقبال قرار گرفت.
Cheese is made from milk.	پنیر از شیر درست می شود.
The princess had never seen anyone so violent.	شاهزاده خانم تا به حال کسی را تا این حد خشن ندیده بود.
A gambler quickly spread the cards around.	یک قمارباز به سرعت کارت ها را در اطراف پخش کرد.
Erosion of the tongue, along with humans	فرسایش زبان، همراه با انسان
Some plants grow on this mountain.	برخی از گیاهان در این کوه رشد می کنند.
However, the mass was not malignant.	با این حال، توده بدخیم نبود.
what a disaster! 	چه فاجعه ایی!
He shouted.	او فریاد زد.
I did not answer	من جواب نمیدم
He sat on the porch with his friends and smoked angrily.	او با دوستانش در ایوان نشست و با عصبانیت سیگار می کشید.
The man was killed in the accident.	این مرد در این تصادف کشته شد.
The referee was clearly prejudiced.	داور به وضوح تعصب داشت.
The house was surrounded by shady gardens.	اطراف خانه را باغ های سایه دار احاطه کرده بود.
Wash your hands after contact with raw meat.	پس از تماس با گوشت خام دست های خود را بشویید.
I think this book will be interesting for you.	فکر می کنم این کتاب برای شما جالب خواهد بود.
Have you noticed that he always locks the door?	آیا دقت کرده اید که او همیشه در را قفل می کند؟
He wanted to have this instrument.	او می خواست این ساز را در اختیار داشته باشد.
The thief took the money and fled.	دزد پول را گرفت و فرار کرد.
Every creature on earth can have its own species	هر موجودی روی زمین می تواند گونه های خاص خود را داشته باشد
The train has left the station.	قطار ایستگاه را ترک کرده است.
A fortune teller recognized the existence of evil.	یک فالگیر وجود شر را تشخیص داد.
You can prune it again.	می توانید دوباره آن را هرس کنید.
She helped her sister with homework.	او در انجام تکالیف به خواهرش کمک می کرد.
The police never charged the man.	پلیس هرگز این مرد را متهم نکرد.
The men and women who worked on these ships were skilled.	مردان و زنانی که در این کشتی ها کار می کردند ماهر بودند.
He was waiting at the bus stop, longing for his beloved.	او که در ایستگاه اتوبوس منتظر بود، در حسرت معشوق بود.
I reported him to the police.	من او را به پلیس گزارش دادم.
The oracles were consulted about the cause of the plague.	با اوراکل ها در مورد علت طاعون مشورت شد.
Passive resistance is a form of protest.	مقاومت منفعلانه نوعی اعتراض است.
We decided to try another cafe.	تصمیم گرفتیم کافه دیگری را امتحان کنیم.
The first season produced several young plants.	فصل اول چند گیاه جوان تولید کرد.
Two of his teammates are injured.	دو تن از همرزمانش مجروح هستند.
He was driving fast on the dark streets.	او با سرعت زیاد در خیابان های تاریک رانندگی می کرد.
Many people use drugs.	بسیاری از افراد مواد مخدر مصرف می کنند.
He wore the same suit all week.	تمام هفته همین کت و شلوار را پوشیده بود.
Organized and maintained by.	توسط سازماندهی و نگهداری شد.
In a larger organization, there may be multiple layers of management.	در یک سازمان بزرگتر، ممکن است چندین لایه مدیریتی وجود داشته باشد.
He works six days a week.	او شش روز در هفته کار می کند.
Work on this project together.	روی این پروژه با هم کار کنید.
Human rights abuses are said to continue to be widespread.	گفته شده است که نقض حقوق بشر همچنان گسترده است.
The gap between rich and poor is widening.	شکاف بین فقیر و غنی در حال افزایش است.
They worked as sailors and sailors.	آنها به عنوان ملوان و دریانورد کار می کردند.
We can do this at a fixed point in time.	ما می توانیم این کار را در یک نقطه زمانی ثابت انجام دهیم.
The young woman smiled shyly.	زن جوان با خجالت لبخند زد.
A map was marked with a pencil.	نقشه ای با مداد مشخص شده بود.
This lady's sword is very sharp.	شمشیر این خانم بسیار تیز است.
He studies day and night.	روز و شب درس می خواند.
Currently, the city is facing many challenges.	در حال حاضر، این شهر با چالش های زیادی روبرو است.
The weak team won the game.	تیم ضعیف بازی را برد.
This stamp is valued by collectors around the world.	این تمبر توسط مجموعه داران در سراسر جهان ارزش گذاری می شود.
The city has an ancient castle.	این شهر دارای یک قلعه باستانی است.
They suffer from severe stress.	آنها از استرس شدید رنج می برند.
He drowned trying to swim across the ocean.	او در تلاش برای شنا در سراسر اقیانوس غرق شد.
He had pulled out three of his teeth.	او سه دندانش را بیرون آورده بود.
He does not agree with a bill.	او موافق یک لایحه نیست.
This is a fascinating read.	این یک خواندن جذاب است.
A powerful family controls this country.	یک خانواده قدرتمند این کشور را کنترل می کند.
There are many unsolved mysteries in nature.	رازهای حل نشده زیادی در طبیعت وجود دارد.
The conflict seems to have been resolved.	به نظر می رسد درگیری حل شد.
It can't rain much	نمیتونه زیاد بارون بیاد
First you need eleven cups of brown sugar.	ابتدا به یازده فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
The result is a war of words.	نتیجه یک جنگ لفظی است.
The canals here are covered with willow, tulips and roses.	کانال های اینجا با بید، لاله و گل رز پوشیده شده است.
He only eats kosher food.	او فقط غذای کوشر می خورد.
We remain united despite our differences.	ما با وجود اختلافاتمان متحد می مانیم.
This offer was rejected.	این پیشنهاد رد شد.
The delegates walked around the ballroom.	نمایندگان در تالار رقص چرخیدند.
It was a unicameral vote and all members were elected.	این رأی گیری تک مجلسی بود و همه اعضا انتخاب شدند.
The city is now in ruins.	در حال حاضر شهر در ویرانه است.
Pilots also use tape to mark coordinates.	خلبانان همچنین از نوار برای علامت گذاری مختصات استفاده می کنند.
Leaving school is not an option.	ترک تحصیل یک گزینه نیست.
Floating in the vast depths of the ocean.	شناور در اعماق وسیع اقیانوس.
The city was reduced to rubble.	آن شهر با خاک یکسان شد.
The sun leaked through the clouds.	آفتاب از میان ابرها نشت کرد.
The circles went wide and deep.	دایره ها گسترده و عمیق بیرون رفتند.
His laughter was musical.	خنده اش موزیکال بود.
A liquid melts into a gas.	یک مایع به یک گاز ذوب می شود.
Go with your head!	با سرش بره!
He later exempted individuals from the coverage law.	او بعداً افراد را از قانون پوشش معاف کرد.
Applying for a loan was very easy.	درخواست وام بسیار آسان بود.
Farmers are trying to grow new crops.	کشاورزان در تلاش برای کشت محصولات جدید هستند.
He tried to explain strange phenomena.	او سعی کرد پدیده های عجیب و غریب را توضیح دهد.
The climbers crossed the valley at a slow speed.	کوهنوردان با سرعتی آرام از دره گذشتند.
Scientists studied tens of thousands of tweets.	دانشمندان ده ها هزار توییت را مورد مطالعه قرار دادند.
The cookies are carefully placed on the plate.	کوکی ها با دقت روی بشقاب چیده می شوند.
He pointed out some amazing milestones.	او به چندین نقطه عطف شگفت انگیز اشاره کرد.
His letter was clever, well-written and compassionate.	نامه او هوشمندانه، خوش نوشته و دلسوزانه بود.
He could cook complex foods.	او می توانست غذاهای پیچیده بپزد.
He was my father's former secretary.	او منشی سابق پدرم بود.
The young man was upset.	مرد جوان ناراحت شد.
He stole the watch from his father.	ساعت را از پدرش دزدید.
Please go out?	لطفاً بیرون بروید؟
The tie completes the look.	کراوات ظاهر را کامل می کند.
Hydrochloric has a pungent odor.	هیدروکلریک بوی تند دارد.
He suspected that people often lied about the age of their home.	او مشکوک بود که مردم معمولاً در مورد سن خانه خود دروغ می گویند.
Finally the sun began to beat.	بالاخره خورشید شروع به تپیدن کرد.
Lots of discoveries and inventions.	انبوهی از اکتشافات و اختراعات.
Politicians were too worried about their profession.	سیاستمداران بیش از حد نگران حرفه خود بودند.
They are constantly fighting.	مدام دعوا می کنند.
The young woman was hospitalized.	زن جوان در بیمارستان بستری شد.
They appreciate the quality of our carpets.	آنها از کیفیت فرش های ما قدردانی می کنند.
You have to do your best to help.	شما باید تمام تلاش خود را برای کمک کردن انجام دهید.
She met her husband at a young age.	او در جوانی با شوهرش آشنا شد.
Many people in this village have mobile phones.	افراد زیادی در این روستا تلفن همراه دارند.
The night was hard.	شب سخت بود.
He introduced himself to the police officer.	او خود را به افسر پلیس معرفی کرد.
Wasn't that terrible, officer?	این وحشتناک نبود، افسر؟
These perfumes are becoming unique.	این عطرها در حال تبدیل شدن به بی نظیر شدن هستند.
The butcher sells his meat cheaply.	قصاب گوشتش را ارزان می فروشد.
A skyscraper that dominates the horizon.	آسمان خراشی که بر خط افق مسلط است.
The houses were ruined, the furniture was sad.	خانه ها خراب شده بود، اثاثیه غمگین بود.
But inevitably, his intellect got worse.	اما به ناچار، عقل او بدتر شد.
Trees are sometimes covered with soft moss.	درختان گاهی با خزه نرم پوشیده می شوند.
The government imposed a curfew.	دولت منع رفت و آمد را تعیین کرد.
Josh's death was shocking.	مرگ جاش بسیار شوکه کننده بود.
Would you please introduce me to a good poet?	لطفا یک شاعر خوب به من معرفی کنید؟
Without enough food, people get sick.	بدون غذای کافی، افراد بیمار می شوند.
There were so many refugees that not all of them could fit in.	پناهندگان آنقدر زیاد بودند که همه آنها نمی توانستند جا بیفتند.
Suddenly the room was filled with a bad smell.	ناگهان اتاق با بوی بدی پر شد.
Water is fast becoming a precious commodity.	آب به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کالای گرانبها است.
The federal investigation was announced yesterday.	تحقیقات فدرال دیروز اعلام شد.
He was angry.	او عصبانی بود.
The bell rang twice.	زنگ دو بار به صدا درآمد.
This requires very hard work.	این کار مستلزم کار بسیار سخت است.
The thick man shook his head.	مرد کلفت سرش را تکان داد.
They lived in a small village.	آنها در یک روستای کوچک زندگی می کردند.
The lock could not be repaired.	قفل قابل تعمیر نبود.
But everyone just stared at him.	اما همه فقط به او خیره شدند.
If you want to see the world, travel.	اگر می خواهید دنیا را ببینید، سفر کنید.
He received government funding.	او کمک مالی دولتی گرفت.
Gardeners disagree on water shortages.	باغداران بر سر کمبود آب اختلاف نظر دارند.
Helium is lighter than hydrogen.	هلیوم سبکتر از هیدروژن است.
He wiped the dirt off the sidewalk.	او خاک را از روی پیاده رو پاک کرد.
In most cases, it is better to use the right time.	در بیشتر موارد، بهتر است از زمان صحیح استفاده کنید.
The strawberries you buy at the store are usually chemicals.	توت فرنگی هایی که از فروشگاه می خرید معمولاً مواد شیمیایی هستند.
You may disagree with this view.	ممکن است با این دیدگاه مخالف باشید.
The fire could not be lit under cover.	آتش را نمی شد زیر پوشش روشن کرد.
Never allow women to be said to have been treated unfairly.	هرگز اجازه ندهید که گفته شود با زنان ناعادلانه رفتار شده است.
This structure was the heart of the old cathedral.	این سازه قلب کلیسای جامع قدیمی بود.
This building is supported by strong columns.	این بنا توسط ستون های محکمی پشتیبانی می شود.
This technique is often used by artists.	این تکنیک اغلب توسط هنرمندان استفاده می شود.
The pump seemed to be working properly.	به نظر می رسید که پمپ درست کار می کند.
Soon, he mysteriously disappeared as he appeared.	به زودی، او به همان اندازه که ظاهر شد به طرز مرموزی ناپدید شد.
The result was an abortion.	نتیجه سقط جنین بود.
The shadow of the eagle was cast on the ground.	سایه عقاب بر روی زمین انداخته شد.
Everything went well except for those two mistakes.	همه چیز خوب پیش رفت به جز آن دو خطا.
Start the pancake batter.	خمیر پنکیک را شروع کنید.
Enter your name on this form.	نام خود را در این فرم بنویسید.
Please wash your hands thoroughly with soap.	لطفا دست های خود را کاملا با صابون بشویید.
Locals often enjoy swimming in the river.	مردم محلی اغلب از شنا در رودخانه لذت می برند.
The smiling woman approached and held out her tray.	زن خندان نزدیک شد و سینی اش را دراز کرد.
The factory operates at maximum capacity.	کارخانه با حداکثر ظرفیت کار می کند.
The islanders still speak their own language.	ساکنان جزیره هنوز به زبان خودشان صحبت می کنند.
A rich person can have many assets.	یک فرد ثروتمند می تواند دارایی های زیادی داشته باشد.
The situation is absolutely terrible.	شرایط کاملاً وحشتناک است.
The effects of air pollution on health are ambiguous.	اثرات آلودگی هوا بر سلامتی مبهم است.
And so, what is the problem of this country?	و خب، مشکل این کشور چیست؟
Deputies were overwhelmed by the debate.	نمایندگان غرق در مناظره بودند.
These terms are rarely used today.	امروزه به ندرت از این اصطلاحات استفاده می شود.
He was hiding under the floorboards.	او در زیر تخته های کف پنهان شده بود.
He came out of the ruins.	او از میان خرابه ها بیرون آمد.
He moved his legs back and forth.	پاهایش را به جلو و عقب حرکت داد.
Celtic music had a profound and lasting effect.	موسیقی سلتیک تأثیر عمیق و ماندگاری داشت.
It is very difficult to remove some weeds.	حذف برخی از علف های هرز بسیار دشوار است.
He took several deep breaths.	او چندین نفس عمیق کشید.
A few dollars were collected behind the door.	چند دلار پشت در جمع آوری شد.
All their arguments fell on deaf ears.	همه استدلال های آنها بر سر زبان ها افتاد.
These parks are known for their natural beauty.	این پارک ها به خاطر زیبایی طبیعی خود شناخته شده اند.
Will be strictly executed.	به شدت اجرا خواهد شد.
The librarian is very strict.	کتابدار خیلی سخت گیر است.
Australia is famous for its wonderful wines.	استرالیا به دلیل تولید شراب های فوق العاده معروف است.
The grounds of each castle were surrounded by a moat.	محوطه هر قلعه توسط یک خندق احاطه شده بود.
Gives you the address in three days.	سه روز دیگر آدرس را به شما می دهد.
He had a way of making people laugh.	او راهی برای خنداندن مردم داشت.
He pulled out his chest.	سینه اش را بیرون آورد.
The furniture appears to have been looted.	به نظر می رسد که مبلمان غارت شده است.
Please give them as much money as you can.	لطفا هر چه پول می توانید به آنها بدهید.
The advent of learning machines will cause uncertainty.	ظهور ماشین های یادگیری باعث عدم اطمینان خواهد شد.
He did not tell me the reason.	دلیلش را به من نمی گفت.
History will remember him.	تاریخ او را به یاد خواهد آورد.
Stories are prominent in folk tales.	داستان‌ها در داستان‌های عامیانه برجسته هستند.
The cat went home while licking its paws.	گربه در حالی که پنجه هایش را تمیز می لیسید، به سمت خانه رفت.
Bring food closer to you.	غذا را به خود نزدیک کنید.
As you get older, your tolerance for pain decreases.	با افزایش سن، تحمل شما برای درد کاهش می یابد.
You need to think about buying a hybrid car.	شما باید به فکر خرید یک خودروی هیبریدی باشید.
After graduation, he enrolled in law school.	پس از فارغ التحصیلی، در دانشکده حقوق ثبت نام کرد.
A hovercraft works in the same way as a yacht.	یک هاورکرافت به روشی مشابه قایق بادبانی کار می کند.
All the villagers helped in the harvest.	همه مردم روستا در برداشت محصول کمک کردند.
The city is built on a pile of rubble.	این شهر بر روی تلی از آوار ساخته شده است.
Some environmentalists claim that greenhouse gases are causing global warming.	برخی از کارشناسان محیط زیست ادعا می کنند که گازهای گلخانه ای باعث گرم شدن کره زمین می شوند.
This fabric is great for making curtains.	این پارچه برای ساخت پرده عالی است.
Wear boots	چکمه بپوش
He says the church is his top priority.	او می گوید کلیسا اولویت اصلی اوست.
Applicants were unable to submit a completed application.	متقاضیان نتوانستند درخواست تکمیل شده را ارسال کنند.
These shades are so beautiful!	این سایه ها خیلی زیبا هستند!
Bill argued for dominance in the left hemisphere.	بیل برای تسلط بر نیمکره چپ استدلال کرد.
He lost his job when the company relocated its offices.	زمانی که شرکت دفاتر را جابجا کرد، کار خود را از دست داد.
The old woman lives alone.	پیرزن تنها زندگی می کند.
His sister hurried away.	خواهرش با عجله از سر راه رفت.
During the epidemic, people were forced to move to remote places.	در طول بیماری های همه گیر، مردم مجبور شدند به مکان های دور افتاده نقل مکان کنند.
We train our dogs to bring the ball.	ما سگ هایمان را برای آوردن توپ آموزش می دهیم.
The essence of a successful relationship is understanding.	ماهیت یک ارتباط موفق، درک است.
You can do the washing if you wish.	در صورت تمایل می توانید شستشو را انجام دهید.
The temples of this city were famous for their beauty.	معابد این شهر به زیبایی معروف بودند.
These two brothers are best friends	این دو برادر بهترین دوستان هستند
The architect designed the structure to withstand large earthquakes.	معمار این سازه را طوری طراحی کرد که در برابر زلزله های بزرگ مقاومت کند.
The greedy bandit walked with this money.	راهزن حریص با این پول راه افتاد.
In this way they reached perfection.	با این روش به کمال رسیدند.
The bridge was finally completed eighteen months ago.	این پل در نهایت هجده ماه پیش تکمیل شد.
I much prefer living in the country.	من زندگی در کشور را خیلی ترجیح می دهم.
You must have a driver's license.	شما باید گواهینامه رانندگی داشته باشید.
This song reminds him of his mother.	این آهنگ او را به یاد مادرش می اندازد.
He stared at the mirror above his closet.	نگاهش به آینه بالای کمدش خیره شد.
He is lying under a tree and waiting.	او زیر درختی دراز کشیده و منتظر است.
Fill his glass with sparkling water.	لیوان او را با آب گازدار پر کنید.
Many city dwellers are stubbornly shocked by this position.	بسیاری از ساکنان شهر از این موضع سرسختانه شوکه شده اند.
His face looked painful.	قیافه اش دردناک به نظر می رسید.
The mansion was surrounded by a lush garden.	اطراف عمارت را باغی سرسبز احاطه کرده بود.
The police officer warned the crowd to disperse.	افسر پلیس به جمعیت هشدار داد که متفرق شوند.
Some teachers promote science in the classroom.	برخی از معلمان علم را در کلاس رواج می دهند.
There is a narrow window of time.	یک پنجره باریک از زمان وجود دارد.
The differences between the two religions have been going on for thousands of years.	اختلاف بین این دو دین هزاران سال است که ادامه دارد.
He knocks on the front door	در جلوی در می زند
The answer was a lie.	پاسخ دروغ بود.
The Prime Minister was forced to reluctantly accept defeat.	نخست وزیر مجبور شد با اکراه شکست را بپذیرد.
He raised his eyebrows a little.	ابروهایش را کمی بالا انداخت.
Be flexible no matter what happens.	هر اتفاقی که می افتد، انعطاف پذیر باشید.
The baby was born at home.	نوزاد در خانه به دنیا آمد.
What was it that you wanted to ask me?	چی بود که میخواستی از من بپرسی؟
Commas should be avoided altogether.	باید از اتصال کاما به طور کامل اجتناب شود.
It's time to solve this problem.	وقت آن است که این مشکل حل شود.
He was deeply absorbed in his reading.	او عمیقاً در خواندن خود جذب شده بود.
The smell of that pub is incendiary.	بوی آن میخانه طغیان کننده است.
There are no job opportunities for graduates.	فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان وجود ندارد.
The candidate Shiva is talking about is a promising candidate.	نامزدی که شیوا صحبت می‌کند، یک کاندیدای وعده‌دار است.
In summer, the flood is wild.	در تابستان، سیل وحشیانه است.
Did you read that book?	آن کتاب را خواندی؟
The glaciers here are slowly falling into the sea.	یخچال های طبیعی اینجا به آرامی به دریا می ریزند.
The train moved slowly across the scene	قطار به آرامی در سراسر منظره حرکت کرد
They made a lot of noise.	سر و صدای زیادی راه انداختند.
Severe illness affects a person's accuracy.	بیماری شدید بر دقت فرد تأثیر می گذارد.
The cat was gray and shiny.	گربه خاکستری و براق بود.
The bag is in my hand.	کیف در دست من است.
Our cats like to gather on a cushion.	گربه های ما دوست دارند روی یک کوسن جمع شوند.
The climate here is harsh in the winter months.	آب و هوای اینجا در ماه های زمستان سخت است.
We must protect air quality.	ما باید از کیفیت هوا محافظت کنیم.
It will probably be too late again.	احتمالاً دوباره دیر می شود.
This artist could not control his language.	این هنرمند نتوانست کنترل زبان خود را حفظ کند.
Experts said the wall is unsafe.	کارشناسان گفتند این دیوار ناامن است.
The road was rocky and uneven.	جاده صخره ای و ناهموار بود.
He did his best to help others.	او تمام تلاش خود را برای کمک به دیگران انجام داد.
Trees block some light.	درختان مقداری از نور را مسدود می کنند.
A warehouse worker delivered valuable goods to our warehouse.	یک کارگر انبار کالاهای با ارزش را به انبار ما تحویل داد.
A thin mist of smoke hung in the air.	مه رقیق دود در هوا آویزان بود.
The dam and reservoir provide excellent recreational opportunities.	سد و مخزن فرصت های تفریحی عالی را فراهم می کند.
They had tea together in the evening.	عصر با هم چای می خوردند.
Due to high demand, we sold out quickly.	به دلیل تقاضای زیاد، ما به سرعت فروختیم.
The minister spoke strongly in favor of reform.	وزیر به شدت به نفع اصلاحات صحبت کرد.
He was disappointed with his lack of progress.	او از عدم پیشرفت او ناامید شد.
The clouds spun lazily in the dark	ابرها با تنبلی روی تاریکی می چرخیدند
This house is becoming a temporary hospital.	این خانه در حال تبدیل شدن به یک بیمارستان موقت است.
This equation may seem complicated, but it is really very simple.	این معادله ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما واقعاً بسیار ساده است.
He poured sugar into the water and stirred the drink.	او شکر را در آب ریخت و نوشیدنی را هم زد.
He is as long as the day.	او به اندازه روز طولانی است.
He gets fatter and fatter.	او چاق تر و چاق تر می شود.
The dog bit his leash.	سگ افسارش را گاز گرفت.
I looked out the window at the spinning snow.	از پنجره به برف در حال چرخش نگاه کردم.
They will be banned in the coming years.	آنها در سال های آینده ممنوع خواهند بود.
He was shot while driving.	هنگام رانندگی به ضرب گلوله کشته شد.
He was able to keep his cool.	او توانست خونسردی خود را حفظ کند.
His generosity knows no bounds.	سخاوت او حد و مرزی نمی شناسد.
Stand in front of the door.	جلوی در بایستید.
The new government carried out the death penalty.	دولت جدید مجازات اعدام را اجرا کرد.
Damage is caused after the collision.	خسارت پس از برخورد ایجاد شده است.
The soldiers went around the corner with their guns out.	سربازان با اسلحه های کشیده گوشه را دور زدند.
Mesopotamia was a flourishing civilization.	بین النهرین یک تمدن شکوفا بود.
This puzzling question remains unanswered and confuses researchers.	این سوال گیج کننده بی پاسخ مانده و محققان را سردرگم کرده است.
Please take a photo	لطفا عکس بگیرید
Went to him.	به سمت او رفت.
They are like two peas in a pod.	آنها مانند دو نخود در یک غلاف هستند.
Crops were severely affected by heavy rains.	محصولات زراعی به شدت تحت تأثیر باران شدید قرار گرفتند.
A boat is moving on the river.	یک قایق در رودخانه در حال حرکت است.
The taste of fish is similar to fish.	طعم ماهی شبیه ماهی است.
No one can get a cover letter here.	هیچ کس نمی تواند در اینجا نامه پوشش دریافت کند.
Nut processing is still an important industry.	فرآوری آجیل همچنان یک صنعت مهم است.
They were on their way to see a movie.	آنها برای دیدن یک فیلم در راه بودند.
Be careful not to crush the garlic.	مراقب باشید سیر را له نکنید.
The food here is known all over the world.	غذای اینجا در سراسر جهان شناخته شده است.
Smoke from burning lokta paper can fill the room.	دود ناشی از سوزاندن کاغذ lokta می تواند اتاق را پر کند.
The boat moved slowly along the river.	قایق به آرامی در کنار رودخانه حرکت کرد.
The king traveled south in the spring.	شاه در بهار به جنوب سفر کرد.
During the revolution,	در جریان انقلاب،
The dogs were barking incessantly.	سگ ها بی وقفه پارس می کردند.
An empty glass was standing there.	یک لیوان خالی آنجا ایستاده بود.
Beware of thieves	مراقب دزدها باشید
His family and friends were very supportive.	خانواده و دوستان او بسیار حمایت کردند.
The flint hit the steel, causing a downpour of sparks.	سنگ چخماق به فولاد برخورد کرد و بارانی از جرقه ایجاد کرد.
Twelve people were on the bus.	دوازده نفر در اتوبوس بودند.
The eyeball is round.	کره چشم گرد است.
Businesses rely on freight horses to carry their loads.	کسب‌وکارها برای حمل بارهای خود به اسب‌های بارکش متکی هستند.
The group responded with praise.	گروه تمجید را پاسخ دادند.
Heats the iron fire.	آتش آهن را گرم می کند.
Wet and dirty arrived.	خیس و کثیف وارد شد.
On the right, by the river, there were booths.	در سمت راست، کنار رودخانه با غرفه‌هایی پوشیده شده بود.
The snake was lying in its nest.	مار در لانه اش دراز کشیده بود.
The farm was located in an old and dilapidated farmhouse.	مزرعه در یک خانه کشاورزی قدیمی و فرسوده قرار داشت.
This pudding needs six hours in the oven.	این پودینگ به شش ساعت در فر نیاز دارد.
Collect the peas, place them in a bowl.	نخودها را جمع آوری کنید، آنها را در یک کاسه قرار دهید.
He is boarding a diplomatic flight.	او در حال سوار شدن به یک پرواز دیپلماتیک است.
The air was cool and crisp.	هوا خنک و ترد بود.
The government's latest attempt to raise taxes was unpopular.	آخرین تلاش دولت برای افزایش مالیات ها محبوبیتی نداشت.
He was very competitive.	او بسیار رقابتی بود.
Clean the warehouse	انباری را تمیز کنید
The pace of life here is slow and easy.	سرعت زندگی در اینجا کند و آسان است.
All materials were well washed.	تمام مواد به خوبی شسته شد.
Recent studies show that the industry is still growing.	مطالعات اخیر نشان می دهد که این صنعت همچنان در حال رشد است.
He bought a few pumpkins.	او چند کدو تنبل خرید.
The orchestra played a series of short pieces.	ارکستر یک سری قطعات کوتاه را نواخت.
The crater hit a plateau.	دهانه به یک فلات لبه زد.
The result was a complete surprise.	نتیجه یک غافلگیری کامل بود.
Something had changed when he took office.	وقتی او مسئولیت خود را بر عهده گرفت، چیزی تغییر کرده بود.
Then came the good news.	سپس، خبر خوشحال کننده آمد.
Tree trunk thickness is measured.	اندازه گیری ضخامت تنه درختان انجام می شود.
Look carefully at the outline of each letter.	به طرح کلی هر حرف با دقت نگاه کنید.
He absorbed all the information with a little difficulty.	او تمام اطلاعات را با کمی سختی جذب می کرد.
Some neighbors have complained about the noise.	برخی از همسایه ها از سر و صدا شکایت کرده اند.
Laws must be enacted to reduce traffic congestion.	قوانینی برای کاهش تراکم ترافیک باید وضع شود.
This visit was a complete surprise.	این بازدید یک غافلگیری کامل بود.
They are called "armed bandits".	به آنها «راهزنان مسلح» می گویند.
This structure contains resources for residents.	این ساختار حاوی منابعی برای ساکنین است.
This city has a long history of magic.	این شهر ارتباط دیرینه ای با جادو دارد.
Koohi smiled, but he was bored.	کوهی لبخند زد، اما حوصله اش سر رفته بود.
Horses are used to pull heavy loads.	اسب برای کشیدن بارهای سنگین استفاده می شود.
Soldiers mingled with civilians on the branch.	سربازان در دوشاخه با غیرنظامیان آمیخته شدند.
The speech was sincere.	سخنرانی صمیمانه بود.
A computer space will have a cooling fan.	یک فضای کامپیوتر دارای یک فن خنک کننده خواهد بود.
Let's try to interpret that sentence.	بیایید سعی کنیم آن جمله را تفسیر کنیم.
The corrugated sheet metal was brilliant.	ورق فلزی راه راه درخشان بود.
The building consists of hundreds of rooms.	این ساختمان شامل صدها اتاق است.
One million people live in this small country	یک میلیون نفر در این کشور کوچک زندگی می کنند
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
Jewelry is a woman's best friend.	جواهرات بهترین دوست یک زن است.
China has large coal reserves.	چین دارای ذخایر بزرگ زغال سنگ است.
There is a good view from the top of the tower.	منظره خوبی از بالای برج وجود دارد.
When looking for a company, ask for advice!	هنگامی که به دنبال یک شرکت هستید، توصیه هایی را بخواهید!
Now the citizens are starving.	اکنون شهروندان از گرسنگی می میرند.
The candle is lit in a ceremony.	در مراسمی شمع روشن می شود.
A zoo ranger suggested he rebuild the fence.	یک نگهبان باغ وحش به او پیشنهاد کرد که حصار را بازسازی کند.
Their life is its absolute destruction.	زندگی آنها نابودی مطلق آن است.
This house is dirty	این خانه کثیف است
Discover unique data about your name or address.	داده های منحصر به فرد در مورد نام یا آدرس خود را کشف کنید.
Most ranchers are in poverty.	اکثر دامداران در فقر به سر می برند.
The trading company he now heads.	شرکت بازرگانی که او اکنون ریاست آن را بر عهده دارد.
Whenever there is a storm at sea, fishermen are immediately affected.	هر زمان که در دریا طوفان می شود، ماهیگیران بلافاصله تحت تأثیر قرار می گیرند.
Today, people are aware of these problems.	امروزه مردم متوجه این مشکلات شده اند.
The engine heats up during operation.	موتور در حین کار داغ می شود.
Antibiotics are effective against most types of bacteria.	آنتی بیوتیک ها در برابر اکثر انواع باکتری ها موثر هستند.
The house has glass windows.	خانه دارای پنجره های شیشه ای است.
The young man slowly approached them.	مرد جوان به آرامی به آنها نزدیک شد.
He asked them to go out and play.	او از آنها خواست که بروند بیرون و بازی کنند.
His friends insisted that he join their club.	دوستانش اصرار داشتند که او به باشگاه آنها بپیوندد.
This car is flawless.	این ماشین بی عیب و نقص است.
Stress is contagious, he said.	او گفت که استرس مسری است.
See, lepers.	ببینید، جذامی ها.
The arrow sank deep into the tree.	تیر در اعماق درخت فرو رفت.
He tied a white paper balloon around the cat's neck.	بادکنک کاغذی سفیدی را به گردن گربه بست.
Other researchers disagree.	سایر محققان با این نظر موافق نیستند.
Many consider Shakespeare to be the greatest playwright.	بسیاری شکسپیر را بزرگترین نمایشنامه نویس می دانند.
Desertification has been a problem in this area for many years.	بیابان زایی سالهاست که در این منطقه مشکل ساز شده است.
A series of accidents occurred in the city.	یک رشته تصادف در شهر رخ داد.
He was a little boy, with a big nose.	او یک پسر کوچک بود، با بینی بزرگ.
Windy forest on a hill.	جنگلی بادگیر بر روی یک تپه.
Allegra's father is an engineer.	پدر آلگرا یک مهندس است.
That's why he failed.	به همین دلیل شکست خورد.
The crab tongs were already drawn.	انبر خرچنگ از قبل کشیده شده بود.
The narrator's words were convincing.	سخنان راوی قانع کننده بود.
The fisherman jumped into the water and his drops got wet.	ماهیگیر به داخل آب پرید و قطراتش خیس شد.
Three congratulations to our President!	سه تشویق برای رئیس جمهور ما!
Sunflower is the heaviest flower.	گل آفتابگردان سنگین ترین گل است.
Scratch the thorn bush on his skin.	بوته خار روی پوستش خراشید.
Muscles need good nutrition for good health.	ماهیچه ها برای سلامتی به غذای خوب نیاز دارند.
Eight people entered the room in a row.	متوالی هشت نفر وارد اتاق شدند.
This gentleman is holding a cane.	این آقا عصا در دست دارد.
He tried to stay calm.	سعی کرد آرام بماند.
The poor woman has a little girl.	آن زن بیچاره یک دختر کوچک دارد.
Every good athlete trains hard.	هر ورزشکار خوبی سخت تمرین می کند.
Use a suitable knife to do this.	برای این کار از چاقوی مناسب استفاده کنید.
He suggested we start the weekend earlier.	او پیشنهاد کرد که تعطیلات آخر هفته را زودتر شروع کنیم.
Shakespeare's great plays are performed to this day.	نمایشنامه های بزرگ شکسپیر تا به امروز اجرا می شود.
He managed to enter through the door.	او موفق شد از در وارد شود.
A long line is waiting to buy tickets.	یک صف طولانی در انتظار خرید بلیط است.
He pointed slowly.	به آرامی اشاره کرد.
Life has existed on this planet since time immemorial.	از زمان های بسیار قدیم روی این سیاره زندگی وجود داشته است.
How can we help these people?	چگونه می توانیم به این افراد کمک کنیم؟
Some knowledge is universally applicable.	برخی از دانش ها به طور جهانی قابل اجرا هستند.
He seemed to be talking about personal experience.	به نظر می رسید که او از تجربه شخصی صحبت می کند.
The committee will begin selecting a new chairman.	کمیته انتخاب رئیس جدید را آغاز خواهد کرد.
The station was located in the heart of the city.	ایستگاه در قلب شهر قرار داشت.
The sea was calm last night.	دیشب دریا آرام بود.
After that, he started reading.	پس از آن، او شروع به خواندن کرد.
Your blood sugar is very low.	قند شما بسیار کم شده است.
The Prime Minister's words were clear.	سخنان نخست وزیر صریح بود.
The child pressed the blanket.	بچه به پتو فشار آورد.
An architect will design the building.	یک معمار ساختمان را طراحی خواهد کرد.
please hurry.	لطفا عجله کن.
So make sure your tenure is secure.	بنابراین مطمئن شوید که دوره تصدی شما امن است.
Police have censored the photos.	پلیس عکس ها را سانسور کرده است.
He touched the handle and the door opened.	دستگیره را لمس کرد و در باز شد.
This letter is too heavy to read.	این نامه برای خواندن آن قدر سنگین است.
The prisoners thought they had escaped.	زندانیان تصور می کردند که فرار کرده اند.
It was a quiet holiday, with minimal celebrations.	این یک تعطیلات آرام بود، با حداقل جشن.
Parking for the disabled is limited.	پارکینگ معلولان محدود است.
Choose a color that suits you.	رنگی را انتخاب کنید که مناسب شما باشد.
He is constantly studying hard.	او به طور مداوم به شدت مطالعه می کند.
This sentence does not make sense	این جمله معنی نداره
This restaurant is famous for its good food.	این رستوران به غذاهای خوب شهرت دارد.
Do not put the cat in that box!	گربه را در آن جعبه نگذارید!
This simple exercise helps break the ice.	این تمرین ساده به شکستن یخ کمک می کند.
Domestic commodity companies have made huge profits.	شرکت های صنعت کالای داخلی سود هنگفتی به دست آورده اند.
Are they going to be sold?	آیا آنها قرار است فروخته شوند؟
The thief was about to shoot when the guard fired.	سارق قصد شلیک داشت که نگهبان تیراندازی کرد.
Treatment is for people who listen to others.	درمان افرادی هستند که به دیگران گوش می دهند.
The birds were spinning around their heads.	پرنده ها دور سرشان می چرخیدند.
There was an unpleasant silence in the room.	سکوت ناخوشایندی در اتاق وجود داشت.
The fat compatriot paid the wrong cards with one hand.	هموطن چاق با یک دست کارت های نادرست پرداخت کرد.
Japan has five distinct seasons.	ژاپن پنج فصل مجزا دارد.
The cars were parked on both sides of the road.	ماشین ها در دو طرف جاده پارک شده بودند.
Pollution causes a terrible catastrophe.	آلودگی فاجعه ای وحشتناک ایجاد می کند.
Xiuhu is a beautiful place.	Xiuhu مکان زیبایی است.
They decided to drastically reduce their energy consumption.	آنها تصمیم گرفتند مصرف انرژی خود را به شدت کاهش دهند.
A number of members were threatened with death.	تعدادی از اعضا تهدید به مرگ شدند.
It has been very hot in recent months.	ماه های اخیر خیلی گرم بوده است.
He poured the coffee into a stainless white glass.	او قهوه را در یک لیوان سفید بدون لک ریخت.
People come from many places to admire his calligraphy.	مردم از بسیاری جاها برای تحسین خوشنویسی او می آیند.
A few more minutes and we were there.	چند دقیقه دیگر و ما آنجا بودیم.
Many locals are outraged by this corruption.	بسیاری از مردم محلی از این فساد خشمگین هستند.
A man can propose to his friend in church.	یک مرد می تواند از بانوی دوست خود در کلیسا خواستگاری کند.
He came from an influential business family.	او از یک خانواده بازرگان با نفوذ بود.
He has a long journey ahead of him.	سفری طولانی در پیش روی اوست.
Many animal species are on the verge of extinction.	بسیاری از گونه های جانوری به سمت انقراض سوق داده شده اند.
Please remember to turn off the lights when exiting.	لطفاً به یاد داشته باشید که هنگام خروج چراغ ها را خاموش کنید.
Water turns into a heater that rises from cooking.	آب تبدیل به بخاری می شود که از پختن غذا بالا می آید.
They reached a small plateau.	به یک فلات کوچک رسیدند.
Falling water made an unusual sound.	آب در حال سقوط صدایی غیرعادی ایجاد کرد.
They refused to obey his orders.	آنها از اطاعت از دستورات او خودداری کردند.
The forests were full of shades of gray.	جنگل ها پر از سایه های خاکستری بودند.
This idea was distasteful to him.	این تصور برای او ناپسند بود.
The giant fish returned to the lake.	ماهی غول پیکر به دریاچه بازگشت.
The young man rarely goes out.	مرد جوان به ندرت بیرون می رود.
A white fence surrounds the property.	یک حصار سفید رنگ این ملک را احاطه کرده است.
There is a castle on top of the hill.	در بالای تپه قلعه ای وجود دارد.
Recent research shows.	تحقیقات اخیر نشان می دهد.
Forage plants, along with fungi.	گیاهان علوفه ای، همراه با قارچ.
Azaleas bloom in spring.	آزالیا در بهار گل می دهد.
This mural was recently painted.	این نقاشی دیواری اخیراً نقاشی شده است.
He won a writing award that year.	او در آن سال برنده جایزه نویسندگی شد.
The land is guarded by mountains.	زمین توسط کوه ها مراقبت می شود.
Cats are skilled hunters.	گربه شکارچی ماهری است.
I need two tablespoons of baking powder.	دو قاشق غذاخوری بکینگ پودر نیاز دارم.
All greetings to the king!	همه درود بر شاه!
He escaped from the clutches of the evil dragon.	او از چنگال اژدهای شیطانی فرار کرد.
He who has lived for a long time has become wise.	او که برای مدت طولانی زندگی کرده است، عاقل شده است.
Water is spread on large farms and fertilized	آب در مزارع وسیع پخش می شود و بارور می شود
So he decided to take another look.	بنابراین تصمیم گرفت که نگاهی دیگر بیندازد.
We are tired of political corruption.	ما از فساد سیاسی خسته شده ایم.
The child wants to calm himself down.	بچه می خواهد خودش را آرام کند.
Then pour the melted butter into it.	سپس کره ذوب شده را داخل آن بریزید.
The flies spun sharply.	مگس به شدت چرخید.
Throughout history, many religious beliefs have been ridiculed.	در طول تاریخ، بسیاری از باورهای مذهبی مورد تمسخر قرار گرفته اند.
The neighbor dog barked angrily.	سگ همسایه با عصبانیت پارس کرد.
His argument was not convincing.	استدلال او قانع کننده نبود.
The flames engulfed a thousand homes.	شعله آتش هزار خانه را فرا گرفت.
Young children should be supervised.	کودکان خردسال باید تحت نظارت باشند.
The bodies were buried in this cemetery.	اجساد در این قبرستان دفن شدند.
The weather will be great for walking.	آب و هوا برای پیاده روی عالی خواهد بود.
The spectators began to protest.	تماشاگران شروع به اعتراض کردند.
This method works regardless of the opinions of others.	این روش بدون توجه به نظر دیگران کار می کند.
The scientific evidence is clear.	شواهد علمی روشن است.
This is a portable electronic device.	این دستگاه الکترونیکی قابل حمل است.
It is also called dry land.	به آن سرزمین خشک نیز می گویند.
The flowers open at night.	گل ها در شب باز می شوند.
Scientists say they simulated a sheep.	آنها می گویند که دانشمندان یک گوسفند را شبیه سازی کردند.
Early humans hunted animals and gathered plants for food.	انسان های اولیه به شکار حیوانات و جمع آوری گیاهان برای غذا می پرداختند.
The newspaper reports were completely false.	گزارش های روزنامه کاملا نادرست بود.
Drug dealers are thriving in this neighborhood.	فروشندگان مواد مخدر در این محله رونق دارند.
The Prime Minister argues that tuition fees should be reduced.	نخست وزیر استدلال می کند که هزینه های تحصیل باید کاهش یابد.
He spoke to us about government programs.	او برای ما در مورد برنامه های دولت سخنرانی کرد.
what's up today?	امروز چه خبر؟
It is difficult to work with numbers.	کار با اعداد دشوار است.
When he was asked about his plans, he growled.	وقتی از او در مورد برنامه هایش پرسیدند، غرغر کرد.
His impact on the climate is still an open question.	تاثیر او بر آب و هوا هنوز یک سوال باز است.
I do not tolerate any grudges	من هیچ کینه ای تحمل نمی کنم
The princess cried and thanked her rescuers.	شاهزاده خانم با گریه از نجات دهندگانش تشکر کرد.
Darwin's theory was based on his own observations.	نظریه داروین بر اساس مشاهدات خود او موفق شد.
There is now evidence of widespread deforestation.	اکنون شواهدی از جنگل زدایی گسترده وجود دارد.
Recent research is promoting prevention.	تحقیقات اخیر در حال ترویج پیشگیری است.
Some provinces experienced unprecedented devastation.	برخی از استان ها ویرانی بی سابقه ای را تجربه کردند.
A mother has a lust for love.	یک مادر هوس محبت دارد.
You should try more of these recipes.	شما باید بیشتر از این دستور العمل ها را امتحان کنید.
In this forecast, it will rain heavily.	در این پیش‌بینی، باران شدید می‌بارید.
Their body language was rigid and formal.	زبان بدن آنها سفت و رسمی بود.
The villagers believe that monkeys have magical powers.	روستاییان معتقدند که میمون ها قدرت جادویی دارند.
Who owns this?	این متعلق به چه کسی است؟
Which of the following foods is caused by bacteria?	کدام یک از غذاهای زیر ناشی از باکتری است؟
He warned the villagers to avoid water pollution.	وی به اهالی روستا هشدار داد که از آلودگی آب خودداری کنند.
Students here	دانش آموزان اینجا
The referendum was a huge success.	همه پرسی موفقیت چشمگیری بود.
Can you show me where it is?	می توانید به من نشان دهید که کجاست؟
Neutralize river valleys that stretch into eternal hills	دره‌های رودخانه‌ای را که تپه‌های ابدی گسترش می‌دهند، خنثی کنید
It was announced that he had been killed at the scene.	اعلام شد که او در صحنه کشته شده است.
What a sad story!	چه داستان غم انگیزی!
You do not dare to complain, young man!	جرات نداری شکایت کنی ای جوان!
You can admire her beauty, but she is clearly arrogant.	شما می توانید زیبایی او را تحسین کنید، اما او آشکارا متکبر است.
The grocer showed the glass to the customer.	بقال شیشه ژامبون را به مشتری نشان داد.
He was an obedient child.	او کودکی مطیع بود.
In addition, the service was impeccable.	علاوه بر این، خدمات بی عیب و نقص بود.
The farmer started planting rice seedlings.	کشاورز شروع به کاشت نهال برنج کرد.
They have less environmental impact than other forms of energy.	آنها اثرات زیست محیطی کمتری نسبت به سایر اشکال انرژی دارند.
You can consider your learning as muscle growth.	شما می توانید یادگیری خود را رشد ماهیچه ای در نظر بگیرید.
He collided with a truck while crossing the road.	هنگام عبور از جاده با یک کامیون برخورد کرد.
This discovery is timely for the scientific community.	این کشف برای جامعه علمی به موقع است.
The more luxurious the celebration, the happier the bride.	هر چه جشن مجلل تر باشد، عروس شادتر است.
He left after he finished talking.	بعد از اینکه صحبتش تمام شد رفت.
All research centers began to close.	تمام مراکز تحقیقاتی شروع به بسته شدن کردند.
Do not like this place?	آیا این مکان را دوست ندارید؟
The material dries easily.	مواد به راحتی خشک می شوند.
A physician specializing in public health medicine.	یک پزشک متخصص در پزشکی بهداشت عمومی.
We exchanged stories for an hour.	یک ساعت با هم داستان عوض کردیم.
Sediments driven by the sea.	رسوبات رانده شده توسط دریا.
Your word is my link	حرف تو پیوند من است
The plague reduced the number of insects.	طاعون کرم ها تعداد حشرات را کاهش داد.
We had a long discussion about the importance of education.	ما یک بحث طولانی در مورد اهمیت آموزش داشتیم.
Is there a doctor at home?	آیا دکتری در خانه هست؟
The fungi are relatively mild.	قارچ ها نسبتاً ملایم هستند.
They may end up in prison.	آنها ممکن است به زندان برسند.
Some local hospitals offer inadequate treatment.	برخی از بیمارستان های محلی درمان ناکافی ارائه می دهند.
Although they are rarely seen, dolphins are found in abundance	اگرچه آنها به ندرت دیده می شوند، دلفین ها به وفور یافت می شوند
The water was cold as a rock.	آب مثل سنگ سرد بود.
A cloud of confusion generally surrounds him.	ابری از سردرگمی به طور کلی او را احاطه کرده است.
Should the country's infrastructure be repaired?	آیا زیرساخت های کشور باید تعمیر شود؟
Let's follow the path to the trees.	بیایید مسیر را به سمت درختان دنبال کنیم.
His mistress mother is rich.	مادر معشوقه اش پولدار است.
Vocabulary testing was performed in a regular class	تست لغات در کلاس معمولی انجام شد
This invention had many applications for space exploration.	این اختراع کاربردهای فراوانی برای اکتشافات فضایی داشت.
You will be free for at least a moment.	شما حداقل برای لحظه ای در آزادی می مانید.
Water turns to ice when it freezes.	آب با یخ زدن تبدیل به یخ می شود.
The plague years are coming to an end.	سالهای آفت در حال پایان است.
You can cook this fish in different ways.	این ماهی را می توانید به روش های مختلفی طبخ کنید.
The bride will confess completely.	عروس اعتراف کامل خواهد کرد.
Climbing was hard but fun.	کوهپیمایی سخت اما سرگرم کننده بود.
Tried once, never forgotten.	یک بار امتحان شد، هرگز فراموش نشد.
This process consists of three steps.	این فرآیند شامل سه مرحله است.
He lived next door to his brother.	او در همسایگی برادرش زندگی می کرد.
The population of a city varies greatly from day to day.	جمعیت یک شهر از روز به روز بسیار متفاوت است.
Garbage dumping is a serious problem.	ریختن زباله یک مشکل جدی است.
The thief was a large, muscular man.	دزد مردی درشت اندام و عضلانی بود.
We moved on a cloud of pleasant thoughts.	روی ابری از افکار خوشایند حرکت کردیم.
The height of the mountains reaches more than one mile.	ارتفاع کوه ها به بیش از یک مایل می رسد.
Can you literally hear my voice?	به معنای واقعی کلمه صدای من را می شنوی؟
Large areas of forest have been destroyed.	مناطق وسیعی از جنگل تخریب شده است.
Flower sculptures decorated the platform.	مجسمه های گل سکو را تزئین می کردند.
The fish balances on a stump and then drowns.	ماهی روی یک کنده تعادل برقرار می کند و سپس غرق می شود.
It really is a beautiful city	واقعا شهر زیبایی است
Your contact is very important to us.	تماس شما برای ما بسیار مهم است.
Put down the cutlery!	کارد و چنگال را زمین بگذارید!
The printer ejects the paper.	چاپگر کاغذ را بیرون می اندازد.
The thieves entered our house.	دزدها وارد خانه ما شدند.
It was a bad day and everyone was miserable.	روز بدی بود و همه بدبخت بودند.
Look to the left	به سمت چپ نگاه کن
They carefully studied the remains of the old village.	آنها بقایای روستای قدیمی را به دقت مطالعه کردند.
The farmer had a good reason to claim damages.	کشاورز دلیل خوبی برای مطالبه خسارت داشت.
A woman is talking to her friend.	زنی با دوستش صحبت می کند.
The first inhabitants built their huts by the river.	اولین ساکنان کلبه های خود را در کنار رودخانه ساختند.
He got angry and shook his chair.	او عصبانی شد و روی صندلی خود تکان خورد.
This conspiracy was not discovered for years.	این توطئه سال ها کشف نشد.
This city used to have another name.	این شهر قبلاً اسم دیگری داشت.
Common terms were retained in childhood.	اصطلاحات رایج در دوران کودکی حفظ می شد.
Putting justice on expediency.	قرار دادن عدالت بر مصلحت.
Photos are blurry.	عکس ها تار هستند.
The commercial hub of the country's hope.	قطب تجاری امید کشور.
A group of seagulls rested on the beach.	دسته ای از مرغ های دریایی در ساحل استراحت کردند.
The government is suppressing this oppression.	دولت در حال سرکوب این ظلم است.
His speech was long and cold.	صحبتش طولانی و سرد بود.
He takes good care of his plants.	او با دقت از گیاهان خود مراقبت می کند.
Winter brings early frosts, so fruit trees should be sheltered.	زمستان یخبندان های زودرس را به همراه دارد، بنابراین درختان میوه باید در پناه خود باشند.
Winter storms can damage property.	طوفان های زمستانی می تواند به اموال آسیب برساند.
Dinosaur bones can be seen below.	استخوان های دایناسور در پایین قابل مشاهده است.
Buttermilk is used to make butter.	از شیر کره برای تهیه کره استفاده می شود.
Terrace farming is common in this valley.	کشاورزی تراس در این دره رایج است.
The short process made everyone talk.	روند کوتاه همه را وادار به صحبت کرد.
They lined up when they registered.	هنگام ثبت نام به صف شدند.
This was against my will.	این برخلاف میل من بود.
The story was widely reported in the media.	این ماجرا بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.
He was the first to attend the meeting.	او اولین کسی بود که به جلسه رسید.
My old bike was useless now.	دوچرخه قدیمی من الان فایده ای نداشت.
He is very popular among all age groups.	او بین همه گروه های سنی بسیار محبوب است.
Police wanted to inspect the river.	پلیس خواست تا رودخانه را بازرسی کند.
The delegates were gathered outside.	نمایندگان در بیرون جمع شده بودند.
The streets are covered with park benches.	خیابان ها با نیمکت های پارک پوشیده شده است.
Neighbors have complained about the noise.	همسایه ها از سر و صدا شکایت کرده اند.
It is important to set limits.	تعیین محدودیت ها مهم است.
You have very beautiful hair	موهای خیلی زیبایی داری
Why are there so many books on dogs?	چرا کتاب های زیادی در مورد سگ ها وجود دارد؟
Do you support an international arms embargo?	آیا از تحریم تسلیحاتی بین المللی حمایت می کنید؟
Each child was assigned a vaccination nurse.	به هر کودک یک پرستار واکسیناسیون اختصاص داده شد.
British cars use a combustion engine.	خودروهای بریتانیایی از موتور احتراقی استفاده می کنند.
The beds were well furnished with sheets and blankets.	تخت ها به خوبی با ملحفه و پتو عرضه شده بودند.
As such, private property rights are secure.	به این ترتیب، حقوق مالکیت خصوصی امن است.
Students were overwhelmed by the questions.	دانش آموزان غرق سوالات شدند.
A homeless man sits on a bench.	مردی بی خانمان روی نیمکت می نشیند.
They are used practically.	از آنها استفاده عملی می شود.
He prides himself on being cautious.	او به خود می بالید که محتاط است.
Carrot is an orange vegetable.	هویج یک سبزی نارنجی رنگ است.
Visitors went to the zoo.	بازدیدکنندگان به باغ وحش رفتند.
During the transition period, the city underwent significant changes.	در دوره گذار، شهر تحولات قابل توجهی را تجربه کرد.
A guide was waiting to deliver our luggage.	یک راهنما منتظر بود تا چمدان ما را تحویل دهد.
Farmers generally share equipment.	کشاورزان به طور کلی تجهیزات را به اشتراک می گذارند.
Yes, why not try it?	بله، چرا آن را امتحان نمی کنید؟
The tunnel is covered with lights.	تونل با چراغ پوشانده شده است.
Researchers, however, did not do well.	محققان اما خوب پیش نرفت.
Large masses of snow have blocked the roads.	توده های بزرگ برف راه ها را مسدود کرده است.
When the car hit him, the young man quickly stepped aside.	وقتی ماشین با او برخورد کرد، مرد جوان به سرعت به کناری رفت.
All five candidates were active in politics.	هر پنج نامزد در سیاست فعال بودند.
The budget focused on education.	بودجه بر آموزش متمرکز شد.
If you neglect your health, the disease can affect you.	اگر سلامتی خود را نادیده بگیرید، بیماری می تواند شما را تحت تأثیر قرار دهد.
Most kites are white.	بیشتر بادبادک ها سفید هستند.
That restaurant receives good reviews.	آن رستوران نقدهای خوبی دریافت می کند.
Some diseases can only be treated with surgery.	برخی از بیماری ها فقط با جراحی قابل درمان هستند.
Stopped, unable to accompany.	متوقف شده است، قادر به همراهی نیست.
The country is suffering from severe drought.	این کشور از خشکسالی شدید رنج می برد.
The dog brought warmth to the old woman.	سگی آرامش گرمی را برای پیرزن به ارمغان آورد.
These fecal bacteria were apparently deadly.	این باکتری های مدفوع ظاهرا کشنده بودند.
They hate each other.	از هم متنفرند.
Rice fields were once roamed by wild elephants.	مزارع برنج اینجا زمانی توسط فیل های وحشی پرسه می زدند.
Lush greenery surrounds the Great Lake.	پوشش گیاهی سرسبز و سرسبز دریاچه بزرگ را احاطه کرده است.
The bear fur was soft and warm.	خز خرس نرم و گرم بود.
Many trees have been damaged by recent frosts.	براثر یخبندان های اخیر بسیاری از درختان آسیب دیده اند.
The roads are in a terrible condition.	جاده ها در وضعیت وحشتناکی قرار دارند.
This is a breathtaking tree.	این درخت نفس گیر است.
He was very upset about this.	او از این عمل به شدت ناراحت شد.
The train stopped regularly.	قطار مرتب توقف می کرد.
One day a shepherd was grazing his flock here.	روزی یک چوپان گله خود را در اینجا چرا می کرد.
It was bitten by a snake yesterday.	دیروز توسط مار نیش زده شد.
Only he was aware of her crawling behind him.	فقط او از خزیدن او پشت سرش آگاه بود.
Their garden provided them with many fruits.	باغ آنها میوه های فراوانی را برای آنها فراهم می کرد.
He never showed his feelings.	او هرگز احساسات خود را نشان نداد.
He was lazy, rarely doing anything.	تنبل بود، به ندرت کاری انجام می داد.
There seemed to be some truth in this accusation.	به نظر می رسید که در این اتهام تا حدی حقیقت وجود دارد.
Nothing tastes bad like beef.	هیچ چیز مانند گوشت گاو طعم بدی ندارد.
Their house is always tense.	خانه آنها همیشه متشنج است.
Desperately lonely, frustrated by the heat of the blood.	ناامیدانه تنها، ناامید از گرمای خون.
Villagers expect to become rural communities.	روستاییان انتظار دارند به جوامع روستایی تبدیل شوند.
There is a significant amount of water here.	در اینجا مقدار قابل توجهی آب وجود دارد.
This area is now in the spotlight of the national press.	این منطقه اکنون در کانون توجه مطبوعات ملی قرار دارد.
Washing machines are popular now.	ماشین های لباسشویی در حال حاضر محبوب هستند.
When water freezes, it expands one of its greatest features.	هنگامی که آب یخ می زند، یکی از بزرگترین ویژگی های خود را گسترش می دهد.
He lived in a cottage three miles from the village.	او در یک کلبه در سه مایلی روستا زندگی می کرد.
The girl asked her mother another question.	دخترک یک سوال دیگر از مادرش پرسید.
He got closer to her.	به او نزدیک تر شد.
I shouted.	من فریاد زدم.
Slowly, insidiously, the river began to change.	آرام آرام، موذیانه، رودخانه شروع به تغییر کرد.
A woman is a woman even though she is short.	زن زن است هر چند کوتاه قد باشد.
Many countries began to experience social problems.	بسیاری از کشورها شروع به تجربه مشکلات اجتماعی کردند.
A ham and cheese sandwich can make you feel better.	یک ساندویچ ژامبون و پنیر می تواند حال شما را بهتر کند.
This drug acts gently on the stomach.	این دارو به آرامی روی معده اثر می کند.
Tall trees made the forest dark and mysterious.	درختان بلند، جنگل را تاریک و اسرارآمیز کردند.
Even at low speeds, the train was late.	حتی با سرعت کم، قطار دیر کرد.
A new medical clinic was opened.	یک کلینیک پزشکی جدید افتتاح شد.
The pieces of wood were heavy.	تکه های چوب سنگین بود.
Lack of sleep affects your health.	کمبود خواب بر سلامتی شما تأثیر می گذارد.
Large bags of sugar were stored in the warehouse.	کیسه های بزرگ شکر در انبار چیده شده بود.
Little success in his life.	موفقیت های کمی در زندگی اش.
There are three types of histology.	سه نوع بافت شناسی وجود دارد.
She cries softly and tries not to make a sound.	او آرام گریه می کند و سعی می کند صدایی در نیاورد.
He closed his eyes and began to cry.	چشمانش را بست و شروع کرد به گریه کردن.
There is no prior warning	هیچ هشدار قبلی وجود ندارد
Kids love to eat pineapples.	بچه ها عاشق خوردن آناناس هستند.
A small yet vibrant community.	یک جامعه کوچک و در عین حال پر جنب و جوش.
The little bird flew around.	پرنده کوچولو به اطراف پرواز کرد.
The combination of the three ingredients creates a powerful result.	ترکیبی از سه ماده یک نتیجه قدرتمند ایجاد می کند.
The man's family was slaughtered.	خانواده این مرد سلاخی شدند.
However, the author's accusations were very resonant.	با این حال، اتهامات این نویسنده بسیار طنین انداز بود.
The elderly are often thought to be elderly.	خیلی اوقات تصور می شود که سالمندان سالخورده هستند.
Heavy traffic forced us to slow down.	ترافیک سنگین ما را مجبور به کاهش سرعت کرد.
He remembered those early days when he was invincible.	او آن روزهای اولیه را به یاد آورد که شکست ناپذیر بود.
Your health will disappear without fresh air.	سلامتی شما بدون هوای تازه محو خواهد شد.
People need to share this precious resource.	مردم باید این منبع گرانبها را به اشتراک بگذارند.
He had little to say.	او حرف چندانی برای گفتن نداشت.
The thief has a gun with a purple hoodie.	سارق با هودی بنفش اسلحه دارد.
He only looked around once.	فقط یک بار به اطرافش نگاه کرد.
The accident left five dead.	این تصادف پنج کشته بر جای گذاشت.
Exercise regularly and eat healthy.	به طور منظم ورزش کنید و سالم بخورید.
They bought two cans of oil.	دو قوطی روغن خریدند.
Rabbits are placed on farms to control weeds.	خرگوش ها را در مزارع برای کنترل علف های هرز قرار می دهند.
The guard asked several people to leave.	نگهبان از چند نفر خواست که آنجا را ترک کنند.
Carrots are one of the main carbohydrates.	هویج یکی از مواد اصلی کربوهیدرات است.
The girl was unconscious.	دختر بیهوش بود.
Laughter was mixed with tears.	خنده با گریه آمیخته شد.
He picks up his notebook and goes to work.	دفترچه جیبش را برمی دارد و می رود سر کار.
I usually do not have that much free time.	من معمولا اینقدر وقت آزاد ندارم.
Pay attention to the tone and mood of the speaker.	به لحن و حال و هوای گوینده توجه کنید.
The pharmacist said yesterday that the drug is ineffective.	دیروز داروساز گفت این دارو بی اثر است.
Alkaloids were extracted from the plant.	آلکالوئید از گیاه استخراج شد.
You just do your job.	شما فقط کار خود را انجام می دهید.
The villagers took the stranger.	روستاییان غریبه را گرفتند.
In recent times, this has not yet happened.	در زمان های اخیر، هنوز این اتفاق نیفتاده است.
Enemy shooters attacked at night.	تیراندازان دشمن در شب حمله کردند.
The film was well received by critics.	این فیلم با استقبال خوب منتقدان مواجه شد.
He helped many homeless people.	او به بسیاری از افراد بی خانمان کمک کرد.
Industrialized countries rely heavily on petroleum products.	کشورهای صنعتی عمدتاً به فرآورده های نفتی متکی هستند.
The Cabinet approved the new policy.	کابینه سیاست جدید را تصویب کرد.
The sequence is unusual.	توالی غیر معمول است.
Banks were robbed in this small town.	بانک در این شهر کوچک مورد سرقت قرار گرفت.
There was a good fog sitting in the yard.	مه خوبی روی حیاط نشسته بود.
I look forward, I saw nothing.	به جلو نگاه می کنم، چیزی ندیدم.
He paused and looked at the map.	مکث کرد و نگاهی به نقشه انداخت.
Every cell in the body needs iron to function well.	هر سلول در بدن برای عملکرد خوب به آهن نیاز دارد.
The government must help.	دولت باید کمک کند.
A white cat jumped slowly on the table.	یک گربه سفید به آرامی روی میز پرید.
This is the largest diving board ever made.	این بزرگترین تخته غواصی است که تا کنون ساخته شده است.
The poor were relieved of the end of the war.	فقرا از پایان جنگ راحت شدند.
The soap dish is pushed here.	ظرف صابون در اینجا رانده می شود.
A little girl dancing to music.	دختر بچه ای که با موسیقی می رقصد.
More people worked from the comfort of their own homes.	افراد بیشتری از آسایش خانه خود کار می کردند.
This man will be reluctant to swear allegiance.	این مرد از بیعت خود اکراه خواهد داشت.
A stroke of luck.	یک سکته از شانس.
The ground was very wet that day.	آن روز زمین بسیار مرطوب بود.
Life was hard	زندگی سخت بود
We will never give up	ما هرگز تسلیم نخواهیم شد
This report suggests that this problem should be addressed.	این گزارش پیشنهاد می کند که این مشکل باید حل شود.
He declared himself emperor.	او خود را امپراتور اعلام کرد.
Stop firing the baseball from the neighbor window.	شلیک توپ بیسبال را از پنجره همسایه متوقف کنید.
The bull jumped one wing.	گاو نر یک بال پرید.
The queen called on the people to support her son.	ملکه از مردم خواست تا از پسرش حمایت کنند.
These paintings were signed by an artist.	این نقاشی ها توسط یک هنرمند امضا شده است.
The teacher is respected by his students.	استاد مورد احترام شاگردانش است.
He was approaching me.	او مرا نزدیک می کرد.
The researchers conducted experiments.	محققان آزمایش هایی را ترتیب دادند.
I took a long breath before continuing.	قبل از ادامه دادن نفس طولانی کشیدم.
They were surprised.	غافلگیر شدند.
This saves me time.	این باعث صرفه جویی در وقت من شده است.
He was a strong advocate of civil rights.	او مدافع قوی حقوق مدنی بود.
The river flowed slowly through the plain.	رودخانه به آرامی از میان دشت می گذشت.
The smell of lavender filled the room.	بوی اسطوخودوس اتاق را پر کرده بود.
He passed the room and paused by the window.	از اتاق گذشت و کنار پنجره مکث کرد.
The dealer carefully explained all the features of the car.	فروشنده با دقت تمام ویژگی های ماشین را توضیح داد.
The basement or attic is the storage place.	زیرزمین یا اتاق زیر شیروانی محل نگهداری است.
These celebrities have all worked as models.	این سلبریتی ها همگی به عنوان مدل کار کرده اند.
Other nearby cities have done the same.	سایر شهرهای مجاور نیز همین کار را انجام داده اند.
He is a good singer.	او خواننده خوبی است.
This is a good solution.	این راه حل خوبی است.
The meeting was postponed when they heard him speak.	جلسه با شنیدن سخنان او در گوش آنها به تعویق افتاد.
We save a lot of money.	ما مقدار زیادی پول پس انداز می کنیم.
He wants to stay in science.	او می خواهد در علم بماند.
North of my house there are many tall trees.	شمال خانه من درختان بلند زیادی وجود دارد.
Who's in control of your destiny?	چه کسی سرنوشت شما را در دست دارد؟
Lack of proper facilities means that students have few choices.	فقدان امکانات مناسب به این معنی است که دانش آموزان انتخاب های کمی دارند.
The sand is transported to the sand dunes.	شن ها به تپه های شنی منتقل می شوند.
Apples were safely transported through the portal.	سیب با خیال راحت از طریق پورتال منتقل شد.
The fire burned several valuables.	آتش سوزی چندین اقلام با ارزش را سوخت.
We need a new CEO.	ما به یک مدیر اجرایی جدید نیاز داریم.
A lot of fruit is wasted.	مقدار زیادی از میوه هدر می رود.
This drainage opens to the sewer.	این زهکشی به سمت فاضلاب باز می شود.
The young man approached him.	مرد جوان به او نزدیک شد.
The coach of that team told me that they are invincible.	مربی آن تیم به من گفت که آنها شکست ناپذیر هستند.
The army fortified the area around the capital.	ارتش مناطق اطراف پایتخت را سنگربندی کرد.
Their research begins with a study of available data.	تحقیقات آنها با مطالعه داده های موجود آغاز می شود.
Sugar and starch are natural products rich in energy.	شکر و نشاسته محصولات طبیعی غنی از انرژی هستند.
The new computer is much faster.	کامپیوتر جدید بسیار سریعتر است.
The adult moth lays many eggs.	پروانه بالغ تخم های زیادی می گذارد.
Such colors can be toxic.	چنین رنگ هایی می توانند سمی باشند.
You could hear the barking of dogs from afar.	صدای پارس سگ ها را از دور می شنید.
The Imam declared that jihad is a sacred duty.	امام اعلام کرد که جهاد یک وظیفه مقدس است.
The Minister of Economy criticized the war.	وزیر اقتصاد جنگ را مورد انتقاد قرار داد.
Frowned.	اخم کرد.
The man said he was unhappy.	مرد گفت که ناراضی است.
Her health is poor, but she continues to work.	وضعیت سلامتی اش ضعیف است، اما به کارش ادامه می دهد.
Uncontrolled climate change can have dangerous consequences.	تغییرات آب و هوایی کنترل نشده می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد.
Be very careful when lifting heavy objects.	هنگام بلند کردن اجسام سنگین بسیار مراقب باشید.
Above the trees, the castle was clearly visible.	بر فراز بالای درختان، قلعه به وضوح قابل مشاهده بود.
He was amazed at how much he had changed.	او از اینکه چقدر تغییر کرده بود شگفت زده شد.
We need to see a dentist regularly.	ما باید به طور منظم به دندانپزشک مراجعه کنیم.
The material smells good	مواد بوی خوبی می دهند
He did not admit that he was wrong.	او قبول نکرد که اشتباه کرده است.
Not even last year	حتی پارسال هم نبود
The lotus flower climbed a small hill.	گل نیلوفر از تپه کوچکی بالا رفت.
The sea was a little calm.	دریا کمی آرام شده بود.
Playing an instrument requires careful attention to the signs of the conductor.	نواختن ساز نیازمند توجه دقیق به نشانه های رهبر ارکستر است.
This photo really needs to be hung on the wall.	این عکس واقعاً باید به دیوار آویزان شود.
Our previous article explained copyright issues.	مقاله قبلی ما مشکلات کپی رایت را توضیح داد.
The girls were talking about their lives alone.	دخترها از تنهایی زندگی خود می گفتند.
Can you answer that?	آیا می توانید به آن پاسخ دهید؟
When the war started, they were scared.	وقتی جنگ شروع شد، ترسیدند.
Her clothes were full of color.	لباسش پر از رنگ بود.
The young man called after him.	مرد جوان به دنبال او تماس گرفت.
The main attractions of this city are its antiquities.	جاذبه های اصلی این شهر آثار باستانی آن است.
Please follow the safety precautions below.	لطفاً اقدامات ایمنی زیر را رعایت کنید.
The computer will not boot	کامپیوتر بوت نمی شود
Children love to read kindergarten rhymes.	کودکان عاشق خواندن قافیه های مهد کودک هستند.
The soldiers threatened to destroy the city.	سربازان تهدید کردند که شهر را ویران خواهند کرد.
However, he continued to speak slowly and almost in a whisper.	با این حال، او همچنان به آرامی و تقریباً زمزمه صحبت می کرد.
The two brothers started arguing.	دو برادر شروع به دعوا کردند.
Energy consumption has increased.	مصرف انرژی افزایش یافته است.
Tear baby clothes.	لباس های کودک را پاره کنید.
A few days passed slowly.	چند روز بعد به کندی گذشت.
What should we do? 	چه کار باید بکنیم؟
He asked the boy.	از پسر پرسید.
He talked for hours with his childhood friend.	او ساعت ها با دوست دوران کودکی اش صحبت کرد.
He was a hard worker.	او یک کارگر کوشا بود.
His thoughts were vague.	افکارش نامشخص بود.
In addition, many people lost their lives in car accidents.	علاوه بر این، بسیاری از افراد در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند.
Crohn fell sharply.	کرون به شدت سقوط کرد.
The weak old man was still unstable on his feet.	پیرمرد ضعیف هنوز روی پاهایش بی ثبات بود.
These villages lack basic needs.	این روستاها فاقد نیازهای اولیه هستند.
Weather has often been the subject of songs.	آب و هوا اغلب موضوع آهنگ ها بوده است.
He did not want to leave the book.	او تمایلی به جدایی از کتاب نداشت.
However, he promised to return.	با این حال، او قول داد که برگردد.
Is my book ready?	کتاب من آماده است؟
Refunds are not possible for you.	امکان استرداد برای شما وجود ندارد.
Alexandra declined the invitation.	الکساندرا دعوت را رد کرد.
The mild morning air is slowly blowing in the village.	هوای ملایم و ملایم صبحگاهی به آرامی در روستا می پیچید.
He claimed to have seen a ghost.	او ادعا کرد که یک روح دیده است.
This market is known for its dubious goods.	این بازار به دلیل کالاهای مشکوک شناخته شده است.
She is wearing her new red dress.	او لباس قرمز جدیدش را پوشیده است.
The streets of the city are full of life.	خیابان های شهر مملو از زندگی است.
Meadow flowers give way to trees.	گل های چمنزار جای خود را به درختان می دهند.
The Minister is decisive in reducing taxes.	وزیر در کاهش مالیات ها قاطعانه است.
The hand is flexible.	دست انعطاف پذیر است.
The computer makes things easier.	رایانه کارها را آسان تر می کند.
Girls were not allowed to go to school.	دختران از رفتن به مدرسه منع شدند.
This area was once of strategic importance.	این منطقه زمانی دارای اهمیت استراتژیک بود.
I'm used to living in this environment.	من به زندگی در این محیط عادت کرده ام.
He sits in his rocking chair most evenings.	او اغلب عصرها روی صندلی گهواره ای خود می نشیند.
Her voice broke and she shed tears.	صدایش شکست و اشک ریخت.
He often works at home.	او اغلب در خانه کار می کند.
Pollution is a serious problem in many poorer countries.	آلودگی یک مشکل جدی در بسیاری از کشورهای فقیرتر است.
He took a deep breath and walked away.	نفس عمیقی کشید و دور شد.
Heavy equipment is used in urban development.	در توسعه شهری از تجهیزات سنگین استفاده می شود.
His love for his homeland was fundamental.	عشق او به کشور مادری اش اساسی بود.
Heavy gates moaned on their hinges.	دروازه های سنگین روی لولاهایشان ناله می کردند.
The young deer was always energetic.	گوزن جوان همیشه پر انرژی بود.
He was a man of strong ideas, he often opposed.	او مردی با عقاید قوی بود، او اغلب مخالفت می کرد.
Susan was a selfish child.	سوزان بچه خودخواه بود.
The guard was not satisfied.	نگهبان راضی نبود.
Write your name on the note.	نام خود را روی یادداشت بنویسید.
Schools in the area were closed due to the outbreak.	به دلیل شیوع بیماری همه گیر، مدارس آن منطقه تعطیل شد.
She needs a glass to wash.	او به یک لیوان برای شستشو نیاز دارد.
Therefore, after my father dies, he will inherit the entire property.	بنابراین، پس از فوت پدرم، او کل دارایی را به ارث خواهد برد.
Please specify a time	لطفا زمان را تعیین کنید
The soldier looked resigned.	سرباز مستعفی به نظر می رسید.
The paper map he gave me did not help me much.	نقشه کاغذی که او به من داد کمک چندانی به من نکرد.
They make sculptures out of cement.	آنها از سیمان مجسمه می سازند.
They will never learn	آنها هرگز یاد نخواهند گرفت
He opened his eyes and stared at the sky.	چشمانش را باز کرد و به آسمان خیره شد.
They rarely swam with any effort.	آنها به ندرت با هیچ تلاشی شنا کردند.
The era of tyranny is a myth.	دوران سلطنت مستبد مایه افسانه است.
The man was lying in the water when rescuers arrived.	وقتی امدادگران رسیدند، مرد در آب دراز کشیده بود.
Strengthen his vocabulary.	دایره لغات او را تقویت کنید.
They were famous for their humor.	آنها به دلیل شوخ طبعی خود مشهور بودند.
Many preferred to stay at home instead of traveling.	خیلی ها ترجیح دادند به جای سفر در خانه بمانند.
He finished beating the eggs.	او هم زدن تخم مرغ ها را تمام کرد.
The children are wearing school uniforms.	بچه ها لباس مدرسه به تن دارند.
Butter is a staple food.	کره یک غذای اصلی است.
The leader of the free world knows that he is under surveillance.	رهبر جهان آزاد می داند که تحت نظر است.
Their chemistry was not mixed.	شیمی آنها با هم مخلوط نشد.
The ship was severely damaged.	کشتی به شدت آسیب دید.
Examines the gun carefully.	اسلحه را به دقت بررسی می کند.
People stood around and watched with curiosity.	مردم در اطراف ایستاده بودند و با کنجکاوی تماشا می کردند.
The gunman blew his brain.	مرد مسلح مغز او را منفجر کرد.
My son is getting taller	پسرم داره قدش بلندتر میشه
It turned out that placing mirrors in space is easy.	ثابت شد که قرار دادن آینه ها در فضا آسان است.
Too much milk made the cakes watery.	شیر زیاد باعث آبکی شدن کیک ها شد.
The beach is full of islands.	ساحل پر از جزایر است.
Our government's policy is in favor of foreign investment.	سیاست دولت ما به نفع سرمایه گذاری خارجی است.
It looks like it's going to rain	انگار قراره بارون بباره
The priest led him through the passages.	کشیش او را از لابلای گذرگاه ها هدایت کرد.
You are now a qualified fitness trainer.	شما اکنون یک مربی واجد شرایط تناسب اندام هستید.
His excuse was that he had a headache.	بهانه اش این بود که سردرد داشت.
The crow was like a black night.	کلاغ مثل شب سیاه بود.
The philosopher reads the newspaper daily	فیلسوف روزانه روزنامه می خواند
The farmer woman chopped the turnip.	زن کشاورز شلغم را خرد کرد.
Spiders were the first to weave nests.	عنکبوت ها اولین کسانی بودند که لانه می بافتند.
He managed to reach the train station.	او موفق شد به ایستگاه قطار برسد.
It was difficult for us to understand his story.	درک داستان او برای ما دشوار بود.
This politician ignored the petition.	این سیاستمدار طومار را نادیده گرفت.
The president must learn to control his anger.	رئیس جمهور باید یاد بگیرد که خشم خود را کنترل کند.
Paul was insecure.	پل ناامن بود.
He prepared several vegetarian meals that day.	در آن روز او چندین غذای گیاهی آماده کرد.
The reporter conducted the interview using memory aids.	خبرنگار با استفاده از وسایل کمک حافظه مصاحبه انجام داد.
He came out of the fog.	او از میان مه بیرون آمد.
The closet is a space for hanging clothes.	کمد فضایی برای آویزان کردن لباس است.
Do not bring me any more bananas!	دیگر از این موز برای من نیاور!
The cat, which was firmly attached to the tree, rang the bell.	گربه که محکم به درخت بسته شده بود زنگ هشدار داد.
He speaks six languages.	او به شش زبان صحبت می کند.
He is a member of a famous football family.	او یکی از اعضای یک خانواده مشهور فوتبال است.
In the first step, the government must investigate this tragedy.	در اولین قدم، دولت باید این فاجعه را بررسی کند.
This country has many deserts.	این کشور کویرهای زیادی دارد.
The government has issued many warnings.	دولت هشدارهای زیادی داده است.
I gave water to the poor and homeless.	به فقرا و بی خانمان ها آب می دادم.
Use pots to hold the soil.	برای نگهداری خاک از گلدان استفاده کنید.
This mine is the most famous mine in the world.	این معدن معروف ترین معدن در جهان است.
A national park was created to protect these unique birds.	یک پارک ملی برای محافظت از این پرندگان منحصر به فرد ایجاد شد.
We will continue our education.	ادامه تحصیل خواهیم داد.
This neighborhood is a great place to eat.	این محله مکانی عالی برای غذا خوردن است.
Let your ideas run freely.	اجازه دهید ایده های شما آزادانه اجرا شود.
What has been your biggest mistake in life?	بزرگترین اشتباه شما در زندگی چه بوده است؟
The book was exciting and fascinating.	کتاب هیجان انگیز و جذاب بود.
So the park adopted a "minimum pet" policy.	بنابراین پارک یک سیاست "حداقل حیوانات خانگی" را اتخاذ کرد.
The room is clean and bright.	اتاق تمیز و درخشان است.
The lion roared and startled the animals nearby.	شیر غرش کرد و حیوانات آن نزدیکی را مبهوت کرد.
The man had the best of his life.	آن مرد بهترین زندگی خود را داشت.
You keep complaining to me about sleep deprivation.	مدام از کم خوابی به من شکایت می کنی.
The moon rises in the west.	ماه در غرب طلوع می کند.
Nervous glances exchanged.	نگاه های عصبی رد و بدل کردند.
Notice if the sugar dissolves evenly.	توجه کنید که آیا شکر به طور یکنواخت حل می شود.
This was clearly his specialty in the field.	این به وضوح تخصص او در حوزه بود.
This is a list of objects.	این لیستی از اشیاء است.
His car crossed a sharp turn on the road.	ماشینش از پیچ تند جاده گذشت.
Each house includes a bedroom.	هر خانه شامل یک اتاق خواب است.
The island became an independent country.	این جزیره به یک کشور مستقل تبدیل شد.
Thirsty workers shouted loudly for a drink.	کارگران تشنه با صدای بلند برای نوشیدنی سروصدا کردند.
He ran to his friend.	به سمت دوستش دوید.
He has a master's degree in genetics.	او دارای مدرک کارشناسی ارشد ژنتیک است.
His ancestors were loyal to the king's family.	اجداد او به خانواده پادشاه وفادار بودند.
The dam was demolished a decade ago.	این سد یک دهه پیش تخریب شد.
If you close your eyes, you will fall asleep faster.	اگر چشمان خود را ببندید، سریعتر به خواب می روید.
Do not tell this to anyone	اینو به کسی نگو
Turns the base metal into gold.	فلز پایه را به طلا تبدیل می کند.
The boy spoke loudly to his mother.	پسر به گوش مادرش با صدای بلند صحبت کرد.
As always, he wore his white coat.	مثل همیشه کت سفیدش را پوشید.
He will refuse to marry you.	او از ازدواج با شما امتناع خواهد کرد.
He comforted me like a child.	مثل یک بچه به من دلداری داد.
Drought caused famine.	خشکسالی باعث قحطی شد.
Whatever you do, please let her see you cry.	هر کاری میکنی لطفا نذار گریه ات ببینه.
Unemployment is local here.	بیکاری در اینجا بومی است.
Refugees work on farms.	پناهندگان در مزارع کار می کنند.
His forehead shone with sweat.	پیشانی اش از عرق برق می زد.
The river flows slowly but steadily.	رودخانه به آرامی اما پیوسته جریان دارد.
Many of these attacks can be expected.	ممکن است انتظار بسیاری از این حملات وجود داشته باشد.
The leader's seat was vacant.	جای رهبر خالی بود.
The fans cheered loudly.	هواداران به شدت تشویق کردند.
Six new tanks will be built next year.	شش تانک جدید در سال آینده ساخته خواهد شد.
This area is full of ponds and lakes.	این منطقه مملو از برکه ها و دریاچه ها است.
Some forms of entertainment are controversial.	برخی از اشکال سرگرمی بحث برانگیز هستند.
Many autistic people are very healthy.	بسیاری از افراد اوتیستیک بسیار سالم هستند.
Gum disease is a major cause of tooth loss.	بیماری لثه عامل اصلی از دست دادن دندان است.
A faint smile settled on his lips.	لبخند خفیفی روی لبانش نشست.
Her heart pounded and she went to the bathroom.	قلبش به تپش افتاد و به سمت حمام رفت.
The journey takes about two hours.	سفر حدود دو ساعت طول می کشد.
The air is usually hot and humid.	هوا معمولا گرم و مرطوب است.
It had to be chosen.	باید انتخاب می شد.
Every maritime industry is affected by the world's climate.	هر صنعت دریایی تحت تأثیر آب و هوای جهان است.
The abuse of those animals is reprehensible.	سوء استفاده از آن حیوانات مذموم است.
The bully forbade him to go to the pub.	قلدر او را از رفتن به میخانه منع کرد.
The train is coming soon.	قطار به زودی می رسد.
Ask him to clean his room.	از او بخواهید اتاقش را تمیز کند.
Laughter is the music of life.	خنده موسیقی زندگی است.
Market economies are more successful than command economies.	اقتصادهای بازار موفق تر از اقتصادهای دستوری هستند.
The old man was very tired.	خستگی که پیرمرد احساس می کرد بسیار زیاد بود.
The tunnel was very dark.	تونل خیلی تاریک بود.
He made many friends in his time.	او در زمان خود دوستان زیادی پیدا کرده است.
The famous cathedral clock rang five times.	ساعت معروف کلیسای جامع پنج بار زنگ زد.
They left the dogs on the streets.	سگ ها را به خیابان ها رها کردند.
I am the secretary of the governorate.	من دبیر استانداری هستم.
It is a work of art on the wall.	آن اثر هنری روی دیوار است.
Where are we going?	کجا داریم می رویم؟
Disputes over land ownership began.	اختلاف بر سر مالکیت زمین شروع شد.
I wish I had more time.	دوست داشتم زمان بیشتری داشته باشم.
This world, this is my world.	این دنیا، این دنیای من.
Citizens went hungry.	شهروندان با گرسنگی مواجه شدند.
Look at that roaring waterfall!	به آن آبشار نگاه کن که خروشان می کند!
People suffer from malnutrition.	مردم از سوء تغذیه رنج می برند.
That big cat!	آن گربه بزرگ است!
The victim was rushed to hospital.	مقتول به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
It is a matter of death or life.	موضوع مرگ یا زندگی است.
These are books he has read over and over again.	اینها کتابهایی هستند که او بارها و بارها خوانده است.
Such cases are rare these days.	چنین مواردی این روزها نادر است.
They were giants.	غول بودند.
They guessed the calm before the storm.	آرامش قبل از طوفان را حدس زدند.
The impact of the financial crisis was almost immediate.	تأثیر بحران مالی تقریباً فوری بود.
He often got bored and then disappeared.	او اغلب حوصله اش سر می رفت و بعد ناپدید می شد.
The editor refused to cooperate with the government.	سردبیر از همکاری با دولت خودداری کرد.
Canon must avenge his father's death.	کانن باید انتقام مرگ پدرش را بگیرد.
Enjoys warm and sunny weather all year round.	در تمام طول سال از هوای گرم و آفتابی لذت می برد.
A salesman cautiously loaded his goods.	فروشنده ای با احتیاط اجناس خود را بار کرد.
He baked the cakes in the oven.	او کیک ها را در فر پخت.
Representatives condemned the move.	نمایندگان این اقدام او را محکوم کردند.
We must now act to save the rainforests.	ما باید اکنون برای نجات جنگل های بارانی اقدام کنیم.
The wisdom received shows that trust is an integral part of democracy.	خرد دریافت شده نشان می دهد که اعتماد جزء جدایی ناپذیر دموکراسی است.
The news was presented in a calm tone.	این خبر با لحن آرام ارائه شد.
Her clothes were too hot for the temperature.	لباس‌هایش برای دما خیلی گرم بود.
The soil contained nitrate, but it contained a small amount.	خاک حاوی نیترات بود، اما حاوی مقدار کمی بود.
The edges were sharp.	لبه های مسا تیز بود.
There is some coffee left in the pot.	مقداری قهوه در قابلمه باقی مانده است.
Inspections have been rare, but are becoming more common.	بازرسی ها نادر بوده اند، اما در حال رایج تر شدن هستند.
Watch out for holes!	مراقب سوراخ ها باشید!
The gold mine once brought wealth and employment to the region.	معدن طلا زمانی ثروت و اشتغال را برای منطقه به ارمغان آورد.
The building was improperly constructed.	ساختمان به طرز نامناسبی ساخته شده بود.
The master denied any wrongdoing.	استاد هر گونه تخلف را انکار کرد.
Unfortunately, this is beyond the reach of most farmers.	متأسفانه، این فراتر از توان اکثر کشاورزان است.
The pupil of his eye was slightly dilated.	مردمک چشمش کمی گشاد شده بود.
I can not do justice to the story.	من نمی توانم عدالت را در مورد داستان رعایت کنم.
The cake smells great.	کیک بوی فوق العاده ای دارد.
Disease is a major cause of death.	بیماری عامل اصلی مرگ و میر است.
Sari has had many names over the years.	در طول سالیان متمادی، ساری نام های زیادی داشته است.
Loud laughter could be heard from behind the wall.	صدای خنده های بلند از پشت دیوار شنیده می شد.
The pool water was very calm.	آب استخر خیلی آرام بود.
He sees himself as a professional.	او خود را حرفه ای می بیند.
The bird population declined further.	جمعیت پرندگان بیشتر کاهش یافت.
They found an old dust map in a wooden box.	آنها یک نقشه قدیمی گرد و خاکی را در یک جعبه چوبی پیدا کردند.
The probes were sent to the moon.	کاوشگرها به ماه فرستاده شدند.
He arrived late for the meeting.	او دیر به جلسه رسید.
Consider this course to complete your cooking training.	برای تکمیل آموزش آشپزی خود، این دوره را در نظر بگیرید.
The chart shows the continuous increase in employment.	نمودار افزایش مستمر اشتغال را نشان می دهد.
A story of adventure and intrigue.	داستانی از ماجراجویی و دسیسه.
As the air warms, its density decreases.	با گرم شدن هوا، چگالی آن کمتر می شود.
The window opens to the beach.	پنجره به سمت ساحل باز می شود.
This fossil was discovered during construction.	این فسیل در حین ساخت و ساز کشف شد.
Salmon is rich in protein.	ماهی سالمون سرشار از پروتئین است.
The road is very narrow	جاده خیلی باریکه
And this is the main means of fairness	Et c'est le principal moyen de le faire
He agreed to be his student.	او قبول کرد که شاگرد او شود.
The two teams met in the final.	دو تیم در فینال به مصاف هم رفتند.
The committee is considering whether to pass the law.	این کمیته در حال بررسی این است که آیا قانونی را تصویب کند یا خیر.
The new settlement is located in the mountains.	سکونتگاه جدید در میان کوه ها قرار دارد.
We have to define right and wrong.	باید درست و غلط را تعریف کنیم.
The collective agreement was signed.	قرارداد دسته جمعی امضا شد.
The ship takes passengers across the bay.	کشتی مسافران را از خلیج عبور می دهد.
Also remember that it is better to use a microwave.	همچنین به یاد داشته باشید که بهتر است از مایکروفر استفاده کنید.
Reversible, but not very practical.	برگشت پذیر، اما نه چندان کاربردی.
Poor reasoning affected the judges.	استدلال ضعیف داوران را تحت تأثیر قرار داد.
What is the distance between rich and poor?	فاصله بین فقیر و غنی چقدر است؟
Lightning usually strikes tall trees.	صاعقه معمولاً به درختان بلند برخورد می کند.
Citizens were asked not to throw garbage in the streets.	از شهروندان خواسته شد در خیابان ها زباله نریزند.
The train brakes failed.	ترمزهای قطار از کار افتاد.
His marriage was arranged.	ازدواج او ترتیب داده شد.
It is very expensive to buy solar panels in small quantities.	خرید پنل های خورشیدی در مقادیر کم بسیار گران است.
They were recruited by the police.	آنها توسط پلیس جذب شدند.
Geological survey revealed significant fossil deposits there.	بررسی زمین شناسی بسترهای فسیلی قابل توجهی را در آنجا کشف کرد.
This practice became widespread.	این عمل گسترده شد.
Some of these rules are very complicated.	برخی از این مقررات بسیار پیچیده هستند.
Soldiers were asked to act as peacekeepers.	از سربازان خواسته شده بود که به عنوان حافظ صلح عمل کنند.
so be careful!	خیلی مراقب باش!
This medicine is only effective for stomach aches.	این دارو فقط برای معده درد موثر است.
Your vegetables and meat are fresh.	سبزیجات و گوشت شما تازه هستند.
The news was broadcast on National Radio.	این خبر از رادیو ملی پخش شد.
Restrictions on freedom of expression have prevented protests.	محدودیت های آزادی بیان مانع از اعتراضات شده است.
Scientists are studying the learning process.	دانشمندان در حال مطالعه فرآیند یادگیری هستند.
Its production requires a lot of effort.	تولید آن به تلاش زیادی نیاز دارد.
The highway is empty at this hour.	بزرگراه در این ساعت خالی است.
The rash spread rapidly.	بثورات به سرعت گسترش یافت.
The crow turned and sat on top of me.	کلاغ برگشت و بالای سرم نشست.
We slept under these stars.	ما زیر این ستاره ها خوابیدیم.
His father was a wealthy landowner.	پدرش یک زمیندار ثروتمند بود.
At least three houses were destroyed.	حداقل سه خانه ویران شد.
Add a few tablespoons of honey to the sauce.	چند قاشق غذاخوری عسل به سس اضافه کنید.
I really have to work on it.	من واقعا باید روی آن کار کنم.
The new missile is very effective.	موشک جدید بسیار موثر است.
The weather suddenly got worse.	هوا ناگهان بدتر شد.
The cover of the book shows a medieval castle.	جلد کتاب یک قلعه قرون وسطایی را نشان می دهد.
Trash should be emptied regularly.	سطل های زباله باید به طور مرتب تخلیه شوند.
The cathedral towers are located in front of the evening sky.	برج های کلیسای جامع در مقابل آسمان عصر قرار گرفته اند.
Remove the meat from the skin.	ماده گوشتی را از پوست خارج کنید.
Put the wet noodles that pour the sauce in the oven.	نودل های مرطوب را که سس می ریزند، داخل فر قرار دهید.
Most importantly, humans are physical objects.	مهمتر از همه، انسان ها اشیاء فیزیکی هستند.
He was advised to emigrate.	به او توصیه کردند که هجرت کند.
Let me introduce myself.	بگذارید خودم را معرفی کنم.
He sighed in despair.	آهی ناامیدانه کشید.
The bridge is currently undergoing major repairs.	این پل در حال حاضر در حال تعمیرات اساسی است.
We rely on our taxes.	ما به مالیات خود متکی هستیم.
Snow on the peaks	برف روی قله هاست
A number of students expressed their opposition to the move.	تعدادی از دانشجویان مخالفت خود را با این اقدام ابراز کردند.
He feels that his life is empty.	او احساس می کند که زندگی اش خالی است.
This publication is now complete.	این نشریه اکنون به اتمام رسیده است.
The lambs bled mercilessly.	بره ها به طرز رقت انگیزی خون می کردند.
I myself prefer the scent of jasmine.	من خودم عطر یاس را ترجیح می دهم.
No more questions, your pride	بدون سوال دیگه، افتخار شما
The population continued to grow.	جمعیت همچنان افزایش یافت.
He shook his head and did not blink.	سرش را تکان داد و پلک نزد.
The city is defined by its sleek skyscrapers.	این شهر با آسمان خراش های براقش تعریف شده است.
Children grow up faster mentally.	بچه ها از نظر ذهنی سریعتر رشد می کنند.
A narrow bridge crosses the valley.	پل باریکی از دره عبور می کند.
The ice is melting and the sea level is rising.	یخ ها در حال آب شدن هستند و سطح دریاها در حال افزایش است.
He lived in fear of his father.	او با ترس از پدرش زندگی می کرد.
They faced several obstacles.	آنها با چند مانع مواجه شدند.
Fish and chips were a favorite food.	ماهی و چیپس غذای مورد علاقه بود.
Some immigrants have families.	برخی از مهاجران دارای خانواده هستند.
The main tourist attraction of this city is its zoo.	جاذبه اصلی توریستی این شهر، باغ وحش آن است.
With thermal expansion, the fluid expands.	با انبساط حرارتی، سیال منبسط می شود.
It once belonged to a wealthy businessman.	زمانی متعلق به یک تاجر ثروتمند بود.
We can access public health care.	ما می توانیم به مراقبت های بهداشتی همگانی دست یابیم.
A kangaroo died near a road.	یک کانگورو در نزدیکی یک جاده جان خود را از دست داد.
My new bike looks superior to you.	دوچرخه جدید من به نظر برتر از شماست.
Never sympathize with the rich.	هرگز با ثروتمندان همدردی نکنید.
We fought long and hard.	ما طولانی و سخت جنگیدیم.
The crime rate in this city is high.	آمار جرم و جنایت در این شهر بالاست.
The numbers are rising.	اعداد در حال افزایش هستند.
He did not provide any evidence to support his claim.	او هیچ مدرکی برای ادعای خود ارائه نکرد.
A grain of sand is clearly visible.	یک دانه شن به وضوح قابل مشاهده است.
He shakes his head.	سرش را تکان می دهد.
This newspaper is read by ordinary citizens.	این روزنامه را شهروندان عادی می خوانند.
Make sure you file your taxes on time.	اطمینان حاصل کنید که مالیات خود را در مهلت مقرر ثبت کنید.
The captain of the ship always travels with a compass.	ناخدای کشتی همیشه با قطب نما سفر می کند.
They have many living things.	آنها دارای موجودات زنده زیادی هستند.
This dispute lasted for years in the courts.	این اختلاف سال ها در دادگاه ها به طول انجامید.
The dog growled after the meal.	سگ بعد از غذا غوغا می کرد.
Dogs live on the streets and hunt.	سگ ها در خیابان ها زندگی می کنند و شکار می کنند.
This yarn is spun by the weaver.	این نخ توسط استاد بافنده ریسیده شده است.
The cold front is on its way	جبهه سردی در راه است
The company later announced that the dispute had been resolved.	این شرکت بعداً اعلام کرد که این اختلاف حل شده است.
Peter, still a boy, accompanied his uncle.	پیتر که هنوز پسر بود، عمویش را همراهی کرد.
He felt restless.	او احساس بی قراری می کرد.
There were frequent power outages.	قطعی برق مکرر بود.
Spread the dough on the cake.	خمیر را روی کیک بمالید.
A sudden gust of wind blew sand in his eyes.	وزش ناگهانی باد شن و ماسه را در چشمانش وزید.
The population growth rate is still high.	سرعت رشد جمعیت همچنان بالاست.
Our company must constantly invest in new technology.	شرکت ما باید به طور مداوم در فناوری جدید سرمایه گذاری کند.
Animals grow better in the tropics.	حیوانات در مناطق گرمسیری بهتر رشد می کنند.
The koala is a bag.	کوالا یک کیسه دار است.
People to imitate	افرادی برای تقلید
Everyone is there.	هر کس هر کسی است آنجاست.
Rinse your rice first.	ابتدا برنج خود را آبکشی کنید.
The fish is delicious, fresh and crunchy.	ماهی خوشمزه، تازه و ترد است.
The peach tree fell from the fence.	درخت هلو از روی حصار افتاد.
He got a low score on the test.	او در آزمون نمره پایینی گرفت.
As the seasons change, bears hibernate.	با تغییر فصل، خرس ها به خواب زمستانی می روند.
Travel is necessary because the herds are hungry.	سفر ضروری است، زیرا گله ها گرسنه هستند.
The bloody conflict has left many people homeless.	درگیری خونین بسیاری از مردم را بی خانمان کرده است.
Work requires concentration and effort.	کار مستلزم تمرکز و تلاش است.
The boxes began to clutter in the garage.	جعبه ها با سروصدا در گاراژ شروع به جمع شدن کردند.
Start with a clean, sealed glass.	ابتدا با یک شیشه تمیز و دربسته شروع کنید.
A mother bear strongly defends her cubs.	یک خرس مادر به شدت از توله هایش دفاع می کند.
A handful of snow was crushed under his shoes.	یک مشت برف زیر کفش هایش خرد شد.
The cup was decorated with delicate vines.	جام با تاک های ظریف تزئین شده بود.
Mom makes us chocolate cookies.	مامان برای ما کوکی های شکلاتی درست می کند.
We have enough budget to get started.	ما بودجه کافی برای شروع کار داریم.
Download my videos to your device.	ویدیوهای من را در دستگاه خود بارگیری کنید.
A completely modern museum.	یک موزه کاملاً مدرن.
He appeared on all of them.	او بر روی همه آنها ظاهر شد.
We walked all over the country.	ما در سراسر کشور پیاده روی کردیم.
Wear rubber boots when hunting in the rain.	هنگام شکار در باران چکمه های لاستیکی بپوشید.
He paid close attention to detail.	او به جزئیات توجه دقیقی داشت.
The winter weather will be cold.	هوای زمستان سرد خواهد بود.
He remained completely silent.	او کاملاً ساکت ماند.
Go out the window?	از پنجره برویم؟
However, they are relatively rare here.	با این حال، آنها در اینجا نسبتا نادر هستند.
Three sailors were walking along a pier.	سه ملوان در امتداد یک اسکله قدم می زدند.
He clenched his fist.	دستش را در مشت فشرد.
Many plants became ill.	بسیاری از گیاهان بیمار شدند.
The dictionary must be complete.	فرهنگ لغت باید کامل باشد.
Does anyone know anything?	کسی چیزی میدونه؟
The sunken army was finally saved.	ارتش غرق شده سرانجام نجات یافت.
A pipeline will feed the new dam.	یک خط لوله سد جدید را تغذیه خواهد کرد.
Any body type usually feels good.	هر نوع بدنه ای معمولاً حس خوبی دارد.
Army barracks must be disbanded.	پادگان های ارتش باید منحل شوند.
There is no cure for this disease.	هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد.
These tribes are especially interesting.	این قبایل به ویژه جالب هستند.
This is a busy part of town.	این قسمت شلوغ شهر است.
When the birds returned, they began to rebuild their nests.	وقتی پرندگان برگشتند، شروع به بازسازی لانه ها کردند.
The area was heavily mined.	این منطقه به شدت مین گذاری شده بود.
A group of villagers chanted and attacked us.	گروهی از روستائیان که شعار می دادند به سمت ما هجوم آوردند.
At dawn, the river was calm.	در سحر، رودخانه آرام بود.
The city was bombed.	شهر هدف بمباران قرار گرفت.
You can not expect people to learn things so well.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که مردم چیزها را به این خوبی یاد بگیرند.
Consultations are currently underway.	در حال حاضر رایزنی ها در حال انجام است.
Its pleasant aroma can be felt on the skin.	می توان عطر مطبوع آن را روی پوست احساس کرد.
The horse escaped from the shore.	اسب از ساحل فرار کرد.
He was sitting on the porch when he saw her.	در ایوان نشسته بود که او را دید.
There is a restaurant next to the museum.	در کنار موزه یک رستوران وجود دارد.
Over time, the planet cooled and ice formed.	با گذشت زمان، سیاره سرد شد و یخ تشکیل شد.
Paint the canary light bright yellow.	نور قناری را به رنگ زرد روشن رنگ می کند.
Although the temple was important, it was now largely neglected.	اگرچه معبد مهم بود، اما اکنون بسیار مورد غفلت قرار گرفته بود.
The train is fixed and stationary.	قطار ثابت و ثابت است.
His throat was bleeding.	گلویش از خون تخلیه شده بود.
Take it and see if it has money.	ببرش ببین پول داره یا نه.
Fishermen were looking for fish in the hills.	ماهیگیران در میان تپه ها به دنبال ماهی می گشتند.
The ball moved slowly in the air.	توپ به آرامی در هوا حرکت می کرد.
You are young, healthy and full of energy.	شما جوان، سالم و پر انرژی هستید.
A wrench is used to screw the nut.	از آچار برای پیچاندن مهره استفاده می شود.
In the study, try to measure grief.	در مطالعه سعی کنید غم و اندوه را اندازه گیری کنید.
Jump rope, ball, book, pencil.	طناب پرش، توپ، کتاب، مداد.
He often posts about his work.	او اغلب در مورد کار خود پست می گذارد.
You can cook on the fire.	می توانید روی آتش بپزید.
Our building is under construction.	ساختمان ما در حال ساخت است.
Set the table, learn this song and so on.	میز را بچینید، این آهنگ را یاد بگیرید و غیره.
The chicken smelled good.	مرغ بوی خوشی می داد.
We see the effects of climate change around us.	ما اثرات تغییرات آب و هوایی را در اطراف خود می بینیم.
If you can not pay, you can not log in.	اگر نتوانید پرداخت کنید، نمی توانید وارد شوید.
The smell was so strong that it drove you crazy.	بو آنقدر قوی بود که آدم را دیوانه کند.
Apply some wax to the apple.	مقداری موم به سیب بمالید.
The song of the birds filled the void.	آواز پرندگان فضای خالی را پر کرد.
Print this on your printer.	این را در چاپگر خود چاپ کنید.
He sat and waited for her, judging every minute.	او نشسته بود و منتظر او بود و هر دقیقه قضاوت می کرد.
My house was surrounded by trees.	خانه ام را درختان احاطه کرده بودند.
To begin with, it had a red roof.	برای شروع، سقف قرمز داشت.
The children had arrived at their new home.	بچه ها به خانه جدیدشان رسیده بودند.
Their answers were not badly thought out.	پاسخ‌های آن‌ها بد فکر نشده بود.
In addition, they are more expensive than ordinary seed potatoes.	علاوه بر این، آنها گران تر از سیب زمینی دانه معمولی هستند.
The flowers are carefully pruned.	گل ها با دقت هرس شده اند.
His friends described him as a talented pianist.	دوستانش او را به عنوان یک پیانیست با استعداد توصیف کردند.
Sick mothers ask him for help.	مادران بیمار از او کمک می خواهند.
He quickly lowered his hand and raised the control lever.	سریع دستش را پایین آورد و اهرم کنترل را بالا برد.
Intersection is one of the major traffic problems.	تقاطع یکی از مشکلات ترافیکی بزرگ است.
So, he asked me.	بنابراین، او از من پرسید.
The photos show an old customs.	عکس ها یک گمرک قدیمی را نشان می دهد.
The valley breathed in the salty air of the sea.	دره در هوای شور دریا نفس می کشید.
The money is not mine	پول مال من نیست
He usually forgets to water the plants.	او معمولا فراموش می کند که گیاهان را آبیاری کند.
The city was protected by a strong cylinder.	شهر توسط یک استوانه قوی محافظت می شد.
The children ran to the mountain.	بچه ها به سمت کوه دویدند.
This city is known for its glorious history.	این شهر به خاطر تاریخ باشکوهش شناخته شده است.
All information was cluttered.	تمام اطلاعات به هم ریخته بود.
The soil was contaminated with worms.	خاک آلوده به کرم بود.
The activity is deeply satisfying.	فعالیت عمیقا رضایت بخش است.
It is raining heavily.	باران به صورت سیل آسا می بارید.
This castle was the largest development in the region.	این قلعه بزرگترین توسعه در منطقه بود.
The best approach may be to consider the best option.	بهترین رویکرد ممکن است در نظر گرفتن بهترین گزینه باشد.
That kid is crazy	اون بچه کوره
Who owns this house?	صاحب این خانه کیست؟
The mouse sank behind a hole in the wall.	موش پشت سوراخی در دیوار فرو رفت.
Construction will include a tunnel.	ساخت و ساز شامل یک تونل خواهد بود.
This is a matter of principle.	این یک مسئله اصولی است.
He died in a plane crash.	او در یک سانحه هوایی جان باخت.
Some cheese makers are certified.	برخی از سازندگان پنیر گواهینامه دریافت کرده اند.
Standard exams are given to students.	آزمون استاندارد به دانش آموزان داده می شود.
His voice is becoming increasingly necessary.	صدای او به طور فزاینده ای ضروری می شود.
We need to save water more than ever.	بیش از هر زمان دیگری باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم.
Fill the bottom half of the tray with gelatin.	نیمه پایین سینی را با ژلاتین پر کنید.
Scientists rushed to his aid.	دانشمندان به کمک او شتافتند.
You wrote everything down, right?	همه چیز را یادداشت کردی، نه؟
But after a period of rapid growth, it declined.	اما پس از یک دوره رشد سریع، کاهش یافت.
Water turns to ice when it is cold.	آب وقتی سرد است تبدیل به یخ می شود.
This village is famous for its impressive hospitality.	این روستا به مهمان نوازی چشمگیر شهرت دارد.
The storm scattered small boats miles of water.	طوفان قایق های کوچک را در مایل ها آب پراکنده کرد.
I often hear whispers around the dinner table.	اغلب دور میز شام زمزمه هایی می شنوم.
The roads became a small line.	جاده ها به یک خط کوچک می شدند.
He cleaned his muddy feet.	پاهای گل آلودش را تمیز کرد.
The oil rig was emptied with considerable precision.	سکوی نفتی با دقت قابل توجهی تخلیه شد.
The waiter looked puzzled.	پیشخدمت متحیر به نظر می رسید.
He had already suffered several defeats.	او قبلاً با چندین شکست مواجه شده بود.
The manager was constantly putting more and more pressure on his employees.	مدیر مدام کارمندانش را بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار می داد.
The root of the problem.	ریشه مشکل.
The smell of salty air is nauseating.	بوی هوای شور تهوع آور است.
The doctor told me that his son needed metal braces.	دکتر به من گفت پسرش به بریس های فلزی نیاز دارد.
This coffee was so enticing that he drank it happily.	این قهوه آنقدر فریبنده بود که با خوشحالی آن را نوشید.
Moisten your toothbrush.	مسواک خود را مرطوب کنید.
Science has not yet understood the nature of consciousness.	علم هنوز ماهیت آگاهی را درک نکرده است.
She bravely stepped forward to help the man.	شجاعانه برای کمک به مرد جلو رفت.
The first thing is to find some hot water.	اولین چیز این است که مقداری آب گرم پیدا کنید.
The printer is ten years old.	چاپگر ده ساله است.
This plan was finally implemented.	این طرح بالاخره اجرا شد.
He is lying.	او دارد دروغ می گوید.
Clever image of a dragon.	تصویری هوشمندانه از یک اژدها.
They replaced the old dirty carpets with new ones.	فرش های کثیف کهنه را با فرش های نو جایگزین کردند.
He stared at the sky.	او به آسمان خیره شد.
The enemy of our army weakened us, but we won anyway.	دشمن ارتش ما را ضعیف کرد اما به هر حال ما پیروز شدیم.
I do not support this production	من از این تولید حمایت نمی کنم
So he swam to shore.	بنابراین او تا ساحل شنا کرد.
The government lifted the ban.	دولت این ممنوعیت را لغو کرد.
He ate a plate of anorexic food.	او یک بشقاب غذای بی اشتها خورد.
The youth celebrated the success of their team.	جوانان موفقیت تیم خود را جشن گرفتند.
Researchers have examined individual differences.	محققان تفاوت های فردی را بررسی کرده اند.
They have not started yet.	هنوز کار را شروع نکرده اند.
The milk was hot.	شیر داغ بود.
Bacteria do not cause wounds.	باکتری ها باعث ایجاد زخم نمی شوند.
He was squatting by the river.	او کنار رودخانه چمباتمه زده بود.
The cat surrendered to the attack.	گربه خود را تسلیم حمله کرد.
I drink orange juice because it gives me energy.	من آب پرتقال می خورم چون به من انرژی می دهد.
Their bodies were never found.	اجساد آنها هرگز پیدا نشد.
The participants in this study were all women and mostly white.	شرکت کنندگان در این مطالعه همگی زن و اکثرا سفیدپوست بودند.
The robber's weapon had a sharp crack.	اسلحه سارق ترک تیز داشت.
Strong winds blew the ship.	بادهای شدید کشتی را درنوردید.
Astronauts rarely visit the station.	فضانوردان به ندرت از این پاسگاه بازدید می کنند.
This debt mortgages the future of cities.	این بدهی آینده شهرها را به رهن می گیرد.
Unaware of the danger, they left immediately.	بی خبر از خطر بی درنگ رفتند.
The cooked lamb tasted juicy.	بره پخته شده مزه آبدار داشت.
He breeds pigeons in his garden.	او در باغ خود کبوتر پرورش می دهد.
Polluting nature is foolish.	آلوده کردن طبیعت حماقت است.
The sudden wind extinguished the flame.	باد ناگهانی شعله را خاموش کرد.
Experts are skeptical of this controversial theory.	کارشناسان در این نظریه بحث انگیز تردید دارند.
Kurt came to a small village by the sea.	کورت به روستای کوچکی در کنار دریا آمد.
How should we protect the environment?	چگونه باید از محیط زیست محافظت کنیم؟
Definitions vary depending on the context.	تعاریف بسته به زمینه متفاوت است.
The children spun on the grass.	بچه ها روی چمن ها چرخیدند.
Coffee was served with small sandwiches.	قهوه همراه با ساندویچ های کوچک سرو شد.
Many scholars have examined the impact of religion on culture.	بسیاری از محققان تأثیر دین بر فرهنگ را بررسی کرده اند.
Police found the apartment looted.	پلیس آپارتمان را غارت شده پیدا کرد.
He is a firm believer in destiny.	او کاملاً به سرنوشت اعتقاد دارد.
Follow that car!	دنبال اون ماشین برو!
He can be racist at times.	او گاهی اوقات می تواند نژادپرست باشد.
Think of the world without a computer.	دنیا را بدون کامپیوتر در نظر بگیرید.
Juzo advised them to stay here.	ژوزو توصیه کرد که اینجا بمانند.
He jumped along the shining golden sands of the beach.	او در امتداد شن های طلایی درخشان ساحل پرید.
The delicate aroma rose from the rosemary plant.	عطری لطیف از بوته رزماری برخاست.
Exercise builds strong bones.	ورزش استخوان های قوی می سازد.
This little creature lived more than two miles underwater.	این موجود کوچک بیش از دو مایل زیر آب زندگی می کرد.
First prepare the red pepper.	ابتدا فلفل قرمز را آماده کنید.
How did the accident happen?	تصادف چگونه اتفاق افتاد؟
Everyone is invited.	همه دعوت شده اند.
The two men looked at each other.	دو مرد به هم نگاه کردند.
The penguin walked on the snow.	پنگوئن بر روی برف قدم زد.
The landlord was forced to sell the house.	صاحبخانه مجبور شد خانه را بفروشد.
Your facial hair is very delicate.	موهای صورت شما بسیار ظریف است.
Formerly a desert, now an oasis of greenery.	سابقاً یک کویر، اکنون واحه ای از سرسبزی.
He woke up late and missed breakfast.	دیر از خواب بیدار شد و صبحانه را از دست داد.
He saw gaps in the data.	او شکاف هایی را در داده ها دید.
Instead, the woman counted three coins.	در عوض، زن سه سکه را شمرد.
He swims across the river.	او در عرض رودخانه شنا می کند.
He quickly lifted his backpack.	به سرعت کوله پشتی او را بلند کرد.
Rice yield has declined this year.	عملکرد برنج امسال کاهش یافته است.
The thirst for knowledge is as strong as ever.	عطش دانش مثل همیشه قوی است.
I have something to say.	من چیزی برای گفتن دارم.
The woman swallowed her tea.	زن چایش را قورت داد.
The sorcerer's spell did not answer.	طلسم جادوگر جواب نداد.
Hundreds of thousands of demonstrators stormed the city.	صدها هزار تظاهرکننده به شهر هجوم آوردند.
He needed a new suitcase.	او به یک چمدان جدید نیاز داشت.
Sweet corn, tomatoes and beans.	ذرت شیرین و گوجه فرنگی و لوبیا.
The referendum failed.	رفراندوم شکست خورده است.
They started shopping for their vacation.	آنها خرید تعطیلات خود را آغاز کردند.
The beggar came to ask for food.	گدا به در آمد تا غذا بخواهد.
They paddled quickly to reach the shore.	به سرعت پارو زدند تا به ساحل رسیدند.
Every summer he visited his uncle in the country.	هر تابستان او به دیدار عمویش در کشور می رفت.
After the flood, everyone tried to clear the rubbish.	بعد از سیل، همه برای پاکسازی آشغال تلاش کردند.
He died of a heart attack.	او بر اثر سکته قلبی درگذشت.
Growth in the region has slowed.	رشد در این منطقه کند شده است.
He proved to be a great actor.	او ثابت کرد که بازیگر بزرگی است.
Do not bribe that official!	به آن مقام رشوه نده!
This revolution began with a famine.	این انقلاب با قحطی آغاز شد.
The villagers began to move away from their swampy lands.	روستاییان شروع به دور شدن از زمین های باتلاقی خود کردند.
They achieved this by traveling on earth.	آنها با سفر بر روی زمین به این امر دست یافتند.
Look at that cloud in the distance.	به آن ابر در دوردست نگاه کن.
The child stared at the old woman.	کودک به پیرزن خیره شد.
This defeat disappointed most of the generals.	این شکست بیشتر ژنرال ها را ناامید کرد.
They lived under the sea for thousands of years.	آنها هزاران سال زیر دریا زندگی می کردند.
Salad dressing needs to be thinned.	سس سالاد نیاز به نازک شدن دارد.
According to this law, killing poultry is illegal.	طبق این قانون، کشتار طیور غیرقانونی است.
Whipping is considered unacceptable.	شلاق غیرقابل قبول تلقی می شود.
stop!	بس کن!
Water passes through the tree.	آب از درخت عبور می کند.
Their adventure ended in tragedy.	ماجراجویی آنها با تراژدی به پایان رسید.
The boat crossed the canal.	قایق از کانال عبور کرد.
These roles are now reversed.	این نقش ها اکنون برعکس شده اند.
The fabric looked pleasantly shiny.	پارچه به طرز دلپذیری براق به نظر می رسید.
If you see a stranger, call the police.	اگر غریبه ای را دیدید به پلیس علامت دهید.
This means that strong drinks should be consumed slowly.	این بدان معنی است که نوشیدنی های قوی باید به آرامی مصرف شوند.
I never want to be friends with you!	من هرگز نمی خواهم با شما دوست باشم!
He always looked at the clouds.	او همیشه به ابرها نگاه می کرد.
Lightning and cloudy skies will cause monsoon winds.	رعد و برق و آسمان ابری باعث وزش بادهای موسمی خواهد شد.
It's humorous, isn't it?	طنز است، اینطور نیست؟
The longer the exposure, the more pronounced the effect	هر چه مدت زمان قرار گرفتن در معرض طولانی‌تر باشد، این اثر بارزتر بود
Caterpillar became soil.	کاترپیلار تبدیل به خاک شد.
The market was deserted.	بازار خلوت بود.
He was considered a statesman.	او یک دولتمرد محسوب می شد.
The injury left the former athlete behind.	این مصدومیت ورزشکار سابق را کنار گذاشت.
The internet connection was very slow.	اتصال اینترنت خیلی کند بود.
This substance dissolves in water.	این ماده در آب حل می شود.
The coffin was full of flowers.	تابوت پر از گل بود.
Work has been done on the analysis of the effects on digestion.	کار در تجزیه و تحلیل اثرات بر روی هضم انجام شده است.
I feel very happy.	من خیلی احساس خوشبختی می کنم.
Birds, unlike mammals, have hollow bones.	پرندگان برخلاف پستانداران دارای استخوان های توخالی هستند.
The priest trained him for a priest.	کشیش او را برای کشیشی تربیت کرد.
It is rich both culturally and historically.	هم از نظر فرهنگ و هم از نظر تاریخی غنی است.
Most young people go to college.	اکثر جوانان در کالج تحصیل می کنند.
Are we free to choose what we want?	آیا ما در انتخاب آنچه می خواهیم آزادیم؟
He poured cream on his coffee and stirred.	روی قهوه اش خامه ریخت و هم زد.
There was dirt everywhere.	همه جا خاک بود.
Purple flowers were scattered on the table.	گلهای بنفش روی میز پراکنده شده بودند.
Time affects everyone.	زمان بر همه افراد اثر می گذارد.
Broken glass was lying in the hallway.	شیشه های شکسته در راهرو خوابیده بود.
You have to take life as it comes.	شما باید زندگی را همانطور که می آید بگیرید.
This city is famous for its music.	این شهر به خاطر موسیقی اش معروف است.
I cut the paper into thin strips.	کاغذ را به نوارهای نازک برش دادم.
Many people believe that living standards will get worse.	بسیاری از مردم بر این باورند که سطح زندگی بدتر خواهد شد.
The fish that hit the rock while surfing died.	ماهی که در موج سواری به صخره برخورد کرد، مرد.
He flew in his private jet.	او با جت شخصی خود به داخل پرواز کرد.
The beach is rocky.	ساحل سنگی است.
A book was open on the table.	کتابی روی میز باز بود.
A fungus kills trees.	یک قارچ درختان را می کشد.
We are building new roads.	ما در حال ساخت جاده های جدید هستیم.
It became such a famous landmark that its population doubled.	آن چنان به یک نقطه عطف مشهور تبدیل شد که جمعیت آن دو برابر شد.
The roads in this area are disappointingly unsuitable.	جاده های این منطقه به طرز ناامیدکننده ای نامناسب است.
He was one of the most capable managers around.	او یکی از تواناترین مدیران اطراف بود.
When he finished, he fell asleep drunk.	بعد از تمام شدن، به خواب مستی فرو رفت.
Education is another topic that is often discussed.	آموزش و پرورش یکی دیگر از موضوعاتی است که اغلب مورد بحث قرار می گیرد.
The scientist announced the result with great excitement.	دانشمند نتیجه را با هیجان فراوان اعلام کرد.
It is rumored that he intends to run in the elections.	شایعه شده است که او قصد دارد در انتخابات شرکت کند.
So he built a machine factory.	بنابراین او یک کارخانه ماشین سازی ساخت.
Vinegar is often made from this fruit.	سرکه اغلب از این میوه تهیه می شود.
Physiologist is studying brain science.	فیزیولوژیست در حال بررسی علم مغز است.
A green cursor appeared.	مکان نما سبز رنگ ظاهر شد.
You have to take out the trash	باید سطل زباله را بیرون بیاوری
A city of ancient houses.	شهری از خانه های باستانی.
There is an entrance fee.	هزینه ورودی وجود دارد.
The poet effortlessly goes from thought to word to image.	شاعر بدون زحمت از فکری به کلمه ای به تصویر دیگر می رود.
First you have to solve the wood chips.	ابتدا باید خرده های چوب را حل کنید.
I noticed basketball in the hallway.	متوجه بسکتبال در راهرو شدم.
He hurried down the stairs.	با عجله از پله ها پایین آمد.
Most residents live in poverty.	اکثر ساکنان در فقر زندگی می کنند.
He rubbed his eyes with both hands.	چشمانش را با دو دست مالید.
Blessed is the woman who has found a true friend.	خوشا به حال زنی که یک دوست واقعی پیدا کرده است.
She is suffering from cancer.	او از سرطان رنج می برد.
They are considered quite soft.	آنها کاملاً نرم در نظر گرفته می شوند.
Buddhist vegetarianism has been around ever since.	از آن زمان گیاهخواری بودایی رایج شده است.
He ordered more food.	او غذاهای بیشتری سفارش داد.
A calm snowstorm is going on.	یک طوفان برفی آرام در جریان است.
The hummingbird plunged its beak into the mud.	مرغ مگس خوار منقار خود را در گل فرو کرد.
A performance artist had transformed himself into a lioness.	یک هنرمند پرفورمنس خود را به شکل یک شیرکار درآورده بود.
Statistics show that crime is lower today.	آمارها نشان می دهد که امروزه جرایم کمتر است.
Emily's smile was bright as she opened her gift.	لبخند امیلی در حالی که هدیه اش را باز کرد درخشان بود.
Summary statistics can be used to compare samples.	برای مقایسه نمونه ها می توان از آمار خلاصه استفاده کرد.
The monkey's face was made of paper.	صورت میمون از کاغذ ساخته شده بود.
They work as cashiers in retail stores.	آنها به عنوان صندوقدار در فروشگاه های خرده فروشی کار می کنند.
The food they bought remains a lot.	غذاهایی که آنها خریدند چیزهای زیادی باقی می ماند.
The politics of this region are complex.	سیاست این منطقه پیچیده است.
The singer's voice is wonderful.	صدای خواننده فوق العاده است.
The local economy is mainly based on agriculture.	اقتصاد محلی عمدتاً مبتنی بر کشاورزی است.
There are clear differences between the two cultures.	تفاوت های مشخصی بین این دو فرهنگ وجود دارد.
The Iron Bridge was an architectural marvel.	پل آهنی یک شگفتی معماری بود.
A warm glow while watching the birds.	یک درخشش گرم در حالی که پرندگان را تماشا می کردند.
I bought a new dog pen.	من یک قلم سگ جدید خریدم.
The painting is yours	نقاشی مال شماست
Cold winds hit his skinny face.	بادهای سرد صورت لاغر او را می کوبید.
The person who wrote the text is anonymous.	شخصی که متن را نوشته ناشناس است.
This monument was severely damaged during the conflict.	این بنای تاریخی در جریان درگیری آسیب زیادی دید.
This opportunity may also arise later.	این فرصت نیز ممکن است بعداً ایجاد شود.
This was an experiment to test the effects of drugs.	این آزمایشی برای آزمایش اثرات داروها بود.
I thought it was you.	من فکر کردم که تو بودی.
What he does is repetitive, sometimes tedious, but important.	کاری که او انجام می دهد تکراری، گاهی خسته کننده، اما مهم است.
He put the chocolate in his mouth.	شکلات را در دهانش گذاشت.
The village was relatively secluded	روستا نسبتاً خلوت بود
This process converts methane to methanol.	این فرآیند متان را به متانول تبدیل می کند.
It is worth getting health insurance.	ارزش گرفتن بیمه درمانی را دارد.
We sent him for packing.	ما او را برای بسته بندی فرستادیم.
The main islands of the continent occupy most of the region.	جزایر اصلی این قاره بیشتر منطقه را اشغال کرده اند.
My neighbor lives down the road.	همسایه من پایین جاده زندگی می کند.
He is sitting at the reception desk.	او پشت میز پذیرش نشسته است.
The young man's courage surprised everyone.	شجاعت مرد جوان همه را شگفت زده کرد.
They were seen by students walking to school.	آنها در راه رفتن به مدرسه توسط دانش آموزان مشاهده شدند.
Many people came to contact the new residents of the neighborhood.	بسیاری از مردم آمدند تا با ساکنان جدید محله تماس بگیرند.
The man is carefully cutting the pineapple.	مرد با احتیاط در حال بریدن آناناس است.
The laboratory was equipped with the latest equipment.	آزمایشگاه مجهز به آخرین تجهیزات بود.
Power outages are usually caused by storms.	قطع برق معمولاً در اثر طوفان ایجاد می شود.
Are the people around here very friendly?	آیا مردمی که در اطراف اینجا زندگی می کنند بسیار دوستانه هستند؟
Severe pain blossomed in his skull.	درد شدیدی در جمجمه اش شکوفا شد.
Iinated refers to the process by which oxygen combines with carbon.	Iinated به فرآیندی اطلاق می شود که در آن اکسیژن با کربن ترکیب می شود.
But now, the animals are gone.	اما در حال حاضر، حیوانات ناپدید شده اند.
The storm is finally over.	طوفان بالاخره از بین رفت.
Put a bunch on the rice.	یک دسته روی برنج بچینید.
Americans eat a lot of bread.	آمریکایی ها نان زیادی می خورند.
Often used in advanced machine translation.	اغلب در ترجمه ماشینی پیشرفته استفاده می شود.
The supply network is reliable.	شبکه تامین قابل اعتماد است.
They have been forced to increase the wedding date.	آنها مجبور شده اند تاریخ عروسی را افزایش دهند.
A soldier was lying on the ground in a tired forest.	سربازی در جنگل خسته روی زمین افتاده بود.
Survivors have captured snakes inside his tank.	محیط بانان مارهای داخل تانک وی را ضبط کرده اند.
Finding prostitutes is becoming increasingly easy	یافتن روسپی ها به طور فزاینده ای آسان می شود
Spread some butter on the bread.	مقداری کره روی نان بمالید.
They went down a steep hill.	از تپه شیب دار پایین رفتند.
Mosquito nets are essential to prevent malaria.	پشه بند برای جلوگیری از مالاریا ضروری است.
She humiliated her husband.	شوهرش را تحقیر کرد.
Students can study at this university soon.	دانشجویان به زودی می توانند در این دانشگاه تحصیل کنند.
They were worried and loaded immediately.	آنها نگران شدند و بلافاصله بارگیری شدند.
It is perfectly normal to forget children.	فراموش کردن کودکان کاملاً طبیعی است.
Knock his foot angrily.	با عصبانیت پایش را کوبید.
Many units were destroyed in the attack.	بسیاری از واحدها در این حمله منهدم شدند.
The walls were painted white.	دیوارها سفید رنگ شده بودند.
They were ordered to march.	آنها دستور راهپیمایی دریافت کردند.
The monkey escaped quickly.	میمون به سرعت فرار کرد.
The life of the colonizers was difficult, but they persevered.	زندگی استعمارگران دشوار بود، اما آنها استقامت کردند.
He was definitely not feeling well today.	قطعا امروز حالش خوب نبود.
I would like to go.	دوست دارم بروم.
Girls these days wear all kinds of weird clothes.	دختران این روزها انواع لباس های عجیب و غریب می پوشند.
Bats can fly in their sleep.	خفاش ها می توانند در خواب پرواز کنند.
The fields are green and wet.	مزارع سبز و مرطوب هستند.
Lead batteries can poison children.	سرب باتری ها می تواند کودکان را مسموم کند.
He felt great sadness when he saw the ruins.	با دیدن ویرانه ها احساس غم و اندوه زیادی کرد.
You have a few mistakes in your grammar.	شما در گرامر خود چند اشتباه دارید.
Farmers are worried about repaying the loan.	کشاورزان به دلیل بازپرداخت وام از نگرانی رنج می برند.
Ordered three pizzas.	سه تا پیتزا سفارش داد.
We must gather our resources.	ما باید منابع خود را جمع کنیم.
The government boycotted imports.	دولت واردات را تحریم کرد.
Replace all four wheels.	هر چهار چرخ را تعویض کنید.
The little boy ran to the backyard.	پسر کوچولو به حیاط خلوت دوید.
The manager spoke angrily to his secretary.	مدیر با عصبانیت با منشی خود صحبت کرد.
It was a mistake to expose yourself to work like this.	قرار دادن خود در معرض کار به این شکل یک اشتباه بود.
This condition is called mumps.	به این حالت اوریون می گویند.
However, local control over forest resources is weak.	با این حال، تسلط مردم محلی بر منابع جنگلی ضعیف است.
I do not want you to worry baby	نمی خوام نگران باشی عزیزم
I suggest you eat bread	بهت پیشنهاد میکنم نون بخوری
Gorillas are paid for daily rituals.	گوریل ها برای انجام مراسم روزانه دستمزد می گیرند.
The truck brakes broke.	ترمزهای کامیون خراب شد.
He let out a cloud of smoke.	ابری از دود را بیرون داد.
The school principal is a very respectable man.	مدیر مدرسه مرد بسیار محترمی است.
The steel bars were broken.	میله های فولادی شکسته بود.
The company has two accountants.	این شرکت دو حسابدار دارد.
A small number of roads lead to this place.	تعداد کمی از جاده ها به این مکان منتهی می شود.
A large new force poured into the city.	نیروی جدید زیادی به شهر سرازیر شد.
Seasons affect our mood.	فصل ها بر روحیه ما تأثیر می گذارند.
A newlywed couple enjoys a quiet meal at home.	یک زوج تازه ازدواج کرده از یک غذای آرام در خانه لذت می برند.
The pond is frozen.	حوض یخ زده است.
The title of this car is registered in my name.	عنوان این خودرو به نام من ثبت شده است.
New players are always welcome.	به بازیکنان جدید همیشه خوشامد گویی می شود.
Stir gently to dissolve the sugar.	به آرامی هم بزنید تا شکر حل شود.
Researchers believe that many natural processes follow simple rules.	محققان بر این باورند که بسیاری از فرآیندهای طبیعی از قوانین ساده پیروی می کنند.
It was difficult for him to keep his balance.	حفظ تعادلش برایش سخت بود.
The diet should include plenty of vegetables.	رژیم غذایی باید حاوی مقدار زیادی سبزیجات باشد.
Sunburn causes the skin to become red.	آفتاب سوختگی باعث قرمز شدن پوست می شود.
He lives not far from here.	او نه چندان دور از اینجا زندگی می کند.
He does not like this, he said.	او این را دوست ندارد، او گفت.
The scenery is a beautiful scenery.	منظره منظره زیبایی است.
The astronaut began to fear for his safety.	فضانورد شروع به ترس از امنیت خود کرد.
Collecting fruit on trees is hard work.	جمع آوری میوه روی درختان کار سختی است.
His results from the first experiment were satisfactory.	نتایج او از آزمایش اول رضایت بخش بود.
They have a complex belief system.	آنها یک سیستم اعتقادی پیچیده دارند.
Rapid lifestyle changes have consequences for the environment.	تغییر سریع سبک زندگی پیامدهایی برای محیط زیست دارد.
A shallow trench was dug.	سنگر کم عمقی کنده شد.
A tribe with a specific language.	قبیله ای با زبانی خاص.
He raised a sincere glass for his colleagues.	او یک لیوان صمیمانه را برای همکارانش بلند کرد.
Every teenage girl wants to be beautiful.	هر دختر نوجوانی دوست دارد زیبا باشد.
A simple but delicious meal.	یک غذای ساده اما خوشمزه.
They encountered repeated violence during their journey.	آنها در طول سفر خود با خشونت مکرر مواجه شدند.
Algebra and geometry are sometimes related.	جبر و هندسه گاهی به هم مرتبط هستند.
Neighbors' pets have made my children happy.	حیوانات خانگی همسایه‌ها فرزندانم را خوشحال کرده‌اند.
Many houses were made of wood.	بسیاری از خانه ها از چوب ساخته شده بودند.
The government has not been able to create jobs for the youth.	دولت نتوانسته است برای جوانان شغل ایجاد کند.
Use a fork to pierce the pastry.	از یک چنگال برای سوراخ کردن شیرینی استفاده کنید.
They quickly swam to shore.	آنها به سرعت به سمت ساحل شنا کردند.
Enable captcha	کپچا را فعال کنید
Never be afraid, there are things you can do.	هرگز نترسید، کارهایی هست که شما هم می توانید انجام دهید.
Irrational working hours were requested.	ساعات کار غیر منطقی خواسته شد.
The design has a circular design.	طراحی دارای طراحی دایره ای است.
More and more young people are turning to social media.	روز به روز جوانان بیشتری به شبکه های اجتماعی روی می آورند.
Industrialization has led to more automation.	صنعتی شدن منجر به اتوماسیون بیشتر شده است.
An old woman came to the house from the street.	پیرزنی از خیابان به طرف خانه آمد.
Everyone laughed.	همه خندیدند.
Animals are looking for food.	حیوانات به دنبال غذا می گردند.
He returned to his room with steam.	با بخار به اتاقش برگشت.
The spring was surrounded by tall trees.	دور چشمه را درختان بلند احاطه کرده بودند.
He is very interested in his pastry shops.	او به شیرینی فروشی هایش بسیار علاقه دارد.
Neon lighting attracts advertising customers.	روشنایی نئون مشتریان تبلیغاتی را جذب می کند.
Include several dairy products in your diet.	چندین محصول لبنی را در رژیم غذایی خود بگنجانید.
He tried to take his steps again.	سعی کرد گام هایش را دوباره برود.
It is vital.	از اهمیت حیاتی برخوردار است.
There was no sign of a smart life.	هیچ نشانی از زندگی هوشمندانه وجود نداشت.
I can exchange these with you.	من می توانم اینها را با شما عوض کنم.
Salt water extinguishes the flame.	آب نمک شعله را خاموش می کند.
We tested the performance of the plant.	ما عملکرد نیروگاه را آزمایش کردیم.
You also need three eggs.	شما همچنین به سه تخم مرغ نیاز دارید.
The soft music left the building.	موسیقی ملایم از ساختمان بیرون رفت.
Studying is an important part of our lives.	مطالعه بخش مهمی از زندگی ماست.
The chefs are eager to satisfy him.	آشپزها مشتاقند او را راضی کنند.
The absurd charges against him were dismissed.	اتهامات پوچي كه عليه او مطرح شده بود رد شد.
He felt a sudden sadness.	او احساس غم و اندوه ناگهانی کرد.
The boy drank a sip of orange juice.	پسر یک جرعه آب پرتقال خورد.
Small groups began to form.	گروه های کوچک شروع به شکل گیری کردند.
She is very sensitive about the clothes she wears.	او در مورد لباس هایی که می پوشد بسیار حساس است.
The environment is beautiful and calm.	محیط زیبا و آرام است.
Those clouds have a silver coating.	آن ابرها پوشش نقره ای دارند.
A poor farmer is often forced to flee his village.	یک کشاورز فقیر اغلب مجبور است از روستایش فرار کند.
The raven was affected by lead poisoning and died.	زاغ تحت تاثیر مسمومیت با سرب قرار گرفت و تلف شد.
The street is full of chestnut trees.	خیابان مملو از درختان شاه بلوط است.
Their talk was incomprehensible.	صحبت آنها نامفهوم بود.
Never underestimate the stubbornness of these rodents.	هرگز سرسختی این جوندگان را دست کم نگیرید.
Only the liquid that is poured through the funnel passes through it.	فقط مایعی که از طریق قیف ریخته می شود از آن عبور می کند.
The locals are very friendly and tolerant.	مردم محلی بسیار صمیمی و بردبار هستند.
One feels the catastrophe ahead.	شخص وجود فاجعه ای را در پیش رو احساس می کند.
Newspapers reported that the three men had been executed.	روزنامه ها می گفتند که این سه مرد اعدام شده اند.
In my opinion, the world is meaningless.	به نظر من دنیا بی معنی است.
Football is a favorite game here.	فوتبال اینجا یک بازی مورد علاقه است.
The car moved slowly.	ماشین به آرامی حرکت کرد.
This scientist developed a simple method for simulating new plants.	این دانشمند روش ساده ای برای شبیه سازی گیاهان جدید ایجاد کرد.
Politicians need to be more honest.	سیاستمداران باید صادق تر باشند.
He met me at a local coffee shop.	او با من در کافی شاپ محلی ملاقات کرد.
The house was set on fire.	خانه را به آتش کشیدند.
The chickens roared uncontrollably and pecked at the seeds.	جوجه ها بدون کنترل غوغا می کردند و به دانه ها نوک می زدند.
New agricultural methods reduced fertilizer consumption.	روش های جدید کشاورزی مصرف کود را کاهش داد.
We call on the government to start an investigation.	ما از دولت می خواهیم که تحقیقات را آغاز کند.
Turbulence is common in spring storms.	تلاطم در طوفان های بهاری رایج است.
The young woman was taken out by a police officer.	زن جوان توسط افسر پلیس بیرون آورده شد.
The rain was very refreshing.	باران بسیار با طراوت بود.
He is famously lazy.	او به طور مشهور تنبل است.
Latvia has pledged to end the budget by the next election.	لتوین متعهد شد که تا انتخابات بعدی به این بودجه پایان دهد.
Scientists have found that men live longer.	دانشمندان دریافتند که مردان بیشتر عمر می کنند.
The government must support unemployment.	دولت باید از بیکاری حمایت کند.
Most people live in a city these days.	این روزها بیشتر انسان ها در یک شهر زندگی می کنند.
The map of the area was visible on the wall.	نقشه منطقه روی دیوار نمایان بود.
According to scientists, polar ice caps are melting rapidly.	به گفته دانشمندان، یخ های قطبی به سرعت در حال ذوب شدن هستند.
Added sugar improves the taste.	شکر اضافه شده باعث بهبود طعم می شود.
The man ate the snail as expected.	مرد همانطور که انتظار می رفت حلزون خورد.
Their job is to keep our streets clean.	وظیفه آنها تمیز نگه داشتن خیابان های ماست.
The quality of this product is excellent.	کیفیت این محصول بسیار عالی است.
His teeth were rotten.	دندان هایش از پوسیدگی پوسیده شده بود.
The old woman bit her lip angrily.	پیرزن با عصبانیت لبش را گاز گرفت.
In a way, he manages to stay on top of everything.	به نوعی، او موفق می شود در بالای همه چیز بماند.
He arranged his glasses and studied the blood stain.	عینکش را مرتب کرد و لکه خون را مطالعه کرد.
No one knows why.	هیچ کس دلیلش را نمی داند.
The company's chief accountant performs significant operations.	حسابدار ارشد شرکت عملیات قابل توجهی را اجرا می کند.
We drove for hours.	ساعت ها رانندگی کردیم.
Some schools turn a blind eye to drug use.	برخی مدارس چشم خود را بر مصرف مواد مخدر می بندند.
An hour had passed since the logs arrived.	یک ساعت از رسیدن سیاهه ها گذشته بود.
This is a useful tool.	این یک وسیله مفید است.
They came to worship him and to follow him.	آمدند تا او را بپرستند و دنبالش کنند.
In this meeting, we were treated warmly.	در این دیدار با ما برخورد گرمی شد.
Of course, clean water is essential for our survival.	البته آب تمیز برای بقای ما ضروری است.
One hundred thousand people live here!	صد هزار نفر اینجا زندگی می کنند!
The traffic police stopped me.	پلیس راهنمایی و رانندگی مرا متوقف کرد.
The streets of this village are full of shops.	کوچه های این روستا پر از مغازه است.
He later confessed to smuggling.	او بعداً به قاچاق اعتراف کرد.
The house is full of memories and memorabilia.	خانه پر از خاطره و یادگاری است.
Officials showed no interest in the project.	مقامات هیچ علاقه ای به این پروژه نشان ندادند.
They were asked to email some documents.	از آنها خواسته شد تا برخی از اسناد را ایمیل کنند.
The inventor devised a suitable design for the hydrator.	مخترع طرحی مناسب برای هیدراتور ابداع کرد.
Swimming consumes a lot of energy.	شنا انرژی زیادی مصرف می کند.
Some experts believe that space travel is impossible.	برخی از کارشناسان معتقدند سفر فضایی غیرممکن است.
A teacher can guide and inspire his students to greatness.	یک معلم می تواند دانش آموزان خود را به سوی عظمت راهنمایی و الهام بخشد.
Do not be pessimistic	بدبین نباش
Primary electricity is now available in most places.	الکتریسیته اولیه هم اکنون در بیشتر مکان ها موجود است.
The wind began to blow.	باد شروع به وزیدن کرد.
The local diet consists mainly of fish, rice and fruit.	رژیم غذایی محلی عمدتاً شامل ماهی، برنج و میوه است.
The emergency services were notified.	به اورژانس اطلاع داده شد.
Every other latch was opened.	هر چفت دیگر باز شد.
The farmer reaps his crop.	کشاورز محصول خود را درو می کند.
This section was full of beautiful trees.	این بخش پر از درختان زیبا بود.
Take the train instead of a taxi.	به جای تاکسی سوار قطار شوید.
An "ordinary man" who has traveled the world.	یک "مرد معمولی" که به دور دنیا سفر کرده است.
Some writers try to save anyone they can.	برخی از نویسندگان تلاش می کنند تا هر فردی را که می توانند نجات دهند.
He hurried with an instant message.	او با یک پیام فوری عجله کرد.
A syringe was discovered at the scene.	یک سرنگ در محل کشف شد.
Trustworthy emotions show hidden motives.	احساسات بی اعتماد انگیز انگیزه های پنهان را نشان می دهد.
He apologized with tears.	او با گریه عذرخواهی کرد.
This line was for buses only.	این خط فقط برای اتوبوس تعیین شده بود.
The cat jumped off the counter.	گربه از روی پیشخوان پرید.
They will be the league champions this season!	آنها در این فصل قهرمان لیگ خواهند شد!
He lives in the suburbs.	او در حومه شهر زندگی می کند.
A new government study confirms staggering numbers.	یک مطالعه جدید دولتی اعداد خیره کننده را تایید می کند.
A number of highways were blocked.	تعدادی از بزرگراه ها مسدود شد.
You must bring proof	باید مدرک بیاوری
The police officer bit his ear.	افسر پلیس گوشش را گاز گرفت.
We constantly remind them of the dangers of smoking.	ما دائماً مضرات سیگار را به آنها یادآوری می کنیم.
He crosses the park in three minutes.	او در عرض سه دقیقه از پارک عبور می کند.
Agriculture is based on a combination of science and art.	کشاورزی مبتنی بر ترکیب علم و هنر است.
This volcano has been silent for centuries.	این آتشفشان قرن ها خاموش بوده است.
It is difficult to motivate people.	ایجاد انگیزه در افراد سخت است.
I published this text overnight.	من این متن را در یک شب منتشر کردم.
The house has large rooms.	خانه دارای اتاق های بزرگ است.
The bird population has declined since the blizzard.	از زمان کولاک جمعیت پرندگان کاهش یافته است.
From it, he found a spotted brown egg.	از آن، او یک تخم مرغ قهوه ای خالدار پیدا کرد.
He was already used to being tired, so he was irritable.	او قبلاً به خستگی عادت کرده بود، بنابراین تحریک پذیر بود.
He turned off the light.	او چراغ را خاموش کرد.
At first glance, he seemed anxious.	در اولین حضورش، او مضطرب به نظر می رسید.
The boat is anchored by the water.	قایق در کنار آب لنگر انداخته است.
This discovery led to controversial results.	این کشف منجر به نتایج بحث برانگیز شد.
Some of these books contain useful information.	برخی از این کتاب ها حاوی اطلاعات مفیدی هستند.
If you sit a lot, you will get stiff.	اگر زیاد بنشینید سفت می شوید.
People usually visit the capital of their country.	مردم معمولا از پایتخت کشورشان دیدن می کنند.
Trade and travel have benefited from their unification.	تجارت و مسافرت از زمان اتحاد آنها سود برده است.
The government plans to build roads across the countryside.	دولت در نظر دارد تا در سرتاسر حومه روستایی جاده بسازد.
The kidnappers tied him to a chair.	آدم ربایان او را به صندلی بستند.
The fisherman hung his thread in the water.	ماهیگیر نخ خود را در آب آویزان کرد.
Vehicles are extremely reliable.	وسایل نقلیه فوق العاده قابل اعتماد هستند.
The main dish was delicious.	غذای اصلی خوشمزه بود.
Jack has been learning to plan since last month.	جک از ماه گذشته در حال یادگیری برنامه ریزی است.
Students should take care of their pets.	دانش آموزان باید از حیوانات خانگی خود مراقبت کنند.
This part of the river is very dangerous.	این قسمت از رودخانه بسیار خطرناک است.
The miserable condition of the slaves is deplorable.	وضعیت اسفبار بردگان اسفناک است.
While some clothing choices make sense.	در حالی که برخی از انتخاب های لباس باعث ایجاد نظر می شود.
The package weighed three pounds.	وزن بسته سه پوند بود.
The diaper was covered with feces.	پوشک بچه با مدفوع پوشیده شده بود.
The new model has fewer components.	مدل جدید اجزای کمتری دارد.
This is a sacred bird.	این پرنده مقدس است.
A cloud of dust spread through the trees.	ابری از گرد و غبار در میان درختان پخش شد.
There seems to be no end to misery and suffering.	به نظر می رسد که پایانی برای بدبختی و رنج وجود ندارد.
Afghanistan has been in conflict for years.	افغانستان سال هاست درگیر درگیری است.
I coughed cautiously.	با احتیاط سرفه کردم.
They entered a house with a thatched roof.	وارد خانه ای با سقف کاهگلی شدند.
It was time to rest.	وقت استراحت بود.
The slightest mistake can be fatal.	کوچکترین اشتباه ممکن است کشنده باشد.
Animals are the main victims of deforestation.	حیوانات قربانیان اصلی جنگل زدایی هستند.
He asked his companions to do something.	او از همراهانش خواست تا کاری انجام دهند.
The latest statistics show that crime rates are declining.	آخرین آمار نشان می دهد که میزان جرم و جنایت در حال کاهش است.
Help yourself to reach the apple	به خودت کمک کن تا به سیب برسی
Pause time, briefly.	زمان مکث، به طور خلاصه.
The spilled water rushed back to the bottom of the river.	آب ریخته شده با عجله به پایین رودخانه برگشت.
He plans to open a restaurant in the city.	او قصد دارد یک رستوران در شهر باز کند.
I live near the river.	من نزدیک رودخانه زندگی می کنم.
Balama was surprised.	بلاما تعجب کرد.
The king ordered his execution.	پادشاه دستور اعدام او را صادر کرد.
The blind man led the boy to the bus stop.	مرد نابینا پسر را به سمت ایستگاه اتوبوس هدایت کرد.
They won the war, but lost the war.	آنها در جنگ پیروز شدند، اما در جنگ شکست خوردند.
The children were proud of their lucky brother.	بچه ها به برادر خوش شانس خود افتخار می کردند.
These words are repeated over and over again.	این کلمات بارها و بارها تکرار می شود.
More than ever, cars were on the road.	بیش از هر زمان دیگری ماشین در جاده ها بود.
A handful of people attended the rally.	تعداد انگشت شماری از مردم در این تجمع شرکت کردند.
He lifted the box with great effort.	او با تلاش فراوان جعبه را بلند کرد.
He was spiritually cast into the abyss because of his sins.	او به خاطر گناهانش از نظر روحی به ورطه پرت شد.
Most workers live in the area.	اکثر کارگران در محل زندگی می کنند.
Can you do the ceremony properly?	آیا می توانید مراسم را به درستی انجام دهید؟
The washing machine cannot be repaired.	ماشین لباسشویی قابل تعمیر نیست.
Melt the pork on the fire.	گوشت خوک را روی آتش آب کنید.
Atoms were not discovered by electricity.	اتم با الکتریسیته کشف نشد.
Some believe that such people should be arrested.	برخی معتقدند این گونه افراد باید دستگیر شوند.
I am a nomadic businessman.	من یک تاجر عشایری هستم.
Eat the sandwich.	ساندویچ را خورد.
He convinced scientists to take a more scientific approach.	او دانشمندان را متقاعد کرد که رویکرد علمی تری داشته باشند.
The canals of this river are fed by melting snow.	کانال های این رودخانه از آب شدن برف تغذیه می شود.
Science has never been so advanced.	هرگز علم اینقدر پیشرفت نکرده است.
The crane crushed two cars.	جرثقیل دو خودرو را له کرد.
You are forcing us to wait for the bus!	ما را مجبور می کنی منتظر اتوبوس باشیم!
Niko applied for political asylum.	نیکو درخواست پناهندگی سیاسی کرد.
He could hardly finish the job.	او به سختی توانست کار را تمام کند.
What he said is true.	آنچه او گفت درست است.
The ship was launched after launching.	کشتی پس از شروع به آب انداخته شد.
Farmers planted orange, banana and papaya trees.	کشاورزان درختان پرتقال، موز و پاپایا کاشتند.
Wedding plans remained unfinished.	برنامه های عروسی ناتمام ماند.
Running water is essential for life.	آب روان برای زندگی ضروری است.
Only some schools brought money.	فقط برخی از مدارس پول آوردند.
Eggs are a good source of biotin.	تخم مرغ منبع خوبی از بیوتین است.
He shook hands with his old friend.	با دوست قدیمی اش دست داد.
But that day never came.	اما آن روز هرگز فرا نرسید.
The farmer has a large and healthy crop.	کشاورز محصول بزرگ و سالمی دارد.
It is an essential nutrient for the human body.	این یک ماده مغذی ضروری برای بدن انسان است.
He needed two cups of sugar.	او به دو فنجان شکر نیاز داشت.
Police threw stones and tried to break the bones.	پلیس ها سنگ پرتاب کردند و سعی کردند استخوان ها را بشکنند.
Participants with better social interactions performed better on memory tests.	شرکت کنندگان با ارتباطات اجتماعی گسترده در تست های حافظه عملکرد بهتری دارند.
It was just a harmless attack.	این فقط یک حمله بی ضرر بود.
Research shows that cows are more useful than camels.	تحقیقات نشان می دهد که گاو مفیدتر از شتر است.
The submarine was crossing the ocean at high speed.	این زیردریایی با سرعت زیادی از اقیانوس عبور می کرد.
Is anyone in your family affected?	آیا کسی در خانواده شما تحت تأثیر قرار می گیرد؟
Unfortunately no one was hurt.	متاسفانه به کسی آسیبی نرسید.
I'm sure you will do well.	من مطمئن هستم که شما به خوبی انجام خواهید داد.
A sip of water.	جرعه ای آب خورد.
Attach the wooden boards to the frame.	تخته های چوبی را به قاب وصل کنید.
This seems to be the only sensible solution.	به نظر می رسد این تنها راه حل معقول باشد.
We now use cheap and disposable plastic products.	ما اکنون از محصولات پلاستیکی ارزان قیمت و یکبار مصرف استفاده می کنیم.
A mixture of sugar and water.	مخلوطی از شکر و آب.
The master drew a detailed plan.	استاد نقشه دقیقی کشید.
The locals believe that this tree is sacred.	مردم محلی معتقدند که این درخت مقدس است.
Many scientists agree that science must make moral decisions.	بسیاری از دانشمندان موافق هستند که علم باید تصمیمات اخلاقی را تعیین کند.
A quick spin and the bottle opened.	یک چرخش سریع و بطری باز شد.
A blood test can determine if you are pregnant.	آزمایش خون می تواند باردار بودن شما را مشخص کند.
The city will soon be fully serviced by trains.	این شهر به زودی به طور کامل توسط قطارها خدمات رسانی می شود.
Thick and heavy clouds hung on the horizon.	ابرهای ضخیم و سنگین در افق آویزان بودند.
Electricity shortages are a big problem here.	کمبود برق در اینجا مشکل بزرگی است.
Attic plumbing leaks.	لوله کشی اتاق زیر شیروانی نشتی دارد.
What we eat has a direct effect on our health.	آنچه می خوریم تأثیر مستقیمی بر سلامتی ما دارد.
Faculty members were asked to close their mouths.	از اعضای هیئت علمی خواسته شد که دهان خود را ببندند.
Many kitchen utensils were made of stainless steel.	بسیاری از وسایل آشپزخانه از جنس استنلس استیل بودند.
Construction requires a lot of cement.	ساخت و ساز به مقدار زیادی سیمان نیاز دارد.
These are our hardworking employees.	اینها کارمندان زحمتکش ما هستند.
Volunteers participated in relief efforts.	داوطلبان در تلاش های امدادی شرکت داشتند.
The trial is a complex process.	دادگاه یک فرآیند پیچیده است.
Unfortunately, the products did not grow well.	متأسفانه، محصولات رشد چندان خوبی نداشتند.
The zoo has more visitors every year.	این باغ وحش هر ساله بازدیدکنندگان بیشتری دارد.
Who is responsible?	چه کسی مسئول است؟
He was emaciated, worn out.	او لاغر شده بود، فرسوده شده بود.
The villagers were in poor poverty.	روستاییان در فقر بدی به سر می بردند.
If the ground is hard, this will help.	اگر زمین سخت باشد، این کمک خواهد کرد.
Priests were paid a small amount.	به کشیش ها مبلغ ناچیزی پرداخت می شد.
His car crashed on the highway.	ماشینش در بزرگراه خراب شد.
He rolled over in his bed and could not sleep.	او در تختش چرخید و نتوانست بخوابد.
The bathroom was full of bubbles.	حمام پر از حباب بود.
The oil slick polluted several miles of the ocean.	لکه نفتی چندین مایل اقیانوس را آلوده کرد.
Elephants have lived and roamed this land for thousands of years.	فیل ها هزاران سال است که در این سرزمین زندگی می کنند و پرسه می زنند.
This neighborhood has a lot of rich people.	این محله افراد ثروتمند زیادی دارد.
Families are the basic unit of a society.	خانواده ها واحد اساسی یک جامعه هستند.
Pour the mixture into the blender.	مخلوط را در مخلوط کن بریزید.
The window is now broken.	اکنون پنجره شکسته است.
This rowing boat is made of heavy wood.	این قایق پارویی از چوب سنگین ساخته شده است.
The museum collection is extensive.	مجموعه موزه گسترده است.
Most people think that's too complicated.	اکثر مردم فکر می کنند که خیلی پیچیده است.
Use a fork and spoon.	از چنگال و قاشق استفاده کنید.
The oil industry is very important.	صنعت نفت بسیار مهم است.
Thorn bushes sheltered from environmental factors.	بوته‌های خار در مقابل عوامل محیطی پناه می‌دادند.
Pay attention to the blood staining of the band.	به خون رنگ آمیزی باند توجه کنید.
Be careful not to ruin it	مواظب باش خرابش نکنی
My childhood love was beautiful.	عشق دوران کودکی من زیبا بود.
Our class is going to the zoo tomorrow.	کلاس ما فردا به باغ وحش می رود.
The truck delivered the goods on time.	کامیون کالا را به موقع تحویل داد.
He went to the room and opened the door.	به سمت اتاق رفت و در را باز کرد.
His leadership life was short.	عمر رهبری او کوتاه بود.
The power company was called to repair the device.	شرکت برق برای تعمیر دستگاه فراخوانده شد.
The rules of this sport are very strict.	قوانین این ورزش بسیار سختگیرانه است.
I am used to living without freedom.	من به زندگی بدون آزادی عادت کرده ام.
The politician wants higher tariffs.	سیاستمدار تعرفه های بالاتر می خواهد.
He came without fish after fishing overnight.	او پس از ماهیگیری در طول شب، بدون ماهی آمد.
Inject the paint into the mold.	رنگ را داخل قالب تزریق کنید.
That country is historically important.	آن کشور از نظر تاریخی مهم است.
He scratched his forehead.	پیشانی اش را خاراند.
Reduce your stress levels.	سطح استرس خود را کاهش دهید.
He insisted on paying the bill.	او اصرار داشت که قبض را بپردازد.
We must give ourselves time to be happy.	ما باید به خودمان زمان بدهیم تا شاد باشیم.
When they are young, they are full of life.	وقتی جوان هستند، سرشار از زندگی هستند.
Fresh air and exercise are good for health.	هوای تازه و ورزش برای سلامتی مفید است.
The locals have lived in this area for centuries.	مردم محلی قرن ها در این منطقه زندگی می کنند.
He tried to drive the train but was ignored.	او سعی کرد قطار را براند اما نادیده گرفته شد.
The edible parts of the tree are its fruit.	قسمت های خوراکی درخت میوه آن است.
A tour guide says the ice is getting stuck.	یک راهنمای تور می گوید یخ در حال گیر کردن است.
He had a bread knife on the table.	یک چاقوی نان روی میز گذاشته بود.
George lives in a three-bedroom house.	جورج در یک خانه سه خوابه زندگی می کند.
There is no justification for violence.	هیچ توجیهی برای خشونت وجود ندارد.
He has helped many battered women in the past.	او در گذشته به بسیاری از زنان کتک خورده کمک کرده بود.
Wheelchair ramps are available for your convenience.	رمپ های ویلچر برای راحتی شما در دسترس هستند.
A ship sank near the mountain.	یک کشتی در کنار کوه سقوط کرد.
The cinema was completely deserted.	سینما کاملا خلوت بود.
Amir destroyed their offices.	امیر دفاترشان ویران شد.
However, all the "kings" were in fact just claimants.	با این حال، همه «پادشاهان» در واقع فقط مدعی بودند.
He spoke slowly, as if thinking carefully before speaking.	او به آرامی صحبت می کرد، گویی قبل از صحبت با دقت فکر می کرد.
They improve health.	آنها سلامتی را بهبود می بخشند.
They emphasize the significant impact of their ban.	آنها بر تأثیر چشمگیر ممنوعیت خود تأکید می کنند.
It is wrong to make people suffer because of their beliefs.	این اشتباه است که مردم را به خاطر اعتقادات خود رنج بکشند.
The body is getting weaker every day.	هر روز بدن ضعیف تر می شود.
Two representatives complained to the company,	دو نماینده از شرکت شکایت کردند،
The company has expanded rapidly in recent years.	این شرکت در چند سال اخیر به سرعت گسترش یافته است.
We are at war.	ما در جنگ هستیم.
I'm used to visiting this park.	من عادت دارم از این پارک دیدن کنم.
Since education here is free, all children can participate.	از آنجایی که تحصیل در اینجا رایگان است، همه کودکان می توانند شرکت کنند.
The law must be respected in order to establish justice.	برای برقراری عدالت باید به قانون احترام گذاشت.
Political leaders have condemned the decision.	رهبران سیاسی این تصمیم را محکوم کرده اند.
Farmers are eagerly awaiting the harvest festival.	کشاورزان مشتاقانه منتظر جشنواره برداشت هستند.
Add the pulp too, it is very tasty.	پالپش رو هم اضافه کنید خیلی خوشمزه است.
Let's build a new cathedral instead.	بگذارید یک کلیسای جامع جدید به جای آن بسازیم.
Spielberg's best work	بهترین کار اسپیلبرگ
Stores re-stocked all items.	فروشگاه ها همه اجناس را دوباره ذخیره کردند.
The deal was done quickly.	معامله به سرعت انجام شد.
The shirt was red.	پیراهن قرمز بود.
Water does not dissolve carbon dioxide.	آب دی اکسید کربن را حل نمی کند.
Road traffic has decreased.	ترافیک جاده ای کاهش یافته است.
The city walls were destroyed during the siege.	دیوارهای شهر در جریان محاصره ویران شد.
The chocolate ice cream was melting.	بستنی شکلاتی داشت آب می شد.
He opened his eyes wide.	چشمانش را کاملا باز کرد.
Even car thieves have trouble selling these cars.	حتی سارقان خودرو نیز در فروش این خودروها مشکل دارند.
This tree bears fruit twice a year.	این درخت دو بار در سال میوه می دهد.
Eventually he became silent.	در نهایت ساکت شد.
Police found his gun on the spot.	پلیس اسلحه او را در محل پیدا کرد.
A survey was used to determine the cause.	برای تعیین علت از نظرسنجی استفاده شد.
He had gone out and taken pictures.	بیرون رفته بود و عکس می گرفت.
Increasing production was a priority.	افزایش تولید در اولویت بود.
Reading materials will be available to all visitors.	مطالب خواندنی در اختیار همه بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
The farm is very small.	مزرعه بسیار کوچک است.
He lovingly stared at the picture.	او با محبت به عکس خیره شد.
They were smart little men.	آنها مردهای کوچولوی باهوش بودند.
He was arrested for questioning.	او برای بازجویی دستگیر شد.
We have to reconcile ourselves with what the police have told us.	ما باید خودمان را با آنچه پلیس به ما گفته است آشتی دهیم.
He was trying to get along with the students.	او برای کنار آمدن با دانش آموزان تلاش می کرد.
He had lunch, then went to the store.	ناهار خورد، سپس به سمت فروشگاه رفت.
He talks and talks, but says little.	او حرف می زند و حرف می زند، اما چیز کمی می گوید.
The risk of global warming is increasing every year.	خطر گرمایش زمین هر سال بیشتر می شود.
He left me alone.	او مرا تنها گذاشت.
The girl's behavior has changed in recent months.	در ماه های اخیر رفتار این دختر تغییر کرده است.
Instead of eating the fish raw, he fried it.	به جای اینکه ماهی را خام بخورد، آن را سرخ کرد.
They did not stop for water or food.	برای آب یا غذا توقف نکردند.
The market is not open to foreigners.	بازار به روی خارجی ها باز نیست.
Use non-stick pans to make pancakes.	برای تهیه پنکیک از تابه های نچسب استفاده کنید.
The cat shuddered.	گربه هول کرد.
The trees soon began to sprout.	درختان کمی بعد شروع به جوانه زدن کردند.
The earthenware pot was full of tasty soup.	دیگ سفالی پر از سوپ خوش طعم بود.
His popularity was growing rapidly.	محبوبیت او به سرعت در حال افزایش بود.
The forest fire spread quickly from village to village.	آتش سوزی جنگلی به سرعت از روستایی به روستای دیگر سرایت کرد.
The display has operating system options.	نمایشگر دارای گزینه های سیستم عامل است.
He runs every day.	او هر روز می دوید.
The lights are dim.	چراغ ها کم نور هستند.
The service station was closed during the storm.	ایستگاه خدمات در طول طوفان بسته شد.
He struck a few coins at her.	چند سکه به سمت او زد.
How ready are you to cooperate?	تا چه حد برای همکاری آماده هستید؟
A group of children were playing nearby.	گروهی از بچه ها در همان حوالی بازی می کردند.
He goes home when he is done.	وقتی کار تمام شد به خانه می رود.
A member of his sister's family called.	یکی از اعضای خانواده خواهرش تماس گرفت.
After that, some people claimed that the tree was sick.	پس از آن، برخی افراد ادعا کردند که درخت بیمار بوده است.
The celebration was held in a hall.	جشن در یک سالن برگزار شد.
The situation of women has improved in recent years.	وضعیت زنان در سال های اخیر بهبود یافته است.
The missile destroyed the royal family.	این موشک باعث نابودی خانواده سلطنتی شد.
Cooks fish in sea water.	ماهی را در آب دریا می پزند.
Here, you can try delicious food.	در اینجا، می توانید غذاهای خوشمزه را امتحان کنید.
The food here is no exception.	غذای اینجا استثنایی نیست.
He was a glorious boss who was respected by all.	او یک رئیس باشکوه بود که مورد احترام همه بود.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
A group of reporters accompanied him.	گروهی از خبرنگاران او را همراهی کردند.
I tried to solve the problem but to no avail.	من سعی کردم مشکل را حل کنم اما فایده ای نداشت.
Everyone will laugh at you.	همه به شما خواهند خندید.
The government enacted laws to increase national security efforts.	دولت قوانینی را برای افزایش تلاش های امنیت ملی وضع کرد.
The last days of winter are often very cold.	روزهای آخر زمستان اغلب بسیار سرد است.
They will clear the rumors.	شایعات را پاک خواهند کرد.
Therefore, this bill is very costly.	بنابراین، این صورتحساب بسیار پرهزینه است.
The manager was briefly fired.	مدیر به طور خلاصه اخراج شد.
The employee walked away wearing an ugly striped shirt.	کارمند با پوشیدن یک پیراهن راه راه زشت از کنارش دور شد.
They were detained by the police.	آنها در بازداشت پلیس قرار گرفتند.
Avoid heavy traffic.	از ترافیک متراکم خودداری کنید.
At sunset, the baron's wife lit a candle.	با غروب خورشید، همسر بارون شمع روشن کرد.
The singer stopped as soon as he heard her voice.	خواننده به محض شنیدن صدای او ایستاد.
The conspirators want to weaken the government.	توطئه گران می خواهند دولت را تضعیف کنند.
We had to stop for gas.	مجبور شدیم برای بنزین توقف کنیم.
They had met in each other's homes for years.	آنها سال ها در خانه های یکدیگر ملاقات کرده بودند.
Many religions and cultures consider some things sacred.	بسیاری از ادیان و فرهنگ ها برخی چیزها را مقدس می دانند.
Build the cottage as shown in the poster.	کلبه را همانطور که در پوستر نشان داده شده است بسازید.
Officials must act quickly.	مسئولان باید سریع عمل کنند.
But their deep eyes showed sorrow.	اما چشمان عمیق آنها حکایت از غم داشت.
The kitten snored and rubbed his head on his hand.	بچه گربه خرخر کرد و سرش را به دستش مالید.
We walk on narrow cobbled streets.	در خیابان های باریک سنگفرش شده پیش می رویم.
The animals grazed in the meadow with satisfaction.	حیوانات با رضایت در چمنزار چرا می کردند.
He failed the lead test.	در آزمون سرب شکست خورد.
Organic products have been available for years.	محصولات ارگانیک برای سال ها در دسترس بوده است.
We live in really interesting times.	ما واقعاً در زمان های جالبی زندگی می کنیم.
However, there was heavy cloud cover in the area.	با این حال، پوشش ابر شدیدی در منطقه وجود داشت.
The deck belonged to her husband.	عرشه متعلق به شوهرش بود.
The noise suddenly stopped.	سر و صدا ناگهان قطع شد.
Passion, love and empathy are what motivate him.	اشتیاق، عشق و همدلی چیزی است که به او انگیزه داده است.
She wears a suit and a bow tie for work.	او برای سر کار کت و شلوار و پاپیون می پوشد.
When the music stopped, the dancers left the stage.	وقتی موسیقی قطع شد، رقصندگان صحنه را ترک کردند.
He was always looking for his parents above his head.	او همیشه بالای سرش به دنبال پدر و مادرش بود.
English is taught in lower grades for 9 months.	زبان انگلیسی به مدت 9 ماه در مقاطع پایین تدریس می شود.
His speech received mixed reactions.	سخنرانی او با واکنش های متفاوتی روبرو شد.
A small number of home builders were hired.	تعداد کمی از خانه سازها استخدام می کردند.
The horse was a beautiful white stallion.	اسب اسب نر سفید زیبایی بود.
He whistled as he walked.	در حالی که راه می رفت سوت می زد.
I am no longer interested in world travel.	من دیگر علاقه ای به سفرهای جهانی ندارم.
This castle has a long history.	این قلعه قدمتی طولانی دارد.
Their success can be attributed to their work ethic.	موفقیت آنها را می توان به اخلاق کاری آنها نسبت داد.
Which speaker can you consider that has three drivers?	کدام اسپیکر را می توانید در نظر بگیرید که سه درایور دارند؟
In many cultures, red is generally used.	در بسیاری از فرهنگ ها، رنگ قرمز به طور کلی استفاده می شود.
The divorce rate is very high here.	آمار طلاق در اینجا بسیار بالاست.
Most of their neighbors make their own clothes.	اکثر همسایه هایشان لباس های خودشان را درست می کنند.
His matte eyes looked tired.	چشمان مات او خسته به نظر می رسید.
He knows the place well.	او مکان را خوب می شناسد.
Gave to me.	به من داد.
He criticized successive governments.	وی از دولت های متوالی انتقاد کرد.
He is the eldest of three brothers.	او بزرگ‌ترین سه برادر است.
You can never tell.	شما هرگز نمی توانید بگویید.
The capital of the peninsula is the center of culture and art.	پایتخت شبه جزیره مرکز فرهنگ و هنر است.
I'm trying to write this book.	من سعی می کنم این کتاب را بنویسم.
The mud drift blocked several roads at the bottom of the mountain.	رانش گل و لای راه های متعددی را در پایین کوه مسدود کرد.
Immigrants are often exposed to abuse.	مهاجران اغلب در معرض سوء استفاده قرار می گیرند.
By the end of the day, the family was starving.	در پایان روز، خانواده در حال گرسنگی بودند.
He fixed the broken chair.	صندلی شکسته را درست کرد.
Soldiers captured the city without warning.	سربازان بدون اخطار شهر را تصرف کردند.
Autumn leaves were shades of red and yellow.	برگ های پاییزی سایه های قرمز و زرد بودند.
This tomb is built on a hillside.	این مقبره در دامنه تپه ای ساخته شده است.
When the pastry was baked, it was served.	وقتی شیرینی پخته شد، سرو شد.
Aerosols are fine solid or liquid particles.	آئروسل ها ذرات ریز جامد یا مایع هستند.
Many animal species are currently on the endangered list.	بسیاری از گونه های جانوری در حال حاضر در فهرست در معرض خطر انقراض قرار دارند.
The dog ate my homework.	سگ تکالیف من را خورد.
The sound exceeded the decibel level.	صدا از سطح دسی بل فراتر رفت.
Her lips were light pink.	لب هایش صورتی روشن بود.
The debate began over who was to blame.	بحث در مورد اینکه مقصر کیست شروع شد.
In many countries, hunting is now heavily monitored.	در بسیاری از کشورها، شکار در حال حاضر به شدت تحت نظارت است.
Be sure to take the last home bus.	حتماً آخرین اتوبوس خانه را بگیرید.
The rain had subsided before midnight.	باران قبل از نیمه شب کم شده بود.
The beetle ran to the ground.	سوسک روی زمین دوید.
The queen passed slowly.	ملکه به آرامی از آنجا عبور کرد.
Today, people avoid talking to strangers.	امروزه مردم از صحبت با غریبه ها اجتناب می کنند.
This group is known for its humorous poems.	این گروه با اشعار طنز خود شناخته شده است.
Several local fishermen have joined the protest.	چندین ماهیگیر محلی به این اعتراض پیوسته اند.
His novels have been translated into many languages.	رمان های او به بسیاری از زبان ها ترجمه شده است.
It was an unpleasant moment.	لحظه ناخوشایندی بود.
Some species grow to enormous sizes.	برخی از گونه ها به اندازه های عظیمی رشد می کنند.
It is better not to see them too much.	بهتر است آنها را زیاد نبینید.
Separate the yolks from the whites.	زرده ها را از سفیده ها جدا کنید.
Mailing list is a list of email addresses.	لیست پستی لیستی از آدرس های ایمیل است.
The door slammed into the house.	دری در خانه به هم خورد.
Fund managers are in a terrible predicament.	مدیران صندوق در تنگنای وحشتناکی قرار دارند.
Her body was deeply tanned.	بدنش عمیقا برنزه شده بود.
Beans are spread thinly on the ground.	لوبیاها نازک روی زمین پخش می شوند.
These currents are biologically diverse.	این جریان ها از نظر بیولوژیکی متنوع هستند.
Several women took courage early in the morning.	چند زن صبح زود شجاعت کردند.
He has a history of alcohol problems.	او سابقه مشکلات الکلی دارد.
They got off their seats on the train.	آنها از صندلی های خود در قطار پایین آمدند.
It was just when they finished eating.	درست زمانی که غذا خوردنشان تمام شد رسید.
Mix the buttermilk and eggs together.	دوغ و تخم مرغ را با هم مخلوط کنید.
Sprinkle in cold water.	در آب خنک پاشید.
A white feather floated slowly in the air.	یک پر سفید به آرامی در هوا شناور شد.
Her husband left four months ago.	شوهرش چهار ماه پیش رفت.
Proof in pudding.	اثبات در پودینگ است.
He was promoted for this job.	او برای این کار ارتقا یافت.
The earth's crust is broken into large plates.	پوسته زمین به صفحات بزرگ شکسته شده است.
Countries have been instructed to consider nuclear energy as an option.	به کشورها دستور داده شد که انرژی هسته ای را به عنوان یک گزینه در نظر بگیرند.
It was a red and golden dragon.	یک اژدهای قرمز و طلایی بود.
Thousands of students study at this university every year.	سالانه هزاران دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند.
For example, it is common to eat crabs during them	به عنوان مثال، خوردن خرچنگ در طول آنها مرسوم است
The government is determined to protect the environment.	دولت مصمم به حفظ محیط زیست است.
This requires attention to detail and focus.	این کار نیاز به توجه به جزئیات و تمرکز دارد.
He took off his hat.	کلاهش را برداشت.
The author was strictly committed to the facts.	نویسنده به شدت به واقعیت ها پایبند بود.
A green field is drawn across the horizon.	یک میدان سبز در سراسر افق کشیده شده است.
Balance the factions within the family.	بین جناح های درون خانواده تعادل برقرار کنید.
An attempt was made to grill.	تلاش برای کباب انجام شد.
First, fry the onions over a low flame.	ابتدا پیازها را با شعله ملایم تفت دهید.
No one knew what to do.	هیچ کس نمی دانست باید چه کار کند.
The twentieth century was a very important time for architecture.	قرن بیستم زمان بسیار مهمی برای معماری بود.
Study groups can affect academic achievement.	گروه های مطالعه می توانند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر بگذارند.
He grabbed the knife tightly.	چاقو را محکم گرفت.
Sometimes motionless, sometimes very restless.	گاه بی حرکت، گاهی بسیار بی قرار.
Oysters are a symbol of prosperity.	صدف ها نمادی از رفاه هستند.
Gathered a few small blue feathers.	چند پر آبی ریز جمع کرد.
Technology used to be considered an esoteric activity.	فناوری قبلاً یک فعالیت باطنی در نظر گرفته می شد.
The beetle jumped to the ground.	سوسکی روی زمین پرید.
It started with a strong breeze.	با نسیم شدید شروع شد.
The life of a young man was ruined.	زندگی یک جوان تباه شد.
First you need two cups of brown sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
Several young people died.	چند جوان جان باختند.
They became angry when they refused to serve.	وقتی از خدمت سرباز زدند عصبانی شدند.
Please move your hair and look here.	لطفا موهای خود را حرکت دهید و به اینجا نگاه کنید.
He has a job.	او شغل دارد.
The initial feeling of something is not right.	احساس اولیه چیزی که درست نیست.
This technology has undergone many changes.	این فناوری دستخوش تغییرات زیادی شده است.
The sun was shining brightly.	خورشید به شدت و درخشان می درخشید.
Shakespeare is considered one of the greatest writers.	شکسپیر را یکی از بزرگترین نویسندگان می دانند.
They became impatient.	بی تاب شدند.
The country is famous for its food and wine.	این کشور به خاطر غذا و شرابش معروف است.
The crime was theft, not murder.	جرم دزدی بود نه قتل.
A sudden and decisive action.	یک اقدام ناگهانی و قاطع.
The end result was inconclusive.	نتیجه نهایی بی نتیجه بود.
Obedience to authority is essential.	اطاعت از مرجعیت ضروری است.
Watching people suffer is horrible.	تماشای رنج مردم وحشتناک است.
Alkaline earth metals react strongly with acid.	فلزات قلیایی خاکی به شدت با اسید واکنش نشان می دهند.
There was a roller coaster upstairs.	یک مهمانی غلتکی در طبقه بالا در حال برگزاری بود.
Notice the device's eagerness to satisfy us.	به اشتیاق دستگاه برای راضی کردن ما توجه کنید.
Our party continued upwards.	مهمانی ما به سمت بالا ادامه پیدا کرد.
He appeared in the exhibition.	او در نمایشگاه ظاهر شد.
The sunset shone brightly on the ocean.	غروب خورشید نور وسیعی را بر روی اقیانوس پرتاب کرد.
Participants in these experiments were blind.	شرکت کنندگان در این آزمایش ها نابینا بودند.
The area received regular rainfall.	این منطقه از بارندگی منظم برخوردار بود.
He has a strong voice but a weak personality.	او صدای قوی دارد اما شخصیت ضعیفی دارد.
They will never forget it.	آنها هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.
Tools are essential.	ابزارها ضروری هستند.
His character is the character of a builder of a corporate empire.	شخصیت او شخصیت یک سازنده امپراتوری شرکتی است.
Never despair, no matter what calamities you have.	هرگز ناامید نشوید، مهم نیست چه مصیبت هایی در شما وجود دارد.
The chemical element of tin is silver white.	عنصر شیمیایی قلع به رنگ سفید نقره ای است.
The night sky was slowly disappearing at dusk.	آسمان شب کم کم در گرگ و میش محو می شد.
There is a lot of room for interpretation.	جای زیادی برای تفسیر وجود دارد.
True independence is rare.	استقلال واقعی نادر است.
Broken glass filled the floor.	شیشه های شکسته زمین را پر کرده بود.
This is a fundamental difference.	این یک تفاوت اساسی است.
This area produces some of the best sweets.	این منطقه برخی از بهترین شیرینی ها را تولید می کند.
The harvest festival was taking place.	جشنواره برداشت در حال برگزاری بود.
He appeared stunned by a sudden sound.	او از صدای ناگهانی مات و مبهوت ظاهر شد.
Tourists once flocked to this beach gem.	زمانی گردشگران به این جواهر ساحلی هجوم آوردند.
The locals have been flocking to this brewery for a long time.	مدت هاست که مردم محلی به این آبجوسازی سرازیر شده اند.
He broke a world record.	او یک رکورد جهانی را شکست.
My doctor keeps telling me to drink more water.	دکترم مدام به من می گوید که بیشتر آب بنوشم.
Lions were often disturbed by dogs.	شیرها اغلب توسط سگ ها مزاحم می شدند.
The law prohibits the use of plastic bags.	قوانین استفاده از کیسه های پلاستیکی را ممنوع می کند.
Foreign visitors should enter only at designated ports.	بازدیدکنندگان خارجی باید فقط در بنادر تعیین شده وارد شوند.
Our lives are much better now.	زندگی ما الان خیلی بهتر شده.
English topped.	انگلیسی در صدر قرار گرفت.
Insects do not have brains.	حشرات مغز ندارند.
The girl could not stop herself from laughing.	دخترک نتوانست جلوی قهقهه خود را بگیرد.
People seemed to prefer silence to dialogue.	به نظر می رسید مردم سکوت را به گفتگو ترجیح می دهند.
The new man was given an office.	به مرد جدید دفتری داده شد.
I felt that we were ghosts of kinship.	احساس می کردم که ما ارواح خویشاوندی هستیم.
He named his calf after his mother.	او گوساله خود را به نام مادرش نامگذاری کرد.
The voltage standard was unstable.	استاندارد ولتاژ ناپایدار بود.
The passage was so narrow that one could hardly walk.	گذرگاه آنقدر باریک بود که به سختی کسی می توانست راه برود.
On what basis do you build your economy?	اقتصاد خود را بر چه اساسی بنا می کنید؟
Judging by his statement, no one argues with it.	با قضاوت از بیان او، هیچ کس با آن بحث نمی کند.
A dramatic increase in cancer cases has been observed.	افزایش چشمگیری در موارد سرطان مشاهده شده است.
I asked him for directions to the hotel.	از او برای رسیدن به هتل راهنمایی خواستم.
Wash your clothes in cold water.	لباس های خود را در آب سرد بشویید.
I hope he reacts sensibly.	امیدوارم او واکنش معقولی نشان دهد.
The frozen arm was full of pain.	بازوی یخ زده پر از درد بود.
Honcho is the head of the underworld.	هونچو سر عالم اموات.
Students are a rebellious group.	دانش آموزان گروهی سرکش هستند.
The watch was given to him as a gift.	ساعت به او هدیه داده شد.
Some believe that the elderly should be treated with respect.	برخی معتقدند که باید با سالمندان با احترام رفتار کرد.
I wish for peace and silence.	من آرزوی آرامش و سکوت را دارم.
Complications of this disease were rare.	عوارض این بیماری نادر بود.
A lover may finally see his true counterpart.	ممکن است یک عاشق بالاخره همتای واقعی خود را ببیند.
The stranger slapped the pony on the neck.	غریبه دستی به گردن پونی زد.
Give him the chair, please	صندلیت را به او بده، لطفا
There is no substitute for experience.	هیچ جایگزینی برای تجربه وجود دارد.
However, most jobs remained closed.	با این حال، اکثر مشاغل بسته ماندند.
Inflation will affect pensions next year.	تورم بر حقوق بازنشستگان در سال آینده تأثیر می گذارد.
The captain pushed hard to the left.	کاپیتان به شدت به سمت چپ هل داد.
The gaming industry has been booming for several years.	صنعت بازی چند سالی است که رونق گرفته است.
The artwork was in very good condition.	اثر هنری در وضعیت بسیار خوبی قرار داشت.
His eyes were sharp.	چشمانش شدید بود.
The crime rate drops sharply after dark.	میزان جرم و جنایت پس از تاریک شدن هوا به شدت کاهش می یابد.
A certain percentage of underweight children enter school.	درصد معینی از کودکان با کمبود وزن وارد مدرسه می شوند.
Imported meat is not always cheap.	گوشت وارداتی همیشه ارزان نیست.
Now sit and listen	حالا بشین و گوش کن
Our war effort has been very effective so far.	تلاش جنگی ما تاکنون بسیار مؤثر بوده است.
Residents took refuge in basements and bomb shelters.	ساکنان در زیرزمین ها و پناهگاه های بمب پناه گرفتند.
The injured man was rushed to hospital.	مرد مجروح به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
A number of organizations succeeded in dismantling this system.	تعدادی از سازمان ها موفق به برچیدن این سیستم شدند.
This new house needs a lot of work.	این خانه جدید به کار زیادی نیاز دارد.
Another tweet was heard from the door.	صدای جیر جیر دیگری از در شنیده شد.
They are known for their kindness and kindness.	آنها به صفت و مهربانی شهرت دارند.
The poison quickly spread throughout his body.	سم به سرعت در بدن او پخش شد.
But some people buy and eat fish all year round.	اما برخی افراد در تمام طول سال ماهی می خرند و می خورند.
Let the child choose the one he likes.	بگذارید کودکی را که دوست دارد انتخاب کند.
The walls of their village are made of clay.	دیوارهای روستای آنها از خشت است.
But we have to send this money to him.	اما ما باید این پول را برای او بفرستیم.
It turned out that she was pregnant.	معلوم بود که حامله است.
The professional race ended with a surprising result.	مسابقه حرفه ای با یک نتیجه غافلگیر کننده به پایان رسید.
Trees line up in the streets.	درختان در خیابان ها ردیف می شوند.
It only took us two hours to reach the village.	فقط دو ساعت طول کشید تا به روستا رسیدیم.
The following is a speech.	در ادامه یک سخنرانی است.
Everyone in the city looks friendly.	همه در شهر دوستانه به نظر می رسند.
It rained heavily in the country.	باران به صورت سیل آسا در کشور بارید.
The celestial dragon is a mythical animal	اژدهای آسمانی یک جانور افسانه ای است
Consider the difference between hydrogen and helium.	تفاوت بین هیدروژن و هلیوم را در نظر بگیرید.
The radio played soothing music.	رادیو موسیقی آرامش بخش پخش می کرد.
She has a hairline.	او یک خط رویش مو دارد.
The girl offered me a cup of tea.	دختر به من یک فنجان چای تعارف کرد.
Snooze, sniff, spit.	چرت زدن، بو کشیدن، تف کردن.
The study has been criticized.	مطالعه مورد انتقاد قرار گرفته است.
There are four thousand liters of gasoline in the tank.	چهار هزار لیتر بنزین در باک است.
Morning is the best time to visit this temple.	صبح بهترین زمان برای بازدید از این معبد است.
This politician made political claims.	این سیاستمدار ادعاهای سیاسی کرد.
He insisted that his father was dead.	او بر این باور که پدرش مرده است اصرار داشت.
The only criterion for accepting faith is.	تنها ملاک پذیرش ایمان است.
When he describes himself, he calls himself a pacifist.	وقتی خودش را توصیف می کند، خود را مردی صلح طلب می خواند.
A desktop computer can run in binary.	یک کامپیوتر پایه می تواند به صورت دودویی کار کند.
He believed that his country had been attacked.	او معتقد بود که کشورش مورد حمله قرار گرفته است.
He was kicked out of his house.	او را از خانه اش بیرون کردند.
Straw allows cows to breathe.	کاه به گاو اجازه تنفس می دهد.
He was tired and fell asleep easily.	خسته بود و راحت خوابش برد.
It is not clear exactly what happened.	اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده است کاملاً مشخص نیست.
Avoid overcooking fish.	از پختن بیش از حد ماهی خودداری کنید.
Studies show that electricity can be generated using wave power.	مطالعات نشان می دهد که می توان برق را با استفاده از توان موج تولید کرد.
He agreed to suppress his natural concerns.	او با سرکوب نگرانی های طبیعی خود موافقت کرد.
He had a much more precise mindset.	او طرز فکر بسیار دقیق تری داشت.
A kind of woolly mammoth was wandering in icy valleys	نوعی ماموت پشمی، در دره های یخی پرسه می زد
However, he took the initiative to come up with solutions.	با این حال، او ابتکار عمل را برای ارائه راه حل هایی به دست گرفت.
We lost contact after the divorce.	بعد از طلاق ارتباطمان را از دست دادیم.
The capsule was not damaged.	کپسول هیچ آسیبی نداشت.
It is better not to reveal this myth.	بهتر است این افسانه فاش نشود.
Although he was a quiet man, they loved him very much.	با اینکه مردی ساکت بود، اما خیلی دوستش داشتند.
His gaze was fixed.	نگاهش ثابت بود.
Doctors kept him in a coma until his death.	پزشکان او را تا زمان مرگ در کما نگه داشتند.
He passed in front of the guards with long steps.	با قدم های بلند از مقابل نگهبانان گذشت.
He cared for the animals in the bush.	او مراقب حیوانات در بوته بود.
Our house is old, but we love it.	خانه ما قدیمی است، اما ما آن را دوست داریم.
His face was smooth but tired.	صورتش صاف اما خسته بود.
Please put your finger here	انگشتت را اینجا بگذار لطفا
Only the writing is very small.	فقط نوشته خیلی ریز است.
This is an ancient land.	این سرزمین کهن است.
There used to be widespread corruption here.	قبلاً اینجا فساد گسترده ای وجود داشت.
The windy beach was deserted.	ساحل بادگیر خلوت بود.
Add salt, pepper, sugar and oil to the recipe.	نمک، فلفل، شکر و روغن را در دستور غذا قرار دهید.
The main goal of this group is to protect nature.	هدف اصلی این گروه حفاظت از طبیعت است.
He began to cry, but quickly calmed down.	او شروع به گریه کرد، اما به سرعت به آرامش رسید.
I'm really sorry	واقعا براش متاسفم
The joke was fruitless.	شوخی بی نتیجه ماند.
Remains of a castle can be seen near it.	بقایای یک قلعه در نزدیکی آن دیده می شود.
Remember to always shampoo your hair.	به یاد داشته باشید که همیشه موهای خود را شامپو کنید.
He had a string of pearls around his neck.	یک رشته مروارید دور گردنش نگه داشته بود.
So did we try to prevent this possible crisis?	بنابراین آیا ما سعی کردیم از این بحران احتمالی جلوگیری کنیم؟
A cold shiver of fear runs through his being.	لرزه سردی از ترس در وجودش جاری است.
Tom worked for a media company.	تام در یک شرکت رسانه ای کار می کرد.
The mountains of this area are volcanic.	کوه های این منطقه آتشفشانی هستند.
You can stay as long as you want.	شما می توانید تا زمانی که بخواهید بمانید.
Doctors said his injuries would be severe.	پزشکان گفته اند که جراحات او شدید خواهد بود.
These are small and cozy.	اینها کوچک و دنج هستند.
He stared straight ahead and said nothing.	مستقیم به جلو خیره شد و حرفی نزد.
The forces of this country are equipped with modern weapons.	نیروهای این کشور به سلاح های مدرن مجهز هستند.
Numerous studies show that men pay more for luxury goods.	مطالعات متعدد نشان می دهد که مردان برای کالاهای لوکس هزینه بیشتری می پردازند.
They started with an intense workout.	آنها با یک تمرین شدید شروع کردند.
They buried the coffin in the cemetery.	آنها تابوت را در قبرستان دفن کردند.
These are lightweight aluminum pots.	این قابلمه های آلومینیومی سبک هستند.
He invited us to dinner.	او ما را برای شام دعوت کرد.
Then a snake passed by.	سپس یک مار از کنارش گذشت.
This region is the second warmest region in the world.	این منطقه دومین منطقه گرم جهان است.
They analyze novels to identify common plot patterns.	آنها رمان ها را برای شناسایی الگوهای رایج طرح تحلیل می کنند.
A hospital is located near the park.	یک بیمارستان در نزدیکی پارک قرار دارد.
But, a village is different from a city.	اما، یک روستا با یک شهر متفاوت است.
He hurried upstairs.	با عجله به طبقه بالا رفت.
The villagers celebrated the demonstration.	روستاییان این تظاهرات را جشن گرفتند.
He lost consciousness and fell victim to his illness.	او هوشیاری خود را از دست داد و قربانی بیماری خود شد.
The police lost interest in the case.	پلیس علاقه خود را به پرونده از دست داد.
The media called him a fashion guru.	رسانه ها او را گوروی مد می نامیدند.
Chambers studied the habits of animals.	چمبرز عادات حیوانات را مورد مطالعه قرار داد.
My university is famous for its libraries.	دانشگاه من به خاطر کتابخانه هایش معروف است.
A traditional farewell party was held that night.	آن شب یک جشن سنتی خداحافظی برگزار شد.
Despite the obvious problems, the city was a tourist attraction.	با وجود مشکلات آشکار، این شهر یک جاذبه گردشگری بود.
His voice was pleasant and clear.	صدایش دلنشین و واضح بود.
A voice started from a distant room.	صدایی از اتاق دور شروع شد.
This book contains hundreds of photos.	این کتاب شامل صدها عکس است.
The city is located on a long river.	این شهر در کنار رودخانه ای طولانی قرار دارد.
The earthquake destroyed the surrounding buildings.	زلزله ساختمان های اطراف را ویران کرد.
The talks lasted two days.	مذاکرات دو روز به طول انجامید.
Tens of thousands die of starvation.	ده ها هزار نفر از گرسنگی می میرند.
The professor was excited about the prospect of new discoveries.	پروفسور از چشم انداز اکتشافات جدید هیجان زده بود.
Blood collected on the wound.	خون روی زخم جمع شد.
It took hours to get the job done.	ساعت ها طول کشید تا کار را تمام کنند.
All forms of renewable energy are considered important.	تمام اشکال انرژی های تجدیدپذیر مهم تلقی می شوند.
In his speech, the president spoke about climate change.	رئیس جمهور در سخنرانی خود درباره تغییرات اقلیمی صحبت کرد.
The judges examined the evidence.	قضات شواهد را بررسی کردند.
As generations change, so do attitudes.	با تغییر نسل ها، نگرش ها نیز تغییر می کند.
The old man leaned against the fence and stared at the space.	پیرمرد به نرده تکیه داد و به فضا خیره شد.
The fences of this park were opened to the visitors.	نرده های این پارک به روی بازدیدکنندگان باز شد.
Also avoid spraying low salt.	همچنین از پاشیدن کم نمک خودداری کنید.
The river is shallow for a long route.	رودخانه برای یک مسیر طولانی کم عمق است.
The image is pixelated.	تصویر پیکسلی است.
I want to wash my hands.	من می خواهم دست هایم را بشویم.
I drink wine with adults.	با بزرگترها شراب می نوشم.
Use boiling water when the temperature is low.	وقتی دما پایین است از آب جوش استفاده کنید.
His family was forced to relocate.	خانواده او مجبور به اسکان مجدد شدند.
Amicola saw this magnificent view.	آمیکولا این منظره باشکوه را دید.
"You are very kind," he says.	او می گوید: تو خیلی مهربانی.
He made a fork and raised it.	او یک چنگال تولید کرد و آن را بالا برد.
The fire is off!	آتش خاموش است!
You hate snakes, don't you?	تو از مار متنفری، نه؟
The island is famous for its coral reefs.	این جزیره به خاطر صخره های مرجانی معروف است.
City officials threatened to take legal action.	مقامات شهرداری تهدید کردند که اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
Planting clouds is one of their less attractive functions.	کاشت ابرها یکی از عملکردهای نه چندان جذاب آنهاست.
The high priest and the third prince are standing in front of the altar.	کاهن اعظم و شاهزاده سوم در مقابل مذبح ایستاده اند.
Are you happy with your life?	از زندگیت راضی هستی؟
He never wanted to get married.	او هرگز نمی خواست ازدواج کند.
Your hair will be beautiful and straight.	موهای شما زیبا و صاف می شود.
Use a scarf to protect your skin from the sun.	برای محافظت از پوست در برابر آفتاب از روسری استفاده کنید.
This is my personal favorite painting.	نقاشی مورد علاقه شخصی من است.
A small crowd gathered to watch her dance.	جمعیت کمی برای تماشای رقص او جمع شدند.
The orange orchard is full of fruit.	باغ پرتقال پر از میوه است.
The old woman pointed to the photo and said	پیرزن به عکس اشاره کرد و گفت
Join me on a journey.	در یک سفر به من بپیوندید.
The surroundings here are quiet.	اطراف اینجا آرام است.
The more complex the organism, the more energy it consumes.	هرچه ارگانیسم پیچیده تر باشد، انرژی بیشتری مصرف می کند.
The children were playing happily in the garden.	بچه ها با خوشحالی در باغ بازی می کردند.
This is an important finding for archaeologists.	این یک یافته مهم برای باستان شناسان است.
Bring more water	آب بیشتری بیاورید
Two hundred diverse cultures live on the island.	دویست فرهنگ متنوع در این جزیره زندگی می کنند.
Finally hang up the phone	بالاخره گوشی رو قطع کن
Most people were surprised by this sentence.	اکثر مردم از این حکم شگفت زده شدند.
Buy three oranges too	سه پرتقال هم بخر
This list is currently twice as long.	این لیست در حال حاضر دو برابر طولانی تر از آن است.
You may buy a moisturizer.	ممکن است یک مرطوب کننده بخرید.
Leopards are threatened by prey.	پلنگ توسط شکار تهدید می شود.
I have told you a hundred times so far	تا حالا صد بار بهت گفتم
This is the main religion of the government.	این دین اصلی دولت است.
An expert in gaming, he immediately understood the rules.	او که یک متخصص در بازی بود، فورا قوانین را درک کرد.
It is completely insignificant.	کاملا بی اهمیت است.
Tenant belongings should not be rubbish.	وسایل مستاجر نباید سطل زباله شود.
Remove all scented soaps from your home.	تمام صابون های معطر را از خانه خود حذف کنید.
My secretary will write it down.	منشی من آن را یادداشت خواهد کرد.
So the old man shouted.	پس پیرمرد فریاد زد.
However, there is a limit.	با این حال، محدودیتی وجود دارد.
The poem had many shutters.	شعر مصراع های زیادی داشت.
He died shortly after the accident.	او اندکی پس از تصادف جان باخت.
Records are an essential element of any organization.	سوابق عنصر ضروری هر سازمانی است.
Leaders hailed the program as a great success.	رهبران این برنامه را به عنوان یک موفقیت بزرگ معرفی کردند.
This is a period of global depression.	این دوره افسردگی جهانی است.
The ugly old lady's bald head made her worse.	سر کچل خانم مسن زشتی او را بدتر کرد.
German music has a distinctive sound.	موسیقی آلمانی صدای متمایزی دارد.
There were nails on the barbed wire.	روی سیم خاردار میخ هایی بود.
He accepted the invitation.	او دعوت را پذیرفت.
The fisherman's family blamed the authorities.	خانواده این ماهیگیر مسئولین را مقصر دانستند.
This scientist was taken to study archeology.	این دانشمند به مطالعه باستان شناسی کشیده شد.
Thousands of soldiers were killed trying to defend the city	هزاران سرباز در تلاش برای دفاع از شهر کشته شدند
It was very hot today but it was cold yesterday.	امروز خیلی گرمه ولی دیروز سرد بود.
The chef was upset to hear this.	آشپز با شنیدن این خبر ناراحت شد.
Do not throw away your rubbish carelessly.	زباله های خود را با بی دقتی دور نریزید.
The government is accused of collusion.	دولت متهم به تبانی شده است.
In some perfumes, clove extract is used.	در برخی از عطرها از عصاره میخک استفاده می شود.
The nurse quickly cleaned the wound with warm water.	پرستار به سرعت زخم را با آب گرم تمیز کرد.
We must also prevent pollution.	ما نیز باید جلوی آلودگی را بگیریم.
When a stranger approached, John hid behind the door.	وقتی غریبه ای نزدیک شد جان پشت در پنهان شد.
The case is ongoing.	پرونده قضایی در این زمینه ادامه دارد.
Now drain the pasta in a strainer.	حالا ماکارونی ها را در آبکش آبکش کنید.
You spent a few minutes playing the video.	چند دقیقه ای را صرف پخش ویدیو کردید.
The sky was cloudy.	آسمان ابری بود.
The engineer wanted to bring a new invention into production.	مهندس می خواست اختراع جدیدی را وارد مرحله تولید کند.
These days, more and more people are commuting to and from work.	این روزها افراد بیشتری به محل کار خود رفت و آمد می کنند.
The villagers set up a shrine to pay their respects to the dead.	اهالی روستا برای ادای احترام به درگذشتگان زیارتگاهی برپا کردند.
Cuthbert wanted more soup.	کاتبرت سوپ بیشتری خواست.
Some animals travel hundreds of miles daily.	برخی از حیوانات روزانه صدها مایل سفر می کنند.
Everything went according to plan.	همه چیز طبق برنامه پیش رفت.
He has also written several books.	او همچنین چندین کتاب نوشته است.
Plants need a lot of light in the growing environment.	گیاهان در محیط رشد به نور زیادی نیاز دارند.
There is currently a shortage of gas in the city.	در حال حاضر کمبود گاز در شهر وجود دارد.
Now that the street is empty, let the past be the past.	حالا که خیابون خالی است، بگذار گذشته ها گذشته باشند.
He who lets you control your destiny.	او که به شما اجازه می دهد بر سرنوشت خود کنترل داشته باشید.
Decide between two options.	بین دو گزینه تصمیم بگیرید.
Consume less, recycle more.	کمتر مصرف کنید، بیشتر بازیافت کنید.
We must learn how to live as harmlessly as possible.	ما باید بیاموزیم که چگونه تا حد امکان بی ضرر زندگی کنیم.
The dentists of this province can operate without anesthesia.	دندانپزشکان این استان می توانند بدون بیهوشی عمل کنند.
These salty snacks are popular all over the world.	این تنقلات نمکی در سراسر جهان محبوب هستند.
Athletes are carefully trained to control their bodies.	ورزشکاران برای کنترل بدن خود به دقت آموزش دیده اند.
Many plants have been growing here for centuries.	قرن هاست که گیاهان زیادی در اینجا رشد می کنند.
Let them fight among themselves.	بگذارید بین خودشان مبارزه کنند.
I really prefer chamomile tea before bed.	من واقعاً چای بابونه را قبل از خواب ترجیح می دهم.
The human head weighs eight pounds.	وزن سر انسان هشت پوند است.
Please be careful, there is loose sand.	لطفا مراقب باشید، شن های شل وجود دارد.
A health center is nearby.	یک مرکز بهداشتی درمانی در نزدیکی است.
So who will be the next president?	پس چه کسی رئیس جمهور بعدی خواهد شد؟
Hunters are on alert.	شکارچیان در حالت آماده باش هستند.
I do not follow football.	من فوتبال را دنبال نمی کنم.
I have a beef with my neighbor.	من با همسایه ام یک گوشت گاو دارم.
He raised his fingers.	انگشتانش را بالا گرفت.
Many musicians use electronic instruments.	بسیاری از نوازندگان از سازهای الکترونیکی استفاده می کنند.
Some people believe that language has an inherent structure.	برخی افراد بر این باورند که زبان ساختاری ذاتی دارد.
Not all places have enough resources.	همه مکان ها منابع کافی ندارند.
The sound seems a little low.	صدا کمی کم به نظر می رسد.
Involve the family in your perspective.	خانواده را بر اساس دیدگاه خود جلب کنید.
This mountain is located in a remote area.	این کوه در منطقه ای دور افتاده واقع شده است.
It is easy to destroy human happiness.	از بین بردن شادی انسان آسان است.
Lending rates have been declining.	نرخ وام در حال کاهش بوده است.
An equal number of people were interviewed.	با تعداد مساوی از افراد مصاحبه شد.
This meal consisted of seven different dishes.	این غذا شامل هفت غذای مختلف بود.
I want to be a surprise.	من می خواهم یک سورپرایز باشد.
At the equator, the sun passes directly overhead at noon.	در خط استوا، خورشید در ظهر مستقیماً از بالای سر می گذرد.
These successes are the result of hard work.	این موفقیت‌ها نتیجه کار سخت است.
Farmers cultivate and harvest rice.	کشاورزان به کشت و برداشت برنج می پردازند.
The cell lives inside the body.	سلول در داخل بدن زندگی می کند.
Under a scorching sun, the thermometer reached 100 degrees.	زیر یک خورشید سوزان، دماسنج به صد درجه رسید.
Go boldly to a place that no man has gone before.	جسورانه به جایی بروید که قبلاً هیچ مردی نرفته است.
They lived as one unit.	آنها مثل یک واحد به زندگی ادامه دادند.
The city thrives on trade.	این شهر از طریق تجارت رونق می گیرد.
Builds great biceps arms.	بازوهای تنومند عضله دوسر عالی را ایجاد می کند.
The situation has seriously worsened.	وضعیت به طور جدی بدتر شده است.
In any case, such discussions on my part were in vain.	به هر حال چنین بحث هایی از سوی من بیهوده بود.
He hated himself for what he was going to do.	او از خودش برای کاری که قرار بود انجام دهد متنفر بود.
But many animals rely on forests.	اما بسیاری از حیوانات به جنگل ها تکیه می کنند.
The spell imprisoned him in the castle.	طلسم او را در قلعه زندانی کرد.
He had to learn through simple tasks.	او مجبور شد از طریق کارهای ساده یاد بگیرد.
After digging a longer mine ring, the economy prospered.	پس از حفر یک حلقه معدن طولانی تر، اقتصاد شکوفا شد.
The girl who was stabbed by her boyfriend survived.	دختری که توسط دوست پسرش چاقو خورد، زنده ماند.
It is customary to greet guests with glasses.	رسم است که از مهمانان با لیوان استقبال می کنند.
The magician used a great magic.	شعبده باز از یک جادو بزرگ استفاده کرد.
We reached the mountain the day before.	روز قبل به کوه رسیدیم.
The annual economic growth rate is declining.	نرخ رشد اقتصادی سالانه در حال کاهش است.
You need two cups of cold water.	به دو فنجان آب سرد نیاز دارید.
George faced countless hardships.	جورج با سختی های بی شماری روبرو شد.
There are fewer wild elephants in these areas today.	امروزه کمتر فیل وحشی در این مناطق وجود دارد.
Everyone in the village grows coffee.	همه در روستا قهوه می کارند.
The surface of the pond is filled with iris pads.	سطح حوض با پدهای زنبق پر شده است.
It has long legs and a short tail.	دارای پاهای بلند و دم کوتاه است.
The otter swims in the crystal clear waters.	سمور در میان آب های کریستالی شنا می کند.
Earthquakes are a natural phenomenon all over the world.	زلزله یک پدیده طبیعی در سراسر جهان است.
His burning body left a trail of smoke.	بدن در حال سوختن او ردی از دود به جا گذاشت.
They gained confidence over time.	به مرور زمان اعتماد به نفس پیدا کردند.
The castle was green on the city walls.	این قلعه به دیوارهای شهر سبز شده بود.
Using this technique, we put you here.	با استفاده از این تکنیک، شما را در اینجا قرار می دهیم.
He went out and looked at the sky.	بیرون رفت و به آسمان نگاه کرد.
Some worked in the city.	برخی در شهر کار می کردند.
Butter is more fat.	کره بیشتر چربی است.
This code also applies to football and the ball.	این کد برای فوتبال و توپ نیز اعمال می شود.
He said his new car was hard to park.	او گفت که ماشین جدیدش برای پارک کردن سخت است.
He happily chatted with his classmates.	او با خوشحالی با همکلاسی هایش گپ می زد.
It depends on the temperature of the day.	این بستگی به دمای روز دارد.
You can stop after reading the first paragraph.	می توانید پس از خواندن پاراگراف اول متوقف شوید.
The actors were brought by boat.	بازیگران را با قایق آوردند.
Most young people subscribe to a surfing magazine.	اکثر جوانان مشترک یک مجله موج سواری می شوند.
Opposition groups challenge the election results every year.	مخالفان هر سال نتایج انتخابات را به چالش می کشند.
Pull your fingers between your hair.	انگشتان خود را بین موهای خود بکشید.
So you say you prefer to stay in a hotel?	پس می گویید ترجیح می دهید در هتل بمانید؟
This combination is of unique quality.	این ترکیب از کیفیت منحصر به فرد است.
Few people were on the peninsula that day.	آن روز کمتر کسی در شبه جزیره بود.
Calm comes after the storm.	بعد از طوفان آرامش فرا می رسد.
Farmers are kept in the dark about market prices.	کشاورزان در مورد قیمت های بازار در تاریکی نگه داشته می شوند.
The streets were crowded.	خیابان ها مملو از جمعیت بود.
We expect the government to enact stricter regulations this year.	انتظار داریم که دولت در سال جاری مقررات سخت گیرانه تری را وضع کند.
The desert surrounds the village on all sides.	کویر از هر طرف روستا را احاطه کرده است.
The young man is tall and muscular.	مرد جوان قد بلند و عضلانی است.
Most of the local officials in my family were involved in politics.	اکثر مقامات محلی خانواده من درگیر سیاست بودند.
Dark brown liquid in clear glass bottles.	مایع قهوه ای تیره در بطری های شیشه ای شفاف.
It took them many hours to reach the city.	ساعت های زیادی را طی کرده بودند تا به شهر برسند.
The king was eating breakfast when the boy arrived.	پادشاه در حال خوردن صبحانه بود که پسر از راه رسید.
Our protagonist	قهرمان داستان ما
This was a normal day for them.	این روز برای آنها یک روز معمولی بود.
A combination of old and new technologies.	ترکیبی از فناوری های قدیمی و جدید.
Increasing use of roads has changed this landscape.	استفاده روزافزون از جاده ها این چشم انداز را دگرگون کرده است.
Some say that arid and desert lands follow rivers.	برخی می گویند که زمین های خشک و بیابانی به دنبال رودخانه ها می رود.
Summer vacation is coming to an end.	تعطیلات تابستانی رو به پایان است.
Our soil is sandy.	خاک ما شنی است.
Although they never married, they lived together for years.	اگرچه آنها هرگز ازدواج نکردند، اما سال ها با هم قرار گذاشتند.
This route is divided into two parts.	این مسیر به دو قسمت تقسیم می شود.
These animals live only four years.	این حیوانات تنها چهار سال عمر می کنند.
Lie down and rest.	دراز بکشید و استراحت کنید.
Only the remaining city must be evacuated.	تنها شهر باقی مانده باید تخلیه شود.
No one noticed.	هیچ کس متوجه ماجرا نشد.
it's too late	خیلی دیر شده
A helping hand reached out to the author.	دست یاری به سوی نویسنده دراز شد.
The museum acts as a storehouse of knowledge.	موزه به عنوان انبار دانش عمل می کند.
He eventually married and had several children.	سرانجام ازدواج کرد و چند فرزند به دنیا آورد.
The children were in front of the yard and playing.	بچه ها جلوی حیاط بودند و مشغول بازی بودند.
My little brother loves making things.	برادر کوچک من عاشق ساختن وسایل است.
This diet has many benefits.	این رژیم مزایای زیادی دارد.
Different emotions are felt at that time.	در آن زمان احساسات مختلفی احساس می شود.
They insisted on staying the night.	اصرار داشتند که شب بمانند.
Did he expect?	آیا او انتظار داشت؟
You can use lemon grass in your cooking.	می توانید از علف لیمو در آشپزی خود استفاده کنید.
Modern art is different from previous art in many ways.	هنر مدرن از بسیاری جهات با هنر قبلی متفاوت است.
He had never seen the ocean.	او هرگز اقیانوس را ندیده بود.
The woman ate a hamburger.	زن همبرگر خورد.
After boiling, add water to cool.	بعد از اینکه جوش آمد، آب را می گذاریم تا خنک شود.
The scientist pointed to the graph.	دانشمند به نمودار اشاره کرد.
He volunteered at a homeless shelter.	او در یک پناهگاه بی خانمان داوطلب شد.
Make a rough pass with a fork.	با چنگال یک پاس خشن ایجاد کنید.
Wikipedia is a free online encyclopedia.	ویکی پدیا یک دایره المعارف آنلاین رایگان است.
Why does this happen?	چرا این اتفاق می افتد؟
The sergeant announces himself through the speaker.	گروهبان خود را از بلندگو اعلام می کند.
David decided he should not tell anyone.	دیوید تصمیم گرفت که او نباید به کسی بگوید.
In this modern age, we have become largely immobile.	در این دوران مدرن، ما تا حد زیادی بی تحرک شده ایم.
The food tasted good.	طعم غذا خوب بود.
I feel sad looking at my life.	با نگاه کردن به زندگی ام احساس غمگینی می کنم.
The country's population is declining.	جمعیت این کشور رو به کاهش است.
He has three younger brothers.	او سه برادر کوچکتر دارد.
Then, the scientist carefully illuminated each insect.	سپس، دانشمند به دقت هر حشره را روشن کرد.
I need to analyze that report.	من به تجزیه و تحلیل آن گزارش نیاز دارم.
This castle is an old castle.	این قلعه یک قلعه قدیمی است.
Even at that time the beach was crowded.	حتی در آن زمان ساحل شلوغ بود.
In addition to the chef, the chef is fun.	سرآشپز علاوه بر سرآشپز، سرگرم کننده است.
Discover three practical techniques for making butter.	سه تکنیک عملی برای تهیه کره را کشف کنید.
A green plastic bag caught his eye.	یک کیسه پلاستیکی سبز رنگ توجه او را جلب کرد.
In comparison, this was the worst civil war in human history.	به نسبت، این بدترین جنگ داخلی در تاریخ بشر بود.
Hadi hit Gong.	هادی به گونگ زد.
The pieces are spread over a large area.	قطعات در یک منطقه بزرگ پخش شده است.
Thieves usually operate in this area.	دزدها معمولا در این منطقه فعالیت می کنند.
Its use leads to tissue deterioration.	استفاده از آن منجر به زوال بافت می شود.
There was a chef in this restaurant, it was delicious.	یک آشپز در این رستوران بود، خوشمزه بود.
The musician played, the dancer danced.	نوازنده نواخت، رقصنده رقصید.
This is the first case of its kind.	این اولین مورد ثبت شده در نوع خود است.
Let's just try a few different words.	بیایید فقط چند کلمه مختلف را امتحان کنیم.
The girls had their heads on their mother's buttocks.	دختر بچه ها سرشان را روی باسن مادرشان گذاشته بودند.
Some early civilizations used hundreds and thousands of slaves.	برخی از تمدن های اولیه از صدها و هزاران برده استفاده می کردند.
His comments are controversial.	نظرات او بحث برانگیز است.
We have an important meeting.	ما یک جلسه مهم داریم.
The villagers strongly opposed the construction of the road.	اهالی روستا به شدت مخالف ساخت جاده بودند.
Dozens of people were bitten.	ده ها نفر گاز گرفته بودند.
The motive for suffocating him was enormous.	انگیزه خفه کردن او بسیار زیاد بود.
Inflation is high in this country.	تورم در این کشور بالاست.
Cars blocked the streets again.	ماشین ها دوباره خیابان ها را مسدود کردند.
This operation has stopped.	این عمل متوقف شده است.
They bowed to the minister as they passed.	از کنار وزیر که گذشتند تعظیم کردند.
The young man stared at the painting.	مرد جوان به نقاشی خیره شد.
The storm hit this coastal city.	طوفان این شهر ساحلی را درنوردید.
His tone of admiration was silenced.	لحن تحسین او خاموش شد.
Most vegetables are grown on the farm.	در مزرعه بیشتر سبزیجات کشت می شود.
A package has arrived from abroad.	یک بسته از خارج از کشور رسیده است.
Their religion contains elements of animism.	دین آنها حاوی عناصری از آنیمیسم است.
He thanked her for the gift.	او از هدیه اش تشکر کرد.
Tin and repression will not be tolerable.	قلع و قمع شدن قابل تحمل نخواهد بود.
High production quotas are set.	سهمیه های تولید بالا تعیین می شود.
The pig was white with black spots.	خوک سفید با لکه های سیاه بود.
Oil transportation through the strait is dangerous.	حمل و نقل نفت از طریق تنگه خطرناک است.
Andromeda looks at the glowing galaxy in the night sky.	آندرومدا در آسمان شب به کهکشان درخشان نگاه می کند.
A statue of a rodent was erected in his memory.	مجسمه یک جونده به یاد او ساخته شد.
But the police found no evidence.	اما پلیس هیچ مدرکی پیدا نکرد.
The huge dome is made of iron and steel.	گنبد عظیم از آهن و فولاد ساخته شده است.
Burn well before lighting the wood.	قبل از اینکه چوب را روشن کنید خوب بسوزانید.
The young couple happily ran to hug.	جفت جوان با خوشحالی به سوی آغوش کشیدن دویدند.
His mind is lost.	عقلش گم شده است.
Many wild flowers and birds can be seen here.	بسیاری از گل ها و پرندگان وحشی را می توان در اینجا دید.
We do this every year.	ما هر سال این کار را انجام می دهیم.
A rebellious crowd took to the streets.	جمعیتی سرکش به خیابان ها ریختند.
A cunning smile pursed his lips.	لبخندی حیله گر لب هایش را خم کرد.
We need some olive oil.	به مقداری روغن زیتون نیاز داریم.
She will be the first female president.	او اولین رئیس جمهور زن خواهد بود.
Research in genetics offers some interesting possibilities.	تحقیقات در زمینه ژنتیک برخی از احتمالات جالب را ارائه می دهد.
Earth's gravity pulls objects down to the sea floor.	گرانش زمین اجسام را تا کف دریا پایین می کشد.
The forest is full of creatures.	جنگل پر از موجودات است.
I caught him lying again.	من دوباره او را در یک دروغ گرفتار کردم.
The "dear" doll was a gift from his mother.	عروسک «عزیز» هدیه مادرش بود.
He screamed and cried.	جیغ زد و گریه کرد.
Although it is tempting to spend, do not gamble.	اگرچه خرج کردن وسوسه انگیز است، اما قمار نکنید.
In the third century known as the age of threat!	در قرن سوم معروف به عصر تهدید!
These investments should help diversify their risk.	این سرمایه گذاری ها باید به تنوع بخشیدن به ریسک آنها کمک کند.
Change the diaper.	پوشک بچه را عوض کنید.
The house stands proudly in the square.	خانه با افتخار در میدان ایستاده است.
He stood for a moment and listened intently.	او برای لحظه ای ایستاد و با دقت گوش داد.
Equipment must be serviced regularly.	تجهیزات باید به طور منظم سرویس شوند.
He believes in ungodly deeds.	او به اعمال غیر الهی اعتقاد دارد.
He wishes to be a good father.	او آرزو دارد پدر خوبی باشد.
He was not amused.	او سرگرم نشده بود.
The disease was in the hall.	بیماری در سالن بود.
He lacked upbringing and manners.	او فاقد پرورش و آداب بود.
Extraordinary progress has been made in medical applications.	پیشرفت فوق العاده ای در کاربردهای پزشکی حاصل شده است.
The government is trying to stop this wave.	دولت تلاش می کند تا این موج را متوقف کند.
The river flows from the mountains.	رودخانه از کوه ها جاری می شود.
His shyness returned immediately.	خجالتی او بلافاصله برگشت.
Light showers fill the area.	رگبارهای سبک منطقه را پر کرده است.
From a distance, a cloud of dust had risen.	از دور، ابری از گرد و غبار بلند شده بود.
There are six large supermarkets in the city center.	شش سوپرمارکت بزرگ در مرکز شهر وجود دارد.
The laboratory was severely damaged.	آزمایشگاه به شدت آسیب دید.
They can live without money.	آنها می توانند بدون پول زندگی کنند.
The contract was carefully read by the court.	این قرارداد توسط دادگاه به دقت خوانده شد.
The gas stove worked flawlessly.	کوره گاز بی عیب و نقص کار کرد.
They were always polite and humble.	همیشه مؤدب و متواضع بودند.
We got caught in the rain.	گرفتار باران شدیم.
A particular flower needs a long growing season.	یک گل خاص به یک فصل رشد طولانی نیاز دارد.
Many of the works in the museums are on loan.	بسیاری از آثار موجود در موزه ها به امانت هستند.
The headache lasted for more than a week.	سردرد بیش از یک هفته ادامه داشت.
He could not contain his excitement.	او نتوانست جلوی هیجان او را بگیرد.
The company keeps sending me invoices.	شرکت مدام برای من صورتحساب می فرستد.
The gentleman's clothes were dyed in detail.	لباس های آن نجیب زاده به طور مفصل رنگ شده بود.
Some politicians are already campaigning for the next election.	برخی از سیاستمداران در حال حاضر برای انتخابات بعدی تبلیغات می کنند.
Sometimes we can breathe on our own.	گاهی اوقات می توانیم خودمان نفس بکشیم.
The dog bit my leg.	سگی پایم را گاز گرفت.
You need a drain first.	ابتدا به یک آبکش نیاز دارید.
He stared at the empty table.	به میز خالی خیره شد.
His accent reveals his roots.	لهجه او ریشه او را آشکار می کند.
The weather today is great, isn't it?	هوای امروز فوق العاده است، اینطور نیست؟
This kind of question means that you are not very smart.	این نوع سوال به این معنی است که شما خیلی باهوش نیستید.
I have a pen drive full of music.	من یک درایو قلم پر از موسیقی دارم.
This factory has been abandoned for many years.	این کارخانه سالهاست که متروکه است.
Local children rarely see him these days.	بچه های محلی این روزها کمتر او را می بینند.
Alopecia is an autoimmune disorder.	آلوپسی یک اختلال خود ایمنی است.
Her son got angry.	فرزندش عصبانی شد.
Dogs bark at strangers.	سگ ها به غریبه ها پارس می کنند.
The water in this device is charged with electricity.	آب در این دستگاه با برق شارژ می شود.
Tomatoes are grown in greenhouses on an industrial scale.	گوجه فرنگی در گلخانه ها در مقیاس صنعتی کشت می شود.
A number that says how many there are.	عددی که می گوید چقدر وجود دارد.
My voice is powerful	صدای من قدرتمند است
He pointed to the mountains.	به سمت کوه ها اشاره کرد.
The volcano threw large amounts of ash into the air.	این آتشفشان مقادیر زیادی خاکستر به هوا پرتاب کرد.
The valley was lush and lush with scattered trees.	دره سرسبز و سرسبز با درختان پراکنده بود.
The dinner guests felt a little uncomfortable.	مهمانان شام کمی احساس ناخوشایندی داشتند.
The soldiers left their weapons there.	سربازان اسلحه خود را آنجا جا گذاشتند.
Please bring your shirt	لطفا پیراهنتو در بیار
This mission was completed successfully.	این ماموریت با موفقیت انجام شد.
Change one letter in each word.	در هر کلمه یک حرف را تغییر دهید.
It was written on the carton that it contains fish.	در کارتن نوشته شده بود که حاوی ماهی است.
His brother's face appeared on television.	چهره برادرش در تلویزیون ظاهر شد.
Laughing upsets others.	خندیدن باعث ناراحتی دیگران می شود.
The minister announced a salary increase.	وزیر از افزایش حقوق خبر داد.
The dance competition subscription was too much.	اشتراک مسابقه رقص بیش از حد بود.
You should always give good food to your pets.	همیشه باید به حیوانات خانگی خود غذای خوب بدهید.
In particular, that they can not be changed.	به طور خاص، که آنها را نمی توان تغییر داد.
The temperature varies in four seasons.	دما در چهار فصل متفاوت است.
The guard received a new uniform.	نگهبان یک لباس فرم جدید دریافت کرد.
Turn down the heat.	حرارت را ملایم کنید.
He felt pain in his chest.	در سینه اش احساس درد کرد.
The work was just extra.	کار فقط اضافی شد.
He has a strong interest in local wildlife.	او علاقه شدیدی به حیات وحش محلی دارد.
Neighbors said he drank again.	همسایه هایش گفتند که او دوباره مشروب خورده است.
Transportation projects have been severely delayed.	پروژه های حمل و نقل به شدت به تعویق افتاده است.
The tide was coming.	جزر و مد داشت وارد می شد.
Alas, their music was awful.	افسوس که موسیقی آنها افتضاح بود.
The chef made the eggplant cream.	سرآشپز کرم بادمجان درست کرد.
We have recently encountered frequent power outages.	اخیراً با قطعی برق مکرر مواجه شده ایم.
The mother had to buy a lot of food.	مادر مجبور شد مواد غذایی زیادی بخرد.
They lived in a secluded valley.	آنها در دره ای منزوی زندگی می کردند.
He hardly noticed her.	او به سختی متوجه او شد.
Her hair was beautifully combed.	موهایش به زیبایی کوبیده شده بود.
Papaver somniferum	Papaver somniferum
The landslide caused a lot of damage.	رانش زمین خسارات زیادی به بار آورد.
Safety is paramount when working on construction sites.	هنگام کار در سایت های ساختمانی، ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است.
Then he bravely went to the fox	سپس با شجاعت به سمت روباه رفت
Read more about his attitude towards women and home life.	درباره نگرش او به زنان و زندگی خانگی بیشتر بخوانید.
None of the candidates won a majority of votes.	هیچ یک از نامزدها اکثریت آرا را کسب نکردند.
Equal funding is available to all claimants.	بودجه برابر برای همه مدعیان در دسترس است.
This city is famous for many things.	این شهر به چیزهای زیادی معروف است.
Make sure no skin is visible.	اطمینان حاصل کنید که هیچ پوستی قابل مشاهده نیست.
No matter how hard he tries, he will not succeed.	او هر چقدر هم تلاش کند نمی تواند موفق شود.
A difficult employee, it was difficult to replace him.	یک کارمند دشوار، جایگزین کردن او دشوار بود.
To build a new factory?	برای ساخت یک کارخانه جدید؟
Many people make a living from selling jewelry.	بسیاری از مردم از فروش زیورآلات امرار معاش می کنند.
They ignored his requests.	آنها با بی دقتی به درخواست های او توجهی نکردند.
The climate of this planet is very different.	آب و هوای این سیاره بسیار متفاوت است.
Therefore, the answer to the question is yes.	بنابراین، پاسخ سوال مثبت است.
The Shah's troops were moving on the main road.	سربازان شاه در جاده اصلی حرکت می کردند.
Some scientists claim that sugar is not harmful to you.	برخی از دانشمندان ادعا می کنند که شکر برای شما مضر نیست.
This machine makes delicious smoothies.	این دستگاه اسموتی های خوشمزه درست می کند.
A cheap quality car	یک خودروی ارزان قیمت با کیفیت
The formation began to collapse.	سازند شروع به فروپاشی کرد.
They celebrated this holiday with fireworks and crackers.	آنها این عید را با آتش بازی و ترقه جشن گرفتند.
Cars pollute the air.	خودروها هوا را آلوده می کنند.
A temporary team assistant will not be enough.	یک دستیار گروه موقت کافی نخواهد بود.
Keep this verse a secret	این آیه را مخفی نگه دار
Make sure you have unobstructed vision.	مطمئن شوید که دیدی بدون مانع دارید.
Coal is an important source of energy.	زغال سنگ منبع مهم انرژی است.
He felt disgraced.	او احساس آبروریزی کرد.
We were camping in the woods near the river.	ما در جنگل نزدیک رودخانه اردو زده بودیم.
Rotate the cards and admire the design.	کارت ها را بچرخانید و طراحی را تحسین کنید.
The number of men was less than women.	تعداد مردان کمتر از زنان بود.
This girl dances very well.	این دختر خیلی خوب می رقصد.
They hated him, but he was needed.	آنها از او متنفر بودند، اما او مورد نیاز بود.
Their relationship began to gel.	رابطه آنها شروع به ژل شدن کرد.
The government intends to abolish tuition.	دولت قصد دارد شهریه را لغو کند.
Many primitive cultures attribute supernatural powers to man.	بسیاری از فرهنگ های بدوی قدرت های ماوراء طبیعی را به انسان نسبت می دهند.
A crowd of people had gathered.	جمعیتی از مردم جمع شده بودند.
The woman could not walk.	زن نمی توانست راه برود.
The government hopes that this problem will be solved.	دولت امیدوار است که این مشکل حل شود.
They avoided the area at all costs.	آنها به هر قیمتی از منطقه اجتناب کردند.
The elderly couple separated at the time.	آن زمان زوج مسن از هم جدا شدند.
The noise pulled me inside.	سروصدا مرا به داخل کشاند.
A wide range of views were expressed at the conference.	در این کنفرانس طیف وسیعی از نظرات مطرح شد.
Before the Civil War, schools were not free.	قبل از جنگ داخلی، مدارس رایگان نبودند.
It's worth reading this chapter.	خواندن این فصل باید ارزشمند باشد.
His gaze became enduring.	نگاهش ماندگار شد.
The post office has been moved to the second floor.	اداره پست به طبقه دوم منتقل شده است.
The sword was made of three metals.	شمشیر از سه فلز ساخته شده بود.
These images all have the same layout.	این تصاویر همگی طرح بندی مشابهی دارند.
The government immediately imposed a curfew.	این دولت بلافاصله منع رفت و آمد را اعمال کرد.
Today's lunch was delicious	ناهار امروز خوشمزه بود
We all have to work together.	همه ما باید با هم کار کنیم.
The weather is harsh and unforgivable, especially in winter.	آب و هوا خشن و غیر قابل بخشش است، به خصوص در زمستان.
True, this can be bypassed-but not unless you're a techie who knows what he's doing.	درست است، اما تعداد کمی از شرکت ها چنین استراتژی را اتخاذ می کنند.
The ceremony is finally over.	بالاخره مراسم به پایان رسید.
The villagers are poor and illiterate.	روستاییان فقیر و بی سواد هستند.
This dish ended with raspberry pie.	این غذا با پای تمشک به پایان رسید.
If he lived like us.	اگر عمری مثل ما داشت.
The lion roared angrily.	شیر با عصبانیت غرش کرد.
Seeing a religious statue is very satisfying.	دیدن مجسمه مذهبی بسیار رضایت بخش است.
Wash carefully.	با دقت بشویید.
Do you now admit your mistakes?	آیا اکنون به اشتباهات خود اعتراف می کنید؟
She eats healthy food to save money.	او برای صرفه جویی در پول غذای سالم می خورد.
The dead were buried above the ground.	مردگان خود را در بالای زمین دفن کردند.
The horse's hoof roared in the dark.	سم اسب در تاریکی غرش می کرد.
The city is ten kilometers from the river.	این شهر ده کیلومتر با رودخانه فاصله دارد.
In the village, people welcome foreigners.	در روستا مردم از خارجی ها استقبال می کنند.
More than a thousand people attended the concert.	بیش از هزار نفر در این کنسرت شرکت کردند.
They remained friends for decades.	آنها دهه ها دوست ماندند.
The dough was very dry.	خمیر خیلی خشک بود.
The physicist measured the deviation	فیزیکدان انحراف را اندازه گرفت
I did not want to go with him.	من تمایلی به همراهی با او نداشتم.
The priest preached in the sanctuary.	کشیش در محراب موعظه کرد.
Many insects are harmless.	بسیاری از حشرات بی ضرر هستند.
The tangled mass of wires in the box works hard.	توده درهم پیچیده سیم ها در جعبه به سختی کار می کند.
The monks offered their daily prayers.	راهبان نمازهای یومیه خود را خواندند.
He used to live here, but he no longer lives.	او قبلاً اینجا زندگی می کرد، اما دیگر زندگی نمی کند.
I had never seen it later in the year.	من هرگز آن را در اواخر سال ندیده بودم.
The decision was unanimous.	تصمیم به اتفاق آرا بود.
A good faith action	اقدامی با حسن نیت
The survey was conducted by a grave digger.	این نظرسنجی توسط حفار قبر انجام شد.
Avoid meat, however.	با این حال از گوشت اجتناب کنید.
Sow the seeds slowly.	بذرها را به آرامی بکارید.
Like everyone else, he has problems.	او هم مثل بقیه با مشکلاتی مواجه است.
Obviously, the peace treaty was not observed.	بدیهی است که پیمان صلح رعایت نشد.
We need to use more renewable energy.	باید از انرژی های تجدیدپذیر بیشتر استفاده کنیم.
The last remnants of lowland forests were rapidly disappearing	آخرین بقایای جنگل های پست به سرعت در حال ناپدید شدن بودند
Flowers are rare and valuable.	گل ها کمیاب و ارزشمند هستند.
The crystal shone in the light.	کریستال در نور می درخشید.
The salary of a museum curator is low.	حقوق متصدی موزه کم است.
Price tags are strangely expensive.	برچسب قیمت به طرز عجیبی گران است.
The teacher told me that it is always available.	استاد به من گفت که همیشه در دسترس است.
Their faces are sad	صورتشان غمگین است
This meat is very firm!	این گوشت خیلی سفت است!
Everyone stood and listened.	همه ایستادند و گوش دادند.
The next morning he was found there.	صبح روز بعد او را آنجا پیدا کردند.
More people die from smoke inhalation than from fire.	تعداد افرادی که در اثر استنشاق دود جان خود را از دست می دهند بیشتر از آتش است.
The king asks his advisers for guidance.	شاه از مشاورانش راهنمایی می خواهد.
This road is dangerous, especially when it is raining.	این جاده خطرناک است مخصوصاً وقتی باران می بارد.
The nurse washed her face with a damp cloth.	پرستار صورتش را با پارچه مرطوب شست.
No one saw him do that.	هیچ کس ندید که او این کار را کرد.
The road they had traveled was covered in dust.	جاده ای که طی کرده بودند در غبار پوشیده شده بود.
There was a sense of urgency in their movements.	احساس اضطرار در حرکات آنها وجود داشت.
The balloon slowly rose into the air.	بالون به آرامی به هوا بلند شد.
He remembered this when he was lying in bed.	او این را زمانی به یاد آورد که در رختخواب دراز کشیده بود.
He tries to recognize the ghost of the girl.	او سعی می کند تا شبح دختر را تشخیص دهد.
Approached cautiously, the sea cow is shy.	با احتیاط نزدیک شد، گاو دریایی خجالتی است.
The brooch was pulled out of the sand.	سنجاق سینه از شن بیرون آورده شد.
Stubborn attitudes do not lead to progress.	نگرش های سرسختانه باعث پیشرفت نمی شود.
Some categories of records are considered confidential.	برخی از دسته های سوابق محرمانه در نظر گرفته می شوند.
He had brown hair, brown eyes and a beautiful smile.	او موهای قهوه ای، چشمان قهوه ای و لبخند زیبایی داشت.
The first edition is rare and valuable.	چاپ اول کمیاب و ارزشمند است.
One wanted to rest in peace.	یکی می خواست در آرامش استراحت کند.
The shopkeeper's shadow falls on the boy.	سایه مغازه دار بر سر پسر می آید.
Now his bed is in prison.	حالا تختش زندان شده است.
Commodities such as sugar and tobacco are traded.	کالاهایی مانند شکر و تنباکو معامله می شود.
At that moment, it started to rain.	درست در همان لحظه باران شروع به باریدن کرد.
Most plants have roots, but not all roots are plants.	بیشتر گیاهان ریشه دارند، اما همه ریشه ها گیاه نیستند.
The suspects were accused of killing their managers.	مظنونان به قتل مدیران خود متهم شدند.
She devalues ​​men's help.	او کمک های مردان را بی ارزش می کند.
Relieve pain with ice.	درد را با یخ تسکین دهید.
He saw her watching from across the room.	او را دید که از آن طرف اتاق او را تماشا می کند.
They made an amazing discovery.	آنها کشف شگفت انگیزی کردند.
According to recent research, there is a simple solution.	طبق تحقیقات اخیر، یک راه حل ساده وجود دارد.
In the summer mornings, we row the canal.	صبح‌های تابستان، کانال را پارو می‌زنیم.
I need to know who did it.	باید بدانم چه کسی این کار را کرده است.
Failure to comply can lead to imprisonment.	عدم رعایت می تواند منجر به مجازات زندان شود.
Another happy summer day in the countryside.	یکی دیگر از روزهای خوش تابستان در حومه شهر.
I know you do not care about money	میدونم پول برات مهم نیست
These things do not seem dangerous to me.	این اشیا برای من خطرناک به نظر نمی رسند.
Gray clouds are moving in the sky.	ابرهای خاکستری در آسمان در حال حرکت هستند.
Once upon a time, there was a bear in the zoo.	یک بار، یک خرس در باغ وحش بود.
Scientists have shown the exponential nature of population growth.	دانشمندان ماهیت تصاعدی رشد جمعیت را نشان داده اند.
These chocolates are almost done!	این شکلات ها تقریبا تمام شده اند!
The dictionary defines this word as "stupid".	فرهنگ لغت این کلمه را "احمق" تعریف می کند.
The suggested timeline is not popular.	جدول زمانی پیشنهادی محبوبیتی ندارد.
All his heroic deeds were performed cleverly.	تمام اعمال قهرمانانه او هوشمندانه انجام شد.
He immediately went out the door.	بلافاصله از در بیرون رفت.
This announcement was shocking.	این اعلامیه شوکه کننده بود.
Humidity is a measure of atmospheric humidity.	رطوبت معیاری برای سنجش رطوبت جو است.
Pour your tea into a cup.	چای خود را در فنجان بریزید.
China's infrastructure has developed significantly in recent decades.	زیرساخت های چین در چند دهه اخیر به طور قابل توجهی توسعه یافته است.
His brother's fiancé provided him with a vague past.	نامزد برادرش گذشته ای مبهم برای او فراهم کرد.
what language do you speak?	به چه زبانی صحبت می کنید؟
Trees need growth space, sunlight, fertilizer and water.	درختان به فضای رشد، نور خورشید، کود و آب نیاز دارند.
They have many opportunities to explore the island.	آنها فرصت های زیادی برای گشت و گذار در جزیره دارند.
Everyone noticed the monks' meeting.	همه متوجه دیدار راهبان شدند.
The iceberg was breathtaking.	کوه یخ نفس گیر بود.
He must regain his power.	او باید قدرت خود را بازیابد.
Independent observers attributed this to a recent change of government.	ناظران مستقل این را به تغییر اخیر در دولت نسبت دادند.
Be sure to record the tips.	نکات را حتما ثبت کنید.
Beer is distributed throughout the country.	آبجو در سراسر کشور توزیع می شود.
Female celebrities have been the focus of much media attention.	سلبریتی های زن کانون توجه بسیاری از رسانه ها بودند.
There was an air of excitement inside the theater.	هوای هیجان در داخل تئاتر وجود داشت.
I stared at the fireworks with a spell.	من با طلسم به آتش بازی خیره شدم.
Thickly planted trees form windbreaks.	درختانی که به صورت ضخیم کاشته شده اند، بادشکن ها را تشکیل می دهند.
Public music education is under threat.	آموزش عمومی موسیقی در معرض تهدید است.
In this period we have deeper wells.	در این دوره چاه های عمیق تری داریم.
Salt water evaporates quickly.	آب نمک به سرعت تبخیر می شود.
Several decorated temples can be found here.	چندین معبد تزئین شده را می توان در اینجا یافت.
The waiter walked away from his menu.	پیشخدمت از منوی او دور زد.
She had baby fat.	او چربی بچه داشت.
The bird's nest is made up of flowers and grass.	لانه پرنده از گل و علف تشکیل شده است.
The children were whispering to each other.	بچه ها با هم زمزمه می کردند.
The serene beauty of the sea is breathtaking.	زیبایی آرام دریا نفس گیر است.
The cover of the book is decorated with gold.	جلد کتاب با طلا تزئین شده است.
A naval ship is moving on the horizon.	یک کشتی نیروی دریایی در افق حرکت می کند.
The summer heat is unbearable.	گرمای تابستان غیر قابل تحمل است.
There is a green lawn outside the foyer.	بیرون سرسرا یک چمن سرسبز وجود دارد.
The company used to supply coal to a power plant.	این شرکت قبلا زغال سنگ را برای یک نیروگاه تامین می کرد.
Forecasts indicate rain later today.	پیش بینی ها حاکی از بارش باران در اواخر امروز است.
People started to go around them.	مردم شروع به دور زدن آنها کردند.
Be moderate in eating	در غذا خوردن معتدل باشید
Take two teaspoons of cinnamon.	دو قاشق چایخوری دارچین بردارید.
Some trees have large trunks.	برخی از درختان تنه های بزرگی دارند.
Book reviews were desirable.	نقد کتاب مطلوب بود.
This is my favorite dessert!	این دسر مورد علاقه من است!
A group of protesters marched in the street.	گروهی از معترضان در خیابان راهپیمایی کردند.
Maps of the city were found on the walls.	نقشه های شهر روی دیوارها پیدا شد.
He arranges the pepper thickly on his plate.	فلفل را به صورت ضخیم روی بشقابش می چیند.
The reporter was worried about his country.	خبرنگار نگران کشورش بود.
This photo is difficult to verify.	تأیید صحت این عکس دشوار است.
No one seems to know the exact cause.	به نظر می رسد هیچ کس علت دقیق آن را نمی داند.
The whole family returned from a hunting trip.	همه خانواده از یک سفر شکار برگشتند.
There were twelve galleries.	دوازده گالری بود.
This text is worth reading.	این متن ارزش خواندن دارد.
Your only concern is to take care of him.	تنها دغدغه شما مراقبت از اوست.
Although communities are different, they have a lot in common.	اگرچه جوامع متفاوت هستند، اما اشتراکات زیادی دارند.
The signature must be applied correctly.	امضا باید به درستی اعمال شود.
The pressure of high interest rates began to increase.	فشار نرخ های بهره بالا شروع به افزایش کرد.
He offered to interview the woman.	او پیشنهاد کرد که با زن مصاحبه شود.
He sits in a small cabin and writes.	در یک کابین کوچک می نشیند و می نویسد.
Plastics contain harmful chemicals.	پلاستیک حاوی مواد شیمیایی مضر است.
During this time the symptoms were positive.	در این مدت نشانه ها مثبت بود.
The army used tanks during the invasion.	ارتش در طول تهاجم از تانک استفاده کرد.
He remembers when the house was brand new.	او به یاد می آورد زمانی که خانه کاملا نو بود.
We must return to our duties.	ما باید به وظایف خود برگردیم.
He was on the verge of tears.	او در آستانه اشک بود.
New ideas come from the fertile mind.	ایده های جدید از ذهن بارور سرچشمه می گیرند.
The boy's eyes were smart.	چشمان پسر باهوش بود.
They wore sunglasses.	عینک آفتابی زده بودند.
Saltwater fish usually live less than a year.	ماهی های آب شور معمولا کمتر از یک سال عمر می کنند.
They jump towards him on the bus.	در اتوبوس به طرفش می پرند.
The monkey managed to deceive the cat.	میمون موفق شد گربه را گول بزند.
Have you considered a job in sales?	آیا به شغلی در فروش فکر کرده اید؟
Society must actively prevent such behaviors.	جامعه باید فعالانه از این نوع رفتارها جلوگیری کند.
The ship sank and took most of its passengers with it.	کشتی غرق شد و بیشتر مسافرانش را با خود برد.
The boy became more grumpy.	پسر عبوس تر شد.
Scientists are planning a return trip next year.	دانشمندان سال آینده یک سفر برگشت را برنامه ریزی می کنند.
Over the weekend, sawmills continued to operate.	آخر هفته، کارخانجات چوب بری به کار خود ادامه دادند.
He was a little detailed.	او کمی مفصل بود.
A quarter of an hour later, everything had changed.	یک ربع بعد همه چیز عوض شده بود.
Parents are warned not to read books to children.	به والدین هشدار داده می شود که برای کودکان کتاب نخوانند.
These are useful books.	اینها کتاب های مفیدی هستند.
The monks chanted and blew horns.	راهبان شعار می دادند و بوق می زدند.
Civilization collapsed with the plague.	تمدن با طاعون در هم شکست.
These caravans once traveled far.	این کاروان ها زمانی دور سفر می کردند.
They went to the mountains.	آنها به کوهستان رفتند.
He spoke humbly, as if ashamed of his failure.	با فروتنی صحبت می کرد، انگار از شکستش شرمنده بود.
After years of conflict, the conflict was finally resolved.	پس از سال ها درگیری، سرانجام درگیری حل شد.
Future travelers will be spared this inconvenience.	مسافران آینده از این ناراحتی در امان خواهند ماند.
Failure to comply with these items will seriously affect the company's performance.	عدم رعایت این موارد به طور جدی بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارد.
Police arrested 40 people.	پلیس چهل نفر را دستگیر کرد.
There is ample evidence that global warming is real.	شواهد زیادی وجود دارد که گرم شدن کره زمین واقعی است.
He took a deep breath and then plunged into the water.	نفس عمیقی کشید و بعد در آب فرو رفت.
He hoped to persuade his enemies to release the hostages.	او امیدوار بود که بتواند دشمنان خود را متقاعد کند که گروگان ها را آزاد کنند.
This method was inefficient.	این روش ناکارآمد بود.
Both of them, energized by the fresh air, started running again.	هر دو که از هوای تازه نیرو گرفته بودند، دوباره شروع به دویدن کردند.
He stared at his dog.	به سگش خیره شد.
They cultivated tobacco on a small scale.	آنها تنباکو را در مقیاس کوچک کشت می کردند.
Livestock in this area produce large amounts of milk.	دام های این منطقه مقادیر زیادی شیر تولید می کنند.
Our car leaked	ماشین ما نشتی داشت
A small and spectacular city.	شهری کوچک و دیدنی.
Their actions will inspire others.	اعمال آنها الهام بخش دیگران خواهد بود.
Keep your horses	اسب های خود را نگه دارید
He choked on a yawn.	خمیازه ای را خفه کرد.
They sat down and stared at an empty table.	نشستند و به یک میز خالی خیره شدند.
He was quite right.	او کاملاً درست رفتار می کرد.
The machine grinds coffee beans.	دستگاه دانه های قهوه را آسیاب می کند.
This may not be the best way to do it.	شاید این بهترین راه برای انجام آن نباشد.
Put this in quotation marks.	این را در گیومه قرار دهید.
These materials are relatively expensive.	این مواد نسبتاً گران هستند.
Chasing a dog will be the best solution.	تعقیب سگ بهترین راه حل خواهد بود.
The local zoo is growing at an alarming rate.	باغ وحش محلی با سرعت نگران کننده ای در حال رشد است.
The factory was silent.	کارخانه ساکت بود.
This study has increased significantly.	این مطالعه افزایش قابل توجهی یافته است.
The atmosphere of the exhibition was full of excitement.	فضای نمایشگاه پر از هیجان بود.
Teams are equal.	تیم ها مساوی هستند.
A sporadic shower was created.	یک دوش پراکنده ایجاد شد.
This is the result of their commitment to political reform.	این نتیجه تعهد آنها به اصلاحات سیاسی است.
Hold my jacket tight	ژاکتم را محکم بگیر
The crowd followed him to the bank.	جمعیت به دنبال او تا بانک رفتند.
There was a gradual adjustment process.	یک روند تدریجی تعدیل وجود داشت.
After much deliberation, they agreed to the proposal.	پس از بحث و بررسی زیاد، آنها با طرح پیشنهادی موافقت کردند.
The paintings are beautiful	نقاشی ها زیبا هستند
The order was carefully reviewed.	سفارش با دقت بررسی شد.
You will gain wisdom and understanding.	شما عقل و درک را به دست خواهید آورد.
After the lecture, the students were excited about the topic.	پس از پایان سخنرانی، دانشجویان در مورد موضوع هیجان زده شدند.
The components of a mirror are glass and silver.	اجزای یک آینه شیشه و نقره است.
Binds the contract binding the signer.	قرارداد الزام آور امضا کننده را مقید می کند.
A man stole my wallet while having lunch.	مردی هنگام صرف ناهار کیف پولم را دزدید.
Survivors were injured for months.	بازماندگان ماه ها آسیب دیدند.
Sleeping pills soothe me in an unusual way.	قرص های خواب آور به روشی غیرعادی آرامم می کنند.
Giro pod has small metal bases that allow it to move	ژیرو پاد دارای پایه های فلزی کوچکی است که به آن امکان حرکت می دهد
Immigration authorities crack down on illegal immigrants.	مقامات اداره مهاجرت با مهاجران غیرقانونی سرکوب می کنند.
What is good about winning the lottery?	چه چیزی در مورد برنده شدن در لاتاری خوب است؟
Clear air helps some people with asthma.	هوای شفاف و تمیز به برخی از افراد مبتلا به آسم کمک می کند.
My mother was a village witch.	مادرم جادوگر روستا بود.
The kind girl stared at the man's violent son, surrendering.	دختر مهربان با تسلیم به پسر خشن مرد خیره شد.
As an experiment, we poured sugar into the equation.	به عنوان آزمایش، شکر را در معادله ریختیم.
Most famous classical musicians performed here.	اکثر نوازندگان مشهور کلاسیک در اینجا اجرا کردند.
Walking is easy.	پیاده روی آسان است.
The lawyer spoke enthusiastically about what was happening.	وکیل با شور و شوق در مورد وقایع در حال وقوع صحبت کرد.
Not surprisingly, his mood changed.	جای تعجب نیست که خلق و خوی او تیره و تار شد.
They collected enough fish to sell in the market.	آنقدر ماهی جمع کردند تا در بازار بفروشند.
He cursed loudly, but soon changed the subject.	با صدای بلند فحش داد، اما خیلی زود موضوع را عوض کرد.
Many people believe that ancient art has improved our lives.	بسیاری از مردم بر این باورند که هنر باستانی زندگی ما را بهبود بخشیده است.
People were very serious.	مردم خیلی جدی بودند.
The leopard is lurking.	پلنگ در کمین است.
The homeowner association is very strict.	انجمن صاحب خانه بسیار سختگیر است.
The miners had no objection to going down.	معدنچیان هیچ اعتراضی به پایین رفتن نداشتند.
Their boss had really disappointed them!	رئیسشان واقعاً آنها را ناامید کرده بود!
Cover the windows with blankets.	پنجره ها را با پتو بپوشانید.
The city is famous for its warm and vague emotions.	این شهر به خاطر احساسات گرم و مبهم آن شهرت دارد.
His research has led to increased product performance.	تحقیقات او منجر به افزایش عملکرد محصول شده است.
Do not announce that the police have arrived.	اعلام نکنید که پلیس آمده است.
He needs some iron tablets for his anemia.	او برای کم خونی خود به مقداری قرص آهن نیاز دارد.
The woman lifted the boxes and put her hand inside.	زن جعبه ها را بالا آورد و دستش را به داخل برد.
Leopold was finally afraid of his wife.	لئوپولد بالاخره از همسرش ترسید.
The reason for this separation is still debated.	علت این جدایی هنوز مورد بحث است.
He was happy.	او خوشحال بود.
A severely mentally ill man attacked a nun.	مردی به شدت بیمار روانی به یک راهبه حمله کرد.
Crowds of people watched the baseball game.	جمعیتی از مردم بازی بیسبال را تماشا کردند.
There is little demand for coal in this area.	تقاضای کمی برای زغال سنگ در این منطقه وجود دارد.
He stole several bags of gold.	چند کیسه طلا دزدید.
Tired of sitting.	خسته نشست.
The air became noticeably colder.	هوا به طرز محسوسی سردتر شد.
People traveled on foot or on horseback.	مردم پیاده یا با اسب سفر کرده بودند.
Parking is available in front of the store.	پارکینگ جلوی فروشگاه موجود است.
Every employer must accept strict regulations.	هر کارفرمایی باید مقررات سختگیرانه ای را بپذیرد.
The lion was in the forest at night.	شیر در جنگل شب شد.
Transport workers went on strike.	کارگران حمل و نقل در اعتصاب شرکت کردند.
We need someone with creativity.	به فردی با خلاقیت نیازمندیم.
Instead, the weather was hot, humid and rainy.	در عوض هوا گرم، مرطوب و بارانی بود.
The number of street children is increasing.	تعداد کودکان خیابانی در حال افزایش است.
We must be careful about recycling our waste.	ما باید مراقب بازیافت زباله هایمان باشیم.
Follow all instructions carefully.	به تمام دستورالعمل ها با دقت توجه کنید.
The villagers all greet him warmly.	روستاییان همه از او استقبال گرمی می کنند.
He was important, but he hardly knew her.	او مهم بود، اما او به سختی او را می شناخت.
A row of streets are corrupt buildings.	ردیفی از خیابان ها ساختمان های در حال فساد هستند.
The eyes perform an important function.	چشم ها عملکرد مهمی را انجام می دهند.
The sun came out of the heavy clouds.	خورشید از میان ابرهای سنگین بیرون آمد.
Cybercrime is the fastest growing industry in the world.	جرایم سایبری سریعترین صنعت در حال رشد جهان است.
People often underestimate happiness.	مردم اغلب شادی را دست کم می گیرند.
But the Sultan's treasury was empty.	اما خزانه سلطان خالی بود.
The circus arrived a month after he left.	سیرک یک ماه بعد از رفتن او رسید.
It was a beautiful day.	روز زیبایی بود.
You can program the dishwasher.	می توانید ماشین ظرفشویی را برنامه ریزی کنید.
The election results surprised everyone.	نتایج انتخابات همه را شگفت زده کرد.
The spear has long been a symbol of power.	نیزه از دیرباز نماد قدرت بوده است.
Caterpillar became a beautiful butterfly.	کاترپیلار تبدیل به یک پروانه زیبا شد.
In ancient cultures, temples were usually chosen with practical considerations.	در فرهنگ های باستانی، معابد معمولاً با ملاحظات عملی انتخاب می شدند.
The water was drained within minutes.	آب در عرض چند دقیقه تخلیه شد.
Both techniques require many hours of work.	هر دو تکنیک نیاز به ساعت های زیادی کار دارند.
According to the landscape, this village is located among the mountains.	با توجه به چشم انداز، این روستا در میان کوه ها قرار دارد.
There was an aura of peace in the temple.	هاله ای از صلح در معبد حاکم بود.
The inclusion of dairy foods in their diet was limited.	گنجاندن غذاهای لبنی در رژیم غذایی آنها محدود بود.
Technology is changing the way we use computers.	فناوری نحوه استفاده ما از رایانه را متحول می کند.
I decided to volunteer at a homeless shelter.	تصمیم گرفتم در پناهگاه بی خانمان داوطلب شوم.
Who on earth ate all my food?	چه کسی روی زمین تمام غذای من را خورده است؟
Do not eat garlic	سیر را نخورید
Some ridiculous ideologies are ingrained in our society.	برخی ایدئولوژی های مضحک در جامعه ما ریشه دوانده است.
This lawyer intends to sue the government.	این وکیل قصد دارد از دولت شکایت کند.
The government has decided to lease the mines.	دولت تصمیم گرفته است معادن را اجاره کند.
The wise old man knew his intellect.	پیرمرد خردمند عقل خود را می دانست.
We will address such issues later.	بعداً به چنین موضوعاتی خواهیم پرداخت.
Warns the warning sign.	علامت خطر را هشدار می دهد.
At that moment, they heard a voice.	در همین لحظه صدایی شنیدند.
Undoubtedly, there are other solutions to this problem.	بدون شک راه حل های دیگری برای این مشکل وجود دارد.
His pencil flew on the paper.	مدادش روی کاغذ پرواز کرد.
The fall was so severe that it left a large opening.	سقوط آنقدر شدید بود که دهانه بزرگی بر جای گذاشت.
When they played tennis, they wore white.	وقتی تنیس بازی می‌کردند، لباس سفید می‌پوشیدند.
Cows grazed in the fields.	گاو در مزارع چرا می کرد.
The plants and animals in this reserve are unusual.	گیاهان و جانوران در این ذخیره گاه غیرعادی است.
Plants produce steam.	گیاهان بخار تولید می کنند.
The correlation is high, it is unlikely to be random.	همبستگی زیاد است، بعید است تصادفی باشد.
Governments have invested heavily in road infrastructure.	دولت ها سرمایه گذاری زیادی در زیرساخت های جاده ای انجام دادند.
I saw many cars towing.	من ماشین های زیادی را دیدم که یدک می کشند.
Drink a good glass of wine.	یک لیوان شراب خوب بنوشید.
The merchant sold his products from the town square.	تاجر محصولات خود را از میدان شهر می فروخت.
The walls protected from the cold.	دیوارها از سرما محافظت می کردند.
The dress was cut from the wrist.	لباس از روی مچ بریده شده بود.
A cinematic adaptation of a novel.	اقتباسی سینمایی از یک رمان.
He got up slowly.	به آرامی از جایش بلند شد.
The community must gather to support the families.	جامعه باید برای حمایت از خانواده ها تجمع کند.
The capital was arranged in the traditional style.	پایتخت به سبک سنتی چیده شده بود.
This match was hard to judge	این مسابقه برای داوری سخت بود
This building will be used for housing.	این ساختمان برای سکونت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
First, cut the squid into small pieces.	ابتدا ماهی مرکب را به قطعات کوچک برش دهید.
The feeling in this poem is pessimistic in many ways.	احساس در این شعر از بسیاری جهات بدبینانه است.
When you finish this, it will be night.	وقتی این را تمام کنید، شب می شود.
It smells bad.	بوی بدی دارد.
Drivers must wear seat belts.	رانندگان باید از کمربند ایمنی استفاده کنند.
A six-foot-tall man can easily read and write.	مردی با قد شش فوت به راحتی می تواند بخواند و بنویسد.
Each paragraph begins with a main verb.	هر بند با یک فعل اصلی شروع می شود.
The committee decided against this plan.	کمیته بر خلاف این طرح تصمیم گرفت.
I hit the tomato many times with a fork.	بارها با چنگال به گوجه فرنگی ضربه زدم.
That should be sufficient evidence.	این باید شواهد کافی باشد.
Data were collected over two days.	داده ها طی دو روز جمع آوری شد.
The child makes loud noises while sleeping.	کودک هنگام خواب صداهای بلندی در می آورد.
It was an illegible sign.	علامت ناخوانا بود.
This regimen provides fast results.	این رژیم نتایج سریعی را ارائه می دهد.
A river flows through the valley.	رودخانه ای از دره می گذرد.
We want a real population.	ما جمعیت واقعی می خواهیم.
The newspaper article condemns the politician's remarks.	مقاله روزنامه اظهارات این سیاستمدار را محکوم می کند.
This material is very fragile.	این ماده بسیار شکننده است.
This is a very difficult task.	این کار بسیار سختی است.
This scientist performed an experiment.	این دانشمند آزمایشی انجام داد.
There was little food in the cupboard.	غذای کمی در کمد بود.
These structures are important for the city's infrastructure.	این سازه ها برای زیرساخت های شهر مهم هستند.
The red light indicates the danger ahead.	چراغ قرمز نشان دهنده خطر پیش رو است.
Playing in a group keeps him fit.	بازی در یک گروه او را تناسب اندام نگه می دارد.
Clouds of joy swirled in the clear blue sky.	ابرهای خوشحالی در آسمان آبی روشن می چرخیدند.
Its colors vary from yellow to red.	رنگ های آن از زرد تا قرمز متغیر است.
The professor looked around and at the students.	استاد به اطراف و دانشجویان نگاه کرد.
The bridge is a landlocked site.	پل یک سایت محصور در خشکی است.
Tall trees protected us from the wind.	درختان بلند ما را از باد محافظت می کردند.
Some time later, the old woman returned	مدتی بعد پیرزن برگشت
Strong sea breeze blowing in the valley.	نسیم قوی دریا که به دره می وزد.
They raised their voices.	صدا را زیاد می کردند.
John's eyes were filled with tears.	چشمان جان از اشک تار شده بود.
A neutral medium was required.	یک رسانه خنثی مورد نیاز بود.
Each village has a different culture.	هر روستا دارای فرهنگ متمایز است.
A sailor was rescued after crossing the sea.	یک ملوان پس از عبور از دریا نجات یافت.
Cats and dogs can often live together in peace.	گربه‌ها و سگ‌ها اغلب می‌توانند با هم در صلح و آرامش زندگی کنند.
John appreciates classical music.	جان قدردان موسیقی کلاسیک است.
Police forces around the world are accused of political bias.	نیروهای پلیس در سراسر جهان متهم به سوگیری سیاسی هستند.
Lawmakers voted in favor of the measures in committee.	قانونگذاران به این اقدامات در کمیته رای دادند.
Whistle along the cemetery yard.	با سوت از کنار حیاط قبرستان برو.
See Chapter 1 of the textbook for further reading.	برای مطالعه بیشتر به فصل اول کتاب درسی مراجعه کنید.
Baked beans with ham.	لوبیا پخته با ژامبون.
The price of technology is still high.	قیمت فناوری همچنان بالاست.
Sailing has not been easy.	قایقرانی آسان نبوده است.
James was tall, dark and handsome.	جیمز قد بلند، تیره و خوش تیپ بود.
You will probably have trouble sleeping tonight,	احتمالا امشب مشکل خواب خواهید داشت،
It was a broken car that killed him.	این یک ماشین خراب بود که او را کشت.
What is the correct pronunciation of this word?	تلفظ صحیح این کلمه چیست؟
The mountains are full of small villages.	کوه ها پر از روستاهای کوچک هستند.
Imagine our surprise at hearing this news!	تعجب ما را از شنیدن این خبر تصور کنید!
The city has a thriving economy.	این شهر دارای اقتصاد پر رونقی است.
The happy couple danced eagerly.	زوج خوشبخت مشتاقانه رقصیدند.
He drank a long cup of coffee.	او یک فنجان قهوه طولانی خورد.
He stared at the snow leopard in horror.	او با وحشت به پلنگ برفی خیره شد.
The elderly couple enjoyed their retirement.	این زوج مسن از دوران بازنشستگی خود لذت بردند.
The clouds were high in the sky.	ابرها در آسمان بلند بودند.
This text contains many interesting facts about terrestrial magnetism.	این متن حاوی حقایق جالب بسیاری در مورد مغناطیس زمینی است.
Today the atmosphere is not foggy	امروز جو مه آلود نیست
The young lady cried as she approached the porch.	بانوی جوان با نزدیک شدن به ایوان گریه کرد.
In addition, there are no diamond mines.	علاوه بر این، تصور می شود که معادن الماس وجود ندارد.
Ten people sat around the table.	ده نفر دور میز نشستند.
The old woman asked about the gift.	پیرزنی در مورد هدیه پرسید.
They lived in the suburbs for decades.	آنها برای چند دهه در حومه شهر زندگی می کردند.
We need a new budget.	ما نیاز به بودجه جدید داریم.
He raised his hand to knock on the door, but then hesitated.	دستش را بلند کرد تا در بزند، اما بعد تردید کرد.
He does not mix with us black kids.	او با ما بچه های سیاه پوست مخلوط نمی شود.
We must prevent pollution.	ما باید از آلودگی جلوگیری کنیم.
The weather is cold so bring warm clothes.	آب و هوا سرد است پس لباس گرم به همراه داشته باشید.
Eventually, the ground began to shake.	در نهایت، زمین شروع به لرزیدن کرد.
Use a sharp knife, not scissors.	از یک چاقوی تیز استفاده کنید نه از قیچی.
Some research shows that people with smartphones are less productive.	برخی تحقیقات نشان می دهد که افراد با گوشی های هوشمند بهره وری کمتری دارند.
No pedestrians crossed the road.	هیچ عابری از جاده عبور نکرد.
Luxury cars are popular among the rich.	خودروهای لوکس در میان ثروتمندان محبوب هستند.
First, gather three cups of flour.	ابتدا سه فنجان آرد را جمع کنید.
The temperature had reached a new peak.	دما به اوج جدیدی رسیده بود.
The villagers did not accept.	روستاییان نپذیرفتند.
Cultures reveal their prejudices through their language.	فرهنگ ها از طریق زبان خود تعصبات خود را آشکار می کنند.
This project will involve skilled engineers.	این پروژه شامل مهندسان ماهر خواهد بود.
The cat scratches the wall.	گربه روی دیوار خراش می دهد.
Your letter has an important message.	نامه شما پیام مهمی دارد.
The explosion caused him to lose his balance.	انفجار باعث شد تعادلش را از دست بدهد.
The car twisted very fast.	ماشین در پیچ خیلی سریع پیچید.
The government used the aircraft to transport medical equipment.	دولت از این هواپیما برای انتقال تجهیزات پزشکی استفاده کرد.
He wants to colonize all the planets.	می خواهد همه سیاره ها را مستعمره کند.
The nuclear physicist, however, did not realize this joke.	فیزیکدان هسته ای اما این شوخی را متوجه نشد.
The election speech of this politician was cheerful and energetic.	سخنرانی انتخاباتی این سیاستمدار با روحیه و پر انرژی بود.
The coach recommended the use of a sports car.	مربی استفاده از ماشین اسپرت را توصیه کرد.
The bread machine makes wonderful bread.	دستگاه نان نان فوق العاده ای درست می کند.
The unintended consequences can be very serious.	عواقب ناخواسته می تواند بسیار جدی باشد.
Nobody likes traffic.	هیچ کس ترافیک را دوست ندارد.
After a moment of silence, he agreed.	پس از یک لحظه سکوت، او موافقت کرد.
The water leak blocked the road for a while.	نشت آب برای مدتی راه را مسدود کرد.
Measurable units include seconds, feet and inches.	واحدهای قابل اندازه گیری شامل ثانیه، فوت و اینچ است.
Be sure to let me know when you get the result.	وقتی نتیجه گرفتید حتما به من اطلاع دهید.
The presidential palace was damaged, but not destroyed.	کاخ ریاست جمهوری آسیب دید، اما ویران نشد.
The show is coming to an end.	نمایش رو به پایان است.
He smiled sadly.	لبخند غمگینی زد.
Art imitates life.	هنر از زندگی تقلید می کند.
These words mean a lot to linguists, writers and speakers.	این کلمات برای زبان شناسان، نویسندگان و گویندگان معنی دارد.
The rich quickly buy these illegal weapons.	ثروتمندان به سرعت این سلاح های غیرقانونی را خریداری می کنند.
Ban all motor vehicles in the city	ممنوعیت همه وسایل نقلیه موتوری در شهر
He danced first and sang second.	او اول رقصید و دوم آواز خواند.
A skim milk works best.	یک شیر بدون چربی بهترین کار را دارد.
Some friendships are stronger than others.	بعضی از دوستی ها قوی تر از بقیه هستند.
They say he can do great things.	می گویند او قادر به کارهای بزرگ است.
This restaurant is famous for its burgers.	این رستوران به خاطر همبرگرهایش معروف است.
He was by her side for a moment.	در یک لحظه کنارش بود.
Men like this should not be trusted.	به مردانی از این نوع نباید اعتماد کرد.
I have read the books he has given me.	کتاب هایی که به من داده را خوانده ام.
Nothing is as good as a book	هیچ چیز مثل یک کتاب خوب نیست
Canadians share the world's longest border.	کانادایی ها طولانی ترین مرز جهان را به اشتراک می گذارند.
The young man gently massaged the young lady's back.	مرد جوان به آرامی پشت بانوی جوان را ماساژ داد.
The loud sound of breaking glass shatters them.	صدای تند شکسته شدن شیشه آنها را به هم می ریزد.
Even a pause can turbocharge the biosphere.	حتی یک مکث هم می تواند بیوسفر را توربوشارژ کند.
Detectives discovered the killer's fingerprints.	کارآگاهان موفق به کشف اثر انگشت قاتل شدند.
Sugar is mixed with soda water.	شکر با آب سودا مخلوط می شود.
Over time, farmers' lives improved.	با گذشت زمان، زندگی کشاورزان بهبود یافت.
Its nectar is sweet and tonic.	شهد آن شیرین و مقوی است.
The power of this potion is remarkable.	قدرت این معجون قابل توجه است.
He met me at the station.	او با من در ایستگاه ملاقات کرد.
This statue is five meters high.	این مجسمه پنج متر ارتفاع دارد.
The bride smiled brightly at her guests.	عروس به مهمانانش لبخندی درخشان زد.
This senator was in this position for seven years.	این سناتور هفت سال در این سمت بود.
I can not decide what type of insole to choose.	من نمی توانم تصمیم بگیرم چه نوع کفی را انتخاب کنم.
The high cost of starting a family.	هزینه بالای تشکیل خانواده.
Tourism in the dry season is very limited.	گردشگری در فصل خشک بسیار محدود است.
A variety of books, records and documents are available.	انواع کتاب، سوابق و اسناد موجود است.
A boy was playing by the river.	پسری در کنار رودخانه مشغول بازی بود.
It rains for three days.	سه روز باران می بارید.
The poet looked puzzled, but said nothing.	شاعر متحیر به نظر می رسید، اما چیزی نگفت.
They seemed happy.	به نظر می رسید خوشحال هستند.
His explanation of the problem is straightforward.	توضیح او در مورد مشکل صریح است.
He got up and laughed out loud.	از جا بلند شد و بلند بلند خندید.
I repeat the nausea ad.	من تبلیغ تهوع را تکرار می کنم.
He was a doctor by profession.	او در حرفه پزشک بود.
Tofu or bean curd is made from soy milk.	توفو یا کشک لوبیا از شیر سویا تهیه می شود.
Seeing the woodcutter terrified the cow.	دیدن چوب‌بر گاو را به وحشت انداخت.
The winter sun was just setting.	آفتاب زمستان تازه داشت غروب می کرد.
With a lack of oxygen, his own breathing quickened.	با کمبود اکسیژن، نفس های خودش تند شد.
Some animals associate with family, neighbors and strangers.	برخی از حیوانات با خانواده، همسایگان و غریبه ها معاشرت دارند.
That's why this subreddit is so boring.	به همین دلیل است که این subreddit بسیار خسته کننده است.
A seminary student was injured in the attack.	در این حمله یک طلبه حوزه علمیه مجروح شد.
The human immune system protects the person.	سیستم ایمنی انسان از فرد محافظت می کند.
He is studying to become a traveling salesman.	او برای تبدیل شدن به یک فروشنده دوره گرد درس می خواند.
However, it is a good place to try.	با این حال، مکان خوبی برای امتحان کردن است.
Well, we just have to wait and see.	خوب، فقط باید صبر کنیم و ببینیم.
The weather is still cold this time of year.	در این فصل از سال، هوا همچنان سرد است.
When this area was settled, a city was created.	زمانی که این منطقه آباد شد، یک شهر ایجاد شد.
This girl bakes the best banana bread.	این دختر بهترین نان موزی را می پزد.
This soup is delicious.	این سوپ خوشمزه است.
The fighter was close to defeat.	مبارز به شکست نزدیک بود.
Continuous drizzle reduced visibility.	نم نم باران مداوم باعث کاهش دید شد.
The dancers moved gracefully.	رقصندگان با ظرافت حرکت کردند.
past studies	مطالعات گذشته
The old man stared seriously at the scene.	پیرمرد با جدیت به صحنه خیره شد.
The bird sits unsteadily on a branch.	پرنده به طور ناپایدار روی شاخه ای نشسته است.
Buying new cars is very expensive.	خرید خودروهای جدید بسیار گران است.
Rapid population decline today	کاهش سریع جمعیت امروز
Rich countries should help poor countries.	کشورهای ثروتمند باید به کشورهای فقیر کمک کنند.
People travel by train to nearby cities.	مردم با قطار به شهرهای اطراف سفر می کنند.
Children are often looking for opportunities for adventure.	کودکان اغلب به دنبال فرصت هایی برای ماجراجویی هستند.
Factories began to grow, employing thousands.	کارخانه ها شروع به رشد کردند و هزاران نفر را استخدام کردند.
The scientist found that peas contain protein.	این دانشمند دریافت که نخود فرنگی حاوی پروتئین است.
Their severe injuries have caused great concern.	صدمات شدید آنها باعث نگرانی زیادی شده است.
Representatives wrote their dreams.	نمایندگان رویاهای خود را نوشتند.
A bus stop was included as part of the plan.	یک ایستگاه اتوبوس به عنوان بخشی از این طرح گنجانده شد.
His favorite hobby is radio theater.	سرگرمی مورد علاقه او تئاتر رادیویی است.
Passers-by witnessed the murder.	رهگذران شاهد این قتل بودند.
Our school students can study what they want.	دانش آموزان مدرسه ما می توانند آنچه را که می خواهند مطالعه کنند.
Their movement is disrupted by air resistance.	حرکت آنها توسط مقاومت هوا مختل می شود.
A bridge collapsed, killing at least one person.	یک پل فرو ریخت و حداقل یک نفر کشته شد.
There was a sudden applause from the audience.	صدای تشویق ناگهانی حضار به گوش رسید.
Cats make a variety of noises, including snoring and meowing.	گربه ها صداهای مختلفی از جمله خرخر کردن و میو میو می کنند.
To survive the cold, he went hunting alone.	برای زنده ماندن از سرما، او به تنهایی به شکار می رفت.
The priest healed the girl's broken leg.	کشیش پای شکسته دختر را شفا داد.
The question is, can we trust it?	سوال این است که آیا می توانیم به آن اعتماد کنیم؟
They keep the ashes in a tin can.	آنها خاکستر را در یک قوطی حلبی نگه می دارند.
Apples are crispy and crunchy.	سیب ترد و ترد است.
This building has a distinctive design.	این ساختمان دارای طراحی متمایز است.
Therefore, do your best to stay out of trouble.	بنابراین، تمام تلاش خود را بکنید تا از مشکلات دور بمانید.
It rains for ten days.	ده روز باران می بارد.
Do not just compare the stories of the colonel here.	اینجا فقط داستان های سرهنگ را همسان نکنید.
Enrich the broth with saffron.	آبگوشت را با زعفران غنی کنید.
Analyze the collected data and conduct a survey.	داده های جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کنید و نظرسنجی انجام دهید.
This novelist was known for his deep insight.	این رمان نویس به خاطر بینش عمیق خود شناخته شده بود.
The stench was overwhelming.	بوی تعفن طاقت فرسا بود.
His stomach ached constantly.	معده اش مدام درد می کرد.
The young man was wearing a dark red tie.	مرد جوان یک کراوات قرمز تیره بسته بود.
In the following years, he became unloving with her.	سالهای بعد با او بی مهری شد.
Conflict is more likely.	احتمال درگیری بیشتر است.
The computer was repaired	کامپیوتر تعمیر شده بود
Where did all the ancient civilizations disappear?	تمام تمدن های قدیمی کجا ناپدید شدند؟
He coughed and threw up.	سرفه کرد و پرت کرد.
He was not stupid	او احمقی نبود
The temperature is comfortable.	دما راحت است.
Put this pencil down	این مداد را زمین بگذارید
He set his alarm for eight o'clock.	او زنگ ساعت خود را برای ساعت هشت تنظیم کرد.
With the wind blowing outside, the candles flickered.	با وزش باد در بیرون، شمع ها سوسو می زدند.
They moved slowly and cautiously.	آنها به آرامی و با احتیاط حرکت کردند.
I made this pasta for my family.	من این پاستا را برای خانواده ام درست کردم.
It seemed quite natural that he should take responsibility.	کاملاً طبیعی به نظر می رسید که او باید مسئولیت را بر عهده بگیرد.
At first, they supported the decision.	در ابتدا، آنها از این تصمیم حمایت کردند.
Prepare the puree.	پوره را آماده کنید.
A continent of ice and snow.	قاره ای از یخ و برف.
A point of discomfort	یک نقطه ناراحتی
I carefully balance the cup on a saucer.	فنجان را با دقت روی یک نعلبکی متعادل می کنم.
The sun was still looking weak.	خورشید همچنان ضعیف نگاه می کرد.
shut up!	دهنتو ببند!
The researcher found that they were right.	محقق دریافت که حق با آنهاست.
The night sky was ablaze with countless stars.	آسمان شب از ستاره های بی شمار شعله ور بود.
He lost his glasses.	عینکش را گم کرد.
He continues to work as a professional football player.	او همچنان به عنوان یک بازیکن حرفه ای فوتبال فعالیت می کند.
A bottle of cream remains unopened in the refrigerator.	یک بطری خامه در یخچال باز نشده باقی می ماند.
Check the weather report before leaving.	قبل از بیرون رفتن، گزارش هواشناسی را ببینید.
This process is one of the basic features of photosynthesis.	این فرآیند یکی از ویژگی های اساسی فتوسنتز است.
Not until next weekend.	نه تا آخر هفته آینده.
He put his cup on the ground cold.	فنجانش را سرد روی زمین گذاشت.
This man is wearing a cape.	این مرد شنل پوشیده است.
Everyone should see a doctor once a year.	همه باید سالی یک بار برای معاینه پزشکی مراجعه کنند.
I will try to be more regular next week.	سعی می کنم هفته آینده منظم تر باشم.
With this knowledge we can plan a better future.	با این دانش می توانیم آینده بهتری را برنامه ریزی کنیم.
A runner only kept his speed constant.	یک دونده تنها سرعت خود را ثابت نگه داشت.
And after your rice is done, wash your plate.	و بعد از تمام شدن برنج بشقاب خود را بشویید.
He uttered a few warning words.	چند کلمه هشدار دهنده به زبان آورد.
This exhibition is celebrated all over the world.	این نمایشگاه در سراسر جهان جشن گرفته می شود.
The pasta was more creamy than expected.	پاستا خامه تر از حد انتظار بود.
I bought a new tennis racket.	من یک راکت تنیس جدید خریدم.
Looking at the room, he remembered that they lived there.	با نگاهی به اتاق، به یاد آورد که آنها آنجا زندگی می کنند.
Many discussions followed.	بحث های زیادی دنبال شد.
Be sure to cover it with a damp cloth.	حتما این را با یک پارچه مرطوب بپوشانید.
Did you enjoy your dinner tonight?	آیا از شام امشب خود لذت بردید؟
He told her that he had seen a wood puree.	او به او گفت که یک پوره چوب دیده است.
Flames of anger ignited in the young man's heart.	شعله های خشم در دل مرد جوان شعله ور شد.
A semi-dark green shade came out.	یک سایه سبز نیمه تیره بیرون آمد.
Frogs are among the creatures that depend on streams.	قورباغه ها از جمله موجوداتی هستند که به نهرها وابسته اند.
Measles broke out in the city last year.	سال گذشته شیوع سرخک در این شهر رخ داد.
I must have kicked him out last night	حتما دیشب بیرونش کرده بودم
Be sure to clean the windshield before going home.	قبل از رفتن به خانه، حتما شیشه جلو را تمیز کنید.
Water, water and more water!	آب، آب و آب بیشتر!
My hair was on fire.	موهایم آتش گرفته بود.
A website claims to have a video.	یک وب سایت ادعا می کند که یک ویدیو دارد.
Designs are designed for the third band.	طرح‌هایی برای باند سوم طراحی شده است.
He hid his reading glasses.	عینک مطالعه اش را پنهان کرد.
Here the flowers wither in the heat.	اینجا گلها در گرما پژمرده می شوند.
Safety regulations are often ignored by workers.	مقررات ایمنی معمولاً توسط کارگران نادیده گرفته می شود.
The kids are excited about their next school trip.	بچه ها در مورد سفر مدرسه آینده خود هیجان زده هستند.
This required a lot of paperwork.	این کار به کاغذبازی زیادی نیاز داشت.
The deer was not breathing.	آهو نفس نفس نمی زد.
The rooms are perfect	اتاق ها بی نقص هستند
The Queen's Palace was famous for its beauty.	کاخ ملکه به زیبایی معروف بود.
Here are the current job opportunities.	در اینجا فرصت های شغلی فعلی وجود دارد.
The strap was torn	بند پاره شد
He replied with a serious look.	با قیافه ای جدی جواب داد.
My husband reads history	شوهرم تاریخ میخونه
So the old woman counted three coins.	پس پیرزن سه سکه شمرد.
Temperatures will rise further in this century.	دما در این قرن بیشتر افزایش خواهد یافت.
The children ran to greet them.	بچه ها به استقبال آنها می دویدند.
Staring at the stars, he whispered to himself.	با خیره شدن به ستاره ها، با خودش زمزمه کرد.
The wind was hot and the summer sun was intense.	باد گرم بود و آفتاب تابستانی شدید بود.
Later that day, the leaders embraced.	بعداً در همان روز، رهبران در آغوش گرفتند.
Several hours had passed without any sign of life.	چندین ساعت بدون هیچ نشانی از زندگی گذشته بود.
He believes in hard work.	او به کار سخت اعتقاد دارد.
This word has different meanings.	این کلمه معانی مختلفی دارد.
The light of day gradually faded into darkness.	روشنایی روز کم کم در تاریکی محو شد.
The capital is a good place to look.	پایتخت مکان خوبی برای نگاه کردن است.
He was a little heartbroken by this news.	او از این خبر کمی دلش را گرفت.
Jane does not like swimming.	جین شنا کردن را دوست ندارد.
A hearty folk diet.	یک رژیم غذایی مردمی دلچسب.
It was easy when the program started.	وقتی برنامه شروع شد، آسان بود.
The boy looked tired.	پسر خسته به نظر می رسید.
Gather yourself and start	خودت را جمع کن و شروع کن
Few tourists visit this village.	گردشگران کمی از این روستا دیدن می کنند.
A large crowd had gathered to take a brief look at him.	جمعیت زیادی جمع شده بودند تا نگاهی اجمالی به او بیندازند.
It surrounds large areas of the desert around the city.	مناطق وسیعی از بیابان اطراف شهر را احاطه کرده است.
The basis of all life is water and soil.	اساس همه زندگی آب و خاک است.
The seeds smelled strong.	دانه ها بوی قوی می دادند.
It was an antique gun.	یک تفنگ عتیقه بود.
He flew from building to building and cleaned them.	او از ساختمانی به ساختمان دیگر پرواز کرد و آنها را تمیز کرد.
He was too busy listening to a long speech.	او برای گوش دادن به یک سخنرانی طولانی بیش از حد مشغول بود.
New warnings for drivers and cyclists.	هشدارهای جدید برای رانندگان و دوچرخه سواران.
As the best politician in history, he won every election.	او به عنوان بهترین سیاستمدار تاریخ، در هر انتخابات پیروز شد.
Informed the officials.	به مسئولان خبر داد.
The history teacher was knocking on the podium.	معلم تاریخ در حال کوبیدن تریبون بود.
Several natural reserves have been created here.	چندین ذخیره گاه طبیعی در اینجا ایجاد شده است.
Some shrubs grew at the edges of the pond.	برخی از بوته ها در لبه های حوضچه رشد کردند.
The crime rate is terrible.	سطح جنایت وحشتناک است.
This population was previously thought to be extinct.	قبلاً تصور می شد که این جمعیت منقرض شده است.
The song of birds is a means of distinguishing food.	آواز پرندگان وسیله ای برای تشخیص غذا است.
He was shaking with anger.	او از عصبانیت می لرزید.
His youngest brother is the captain of a merchant ship.	کوچکترین برادر او ناخدای یک کشتی تجاری است.
Old books were also preserved by the people.	کتاب های قدیمی نیز توسط افراد حفظ می شد.
They were able to soar above the clouds.	آنها توانستند بر فراز ابرها اوج بگیرند.
There were no clouds in the sky.	هیچ ابری در آسمان نبود.
Three years of effort finally paid off.	سه سال تلاش در نهایت نتیجه داد.
Police reported that there were many witnesses.	پلیس گزارش داد که شاهدان زیادی وجود دارد.
The measurements of this tree must be very accurate.	اندازه گیری های این درخت باید بسیار دقیق باشد.
The mother bird is a devoted mother.	پرنده مادر یک مادر فداکار است.
The ringing must stop!	صدای زنگ ها باید متوقف شود!
Many older people face financial insecurity.	بسیاری از سالمندان با ناامنی مالی روبرو هستند.
The moment the conversation ended, the door opened.	لحظه ای که صحبتش تمام شد، در باز شد.
He studied at the local university for some time.	مدتی در دانشگاه محل تحصیل کرد.
There are exercises at the end of the book.	در انتهای کتاب نیز تمرین هایی آمده است.
This area is known for its architecture.	این منطقه به دلیل معماری خود شناخته شده است.
The first two ingredients are almost always sugar or salt.	دو ماده اول تقریبا همیشه شکر یا نمک هستند.
There was little dialogue.	دیالوگ کمی وجود داشت.
He was arrested last night.	او دیشب دستگیر شد.
She loves him, but she is also attracted to her brother.	او را دوست دارد، اما جذب برادرش نیز شده است.
The enemy entered the capital	دشمن وارد پایتخت شد
After an hour he sees them in a dream.	بعد از یک ساعت آنها را در خواب می بیند.
The isolated writer received little attention during his lifetime.	نویسنده منزوی در طول زندگی خود توجه کمی به خود جلب کرد.
A cache of weapons has been discovered here	انباری از سلاح در اینجا کشف شده است
Some researchers say that civil unrest is inevitable.	برخی از محققان می گویند که ناآرامی های مدنی اجتناب ناپذیر است.
Custody of the child was entrusted to the parents.	حضانت کودک به والدین سپرده شد.
The thieves took nothing for granted.	دزدها هیچ چیز ارزشی نگرفتند.
The director agreed.	کارگردان موافقت کرد.
The smoke rose lazily into the air.	دود با تنبلی به هوا بلند شد.
Oxygen is needed for life.	اکسیژن برای زندگی مورد نیاز است.
No one knows for sure where this river comes from.	هیچ کس به طور قطع نمی داند که این رودخانه از کجا سرچشمه می گیرد.
Insects have a structure similar to spiders.	حشرات ساختاری مشابه عنکبوت ها دارند.
Carbohydrates provide energy to the body.	کربوهیدرات ها انرژی بدن را تامین می کنند.
The object you want is there.	شیئی که می خواهید آنجاست.
I clean them	پاکشون میکنم
The details were vague.	جزئیات مبهم بود.
He knocked on the door.	او به در زد.
The engineer was sitting and coming down the stairs.	مهندس نشسته بود و از پله ها پایین آمد.
He signed a contract to guarantee the delivery of his cargo.	او برای تضمین تحویل محموله خود قرارداد بست.
A government report yesterday made many recommendations.	یک گزارش دولت دیروز توصیه های زیادی را ارائه کرد.
The moon rose above the rubble hills.	ماه بر فراز تپه های آوار بلند شد.
Nobody knew him	هیچکس او را نشناخت
Seal of the transaction	مهر معامله
In addition, some workers did not receive regular wages.	علاوه بر این، برخی از کارگران به طور منظم حقوق دریافت نمی کردند.
The stars were twinkling.	ستاره ها به شدت چشمک می زدند.
Benefactors are rewarded.	نیکوکاران پاداش می گیرند.
Initial estimates were extremely high.	برآوردهای اولیه فوق العاده بالا بود.
A decision had to be made.	باید تصمیمی گرفته می شد.
This is the last stretch.	این آخرین کشش است.
He entered the factory at five o'clock.	ساعت پنج وارد کارخانه شد.
This area is home to several different ethnic groups.	این منطقه محل زندگی چندین اقوام مختلف است.
In times of famine, people resort to cannibalism.	در زمان قحطی مردم به آدمخواری متوسل می شوند.
There is a tariff at the gate.	تعرفه در دروازه وجود دارد.
I drank coffee eleven months ago.	یازده ماه پیش قهوه خوردم.
He enjoys planting flowers.	او از کاشتن گل لذت می برد.
The benefits of this system are undeniable.	مزایای این سیستم غیرقابل انکار است.
The tiger had a strange spotted coat.	ببر کت خالدار عجیبی داشت.
Responsible citizens must take action.	شهروندان مسئول باید اقدام کنند.
This old man has gone through many wars.	این مرد که سالخورده است جنگ های زیادی را پشت سر گذاشته است.
One has to pay for all this work.	یک نفر باید برای این همه کار هزینه کند.
A giant hand reached out from the ocean.	دست غول پیکری از اقیانوس دراز شد.
Over the last century, literacy rates have risen steadily.	در طول قرن گذشته، نرخ باسوادی به طور پیوسته افزایش یافت.
The coach guided us through the jungle.	مربی ما را در جنگل هدایت کرد.
He moved quickly to relieve the tension.	او به سرعت حرکت کرد تا تنش را از بین ببرد.
Women were not allowed to drive at that time.	در آن زمان زنان اجازه رانندگی نداشتند.
Pumping water through a tunnel.	پمپاژ آب از طریق یک تونل.
We are drowning in weeds.	ما در حال غرق شدن در علف های هرز هستیم.
He hates his lawyer.	او از وکیل خود متنفر است.
A movie version of a book was made today.	امروز نسخه سینمایی یک کتاب ساخته شد.
Polished rice glowed in dim light.	برنج صیقلی در نور کم نور کم رنگ می درخشید.
They will enjoy their profession.	آنها از حرفه خود لذت خواهند برد.
Cranes, although tall, are not heavy flights.	جرثقیل ها، اگرچه بلند هستند، پروازهای سنگینی نیستند.
It is very common to see turtles on the beach.	دیدن لاک پشت ها در ساحل بسیار رایج است.
The song reached its peak.	آهنگی به اوج خود رسید.
In long-term use, the drug should be carefully titrated.	در مصرف طولانی مدت، دارو باید با دقت تیتر شود.
All life is closely related.	تمام زندگی ارتباط نزدیکی دارد.
Both of them are respected leaders of the society.	هر دوی آنها از رهبران محترم جامعه هستند.
It's raining when the train arrives.	وقتی قطار وارد شد باران می بارید.
The countryside of Dresden is expanding rapidly.	حومه درسدن به سرعت در حال گسترش است.
The company is expanding rapidly.	این شرکت به سرعت در حال گسترش است.
The outbreak of the disease was widespread.	شیوع این بیماری به طور گسترده منتشر شد.
He tended to dream.	او تمایل به رویاپردازی داشت.
Many countries in the world have nuclear power plants.	بسیاری از کشورهای جهان نیروگاه هسته ای دارند.
Then, inflate the liquid in your pot.	سپس، مایع را در قابلمه خود باد کنید.
This is because people are happy.	این به خاطر شاد بودن مردم است.
He is taking revenge on me now	الان داره از من انتقام میگیره
This is the story of two wonderful lives.	این داستان دو زندگی خارق العاده است.
He packed his bags, eager for adventure.	چمدان هایش را بست، مشتاق ماجراجویی.
He supported information campaigns against new forms of tobacco.	او از کمپین های اطلاعاتی علیه اشکال جدید تنباکو حمایت کرد.
The wizard consulted with his magic bowl.	جادوگر با کاسه جادویش مشورت کرد.
Twelve days passed before he realized.	دوازده روز گذشت تا او متوجه شد.
The villagers buried the old woman in a secret place.	اهالی روستا پیرزن را در مکانی مخفی دفن کردند.
Adding lemon juice to the dish improved its taste.	افزودن آب لیمو به ظرف طعم آن را بهبود بخشید.
They live in our area.	آنها در منطقه ما زندگی می کنند.
Simplicity, what simplicity.	سادگی، چه سادگی.
Oil is an important source of income.	نفت منبع درآمد مهمی است.
Therefore, unemployment continues to rise.	بنابراین، بیکاری نیز همچنان رو به افزایش است.
The importance of the problem was not overlooked.	اهمیت مشکل نادیده گرفته نشد.
Volunteers participate in many conservation projects.	داوطلبان در بسیاری از پروژه های حفاظتی شرکت می کنند.
Give me the salad dressing.	سس سالاد را به من بدهید.
He hid his feelings well.	او احساسات خود را به خوبی پنهان می کرد.
All three shared a happy meal.	هر سه در یک غذای شاد شریک شدند.
Nuclear and thermal power plants supply electricity.	نیروگاه های هسته ای و حرارتی برق را تامین می کنند.
Private ownership and exploitation was profitable.	مالکیت خصوصی و بهره برداری آن سودآور بود.
He was eager to go.	او مشتاق رفتن بود.
Mountains are a place for wildlife diversity.	کوه ها محلی برای تنوع حیات وحش هستند.
The company plans to expand its business.	این شرکت قصد دارد تجارت خود را گسترش دهد.
There is a large statue of a cowboy.	مجسمه بزرگی از یک گاوچران وجود دارد.
Eight tribes are known for their bravery.	هشت طایفه به دلاوری معروفند.
The queen enjoys public flattery.	ملکه از چاپلوسی عمومی لذت می برد.
The fragile pot was torn to pieces.	گلدان شکننده تکه تکه شد.
The manager praises the new staff.	مدیر از کارکنان جدید تمجید می کند.
Making vital decisions without sufficient information	اتخاذ تصمیمات حیاتی بدون اطلاعات کافی
These pictures are really beautiful.	این تصاویر واقعا زیبا هستند.
Fill the glass with orange juice.	لیوان را با آب پرتقال پر کنید.
He became an astrophysicist.	او یک اخترفیزیکدان شد.
He is addicted to video games.	او به بازی های ویدیویی معتاد است.
The village roads were in a terrible state.	جاده های روستا در وضعیت وحشتناکی قرار داشتند.
They find the wildest animal lion.	آنها شیر وحشی ترین حیوان را می یابند.
A significant number of respondents voted in favor.	تعداد قابل توجهی از پرسش شوندگان رای مثبت دادند.
He held her with a thin hand.	او با یک دست نازک خود را نگه می داشت.
The first comic was a huge success.	اولین کمیک موفقیت بزرگی بود.
The color of his hands shook, but it did not matter.	رنگ دستانش را تکان داد، اما مهم نبود.
The king did not comment on the incident.	شاه در مورد این حادثه اظهار نظری نکرد.
Cannot use the device until this app is finished.	تا زمانی که این برنامه تمام نشود، نمی تواند از دستگاه استفاده کند.
For centuries, people believed in witches and demons.	برای قرن ها، مردم به جادوگران و شیاطین اعتقاد داشتند.
Fishermen were fishing in the river.	ماهیگیران در رودخانه ماهیگیری می کردند.
Other companies avoided government oversight.	سایر شرکت ها از نظارت دولت اجتناب کردند.
Two hundred and fifty thousand orphans.	دویست و پنجاه هزار کودک بی سرپرست.
John was strangely silent on the way home.	جان در مسیر خانه به طرز عجیبی ساکت بود.
The soldier slipped and fell to the ground.	سرباز لیز خورد و روی زمین افتاد.
This scientist worked with a microscope.	این دانشمند با میکروسکوپ کار کرد.
This is a serious matter.	این یک موضوع جدی است.
The problem of traffic congestion is a fundamental problem.	مشکل تراکم ترافیک یک مشکل اساسی است.
The young man was wearing a suit.	مرد جوان کت شلواری پوشیده بود.
Groups of soldiers were wandering around the city.	گروه های سرباز در سراسر شهر سرگردان بودند.
He is incredibly handsome.	او فوق العاده خوش تیپ است.
In this village, the tradition is alive and well.	در این روستا سنت زنده و جاری است.
The invention was very useful.	اختراع بسیار مفیدی بود.
Lying down was quiet.	درازکشی آرام و ساکت بود.
The temperature is falling rapidly.	دما به سرعت در حال کاهش است.
China has vast resources and enormous potential.	چین دارای منابع گسترده و پتانسیل عظیمی است.
He has turned to wearing business clothes.	او به پوشیدن لباس های تجاری روی آورده است.
He sells oysters on the beach.	او در ساحل دریا صدف می فروشد.
The collapse caused economic and social decline.	فروپاشی باعث انحطاط اقتصادی و اجتماعی شد.
He had some success as a lawyer.	او به عنوان یک وکیل با موفقیت هایی روبرو شد.
They entered the museum.	وارد موزه شدند.
This dam is the main source of electricity supply.	این سد منبع اصلی تامین برق است.
One was screaming.	یکی داشت جیغ میزد.
The cat was lying by the fire.	گربه کنار آتش دراز کشیده بود.
The proportion of female counselors is increasing.	نسبت مشاوران زن در حال افزایش است.
Prepared spaghetti sauce.	سس اسپاگتی را آماده کرد.
People gathered around the ceremony.	مردم دور این مراسم جمع شدند.
The garden remains intact.	باغ دست نخورده باقی مانده است.
He has a regular night schedule.	او یک برنامه منظم شبانه دارد.
The dancer's slender legs moved fast	پاهای باریک رقصنده با سرعت حرکت می کرد
A family had a large farm in the area.	خانواده ای در این منطقه مزرعه بزرگی داشتند.
That situation was unbearable.	آن وضعیت غیرقابل تحمل بود.
I hate him so much	خیلی ازش متنفره
The grooves of this palm show a network of cracks.	شیارهای این نخل شبکه ای از ترک ها را نمایان می کند.
The dogs barked angrily.	سگ ها با عصبانیت پارس کردند.
He tended to stay away from other people.	او تمایل داشت از افراد دیگر دوری کند.
He intends to focus on making the film.	او قصد دارد روی ساخت فیلم تمرکز کند.
The effect of global warming is nothing if not turbulent.	تأثیر گرمایش زمین اگر آشفته نباشد، چیزی نیست.
Find a clean spot on the grass to begin with.	برای شروع یک نقطه تمیز روی چمن پیدا کنید.
The power went out for two minutes.	برق دو دقیقه قطع شد.
It fell like lightning.	مثل رعد و برق افتاد.
Many years have passed since his trip to the city.	سال ها از سفر او به شهر می گذرد.
They stare at the stars through a small telescope.	آنها از طریق یک تلسکوپ کوچک به ستاره ها خیره می شوند.
The locals were unaware of this innovation.	مردم محلی از این نوآوری بی خبر بودند.
Compare prices between different travel agencies.	قیمت ها را بین آژانس های مسافرتی مختلف مقایسه کنید.
Here are ten tips for improving your vocabulary.	در اینجا ده نکته برای بهبود دایره لغات آورده شده است.
There is a beautiful waterfall nearby.	یک آبشار زیبا در این نزدیکی وجود دارد.
The sun vanished and scattered the light.	خورشید از بین رفت و نور را پراکنده کرد.
He has lived here for many years.	او سالهاست که اینجا زندگی می کند.
This process was done quickly and efficiently.	این فرآیند به سرعت و کارآمد انجام شد.
The hunter bent behind a large tree.	شکارچی پشت درختی بزرگ خم شد.
The pills worked well and quickly.	قرص ها خوب و سریع عمل کردند.
The soldiers had a history of brutality.	سربازان سابقه رفتار وحشیانه داشتند.
These burgers are delicious.	این همبرگرها خوشمزه هستند.
He chooses the materials carefully.	او مواد را با دقت انتخاب می کند.
He wanted to explore the castle further.	او می خواست قلعه را بیشتر کاوش کند.
He traveled there for business.	او برای تجارت به آنجا سفر کرد.
The dust on the lake covered the trees.	غبار روی دریاچه درختان را پوشانده بود.
The old and new mayors were photographed together.	شهردار قدیم و جدید در کنار هم تصویر شدند.
The earth is made of stone.	زمین از سنگ تشکیل شده است.
His works will be exhibited in a new exhibition.	در نمایشگاه جدیدی آثار او به نمایش گذاشته خواهد شد.
This was long before their "modern" homes.	این خیلی قبل از خانه های "مدرن" آنها بود.
The cow gives milk, which is used to make cheese.	گاو شیر می دهد که از آن برای تهیه پنیر استفاده می شود.
The cup is very much at the bottom of the sink.	فنجان خیلی در پایین سینک قرار دارد.
What are those things?	آن چیزها چیست؟
They lived in need for years.	آنها سال ها در نیاز زندگی کردند.
Manufacturers were forced to introduce several new designs.	تولیدکنندگان مجبور شدند چند طرح جدید را معرفی کنند.
It rains at night.	در شب باران می بارید.
This is an infectious disease.	این بیماری عفونی است.
The soldiers crossed the plain.	سربازان از دشت عبور کردند.
Everyone sits together.	همه با هم می نشینند.
He was given a copy of a local newspaper.	یک نسخه از روزنامه محلی به او داده شد.
Remember to relax when playing tennis.	یادتان باشد وقتی تنیس بازی می کنید آرامش داشته باشید.
Ginger was used in cooking.	از زنجبیل در آشپزی استفاده می شد.
They consider the turning point sacred.	آنها نقطه عطف را مقدس می دانند.
Hamsters make great pets.	همسترها حیوانات خانگی عالی می سازند.
They were found in clean and almost pristine conditions.	آنها در شرایطی تمیز و تقریباً بکر پیدا شدند.
It was wearing an old raincoat.	یک بارانی کهنه پوشیده بود.
The grass is green.	چمن سبز است.
Drought had serious effects on the livestock industry.	خشکسالی اثرات جدی بر صنعت دام داشت.
You can combine these words to make two new sentences.	می توانید این کلمات را با هم ترکیب کنید تا دو جمله جدید بسازید.
Maintaining this situation is costly.	حفظ این وضعیت پرهزینه است.
what did he say?	چی گفت؟
Studies show that most people prefer bananas.	بررسی ها نشان می دهد که بیشتر مردم موز را ترجیح می دهند.
This type of rice is golden.	این نوع برنج طلایی است.
A classic love story, full of passion and adventure.	یک داستان عاشقانه کلاسیک، پر از شور و ماجراجویی.
We continue to make the festival bigger than before.	ما همچنان جشنواره را بزرگتر از گذشته می کنیم.
The heads of state met for the annual summit.	سران کشورها برای اجلاس سالانه گرد هم آمدند.
Creating a sense of order allows us to act effectively.	ایجاد حس نظم به ما اجازه می دهد تا به طور موثر عمل کنیم.
The man leaned back to read the information.	مرد برای خواندن اطلاعات به عقب خم شد.
This chemical is also used in perfumery.	از این ماده شیمیایی در عطرسازی نیز استفاده می شود.
The world's population is growing rapidly.	جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش است.
The hot, salty air filled my lungs.	هوای گرم و شور ریه هایم را پر کرده بود.
To reach our goal, we must travel at high speed.	برای رسیدن به هدفمان باید با سرعت بالا سفر کنیم.
Those power lines run along that ridge.	آن خطوط برق در امتداد آن خط الراس می گذرد.
He never trusted her.	او هرگز به او اعتماد نکرد.
His opponent finally surrendered.	حریف او در نهایت تسلیم شد.
Society has been destroyed.	جامعه ویران شده است.
Only a small proportion of immigrants choose here	تنها بخش کوچکی از مهاجران اینجا را انتخاب می کنند
Now just write "end" here.	اکنون فقط "پایان" را اینجا بنویسید.
He saw his sister for the first time in years.	او برای اولین بار پس از سالها خواهرش را دید.
Eyewitnesses say a large tornado tore the houses apart.	شاهدان عینی می گویند که گردباد بزرگ خانه ها را از هم پاشید.
Recently, a large number of criminals have been robbed	اخیراً تعداد زیادی از مجرمان به سرقت رفته اند
The cold water was icy.	آب خنک یخی بود.
This box contains equipment.	این جعبه شامل تجهیزات می باشد.
Of course, there is a problem in implementing this policy.	البته در اجرای این سیاست مشکلی وجود دارد.
But why did he give all the money to charity?	اما چرا او تمام پول را به خیریه داد؟
I prefer brown bread.	من نان قهوه ای را ترجیح می دهم.
The old man was just happy with the company.	پیرمرد تنها از شرکت خوشحال شد.
The match was very close.	مسابقه خیلی نزدیک بود.
We ran out of gas.	بنزین ما تمام شده است.
A volcano erupted and lava flowed down.	یک آتشفشان فوران کرد و گدازه به پایین سرازیر شد.
The summer months are hot and dry.	ماه های تابستان گرم و خشک است.
The speech was full of jokes.	سخنرانی پر از شوخی بود.
But the speaker warned that the following numbers are fake.	اما گوینده هشدار داد که اعداد زیر جعلی هستند.
The clouds were very high.	ابرها خیلی بلند بودند.
Experts in the region argue that climate change is real.	کارشناسان در این منطقه استدلال می کنند که تغییرات آب و هوایی واقعی است.
Many soldiers died in the city storm.	بسیاری از سربازان در طوفان شهر جان باختند.
The lamb was a symbol of courage.	بره نماد شجاعت بود.
He stole my heart	قلبم را ربود
The bank is located on the right.	بانک در سمت راست واقع شده است.
The child was an only child.	بچه تک فرزند بود.
He blames himself for his brother's death.	او خود را مقصر مرگ برادرش می داند.
Birds have beautiful feathers.	پرندگان پرهای زیبایی دارند.
The soup needed seasoning.	سوپ نیاز به چاشنی داشت.
The lady bowed deeply to the little old priest.	خانم عمیقاً به کشیش پیر کوچک تعظیم کرد.
The door was slightly open.	در کمی باز بود.
Largely due to industry, the city prospered.	تا حد زیادی به دلیل صنعت، شهر رونق گرفت.
Some flour was spilled on the ground.	مقداری آرد روی زمین ریخته شده بود.
The old man continues to serve on the committee.	پیرمرد به خدمت در کمیته ادامه می دهد.
He was sitting very quietly and could hear the birds chirping.	او خیلی ساکت نشسته بود و صدای جیر جیر پرندگان را می شنید.
A committee was formed to organize an online business contest.	کمیته ای برای سازماندهی یک مسابقه کسب و کار آنلاین تشکیل شد.
He discovered a rare form of desert coral.	او شکل نادری از مرجان های بیابانی را کشف کرده است.
Potatoes and basil are a perfect match.	سیب زمینی و ریحان همخوانی کاملی هستند.
Each province has several types of cheese.	هر استان چندین نوع پنیر دارد.
Cyclists have been fined for speeding in the city.	دوچرخه سواران به دلیل سرعت غیرمجاز در این شهر جریمه شده اند.
In some countries, there is a clear violation of the law.	در برخی از کشورها، سرپیچی آشکار از قانون وجود دارد.
The problem now is how to best interpret this data.	اکنون مشکل این است که چگونه این داده ها را به بهترین شکل تفسیر کنیم.
He convinced me to buy a bicycle.	او مرا متقاعد کرد که یک دوچرخه بخرم.
The boy did not have time to waste.	پسر وقت برای تلف کردن نداشت.
The sandwich should be eaten fresh.	ساندویچ باید تازه مصرف شود.
He has several cats.	او چندین گربه دارد.
Minerals are usually found in low-lying areas.	مواد معدنی معمولاً در مناطق کم ارتفاع یافت می شوند.
The flat, rocky ground is mostly covered with shrubs.	زمین صاف و صخره ای عمدتاً پوشیده از درختچه است.
Few people live in this area.	تعداد کمی از مردم در این منطقه زندگی می کنند.
If you walk, you will be alive.	اگر پیاده بروی، زنده خواهی شد.
It was dark and damp outside.	بیرون تاریک و مرطوب بود.
These people live under constant stress and pressure.	این افراد تحت استرس و فشار مداوم زندگی می کنند.
The hospital should be a tough environment for patients.	بیمارستان باید محیطی سخت برای بیماران باشد.
The problem was water scarcity.	مشکل کمبود آب بود.
This initiative has been hated by many farmers.	این ابتکار مورد انزجار بسیاری از کشاورزان قرار گرفته است.
They tested the device thoroughly.	آنها دستگاه را به طور کامل تست کردند.
He spent his life as a farmer.	او زندگی خود را به عنوان یک کشاورز سپری کرد.
We need to find the most efficient system.	ما باید کارآمدترین سیستم را پیدا کنیم.
The border is clearly defined and at the same time invisible.	مرز به وضوح مشخص و در عین حال نامرئی است.
These men are thieves	این مردها دزد هستند
Stay in bed and work in your garden!	در رختخواب بمانید و در باغ خود کار کنید!
Knock his fist on the table while talking.	در حین صحبت مشتش را روی میز کوبید.
Summer is the best time to visit this area.	تابستان بهترین زمان برای سفر به این منطقه است.
They will not.	آنها نخواهند کرد.
The cat looked at me angrily.	گربه با عصبانیت به من نگاه کرد.
Do not forget to admire the mountains.	تحسین کوه ها را فراموش نکنید.
He surprised her.	او را غافلگیر کرد.
The government has enacted new laws.	دولت قوانین جدیدی وضع کرده است.
He raised his voice in protest.	او صدای اعتراض به راه انداخت.
He laid a wreath at the memorial.	او تاج گلی را در محل یادبود گذاشت.
Shelter for nature lovers.	پناهگاهی برای دوستداران طبیعت.
The bitter truth was revealed by the book.	حقیقت تلخ توسط کتاب افشا شد.
The financial climate is dark for entrepreneurs.	جو مالی برای کارآفرینان تاریک است.
He suffered serious injuries.	او دچار جراحات جدی شد.
The accounts were balanced.	حساب ها متعادل بود.
Soldiers entered the building.	سربازان وارد ساختمان شدند.
The lawyer advised his client not to discuss this.	وکیل به موکلش توصیه کرد که در این مورد بحث نکند.
She wears modest clothes, but she is very beautiful.	او لباس های متواضعانه ای می پوشد، اما بسیار زیباست.
The prime minister said the move would be effective.	نخست وزیر گفت که این اقدام موثر خواهد بود.
The soldier was killed by a sniper.	این سرباز توسط یک تک تیرانداز کشته شد.
He gathered food.	او مواد غذایی را جمع کرد.
We do not usually eat with knives and forks.	ما معمولاً با چاقو و چنگال غذا نمی خوریم.
You can teach old dogs new tricks.	می توانید به سگ های پیر ترفندهای جدیدی بیاموزید.
Scientists hope to curb malaria infection	دانشمندان امیدوارند عفونت مالاریا را مهار کنند.
Often used in construction.	اغلب در ساخت و ساز استفاده می شود.
How would you describe the house?	خانه را چگونه توصیف می کنید؟
Please think about it	لطفا در مورد موضوع فکر کنید
He appeared calm and confident.	او آرام و با اعتماد به نفس ظاهر شد.
Some flee to the highlands when the rain is heavier.	برخی در زمانی که باران شدیدتر است به ارتفاعات فرار می کنند.
A new breath in this stressful world.	یک نفس تازه در این دنیای پر استرس.
The reporter interviewed the leader of the opposition party.	خبرنگار با رهبر حزب مخالف مصاحبه کرد.
The deputy secretary raised his hand in silence.	معاون منشی دستش را برای سکوت بلند کرد.
River crabs feed on dead plants and animals.	خرچنگ های رودخانه ای از گیاهان و حیوانات مرده تغذیه می کنند.
Police accuse workers of harassment.	پلیس کارگران را به آزار و اذیت متهم می کند.
The senator criticized the government.	این سناتور از دولت انتقاد کرد.
The castle was in command position.	قلعه در موقعیت فرماندهی قرار داشت.
You should wash your hands after using the toilet.	پس از استفاده از توالت باید دست های خود را بشویید.
A soldier loyal to the king, he died in battle.	یک سرباز وفادار برای پادشاه، او در جنگ جان باخت.
Most farms have average profits.	اکثر مزارع متوسط ​​سود دارند.
Please raise your hand	دستت را بلند کن لطفا
Electric currents flow in a circuit.	جریان های الکتریکی در یک مدار جریان دارند.
The ceremony was overwhelmed with emotion.	مراسم غرق در احساسات بود.
The reader has a number of books.	خوان تعدادی کتاب دارد.
The community wants to see improved health services.	جامعه می خواهد شاهد بهبود خدمات بهداشتی باشد.
They eat and work and start a family.	آنها غذا می خورند و کار می کنند و تشکیل خانواده می دهند.
Trees were planted at irregular intervals.	درختان در فواصل نامنظم کاشته شدند.
The villagers started trading stocks.	روستاییان شروع به معامله سهام کردند.
It was big and salty.	درشت و شور بود.
These streets are not safe at night.	این خیابان ها در شب امن نیستند.
Some buildings are reminiscent of ancient history.	برخی از بناها یادآور تاریخ باستان هستند.
So he moved to this village.	پس به این روستا نقل مکان کرد.
That horse is an amazing animal.	آن اسب حیوان شگفت انگیزی است.
These buildings have seen better days.	این ساختمان ها روزهای بهتری را به خود دیده اند.
The city has many parks.	این شهر دارای پارک های زیادی است.
He observed one.	او یک مشاهده کرد.
The failed candidate no longer supports his party.	نامزد شکست خورده دیگر از حزب خود حمایت نمی کند.
The computer is super fast.	کامپیوتر فوق العاده سریع است.
Later, when questioned by police, he pleaded not guilty.	بعداً، هنگامی که توسط پلیس بازجویی شد، او ادعا کرد که بی گناه است.
The danger is very real.	خطر بسیار واقعی است.
The words are combined in a pleasant choir.	کلمات در یک گروه کر دلپذیر با هم ترکیب می شوند.
I saw his smile.	لبخندش را دیدم.
Doctors and nurses are in short supply.	پزشکان و پرستاران کمبود دارند.
Eventually the mouse is killed.	در نهایت موش کشته می شود.
Asphalt roads pave the way for here.	جاده های آسفالته راه را برای اینجا هموار می کنند.
The sentence contains specific names	جمله حاوی اسامی خاص است
We asked people not to harm the environment.	از مردم خواستیم به محیط زیست آسیب نرسانند.
Intervention is very important.	مداخله بسیار مهم است.
A large sapphire was discovered in the area.	یک یاقوت کبود بزرگ در منطقه کشف شد.
Understand that the sidewalk is slippery	درک اینکه پیاده رو لغزنده است
Some theologians question the ethics of stem cell research.	برخی از متکلمان اخلاقیات تحقیقات سلول های بنیادی را زیر سوال می برند.
What really makes humans human?	چه چیزی انسان ها را واقعاً انسان می کند؟
The villagers live on a small farm.	روستاییان در یک مزرعه کوچک زندگی می کنند.
The researchers observed this creature up close,	محققان این موجود را از نزدیک مشاهده کردند،
Let's compare this formula with this one.	بیایید این فرمول را با این یکی مقایسه کنیم.
This manuscript offers an insight into medieval society.	این دست نوشته بینشی از جامعه قرون وسطی را ارائه می دهد.
The books in this library are primarily about the military.	کتاب های این کتابخانه در درجه اول درباره ارتش است.
The children were taken care of very carefully.	از بچه ها با دقت زیادی مراقبت می شد.
They filled their bottles with drinking water.	بطری هایشان را پر از آب آشامیدنی کردند.
He believes that violence can be prevented.	او معتقد است که می توان از خشونت جلوگیری کرد.
It only takes a few minutes.	تنها چند دقیقه طول می کشد.
Dinosaurs became extinct long ago.	دایناسورها خیلی وقت پیش از بین رفتند.
As a result, prices rose.	در نتیجه قیمت ها افزایش یافت.
How to ensure more access?	چگونه دسترسی بیشتر را تضمین کنیم؟
Ocarina is small and easy to use.	Ocarina کوچک و آسان برای استفاده است.
He openly ignored the stick.	او آشکارا چوب را نادیده گرفت.
He was far from home.	او از سرزمینی دور آمده بود.
He suffers from asthma.	او از آسم رنج می برد.
This article revisits research topics.	این مقاله مجدداً به موضوعات تحقیقاتی می پردازد.
Roses are deep crimson.	رزها به رنگ زرشکی عمیق هستند.
The government tried to censor the news.	دولت سعی کرد این خبر را سانسور کند.
The dentist has made a valuable contribution to the community.	دندانپزشک کمک های ارزنده ای به جامعه کرده است.
Learning to draw is difficult.	یادگیری نقاشی دشوار است.
He poured some lemon juice into his glass.	مقداری آب لیمو در لیوانش ریخت.
Strict pollution controls have been implemented.	کنترل های سختگیرانه ای در زمینه آلودگی اجرا شده است.
Light fog blows across the square.	مه سبکی در سراسر میدان می‌وزید.
The rain soaked his coat.	باران کتش را خیس کرد.
Losing weight is easy if you follow a healthy diet.	کاهش وزن آسان است اگر از یک رژیم غذایی سالم پیروی کنید.
He spun his heavy sword with a quick motion.	با حرکتی سریع شمشیر سنگین خود را به چرخش درآورد.
Gradually he realized that something was wrong.	به تدریج متوجه شد که چیزی اشتباه است.
Isn't it time to heed their warnings?	آیا زمان آن نرسیده که به هشدارهای آنها توجه کنیم؟
Summers seem hot and dry forever.	تابستان ها برای همیشه گرم و خشک به نظر می رسند.
He can not remember who it is.	او نمی تواند به خاطر بیاورد که آن کیست.
Did you call the doctor?	برای دکتر تماس گرفتی؟
It hurt just as much.	به همان اندازه درد داشت.
Bees suffer in severe weather conditions.	زنبورها در شرایط آب و هوایی شدید رنج می برند.
The apartment overlooks the sea.	آپارتمان مشرف به دریا است.
The weather in this office is bad.	هوا در این دفتر بد است.
There are dangers that threaten the survival of the country.	خطراتی وجود دارد که بقای کشور را تهدید می کند.
Generous discounts are provided for this event.	برای این رویداد تخفیف های سخاوتمندانه ای در نظر گرفته شده است.
I'm writing a new book about my adventures.	در حال نوشتن کتاب جدیدی در مورد ماجراهایم هستم.
The government promised to pay seven cents per gallon.	دولت قول داد که به ازای هر گالن هفت سنت بپردازد.
This process turned white sand into gold.	این فرآیند ماسه سفید را به طلا تبدیل کرد.
He wanted to score a goal.	او می خواست یک گل بزند.
Some farmers who have lost their crops are still suffering.	برخی از کشاورزانی که محصولات زراعی خود را از دست داده اند همچنان رنج می برند.
Protesters also gathered in front of the prime minister's office.	معترضان نیز در مقابل دفتر نخست وزیری تجمع کردند.
This was my first real job, you know.	این اولین کار واقعی من بود، می دانید.
They divide time into fixed intervals.	آنها زمان را در فواصل ثابت تقسیم می کنند.
Sheriffs have arrested four men.	کلانترها چهار مرد را دستگیر کرده اند.
His friend was so upset that he got sick.	دوستش آنقدر ناراحت بود که مریض شد.
Of course, cemeteries are depressing scenes.	البته گورستان ها مناظر افسرده کننده ای هستند.
He breathed slowly and deeply.	او به آرامی و عمیق نفس کشید.
The parties collapsed before the parliamentary elections.	احزاب قبل از انتخابات پارلمانی سقوط کردند.
Psalms are sung in this room.	در این اتاق مزامیر می خوانند.
They sought the approval of their spouses.	آنها به دنبال تایید همسران خود بودند.
He left the house in panic.	او با وحشت از خانه بیرون رفت.
We hope to build a better society.	امیدواریم جامعه بهتری بسازیم.
Try to convince the man to lend you money.	سعی کنید مرد را متقاعد کنید که پول را به شما قرض دهد.
A strong wind tore his clothes.	باد شدید لباس هایش را پاره کرد.
The exhibitors wanted to make the most of the event.	غرفه داران می خواستند از این رویداد نهایت استفاده را ببرند.
It is raining at that time.	در آن زمان باران می بارید.
They taught religion to children.	به بچه ها دین آموختند.
He carefully repaired the torn fabric.	او با دقت پارگی پارچه را ترمیم کرد.
Drinking water is essential for life.	نوشیدن آب برای زندگی ضروری است.
The protester refused to leave.	معترض از خروج امتناع کرد.
First, wash the beef in cold water.	ابتدا گوشت گاو را در آب خنک بشویید.
The woman smiled on the bench.	زن روی نیمکت لبخند زد.
They sat around the conference table.	آنها دور میز کنفرانس نشستند.
There was a wave of laughter in the room.	موجی از خنده در اتاق موج می زد.
Nothing in this text is untrue!	هیچ چیز در این متن خلاف واقع نیست!
The population of pigeons has increased exponentially in recent years.	جمعیت کبوترها در سال های اخیر به طور تصاعدی افزایش یافته است.
I study in school.	من در مدرسه درس می خوانم.
An electrochemical battery is like a fuel cell.	باتری الکتروشیمیایی شبیه پیل سوختی است.
The stench of burning meat pervaded.	بوی تعفن گوشت سوزان را فرا گرفته بود.
The tower has stood for centuries.	این برج برای قرن ها پابرجا بوده است.
The instrument was incomprehensible.	ساز نامفهوم بود.
We live in this world, we can not escape it.	ما در این دنیا زندگی می کنیم، نمی توانیم از آن فرار کنیم.
Overwhelmed by the warmth of the quilt, he smiled.	غرق در گرمای لحاف، لبخند زد.
Scholarships are available for parents with children.	کمک هزینه تحصیلی برای والدین دارای فرزند در دسترس است.
The first part of the test is easy.	بخش اول آزمون آسان است.
What is wrong with Western diplomats?	دیپلمات های غربی چه مشکلی با او دارند؟
He was hesitant when asked a question.	وقتی از او سوالی پرسیده شد، مردد شد.
The water was too cold for swimming.	آب برای شنا کردن خیلی سرد بود.
He was warned last night.	دیشب اخطار داده شد.
These shoes are not very cushioned, but they are sturdy.	این کفش ها خیلی بالشتک نیستند، اما محکم هستند.
We thought we should worry about that.	ما فکر کردیم که باید نگران آن باشیم.
Glad to help you.	خوشحال می شوم به شما کمک کنم.
Instead of asking for help, he pulled out his phone.	به جای اینکه راهنمایی بپرسد، تلفنش را بیرون آورد.
I doubt you are hungry and thirsty.	من شک دارم که شما گرسنه و تشنه هستید.
Put it now, put it later, put it inside.	اکنون قرار دهید، بعداً قرار دهید، در داخل قرار دهید.
The sun is setting soon.	خورشید به زودی غروب می کند.
Law enforcement agencies cracked down.	نهادهای مجری قانون سرکوب کردند.
They have been studying the stars for years.	آنها سال هاست روی ستاره ها مطالعه می کنند.
The countryside is full of broken pottery.	حومه شهر پر از سفال های شکسته است.
It was decided, however.	با این حال تصمیم گرفته شد.
Research shows that immigrants are among the most successful groups.	تحقیقات نشان می دهد که مهاجران از موفق ترین گروه ها هستند.
Scientists did not know what to do next.	دانشمندان نمی دانستند که در مرحله بعد چه کاری انجام دهند.
In many countries, the elderly play an important role.	در بسیاری از کشورها، افراد مسن نقش مهمی دارند.
Beware of pirates	مراقب دزدان دریایی باشید
Just for a moment, let me bring a hammer.	فقط یک لحظه، اجازه دهید یک چکش بیاورم.
Water can be used as fuel.	می توان از آب به عنوان سوخت استفاده کرد.
The rest of his life was as horrible as death.	زندگی باقیمانده او مانند مرگ وحشتناک بود.
Add a slice of cheese.	یک تکه پنیر روی آن اضافه کنید.
My parents encouraged me.	پدر و مادرم مرا تشویق کردند.
These authors argue that women hinder their growth.	این نویسندگان استدلال می کنند که زنان مانع رشد خود می شوند.
There is	وجود دارد
A pilot has a passion for adventure and action.	یک خلبان هوس ماجراجویی و اکشن دارد.
House prices are rising.	قیمت خانه ها در حال افزایش است.
The government is implementing a transportation project.	دولت یک پروژه حمل و نقل را اجرا می کند.
Mill insisted that he was innocent.	آسیابان اصرار داشت که او بی گناه است.
The robot's ability to detect objects is remarkable.	توانایی ربات در تشخیص اشیا قابل توجه است.
The space inside the room was electric.	فضای داخل اتاق برق بود.
The guests began to arrive.	مهمانان شروع به ورود کردند.
Some cakes seem to burn easier than others.	به نظر می رسد برخی از کیک ها راحت تر از بقیه می سوزند.
Live and let live, this is my motto!	زندگی کن و بگذار زندگی کنم، این شعار من است!
Delicate hands lifted him to rock him.	دست های ظریف او را بلند کردند تا گهواره اش کنند.
The melon cake is delicious.	کیک خربزه خوشمزه است.
I went to the grocery store before I got home.	قبل از اینکه به خانه برگردم به خواربارفروشی رفتم.
Some business people are skeptical.	برخی از افراد تجاری شک دارند.
The flow of chemicals is measured in units called liters.	جریان مواد شیمیایی در واحدهایی به نام لیتر اندازه گیری می شود.
The government should increase taxes.	دولت باید مالیات ها را افزایش دهد.
All kinds of memories came alive for him.	همه جور خاطره برایش زنده شد.
The hero drove at breakneck speed.	قهرمان با سرعتی سرسام آور رانندگی کرد.
The lady became angry with each sip.	عصبانیت خانم با هر جرعه بیشتر می شد.
The dancers moved across the stage.	رقصنده ها در سراسر صحنه حرکت کردند.
These birds migrate at night.	این پرندگان در شب مهاجرت می کنند.
This rumor has been widely circulated.	این شایعه به طور گسترده منتشر شده است.
This action is legally prohibited.	این اقدام قانوناً ممنوع است.
Suffering without protest is cowardice.	رنج بدون اعتراض، بزدلی است.
The ruined landscape still showed signs of its former greatness.	چشم انداز ویران هنوز نشانه هایی از عظمت سابق خود را نشان می داد.
These routes are not smooth.	این مسیرها هموار نیست.
It is finally decided.	بالاخره تصمیم گرفته می شود.
The weather is getting worse.	آب و هوا شدیدتر می شود.
So the wise old woman counted three coins.	پس پیرزن دانا سه سکه شمرد.
Place each slice of apple around the filling regularly.	هر برش سیب را به طور مرتب در اطراف فیلینگ قرار دهید.
They are rich in iron.	آنها سرشار از آهن هستند.
This city is famous for its posters.	این شهر به خاطر پوسترها معروف است.
Chew your food carefully.	غذای خود را با دقت بجوید.
The art industry is not exactly booming.	صنعت هنر دقیقاً در حال رونق نیست.
Under the influence of alcohol, his truth was questionable.	تحت تأثیر الکل، حقیقت او مشکوک بود.
Their words made me very sad.	سخنان آنها مرا بسیار ناراحت کرد.
Dark clouds heralded the storm.	ابرهای تیره از طوفان خبر می دادند.
The villagers were starving.	روستاییان از گرسنگی می‌مردند.
The quilt on the bed was off.	لحاف روی تخت از پا بسته بود.
His face was flushed.	صورتش سرخ شده بود.
After waiting for several hours, he finally saw her.	بعد از چند ساعت انتظار بالاخره او را دید.
I wiped my forehead.	پیشانی ام را پاک کردم.
However, the planet's pollution program has been inadequate.	با این حال، برنامه آلودگی این سیاره ناکافی بوده است.
Once you have learned the rules, you can play the game.	هنگامی که قوانین را یاد گرفتید، می توانید بازی را انجام دهید.
Many people are also concerned about this problem.	بسیاری از مردم نیز نگران این مشکل هستند.
As the fighting began, the villagers fled.	با شروع درگیری، روستاییان فرار کردند.
The color of the bag is silver.	رنگ کیف نقره ای است.
Wages are usually a good sign of working conditions.	دستمزد معمولاً نشانه خوبی از شرایط کار است.
It was clearly a joke.	واضح بود که شوخی بود.
The poor have no wealth.	فقرا دارایی ندارند.
I do not know if this book works for me or not.	نمی دانم آیا این کتاب برای من کار می کند یا خیر.
Her hair color is pale yellow.	رنگ موهایش زرد کم رنگ است.
There was a misplaced pen on the table.	یک خودکار بی جا روی میز بود.
The sound of applause was scattered among the spectators.	صدای تشویق از بین تماشاگران پراکنده شد.
Everyone has heard of cars that can park on their own.	همه در مورد ماشین هایی شنیده اند که می توانند خودشان پارک کنند.
He handled the situation well.	او شرایط را به خوبی اداره کرد.
He opened the door to reveal his guest.	در را باز کرد تا مهمانش را آشکار کند.
You may feel curious.	ممکن است احساس کنجکاوی کنید.
He looked at his watch.	نگاهی به ساعت انداخت.
You should not kill	تو نباید قتل کنی
The sun is shining above his head.	خورشید بالای سرش روشن است.
So the farmer took his son to school.	بنابراین کشاورز پسرش را به مدرسه برد.
I would like to give good advice.	من دوست دارم مشاوره خوبی بدهم.
He glanced at the tranquil landscape.	نگاهی به منظره آرام انداخت.
The players formed a circle around the director.	بازیکنان یک دایره دور کارگردان تشکیل دادند.
He was famous for his sweet smile.	او به خاطر لبخند شیرینش معروف بود.
His stock was falling.	سهامش رو به کاهش بود.
Explain the importance of studying the languages ​​of the region,	تبیین اهمیت مطالعه زبان های منطقه،
Water is necessary for life.	آب برای زندگی لازم است.
It looks like that ad belongs to the comics.	به نظر می رسد که آن تبلیغ متعلق به کمیک است.
This device is abandoned.	این دستگاه رها شده است.
This animal had a distinct floating motion.	این حیوان دارای یک حرکت شناور مشخص بود.
We expect the weather to remain sunny and warm.	انتظار داریم هوا همچنان آفتابی و گرم باقی بماند.
My phone went off	گوشیم خاموش شد
They felt their hearts pound.	آنها احساس کردند که قلبشان می پرد.
The princess left the dressing table.	شاهزاده خانم میز آرایش را ترک کرد.
Women are often discriminated against.	زنان اغلب مورد تبعیض قرار می گیرند.
The box was covered with a soft red velvet.	جعبه با مخمل قرمز ملایم پوشیده شده بود.
The eye is a very complex organ.	چشم یک عضو بسیار پیچیده است.
My property is ruined	مال من خرابه
He went on long trips with his sister.	او با خواهرش به سفرهای طولانی می رفت.
Doctors are satisfied with this model.	پزشکان از این مدل راضی هستند.
Six soldiers guarded the hall.	شش سرباز از سالن محافظت می کردند.
The clothes spilled on the floor.	لباس روی زمین جاری شد.
He asked me if he had passed the exam.	او از من پرسید که امتحانش را پس داده است.
An obese comma smiles wickedly.	یک کامای چاق به طرز شیطانی لبخند می زند.
People were dancing in the streets.	مردم در خیابان ها می رقصیدند.
Hydra was revived.	هیدرا احیا شد.
He felt that he had exploded from the path.	او احساس کرد که از مسیر منفجر شده است.
The earth's atmosphere was full of dust.	جو زمین پر از غبار بود.
This phenomenon is called meteor shower.	این پدیده را بارش شهابی می نامند.
He is extremely selfless.	او فوق العاده فداکار است.
Simple spirits can still become monks.	روح های ساده هنوز هم می توانند راهب شوند.
It is beautiful and bright, like a thousand stars.	زیبا و درخشان است، مانند هزار ستاره.
This is a very old house.	این یک خانه بسیار قدیمی است.
Several towers and gates survived the bombing.	چندین برج و دروازه از بمباران جان سالم به در بردند.
Tennis is one of his hobbies.	تنیس یکی از علایق اوست.
The walls were like an intricate maze.	دیوارها شبیه یک پیچ و خم پیچیده بود.
You will find several books on my shelf.	در قفسه من چند کتاب پیدا خواهید کرد.
The master turned off the laptop.	استاد لپ تاپ را خاموش کرد.
Doctors still take antibiotics by default.	پزشکان هنوز به طور پیش فرض آنتی بیوتیک مصرف می کنند.
Driver negligence causes many traffic accidents.	بی توجهی رانندگان باعث بسیاری از حوادث رانندگی می شود.
It has a sweet aroma	عطر شیرینی داره
The birds began to flutter their wings.	پرندگان شروع به بال زدن کردند.
But his health is poor.	اما سلامتی او ضعیف است.
The Prime Minister has promised to eradicate corruption.	نخست وزیر قول داده است که فساد را ریشه کن کند.
Hundreds of patients needed care.	صدها بیمار نیاز به مراقبت داشتند.
Severe back pain terrified him.	درد شدید کمر او را به وحشت انداخت.
Meanwhile, flood levels continue to rise.	در همین حال، سطح سیل همچنان در حال افزایش است.
Runners are always alert.	دوندگان همیشه هوشیار هستند.
They notice a suspicious object in the distance.	آنها متوجه یک شی مشکوک در دوردست می شوند.
How many meals do you need?	به چند وعده غذا نیاز دارید؟
Surgeon suggests and experimental treatment.	جراح پیشنهاد و درمان تجربی.
Every student was required to wear a school uniform.	هر دانش آموز ملزم به پوشیدن لباس فرم مدرسه بود.
When he entered the shop, he shouted angrily.	وقتی وارد مغازه شد با عصبانیت فریاد زد.
I threw the soccer ball on the ground.	توپ فوتبال را به زمین پرت کردم.
The boat sank in a stormy sea.	قایق در دریای طوفانی غرق شد.
This man uses traditional methods here.	این مرد اینجا از روش های سنتی استفاده می کند.
Many organizations do not need to comply with them.	بسیاری از سازمان ها نیازی به رعایت آنها ندارند.
North and south are directional terms.	شمال و جنوب اصطلاحات جهت دار هستند.
Many people are laughing at these superstitions now.	اکنون بسیاری از مردم به این خرافات می خندند.
The whole family looked on in surprise.	تمام خانواده با تعجب نگاه می کردند.
He bought some cake, hot coffee and juice.	او مقداری کیک، قهوه داغ و آبمیوه خرید.
I had a class dream last night.	خواب کلاس دیشب را دیدم.
This fungus is deadly.	این قارچ کشنده است.
It does not seem that we can stop those people!	به نظر نمی رسد که ما نمی توانیم جلوی آن مردم را بگیریم!
He paid the bill and hurried out of the restaurant.	قبض را پرداخت کرد و با عجله از رستوران خارج شد.
Now mix all the ingredients together and knead well.	حالا همه مواد را با هم ترکیب کرده و خوب ورز دهید.
Everyone passed in front of the camera.	همه از جلوی دوربین گذشتند.
He worked almost every day of the year.	تقریباً هر روز سال کار می کرد.
It took two days to assemble all the models.	دو روز طول کشید تا همه مدل ها را جمع آوری کرد.
It had not been able to invest enough in defense.	این کشور نتوانسته بود به اندازه کافی برای دفاع سرمایه گذاری کند.
Anger over the wages of the armed forces	خشم از دستمزد نیروهای مسلح
The footballer accidentally injured himself.	این فوتبالیست به طور تصادفی خود را مجروح کرد.
The teacher closed the book with one blow.	مدرس کتاب را با یک ضربه محکم بست.
Despite the heavy rain, no one came.	با اینکه باران شدیدی بارید، کسی نیامد.
Hardly anyone saw it.	به سختی کسی آن را دید.
It rained for five days.	پنج روز باران بارید.
It was difficult to gather enough evidence for the trial.	جمع آوری شواهد کافی برای محاکمه دشوار بود.
In the depths of the forest, there was a small abandoned cabin.	در اعماق جنگل، یک کابین کوچک متروکه وجود داشت.
Whales are among the most intelligent animals.	نهنگ ها جزو باهوش ترین حیوانات هستند.
A national referendum is scheduled for next month.	رفراندوم ملی برای ماه آینده برنامه ریزی شده است.
In fact, the scene was still being reconstructed.	در واقع، صحنه هنوز در حال بازسازی بود.
Fast cars can turn on snow and ice.	ماشین های سریع می توانند روی برف و یخ روشن شوند.
There is something wrong with your design	طراحی شما ایراد دارد
This time he pressed the envelope too hard.	او این بار پاکت را بیش از حد فشار داد.
He lives next to the green village.	او در کنار روستای سبز زندگی می کند.
Please replace my car in a nearby garage.	لطفا ماشین من را در گاراژ نزدیک تعویض کنید.
He sharpened his knives.	چاقوهایش را تیز کرد.
There is a strong link between smoking and lung cancer.	ارتباط قوی بین سیگار کشیدن و سرطان ریه وجود دارد.
The beef was undercooked.	گوشت گاو نیم پز بود.
The census showed a significant increase in crime.	سرشماری افزایش قابل توجهی در جرم و جنایت نشان داد.
Rise to the sky!	اوج گرفتن به آسمان!
The man was startled and then cleared his throat.	مرد مبهوت شد و بعد گلویش را صاف کرد.
These plants grow in tropical climates.	این گیاهان در آب و هوای گرمسیری رشد می کنند.
Please find my resume attached.	لطفا رزومه من را پیوست پیدا کنید.
These views are systematically rejected by orthodox science.	این دیدگاه ها به طور سیستماتیک توسط علم ارتدکس رد می شوند.
Clouds move aimlessly in the faint blue sky	ابرها بی‌هدف در آسمان آبی کم‌رنگ حرکت می‌کنند
He wished he could talk to his mother.	او آرزو داشت که می توانست با مادرش صحبت کند.
Introduce yourself with a smile.	با لبخند خود را معرفی کنید.
He wandered in the neighboring villages and got out of it,	او در روستاهای مجاور سرگردان بود و از آن خارج می شد،
The lion was fast and stocky.	شیر تندرو و تنومند بود.
A slight smile appeared on his lips.	لبخند خفیفی روی لبانش نقش بست.
The latest statistics show that unemployment has fallen.	آخرین آمار نشان می دهد که بیکاری کاهش یافته است.
Insects feed on other animals.	حشرات غذای دیگر حیوانات را تامین می کنند.
That's the cricket team home.	آنجا خانه تیم کریکت است.
The lab was in dire need of repair.	آزمایشگاه به شدت نیاز به تعمیر داشت.
The government is not willing to give up its secrets.	دولت حاضر نیست از اسرار خود چشم پوشی کند.
He was surprised to hear this news.	با شنیدن این خبر غافلگیر شد.
I was worried about my appearance.	نگران ظاهرم بودم.
The referee was patient throughout the match.	داور در تمام طول مسابقه صبور بود.
The investigation found no evidence of a crime.	تحقیقات هیچ مدرکی دال بر جرم پیدا نکرد.
This route is very popular among climbers.	این مسیر در بین کوهنوردان بسیار محبوب است.
The aroma of that coffee overcame him.	عطر آن قهوه بر او غلبه کرد.
These new items are likely to sell well.	این اقلام جدید احتمالاً فروش خوبی خواهند داشت.
In that violent state	در آن حالت خشونت آمیز
A storm appears for the first time.	یک طوفان برای اولین بار ظاهر می شود.
The list of winners will be published in the newspaper.	لیست برندگان در روزنامه منتشر خواهد شد.
The rat disappeared in a hole.	موش در یک سوراخ ناپدید شد.
They often suffer humiliating punishments.	آنها اغلب از مجازات های تحقیرآمیز رنج می برند.
Smoke was still rising from the roof.	دود همچنان از پشت بام بلند می شد.
He survived the war.	او از جنگ جان سالم به در برد.
The exchange rate has been volatile this year.	نرخ ارز در سال جاری بی ثبات بوده است.
Workers want better working conditions.	کارگران خواستار شرایط کاری بهتر هستند.
The tailor was satisfied with the new job.	خیاط از کار جدید راضی بود.
He often went because he was optimistic.	او اغلب می رفت زیرا خوش بین بود.
Thick, warm and chewy.	ضخیم، گرم و جویدنی.
I'm sure he will pass his exam.	من مطمئن هستم که او در امتحان خود موفق خواهد شد.
The city is built several kilometers inside the soil.	این شهر چندین کیلومتر در داخل خاک ساخته شده است.
A limited number of spectators will be allowed to enter.	تعداد محدودی از تماشاگران اجازه ورود خواهند داشت.
Similarly, its large ears help to listen at night.	به طور مشابه، گوش های بزرگ آن به گوش دادن در شب کمک می کند.
This city is never full of visitors.	این شهر هرگز مملو از بازدیدکنندگان نیست.
The film received rave reviews.	این فیلم با نقدهای کلی مثبت روبرو شد.
Snow, sleet or rain from the sky.	بارش برف، برف یا باران از آسمان.
This actor plays many roles.	این بازیگر نقش های زیادی را ایفا می کند.
Let me repeat the question.	بگذارید سوال را تکرار کنم.
The queen was constantly in search of magic.	ملکه دائماً در جستجوی افسون بود.
The population has been growing for decades.	جمعیت برای چندین دهه در حال افزایش است.
Large houses were rare in this country.	خانه های بزرگ در این کشور نادر بود.
The jar has a narrow neck.	کوزه دارای گردن باریکی است.
This is a monument to the soldiers who fell in this place.	این بنا یادبود سربازانی است که در این مکان سقوط کردند.
I often visited the coffee farm.	من اغلب از مزرعه قهوه بازدید می کردم.
Our organization is culturally diverse.	سازمان ما از نظر فرهنگ متنوع است.
This animal is suffering from a terrible disease.	این حیوان از بیماری وحشتناکی رنج می برد.
He knew he had agreed to this.	او می دانست که با این روش موافقت کرده است.
The booklets were carefully worked out.	دفترچه ها با دقت کار می شدند.
Popular music reflects prevailing norms.	موسیقی عامه پسند منعکس کننده هنجارهای غالب است.
He removed the painting from the wall.	او این نقاشی را از روی دیوار برداشت.
Economists believe that entrepreneurship is essential.	اقتصاددانان معتقدند که کارآفرینی ضروری است.
They left before the storm.	قبل از طوفان آنجا را ترک کردند.
As the temperature rises, the ice melts faster.	با افزایش دما، یخ ها سریعتر آب می شوند.
Her hair stood on end.	موهایش سیخ شد.
The long walk tired him.	پیاده روی طولانی او را خسته کرد.
You should see a doctor.	باید به پزشک مراجعه کنید.
The death of the former king was kept secret.	مرگ پادشاه سابق مخفی نگه داشته شد.
They refused to sell the carpet to me.	آنها حاضر به فروش فرش به من نشدند.
He closed his eyes safely.	چشمانش را با خیال راحت بست.
Few organizations support this view.	تعداد کمی از سازمان ها از این دیدگاه حمایت می کنند.
"One has to stop this nonsense," he said darkly.	او با تاریکی گفت که "یکی باید جلوی این مزخرفات را بگیرد."
The government intends to nationalize all banks.	دولت قصد دارد تمام بانک ها را ملی کند.
The ministers hurried back to the palace.	وزرا با عجله به کاخ برگشتند.
She was a tall, willow woman.	او زنی بلند قد و بید بود.
A land full of vast plains, rolling hills and dense forests.	سرزمینی پر از دشت های فراگیر، تپه های غلتان و جنگل های انبوه.
The narrator was insensitive.	راوی بی احساس بود.
The sea was wide.	دریا پهن بود.
The groom, who was a young woman, was not shy.	داماد که زن جوانی بود خجالتی نبود.
He was sworn in after winning the election.	وی پس از پیروزی در انتخابات تحلیف شد.
The weather here is somewhat unpredictable.	هوای اینجا تا حدودی غیر قابل پیش بینی است.
We will also examine the grammar of sentences.	و همچنین دستور زبان جملات را بررسی خواهیم کرد.
Participate in confrontational ceremonies when necessary.	در مواقع لزوم در تشریفات مقابله ای شرکت کنید.
Only educated people can afford such services.	فقط افراد تحصیل کرده می توانند چنین خدماتی را بپردازند.
Add flour to make dough.	آرد را اضافه کنید تا خمیر درست شود.
The young boy's teeth chattered.	دندان های پسر جوان به هم خورد.
He has sand in his shoes.	او شن و ماسه در کفش هایش دارد.
The caravan had returned to its starting point.	کاروان به نقطه شروع خود بازگشته بود.
Three or four of these trees grow here.	سه چهار تا از این درختان اینجا می رویند.
The orangutan is in danger of extinction.	اورانگوتان در خطر انقراض است.
A prominent commercial investor was recently arrested on corruption charges.	اخیراً یک سرمایه گذار تجاری برجسته به اتهام فساد دستگیر شد.
These allegations were widely publicized.	این اتهامات به طور گسترده منتشر شد.
It is clear that he has a bad feeling about this.	واضح است که او از این موضوع احساس بدی دارد.
There are only a few options for elementary school students.	فقط چند گزینه برای دانش آموزان دبستانی وجود دارد.
A strange smell wafted through the village.	بوی عجیبی در دهکده پیچید.
He leads a very nomadic life.	او زندگی بسیار عشایری را رهبری می کند.
It was spring and the birds were nesting.	بهار بود و پرندگان لانه می کردند.
Some countries now require drivers to sit on their side.	اکنون برخی کشورها از رانندگان می خواهند که به پهلو بنشینند.
The election was marred by widespread irregularities.	انتخابات با بی نظمی های گسترده همراه بود.
The floodwaters receded slowly.	آب سیل به آرامی فروکش کرد.
The pioneer was martyred again.	بار دیگر پیشگام به شهادت رسید.
I prefer to weave at home in the evenings.	من ترجیح می دهم عصرها در خانه ببافم.
He made his living in the cinema.	او زندگی خود را در سینما تامین می کرد.
She has to practice yoga.	او مجبور به تمرین یوگا است.
Oil and gas are two fossil fuels.	نفت و گاز دو سوخت فسیلی هستند.
The waiter served pizza.	گارسون پیتزا سرو کرد.
A wide range of new machines was available for inspection.	مجموعه وسیعی از ماشین آلات جدید برای بازرسی در دسترس بود.
A specific toxic form of arsenic was detected.	یک شکل سمی خاص از آرسنیک شناسایی شد.
He has been asked to sign the oath.	از او خواسته شده است که سوگندنامه را امضا کند.
Duck trees can be seen on the pond.	روی برکه درختان اردک دیده می شود.
Video quality is poor.	کیفیت ویدیو ضعیف است.
The old man was spinning up and down the beach.	پیرمرد چرخان در ساحل بالا و پایین می رفت.
Heavy rains caused widespread flooding.	بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل گسترده شد.
The results showed that his results will be reliable.	نتایج نشان داد که نتایج او قابل اعتماد خواهد بود.
They still exist, but few people see them.	آنها هنوز وجود دارند، اما افراد کمی آنها را می بینند.
Eat some fresh fruit with your cereal.	با غلات خود مقداری میوه تازه بخورید.
Pine trees were surrounded by an ancient stone wall.	درختان کاج توسط یک دیوار سنگی باستانی احاطه شده بودند.
The rumors seemed to be raging.	به نظر می رسید شایعات بیداد می کردند.
Head of Police Campus Liaison.	رئیس رابط پردیس پلیس.
Who is responsible for the pollution?	چه کسی مسئول آلودگی است؟
Beginners should start with exercises using simple modes.	مبتدیان باید با تمرینات با استفاده از حالت های ساده شروع کنند.
Two researchers claim that smartphones can cause blindness.	دو محقق ادعا می کنند که گوشی های هوشمند می توانند باعث نابینایی شوند.
The sun sank in a sea of ​​fog.	خورشید در دریایی از مه غرق شد.
He found a new hobby, cooking and gardening.	او سرگرمی جدیدی پیدا کرد، آشپزی و باغبانی.
Control must be maintained from all sides.	کنترل باید از همه طرف حفظ شود.
Do not litter the beach!	ساحل را آشغال نریزید!
Hazelnuts are a popular breakfast food.	فندق یک غذای محبوب صبحانه است.
The new president, however, rejects globalization.	رئیس جمهور جدید اما جهانی شدن را رد می کند.
After being hanged, his body was cut into four parts.	پس از به دار آویختن، جسد او را چهار بخش کردند.
It is a very common symbol.	آن نماد بسیار رایج است.
The calf was taller than its mother.	گوساله از مادرش بلندتر بود.
The blender can finely chop the vegetables.	مخلوط کن می تواند سبزیجات را ریز خرد کند.
Fingers contain hidden letters.	انگشتانه شامل حروف پنهان است.
He admired the curvature of her breasts.	انحنای سینه های او را تحسین می کرد.
Plants have grown in biodomes.	گیاهان در بیودوم ها رشد کرده اند.
Fear of doomed animals.	وحشت از حیوانات محکوم.
It was not long before Gold fell silent.	طولی نکشید که گلد ساکت شد.
The lamb was bathed and cleaned.	بره را غسل دادند و تمیز کردند.
Most students do not like math.	اکثر دانش آموزان ریاضی را دوست ندارند.
The pigeons growled slowly.	کبوترها به آرامی غوغ زدند.
The market was completely deserted.	بازار کاملا خلوت بود.
The airport is designed for many aircraft simultaneously.	این فرودگاه برای بسیاری از هواپیماها به طور همزمان طراحی شده است.
His father allowed him to play with the doll.	پدر به او اجازه داد با عروسک بازی کند.
The pesticide was covered with Mexico.	آفت کش با مکزیک پوشیده شده بود.
Buy an apple from a fruit seller.	از میوه فروش یک سیب خرید.
Marine plants produce oxygen and absorb carbon dioxide.	گیاهان دریایی اکسیژن تولید می کنند و دی اکسید کربن را جذب می کنند.
High inflation rates are hurting jobs.	نرخ بالای تورم برای مشاغل به آنها آسیب می رساند.
The bus caught fire.	اتوبوس در آتش سوخت.
Our team played against your school yesterday.	تیم ما دیروز مقابل مدرسه شما بازی کرد.
He grinned at the girl.	به دخترک پوزخند زد.
Too bad their argument was broken.	حیف که بحثشون شکسته بود.
Island conditions were very difficult.	شرایط جزیره بسیار سخت بود.
The tumor was removed.	تومور برداشته شد.
Plan ahead to make sure you cover everything.	از قبل برنامه ریزی کنید تا مطمئن شوید که همه چیز را پوشش می دهید.
Come with me now	حالا با من بیا
A leader trusted by the people.	رهبر مورد اعتماد مردم است.
Many people are skeptical about the effectiveness of these treatments.	بسیاری از مردم در مورد اثربخشی این درمان ها تردید دارند.
Earthquakes are common in this part of the world.	زلزله در این نقطه از جهان رایج است.
He is a noble blood.	او یک خون شریف است.
The bodies of several victims were found.	جسد چند قربانی پیدا شد.
Although no one was killed, the plane was damaged.	اگرچه کسی کشته نشد، اما هواپیما آسیب دید.
A new dynasty emerged in their land.	سلسله جدیدی در سرزمین آنها پدید آمد.
This neighborhood is popular with young people.	این محله محبوب جوانان است.
The forest is a natural refuge for wildlife.	جنگل پناهگاه طبیعی برای حیات وحش است.
These tasks require tact and diplomacy.	این وظایف نیازمند درایت و دیپلماسی است.
Try not to spill anything.	سعی کنید چیزی نریزید.
Personal hygiene is an important factor in health.	بهداشت فردی عامل مهمی در سلامت است.
Many trees had been cut down.	درختان زیادی قطع شده بود.
Crohn entertained us with legends.	کرون ما را با افسانه ها سرگرم کرد.
They are still close friends.	آنها تا به امروز دوستان صمیمی هستند.
Please return these texts to your classmates.	لطفا این متن ها را به همکلاسی های خود برگردانید.
Traffic on this busy street was slow.	رفت و آمد در این خیابان شلوغ کند بود.
The slogan became famous.	شعار معروف شد.
This is a deep river.	این رودخانه عمیق است.
It is impossible to find someone to talk to.	یافتن کسی برای صحبت کردن غیرممکن است.
The priests became angry with the director of the paint factory.	کشیش ها از مدیر کارخانه رنگ عصبانی شدند.
Researchers have concluded that obesity is an epidemic.	محققان به این نتیجه رسیدند که چاقی یک بیماری همه گیر است.
Wasn't it supposed to be your helmet?	مگه قرار نبود کلاه ایمنی سرت باشه؟
We focus on reversible discontinuities.	ما بر ناپیوستگی های برگشت پذیر متمرکز شده ایم.
First we need some wheat flour.	ابتدا به مقداری آرد گندم نیاز داریم.
The science of studying the natural world.	علم مطالعه جهان طبیعی است.
The slow death of his art.	مرگ آهسته هنر او.
The wounded bird fell to the ground.	پرنده زخمی روی زمین افتاد.
We will need more than this approximation.	ما به بیش از این تقریب نیاز خواهیم داشت.
Robert explained to him how the oven works.	رابرت برای او توضیح داد که فر چگونه کار می کند.
The caller is then disconnected.	سپس تماس گیرنده قطع می شود.
The former palace now contains public buildings.	کاخ سابق اکنون شامل ساختمان های عمومی است.
Experts tend to disagree on the reasons for such a phenomenon.	کارشناسان تمایل دارند در مورد دلایل چنین پدیده ای اختلاف نظر داشته باشند.
He calmed down completely.	او آرامش کامل پیدا کرد.
They shone like gold.	آنها مانند طلا می درخشیدند.
There is ample evidence that this is true.	شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد این درست است.
He was even curious about ants as a child.	او حتی در کودکی در مورد مورچه ها کنجکاو بود.
You should rest after seeing your doctor.	پس از مراجعه به پزشک، باید استراحت کنید.
Pause briefly and take a deep breath for a moment.	به طور خلاصه توقف کنید و برای لحظه ای نفس عمیق بکشید.
Green liquid is fluorescent.	مایع سبز فلورسنت است.
He provided extensive evidence to support his argument.	او شواهد گسترده ای در تأیید استدلال خود ارائه کرد.
He accepted a bouquet.	او یک دسته گل را پذیرفت.
The actor was wearing a beautiful blue dress.	این بازیگر یک لباس آبی زیبا پوشیده بود.
Their popularity in the market is declining.	محبوبیت آنها در بازار رو به کاهش است.
Engine smoke was toxic.	دود موتور سمی بود.
Cut large pieces of fruit.	تکه های بزرگ میوه را جدا کنید.
Let the butter melt.	اجازه دهید کره ذوب شود.
So he went shopping.	بنابراین او به خرید رفت.
The lawyer glared at him.	وکیل نگاهی پژمرده به او انداخت.
Look at the hole in the wall.	به سوراخ دیوار نگاه کنید.
The toilet is at the end of the hallway.	دستشویی در انتهای راهرو است.
These contributions contribute to economic development.	این کمک ها به توسعه اقتصادی کمک می کند.
A mixture of flour and water.	مخلوطی از آرد و آب.
The delegates sat at a long table.	نمایندگان پشت میز طولانی نشستند.
Two eggs were needed for this cake.	دو عدد تخم مرغ برای این کیک لازم بود.
He told her everything.	همه چیز را به او گفت.
You really can not blame him for leaving.	شما واقعا نمی توانید او را به خاطر رفتن سرزنش کنید.
Another group found that exercise reduced stress.	گروهی دیگر دریافتند که ورزش استرس را کاهش می دهد.
He took a long, boring shower.	او یک دوش طولانی و کسالت بار گرفت.
A stupid mistake	یک اشتباه احمقانه
The location of the school was convenient for many students.	موقعیت مدرسه برای بسیاری از دانش آموزان مناسب بود.
The teachers warmly welcomed their students.	این معلمان به گرمی از دانش آموزان خود استقبال کردند.
Who is meant by this look?	منظور این نگاه کیست
The dog and its owner mingled with the crowd.	سگ و صاحبش با جمعیت آمیخته شدند.
Many tourists visit this important temple every year.	سالانه گردشگران زیادی از این معبد مهم دیدن می کنند.
The temperature was mild.	دما ملایم بود.
Add some salt to the soup.	مقداری نمک در سوپ بریزید.
The clothes were very stylish.	لباس ها بسیار شیک بود.
He has spoken out against corruption.	او علیه فساد صحبت کرده است.
It became a popular tourist attraction.	به یک جاذبه توریستی محبوب تبدیل شد.
Lust quickly became unbearable.	هوس به سرعت غیر قابل تحمل شد.
I have visited this museum many times.	من بارها از این موزه بازدید کرده ام.
The best way to stop him was to remember him.	بهترین روش برای جلوگیری از او این بود که او را به یاد بیاوریم.
His deep blue eyes made my heart beat faster.	چشمان عمیق و آبی او باعث شد قلبم به تپش برسد.
The books were bound in leather.	کتاب ها با جلد چرمی صحافی شده بودند.
That is why it is unconventional.	به همین دلیل غیر متعارف است.
Many vacant houses remain in the city.	بسیاری از خانه های خالی در این شهر باقی مانده است.
The coffin is made of wood.	تابوت از چوب ساخته شده است.
Here are the princesses, the biscuits, here.	اینجا پرنسس، بیسکویت ها، اینجا.
Marble floor is slippery.	کف سنگ مرمر لغزنده است.
Despite the astonishing number of new structures, many of them are clearly unstable.	با وجود تعداد شگفت انگیز ساختارهای جدید، بسیاری از آنها به وضوح ناپایدار هستند.
Please wash the fruits thoroughly	لطفا میوه ها را کاملا بشویید
Factories consume a lot of electricity.	کارخانه ها مقدار زیادی برق مصرف می کنند.
He left the portfolio in his safe.	او نمونه کارها را در گاوصندوق خود رها کرد.
You can not predict the future.	شما نمی توانید آینده را پیش بینی کنید.
I will never forgive what you did.	من هرگز کاری که انجام دادی را نمی بخشم.
The coastline is full of fishing villages.	خط ساحلی پر از دهکده های ماهیگیری است.
He is depressed about losing his job.	او به خاطر از دست دادن شغلش افسرده است.
Because marriage is a sacred bond.	زیرا ازدواج یک پیوند مقدس است.
His coat pockets were full of things.	جیب های کتش پر از وسایل بود.
Heat is energy.	گرما انرژی است.
Please record these errors on a separate sheet.	لطفا این اشتباهات را در یک برگه جداگانه ثبت کنید.
His coat is covered with fur.	کت او با خز پوشیده شده است.
All seven candidates discussed the issues.	هر هفت نامزد در مورد موضوعات بحث کردند.
you must	شما باید
Water evaporates from a lake.	آب از یک دریاچه تبخیر می شود.
The city has beautiful parks.	این شهر پارک های بسیار زیبایی دارد.
The actors read the play to test their acting.	بازیگران نمایشنامه برای تست بازیگری خواندند.
Although foxes are omnivorous, their diet is vegetarian.	اگرچه روباه ها همه چیزخوار هستند، اما رژیم غذایی آنها گیاهخواری است.
A fire broke out shortly afterwards.	چندی بعد آتش سوزی رخ داد.
A theory that came up slowly and only after much discussion.	نظریه ای که به آرامی و تنها پس از بحث های فراوان مطرح شد.
London is one of the most accessible cities in the world.	لندن یکی از در دسترس ترین شهرهای جهان است.
Many artists were involved in the decoration.	هنرمندان زیادی در تزئینات نقش داشتند.
The fund mainly invests in forests.	این صندوق عمدتاً در جنگل ها سرمایه گذاری می کند.
He died of poverty.	او به دلیل فقر درگذشت.
The rate was the same as last year.	نرخ مشابه سال گذشته بود.
Six two-storey buildings with flat roofs.	شش ساختمان دو طبقه و با سقف مسطح.
He often writes long letters at home, full of interesting details.	او اغلب در خانه نامه های طولانی می نویسد، پر از جزئیات جالب.
The rebels entered the capital at dawn.	شورشیان در سحرگاه وارد پایتخت شدند.
The politician promised to increase wages.	این سیاستمدار قول داد دستمزدها را افزایش دهد.
The magnificent peak was visible for miles.	قله باشکوه تا کیلومترها قابل مشاهده بود.
He arrived at the meeting too late.	او خیلی دیر به جلسه رسید.
However, many of the false spider webs looked like real webs.	با این حال، بسیاری از تارهای عنکبوت کاذب شبیه به تارهای واقعی به نظر می رسیدند.
Police came to investigate.	پلیس برای بررسی آمد.
We have many references on our work site.	ما در سایت کاری خود مراجع زیادی داریم.
The government is committed to helping the poor.	دولت متعهد به کمک به فقرا است.
People sometimes find a reason to complain.	مردم گاهی دلیلی برای شکایت پیدا می کنند.
We use chemical fertilizers for our products.	ما از کودهای شیمیایی برای محصولات خود استفاده می کنیم.
The return flight is expected to be completed on time.	انتظار می رود پرواز برگشت به موقع انجام شود.
The teacher was disappointed to reach him.	معلم از رسیدن به او ناامید شد.
The analysis showed that greenhouse gas emissions have increased significantly.	تجزیه و تحلیل نشان داد که انتشار گازهای گلخانه ای به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
The difficulty of the harvest season tires me.	سختی فصل برداشت من را خسته می کند.
The apple spiraled towards the ground in its rapid descent.	سیب در نزول سریع خود به سمت زمین مارپیچی شد.
So it is not surprising that they soon began to take revenge.	پس جای تعجب نیست که آنها به زودی شروع به انتقام گرفتن کردند.
New items always appear.	موارد جدید همیشه ظاهر می شوند.
My eyes are watering	چشمام اشک میریزه
But wait, you have to tell me your name first.	اما صبر کن، اول باید اسمت را به من بگویی.
She hugged him.	او را در آغوش گرفت.
Evidence suggests that smoking causes lung cancer.	شواهد نشان می دهد که سیگار باعث سرطان ریه می شود.
The conflict between the two parties is bitter.	جدال این دو حزب تلخ است.
Do not drop that glass into the ocean!	آن لیوان را به اقیانوس نریز!
He was still very shy.	او هنوز خیلی خجالتی بود.
The rains came when we expected.	باران ها زمانی آمدند که انتظارش را داشتیم.
He leaned on his elbow and stared at the girl.	روی آرنجش تکیه داد و به دختر خیره شد.
The deaths of three people were confirmed.	مرگ سه نفر تایید شد.
The cable was thick.	کابل ضخیم بود.
He prefers to come back here every year.	او ترجیح می دهد هر سال به اینجا برگردد.
Some words have a different number of syllables.	برخی از کلمات دارای تعداد هجاهای متفاوتی هستند.
The climate here is very pleasant.	آب و هوای اینجا بسیار مطبوع است.
Each school has its own dress code.	هر مدرسه کد لباس مخصوص به خود را دارد.
He is the first to get sick.	او اولین کسی است که بیمار می شود.
We were wandering, we could not reach the mainland.	ما سرگردان بودیم، نتوانستیم به سرزمین اصلی برسیم.
Over the years, he continued to work.	با گذشت سالها او به کار خود ادامه داد.
Protesters were asked to give up their goals.	از معترضان خواسته شد که از اهداف خود دست بکشند.
All environmental considerations are ignored.	تمام ملاحظات زیست محیطی نادیده گرفته شده است.
The computer crashed again after today's lesson.	کامپیوتر بعد از درس امروز دوباره خراب شد.
Starting a small business is not an easy task.	راه اندازی یک کسب و کار کوچک کار ساده ای نیست.
The painting is very beautiful.	نقاشی بسیار زیبایی است.
This is one of the advantages of the city over the country.	یکی از مزیت های شهر نسبت به کشور این است.
Return to the previous page.	به صفحه قبل برگردید.
The bigger the boat, the bigger the waves.	هرچه قایق بزرگتر باشد امواج بزرگتر.
These woods are dark and dense.	این چوب ها تیره و متراکم هستند.
Four workers were killed in the blast.	چهار کارگر در این انفجار کشته شدند.
It snowed heavily during the night.	در طول شب برف شدیدی بارید.
Do not poke your nose in public!	بینی خود را در ملاء عام نچینید!
Trees and shrubs surround the house.	درختان و درختچه ها خانه را احاطه کرده اند.
The flu epidemic subsided rapidly.	اپیدمی آنفولانزا به سرعت کاهش یافت.
Rock salt and sugar dissolve easily in water.	سنگ نمک و شکر به راحتی در آب حل می شوند.
He dropped his glass and tore it to pieces.	لیوانش را رها کرد و آن را تکه تکه کرد.
The beetle is unable to fly, so it can not migrate.	سوسک قادر به پرواز نیست، بنابراین نمی تواند مهاجرت کند.
The government is seriously behind other developed countries.	دولت به طور جدی از سایر کشورهای توسعه یافته عقب است.
Read this carefully before answering.	قبل از پاسخ دادن این مطلب را با دقت بخوانید.
Conflicting groups destroyed the country.	گروه های متخاصم کشور را ویران کردند.
The animals moved to the edges of the forest.	حیوانات به سمت لبه های جنگل حرکت کردند.
The spring was empty.	چشمه خالی بود.
Hold a wooden cube firmly in each hand.	یک مکعب چوب را محکم در هر دست نگه دارید.
The furnace works with coal.	کوره با زغال سنگ کار می کند.
The phone had a little problem.	گوشی مشکل کمی داشت.
The young members of the team studied diligently.	اعضای جوان تیم با پشتکار مطالعه می کردند.
Central heating energy may be recovered in winter.	انرژی گرمایش مرکزی ممکن است در زمستان بازیابی شود.
The tide on the far shore went up and down.	جزر و مد در ساحل دور بالا رفت و پایین آمد.
Their throats were dry.	گلویشان خشک شده بود.
The incessant rains hit the dry land.	باران های بی وقفه زمین خشک شده را درنوردید.
The back roads are not paved and it is difficult to drive.	جاده های پشتی آسفالت نشده و رانندگی در آن دشوار است.
Rely on standard barometer measurements.	به اندازه گیری های فشارسنجی استاندارد متکی است.
They lived well and ate very well.	آنها خوب زندگی می کردند و خیلی خوب غذا می خوردند.
This one will taste awful.	این یکی طعم وحشتناکی خواهد داشت.
The publication of this news has been delayed.	انتشار این خبر به تاخیر افتاده است.
He won four awards in national competitions.	وی برنده چهار جایزه در مسابقات کشوری شد.
Recycled paper is made from old paper.	کاغذ بازیافتی از کاغذ قدیمی ساخته شده است.
His eyes were a deep shade of green.	چشمانش سایه عمیق سبز بود.
Oil wells are draining rapidly.	چاه های نفت به سرعت در حال تخلیه شدن هستند.
They have to leave early to get to the airport.	آنها باید زودتر بروند تا به فرودگاه بروند.
There was a storm over the ocean.	طوفانی بر فراز اقیانوس در حال وقوع بود.
Say what you want to say.	چیزی رو که می خواهید بگویید را بگویید.
The food has a relatively mild taste.	غذا طعم نسبتا ملایمی دارد.
Some birds fly in groups.	برخی از پرندگان به صورت دسته ای پرواز می کنند.
We seldom meet anyone we know here!	ما به ندرت با کسی که می شناسیم اینجا ملاقات می کنیم!
They spat at him with a laugh.	با خنده به او پاشیدند.
Local miners do not have job security.	معدنچیان محلی امنیت شغلی ندارند.
He had to undergo a series of rapid medical tests.	او باید تحت یک سری آزمایشات پزشکی سریع قرار می گرفت.
Please close the window!	لطفا پنجره را ببند!
The beach is cloudy with fine sand.	ساحل با ماسه های ریز ابری شده است.
Convert measurements to metric units	تبدیل اندازه گیری ها به واحدهای متریک
A portrait of the artist hangs above the fireplace.	پرتره ای از هنرمند بالای شومینه آویزان شده است.
They carefully examined the bear's carcass.	آنها لاشه خرس را به دقت بررسی کردند.
The hairdresser warned that their ears were full of wax.	آرایشگر هشدار داد گوش هایشان پر از موم است.
Benin is landlocked.	بنین محصور در خشکی است.
Exposure to air pollution led to an increase in mortality.	قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا منجر به افزایش مرگ و میر شد.
The soldier fell from the gun.	سرباز از اسلحه سقوط کرد.
Only for several years	فقط تا چندین سال
The nomads stared at the endless valley.	چادرنشینان به دره بی پایان خیره شدند.
Painted with light colors.	رنگ شده با رنگ روشن.
The girl was crying hard.	دخترک به شدت گریه می کرد.
The hosts performed a spectacular show.	مجریان نمایشی دیدنی ارائه کردند.
He ate the fruit cautiously.	او با احتیاط میوه را خورد.
Penguins are the symbols of our planet's glaciers.	پنگوئن ها نمادهای یخچال های طبیعی سیاره ما هستند.
Samples should reflect a larger population.	نمونه ها باید جمعیت وسیع تری را منعکس کنند.
This attraction is very popular among locals and tourists.	این جاذبه در بین مردم محلی و گردشگران بسیار محبوب است.
This tree is largely extinct.	این درخت تا حد زیادی منقرض شده است.
They are friends with my sister.	با خواهرم دوست هستند.
Their constitution specifically prohibits torture.	قانون اساسی آنها به طور خاص شکنجه را ممنوع کرده است.
The incident happened shortly after midnight.	این حادثه کمی بعد از نیمه شب رخ داد.
There are conflicts everywhere we look.	به هر طرف که نگاه می کنیم، درگیری وجود دارد.
He spun on his heels and left the house.	روی پاشنه هایش چرخید و از خانه بیرون رفت.
Some plants and animals are endangered.	برخی از گیاهان و جانوران در معرض خطر هستند.
A landscape that varies considerably from place to place.	منظره ای که از مکانی به مکان دیگر به طرز محسوسی متفاوت است.
Do not tell my husband!	به شوهرم نگو!
We had sun, sand, sea and fantasy.	ما آفتاب، شن، دریا و فانتزی داشتیم.
Do they know what you are talking about?	آیا آنها می دانند که شما در مورد چه چیزی صحبت می کنید؟
He saw an interesting tree.	او یک درخت جالب را دید.
First you need two cups of sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر نیاز دارید.
The sky was turning deep crimson.	آسمان داشت به رنگ زرشکی عمیقی در می آمد.
They re-examined the evidence.	آنها شواهد را دوباره بررسی کردند.
It rains day and night.	شب و روز باران می بارید.
Cut the cake.	کیک را برید.
He and his girlfriend are planning a summer vacation.	او و دوست دخترش در حال برنامه ریزی برای تعطیلات تابستانی هستند.
Fortunately, he did not know what to do.	خوشبختانه نمی دانست چه کند.
Troops used to sleep outdoors.	نیروها عادت داشتند در فضای باز بخوابند.
This girl will go a long way in the world of music.	این دختر خیلی در دنیای موسیقی پیش خواهد رفت.
Advertising profits are falling.	سود تبلیغات در حال کاهش است.
Dogs are the best pets.	سگ بهترین حیوان اهلی است.
Cooking requires practice and refinement.	آشپزی نیاز به تمرین و ظرافت دارد.
Depression is becoming a common medical phenomenon	افسردگی در حال تبدیل شدن به یک پدیده پزشکی رایج است
They bought a car a few years ago.	چند سال پیش ماشین خریدند.
A loaf of freshly crushed bread arrived from the oven.	یک قرص نان خرد شده تازه از تنور رسید.
The clothes were piled up.	لباس ها روی هم انباشته شده بود.
He was sitting and thinking in silence.	او نشسته بود و در سکوت فکر می کرد.
He agreed to have lunch with her.	او قبول کرد که با او ناهار بخورد.
Demand for this product will be lower.	تقاضا برای این محصول کمتر خواهد بود.
He will not graduate this year.	او امسال فارغ التحصیل نمی شود.
Please tap the glass gently, then serve the wine.	لطفا به آرامی روی لیوان ضربه بزنید، سپس شراب را سرو کنید.
The wind rarely blew.	به ندرت باد می آمد.
This lie has been denied many times.	این دروغ بارها تکذیب شده است.
All signs indicate a long, hot and dry summer.	همه نشانه ها حاکی از تابستان طولانی، گرم و خشک است.
Tens of thousands of children lost their lives every day.	هر روز ده هزار کودک جان خود را از دست دادند.
The convicted man is not a popular man.	مرد محکوم شده مرد محبوبی نیست.
The human population reached several million people.	جمعیت انسان به چند میلیون نفر رسید.
Democracy plan	طرح دموکراسی
The shoulder has a complex structure.	شانه ساختار پیچیده ای دارد.
Farmers feed our cities.	کشاورزان غذای شهرهای ما را تامین می کنند.
Therefore, the king built another chapel.	بنابراین، پادشاه نمازخانه دیگری ساخت.
The house has been completely renovated.	خانه کاملا بازسازی شده است.
Is there anything you can do about it?	آیا کاری وجود دارد که می توانید در مورد آن انجام دهید؟
The old woman pointed to the sky hopefully.	پیرزن امیدوارانه به آسمان اشاره کرد.
Fold the napkins carefully.	دستمال ها را با دقت تا کنید.
He promised to be more careful.	او قول داد بیشتر مراقب باشد.
He stopped the bus at a popular tourist spot.	او اتوبوس را در یک نقطه توریستی محبوب متوقف کرد.
Noise is becoming too bearable.	سر و صدا در حال تبدیل شدن به بیش از حد قابل تحمل است.
We will continue the project.	ما پروژه را ادامه خواهیم داد.
We can find a potential solution to this problem.	ما می توانیم راه حل بالقوه ای برای این مشکل پیدا کنیم.
Stick near the main highway.	نزدیک بزرگراه اصلی بچسبید.
Satellite images show the transition from forest to desert.	تصاویر ماهواره ای انتقال از جنگل به صحرا را نشان می دهد.
The two incidents were revealed that evening.	این دو حادثه عصر همان روز فاش شد.
His burnt body lay in a pile.	جسد سوخته اش در توده ای افتاده بود.
He could not attend the meeting.	او نتوانست در جلسه شرکت کند.
This was not entirely true, but it was enough.	این کاملاً درست نبود، اما کافی بود.
The flower should float freely in the water.	گل باید آزادانه در آب شناور باشد.
The number of butterflies decreases every year.	هر سال تعداد پروانه ها کمتر و کمتر می شود.
Most workers had to travel long distances by public transport.	اکثر کارگران مجبور بودند مسافت های طولانی را با وسایل حمل و نقل عمومی طی کنند.
It is immoral for a nation to go to war.	این غیراخلاقی است که یک ملت وارد جنگ شود.
A breeze shook the trees.	نسیمی درختان را تکان داد.
He willingly committed himself.	او با کمال میل خود را متعهد کرد.
He went straight to the doctor.	مستقیم به دکتر رفت.
In the village, it is the responsibility of the children.	در روستا مسئولیت بچه هاست.
There is a police patrol in the area.	یک گشت پلیس در منطقه است.
His constant smile is boring.	لبخند مداوم او خسته کننده است.
Walk around these trees	دور این درختان قدم بزنید
They will probably do that.	احتمالا این کار را خواهند کرد.
I was crushed when my dog ​​died.	وقتی سگم مرد له شدم.
The road was rough and full of muddy potholes.	جاده ناهموار و پر از چاله های گل آلود بود.
He found his army under siege.	ارتش خود را در محاصره یافت.
Their relationship is strained.	رابطه آنها تیره شده است.
Carbon dioxide is stored in each leaf.	دی اکسید کربن در هر برگ نگهداری می شود.
A fourth person was wanted for questioning.	نفر چهارم برای بازجویی تحت تعقیب بود.
In my opinion, such a situation is unfair.	به نظر من چنین وضعیتی ناعادلانه است.
The hill overlooking the village offers a stunning view.	تپه مشرف به روستا منظره ای خیره کننده را ارائه می دهد.
He took a big bite of meat.	لقمه بزرگی از گوشت گرفت.
A new kind of conflict emerged.	نوع جدیدی از درگیری ظاهر شد.
This mountain is the highest mountain around.	این کوه بلندترین کوه اطراف است.
She never wore such beautiful jewelry.	او هرگز چنین جواهرات زیبایی را در دست نداشت.
The prognosis is not good.	پیش آگهی خوب نیست.
Adjustments were needed to overcome the obstacles.	برای غلبه بر موانع، تنظیمات لازم بود.
This statue has a jewel that shines in the dark.	این مجسمه جواهری دارد که در تاریکی می درخشد.
His long white beard fell off.	ریش بلند سفیدش افتاد.
He was tall, with broad shoulders.	قد بلندی داشت، شانه های پهنی داشت.
His house is located on a wet hill and meadow.	خانه او روی تپه ای مرطوب و علفزار قرار دارد.
These ancient tombs have recently been discovered in the desert.	این مقبره های باستانی اخیراً در بیابان کشف شده اند.
The kidnappers first demanded two million yen.	ابتدا ربایندگان دو میلیون ین خواستند.
The city once supported a thriving steel industry.	این شهر زمانی از صنعت فولاد پر رونق حمایت می کرد.
Are you planning to get married?	آیا قصد ازدواج دارید؟
This was the end of her marriage.	این پایان ازدواج او بود.
Is this the best course?	آیا این بهترین دوره است؟
The pitcher was full to the brim.	پارچ تا بالا پر بود.
He considers his job a vital mission.	او شغل خود را یک مأموریت حیاتی می داند.
The young man drank his coffee.	مرد جوان قهوه اش را نوشید.
He was attracted to his work.	جذب کارش شده بود.
Moon Dog	سگ ماه
The rest of the paper stared at the wide river.	بقیه کاغذ به رودخانه وسیع خیره شد.
He collects them because he is obsessed with guns.	او به دلیل شیفتگی به اسلحه، آنها را جمع آوری می کند.
From the attic comes a faint, distant sound of music.	از اتاق زیر شیروانی صدای ضعیف و دوردست موسیقی می آید.
The turtle moves forward at a constant speed.	لاک پشت با سرعتی ثابت به جلو حرکت می کند.
He was waiting for a security check.	منتظر بررسی امنیتی بود.
Closure has disrupted daily life.	تعطیلی زندگی روزمره را مختل کرده است.
Explosives are installed on the stage.	مواد منفجره روی صحنه نصب می شود.
He was completely sad and lonely.	او کاملاً غمگین و تنها بود.
The mother felt she could not cope.	مادر احساس می کرد که نمی تواند کنار بیاید.
The birds fluttered their wings, made a croaking noise and dropped dead.	پرندگان بال های خود را تکان دادند و به هوا پرواز کردند.
Bad performance meant joining the queue.	عملکرد بد به معنای پیوستن به صف بود.
I slowly turned back to the road.	به آرامی به سمت جاده برگشتم.
Drink a cup of hot chocolate after dinner.	بعد از شام یک فنجان شکلات داغ نوشید.
This is difficult to explain.	توضیح این موضوع سخت است.
He invests in insurance sales.	او در فروش بیمه سرمایه گذاری می کند.
We are told that an ice age occurred a long time ago.	به ما گفته می شود که مدت ها پیش یک عصر یخبندان رخ داده است.
His response provoked a series of strong reactions.	پاسخ او باعث یک سری واکنش های شدید شد.
His gaze held his gaze.	نگاهش نگاهش را نگه داشت.
They were fed with spicy chicken, they fell asleep.	با مرغ تند سیر شدند، خوابشان برد.
Do not smile, you are making me nervous.	لبخند نزن، داری عصبیم می کنی.
Who will deny the power of prayer?	چه کسی قدرت دعا را انکار خواهد کرد؟
The politician is accused of embezzling millions of dollars.	این سیاستمدار متهم به اختلاس میلیون ها دلار است.
The children left school.	بچه ها از مدرسه خارج شدند.
The ship is made of iron.	کشتی از آهن ساخته شده است.
The volume of water increases with freezing.	حجم آب با یخ زدن افزایش می یابد.
Some people are against the sale of this property.	برخی از افراد با فروش این ملک مخالف هستند.
The man let his hand fall on his side.	مرد اجازه داد دستش در کنارش بیفتد.
The approach of winter will make things worse.	نزدیک شدن به زمستان اوضاع را بدتر خواهد کرد.
Constantly checking your phone is not safe.	چک کردن مداوم گوشی شما سالم نیست.
This cake is delicious!	این کیک خوشمزه است!
We may go camping on the beach this weekend.	ممکن است این آخر هفته به کمپینگ در ساحل برویم.
Its movement is fast and irregular.	حرکت آن تند و نامنظم است.
Activists called for calm.	فعالان خواستار آرامش شدند.
The pencil rolled out of my arms.	مداد از بغلم غلتید.
Grandmother told stories about the "good old days".	مادربزرگ داستان هایی در مورد "روزهای خوب قدیم" تعریف کرد.
This was a downward trend this year.	این روند امسال نزولی بود.
Onions and garlic are a staple of almost any kitchen.	پیاز و سیر تقریباً جزء اصلی هر آشپزخانه ای هستند.
He went up from behind the wagon.	از پشت واگن بالا رفت.
He developed a project using mathematics.	او پروژه ای را با استفاده از ریاضیات توسعه داد.
Which of the following stories is the oldest?	کدام یک از داستان های زیر قدیمی ترین است؟
The manager mistakenly thought something had happened.	مدیر به اشتباه فکر کرد که اتفاقی افتاده است.
He was covered in dirt.	او در کثیفی پوشیده شده بود.
Business is a lucrative business.	تجارت یک شغل پردرآمد است.
It was a tall tower that was beautifully decorated.	این برج بلندی بود که به زیبایی تزئین شده بود.
It rained heavily.	باران به صورت سیل آسا بارید.
People often donate generously to these charities.	مردم اغلب کمک های سخاوتمندانه ای به این موسسات خیریه می کنند.
It is one of the poorest countries in the world.	این کشور یکی از فقیرترین کشورهای جهان است.
The boy twisted his hat and messed up his hair.	پسر کلاهش را پیچاند و موهایش را به هم ریخت.
You could not give me more money	نمی توانستی بیشتر به من پول بدهی
A sudden insight came to him.	یک بینش ناگهانی به او رسید.
He chooses the profession he likes the most.	او حرفه ای را که بیشتر دوست دارد انتخاب می کند.
Parents' worries are normal	نگرانی والدین طبیعی است
The population of rabbits has increased rapidly.	جمعیت خرگوش ها به سرعت افزایش یافته است.
Love grows through sacrifice.	عشق از طریق فداکاری رشد می کند.
He is very interested in snakes.	او علاقه شدیدی به مارها دارد.
A truck driver helped him load the boxes.	یک راننده کامیون به او کمک کرد تا جعبه ها را بارگیری کند.
It looks like it's going to snow next month.	به نظر می رسد ماه آینده برف خواهد بارید.
He was punished for unemployment.	او به دلیل بیکاری مجازات شد.
There is no storm of innovation.	هیچ طوفانی از نوآوری وجود ندارد.
I warned you not to play outside.	من به شما هشدار دادم که بیرون بازی نکنید.
The country has no native mammals.	این کشور هیچ گونه پستاندار بومی ندارد.
With little government support, the economy stagnated.	با حمایت اندک دولت، اقتصاد دچار رکود شد.
He wanted to go, but he could not.	او می خواست برود، اما نمی توانست.
This gift voucher is valid for six months.	این کوپن هدیه شش ماه اعتبار دارد.
They were silent as they walked.	در حالی که راه می رفتند سکوت کردند.
His efforts were eventually rewarded.	تلاش های او در نهایت پاداش گرفت.
After a fierce battle, the enemy retreated.	در پی نبردی سخت، دشمن عقب نشینی کرد.
The same sentence as the first, second, third.	همان جمله اول، دوم، سوم.
They continued to distance themselves from him.	آنها به دور شدن از او ادامه دادند.
The city is famous for its thriving tourism industry.	این شهر به دلیل صنعت توریستی پررونق خود مشهور است.
He is extremely aware.	او فوق العاده آگاه است.
The volcano erupted and filled the sky with smoke.	آتشفشان فوران کرد و آسمان را پر از دود کرد.
He often dreams about a beautiful woman.	او اغلب در مورد یک زن زیبا خواب می بیند.
The factory produces clothes in that city.	کارخانه در آن شهر پوشاک تولید می کند.
Some shortcuts are too short.	برخی از میانبرها بسیار کوتاه هستند.
Most citizens live in this country.	اکثر شهروندان در این کشور زندگی می کنند.
The result has been positive.	نتیجه مثبت بوده است.
Human blood circulates through the veins.	خون انسان از طریق سیاهرگ ها به گردش در می آید.
Make room for a large cannula.	جا برای یک کانولی بزرگ بگذارید.
The door rang.	در به صدا در آمد.
The walls were covered with posters.	دیوارها با پوستر پوشانده شده بود.
The orphan mother died during childbirth.	مادر یتیم هنگام زایمان فوت کرد.
Camels do not like to be petted.	شترها دوست ندارند نوازش شوند.
A letter has been sent to you.	نامه ای برای شما ارسال شده است.
The prisoner was guilty.	زندانی مقصر بود.
He had never heard such a beautiful voice.	او هرگز چنین صدای زیبایی را نشنیده بود.
The whale had already reached the ocean.	نهنگ قبلاً به اقیانوس رسیده بود.
A festive meal for the workers.	یک وعده غذایی جشن برای کارگران.
Many countries in the region are economically underdeveloped.	بسیاری از کشورهای این منطقه از نظر اقتصادی توسعه نیافته هستند.
Therefore, they just stood there and leaned against the wall.	بنابراین، آنها فقط همانجا ایستادند و به دیوار تکیه دادند.
Remove the crusts from the bread.	پوسته ها را از روی نان بردارید.
The fuel tank was empty.	باک بنزین خالی بود.
He gave a warm answer.	او پاسخی ولرم داد.
It turned out that the fungi produce antibiotics.	مشخص شد که قارچ ها آنتی بیوتیک تولید می کنند.
He was stubborn, so he avoided speaking in public.	او لجبازی داشت، بنابراین از صحبت کردن در جمع اجتناب می کرد.
This woman must be a witch.	این زن حتما باید جادوگر باشد.
People know him as a worthy scientist.	مردم او را به عنوان یک دانشمند شایسته می شناسند.
Use a lighter to remove excess wicks.	برای جدا کردن فتیله های اضافی از فندک استفاده کنید.
This team impressed me the most.	این تیم بیش از همه مرا تحت تاثیر قرار داد.
Johnny, stop this sound!	جانی، این صدا را بس کن!
They had no children.	آنها بچه نداشتند.
Water flowed like blood.	آب مثل خون جاری شد.
The natives held spears and bows.	بومیان نیزه و کمان در دست داشتند.
The fish jumps and jumps to catch flies.	ماهی می پرید و می پرید تا مگس بگیرد.
They entered the library.	وارد کتابخانه شدند.
Can you recall a particular experience?	آیا می توانید تجربه خاصی را به خاطر بیاورید؟
I have to bring some bread.	من باید مقداری نان بیاورم.
These poems create an atmosphere of mystery.	این اشعار فضای رمز و راز ایجاد می کند.
There is a post office nearby.	یک اداره پست در این نزدیکی هست.
The freeway is covered with palm trees.	آزادراه با درختان نخل پوشیده شده است.
Do not smoke.	سیگار نکش.
Olive oil was super virgin.	روغن زیتون فوق بکر بود.
You must do this before leaving the place.	قبل از ترک محل باید این کار را انجام دهید.
They were so poor that they could not feed themselves.	آنقدر فقیر بودند که نمی توانستند خودشان را سیر کنند.
He noticed a strange mark on his arm.	متوجه علامت عجیبی روی بازوی او شد.
A tobacco plant blossomed in the forest.	یک گیاه تنباکو در جنگل شکوفا شد.
He refused wine.	از شراب خودداری کرد.
Unfortunately, this version of the software had bugs.	متاسفانه این نسخه از نرم افزار باگ هایی داشت.
He told her to be quiet.	به او گفت ساکت بماند.
They encountered strange creatures.	آنها با موجودات عجیبی روبرو شدند.
Andela was accused of stealing government funds.	آندلا به سرقت بودجه دولتی متهم شد.
The workers did not want to give up.	کارگران نمی خواستند تسلیم شوند.
The lake was calm and quiet.	دریاچه آرام و آرام بود.
His suspicions grew.	شک او بیشتر شد.
The company used a lot of manpower.	این شرکت از نیروی کار فراوان استفاده کرد.
Put that carton in the truck.	آن کارتن را وارد کامیون کنید.
The farm was plowed by machines.	این مزرعه توسط ماشین ها شخم زده می شد.
The cow was for milk.	گاو برای شیر بود.
The emperor was deposed.	امپراتور برکنار شد.
He was told not to throw away food.	به او گفته شد که غذا را دور نریزد.
Nations were noted for their trade and commerce.	ملل به دلیل تجارت و بازرگانی خود مورد توجه قرار گرفتند.
The weaver entered the castle.	بافنده وارد قلعه شد.
He realized that the clouds were gathering.	او فهمید که ابرها در حال جمع شدن هستند.
A strong wind shook the water of the trees.	باد شدید آب درختان را تکان داد.
This is an old saying, but it is still true.	این یک ضرب المثل قدیمی است، اما هنوز هم صادق است.
The king asked his people to go back.	پادشاه از قوم خود خواست که به عقب برگردند.
They were subjected to brutal deadlines.	آنها مشمول مهلت های بی رحمانه بودند.
The carts all stopped.	چرخ دستی ها همه ایستادند.
A committee was formed to investigate the incident.	کمیته ای برای بررسی این حادثه تشکیل شد.
Scientists believe that these trees once grew here.	دانشمندان بر این باورند که این درختان زمانی در اینجا رشد کرده اند.
There is widespread corruption in the government.	فساد گسترده در دولت وجود دارد.
Strain the mixture through a coarse sieve.	مخلوط را از طریق یک الک درشت صاف کنید.
A slight smile appeared on his lips.	لبخند خفیفی روی لبانش نقش بست.
A crow is sitting outside on a post.	کلاغی روی یک پست بیرون نشسته است.
He tries to stay positive.	او سعی می کند مثبت بماند.
Heavily burned.	به شدت سوخت.
I'm going to be on TV tonight.	قرار است امشب در تلویزیون باشم.
Trees have their own roots, leaves and stems.	درختان ریشه، برگ و ساقه خاص خود را دارند.
Here ice cream is served with sticky rice.	در اینجا بستنی با برنج چسبناک سرو می شود.
It is said that Marki lives there.	می گویند مارکی در آنجا زندگی می کند.
The professor was reimbursed for the costs.	پروفسور بابت هزینه ها خسارت دریافت کرد.
There is no clear boundary between the two.	هیچ مرز مشخصی بین این دو وجود ندارد.
Finally, spare shirts were distributed among the soldiers.	در نهایت پیراهن یدکی بین سربازان توزیع شد.
This area is famous for its excellent architecture.	این منطقه به دلیل معماری عالی خود مشهور است.
He referred to his achievements and apologized for the delay.	به دستاوردهای خود اشاره کرد و بابت تاخیر عذرخواهی کرد.
He likened the jacket to a masterpiece.	او این ژاکت را به یک شاهکار تشبیه کرد.
Two fenced pools were visible on the right,	دو استخر حصارکشی شده در سمت راست نمایان بود،
Exercises such as crossword puzzles increase vocabulary.	تمرین هایی مانند جدول کلمات متقاطع باعث افزایش واژگان می شود.
First, chop the onion into thin strips.	ابتدا پیاز را به صورت نوارهای نازک خرد کنید.
He was very disgusted with gummy candies.	او به شدت از آب نبات صمغی بیزار بود.
His thoughts remained calm.	افکارش آرام ماند.
I bought this skirt a few weeks ago.	من این دامن را چند هفته پیش خریدم.
Our school has many speakers.	مدرسه ما سخنرانان زیادی دارد.
A spirit of sacrifice to duty.	روحیه فداکاری به وظیفه.
A bird landed on the window sill.	پرنده ای روی طاقچه پنجره فرود آمد.
The plan was approved unanimously.	این طرح به اتفاق آرا تصویب شد.
The bookshelf has been cleared of most books.	قفسه کمد از اکثر کتاب ها پاک شده است.
We had a big cake and we were going home.	یه کیک بزرگ داشتیم که میرفتیم خونه.
They could no longer accept the status quo.	دیگر نمی توانستند وضعیت موجود را بپذیرند.
When the police arrived, the thief fled.	با رسیدن پلیس، دزد متواری شد.
A brilliant profession was destroyed.	یک حرفه درخشان نابود شد.
The disorder subsided after the party ended.	بی نظمی پس از پایان مهمانی فروکش کرد.
These countries were rich in mineral resources.	این کشورها از نظر منابع معدنی غنی بودند.
I had seen this boy around before.	من قبلاً این پسر را در اطراف دیده بودم.
The pursuit of happiness is a worthy goal.	جست و جوی خوشبختی یک هدف شایسته است.
A large number of people were suffocating.	تعداد زیادی از مردم در حال خفگی بودند.
Some people found the party's policies offensive.	برخی از افراد سیاست های حزب را توهین آمیز می دانستند.
The boy does not like the taste of chicken.	پسر مزه مرغ را دوست ندارد.
A group of climbers set out across this arid land.	گروهی از کوهنوردان در سراسر این سرزمین خشک به راه افتادند.
Some citizens are angry with this proposal.	برخی از شهروندان از این پیشنهاد خشمگین هستند.
The fish swam close to the surface.	ماهی نزدیک به سطح شنا می کرد.
They had three children.	آنها سه فرزند داشتند.
A few points are noteworthy.	چند نکته قابل توجه است.
Please keep my account	لطفا اکانت من را نگه دارید
They will not give up easily.	آنها به راحتی تسلیم نخواهند شد.
He ran fast across the room.	او با سرعت در سراسر اتاق دوید.
He strongly objected to his decision.	او به شدت به تصمیم او اعتراض کرد.
Did you discover the source of the epidemic?	آیا منبع اپیدمی را کشف کردید؟
His car had been off the road for four months.	ماشین او چهار ماه از جاده خارج شده بود.
Slowly and steadily wins the race.	آهسته و پیوسته مسابقه را میبرد.
Who is the richest in this group?	ثروتمندترین این گروه کیست؟
They argued so much that his wife became disgusted.	آنقدر بحث کردند که همسرش منزجر شد.
A devoted husband does almost everything for his wife.	یک شوهر فداکار تقریباً هر کاری را برای همسرش انجام می دهد.
There he will receive special care.	در آنجا مراقبت های ویژه ای از او خواهد شد.
The sculptures are carefully polished.	مجسمه ها با دقت جلا داده شده اند.
Now the pot is boiling.	حالا قابلمه به جوش می آید.
The trustee then left the room.	سپس متولی اتاق را ترک کرد.
They built a pyramid of European pine wood.	آنها یک هرم از چوب کاج اروپایی ساختند.
He opened a bag of salty snacks.	کیسه ای از تنقلات نمکی را باز کرد.
The sun was shining in the sky.	خورشید در آسمان می درخشید.
She remembered her grandmother's food.	یاد غذاهای مادربزرگش افتاد.
Fishermen catch these oysters in long queues.	ماهیگیران این صدف ها را در صف های طولانی صید می کنند.
The men were stationed on either side of the clearing.	مردان در دو طرف پاکسازی مستقر بودند.
Lifeguards patrolled the area.	ناجیان غریق در منطقه به گشت زنی پرداختند.
That night, we visited a nearby gallery.	آن شب، از گالری مجاور بازدید کردیم.
This river is famous for being dangerous.	این رودخانه به خطرناک بودن شهرت دارد.
Several pairs of brown eyes stared at the stars.	چند جفت چشم قهوه ای به ستاره ها خیره شدند.
It provides an opportunity for progress.	فرصتی برای پیشرفت ارائه می شود.
Most homes need major repairs.	اکثر خانه ها نیاز به تعمیر اساسی دارند.
This caused a lot of confusion about spelling.	این باعث سردرگمی زیادی در مورد املا شد.
As the music got faster, the rhythm got faster.	با تندتر شدن موسیقی، ریتم تندتر شد.
The gardener took good care of the plants.	باغبانی با دقت از گیاهان مراقبت می کرد.
Optimal use of limited resources	استفاده بهینه از منابع محدود
Elaine writes poetry.	الین شعر می نویسد.
Ship crashes are usually frequent.	معمولاً تصادفات کشتی زیاد است.
In the choir, soprano means "beautiful voice".	در گروه کر، سوپرانو به معنای "صدای زیبا" است.
Large clouds rolled in from the west.	ابرهای بزرگی از سمت غرب به داخل غلتیدند.
One worker was injured when a pillar fell.	یکی از کارگران بر اثر سقوط ستون مجروح شد.
He nurtured the lost art of poetry.	او هنر گمشده شعر سرایی را پرورش داد.
Exciting news!	خبر هیجان انگیز!
The dog was sleeping in the corner of the room.	سگی گوشه اتاق خوابیده بود.
My father was an interrogator.	پدرم بازپرس بود.
He amassed great wealth during his lifetime.	او در طول زندگی خود به ثروت زیادی دست یافت.
Players were allowed to use their feet as weapons.	بازیکنان مجاز بودند از پاهای خود به عنوان سلاح استفاده کنند.
We saw him at a party	ما او را در مهمانی دیدیم
At that moment a loud voice arose.	همون موقع یه صدای بلند بلند شد.
This is a wild dog	این سگ وحشی است
He quickly went to the car.	به سرعت به سمت ماشین رفت.
Therefore, the people of the country tend to look traditional.	بنابراین، مردم کشور تمایل به نگاه سنتی دارند.
A group of ants attacked the sink.	دسته ای از مورچه ها به سینک حمله کردند.
Now let's look at something completely different.	حالا بیایید نگاهی به چیزی کاملاً متفاوت بیندازیم.
Some of his relatives live abroad.	برخی از بستگان او در خارج از کشور زندگی می کنند.
He is a basketball player, not a basketball player.	او بسکتبالیست است نه بسکتبالیست.
House prices have risen near schools.	قیمت خانه در نزدیکی مدارس افزایش یافته است.
At first no one believed.	در ابتدا کسی باور نکرد.
The lake rises above the landscape.	دریاچه بر فراز چشم انداز برجست.
The problem was solved quickly.	مشکل به سرعت حل شد.
The suspect's gunman fired and fled.	گلوله های مرد مسلح مظنون تمام شد و فرار کرد.
Talk of global warming has declined in recent years.	صحبت از گرمایش جهانی در سال های اخیر کاهش یافته است.
His speech was greeted with a bang.	سخنان او با هياهو مورد استقبال قرار گرفت.
This canal cuts off the city.	این کانال شهر را قطع می کند.
This party was associated with scandal.	این حزب با رسوایی همراه بود.
His body was weak and this made him reluctant to exercise.	بدنش ضعیف بود و همین امر باعث می شد از ورزش بی میل شود.
Make sure the eggs are dry.	مطمئن شوید که تخم مرغ ها خشک هستند.
It's quite shallow here.	اینجا کاملاً کم عمق است.
He does not like to spend half the night drinking.	او بدش نمی آید که نیمی از شب را صرف نوشیدنی کند.
I would like you to join me	دوست دارم به من بپیوندی
This foggy landscape has impressive natural beauty.	این منظره مه آلود زیبایی های طبیعی چشمگیری دارد.
Winter has arrived.	زمستان فرا رسیده است.
What is the price of the new bike?	قیمت دوچرخه جدید چقدر است؟
Other experts are calling for more action.	کارشناسان دیگر خواستار اقدام بیشتر هستند.
The church bell rang frequently in the film.	ناقوس کلیسا در این فیلم اغلب به صدا درآمد.
It is not uncommon for women to lie about their age.	این غیر معمول نیست که زنان در مورد سن خود دروغ بگویند.
But you can not just decide to become a teacher.	اما شما نمی توانید فقط تصمیم بگیرید که معلم شوید.
Oxygen is essential for every process in the body.	اکسیژن برای هر فرآیندی در بدن ضروری است.
To have a healthy mind in a healthy body,	برای داشتن ذهن سالم در بدن سالم،
He was looking out of his bedroom window,	او از پنجره اتاق خوابش به بیرون نگاه می کرد،
The rebels were defeated.	شورشیان شکست خوردند.
The bear growled angrily at the gardener.	خرس با عصبانیت بر سر باغبان غرش کرد.
The people of this city have studied abroad.	اهل این شهر در خارج از کشور تحصیل کرده است.
We are dying, but not without war.	ما داریم می میریم، اما نه بدون جنگ.
This viral disease is not yet completely under control.	این بیماری ویروسی هنوز به طور کامل تحت کنترل نیست.
Software censorship is a big problem today.	امروزه سانسور نرم افزار یک مشکل بزرگ است.
The empty house looked abandoned.	خانه خالی متروک به نظر می رسید.
Water is cut off all over the earth, twisting and erupting.	آب در سراسر زمین قطع می شود، پیچ و خم و فوران می کند.
That company is well known.	آن شرکت به خوبی شناخته شده است.
This watch has a warranty.	این ساعت دارای گارانتی می باشد.
He has been busy lately.	او اخیراً مشغول بوده است.
The waiting time passed quickly.	زمان انتظار به سرعت گذشت.
Grief can be measured.	غم را می توان اندازه گرفت.
He quickly got on his horse.	سریع سوار اسبش شد.
I am ready to give you even more money.	من حاضرم حتی بیشتر به شما پول بدهم.
Need to buy more sugar.	باید شکر بیشتری خرید.
Television is a very important tool for education.	تلویزیون ابزار بسیار مهمی برای آموزش است.
A crow called in the dark.	کلاغی در تاریکی صدا کرد.
He expressed absolutely no emotion.	او مطلقاً هیچ احساسی را ابراز نکرد.
This time it was different.	این بار متفاوت بود.
The city is famous for its excellent food and shopping.	این شهر به خاطر غذاها و خریدهای عالی خود مشهور است.
He waved to his friend.	برای دوستش دست تکان داد.
The abandoned city was in front of him, devastated and devastated.	شهر متروکه در برابر او قرار داشت، ویران و ویران شده بود.
The soldiers were the only winners of the war.	سربازان تنها برندگان جنگ بودند.
The gypsy had a puppy.	کولی یک توله سگ داشت.
As the music began to play, he slowly rose to his feet.	با شروع پخش موسیقی، او به آرامی از جایش بلند شد.
The political uprising was brutally suppressed.	شورش سیاسی به طرز وحشیانه ای سرکوب شد.
The stone can not support your weight.	سنگ نمی تواند وزن شما را تحمل کند.
You will clean the toilets every week.	هر هفته توالت ها را تمیز خواهید کرد.
I do not like his behavior.	من رفتار او را دوست ندارم.
She volunteered to help her ailing mother.	او برای کمک به مادر بیمارش داوطلب شد.
A mother was present throughout her delivery.	مادری در تمام طول زایمانش حضور داشت.
The fish was several hundred years old.	ماهی چند صد ساله بود.
He acknowledged that the incident was stressful.	او اذعان کرد که این رویداد استرس زا بود.
The cloudy weather made tennis difficult for them.	هوای ابری بازی تنیس را برای آنها سخت کرده بود.
The war hit the city.	جنگ به شهر ضربه زد.
Hundreds of little people fought bravely.	صدها انسان کوچک شجاعانه جنگیدند.
Friends and relatives came to visit him.	دوستان و اقوام به دیدار او آمدند.
These flowers are grouped in clusters.	این گل ها به صورت خوشه ای دسته بندی می شوند.
First you have to boil the beets.	ابتدا باید چغندر را بجوشانید.
They took a young man on a stretcher.	مرد جوانی را با برانکارد بردند.
The investment goal is increasing.	هدف سرمایه گذاری در حال افزایش است.
Police are pursuing the suspect.	پلیس در حال تعقیب مظنون است.
The snake had lost its venom.	مار زهر خود را از دست داده بود.
Water heats up to split into hydrogen and oxygen.	آب با گرم شدن به هیدروژن و اکسیژن تقسیم می شود.
Watch out for those power lines.	مراقب آن خطوط برق باشید.
His pants are all black	شلوارش همش مشکیه
There were streets parallel to the wide sidewalks.	خیابان های موازی با پیاده روهای عریض وجود داشت.
He had to accept defeat.	او باید شکست را می پذیرفت.
This gate was closed for years.	این دروازه سال ها بسته بود.
The noise of the machines was deafening.	سر و صدای ماشین آلات کر کننده بود.
The biggest problem he faces is the economic crisis.	بزرگترین مشکل پیش روی او بحران اقتصادی است.
The rain cleared the dirty streets.	باران خیابان های کثیف را تمیز کرد.
He was a baby in his family.	در خانواده اش او نوزاد بود.
Popular topics include music, literature, history and art.	موضوعات محبوب شامل موسیقی، ادبیات، تاریخ و هنر است.
We need to discuss this further.	ما باید در این مورد بیشتر بحث کنیم.
The halls are surrounded by thick stone walls.	تالارها با دیوارهای سنگی ضخیم احاطه شده اند.
I put the candles on the table.	شمع ها را روی میز گذاشتم.
It needs a thick consistency.	به یک قوام غلیظ نیاز دارد.
The maid looked at him and got closer.	کنیز به او نگاه کرد و نزدیکتر شد.
I did not dare look into his eyes.	جرات نکردم به چشمانش نگاه کنم.
The employee may be re-hired tomorrow.	کارمند ممکن است فردا دوباره استخدام شود.
The proofreader carefully examined the text.	مصحح متن را با دقت بررسی کرد.
It rises to the top of a lush hill.	بر فراز قله تپه ای سرسبز بلند شده است.
In the company, we are divided into departments.	در شرکت، ما به بخش ها تقسیم می شویم.
The musician played a song he had composed.	نوازنده آهنگی را که خودش ساخته بود نواخت.
Part of our job.	بخشی از وظیفه ماست.
This is another man.	این یک مرد دیگر است.
Workers often live in poverty.	کارگران اغلب در شرایط فقیر نشین زندگی می کنند.
A contract for the sale of rail beds was concluded.	قرارداد فروش تخت های ریلی منعقد شد.
New construction began there.	ساخت و ساز جدید در آنجا شروع شد.
Few doubted his sincerity.	کمتر کسی بود که در صداقت او تردید داشت.
So we are not saddened by unusual emotional reactions.	بنابراین واکنش های احساسی غیرعادی ما را غمگین نمی کند.
This room is full of butterflies.	این اتاق پر از پروانه است.
This is a deep lake.	این دریاچه عمیق است.
Ordinary measures did not seem to have any effect.	به نظر می رسید اقدامات معمول هیچ تأثیری نداشته است.
Does he really look like him?	آیا واقعاً شبیه اوست؟
This country needs efficient transportation.	این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
The king asked his guards to arrest them.	شاه از نگهبانانش خواست که آنها را دستگیر کنند.
Residents are upset.	ساکنان ناراحت هستند.
These women were farmers.	این زنان کشاورز بودند.
New safety measures were needed.	اجرای اقدامات ایمنی جدید ضروری بود.
You can finish the last part today.	امروز می توانید آخرین بخش را تمام کنید.
The princess wanted to go to her aunt's house.	شاهزاده خانم می خواست به خانه عمه اش برود.
We forced him to join us.	ما او را مجبور کردیم که به ما ملحق شود.
Resist the temptation to indulge in greed.	مقاومت در برابر وسوسه افراط در طمع.
Slowly but steadily, his wealth improved.	به آرامی اما به طور پیوسته، ثروت او بهبود یافت.
He works tirelessly.	او خستگی ناپذیر کار می کند.
This drug was very effective.	این دارو بسیار مؤثر بود.
The health of this area is rapidly declining.	سلامت این منطقه به سرعت در حال کاهش است.
Fluctuations in interest rates carry significant risks.	نوسان نرخ بهره ریسک قابل توجهی را به همراه دارد.
The enemy is fighting on many fronts.	دشمن در بسیاری از جبهه ها می جنگد.
This is the most common type of edible mushroom.	این رایج ترین نوع قارچ خوراکی است.
The TV is quiet.	تلویزیون آرام آرام است.
Information.	اطلاع.
Success in school requires youthful vigor.	موفقیت در مدرسه نیاز به نیروی جوانی دارد.
Spread the butter on the bread, then sprinkle with brown sugar and cinnamon.	کره را روی نان بمالید، سپس شکر قهوه ای و دارچین بپاشید.
Lightning shone from afar.	رعد و برق از دور می درخشید.
These are beautiful birds.	این پرندگان زیبا هستند.
According to folklore, the guard stands at night.	طبق افسانه های عامیانه، نگهبان در شب می ایستد.
I knew my life would change drastically.	می دانستم زندگی ام به شدت تغییر خواهد کرد.
A cold shiver went through the tension.	لرزه سردی از تنش گذشت.
The hypocrite was rewarded with fame.	منافق پاداش شهرت گرفت.
He stays away from people around him.	او از افراد اطراف خود دوری می کند.
Taking notes in class is often difficult.	یادداشت برداری در کلاس اغلب دشوار است.
Tree stumps showed signs of rot.	کنده های درخت نشانه هایی از پوسیدگی را نشان می داد.
Was it a real meeting or a dream?	آیا این یک دیدار واقعی بود یا یک رویا؟
The fish is fresh.	ماهی تازه است.
The window was blocked, the light went out.	پنجره مسدود شده بود، نور خاموش می شد.
Gently kiss the girl's lips.	به آرامی لب های دختر را بوسید.
When the water boils, turn down the heat.	وقتی آب به جوش آمد، حرارت را کم کنید.
Helping the country is good.	کمک به کشور خوب است.
He returned after a long time.	بعد از مدتها برگشت.
This dwarf was called the "national treasure".	این کوتوله "گنجینه ملی" نامیده شد.
The royal family will arrive soon.	خانواده سلطنتی به زودی وارد خواهند شد.
The young girl looked anxious.	دختر جوان مضطرب به نظر می رسید.
The company decided to lay off a number of its workers.	این شرکت تصمیم گرفت تعدادی از کارگران خود را اخراج کند.
The slippers scratched my toes.	دمپایی انگشتان پایم را خار می کرد.
The steam in the air condensed into raindrops.	بخار موجود در هوا به صورت قطرات باران متراکم شد.
He turned his face.	صورتش را برگرداند.
The engine made a loud and scary noise.	موتور صدای بلند و ترسناکی تولید می کرد.
Dissolve the sugar in hot water.	شکر را در آب داغ حل کنید.
The city's population has shrunk this year.	جمعیت این شهر در سال جاری کاهش یافته است.
He sat on his knees and prayed.	بر زانو نشست و نماز خواند.
Go back and see how he sings.	به عقب برگرد و ببین چگونه می خواند.
I was a scorpion	من عقرب بودم
The rain came first, then it did not	اول بارون اومد بعد نشد
I worked hard.	من سخت کار کردم.
The ants made a small red mark on the snow.	مورچه ها روی برف یک علامت قرمز کوچک ایجاد کردند.
He noticed her deep blue eyes.	متوجه چشمان آبی و عمیق او شد.
He pursed his lips in disgust.	با نفرت لبش را جمع کرد.
He grinned from the bottom of his heart.	پوزخندی از ته دل زد.
Pay attention to the sign of boiling water.	به نشانه جوشیدن آب توجه کنید.
He packed his things and left.	وسایلشان را جمع کرد و رفت.
I can not stand dishonesty and unfaithfulness.	من نمی توانم بی صداقتی و بی وفایی را تحمل کنم.
The ocean was cold.	اقیانوس سرد بود.
People are mourning the death of the king.	مردم عزادار مرگ شاه هستند.
The shepherd dog sensed imminent danger.	سگ چوپان خطر قریب الوقوع را احساس کرد.
Let's start with the basics.	بیایید با اصول اولیه شروع کنیم.
The government should ban animal testing.	دولت باید آزمایش روی حیوانات را ممنوع کند.
The formula is simple.	فرمول ساده است.
A sudden sound made him jump.	صدای ناگهانی باعث شد بپرد.
Borders were considered a neutral territory.	مرزها سرزمینی بی طرف محسوب می شدند.
The legislature meets for ten weeks a year.	مجلس قانونگذار به مدت ده هفته در سال تشکیل جلسه می دهد.
They stared at each other for a few seconds.	چند ثانیه به هم خیره شدند.
The higher we go, the more oxygen is inhaled.	هر چه بالاتر می رویم، اکسیژن بیشتری استنشاق می شود.
You are more important than your assets.	شما مهمتر از دارایی خود هستید.
New road construction was dangerous.	جاده سازی جدید خطرناک بود.
He becomes obese throughout his life.	او در طول زندگی چاق می شود.
This is an example of fake advertising.	این یک نمونه از تبلیغات دروغین است.
He decides to take a beautiful path.	او تصمیم می گیرد مسیری زیبا را طی کند.
First, the weather is too cold to swim.	اول اینکه هوا برای شنا کردن خیلی سرد است.
They agreed that both have a lot of free time.	آنها موافقت کردند که هر دو وقت آزاد زیادی دارند.
He rarely attended church.	او به ندرت در کلیسا شرکت می کرد.
A little girl ran into the room.	دختر کوچکی به داخل اتاق دوید.
Heavy fog reduced visibility.	مه شدید باعث کاهش دید شد.
Mao dedicated his life to the poorer classes.	مائو زندگی خود را وقف طبقات فقیرتر کرد.
This substance, known as ethyl alcohol, is distilled.	این ماده که به الکل اتیلیک معروف است تقطیر می شود.
It is difficult for students in this situation.	در این شرایط برای دانش‌آموزان دشوار است.
The rivers and lakes of the region flow into the sea.	رودخانه ها و دریاچه های منطقه به دریا می ریزند.
It was a smart move.	این یک حرکت هوشمندانه بود.
The tea was bitter.	چای تلخ بود.
The house caught fire.	خانه آتش گرفت.
Her hair is long and golden.	موهایش بلند و طلایی است.
Mario Pizzeria is famous for its sourdough.	پیتزا فروشی ماریو به خاطر خمیر ترش هایش معروف است.
He had a bright face.	او چهره درخشانی داشت.
He will go there again this year.	او امسال دوباره به آنجا خواهد رفت.
The storm lasted eight hours.	طوفان هشت ساعت ادامه داشت.
"Brush your teeth twice a day," he says.	او می گوید: دندان هایت را دو بار در روز مسواک بزن.
Many people were worried about this.	بسیاری از مردم نگران این موضوع بودند.
The fish smelled horrible.	ماهی بوی وحشتناکی می داد.
He raised a beloved wife, thirteen children.	او یک همسر محبوب، سیزده فرزند را بزرگ کرد.
The professor reported to my faculty.	استاد به دانشکده من گزارش داد.
Some of the best beaches in the world are here.	برخی از بهترین سواحل جهان اینجا هستند.
The clouds spin lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخند
The victim was lying in a pool of blood.	قربانی در برکه ای از خون دراز کشیده بود.
Children learn to speak by imitating their parents.	کودکان با تقلید از والدین خود صحبت کردن را یاد می گیرند.
The photo has been doctoral.	عکس دکتری شده است.
A cup of hot coffee mixed with cream.	یک فنجان قهوه داغ با خامه هم زده شده.
Workers are in financial crisis.	کارگران در بحران مالی هستند.
He is lying very tall on a tree to see the children.	خیلی بلند روی درخت دراز کشیده تا بچه ها را ببیند.
The storm seemed endless.	طوفان بی پایان به نظر می رسید.
Be sure to disinfect surgical instruments.	وسایل جراحی را حتما ضدعفونی کنید.
Griffon is from the first generation of griffon.	گریفون از نسل یک گریفون است.
The orchestra played for the crowd.	ارکستر برای جمعیت نواخت.
The rulers began to fear their subjects.	حاکمان شروع به ترس از رعایای خود کردند.
The necklace broke, but the idea remained.	گردنبند شکست، اما این ایده باقی ماند.
His heart is as fragile as glass.	قلبش مثل شیشه شکننده است.
The young man kissed the girl.	مرد جوان دختر را بوسید.
I miss going to the sea.	دلم برای رفتن به کنار دریا تنگ شده است.
Their common goal was to restore democracy.	هدف مشترک آنها بازگرداندن دموکراسی بود.
The sound of fast cries could be heard.	صدای گریه های سریع شنیده می شد.
People had no choice but to stay.	مردم چاره ای جز این نداشتند که بمانند.
Everyone stood to watch.	همه برای تماشا ایستادند.
An obstacle that needs to be removed is an increase in labor rents.	مانعی که باید برداشته شود، افزایش رانت نیروی کار است.
Even an ant can put two and two together.	حتی یک مورچه می تواند دو و دو را کنار هم بگذارد.
The council decided unanimously.	شورا به اتفاق آرا تصمیم گرفت.
An ambitious young professor with a talent for mathematics.	استاد جوان جاه طلب در ریاضیات استعداد دارد.
Some creatures use camouflage to hide from predators.	برخی از موجودات از استتار برای پنهان شدن از شکارچیان استفاده می کنند.
Drink another sip of tea.	یک جرعه دیگر از چایش را نوشید.
The cement boat sank.	قایق سیمانی غرق شد.
Caution is always the best part of courage.	احتیاط همیشه بهترین بخش شجاعت است.
Crabs and shrimp are boiled.	خرچنگ و میگو آب پز می شوند.
These signs warned drivers of heavy traffic.	این تابلوها به رانندگان از ترافیک سنگین هشدار می داد.
Gold is pale, with a bluish tinge.	طلا کمرنگ است، با رنگ آبی متمایل به.
The only thing they think about is money.	تنها چیزی که به آن فکر می کنند پول است.
Anyone wishing to do so is welcome to join.	هر کسی که مایل به انجام این کار است خوش آمدید به عضویت.
Prolonged exposure to sunlight can lead to sunburn.	قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور خورشید می تواند منجر به آفتاب سوختگی شود.
The city looks down on the adjacent city.	شهر از پایین به شهر مجاور می نگرد.
He was late, so he lost the best seats.	او دیر رسید، بنابراین بهترین صندلی ها را از دست داد.
The fearless explorer had to move in a treacherous desert.	کاشف بی باک باید در یک بیابان خائن حرکت می کرد.
The thief was quickly arrested.	سارق به سرعت دستگیر شد.
Complete with complete accuracy	با دقت کامل تکمیل شده است
Both contractors are known for what they have done.	هر دو پیمانکار به دلیل کاری که انجام داده اند مشهور هستند.
Experts say calm down.	کارشناسان می گویند آرام باشید.
I groan and invite my soul,	من ناله می کنم و روحم را دعوت می کنم،
Many travelers pass through this area daily.	روزانه مسافران زیادی از این منطقه عبور می کنند.
I went to the countryside by bicycle.	تا حومه شهر با دوچرخه رفتم.
We do not want to take any chances.	ما نمی خواهیم هیچ شانسی را بپذیریم.
The body was bent on the steering wheel.	بدنه روی فرمان خم شده بود.
There are several solutions to this problem.	این مشکل چندین راه حل دارد.
It was a bright and calm day.	این یک روز روشن و آرام بود.
The industry was dying, so the store closed.	صنعت در حال مرگ بود، بنابراین فروشگاه بسته شد.
The streets were full of blood.	خیابان ها پر از خون جاری شد.
The child cried loudly.	کودک با صدای بلند گریه کرد.
Instead, think of these as actions that you must take on a regular basis.	در عوض، ایده های خود را به وضوح ارائه دهید و اطلاعات مفید را در اختیار آنها قرار دهید.
The quota seems to be very annoying.	به نظر می رسد که سهمیه بسیار آزاردهنده است.
This evening, their lives changed.	امروز عصر، زندگی آنها تغییر کرد.
Many scientists are working to combat malaria.	بسیاری از دانشمندان برای مبارزه با شیوع مالاریا تلاش می کنند.
Are our officers too quick to respond?	آیا افسران ما در پاسخ خیلی تند هستند؟
Rice will become very expensive this year.	برنج امسال خیلی گران می شود.
Some matches end abruptly and confusion ensues.	برخی از مسابقات به طور ناگهانی به پایان می رسد و سردرگمی در پی آنها باقی می ماند.
Then a period of heavy rain and wind.	پس از آن یک دوره باران و باد شدید.
The Earth's environment is deteriorating at an alarming rate.	محیط زیست زمین با سرعت نگران کننده ای رو به وخامت است.
The engine check light came on.	چراغ چک موتور روشن شد.
Put our kettle on top of the pot.	کتری خود را بالای دیگ قرار می دهیم.
The guardian was reported to be seriously ill.	گزارش شده است که سرپرست به شدت بیمار بوده است.
In this particular situation, the director is wrong.	در این موقعیت خاص، کارگردان اشتباه کرده است.
Many plants and animals rely on magnetic signals.	بسیاری از گیاهان و حیوانات به نشانه های مغناطیسی متکی هستند.
The judge adjourned after the verdict was handed down.	قاضی پس از صدور حکم، اعلام تعطیلی کرد.
have a nice day!	روز خوبی داشته باشید!
Conditions were provided for stable operation.	شرایط برای عملیات پایدار فراهم شد.
The next weeks were tough.	هفته های بعدی سخت بود.
They came to the conclusion that it was better to try again later.	آنها به این نتیجه رسیدند که بهتر است بعداً دوباره تلاش کنند.
Mark carried many bags.	مارک کیسه های زیادی حمل کرد.
The smell of grilled meat wafted through the kitchen.	بوی گوشت کبابی در آشپزخانه پیچید.
The baby is asleep now	بچه الان خوابه
The village hosts many music festivals.	این روستا میزبان بسیاری از جشنواره های موسیقی است.
This medicine may help relieve the fever.	این دارو ممکن است به از بین رفتن تب کمک کند.
Chews gum.	آدامس می جوید.
He has carefully examined the evidence.	او شواهد را به دقت بررسی کرده است.
This university is the oldest university in this land.	این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه در این سرزمین است.
You owe me three pounds	سه پوند به من بدهکار هستی
Go slowly in this area.	به آرامی در این منطقه بروید.
He hopes the extra money will help.	او امیدوار است که پول اضافی کمک کند.
The prosecution must unequivocally prove its claim.	دادستانی باید بدون شک و تردید معقول ادعای خود را اثبات کند.
It is better not to drink it.	بهتر است آن را ننوشند.
Their son has a mental singing voice.	پسرشان صدای آواز روانی دارد.
A bunch of dark coffee came out of the machine.	دسته ای از قهوه تیره از دستگاه خارج شد.
Many consumer goods are imported from abroad.	بسیاری از کالاهای مصرفی از خارج از کشور وارد می شود.
A variety of foods are sold throughout the city.	انواع مواد غذایی در سراسر این شهر به فروش می رسد.
This discovery shocked the scientific community.	این کشف جامعه علمی را شوکه کرد.
Their beef is famous all over the country.	گوشت گاو آنها در سراسر کشور معروف است.
A new district is coming.	بخشدار جدید از راه می رسد.
They were surprised by the revelation.	آنها از وحی تعجب کردند.
Vision has many components, including vision.	بینایی دارای اجزای بسیاری از جمله بینایی است.
Her cousin laughed next to her.	کنارش پسر عمویش خندید.
Unfortunately, the wounded soldier is in critical condition.	متاسفانه حال سرباز مجروح وخیم است.
The pilots are said to have survived in the cockpit.	گفته می شود که خلبانان در کابین جان سالم به در برده اند.
An additional complication was money.	یک عارضه اضافی پول بود.
Do not use too much oil.	از روغن زیاد استفاده نکنید.
Scientists believe that this force exists around us.	دانشمندان معتقدند این نیرو در اطراف ما وجود دارد.
The political map shows the borders of each country.	نقشه سیاسی مرزهای هر کشور را نشان می دهد.
The coastline is home to many dangerous creatures.	خط ساحلی خانه بسیاری از موجودات خطرناک است.
A large number of people gathered in the room.	تعداد زیادی از مردم اتاق را جمع کردند.
He was impressed by his talent.	او تحت تأثیر استعداد او قرار گرفت.
Blue has a calming effect.	رنگ آبی اثر آرام بخش دارد.
Make sure the glass is full	مطمئن باشید شیشه پر است
This station is right next to the train station.	این ایستگاه درست در کنار ایستگاه قطار است.
Many animals migrate from long distances.	بسیاری از حیوانات از فواصل دور مهاجرت می کنند.
It was sunny.	ساعت آفتابی افتاده بود.
It was a great show.	این نمایش بزرگ بود.
Candles are electrical devices that are covered with metal caps.	شمع ها وسایل الکتریکی هستند که با کلاهک های فلزی پوشانده شده اند.
The expert asked for strict confirmation.	کارشناس درخواست تأیید دقیق کرد.
It rained slowly and wet the soil.	باران به آرامی بارید و خاک را خیس کرد.
The defeated powers conceded defeat.	قدرت های مغلوب شکست خود را پذیرفتند.
The priest spoke in a clear and calm voice.	کشیش با صدایی شفاف و آرام صحبت کرد.
There was a startled look on his face.	نگاه مبهوتی روی صورتش آمد.
My first published work appeared in a magazine.	اولین کار منتشر شده من در مجله ظاهر شد.
A very reputable company	یک شرکت بسیار معتبر
There are also alternatives to text.	جایگزین هایی برای متن نیز وجود دارد.
Do you want to eat shrimp?	میخوای میگو بخوری؟
He was not surprised.	او تعجب نکرد.
There was some kind of agency behind this attack.	نوعی آژانس پشت این حمله بود.
The beauty queen was interviewed.	با ملکه زیبایی مصاحبه شد.
There was calm in the conflict.	آرامشی در درگیری وجود داشت.
The phone call is being recorded.	تماس تلفنی در حال ضبط است.
I can not stand that man.	من نمی توانم آن مرد را تحمل کنم.
Mountain roads are covered in fog.	جاده های کوهستانی در مه پوشیده شده است.
The train horns rose angrily.	بوق های قطار با عصبانیت بلند شد.
But he had to wait for the dust to subside.	اما باید صبر می کرد تا گرد و غبار فروکش کند.
Add more water if necessary.	در صورت لزوم آب بیشتری اضافه کنید.
Chao's kitchen was flawless.	آشپزخانه چاو بی عیب و نقص بود.
This small island is also mountainous.	این جزیره کوچک در عین حال کوهستانی است.
Residents of this city often complain about traffic.	ساکنان این شهر اغلب از ترافیک گله مند هستند.
He believes in equality between men and women.	او به برابری زن و مرد اعتقاد دارد.
Sights, sounds and smells of a big city.	مناظر، صداها و بوی یک شهر بزرگ.
Inflation is steadily rising.	تورم به طور پیوسته در حال افزایش است.
The country has large coal reserves.	این کشور دارای ذخایر بزرگ زغال سنگ است.
He lay awake all night.	تمام آن شب بیدار دراز کشید.
The sphere spins at the end of a string.	کره در انتهای یک رشته می چرخد.
Each passenger boarded the train one by one.	هر مسافر یکی یکی سوار قطار شد.
The princess's hair shone with gold.	موهای شاهزاده خانم از طلا می درخشید.
We do not need money for this month.	ما برای این ماه نیازی به پول نداریم.
He is a strong swimmer.	او یک شناگر قوی است.
Climate change is leading to rising temperatures.	تغییرات آب و هوایی منجر به افزایش دما می شود.
He was just passing through the area.	او فقط از منطقه عبور می کرد.
The slide is slippery.	سرسره لغزنده است.
The cinema is only open to students.	سینما فقط برای دانشجویان باز است.
He advised his disciples to tell the truth.	او شاگردانش را به گفتن حقیقت توصیه کرد.
His jacket is beige.	ژاکتش بژ است.
The nation must provide better education for all.	ملت باید آموزش بهتری برای همه فراهم کند.
They act as a symbol of good luck.	آنها به عنوان نمادی از شانس خوب عمل می کنند.
This singer was ready for his performance.	این خواننده برای اجرای خود آماده شد.
He tapped his dog on the head.	دستی به سر سگش زد.
Mix the flour, baking powder and salt in a bowl.	آرد، بکینگ پودر و نمک را در ظرفی با هم مخلوط کنید.
Social equality in the workplace remains a controversial issue.	برابری اجتماعی در محل کار همچنان یک موضوع بحث برانگیز است.
She had a unique uniform.	او یک لباس فرم منحصر به فرد داشت.
The historic center of the city is close to the train station.	مرکز تاریخی شهر نزدیک ایستگاه راه آهن است.
A dead dog is lying under the pole.	سگ مرده ای زیر تیرک خوابیده است.
He must stay, because he is sick.	او باید بماند، زیرا بیمار است.
He looked at his watch.	او نگاه به ساعتش کرد.
The phenomenon of shedding tears is called crying.	پدیده اشک ریختن را گریه می گویند.
I will not get in the way	من در راه قرار نخواهم گرفت
Let's listen to his book again.	بیایید دوباره به کتاب او گوش کنیم.
It was past eleven o'clock.	ساعت از یازده گذشته بود.
His house was in the shadow of an ancient oak.	خانه او در سایه بلوط باستانی قرار داشت.
This book describes four chapters.	این کتاب چهار فصل را توصیف می کند.
The minimum sentence is five years in prison.	حداقل مجازات پنج سال زندان است.
Her eyes were red and swollen from crying.	چشمانش از گریه قرمز و متورم شده بود.
This shirt is made of pure silk.	این پیراهن از ابریشم خالص ساخته شده است.
Increasing discomfort was palpable.	ناراحتی فزاینده محسوس بود.
Prominent buildings include shops and offices.	ساختمان برجسته شامل مغازه ها و دفاتر است.
Their shared interest in art led to their friendship.	علاقه مشترک آنها به هنر باعث ایجاد دوستی برای آنها شد.
Over time, a woman's body adapts to pregnancy.	با گذشت زمان، بدن زن با بارداری سازگار می شود.
He paused in front of the mirror.	جلوی آینه مکث کرد.
Peel a squash, grate it and slice it in half.	هویج ها را بردارید و از طول به یک هشتم برش دهید.
The water is hot now.	آب در حال حاضر گرم است.
The inhabitants of the house entered a little later.	اهالی خانه اندکی بعد وارد شدند.
This scandal was the talk of the town for months.	این رسوایی ماه ها بحث شهر بود.
You need a lot of butter and flour.	به مقدار زیادی کره و آرد نیاز دارید.
He usually drinks four cups of coffee a day.	او معمولاً روزی چهار فنجان قهوه می‌نوشد.
They removed the chair.	صندلی را برداشتند.
Pollution is said to affect human health.	گفته شده که آلودگی بر سلامتی انسان تأثیر می گذارد.
Such practices soon became common.	این گونه اعمال خیلی زود رایج شد.
The mesh easily traps particles.	مش ریز ذرات را به راحتی به دام می اندازد.
The first attempt failed.	اولین تلاش شکست خورد.
Someone or something that encloses a space encloses it.	کسی یا چیزی که یک فضا را محصور می کند، آن را محصور می کند.
Horse venom hits soft sand.	سم اسب ها به شن های نرم برخورد می کند.
Reporters immediately protested the news.	خبرنگاران بلافاصله به این خبر اعتراض کردند.
Chop the onion into small pieces.	پیاز را به قطعات کوچک خرد کنید.
The house is small.	خانه کوچک است.
The two policemen shook hands.	دو پلیس با هم دست دادند.
The paratroopers were left behind enemy lines.	چتربازان پشت خطوط دشمن رها شدند.
The villagers were stunned.	روستاییان مات و مبهوت مانده بودند.
Do not drive when you are affected.	زمانی که تحت تاثیر قرار دارید رانندگی نکنید.
The sticks were packed.	چوب ها به صورت بسته بندی شده بودند.
The trees shook slowly in the breeze.	درختان به آرامی در نسیم تکان می خوردند.
He hoped to retire with a comfortable pension.	او امیدوار بود با یک حقوق بازنشستگی راحت بازنشسته شود.
Brush her hair	موهایش را برس بزن
The city has a modern sewage system.	این شهر دارای سیستم فاضلاب مدرن است.
The island looks very attractive.	جزیره بسیار جذاب به نظر می رسد.
This highway is very important for travel.	این بزرگراه برای سفر بسیار حیاتی است.
They made their way to the school.	راه را به سمت مدرسه هدایت کردند.
He was a terrible liar.	او یک دروغگوی وحشتناک بود.
Firefighters rushed to the scene and extinguished the flames.	نیروهای آتش نشانی به سرعت وارد محل شدند و شعله های آتش را خاموش کردند.
Television has already been explained to the committee.	تلویزیون قبلاً به کمیته توضیح داده شده است.
The inspector arrested the thieves.	بازرس سارقان را دستگیر کرد.
The trombones made a fuss.	ترومبون ها هیاهویی به پا کردند.
A yacht sailed with him on board.	یک قایق تفریحی با او سوار بر سرنشین به راه افتاد.
This character said his best sentences.	این شخصیت بهترین جملات خود را بیان کرد.
He put on the salad and poured the sauce on it.	سالاد را پوشید و سس را روی آن ریخت.
The scenery is beautiful, but the river is small.	منظره زیبایی است، اما رودخانه کوچک شده است.
You will find two graves.	دو قبر پیدا خواهید کرد.
His poems are famous.	اشعار او معروف است.
The farmer woman placed the tray on the kitchen table.	زن کشاورز سینی را روی میز آشپزخانه گذاشت.
The dishes were arranged on the table.	ظرف ها روی میز چیده شده بود.
He is very enthusiastic about his work.	او در مورد کار خود بسیار مشتاق است.
It is clear that the island has changed.	مشخص است که جزیره تغییر کرده است.
Sunlight painted the landscape with bright colors.	نور خورشید منظره را با رنگ های درخشان رنگ آمیزی کرد.
They said the meeting was wrong.	گفتند جلسه اشتباه بوده است.
The culprits have not yet been found.	مقصران هنوز پیدا نشده اند.
Meet only at the agreed time.	فقط در زمان توافق شده ملاقات کنید.
The gas cylinder ended two years ago.	سیلندر گاز دو سال پیش تمام شده است.
The stew became very popular.	خورش بسیار محبوب شد.
This web page contains a video.	این صفحه وب حاوی یک ویدیو است.
A tall tree grew in the forest.	درختی بلند در جنگل رشد کرد.
The retired general is known for his military strategy.	ژنرال بازنشسته به دلیل استراتژی نظامی خود مشهور است.
Many countries sought to seize this opportunity.	بسیاری از کشورها به دنبال استفاده از این فرصت بودند.
A collection of precious artifacts was discovered.	مجموعه ای از آثار گرانبها کشف شد.
A thousand monkeys swayed from the branches of the tree.	هزار میمون از شاخه های درخت تاب خوردند.
The streets were largely deserted.	خیابان ها تا حد زیادی خلوت بود.
His heart was warm.	دلش گرم بود.
He is preparing for his next term in office.	او برای دور بعدی ریاست جمهوری خود آماده می شود.
Maryam wanted to avoid rumors.	مریم خواست که از شایعات دوری کند.
A sea snake was often seen in the sea.	یک مار دریایی اغلب در دریا دیده می شد.
We eat all three meals together.	هر سه وعده غذایی را با هم می خوریم.
Everyone was warmly welcomed.	همه مورد استقبال گرم قرار گرفتند.
Her hair was tied in a knot.	کش موی او را به صورت کشی بسته بود.
The choir sang an anthem.	گروه کر یک سرود خواندند.
It does not work on computers, though.	هرچند روی کامپیوترها کار نمی کند.
The pain spread in waves on his shoulder.	درد به صورت امواج روی شانه اش پخش شد.
We must protect animals from suffering.	ما باید از حیوانات در برابر رنج محافظت کنیم.
We hope to return to normal production soon.	امیدواریم به زودی به سطح تولید عادی برگردیم.
The slider circled the dog several times.	لغزنده چندین بار دور سگ حلقه زد.
The child cried.	بچه گریه کرد.
They gave the vase to the bride.	گلدان را به عروس دادند.
We need a female candidate to lead this party.	برای رهبری این حزب به یک نامزد زن نیاز داریم.
Pour hot water on a cloth.	آب گرم را روی پارچه ای ریخت.
The affordable hotel is a favorite among backpacks.	هتل مقرون به صرفه در میان کوله‌پشتی‌ها مورد علاقه است.
I decided to look up the meaning of his name.	تصمیم گرفتم معنی اسمش را جستجو کنم.
All verbs in this scene are transitive.	تمام افعال در این صحنه متعدی هستند.
Autumn leaves fall soon.	برگ های پاییزی به زودی می ریزند.
Lots of cars on the road.	تعداد زیادی خودرو در جاده ها.
He turned on the radio.	رادیو را روشن کرد.
Doomed to failure, their mission was a failure.	محکوم به شکست، ماموریت آنها یک شکست بود.
The metal was heated and hammered smoothly.	فلز حرارت داده شد و به صورت صاف چکش خورد.
He ate a breakfast of cereal and toast.	او صبحانه ای از غلات و نان تست خورد.
Our economy is dependent on exports as it should be	اقتصاد ما وابسته به صادرات است که باید
Many local industries rely on coal.	بسیاری از صنایع محلی به زغال سنگ متکی هستند.
You suggest breakfast should be the first thing you should eat.	شما پیشنهاد می کنید صبحانه باید اولین چیزی باشد که باید بخورید.
A work of art is allowed to have defects.	یک اثر هنری مجاز است نقص داشته باشد.
A large company that produces good clothes is located here.	یک شرکت بزرگ که لباس های خوب تولید می کند، در اینجا واقع شده است.
He proved that negative numbers have zero magnitude.	او ثابت کرد که اعداد منفی دارای قدر صفر هستند.
The sorting machine cuts the paper to the right size.	دستگاه مرتب سازی کاغذ را به اندازه مناسب برش می دهد.
Her hair grew long and untidy.	موهایش بلند و نامرتب شد.
Emissions from deforestation is a serious environmental issue.	انتشارات ناشی از جنگل زدایی یک مسئله زیست محیطی جدی است.
He lent me an old family photo.	او یک عکس خانوادگی قدیمی را به من قرض داد.
The flowers are usually red or white.	گل ها معمولا قرمز یا سفید هستند.
This winter the temperature is low.	زمستان امسال دمای هوا پایین است.
Turn on the water slowly.	آب را به آرامی روشن کنید.
Travelers are advised to bring drinking water with them.	به مسافران توصیه می شود آب آشامیدنی همراه خود داشته باشند.
This scandal shook his presidency.	این رسوایی دوران ریاست جمهوری او را تکان داد.
The walls shook and the ground shook violently.	دیوارها می لرزیدند و زمین به شدت می لرزید.
An ancient city was destroyed by a volcanic eruption.	یک شهر باستانی در اثر فوران آتشفشانی ویران شد.
The colony was bombed and attacked.	مستعمره بمباران و یورش برد.
He noticed a small scattered shower next to his head.	او متوجه دوش پراکنده کوچک کنار سرش شد.
Pollution gets out of control.	آلودگی از کنترل خارج می شود.
Do not let the cat come out.	اجازه ندهید گربه بیرون بیاید.
The boys combine the two and the two.	پسرها دو و دو را با هم جمع می کنند.
They set the record last winter.	آنها در زمستان گذشته این رکورد را به ثبت رساندند.
Our lives will become more and more dull.	زندگی ما کسل کننده تر و کسل کننده تر خواهد شد.
The bark was old.	پوست درخت پیر بود.
Football matches may end in a draw.	مسابقات فوتبال ممکن است با تساوی به پایان برسد.
A summons was issued for him.	برای او احضاریه صادر شد.
Steel is a great tool for engineers and builders.	فولاد ابزاری عالی برای مهندسان و سازندگان است.
In any culture, music has a symbolic meaning.	در هر فرهنگی، موسیقی معنایی نمادین دارد.
The new coffee machine is cheap and easy to use.	دستگاه قهوه ساز جدید ارزان و آسان برای استفاده است.
The field was full of activity.	میدان پر از فعالیت بود.
His mother found some good china in the closet.	مادرش مقداری چینی خوب در کمد پیدا کرد.
He was quickly buried in the sand.	او به سرعت در شن ها دفن شد.
Visiting the museum is enjoyable.	بازدید از موزه لذت بخش است.
He greeted her.	او به استقبال او برخاست.
He is here with us.	او اینجا با ماست.
Authorities asked him to vacate the office.	مقامات از او خواستند دفتر را تخلیه کند.
The missionaries were kind and generous.	مبلغان مهربان و سخاوتمند بودند.
This is a new type of tea.	این یک نوع چای جدید است.
He stared at his reflection in the mirror.	به انعکاس خود در آینه خیره شد.
Farmers thicken the potatoes.	کشاورزان سیب‌زمینی‌ها را به صورت ضخیم در می‌آورند.
The minister spoke slowly.	وزیر به آرامی و آرام صحبت کرد.
Is London	لندن است
It was autumn.	پاییز بود.
The shelves contained hundreds of books.	قفسه ها صدها کتاب را در خود جای داده بودند.
He was deceived by the lies they told him.	فریب دروغ هایی که به او می دادند خورد.
He was a baby.	او یک نوزاد بود.
Get closer to see that scene better!	برای مشاهده بهتر آن صحنه نزدیک تر شوید!
Three men were arrested this morning.	سه مرد صبح امروز دستگیر شدند.
He is immersed in mud from head to toe.	او از سر تا پا در گل فرو رفته است.
Life after imprisonment is challenging.	زندگی پس از حبس چالش برانگیز است.
This machine is designed for drying dishes.	این دستگاه برای خشک کردن ظروف طراحی شده است.
Anyone with this knowledge is a threat.	هر کسی با این دانش یک تهدید است.
An edited version of the film was shown to critics.	نسخه ویرایش شده فیلم برای منتقدان نمایش داده شد.
The next step will be more difficult.	مرحله بعدی سخت تر خواهد بود.
She is painfully thin.	او به طرز دردناکی لاغر است.
Our eyes are a window to our soul.	چشمان ما دریچه ای به روح ماست.
Rarely does anyone else live in this city.	به ندرت کس دیگری در این شهر زندگی می کند.
The appendix surgeon removed me.	جراح آپاندیس من را برداشت.
Artificial light is here	نور مصنوعی اینجاست
A police officer talks to the suspect.	یک افسر پلیس با مظنون صحبت می کند.
Then the rice vinegar started bubbling inside the dish.	سپس سرکه برنج داخل ظرف شروع به حباب زدن کرد.
And within six hours, the storm was gone.	و در عرض شش ساعت، طوفان از بین رفت.
He has a small wound on his cheek.	روی گونه اش زخم کوچکی دارد.
The world is shrinking into a global village.	جهان در حال کوچک شدن به یک دهکده جهانی است.
Using an employment company can reduce your unemployment.	با استفاده از یک شرکت استخدامی می توانید بیکاری خود را کاهش دهید.
Perfumes and colognes are popular.	عطر و ادکلن محبوب هستند.
The earthquake left many homeless.	زلزله بسیاری را بی خانمان کرد.
Some animals are nocturnal and some are diurnal.	برخی از حیوانات شبگرد و برخی دیگر روزانه هستند.
The forest fire went out of control and threatened the village.	آتش سوزی جنگلی از کنترل خارج شد و روستا را تهدید کرد.
Wear a crisp white shirt.	یک پیراهن سفید ترد بپوشید.
The poor woman was imprisoned.	زن بیچاره را به زندان انداختند.
Gloves are used in kitchen work.	از دستکش در کارهای آشپزخانه استفاده می شود.
The fog hung like a shroud over a deserted street.	مه مثل کفن بر سر خیابان خلوت آویزان بود.
So his committee issued a report.	بنابراین کمیته او گزارشی را صادر کرد.
Police crew!	خدمه پلیس!
Which animal do you think is better?	کدام حیوان به نظر شما بهتر است؟
No immediate danger was reported.	هیچ خطر فوری گزارش نشده است.
The river expanded rapidly.	رودخانه به سرعت گسترده شد.
They do not like the characters of authority.	آنها شخصیت های اقتدار را دوست ندارند.
In the northwestern corner of the country, wildflowers bloomed.	در گوشه شمال غربی کشور، گلهای وحشی شکوفا شد.
One day he fell ill with a mysterious fever.	یک روز او با یک تب مرموز بیمار شد.
He himself taught calligraphy, painting and music.	خودش خوشنویسی، نقاشی و موسیقی را یاد داده بود.
Dense clouds covered the sky.	ابرهای متراکم آسمان را پوشانده بودند.
Eventually the dispute was resolved.	در نهایت اختلاف حل شد.
He gave birth to a lot of joy.	او انبوهی از شادی را به دنیا آورد.
Surprising,	تعجب آور،
His distinctive voice clearly resonated.	صدای متمایز او به وضوح طنین انداز شد.
Many countries are now facing severe economic problems.	اکنون بسیاری از کشورها با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو هستند.
Food prices will rise sharply next year.	قیمت مواد غذایی در سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت.
Many people left the city after this tragedy.	بسیاری از مردم پس از این فاجعه شهر را ترک کردند.
The actor received several awards.	این بازیگر جوایز متعددی دریافت کرد.
As a discipline, it is largely a practical discipline.	به عنوان یک رشته، تا حد زیادی یک رشته عملی است.
God, no one said I knew why he got on that plane.	خداییش، هیچکس نگفت بدونم چرا سوار اون هواپیما شد.
All you have to do is mix the ingredients together.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که مواد را با هم مخلوط کنید.
He noticed that he was sitting on a bench near the park.	او متوجه شد که روی نیمکتی نزدیک پارک نشسته است.
The Earth's magnetic field is different.	میدان مغناطیسی زمین متفاوت است.
He is used to doing these things.	او عادت دارد این کارها را انجام دهد.
Terry Seratop was sick.	تری سراتوپ بیمار بود.
The grill has ten settings, including barbecue.	گریل دارای ده تنظیمات از جمله کباب است.
He was the first performer on stage.	او اولین اجرا کننده روی صحنه بود.
He often wished to leave his sleepy homeland.	او اغلب آرزو می کرد که زادگاه خواب آلود خود را ترک کند.
The municipal meeting was held sporadically.	جلسه شهرداری به صورت پراکنده برگزار شد.
I spent the weekend driving in the countryside.	آخر هفته را به رانندگی در حومه شهر گذراندم.
The author published those three novels in a row.	نویسنده آن سه رمان را پشت سر هم منتشر کرد.
The unidentified turtle was aggressive.	لاک پشت غیرمشخصه تهاجمی بود.
They have a wide range of natural resources.	منابع طبیعی وسیعی دارند.
The incapacitated secretary was deported to the outside office.	منشی ناتوان به دفتر بیرونی تبعید شد.
This data is made up of tangible facts.	این داده ها از حقایق ملموس تشکیل شده است.
The period of reflection after his death is very important.	دوره تأمل پس از مرگ او بسیار مهم است.
They turned the zoo into a hospital.	آنها باغ وحش را به بیمارستان تبدیل کردند.
Around the world, acts of kindness are rare.	در سراسر جهان، اعمال محبت آمیز نادر است.
The rabbit was ecstatic.	خرگوش به وجد آمده بود.
One of the factors that prevented successful treatment was a pre-existing disease.	یکی از عواملی که از درمان موفقیت آمیز جلوگیری کرد، یک بیماری از قبل موجود بود.
His foot slipped when he came down.	وقتی پایین آمد پایش لیز خورد.
Summers will be very hot for comfortable walking.	تابستان ها برای پیاده روی راحت بسیار گرم خواهد بود.
Journalists usually make content.	روزنامه نگاران به طور معمول مطالبی را می سازند.
It is important to be careful with your sex toys.	مهم است که با اسباب بازی جنسی خود به دقت رفتار کنید.
They reached the city by walking in a quick clip	با قدم زدن در یک کلیپ سریع به شهر رسیدند
He has plans for us, you know.	او برای ما برنامه هایی دارد، می دانید.
Let's talk over dinner	بیا سر شام حرف بزنیم
Two new bands have opened.	دو باند جدید افتتاح شده است.
The team trained hard.	تیم سخت تمرین کرد.
Spanish voting base	پایگاه رای گیری اسپانیایی ها
A love match is not a miracle.	مسابقه عشقی معجزه نیست.
Mystical numerals with mythical features.	عددی عرفانی با ویژگی های اسطوره ای.
He heard a cry from afar.	از دور صدای گریه ای شنید.
His words were marked by sobs and laughter.	سخنان او با هق هق و قهقهه نشانه گذاری می شد.
The asphalt is slowly eroding.	آسفالت کم کم دارد فرسوده می شود.
They are the breeding ground for tropical diseases.	آنها محل پرورش بیماری های گرمسیری هستند.
The wife did all the cooking.	همسر تمام آشپزی را انجام داد.
Another barrier to women's employment is poor working conditions.	یکی دیگر از موانعی که مانع اشتغال زنان می شود، شرایط نامناسب کار است.
This property had been abandoned for years.	این ملک سال ها رها شده بود.
Look at him!	بهش نگاه کن!
The fish was very large.	ماهی بسیار بزرگ بود.
He ran from the hill to the city.	از تپه به سمت شهر دوید.
He led his choir in the song.	او گروه کر خود را در آهنگ رهبری می کرد.
My guess is that it takes about two months.	حدس من این است که این کار حدود دو ماه طول می کشد.
The sergeant is always rude.	گروهبان همیشه بداخلاق است.
He watched closely and shook his head.	او از نزدیک مشاهده کرد و سری به خودش تکان داد.
He studied her carefully.	او را با دقت مطالعه کرد.
He tries to do this as much as possible.	او سعی می کند تا جایی که امکان دارد این کار را انجام دهد.
The sun rose from the trees and painted them brilliantly.	خورشید از بالای درختان طلوع کرد و آنها را به طرز درخشانی ترسیم کرد.
Now his eyes seemed full of water and far away.	حالا چشمانش پر آب و دور به نظر می رسید.
This castle is home to many lions.	این قلعه محل زندگی تعداد زیادی شیر است.
He will observe the habits of animals in the forest.	او عادات حیوانات را در جنگل مشاهده خواهد کرد.
Black clouds hover over the city.	ابرهای سیاه روی شهر می چرخند.
Ed is good at math.	اد در ریاضیات مهارت دارد.
He was not a teacher, he was a teacher.	او معلم نبود، معلم بود.
A wide range of products use magnesium.	طیف گسترده ای از محصولات از منیزیم استفاده می کنند.
This watch is broken and needs to be repaired.	این ساعت خراب است و باید تعمیر شود.
Study findings may be important.	یافته های مطالعه ممکن است مهم باشد.
Samples were collected from around the world.	نمونه ها در سراسر جهان جمع آوری شد.
The organization wants to go to court.	این سازمان می خواهد به دادگاه برود.
Most people leave the office on time.	اکثر مردم به موقع دفتر را ترک می کنند.
The silence was broken by howling.	سکوت با زوزه شکسته شد.
A structure that shows a list of numbers.	ساختاری که فهرستی از اعداد را نشان می دهد.
He helped dig a hole.	او به حفر چاله کمک کرد.
The snow turned to rain	برف تبدیل به باران شد
A giant squid cut off their arms.	یک ماهی مرکب غول پیکر بازوهای آنها را درآورد.
Once upon a time, it was an island.	یک بار، یک جزیره بود.
Distinguish between urban and rural areas.	بین مناطق شهری و روستایی تمایز قائل شده است.
This prisoner was sentenced to death.	این زندانی به اعدام محکوم شد.
The army decided that the security of the area was in danger.	ارتش تصمیم گرفت که امنیت منطقه در خطر است.
Doctors tried to find an antidote to the disease.	پزشکان سعی کردند پادزهری برای این بیماری بیابند.
He was known for his intellect.	او به عقل معروف بود.
To date, no epidemic has been reported.	تا به امروز هیچ بیماری همه گیر گزارش نشده است.
The movers arrived early this morning.	متحرکان امروز صبح زود آمدند.
The diet eliminates all red meat.	رژیم غذایی تمام گوشت قرمز را حذف می کند.
They went to a restaurant nearby.	آنها به یک رستوران نزدیک اینجا رفته اند.
Have another tea	یه چای دیگه بخور
The little boy pointed to a picture.	پسر کوچک به عکسی اشاره کرد.
Many women in their own country are deprived of full political rights.	بسیاری از زنان در کشور خود از حقوق کامل سیاسی محروم هستند.
Not enough sugar for the cake.	شکر کافی برای کیک نیست.
The meeting may have been canceled.	احتمالاً جلسه لغو شده است.
The air was full of Bogonville perfume.	هوا پر شده بود از عطر بوگنویل.
Hundreds of demonstrators gathered to protest the government announcement.	در اعتراض به اعلامیه دولت، صدها تظاهرکننده تجمع کردند.
This shortage creates big problems.	این کمبود مشکلات بزرگی را ایجاد می کند.
The local council was concerned.	شورای محلی نگران این موضوع بود.
As the sky darkened, light rain began to fall.	با تاریک شدن آسمان، باران ملایم شروع به باریدن کرد.
Calmness sat on the crowd.	آرامشی بر جمعیت نشست.
He enjoys exploring.	او از کاوش لذت می برد.
These men use forks to eat.	این مردان برای غذا خوردن از چنگال استفاده می کنند.
The director met with his actors.	کارگردان با بازیگران خود ملاقات کرد.
The actors thought about their next move.	بازیگران به حرکت بعدی خود فکر کردند.
Some of the tomatoes had been eaten.	مقداری از گوجه فرنگی ها خورده شده بود.
This pastry was baked using ancient family recipes.	این شیرینی با استفاده از دستور العمل های خانوادگی باستانی پخته می شد.
Even more articles appeared.	حتی مقالات بیشتری ظاهر شد.
Only bodies were left after the flood.	بعد از سیل فقط اجساد باقی مانده بود.
Read the complete recipe before starting.	قبل از شروع دستور پخت کامل را بخوانید.
We are justified in comparing the two.	ما در مقایسه این دو موجه هستیم.
Repeated measurements may be required.	ممکن است اندازه گیری های مکرر لازم باشد.
One person gave a statement to each.	یک نفر به هر کدام یک اعلامیه داد.
The villagers agreed to host the funeral of the martyr.	اهالی روستا پذیرفتند که میزبان خاکسپاری شهید شوند.
They spend a lot of time gardening.	آنها زمان زیادی را صرف باغبانی می کنند.
Many new buildings were added.	بسیاری از ساختمان های جدید اضافه شد.
Now your cake is ready!	حالا کیک شما آماده است!
He looked nervous and frowned.	با حالتی عصبی نگاه کرد و ابروهایش را درهم کرده بود.
Action is needed to prevent other natural disasters.	برای جلوگیری از سایر بلایای طبیعی اقدام لازم است.
It was a spectacular sight.	منظره دیدنی بود.
I smuggle cigarettes across the border.	من سیگار قاچاق می کنم از مرز.
Always wear sunglasses.	همیشه از عینک آفتابی استفاده کنید.
Test results show statistical differences.	نتایج آزمون تفاوت آماری را نشان می دهد.
Foods high in sugar are digested very quickly.	غذاهایی که قند بالایی دارند خیلی سریع هضم می شوند.
It seemed that they might start arguing.	به نظر می رسید که ممکن است شروع به بحث کنند.
However, most countries in the world still ban it.	با این حال، اکثر کشورهای جهان هنوز آن را ممنوع می کنند.
It was a lavish wedding.	عروسی مجلل بود.
Apples take more than two years to ripen.	سیب برای رسیدن به بیش از دو سال زمان نیاز دارد.
It was difficult to follow the speech.	پیگیری سخنرانی دشوار بود.
He forgot his birthday	تولدش را فراموش کرد
It is a common misconception that elephants cannot swim.	این یک تصور غلط رایج است که فیل ها نمی توانند شنا کنند.
He wrapped the towel around my son.	حوله را دور پسرم پیچید.
Get to know the author of this poem.	نویسنده این شعر را بشناسید.
He works hard to get the best materials.	او سخت کار می کند تا بهترین مواد را تهیه کند.
Company employees held meetings away from their offices.	کارمندان شرکت جلساتی را دور از دفاتر خود برگزار می کردند.
He knows no bounds for his pride.	او هیچ حد و مرزی برای خودستایی خود نمی شناسد.
My house is twenty minutes away.	خانه من بیست دقیقه با اینجا فاصله دارد.
The service provider is particularly unreliable.	ارائه دهنده خدمات به خصوص غیر قابل اعتماد است.
Hydrangeas are beautiful shrubs.	هورتانسیا درختچه های زیبایی هستند.
Their faces are very pale.	صورتشان بسیار رنگ پریده شده است.
It snowed lightly in the sky.	برف به آرامی در آسمان بارید.
The king realized that the child is a fun toy.	پادشاه متوجه شد که کودک یک اسباب بازی سرگرم کننده است.
Nekromanser hopes to correct some of the historical inaccuracies.	نکرومانسر امیدوار است برخی از نادرستی های تاریخی را اصلاح کند.
Snowflakes are strangely shaped.	دانه های برف به شکل عجیبی هستند.
The water was slowly drained from the pool.	آب به آرامی از استخر تخلیه شد.
A pedestrian was injured in a collision late at night.	بر اثر برخورد اواخر شب یک عابر پیاده مجروح شد.
He cautiously pushed aside a large metal box.	او با احتیاط یک جعبه فلزی بزرگ را کنار زد.
The landlord promised to compensate me.	صاحبخانه قول داد که پولم را جبران کند.
Do you store apples for cooking?	آیا سیب را برای پخت ذخیره می کنید؟
These children often have terrible eating habits.	این کودکان اغلب عادات غذایی وحشتناکی دارند.
He opened his suitcases.	خودش را مشغول باز کردن چمدان‌هایش کرد.
Few visitors travel farther.	تعداد کمی از بازدیدکنندگان به دورتر سفر می کنند.
Jigsaw puzzles are a lot of fun.	پازل های اره منبت کاری اره مویی بسیار سرگرم کننده هستند.
No one was willing to lend this money.	هیچ کس حاضر نبود این پول را قرض دهد.
The villagers drank large quantities of alcohol while celebrating.	روستاییان هنگام جشن گرفتن مقادیر زیادی مشروبات الکلی مصرف کردند.
Several years have passed since that fateful day.	چند سال از آن روز سرنوشت ساز می گذرد.
Next, you need a small bunch of cheddar cheese.	بعد، به یک دسته کوچک پنیر چدار نیاز دارید.
This porridge has a sweet taste.	این فرنی طعم شیرینی دارد.
The weather here is completely unstable.	هوای اینجا کاملاً ناپایدار است.
The text uses the tone of an encyclopedia.	متن از لحن دایره المعارفی استفاده می کند.
The band performed several slow songs.	گروه چندین آهنگ آهسته اجرا کرد.
We will continue our exploration.	ما به اکتشاف خود ادامه خواهیم داد.
We owe.	ما بدهکار هستیم.
He is accustomed to long and painful exercises.	او به تمرینات طولانی و دردناک عادت کرده است.
Cover one ear with the other.	یک گوشش را با دیگری پوشاند.
The association said housing prices are irrelevant.	این انجمن گفت قیمت مسکن بی ربط است.
Please give these pills to your mother.	لطفا این قرص ها را به مادرتان بدهید.
He was determined to complete the project.	او مصمم بود که این پروژه را به پایان برساند.
He cried softly as he prayed.	در حالی که دعا می کرد آرام گریه می کرد.
No one greeted him.	هیچکس به او سلام نکرد.
What strange creatures!	چه موجودات عجیبی!
He lit a cigarette.	سیگاری روشن کرد.
Heating network is efficient.	شبکه گرمایش کارآمد است.
We parked the car outside the restaurant.	ماشین را بیرون رستوران پارک کردیم.
The hills took refuge from the wind.	تپه ها از باد پناه می گرفتند.
Six million were sold on the first day.	در روز اول شش میلیون فروخته شد.
He retired as a journalist.	او به عنوان روزنامه نگار بازنشسته شد.
Many people believe in him.	بسیاری از مردم اعتقادات او را دارند.
The captain's fist had more than one similar case.	مشت کاپیتان بیش از یک مورد مشابه داشت.
Everyone cheered as he crossed the finish line.	وقتی او از خط پایان عبور می کرد، همه به شدت تشویق می کردند.
The cakes were high in calories.	کیک ها کالری زیادی داشتند.
They were walking in the deserted streets.	در خیابان های متروک قدم می زدند.
The unusually cold winter had troubled the agricultural industry.	زمستان غیرمعمول سرد، صنعت کشاورزی را با مشکل مواجه کرده بود.
Driving here is practically illegal.	رانندگی در اینجا عملا غیرقانونی است.
They do not make as much noise as cars.	آنها به اندازه ماشین ها سر و صدا نمی کنند.
The room was clean and small.	اتاق تمیز و کوچک بود.
The king will complain.	پادشاه شکایت خواهد کرد.
Iodine is found in the sea.	ید در دریا یافت می شود.
The project ends tomorrow afternoon.	این پروژه فردا بعدازظهر به پایان می رسد.
So let's hurry	پس بیایید عجله کنیم
Police Victims Associations condemned the incident.	در پی این حادثه، انجمن های قربانیان پلیس را محکوم کردند.
I have had many sleepless nights worrying about this answer.	من شب های بی خوابی زیادی داشته ام که نگران این پاسخ هستم.
Suddenly he slipped on the wet pavement.	ناگهان روی سنگفرش خیس لغزید.
His favorite color is blue.	رنگ آبی مورد علاقه اوست.
He recalls the meeting in detail.	او جلسه را با جزئیات به یاد می آورد.
He escaped and was about to escape.	او فرار کرد و نزدیک بود از آن فرار کند.
These materials are both light and very durable.	این مواد هم سبک هستند و هم بسیار بادوام.
His analysis showed that the system is stable.	تجزیه و تحلیل او نشان داد که سیستم پایدار است.
In my country, agriculture is very important.	در کشور من، کشاورزی بسیار مهم است.
He put his hand on her heart.	دستش را روی قلبش گذاشت.
The painting frame is decorated.	قاب نقاشی مزین است.
The man was charged with criminal negligence.	این مرد به غفلت مجرمانه متهم شد.
They were simply wonderful.	آنها به سادگی فوق العاده بودند.
A government spokesman condemned the reporter's report.	سخنگوی دولت گزارش این خبرنگار را محکوم کرد.
She ate crispy noodles for dinner.	او برای شام نودل ترد خورد.
The northern plains provided fertile soil.	دشت های شمالی خاک حاصلخیز را ارائه می کرد.
Potatoes grow well in this area.	سیب زمینی در این منطقه به خوبی رشد می کند.
The colonel's eyes turned to and fro.	چشم سرهنگ به این طرف و آن طرف می چرخید.
A uniform tan face was visible from the photo.	یک چهره برنزه یکنواخت از عکس نمایان بود.
Two fuels are used to generate electricity in fuel cells.	برای تولید برق در پیل های سوختی از دو سوخت استفاده می شود.
I cried for two hours.	دو ساعت گریه کردم.
He teaches history at the university.	او در دانشگاه تاریخ تدریس می کند.
The smell of sweets came from the kitchen.	بوی شیرینی از آشپزخانه می آمد.
Pluto was formed.	پلوتون تشکیل شد.
The results of the study are ambiguous.	نتایج مطالعه مبهم است.
The prince stared at the map with curiosity.	شاهزاده با کنجکاوی به نقشه خیره شد.
Legend has it that this land was blessed by a god.	افسانه می گوید که این سرزمین توسط یک خدا برکت داده شده است.
Point out the drawbacks of the argument.	به اشکالات استدلال اشاره کنید.
Do not touch it to play with the cat.	برای بازی کردن با گربه به آن دست نزنید.
Cut his finger on a broken bottle.	انگشتش را روی یک بطری شکسته برید.
He turned his beautiful brown mane around his head.	یال قهوه ای زیبای خود را دور سرش چرخاند.
He hurried into the room.	با عجله وارد اتاق شد.
The cement market is dominated by several large companies.	بازار سیمان تحت سلطه چند شرکت بزرگ است.
And that, of course, made the wolf angry.	و این البته باعث عصبانیت گرگ شد.
Visitors spoke excitedly.	بازدیدکنندگان با هیجان صحبت کردند.
The professor was delighted with the discovery.	پروفسور از این کشف به وجد آمد.
Everyone except the greedy farmer.	همه به جز کشاورز حریص.
First you have to peel two onions.	ابتدا باید دو عدد پیاز را پوست بگیرید.
thanks a lot!	خیلی ممنونم!
His shoulder pain was almost unbearable.	درد شانه اش تقریبا غیر قابل تحمل بود.
Taste the pleasant taste.	طعم دلپذیر را بچشید.
Lawyers advised their clients to be patient.	وکلا به موکلان خود توصیه کردند که صبور باشند.
His tone was aggressive.	لحن صدایش تهاجمی بود.
Police report widespread use of dangerous drugs.	پلیس از استفاده گسترده از مواد مخدر خطرناک خبر می دهد.
A tallow candle produces light for a few feet.	یک شمع پیه برای چند فوت نور تولید می کند.
They messed up their first job.	آنها اولین کار خود را به هم زدند.
We had to stay inside the wood.	ما مجبور بودیم در داخل چوب بمانیم.
Snow covers the landscape.	برف منظره را پوشانده است.
The car has lasted a hundred years.	خودرو صد سال دوام آورده است.
A red truck with a fish tail passed by.	یک کامیون قرمز رنگ که از عقب آن دم ماهی داشت عبور کرد.
He raised his glass.	لیوانش را بلند کرد.
His compatriots greeted him enthusiastically.	همشهریانش با شور و شوق از او استقبال کردند.
The university is an institution of higher education.	دانشگاه یک موسسه آموزش عالی است.
A vital turning point in the conflict.	نقطه عطف حیاتی در درگیری.
He was drunk.	او مشروب خورده بود.
He found his voice and challenged them.	او صدای خود را پیدا کرد و آنها را به چالش کشید.
Alternative fuel was not available to ordinary citizens.	سوخت جایگزین برای شهروندان عادی در دسترس نبود.
He did not have much to worry about.	او چیز زیادی برای نگرانی نداشت.
The fight against poverty continues in this region.	مبارزه با فقر در این منطقه ادامه دارد.
In one second they were all submerged.	در یک ثانیه همه آنها زیر آب رفتند.
The afternoon was full of spring heat.	بعد از ظهر پر از گرمای بهاری بود.
Mars is the next target after the moon.	مریخ هدف بعدی بعد از ماه است.
They left the island years ago.	آنها سال ها پیش جزیره را ترک کردند.
The rooms are spacious.	اتاق ها جادار هستند.
He was panting.	نفس نفس می زد.
Do you prefer spaghetti and meatballs?	اسپاگتی و کوفته را ترجیح می دهید؟
The team played a powerful game.	تیم بازی قدرتمندی انجام داد.
The company produces two popular home refrigerators.	این شرکت دو یخچال محبوب خانگی را تولید می کند.
Fortunately, a sudden downpour swept them all away.	خوشبختانه یک بارندگی ناگهانی همه آنها را با خود برد.
Drew has finally arrived!	درو بالاخره رسید!
Many people work directly or indirectly in a dangerous job.	بسیاری از افراد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در یک شغل خطرناک کار می کنند.
It was just silence.	فقط سکوت بود.
She is my husband's sister	خواهر شوهرم هست
Good luck finding a new home that fits your needs.	موفق باشید در پیدا کردن یک خانه جدید که مطابق با نیازهای شما باشد.
He took off his shirt and showed a large tattoo.	پیراهنش را درآورد و خالکوبی بزرگی را نمایان کرد.
At first it seemed to be a workable plan.	در ابتدا به نظر می رسید که یک طرح قابل اجرا باشد.
The bandits stole the money.	راهزنان پول را دزدیدند.
Many of the buildings were carefully renovated.	بسیاری از ساختمان ها با دقت بازسازی شده بودند.
Grandmother's grave was full of flowers.	قبر مادربزرگ پر از گل بود.
These forests are often dark and mysterious.	این جنگل ها اغلب تاریک و مرموز هستند.
So a new theory of magnetism was needed.	بنابراین نظریه جدیدی از مغناطیس مورد نیاز بود.
Look for a good route when the bus leaves.	وقتی اتوبوس کنار می‌رود، به دنبال یک مسیر خوب باشید.
His eyes were heavy from sleep.	چشمانش از خواب سنگین شده بود.
He drank a sip of whiskey and coca.	او یک جرعه ویسکی و کوکا را نوشید.
He said a few words and then left.	چند کلمه گفت و بعد رفت.
The vegetation is lush.	پوشش گیاهی سرسبز است.
This student likes to travel around the world.	این دانش آموز دوست دارد به دور دنیا سفر کند.
I put mint in my mouth.	نعناع را در دهانم ریختم.
You can use them as an attractive center.	می توانید از آنها به عنوان یک مرکز جذاب استفاده کنید.
It is important to let this tradition continue.	مهم است که اجازه دهیم این سنت ادامه پیدا کند.
Militants attacked police near the airport.	ستیزه جویان به پلیس در نزدیکی فرودگاه حمله کردند.
They kept their distance from the police.	آنها فاصله خود را با پلیس حفظ کردند.
These figures are from the same source as other figures.	این ارقام از همان منبعی هستند که سایر ارقام دارند.
Both prayers are short.	هر دو نماز کوتاه است.
It is difficult to work with unreliable materials.	کار با مواد غیر قابل اعتماد دشوار است.
The sky is orange.	آسمان نارنجی است.
The rain was very heavy.	باران بسیار شدید بود.
He was immersed in calligraphy.	غرق در خوشنویسی بود.
The popularity of a product greatly influenced the manufacturer.	محبوبیت یک محصول تأثیر زیادی بر سازنده گذاشت.
He used his power well.	او از قدرت خود به خوبی استفاده کرد.
Her house is full of cats.	خانه او پر از گربه است.
Five of the city's 12 dogs were killed.	پنج سگ از دوازده سگ شهر کشته شدند.
Efforts by the government to persuade them were unsuccessful.	تلاش های دولت برای متقاعد کردن آنها بی نتیجه ماند.
He grew red flowers in his garden.	او گل های قرمز را در باغ خود پرورش داد.
Floods are coming to this city.	سیل به این شهر می آید.
Damn their greed and stupidity!	لعنت بر طمع و حماقت آنها!
People everywhere are complaining about traffic.	مردم در همه جا از ترافیک شکایت دارند.
This city is a tourist center.	این شهر یک کانون گردشگری است.
Visitors often gathered to admire it.	بازدیدکنندگان اغلب برای تحسین آن جمع می شدند.
A group of baboons seemed to be fascinated by their movements.	به نظر می رسید که گروهی از بابون ها مجذوب حرکات آنها شده اند.
Not all the inhabitants of the earth were civilized.	همه ساکنان زمین متمدن نبودند.
Parents expect their children to socialize.	والدین از فرزندانشان انتظار دارند که معاشرت کنند.
The palace is lit at night.	کاخ در شب روشن است.
The government is increasingly corrupt.	دولت فزاینده فاسد شده است.
The atmosphere was light, cheerful.	فضا سبک بود، شاد.
He stated that he could not help her.	او اظهار داشت که نمی تواند به او کمک کند.
Courage test	آزمون شجاعت
Do not get caught in this trick!	گرفتار این ترفند نشوید!
Then the girl got out of the chariot.	سپس دوشیزه از ارابه بیرون آمد.
The whole city was painted white.	تمام شهر سفید رنگ شده بود.
He had a medium build.	هیکل متوسطی داشت.
Unnatural wildfires burned the forests here.	آتش سوزی های غیرطبیعی جنگل های اینجا را سوزانده بود.
The leaves of the plant are folded inwards.	برگ های گیاه به سمت داخل چین خورده است.
Industrial institutions have called on the government to take action.	نهادهای صنعتی از دولت خواسته اند که وارد عمل شود.
There is a gap between the asphalt and the road bed.	بین آسفالت و بستر جاده فاصله وجود دارد.
The government has decided to reduce infrastructure costs.	دولت تصمیم گرفته است هزینه های زیرساختی را کاهش دهد.
Raising cattle and sheep for food.	پرورش گاو و گوسفند برای غذا.
He sat down on a chair and sighed with relief.	روی صندلی نشست و آهی از سر آسودگی کشید.
They are probably sheep.	احتمالا گوسفند هستند.
We want to save our planet.	ما می خواهیم سیاره خود را نجات دهیم.
He eats his coffee, the filter pops.	قهوه اش را می خورد، فیلتر صدای ترق می دهد.
Please lower your voice	لطفا صدای خود را پایین بیاورید
This plan was thwarted by the resistance of the abducted children.	این نقشه با مقاومت بچه های ربوده شده خنثی شد.
He got back in his boat and got off.	به قایق خود برگشت و پیاده شد.
He arrived late, but in time for the concert.	او دیر رسید، اما به موقع برای کنسرت.
Haven't done your homework yet?	هنوز تکالیفت رو انجام ندادی؟
He took the place before me.	او جای قبل از من را گرفت.
I like to go to the beach.	من دوست دارم به ساحل بروم.
Work requires a lot of skill.	کار به مهارت زیادی نیاز دارد.
Most slaves were sold to wealthy landowners.	بیشتر برده ها به زمین داران ثروتمند فروخته می شدند.
This decision is subject to judicial review.	این تصمیم قابل رسیدگی قضایی است.
The soldier apologized heartily on the radio.	سرباز از طریق رادیو از صمیم قلب عذرخواهی کرد.
This seal is broken and replaced.	این مهر و موم شکسته و تعویض شده است.
Scientists are still studying the effects of global warming.	دانشمندان هنوز در حال بررسی اثرات گرمایش زمین هستند.
False labor is not an example of employment.	نیروی کار کاذب نمونه ای از اشتغال اعلام نشده است.
The door opened with their arrival.	با ورود آنها در باز شد.
The brush cleans the soles of your shoes.	برس کف کفش شما را تمیز می کند.
Politicians take bribes from wealthy landlords.	سیاستمداران از مالکان ثروتمند رشوه می گیرند.
I just cleaned the house	تازه خونه رو تمیز کردم
The error of this ratio is unacceptable.	خطای این نسبت غیرقابل قبول است.
Tens of millions of people did not know why.	ده ها میلیون نفر نمی دانستند چرا.
A collection of bread, cheese, tomatoes and meat.	مجموعه ای از نان، پنیر، گوجه فرنگی و گوشت.
It reminds me of my home	مرا به یاد خانه ام می اندازد
Children learn better through play.	کودکان از طریق بازی بهتر یاد می گیرند.
The oppression of fear and the oppression of needlessness were everywhere.	ظلم ترس و ظلم بی نیازی همه جا را فرا گرفته بود.
He is taller than his age.	او نسبت به سنش قد بلندی دارد.
They tried to persuade the young woman to leave.	آنها سعی کردند زن جوان را متقاعد کنند که برود.
Trade three times	سه بار معامله کن
Waiting started.	منتظر شروع شد.
House, with porch and gingerbread decorations,	خانه، با ایوان و تزئینات شیرینی زنجبیلی،
Her daughter's wedding was a beautiful celebration.	جشن عروسی دخترش جشن زیبایی بود.
The road was slippery.	جاده از گل و لای لغزنده بود.
Everyone sealed the doors and windows.	همه در و پنجره ها را آب بندی کردند.
No one likes family fights.	هیچکس دعوای خانوادگی را دوست ندارد.
She loves green tea.	او چای سبز را دوست دارد.
The scales showed that the bird weighed about two pounds.	ترازو نشان داد که پرنده حدود دو پوند وزن دارد.
So, he lowered the number.	بنابراین، او شماره را پایین آورد.
A crime took place in this city.	جنایتی در این شهر رخ داد.
Now that they are gone, we can resume our normal lives.	حالا که آنها رفته اند، می توانیم زندگی عادی خود را از سر بگیریم.
The old woman's garden was destroyed.	باغ پیرزن ویران شده بود.
We need two cups of flour.	به دو فنجان آرد نیاز داریم.
The professor explained how this process works.	استاد نحوه کار این فرآیند را توضیح داد.
Farmers plant rice, corn and wheat.	کشاورزان برنج، ذرت و گندم می کارند.
This house has three bedrooms and two bathrooms.	این خانه دارای سه اتاق خواب و دو حمام می باشد.
The new government denied the problem.	دولت جدید وجود مشکل را تکذیب کرد.
Kepler discovered the laws of planetary motion.	کپلر قوانین حرکت سیارات را کشف کرد.
The calluses on his hand were thick and stiff.	پینه های دستش ضخیم و سفت شده بود.
The streets were full of trees.	خیابان ها پر از درخت بود.
He has big blue eyes, blue jeans,	او چشمان آبی درشت، شلوار جین آبی،
He reached for the handle.	دستش را به سمت دستگیره در برد.
The boat moved away from the pier.	قایق از اسکله دور شد.
These are the characters that each letter represents.	اینها کاراکترهایی هستند که هر حرف نشان دهنده آنهاست.
I have to clean those dishes.	من باید آن ظرف ها را تمیز کنم.
The accountant was able to meet both.	حسابدار موفق شد هر دو را برآورده کند.
Poor people suffer more from infectious diseases.	افراد فقیر بیشتر از بیماری های عفونی رنج می برند.
The forests are lovely, dark and deep.	جنگلها دوست داشتنی هستند، تاریک و عمیق.
They worship you, sir.	آنها شما را می پرستند، قربان.
We can all see the moon rise in the sky.	همه ما می توانیم طلوع ماه را در آسمان ببینیم.
Citizens revolted against the rulers.	شهروندان علیه حاکمان شورش کردند.
He told his son to hunt for food.	او به پسرش گفت که برای غذا شکار کند.
He lived alone in a small apartment.	او به تنهایی در یک آپارتمان کوچک زندگی می کرد.
Studies have shown that chocolate has many health benefits.	مطالعات نشان داده اند که شکلات فواید زیادی برای سلامتی دارد.
The country's police are now corrupt.	پلیس کشور اکنون فاسد شده است.
The current government is committed to improving health care.	دولت فعلی متعهد به بهبود مراقبت های بهداشتی است.
The shape gives the egg more visibility.	شکل به تخم مرغ دید بیشتری می دهد.
Hot soup is boiling.	سوپ داغ در حال جوشیدن است.
The poorest people can not afford soap.	فقیرترین مردم توان خرید صابون را ندارند.
The stone bench was cool and damp.	نیمکت سنگی خنک و نمناک بود.
Many species of animals live there.	بسیاری از گونه های جانوری در آنجا زندگی می کنند.
The bats are set to sound like a queen.	خفاش ها با صدایی شبیه به ملکه تنظیم شده اند.
The philosophical views of these two men are different.	عقاید فلسفی این دو مرد متفاوت است.
The doors opened quickly.	درها به سرعت باز شدند.
There was thick smoke in the air.	دود غلیظ در هوا بود.
He was a member of a famous rock band.	او عضو یک گروه راک معروف بود.
Women in this part of the world wore colorful clothes.	زنان در این نقطه از جهان لباس های رنگارنگ می پوشیدند.
Whales are now migrating out of the ocean.	نهنگ ها اکنون در حال مهاجرت به خارج از اقیانوس هستند.
This athlete competed with his opponent for hours.	این ورزشکار ساعت ها با حریف خود رقابت کرد.
You can not drive a car without a license.	بدون گواهینامه نمی توان ماشین را رانندگی کرد.
I want to travel to your country.	من می خواهم به کشور شما سفر کنم.
Important but difficult work.	کار مهم اما دشوار است.
The king has no natural enemies.	پادشاه هیچ دشمن طبیعی ندارد.
We got angry by insulting him.	با توهین به او عصبانی شدیم.
The letter is from my brother.	نامه از طرف برادرم است.
Old paintings can be worth a fortune.	نقاشی های قدیمی می توانند ارزش یک ثروت را داشته باشند.
I'm glad you were not injured	خیلی خوشحالم که مصدوم نشدی
A baseball was hit.	یک توپ بیسبال زده شده بود.
Measurements were performed accurately.	اندازه گیری ها با دقت انجام شد.
He was looking at the garden.	داشت به باغ نگاه می کرد.
An old man was sitting in the shade, napping.	پیرمردی زیر سایه نشسته بود و چرت می زد.
He was aware of all political and social affairs.	او به همه امور سیاسی و اجتماعی آگاه بود.
Exhaust fumes are a major source of air pollution.	دود اگزوز منبع اصلی آلودگی هوا است.
He criticized his colleague's decision.	او از تصمیم همکارش انتقاد کرد.
The rate of deforestation in this area is worrying.	میزان جنگل زدایی در این منطقه نگران کننده است.
The rain was warm and soothing.	باران گرم و آرام بخش بود.
Their families were rich.	خانواده هایشان ثروتمند بودند.
Make sure all meats are fully cooked.	اطمینان حاصل کنید که همه گوشت ها کاملا پخته شده اند.
This is a quiet point.	این یک نقطه آرام است.
The economic crisis forced those men to become homeless.	بحران اقتصادی آن مردان را مجبور به بی خانمانی کرد.
The theater was crowded.	تئاتر مملو از جمعیت بود.
Less noise means better sleep.	سر و صدای کمتر به معنای خواب بهتر است.
Authorities are tightening the noose.	مقامات در حال سفت کردن طناب هستند.
You should not leave early	نباید زود بروی
He cleaned the lenses of a pair of glasses.	او لنزهای یک جفت عینک را تمیز کرد.
His face was sober.	قیافه اش هوشیار بود.
He cheered for the players as the crowd cheered.	در حالی که جمعیت تشویق می کردند، او برای بازیکنان دست تکان داد.
Something is changing in the atmosphere.	چیزی در جو در حال تغییر است.
They are often seen by herons feeding along the shoreline.	آنها اغلب توسط حواصیل هایی که در امتداد خط ساحلی تغذیه می کنند دیده می شوند.
The famous tenor sang this aria.	تنور مشهور این آریا را خواند.
His speech was intense but convincing.	سخنرانی او شدید اما قانع کننده بود.
Sometimes he stared while he ate.	گاهی در حالی که او غذا می خورد خیره می شد.
This involves a difficult process.	این شامل یک فرآیند دشوار است.
The forest was full of rotten logs.	جنگل پر از کنده های پوسیده بود.
There is a house	یک خانه وجود دارد
Rich agricultural lands cover this area.	زمین های کشاورزی غنی این منطقه را پوشش می دهد.
Volcanic eruptions can emit deadly clouds of gas.	فوران های آتشفشانی می توانند ابرهای مرگبار گاز را ساطع کنند.
He sees the need for a new road.	او نیاز به یک جاده جدید را می بیند.
The event raised awareness and donated to charity.	این رویداد باعث افزایش آگاهی و کمک مالی برای خیریه شد.
He was holding a child.	او کودکی را در آغوش داشت.
Each scene is unique in its own way.	هر منظره به روش خود منحصر به فرد است.
She offered her condolences to her male colleague.	او به همکار مردش تسلیت گفت.
This shell served to destroy the straw.	این پوسته برای از بین بردن کاه ها خدمت می کرد.
You need to practice and practice more.	باید بیشتر تمرین کنید و تمرین کنید.
These techniques give me peace of mind.	این تکنیک ها به من آرامش می دهد.
Do not eat before the train arrives.	قبل از رسیدن قطار غذا نخورید.
Elementary reading is essential.	سطح ابتدایی خواندن ضروری است.
Samples were collected from areas where mercury was suspected.	نمونه ها از مناطقی که جیوه مشکوک بود جمع آوری شد.
Air bubbles appear to be suspended in these glass marbles.	حباب های هوا در این تیله های شیشه ای معلق به نظر می رسند.
It starts to rain for a day or more.	یک روز یا بیشتر باران شروع به باریدن می کند.
Disappointing weather has prevented people from leaving.	آب و هوای ناامیدکننده مردم را از بیرون رفتن منع کرده است.
A person may lose their hearing due to loud noise.	یک فرد ممکن است در اثر سر و صدای زیاد شنوایی خود را از دست بدهد.
The ancient people melted river water to make mud bricks.	مردم باستان آب رودخانه را ذوب می کردند تا خشت های گلی بسازند.
As a result, he was not paid.	در نتیجه حقوقی به او پرداخت نشد.
You will have trouble getting a loan.	برای گرفتن وام مشکل خواهید داشت.
The path to enlightenment is long and difficult.	راه روشنگری طولانی و دشوار است.
Short conversation	گفتگوی کوتاه
After the death of his father, he moved to the city.	پس از مرگ پدرش به شهر نقل مکان کرد.
Tourists flocked to this place.	گردشگران به این مکان هجوم آوردند.
There is a hidden meaning in this poem.	معنایی نهفته در این شعر نهفته است.
The flowers bloom in spring.	گلها در فصل بهار شکوفا می شوند.
Please leave your dog at home.	لطفا سگ خود را در خانه بگذارید.
The theater burned down in a fire attack.	سالن تئاتر در یک حمله آتش سوزی سوخت.
British blood spilled on the sands of that strange continent.	خون انگلیسی ها روی شن های آن قاره عجیب ریخت.
The foundations of ancient roads are still visible.	پایه های جاده های باستانی هنوز قابل مشاهده است.
She volunteers at a food bank.	او در یک بانک مواد غذایی کارهای داوطلبانه انجام می دهد.
The proverb is about wise behavior.	ضرب المثل مربوط به رفتار خردمندانه است.
The train engine stopped immediately.	موتور قطار بلافاصله خاموش شد.
She met him once a week in prison.	هفته ای یک بار در زندان با او ملاقات می کرد.
The farmer lifted the cart on his shoulder.	کشاورز چرخ دستی را روی شانه‌اش بالا برد.
He remained a porter.	او رواقی باقی ماند.
We will stop this injustice.	ما جلوی این بی عدالتی را خواهیم گرفت.
A welcome note was attached to each letter.	به هر حرف یک یادداشت خوشامدگویی چسبانده بود.
The verdict states that the suspect is wanted on fraud charges.	در این حکم آمده است که مظنون به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است.
We have to eat a lot of local food.	ما باید از غذاهای محلی زیادی استفاده کنیم.
There was a roar from another device.	از دستگاه دیگری صدای غرش بلند شد.
Car repairs were completed yesterday.	تعمیرات ماشین دیروز تمام شد.
The ball passed by the goalkeeper and entered the goal.	توپ از کنار دروازه بان عبور کرد و وارد دروازه شد.
His gift was praised by all.	هدیه او مورد تحسین همه قرار گرفت.
Farmers grow a variety of crops.	کشاورزان محصولات متنوعی را کشت می کنند.
Rumors of war caused a great deal of fear.	شایعات جنگ ترس زیادی ایجاد کرد.
Heats the metal furnace.	کوره فلزات را گرم می کند.
Please put your hand here	دستت را اینجا بگذار لطفا
The texture of the cake was smooth.	بافت کیک صاف بود.
Many children developed asthma.	بسیاری از کودکان مبتلا به آسم شدند.
This city is famous for its influence in regulating pollution.	این شهر به دلیل تاثیرگذاری در تنظیم آلودگی شهرت دارد.
It turns out that you name it.	معلوم است که نام می برید.
It was the symphony of his life.	سمفونی زندگی او بود.
They arrived while the train was moving.	در حالی که قطار در حال حرکت بود، رسیدند.
In the desert there is only sand and sky.	در کویر فقط شن و آسمان است.
I blame you!	من شما را سرزنش!
This is the last part of the challenge.	این آخرین بخش چالش است.
The arbitrary statements of the child are meaningless.	اظهارات خودسرانه کودک بی معنی است.
This area lacks proper public transportation.	این منطقه فاقد حمل و نقل عمومی مناسب است.
Their presence created unpleasant moments.	حضور آنها لحظات ناخوشایندی را رقم زد.
TV changed to another channel.	تلویزیون به کانال دیگری تغییر کرد.
He walked slowly.	آهسته راه می رفت.
The metal was melted in a furnace.	فلز در کوره ذوب شد.
He never liked to be helped in kneading dough.	او هرگز بدش نمی آمد که به او در ورز دادن خمیر کمک کند.
The coroner "found no clear cause of death."	پزشک قانونی "هیچ دلیل واضحی برای مرگ پیدا نکرد".
Remove any clutter on the table.	هر گونه به هم ریختگی روی میز را پاک کنید.
Tom raised his hand in fear.	تام با ترس دستش را بالا برد.
Police were wearing anti -riot clothes.	پلیس ها لباس ضد شورش پوشیده بودند.
These islands are of volcanic origin.	این جزایر منشا آتشفشانی دارند.
The toad is heavy.	وزغ سنگین است.
Take out three apples.	سه سیب را بیرون بیاورید.
The mixture should be heated.	مخلوط باید گرم شود.
A light source that glows softly.	منبع نوری که درخشش ملایمی می‌تابد.
The little boy was taken care of.	بچه کوچولو تحت سرپرستی قرار گرفت.
His courage was admirable.	شجاعت او قابل تحسین بود.
The little boy went to his parents.	پسر کوچولو به دامان پدر و مادرش رفت.
The room is warm.	اتاق گرم است.
Her hair was short and she had a lock on her forehead.	موهايش كوتاه بود و قفلي روي پيشاني اش گذاشته بود.
The beach is secluded at dawn.	ساحل در سحر خلوت است.
Mine was even better	مال من حتی بهتر بود
The secretary never showed up for work.	منشی هرگز سر کار حاضر نشد.
Doctors cleaned the wound before suturing.	پزشکان قبل از بخیه زدن زخم را تمیز کردند.
The city is built around the port.	شهر در اطراف بندر ساخته شده است.
Shopkeepers will feel the pressure.	مغازه داران فشار را احساس خواهند کرد.
He read the brochure with curiosity.	او با کنجکاوی بروشور را خواند.
This is a good opportunity to discuss the situation.	این فرصت خوبی برای بحث در مورد وضعیت است.
The noise of the samba group was deafening.	سر و صدای گروه سامبا کر کننده بود.
Of course, they are absolutely right.	البته آنها کاملاً صحیح هستند.
The Prime Minister said he welcomed the report.	نخست وزیر گفت که از این گزارش استقبال می کند.
The garden is blooming.	باغ در حال شکوفه است.
The money was put in a cardboard box.	پول را در یک جعبه مقوایی گذاشته بودند.
Figs are famous for growing on trees.	انجیر به دلیل رشد روی درختان معروف است.
We will need more lawyers.	ما به وکیل بیشتری نیاز خواهیم داشت.
The bank was robbed at gunpoint.	بانک با تهدید اسلحه مورد سرقت قرار گرفت.
However he was happy.	با این حال او خوشحال بود.
There was a lot of traffic.	ترافیک نسبتاً زیادی وجود داشت.
Please count the number of corner ants.	لطفا تعداد مورچه های گوشه را بشمارید.
He went to bed and fell asleep.	روی تخت رفت و خوابش برد.
I went to bed and stood at the door.	به رختخواب رفتم و دم در ایستادم.
When water boils, it turns to steam.	وقتی آب به جوش می آید تبدیل به بخار می شود.
Put garlic, oil and tomatoes in a bowl.	سیر، روغن و گوجه فرنگی را در ظرفی بریزید.
He begged me not to take the ring.	به من التماس کرد که حلقه را نگیرم.
The design of the house is aesthetically pleasing.	طراحی خانه از نظر زیبایی شناسی دلپذیر است.
This house is very simple for my taste.	این خانه برای سلیقه من خیلی ساده است.
The rich were blamed for many things.	ثروتمندان به خاطر خیلی چیزها سرزنش شدند.
His search for the lost treasure is his lifelong commitment.	جستجوی او برای گنج گمشده تعهد مادام العمر اوست.
After the exam, the teacher issued a statement.	پس از اتمام امتحان، سر معلم بیانیه ای صادر کرد.
His funeral was attended by hundreds of people.	مراسم تشییع جنازه او با حضور صدها نفر برگزار شد.
After the meal was over, he was clean.	پس از تمام شدن غذا، او تمیز شد.
The wood industry employs thousands of locals.	صنعت چوب هزاران نفر از مردم محلی را استخدام می کند.
All governments must stop corruption.	همه دولت ها باید جلوی فساد را بگیرند.
This building is more than two hundred years old.	این بنا بیش از دویست سال قدمت دارد.
What do you think is the cause of this problem?	به نظر شما علت این مشکل چیست؟
Most birds stay within a few miles of their home.	بیشتر پرندگان در چند مایلی خانه خود می مانند.
He knocked on the ground and made a loud noise.	او روی زمین کوبید و صدای بلندی درآورد.
The lines on the abacus go from left to right.	خطوط روی چرتکه از چپ به راست می روند.
This road has historically been used to transport goods.	این جاده در طول تاریخ برای حمل و نقل کالا استفاده می شده است.
He does nothing to help.	او هیچ کاری برای کمک کردن انجام نمی دهد.
Many new products entered the market this year.	امسال بسیاری از محصولات جدید وارد بازار شدند.
He was not shocked by his offer.	او از پیشنهاد او شوکه نشد.
First you need a glass or porcelain mixing bowl.	ابتدا به یک کاسه مخلوط کن شیشه ای یا چینی نیاز دارید.
The city is famous for its landscape paintings.	این شهر به خاطر نقاشی های منظره معروف است.
Your eyes adapt quickly to light.	چشمان شما به سرعت با نور سازگار می شوند.
I think there must be a mistake.	من فکر می کنم باید یک اشتباه وجود داشته باشد.
Floods are still rising.	سیلاب همچنان در حال افزایش است.
And the sand creates a good surface.	و شن سطح خوبی ایجاد می کند.
The headphones were a pain in the ear.	هدفون مدیر یک درد گوش بود.
They made their way to the top of the cliffs with their paws.	آنها راه خود را با پنجه به بالای صخره ها رفتند.
He added more seeds to the compost.	او دانه های بیشتری را به کمپوست اضافه کرد.
The sea gently rolled away.	دریای آرامی از دور غلتید.
The constitution is a document that defines the laws of a country.	قانون اساسی سندی است که قوانین یک کشور را تعریف می کند.
Prepare the rice in advance.	برنج را از قبل آماده کنید.
They are too old for this app.	آنها برای این برنامه خیلی قدیمی هستند.
An intelligent businessman, he eventually became rich.	او که یک تاجر باهوش بود، در نهایت ثروتمند شد.
Many families eat in complete silence.	بسیاری از خانواده ها در سکوت مطلق غذا می خورند.
Successfully crossed the finish line.	با موفقیت از خط پایان عبور کرد.
I'm used to working late at night.	من عادت دارم تا دیر وقت شب کار کنم.
There are hundreds of government offices.	صدها اداره دولتی وجود دارد.
A subway train was coming towards him.	یک قطار مترو به سمت او می آمد.
They can not reach the river without a boat.	آنها بدون قایق نمی توانند به رودخانه برسند.
Thin, thin clouds moved slowly across the sky.	ابرهای نازک و نازک به آرامی در آسمان حرکت می کردند.
So he took his dog with him.	پس سگش را با خود برد.
They stood to rest under a tree.	ایستادند تا زیر درختی استراحت کنند.
They transported the injured to the emergency room.	آنها مجروح را به غلاف اورژانس منتقل کردند.
The thief stole several thousand dollars from a rich family.	دزد چند هزار دلار از یک خانواده ثروتمند سرقت کرد.
An empty glass stood on the ledge.	یک لیوان خالی روی طاقچه ایستاده بود.
The probability is zero.	احتمالش صفر است.
Land of Golden Opportunities	سرزمین فرصت های طلایی
Brewed tea has a stronger taste.	چای دم کرده طعم قوی تری دارد.
English is taught in primary and secondary schools.	زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی و متوسطه تدریس می شود.
Beware of pickpockets in this area.	مراقب جیب برها در این منطقه باشید.
The music director helped design the dance.	مدیر موسیقی در طراحی رقص کمک کرد.
Students often copied from their notebooks.	دانش آموزان اغلب از دفترچه های خود کپی می کردند.
The fans bet.	هواداران شرط بندی کردند.
Traces on the body indicated severe torture.	آثار روی جسد حکایت از شکنجه شدید داشت.
The intersection is clearly marked.	تقاطع به وضوح مشخص شده است.
Many buildings were destroyed.	بسیاری از ساختمان ها ویران شدند.
He told a fascinating story.	او یک داستان جذاب تعریف کرد.
he got angry.	او عصبانی شد.
Please keep the door locked	لطفا در را قفل نگه دارید
Survival was better among the people of the big cities.	بقا در میان مردم شهرهای بزرگ بهتر بود.
The surplus of grain caused a sharp drop in the price of agricultural products.	مازاد غلات باعث کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی شد.
He refused to apologize.	او حاضر به عذرخواهی نشد.
A former model, she posed for photographers.	او که یک مدل سابق بود، برای عکاسان ژست گرفت.
Fish stocks have plummeted today.	ذخایر ماهی امروز به شدت کاهش یافته است.
On his way home, he was met with an unpleasant surprise.	او در بازگشت به خانه با یک غافلگیری ناخوشایند روبرو شد.
This new machine has transformed the industry.	این ماشین جدید صنعت را متحول کرده است.
Cows are the best source of milk.	گاوها بهترین منبع شیر هستند.
He wanted to remember his family and friends.	او خواست تا یادی از خانواده و دوستانش شود.
The plural noun needs the plural marker.	اسم جمع نیاز به نشانگر جمع دارد.
Scientists are building robots to treat depression.	دانشمندان در حال ساخت روبات هایی برای درمان افسردگی هستند.
Slowly, he smoothed out the wandering fringes.	به آرامی، فرهای سرگردان را صاف کرد.
You take many things for granted.	شما خیلی چیزها را بدیهی می دانید.
Finally, he sighed deeply and was quite happy.	سرانجام، آه عمیقی کشید و کاملاً خوشحال بود.
They survived the injury.	آنها از جراحت نجات یافتند.
He made only one statement.	او تنها یک بیانیه را بیان کرد.
He ate hungry and paused only to drink bottled water.	او با گرسنگی غذا می خورد و فقط برای خوردن آب بطری مکث کرد.
No one spoke and the ground fell silent.	هیچ کس صحبت نکرد و زمین در سکوت فرو رفت.
We have a normal drive.	ما درایو معمولی را داریم.
Cells are invisible to the naked eye.	سلول ها با چشم غیرمسلح نامرئی هستند.
Some experts believe that this problem stems from poverty.	برخی از کارشناسان معتقدند که این مشکل از فقر نشات می گیرد.
The three got up and laughed.	سه تایی بلند شدند و خندیدند.
In passing, he said goodbye.	در گذر، او خداحافظی کرد.
This milk, which is made from little organic products, is considerably pure.	این شیر که کمی از محصولات ارگانیک تهیه شده است، به طور قابل توجهی خالص است.
The child eats his espresso while he is confused.	در حالی که کودک در حال آشفتگی بود، اسپرسوی خود را می خورد.
Suddenly he heard the sound of opening in the cell.	ناگهان صدای باز شدن در سلول را شنید.
They were looking for an honest man.	آنها به دنبال یک مرد صادق بودند.
They included subtle sound effects in the play.	آنها جلوه های صوتی ظریفی را در نمایشنامه گنجانده بودند.
You should have seen his face	باید صورتش را می دیدی
Only forty meters separates you from here to there.	فقط چهل متر شما را از اینجا تا آنجا جدا می کند.
I packed a small bag	یه کیف کوچیک بستم
Exercise helps reduce stress.	ورزش به کاهش استرس کمک می کند.
He fell to the ground and grabbed his chest.	روی زمین افتاد و سینه اش را گرفت.
It was an ancient trade route.	راه تجارت باستانی بود.
Railroads cross oceans and mountains to connect distant places.	خطوط راه آهن از اقیانوس ها و کوه ها عبور می کند تا مکان های دور را به هم متصل کند.
Lives still have meaning.	زندگی ها همچنان معنا دارند.
He refuses to talk about his feelings.	او حاضر نیست در مورد احساسات خود صحبت کند.
Say only one sentence using pronouns.	فقط با استفاده از ضمایر یک جمله بگویید.
My house is right in the middle of the city.	خانه من درست در وسط شهر است.
The first coach was the size of a house.	اولین مربی به اندازه یک خانه بود.
But he claims he "has no regrets."	اما او ادعا می کند که "پشیمان نیست".
However, studies have not been conclusive.	با این حال، مطالعات قطعی نشده است.
The woman worked at a local fire station.	این زن در ایستگاه آتش نشانی محلی کار می کرد.
What is a water source?	منبع آب چیست؟
They often criticize politicians and judges.	آنها اغلب از سیاستمداران و قضات انتقاد می کنند.
I pulled down my pants.	شلوارم را پایین کشیدم.
Studies show that.	مطالعات نشان می دهد که.
The number of births was very high last year.	تعداد تولدها در سال گذشته بسیار زیاد بود.
Its population declined sharply after the Civil War.	جمعیت آن پس از جنگ داخلی به شدت کاهش یافت.
The bodies were severely burned.	اجساد سوختگی شدید داشتند.
Trains became more popular after electrification.	قطارها پس از برقی شدن محبوبیت بیشتری پیدا کردند.
The basket is full of oranges.	سبد پر از پرتقال است.
They are admired for their prose.	آنها به دلیل نثر روانشان تحسین می شوند.
Budga is near.	بودگا نزدیک است.
This course is taught from a sociological perspective.	این درس از منظر جامعه شناسی تدریس می شود.
Do not shake hands when the soldiers are separated.	وقتی سربازها از هم جدا شدند دستی تکان نخورد.
Many different types of tea.	بسیاری از انواع مختلف چای.
The journey takes an hour and a half.	سفر یک ساعت و نیم طول می کشد.
They wanted to leave the country.	می خواستند کشور را ترک کنند.
That film was one of the most memorable films in history.	آن فیلم یکی از خاطره انگیزترین فیلم های تاریخ بود.
Some writers use mathematics to describe the natural world.	برخی از نویسندگان از ریاضیات برای توصیف جهان طبیعی استفاده می کنند.
A cemetery surrounded by houses.	قبرستانی که اطراف آن را خانه ها احاطه کرده اند.
We must take action to prevent market saturation.	ما باید برای جلوگیری از اشباع شدن بازارها اقدام کنیم.
The students had a lot of space.	دانش آموزان فضای زیادی داشتند.
Get our luggage off the train.	چمدان هایمان را از قطار بیاوریم.
Many species are endangered.	بسیاری از گونه ها در خطر هستند.
Your great aunt died last year	عمه بزرگت پارسال فوت کرد
Farmers planted seeds that were contaminated with pesticides.	کشاورزان بذرهایی را کاشتند که به آفت کش ها آلوده شده بودند.
The eggs hatched within a week.	تخمها در عرض یک هفته بیرون آمدند.
At the height of winter, it snows every day.	در اوج زمستان هر روز برف می بارید.
This process required hard work and sacrifice.	این روند مستلزم کار سخت و فداکاری بود.
The chair was the lowest chair in the house.	صندلی پایین ترین صندلی خانه بود.
Horses and carts are the only means of transportation available.	اسب و گاری تنها وسیله حمل و نقل موجود است.
Why are there different types of tea?	چرا انواع مختلف چای وجود دارد؟
A trail of flowers led home.	دنباله ای از گل به خانه منتهی شد.
The plant caught fire last month.	این کارخانه ماه گذشته در آتش سوخت.
A package of hamburger meat was closed.	یک بسته گوشت همبرگر بسته شد.
He usually wears a tent.	او معمولا چادر می پوشد.
Erosion is a major problem in arid areas.	فرسایش یک مشکل عمده در مناطق خشک است.
This area is a paradise for climbers.	این منطقه بهشت ​​کوهنوردان است.
Accidents could have been avoided.	می شد از تصادف جلوگیری کرد.
So the wise old woman counted three coins.	پس پیرزن دانا سه سکه شمرد.
The wind continued for several days.	وزش باد چند روز ادامه داشت.
He helped her paint the deck.	او به او کمک کرد تا عرشه را رنگ کند.
It upset him.	او را ناراحت کرد.
The children were scared.	بچه ها ترسیده بودند.
The storm was accompanied by storms, rain and tides.	این طوفان با طوفان، باران و جزر و مد همراه بود.
My friends, do not do anything and we must bear the consequences.	دوستان من کاری نکنید و ما باید عواقب آن را متحمل شویم.
This is the coldest time of the year.	این سردترین زمان سال است.
Shayla carefully stacked the bread.	شایلا با احتیاط نان را روی هم چید.
The fox was very impressed with the hound.	روباه بسیار تحت تأثیر سگ شکاری قرار گرفت.
The fields are very crowded at harvest time.	در زمان برداشت، مزارع بسیار شلوغ است.
The location of the building is dangerous.	محل ساختمان مکان خطرناکی است.
There are many religious places in this city.	اماکن مذهبی زیادی در این شهر وجود دارد.
The birds began to sing at dawn.	پرندگان در سحر شروع به آواز خواندن کردند.
Both children raise money for science.	هر دو بچه برای علم پول جمع می کنند.
A combination of charisma and honesty is an attractive combination.	ترکیبی از کاریزما و صداقت ترکیبی جذاب است.
He had read all the textbooks.	او تمام دفترچه های آموزشی را خوانده بود.
Some followed this order.	عده ای به این دستور عمل کردند.
The rich got even richer.	ثروتمندان حتی ثروتمندتر شدند.
He slowly approached the table.	به آرامی به میز نزدیک شد.
The pig farm was attacked by dogs.	مزرعه خوک مورد حمله سگ ها قرار گرفت.
Lectures usually refer to specific historical topics.	در سخنرانی ها معمولاً به موضوعات تاریخی خاصی اشاره می شود.
He danced strangely.	به طرز عجیبی رقصید.
Turn the flour into a bowl.	آرد را به یک کاسه تبدیل کنید.
The accident occurred due to the carelessness of the driver.	این حادثه بر اثر بی احتیاطی راننده رخ داده است.
They locked the door and chained it tightly.	در را قفل کردند و محکم به زنجیر بستند.
When our small businesses become empowered, they will peak.	زمانی که کسب و کارهای کوچک ما توانمند شوند، اوج خواهند گرفت.
Orange juice is rich in vitamin C.	آب پرتقال سرشار از ویتامین C است.
The turnout was much higher than expected.	میزان مشارکت بسیار بیشتر از حد انتظار بود.
The air was clear.	هوا شفاف بود.
Wait, now is the time to go	صبر کن الان وقتشه که بریم
No taxes are paid to the central government.	هیچ مالیاتی به دولت مرکزی پرداخت نمی شود.
The four brothers owned a boat.	چهار برادر صاحب یک قایق بودند.
The kitten took a long drink from the plant.	بچه گربه یک نوشیدنی طولانی از گیاه گرفت.
This regime, though seemingly insane, had miraculous results.	این رژیم، هر چند دیوانه کننده به نظر می رسد، نتایج معجزه آسایی داشت.
The face of a man twisted in terror.	صورت مردی که از وحشت پیچ خورده بود.
The boy parked the car in the garage.	پسر ماشین را در گاراژ پارک کرد.
His business collapsed rapidly.	کسب و کار او به سرعت سقوط کرد.
The beer was very light.	آبجو خیلی سبک بود.
They looked at the removed tumors under a microscope.	آنها تومورهای برداشته شده را زیر میکروسکوپ مشاهده کردند.
I'm not a big fan of baseball, really.	من خیلی طرفدار بیسبال نیستم، واقعا.
The city is looking forward to its next international festival.	این شهر مشتاقانه منتظر جشنواره بین المللی آینده خود است.
Only a Creator can create the world.	فقط یک خالق می تواند جهان را خلق کند.
Valium was gone.	والیومش رفته بود.
He is the youngest of all the tribes.	او از همه اقوام کوچکتر است.
Finding new words in the dictionary is easy.	پیدا کردن کلمات جدید در فرهنگ لغت آسان است.
This area experiences a lot of rainfall.	این منطقه بارندگی زیادی را تجربه می کند.
We dug deep into the heart of the mountain.	عمیقاً در دل کوه حفاری کردیم.
The mixture is cloudy.	مخلوط کدر است.
The thieves stole all our money.	دزدها همه پول ما را دزدیدند.
Some species are endangered.	برخی از گونه ها در حال انقراض هستند.
The phone rings regularly today.	امروز تلفن مرتب زنگ می زند.
Recycling cans and bottles is very important.	بازیافت قوطی ها و بطری ها بسیار مهم است.
Farmers lost their jobs when the factory closed.	کشاورزان با تعطیلی کارخانه شغل خود را از دست دادند.
Passengers are expected to increase their use of bicycles.	انتظار می رود مسافران استفاده از دوچرخه را افزایش دهند.
I told him to give up rap.	به او گفتم رپ را کنار بگذار.
Ordered me to stay.	دستور داد که بمانم.
That chart is a bit misleading.	آن نمودار کمی گمراه کننده است.
Beaver was overjoyed.	بیور به وجد آمده بود.
Hot sulfuric acid was once used to clean coins.	زمانی از اسید سولفوریک داغ برای تمیز کردن سکه ها استفاده می شد.
The villagers gathered firewood.	روستاییان هیزم جمع آوری کردند.
Carefully separate the stone.	سنگ را با دقت جدا کنید.
Scientists are doing national service.	دانشمندان در حال انجام خدمات ملی هستند.
The teacher hurriedly collected his notes.	استاد با عجله یادداشت های خود را جمع آوری کرد.
This knowledge destroys our moral discipline.	این دانش باعث از بین رفتن رشته اخلاقی ما می شود.
A convenient form of public transport.	یک شکل راحت از حمل و نقل عمومی.
They fled the country because they could not withstand the uprising.	آنها از کشور فرار کردند، زیرا قادر به تحمل شورش نبودند.
The letters were large and legible.	حروف بزرگ و خواندنی بودند.
Tourists are attracted to the natural beauties of this region.	گردشگران جذب زیبایی های طبیعی این منطقه می شوند.
Farms near the city are used to grow vegetables.	از مزارع نزدیک شهر برای کشت سبزیجات استفاده می شود.
The data show that the level of air pollution is increasing.	داده ها نشان می دهد که سطح آلودگی هوا در حال افزایش است.
A handful of wild berries clung to his feet.	یک مشت توت وحشی خودش را به پایش چسباند.
The taste buds of the dictator's food were always under surveillance.	مزه‌کنندگان غذای دیکتاتور همیشه تحت مراقبت بودند.
The band performed a popular cover.	گروه یک کاور محبوب اجرا کرد.
The basic element of all great novels.	عنصر اساسی همه رمان های بزرگ.
People died en masse from the disease.	مردم به طور دسته جمعی از بیماری جان خود را از دست دادند.
The incident took place in a local warehouse.	این حادثه در انبار محلی رخ داده است.
Of course, the charms of wealth contributed to his corruption.	البته جذابیت های ثروت به فساد او کمک کرد.
They follow in the footsteps of their ancestors.	آنها راه اجداد خود را دنبال می کنند.
He calmly answered all his questions.	او با آرامش به تمام سوالات او پاسخ داد.
The dead of the two were found.	مرده این دو پیدا شد.
Farmers there tested new crops.	کشاورزان آنجا محصولات جدید را آزمایش کردند.
Trees grow more slowly where there is less moisture.	درختان در جایی که رطوبت کمتری وجود دارد کندتر رشد می کنند.
The population of this country is very young.	جمعیت این کشور بسیار جوان است.
He was wearing a black or gray dress.	او یک لباس مشکی یا خاکستری پوشیده بود.
A number of chickens escaped from their cages.	تعدادی جوجه از قفس خود فرار کردند.
The river flows slowly into the sea.	رودخانه به آرامی به سمت دریا می ریزد.
I will call you tomorrow	فردا بهت زنگ میزنم
A turning point in the past was the Capitol Building.	نقطه عطفی در گذشته ساختمان کاپیتول بود.
A growing company was fired a new round.	یک شرکت در حال رشد دور جدیدی از اخراج شد.
Pregnancy ended in tragedy.	بارداری با تراژدی به پایان رسید.
The number of foreign passengers has decreased this year.	تعداد مسافران خارجی امسال کاهش یافته است.
The ceiling showed a painted scene from mythology.	سقف یک صحنه نقاشی شده از اساطیر را نشان می داد.
The dermatologist put some moisturizer on my face.	دکتر پوست مقداری مرطوب کننده روی صورتم گذاشت.
The old man lovingly lifts the child.	پیرمرد با مهربانی کودک را بلند می کند.
Lovebirds nest on the first floor.	مرغ عشق ها در طبقه اول لانه کردند.
Some snakes escape danger by hiding in their nests.	برخی از مارها با پنهان شدن در لانه های خود از خطر فرار می کنند.
A fountain stood in the middle.	یک فواره در وسط ایستاده بود.
The sheriff interrogated the suspect for several hours.	کلانتر چند ساعت از مظنون بازجویی کرد.
A dense tree stands in the middle of the square.	درخت انبوهی در وسط میدان ایستاده است.
Birds fly over the sky.	پرندگان بر فراز آسمان پرواز می کنند.
Monitoring teams monitor workers.	تیم های نظارتی بر کارگران نظارت می کنند.
Some birds build their nests on trees.	برخی از پرندگان لانه خود را روی درختان می سازند.
The prince studied hard and earned the title of prince.	شاهزاده سخت درس خواند و عنوان شاهزاده را به دست آورد.
He took out his smartphone and took a picture.	او گوشی هوشمند خود را بیرون آورد و یک عکس گرفت.
The hero broke the enemy lines.	قهرمان خطوط دشمن را شکست.
His blue eyes were soft and foggy blue.	چشمان آبی او آبی ملایم و مه آلود بود.
People were driven out of the road in groups.	مردم دسته دسته از جاده رانده شدند.
As a result, they decided to give up.	در نتیجه، آنها تصمیم گرفتند که از تلاش دست بکشند.
I shouted at him to shut up.	بهش داد زدم که ساکت بشه.
Now we have to cross the bridge slowly.	اکنون باید به آرامی از روی پل عبور کنیم.
If the group is small, it may attract more tourists.	اگر گروه کوچک باشد، ممکن است گردشگری بیشتری را جذب کند.
This company belongs to a corrupt dictator.	این شرکت متعلق به یک دیکتاتور فاسد است.
They needed a new teacher.	آنها به یک معلم جدید نیاز داشتند.
The owner of the house found a valuable piece of jewelry in the attic.	صاحب خانه در اتاق زیر شیروانی یک زیورآلات ارزشمند پیدا کرد.
This is a period of deep mourning.	این یک دوره ماتم عمیق است.
Having a good teacher is important.	داشتن یک معلم شایسته مهم است.
Seal it	بهش مهر بده
He has been a very successful person.	او فردی بسیار موفق بوده است.
He can hardly wait.	او به سختی می تواند صبر کند.
Add the apples and gently stir the mixture.	سیب را بریزید و به آرامی مخلوط را هم بزنید.
Very gently, he touched her cheek.	خیلی آرام، گونه او را لمس کرد.
The Prime Minister spoke to the nation.	نخست وزیر با ملت صحبت کرد.
You should do this early in the day.	شما باید این کار را در اوایل روز انجام دهید.
This city can be cosmopolitan.	این شهر می تواند جهان وطنی باشد.
When they reached the shore, they disembarked the boat.	وقتی به ساحل رسیدند، قایق را پیاده کردند.
Tm hungry.	Tm گرسنه.
It is completely on the border.	کاملاً روی مرز قرار دارد.
We can test the performance limitations of the mill.	ما می توانیم محدودیت های عملکرد آسیاب را آزمایش کنیم.
Why did you stare at that cow?	چرا به آن گاو خیره شدی؟
The plane suddenly shook.	هواپیما ناگهان تکان خورد.
He was happy to escape.	او از فرار خوشحال بود.
Antennas have long been used for communication.	مدت‌هاست که از آنتن‌ها برای ارتباط استفاده می‌شود.
Organic fruits are very expensive.	میوه های ارگانیک بسیار گران هستند.
Join three of your classmates on a picnic.	به سه نفر از همکلاسی های خود در یک پیک نیک بپیوندید.
The zoo is surrounded by tall trees.	باغ وحش توسط درختان بلند احاطه شده است.
The atmosphere was often tense.	جو اغلب متشنج بود.
He can lift heavy weights easily.	او می تواند وزنه های سنگین را به راحتی بلند کند.
There is a shortage of housing.	کمبود مسکن وجود دارد.
Their lips parted in surprise.	لب هایشان از تعجب باز شد.
The discount was over	تخفیف تمام شده بود
He had a short temper	او خلق و خوی کوتاهی داشت
The lighthouse has a light that shines into the sea.	فانوس دریایی نوری دارد که به دریا می تابد.
Watched him carefully.	او را با دقت تماشا کرد.
In contrast, solar energy does not produce any greenhouse gases.	در مقابل، انرژی خورشیدی هیچ گونه گاز گلخانه ای تولید نمی کند.
The child was crawling on the ground.	بچه در حال خزیدن روی زمین بود.
Some storms are occurring without warning.	برخی از طوفان ها بدون هشدار در حال وقوع هستند.
The wounded soldier stumbled from the trench.	سرباز مجروح از سنگر تلو تلو تلو خورد.
Most professional pharmacists are honest.	اکثر داروسازان حرفه ای صادق هستند.
John insisted that fighting it was futile.	جان اصرار داشت که مبارزه با آن بیهوده است.
The beach was covered with coconut trees.	ساحل پوشیده از درختان نارگیل بود.
A dark shadow passed over the house.	سایه تاریکی از خانه گذشت.
The candidate of this party has been elected.	نامزد این حزب انتخاب شده است.
The villagers were untouched by the plague.	روستاییان از طاعون دست نخورده بودند.
They visited the famous temple.	آنها از معبد معروف بازدید کردند.
Tourists often arrive at the city airport.	گردشگران اغلب به فرودگاه شهر می رسند.
The secret police monitored everything.	پلیس مخفی همه چیز را زیر نظر داشت.
In other respects, this theory seems correct.	از جهات دیگر، این نظریه درست به نظر می رسد.
He did some quick tests.	او چند آزمایش سریع انجام داد.
The tall building stood by the pool.	ساختمان بلند در کنار استخر ایستاده بود.
The head was smashed with a giant stone.	سر با سنگی غول پیکر کوبیده شده بود.
The children are busy	بچه ها شلوغ هستند
The detective found the key in the mailbox.	کارآگاه کلید را در صندوق نامه پیدا کرد.
Water is highly corrosive.	آب به شدت خورنده است.
The arches of the tower were painted with intricate designs.	طاق های برج با طرح های پیچیده نقاشی شده بود.
These animals live all over the world.	این حیوانات در تمام نقاط جهان زندگی می کنند.
The minimum entry age is five.	حداقل سن ورود پنج است.
The quality of his teaching has improved.	کیفیت تدریس او بهبود یافته است.
Both are about the same weight.	هر دو تقریباً یک وزن هستند.
Police searched for any clues they could find.	پلیس برای یافتن هر سرنخی که می توانست پیدا کند، جستجو کرد.
Deep and secret silence reigned throughout the house.	سکوتی عمیق و پنهانی در تمام خانه حکم فرما شد.
It's late today.	امروز دیر رسید.
We will try again next week.	هفته آینده دوباره تلاش خواهیم کرد.
Of course, I have to thank you.	البته باید از شما قدردانی کنم.
You should have a varied diet.	شما باید رژیم غذایی متنوعی داشته باشید.
The flowers were bright, the scents were strong.	گلها روشن بودند، عطرها قوی بودند.
He stared at the girl from head to toe.	از سر تا پا به دختر خیره شد.
You can use a pan for cooking.	برای پخت می توانید از تابه استفاده کنید.
Farmers' crops were destroyed.	محصولات کشاورزان از بین رفت.
The amoeba divides like a cell.	آمیب مانند یک سلول تقسیم می شود.
The king opened the court to public discussion.	پادشاه دربار را به بحث عمومی باز کرد.
This church was built centuries ago.	این کلیسا قرن ها پیش ساخته شده است.
Pondrosa pine trees are found in the mountains.	درختان کاج پوندروسا در کوه ها یافت می شوند.
The ship schedule is irregular.	برنامه کشتی نامنظم است.
He often forgets things.	او اغلب چیزهایی را فراموش می کند.
The little boy ran home.	پسر کوچک به خانه دوید.
He tastes the food and concludes that it is delicious.	او طعم غذا را می چشد و به این نتیجه می رسد که خوشمزه است.
The tide drops every afternoon.	جزر و مد هر روز بعد از ظهر کاهش می یابد.
His goal was fair	هدفش منصفانه بود
She used to sell cosmetics.	او قبلاً لوازم آرایشی می فروخت.
The cat was sitting by the tree, staring carefully.	گربه کنار درخت نشسته بود و با دقت خیره می شد.
Many students like to play video games.	بسیاری از دانش آموزان دوست دارند بازی های ویدیویی انجام دهند.
It rained less than usual.	باران کمتر از حد معمول بارید.
The books sold well.	کتاب ها فروش خوبی داشتند.
The monkeys gathered black grapes in barns.	میمون ها انگور سیاه را در انبارها جمع کردند.
The priests told the king.	کاهنان به پادشاه گفتند.
Michelle works with children.	میشل با کودکان کار می کند.
This patch is torn.	این پچ پاره شده است.
Fingers trembled from the cold.	انگشتان از سرما می لرزیدند.
The parking lot is crowded during rush hour.	در ساعات شلوغی پارکینگ شلوغ است.
Keep your feet out of the pool.	پاهای خود را خارج از استخر نگه دارید.
Alcohol consumption has been declining in recent years.	مصرف الکل در سال های اخیر رو به کاهش بوده است.
New technology allows many workers to sit at their desks.	فناوری جدید به بسیاری از کارگران اجازه می دهد پشت میزهای خود بنشینند.
The school bus picked up two boys.	اتوبوس مدرسه دو پسر را سوار کرد.
Police fired tear gas.	پلیس گاز اشک آور شلیک کرد.
This is the final draft of the report.	این پیش نویس نهایی گزارش است.
They live in a hilly area.	آنها در منطقه تپه ای زندگی می کنند.
The plaintiff's argument was easily rejected.	استدلال شاکی به راحتی رد شد.
There are two cups per kilogram.	دو فنجان در یک کیلو وجود دارد.
After being released, the birds returned to the fallen tree.	پس از رها شدن، پرندگان به درخت افتاده بازگشتند.
Snakes are also common in this area.	مار نیز در این منطقه رایج است.
I made the meatballs myself	من کوفته ها رو خودم درست کردم
Insatiable flames burn old buildings.	شعله های سیری ناپذیر ساختمان های قدیمی را می سوزاند.
Enter your name and address here.	نام و آدرس خود را اینجا بنویسید.
At night, the shrine shone brightly.	در شب، بتکده نورانی می درخشید.
She asked the cat to marry her.	او از گربه خواست که با او ازدواج کند.
Green plants need both carbon dioxide and sunlight.	گیاهان سبز هم به دی اکسید کربن و هم به نور خورشید نیاز دارند.
The men stood around and talked happily.	مردها در اطراف ایستاده بودند و با خوشحالی صحبت می کردند.
You can expect a certain amount of noise.	می توان مقدار مشخصی از نویز را انتظار داشت.
Sit down to smoke.	نشست تا سیگار بکشد.
Cool the milk quickly.	شیر را سریع خنک کنید.
The old woman waited patiently for her son to return.	پیرزن صبورانه منتظر بازگشت پسرش بود.
Their discussions were heated.	بحث هایشان داغ بود.
The nurse gave the woman sedation.	پرستار به زن آرامبخش داد.
Automation can reduce unemployment.	اتوماسیون می تواند بیکاری را کاهش دهد.
The government infrastructure is in such a bad state.	زیرساخت های دولت در چنین وضعیت بدی قرار دارد.
So he tried to limit the number of soldiers.	بنابراین سعی کرد تعداد سربازان را محدود کند.
He smelled sharply.	او به تندی بو کرد.
Pour the lemonade on the ice cubes.	لیموناد را روی تکه های یخ بریزید.
She played with her hair, her eyes never reaching for her hair.	با موهایش بازی می کرد، چشمانش هرگز به موهایش نمی رسید.
Their eye color varies from brown to green.	رنگ چشم آنها از قهوه ای تا سبز متغیر است.
The witch tried to convince the naive woman.	جادوگر سعی کرد زن ساده لوح را متقاعد کند.
Another recession is inevitable.	رکود دیگری اجتناب ناپذیر است.
The statue fell and shattered into many pieces.	مجسمه سقوط کرد و به قطعات زیادی خرد شد.
Keep the crust in the refrigerator.	کراست را در یخچال نگهداری کنید.
Rising inflation continues to hurt the poor.	افزایش تورم همچنان به فقرا آسیب می رساند.
The genius of a language lies in its syntax.	نبوغ یک زبان در نحو آن نهفته است.
Our experts recommend caution.	کارشناسان ما احتیاط را توصیه می کنند.
He loved his job.	او عاشق کارش بود.
Promises were made but not fulfilled.	قول هایی داده شد اما عملی نشد.
People do not trust politicians.	مردم به سیاستمداران اعتماد ندارند.
The boy is enjoying his favorite game.	پسر در حال لذت بردن از بازی مورد علاقه خود است.
Some kind of pollution	نوعی آلودگی
Do not forget to turn off the heater.	فراموش نکنید که بخاری را خاموش کنید.
Some of these people are allies of the system.	برخی از این افراد از متحدان نظام هستند.
Borrow your car from us	ماشین خود را به ما قرض دهید
Singular nouns are often singular.	اسامی مفرد اغلب مفرد هستند.
Our population is growing rapidly.	جمعیت ما به سرعت در حال افزایش است.
Any representative democracy will work.	هر دموکراسی نمایندگی کار خواهد کرد.
First you need three eggs.	ابتدا به سه تخم مرغ نیاز دارید.
Scouts and guides are the most common	پیشاهنگان و راهنماها رایج ترین هستند
Sometimes used to kill bacteria.	گاهی اوقات برای از بین بردن باکتری ها استفاده می شود.
Two million people will be affected.	دو میلیون نفر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
It gets wider as it approaches the river bank.	با نزدیک شدن به ساحل رودخانه پهن تر می شود.
The poet sought to adapt the old to the modern taste.	شاعر به دنبال تطبیق قدیمی ها با ذائقه امروزی بود.
The smell of flowers was unique.	بوی گلها بی نظیر بود.
There was no time to finish.	زمانی برای تمام کردن کار وجود نداشت.
No one dared to oppose him.	هیچ کس جرات نداشت با او مخالفت کند.
Constant rain reduced the cold.	باران مداوم سرما را کاهش داد.
This structure is permitted for commercial use.	این سازه برای استفاده تجاری مجاز است.
A stocky woman with socks and high heels.	زنی تنومند با جوراب و پاشنه بلند.
The winner was largely determined in the last match.	برنده تا حد زیادی در آخرین مسابقه تعیین شد.
Perform regular checkups for a long, healthy gift.	انجام معاینات منظم برای یک هدیه طولانی و سالم.
The universe originates with a big bang.	کیهان با انفجار بزرگ سرچشمه می گیرد.
You drive very fast, driver!	شما خیلی سریع رانندگی می کنید، راننده!
Their train was late.	قطارشان دیر حرکت کرده بود.
Police later denied the woman was injured.	پلیس بعداً جراحت این زن را تکذیب کرد.
Surprisingly, the food was delicious.	در کمال تعجب، غذا خوشمزه بود.
You know, boats need water.	می دانید، قایق ها به آب نیاز دارند.
The women quickly left the room.	زنان به سرعت از اتاق خارج شدند.
The products of this village are now in danger.	محصولات این روستا در حال حاضر در خطر است.
He points out how the lyrics might be filled with encrypted messages.	او اشاره می کند که چگونه اشعار ممکن است با پیام های رمزگذاری شده پر شود.
He tried hard but could not compete.	او خیلی تلاش کرد اما نتوانست رقابت کند.
There is no punishment for the offender.	هیچ مجازاتی برای مجرم در نظر گرفته نشده است.
He carefully placed the pieces in a plastic bag.	او قطعات را با احتیاط داخل یک کیسه پلاستیکی گذاشت.
The lips are sealed.	لب ها مهر و موم شده اند.
These new roads have been the catalyst for growth.	این جاده های جدید کاتالیزوری برای رشد بوده اند.
Dust can be a source of health problems.	گرد و غبار می تواند منبع مشکلات سلامتی باشد.
Public opinion disagreed on this issue.	افکار عمومی در مورد این موضوع اختلاف نظر داشتند.
Innovative solutions are needed here.	راه حل های نوآورانه در اینجا مورد نیاز است.
This table can be easily increased.	این میز به راحتی قابل افزایش است.
Rival forces each have a ribbon in their hand.	نیروهای رقیب هر کدام یک روبان در دست دارند.
They have thwarted all efforts to improve them.	آنها تمام تلاش ها برای بهبود آنها را خنثی کرده اند.
That artist will surely have a bright future.	آن هنرمند مطمئناً آینده درخشانی خواهد داشت.
The young man stared at his feet.	مرد جوان به پاهای او خیره شد.
He was working on his research paper.	او روی مقاله تحقیقاتی خود کار می کرد.
Most plants produce small, inedible fruits.	بیشتر گیاهان میوه های ریز و غیرقابل خوردن تولید می کنند.
There were two lines of soldiers on the bridge.	روی پل دو صف سرباز بودند.
Use a sharp knife.	از یک چاقوی تیز استفاده کنید.
The mother bird led her toddler to its nest.	پرنده مادر بچه نوپای خود را به لانه خود هدایت کرد.
There is hope for many victims.	برای قربانیان بسیاری امید وجود دارد.
Bipolar coefficient	ضریب دو جمله ای
One study concluded that intervention policies failed.	یک مطالعه به این نتیجه رسیده است که سیاست های مداخله شکست خورده است.
He took a yellow taxi to the station.	سوار یک تاکسی زرد به سمت ایستگاه شد.
The coalition demanded the arrest of five people.	ائتلاف خواستار دستگیری پنج نفر شد.
We have a lot of work to do.	ما خیلی زیاد کار داریم که انجام دهیم.
Police were called to the scene.	پلیس به محل حادثه فراخوانده شد.
The supporters went wild.	حامیان وحشی شدند.
I did not wash the windows before.	من قبلاً پنجره ها را نشویید.
Then the musicians take their place.	سپس نوازندگان جای خود را می گیرند.
The biggest employer in the city is a factory.	بزرگترین کارفرمای شهر یک کارخانه است.
It was rumored that movie stars visited the casino.	شایعه شده بود که ستاره های سینما از کازینو بازدید کردند.
As a child, he dreamed of becoming a scientist.	در کودکی آرزو داشت دانشمند شود.
His demeanor was calm.	رفتارش آرام بود.
The recipe included "green bean casserole".	دستور پخت شامل "کاسرول لوبیا سبز" بود.
A train appeared out of nowhere.	قطاری از ناکجاآباد ظاهر شد.
Please help us.	لطفا به ما کمک کنید.
They generally move in a narrow range.	آنها به طور کلی در یک محدوده باریک حرکت می کنند.
Hit the key.	کلید رو بزن.
The slave suffered many injuries, but did not bend.	غلام جراحات زیادی متحمل شد، اما خم نشد.
Did you try to escape?	سعی کردی فرار کنی؟
Please place the box behind the shelf.	لطفا جعبه را در پشت قفسه قرار دهید.
He whispered a sad song to himself.	آهنگ غمگینی را برای خودش زمزمه کرد.
Do not touch my lens cap!	به درپوش لنز من دست نزن!
A decrease in bread sales has been reported.	کاهش فروش نان گزارش شده است.
Few wonderful people are born.	تعداد کمی از مردم فوق العاده به دنیا می آیند.
They bought ice cream from a small booth.	آنها از یک غرفه کوچک بستنی خریدند.
He begged her to forgive him.	از او التماس کرد که او را ببخشد.
They are engaged to get married.	آنها برای ازدواج نامزد هستند.
What they do is a secret.	کاری که آنها انجام می دهند یک راز است.
My father gained considerable wealth.	پدرم ثروت قابل توجهی به دست آورد.
Crowds of people flooded the streets.	جمعیتی از مردم در خیابان سرازیر شدند.
Family members and relatives gathered.	اعضای خانواده و اقوام جمع شده بودند.
Apparently he is still alive.	ظاهراً او هنوز زنده است.
This offer is only available for a limited time.	این پیشنهاد فقط برای مدت محدود موجود است.
He remained silent and refused to answer.	او ساکت ماند و از پاسخ دادن امتناع کرد.
He moved his shoulders and moved them slightly.	شانه هایش را حرکت داد و کمی آنها را جابجا کرد.
This message suffocates the opposition.	این پیام مخالفان را خفه می کند.
We swam in the open early in the evening.	اوایل عصر را در فضای باز شنا کردیم.
There was a leak due to the stiffness of the gas pipe.	به دلیل سفت نبودن لوله گاز نشتی داشت.
The long court case caused a great deal of outrage.	پرونده طولانی دادگاه خشم بسیاری را برانگیخت.
They were tired of the civil war.	آنها از جنگ داخلی خسته شده بودند.
Some cars are considered sacred.	برخی از ماشین ها مقدس در نظر گرفته می شوند.
His teeth are broken.	دندان هایش شکسته است.
The mixture should boil for at least an hour.	این مخلوط باید حداقل یک ساعت بجوشد.
In an instant, he discredited his business.	در یک لحظه، او کسب و کار او را بی اعتبار کرد.
None of them like chocolate.	هیچ کدام از آنها شکلات دوست ندارند.
You have eaten enough.	شما به اندازه کافی غذا خورده اید.
This plant is an important food source.	این گیاه منبع غذایی مهمی است.
Instead, he simply walked away.	در عوض، او به سادگی دور شد.
This sentence must be correct by definition.	این جمله باید طبق تعریف درست باشد.
He left the house at five o'clock.	ساعت پنج از خانه خارج شد.
Two pence and eleven pence become eleven pence.	دو پنس و یازده پنس یازده پنس می شود.
Return the bill.	صورت حساب را برگردانید.
The miners carried the gold ore home by boat.	معدنچیان سنگ طلا را با قایق به خانه منتقل کردند.
There were about three million passengers on the plane.	حدود سه میلیون مسافر در این هواپیما بودند.
Fills the sewer pipe.	لوله فاضلاب را پر می کند.
The surface of the ocean is irregular.	سطح اقیانوس نامنظم است.
Traditional recipes do not have many ingredients.	دستور العمل های سنتی مواد زیادی ندارند.
The coalition government is collapsing.	دولت ائتلافی در حال فروپاشی است.
Please do not break this bottle.	لطفا این بطری را نشکنید.
Weapons were dropped against the dictator.	سلاح ها علیه دیکتاتور به زمین زده شد.
Turn off the oven before opening the oven door.	قبل از اینکه در فر را باز کنید فر را خاموش کنید.
The editorial criticized the government for its deception.	سرمقاله از دولت به دلیل فریبکاری انتقاد کرد.
Exercise as much as you can.	تا جایی که می توانید ورزش کنید.
Wrap with one or two screws.	با یک یا دو پیچ بپیچید.
They put the buffalo in the boiling pot,	بوفالو را در دیگ در حال جوش انداختند،
His movements were his words.	حرکاتش حرفش بود.
You should mow your lawn twice a week.	شما باید چمن خود را دو بار در هفته چمن زنی کنید.
The last bite was that he was upset.	آخرین نیش این بود که او را ناراحت کردند.
These articles address social issues.	این مقالات به بررسی مسائل اجتماعی می پردازد.
A worker's job requires intense physical labor.	شغل کارگر مستلزم کار شدید بدنی است.
Nothing is as valuable as health.	هیچ چیز به اندازه سلامتی ارزشمند نیست.
The speech was fascinating.	سخنرانی جذاب بود.
The company expects to grow based on its current success.	این شرکت انتظار دارد بر اساس موفقیت فعلی خود پیشرفت کند.
He does not like to go out after dark.	او دوست ندارد بعد از تاریکی هوا بیرون برود.
He was not used to noise.	او به سر و صدا عادت نداشت.
The prospect of living alone can be frustrating.	چشم انداز تنها زندگی کردن می تواند ناراحت کننده باشد.
These are sad times.	این اوقات غم انگیز است.
They heard their children crying upstairs.	صدای گریه فرزندانشان را در طبقه بالا شنیدند.
People were evacuated from the area.	مردم از منطقه تخلیه شدند.
The ticket office was very crowded.	باجه بلیط خیلی شلوغ شد.
The fish brings itself to many foods.	ماهی خود را به بسیاری از غذاها می رساند.
His neighbors warmly visited him.	همسایگانش به گرمی از او دیدن کردند.
The villagers have been expelled.	روستاییان طرد شده اند.
More people will buy this car in the coming months.	در ماه های آینده افراد بیشتری این خودرو را خریداری خواهند کرد.
Use a little force	کمی زور استفاده کن
The animals are well fed.	حیوانات به خوبی تغذیه می شوند.
Write the above words in a different way.	کلمات بالا را به روش دیگری بنویسید.
Who is going to tell them?	کی قراره بهشون بگه؟
Students enjoy music more than anything else.	دانش آموزان بیش از هر چیز دیگری از موسیقی لذت می برند.
Please take care of my pet	لطفا مراقب حیوان خانگی من باشید
He was ready to face his responsibilities.	او آماده بود تا با مسئولیت های خود مقابله کند.
People are angry.	مردم خشمگین هستند.
The coin fell loudly.	سکه با صدای بلند سقوط کرد.
He reached for the matchbox.	دستش را به سمت جعبه کبریت برد.
You have to buy to sell	برای فروش باید خرید کنید
He is just a politician.	او فقط به نام یک سیاستمدار است.
This is a good refreshment on a hot day.	این یک طراوت خوب در یک روز گرم است.
If your friend is a crab, it's not my fault.	اگر دوستت خرچنگ باشد تقصیر من نیست.
A cold fog blew from the sea.	مه سردی از دریا دمید.
It may only take a few more weeks.	ممکن است فقط چند هفته دیگر طول بکشد.
The clouds move lazily in the evening sky.	ابرها با تنبلی در آسمان عصر حرکت می کنند.
The scene was covered with thick fog.	منظره را مه غلیظ پوشانده بود.
A bus overturned at a busy intersection.	یک اتوبوس در یک تقاطع شلوغ واژگون شد.
You have to take ownership of the subject.	شما باید مالکیت موضوع را در دست بگیرید.
A quick check confirmed he was alive.	یک بررسی سریع تایید کرد که او زنده است.
To rebuild a city, you need tons of soil.	برای بازسازی شهر، به تن های زیادی خاک نیاز دارید.
The choice is very difficult.	انتخاب بسیار سخت است.
Is the water in the foam container safe to drink?	آیا آب موجود در ظرف کف دار برای نوشیدن بی خطر است؟
The brave guard fought valiantly.	پاسدار شجاع دلاورانه جنگید.
Several men stood up to help the injured woman.	چند مرد برای کمک به زن مجروح ایستادند.
He was eager to receive the news.	او مشتاق دریافت اخبار بود.
The cabin was facing west and overlooking the sea.	کابین رو به غرب و مشرف به دریا بود.
The soldier is recovering in hospital.	این سرباز در بیمارستان در حال نقاهت است.
These measures were necessary.	این اقدامات ضروری بود.
He is a very kind person.	او فردی بسیار مهربان است.
Windows supports structure.	ویندوز از ساختار پشتیبانی می کند.
His job gave him a lot of opportunities.	شغل او به او موقعیت زیادی داد.
She was one of the last dancers of this celebration.	او یکی از آخرین رقصندگان این جشن بود.
But the rules vary from place to place.	اما قوانین از مکانی به مکان دیگر متفاوت است.
The document was interesting.	سند جالب بود.
The festival lasts for ten days.	این جشنواره به مدت ده روز ادامه دارد.
Contaminated water has killed fish.	آب آلوده باعث مرگ ماهی شده است.
So they decided to build a castle.	بنابراین تصمیم گرفتند قلعه ای بسازند.
Transistors were introduced in the fifties.	ترانزیستورها در دهه پنجاه معرفی شدند.
Set the oven temperature.	دمای فر را تنظیم کنید.
When addiction is uncontrolled, it can lead to crime.	هنگامی که اعتیاد کنترل نشده باشد، می تواند منجر به جنایت شود.
Human rights violations are a global problem.	نقض حقوق بشر یک مشکل جهانی است.
The cows were taken inside the houses.	گاوها را به داخل خانه ها می بردند.
But it is difficult to ignore the suggestions.	اما نادیده گرفتن پیشنهادات سخت است.
This is a good time to break the record.	این زمان خوبی برای بررسی رکورد است.
Jump from planet to planet.	از سیاره ای به سیاره دیگر پرش کنید.
Let your actions speak louder than your words.	اجازه دهید اعمال شما بلندتر از کلمات شما صحبت کنند.
A cat barks at a squirrel.	یک گربه به سنجاب پارس می کند.
Measurements have been important in science for many years.	سال هاست که اندازه گیری ها در علم اهمیت داشته اند.
The electrician was always punctual.	برقکار همیشه وقت شناس بود.
However, its effect is imperceptible.	با این حال، اثر آن نامحسوس است.
The company takes into account the needs of the community.	این شرکت نیازهای جامعه را در نظر می گیرد.
He drank from a large glass of water.	او از یک جام بزرگ آب نوشید.
His ankle broke when he fell on it.	وقتی روی آن افتاد مچ پایش شکست.
Government appears with authority.	حکومت با اقتدار ظاهر می شود.
Young people are invited to join.	از جوانان برای پیوستن دعوت شده است.
Residents have called on the government to take action.	ساکنان از دولت خواسته اند تا اقدام کند.
No animals were sacrificed at the center.	هیچ حیوانی در این مرکز قربانی نشد.
He was drenched in mud and sweat.	او به لجن و عرق آغشته شده بود.
The aroma of coffee wafted through the kitchen.	عطر قهوه در آشپزخانه پیچید.
It is also a paradise for birdwatchers.	این شهر همچنین بهشتی برای تماشاگران پرنده است.
Sometimes the plural can be singular.	گاهی اوقات جمع می تواند مفرد باشد.
The dead were dug up and burned.	مرده ها را کنده و سوزاندند.
Which dog are you calling?	کدوم سگ رو صدا میزنی؟
I like chocolate pie!	من پای شکلاتی دوست دارم!
What a sweet scent!	چه عطر شیرینی!
Can you show me where the cakes are?	ممکن است به من نشان دهید کیک ها کجا هستند؟
Who was the black woman?	زن سیاه پوست کی بود؟
The lining was a checkered design of gold ribbons with gold ornaments.	آستر طرح چهارخانه نوارهای طلایی با تزئینات طلایی بود.
Almost no insects are alive.	تقریباً هیچ حشره ای زنده نمانده است.
Bring the potatoes to a boil.	سیب زمینی ها را بگذارید تا بجوشد.
And exhale slowly.	و به آرامی نفس خود را بیرون دهید.
The test is for illiterate people only.	آزمون فقط برای افراد بی سواد است.
He came to learn this art.	آمد تا این هنر را یاد بگیرد.
The two women spoke in a low voice.	دو زن با صدای آهسته با هم صحبت کردند.
We can explain why he passed this course.	ما می توانیم توضیح دهیم که چرا این دوره را گذرانده است.
A city built on a steep hill.	شهری که بر روی یک تپه شیب دار ساخته شده است.
The children eat their lunch slowly.	بچه ها ناهار خود را آرام می خورند.
Let cool on a wire rack.	بگذارید روی توری سیمی خنک شود.
He told her he had something to say.	به او گفت که چیزی برای گفتن دارد.
He made a loaf from the dough he had made.	او از خمیری که درست کرده بود یک نان درست کرد.
He had to accept defeat.	او باید شکست را می پذیرفت.
His loyalty to the king was unquestionable.	وفاداری او به شاه بی شک بود.
Children should be taught to be polite.	باید به بچه ها مودب بودن را یاد داد.
A faint breeze blows in the street.	نسیم ضعیفی در خیابان می پیچید.
Ninety percent of spider bites do not cause serious damage.	نود درصد نیش عنکبوت ها آسیب جدی وارد نمی کند.
Quick, look at this strange creature!	سریع، به این موجود عجیب نگاه کنید!
I will give it to you after this	بعد از این بهت میدم
Most schools offer music as an elective.	اکثر مدارس موسیقی را به عنوان یک درس انتخابی ارائه می دهند.
Consider this as your anniversary gift.	این را به عنوان هدیه سالگرد شما در نظر بگیرید.
So, what can we do about them?	بنابراین، چه کاری می توانیم در مورد آنها انجام دهیم؟
the weather is fine today	امروز هوا خوبه
The wind was blowing sand into the air.	باد شن به هوا پرتاب می کرد.
The ship arrived and unloaded it.	کشتی کالا رسید و آن را تخلیه کرد.
The meaning of a computer expert's life.	معنای زندگی یک متخصص کامپیوتر.
The landscape is full of cherry trees.	چشم انداز پر از درختان گیلاس است.
The sun shines brightly in the late morning.	خورشید در اواخر صبح به شدت می درخشد.
Intricate carriages move on busy streets.	کالسکه های پیچیده در خیابان های شلوغ حرکت می کنند.
We had to meet the minimum needs.	مجبور بودیم به حداقل نیازها بسنده کنیم.
It started just after midnight.	فقط کمی بعد از نیمه شب شروع شد.
The waves hit the shore.	امواج به ساحل برخورد کردند.
One of the village elders stood in front of him.	یکی از بزرگان روستا در مقابل او ایستاد.
The ocean water quickly subsided.	آب اقیانوس به سرعت فروکش کرد.
This sudden change is explained by climate change.	این تغییر ناگهانی با تغییرات آب و هوایی توضیح داده می شود.
The police officer woke the client from a deep sleep.	افسر پلیس مشتری را از خواب عمیق بیدار کرد.
Oranges were planted in many places.	پرتقال در بسیاری از نقاط کاشته شد.
Our lives have changed with the changes.	زندگی ما با تغییرات تغییر کرده است.
A tall, thin man looked out the frozen window.	مردی قد بلند و لاغر از پنجره یخ زده بیرون را نگاه کرد.
This cafe is crowded today.	این قهوه خانه امروز شلوغ است.
He collects beetles for his collections.	او برای مجموعه هایش سوسک جمع می کند.
Mom, can you please wash the dishes?	مادر، می توانی لطفا ظرف ها را بشوی؟
Climb mountains and cross bridges.	از کوه ها بالا بروید و از پل ها عبور کنید.
The number of people dying from cancer is increasing.	تعداد افرادی که بر اثر سرطان جان خود را از دست می دهند در حال افزایش است.
He was wearing tight clothes and high heels.	لباس های تنگ و کفش پاشنه بلند پوشیده بود.
Some birds migrate to the tropics in winter.	برخی از پرندگان در زمستان به مناطق گرمسیری مهاجرت می کنند.
Many religions use bells.	بسیاری از ادیان از زنگ استفاده می کنند.
The dream was vague, but enjoyable.	رویا نامشخص، اما لذت بخش بود.
You need an average of 300 ml of water.	شما به طور متوسط ​​به سیصد میلی لیتر آب نیاز دارید.
Do not forget who you are.	فراموش نکن که هستی.
One billion people worldwide suffer from heart disease.	یک میلیارد نفر در سراسر جهان از بیماری قلبی رنج می برند.
The car was thrown towards the road.	ماشین به سمت جاده پرت شد.
His house is facing the sea.	خانه اش رو به دریا است.
Tanks contain pure water.	مخازن حاوی آب خالص هستند.
How was your morning workout?	تمرین صبحگاهی شما چطور بود؟
This laboratory was set up after the great earthquake.	این آزمایشگاه بعد از زلزله بزرگ راه اندازی شد.
The land was worked by slaves.	زمین توسط بردگان کار می شد.
Pour the milk into your cup.	شیر را در فنجان خود بریزید.
Apparently fixed in place.	ظاهراً در جای خود ثابت شده است.
They feed us after training, right?	بعد از تمرین به ما غذا می دهند، درست است؟
Each continent has a specific climate.	هر قاره آب و هوای خاصی دارد.
Imagine that the data center is in a room.	تصور کنید که مرکز داده در یک اتاق است.
The action was successful.	اقدام موفقیت آمیز بود.
The clouds had gathered this afternoon.	امروز بعدازظهر ابرها روی هم جمع شده بودند.
He was sitting in his camp, staring intently into space.	او در کمپ خود نشسته بود و با دقت به فضا خیره شده بود.
Many people live in humiliating poverty.	بسیاری از مردم در فقر تحقیرآمیز زندگی می کنند.
A baby bird was found alive in the yard.	یک بچه پرنده زنده در حیاط خانه پیدا شده بود.
Villagers visited the temple during the festival.	روستاییان در طول جشنواره از معبد دیدن کردند.
Each group created a separate identity.	هر گروه یک هویت جداگانه ایجاد کرد.
He discovered his hidden talent in painting.	او استعداد پنهان خود را در نقاشی کشف کرد.
Many people argue in favor of nuclear energy.	بسیاری از مردم به نفع انرژی هسته ای استدلال می کنند.
He sat down with them all.	او از همه آنها نشست.
The medical profession is making significant progress every year.	حرفه پزشکی هر ساله پیشرفت های چشمگیری می کند.
He laughed as he watched the ions rain down from the sky.	با تماشای باران یون ها از آسمان، او قهقهه زد.
The summer heat had escaped.	گرمای تابستان فرار کرده بود.
The statue is carved from ivory.	مجسمه از عاج تراشیده شده است.
The materials used were relatively expensive.	مواد استفاده شده نسبتاً گران بود.
He knew exactly where they were going.	او دقیقا می دانست که آنها به کجا می روند.
The resulting mixture is relatively viscous.	مخلوط حاصل نسبتاً چسبناک است.
Two men, both tall, in leather clothes, passed by.	دو مرد، هر دو قد بلند، با لباس چرمی از آنجا گذشتند.
We used it to cook food.	برای پختن غذا از آن استفاده می کردیم.
The radio station has been shut down.	ایستگاه رادیویی تعطیل شده است.
More ambitious plans have now been dropped.	برنامه های بلندپروازانه تر اکنون کنار گذاشته شده اند.
The morning fog is gone.	مه صبح از بین رفته است.
The constitution guarantees religious freedom.	قانون اساسی آزادی مذهبی را تضمین می کند.
"Emotionally intelligent" people are more likely to procrastinate.	افراد «باهوش عاطفی» بیشترین احتمال را دارند که کار را به تعویق بیاندازند.
He enjoys these fiery discussions.	او از این بحث های آتشین لذت می برد.
The onset of guilty feelings about having the affair, in the first place, further zaps whatever energy the partner having the affair might still have left.	شروع آب و هوای معتدل بر ورود انسان ها تأثیر گذاشت.
He was drawn to strange places.	او به مکان های عجیب و غریب کشیده شد.
The members of the club were very rich.	اعضای باشگاه بسیار ثروتمند بودند.
Addicts must overcome their addiction.	معتادان باید بر اعتیاد خود غلبه کنند.
He arrived early and got ready.	او زود رسید و آماده شد.
The little girl threw her wet swimsuit in the trash.	دخترک مایو خیس خود را در سطل زباله انداخت.
It is hoped that this dispute will be resolved soon.	امید است به زودی این اختلاف حل شود.
Air pollution had reached unbearable levels.	آلودگی هوا به حد غیرقابل تحملی رسیده بود.
He did not want to tell his parents.	نمی خواست به پدر و مادرش بگوید.
Children fight over toys.	کودکان بر سر اسباب بازی ها دعوا می کنند.
Large parts of the lush forests filled the river valley.	بخش های وسیعی از جنگل های سرسبز دره رودخانه را پر کرده بود.
The ashes priest blessed him.	کشیش خاکستر او را متبرک خواند.
He was worried about the exam ahead.	از امتحان پیش رو نگران بود.
Computers have serious defects.	کامپیوترها دارای نقص جدی هستند.
The catastrophe is unexpected.	فاجعه غیرمنتظره است.
The groom was wearing a tuxedo.	داماد لباس تاکسیدو پوشیده بود.
Children need to learn about the life cycle of creatures.	کودکان باید در مورد چرخه زندگی موجودات بیاموزند.
Apples and trees are both green.	سیب و درخت هر دو سبز هستند.
It was a hot, warm day, with clear skies.	آن روز یک روز گرم و گرم بود، با آسمان صاف.
I hope it works out.	امیدوارم به نتیجه برسد.
Farmers found their ancestral lands under water.	کشاورزان زمین های اجدادی خود را زیر آب یافتند.
The mayor has designated this street as a sidewalk.	شهردار این خیابان را به عنوان پیاده راه تعیین کرده است.
German scientists have developed programmable computers.	دانشمندان آلمانی کامپیوترهای قابل برنامه ریزی را توسعه دادند.
These exotic creatures feed only at night.	این موجودات عجیب و غریب فقط در شب تغذیه می کنند.
The floors were made of stone.	کف ها از سنگ ساخته شده بود.
The soil here is rich.	خاک اینجا غنی است.
The yellow sands were treated with water.	ماسه های زرد با آب درمان شدند.
A particle accelerator is under construction across the country.	یک شتاب دهنده ذرات در سراسر کشور در حال ساخت است.
The crystal shone slowly in the sunlight.	کریستال به آرامی زیر نور خورشید می درخشید.
The old woman died just two weeks after being hospitalized.	تنها پس از دو هفته بستری شدن در بیمارستان، پیرزن درگذشت.
The grove was full of trees and vines.	بیشه پر از درختان و انگور بود.
Located at the international airport.	در فرودگاه بین المللی مستقر است.
The food was not fresh or natural.	غذا تازه یا طبیعی نبود.
This was the dream of an entrepreneur.	این رویای یک کارآفرین بود.
Pieces of beef are cooked with spinach and black pepper.	تکه های گوشت گاو با اسفناج و فلفل سیاه پخته می شود.
The young woman entered the forest.	زن جوان وارد جنگل شد.
They decided to keep this information private.	آنها تصمیم گرفتند این اطلاعات را خصوصی نگه دارند.
They explored and settled in this land.	آنها به کاوش و سکونت در این سرزمین پرداختند.
Normally, people grow old and die.	به طور معمول، افراد پیر می شوند و می میرند.
Birds fly south for the winter.	پرندگان برای زمستان به جنوب پرواز می کنند.
He was attached to his grandson.	او به نوه اش دل بسته بود.
He twisted and turned in the crowd.	او در میان جمعیت فشرده پیچ خورد و چرخید.
Aristotle argued that tragedy should be underestimated.	ارسطو استدلال کرد که تراژدی را باید دست کم گرفت.
Our only child has escaped.	تنها فرزندمان فرار کرده است.
Heavily armed soldiers guarded the train station.	سربازان به شدت مسلح از ایستگاه قطار محافظت می کردند.
Beating drums with sticks and fiefs.	کوبیدن طبل با چوب و فیف.
The leader was angry.	این سخنان رهبر با خشم مواجه شد.
Plan your day carefully so as not to be late.	روز خود را با دقت برنامه ریزی کنید تا دیر نکنید.
The turning point refers to being crucified.	نقطه عطف به مصلوب شدن اشاره دارد.
This river is becoming more dangerous.	این رودخانه خطرناک تر می شود.
In the hope of understanding, he asked the right questions.	به امید تفاهم، سوالات درستی را مطرح کرد.
The wall of this long maze has a large door.	دیوار این پیچ و خم طولانی درب بزرگی دارد.
Find the balance between being serious and being playful.	تعادل بین جدی بودن و بازیگوشی را پیدا کنید.
One mile south of the village.	یک مایلی جنوب روستا.
The subject is an eternal mystery.	موضوع یک راز ابدی است.
Inert gases help slow down chemical reactions.	گازهای بی اثر به کاهش سرعت واکنش های شیمیایی کمک می کنند.
The car has both fuel and oil tires.	ماشین هم لاستیک سوخت و هم روغن.
The blues were uniform.	آبی یکدست بودند.
The transport network is in good condition.	شبکه حمل و نقل در وضعیت خوبی قرار دارد.
The brush created streaks of paint on the canvas.	قلم مو رگه هایی از رنگ روی بوم ایجاد کرد.
The cat wagged its tail at me.	گربه دمش را به سمت من تکان داد.
The view of the sunset made the poets praise nature.	منظره غروب، شاعران را به ستایش طبیعت برانگیخت.
The quality of education improved significantly.	کیفیت آموزش به طور قابل توجهی بهبود یافت.
Finally, the shelves were full of food.	در نهایت، قفسه ها پر از غذا بود.
Male chefs are mostly present in these restaurants.	سرآشپزهای مرد بیشتر در این رستوران ها حضور دارند.
The size of the colonies may decrease this year.	اندازه مستعمرات ممکن است امسال کاهش یابد.
Engraving, painted scrolls and other visual arts are common.	حکاکی، طومارهای نقاشی شده و سایر هنرهای تصویری رایج هستند.
Drink milk directly from the bottle.	شیر را مستقیماً از بطری بنوشید.
The structure is light in color.	ساختار به رنگ روشن است.
He went to the podium and started talking.	روی تریبون رفت و شروع کرد به صحبت کردن.
Wear your beautiful red dress.	لباس قرمز زیبای خود را بپوش.
The trees cast long shadows on the ground.	درختان سایه های بلندی روی زمین انداختند.
The king died without leaving a will.	شاه بدون گذاشتن وصیت نامه درگذشت.
Many artists commit all kinds of plagiarism.	بسیاری از هنرمندان مرتکب انواع سرقت ادبی می شوند.
This is a traditional food.	این یک غذای سنتی محسوب می شود.
The lunar eclipse was complete.	ماه گرفتگی کامل بود.
Ticket prices were low due to shipping costs.	با توجه به هزینه حمل و نقل، قیمت بلیط پایین بود.
The boy got up and kissed her head.	پسر بلند شد و سرش را بوسید.
The local council has declared a drought.	شورای محلی خشکسالی را اعلام کرده است.
This mall is a popular attraction.	این مرکز خرید یک جاذبه محبوب است.
These markets are known for cheese and salami.	این بازارها به پنیر و سالامی معروف هستند.
There were many taxis.	تاکسی زیاد بود.
These included old coins, stamps and jewelry.	اینها شامل سکه های قدیمی، تمبرها و جواهرات بود.
Horseshoe crabs are an lesser known ocean creature.	خرچنگ نعل اسبی یک موجود اقیانوسی است که کمتر شناخته شده است.
He prepared the celebration.	او جشن را آماده کرد.
I packed and moved in one day.	در یک روز بسته بندی کردم و حرکت کردم.
This film was a sequel to this series.	این فیلم دنباله ای بر این مجموعه بود.
Reports on the formation of the government vary.	گزارش های مربوط به تأسیس دولت متفاوت است.
He stood, as if dreaming.	او ایستاد، گویی خیال پردازی می کرد.
Water is becoming a precious commodity.	آب در حال تبدیل شدن به یک کالای گرانبها است.
In my experience, those books are best avoided.	در تجربه من، بهتر است از آن کتاب ها اجتناب شود.
If you prefer, you do not need to answer.	اگر ترجیح می‌دهید، نیازی به پاسخ ندارید.
Frozen water does not harm plants.	آب یخ زده به گیاهان آسیب نمی رساند.
This currency is not widely accepted abroad.	این ارز در خارج از این کشور چندان پذیرفته نشده است.
The man was carrying a package of timber.	مرد یک بسته الوار حمل می کرد.
These drinks are not good for families.	این نوشیدنی ها برای خانواده ها خوب نیستند.
Dust storms are frequent in this area.	طوفان های گرد و غبار در این منطقه مکرر است.
They clearly did not expect the move to be approved.	آنها به وضوح انتظار نداشتند که این اقدام تصویب شود.
In each level, they are gathered in extra chairs.	در هر سطح، آنها در صندلی های اضافی جمع شدند.
The final destination is unknown.	مقصد نهایی نامشخص است.
All marine life is in danger of extinction.	همه موجودات دریایی در خطر انقراض هستند.
The work is professionally made by hand.	کار به صورت تخصصی با دست ساخته شده است.
His body was thrown into the river.	جسد او را به رودخانه انداختند.
The oil boom is transforming the economy.	رونق نفت اقتصاد را متحول می کند.
A number of passengers were thrown off the rails.	تعدادی از مسافران روی ریل به پایین پرت شدند.
We must do everything we can to prevent global warming.	ما باید برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین هر کاری که می توانیم انجام دهیم.
It was his habit to leave early.	زودترک کردن کار عادت او بود.
What he said was clearly wrong.	آنچه او گفت آشکارا نادرست بود.
A marginalized people, an oppressed culture.	مردمی به حاشیه رانده شده، فرهنگی تحت ستم.
Shall we go to the pub this evening?	آیا امروز عصر به میخانه برویم؟
No soldier talks about the weather.	هیچ سربازی در مورد آب و هوا صحبت نمی کند.
My mood was suspended between joy and sorrow.	حال و هوای من بین شادی و غم معلق بود.
Endangered animals are now almost extinct.	حیوانات در حال انقراض در حال حاضر تقریباً منقرض شده اند.
The criminal was sentenced to a light sentence.	این جنایتکار به مجازات خفیفی محکوم شد.
This has been severely damaged by the recent budget cuts.	این کار از کاهش بودجه اخیر به شدت آسیب دیده است.
Farmers have always been happy to sell their produce.	کشاورزان همیشه از فروش محصولات خود خوشحال بودند.
The twins looked a little restless.	دوقلوها کمی بی قرار به نظر می رسیدند.
But in politics, compromise is not the norm.	اما در سیاست، سازش یک هنجار نیست.
This call emphasizes objectivity.	این فراخوان بر عینیت تأکید دارد.
He can play ten musical instruments.	او می تواند ده آلت موسیقی بنوازد.
The sea will freeze quickly.	دریا به سرعت یخ خواهد زد.
The book reports many inaccuracies.	کتاب نادرستی های زیادی را گزارش می کند.
This is a real battlefield!	این یک میدان جنگ واقعی است!
He could see completely even with his eyes closed.	حتی با چشمان بسته هم می توانست کاملا ببیند.
The mixture of honey and lemon is very effective.	مخلوط عسل و لیمو بسیار موثر است.
Sprinkled in water.	در آب پاشیدند.
The storm knocked down many trees.	طوفان درختان زیادی را فرو ریخت.
Greedy dogs are not satisfied.	سگ حریص سیر نمی شود.
The effects of drought are devastating to agriculture.	اثرات خشکسالی برای کشاورزی مخرب است.
Floods are forecast this month.	سیل در این ماه پیش بینی می شود.
The earth's crust is broken into plates.	پوسته زمین به صفحات شکسته شده است.
New rules are being reviewed.	قوانین جدید در حال بررسی است.
The thief was big and muscular.	دزد بزرگ و عضلانی بود.
The young men sat together in dirty torn clothes.	مردان جوان با لباس های پاره کثیف دور هم نشستند.
He bought a telescope.	او یک تلسکوپ خرید.
Radio journalism is another innovation.	روزنامه نگاری رادیویی یک نوآوری دیگر است.
The house survived a terrible fire.	خانه از آتش سوزی مهیب جان سالم به در برد.
We will need more space in the attic.	ما به فضای بیشتری در اتاق زیر شیروانی نیاز خواهیم داشت.
The twins laughed out loud.	دوقلوها با صدای بلند خندیدند.
The speaker was known here.	سخنران در اینجا شناخته شده بود.
Our nation is growing rapidly.	ملت ما به سرعت در حال رشد است.
The fisherman entered the water.	ماهیگیر وارد آب شد.
This shop is closed	این مغازه تعطیل شده
Suddenly we heard screams from the house.	ناگهان صدای جیغ هایی از خانه شنیدیم.
Winter is delayed for a while.	زمستان برای مدتی درنگ است.
A community to nurture new writers.	جامعه برای پرورش نویسندگان جدید.
He needs at least six months to fully recover.	او حداقل به شش ماه برای بهبودی کامل نیاز دارد.
They also sell fruit.	میوه هم می فروشند.
Her skin was pale with milk.	پوستش از شیر رنگ پریده بود.
This church is located above the city.	این کلیسا در بالای شهر قرار دارد.
A deadly disease is spreading rapidly.	یک بیماری کشنده به سرعت در حال گسترش است.
Rapid population growth has threatened many species.	افزایش سریع جمعیت بسیاری از گونه ها را تهدید کرده است.
The boys were surprised when the girl agreed to go.	پسرها وقتی دختر راضی به رفتن شد تعجب کردند.
This man owes.	این مرد بدهکار است.
All visitors must register.	همه بازدیدکنندگان باید ثبت نام کنند.
Take a deep breath before diving into the water.	قبل از شیرجه زدن در آب، نفس عمیقی کشید.
So you set fire to the trick.	بنابراین آتش کلک را در نوردید.
Due to heavy traffic, the journey took an hour.	به دلیل ترافیک سنگین، سفر یک ساعت طول کشید.
This chocolate cake will be delicious.	این کیک شکلاتی خوشمزه خواهد بود.
The study suggested that this method be abandoned.	مطالعه پیشنهاد کرد که این روش کنار گذاشته شود.
He washed the apples in soapy water.	او سیب ها را در آب صابون شست.
A wave of nausea fell on his head.	موجی از حالت تهوع بر سرش فرو ریخت.
This year the outlook is bad for farmers.	چشم انداز امسال برای کشاورزان بد است.
Make sure you do not spray water.	مطمئن شوید که آب نپاشید.
Poetry is old, but not "discourse."	شعر کهن است، اما «گفتمان» نه.
His graceful gait matched the dignity of his expression.	راه رفتن برازنده او با وقار در بیان او مطابقت داشت.
The gap is very deep.	شکاف بسیار عمیق است.
In general, this plant is versatile.	در مجموع، این گیاه همه کاره است.
One of the employees answered.	یکی از کارکنان پاسخ داد.
The players split the ball.	بازیکنان توپ را تقسیم کردند.
He noted that the walls are getting wet.	او خاطرنشان کرد که دیوارها خیس می شوند.
Parents set simple rules and expectations.	والدین قوانین و انتظارات ساده ای وضع کردند.
The criminal was charged with murder and rape.	جنایتکار به اتهام قتل و تجاوز به عنف پذیرفته شد.
He gave his life to help others.	او جان خود را در راه کمک به دیگران گذاشته است.
The Cycads began to chirp.	سیکاداها شروع به جیک جیک کردند.
The fish were delicious	ماهی ها خوشمزه بودند
ten dollars.	ده دلار.
Without training, he is less able to cope.	بدون آموزش، او کمتر قادر به مقابله است.
He tried to warn them, but they did not pay attention.	او سعی کرد به آنها هشدار دهد، اما آنها توجهی نکردند.
His fruit offer was small but honest.	پیشنهاد میوه او اندک اما صادقانه بود.
Local news is reported in the bustling downtown area.	اخبار محلی در منطقه شلوغ مرکز شهر گزارش شده است.
what time is it?	ساعت چنده؟
All guests receive a free drink.	همه مهمانان یک نوشیدنی رایگان دریافت می کنند.
A cool breeze blew slowly.	نسیم خنکی به آرامی می وزید.
Look at the good dark room.	به اتاق تاریک خوب نگاه کنید.
This small country is famous for its pottery.	این کشور کوچک به دلیل سفالگری معروف است.
The city council considered possible solutions to the traffic problem.	شورای شهر راه حل های ممکن برای معضل ترافیک را بررسی کرد.
Examination shows that the patient's stomach is swollen	معاینه نشان می دهد که معده بیمار متورم شده است
He spent days trying to find his way home.	او روزها تلاش کرد تا راه خانه را پیدا کند.
The sound was quite dull.	صدا کاملا کسل کننده بود.
He works as a lawyer.	او به عنوان وکیل کار می کند.
The mountains are very dramatic.	کوه ها بسیار دراماتیک هستند.
Dealing with mechanics can be difficult.	برخورد با مکانیک ممکن است دشوار باشد.
He contracted malaria once and barely escaped death.	او یک بار به مالاریا مبتلا شد و به سختی از مرگ نجات یافت.
The company is also considering new plans.	این شرکت همچنین در حال بررسی برنامه های جدید است.
He decided to run away from home.	تصمیم گرفت از خانه فرار کند.
Public opinion of him has plummeted.	افکار عمومی نسبت به او به شدت کاهش یافته است.
This house has a large garden.	این خانه دارای یک باغ بزرگ است.
The daughter of a politician who seems very popular.	دختر یک سیاستمدار که به نظر می رسد بسیار محبوب است.
It is clear that economic growth is primarily the welfare of the country.	واضح است که رشد اقتصادی در درجه اول رفاه کشور است.
The teenage officer paused, looking confused.	افسر نوجوان در حالی که گیج به نظر می رسید مکث کرد.
New streets were built.	خیابان های جدید ساخته شد.
Wash the vegetables.	سبزیجات را بشویید.
Travel by train is about an hour.	سفر با قطار حدود یک ساعت است.
Goodbye	بدرود
It was left to chance, but was ruined by bad management.	به بخت و اقبال سپرده شد، اما با مدیریت بد ویران شد.
He decided to get off the horse and help him.	او تصمیم گرفت از اسب پیاده شود و به همراهش کمک کند.
His actions often deny the calm nature of his speech.	کارهای او غالباً ماهیت آرام صحبت او را رد می کند.
It is best to start planning your outfit soon.	بهتر است به زودی برنامه ریزی لباس خود را شروع کنید.
He looked around the room.	نگاهش به اتاق چرخید.
Soil provides the habitat of many living organisms.	خاک زیستگاه بسیاری از موجودات زنده را فراهم می کند.
A somewhat satisfying ending.	یک پایان تا حدودی رضایت بخش.
A mosquito has come into the cabin.	یک پشه داخل کابین آمده است.
When was the last time you saw me?	آخرین باری که مرا دیدی کی بود؟
These mountains are famous for their beauty.	این کوه ها به زیبایی معروف هستند.
Whatever your love.	هرجور عشقته.
Trade in sheep, salt and copper.	تجارت گوسفند، نمک و مس.
Yellow These three colors are yellowish green.	رنگ زرد این سه رنگ سبز مایل به زرد است.
Speech study is a linguistic subject.	مطالعه گفتار یک موضوع زبان شناسی است.
Anthony tried to behave normally.	آنتونی سعی کرد معمولی رفتار کند.
What color is the blue car?	ماشین آبی چه رنگی است؟
Some savage tribes are cannibals.	برخی از قبایل وحشی آدمخواری می کنند.
International journalists accused him of abusing the situation.	روزنامه نگاران بین المللی او را به سوء استفاده از وضعیت متهم کردند.
However, the hotel was fully booked.	با این حال، هتل به طور کامل رزرو شده بود.
He hired six new sales workers in the last quarter.	او شش کارگر فروش جدید را در سه ماهه گذشته استخدام کرد.
He ran into the garden.	به داخل باغ دوید.
Many medical advances come from basic scientific research.	بسیاری از پیشرفت های پزشکی از تحقیقات علمی پایه حاصل می شود.
He is "out for lunch" in this case.	او در این مورد "بیرون برای ناهار" است.
He believes in human rights for all.	او به حقوق بشر برای همه اعتقاد دارد.
The city is surrounded by mountains.	این شهر توسط کوه ها احاطه شده است.
His request was suppressed with applause.	درخواست او با تشویق خفه شد.
He was famous for his sighs.	او به خاطر آه هایش معروف بود.
Mix the flour and baking powder together and mix well.	آرد و بکینگ پودر را با هم مخلوط کرده و خوب مخلوط کنید.
My mother's voice woke me up.	صدای مادرم مرا بیدار کرد.
I'm less curious about what happened.	من کمتر کنجکاو هستم که چه اتفاقی افتاده است.
The army was attacking the rebel camp.	ارتش در حال حمله به اردوگاه شورشیان بود.
Use raw rice for this dish.	برای این غذا از برنج خام استفاده کنید.
The speaker's voice was harsh and dry.	صدای گوینده خشن و خشک بود.
Their talk was incomprehensible.	صحبت آنها نامفهوم بود.
Silver and gold are opaque metals.	نقره و طلا فلزات مات هستند.
The drama ran for several weeks.	این درام برای چند هفته اجرا شد.
What a terrible singer!	چه خواننده وحشتناکی!
They held hands and looked at the sea.	دست در دست گرفتند و به دریا نگاه کردند.
He is not just normal.	او فقط عادی نیست.
The previous government, well, was chaotic.	دولت قبلی، خوب، آشفته بود.
They have sold millions of copies of this book.	آنها میلیون ها نسخه از این کتاب را فروخته اند.
They lived in the suburbs.	آنها در حومه شهر زندگی می کردند.
He was relieved to see a doctor.	با مراجعه به دکتر خیالش راحت شد.
He rarely eats meat except fish.	او به جز ماهی به ندرت گوشتی می خورد.
The halls were decorated with murals.	سالن ها با نقاشی های دیواری تزئین شده بودند.
The children were tired.	بچه ها خسته شده بودند.
The wretched of the earth cried out in despair.	بدبختان زمین از ناامیدی فریاد زدند.
Both men and women train there to fight.	زن و مرد هر دو در آنجا تمرین می کنند تا مبارز باشند.
The heir to the throne is expected to take over the leadership.	انتظار می رود که وارث تاج و تخت رهبری را بر عهده بگیرد.
Consumption of sugar in limited quantities improves health.	استفاده از شکر در مقادیر محدود باعث بهبود سلامت می شود.
This loss required new leadership.	این باخت نیاز به رهبری جدید داشت.
The clouds spun lazily in the dark morning sky.	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
Take a match and knock on the box.	یک کبریت بردارید و به جعبه بکوبید.
A room was furnished with a table and chairs.	یک اتاق با میز و صندلی مبله شده بود.
The island is still almost undiscovered.	این جزیره هنوز، تقریباً، کشف نشده است.
The old boy knew how to cook Japanese food.	پسر پیر بلد بود غذای ژاپنی درست کند.
Watson has been leased to a new computer company.	واتسون به یک شرکت کامپیوتری جدید اجاره داده شده است.
The chef cooks the cubed meat in aromatic spices.	آشپز گوشت مکعبی را در ادویه های معطر می پزد.
Some claim that this is a basic skill.	برخی ادعا می کنند که این یک مهارت ابتدایی است.
We walked out in the middle.	وسط راه رفتیم بیرون.
No weak attempts to justify were allowed.	هیچ تلاش ضعیفی برای توجیه مجاز نبود.
A thick layer of snow covers the countryside.	لایه ضخیم برف حومه شهر را پوشانده است.
My parents had six siblings.	پدر و مادرم شش خواهر و برادر داشتند.
This clinic offers free medical examinations.	این کلینیک معاینات پزشکی رایگان ارائه می دهد.
He bought some pop of snack bar.	او مقداری پاپ از اسنک بار خرید.
Do not assume that all groups are equal.	فرض نکنید که همه گروه ها برابر هستند.
Lakes and rivers abound in this area.	دریاچه ها و رودخانه ها در این منطقه فراوان است.
The sound was too loud for once.	صدا برای یک بار خیلی بلند بود.
We hope this does not happen again.	امیدواریم این اتفاق دیگر تکرار نشود.
His mind was empty	ذهنش خالی بود
Satellites scan the oceans.	ماهواره ها اقیانوس ها را اسکن می کنند.
The farmer raised his hand in greeting.	کشاورز دستش را به نشانه سلام بلند کرد.
Be careful not to step on the bed.	مراقب باشید که روی تخت پا نگذارید.
This valley is home to many creatures.	این دره محل زندگی بسیاری از موجودات است.
Do you think he is an alien?	به نظر شما او یک بیگانه است؟
It was necessary to evacuate the station.	تخلیه ایستگاه ضروری بود.
His athletic ability was extraordinary.	توانایی های ورزشی او فوق العاده بود.
His remarks were greeted with polite encouragement.	سخنان او با تشویق مودبانه مورد استقبال قرار گرفت.
Politicians debate whether women should vote or not.	سیاستمداران بحث می کنند که آیا زنان باید رای دهند یا خیر.
If you do not remember your password, please contact us.	اگر رمز عبور خود را به خاطر نمی آورید، لطفا به ما مراجعه کنید.
They touched their hands in greeting.	دست ها را به نشانه سلام لمس کردند.
Ask a good man in a blue suit.	از مرد خوب با لباس آبی بپرس.
I have a headache	من سردرد دارم
You will soon realize the benefits of this investment.	به زودی به مزایای این سرمایه گذاری پی خواهید برد.
Davis tried to keep fighting.	دیویس سعی کرد به مبارزه ادامه دهد.
Most fish can not survive when the water is completely polluted.	بیشتر ماهی ها وقتی آب کاملاً آلوده است نمی توانند زنده بمانند.
Many cities have groundwater networks.	بسیاری از شهرها دارای شبکه آب زیرزمینی هستند.
Coal is used to generate electricity.	زغال سنگ برای تولید برق استفاده می شود.
His gaze was fixed.	نگاهش ثابت بود.
The tent cloth was very heavy.	پارچه چادر خیلی سنگین بود.
Can you shake my hand with this?	آیا می توانی با این به من دست بدهی؟
The old monument was on its side and covered with dust.	یادگار قدیمی روی پهلوی خود قرار داشت و غبار پوشیده شده بود.
Was he sarcastic?	آیا او کنایه آمیز بود؟
Rewarding the waiter is common.	انعام دادن به پیشخدمت مرسوم است.
The snowy view beyond the fence fascinated him.	منظره برفی آن سوی حصار او را مسحور کرد.
Their plans for development have been abandoned indefinitely.	برنامه های آنها برای توسعه برای مدت نامعلومی کنار گذاشته شده است.
This plant grows close to the ground.	این گیاه نزدیک به زمین رشد می کند.
It affected him a lot.	بر او تأثیر زیادی گذاشت.
Have you ever had this idea?	آیا تا به حال این ایده را داشته اید؟
This house is in complete contrast with its surroundings.	این خانه کاملاً در تضاد با محیط اطراف خود قرار دارد.
Tomorrow you will work with the computer all day.	فردا تمام روز با کامپیوتر کار خواهید کرد.
Most crimes have not yet been resolved.	اکثر جرایم هنوز حل نشده است.
He loves tennis.	او تنیس را دوست دارد.
The view was wonderful	منظره فوق العاده بود
Rub the skin with half a lemon.	پوست را با نصف لیمو بمالید.
The remote island is now calm.	جزیره دور افتاده اکنون آرام است.
Symphony of Emotions	سمفونی از احساسات
The farmer took his life and work seriously.	کشاورز زندگی و کارش را جدی گرفت.
Water pressure varies from place to place.	فشار آب از مکانی به مکان دیگر متفاوت است.
He carried his laptop with him.	لپ تاپش را با خودش حمل کرد.
The tree and its branches were engraved against the sky.	درخت و شاخه هایش در برابر آسمان نقش بسته بودند.
Bronze was a spy.	برنز جاسوس بود.
Yellow apricots are becoming increasingly scarce.	زردآلوهای زرد به طور فزاینده ای کمیاب می شوند.
The children were all playing together in the garden.	بچه ها همه با هم در باغ بازی می کردند.
This city has big problems.	این شهر مشکلات بزرگی دارد.
He decided to continue dreaming.	او تصمیم گرفت که به رویاپردازی ادامه دهد.
Short skirts are out of fashion this year.	دامن های کوتاه امسال از مد افتاده اند.
His parents began to fear for his safety.	پدر و مادرش شروع به ترس از امنیت او کردند.
A sense of despair overwhelmed me.	حس ناامیدی مرا فرا گرفت.
How do trees reduce their carbon footprint?	درختان چگونه ردپای کربن خود را کاهش می دهند؟
"Tiger Mother" made headlines again.	«مادر ببر» دوباره خبرساز شد.
It was as if he was crying.	انگار داشت گریه می کرد.
There was so much to see.	چیزهای زیادی برای دیدن وجود داشت.
Farmers often work in poor conditions.	کشاورزان اغلب در شرایط بد کار می کنند.
This food is cooked by heating it in a pan.	این غذا با حرارت دادن در تابه پخته می شود.
Even the back alleys were crowded.	حتی کوچه های پشتی هم شلوغ بود.
The decline in the spell birth rate is a disaster.	کاهش در نرخ زاد و ولد طلسم فاجعه است.
They were very scared of the terrible sounds.	آنها از صداهای وحشتناک بسیار ترسیده بودند.
Bronze medals were awarded after the Games.	مدال های برنز پس از پایان بازی ها اهدا شد.
The earthquake destroyed most of today's buildings.	زلزله بیشتر ساختمان های امروزی را ویران کرد.
Owners must make sure their horse's feet are clean.	مالکان باید از تمیز نگه داشتن پای اسب خود اطمینان حاصل کنند.
Their destination remains unclear.	مقصد آنها همچنان نامشخص است.
Do you think we should go there?	به نظر شما باید به آنجا برویم؟
They have such a good sense of humor.	آنها چنین حس شوخ طبعی خوبی دارند.
The ocean waves were rising sharply.	امواج اقیانوس به شدت بالا می رفت.
An autopsy showed a broken skull.	کالبد شکافی جمجمه شکسته را نشان داد.
Research is underway.	تحقیقات در حال انجام است.
A set of procedures for doing so is provided below.	مجموعه ای از رویه ها برای انجام این کار در زیر ارائه شده است.
He wore sunglasses while driving slowly in the city.	او عینک آفتابی زده بود در حالی که به آرامی در شهر رانندگی می کرد.
The seas will cover the earth.	دریاها زمین را خواهند پوشاند.
Try to walk slowly.	سعی کنید به آرامی راه بروید.
The president and the architect had a heated argument.	رئیس جمهور و معمار به شدت با هم بحث کردند.
This plant produces a lot of gas daily.	این کارخانه روزانه مقدار زیادی گاز تولید می کند.
If anything happened to you, please let me know.	اگر اتفاقی برای شما افتاده است، لطفا به من اطلاع دهید.
Success is like water to the ground.	موفقیت مانند آب به زمین خشکیده است.
Government officials said they would appeal.	مقامات دولتی اعلام کردند که درخواست تجدید نظر خواهند کرد.
I suggest you buy a smaller house.	من به شما پیشنهاد می کنم یک خانه کوچکتر بخرید.
The fog had begun to clear.	مه شروع به پاک شدن کرده بود.
They have shed their blood.	آنها خون خود را ریخته اند.
The bag is dripping!	کیف چکه می کند!
The teacher's head stood like a statue.	سر معلم مثل مجسمه ایستاده بود.
Insert a silver coin into the ATM.	یک سکه نقره را به دستگاه خودپرداز وارد کنید.
Smoke was coming from his cigarette.	از سیگارش دود می آمد.
The traditional family is falling apart.	خانواده سنتی در حال فروپاشی است.
Such boats can be very valuable.	چنین قایق هایی می توانند ارزش زیادی داشته باشند.
This was the first	این اولین بود
The slender body leaned against a tree.	هیکل باریک به درختی تکیه داد.
The prince was wise and intelligent.	شاهزاده عاقل و باهوش بود.
Everyone should try to do their best.	همه باید تلاش کنند تا بهترین کار را انجام دهند.
During the war, many citizens leave their homes.	در زمان جنگ، بسیاری از شهروندان خانه های خود را ترک می کنند.
The ruins of the stone temple are still visible today.	ویرانه های معبد سنگی امروزه نیز قابل مشاهده است.
Her marriage ended in divorce.	ازدواج او به طلاق ختم شده بود.
Recent polls, however, show that his popularity has plummeted.	با این حال، نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که محبوبیت او به شدت کاهش یافته است.
He knows the truth.	او از واقعیت آگاه است.
His yellow was shocking.	رنگ زرد او تکان دهنده بود.
Living standards have risen in the last decade.	استانداردهای زندگی در دهه گذشته افزایش یافته است.
The room was hot, stuffy and noisy.	اتاق گرم، گرفتگی و پر سر و صدا بود.
Polluting businesses should not be allowed to operate here.	کسب و کارهایی که آلودگی ایجاد می کنند نباید اجازه فعالیت در اینجا را داشته باشند.
Using a distribution table will help.	استفاده از جدول توزیع کمک خواهد کرد.
The people of the city filled their pots, pans and frying pans.	مردم شهر دیگ ها، تابه ها و ماهیتابه های خود را پر می گذاشتند.
The pitcher was heavy, so his shoulders ached.	پارچ سنگین بود، بنابراین شانه هایش درد می کرد.
Under the bridge, he hoped to discover something interesting.	در زیر پل، او امیدوار بود که چیز جالبی کشف کند.
The gazelle does not care about its prey.	غزال برای شکارش اهمیتی ندارد.
Large, smooth leaves grow alternately on the vine.	برگ های بزرگ و صاف به طور متناوب روی تاک رشد می کنند.
The people who lived in these communities maintained their traditions and values.	مردمی که در این جوامع زندگی می کردند سنت ها و ارزش های خود را حفظ کردند.
Rabbi put the shawl around his shoulders.	خاخام شالی را دور شانه هایش گذاشت.
Make your cake with a tablespoon.	کیک خود را به قاشق غذاخوری درست کنید.
What are you doing tonight?	امشب چه کار میکنی؟
Use light cream instead of whipped cream.	به جای خامه فرم گرفته از خامه سبک استفاده کنید.
Their leader is a dream.	رهبر آنها یک رویا است.
This dish tastes like a homemade mole.	طعم این ظرف شبیه یک خال خانگی است.
Small farmers are often forced to borrow large sums of money.	کشاورزان کوچک اغلب مجبور می شوند مبالغ هنگفتی وام بگیرند.
There is a new island.	یک جزیره جدید وجود دارد.
Throw caution in the wind.	پرتاب احتیاط به باد.
The sentence sounds a bit strange.	جمله تا حدودی عجیب به نظر می رسد.
I hid my face between my hands.	صورتم را بین دستانم پنهان کردم.
I went to get a cup of coffee.	رفتم یک فنجان قهوه بیارم.
They are still in shock.	آنها هنوز در حالت شوک هستند.
The child went to the gate and swung his cane.	بچه به سمت دروازه می رفت و عصایش را تاب می داد.
He had a smile on his face.	لبخندی بر لب داشت.
I feel more energized.	احساس انرژی بیشتری می کنم.
Desktop publishing is an emerging industry.	انتشارات رومیزی یک صنعت در حال ظهور است.
The army has a military presence here.	ارتش در اینجا حضور نظامی دارد.
The new law reduces our debt.	قانون جدید بدهی ما را کاهش می دهد.
This new road is wonderful!	این جاده جدید فوق العاده است!
There is also a strong emphasis on moral values.	همچنین تاکید زیادی بر ارزش های اخلاقی وجود دارد.
In the morning, the curtain is pulled back.	با فرا رسیدن صبح، پرده عقب کشیده می شود.
I took out the binoculars.	دوربین دوچشمی را در آوردم.
A quiet city suitable for athletes.	شهری آرام که برای ورزشکاران مناسب است.
Yankee love of alcohol cost him dearly.	عشق یانکی به مشروب برای او گران تمام شد.
This was a nurse who saw the baby for the first time.	این یک پرستار بود که اولین بار نوزاد را دید.
These poems were full of images.	این اشعار پر از تصویر بود.
His business career as an intern had significant results.	کار تجاری او به عنوان یک کارآموز نتیجه قابل توجهی داشت.
Try to mix the ingredients together.	سعی کنید مواد را با هم مخلوط کنید.
Explain the process clearly.	فرآیند را به وضوح توضیح دهید.
The sun had just set.	خورشید تازه غروب کرده بود.
His guests refused to stay for dinner.	مهمانان او از ماندن برای شام خودداری کردند.
I feel tired	احساس خستگی میکنم
He secretly wished his wife would die.	او پنهانی آرزو کرد که همسرش بمیرد.
The cat jumped out the window.	گربه از پنجره پرید.
Neighbors were bent in front of their doors.	همسایه ها جلوی درهایشان خمیده بودند.
Water flows from the center of the earth.	آب از مرکز زمین جاری می شود.
Sounds travel in the form of waves in the air.	صداها به صورت امواج در هوا حرکت می کنند.
I recently received my promotion as a manager.	به تازگی ارتقاء خود را به عنوان مدیر دریافت کردم.
An explosion occurred in the building, killing two workers.	انفجاری در ساختمان رخ داد و دو کارگر کشته شدند.
Some new buildings have been completed recently.	برخی از ساختمان های جدید اخیرا تکمیل شده اند.
The inner feeling of gold.	احساس درونی طلا.
The priest and the choir sang hymns.	کشیش و گروه سرود سرودهای روح نوازی خواندند.
However, this plan has caused controversy.	با این حال، این طرح جنجال به پا کرده است.
Achieving world peace is not certain.	دستیابی به صلح جهانی قطعی نیست.
The speakers spoke in a low voice.	بلندگوها با صدای کم صدایی صحبت کردند.
Do not waste electricity in the kitchen.	برق را در آشپزخانه هدر ندهید.
This sacrifice was offered as a gift to the gods.	این قربانی به عنوان هدیه به خدایان تقدیم شد.
The poor can not afford these luxuries.	فقرا توانایی پرداخت این تجملات را ندارند.
The programmer wrote all the code himself.	برنامه نویس تمام کد را خودش نوشته است.
He said he needed a bath.	او گفت نیاز به حمام داشت.
A world formed by towering mountains.	دنیایی که با کوه های سر به فلک کشیده شکل گرفته است.
Such symbolism is common in many cultures.	چنین نمادگرایی در بسیاری از فرهنگ ها رایج است.
Make sure you have the right equipment for the job.	مطمئن شوید که تجهیزات مناسب برای کار را دارید.
This was the only train he could buy.	این تنها قطاری بود که او می توانست بخرد.
The desert landscape is full of cactus.	چشم انداز کویر پر از کاکتوس است.
There has been talk of a general strike recently.	اخیراً صحبت از اعتصاب عمومی شده است.
Thank you for coming!	ممنون که اومدی!
Visitors pushed to take off his shoes.	بازدیدکنندگان برای درآوردن کفش‌هایش فشار آورده بودند.
Our team has a four-on-one chance of winning.	شانس پیروزی تیم ما چهار بر یک است.
The meeting was interrupted loudly.	جلسه با صدای بلندی قطع شد.
Mary says she loves pink flowers.	مری می گوید که خیلی گل های صورتی را دوست دارد.
He shouted in surprise.	او با تعجب فریاد زد.
We control their actions.	ما اعمال آنها را کنترل می کنیم.
Many of the organization's leaders had military backgrounds.	بسیاری از رهبران این سازمان سابقه نظامی داشتند.
The constant noise of birds drove away.	سر و صدای مداوم پرندگان را راند.
This is a sweet drink.	این نوشیدنی شیرین است.
Do you feel raped?	آیا احساس تجاوز می کنید؟
Artists and interior designers produce a variety of products.	هنرمندان و طراحان داخلی کالاهای متنوعی تولید می کنند.
We were harassed last year.	پارسال اذیت شدیم.
This column lists the number of passengers entering.	در این ستون تعداد مسافرانی که وارد می شوند فهرست می شود.
Hope appeared at dawn.	امید با سپیده دم ظهور کرد.
Alternative energy sources are currently limited.	در حال حاضر منابع انرژی جایگزین محدود هستند.
Each tree had a trunk.	هر درخت یک تنه بود.
Neil has a brother who works in a store.	نیل یک برادر دارد که در فروشگاه کار می کند.
My grandmother's house was falling apart.	خانه مادربزرگم داشت خراب می شد.
Both are signs of distress.	هر دو نشانه پریشانی هستند.
The painter announced that it was over.	نقاش اعلام کرد که تمام شده است.
Cycada made a sharp sound.	سیکادا صدای تیزش می داد.
There was a snack bar right next to the house.	یک اغذیه فروشی درست در کنار خانه بود.
Holds eggs for more than a month.	تخم مرغ را بیش از یک ماه نگهداری می کند.
A berry plant grows in my garden.	یک بوته توت در باغ من رشد می کند.
Ugly, untidy and smelly.	زشت، نامرتب و بد بو.
A thick fog descended.	مه غلیظی فرود آمد.
Economic problems are inevitable.	مشکلات اقتصادی اجتناب ناپذیر است.
Ultrasonic waves are emitted by an object.	امواج اولتراسونیک توسط یک جسم ساطع می شود.
Our hotel is in the center of the village.	هتل ما در مرکز روستا است.
Align those margins.	آن حاشیه ها را تراز کنید.
Famine has gripped many families in the slums.	گرسنگی بسیاری از خانواده ها را در منطقه فقیرنشین گرفت.
Consider hiring a cleaning service for your home or office.	استخدام یک سرویس نظافت منزل یا محل کار خود را در نظر بگیرید.
Patricia family chair, belonging to the fourteenth century.	صندلی خانواده پاتریسیون، متعلق به قرن چهاردهم.
The river is polluted by the waste of a local factory.	این رودخانه توسط زباله های یک کارخانه محلی آلوده شده است.
He shouted at the people.	بر سر مردم فریاد زد.
A meteorite hit the ground, extinguishing life.	برخورد شهاب سنگی به زمین باعث خاموش شدن حیات شد.
They concluded that horse meat is very nutritious.	آنها به این نتیجه رسیدند که گوشت اسب بسیار مغذی است.
What is that strange religion?	آن دین عجیب چیست؟
The government is working to improve water and sanitation for all.	دولت در تلاش است تا آب و فاضلاب را برای همه بهبود بخشد.
This snack was sold at the same retail price in most stores.	این میان وعده در اکثر مغازه ها با همان قیمت خرده فروشی می شد.
Using a funnel, pour the sugar into a glass.	با استفاده از قیف، شکر را داخل شیشه بریزید.
Several cars are parked around the building.	چندین ماشین در اطراف ساختمان پارک شده اند.
He rushed home in fear of starting leukemia.	او با ترس از شروع سرطان خون به خانه شتافت.
This character is vague.	این شخصیت مبهم است.
The spiders were unusually large.	عنکبوت ها به طور غیرعادی بزرگ بودند.
The new manager was enthusiastic.	مدیر جدید مشتاق بود.
First, cut a cantaloupe in half.	ابتدا یک طالبی را از وسط نصف کنید.
He should spend more time running.	او باید زمان بیشتری را صرف دویدن کند.
These chairs have delicate lines.	این صندلی ها خطوط ظریفی دارند.
They cited financial problems as the reason for not participating.	آنها مشکلات مالی را دلیل عدم شرکت عنوان کردند.
The boxer made a mistake in the first round.	بوکسور در راند اول اشتباه کرد.
This congregation was named in honor of a famous preacher.	این جماعت به افتخار یک مبلغ مشهور نامگذاری شد.
He has a calm spirit.	او روحیه آرامی دارد.
The house was beautiful	خونه قشنگ بود
A new king will be crowned soon.	به زودی یک پادشاه جدید تاج گذاری می شود.
Remember please	یادت باشه لطفا
The brochure encourages us to join the project.	بروشور ما را تشویق می کند که به پروژه بپیوندیم.
Each room has a fireplace.	هر اتاق دارای یک شومینه است.
Use a large spoon to remove the ice cream.	از یک قاشق بزرگ برای برداشتن بستنی استفاده کنید.
Do you fantasize about escaping?	آیا در مورد فرار خیال پردازی می کنید؟
My teeth chatter.	دندان هایم به هم می خورد.
It used to be easy to transfer cash to an account.	انتقال وجه نقد به یک حساب قبلاً آسان بود.
He answered all the questions thoroughly.	او به همه سؤالات کاملاً پاسخ داد.
There was a forest of willow trees by the river.	بیشه ای از درختان بید در کنار رودخانه قرار داشت.
He put his finger on his lips.	انگشتش را روی لبهایش برد.
Holly tree has dark green leaves with red berries.	درخت هالی دارای برگ های سبز تیره با توت های قرمز است.
He speaks many languages.	او به زبان های زیادی صحبت می کند.
Those family members were gathered together.	آن اعضای خانواده دور هم جمع شده بودند.
He healed heart patients.	او بیماران قلبی را شفا داد.
You can give me your number	میشه شماره ات رو بهم بدی
The walls are good	دیوارها خوب هستند
With light rain, the streets were quiet.	با بارندگی ملایم، خیابان ها ساکت بود.
Prayer was banned from the classroom again.	نماز دوباره از کلاس درس ممنوع شد.
Pay attention to students' expectations	توجه به انتظارات دانش آموزان
His tone was measured in spite of his anger.	لحن او با وجود عصبانیت در صدایش سنجیده بود.
All the evidence indicates that this man is guilty.	همه شواهد حاکی از گناهکار بودن این مرد است.
Water evaporates in the car engine.	آب در موتور خودرو تبخیر می شود.
It's my fault	تقصیر من است
Cleaning things should not be a chore.	تمیز کردن چیزها نباید یک کار طاقت فرسا باشد.
His head was severely injured.	سرش به شدت زخمی شده بود.
The sledge spun rapidly during the night.	سورتمه به سرعت در طول شب می چرخید.
Our author wanted to add an image as well.	نویسنده ما قصد داشت تصویری را نیز اضافه کند.
These beaches are excellent, very clean and completely safe.	این سواحل عالی، بسیار تمیز و کاملا امن هستند.
An impressive collection of fossils was found there.	مجموعه ای چشمگیر از فسیل ها در آنجا پیدا شد.
The stubborn old man refused.	پیرمرد سرسخت نپذیرفت.
Some employers refused to comply.	برخی از کارفرمایان از رعایت آن خودداری کردند.
He stole everyone's money.	او پول همه را دزدید.
This was a natural criticism.	این انتقاد طبیعی بود.
Palm trees dominated the landscape.	درختان نخل بر مناظر مسلط بودند.
The apple is ripe.	سیب رسیده است.
There was years of speculation before the banking crisis.	پیش از بحران بانکی سال ها گمانه زنی وجود داشت.
After cutting the cake, place the pieces on the serving plates.	بعد از بریدن کیک، تکه ها را در بشقاب های سرو قرار دهید.
Gift certificate that the recipient can use at will.	گواهی هدیه ای که گیرنده می تواند به میل خود از آن استفاده کند.
The city is famous for its leisure activities.	این شهر به دلیل فعالیت های تفریحی خود مشهور است.
Someone is forcing you to do this test.	یک نفر شما را مجبور به انجام این آزمایش می کند.
This carbonated liquid is often found in soft drinks.	این مایع گازدار اغلب در نوشابه ها یافت می شود.
This monument became an immediate source of controversy.	این یادبود به یک منبع فوری اختلاف تبدیل شد.
Many ancient civilizations have risen and fallen.	بسیاری از تمدن های باستانی ظهور و سقوط کرده اند.
The translator standing next to him nodded in approval.	مترجمی که در کنار او ایستاده بود، سری به تایید تکان داد.
The army is patrolling the area to prevent looting.	ارتش برای جلوگیری از غارت منطقه در حال گشت زنی است.
Factories have been established all over the country.	کارخانه ها در سراسر کشور به وجود آمده اند.
The court ruling is final.	حکم دادگاه قطعی است.
To mix chemicals, first add water.	برای مخلوط کردن مواد شیمیایی ابتدا آب را اضافه کنید.
Those who can afford it spend more.	کسانی که توانایی مالی دارند بیشتر هزینه می کنند.
A flock of geese flew overhead.	دسته ای از غازها بالای سرشان پرواز کردند.
This food festival is held every four years.	این جشنواره غذا هر چهار سال یک بار برگزار می شود.
I see a blue buffalo.	من یک گاومیش آبی را می بینم.
There is a river near the city.	رودخانه ای در نزدیکی شهر جریان دارد.
The origins of the piano go back hundreds of years.	پیدایش پیانو به صدها سال پیش برمی گردد.
It was a small market.	این بازار کوچک بود.
He looked at her confused.	گیج به او نگاه کرد.
The flight was changed for the next day.	پرواز برای روز بعد تغییر کرد.
The earthquake caused panic.	زلزله باعث وحشت شد.
Many people find it helpful to have a slim waist.	بسیاری از افراد داشتن کمر باریک را مفید می دانند.
Dusted the photo frame.	قاب عکس را گردگیری کرد.
Michael was smuggled into a small back street.	مایکل به صورت قاچاق وارد خیابان کوچک پشتی شد.
I've heard of this song before.	من قبلاً در مورد این آهنگ شنیده بودم.
The spell broke like glass.	طلسم مثل شیشه شکست.
In many countries, families leave their babies to nurses.	در بسیاری از کشورها، خانواده ها نوزادان خود را به پرستاران می سپارند.
Hope was fading.	امید در حال محو شدن بود.
He cruelly mocked his little sister.	بی رحمانه خواهر کوچکش را مسخره کرد.
The moon rose over the mountain.	ماه بر فراز کوه طلوع کرد.
The cabin overlooks the river.	کابین به رودخانه نگاه می کند.
Who watches the kids at work?	چه کسی در حین کار بچه ها را تماشا می کند؟
You will find clues in the catalog.	سرنخ هایی را در کاتالوگ خواهید یافت.
Phones kept ringing.	تلفن ها مدام زنگ می زدند.
Studies show that adults tend to overestimate their driving ability.	بررسی ها نشان می دهد که بزرگسالان تمایل دارند توانایی رانندگی خود را بیش از حد ارزیابی کنند.
But some people run their businesses well.	اما برخی افراد کسب و کار خود را به خوبی اداره می کنند.
Helping the poor benefits everyone.	کمک به فقرا به نفع همه است.
Such discussions were seldom heard from physicians and philosophers.	به ندرت از پزشکان و فیلسوفان چنین بحث هایی شنیده می شد.
Citizens have enough knowledge to make informed choices.	شهروندان دانش کافی برای انتخاب آگاهانه دارند.
Guests gather in front of the room.	میهمانان در پیش اتاق جمع می شوند.
The earth's crust is built on ancient marine sediments.	پوسته زمین بر روی رسوبات دریایی باستانی ساخته شده است.
They fall in love easily.	آنها به راحتی عاشق می شوند.
Racing cars are on a track, not on the street.	اتومبیل های مسابقه ای در یک پیست هستند نه در خیابان.
He has been my best friend for many years.	او سالهاست که صمیمی ترین دوست من است.
I mixed the cumin with the minced meat.	زیره رو با گوشت چرخ کرده مخلوط کردم.
Reminds him of his niece.	او را به یاد خواهرزاده اش می اندازد.
It was in the Philippines.	فی ال ای فی الف بود.
Prices have risen in recent years.	قیمت در چند سال اخیر افزایش یافته است.
He said it was easy to detect such frauds.	او گفت که تشخیص چنین فریبکاری ها آسان است.
Even the children could not sit still.	حتی بچه ها هم نمی توانستند آرام بنشینند.
Eliminate the symptoms of caries.	علائم پوسیدگی را از بین ببرید.
When designing a new building, the architect must consider the materials.	هنگام طراحی یک ساختمان جدید، معمار باید مصالح را در نظر بگیرد.
The optimists emerged victorious.	خوشبین ها پیروز ظاهر شدند.
Suddenly he stopped in the forest.	ناگهان در جنگل توقف کرد.
Continue, go up and down the corridors.	ادامه دهید، راهروها را بالا و پایین بروید.
The prostitute was known throughout the city.	فاحشه در تمام شهر شناخته شده بود.
He never learned the instrument.	او هرگز ساز یاد نگرفت.
The lights went on and off.	چراغ ها روشن و خاموش شدند.
The increase in prices will not be a surprise for you.	افزایش قیمت ها برای شما تعجب آور نخواهد بود.
They got married secretly.	آنها مخفیانه ازدواج کردند.
They wanted to get rich.	آنها می خواستند ثروتمند شوند.
The prince greeted the crowd.	شاهزاده به جمعیت سلام کرد.
Preventing air pollution can be very difficult.	جلوگیری از آلودگی هوا می تواند بسیار دشوار باشد.
The sweet scent of perfume wrapped in space.	عطر شیرین عطر در فضا پیچید.
In fact, he considered himself a busy man.	در واقع او خود را مردی پرمشغله می دانست.
The planet is about one-fifth that of water.	این سیاره تقریباً یک پنجم آب است.
Their research began with a study of available data.	تحقیقات آنها با مطالعه داده های موجود آغاز شد.
The main focus of his research.	محور اصلی تحقیقات او.
He borrowed some money from his friend.	او مقداری پول از دوستش قرض گرفت.
My father did not approve of my job choice.	پدرم انتخاب شغلی من را تایید نکرد.
His body was taken away.	جسد او را برده بودند.
Earth is the only known planet that supports life.	زمین تنها سیاره شناخته شده ای است که از حیات پشتیبانی می کند.
The cliff faces northwest.	صخره رو به شمال غربی است.
Researchers continue to study causes, effects, and solutions.	محققان به بررسی علل، اثرات و راه حل ها ادامه می دهند.
Two weeks have passed.	دو هفته گذشت.
The man refused to pay.	مرد از پرداخت خودداری کرد.
My cousin's father was an engineer.	پدر پسر عمویم مهندس بود.
Sustainable forestry provides timber for furniture.	جنگلداری پایدار الوار برای مبلمان فراهم می کند.
The soldiers were forced to leave the area.	سربازان مجبور به ترک منطقه شدند.
He arranged the newspapers carefully.	او روزنامه ها را با دقت مرتب کرد.
This is a delicate recipe.	این یک دستور العمل ظریف است.
Earthquakes can cause a lot of damage.	زمین لرزه می تواند خسارات بسیار زیادی ایجاد کند.
Psychologically, it is very important who the parents are.	از نظر روانشناسی، بسیار مهم است که والدین چه کسی باشند.
With the arrival of the soldiers, the area was deserted.	با ورود سربازان منطقه خلوت بود.
Only 9 people were injured in this incident.	در این حادثه تنها 9 نفر آسیب دیدند.
Unfortunately, many spend their time playing mahjong.	متأسفانه، بسیاری وقت خود را با بازی فال ماهجونگ می گذرانند.
These were some of the darkest hours.	این چند ساعت از تاریک ترین ساعات بود.
He greeted the crowd.	او به جمعیت حاضر سلام کرد.
He was lucky to be alive.	او خوش شانس بود که زنده بود.
Children are starving!	بچه ها از گرسنگی می میرند!
These shoes have sharp heels.	این کفش ها دارای پاشنه های تیز هستند.
This car is repainted	این ماشین دوباره رنگ شده
Blow his nose loudly.	دماغش را با صدای بلند دمید.
A huge moon hung in the sky.	ماه عظیمی در آسمان معلق بود.
Scientific study has completely changed our perception of life.	مطالعه علمی تلقی ما از زندگی را به کلی تغییر داده است.
Cut a slit in the fillet and add the garlic.	یک شکاف در فیله برش دهید و سیر را داخل آن بریزید.
The dinner table soon moaned with the fried chicken.	میز شام به زودی با مرغ سوخاری ناله کرد.
He had a terrible headache.	سردرد وحشتناکی داشت.
See page 17 now.	اکنون به صفحه هفدهم مراجعه کنید.
Be careful not to miss anything.	مراقب باشید چیزی را از دست ندهید.
This offer has merits.	این پیشنهاد شایستگی هایی دارد.
Is that really all you have to say?	آیا واقعا این تمام چیزی است که باید بگویید؟
Public transport is cheap and available.	حمل و نقل عمومی ارزان و در دسترس است.
My dog ​​is a rooster.	سگ من خروس است.
The minister impressed his voters with a relatively ambitious program.	وزیر رای دهندگان خود را با یک برنامه نسبتاً جاه طلبانه تحت تأثیر قرار داد.
This will give you an egg bath.	این به شما حمام تخم مرغ می دهد.
I hope to take leave soon	امیدوارم به زودی مرخصی بگیرم
Unlike humans, robots can reproduce themselves.	ربات ها برخلاف انسان ها می توانند خودشان را تکثیر کنند.
My car was making scattered noises.	ماشین من صداهای پراکنده تولید می کرد.
Issued the order reluctantly.	دستور را با اکراه صادر کرد.
The show has been canceled due to budget cuts.	این نمایش به دلیل کاهش بودجه لغو شد.
When the fire was extinguished, people started singing.	وقتی آتش خاموش شد، مردم شروع به آواز خواندن کردند.
That particular day was quiet.	آن روز خاص آرام بود.
Researchers are frequently asked to investigate missing persons.	به طور مکرر از محققان خواسته می شود در مورد افراد گمشده تحقیق کنند.
Pour the cakes on a plate.	کیک ها را روی یک بشقاب بریزید.
The epidemic is spreading rapidly.	اپیدمی به سرعت در حال گسترش است.
Some men strongly oppose the equality of women.	برخی از مردان به شدت در برابر برابری زنان ایستاده اند.
His dog was well behaved.	سگش رفتار خوبی داشت.
The cake sank right into the bottom of the dish.	کیک درست در ته ظرف فرو رفت.
We can expect to find many monuments here.	می‌توان انتظار داشت که بناهای تاریخی زیادی را در اینجا پیدا کنیم.
Read these words.	این کلمات را بخوانید.
Many have already died.	خیلی ها قبلا مرده اند.
The children were such that no one could see.	بچه ها طوری بودند که هیچ کس نمی دید.
No one was able to determine who was responsible for the incident.	هیچ کس نتوانست تشخیص دهد که چه کسی مسئول این حادثه است.
It was a time of great change.	عصر تغییرات بزرگ بود.
Beans contain sugar, so they are good for you!	حبوبات حاوی قند هستند، بنابراین برای شما مفید هستند!
The pungent odor of formaldehyde made him nauseous.	بوی تند فرمالدئید باعث حالت تهوع او می شد.
There is a pond behind the building.	یک حوض پشت ساختمان وجود دارد.
Drink a cup of tea.	یک فنجان چای بنوشید.
Do not worry about raising your voice.	نگران بلند کردن صدایتان نباشید.
Everyone was deeply moved by his words.	همه از سخنان او به شدت متاثر شدند.
As the sun set, the band began to play.	با غروب خورشید، گروه شروع به نواختن کرد.
There was a small bulge meditation	یک مدیتیشن برآمدگی کوچک وجود داشت
The tricycles were in motion.	چرخ دنده های سه چرخه به حرکت در آمدند.
Some fish are rudimentary.	برخی از ماهی ها ابتدایی هستند.
Do not underestimate his powers.	قدرت های او را دست کم نگیرید.
Give cats fresh water.	به گربه ها آب تازه بدهید.
They arrived an hour before sunset.	یک ساعت قبل از غروب آفتاب رسیدند.
The bike was colorful and stylish.	دوچرخه خوش رنگ و شیک بود.
Even minor floods can cause great damage.	حتی سیل جزئی نیز می تواند خسارات بزرگی به بار آورد.
They desperately wanted to control the problem.	آنها به شدت می خواستند مشکل را کنترل کنند.
Identify possible solutions.	راه حل های ممکن را شناسایی کنید.
The new pilot flew the aircraft easily.	خلبان جدید این هواپیما را به راحتی به پرواز درآورد.
The horse grew, then screwed.	اسب بزرگ شد، سپس پیچ شد.
He was bound by the code of silence.	او با رمز سکوت مقید بود.
She writes beautifully and reads her poems!	او زیبا می نویسد و شعرهایش را می خواند!
Please let your dog go with a leash.	لطفا سگ خود را با یک افسار راه دهید.
These stones are smoothed by elements, wind and rain.	این سنگ ها توسط عناصر، باد و باران صاف می شوند.
These times need something more.	این مواقع نیاز به چیزی بیشتر دارد.
The woman suggested that they walk.	زن به آنها پیشنهاد داد که پیاده روی کنند.
There are many service opportunities in this area.	در این منطقه، فرصت های خدماتی فراوانی وجود دارد.
The ship moves several times a day.	کشتی چندین بار در روز حرکت می کند.
The boats were pulled out and painted.	قایق ها بیرون کشیده شدند و رنگ آمیزی شدند.
So, have something to eat and drink.	بنابراین، چیزی برای خوردن و نوشیدن داشته باشید.
This is a holy church.	این یک کلیسای مقدس است.
As the village grew, so did its conflicts.	با رشد روستا، درگیری های آن نیز افزایش یافت.
Solar panel is a good investment.	پنل خورشیدی یک سرمایه گذاری خوب است.
Shepherds are a traditional food pie.	شپردز پای یک غذای سنتی است.
Polar ice sheets are rapidly declining.	صفحات یخی قطبی به سرعت در حال کاهش هستند.
Recently, the province has prospered.	اخیراً استان رونق یافته است.
It is a labyrinth of hairpins.	آن مکان هزارتویی از پیچش های سنجاق سر است.
He is playing tennis.	او در حال بازی تنیس است.
The figures are quite impressive.	ارقام کاملاً چشمگیر هستند.
This behavior was reported to his supervisor.	این رفتار به سرپرست او گزارش شد.
Gather evidence carefully.	شواهد را با دقت جمع کنید.
The president's wife did her best.	همسر رئیس جمهور تمام تلاشش را کرد.
I rang the bell and waited.	زنگ را زدم و منتظر ماندم.
The gardens are quiet.	باغ ها آرام هستند.
He used to write down what happened.	او عادت داشت آنچه اتفاق افتاده را بنویسد.
They are regularly sold to tourists.	آنها به طور مرتب به گردشگران فروخته می شوند.
Some seats are reserved for distinguished guests.	برخی از صندلی ها برای مهمانان محترم در نظر گرفته شده است.
Nervous soldiers reacted.	سربازان عصبی واکنش نشان دادند.
He had to delete the message.	او مجبور شد پیام را حذف کند.
Collect and preserve scientific information	جمع آوری و حفظ اطلاعات علمی
She agreed to take care of the children.	او قبول کرد که از بچه ها نگهداری کند.
He spoke in a harsh voice.	با صدایی خشن صحبت کرد.
This work was widely welcomed.	این کار با استقبال گسترده روبرو شد.
Over the years, the goddess became sicker and sicker.	با گذشت سالها، الهه بیمار و بیمارتر شد.
He crawled silently out the door.	او بی صدا از در بیرون خزید.
The thief pulled out a knife and shook it threateningly.	دزد چاقویی را بیرون آورد و با تهدید به آن تکان داد.
Reducing dependence on fossil fuels is a commendable goal.	کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی یک هدف قابل ستایش است.
They were disappointed.	آنها ناامید و سرخورده بودند.
This creature slipped into the water.	این موجود در آب سر خورد.
Neither side was ready to compromise.	هیچ یک از طرفین آماده سازش نبودند.
They will study the plan further.	آنها بیشتر طرح را مطالعه خواهند کرد.
His breath was hard.	نفسش سخت شده بود.
The poor get poorer.	فقرا فقیرتر می شوند.
Airports are not very modern.	فرودگاه ها خیلی مدرن نیستند.
The road was deserted.	جاده خلوت بود.
The man who came to my aid was a stranger.	مردی که به کمک من آمد غریبه بود.
I can not stand	دیگه نمیتونم تحمل کنم
I was surprised by his request.	از درخواست او تعجب کردم.
It was time to hear the last bit.	به موقع رسید تا آخرین بیت را بشنود.
Deforestation rates are declining.	نرخ جنگل زدایی در حال کاهش است.
Autumn morning was as calm as the meadows.	صبح پاییزی مثل چمنزارها آرام بود.
Many factories closed this year due to lower demand.	بسیاری از کارخانه ها امسال به دلیل تقاضای کمتر تعطیل شدند.
She finished the shampoo and rinsed her hair.	شامپو را تمام کرد و موهایش را آبکشی کرد.
Want to help with dinner?	آیا می خواهید برای شام کمک کنید؟
However, pink is a secondary color.	با این حال، صورتی یک رنگ ثانویه است.
He is hardworking and responsible.	او سخت کوش و مسئولیت پذیر است.
I am a member of this club	من عضو این باشگاه هستم
The victorious king returned from the war.	شاه پیروز از جنگ برگشت.
See how far we have come	ببین چقدر جلو آمده ایم
Eight hundred gallons of water per minute.	هشتصد گالن آب در دقیقه.
The butter turns brown quickly after melting.	کره پس از ذوب شدن به سرعت قهوه ای می شود.
After an hour of walking we reached the village.	بعد از یک ساعت پیاده روی به روستا رسیدیم.
The flicker of doubt runs through his mind.	سوسو زدن شک در ذهنش می گذرد.
Shah was a genius at chess.	شاه در شطرنج نابغه بود.
She was skilled in sewing.	او در خیاطی مهارت داشت.
They know they have to save water.	آنها می دانند که باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.
He climbed to the top of the food chain.	او به بالای زنجیره غذایی صعود کرد.
He eats his coffee cautiously.	با احتیاط قهوه اش را می خورد.
Her hairstyle has changed drastically over the years.	مدل موهای او در طول سال ها به شدت تغییر کرده است.
The chair was not comfortable to sit on.	صندلی برای نشستن راحت نبود.
This factory produces fish feed.	این کارخانه خوراک ماهی را تولید می کند.
Most modern homes have electricity.	اکثر خانه های مدرن دارای برق هستند.
It is impossible to travel in the city on foot.	رفت و آمد در شهر با پای پیاده غیرممکن است.
The terrified soldiers fled.	سربازان وحشت زده فرار کردند.
What is cooking? 	آشپزی چیست؟
He asked.	او پرسید.
This house has four bedrooms.	این خانه دارای چهار اتاق خواب است.
It is interesting to see how the holidays change.	جالب است که ببینید تعطیلات چگونه تغییر می کند.
There were also heated debates.	بحث‌های داغی نیز وجود داشت.
Correct your sentences with a proper adverb.	جملات خود را با یک قید روبروی مناسب اصلاح کنید.
The poor people living in this area suffer from gangrene.	مردم فقیر ساکن در این منطقه از قانقاریا رنج می برند.
When he stopped the car, the passengers got off.	وقتی ماشین را متوقف کرد، مسافران پیاده شدند.
He quickly fired bullets into his chest.	او به سرعت گلوله ها را به سینه او زد.
The device is simple to use.	استفاده از دستگاه ساده است.
Six soldiers were killed in an attack yesterday.	شش سرباز دیروز در جریان یک حمله جان باختند.
No chocolate for me, thank you	برای من شکلاتی نیست، ممنون
He barely escaped serious injury.	او به سختی از آسیب جدی نجات یافت.
This collection has expanded over the years.	این مجموعه در طول سال ها گسترش یافته است.
Residents rely heavily on selling bird feathers.	ساکنان به شدت به فروش پر پرندگان متکی هستند.
Animals are now extinct.	حیوانات در حال حاضر منقرض شده اند.
The fire in the bushes destroyed most of the forest.	آتش‌سوزی در بوته‌ها بیشتر جنگل را نابود کرد.
Please support the city's economy by buying locally.	لطفا با خرید محلی از اقتصاد شهر حمایت کنید.
Studies have confirmed these experiments.	مطالعات این آزمایش ها را تایید کرد.
Is this tap water or bottled water?	این آب لوله کشی است یا آب بطری؟
The police came very soon.	پلیس خیلی زود می آمد.
College life is very different from high school.	زندگی دانشگاهی با دبیرستان بسیار متفاوت است.
Rows of books were on the walls.	ردیف‌هایی از کتاب‌ها روی دیوارها قرار گرفته بودند.
An intertwined network of suspicions surrounds this case.	شبکه درهم تنیده ای از سوء ظن این پرونده را احاطه کرده است.
A small child seduces an uninformed passerby.	یک کودک کوچک یک رهگذر ناآگاه را اغوا می کند.
Do not throw this away!	این را دور نریزید!
However, this approach has its drawbacks.	با این حال، این رویکرد مشکلاتی دارد.
They hurried out of the building.	با عجله از ساختمان خارج شدند.
Recover your memory.	حافظه خود را بازیابی کنید.
Clearly important.	به وضوح مهم است.
No one should be tempted to criticize their work.	هیچ کس نباید وسوسه شود که از کار خود انتقاد کند.
Flood water can reach the capacity of the car.	آب سیل می تواند به ظرفیت ماشین برسد.
Agriculture consumes the bulk of our petroleum products.	کشاورزی سهم عمده فرآورده های نفتی ما را مصرف می کند.
He looked tired but confident.	او خسته اما مطمئن به نظر می رسید.
The leader was greeted enthusiastically by the crowd.	رهبر با استقبال پرشور جمعیت روبرو شد.
He was wearing a choker made of yellow glass beads.	او یک چوکر از مهره های شیشه ای زرد پوشیده بود.
The spectators sighed and shouted.	تماشاگران نفس نفس زدند و فریاد زدند.
The breeding study provided valuable information.	مطالعه پرورش دهنده اطلاعات ارزشمندی ارائه کرد.
The flowers stood tall, like large green candles.	گل ها بلند ایستاده بودند، مثل شمع های سبز بزرگ.
Cooking requires the use of different techniques.	پخت و پز نیاز به استفاده از تکنیک های مختلف دارد.
The doors of the shrine were closed.	درهای حرم بسته بود.
The earth's crust is pierced by volcanoes.	پوسته زمین توسط آتشفشان ها سوراخ می شود.
Their vote was largely ignored.	رای آنها تا حد زیادی نادیده گرفته شد.
Authorities fled their homes.	مقامات از خانه های خود فرار کردند.
Our group visited many schools last year.	گروه ما در سال گذشته از بسیاری از مدارس بازدید کردند.
My husband does not travel often.	شوهرم اغلب در سفر نیست.
No matter how hard you try, you will never win.	هر چه تلاش کنید، هرگز برنده نخواهید شد.
Many islands remain uninhabited.	بسیاری از جزایر مستعمره نشده باقی مانده اند.
Its location was chosen with great care.	محل آن با تامل فراوان انتخاب شد.
Bring three tablespoons of sugar to a boil.	سه قاشق غذاخوری شکر را به جوش بیاورید.
Owls are normally attracted to headlights.	جغدها به طور معمول جذب چراغ های جلو می شوند.
Both the teacher and the student were confused.	هم معلم و هم شاگرد گیج شده بودند.
The butler opened the door.	ساقی در را باز کرد.
Be careful not to scratch the surface.	مراقب باشید سطح آن خراشیده نشود.
Jump in the river when you have to!	وقتی مجبور شدی در رودخانه بپر!
The real estate brochure emphasized the cozy fireplace.	بروشور ملکی بر شومینه دنج تأکید داشت.
He finally quit smoking.	بالاخره سیگار را ترک کرد.
Millions of books were destroyed by fire.	میلیون ها کتاب در اثر آتش سوزی از بین رفت.
They carried their livelihood in a truck.	آنها معیشت خود را با یک کامیون حمل می کردند.
Many immigrants considered the continent inhospitable.	بسیاری از مهاجران این قاره را غیر مهمان نواز می دانستند.
A crow flew.	کلاغی پرواز کرد.
You put him in hell, but he stood firm.	تو او را در جهنم قرار دادی اما او محکم ایستاد.
The yellow leaves fell with a terrifying sound.	برگ های زرد با صدایی هولناک افتادند.
They sell their goods all over the world.	آنها کالاهای خود را در سراسر جهان می فروشند.
Never weave two socks at the same time!	هرگز دو جوراب را همزمان نبافید!
He polished his achievements in the magazine.	او دستاوردهای خود را در مجله جلا داد.
Tens of thousands of refugees have fled the country.	ده ها هزار پناهجو از کشور فرار کرده اند.
They considered themselves spiritually advanced.	آنها خود را از نظر روحی افراد پیشرفته ای می دانستند.
His tires pounded to the side.	لاستیک‌هایش با صدای بلندی به حاشیه کوبیدند.
I remembered that spring.	یاد آن بهار افتاد.
A clothing store sold only traditional and local clothing.	یک فروشگاه لباس فقط لباس های سنتی و محلی می فروخت.
His locusts soon flew into the air.	ملخ های او به زودی به هوا پرواز کردند.
The tuna salad was delicious.	سالاد تن خوشمزه بود.
Fruit is much cheaper in summer.	میوه در تابستان بسیار مقرون به صرفه تر است.
Jack's hair had just been cut short.	موهای جک تازه کوتاه شده بود.
A blush replaced the usual deadly paleness.	یک رژگونه جایگزین رنگ پریدگی معمولی مرگبار شد.
This temple is not far from that museum.	این معبد فاصله چندانی با آن موزه ندارد.
Lines of poetry were engraved on the walls.	سطرهای شعر روی دیوارها حک شده بود.
A charming house away from home.	خانه ای جذاب دور از خانه.
Two peacocks were wandering around the garden looking for food.	دو طاووس در اطراف باغ پرسه می زدند و دنبال غذا می گشتند.
One study shows that heart disease is on the rise in children.	یک مطالعه نشان می دهد که بیماری قلبی در کودکان در حال افزایش است.
A suburb has expanded in every direction.	یک محله حومه شهر در هر جهت گسترش یافته است.
Remembers hearing stories from childhood.	از کودکی شنیدن داستان ها را به خاطر می آورد.
Health officials observed a reduction in deaths from these diseases.	مقامات بهداشتی کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری ها را مشاهده کردند.
They avoid traveling after dark.	پس از تاریکی هوا از سفر اجتناب می کنند.
Before sunrise, people line up for food.	قبل از طلوع آفتاب، مردم برای غذا صف می کشند.
The hot shower relaxed his muscles.	دوش آب گرم عضلاتش را شل کرد.
Their clothes are relatively simple.	لباس آنها نسبتاً ساده است.
The cat protested.	گربه اعتراض کرد.
Be careful when passing other vehicles.	هنگام عبور از وسایل نقلیه دیگر مراقب باشید.
The baby slept peacefully in the stroller.	نوزاد با آرامش در کالسکه خوابید.
Your mission, if you accept it, is to gather information.	ماموریت شما، اگر آن را بپذیرید، جمع آوری اطلاعات است.
Beat the eggs with a mixer and add salt and pepper to taste.	تخم مرغ ها را با همزن بزنید و نمک و فلفل را به دلخواه اضافه کنید.
Enriched with chicken noodle soup, it felt better.	غنی شده با سوپ رشته مرغ، احساس بهتری داشت.
Fiona was arrested for speeding.	فیونا به دلیل سرعت غیرمجاز دستگیر شد.
Companies that pollute the river are fined.	شرکت هایی که رودخانه را آلوده کنند جریمه می شوند.
Scientists predict that sea levels will continue to rise.	دانشمندان پیش بینی می کنند که سطح آب دریاها همچنان به افزایش خود ادامه خواهد داد.
The heavy body of the shark has pulled me down.	بدن سنگین کوسه مرا به زیر کشیده است.
The situation is complicated.	اوضاع پیچیده است.
A researcher at work	یک محقق در کار
You can use any material you like.	می توانید از هر ماده ای که دوست دارید استفاده کنید.
The nurse told her patient to rest.	پرستار به بیمارش گفت استراحت کند.
A police officer warned.	یک افسر پلیس هشدار داد.
Significant crowds have gathered.	جمعیت قابل توجهی جمع شده اند.
The sand was rippling in the rising breeze.	شن ها در نسیمی که در حال افزایش است موج می زدند.
There is plenty of room for improvement in the current program.	زمینه های زیادی برای بهبود برنامه فعلی وجود دارد.
This hotel is located on the southern outskirts of the city.	این هتل در حاشیه جنوبی شهر قرار دارد.
It is a long and winding road.	راه طولانی و پر پیچ و خم است.
Vases are a common gift.	گلدان ها یک هدیه رایج هستند.
The symptoms are very clear.	نشانه ها بسیار واضح است.
The elderly couple worked together.	این زوج مسن در کنار هم کار می کردند.
Eating three meals a day is enough.	خوردن سه وعده غذایی در روز کافی است.
If you want to spend time alone, go out.	اگر می خواهید زمانی را به تنهایی بگذرانید، به بیرون بروید.
This incident provided a way for hostility.	این واقعه راهی برای خصومت فراهم کرد.
We first met at the mall.	اولین بار در مرکز خرید با هم آشنا شدیم.
I wonder what those people thought.	من تعجب می کنم که آن مردم چه فکر می کردند.
The robot shook his arms sharply.	ربات بازوهای خود را به شدت تکان داد.
An assembly of people	مجمعی از مردم
He stood at the foot of a very tall tree.	پای درختی بسیار بلند ایستاد.
The cabin was dim.	کابین کم نور بود.
Figs making instructions are readily available online.	دستورالعمل ساخت انجیر به راحتی به صورت آنلاین در دسترس است.
The bomb exploded in girlish colors.	بمب در رنگ های دخترانه منفجر شد.
A timeline for exploring the history of nuclear physics.	یک خط زمانی برای کاوش در تاریخ فیزیک هسته ای.
A herd of buffaloes came to drink.	یک گله گاومیش برای نوشیدن آمد.
Unlike previous reforms, this reform is widely supported by politicians.	برخلاف اصلاحات قبلی، این اصلاح به طور گسترده توسط سیاستمداران حمایت می شود.
The thief escaped by freight train.	دزد با قطار باری فرار کرد.
Poets have written melodic verses about the stars.	شاعران ابیاتی آهنگین درباره ستارگان سروده اند.
People agree with his plan.	مردم موافق طرح او هستند.
The cat made a small noise.	گربه صدای غوغایی کوچکی در آورد.
Each statue is a different angel.	هر مجسمه یک فرشته متفاوت است.
Wealth inequality has now reached its peak in recent decades.	نابرابری ثروت اکنون به بالاترین حد خود در دهه های اخیر رسیده است.
Al ordered chicken soup.	آل سوپ مرغ را سفارش داد.
Mash the peppercorns quickly.	دانه های فلفل را سریع له کنید.
Jealousy was rampant in the village.	حسادت در روستا بیداد می کرد.
The scale of development must be carefully managed.	مقیاس توسعه باید به دقت مدیریت شود.
This festival attracts thousands of visitors.	این جشنواره هزاران بازدید کننده را به خود جذب می کند.
The children were thrown into the river.	بچه ها را در رودخانه انداختند.
He said goodbye in one of his poetry readings.	در یکی از شعرخوانی هایش خداحافظی کرد.
The sugar settled to the bottom of the jar.	شکر در ته شیشه نشست.
Remember to keep your head up.	به یاد داشته باشید که سر خود را بالا نگه دارید.
He considers himself a poet.	او خود را شاعر می داند.
The fields have been soaked with recent rains.	مزارع با بارندگی های اخیر خیس شده است.
The floor is stain free.	کف بدون لک است.
When life gets tough, calm it down.	وقتی زندگی سخت می شود، آن را آرام بگیرید.
The city is known for its high schools.	این شهر به خاطر مدارس عالی خود شناخته شده است.
The crowd cheered.	جماعت به تشویق دست زدند.
The support base is always strong.	پایه حمایت همیشه محکم است.
Most villages and houses are made of wood.	اکثر روستاها و خانه ها با چوب ساخته شده اند.
Pump the pedal and turn the wheel.	پدال را پمپ کنید و چرخ را بچرخانید.
You will find it in the drawer.	آن را در کشو پیدا خواهید کرد.
He was wearing nothing but shorts.	چیزی جز شورت نپوشیده بود.
It was clinging to the handle in despair.	ناامیدانه به دسته چسبیده بود.
No food is happier than soup!	هیچ غذایی شادتر از سوپ نیست!
The current policy is not to impose new taxes.	سیاست فعلی وضع مالیات های جدید نیست.
It stopped raining last night.	دیشب باران قطع شد.
Some areas have actually seen a decrease in terrorist attacks.	برخی از مناطق در واقع شاهد کاهش حملات تروریستی بوده اند.
He is a good neighbor.	او همسایه خوبی است.
The beach is patrolled by rangers.	ساحل توسط محیط بانان گشت زنی می شود.
His voice trembled as he described the events.	صدایش هنگام تعریف وقایع می لرزید.
The cold is intensified by the wind.	سرما با باد تشدید می شود.
He approached again and again, rejecting any bribe.	او بارها و بارها نزدیک شد، هر رشوه را رد کرد.
An open window seemed to promise relief from the heat.	به نظر می رسید که یک پنجره باز وعده رهایی از گرما را می دهد.
The shock had severely weakened him.	شوک به شدت او را ضعیف کرده بود.
During the dictatorship, artists often struggled to find work.	در دوران دیکتاتوری، هنرمندان اغلب برای یافتن کار تلاش می کردند.
This is the price for a meal.	این قیمت برای یک وعده غذایی است.
Although he never recovered, he survived.	اگرچه او هرگز بهبود نیافت، اما زنده ماند.
The economist was as unpopular as the politician.	اقتصاددان به اندازه سیاستمدار نامحبوب بود.
Each teacher takes three hours of annual leave.	هر معلم سه ساعت مرخصی سالانه می گیرد.
Production must be sold to survive.	تولید باید فروخته شود تا زنده بماند.
The hen has stopped laying.	مرغ تخمگذاری را متوقف کرده است.
I will never forgive him!	من هرگز او را نمی بخشم!
The tunnel will connect the two cities.	این تونل این دو شهر را به هم متصل خواهد کرد.
The hills seem deceptively quiet.	تپه ها به طرز فریبنده ای ساکت به نظر می رسند.
People clean their houses with garbage.	مردم خانه هایشان را با آشغال جمع می کنند.
This language developed in the Middle Ages.	این زبان در قرون وسطی توسعه یافت.
The child's curiosity is often aroused.	کنجکاوی کودک اغلب برانگیخته می شود.
The melon seller provided examples.	فروشنده خربزه نمونه هایی را ارائه کرد.
Time seems to have stopped.	زمان به نظر متوقف شد.
Logos are increasingly used to build large structures.	لگوها به طور فزاینده ای برای ساخت سازه های بزرگ استفاده می شوند.
He looked up from the notebook and grinned.	از روی دفترچه به بالا نگاه کرد و پوزخندی زد.
He was transferred to another school.	او به مدرسه دیگری منتقل شد.
The game becomes more hairy as the controversy continues.	با ادامه جنجال بازی موهاتر می شود.
We must reverse the policy of climate change.	ما باید سیاست تغییر آب و هوا را معکوس کنیم.
The discovery of this ancient tool is an important event.	کشف این ابزار باستانی یک رویداد مهم است.
We must follow the rules.	ما باید از قوانین تبعیت کنیم.
If the door is small, step on it.	اگر درب کم است، روی آن قدم بگذارید.
His company's profits skyrocketed.	سود شرکت او سر به فلک کشید.
The egg was being prepared for hatching.	تخم مرغ در حال آماده سازی برای جوجه کشی بود.
Fuel prices are rising.	قیمت سوخت در حال افزایش است.
These monuments are gradually restored by nature.	این بناهای تاریخی به تدریج توسط طبیعت بازیابی می شوند.
Large flocks of flamingos spend the winter here.	گله های بزرگ فلامینگو زمستان را در اینجا می گذرانند.
As a result, the film world was electrified.	در نتیجه دنیای فیلم برق گرفت.
They turned their garage into an exhibition.	آنها گاراژ خود را به یک نمایشگاه تبدیل کردند.
With so many visitors, the cafe was crowded.	با این همه بازدید کننده، کافه شلوغ بود.
The legal system faces gaps.	نظام حقوقی با خلأهایی مواجه است.
It takes a month to figure everything out.	یک ماه طول می کشد تا همه چیز مشخص شود.
My new neighbor is very friendly.	همسایه جدید من بسیار صمیمی است.
The locust jumped angrily and walked away.	ملخ با عصبانیت پرید و دور شد.
Search birds caught the attention of scientists.	پرندگان جستجوگر توجه دانشمندان را به خود جلب کرد.
I found you, did you find me?	من تو را پیدا کردم، تو مرا پیدا کردی؟
Some jewelry is made using precious metals.	برخی از جواهرات با استفاده از فلزات گرانبها ساخته می شوند.
The structure was impressive.	ساختار چشمگیر بود.
These programs cover the needs of low-income people.	این برنامه ها نیازهای افراد کم درآمد را پوشش می دهد.
Fish live in water.	ماهی ها در آب زندگی می کنند.
I'm going to have breakfast now	الان برم صبحونه بخورم
He was loud and angry and demanded my arrest.	صدا بلند و عصبانی بود و خواستار دستگیری من بود.
He had a vegetable garden behind his house.	او یک باغ سبزی پشت خانه اش داشت.
This study focused on how people move.	این مطالعه بر نحوه حرکت افراد متمرکز بود.
There will be a demonstration this afternoon.	امروز بعدازظهر تظاهراتی برگزار خواهد شد.
The disappearance of a child.	ناپدید شدن یک کودک.
It was painted on a sad palette.	در یک پالت غم انگیز نقاشی شده بود.
The young queen smiled kindly.	ملکه جوان با مهربانی لبخند زد.
My father managed to lower the price of bread.	پدرم موفق شد قیمت نان را پایین بیاورد.
We can not wait to see the final product!	ما نمی توانیم صبر کنیم تا محصول نهایی را ببینیم!
Pumping water to the top of the hill is not efficient.	پمپاژ آب به بالای تپه کارآمد نیست.
The brothers ran and played everywhere.	برادران همه جا دویدند و بازی کردند.
He clasped his hands together.	دستانش را به هم قلاب کرد.
I will curse you for the rest of my life	تا آخر عمرم نفرینت میکنم
The anteater digs through a mound of sand.	مورچه خوار از میان تپه ای از ماسه حفر می کند.
Farmers were severely affected by the drought.	کشاورزان در این خشکسالی به شدت آسیب دیدند.
Some politicians want to impeach the president.	برخی از سیاستمداران می خواهند رئیس جمهور را استیضاح کنند.
An angry robot attacked the boy.	ربات عصبانی به پسر بچه حمله کرد.
Markets have reacted to higher prices.	بازارها به قیمت های بالاتر واکنش نشان داده اند.
Police stopped them and inspected the truck.	پلیس آنها را متوقف کرد و کامیون را بازرسی کرد.
A single climber breaks a path in the snow.	کوهنورد منفرد مسیری را در برف می شکند.
At one point, everyone felt pain.	در یک نقطه، همه احساس درد کردند.
He has the natural grace of an old movie star.	او از لطف طبیعی یک ستاره قدیمی سینما برخوردار است.
He was released earlier for good behavior.	او زودتر به دلیل رفتار خوب آزاد شد.
He brought down a painting from the wall.	او یک نقاشی را از دیوار پایین آورد.
Rocks are an important mineral resource here.	سنگ ها یک منبع معدنی مهم در اینجا هستند.
Local fishermen have explained the phenomenon to officials.	ماهیگیران محلی این پدیده را برای مسئولان تشریح کرده اند.
He told her that he did not trust her.	به او گفت که به او اعتماد ندارد.
They entered the park slowly.	آهسته وارد پارک شدند.
This news created the impression that people everywhere are satisfied.	این خبر این تصور را ایجاد کرد که مردم در همه جا راضی هستند.
We looked into his eyes and saw nothing but darkness.	ما به چشمان او نگاه کردیم و چیزی جز تاریکی ندیدیم.
Send my greetings to him	سلام من را به او برسانید
He was a veteran of the uprising.	او از جانبازان شورش بود.
This area is notorious for its extreme heat.	این منطقه به دلیل گرمای شدیدش بدنام است.
Avoid these neighborhoods that are unsafe.	از این محله هایی که ناامن هستند دوری کنید.
A offshore oil rig caught fire.	یک سکوی نفتی دریایی در آتش سوخت.
Use wooden pegs instead.	به جای آن از گیره های چوبی استفاده کنید.
But the story was completely wrong.	اما داستان کاملاً نادرست بود.
The bank will lend you the money you need.	بانک پولی را که نیاز دارید به شما قرض می دهد.
Scientists are still trying to understand this phenomenon.	دانشمندان هنوز در حال تلاش برای درک این پدیده هستند.
The morning sun casts long shadows.	آفتاب صبح سایه های بلندی می اندازد.
The local economy is heavily dependent on coal production.	اقتصاد محلی به شدت به تولید زغال سنگ وابسته است.
The flood destroyed much of the city's infrastructure.	سیل بسیاری از زیرساخت های شهر را ویران کرد.
The room is very large.	اتاق بسیار بزرگ است.
Then he brought them chocolate.	بعد برایشان شکلات آورد.
He went to the table.	روی میز رفت.
His fear was justified.	ترس او موجه بود.
I will enjoy being with you	از بودن با شما لذت خواهم برد
Plants can not grow in salt water.	گیاهان نمی توانند در آب نمک رشد کنند.
His clothes tightened from the dust.	لباسش از گرد و غبار سفت شد.
The locals have a big store for beauty.	مردم محلی فروشگاه بزرگی برای زیبایی دارند.
The castle stood on a rocky cliff.	قلعه روی یک صخره سنگی ایستاده بود.
Some villagers never dared to go beyond their village.	برخی از روستاییان هرگز فراتر از روستای خود جسارت نکردند.
The trade was very successful.	تجارت بسیار موفق بود.
They met a man who was on the phone.	آنها با مردی مواجه شدند که در حال تماس تلفنی بود.
There is no way wine can disappear.	هیچ راهی وجود ندارد که شراب ناپدید شود.
Heir to the emperor's throne.	وارث تاج و تخت امپراطور.
The children ran and shouted in panic.	بچه ها وحشت زده دویدند و فریاد می زدند.
Eventually the government took power.	سرانجام دولت قدرت را به دست گرفت.
This claim has angered human rights activists.	این ادعا خشم فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.
A terrible accident happened near here.	یک تصادف وحشتناک در نزدیکی اینجا رخ داد.
The box office is still open.	باکس آفیس هنوز باز است.
A gentle breeze shook the trees.	نسیم ملایمی درختان را تکان داد.
I ask you to assemble the items this way.	من از شما می خواهم که موارد را به این ترتیب مونتاژ کنید.
The slopes of the mountain are full of boulders.	دامنه های کوه مملو از تخته سنگ است.
There has been a significant decline in study in recent years.	سال‌های اخیر کاهش چشمگیری در مطالعه داشته است.
He was chosen by a wide margin.	او با اختلاف زیادی انتخاب شد.
Two red lights indicated a red light.	دو لامپ قرمز نشانگر چراغ قرمز بود.
He wants to die.	او می خواهد بمیرد.
The mood was bitter.	روحیه تلخ بود.
Each side claims victory.	هر یک از طرفین مدعی پیروزی هستند.
He first cleaned the pan and then fried some eggs.	او ابتدا تابه را تمیز کرد و سپس مقداری تخم مرغ سرخ کرد.
He bought some cat food.	او مقداری غذای گربه خرید.
He promised to meet soon.	او قول خود را برای دیدار به زودی یادآوری کرد.
The bartender served a large glass of dark rum.	متصدی بار یک لیوان بزرگ رم تیره سرو کرد.
Water and oxygen are needed to produce hydrogen.	برای تولید هیدروژن به آب و اکسیژن نیاز است.
He won several medals as a swimmer.	او به عنوان یک شناگر به مدال های متعددی دست یافت.
Should one be rich or poor?	آدم باید ثروتمند باشد یا فقیر؟
This beach is dominated by rocky mountains.	این ساحل تحت تسلط کوهستان صخره ای است.
Grass grows faster than many crops.	علف سریعتر از بسیاری از محصولات رشد می کند.
The child advised not to be stupid.	کودک توصیه کرد احمق نباشید.
The spectators were happy when the home team finally scored.	وقتی تیم میزبان بالاخره به گل رسید، تماشاگران خوشحال بودند.
The family lived in a comfortable house.	خانواده در خانه ای راحت زندگی می کردند.
There were two easy ways to get to the capital.	دو راه آسان برای رسیدن به پایتخت وجود داشت.
It feels good to stretch my legs!	دراز کردن پاهایم حس خوبی دارد!
Gaining wealth is not as easy as it sounds.	ثروت اندوزی آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
This is a new feeling for me.	این یک حس جدید برای من است.
The ruthless bride came out of the castle with tears.	عروس بی رحم با اشک از قلعه خارج شد.
His offer was motivated by greed.	پیشنهاد او با انگیزه طمع بود.
The Conservative group held regular meetings.	گروه محافظه کار جلسات منظمی برگزار می کرد.
Strangers are usually welcomed.	معمولاً از غریبه ها استقبال می شود.
The fisherman was tired at the end of the day.	ماهیگیر در پایان روز خسته بود.
The caravan was made of mud.	کاروان از گل ساخته شده بود.
He reminds my students about punctuation.	او به دانش آموزان من در مورد علائم نقطه گذاری یادآوری می کند.
Many bodies were found under the rubble.	اجساد بسیاری در زیر آوار پیدا شد.
It was a wonderful gift.	هدیه فوق العاده ای بود.
A glacier-fed lake has created this ecosystem.	دریاچه ای که توسط یخچال تغذیه می شود این اکوسیستم را ایجاد کرده است.
Henry finally accepted the job offer.	هنری بالاخره پیشنهاد کار را پذیرفت.
This law is nothing but a crime.	این قانون چیزی جز جنایت ندارد.
Tuesday is the second day of the week.	سه شنبه دومین روز هفته است.
It would be rude to stare.	خیره شدن بی ادبانه خواهد بود.
He helped himself to the rice.	او به خود کمک کرد تا برنج را تهیه کند.
An international team of scientists has discovered the genetic code.	یک تیم بین المللی از دانشمندان کد ژنتیکی را کشف کردند.
The mouse kept dodging, but the mousetrap caught it.	موش مدام طفره می رفت، اما تله موش آن را گرفت.
At first there was little resistance.	در ابتدا مقاومت کمی وجود داشت.
The income gap widened.	اختلاف درآمد بیشتر شد.
It was a novel experience	تجربه بدیعی بود
The trees had already blossomed.	درختان از قبل شکوفا شده بودند.
At the city meeting, the speaker stood up.	در جلسه شهر، سخنران برخاست.
The coastal area is full of activity.	منطقه ساحلی پر از فعالیت است.
Less than half of the population is able to pay for health care.	کمتر از نیمی از جمعیت قادر به پرداخت هزینه های مراقبت های بهداشتی هستند.
There is no point in complaining about it	شکایت از آن فایده ای ندارد
Please watch out for pickpockets on the subway.	لطفا مراقب جیب بری ها در مترو باشید.
The football stadium is a little further away.	استادیوم فوتبال کمی دورتر است.
Rivers flow into the sea.	رودخانه ها به دریا می ریزند.
He is old since the last time we met.	او از آخرین باری که ما ملاقات کردیم پیر شده است.
Economics is complex.	علم اقتصاد پیچیده است.
Sound waves can be analyzed scientifically.	امواج صوتی را می توان به صورت علمی تحلیل کرد.
Well, one of the boys did.	خوب، یکی از پسرها این کار را کرد.
Slight growth in production is forecast.	رشد کمی در تولید پیش بینی می شود.
I saw some people crying in the street.	چند نفر را دیدم که در خیابان گریه می کردند.
Noise and extra information are more of a coincidence, not a feature.	نویز و اطلاعات اضافی بیشتر تصادف هستند، نه ویژگی.
That was a promise that was broken.	این قولی بود که شکسته شده بود.
He was surprisingly light.	او به طرز شگفت آوری سبک بود.
This family has seven children.	این خانواده هفت فرزند دارند.
I'm not good at remembering names.	من در به خاطر سپردن نام ها خوب نیستم.
He can earn a lot more than me.	او می تواند خیلی بیشتر از من درآمد کسب کند.
Tom was an intelligent boy.	تام پسر باهوشی بود.
The boxer punched his gloves.	بوکسور دستکش هایش را با مشت کوبید.
The rubber factory was alone.	کارخانه لاستیک تنها بود.
Here are some alternatives to your original design.	در اینجا چند جایگزین برای طرح اصلی شما وجود دارد.
In the end, the shackles failed to convince him.	در نهایت قیدها نتوانستند او را متقاعد کنند.
Many couples disagree about when to have children.	بسیاری از زوج ها در مورد زمان بچه دار شدن اختلاف نظر دارند.
However, Khakshire failed.	با این حال، خاکشیر موفق نشد.
While many monkeys are kind, some are quite wild.	در حالی که بسیاری از میمون ها مهربان هستند، برخی کاملاً وحشی هستند.
The butler pours a daikiri.	ساقی یک دایکیری می ریزد.
People need to be aware of climate change.	مردم باید از تغییرات اقلیمی آگاه باشند.
Extreme heat reduced visibility.	گرمای شدید دید را کاهش داد.
Now he wonders why.	حالا او تعجب می کند که چرا.
It was dark here, so he went inside.	اینجا تاریک بود، بنابراین او به داخل خانه رفت.
Crime rates have risen dramatically.	نرخ جرم و جنایت به طور چشمگیری افزایش یافته است.
My leg broke while skiing.	هنگام اسکی پایم شکست.
A photo shows him at a party.	عکس او را در یک مهمانی نشان می دهد.
Strawberries taste best when fully ripe.	توت فرنگی وقتی کاملا رسیده باشد بهترین طعم را دارد.
Instruments are hung on a music stand.	سازها روی یک پایه موسیقی آویزان هستند.
The children were released from the hospital.	بچه ها از بیمارستان مرخص شدند.
These movements caused friction between the countries involved.	این حرکات باعث ایجاد اصطکاک بین کشورهای درگیر شد.
Although spirits are widely believed to exist, they are invisible.	اگرچه به طور گسترده ای اعتقاد بر این است که ارواح وجود دارند، اما آنها نامرئی هستند.
An important turning point was bombed during the Civil War.	یک نقطه عطف مهم در طول جنگ داخلی بمباران شد.
He has big brown eyes.	او چشمان قهوه ای درشتی دارد.
How can a strawberry plant smell?	بوته توت فرنگی چگونه می تواند بو کند؟
Get into the habit of being punctual.	عادت وقت شناس بودن را در خود ایجاد کنید.
The purpose of his life was to become famous.	هدف از زندگی او مشهور شدن بود.
He carefully examines each branch, then cuts it.	او هر شاخه را به دقت بررسی می کند، سپس آن را قطع می کند.
The living area is also once.	قسمت نشیمن نیز یک بار است.
The lawyer stammered in response.	وکیل در جواب لکنت زد.
Summers are hot and dry.	تابستان گرم و خشک است.
They blushed with shame.	از شرم سرخ شدند.
He explained that he was hungry.	او توضیح داد که گرسنه است.
The dirty water turned red.	آب کثیف قرمز شد.
The play was a complete failure.	نمایشنامه یک شکست کامل بود.
They arrived just before sunset.	درست قبل از غروب رسیدند.
We can run an experiment by examining these answers.	ما می توانیم با بررسی این پاسخ ها آزمایشی را اجرا کنیم.
This artist painted the river pink.	این هنرمند رودخانه را صورتی رنگ کرد.
The bird pair returned after the first fish.	جفت پرنده بعد از اولین ماهی برگشت.
It smelled like fish for the first time here.	اولین بار اینجا بوی ماهی می آمد.
The winter months are windy here.	ماه های زمستان در اینجا بادهای تند دارد.
The factory was closed after half of the workers went on strike.	این کارخانه پس از اعتصاب نیمی از کارگران تعطیل شد.
This facility is designed for maximum efficiency.	این تاسیسات برای حداکثر کارایی طراحی شده است.
The city is divided by a low mountain range.	این شهر توسط یک رشته کوه کم ارتفاع تقسیم شده است.
Poetry and painting are well represented here.	شعر و نقاشی در اینجا به خوبی نشان داده شده است.
Students should respond immediately after the call.	دانش آموزان باید بلافاصله پس از فراخوانی پاسخ دهند.
New antibiotics should be given serious consideration.	آنتی بیوتیک جدید باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
These gifts are usually given at celebrations, weddings and mourning.	این هدایا معمولاً در جشن ها، عروسی ها و عزاداری ها داده می شود.
Butterflies and beetles fluttered their wings in the warm afternoon sun.	پروانه ها و سوسک ها در آفتاب گرم بعد از ظهر با شادی بال می زدند.
Money is needed.	پول لازم است.
What do you do for a living?	برای امرار معاش چه کار می کنی؟
Hats are no longer fashionable.	کلاه گذاشتن دیگر مد نیست.
However, choosing any pattern is difficult.	با این حال، انتخاب هر الگوی دشوار است.
The village was surrounded by green fields.	اطراف روستا را مزارع سبز احاطه کرده بود.
Loss of budget disrupts children's education.	از دست رفتن بودجه باعث اختلال در تحصیل کودکان می شود.
Likewise, the number of divorces has increased dramatically.	به همین ترتیب، تعداد طلاق ها به شدت افزایش یافته است.
Walking at night?	پیاده روی در شب؟
The street was deserted.	خیابان خلوت مانده بود.
A woman was abducted once.	یک بار زنی را ربودند.
I used to be a department store assistant.	من قبلاً دستیار فروشگاه بزرگ بودم.
He cooks it slowly over a gentle heat.	او آن را به آرامی روی حرارت ملایم می پزد.
In this case there may be a risk of fire.	در این صورت ممکن است خطر آتش سوزی باشد.
She cried while holding her son.	او در حالی که پسرش را در آغوش گرفته بود، گریست.
The locals were happy with their new mosque.	مردم محلی از مسجد جدید خود خوشحال شدند.
He wanted to show it to his friends.	می خواست او را به دوستانش نشان دهد.
Read more about immigration here.	اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت را اینجا بخوانید.
I'm sure when you read the book,	مطمئنم وقتی کتاب را خواندی،
His mother and sister entered the church.	مادر و خواهرش وارد کلیسا شدند.
He drinks a lot of alcohol.	او مشروب زیادی می نوشد.
Suddenly everyone turned into a zombie.	یک شبه همه به یک زامبی تبدیل شدند.
They suggested several alternative solutions.	آنها چندین راه حل جایگزین پیشنهاد کردند.
These measurements were performed on a set of scales.	این اندازه گیری ها به مجموعه ای از مقیاس ها انجام شد.
Place the meat on the onions.	گوشت را روی پیازها قرار دهید.
Some critics have said that a disease has caused the epidemic.	برخی از منتقدان گفتند که یک بیماری باعث این همه گیری شده است.
This is not a good time to rent.	زمان مناسبی برای اجاره نشینی نیست.
It was so hot he couldn't stand it.	آنقدر گرم بود که طاقت نداشت.
Her hair was stuck to her wet forehead.	موها به پیشانی نمناکش چسبیده بود.
A group of men ran down the hill.	گروهی از مردان به سمت پایین تپه دویدند.
We are moving in this direction.	ما به این سمت می رویم.
We often hear stories about this famous family.	ما اغلب داستان هایی در مورد این خانواده سرشناس می شنویم.
In the evenings the streets are crowded.	عصرها خیابان ها شلوغ است.
He completely failed.	او کاملا شکست خورد.
He died a natural death.	او به مرگ طبیعی درگذشت.
Maybe he is at the same time.	شاید او در همان بار باشد.
This reorganization will lead to some dismissals.	این سازماندهی مجدد منجر به برخی اخراج ها خواهد شد.
Truffles will enter the season soon.	ترافل ها به زودی وارد فصل می شوند.
Funds will be allocated to new development projects.	وجوه به پروژه های عمرانی جدید اختصاص خواهد یافت.
Thick fog covered the landscape.	مه غلیظ منظره را پوشانده بود.
These pants are too small for me.	این شلوار برای من خیلی کوچک است.
There is currently no odor.	در حال حاضر هیچ بویی وجود ندارد.
It has been a stormy journey.	سفر طوفانی بوده است.
A home-cooked meal is ready.	یک غذای خانگی آماده است.
It was light from light, then darkness.	برقی از نور بود، سپس تاریکی.
Crystal radiometer records temperature.	رادیومتر کریستالی دما را ثبت می کند.
A recent article discusses the modern history of the city.	مقاله اخیر تاریخ مدرن شهر را مورد بحث قرار داده است.
Remember that the adverb "literally" means "inattentive".	به یاد داشته باشید که قید "للفظی" به معنای "بدون توجه" است.
This is the third time this week.	این سومین بار در این هفته است.
The farmer's son did a good job with the bank.	پسر کشاورز کار خوبی با بانک داشت.
While the workers were digging, one of the neighbors complained.	وقتی کارگران مشغول حفاری بودند، یکی از همسایه ها شکایت کرد.
He is a famous actor	او بازیگر مشهوری است
The party gave generous concessions to its rivals.	حزب امتیازات سخاوتمندانه ای به رقبای خود داد.
TV is the medium of choice for most people.	تلویزیون رسانه انتخابی برای اکثر مردم است.
They asked me the same questions over and over again.	آنها بارها و بارها از من سؤالات مشابهی پرسیدند.
The apple boy is his mother's eye.	پسر سیب چشم مادرش است.
His thick black hair fell into his eyes.	موهای پرپشت مشکیش توی چشمش افتاد.
It was a very cold day.	روز خیلی سردی بود.
Dogs were man's best friend.	سگ ها بهترین دوست انسان بودند.
Learn as much as possible	هر چه بیشتر یاد بگیرند
He speaks two languages.	او به دو زبان صحبت می کند.
The horse is silent.	اسب ساکت است.
He believed the rumors.	او شایعات را باور کرد.
A layer of ice forms on the river.	لایه ای از یخ روی رودخانه تشکیل شده است.
Well, not good news.	خب خبر خوب نیست.
Many people on this island are farmers.	بسیاری از مردم این جزیره کشاورز هستند.
The ball bounced off the edge.	توپ از لبه برگشت.
Hiding thoughts is not one of my strengths.	پنهان کردن افکار یکی از نقاط قوت من نیست.
The waiter put down his tray.	گارسون سینی اش را گذاشت.
The rulers were overthrown.	حاکمان سرنگون شدند.
Some trees bear fruit in spring.	برخی از درختان در بهار میوه می دهند.
What is fundamentally wrong is that the infection has not been treated.	آنچه اساساً اشتباه است این است که آلودگی درمان نشده است.
Lots of adorable little creatures!	بسیاری از موجودات کوچک شایان ستایش!
At the end of the deadline, all submissions are automatically discarded.	با پایان یافتن مهلت، همه ارسال‌ها به‌طور خودکار کنار گذاشته می‌شوند.
Both are opposed to millions of campaign budgets.	هر دو مخالف میلیون ها بودجه کمپین دارند.
One stole my wallet	یکی کیف پولم را دزدید
Grammar is a branch of linguistics.	گرامر شاخه ای از زبان شناسی است.
Just like movies!	درست مثل فیلم هاست!
He repaired machines in a factory.	او ماشین آلات را در یک کارخانه تعمیر می کرد.
It will rain again soon.	به زودی دوباره باران خواهد آمد.
We must have a detour.	ما باید یک مسیر انحرافی داشته باشیم.
There is a cave near the end of the valley.	در نزدیکی انتهای دره، غاری وجود دارد.
The royal family is everyone's favorite.	خانواده سلطنتی مورد علاقه همه است.
A strange smell filled the air.	بوی عجیبی فضا را پر کرده بود.
Water is an abundant source in this area.	آب منبع فراوانی در این منطقه است.
Intermittent work and study, study, work.	متناوب با کار و تحصیل، مطالعه، کار.
Juice is good for you.	آبمیوه برای شما خوب است.
Falling trees killed several climbers.	سقوط درختان باعث مرگ چند کوهنورد شد.
Thank you for bringing me this delicious cake	ممنون که این کیک خوشمزه رو برام آوردی
I sat on one of the stools.	روی یکی از چهارپایه ها نشستم.
They were looking for a place to fish.	آنها به دنبال مکانی برای ماهیگیری بودند.
The work of a poet is often quiet and taciturn.	کار یک شاعر اغلب آرام و کم حرف است.
Young children learned to read quickly.	بچه های کوچک به سرعت خواندن را یاد گرفتند.
Celebrations are held every year.	هر سال جشن هایی برگزار می شود.
If you feed from a bottle, your baby will sleep better.	اگر از شیشه شیر تغذیه کنید، کودک شما بهتر می خوابد.
I carefully examined his handwriting.	دستخطش را به دقت بررسی کردم.
A group of wild dogs chased them.	گروهی از سگ های وحشی آنها را تعقیب می کردند.
The queen was present at the ceremony.	ملکه در این مراسم حضور داشت.
The roof of the house was sloping.	سقف خانه شیب دار بود.
They divide the calendar into years.	آنها تقویم را به سال تقسیم می کنند.
He considers himself a modern human being.	او خود را یک انسان مدرن می داند.
Elizabeth came to deliver some books.	الیزابت برای تحویل چند کتاب آمد.
Snow accumulates faster than you can melt it.	برف سریعتر از آن چیزی که بتوانید آن را ذوب کنید انباشته می شود.
The horse snorted and pulled its ears back.	اسب خرخر کرد و گوش هایش را عقب کشید.
He lay motionless with his eyes closed.	با چشمان بسته بی حرکت دراز کشید.
He claimed he was too ambitious.	او ادعا کرد که او بیش از حد جاه طلب است.
The quality of this cheese is excellent.	کیفیت این پنیر عالی است.
Others issued a statement expressing concern.	برخی دیگر صرفاً بیانیه ای برای ابراز نگرانی منتشر کردند.
It rained heavily for several hours.	باران به صورت سیل آسا بارید که چندین ساعت به طول انجامید.
He started running into the forest.	او شروع به دویدن به داخل جنگل کرد.
Can you lend me money to spend on food?	آیا می توانید به من پول قرض دهید تا برای غذا خرج کنم؟
Local authorities may provide subsidies.	مقامات محلی ممکن است یارانه ارائه دهند.
Do better in school today.	امروز در مدرسه بهتر عمل کنید.
The president once bought an old car.	رئیس جمهور یک بار یک ماشین قدیمی خرید.
This ship was very modern.	این کشتی بسیار مدرن بود.
It is still vital that we exercise caution.	هنوز حیاتی است که ما احتیاط کنیم.
Reforms are slow.	اصلاحات روند کندی دارد.
The street was covered in blood.	خیابان غرق خون بود.
He kissed her for a long time, he was behind.	او را برای مدت طولانی بوسید، عقب ماند.
He raised his hands.	دستانش را بالا آورد.
Let's walk in the surrounding mountains before dark.	بیایید قبل از تاریک شدن هوا در کوه های اطراف پیاده روی کنیم.
The waiter brought two hot glasses.	گارسون دو لیوان گرم آورد.
Many houses in the area did not have plumbing.	بسیاری از خانه‌های این منطقه لوله‌کشی نداشتند.
People do not visit this church often.	مردم به دفعات از این کلیسا دیدن نمی کنند.
That school principal is always late	اون مدیر مدرسه همیشه دیر میاد
The stars shone in the black velvet sky at sunset.	ستارگان در آسمان مخملی سیاه غروب چشمک می زدند.
He believes that workers should be well fed.	او معتقد است که کارگران باید به خوبی تغذیه شوند.
He said in a trembling voice.	با صدایی لرزان گفت.
This strange village is surrounded by birch trees.	این روستای عجیب با درختان توس احاطه شده است.
We rested under the shade of a tree.	زیر سایه درختی استراحت کردیم.
The ship sank and killed thousands of men.	کشتی غرق شد و هزاران مرد را کشت.
It is clear that strange weather patterns are on the way.	واضح است که الگوهای آب و هوای عجیبی در راه است.
Many governments subsidize their air force.	بسیاری از دولت ها به نیروی هوایی خود یارانه می دهند.
This language is especially good for writing.	این زبان به ویژه برای نوشتن خوب است.
A lot of money changes in casinos.	مقدار زیادی پول در کازینوها تغییر می کند.
A group of students shouted at me.	گروهی از دانش‌آموزان بر سر من فریاد زدند.
This rare plant was very valuable because of its delicate taste.	این گیاه کمیاب به دلیل طعم لطیفش ارزش زیادی داشت.
My hopes for this project have been dashed.	امیدهای من برای این پروژه دود شده است.
This block is more secluded than other parts of the city.	این بلوک نسبت به سایر نقاط شهر خلوت تر است.
A wide range of consumer goods is available for sale.	طیف گسترده ای از کالاهای مصرفی برای فروش در دسترس است.
The animals were injured by hunters.	حیوانات توسط شکارچیان زخمی شده بودند.
The situation was resolved amicably.	اوضاع به صورت دوستانه حل شد.
Suddenly everything started blinking.	ناگهان همه چیز شروع به چشمک زدن کرد.
Every generation has the opportunity to do better.	هر نسلی این فرصت را دارد که بهتر عمل کند.
The young girl was standing there crying.	دختر جوان آنجا ایستاده بود و گریه می کرد.
Hard work makes you tired sooner.	سخت کار کردن شما را زودتر خسته می کند.
The goat was caught and eaten by a farmer dog.	بز توسط سگ کشاورز گرفتار شد و خورد.
The little boy laughed and cried.	پسر کوچولو خندید و گریه کرد.
This will only make a big difference.	این اقدام تنها تفاوت بزرگی ایجاد خواهد کرد.
I noticed he was staring at me.	متوجه شدم او به من خیره شده است.
First, you need two	اول، شما به دو مورد نیاز دارید
Cement is often used in the construction of bridges.	سیمان اغلب در ساخت پل ها استفاده می شود.
Countless innocent people were killed.	تعداد بی شماری از مردم بی گناه کشته شدند.
Therefore, iron is always used in bridges.	بنابراین همیشه در پل ها از آهن استفاده می شود.
Many cars were late for tuning races.	بسیاری از ماشین ها دیر برای مسابقه تیونینگ شدند.
The delegates discussed the issue in detail.	نمایندگان در مورد این مشکل به طور مفصل بحث کردند.
He raised his fist triumphantly.	مشتش را پیروزمندانه بلند کرد.
Empty your brain of all thoughts.	مغز خود را از تمام افکار خالی کنید.
The type of chair depends on the use of the chair.	نوع صندلی بستگی به استفاده از صندلی دارد.
The third type is direct.	نوع سوم مستقیم است.
This is a simple but clever design.	این یک طراحی ساده اما هوشمندانه است.
She made him a drink and poured it for himself.	برایش نوشیدنی درست کرد و برای خودش ریخت.
The hot sun set.	خورشید داغ غروب کرد.
Identify the problem and fix it.	مشکل را شناسایی کنید و آن را برطرف کنید.
I never liked him	من هرگز او را دوست نداشتم
Insect favorite food of adults.	غذای مورد علاقه بزرگسالان حشرات است.
Bill seemed optimistic about the economy.	بیل در مورد اقتصاد خوشبین به نظر می رسید.
The therapeutic effect is quite profound.	اثر درمانی کاملاً عمیق است.
He belongs to a group of artists.	او متعلق به گروهی از هنرمندان است.
The president promoted the idea.	رئیس جمهور این ایده را ترویج کرد.
The risk of corruption lies with the government.	خطر فساد بر سر دولت است.
This is considered sacred.	این قسمت مقدس محسوب می شود.
The minister hailed the coup as a victory.	وزیر از کودتا به عنوان یک پیروزی استقبال کرد.
The carcass is lying in the sand.	لاشه در میان شن و ماسه قرار گرفته است.
All other religions were considered false,	تمام ادیان دیگر نادرست تلقی می شدند،
James is pursuing his expenses.	جیمز در حال پیگیری هزینه های خود است.
This is a relatively common disease.	این یک بیماری نسبتا شایع است.
High temperature with low pressure.	دمای بالا همراه با فشار کم.
The guards themselves killed the prisoners.	نگهبانان خود زندانیان را به قتل رساندند.
Collect honey in smaller containers.	عسل را در ظروف کوچکتر جمع آوری کنید.
He watched the street carefully and waited for his chance.	او با دقت خیابان را تماشا کرد و منتظر فرصتش بود.
This is why most vegetable varieties are hybrids.	به همین دلیل است که اکثر گونه های سبزیجات هیبرید هستند.
And when they do discover it, it's irrelevant.	و وقتی بالاخره آن را کشف کردند، بی اهمیت به نظر می رسد.
Scientists reached a consensus.	دانشمندان به اجماع رسیدند.
He fled the city an hour before dawn.	ساعتی قبل از طلوع فجر از شهر گریخت.
She made sure no one saw her crying.	او مطمئن شد که کسی او را در حال گریه نمی بیند.
My new engine is cool!	موتور جدیدم باحاله!
He was once known for his beautiful singing voice.	او زمانی به خاطر صدای زیبای آوازش معروف بود.
Demonstrations were violently suppressed by police.	تظاهرات با خشونت توسط پلیس سرکوب شد.
The soldiers left their posts.	سربازان پست های خود را ترک کردند.
He lit a match and lit a candle.	کبریت را زد و شمع را روشن کرد.
You need to consider both of these factors.	باید هر دوی این عوامل را در نظر بگیرید.
The guard was surprised by my request.	نگهبان از درخواست من متعجب به نظر می رسید.
Most car accidents occur due to carelessness.	بیشتر تصادفات اتومبیل به دلیل بی احتیاطی رخ می دهد.
He knew he would get married soon.	او می دانست که به زودی ازدواج خواهد کرد.
A magic spell enabled him to fly.	یک طلسم جادویی او را قادر به پرواز کرد.
Turn up the heat.	حرارت رو ببر بالا.
This device was intended for flight.	این دستگاه برای پرواز در نظر گرفته شده بود.
Dust bowls have been formed in the distant past.	کاسه های گرد و غبار در گذشته های دور شکل گرفته اند.
Your order is ready	سفارش شما آماده است
The winds were blowing hard all over the plain.	بادها به شدت در سراسر دشت می وزید.
Currently, a huge amount of traffic passes through the city.	در حال حاضر حجم عظیمی از ترافیک از داخل شهر می گذرد.
The river winds lazily in the valley.	رودخانه با تنبلی در دره می پیچید.
An elderly woman was severely beaten.	یک زن مسن را به شدت کتک زدند.
The weather announced that it should rain today.	هواشناسی اعلام کرد امروز باید باران ببارد.
The journey takes about twelve hours.	سفر حدود دوازده ساعت طول می کشد.
It was a cloudy day, but the sun was shining brightly.	یک روز ابری، اما خورشید به شدت می درخشید.
The air in this alley is completely dark.	هوا در این کوچه کاملا تاریک است.
The impossible question arose a few years ago.	سوال غیرممکن چند سال پیش مطرح شد.
He whispered, "This is a shame."	او زمزمه کرد این مایه شرمساری است.
A school is randomly selected for representation.	یک مدرسه به طور تصادفی برای نمایندگی انتخاب می شود.
He is a terrible cook.	او آشپز وحشتناکی است.
There was some spark of rock salt in the bowl.	مقداری جرقه سنگ نمک در کاسه وجود داشت.
Critics find the speech too simplistic.	منتقدان این سخنرانی را بیش از حد ساده انگارانه می دانند.
Showering after the trip is mandatory.	دوش گرفتن بعد از سفر الزامی است.
He called the spectator.	او خواستار تماشاچی شد.
This sale is now ongoing.	این فروش اکنون ادامه دارد.
it is delicious!	خوشمزه است!
Advertising is simply impressive.	تبلیغات به سادگی قابل توجه است.
The letter indicated that it was urgent.	نامه نشان می داد که فوری است.
So can anyone tell me his real name?	پس کسی میتونه اسم واقعیشو بگه؟
what does he look like?	او چه شکلی است؟
He held his breath while waiting.	در حالی که منتظر بود نفسش را حبس کرد.
Discuss this with a healthcare provider.	این موضوع را با یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی در میان بگذارید.
The kitten snored while jumping on the bed.	بچه گربه در حالی که روی تخت پرید خرخر کرد.
It reminded him of his late father.	او را به یاد پدر مرحومش انداخت.
We need to regenerate the ozone layer.	ما باید لایه اوزون را احیا کنیم.
Tedes reappeared.	تدس یک بار دیگر ظاهر شد.
A tall woman in a black dress stood behind the window.	زنی قدبلند با لباس سیاه پشت پنجره ایستاده بود.
Expressing his confidence, he marched confidently into the room.	او با ابراز اعتماد به نفس، با اطمینان در اتاق راهپیمایی کرد.
They are relatively noisy.	آنها نسبتاً پر سر و صدا هستند.
He was an old single.	او یک مجرد قدیمی بود.
Nothing happens.	هیچ چیز به وقوع نمی پیوندد.
The city needs new infrastructure.	این شهر به زیرساخت های جدید نیاز دارد.
The horse moved in a long way.	اسب در مسیر طویله حرکت کرد.
The robot was cold and lifeless.	ربات سرد و بی جان بود.
The fire was intense.	آتش به شدت شعله ور بود.
The trumpets sounded, but each of the knights was silent.	شیپورها به صدا در آمدند، اما هر یک از شوالیه ها ساکت بودند.
He was looking for a tenant to take his apartment.	او به دنبال مستاجر برای گرفتن آپارتمان خود بود.
A flood of immigrants flooded the country.	سیل مهاجران به کشور سرازیر شد.
She tried to hold back her tears.	تلاش کرد جلوی اشک هایش را بگیرد.
Many small birds are sitting on the trees.	بسیاری از پرندگان کوچک روی درختان نشسته اند.
He scattered small branches on the ground	او شاخه های کوچکی را روی زمین پراکنده کرد
He had to accept the offer.	لازم بود این پیشنهاد را بپذیرد.
Make sure you shake very well.	مطمئن شوید که خیلی خوب تکان می دهید.
Come on in, take a look and enjoy yourself!	بعد از اینکه کارهایت را تمام کردی، بیا داخل.
A glass of wine for each of us.	یک لیوان شراب برای هر یک از ما.
Mosquitoes can be carriers of malaria.	پشه ها می توانند ناقل مالاریا باشند.
Alcohol is too harmful.	الکل بیش از حد مضر است.
The weather forecast for next weekend is variable.	پیش بینی آب و هوا برای آخر هفته آینده متغیر است.
The cries were extinguished with our heavy boots.	گریه ها با چکمه های سنگین ما خاموش شد.
Language absorption policy is controversial.	سیاست جذب زبان بحث برانگیز است.
You must first search for your cousin's address.	ابتدا باید آدرس پسرعموهای خود را جستجو کنید.
We were not allowed to run.	ما را از دویدن منع کردند.
Books can be purchased from many sources.	کتاب ها را می توان از منابع بسیاری خریداری کرد.
She has purple hair.	او موهای بنفش دارد.
These students are very aggressive.	این دانش آموزان بسیار پرخاشگر هستند.
Due to the large number, security is strict.	به دلیل تعداد زیاد، امنیت شدید است.
Let's start from the beginning.	بیایید از همان ابتدا شروع کنیم.
This will be my last hotpot.	این آخرین هات پات من خواهد بود.
He needs to dig a hole in the post.	او به یک حفر سوراخ پست نیاز دارد.
The fishing industry will shrink due to overfishing.	صنعت ماهیگیری به دلیل صید بی رویه کوچک خواهد شد.
What happened to the miners?	سرنوشت معدنچیان چه شد؟
Local leaders bowed to city leaders.	رهبران محلی در برابر رهبران شهر تعظیم کردند.
ibis has a distinct glossy black crown.	ibis تاج مشکی براق مشخصی دارد.
Channels must always be passable.	کانال ها باید همیشه قابل عبور باشند.
The bottle must have a red label.	بطری باید دارای برچسب قرمز باشد.
His eyes met yours and something passed	چشمانش به چشم تو متصل شد و چیزی گذشت
The death sentence was carried out by the firing squad.	حکم اعدام توسط جوخه تیر اجرا شد.
This novel can best be described as a philosophical study.	این رمان را می توان به بهترین نحو به عنوان یک مطالعه فلسفی توصیف کرد.
Poor families have a hard life.	خانواده های فقیر زندگی سختی دارند.
He built a boat out of old wood.	او یک قایق از چوب قدیمی ساخت.
He was not exactly sure how it would work.	او دقیقاً مطمئن نبود که چگونه کار خواهد کرد.
The boy mocked him with a grin.	پسر با پوزخند او را مسخره کرد.
We waited in silence.	در سکوت منتظر ماندیم.
The seat in this row is reserved for you.	صندلی این ردیف برای شما ذخیره شده است.
See that goat joke there.	آن شوخی بز را در آنجا ببینید.
Despite the warnings, tourists travel to this tropical paradise.	با وجود هشدارها، گردشگران به این بهشت ​​گرمسیری سفر می کنند.
A huge industrial complex dominates the landscape.	مجموعه صنعتی عظیم بر چشم انداز مسلط است.
The sound of ghosts was scary.	صدای ارواح ترسناک بود.
The dining room was full of colorful flowers.	اتاق غذاخوری پر از گل های رنگارنگ بود.
The shelf held several boxes of breakfast cereals.	قفسه چندین جعبه غلات صبحانه را نگه می داشت.
This chemical is also used to treat some cancers.	از این ماده شیمیایی برای درمان برخی سرطان ها نیز استفاده می شود.
Craftsmen are usually highly skilled.	صنعتگران معمولاً مهارت بالایی دارند.
He can stay in bed for another half an hour.	او می تواند نیم ساعت دیگر در رختخواب بماند.
He decided to consider his income as a whole.	او در نظر گرفت که درآمد خود را به صورت یکجا در نظر بگیرد.
He put the glass on the table.	لیوان را روی میز کشید.
The readings were higher than expected.	قرائت ها بالاتر از حد انتظار بود.
Prolonged drought has severely affected livestock.	خشکسالی طولانی مدت دام ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
Place each ingredient in a separate bowl.	هر یک از مواد را در یک کاسه جداگانه قرار دهید.
hands up.	دستها بالا.
One of the rules is not to kill.	یکی از احکام این است که قتل نکنیم.
The river is fed by melted snow.	این رودخانه از برف های ذوب شده تغذیه می شود.
When the weather is hot, mosquitoes are more active.	وقتی هوا گرم است، پشه ها بیشتر فعال هستند.
Storm clouds have gathered over the plains.	ابرهای طوفانی بر فراز دشت ها جمع شده اند.
The refugee was in danger.	موجودیت پناهنده در خطر بود.
A project of this magnitude requires a large workforce.	پروژه ای به این بزرگی به نیروی کار گسترده ای نیاز دارد.
The baby woke up and cried.	نوزاد بیدار شد و گریه کرد.
It is clear that many young children have been tortured.	معلوم است که بسیاری از کودکان خردسال شکنجه شده اند.
He was known for his impatience.	او به بی حوصلگی معروف بود.
The more he thought about it, the more angry he became.	هر چه بیشتر به این موضوع فکر می کرد، عصبانی تر می شد.
There was only one chapter left to read.	فقط یک فصل برای خواندن باقی مانده بود.
Instead of wasting his energy, he quietly surrendered.	او به جای هدر دادن انرژی خود، بی سر و صدا تسلیم شد.
Save a still image.	یک تصویر ثابت را حفظ کنید.
They held a lottery to raise funds for a local hospital.	آنها برای جمع آوری کمک های مالی برای بیمارستان محلی قرعه کشی برگزار کردند.
The ocean fed many rivers.	اقیانوس بسیاری از رودخانه ها را تغذیه می کرد.
Please do not smoke.	لطفا از کشیدن سیگار خودداری کنید.
He is a freelance journalist.	او یک روزنامه نگار آزاد است.
Their wealth was remarkably small.	ثروت آنها به طرز چشمگیری اندک بود.
However, there was disagreement.	با این حال، در این مورد اختلاف نظر وجود داشت.
The punishment for both crimes is the death penalty.	مجازات هر دو جنایت اعدام است.
His clothes were messed up.	لباس هایش به هم ریخته بود.
The cloud is a good source of water.	ابر منبع خوبی برای آب است.
The athletics team trained hard.	تیم دو و میدانی به سختی تمرین کرد.
He is now an environmental activist.	او اکنون یک مبارز محیط زیست است.
I did not enjoy swimming as a child.	من در کودکی از شنا کردن لذت نمی بردم.
We followed the moss path through the wood.	مسیر خزه‌ای را از میان چوب دنبال کردیم.
Insect colonies decreased after the ozone layer was damaged.	پس از آسیب دیدن لایه اوزون، کلنی های حشرات کاهش یافتند.
The man's stern look was upsetting.	نگاه شدید مرد ناراحت کننده بود.
The rioters saw the police approaching.	اغتشاشگران دیدند که پلیس در حال نزدیک شدن است.
She had one child after another.	او یکی پس از دیگری بچه دار شد.
Produces small, fleshy fruit.	میوه ای کوچک و گوشتی تولید می کند.
How do frogs reproduce?	قورباغه ها چگونه تولید مثل می کنند؟
He was wearing a royal pink dress.	او یک لباس صورتی سلطنتی پوشیده بود.
In the pub, the crowd sang with gusto.	در میخانه، جمعیت با هوس خواندند.
More families are turning to agriculture.	خانواده های بیشتری به کشاورزی روی می آورند.
The soul disappeared.	روح ناپدید شد.
I realized your head was busy	فهمیدم سرت شلوغه
Men's swimwear is made of lightweight nylon.	لباس شنا مردانه از نایلون سبک ساخته شده است.
He spent the afternoon in his pool.	بعدازظهر را در استخرش گذراند.
How do you choose who to work with?	چگونه انتخاب می کنید که با چه کسی کار کنید؟
He insisted the drowned boy was alive.	او اصرار داشت پسر غرق شده زنده است.
The sun rises on the horizon.	خورشید در افق طلوع می کند.
The pear tree began to bear fruit.	درخت گلابی شروع به میوه دادن کرد.
There are a few days left until the government takes office.	چند روز دیگر تا آغاز به کار دولت باقی مانده است.
The answers to the questions were correct.	پاسخ سوالات درست بود.
The average annual temperature in this region is very different.	میانگین دمای سالانه در این منطقه بسیار متفاوت است.
They were planting rice.	داشتند برنج می کاشتند.
Most research shows that the arts are declining.	بیشتر تحقیقات نشان می دهد که هنرها رو به افول هستند.
The rocket hit was fantastic.	ضربه موشک فوق العاده بود.
There is a large park in the city center.	یک پارک بزرگ در مرکز شهر وجود دارد.
The trains were full of passengers.	قطارها مملو از مسافران بود.
The guard was holding two passports.	نگهبان دو پاسپورت در دست داشت.
It depicts the story of ordinary people's lives.	داستان زندگی عادی مردم را به تصویر می کشد.
Five more minutes and they were climbing the minaret.	پنج دقیقه دیگر و آنها از مناره بالا می رفتند.
The young woman sighed.	زن جوان آهی کشید.
The two sides are ideologically opposed.	دو طرف از نظر ایدئولوژیک مخالف هستند.
A system that relies on a forgiveness algorithm.	سیستمی که بر یک الگوریتم بخشش متکی است.
The compass is to the north.	قطب نما به سمت شمال است.
This bread is made with wholemeal flour.	این نان با آرد کامل تهیه می شود.
Buildings must be built according to the rules.	ساختمان ها باید طبق قوانین ساخته شوند.
They doubted the weather report.	آنها به گزارش هواشناسی شک کردند.
Animals that live in the oceans of our planet.	حیواناتی که در اقیانوس های سیاره ما زندگی می کنند.
Water can not be a container.	آب نمی تواند ظرف باشد.
This trading company is the largest company in this sector.	این شرکت بازرگانی بزرگترین شرکت در این بخش است.
Farmers now have a secure supply.	کشاورزان اکنون عرضه مطمئنی دارند.
They gathered in silence, their toes white with tension.	آنها در سکوت جمع شدند، بند انگشتانشان از تنش سفید شده بود.
The scientist did extensive research on the causes of cancer.	این دانشمند تحقیقات گسترده ای در مورد علل سرطان انجام داد.
His father is in the monastery.	پدرش در صومعه است.
Go and get a doctor's appointment	برو و نوبت دکتر بگیر
The region's economy will improve next year.	اقتصاد منطقه در سال آینده بهبود خواهد یافت.
They fell from the sky silently and unnoticed.	آنها بی صدا و بدون توجه از آسمان افتادند.
The royal offices were moved to a new building.	دفاتر سلطنتی به ساختمان جدیدی منتقل شدند.
Many of his poems express sorrow.	بسیاری از شعرهای او بیانگر غم و اندوه است.
Athletes have protested against these changes.	ورزشکاران نسبت به این تغییرات اعتراض کرده اند.
He smiled sarcastically.	لبخند طعنه آمیزی زد.
Cabinet restoration is imminent.	ترمیم کابینه قریب الوقوع است.
The accompanying booklet contains chapters from both books.	جزوه همراه شامل فصل هایی از هر دو کتاب است.
I see a man lying on the side of the road.	مردی را می بینم که کنار جاده دراز کشیده است.
People do not like spicy food here.	مردم اینجا غذاهای تند دوست ندارند.
This study sought to find out how to use the temples.	این مطالعه به دنبال یافتن نحوه استفاده از معابد بود.
He froze and felt the danger.	او یخ کرد و خطر را احساس کرد.
The story bothers me, still to this day.	داستان من را آزار می دهد، هنوز هم تا به امروز.
Plans have been set aside.	طرح ها کنار گذاشته شده اند.
Dust storms are frequent here during the summer months.	طوفان های گرد و غبار در ماه های تابستان در اینجا مکرر است.
The hospital is where you go for medical treatment.	بیمارستان جایی است که برای درمان پزشکی به آنجا می روید.
Three people said he would try.	سه نفر گفتند که تلاش خواهد کرد.
Markets are full of buyers.	بازارها مملو از خریداران است.
The day before, the farmer came to visit.	روز قبل، کشاورز برای ملاقات آمد.
They were taken hostage.	گروگان گرفته شدند.
Currently, the employer offers health care coverage.	در حال حاضر، کارفرما پوشش مراقبت های بهداشتی را ارائه می دهد.
The government should increase taxes to pay health workers.	دولت باید مالیات را برای پرداخت به کارکنان بهداشتی افزایش دهد.
Our organization is committed to providing care.	سازمان ما متعهد به ارائه مراقبت است.
The actor was a famous vegetarian.	این بازیگر یک گیاهخوار معروف بود.
We have to provide housing for thousands of others.	ما باید برای هزاران نفر دیگر مسکن فراهم کنیم.
Animal populations have decreased significantly.	جمعیت حیوانات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
Reducing the consumption of meat products is worrying.	کاهش مصرف فرآورده های گوشتی نگران کننده است.
This figure does not include the salaries of government employees.	این رقم شامل حقوق کارمندان دولت نمی شود.
Does not make a summer swallow.	یک پرستو تابستان نمی سازد.
He managed to smile.	او موفق به لبخند زدن شد.
The bridge is closed in bad weather.	پل در هوای بد بسته است.
His calm face changed.	حالت چهره آرام او تغییر کرد.
Your work is popular all over the world.	کار شما در سراسر جهان محبوب است.
I was fascinated by their natural beauty.	من مجذوب زیبایی طبیعی آنها شدم.
Immediately after his speech, they were overwhelmed by their encouragement.	پس از سخنرانی او بلافاصله در تشویق آنها غرق شدند.
He spent the rest of his life caring for his garden.	او بقیه عمر خود را صرف مراقبت از باغ خود کرد.
He planted cocoa beans in his field.	او در زمین خود دانه های کاکائو کاشت.
Caroline's mother sacrificed her job to take care of him.	مادر کارولین شغل خود را فدای مراقبت از او کرد.
Make sure the ground is moist.	مطمئن شوید که زمین مرطوب است.
No one can build it alone.	هیچ کس به تنهایی نمی تواند آن را بسازد.
Laputans live in this area.	لاپوتن ها در این منطقه زندگی می کنند.
The river flows slowly through this valley.	رودخانه به آرامی از میان این دره می گذرد.
The wound was not serious.	زخم جدی نبود.
Two glasses of sugar.	دو لیوان شکر.
The number of children in the classroom is reduced.	تعداد کودکان در کلاس درس کاهش می یابد.
Many goods can be transported by truck.	بسیاری از کالاها را می توان با کامیون حمل کرد.
The boy sat angrily behind the car.	پسر با عصبانیت پشت ماشینی نشست.
The top mirror was cracked.	آینه بالای در ترک خورده بود.
He explained that the arrangement works as follows.	او توضیح داد که این چیدمان به شرح زیر عمل می کند.
Weeks later, he developed melancholy.	با گذشت هفته ها، او دچار مالیخولیا شد.
The legendary explorer made a dangerous journey.	کاوشگر افسانه ای سفری خطرناک را انجام داد.
The clock in the hall was ticking loudly.	ساعت در سالن با صدای بلند تیک تاک می کرد.
He carried out this order.	او این دستور را اجرا کرد.
Another pair of elephants was found.	یک جفت فیل دیگر پیدا شد.
The gate was tightly closed.	دروازه محکم بسته بود.
His feet hung from the edge of the abyss.	پاهایش از لبه پرتگاه آویزان بود.
He put his kimono back.	کیمونویش را به عقب گذاشت.
A city of simple houses, shops and warehouses.	شهری از خانه‌ها، مغازه‌ها و انبارهای ساده.
The teacher started clearing the blackboard.	معلم شروع به پاک کردن تخته سیاه کرد.
The people of this village will rise up.	مردم این روستا قیام خواهند کرد.
Spawning occurs at certain times of the year.	تخم ریزی در زمان های خاصی از سال اتفاق می افتد.
Global blackouts occur.	خاموشی سراسری رخ می دهد.
She worked hard to raise her five children.	او برای نگهداری از پنج فرزندش سخت کار کرد.
The young prince had the best voice in his country.	شاهزاده جوان بهترین صدای کشورش را داشت.
A soup needs a precise balance.	یک سوپ نیاز به تعادل دقیق دارد.
The diver dumped his last belongings.	غواص آخرین وسایلش را ریخت.
His speech aroused his audience.	سخنرانی او مخاطبانش را برانگیخت.
He attacked the man with a pipe.	او با لوله به مرد حمله کرد.
The egg hatched.	تخم از تخم خارج شد.
The disease is incurable.	بیماری غیر قابل درمان است.
Ecologists believe that deforestation is the future.	بوم شناسان معتقدند که جنگل زدایی آینده است.
Both world wars were the result of economic competition.	هر دو جنگ جهانی نتیجه رقابت اقتصادی بود.
He sat down in front of her.	روبرویش نشست.
There is no light.	هیچ نوری وجود ندارد.
His parents both worked.	پدر و مادرش هر دو کار می کردند.
All data is stored in a database.	تمام داده ها در یک پایگاه داده ذخیره می شوند.
This person suffers from a chronic illness.	این فرد از بیماری مزمن رنج می برد.
The sound of a verb is similar to an adjective.	صدای فعل شبیه صفت است.
The child fell to the ground laughing.	کودک با خنده روی زمین افتاد.
He puts a lot of energy into his work.	او انرژی زیادی را روی کارش می ریزد.
He was not alone, but he was alone.	او تنها نبود، اما تنها بود.
Can you write a mission statement?	آیا می توانید بیانیه ماموریت بنویسید؟
But he had a hidden motive.	اما او یک انگیزه پنهانی داشت.
For years, parents have called for stronger safety measures.	برای سال‌ها، والدین خواستار اقدامات ایمنی قوی‌تر بودند.
The government was pessimistic.	دولت بدبین بود.
Scientists hope to understand the aging process.	دانشمندان امیدوارند که روند پیری را درک کنند.
This particular ingredient is always used in recipes.	این ماده خاص همیشه در دستور غذا استفاده می شود.
Many composers focus on celestial music.	بسیاری از آهنگسازان بر موسیقی آسمانی تمرکز می کنند.
The drug can not be dissolved.	دارو را نمی توان حل کرد.
A kitchen worker makes food on the factory's production line.	یک کارگر آشپزخانه در خط تولید کارخانه غذا درست می کند.
Years ago, most apartments had a small kitchen.	سال ها پیش، اکثر آپارتمان ها یک آشپزخانه کوچک داشتند.
He wanted to see old movies.	او می خواست فیلم های قدیمی را ببیند.
He felt an onslaught of energy.	او احساس هجوم انرژی کرد.
He placed a cardboard box on the floor.	او یک جعبه مقوایی را روی زمین گذاشت.
I am well prepared for heavy rain.	من به خوبی برای باران شدید آماده هستم.
Buy some meat in the next village.	در روستای بعدی کمی گوشت بخرید.
Surprisingly, he opened the door.	در کمال تعجب او در ورودی را باز کرد.
A group of journalists followed him.	گروهی از روزنامه نگاران او را دنبال می کردند.
Use a fork to stir the pot.	از یک چنگال برای هم زدن قابلمه استفاده کنید.
He passed his exams and received a scholarship.	او امتحانات خود را پس داد و بورسیه تحصیلی دریافت کرد.
The roads were covered with canopies.	جاده ها با کانکس پوشیده شده بود.
He wiped the dishes off the table.	ظرف ها را از روی میز پاک کرد.
Harry's eyes flooded the room.	چشمان هری اتاق را در نوردید.
By the way, do you like tea?	در ضمن، چای دوست داری؟
The economic impact of global warming is a threat to	تأثیر اقتصادی گرمایش زمین تهدیدی برای
The size of the country's territory bothered him.	وسعت قلمرو کشور او را آزار می داد.
The police observed this action.	پلیس این عمل را مشاهده کرد.
A lake by the mountain.	دریاچه ای در کنار کوه.
Six thousand protesters attended.	شش هزار معترض حاضر شدند.
Cindy fell asleep and spun.	سیندی در خواب پرت می‌کرد و می‌چرخید.
Of all my wishes, this is the only one that has been fulfilled.	از بین همه آرزوهای من، این تنها خواسته ای است که برآورده شده است.
He tried to get out of this situation.	او تلاش کرد تا خود را از این وضعیت خارج کند.
The Cheshmeh River flowed silently through the valley.	رودخانه چشمه بی صدا از میان دره می گذشت.
The flood was deep and strong.	سیلاب عمیق و قوی بود.
Many customers requested a refund.	بسیاری از مشتریان تقاضای بازپرداخت وجه داشتند.
The diplomats were eager for peace.	دیپلمات ها مشتاق صلح بودند.
Membranes are thin sheets of ductile binding proteins.	غشاها ورقه های نازک و انعطاف پذیری از پروتئین های متصل هستند.
So ice is a barrier.	بنابراین یخ یک مانع را تشکیل می دهد.
They are good communicators.	آنها مکالمه گران خوبی هستند.
They must submit a request first.	آنها باید ابتدا درخواست ارسال کنند.
He was brave but kind and generous.	او شجاع اما مهربان و سخاوتمند بود.
How could he forget?	چطور توانست فراموش کند؟
He will not disappoint us.	او ما را ناامید نخواهد کرد.
A minor problem occurred that passed.	یک مشکل جزئی رخ داد که گذشت.
Of course, historians claim otherwise.	البته مورخان خلاف این را ادعا می کنند.
Accurate filling of the form is essential.	پر کردن دقیق فرم ضروری است.
Diet affects our brain.	رژیم غذایی بر مغز ما تأثیر می گذارد.
The smartphone has few weaknesses.	گوشی هوشمند نقاط ضعف کمی دارد.
Move slowly.	آهسته حرکت کنید.
He stored ammunition in his basement.	او مهمات را در زیرزمین خود ذخیره کرد.
Water consumption restrictions will increase sharply.	محدودیت های مصرف آب به شدت افزایش خواهد یافت.
India has recently seen a sharp decline in birds.	هند اخیرا با کاهش شدید پرندگان مواجه شده است.
The killer was never found.	قاتل هرگز پیدا نشد.
Bitter chocolate is the richest.	شکلات تلخ غنی ترین است.
The storm entered his boat.	طوفان وارد قایق او شد.
The storm was caused by rising temperatures.	این طوفان با افزایش دما به وجود آمد.
The mines have been abandoned.	معادن رها شده است.
Sales were very important.	فروش بسیار مهم بود.
He reached the goal in record time.	او در زمان رکورد به هدف رسید.
I'm totally for sale	من کاملا برای فروش هستم
His speech began with a strong defense.	خطاب او با دفاعی شدید آغاز شد.
People must work together for a fair distribution of water.	برای توزیع عادلانه آب، مردم باید همکاری کنند.
He carried the cross in front of the crowd.	او با حمل صلیب، جلوی جمعیت رفت.
The new emperor talked a lot.	امپراطور جدید خیلی صحبت کرد.
The cost of food is the same.	هزینه غذا هم همینطور است.
The chef was preparing the food.	آشپز غذا را آماده می کرد.
A hot bath, especially in winter, can be very relaxing.	حمام آب گرم به خصوص در زمستان می تواند بسیار آرام بخش باشد.
He steered the horse with a soft hand.	با دستی نرم اسب را هدایت کرد.
He takes good care of his car.	او به خوبی از ماشین خود مراقبت می کند.
He saw his friend every day.	او هر روز دوستش را می دید.
There was a party in the garden.	یک مهمانی در باغ بود.
Floor tiles were traditionally made of wood.	کاشی های کف به طور سنتی از چوب ساخته می شدند.
The life of the people of this region is bleak.	زندگی مردم این منطقه تیره و تار است.
The available evidence shows that he was guilty.	شواهد موجود نشان می دهد که او مجرم بوده است.
The king wished to expand his empire.	پادشاه آرزوی گسترش امپراتوری خود را داشت.
This table is made of teak wood.	این میز از چوب ساج ساخته شده است.
He always complained about his children's fights.	او همیشه از دعوای فرزندانش شاکی بود.
It is important for art.	برای هنر مهم است.
Let's use bullet points.	بیایید از نقاط گلوله استفاده کنیم.
The fabric was worn and torn due to years of use.	پارچه در اثر سالها استفاده فرسوده و پاره شده بود.
As the crowd moved forward, the voices became deafening.	وقتی جمعیت به جلو می رفتند، صداها کر کننده شد.
What the woman said did not make sense.	حرفی که زن زد معنی نداشت.
He traveled on a narrow road.	او در جاده ای باریک سفر کرد.
Many of their actions were banned as unconstitutional.	بسیاری از اعمال آنها به عنوان خلاف قانون اساسی ممنوع شد.
The captain announced that the ship had recently crashed.	ناخدا اعلام کرد که کشتی اخیرا سقوط کرده است.
He ran up the stairs.	از پله ها دو تا دوید.
Planning ahead is essential when traveling for fun.	هنگام سفر برای تفریح، برنامه ریزی از قبل ضروری است.
He tried to ignore all the criticism.	او سعی کرد تمام انتقادات را نادیده بگیرد.
He asked his neighbor to pass the salt.	او از همسایه اش خواست که نمک را بگذراند.
He rang the bell.	زنگ را زد.
He could not procrastinate any longer.	او نمی توانست بیشتر از این معطل کند.
However, delegates supported the plan.	با این وجود، نمایندگان از این طرح حمایت کردند.
The head of the company offered him a salary increase.	رئیس شرکت به او پیشنهاد افزایش حقوق داد.
The army has increased patrols.	ارتش گشت زنی ها را افزایش داده است.
The problem is very complicated.	مشکل بسیار پیچیده است.
The church has a large meeting hall.	کلیسا دارای یک سالن اجتماعات بزرگ است.
Each path led to a room.	هر مسیر به یک اتاق منتهی می شد.
Sprinkle the flour on the butter.	آرد را روی کره بپاشید.
Anna picked up the things from the chair.	آنا وسایل را از روی صندلی برداشت.
The train was delayed due to fog.	قطار به دلیل مه تاخیر داشت.
He took out a few bills and quickly counted them.	چند اسکناس را بیرون آورد و سریع آنها را شمرد.
Managers announced the dismissal.	مدیران اخراج را اعلام کردند.
He blamed me for this mess.	او مرا به خاطر این آشفتگی سرزنش کرد.
Some characters are reckless speakers, others are silent.	برخی از شخصیت ها سخنرانان بی پروا هستند، برخی دیگر ساکت هستند.
He died of pneumonia.	او بر اثر ذات الریه درگذشت.
They set a date for next week.	آنها برای هفته بعد تاریخ تعیین کردند.
Now they were competing for the most power.	حالا آنها برای قدرتمندترین بودن رقابت می کردند.
Much effort has been put into studying this problem.	تلاش زیادی برای مطالعه این مشکل انجام شد.
When they were arrested, they said they were innocent.	وقتی دستگیر شدند گفتند بی گناه هستند.
The old man had a withered hand.	پیرمرد دستی پژمرده داشت.
This cave is a sacred place for local tribes.	این غار مکانی مقدس برای قبایل محلی است.
One cold winter night he woke up to the sound of crying.	یک شب سرد زمستانی با صدای گریه از خواب بیدار شد.
Is it biased or objective?	مغرضانه است یا عینی؟
The Prime Minister declared that the country is not racist.	نخست وزیر اعلام کرد که کشور نژادپرست نیست.
This machine is designed for printing books.	این دستگاه برای چاپ کتاب طراحی شده است.
He described his praise on this issue.	او به تشریح تجلیل خود در مورد این موضوع پرداخت.
The bird sings like crazy.	پرنده دیوانه وار آواز می خواند.
A group of young people came in a hurry.	گروهی از جوانان با عجله آمدند.
Our role is to protect the buyer.	نقش ما محافظت از خریدار است.
They did not mind me looking.	آنها بدشان نمی آمد که من نگاه کنم.
The food and water of a group of climbers ran out.	غذا و آب گروهی از کوهنوردان تمام شد.
The shelf was a gift.	قفسه یک هدیه بود.
The government is acutely aware of the environmental crisis.	دولت به شدت از بحران زیست محیطی آگاه است.
A small number of people attended his funeral.	تعداد کمی از مردم در تشییع جنازه او شرکت کردند.
City officials are concerned about air pollution.	مدیران شهری نگران آلودگی هوا هستند.
Eagles soar in the sky.	عقاب ها در آسمان اوج می گیرند.
Governments intervened at all levels.	دولت ها در همه سطوح مداخله کردند.
These snakes have small dark bodies and smooth scales.	این مارها بدن کوچک تیره و فلس های صاف دارند.
The date on the passport had expired.	تاریخ روی پاسپورت منقضی شده بود.
During this period, various developments took place.	در این دوران تحولات مختلفی رخ داد.
Be sure to use whole milk.	حتما از شیر کامل استفاده کنید.
Heavy rain sometimes flooded the overflow.	باران شدید گاهی سرریز را سیل می کرد.
My laptop connects to the printer.	لپ تاپ من به چاپگر متصل می شود.
The snowball rolled downhill.	گلوله برفی در سراشیبی غلتید.
The punishment was severe.	مجازات شدید بود.
The company's performance is monitored.	عملکرد شرکت تحت نظارت است.
Is there a sign here? 	اینجا علامتی هست؟
He asked.	او درخواست کرد.
The door closed quickly.	در به سرعت بسته شد.
The result was expected.	نتیجه مورد انتظار بود.
I enjoyed every bite.	من از هر لقمه ای لذت بردم.
He provided them with a detailed report of the incident.	او گزارش مفصلی از حادثه به آنها ارائه کرد.
We must reduce our carbon emissions to eliminate global warming.	ما باید انتشار کربن خود را کاهش دهیم تا گرمایش جهانی را از بین ببریم.
Farmers use tractors to plow their fields.	کشاورزان برای شخم زدن مزارع خود از تراکتور استفاده می کنند.
did not take long.	طولی نکشید.
The river valley was very fertile.	دره رودخانه بسیار حاصلخیز بود.
Shows the population distribution map.	نقشه توزیع جمعیت را نشان می دهد.
But miners are the backbone of the industry.	اما ماینرها ستون فقرات این صنعت هستند.
Nothing is insignificant	هیچ کاری بی اهمیت نیست
Go to sleep baby	برو بخواب عزیزم
Light a fire in the fireplace.	در شومینه آتش روشن کنید.
Life here is not shaky.	زندگی اینجا متزلزل نیست.
Sasaki's house faces the beach.	خانه ساساکی رو به ساحل است.
They do not complain of heat.	آنها از گرما شکایت نمی کنند.
The crime was revealed in a show trial.	جنایت در یک دادگاه نمایشی فاش شد.
The water is clear.	آب شفاف است.
People used to kill animals to eat.	قبلا مردم حیوانات را می کشتند تا بخورند.
Apples like us do not fall far from the tree.	سیب هایی مثل ما دور از درخت نمی افتند.
The surface of the moon is full of craters.	سطح ماه پر از دهانه است.
That minister is always at odds with the president.	آن وزیر همیشه با رئیس جمهور اختلاف دارد.
Deliberate loss of your voice is called laryngitis.	از دست دادن عمدی صدایتان، لارنژیت نامیده می شود.
During the holidays, people usually wear colorful clothes.	در تعطیلات، مردم معمولاً لباس های رنگارنگ می پوشند.
Avoid touching things you do not own.	از دست زدن به چیزهایی که مالک آن نیستید خودداری کنید.
The air of mystery hung around the poet.	هوای رمز و راز در اطراف شاعر آویزان بود.
The old house was destroyed.	خانه قدیمی ویران شده بود.
They have been around for about eight million years.	آنها حدود هشت میلیون سال است که وجود دارند.
The wings of the housefly flutter fifty times per second.	بال های مگس خانگی پنجاه بار در ثانیه می تپد.
The magic jacket turned him into a bird.	ژاکت جادویی او را به یک پرنده تبدیل کرد.
The company is making several changes to the service.	این شرکت در حال ایجاد چندین تغییر در خدمات است.
. 	.
I highly recommend this book	من شدیدا این کتاب را توصیه می کنم
Have courage and endure	شجاعت داشته باش و تحمل کن
He has been in prison for two years.	او دو سال است که در زندان است.
He will be happy here	او اینجا خوشحال خواهد شد
Cover the pan while cooking over high heat.	هنگام پختن روی حرارت زیاد روی وک را بپوشانید.
Abandoned by his dog, he dried up and waited.	او که توسط سگش رها شده بود، خشک شد و منتظر ماند.
I did not think it was important.	فکر نمی‌کردم چیز مهمی باشد.
The animal jumped over the fence individually.	جانور از روی حصار به صورت تکی پرید.
When cooking duck, be careful not to overcook.	هنگام پختن اردک، دقت کنید که زیاد نپزید.
The lines blurred when he closed his eyes.	وقتی چشمانش را بست خطوط تار شدند.
In the distance, a jet roared.	در دوردست، یک جت غرش کرد.
The boy took his place in the queue.	پسر جای او را در صف گرفت.
Factors such as the weather contributed to his depression.	عواملی مانند آب و هوا به افسردگی او کمک کرد.
He said he was leaving the city.	او گفت که شهر را ترک می کند.
The two rulers agreed on a peaceful solution.	دو حاکم بر سر راه حل مسالمت آمیز توافق کردند.
Her dark hair fell on her face.	موهای تیره اش روی صورتش ریخت.
The rabbi made the accusations.	خاخام اتهامات را مطرح کرد.
Insect populations will decrease further in this century	جمعیت حشرات در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت
He was moving restlessly.	بیقرار در حال حرکت بود.
He had thick and dark hair.	موهای پرپشت و تیره ای داشت.
He diplomatically agreed that this was true.	او از نظر دیپلماتیک موافقت کرد که این درست است.
Magnetic traction north to south.	کشش مغناطیسی شمال به جنوب.
There is a rule to date.	یک قانون تا به امروز وجود دارد.
The company supports the ethics of good customer service.	این شرکت از اخلاق خدمات خوب به مشتریان حمایت می کند.
He was completely free to do whatever he wanted.	او کاملاً آزاد بود که هر کاری که می خواست انجام دهد.
Food that smells great will be ready soon.	غذا که بوی فوق العاده ای دارد به زودی آماده می شود.
Holidays on the moon have long been a dream.	تعطیلات روی ماه مدتهاست یک رویا بوده است.
Those with the same mood are more likely to be happy.	آنهایی که خلق و خوی یکسان دارند، به احتمال زیاد شاد هستند.
Lightning flashed.	رعد و برق برق زد.
Most data is sorted sequentially.	بیشتر داده ها به صورت متوالی مرتب می شوند.
A silk cloth that shone in the light.	پارچه ای ابریشمی که در نور می درخشید.
These figures were fake.	این ارقام ساختگی بود.
We must encourage the internal use of renewable energy.	ما باید استفاده داخلی از انرژی های تجدیدپذیر را تشویق کنیم.
The pepper had a sharp and biting taste.	فلفل طعم تند و گزنده ای داشت.
Bailey was surrounded by a high wall.	بیلی با دیواری بلند احاطه شده بود.
The box had a defective lock.	جعبه یک قفل معیوب داشت.
He wore old clothes that were glued together.	او لباس‌های کهنه‌ای می‌پوشید که با چسب به هم چسبیده بودند.
As often happens, he was right.	همانطور که اغلب اتفاق می افتد، حق با او بود.
Advocates of these causes say they should be pursued.	مدافعان این علل می گویند باید آنها را پیگیری کرد.
The milk was a deep sleep.	شیر خواب عمیقی بود.
Ethics is essential to the legal profession.	اخلاق برای حرفه وکالت اساسی است.
The sea extends to the west.	دریا به سمت غرب امتداد دارد.
The girl smiled for once in her life.	دختر برای یک بار در زندگی اش لبخند زد.
Afternoon rainfall is normal in this season of the year.	بارش های بعد از ظهر در این فصل از سال عادی است.
Warm milk also keeps your muscles healthy.	شیر گرم همچنین ماهیچه های شما را سالم نگه می دارد.
A shocking quote before each measurement.	قبل از هر اندازه گیری یک نقل قول تکان دهنده است.
My uncle had a small garden.	دایی من یک باغ کوچک داشت.
The ninja destroyed the village.	نینجا دهکده را خراب کرد.
He started discussing his dissertation.	او شروع به بحث در مورد پایان نامه خود کرد.
The snake was lying in the sun.	مار زیر آفتاب دراز کشیده بود.
Such places attract tourists.	چنین مکان هایی باعث جذب گردشگران می شود.
He is much older than me.	او از من خیلی بزرگتر است.
More tourists visit this country every year.	سالانه گردشگران بیشتری از این کشور دیدن می کنند.
Deviations from these light guides should be avoided.	از انحراف از این راهنماهای سبک باید اجتناب شود.
The gun exploded when fired.	اسلحه هنگام شلیک به شدت شعله ور شد.
Large crowds gathered outside the building.	جمعیت زیادی بیرون ساختمان جمع شدند.
Accused the manager of dishonesty.	مدیر کارمند را به بی صداقتی متهم کرد.
I was completely hungry at this time.	من در این زمان کاملا گرسنه بودم.
The garage smelled of gasoline.	گاراژ بوی بنزین می داد.
Your friend will be welcomed there.	در آنجا از دوست شما استقبال خواهد شد.
Drive carefully my son	با احتیاط رانندگی کن پسرم
An unstable bird was moving on the grass.	پرنده ای بی ثبات روی چمن ها حرکت می کرد.
They proposed several reforms to improve staff welfare.	آنها اصلاحات متعددی را برای بهبود رفاه کارکنان پیشنهاد کردند.
How will language evolve?	چگونه زبان تکامل خواهد یافت؟
It was a very difficult problem	خیلی مشکل سختی بود
The main river separates the two continents.	رودخانه اصلی دو قاره را از هم جدا می کند.
He hurried out, his fists flying into the sky.	او با عجله بیرون آمد، مشت‌هایی که به سوی آسمان پرواز می‌کردند.
He was a good cook	آشپز خوبی بود
Some scientists believe this is a mistake.	برخی از دانشمندان معتقدند که این یک اشتباه است.
The shy man stared at me.	مرد خجالتی به من خیره شد.
We defend freedom of expression.	ما از آزادی بیان دفاع می کنیم.
A meal of fresh fruit.	یک وعده غذایی از میوه های تازه.
The changes were gradual.	تغییرات تدریجی بود.
What is your favorite type of food?	نوع غذای مورد علاقه شما چیست؟
This one is responsible for that line.	این یکی مسئول آن خط است.
After completing the wall, the enemy retreated.	پس از تکمیل دیوار، دشمن عقب نشینی کرد.
The owner of a hardware store is a hard worker.	صاحب فروشگاه آهن آلات یک زحمتکش است.
The issue of tax exemption must be resolved.	موضوع معافیت مالیاتی باید حل شود.
Alice went cycling with her friends.	آلیس با دوستانش به دوچرخه سواری رفت.
An earthquake shook the region.	زمین لرزه ای منطقه را لرزاند.
The farm is a piece of wild strawberry.	مزرعه یک تکه توت فرنگی وحشی است.
Many readers believe that the book is bad.	بسیاری از خوانندگان معتقدند که کتاب بدی است.
They cross the street every day.	آنها هر روز از خیابان عبور می کنند.
It can affect people even years after exposure.	حتی سالها پس از قرار گرفتن در معرض می تواند افراد را تحت تاثیر قرار دهد.
As delegates debated, he saw a familiar face.	در حالی که نمایندگان بحث می کردند، او چهره ای آشنا را دید.
Just to calm the mob	فقط برای آرام کردن اوباش
The stars shone in the black night sky.	ستاره ها در آسمان سیاه شب می درخشیدند.
It snowed hard all winter.	تمام زمستان برف شدیدی بارید.
A new store is opening.	یک فروشگاه جدید در حال افتتاح است.
Many modern bridges have cables that are sturdy yet lightweight.	بسیاری از پل های مدرن دارای کابل هایی هستند که محکم و در عین حال سبک وزن هستند.
It was voted unanimously.	به اتفاق آرا رأی گیری شد.
He swallowed a glass of water and sighed loudly.	لیوان آب را قورت داد و آه شدیدی کشید.
Please log in with your username	لطفا با نام کاربری خود وارد شوید
He was tried for the murder of his wife.	او به جرم قتل همسرش محاکمه شد.
Emami died today from suffocation of a piece of chicken.	امامی امروز در اثر خفگی یک تکه مرغ فوت کرد.
Books fall off the shelves.	کتاب ها از قفسه ها می ریزند.
He auditioned for a musical.	او برای حضور در یک نمایش موزیکال تست داد.
The help of local people can usually be counted on.	معمولاً می توان روی کمک مردم محلی حساب کرد.
He stood silent, his eyes empty.	او ساکت ایستاده بود، چشمانش خالی بود.
The streets are cold.	خیابان ها سرد است.
It seems meaningless	بی معنی به نظر می رسد
He left a few days ago.	او چند روز پیش رفت.
Books are a source of great knowledge and pleasure.	کتاب ها منابع دانش و لذت فراوان هستند.
First, make the dough by mixing the ingredients.	ابتدا با مخلوط کردن مواد خمیر را درست کنید.
The mother felt that her anxiety had intensified.	مادر احساس کرد که اضطرابش تشدید شده است.
Those glasses are dirty	اون لیوان ها کثیفن
The young boy walked while still laughing.	پسر جوان در حالی که هنوز می خندید راه افتاد.
Reached the beach.	به ساحل رسید.
He argued that the world was shrinking.	او استدلال می کرد که جهان در حال کوچک شدن است.
We came across many abandoned villages.	به روستاهای متروکه زیادی برخوردیم.
The ticket office did a great job.	باجه فروش بلیط کار پرخروشی انجام داد.
The streets of the city are clean and bright.	خیابان های شهر تمیز و روشن هستند.
There was a stream of frozen water on my spine.	جریانی از آب یخ زده روی ستون فقراتم جاری شد.
I met him there unexpectedly.	او را در آنجا به طور غیر منتظره ملاقات کردم.
It is a tropical country, but its climate is relatively temperate.	کشوری استوایی است، اما آب و هوای آن نسبتاً معتدل است.
This information may one day be useful.	این اطلاعات ممکن است روزی مفید واقع شود.
A rogue politician cannot be trusted.	نمی توان به یک سیاستمدار متقلب اعتماد کرد.
Need medical centers for addicts	نیاز به مراکز درمانی برای معتادان
The stone was covered with painted sculptures.	این سنگ با مجسمه های نقاشی پوشانده شده بود.
The workers all lived in dormitories.	کارگران همه در خوابگاه زندگی می کردند.
New wetlands were created.	تالاب های جدید ایجاد شد.
The school principal announced the test results.	مدیر مدرسه نتایج آزمون را اعلام کرد.
The novels contained amazing explanations.	رمان ها حاوی توضیحات شگفت انگیزی بودند.
The street went down to the train station.	خیابان به سمت پایین به سمت ایستگاه قطار حرکت کرد.
Rainfall is low, but water is available.	بارندگی کم است، اما آب در دسترس است.
He invented the first successful electric toaster.	او اولین توستر برقی موفق را اختراع کرد.
He deserves a medal.	او شایسته مدال است.
Pristine wildlife was destroyed to clear land for agriculture.	مناطق وحشی بکر برای پاکسازی زمین برای کشاورزی ویران شدند.
Many people were interested in this story.	افراد زیادی به این داستان علاقه مند بودند.
Rewards may be enough.	ممکن است پاداش کافی باشد.
You should often turn the leaves over to prevent mold.	برای جلوگیری از کپک زدن، اغلب باید برگ ها را برگردانید.
The harmonium is a musical instrument.	هارمونیوم یک ساز موسیقی است.
We thought my gold rush was a good idea.	ما فکر کردیم که عجله طلا من ایده خوبی است.
As the temperature rises, the snow will decrease.	با افزایش دما، برف کاهش خواهد یافت.
Farmers combine modern medicine with traditional methods.	کشاورزان طب مدرن را با روش های سنتی ترکیب می کنند.
A flood of tourists is forecast this summer.	سیل گردشگران در تابستان امسال پیش بینی می شود.
As the week went on, the students became more confused.	هر چه هفته پیش می رفت، دانش آموزان بیشتر گیج می شدند.
He wrote something on the blackboard.	روی تخته سیاه چیزی نوشت.
John did his best to be punctual.	جان تمام تلاشش را کرد تا وقت شناس باشد.
Which fork did the secretary bring?	منشی کدام چنگال را آورده؟
There is an hour's drive from the beach and a city	یک ساعت رانندگی از ساحل و یک شهر وجود دارد
A metal pipe was pulled across the gap.	لوله فلزی در سراسر شکاف کشیده شد.
And the doctor examined the sample under a microscope.	و دکتر نمونه را زیر میکروسکوپ بررسی کرد.
Dream or nightmare?	رویا یا کابوس؟
They got up with their cell phones.	آنها با تلفن های همراه خود بلند شدند.
The Crown Prince visited the village.	ولیعهد از روستا دیدن کرد.
The plains were a mixture of brown and green.	دشت ها مخلوطی از قهوه ای و سرسبز بودند.
This species of sea urchin is found throughout the ocean.	این گونه از خارپشت دریایی در سراسر اقیانوس یافت می شود.
This agreement is not binding on either party.	این معاهده برای هیچ یک از طرفین الزام آور نیست.
Some clouds spun lazily in the dark morning sky.	برخی از ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
The voice of this actor was deep and melodious.	صدای این بازیگر عمیق و خوش آهنگ بود.
The mountains have always fascinated me.	کوه ها همیشه مرا مجذوب خود کرده اند.
The poet realized that what he was writing was not very interesting.	شاعر متوجه شد که آنچه می نویسد چندان جالب نیست.
This carpet is made of synthetic fibers.	این فرش از الیاف مصنوعی ساخته شده است.
A heavy truck collided with a bicycle.	یک کامیون سنگین با دوچرخه تصادف کرد.
Jumping in the water is not a good idea.	پریدن در آب ایده خوبی نیست.
Speed ​​is important in sports.	سرعت در ورزش مهم است.
The plane crashed while taking off.	هواپیما در حال بلند شدن سقوط کرد.
The smell was unbearable.	بو غیر قابل تحمل بود.
So children are born that way!	پس بچه ها اینطوری به دنیا می آیند!
After all, death is normal.	بالاخره مرگ طبیعی است.
Students were free to choose their majors.	دانشجویان در انتخاب رشته های خود آزاد بودند.
Lifeboats are stationed at strategic points along the coast.	قایق های نجات در نقاط استراتژیک در امتداد ساحل مستقر هستند.
He has trouble eating spicy foods.	او در خوردن غذاهای تند مشکل دارد.
The representative read the description of the book carefully.	نماینده توضیحات کتاب را با دقت خواند.
The girl looked down embarrassed.	دختر با خجالت به پایین نگاه کرد.
Man is a free moral agent.	انسان یک عامل اخلاقی آزاد است.
The government is very bureaucratic.	دولت بسیار بوروکراسی است.
Most farmers were well off.	اکثر کشاورزان وضع مالی خوبی داشتند.
The workers went on strike.	کارگران دست به اعتصاب زدند.
His injury crippled him.	مجروحیت او را ناقص و ناتوان کرد.
The quake caused extensive damage.	این زمین لرزه ویرانی عظیمی را به همراه داشت.
The waves gently shook the boat.	امواج به آرامی قایق را تکان دادند.
He looked sad.	غمگین به نظر می رسید.
She looks like my daughter.	او شبیه دختر من است.
People will travel in space one day.	مردم روزی در فضا سفر خواهند کرد.
The streets were crowded with shoppers.	خیابان ها مملو از خریداران بود.
The dragon snored fiery.	اژدها آتشی خرخر کرد.
I saw an officer pulled off his horse.	دیدم افسری از اسبش پایین کشیده شد.
He received an invitation to a party.	او یک دعوت نامه برای یک مهمانی دریافت کرد.
The current situation is worrying.	وضعیت فعلی نگران کننده است.
Government arrears were enormous.	معوقات دولت بسیار زیاد بود.
A man lost his hand in an accident.	مردی در تصادف دست خود را از دست داد.
There are several alternating civilizations in outer space.	تمدن های متناوب متعددی در فضای بیرونی وجود دارد.
He sighed deeply.	آه عمیقی کشید.
The twins combined rich parents and a shaky relationship.	دوقلوها والدین ثروتمند و یک رابطه متزلزل را با هم ترکیب کردند.
Soil pollution is a serious problem in some areas.	آلودگی خاک در برخی مناطق یک مشکل جدی است.
Both hands went up in victory.	هر دو دست به نشانه پیروزی بالا رفتند.
He had a loose neck.	او یک گردن شل و شل داشت.
It is generally believed that exercise is important.	به طور کلی اعتقاد بر این است که ورزش مهم است.
A government minister slammed the opposition party.	یک وزیر دولت حزب مخالف را به باد انتقاد گرفت.
All students are required to take this course.	تمامی دانشجویان ملزم به گذراندن این دوره هستند.
He wanted more, much more.	او بیشتر می خواست، خیلی بیشتر.
No one was sure, so he said nothing.	هیچ کس مطمئن نبود، پس چیزی نگفت.
He writes poetry from time to time.	گهگاه شعر می سرود.
A yellow border was added.	یک حاشیه زرد اضافه شد.
The last bus left an hour and a half ago.	آخرین اتوبوس یک ساعت و نیم پیش حرکت کرد.
Animals reproduce more rapidly in the tropics.	حیوانات در مناطق گرمسیری با سرعت بیشتری تولید مثل می کنند.
The bird was a remarkable singing student.	پرنده یک دانش آموز آواز خوان قابل توجه بود.
A plastic bucket was used to carry water.	برای حمل آب از یک سطل پلاستیکی استفاده می شد.
The last few decades have seen major changes in agriculture.	در چند دهه گذشته تغییرات بزرگی در کشاورزی دیده شده است.
This city is famous for growing figs.	این شهر به پرورش انجیر معروف است.
This old building has been attacked.	این ساختمان قدیمی مورد حمله قرار گرفته است.
He spent his adolescence on farms.	او دوران نوجوانی خود را در مزارع گذراند.
A small number of delegates attended the conference.	تعداد کمی از نمایندگان در این کنفرانس شرکت کردند.
Gas was leaking from his car.	گاز از ماشینش نشت می کرد.
There are dense forests in this area.	جنگل های انبوهی در این منطقه وجود دارد.
The island's population is declining.	جمعیت این جزیره در حال کاهش است.
He stopped at a florist shop and bought some flowers.	او در مغازه گل فروشی ایستاد و چند گل خرید.
They seemed worried.	آنها نگران به نظر می رسیدند.
Never forget that a journalist is someone's older brother.	هرگز فراموش نکنید که یک روزنامه نگار برادر بزرگتر کسی است.
I would like a cup of black coffee, please.	من یک فنجان قهوه سیاه می خواهم، لطفا.
The country needs renewed building laws.	این کشور به قوانین ساختمانی تجدید شده نیاز دارد.
The cat was lying in the shade and was fast asleep.	گربه در سایه دراز کشیده بود و به شدت به خواب رفته بود.
One hundred pesos will buy you a dozen eggs.	صد پزو برای شما یک دوجین تخم مرغ می خرد.
Maybe being nice to him has caused my parents to buy silence.	شاید خوب بودن با او باعث خرید سکوت پدر و مادرم شده باشد.
They are very busy.	خیلی خودشان را مشغول می کنند.
A similar method is used to fertilize crops.	روش مشابهی برای کود دادن به محصولات استفاده می شود.
Soon he was lost in the woods.	به زودی او خود را در جنگل گم کرده بود.
The politician was released on parole.	این سیاستمدار با آزادی مشروط از زندان آزاد شد.
He could not answer.	او نتوانست پاسخ دهد.
They started counting down the hundred.	آنها شروع به شمارش معکوس از صد کردند.
The fish tank is empty.	مخزن ماهی خالی است.
This stream supplies water to the region.	این نهر آب منطقه را تامین می کند.
He collects rare books.	او کتاب های کمیاب را جمع آوری می کند.
Let's start our journey early in the morning.	بیایید سفر خود را از صبح زود شروع کنیم.
The drought caused a terrible famine.	خشکسالی باعث قحطی وحشتناکی شد.
The bodies were dumped in the streets.	اجساد در خیابان ها ریخته شده بود.
You may be asked about your losses.	ممکن است در مورد ضرر و زیان خود از شما سؤال شود.
There was a lively atmosphere in the room.	هوای شور و شوق در اتاق بود.
During the day, she spins her silky hair.	در طول روز، موهای ابریشمی اش را می چرخاند.
Do not buy cheap whiskey.	ویسکی ارزان نخرید.
We grow a lot of fruits and vegetables in this area.	ما در این منطقه محصولات میوه و سبزی فراوان می کاریم.
The dispute was resolved peacefully.	اختلاف به صورت مسالمت آمیز حل شد.
These bacteria are harmless to humans.	این باکتری ها برای انسان بی ضرر هستند.
The team is increasingly disappointed.	تیم به طور فزاینده ای ناامید می شود.
His face was full of deep sadness.	چهره اش پر از اندوه عمیق بود.
She stepped into his arms with her face flushed.	در حالی که صورتش برافروخته بود، قدم در آغوش او گذاشت.
I do not eat fish anymore	من دیگه ماهی نمیخورم
He read aloud from his favorite storybook.	او با صدای بلند از کتاب داستان مورد علاقه اش خواند.
Encourage the child to talk.	کودک را به صحبت کردن تشویق کنید.
The tram wheel was out of order.	چرخ تراموا از کار افتاده بود.
His popularity quickly began to fade.	محبوبیت او به سرعت شروع به محو شدن کرد.
Contrary to popular belief, cats shed their hair.	بر خلاف تصور رایج، گربه ها پشمالو می ریزند.
Take the bag of sugar home with you.	کیسه شکر را با خود به خانه ببرید.
The statues began to shine.	مجسمه ها شروع به درخشیدن کردند.
The doctor carefully recorded the facts.	پزشک حقایق را با دقت ثبت کرد.
The doctor treated me with penicillin.	دکتر مرا با پنی سیلین درمان کرد.
Foreigners were once treated as ambassadors.	زمانی با خارجی ها به عنوان سفیر رفتار می شد.
Next you need to adjust the oven temperature.	در مرحله بعد باید دمای فر را تنظیم کنید.
This statue is a tribute to this great man.	این مجسمه ادای احترام به این مرد بزرگ است.
He blinked sadly.	او با ناراحتی پلک زد.
There was a lot of deforestation in this century.	در این قرن، جنگل زدایی زیادی صورت گرفت.
There was a large herd of cattle.	یک گله بزرگ گاو وجود داشت.
The girl was upset.	دختر آشفته بود.
The biggest mistake parents often make is not listening.	بزرگترین اشتباهی که والدین اغلب مرتکب می شوند این است که گوش نمی دهند.
Some streets are usually quiet.	برخی از خیابان ها معمولاً ساکت هستند.
His father told him to find a job.	باباش بهش گفت یه کار پیدا کن.
It's all about finding balance.	همه چیز در مورد یافتن تعادل است.
The newspaper industry remains strong.	صنعت روزنامه همچنان قوی است.
We use garlic in cooking.	ما از سیر در آشپزی استفاده می کنیم.
Many food companies were involved in the scandal.	بسیاری از شرکت های مواد غذایی در این رسوایی دخیل بودند.
This region has harsh winters.	این منطقه زمستان های سختی دارد.
Such classes are offered by many colleges and hospitals.	چنین کلاس هایی توسط بسیاری از کالج ها و بیمارستان ها ارائه می شود.
Take two cups of sugar.	دو فنجان شکر بردارید.
This building was a counter three hundred years ago.	این بنا سیصد سال پیش، پیشخوان بوده است.
He fired from his chair and attacked the man.	او از روی صندلی خود شلیک کرد و مرد را مورد حمله قرار داد.
Greedy companies are destroying the planet Earth.	شرکت های حریص در حال نابودی سیاره زمین هستند.
The soldier spoke in a calm tone	سرباز با لحن آرام صحبت کرد
The implication here is that actors need to be more responsible.	مفهوم اینجا این است که بازیگران باید مسئولیت پذیرتر باشند.
In a small group of friends?	در یک گروه کوچک از دوستان؟
Do you suffer from a chronic illness?	آیا از یک بیماری مزمن رنج می برید؟
He often went out without eating breakfast.	او اغلب بدون خوردن صبحانه بیرون می رفت.
The calm postures of the guards seemed like a scary show.	حالت‌های آرام نگهبانان مانند نمایشی ترسناک به نظر می‌رسید.
The manuscript needs to be reviewed.	نسخه خطی نیاز به بازبینی دارد.
Some species of ants have even been observed flocking to landmarks.	برخی از گونه‌های مورچه‌ها حتی مشاهده شده‌اند که به سمت نقاط دیدنی ازدحام می‌کنند.
He struggled to stay fit.	او برای حفظ تناسب اندام سختی کشید.
They walked normally along the boulevard.	آنها به طور معمولی در امتداد بلوار قدم زدند.
The children were unaware of the danger.	بچه ها از خطر بی خبر بودند.
My plane takes off in ten minutes.	هواپیمای من ده دقیقه دیگر بلند می شود.
You can go to this village in half an hour.	شما می توانید در عرض نیم ساعت به این روستا بروید.
This took longer than other tasks.	انجام این کار نسبت به کارهای دیگر بیشتر طول کشید.
They live among the primitive tribes in the rainforest.	آنها در میان قبایل بدوی در جنگل های بارانی زندگی می کنند.
The government's decision was at least shocking.	تصمیم دولت دست کم تکان دهنده بود.
He promises to pay for his food.	او قول می دهد هزینه غذایش را بدهد.
Light rain fell on the filter.	باران خفیفی بر روی صافی بارید.
The horse went into the barn.	اسب به داخل انبار رفت.
The villagers are building a mosque.	اهالی روستا در حال ساختن مسجد هستند.
The cook rang a large metal pot.	آشپز یک قابلمه فلزی بزرگ را به صدا درآورد.
They call me now.	الان به من می گویند.
The poet's words had a profound effect.	سخنان شاعر تأثیر عمیقی بر جای گذاشت.
We believe in freedom.	ما به آزادی اعتقاد داریم.
He recently ran a marathon.	او اخیرا در یک ماراتن دوید.
The rain did not stop for three days.	باران تا سه روز قطع نشد.
The story of the film takes place in a forest.	داستان فیلم در یک جنگل می گذرد.
In summary, this study shows several important results.	به طور خلاصه، این مطالعه چندین نتیجه مهم را نشان می دهد.
Police received anonymous news.	پلیس یک خبر ناشناس دریافت کرد.
Spring has come to the desert.	بهار به کویر آمده است.
How strong will the storm be?	شدت طوفان چقدر خواهد بود؟
Limited edition, sold worldwide!	نسخه محدود، در سراسر جهان فروخته شد!
They woke up and found themselves surrounded by death.	آنها از خواب بیدار شدند و خود را در محاصره مرگ دیدند.
Experts are wary of such claims.	کارشناسان نسبت به چنین ادعاهایی محتاط هستند.
This government has been formed recently.	این دولت اخیرا تشکیل شده است.
Water damage is one of the most common complaints.	آسیب آب یکی از شایع ترین شکایات است.
Waiting for the signal to change.	منتظر بود تا سیگنال تغییر کند.
Smoking is not allowed in this building.	سیگار کشیدن در این ساختمان ممنوع است.
In science, many discoveries are the result of accidents.	در علم، بسیاری از اکتشافات ناشی از تصادفات است.
Never compromise on anything less than perfection.	هرگز برای چیزی کمتر از کمال سازش نکنید.
The merchant coins were collected by the king.	سکه های تاجر توسط شاه جمع آوری شد.
The sun was shining in the middle of the day.	خورشید در نیمه روز می درخشید.
That person is an expert in international law.	آن شخص متخصص حقوق بین الملل است.
He lived in a grassy valley surrounded by mountains.	او در یک دره علف‌زار زندگی می‌کرد که اطراف آن را کوه‌ها احاطه کرده بود.
The ozone layer protects the earth from the sun's ultraviolet rays.	لایه اوزون از زمین در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید محافظت می کند.
Hit the anvil blacksmith.	آهنگر سندان را کوبید.
Ten men took the sick man to the clinic.	ده مرد مرد بیمار را به درمانگاه بردند.
He prayed more powerfully.	نماز را با قدرت بیشتری خواند.
Her scarf was red.	روسری اش قرمز بود.
The manufacturer claims that its importance is exaggerated.	سازنده تبلیغ می کند که اهمیت آن اغراق شده است.
Few of these routes have what it takes.	تعداد کمی از این مسیرها آنچه را که لازم است دارند.
The rebels refused to surrender.	شورشیان حاضر به تسلیم نشدند.
As always, he kept his cool.	او مثل همیشه خونسردی خود را حفظ کرد.
His words were alternately calm and loud.	سخنان او متناوب آرام و بلند بود.
The lake will dry up in a century.	این دریاچه ظرف یک قرن خشک خواهد شد.
Most countries compete for the best health care.	اکثر کشورها برای ارائه بهترین خدمات بهداشتی با یکدیگر رقابت می کنند.
A computer automatically generates a payroll.	یک کامپیوتر به طور خودکار یک لیست حقوق و دستمزد تولید می کند.
I'm interested in you.	من به شما علاقه مند هستم.
Regular visits to the dentist are essential for you.	مراجعه منظم به دندانپزشک برای شما ضروری است.
Then he waited for her to leave with the suitcase.	سپس منتظر ماند تا او با چمدان برود.
The cat examines the room.	گربه اتاق را بررسی می کند.
An aura of holiness surrounded him.	هاله ای از تقدس او را احاطه کرده بود.
The frog raised his legs in surprise.	قورباغه با تعجب پاهایش را بالا آورد.
The constant whisper of the wind was soothing.	زمزمه مداوم باد آرامش بخش بود.
The country is rich in minerals.	این کشور از نظر مواد معدنی غنی است.
Electricity and water are essential for life.	برق و آب از ضروریات زندگی است.
The shadow of fear fell on his face.	سایه ترس روی صورتش افتاد.
Dust settled.	گرد و غبار نشست.
The company's profit has fallen sharply.	سود این شرکت به شدت کاهش یافته است.
They belong to a charity that helps the poor.	آنها متعلق به یک موسسه خیریه هستند که به فقرا کمک می کند.
Research has shown that our relationships are damaged by technology.	تحقیقات نشان داده است که روابط ما توسط فناوری آسیب می بیند.
Your throat becomes dry, so drink plenty of water.	گلوی شما خشک می شود، بنابراین مقدار زیادی آب بنوشید.
She loves camping in the mountains.	او عاشق کمپینگ در کوهستان است.
The young man stared intently at the statue.	مرد جوان با دقت به مجسمه خیره شد.
The results confirmed that hormones have an effect on memory.	نتایج تأیید کرد که هورمون ها بر حافظه تأثیر گذاشته اند.
His mother told him to remember his roots.	مادرش به او گفت که ریشه هایش را به خاطر بسپار.
The monks were surprised.	راهبان شگفت زده شدند.
The opposition expressed their dissatisfaction.	مخالفان نارضایتی خود را اعلام کردند.
It was spectacular.	دیدنی بود.
He strongly feels that the other three members of the council should resign.	او به شدت احساس می کند که سه عضو دیگر شورا باید استعفا دهند.
The priest blesses the water.	کشیش آب را برکت می دهد.
The box was painted green.	جعبه با رنگ سبز رنگ شده بود.
The second child was a boy.	فرزند دوم پسر بود.
This plan may have unintended consequences.	این طرح ممکن است عواقب ناخواسته ای داشته باشد.
The crisis has crippled the government.	بحران دولت را فلج کرده است.
It is very difficult to count the stars.	شمردن ستاره ها خیلی سخت است.
Global warming is the result of human activity.	گرم شدن کره زمین در نتیجه فعالیت های انسانی رخ می دهد.
These measures do not reduce pollution.	این اقدامات باعث کاهش آلودگی نمی شود.
Often, the rewards outweigh the risks.	اغلب، پاداش ها بیشتر از خطرات است.
Turn on the blender and turn it on in a circular motion.	مخلوط کن را روشن کنید و با حرکات دایره ای برق بزنید.
Many farmers are angry.	بسیاری از کشاورزان عصبانی هستند.
The child's blue eyes sparkled mischievously.	چشمان آبی کودک به طرز شیطنت آمیزی برق زد.
You use old paper cups to glue the orchids.	برای چسباندن ارکیده ها از لیوان های کاغذی قدیمی استفاده می کنید.
The enemy drove us out of the city.	دشمن ما را از شهر بیرون کرد.
This small town is popular with tourists.	این شهر کوچک در بین گردشگران محبوب است.
Two independent sources confirmed the news.	دو منبع مستقل این خبر را تایید کردند.
I see your flag waving in the breeze.	پرچمت را می بینم که در نسیم به اهتزاز در می آید.
The passenger door opened.	درب مسافر باز شد.
This book is easy to find.	پیدا کردن این کتاب آسان است.
The variety of tomatoes and vegetables is incredible.	انواع گوجه فرنگی و سبزیجات باورنکردنی است.
You learn aspects of world history, economics and culture.	شما جنبه های تاریخ، اقتصاد و فرهنگ جهانی را یاد می گیرید.
Many castles were modernized during the twentieth century.	بسیاری از قلعه ها در طول قرن بیستم مدرن شدند.
And that's it.	و بس.
They are not reliable	آنها قابل اعتماد نیستند
He worked tirelessly, but got nowhere.	او خستگی ناپذیر کار کرد، اما به جایی نرسید.
The potion did nothing at all.	معجون اصلاً هیچ کاری نکرد.
Can you save him if he gets stuck?	اگر جایی گیر کرد می توانید او را نجات دهید؟
He looked at me thoughtfully.	با حالت متفکرانه ای به من نگاه کرد.
The birds started chirping again.	پرنده ها دوباره شروع به جیک زدن کردند.
Protesters occupied the square.	معترضان میدان را اشغال کردند.
He writes books that are traditionally published.	او کتاب هایی می نویسد که به طور سنتی منتشر می شوند.
He grew up reading books.	او با خواندن کتاب بزرگ شد.
Amazon values ​​green energy.	آمازون برای استفاده از انرژی سبز ارزش زیادی قائل است.
Bronze is an alloy of copper and tin.	برنز آلیاژی از مس و قلع است.
The researcher anthropologist explicitly states this finding.	انسان شناس محقق این یافته را به صراحت بیان می کند.
Coconut oil says it is better than butter.	روغن نارگیل می گوید بهتر از کره است.
The discussion should be part of every book group.	بحث باید بخشی از هر گروه کتاب باشد.
These tools will last you a lifetime.	این ابزارها تا آخر عمر برای شما دوام خواهند داشت.
Data were collected by survey.	داده ها از طریق پیمایش جمع آوری شد.
Able to destroy buildings with one blow.	قادر به تخریب ساختمان ها با یک ضربه.
Speaking in accent, he announced his intention.	او که با لهجه صحبت می کرد، قصد خود را اعلام کرد.
He was tired, he walked slowly.	خسته بود، آهسته راه می رفت.
Gradual climate change occurred.	تغییر تدریجی آب و هوا رخ داد.
Strange Beast has been dubbed for years.	جانور عجیب سالهاست که دوبله شده است.
Are we sure we need a word list?	آیا مطمئن هستیم که به فهرست کلمات نیاز داریم؟
This tree grows very slowly in this area.	این درخت در این منطقه بسیار کند رشد می کند.
The weather forecast indicated the possibility of rain.	پیش بینی هواشناسی حاکی از احتمال بارش باران بود.
The elderly couple are old acquaintances.	این زوج مسن از آشنایان قدیمی هستند.
Few people dare to express their opinions.	تعداد کمی از مردم جرات بیان نظرات خود را دارند.
It smelled like gasoline.	بوی بنزین می داد.
Investigators are investigating a police abuse scandal.	بازرسان در حال بررسی رسوایی سوء استفاده پلیس هستند.
Anyone who was so stupid as to listen was punished.	هر کس آنقدر احمق بود که گوش کند مجازات می شد.
The rain created a pond in the pavement.	باران حوضچه ای را در سنگفرش ایجاد کرد.
He announced their candidacy by sending a telegram.	او با ارسال تلگرام نامزدی آنها را اعلام کرد.
In a lake, we saw ducks swimming.	در یک دریاچه، اردک هایی را دیدیم که شنا می کردند.
I belonged to a theater club at school.	من در مدرسه به باشگاه تئاتر تعلق داشتم.
This money must be spent on something valuable.	این پول باید برای چیزی با ارزش خرج شود.
Get a new light bulb	یه لامپ جدید بگیر
He was rarely seen without a cup of tea.	او به ندرت بدون یک فنجان چای دیده می شد.
Water has a very unique taste.	آب طعم بسیار منحصر به فردی دارد.
Traditional martial arts emphasize discipline.	هنرهای رزمی سنتی بر نظم و انضباط تاکید دارند.
The company will have trouble finding an alternative.	این شرکت برای یافتن جایگزین مشکل خواهد داشت.
The research team called the story "mythical justice."	تیم تحقیقاتی این داستان را «عدالت افسانه‌ای» نامیدند.
Lichen is a type of fungus.	گلسنگ نوعی قارچ است.
A community of young people committed to positive social change.	جامعه ای از جوانان که به تغییرات اجتماعی مثبت اختصاص داده شده اند.
Only your family members are allowed in this room.	فقط اعضای خانواده شما مجاز به حضور در این اتاق هستند.
Four out of ten people boycotted the new store.	از هر ده نفر، چهار نفر فروشگاه جدید را تحریم کردند.
There was a creek near his house.	نزدیک خانه او نهر بود.
The soldiers quickly obeyed the orders.	سربازان سریعاً دستورات را اطاعت کردند.
Their rice dishes are exquisite.	غذاهای برنجی آنها نفیس است.
This is a historic victory.	این پیروزی تاریخی است.
Her hair is long, black and straight.	موهایش بلند، مشکی و صاف است.
Something is wrong here.	یه چیزی اینجا درست نیست.
They were needed for the job.	آنها برای کار مورد نیاز بودند.
These shoes are very comfortable.	این کفش ها بسیار راحت هستند.
These boats spin on the water.	این قایق ها روی آب می چرخند.
The chapters of this book are interesting and informative.	فصل های این کتاب جالب و آموزنده است.
This researcher has a duty to investigate the causes of cancer.	این محقق وظیفه دارد علل سرطان را بررسی کند.
Do not add anything to the sauce.	چیزی به سس اضافه نکنید.
The gardens were well cared for.	از باغ ها به خوبی مراقبت می شد.
After the defeat of this team, the anger flared up.	پس از شکست این تیم، عصبانیت ها شعله ور شد.
Many souvenirs are not so interesting.	سوغاتی های زیادی اینقدر جالب نیستند.
We are leaving here very soon.	ما خیلی زود از اینجا می رویم.
When speaking, remember not to whisper.	هنگامی که صحبت می کنید، به یاد داشته باشید که زمزمه نکنید.
I'm tired of these constant power outages.	من از این قطعی های مداوم برق خسته شده ام.
The cloud moves upwards.	ابر به سمت بالا حرکت می کند.
These colorful insects are about six inches long and are fun.	این حشرات رنگارنگ حدود شش اینچ طول دارند و لذت بخش هستند.
The city was valuable because of its many good museums.	این شهر به دلیل بسیاری از موزه‌های خوبش ارزشمند بود.
The researchers were shocked when they looked at the data.	وقتی محققان به داده ها نگاه کردند، شوکه شدند.
Fold the gas carefully.	گاز را با دقت تا بزنید.
Pre-industrial cities were usually located along rivers.	شهرهای ماقبل صنعتی معمولاً در کنار رودخانه ها قرار داشتند.
The months are invisible when they are complete.	ماه ها وقتی کامل هستند نامرئی هستند.
The company's argument is largely incorrect.	استدلال این شرکت تا حد زیادی نادرست است.
He buys daily from the supermarket.	او روزانه از سوپرمارکت خرید می کند.
This monastery is famous for its exquisite architecture.	این صومعه به دلیل معماری نفیس خود مشهور است.
This is an unusual situation.	این یک وضعیت غیرعادی است.
Asked him about it.	از او در این مورد پرسید.
A grieving woman cherished her dead husband.	زنی داغدار شوهر مرده خود را گرامی داشت.
Some scientists say this is a positive sign.	برخی از دانشمندان می گویند این یک علامت مثبت است.
The girl's relatives immediately rushed to her aid.	بستگان این دختر بلافاصله به کمک او شتافتند.
Remove the steak from the marinade.	استیک را از ماریناد خارج کنید.
I think that piece of music is very boring.	به نظر من آن قطعه موسیقی بسیار کسل کننده است.
The walls are all very smooth.	دیوارها همه بسیار صاف هستند.
Each animal has a different functioning system.	هر حیوانی سیستم عملکرد متفاوتی دارد.
We switched our cars to neutral until we stopped.	ماشین‌هایمان را به حالت خنثی تغییر دادیم، تا توقف کردیم.
I wrote a letter to my mother.	برای مادرم نامه نوشتم.
I noticed the man smiling.	متوجه لبخند مرد شدم.
Ted was surprised to discover his neighbors	تد از کشف همسایگانش شگفت زده شد
Severe storms can often occur here.	طوفان های شدید ممکن است اغلب در اینجا رخ دهد.
The bride was wearing white satin.	عروس ساتن سفید پوشیده بود.
The villagers got drunk on wine.	روستاییان از شراب مست شدند.
She sits next to her husband and drinks tea.	کنار شوهرش نشست و چای می خورد.
We must also pass laws to protect endangered species.	ما همچنین باید قوانینی برای حفاظت از گونه های در معرض خطر تصویب کنیم.
We lost a good boy.	ما یک پسر خوب را از دست دادیم.
This is an eye-catching arrangement.	این چیدمان چشم نواز است.
It started to snow.	برف شروع به باریدن کرد.
All of these are beautiful.	همه اینها زیبا هستند.
The smell of salt was unpleasant to him.	بوی نمک برای او ناخوشایند بود.
I really need a vacation.	من واقعا به یک تعطیلات نیاز دارم.
He drank coffee and watched the news.	قهوه نوشید و اخبار را تماشا کرد.
The old man was confused.	پیرمرد گیج شده بود.
The bread is soft and tender.	نان نرم و لطیفی است.
We enjoyed a sumptuous breakfast together.	با هم از یک صبحانه مجلل لذت بردیم.
One year after the fire, the building was finally destroyed.	یک سال پس از آتش سوزی، ساختمان در نهایت تخریب شد.
I thought there would be more noise.	فکر می کردم سر و صدای بیشتری می آید.
Congestion on trains and buses is normal.	ازدحام در قطارها و اتوبوس ها طبیعی است.
Our city is famous for its trade.	شهر ما به دلیل تجارتش معروف است.
If your diet is poor, you will feel tired and irritable.	اگر رژیم غذایی شما ضعیف باشد، احساس خستگی و تحریک پذیری خواهید کرد.
These pipes are used to transport water throughout the city.	از این لوله ها برای انتقال آب در سطح شهر استفاده می شود.
Heavy trucks carry heavy loads.	کامیون های سنگین بارهای سنگین را حمل می کنند.
He pulled his thumb under his eye.	انگشت شست را زیر چشمش کشید.
We held hands and stared at the lake.	دست در دست هم گرفتیم و به دریاچه خیره شدیم.
He took over the company.	او شرکت را تحویل گرفت.
You can be sure that our taxes will be refunded.	می توانید مطمئن باشید که مالیات ما بازگردانده خواهد شد.
This is a popular food.	این یک غذای محبوب است.
The football team played an exhibition game.	تیم فوتبال یک بازی نمایشگاهی انجام داد.
The coach ordered him to sit on the bench.	مربی به او دستور داد روی نیمکت بنشیند.
The leader must reform his party policies.	رهبر باید سیاست های حزب خود را اصلاح کند.
He is convinced that taxes should be abolished.	او متقاعد شده است که مالیات ها باید لغو شود.
His wife died many years ago.	همسرش سال ها پیش فوت کرد.
A bell rang as it opened.	با باز شدن در یک زنگ به صدا درآمد.
The river is swirled by rotten corpses.	رودخانه توسط اجساد پوسیده می چرخد.
A team of researchers found that.	تیمی از محققان دریافتند که.
Chew his nails.	ناخن هایش را جوید.
Hundreds of protesters blocked the traffic.	صدها معترض ترافیک را مسدود کرده اند.
The sun was shining against the clear blue sky.	خورشید در برابر آسمان آبی روشن می درخشید.
Not all men and women are born equal.	همه مردان و زنان برابر به دنیا نمی آیند.
Crabs are often caught in clear, cold water.	خرچنگ اغلب در آب زلال و سرد صید می شود.
My dog ​​is very dear to me.	سگ من برای من بسیار عزیز است.
Automatic doors opened.	درهای اتوماتیک باز شدند.
We can hear his voice practicing compromise in the yard.	می‌توانیم صدای او را در حال تمرین سازش در حیاط بشنویم.
He was delighted with the beauty of her smile.	از زیبایی لبخند او به وجد آمده بود.
The length of milk teeth is one meter.	طول دندان های شیر یک متر است.
Was he wanted?	آیا او تحت تعقیب بود؟
We will wake up suddenly one day.	ما یک روز ناگهان از خواب بیدار خواهیم شد.
They quickly turned to clean energy.	آنها به سرعت به انرژی پاک روی آوردند.
House full of spider webs.	خانه پر از تار عنکبوت.
The literacy rate in this country is very high.	نرخ باسوادی در این کشور بسیار بالاست.
Happiness comes from hard work.	سعادت از کار سخت حاصل می شود.
It has a sharp screwdriver.	پیچ گوشتی نوک تیز دارد.
An eel is a fish, isn't it?	مارماهی یک ماهی است، اینطور نیست؟
He escaped from that terrible man.	او از دست آن مرد وحشتناک فرار کرد.
The fire destroyed the villages of this area.	آتش سوزی روستاهای این منطقه را ویران کرد.
Last year's harvest was a shield.	برداشت سال گذشته یک سپر بود.
Some cargo ships move slowly.	برخی از کشتی های باری به کندی حرکت می کنند.
Men are holy and then men are holy.	مردان مقدس هستند و سپس مردان مقدس هستند.
The center acts as the main financial district of the region.	این مرکز به عنوان منطقه مالی اصلی منطقه عمل می کند.
Television, once a novelty, is now taken for granted.	تلویزیون که زمانی تازگی داشت، اکنون بدیهی تلقی می شود.
The technician was confident he could fix the problem.	تکنسین مطمئن بود که می تواند مشکل را برطرف کند.
Many people participated in this project.	افراد زیادی در این پروژه مشارکت داشتند.
The chairman of this committee is angry.	رئیس این کمیته عصبانی است.
Profits rose last year.	سود سال گذشته افزایش یافت.
He was deeply influenced by music.	او عمیقا تحت تأثیر موسیقی قرار گرفت.
The father was a tall man.	پدر مردی قد بلند بود.
The debate turned to agriculture.	بحث به کشاورزی تبدیل شد.
Rickshaws need more speed.	ریکشا به سرعت بیشتری نیاز دارد.
Her hair is wet too.	موهایش هم خیس است.
When the guard left the building, the man followed.	هنگامی که نگهبان از ساختمان خارج شد، مرد به دنبال آن رفت.
Early misfortune is only a part of life.	بدشانسی اولیه فقط بخشی از زندگی است.
Citizens are allowed to move freely in the country.	شهروندان مجاز به تردد آزادانه در کشور هستند.
Anyone can play these instruments.	هر کسی می تواند این سازها را بنوازد.
The fair was full of families.	این نمایشگاه مملو از خانواده ها بود.
The owner of the doll was relieved.	صاحب عروسک خیالش راحت شد.
He enjoys orange juice, his favorite drink.	او از آب پرتقال، نوشیدنی مورد علاقه اش لذت می برد.
Be more careful.	احتیاط بیشتری داشته باشید.
Transfer the custard from the pastry to the refrigerator.	کاسترد را از شیرینی به یخچال منتقل کنید.
The flood destroyed agricultural crops.	سیل محصولات کشاورزی را ویران کرد.
Desserts won first place in this competition.	دسرها در این مسابقه رتبه اول را کسب کردند.
He was completely happy with them.	او کاملاً از آنها خوشحال شد.
Clean the edge of the pan.	لبه ماهیتابه را تمیز کنید.
Fuse the engine parts together.	قطعات موتور را به هم فیوز کنید.
The price of a hybrid car is significantly lower.	قیمت خودروی هیبریدی به میزان قابل توجهی کمتر است.
We must take preventive measures.	ما باید اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم.
There were mass graves after the earthquake.	پس از زلزله گورهای دسته جمعی وجود داشت.
The new value consists of five euro coins	ارزش جدید از پنج سکه یورو تشکیل شده است
The country banned the use of bras in middle schools.	این کشور استفاده از سوتین را در مدارس راهنمایی ممنوع کرد.
School girls divide the yard into marked sections.	دختران مدرسه ای حیاط را به بخش های مشخص شده تقسیم می کنند.
He loved eating pizza and pasta.	او عاشق خوردن پیتزا و پاستا بود.
See a doctor if necessary.	در صورت لزوم به پزشک مراجعه کنید.
Each sentence must be at least three words.	هر جمله باید حداقل سه کلمه باشد.
Place the iron block on the flames.	بلوک آهنی را روی شعله ها قرار دهید.
Poets will delight us with their verses.	شاعران با ابیات ما را به وجد خواهند آورد.
The Prophet spoke of the importance of charity.	پیامبر از اهمیت انفاق سخن گفت.
The room was dark.	اتاق تاریک بود.
It was getting darker.	تاریکی بیشتر می شد.
The kids love him.	بچه ها او را دوست دارند.
Raw milk is unpasteurized.	شیر خام غیر پاستوریزه است.
No fair man treats a woman like this.	هیچ مرد عادلی با یک زن اینطور رفتار نمی کند.
This country needs efficient transportation.	این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
Water begins to run low and the temperature rises.	آب شروع به کمیاب شدن می کند و دما افزایش می یابد.
Several bird species rely heavily on wetland habitats.	چندین گونه پرنده به شدت به زیستگاه های تالاب متکی هستند.
This is a blessed land.	این سرزمین پر برکت است.
Dams cause a series of problems.	سدها باعث ایجاد مجموعه ای از مشکلات می شوند.
Consider it carefully before buying.	قبل از خرید آن را با دقت در نظر بگیرید.
The data showed that most students prefer the visual system.	داده ها نشان داد که اکثر دانش آموزان سیستم بینایی را ترجیح می دهند.
The cyclist is moving across the road.	دوچرخه سوار در سراسر جاده در حال حرکت است.
In some areas, tea was grown for export.	در برخی مناطق، چای برای صادرات کشت می شد.
He naturally made a musician.	طبیعتاً یک نوازنده موسیقی را ساخته بود.
The sun is shining brightly now.	خورشید اکنون به شدت می درخشد.
The boy looks very depressed.	پسر بسیار افسرده به نظر می رسد.
The builder builds the building using the best materials.	سازنده ساختمان را با استفاده از بهترین مصالح می سازد.
It has to be something we can do.	باید کاری باشد که بتوانیم انجام دهیم.
Soldiers were instructed to keep the peace.	به سربازان دستور داده شد که صلح را حفظ کنند.
Humans are inherently good and altruistic	انسان ها ذاتاً خوب و نوع دوست هستند
Most homes are emergency shelters for the homeless.	بیشتر خانه ها پناهگاه بی خانمان های اضطراری هستند.
Now he was more determined than ever to find peace.	حالا او مصمم تر از قبل برای یافتن آرامش بود.
He told her about his job.	از شغلش به او گفت.
More than one million sheep graze in flat areas.	بیش از یک میلیون گوسفند در مناطق هموار چرا می کنند.
They eat beans, rice and lentils.	آنها لوبیا، برنج و عدس می خورند.
To his left, the radiation detector beeps.	در سمت چپ او، آشکارساز تشعشع بوق زد.
Male giraffes have long necks and short tails.	زرافه های نر گردنی بلند و دمی کوتاه دارند.
The fogs of the valleys hid the mountains from us.	مه های دره کوه ها را از ما پنهان می کردند.
Are there enough seats in business class?	آیا در کلاس تجاری به اندازه کافی صندلی وجود دارد؟
Business providers and governments wanted the project to succeed.	ارائه دهندگان خدمات بازرگانی و دولت ها خواهان موفقیت این پروژه بودند.
He pressed her hips again, this time harder.	دوباره باسن او را فشار داد، این بار سخت تر.
The seller was reluctant to deliver the money.	فروشنده تمایلی به تحویل پول نداشت.
The sun was warm on his face.	آفتاب روی صورتش گرم بود.
No fossils of Griffin have been discovered.	هیچ فسیلی از گریفین کشف نشده است.
It was hard to swim, but the mud was sweet.	شنا سخت بود، اما گل شیرین بود.
Farmers are supplying milk to local markets.	کشاورزان در حال عرضه شیر به بازارهای محلی هستند.
Enter one	یکی وارد شوید
Many tourists visit the Dawn Museum every year.	گردشگران زیادی هر ساله از موزه سپیده دم بازدید می کنند.
The bird's wings are full instead of furry.	بال های پرنده به جای خزدار شدن پر است.
Lead is a gray steel metal.	سرب یک فلز خاکستری فولادی است.
The company has not yet announced its sales figures.	این شرکت هنوز آمار فروش خود را اعلام نکرده است.
A bunch of banknotes fell to the ground.	دسته ای از اسکناس ها روی زمین افتاد.
Sugar is current among farms.	قند در میان مزارع جاری است.
On that fateful day, he passed away.	در آن روز سرنوشت ساز، او از این دنیا رفت.
Macadamia nuts are a popular snack here.	آجیل ماکادمیا یک میان وعده محبوب در اینجا است.
His house stood on the edge of a slum.	خانه او در لبه یک محله فقیر نشین ایستاده بود.
Strange philanthropist rescues a dying child.	نیکوکار عجیب و غریب یک کودک در حال مرگ را نجات داد.
The local government is building a new bridge.	دولت محلی در حال ساخت یک پل جدید است.
The chicken is completely roasted.	مرغ کاملا برشته شده است.
The old woman's necklace was covered with pearls.	گردن بند پیرزن با مروارید پوشیده شده بود.
The seas have retreated to their usual havens.	دریاها به پناهگاه های معمولی خود عقب نشینی کرده اند.
The animal stayed on the farm.	حیوان در مزرعه ماند.
There is ample evidence that climate change is real.	شواهد زیادی وجود دارد که تغییرات آب و هوایی واقعی است.
Soldiers and civilians believed they would win the war.	سربازان و غیرنظامیان معتقد بودند که در جنگ پیروز خواهند شد.
Plants are woody shrubs.	گیاهان درختچه های چوبی هستند.
He was a great success at the party.	او در مهمانی یک موفقیت بزرگ بود.
Government intervention is essential.	دخالت دولت ضروری است.
The fox, frightened by the dog, fled.	روباه که از سگ ترسیده بود فرار کرد.
The Prime Minister is the main decision maker.	نخست وزیر تصمیم گیرنده اصلی است.
The frightened child fled to a nearby house.	کودک وحشت زده به خانه ای نزدیک فرار کرد.
The traditional square of the village is a shady place.	میدان سنتی روستا مکانی سایه دار است.
The seeds were spread on the ground.	دانه ها روی زمین پخش شدند.
The police ask for help.	پلیس درخواست کمک می کند.
The queue was long, but moving fast.	صف طولانی بود، اما به سرعت در حال حرکت بود.
The suspension bridge connected the two islands.	پل معلق دو جزیره را به هم متصل می کرد.
It took several weeks for the data to be recorded properly	چندین هفته طول کشید تا داده ها به درستی ثبت شوند
He dipped a ladle in the pot.	ملاقه ای را در قابلمه فرو کرد.
He woke up early and went to work soon.	زود بیدار شد و زود سر کار رفت.
A liter of milk is two dollars.	یک لیتر شیر دو دلار است.
The minister told his herd to pray.	وزیر به گله خود گفت که نماز بخوانند.
They attributed the storm to the gods.	طوفان را به خدایان نسبت دادند.
The customer made the call.	مشتری تماس را برقرار کرد.
This cow has been milked many times.	این گاو بارها دوشیده شده است.
He was encouraged to call his friends.	او تشویق شد که با دوستانش تماس بگیرد.
When the road gets wet, it becomes slippery.	وقتی جاده خیس می شود، لغزنده می شود.
Fish waste contains nitrates that poison the water.	فضولات ماهی حاوی نیترات هایی است که آب را مسموم می کند.
He seemed lost and chaotic.	او گمشده و بی نظم به نظر می رسید.
A herd of deer grazed on the grass.	گله ای آهو روی علف ها چرا می کردند.
Jeff looked at his watch.	جفی نگاهی به ساعتش انداخت.
The forests were full of wildlife.	جنگل ها پر از حیات وحش بود.
Personal hygiene is important.	بهداشت فردی مهم است.
Eggs are good for breakfast.	تخم مرغ در صبحانه خوب است.
The two sparrows are gathered together.	دو گنجشک کنار هم جمع شده اند.
Please do this for me?	لطفا این کار را برای من انجام دهید؟
This clinic has the latest medical equipment.	این کلینیک دارای جدیدترین تجهیزات پزشکی می باشد.
Make mayonnaise.	سس مایونز درست کنید.
When it was over, the humans retreated to their caves.	وقتی تمام شد، انسان ها به غارهای خود عقب نشینی کردند.
We must protest the threats.	ما باید به تهدیدات اعتراض کنیم.
The results were extremely positive.	نتایج فوق العاده مثبت بود.
The past is another country.	گذشته کشور دیگری است.
You can assume that this method solves this problem.	شما می توانید فرض کنید که این روش این مشکل را حل می کند.
He used a screwdriver to remove the stone.	برای برداشتن سنگ از پیچ گوشتی استفاده کرد.
He started his day with stretching exercises.	او روز خود را با حرکات کششی شروع کرد.
A week later he reported several stolen bicycles.	یک هفته بعد چند دوچرخه سرقتی را گزارش کرد.
Smoke was a big problem in the city.	مه دود مشکل بزرگی در شهر بود.
Writers often experienced language.	نویسندگان اغلب زبان را تجربه می کردند.
The brutal beauty of the earth was fully exhibited.	زیبایی وحشیانه زمین به طور کامل به نمایش گذاشته شد.
There were few people in this case.	افراد کمی در این مورد بودند.
The old house has become his dream home.	خانه قدیمی به خانه رویایی او تبدیل شده است.
The packaging was super packaged and labeled.	بسته بندی فوق العاده بسته بندی و برچسب گذاری شده بود.
Only a fool enters the nest.	فقط یک احمق وارد لانه شیر می شود.
He ate a small piece of cake.	او یک لقمه کوچک کیک خورد.
It was a long journey back.	این یک سفر طولانی بود به عقب.
The streets will be cleaned by tomorrow.	تا فردا خیابان ها تمیز می شود.
The tourist was prevented from boarding the ship.	از سوار شدن این توریست به کشتی جلوگیری شد.
Natural gas is a fossil fuel.	گاز طبیعی یک سوخت فسیلی است.
He was upset by the delays.	او از تاخیرها ناراحت بود.
A pig was slaughtered at a local market.	یک خوک در بازار محلی ذبح شد.
Police found no signs of forced entry.	پلیس هیچ نشانه ای از ورود اجباری پیدا نکرد.
Do not follow the crowd	دنبال جمعیت نرو
Write about his experiences.	نوشتن در مورد تجربیات او.
beautiful scenery.	مناظر زیبا.
Who and what brought you to this country?	چه کسی و چه چیزی شما را به این کشور آورده است؟
The police officer stopped the car.	افسر پلیس خودرو را متوقف کرد.
The farm has been in the family for centuries.	مزرعه قرن ها در خانواده بوده است.
Participate in the protest against the increase of bus fares.	در اعتراض به افزایش کرایه اتوبوس در تجمع شرکت کنید.
The stones were piled high.	سنگ ها بلند انباشته شده بودند.
He went back to the kitchen.	به آشپزخانه برگشت.
Several countries experienced violent uprisings.	چندین کشور قیام های خشونت آمیزی را تجربه کردند.
The choir soared to the sky.	گروه کر به آسمان اوج گرفت.
He could not sleep all night.	تمام شب نتوانست بخوابد.
Koala fur is thicker than Wombat fur.	خز کوالا از خز وومبت ضخیم تر است.
The color of the clouds was crimson.	رنگ ابرها زرشکی بود.
He folded his arms.	دست هایش را روی هم جمع کرد.
The singular subject needs a singular marker.	موضوع مفرد به نشانگر مفرد نیاز دارد.
He was like a silent mouse.	او مثل یک موش ساکت بود.
Teachers there will not tolerate any insults.	آموزگاران آنجا هیچ توهینی را تحمل نخواهند کرد.
The smell of baking bread wafted through the house.	بوی خوش پختن نان در خانه پیچید.
This new city is being built on the beach.	این شهر جدید در ساحل ساخته می شود.
The cat climbed the tree.	گربه از درخت بالا رفت.
They sat in the icy cold and did not move a muscle.	آنها در سرمای یخبندان نشستند و ماهیچه ای را تکان ندادند.
The sun was shining brightly but the weather was stable.	خورشید به شدت می درخشید اما هوا ثابت بود.
Several hundred people were arrested.	چند صد نفر بازداشت شدند.
That table is no longer needed.	آن میز دیگر مورد نیاز نیست.
He looked at his red lips in the mirror.	به لب های قرمزش در آینه نگاه کرد.
The thief is still a fugitive.	سارق همچنان فراری است.
The forehead is naturally red.	پیشانی به طور طبیعی قرمز است.
The elephant ate the grass with gusto.	فیل با ذوق علف ها را خورد.
Critics say his policies are too harsh and unrealistic.	منتقدان می گویند سیاست های او بیش از حد سفت و سخت و غیر واقعی است.
Remember that a plane flies forward.	به یاد داشته باشید که یک هواپیما با پرواز به جلو پرواز می کند.
To perform this magic trick, you need a few elastic bands.	برای اجرای این ترفند جادویی، به چند باند الاستیک نیاز دارید.
First you have to fill the pot with water.	ابتدا باید قابلمه را با آب پر کنید.
The novelist came out of his imagination.	رمان نویس از خیال خود بیرون آمد.
The kitten grabbed the dog's bone.	بچه گربه استخوان سگ را گرفت.
They seemed to be fighting.	به نظر می رسید که در حال دعوا هستند.
The problems were more than the solutions.	مشکلات بیشتر از راه حل ها بود.
Never get too close to a wild animal.	هرگز خیلی نزدیک یک حیوان وحشی نمانید.
He wrinkled his nose as he read the magazine.	وقتی مطالب مجله را خواند، بینی اش را چروک کرد.
What did he just say?	او فقط چه گفت؟
The source has a limited source.	منبع منبع محدودی دارد.
Everyone on the street was crying.	همه در خیابان گریه می کردند.
A young boy is missing.	پسر جوانی گم شده است.
He expects to be forgiven.	او انتظار دارد که او را ببخشند.
A fast river passed by the city.	رودخانه ای سریع از کنار شهر گذشت.
The insurgents cannot be defeated until they are suppressed.	تا زمانی که شورشیان سرکوب نشوند، نمی توان آنها را شکست داد.
The water level of the river is very high.	سطح آب رودخانه بسیار بالاست.
However, many crimes are not reported.	با این حال، بسیاری از جنایات گزارش نمی شوند.
Poisonous spiders live in this area.	عنکبوت های سمی در این منطقه زندگی می کنند.
The tank contained water.	مخزن حاوی آب بود.
Rainstorms are a severe form of rainfall.	طوفان باران شکل شدیدی از بارندگی است.
He believes in the theory of evolution.	او به نظریه تکامل اعتقاد دارد.
The country was rich in coal.	این کشور از نظر زغال سنگ غنی بود.
Sludge seeps through the mesh.	لجن از طریق مش تراوش می کند.
He was sitting and thinking.	نشسته بود و فکر می کرد.
The bill was to be paid.	قرار بود قبض پرداخت شود.
He remembered the time he burned himself while cooking.	او زمانی را به یاد آورد که در حین آشپزی خود را سوزاند.
Everyone was happy for him.	همه برای او خوشحال بودند.
He paused with a microphone in his hands.	با یک میکروفون در دستانش مکث کرد.
The villagers began to panic.	روستاییان شروع به وحشت کردند.
A review of the criminal justice system is needed.	بازنگری در نظام عدالت کیفری مورد نیاز است.
Roads were already broken.	جاده ها قبلا خراب بود.
He enjoys loving words	او از کلمات محبت آمیز لذت می برد
We have many skilled woodcarvers in the village.	ما در روستا منبت کاران ماهر زیادی داریم.
The trip should take ten hours.	سفر باید ده ساعت طول بکشد.
You must respond to the summons.	شما باید به احضاریه پاسخ دهید.
It was a hot and sunny day.	روز گرم و آفتابی بود.
The prince declared that all people should obey him.	شاهزاده اعلام کرد که همه مردم باید از او اطاعت کنند.
The guest speaker fascinated the audience.	سخنران مهمان حاضران را مجذوب خود کرد.
The muscles in your arms get tired quickly.	ماهیچه های بازوهای شما به سرعت خسته می شوند.
He finds it difficult to walk.	او پیاده روی را سخت می بیند.
A variety of animals and plants grow in this habitat.	انواع جانوران و گیاهان در این زیستگاه رشد می کنند.
Almost all words were single syllables.	تقریباً همه کلمات تک هجا بودند.
Crime rates have dropped in recent years.	میزان جرم و جنایت در سال های اخیر پایین مانده است.
The work of iron was exquisite.	کار آهن نفیس بود.
Discard the pepper mill.	آسیاب فلفل را رد کنید.
They aimed their guns at them and fired.	اسلحه ها را به سمتی نشانه گرفتند و شلیک کردند.
The singer's voice was funny.	صدای خواننده خنده دار بود.
The girl read his notes carefully.	دختر یادداشت های او را با دقت مطالعه کرد.
He was sentenced to suspended imprisonment.	او به حبس تعلیقی محکوم شد.
The seal was hardly broken.	مهر و موم به سختی شکسته شد.
His arrival was delayed.	ورود او به تأخیر افتاده بود.
Sewage flows into the lake.	فاضلاب به دریاچه می ریزد.
He forgot to open the window before leaving the apartment.	او فراموش کرده بود قبل از خروج از آپارتمان پنجره را باز کند.
But one day the soldiers are transferred to another place.	اما یک روز سربازان به جای دیگری منتقل می شوند.
The handsome fork lay down with his eyes closed.	چنگال خوش تیپ دراز کشید و چشمانش بسته بود.
The plow went into action.	گاوآهن وارد عمل شد.
The thief entered the house.	دزد وارد خانه شد.
The man received several threats.	این مرد تهدیدهای متعددی دریافت کرد.
The court's decision is final.	رای دادگاه قطعی است.
They started climbing the mountain.	آنها شروع به بالا رفتن از کوه کردند.
Salt content of salt affected fish.	محتوای نمک نمک روی ماهی تأثیر گذاشت.
The roses were in full bloom.	گل های رز در شکوفه کامل بودند.
Man has stepped on the moon.	انسان روی ماه قدم گذاشته است.
Tears wiped his eyes.	اشک چشمانش را پاک کرد.
Many small communities were destroyed.	بسیاری از جوامع کوچک ویران شدند.
The car slipped on a wet road.	خودرو در جاده خیس لغزید.
Many children, little food.	بچه های زیاد، غذای کم.
Many villages were unable to receive electricity.	بسیاری از روستاها قادر به دریافت برق نبودند.
The annual show makes my heart sing.	نمایش سالانه باعث می شود قلبم آواز بخواند.
Ten new islands coming out of the ocean again.	ده جزیره جدید که دوباره از اقیانوس بیرون می آیند.
Many traditional varieties of apples were destroyed.	بسیاری از انواع سنتی سیب از بین رفت.
They dug in the rain for potatoes.	زیر باران برای سیب زمینی حفر کردند.
If the chicken is raw, throw it out.	اگر مرغ خام است آن را بیرون بریزید.
He admired his reflection in the mirror.	او انعکاس خود را در آینه تحسین کرد.
An almost magical transformation.	یک تبدیل تقریبا جادویی.
Her brother is getting married.	برادرش در حال ازدواج است.
Under his leadership, a small army of workers prepared lunch.	تحت هدایت او، ارتش کوچکی از کارگران ناهار را آماده کردند.
Surrounded by beautiful beaches.	توسط سواحل زیبا احاطه شده است.
Scientists are researching different lightweight materials for future use.	دانشمندان در حال تحقیق در مورد مواد سبک وزن مختلف برای استفاده در آینده هستند.
Oily bronze has become fashionable in recent years.	برنز روغنی در سال های اخیر مد شده است.
Life changed with this discovery.	با این کشف زندگی تغییر کرد.
Now open the baby and clean the sauce.	حالا کودک را باز کنید و سس را پاک کنید.
He got out of bed and put on new clothes.	از رختخواب بیرون آمد و لباسی تازه پوشید.
Young people often abuse their parents.	جوانان اغلب از والدین خود سوء استفاده می کنند.
The factory area is only a few miles away.	منطقه کارخانه فقط چند مایل دورتر است.
This car is too heavy for the road.	این ماشین برای جاده خیلی سنگین است.
This insect is also used as medicine.	از این حشره به عنوان دارو نیز استفاده می شود.
Went before lunch.	قبل از ناهار رفت.
The story has a philosophical discipline.	داستان یک رشته فلسفی دارد.
The sound was quiet and controlled.	صدا آرام و کنترل شده بود.
High rate of return.	نرخ بازده بالاست.
He saw a man who had severed ties with him.	مردی را دید که ارتباطش را با او قطع کرده بود.
Their children play with dolls.	بچه هایشان با عروسک بازی می کنند.
They focused on growing tomatoes.	آنها روی پرورش گوجه فرنگی تمرکز کردند.
John used a bicycle to get to work.	جان برای رسیدن به محل کار از دوچرخه استفاده کرد.
People around here love to eat.	مردم این اطراف عاشق غذا خوردن هستند.
The dust storm left the city in a beautiful sunset.	طوفان گرد و غبار شهر را در یک غروب زیبا ترک کرد.
What is the origin of life on our planet?	منشا حیات در سیاره ما چیست؟
I postponed moving upwards.	حرکت به سمت بالا را به بعد موکول کردم.
He allegedly died in a plane crash.	گویا او در یک سانحه هوایی جان باخته است.
Cutlery is a necessity for eating.	کارد و چنگال از ملزومات غذا خوردن است.
Statistics consistently show that workers receive poor wages.	آمارها به طور مداوم نشان می دهد که کارگران دستمزد بدی دریافت می کنند.
At the time, few expected the market to grow.	در آن زمان، تعداد کمی انتظار داشتند که این بازار رشد کند.
My uncle is a university professor.	دایی من استاد دانشگاه است.
As the sun set slowly, shadows danced on the wall.	وقتی خورشید به آرامی غروب می کرد، سایه ها روی دیوار می رقصیدند.
There is a signal on the bridge.	یک سیگنال روی پل وجود دارد.
Her hair was tangled.	موهایش ژولیده بود.
He said that I was arrested, detained for a short time and deported.	او گفت که من دستگیر شدم، برای مدت کوتاهی بازداشت و تبعید شدم.
Two people died from carbon monoxide poisoning.	دو نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند.
His company offers jobs that have many benefits.	شرکت او مشاغلی را ارائه می دهد که مزایای زیادی دارد.
This part was cut close to his neck.	این بخش نزدیک به گردن او بریده شد.
They saw two objects in space.	آنها دو جسم را در فضا دیدند.
The herd of buffaloes roamed slowly through the fields.	گله گاومیش به آرامی در میان مزارع پرسه می زد.
Gantt spends most of his life at sea.	گانت تقریباً تمام عمر خود را در دریا می گذراند.
You need to make sure you and your children are comfortable.	باید اطمینان حاصل کنید که شما و فرزندانتان راحت هستید.
The recipe is accurate and simple.	دستور پخت دقیق و ساده است.
The ground was green and lush.	زمین سرسبز و سرسبز بود.
The cave was dark and gloomy.	غار تاریک و تاریک بود.
Satellites transmitted information to Earth.	ماهواره ها اطلاعات را به زمین مخابره کردند.
Hunger and the will to survive are powerful motivators.	گرسنگی و اراده برای زنده ماندن انگیزه های قدرتمندی هستند.
One in four people is overweight.	از هر چهار نفر یک نفر اضافه وزن دارد.
He swore he would not forget this lesson.	او قسم خورد که این درس را فراموش نخواهد کرد.
He was tall and thin and had long arms and legs.	او قد بلند و لاغر بود و دستها و پاهای بلندی داشت.
A skilled composer can compose very quickly.	یک آهنگساز ماهر می تواند خیلی سریع آهنگسازی کند.
A health center was established last year.	یک مرکز بهداشتی درمانی در سال گذشته تأسیس شد.
The tall man greeted the little man enthusiastically.	مرد قد بلند با شور و شوق به مرد کوچولو سلام کرد.
These texts were written in the Middle Ages.	این متون در قرون وسطی نوشته شده است.
Near the ruins	نزدیک خرابه هاست
After returning home, he went for a bath.	پس از بازگشت به خانه برای حمام رفت.
We lay on a hill full of grass.	روی تپه ای پر از علف دراز کشیدیم.
Today's square is deserted.	میدان امروز خلوت است.
There have been complaints about air pollution here for a long time.	مدت هاست که شکایت هایی در مورد آلودگی هوا در اینجا وجود دارد.
A calmer evening brought a deeper silence.	یک عصر آرام تر، سکوت عمیق تری به همراه داشت.
These houses have beautiful windows.	این خانه ها پنجره های زیبایی دارند.
The manager entered the cabin when he heard the phone ring.	مدیر با شنیدن صدای زنگ تلفن وارد کابین شد.
The newspaper reports that we are expecting heavy rain.	گزارش های روزنامه حاکی از آن است که ما در انتظار بارش شدید باران هستیم.
The wounded soldier begged and prayed.	سرباز مجروح التماس دعا کرد.
He spent the weekend with her.	آخر هفته را با او گذراند.
An abstract painting requires considerable skill.	یک نقاشی انتزاعی به مهارت قابل توجهی نیاز دارد.
This garden has a variety of wild flowers.	این باغ دارای انواع گل های وحشی است.
We gathered three monks.	ما سه راهب جمع شدیم.
This beautiful tree is growing.	این درخت بسیار زیبا در حال رشد است.
Political tensions over the issue remain high.	تنش های سیاسی بر سر این موضوع همچنان بالاست.
Irving struggled financially for years.	ایروینگ سال ها با مسائل مالی دست و پنجه نرم کرد.
Flowering of some plants takes a very long time.	گلدهی برخی از گیاهان به زمان بسیار طولانی نیاز دارد.
The children were adopted from the local area.	بچه ها از منطقه محلی به فرزندی پذیرفته شدند.
Simple rites are performed by priests.	مراسم ساده توسط کشیشان انجام می شود.
The city prospered during the reign.	این شهر در دوران حکومت حاکم رونق یافته بود.
The cosmonaut's hat was black, but his face was clear.	کلاه کیهان نورد سیاه شده بود، اما صورتش واضح بود.
The population of this city is about one million people.	جمعیت این شهر حدود یک میلیون نفر است.
He then complained to his boss.	بعد از آن به رئیسش شکایت کرد.
He took one last breath and then sank.	او آخرین نفس را کشید و سپس در آب فرو رفت.
To should have been a little weak before.	To should قبلاً کمی ضعیف بود.
The swimmers were overjoyed.	شناگران از خوشحالی پاشیدند.
But real estate has always been of interest to investors.	اما املاک و مستغلات همیشه مورد توجه سرمایه گذاران بوده است.
The mayor asked us to lower the voting age.	شهردار از ما خواست که سن رای دادن را کاهش دهیم.
Winter is finally over.	بالاخره زمستان گذشت.
The speaker sound was lost when the power went out.	با قطع برق صدای بلندگو از دست رفت.
The music is soothing.	موسیقی آرامش بخش است.
Our lawn mower needs a new battery.	ماشین چمن زنی ما به یک باتری جدید نیاز دارد.
The devastating floods caused extensive damage.	سیل های ویرانگر خسارات گسترده ای به بار آورد.
The injured man asked me for help.	مرد مجروح از من درخواست کمک کرد.
Pearls are becoming increasingly popular.	مرواریدها به طور فزاینده ای محبوب می شوند.
Military officers initially outlawed opposition to women's suffrage.	افسران نظامی در ابتدا مخالفت با حق رای زنان را غیرقانونی اعلام کردند.
The statue protects the entrance of the sanctuary to the temple.	مجسمه از ورودی پناهگاه به معبد محافظت می کند.
But in the following months, his mood worsened.	اما در ماه های بعد، روحیه او بدتر شد.
His fears were unfounded.	ترس او بی اساس بود.
The global economy is in crisis.	اقتصاد جهانی در بحران است.
The fork road design was a highlight of the campaign.	طرح جاده دوشاخه نقطه برجسته این کمپین بود.
Expensive clothes are made of velvet.	لباس گران قیمت از مخمل ساخته شده است.
The importer was found guilty.	واردکننده مقصر شناخته شد.
To do this, you must turn off your computer.	برای انجام این کار، باید کامپیوتر خود را خاموش کنید.
We need three cups for this recipe.	برای این دستور به سه فنجان نیاز داریم.
But most importantly, be content with yourself.	اما مهمتر از همه، از خودتان راضی باشید.
He tightened it with a buckle.	با سگکی محکمش کرد.
He was known for his bad temper.	او به خلق و خوی بدش معروف بود.
Do not use boiling water to sterilize dishes and utensils.	برای استریل کردن ظروف و ظروف از آب جوش استفاده نکنید.
They will only be harmed if released.	آنها فقط در صورت رها شدن صدمه خواهند دید.
This is easily done by sweeping through a strainer.	این کار به راحتی با جارو کردن از صافی انجام می شود.
Eggs should be cooled.	تخم مرغ ها باید خنک شوند.
Most products on the market are counterfeit.	اکثر محصولات موجود در بازار تقلبی هستند.
Newspapers report that thousands have applied for jobs.	روزنامه ها گزارش می دهند که هزاران نفر برای کار درخواست داده اند.
This is the deepest river you can swim in.	این رودخانه عمیق ترین رودخانه ای است که می توانید در آن شنا کنید.
Later they watched the news together.	بعداً با هم اخبار را تماشا کردند.
He did not realize his mistake	متوجه اشتباهش نشد
Then he looked for a suitable job.	سپس به دنبال شغلی مناسب گشت.
He sighed deeply.	آه عمیقی کشید.
He categorically denied the allegations.	او قاطعانه این اتهام را رد کرد.
He willingly participated in his program.	او با کمال میل در برنامه او شرکت کرد.
He expressed his concerns in an effort to curb her passion.	او در تلاش برای مهار اشتیاق او، نگرانی های خود را بیان کرد.
These vineyards are located near the coast.	این تاکستان ها در نزدیکی ساحل قرار دارند.
The company's market share was reduced by its competitors.	سهم بازار این شرکت توسط رقبای آن کاهش یافت.
Wear some warm clothes	مقداری لباس گرم بپوش
We were fighting in the mountains.	ما در کوهستان جنگ می کردیم.
He was attacked by a bear.	او مورد حمله یک خرس قرار گرفت.
Most bats use echoes to move in flight.	بیشتر خفاش ها از پژواک برای حرکت در پرواز استفاده می کنند.
Lots of material.	مقدار زیادی ماده.
His main rival is his great uncle.	رقیب اصلی او عموی بزرگش است.
They migrate north in summer.	در تابستان به سمت شمال مهاجرت می کنند.
Most pop stars are the same.	اکثر ستارگان مرد پاپ هم همینطور.
He reached out and touched her hand.	دستش را دراز کرد و دستش را لمس کرد.
The shoes are tied with ribbons.	کفش ها با استفاده از روبان بسته می شوند.
Here are some fresh potatoes.	در اینجا چند سیب زمینی تازه آورده شده است.
The best panoramic view from the top of the cathedral.	بهترین منظره پانوراما از بالای کلیسای جامع است.
Rivers rise, oceans recede, the sky darkens.	رودخانه ها بالا می روند، اقیانوس ها عقب می نشینند، آسمان تاریک می شود.
Identify the key factors that cause obesity.	عوامل کلیدی که باعث چاقی می شوند را شناسایی کنید.
His head was shaved.	سرش تراشیده شده بود.
The city's famous music scene disappeared a long time ago.	صحنه موسیقی مشهور شهر مدت ها پیش از بین رفت.
Sweat drops gently drip on your face.	قطرات عرق به آرامی روی صورتت می چکید.
The water is cold, but refreshing.	آب سرد، اما گوارا است.
Doctors say their costs are rising rapidly.	پزشکان می گویند هزینه های آنها به سرعت در حال افزایش است.
Music is the element of almost all human beings	موسیقی عنصر تقریباً همه انسان هاست
This road is very narrow.	این جاده بسیار باریک است.
It is now a popular tourist destination.	اکنون یک مقصد گردشگری محبوب است.
The leader was not against bribery.	رهبر مخالف رشوه نبود.
Ice cream is mainly made from cream.	بستنی عمدتاً از خامه تهیه می شود.
Software testing is the work of the devil.	تست نرم افزار کار شیطان است.
Drink a sip of coffee with discomfort.	جرعه جرعه قهوه را با ناراحتی نوشید.
A young man living nearby was doing his homework.	مرد جوانی که در همان نزدیکی زندگی می کند مشغول انجام تکالیف خود بود.
This river is polluted.	این رودخانه آلوده است.
I want to be a better programmer.	من می خواهم برنامه نویس بهتری شوم.
A person can normally go without food for three weeks.	یک فرد به طور معمول می تواند سه هفته بدون غذا بماند.
The increase in greenhouse gas emissions has been catastrophic.	افزایش انتشار گازهای گلخانه ای فاجعه بار بوده است.
Tourists entered the ship hesitantly.	گردشگران با تردید وارد کشتی شدند.
Will there be more buses?	آیا اتوبوس بیشتر می آید؟
They entered the church hand in hand.	دست در دست هم وارد کلیسا شدند.
This pungent aroma scents the shop.	این رایحه تند مغازه را معطر می کند.
It depends on your purpose.	این بستگی به منظور شما دارد.
He was a kind but strong teacher.	او معلم مهربان اما محکمی بود.
Some animals get stressed when they are kept in a zoo.	برخی از حیوانات وقتی در باغ وحش نگهداری می شوند دچار استرس می شوند.
These diseases are no longer common.	این بیماری ها دیگر رایج نیستند.
Finally, he hit the screen.	در نهایت، او به صفحه نمایش ضربه زد.
All attempts to find him were unsuccessful.	تمام تلاش ها برای یافتن او ناموفق بود.
I use the bus daily.	من روزانه از اتوبوس استفاده می کنم.
The eggs are surrounded by thin shells.	تخم ها توسط پوسته های نازکی محصور شده اند.
This house is known for its architecture.	این خانه به دلیل معماری خود شناخته شده است.
The reactor is as old as the city itself.	قدمت راکتور به اندازه خود شهر است.
The traffic was terrible and made our trip longer.	ترافیک وحشتناک بود و سفر ما را طولانی تر کرد.
The clashes killed several thousand people.	این درگیری منجر به کشته شدن چندین هزار نفر شد.
A loud music party was taking place.	یک جشن موسیقی با صدای بلند در حال برگزاری بود.
Nomadic ranchers lived on the surrounding hills.	در بالای تپه های اطراف، دامداران عشایری زندگی می کردند.
We worked together every evening.	هر روز عصر با هم کار می کردیم.
The hot tropical sun did not have much heat.	خورشید تند استوایی گرمای خاصی نداشت.
These moments and other cases like them were priceless.	این لحظات و موارد دیگر مانند آنها قیمتی نداشت.
Water vapor is visible when the weather is very cold.	در صورتی که هوا بسیار سرد است بخار آب قابل مشاهده می شود.
Dried stigma saffron is another flower.	زعفران کلاله خشک شده گل دیگری است.
The ship stopped for twenty minutes.	کشتی بیست دقیقه توقف کرد.
They invited us for a few beers.	آنها ما را برای نوشیدن چند آبجو دعوت کردند.
He is never old enough to learn.	هیچ وقت برای یادگیری پیر نیست.
Enemy forces were fleeing.	نیروهای دشمن در حال فرار بودند.
Watching his garden through the skylight, he sighed with joy.	با تماشای باغش از نورگیر، آهی از خوشحالی کشید.
Arrives at school a few minutes later.	چند دقیقه بعد به مدرسه می رسد.
He milked it from his flask.	او از فلاسکش به آن شیر داد.
The moderation movement was partly responsible for this.	جنبش اعتدال تا حدی مسئول این بود.
The laws of the kingdom were strict and cruel.	قوانین پادشاهی سختگیرانه و ظالمانه بود.
Scientists have not yet made an accurate prediction.	دانشمندان هنوز پیش‌بینی دقیقی انجام نداده‌اند.
Beads hung from long ribbons.	مهره هایی از نوارهای بلند آویزان شده بود.
She cried quietly when her children went to school.	وقتی فرزندانش به مدرسه می رفتند آرام گریه می کرد.
There is overwhelming evidence of global warming.	شواهد قریب به اتفاق گرمایش زمین را نشان می دهد.
He was so surprised that he almost lost his breath.	آنقدر تعجب کرد که تقریباً نفسش را از دست داد.
The police chief ordered his officers to protect the reporter.	رئیس پلیس به افسران خود دستور داد تا از خبرنگار محافظت کنند.
The mountain was once sacred.	کوه زمانی مقدس بود.
Many village families live in poverty.	بسیاری از خانواده های روستا در فقر زندگی می کنند.
This discovery could have significant benefits.	این کشف می تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
The worker was not satisfied with his new salary.	کارگر از حقوق جدید خود راضی نبود.
He did not return to the restaurant that night.	پس از آن شب، او دیگر به آن رستوران برنگشت.
We have to do something about air pollution.	ما باید کاری برای آلودگی هوا انجام دهیم.
These shoes are made of the finest leather.	این کفش ها از مرغوب ترین چرم ساخته شده اند.
He discussed the plan with the council.	او در مورد این طرح با شورا بحث کرد.
The snake raised its head as it passed.	مار هنگام عبور سرش را بلند کرد.
Your dad is often away for work.	پدر شما اغلب برای کار دور است.
These trees were planted last year.	این درختان سال گذشته کاشته شدند.
The otter looks like a little bear.	سمور شبیه یک خرس کوچک است.
A river flows through the village.	رودخانه ای از روستا می گذرد.
Lack of training will make the situation worse.	فقدان آموزش منجر به بدتر شدن وضعیت خواهد شد.
This map covers a large area.	این نقشه منطقه وسیعی را در بر می گیرد.
He refused to heed his advice.	او حاضر نشد به توصیه او توجه کند.
I have bad news	یه خبر بد دارم
These books look great.	این کتاب ها عالی به نظر می رسند.
A monolithic religious fundamentalism was slowly suffocating him.	یک بنیادگرایی مذهبی یکپارچه آرام آرام او را خفه می کرد.
Economic change had led to an increase in prostitution.	تغییر اقتصاد منجر به افزایش فحشا شده بود.
This road will be really crowded.	این جاده واقعاً شلوغ خواهد شد.
It was very cold that day.	آن روز هوا به شدت سرد بود.
Well now is the time to sleep	خب الان وقت خوابه
This is a very important document.	این یک سند بسیار مهم است.
Renovated cathedral	کلیسای جامع بازسازی شده
Who would you like to live with?	دوست داری چه کسی زندگی کنی؟
Your hair is too long for this dress.	موهای شما برای این لباس خیلی بلند است.
Do not write anything on this paper	روی این کاغذ چیزی ننویس
The leaves of the trees have turned red.	برگ های درختان قرمز شده اند.
We finally got to the farm.	بالاخره به مزرعه رسیدیم.
Only madmen make such a journey.	فقط دیوانه ها چنین سفری را انجام می دهند.
They spoke against such things.	آنها علیه این جور چیزها صحبت کردند.
A photo of your childhood?	عکسی از کودکی شما؟
No sound was heard, but the fireworks exploded.	صدایی شنیده نشد، اما آتش بازی منفجر شد.
His speech was interrupted by a sudden cough.	سخنرانی او با سرفه ناگهانی قطع شد.
Eventually, the project will create thousands of new jobs.	در نهایت، این طرح هزاران شغل جدید ایجاد خواهد کرد.
Wild animals roamed freely in the forest.	حیوانات وحشی آزادانه در جنگل پرسه می زدند.
This is our last ride together.	این آخرین سواری ما با هم است.
In this case, you will lose two days!	در این صورت، شما دو روز را از دست خواهید داد!
We will examine the boy's claim.	ما ادعای پسر را بررسی خواهیم کرد.
He drove very slowly.	خیلی آهسته رانندگی می کرد.
The law leaves the interpretation of the rules to the individual.	قانون تفسیر قواعد را به عهده خود فرد گذاشته است.
He was hospitalized.	او در بیمارستان بستری شد.
Martino always seems to be dreaming.	به نظر می رسد مارتینو همیشه در حال رویاپردازی است.
Their inspiration helped inspire a cultural revolution.	الهام آنها به الهام بخشیدن به یک انقلاب فرهنگی کمک کرد.
The young man is suffering from depression.	مرد جوان از افسردگی رنج می برد.
The president speaks fast.	رئیس جمهور سریع صحبت می کند.
Work failed.	کار انجام نشد.
He poured milk overnight into a bowl.	او شیر یک شب را در یک کاسه ریخت.
All these questions will be answered this month.	تمام این سوالات در این ماه پاسخ داده می شود.
The coffin was returned to its rightful owner.	تابوت به صاحب واقعیش بازگردانده شد.
The heat wave eventually broke.	موج گرما در نهایت شکست.
Their throats are dry.	گلویشان خشک شده است.
As the temperature rises, the ice melts faster.	با افزایش دما، یخ سریعتر آب می شود.
The yacht collided with a private boat and sank.	کشتی بادبانی با یک قایق شخصی برخورد کرد و غرق شد.
The family was involved in a custody war.	این خانواده درگیر جنگ حضانت بودند.
He chewed the musk slowly and stared at the man carefully.	مشک آهسته جوید و با دقت به مرد خیره شد.
Sometimes students mistreat, teachers have to arrest them.	گاهی اوقات دانش آموزان بدرفتاری می کنند، معلمان باید آنها را بازداشت کنند.
He was determined to finish it.	او مصمم بود که این کار را به پایان برساند.
I was very aware of the noise.	من به شدت متوجه سر و صدا بودم.
Before they boarded the ship, officials fumigated the cabins.	قبل از اینکه آنها سوار کشتی شوند، مقامات کابین ها را بخور دادند.
An ancient instrument used for centuries.	یک ساز باستانی که برای قرن ها استفاده می شد.
The great statesman had been arrested.	دولتمرد بزرگ دستگیر شده بود.
The meeting was attended by many people from the community.	در این جلسه افراد زیادی از جامعه حضور داشتند.
The siren sounded from a distance.	آژیر از دور فریاد زد.
This author was eloquent in his speech.	این نویسنده در سخنان خود پرحرف بود.
Solving these problems takes years.	حل این مشکلات سال ها طول می کشد.
This singer was booed by the audience.	این خواننده توسط تماشاگران هو شد.
This country has never been colonized.	این کشور هرگز مستعمره نشده است.
Consider two theories.	دو نظریه را در نظر بگیرید.
This area is the best hunting ground.	این منطقه بهترین شکارگاه است.
Turn on the hot water.	آب گرم را روشن کنید.
They are penguins and they love to dance.	پنگوئن ها هستند و عاشق رقصیدن هستند.
The rugged ground was covered with fallen leaves.	زمین ناهموار پوشیده از برگ های ریخته شده بود.
The painting was returned to him with great excitement.	تابلو با هیجان فراوان به او بازگردانده شد.
When he returns home, he watches his children play well.	او در حین بازگشت به خانه، بازی خوب فرزندانش را تماشا می کند.
This in turn was part of the testimony.	این به نوبه خود بخشی از شهادت بود.
He paused and shook his head.	مکثی کرد و سری تکان داد.
Practice in vain	تمرینی در بیهودگی
Time allows you to reflect.	زمان اجازه می دهد تا تامل کنید.
The Babylonian fish swam in its bowl.	ماهی بابل در کاسه اش شنا کرد.
He wore thick glasses.	عینک ضخیم می زد.
Use a sharp knife to cut the tool.	از یک چاقوی تیز برای برش دادن وسیله استفاده کنید.
Vegetables are fresh and abundant.	سبزیجات تازه و فراوان هستند.
Smoke rose from the chimney.	دود از دودکش بلند شد.
The cows produced nutritious milk.	گاوها شیر مغذی تولید کردند.
A beach of fog was over the city.	ساحلی از مه بر سر شهر بود.
It is important to know that asbestos is dangerous.	مهم است که بدانیم آزبست خطرناک است.
The population of most countries is increasing.	جمعیت بیشتر کشورها در حال افزایش است.
We do not take our clothes off the gutters.	ما لباس هایمان را از ناودان نمی چینیم.
He was lying frozen, unable to move or speak.	او یخ زده دراز کشیده بود، نمی توانست حرکت کند یا صحبت کند.
I am not the only victim!	من تنها قربانی نیستم!
The Secretary of State called on all citizens to attend the event.	وزیر امور خارجه از همه شهروندان خواست در این مراسم شرکت کنند.
The ice cream was melting fast.	بستنی به سرعت در حال آب شدن بود.
Use covert surveillance.	از نظارت مخفیانه استفاده کنید.
Hot peppers are consumed as food.	فلفل تند به عنوان غذا مصرف می شود.
Reducing force is a dismissal.	کاهش نیرو یک اخراج است.
There are dozens of trails here.	ده ها مسیر پیاده روی در اینجا وجود دارد.
We use a variety of drugs to treat our diseases.	ما از انواع داروها برای درمان بیماری های خود استفاده می کنیم.
The felt coat is cut to fit the sweater.	کت نمد متناسب با ژاکت بریده شده است.
Kyoko expressed her feelings for her husband.	کیوکو از احساساتش نسبت به شوهرش گفت.
The conspiracy is likely to fail.	توطئه احتمالا شکست خواهد خورد.
I'm helping a friend with this problem.	من به یکی از دوستان در این مشکل کمک می کنم.
The source said the experiment was very unpleasant.	منبع گفت این آزمایش بسیار ناخوشایند است.
These figures do not include debts.	این ارقام شامل بدهی ها نمی شود.
The farmer plowed the fields for more than a week.	کشاورز بیش از یک هفته مزارع را شخم زد.
He traveled the world in search of adventure.	او در جستجوی ماجراجویی به سراسر جهان سفر کرد.
Many citizens were angry about the unequal distribution of wealth.	بسیاری از شهروندان از توزیع نابرابر ثروت عصبانی بودند.
Extradition of a neighbor's spouse is prohibited.	تحویل دادن همسر همسایه ممنوع است.
A baby needs nourishment.	یک نوزاد نیاز به تغذیه و پرورش دارد.
There are ugly rumors about him.	شایعات زشتی در مورد او وجود دارد.
The queen said it was her duty to pay taxes.	ملکه گفت وظیفه اوست که مالیات بدهد.
Some local officials say they want to see more trees.	برخی از مقامات محلی می گویند که می خواهند درختان بیشتری را ببینند.
In the current government, corruption is a public issue.	در دولت فعلی، فساد یک امر عمومی است.
I was bitten by a bee.	من توسط یک زنبور نیش خوردم.
Some medications are sold online without a doctor's prescription.	برخی از داروها به صورت آنلاین و بدون تجویز پزشک به فروش می رسند.
There are different silkworms on different continents.	کرم های ابریشم مختلفی در قاره های مختلف وجود دارند.
He was dug into the ground	او در خاک کنده شد
Tortilla is a large, flat cake made from corn.	تورتیلا یک کیک بزرگ و مسطح است که از ذرت تهیه می شود.
This area produces quality cheese.	این منطقه پنیر مرغوب تولید می کند.
It was very expensive when electricity was first produced.	زمانی که برق برای اولین بار تولید شد، بسیار گران بود.
Symptoms of hangover vary greatly depending on the amount of alcohol you drink.	علائم خماری بسته به نوشیدن الکل بسیار متفاوت است.
The news shocked the community.	این خبر جامعه را با شوک پر کرد.
Global warming is caused by greenhouse gas emissions.	گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای است.
He focused his mind on solving the problem	او ذهن خود را معطوف به حل مشکل کرد
The east coastline is surrounded by sandy beaches.	خط ساحلی شرقی با سواحل شنی احاطه شده است.
Their relationship soon cooled.	رابطه آنها خیلی زود سرد شد.
He is divided into two parts.	او به دو قسمت تقسیم می شود.
Two weeks passed before we heard from him again.	دو هفته گذشت تا اینکه دوباره از او شنیدیم.
This causes many medical problems.	این باعث بسیاری از مشکلات پزشکی می شود.
The houses were made of brick and marble.	خانه ها از آجر و مرمر ساخته شده بودند.
Use warm water.	از آب کاملا گرم استفاده کنید.
The government took a hard line against the criticism.	دولت در برابر انتقادها موضع سختی اتخاذ کرد.
It took us three hours to reach the village.	سه ساعت طول کشید تا به روستا رسیدیم.
In this part of the country, most churches are empty.	در این بخش از کشور، اکثر کلیساها خالی هستند.
The water is poisonous.	آب سمی شده است.
There is no mystery about his death.	هیچ رمز و رازی در مورد مرگ او وجود ندارد.
The project will be funded by federal funding.	این پروژه از طریق کمک مالی فدرال تامین خواهد شد.
The government has a duty to protect human rights.	دولت موظف به حفظ حقوق بشر است.
The soldiers also went to the front.	سربازها هم به جبهه رفتند.
One of the neighbors helped him move.	یکی از همسایه ها به او کمک کرد تا حرکت کند.
Can you weigh the beans?	آیا می توانید حبوبات را وزن کنید؟
From the city, you can look at the rural country.	از شهر، می توان به کشور روستایی نگاه کرد.
He tapped his fingers impatiently.	بی حوصله به انگشتانش ضربه زد.
Here is a dry and rugged riverbed.	اینجا بستر رودخانه خشک و ناهموار است.
We do not think we can have indefinite delays.	ما فکر نمی کنیم که بتوانیم به طور نامحدود تاخیر داشته باشیم.
However, this dispute has not yet been resolved.	با این حال، این اختلاف هنوز حل نشده است.
Phones are now ubiquitous.	تلفن ها اکنون در همه جا وجود دارند.
He cares too much about public appearance.	او بیش از حد به ظاهر عمومی اهمیت می دهد.
Police are investigating.	پلیس در حال انجام تحقیقات است.
They will help next weekend.	آنها در آخر هفته آینده کمک خواهند کرد.
Place the bacon strips on a tray.	نوارهای بیکن را روی سینی بچینید.
These factors can significantly affect people's business prospects.	این عوامل می توانند به طور چشمگیری بر چشم انداز کسب و کار افراد تأثیر بگذارند.
Their happy attitude was contagious.	نگرش شاد آنها مسری بود.
First, the delegation met with the governor.	ابتدا هیئت با استاندار دیدار کرد.
However, not everyone agrees.	با این حال، همه موافق نیستند.
Immigration officers removed them from the community.	افسران مهاجرت آنها را از جامعه حذف کردند.
I'm not the only one who can do that.	من تنها کسی نیستم که می توانم این کار را انجام دهم.
You will succeed with a little practice and determination.	با کمی تمرین و اراده موفق خواهید شد.
First you need a cup of brown sugar.	ابتدا به یک فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
The tourist had an eye for art.	جهانگرد چشم به هنر داشت.
The fisherman threw his net into the dark abyss.	ماهیگیر تور خود را به ورطه تاریک پرتاب کرد.
This village has long been famous for its cinema.	این روستا از دیرباز به خاطر سینمای خود شهرت داشته است.
He cooked a delicious meal.	او یک غذای خوشمزه پخت.
You could see the joy in his eyes.	می شد شادی را در چشمانش دید.
But he was determined.	اما او مصمم بود.
The river is brown.	رودخانه قهوه ای است.
A safe place for a night camp.	مکانی امن برای کمپ شبانه.
After performing the tape, participants began to talk.	پس از اجرای نوار، شرکت کنندگان شروع به صحبت کردند.
The poor little boy cried a lot.	بچه کوچولوی بیچاره به شدت گریه کرد.
Some ads are very interesting.	برخی از تبلیغات بسیار جالب هستند.
Turn it into a fine powder using a blender.	با استفاده از مخلوط کن آن را به پودر ریز تبدیل کنید.
Last year's drought was terrible.	خشکسالی سال گذشته وحشتناک بود.
We noticed discrepancies in his medical record.	ما متوجه اختلافاتی در پرونده پزشکی او شدیم.
Many villagers cultivate the family's lands.	بسیاری از روستاییان زمین های این خانواده را کشت می کنند.
Some jars were specially stamped.	روی برخی کوزه ها مهر خاصی زده شده بود.
Their team lost the game but they were still happy.	تیم آنها بازی را باخت اما همچنان خوشحال بودند.
Buses will better meet the needs of the city.	اتوبوس ها نیازهای شهر را بهتر برآورده خواهند کرد.
The first inhabitants of this region were nomadic tribes.	اولین ساکنان این منطقه قبایل کوچ نشین بودند.
They were drinking cold drinks in front of the TV.	آن ها جلوی تلویزیون نوشیدنی سرد می نوشیدند.
An exception is the middle finger.	یک استثنا انگشت وسط است.
He said get to work.	او گفت دست به کار شو.
In general, this drug makes me dizzy.	به طور کلی این دارو باعث سرگیجه من می شود.
Get it from someone who knows.	آن را از کسی که می داند بگیرید.
It is eighty meters high.	هشتاد متر ارتفاع دارد.
Several birds were sleeping on the roof.	چند پرنده روی پشت بام خوابیده بودند.
Saturates water vapor in the atmosphere.	بخار آب جو را اشباع می کند.
His company filed for bankruptcy yesterday.	شرکت او دیروز اعلام ورشکستگی کرد.
He pays a lot of attention to his appearance.	او به ظاهر خود توجه زیادی می کند.
Why not always rely on authority?	چرا همیشه نمی توان به اقتدار تکیه کرد؟
The number of people who die as a result of smoking is more than car accidents.	تعداد افرادی که در اثر سیگار کشیدن جان خود را از دست می دهند بیشتر از تصادفات رانندگی است.
An avalanche is a mass of snow that is moving fast.	بهمن توده ای از برف است که به سرعت در حال حرکت است.
Absolutely inappropriate.	کاملا نامناسب است.
The two ships collided.	دو کشتی با هم برخورد کردند.
The terrifying outer wall stood like a motionless tower.	دیوار بیرونی ترسناک مانند یک برج غیرقابل حرکت ایستاده بود.
Apply the paint in a very thin layer.	رنگ را در یک لایه بسیار نازک بمالید.
This is my bag, sir, the same bag you accidentally left.	این همان کیف من است، آقا، همان کیفی که شما تصادفاً جا گذاشتید.
Nigeria is blessed.	نیجریه پر برکت است.
That is why we use the metric system.	به همین دلیل است که از سیستم متریک استفاده می کنیم.
His brown eyes were covered with kohl.	چشمان قهوه ای او با سرمه پوشیده شده بود.
Also, the price of pork has been constantly rising.	همچنین قیمت گوشت خوک مدام در حال افزایش بوده است.
The book is epic in length.	کتاب از نظر طولی حماسی است.
The engine came alive.	موتور زنده شد.
What a strange question!	چه سوال عجیبی!
The city was at the forefront of the conflict.	این شهر در خط مقدم این درگیری ها قرار داشت.
He put his empty glass on the table.	لیوان خالی اش را روی میز گذاشت.
Although he was thin, he was healthy.	با اینکه لاغر بود اما سالم بود.
I decided not to wear glasses	تصمیم گرفتم عینک نزنم
As a scientific experiment, this is reliable.	به عنوان یک آزمایش علمی، این قابل اعتماد است.
Take the bus to the station.	با اتوبوس به ایستگاه بروید.
A sudden rainstorm hit the city.	طوفان بارانی ناگهانی شهر را درنوردید.
He put his toothbrush in the sink.	مسواکش را داخل سینک گذاشت.
There have been several thefts today	امروز چندین سرقت رخ داده است
The earth seemed to be cruelly indifferent to human suffering.	به نظر می رسید زمین به طرز بی رحمانه ای نسبت به رنج انسان بی تفاوت است.
The guards found the perpetrator and put an end to him.	نگهبانان عامل جنایت را پیدا کردند و خاتمه دادند.
There were three steps in the selection process.	در فرآیند انتخاب سه مرحله وجود داشت.
They moved to the capital.	آنها به سمت پایتخت حرکت کردند.
The government seems to have forgotten the poor.	به نظر می رسد دولت فقرا را فراموش کرده است.
He found the login code for the management website.	او کد ورود به وب سایت مدیریت را پیدا کرد.
A lot of research is done on each design.	تحقیقات زیادی در مورد هر طرح انجام می شود.
They enjoyed many carnivals.	آنها از کارناوال های زیادی لذت بردند.
The government took measures to provide for the refugees.	دولت تدابیری اتخاذ کرد تا پناهندگان را تامین کند.
My favorite color is black.	رنگ مورد علاقه من مشکی است.
Maybe we should take a few days off.	شاید باید چند روز مرخصی بگیریم.
Do more of this.	این کار را بیشتر انجام دهید.
The researcher analyzed the clues.	محقق سرنخ ها را تجزیه و تحلیل کرد.
Suddenly he got up to open the door.	ناگهان بلند شد تا در را باز کند.
They asked each other how much he could bear.	از هم می پرسیدند چقدر می تواند تحمل کند.
You are carrying books incorrectly.	شما کتاب ها را اشتباه حمل می کنید.
The train collided with a train as it approached a platform.	هنگامی که قطار به یک سکو نزدیک می شد با قطار برخورد کرد.
A mountain range of volcanic rocks.	رشته کوهی از سنگ های آتشفشانی.
The exhibition space was decorated with balloons and gutters.	محل نمایشگاه با بادکنک ها و ناودان تزئین شده بود.
Fresh water shortage is a serious problem.	کمبود آب شیرین یک مشکل جدی است.
Women and men need equal pay for equal work.	زنان و مردان برای کار برابر نیاز به دستمزد برابر دارند.
The post office was moved to larger locations.	اداره پست به محل های بزرگتر منتقل شد.
The last five years have been terrible for farmers.	پنج سال گذشته برای کشاورزان وحشتناک بوده است.
Yes sure.	بله قطعا.
None of them received any government support.	هیچ کدام از آنها هیچ حمایت دولتی دریافت نکردند.
How soon does ice melt?	یخ چقدر زود آب می شود؟
Such a situation is definitely common.	چنین وضعیتی قطعاً رایج است.
With the exception of a few vendors, the streets were deserted.	به جز چند دستفروش، خیابان ها خلوت بود.
The young man needed money.	مرد جوان به پول نیاز داشت.
Books fascinate readers.	کتاب ها خوانندگان را مسحور خود می کنند.
Not my angel	نه فرشته من
The mayor creates jobs	شهردار ایجاد اشتغال می کند
There are some things for which there is no cure.	بعضی چیزها هستند که هیچ درمانی برای آنها وجود ندارد.
It tastes like sweet ice cream.	طعمش مثل بستنی شیرین است.
The snarling animal wandered from the barn.	حیوان چرت و پرت از انبار سرگردان شد.
The introduction of this vaccine has been very successful.	معرفی این واکسن بسیار موفق بوده است.
None of them were famous in this room and they were not rich.	هیچ کدام در این اتاق معروف نبودند و ثروتمند هم نبودند.
Continents are a powerful force.	قاره ها نیروی قدرتمندی هستند.
This will certainly be criticized.	این امر مسلماً مورد انتقاد قرار خواهد گرفت.
The princess spent her days collecting rare flowers.	شاهزاده خانم روزهای خود را با جمع آوری گل های کمیاب سپری می کرد.
I really like to reach out.	من واقعاً دوست دارم دستی دراز کنم.
He begged the audience to leave quietly.	او از حاضران التماس کرد که بی سر و صدا بروند.
For example, this lemur can be quite alert when threatened.	به عنوان مثال، این لمور هنگام تهدید می تواند کاملاً هوشیار باشد.
Some described it as cowardly.	برخی این را بزدل توصیف کردند.
I found two pants and three blouses.	دو تا شلوار و سه تا بلوز پیدا کردم.
These sweets do not taste good.	این شیرینی ها طعم خوبی ندارند.
Adjust your sails accordingly.	بادبان های خود را بر این اساس تنظیم کنید.
He worked hard to do so.	او برای این کار تلاش زیادی کرد.
No one knows for sure where this story came from.	هیچ کس به طور قطع نمی داند که این داستان از کجا سرچشمه گرفته است.
Many factory workers commute every day.	بسیاری از کارگران کارخانه هر روز رفت و آمد می کنند.
The teen finished the crossword puzzle at leisure.	نوجوان جدول کلمات متقاطع را در وقت استراحت تمام کرد.
Visitors crowd hospitals and cemeteries fill up.	بازدیدکنندگان بیمارستان ها را شلوغ می کنند و قبرستان ها پر می شود.
The girl must quit smoking.	دختر باید سیگار را ترک کند.
Police are patrolling the city.	پلیس در حال گشت زنی در شهر است.
The silk fur caressed her cat.	خز ابریشمی گربه اش را نوازش کرد.
His behavior was confusing.	رفتار او گیج کننده بود.
This restaurant serves cheap and good food.	این رستوران غذاهای ارزان و خوبی سرو می کند.
The lion is a hunter of wild sheep and goats.	شیر شکارچی گوسفند و بز وحشی است.
He was sitting in a comfortable chair reading a magazine.	روی صندلی راحتی نشسته بود و داشت مجله می خواند.
My hand is bandaged	دستم پانسمان شده
He suddenly broke up.	او ناگهان جدا شد.
He predicted bankruptcy.	او ورشکستگی را پیش بینی کرد.
He often forgets that his family needs him.	او اغلب فراموش می کند که خانواده اش به او نیاز دارند.
The train was moving in a fast clip.	قطار در یک کلیپ سریع در حال حرکت بود.
The stone is carved by stone cutting.	سنگ توسط سنگبری تراشیده شده است.
They plow the land in early spring.	در اوایل بهار زمین را شخم می زنند.
It's a long walk in the heat.	این یک پیاده روی طولانی در این گرما است.
He spent most of his life alone.	بیشتر عمرش را تنها گذراند.
Neither he nor he were elected.	نه او و نه او انتخاب نشدند.
These findings are mainly based on historical records.	این یافته ها عمدتاً بر اساس سوابق تاریخی است.
Severe lack of clean water is a constant problem.	کمبود شدید آب تمیز یک مشکل همیشگی است.
Teachers should be promoted on merit.	معلمان باید بر اساس شایستگی ارتقاء یابند.
A large percentage of rural women are employed.	درصد زیادی از زنان روستایی شاغل هستند.
I'm going to see a friend.	من به دیدن یکی از دوستان می روم.
Bearing walls need reinforcement.	دیوارهای باربر نیاز به تقویت دارند.
Cans and bottles are made of aluminum.	قوطی ها و بطری ها از آلومینیوم ساخته شده اند.
In some cases, you need to add water.	در برخی موارد، باید آب اضافه کنید.
There is a great need for energy savings.	نیاز زیادی به صرفه جویی در انرژی وجود دارد.
They both never stopped talking.	هر دوی آنها هرگز از صحبت کردن دست نمی کشیدند.
He has had in the past.	او در گذشته داشته است.
This bird eats insects caught in trees.	این پرنده حشرات صید شده در درختان را می خورد.
News bulletins are often headlined.	بولتن های خبری اغلب با عنوان بسته هستند.
Remember to feed your dog twice a day.	به یاد داشته باشید که دو بار در روز به سگ غذا بدهید.
The punishment was quick and severe.	مجازات سریع و سخت بود.
They are in the dark and we are in the light.	آنها در تاریکی و ما در نور.
Unemployment is rising, according to the government.	بر اساس گزارش دولت، بیکاری در حال افزایش است.
He listened to her with a little interest.	او با کمی علاقه به سخنان او گوش داد.
He will eventually discover this.	او در نهایت این را کشف خواهد کرد.
Run bath water.	آب حمام را اجرا کنید.
But some countries oppose nuclear energy.	اما برخی کشورها مخالف انرژی هسته ای هستند.
It is better to control cholesterol.	بهتر است کلسترول را کنترل کنید.
The cat is dirty.	گربه کثیف است.
Some claim it is unsuitable for young children.	برخی ادعا می کنند که برای کودکان خردسال نامناسب است.
The rain stopped a few weeks earlier.	بارندگی چند هفته زودتر تمام شد.
This magnificent building is only five years old.	این بنای باشکوه تنها پنج سال قدمت دارد.
The palaces are made of precious stones.	کاخ ها از سنگ گران قیمت ساخته شده اند.
The captain went ashore to investigate the damage.	کاپیتان برای بررسی خسارت به ساحل رفت.
The stars were shining in the midnight sky.	ستارگان در آسمان نیمه شب می درخشیدند.
A layer of fragile grass covers the paths here.	لایه ای از چمن شکننده مسیرهای اینجا را پوشانده است.
The problem is the excessive use of alcohol.	مشکل استفاده بی رویه از الکل است.
Some of the buildings in this neighborhood have been built recently.	برخی از ساختمان‌های این محله اخیراً ساخته شده‌اند.
It shook the earth.	زمین را به لرزه در آورد.
You will have a diet change.	شما یک تغییر رژیم غذایی خواهید داشت.
Stuart had visited the circus as a child.	استوارت در کودکی از سیرک دیدن کرده بود.
He was writing when his wife arrived.	در حال نوشتن بود که همسرش از راه رسید.
I woke up with a loud voice.	با صدای بلندی از خواب بیدار شدم.
Cars are moving on the left side of the road.	ماشین ها در سمت چپ جاده حرکت می کنند.
We have many students.	ما شاگردان زیادی داریم.
The quality of chicken is superior.	کیفیت مرغ برتر است.
She poured the tea.	چای را ریخت.
Check the wiring on the back of the device.	سیم کشی پشت دستگاه را بررسی کنید.
The length of this road is three kilometers.	طول این جاده سه کیلومتر است.
The ore is refined to remove impurities.	سنگ معدن برای حذف ناخالصی ها تصفیه می شود.
White smoke was floating from the chimney.	دود سفید از دودکش شناور بود.
The electricity was on	برق درست روشن بود
Each room was painted a different color.	هر اتاق با رنگ متفاوتی رنگ آمیزی شده بود.
The pie was made with fresh strawberries.	پای با توت فرنگی تازه درست شد.
These men, as they say, are the rags of society.	این مردان همان طور که می گویند، ژنده پوشان جامعه هستند.
He takes care of his garden every day.	او هر روز از باغ خود مراقبت می کند.
It was a joke to make people angry.	این شوخی برای عصبانی کردن مردم بود.
Foreigners were welcomed by locals.	خارجی ها مورد استقبال مردم محلی قرار گرفتند.
The chemical industry has been widely criticized.	صنایع شیمیایی مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است.
Torture of animals is illegal.	شکنجه حیوانات غیرقانونی است.
No new incidents were reported	هیچ حادثه جدیدی گزارش نشده است
His slender physique seemed disorganized among the people.	هیکل باریک او در میان مردم نابسامان به نظر می رسید.
His talent was first identified at an early age.	استعداد او برای اولین بار در سنین پایین شناسایی شد.
Women created these beautiful tapestries.	زنان این ملیله های زیبا را خلق کردند.
The surgeon said he would operate tomorrow.	جراح گفت فردا عمل می کند.
The manufacturer markets the product as a healthy food.	سازنده محصول را به عنوان یک غذای سالم به بازار عرضه می کند.
Collected by rumor mills.	توسط کارخانه های شایعه سازی جمع آوری شد.
He must take care of me	اون باید مراقب من باشه
Food and water shortages must be reduced.	کمبود غذا و آب باید کاهش یابد.
Close the tempera in a zippered bag.	تمپه را در یک کیسه زیپ دار ببندید.
The doctor hoped he would regain consciousness soon.	دکتر امیدوار بود که به زودی به هوش بیاید.
We searched everywhere, but could not find our lost dog.	همه جا را گشتیم، اما نتوانستیم سگ گمشده خود را پیدا کنیم.
The naughty man left the shop.	مرد بداخلاق مغازه را ترک کرد.
Airport near a small town.	فرودگاهی در نزدیکی یک شهر کوچک.
Today, more children suffer from asthma.	امروزه کودکان بیشتری از آسم رنج می برند.
It's very clear what you need to do.	کاملاً واضح است که باید چه کاری انجام دهید.
He smashed the mud with his stick.	او با چوب خود گل و لای را به هم زد.
So the king felt he had to do something.	بنابراین پادشاه احساس کرد که باید کاری انجام دهد.
Animals must sleep.	حیوانات باید بخوابند.
The silk blouse made her heart beat faster.	بلوز ابریشمی قلبش را به تپش انداخت.
Can you see	می توانی ببینی؟
He hid behind the door.	پشت در پنهان شد.
Exercise helps her lose weight.	ورزش او به کاهش وزن او کمک می کند.
The doorbell did not answer.	زنگ در را جواب نداد.
Lucius was a young and ambitious man.	لوسیوس مردی جوان و جاه طلب بود.
The teacher must have a thorough understanding of educational theory.	معلم باید درک کاملی از نظریه آموزشی ایجاد کند.
The latest shipment of firefighting equipment was in dire need.	آخرین محموله تجهیزات آتش نشانی به شدت مورد نیاز بود.
Authorities ignored the problem.	مقامات این مشکل را نادیده گرفتند.
A tree falls in the forest.	درختی در جنگل می افتد.
He finally shook off the table.	بالاخره از روی میز تکان خورد.
You will find her cooking in the kitchen.	او را در آشپزخانه در حال آشپزی پیدا خواهید کرد.
These snakes are made for speed.	این مارها برای سرعت ساخته شده اند.
The manuscript has been around for twelve years.	نسخه خطی به مدت دوازده سال از آن گذشت.
They refused to evacuate.	آنها حاضر به تخلیه نشدند.
Julie ran as fast as she could.	جولی تا جایی که می توانست سریع دوید.
You need to sell them at a reasonable price.	شما باید آنها را با قیمت مناسب بفروشید.
The company provided free food to its workers.	این شرکت برای کارگران خود غذای رایگان تهیه می کرد.
There seems to be no hope left.	به نظر می رسد هیچ امیدی باقی نمانده است.
Tyranny reigned.	استبداد حاکم بود.
The ship began its voyage by raising the sails.	کشتی با بالا بردن بادبان ها سفر خود را آغاز کرد.
He said it was not visible to voters.	او گفت که برای رای دهندگان قابل مشاهده نیست.
His uncle said: Use yourself.	عمویش گفت: خودت را مفید کن.
His sword arm became heavy.	بازوی شمشیرش سنگین شد.
The tariff you pay depends on where you live.	تعرفه ای که می پردازید بستگی به محل زندگی شما دارد.
Many transplant patients become infected.	بسیاری از بیماران پیوندی دچار عفونت می شوند.
He was not interested in her.	او به او علاقه ای نداشت.
The dessert was a sweet mango.	دسر یک انبه شیرین بود.
A golf course has been built on this former landfill.	یک زمین گلف در این محل دفن زباله سابق ساخته شده است.
He came here to buy medicine.	او برای خرید دارو به اینجا آمده است.
He painted my face	صورتم را نقاشی کرد
He met a tall, dark stranger.	او با غریبه ای قد بلند و تیره برخورد کرد.
This party must stop.	این حزب باید متوقف شود.
The weather was cloudy and cold	هوا ابری بود سرد
Take a good, clean bath.	یک حمام خوب و تمیز بگیرید.
Gathered with my pillow.	با بالش من جمع شد.
There is no doubt.	جای هیچ شکی نیست.
The company is committed to social responsibility.	این شرکت متعهد به مسئولیت اجتماعی است.
The angry police officer appeared.	افسر پلیس عصبانی ظاهر شد.
It does not mean to me what you mean by being different.	منظور شما از متفاوت بودن برای من روشن نیست.
The politician encouraged his supporters to vote for him.	این سیاستمدار هوادارانش را تشویق کرد که به او رای دهند.
They decorated their wedding cake.	کیک عروسی خود را تزیین کردند.
The legend still weighs.	افسانه هنوز هم وزن دارد.
The circle is a closed shape.	دایره یک شکل بسته است.
The convenience store was looted.	فروشگاه رفاه مورد غارت قرار گرفت.
Four hundred thousand people live in poverty.	چهارصد هزار نفر در فقر زندگی می کنند.
The sun rose from the water.	خورشید از روی آب طلوع کرد.
Scientists have found darker areas near ancient stars.	دانشمندان مناطق تاریک تری را در نزدیکی ستارگان باستانی پیدا کردند.
The summer heat was stifling.	گرمای تابستان خفه کننده بود.
We sometimes see migratory birds.	ما گاهی پرندگان مهاجر را می بینیم.
They were looking for snakes.	دنبال مار می گشتند.
A tree member fell on the highway.	یک عضو درخت به بزرگراه سقوط کرد.
The baby was diagnosed with a deformity.	نوزاد از بدشکلی هایش تشخیص داده شد.
Many people got sick.	بسیاری از مردم بیمار شدند.
Many of these men had difficulty touching school books.	تعداد زیادی از این مردان به سختی کتاب های مدرسه را لمس کرده بودند.
Using a microscope we can see the cells.	با استفاده از میکروسکوپ می توانیم سلول ها را مشاهده کنیم.
The storm blew out the windows.	طوفان پنجره ها را بیرون زد.
They ate lunch together and sat on the patio.	ناهار را با هم خوردند و در پاسیو نشستند.
The value of the company's shares fell sharply.	ارزش سهام این شرکت به شدت کاهش یافت.
Although he was sick, he drank a lot of water.	با اینکه مریض بود آب فراوان نوشید.
A diet based on healthy vegetables.	رژیم غذایی مبتنی بر سبزیجات سالم است.
Water is constantly coming out of the body.	آب به طور مداوم از بدن خارج می شود.
I also finished all the cookies.	من هم تمام کوکی ها را تمام کردم.
You should not be disappointed	شما نباید ناامید شوید
He climbed the ladder easily.	او به راحتی از نردبان بالا رفت.
The snake slid towards the boy.	مار به سمت پسر سر خورد.
Your suitcase is empty	چمدانت خالی است
Tickets are available next to the front door.	بلیط ها در کنار درب ورودی موجود است.
Lighting a candle can be done easily.	روشن کردن شمع را می توان به راحتی انجام داد.
Stop chasing me!	دست از تعقیب من بردارید!
Raw material prices have fallen sharply.	قیمت مواد اولیه به شدت کاهش یافته است.
The gardener cut down the fruit trees.	باغبان درختان میوه را کوتاه کرد.
A community was built there.	جامعه ای در آنجا ساخته شد.
Aromatic jasmine coffee and tea were served.	قهوه و چای یاس معطر سرو شد.
The car is just a tool.	ماشین فقط یک وسیله است.
A cloak of misty dawn.	خرقه ای از سحر مه آلود.
The man's voice came from the speakers.	صدای مرد از بلندگوها بلند شد.
Showers were rare and never predictable.	دوش‌ها نادر بودند و هرگز قابل پیش‌بینی نبودند.
She likes to work in the garden.	او دوست دارد در باغ کار کند.
After much deliberation, the committee postponed the vote.	پس از بحث و بررسی زیاد، کمیته رای به تعویق انداخت.
Oh, it was magic.	آه، جادو بود.
He filled the car with gasoline.	ماشین را پر از بنزین کرد.
How to plant flowers in your garden.	چگونه در باغچه خود گل بکارید.
Insects flew lazily into the bush.	حشرات با تنبلی به داخل بوته پرواز کردند.
A tornado swept the man away.	گردبادی آن مرد را با خود برد.
Australia is a large, flat and dry country.	استرالیا کشوری بزرگ، مسطح و خشک است.
Confused by the new situation, he left.	او که از وضعیت جدید گیج شده بود، رفت.
He had never seen a real forest before.	او قبلاً یک جنگل واقعی ندیده بود.
There used to be an ancient temple here.	قبلاً یک معبد باستانی اینجا بوده است.
They went to the beach every day.	هر روز به ساحل می رفتند.
We can all see that this is wrong.	همه ما می توانیم ببینیم که این اشتباه است.
So what do you decide to do?	خب تصمیم داری چکار کنی؟
Lightning lit up the sky.	رعد و برق آسمان را روشن کرد.
This year's grape harvest looks good.	برداشت انگور امسال خوب به نظر می رسد.
Beethoven composed many romantic symphonies.	بتهوون سمفونی های عاشقانه زیادی ساخت.
Shiva was talking.	شیوا صحبت می کرد.
After writing the article, print it.	پس از نوشتن مقاله، آن را چاپ کنید.
Sounds that are very loud.	صداهایی که صدای بسیار بالایی دارند.
They answered questions about elderly care.	آنها به سوالات مربوط به مراقبت از سالمندان پاسخ دادند.
If we continue in this way, we will reach our border.	اگر به همین منوال ادامه دهیم به مرز خود می رسیم.
Most experts attribute this to the economic crisis.	اکثر کارشناسان این را ناشی از بحران اقتصادی می دانند.
Her delivery was long and tedious.	زایمان او طولانی و خسته کننده بود.
She was noted for her kindness and beauty.	او به دلیل مهربانی و زیبایی اش مورد توجه قرار گرفت.
Continue cooking until the sauce boils.	پختن را ادامه دهید تا سس بجوشد.
This photo is dedicated to my mother	این عکس تقدیم به مادرم
A bunch of rotten tomatoes had fallen to the ground.	یک دسته گوجه فرنگی گندیده روی زمین افتاده بود.
Use wood to turn the stove on and off.	از چوب برای روشن و خاموش کردن اجاق گاز استفاده کنید.
The speakers gradually became muted.	صدای بلندگوها کم کم خاموش شد.
Eclipses tend to inspire imaginative thinking.	کسوف تمایل به الهام بخشیدن به تفکر تخیلی دارد.
Exercise is essential for your health.	ورزش برای سلامتی شما ضروری است.
The revolt was suppressed by the power of fire.	شورش با قدرت آتش مهار شد.
He returned home tired.	خسته به خانه برگشت.
Corruption is widespread here.	فساد در اینجا گسترده است.
Something is happening around here.	این اطراف چیزی در حال وقوع است.
Many proposals were rejected in the committee.	بسیاری از پیشنهادات در کمیته رد شد.
Tubogan skied down the hill.	توبوگان از تپه به سمت پایین اسکی رفت.
The emperor ordered poets to compose epics.	قیصر به شاعران دستور داده است که حماسه سرایی کنند.
The power of the storm was felt all over the world.	قدرت طوفان در سراسر جهان احساس شد.
He was very fascinated by celebrities.	او بسیار شیفته افراد مشهور بود.
My sister is my only sister and brother.	خواهرم تنها خواهر و برادر من است.
Earthquake is a severe crustal disorder.	زلزله یک اختلال شدید پوسته است.
We are committed to solving the problem.	ما متعهد به حل مشکل هستیم.
Onions, carrots, celery and mushrooms make good soups.	پیاز، هویج، کرفس و قارچ سوپ خوبی را درست می کنند.
The desert is a good place to test drive.	صحرا مکان خوبی برای آزمایش ماشین است.
He looked away from her.	از نگاه او دوری کرد.
This is not something you should try at home.	این چیزی نیست که در خانه امتحان کنید.
We should not use our diamonds to buy a car.	ما نباید از الماس خود برای خرید خودرو استفاده کنیم.
He rolled up the sleeves of his yellow shirt.	آستین های پیراهن زردش را بالا زد.
A drop of water was observed in the pit.	یک قطره آب در گودال مشاهده شد.
I can not believe you managed to lose this book!	من نمی توانم باور کنم شما موفق به از دست دادن این کتاب!
The falling water looks cold.	آب در حال سقوط سرد به نظر می رسد.
I use shampoo every day.	من هر روز از شامپو استفاده می کنم.
Their work was done in secret.	کار آنها به صورت مخفیانه انجام می شد.
This is a dense forest.	این یک جنگل انبوه است.
A collection of stories passed down through the generations.	مجموعه‌ای از داستان‌هایی که در طول نسل‌ها منتقل شده است.
But my claim is that he was an angel.	اما ادعای من این است که او یک فرشته بود.
Some critics have argued that these are fake.	برخی از منتقدان استدلال کردند که اینها جعلی هستند.
They also use credit cards.	آنها از کارت های اعتباری نیز استفاده می کنند.
The food industry is a tough industry.	صنعت غذا یک صنعت سخت است.
The host offered hot coffee, tea, juice or cocoa.	مهماندار قهوه، چای، آبمیوه یا کاکائو داغ ارائه داد.
Four plants exploded simultaneously.	چهار گیاه به طور همزمان منفجر شد.
Avoid touching electrical appliances by hand.	از دست زدن به وسایل الکتریکی با دست خودداری کنید.
She is a rich woman.	او یک زن ثروتمند است.
The government has abandoned its plans.	دولت برنامه های خود را رها کرده است.
He dreamed of a career in architecture.	او آرزوی حرفه ای در معماری را داشت.
He could breathe deeply and slowly.	او می توانست عمیق و آهسته نفس بکشد.
We want the world to be a better place to live.	ما می خواهیم دنیا جای بهتری برای زندگی باشد.
Domestic aviation is the fastest growing in the world.	حمل و نقل هوایی داخلی سریع ترین رشد را در جهان دارد.
He felt a sudden explosion of cold air.	او یک انفجار ناگهانی هوای سرد را احساس کرد.
Three reporters were present in court.	سه خبرنگار در دادگاه حضور داشتند.
Do not wait for an answer.	منتظر جواب نماند.
He poured the tea into his cup.	چای را در فنجانش ریخت.
I have thought about this secret for hours.	من ساعت ها به این راز فکر کرده ام.
The boots were old and worn.	چکمه ها کهنه و فرسوده بودند.
Life expectancy has declined in recent years.	امید به زندگی در سال های اخیر کاهش یافته است.
His attitude is generally good.	نگرش او به طور کلی خوب است.
They did not win much.	آنها چندان پیروز نشدند.
It was late, after the others left.	دیر رسید، بعد از اینکه بقیه رفتند.
The liquid is highly corrosive.	مایع به شدت خورنده است.
In addition, these societies are relatively egalitarian.	علاوه بر این، این جوامع نسبتاً برابری طلب هستند.
This desert is famous for its wildlife.	این کویر به خاطر حیات وحشش معروف است.
This chair is made of recycled leather.	این صندلی از چرم بازیافتی ساخته شده است.
The lawyer described the testimony of the witness as contradictory.	وکیل، شهادت شاهد را متناقض توصیف کرد.
It is unusual for students to leave school so early.	این غیرعادی است که دانش آموزان اینقدر زود آموزش را ترک کنند.
He measures each line several times.	او هر خط را چندین بار اندازه می گیرد.
Their property is protected by law.	اموال آنها توسط قانون محافظت می شود.
In general, he was highly critical of his attitude.	به طور کلی، او به شدت از نگرش او انتقاد می کرد.
Insured that the car has thousands of thousands.	بیمه شده که آن ماشین هزاران هزار دارد.
The raw materials were fresh and easily available.	مواد اولیه تازه و به راحتی در دسترس بود.
The sea divides the city into two parts.	دریا این شهر را به دو قسمت تقسیم کرده است.
The man was addicted to cannabis.	این مرد با حشیش گرفتار شده بود.
People fell asleep one by one.	مردم یکی یکی به خواب رفتند.
The zipper is sky blue.	زیپ به رنگ آبی آسمانی است.
The criminals had no role in any of the violence.	جنایتکاران در هیچ یک از خشونت ها نقشی نداشتند.
We must not forget those who died.	ما نباید کسانی را که جان باخته اند فراموش کنیم.
Weight loss will be followed by fatigue and constant tiredness.	کاهش وزن نیاز به کار سخت و نظم دارد.
To some extent, this movie may be fake.	تا حدی، این فیلم ممکن است جعلی باشد.
The princess was illegally taken to a safe place.	شاهزاده خانم به صورت غیر قانونی به مکان امنی منتقل شد.
The tourist maximized his credit card at the snack booth.	گردشگر کارت اعتباری خود را در غرفه تنقلات حداکثر کرد.
Localization has been important in agricultural development.	بومی سازی در توسعه کشاورزی مهم بوده است.
The city is surrounded by mountains and forests.	این شهر توسط کوه ها و جنگل ها احاطه شده است.
Jane's acting skills are very advanced.	مهارت های بازیگری جین بسیار پیشرفته است.
Simon caught a fish.	سیمون ماهی گرفت.
Take the tea out of the paper cup.	چای را از لیوان کاغذی بیرون آورد.
The grass was tall and swayed slowly in the gentle breeze.	علف ها بلند بودند و به آرامی در نسیم ملایم تاب می خوردند.
The result was a revelation.	نتیجه یک افشاگری بود.
Alternative energy sources should be sought.	باید به دنبال منابع انرژی جایگزین بود.
Tiger skin is smooth and with a striped pattern.	پوست ببر صاف و با طرح راه راه است.
He walked himself.	خودش راه افتاد.
The air forced him to breathe slowly and deeply.	هوا او را مجبور کرد که آرام و عمیق نفس بکشد.
He called the doctor	با دکتر تماس گرفت
He is the son of a farmer.	او فرزند یک کشاورز است.
Although he is making breakfast, he does not speak	با اینکه داره صبحانه درست میکنه حرف نمیزنه
By late morning, the taxi was well on its way.	تا اواخر صبح، تاکسی به خوبی در راه بود.
It will never be like that!	این هیچگاه مثل آن نخواهد بود!
He got into serious trouble with this joke.	او با این شوخی به دردسر جدی افتاد.
Many people were forced to flee.	بسیاری از مردم مجبور به فرار شدند.
A car is required for fast shipping.	ماشین برای حمل و نقل سریع مورد نیاز است.
She had a period this morning	امروز صبح پریود شد
These theories are difficult to apply.	تطبیق این نظریه ها دشوار است.
Our village will meet to discuss the problem.	روستای ما برای بحث در مورد مشکل ملاقات خواهد کرد.
He sleeps in a room upstairs.	او در اتاقی در طبقه بالا می خوابد.
He stared at the bird house.	به خانه پرنده خیره شد.
Butter prices rose sharply.	قیمت کره به شدت افزایش یافت.
He joined an accounting firm.	او به یک شرکت حسابداری پیوست.
They sent a brief statement of their argument.	آنها بیانیه مختصری از استدلال خود را ارسال کردند.
With the help of tools, it became very easy to build.	با کمک ابزار، ساختن بسیار آسان شد.
Some companies are covered in asbestos.	برخی از شرکت ها تحت پوشش آزبست هستند.
A worker automatically checks each package.	یک کارگر به طور خودکار هر بسته را بررسی می کند.
Look in the mirror.	در آینه نگاه کن.
The chains were made of iron.	زنجیرها با آهن ساخته شده بودند.
Scientists have argued that plutonium is very dangerous.	دانشمندان استدلال کردند که پلوتونیوم بسیار خطرناک است.
Many people take care of their gardens.	بسیاری از مردم از باغ های خود مراقبت می کنند.
Cigarette smoke may contain carcinogens.	دود سیگار ممکن است حاوی مواد سرطان زا باشد.
You should always wear this dress.	شما باید همیشه این لباس را بپوشید.
His argument was largely based on personal observations.	استدلال او عمدتاً بر مشاهدات شخصی متکی بود.
While the prince is a great speaker, he lacks charisma.	در حالی که شاهزاده سخنران فوق العاده ای است، اما فاقد کاریزما است.
Vegetable dishes are made with tomatoes, onions and vegetables.	غذاهای سبزیجات با گوجه فرنگی، پیاز و سبزی درست می شود.
The driver was praised for his exceptional driving.	راننده به دلیل رانندگی استثنایی اش مورد تحسین قرار گرفت.
Carefully remove the cap.	درپوش را با دقت بردارید.
He was a tall and majestic man.	او مردی قد بلند و باشکوه بود.
The new school library should be fireproof.	کتابخانه جدید مدرسه باید ضد حریق شود.
They are walking towards the city center.	آنها در حال پیاده روی به سمت مرکز شهر هستند.
Alyssa loved to swim.	آلیسا عاشق شنا بود.
Organizations often compete with each other.	سازمان ها اغلب با یکدیگر رقابت می کنند.
Lightning usually causes heavy rainfall.	رعد و برق معمولاً بارندگی شدید ایجاد می کند.
Do trees breathe?	آیا درختان نفس می کشند؟
The young mother arrived home late.	مادر جوان دیر به خانه رسید.
Many houses were built at that time.	در آن دوران خانه های زیادی ساخته شد.
Rainfall has increased by ten percent this year.	میزان بارندگی در سال جاری ده درصد افزایش یافته است.
They kicked in the cabin door.	در کابین را لگد زدند.
I'm worried about what will happen to the city.	من نگرانم که چه بلایی سر شهر خواهد آمد.
The professor cleared his throat.	پروفسور گلویش را صاف کرد.
Many modern novels use colorful language.	بسیاری از رمان های مدرن از زبان رنگارنگ استفاده می کنند.
The bill will be submitted to parliament for consideration.	این لایحه برای بررسی به مجلس ارائه می شود.
The fortune teller specializes in predicting water resources.	فالگیر متخصص در پیش بینی منابع آب است.
Emergency vehicles blocked the street.	خودروهای اورژانس خیابان را مسدود کردند.
The dishes were empty.	ظرف ها خالی بود.
We went to the beach for a picnic.	برای پیک نیک به ساحل رفتیم.
The era of heroes and battles is long gone.	دوران قهرمانان و نبردها خیلی گذشته است.
Here, in this forest, it is very secluded.	اینجا، در این جنگل، خیلی خلوت است.
The shrewd diplomat warned them about it.	دیپلمات زیرک به آنها در مورد آن هشدار داد.
A small crowd gathers to hear the usual roar.	جمعیت کوچکی جمع می شوند تا صدای غوغاهای معمولی را بشنوند.
After much deliberation, they decided to rest.	بعد از مشورت زیاد تصمیم گرفتند استراحت کنند.
He wanted to stay in the past.	او تمایل داشت که در گذشته بماند.
A dozen coins were scattered on the beach.	یک دوجین سکه در ساحل پراکنده شد.
Dissatisfied workers want better wages and conditions.	کارگران ناراضی حقوق و شرایط بهتری می خواهند.
Reporters broke a lot of rules.	خبرنگاران قوانین زیادی را زیر پا گذاشتند.
Cows invaded across the plains.	گاو در سراسر دشت تاخت.
The gym was electric.	فضای سالن ورزشی برقی بود.
Birds fly south in the fall.	پرندگان در پاییز به سمت جنوب پرواز می کنند.
There is a new fast food in town.	یک فست فود جدید در شهر وجود دارد.
This was clarified after the arrest of the thief by the police.	این موضوع پس از دستگیری سارق توسط پلیس مشخص شد.
The entire population was evacuated.	کل جمعیت تخلیه شده بود.
Identify a good source.	یک منبع خوب را شناسایی کنید.
For a moment he forgot where they were going.	یک لحظه فراموش کرد کجا می روند.
She cried a lot.	اشک بزرگی گریست.
He has a very high opinion of himself.	او نظر بسیار بالایی نسبت به خودش دارد.
Several people were arrested.	چند نفر دستگیر شدند.
He marched to the court.	به سمت دادگاه راهپیمایی کرد.
My grandfather was in the kitchen making dinner.	پدربزرگم در آشپزخانه بود و شام درست می کرد.
The cathedral is magnificent.	کلیسای جامع باشکوه است.
Experiments showed that the number of white blood cells was low.	آزمایش ها نشان داد که تعداد گلبول های سفید خون پایین است.
His smile surprised me.	لبخند او مرا متحیر کرد.
The terror suspect cooled the kitchen.	مظنون از وحشت آشپزخانه را سرد کرد.
This neighborhood is short of fresh water,	این محله دچار کمبود آب شیرین شده است،
The prince knew he could not stay in the castle.	شاهزاده می دانست که نمی تواند در قلعه بماند.
The walls are covered with bottles full of water.	پوشش دیوارها بطری های پر از آب است.
We stopped for a few minutes.	چند دقیقه ای توقف کردیم.
These writers are thinking for themselves.	این نویسندگان به فکر خود هستند.
He focused on the subject.	او توجه خود را بر روی موضوع مورد نظر متمرکز کرد.
First you need a small bag of dried parsley.	ابتدا به یک کیسه کوچک جعفری خشک نیز نیاز دارید.
The city council needs to buy new playground equipment.	شورای شهر نیاز به خرید وسایل جدید شهربازی دارد.
He studied at a medical university.	او در دانشگاه پزشکی خواند.
Adherence to your promises is vital.	پایبندی به وعده های خود اهمیت حیاتی دارد.
The sidewalk was wet and dirty.	پیاده رو خیس و کثیف بود.
Different methods can be used.	می توان از روش های مختلفی استفاده کرد.
Caring for such a large family is difficult.	مراقبت از چنین خانواده بزرگی دشوار است.
Use the telegraph code for the oyster.	برای صدف از کد تلگراف استفاده کنید.
This author does not use footnotes in his works.	این نویسنده در آثار خود از پاورقی استفاده نمی کند.
The man became deaf and dumb.	مرد کر و لال شد.
I can not predict how many books he will read this year.	من نمی توانم پیش بینی کنم که او امسال چند کتاب خواهد خواند.
He is a musician.	او یک موسیقیدان است.
The sea was like a calm mill.	دریا مثل یک آسیاب آرام بود.
The age of the earth is a matter of debate.	سن زمین محل بحث است.
Many governments have been criticized for their unequivocal support.	بسیاری از دولت ها به دلیل حمایت بی چون و چرای خود مورد انتقاد قرار گرفتند.
Do not let anyone tell you who you are	اجازه نده کسی بهت بگه کی هستی
Its laws prohibit the sale of illegal drugs.	قوانین این کشور فروش مواد مخدر غیرقانونی را ممنوع می کند.
The authorities decided to move to a better place.	مقامات تصمیم گرفتند به مکان بهتری نقل مکان کنند.
I lost my wallet on the train.	کیف پولم را در قطار گم کردم.
A driver who follows very closely will face a fine.	راننده ای که خیلی دقیق دنبال کند با جریمه روبرو می شود.
The earth rotates slowly around its axis.	زمین به آرامی حول محور خود می چرخد.
Peter's eyes shook nervously.	چشمان پیتر عصبی تکان خورد.
One of the sisters will get married tomorrow	یکی از خواهرات فردا ازدواج میکنه
Do your best to increase your marketing efforts.	تمام تلاش خود را برای افزایش تلاش های بازاریابی انجام دهید.
They were bathed in lukewarm water.	آنها را در آب ولرم غسل دادند.
Eat your food	غذاتو بخور
We reached our destination in the evening.	غروب به مقصد رسیدیم.
The beautiful design of the car was attractive.	طراحی زیبای خودرو جذاب بود.
Tofu meets my nutritional needs.	توفو نیازهای غذایی من را برآورده می کند.
The crime rate is unacceptable here.	نرخ جرم و جنایت در اینجا غیرقابل قبول است.
Here's a tailor who can trim your clothes.	اینجا یک خیاطی است که می تواند لباس شما را اصلاح کند.
What he says is meaningless to me.	آنچه او می گوید برای من بی معنی است.
At dawn we gather at the campsite.	در سپیده دم در محل کمپینگ جمع می شویم.
He stared at the city.	به شهر خیره شد.
He tried to cover his footprints as much as he could.	سعی می کرد تا جایی که می توانست رد پایش را بپوشاند.
Pour the cream and flour into the pot.	خامه و آرد را در قابلمه بریزید.
The output of the revolution was widespread bloodshed.	خروجی انقلاب خونریزی گسترده بود.
It was an interesting topic	موضوع جالب بود
Taxi license plates are all black.	پلاک تاکسی ها همه مشکی هستند.
The inflation period has lasted for almost two years.	دوره تورم نزدیک به دو سال به طول انجامیده است.
The farmer cautiously locks his sheep in the meadow.	کشاورز با احتیاط گوسفندانش را در چمنزار می بندد.
This site offers a wealth of historical facts and trivia.	این سایت انبوهی از حقایق تاریخی و چیزهای بی اهمیت را ارائه می دهد.
Immortals ruled the universe for thousands of years.	جاودانه ها هزاران سال بر کیهان حکومت کردند.
The dentist prescribed me medicine.	دندانپزشک برایم دارو تجویز کرد.
Scientists are not sure what causes cataracts.	دانشمندان مطمئن نیستند که چه چیزی باعث آب مروارید می شود.
The butter spread on the hot toast melted.	کره پخش شده روی نان تست داغ آب شد.
The customer came to complain	مشتری اومد شکایت کرد
His clothes were white as snow.	لباسش مثل برف سفید بود.
A stream of visitors flocked to the site.	جریانی از بازدیدکنندگان به سایت هجوم آوردند.
The skyline of the city is magnificent.	خط افق شهر باشکوه است.
In the beginning, human societies were small.	در آغاز، جوامع انسانی کوچک بودند.
The scent of roses wrapped around the garden.	عطر گل رز در باغ پیچید.
No trees burn in the forest	هیچ درختی در جنگل نمی سوزد
A boy was seen running outside.	پسری دیده شد که بیرون می دود.
Try to keep the film smooth.	سعی کنید فیلم را صاف نگه دارید.
The ship was sunk by a submarine.	کشتی توسط یک زیردریایی غرق شد.
The houses of many islanders are more than eighty years old.	خانه های بسیاری از ساکنان جزیره بیش از هشتاد سال قدمت دارند.
It takes a lot of training to master an instrument.	برای تسلط بر یک ساز نیاز به آموزش زیادی است.
The judge decided to release him on bail.	قاضی تصمیم گرفت او را با قرار وثیقه آزاد کند.
The warship is anchored at the pier.	کشتی جنگی در اسکله لنگر انداخته است.
It snowed continuously and silently.	برف پیوسته و بی صدا بارید.
He was found three days later.	او سه روز بعد در محل پیدا شد.
Government officials followed suit.	مقامات دولتی به دنبال این توصیه بودند.
That man is very similar to him	اون مرد خیلی شبیه اونه
Cars are less expensive and less polluting here.	خودروها در اینجا قیمت کمتری دارند و آلایندگی کمتری دارند.
The destination arrived safely.	مقصد به سلامت رسید.
The scent of roses filled the air.	عطر گل رز فضا را پر کرده بود.
He runs in the morning.	او صبح می دود.
A pack of wolves roamed around the campsite.	دسته ای از گرگ ها دور کمپینگ می چرخیدند.
The oven temperature is very hot.	دمای فر بسیار گرم است.
That road may lead to the village.	آن جاده ممکن است به روستا منتهی شود.
Relieves the rainy season.	فصل بارانی تسکین می دهد.
Create a conducive space for discussion.	فضایی مناسب برای بحث ایجاد کنید.
We need to educate people about the dangers of pollution.	ما باید به مردم در مورد خطرات آلودگی آموزش دهیم.
Please list events in chronological order.	لطفا رویدادها را به ترتیب زمانی فهرست کنید.
Those who did not want to work indoors dropped the plan.	آنها که نمی خواستند در داخل خانه کار کنند، طرح را قطع کردند.
The basic premise is less, more.	پیشنهاد اساسی این است که کمتر، بیشتر است.
The guard followed one of the tricks.	نگهبان به دنبال یکی از نیرنگ ها افتاد.
The stars are hidden by smoke.	ستارگان توسط دود پنهان شده اند.
He went home because his trip was delayed.	او در خانه چرخید زیرا سفرش به تاخیر افتاده بود.
It was a light game.	بازی سبکی بود.
Take a sheet of paper from your bag.	یک ورق کاغذ از کیفتان بردارید.
This is best described in scientific terms.	این به بهترین وجه با اصطلاحات علمی توصیف می شود.
The switch is thrown.	سوئیچ پرتاب می شود.
Divide the orange pieces in the salad.	قسمت های پرتقال را در سالاد تقسیم کنید.
This puts the bird in danger.	این کار پرنده را در معرض خطر قرار می دهد.
Its power increased exponentially.	قدرت آن به طور تصاعدی افزایش یافت.
Neighbors often did not pay their electricity bills.	همسایه ها اغلب قبض برق خود را پرداخت نمی کردند.
Do not try to teach me boy	سعی نکن به من یاد بدهی پسر
Do not use the chimney.	از دودکش استفاده نکنید.
We need better road access to the village.	ما به دسترسی جاده ای بهتر به روستا نیاز داریم.
A tropical paradise	یک بهشت ​​گرمسیری
Only white tablets are available.	فقط قرص های سفید موجود است.
Can you bring this dish to the table?	آیا می توانید این ظرف را سر میز بیاورید؟
Coal powered the large steam engine.	زغال سنگ موتور بزرگ بخار را نیرو می داد.
He was proud to accompany her on business trips.	او مفتخر بود که در سفرهای کاری او را همراهی می کرد.
The thief was waiting for the right moment.	دزد منتظر لحظه مناسب بود.
The bill proposes more taxes.	این لایحه مالیات های بیشتری را پیشنهاد می کند.
The mountains are out of range.	کوه ها خارج از محدوده هستند.
Pollution is a serious problem in this area.	آلودگی یک معضل جدی در این منطقه است.
He was almost invisible to the white snow.	او در برابر برف سفید تقریباً نامرئی بود.
Sift the flour.	آرد را از طریق الک بریزید.
He scratched his head.	سرش را خاراند.
Many schools were closed.	بسیاری از مدارس تعطیل شدند.
These products are at risk of erosion and drought.	این محصولات در معرض خطر فرسایش و خشکسالی قرار دارند.
He asked her why she was smiling.	از او علت لبخند زدنش را پرسید.
Nothing scares me much.	هیچ چیز زیادی مرا نمی ترساند.
Elephants roam freely across the country.	فیل ها آزادانه در سراسر کشور پرسه می زنند.
He was expected to do so.	از او انتظار می رفت که این کار را انجام دهد.
Hardly a cool breeze escaped from the tree.	به سختی نسیم خنکی از درخت فرار کرد.
The house itself was quiet and peaceful.	خانه خودش آرام و آرام بود.
I bought a new laptop, and it's amazing.	من یک لپ تاپ جدید خریدم، و شگفت انگیز است.
Neighbors told me that their cat had rabies.	همسایه ها به من گفتند که گربه شان هاری گرفته است.
A house is a house.	خانه یک خانه است.
They had corns and bunions and denied their illness.	آنها میخچه و بونیون داشتند و بیماری خود را انکار کرده بودند.
His mother wanted the recipe for her most popular cake.	مادرش دستور پخت محبوب ترین کیک خود را می خواست.
Their roots go deep.	ریشه های آنها به عمق می رود.
Everyone breathes and exhales slowly.	همه نفس می کشند و به آرامی بازدم می کنند.
The new government has introduced a set of new laws.	دولت جدید مجموعه ای از قوانین جدید را معرفی کرده است.
The guards looked up.	نگهبانان از آن بالا نگاه می کردند.
This monument was built a century ago.	این بنای تاریخی یک قرن پیش ساخته شد.
Technically, a republic is a kind of government.	از نظر فنی، جمهوری نوعی حکومت است.
They were nominated but separated by war.	نامزد شده اما با جنگ از هم جدا شده اند.
Catherine was about fifty years old.	کاترین تقریباً پنجاه سال داشت.
They planted their seeds in shady lands.	آنها بذرهای خود را در زمین های سایه کاشتند.
Dust settles on the grass blades in dry air.	گرد و غبار در هوای خشک روی تیغه های چمن می نشیند.
The unfortunate captives were enslaved and killed.	اسیران نگون بخت را به بردگی گرفتند و کشتند.
These scientists believe that the universe began with a big bang.	این دانشمندان بر این باورند که جهان با یک انفجار بزرگ آغاز شده است.
He could not understand what had happened.	او نمی توانست بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
The hurricane season is set to begin next week.	فصل طوفان قرار است هفته آینده آغاز شود.
The formula is a bit complicated.	فرمول کمی پیچیده است.
Seaweed is eaten by many people.	جلبک دریایی توسط افراد زیادی خورده می شود.
Our ancient tradition teaches us to respect all life.	سنت باستانی ما به ما می آموزد که به همه زندگی احترام بگذاریم.
Doctors in hospitals usually work long hours.	پزشکان در بیمارستان ها معمولا ساعت های طولانی کار می کنند.
Fortune tellers and astrologers can predict the fate of any individual.	پیشگویان و طالع بینان می توانند سرنوشت هر فردی را پیش بینی کنند.
My computer has no problem.	کامپیوتر من مشکلی ندارد.
The professional golfer scratched his balls for another stroke.	گلف باز حرفه ای توپ های خود را برای سکته دیگری خراش داد.
A thorough examination of all available evidence was performed.	بررسی دقیق تمام شواهد موجود انجام شد.
The medicine worked amazingly well.	دارو به طرز شگفت انگیزی خوب کار کرد.
The plane made its way into the stormy sky.	هواپیما راه خود را در آسمان طوفانی حک کرد.
We criticize, but we rarely admit our mistakes.	ما انتقاد می کنیم، اما به ندرت اشتباهات خود را تصدیق می کنیم.
Japanese sellers are generally polite but not too friendly.	فروشندگان ژاپنی عموما مودب هستند اما بیش از حد دوستانه نیستند.
The judges differed on this point.	نظر داوران در این مورد متفاوت بود.
The neighbor did not recognize the sound.	همسایه صدا را نشناخت.
Two sisters were abducted last night.	دو خواهر شب گذشته ربوده شدند.
The students were noisy and noisy.	دانش آموزان پر سر و صدا و پر هیاهو بودند.
A long trip by car or truck is not enjoyable,	یک سفر طولانی با ماشین یا کامیون لذت بخش نیست،
They will not use modern machines.	آنها از ماشین های مدرن استفاده نخواهند کرد.
Do we have to pay for raw materials?	آیا باید هزینه مواد اولیه را پرداخت کنیم؟
The professor wants it.	استاد دانشکده آن را می خواهد.
He traveled from village to village.	روستا به روستا سفر می کرد.
The tablet is waterproof.	تبلت ضد آب است.
The party leader warned of a civil war.	رئیس حزب نسبت به جنگ داخلی هشدار داد.
The abandoned mine was actually dangerous.	معدن متروکه در واقع خطرناک بود.
Cats have strong hearing.	گربه ها شنوایی قوی دارند.
A little whipped cream has a great effect.	کمی خامه فرم گرفته تاثیر زیادی دارد.
He began to pray	شروع کرد به دعا کردن
We lose our goals over and over again.	بارها و بارها اهداف خود را از دست می دهیم.
Most of his poems are inspired by nature.	بیشتر شعرهای او از طبیعت الهام گرفته شده است.
He was very impressed with his creativity.	او بسیار تحت تأثیر خلاقیت خود قرار گرفت.
He suggested that they try a new recipe.	او به آنها پیشنهاد داد که دستور العمل جدیدی را امتحان کنند.
Cover the stumps with tarpaulin.	کنده ها را با برزنت بپوشانید.
The girl noticed a sign.	دختر متوجه علامتی شد.
It is not clear whether he is angry or sad.	مشخص نیست که او عصبانی است یا غمگین.
Their training was not significant.	آموزش آنها قابل توجه نبود.
The soup is boiling.	سوپ در حال جوشیدن است.
"It's very good," he said.	او گفت: خیلی خوب است.
He must appear in court tomorrow.	او باید فردا در دادگاه حاضر شود.
They greeted each other with a kiss.	آنها با یک بوسه به یکدیگر سلام کردند.
Employers are required to provide safety equipment.	کارفرمایان ملزم به تهیه تجهیزات ایمنی هستند.
Canal boats pass by slowly.	قایق های کانال به آرامی از کنار آن عبور می کنند.
The young man felt a cold creep on him.	مرد جوان احساس کرد سردی بر او می خزد.
A furniture store is moving downtown.	یک فروشگاه مبلمان در مرکز شهر در حال حرکت است.
This area suffers from drought, especially in late spring.	این منطقه به ویژه در اواخر بهار دچار خشکسالی می شود.
They received direct instruction from the priest.	آنها آموزش مستقیم از کشیش دریافت کردند.
Today agriculture is mechanized.	امروزه کشاورزی مکانیزه است.
What can be done to restore confidence?	برای بازگرداندن اعتماد به نفس چه کاری می توان انجام داد؟
People here rarely talk about politics.	مردم اینجا به ندرت در مورد سیاست صحبت می کنند.
He massaged her neck and shoulders.	گردن و شانه هایش را ماساژ داد.
A number of boards were damaged in the accident.	در این حادثه تعدادی تخته آسیب دیده است.
He lives near this place.	او در نزدیکی این مکان زندگی می کند.
Rising prices led to reduced demand.	افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا شد.
Political events are full of intrigue and drama.	رویدادهای سیاسی دارای دسیسه و درام فراوان است.
The British people have a long memory.	مردم بریتانیا حافظه طولانی دارند.
The poor and the unemployed are suffering.	فقرا و بیکاران رنج می برند.
Please attend foreign language courses.	لطفا در دوره های زبان خارجی شرکت کنید.
This is a very clever invention.	این یک اختراع بسیار هوشمندانه است.
His stern look was sad.	نگاه شدید او ناراحت کننده بود.
Look for dense foliage.	به دنبال شاخ و برگ های متراکم باشید.
Formerly a desert, now an oasis of	سابقاً یک کویر، اکنون واحه ای از
It took me a few hours to arrive.	چند ساعتی طول کشید تا رسیدم.
Do you want honey to crystallize?	آیا می خواهید عسل کریستالیزه شود؟
Baked beans are a great winter food.	لوبیا پخته یک غذای زمستانی عالی است.
Colonizers are always complaining.	استعمارگران همیشه شاکی هستند.
The development of alternative energy sources is complex.	توسعه منابع انرژی جایگزین پیچیده است.
We can not work without electricity.	ما نمی توانیم بدون برق کار کنیم.
At that moment, a book opened in my arms.	در همان لحظه کتابی در بغلم باز شد.
He followed his dreams.	او رویاهایش را دنبال کرد.
There were no computers in those days.	آن روزها کامپیوتر وجود نداشت.
We are both workers	ما هر دو کارگریم
The industry is in recession.	صنعت در حال رکود است.
She is survived by her husband and two daughters.	از او شوهر و دو دختر به یادگار مانده است.
You can see to the north.	شما می توانید به سمت شمال ببینید.
The last circle rotates around the circle.	آخرین دایره دور دایره می چرخد.
He locked himself in the bathroom and cried.	خودش را در حمام حبس کرد و گریه کرد.
The author learned advanced mathematics as a teenager.	نویسنده در نوجوانی ریاضیات پیشرفته را آموخت.
Playing tennis requires a lot of leg training.	بازی تنیس مستلزم تمرین زیاد پا است.
A fight like this can take hours.	مبارزه ای مانند این می تواند ساعت ها طول بکشد.
My favorite tree is a red stick.	درخت مورد علاقه من یک چوب قرمز است.
People laugh when they see us.	مردم با دیدن ما می خندند.
All kinds of religious animals parade in the streets.	انواع حیوانات مذهبی در خیابان ها رژه می روند.
This hypothesis is widely accepted by scientists.	این فرضیه به طور گسترده توسط دانشمندان پذیرفته شده است.
This meteorite is made of iron.	این شهاب سنگ از آهن ساخته شده است.
Rainy periods are associated with periods of dry weather.	دوره های بارانی با دوره هایی از آب و هوای خشک همراه است.
That bridge is in use.	آن پل در حال استفاده است.
The customer receives coins in exchange for his purchase.	مشتری در ازای خرید خود سکه دریافت می کند.
We have to entertain them.	ما باید در خانه آنها پذیرایی کنیم.
The greedy marmot hoarded food all summer.	مارموت حریص تمام تابستان غذا احتکار می کرد.
There are many remarkable statues near the monastery.	مجسمه های قابل توجه زیادی در نزدیکی صومعه وجود دارد.
A recent infestation of beetles has devastated many farms.	هجوم اخیر سوسک ها مزارع زیادی را ویران کرده است.
The computer uses a language called assembly.	کامپیوتر از زبانی به نام اسمبلی استفاده می کند.
Grows in tropical areas.	در مناطق گرمسیری رشد می کند.
This application is written to simplify your work.	این نرم افزار برای ساده سازی کار شما نوشته شده است.
This road is the shortest way to the factory.	این جاده کوتاه ترین راه تا کارخانه است.
And you will taste good.	و طعم خوبی خواهید داشت.
The party wants my vote.	حزب رای من را می خواهد.
Politics was part of his job.	سیاست جزء کار او بود.
At night there was a sound of crying.	در شب صدای گریه بلند شد.
There was not much planning for him.	برنامه ریزی زیادی برای او وجود نداشت.
He was wearing a dark brown suit.	او کت و شلوار قهوه ای تیره ای به تن داشت.
The story took an unexpected turn.	داستان یک چرخش غیرمنتظره پیدا کرد.
Give the dog a bone.	به سگ استخوان بدهید.
Cleanse your body of impurities.	بدن خود را از آلودگی ها پاک کنید.
The green grass is light.	چمن سبز روشن است.
This is a good idea, but we simply can not afford it.	این ایده خوبی است، اما ما به سادگی نمی توانیم آن را بپردازیم.
You can often do this without telling your parents.	شما اغلب می توانید بدون اینکه همه چیز را به والدین خود بگویید از پس آن بر بیایید.
Education is the main tool for transmitting values.	آموزش و پرورش ابزار اصلی انتقال ارزش هاست.
The railway line will arrive in this city soon.	خط راه آهن به زودی به این شهر می رسد.
The cream is very thick	کرم خیلی غلیظه
A wheelchair was provided for the injured.	برای مجروحان ویلچر تهیه شد.
The most effective method is trial and error.	موثرترین روش آزمون و خطا است.
The wave rose and fell.	موج اوج گرفت و پایین آمد.
His behavior was somewhat disturbing.	رفتار او تا حدودی نگران کننده بود.
The sheep graze on the grass.	گوسفندها روی علف چراند.
Their vacation was a disaster.	تعطیلات آنها یک فاجعه بود.
Thanks for reading my posts!	با تشکر از خواندن پست های من!
Lathes are used to make metal parts.	از ماشین تراش برای ساخت قطعات فلزی استفاده می شود.
But this error is unacceptable.	اما این خطا غیر قابل قبول است.
The artist painted a picture of a calm lake.	این هنرمند تصویری از دریاچه ای آرام ترسیم کرد.
The young man turned to the old man and frowned.	مرد جوان رو به پیرمرد کرد و اخم کرد.
I hurried to the kitchen to get the knife.	سریع به آشپزخانه رفتم تا چاقو را بگیرم.
The stream flows directly from the spring.	نهر مستقیم از چشمه جاری می شود.
Be careful what you wish for.	مواظب باش که چه آرزویی می کنی.
His friend advised him not to tell his mother.	دوستش به او توصیه کرد که به مادرش نگوید.
Make two legs and a knife from the kitchen.	از آشپزخانه دو عدد پای و یک چاقو درست کنید.
The chef spent hours making skun.	آشپز ساعت ها وقت صرف ساخت اسکون کرد.
The thief announced that the hostages would not be harmed!	دزد اعلام کرد به گروگان ها آسیبی نمی رسد!
A group of thieves robbed a convenience store.	گروهی از سارقان به یک فروشگاه رفاه دستبرد زدند.
We rehearsed that scene over and over again.	ما آن صحنه را بارها و بارها تمرین کردیم.
White sugar is one of the most expensive sugars.	شکر سفید یکی از قندهای گران قیمت است.
The flight was delayed several times.	پرواز چندین بار به تاخیر افتاد.
Mix flour, baking powder and salt.	آرد، بکینگ پودر و نمک را با هم مخلوط کنید.
The cloud looks a little dirty.	ابر کمی کثیف به نظر می رسد.
Free citizens gathered quickly.	شهروندان آزاد به سرعت جمع آوری شدند.
The roof is open to the sky.	سقف به سوی آسمان باز است.
Wildlife is declining in number.	حیات وحش از نظر تعداد خود به شدت کاهش یافته است.
They want higher wages.	آنها خواهان دستمزد بالاتر هستند.
The fax machine has advanced technology.	دستگاه فکس دارای تکنولوژی پیشرفته است.
She was proud of her natural beauty.	او به زیبایی طبیعی خود افتخار می کرد.
These two stones were polished over time.	این دو سنگ به مرور زمان صیقلی شدند.
A group of believers.	جماعتی از مؤمنان.
A rocket moves at high speed in the air.	یک موشک با سرعت زیادی در هوا حرکت می کند.
Software and hardware needs are very different.	نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری بسیار متفاوت است.
These villages are located along the main highway.	این روستاها در امتداد بزرگراه اصلی قرار دارند.
People living there are not allowed to own land.	افرادی که در آنجا زندگی می کنند اجازه ندارند زمین داشته باشند.
The train crashed at night.	قطار در شب تصادف کرد.
Travel is an easy choice, only if you are rich.	سفر یک انتخاب راحت است، فقط اگر ثروتمند باشید.
If he is a servant, he will take us to our destination.	اگر خدمتکار باشد ما را به مقصد می رساند.
They were very cold.	آنها به شدت سرد بودند.
This sentence has a great impact on his life.	این حکم تأثیر زیادی در زندگی او دارد.
Floating hotel on the lake.	هتلی شناور روی دریاچه.
It slipped beautifully on the ground.	به زیبایی روی زمین لیز خورد.
The chef's knives were opaque.	چاقوهای آشپز مات بود.
When the ball came towards him, the player barked.	وقتی توپ به سمت او می آمد، بازیکن پارس پارس کرد.
It is my dream	رویای من هست
God is incomprehensible.	خدا غیرقابل درک است.
The vast majority of people are middle class.	اکثریت قریب به اتفاق مردم از طبقه متوسط ​​محسوب می شوند.
The mattress is folded.	تشک تا شده است.
The soldier dropped his gun.	سرباز تفنگش را جا گذاشت.
A culture of fear pervades the island.	فرهنگ ترس سراسر کشور جزیره را فرا گرفته است.
Lots of crude oil is used as fuel.	مقدار زیادی نفت خام به عنوان سوخت استفاده می شود.
Police are constantly searching for criminals.	پلیس به طور مداوم در جستجوی مجرمان است.
Use the right amount of water.	از مقدار مناسب آب استفاده کنید.
Those books should be stacked on the counter.	آن کتاب ها باید روی پیشخوان انباشته شوند.
These conversations almost never get anywhere.	این مکالمات تقریباً هرگز به جایی نمی رسد.
He sat down with his hand in his pocket.	با دست در جیبش نشست.
The cycles can be powered by pedal, wind or water.	چرخه ها را می توان با پدال، باد یا آب تغذیه کرد.
The little boy picked up the towel and looked at it.	پسر کوچک حوله را برداشت و به آن نگاه کرد.
His forehead was shiny with sweat.	پیشانی اش از عرق براق بود.
He did not complain, just smiled and continued knitting.	او شکایت نکرد، فقط لبخند زد و به بافتن ادامه داد.
I believed that soil enriches the soil.	من معتقد بودم که خاک خاک را غنی می کند.
Mary helped her sister make Brownie.	مری به خواهرش کمک کرد تا براونی درست کند.
Maria thought carefully before answering.	ماریا قبل از پاسخ دادن با دقت فکر کرد.
This is a salt mine.	این یک معدن نمک است.
The stallion bored the ground impatiently.	اسب نر با بی حوصلگی زمین را پنجه زد.
The goal is to create a balance between the two sexes.	هدف ایجاد تعادل بین دو جنس است.
The fly buzzed annoyingly.	مگسی به طرز آزاردهنده ای وزوز کرد.
He died of a severe heart attack.	او بر اثر حمله قلبی شدید درگذشت.
One result is a flood of information.	یک نتیجه سیل اطلاعات است.
The scenery is magnificent.	مناظر با شکوه است.
Scientists are trying to determine the cause of the earthquake.	دانشمندان در حال تلاش برای تعیین علت این زمین لرزه هستند.
People saw this as a liberal approach.	مردم این را یک رویکرد لیبرال می دانستند.
The howl of the wind echoed through the forest.	صدای زوزه باد در جنگل پیچید.
Many artists were reluctant to display their work.	بسیاری از هنرمندان تمایلی به نمایش آثار خود نداشتند.
Inheritance is a commitment.	میراث یک تعهد است.
These mountains erupt every decade.	این کوه ها هر دهه فوران می کنند.
Although alcohol dulls the senses, it helps people relax.	اگرچه الکل حواس را کسل می کند، اما به افراد کمک می کند تا آرام شوند.
Register to vote	برای رای دادن ثبت نام کنید
The political situation is complex.	شرایط سیاسی پیچیده است.
He devoted much of his life to helping the poor.	او بخش زیادی از زندگی خود را وقف کمک به فقرا کرد.
He has a large family.	او خانواده بزرگی دارد.
After graduation, you will easily find a job.	پس از اتمام تحصیلات، به راحتی کار پیدا خواهید کرد.
They built a sidewalk by the river.	آنها یک پیاده رو در کنار رودخانه ساختند.
The sound of crayons filling the room.	صدای خط زدن مداد رنگی اتاق را پر کرده است.
Go around the table	دور میز برو
The pub is full of interesting characters.	میخانه پر از شخصیت های جالب است.
The children are missing.	بچه ها گم شده اند.
"The fish were delicious," he said.	او گفت: ماهی ها خوشمزه بودند.
Police escorted the driver to the station.	پلیس راننده را تا ایستگاه همراهی کرد.
The monastery was surrounded by a stone wall.	صومعه با دیواری سنگی احاطه شده بود.
He was upset by this situation.	او از این وضعیت ناراحت بود.
More temperate climate.	آب و هوای معتدل تر.
Most verbs are irregular.	اکثر افعال بی قاعده هستند.
Gestures convey emotion and emotion.	ژست ها احساس و عاطفه را منتقل می کنند.
He showed a frightened face but could not hide his smile.	او چهره ای وحشت زده نشان داد اما نتوانست لبخندش را پنهان کند.
No one will see them coming.	هیچ کس آمدن آنها را نخواهد دید.
He checked to make sure the tiles were in place.	او چک کرد تا مطمئن شود کاشی ها در جای خود محکم هستند.
He enjoys reading exciting movies.	او از خواندن فیلم های هیجان انگیز لذت می برد.
He went suddenly.	او ناگهان رفت.
Next to the banana trees, the dog was very happy.	در کنار درختان موز، سگ بسیار خوشحال بود.
Politicians debated fiercely.	سیاستمداران به شدت بحث کردند.
Tomatoes had a special taste.	گوجه فرنگی طعم خاصی داشت.
The printer paper was pink striped.	کاغذ چاپگر با رنگ صورتی راه راه بود.
Chemical weapons became illegal.	سلاح های شیمیایی غیرقانونی شد.
Popular perception	برداشت مردمی
Help support this.	به حمایت از این امر کمک کنید.
The fisherman tidied up his boat.	ماهیگیر قایقش را مرتب کرد.
They were especially convincing.	آنها به ویژه قانع کننده بودند.
They started walking towards the ocean.	آنها شروع به راه رفتن به سمت اقیانوس کردند.
The stockbroker needs bread to make a living.	دلال بورس برای زندگی به نان نیاز دارد.
So he ate his potatoes.	پس سیب زمینی هایش را خورد.
Many people became ill as a result of the infection.	بسیاری از مردم در نتیجه عفونت بیمار بودند.
What is the most disgusting thing you have ever seen?	نفرت انگیز ترین چیزی که تا به حال دیده اید چیست؟
The package was delivered.	بسته تحویل داده شده بود.
Locals have objected to the proposal.	مردم محلی به این پیشنهاد اعتراض کرده اند.
The criminal escaped after killing the guard.	جنایتکار پس از کشتن نگهبان فرار کرد.
He is confident that he will win the election.	او مطمئن است که در انتخابات پیروز خواهد شد.
The school principal came to check the clock.	مدیر مدرسه آمد تا ساعت را بررسی کند.
The cream is softened.	کرم نرم شده است.
A statue was erected in his memory.	مجسمه ای به یاد او ساخته شد.
Once a thief, always a thief.	یک بار دزد، همیشه دزد.
Are you determined to try again?	آیا مصمم هستید دوباره تلاش کنید؟
Use a wooden spoon to mix the dough.	از یک قاشق چوبی برای مخلوط کردن خمیر استفاده کنید.
He took the dog for a long walk.	سگ را برای پیاده روی طولانی برد.
He found a long weekend job.	او یک کار طولانی آخر هفته پیدا کرد.
Most of them felt that the growth of the city was dangerous.	بیشتر آنها احساس کردند که رشد شهر خطرناک است.
The government is not responsible for widespread unemployment.	دولت مسئول بیکاری گسترده نیست.
This plant is famous for its height.	این گیاه به دلیل ارتفاعش معروف است.
He painted the cottage a bright crimson red.	او کلبه را قرمز زرشکی روشن رنگ کرد.
He danced so badly that he laughed on stage.	او آنقدر بد رقصید که از روی صحنه به خنده افتاد.
I put my head on his back.	سرم را روی پشت پهنش گذاشتم.
He hurriedly opened the entrance.	با عجله در ورودی را باز کرد.
You laugh more when you are happy.	زمانی که خوشحال هستید بیشتر می خندید.
He took a step towards the room and shrugged his shoulders.	با قدم هایی به سمت اتاق رفت و شانه هایش را عقب انداخت.
Anyway, this poem is beautiful	به هر حال این شعر زیباست
Are you sure you want to do this?	آیا مطمئن هستید که دوست دارید این کار را انجام دهید؟
Due to inflation, workers' wages did not rise.	به دلیل تورم، دستمزد کارگران بالا نرفت.
Each language has its own unique grammatical structure.	هر زبانی ساختار گرامری منحصر به فرد خود را دارد.
Other scientists believe that these defects are due to negligence.	دانشمندان دیگر معتقدند که این نقص ها به دلیل سهل انگاری است.
They refused to accept his authority.	آنها حاضر به پذیرش اقتدار او نبودند.
Pollution has been a problem for centuries.	آلودگی برای قرن ها مشکل بوده است.
The gas in this flask will undoubtedly catch fire.	گاز موجود در این فلاسک بدون شک آتش می گیرد.
He has read a lot lately.	او اخیراً زیاد مطالعه کرده است.
He was allegedly testing the water.	به اصطلاح داشت آب ها را آزمایش می کرد.
The arrows were dark from the ground.	تیرهای کمان تیره از خاک بود.
Maybe people just feel that it does not matter to them.	شاید مردم به سادگی احساس می کنند که این موضوع به آنها مربوط نیست.
The pavement collapsed.	سنگفرش فرو ریخت.
So he was surprised to see him there.	بنابراین با دیدن او در آنجا، خود را شگفت زده کرد.
Please do not throw garbage!	لطفا زباله نریزید!
The demand for help to keep nature clean is clear.	تقاضا برای کمک به پاک نگه داشتن طبیعت واضح است.
Practice completes them	تمرین آنها را کامل می کند
The alarm was sharp and penetrating.	زنگ هشدار تند و نافذ بود.
The thief quickly stole the money.	سارق به سرعت پول را دزدید.
A young boy grabbed his pet.	پسر جوانی افسار حیوان خانگی خود را گرفت.
Before concluding, we must mention a few limitations.	قبل از نتیجه گیری باید به چند محدودیت اشاره کنیم.
Buses make frequent stops here.	اتوبوس‌ها در اینجا توقف مکرر دارند.
Fingernails grow quickly.	ناخن های دست به سرعت رشد می کنند.
He graduated from the university with a degree in linguistics.	او از دانشگاه در رشته زبان شناسی فارغ التحصیل شد.
Shows reliable evidence.	شواهد قابل اعتماد نشان می دهد.
We planted a sycamore tree on a hill.	روی تپه ای چنار کاشتیم.
The capitalism we know today is doomed.	سرمایه داری که امروز می شناسیم محکوم به فنا است.
A silent robbery entered the bank.	دزدی بی صدا وارد بانک شد.
He thought he hated it.	او فکر می کرد که از آن متنفر است.
First we collect the equipment.	اول وسایل را جمع می کنیم.
The dog whispered happily.	سگی با خوشحالی زمزمه کرد.
He ate slowly and tasted the food.	او به آرامی غذا می خورد و غذا را میل می کرد.
Do not eat your food.	غذای خود را نخورید.
The waves danced against the body of the tango.	امواج در برابر بدنه تانگو می رقصیدند.
Again, we recognize the need for more support.	باز هم، ما نیاز به حمایت های بیشتر را تشخیص می دهیم.
Ants can carry more than fifty times their own weight.	مورچه ها می توانند بیش از پنجاه برابر وزن خود را حمل کنند.
Again, the bad news.	باز هم با خبر بدی می آییم.
The events of that day did not end well.	وقایع آن روز پایان خوبی نداشت.
He suddenly disappeared.	او ناگهان ناپدید شد.
Is a gearbox	گیربکس است
The Conservative leader reached for a glass of water.	رهبر محافظه کار دستش را به سمت یک لیوان آب برد.
That toxic gas	اون گاز سمی
Your name is on the door	نام تو روی در است
Experienced employees are more likely to be promoted.	احتمال ترفیع کارمندان با تجربه بیشتر است.
Comprehensive immigration reform is needed now more than ever.	اصلاحات مهاجرتی همه جانبه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.
Since the wood is very heavy, it must be lifted.	از آنجایی که چوب بسیار سنگین است، باید آن را بلند کرد.
The minister may resign on corruption charges.	وزیر ممکن است به دلیل اتهامات فساد استعفا دهد.
The man licked his lips.	مرد لب هایش را لیسید.
The inspector was outspoken.	بازرس صریح بود.
The moon illuminates the midnight sky	ماه آسمان نیمه شب را روشن می کند
The accident happened near a busy intersection.	این تصادف در نزدیکی یک چهارراه شلوغ رخ داد.
They walked on slippery ice.	آنها روی یخ لغزنده راه رفتند.
The landscape is filled by small houses.	چشم انداز توسط خانه های کوچک پر شده است.
Horses are faster than other creatures.	اسب ها سریعتر از سایر موجودات هستند.
Megan has a degree in history.	مگان مدرک تاریخ دارد.
The new bottle was half full.	بطری جدید نیمه پر بود.
Demand for fuel is expected to decline.	انتظار می رود تقاضا برای سوخت کاهش یابد.
The winner of the contest will be announced.	برنده مسابقه اعلام می شود.
He is very reliable.	او بسیار قابل اعتماد است.
Sea turtles are under threat.	لاک پشت های دریایی در معرض تهدید هستند.
I live from hand to mouth.	من از دست به دهان زندگی می کنم.
He was completely confronted with the merchant.	او کاملاً با بازرگان روبرو شد.
Knock it on the table.	آن را روی میز کوبید.
Moss grows on roofs made of slate.	خزه در سقف های ساخته شده از تخته سنگ رشد می کند.
He stares into the distance once again.	او یک بار دیگر به دوردست ها خیره می شود.
It rains all day.	تمام روز باران می بارید.
Dust catcher whatever its name is.	غبارگیر هر چه اسمش باشد.
Some students spoke excitedly in the hallways.	برخی از دانش آموزان با هیجان در راهروها صحبت می کردند.
A code of conduct must be created.	باید یک کد رفتاری ایجاد شود.
There is significant rainfall throughout the island.	بارندگی در جزیره بسیار زیاد است.
Give me five dollars	پنج دلار به من بده
So let's raise all our money.	پس بیایید همه پولمان را جمع کنیم.
They traded hats with the palace guards.	آنها با نگهبانان کاخ کلاه معامله می کردند.
He took a few cautious steps.	چند قدم محتاطانه برداشت.
Their school principal had just left the classroom.	مدیر مدرسه آنها به تازگی کلاس را ترک کرده بود.
Recognizes changes in the body.	تغییرات بدن را تشخیص می دهد.
They took the books to their car.	آنها کتاب ها را به ماشین خود بردند.
The thief escaped from the court.	دزد از دادگاه فرار کرد.
The room is relatively large and has high ceilings.	اتاق نسبتا بزرگ است و سقف های بلندی دارد.
This is called the toll gate.	به این می گویند دروازه عوارض.
Two thousand poor girls have a common computer.	دو هزار دختر فقیر یک کامپیوتر مشترک دارند.
Many evolutionary biology textbooks assume that all species are monogamous.	بسیاری از کتاب های درسی زیست شناسی تکاملی فرض می کنند که همه گونه ها تک همسر هستند.
First the curtains, then the curtains.	اول پرده ها بعد پرده ها.
The bill was delivered by the waiter.	صورتحساب توسط گارسون تحویل داده شد.
A bottle of wine arrived with dinner.	یک بطری شراب با شام رسید.
Ignore the dark clouds above your head.	ابرهای تیره بالای سر را نادیده بگیرید.
Fresh flowers scent the air.	گلهای تازه هوا را معطر می کنند.
Then he fell asleep again.	بعد دوباره خوابش برد.
The price of building materials is constantly increasing.	قیمت مصالح ساختمانی به طور پیوسته در حال افزایش است.
The roof is made of reinforced concrete.	سقف از بتن مسلح ساخته شده است.
The locals considered him a hero.	مردم محلی او را یک قهرمان می دانستند.
The texture of the cake is coarse.	بافت کیک درشت است.
The engineer points out that the codes involve many cycles.	مهندس اشاره می کند که کدها شامل چرخه های زیادی هستند.
I am an artist.	من یک هنرمند هستم.
The signs were clear, so we read the messages carefully.	علائم واضح بود، بنابراین ما پیام ها را با دقت خواندیم.
Several cases have been observed.	چندین مورد مشاهده شده است.
Winds are blowing across the earth, a force to be reckoned with.	بادها بر سرتاسر زمین می پیچید، نیروی تند.
The rich diversity of wildlife has a lot to offer tourists.	تنوع غنی حیات وحش چیزهای زیادی برای ارائه به گردشگران دارد.
Anyway, let's not waste any more time.	به هر حال بیایید بیش از این زمان را تلف نکنیم.
Their food is simple and cheap.	غذای آنها ساده و ارزان است.
They criticized the narrator's work for being trivial.	آنها کار راوی را پیش پا افتاده بودن نقد کردند.
My intention is to open a cafe.	قصد من این است که یک کافه باز کنم.
People came from all over the island to hear.	مردم از تمام نقاط جزیره برای شنیدن آمدند.
The designer conveys the ideas to the craftsman.	طراح ایده ها را به صنعتگر منتقل می کند.
So it's surprising to find footprints.	بنابراین یافتن ردپاها جای تعجب دارد.
He went to the roof.	او به پشت بام رفت.
The nightclub is always crowded.	کلوپ شبانه همیشه شلوغ است.
The boy looked at him.	پسرک به او نگاه کرد.
The pillow was painted with red spots.	بالش با لکه های قرمز رنگ شد.
A parliamentary committee was formed to investigate the incident.	کمیته پارلمانی برای بررسی این حادثه تشکیل شد.
The heart of the soldier was brave.	قلب سرباز شجاع بود.
Rising shipping costs are also expected.	افزایش هزینه های حمل و نقل نیز انتظار می رود.
Today, life expectancy is only sixty.	امروزه امید به زندگی تنها شصت است.
Torrential rains increased the storm.	باران سیل آسا باعث افزایش طوفان شد.
Turtle dove was a popular delicacy.	کبوتر لاک پشت یک غذای لذیذ محبوب بود.
They secretly hate each other.	مخفیانه از هم متنفرند.
The wolf bent down in the shelter.	گرگ در پناهگاه خم شد.
He lay down cautiously.	با احتیاط دراز شد.
It is better not to take risks and avoid harm.	بهتر است ریسک نکنید و از آسیب دوری کنید.
Alfalfa was arranged in the sun.	یونجه در زیر نور خورشید چیده شده بود.
Pour boiling water over coffee.	آب جوش را روی قهوه بریزید.
The holidays were a great opportunity to see the city.	تعطیلات فرصتی عالی برای دیدن شهر بود.
What is the best age to have your first tooth extracted?	بهترین سن برای کشیدن اولین دندان چه سنی است؟
The company was forced to file for bankruptcy.	شرکت مجبور به اعلام ورشکستگی شد.
The government passed a new law yesterday.	دولت دیروز قانون جدیدی را تصویب کرد.
Half the wolves were killed.	نیمی از گرگ ها کشته شدند.
The average car does not take you very far.	ماشین متوسط ​​شما را خیلی دور نمی برد.
The children go to school.	بچه ها به مدرسه می روند.
She is about to give birth.	او در شرف زایمان است.
He is fascinated by tall and handsome men.	او شیفته مردان قد بلند و خوش تیپ است.
A gentle scent wafts from the kitchen.	عطر لطیفی از آشپزخانه می پیچید.
If anyone enters, call the police.	اگر کسی وارد شد، با پلیس تماس بگیرید.
The crowd in the park swelled.	جمعیت در پارک متورم شد.
The church supported the rich.	کلیسا از ثروتمندان حمایت می کرد.
A number of deaths have also occurred.	تعدادی مرگ و میر نیز رخ داده است.
The paddles were made of wood.	پاروها از چوب ساخته شده بودند.
Accused of theft.	متهم به سرقت متهم شد.
Baby darling sweetheart	عزیزم عزیزم نازنین
Typically, decorations are expensive.	به طور معمول، دکوراسیون گران است.
It must be understood that effort is needed.	باید درک کرد که تلاش لازم است.
Milk production has increased in recent years.	در سال های اخیر تولید شیر افزایش یافته است.
Plants produce food through photosynthesis.	گیاهان از طریق فتوسنتز غذا تولید می کنند.
The sky was cloudless and reflected the sunshine.	آسمان بدون ابر بود و درخشش خورشید را منعکس می کرد.
There was a church on the hill and it dominated the view.	کلیسایی بر روی تپه قرار داشت و بر منظره تسلط داشت.
Do not get in trouble	دچار مشکل نشو
This route runs along the creek.	این مسیر در امتداد نهر می گذرد.
I quite agree	کاملا موافقم
The poor woman tries to slip through the narrow entrance.	زن بیچاره تلاش می کند تا به در ورودی باریک سر بخورد.
Citizens have been warned not to take part in the protests.	به شهروندان هشدار داده شده است که در تظاهرات شرکت نکنند.
All his colleagues were happy with the success of their programs.	همه همکارانش از موفقیت برنامه هایشان خوشحال بودند.
So the jet was not yet widespread.	بنابراین هواپیمای جت هنوز فراگیر نشده بود.
The newspaper is full of advertisements for luxury goods.	روزنامه پر از آگهی های کالاهای لوکس است.
The ruins of Babylon are mentioned in ancient texts.	ویرانه های بابل در متون باستانی ذکر شده است.
They live in small colonies of several hundred members.	آنها در مستعمرات کوچک چند صد عضوی زندگی می کنند.
The rising of the new moon over the mountains was spectacular.	طلوع ماه نو بر فراز کوه ها دیدنی بود.
Feelings of loneliness overcame him.	احساس تنهایی بر او غلبه کرده بود.
The child cries out loud when he is hungry.	کودک زمانی که گرسنه است با صدای بلند فریاد می زند.
Take off a shirt and throw it in the trash.	یک پیراهن را درآورید و در سطل زباله بیندازید.
The poor can not access primary health care.	فقرا نمی توانند به مراقبت های بهداشتی اولیه دسترسی داشته باشند.
The rusting machines were broken.	ماشین آلات زنگ زدگی خراب شده بودند.
The Prime Minister insisted that his policies had been successful.	نخست وزیر اصرار داشت که سیاست هایش موفق بوده است.
Scientists announced this week that they have found the fossil.	دانشمندان این هفته اعلام کردند که این فسیل را پیدا کرده اند.
I will not rest until justice is done.	من تا اجرای عدالت آرام نخواهم گرفت.
The fish population has declined sharply.	جمعیت ماهی به شدت کاهش یافته است.
The pot boils.	قابلمه به جوش می آید.
He was the heaviest striker in our captain camp.	سنگین ترین مهاجم در کمپ کاپیتان ما بود.
A cold wind blows in the autumn forest.	باد سردی در جنگل پاییزی می‌وزید.
Taste each ingredient.	طعم هر یک از مواد را بچشید.
The desert was full of flowers.	صحرا پر از گل شد.
The captain was a businessman before he started shipping.	ناخدا قبل از شروع کشتیرانی یک تاجر بود.
The little boy has disappeared.	پسر کوچکی ناپدید شده است.
But first you need two slices of white bread.	اما ابتدا به دو تکه نان سفید نیاز دارید.
No theoretical explanation can explain everything.	هیچ توضیح نظری نمی تواند همه چیز را توضیح دهد.
I was born on my birthday.	من در روز تولدم به دنیا آمدم.
Many human cultures can be linked to the oceans.	بسیاری از فرهنگ های انسانی را می توان به اقیانوس ها پیوند داد.
Many communities in the area are facing water shortages.	بسیاری از جوامع این منطقه با کمبود آب مواجه هستند.
One of the managers of the drug company was arrested.	یکی از مدیران شرکت دارو دستگیر شد.
The factory will also produce beer.	این کارخانه آبجو نیز تولید خواهد کرد.
Try to be positive.	سعی کنید مثبت اندیش باشید.
He rubbed his chin and frowned.	چانه اش را مالید و اخم کرد.
Tens of thousands of homes collapsed under the flood.	ده ها هزار خانه زیر سیل فرو ریخت.
An exercise bike is a great way to exercise.	دوچرخه ورزشی یک راه عالی برای ورزش است.
It is hard to believe that this land was once barren.	باورش سخت است که این زمین زمانی بایر بوده است.
The fresh breeze relieved my worries.	نسیم تازه نگرانی هایم را از بین برد.
The company earns most of its revenue from marketing.	این شرکت بیشترین درآمد خود را از بازاریابی به دست می آورد.
The cause of the decline is unclear.	علت کاهش نامشخص است.
Militant forces occupied the area.	نیروهای شبه نظامی منطقه را اشغال کردند.
The sentence contains an error.	جمله حاوی یک خطا است.
The newspaper supports the government.	این روزنامه از دولت حمایت می کند.
The leaves of the trees begin to change color.	برگ های درختان شروع به تغییر رنگ می کنند.
Do not place the wine near the stove.	شراب را نزدیک اجاق گاز قرار ندهید.
He put on his glasses.	عینکش را زد.
Most birds migrate to escape the winter.	بیشتر پرندگان برای فرار از زمستان مهاجرت می کنند.
This school is popular among young people.	این مدرسه در بین جوانان محبوب است.
The friction is stifling.	اصطکاک خفه کننده است.
A tasty stew.	یک خورش خوش طعم.
Six meals a day plus snacks.	شش وعده غذایی در روز به اضافه میان وعده ها.
The rest of his words were lost in the wind.	باقی کلماتش در باد گم شد.
On some islands, bananas grow wild.	در برخی جزایر، موز به صورت وحشی رشد می کند.
Immediately after the prisoner's release, he stole a car.	پس از آزادی زندانی، او بلافاصله یک ماشین را دزدید.
It's time to vote.	وقت آن است که رای خود را بدهید.
We were in no hurry to get home.	عجله ای برای رسیدن به خانه نداشتیم.
There is a magic lantern show tonight.	امشب یک نمایش فانوس جادویی وجود دارد.
The spirit of adventure is innate in most people.	روح ماجراجویی در بیشتر افراد ذاتی است.
The fish were swimming near the shore.	ماهی ها نزدیک ساحل شنا می کردند.
The cat, which was crushed under its weight, tried to free itself.	گربه که زیر وزنش له شده بود، تلاش کرد تا خودش را آزاد کند.
The coach sighed.	مربی آهی کشید.
How did the animals get there?	چگونه حیوانات به آنجا رسیدند؟
This road almost collapsed last year.	این جاده سال گذشته تقریباً فروریخت.
I am proud of my achievements!	من به دستاوردهایم افتخار می کنم!
Then the birds come down to feed.	سپس پرندگان برای تغذیه فرود می آیند.
Knock his fist on the table.	مشتش را روی میز کوبید.
She needs a pair of quality shoes.	او به یک جفت کفش با کیفیت نیاز دارد.
He was expelled from the country.	از کشور اخراج شد.
The church was rebuilt using original materials.	این کلیسا با استفاده از مصالح اولیه بازسازی شده است.
He was charged with murder.	او به قتل متهم شد.
People with crooked teeth often avoided smiling.	افراد با دندان های کج اغلب از لبخند زدن اجتناب می کردند.
The first school in the area was established this year.	اولین مدرسه در این منطقه در سال جاری تاسیس شد.
The eggs are kept in an incubator.	تخم ها در انکوباتور نگهداری می شوند.
I sprayed some water on my face.	کمی آب به صورتم پاشیدم.
Either the quote or proverb is quoted correctly.	یا نقل قول یا ضرب المثل درست نقل شده است.
They are focused on improving these facilities.	آنها بر بهبود این امکانات متمرکز هستند.
How often do you help the elderly in your neighborhood?	هر چند وقت یک بار به سالمندان محله خود کمک می کنید؟
A Cube of Sugar.	یک حبه قند.
Some northerners avoid technology.	برخی از مردم شمالی از فناوری اجتناب می کنند.
The perpetrator was tried and convicted.	مجرم محاکمه و محکوم شد.
This is my last case.	این آخرین مورد من است.
This phrase is unusual with five consecutive pronouns.	این عبارت با پنج ضمیر متوالی غیرعادی است.
He did not admit that he had a problem.	او قبول نکرد که مشکلی دارد.
He missed his constant love.	دلش برای عشق ثابتش تنگ شده بود.
Many river communities were involved in flood control projects.	بسیاری از جوامع رودخانه ای به پروژه های کنترل سیل وابسته بودند.
It will definitely be an interesting evening.	مطمئناً عصر جالبی خواهد بود.
The motion of energy is independent of mass.	حرکت انرژی مستقل از جرم است.
Squirrels are a type of rodent.	سنجاب ها انواع جوندگان هستند.
From space, the earth looks flawless.	از فضا، زمین بی عیب به نظر می رسد.
The variety of options is dizzying.	تنوع گزینه ها سرگیجه آور است.
He dictated a letter to the secretary.	با دیکته به منشی، نامه ای را دیکته کرد.
He tried several ways to deal with this problem.	او چندین راه را برای رسیدگی به این مشکل آزمایش کرد.
The lake is separated from the ocean by a lagoon.	این دریاچه توسط یک مرداب از اقیانوس جدا شده است.
His attempt to help with hatred has been repaid.	تلاش او برای کمک با نفرت جبران شده است.
However, new research raises concerns.	با این حال، تحقیقات جدید باعث نگرانی می شود.
He was arrested by one of the soldiers.	او توسط یکی از سربازان دستگیر شد.
A gentle breeze cooled the dusty air.	نسیم ملایم هوای غبارآلود را خنک می کرد.
Change the newspaper to plain paper.	روزنامه را به کاغذ معمولی تغییر دهید.
The bride arrived late for the wedding.	عروس با تاخیر به مراسم عقد رسید.
His mother kissed his forehead.	مادرش پیشانی او را بوسید.
He studied a diagram of chemical interactions.	او نمایش نموداری از فعل و انفعالات شیمیایی را مطالعه کرد.
Birds are most active at dawn.	پرندگان در سحر بیشترین فعالیت را دارند.
Items are in different colors.	اقلام در رنگ های مختلف هستند.
Its crystals sparkled in the candlelight.	کریستال هایش در نور شمع برق می زدند.
The city is in a valley.	این شهر در یک دره است.
A local group of students performed traditional songs.	گروه محلی دانش‌آموزان به اجرای سرودهای سنتی پرداختند.
Rasa dance is commonly performed in religious gatherings.	رقص راسا عموماً در مجالس مذهبی اجرا می شود.
The soldier's wife has given birth to eight children, five of them	همسر این سرباز برای او هشت فرزند به دنیا آورده است که پنج فرزند از آنهاست
His clothes were old and worn.	لباسش کهنه و فرسوده بود.
This article was nothing to write about.	این مقاله چیزی برای نوشتن نبود.
Like bamboo branches that rise after rain.	مانند شاخه های بامبو که پس از باران بلند می شوند.
Blizzards in the mountains can stop the journey completely.	کولاک در کوه ها می تواند سفر را به طور کامل متوقف کند.
The small village is booming.	دهکده کوچک در حال رونق است.
Washington was concerned about reports of a missile strike.	واشنگتن از گزارش های مربوط به یک حمله موشکی نگران شد.
Two hours later it started to rain.	دو ساعت بعد باران شروع به باریدن کرد.
do not bother me!	اذیتم نکن!
He traveled upstairs.	او در طبقه بالا سفر کرد.
Our neighbors are poor.	همسایه های ما فقیر هستند.
Some opposition politicians disagreed on the issue.	بخشی از سیاستمداران مخالف بر سر این موضوع اختلاف نظر داشتند.
A planet inhabited entirely by humans.	سیاره ای که به طور کامل توسط انسان ساکن شده است.
Wildlife populations are declining due to increased human activity.	جمعیت حیات وحش به دلیل افزایش فعالیت های انسانی در حال کاهش است.
The demonstration was reminiscent of what happened.	این تظاهرات یادآور آنچه اتفاق افتاد بود.
The party ended in conflict.	این مهمانی با درگیری به پایان رسید.
Anita and her friend have two children.	آنیتا و دوستش دو فرزند دارند.
His back was to the wall.	پشتش به دیوار بود.
Students must pass an oral exam.	دانش آموزان باید یک امتحان شفاهی را پشت سر بگذارند.
The room had little natural light.	اتاق نور طبیعی کمی داشت.
The wall is covered with headless corpses.	دیوار با اجساد بدون سر پوشیده شده است.
I was always a child, but now it is illegal.	همیشه در کودکی بوده‌ام، اما اکنون غیرقانونی است.
The hunter dropped his gun.	شکارچی تفنگش را انداخت.
She hurried to greet him.	با عجله به استقبال او رفت.
A white horse went towards them.	اسب سفیدی به سمت آنها رفت.
The government is determined to eradicate all pests.	دولت مصمم است همه آفات را ریشه کن کند.
He was ordered to return the money.	به او دستور داده شد که پول را پس بدهد.
So the wise old woman counted three	پس پیرزن دانا سه شمرد
Examining this church, one can feel intangible grief.	با بررسی این کلیسا، غم و اندوه ناملموسی احساس می شود.
Factory workers went on strike.	کارگران کارخانه دست به اعتصاب زدند.
Some varieties of this fruit are used in cooking.	برخی از انواع این میوه در پخت و پز استفاده می شود.
How do you make paper at home?	چگونه در خانه کاغذ درست می کنید؟
As a result, we all felt better.	در نتیجه همه ما احساس بهتری داشتیم.
I looked at the sky.	به آسمان نگاه کردم.
Apply it on your skin.	آن را روی پوست خود بمالید.
He arranged his glasses.	عینکش را مرتب کرد.
He began to tremble violently.	به شدت شروع به لرزیدن کرد.
The dentist pulled out four teeth.	دندانپزشک چهار دندان را کشید.
He lives next door,	او همسایه هایش زندگی می کند،
The failures of this program can embarrass the government.	شکست های این برنامه می تواند باعث شرمندگی دولت شود.
Observing the eclipse was difficult.	رصد خورشید گرفتگی سخت بود.
Egis arrived from another continent.	Egis از یک قاره دیگر وارد شد.
Failure in this test is embarrassing.	شکست در این آزمون شرم آور است.
He revived his spirit.	او روحیه او را زنده کرد.
The jury's decision was widely praised.	تصمیم هیئت منصفه مورد تحسین گسترده قرار گرفت.
Clouds gather before the storm.	ابرها قبل از طوفان جمع می شوند.
The neighboring yard is full of beautiful flowers.	حیاط همسایه پر از گل های زیباست.
The company's problems deepened.	مشکلات شرکت عمیق تر شد.
Countries that ban religious discrimination are prosperous.	کشورهایی که تبعیض مذهبی را منع می کنند از رفاه برخوردارند.
His teeth were as white as snow.	دندان هایش مثل برف سفید بود.
The earth revolves around its axis.	زمین حول محور خود می چرخد.
Today, face recognition technology is very advanced.	امروزه فناوری تشخیص چهره بسیار پیشرفت کرده است.
This process was repeated several times.	این روند چندین بار تکرار شد.
Roads in this suburb are often full of traffic.	جاده های این حومه اغلب مملو از ترافیک است.
The bulldozer is like this.	بولدوزر به این صورت است.
The mangoes were ripe and delicious.	انبه ها رسیده و خوشمزه بودند.
The server crashed.	سرور از کار افتاد.
Detectives searched but found nothing.	کارآگاهان به جستجو پرداختند، اما چیزی پیدا نکردند.
A white peacock was dancing in the garden.	طاووس سفیدی در باغ می رقصید.
The supervillain finally faced the hero.	ابرشرور سرانجام با قهرمان روبرو شد.
A cabinet member resigned.	یکی از اعضای کابینه استعفا داد.
The communists seized power during the revolution.	کمونیست ها در انقلاب قدرت را به دست گرفتند.
A researcher tried to determine the cause of the disaster.	یک محقق تلاش کرد تا علت فاجعه را مشخص کند.
God protect me	خدایا از من محافظت کن
The party was crowded.	مهمانی شلوغ بود.
The cause of depression remains a mystery.	علت افسردگی همچنان یک راز باقی مانده است.
Do not go swimming alone!	تنها به شنا نروید!
No wonder he likes to go to the beach!	جای تعجب نیست که او دوست دارد به ساحل برود!
The photo clearly shows a group of people.	عکس به وضوح گروهی از افراد را نشان می دهد.
There was a significant absence of bees.	غیبت قابل توجهی از زنبورها وجود داشت.
Neither here nor there	نه اینجاست نه آنجا
There was no sign of life.	هیچ نشانه ای از زندگی دیده نمی شد.
One immersion, two semains!	Une immersion، deux semaines!
Dude looked angry.	یارو عصبانی به نظر می رسید.
Four to five meals a day is ideal.	چهار تا پنج وعده غذایی در روز ایده آل است.
The jury issued its verdict.	هیئت منصفه رای خود را صادر کرد.
The double flute was the most famous instrument.	فلوت دوبل معروف ترین ساز بود.
To get started, you need four cups of brown sugar.	برای شروع، به چهار فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
Drink your milk every day.	شیر خود را هر روز بنوشید.
This is without a doubt an argument.	این بدون شک و استدلال است.
Rural life felt safe.	زندگی روستایی احساس امنیت می کرد.
The floods destroyed large areas of agricultural land.	این سیل بخش‌های وسیعی از زمین‌های کشاورزی را تخریب کرد.
Applicants must meet performance standards.	متقاضیان باید استانداردهای عملکرد را رعایت کنند.
The cemetery seemed old to him.	گورستان برای او قدیمی به نظر می رسید.
Squeeze a blade of grass and chew gently.	تیغه ای از علف را کند و به آرامی جوید.
Other countries impose restrictions on marijuana.	کشورهای دیگر محدودیت هایی را در مورد ماری جوانا اعمال می کنند.
She was jealous of her friend's husband.	به شوهر دوستش حسودی می کرد.
The young man was smart and intelligent.	مرد جوانی باهوش و باهوش بود.
Paul collided with a huge wave.	پل با موج عظیمی برخورد کرد.
The literature is extensive and diverse.	ادبیات گسترده و متنوع است.
It is always good to wake up early.	همیشه زود بیدار شدن خوب است.
A cow cart was spinning in the village.	گاری گاو در روستا می چرخید.
The face is deformed.	صورت بد شکلی شده است.
The thieves stole some jewelry.	سارقان مقداری جواهرات را به سرقت بردند.
The young man stared at his companions.	مرد جوان به همراهانش خیره شد.
Mango is now in season.	انبه در حال حاضر در فصل است.
I asked the elders what they thought.	از بزرگان پرسیدم نظرشان چیست؟
He breathed hard, thoughtfully	او به شدت، متفکرانه نفس کشید
Set up the tent, immediately!	چادر را سرپا کن، فورا!
The problem of human pollution is very great.	مشکل آلودگی انسان بسیار زیاد است.
The price of tea is falling.	قیمت چای در حال کاهش است.
He invited me to his house.	او مرا به خانه اش دعوت کرد.
A perpetual rainbow stretches across the distant sky.	یک رنگین کمان همیشگی در آسمان دور امتداد دارد.
The sun is shining brightly on the crowded harbor.	خورشید به شدت بر روی بندر شلوغ می تابید.
Three million books were expected to be published.	انتظار می رفت که سه میلیون کتاب منتشر شود.
His book sold out within a week.	کتاب او در عرض یک هفته پرفروش شد.
The diet includes lots of fruits and vegetables.	رژیم غذایی شامل مقدار زیادی میوه و سبزیجات است.
He enjoys being outdoors.	او از بودن در فضای باز لذت می برد.
His pungent odor melted his eyes.	بوی تندش چشمانش را آب کرد.
One liter of milk gives two cups of milk.	یک لیتر شیر دو فنجان شیر می دهد.
The lottery is held weekly.	قرعه کشی به صورت هفتگی برگزار می شود.
Use a sharp knife to cut the salmon.	از یک چاقوی تیز برای برش دادن ماهی قزل آلا استفاده کنید.
The number of fires has increased dramatically.	تعداد آتش سوزی ها به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
Dowels are one of the most important components of this craft.	رولپلاک یکی از اجزای مهم این کاردستی است.
The farm animals there perfectly felt at home.	حیوانات مزرعه در آنجا کاملا احساس می کردند که در خانه خود هستند.
The counselor tolerated all religious beliefs.	مشاور با تمام اعتقادات مذهبی مدارا می کرد.
The traffic is terrible.	ترافیک وحشتناک است.
We must learn to work together.	ما باید یاد بگیریم با هم کار کنیم.
The more fat you add, the richer the taste.	هر چه چربی بیشتری اضافه کنید طعم آن غنی تر است.
He spent all his time practicing.	او تمام وقت خود را صرف تمرین کرد.
The churches believe that this is holy water.	کلیساها معتقدند که این آب مقدس است.
Johann walked slowly and limpingly.	یوهان آهسته و با لنگی راه می رفت.
Another period of drought will be devastating.	دوره دیگری از خشکسالی ویرانگر خواهد بود.
The company provided up to $ 1 million in insurance.	این شرکت تا سقف یک میلیون دلار بیمه ارائه کرد.
A shiver went through the crowd.	رعشه ای از میان جمعیت گذشت.
The forest is made of trees.	جنگل از درختان ساخته شده است.
Acarina was widely used in ancient times.	اکارینا در دوران باستان بسیار مورد استفاده قرار می گرفت.
This area is known for the quality of its horses.	این منطقه به دلیل کیفیت اسب هایش شناخته شده است.
His peers were impressed.	همسالان او تحت تأثیر این کار قرار گرفتند.
These products need a lot of water.	این محصولات به آب فراوان نیاز دارند.
The move to democracy was crucial.	حرکت به سوی دموکراسی بسیار مهم بود.
Our city is famous for its mild climate.	شهر ما به آب و هوای مطبوع معروف است.
The young soldier climbed the stairs.	سرباز جوان از پله ها بالا رفت.
His hand began to tremble involuntarily.	دستش بی اختیار شروع به لرزیدن کرد.
The island's population is set to increase.	قرار است جمعیت این جزیره افزایش یابد.
Every year the city celebrates its anniversary.	هر سال این شهر سالگرد خود را جشن می گیرد.
The forest is full of hiding places.	جنگل پر از مخفیگاه است.
The vastness of the pasture was terrifying.	وسعت مرتع باعث هيبت شد.
The disease spread rapidly.	این بیماری به سرعت گسترش یافت.
There was a sign on the wall that warned of danger.	تابلویی روی دیوار بود که هشدار دهنده خطر بود.
Economic growth stagnated.	رشد اقتصادی راکد شد.
After much negotiation, an agreement was reached.	پس از مذاکرات فراوان، توافقی حاصل شد.
Noisy crowds gather along the street.	جمعیت پر سر و صدایی در کنار خیابان جمع می شوند.
Gradually the birds became confused and did not move.	کم کم پرنده ها گیج شدند و تکان نخوردند.
I usually eat Korean bread for breakfast.	من معمولا برای صبحانه نان کره ای می خورم.
It's too heavy, is it?	خیلی سنگین است، اینطور نیست؟
The recruiter quietly dropped the bomb announcement.	استخدام کننده بی سر و صدا اعلامیه بمب را رها کرد.
A road is in front of us.	یک جاده جلوی ماست.
Why are you here?	چرا اینجایی؟
Make your own marinade.	ماریناد خود را درست کنید.
Supermarket shelves were empty.	قفسه های سوپرمارکت خالی بود.
Every man is on trial.	هر مردی در محاکمه است.
Luck was strongly in his favor	شانس به شدت به نفع شانس او ​​بود
This factory produced armor.	این کارخانه زره تولید می کرد.
Winter temperatures have also risen steadily	دمای زمستان نیز به طور پیوسته افزایش یافته است
The pelican and the creeping tree were lethargic.	پلیکان و درخت خزنده بی حال بودند.
Just be cool	فقط خونسرد باش
First you need one and a half cups of flour.	ابتدا به یک و نیم فنجان آرد نیاز دارید.
Eight police officers have been suspended.	هشت افسر پلیس از کار تعلیق شده اند.
By the time you arrive, you are already late!	تا زمانی که شما برسید، شما از قبل دیر کرده اید!
Tizen was transported by ambulance.	تیزن با آمبولانس منتقل شد.
They stared at each other.	آنها با هم به یکدیگر خیره شدند.
Much has been written in this regard.	در این زمینه مطالب زیادی نوشته شده است.
On examination, the watch was flawless.	در معاینه، ساعت بی عیب و نقص بود.
He felt tired.	او احساس خستگی می کرد.
These buildings are among the most modern buildings in the country.	این ساختمان ها از مدرن ترین ساختمان های کشور هستند.
I understand the need to protect the environment.	من نیاز به حفظ محیط زیست را درک می کنم.
His speech became difficult due to his awkward pronunciation.	به دلیل تلفظ ناهنجار، صحبت او با مشکل مواجه شد.
He dragged her to his nest.	او را به لانه اش کشاند.
The fish are swimming.	ماهی ها شنا می کنند.
Focus and do it right!	تمرکز کنید و آن را به درستی انجام دهید!
There was a possibility of bankruptcy.	احتمال وقوع ورشکستگی وجود داشت.
Authorities are drawing up plans for a public park.	مقامات در حال طراحی نقشه هایی برای یک پارک عمومی هستند.
The room was windowless and dark.	اتاق بدون پنجره و تاریک بود.
Give us a few minutes to solve the problem.	چند دقیقه به ما فرصت دهید تا مشکل را حل کنیم.
Overall, my stay was accident-free.	در مجموع، اقامت من بدون حادثه بود.
It is time to discover the solar system.	زمان کشف منظومه شمسی فرا رسیده است.
The festivities commemorate the discovery of this area.	جشن ها به یاد کشف این منطقه است.
Mother's cooking soothes our troubled hearts.	آشپزی مادر دل پریشان ما را آرام می کند.
Therefore, he spoke slowly, calmly, romantically.	بنابراین، او به آرامی، آرام، عاشقانه صحبت کرد.
His assistant melted in the background.	دستیار او در پس زمینه ذوب شد.
Prosperous cities are surrounded by walls.	شهرهای مرفه با دیوارها احاطه شده اند.
His sister announced his imminent birth.	خواهر او را از تولد قریب الوقوع خبر داد.
Tornadoes, hurricanes and earthquakes are common here.	گردباد، طوفان و زلزله در اینجا رایج است.
He is an engineer.	او یک مهندس است.
The virus, which is transmitted through the gut, attacks nerve tissue.	این ویروس که از طریق روده منتقل می شود، به بافت های عصبی حمله می کند.
Keep cooked vegetables warm.	سبزیجات پخته شده را گرم نگه دارید.
Firefly emits light.	کرم شب تاب نور ساطع می کند.
I want to introduce myself.	من می خواهم خودم را معرفی کنم.
The beauty of this country is unique.	زیبایی این کشور بی نظیر است.
The light of the stars shone brightly on the rock.	نور ستارگان به طرز درخشانی بر صخره می درخشید.
He put the book in the drawer.	کتاب را در کشو گذاشت.
The government declared martial law.	دولت حکومت نظامی اعلام کرد.
No one wants to work in the garden.	هیچ کس نمی خواهد در باغ کار کند.
Paine signed his name.	پایین اسمش را امضا کرد.
A logical approach is key.	رویکرد منطقی کلیدی است.
The caffeine content is high here.	محتوای کافئین در اینجا زیاد است.
Raj was asleep but his eyes were open.	راج خواب بود اما چشمانش باز بود.
Gets five dollars	می شود پنج دلار
The precise organization of this structure is commendable.	سازماندهی دقیق این ساختار شایسته تقدیر است.
That woman is tall.	آن زن قد بلندی دارد.
In rural areas, most people wear traditional clothes.	در مناطق روستایی بیشتر مردم لباس سنتی می پوشند.
He sat down at the kitchen table and stared out the window.	پشت میز آشپزخانه نشست و از پنجره به بیرون خیره شد.
The house had a comfortable atmosphere.	خانه فضای راحتی داشت.
Their queue was long and hard.	صف آنها طولانی و سخت بود.
The cream starts to rise to the floor.	کرم به صورت کف شروع به بلند شدن می کند.
As summer approaches, the days get longer.	با نزدیک شدن به تابستان روزها طولانی تر می شوند.
The school was founded by a group of prominent citizens.	این مدرسه توسط جمعی از شهروندان برجسته تأسیس شد.
Almost all the animals spoke a language.	تقریباً همه حیوانات به زبانی صحبت می کردند.
This rare bird flies south for the winter.	این پرنده کمیاب برای زمستان به جنوب پرواز می کند.
Historical documents confirm the existence of fairies.	اسناد تاریخی وجود پریان را تأیید می کند.
Burning holes in our finances.	سوزاندن سوراخ در امور مالی ما.
It was a busy day at the bank.	روز شلوغی در بانک بود.
The speaker's voice was confident.	صدای گوینده مطمئن بود.
The moon is bright enough to be read without light.	ماه به قدری روشن است که بتوان بدون نور خواند.
The view was rugged and unparalleled.	منظره ناهموار و بی‌نظیر بود.
They meet once a month, just to talk about work.	آنها یک بار در ماه ملاقات می کنند، فقط برای صحبت در مورد کار.
This plan has not been completed yet.	این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است.
He has a happy spirit.	او روحیه شادی دارد.
The waiter approached the table with their drinks.	پیشخدمت با نوشیدنی هایشان به میز نزدیک شد.
I think my symptoms will end soon.	فکر می کنم علائمم به زودی تمام می شود.
It was made of marble.	از سنگ مرمر ساخته شده بود.
They will receive detailed information about the real estate.	آنها اطلاعات دقیقی در مورد املاک و مستغلات دریافت خواهند کرد.
I washed my socks in the bathroom sink.	جوراب هایم را در سینک حمام شستم.
The oil starts to close quickly, so work fast.	روغن به سرعت شروع به بسته شدن می کند، بنابراین سریع کار کنید.
He kept his spirits up.	روحیه اش را شاداب نگه می داشت.
The parliament discussed this issue at length.	مجلس این موضوع را به طور طولانی مورد بحث قرار داد.
The ceremony lasted about an hour.	این مراسم نزدیک به یک ساعت به طول انجامید.
The figures are stunning.	ارقام خیره کننده هستند.
Unfortunately, these two options are the only ones.	متأسفانه این دو گزینه تنها هستند.
Do we have oranges?	پرتقال داریم؟
The senator gave an important speech.	سناتور سخنرانی مهمی کرد.
The amount of his mission continued.	مبلغ مأموریت خود را ادامه داد.
The stadium flooded.	استادیوم آب گرفت.
Take this package to the post office.	این بسته را به اداره پست ببرید.
Exenosis is a tuberous plant.	اگزنوسیس گیاهی غده ای است.
They said they were fighting for their lives there.	آنها گفتند که آنها برای زندگی خود در آنجا مبارزه می کنند.
A patient was hospitalized yesterday.	دیروز یک بیمار در بیمارستان بستری شد.
The guard locked the gate.	نگهبان دروازه را قفل کرد.
We can not trust the opinions of scientists.	ما نمی توانیم به نظرات دانشمندان علمی اعتماد کنیم.
Researchers have discovered a new type of first cause.	محققان نوع جدیدی از علت اول را کشف کردند.
He often repeats himself.	او اغلب خودش را تکرار می کند.
Green jealously left the party.	سبز با حسادت، مهمانی را ترک کرد.
Few species will survive this century.	تعداد کمی از گونه ها در این قرن زنده خواهند ماند.
Although the president has been in office for two years,	اگرچه رئیس جمهور دو سال است که بر سر کار آمده است،
A thick fog hung over the surrounding hills.	مه غلیظی بر تپه های اطراف آویزان بود.
They thought the afternoon would be fun.	آنها فکر می کردند که بعدازظهر سرگرم کننده ای خواهد بود.
Sunbathing can be fun.	آفتاب گرفتن می تواند سرگرم کننده باشد.
They drank orange juice with their sandwiches.	آنها با ساندویچ هایشان آب پرتقال می خوردند.
Quick action saved the child's life.	اقدام سریع جان کودک را نجات داد.
So he sat down next to her.	پس خودش کنارش نشست.
Sika sings loudly.	سیکا با صدای بلند آواز می خواند.
His wings were cut off to keep him from flying.	بال هایش را بریده بودند تا از پرواز دورش نشوند.
Sometimes contemporaries disagree.	گاهی معاصران با هم اختلاف نظر دارند.
They welcomed each other warmly.	آنها به گرمی از یکدیگر استقبال کردند.
He prefers doctors to lawyers.	او پزشکان را به وکلا ترجیح می دهد.
Return the course to the pan.	دوره را در تابه برگردانید.
His poems were published in many magazines.	اشعار او در مجلات بسیاری چاپ شد.
This road is full of shops.	این جاده مملو از مغازه است.
People are considered.	مردم در نظر گرفته شده است.
This square will be abandoned this year.	این میدان امسال به صورت آیش رها می شود.
The city was bright at night.	شهر در شب روشن بود.
Climbing a mountain for fun is nothing new.	بالا رفتن از کوه برای تفریح ​​چیز جدیدی نیست.
He went to the station.	او به سمت ایستگاه رفت.
He drank the hot chocolate slowly.	او شکلات داغ را به آرامی نوشید.
Curiosity killed the dog.	کنجکاوی سگ را کشت.
His light blue gaze was unwavering.	نگاه آبی روشن او تزلزل ناپذیر بود.
Many wanted independence.	خیلی ها استقلال می خواستند.
People are still building walls to protect products.	مردم هنوز در حال ساختن دیوار برای محافظت از محصولات هستند.
Seven guests were expected.	هفت مهمان انتظار می رفت.
One was waiting	یکی انتظار داشت
Earth is the fifth planet from the sun.	زمین پنجمین سیاره از خورشید است.
The ground is round, not as flat as previously thought.	زمین گرد است، همانطور که قبلا تصور می شد صاف نیست.
The snake slid silently through the grass.	مار بی صدا از لابه لای علف ها سر خورد.
Chocolate is very strong	شکلات خیلی قویه
After cautiously following the note on the door, he disappeared.	پس از احتیاط یادداشت زیر در، او ناپدید شد.
A wild cat crossed their path.	یک گربه وحشی از مسیر آنها عبور کرد.
The conflict never reached a crisis point.	مناقشه هرگز به نقطه بحران نرسید.
They must return their capital.	آنها باید سرمایه خود را بازگردانند.
The auction was held in the suburbs.	این حراج در حومه شهر برگزار شد.
Soap is made from fats and oils.	صابون از چربی و روغن تهیه می شود.
The king hurried away.	شاه با عجله رفت.
The pristine white statue shone in the bright morning light.	مجسمه سفید بکر در نور روشن صبح می درخشید.
It is very difficult to penetrate a complex bureaucracy.	نفوذ در بوروکراسی پیچیده بسیار دشوار است.
Our survey showed many cases of suspicious behavior.	نظرسنجی ما موارد بسیاری از رفتار مشکوک را نشان داد.
There is no water in this well	در این چاه آب نیست
Excellent wines are the work of passionate winemakers.	شراب های عالی کار شراب سازان پرشور است.
Some tomatoes were red and juicy.	برخی از گوجه فرنگی ها قرمز و آبدار بودند.
We were afraid of losing him.	می ترسیدیم که او را از دست بدهیم.
After almost six years, he was finally released.	پس از تقریبا شش سال، او سرانجام از دست او آزاد شد.
The host was confident at first.	مجری در ابتدا مطمئن بود.
There are many factors in the game.	عوامل زیادی در بازی وجود دارد.
An exception was made to allow the import of food.	برای اجازه واردات مواد غذایی استثنا قائل شد.
This substance is often used in cat food.	این ماده اغلب در غذای گربه استفاده می شود.
It turned out that he had stolen the company's files.	مشخص شد که او پرونده های شرکت را دزدیده است.
When the leaves change color, autumn arrives.	وقتی رنگ برگ ها تغییر می کند، پاییز فرا می رسد.
Solved the problem.	مشکل رو حل کرد.
Several teachers nominated him for the award.	چند معلم او را برای این جایزه نامزد کردند.
Some believe that snakes have healing powers.	برخی معتقدند که مارها قدرت شفابخشی دارند.
We offered to pay.	پیشنهاد دادیم پولمان را بدهیم.
That tree is very tall	اون درخت خیلی بلنده
The cat was fast asleep.	گربه به شدت خوابیده بود.
What camera did you use?	از چه دوربینی استفاده کردی؟
The noise woke him up.	سر و صدا او را از خواب بیدار کرد.
The chef did not respond immediately.	سرآشپز بلافاصله جواب نداد.
Banana crepe was my favorite.	کرپ موز مورد علاقه من بود.
Use it if you want fresh bread.	اگر نان تازه می خواهید از آن استفاده کنید.
The employee was suspended without pay.	کارمند بدون حقوق معلق شد.
Metro lines are the oldest lines in the city.	خطوط مترو در شهر قدیمی ترین خطوط هستند.
Algal blooms are a threat to health, from excess nutrients.	شکوفه های جلبک، از مواد مغذی اضافی، تهدیدی برای سلامتی است.
Slight redness of the skin.	قرمزی خفیف پوست.
The anteater was preparing to dig the termite mound.	مورچه خوار برای حفاری تپه موریانه آماده می شد.
We keep the area for fun.	ما منطقه را برای تفریح ​​نگه می داریم.
We were armed with sacks of flour and stones.	با گونی آرد و سنگ مسلح شدیم.
They are a fleet of infantry.	آنها ناوگان پیاده هستند.
Dependence on oil is a serious problem worldwide.	وابستگی به نفت در سراسر جهان یک مشکل جدی است.
The professor studied the effect of sugar on children.	پروفسور تأثیر شکر را بر کودکان مطالعه کرد.
The fruit is ripe.	میوه بالغ شده است.
The pilgrimage was difficult and dangerous.	سفر حج سخت و خطرناک بود.
There is no dark matter.	ماده تاریکی وجود ندارد.
This dress was a gift from her mother.	این لباس هدیه مادرش بود.
As the sun rose, pink clouds filled the sky.	با طلوع خورشید، ابرهای صورتی آسمان را پر کردند.
Children will learn less.	کودکان موضوعات کمتری را یاد خواهند گرفت.
The manager shouted at his assistant.	مدیر سر دستیارش فریاد زد.
Most insects can fly.	بیشتر حشرات می توانند پرواز کنند.
Why does it take so long?	چرا این قدر طول می کشد؟
Which side is it on?	در کدام سمت قرار دارد؟
It was a dangerous adventure.	ماجراجویی خطرناکی بود.
The jury was also investigating premeditated murder and rape charges.	هیئت منصفه همچنین در حال بررسی قتل عمد و اتهامات تجاوز جنسی بود.
Certain species of penguins have black feathers.	گونه خاصی از پنگوئن ها دارای پرهای سیاه هستند.
Fish are vertebrate animals.	ماهی ها جانوران مهره داری هستند.
Wealthy people have many advantages.	افراد ثروتمند از امتیازات زیادی برخوردار هستند.
This just argument has been repeatedly considered.	این برهان عادلانه بارها و بارها مورد توجه قرار گرفته است.
He played with her, hoping she could help.	با امید به اینکه بتواند کمکی باشد، با او بازی کرد.
The alder tree has green leaves.	درخت توسکا دارای برگهای سبز است.
The islanders live in huts.	ساکنان جزیره در کلبه ها زندگی می کنند.
Mortality from smoking is steadily declining.	مرگ و میر ناشی از استعمال دخانیات به طور پیوسته در حال کاهش است.
A total of three hundred and three hundred manuscripts.	در مجموع سیصد و سیصد نسخه خطی.
Tasty, fragrant and tasteful.	خوش طعم، معطر و پر طعم.
Garbage was dumped into the river.	زباله ها به داخل رودخانه ریخته شد.
Elephant bones are unusually strong.	استخوان های فیل به طور غیرعادی قوی هستند.
They are planning an invasion.	آنها در حال برنامه ریزی برای تهاجم هستند.
A policeman was crushed by a truck.	یک پلیس توسط یک کامیون له شد.
European countries accepted those who were backward.	کشورهای اروپایی کسانی را که عقب مانده بودند پذیرفتند.
He survived this tragedy without injury.	از این مصیبت بدون آسیب جان سالم به در برد.
Mineral water is water that is enriched with minerals.	آب معدنی آبی است که با مواد معدنی غنی شده باشد.
His father was reading a book.	پدرش داشت کتاب می خواند.
He could not believe my eyes.	چشمانم را باور نکرد.
Abby ruled the church with an iron fist.	ابی با دستی آهنین بر کلیسا حکومت می کرد.
Students entering university must be trained in civil law.	دانشجویانی که وارد دانشگاه می شوند باید در زمینه حقوق مدنی آموزش ببینند.
Reporters asked many questions.	خبرنگاران سوالات زیادی پرسیدند.
This is a key issue that all societies face.	این مسئله کلیدی است که همه جوامع با آن روبرو هستند.
Sunlight was reflected brightly from the crystal window.	نور خورشید به طرز درخشانی از پنجره کریستالی منعکس شد.
Harry had bought a loaf of bread.	هاری یک قرص نان گرد خریده بود.
The poem was distinctive because it was short.	شعر به دلیل کوتاه بودنش متمایز بود.
He and three other nurses walked around the mountain.	او و سه پرستار دیگر در اطراف کوه پیاده روی کردند.
The ultra-modern buildings looked strange and empty.	ساختمان های فوق مدرن ظاهری عجیب و خالی داشتند.
This seems to be a tradition of thousands of years.	به نظر می رسد این یک سنت هزاران ساله است.
This river is named after the local people.	این رودخانه به نام قوم محلی نامگذاری شده است.
The minister is supposed to be here tomorrow.	قرار است وزیر فردا در اینجا باشد.
The researchers gathered evidence to support their findings.	محققان شواهدی را برای حمایت از نتایج خود جمع آوری کردند.
The doctor asked the man about his wife's illness.	دکتر از مرد در مورد بیماری همسرش پرسید.
He often suffers from colds.	او اغلب از سرماخوردگی رنج می برد.
Walking with a high wire is prohibited.	راه رفتن با سیم بالا ممنوع است.
Many professional cyclists have serious arm strength.	بسیاری از دوچرخه سواران حرفه ای قدرت بازوی جدی دارند.
This study of emotion streak shows no measurable effect.	این مطالعه از رگه‌بندی احساسات هیچ اثر قابل اندازه‌گیری را نشان نمی‌دهد.
The grand prize is expected by millions.	جایزه بزرگ مورد انتظار میلیون ها نفر است.
When we arrived, our craft was waiting.	وقتی رسیدیم کاردستی ما منتظر بود.
He talks like a schoolboy.	مثل بچه مدرسه ای ها حرف می زند.
The rug came together like a giant tongue.	قالیچه مانند یک زبان غول پیکر به هم نزدیک شد.
The dancers kicked their feet and clapped rhythmically.	رقصنده ها پاهای خود را پا می زدند و به صورت موزون کف می زدند.
This area had fertile soil.	این منطقه دارای خاک حاصلخیز بود.
This restaurant serves a variety of dishes.	این رستوران انواع غذاها را سرو می کند.
Most electronics contain multiple electronic components.	بیشتر وسایل الکترونیکی شامل قطعات الکترونیکی متعددی هستند.
People do not trust consultants	مردم به مشاوران اعتماد ندارند
Birds do not migrate far.	پرندگان به دور مهاجرت نمی کنند.
He listened to the radio innocently.	او بی گناه به رادیو گوش می داد.
I exercise every day.	من هرروز ورزش میکنم.
Interceptions show predicted results.	رهگیری ها نتایج پیش بینی شده را نشان می دهد.
City police rushed in and arrested the youth.	پلیس شهر به سرعت وارد شده و جوانان را دستگیر می کند.
An exhausted force, they threw them in the towel.	یک نیروی صرف شده، آنها را در حوله انداختند.
Patience seems to work in the long run.	ظاهراً صبر در دراز مدت نتیجه می دهد.
He gave the puppy a reassuring look, but was embarrassed.	نگاهی اطمینان‌بخش به توله انداخت، اما خجالت کشید.
He was silent	ساکت بود
The birds migrated to the area in the winter.	پرندگان در فصل زمستان به منطقه مهاجرت کردند.
Even new residents consider attendance.	حتی ساکنان جدید نیز حضور را در نظر می گیرند.
A pig's head hung outside the restaurant.	سر خوکی بیرون رستوران آویزان بود.
Not great but acceptable	خیلی عالی نیست ولی قابل قبوله
Along the dilapidated road that winds through the hills,	در امتداد جاده فرسوده ای که از میان تپه ها می پیچید،
Do you thoroughly inspect the car?	آیا ماشین را به طور کامل بررسی می کنید؟
A priest loves his flock very much.	یک کشیش گله خود را بسیار دوست دارد.
The river is said to absorb toxins.	گفته می شود این رودخانه سموم را جذب می کند.
A large crowd welcomed him.	جمعیت زیادی از او استقبال کردند.
Athens is changing fast.	آتن در حال تغییر سریع است.
However, the dead return to life.	با این حال، مردگان به زندگی باز می گردند.
The project succeeded beyond all expectations.	این طرح فراتر از همه انتظارات موفق شد.
A commercial television station was properly licensed.	یک ایستگاه تلویزیونی تجاری دارای مجوز مناسب بود.
His latest novel is a masterpiece.	آخرین رمان او یک شاهکار است.
War is deadly	جنگ کشنده است
He plays the violin, violin and piano.	او ویولن، ویولن و پیانو می نوازد.
The painter noticed that the pupils of his eyes were dilated.	نقاش متوجه گشاد شدن مردمک های چشمش شد.
The main highways of this province are crowded.	بزرگراه های اصلی این استان شلوغ است.
Some girls cry	بعضی دخترا گریه میکنن
He poured the powder into his glass.	پودر را داخل لیوانش ریخت.
This hungry child is waiting for food.	این کودک گرسنه منتظر غذا است.
Susan's sister also came out.	خواهر سوزان هم اومد بیرون.
Many students aspired to become architects.	بسیاری از دانش آموزان آرزو داشتند که معمار شوند.
He is a famous singer.	او یک خواننده سرشناس است.
This is the farthest point of the trip.	این دورترین نقطه سفر است.
The wound was cleansed and bandaged.	زخم تمیز شد و پانسمان شد.
You're still thinking about him, aren't you?	تو هنوز به او فکر می کنی، نه؟
There is a narrow path around the waterfall.	مسیر باریکی در اطراف آبشار قرار دارد.
A group of birds gathered on a nearby roof.	گروهی از پرندگان روی پشت بام نزدیکی جمع شدند.
They will be here for a picnic.	آنها برای یک پیک نیک اینجا خواهند بود.
A combination of rain and hail fell during the storm.	ترکیبی از باران و تگرگ در طول طوفان بارید.
The mayor says there is an old superstition.	شهردار می گوید یک خرافات قدیمی وجود دارد.
History lessons are valuable.	درس های تاریخ ارزشمند است.
Organic matter is called matter.	مواد آلی ماده نامیده می شود.
The earth shone under the clear night sky.	زمین زیر آسمان صاف شب می درخشید.
The decision is made after much discussion.	بعد از بحث های زیاد تصمیم گرفته می شود.
A wide range of works of art were on display.	طیف وسیعی از آثار هنری به نمایش گذاشته شد.
Connect the circuits to the computer.	مدارها را به کامپیوتر وصل کنید.
Seasons are an important factor in agriculture.	فصل ها عامل مهمی در کشاورزی هستند.
He felt sad and lonely.	او احساس غمگینی و تنهایی می کرد.
We live in a world destroyed by greed.	ما در دنیایی زندگی می کنیم که با حرص و طمع نابود شده است.
Peer pressure can be scary.	فشار همسالان می تواند چیز وحشتناکی باشد.
This bit should be blue here.	این بیت در اینجا باید آبی باشد.
Interest rates are currently very low.	نرخ بهره در حال حاضر بسیار پایین است.
Search the word in the dictionary.	کلمه را در فرهنگ لغت جستجو کنید.
Digital currencies are slowly but surely becoming more popular.	ارزهای دیجیتال به آرامی اما مطمئناً محبوب تر می شوند.
The mountains are covered with dense pine forests.	کوه ها را جنگل های انبوه کاج پوشانده است.
Various objects were forming.	اشیاء مختلف در حال شکل گیری بودند.
The paramilitary commander took action.	فرمانده شبه نظامی وارد عمل شد.
His thoughts are a secret to me.	افکار او برای من یک راز است.
Everything is very different there now.	الان آنجا همه چیز خیلی فرق کرده است.
Concepts overlap and intersect.	مفاهیم با هم همپوشانی دارند و همدیگر را قطع می کنند.
Well, we have enough money right now.	خب، فعلا به اندازه کافی پول داریم.
He said I will find it.	گفت پیداش می کنم.
He waited for calm in the conversation.	او منتظر آرامش در گفتگو بود.
He entered the dining room with long steps and sat down on a chair.	با قدم های بلند وارد اتاق غذاخوری شد و روی صندلی نشست.
The street was deserted except for two policemen.	خیابان خلوت بود به جز دو پلیس.
My father was old.	پدرم پیر بود.
The naming ceremony was joyful.	مراسم نامگذاری شادی آور بود.
Four boys and no girls.	چهار پسر و بدون دختر.
Research in this area is always improving.	تحقیقات در این زمینه همیشه در حال بهبود است.
He walks while standing.	او با حالت ایستاده راه می رود.
The solution was relatively inexpensive.	راه حل نسبتا ارزان بود.
A wave of energy swept over him.	موجی از انرژی او را فرا گرفت.
He should have a better idea.	او باید ایده بهتری داشته باشد.
Everything that is solid melts in the air.	هر آنچه جامد است در هوا ذوب می شود.
As children, we quickly learned to treat our elders	ما در کودکی به سرعت یاد گرفتیم که با بزرگان خود رفتار کنیم
It was a very interesting film	خیلی فیلم جالبی بود
The new pedestrian bridge offers magnificent views.	پل عابر پیاده جدید مناظر باشکوهی را ارائه می دهد.
Pests are resistant to pesticides.	آفات در برابر آفت کش ها مقاوم می شوند.
He never visited that place again.	او دیگر هرگز از آن مکان دیدن نمی کرد.
Peaches are sweet, but watch out for the seeds.	هلو شیرین است اما مراقب دانه ها باشید.
How many cups do we use in total?	در کل از چند فنجان استفاده می کنیم؟
He said wise words.	او سخنان حکیمانه ای گفت.
Healthy kidneys are essential for life.	کلیه های سالم برای زندگی ضروری هستند.
New technology reduces production costs.	فناوری جدید هزینه های تولید را کاهش می دهد.
They interpreted them as a sign of his presence.	آنها آنها را به عنوان نشانه ای از حضور او تعبیر کرده بودند.
Many jobs were closed.	بسیاری از مشاغل تعطیل شدند.
The king was forced to give points.	شاه مجبور به دادن امتیاز شد.
The plane flew overhead.	هواپیما بالای سرش پرواز کرد.
An angel is an angel is an angel.	یک فرشته یک فرشته یک فرشته است.
The river flowed slowly, as the morning mist clouded the sky.	رودخانه به آرامی پیچید، زیرا غبار صبحگاهی آسمان را کدر کرده بود.
Gather laundry together.	لباس های شسته شده را با هم جمع کنید.
This school does not tolerate fraud.	این مدرسه تقلب را تحمل نمی کند.
Sacrificing animals is prohibited.	قربانی کردن حیوانات ممنوع است.
It rained, then it got wet.	باران آمد، سپس خیس شد.
He prefers animals to cars.	او حیوانات را به ماشین ها ترجیح می دهد.
There was no food left in the refrigerator.	هیچ غذایی در یخچال باقی نمانده بود.
The elders of the city came together to talk about this problem.	بزرگان شهر گرد هم آمدند تا درباره این مشکل صحبت کنند.
This plant is large.	این گیاه بزرگ است.
He returned to the counter.	او به سمت پیشخوان برگشت.
Iron rusts.	آهن زنگ می زند.
Local residents were evacuated due to the floods.	ساکنان محلی به دلیل جاری شدن سیل تخلیه شدند.
Three waves of treachery posed unexpected dangers.	سه موج خائنانه خطرات غیرمنتظره ای را تشکیل می دادند.
Scientists say this is constant.	دانشمندان می گویند این ثابت است.
He drew them beautifully.	او آنها را به زیبایی ترسیم کرد.
These coats are very warm.	این کت ها بسیار گرم هستند.
Many cities in this country have prospered.	بسیاری از شهرهای این کشور رونق یافته اند.
This wall was built to suppress the opposition.	این دیوار برای سرکوب مخالفان ساخته شد.
The action is expected to decompose quickly.	انتظار می رود که اکسیون به سرعت تجزیه شود.
Female actors have been performing for centuries.	هنرپیشه‌های زن قرن‌هاست که نمایش‌هایی را روی صحنه می‌برند.
Drought destroys crops.	خشکسالی باعث نابودی محصولات می شود.
The baby is crying.	بچه گریه می کند.
The professor wore thick black glasses.	پروفسور عینک مشکی ضخیم داشت.
He picked up his phone to make a call.	گوشیش را در آورد تا تماس بگیرد.
The birds sang happily on the trees.	پرندگان با شادی روی درختان آواز می خواندند.
But these were not the jewels he was looking for.	اما اینها جواهراتی نبودند که او به دنبال آن بود.
He was arrested and charged with espionage.	او دستگیر و به جاسوسی متهم شد.
The sun was shining brightly and casting long shadows.	خورشید به شدت می درخشید و سایه های بلندی ایجاد می کرد.
Nothing ever went according to plan.	هیچ وقت هیچ چیز طبق برنامه پیش نرفت.
He was asked for guidance.	از او راهنمایی خواسته شد.
The hole in the ground attracted a growing number of tourists.	حفره در زمین تعداد فزاینده ای از گردشگران را به خود جلب کرد.
The dog barked eagerly.	سگ با اشتیاق پارس کرد.
They were happy in the city.	آنها در شهر خوشحال بودند.
After public rebuke, the young boy obeyed.	پس از سرزنش عمومی، پسر جوان اطاعت کرد.
The terrifying and penetrating cry of a bird woke us up.	فریاد هولناک و نافذ پرنده ای ما را بیدار کرد.
My house was quiet.	خانه من ساکت و آرام بود.
The census will not accurately reflect the country's population.	سرشماری به طور دقیق جمعیت کشور را منعکس نخواهد کرد.
I never fail to help people in trouble.	من هرگز در کمک به افرادی که در مشکل هستند کوتاهی نمی کنم.
To join poets, one must read his poems.	برای پیوستن به شاعران باید اشعارش را می خواند.
Each phrase can be used in one sentence.	هر یک از عبارات را می توان در یک جمله استفاده کرد.
Another group of demonstrators marched.	گروه دیگری از تظاهرکنندگان راهپیمایی کردند.
This food is prepared from eggs and fish.	این غذا از تخم مرغ و ماهی تهیه می شود.
But he was angry.	اما او عصبانی بود.
But promise me one thing, he said, "Do not be reckless.	اما یک چیز به من قول بده، او گفت: "بی پروا نباش.
He watched the green hills spin by the train window.	او تپه های سبز را تماشا کرد که کنار پنجره قطار می چرخیدند.
This city is a favorite holiday destination.	این شهر یک مقصد تعطیلات مورد علاقه است.
It is usually cold in winter.	معمولا در زمستان سرد است.
I need ten kilos of flour.	ده کیلو آرد نیاز دارم.
An hallucinogenic drug was used to suppress him.	برای سرکوب او از نوعی داروی توهم زا استفاده شد.
Students should be fully involved in the class discussion.	دانش آموزان باید به طور کامل در بحث کلاس شرکت کنند.
Thanks to the government's program, the local economy is booming.	به لطف برنامه دولت، اقتصاد محلی در حال رونق است.
I'm lost. Help	من گم شدم کمک کن
This invitation was signed in black ink.	این دعوت نامه با جوهر سیاه امضا شد.
My dog ​​can bring the ball.	سگ من می تواند توپ را بیاورد.
He confessed his guilt.	او اعتراف به گناه کرد.
This includes many endangered species.	این شامل بسیاری از گونه های در معرض خطر است.
The ancients cared about the concept of zero.	قدما به مفهوم صفر اهمیت می دادند.
In the past, this area was famous for its wines.	در گذشته این منطقه به خاطر شراب هایش معروف بود.
After construction, the metal can is painted black.	پس از ساخت، قوطی فلزی به رنگ مشکی رنگ می شود.
Tear gas continued to be used to disperse the protesters.	استفاده از گاز اشک آور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان ادامه یافت.
A librarian created the organization.	یک کتابدار سازمان را ایجاد کرد.
Apply the cream on your skin.	کرم را روی پوست خود بمالید.
The pair were easily identified.	این زوج به راحتی شناسایی شدند.
I'll take you to your car.	من تو را به سمت ماشینت می برم.
This is the best style of eclectic music.	این بهترین سبک موسیقی التقاطی است.
He needed more storage space.	او به فضای ذخیره سازی بیشتری نیاز داشت.
Enter your name and contact details here.	نام و مشخصات تماس خود را اینجا بنویسید.
The birds in the garden sang songs.	پرندگان در باغ با آهنگ آهنگ می خواندند.
These books are part of a library of rare manuscripts.	این کتاب ها بخشی از کتابخانه ای از نسخه های خطی کمیاب هستند.
Many buyers prefer to invest here.	بسیاری از خریداران ترجیح می دهند در اینجا سرمایه گذاری کنند.
Discard the green beans.	لوبیا سبز را رد کنید.
Not long ago, grandparents and grandchildren were playing together.	نه چندان دور، پدربزرگ و مادربزرگ و نوه ها با هم بازی می کردند.
They dismounted from their horses.	آنها از اسب های خود فرود آمدند.
Dozens of recent immigrants live in poverty.	ده ها نفر از مهاجران اخیر در فقر زندگی می کنند.
Others have done this before.	بقیه قبلاً این کار را کرده اند.
Use two tablespoons of sugar.	از دو قاشق غذاخوری شکر استفاده کنید.
He was holding a package.	او بسته ای را در آغوش داشت.
The scenery was spectacular.	مناظر چشمگیر بود.
Minor changes in appearance are common.	تغییرات جزئی در ظاهر رایج است.
The soldier was confused.	سرباز گیج شده بود.
Can you verify my identity please?	آیا می توانید هویت من را تأیید کنید لطفا؟
Pour a cup of sugar.	یک فنجان شکر بریزید.
The street is full of trees.	خیابان پر از درخت است.
There he rested his head.	در آنجا سرش را گذاشت تا استراحت کند.
I'm sad about what he did.	من از کاری که او انجام داد ناراحت هستم.
Shortly afterwards, they returned to the zoo.	مدت کوتاهی بعد آنها به باغ وحش بازگشتند.
He collided with another car while driving on the highway.	هنگام رانندگی در بزرگراه با خودروی دیگری برخورد کرد.
The girl extended her hand.	دخترک دستش را دراز کرد.
The color of the leaves of the shrub is silver.	رنگ برگ های درختچه نقره ای است.
A discussion of extraordinary importance	بحثی با اهمیت فوق العاده
Problems with your wrist?	مچ دستت مشکل داره؟
Proverbs serve as useful guides for daily behavior.	ضرب المثل ها به عنوان راهنمای مفیدی برای رفتار روزانه عمل می کنند.
The animals of this zoo are abused.	با حیوانات این باغ وحش بدرفتاری می شود.
He was famous for his painters and poets.	به نقاشان و شاعرانش معروف بود.
The cherries are all ready.	آلبالوها همه آماده هستند.
Paint the walls of the bedroom.	دیوارهای اتاق خواب را رنگ کنید.
The cow was eating her fodder.	گاو داشت علوفه اش را می خورد.
Bernard rarely visited him.	برنارد کمتر به ملاقات او می رفت.
A young woman dressed in white walked.	زن جوانی که لباس سفید پوشیده بود، قدم زد.
This region produces large quantities of wheat and corn.	این منطقه مقادیر زیادی گندم و ذرت تولید می کند.
There must be a better way	باید راه بهتری وجود داشته باشد
Many children are waiting for the proposed chair to open.	بسیاری از کودکان منتظرند تا صندلی پیشنهادی باز شود.
He placed a bowl on the kitchen table.	یک کاسه را روی میز آشپزخانه گذاشت.
The monument was moved to a new museum.	این یادگار به موزه جدید منتقل شد.
Its waters flowed into the desert.	آب های آن به صحرا سرازیر شد.
The area is famous for its venomous snakes.	آن منطقه به خاطر مارهای سمی معروف است.
They repeated this statement in unison.	آنها این بیانیه را یکپارچه تکرار کردند.
Dolphins roared in warm, clear shallows.	دلفین‌ها در کم عمق‌های گرم و شفاف غوغا می‌کردند.
If the weather is nice, consult a calendar.	اگر هوا خوب است، با یک تقویم مشورت کنید.
Is this drug really effective?	آیا این دارو واقعاً مؤثر است؟
He hires three assistants.	او سه دستیار استخدام می کند.
Which still retains its traditional appearance.	که هنوز ظاهر سنتی خود را حفظ کرده است.
It's hard for many people to believe!	باورش سخت است که بسیاری از مردم آن را باور کنند!
His dog was devastating.	سگش ویرانگر بود.
Well, blood is red!	خوب، خون قرمز است!
Electricity went to the lamp along the wires.	برق از امتداد سیم ها به لامپ می رفت.
He carefully counted the coins in the tile.	او با دقت سکه های موجود در تایل را شمرد.
The soldiers laid down their weapons.	سربازان سلاح های خود را زمین گذاشتند.
Lightning struck the sky.	رعد و برق در آسمان راه افتاد.
A light breeze broke the silence.	نسیم خفیفی سکوت را شکست.
A semicircle of chairs looked out over the lake.	نیم دایره ای از صندلی ها به بیرون از دریاچه نگاه می کرد.
The heavy smell of exhaust gases hung in the air.	بوی سنگین گازهای خروجی در هوا معلق بود.
From dawn to dusk, the children ran along the river.	از سحر تا غروب، بچه ها در کنار رودخانه می دویدند.
He doses himself frequently with them.	او خود را به طور مکرر با آنها دوز می دهد.
Fill the cup with orange juice.	فنجان را با آب پرتقال پر کنید.
That meteor was terribly bright.	آن شهاب به طرز وحشتناکی درخشان بود.
A deer was standing among the broken glass.	یک آهو در میان شیشه های شکسته ایستاده بود.
I have reached the end of my mind	من به پایان عقلم رسیده ام
It was quiet, almost very quiet.	ساکت بود، تقریباً خیلی ساکت.
An empty wagon slowed down.	یک واگن خالی کند شد.
English is widely spoken throughout the archipelago.	انگلیسی به طور گسترده در سراسر مجمع الجزایر صحبت می شود.
There was a teenager in the room.	یک نوجوان در اتاق بود.
A bicycle helmet will almost certainly save your life.	یک کلاه ایمنی دوچرخه تقریباً مطمئناً زندگی شما را نجات می دهد.
It is not for him to decide.	این برای او نیست که تصمیم بگیرد.
They agreed to study all aspects of the project.	آنها موافقت کردند که همه جوانب پروژه را مطالعه کنند.
The workers were on strike.	کارگران اعتصاب کرده بودند.
The water in the reservoir was clear.	آب آب انبار زلال بود.
The boss is always eager to hear their opinions.	رئیس همیشه مشتاق شنیدن نظرات آنها است.
When wood burns, carbon monoxide is released.	هنگام سوختن چوب، مونوکسید کربن منتشر می شود.
The deadline has expired.	مهلت به پایان رسیده است.
The boy stared at the luminous ball and smiled.	پسر به گوی نورانی خیره شد و لبخند زد.
The emperor's throne was inlaid with pearls.	تخت امپراطور با مروارید منبت کاری شده بود.
Blow up	منفجر کردن
Most farmers cultivate the soil empty-handed.	بیشتر دهقانان با دست خالی خاک را می کارند.
He lit a cigarette and stared at the water.	سیگاری روشن کرد و به آب خیره شد.
The others did not believe him.	بقیه او را باور نکردند.
This complexity in design impressed him.	این پیچیدگی در طراحی او را تحت تاثیر قرار داد.
They went to the bank with the driver of the carriage.	با راننده کالسکه به سمت بانک رفتند.
Choose a number between one and one hundred.	عددی بین یک تا صد انتخاب کنید.
The remaining fish can be frozen for later use.	ماهی باقی مانده را می توان برای استفاده بعدی منجمد کرد.
The exact cause remains unknown.	علت دقیق ناشناخته باقی مانده است.
The veterinarian tries to save the cat.	دامپزشک سعی می کند گربه را نجات دهد.
The collapse of this dam caused a huge flood.	ریزش این سد باعث جاری شدن سیل عظیم شد.
He is a little dizzy.	او کمی سر حال است.
A man was jumped by a group of teenagers.	یک مرد توسط گروهی از نوجوانان پرش شد.
I turned my back on the crowd.	پشتم را به جمعیت کردم.
Several balloons are floating in the air.	چند بالن در هوا شناور هستند.
He could not stop his smile.	نمی توانست جلوی لبخندش را بگیرد.
The red fruit was bright.	میوه قرمز روشن بود.
The laughter was warm and lively.	خنده گرم و پر جنب و جوش بود.
My new jeans are great	شلوار جین جدیدم عالیه
Many cars were suspended in the flood.	بسیاری از خودروها در سیل معلق ماندند.
After he ate eight of them deliciously.	بعد از اینکه او هشت عدد از آنها را به طرز خوشمزه ای خورد.
He was thinking of a new business idea.	او به یک ایده تجاری جدید فکر می کرد.
This food is not good for the heart.	این غذا برای قلب مفید نیست.
An actor can dramatically portray complex emotions.	یک بازیگر می تواند احساسات پیچیده را به طور چشمگیری به تصویر بکشد.
But, we will lose a lot.	اما، ما خیلی از دست خواهیم داد.
The patient started waking up.	بیمار با شروع از خواب بیدار شد.
This plant food can also be cooked in a pot.	این غذای گیاهی را می توان در قابلمه ای هم پخت.
The number of monks increased rapidly.	تعداد راهبان به سرعت افزایش یافت.
Arrange small chocolate stars for the cake crown.	برای تاج کیک، ستاره های کوچک شکلاتی را بچینید.
Allowing more people to speak can diminish the message.	اجازه دادن به افراد بیشتری برای صحبت می تواند پیام را کمرنگ کند.
The threat of terrorism should never be underestimated.	تهدید تروریسم را هرگز نباید دست کم گرفت.
He decided not to be silent anymore.	تصمیم گرفت دیگر ساکت ننشیند.
The hills were covered with snow.	تپه ها پوشیده از برف بود.
This beach is popular among locals and tourists.	این ساحل در میان مردم محلی و گردشگران محبوب است.
Hooks give the canvas more strength.	قلاب‌ها به بوم استحکام بیشتری می‌دهند.
The oven is very heavy sir.	فر خیلی سنگینه آقا.
Forgetful people often lose their keys.	افراد فراموشکار اغلب کلیدهای خود را گم می کنند.
He identified himself as involved in the theft.	او خود را در دزدی دخیل دانست.
When the train arrived at the station, they boarded.	وقتی قطار به ایستگاه رسید، سوار شدند.
The man was standing on the doorstep and looked at him carefully.	مرد در آستانه در ایستاده بود و با دقت به او نگاه کرد.
Mix the eggs and flour together.	تخم مرغ و آرد را با هم مخلوط کنید.
Images do not appear in the dictionary.	تصاویر در فرهنگ لغت ظاهر نمی شوند.
We are encouraged to engage in deviant activities.	ما تشویق می شویم که فعالیت های انحرافی داشته باشیم.
I'm afraid to eat too much sugar	میترسم زیاد قند بخوره
Press the cart to deliver the packages.	برای تحویل بسته ها، چرخ دستی را فشار دهید.
The profits from this work are small.	سود حاصل از این کار ناچیز است.
Birds seem to be preying on them.	به نظر می رسد که پرندگان آنها را طعمه می کنند.
He painted these islands with beautiful sunsets.	او این جزایر را با غروب های زیبا نقاشی کرد.
How can the future be predicted?	چگونه می توان آینده را پیش بینی کرد؟
The accident happened when they called for help.	این تصادف زمانی رخ داد که آنها برای کمک تماس گرفتند.
His friends envied him for his happiness.	دوستانش به خاطر خوشحالی او به او حسادت می کردند.
Aerosols are fine particles of dust or liquid.	آئروسل ها ذرات ریز گرد و غبار یا مایع هستند.
You need to exercise often to stay fit.	برای تناسب اندام فرد باید اغلب ورزش کند.
The birth rate has been steadily declining for years.	نرخ زاد و ولد سال هاست که به طور پیوسته در حال کاهش بوده است.
He inhaled the cigarette and exhaled the smoke.	سیگار را دمی زد و دودش را بیرون زد.
The police chief asked for more men.	رئیس پلیس از مردان بیشتری درخواست کرد.
There is something about all this.	چیزی در مورد همه اینها وجود دارد.
He was very mourned.	او بسیار ماتم زده شد.
Cattle are an important part of the agricultural economy.	گاوها بخش مهمی از اقتصاد کشاورزی هستند.
Many sources cite different figures.	بسیاری از منابع ارقام مختلفی را ذکر می کنند.
This construction company is owned by a local gentleman.	این شرکت ساختمانی متعلق به یک نجیب زاده محلی است.
This material conducts electricity freely.	این ماده به طور آزاد الکتریسیته را هدایت می کند.
The train crossed the rails slowly.	قطار به آرامی از ریل ها عبور کرد.
He believes this helps the economy.	او معتقد است که این به اقتصاد کمک می کند.
Hoarding and recycling play an important role in reducing waste.	احتکار و بازیافت نقش مهمی در کاهش زباله دارد.
The faint smell of fried bacon.	بوی ضعیف بیکن سرخ شده.
Lightning strikes the sky in a deafening roar.	رعد و برق در سرتاسر آسمان در غوغایی کر کننده است.
The fishing industry has declined in recent years.	صنعت ماهیگیری در سالهای اخیر کاهش یافته است.
The consultant gave clear instructions.	مشاور دستورات روشنی داد.
The elephant ate his supper slowly.	فیل شامش را آهسته خورد.
He considers the steps to be logical.	او مراحل را منطقی می داند.
He raised his eyebrows and stared at her in disbelief.	ابروهایش را بالا انداخت و با ناباوری به او خیره شد.
All developments had an impact.	همه ی تحولات تاثیر خود را گذاشته بود.
The spell broke.	طلسم شکست.
In modern biochemistry, sugars are called carbohydrates	در بیوشیمی مدرن، قندها را کربوهیدرات می نامند
The chicken drank fresh water from the pool.	مرغ آب تازه از استخر نوشید.
Once upon a time there was a wise man in our village.	زمانی در روستای ما مرد عاقلی بود.
Leather is used for clothing and leather.	از پوست برای پوشاک و چرم استفاده می شود.
The country's oil industry is booming.	صنعت نفت در این کشور در حال رونق است.
Water boils at a very high temperature.	آب در دمای بسیار بالا می جوشد.
The tip of the blade was very sharp.	نوک تیغه خیلی تیز بود.
This is a golden opportunity.	این یک فرصت طلایی است.
In a hotel, a waiter cleaned a table.	در یک هتل، گارسون میز را تمیز کرد.
The airport building can be seen from afar.	ساختمان فرودگاه از دور دیده می شود.
Sadness overcame him.	غم و اندوه بر او چیره شد.
My muscles ache from all this running.	ماهیچه هایم از این همه دویدن درد می کند.
Fishing boats are located on both sides of the river.	قایق های ماهیگیری در دو طرف رودخانه قرار دارند.
They taught their students to dance.	آنها به شاگردان خود رقص یاد می دادند.
But he did not want to play this game with her.	اما او نمی خواست این بازی را با او انجام دهد.
Workers must compensate for the damage.	کارگران باید خسارت وارده را جبران کنند.
The packaging hides its contents.	بسته بندی محتویات آن را پنهان می کند.
They sing loudly to promote their presence in the dark.	برای تبلیغ حضورشان در تاریکی با سروصدا می خوانند.
Their eyes were fixed on the shining stars.	چشمانشان به ستاره های درخشان دوخته شده بود.
They had a son.	آنها یک پسر داشتند.
The meeting was adjourned again.	جلسه دوباره به تعطیلی کشیده شد.
Sandstorm weather is common in the desert.	هوای طوفان شن در بیابان رایج است.
The beach is incredibly narrow.	ساحل فوق العاده باریک است.
A beautiful woman dressed in white smiled mischievously.	زنی زیبا که لباس سفید پوشیده بود لبخند شیطنت آمیزی زد.
Its aroma was strong	عطرش قوی بود
Scientist broke his foot.	دانشمند پایش شکست.
There was a slight smile on his face.	لبخند خفیفی روی لبش بود.
Machines revolutionized industrial production.	ماشین‌ها تولید صنعتی را متحول کردند.
At first it was hard for them to believe.	در ابتدا باورش برایشان سخت بود.
Animals, plants and microorganisms are diverse.	حیوانات، گیاهان و میکروارگانیسم ها متنوع هستند.
This line indicates the division between some countries.	این خط نشان دهنده تقسیم بین برخی کشورها است.
They stood on a mountain and watched the eclipse.	آنها با ایستادن بر روی یک کوه، خورشید گرفتگی را مشاهده کردند.
He focused on painting trees and grass.	او روی نقاشی درختان و چمن تمرکز کرد.
The author suggests that this lifestyle is unstable.	نویسنده پیشنهاد می کند که این شیوه زندگی ناپایدار است.
A martyr is someone who gives his life for his beliefs.	شهید کسی است که برای اعتقاداتش جان می دهد.
The police skillfully managed the situation.	پلیس با ماهرانه اوضاع را مدیریت کرد.
His latest novel received rave reviews from critics.	آخرین رمان او با نقدهای مثبت منتقدان روبرو شد.
Now put down the phone and go to sleep.	حالا گوشی را بگذار و بخواب.
He was very upset to hear this news.	او از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شد.
The monk chanted.	راهب شعار می داد.
A branch of finance	شاخه ای از امور مالی
A competitor appeared behind the counter.	یک رقیب پشت پیشخوان ظاهر شد.
Scissors and glue are in the bottom drawer.	قیچی و چسب در کشوی پایینی قرار دارند.
The villagers made a living from the mine.	روستاییان از راه معدن امرار معاش می کردند.
The priest takes care of everything.	کشیش مراقب همه چیز است.
All new rules, old rules.	همه قوانین جدید، قوانین قدیمی.
Not a good idea	ایده خوبی نیست
He simply walked away.	او به سادگی دور شد.
Favorite among connoisseurs.	مورد علاقه در میان خبره ها.
According to popular belief, he will be elected.	بر اساس باورهای رایج، او انتخاب خواهد شد.
They tried to steal the horses.	آنها سعی کردند اسب ها را بدزدند.
A trail of smoke spread across the square.	دنباله ای از دود در سراسر میدان پخش شد.
The lion roared and caught the attention of nearby animals.	شیر غرش کرد و توجه حیوانات مجاور را به خود جلب کرد.
The nest was sealed with clay.	لانه با خاک رس مهر و موم شده بود.
He interrupted to get her attention.	حرفش را قطع کرد تا توجه او را جلب کند.
The wounded man lay on the ground.	مجروح روی زمین دراز کشید.
This grocery store is famous for its antiques.	این خواربار فروشی به خاطر اشیای عتیقه اش معروف است.
Her goal is to become a professional dancer.	هدف او تبدیل شدن به یک رقصنده حرفه ای است.
We are trying to build that bridge.	ما سعی می کنیم آن پل را بسازیم.
Museums are attractive places to visit.	موزه ها مکان های جذابی برای بازدید هستند.
The puppy fell under the truck.	توله سگ زیر کامیون افتاد.
The boy continued relentlessly and stopped with difficulty.	پسر بی امان ادامه داد و به سختی متوقف شد.
The moon shone on the desert.	ماه بر صحرا می درخشید.
A hard day requires a delicious dinner.	یک روز سخت نیاز به یک شام خوشمزه دارد.
He picked up his wash and left.	شستش را بالا آورد و رفت.
How uncomfortable it is to stand in this heat!	ایستادن در این گرما چقدر ناراحت کننده است!
This area is famous for its delicate stones.	این منطقه به خاطر سنگ های ظریفش معروف است.
Their team will probably be the last.	تیم آنها احتمالاً آخری خواهد شد.
The singer is sitting behind the piano.	خواننده پشت پیانو نشسته است.
This assignment requires students to write ten researched articles.	این تکلیف از دانش آموزان می خواهد که ده مقاله تحقیق شده بنویسند.
Birds light up the garden with their songs.	پرندگان با آواز خود باغ را روشن می کنند.
The crime was a revenge act.	جنایت یک اقدام انتقام جویانه بود.
He had a gray mustache and thick glasses.	سبیل خاکستری و عینک ضخیم داشت.
The cobbler repaired the shoes.	پینه دوز کفش ها را ترمیم کرد.
The silver necklace shone brightly.	گردنبند نقره به طرز درخشانی می درخشید.
The villagers were surprised by the sudden attack.	اهالی روستا از حمله ناگهانی غافلگیر شدند.
Trucks, without exception, must move to the right.	کامیون ها بدون استثنا باید در سمت راست حرکت کنند.
Fertilizing chemicals are used in the production of fertilizers.	در تولید کودها از مواد شیمیایی سوزاننده استفاده می شود.
The question bothers me	سوال منو آزار میده
Light dust was spread on the sidewalk.	گرد و غبار کمرنگ روی مسیر پیاده روی پخش شد.
It is corruption	فساد است
The place is reinforced with armed guards.	محل با نگهبانان مسلح تقویت شده است.
The economy is improving.	اقتصاد در حال بهبود است.
He does not have a dog.	او سگ ندارد.
Lipstick is an integral part of a cosmetic bag.	رژ لب جزء لاینفک کیف لوازم آرایش زنانه است.
Schools should be as healthy as possible.	مدارس باید تا حد امکان بهداشتی باشند.
Rain and water are pouring into this great bay.	باران و آب به این خلیج بزرگ می ریزد.
I think they have eight children.	فکر کنم هشت فرزند داشته باشند.
This young woman works full time and studies at night.	این زن جوان تمام وقت کار می کند و شب ها درس می خواند.
Birds fly high in the night sky.	پرندگان در آسمان شب بلند پرواز می کنند.
I lost my house due to a land dispute.	من خانه ام را به دلیل اختلاف زمین از دست دادم.
He seems to be ready to fight.	انگار آماده مبارزه است.
Large herds migrate south for the winter.	گله های بزرگ برای زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
New tools allowed people to become independent of their ancestors.	ابزارهای جدید به مردم این امکان را می داد که از اجداد خود مستقل شوند.
The economists of this school are well respected.	اقتصاددانان این مکتب به خوبی قابل احترام هستند.
We can never expect a conflict to be resolved.	ما هرگز نمی توانیم انتظار حل مناقشه را داشته باشیم.
Water is also a solvent.	آب نیز یک حلال است.
The waterfall started flowing yesterday afternoon.	آبشار دیروز بعد از ظهر شروع به جریان کرد.
They planted corn, wheat, rice and barley.	آنها ذرت، گندم، برنج و جو کاشتند.
These sentences are punctuated in inverted commas.	این جملات در کاماهای معکوس نقطه گذاری می شوند.
The lawyer in question was eventually jailed.	وکیل مورد بحث در نهایت به زندان افتاد.
It should not be too thin	نباید خیلی نازک باشه
Sometimes the hands move at will.	گاهی اوقات دست ها به میل خود حرکت می کنند.
Dogs are known as man's best friend.	سگ ها به عنوان بهترین دوست انسان شناخته می شوند.
Shakes hands for the crowd.	برای جمعیت دست تکان می دهد.
This side is flat.	این طرف صاف است.
He received two hundred and fifty dollars a month.	او ماهانه دویست و پنجاه دلار دریافت می کرد.
He walked quickly on the busy street.	به سرعت در خیابان شلوغ قدم زد.
He kicked the rocks again.	دوباره به سنگ ها لگد زد.
The village is surrounded on all sides by lush forests.	این روستا از هر طرف توسط جنگل های سرسبز احاطه شده است.
Mercury in the soil caused mutations.	جیوه در خاک باعث جهش شد.
The group celebrated their successful landing on the moon.	این گروه فرود موفقیت آمیز خود را بر روی ماه جشن گرفتند.
Researchers believe that fish stocks will improve in the future.	محققان بر این باورند که ذخایر ماهی در آینده بهبود خواهد یافت.
Green, unlike blue, causes lung cancer.	رنگ سبز بر خلاف آبی باعث سرطان ریه می شود.
This volcano emits gases and sediments.	این آتشفشان گازها و رسوبات را منتشر می کند.
They are going to build a hospital there	قراره اونجا بیمارستان بسازن
His pants were loose.	شلوارش گشاد بود.
They threw stones, but the boy turned his eyes away.	آنها سنگ پرتاب کردند، اما پسر از چشمانش دور شد.
What is happening here is very important.	آنچه در اینجا اتفاق می افتد بسیار مهم است.
Ten thousand lights flashed in life.	ده هزار چراغ در زندگی چشمک زدند.
He was warmly welcomed at the club.	او در این باشگاه به گرمی مورد استقبال قرار گرفت.
He worked hard and encouraged others to do the same.	او سخت کار کرد و دیگران را تشویق کرد که همین کار را انجام دهند.
We must help the poor.	ما باید به فقرا کمک کنیم.
Grandpa puffed his pipe.	پدربزرگ پیپش را پف کرد.
They sent a theatrical critic to cover the event.	آنها یک منتقد نمایشی را برای پوشش این رویداد فرستادند.
This village was established four hundred years ago.	این روستا چهارصد سال پیش تاسیس شده است.
He was immediately surrounded by a large crowd.	بلافاصله توسط جمعیت زیادی محاصره شد.
Identify the key characteristics of redwood.	ویژگی های کلیدی چوب قرمز را شناسایی کنید.
Cities were surrounded by water.	شهرها را آب احاطه کرده بود.
I like to sleep easier at night.	دوست دارم شب ها راحت تر بخوابم.
The death toll is still unknown.	تعداد کشته شدگان هنوز مشخص نیست.
The last century has seen a complete revolution in technology.	قرن گذشته شاهد یک انقلاب کاملاً در تکنولوژی بود.
Brazil is known as the birthplace of football.	برزیل به عنوان زادگاه فوتبال شناخته می شود.
Volunteer workers collected food.	کارگران داوطلب مواد غذایی را جمع آوری کردند.
He listened and shook his head slightly.	او گوش داد و کمی سرش را تکان داد.
The city is known for its annual agricultural fair.	این شهر به دلیل نمایشگاه سالانه کشاورزی خود شناخته شده است.
I have absolutely no interest in it.	من مطلقاً هیچ علاقه ای به آن ندارم.
Do not upset the dog	سگ را ناراحت نکن
The roots we kill are delicious.	ریشه‌هایی که می‌کشیم خوشمزه است.
How does the government plan to train illiterate workers?	دولت چگونه برای آموزش کارگران بی سواد برنامه ریزی می کند؟
The court heard the evidence from witnesses.	دادگاه شواهد را از شهود شنید.
The horse spun quickly across the farm.	اسب به سرعت در سراسر مزرعه چرخید.
This is a lovely spot.	این یک نقطه دوست داشتنی است.
Unpleasant odors abound.	بوهای نامطبوع فراوان است.
Many people think that a machine can never replace a human.	بسیاری فکر می کنند که یک ماشین هرگز جایگزین انسان نمی شود.
Talk about your nature and time.	گفتاری درباره ماهیت خود و زمان.
He ate well	خوب غذا خورد
His family and social status are comparable	خانواده و موقعیت اجتماعی او قابل مقایسه است
Mineral and oil resources are abundant.	منابع معدنی و نفتی فراوان است.
Our soldiers advanced after the call.	سربازان ما پس از تماس به جلو رفتند.
A strange thing happened in the dark of night.	در تاریکی شب اتفاق عجیبی افتاد.
Therefore, inflation is the reduction in the cost of things.	بنابراین، تورم کاهش قیمت تمام شده چیزها است.
Just ask the police or help for guidance.	فقط از پلیس یا راهنمایی راهنمایی بخواهید.
Formally ask something	به طور رسمی چیزی پرسیدن
The young woman stared at them and then turned away.	زن جوان به آنها خیره شد و سپس روی برگرداند.
The risk is not material	ریسک مادی نیست
The chefs liked to hunt fish.	سرآشپزها دوست داشتند ماهی را شکار کنند.
Make sure all ingredients are at room temperature.	مطمئن شوید که همه مواد در دمای اتاق هستند.
He considered his house his castle.	او خانه خود را قلعه خود می دانست.
The chandelier is lit by a spotlight.	لوستر با نورافکن روشن می شود.
A stream of words came out of his mouth.	جریانی از کلمات از دهانش بیرون آمد.
Many misunderstood the plan.	بسیاری این طرح را اشتباه تصور می کردند.
Who did this?	چه کسی این کار را کرده است؟
He can not get home.	او نمی تواند به خانه برسد.
He opened the door, took out a clean dish towel.	درب را باز کرد، یک حوله ظرف تمیز بیرون آورد.
His comments were vague and you can hardly understand them.	نظرات او مبهم بود و شما به سختی می توانید آنها را درک کنید.
No, he forgot his wallet.	نه، کیف پولش را فراموش کرده است.
They protested the government's poor treatment of women.	آنها به رفتار ضعیف دولت با زنان اعتراض داشتند.
The manuscript was undetectable.	دست نوشته غیرقابل کشف بود.
The city, which was almost destroyed, is now growing again.	این شهر که تقریباً ویران شده است، اکنون دوباره رشد می کند.
The old man believed in abolishing slavery.	پیرمرد به لغو برده داری اعتقاد داشت.
Dairy gives milk and cheese.	لبنیات شیر ​​و پنیر می دهد.
He bought a new computer.	او یک کامپیوتر جدید خرید.
He kicked in the door.	در را با لگد به داخل زد.
The water is dark and deep.	آب تاریک و عمیق است.
Tom is reluctant to share information.	تام تمایلی به به اشتراک گذاشتن اطلاعات ندارد.
After much deliberation, the jury decided not to convict.	پس از مشورت زیاد، هیئت منصفه تصمیم گرفت محکومیت نکند.
Vegetable peeler has a sharp blade.	سبزی پوست کن تیغه ای تیز دارد.
Silence is considered a sign of respect here.	در اینجا سکوت نشانه احترام تلقی می شود.
We studied for several hours before going to bed.	قبل از اینکه بخوابیم چندین ساعت مطالعه کردیم.
The branches of the trees were waving in the cold wind.	شاخه های درختان در باد سرد موج می زدند.
I have no doubt we will find the fugitives.	شک ندارم فراریان را پیدا خواهیم کرد.
Those are heavy papers on the table.	آن کاغذهای سنگین روی میز هستند.
However, others are still trying to hide their nightly activities.	با این حال، دیگران هنوز هم سعی می کنند فعالیت های شبانه خود را پنهان کنند.
The knight rode into the city to stop some thieves.	شوالیه سوار شهر شد تا جلوی چند دزد را بگیرد.
Some committee members strongly supported the proposal.	برخی از اعضای کمیته به شدت از این پیشنهاد حمایت کردند.
He drank green tea and sighed loudly	او چای سبز را نوشید و آه شدیدی کشید
He has constantly exaggerated his achievements.	او پیوسته دستاوردهای خود را اغراق کرده است.
The forest suffers from deforestation.	جنگل از جنگل زدایی رنج می برد.
Visit us?	به ما سر بزن؟
The farmer poured salt water on the plants.	کشاورز آب نمک روی گیاهان ریخت.
The woman in question did not come.	زن مورد نظر نیامده است.
This diet really cleans your system.	این رژیم واقعا سیستم شما را تمیز می کند.
The court did not allow all forms of evidence.	دادگاه همه اشکال شواهد را اجازه نداد.
He has always been known as a pioneer.	او همیشه به عنوان یک پیشگام شناخته شده است.
There were eleven people in the room.	در اتاق یازده نفر بودند.
Was your decision influenced by prejudice?	آیا تصمیم شما تحت تأثیر تعصب بود؟
He spent the whole night reading.	تمام شب را صرف خواندن کرد.
The election was rigged.	انتخابات با تقلب همراه بود.
Only a small percentage of people smoke.	فقط درصد کمی از مردم سیگار می کشند.
The refrigerator is cold.	یخچال سرد است.
Alternative to the date supplement.	جایگزین مکمل تاریخ است.
He was eager to know what had happened.	او مشتاق بود بداند چه اتفاقی افتاده است.
This happened a lot.	این اتفاق زیاد افتاد.
Management realized this and acted quickly.	مدیریت متوجه این موضوع شد و به سرعت وارد عمل شد.
Apple juice was cold and delicious!	آب سیب سرد و خوشمزه بود!
There is confusion about the election results.	در مورد نتایج انتخابات سردرگمی وجود دارد.
There are several mountain ranges.	چندین رشته کوه وجود دارد.
A rich person should help the poor.	یک فرد ثروتمند باید به افراد کم بخت کمک کند.
It rains mainly in spring and summer.	باران عمدتاً در بهار و تابستان می بارد.
The mountains rise majestically and dominate the landscape.	کوه ها با شکوه بالا می روند و بر چشم انداز تسلط دارند.
The medicine is distributed here daily.	دارو روزانه در اینجا توزیع می شود.
Police confirmed that the attack took place.	پلیس تایید کرد که این حمله صورت گرفته است.
The mountain was rugged and steep.	کوه ناهموار و شیب دار بود.
Do not underestimate your supervisors.	سرپرستان خود را دست کم نگیرید.
The doctor advised his patient to exercise more.	دکتر به بیمارش توصیه کرد بیشتر ورزش کند.
The goblin king is here waiting for you.	پادشاه اجنه اینجاست و منتظر شماست.
This research was conducted over several weeks.	این تحقیق طی چند هفته انجام شد.
You must first heat the oil.	ابتدا باید روغن را گرم کنید.
Most people willingly do whatever they are told.	اکثر مردم با کمال میل هر کاری که به آنها گفته می شود انجام می دهند.
The street was deserted.	خیابان خلوت مانده بود.
He is an avant-garde artist.	او یک هنرمند آوانگارد است.
The river was polluted by industrial waste.	رودخانه توسط زباله های صنعتی آلوده شده بود.
Rock salt tightens muscles.	سنگ نمک ماهیچه ها را سفت می کند.
A gray squirrel crossed the grass.	یک سنجاب خاکستری روی چمن ها رد شد.
The little girl loves to play football.	دختر بچه عاشق فوتبال بازی کردن است.
The war necessitated the development of weapons.	جنگ توسعه سلاح ها را ضروری کرد.
The animals suffered greatly.	حیوانات به شدت رنج می بردند.
The face of the statue was calm and serene.	چهره مجسمه آرام و آرام بود.
Unaware that it is early in the morning.	غافل از اینکه صبح زود است.
The dog bites badly, but it is not poisonous.	سگ بدجور گاز می گیرد، اما سمی نیست.
It was obvious that the storm was blowing.	این که این طوفان در حال دمیدن بود آشکار بود.
His nose wrinkled from the intensity of his disgust.	بینی اش که از شدت انزجار چروک می شد، برگشت.
I have to see the official death certificate.	باید گواهی فوت رسمی را ببینم.
Most students avoid community colleges.	اکثر دانشجویان از کالج های اجتماعی اجتناب می کنند.
Almost half of them live below the poverty line.	تقریبا نیمی از آنها زیر خط فقر زندگی می کنند.
His mother can be seen walking towards the hospital.	مادرش را می‌توان دید که به سمت بیمارستان می‌رفت.
This aspect is relatively mild.	این سویه نسبتاً خفیف است.
The shopkeeper tried to help.	مغازه دار سعی کرد کمک کند.
When water is poured, it always spills from the edge.	وقتی آب ریخته می شود، همیشه از لبه می ریزد.
They were spinning in the kitchen cleaning dishes.	آنها در آشپزخانه می چرخیدند و ظرف ها را تمیز می کردند.
The death penalty is not unique to this country.	مجازات اعدام منحصر به این کشور نیست.
Police are investigating the crime.	پلیس در حال بررسی این جنایت است.
The rope is powered by a motor.	طناب توسط یک موتور تغذیه می شود.
Different animals live there.	حیوانات مختلفی در آنجا زندگی می کنند.
The researchers did not comment on the findings.	محققان هیچ توضیحی برای یافته های خود ارائه نکردند.
We hung the painting on the door.	تابلو را روی در آویزان کردیم.
The subway was as crowded as ever.	مترو مثل همیشه شلوغ بود.
He looked shocked.	او شوکه به نظر می رسید.
Animals have no organized social life.	حیوانات هیچ گونه زندگی اجتماعی سازمان یافته ای ندارند.
His stitches opened.	بخیه هایش باز شد.
The little girl cried to sleep.	دختر کوچولو برای خوابیدن گریه کرد.
The streets were clear.	خیابان ها روشن بود.
He was looking for red pants.	دنبال شلوار قرمز بود.
They danced at night.	آن‌ها در شب رقصیدند.
Greed is a scourge in the world.	طمع آفتی است در دنیا.
No matter what the project, we will finish it.	مهم نیست پروژه چیست، ما آن را به پایان می رسانیم.
This painting depicts an angel.	این نقاشی یک فرشته را به تصویر می کشد.
The large family remained calm.	خانواده بزرگ آرام ماندند.
Yogurt is a local delicacy.	ماست یک خوراکی محلی است.
The police love working with children.	پلیس عاشق کار با بچه هاست.
The bird flew in a circle over the house.	پرنده به صورت دایره ای بالای خانه پرواز کرد.
Rival market share is increasing.	سهم بازار رقیب در حال افزایش است.
No single victory will be enough to change the course.	هیچ پیروزی واحدی برای تغییر مسیر کافی نخواهد بود.
Their game is a favorite of wizards.	بازی آنها مورد علاقه جادوگران است.
The elephants returned to the forest.	فیل ها به جنگل برگشتند.
The story is about a poor orphan girl.	داستان درباره یک دختر یتیم فقیر است.
A social meeting was held yesterday.	ديروز جلسه اجتماعي برگزار شد.
They escaped through the crypt door.	آنها از درب سرداب فرار کردند.
He often goes for long walks.	او اغلب به پیاده روی های طولانی می رود.
Potatoes have become popular here.	سیب زمینی در اینجا محبوب شده است.
Many lakes have been used as reservoirs.	بسیاری از دریاچه ها به عنوان مخزن مورد استفاده قرار گرفته اند.
A tall man with a mustache.	مردی بلند قد با سبیل.
Linus was able to catch five trains today.	لینوس امروز توانست پنج قطار را بگیرد.
He will plead not guilty in court.	او در دادگاه ادعا خواهد کرد که بی گناه است.
It rained for three days.	سه روز باران بارید.
Turn off the gas	گاز رو خاموش کن
The heat was unbearable.	گرمای بیش از حد غیر قابل تحمل بود.
The scientist wanted to study animals.	دانشمند می خواست بر روی حیوانات مطالعه کند.
Children should not be allowed to watch violent movies.	کودکان باید از تماشای فیلم های خشونت آمیز منع شوند.
The square was crowded.	میدان پر از جمعیت بود.
Alone can be deadly.	تنهایی می تواند کشنده باشد.
After much discussion, he decided to buy a house.	بعد از بحث های زیاد تصمیم به خرید خانه گرفت.
This woman is a lawyer.	این زن وکیل است.
Rodents and insects were exterminated.	جوندگان و حشرات معدوم شدند.
The leather twisted and twisted as it dried.	چرم با خشک شدن پیچ خورد و پیچ خورد.
Wealth can change in the blink of an eye.	ثروت می تواند در یک چشم به هم زدن تغییر کند.
Scientists suggest that good nutrition enhances mental health.	دانشمندان پیشنهاد می کنند که تغذیه خوب سلامت روان را افزایش می دهد.
Pay attention to these words	به این کلمات دقت کنید
According to the minister, "there is no race."	به گفته وزیر، "نژادی وجود ندارد".
This city is famous for its ballet.	این شهر به خاطر باله اش معروف است.
The sun rose in the sky.	خورشید به آسمان خزید.
This meeting was short.	این دیدار کوتاه بود.
This structure is made of white stone.	این سازه از سنگ سفید ساخته شده است.
Mark's mother was concerned about cleanliness.	مادر مارک دغدغه تمیزی داشت.
And what about cows? 	و در مورد گاوها چطور؟
He asked.	او پرسید.
The gardener cut the hedge with scissors.	باغبان پرچین را با قیچی کوتاه کرد.
The city has been inhabited for thousands of years.	این شهر برای هزاران سال مسکونی بوده است.
Ecological studies are considered in this article.	مطالعات اکولوژیکی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
They need a place to stay.	آنها به جایی برای ماندن نیاز دارند.
The silent village had evil dogs.	روستای ساکت سگ های شرور داشت.
Real works of art never disappear.	آثار هنری واقعی هرگز ناپدید نمی شوند.
That was when Pojari arrived.	همان موقع بود که پوجاری وارد شد.
These animals were once extinct.	این حیوانات زمانی منقرض شده بودند.
He worked as a guard in the criminal empire.	او به عنوان نگهبان در امپراتوری جنایتکار کار می کرد.
I do not understand	من نمی فهمم
A mixture of flour, water and eggs.	مخلوطی از آرد، آب و تخم مرغ.
His efforts were greatly appreciated.	تلاش های او بسیار قدردانی شد.
Consult a doctor.	با پزشک مشورت کنید.
The river rose in the flood.	رودخانه در سیل بالا آمد.
To reduce monotony, some poems are rhyming.	برای کاهش یکنواختی، برخی از شعرها قافیه می شوند.
People take more trains every day.	مردم هر روز قطارهای بیشتری سوار می شوند.
The largest mosque in the country is here.	بزرگترین مسجد کشور در اینجا وجود دارد.
Road signs are rare.	علائم جاده کمیاب است.
With such problems, we can not avoid feeling frustrated.	با چنین مشکلاتی، نمی‌توانیم از احساس ناامیدی خودداری کنیم.
However, they are relatively firm and do not have a fresh taste.	اگرچه آنها نسبتاً سفت هستند و طعم تازه ای ندارند.
She likes the love story more.	او داستان عاشقانه را بیشتر دوست دارد.
We will be there soon!	به زودی ما آنجا خواهیم بود!
The manager is ruthless.	مدیر بی رحم است.
Winters in this region are cold.	زمستان ها در این منطقه سرد است.
His teeth were complete.	دندان هایش کامل بود.
This is a great fishing port.	این یک بندر ماهیگیری بزرگ است.
The berry tree is full of ripe berries.	درخت توت پر از توت رسیده است.
One to put the lid on the kettle.	یکی برای گذاشتن درب روی کتری.
He decided it was time to call it a day.	او تصمیم گرفت که وقت آن رسیده است که آن را یک روز بنامد.
I shook my head in despair.	با ناامیدی سرم را تکان دادم.
Tourists were guided through the cathedral.	گردشگران از طریق کلیسای جامع راهنمایی شدند.
So the car will go too far.	بنابراین ماشین خیلی دور خواهد رفت.
They start building a new library.	آنها شروع به ساخت کتابخانه جدید می کنند.
The doctor was relieved.	دکتر خیالش راحت شد.
The government ordered me to report to my intended post.	دولت به من دستور داد که به پستی که در نظر گرفته شده ام گزارش بدهم.
The ice covered the road early in the morning.	یخ صبح زود مسیر را پوشانده بود.
So do not try to sneak up on us!	پس سعی نکنید دزدکی به سمت ما بیایید!
These examples are completely different.	این نمونه ها کاملا متفاوت هستند.
The colors were rich and vibrant.	رنگ ها غنی و پر جنب و جوش بودند.
This region is rich in marine resources.	این منطقه از نظر منابع دریایی غنی است.
The walls were lit by flickering lights.	دیوارها با نورهای سوسوزن روشن شده بودند.
She is either real or metaphorically pregnant.	او یا به طور واقعی یا استعاری باردار است.
You need some strong, young shoots.	شما به چند شاخه قوی و جوان نیاز دارید.
This road is popular among pedestrians.	این جاده بین عابران پیاده محبوب است.
Green is a combination of blue and yellow.	سبز ترکیبی از آبی و زرد است.
They were so hungry that they resorted to cannibalism.	آنقدر گرسنه بودند که به آدمخواری متوسل شدند.
This area used to be relatively dry.	این منطقه قبلاً نسبتاً خشک بود.
Then, he went out and bought some butter.	سپس، او بیرون رفت و مقداری کره خرید.
Riding is sometimes exciting and often scary.	سواری گاهی اوقات هیجان انگیز و اغلب ترسناک است.
A woman accused me of interfering in her work.	زنی مرا متهم کرد که در کار او دخالت می کنم.
The dinosaurs were destroyed in a severe asteroid impact.	دایناسورها در برخورد شدید سیارک از بین رفتند.
This coffee is very hot.	این قهوه بسیار داغ است.
The government spent millions of dollars on this project.	دولت میلیون ها دلار برای این پروژه هزینه کرد.
Students often gather outside the local theater.	دانش آموزان اغلب در خارج از تئاتر محلی جمع می شوند.
The researchers say their findings contradict previous studies.	محققان می گویند یافته های آنها با مطالعات قبلی در تضاد است.
They deliver great pizzas!	آنها پیتزاهای عالی تحویل می دهند!
Do not rush to leave the party.	برای ترک مهمانی اینقدر عجله نکنید.
The figures show that mortality is declining.	ارقام نشان می داد که میزان مرگ و میر در حال کاهش است.
Liquid water is a major component of rivers.	آب مایع جزء اصلی رودخانه ها است.
The cars were very slow.	ماشین ها به شدت کند بودند.
Fifty plus fifty is equal to one hundred.	پنجاه به اضافه پنجاه برابر با صد است.
The grass was soaked with dew.	چمن از شبنم خیس شده بود.
It was raining a lot.	قطرات باران بسیار زیاد بود.
Religion determines one's shape.	دین شخص شکل را تعیین می کند.
The plate was deep and rich.	بشقاب عمیق و غنی بود.
A number of companies announced the dismissal of workers.	تعدادی از شرکت ها از اخراج کارگران خبر دادند.
Most children at this age are afraid of the dark.	اکثر کودکان در این سن از تاریکی می ترسند.
Their clothes were brightly colored.	لباس هایشان رنگ روشنی داشت.
The width of the river is more than five miles.	عرض رودخانه بیش از پنج مایل است.
Then it's your turn to help.	سپس نوبت شما خواهد بود که کمک کنید.
I was told we had to move soon.	به من گفته شده که به زودی باید کوچ کنیم.
Food shortages are common there.	کمبود غذا در آنجا رایج است.
The mayor proposed an extension.	شهردار پیشنهاد تمدید مهلت داد.
They won only a few medals.	فقط چند مدال کسب کردند.
The walls of the castle are rich in history.	دیوارهای قلعه تاریخی غنی دارند.
If their demands are met, the insurgents will stop using violence.	اگر خواسته هایشان برآورده شود، شورشیان از خشونت دست می کشند.
The sight of the gun was adjusted to target the goat.	دید تفنگ طوری تنظیم شده بود که بز را نشانه بگیرد.
standing	ایستاده
Distant noises were drowned out by the torrential rain.	صداهای دور در اثر باران کوبنده خفه می شد.
This island is a paradise for tourists.	این جزیره بهشتی برای گردشگران است.
It is important to prevent disease.	برای پیشگیری از بیماری مهم است.
Read any book you want.	هر کتابی را که می خواهید بخوانید.
China has the largest economy in the world.	چین بزرگترین اقتصاد جهان را دارد.
He promised not to speak to Rohi.	او قول داد که به روحی نگوید.
Every effort has been made to reduce the difficulties.	تمام تلاش ها برای کاهش سختی ها انجام شده است.
Given the popularity of this regime, this is no small task.	با توجه به محبوبیت این رژیم، کار کوچکی نیست.
Keep it in a tightly closed jar.	آن را در یک شیشه محکم در بسته نگهداری کنید.
A new government came to power.	دولت جدیدی روی کار آمد.
They laid wreaths at the graves of former leaders.	آنها تاج گل هایی بر مزار رهبران پیشین گذاشتند.
The conflict resulted in extensive casualties.	درگیری منجر به خسارات گسترده و تلفات جانی شد.
The purchase was done smoothly and quickly.	خرید بدون مشکل و سریع انجام شد.
He was sitting in silence, looking out the window.	او در سکوت نشسته بود و از پنجره بیرون را نگاه می کرد.
The slogan "Free beer tomorrow" appeared outside the stadium.	شعار «فردا آبجو رایگان» بیرون ورزشگاه ظاهر شد.
The minister could not speak clearly.	وزیر نتوانست به وضوح صحبت کند.
I'm not brave	من شجاع نیستم
Punch again	دوباره مشت بزن
A delicate example of bovine muscle.	یک نمونه ظریف از ماهیچه گاوی.
Workers rarely work overtime.	کارگران به ندرت اضافه کاری می کنند.
Just do not recite, think!	فقط تلاوت نکنید، فکر کنید!
The manager must think carefully about which employee to promote.	مدیر باید به دقت فکر کند که کدام کارمند را ارتقا دهد.
This bracelet is a beautiful heritage.	این دستبند یک میراث زیباست.
I avoid unnecessary words.	من از کلمات زائد اجتناب می کنم.
Turn on the oven.	کوره را روشن کنید.
Minor clashes occurred along the way.	در طول مسیر درگیری های جزئی رخ داد.
People were smoking inside the restaurant.	مردم داخل رستوران سیگار می کشیدند.
The interior is well renovated.	فضای داخلی به خوبی بازسازی شده است.
He moved restlessly and rubbed his face with his hand.	با بی قراری جابه جا شد و دستش صورتش را می مالید.
He witnessed the events that took place.	او شاهد وقایع رخ داده است.
He just needs "time and patience".	او فقط به "زمان و صبر" نیاز دارد.
He was drunk when he left her.	وقتی او را ترک کرد مست بود.
There were no highways between the cities.	هیچ بزرگراهی بین شهرها نبود.
He rescued about twenty people.	او حدود بیست نفر را نجات داد.
Millions of dollars were made annually through illegal gambling.	سالانه میلیون ها دلار از طریق قمار غیرقانونی به دست می آمد.
An industry analyst had an unpleasant observation.	یک تحلیلگر صنعت مشاهده ناخوشایندی داشت.
Carbon dioxide and methane levels are rising rapidly.	سطح دی اکسید کربن و متان به سرعت در حال افزایش است.
The stove was hot.	اجاق گاز داغ بود.
People under the age of 20 are not allowed to attend.	افراد زیر بیست سال اجازه حضور ندارند.
The chickens were slaughtered and sold at the local market.	مرغ ها ذبح شده و در بازار محلی به فروش می رسید.
The emerald ring shone under the candlelight.	حلقه زمرد زیر نور شمع می درخشید.
Most parents want their children to learn a foreign language.	بیشتر والدین دوست دارند فرزندانشان یک زبان خارجی یاد بگیرند.
The funeral was organized by the church.	مراسم تشییع جنازه توسط کلیسا ترتیب داده شد.
They glowed well in the moonlight.	آنها در نور ماه به خوبی شعله ور شدند.
They were followed by ocean waves.	آنها توسط امواج اقیانوس دنبال شدند.
A cautious strategy is needed.	یک استراتژی محتاطانه مورد نیاز است.
It looks like you two are in a fight.	به نظر می رسد که شما دو نفر با هم دعوا دارید.
A knot formed in his abdomen.	گرهی در شکمش ایجاد شد.
You will feel much better when it is over.	وقتی تمام شد احساس خیلی بهتری خواهید داشت.
This error is largely ignored in academic circles.	این خطا تا حد زیادی در محافل دانشگاهی نادیده گرفته می شود.
They ate Lotfisk with a smile and a nod.	آنها لوتفیسک را با لبخند و سر تایید می خوردند.
Here at the table is a dictionary.	در اینجا، روی میز، یک فرهنگ لغت است.
The thief stole my watch	دزد ساعتم را دزدید
Read the next sentence whenever you are ready.	هر زمان که آماده شدید، جمله بعدی را بخوانید.
His merit is obvious to everyone.	شایستگی او بر همه آشکار است.
I want to work with you.	من میخواهم با تو کار کنم.
This path is easy to follow.	پیمودن این مسیر آسان است.
It was very simplistic.	این خیلی ساده انگارانه بود.
He never misses an opportunity to do a good deed.	او هرگز فرصتی را برای انجام یک کار خوب از دست نمی دهد.
Many residents refused to do so.	بسیاری از ساکنان از این امر خودداری کردند.
The appendages are organs.	زائده ها اندام هستند.
Whales return to their breeding grounds.	نهنگ ها به محل زایش خود باز می گردند.
Water turns to steam or steam at boiling temperature.	آب در دمای جوش تبدیل به بخار یا بخار می شود.
A little boy with disheveled hair.	پسر کوچکی که موهایش ژولیده است.
The children were out and playing in the yard.	بچه ها بیرون بودند و در حیاط بازی می کردند.
Meet with the governor at four o'clock	ساعت چهار با استاندار ملاقات کنید
Some plants and vegetables contain live cultures.	برخی از گیاهان و سبزیجات حاوی فرهنگ زنده هستند.
It was over soon.	به زودی تمام شد.
Their words had their desired effect.	سخنان آنها تأثیر مطلوب خود را داشت.
Traveling by taxi has always been expensive.	سفر با تاکسی همیشه گران بود.
Bicycles are environmentally friendly.	دوچرخه ها دوستدار محیط زیست هستند.
His food from the ground was delicious.	غذای او از روی زمین خوشمزه بود.
The iron was still very hot	اتو هنوز خیلی داغ بود
Their movements were not limited.	حرکات آنها محدود نبود.
He hurried out until nightfall.	با عجله تا شب بیرون رفت.
I was literally falling apart.	به معنای واقعی کلمه در حال تکه تکه شدن بودم.
This is a big animal!	این یک حیوان بزرگ است!
Stunning white, like pure cotton.	سفید خیره کننده، مانند پنبه خالص.
Egg white is used to thicken the color.	از سفیده تخم مرغ برای غلیظ کردن رنگ استفاده می شود.
Garfield had a drowning ghost cat.	گارفیلد گربه روحی در حال غرق شدن داشت.
He gave her his clothes.	لباسش را داد.
It was hot inside	داخلش گرم بود
He closed his eyes.	چشمانش را بست.
Sometimes we laughed very hard.	گاهی اوقات خیلی سخت می خندیدیم.
Used as food.	به عنوان غذا استفاده می شود.
Some believed that the sun revolved around the earth.	برخی معتقد بودند که خورشید به دور زمین می چرخد.
Our tax now goes to the new bus station.	مالیات ما اکنون به ایستگاه اتوبوس جدید می رود.
This mathematician came up with a theory that explained the world.	این ریاضیدان نظریه ای را ارائه کرد که جهان را توضیح می داد.
Their argument was dictatorship.	استدلال آنها دیکتاتوری بود.
His face was dark with anger.	صورتش از عصبانیت تیره شده بود.
A girl in a bikini was swimming in the pool.	دختری با بیکینی در حال شنا کردن در استخر بود.
Both are vegetarians	هر دو گیاهخوار هستند
The doctor gave the patient a few pills.	دکتر چند قرص به بیمار داد.
The fortune teller believed that divination was bad.	فالگیر معتقد بود که فال بد است.
Several of the victims were in critical condition.	حال چند تن از قربانیان وخیم بود.
He brought a cup of tea for the old man.	او یک فنجان چای برای پیرمرد آورد.
A butterfly flew around a blue flower.	پروانه ای دور یک گل آبی پرواز کرد.
The man was behaving strangely.	مرد عجیب رفتار می کرد.
However, he was not stupid.	با این حال، او احمقی نبود.
The village sheltered many refugees.	این روستا به پناهندگان زیادی پناه داد.
He poured a glass of dark beer on the table.	لیوان آبجو تیره را روی میز زد.
Winter sports are popular here.	ورزش های زمستانی در اینجا محبوب هستند.
Soy sauce is made from soybeans.	سس سویا از دانه های سویا تهیه می شود.
A new draft bill has been proposed.	پیش نویس لایحه جدیدی پیشنهاد شده است.
He refuses to answer any questions.	او از پاسخ به هر سوالی خودداری می کند.
Experts canceled the meeting.	کارشناسان جلسه را لغو کردند.
Water vapor condenses and forms rain.	بخار آب متراکم می شود و باران را تشکیل می دهد.
Then pour all the ingredients into the bowl.	سپس تمام مواد را داخل کاسه بریزید.
They traveled around the area and visited the castles.	آنها به اطراف منطقه سفر کردند و از قلعه ها بازدید کردند.
The workers revolt.	کارگران شورش می کنند.
Conversely, a noun phrase includes a noun and a verb.	برعکس، عبارت اسمی شامل اسم و فعل است.
The string was distributed among all the children.	بین همه بچه ها رشته توزیع شد.
We hope the twins do not get too close.	امیدواریم دوقلوها خیلی به هم نزدیک نشوند.
This store offers a variety of goods.	این فروشگاه کالاهای متنوعی را ارائه می دهد.
Ink maps were produced on rice paper.	نقشه های جوهر روی کاغذ برنج تولید شد.
The mountain will block the sun.	کوه جلوی خورشید را خواهد گرفت.
Workers have built a dam in the area.	کارگران یک سد در این منطقه ساخته اند.
The coffee was great	قهوه عالی بود
Eggs are a good source of calcium.	تخم مرغ منبع خوبی از کلسیم است.
A lean and weak body is a sign of malnutrition.	بدن لاغر و ضعیف نشانه سوء تغذیه است.
Skirt length varies in different countries.	طول دامن در کشورهای مختلف متفاوت است.
Long hair is unusual here.	موهای بلند در اینجا غیر معمول است.
This floor needs cleaning.	این طبقه نیاز به نظافت دارد.
A simple white dress made her look very beautiful.	یک لباس سفید ساده او را بسیار زیبا نشان می داد.
Do this quickly and accurately.	این کار را سریع و با دقت انجام دهید.
Canon made a loud whisper.	کانن صدای زمزمه بلندی تولید کرد.
Lower prices led to more sales.	قیمت پایین تر باعث فروش بیشتر شد.
Loss of this ability can be permanent.	از دست دادن این توانایی می تواند دائمی باشد.
They pushed their way through the crowd.	آنها راه خود را از میان جمعیت هل دادند.
The burden is too much for his young heart.	بار برای قلب جوان او بسیار زیاد است.
I will not forget his promise	قولش را فراموش نمی کنم
It was not possible to feed them.	امکان غذا دادن به آنها وجود نداشت.
Many residents here complain of pollution.	بسیاری از ساکنان اینجا از آلودگی شکایت دارند.
Scots speak with a sharp accent.	اسکاتلندی ها با لهجه ای تند و تیز صحبت می کنند.
There, behind the tree.	همانجا، پشت درخت بایست.
They always serve a variety of dizzying foods.	آنها همیشه انواع غذاهای سرگیجه آور را سرو می کنند.
As he moved slowly, his clothes clung to his form.	همانطور که به آرامی تکان می خورد، لباسش به فرمش چسبیده بود.
Company Wash your hands from the accident.	شرکت دستان خود را از تصادف می شویید.
He spends most of his time by the window.	بیشتر وقتش را کنار پنجره می گذراند.
Place the box on the table.	جعبه را روی میز بگذارید.
Everyone wore their traditional morning clothes.	همه با لباس مرسوم صبحگاهی خود پوشیدند.
He rented a large house in the city.	او یک خانه بزرگ در شهر اجاره کرد.
Dinner consisted of two stews.	شام شامل دو خورش بود.
We can use this method to solve this problem.	ما می توانیم از این روش برای حل این مشکل استفاده کنیم.
Miserable hero	قهرمان بدبخت
His story was pure fabrication.	داستان او ساختگی خالص بود.
Throw them away and buy a new pair.	آنها را دور بیندازید و یک جفت جدید بخرید.
When he first encountered the American humpback buffalo, he looked terrified.	وقتی برای اولین بار با گاومیش کوهان دار امریکایی مواجه شد، بسیار وحشتناک به نظر می رسید.
She loves to travel.	او عاشق سفر است.
I can not stand this hot weather	طاقت این هوای گرم را ندارم
That ugly statue	اون مجسمه زشته
They hardly had enough food.	آنها به سختی غذای کافی داشتند.
The woman lost consciousness.	زن از هوش رفت.
The protesters wanted to march against the new law.	معترضان قصد داشتند علیه قانون جدید راهپیمایی کنند.
Outbreak of grief from society.	طغیان غم از جامعه.
Some scientists argue that poverty is linked to crime.	برخی از دانشمندان استدلال می کنند که فقر با جرم مرتبط است.
I visited the museum.	من از موزه بازدید کردم.
They began to grow and climb.	آنها شروع به رشد و صعود کردند.
He turned the tables on her.	میزها را روی او چرخاند.
Her story made the children cry.	داستان او بچه ها را به گریه انداخت.
That point is very slippery.	آن نقطه بسیار لغزنده شده است.
The new color was immediately noticed!	رنگ جدید بلافاصله مورد توجه قرار گرفت!
He was prone to depression.	او مستعد افسردگی بود.
The driver asked for help.	راننده درخواست کمک کرد.
Indoor air quality is a major concern.	کیفیت هوای داخلی یک نگرانی عمده است.
The bus station is nearby.	ایستگاه اتوبوس نزدیک است.
Clouds of water vapor in the sky turned to rain	ابرهای بخار آب در آسمان تبدیل به باران شدند
They moved to the countryside.	آنها به حومه شهر نقل مکان کردند.
My aunt taught me to cook.	خاله ام آشپزی را به من یاد داد.
The ship caught fire.	کشتی در آتش سوخت.
The body was in constant pain.	بدن مدام درد می کرد.
He crossed out his name on the back of the photo.	او نام خود را در پشت عکس خط زد.
Casserole is made with chicken, potatoes and carrots.	کاسرول با مرغ، سیب زمینی و هویج تهیه می شود.
Long ago, the earth was covered with water.	خیلی وقت پیش، زمین پوشیده از آب بود.
They got married despite his father's opposition.	آنها با وجود مخالفت پدرش ازدواج کردند.
The princess looked at the lake.	شاهزاده خانم به دریاچه نگاه کرد.
The clean, clear air filled his lungs.	هوای تمیز و شفاف ریه هایش را پر کرده بود.
The plan was underway.	نقشه در دست اجرا بود.
First we need some flour.	ابتدا به مقداری آرد نیاز داریم.
He bent his back and stretched his legs.	کمرش را قوس داد و پاهایش را دراز کرد.
This study investigated the effects of noise on children's development.	این مطالعه به بررسی اثرات سر و صدا بر رشد کودکان پرداخت.
Desertification is a major problem here	بیابان زایی در اینجا یک مشکل اساسی است
He brutally beat the man.	او مرد را بی رحمانه کتک زد.
The oil is cleaned using special filters.	روغن با استفاده از فیلترهای مخصوص تمیز می شود.
Put a layer of cheese on the banana and raisins.	یک لایه پنیر روی موز و کشمش قرار دهید.
Thoroughly clean the vegetables.	سبزیجات را کاملا تمیز کنید.
Make a needle hole in the core.	یک سوراخ سوزنی در هسته ایجاد کنید.
The orchestra has started playing.	ارکستر شروع به نواختن کرده است.
Apple comes from a fruit of the same name.	سیب از میوه ای به همین نام می آید.
She laid an egg.	یک چوخ تخم گذاشت.
The truck is old and unreliable.	کامیون قدیمی و غیر قابل اعتماد است.
The bird flew.	پرنده پرواز کرد.
Some keep reading while others walk towards the door.	برخی به خواندن ادامه می دهند در حالی که برخی دیگر به سمت در می روند.
This old technique is still used today.	این تکنیک قدیمی هنوز هم امروزه استفاده می شود.
Lightning struck an experimental farm.	رعد و برق به یک مزرعه آزمایشی برخورد کرد.
This company is a popular brand.	این شرکت یک برند محبوب است.
There were three jewels on the ring.	سه نگین روی انگشتر بود.
He advises caution and patience.	او به احتیاط و صبر توصیه می کند.
After hours of pain, he was in pain.	بعد از ساعت‌ها درد، درد داشت.
This route passes through the city center.	این مسیر از مرکز شهر می گذرد.
Spend a week studying.	یک هفته را به مطالعه اختصاص دهید.
This sport is popular among young people.	این ورزش در بین جوانان محبوبیت دارد.
Please keep a divider between our bedrooms.	لطفا جداکننده بین اتاق خواب های ما را نگه دارید.
He took a few quick breaths and then exhaled.	چند نفس سریع کشید و بعد نفسش را بیرون داد.
The comedy club is slowly becoming a popular place.	کلوپ کمدی کم کم در حال تبدیل شدن به یک مکان محبوب است.
The whole situation was disgusting.	کل وضعیت نفرت انگیز بود.
There are signs of life on the outside.	در نواحی بیرونی نشانه هایی از حیات وجود دارد.
Pour hot milk in it.	شیر گرم را در آن بریزید.
The penetrating blue eyes of the soul were unforgettable.	چشمان آبی نافذ جان فراموش نشدنی بود.
The baker received five apples.	نانوا پنج سیب دریافت کرد.
A policeman is standing under a red light.	یک پلیس زیر چراغ قرمز ایستاده است.
They built houses for accustomed animals.	آنها خانه هایی برای حیواناتی که عادت داشتند ساختند.
Unfortunately, the situation here is very sad.	متاسفانه اینجا وضعیت بسیار غم انگیزی است.
This cat has green eyes.	این گربه چشمان سبز دارد.
This road passes through scenic suburbs.	این جاده از میان حومه‌های دیدنی می‌گذرد.
We have to solve the problem.	ما باید مشکل را حل کنیم.
The old town became the center of political unrest.	شهر قدیمی به مرکز ناآرامی های سیاسی تبدیل شد.
Parents of children love ice cream.	والدین بچه ها عاشق بستنی هستند.
A police officer arrested a stranger.	افسر پلیس مرد غریبه را دستگیر کرد.
He believes in free investment.	او به سرمایه گذاری آزاد اعتقاد دارد.
His papers are now housed in the university library.	مقالات او اکنون در کتابخانه دانشگاه نگهداری می شود.
He asked an old coach for guidance.	او از یک مربی قدیمی راهنمایی خواست.
He hurried out the door.	او به سرعت از در بیرون رفت.
Some believe that this castle is the most beautiful castle in the world.	برخی معتقدند این قلعه زیباترین قلعه جهان است.
The steel was cut into small pieces.	فولاد به قطعات کوچک بریده شد.
He said his love for his parents brought him here.	او گفت که عشق به پدر و مادرش او را به اینجا رساند.
Men have power over women.	مردان بر زنان اقتدار دارند.
The milk is condensed.	شیر غلیظ شده است.
The impact of these taxes cannot be overstated.	تاثیر این مالیات ها را نمی توان اغراق کرد.
The villagers were forced to leave their homes.	اهالی روستا مجبور به ترک خانه های خود شدند.
Sushi is eaten by many young people.	سوشی را بسیاری از جوانان می خورند.
The human population is likely to triple in this century.	جمعیت انسان احتمالاً در این قرن سه برابر خواهد شد.
Many trees have been uprooted.	بسیاری از درختان ریشه کن شده اند.
They all knew they had no chance of winning.	همه آنها می دانستند که شانسی برای برنده شدن ندارند.
Break the eggs in a bowl.	تخم مرغ ها را در یک کاسه بشکنید.
Plans to return to the country have been slow.	برنامه های بازگشت به کشور کند بوده است.
The brakes are defective	ترمزها ایراد دارند
Fill a medium saucepan with water.	یک قابلمه متوسط ​​را با آب پر کنید.
It is usually obtained as a by-product.	معمولاً به عنوان یک محصول جانبی به دست می آید.
The surgeon's hands were fixed as he removed his tonsils.	دستان جراح در حالی که لوزه های او را بیرون می آورد ثابت بود.
Questions he could not answer.	سوالاتی که او نمی توانست پاسخ دهد.
The window was open.	پنجره باز بود.
He will go again tomorrow	فردا یه بار دیگه میره
Historically, women were not allowed to vote.	از لحاظ تاریخی، زنان اجازه رای دادن نداشتند.
Cultivation of these fields pollutes our water.	کشت این مزارع باعث آلودگی آب ما می شود.
A hill that has no slope.	تپه ای که شیب ندارد.
He slowly emerged from the thunderbolt.	او آرام از میان آب های رعد و برق بیرون آمد.
Countless solutions have been proposed.	راه حل های بی شماری پیشنهاد شده است.
The control group received a placebo.	گروه کنترل دارونما دریافت کردند.
Sugar can be used to sweeten coffee.	از شکر می توان برای شیرین کردن قهوه استفاده کرد.
Every soldier must have a weapon.	هر سربازی باید اسلحه داشته باشد.
The road left by the king was ignored.	جاده که توسط پادشاه پشت سر گذاشته شد، نادیده گرفته شد.
He was in charge of cleaning the house.	وظیفه تمیز کردن خانه به عهده او بود.
The mountain in front of them was large.	کوه جلوی آنها بزرگ بود.
The fish swam lazily.	ماهی با تنبلی شنا می کرد.
This fabric is sold at a local bank.	این پارچه در بانک محلی فروخته می شود.
This area is famous for its dramatic mountains.	این منطقه به خاطر کوه های دراماتیکش معروف است.
Tom is sick	تام مریض است
He folded his arms and stared at a piece of paper.	دستانش را روی هم گذاشت و به تکه کاغذ خیره شد.
Turbulent clouds swirled lazily in the dark morning sky	ابرهای متلاطم با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند
Most people relied on public transportation.	اکثر مردم متکی به حمل و نقل عمومی بودند.
Another dog disappeared today.	امروز یک سگ دیگر ناپدید شد.
You will feel comfortable here.	در اینجا احساس راحتی خواهید کرد.
More people are deciding to start their own business.	افراد بیشتری تصمیم می گیرند که کسب و کار خود را راه اندازی کنند.
The news was greeted with anger.	این خبر با خشم مورد استقبال قرار گرفت.
The turkey is not ready for another five hours.	بوقلمون تا پنج ساعت دیگر آماده نیست.
The orchestra started playing.	ارکستر شروع به نواختن کرد.
We really enjoyed the homemade food.	ما از غذاهای خانگی بسیار لذت بردیم.
The place smelled of oil and gasoline.	جایگاه بوی روغن و بنزین می داد.
Routine interviews are a waste of time.	مصاحبه های معمول اتلاف وقت است.
We saw them laughing.	دیدیم که می خندند.
The area was severely damaged by drought.	این منطقه در خشکسالی به شدت متحمل آسیب شد.
He carried a basket of packages on his head.	او سبدی از بسته ها را روی سرش حمل کرد.
Older people live longer than their children.	افراد مسن از فرزندان خود بیشتر زندگی می کنند.
He restrains himself and rarely comments on anything.	او خودش را نگه می دارد و به ندرت در مورد چیزی اظهار نظر می کند.
Legends have entertained people for centuries.	افسانه ها برای قرن ها مردم را سرگرم کرده است.
The manager calls me from the board room.	مدیر از اتاق هیئت مدیره با من تماس می گیرد.
Computer hardware can be delicate.	سخت افزار کامپیوتر می تواند ظریف باشد.
Their daily lives are not easy.	زندگی روزمره آنها آسان نیست.
Soldiers had to walk miles carrying heavy loads.	سربازان مجبور بودند با حمل بارهای سنگین کیلومترها راه بروند.
Buy a new hat.	کلاه جدیدی خرید.
Rescuers dug through the rubble in hopes of finding survivors.	امدادگران به امید یافتن بازماندگان در میان آوارها حفر کردند.
Please fill in the box	لطفا کادر را پر کنید
Classics were translated into our language.	آثار کلاسیک به زبان ما ترجمه شد.
Investors refused to support the project.	سرمایه گذاران از حمایت از این پروژه خودداری کردند.
Fell into the sea.	به دریا افتاد.
The government was in turmoil.	دولت به آشوب کشیده شد.
The perpetrator should have been punished.	عامل باید مجازات می شد.
He hugged the child tightly.	کودک را محکم در آغوش گرفت.
Punishments tended to be severe.	تنبیه ها به سختی گرایش داشتند.
On the street, we saw very beautiful buildings.	در خیابان، ساختمان های بسیار زیبایی دیدیم.
We should not keep secrets from each other.	ما نباید از یکدیگر راز داشته باشیم.
The young girl's dance was beautiful.	رقص دختر جوان زیبا بود.
The prince met his son's teacher.	شاهزاده با معلم پسرش آشنا شد.
He watched as his crying daughter was born.	او نگاه می کرد که دخترش که گریه می کرد به دنیا آمد.
Sedler announced the ranking of the winning teams	سدلر رده بندی تیم های برنده را اعلام کرد
Some dogs enjoy eating their feces.	برخی از سگ ها از خوردن مدفوع خود لذت می برند.
Candles create beautiful light.	شمع ها نور زیبایی ایجاد می کنند.
He said that the use of computers has enabled workers.	او گفت که استفاده از رایانه باعث توانمندی کارگران شده است.
He will be back soon.	او به زودی برمی گردد.
The camel uses its tongue to bother its prey.	شتر زبان خود را به دست می گیرد تا طعمه خود را اذیت کند.
Many scientists have studied language.	بسیاری از دانشمندان زبان را مطالعه کرده اند.
He needs to hear the truth.	او نیاز به شنیدن حقیقت دارد.
A portrait of Valerie faithfully depicts her gentle nature.	پرتره ای از والری وفادارانه طبیعت ملایم او را به تصویر می کشد.
Why is he so unhappy?	چرا او اینقدر ناراضی است؟
Our ancestors were farmers, not fishermen.	اجداد ما کشاورز بودند نه ماهیگیر.
Explained the method to him.	روش را برای او توضیح داد.
He was enduring sin.	او در حال تحمل گناه بود.
Drink and be happy! 	بنوشید و شاد باشید!
We will die for tomorrow	برای فردا می میریم
A single snowflake landed on my forehead.	تک دانه برف روی پیشانی ام نشست.
You can not stay here!	شما نمی توانید اینجا بمانید!
He decided to go to the water.	تصمیم گرفت به سمت آب برود.
The priest ordered his companions to kneel.	کشیش به یاران خود دستور داد تا زانو بزنند.
Small and irregular pieces of coral are common.	قطعات کوچک و نامنظم مرجان رایج است.
The landlord expects to rent for a full month.	صاحبخانه انتظار اجاره یک ماه کامل را دارد.
The contest was sponsored by a local newspaper.	این مسابقه توسط روزنامه محلی حمایت شد.
Answer all the questions.	به تمام سوالات پاسخ دهید.
He stared carefully at his feet.	با دقت به پاهایش خیره شد.
The townspeople rushed to the classroom.	مردم شهر به کلاس هجوم آوردند.
He tried again, but failed.	او دوباره تلاش کرد، اما موفق نشد.
I stood to admire it.	ایستادم تا آن را تحسین کنم.
The politician sees problems ahead.	سیاستمدار مشکلاتی را پیش رو می بیند.
All loyal samurai were required to join the army.	همه سامورایی های وفادار ملزم به پیوستن به ارتش بودند.
The factory managers are currently planning a meeting.	در حال حاضر مدیران کارخانه قصد دارند جلسه ای برگزار کنند.
Birds fly in the direction they want.	پرندگان در جهت دلخواه خود پرواز می کنند.
Such governments have difficulty surviving.	چنین دولت هایی برای بقای خود مشکل دارند.
He became paler and paler.	او رنگ پریده تر و رنگ پریده تر شد.
The government is working to improve living conditions.	دولت برای بهبود شرایط زندگی تلاش می کند.
The young researchers were still unknown.	محققان جوان هنوز ناشناخته بودند.
Scientists worked very hard.	دانشمندان بسیار سخت کار می کردند.
The car was sunk in the dark.	ماشین در تاریکی غرق شده بود.
The cat's sudden sound terrified him.	صدای ناگهانی گربه را به وحشت انداخت.
Most garden snails reproduce asexually.	اکثر حلزون های باغ به صورت غیرجنسی تولید مثل می کنند.
We decided to defend both villages.	قرار گذاشتیم از هر دو روستا دفاع کنیم.
The corn field is beyond the farm fence.	مزرعه ذرت فراتر از حصار مرزی مزرعه است.
What are its benefits?	مزایای آن چیست؟
Tangled metal pipes protruded from the main chamber.	درهم و برهم لوله های فلزی از محفظه اصلی بیرون زده بود.
The house they bought was old but beautiful.	خانه ای که خریدند قدیمی اما زیبا بود.
Many public buildings have collapsed after years of neglect.	بسیاری از ساختمان های عمومی پس از سال ها بی توجهی فرو ریخته اند.
He was subjected to countless insults.	او در معرض تحقیرهای بی شماری قرار گرفت.
This actor was brilliant with his white taxi!	این بازیگر با تاکسی سفیدش درخشنده بود!
He preferred a lighter between two sandwiches.	او فندک بین دو ساندویچ را ترجیح داد.
A pebble was thrown into the water, causing waves.	سنگریزه ای به داخل آب پرتاب شد که باعث ایجاد امواج شد.
He could not understand why he was angry.	نمی توانست بفهمد چرا عصبانی است.
Now close your eyes and focus on your breathing.	اکنون چشمان خود را ببندید و روی تنفس خود تمرکز کنید.
Medication seems to help him sleep.	به نظر می رسد دارو به او کمک می کند تا بخوابد.
Cement weakens the water in the concrete.	سیمان موجود در آب بتن را ضعیف می کند.
The sound of explosions was heard for miles around.	صدای انفجار کیلومترها در اطراف شنیده شد.
This farm is famous for its luxurious vegetables.	این مزرعه به خاطر سبزیجات لوکسش معروف است.
We use words in conversation, often to command others.	ما از کلمات در گفتگو استفاده می کنیم، اغلب برای فرمان دادن به دیگران.
Study in this field is mandatory.	تحصیل در این زمینه اجباری است.
Text overlap on an image.	همپوشانی متون روی یک تصویر.
The family moved away from the city.	خانواده از شهر دور شدند.
Visit us once a month.	ماهی یکبار به ما سر بزنید.
He learned a lot from his father.	از پدرش خیلی چیزها یاد گرفت.
The main cause of this catastrophe was poor planning.	علت اصلی این فاجعه برنامه ریزی ضعیف بود.
Scientists use special tools to read brain waves.	دانشمندان از ابزار خاصی برای خواندن امواج مغزی استفاده می کنند.
The snake hid among the bushes.	مار در میان بوته ها پنهان شد.
Electricity was slowly being rebuilt.	برق به آرامی در حال بازسازی بود.
Jazz bands sat on stage and played their instruments.	گروه جاز روی صحنه نشستند و سازهای خود را می نواختند.
Reduce heat.	حرارت را کم کنید.
Within two hours, the city was devastated.	در عرض دو ساعت، شهر ویران شد.
The bell rang at six in the morning.	زنگ ساعت شش صبح به صدا درآمد.
He takes off his glasses.	عینکش را بر می دارد.
He will bury the babies tomorrow.	او فردا قبر نوزادان را دفن می کند.
I asked him not to lose hope.	از او خواستم که امیدش را از دست ندهد.
Look, we're almost done!	ببین، ما تقریباً تمام شده ایم!
Commercial fishing is popular here.	ماهیگیری تجاری در اینجا محبوب است.
The clothes were stunning	لباس خیره کننده بود
His breath smelled of garlic.	نفسش بوی سیر می داد.
Certain types of mussels are abundant on this beach.	انواع خاصی از صدف های دریایی در این ساحل فراوان است.
Your argument is irrational.	استدلال شما غیر منطقی است.
What is the subject under study?	موضوع مورد بررسی چیست؟
They took out the plates and washed them.	بشقاب ها را بیرون بردند و شستند.
The doorbell rang and a young woman entered.	زنگ در به صدا درآمد و زن جوانی وارد شد.
They should be brown enough.	آنها باید به اندازه کافی قهوه ای باشند.
There is an urgent need for more government funding.	نیاز فوری به بودجه بیشتر دولتی وجود دارد.
There is a clear division in the viewers.	یک تقسیم بندی واضح در بینندگان وجود دارد.
They were lucky to succeed in this endeavor.	آنها خوش شانس بودند که در این تلاش موفق شدند.
Rubbing the cream on your dog's skin is very ineffective.	مالیدن کرم به پوست سگ شما بسیار بی تاثیر است.
Shops close here soon.	مغازه ها اینجا زود بسته می شوند.
The senator is likely to win the next election.	احتمالاً سناتور در انتخابات بعدی پیروز خواهد شد.
We must have a balanced diet.	ما باید یک رژیم غذایی متعادل داشته باشیم.
A team from the university won the game.	تیمی از دانشگاه برنده بازی شد.
Trade connects the two countries.	تجارت دو کشور را به هم پیوند می دهد.
The leaders did not listen.	رهبران گوش نکردند.
They found out that the banker refused to give them a loan.	آنها متوجه شدند که بانکدار از دادن وام به آنها خودداری کرد.
He was tried and convicted.	محاکمه و محکوم شد.
Water turns from liquid to gas.	آب از مایع به گاز تبدیل می شود.
Gives buyers a wide range of coats	طیف گسترده ای از کت ها را به خریداران می دهد
Inflation is rampant in this economy.	تورم در این اقتصاد بیداد می کند.
People were more pessimistic in those days.	در آن روزها مردم بیشتر بدبین بودند.
Several roads intersect in the village.	چندین جاده در روستا تقاطع دارند.
Please show notifications	لطفا اطلاعیه را نشان دهید
Their eyes exchanged and they laughed.	نگاه هایشان رد و بدل شد و خندیدند.
We have to go on a diet	باید رژیم بگیریم
The two divisions merged to form a new company.	این دو بخش با هم ادغام شدند و شرکت جدید را تشکیل دادند.
try again.	دوباره امتحان کنید.
A complex set of contracts governs foreign relations.	مجموعه پیچیده ای از قراردادها بر روابط خارج از کشور حاکم است.
The king is proud and arrogant.	شاه مغرور و مغرور است.
After a quick wash, the room smelled fresh.	بعد از شستشوی سریع اتاق بوی تازگی می داد.
The police are not taken seriously by the people on the street.	پلیس توسط مردم در خیابان جدی گرفته نمی شود.
Millions of dollars were wasted on whitewashing the walls.	میلیون ها دلار در سفید کردن دیوارها هدر رفت.
Couldn't they think of another way?	آیا آنها نمی توانستند به راه دیگری فکر کنند؟
Please ask us if you would like to purchase.	لطفا از ما بپرسید که آیا مایل به خرید هستید.
It had a two ounce bottle of whiskey.	بطری دو اونس ویسکی داشت.
How lonely you are to be nobody	چقدر تنهاست که هیچکس نباشی
The company's financial situation was not good.	وضعیت مالی شرکت خوب نبود.
I need money.	من به پول نیاز دارم.
Maybe his disciples were afraid?	شاید شاگردانش می ترسیدند؟
It is easy to explain what is happening.	توضیح اینکه چه اتفاقی می افتد آسان است.
Various tasks create employment.	وظایف مختلف باعث اشتغال می شود.
Last year, many urban centers witnessed violent clashes.	سال گذشته بسیاری از مراکز شهری شاهد درگیری های خشونت آمیز بودند.
The turtle dove returned to the water.	کبوتر لاک پشت به آب برگشت.
He explained his goals.	او اهداف خود را توضیح داد.
Its inhabitants are well protected.	ساکنان آن به خوبی محافظت می شوند.
He drank milk, which showed goodwill.	او شیر نوشید که نشان دهنده حسن نیت بود.
During school, they rode together in the park.	در طول دوران مدرسه، آنها با هم در پارک می چرخیدند.
Someone must have punctured the tire	حتما یکی لاستیک رو پنچر کرده
I feel very itchy	احساس خارش شدید دارم
The noble hero was killed by evil goblins.	قهرمان نجیب توسط اجنه شیطانی کشته شدند.
The baby needs a glass of milk every three hours.	کودک هر سه ساعت یک بار به یک شیشه شیر نیاز دارد.
They managed to reach the summit.	آنها موفق شدند به قله برسند.
The people revolted against the dictator.	مردم علیه دیکتاتور قیام کردند.
The disease can be caused by eating undercooked meat.	این بیماری ممکن است با خوردن گوشت نیم پز ایجاد شود.
The bride and groom had already met at a party.	عروس و داماد قبلاً در یک مهمانی با هم آشنا شده بودند.
There were several small white wounds on the man's neck.	چندین زخم کوچک سفید روی گردن مرد وجود داشت.
The government issued a statement yesterday.	دولت دیروز بیانیه ای صادر کرد.
Bus routes are vital.	مسیرهای اتوبوس از اهمیت حیاتی برخوردارند.
Mumps is a common childhood disease.	اوریون یک بیماری شایع دوران کودکی است.
A rich heritage, but without other resources.	یک میراث غنی، اما بدون منابع دیگر.
Let's start a business.	بیایید کسب و کار راه اندازی کنیم.
The city prospered with the efforts of the villagers.	این شهر با تلاش اهالی روستا رونق گرفت.
We will move to the airport soon.	به زودی به سمت فرودگاه حرکت خواهیم کرد.
Chop the carrots.	هویج را خلال کنید.
The ground was rough and mountainous.	زمین خشن و کوهستانی بود.
A serious pause followed this sad news.	مکثی جدی در پی این خبر غم انگیز بود.
The sound was almost unbearable.	صدا تقریبا غیر قابل تحمل بود.
His comments have been reported by several credible sources.	نظرات او توسط چندین منبع معتبر گزارش شده است.
We want to play football.	ما می خواهیم فوتبال بازی کنیم.
A music festival was held yesterday.	روز گذشته یک جشنواره موسیقی برگزار شد.
Let's go swimming	بیا بریم شنا کنیم
Settlements are expanding in all directions.	سکونتگاه ها در همه جهات گسترش می یابند.
Let's use white vinegar to clean the sink.	بیایید از سرکه سفید برای تمیز کردن سینک استفاده کنیم.
Identify the key features of cola drinks.	ویژگی های کلیدی نوشیدنی های کولا را شناسایی کنید.
He looked up, smiled sadly.	به بالا نگاه کرد، لبخند غمگینی زد.
The lights went out loud.	چراغ ها با صدای بلند خاموش شدند.
He could really play the high notes.	او واقعا می توانست نت های بالا را بزند.
The moon was hidden behind a cloud.	ماه پشت ابر پنهان شده بود.
The professor's wife sought to discover his relationship.	همسر پروفسور به دنبال کشف رابطه او رفت.
As a result, most people simply ignore them.	در نتیجه، اکثر مردم به سادگی آنها را نادیده می گیرند.
The cat used its paw to shake the water.	گربه از پنجه خود برای تکان دادن آب استفاده کرد.
Study questions often focus on the interpretation of literary texts.	سوالات مطالعه اغلب بر تفسیر متون ادبی متمرکز هستند.
It was a fascinating story	داستان جذابی بود
No ruler controls this country.	هیچ حاکمی این کشور را کنترل نمی کند.
Children learn by memorizing terms.	کودکان با حفظ کردن اصطلاحات یاد می گیرند.
Sales figures show that the company is consistently performing well.	ارقام فروش نشان می دهد که این شرکت به طور مداوم عملکرد خوبی دارد.
The films in this hall are awful.	فیلم های این سالن افتضاح هستند.
We have almost no energy.	ما تقریباً انرژی نداریم.
The committee needs some time to review.	کمیته به مدتی برای بررسی نیاز دارد.
The environment is poor.	محیط فقیر است.
They make people aware of their rights.	آنها مردم را از حقوق خود آگاه می کنند.
The villagers did not have time for such chases.	روستاییان برای چنین تعقیب‌هایی وقت نداشتند.
The danger of war has overshadowed many countries.	خطر جنگ بر بسیاری از کشورها سایه افکنده است.
The total number of vehicles is small.	تعداد کل وسایل نقلیه کم است.
Punishments are harsh, but necessary.	مجازات ها سخت، اما ضروری است.
There is a road over the river.	بر فراز رودخانه یک جاده است.
They built an airfield in the desert.	آنها یک باند هوایی در بیابان ساختند.
"Democracy" is a form of government.	«دموکراسی» نوعی حکومت است.
Thailand is famous for its local cuisine.	تایلند به خاطر غذاهای محلی اش معروف است.
Some areas are richer than others.	برخی از مناطق ثروتمندتر از مناطق دیگر هستند.
He loves her, but does not show his love easily.	او را دوست دارد، اما محبت خود را به راحتی نشان نمی دهد.
When he entered the apartment, the curtains went up slowly.	وقتی او وارد آپارتمان شد، پرده ها به آرامی بالا می رفتند.
Her new dress was very beautiful	لباس جدیدش خیلی زیبا بود
The decrease in fish stocks is due to overfishing.	کاهش ذخایر ماهی به دلیل صید بی رویه است.
What kind of projects was he working on?	او روی چه نوع پروژه هایی کار می کرد؟
These prayers are vital for the healing of the sick.	این دعاها برای شفای بیماران حیاتی است.
John's behavior sometimes makes me angry.	رفتار جان گهگاه مرا عصبانی می کند.
Earthquakes can damage buildings, bridges and power lines.	زلزله می تواند به ساختمان ها، پل ها و خطوط برق آسیب برساند.
Older people prefer to read print.	افراد مسن ترجیح می دهند مطالب چاپی را بخوانند.
Opponents want to discuss this.	مخالفان مایلند در این مورد بحث کنند.
In short.	خلاصه این که.
There are competing theories about the origin of life.	نظریه های رقیب در مورد منشا حیات وجود دارد.
Police searched all the bags.	پلیس تمام کیسه ها را بازرسی کرد.
A job that fills you with hatred.	شغلی که شما را پر از نفرت می کند.
The offender was arrested.	قانون شکن دستگیر شده بود.
They do not have enough money to buy a house.	آنها پول کافی برای خرید خانه ندارند.
A small ant was spinning through the gap.	یک مورچه کوچک از میان شکاف می چرخید.
The offer of his unfaithfulness was rejected.	این پیشنهاد مبنی بر بی وفایی او رد شد.
He cautiously climbed from one boulder to another.	او با احتیاط از یک تخته سنگ به آن تخته سنگ بالا می رفت.
They killed him!	او را کشتند!
This war has lasted a long time.	این جنگ خیلی طول کشیده است.
The traffic here is awful.	ترافیک اینجا وحشتناک است.
The catastrophe is gradually being repaired.	فاجعه به تدریج در حال ترمیم است.
It is necessary to solve our problems.	ضروری است که مشکلات خود را برطرف کنیم.
The committee recommended that citizens recycle more.	این کمیته توصیه کرد که شهروندان بیشتر بازیافت کنند.
Snakes are found in almost all animals.	مارها تقریباً در بین همه حیوانات یافت می شوند.
This week's trainees will study the signals, as well as military tactics.	کارآموزان این هفته سیگنال ها، به علاوه تاکتیک های نظامی را مطالعه خواهند کرد.
Disappointment soon turned to happiness.	ناامیدی به زودی به شادی تبدیل شد.
He hesitated, but finally spoke.	مردد بود اما بالاخره حرفش را زد.
The wine was delicious, with a perfect bouquet.	شراب خوشمزه بود، با یک دسته گل مناسب.
Zoo experts believe the bird is extinct.	کارشناسان باغ وحش معتقدند که این پرنده منقرض شده است.
The legal team spent most of their time preparing.	تیم حقوقی بیشتر وقت خود را صرف آماده سازی کردند.
He hit the ball towards the goal.	او توپ را به سمت دروازه زد.
The painting was exhibited in a small museum.	این نقاشی در یک موزه کوچک به نمایش گذاشته شد.
This star system is similar to the solar system.	این منظومه ستاره ای شبیه منظومه شمسی است.
The fire quickly sank.	آتشبار به سرعت غرق شد.
We notice potholes on the road surface.	متوجه چاله های سطح جاده می شویم.
You need a large frying pan with plenty of oil.	به یک ماهیتابه بزرگ و مقدار زیادی روغن نیاز دارید.
Most people surveyed had a computer at home.	اکثر افراد مورد بررسی در خانه خود یک کامپیوتر داشتند.
Not everyone seems to have accepted this fact.	به نظر می رسد که همه این حقیقت را نپذیرفته اند.
Presented to the attacker	به مهاجم ارائه شد
There are still many trees in this forest.	هنوز درختان بسیار زیادی در این جنگل وجود دارد.
The company has just launched a new product.	این شرکت به تازگی محصول جدیدی را روانه بازار کرده است.
The correct approach is to do both.	رویکرد صحیح این است که هر دو را انجام دهید.
this is correct.	این صحیح است.
Life is short, so the day should be taken for granted.	زندگی کوتاه است، پس باید روز را غنیمت شمرد.
The war started in earnest.	جنگ به طور جدی شروع شد.
You should taste different types of fruits and vegetables.	انواع مختلف میوه ها و سبزیجات را باید چشید.
A terrible explosion shook the building.	یک انفجار مهیب ساختمان را لرزاند.
You can not lock me	تو نمی تونی منو قفل کنی
The cabin smelled of smoke.	کابین بوی دود می داد.
Finally, determine what you want to see.	در نهایت مشخص کنید که چه چیزی را می خواهید ببینید.
A huge mountain stood firmly against the horizon.	کوهی عظیم به شدت در برابر خط افق ایستاده بود.
After a long journey, we finally reached our destination.	بعد از یک سفر طولانی بالاخره به مقصد رسیدیم.
When the class resumes, all tests are taken.	وقتی کلاس از سر گرفته شود، تمام آزمون ها گرفته می شود.
The rain forecast was reliable.	پیش بینی از باران مطمئن بود.
A prisoner was trying to free himself from his ropes.	زندانی برای رهایی از طناب هایش تلاش می کرد.
He quickly threw her away.	به سرعت او را دور انداخت.
You can give him the book as a gift.	می توانید کتاب را به او هدیه دهید.
The effect of poverty on nutrition has been studied.	تأثیر فقر بر تغذیه مورد بررسی قرار گرفته است.
A country that imposes severe restrictions on visitors.	کشوری که محدودیت های شدیدی را برای بازدیدکنندگان اعمال می کند.
According to many experts, anyone can do this.	به گفته بسیاری از کارشناسان، هر کسی می تواند این کار را انجام دهد.
First you need to add two teaspoons of vanilla extract.	ابتدا باید دو قاشق چایخوری عصاره وانیل اضافه کنید.
When does the train leave?	چه زمانی قطار حرکت میکند؟
This factory crashes once a week.	این کارخانه هفته ای یک بار تصادف می کند.
Population size is declining.	اندازه جمعیت در حال کاهش است.
He talked about the problem of rising prices.	وی درباره مشکل افزایش قیمت ها صحبت کرد.
He covets his neighbor's polished wooden bowl.	به کاسه چوبی صیقلی همسایه اش طمع می ورزد.
Do not talk right now!	همین الان حرف نزن!
Livestock grazed across the meadows.	دامها در سراسر تپه های علفزار چرا می کردند.
People are usually divided into three or four categories.	افراد معمولاً به سه یا چهار دسته تقسیم می شوند.
This discovery could revolutionize computing.	این کشف می تواند محاسبات را متحول کند.
Your hair needs a deep conditioning treatment.	موهای شما نیاز به یک درمان حالت دهنده عمیق دارند.
Ships cross the canal.	کشتی ها از کانال عبور می کنند.
He insists on working with his father.	او اصرار دارد که با پدرش کار کند.
Increase your price	قیمت خود را افزایش دهید
Shed tears without wiping.	بدون پاک کردن اشک بریزید.
He packed up and left.	اموالش را جمع کرد و رفت.
He sued the pharmacist for negligence.	او از داروساز به دلیل سهل انگاری شکایت کرد.
Adequate respect was paid to the dead.	احترام مناسبی برای مردگان قائل شد.
Champagne was poured into the glasses.	داخل لیوان ها شامپاین ریختند.
Local folklore says that the snake goddess lives here.	فولکلور محلی می گوید که الهه مار در اینجا زندگی می کند.
The human body consists of many distinct organs.	بدن انسان شامل بسیاری از اندام های متمایز است.
Do not let the ice cream melt.	اجازه ندهید بستنی آب شود.
A rare commodity that is now more common.	یک کالای کمیاب که اکنون رایج تر شده است.
Signs stood at every intersection.	تابلوهای راهنما در هر تقاطع ایستاده بودند.
The government eliminated government subsidies.	دولت یارانه های دولتی را حذف کرد.
Neighborhoods are noisy at night.	محله ها شب ها پر سر و صدا می شود.
Students had to be taught.	باید به دانش آموزان آموزش داده می شد.
This is the end.	این آخرشه.
Nearby, the difference between the two mountain ranges is clear.	در نزدیکی، تفاوت بین این دو رشته کوه واضح است.
The added sugar makes the dessert more delicious.	شکر اضافه شده شیرینی را خوشمزه تر می کند.
On heavy rainy days, the river overflowed.	در روزهای بارانی شدید، رودخانه طغیان کرد.
These people are migrant workers.	این افراد کارگران مهاجر هستند.
Conventional water heaters are usually electric.	آبگرمکن های معمولی معمولاً برقی هستند.
The suspect's body was soon discovered.	جسد مظنون به زودی کشف شد.
The fridge was full.	یخچال پر بود.
This restaurant serves a variety of dishes.	این رستوران انواع غذاها را سرو می کند.
The chicken was perfectly fried.	مرغ به کمال برشته شد.
But the gas was leaking.	اما گاز در حال نشت بود.
There is a green and white striped pattern on her skirt.	یک طرح راه راه سبز و سفید روی دامن او وجود دارد.
The analog clock needle moved on the screen.	سوزن ساعت آنالوگ روی صفحه حرکت کرد.
A hard white substance, probably grease.	یک ماده سفید سخت، احتمالاً گریس.
Many things have changed in my life.	خیلی چیزها در زندگی من تغییر کرده است.
Becoming an animal is his ultimate dream.	تبدیل شدن به حیوان آرزوی نهایی اوست.
Experts look around and look tired.	کارشناسان در اطراف ایستاده و خسته به نظر می رسند.
Pieces of wood floated in a stagnant pond.	تکه های چوب در برکه ای راکد شناور بودند.
This sentence contains eight words.	این جمله شامل هشت کلمه است.
Dosage is an important factor.	دوز دارو یک عامل مهم است.
Local food had a special taste.	غذاهای محلی طعم خاصی داشتند.
The young man smiled but did not answer.	مرد جوان لبخندی زد اما جوابی نداد.
There are four seasons a year.	چهار فصل در سال وجود دارد.
Synonyms are words that have the same meaning.	مترادف کلماتی هستند که معنی یکسانی دارند.
His father does not like this nickname.	پدرش این نام مستعار را دوست ندارد.
Fill the pan with water.	ماهیتابه را با آب پر کنید.
This change greatly improves road safety.	این تغییر ایمنی جاده ها را تا حد زیادی بهبود می بخشد.
His scalp tingled when he looked in the mirror.	وقتی در آینه نگاه کرد پوست سرش گزگز می‌شد.
The oven is full of crab cakes.	فر پر از کیک های خرچنگ است.
There is a veterinary clinic near the farm.	یک کلینیک دامپزشکی در نزدیکی مزرعه قرار دارد.
Others asked more personal questions.	دیگران سوالات شخصی تری پرسیدند.
Farmers in the region depend on unstable rainfall.	کشاورزان در منطقه به بارندگی بی ثبات وابسته هستند.
The horse grew up and then jumped.	اسب بزرگ شد و سپس پرید.
No one is allowed to go near that dam.	هیچکس اجازه ندارد نزدیک آن سد برود.
He complained that his muscles ached.	شکایت کرد که عضلاتش درد می کند.
The locals consider this plant sacred.	مردم محلی این گیاه را مقدس می دانند.
Information must be analyzed.	اطلاعات باید تجزیه و تحلیل شود.
Children are expected to memorize poems from the heart.	از بچه ها انتظار می رود که شعرها را از قلب حفظ کنند.
He was holding a book in his hands.	کتابی را در دستانش گرفته بود.
The circle closed on him.	دایره به روی او بسته شد.
He examined the menu carefully.	منو را با دقت بررسی کرد.
A thick fog hung over the swampy ground.	مه غلیظی روی زمین باتلاقی آویزان بود.
Identical twins grow up in separate houses.	دو قلوهای همسان در خانه های جداگانه بزرگ می شوند.
It is unclear what will happen to them.	چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد نامشخص است.
He trades in diamonds and precious stones.	او با الماس و سنگ های قیمتی معامله می کند.
The prospect frightened him.	چشم انداز او را ترساند.
The ship was made of wood.	کشتی از چوب ساخته شده بود.
The stars are shining in the night sky.	ستاره ها در آسمان شب درخشان هستند.
There are many lakes in this area.	دریاچه های زیادی در این منطقه وجود دارد.
He found the scorpion's soul relatively cute.	جان عقرب را نسبتاً ناز یافت.
It is unrealistic to expect prices to rise.	انتظار افزایش قیمت ها غیرواقعی است.
Cellular structure is a complex combination of organelles.	ساختار سلولی ترکیب پیچیده ای از اندامک ها است.
Thus, all cases were considered.	بدین ترتیب تمامی موارد مورد توجه قرار گرفت.
Somewhere in this crowd was a killer.	جایی در این جمعیت قاتل بود.
The tables have changed and now it is in their favor.	جداول تغییر کرده است و اکنون به نفع آنهاست.
We enjoyed the good weather all year round.	ما در تمام سال از آب و هوای خوب لذت بردیم.
We did an experiment on animals.	ما آزمایشی روی حیوانات انجام دادیم.
The color of this plant is dark green.	رنگ این گیاه سبز تیره است.
This message is coming from an anonymous source.	این پیام از یک منبع ناشناس می آید.
The new law was opposed by many workers.	قانون جدید با مخالفت بسیاری از کارگران روبرو شد.
The influence of politicians sometimes causes problems.	نفوذ سیاستمداران گاهی باعث ایجاد مشکلات می شود.
It is too dark to read even in small print.	حتی برای خواندن چاپ کوچک آن خیلی تاریک است.
He fired the cannon and sent the horses and riders into the air.	توپ شلیک کرد و اسب و سواران را به هوا فرستاد.
The young man hid behind his mother.	مرد جوان پشت مادرش پنهان شد.
The river changed course several years ago.	این رودخانه چندین سال پیش مسیر خود را تغییر داد.
Here you will find any kind of bird.	در اینجا شما هر نوع پرنده ای را خواهید یافت.
The beggar wants money.	گدا پول می خواهد.
A group of flies attach themselves to the skin.	دسته ای از مگس ها خود را به پوست می چسبانند.
He died of cancer yesterday.	دیروز بر اثر سرطان درگذشت.
A aimless herd was wandering in the rain.	گله ای بی هدف زیر باران پرسه می زد.
Begged him.	از او التماس کرد.
Crowds gathered there regularly.	جمعیت به طور مرتب در آنجا جمع می شدند.
Mandela is a hero here.	ماندلا اینجا یک قهرمان است.
Pistachio kernels were very tasty.	مغز پسته خیلی خوشمزه بود.
The barometer showed signs of low pressure.	فشارسنج نشانه هایی از فشار پایین را نشان داد.
This is much cheaper than we expected!	این بسیار ارزان تر از آنچه ما انتظار داشتیم است!
They found out by looking at the photos.	آنها با بررسی عکس ها متوجه این موضوع شدند.
Water evaporates to form a cloud.	آب تبخیر می شود و ابری را تشکیل می دهد.
Let's celebrate tonight	بیا امشب جشن بگیریم
I see one tonight	امشب یکی رو میبینم
The eerie sound of gentle dreams woke him up.	صدای وهم انگیز رویاهای ملایم او را بیدار کرد.
The restaurants served a lot of food.	رستوران ها مقدار زیادی غذا ارائه می کردند.
The morning was clear.	صبح روشن و شفافی بود.
Long, white clouds swirled lazily in the skies.	ابرهای بلند و سفید با تنبلی در آسمان ها می چرخیدند.
Making money is not easy	کسب درآمد آسان نیست
The teacher finished the article early.	مدرس مقاله را زود تمام کرد.
He fell to his knees with a groan.	با ناله به زانو افتاد.
Every day a piece of ice melts.	هر روز یک قطعه یخ آب می شود.
It had a certain smell.	بوی مشخصی داشت.
We were staying at a hotel last night.	دیشب در هتلی اقامت داشتیم.
Smoke from the forest fire was clearly visible.	دود ناشی از آتش سوزی جنگلی به وضوح قابل مشاهده بود.
Their house is in a remote village.	خانه آنها در روستای دور افتاده است.
The device is noisy	دستگاه پر سر و صدا است
He seemed too cold, too isolated.	او بیش از حد سرد، بیش از حد جدا به نظر می رسید.
A statute was created in their honor.	اساسنامه ای به افتخار آنها ساخته شد.
I'm getting angry	من دارم عصبانی میشم
The fish in this dish is slightly smoked.	ماهی های این غذا کمی دودی هستند.
Someone is looking for a job.	فردی به دنبال شغل می گردد.
This period witnessed the creation of various artistic forms.	این دوره شاهد خلق اشکال مختلف هنری بود.
Patients' relatives took blood samples for analysis.	بستگان بیماران برای تجزیه و تحلیل نمونه خون گرفتند.
Crossing the bridge is dangerous.	پیمایش پل خطرناک است.
In general, the author seems to be defending equality.	به طور کلی، به نظر می رسد نویسنده از برابری دفاع می کند.
He said he needs time to think.	او گفت که برای فکر کردن به زمان نیاز دارد.
He consulted with doctors in several areas.	او با پزشکان در چندین زمینه مشورت کرد.
He made a hole in the dense brush.	او سوراخی را در برس متراکم ایجاد کرد.
Such a cat costs a lot!	چنین کتی هزینه زیادی دارد!
His fingers curled in the palm of his hand.	انگشتانش در کف دستش حلقه شد.
Water is the element of life.	آب عنصر حیات است.
The restaurant served local cuisine.	رستوران غذاهای محلی سرو می کرد.
This color represents good luck.	این رنگ نشان دهنده خوش شانسی است.
This is a restart service.	این یک سرویس شروع مجدد است.
Joe asked political leaders for advice.	جو از رهبران سیاسی مشاوره خواست.
His poetry was praised.	شعر او مورد تحسین قرار گرفت.
He has been preaching for several years.	او چند سالی است که تبلیغ می کند.
The works of art reflect the culture of the centuries.	آثار هنری فرهنگ قرن‌ها را منعکس می‌کنند.
He has difficulty meeting deadlines.	او در رعایت ضرب الاجل ها مشکل دارد.
Do not do it!	انجامش نده!
How much do you work?	چقدر کار می کنید؟
He shifted uncomfortably in his chair.	او با ناراحتی در صندلی خود جابجا شد.
He won the top prize.	او برنده جایزه برتر شد.
But the course of the parade changed at the last minute.	اما مسیر رژه در آخرین لحظه تغییر کرد.
He stared at me for some reason.	به دلایلی به من خیره شد.
The publishing rules here are strict.	قوانین انتشار در اینجا سختگیرانه است.
The documents indicated a conspiracy.	اسناد حاکی از یک توطئه بود.
People usually only eat bread.	مردم معمولا فقط نان را می خورند.
The plate is broken.	بشقاب شکسته است.
That nonsense movie	اون فیلم مزخرفه
He always has something to say about politics.	او همیشه در مورد سیاست چیزی برای گفتن دارد.
I have to disconnect.	باید اتصال را قطع کنم.
School is important.	مدرسه مهم است.
Education at home is a very controversial topic.	آموزش در خانه موضوعی بسیار بحث برانگیز است.
More accurate results can be achieved through scientific methods.	از طریق روش علمی می توان به نتایج دقیق تری دست یافت.
He wrote about this kingdom many years ago.	او سالها پیش در مورد این پادشاهی نوشت.
A member of the press was allowed to ask a question.	یکی از اعضای مطبوعات اجازه یک سوال داشت.
Turn on the monitor and turn on the music.	مانیتور را فعال کنید و موسیقی را روشن کنید.
The arms were bare.	بازوها برهنه بودند.
But you can not raise him alone.	اما شما نمی توانید به تنهایی او را بزرگ کنید.
This article has three main sections.	این مقاله دارای سه بخش اصلی است.
Who Discovered Oxygen?	چه کسی اکسیژن را کشف کرد؟
We have to change our ways before it's too late.	قبل از اینکه خیلی دیر شود باید راهمان را تغییر دهیم.
As a result, the boxes had to be filled.	در نتیجه، جعبه ها باید پر می شدند.
The poor and desperate waited for hours.	فقیر و مستاصل ساعت ها منتظر ماندند.
I baked a cake for his birthday.	برای تولدش کیک پختم.
Snow covered the fields.	برف مزارع را پوشانده بود.
wake up early!	زود بیدار شدن!
Tom is a big boy	تام پسر بزرگی است
Many people in this city are angry with the mayor.	بسیاری از مردم این شهر از دست شهردار عصبانی هستند.
A humble girl asked you to dance.	یک دختر متواضع از شما خواسته که برقصید.
The symbol represents a segment break.	نماد نشان دهنده یک شکستن بخش است.
This is where penguins live.	اینجا محل زندگی پنگوئن هاست.
The device is brilliant but sophisticated.	دستگاه درخشان اما پیچیده است.
The book is so old that it is disappearing.	کتاب آنقدر قدیمی است که دارد از بین می رود.
Despite the difficulties, the refugees persevered.	با وجود مشکلات، پناهندگان استقامت کردند.
They are taxed in every country.	آنها در هر کشوری مالیات می گیرند.
The fire spread rapidly throughout the city.	آتش به سرعت در سطح شهر گسترش یافت.
The population is expanding rapidly.	جمعیت به سرعت در حال گسترش است.
The national spirit emerged from the conflict.	روحیه ملی از درگیری پدید آمد.
Only happy people eat light food.	فقط افراد شاد غذای سبک می خورند.
Cooking requires care and attention.	پخت و پز نیاز به دقت و مراقبت دارد.
Her dress was the latest fashion.	لباس او آخرین مد بود.
He was deaf to what they said.	او در برابر سخنان آنها کر بود.
I was arrested.	من را دستگیر کردند.
The implication is that he is incapacitated.	مفهوم این است که او ناتوان است.
The natives turned the area upside down.	بومیان منطقه را زیر و رو کردند.
Most miners are male.	اکثر معدنچیان مرد هستند.
The clock sounded deep and melodious.	ساعت یک بونگ عمیق و آهنگین می داد.
The bride's mother walked down the aisle.	مادر عروس از راهرو راه رفت.
He broke all kinds of laws.	او انواع و اقسام قوانین را زیر پا گذاشت.
People think it's healthy.	مردم فکر می کنند سالم است.
First you need to add a nice dose of cinnamon.	ابتدا باید یک دوز دلپذیر دارچین اضافه کنید.
The bridge is completely damaged.	پل به طور کامل آسیب دیده است.
They investigate historical crimes.	آنها جنایات تاریخی را بررسی می کنند.
Cut a lemon in half.	یک لیموترش را از وسط نصف کنید.
First mix baking soda and water.	ابتدا جوش شیرین و آب را مخلوط کنید.
Their exchange of letters continued.	تبادل نامه آنها ادامه یافت.
The wolf crawled silently towards the buffalo.	گرگ بی صدا به سمت بوفالو خزید.
His face was a study in a state of despair.	حالت چهره اش مطالعه ای بود در حالت ناامیدی.
The government is proud that the unemployment rate has dropped.	دولت می بالد که نرخ بیکاری کاهش یافته است.
He did not know exactly what he was doing.	او کاملاً نمی دانست که دارد چه می کند.
The leaves began to wither.	برگها شروع به پژمرده شدن کردند.
Numerous meetings have been held.	جلسات متعددی برگزار شده است.
My leg burned today	امروز پایم سوخت
We stay up late on weekends.	آخر هفته ها تا دیروقت بیدار می مانیم.
We have no change	هیچ تغییری نداریم
A group of men entered the church.	گروهی از مردان وارد کلیسا شدند.
This child is lost in the desert.	این کودک در بیابان گم شده است.
He was born into a wealthy family.	او در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمد.
Well, the main difference is that you can not hurt yourself.	خوب، تفاوت اصلی این است که شما نمی توانید به خودتان آسیب بزنید.
The dentist noticed that the patient's teeth were perfectly clean.	دندانپزشک متوجه شد که دندان های بیمار کاملا تمیز است.
There is little evidence from most ancient cultures.	شواهد کمی از بیشتر فرهنگ های باستانی وجود دارد.
The city is full of towers.	شهر پر از برج است.
The glow of dawn spread across the valley.	درخشش سحر در سراسر دره پخش شد.
His voice was calm and firm.	صدایش آرام و محکم بود.
He was unusually silent.	به طرز غیرمعمولی ساکت بود.
Provides sustenance for humans and other animals.	رزق و روزی انسان و سایر حیوانات را فراهم می کند.
It was difficult to determine the cause of the fire	تشخیص علت آتش سوزی سخت بود
The wind blew in the desert, causing the sand to spin.	باد در بیابان می پیچید و باعث چرخش شن شد.
You have to mix the yeast with water.	باید مخمر را با آب مخلوط کنید.
He decided to postpone his plans for the morning.	تصمیم گرفت برنامه های خود را برای صبح به تعویق بیندازد.
He has trapped the fertilizer market.	او بازار کود را به دام انداخته است.
you are late	دیر اومدی
Dark clouds floated in the pink sky.	ابرهای تیره در آسمان صورتی شناور بودند.
The period of depression stopped.	دوره افسردگی متوقف شد.
The summer was hot and dry.	تابستان گرم و خشک بود.
Remember when we visited this park?	یادتونه کی از این پارک دیدن کردیم؟
I did not know the man	من آن مرد را نشناختم
The statistics were clear.	آمار واضح بود.
The execution of this prisoner will be postponed.	اعدام این زندانی به تعویق خواهد افتاد.
The commander ordered his forces to fight.	فرمانده به نیروهای خود دستور داد تا نبرد کنند.
This restaurant serves excellent food.	این رستوران غذاهای عالی سرو می کند.
It rained a lot this year.	امسال حجم زیادی باران بارید.
Older women carrying their babies or grandchildren are a common sight.	زنان مسن که نوزادان یا نوه های خود را حمل می کنند، یک منظره رایج است.
When you have this, your work is half done.	وقتی این را داشته باشید، کار شما نیمه تمام است.
This is a delicious orange.	این پرتقال خوشمزه است.
A private collector was watching a painting.	یک کلکسیونر خصوصی در حال تماشای یک تابلو بود.
Soldiers cancel their code.	سربازان کد خود را لغو می کنند.
Now you have to peel the potatoes.	حالا باید سیب زمینی ها را پوست بگیرید.
Rapid change led to riots.	تغییرات سریع منجر به شورش شد.
He was injured in a car accident but recovered.	او در یک تصادف رانندگی مجروح شد اما بهبود یافت.
The train is the fastest way to travel.	قطار سریع ترین راه برای سفر است.
You know some things are not for sale, are they?	می دانی که برخی چیزها برای فروش نیستند، اینطور نیست؟
Our garden is beautiful in spring.	باغ ما در بهار زیباست.
Stoves, refrigerators and water heaters all contain this metal.	اجاق‌ها، یخچال‌ها و دیگ‌های آب همگی حاوی این فلز هستند.
Police climbed the rubble to look for survivors.	پلیس از روی آوار بالا رفت و به دنبال بازماندگان بود.
He spoke in a small, emotional voice.	او با صدای کوچک و احساسی صحبت کرد.
Wide Street has many shops and offices.	خیابان عریض دارای مغازه ها و دفاتر بسیاری است.
Earth's water will evaporate over the next few decades.	آب زمین طی چند دهه آینده تبخیر خواهد شد.
Wear gloves to avoid burns.	دستکش بپوشید تا دچار سوختگی نشوید.
Nobody likes him, he is completely hated.	هیچ کس او را دوست ندارد، او کاملاً منفور است.
Birds equipped with trackers were released inside the country.	پرندگان مجهز به ردیاب در داخل کشور رها شدند.
Keep this glass of water on a bed.	این لیوان آب را روی پاتختی نگه دارید.
He has a special charm and humor.	او جذابیت و شوخ طبعی خاصی دارد.
The room is small but cozy.	اتاق کوچک است، اما دنج.
This painting became world famous.	این نقاشی از شهرت جهانی برخوردار شد.
put on warm clothes	لباس گرم بپوش
The man was killed by his own brother.	این مرد توسط برادر خودش کشته شد.
The opponent's defender threw the ball to the ground.	مدافع حریف توپ را به سمت پایین زمین پرتاب کرد.
We had to walk several miles to get there.	مجبور شدیم چندین مایل پیاده روی کنیم تا به آنجا برسیم.
The visiting team started celebrating the goal.	تیم مهمان شروع به جشن گلزنی کرد.
The engineers themselves are confused.	خود مهندسان هم در ابهام هستند.
She wants a divorce.	او طلاق می خواهد.
I reject his offer to pay me more.	من پیشنهاد او را برای پرداخت بیشتر به من رد می کنم.
Please make sure the form is complete.	لطفا مطمئن شوید که فرم به طور کامل تکمیل شده است.
I want to rest.	من می خواهم استراحت کنم.
The sample was small but full of charm.	نمونه کوچک اما پر از جذابیت بود.
You have not been able to control your anger.	شما نتوانسته اید خشم خود را کنترل کنید.
It was already dark.	دیگر تاریک شده بود.
As it happened, a fire broke out in the area.	همانطور که اتفاق افتاد، آتش سوزی در منطقه رخ داد.
Let's repair the wall.	بگذارید دیوار را تعمیر کنیم.
He poured wine on the table.	شراب روی میز ریخت.
It rains continuously throughout the day.	در تمام طول روز بارانی پیوسته می بارید.
There are many more hybrid cars these days.	این روزها خودروهای هیبریدی بسیار بیشتری وجود دارند.
The bee drank ten flowers of nectar.	زنبور از ده گل شهد نوشید.
The Knight's friends gathered to rescue him.	دوستان شوالیه برای نجات او جمع شدند.
The ocean has light waves and strong winds.	اقیانوس دارای امواج خفیف و باد شدید است.
The lady smiled and enjoyed the show.	خانم لبخندی زد و از نمایش لذت برد.
When a student makes a mistake, it is natural to correct him.	وقتی دانش آموز اشتباه می کند، طبیعی است که او را اصلاح کنیم.
There used to be farms here.	قبلاً اینجا مزارع بود.
He was very shy as a child.	در کودکی بسیار خجالتی بود.
The main symptom is pain.	علامت اصلی درد است.
The population of the village is increasing.	جمعیت روستا رو به افزایش است.
The tower reached the sky.	برج به آسمان رسید.
Buy tickets in cash.	بلیط را نقدی خرید.
A boy is standing on the stairs.	پسری روی پله ها ایستاده است.
He pushed open the door.	در را فشار داد و داخل شد.
Iron is usually produced from the smelting of ore and limestone.	آهن معمولاً از ذوب سنگ معدن و سنگ آهک تولید می شود.
Everyone slept well that night.	آن شب همه راحت خوابیدند.
Henry has a great sense of humor.	هنری حس شوخ طبعی فوق العاده ای دارد.
We must protect this forest from invaders.	ما باید از این جنگل در برابر متجاوزان محافظت کنیم.
So your average citizen has never tasted caviar.	پس شهروند معمولی شما هرگز طعم خاویار را نچشیده است.
The vegetables were delicious.	سبزیجات خوشمزه بود.
We have time a few hours before dinner and he said.	چند ساعت قبل از شام وقت داریم و او گفت.
An antidote for snakebite is available.	یک پادزهر برای مارگزیدگی در دسترس است.
More cars will be parked on the side of the road overnight.	خودروهای بیشتری در طول شب در کنار جاده پارک خواهند شد.
The thief escaped the law.	دزد از قانون فرار کرد.
The sour taste of the drink made him angry.	طعم ترش نوشیدنی او را عصبانی کرد.
Led by a group of local farmers, the crop flourished.	به رهبری گروهی از کشاورزان محلی، محصولات زراعی رونق یافت.
The seagulls screamed loudly.	مرغان دریایی با صدای بلند جیغ کشیدند.
This is an impressive site.	این یک سایت تاثیرگذار است.
So he returned and lived with his mother.	پس برگشت و نزد مادرش زندگی کرد.
They felt that their daughter's death was an accident.	آنها احساس می کردند که مرگ دخترشان یک تصادف بوده است.
Your answer is incorrect	پاسخ شما درست نیست
We must always stop blaming the government.	ما باید همیشه از سرزنش دولت دست برداریم.
Stir the butter into the flour mixture.	کره را داخل مخلوط آرد هم بزنید.
We enjoyed the pleasant walks together.	از پیاده روی های دلپذیر با هم لذت بردیم.
Underline words that do not make sense.	کلماتی را که معنی ندارند خط بکشید.
A solid metal piece is both conductive and insulating.	یک قطعه فلزی جامد هم رسانا و هم عایق است.
The literacy rate in this country is very low.	نرخ باسوادی در این کشور بسیار پایین است.
The birds were screaming loudly in the morning.	پرندگان صبح با صدای بلند جیغ می زدند.
The expedition began to plan.	اکسپدیشن شروع به برنامه ریزی کرد.
The tone of the speaker was soothing.	لحن سخنران آرامش بخش بود.
The children dived into the water.	بچه ها داخل آب شیرجه زدند.
The aroma of the bath soap fills with a lovely scent.	رایحه صابون حمام را با عطری دوست داشتنی پر می کند.
One day you will understand	یه روز میفهمی
Coffee grows well in this area.	قهوه در این منطقه به خوبی رشد می کند.
Catherine had begun composing poetry.	کاترین شروع به سرودن شعر کرده بود.
A narrow valley passes between two hills.	دره ای باریک بین دو تپه می گذرد.
He lit a cigarette.	سیگاری روشن کرد.
A river flows through the park.	رودخانه ای از پارک می گذرد.
The world record was broken five years ago.	رکورد جهانی پنج سال پیش شکسته شد.
He was told he could no longer travel by plane.	به او گفته شد که دیگر نمی تواند با هواپیما سفر کند.
People are pessimistic when government figures oppose it.	وقتی چهره‌های دولتی مخالف هستند، مردم بدبین هستند.
The bowl shook as the man took his steps.	وقتی مرد قدم‌هایش را برمی‌داشت، کاسه تکان خورد.
The customer will notice a decrease in performance.	مشتری متوجه کاهش عملکرد خواهد شد.
Sprinkle the chopped nuts on the cake.	آجیل های خرد شده را روی کیک بپاشید.
Tourists enter the temple.	گردشگران وارد معبد می شوند.
The icebergs passed by the ship's creek in the midnight sun.	کوه‌های یخ در آفتاب نیمه‌شب از کنار شیار کشتی عبور کردند.
He took the money back.	او پول را پس گرفت.
But another girl's gaze caught his eye.	اما نگاه دختر دیگری توجه او را جلب کرد.
Several officials are responsible for overseeing the building project.	چندین مقام مسئول نظارت بر پروژه ساختمان هستند.
After watching the sunset, the boy went home.	پس از تماشای غروب خورشید، پسر به خانه رفت.
The challenges facing health services are enormous.	چالش های پیش روی خدمات بهداشتی بسیار بزرگ است.
Here is a map to help you.	در اینجا نقشه ای وجود دارد که به شما کمک می کند.
They lost their last game and as a result lost the tournament.	آنها بازی آخر خود را از دست دادند و در نتیجه مسابقات را از دست دادند.
We rarely see them in public today.	امروزه به ندرت آنها را در انظار عمومی می بینیم.
Scientists often study animal behavior.	دانشمندان اغلب رفتار حیوانات را مطالعه می کنند.
This area is very famous for tourism.	این منطقه به دلیل گردشگری بسیار معروف است.
These plants need a lot of sunlight.	این گیاهان به نور خورشید زیادی نیاز دارند.
They decided to remove the bell from the tower.	آنها تصمیم گرفتند که ناقوس را از برج آن حذف کنند.
The child cried desperately.	بچه به طرز ناامیدانه ای گریه کرد.
He was worried about meeting new friends.	او نگران ملاقات با دوستان جدید بود.
They returned from school at noon.	ظهر از مدرسه برگشتند.
Many people live in this area.	افراد زیادی در این منطقه زندگی می کنند.
If possible, your father should be present at the interview.	در صورت امکان، پدر شما باید در مصاحبه حضور داشته باشد.
They never forget their gratitude.	آنها هرگز قدردانی خود را فراموش نمی کنند.
Weaknesses and strengths of different leadership styles	نقاط ضعف و قوت سبک های مختلف رهبری
Salon scents your hair.	سالن موهای شما را خوشبو می کند.
I can no longer stand that smell.	من دیگر نمی توانم آن بو را تحمل کنم.
Build a line chart	ساخت نمودار خطی
It really didn't work at all.	این واقعاً اصلاً جواب نداد.
The parade was a great success.	رژه یک موفقیت بزرگ بود.
We stared at the stars	به ستاره ها خیره شدیم
Smoke from burning forests fills the air.	دود ناشی از سوختن جنگل ها هوا را پر می کند.
We feel that success should be rewarded.	ما احساس می کنیم که موفقیت باید پاداش داده شود.
Is the government necessary?	آیا دولت لازم است؟
An invalid program would cause the computer to crash.	برنامه نامعتبر باعث از کار افتادن رایانه می شد.
A man is reading a newspaper on the sidewalk.	در پیاده رو مردی روزنامه می خواند.
The line between right and wrong is not always clear.	مرز بین حق و باطل همیشه مشخص نیست.
A slender old man was sitting by the lake.	پیرمردی لاغر اندام آرام کنار دریاچه نشسته بود.
They were advised to take precautionary measures.	به آنها توصیه شد که اقدامات احتیاطی را انجام دهند.
Agriculture is still one of the main occupations of the region.	کشاورزی همچنان یکی از مشاغل اصلی منطقه است.
Language is a kind of communication.	زبان نوعی ارتباط است.
This hazardous waste must be dumped somewhere.	این زباله های خطرناک باید در جایی ریخته شوند.
The body is constantly changing.	بدن دائما در حال تغییر است.
The decision to close the school was made hastily.	تصمیم به تعطیلی مدرسه عجولانه گرفته شد.
A terrible storm occurred.	طوفان سهمگینی رخ داد.
Heat this oil to smoke.	این روغن را حرارت دهید تا دود شود.
The blast destroyed a department store.	در این انفجار یک فروشگاه بزرگ تخریب شد.
The explorer gathered his belongings.	کاوشگر وسایلش را جمع کرد.
Half of this oil is exported	نیمی از این نفت صادر می شود
Negative emotions can be detrimental to your health.	احساسات منفی می تواند برای سلامتی شما مضر باشد.
Reporters testified in the investigation.	خبرنگاران در تحقیقات شهادت دادند.
The ship docked at dawn.	کشتی در سپیده دم پهلو گرفت.
There are small planets, also called dwarf planets.	سیارات کوچک هستند که به آنها سیارات کوتوله نیز می گویند.
The new wave of immigration is largely to blame.	موج جدید مهاجرت تا حد زیادی مقصر است.
The convention is controversial.	کنوانسیون بحث برانگیز است.
An unbreakable series of rulers reigned during this period.	یک سلسله ناگسستنی از فرمانروایان در این دوره سلطنت کرده بودند.
They stared at the rocks.	به صخره ها خیره شدند.
The manager has a large open office in the factory.	مدیر یک دفتر باز بزرگ در کارخانه دارد.
The competition was tough this year.	رقابت امسال سخت بود.
It was not funny!	خنده دار نبود!
Scientists believed that the evidence showed conclusive	دانشمندان بر این باور بودند که شواهد قطعی نشان می دهد
The minister has previously been a monk.	وزیر قبلا راهب بوده است.
The cloud cleared.	ابر پاک شد.
He was clearly upset about his illness.	او به وضوح از خبر بیماری خود ناراحت بود.
Henry is tired of marriage.	هنری از ازدواج به ستوه آمده است.
The squatting chimneys of the smoke factory were burping.	دودکش های چمباتمه ای کارخانه دود آروغ می زد.
Hatred is at the root of all conflicts.	نفرت در ریشه همه درگیری ها نهفته است.
The doorbell rings several times before the children answer.	قبل از اینکه بچه ها جواب بدهند، زنگ خانه چندین بار به صدا در می آید.
The guests agreed to meet at the cinema after dinner.	مهمانان توافق کردند که بعد از شام در سینما ملاقات کنند.
The mayor's press conference was held in the municipality.	نشست خبری شهردار در شهرداری برگزار شد.
Her black hair was pulled back into a long ponytail.	موهای مشکی او دوباره به دم اسبی بلند کشیده شده بود.
He smiled comfortably.	او با آسودگی لبخند زد.
The cabinet minister promises to expel foreigners.	وزیر کابینه وعده اخراج خارجی ها را می دهد.
Please stop all this noise!	لطفا این همه سر و صدا را متوقف کنید!
Mark felt his temperature rise.	مارک احساس کرد دمایش در حال افزایش است.
The sound of a single bullet was heard.	صدای تک گلوله شنیده شد.
You can serve three cups of tea for six people.	برای شش نفر می توانید سه فنجان چای سرو کنید.
I was amazed at how quickly he recovered.	از اینکه چقدر سریع بهبود یافت تعجب کردم.
The lights flickered from time to time.	چراغ ها هر از گاهی سوسو می زدند.
His fame precedes him.	شهرت او بر او مقدم است.
Animal	حیوان
The director played an important role in creating the organization.	کارگردان در ایجاد سازمان نقش بسزایی داشت.
The gorilla has a broad chest.	گوریل سینه پهنی دارد.
The lion was dancing.	شیر در حال رقصیدن بود.
I love being with my friends.	من عاشق بودن با دوستانم هستم.
Some citizens think the bank is selfish.	برخی از شهروندان فکر می کنند بانک خودخواه است.
The family took a step behind us.	خانواده یک قدم پشت سر ما افتادند.
Some people feel paralyzed by decisions.	برخی از افراد با تصمیم گیری ها احساس فلج می کنند.
Some men enjoy hunting.	برخی از مردان از شکار لذت می برند.
He ordered his police to patrol the area.	او به پلیس خود دستور داد تا در منطقه گشت زنی کنند.
These points indicate a price increase.	این نکات حکایت از افزایش قیمت دارد.
The puppy bent under the tall pine.	توله سگ زیر کاج بلند خم شد.
A severe storm can uproot trees.	یک طوفان سهمگین می تواند درختان را ریشه کن کند.
However, environmental problems may arise.	با این حال، مشکلات زیست محیطی ممکن است ایجاد شود.
Visiting the museum is free for all visitors.	بازدید از موزه برای تمامی بازدیدکنندگان رایگان است.
Researchers at the bank have been trying to calculate prices.	محققان این بانک در تلاش برای محاسبه قیمت ها بوده اند.
See you later.	من بعدا می بینمت.
We were scared to see a big truck outside.	ما از دیدن یک کامیون بزرگ بیرون وحشت کردیم.
It is very difficult to predict the future.	پیش بینی آینده بسیار سخت است.
Some residents complained about being ignored.	برخی از ساکنان از نادیده گرفتن آنها شکایت داشتند.
This continent is very large.	این قاره بسیار بزرگ است.
This is the end of the second lesson.	این پایان درس دوم است.
Take this slow path.	در این مسیر آرام قدم بردارید.
The arena is full of capacity.	عرصه پر از ظرفیت است.
The shoulder was dislocated.	شانه دررفته بود.
Divide the dough in half.	خمیر را به نصف تقسیم کنید.
He says he is both sensual and frugal.	او می گوید که هم نفسانی است و هم مقتصدانه.
The victims are homeless men.	قربانیان مردان بی خانمان هستند.
A mixture of salt and chocolate makes a wonderful dessert.	مخلوطی از نمک و شکلات یک دسر فوق العاده را می سازد.
It passes through many deserts	از بیابان های زیادی می گذرد
He was moving in mysterious ways.	او در راه های مرموز حرکت می کرد.
Use a pulse oximeter to measure it.	برای اندازه گیری آن از پالس اکسیمتر استفاده کنید.
Crime rates have dropped dramatically in recent years.	میزان جرم و جنایت در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
There were steel beams on the sides of the skyscrapers.	در آنجا تیرهای فولادی در کناره های آسمان خراش ها کشیده شده بودند.
Insurgents attacked government supporters.	شورشیان به طرفداران دولت حمله کردند.
The small village is now prosperous.	روستای کوچک اکنون رونق یافته است.
There has always been tension between rich and poor.	همیشه تنش بین فقیر و غنی وجود داشته است.
The desktop computer replaced the typewriter.	کامپیوتر رومیزی جایگزین ماشین تحریر شد.
I visited their camp.	از اردوگاه آنها بازدید کردم.
A coalition could not take over the government.	یک ائتلاف نتوانست دولت را به دست بگیرد.
I found money on the ground.	پول را روی زمین پیدا کردم.
The newlyweds were lying down, staring at the ceiling.	زوج تازه ازدواج کرده دراز کشیده بودند و به سقف خیره شده بودند.
Inciting lies is the way of authority to control the people.	دامن زدن به دروغ، راه اقتدار برای کنترل مردم است.
His teeth were usually kept clean.	دندان های او معمولا تمیز نگه داشته می شد.
However, this did not happen.	با این حال، این اتفاق نیفتاد.
The flowers are purple and white.	گلها بنفش و سفید هستند.
We want to eat without oppression.	ما می خواهیم بدون ظلم غذا بخوریم.
Researchers continue to develop new types of batteries.	محققان به توسعه انواع جدیدی از باتری ها ادامه می دهند.
The houses of the villagers were scattered on the ground.	خانه های روستاییان در زمین پراکنده بود.
More population means higher economic growth.	جمعیت بیشتر به معنای رشد اقتصادی بالاتر است.
He looked at her carefully.	او با دقت به او نگاه کرد.
Mint flavoring is used in this drink.	در این نوشیدنی از طعم دهنده نعناع استفاده شده است.
The festive season has finally arrived.	بالاخره فصل جشن فرا رسید.
The dance started at midnight	رقص از نیمه شب شروع شد
Give us a few weeks to research your question.	چند هفته به ما فرصت دهید تا در مورد سوال شما تحقیق کنیم.
No one entered despite leaving the door open.	با اینکه در را باز گذاشته بود، کسی وارد نشد.
Participated in the operation.	در عملیات شرکت کردند.
One of the magazines had a guide to remote places.	یکی از مجلات راهنمای مکان های دورافتاده داشت.
The meadow caught fire.	علفزار آتش گرفت.
The bride is standing next to her husband.	عروس کنار شوهرش ایستاده است.
Is this your car?	آیا این ماشین شماست؟
The horizon is a set of roofs.	خط افق مجموعه ای از پشت بام ها است.
Many accused the producers of cowardice, which they left so quickly.	خیلی ها تهیه کنندگان را متهم به بزدلی کردند که به این سرعت آن را ترک کردند.
The house looks fantastic.	خانه فوق العاده به نظر می رسد.
The pudding was significantly thicker than regular pudding.	پودینگ به طور قابل توجهی ضخیم تر از پودینگ معمولی بود.
As the meeting began, anger flared up.	با شروع جلسه، عصبانیت ها شعله ور شد.
Chemicals have been identified in this stream.	مواد شیمیایی در این جویبار شناسایی شده است.
My cat loves small pieces of dog food.	گربه من تکه های کوچک داگ فود را دوست دارد.
The president regularly appears in public with dark glasses.	رئیس جمهور مرتباً با عینک تیره در انظار عمومی ظاهر می شود.
He always obeys the rules.	او همیشه قوانین را رعایت می کند.
The mirror is a reflection of the image.	آینه بازتاب تصویر است.
The old woman was pleased with the young man's attention.	پیرزنی از توجه مرد جوان خوشحال شد.
Sunday is usually considered a day of worship.	یکشنبه معمولاً یک روز عبادی در نظر گرفته می شود.
Parliament also found that some companies had deliberately cut wages.	مجلس همچنین دریافت که برخی از شرکت ها عمدا دستمزدها را کاهش داده اند.
He intends to study medicine.	او قصد دارد در رشته پزشکی تحصیل کند.
My car needed repair	ماشین من نیاز به تعمیر داشت
Many believe that art has healing powers.	بسیاری بر این باورند که هنر قدرت شفابخشی دارد.
The government's proposal was highly controversial.	پیشنهاد دولت بسیار بحث برانگیز بود.
Her hair color was platinum.	رنگ موهایش پلاتین بود.
There is evidence that nutrient levels are important.	شواهدی وجود دارد که سطوح مواد مغذی مهم است.
Mary is sweet and kind.	مریم شیرین و مهربان است.
The company sent him to management school.	شرکت او را به مدرسه مدیریت فرستاد.
Do you have something to talk about?	آیا چیزی دارید که بخواهید در مورد آن صحبت کنید؟
It is widely believed that he was killed.	باور عمومی بر این است که او به قتل رسیده است.
In recent years, we have seen an increase in violent crime.	در سال های اخیر شاهد افزایش جرایم خشن بوده ایم.
He had a short, thick stick.	او یک چوب کوتاه و ضخیم در اختیار داشت.
Rocks and earth rained down.	سنگ و زمین باریدند.
Children imitate what their parents say.	کودکان از آنچه والدین خود می گویند تقلید می کنند.
Did not like to go to the dentist.	دوست نداشت برود دندانپزشک.
Carefully remove the dishes from the hot oven.	ظروف را با احتیاط از فر داغ خارج کرد.
He had a difficult week.	او هفته سختی را پشت سر گذاشته بود.
The algorithm finds all the solutions.	الگوریتم تمام راه حل ها را پیدا می کند.
The colony relied on food imports.	مستعمره به واردات غذا متکی بود.
It just hangs there, motionless, in the fog.	فقط آنجا آویزان است، بی حرکت، در مه مه آلود.
Most officials agree that many of the monuments were repaired.	اکثر مقامات موافق هستند که بسیاری از بناهای تاریخی تعمیر شدند.
The ants climbed the tree.	مورچه ها از درخت بالا رفتند.
They intend to dump garbage in the river.	آنها قصد دارند زباله ها را در رودخانه بریزند.
I'm very embarrassed to face my former colleagues.	من خیلی خجالت می کشم با همکاران سابقم روبرو شوم.
Fill the milk container to the brim.	ظرف شیر را تا لبه پر کنید.
Let the dog handle the grass.	بگذارید سگ چمن را اداره کند.
Armadillos are abundant, but rarely seen.	آرمادیل ها فراوان هستند، اما به ندرت دیده می شوند.
Please have a glass of beer	لطفا یک لیوان آبجو
Friday was the last day of their holiday.	جمعه آخرین روز تعطیلات آنها بود.
This type of activity is usually not allowed.	این نوع فعالیت معمولاً مجاز نیست.
Blues are especially vocal.	بلوز به خصوص آواز است.
Do not date him	با او قرار نگذار
We will be here for another week.	ما یک هفته دیگر اینجا خواهیم بود.
The assistant priest poured a large flag of wine.	دستیار کشیش یک پرچم بزرگ شراب ریخت.
He has placed cameras around the office.	او دوربین هایی را در اطراف دفتر کار گذاشته است.
Years later, at the time of his death, his will was read.	سالها بعد، در هنگام مرگ او، وصیت نامه او خوانده شد.
Many homes use solar panels.	بسیاری از خانه ها از پنل های خورشیدی استفاده می کنند.
The sudden change in his personality was confusing.	تغییر ناگهانی شخصیت او گیج کننده بود.
An army of volunteers rushed to the scene.	ارتشی از داوطلبان به سرعت به محل حادثه شتافتند.
A mountain river flowed nearby.	رودخانه ای کوهستانی در آن نزدیکی جریان داشت.
Metaphor abounds in poetry.	استعاره در اشعار فراوان است.
The man's face flushed with anger.	صورت مرد از عصبانیت درهم رفت.
There is a big bottle in my closet.	یک بطری بزرگ در کمد من وجود دارد.
They built this park in the floodplain.	آنها این پارک را در دشت سیلابی ساختند.
Sesame seeds are rich in calcium.	دانه های کنجد سرشار از کلسیم هستند.
They ate their food and washed it with beer.	آنها غذای خود را خوردند و آن را با آبجو شستند.
The bandits entered the square with flaming rifles.	راهزنان با تفنگ های شعله ور وارد میدان شدند.
The soldier released the pigeon.	سرباز کبوتر را رها کرد.
His slow walk initially made others laugh.	راه رفتن آهسته او در ابتدا باعث خنده بقیه شد.
His face was as smooth as silk.	صورتش مثل ابریشم صاف بود.
Salt will be more valuable than gold.	نمک ارزشمندتر از طلا خواهد بود.
Moving objects became increasingly abstract.	اشیاء متحرک به طور فزاینده ای انتزاعی می شدند.
Without him, his soul will be empty.	بدون او روحش خالی می شود.
I started waking up	با شروع از خواب بیدار شدم
He took the baby in the cradle.	کودک را در گهواره گرفت.
The judges hearing the case disagreed.	قضات رسیدگی کننده به این پرونده در قضاوت خود اختلاف نظر داشتند.
The animal was lying dead from starvation.	حیوان از گرسنگی مرده دراز کشیده بود.
The technician is on the verge.	تکنسین در آستانه در است.
He passed by in his running shoes.	او با کفش های دویدنش رد شد.
This book covers all known languages.	این کتاب همه زبان های شناخته شده را در بر می گیرد.
He left the door open and went out.	در را باز گذاشت و بیرون رفت.
He needed to take a short break from work.	او نیاز داشت که یک استراحت کوتاه از محل کار داشته باشد.
The weather in the cave was very cold.	هوا در غار بسیار سرد بود.
The officer spoke a little louder.	مامور با صدای کمی بلند صحبت کرد.
We saved ourselves from grief.	ما خودمان را از غم و اندوه نجات می دادیم.
The health care system is free here.	سیستم مراقبت های بهداشتی در اینجا رایگان است.
Some songs have simple and repetitive melodies.	برخی از آهنگ ها ملودی ساده و تکراری دارند.
We have to study hard these days.	این روزها باید سخت درس بخوانیم.
The dough was very wet.	خمیر خیلی خیس بود.
He spent his childhood in an orphanage.	دوران کودکی خود را در پرورشگاه گذراند.
Most cars run on two wheels.	اکثر خودروها با دو چرخ حرکت می کنند.
They relied on bread for centuries.	آنها قرن ها به نان تکیه کردند.
He stared into the darkness, seeking understanding.	او به تاریکی خیره شد و به دنبال درک بود.
It is illegal to dump garbage in the dam.	ریختن زباله در سد غیرقانونی است.
University buildings were developed and improved.	ساختمان های دانشگاه توسعه و بهبود یافت.
He did not notice anything unusual.	او متوجه هیچ چیز غیرعادی نشد.
The ground was slippery with ice.	زمین پوشیده از یخ لغزنده بود.
The craft of any job is awkward and awkward.	کاردستی هر شغل ناشیانه و ناشیانه ای است.
The crow sat on the branch again.	کلاغ بار دیگر روی شاخه نشست.
Online booking system is defective.	سیستم رزرو آنلاین معیوب است.
You will love this season.	شما این فصل را دوست خواهید داشت.
The bird sat on the branch.	پرنده روی شاخه نشست.
Female characters were strong and decisive.	شخصیت های زن قوی و تعیین کننده بودند.
Pour hot milk into a bowl.	شیر گرم را در ظرفی بریزید.
So, we put our backs to it.	بنابراین، پشت خود را در آن قرار می دهیم.
The salesman tried to persuade him to buy the bike.	فروشنده سعی کرد او را متقاعد کند که دوچرخه را بخرد.
The country's leading theologians came together to discuss the issue.	متکلمان برجسته کشور برای بررسی این موضوع گرد هم آمدند.
He presented his flower.	او گل خود را تقدیم کرد.
Cyron is the jewel of our solar system.	کایرون جواهر منظومه شمسی ماست.
The butler laughed.	ساقی خندید.
Can you paint the walls for us?	آیا می توانید دیوارها را برای ما رنگ کنید؟
Bent to the edge of the balcony,	به لبه بالکن خم شد،
The man was shot in the chest.	مرد مورد اصابت گلوله به سینه قرار گرفت.
This has been a traditional residential area.	این منطقه مسکونی سنتی بوده است.
Children insist on wearing white tennis shoes.	بچه ها اصرار دارند کفش های تنیس سفید بپوشند.
Some workers live in the area, while others commute.	برخی از کارگران در محل زندگی می کنند، در حالی که برخی دیگر رفت و آمد می کنند.
The gentleman bowed deeply.	آقا تعظیم عمیقی کرد.
A dispute over land rights began in the city.	درگیری بر سر حقوق زمین در شهر شروع شد.
The caller did not specify which day.	تماس گیرنده مشخص نکرد کدام روز.
Blood stuck to my shirt and went inside.	خون به پیراهنم چسبید و داخل شد.
He entered a restaurant that was famous for its good food.	او وارد رستورانی شد که به خاطر غذاهای خوبش معروف بود.
His mind was empty, nothing made sense.	ذهنش خالی شد، هیچ چیز معنی نداشت.
Castles are a symbol of ancient culture.	قلعه ها نمادی از فرهنگ باستانی هستند.
New research shows that wolf diets have changed.	تحقیقات جدید نشان می دهد که رژیم غذایی گرگ تغییر کرده است.
The roast potatoes were delicious.	سیب زمینی کباب خوشمزه بود.
The sense of awe was palpable.	حس هیبت قابل لمس بود.
That's why we value student feedback.	به همین دلیل برای نظر دانش آموز ارزش قائل هستیم.
Drivers pass the toll booth before entering the city.	رانندگان قبل از ورود به شهر از باجه عوارض عبور می کنند.
Ordered herbal tea and added sugar.	چای گیاهی سفارش داد و شکر اضافه کرد.
Exercise is a good exercise.	تمرین تمرین خوبی است.
He left his bag at home and started walking.	کیفش را در خانه گذاشت و راه افتاد.
The president was accused of meddling in the election.	رئیس جمهور به دخالت در انتخابات متهم شد.
Review the program reports again.	گزارش های برنامه را دوباره بررسی کنید.
He raised his hand.	دستش را بالا برد.
The customs officer had his hands and feet tied.	مامور گمرک دست و پا بسته بود.
He preferred sweets to fruit.	او خوردن شیرینی را به میوه ترجیح می داد.
The thunderbolt roared ominously.	رعد و برق دور به طرز شومی غوغا کرد.
This is his last work.	این آخرین کار اوست.
Heavy snowfall is common here.	بارش برف سنگین در اینجا رایج است.
The plumber opened the sewer pipe.	لوله کش لوله فاضلاب را باز کرد.
The accident happened in front of my house.	تصادف روبروی خانه من رخ داد.
She was thin, stylish and fit.	او لاغر، شیک و خوش اندام بود.
Thousands of low-wage workers work in distilleries.	هزاران نفر با دستمزد اندک در عرق‌فروشی‌ها کار می‌کنند.
Be sure to bring water.	حتما آب همراه داشته باشید.
Is worrying wrong?	آیا نگرانی اشتباه است؟
It was enough for walking.	برای پیاده روی کافی بود.
The judges came together to award the top students.	داوران برای اهدای جوایز به دانش آموزان برتر گرد هم آمدند.
Men can donate sperm voluntarily.	مردان می توانند داوطلبانه اسپرم اهدا کنند.
My candle burned a long time ago.	شمع من خیلی وقت پیش سوخت.
The cat hit the milk from a saucer.	گربه شیر را از نعلبکی زد.
Extract the truth from the story	استخراج حقیقت از داستان
The government's welfare programs were inadequate.	برنامه های رفاهی دولت ناکافی بود.
The talent for writing words is rare.	استعداد نوشتن کلام نادر است.
A red maple leaf shakes in the autumn wind.	یک برگ افرای سرخ در باد پاییزی تکان می خورد.
Is swimming in the river safe?	آیا شنا در رودخانه بی خطر است؟
He was lying next to his dying brother.	او در کنار برادر در حال مرگش دراز کشید.
The pungent smell of burnt oil pervaded the entire kitchen.	بوی تند روغن سوخته تمام آشپزخانه را فرا گرفته بود.
The dragon slept lazily.	اژدها با تنبلی خوابید.
Human rights groups have criticized the government's actions.	گروه های حقوق بشر از اقدامات دولت انتقاد کردند.
These ships are powered by electricity and spin along the water.	این کشتی‌ها با برق کار می‌کنند و در امتداد آب می‌چرخند.
After the snow melted, the grass grew taller and stronger.	پس از آب شدن برف، علف ها بلند و قوی شدند.
Hot and cold running water.	آب جاری سرد و گرم.
I am making a decision	من در حال تصمیم گیری هستم
Why is he upset?	چرا ناراحت است؟
The sun is at its lowest point in the sky.	خورشید در پایین ترین نقطه خود در آسمان قرار دارد.
The royal delegation will arrive soon.	هیئت سلطنتی به زودی وارد خواهد شد.
The factory owner fired his workers.	صاحب کارخانه کارگران خود را اخراج کرد.
Parents collect their children's school reports.	والدین گزارش های مدرسه فرزندان خود را جمع آوری می کنند.
The ship shook in the rough sea.	کشتی در دریای مواج تکان خورد.
This period saw tremendous progress in transportation and communications	این دوره شاهد پیشرفت های شگرفی در حمل و نقل و ارتباطات بود
Scientists have discovered that a new plant grows on the site.	دانشمندان کشف کردند که گیاه جدیدی در محل رشد می کند.
What are three important events in your life?	سه اتفاق مهم در زندگی شما چیست؟
The wind howled through the chimney all night.	تمام شب باد از روی دودکش زوزه می کشید.
This old woman is famous as an artist.	این پیرزن به عنوان یک هنرمند مشهور است.
A kind woman holding an umbrella.	زنی مهربان که چتر در دست دارد.
They found two sparrows dead next to a moving car.	آنها دو گنجشک را در کنار ماشین در حال حرکت مرده پیدا کردند.
Do not flush the toilet unless absolutely necessary.	توالت را نکشید مگر اینکه کاملاً ضروری باشد.
The country's initial resistance to the invaders failed.	مقاومت اولیه کشور در برابر مهاجمان شکست خورد.
The enemy attacked without warning.	دشمن بدون هشدار حمله کرد.
The poem is written in a five-meter ambiguous line.	شعر به خط پنج متری آمبیک سروده شده است.
Honey is a valuable commodity.	عسل یک کالای با ارزش است.
The streets were full of parties.	خیابان ها مملو از مهمانی ها بود.
No words are enough to express our gratitude.	هیچ کلمه ای برای ابراز قدردانی ما کافی نیست.
He gently pushed the child aside.	او به آرامی کودک را کنار زد.
Our child is learning the violin.	کودک ما در حال یادگیری ویولن است.
His songs were very popular.	آهنگ های او بسیار محبوب بود.
He dealt with a very diplomatic situation.	او با شرایط بسیار دیپلماتیک برخورد کرد.
A fan of poetry, he lives in a big house.	او که طرفدار شعر است، در خانه ای بزرگ زندگی می کند.
Science fiction is gaining popularity around the world.	داستان های علمی تخیلی در سراسر جهان محبوبیت پیدا می کند.
You are so good!	تو خیلی خوکی!
The gap between rich and poor is widening.	شکاف بین فقیر و غنی در حال افزایش است.
The highway is often crowded.	بزرگراه اغلب شلوغ است.
He has the potential to do great things.	او پتانسیل انجام کارهای بزرگ را دارد.
The cyclist felt his heart beat.	دوچرخه سوار احساس کرد که قلبش می تپد.
A great golf course for the people of this city.	یک زمین گلف بزرگ برای مردم این شهر.
Christmas is celebrated all over the world.	کریسمس در سراسر جهان جشن گرفته می شود.
He studied microbiology at the University.	او در دانشگاه میکروبیولوژی خوانده است.
The priest's sermon was discouraging.	موعظه کشیش دلسرد کننده بود.
Many have criticized the law.	بسیاری از این قانون انتقاد کرده اند.
Who put this bamboo in my soup?	چه کسی این بامبو را داخل سوپ من گذاشته است؟
I can not hold my breath so much.	من نمی توانم نفسم را آنقدر حبس کنم.
Carbon dioxide levels decreased.	سطح دی اکسید کربن کاهش یافت.
We will not have any more accidents.	دیگر هیچ حادثه ای نخواهیم داشت.
The nervous system of children is not like that of adults.	سیستم عصبی کودکان مانند بزرگسالان نیست.
For a while, the birds lived in a nest.	مدتی پرندگان در یک لانه زندگی می کردند.
Industrial conglomerates are notorious pollutants.	کنگلومراهای صنعتی آلاینده های بدنام هستند.
The plant is irrigated.	گیاه آبیاری می شود.
Gently bring his right hand to his chest.	به آرامی دست راستش را روی سینه اش آورد.
As a result, this report will make a big difference.	در نتیجه این گزارش، تفاوت عمده ای ایجاد خواهد کرد.
The police officer said they did not have the opportunity to investigate.	افسر پلیس گفت که آنها فرصتی برای تحقیق ندارند.
Shyness had overcome the girl.	خجالتی بر دخترک غلبه کرده بود.
This area attracts a large number of tourists.	این منطقه تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می کند.
Then gently separate the petals.	سپس به آرامی گلبرگ ها را جدا کرد.
Several herds of wild buffalo roam the countryside.	چند گله بوفالو وحشی در حومه شهر پرسه می زنند.
He had a hot shower.	دوش آب گرم داشت.
Colored layers were applied on the canvas.	لایه های رنگی روی بوم اعمال شد.
His car belonged to the local university.	ماشین او متعلق به دانشگاه محل بود.
He had to fight with his children.	مجبور شد با بچه هایش دعوا کند.
Diversity of life is thus declared as an endangered species.	بدین وسیله تنوع حیات به عنوان یک گونه در معرض خطر اعلام می شود.
All children should be taught the alphabet.	به همه بچه ها باید الفبا یاد داد.
Threats of invading armies	تهدیدات ارتش های متجاوز
It's so cold outside!	بیرون خیلی سرده!
We celebrated our victory after the game.	بعد از بازی پیروزی خود را جشن گرفتیم.
A magical place, surrounded by wild beauty.	مکانی جادویی، محصور در زیبایی وحشیانه.
Alcohol can have a detrimental effect on your health.	الکل می تواند تأثیر بدی بر سلامت شما داشته باشد.
He is busy today, he is busy.	او امروز سرش شلوغ است، سرش شلوغ است.
Beating a baby is easy.	کتک زدن نوزاد آسان است.
Their relationship is the most intimate of all.	رابطه آنها از همه صمیمی تر است.
How many people are unemployed in this village?	چند نفر در این روستا بیکار هستند؟
Who will take care of his mother?	چه کسی از مادرش مراقبت خواهد کرد؟
They are planning to start a company.	آنها در حال برنامه ریزی برای راه اندازی یک شرکت هستند.
The report actually stated that it should be stopped.	در این گزارش در واقع بیان شد که باید متوقف شود.
The water reached the pig's neck.	آب به گردن خوک رسید.
These seven families have left the village.	این هفت خانواده روستا را رها کرده اند.
No one has ever overhauled this engine.	هیچ کس تا به حال این موتور را تعمیرات اساسی نکرده است.
His failure was important in the development of science.	شکست او در توسعه علم مهم بود.
Justice is delayed, justice is denied.	عدالت به تأخیر افتاده، عدالت انکار شده است.
They had no idea of ​​cruelty to animals.	آنها هیچ فکری به ظلم به حیوانات نداشتند.
The verses were often short.	آیات اغلب کوتاه بود.
There is no place to hide.	جایی برای پنهان شدن وجود ندارد.
We had to fetch water from the river.	باید از رودخانه آب می بردیم.
Eggs, butter and sugar are thoroughly mixed.	تخم مرغ، کره و شکر کاملا مخلوط شده اند.
Floss your teeth regularly.	به طور مرتب دندان های خود را نخ دندان بکشید.
The author has an objective position on the subject.	نویسنده در مورد موضوع موضعی عینی دارد.
As a result, the brand achieved great success.	در نتیجه، این برند به موفقیت بزرگی دست یافت.
The joker always made his jokes dull and boring.	همیشه جوکر شوخی هایش کسل کننده و خسته کننده می شد.
He thought.	او در فکر فرو رفت.
Many women shunned him because of his sexual orientation.	بسیاری از زنان به دلیل تمایلات جنسی او از او دوری می کردند.
He decided to be her	او تصمیم گرفت که او باشد
Sodium is important for cell growth.	سدیم برای رشد سلولی مهم است.
This should be the job of a talented amateur.	این باید کار یک آماتور با استعداد باشد.
The noise caused concern.	سر و صدا ایجاد نگرانی کرد.
He dropped his brush.	برسش را رها کرد.
He was excited to find the prize in the box.	او از پیدا کردن جایزه در جعبه هیجان زده شد.
Snow is rolling across the valley.	برف در سراسر دره می چرخد.
Can you introduce a banking institution?	آیا می توانید یک موسسه بانکی را معرفی کنید؟
He looked at her with praise.	با ستایش به او نگاه کرد.
A green river flowed slowly through the dry desert.	رودخانه ای سبز به آرامی از میان کویر خشک می گذشت.
Our hobbies include a variety of sports.	سرگرمی های ما شامل انواع مختلف ورزش است.
The human body has an immune system.	بدن انسان دارای سیستم ایمنی است.
This is the first case of its kind.	این اولین مورد در نوع خود است.
A man was killed while touching an electric fence.	مردی هنگام دست زدن به حصار برقی کشته شد.
Pianist hands do not get tired.	دستان پیانیست خسته نباشید.
The bird population has declined dramatically.	جمعیت پرندگان به طور چشمگیری کاهش یافته است.
All packages must arrive by the end of the month.	تمام بسته ها باید تا پایان ماه برسد.
The priest called them men and women.	کشیش آنها را مرد و زن نامید.
These ceremonies are ceremonial for a reason.	این تشریفات به دلیلی تشریفاتی هستند.
Conventional wisdom is that education is essential.	عقل متعارف این است که آموزش ضروری است.
Many people supported this plan.	افراد زیادی از این طرح حمایت کردند.
This valley passes through solid rocks.	این دره از میان صخره های جامد عبور می کند.
The ship sank in a storm.	کشتی در طوفان غرق شد.
The road to the city was at least passable.	جاده منتهی به شهر حداقل قابل تردد بود.
The climbers had excellent eyesight.	کوهنوردان بینایی عالی داشتند.
The ship moved slowly towards the port.	کشتی به آرامی به سمت بندر حرکت کرد.
It was our job to do all this.	وظیفه ما انجام همه این کارها بود.
This is a big trunk.	این تنه بزرگ است.
The ironing process eliminates fabric wrinkles.	فرآیند اتو چروک های پارچه را از بین می برد.
The committee consists of ten members.	کمیته متشکل از ده عضو است.
They try to support themselves.	آنها برای سرپا نگه داشتن تلاش می کنند.
A piano, a small chair, an armchair and a lamp.	یک پیانو، یک صندلی کوچک، یک صندلی راحتی و یک چراغ.
Farmers tore their clothes to mourn their loss.	کشاورزان لباس های خود را پاره کردند تا برای از دست دادنشان عزاداری کنند.
Economy class was full.	کلاس اکونومی پر بود.
The unexpected death of his wife hurt him emotionally.	مرگ غیرمنتظره همسرش او را از نظر عاطفی زخمی کرد.
Evidence suggests that obesity is associated with depression.	شواهد نشان می دهد که چاقی با افسردگی مرتبط است.
Many dogs died during the tsunami.	بسیاری از سگ ها در جریان سونامی مردند.
There are complaints about the inefficiency of the new system.	شکایت هایی مبنی بر ناکارآمدی سیستم جدید وجود دارد.
Here she lives with a husband and two children.	در اینجا او با یک شوهر و دو فرزند زندگی می کند.
So it goes.	بنابراین می رود.
A variety of products and services are required.	محصولات و خدمات متنوعی مورد نیاز است.
Their destiny was to be together.	سرنوشت آنها این بود که با هم باشند.
Ground plants absorb water and minerals from the soil.	گیاهان زمینی آب و مواد معدنی را از خاک جذب می کنند.
The grocer carefully compared the bananas.	بقال موز را با دقت مقایسه کرد.
That agreement was void.	آن توافق باطل بود.
You are right.	حق با شماست.
This painting is hanging in the museum.	این نقاشی در موزه آویزان است.
The villagers pay their respects to the maple leaf.	اهالی روستا به برگ افرا ادای احترام می کنند.
He was sent to a school of rebellious children.	او را به مدرسه بچه های سرکش فرستادند.
You have a lot of tasks, baby.	شما وظایف زیادی دارید عزیزم.
Carefully sniffed the air.	با دقت هوا را بو کرد.
Scientists confirm this in a new study.	دانشمندان در یک مطالعه جدید این موضوع را تایید می کنند.
There was a steady stream of vehicles on the road.	جریان ثابتی از وسایل نقلیه به طور پیوسته در جاده جریان داشت.
The erosion process begins when water moves on the rock	فرآیند فرسایش زمانی شروع می شود که آب روی سنگ حرکت می کند
Scientists have also discovered the medicinal benefits of humble dandelion.	دانشمندان همچنین فواید دارویی قاصدک فروتن را کشف کرده اند.
The voices became louder, more chaotic.	صداها بلندتر، آشفته تر شد.
Police are taking steps to prevent the crime.	پلیس در حال انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع جرم است.
The pipe was closed after the gas leak.	لوله پس از نشت گاز بسته شد.
Many deaths are associated with air pollution.	بسیاری از مرگ و میرها با آلودگی هوا مرتبط است.
He constantly changed jobs and never got anywhere.	او مرتباً شغل خود را تغییر می داد و هرگز به جایی نمی رسید.
It is small, but a clean and healthy place to live.	کوچک است، اما مکانی تمیز و سالم برای زندگی است.
However, politicians did not appreciate the criticism.	با این حال، سیاستمداران قدردان انتقاد نبودند.
He had thick leather skin.	او پوست چرمی کلفتی داشت.
All major cities are located along the coast.	تمام شهرهای بزرگ آن در امتداد ساحل واقع شده اند.
Locals rely on the rice industry for a living.	مردم محلی برای امرار معاش به صنعت برنج متکی هستند.
The old woman feeds and drinks every day.	پیرزن هر روز غذا می دهد و مشروب می خورد.
A vague video went viral.	یک ویدیوی مبهم وایرال شد.
The taste of the medicine was bitter.	مزه دارو تلخ بود.
Serve the soup immediately.	سوپ را بلافاصله سرو کنید.
Recognize how embarrassing his actions were.	تشخیص اینکه اقدامات او چقدر شرم آور بود.
Roads are cracked and uneven but passable.	جاده ها ترک خورده و ناهموار اما قابل تردد هستند.
Please do not look at them.	لطفا به آنها نگاه نکنید.
These minerals are essential for life.	این مواد معدنی برای زندگی ضروری هستند.
Traffic at the crossroads was slow.	تردد در چهارراه به آرامی در جریان بود.
Mnemosyne was the goddess of memory.	Mnemosyne الهه حافظه بود.
Unemployment rose last year.	نرخ بیکاری در سال گذشته افزایش یافت.
There is also racial prejudice.	تعصب نژادی نیز وجود دارد.
The taste of the soup is mild.	طعم سوپ ملایم است.
This species is currently in danger of extinction.	این گونه در حال حاضر در خطر انقراض است.
The bridge collapsed, killing about 50 people.	پل فرو ریخت و حدود پنجاه نفر کشته شدند.
Women are less present at the end of the chain.	زنان در انتهای این زنجیره کمتر حضور دارند.
The puppy was returned healthy without scratches.	توله سگ سالم و بدون خط و خش برگردانده شد.
They came under heavy fire.	آنها زیر آتش شدید قرار گرفتند.
His liquidity has been lost.	نقدینگی او ضرر کرده است.
Girls and boys are encouraged to learn a musical instrument.	دختران و پسران تشویق به یادگیری یک ساز موسیقی می شوند.
Panic soon spread from village to village.	وحشت به زودی از روستایی به روستای دیگر سرایت کرد.
It was forested in the south, pervasive and cold.	در جنوب جنگلی بود، فراگیر و سرد.
poor me!	بیچاره من!
As he spoke, the monument collapsed.	همانطور که او صحبت می کرد، بنای یادبود فرو ریخت.
He received an invitation from a friend and roommate.	او از دوست و هم اتاقی اش دعوتنامه دریافت کرد.
He enjoys war, but only on his own terms.	او از جنگ لذت می برد، اما فقط با شرایط خود.
Commercial fishing is the most profitable.	ماهیگیری تجاری سودآورترین است.
His speech took place in a scene decorated with a flag.	سخنرانی او در صحنه ای که با پرچم تزئین شده بود انجام شد.
The creek water was dark and muddy.	آب نهر تاریک و گل آلود بود.
Locals built houses in the valleys.	مردم محلی در دره ها خانه ساختند.
I will only spend a hundred dollars.	من فقط صد دلار خرج خواهم کرد.
A search was launched to find the perpetrators of this crime.	جستجو برای یافتن عاملان این جنایت آغاز شد.
The wall prevented the paper from blowing.	دیوار مانع از وزش باد کاغذها شد.
Your company will be fined if you do not comply.	شرکت شما در صورت عدم رعایت جریمه خواهد شد.
A long white line marked the road.	یک خط سفید طولانی جاده را مشخص کرده بود.
Sudden storms turn soil and sand into mud.	طوفان های ناگهانی خاک و ماسه را به گل تبدیل می کند.
I want to change my hairstyle.	من می خواهم مدل موهایم را تغییر دهم.
The success rate for treatment is high.	میزان موفقیت برای درمان بالا است.
Artists used natural pigments other than paint.	هنرمندان از رنگدانه های طبیعی به جز رنگ استفاده می کردند.
The author has rewritten his memoirs.	نویسنده خاطرات خود را بازنویسی کرده است.
The chef was looking forward to his day off.	آشپز مشتاقانه منتظر روز تعطیل او بود.
It did not take long for the fire to spread.	طولی نکشید که آتش گسترش یافت.
You can serve tables for money.	برای پول می توانید میزها را سرو کنید.
He kept it during the winter.	او آن را در طول زمستان نگه داشت.
Jewelry is also used as an emergency shelter.	از جواهرات به عنوان سرپناه اضطراری نیز استفاده می شود.
Indonesia's parliament dissolved.	پارلمان اندونزی منحل شد.
What a magnificent tree!	چه درخت باشکوهی!
The warriors entered the lineup.	رزمندگان وارد ترکیب شدند.
That bridge is very old	اون پل خیلی قدیمیه
That's exactly why.	دقیقاً به همین دلیل است.
Tofurkey is a very popular alternative to turkey.	Tofurkey یک جایگزین بسیار محبوب برای بوقلمون است.
Most plants store sugar in every cell.	اکثر گیاهان قند را در هر سلولی قرار می دهند.
The council decided not to impose a tax on meat.	شورا تصمیم گرفت مالیات بر گوشت وضع نکند.
The fire destroyed the library.	آتش سوزی کتابخانه را ویران کرد.
His album received a lot of attention.	آلبوم او بسیار مورد توجه قرار گرفت.
The survey required respondents to answer questions.	این نظرسنجی پاسخ دهندگان را ملزم می کرد که به سوالات پاسخ دهند.
People should stay away from this animal.	مردم باید از این حیوان دوری کنند.
The sun had been rising for hours.	خورشید ساعت ها بیرون زده بود.
We spent all our time reading.	ما تمام وقت را صرف خواندن کردیم.
My eating habits are unhealthy.	عادات غذایی من ناسالم است.
These children will learn many new ideas.	این کودکان بسیاری از ایده های جدید را یاد خواهند گرفت.
The director pays attention to detail.	کارگردان به جزئیات دقت می کند.
Many ancient cities were built on water.	بسیاری از شهرهای باستانی در آب ساخته شده اند.
A small child looked up and blinked in the sunlight.	کودک کوچکی به بالا نگاه کرد و از زیر نور خورشید چشمک زد.
A poet, a painter, a composer.	یک شاعر، یک نقاش، یک آهنگساز.
He fought his fears.	او با ترس خود مبارزه کرد.
This book covers all aspects of society.	این کتاب تمام جنبه های جامعه را پوشش می دهد.
Stone is a hard material.	سنگ یک ماده سخت است.
Let the bones and fats cool.	بگذارید استخوان ها و چربی ها خنک شوند.
There are also a number of private schools.	تعدادی مدرسه خصوصی نیز وجود دارد.
Prison conditions are deplorable.	شرایط زندان اسفناک است.
The crowd of cows was terrible.	ازدحام گاوها وحشتناک بود.
This institution is not only reputable, but also very reputable	این موسسه نه تنها معتبر است، بلکه بسیار معتبر است
The cows graze calmly on the farm.	گاوها با آرامش در مزرعه چرا می کنند.
This rating is an honor in the system.	این درجه بندی در سیستم افتخار است.
In addition, such an action harms the poor of the country.	علاوه بر این، چنین اقدامی به فقرای کشور آسیب می رساند.
Please prepare your card.	لطفا کارت خود را آماده کنید.
Pollution is constantly increasing.	آلودگی به طور پیوسته در حال افزایش است.
The youth group tried to cut down the tree.	گروه جوانان سعی کردند درخت را جدا کنند.
The sun sets the red sky on fire.	غروب خورشید باعث می شود آسمان قرمز شعله ور شود.
The death of his nephew deeply affected him.	مرگ برادرزاده اش او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد.
Track each student individually.	ردیابی هر دانش آموز به طور جداگانه.
Explain in simple terms what this means.	به زبان ساده توضیح دهید که این به چه معناست.
The princess nurse took care of him.	پرستار شاهزاده خانم از او مراقبت می کرد.
How often do you visit this restaurant?	چند وقت یکبار به این رستوران سر میزنید؟
Workers in the square sing and dance!	کارگران در میدان می خوانند و می رقصند!
The box contained valuable family artifacts.	جعبه حاوی آثار با ارزش خانوادگی بود.
Easy storage and rich in protein.	ذخیره سازی آسان و سرشار از پروتئین.
They swore to take revenge.	قسم خوردند که انتقام بگیرند.
He was waiting at a bus stop.	او در یک ایستگاه اتوبوس منتظر بود.
Only a few were built over the next hundred years.	تنها تعداد کمی در طول صد سال بعد ساخته شد.
A market was set up nearby.	بازاری در نزدیکی راه اندازی شد.
A few years ago, they were considered strange things.	چند سال پیش، آنها به عنوان چیزهای عجیب و غریب در نظر گرفته می شدند.
The cursor appeared at the bottom right of the screen.	مکان نما در سمت راست پایین صفحه نمایش ظاهر شد.
Yields decreased significantly.	بازده به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
I recently had an argument at work with a colleague.	من اخیراً در محل کار با یکی از همکارانم بحث کردم.
When the man finished talking, no one answered.	وقتی صحبت مرد تمام شد، هیچ کس پاسخی نداد.
We provide dining facilities for all staff.	ما امکانات غذاخوری را برای همه کارکنان فراهم می کنیم.
They paid a lot of money for the house.	مبلغ گزافی برای خانه پرداخت کردند.
Groundwater contact should be limited.	تماس با آب های زیرزمینی باید محدود شود.
A stranger entered the small village.	غریبه ای وارد دهکده کوچک شد.
He grew up in poverty.	او در فقر بزرگ شد.
Do you need an elevator?	آیا به آسانسور نیاز دارید؟
I postponed my trip	سفرم را به تعویق انداختم
He insisted he had done nothing wrong.	او اصرار داشت که هیچ اشتباهی نکرده است.
These crops need constant irrigation with dry weather.	این محصولات با آب و هوای خشک نیاز به آبیاری مداوم دارند.
The camels' slow speed was insane.	سرعت کند شترها دیوانه کننده بود.
This is a separate building.	این یک ساختمان مجزا است.
I have a lot of work to do today.	امروز کار بزرگی برای انجام دادن دارم.
He filled his package with food.	او بسته خود را با آذوقه پر کرد.
A proud nation, a brave people.	ملتی سرافراز، مردمی دلاور.
His program takes into account local conditions.	برنامه او شرایط محلی را در نظر می گیرد.
The bucket contained several pounds of flowers.	سطل حاوی چندین پوند گل بود.
Development took place in an invasion.	توسعه در یک تاخت و تاز اتفاق افتاد.
The atmosphere was completely electric.	جو کاملا برقی بود.
They spoke their mother tongue.	آنها به زبان مادری خود صحبت می کردند.
Mercury vapor lamps are no longer used.	چراغ های بخار جیوه دیگر استفاده نمی شود.
The drowning man was discovered by cleaners.	مرد غریق توسط نظافتچیان کشف شد.
The mother of these children has gone on vacation.	مادر این کودکان به تعطیلات رفته است.
It is so crowded that it is impossible to pretend to be interested.	آنقدر شلوغ است که نمی‌توان تظاهر به علاقه کرد.
This mountain is home to many animals.	این کوه خانه حیوانات متعددی است.
He looked at the others again.	دوباره به بقیه نگاه کرد.
The farmer wanted to install an irrigation system.	کشاورز می خواست سیستم آبیاری نصب کند.
Good universities will attract the best students and professionals	دانشگاه های خوب بهترین دانشجویان و متخصصان را جذب خواهند کرد
Whales play an important role in regulating the environment.	نهنگ ها نقش مهمی در تنظیم محیط زیست دارند.
The environment is in crisis.	محیط زیست در بحران است.
His father is a wealthy businessman.	پدرش یک تاجر ثروتمند است.
You forgot your umbrella	چترتو فراموش کردی
He lowered the gun.	تفنگ را پایین آورد.
The simple solution was to level the building with soil.	راه حل ساده این بود که ساختمان را با خاک یکسان کنیم.
Do not take money from someone you do not know.	از کسی که نمیشناسید پول نگیرید.
Fortunately, no one was hurt.	خوشبختانه هیچکس آسیب ندید.
The prime minister was forced to resign.	نخست وزیر مجبور به استعفا شد.
Rooting	ریشه گذاشتن
I cried	گریه کردم
Traveling used to be a mystery.	سفر قبلاً یک راز بود.
He made a few suggestions.	او چند پیشنهاد داد.
Where are the local elders?	بزرگان محل کجا هستند؟
The sun set.	خورشید غروب کرد.
Let me show you a selection of beautiful clothes.	بگذارید منتخبی از لباس های زیبا را به شما نشان دهم.
Bake the cake at low temperature.	کیک را در دمای پایین بپزید.
Police are said to have extorted money from drivers.	گفته می شود پلیس از رانندگان اخاذی کرده است.
My father's face was pale and sick.	صورت پدرم رنگ پریده و بیمار بود.
This text is intended for indigenous peoples.	این متن برای افراد بومی در نظر گرفته شده است.
The rise and fall of empires is inexplicable.	ظهور و سقوط امپراتوری ها قابل توضیح نیست.
You can use different weights according to your taste.	با توجه به سلیقه می توانید از وزنه های مختلف استفاده کنید.
He got off the train.	از قطار پیاده شد.
The results were not significant	نتایج قابل توجهی نبود
How unexpected!	چقدر غیر منتظره!
At dusk, he left.	هنگام غروب، او رفت.
This singer shed cold sweat.	این خواننده عرق سرد ریخت.
The food was cooked on an open fire.	غذا روی آتش باز پخته شده بود.
Weeds grow in his garden.	علف های هرز در باغ او می رویند.
He wakes up at five in the morning every day.	او هر روز ساعت پنج صبح بیدار می شود.
Only one expensive brand can do that.	فقط یک برند گران قیمت این کار را می کند.
The port has not been revived yet.	بندر هنوز احیا نشده است.
They passed a small church that welcomed all visitors.	آنها از کنار کلیسای کوچکی گذشتند که از همه بازدیدکنندگان استقبال می کرد.
Beetles play a vital role in the natural cycle of nature.	سوسک ها نقش حیاتی در چرخه طبیعی طبیعت دارند.
The crabs were in a hole.	خرچنگ ها در شکافی افتاده بودند.
Please throw into space	لطفا به فضا پرتاب کنید
Therefore, the police must take action.	بنابراین پلیس باید وارد عمل شود.
Subject verbs agree personally and numerically.	افعال موضوع به صورت شخصی و عددی موافق هستند.
The Shah had granted amnesty to the rebel army.	شاه به ارتش شورشی عفو اعطا کرده بود.
Some people rely on their mobile phones to access the Internet.	برخی از افراد برای دسترسی به اینترنت به تلفن همراه خود متکی هستند.
Salt water has very corrosive properties.	آب شور دارای ویژگی های بسیار خورنده است.
His constant bright whispers angered the daredevil.	پچ پچ های روشن مداوم او جسارت کننده را عصبانی می کرد.
So do not criticize others.	بنابراین از دیگران انتقاد نکنید.
This lake is not very deep.	این دریاچه خیلی عمیق نیست.
This generation will experience more wars.	این نسل جنگ های بیشتری را تجربه خواهد کرد.
The trees are tall and densely populated.	درختان بلند و پرجمعیت هستند.
This city is a popular tourist spot.	این شهر یک نقطه توریستی محبوب است.
The highway seemed endless.	بزرگراه بی پایان به نظر می رسید.
Others considered him a doctor.	دیگران او را پزشک فرض کردند.
Today's language reflects the region's turbulent history.	زبان امروزی منعکس کننده تاریخ پرتلاطم منطقه است.
They were tired of long walks.	آنها از راه رفتن طولانی خسته شده بودند.
The waiter went to the gate to greet him.	گارسون به سمت دروازه رفت تا به او سلام کند.
He reached for a biscuit.	دستش را به سمت یک بیسکویت برد.
The teacher covered my desk in black.	معلم روی میز من را با رنگ سیاه پوشاند.
It turned out that he was bored.	معلوم بود حوصله اش سر رفته است.
Strains carried by tourists.	سویه های حمل شده توسط گردشگران.
He is the most successful weightlifter in this year's Games.	او موفق ترین وزنه بردار بازی های امسال است.
The child screamed hysterically.	بچه به شکل هیستریک جیغ می زد.
Agricultural workers are at risk of heatstroke.	کارگران کشاورزی در معرض خطر گرمازدگی هستند.
Our food reserves declined rapidly.	ذخایر غذایی ما به سرعت کاهش یافت.
These are tall trees.	این درختان بلند هستند.
Demand for cars is relentless.	تقاضا برای خودرو بی امان است.
The progress of a society continues through hard work.	پیشرفت یک جامعه با کار سخت تداوم می یابد.
The army shelled the city.	ارتش شهر را گلوله باران کرد.
Some plants need very fertile soil.	برخی از گیاهان به خاک بسیار حاصلخیز نیاز دارند.
He accepted a glass of red wine with a ceremony.	او یک لیوان شراب قرمز را با مراسم پذیرفت.
What food does your family eat?	خانواده شما چه غذایی می خورند؟
Do not even ask!	حتی نپرس!
They plan to get married soon.	آنها قصد دارند به زودی ازدواج کنند.
Males and females are the same except for the genitals.	نر و ماده به جز اندام تناسلی یکسان هستند.
I put it here.	اینجا می گذارم.
Children who eat unhealthy diets have poorer health.	کودکانی که از رژیم های غذایی ناسالم استفاده می کنند، سلامتی ضعیف تری دارند.
To improve performance, the university considered more training.	برای بهبود عملکرد، دانشگاه آموزش های بیشتری را در نظر گرفت.
That poor horse, its poor legs!	آن اسب بیچاره، پاهای بیچاره اش!
He brought his purchase to the city square.	خریدش را به میدان شهر آورد.
He took a deep breath and tasted the perfume.	نفس عمیقی کشید و عطرش را چشید.
He saw her immediately.	بلافاصله او را دید.
The prince's quest for knowledge never ends	تلاش شاهزاده برای کسب دانش هرگز پایان نمی یابد
One hears the sound of silence.	آدم صدای سکوت را می شنود.
Each member of the team had specific skills and expertise.	هر یک از اعضای تیم مهارت ها و تخصص های خاصی را به همراه داشتند.
This city, like many big cities, suffers from air pollution.	این شهر مانند بسیاری از شهرهای بزرگ از آلودگی هوا رنج می برد.
Journalists must give up their old habits.	خبرنگاران باید عادت های قدیمی خود را کنار بگذارند.
He sent flowers to his friend.	برای دوستش گل فرستاد.
Please note that all pets must be tied up.	لطفا توجه داشته باشید که همه حیوانات خانگی باید با بند بسته باشند.
I bought this camera yesterday evening.	من دیروز عصر این دوربین را خریدم.
Her skin glowed with health.	پوستش از سلامتی می درخشید.
Fixed them in place.	آنها را در جای خود ثابت کرد.
His phone rang and he answered with hatred.	تلفنش زنگ خورد و با بغض جواب داد.
Public transport authorities must ensure safety.	متولیان حمل و نقل عمومی باید ایمنی را تضمین کنند.
The employer will fire you.	کارفرما شما را اخراج می کند.
A rocket is a kind of marshmallow stuck to a stick.	موشک نوعی گل ختمی است که روی چوب گیر کرده است.
If you walk in this alley, you will find a dog.	اگر در این کوچه قدم بزنید، یک سگ پیدا می کنید.
He took a deep breath and shook his hands back and forth.	نفس سنگینی کشید و دستانش را به جلو و عقب تکان داد.
Contemporary literature is increasingly critical of traditional culture.	ادبیات معاصر به طور فزاینده ای از فرهنگ سنتی انتقاد می کند.
He thinks about calming down.	او به این فکر می کند که آرام بگیرد.
He woke up early the next morning.	صبح روز بعد زود از خواب بیدار شد.
They arrive at the museum and enter.	آنها به موزه می رسند و داخل می شوند.
And so they went home quietly.	و بنابراین آنها بی سر و صدا به خانه های خود رفتند.
They predicted that the flowers would bloom there in the spring.	آنها پیش بینی کردند که در بهار گلها در آنجا شکوفا می شوند.
Some types of cheese are eaten with crackers.	برخی از انواع پنیر را با کراکر می خورند.
The second group developed an alternative approach.	گروه دوم یک رویکرد جایگزین ایجاد کردند.
A variety of chemicals are used in this industry.	در این صنعت از انواع مواد شیمیایی استفاده می شود.
It is like a rain of forgetfulness.	مثل بارش فراموشی است.
The dish shone with reflected light.	ظرف با نور منعکس شده می درخشید.
He walked quickly in the empty space.	او به سرعت در پهنه خالی قدم زد.
He is rich.	او ثروتمند است.
The captain headed north.	کاپیتان خود را به سمت شمال هدایت کرد.
Water forms many cycles.	آب چرخه های زیادی را تشکیل می دهد.
The keys were hidden somewhere.	کلیدها در جایی پنهان شده بودند.
They offer mortgage deals.	آنها معاملات وام مسکن ارائه می دهند.
Are these finalists?	آیا اینها فینالیست هستند؟
The drug did not work	دارو اثر نکرد
Severe drought has devastated this crop.	خشکسالی شدید این محصول را ویران کرده است.
He declared his innocence.	او قاطعانه اعلام کرد که گناهی ندارد.
Fill the kettle with water.	کتری را با آب پر کنید.
He also studied art.	او در رشته هنر نیز تحصیل کرد.
The eyes of the first girl are green.	چشمان دختر اول سبز است.
The wind blew the leaves.	وزش باد برگها را به پرواز درآورد.
The thief escaped with only a few coins.	دزد تنها با چند سکه فرار کرد.
These taxes help pay for new roads.	این مالیات ها به پرداخت جاده های جدید کمک می کند.
He covered his face with his hands.	صورتش را با دستانش پوشاند.
Brown hyenas sometimes attack and eat zebras, wild boars or antelopes.	کفتارهای قهوه ای گاهی به گورخرها، وحشی ها یا بز کوهی حمله می کنند و می خورند.
The new project is making significant progress.	پروژه جدید پیشرفت چشمگیری دارد.
A simple design was designed.	یک طرح ساده طراحی شد.
This noble bird feeds mainly on small fish.	این پرنده نجیب عمدتاً با ماهی های کوچک تغذیه می کند.
The shell acts to absorb sound.	پوسته برای جذب صدا عمل می کند.
I will answer you tomorrow	فردا جوابتو میدم
Oil reserves are already depleted.	ذخایر نفت در حال حاضر تمام شده است.
This region has rich and fertile soil.	این منطقه دارای خاک غنی و حاصلخیز است.
It was a beautiful song	آهنگ زیبایی بود
Every morning he takes the first bus.	هر روز صبح او اولین اتوبوس را می گیرد.
His silence was expressive.	سکوتش گویا بود.
He avoided difficult questions.	او از سؤالات دشوار اجتناب کرد.
Their combined output	خروجی ترکیبی آنها
He turned his attention to the professional future of science.	او نگاه خود را به آینده حرفه ای در علم معطوف کرد.
The rainbow shone brightly in the sky.	رنگین کمانی به وضوح در آسمان می درخشید.
Bad weather affected the business.	آب و هوای بد بر کسب و کار تأثیر گذاشت.
The contrast is intense.	تضاد شدید است.
Uranium is the preferred fuel for nuclear reactors.	اورانیوم سوخت ترجیحی برای راکتورهای هسته ای است.
There was a lot of talk behind my back.	پشت سرم حرف های زیادی زده شد.
Computer experts found him.	کارشناسان کامپیوتر او را پیدا کردند.
This variable is supposed to be random.	این متغیر قرار است تصادفی باشد.
The king conquered a new territory and returned home.	پادشاه قلمرو جدیدی را فتح کرد و به خانه بازگشت.
The plane crash was the worst disaster in aviation history.	سقوط هواپیما بدترین فاجعه در تاریخ هوانوردی بود.
He offered the other party a deal.	او به طرف مقابل پیشنهاد معامله داد.
Prison is not a deterrent to crime	زندان عامل بازدارنده جرم نیست
I will build a house on the beach.	من در ساحل دریا خانه ای خواهم ساخت.
The theater was very cold.	سالن تئاتر به شدت سرد بود.
Wear gloves before working with that bone.	قبل از اینکه با آن استخوان کار کنید، دستکش بپوشید.
The painting was further enhanced by the addition of red.	نقاشی با افزودن رنگ قرمز بیشتر بهبود یافت.
This campaign should end soon.	این کمپین باید به زودی به پایان برسد.
The veterinarian injected the dog.	دامپزشک به سگ آمپول زد.
We must fight poverty as soon as possible.	هر چه زودتر باید با فقر جنگ کنیم.
He filled the bucket with water, but dropped a stitch.	او سطل را با آب پر کرد، اما یک بخیه انداخت.
Although he was weak, he managed to save the child.	با اینکه ضعیف بود اما موفق شد کودک را نجات دهد.
The older person is taller and taller.	فرد مسن‌تر قد بلند و متین است.
He showed an outstanding ability in improvisation.	او توانایی برجسته ای در بداهه نوازی نشان داد.
This is not a bad way to start a friendship.	این راه بدی برای شروع یک دوستی نیست.
Wait for the official letter upon return.	پس از بازگشت منتظر نامه رسمی باشید.
The railway bridge collapsed during rush hour.	پل راه آهن در ساعات شلوغی فروریخت.
He threw the letter in the trash with fear.	نامه را با ترس در سطل زباله انداخت.
Report all complaints to the appropriate authorities.	همه شکایات را به مقامات مربوطه گزارش دهید.
To publish, a carefully worded question is critical.	برای انتشار، یک سوال با دقت بیان شده حیاتی است.
We went down the river.	از رودخانه پایین رفتیم.
You can no longer see him	دیگه نمیتونی ببینیش
In winter the wind blows from the north.	در زمستان باد از سمت شمال می وزد.
He was wearing a white cotton ball gown.	او یک لباس مجلسی نخی سفید پوشیده بود.
These neighborhoods are considered the premier real estate.	این محله ها به عنوان املاک و مستغلات برتر در نظر گرفته می شوند.
Where once there were trees, there are now abandoned buildings.	جایی که زمانی درختان وجود داشت، اکنون ساختمان های متروکه ای وجود دارد.
The cobbler left the village.	پینه دوز روستا را ترک کرد.
Some people believed that there were ghosts in the mountains.	برخی از مردم معتقد بودند که در کوه ها ارواح وجود دارد.
But he was too young to remember.	اما او برای به یاد آوردن خیلی جوان بود.
Today, gas is used instead of electricity for cooking.	امروزه از گاز به جای برق برای پخت و پز استفاده می شود.
He wanted to break the record.	او می خواست رکورد را درست کند.
Business profits rose.	سود کسب و کار افزایش یافت.
He tasted good wine.	او طعم شراب خوب را داشت.
According to official statistics, crime is declining.	بر اساس آمار رسمی، جرایم در حال کاهش است.
It takes months, even years.	ماه ها، حتی سال ها طول می کشد.
It is your responsibility to clean the bathroom.	تمیز کردن حمام مسئولیت شماست.
He ironed the socks with military precision.	او جوراب ها را با دقت نظامی اتو کرد.
The gloominess of the living conditions of the country shocked him.	تیرگی شرایط زندگی کشور او را شوکه کرد.
Perform these steps in the order described.	این اقدامات را به ترتیب توضیح داده شده انجام دهید.
If found guilty	اگر مقصر شناخته شود
The fire spread quickly.	آتش به سرعت گسترش یافت.
Our education system is seriously flawed.	سیستم آموزشی ما دچار نقص جدی است.
I made sure the beer was cold.	مطمئن شدم آبجو سرد شده است.
This is the end of the story.	این پایان داستان است.
The coach was often late.	مربی اغلب دیر می آمد.
This is a big elephant.	این فیل بزرگ است.
There, a dark snake slipped on the sand.	در آنجا، یک مار تیره روی ماسه لغزید.
I think our president is too young for that.	من فکر می کنم رئیس جمهور ما برای این کار خیلی جوان است.
A classroom or lecture hall can be noisy.	یک کلاس درس یا سالن سخنرانی می تواند پر سر و صدا باشد.
The picnic crowd was restless.	جمعیت پیک نیک بیقرار می شد.
Crops were destroyed and livestock killed.	محصولات زراعی ویران شد و دام ها کشته شدند.
We have recently suffered a series of devastating earthquakes.	اخیراً متحمل یک سری زمین لرزه های ویرانگر شده ایم.
His followers were deeply religious men.	پیروان او مردانی عمیقاً مذهبی بودند.
The trees were shaking in the hot wind.	درختان در باد تند و گرم تکان می خوردند.
To cross the street, he crossed the street.	برای عبور از خیابان، او از خیابان عبور کرد.
The garden is probably in disarray.	باغ احتمالاً به هم ریخته است.
The twins are almost identical except for their hair.	دوقلوها به جز موهایشان تقریباً یکسان هستند.
Some in the audience expressed their opposition	برخی از حضار مخالفت خود را نشان دادند
She fled the village after a dispute with her husband.	او پس از اختلاف با شوهرش از روستا فرار کرد.
His eyebrows rose in surprise.	ابروهایش با تعجب بالا رفت.
Many things are hard and less done.	بسیاری از کارها سخت و کمتر انجام می شود.
That is, if you suffer from migraines.	یعنی اگر از میگرن رنج می برید.
Kids grow up very fast these days.	بچه ها این روزها خیلی سریع بزرگ می شوند.
The bakery has little capacity to expand.	نانوایی ظرفیت کمی برای گسترش دارد.
Many important inventions were pioneered during this period.	بسیاری از اختراعات مهم در این دوره پیشگام شدند.
Snow covers the world in a white blanket.	برف جهان را در پتوی سفید پوشانده است.
He intends to steal identity documents.	او قصد دارد اسناد هویتی را بدزدد.
Wherever you go, an unlimited number of events will occur.	هر کجا که بروید، تعداد نامحدودی از رویدادها رخ خواهد داد.
He started sweating.	شروع کرد به عرق کردن.
You are like a white spirit!	تو مثل یک روح سفیدی!
University students often drink too much alcohol.	دانشجویان دانشگاه اغلب بیش از حد الکل می نوشند.
Vomiting started in the middle of the night.	استفراغ از نیمه های شب شروع شد.
This leads nowhere.	این به هیچ جا منتهی نمی شود.
The researcher will submit his proposal for approval.	محقق پیشنهاد خود را برای تایید ارائه خواهد کرد.
Try to explain the process in simple language.	سعی کنید فرآیند را به زبان ساده توضیح دهید.
Wine residues had to be discarded.	پس مانده های شراب باید دور ریخته می شد.
This combination of factors led to an increase in lesions.	این ترکیب از عوامل منجر به افزایش ضایعات شد.
The young man bought a few steaks.	مرد جوان چند استیک خرید.
The queue became steadily longer.	صف به طور پیوسته طولانی تر شد.
This letter describes their various uses for saws.	این نامه کاربردهای مختلف آنها را برای اره ها شرح می دهد.
The growth rate here is slow.	سرعت رشد در اینجا کند است.
He was tied to my chest.	او به سینه من بسته شده بود.
A flag flies over the building.	پرچمی بر فراز ساختمان به اهتزاز در می آید.
This family newspaper is named after the emperor himself.	این روزنامه خانوادگی به نام خود امپراتور نامگذاری شده است.
The tallest trees had risen above them.	بلندترین درختان بر فراز آنها بلند شده بودند.
Some stories are fiction.	برخی داستان ها تخیلی هستند.
The city is located on flat land between two rivers.	این شهر در زمینی هموار بین دو رودخانه است.
She shows herself to him.	خودش را به او نشان می دهد.
He answered quickly, he knew the answer.	سریع جواب داد، جواب را می دانست.
Washing can be tedious.	کار شستن می تواند خسته کننده باشد.
The blacksmith creates his goods using fire.	آهنگر کالاهای خود را با استفاده از آتش ایجاد می کند.
This official has undertaken many reforms.	این مسئول اصلاحات زیادی را به خود اختصاص داده است.
This is great news.	این خبر فوق العاده ای است.
It started to rain heavily.	باران شدیدی شروع به باریدن کرد.
This year's harvest is dark.	برداشت امسال تیره است.
Many, an old gentleman wants to fly.	کثیر، یک آقا مسن می خواهد پرواز کند.
The manager believes he will be a great supervisor.	مدیر معتقد است که او یک سرپرست عالی خواهد بود.
The air is thick with toxic fumes.	هوا غلیظ از دودهای سمی است.
The room suddenly fell silent.	اتاق ناگهان ساکت شد.
These structures include highways, bridges, tunnels and railways.	این سازه ها شامل بزرگراه ها، پل ها، تونل ها و راه آهن هستند.
The delicate skin of ripe peaches is easily split.	پوست لطیف هلوهای رسیده به راحتی شکافته می شود.
Do not throw away your trash!	زباله های خود را دور نریزید!
The young man and woman are both crying.	زن و مرد جوان هر دو گریه می کنند.
It is better to avoid repetitive tasks.	بهتر است از انجام کارهای تکراری خودداری کنید.
Our library is the second largest library in the country.	کتابخانه ما دومین کتابخانه بزرگ کشور است.
Kiyoshi spent two hours drinking coffee.	کیوشی دو ساعت صرف نوشیدن قهوه کرد.
The tip of the nose is always cool.	نوک بینی آدم همیشه خنک است.
Our world is full of wonders.	دنیای ما پر از شگفتی است.
Roads are one of the most widely used forms of transportation.	جاده ها یکی از پرکاربردترین اشکال حمل و نقل هستند.
I have been informed about his life story through newspaper accounts.	من در مورد داستان زندگی او از طریق حساب های روزنامه ها مطلع شده ام.
A lake formed when the ground went under water.	زمانی که زمین زیر آب رفت دریاچه ای شکل گرفت.
I think your story is quite real.	من فکر می کنم داستان شما کاملا واقعی است.
The cleaner uses a caustic solution.	پاک کننده از محلول سوزاننده استفاده می کند.
The birds were moving above the pond.	پرندگان بالای برکه تکان می خوردند.
Five blind men touched the elephant.	پنج مرد کور فیل را لمس کردند.
A mosquito barked angrily at him.	پشه ای با عصبانیت به سمت او وزوز کرد.
Tony's parents were not commercially available.	والدین تونی به صورت تجاری در دسترس نبودند.
The two spies were cautious.	دو جاسوس محتاط بودند.
They gathered in a summer camp.	آنها در یک کمپ تابستانی جمع شدند.
In this village, boating is still used for transportation.	در این روستا همچنان از قایق رانی برای حمل و نقل استفاده می شود.
The birds were not willing to go to the sky.	پرندگان حاضر نبودند به آسمان بروند.
What are they doing?	آنها در چه کاری هستند؟
The workers were fired, which caused a lot of hardship.	کارگران اخراج شدند که باعث سختی زیادی شد.
The fair was full of tourists last weekend.	این نمایشگاه آخر هفته گذشته مملو از گردشگران بود.
He was fascinated by this situation.	او شیفته این وضعیت بود.
The bells rang officially.	ناقوس ها به طور رسمی به صدا درآمد.
The young man rented a room in the country.	مرد جوان یک اتاق در کشور اجاره کرد.
The mermaid opened her tail straps.	پری دریایی نوارهای دم خود را باز کرد.
These toys are not only fun, but also educational	این اسباب بازی ها نه تنها سرگرم کننده هستند، بلکه آموزشی نیز هستند
Butterflies are wonderful creatures!	پروانه ها موجودات فوق العاده ای هستند!
Ghost Walking appears frequently in movies and literature.	پیاده روی ارواح در فیلم و ادبیات مکررا ظاهر می شود.
The villagers were sure that their crops were poisoned.	روستاییان مطمئن بودند که محصولاتشان مسموم شده است.
The pond is cloudy.	حوض کدر است.
take steps!	قدم بردار!
Adequate precautions must be taken.	اقدامات احتیاطی کافی باید انجام شود.
His research findings are controversial.	یافته های تحقیق او بحث برانگیز است.
Impressive paintings decorated the Baroque church.	نقاشی های چشمگیر کلیسای باروک را تزئین می کرد.
A shrewd politician, he was brave too.	یک سیاستمدار زیرک، او هم شجاع بود.
There are minor movements from one second to the next.	حرکت های جزئی از یک ثانیه به ثانیه دیگر وجود دارد.
A white dog runs down the street.	سگ سفیدی در خیابان می دود.
The apartment was lit.	آپارتمان روشن بود.
We survived on a diet of stale bread.	ما با رژیمی از نان کهنه زنده ماندیم.
Although it is a crime here, it is tolerable.	اگرچه در اینجا جرم است، اما قابل تحمل است.
He was walking in the suburbs looking for work.	او در حومه شهر قدم می زد و به دنبال کار می گشت.
He looked for the spoon in the cabinet.	کابینت را به دنبال قاشقی گشت.
The film won many awards.	این فیلم برنده جوایز زیادی شد.
The speed of a greyhound is equal to the speed of a horse.	سرعت یک تازی با سرعت اسب برابری می کند.
People with different backgrounds tend to eat different foods.	افراد با پیشینه های مختلف تمایل به خوردن غذاهای متفاوت دارند.
Look carefully.	با دقت نگاه کن.
This candidate hoped to succeed.	این نامزد امیدوار بود که موفق شود.
Secrets were shared by candlelight.	رازها در نور شمع به اشتراک گذاشته شد.
He also served as an advisor to several government ministers.	وی همچنین به عنوان مشاور چندین وزیر دولت نیز خدمت کرد.
There was a momentary pause.	مکثی لحظه ای ایجاد شد.
The electrical storm had cut off most of the city.	طوفان برق بیشتر شهر را قطع کرده بود.
These kitchen chairs are falling apart.	این صندلی های آشپزخانه در حال از هم پاشیدن هستند.
He gently turned his head towards the window.	به آرامی سرش را به سمت پنجره چرخاند.
He decided to take a risk.	او تصمیم گرفت ریسک کند.
The iron rod is driven through the cork.	میله آهنی از طریق چوب پنبه رانده می شود.
Now he wants to make a movie.	حالا می خواهد فیلم بسازد.
You know nothing about culture, so shut up!	شما از فرهنگ چیزی نمی دانید، پس دهان خود را ببندید!
The old man was waiting for his food.	پیرمرد منتظر غذایش بود.
There are several fruits and vegetables.	چندین میوه و سبزیجات وجود دارد.
It has such a big plan.	چنین طرح بزرگی دارد.
Cars seem to fly there every day.	به نظر می رسد ماشین ها هر روز در آنجا پرواز می کنند.
Integrated circuits are used in billions and billions of products.	مدارهای مجتمع در میلیاردها و میلیاردها محصول استفاده می شود.
Their ship has sunk.	کشتی آنها غرق شده است.
Insurgent control of the capital is weak.	تسلط شورشیان بر پایتخت ضعیف است.
This statue is a symbol of the wealth of the city.	این مجسمه نمادی از ثروت شهر است.
This medicine has a bitter taste.	این دارو طعم تلخی دارد.
The laser printer prints the invoices.	چاپگر لیزری فاکتورها را چاپ می کند.
The scientists published their findings in a professional journal.	دانشمندان یافته های خود را در یک مجله حرفه ای منتشر کردند.
Social inequality is very high in highly developed countries.	نابرابری اجتماعی در کشورهای بسیار توسعه یافته بسیار زیاد است.
Do not use without adult supervision.	بدون نظارت بزرگسالان از آن استفاده نکنید.
The market was boiling with excitement.	بازار از هیجان در حال جوشیدن بود.
The name of the sanatorium means mountain air.	نام آسایشگاه به معنای هوای کوهستان است.
Horses move fast.	اسب ها به سرعت حرکت می کنند.
Sales fell sharply.	فروش به شدت کاهش یافت.
Rub the salmon with the egg wash brush.	ماهی سالمون را با برس شستشوی تخم مرغ بمالید.
A baseball diamond occupies the center of the park.	یک الماس بیسبال مرکز پارک را اشغال کرده است.
Russian bears can often be seen playing on this street.	خرس های روسی را اغلب می توان در حال بازی در این خیابان دید.
After a few seconds, the kiss ended.	بعد از چند ثانیه، بوسه تمام شد.
Wasting water is wrong.	هدر دادن آب اشتباه است.
Time was short.	زمان کم بود.
Don't walk	جی واک نرو
The plans have been going on for months.	ماه هاست که طرح ها در حال انجام است.
Some people prefer bottled milk.	برخی افراد شیر بطری را ترجیح می دهند.
You hear the sound of an explosion followed by a hiss.	صدای انفجار را می شنوید و به دنبال آن صدای هیس می آید.
Many children miss school.	بسیاری از کودکان از مدرسه باز می مانند.
The young man frowned.	مرد جوان اخم کرد.
The injured man was rushed to hospital.	مرد مجروح به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
They lost valuable time.	زمان ارزشمندی را از دست دادند.
Imaginary detective ran for cover.	کارآگاه خیالی برای پوشش دوید.
Some students left the classroom.	برخی از دانش آموزان کلاس را ترک می کردند.
She noticed that her eyebrows were much darker than her hair.	او متوجه شد که ابروهایش بسیار تیره تر از موهایش هستند.
Gave an ultimatum.	اولتیماتوم داد.
People flocked to the hills on summer weekends.	مردم در آخر هفته های تابستان به تپه ها هجوم می آوردند.
Try it before it breaks down.	قبل از اینکه خراب شود آن را امتحان کنید.
Let's eat here tonight	بیا امشب اینجا غذا بخوریم
My aunt loves cooking.	خاله من آشپزی را دوست دارد.
Workers have a hard time making a living.	کارگران به سختی امرار معاش می کنند.
The atmosphere cooled from the heat.	جو از گرما سرد شد.
These actions must be repeated.	این اقدامات باید تکرار شود.
He showed a set of medals to his audience.	او مجموعه ای از مدال ها را به مخاطبانش نشان داد.
Thoughts bubbled.	افکار حباب زد.
The king summoned the commanders to his court.	شاه سرداران را به دربار خود فرا خواند.
The room is cooled by an air conditioner.	اتاق با کولر خنک می شود.
Several students were absent.	چند دانش آموز غایب بودند.
He is fascinated by many things and fascinated by them.	او مجذوب بسیاری از چیزها و مجذوب آنها شده است.
His works have been inherited by his family.	آثار او به خانواده اش به ارث رسیده است.
No one noticed the cat alarm.	هیچ کس متوجه گربه دزدگیر نشد.
Eat everything on your plate.	همه چیزهایی را که در بشقابتان است بخورید.
This man believes that his "science" is reality.	این مرد معتقد است "علم" او واقعیت است.
The night was lightning.	شب رعد و برق بود.
Weather forecast is to blame.	پیش بینی آب و هوا مقصر است.
Bring the yeast to a boil.	مایه را به جوش بیاورید.
The fruit arrives at the end of the season.	میوه در اواخر فصل می رسد.
This group was firmly established.	این گروه با قاطعیت تأسیس شد.
Each child sang a bit.	هر کودک یک بیت خواند.
The curtain rises and we see the scene.	پرده بالا می رود و ما صحنه را می بینیم.
The company did not give us any warning.	شرکت هیچ هشداری به ما نداد.
Freshly extracted raw brown sugar.	شکر قهوه ای خام تازه استخراج شده است.
The newspaper article was accompanied by a photo.	مقاله روزنامه با عکس همراه بود.
The report noted widespread corruption in education.	این گزارش به فساد گسترده در آموزش و پرورش اشاره کرد.
There is a lake nearby	یک دریاچه نزدیک اینجاست
He will always be remembered for his great achievements.	او همیشه به خاطر دستاوردهای بزرگش در یادها خواهد ماند.
Liquids become solvents at lower temperatures.	مایعات در دمای پایین تری تبدیل به حلال می شوند.
The sister has a temperament.	خواهر مزاجی دارد.
Pour the butter into the pot to melt.	کره را در قابلمه بریزید تا آب شود.
Our car can be seen everywhere.	ماشین ما ممکن است در هر جایی دیده شود.
He made a horrible look.	قیافه ای هولناک کرد.
He was spiritually strong.	او از نظر روحی قوی بود.
The house looks at the port.	خانه به بندر نگاه می کند.
He divided his inheritance equally among his four sons.	او ارث خود را به طور مساوی بین چهار پسرش تقسیم کرد.
This factory made subway cars.	این کارخانه واگن های مترو را می ساخت.
His suit was dark, crisp and flawless.	کت و شلوار او تیره، ترد و بی نقص بود.
Gave the best results under pressure.	تحت فشار بهترین نتایج را داد.
He claimed to be a famous political figure.	او مدعی شد که یک شخصیت سیاسی مشهور است.
It was possible for people to use it.	این امکان وجود داشت که مردم از آن استفاده کنند.
Do not bathe babies at this age.	در این سن نوزادان را حمام نکنید.
The fire spread quickly.	آتش به سرعت گسترش یافت.
The multiverse is made up of an infinite number of universes.	چندجهانی از تعداد بی نهایت جهان تشکیل شده است.
The country has cheap and abundant electricity.	این کشور از برق ارزان و فراوان برخوردار است.
This jet was much stronger than expected.	این جت بسیار محکم‌تر از حد انتظار بود.
We have to be very careful about money.	ما باید خیلی مراقب پول باشیم.
He took this as a good omen.	او این را به فال نیک گرفت.
His voice was easy to recognize.	تشخیص صدای او آسان بود.
He bought a bottle of wine.	او یک بطری شراب خرید.
The slaves were freed.	بردگان آزاد شدند.
After death, the soul continues to travel.	پس از مرگ، روح به سفر ادامه می دهد.
A leopard is lurking.	پلنگی در کمین است.
They approached in fear.	با ترس نزدیک شدند.
Love must be won.	عشق را باید به دست آورد.
War was inevitable after the collapse of the corrupt government.	جنگ پس از فروپاشی دولت فاسد اجتناب ناپذیر بود.
Which route are you going to travel?	در چه مسیری قصد سفر دارید؟
The city's sewage system has also been improved.	سیستم فاضلاب شهر نیز بهبود یافته است.
Oxygen is essential for life.	وجود اکسیژن برای زندگی ضروری است.
Unexploded bombs fill the earth, where they fell.	بمب های منفجر نشده زمین را پر می کند، جایی که آنها افتاده اند.
We have never discovered how memory works.	ما هرگز کشف نکرده ایم که حافظه چگونه کار می کند.
The sea sank to the bottom.	دریا با کف غرق شد.
All along the shore, trees raised their hands.	در تمام امتداد ساحل، درختان دستان خود را بلند کردند.
I need to make a quick phone call.	من باید یک تماس تلفنی سریع برقرار کنم.
The party was formed in the main tent.	حزب در چادر اصلی تشکیل شد.
Dolphins move beautifully in the water.	دلفین ها به زیبایی در آب حرکت می کنند.
Noise pollution is one of the problems of this city.	آلودگی صوتی یکی از معضلات این شهر است.
The economy is shrinking.	اقتصاد در حال کوچک شدن است.
Seven women were wandering on the island.	هفت زن در جزیره سرگردان بودند.
Who will win this year?	چه کسی امسال برنده خواهد شد؟
You have to tear the tickets carefully.	باید بلیط ها را با دقت پاره کنید.
Arbitrary rules seldom produce good rules.	قوانین خودسرانه به ندرت قوانین خوبی تولید می کنند.
The king forgot to give the princess a birthday present.	پادشاه فراموش کرد به شاهزاده خانم هدیه تولد بدهد.
The researcher is responsible for discovering scientific facts.	محقق مسئول کشف حقایق علمی است.
The eastern plains were mostly flat and covered with sand.	دشت های شرقی بیشتر مسطح و پوشیده از ماسه بود.
His house is nearby, on the opposite hill.	خانه اش نزدیک است، روی تپه مقابل است.
We want to help those who do not have a home.	ما می خواهیم به کسانی که خانه ندارند کمک کنیم.
He used his leather gloves to spread the jelly evenly.	او از دستکش چرمی خود برای پخش یکنواخت ژله استفاده کرد.
Discovered in the thirteenth century.	در قرن سیزدهم کشف شد.
He is quite surprised by this attack on democracy.	او از این حمله به دموکراسی کاملا شگفت زده شده است.
Politicians said the decision was made due to public pressure.	سیاستمداران گفتند که این تصمیم به دلیل فشار عمومی گرفته شده است.
Their villages are located in a valley surrounded by forest.	روستاهای آنها در دره ای قرار دارد که توسط جنگل احاطه شده است.
Grant interviews will be robust and explicit.	مصاحبه های کمک هزینه محکم و صریح خواهد بود.
The humid weather lasted for several days.	هوای مرطوب چندین روز ادامه داشت.
Komagatake Volcano is an active volcano.	آتشفشان کوماگاتاکه یک آتشفشان فعال است.
The elephant was released from the cage.	فیل از قفس آزاد شد.
Amazing collection of fairy tales, legends and folk tales.	مجموعه ای شگفت انگیز از افسانه ها، افسانه ها و افسانه های عامیانه.
Her long blonde hair was tied up today.	موهای بلند بلوندش امروز بسته شده بود.
I had to leave my job.	مجبور شدم کارم را ترک کنم.
Countries seek to maintain peace through negotiation.	کشورها به دنبال حفظ صلح از طریق مذاکره هستند.
Participants must dress comfortably.	شرکت کنندگان باید لباس راحت بپوشند.
Thousands attended the concert.	هزاران نفر در کنسرت حضور داشتند.
Some businesses were completely reluctant to follow.	برخی از کسب و کارها کاملاً تمایلی به پیروی نداشتند.
This road is supposed to take us a long way.	این جاده قرار است ما را راه درازی ببرد.
This house is very expensive.	این خانه بسیار گران است.
Last year, an exhibition on space exploration was held.	سال گذشته نمایشگاهی در زمینه اکتشافات فضایی برگزار شد.
The village remained stable regardless of political developments.	روستا بدون توجه به تحولات سیاسی پایدار ماند.
Children are taught to trust their parents.	به کودکان آموزش داده می شود که به والدین خود اعتماد کنند.
It is often difficult to suppress this desire.	سرکوب این اشتیاق اغلب دشوار است.
Many women lost their lives after giving birth.	بسیاری از زنان پس از زایمان جان خود را از دست دادند.
This place is full of libraries, museums and historical monuments.	این مکان مملو از کتابخانه ها، موزه ها و بناهای تاریخی است.
This is still the best encyclopedia on the market.	این هنوز بهترین دایره المعارف موجود در بازار است.
Boil impermeably for five minutes.	به مدت پنج دقیقه به صورت غیر قابل نفوذ بجوشانید.
He put the food in the refrigerator overnight.	غذا را یک شب در یخچال گذاشت.
The capacitor stores energy temporarily.	خازن انرژی را به طور موقت ذخیره می کند.
Good afternoon to you sir	بعدازظهر خوبی برای شما قربان
His patience and determination stop him.	صبر و عزمش او را متوقف می کند.
Crossroads for climbers in these places.	چهارراهی برای کوهنوردان در این نقاط.
A rich cream frosting covered the cake.	یک فراستینگ خامه ای غنی روی کیک را پوشانده بود.
Be careful, here	هوشیار باش، اینجا
The flight was delayed by two hours.	پرواز با دو ساعت تاخیر انجام شد.
This book won the prestigious literature award.	این کتاب برنده جایزه معتبر ادبیات شد.
Please remind me.	لطفا به من یادآوری کنید.
Toes stared at the edge of the bus.	انگشتان پا به لبه اتوبوس نگاه می کردند.
Our class won the swimming championship.	کلاس ما قهرمانی شنا را به دست آورد.
He separated.	او از هم جدا شد.
I will never forget our wedding day.	هرگز روز عروسیمان را فراموش نمی کنم.
This shoulder is made of earth.	این شانه از زمین درست شده است.
Your female relatives want to attend your wedding.	اقوام زن شما می خواهند در مراسم عروسی شما شرکت کنند.
The water pollution was terrible.	آلودگی آب وحشتناک بود.
Insomnia is common today.	امروزه بی خوابی رایج است.
The girl got her cell phone number.	دختر شماره تلفن همراهش را گرفت.
This is why it will not last.	اینجاست که چرا این دوام نخواهد داشت.
Do not litter on the beach!	در ساحل آشغال نریزید!
Religious lands are at the disposal of religious institutions.	زمین های مذهبی در اختیار نهادهای مذهبی است.
He sighed and then returned to the stairs.	آهی کشید و سپس به سمت پله ها برگشت.
He was constantly looking at his watch.	مدام به ساعت نگاه می کرد.
Writing expresses imagination.	نوشتن بیانگر تخیل است.
The country's economy is growing rapidly.	اقتصاد این کشور به سرعت در حال رشد است.
It will take much longer.	خیلی بیشتر طول خواهد کشید.
He decided to go for a walk.	تصمیم گرفت برود قدم بزند.
Eventually, he will create a training program.	در نهایت، او یک برنامه آموزشی ایجاد خواهد کرد.
The position here was not very stable.	جایگاه اینجا خیلی ثابت نبود.
The stadium was covered in dust.	ورزشگاه در غبار غرق شده بود.
Reflection of each other's movements.	انعکاس حرکات یکدیگر.
The horned owl was larger than the hawk.	جغد شاخدار از شاهین بزرگتر بود.
The train can not move on water.	قطار نمی تواند روی آب حرکت کند.
The man stared at her in horror.	مرد با وحشت به او خیره شد.
A census was conducted to determine the number of inhabitants.	سرشماری برای تعیین تعداد ساکنان انجام شد.
Allocate more funds to elementary education	اختصاص بودجه بیشتر به آموزش ابتدایی
Decided to have a long walk.	تصمیم گرفت یک پیاده روی طولانی داشته باشد.
I preferred my old car.	من ماشین قدیمی ام را ترجیح دادم.
Some bakers refused to comply with the law.	برخی از نانوایان از رعایت این قانون خودداری کردند.
The bike path is now full of runners.	اکنون مسیر دوچرخه سواری مملو از دوندگان است.
You can feel a combination of joy and sorrow.	می توانید ترکیبی از شادی و غم را احساس کنید.
Of course, the device works with electricity.	البته دستگاه با برق کار می کند.
However, the best sugar flavor comes from sugarcane.	با این حال، بهترین طعم شکر از نیشکر بدست می آید.
They had captured the rebel camp.	آنها اردوگاه شورشیان را تصرف کرده بودند.
The children refused.	بچه ها امتناع کردند.
Many peasants live in detached houses.	بسیاری از دهقانان در خانه های مستقر زندگی می کنند.
He grew up on a farm.	او در مزرعه بزرگ شد.
A brave man went forward and confronted the soldiers.	یک فرد شجاع جلو رفت و با سربازان مقابله کرد.
They pour a lot of salt water into the rice.	داخل برنج خیلی آب نمک میریزند.
He looked confused.	او گیج به نظر می رسید.
He proudly wore his retirement hat.	او با افتخار کلاه جشن بازنشستگی خود را بر سر داشت.
I bought this record in a garage.	من این رکورد را در یک گاراژ خریدم.
Various types of wood are used in construction.	در ساخت و ساز از انواع چوب استفاده می شود.
Mehr was in good condition.	مهر در شرایط خوبی بود.
Exercises for an hour in the morning.	صبح یک ساعت ورزش می کند.
He jumped into the air with his hands.	با دستانش به هوا پرید.
Now he is running for governor.	حالا او برای فرمانداری نامزد می شود.
He climbed to the highest branch.	او به بالاترین شاخه صعود کرد.
The oven at the grocery store can be very hot.	فر در فروشگاه مواد غذایی می تواند بسیار داغ باشد.
Burning fuel emits greenhouse gases.	سوختن سوخت باعث انتشار گازهای گلخانه ای می شود.
Its effect on students was palpable.	تأثیر آن بر دانش آموزان محسوس بود.
He made sure that the heat treatment was successful.	او مطمئن شد که عملیات حرارتی موفق بوده است.
He preferred to watch old movies.	او تماشای فیلم های قدیمی را ترجیح می داد.
I want to play, but no one else is around	من می خواهم بازی کنم، اما هیچ کس دیگری در اطراف نیست
He admired the sunflowers, unaware of their importance.	او گل های آفتابگردان را تحسین می کرد، غافل از اهمیت آنها.
The dishes look completely new.	ظروف کاملا نو به نظر می رسند.
His pride is his destruction!	غرور او نابودی اوست!
The clips of his head sank from behind his neck.	گیره‌های سرش از پشت گردنش فرو می‌رفت.
People from all over the region continued to attack.	مردم از سراسر منطقه به هجوم خود ادامه دادند.
The future of this company is uncertain.	آینده این شرکت نامشخص است.
Therefore, large trees block sunlight.	بنابراین درختان بزرگ جلوی نور خورشید را می گیرند.
This bag is full of garbage.	این کیسه پر از زباله است.
The lights went out.	چراغ ها خاموش شد.
Food is scarce there now.	الان آنجا غذا کمیاب است.
The young man saw his chance and used it.	مرد جوان شانس خود را دید و از آن استفاده کرد.
He will surely win.	او مطمئنا برنده خواهد شد.
Weak and small forms of life are sometimes called germs.	اشکال ضعیف و کوچک حیات گاهی اوقات میکروب نامیده می شود.
Mountains act as a backdrop.	کوه ها به عنوان پس زمینه عمل می کنند.
The ship was moving at full speed.	کشتی با تمام سرعت در حال حرکت بود.
They were bad people.	آنها آدم های بدی بودند.
Their success is not comparable.	موفقیت آنها قابل مقایسه نیست.
Is it moral to eat animals?	آیا خوردن حیوانات اخلاقی است؟
Ninjas have exceptional reflexes.	نینجاها رفلکس های استثنایی دارند.
The village is full of rice paddies and tea plantations.	این روستا سرشار از شالیزارهای برنج و مزارع چای است.
Do not drink so much!	اینقدر مشروب نخورید!
The king provided food, shelter and clothing for his citizens.	پادشاه غذا، سرپناه و پوشاک را برای شهروندانش فراهم کرد.
Books, comics and music.	کتاب، کمیک و موسیقی.
The wind whistled through the trees.	باد از لابه لای درختان سوت زد.
Centuries passed, lost legends passed.	با گذشت قرن‌ها، افسانه‌های گم‌شده نیز گذشتند.
Airport officials are demanding passengers.	مسئولان فرودگاه از مسافران تقاضا دارند.
Stay in bed, lazy	در رختخواب بمان ای تنبل
Choose a sheet of wallpaper you like.	برگه ای از کاغذ دیواری را که دوست دارید انتخاب کنید.
This port is used to moor hundreds of merchant ships.	از این بندر برای پهلوگیری صدها کشتی تجاری استفاده می شود.
The children enjoyed playing with the cat.	بچه ها از بازی با گربه لذت می بردند.
The musicians played for an hour.	نوازندگان یک ساعت نواختند.
Experimental animals were sacrificed.	حیوانات آزمایشی قربانی شدند.
Our conversations here have been very constructive.	گفتگوهای ما در اینجا بسیار سازنده بوده است.
Mortgage rates have fallen sharply.	نرخ وام مسکن به شدت کاهش یافته است.
This swamp contains grass and grass.	این باتلاق حاوی علف و علف است.
What a rich man he is!	چه مرد ثروتمندی است!
The roof of the restaurant was painted red.	سقف رستوران قرمز رنگ شده بود.
Has the ability to withstand high pressures.	توانایی تحمل فشارهای زیاد را دارد.
The cities of this region were famous for poetry.	شهرهای این منطقه به شعر معروف بودند.
He passed his exams with painting.	او امتحانات خود را با رنگ آمیزی پشت سر گذاشت.
Most birds do not have the ability to produce sound.	اکثر پرندگان توانایی تولید صدا را ندارند.
Mix some salt in the flour.	مقداری نمک را در آرد مخلوط کنید.
So your antibiotics are gone.	بنابراین آنتی بیوتیک های شما تمام شده است.
His thick eyebrows met in the middle.	ابروهای پرپشتش وسط به هم رسیدند.
Walk to the market, a few miles.	پیاده تا بازار، فاصله چند مایلی.
The painter came before dawn to get ready.	نقاش قبل از سحر آمد تا آماده شود.
This is very rare.	این بسیار نادر است.
He can entertain visitors.	او می تواند از بازدیدکنندگان پذیرایی کند.
The dog barked.	سگ همراه پارس کرد.
Construction was stopped for an indefinite period.	ساخت و ساز برای مدت نامعلومی متوقف شد.
He poured water into the bucket.	او آب را در سطل ریخت.
The original forest is gone.	جنگل اولیه از بین رفته است.
Each house has its own chickens.	هر خانه جوجه های مخصوص به خود را دارد.
Can you add sugar please	میشه شکر اضافه کنید لطفا
Unconsciously whip long into the air.	شلاق بلند ناخودآگاه به هوا کوبید.
You can not succeed without hard work.	بدون سخت کوشی نمی توانید موفق شوید.
It was cold until the food arrived.	تا رسیدن غذا سرد بود.
The sun sets and the darkness begins to subside.	خورشید غروب می کند و تاریکی شروع به فروکش می کند.
I left the house at seven o'clock.	ساعت هفت از خانه خارج شدم.
This exhibition will last only two weeks.	این نمایشگاه تنها دو هفته ادامه خواهد داشت.
You should take this medicine now.	حالا باید این دارو را مصرف کنید.
The stone tiles flickered.	کاشی های سنگی سوسو زدند.
He let go of the end of his rope.	انتهای طنابش را رها کرد.
Torture and murder are a crime under international law.	شکنجه و قتل بر اساس قوانین بین المللی جنایت است.
Oud plays.	عود می نوازد.
My father wanted to study literature at university.	پدر قصد داشت در دانشگاه ادبیات بخواند.
He evaluates the value of each dedicated document.	او ارزش هر سند اختصاص داده شده را ارزیابی می کند.
Parliament gave the government the power to tax.	مجلس به دولت اختیار مالیات داد.
Over the years, cellulose becomes less common.	با گذشت سالها، سلولز کمتر رایج می شود.
Use the star catalog to navigate by stars.	از کاتالوگ ستاره ها برای پیمایش بر اساس ستاره ها استفاده کنید.
Try to relax.	سعی کنید آرامش داشته باشید.
Crowds gathered in the square.	جمعیتی در میدان جمع شده بودند.
The child quickly went to the door.	کودک به سرعت به سمت در رفت.
The bucket was full of water.	سطل پر از آب بود.
They used the latest technology.	از آخرین تکنولوژی استفاده کردند.
The birds began to talk.	پرنده ها شروع به حرف زدن کردند.
Due to pollution, many birds no longer visit the city.	به دلیل آلودگی، بسیاری از پرندگان دیگر از شهر دیدن نمی کنند.
But what about our heritage?	اما در مورد میراث ما چطور؟
It remains to be seen whether such violations will continue.	باید دید آیا چنین تخلفاتی ادامه خواهد داشت یا خیر.
Find the ultimate proof of positivity.	اثبات نهایی مثبت بودن را پیدا کنید.
Ashcroft described pornography as a sin.	اشکرافت مشاهده پورنوگرافی را گناه توصیف کرد.
Thank you email sent.	ایمیل تشکر ارسال شد.
The bubbles boiled and burst.	حباب ها جوشیدند و ترکیدند.
I was stuck in the cold.	در سرما گیر کرده بودم.
The dog was constantly scratching the back door.	سگ مدام پشت در را می خراشید.
The metropolitan skyline is changing rapidly.	خط افق کلان شهر به سرعت در حال تغییر است.
We released the children at six o'clock.	ساعت شش بچه ها را آزاد کردیم.
The mountain is covered with snow all year round.	این کوه در تمام طول سال پوشیده از برف است.
An expert examined his income and expenditure.	یک کارشناس دخل و خرج او را بررسی کرد.
The war camera was not effective.	دوربین جنگی موثر نبود.
Please provide us with your exact needs.	لطفا نیازهای دقیق خود را در اختیار ما قرار دهید.
Our features have been written by eminent scientists.	ویژگی های ما توسط دانشمندان برجسته نوشته شده است.
This aircraft can carry humans as well as cargo.	این هواپیما می تواند انسان و همچنین بار را حمل کند.
They had a lot in common.	آنها اشتراکات زیادی داشتند.
Walk by the river?	کنار رودخانه قدم بزنیم؟
The reporter sniffed the air.	خبرنگار هوا را بو کرد.
This experiment took several years.	این آزمایش طی چندین سال انجام شد.
Baseball is used to hit the ball.	برای ضربه زدن به توپ از چوب بیسبال استفاده می شود.
Their shoes were shiny.	کفش هایشان براق بود.
We decided not to involve the police.	ما تصمیم گرفتیم پلیس را درگیر نکنیم.
The mountain symbolizes an ideal.	کوه نماد یک ایده آل است.
What you see is red herring.	آنچه می بینید شاه ماهی قرمز است.
Grandfather and grandson were sitting by the lake.	پدربزرگ و نوه ای کنار دریاچه نشسته بودند.
The characters gave emotional speeches.	شخصیت ها سخنرانی های احساسی داشتند.
We believe that people are more important than profit.	ما معتقدیم که مردم مهمتر از سود هستند.
This was the best offer we had.	این بهترین پیشنهادی بود که داشتیم.
Most developing countries are experiencing a financial crisis.	اکثر کشورهای در حال توسعه در حال تجربه یک بحران مالی هستند.
The hill broke halfway through the hill.	تپه در نیمه راه از تپه شکست.
Pearls may one day be worth a fortune.	مروارید ممکن است یک روز ارزش یک ثروت کوچک را داشته باشد.
Fishermen have planted their nets in the usual place.	ماهیگیران تورهای خود را در محل معمول کاشته اند.
Many people live in the village.	مردم زیادی در روستا زندگی می کنند.
The mortality rate is high.	میزان مرگ و میر بالاست.
He scratched his head, he did not know what to do.	سرش را خاراند، نمی دانست چه کند.
Instead of shaking, he sings slowly.	به جای تکان دادن، آهسته آواز می خواند.
Avoid disappointing and dishonest people.	از افراد ناامید کننده و ناصادق دوری کنید.
These plants belong to moist habitats.	این گیاهان متعلق به زیستگاه های مرطوب هستند.
Avocado is extremely nutritious.	آووکادو فوق العاده مغذی است.
Some children believe that the number thirteen is unlucky.	برخی از کودکان معتقدند که عدد سیزده بدشانس است.
Some have suggested he resign.	برخی پیشنهاد کرده اند که استعفا دهد.
Please pay your membership fee.	لطفا حق عضویت خود را بپردازید.
They had a thriving business.	آنها تجارت پر رونقی داشتند.
We laughed at his jokes.	به شوخی هایش خندیدیم.
The algae reacted slowly to the change in environment.	جلبک ها به آرامی به تغییر محیط واکنش نشان دادند.
A conspiracy to overthrow the government.	توطئه ای برای سرنگونی دولت.
Patience is the key to success.	صبر و پشتکار کلید موفقیت است.
Finally the rain stopped	بالاخره بارون قطع شد
Domain names are published worldwide.	نام دامنه در سراسر جهان منتشر شده است.
The influx of migrants is declining.	هجوم مهاجران در حال کاهش خشکی است.
The warning signs were inadequate.	علائم هشدار دهنده ناکافی بودند.
His advice is not worth much.	توصیه او ارزش زیادی ندارد.
The value of the stock rose.	ارزش سهام افزایش یافت.
Iron is a metal that works easily.	آهن فلزی است که به راحتی کار می شود.
Discard rotten apples.	سیب های گندیده را دور بریزید.
Tweezers and cotton wool were used to extract thorns.	برای استخراج خار از موچین و پشم پنبه استفاده می شد.
He clenched his jaw and was ready to strike.	آرواره‌اش را فشرد و آماده ضربه زدن بود.
Seek the opportunity to volunteer	جویای فرصت داوطلب
Although this practice is widespread, it is not appreciated.	اگرچه این عمل گسترده است، اما مورد تحسین قرار نمی گیرد.
The population of this village is less.	جمعیت این روستا کمتر است.
Like everyone else, he lived near the beach.	او هم مثل بقیه در نزدیکی ساحل زندگی می کرد.
One year has passed since this event.	یک سال از این رویداد می گذرد.
The poor child seems to be starving.	بچه بیچاره انگار داره از گرسنگی میمیره.
We broke the permanent hard frozen shell.	ما پوسته سخت منجمد دائمی را شکستیم.
That bridge is badly damaged.	آن پل به شدت آسیب دیده است.
Each city has its own band.	هر شهر یک گروه موسیقی خاص خود را دارد.
A world map hung on the wall.	نقشه جهان روی دیوار آویزان شده بود.
This factory produces many goods.	این کارخانه کالاهای زیادی تولید می کند.
One of his poems is about seventeen verses long.	یکی از شعرهای او نزدیک به هفده بیت است.
A crowd of people moved forward.	جمعیتی از مردم به جلو حرکت کردند.
Facebook is the largest social networking services website in the world.	فیس بوک بزرگترین وب سایت خدمات شبکه اجتماعی در جهان است.
Scientists have developed new innovative techniques.	دانشمندان تکنیک های ابتکاری جدیدی را توسعه داده اند.
His main problem was that he was a weak leader.	مشکل اصلی او این بود که یک رهبر ضعیف بود.
The last few weeks have been difficult for him.	چند هفته گذشته برای او سخت بود.
All those rebels were hunted down and slaughtered.	همه آن شورشیان شکار و سلاخی شدند.
He checked the old map.	او نقشه قدیمی را بررسی کرد.
Life is hard for the farmers of this area.	زندگی برای کشاورزان این منطقه سخت است.
First you need two pieces of fresh coconut.	ابتدا به دو تکه نارگیل تازه نیاز دارید.
A white cat jumped over the fence	یک گربه سفید از روی حصار پرید
The hunter finally found the deer.	شکارچی در نهایت گوزن را پیدا کرد.
Several neighbors ran to his aid.	چند نفر از همسایه ها به کمک او دویدند.
Pour the flour into the bowl.	آرد را داخل کاسه بریزید.
Leads to alienation of labor.	منجر به بیگانگی نیروی کار می شود.
Adding these spices makes the food really delicious.	افزودن این ادویه ها باعث می شود غذا واقعا خوشمزه شود.
Frost was a curious goat.	فراستی یک بز کنجکاو بود.
It was hard for the workers to beat constantly.	کوبیدن مداوم برای کارگران سخت بود.
The prisoner hurried to the cell.	زندانی با سرعت به سمت در سلول رفت.
He invited her to his bedroom.	او را به اتاق خوابش دعوت کرد.
The direct approach works well.	رویکرد مستقیم به خوبی کار می کند.
One came with a very accurate set of measurements.	یکی با مجموعه ای بسیار دقیق از اندازه گیری ها آمد.
He stood out like a wounded thumb among the students.	او مانند شست زخمی در میان دانش آموزان برجسته بود.
Many roads and rivers were submerged.	بسیاری از جاده ها و رودخانه ها زیر آب رفتند.
Confused him with a police officer!	او را با افسر پلیس اشتباه گرفت!
When the sun set, it was cold.	وقتي خورشيد غروب كرد، سرمايي وزيد.
The guard was right in front of the door.	نگهبان دقیقاً جلوی در قرار گرفت.
Over the years, technology has changed our lives.	در طول سال ها، تکنولوژی زندگی ما را تغییر داده است.
His hands were big and rough.	دستانش بزرگ و خشن بود.
You should have guessed	باید حدس می زدی
Some scientists are convinced that global warming is a hoax.	برخی از دانشمندان متقاعد شده اند که گرمایش زمین یک فریب است.
My throat tightened.	گلویم سفت شد.
The rabbit ran fast in the meadow, the creep was thick.	خرگوش به سرعت در علفزار دوید، خزش پرپشت بود.
It was a large forest that stretched for miles.	جنگل بزرگی بود که کیلومترها امتداد داشت.
These shoes are easy to wash.	این کفش ها به راحتی شسته می شوند.
Some species can eat almost anything.	برخی از گونه ها تقریباً هر چیزی را می توانند بخورند.
Wild guinea pigs eat neighboring flowers.	خوکچه های وحشی باغ گل های همسایه را می خورند.
He leads a very public life.	او یک زندگی بسیار عمومی را هدایت می کند.
The band is shining like the stars.	گروه مانند ستاره ها درخشان است.
Was the Shah's deputy here?	معاون شاه اینجا بود؟
She loves and laughs like a young girl.	او مثل یک دختر جوان دوست دارد و می خندد.
The skin of the potato is edible.	پوست سیب زمینی خوراکی است.
The enemy rained down rain on the invaders.	دشمن باران مرگ بر مهاجمان فرود آورد.
Under certain circumstances, a paradox arises.	تحت شرایط خاص، یک پارادوکس به وجود می آید.
He has a good listener.	او گوش شنونده خوبی دارد.
You could not do this.	شما نتوانستید این کار را انجام دهید.
Weather forecast for high temperatures.	پیش بینی هوا برای دمای بالا است.
The seeker climbs the tower and listens to Neda.	سالک بر برج بالا می رود و به ندا گوش می دهد.
Security officers rang their keys.	ماموران امنیتی کلیدهای آنها را به صدا درآوردند.
He had to be taken to his place of residence.	او باید به محل زندگی خود برده می شد.
Trees grow with strong trunks of seeds.	درختانی با تنه های محکم از دانه رشد می کنند.
The teenager ran away as soon as the bell rang.	نوجوان به محض به صدا درآمدن زنگ فرار کرد.
The inhabitants of the city always believe that they will be safe.	ساکنان شهر همیشه بر این باورند که در امان خواهند بود.
If we turn the clock back, we will all become vegetarians.	اگر ساعت را به عقب برگردانیم، همه ما گیاهخوار خواهیم شد.
The force of the collision was enormous.	قدرت برخورد بسیار زیاد بود.
Nine out of ten people in this village have bicycles.	از هر ده نفر در این روستا نه نفر دوچرخه دارند.
The idea that insects are evolving is controversial.	این ایده که حشرات در حال تکامل هستند بحث برانگیز است.
A cunning grin crossed his face.	پوزخندی حیله گر از صورتش گذشت.
The room is flooded.	اتاق آب گرفته است.
In this small village, people are a superstitious group.	در این روستای کوچک مردم یک دسته خرافی هستند.
He stopped in the middle of the road.	وسط راه توقف کرد.
There is little consensus on the best diet.	اتفاق نظر کمی در مورد بهترین رژیم غذایی وجود دارد.
The ocean is the largest body of water in the world.	اقیانوس بزرگترین حجم آبی جهان است.
The millionaire was generous with his money.	میلیونر با پولش سخاوتمند بود.
I paint my fingers on the oil paint.	انگشتانم را روی رنگ روغن بکشم.
He has to give you that coat.	او باید آن کت را به شما بدهد.
Many museums offer free admission.	بسیاری از موزه ها ورود رایگان را ارائه می دهند.
His throat was dry, but he squeezed.	گلویش خشک شده بود، اما فشار آورد.
Such pumps have a profound impact on the environment.	چنین پمپ هایی تأثیر عمیقی بر محیط زیست دارند.
Cited.	اشاره کرد.
Why is it difficult to open the glass?	چرا باز کردن در شیشه سخت است؟
The caravan left at dawn.	کاروان سحرگاه حرکت کرد.
A chef tried to set up a restaurant.	یک سرآشپز برای تأسیس غذاخوری تلاش کرد.
The boy plunged his finger into the hole.	پسر انگشتش را به سوراخ فرو کرد.
He was fascinated by their strange customs.	او مجذوب آداب و رسوم عجیب آنها شده بود.
He is supported by wealthy donors.	او توسط اهداکنندگان ثروتمند حمایت می شود.
A thief broke into his house.	دزدی وارد خانه او شد.
The fish swam fast in the water.	ماهی به سرعت در آب شنا می کرد.
Some species threaten the local gaming population.	برخی از انواع، جمعیت بازی های محلی را تهدید می کنند.
The sharpest scientific minds have advanced these ideas.	تیزبین ترین ذهن های علمی این ایده ها را پیش برده اند.
Two-thirds of the country is made up of forests.	دو سوم کشور را جنگل ها تشکیل می دهند.
Some industry analysts estimate that to increase.	برخی از تحلیلگران صنعت تخمین می زنند که افزایش یابد.
The dentist is standing in front of the toilet.	دندانپزشک جلوی توالت ایستاده است.
The researcher spoke in detail about the nature of truth.	محقق در مورد ماهیت حقیقت به تفصیل صحبت کرد.
The senator spoke to the press.	سناتور با مطبوعات صحبت کرد.
The principal taught his students well.	مدیر به خوبی دانش آموزان خود را آموزش می داد.
These accounts are supported by witnesses.	این حساب ها توسط شاهدان پشتیبانی شده است.
Try to control your behavior.	سعی کنید رفتار خود را مهار کنید.
Over time, his business expanded.	با گذشت زمان، تجارت او گسترش یافت.
The screen moved slowly, but we did not hear a tick.	صفحه به آرامی حرکت کرد، اما صدای تیک آن را نمی شنیدیم.
We have censored this information.	ما این اطلاعات را سانسور کرده ایم.
There are two important cities in this country.	دو شهر مهم در این کشور قرار دارند.
This card has no vowels.	این کارت فاقد حروف صدادار است.
Flood control is an eye pain.	سد کنترل سیل یک درد چشم است.
You may also find this useful.	همچنین ممکن است این را مفید بیابید.
Most believe that diet determines a person's mental state.	بیشتر بر این باورند که رژیم غذایی وضعیت روانی افراد را تعیین می کند.
Global warming will lead to flooding on the coast.	گرمایش زمین منجر به سیل در سواحل خواهد شد.
Hold the car!	ماشین را نگه دار!
His goal was to build bridges of understanding.	هدف او ایجاد پل های تفاهم بود.
The washer hit the wall.	واشر به دیوار خورد.
Women politicians have borne the brunt of this campaign.	سیاستمداران زن بار سنگین این کارزار را به دوش کشیده اند.
Their behavior was based on their beliefs.	رفتار آنها بر اساس اعتقاداتشان بود.
Arrange the following attributes in order.	صفت های زیر را به ترتیب مرتب کنید.
Wool coats are warmer.	کت های پشمی گرمتر هستند.
The horse twisted, but the rider was not injured.	اسب پیچ خورد، اما سوارکار آسیبی ندید.
They form governments.	دولت ها را تشکیل می دهند.
This victory was celebrated with dance and music.	این پیروزی با رقص و موسیقی جشن گرفته شد.
The main problem lies in the distribution of income.	مشکل اصلی در توزیع درآمد نهفته است.
The young boy writes a letter.	پسر جوان نامه می نویسد.
Local industry supports the local economy.	صنعت محلی از اقتصاد محلی حمایت می کند.
The vegetable market was booming.	بازار سبزی رونق داشت.
The effects of air pollution are devastating.	اثرات آلودگی هوا ویرانگر است.
The bus stops near my house.	اتوبوس نزدیک خانه من می ایستد.
The passage and the choir were decorated with murals.	گذرگاه و گروه کر با نقاشی های دیواری تزئین شده بودند.
The tree is both tall and slender.	درخت هم بلند و هم باریک است.
The bell rang and the crowd gathered.	زنگ به صدا درآمد و جمعیت اطراف به هم ریختند.
Such schemes have great potential for abuse.	چنین طرح هایی پتانسیل زیادی برای سوء استفاده دارند.
I tried to stay calm.	برای حفظ آرامشم تلاش کردم.
Several demonstrators were arrested.	چند تظاهرکننده دستگیر شدند.
Such data are very valuable.	چنین داده هایی بسیار ارزشمند هستند.
The judges found all the accused guilty.	قضات همه متهمان را مقصر دانستند.
The truck was badly damaged.	کامیون آسیب زیادی دید.
Would you like to follow a low fat diet?	آیا دوست دارید از یک رژیم کم چرب پیروی کنید؟
This university is famous for its educational excellence.	این دانشگاه به دلیل برتری آموزشی خود مشهور است.
He ate a delicious chocolate pie.	او پای شکلاتی خوشمزه را خورد.
Paul hurriedly got up.	پل با عجله از جایش بلند شد.
Because he is found very quickly, there is little risk.	چون او خیلی سریع پیدا می شود، خطر کمی وجود دارد.
The village has a public park.	این روستا دارای یک پارک عمومی است.
Amnesty?	عفو؟
The palace was decorated with gold.	قصر با طلا تزئین شده بود.
When the meeting was over, he got up again.	وقتی جلسه تمام شد، دوباره بلند شد.
Choose your best plants and bring them here.	بهترین گیاهان خود را انتخاب کنید و آن را به اینجا بیاورید.
This corridor needs to be rebuilt.	این راهرو باید بازسازی شود.
They became good friends.	آنها دوستان خوبی شدند.
The captain proves to be an ineffective leader.	کاپیتان ثابت می کند که یک رهبر بی اثر است.
This trend continues this quarter.	این روند در این سه ماهه ادامه دارد.
The protesters refused to leave the property.	معترضان از ترک ملک خودداری کردند.
Some say that age brings wisdom.	برخی می گویند سن عقل می آورد.
So we are gathered here today.	بنابراین ما امروز اینجا جمع شده ایم.
Asparagus was accompanied by lentils.	مارچوبه با عدس همراه بود.
This bowl is for love potions.	این کاسه مخصوص معجون های عشق است.
The smell of the forest was irresistible.	بوی جنگل مقاومت ناپذیر بود.
Most of these rodents are larger than mice.	بیشتر این جوندگان از موش بزرگتر هستند.
A strange thing happened	اتفاق عجیبی افتاد
Made of wood.	از چوب ساخته شده است.
The dancers performed a shocking performance.	رقصندگان یک اجرای تکان دهنده ارائه کردند.
This meeting was a turning point.	این دیدار نقطه عطفی بود.
This country is mostly desert.	این کشور عمدتاً بیابانی است.
The stars shone in the dark night sky.	ستاره ها در آسمان تاریک شب چشمک می زدند.
Feelings of happiness overwhelmed him.	احساس خوشبختی او را فرا گرفت.
He is a graduate student.	او دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد است.
He often asks her for breakfast.	او اغلب از او صبحانه می خواهد.
He stared at the gold coin in its shiny box.	او به سکه طلا در جعبه براق آن خیره شد.
The harsh political climate has affected businesses.	فضای سخت سیاسی بر کسب و کارها تأثیر گذاشته است.
The prisoner was taken from the court.	زندانی را از دادگاه هدایت کردند.
Come eat a little	بیا کمی بخور
These are the people you need to take care of.	اینها افرادی هستند که باید مراقب آنها باشید.
This tree has a thick bark.	این درخت دارای پوست ضخیم است.
Objects objected to the movement.	اشیاء با حرکت مخالفت کردند.
The aroma is incredibly sweet.	عطر فوق العاده شیرین است.
A reliable system is essential for a successful business.	یک سیستم قابل اعتماد برای یک تجارت موفق ضروری است.
She worked hard to raise her children.	او برای تربیت فرزندانش بسیار تلاش کرد.
Professors have argued that this is a worrying trend.	استادان استدلال کرده اند که این روند نگران کننده است.
Fell in his path.	در مسیر خود افتاد.
Write a summary of this book.	خلاصه این کتاب را بنویسید.
The first impression is always important.	اولین برداشت همیشه مهم است.
Every nation includes all the people of the world.	هر ملتی شامل همه مردم جهان است.
The quails were slaughtered in the spring.	بلدرچین ها را در بهار ذبح کردند.
Cut the cucumber and wash it.	خیار را برش داده و بشویید.
What an interesting world!	چه دنیای جالبی است!
The player is a dangerous killer.	بازیکن یک کشنده خطرناک است.
We must protect the environment.	ما باید از محیط زیست محافظت کنیم.
The soldiers spoke of a long and fierce battle.	سربازان از نبرد طولانی و تند صحبت کردند.
When it was over, everyone cheered.	وقتی تمام شد، همه تشویق کردند.
This book tells the story of a cruel king.	این کتاب داستان یک پادشاه ظالم را روایت می کند.
He seemed to have accepted their fate.	به نظر می رسید که او سرنوشت آنها را پذیرفته است.
Please remove noise and distractions.	لطفا سر و صدا و حواس پرتی را حذف کنید.
Financial forecasts predict a recession.	پیش بینی های مالی رکود اقتصادی را پیش بینی می کنند.
He touched something on the wall.	به چیزی در دیوار دست زد.
This has led to a renaissance process.	این باعث شده است که یک روند تجدید حیات دوباره ایجاد شود.
Most women here have one or two children.	اکثر زنان اینجا یک یا دو فرزند دارند.
The sun shone brightly on a beautiful summer day.	خورشید در یک روز زیبای تابستانی به شدت درخشید.
The little girl's blood was cold.	خون دختر کوچولو سرد بود.
watch out!	مراقب باش!
Patients suffered minor injuries.	بیماران دچار جراحات جزئی شدند.
A steady wind was blowing.	باد ثابتی می وزید.
The heat of the sun was intense.	گرمای خورشید شدید بود.
Flowers are found in abundance in the area.	گل در منطقه به وفور یافت می شود.
This cave is sacred to the locals.	این غار برای مردم محلی مقدس است.
The party is over friends	مهمانی تمام شد دوستان
The answer can be easily deduced from the text.	پاسخ را می توان به راحتی از متن استنباط کرد.
There were few problems along the way.	در طول مسیر مشکلات کمی وجود داشت.
He was not aged.	او را چون سن نداشتند.
Wear only a bikini on the beach!	در ساحل فقط بیکینی بپوشید!
He seemed a little nervous.	کمی عصبی به نظر می رسید.
The dog ran lazily down the street.	سگ با تنبلی در خیابان دوید.
The old woman shaves her salad.	پیرزن سالاد خود را روسری می کند.
Watching addictive TV is our time.	تماشای تلویزیون اعتیاد زمان ماست.
You have to take risks to make money.	برای کسب درآمد باید ریسک کرد.
The storm continued until morning.	طوفان تا صبح ادامه داشت.
He shrugged and ran towards her.	شانه هایش را بالا انداخت و به سمت او دوید.
The clouds swirled lazily in the dark afternoon sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک بعدازظهر می چرخیدند
Neither of them has money	هیچکدومشون پول ندارن
The novel ends with the death of his parents.	رمان با مرگ پدر و مادر به پایان می رسد.
This project is done according to a detailed plan.	این پروژه طبق یک برنامه ریزی دقیق انجام می شود.
He was granted temporary custody of his children.	حضانت موقت فرزندان به او اعطا شد.
His grandfather often talked about his fate.	پدربزرگش اغلب از سرنوشت او صحبت می کرد.
Her red hair was parted in the middle.	موهای قرمزش از وسط باز شده بود.
I married a kind-hearted woman.	من با یک زن خوش قلب ازدواج کردم.
So he painted the ceiling blue.	بنابراین سقف را آبی رنگ کرد.
I ordered two large pizzas.	من دو پیتزا بزرگ سفارش داده بودم.
This bond strengthened their relationship.	این پیوند رابطه آنها را تقویت کرد.
He cried when he received the message.	وقتی پیام را می گرفت گریه می کرد.
He arrived late to the party.	او دیر به مهمانی رسید.
The school teacher met the man.	معلم مدرسه با مرد روبرو شد.
The winters in this region are very cold.	در این منطقه زمستان ها به شدت سرد است.
He looked back and smiled nervously.	به عقب نگاه کرد و لبخند عصبی زد.
My bag was very heavy and my legs hurt.	کیفم خیلی سنگین بود و پاهایم درد می کرد.
The children were eager to meet their new families.	بچه ها مشتاق دیدار با خانواده های جدیدشان بودند.
Water in a glass of beer looks like crystal clear.	آب در یک لیوان آبجو مانند کریستال شفاف به نظر می رسد.
This coffee shop is very central.	این کافی شاپ بسیار مرکزی است.
Observe the tiger carefully.	ببر را با دقت مشاهده کنید.
This medicine cures your headache.	این دارو سردرد شما را درمان می کند.
Belts are an integral part of men's clothing.	کمربند جزء جدایی ناپذیر لباس مردانه است.
All kinds of plastics pollute our environment.	انواع پلاستیک ها محیط زیست ما را آلوده می کنند.
Health officials have worked around the clock.	مسئولان بهداشتی به صورت شبانه روزی کار کرده اند.
The stillness was broken by a terrible explosion.	سکون با یک انفجار مهیب شکسته شد.
We must seriously plan for our future.	ما باید با جدیت برای آینده خود برنامه ریزی کنیم.
Use ketchup with brown sauce.	از سس کچاپ با سس قهوه ای استفاده کنید.
The sculptor was proud of his achievement.	مجسمه ساز به دستاورد خود افتخار می کرد.
The electric train passed through a tunnel.	قطار برقی از یک تونل عبور کرد.
Icy rain fell without warning.	باران یخی بدون هشدار نازل شد.
The forces were forced to retreat from the border.	نیروها مجبور به عقب نشینی از مرز شدند.
He is poorer than getting a lawyer.	او فقیرتر از آن است که وکیل بگیرد.
Finally the teacher raised his hand and pointed to the silence.	بالاخره معلم دستش را بلند کرد و به سکوت اشاره کرد.
Soften the onions in boiling salted water.	پیازها را در آب جوش نمکی نرم کنید.
The choir is a multi-voiced piece of sound.	گروه کر یک پارچه چند صدایی از صدا بافته است.
He tried to cultivate feelings of compassion.	او سعی کرد احساسات شفقت را در خود پرورش دهد.
Once upon a time, this village was on the edge of civilization.	زمانی این روستا در حاشیه تمدن قرار داشت.
I offered to pick him up, but he refused.	من به او پیشنهاد دادم که او را بلند کنم، اما او نپذیرفت.
The implication is that he has been improperly affected.	مفهوم این است که او به طور نامناسب تحت تأثیر قرار گرفته است.
He found many things unbearable.	او خیلی چیزها را غیرقابل تحمل می دانست.
Many have tried to save, but none have succeeded.	بسیاری برای نجات تلاش کرده اند، اما هیچ کدام موفق نشده اند.
The fertile valley has many hot springs.	دره حاصلخیز چشمه های آب گرم زیادی دارد.
The elevator failed.	آسانسور از کار افتاد.
Within hours, a chemical fire broke out.	در عرض چند ساعت، یک آتش سوزی شیمیایی رخ داده بود.
The barbarians had taken the city.	بربرها شهر را گرفته بودند.
He seemed to have been pulled out of teak wood.	به نظر می رسید او از چوب ساج کنده شده بود.
Muslims consider cow's milk najis.	مسلمانان شیر گاو را نجس می دانند.
A TV reporter met with the girl's family.	یک خبرنگار تلویزیونی با خانواده این دختر دیدار کرد.
Seventeen people were killed.	هفده نفر کشته شده اند.
He gave her a deadly look.	او یک نگاه مرگبار به او انداخت.
The state government is developing the tourism industry.	دولت ایالتی در حال توسعه صنعت گردشگری است.
Manufacturers are in danger of wasting millions of dollars.	تولیدکنندگان در خطر هدر دادن میلیون ها دلار هستند.
Our relationship began to change.	رابطه ما شروع به تغییر کرد.
Prefers your porridge hot.	فرنی خود را گرم ترجیح می دهد.
I do not understand this claim.	من این ادعا را درک نمی کنم.
He thought as it ended.	او فکر کرد همانطور که تمام شد.
The dress was dark blue to the knees.	لباس آبی تیره تا زانو بود.
Wash the plates with detergent.	بشقاب ها را با مواد شوینده شست.
Mass production makes his homes affordable.	تولید انبوه خانه های او را مقرون به صرفه می کند.
Many safety rules are missing.	بسیاری از قوانین ایمنی گم شده است.
The man did not know anything.	آن مرد چیزی نمی دانست.
He is an ultramarton runner.	او یک دونده اولترامارتون است.
He has had two unsuccessful marriages.	او دو ازدواج ناموفق داشته است.
A traffic policeman shook the truck to stop it.	یک پلیس راهنمایی و رانندگی کامیون را تکان داد تا متوقف شود.
It is dangerous to underestimate the enemy.	دست کم گرفتن دشمن خطرناک است.
He poured the tea into a cup and sipped it greedily.	چای را در فنجانی ریخت و با حرص جرعه جرعه نوشید.
The partners decided not to enter the business this year.	شرکا تصمیم گرفتند امسال وارد تجارت نشوند.
Sewage is not good for rivers.	فاضلاب برای رودخانه ها خوب نیست.
Here the hills are steep.	اینجا تپه ها شیب دار هستند.
An annual exhibition is held here every year.	هر ساله یک نمایشگاه سالانه در اینجا برگزار می شود.
It is important to have good performance.	مهم این است که عملکرد خوبی داشته باشید.
But in this modern age, superstitions are declining.	اما در این دوران مدرن، خرافات رو به افول است.
The thief is free	دزد آزاد است
The family doctor was kind and compassionate.	پزشک خانواده مهربان و مهربان بود.
He was sentenced to five years in prison.	او به پنج سال زندان محکوم شد.
Police are often accused of corruption.	پلیس اغلب متهم به فساد است.
The boss criticized his employee.	رئیس از کارمندش انتقاد کرد.
Mare has evolved into lead plains full of tall grass.	مادیان ها به دشت های سربی پر از علف های بلند تکامل یافته اند.
A suitable site can be easily found on campus.	یک سایت مناسب به راحتی در محوطه دانشگاه پیدا می شود.
Can you help us?	میشه راهنماییم کنید
The graph shows the number of visitors per year.	نمودار تعداد بازدیدکنندگان در سال را نشان می دهد.
These wild dogs are not dangerous.	این سگ های وحشی خطرناک نیستند.
The bill has become law.	این لایحه به قانون تبدیل شده است.
There is no point in using old technology.	استفاده از تکنولوژی قدیمی هیچ فایده ای ندارد.
A group of wolves were hunting here.	دسته ای از گرگ ها اینجا شکار می کردند.
He stressed that these claims are true.	او تاکید کرد که این ادعاها درست است.
The school made a mistake in the final exam.	مدرسه در امتحان نهایی اشتباه کرد.
This material is easily scratched.	این ماده به راحتی خراشیده می شود.
He crossed the road.	از جاده عبور کرد.
A rain of sparks followed by a loud noise.	بارانی از جرقه و به دنبال آن صدای بلندی.
He invited her to smoke.	او را به سیگار دعوت کرد.
He shook his hand.	دستش را با لرزش بالا آورد.
He looked with hollow eyes.	او با چشمان توخالی به نظر می رسید.
The people of the city were astonished by these murders.	مردم شهر از این قتل ها متحیر شدند.
The people of the city managed the water supply even in times of drought.	مردم شهر حتی در زمان خشکسالی نیز تامین آب را مدیریت می کردند.
Which of the following is an adjective?	کدام یک از موارد زیر صفت است؟
He put his fingers in his ears.	انگشتانش را در گوشش فرو کرد.
He refused to take part in the war.	او از شرکت در جنگ امتناع کرد.
The tide changed with the arrival of the girl.	با ورود دختر جزر و مد تغییر کرد.
The country will still need a doctor in the coming years.	کشور در سال های آینده همچنان به پزشک نیاز خواهد داشت.
To look at him meant to look at a god.	نگاه کردن به او به معنای نگاه کردن به یک خدا بود.
A collection of fast food restaurants.	مجموعه ای از رستوران های فست فود.
The platform is held by metal clamps.	پلت فرم توسط گیره های فلزی نگه داشته می شود.
He is caught up in the bureaucracy.	او گرفتار بوروکراسی شده است.
Reptiles began to suffocate on the sides of brick buildings.	خزنده ها شروع به خفه شدن از کناره های ساختمان های آجری کردند.
He should really feel calm.	او باید واقعاً احساس آرامش کند.
They were waiting for the train.	منتظر قطار بودند.
These techniques are widely used in many developing countries.	این تکنیک ها به طور گسترده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه استفاده می شود.
It was said to be carefully hidden among the flat meadows.	گفته شد که به دقت در میان چمنزارهای مسطح پنهان شده است.
In your spare time, read detective novels.	در اوقات فراغت، رمان های پلیسی بخوانید.
The pilgrim passed through the village slowly.	زائری به آرامی از روستا گذشت.
My arm is killing me	بازویم داره منو میکشه
Oh, get over it!	آه، از خودت بگذر!
Each of these rivers flows into the sea.	هر کدام از این رودخانه ها به دریا می ریزند.
His shirt was torn.	پیراهنش پاره شده بود.
Many people die from vehicle injuries.	بسیاری از مردم بر اثر جراحات ناشی از وسایل نقلیه جان خود را از دست می دهند.
The Secretary of State condemned the move.	وزیر امور خارجه این اقدام را محکوم کرد.
The bomb exploded, but fortunately it was not damaged.	بمب منفجر شد اما خوشبختانه آسیبی ندید.
It looks awful!	وحشتناک به نظر می رسد!
He opened the kitchen window.	پنجره آشپزخانه را باز کرد.
Water crystals formed inside the ice cube.	کریستال های آب در داخل مکعب یخ تشکیل شد.
The burn was deep.	سوختگی عمیق بود.
He is a vegetarian.	او یک گیاهخوار است.
He was hanged.	او را از چوبه دار آویزان کردند.
A surgeon made a small incision.	یک جراح یک برش کوچک ایجاد کرد.
A master's degree is required.	مدرک کارشناسی ارشد الزامی است.
His face was pale like a ghost.	صورتش مثل روح رنگ پریده بود.
The proposed law was attacked by the media.	قانون پیشنهادی مورد حمله رسانه ها قرار گرفت.
There are many fireworks on the black market.	آتش بازی های زیادی در بازار سیاه وجود دارد.
The students were misled by their teachers.	دانش آموزان توسط معلمان خود گمراه شدند.
They are less affected by the devastation of war.	آنها کمتر تحت تأثیر ویرانی های جنگ قرار می گیرند.
Each regiment fought fiercely.	هر هنگ به شدت نبرد کرد.
He was arrested on charges of embezzlement.	او به اتهام اختلاس دستگیر شد.
However, the reports are not conclusive.	با این حال، گزارش ها قطعی نیستند.
The factories were closed by order.	کارخانه ها با فرمان بسته شدند.
The pot had fallen to the ground!	گلدان روی زمین افتاده بود!
The ethical standard in the film industry is terrible.	معیار اخلاقی در صنعت فیلم وحشتناک است.
I do not have money now	الان پول ندارم
After ten minutes of running, the runner fell.	پس از ده دقیقه دویدن، دونده سقوط کرد.
People must be treated fairly and justly.	با مردم باید منصفانه و عادلانه رفتار شود.
So, in general, they were happy.	بنابراین، به طور کلی، آنها خوشحال بودند.
He picked up his hat and bowed deeply.	کلاهش را برداشت و عمیقا تعظیم کرد.
Those men in the suit are bad news.	آن مردان کت و شلوار خبر بدی هستند.
This singer had a sore throat.	این خواننده گلو درد داشت.
A young man must earn his own income.	یک مرد جوان باید خودش درآمد داشته باشد.
Regional leaders fought over the disputed area.	رهبران منطقه بر سر منطقه مورد مناقشه جنگیدند.
Although this city is large, it looks almost deserted.	اگرچه این شهر بزرگ است، اما تقریباً متروک به نظر می رسد.
Store food in a closed container.	مواد غذایی را در ظرف دربسته نگهداری کنید.
They are admired as research traditions.	آنها به عنوان سنت های پژوهشی مورد تحسین قرار می گیرند.
The villagers praised the wise boy.	روستاییان خرد پسر را ستودند.
The generals always felt safe in the capital.	ژنرال ها همیشه در پایتخت احساس امنیت می کردند.
He refused to believe it.	او حاضر به باور آن نشد.
The bird flew low on the ground.	پرنده کم ارتفاع در زمین پرواز کرد.
Representatives from five regions sat together.	نمایندگان پنج منطقه دور هم نشسته بودند.
An apron is tied around his waist.	یک پیش بند به کمرش بسته است.
They collected stamps for years.	آنها سال ها تمبر جمع آوری کردند.
His behavior annoyed the neighbors.	رفتار او همسایه ها را آزار می داد.
The teacher constantly reminds me to be punctual.	معلم مرتباً به من یادآوری می کند که وقت شناس باشم.
The thief fled with the officers in pursuit.	سارق به همراه ماموران در تعقیب و گریز متواری شد.
Click here to select a language.	برای انتخاب زبان اینجا را فشار دهید.
He was deceived at every stage of the negotiations.	او در هر مرحله از مذاکرات فریب خورده بود.
The boats were full of passengers.	قایق ها پر از مسافر بود.
But the nuclear bomb is much more powerful.	اما بمب هسته ای بسیار قوی تر است.
She left the injured man.	او از روی مرد مجروح رفت.
Please wait for the computer to finish.	لطفا صبر کنید تا کامپیوتر تمام شود.
Environmental degradation endangers the health of the oceans.	تخریب محیط زیست سلامت اقیانوس ها را به خطر می اندازد.
He called his gang of gunmen to arms.	او باند اراذل و اوباش خود را به اسلحه فراخواند.
Musicians were an important source of entertainment.	نوازندگان منبع مهم سرگرمی بودند.
All you have to do is get started.	کاری که باید انجام دهید این است که دست به کار شوید.
You're late boss!	دیر اومدی رئیس!
He asked his partner what to bring.	از شریکش پرسید که چه چیزی بیاورد.
Use a fork to cut the cake.	از یک چنگال برای برش کیک استفاده کنید.
Dawn was in the east.	سپیده دم در مشرق بود.
Some archeological sites were deliberately removed.	برخی از مکان‌های باستانی عمدا حذف شدند.
The position is unpaid.	موقعیت بدون حقوق است.
Dust has accumulated in the room.	گرد و غبار در اتاق جمع شده است.
A refrigerator was part of the refrigerator.	یک یخچال بخشی از یخچال بود.
In theory, companies were supposed to follow new rules.	در تئوری، شرکت‌ها قرار بود از قوانین جدید تبعیت کنند.
She hugged him.	او را در آغوش گرفت.
Electric cars use electricity more efficiently.	خودروهای برقی به طور موثرتری از برق استفاده می کنند.
However, he deeply respected that dream.	با این حال، او عمیقاً به آن رویا احترام گذاشت.
That woman drove us crazy!	آن زن ما را دیوانه کرد!
He gained full custody of his children.	او حضانت کامل فرزندانش را به دست آورد.
The chase continues to find the perpetrator.	تعقیب و گریز برای یافتن عامل جنایت ادامه دارد.
These students are randomly selected.	این دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب می شوند.
This city is famous for its beauties.	این شهر به خاطر زیبایی هایش مشهور است.
It is in the northern part of the city.	در قسمت شمالی شهر است.
Finally the sun will rise again tomorrow morning.	در نهایت خورشید فردا صبح دوباره طلوع خواهد کرد.
The news provoked a strong reaction.	این خبر واکنش شدیدی را در پی داشت.
So, what can you say?	بنابراین، چه می توانید بگویید؟
The same goes for all members of the expedition.	همه اعضای اکسپدیشن هم همینطور.
I'm on sick leave.	من در مرخصی استعلاجی هستم.
He left a note that was politely impersonal.	او یادداشتی گذاشت که مودبانه غیرشخصی بود.
His beliefs were never shaken by adversity.	اعتقادات او هرگز در برابر ناملایمات متزلزل نشد.
The canals irrigate the melon and cucumber fields.	کانال ها مزارع خربزه و خیار را آبیاری می کنند.
The water will be very hot.	آب بسیار گرم خواهد بود.
He committed suicide in his prison cell.	او در سلول زندانش خودکشی کرد.
New books have been published this year.	امسال کتاب های جدیدی منتشر شده است.
What we are really looking for here is quality, not quantity.	آنچه ما واقعاً در اینجا به دنبال آن هستیم کیفیت است، نه کمیت.
Give me	به من بده
It was widely used in the past.	در گذشته به طور گسترده استفاده می شد.
Close your shirt	شترت را ببند
Children can count to ten.	بچه ها می توانند تا ده بشمارند.
Patients had difficulty breathing.	بیماران در تنفس مشکل داشتند.
Many children had not seen the light before.	بسیاری از بچه ها قبلا نور ندیده بودند.
We have to cut the plants.	ما باید گیاهان را کوتاه کنیم.
I waited.	منتظر ماندم.
This issue occupies an important place.	این موضوع جایگاه مهمی را اشغال می کند.
Rose is mostly used to flavor sweets.	گلاب بیشتر برای طعم دادن به شیرینی ها استفاده می شود.
He was affected by his sudden attack.	او تحت تأثیر حمله ناگهانی او قرار گرفت.
Our organization is committed to supporting children.	سازمان ما متعهد به حمایت از کودکان است.
A game of chess	یک بازی شطرنج
This type of chocolate is very expensive.	این نوع شکلات بسیار گران است.
The baby calmed down by hugging.	نوزاد با در آغوش گرفتن آرام شد.
The soup is smoothed.	سوپ صاف شده است.
He expected to see an acquaintance here.	او انتظار داشت یک نفر آشنا را در اینجا ببیند.
As winter approached, the child stayed home.	با نزدیک شدن به زمستان، کودک در خانه ماند.
We need new roads.	ما به جاده های جدید نیاز داریم.
He made two suggestions.	او دو پیشنهاد ارائه کرد.
The puppy is playful.	توله سگ بازیگوش است.
Fewer people participate in such sports these days.	این روزها افراد کمتری در چنین ورزش هایی شرکت می کنند.
They were ornaments that had no practical use.	آنها زیورآلاتی بودند که کاربرد عملی نداشتند.
It is easy to get lost here.	اینجا گم شدن آسان است.
They have a strange ability to disappear.	آنها توانایی عجیبی برای ناپدید شدن دارند.
He fell on his desk.	روی میزش افتاد.
All council members were invited to this meeting.	در این جلسه از تمامی اعضای شورا دعوت شد.
The professor told him about the experiment.	استاد در مورد آزمایش به او گفت.
The plankton ecosystem provides food for humans.	اکوسیستم پلانکتون منبع غذایی برای مردم فراهم می کند.
When we are sick, time passes slowly.	وقتی مریض هستیم زمان به کندی می گذرد.
The little boy slipped off the icy road.	پسر کوچولو از جاده یخی سر خورد.
He remained there, motionless, until the light faded.	او آنجا ماند، بی حرکت، تا زمانی که نور محو شد.
This road is an important part of our economy.	این جاده بخش مهمی از اقتصاد ما است.
It was clear that the station was broken.	واضح بود که ایستگاه خراب است.
The parliament unanimously approved the bill.	مجلس به اتفاق آرا این لایحه را تصویب کرد.
There are things that can not be bought even with money.	چیزهایی هست که حتی با پول هم نمی توان خرید.
The hydrologist claimed that the tank was muddy.	هیدرولوژیست ادعا کرد که مخزن در حال گل و لای شدن است.
He received the highest praise.	او بالاترین ستایش را کسب کرد.
The deep blue sea shines in the light.	دریای عمیق آبی در نور می درخشد.
His interests ranged from science to art.	علایق او همه چیز را از علم گرفته تا هنر را در بر می گرفت.
Travel is an important part of his life.	سفر بخش مهمی از زندگی اوست.
She gathered around her injured husband.	او دور شوهر مجروحش جمع شد.
They were never like before.	آنها دیگر هرگز مثل قبل نبودند.
The use of water is the ultimate recycling.	استفاده از آب بازیافت نهایی است.
The ocean is a mass of salt water.	اقیانوس توده ای از آب نمک است.
The people of this region enjoy excellent health care.	مردم این منطقه از مراقبت های بهداشتی عالی برخوردار هستند.
We still need proof of identity.	ما همچنان نیاز به اثبات هویت داریم.
These fish were small but meaty and moist.	این ماهی ها کوچک، اما گوشتی و مرطوب بودند.
He does not want to take any blame.	او نمی خواهد هیچ سرزنشی را بپذیرد.
This shirt is very good	این پیراهن خیلی خوبه
He motioned for her to sit down.	به او اشاره کرد که بنشیند.
A teacher job is a stressful job.	شغل معلمی یک شغل استرس زا است.
I use six cups of sugar in each cup of coffee.	من در هر فنجان قهوه از شش پیمانه شکر استفاده می کنم.
He poured the milk into a bowl of cereal.	او شیر را در یک کاسه غلات ریخت.
With a slow, deep breath, he inhaled the pungent odor.	با دمی آهسته و عمیق، بوی تندش را استشمام کرد.
He lives not far from the university.	او نه چندان دور از دانشگاه زندگی می کند.
A cold wind was blowing in the meadow.	باد سردی در چمنزار می وزید.
Dictation is an important part of your training.	دیکته بخش مهمی از آموزش شما است.
He had to increase his workload.	او باید حجم کار خود را افزایش می داد.
He took up a lot of space.	او فضای زیادی را اشغال کرد.
The car was severely swept left and right.	ماشین به شدت چپ و راست جارو شد.
A fire may even start.	حتی ممکن است آتش سوزی شروع شود.
I'm very allergic to peanuts.	من به بادام زمینی حساسیت شدید دارم.
Expect a lot of travel.	انتظار سفر زیاد داشته باشید.
He made a series of reforms.	او یک سری اصلاحات را به وجود آورد.
Failure is inevitable.	شکست اجتناب ناپذیر است.
This soup cools down quickly.	این سوپ به سرعت خنک می شود.
Some children consider this an adventure.	برخی از کودکان این را یک ماجراجویی می دانند.
The piston rod broke in the middle.	میله پیستون از وسط شکست.
He paid no attention to her.	هیچ توجهی به او نکرد.
There is only one farm nearby.	تنها یک مزرعه در مجاورت وجود دارد.
Capital control remains largely a theory.	کنترل سرمایه تا حد زیادی تئوری باقی می ماند.
The liquid should be warm now.	اکنون مایع باید گرم باشد.
Who will win the game?	چه کسی برنده بازی خواهد شد؟
Each car had a radio installed.	در هر ماشین یک رادیو نصب شده بود.
A cemetery with hundreds of graves.	قبرستانی با صدها قبر.
Tourists stared at the ancient ruins.	گردشگران به ویرانه های باستانی خیره شدند.
He stared at her in surprise.	با تعجب به او خیره شد.
War Memorial.	بنای یادبود قربانیان جنگ.
Teachers have organized a science competition for children.	معلمان یک مسابقه علمی برای کودکان ترتیب داده اند.
This language has no word for it.	این زبان کلمه ای برای آن ندارد.
Take the car out today	امروز ماشینو ببر بیرون
Machines were developed for use in mines.	ماشین ها برای استفاده در معادن توسعه داده شدند.
Workers were required to attend meetings.	کارگران ملزم به حضور در جلسات بودند.
This zoo is home to a wide range of mammals.	این باغ وحش محل زندگی طیف وسیعی از پستانداران است.
Their design is simple.	طراحی آنها ساده است.
It will be hard to say.	گفتنش سخت خواهد بود.
The rattling of the poisons was deafening.	صدای تق تق سم ها کر کننده بود.
The causes of heart disease are still a mystery.	علل بیماری قلبی هنوز یک راز است.
Honey is a precious commodity.	عسل یک کالای گرانبها است.
Partial diversification through companies	تنوع بخشی از طریق شرکت ها
Several volunteer firefighters were killed.	چندین آتش نشان داوطلب کشته شدند.
A sleepless night works wonders for nationalism.	یک شب بی خوابی برای ناسیونالیسم معجزه می کند.
New grants were provided each year.	هر سال کمک هزینه جدیدی ارائه می شد.
Wear your seat belt whenever you drive.	هر زمان که رانندگی می کنید، کمربند ایمنی خود را ببندید.
The balance of power is likely to change here.	احتمالاً توازن قوا در اینجا تغییر می کند.
We must take care of our planet.	ما باید مراقب سیاره خود باشیم.
The herd gathered in front of the herd.	گله جلوی گله جمع شد.
The child received a reward after completing his task.	کودک پس از اتمام وظیفه خود پاداش دریافت کرد.
He strongly apologized for his behavior.	او به شدت از رفتار خود عذرخواهی کرد.
The journalist refused to intimidate.	روزنامه نگار حاضر به ترساندن نشد.
Do not touch the iron!	به آهن دست نزنید!
In some countries, owning a gun is a crime.	در برخی کشورها، داشتن اسلحه جرم است.
The new moon appeared on the village and shone like silver.	ماه نو بر روستا ظاهر شد و مانند نقره می درخشید.
The company was shut down due to severe financial problems.	در مواجهه با مشکلات مالی شدید، شرکت تعطیل شد.
Her hair was delicately shaken and curled.	موهایش با ظرافت تکان داده شده بود و حلقه حلقه شده بود.
A festival was held here.	جشنواره ای در اینجا برگزار شد.
An attempt was made to demolish a government building.	تلاشی برای تخریب یک ساختمان دولتی صورت گرفت.
The school principal urged people to be vigilant.	مدیر مدرسه از مردم خواست تا هوشیار باشند.
Industry and trade have been damaged.	صنعت و تجارت آسیب دیده است.
A lot of water penetrates the soil.	مقدار زیادی آب در خاک نفوذ می کند.
Ordered rice for dinner.	برای شام برنج سفارش داد.
The bride and groom kissed many guests.	عروس و داماد مهمانان زیادی را بوسیدند.
He thought a little about the future.	او کمی به آینده فکر کرد.
The city was reincarnated as a slum.	این شهر به عنوان یک محله فقیر نشین تناسخ یافت.
The ambassador praised the president's leadership.	سفیر از رهبری رئیس جمهور تمجید کرد.
This road is closed.	این جاده بسته است.
The city court.	دادگاه شهرستان است.
He looked at me impatiently.	با بی حوصلگی به من نگاه کرد.
We cooked rice, rice, rice.	برنج، برنج، برنج پختیم.
A mouse ran on the ground.	یک موش روی زمین دوید.
The filming of this film took several days.	فیلمبرداری این فیلم چند روز طول کشید.
Punishment was not entirely deserved.	مجازات کاملاً مستحق نبود.
The throbbing headache intensified.	سردرد کوبنده تشدید شد.
Some animals produce milk for their babies.	برخی از حیوانات برای بچه های خود شیر تولید می کنند.
The scene was full of smiling faces.	منظره پر از چهره های خندان آنها بود.
He sat quietly with his hands in her arms.	آرام با دستانش در بغلش نشست.
The police must arrest the thief.	پلیس باید دزد را دستگیر کند.
Scientists consider this unusual event to be climate change.	دانشمندان این رویداد غیرعادی را تغییر آب و هوا می دانند.
The bus takes a long time to get there.	اتوبوس برای رسیدن به آنجا خیلی طول می کشد.
Today, children spend less time outdoors.	امروزه کودکان زمان کمتری را در فضای باز می گذرانند.
The other three strains of influenza have been identified.	سه سویه دیگر آنفولانزا شناسایی شده است.
There was a wooden bowl in the kitchen.	کاسه چوبی در آشپزخانه بود.
Some teens attend private schools.	برخی از نوجوانان در مدارس خصوصی تحصیل می کنند.
This is not a cheap solution.	این یک راه حل ارزان نیست.
Please bring the baby	لطفا بچه را بیاورید
This forest is almost intact.	این جنگل تقریبا دست نخورده است.
This explains why some languages ​​date back thousands of years.	این توضیح می دهد که چرا قدمت برخی از زبان ها به هزاران سال پیش می رسد.
Car per capita is increasing.	سرانه خودرو در حال افزایش است.
He knows her secret.	راز او را می داند.
The forecast predicted that it would rain all day.	پیش بینی پیش بینی می کرد که در تمام طول روز باران خواهد بارید.
The audience shook hands politely.	حضار مودبانه دست زدند.
Close the door.	درب را ببندید.
A young man left the house that day.	مرد جوانی همان روز خانه را ترک کرد.
This sentence has no punctuation.	این جمله هیچ علامت نگارشی ندارد.
I can not select the lock.	من نمی توانم قفل را انتخاب کنم.
I am very interested in agriculture.	من به کشاورزی علاقه زیادی دارم.
Prepare some melted chocolate.	مقداری شکلات آب شده آماده کنید.
She had not seen him for years.	سالها بود که او را ندیده بود.
It was getting dark.	هوا داشت تاریک می شد.
He dipped his hand in a bucket of water.	دستش را در یک سطل آب فرو برد.
He passes these tests.	او این آزمایش ها را پشت سر می گذارد.
Add a cup of milk to the mixture.	یک فنجان شیر به مخلوط اضافه کنید.
China is a major recipient of foreign aid.	چین یکی از دریافت کنندگان اصلی کمک های خارجی است.
Farmers grow barley, wheat and rice.	کشاورزان جو، گندم و برنج می کارند.
I went out for a walk in the morning.	صبح برای قدم زدن بیرون رفتم.
Women have few rights in this situation.	زنان در این شرایط حقوق کمی دارند.
A tree branch was clinging to his skirt.	شاخه درختی به دامنش چسبیده بود.
Their new energy plan seemed to limit their greenhouse gas emissions.	به نظر می رسید که طرح انرژی جدید آنها انتشار گازهای گلخانه ای آنها را محدود کند.
It has a good reputation.	از شهرت خوبی برخوردار است.
Thin, cracked, mixed with ice.	نازک، ترک خورده، مخلوط با یخ.
The river flows quickly through a rocky gorge.	رودخانه به سرعت از میان تنگه ای سنگی می گذرد.
Termite tunnel through wood	تونل موریانه از طریق چوب
The free market was full of life.	بازار آزاد مملو از زندگی بود.
The passage was narrow and difficult to cross.	گذرگاه باریک بود و به سختی می توان رفت.
The young man attended class regularly.	مرد جوان به طور منظم در کلاس شرکت می کرد.
They hurried down the stairs.	با عجله از پله ها پایین رفتند.
Low amounts of water prevent dehydration.	مقادیر کم آب از کم آبی بدن جلوگیری می کند.
The villagers were celebrating, singing and dancing.	روستاییان جشن گرفته بودند، آواز می خواندند و می رقصیدند.
Describe the method you used.	روشی که استفاده کردید را توضیح دهید.
We must fight for justice.	ما باید برای عدالت مبارزه کنیم.
This tour offers a more unique experience.	این تور تجربه منحصر به فردتری را ارائه می دهد.
The child was anxious when the nurse dropped him.	وقتی پرستار او را زمین گذاشت، بچه مضطرب بود.
Baking soda helps remove stains.	جوش شیرین به از بین بردن لکه ها کمک می کند.
This is your ticket	اینم بلیط شما
The logistics sector has seen a steady decline here.	بخش لجستیک در اینجا شاهد کاهش مداوم بوده است.
Students are deprived of freedom of expression there.	در آنجا دانشجویان از آزادی بیان محروم هستند.
The children have moved away from the villages.	بچه ها از روستاها دور شده اند.
The towers dominate the horizon.	برج ها بر خط افق تسلط دارند.
The farmer's son must get his maintenance.	پسر کشاورز باید نگه داری خود را به دست می آورد.
The lake water level is dangerously low.	سطح آب دریاچه به طرز خطرناکی پایین است.
We knocked on the glass and asked for help.	به شیشه کوبیدیم و کمک خواستیم.
Many writers write epics based on history.	بسیاری از نویسندگان حماسه ها را بر اساس تاریخ می نویسند.
He says.	او می گوید.
Summer heat consumes energy.	گرمای تابستان انرژی مصرف می کند.
She was beautiful.	او زیبا بود.
Was rejected.	رد شد.
Two areas are served for snacks.	دو منطقه برای میان وعده سرو می شود.
I got his passport.	من گذرنامه اش را در اختیار گرفتم.
The ants were large and hairy.	مورچه ها بزرگ و پرمو بودند.
Bring the milk to a boil.	شیر را به جوش بیاورید.
The man, who was seriously injured, was taken to hospital.	مردی که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد.
In times of economic uncertainty, taxes have risen.	در دوران عدم اطمینان اقتصادی، مالیات ها افزایش یافته است.
All citizens need a driver's license.	همه شهروندان به گواهینامه رانندگی نیاز دارند.
It is warmly wrapped and floated in a warm sea bath.	به گرمی پیچیده شده و در یک حمام دریایی گرم شناور شده است.
The journalist was very happy to learn about the new street.	روزنامه نگار از اینکه در مورد خیابان جدید مطلع شد بسیار خوشحال شد.
This book was the only copy.	این کتاب تنها نسخه بود.
Water erupted into a canal.	آب به داخل یک کانال فوران کرد.
The presence of sewage in the park has caused concern to dog owners.	وجود فاضلاب در پارک باعث نگرانی صاحبان سگ شده است.
All schools were closed like last year.	همه مدارس مانند سال قبل تعطیل شدند.
It is considered exciting.	هیجان انگیز محسوب می شود.
Therefore, it turns out that he lacks skills.	بنابراین، مشخص می شود که او فاقد مهارت است.
This papyrus is rolled.	این پاپیروس رول می شود.
The trade balance is facing a deficit.	تراز تجاری با کسری مواجه است.
The plane approached the runway.	هواپیما به باند فرودگاه نزدیک شد.
The passengers were polite and obedient to the order of the hosts.	مسافران در صف مودبانه و مطیع دستور مهمانداران بودند.
So you want to make the world a better place?	پس می خواهید دنیا را به جای بهتری تبدیل کنید؟
It is recommended that you check their validity.	توصیه می شود که اعتبار آنها را بررسی کنید.
Some animals always carry their babies in a bag.	برخی از حیوانات همیشه نوزادان خود را در یک کیسه حمل می کنند.
The soldier reached for his rifle.	سرباز دستش را به سمت تفنگش برد.
Pour the milk over the fruit salad.	شیر را روی سالاد میوه ریخت.
He woke up, shouted and threw.	از خواب بیدار شد، فریاد زد و پرتاب کرد.
Phone calls were made to family and friends.	تماس های تلفنی با خانواده و دوستان برقرار شد.
They expected windfall profits from the scheme.	آنها از این طرح انتظار سود بادآورده داشتند.
Choose by tossing a coin.	با پرتاب یک سکه انتخاب کنید.
We are just children	ما فقط بچه ایم
The evil emperor was overthrown by a dragon.	امپراتور شرور توسط یک اژدها سرنگون شد.
Azrael took his soul.	عزرائیل روحش را گرفت.
Everyone was dancing in a circle, everyone was touching a partner.	همه در یک دایره می رقصیدند، همه یک شریک را لمس می کردند.
Their marriage was a sham.	ازدواج آنها ساختگی بود.
A huge explosion shook the house.	انفجار مهیبی خانه را تکان داد.
Review the evaluation criteria.	در معیارهای ارزیابی تجدید نظر کنید.
It is late at night.	دیگر شب دیر شده است.
They send an important message.	پیام مهمی می فرستند.
Many cities in the region are whitewashed.	بسیاری از شهرهای این منطقه سفیدپوش شده اند.
Two surviving tigers were killed.	دو بازمانده ببر را کشتند.
When writing about the past, what first came to my mind?	با نوشتن در مورد گذشته، اول چه چیزی به ذهنم خطور کرد؟
The fish was caught by a local fisherman.	این ماهی توسط یک ماهیگیر محلی صید شد.
The man acted like a buffoon.	آن مرد مانند یک بوفون رفتار کرد.
Most visitors travel to this country by air.	بیشتر بازدیدکنندگان از طریق هوا به این کشور سفر می کنند.
They stare at the ground silently.	بی صدا به زمین خیره می شوند.
Inside the ship, you are provided with a day and shelter.	در داخل کشتی، برای شما روزی و سرپناهی فراهم شده است.
These corals are made of calcium carbonate.	این مرجان ها از کربنات کلسیم ساخته شده اند.
It's hot here	اینجا گرمه
He stopped working immediately.	او فوراً کار را متوقف کرد.
There was hardly a wave in the silent lake.	به سختی موجی در دریاچه ساکت وجود داشت.
I was fascinated by the beautiful scenery.	من مسحور مناظر زیبا شدم.
Siblings usually like some kind of music.	خواهر و برادرها معمولاً یک نوع موسیقی را دوست دارند.
Look at the picture.	به تصویر نگاه کن.
I agree with the view	من با دیدگاه موافقم
Why not try another one?	چرا یکی دیگه رو امتحان نمیکنی؟
Always be suspicious of strangers.	همیشه به غریبه ها مشکوک باشید.
Animals were treated with care.	با حیوانات به دقت رفتار می شد.
The wind rose.	باد بلند شد.
The kebab was burnt.	کباب سوخته بود.
Dust storms reduce visibility.	طوفان گرد و غبار دید را کاهش می دهد.
He runs a family farm.	او مزرعه خانوادگی را اداره می کند.
He put his hand on her temples.	دستش را روی شقیقه هایش گذاشت.
The road will be blocked for a week.	جاده به مدت یک هفته مسدود خواهد شد.
I was shocked by what he wrote about me.	من از آنچه او در مورد من نوشت شوکه شدم.
This game was great.	این بازی عالی بود.
A flood of people was entering the stadium.	سیل جمعیت در حال ورود به ورزشگاه بود.
His dog barked at a possible intruder.	سگ او بر سر یک مزاحم احتمالی پارس کرد.
The refugees were tired.	پناهندگان خسته شده بودند.
The margins are porous.	حاشیه ها متخلخل هستند.
Several tourists were injured in the incident.	در این حادثه چند گردشگر مجروح شدند.
I have a cold.	من سرما خورده ام.
After the storm, everything was muddy.	بعد از طوفان همه چیز زیر گل و لای بود.
This plant has shiny, broad green leaves and white flowers.	این گیاه دارای برگ های سبز براق، پهن و گل های سفید است.
The burden of proof is on the accused.	بار اثبات بر دوش متهم است.
A boy asked his mother where the children came from.	پسری از مادرش پرسید که بچه ها از کجا آمده اند؟
The shelf is full of sweets.	قفسه پر از شیرینی است.
They say they do not love each other.	می گویند آنها همدیگر را دوست ندارند.
Some families are so poor that they can not afford vegetables.	برخی خانواده ها آنقدر فقیر هستند که توان خرید سبزیجات را ندارند.
The criminal was brought before a judge.	جنایتکار را جلوی قاضی آوردند.
He closed his eyes and took a deep breath.	چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید.
Wealthy families are buying land here.	خانواده های ثروتمند در حال خرید زمین در اینجا هستند.
What price do they get?	چه قیمتی می گیرند؟
There are many ways to describe a room.	راه های زیادی برای توصیف یک اتاق وجود دارد.
The perimeter fence limits the high hills.	حصار محیطی تپه های مرتفع را محدود می کند.
Run a hot tub.	یک وان آب گرم اجرا کنید.
The bride was surrounded by her loved ones.	عروس در محاصره عزیزانش بود.
The church is the seat of the archbishop.	کلیسا مقر اسقف اعظم است.
They grilled a steak dinner on the beach.	آنها یک شام استیک در ساحل کباب کردند.
The meeting will have a minutes section.	جلسه دارای بخش صورتجلسه خواهد بود.
I hope he survives!	امیدوارم زنده بماند!
The sea was rough and the ship split in two.	دریا مواج بود و کشتی به دو نیم شد.
Sweat ran down his neck as the bullet passed.	با عبور گلوله عرق از گردنش جاری شد.
It is exhausting	طاقت فرسا است
The bird population continues to decline.	جمعیت پرندگان همچنان رو به کاهش است.
He wears the captain's uniform.	او لباس کاپیتان را می پوشد.
The number of tourists visiting us has halved.	تعداد گردشگرانی که از ما دیدن می کنند نصف شده است.
There are five park benches on site.	در محل، پنج نیمکت پارک وجود دارد.
The ship collided with another ship in the bow.	کشتی با کشتی دیگری در کمان برخورد کرد.
This artist is known as one of the best.	این هنرمند به عنوان یکی از برترین ها شناخته می شود.
The grass was amazingly green.	چمن به طرز شگفت آوری سبز بود.
It was a pleasure to meet you	برخورد با شما لذت بخش بود
It started to rain heavily.	باران به شدت شروع به باریدن کرد.
He bought ten bars of chocolate.	او ده تخته شکلات خرید.
The village is famous for its annual kite festival.	این روستا به خاطر جشنواره سالانه بادبادک‌ها شهرت دارد.
The building burned to the ground in seconds.	این ساختمان در عرض چند ثانیه به زمین می سوخت.
He spent the whole morning looking for the key to his car.	او تمام صبح را صرف جستجوی کلید ماشینش کرد.
He earns a living from a truck driver.	او از یک راننده کامیون امرار معاش می کند.
They seemed to be completely alone when they passed.	به نظر می رسید، وقتی عبور می کردند، کاملاً تنها بودند.
The author's life, though impressive, was embarrassing.	زندگی نویسنده اگرچه تأثیرگذار بود، اما شرم آور بود.
He was in a terrible mood that day.	آن روز روحیه وحشتناکی داشت.
I'm really impressed.	من واقعا تحت تاثیر قرار گرفته ام.
He jumped into the hole of his pants.	به سوراخ شلوارکش پرید.
It was the largest nuclear power plant in the world.	این بزرگترین نیروگاه هسته ای جهان بود.
The sphere is spinning very slowly.	کره بسیار آهسته در حال چرخش است.
Many stars shone in the sky.	ستاره های زیادی در آسمان چشمک زدند.
System failure leads to loss of revenue.	خرابی سیستم منجر به از دست رفتن درآمد می شود.
Women make up almost half of all human workers.	زنان تقریباً نیمی از کارگران انسانی را تشکیل می دهند.
The poem describes a woman's despair.	شعر ناامیدی یک زن را توصیف می کند.
The career of this politician was going well.	حرفه این سیاستمدار خوب پیش می رفت.
Heads of dirt jumped into the air.	کله های خاک به هوا پریدند.
Many countries tried to develop a space program.	بسیاری از کشورها تلاش کردند تا یک برنامه فضایی توسعه دهند.
Street lighting dazzles most people.	روشنایی خیابان دید بیشتر مردم را کسل می کند.
Many groups almost completely ignored the visitors.	بسیاری از گروه ها تقریباً به طور کامل بازدیدکنندگان را نادیده گرفتند.
The water was freezing.	آب یخ می زد.
The traffic was very heavy.	ترافیک به شدت سنگین بود.
To be honest, he's a little weird.	راستش را بگویم او کمی عجیب است.
They called on the government to expel them.	آنها از دولت خواستند که آنها را اخراج کند.
The statue was broken.	مجسمه شکسته شد.
It is made from local berries.	این از انواع توت های محلی تهیه می شود.
All antibiotics are made from natural ingredients.	تمام آنتی بیوتیک ها از مواد طبیعی ساخته می شوند.
Concert at once	کنسرت در یک بار
This was the first time he saw the tree up close.	این اولین بار بود که درخت را از نزدیک می دید.
The thief was imprisoned at the police station.	دزد در کلانتری زندانی شد.
He invited them all to a party with him.	او همه آنها را به مهمانی با او دعوت کرد.
Next, shape the mixture into a ball.	در مرحله بعد، مخلوط را به شکل توپ در آورید.
Studies have shown that there are fewer insects around.	مطالعات نشان داد که حشرات کمتری در اطراف وجود دارد.
Agriculture is still the main occupation of this region.	کشاورزی همچنان شغل اصلی این منطقه است.
The city walls are made of stone.	دیوارهای شهر از سنگ ساخته شده است.
The highest position is given to the longest word.	موقعیت برتر به طولانی ترین کلمه داده می شود.
They shed their skin in the spring.	آنها در بهار پوست خود را می ریزند.
You always have to tell the truth.	شما همیشه باید حقیقت را بگویید.
How deep is this valley?	این دره چقدر عمیق است؟
Glass was invented and used by humans.	شیشه توسط انسان اختراع و استفاده می شود.
The devil queen was a familiar snake.	ملکه شیطان صفت یک مار آشنا داشت.
The cat was nervous when it approached the door.	گربه وقتی به در نزدیک شد عصبی بود.
India will soon be a world leader in technology.	هند به زودی در زمینه فناوری در جهان پیشرو خواهد شد.
Newspapers are full of reports of exam fraud.	روزنامه ها پر از گزارش تقلب در امتحانات هستند.
Once exited, they can not be re-imported.	پس از خروج، آنها را نمی توان دوباره وارد کرد.
The face of the neighborhood has changed.	چهره محله را تغییر داده است.
This area has some of the most dangerous roads in the world.	این منطقه دارای برخی از خطرناک ترین جاده های جهان است.
The thief wore the same coat for years.	دزد سال ها همین کت را داشت.
Mixed rhetoric annoyed the students and led to unrest.	لفاظی های مختلط دانشجویان را آزار داد و منجر به ناآرامی شد.
Maybe because you are young, you think everything will change.	شاید چون جوان هستید، فکر می کنید همه چیز تغییر خواهد کرد.
Does this water tolerate?	آیا این آب تحمل می کند؟
They could not trace his whereabouts.	آنها نتوانستند مکان او را ردیابی کنند.
They eagerly awaited the birth of their second child.	آنها مشتاقانه منتظر تولد دومین فرزند خود بودند.
Drinking direct tap water is considered healthier.	نوشیدن مستقیم از شیر آب سالم تر در نظر گرفته می شود.
It is darker in the suburbs.	در حومه شهر تاریک تر است.
Salt water is very dangerous.	آب نمک بسیار خطرناک است.
Long robes and capes were worn in the Middle Ages.	لباس‌های بلند و شنل‌ها در قرون وسطی پوشیده می‌شدند.
He was angry with his mother.	او از اظهارات مادرش عصبانی بود.
He is very fat.	او بسیار چاق است.
The charity held a meeting on malaria.	این موسسه خیریه جلسه ای در مورد مالاریا برگزار کرد.
This area has been the center of protests.	این منطقه کانون اعتراضات بوده است.
The guest is clearly desperate to see the doctor.	مهمان به وضوح مستاصل از دیدن دکتر است.
They are committed to reducing global poverty.	آنها متعهد به کاهش فقر جهانی هستند.
Unfortunately, we could not find the missing woman.	متأسفانه نتوانستیم زن گمشده را پیدا کنیم.
He had a questioning mind.	او ذهنی پرسشگر داشت.
People should respect all life.	مردم باید به همه زندگی احترام بگذارند.
Our doctors will advise you on how to take care of you.	پزشکان ما در مورد مراقبت از شما توصیه هایی خواهند کرد.
He was anxiously waiting for the doctor's report.	او عصبی منتظر گزارش دکتر بود.
The village prospered from cotton cultivation.	روستا از کشت پنبه رونق گرفت.
Men can no longer depend on their physical strength.	مردان دیگر نمی توانند به قدرت بدنی خود وابسته باشند.
I hope the storm did not damage the roof.	امیدوارم طوفان به سقف آسیب نرساند.
He is an accountant	او یک حسابدار است
That store has lovely clothes.	آن فروشگاه لباس های دوست داشتنی دارد.
The Prime Minister refused to change his policy.	نخست وزیر از تغییر سیاست خودداری کرد.
Politicians were looking for ways to express their concerns.	سیاستمداران به دنبال راه هایی برای ابراز نگرانی خود بودند.
Today's rumors of celebrities are often dubious.	شایعات امروزی افراد مشهور اغلب مشکوک است.
The window was a slit open.	پنجره یک شکاف باز بود.
The children jumped along the road and sang.	بچه ها در طول جاده پریدند و آواز می خواندند.
A cloud of dust hid him from the road.	ابری از گرد و غبار دید او را از جاده پنهان کرد.
Hats with pheasant feathers look great.	کلاه با پرهای قرقاول فوق العاده به نظر می رسد.
The professor was very critical of my new work.	استاد خیلی به کار جدید من انتقاد کرد.
The cat is gathered in front of the fireplace.	گربه در جلوی شومینه جمع شده است.
Chemicals react in oxygen.	مواد شیمیایی در اکسیژن واکنش نشان می دهند.
The baby's eyes shone with excitement.	چشمان کودک از هیجان می درخشید.
The country's airports are constantly under threat.	فرودگاه های کشور دائما در معرض تهدید هستند.
In this area, home schooling is illegal.	در این منطقه، مدرسه خانگی غیرقانونی است.
The sea was calm and quiet.	دریا آرام و ساکت بود.
The dove was torn from his hands	کبوتر از دستانش پاره شد
The man was upset that the meeting had reached a stalemate.	مرد از به بن بست رسیدن جلسه ناراحت بود.
The witness is lying.	شاهد دروغ می گوید.
The plumber glued the broken pipe.	لوله کش لوله شکسته را چسب زد.
The villagers are angry about the pollution.	روستاییان از آلودگی خشمگین هستند.
He only served foods that were safe to eat.	او فقط غذاهایی را سرو می کرد که مصرف آن بی خطر بود.
Poetry is full of many metaphors.	شعر مملو از استعاره های زیادی است.
Warm weather is good for insects.	هوای گرم برای زندگی حشرات مفید است.
The boy growled loudly.	پسر با صدای بلند غر زد.
The traditional farmer is dwarfed by the modern farmer.	کشاورز سنتی توسط کشاورز مدرن کوتوله شده است.
You have to remember that the brain is a muscle.	باید به یاد داشته باشید که مغز یک ماهیچه است.
He seemed sleepy.	خواب آلود به نظر می رسید.
Crime rates are falling across the country.	نرخ جرم و جنایت در سراسر کشور در حال کاهش است.
The manager was looking for a solution.	مدیر به دنبال راه حل بود.
The flag is used to attract attention.	از پرچم برای جلب توجه استفاده می شود.
Millions of children around the world go to bed hungry every night.	میلیون ها کودک در سراسر جهان هر شب گرسنه به خواب می روند.
The commotion formed quickly.	غوغا به سرعت شکل گرفت.
Bird insects provide most of the ecosystem pollination.	حشرات پرنده بیشتر گرده افشانی اکوسیستم را تامین می کنند.
We stood behind the window.	پشت پنجره ایستادیم.
The farmer planted his crops from seed.	کشاورز از بذر محصولات خود را کاشت.
The woman's breath in the room was bad.	نفس زن در اتاق بد بود.
I will show you how to do this.	من به شما نشان خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید.
He jumped into her arms.	پرید توی بغلش.
He lifted his leg and hit it hard.	پایش را بلند کرد و محکم کوبید.
This program has faced a lot of criticism.	این برنامه با انتقادات زیادی مواجه شده است.
Our teacher believes that there is a great future in computers.	معلم ما معتقد است آینده بزرگی در کامپیوتر وجود دارد.
Glass recycling is environmentally friendly.	بازیافت شیشه برای محیط زیست ناسازگار است.
Do not leave the heavy box there!	جعبه سنگین را آنجا نگذارید!
The man said it was wrong.	مرد گفت اشتباه بود.
Some citizens believe that carnival is a waste of time.	برخی از شهروندان معتقدند کارناوال اتلاف وقت است.
I need three gallons of milk.	من به سه گالن شیر نیاز دارم.
Hence, no province will ever consider a ban on fireworks.	از این رو هیچ استانی هرگز ممنوعیت آتش بازی را در نظر نخواهد گرفت.
In this case, we should not refuse such help.	در این مورد، ما نباید از چنین کمکی امتناع کنیم.
He taught advanced chemistry.	استاد «شیمی پیشرفته» را تدریس می کرد.
Fresh water is a valuable natural resource.	آب شیرین یک منبع طبیعی با ارزش است.
The old man frowned.	آقا مسن اخم کرد.
Mix the beaten egg with the flour.	تخم مرغ زده شده را با آرد مخلوط کنید.
The young woman laughed on the yacht.	زن جوان روی قایق تفریحی خندید.
John was shot with a traditional killer gun.	جان با یک تفنگ سنتی قاتل تیراندازی شد.
This is the only possible explanation	این تنها توضیح ممکن است
Certainly not a good idea.	مطمئناً ایده خوبی نیست.
The dictator's personal train stopped at the next stop.	قطار شخصی دیکتاتور در ایستگاه بعدی متوقف شد.
There is a chessboard in the middle of this room.	یک صفحه شطرنج در وسط این اتاق قرار دارد.
His illness was still improving.	بیماری او همچنان رو به بهبود بود.
The municipality was evacuated during the panic.	شهرداری در جریان وحشت تخلیه شد.
Zippers must be made of strong metal.	زیپ ها باید از فلز محکم ساخته شوند.
This residence was once the home of a king.	این اقامتگاه زمانی خانه یک پادشاه بوده است.
He has a talent for reasoning.	او استعداد استدلال دارد.
They always have a gift for you when they visit.	آنها همیشه هنگام بازدید برای شما هدیه ای دارند.
The flat place was covered with grass and flowers.	محل صاف پوشیده از علف و گل بود.
Many trees were planted to prevent desertification.	درختان زیادی برای جلوگیری از بیابان زایی کاشته شد.
It has happened to all of us.	برای همه ما اتفاق افتاده است.
The topics of the book are explored in depth.	موضوعات کتاب به طور عمیق مورد بررسی قرار گرفته است.
The creature quickly entered the building.	این موجود به سرعت وارد ساختمان شد.
A thorny shrub stood in front of the gate.	بوته‌ای خاردار نگهبانی جلوی دروازه ایستاده بود.
The leader tried to discredit the opposition.	رهبر تلاش کرد مخالفان را بدنام کند.
Then add a lot of sugar to the mixture.	سپس شکر زیادی در مخلوط می‌ریزند.
I'm tired of swimming in the river.	من از شنا کردن در رودخانه خسته شده ام.
The ship capsized and all its occupants sank.	کشتی واژگون شد و همه سرنشینان آن غرق شدند.
However, their design is not popular with many people.	با این حال، طرح آنها برای بسیاری از مردم محبوبیت ندارد.
Many artists paint in oil.	بسیاری از هنرمندان با رنگ روغن نقاشی می کنند.
After the concert, people returned to the city.	پس از پایان کنسرت، مردم به سمت شهر برگشتند.
The Supreme Leader admitted that he wrote the report.	رهبر اعتراف کرد که این گزارش را نوشته است.
Be sure to blow it	حتما بادش بزنید
The subject of the performance was religious.	موضوع اجرا مذهبی بود.
He marched with the sound of a drum.	او با صدای طبل به راهپیمایی رفت.
A team of archaeologists examined the ruins.	گروهی از باستان شناسان به بررسی ویرانه ها پرداختند.
We will be there soon.	ما به زودی آنجا خواهیم بود.
Children are born without stress.	کودکان بدون استرس به دنیا می آیند.
He was dragged ashore, weak and tired.	او به خشکی کشیده شد، ضعیف و خسته شد.
This car is very reliable.	این ماشین بسیار قابل اعتماد است.
The ban was imposed to protect the environment.	این ممنوعیت برای حفاظت از محیط زیست اعمال شد.
India has the third largest population in the world.	هند سومین جمعیت جهان را دارد.
You must get permission before it is your turn to speak.	قبل از نوبت صحبت کردن، باید اجازه بگیرید.
The basket was full of birds and insects.	سبد پر از پرندگان و حشرات بود.
Flower drift is common on volcanic slopes.	رانش گل در دامنه های آتشفشان رایج است.
The playwright creates a character that does not exist.	نمایشنامه نویس شخصیتی را خلق می کند که وجود ندارد.
The title of this article is misleading.	عنوان این مقاله گمراه کننده است.
What is the price of a new car?	قیمت ماشین نو چنده؟
The constitution has been amended many times.	قانون اساسی بارها اصلاح شده است.
He instinctively punched the button.	او به طور غریزی مشتش را روی دکمه کوبید.
Adjust your belt	کمربند خود را دوباره تنظیم کنید
The wolf herd attacked the buffalo herd.	گله گرگ به گله گاومیش حمله کرد.
You have eye fatigue.	شما دچار خستگی چشم هستید.
Some fur traders blamed the wolves.	برخی از تاجران خز، گرگ ها را مقصر دانستند.
Minutes later, they were submerged in water.	دقایقی بعد در آب فرو رفتند.
After visiting several other sites, he settled for this business.	پس از بازدید از چندین سایت دیگر، او به این تجارت بسنده کرد.
He stared at her in bewilderment.	مات و مبهوت به او خیره شد.
Every year an earthquake causes a lot of financial losses.	هرساله زمین لرزه خسارات مالی زیادی به بار می آورد.
He was sitting and staring blindly forward.	نشسته بود و کورکورانه به جلو خیره شده بود.
The dragon lives in a cave in the north.	اژدها در غاری در شمال زندگی می کند.
Insurgents often cut off telephone lines.	شورشیان اغلب خطوط تلفن را قطع می کنند.
He will be here in another minute.	او یک دقیقه دیگر اینجا خواهد بود.
The gym is equipped with modern sports equipment.	سالن بدنسازی مجهز به دستگاه های ورزشی مدرن است.
He left the room without any explanation.	بدون هیچ توضیحی از اتاق خارج شد.
He pulled out his wallet and pulled out a few bills.	کیف پولش را بیرون کشید و چند اسکناس بیرون کشید.
The river is the blue strip of this city.	رودخانه نوار آبی این شهر است.
He showed the palm of his hand and smiled.	کف دستش را نشان داد و لبخند زد.
Farmers have recently gone through difficult times.	کشاورزان اخیراً شرایط سختی را پشت سر گذاشته اند.
He hugged his doll tightly.	عروسکش را محکم بغل کرد.
His heart and mind were at his disposal.	قلب و ذهنش در اختیارش بود.
Asked more questions.	سوالات بیشتری پرسید.
It was clear from their actions.	از اقدامات آنها مشخص بود.
The hairdresser only shaves men's hair.	آرایشگر فقط موهای مردانه را می تراشد.
The number of visitors increased every year.	هر سال تعداد بازدیدکنندگان افزایش می یافت.
The man told his story on request.	مرد با درخواست، داستان خود را گفت.
The airport looked old.	فرودگاه کهنه به نظر می رسید.
He can see the plane landing on the runway.	او می تواند فرود هواپیما در باند نزدیک را ببیند.
Obese man with a mustache.	مردی چاق با سبیل دریایی.
I was surprised by this news.	من از این خبر متحیر شدم.
The lake was once famous for fishing.	زمانی این دریاچه به دلیل ماهیگیری معروف بود.
His mind suddenly cleared.	ذهنش ناگهان روشن شد.
This ticket is valid for one trip.	این بلیط برای یک سفر معتبر است.
He left the office early to buy food.	او زود از دفتر خارج شد تا مواد غذایی بخرد.
Then it starts.	پس از آن آغاز می شود.
The dough of the machines is sticky.	خمیر ماشین ها چسبنده است.
Cars cause pollution.	خودروها باعث آلودگی می شوند.
Every family hopes to have a son.	هر خانواده ای امیدوار است که یک پسر داشته باشد.
The computer does not start	کامپیوتر راه اندازی نمی شود
China's environmental policies need to be improved.	سیاست های زیست محیطی چین نیاز به بهبود دارد.
Despite living abroad, he maintained his composure.	علیرغم اینکه در خارج از کشور زندگی می کرد، او همچنان متانت خود را حفظ کرد.
The lights sometimes dim and then flash.	چراغ ها گاهی کم می شوند و سپس چشمک می زنند.
The auditory cortex is involved in converting sound into speech.	قشر شنوایی در تبدیل صدا به گفتار نقش دارد.
Swamps are a haven for plants and animals.	باتلاق ها پناهگاهی برای گیاهان و جانوران هستند.
Please give me back the five coins you stole.	لطفا آن پنج سکه را که دزدیده اید به من پس بدهید.
They usually lived there.	آنها معمولاً در آنجا زندگی می کردند.
We were invited to dinner.	ما را به شام ​​دعوت کردند.
People have long recognized air pollution as a health hazard.	مردم مدت هاست آلودگی هوا را به عنوان یک خطر برای سلامتی می شناسند.
Camel milk is very nutritious.	شیر شتر بسیار مقوی است.
The people stood firmly together.	مردم محکم کنار هم ایستاده بودند.
Disgruntled students clashed with riot police.	آنها دانش آموزان ناراضی با پلیس ضد شورش درگیر شدند.
He claimed that his citizenship rights had been violated.	او مدعی شد که حقوق شهروندی او را زیر پا گذاشته اند.
Spraying fluids on agricultural land to reduce erosion.	پاشیدن مایعات روی زمین های کشاورزی برای کاهش فرسایش.
He sings in the shower.	او زیر دوش آواز می خواند.
Keep food away from sunlight.	مواد غذایی را دور از نور خورشید نگهداری کنید.
They went to the garden to sit quietly.	به باغ رفتند تا ساکت بنشینند.
Many refugees are not available for interview.	بسیاری از پناهندگان برای مصاحبه در دسترس نیستند.
Cheese is a nutritious source of protein.	پنیر منبع مغذی پروتئین است.
He was rarely seen outside.	او به ندرت در بیرون دیده می شد.
The boy stared at the far horizon.	پسر به افق دور خیره شد.
He shook his head firmly.	سرش را محکم تکان داد.
The sky was shining brightly as he moved.	در حالی که او در حال حرکت بود، آسمان درخشان می درخشید.
We want an end to child labor and slavery.	ما خواهان پایان کار کودکان و بردگی هستیم.
Scientists say it is not possible to survive there.	دانشمندان می گویند زنده ماندن در آنجا امکان پذیر نیست.
The dog was lucky to escape safe.	سگی خوش شانس بود که سالم فرار کرد.
Noise pollution is a big nuisance.	آلودگی صوتی یک مزاحمت بزرگ است.
Bird rug is a kind of magic rug.	فرش پرنده نوعی فرش جادویی است.
These cities need development.	این شهرها نیاز به توسعه دارند.
His car has seen better days.	ماشین او روزهای بهتری را دیده است.
Recently, the youth have resisted the older generations.	اخیراً جوانان در برابر نسل های قدیمی مقاومت کرده اند.
He was scared.	او ترسیده بود.
Some organizations must follow the rules.	برخی از سازمان ها باید قوانین را رعایت کنند.
The soldier ordered dozens to go to the ground.	سرباز دستور داد ده ها نفر روی زمین بروند.
Suitcase can not be demanded without demand.	چمدان بدون مطالبه قابل مطالبه نیست.
He reached for his glass.	دستش را به سمت لیوانش برد.
The law prohibits women from wearing skirts or pants.	این قانون زنان را از پوشیدن دامن یا شلوار منع کرده است.
Oil wells were closed for failure.	چاه های نفت برای از کار افتادن بسته شدند.
Rows of tulips are arranged regularly.	ردیف‌هایی از لاله‌های مرتب و مرتب در مسیر قرار گرفته‌اند.
Shanghai Gate to the east.	دروازه شانگهای به شرق.
The museums of each city are different.	موزه های هر شهر متفاوت است.
A new model of tablet is on the way.	مدل جدیدی از تبلت ها در راه است.
He has no choice in this matter.	او در این موضوع چاره ای ندارد.
The cars are very slow.	ماشین ها خیلی کند هستند.
None of them could compete with the competitors.	هیچکدام نتوانستند با رقبا رقابت کنند.
In the beginning, several languages ​​were spoken.	در اوایل به چندین زبان صحبت می شد.
The certainty of deterioration is scientifically measurable.	قطعیت زوال از نظر علمی قابل اندازه‌گیری است.
Do not use soap containing aromatic oils.	از صابون حاوی روغن های معطر استفاده نکنید.
Do not let anyone see this video.	اجازه ندهید کسی این ویدیو را ببیند.
The flowers look very fragile.	گل ها بسیار شکننده به نظر می رسند.
The same is true of poor soil.	همین امر در مورد خاک ضعیف نیز صدق می کند.
The balloon slowly rose and went higher and higher.	بالون به آرامی بالا می رفت و بالاتر و بالاتر می رفت.
Those clever gates hacked accounts.	آن گیتس های باهوش اکانت ها را هک کردند.
The peasants cheered.	دهقانان تشویق کردند.
A wider bridge is needed for heavy loads.	پل عریض تری برای بارهای سنگین مورد نیاز است.
In this area, certain tribes are still cannibals.	در این منطقه، قبایل خاصی هنوز هم آدمخواری می کنند.
Long queues of cars reduced traffic to crawl.	صف‌های طولانی خودروها باعث کاهش رفت و آمد به سمت خزیدن شد.
You are supposed to watch this space.	تصور می شود این فضا را تماشا کنید.
Oils are used in most food processing.	از روغن ها در فرآوری بیشتر محصولات غذایی استفاده می شود.
Finch responds to his neighbors.	فنچ به همسایگان خود پاسخ می دهد.
Life in this city is hard.	زندگی در این شهر سخت است.
You have no chance of winning this debate.	شما هیچ شانسی برای برنده شدن در این بحث ندارید.
He threw himself on the bed.	خودش را روی تخت پرت کرد.
Life on the moon will be very dull.	زندگی در ماه بسیار کسل کننده خواهد بود.
It's time to die!	زمان مرگ است!
He declined to answer any questions.	او از پاسخ به هر سوالی خودداری کرد.
This project was abandoned because it was considered too dangerous.	این پروژه رها شد زیرا بسیار خطرناک تلقی می شد.
Some visitors still stay in the city.	برخی از بازدیدکنندگان همچنان در شهر باقی می مانند.
Authorities denied any wrongdoing.	مقامات هر گونه تخلف را رد کردند.
Hot springs can be found in some places.	چشمه های آب گرم را می توان در برخی مکان ها یافت.
Small birds and squirrels were running.	پرنده‌های کوچک و سنجاب‌ها در حال دویدن بودند.
A series of heavy rainstorms caused floods.	یک رشته طوفان شدید باران منجر به جاری شدن سیل شد.
In my country, all buildings burn down.	در کشور من، همه ساختمان‌ها در نهایت می‌سوزند.
The fruit is ripe, come here.	میوه رسیده است، بیا اینجا.
The books described his work in detail.	کتاب ها به تفصیل کارهای او را توصیف کردند.
The teenagers landed on the roof of a building.	نوجوانان روی پشت بام یک ساختمان فرود آمدند.
They attacked the compound.	آنها به محوطه حمله کردند.
People here reportedly have access to electricity and clean water.	طبق گزارش ها، مردم اینجا به برق و آب تمیز دسترسی دارند.
Magic bothers everyone.	جادو همه را آزار می دهد.
A white stone told the story here.	یک سنگ سفید داستان را در اینجا بیان کرد.
Throw it in the trash	بیندازش تو سطل زباله
Boring work, but necessary.	کار خسته کننده، اما ضروری است.
The website also helped a lot.	وب سایت هم خیلی کمک کرد.
Dip the stick into the lemon.	چوب را داخل لیمو فرو کنید.
I put these flowers in water.	من این گل ها را در آب می گذارم.
Many students today rely on financial aid.	امروزه بسیاری از دانش آموزان به کمک های مالی متکی هستند.
Do not use your mobile phone while driving.	هنگام رانندگی از تلفن همراه خود استفاده نکنید.
Selling vegetables is actually a healthy job.	فروش سبزیجات در واقع یک شغل سالم است.
He spent decades collecting insects.	او دهه ها را صرف جمع آوری حشرات کرد.
Tell the facts carefully.	حقایق را با دقت بیان کنید.
The level of pollution is increasing rapidly.	سطح آلودگی به سرعت در حال افزایش است.
But a surprising number of children remain illiterate.	اما تعداد شگفت انگیزی از کودکان بی سواد باقی می مانند.
A mountain river flows through the park.	رودخانه ای کوهستانی در پارک پیچید.
Scientists are trying to predict earthquakes.	دانشمندان در تلاش برای پیش بینی زمین لرزه هستند.
Poor people can not afford expensive vitamins.	مردم فقیر توانایی خرید ویتامین های گران قیمت را ندارند.
A basket of palm leaves drew rainwater for cooking and drinking.	یک سبد برگ خرما آب باران را برای پخت و پز و نوشیدن می کشید.
Their lawyer explained that they always pay their loans on time.	وکیل آنها توضیح داد که آنها همیشه وام خود را به موقع پرداخت می کنند.
Sentence structure is an important element in writing.	ساختار جمله یک عنصر مهم در نوشتن است.
There is a lot of misinformation about religious issues.	در مورد مسائل دینی اطلاعات غلط زیادی وجود دارد.
The law prohibits explosions in public places.	قانون انفجار در اماکن عمومی را ممنوع کرده است.
The coach ordered the players to hit the ball.	مربی به بازیکنان دستور داد که به توپ ضربه بزنند.
A flexible itinerary is essential.	برنامه سفر منعطف ضروری است.
The snake jumped.	مار پرید.
Emerald is rare.	زمرد کمیاب است.
My mother collects them.	مادرم آنها را جمع می کند.
A crane takes care of the abandoned animals.	یک جرثقیل از حیوانات رها شده مراقبت می کند.
Chop the lettuce into small pieces.	کاهو را به قطعات کوچک خرد کنید.
Staring out the window, he experienced a terrible sense of drowning.	او که از پنجره به بیرون خیره شده بود، احساس غرق شدن وحشتناکی را تجربه کرد.
It was a time of torment at this gathering.	در این گردهمایی هوای عذاب بود.
Did you know that you can buy train tickets online?	آیا می دانستید که می توانید بلیط قطار را به صورت آنلاین خریداری کنید؟
She had a strange cry.	صدای گریه عجیبی داشت.
Only a small part of the population migrated.	فقط بخش کوچکی از جمعیت مهاجرت کردند.
The population of this city reaches one million people.	جمعیت این شهر به یک میلیون نفر می رسد.
All races agreed to negotiate peace.	همه نژادها با مذاکره صلح موافقت کردند.
In this study, it was tried to be measured	در این مطالعه سعی شد اندازه گیری شود
The criminal was hiding under a bed.	جنایتکار زیر یک تخت پنهان شده بود.
Farmers wishing to obtain an organic certificate must pay a fee.	کشاورزانی که مایل به دریافت گواهی ارگانیک هستند باید هزینه پرداخت کنند.
Economists' forecasts indicate that growth will continue.	پیش‌بینی‌های اقتصاددانان حاکی از ادامه رشد رشد است.
Due to food, children need a lot of protein.	با توجه به غذا، کودکان به مقدار زیادی پروتئین نیاز دارند.
The priest stated the Bible.	کشیش کتاب مقدس را بیان کرد.
Target customers include students, parents and writers.	مشتریان هدف شامل دانش آموزان، والدین و نویسندگان هستند.
Track the clocks to get an accurate estimate.	ساعت ها را پیگیری کنید تا یک تخمین دقیق به دست آورید.
Getting your information wrong can be costly.	اشتباه گرفتن اطلاعات شما می تواند گران تمام شود.
We live in a very small house.	ما در یک خانه بسیار کوچک زندگی می کنیم.
The school principal asked the children to do their homework.	مدیر مدرسه از بچه ها خواست تکالیف خود را انجام دهند.
They were reluctant to build new bridges.	آنها تمایلی به ساخت پل های جدید نداشتند.
The beaches of this region attract many tourists every year.	سواحل این منطقه سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.
He spends most of his time researching.	او وقت خود را عمدتاً به تحقیق می گذراند.
The world is not fair	دنیا عادلانه نیست
Men are generally stronger.	مردان به طور کلی قوی تر هستند.
Their behavior is far from professional.	رفتار آنها به دور از حرفه ای است.
Constant pressure turned clay into pottery.	فشار ثابت خاک رس را به سفال تبدیل کرد.
He got on the bike.	سوار دوچرخه شد.
My cold got worse in wet weather.	سرماخوردگی من در هوای مرطوب بدتر می شد.
The leader said he would not resign.	رهبر گفت که استعفا نمی دهد.
He cried for help.	او فریاد کمک خواست.
They are no longer afraid of me.	آنها دیگر از من نمی ترسند.
The synagogue was guarded by the invading soldiers.	کنیسه توسط سربازان مهاجم در امان مانده بود.
He practiced yoga every morning at dawn.	او هر روز صبح در سحر یوگا تمرین می کرد.
This apple is delicious!	این سیب خوشمزه است!
No decision was made.	هیچ تصمیمی گرفته نشده بود.
What more could there be?	چه چیزی بیشتر ممکن است وجود داشته باشد؟
Hundreds of solutions have been suggested.	صدها راه حل پیشنهاد شده است.
It took a long time for the police to arrive.	خیلی طول کشید تا پلیس رسید.
They planted rice near the canals.	نزدیک کانال ها برنج کاشتند.
The thrower throws the ball to the center field.	پرتاب کننده توپ را به میدان مرکزی پرتاب کرد.
This is the weather forecast for next week.	این پیش بینی هوای هفته آینده است.
Many conflicts are born because of this	نزاع های زیادی به این دلیل به دنیا آمده است
So the angry old man made a bed out of wood.	پس پیرمرد عصبانی تختی از چوب ساخت.
He was confused by the constantly flowing answers.	او با پاسخ هایی که مدام سرازیر می شد گیج شده بود.
The mind spins in magical ways.	ذهن در راه های جادویی می چرخد.
The virus also attacks the brain.	این ویروس به مغز نیز حمله می کند.
See an ambulance for someone who needs immediate help.	برای فردی که نیاز به کمک فوری دارد به آمبولانس مراجعه کنید.
This is a quiz!	این یک امتحان است!
The neighboring land was bare.	زمین همسایه برهنه بود.
I will walk alone in the valley.	من به تنهایی در دره قدم خواهم زد.
He insisted that they are artists.	او اصرار داشت که آنها هنرمند هستند.
Time is fleeting	زمان زودگذر است
The meeting room was full of tense faces.	اتاق جلسه پر از چهره های پر تنش بود.
The football player scored two goals in the last game.	این بازیکن فوتبال در آخرین بازی دو گل به ثمر رساند.
The phone rings and someone answers.	تلفن زنگ می زند و کسی جواب می دهد.
An old man was sitting outside the hut feeding his goats.	پیرمردی بیرون کلبه نشسته بود و به بزهایش غذا می داد.
Keep away from this animal.	از این حیوان دور نگه دارید.
Hell machines attacked from three different directions.	ماشین های جهنمی از سه سمت مختلف حمله کردند.
The great one repented.	بزرگ توبه کرد.
Give me your best shot	بهترین شوتت را به من بده
A city built on seven hills.	شهری که بر روی هفت تپه ساخته شده است.
No one expected such good weather.	هیچ کس انتظار چنین هوای خوبی را نداشت.
They were starving to death.	از گرسنگی می مردند.
A distant relative married her cousin.	یکی از اقوام دور با پسر عموی خود ازدواج کرد.
Society is increasingly dependent on communication technologies.	جامعه به طور فزاینده ای به فناوری های ارتباطی وابسته شده است.
The weather is very hot	هوا خیلی گرمه
There was a strong stench coming from the trunk.	بوی تعفن شدیدی از تنه بیرون می آمد.
They moved to a quiet area.	آنها به یک منطقه آرام نقل مکان کردند.
Her long brown hair framed her face.	موهای قهوه ای بلندش صورتش را قاب گرفته بود.
The beech tree does not lose its leaves every year.	درخت راش هر سال برگ های خود را از دست نمی دهد.
Government officials condemned the protest.	مقامات دولتی این اعتراض را محکوم کردند.
A horse is, of course, a horse.	اسب البته یک اسب است.
The fourth nerve controls our heart rate.	عصب چهارم ضربان قلب ما را کنترل می کند.
And everything turned white.	و همه چیز سفید شد.
Therefore, knowledge of the geography of the region is vital.	بنابراین آگاهی از جغرافیای منطقه حیاتی است.
Marinate the chicken in soy sauce.	مرغ را در سس سویا مرینیت کنید.
Life without water is almost impossible.	زندگی بدون آب تقریبا غیرممکن است.
The moon is declining.	ماه رو به زوال است.
You will work here for eight years.	شما هشت سال اینجا کار خواهید کرد.
Expect more fog in the coming days.	در روزهای آینده انتظار مه بیشتری را دارید.
He refused to answer the question.	او از پاسخ دادن به سوال خودداری کرد.
Turn right.	به سمت راست بپیچید.
Sea lions and sea otters are marine mammals.	شیرهای دریایی و سمورهای دریایی از پستانداران دریایی هستند.
Prepare the dough for baking.	خمیر را برای پخت آماده کنید.
Some people are against nuclear energy.	برخی از مردم مخالف انرژی هسته ای هستند.
Predictive modeling requires many examples.	مدل سازی پیش بینی به نمونه های زیادی نیاز دارد.
The desert has an unusual climate.	کویر آب و هوای غیرعادی دارد.
John left his car in the garage.	جان ماشینش را در گاراژ گذاشت.
His speech was sarcastic.	سخنش طعنه آمیز بود.
She has just finished cooking dinner.	او تازه پختن شام را تمام کرده است.
These books contain stories about lions.	این کتاب ها حاوی داستان هایی درباره شیرها هستند.
Supporting parents is not easy.	حمایت از والدین کار آسانی نیست.
Sales remain healthy.	فروش سالم باقی می ماند.
Let's just hope he wakes up at last.	فقط امیدوار باشیم که بالاخره بیدار شود.
I run retail stores.	من فروشگاه های خرده فروشی را اداره می کنم.
Few tourists visit this area.	گردشگران کمی از این منطقه دیدن می کنند.
Problems arose due to heavy traffic.	مشکلات به دلیل ترافیک سنگین به وجود آمد.
A prisoner is tried for murder.	یک زندانی به جرم قتل محاکمه می شود.
Rainfall during this period decreased sharply.	بارندگی در این دوره به شدت کاهش یافت.
Yesterday a tornado hit the city.	دیروز گردبادی شهر او را فرا گرفت.
There are detailed rituals around the victim.	آداب و رسوم مفصلی پیرامون قربانی است.
She sells her own yogurt made from sheep's milk.	او ماست تهیه شده از شیر گوسفند خودش را می فروشد.
When was the last time you went to the beach?	آخرین بار کی به ساحل رفتی؟
I was terrified and had seizures.	من از وحشت وحشت زده بودم و تشنج کردم.
The clock is a tool that alerts people to danger.	کلاکسون ابزاری است که افراد را از خطر آگاه می کند.
Service is slow.	خدمات کند است.
His gaze finally settled on her and blushed.	نگاهش بالاخره روی او نشست و سرخ شد.
You just have to gently wipe it.	فقط باید به آرامی آن را پاک کنید.
The soldier could not hide his consent.	سرباز نتوانست رضایت خود را پنهان کند.
Only ten people attended the lecture.	فقط ده نفر در آن سخنرانی شرکت کردند.
The teeth of this creature were razor sharp.	دندان های این موجود تیغی بود.
The cat chased the mouse from the tiled floor.	گربه موش را از کف کاشی شده تعقیب کرد.
Put him on your desk.	او را روی میز خود بگذارید.
Helped him to go to the toilet.	به او کمک کرد تا به توالت برود.
He was a Brownie scout.	او پیشاهنگ براونی بود.
The sound of metal bells is as loud as a church bell.	صدای ناقوس های فلزی به اندازه ناقوس کلیسا است.
He informed you twice	دوبار بهت خبر داد
The price was surprisingly low.	قیمت به طرز شگفت آوری پایین بود.
About 30% of the planet's deserts contain salt.	حدود 30 درصد از بیابان های سیاره حاوی نمک هستند.
The sun sets at this time of year at six o'clock.	خورشید در این زمان از سال ساعت شش غروب می کند.
This farmer is respected for his business skills.	این کشاورز به دلیل مهارت تجاری خود مورد احترام است.
The defendants were acquitted.	متهمان تبرئه شدند.
I hope to see you soon.	امیدوارم به زودی ببینمت.
The first rockets were invented here.	اولین موشک ها در اینجا اختراع شدند.
The sea is calm today.	دریا امروز آرام است.
They are dissatisfied with the conflict in their country.	آنها به دلیل درگیری در کشورشان ناراضی هستند.
Only water should go into the bottle.	فقط آب باید داخل آن بطری برود.
There was a notorious house in this neighborhood.	در این محله خانه بد نامی فعالیت می کرد.
Now the streets were deserted.	حالا خیابان ها خلوت بود.
The house is lit.	خانه روشن است.
Scientists disagree on global warming.	دانشمندان در مورد گرم شدن کره زمین اختلاف نظر دارند.
Some natural rocks are incredibly beautiful.	برخی از صخره های طبیعی فوق العاده زیبا هستند.
His breath smelled of cigarette smoke.	نفسش بوی دود سیگار می داد.
The strike halted the auto industry.	اعتصاب باعث توقف صنعت خودرو شد.
Everyone knows this.	همه این را میدانند.
He gave me his ticket.	بلیطش را به من می داد.
The market grew hungry.	بازار با گرسنگی رشد کرد.
People often wonder if their pets are in pain.	مردم اغلب تعجب می کنند که آیا حیوانات خانگی آنها درد را احساس می کنند.
He patiently left the baker alone.	او با حوصله نانوا را تنها گذاشت.
The blue sky and sunlight compensated for the cold temperature.	آسمان آبی و نور خورشید دمای سرد را جبران کردند.
This land is rich in minerals.	این سرزمین سرشار از مواد معدنی است.
His bad smell often made him nauseous.	بوی بد او اغلب باعث تهوع او می شد.
The method is convenient.	روش راحت است.
By the next century, there will be more computer industries.	تا قرن آینده، بیشتر صنایع کامپیوتری خواهند شد.
The poet referred to nature, love and affection.	شاعر به طبیعت، عشق و عاطفه اشاره کرد.
They live near the airport.	آنها نزدیک فرودگاه زندگی می کنند.
The phone rings and rings and rings.	تلفن زنگ می زند و زنگ می خورد و زنگ می خورد.
There are many differences between species.	تفاوت های زیادی بین گونه ها وجود دارد.
Hug her.	بغلش کن.
All this talk about global warming is potentially catastrophic	تمام این صحبت ها در مورد گرم شدن زمین بالقوه فاجعه بار است
They will give birth to a gastrol.	آنها یک گاسترول به دنیا خواهند آورد.
The farmer won the Best Lion award.	کشاورز برنده جایزه بهترین شیر شد.
This is one of the oldest birds.	این یکی از قدیمی ترین پرندگان است.
This cobbler makes great shoes.	این پینه دوز کفش های عالی می سازد.
I heard a loud bell.	زنگ با صدای بلند در گوشم خورد.
Music was constantly played at weddings.	در عروسی ها مدام موسیقی پخش می شد.
The speaker criticized those who refuse to enforce the law.	رئیس مجلس از کسانی که از اجرای قانون سرباز می زنند انتقاد کرد.
His gaze was fixed when he saw his gaze.	نگاهش ثابت بود که نگاهش را دید.
He built this city brick by brick.	او این شهر را آجر به آجر ساخت.
The landscape is dominated by forests.	چشم انداز تحت سلطه جنگل ها است.
Railroads stretched across the horizon.	خطوط راه آهن در سراسر افق امتداد داشتند.
These hills also support a number of endangered species.	این تپه ها همچنین تعدادی از گونه های در حال انقراض را پشتیبانی می کنند.
No trains run in this area.	هیچ قطاری در این منطقه حرکت نمی کند.
Despite their age, they were strong and healthy.	علیرغم سنشان، آنها قوی و سالم بودند.
The baby panda is called a cub.	بچه پاندا را توله می نامند.
The bridge collapsed under the load.	پل زیر بار فرو ریخت.
Place the chopped vegetables on the oven tray.	سبزیجات خرد شده را روی سینی فر بچینید.
There were a total of ten skaters.	در مجموع ده اسکیت باز بودند.
They used weapons made of sword and spear.	آنها از سلاح های ساخته شده از شمشیر و نیزه استفاده می کردند.
Livelihoods in rural communities are uncertain.	معیشت در جوامع روستایی نامشخص است.
Take care of your children.	مراقب فرزندان خود باشید.
Some puppies live in the wild.	برخی از توله ها در طبیعت زندگی می کنند.
The medicine cured her pain.	دارو دردهای او را درمان کرد.
Forecasts indicate the occurrence of lightning.	پیش بینی ها حاکی از وقوع رعد و برق است.
Steven's license was reportedly suspended.	طبق گزارشات، مجوز استیون به حالت تعلیق درآمد.
From now on, you will give blood regularly.	از این به بعد مرتب خون می دهید.
Currently the city is mostly uninhabited.	در حال حاضر شهر بیشتر خالی از سکنه است.
This setting is small.	این تنظیم کوچک است.
His father built the house with his own hands.	پدرش خانه را با دستان خود ساخته است.
Some even threatened to protest.	حتی برخی تهدید به اعتراض کردند.
The temperature is rising icy.	دما به صورت یخی در حال افزایش است.
The cows refused to get up.	گاوها حاضر به بلند شدن نشدند.
No one but the young survived the flood.	هیچ کس جز جوان از سیل جان سالم به در نبرد.
Most elephants have black skin.	بیشتر فیل ها پوست سیاهی دارند.
His pain was unbearable.	درد او غیر قابل تحمل بود.
Refrigerators are an integral part of everyday life.	یخچال و فریزر جزء جدایی ناپذیر زندگی روزمره است.
Part of the building is dedicated to art.	یک بخش از ساختمان به هنر اختصاص دارد.
Farmers can grow more vegetables.	کشاورزان می توانند بیشتر انواع سبزیجات را پرورش دهند.
This stadium is an architectural monument.	این استادیوم یک بنای معماری است.
His mother encouraged him to play the piano.	مادرش او را به نواختن پیانو تشویق می کرد.
Other forms of foundation include concrete, brickwork and tiles.	سایر اشکال فونداسیون شامل بتن، آجرکاری و کاشی است.
A pistol was found in the glove compartment.	یک تپانچه در محفظه دستکش کشف شد.
Many of his ideas are controversial.	بسیاری از ایده های او بحث برانگیز است.
In this way, language was an aid to education.	به این ترتیب زبان کمکی به آموزش بود.
He has worked hard all his life.	او تمام زندگی خود را سخت کار کرده است.
We argued about the meaning of life.	ما در مورد معنای زندگی دعوا کردیم.
Please note a few points.	لطفا چند نکته را در نظر داشته باشید.
The old adage is the same.	ضرب المثل قدیمی همینطور است.
Most locals travel by boat.	اکثر مردم محلی با کشتی سفر می کنند.
It was necessary to keep him close to the cell.	ضروری بود که او را در سلول نزدیک نگه داریم.
He never liked this teacher.	او هرگز این معلم را دوست نداشت.
But some people may not like it.	اما ممکن است برخی افراد آن را دوست نداشته باشند.
First you need half a cup of baking soda.	ابتدا به نصف فنجان جوش شیرین نیاز دارید.
Now all the families are helping their work.	اکنون همه خانواده ها به کار خود کمک می کنند.
It is constantly growing.	به طور پیوسته در حال رشد است.
I bring dinner for everyone.	من برای همه شام ​​می آورم.
Collect garbage before going out on the streets.	قبل از بیرون رفتن از خیابان ها زباله ها را جمع آوری کنید.
The vultures shook uneasily.	کرکس ها با ناراحتی تکان خوردند.
The heat was unbearable.	گرما طاقت فرسا بود.
The community declared the temple sacred	جامعه معبد را مقدس اعلام کرد
The buildings are ruined.	ساختمان ها خراب شده اند.
The cat fur was smooth and shiny.	خز گربه صاف و براق بود.
These animals, like us, have families and histories.	این حیوانات نیز مانند ما دارای خانواده و تاریخ هستند.
Critics complained that the opera house lacked credibility.	منتقدان شکایت داشتند که خانه اپرا فاقد اعتبار است.
The fields are entrusted to weeds.	مزارع به علف های هرز سپرده شده است.
I just got back from a trip.	من تازه از سفر برگشتم.
The city is best known for its good marble.	این شهر بیشتر به دلیل سنگ مرمر خوبش شناخته شده است.
An angry hell soon swept through the nightclub.	جهنمی خشمگین به زودی کلوپ شبانه را در نوردید.
Thousands of years ago this area was covered with desert.	هزاران سال پیش این منطقه پوشیده از بیابان بود.
He pressed the remote buttons madly.	دیوانه وار دکمه های ریموت را فشار داد.
The mill has many millstones.	آسیاب سنگ های آسیاب زیادی دارد.
Other states have banned the sale of tobacco products.	ایالت های دیگر نیز فروش محصولات تنباکو را ممنوع کرده اند.
Scientists around the world agree.	دانشمندان در سراسر جهان با این موضوع موافق هستند.
The graph is linear.	نمودار خطی است.
The house stands in darkness.	خانه در تاریکی ایستاده است.
They met at a local restaurant.	آنها در یک رستوران محلی ملاقات کردند.
The next stop is the museum.	ایستگاه بعدی موزه است.
Witches have long been considered the devil.	جادوگران مدتهاست که به عنوان شیطان در نظر گرفته شده است.
You have to read the newspaper	باید روزنامه بخونی
My parents are worried about me.	پدر و مادرم نگران من هستند.
The lamb lay on the ground in the shade.	بره در سایه روی زمین دراز کشید.
He was afraid of snakes.	او از مارها می ترسید.
Which will eventually become your home.	که در نهایت تبدیل به خانه شما خواهد شد.
Can you explain why people get angry?	می توانید توضیح دهید که چرا مردم عصبانی می شوند؟
The handle fits snugly into the car.	دسته محکم به داخل ماشین می خورد.
The whole building has been renovated.	کل ساختمان بازسازی شده است.
Dozens of people were killed in the accidents.	این تصادفات منجر به کشته شدن ده ها نفر شد.
The TV turned on.	تلویزیون روشن شد.
We have trusted friends who can help us when needed.	ما دوستان قابل اعتمادی داریم که در شرایط نیاز به ما کمک می کنند.
He was known for his enlightened attitude.	او به دلیل نگرش روشنگرانه خود مشهور بود.
Do not stay away from me	از من دور نشو
The fish that was caught	ماهی که صید شده بود
Many countries have laws against slavery.	بسیاری از کشورها قوانینی علیه برده داری دارند.
The flu epidemic was a devastating event.	اپیدمی آنفولانزا یک رویداد ویرانگر بود.
Make sure you avoid pollution by smoking!	مطمئن شوید که با سیگار کشیدن از آلودگی جلوگیری کنید!
The animals went wherever they wanted.	حیوانات هر جا که می خواستند می رفتند.
Snakes grow up in captivity.	مارها در اسارت بزرگ می شوند.
The lights went out.	چراغ ها کم شد.
He was drawn into this scandal.	او به این رسوایی کشیده شد.
Heavy planting caused the soil to sink in nutrients.	کاشت سنگین باعث شد خاک از مواد مغذی غرق شود.
He smiled big.	لبخند بزرگی زد.
He got angry again.	دوباره عصبانی شد.
He suddenly starts reading.	او ناگهان شروع به خواندن می کند.
The car collided with a pedestrian at high speed.	خودروی با سرعت زیاد با عابر پیاده برخورد کرد.
A teacher stands in front of the class.	معلمی جلوی کلاس می ایستد.
He drinks heavily.	او به شدت مشروب می خورد.
Love and youth have gone their own way.	عشق و جوانان راه خود را رفته اند.
The locals were very happy with the harvest.	مردم محلی از برداشت بسیار راضی بودند.
There were no curtains in the kitchen?	پرده در آشپزخانه نبود؟
The mountain is shady and cool.	کوه سایه دار و خنک است.
The next day, a strange visitor entered the village.	روز بعد، بازدیدکننده عجیبی وارد روستا شد.
Add more sugar to your tea.	قند بیشتری در چای خود بریزید.
The bartender poured two glasses of whiskey.	متصدی بار دو لیوان ویسکی ریخت.
Using any technology requires a certain mentality.	استفاده از هر فناوری نیاز به ذهنیت خاصی دارد.
We have another appointment.	یک ساعت دیگر قرار ملاقات داریم.
We are habit makers.	ما ایجاد کننده های عادت هستیم.
The stars shone in the hot night air.	ستاره ها در هوای تند شب می درخشیدند.
A noble idea	یک ایده شریف
Wait, the expedition is coming soon.	صبر داشته باشید، اکسپدیشن به زودی می رسد.
This is either a dream or an imaginary world.	این یا یک رویا است یا یک دنیای خیالی.
We pack our lunch in our little backpack.	ناهارمان را در کوله پشتی کوچکمان بسته بندی می کنیم.
The teachers showed little sympathy from the parents.	معلمان همدردی کمی از والدین پیدا کردند.
Neighbors reported him missing.	همسایه ها گم شدن او را گزارش کرده بودند.
He needed at least twenty dollars.	او حداقل بیست دلار نیاز داشت.
A very quiet place to study.	مکانی بسیار آرام برای مطالعه.
Under the blue sky, the sun sets.	زیر آسمان آبی، خورشید غروب می کند.
I saw a face running across the road.	چهره ای را دیدم که در آن طرف جاده می دوید.
In modern times, few buildings still exist from that period.	در دوران مدرن، ساختمان های کمی هنوز از آن دوره وجود دارد.
Illness and poverty are common.	بیماری و فقر شایع است.
An apple fell and broke.	یک سیب افتاد و شکست.
Disappearances are confirmed when the bodies have not been recovered.	ناپدید شدن ها زمانی تایید می شوند که اجساد بازیابی نشده باشند.
The authors will then use this to monetize.	سپس نویسندگان از این برای کسب درآمد استفاده خواهند کرد.
Do not allow children to play near the road.	اجازه ندهید بچه ها نزدیک جاده بازی کنند.
Breast cancer is small but our patient is weak.	سرطان سینه کوچک است اما بیمار ما ضعیف است.
The beam was faint and flickering.	پرتو ضعیف بود و سوسو می زد.
He entered a burning house to save his nephew.	او برای نجات برادرزاده‌اش وارد خانه‌ای در حال سوختن شد.
Women are no longer seen with aprons.	زنان دیگر با پیش بند دیده نمی شوند.
There is a process called degassing.	فرآیندی به نام گاز زدایی رخ داده است.
This year's harvest is poor.	برداشت امسال ضعیف است.
The seasons have changed.	فصل ها تغییر کرده اند.
Do not talk to them!	باهاشون حرف نزن!
Drink a cup of steaming tea.	یک فنجان چای بخار پز نوشید.
Complete removal of bridges	حذف کامل پل ها
Quantity relates the mean value to the unit value.	کمیت مقدار متوسط ​​را به مقدار واحد مرتبط می کند.
An ancient cemetery was discovered nearby.	یک گورستان باستانی در نزدیکی آن کشف شد.
A shoe store sells high school diplomas.	یک مغازه کفش فروشی دیپلم دبیرستان را می فروشد.
These animals have significant features.	این حیوانات ویژگی های قابل توجهی دارند.
The patient was recovering after surgery.	بیمار در حال نقاهت پس از عمل جراحی بود.
The army was ready to cross the border.	ارتش آماده عبور از مرز بود.
They have been bred for centuries.	آنها برای قرن ها پرورش یافته اند.
Obstacles have been created along the border.	موانعی در امتداد مرز ایجاد شده است.
He was very happy with his life.	او از زندگی خود بسیار راضی بود.
All citizens have the right to education.	همه شهروندان حق تحصیل دارند.
Distinctive carvings of this wall can be mentioned.	از ویژگی های بارز این دیوار می توان به کنده کاری های ظریف اشاره کرد.
My girlfriend is beautiful.	دوست دختر من زیبا است.
I am a very good person	من آدم خیلی خوبی هستم
The sentence contains numbers.	جمله حاوی اعداد است.
Her long hair brushed her legs.	موهای بلندش پاهایش را برس کشیدند.
He was walking in the middle of the street.	داشت وسط خیابان راه می رفت.
Take off your clothes and wrap yourself in a blanket.	لباس های خود را درآورید و خود را در پتو بپیچید.
Rehabilitation was impossible.	توانبخشی غیرممکن بود.
Establishing efficient transportation systems is essential.	ایجاد سیستم های حمل و نقل کارآمد ضروری است.
My son is by my side	پسرم کنار من است
The statements of health professionals were different.	اظهارات متخصصان بهداشت متفاوت بود.
I feel responsible for my family.	نسبت به خانواده ام احساس مسئولیت می کنم.
The school became a university.	مدرسه تبدیل به دانشگاه شد.
This is an inappropriate situation.	این یک وضعیت نامناسب است.
They rushed away for fear of being discovered.	آنها از ترس کشف با عجله دور شدند.
The air went out of the fan and created a breeze.	هوا از فن خارج شد و نسیمی ایجاد کرد.
The statue is to be removed.	قرار است مجسمه برداشته شود.
There are lakes, rivers and farms.	دریاچه ها، رودخانه ها و مزارع وجود دارد.
We must try to understand his point of view.	ما باید سعی کنیم دیدگاه او را درک کنیم.
Residents complain about the noise in the city.	اهالی از سر و صدا بودن شهر شکایت دارند.
Those who climbed the hill were rewarded with spectacular views.	کسانی که از تپه بالا می رفتند با مناظر دیدنی پاداش می گرفتند.
Then he entered the building.	سپس وارد ساختمان شد.
Still others felt that he had betrayed them.	هنوز دیگران احساس می کردند که او به آنها خیانت کرده است.
Bees pollinate one-third of all food products.	زنبورها یک سوم کل محصولات غذایی را گرده افشانی می کنند.
Officials have not yet revealed who the attacker is.	مقامات هنوز فاش نکرده اند که مهاجم کیست.
Birds have invaded the area.	پرندگان به منطقه هجوم آورده اند.
The son of the late king was named as heir to the throne.	پسر شاه فقید به عنوان وارث تاج و تخت نامیده شد.
The presence of missionaries upset the natives.	حضور مبلغان باعث ناراحتی بومیان شد.
Write a short summary of the meeting.	خلاصه ای کوتاه از جلسه بنویسید.
The bag is raised.	کیف برآمده است.
No need to ask	نیازی نیست بپرسی
They visit the theater	از تئاتر دیدن می کنند
Write a report on current affairs.	گزارشی در مورد امور جاری بنویسید.
Hops, which are used to make beer, are found in abundance in this area.	رازک که برای تهیه آبجو استفاده می شود در این منطقه به وفور یافت می شود.
There is little progress to report on this project.	پیشرفت کمی برای گزارش در مورد این پروژه وجود دارد.
The number is much larger.	عدد بسیار بزرگتری است.
They heard a sharp sound from afar.	صدای تند و تیز را از دور شنیدند.
Nothing can stop me!	هیچ چیز نمی تواند مرا متوقف کند!
Birds that were regularly observed died during the experiment.	پرندگانی که به طور منظم مشاهده می شدند در طول آزمایش می مردند.
He did not want us to worry.	او نمی خواست ما نگران باشیم.
Moderate accommodation was available.	اسکان متوسطی در دسترس بود.
The result showed that unemployment causes suffering.	نتیجه نشان داد که بیکاری باعث رنج می شود.
Some even built fences and fancy gardens.	برخی حتی حصارها و باغ های فانتزی ساختند.
At this point, he had no chance.	در این مرحله، او فرصتی نداشت.
Facing east.	رو به شرق است.
Collecting rare books, he learned many languages.	او که جمع آوری کتاب های کمیاب بود، زبان های زیادی را آموخت.
Radiographs	رادیوگرافی ها
The coach was impressed by the player's behavior.	مربی تحت تاثیر رفتار این بازیکن قرار گرفت.
What if there was no such thing as money?	اگر چیزی به نام پول وجود نداشت چه؟
This technology has not yet reached full maturity.	این فناوری هنوز به بلوغ کامل نرسیده است.
Instructions on how to make a meat smoker.	دستورالعمل نحوه ساخت یک سیگاری گوشت.
Animal populations are declining worldwide.	جمعیت حیوانات در سطح جهان در حال کاهش است.
Their opinions are very different.	نظرات آنها به شدت متفاوت است.
Action is often faster than expected.	عمل اغلب سریعتر از تصور است.
Wealthy people have good genes.	افراد ثروتمند دارای ژن های مناسبی هستند.
Do it fast.	آن کارها را سریع انجام دهید.
He had seen it a thousand times.	هزار بار دیده بود.
Her hair is layered behind her head.	موهایش لایه لایه پشت سرش است.
I can not stand it anymore	دیگه تحملش نمیکنم
Phosphorous algae glowed on the surface of the lake.	جلبک های فسفری روی سطح دریاچه می درخشیدند.
Why do people dye their hair blue?	چرا مردم موهای خود را آبی رنگ می کنند؟
He traveled extensively throughout the country.	او در یک سفر طولانی به سراسر کشور سفر کرد.
Not only that, there were high costs.	نه تنها این، هزینه های بالایی نیز وجود داشت.
The soap puts a layer of fat on my hands.	صابون لایه ای از چربی روی دستانم می گذارد.
Bread was the last item left in the fridge.	نان آخرین مورد باقی مانده در یخچال بود.
Water condenses into clouds.	آب به صورت ابر متراکم می شود.
Inject three drops in each eye.	در هر چشم سه قطره تزریق کنید.
There was a big plane crash yesterday.	دیروز یک سانحه هوایی بزرگ رخ داد.
The farm produces milk, fruits and vegetables.	این مزرعه شیر، میوه و سبزیجات تولید می کند.
Officials are moving slowly.	مسئولان به کندی پیش می روند.
This plant usually matures in five years.	این گیاه معمولاً در پنج سال بالغ می شود.
Small animals live under rocks.	حیوانات کوچک زیر صخره ها زندگی می کنند.
No significant side effects have been reported.	هیچ عارضه جانبی قابل توجهی ثبت نشده است.
You should avoid bringing electronics to the reactor.	باید از آوردن وسایل الکترونیکی به راکتور خودداری کنید.
The trees shook in the cool breeze.	درختان در نسیم خنک تکان می خوردند.
He has not returned home yet.	او هنوز به خانه برنگشته است.
What time did he leave the house?	ساعت چند خانه را ترک کرد؟
This part of the ship is intended for children.	این قسمت از کشتی برای کودکان در نظر گرفته شده است.
Contact me if you have access to me.	اگر به من دسترسی دارید با من تماس بگیرید.
Many plants and animals are rare here.	بسیاری از گیاهان و حیوانات در اینجا کمیاب هستند.
Beat his foot.	پایش را کوبید.
He ran downstairs.	او به سمت پایین دوید.
This is the last question.	این آخرین سوال است.
Visitors burst out of their cars in amazement.	بازدیدکنندگان با حیرت از ماشین های خود بیرون ریختند.
The chair was large for its small size.	صندلی برای جثه کوچکش بزرگ بود.
These compartments can be locked from the inside.	این محفظه ها را می توان از داخل قفل کرد.
The strings of lights could be seen from the rafters.	از خروارها، رشته های چراغ دیده می شد.
Three villagers were killed by a poisonous plant.	سه روستایی بر اثر یک گیاه سمی کشته شدند.
Soldiers fired from behind the houses.	سربازان از پشت خانه ها تیراندازی کردند.
At last the lion appeared and roared wonderfully.	بالاخره شیر ظاهر شد و به طرز شگفت انگیزی غرش می کرد.
He gently removed the bandage and revealed a large, painful wound.	او بانداژ را به آرامی برداشت و زخم بزرگ و دردناکی را نمایان کرد.
Close the windows!	پنجره ها را ببند!
This auction is both exciting and dangerous.	این حراج هم هیجان انگیز و هم خطرناک است.
A large crowd of soldiers stood in their ranks	جمعیت عظیمی از سربازان در صفوف خود ایستاده بودند
Do not shout at my head!	سر من فریاد نزن!
His wife and children had gone to the village.	زن و بچه اش رفته بودند روستا.
His words were full of religious zeal.	سخنان آن حضرت سرشار از غیرت دینی بود.
The rest of the intimate waiter served our food.	پیشخدمت صمیمی باقی مانده غذای ما را سرو کرد.
A stylish house, but ugly.	خانه ای شیک، اما بدقواره.
He picked up old newspapers and read the first sentences.	روزنامه های قدیمی را برداشت و اولین جملات را خواند.
The weather was good last night.	هواشناسی دیشب خوب بود.
The opportunities for political activity are many.	فرصت های فعالیت سیاسی بسیار زیاد است.
We suggest you clean this room.	پیشنهاد می کنیم این اتاق را تمیز کنید.
Air quality is poor in some cities.	کیفیت هوا در برخی شهرها ضعیف است.
Gently caressed the cat.	به آرامی گربه را نوازش کرد.
Coffee and tea are served for breakfast.	در وعده صبحانه قهوه و چای سرو می شود.
I need at least three tomatoes.	من حداقل به سه گوجه فرنگی نیاز دارم.
Today we will visit a winery.	امروز از یک کارخانه شراب سازی بازدید خواهیم کرد.
The journey to the gorge took so long.	سفر به تنگه آنقدر طول کشید.
This new form of media gives people new freedom.	این شکل جدید رسانه به مردم آزادی جدیدی می دهد.
Riddles were a popular pastime for many girls.	معماها سرگرمی محبوب بسیاری از دختران بود.
The mathematician was dissatisfied with his rights.	ریاضیدان از حقوق خود ناراضی بود.
Some believed that these contracts were corrupt.	برخی معتقد بودند که این قراردادها فاسد است.
So he started laughing again.	بنابراین او دوباره شروع به خندیدن کرد.
The lovers themselves remained in the shadows.	خود عاشقان در سایه ماندند.
Each was given a one-dollar bill.	به هر کدام یک اسکناس یک دلاری داده شد.
Where do migratory birds spend their winter?	پرندگان مهاجر زمستان خود را در کجا می گذرانند؟
Today he is in prison.	امروز او در زندان به سر می برد.
The government usually provides the water.	معمولاً دولت آب را تامین می کند.
The government has no plans.	دولت برنامه ای ندارد.
The lifeboat capsized as it descended.	قایق نجات هنگام پایین آمدن واژگون شد.
This issue was raised during a discussion on health care.	این موضوع در جریان یک بحث در مورد مراقبت های بهداشتی مطرح شد.
Let's eat, my old friend.	بیا بخوریم، دوست قدیمی من.
This is the latest fashion.	این آخرین مد است.
Heat the pan over medium heat.	تابه را روی حرارت متوسط ​​گرم کنید.
This creek passes through the village.	این نهر از میان روستا می گذرد.
Choose the right clothes to wear tonight.	لباس مناسبی را برای پوشیدن امشب انتخاب کنید.
Repaired broken machines.	ماشین آلات خراب را تعمیر کرد.
The government imposed new taxes.	دولت مالیات های جدیدی وضع کرد.
The bottles fit well together.	بطری ها به خوبی در کنار هم قرار می گیرند.
As an asylum seeker, he applied for a job.	با پناهندگی، او برای شغل درخواست داد.
It contained many letters from his mistress.	حاوی نامه های زیادی از معشوقه اش بود.
The equipment was very advanced.	تجهیزات فوق پیشرفته بود.
This scene evokes many powerful emotions.	این منظره احساسات قدرتمند بسیاری را برمی انگیزد.
His artwork was exhibited.	آثار هنری او به نمایش گذاشته شد.
Certain types of vegetables are good for you.	انواع خاصی از سبزیجات برای شما مفید هستند.
Put the chicken in a saucepan.	مرغ را در یک قابلمه قرار دهید.
They won the championship last season.	آنها فصل گذشته قهرمانی را کسب کردند.
He just washed his hands.	او فقط دست هایش را می شست.
The water felt cool.	آب احساس خنکی می کرد.
Freedom of expression is sometimes abused.	آزادی بیان گاهی مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
I'm glad you were able to finish your work.	خوشحالم که توانستی کارهایت را تمام کنی.
Food must be thoroughly cooked.	غذا باید کاملا پخته شود.
We worked together to achieve our goal.	ما با هم کار کردیم تا به هدفمان برسیم.
Schools are amazingly good.	مدارس به طرز شگفت انگیزی خوب هستند.
People with blood disorders may go blind.	افراد مبتلا به اختلال خونی ممکن است کور شوند.
John often wore a hat.	جان اغلب کلاه بر سر می گذاشت.
The poet did not pay attention to this criticism.	شاعر به این انتقاد توجه نکرده است.
The size of a pearl is determined by its size.	اندازه مروارید با توجه به اندازه آن تعیین می شود.
The cake was delicious, though not seasoned.	کیک خوشمزه بود، هرچند چاشنی نداشت.
It is clear that he was expecting this question.	واضح است که او انتظار این سوال را داشت.
The appearance of autumn leaves was beautiful.	ظاهر برگ های پاییزی زیبا بود.
After some discussion, they decided on bananas.	پس از مدتی بحث، آنها در مورد موز تصمیم گرفتند.
It has always been a pleasure to see my older brother.	دیدن برادر بزرگترم همیشه برایم لذت بخش بود.
I received a letter from him.	نامه ای از او دریافت کردم.
He hopes to attract new talent to the company.	او امیدوار است که استعدادهای جدیدی را در این شرکت جذب کند.
This beach is a popular destination for tourists.	این ساحل یک مقصد محبوب برای گردشگران است.
The city website shows the tram line.	وب سایت شهر خط تراموا را نشان می دهد.
Some things are easy to get.	بعضی چیزها به راحتی بدست می آیند.
The lawyer kept hesitating and avoiding questions.	وکیل مدام درنگ می کرد و از سؤالات اجتناب می کرد.
He started crying without any warning.	بدون هیچ هشداری شروع به گریه کرد.
Astronaut clothing is not bulletproof.	لباس فضانوردی ضد گلوله نیست.
Grace looked up and saw her mother on the doorstep.	گریس به بالا نگاه کرد و مادرش را در آستانه در دید.
Sleep until noon.	تا ظهر خوابید.
He said for sure	گفت حتما
The water smelled foul	آب بوی تعفن گرفت
Long ago, when the mountains were formed.	خیلی وقت پیش، زمانی که کوه ها شکل گرفتند.
The singer was deeply in love.	خواننده عمیقا عاشق بود.
The couch was warm and cozy.	کاناپه گرم و دنج بود.
The poet was a prominent figure.	شاعر شخصیت برجسته ای بود.
Stretching the fins introduced the fish.	کشش باله ها، ماهی را وارد کرد.
The flowers looked cluttered.	گلها درهم و برهم به نظر می رسیدند.
This city is full of tourists.	این شهر مملو از گردشگران است.
It rained lightly most of the morning.	بیشتر وقت صبح باران خفیفی باریده بود.
The crowd gasped in horror.	جمعیت با وحشت نفس نفس زدند.
My father often takes long walks.	پدرم اغلب پیاده روی های طولانی انجام می دهد.
Warehouse animals are fascinating creatures.	حیوانات انباری موجودات جذابی هستند.
He has strong views on immigration.	او نظرات قوی در مورد مهاجرت دارد.
The beautiful woman smiled warmly at him.	زن زیبا به گرمی به او لبخند زد.
Glue was used to attach the buttons to the garment.	برای چسباندن دکمه ها به لباس از چسب استفاده می شد.
The young man wore glasses.	مرد جوان عینک زد.
The smoke from the fire was slowly blowing in the breeze.	دود آتش به آرامی در نسیم می رفت.
This document is the reason for our actions.	این سند دلیل بر اعمال ماست.
Suddenly he stopped and turned to the speaker.	ناگهان ایستاد و رو به بلندگو برگشت.
Usually the best stories are the ones with the kids.	معمولا بهترین داستان ها آنهایی هستند که با بچه ها هستند.
The Prime Minister called for calm.	نخست وزیر خواستار آرامش شد.
The government argues that there is an increase in crime.	دولت استدلال می کند که افزایش جرم و جنایت وجود دارد.
These chimneys must be cleaned regularly.	این دودکش ها باید به طور مرتب تمیز شوند.
You can smell the ocean.	می توانید بوی اقیانوس را حس کنید.
He looked at the piece of paper again.	دوباره به تکه کاغذ نگاه کرد.
All rivers must flow from the ocean.	همه رودخانه ها باید از اقیانوس سرازیر شوند.
Another path leads to the ruins.	مسیر دیگری به خرابه ها منتهی می شود.
Reserved for future release.	برای انتشار در آینده محفوظ است.
Farmers use fertilizer to fertilize the soil.	کشاورزان از کود برای کود دادن به خاک استفاده می کنند.
He said nothing.	او چیزی نگفت.
His friends were surprised that the house was still standing.	دوستانش تعجب کردند که خانه هنوز پابرجاست.
The stock market is volatile.	بازار سهام بی ثبات است.
It is raining from the clouds.	باران از ابر می بارد.
The city has been prominent in the mass media.	این شهر به طور برجسته در رسانه های جمعی مطرح شده است.
Railways cross the river.	خطوط راه آهن از رودخانه عبور می کند.
The sides were covered with laths.	کناره ها با لت ها پوشیده شده بود.
Three peacocks were walking.	سه طاووس قدم می زدند.
Society expects adults to be responsible.	جامعه از بزرگسالان انتظار دارد که مسئولیت پذیر باشند.
Most people leave early in the morning.	اکثر مردم صبح زود ترک می کنند.
We found this room quite comfortable.	ما این اتاق را کاملا راحت یافتیم.
If you eat too much fat, your blood pressure will drop.	اگر بیش از حد چربی بخورید، فشار خون شما کاهش می یابد.
The force is considerable.	نیرو قابل توجه است.
The two women reunited in the only restaurant in town.	دو زن در تنها رستوران شهر با هم متحد شدند.
The president's party gained control of parliament.	حزب رئیس جمهور کنترل مجلس را به دست آورد.
Very few tourists visit this area.	گردشگران بسیار کمی از این منطقه دیدن می کنند.
Some species grow faster than others.	برخی از گونه ها سریعتر از سایرین رشد می کنند.
A leading medical institution	یک موسسه پزشکی پیشرو
She sings for the children every night.	هر شب برای بچه ها می خواند.
The police officer stopped the car at high speed.	افسر پلیس خودروی با سرعت زیاد را متوقف کرد.
The company's lines are drawn in the sand.	خطوط این شرکت در شن کشیده شده است.
The stars twinkled in the direction of the telescope.	ستاره ها در جهت تلسکوپ چشمک زدند.
Trading on the stock exchange rose sharply.	معاملات در بورس به شدت افزایش یافت.
We did not find any definitive evidence.	ما هیچ مدرک قطعی پیدا نکردیم.
A symbol of our respect for those killed.	نمادی از احترام ما به کشته شدگان.
A ship is crossing the river.	یک کشتی از رودخانه می گذرد.
I see my father's hand in this.	من دست پدرم را در این می بینم.
He started his career as a singer.	او کار خود را به عنوان یک خواننده آغاز کرد.
Sang loudly.	با صدای بلند آواز خواند.
Here are the instructions for baking the cake.	در اینجا دستورالعمل پخت کیک آمده است.
That hurt so much!	که خیلی درد داشت!
He used a spoon with a handle.	او از قاشق دسته دار استفاده کرد.
Use your favorite cooking pot.	از دیگ آشپزی مورد علاقه خود استفاده کنید.
Capitalism and democracy offer us a combined heritage.	سرمایه داری و دموکراسی میراثی ترکیبی به ما ارائه می دهند.
He drove for hours and never reached his destination.	او ساعت ها رانندگی کرد و هرگز به مقصد نرسید.
Demand for livestock products has dropped significantly.	تقاضا برای محصولات دامی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
A can of paint costs fifteen dollars.	یک قوطی رنگ پانزده دلار قیمت دارد.
This is me!	این منم!
The gains were so dramatic that the city's economy grew.	دستاوردها آنقدر چشمگیر بود که اقتصاد شهر رشد کرد.
Living here meant progress and prosperity.	زندگی در اینجا به معنای پیشرفت و رفاه بود.
He chuckled and drank his coffee.	نیشخندی زد و قهوه اش را نوشید.
The family of the judge has been living in this city for generations.	خانواده قاضی نسل ها در این شهر زندگی می کنند.
Some people wear full scarves.	برخی از افراد روسری پر می پوشند.
The post-war peace seemed fragile.	صلحی که پس از جنگ به وجود آمد شکننده به نظر می رسید.
The boss simply does not listen.	رئیس به سادگی گوش نمی دهد.
It looked like homemade soup.	سوپ خانگی به نظر می رسید.
Ancient language is written from right to left.	زبان باستانی از راست به چپ نوشته می شود.
He is here to answer all our questions.	او اینجاست تا به تمام سوالات ما پاسخ دهد.
The car engine suddenly stopped.	موتور ماشین ناگهان خاموش شد.
He believes that change takes time.	او معتقد است که تغییر زمان می برد.
The ice melted faster than he thought.	یخ سریعتر از آن چیزی که او فکر می کرد آب شد.
The statue disappeared again!	مجسمه دوباره ناپدید شد!
The legacy of the poverty war is vast.	میراث جنگ فقر گسترده است.
They fell on their faces.	روی صورتشان افتادند.
The Prime Minister forbade anyone to talk about the war.	نخست وزیر کسی را منع کرد که درباره جنگ صحبت کند.
A severe snowstorm has hit the area.	طوفان شدید برف منطقه را فرا گرفته است.
She was the only girl on the team.	او تنها دختر تیم بود.
This tunnel provides easy access to the mountains.	این تونل دسترسی آسان به کوه را فراهم می کند.
The ground was dry.	زمین خشک بود.
The lake was a beautiful sight.	دریاچه منظره زیبایی بود.
The thermometer showed that the car engine was too hot.	دماسنج نشان داد که موتور خودرو بیش از حد داغ شده است.
The defendant was released after being charged with murder.	با رفع اتهام قتل، متهم آزاد شد.
He begged them to have mercy on him.	او از آنها التماس کرد که به او رحم کنند.
The building has offices, shops and restaurants.	این ساختمان دارای دفاتر، مغازه ها و رستوران ها می باشد.
The week will be good for many.	هفته برای خیلی ها خوب خواهد بود.
He came back from school late.	دیر از مدرسه برگشت.
He ran through the rain.	او از میان باران دوید.
He walked quickly on the busy street.	با سرعت در خیابان شلوغ قدم زد.
After a second, the move was rewarded.	بعد از یک ثانیه، این حرکت پاداش گرفت.
He turned his attention to his work.	او توجه خود را به کار خود معطوف کرد.
His mother shone with pride.	مادرش از غرور می درخشید.
These mark the boundary lines.	این خطوط مرز را مشخص می کنند.
Parents should also be educated about nutrition.	به والدین نیز باید در مورد تغذیه آموزش داده شود.
So, how do we travel?	بنابراین، چگونه سفر کنیم؟
His actions are curious.	اقدامات او کنجکاو است.
The cake was cold	کیک سرد بود
This river once had drinking water.	این رودخانه زمانی آب آشامیدنی داشت.
He was always very thin.	او همیشه خیلی لاغر بود.
Some experiences have to be endured.	برخی از تجربیات را باید تحمل کرد.
News reports were full of uncertainty.	گزارش های خبری پر از عدم قطعیت بود.
He, who had just broken the record, paused.	او که به تازگی رکورد را شکسته بود، مکث کرد.
Definitions are on the right.	تعاریف در سمت راست هستند.
After much debate, they voted to increase staff.	پس از بحث های زیاد، آنها رای به افزایش کارمندان دادند.
The courts declared the law unconstitutional.	دادگاه ها این قانون را خلاف قانون اساسی اعلام کردند.
The fearless explorer traveled far and wide.	کاوشگر بی باک به دور و بر سفر کرد.
The waiter brought the food immediately.	گارسون بلافاصله غذا را آورد.
He is thin, his face is angular, with tangled skin.	او لاغر است، صورتش گوشه دار، با پوستی درهم.
It often snows in mountainous areas.	اغلب در مناطق کوهستانی برف می بارد.
Some clothes are made of plants.	برخی از لباس ها از گیاهان ساخته می شوند.
Many worshipers choose to follow traditional religious practices.	بسیاری از نمازگزاران پیروی از اعمال مذهبی سنتی را انتخاب می کنند.
Spray the pan with oil.	ماهیتابه را با روغن اسپری کنید.
The cows seemed to have difficulty climbing the bank.	به نظر می رسید که گاوها برای بالا رفتن از بانک مشکل داشتند.
The chemical process will eventually destroy the planet.	فرآیند شیمیایی در نهایت سیاره را نابود خواهد کرد.
His behavior becomes more bizarre.	رفتار او عجیب تر می شود.
He confused his words.	حرف هایش را ابهام زد.
We must respect the rights of pedestrians.	ما باید حقوق عابر پیاده را رعایت کنیم.
A cold beer on a hot day.	یک آبجو سرد در یک روز گرم.
The dough should be thin.	خمیر باید نازک باشد.
Exercise promotes health.	ورزش باعث سلامتی می شود.
The old man stared silently into space.	پیرمرد بی صدا به فضا خیره شد.
This will cause problems in the supply chain.	این امر باعث ایجاد مشکلاتی در زنجیره تامین خواهد شد.
Nicotine affects the heart and lungs.	نیکوتین بر قلب و ریه ها تأثیر می گذارد.
A lifetime of hard work has paid off.	یک عمر کار سخت نتیجه داده است.
The fish in the taco sauce is delicious.	ماهی در سس تاکو خوشمزه است.
Proponents of her case have been working to make the actual transcript of this statement available online.	طرفداران جنگ آن را نجیب می نامیدند.
The international community must provide food aid.	جامعه بین المللی باید کمک های غذایی ارائه کند.
He spread a wide grin.	او پوزخندی گسترده پخش کرد.
We discovered this cave with modern technology.	ما این غار را با تکنولوژی روز کشف کردیم.
Of course, not everyone can be an astronaut.	البته هرکسی نمی تواند فضانورد باشد.
This job involves a lot of travel.	این شغل شامل سفرهای زیاد است.
He was unemployed for a year.	یک سال بیکار بود.
Examine the evidence objectively.	شواهد را به طور عینی بررسی کنید.
The slopes froze with morning snow.	دامنه ها با برف صبح یخ زدند.
Fast food restaurants are completely closed.	رستوران‌های فست‌فود کاملاً خاموش شده‌اند.
Where does this lead?	این به کجا منتهی می شود؟
This salad is made with fresh mushrooms.	این سالاد با قارچ تازه درست می شود.
Thoroughly clean the tub with a sponge.	وان را با یک اسفنج کاملا تمیز کنید.
Sailors and explorers come to the port in search of adventure.	ملوانان و کاشفان در جستجوی ماجراجویی به بندر می آیند.
The yellow petals of daffodils open beautifully.	گلبرگ های زرد نرگس به زیبایی باز می شوند.
Many professional teams are stationed here.	بسیاری از تیم های حرفه ای در اینجا مستقر هستند.
I'll be back in six months.	من تا شش ماه دیگر برمی گردم.
The wildflower field was breathtaking.	مزرعه گل های وحشی نفس گیر بود.
They were crossing the desert.	از صحرا می گذشتند.
This timeline has changed.	این جدول زمانی تغییر کرده است.
Socrates was known for his moral views.	سقراط به خاطر دیدگاه های اخلاقی اش معروف بود.
Chemical leaks, car crashes, animal attacks.	نشت مواد شیمیایی، تصادف اتومبیل، حمله حیوانات.
Many people still remember those horrific events.	بسیاری از مردم هنوز آن وقایع هولناک را به یاد دارند.
Here, crews reduce fire hazards.	در اینجا، خدمه کاری خطرات آتش سوزی را کاهش می دهند.
The girl hurried into the train.	دختر با عجله وارد قطار شد.
The gerbil population is extinct.	جمعیت ژربیل ها از بین رفته است.
The land is fertile, but uncivilized.	زمین حاصلخیز، اما غیرمتمدن است.
Nature was abundant with the creation of forests.	طبیعت با ایجاد جنگل‌ها فراوان بود.
The map of the city hangs on the wall.	نقشه شهر روی دیوار آویزان است.
Rising temperatures cause more damage to plant life.	افزایش دما باعث آسیب بیشتر به زندگی گیاهان می شود.
Simple and simple, equality is what we are fighting for.	ساده و ساده، برابری چیزی است که ما برای آن می جنگیم.
This is the story in every village.	این داستان در هر روستایی است.
No one else was in the club.	هیچ کس دیگری در باشگاه نبود.
The boy turned a wheel.	پسر یک چرخ چرخاند.
Tibalt hit him so hard he killed him.	تیبالت چنان ضربه ای زد که او را کشت.
He put a key in the lock.	کلیدی را داخل قفل گذاشت.
He was the only one when the plane exploded.	او تنها بود که هواپیما منفجر شد.
Rosemary was on her way home after a long walk.	رزماری پس از یک پیاده روی طولانی در راه خانه بود.
What needs to be done?	چه چیز باید انجام شود؟
This novel offers a unique perspective.	این رمان دیدگاه منحصر به فردی را ارائه می دهد.
The priest began the ceremony.	کشیش مراسم را آغاز کرد.
He was clearly in pain.	او به وضوح درد داشت.
Next, spread the mixture evenly.	بعد، مخلوط را در یک لایه یکنواخت پخش کنید.
So women shave or wax their genital hair.	بنابراین زنان موهای ناحیه تناسلی خود را می تراشند یا موم می کنند.
Shyness prevents the source from being revealed.	حیا مانع از آشکار شدن منشأم می شود.
The chef made heavenly cream dessert.	آشپز دسر خامه بهشتی درست کرد.
He was tired after a long day at work.	او پس از یک روز کاری طولانی خسته شده بود.
We conclude that the device worked.	از آن نتیجه می گیریم که دستگاه کار می کرد.
The forest became darker.	جنگل همچنان تاریک تر شد.
His presence in our city is very low.	حضور او در شهر ما بسیار کم شده است.
He apologized for being late.	از دیر آمدن عذرخواهی کرد.
The documentary is over.	مستند به پایان رسید.
It is a desire for unity.	آرزوی وحدت است.
He was clearly in trouble.	او به وضوح در مضیقه بود.
Her clothes flowed up to her hips.	لباسش تا باسنش جاری شد.
Reading this post was more like work.	خواندن این پست بیشتر شبیه کار بود.
Pay attention!	توجه کن!
He did his best.	تمام توانش را جمع کرد.
He is comfortable in unpleasant social situations.	او در موقعیت های ناخوشایند اجتماعی راحت است.
This can not be done in one generation.	این را نمی توان در یک نسل انجام داد.
Excitement time is high.	زمان هیجان زیاد است.
Redness to remove stains.	قرمزی برای از بین بردن لکه.
Bamboo grows abundantly in this area.	بامبو در این منطقه به وفور رشد می کند.
Students will communicate with their mobile phones.	دانش آموزان با تلفن همراه خود ارتباط برقرار خواهند کرد.
They came here to get new and better jobs.	آنها برای به دست آوردن مشاغل جدید و بهتر به اینجا آمدند.
It rained heavily after the storm.	بعد از طوفان باران شدیدی بارید.
Complex numbers are a combination of numbers and imaginary numbers.	اعداد مختلط ترکیبی از اعداد و اعداد خیالی هستند.
Two men went on stage in polished white uniforms.	دو مرد با یونیفورم سفید صیقلی به صحنه رفتند.
Eventually, police arrested the thief.	سرانجام پلیس سارق را دستگیر کرد.
In hot places, people prefer the pool to the beaches.	در مکان های گرم مردم استخر را به سواحل ترجیح می دهند.
The thief jumped off the wall.	دزد از روی دیوار پرید.
Throw away waste paper.	کاغذهای باطله را دور بریزید.
We are being divided into factions.	ما در حال تقسیم شدن به جناح ها هستیم.
The values ​​of the company must be friendly, fair and honest.	ارزش های شرکت باید دوستانه، منصفانه و صادقانه باشد.
Then the soldiers surrendered.	سپس سربازان تسلیم شدند.
Maybe being a farmer is too hard?	شاید کشاورز بودن خیلی سخت باشد؟
The police were advancing, holding up their weapons.	پلیس در حال پیشروی بود، اسلحه را بالا گرفته بود.
The size of the population is unknown.	اندازه جمعیت مشخص نیست.
Some people have a love-hate relationship with social media.	برخی افراد با رسانه های اجتماعی رابطه نفرت عشقی دارند.
What does love mean?	معنی عشق چیست؟
His nose itches.	بینی اش خارش می کند.
This often seems like a problem.	این اغلب به نظر مشکل می رسد.
The court will count on you.	دادگاه روی شما حساب می کند.
The players are in brilliant form.	بازیکنان در فرم درخشانی هستند.
His main concern was his family.	دغدغه اصلی او خانواده اش بود.
Wash dishes after dinner.	بعد از شام ظرفها را شست.
A handful of cotton balls are placed in the sink.	یک مشت توپ پنبه ای در سینک قرار می گیرد.
Some flowers cause allergic reactions.	برخی از گل ها باعث واکنش های آلرژیک می شوند.
He hates being noisy.	او از پر سر و صدا بودن متنفر است.
Phones are very useful for business.	تلفن ها برای انجام امور تجاری بسیار مفید هستند.
Use a blender to crush the sugar.	برای خرد کردن شکر از مخلوط کن استفاده کنید.
The thief did not regret what he had done.	دزد از کاری که کرده بود پشیمان نبود.
He leaned against a rock.	خودش را به سنگی تکیه داد.
move!	حرکت کن!
The city has an airport and several parks.	این شهر یک فرودگاه و چندین پارک دارد.
All passengers are required to comply with traffic laws.	همه مسافران موظف به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هستند.
Job seekers must submit a police record review.	متقاضیان کار باید یک بررسی سوابق پلیس ارائه دهند.
He fingered a few of his remote control buttons.	چند تا از دکمه های کنترل از راه دورش را انگشت گذاشت.
He offered to shake my hand.	پیشنهاد داد با من دست بدهد.
They loved the idea of ​​marriage.	آنها عاشق ایده ازدواج بودند.
He left the shop and forgot his umbrella.	از مغازه بیرون رفت و چترش را فراموش کرد.
Mosquitoes absorb light.	پشه ها جذب نور می شوند.
Little by little, the child got used to the new school.	کم کم بچه به مدرسه جدید عادت کرد.
Soak the club in water overnight.	کلوپ را یک شب در آب خیس کنید.
Buildings are usually white.	ساختمان ها معمولاً به رنگ سفید هستند.
The Senate passed the bill unanimously.	سنا این لایحه را به اتفاق آرا تصویب کرد.
Use these stones to build the path.	از این سنگ ها برای ساختن مسیر استفاده کنید.
His body was stuck in the car.	جسد او در ماشین گیر کرده بود.
A teacher can create a wonderful learning environment.	یک معلم می تواند یک محیط آموزشی فوق العاده ایجاد کند.
He went through many tragedies in his life.	او در زندگی خود مصیبت های زیادی را پشت سر گذاشت.
The teacher insisted that each student clean the classroom.	معلم اصرار داشت که هر دانش آموز کلاس را تمیز کند.
Banana bread looked good.	نان موز خوب به نظر می رسید.
Studying here is mandatory.	تحصیل در اینجا اجباری است.
The cat was lying next to a pile of hay.	گربه کنار انبوهی از یونجه دراز کشیده بود.
A teacher leads a discussion about the text.	یک معلم بحثی را در مورد متن هدایت می کند.
Greener homes use less water.	خانه های سبزتر آب کمتری مصرف می کنند.
This was the depth of his despair.	عمق ناامیدی او تا این حد بود.
By nightfall, the bombing had stopped.	تا شب، بمباران متوقف شد.
Soon, the rabbit, tired of running in the morning, fell asleep.	به زودی، خرگوش که از دویدن صبح خسته شده بود، به خواب رفت.
The chemical composition was unknown.	ترکیب شیمیایی ناشناخته بود.
They have very long noses and pointed faces.	آنها بینی بسیار بلند و صورت نوک تیز دارند.
The streets are full of broken glass.	خیابان ها پر از شیشه های شکسته است.
The grave was empty	قبر خالی بود
In fact, it would make perfect sense.	در واقع، این کاملاً منطقی خواهد بود.
That apartment looks very comfortable.	آن آپارتمان بسیار راحت به نظر می رسد.
A home is more than just a residence.	خانه چیزی بیش از یک محل سکونت صرف است.
The nurse assured me that a bed was available.	پرستار به من اطمینان داد که یک تخت در دسترس است.
Pour the flour into a bowl.	آرد را در ظرفی بریزید.
He wrote many beautiful stories.	او داستان های زیبای زیادی نوشت.
Dodo was a large bird without flight.	دودو یک پرنده بزرگ بدون پرواز بود.
Many religions try to answer this question.	بسیاری از ادیان سعی در پاسخ به این سوال دارند.
It makes sense that this is true.	منطقی است که این درست باشد.
Peaks are seen on the horizon.	قله ها در افق دیده می شوند.
As temperatures drop, ice cream sales increase.	با کاهش دما، فروش بستنی افزایش می یابد.
In a wonderful masterpiece of power.	در یک شاهکار فوق العاده از قدرت.
Do not use shampoos containing silicone.	از شامپوهای حاوی سیلیکون استفاده نکنید.
He often works from nine to five.	او اغلب از نه تا پنج کار می کند.
This novel describes how to make the right choices.	این رمان توصیف می کند که انتخاب های درست را انجام دهید.
They want a public apology.	آنها خواستار عذرخواهی عمومی هستند.
Public transport is very reliable.	حمل و نقل عمومی بسیار قابل اعتماد است.
Proof of ownership is difficult in these cases.	تایید مالکیت در این موارد دشوار است.
We camp at night.	شب ها چادر می زنیم.
He was hanged for the murder of an old man.	او به جرم قتل یک پیرمرد به دار آویخته شد.
Pay attention to how different dishes are arranged on the plate.	به نحوه چیدمان غذاهای مختلف در بشقاب توجه کنید.
His dog followed him closely.	سگش از نزدیک دنبالش می کرد.
An increasing number of people are unemployed.	تعداد فزاینده ای از مردم بیکار هستند.
The meanings of the phrase must be presented separately.	معانی عبارت باید جداگانه ارائه شود.
He retracted his criticism.	او انتقاد خود را پس گرفت.
They play an important role in the economy.	نقش مهمی در اقتصاد دارند.
These countries are world leaders in technological advancement.	این کشورها رهبران جهانی در پیشرفت تکنولوژی هستند.
The doctor encouraged the patient to rest.	دکتر بیمار را به استراحت تشویق کرد.
He discovered his profession early in life.	او در اوایل زندگی حرفه خود را کشف کرد.
The stranger's clothes were lost in the storm.	لباس این غریبه در طوفان گم شد.
My confusion is mixed with a kind of confusion.	سردرگمی من با نوعی سردرگمی خمیر شده است.
The gynecologist announced that my pregnancy was over.	دکتر زنان اعلام کرد که بارداری من تمام شده است.
The city was completely flat.	شهر تماماً مسطح بود.
Make sure all ingredients are at room temperature.	اطمینان حاصل کنید که همه مواد در دمای اتاق هستند.
The coach tags each player.	مربی به هر بازیکن برچسب می زند.
The hamburger was juicy and delicious.	همبرگر آبدار و خوشمزه بود.
Cows are as fat as ever.	گاوها مثل همیشه چاق هستند.
Have you heard anything about him?	آیا چیزی در مورد او شنیده اید؟
Cut the tomatoes thinly.	گوجه فرنگی را نازک برش دهید.
The fruits of all plants contain sugar.	میوه های همه گیاهان حاوی قند هستند.
Jonathan was constantly executing a plan.	جاناتان مدام یک نقشه را اجرا می کرد.
The city's population is expected to double soon.	پیش بینی می شود به زودی جمعیت این شهر دو برابر شود.
You do not want to give your baby cold milk.	شما نمی خواهید به نوزاد شیر سرد بدهید.
Shall we go tonight?	امشب بریم راه؟
The young woman was in tears during the interrogation.	زن جوان در جریان بازجویی اشک می ریخت.
The traffic light turned green.	چراغ راهنمایی سبز شد.
The mountain is covered with green vegetation.	کوه پوشیده از پوشش گیاهی سبز است.
Every year, a large number of tourists visit this temple.	سالانه تعداد زیادی گردشگر از این معبد دیدن می کنند.
Corrections were based on census data.	اصلاحات بر اساس داده های سرشماری بود.
The researchers found nothing.	محققان چیزی پیدا نکردند.
He replaced the wooden box with the seeds.	جعبه چوبی جای خود را داد و دانه ها را ریخت.
A small amount of oil is found in the soil.	مقدار کمی روغن در خاک یافت می شود.
Rarely do bears turn into dragons.	به ندرت خرس ها تبدیل به اژدها می شوند.
We laughed when we saw the movie.	با دیدن فیلم خندیدیم.
A broken bottle was found under the tree.	بطری شکسته در زیر درخت پیدا شد.
Forensic research is ongoing.	تحقیقات پزشکی قانونی در حال انجام است.
Eat it raw first.	ابتدا آن را خام بخورید.
Suddenly he stopped.	ناگهان ایستاد.
He bought some strange spices that attracted him.	او چند ادویه عجیب و غریب خرید که او را جذب کرد.
He nailed his nails while staring at the full moon.	او در حالی که به ماه کامل خیره شده بود، ناخن هایش را سوهان کرد.
The result was unexpected.	نتیجه غیرمنتظره بود.
This pizzeria is famous for its delicious pizzas.	این پیتزا فروشی به خاطر پیتزاهای خوشمزه اش معروف است.
Sunlight falls on many flowers.	نور خورشید روی گل های زیاد می افتد.
She is upset by her parents' constant pressure.	او از فشار مداوم والدینش ناراحت است.
Road transport can be very dangerous	حمل و نقل جاده ای می تواند بسیار خطرناک باشد
The horse grew up in panic.	اسب با وحشت بزرگ شد.
Apparently he has plans for the next three days.	ظاهراً او برای سه روز آینده برنامه ریزی کرده است.
Subjects were randomly selected.	افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند.
The incident took place behind closed doors.	این رویداد پشت درهای بسته رخ داد.
The chocolate was rich and creamy.	شکلات غنی و خامه ای بود.
The package arrived by helicopter.	بسته با هلیکوپتر رسید.
All these statements seem unlikely to me.	همه این اظهارات برای من بعید به نظر می رسد.
The delicate scent of jasmine wafts from the garden.	عطر لطیف یاس از باغ می پیچید.
The threat of militant violence has always existed.	تهدید خشونت ستیزه جویان همیشه وجود داشته است.
Resuscitation instructions	دستورالعمل احیاء
In some cases, you may be greeted with hostility.	در برخی موارد، ممکن است با استقبال خصمانه ای مواجه شوید.
Her skin texture was coarse.	بافت پوستش درشت بود.
He explained each decision in detail.	او هر تصمیم را به تفصیل توضیح داد.
When we entered the forest, the weather was cold and foggy.	وارد جنگل که شدیم هوا سرد و مه آلود بود.
When it got dark, he lit a candle.	وقتی هوا تاریک شد، شمعی روشن کرد.
Salt, pepper, olive oil and our famous vegetables.	نمک و فلفل و روغن زیتون و سبزیجات معروف ما.
The pipes are silent at night.	لوله ها در شب بی صدا هستند.
He often works on weekends.	او اغلب در تعطیلات آخر هفته کار می کند.
They are after the victims in the hospital.	آنها بعد از قربانیان در بیمارستان.
Non-compliance is native.	عدم انطباق بومی است.
Entertainment is a basic need.	سرگرمی یک نیاز اولیه است.
This politician was talking about soap production.	این سیاستمدار در مورد تولید صابون صحبت می کرد.
We finally agreed on a compromise.	در نهایت بر سر یک مصالحه به توافق رسیدیم.
Now he was thinking of fishing instead.	حالا به جای آن به فکر ماهیگیری بود.
A black cat was sitting in the sun.	یک گربه سیاه و سفید زیر آفتاب نشسته بود.
He gained confidence.	او اعتماد به نفس پیدا کرد.
He was lazy in the company.	او با تنبلی در شرکت حرکت می کرد.
Family can be very important to a person.	خانواده می تواند برای یک فرد بسیار مهم باشد.
The railway passes through several cities.	راه آهن از چندین شهرستان می گذرد.
These actions have been controversial.	این اقدامات بحث برانگیز بوده است.
The expert advisor discussed enthusiastically.	مشاور متخصص با شور و شوق بحث کرد.
The wind began to howl angrily.	باد با عصبانیت شروع به زوزه کشیدن کرد.
The problem is real climate change.	مشکل تغییرات آب و هوایی واقعی است.
The children were drawing.	بچه ها داشتند نقاشی می کشیدند.
Spread the butter thinly on the pastry.	کره را نازک روی شیرینی بمالید.
Some farmers grow corn and rice as well as vegetables.	برخی از کشاورزان ذرت و برنج و همچنین سبزیجات می کارند.
I noticed my friend was lying.	متوجه شدم دوستم دروغ می گوید.
The trade balance is still facing a deficit.	تراز تجاری همچنان با کسری مواجه است.
رفیقام بالاحن	رفیقام باحالن
Honesty must be rewarded.	برای صداقت باید پاداشی در نظر گرفته شود.
Look carefully for bird nests in trees.	با دقت به دنبال لانه پرندگان در درختان باشید.
It is natural to have suspected him.	طبیعی است که به او شک کرده باشد.
Legislators seem reluctant to implement reforms.	به نظر می رسد که قانونگذاران تمایلی به اجرای اصلاحات ندارند.
Socks are a daily routine.	جوراب زدن یک کار روزمره است.
John shook with anger.	جان از عصبانیت تکان خورد.
We enjoyed a delicious meal in a restaurant.	ما از یک غذای خوشمزه در یک رستوران لذت بردیم.
These sentences describe the smell of rain.	این جملات بوی باران را توصیف می کند.
She needs a new coat.	او به یک کت جدید نیاز دارد.
He was once a villager who opposed a criminal.	زمانی روستایی بود که علیه یک جنایتکار مخالفت کرد.
The scorpion has a poisonous tail.	عقرب دم سمی دارد.
He said make yourself.	او گفت که خودت را بساز.
Cows smell bad.	گاوها بوی بدی می دهند.
The city is known for its classical music.	این شهر برای موسیقی کلاسیک خود شناخته شده است.
Stir occasionally.	هر از گاهی هم بزنید.
These races are gentle.	این نژادها ملایم هستند.
She gasped in surprise when she recognized him.	وقتی او را شناخت با تعجب نفس نفس زد.
The cushion makes the suit more comfortable.	بالشتک باعث می شود کت و شلوار مناسب تر شود.
A famous painter lives in this city.	نقاش معروفی در این شهر ساکن است.
The young scientist examines the results.	دانشمند جوان نتایج را بررسی می کند.
His wife and children welcomed him warmly.	همسر و فرزندانش به گرمی از او استقبال کردند.
In the spring, the grass grows taller here.	در بهار، علف اینجا بلندتر می شود.
The president blamed busy journalists.	رئیس جمهور خبرنگاران پرمشغله را مورد سرزنش قرار داد.
Theobald wrote a note.	تئوبالد یادداشتی نوشت.
It may be a miracle.	ممکن است یک معجزه باشد.
We are talking about a military coup.	صحبت از کودتای نظامی است.
Scientists are studying brain scans.	دانشمندان در حال بررسی اسکن مغز هستند.
The eruption was acidic.	فوران اسیدی بود.
A short and simple example.	یک مثال کوتاه و ساده.
His mouth was full of honey.	دهانش پر از عسل بود.
Students regardless of nationality must study.	دانش آموزان فارغ از ملیت باید درس بخوانند.
He is a good man.	او مرد خوبی است.
We have much less energy than nature needs.	ما انرژی بسیار کمتری نسبت به نیاز طبیعت داریم.
A slight bulge was visible.	برآمدگی جزئی نمایان بود.
This ceremony was performed to please the gods.	این مراسم برای جلب رضایت خدایان انجام شد.
They took the bride to the top of the corridor.	عروس را به بالای راهرو بردند.
The scientist is seen here in this legendary photo.	دانشمند اینجا در این عکس افسانه ای دیده می شود.
The soldiers were accused of looting.	سربازان متهم به غارت شدند.
History must teach us a lesson.	تاریخ باید به ما درس بدهد.
They read in an ancient book about scary animals.	آنها در یک کتاب باستانی در مورد جانوران ترسناک خواندند.
go out	برو بیرون
Fortunately, the rain had stopped.	خوشبختانه باران قطع شده بود.
The cakes were all stolen.	کیک ها همه دزدیده بودند.
We must follow the laws of this land.	ما باید از قوانین این سرزمین پیروی کنیم.
The danger here is psychological.	خطر در اینجا روانی است.
What an interesting article!	چه مقاله جالبی!
He put his bag on his chair.	کیفش را روی صندلیش گذاشت.
The thick smell of lilies wafts from the open window.	بوی غلیظ نیلوفرها از پنجره باز می پیچید.
The old man paused.	پیرمرد مکثی کرد.
The books are lying on a rusty metal floor.	کتاب ها روی کف فلزی زنگ زده خوابیده اند.
Clever fox deceives dumb animals.	روباه باهوش حیوانات گنگ را فریب می دهد.
Signs of war can be seen all around us.	نشانه های جنگ در اطراف ما دیده می شود.
Four young men were eating cake.	چهار مرد جوان مشغول خوردن کیک بودند.
Buildings are inevitably dense.	ساختمان ها ناگزیر متراکم هستند.
They were always in conflict with each other.	آنها همیشه با یکدیگر در تضاد بودند.
Their music filled the air.	موسیقی آنها فضا را پر کرده بود.
We enjoyed stories that brought us magical worlds.	ما از داستان هایی لذت می بردیم که دنیاهای جادویی را برای ما به ارمغان می آوردند.
This is a scandal.	این رسوایی است.
His pants are torn and his wrinkles are wrinkled.	شلوارش پاره شده و چروک هایش چروکیده است.
I think some people are still alive.	فکر می کنم هنوز چند نفر زنده مانده اند.
The ruined White House was abandoned.	خانه سفید ویران رها شد.
He was satisfied with the result.	او از نتیجه راضی بود.
Wild animals broke the fence.	حیوانات وحشی حصار را شکستند.
It was a cruel joke.	این یک نوع شوخی بی رحمانه بود.
She keeps fit with daily gymnastics.	او خود را با ژیمناستیک روزانه مناسب نگه می دارد.
The clever little boy found the answer.	پسر کوچک باهوش جواب را پیدا کرد.
The storm was so strong that it destroyed entire cities.	طوفان آنقدر قدرتمند بود که کل شهرها را ویران کرد.
It does not want to destroy the examiners.	نمی خواهد ممتحنین را نابود کند.
Viruses and bacteria can cause severe illness.	ویروس ها و باکتری ها می توانند باعث بیماری شدید شوند.
Tear the lettuce leaves.	برگ های کاهو را پاره کنید.
The children were excited to see their mother.	بچه ها از دیدن مادرشان هیجان زده بودند.
The municipality is proud to be modern.	شهرداری به خود می بالد که مدرن است.
It was cold last year	پارسال سرد بود
The forest is covered with snow.	جنگل پوشیده از برف است.
The dog jumped.	سگ از جا پرید.
When the road started to tilt down.	زمانی که جاده شروع به کج شدن به سمت پایین کرده بود.
This is a beautiful dress.	این یک لباس زیبا است.
Birds are eventually unable to fly.	پرندگان در نهایت قادر به پرواز نیستند.
These figures represent the highest value.	این ارقام نشان دهنده بالاترین مقدار است.
Running along that embankment is dangerous.	دویدن در امتداد آن خاکریز خطرناک است.
He was drenched in sweat.	خیس عرق شده بود.
The environment is severely polluted by the river.	محیط زیست به شدت توسط رودخانه آلوده شده است.
They stared at the vast expanse of ocean in front of them.	آنها به پهنه وسیع اقیانوسی که در مقابلشان بود خیره شدند.
This spider is poisonous.	این عنکبوت سمی است.
They have a constant source of water.	آنها منبع آب ثابتی دارند.
Soldiers stormed the village.	سربازان به روستا هجوم بردند.
It was two points.	دو نمره بود.
He drew a bow and shot an arrow.	او یک کمان کشید و یک تیر پرتاب کرد.
The buildings have two or three floors.	ساختمان ها دو یا سه طبقه هستند.
A century ago, scientists dared to suggest unimaginable things.	یک قرن پیش، دانشمندان جرأت کردند چیزهای غیرقابل تصور را پیشنهاد کنند.
Fewer men wear hats these days.	این روزها کمتر مردی از کلاه استفاده می کند.
He was born in a small village.	او در یک روستای کوچک به دنیا آمد.
The young man looks at the sun.	مرد جوان نگاهش را به خورشید دوخته است.
Everywhere he went, everyone stood and greeted him.	هر جا می رفت همه می ایستادند و سلام می کردند.
Few of these women are doctors.	تعداد کمی از این زنان پزشک هستند.
We look forward to having another child.	ما مشتاقانه منتظر یک فرزند دیگر هستیم.
The prince decorated the salad with pine nuts.	شاهزاده سالاد را با آجیل کاج تزئین کرد.
The beach was full of tourists.	ساحل مملو از گردشگران بود.
Male and female students participate in sports.	دانش آموزان دختر و پسر در ورزش شرکت می کنند.
We keep chickens in the yard.	ما جوجه ها را در حیاط خانه نگهداری می کنیم.
There was a sudden feeling of sadness in me.	یک حس غمگینی ناگهانی در من وجود داشت.
Your money must be returned.	پول شما باید برگردانده شود.
That person laughs.	آن شخص می خندد.
Try not to get distracted.	سعی کنید حواس پرت نشوید.
Why do people believe in that woman so much?	چرا مردم چنین اعتقادی به آن زن دارند؟
Akbar's son is a soldier.	پسر اکبر سرباز است.
There is no water in the lake.	در دریاچه آب وجود ندارد.
A solution must be found.	باید چاره ای اندیشیده شود.
He did not show any emotion when he heard this news.	او با شنیدن این خبر هیچ احساسی نشان نداد.
It is difficult to do several large projects at the same time.	انجام چندین پروژه بزرگ به طور همزمان دشوار است.
A patient with depressive symptoms referred to this doctor.	یک بیمار با علائم افسردگی به این پزشک مراجعه کرد.
The bag was heavy.	کیف سنگین بود.
He slipped quietly into the room.	بی سر و صدا به داخل اتاق سر خورد.
The behavior of these people is strange.	رفتار این افراد عجیب است.
Gold is found in veins and in pieces.	طلا در رگه ها و به صورت قطعه یافت می شود.
Then check your schedule.	پس از آن برنامه خود را بررسی کرد.
In hot weather, chocolate melts very quickly.	در هوای گرم، شکلات خیلی سریع آب می شود.
Water engineers have a difficult choice.	مهندسان آب با انتخاب سختی روبرو هستند.
Try not to add extra water.	سعی کنید آب اضافی اضافه نکنید.
The issue is under pressure.	موضوع تحت فشار است.
All students in this class are exceptional.	همه دانش آموزان این کلاس استثنایی هستند.
He was wearing a warm red dress.	او یک لباس قرمز گرم پوشیده بود.
The smell of spilled milk was still hovering in the air.	بوی شیر ریخته شده هنوز در هوا معلق بود.
The growing popularity of gambling is a cause for concern.	افزایش محبوبیت قمار باعث نگرانی است.
He betrayed her and they both knew it.	او به او خیانت کرد و هر دو آن را می دانستند.
The manager is very strict	مدیر خیلی سختگیره
This classic contains six stories.	این کلاسیک شامل شش داستان است.
The earth underwent dramatic changes.	زمین دستخوش تغییرات شگرفی شد.
He ignored her for a moment.	برای لحظه ای او را نادیده گرفت.
He wrapped his arms around her.	دستانش را دور او حلقه کرد.
Neighbors reported that the cat was clearly not well.	همسایه ها گزارش دادند که گربه به وضوح حالش خوب نیست.
The houses were full of antiques and framed shells.	خانه ها پر از عتیقه جات و صدف های قاب شده بود.
Spend a night in the city listening to classical music.	یک شب را در شهر با گوش دادن به موسیقی کلاسیک بگذرانید.
This economy benefits from peace and stability.	این اقتصاد از صلح و ثبات سود می برد.
He had not complained about anything since.	از آن زمان دیگر از چیزی شکایت نکرده بود.
Eggs and legs are consumed.	تخم مرغ و پاها مصرف می شود.
He has a voluntary spirit.	او روحیه داوطلبانه دارد.
You must follow the instructions carefully.	شما باید دستورالعمل ها را به دقت دنبال کنید.
Many people do not trust commandos.	بسیاری از مردم به کماندوها اعتماد ندارند.
He could not answer	او قادر به پاسخگویی نبود
The production process is an expensive process.	فرآیند تولید یک فرآیند گران است.
He grabbed the handle, the door opened.	دستگیره را گرفت، در باز شد.
Many people sleep on the sidewalks here.	اینجا خیلی ها در پیاده روها می خوابند.
He spoke slowly, his words blurring as he spoke.	او به آرامی صحبت می کرد، در حالی که صحبت می کرد، کلماتش ابهام می کردند.
Fishing is one of the ways of life in this area.	ماهیگیری یکی از شیوه های زندگی در این منطقه است.
Look at that picture again, do you want to?	دوباره به آن عکس نگاه کنید، می خواهید؟
Many people who like chocolate cake prefer a more bitter taste.	بسیاری از کسانی که کیک شکلاتی دوست دارند طعم تلخ تری را ترجیح می دهند.
This lake is considered by many to be endless.	این دریاچه به عقیده بسیاری بی انتها است.
These masks were used to repel bacteria.	از این ماسک ها برای دفع باکتری ها استفاده می شد.
The oil lamp provided only light.	چراغ نفت تنها نور را فراهم می کرد.
We are trying to reduce our carbon footprint.	ما در تلاش هستیم تا ردپای کربن خود را کاهش دهیم.
The wind was blowing and the hair was shaking.	باد می وزید و موها می لرزیدند.
Artists use glass to create amazing works of art.	هنرمندان از شیشه برای خلق آثار هنری شگفت انگیز استفاده می کنند.
The young man's parents were killed in a car accident.	پدر و مادر این مرد جوان در یک سانحه رانندگی کشته شدند.
The forest is full of life!	جنگل پر از زندگی است!
He was hungry, thirsty and scared.	گرسنه، تشنه و ترسیده بود.
Move slowly and make sure you are safe.	به آرامی حرکت کنید و مطمئن شوید که ایمن هستید.
The order in which he was was dissolved.	نظمی که او در آن بود منحل شد.
The remains of three bodies were discovered.	بقایای سه جسد کشف شد.
The speech was interrupted.	سخنرانی با وقفه هایی همراه بود.
The computer is new to the desktop.	کامپیوتر روی میز نو است.
The poem of that month was very beautiful.	شعر آن ماه بسیار زیبا بود.
Wilson's life began to crumble.	زندگی ویلسون شروع به فروپاشی کرد.
So he made loggers available.	بنابراین او چوب بران را در دسترس قرار داد.
Some birds migrate with the help of stars.	برخی از پرندگان با کمک ستاره ها مهاجرت می کنند.
The conditions of the camp were rudimentary.	شرایط اردوگاه ابتدایی بود.
He says the country needs efficient transportation.	او می گوید که این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
He opened the newspaper.	روزنامه را باز کرد.
Five years have passed since his appointment.	پنج سال از انتصاب او می گذرد.
Participate in voluntary conservation work.	در کارهای داوطلبانه حفاظت شرکت کنید.
He had to be drugged.	او باید مواد مخدر می شد.
Many villagers still do not have electricity.	بسیاری از روستاییان هنوز برق ندارند.
Trained personnel are deployed on foreign missions.	پرسنل آموزش دیده در ماموریت های خارجی مستقر می شوند.
We hope that these trips will boost tourism.	امیدواریم این سفرها باعث رونق گردشگری شود.
This fish is delicious.	این ماهی خوشمزه است.
Significant reconstruction work was done.	کار بازسازی قابل توجهی انجام شد.
I have a lot of books.	من کتاب زیاد دارم.
The encyclopedia is back on the shelf.	دایره المعارف دوباره در قفسه است.
This animal had been dead for some time.	این حیوان مدتی بود که مرده بود.
But this is a good idea.	اما این ایده خوبی است.
The hunters lined up one after the other.	شکارچیان پشت سر هم صف کشیدند.
All yeast breads rise due to sourdough.	همه نان های مخمر به دلیل خمیر مایه بالا می آیند.
Very clean, very crisp, very fresh.	خیلی تمیز، خیلی ترد، خیلی تازه.
Do you have a creative idea?	آیا ایده خلاقانه ای دارید؟
What cannot be assumed must be proved.	آنچه را که نمی توان فرض کرد باید ثابت شود.
Salt helps to contaminate the well.	نمک به آلوده شدن چاه کمک می کند.
I did not want to leave.	من نمی خواستم ترک کنم.
Animal consumption is increasing.	مصرف حیوانات در حال افزایش است.
Ghosts suddenly appeared.	ارواح ناگهان ظاهر شدند.
Fold the fabric carefully.	پارچه را با دقت تا کرد.
We reached our destination.	به مقصد رسیدیم.
He tried to keep his face.	او سعی می کرد چهره خود را حفظ کند.
The two opposition forces clashed fiercely.	دو نیروی مخالف به شدت با هم درگیر شدند.
Very embarrassing	خیلی شرم آوره
It was reported that the president is happy.	گزارش شد که رئیس جمهور خوشحال است.
Due to inflation, prices have risen sharply.	به دلیل تورم، قیمت ها به شدت افزایش یافته است.
You have to go to school every day.	شما باید هر روز به مدرسه بروید.
Sorting stones by hand is common.	مرتب کردن سنگ ها با دست معمول است.
Scientists have recently discovered evidence of ancient civilization.	دانشمندان اخیرا شواهدی از تمدن باستانی کشف کرده اند.
A light, long and warm wool jacket.	یک ژاکت پشمی سبک، بلند و گرم است.
The tour group eagerly climbed the hill.	گروه تور با اشتیاق از تپه بالا رفتند.
Some animals suddenly appeared.	برخی از حیوانات ناگهان ظاهر شدند.
Researchers have developed a new technique.	محققان تکنیک جدیدی را توسعه دادند.
Shiva was the speaker.	سخنران شیوا بود.
Listen to their conversation.	به مکالمه آنها گوش دهید.
The wounded soldiers were lying on the grass.	سربازان مجروح روی چمن ها دراز کشیده بودند.
The poor old man was almost broken.	پیرمرد بیچاره تقریباً شکسته بود.
We gathered together to celebrate the New Year.	برای جشن سال نو دور هم جمع شدیم.
You are mature for your age.	شما برای سن خود بالغ هستید.
His father took him to a space camp.	پدرش او را به کمپ فضایی برد.
The cassette is not visible to the naked eye.	کاست با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست.
The older man looked at the younger man.	مرد مسن تر به مرد جوان تر نگاه کرد.
Another mistake that is often made by beginners, he said.	او گفت که اشتباه دیگری که اغلب توسط مبتدیان انجام می شود.
This mansion has a rich history.	این عمارت تاریخی غنی دارد.
Pretend it is a river	وانمود کن که رودخانه است
The problem is that we do not have enough water.	مسئله این است که آب کافی نداریم.
A simple and straightforward mayor needs to spread goodwill.	شهردار ساده و ساده نیاز به گسترش حسن نیت دارد.
Some studies show that meat is unhealthy.	برخی از مطالعات نشان می دهد که گوشت ناسالم است.
Iron reacts with oxygen in the air and rusts.	آهن با اکسیژن موجود در هوا واکنش داده و زنگ می زند.
These poems show his concern for the unfaithfulness of his beloved.	این اشعار نشان دهنده نگرانی او از بی وفایی معشوق است.
This book contains both facts and stories.	این کتاب حاوی هر دو واقعیت و داستان است.
The young man's girlfriend is very attractive.	دوست دختر مرد جوان بسیار جذاب است.
The diver sank in the high seas.	غواص در دریای آزاد فرو رفت.
He called on the authorities to destroy them completely.	او از مقامات خواست تا آنها را به طور کامل نابود کنند.
The sun has burned his skin.	آفتاب پوستش را سوزانده است.
He denied the allegations.	او این اتهام را رد کرد.
The government plans to build a new international airport.	دولت قصد دارد یک فرودگاه بین المللی جدید بسازد.
Each man tied a rope around the other's waist.	هر مردی یک طناب به کمر دیگری می بست.
He closes his eyes and takes a deep breath.	چشمانش را می بندد و نفس عمیقی می کشد.
The structure collapsed.	سازه فرو ریخت.
Roads are paved in many places.	جاده ها در بسیاری از نقاط آسفالت شده اند.
Prison has no useful purpose.	زندان هیچ هدف مفیدی ندارد.
He was worried about her.	او نگران او بود.
Everyone was watching today's game.	همه بازی امروز را تماشا می کردند.
The sentences remained short.	جملات کوتاه ماندند.
Someone had to blame.	یک نفر باید سرزنش می کرد.
It was the peak of summer.	اوج تابستان بود.
Peasants cultivated crops on small plots.	دهقانان محصولات زراعی را در زمین های کوچک کشت می کردند.
We must welcome immigrants.	ما باید از مهاجران استقبال کنیم.
This house is in a "quiet" part of town.	این خانه در یک بخش "آرام" از شهر است.
The purchase price of cereals has risen sharply.	قیمت خرید غلات به شدت افزایش یافته است.
The polls were conducted in a controlled environment.	نظرسنجی ها در یک محیط کنترل شده انجام شد.
This range shows all deleted entities.	این دامنه همه موجودیت هایی را که حذف شده اند نشان می دهد.
This planet is unacceptable for life and does not have many elements.	این سیاره برای زندگی غیرقابل پذیرش است و عناصر زیادی ندارد.
It is raining heavily in this area.	در این منطقه باران شدیدی می بارد.
Grandma's hen laid their eggs in the kitchen.	مرغ مادربزرگ تخم هایشان را در آشپزخانه گذاشت.
If you have a problem, just contact us.	اگر مشکلی دارید، فقط با ما تماس بگیرید.
Unlike old novels, modern novels are not educational.	برخلاف رمان های قدیمی، رمان های مدرن آموزشی نیستند.
We fought while driving.	در حین رانندگی با هم دعوا کردیم.
Make sure no one is following you.	مطمئن شوید که کسی شما را دنبال نمی کند.
The country needed better roads.	کشور به جاده های بهتر نیاز داشت.
Going to the beach is enjoyable.	رفتن به ساحل لذت بخش است.
On the other hand, he enjoys painting.	از طرفی از نقاشی لذت می برد.
A police force maintains peace.	یک نیروی پلیس صلح را حفظ می کند.
Iron and steel are widely used	آهن و فولاد به طور گسترده استفاده می شود
Tie a bow tie.	روبان پاپیون را گره زد.
The demolition of houses continues.	تخریب منازل همچنان ادامه دارد.
Build a few dikes to block the river flow.	چند دایک بسازید تا جریان رودخانه را مسدود کنید.
The nurse brought her drink to the doctor.	پرستار نوشیدنی خود را برای دکتر آورد.
They refused to offer their location to their employers.	آنها حاضر نبودند مکان خود را به کارفرمایان خود ارائه دهند.
airplane crashed.	هواپیما سقوط کرد.
This calf will undoubtedly be very valuable.	این گوساله بدون شک بسیار ارزشمند خواهد شد.
Splitting helps us to easily compare two datasets.	تقسیم به ما کمک می کند تا به راحتی دو مجموعه داده را با هم مقایسه کنیم.
Trustees promised to find a solution.	مسئولان متولی قول دادند که راه حلی پیدا کنند.
Justice must be accompanied by mercy.	عدالت باید با رحمت همراه شود.
The outlook for an incurable disease is dire.	چشم انداز یک بیماری صعب العلاج وحشتناک است.
I promise we will return	بهت قول میدم برگردیم
The patient suffered a concussion during exercise.	بیمار در حین تمرین دچار ضربه مغزی شد.
The cow was happily grazing.	گاو با خوشحالی در حال چرا بود.
Water was scarce.	آب کم بود.
Many people come and go to this city every day.	افراد زیادی روزانه به این شهر رفت و آمد می کنند.
He is very interested in collecting butterflies.	او علاقه زیادی به جمع آوری پروانه ها دارد.
The streets were full of activity.	خیابان ها با شلوغی فعالیت ها زنده بود.
I reported the incident to the car company.	ماجرا را به شرکت خودروسازی گزارش کردم.
The family became increasingly wealthy.	خانواده به طور فزاینده ای ثروتمند شد.
They often enjoyed playing chess.	آنها اغلب از بازی شطرنج لذت می بردند.
This can be a difficult balancing act.	این می تواند یک عمل متعادل کننده دشوار باشد.
The cathedral dates back to the 15th century.	قدمت کلیسای جامع به قرن پانزدهم باز می گردد.
Forest fires can cause severe damage.	آتش‌سوزی جنگل‌ها می‌تواند خسارات شدیدی ایجاد کند.
Some colleges require standardized test scores for admission.	برخی از کالج ها به نمرات آزمون استاندارد برای پذیرش نیاز دارند.
The glass was broken.	شیشه شکسته بود.
Lunch is traditionally served at noon.	ناهار به طور سنتی در ظهر سرو می شود.
He spoke without raising his head.	بدون اینکه سرش را بلند کند صحبت کرد.
Our staff will help you design your dream room.	کارکنان ما در طراحی اتاق رویایی شما کمک خواهند کرد.
He lay on the stuffed carpet.	روی فرش پر شده دراز کشید.
She was excited to practice acupuncture.	او برای تمرین طب سوزنی هیجان زده بود.
Watch out people, a bus is coming here!	مواظب مردم باشید، اینجا یک اتوبوس می آید!
The student marked his paper with a red marker.	دانش آموز کاغذ خود را با خودکار قرمز علامت گذاری کرد.
Orangutans are an endangered species.	اورانگوتان ها گونه ای در خطر انقراض هستند.
More than thirty thousand people live in this city.	بیش از سی هزار نفر در این شهر زندگی می کنند.
Suddenly he realized he was late.	ناگهان متوجه شد که دیر کرده است.
He looked at the cold water.	او به آب سرد نگاه کرد.
Have your next birthday on your birthday.	تولد بعدی خود را در روز تولد خود داشته باشید.
He died a few months later.	چند ماه بعد درگذشت.
The worker had lied.	کارگر دروغ گفته بود.
He put his hand on my shoulder.	دستش را روی شانه ام گذاشت.
Logically, the alternatives can be reduced.	به طور منطقی، جایگزین ها را می توان از یکدیگر کم کرد.
The shed was made of wood, brick and plaster.	سوله از چوب، آجر و گچ ساخته شده بود.
Do you know where the moon goes at night?	آیا می دانید ماه در شب کجا می رود؟
Feminists created a new political movement.	فمینیست ها یک جنبش سیاسی جدید ایجاد کردند.
The danger has now subsided.	خطر در حال حاضر فروکش کرده است.
He looked at me strangely.	نگاه عجیبی به من کرد.
Drought remains a real concern.	خشکسالی همچنان یک نگرانی واقعی است.
The apple was ripe.	سیب رسیده بود.
The language they speak is harsh.	زبانی که صحبت می کنند خشن است.
He jumped over the river and laughed.	از روی رودخانه پرید و خندید.
A memorial service was held.	مراسم یادبودی برگزار شد.
No one answered his call.	کسی به تماس او پاسخ نداد.
This island country has natural beauty.	این کشور جزیره ای دارای زیبایی طبیعی است.
The soldiers arrive at eight o'clock.	سربازها ساعت هشت می رسند.
If this revenue decline continues, we will be in trouble.	اگر این کاهش درآمد ادامه پیدا کند، ما دچار مشکل می‌شویم.
Artificial soil chemistry encourages the rapid growth of young plants.	شیمی مصنوعی خاک رشد سریع گیاهان جوان را تشویق می کند.
It was thought impossible.	تصور می شد غیرممکن است.
He got tired easily.	او به راحتی خسته می شد.
The snowstorm had subsided by nightfall.	طوفان برف تا شب فروکش کرده بود.
This market was a place to attract buyers.	این بازار محل جذب خریداران بود.
When people die, they go to heaven.	وقتی مردم می میرند به بهشت ​​می روند.
The thief took advantage of this confusion.	دزد از این سردرگمی استفاده کرد.
He is braver than he looks.	او شجاع تر از آنچه به نظر می رسد است.
Her dark hair was gray.	موهای تیره اش خاکستری شده بود.
Oranges grow in hot climates.	پرتقال در آب و هوای گرم رشد می کند.
Some babies are born prematurely.	برخی از نوزادان نارس به دنیا می آیند.
This unfamiliar feeling was vaguely nervous.	این احساس ناآشنا به طور مبهم عصبی بود.
I had to learn how to use a computer.	من باید یاد می گرفتم که چگونه از کامپیوتر استفاده کنم.
His hands warmed in front of his.	دستانش در برابر دستانش گرم شد.
Therefore, when the king saw these pictures, he was flattered.	بنابراین، هنگامی که پادشاه این تصاویر را دید، متملق شد.
Such a ceremony is a symbol of life.	چنین مراسمی نماد زندگی است.
The more you drive, the greater the risk of an accident.	هر چه بیشتر رانندگی کنید، خطر تصادف بیشتر می شود.
Do not rediscover the earth.	دوباره زمین را کشف نکنید.
Some of the ceilings had strange ornaments such as swastikas.	برخی از سقف ها زیورآلات عجیبی مانند سواستیکا داشتند.
He no longer remembers her.	او دیگر او را به یاد نمی آورد.
All people have a combination of all these characteristics.	همه مردم دارای ترکیبی از همه این ویژگی ها هستند.
Wow, did you see how tall that snake was?	وای دیدی اون مار چقدر بلند بود؟
The relative difficulty of the tasks can be determined using images.	دشواری نسبی کارها را می توان با استفاده از تصاویر تعیین کرد.
The middle and index fingers are close together.	انگشتان وسط و اشاره نزدیک به هم هستند.
It's like hot fire	مثل آتش داغ است
Both are powerful antioxidants.	هر دو آنتی اکسیدان قوی هستند.
As police arrived, the crowd dispersed.	با رسیدن پلیس به محل، جمعیت متفرق شدند.
Read the recipe carefully and prepare the food.	دستور غذا را با دقت بخوانید و غذا را آماده کنید.
This medicine is only effective for a limited number of people.	این دارو فقط برای تعداد محدودی از افراد موثر است.
Tourists flock to many of the region's historical and cultural sites.	گردشگران به بسیاری از مکان های تاریخی و فرهنگی منطقه هجوم می آورند.
A similar energy source to a nuclear power plant.	منبع انرژی مشابه نیروگاه هسته ای.
He stroked her wet cheek.	گونه مرطوبش را نوازش کرد.
The cat growled and the dog barked.	گربه خش خش کرد و سگ پارس کرد.
The confusion cleared up in a short time.	آشفتگی در زمان کوتاهی پاک شد.
Problem solving requires effort.	حل مشکل نیاز به تلاش دارد.
By chance, he will survive.	با شانس، او زنده خواهد ماند.
My grandfather joined the company's board of directors.	پدربزرگم به شورای مدیریت شرکت راه یافت.
Hundreds of protesters were escorted by police.	صدها معترض توسط پلیس اسکورت شدند.
A flawless performance	یک اجرای بی عیب و نقص
He proved it without fear with his dark eyes.	او بدون ترس با چشمان تیره خود او را ثابت کرد.
He faced a dilemma.	او با یک دوراهی روبرو بود.
Fill the container with fresh water.	ظرف را با آب تازه پر کنید.
I forbade him to leave.	من او را از رفتن منع کردم.
Pieces of sunlight poured in through the window.	تکه‌های نور خورشید از پنجره به داخل می‌ریخت.
Your clothes are not suitable for the ceremony.	لباس شما برای مراسم مناسب نیست.
This narrative examines the power imbalance.	این روایت به بررسی عدم تعادل قدرت می پردازد.
Three people were killed by a shark.	سه نفر توسط یک کوسه کشته شدند.
The film is adapted from these novels.	این فیلم از روی این رمان ها اقتباس شده است.
I do not want to leave my herd.	من نمی خواهم گله ام را رها کنم.
Merchants and artisans began to stabilize.	بازرگانان و صنعتگران شروع به تثبیت کردند.
Their voices are heartbreaking	صدایشان دلخراش است
University students gather in this yard.	دانشجویان دانشگاه در این حیاط جمع می شوند.
It clears your mind.	این کار ذهن شما را پاک می کند.
She often goes shopping with her friends.	او اغلب با دوستانش به خرید می رود.
Most companies explored new investment opportunities.	اکثر شرکت ها فرصت های سرمایه گذاری جدید را بررسی کردند.
He liked to fish in the lake.	او دوست داشت در دریاچه ماهیگیری کند.
Enemy planes bombed the building last night.	هواپیمای دشمن شب گذشته ساختمان را بمباران کرد.
You want to be in control of your emotions.	شما دوست دارید بر احساسات خود کنترل داشته باشید.
They refused to cooperate.	آنها حاضر به همکاری نشدند.
Has the president not spoken yet?	رئیس جمهور هنوز صحبتی نکرده است؟
These machines need frequent maintenance.	این ماشین ها نیاز به تعمیر و نگهداری مکرر دارند.
The floor needed to be swept.	کف نیاز به جارو کردن داشت.
It should start early and end on time.	باید زود شروع کرد و به موقع تمام کرد.
Both guards stared at them.	هر دو نگهبان به آنها خیره شدند.
The following steps will help you draw an article.	مراحل زیر به شما کمک می کند تا یک مقاله را ترسیم کنید.
Often job loss.	اغلب از دست دادن شغل.
This is a rotten apple.	این سیب فاسد است.
The new route reduces travel time.	مسیر جدید باعث کاهش زمان سفر می شود.
How is this country?	این کشور چگونه است؟
The animals and plants of this forest are diverse.	حیوانات و گیاهان این جنگل متنوع هستند.
We have poor information about the health of migrant workers.	ما اطلاعات ضعیفی در مورد سلامت کارگران مهاجر داریم.
They swung their bats.	خفاش هایشان را تاب می دادند.
I was strangely worried.	من به طرز عجیبی نگران بودم.
Economic development may be easier	توسعه اقتصادی ممکن است آسان تر باشد
Well waterways in arid areas are drying up.	آبراه های چاه در مناطق خشک در حال خشک شدن هستند.
The researchers conducted a comprehensive search for the footprint.	محققان جستجوی جامعی برای رد پا انجام دادند.
The country has a lot of mineral resources.	این کشور منابع معدنی زیادی دارد.
Older pens are relatively expensive.	خودکارهای قدیمی نسبتاً گران هستند.
Be careful not to drop them.	مراقب باشید آنها را رها نکنید.
Go to the second base without touching the ball.	بدون دست زدن به توپ به پایه دوم بروید.
He bought a microphone and speakers.	او یک میکروفون و بلندگو خرید.
Because the company was not yet keen on advertising.	زیرا شرکت هنوز مشتاق تبلیغات نبود.
In the evening, children danced in the streets.	عصر بچه ها در خیابان می رقصیدند.
Air pollution by burning fossil fuels is widespread.	آلودگی هوا با سوزاندن سوخت های فسیلی بسیار گسترده است.
The dentist made a hole in the soft spot.	دندانپزشک روی نقطه نرم سوراخ کرد.
Preservation and preparation methods can affect the taste.	روش های نگهداری و آماده سازی می تواند بر طعم تاثیر بگذارد.
He will discover it soon.	او به زودی آن را کشف خواهد کرد.
The forests of this country are in great danger.	جنگل های این کشور در معرض خطر بزرگی قرار دارند.
Each magazine contains a blank page.	هر مجله حاوی یک صفحه خالی است.
Shiva literally means the amount of snow.	شیو در لغت به معنای مقدار برف است.
Choose the right wines for your wedding reception.	شراب های مناسب را برای پذیرایی عروسی انتخاب کنید.
The alarm went off.	زنگ ساعت به صدا درآمد.
She eats her sister's tomatoes.	گوجه های خواهرش را می خورد.
Silk dresses were expensive.	لباس های ابریشمی گران بود.
She is currently in the kitchen cooking.	او در حال حاضر در آشپزخانه است و در حال پختن غذا است.
This bridge is more than five centuries old.	این پل بیش از پنج قرن قدمت دارد.
Talk for an hour	یک ساعت صحبت کنید
The villagers lived in poverty and misery.	روستاییان در فقر و فلاکت زندگی می کردند.
The committee is scheduled to meet tomorrow.	این کمیته قرار است فردا تشکیل جلسه دهد.
This technique led to the discovery of many important products.	این تکنیک منجر به کشف بسیاری از محصولات مهم شد.
Their eyes were hungry and restless,	چشمانشان گرسنه و بیقرار بود،
The smooth wood of the chair bases was very white.	چوب صاف پایه های صندلی خیلی سفید بود.
Fill the swamp with green.	پر کردن باتلاق با سبز.
The children were happy with their new toy.	بچه ها از اسباب بازی جدیدشان خوشحال شدند.
Why does no one help us?	چرا کسی به ما کمک نمی کند؟
After tasting the strudel, he declared it delicious.	پس از چشیدن اشترودل، آن را خوشمزه اعلام کرد.
Quickly remove sandy dirt from the table.	به سرعت، خاک شنی را از روی میز پاک کنید.
Watch out for sharp edges.	مراقب لبه های تیز باشید.
One of the towers collapsed.	یکی از برج ها فرو ریخت.
The books in this library are old.	کتاب های این کتابخانه قدیمی هستند.
Some tips are good, while others are not so good.	برخی از توصیه ها خوب هستند، در حالی که برخی دیگر چندان خوب نیستند.
Then a giant and a man passed by.	سپس یک غول و یک مرد از آنجا عبور کردند.
The severe cold had caused unprecedented snowfall.	سرمای شدید باعث بارش بی سابقه برف شده بود.
Insect populations are declining in areas where pesticides are used.	جمعیت حشرات در مناطقی که از آفت کش ها استفاده می شود در حال کاهش است.
The most likely outcome was for my client to lose.	محتمل ترین نتیجه این بود که موکلم بازنده شود.
Some products are difficult to clean.	تمیز کردن برخی از محصولات دشوار است.
The shadow of a black man passed in front of the car.	سایه مرد سیاهی از جلوی ماشین رد شد.
No one has reached this position before.	هیچ کس قبلاً به این مقام نرسیده است.
Water is pumped from the ground by machines.	آب توسط ماشین آلات از زمین پمپاژ می شود.
This material does not burn.	این ماده نمی سوزد.
The sun is milky white.	خورشید سفید شیری است.
These creatures have traditionally been thought to exist.	به طور سنتی تصور می شد که این موجودات وجود دارند.
The dog jumped into the car.	سگ پرید داخل ماشین.
Five elephants live in the forest.	پنج فیل در جنگل زندگی می کنند.
If possible, please raise your right hand.	در صورت امکان لطفا دست راست خود را بالا ببرید.
Third, we poured the melted butter into boiling water.	سوم، کره ذوب شده را داخل آب در حال جوش ریختیم.
The drug works slowly.	دارو به کندی کار می کند.
I am studying to become a doctor	دارم درس میخونم که دکتر بشم
Another new force was wounded this time during combat training.	یکی دیگر از نیروهای جدید این بار در جریان آموزش رزمی مجروح شد.
Is it free to participate?	آیا شرکت در آن رایگان است؟
Slow transmission of power	انتقال آرام قدرت
So he plays the oud every night.	بنابراین او هر شب عود می نوازد.
Green and lush mountain square.	میدان سرسبز و سرسبز کوه.
He was raped by his classmates.	او توسط همکلاسی هایش مورد تجاوز قرار گرفت.
Women were not allowed to wear pants.	زنان مجاز به پوشیدن شلوار نبودند.
The cat meowed and asked him.	گربه میاوو کرد و از او درخواست کرد.
When are you waiting to return?	انتظار داری کی برگردی؟
A crowd of mourners gathered outside the church.	جمعیتی از عزاداران بیرون کلیسا جمع شده بودند.
He declined to claim responsibility for the loss.	او از قبول مسئولیت این باخت خودداری کرد.
Workers seem to be leaving their jobs unfinished.	به نظر می رسد کارگران وظایف خود را ناتمام رها می کنند.
Look for a crowded room.	اتاق شلوغ را جستجو کنید.
The waves rolled to the shallows.	امواج به سمت کم عمق غلتیدند.
The result depends on inflation.	نتیجه به تورم بستگی دارد.
She poured a glass of milk.	لیوان شیر ریخت.
All this affects the taste.	همه اینها بر طعم آن تأثیر می گذارد.
Be sure to turn off the oven.	فر را حتما خاموش کنید.
This store sells the latest electronic tools at a reasonable price.	این فروشگاه جدیدترین ابزارهای الکترونیکی را با قیمت مناسب به فروش می رساند.
Work as a team to achieve goals.	به عنوان یک تیم برای رسیدن به اهداف کار کنید.
They fell in love on the high grass.	آنها در چمن مرتفع عشق ورزیدند.
Drilling was done day and night.	حفاری در روز و شب انجام شد.
Which one did you choose?	شما کدام را انتخاب کردید؟
I had a terrible summer.	تابستان وحشتناکی داشتم.
She cried when the doctor told her the news.	وقتی دکتر این خبر را به او گفت، گریه کرد.
The unfortunate man was killed by his jealous wife.	مرد بدبخت به دست همسر حسودش کشته شد.
You prefer high mountains to beaches.	شما کوه های مرتفع را به سواحل ترجیح می دهید.
Oriole is a beautifully colored bird.	اوریول پرنده ای با رنگ زیبا است.
Cancer was inoperable.	سرطان غیر قابل عمل بود.
Gold is more valuable these days than diamonds.	این روزها طلا نسبت به الماس با ارزش تر است.
The scientist did not go to university.	دانشمند به دانشگاه نرفت.
I have not had a cold for years	سالهاست سرما نخورده ام
This group of politicians is known for corruption.	این گروه از سیاستمداران به فساد معروف هستند.
The sundial stared straight at him.	ساعت آفتابی مستقیم به او خیره شد.
A worker who picks bricks.	کارگری که آجر می چیند.
He was very worried.	او خیلی نگران بود.
Clouds of smoke swirled lazily in the dark morning sky.	ابرهای دود با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
Are these universities comparable?	آیا این دانشگاه ها قابل مقایسه هستند؟
So you decided to get married, right?	پس تصمیم گرفتی ازدواج کنی، نه؟
The old woman blinked her eyes.	پیرزن چشمانش را به هم زد.
Please give me a rest and eat your vegetables.	لطفا به من استراحت بده و سبزیجاتت را بخور.
You did not give me what you owed!	آنچه را که بدهی به من ندادی!
He will never take my side.	او هرگز طرف من را نخواهد گرفت.
Because fresh fruit is expensive, many people do not buy it.	از آنجایی که میوه تازه گران است، بسیاری از مردم آن را نمی خرند.
The mayor will run again this year.	شهردار امسال دوباره نامزد انتخابات می شود.
A thin layer of clouds hid the moon.	پوسته نازکی از ابرها ماه را پنهان کرده بود.
The cool cream soothed my burning limbs.	کرم خنک اندام های سوزانم را آرام کرد.
This documentary is about the homeless.	این مستند درباره بی خانمان هاست.
Tropical rainforests are diverse habitats	جنگل های بارانی استوایی زیستگاه های متنوعی هستند
Everyone should wear a mask.	همه باید ماسک بزنند.
A kind of shell was used to hold liquids.	نوعی پوسته برای نگهداری مایعات استفاده می شد.
The ruins of the castle were scattered around.	ویرانه های قلعه به دور و بر پراکنده بود.
Warm winds in late spring.	بادهای گرم اواخر بهار.
They concluded that they had no chance.	آنها به این نتیجه رسیدند که شانسی ندارند.
He was jailed for espionage.	او به جرم جاسوسی به زندان افتاد.
Managers and owners endured more stress than other workers.	مدیران و مالکان نسبت به سایر کارگران استرس بیشتری را تحمل کردند.
They landed at the foot of the building.	در پای ساختمان فرود آمدند.
Everyone there knew him.	همه آنجا او را می شناختند.
He will be entertaining guests tonight.	او امشب پذیرای مهمانان خواهد بود.
The gardener's head replaced the tomato plant.	سر باغبان گیاه گوجه فرنگی را جایگزین کرد.
The crisis began with a new fiscal policy.	بحران با یک سیاست مالی جدید آغاز شد.
Puppy is the most beautiful thing you have ever seen.	توله سگ زیباترین چیزی است که تا به حال دیده اید.
The words continue to resonate with unceasing rage.	کلمات همچنان با خشم بی وقفه طنین انداز می شوند.
This is a testimony to his faith.	این به عنوان گواهی بر ایمان او است.
The sentence uses an adverb and a conjunction.	جمله از یک قید و یک ربط استفاده می کند.
The little dog whispered softly.	سگ کوچک به آرامی زمزمه می کرد.
Unfortunately, sweat dripped down his slender arms.	متأسفانه عرق روی بازوهای باریکش چکید.
Shortly afterwards he fell asleep.	کمی بعد او به خواب رفت.
The dog sniffed the strange box.	سگ جعبه عجیب را بو کرد.
The detective explained how the incident happened.	کارآگاه نحوه وقوع این حادثه را توضیح داد.
According to him, this new method defeats all other methods.	به گفته او، این روش جدید همه روش های دیگر را شکست می دهد.
That church has been turned into a cinema.	آن کلیسا به سینما تبدیل شده است.
We do not understand the notes.	ما یادداشت ها را نمی فهمیم.
This new business requires access to railways.	این تجارت جدید نیاز به دسترسی به خطوط راه آهن دارد.
But the car ran out of fuel.	اما سوخت خودرو تمام شده بود.
The new law will be introduced next month.	قانون جدید در ماه آینده معرفی خواهد شد.
We ate the cake little by little.	کیک را کم کم مصرف کردیم.
The rain subsided only after use.	باران فقط پس از استفاده فروکش کرد.
Some farms have only weeds while others can be cultivated.	برخی از مزارع فقط دارای علف های هرز هستند در حالی که برخی دیگر قابل کشت هستند.
He had penetrating eyes.	او چشمانی نافذ داشت.
His devotion to his religion was unquestionable.	ارادت او به دینش بی چون و چرا بود.
The library lacked books in his daughter's mother tongue.	کتابخانه فاقد کتاب به زبان مادری دخترش بود.
The cabinets were made of solid mahogany with an inlaid design.	کابینت ها از چوب ماهون جامد، با طرح منبت بود.
The progress of civilization is impossible without electricity.	پیشرفت تمدن بدون برق غیرممکن است.
This millionaire was known for his generosity.	این میلیونر به سخاوتش معروف بود.
Earthquakes are rare here.	زمین لرزه در اینجا نادر است.
Smell the leeks carefully.	تره فرنگی را با دقت بو کنید.
He has lived all his life in a big city.	او تمام زندگی خود را در یک شهر بزرگ زندگی کرده است.
A quiet corner near the window will be lovely.	یک گوشه آرام در نزدیکی پنجره دوست داشتنی خواهد بود.
Starbucks is known as an industry leader.	استارباکس به عنوان یک پیشرو در صنعت شناخته می شود.
Most successful businesses are innovative.	بیشتر کسب و کارهای موفق نوآور هستند.
Please wait for the next announcement	لطفا برای اطلاعیه بعدی منتظر بمانید
A country's economy depends on healthy forests, rivers and lakes.	اقتصاد یک کشور به جنگل ها، رودخانه ها و دریاچه های سالم وابسته است.
There was little previous warning about this crisis.	هشدار قبلی کمی درباره این بحران وجود داشت.
Families are accustomed to such behavior.	خانواده به چنین رفتاری عادت کرده اند.
The seal is a symbol of power.	مهر نماد قدرت است.
Some languages ​​are mostly spoken.	برخی از زبان ها عمدتا شفاهی هستند.
Wear flat and comfortable shoes.	کفش های تخت و راحت بپوشید.
The final exam essays are on time.	انشاهای امتحان نهایی موعد است.
Each scene is performed with passion and richness.	هر صحنه با شور و غنا اجرا می شود.
She had an elegant and almost feminine appearance.	او ظاهری ظریف و تقریباً زنانه داشت.
Some trains had sleeping wagons.	برخی از قطارها واگن های خواب دار داشتند.
It brings together youth holidays.	تعطیلات جوانان را دور هم جمع می کند.
English is spoken in many parts of the world.	زبان های انگلیسی در بسیاری از نقاط جهان صحبت می شود.
Test Haggis to make sure it tastes right	هاگیس را تست کنید تا مطمئن شوید که طعم آن درست است
The stars are bright and the moon is full tonight.	ستاره ها روشن هستند و ماه امشب کامل است.
The lamp head is detachable.	سر لامپ قابل جدا شدن است.
Chocolate can be eaten alone or with milk.	شکلات را می توان به تنهایی یا با شیر خورد.
The first condition was to hire the best surgeon.	اولین شرط استخدام بهترین جراح بود.
We went to see a friend.	به دیدار یکی از دوستان رفتیم.
His eyes went to his narrow thighs.	چشمانش به سمت ران های باریکش ختم شد.
This controversial novel was banned.	این رمان جنجالی ممنوع شد.
Milk is used for tea, coffee and cereals.	شیر برای چای، قهوه و غلات استفاده می شود.
A funny dog ​​was sitting outside my window.	یک سگ بامزه بیرون پنجره من نشسته بود.
The young man was sweating profusely.	مرد جوان به شدت عرق کرده بود.
Cows are the most common type of livestock.	گاوها رایج ترین نوع دام هستند.
His glasses hung from a rope around his neck.	عینکش از طناب دور گردنش آویزان بود.
He remained loyal to his government.	او همچنان به دولت خود وفادار بود.
The bear growled and gritted its teeth.	خرس غرغر کرد و دندان هایش را در آورد.
These boards were purchased at random.	این تابلوها به صورت تصادفی خریداری شده اند.
The novelist Jones wrote this third book.	جونز، رمان نویس، این کتاب سوم را نوشت.
He became very angry.	خیلی عصبانی شد.
Work requires skill	کار نیاز به مهارت دارد
The man hit the baby.	مرد بچه را زد.
The date of construction of this temple is not known.	تاریخ ساخت این معبد مشخص نیست.
He decided to accept his words.	تصمیم گرفت حرفش را قبول کند.
Some power cords carry dangerous currents.	برخی از سیم های برق جریان های خطرناکی را حمل می کنند.
People with moderate learning ability will benefit from this.	افرادی که توانایی یادگیری متوسطی دارند از این امر سود خواهند برد.
She is still wearing old clothes.	او هنوز لباس های قدیمی را می پوشد.
This government is completely corrupt.	این دولت کاملاً فاسد است.
A traditional healer helped the lamas complete their ritual.	یک پزشک سنتی به لاماها کمک کرد تا مراسم خود را تکمیل کنند.
So you do not care what happens in the world?	پس برایت مهم نیست در دنیا چه اتفاقی می افتد؟
The fish jumped out of the water.	ماهی از آب بیرون پرید.
We good people work hard.	ما آدم های خوب سخت کار می کنیم.
He has been studying at university for seven years.	هفت سال است که در دانشگاه درس می خواند.
Take that hand!	آن دست را بردارید!
Do whatever you can to overcome the difficulties.	برای غلبه بر سختی ها هر کاری که در توان دارید انجام دهید.
The population of Nigeria is now very young.	جمعیت نیجریه در حال حاضر بسیار جوان است.
There is a new type of salmon on the market.	نوع جدیدی از ماهی قزل آلا در بازار وجود دارد.
Reconstructions allow more people to attend events.	بازسازی ها به افراد بیشتری امکان می دهد در رویدادها شرکت کنند.
A book has many symbols, but each one is essential.	یک کتاب نمادهای زیادی دارد، اما هر کدام ضروری است.
Does the child see this way?	آیا کودک اینگونه می بیند؟
He bit his apple.	سیبش را گاز گرفت.
It seemed to be raining.	به نظر می رسید که ممکن است باران ببارد.
They insisted that the city had many rules.	آنها اصرار داشتند که شهر قوانین زیادی دارد.
Hunt for the weaknesses of others.	شکار نقاط ضعف دیگران.
His pale face was full of tears.	صورت رنگ پریده اش پر از اشک بود.
He cooked soba noodles with ham.	او رشته سوبا را با ژامبون پخت.
He crushed the candy.	او آب نبات را له کرد.
The boat was moving slowly up and down the waves.	قایق به آرامی روی امواج بالا و پایین می‌رفت.
Drawing approved.	نقاشی تایید شده است.
The heating was turned off.	گرمایش خاموش شد.
He himself was deeply confused.	خود او عمیقاً گیج شده بود.
The country's foreign policy has been ambiguous.	سیاست خارجی این کشور با ابهام همراه بوده است.
The chemist weighs the medicine carefully.	شیمیدان دارو را با دقت وزن می کند.
He said they are fully aware.	گفت کاملاً آگاه هستند.
This is a disgusting society.	این یک جامعه نفرت انگیز است.
The water was black and cloudy.	آب سیاه و کدر بود.
All windows were tightly closed.	تمام پنجره ها محکم بسته بودند.
Decided to buy a red car.	تصمیم گرفت یک ماشین قرمز بخرد.
The truck must be refueled.	کامیون باید سوخت گیری شود.
A fashionable young man entered the hall.	مرد جوانی شیک پوش وارد سالن شد.
Participants do their best to win.	شرکت کنندگان تمام تلاش خود را برای برنده شدن انجام می دهند.
On most days, snails glow.	در بیشتر روزها، حلزون ها می درخشند.
Fortunately, the words have escaped.	خوشبختانه کلمات فرار کرده اند.
Money had accumulated on his stomach.	پول روی شکمش جمع شده بود.
Climbers find the situation here very dangerous.	کوهنوردان شرایط اینجا را بسیار خطرناک می دانند.
Sometimes, he just does not speak.	گاهی اوقات، او فقط صحبت نمی کند.
The robbery took place in a remote area.	این سرقت در منطقه ای دور افتاده رخ داده است.
good job.	آفرین.
Fewer travelers travel to this country every year.	سالانه مسافران کمتری به این کشور سفر می کنند.
The teacher left the classroom.	معلم کلاس را ترک کرد.
This paper cable TV in many countries.	این کاغذ کابل تلویزیون در بسیاری از کشورها.
Combining talents helps to create better results.	ترکیب استعدادها به ایجاد نتایج بهتر کمک می کند.
He folded the clothes carefully.	لباس ها را با دقت تا کرد.
He drank a long drink of juice.	او یک نوشیدنی طولانی از آبمیوه مصرف کرد.
The numbers on the screen are black.	اعداد روی صفحه آن مشکی هستند.
Some members of the community were unhappy with the decision.	برخی از اعضای جامعه از این تصمیم ناراضی بودند.
Dawn was gray and dark.	سحر خاکستری و تاریک بود.
This is a mismatch.	این یک عدم تطابق است.
The crowd took to the streets.	جمعیت به خیابان ریختند.
The inhabitants of that city lived in a civil war.	ساکنان آن شهر در یک جنگ داخلی زندگی کردند.
He took his newspaper to the cafe.	روزنامه اش را به کافه برد.
He spends hours completing his photos.	او ساعت ها وقت می گذارد تا عکس هایش را کامل کند.
I have seen him in the hall many times.	بارها او را در سالن دیده ام.
People were saved during the shooting demonstrations.	در تظاهرات تیراندازی، جان افراد نجات یافت.
The train was easily broken by icy storms.	قطار به راحتی توسط تندبادهای یخی شکسته شد.
The president looks weak.	رئیس جمهور ضعیف به نظر می رسد.
The house was made of brick.	خانه از آجر ساخته شده بود.
The nurse brought a syringe and a thermometer.	پرستار یک سرنگ و یک دماسنج آورد.
The poor woman will starve to death.	زن بیچاره از گرسنگی خواهد مرد.
We have a significant number of public buildings.	ما تعداد قابل توجهی ساختمان عمومی داریم.
He was bitter when he saw the horrible scenery.	او با دیدن مناظر وحشتناک تلخ شد.
Slowly he sank into the water.	آرام آرام در آب فرو رفت.
They eat mainly vegetables and rice.	آنها عمدتا سبزیجات و برنج می خورند.
The girl's parents were very rich.	پدر و مادر این دختر بسیار ثروتمند بودند.
She enjoys cooking.	او از آشپزی لذت می برد.
The reporter addressed this issue for a moment.	خبرنگار برای لحظه ای به این موضوع پرداخت.
He looked at his watch anxiously.	با نگرانی به ساعتش نگاه کرد.
Pollution threatens the future of coral reefs.	آلودگی آینده صخره های مرجانی را تهدید می کند.
So finally he was Benshi.	پس بالاخره او بنشی بود.
Dogs are not allowed	ورود سگ ممنوع
The mountains here are part of the Alps.	کوه های اینجا بخشی از کوه های آلپ را تشکیل می دهند.
Gloveless hands were soaked in soot.	دست های بدون دستکش آغشته به دوده بود.
Ammunition must be carefully protected.	مهمات باید به دقت محافظت شود.
Housewives were scarce in the cities at that time.	در آن زمان زنان خانه دار در شهرها کمیاب بودند.
His parents were poor but honest.	پدر و مادرش فقیر اما صادق بودند.
The tourist was arrested for filming the stars without permission.	این گردشگر به دلیل فیلمبرداری بدون اجازه از ستاره ها دستگیر شد.
This is very difficult.	این موضوع خیلی سخت است.
The ancient walls were painted burgundy.	دیوارهای باستانی به رنگ شرابی رنگ شده بودند.
His pain is palpable.	درد او قابل لمس است.
They are eating for him.	دارند برایش غذا می برند.
Many tourists are attracted by its spectacular beauty.	بسیاری از گردشگران توسط زیبایی های دیدنی آن جذب می شوند.
It poured from the edge of the balcony.	از لبه بالکن ریخت.
This progress is made in the years following the research.	این پیشرفت در سالهای بعد از تحقیق حاصل می شود.
Like a bear, it has short legs.	شبیه خرس، پاهای کوتاهی دارد.
The trees looked unnaturally tall.	درختان به طور غیر طبیعی بلند به نظر می رسیدند.
Or, alternately, seconds.	یا، به طور متناوب، ثانیه.
so be careful.	خیلی مراقب باش.
A column surrounded the courtroom.	ستونی دور تالار دادگاه را احاطه کرده بود.
Some countries need powerful weapons to protect themselves.	برخی از کشورها برای محافظت از خود به سلاح های قدرتمند نیاز دارند.
He spends hours on the field.	او ساعت ها را در زمین ورزش می گذراند.
He drank two glasses of pink wine.	دو لیوان شراب صورتی نوشید.
He ran to the room.	به سمت اتاق دوید.
On hot summer days, ice cream is very popular.	در روزهای گرم تابستان، بستنی بسیار محبوب است.
The cars are so fast that you can see them moving.	ماشین ها خیلی سریع هستند که می توانید حرکت آنها را ببینید.
Over time, they developed a whole new language and culture.	با گذشت زمان، آنها زبان و فرهنگ کاملاً جدیدی را توسعه دادند.
We hear a lot about women's suffrage.	ما در مورد حق رای زنان زیاد می شنویم.
Their trade was very successful.	تجارت آنها بسیار موفق بود.
Earlier this week, the global economy boomed.	در اوایل این هفته، اقتصاد جهانی رونق گرفت.
The passengers stared at him.	مسافران به او خیره شدند.
The climate can change drastically in the south.	آب و هوا می تواند به شدت در جنوب تغییر کند.
This program provoked a lot of anger.	این برنامه خشم بسیاری را برانگیخت.
Her mother brushed her teeth as she watched in silence.	در حالی که مادرش بی صدا نگاه می کرد، دندان هایش را تمیز کرد.
These symbols are commonly used by programmers.	این نمادها معمولاً توسط برنامه نویسان استفاده می شود.
This condition requires medical attention.	این وضعیت نیاز به مراقبت پزشکی دارد.
The black chicken sitting in the meadow sings.	مرغ سیاهی که در چمنزار نشسته بود آواز می خواند.
If you stop learning, you will not get anywhere.	اگر دست از یادگیری بردارید، به جایی نخواهید رسید.
The uninterrupted march of the war continued.	راهپیمایی بی وقفه جنگ ادامه یافت.
Their only son was killed in defense of his village.	تنها پسرشان در دفاع از روستایش کشته شد.
He bought some cutlery.	او مقداری کارد و چنگال خرید.
They continued to discuss the problem.	آنها به بحث در مورد مشکل ادامه دادند.
Demand for this product has remained stable.	تقاضا برای این محصول ثابت مانده است.
He was lying dead, with a purple spot on his chest.	او در حال مرگ دراز کشیده بود، لکه بنفش روی سینه اش پخش شده بود.
He was thin, with dark hair and large, dark eyes.	او لاغر بود، با موهای تیره و چشمان درشت و تیره.
The walls of the tomb were decorated with murals.	دیوارهای آرامگاه با نقاشی های دیواری تزئین شده بود.
Thousands gathered at the mall.	هزاران نفر در مرکز خرید تجمع کردند.
Crime rates are rising.	نرخ جرم و جنایت در حال افزایش است.
Over time, the leaves came together.	با گذشت زمان، برگ ها با هم ترکیب شدند.
This city is the capital of the country.	این شهر پایتخت کشور است.
The moon stood tall and calm.	ماه بلند و آرام ایستاده بود.
Bacteria and parasites are the cause of some diseases.	باکتری ها و انگل ها از عوامل ایجاد برخی از بیماری ها هستند.
We can not allow this to happen, not now.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد، نه اکنون.
Place the bread on the oven tray.	نان را روی سینی فر قرار دهید.
Scientists have found that cannabis acts as a painkiller.	دانشمندان دریافته اند که شاهدانه به عنوان یک مسکن عمل می کند.
Officials initially ignored the scientists' concerns.	مقامات در ابتدا نگرانی های دانشمندان را نادیده گرفتند.
The boy was daydreaming.	پسر در خیال پردازی بود.
Pigs have always considered night dangerous.	خوک ها همیشه شب را خطرناک می دانستند.
It was in the news	در خبرها بود
Walking on stems above water	راه رفتن روی ساقه های بالای آب
The heaters overheated and the room warmed up very quickly.	بخاری ها اضافه کار کردند و اتاق خیلی زود گرم شد.
Doctors performed an emergency tracheotomy.	پزشکان اقدام به تراکئوتومی اورژانسی کردند.
how is this possible?	چه طور ممکنه؟
Mandarin oranges are usually consumed in winter.	پرتقال ماندارین معمولا در فصل زمستان مصرف می شود.
Preparations began at dawn.	آماده سازی از سحر آغاز شد.
Our father controlled us very tightly.	پدرمان ما را به شدت تحت کنترل داشت.
The cave was unfamiliar to him.	غار برایش ناآشنا بود.
People traveled and visited the area.	مردم از منطقه سفر کردند و بازدید کردند.
Most of them followed the same path home.	اغلب آنها همان مسیر خانه را دنبال می کردند.
He grabbed a cup of freshly brewed coffee.	فنجان قهوه تازه دم کرده اش را در چنگ انداخت.
Dangerous insects were killed by pesticides.	حشرات خطرناک توسط آفت کش ها کشته شدند.
Seeing the blood, he felt sick.	با دیدن خون احساس بیماری کرد.
Divide your dough into two parts.	خمیر خود را به دو قسمت تقسیم کنید.
Coal can be used to generate electricity.	از زغال سنگ می توان برای تولید برق استفاده کرد.
A plastic bag was gathered by the river.	یک کیسه پلاستیکی در کنار رودخانه جمع شده بود.
Someone had lit a lantern at the entrance	یک نفر در ورودی فانوس روشن کرده بود
The life of an entrepreneur is not easy.	زندگی یک کارآفرین آسان نیست.
Heat the cream with kettle water.	خامه را با آب کتری گرم کنید.
More evidence needs to be gathered.	شواهد بیشتری باید جمع آوری شود.
When you return, eat a piece of rum.	وقتی برگشتید یک تکه رم بخورید.
He promised to sing that night.	او قول داد آن شب آواز بخواند.
Society must have a balanced diet.	جامعه باید یک رژیم غذایی متعادل داشته باشد.
This trip is a remarkable achievement.	این سفر یک دستاورد قابل توجه است.
This is exactly the mechanism we want.	این دقیقا همان مکانیزمی است که ما می خواهیم.
A century for your thoughts!	یک قرون برای تفکراتت!
The children threw stones at the police.	بچه ها به سمت پلیس ها سنگ پرتاب می کردند.
Magnets are another name for a piece of metal.	آهنربا نام دیگری برای یک قطعه فلزی است.
People traveled on foot or on horseback.	مردم پیاده یا با اسب سفر می کردند.
Salary teachers receive better salaries.	معلمان حقوق بگیر حقوق بهتری دریافت می کنند.
Lions are in danger of extinction.	شیرها در خطر انقراض هستند.
The result was unclear.	نتیجه نامشخص بود.
The snake slipped in the forest.	مار در جنگل لغزید.
He insisted he was not to blame.	او اصرار داشت که مقصر نیست.
Passive policies continue to push the sector backwards.	سیاست‌های منفعل همچنان بخش را به عقب می‌اندازد.
The rally ended with chants by protesters.	جلسه با سردادن شعارهای تظاهرکنندگان به پایان رسید.
They stayed rough in the small hotel.	آنها در هتل کوچک خشن ماندند.
He gritted his teeth and refused to cry.	دندان هایش را به هم فشار داد و از گریه امتناع کرد.
The wall was covered with murals depicting war.	دیوار با نقاشی های دیواری که جنگ را به تصویر می کشید پوشیده شده بود.
The lessons went well.	درس ها به خوبی پیش رفت.
They are a very intelligent species.	آنها یک گونه بسیار باهوش هستند.
You have a tough line.	شما یک خط سرسخت دارید.
He was shy to talk.	او برای صحبت کردن خجالتی بود.
The mangoes he had bought were very ripe.	انبه هایی که او خریده بود بسیار رسیده بودند.
The wings are brown above and black below.	بال ها در بالا قهوه ای و زیر آن سیاه است.
The researcher claims that he	محقق ادعا می کند که او
Have you ever worked with this device?	آیا تا به حال با این دستگاه کار کرده اید؟
Let's test the hypothesis.	بیایید فرضیه را آزمایش کنیم.
The cat escaped.	گربه فرار کرد.
Then they started using violence.	سپس شروع به اعمال خشونت آمیز کردند.
Planes full of soldiers stormed to defend the city.	هواپیماهای پر از سرباز برای دفاع از شهر هجوم آوردند.
A physiotherapist specializing in the treatment of low back pain.	فیزیوتراپیست متخصص در درمان کمردرد است.
Children who commit murder go to prison for life.	کودکانی که مرتکب قتل می شوند مادام العمر به زندان می روند.
Saturday nights are held every night of the week.	شب های روز شنبه هر شب در هفته برگزار می شود.
So he quit his job and started selling his body.	بنابراین او کار را ترک کرد و شروع به فروش بدن خود کرد.
I have a pile of paper on my desk.	من یک انبوه کاغذ روی میزم دارم.
Authorities, meanwhile, were guarding the area around the building.	در همین حال، مقامات در اطراف ساختمان نگهبانی قرار داده بودند.
The kidneys store waste products.	کلیه ها مواد زائد را ذخیره می کنند.
Many villagers have abandoned agriculture.	بسیاری از روستائیان کشاورزی را کنار گذاشته اند.
He was relatively busy.	او نسبتاً مشغول بود.
Put Bill down and start now!	بیل را زمین بگذار و حالا بدو!
They wished to ignore the letter.	آنها آرزو داشتند که نامه را نادیده بگیرند.
The edges of the lake were full of garbage.	لبه های دریاچه پر از زباله بود.
The snake crawled quickly.	مار به سرعت خزید.
When firing, the gun makes a muffled sound.	هنگام شلیک، اسلحه صدای خفه‌ای ایجاد می‌کند.
The storm continued violently all night.	طوفان تمام شب به شدت ادامه داشت.
The airline was fined for failing to provide services.	این شرکت هواپیمایی به دلیل عدم ارائه خدمات جریمه شد.
They rebuilt this beautiful old cathedral.	آنها این کلیسای جامع قدیمی زیبا را بازسازی کردند.
So we will need another strand of silk thread.	بنابراین ما به یک رشته دیگر از نخ ابریشم نیاز خواهیم داشت.
The pot is full of cold water.	قابلمه پر از آب سرد است.
Critics point out that this study is incomplete.	منتقدان خاطرنشان می کنند که این مطالعه ناقص است.
The man kept the doors wide open for me.	مرد درها را برای من کاملا باز نگه داشت.
The lake is calming down after all this winter snow.	دریاچه بعد از این همه برف زمستانی در حال آرامش است.
A strange man entered the coffee shop.	مرد عجیبی وارد کافی شاپ شد.
He sealed the envelope.	پاکت را مهر و موم کرد.
The old woman climbed the mountain with difficulty.	پیرزن به سختی از کوه بالا رفت.
Go to the hills!	به سمت تپه ها بروید!
A fierce battle began.	نبردی وحشیانه آغاز شد.
You did the same!	تو همچین قاطی کردی!
A comfortable cottage, with room for ten people.	یک کلبه راحت، با اتاق برای ده نفر.
The important thing is to use our words wisely.	مهم این است که از کلمات خود عاقلانه استفاده کنیم.
That nation was embroiled in a bitter civil war.	آن ملت درگیر یک جنگ داخلی تلخ بود.
They prefer a larger hall.	آنها سالن بزرگتر را ترجیح می دهند.
He panicked nervously and looked away.	عصبی هول کرد و نگاهش را به دور انداخت.
Last winter was unusually warm.	زمستان گذشته به طور غیرعادی گرم بود.
He greeted politely.	با ادب سلام کرد.
Love me, love me, love me.	دوستم داشته باش، عاشقم باش، عاشقم باش.
He ran quickly into the woods.	او به سرعت به داخل بیشه دوید.
The bill was easily passed.	این لایحه به راحتی تصویب شد.
He could hardly be lost in the crowd.	به سختی می شد او را در میان جمعیت از دست داد.
The young man led them into the forest.	مرد جوان آنها را به داخل جنگل هدایت کرد.
Poor people often do not have access to quality medical care.	افراد فقیر اغلب نمی توانند مراقبت های پزشکی باکیفیت داشته باشند.
He became seriously ill after leaving the hospital.	پس از خروج از بیمارستان به شدت بیمار شد.
The servant does not open the door for you.	بنده در را به روی شما باز نمی کند.
The execution had no rituals.	اعدام فاقد تشریفات آیینی بود.
There is rarely arable land in that area.	در آن منطقه به ندرت زمین زراعی وجود دارد.
Pour the milk into a bowl.	شیر را در ظرفی بریزید.
The surgeon skillfully removed the tumor.	جراح به طرز ماهرانه ای تومور را برداشت.
The temperature here is moderate, so we do not use heating.	دما در اینجا معتدل است، بنابراین از گرمایش استفاده نمی کنیم.
Her clothes were sewn	لباسش دوخته شده بود
He tried to keep his composure.	او برای حفظ نمای آرامش خود تلاش می کرد.
This drug is effective, but has serious side effects.	این دارو موثر است، اما عوارض جانبی جدی دارد.
A group of internal combustion engines rely on metal powder.	یک دسته از موتورهای احتراق داخلی به پودر فلز متکی هستند.
The skin is pink and covered with white spots.	پوست صورتی و پوشیده از لکه های سفید است.
Bold, decisive and extroverted, he is known for his ideas.	جسور، قاطع و برونگرا، او به خاطر عقایدش معروف است.
The spirit of the community was rare in the city.	روحیه جامعه در شهر نادر بود.
Take strict measures to protect animals.	اجرای اقدامات سختگیرانه برای حفاظت از حیوانات.
We seem to have a lot in common.	به نظر می رسد که ما اشتراکات زیادی داریم.
The hem of his cape was torn and dirty.	پاچه شنلش پاره و کثیف بود.
Moody's rating reflects the government's success in refinancing public bonds.	رتبه بندی مودیز نشان دهنده موفقیت دولت در تامین مالی مجدد اوراق قرضه عمومی است.
I am angry with you.	از دستت خیلی عصبانی هستم.
The offender will appear in court.	مجرم در دادگاه حاضر می شود.
He was sure that the perpetrator would never escape punishment.	او مطمئن بود که مجرم هرگز از مجازات فرار نخواهد کرد.
The doctor encouraged.	دکتر تشویق کرد.
They do not want others to know their secrets.	آنها نمی خواهند دیگران از اسرار آنها مطلع باشند.
Few animals can survive here in the winter.	تعداد کمی از حیوانات می توانند در زمستان در اینجا زنده بمانند.
The plant is contaminated by a nearby paper mill.	این کارخانه توسط یک کارخانه کاغذ سازی در نزدیکی آن آلوده شده است.
Thousands of people suffer from depression every year.	سالانه هزاران نفر از افسردگی رنج می برند.
The results were analyzed by hand.	نتایج با دست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
These are my promises.	اینها وعده های من است.
A scientific exhibition was held at the school.	نمایشگاه علمی در مدرسه برگزار شد.
The area was covered with sand.	منطقه پوشیده از ماسه بود.
A fat wallet and a fat and happy face.	یک کیف پول چاق و یک چهره چاق و شاد.
This park is a favorite place of local runners.	این پارک مکان مورد علاقه دوندگان محلی است.
It is illegal to light a fire here.	روشن کردن آتش در اینجا غیرقانونی است.
The suspect's hands were shaking.	دست های مظنون می لرزید.
His skin was pale and smooth.	پوستش رنگ پریده و صاف بود.
Jobs have reportedly eliminated repayable deposits.	گزارش شده است که مشاغل سپرده های قابل استرداد را حذف کرده اند.
The beautiful girl kissed.	دختر زیبا بوسه ای زد.
There is no point in rushing	عجله کردن فایده ای ندارد
He tried in vain to appease her.	سعی کرد بی نتیجه از او دلجویی کند.
This is the second such incident in the last two months.	این دومین حادثه مشابه در دو ماه گذشته است.
None of these efforts could defeat the original.	هیچ‌کدام از این تلاش‌ها نمی‌توانستند اصلی را شکست دهند.
He shot two birds with one arrow.	او دو پرنده را با یک تیر شلیک کرد.
This scientist is testing the effectiveness of a new antibiotic.	این دانشمند در حال آزمایش اثر بخشی آنتی بیوتیک جدید است.
Genetically modified products offer exciting alternatives.	محصولات اصلاح شده ژنتیکی جایگزین های هیجان انگیزی را ارائه می دهند.
The construction team worked late into the night.	گروه ساخت و ساز تا پاسی از شب کار می کردند.
The party stressed the need for reconciliation.	این حزب بر ضرورت آشتی تاکید کرد.
The questions were used a lot.	سوالات بسیار مورد استفاده قرار گرفت.
Sunlight passes through the leaves	نور خورشید از میان برگ ها عبور می کند
He is fluent in several languages.	او به چندین زبان مسلط است.
The ants made their way onto the carpet.	مورچه ها مسیری را روی فرش ایجاد کردند.
He waited outside for lunch.	بیرون ناهارخوری منتظر ماند.
Doctors say his recovery is a miracle.	پزشکان می گویند بهبودی او یک معجزه است.
The place to walk in the corridor was hardly crowded.	به سختی جا برای قدم زدن در راهرو شلوغ بود.
The man arrested the boy for stealing sweets.	مرد پسر را در حال دزدی شیرینی دستگیر کرد.
Pure liquid is incompressible.	مایع خالص تراکم ناپذیر است.
The highway is dangerous at night.	بزرگراه در شب خطرناک است.
He spent the day at the museum.	او روز را در موزه گذراند.
Detectives searched the house for evidence.	کارآگاهان خانه را برای یافتن مدرک بازرسی کردند.
She had beautiful brown eyes.	چشمان قهوه ای زیبایی داشت.
That politician has tarnished his reputation.	آن سیاستمدار آبروی او را برده است.
We conclude that our company has an amazing future.	ما به این نتیجه رسیدیم که شرکت ما آینده شگفت انگیزی دارد.
One door opens and closes.	یک در باز و بسته می شود.
He noticed a bulge under the blanket.	متوجه برآمدگی زیر پتو شد.
Knowledge is not always useful or required.	دانش همیشه مفید یا مورد نیاز نیست.
The old woman carefully poured the boiling liquid into a glass.	پیرزن مایع در حال جوش را با احتیاط داخل لیوانی ریخت.
They have already won all these championships.	آنها قبلاً همه این قهرمانی ها را برده اند.
Some insects can fly, while others can not.	برخی از حشرات می توانند پرواز کنند، در حالی که برخی دیگر نمی توانند.
The ship was anchored offshore until a decision was made.	این کشتی تا زمان تصمیم گیری در فراساحل لنگر انداخته بود.
Put the dried green beans in a bowl.	لوبیا سبز خشک را در ظرفی بریزید.
Can you put that book aside?	آیا می توانید آن کتاب را کنار بگذارید؟
All children should try to develop self-discipline.	همه کودکان باید سعی کنند خود انضباطی را توسعه دهند.
He left this place ten thousand years ago.	ده هزار سال پیش این مکان را ترک کرده بود.
Bill thought her new husband was a millionaire.	بیل تصور می کرد شوهر جدیدش یک میلیونر است.
Work as if you are a dreamer	طوری کار کن که انگار رویایی هستی
He was rude under his charm.	او در زیر جذابیت خود گستاخ بود.
We were able to repair the car without any problems.	ما توانستیم بدون هیچ مشکلی ماشین را تعمیر کنیم.
A sad smile settled on his lips.	لبخند غم انگیزی روی لب هایش نشست.
Add the eggs to the bowl.	تخم مرغ ها را به کاسه اضافه کنید.
Sometimes the best form of exercise is exercise.	گاهی اوقات بهترین شکل ورزش انجام ورزش است.
It's good to be good	خوب بودن خوبه
Sit down and relax.	بشین و استراحت کن.
It rained for more than a week.	بیش از یک هفته باران بارید.
He reached out his right hand and shook it.	دست راستش را دراز کرد و دست تکان داد.
The oil exploration well will now be drilled.	چاه اکتشاف نفت اکنون حفر خواهد شد.
Apple trees often grow on the slopes of hills.	درختان سیب اغلب در دامنه تپه ها رشد می کنند.
The city was occupied exclusively by whites.	این شهر منحصراً توسط سفیدپوستان اشغال شده بود.
The government now employs more disabled workers.	اکنون دولت کارگران معلول بیشتری استخدام می کند.
The tower was made of stone.	برج از سنگ ساخته شده بود.
His eyes were hidden behind dark glasses.	چشمانش پشت عینک تیره پنهان شده بود.
The birds are singing outside my window.	پرندگان بیرون پنجره من آواز می خوانند.
Diplomacy has failed.	دیپلماسی شکست خورده است.
These books present the latest research findings.	این کتاب ها آخرین یافته های تحقیقاتی را ارائه می دهند.
The locals built huge wooden ships.	مردم محلی کشتی های چوبی عظیمی ساختند.
He is the leader of the new political party.	او رهبر حزب سیاسی جدید است.
He rubbed his face hard.	صورتش را به شدت مالید.
Those who fail the study can not graduate.	کسانی که در مطالعه شکست می خورند نمی توانند فارغ التحصیل شوند.
The car veered off the road at high speed.	خودروی با سرعت زیاد از جاده منحرف شد.
The husband approaches the wife.	شوهر به زن نزدیک می شود.
The country relies heavily on its banking sector.	این کشور به شدت به بخش بانکی خود متکی است.
The birds sang happily.	پرندگان با خوشحالی آواز می خواندند.
Use dried beans, not fresh.	از لوبیا خشک استفاده کنید نه تازه.
The clock showed the correct time.	ساعت زمان درست را نشان می داد.
The children did not clean their room properly.	بچه ها اتاقشان را درست تمیز نکرده بودند.
Almost half of that city was destroyed.	تقریباً نیمی از آن شهر ویران شد.
Many modern cities are located near desert areas.	بسیاری از شهرهای مدرن در نزدیکی مناطق بیابانی قرار دارند.
Strange flowers reminded me of spring in the park.	گل های عجیب و غریب مرا به یاد بهار در پارک انداختند.
Birds were common in ancient cities.	پرندگان در شهرهای باستانی رایج بودند.
Scientists work with fake blood.	دانشمندان با خون جعلی کار می کنند.
Crime rates have risen in the past year	میزان جرم و جنایت در سال گذشته افزایش یافته است
The soldiers called to each other.	سربازان یکدیگر را صدا زدند.
His disciples worshiped him.	شاگردانش او را می پرستیدند.
If you drink this, you are dead.	اگر این را بنوشی، مرده ای.
You are welcome here.	شما در اینجا خوش آمدید.
It was windy and damp.	باد و نم بود.
Several trees grow along the way.	چندین درخت در طول مسیر رشد می کنند.
Forget skiing, try ice skating this year.	اسکی را فراموش کنید، امسال اسکیت روی یخ را امتحان کنید.
Her legs ached after hours of walking.	پاهایش بعد از ساعت ها راه رفتن درد می کرد.
Made from mutton.	از گوشت گوسفند تهیه می شود.
We attended a meeting of liberal activists.	ما در جلسه ای از فعالان لیبرال شرکت کردیم.
Conflict destroys many lifelong friendships.	نزاع بسیاری از دوستی های مادام العمر را از بین می برد.
The old woman was afraid of snakes.	پیرزن از مار می ترسید.
Choose a sport that makes you sweat.	ورزشی را انتخاب کنید که باعث تعریق شما شود.
The peace treaty provides us with security.	پیمان صلح امنیت را برای ما فراهم می کند.
Special skills are required for safe cooking.	برای آشپزی ایمن به مهارت های خاصی نیاز است.
From the chair on the right, he saw her watching closely.	از روی صندلی سمت راست، او را دید که از نزدیک تماشا می کند.
The book had a strange effect on me.	کتاب تاثیر عجیبی روی من گذاشت.
He was breathing hard.	به شدت نفس می کشید.
Garbage was collected daily.	زباله ها روزانه جمع آوری می شد.
Work will continue until next year.	کار تا سال آینده ادامه خواهد داشت.
Collect soil samples before leaving.	نمونه هایی از خاک را قبل از خروج جمع آوری کنید.
Immigrants flocked across the country.	مهاجران در سراسر کشور سرازیر شدند.
The patient is awake.	بیمار بیدار است.
The stones were round.	سنگ ها گرد بود.
Many people were eager to participate.	بسیاری از مردم مشتاق شرکت بودند.
Once you have all the ingredients, mix them thoroughly.	وقتی همه مواد را به دست آوردید، آنها را کاملاً مخلوط کنید.
He was advised to avoid stressful activities.	به او توصیه شد از فعالیت های استرس زا اجتناب کند.
Therefore, it was decided that you would take his place.	بنابراین، قرار شد که شما سمت او را بر عهده بگیرید.
Boys are accustomed to summer temperatures.	پسرها به دمای تابستان عادت کرده اند.
His reports show that he has spent very little on clothing.	گزارش های او نشان می دهد که او برای پوشاک بسیار اندک هزینه کرده است.
I do my best to support local charities.	تمام تلاشم را برای حمایت از خیریه های محلی انجام می دهم.
This theory has been criticized.	این نظریه مورد انتقاد قرار گرفته است.
During the rainy season, the roads were often muddy and slippery.	در فصل بارندگی جاده ها اغلب گل آلود و لغزنده بودند.
He was wearing black jeans and a black cotton shirt.	شلوار جین مشکی و پیراهن نخی مشکی پوشیده بود.
I have three cups here.	من اینجا سه ​​فنجان دارم.
This computer has tremendous power.	این کامپیوتر قدرت فوق العاده ای دارد.
These books are worth reading.	این کتاب ها ارزش خواندن دارند.
The woman smiled shyly.	زن با خجالت لبخند می زد.
He quickly removed the paper from his mouth.	سریع کاغذ را از دهانش برداشت.
The poet was imprisoned for heresy.	شاعر به جرم بدعت به زندان افتاد.
They live in deep forests.	آنها در جنگل عمیق زندگی می کنند.
The boss said everything is fine.	رئیس گفت همه چیز خوب است.
This road is now complete.	این جاده اکنون تکمیل شده است.
These people must be fired.	این افراد باید اخراج شوند.
Water can turn to ice at lower temperatures.	آب در دمای پایین تری می تواند به یخ تبدیل شود.
Learning to speak a foreign language is hard work.	یادگیری صحبت کردن به یک زبان خارجی کار سختی است.
The name of one of the victims is hidden	نام یکی از قربانیان مخفی شده است
Transport communications are developing rapidly on the continent.	ارتباطات حمل و نقل به سرعت در این قاره در حال توسعه است.
These awards are given in recognition of the achievements of the computer.	این جوایز به منظور قدردانی از دستاوردهای رایانه اهدا می شود.
Good physical condition is important even if it is not necessary.	وضعیت بدنی خوب مهم است حتی اگر لازم نباشد.
He lived near the university.	نزدیک دانشگاه زندگی می کرد.
There are very few or few original mystics left.	عارفان اصیل بسیار اندک و یا کمتر باقی مانده اند.
Raymond closed the window.	ریموند پنجره را بست.
The best soup ever!	بهترین سوپ همیشه!
His flute sounded for a fleeting moment	نواختن فلوت او برای لحظه ای زودگذر به صدا درآمد
The season is over	فصل تمام شد
His bright blue eyes sparkled.	چشمان آبی روشنش برق زد.
He noted his sobriety and delicacy.	او به متانت و ظرافت او اشاره کرد.
It was the Pacific Ocean.	اقیانوس آرام بود.
The Prime Minister was severely criticized.	نخست وزیر این کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
The goats and sheep were grazing quietly.	بزها و گوسفندها با آرامش در حال چرا بودند.
Cigarette advertising is banned in many countries.	تبلیغات سیگار در بسیاری از کشورها ممنوع است.
Increased carbon dioxide is causing global warming	افزایش دی اکسید کربن باعث گرم شدن کره زمین می شود
The class was studying the human body.	کلاس در حال مطالعه بدن انسان بود.
Rome has a long history.	رم تاریخی طولانی دارد.
Ben's parents did not agree with his long hair.	والدین بن با موهای بلند او موافق نبودند.
Notes were printed on heavy paper.	یادداشت ها روی کاغذ سنگین چاپ می شد.
Please pour water into the drain.	لطفا آب را در زهکشی بریزید.
Garbage is often dumped in drains.	زباله ها اغلب در زهکشی ها ریخته می شوند.
Ate an apple	یک سیب خورد
Smoke rose from the fire.	دود از آتش بلند شد.
One moment please!	یک لحظه لطفا!
He never forgave himself for his death.	او هرگز خود را برای مرگ او نبخشیده است.
That night was a banquet.	آن شب ضیافتی بود.
Eating an apple every day will keep you away from the doctor.	مصرف یک سیب در هر روز شما را از دکتر دور نگه می دارد.
Some say that this animal loves sweet things.	برخی می گویند این حیوان چیزهای شیرین را دوست دارد.
An engineer was dispatched to fix the problem.	یک مهندس برای رفع مشکل اعزام شد.
A group of Marines passed quietly.	دسته ای از تفنگداران دریایی بی سر و صدا از آنجا عبور کردند.
Climate change threatens international trade.	تغییرات آب و هوایی تجارت بین المللی را تهدید می کند.
The town square was covered with a layer of dust.	میدان شهر با لایه ای از غبار پوشیده شده بود.
When preparing this recipe, pay special attention to the instructions.	هنگام تهیه این دستور غذا به دستورالعمل ها توجه ویژه ای داشته باشید.
The refugee family was eager to start a new life.	خانواده پناهنده مشتاق شروع یک زندگی جدید بودند.
The paintings are on a medium scale.	نقاشی ها در مقیاس متوسط ​​هستند.
The ingredients can be mixed together in a large bowl.	مواد را می توان در یک کاسه بزرگ با هم مخلوط کرد.
A zoo guard was hit by a lion.	یک نگهبان باغ وحش مورد اصابت یک شیر قرار گرفت.
The bird flew over the trees.	پرنده بالای درختان پرواز کرد.
Estimation without evidence makes little sense.	برآورد بدون شواهد معنای کمی دارد.
He disappeared in the winter fog.	او در مه زمستانی ناپدید شد.
Insect populations are increasing every year.	جمعیت حشرات هر سال در حال افزایش است.
There was a severe storm that night.	آن شب طوفان شدیدی رخ داد.
A man came to town and stole my bicycle.	مردی به شهر آمد و دوچرخه مرا دزدید.
The heat was so excruciating that the children could not breathe.	گرمای هوا آنقدر طاقت فرسا بود که بچه ها نمی توانستند نفس بکشند.
You must first clean the potatoes.	ابتدا باید سیب زمینی ها را تمیز کنید.
He is dead, so he can not be out.	او مرده است، بنابراین نمی تواند بیرون باشد.
I hate cats.	من از گربه ها متنفرم.
Return to page.	به صفحه برگشت.
We are not interested.	ما علاقه ای نداریم.
The number of motor vehicles will increase dramatically.	تعداد وسایل نقلیه موتوری به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
The coach arrived an hour late.	مربی با یک ساعت تاخیر وارد شد.
His compositions are often characterized by dramatic pauses.	ساخته های او اغلب با مکث های دراماتیک مشخص می شود.
Soap is made by adding an alkaline substance to the fat.	صابون با افزودن یک ماده قلیایی به چربی ساخته می شود.
Moving vapor clouds were visible.	ابرهای متحرک بخار قابل مشاهده بودند.
Eggs are often found in rock pools.	تخم مرغ اغلب در استخرهای سنگی یافت می شود.
This team won a game.	این تیم یک بازی را برد.
More efforts should be made for mental health.	باید تلاش بیشتری برای سلامت روان انجام شود.
Some charities provide financial assistance to people with disabilities.	برخی از موسسات خیریه برای افراد دارای معلولیت کمک های مالی ارائه می کنند.
Smoke slowly rose from the nearby chimney.	دود به آرامی از دودکش آن نزدیکی بلند شد.
That woman is very beautiful	اون زن خیلی قشنگه
He spends the weekend there.	او آخر هفته را آنجا می گذراند.
Take off your shoes before entering this house.	قبل از ورود به این خانه کفش های خود را در بیاورید.
The walls were decorated with elaborate paintings.	دیوارها با نقاشی های استادانه تزئین شده بود.
This country needs efficient transportation.	این کشور به یک حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
The word was later adopted by linguists.	این کلمه بعدها توسط زبان شناسان پذیرفته شد.
The phone rang again.	دوباره تلفن زنگ خورد.
A savior rode into the city.	یک ناجی سوار شهر شد.
This should be done by specialists.	این کار باید توسط متخصصان انجام شود.
Rainfall here is almost unpredictable.	بارش در اینجا تقریبا غیر قابل پیش بینی است.
He decided to go skiing this winter.	او تصمیم گرفت در این زمستان به اسکی برود.
Can you believe he betrayed us?	باورت میشه به ما خیانت کرده؟
Large numbers of protesters took to the streets.	تعداد زیادی از معترضان به خیابان ها ریختند.
You were afraid of flying.	از پرواز می ترسید.
Pour the sauce over the chicken.	سس را روی مرغ بریزید.
The weather was partly cloudy.	هوا نیمه ابری بود.
He was the last person to see his mother.	او آخرین کسی بود که مادرش را دید.
He took her hand and swung her in a circle.	دست او را گرفت و او را به صورت دایره ای تاب داد.
My children have always been interested in animals.	فرزندان من همیشه به حیوانات علاقه داشتند.
The politician spoke softly.	با این سیاستمدار به آرامی صحبت شد.
Labor problems must be solved.	مشکلات نیروی کار باید حل شود.
They spied on them.	از آنها جاسوسی کردند.
The sun was hot and it was sad for a while.	آفتاب گرم بود و مدتی غمگین شد.
You have to protect our planet, it's valuable.	شما باید از سیاره ما محافظت کنید، این با ارزش است.
A leading educational expert, he has undergone many reforms.	او که یک متخصص برجسته آموزشی است، اصلاحات زیادی را به خود اختصاص داده است.
The new traffic rules were implemented immediately.	مقررات جدید راهنمایی و رانندگی با اجرای فوری اجرا شد.
The former president was immune from prosecution.	رئیس جمهور سابق از تعقیب قضایی مصونیت داشت.
The scenery was breathtaking.	مناظر نفس گیر بود.
Equal parts of comfort and style.	بخش های مساوی راحتی و سبک.
Scientists could not find a genetic basis for the disease.	دانشمندان نتوانستند مبنای ژنتیکی برای این بیماری بیابند.
The computer program crashed while typing formulas.	برنامه کامپیوتر هنگام تایپ فرمول ها از کار افتاد.
The reason for his visit was business.	دلیل بازدید او مربوط به تجارت بود.
TV documentaries are broadcast every day.	هر روز مستندهای تلویزیونی پخش می شود.
He jumped off the bed slowly.	او به آرامی از روی تخت پرید.
The jury argued well until evening.	اعضای هیئت منصفه تا عصر به خوبی با هم بحث کردند.
The cuckoo's voice was heard in the distance.	صدای فاخته از دور شنیده شد.
Build this house on a solid foundation.	این خانه را روی یک پایه محکم بسازید.
The complaints manager received them very poorly.	مدیر شکایات آنها را بسیار ضعیف دریافت کرد.
Has anyone been hurt?	کسی صدمه دیده؟
In rural areas, people cut down trees for firewood.	در مناطق روستایی مردم درختان را برای هیزم قطع می کنند.
The coat is very expensive.	کت بسیار گران است.
All rooms are carpeted.	همه اتاق ها را فرش می کنند.
The clothes were ruined by the rain.	لباس از باران خراب شد.
Society needs a code of ethics.	جامعه به یک کد اخلاقی نیاز دارد.
The thieves escaped through the snow field.	سارقان از میان میدان برفی فرار کردند.
You seem to be in a hurry.	به نظر می رسد عجله دارید.
The boss is standing on the left.	رئیس در سمت چپ ایستاده است.
The desert is full of strange trees.	صحرا پر از درخت عجیب و غریب است.
It was a terrible place.	جای وحشتناکی بود.
We respect your decision	ما به تصمیم شما احترام می گذاریم
Meditate to clear your mind.	برای پاکسازی ذهن خود، مدیتیشن کنید.
A party was held at a local club.	یک مهمانی در باشگاه محلی برگزار شد.
Adding too much sugar causes the water to become cloudy.	اضافه کردن شکر زیاد باعث کدر شدن آب می شود.
Try removing the tags from the photo.	سعی کنید برچسب ها را از روی عکس بردارید.
Each is a party to the conflict.	هر کدام طرف درگیری هستند.
A local population was displaced.	یک جمعیت محلی آواره شدند.
Rumors are circulating.	شایعات در حال چرخش هستند.
The soldiers searched all the huts in the village.	سربازان تمام کلبه های روستا را جستجو کردند.
A package of booklets was attached to each rider.	در کنار هر سوار، یک بسته جزوه ضمیمه شده بود.
They used other forms of transportation.	آنها از دیگر اشکال حمل و نقل استفاده می کردند.
We could not find out what the problem was.	ما نتوانستیم بفهمیم چه مشکلی رخ داده است.
Finally, the police tried another method.	سرانجام پلیس روش دیگری را امتحان کرد.
Thank you for coming, you will need those wanderers.	از حضور شما متشکرم، شما به آن سرگردان ها نیاز خواهید داشت.
Hence, many of our forests remain intact.	از این رو، بسیاری از جنگل های ما دست نخورده باقی می مانند.
The room was full of her perfume, sour and bitter.	اتاق از عطر او پر شده بود، ترش و تلخ.
To make sure the eel skin is not cracked.	برای اینکه مطمئن شوید پوست مارماهی ترک نخورده است.
The poison anesthetizes you.	سم شما را بیهوش می کند.
Then I sat down to read.	سپس به خواندن نشستم.
The suspicious illiterate man looked at me.	مرد بی سواد مشکوک به من نگاه کرد.
Our city does not have access to public transportation.	شهر ما دسترسی به حمل و نقل عمومی ندارد.
Our government is spending billions of dollars on this project.	دولت ما میلیاردها دلار برای این پروژه هزینه می کند.
This strange creature was impenetrable to pain.	این موجود عجیب در برابر درد غیر قابل نفوذ بود.
We must prevent pollution.	باید جلوی آلودگی را بگیریم.
Ayoshi smiled and bit his lip	آیوشی لبخندی زد و لبش را گاز گرفت
Of course, let me try it.	البته، اجازه دهید من آن را امتحان کنم.
He was afraid of being alone.	او از تنها ماندن می ترسید.
The young mother wiped the cunning grin from her face.	مادر جوان پوزخند حیله گرانه را از روی صورتش پاک کرد.
Her family members are proud of her achievements.	اعضای خانواده او به موفقیت های او افتخار می کنند.
The king was determined to put an end to piracy.	پادشاه مصمم بود که دزدی دریایی را از بین ببرد.
The relentless storm continued.	طوفان بی امان ادامه داشت.
The dictionary defines etiquette as polite behavior.	فرهنگ لغت آداب را به عنوان رفتار مؤدبانه تعریف می کند.
There is a story about this bridge.	داستانی در مورد این پل وجود دارد.
Write clearly throughout the text.	در تمام متن به وضوح بنویسید.
This meeting did not seem very fruitful.	این دیدار چندان پربار به نظر نمی رسید.
Water is removed by boiling.	آب با جوشاندن از بین می رود.
It may happen, but few women experience it.	ممکن است اتفاق بیفتد، اما تعداد کمی از زنان آن را تجربه می کنند.
Many restaurants have vegetarian options.	بسیاری از رستوران ها گزینه های گیاهی دارند.
Iron burns in oxygen.	آهن در اکسیژن می سوزد.
Hoy en ademas les students se quedaron dormidos.	Hoy en ademas les estudiantes se quedaron dormidos.
The government subsidizes farmers.	دولت به کشاورزان کود یارانه ای می دهد.
The pungent smell of burning woke him up.	بوی تند سوزش او را بیدار کرد.
The punishment will be determined by the court.	مجازات توسط دادگاه تعیین خواهد شد.
He asked her to stay.	از او خواهش کرد که بماند.
Her tormented husband finally cut his hair.	شوهر عذاب‌کش بالاخره قیچی کرد.
The climatology of the region is very variable.	اقلیم شناسی منطقه بسیار متغیر است.
Locals said they consulted a geologist last year.	مردم محلی گفتند که سال قبل با یک زمین شناس مشورت شده است.
He laid the picnic blanket on the floor.	پتوی پیک نیک را روی زمین گذاشت.
What he taught is still included in modern engineering lectures.	آنچه او تدریس می کرد هنوز در سخنرانی های مهندسی مدرن گنجانده شده است.
He drives the cars to see if they are safe.	او ماشین‌ها را می‌برد تا ببیند سالم هستند یا نه.
The tall flower stalks of the waist are gathered around the tree.	ساقه‌های گل بلند کمر در اطراف درخت جمع شده‌اند.
They tried to scare him.	سعی کردند او را بترسانند.
The soldier's duty is to protect the people.	وظیفه سرباز حفاظت از مردم است.
Newspapers were banned here.	اینجا روزنامه ها ممنوع بود.
Immigration laws were declining.	قوانین مهاجرت در حال کاهش بود.
These products include cosmetics, perfumes and hair care.	این محصولات شامل لوازم آرایشی، عطر و مراقبت از مو است.
He fought hard.	سخت جنگیده بود.
This prediction is a shock to most people.	این پیش‌بینی برای اکثر مردم یک شوک است.
This script should not be shared or modified without permission.	این اسکریپت نباید بدون اجازه به اشتراک گذاشته یا اصلاح شود.
I do not remember such an incident.	من چنین حادثه ای را به خاطر ندارم.
Sentences that express a point of view.	جملاتی که بیانگر یک دیدگاه هستند.
We have thoroughly reviewed the design.	ما طرح را به طور کامل بررسی کرده ایم.
The stone was carved with fine details.	سنگ با جزئیات ظریف تراشیده شده بود.
The rain was like hell.	باران مثل جهنم بود.
When he entered the room, all eyes were on him.	وقتی وارد اتاق شد همه نگاه ها به او بود.
The oranges were wet and slippery.	پرتقال ها خیس و لغزنده بودند.
More images equals more experiences.	تصاویر بیشتر برابر است با تجربیات بیشتر.
After years of war, peace was on everyone's mind.	پس از سالها جنگ، آرامش در ذهن همه بود.
Many people were present at this meeting.	در این جلسه افراد زیادی حضور داشتند.
Her hair was long.	موهایش موج‌های بلند می‌ریخت.
The mountain was covered in fog.	کوه در مه پوشیده شده بود.
This hill is still covered with snow.	این تپه هنوز پوشیده از برف است.
Water may be essential for survival.	آب ممکن است برای زنده ماندن ضروری باشد.
The remarks were met with outrageous outcry.	این اظهارات با فریادهای خشم آلود مواجه شد.
Not surprisingly, this book was very popular.	جای تعجب نیست که این کتاب بسیار محبوب بود.
The child was fascinated by this project.	کودک مجذوب این پروژه شد.
The city is famous for its iron and steel industry.	این شهر به دلیل صنعت آهن و فولاد معروف است.
He lit a cigarette.	سیگاری روشن کرد.
The field was full of flowers.	مزرعه پر از گل بود.
This meeting will determine the watershed.	این جلسه حوضه آبخیز را رقم خواهد زد.
The old lady passed by the old farm house with unhappiness.	خانم مسن با ناراحتی از کنار خانه مزرعه قدیمی گذشت.
Signature is required on this card.	امضا در این کارت الزامی است.
Lack of formal rules	فقدان قوانین رسمی
Who does not paint these days?	چه کسی این روزها نقاشی نمی کشد؟
He decided to enter politics.	او تصمیم گرفت وارد سیاست شود.
He is a childhood friend.	او دوست دوران کودکی است.
The village became richer and richer.	روستا ثروتمندتر و ثروتمندتر شد.
His chances improved significantly.	شانس او ​​به طور قابل توجهی بهبود یافت.
The lake is more than one square mile wide.	این دریاچه بیش از یک مایل مربع وسعت دارد.
This structure was built last year.	این سازه در سال گذشته ساخته شده است.
Police arrested the suspect's accomplice.	پلیس همدست مظنون را دستگیر کرد.
The poster reminds drivers to share the road.	پوستر به رانندگان یادآوری می کند که جاده را به اشتراک بگذارند.
To sell the painting must be healthy.	برای فروش تابلو باید سالم باشد.
The director was a respectable woman.	کارگردان زن محترمی بود.
The meeting was full of angry farmers.	جلسه مملو از کشاورزان عصبانی بود.
The political situation is dire.	اوضاع سیاسی وخیم است.
The country leader sent a personal telegram.	رهبر کشور تلگرام شخصی ارسال کرد.
He pressed his weight around the ring.	وزنش را دور حلقه فشار داد.
The wind screamed through the trees.	باد از میان درختان فریاد زد.
He swung the bucket full of slopes on the fence.	سطل پر از شیب را روی حصار تاب داد.
We have to deal with those who copy textbooks.	ما باید با کسانی که از کتاب های درسی کپی می کنند برخورد کنیم.
He can eat the whole cake himself.	او می تواند تمام کیک را خودش بخورد.
I'm in debt	من غرق در بدهی هستم
He was not upset about anything.	او از هیچ چیز ناراحت نبود.
I hope that night is not too noisy.	امیدوارم آن شب زیاد پر سر و صدا نباشد.
I received three pieces of advice.	سه نصیحت دریافت کردم.
Most houses have a small yard.	بیشتر خانه ها حیاط کوچکی دارند.
The stump had disappeared.	کنده ناپدید شده بود.
He is skilled in landscape painting.	او در نقاشی منظره مهارت دارد.
He often visited the local library.	او اغلب از کتابخانه محلی بازدید می کرد.
Apply the cream freely on your face.	کرم را آزادانه روی صورت خود بمالید.
The planet is completely inhabited by women.	این سیاره کاملاً توسط زنان سکونت دارد.
The seas have been warming for the past fifty years.	دریاها در پنجاه سال گذشته گرم شده اند.
Iron rusted on wet ground.	آهن در زمین مرطوب زنگ زد.
He died without even being recognized.	او حتی بدون اینکه به رسمیت شناخته شود از دنیا رفت.
It is essential to protect against foreign invasion.	برای محافظت در برابر تهاجم خارجی ضروری است.
Grammar book.	کتاب گرامر.
The roads are in a terrible condition.	جاده ها در وضعیت وحشتناکی قرار دارند.
The juice was sweet.	آب میوه شیرین بود.
The commotion was almost deafening.	هیاهو تقریباً کر کننده بود.
The lotus lamp is a symbol of power.	لامپ نیلوفر آبی نماد قدرت است.
A stranger stole her bag.	غریبه ای کیف او را دزدید.
First you have to add two glasses of water.	ابتدا باید دو لیوان آب اضافه کنید.
He closed the garden gate tightly.	دروازه باغ را محکم بست.
He approached her.	او را نزدیک کرد.
He collects old coins as a hobby.	او به عنوان سرگرمی سکه های قدیمی را جمع آوری می کند.
He soon forgot the mistake.	او خیلی زود خطا را فراموش کرد.
No one is really happy living in the city.	هیچ کس واقعاً از زندگی در شهر خوشحال نیست.
We need fresh and pure water.	ما به آب تازه و خالص نیاز داریم.
This report provided compelling evidence	این گزارش شواهد قانع کننده ای ارائه کرد
After a while, the cat returned home.	بعد از مدتی گربه به خانه برگشت.
They have been farming here for several generations.	آنها چندین نسل در اینجا کشاورزی می کنند.
Theriogenology is the scientific study of reproduction.	Theriogenology مطالعه علمی تولید مثل است.
There were mirrors everywhere.	همه جا آینه بود.
The heat became intense.	گرما شدید شد.
The cat whispered angrily.	گربه با عصبانیت زمزمه کرد.
He was standing in front of the mirror, twisting.	جلوی آینه ایستاد و در حال پیچیدن بود.
Six eggs a day are required.	شش تخم مرغ در روز مورد نیاز است.
Even an obedient child speaks.	حتی یک کودک مطیع هم حرفش را می زند.
He lay alone in bed.	تنها در رختخواب دراز کشید.
All living things are dependent on organic matter.	همه موجودات زنده به مواد آلی وابسته هستند.
It contains thousands of letters.	این شامل هزاران نامه است.
He was standing on the top of a mountain, looking down on a village.	روی قله کوه ایستاده بود و از پایین به دهکده ای نگاه می کرد.
The hair on his neck was stiff.	موهای گردنش سفت شده بود.
Can you open the window, please?	میشه پنجره رو باز کن لطفا
People gathered to see the large dinosaur exhibition.	مردم برای دیدن نمایشگاه بزرگ دایناسورها جمع شدند.
He gave a bottle of water to his friend.	بطری آب به دوستش داد.
This method is effective in training beginners.	این روش در آموزش افراد مبتدی موثر است.
A river flows from the lake.	رودخانه ای از دریاچه جاری می شود.
I am from a big city.	من اهل یک شهر بزرگ هستم.
The popular city was festively decorated for the holidays.	شهر محبوب به طور جشن برای تعطیلات تزئین شد.
It only took a few minutes.	فقط چند دقیقه طول کشید.
Have you ever written a novel?	تا حالا رمان نوشتی؟
The estimate is not final.	برآورد نهایی نیست.
A large screen was placed in the yard.	یک صفحه نمایش بزرگ در حیاط گذاشته شده بود.
The action of the planes was well received.	اقدام هواپيماها با استقبال خوبي روبرو شد.
For a quarter, you need that many potatoes.	برای یک چهارم، به این تعداد سیب زمینی نیاز دارید.
Discard the shells, but keep the pebbles in the salad.	پوسته ها را دور بریزید، اما سنگریزه ها را در سالاد نگه دارید.
They entered the city eager to taste local food.	آنها با مشتاق چشیدن غذاهای محلی وارد شهر شدند.
Rows of barrels stand in the basement.	ردیف بشکه ها در سرداب ایستاده اند.
They are also completely isolated.	آنها همچنین کاملاً منزوی هستند.
We have to be very careful in this neighborhood.	ما باید در این محله خیلی مراقب باشیم.
Be careful in front of your feet.	مراقب جلوی پایتان باشید.
That girl is so sweet	اون دختر خیلی شیرینه
There is a dead silence in the room.	سکوت مرده ای بر اتاق حاکم می شود.
He was startled by the sound.	از صدا مبهوت شد.
Gene therapy for cancer is promising.	ژن درمانی برای سرطان نویدبخش است.
George greeted his guests.	جورج به استقبال مهمانانش برخاست.
His hand was broken in several places.	دستش از چند جا شکسته بود.
He introduces himself with a smile.	با لبخند خودش را معرفی می کند.
They walked for more than an hour.	آنها بیش از یک ساعت پیاده روی کردند.
Many people today are struggling with serious debt.	امروزه بسیاری از مردم با بدهی های جدی دست و پنجه نرم می کنند.
This is evidence of phenomena related to climate change.	این شواهدی از پدیده های مرتبط با تغییرات آب و هوایی است.
We train our horses before a long journey.	ما اسب های خود را قبل از یک سفر طولانی آموزش می دهیم.
The ship shakes lazily.	کشتی با تنبلی تکان می خورد.
The view from the top of the building is amazing.	منظره از بالای ساختمان شگفت انگیز است.
This line reaches the north of the city.	این خط به شمال شهر می رسد.
There was a "historical consensus."	یک «اجماع تاریخی» وجود داشت.
Encapsulate plenty of food.	مقدار زیادی غذا را در کپسوله کنید.
A veil of mystery surrounds this secret.	پرده ای از راز این راز را احاطه کرده است.
Businesses in the region have each other as their main customers.	کسب و کارها در منطقه یکدیگر را به عنوان مشتریان اصلی خود دارند.
The engine spun off loudly.	موتور با خاموش شدن با صدای بلندی چرخید.
The dough was sticky and my hands were dirty.	خمیر چسبناک بود و دستم کثیف بود.
This time it is famous for its warm and friendly environment.	این بار به خاطر محیط گرم و دوستانه اش معروف است.
The children were dirty, but otherwise they were healthy.	بچه ها کثیف بودند، اما در غیر این صورت سالم بودند.
He skillfully shaped the ratatouille into a tortilla.	راتاتویی را به طرز ماهرانه ای به شکل تورتیلا درآورد.
Fatigue made me feel empty.	خستگی باعث شد احساس تخلیه کنم.
Pour some flour into the mixture.	مقداری آرد داخل مخلوط بریزید.
All the necessary equipment was provided.	تمام تجهیزات لازم فراهم شد.
They grew pumpkins.	آنها کدو تنبل پرورش دادند.
Check back in a few hours for more details.	برای جزئیات بیشتر چند ساعت دیگر دوباره بررسی کنید.
All students in the class wrote their essays.	همه دانش آموزان کلاس انشاهای خود را می نوشتند.
An ant is a small creature.	مورچه یک موجود کوچک است.
Half of my grade is from that dirty teacher.	نیمی از نمره من از آن معلم کثیف است.
She looked so healthy!	او خیلی سالم به نظر می رسید!
A smile broke in my hard face.	لبخندی در قیافه سخت من شکست.
I hope the film focuses on the characters.	امیدوارم تمرکز فیلم روی شخصیت ها باشد.
Finely chop the vegetables.	سبزیجات را ریز خرد کنید.
Education is vital.	آموزش حیاتی است.
He has a dark complexion.	او رنگ تیره ای دارد.
He has been undergoing chemotherapy for many years.	او سال هاست که تحت شیمی درمانی بوده است.
The believer believes that the world was created.	مؤمن معتقد است که جهان آفریده شده است.
Both the editor and the local prime minister declined to comment.	هم سردبیر و هم نخست وزیر محلی از اظهار نظر خودداری کردند.
Almost everything is visible after the eclipse.	تقریباً همه چیز پس از خورشید گرفتگی قابل مشاهده است.
Water molecules dissolve in alcohol.	مولکول های آب در الکل حل می شوند.
He gained weight as he got older.	وزن او با بزرگتر شدن افزایش یافت.
This month's issue included eleven poems.	شماره این ماه شامل یازده شعر بود.
Careless handling causes many problems.	برخورد بی دقتی باعث ایجاد مشکلات زیادی می شود.
The apparent acceptance of defeat by the Prime Minister was disappointing.	پذیرش آشکار شکست توسط نخست وزیر ناامید کننده بود.
The new president took office eight years ago	رئیس جمهور جدید هشت سال پیش کار خود را آغاز کرد
The beans were swallowed in a matter of seconds.	لوبیاها در چند ثانیه بلعیده شدند.
The man suffers from forgetfulness.	مرد از فراموشی رنج می برد.
The architect created many new ideas for the building.	معمار بسیاری از ایده های جدید برای ساختمان ایجاد کرد.
He lives nearby	او نزدیک اینجا زندگی می کند
Which of these is with you?	کدام یک از اینها با شماست؟
Farmers always grow more corn than they need.	کشاورزان همیشه بیشتر از نیاز خود ذرت می کارند.
The happy man laughed.	مرد خوشحال خندید.
What happened to him?	هر چه برای او شد؟
When we were children, we used to say that we have many similarities.	بچه که بودیم می گفتیم شباهت های زیادی داریم.
Discard the shells.	پوسته ها را دور بریزید.
The chicken is gone.	مرغ تمام شد.
Absorption will be difficult.	جذب مشکل خواهد بود.
This city is an important center of industry.	این شهر مرکز مهم صنعت است.
It's a lot faster than driving.	این خیلی سریعتر از رانندگی است.
I clapped my hands	دستامو زدم
He bought items from the supermarket.	او اقلام را از سوپرمارکت خرید.
This soup has a pleasant taste.	این سوپ طعم دلپذیری دارد.
The butter should be softened in warm water.	کره باید در آب گرم نرم شود.
The wind sighed through the trees.	باد از لابه لای درختان آه کشید.
Some houses are heated with coal stoves.	برخی از خانه ها با اجاق های زغال سنگ گرم می شوند.
In addition to fame, his goal was notoriety.	هدف او علاوه بر شهرت، بدنامی بود.
The glass is a clear container for storing liquids.	لیوان ظرفی شفاف برای نگهداری مایعات است.
A nearby port regularly arranges ferry services.	یک بندر نزدیک به طور منظم خدمات کشتی را برنامه ریزی کرده است.
This singer had a wonderful voice.	این خواننده صدای فوق العاده ای داشت.
You can do anything to protect the animals.	هر کاری می توانید برای محافظت از حیوانات انجام دهید.
The result is that people are angry.	نتیجه این ماجرا این است که مردم عصبانی هستند.
It was a calm and sad situation.	این یک موقعیت آرام و غم انگیز بود.
The weather forecast was very accurate.	پیش بینی آب و هوا بسیار دقیق بود.
But the teacher is more interested.	اما معلم علاقه بیشتری دارد.
The bird's feathers are brown with white and black wings.	پرهای پرنده قهوه ای با بال های سفید و سیاه است.
When you bought some goods, you wrote your name.	وقتی مقداری کالا خریدی، نام خود را نوشتی.
Zoo breeding programs are controversial.	برنامه های پرورش باغ وحش بحث برانگیز است.
Farmers rely on the river for their water.	کشاورزان برای تامین آب خود به رودخانه متکی هستند.
Appearance of a book, with a hooded cape.	از نظر ظاهری کتابی، با شنل کلاهدار.
That tree grows taller every year.	آن درخت هر سال بلندتر می شود.
The issue is controversial.	موضوع بحث برانگیز است.
Regional governments are unable to cope with rising housing prices.	دولت های منطقه قادر به مقابله با افزایش قیمت مسکن نیستند.
You have to divide them into separate groups.	شما باید اینها را به گروه های مجزا تقسیم کنید.
He is good at solving problems.	او در حل مشکلات مهارت دارد.
The young goat was stubborn.	بز جوان سرسخت بود.
The trees were so close that we could hear the birds singing.	درختان آنقدر نزدیک بودند که آواز پرندگان را می شنیدیم.
The river is transparent.	رودخانه شفاف است.
He is not afraid to express his opinion.	او از گفتن نظر خود ترسی ندارد.
People were asked to save water.	از مردم خواسته شد در مصرف آب صرفه جویی کنند.
As he got a little older, he became more intimate.	با کمی بزرگتر شدن، صمیمی تر شد.
Which was like a painting	که شبیه نقاشی بود
This temple is more than a thousand years old.	این معبد بیش از هزار سال قدمت دارد.
This transmission system must be carefully thought out.	این سیستم انتقال باید به دقت فکر شود.
Touch the wood.	چوب را لمس کنید.
They smelled of paint	آن ها به شدت بوی رنگ می دادند
The city has experienced significant growth in recent years.	این شهر در سال های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
He always does his homework before going to bed.	او همیشه قبل از خواب تکالیف خود را انجام می دهد.
He carefully removed the chopsticks from his mouth.	با احتیاط چاپستیک را از دهانش برداشت.
He took good care of it.	او با دقت از آن مراقبت کرد.
We need a war plan!	ما به یک نقشه جنگی نیاز داریم!
He looked out the open window.	از پنجره باز به بیرون نگاه کرد.
A new hotel will open this year.	امسال یک هتل جدید افتتاح می شود.
However, there are some drawbacks.	با این حال، تعدادی کاستی وجود دارد.
He entered his house.	وارد خانه اش شد.
The glow of the fire was felt from miles away.	درخشش آتش از کیلومترها دورتر احساس می شد.
The baby fell out of the cradle.	بچه از گهواره افتاد بیرون.
These forms of entertainment are increasingly popular.	این اشکال سرگرمی به طور فزاینده ای محبوب هستند.
They usually gather outside the local cargo.	آنها معمولاً خارج از بارهای محلی جمع می شوند.
He picked up a pen and started taking notes.	او یک خودکار برداشت و شروع به یادداشت برداری کرد.
He cut the tree with a machete.	درخت را با قمه قطع کرد.
The government has ordered a ban on short films.	دولت دستور ممنوعیت فیلم های کوتاه را صادر کرده است.
Trees can save us.	درختان می توانند ما را نجات دهند.
Fruit bats feed mainly on fruit and nectar.	خفاش های میوه دار عمدتاً از میوه و شهد تغذیه می کنند.
Breeders have successfully trained wild animals as attacking dogs.	پرورش دهندگان با موفقیت حیوانات وحشی را به عنوان سگ های مهاجم آموزش داده اند.
His boundless enthusiasm spread to everyone he met.	شور و شوق بی حد و حصر او به همه کسانی که ملاقات می کرد سرایت کرد.
This is shocking news.	این خبر تکان دهنده است.
However, deer are an endangered species.	اگرچه گوزن گونه ای در خطر انقراض است.
A sandstorm threatened him.	طوفان شن دید او را تهدید می کرد.
The suspension bridge began to sway.	پل معلق شروع به تاب خوردن کرد.
His stepfather took part in the war.	ناپدری او در جنگ شرکت کرد.
Avoid mixing too much flour.	از مخلوط کردن زیاد آرد خودداری کنید.
He is believed to be alive.	اعتقاد بر این است که او زنده است.
The hunters quickly killed the deer.	شکارچیان به سرعت آهو را کشتند.
They ran north.	به شمال دویدند.
I felt ten times stronger.	احساس می کردم ده برابر قوی تر هستم.
Hope is what keeps you going.	امید چیزی است که شما را ادامه می دهد.
There was no shortage of volunteers that day.	آن روز نیروی داوطلب کم نداشت.
The countryside is located between the city and the hills.	حومه شهر بین شهر و تپه ها قرار دارد.
It's snowing outside this morning.	امروز صبح بیرون برف می بارید.
Make up for it with a more personal aspect.	آن را با جنبه شخصی تر خود جبران کنید.
The astronomer predicted that the marriage would be happy.	اخترشناس پیش بینی کرد که ازدواج خوشبختی خواهد داشت.
There is evidence that people naturally feel sad.	شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مردم به طور طبیعی احساس غم و اندوه می کنند.
The ticket operator knew that his voice meant business.	اپراتور بلیط می دانست که صدای او به معنای تجارت است.
The judges drank red wine, ate juicy steak, and took a bath.	داوران شراب قرمز نوشیدند، استیک آبدار خوردند، حمام کردند.
So he spun on his heels and left the room.	بنابراین او روی پاشنه خود چرخید و از اتاق خارج شد.
We will now consider the motion of the waves.	اکنون حرکت امواج را در نظر خواهیم گرفت.
His account has been blocked.	حساب کاربری او مسدود شده است.
Put the olives and onions in the food processor.	زیتون و پیاز را در غذاساز بریزید.
His remarks were not immediately accepted.	اظهارات او بلافاصله پذیرفته نشد.
Filling should be sticky and sticky.	فیلینگ باید چسبناک و چسبناک باشد.
Please stay where you are.	لطفا در همان جایی که هستید بمانید.
First, cut the bread into pieces.	ابتدا نان را چند تکه می کنید.
Pollution causes health problems for many people.	آلودگی برای بسیاری از مردم مشکلات سلامتی ایجاد می کند.
The fair air was thick with humidity.	هوای منصفانه غلیظ از رطوبت بود.
We had clear air after the storm.	بعد از طوفان هوای صاف داشتیم.
The village is surrounded by green space.	اطراف روستا را فضای سبز احاطه کرده است.
Two teenage boys were playing chess.	دو پسر نوجوان مشغول بازی شطرنج بودند.
Jobs abroad are open to all.	مشاغل خارج از کشور برای همه آزاد است.
Having a capable leader is essential.	داشتن یک رهبر توانمند ضروری است.
His dark eyes were wide and wide.	چشمان تیره اش گرد و گشاد بود.
The tractor crossed the bridge.	تراکتور از روی پل عبور کرد.
Synthetic fertilizer harms the environment.	کود مصنوعی به محیط زیست آسیب وارد می کند.
There was no school today	امروز مدرسه نبود
Too bad he could not come.	حیف که نتونست بیاد.
Residents soon had a choice.	ساکنان به زودی حق انتخاب داشتند.
We reached the city in less than an hour.	کمتر از یک ساعت به شهر رسیدیم.
Is cream thinner than butter?	آیا خامه از کره نازک تر است؟
The walls were about four feet thick.	ضخامت دیوارها نزدیک به چهار فوت بود.
The dictator was ruthless.	دیکتاتور بی رحم بود.
He is a swindler.	او یک کلاهبردار است.
That story is not true.	آن داستان حقیقت ندارد.
Unexpectedly, he noticed that his nose was bleeding.	به طور غیرمنتظره ای متوجه شد که بینی اش دچار خونریزی شده است.
The storm reached the city and caused a huge flood.	طوفان به شهر رسید و باعث جاری شدن سیل عظیم شد.
Spread the mixture on the pick.	مخلوط را روی پیکراست پخش کنید.
The doctor said a good cry is good for you.	دکتر گفت یک گریه خوب برای شما خوب است.
All attempts at reconciliation have failed.	تمام تلاش ها برای آشتی شکست خورده است.
This product contains little or no gluten.	این محصول حاوی گلوتن کمی یا بدون گلوتن است.
Seeing that car makes me crawl.	دیدن آن ماشین باعث خزش من می شود.
City dwellers rely on public transportation.	ساکنان شهر به حمل و نقل عمومی متکی هستند.
This year the outlook is bad for farmers.	چشم انداز امسال برای کشاورزان بد است.
The tragedy was worse than he expected.	مصیبت بدتر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
I want to buy a CD.	من می خواهم یک دیسک فشرده بخرم.
The cat was sitting on the cliff and watching.	گربه بالای صخره نشسته بود و تماشا می کرد.
The life of this poor man is hard.	زندگی این بیچاره سخت است.
The enemy is at the tail!	دشمن دم در است!
Attractive, but best in small doses.	جذاب، اما بهترین در دوزهای کوچک.
Recording only includes audio.	ضبط فقط شامل صدا است.
Take a deep breath before speaking.	قبل از حرف زدن نفس عمیقی کشید.
We need to make a list of what we need.	ما باید لیستی از آنچه نیاز داریم تهیه کنیم.
The blind child looked scared.	کودک نابینا ترسیده به نظر می رسید.
It rains when the farmer comes home.	وقتی کشاورز به خانه آمد باران می بارید.
"Marjani" castle is strongly attached to the rocky promontory.	قلعه "مرجانی" به شدت به دماغه سنگی چسبیده است.
Add a cup of flour to the mixture.	یک فنجان آرد به مخلوط اضافه کنید.
Reducing the price has made this fruit popular here.	کاهش قیمت باعث محبوبیت این میوه در اینجا شده است.
Our child is now very influential in age.	فرزند ما اکنون در سنی بسیار تاثیرگذار است.
He said he has no political affiliation.	او گفت که هیچ وابستگی سیاسی ندارد.
He heard, but did not understand.	شنید، اما نفهمید.
They win their money by lottery.	آنها پول خود را با قرعه کشی به دست می آورند.
The flag flutters in the wind.	پرچم در باد می لنگد.
switch on the light.	چراغ را روشن کن.
He reached the end of the road.	خودش را به انتهای راه رساند.
He was standing still, a kind of hypnosis.	او کاملاً ثابت ایستاده بود، نوعی هیپنوتیزم.
He stroked her thin gray hair.	موهای نازک خاکستری اش را نوازش کرد.
This book claims that women live longer than men.	این کتاب ادعا می کند که زنان بیشتر از مردان عمر می کنند.
He could not get along with his colleagues.	او نتوانست با همکارانش کنار بیاید.
The streets were often full of traffic.	خیابان ها اغلب مملو از ترافیک بود.
Then turn large stones into rubble.	سپس سنگ های بزرگ را به قلوه سنگ تبدیل کنید.
He decided to race fast across the field.	او تصمیم گرفت با سرعت در سراسر زمین مسابقه دهد.
Sugar must be dissolved.	شکر باید حل شود.
She stared at the tall, handsome man.	به مرد قد بلند و خوش تیپ خیره شد.
More venture entrepreneurs and investors began to enter.	کارآفرینان و سرمایه گذاران خطرپذیر بیشتری شروع به ورود کردند.
They are very similar to humans.	شباهت زیادی به انسان دارند.
Has this happened before?	آیا قبلا این اتفاق افتاده است؟
The judge tried to calm the crowd.	قاضی سعی کرد جمعیت را آرام کند.
The snail smelled suspiciously on the branches.	حلزون به طرز مشکوکی روی شاخه ها بو کرد.
You can not change the past.	شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید.
He sank into her arms.	او در آغوش او فرو رفت.
Police set up a checkpoint.	پلیس یک ایست بازرسی ایجاد کرد.
Please answer the question	لطفا به سوال پاسخ دهید
Smoke billows through them.	دود از میان آنها به طرف بالا می پیچید.
The storm was approaching.	طوفان نزدیک می شد.
Finally, they sat in a nearby booth.	بالاخره در یک غرفه مجاور نشستند.
In a word, fear.	در یک کلام ترس.
He likes to play chess with his neighbors.	او دوست دارد با همسایگانش شطرنج بازی کند.
The council considers his duty very serious.	شورا وظیفه او را بسیار خطیر می داند.
They were satisfied with the results of their efforts.	آنها از نتایج تلاش خود راضی بودند.
Loneliness is one of the great dangers of our time.	تنهایی یکی از خطرات بزرگ عصر ماست.
The system failed.	سیستم شکست خورد.
You can borrow from a bank.	می توانید از بانک وام بگیرید.
Most of the land is dry.	بیشتر زمین خشک است.
Move fast and fast!	سریع و سریع حرکت کنید!
War is never good	جنگ هرگز خوب نیست
The researchers found that the cause was bacteria.	محققان دریافتند که عامل آن باکتری است.
The man's eyes turned from anger to gratitude.	چشمان مرد از عصبانیت به سپاسگزاری تبدیل شد.
This city is full of crime.	این شهر مملو از جنایت است.
Dinner guests came continuously throughout the afternoon.	مهمانان شام به طور پیوسته در تمام بعدازظهر آمده بودند.
The pot began to boil.	قابلمه شروع به جوشیدن کرد.
Stability and diversity are prominent features of this political system.	ثبات و تنوع ویژگی بارز این نظام سیاسی است.
Your letter delivery only takes a few days.	تحویل نامه شما فقط چند روز طول می کشد.
The politician had gone bankrupt.	سیاستمدار ورشکست شده بود.
The tourism industry is a major employer in the region.	صنعت گردشگری یک کارفرمای اصلی در منطقه است.
Thousands of small villages were destroyed.	هزاران روستای کوچک نابود شدند.
The time of birth of the calf was marked on the map.	زمان تولد گوساله روی نقشه مشخص شده بود.
The composition is dense.	ترکیب متراکم است.
He laughed kindly.	او با مهربانی خندید.
Airlines run this route twice a day.	خطوط هوایی این مسیر را دو بار در روز انجام می دهند.
"My teeth are great," he said.	او گفت: دندان های من عالی هستند.
They have significant oil reserves.	آنها ذخایر نفتی قابل توجهی دارند.
The dead bird had fallen into the grass.	پرنده مرده در علف ها افتاده بود.
A young man was driving in the city.	مرد جوانی در حال رانندگی در شهر بود.
To be precise, brown eggs are richer than white eggs.	به طور دقیق، تخم مرغ های قهوه ای غنی تر از تخم مرغ های سفید هستند.
Water is important, but not as important as food.	آب مهم است، اما نه به اندازه غذا.
Of course he smoked.	او البته سیگار می کشید.
He worked with my father.	با پدرم کار می کرد.
If consumers want electricity, they should buy electricity.	اگر مصرف کنندگان برق بخواهند باید برق بخرند.
The villagers live on imitation rice.	اهالی روستا با برنج های بدلی زندگی می کنند.
This disease is like leprosy.	این بیماری مانند جذام است.
The Duke Duke Declaration was welcomed with sympathy.	اعلامیه آرک دوک با ابراز همدردی مورد استقبال قرار گرفت.
It is very sad to see these old men die like this.	دیدن این پیرمردها که اینطور می میرند خیلی ناراحت کننده است.
He did not hear the report.	او گزارش را نشنید.
However, their treatment is not without debate.	با این حال، درمان آنها بدون بحث نیست.
This text is full of examples.	این متن پر از مثال است.
Do not give in to his threats.	تسلیم تهدیدهای او نشویم.
This is the candidate running for the presidency.	این نامزدی است که برای ریاست جمهوری شرکت می کند.
The face of the statue was hidden by a mask.	صورت مجسمه با یک ماسک پنهان شده بود.
The princess joined a war effort and risked her life.	شاهزاده خانم به یک تلاش جنگی پیوست و جان خود را به خطر انداخت.
The reading was held outside in the lawn area.	قرائت بیرون در محوطه چمنزار برگزار شد.
The meat was raw.	گوشت خام بود.
Organize materials by type.	مواد را بر اساس نوع سازماندهی کنید.
We talk about money all the time.	ما بی وقفه در مورد پول صحبت می کنیم.
You may need to make some adjustments.	ممکن است لازم باشد برخی از سازگاری ها را انجام دهید.
Churches are still standing, but their owners have disappeared.	کلیساها هنوز پابرجا هستند، اما صاحبان آنها ناپدید شده اند.
Schools were closed due to the riots.	مدارس به دلیل شورش تعطیل شد.
You can not imagine how complicated it was.	نمی توانید تصور کنید چقدر پیچیده بود.
The incident happened yesterday afternoon.	این حادثه دیروز بعد از ظهر رخ داد.
Sudden wind.	وزش ناگهانی باد.
At the meeting, he declined to comment.	در این جلسه، او از اظهار نظر خودداری کرد.
The fire rose from the top of the village.	آتش از بالای این روستا بلند شد.
The world is hard at work.	عالم در کار سخت است.
He served as a spy.	او به عنوان جاسوس خدمت می کرد.
The negotiations lasted two years.	مذاکرات دو سال به طول انجامید.
He slipped on a rock and fell to the ground.	او روی سنگی سُر خورد و روی زمین افتاد.
Passengers were gathered on the train platform.	مسافران روی سکوی قطار جمع شده بودند.
If we take it, we will tear it.	اگر آن را بگیریم، آن را پاره می کنیم.
Spring is a glorious season.	بهار فصل باشکوهی است.
The scenic scenery is incredibly beautiful.	مناظر گردشگری فوق العاده زیبا هستند.
You feel safe when both feet are on the ground.	وقتی هر دو پا روی زمین هستند، احساس امنیت می کنید.
Clutter is the only problem with this kitchen.	به هم ریختگی تنها مشکل این آشپزخانه است.
The music was very loud.	صدای موسیقی خیلی بلند بود.
A gun was lying on the grass nearby.	تفنگی روی چمن های آن نزدیکی خوابیده بود.
Change your clothes quickly	سریع لباستو عوض کن
The taste of Christmas dinner was very mild.	طعم شام کریسمس بسیار ملایم بود.
People often save water when fleeing danger.	هنگام فرار از خطر، مردم اغلب آب را نجات می دهند.
Some grief is needed.	مقداری اندوه لازم است.
The red car effortlessly cuts off traffic.	ماشین قرمز بدون زحمت ترافیک را قطع می کند.
Finally, the police arrived at the scene.	سرانجام پلیس در محل حاضر شد.
You need some salt first.	ابتدا به مقداری نمک نیاز دارید.
His dark, curly beard hid his angry eyes.	ریش تیره و مجعد او چشمان خشمگین او را پنهان می کرد.
The sample taken from the sea was full of Protestants.	نمونه ای که از دریا گرفته شده بود پر از پروتیست ها بود.
He wastes a lot of time playing video games.	او زمان زیادی را با بازی های ویدیویی تلف می کند.
The federal government runs training programs.	دولت فدرال برنامه های آموزشی را اجرا می کند.
This power plant uses only renewable energy.	این نیروگاه فقط از انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کند.
A strong wind blows their perfume gently towards them.	باد شدید عطر آنها را به آرامی به سمت آنها می پیچید.
These shoes are made of rubber soles and that is why	این کفش ها از زیره لاستیکی ساخته شده اند و به همین دلیل هستند
Subsidized public transport is readily available.	حمل و نقل عمومی یارانه ای به راحتی در دسترس است.
A friendship agreement was signed between the two countries.	پیمان دوستی بین دو کشور امضا شد.
You better go now	بهتره الان بری
The soul is outstretched.	روح دست دراز شده.
The wind seemed to go out suddenly.	به نظر می رسید که باد ناگهان خاموش شد.
I disinfected the infected area.	منطقه آلوده را ضد عفونی کردم.
This fish has migrated to cooler waters for the summer.	این ماهی برای تابستان به آب های خنک تر مهاجرت کرده است.
He spoke slowly and thoughtfully.	آهسته و با تامل صحبت می کرد.
The bird passes through the shallows.	پرنده از میان کم عمق ها عبور می کند.
This will remove the hair from your duct.	با این کار موها را از مجرای خود پاک می کنید.
The child sleeps comfortably in your wheelchair.	کودک با آرامش روی صندلی چرخدار خود خوابید.
This structure has been hit by lightning.	این سازه مورد اصابت صاعقه قرار گرفته است.
It was a great day to be alive!	روز بسیار خوبی برای زنده بودن بود!
The quake struck without warning.	این زمین لرزه بدون هشدار قبلی رخ داد.
Cupcake is a favorite dessert.	کاپ کیک یک دسر مورد علاقه است.
The wizard tried a spell, but it did not work.	جادوگر یک طلسم را امتحان کرد، اما کار نکرد.
Spring is very beautiful in this season of the year.	بهار در این فصل از سال بسیار زیبا است.
The shape of this mountain is very interesting.	شکل این کوه بسیار جالب است.
Research shows that people's attitudes toward climate change are dramatically different.	تحقیقات نشان می دهد که نگرش مردم نسبت به تغییرات آب و هوایی به طور چشمگیری متفاوت است.
He put me on the phone.	او مرا پشت تلفن گذاشت.
This was a worthy employee.	این یک کارمند شایسته بود.
These eager sales people are known as promoters.	این افراد مشتاق فروش به عنوان مروج شناخته می شوند.
On cloudy days, the sky is gray.	در روزهای ابری، آسمان خاکستری است.
These boys have a bright future ahead of them.	این پسران آینده درخشانی در پیش دارند.
The shop was fully furnished.	مغازه کاملا مبله بود.
Children sleep well	بچه ها خوب بخوابید
I have two teenage children.	من دو فرزند نوجوان دارم.
It was always a friendly reception.	اینجا همیشه پذیرایی دوستانه بود.
The old fisherman threw his line again.	ماهيگير پير گرزل دوباره خط خود را انداخت.
The market is almost deserted at this hour.	بازار در این ساعت تقریبا خلوت است.
The fleet went to deep water.	ناوگان به سمت آبهای عمیق رفت.
You need to double the diameter of the pipe.	شما باید قطر لوله را دو برابر کنید.
Smoking will no longer be allowed in the future.	سیگار کشیدن در آینده دیگر مجاز نخواهد بود.
When these crops are irrigated, they will be very productive.	هنگامی که این محصولات آبیاری شوند، بسیار پربار خواهند بود.
They took the corn to the mill.	ذرت را به آسیاب بردند.
It is dry and hot.	خشک و گرم است.
The celebration lasted four days.	این جشن چهار روز به طول انجامید.
The driver of the carriage lifted the whip.	راننده کالسکه شلاق را بلند کرد.
This music often makes me cry.	این موسیقی اغلب باعث گریه من می شود.
The planet's arc is shrinking.	قوس سیاره در حال کوچک شدن است.
The government must limit these developments.	دولت باید این تحولات را محدود کند.
The controversial mayor resigned in disgrace.	شهردار جنجالی با رسوایی استعفا داد.
During the ride, the scenery gradually changed.	در طول سواری، منظره به تدریج تغییر کرد.
Between us we can manage.	بین ما می توانیم مدیریت کنیم.
The poet's son was reading a novel.	پسر شاعر داشت رمان می خواند.
There are many types of lucky spells.	انواع طلسم های شانس فراوان است.
There was an undeniable sign of melancholy in his voice.	در صدایش نشانه ای غیرقابل انکار مالیخولیایی وجود داشت.
This is what it all comes down to.	این چیزی است که همه چیز به آن خلاصه می شود.
A sudden noise startled him.	سر و صدای ناگهانی او را مبهوت کرد.
The dancers circled closely.	رقصندگان از نزدیک حلقه زدند.
He heard the beating from a distance.	صدای تپش را از دور شنید.
He opened a brown envelope and scanned the draft contract.	او یک پاکت قهوه ای باز کرد و پیش نویس قرارداد را اسکن کرد.
A dangerous hunter	یک شکارچی خطرناک
They are almost the same age.	سن آنها تقریباً یکسان است.
The boy came back and told his mother everything he had done.	پسر برگشت و تمام کارهایی که کرده بود را به مادرش گفت.
Violent crime was unusual here.	جنایت خشونت آمیز در اینجا غیر معمول بود.
An old, safe man built a nest in a cage.	مردی پیر و بی خطر در قفس لانه ساخت.
This girl is prone to panic attacks.	این دختر مستعد حملات پانیک است.
Alternative solutions were discussed.	راه حل های جایگزین مورد بحث قرار گرفت.
Our students want higher salaries.	دانشجویان ما خواهان حقوق بالاتر هستند.
An ancient weapon dating back thousands of years.	یک سلاح باستانی که قدمت آن به هزاران سال پیش می رسد.
The sun shines through the leaves of the trees.	خورشید از لابه لای برگ درختان می تابد.
Why is chess so popular?	چرا شطرنج اینقدر محبوب است؟
I like the smell of fresh coffee.	من بوی قهوه تازه را دوست دارم.
Most oil tankers are made of steel.	اکثر تانکرهای نفت از فولاد ساخته شده اند.
The young couple walked along the sidewalk.	زوج جوان در امتداد پیاده رو قدم زدند.
People often turn to anger or frustration.	مردم اغلب به خشم یا ناامیدی روی می آورند.
Only those who maintain the balance of nature grow.	فقط کسانی که تعادل طبیعت را حفظ می کنند رشد می کنند.
like this?	مثل این؟
Candles on the cake.	شمع روی کیک.
Despite the cold weather, a fur coat was useful.	با وجود هوای سرد، یک کت خزدار مفید بود.
The old master was known for his teaching skills.	استاد قدیمی به مهارت های تدریس معروف بود.
A group of protesters took to the streets.	گروهی از معترضان به خیابان ها ریختند.
Without a computer, people would not be able to write programs.	بدون کامپیوتر، مردم قادر به نوشتن برنامه نخواهند بود.
You will survive, but you must keep moving.	شما زنده خواهید ماند، اما باید به حرکت ادامه دهید.
It takes a long time to explain all this.	توضیح همه اینها خیلی طول می کشد.
It is not clear whether nuclear weapons are ultimately useful or dangerous.	مشخص نیست که آیا سلاح های هسته ای در نهایت مفید هستند یا خطرناک.
The plane took off and carried its precious cargo.	هواپیما بلند شد و محموله گرانبهای خود را حمل کرد.
The cable design allows it to be tuned.	طراحی کابل امکان تنظیم آن را فراهم می کند.
The captain sighs heavily and then hits the wall.	کاپیتان آه سنگینی می کشد و سپس به دیوار می زند.
Small pieces of bone were found.	قطعات کوچکی از استخوان پیدا شد.
The scientist noticed that the speech centers are silent.	دانشمند متوجه شد که مراکز گفتار ساکت هستند.
The population is growing rapidly and space is dwindling.	جمعیت به سرعت در حال افزایش است و فضا در حال کمیاب شدن است.
A storm seemed possible.	یک طوفان محتمل به نظر می رسید.
A jet of water hit the ground.	یک جت آب به زمین برخورد کرد.
The reporter covered the story on the front page.	خبرنگار ماجرا را در صفحه اول پخش کرد.
The proposed budget of the municipality is under consideration.	بودجه پیشنهادی شهرداری در دست بررسی است.
They look like ordinary teenagers.	آنها شبیه نوجوانان معمولی دیررس به نظر می رسند.
His mouth was full of delicious food.	دهانش پر از غذاهای خوشمزه بود.
He did not show any feelings when his mother died.	وقتی مادرش مرده بود هیچ احساسی از خود نشان نداد.
They are supported by volunteers.	آنها توسط داوطلبان حمایت می شوند.
In many countries, people are at war.	در بسیاری از کشورها، مردم درگیر جنگ هستند.
Use shampoo on wet hair.	از شامپو روی موهای خیس استفاده کنید.
Thick fog covered the village.	مه غلیظ و غلیظی روستا را فرا گرفته بود.
Historians have concluded that he was a traitor.	مورخان به این نتیجه رسیدند که او خائن بود.
A trip to the market is a refreshing experience.	سفر به بازار یک تجربه نشاط آور است.
The owner repaired the broken window and everyone cheered.	صاحب پنجره شکسته را تعمیر کرد و همه تشویق کردند.
It was written in the exact language.	به زبان دقیق نوشته شده بود.
He has spent many years learning traditional medicine.	او سال ها صرف یادگیری طب سنتی کرده است.
The queen asked him a few sharp questions.	ملکه با چند سوال تند از او سوال کرد.
Go to the village, the country there, the cottage.	برو به روستا، کشور آنجا، کلبه.
To be honest, no one expected that to happen.	صادقانه بگویم، هیچ کس انتظار چنین اتفاقی را نداشت.
So he started climbing the stairs.	بنابراین او شروع به بالا رفتن از پله ها کرد.
She fell in love with him at first sight.	در همان نگاه اول عاشق او شد.
Suppose you take a picture of a person's face.	فرض کنید از چهره یک فرد عکس می گیرید.
Wipe your tears.	اشکاتو پاک کن.
His fingers were shaking.	انگشتانش می لرزیدند.
List all the sources used in your research paper.	تمام منابع مورد استفاده در مقاله تحقیقاتی خود را ذکر کنید.
It is widely believed that marijuana can cause brain damage.	باور عمومی بر این است که ماری جوانا می تواند باعث آسیب مغزی شود.
The doctor is one of the valuable members of this team.	دکتر یکی از اعضای ارزشمند این تیم است.
When the wind blows, we hear the rustling of leaves.	وقتی باد می وزد صدای خش خش برگ ها را می شنویم.
Add extra leaves to the mixture.	برگ های اضافی را به مخلوط اضافه کنید.
He bought a printer a few days ago.	او چند روز پیش یک چاپگر خرید.
He suggested we renovate the office.	او به ما پیشنهاد داد که دفتر را بازسازی کنیم.
The edges were solid, white and transparent.	لبه ها جامد، سفید و شفاف بودند.
Plants use energy trapped in sunlight.	گیاهان از انرژی محبوس شده در نور خورشید استفاده می کنند.
Knowledge grows and changes over time.	دانش با گذشت زمان رشد می کند و تغییر می کند.
The colors are off	رنگ ها خاموش است
Take my word for it, this sauce is good.	حرف من را قبول کنید، این سس خوب است.
The brothers had a plan for their farm.	برادران برای مزرعه خود نقشه ای داشتند.
Buses will stop for a few weeks.	اتوبوس ها برای این چند هفته متوقف خواهند شد.
Wait for the ice to solidify enough for you to skate on it!	صبر کنید تا یخ به اندازه کافی جامد شود تا بتوانید روی آن اسکیت کنید!
"If we remain silent, our lives will not get better," he said.	او می گوید اگر ساکت بمانیم، زندگی ما بهتر نمی شود.
Some people believed that these dominant ideologies were equally important.	برخی از مردم معتقد بودند که این ایدئولوژی های غالب به همان اندازه مهم هستند.
This test includes general and specialized content.	این آزمون شامل مطالب عمومی و تخصصی می باشد.
If you want to lie down, go upstairs.	اگر می خواهید دراز بکشید، به طبقه بالا بروید.
Listen carefully to what he says.	با دقت به آنچه می گوید گوش کنید.
Finally he answered.	بالاخره جواب داد.
Stairs lead to the main hall.	راه پله ها به سالن اصلی منتهی می شود.
The state has a growing welfare system.	ایالت دارای سیستم رفاهی رو به رشدی است.
This means less carbon is released into the air.	این بدان معنی است که کربن کمتری به هوا پرتاب می شود.
The young "aunt" takes me to the bathroom.	«خاله» جوان مرا به سمت حمام می برد.
He is colorful and enthusiastic.	او رنگارنگ و مشتاق است.
Health workers spread across the country.	کارکنان بهداشتی در سراسر کشور گسترش یافتند.
Most gardens produce fresh vegetables.	بیشتر باغ ها سبزیجات تازه تهیه می کنند.
This road pursues two main goals.	این جاده دو هدف اصلی را دنبال می کند.
Cabin boy	پسر کابین
The Opera House is located in this square.	خانه اپرا در این میدان واقع شده است.
He made the purchase.	او خرید را انجام داد.
This house is locked and covered with ivy.	این خانه قفل شده و پوشیده از پیچک است.
He was eager to leave.	مشتاق رفتن بود.
We are poorer than we should be.	ما فقیرتر از آن چیزی هستیم که باید باشیم.
This is a famous poet.	این شاعر معروف است.
The house had many narrow windows.	خانه پنجره های باریک زیادی داشت.
They play cricket in the streets.	آنها در خیابان ها کریکت بازی می کنند.
This tower is made of concrete.	این برج از بتن ساخته شده است.
Water vapor condenses and forms clouds.	بخار آب متراکم می شود و ابرها را تشکیل می دهد.
The international community condemned the attack.	جامعه جهانی این حمله را محکوم کرد.
He was thin and fit.	لاغر و خوش اندام بود.
There was a lot of pressure on the author.	فشار زیادی بر نویسنده وارد شد.
These unusual birds had a very simple appearance.	این پرندگان غیرمعمول ظاهری کاملاً ساده داشتند.
He spent a small fortune on books.	او ثروت اندکی را صرف کتاب کرد.
A severe winter storm was raging that night.	طوفان شدید زمستانی در آن شب موج می زد.
This should be another predictor of success.	این باید یک موفقیت پیش بینی کننده دیگر باشد.
He swallowed his fears.	ترس هایش را قورت داد.
Some animals grow up.	برخی از حیوانات بزرگ می شوند.
He clasped his hands in prayer.	دستانش را به نشانه دعا به هم چسباند.
The days are long and hot.	روزها طولانی و گرم است.
Rhetorical questions puzzled him.	سوالات بلاغی او را متحیر می کرد.
Bring the brush!	برس را بیاور!
She has a beautiful sash on her kimono.	او یک ارسی زیبا روی کیمونوی خود دارد.
Chop the ginger.	زنجبیل را خرد کنید.
My teeth start to hurt	دندونام شروع به درد کردن کرده
Discard burnt seeds.	دانه های سوخته را دور بریزید.
They were very happy with his success.	آنها از موفقیت او بسیار خوشحال شدند.
Its heavy rainfall helped it to prosper.	بارندگی فراوان آن به رونق آن کمک کرد.
The room was full of people.	اتاق پر از مردم بود.
He spread an extra blanket over her legs.	یک پتوی اضافی روی پاهای او پهن کرد.
Lack of effective leadership is a widespread problem.	فقدان رهبری مؤثر یک مشکل گسترده است.
The land is divided into plots for agriculture.	زمین به قطعات برای کشاورزی تقسیم شده است.
It was dark outside.	بیرون تاریک بود.
Life is divided into separate parts.	زندگی به بخش های جداگانه تقسیم می شود.
This map shows where people have traveled.	این نقشه نشان می دهد که مردم به کجا سفر کرده اند.
This committee, however, could not reach a conclusion.	این کمیته اما نتوانست به نتیجه ای برسد.
Clothing standards can vary from place to place.	استاندارد لباس می تواند از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد.
They locked their eyes for a moment.	نگاه هایشان را برای لحظه ای قفل کردند.
What to do when you are hungry?	در هنگام گرسنگی چه باید کرد؟
So why did you decide to end your life?	پس چرا تصمیم گرفتی به زندگیت پایان بدی؟
Samples are submitted for analysis.	نمونه ها برای تجزیه و تحلیل ارسال شده است.
Farmers in this area suffer from drought every year.	کشاورزان این منطقه هر ساله دچار خشکسالی می شوند.
The merchant was not inside.	تاجر داخل نبود.
The city is known for its many colonial buildings.	این شهر به دلیل بسیاری از ساختمان های استعماری خود شناخته شده است.
Shake the switch with the "oven" symbol.	سوئیچ با علامت "اجاق گاز" را تکان دهید.
Our company policies prohibit discrimination.	سیاست های شرکت ما تبعیض را منع می کند.
Jeans are machine washable.	شلوار جین قابل شستشو در ماشین لباسشویی است.
You will not find such a place anywhere else.	در هیچ جای دیگری چنین مناسبی پیدا نمی کنید.
In general, there are two types of empires.	به طور کلی، دو نوع امپراتوری وجود دارد.
I spent the whole morning making this cake.	من تمام صبح را صرف درست کردن این کیک کردم.
He was sitting on the sofa, eating popcorn and watching.	روی مبل نشسته بود و پاپ کورن می خورد و تماشا می کرد.
Mom is angry again	مامان دوباره عصبانی شده
Stone carving is a very old technique.	حکاکی روی سنگ یک تکنیک بسیار قدیمی است.
He was wearing blue silk pants.	شلوار ابریشمی آبی پوشیده بود.
I can definitely see that you are smart.	من مطمئناً می بینم که شما باهوش هستید.
The country's population was growing rapidly.	جمعیت این کشور به سرعت در حال افزایش بود.
He bought a dozen eggs.	او یک دوجین تخم مرغ خرید.
The birth of her son gave her unparalleled joy.	تولد پسرش به او شادی بی‌نظیری داد.
The price of the book is very different.	قیمت کتاب بسیار متفاوت است.
A bulldozer was used to level the area.	برای تسطیح منطقه از بولدوزر استفاده شد.
The day was clear.	روز روشن و روشنی بود.
The waves took him to the sea.	امواج او را به دریا بردند.
Genetic studies show that the disease is inherited.	مطالعات ژنتیکی نشان می دهد که این بیماری ارثی است.
They started ten minutes later.	ده دقیقه بعد به راه افتادند.
Scientists say the volcano is now delayed.	دانشمندان می گویند اکنون آتشفشان به تاخیر افتاده است.
Harvest was plentiful that year.	برداشت محصول در آن سال فراوان بود.
This helps to remove psychological presuppositions.	این به حذف پیش فرض های روانی کمک می کند.
The team wrote this note.	تیم این یادداشت را نوشت.
Each child was asked to draw an accurate picture.	از هر کودک خواسته شد تا یک تصویر دقیق بکشد.
See how his words are mixed with sarcasm?	ببینید چگونه کلمات او با طعنه آمیخته شده است؟
Ship service has improved in recent years.	خدمات کشتی در سال های اخیر بهبود یافته است.
Their bullets did not penetrate.	گلوله هایشان نفوذ نکرد.
Wealth must be managed wisely.	ثروت را باید عاقلانه مدیریت کرد.
A great crisis is unfolding.	یک بحران بزرگ در حال آشکار شدن است.
The dog's sudden cough startled him.	سرفه ناگهانی سگ را متحیر کرد.
Evidence is strong.	شواهد ضمنی قوی است.
You need to warn him to slow down.	باید به او هشدار دهید که سرعتش را کم کند.
Call it on the patient.	آن را در بیمار صدا کنید.
He worked until lunch.	او تا ناهار کار می کرد.
How to spell your "potato"?	چگونه املای "سیب زمینی" شما؟
The fire was quickly extinguished.	آتش به سرعت خاموش شد.
Critics of the president do not like his policies.	منتقدان رئیس جمهور سیاست های او را نمی پسندند.
The flames lick the air with hunger.	شعله های آتش با گرسنگی هوا را می لیسید.
Remember the stories he told?	داستان هایی که او تعریف کرد را به خاطر دارید؟
We must continue to study the breakwaters.	ما باید به مطالعه موج شکن ها ادامه دهیم.
Landslide buried a mountain slope.	رانش زمین یک دامنه کوه را مدفون کرد.
His healing was miraculous.	شفای او معجزه آسا بود.
Bad color was peeling.	رنگ بد پوسته می شد.
Woody scents filled his nose fresh and spicy.	رایحه های چوبی، تازه و تند بینی او را پر کرده بود.
The toilet paper is gone	دستمال توالت تمام شد
The elderly couple disappeared into the dusty distance.	زوج سالخورده در فاصله غبارآلود ناپدید شدند.
We locked the door and summoned our chef.	در را قفل کردیم و سرآشپزمان را احضار کردیم.
He was wearing dark wool pants and a white stitching blouse.	او یک شلوار پشمی تیره و یک بلوز سفید دوخت پوشیده بود.
Irish is widely spoken in this country.	ایرلندی به طور گسترده در این کشور صحبت می شود.
Players are used to winning.	بازیکنان به برنده شدن عادت کرده اند.
Stories we tell from our lives	داستان هایی که از زندگی خود می گوییم
The economy was revived with tourism.	اقتصاد با گردشگری احیا شد.
This is my favorite restaurant.	این رستوران مورد علاقه من است.
A social area located on a stunning beach.	منطقه ای اجتماعی که در ساحلی خیره کننده قرار دارد.
Everyone should live in peace	همه باید در صلح زندگی کنند
He got up and went to the gate.	بلند شد و به سمت دروازه رفت.
Thousands belong to the cannibal tribe.	هزاران نفر متعلق به قبیله آدمخوارها هستند.
He had worked long hours.	او ساعت های زیادی کار کرده بود.
Firefighters rescued the girl from the rubble.	آتش نشانان دختر را از زیر آوار نجات دادند.
A simple solution was discovered.	یک راه حل ساده کشف شد.
We need to change our treatment of the elderly.	ما باید رفتارمان با سالمندان را تغییر دهیم.
Travel routes through the valley became safer.	مسیرهای سفر از طریق دره ایمن تر شد.
Traditionally, a beloved family member covers the coffin.	به طور سنتی، یکی از اعضای خانواده محبوب تابوت را می پوشاند.
My old pants are very tired.	شلوار کهنه ام خیلی خسته است.
The walls are old.	دیوارها قدیمی هستند.
Do not start the engine.	موتور را روشن نگذارید.
The hospitality of the locals was warm and friendly.	مهمان نوازی مردم محلی گرم و صمیمی بود.
This creature seemed to feel that we were in danger.	به نظر می رسید این موجود احساس می کرد که ما در خطر هستیم.
He refused to be influenced by political pressure.	او حاضر نشد تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار گیرد.
He skillfully performed a capoeira move.	او با مهارت یک حرکت کاپوئرا را اجرا کرد.
The truck driver was well aware of the dangers.	راننده کامیون به خوبی از خطرات آگاه بود.
It is still unknown who the blacksmith's student was.	هنوز معلوم نیست شاگرد آهنگر چه کسی بوده است.
In this meeting, the decisions were continuously discussed.	در این جلسه تصمیمات به طور مستمر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
The weather became increasingly hot and many animals died.	هوا به طور فزاینده ای گرم شد و بسیاری از حیوانات مردند.
Service staff provide the bulk of high quality services to customers.	کارکنان خدمات بخش عمده ای از خدمات با کیفیت بالا را به مشتریان ارائه می دهند.
I stand in the shadows	من در سایه ایستاده ام
That beautiful girl is my neighbor's daughter.	آن دختر زیبا دختر همسایه من است.
Many children suffer from this disease.	بسیاری از کودکان از این بیماری رنج می برند.
He can easily become a billionaire.	او به راحتی می تواند میلیاردر شود.
A variety of fresh and seasonal vegetables are recommended.	انواع سبزیجات تازه و فصلی توصیه می شود.
Electricity use will expand greatly in the future.	استفاده از برق در آینده بسیار گسترش خواهد یافت.
She made a delicious pasta for dinner.	برای شام یک ماکارونی خوشمزه درست کرد.
He showed extraordinary courage.	او شجاعت فوق العاده ای از خود نشان داد.
Pour some extra sugar into the tea.	مقداری شکر اضافی داخل چای بریزید.
The factory belongs to him.	کارخانه متعلق به اوست.
They laughed.	آنها از خنده بلند شدند.
He returned home after passing the exam.	پس از قبولی در آزمون به خانه بازگشت.
The commercial space around here is quite colorful.	فضای تجاری اطراف اینجا کاملاً رنگارنگ است.
He finally came out after two hours.	بالاخره بعد از دو ساعت بیرون آمد.
He works for a living.	او برای امرار معاش تلاش می کند.
He was a thin and muscular man.	او مردی لاغر و عضلانی بود.
The fire has burned most of the village.	آتش سوزی بخش اعظم روستا را سوزانده است.
The complete cleaning of the kitchen took hours.	نظافت کامل آشپزخانه ساعت ها طول کشید.
It turned out to be a very difficult task.	ثابت شد که کار بسیار دشوار است.
This requires a lot of evidence.	این کار به مدارک زیادی نیاز دارد.
The car deviated from the track.	ماشین از مسیر منحرف شد.
Ducklings were awkwardly dumped in the reeds.	جوجه اردک ها به طرز ناشیانه ای داخل نیزارها ول می کردند.
A white dove flew over the city.	یک کبوتر سفید بر فراز شهر پرواز کرد.
A new restaurant has opened across the street.	رستوران جدید روبروی خیابان افتتاح شده است.
He ignored my questions and asked his own questions.	او به سؤالات من توجهی نکرد و سؤالات خود را پرسید.
Odor is the guide of the mind.	بو راهنمای ذهن است.
Mix the sauce and spices with the chicken.	سس و ادویه را با مرغ مخلوط کنید.
The brothers had a special relationship.	برادران از رابطه خاصی برخوردار بودند.
Chop the potatoes.	سیب زمینی ها را خرد کنید.
Terraced houses are easily heated.	خانه های تراس دار به راحتی گرم می شوند.
He had a similar experience at school.	او در مدرسه تجربه مشابهی داشت.
This cheese is not suitable for vegetarians.	این پنیر برای گیاهخواران مناسب نیست.
A restaurant employee felt exploited.	یک کارمند رستوران احساس می کرد مورد استثمار قرار گرفته است.
Follow me tomorrow evening	فردا عصر منو دنبال کن
Military schools teach leadership.	مدارس نظامی در مورد رهبری آموزش می دهند.
He had to settle his accounts with the new company.	او باید حساب های خود را با شرکت جدید اصلاح می کرد.
The government said this would be the last increase.	دولت گفت این آخرین افزایش خواهد بود.
Currency was hard to come by.	ارز به سختی بدست می آمد.
Neighbors described him as a peace-loving man.	همسایگانش او را مردی صلح طلب توصیف کردند.
Please spread the butter carefully.	لطفا کره را با دقت پخش کنید.
Many families drink water.	بسیاری از خانواده ها آب می خورند.
Art is an element of almost all human cultures.	هنر تقریباً عنصری از تمام فرهنگ های بشری است.
Children were warned to stay close to their parents.	به کودکان هشدار داده شد که نزدیک والدین خود بمانند.
Many translators were concerned with face-to-face translation.	بسیاری از مترجمان نگران ترجمه چهره به چهره بودند.
As the pressure continued to rise, the water boiled.	با ادامه افزایش فشار، آب به جوش آمد.
Your computer is not working properly.	کامپیوتر شما به درستی کار نمی کند.
The roar of the wind could be heard clearly.	صدای غرش باد به وضوح شنیده می شد.
The search for treasure was fruitless.	جستجو برای یافتن گنج بی نتیجه بود.
Finally, the role of the mass media cannot be overstated.	در نهایت نمی توان نقش رسانه های جمعی را دست بالا گرفت.
He spent millions of dollars on charity and philanthropy.	او میلیون ها دلار خود را صرف امور خیریه و کارهای خیر کرد.
Significant results have been reported.	نتایج قابل توجهی گزارش شده است.
The city is known for its wonderful food.	این شهر به خاطر غذاهای فوق العاده اش شناخته شده است.
The man is extremely polite.	مرد بی نهایت مودب است.
The air got colder	هوا سردتر شد
The thief's request for cash was rejected.	تقاضای سارق برای پول نقد رد شد.
The prince died a natural death.	شاهزاده به مرگ طبیعی درگذشت.
He ordered everyone to be silent in the tent.	دستور داد همه در خیمه ساکت باشند.
Let's have dinner	بیا یه شام ​​بخوریم
I prefer tulips to lotuses.	من گل لاله را به نیلوفر ترجیح می دهم.
This region has a dry climate.	این منطقه دارای آب و هوای خشک است.
Rejoice!	شادی کردن!
Summer forest fires are common here.	آتش سوزی جنگل در تابستان در اینجا رایج است.
People used to visit there.	مردم آنجا زیارت می کردند.
They are known for being unreliable.	آنها به غیرقابل اعتماد بودن شهرت دارند.
The patient became steadily weaker.	بیمار به طور پیوسته ضعیف تر شد.
Such beliefs create a superstitious view.	چنین باورهایی دیدگاهی خرافی ایجاد می کنند.
We are proud to be part of this community.	ما مفتخریم که بخشی از این جامعه هستیم.
He was wearing blue pants and a large blue shirt.	یک شلوار آبی و یک پیراهن بزرگ آبی پوشیده بود.
The towers were visible through the thick fog.	برج ها از میان مه غلیظ قابل رویت بودند.
The birds chirped happily.	پرنده ها با خوشحالی جیک می کردند.
Many consider train services slow.	بسیاری از خدمات قطار را کند می دانند.
Technical assistance was provided reluctantly.	کمک فنی با اکراه ارائه شد.
A tunnel is under construction under the river.	در زیر رودخانه یک تونل در حال ساخت است.
The parade lasted more than three hours.	این رژه بیش از سه ساعت به طول انجامیده است.
The ratio of black to white students is weak.	نسبت دانش آموزان سیاهپوست به سفیدپوست ضعیف است.
I was at least somewhat sympathetic.	من حداقل تا حدودی دلسوز بودم.
Cows and sheep can not survive on the grass alone.	گاو و گوسفند نمی توانند به تنهایی روی علف زنده بمانند.
Initially, it followed the paths of migratory birds.	در ابتدا مسیرهای پرندگان مهاجر را دنبال می کرد.
The inventor of the telephone was a woman.	مخترع تلفن یک زن بود.
He exploded in anger.	او از عصبانیت منفجر شد.
Raw goat's milk is thick and creamy.	شیر بز خام غلیظ و خامه ای است.
Spread the millet evenly on the vegetables.	ارزن را به طور مساوی روی سبزیجات پخش کنید.
This is the only way to enter our society.	این تنها راه ورود به جامعه ماست.
Aria is adjusted from minor to major.	آریا از مینور به ماژور به مینور تعدیل می شود.
A plant with small green leaves.	گیاهی با برگهای کوچک و سبز.
What is the main force of gravity?	نیروی گرانش اصلی چیست؟
Helmets may save lives.	کلاه ایمنی ممکن است جان انسان ها را نجات دهد.
I have visited many countries.	من از کشورهای زیادی بازدید کرده ام.
I invited him to dinner this evening.	امروز عصر او را به شام ​​دعوت کرده ام.
Her skin was hollow, her face was emaciated.	پوستش پوک شده بود، صورتش لاغر شده بود.
This required a reorganization of the income tax system.	این امر مستلزم تنظیم مجدد سیستم مالیات بر درآمد بود.
Their wish was to grow old together.	آرزوی آنها این بود که با هم پیر شوند.
This monument now has a museum.	این بنای تاریخی اکنون دارای یک موزه است.
This condition can cause abnormal blood clots.	این بیماری می تواند باعث لخته شدن غیر طبیعی خون شود.
Delivery took an hour.	تحویل یک ساعت طول کشید.
It is worth taking the course.	ارزش گذراندن دوره را دارد.
The leader said he would order an immediate withdrawal.	رهبر گفت که دستور عقب نشینی فوری خواهد داد.
The mayor refused to pay the ransom.	شهردار از پرداخت دیه خودداری کرد.
Unfortunately, scanners do not work well on glossy surfaces.	متأسفانه، اسکنرها روی سطوح براق به خوبی کار نمی کنند.
As the train travel progresses, Allen becomes calmer.	با پیشرفت سفر با قطار، آلن آرام‌تر می‌شود.
He was standing there ironing his clothes.	آنجا ایستاده بود و لباس هایش را اتو می کرد.
It closed behind his head.	در پشت سرش بسته شد.
Beaten, chocolate drops fell on his chin.	کوبیده، قطره های شکلات روی چانه اش جاری شد.
Vegetation forms a transition between regions.	پوشش گیاهی یک انتقال بین مناطق را تشکیل می دهد.
Turn off the stove and unplug it.	اجاق گاز را خاموش و از برق بکشید.
Entered under cover of darkness.	زیر پوشش تاریکی وارد شد.
I was thinking now	الان داشتم فکر میکردم
He was too sleepy to answer, so he closed his book.	برای پاسخ دادن خیلی خواب آلود بود، کتابش را بست.
The curriculum was extensive, but most were familiar.	برنامه درسی گسترده بود، اما بیشتر آن آشنا بود.
Ship masts and sails often go up and down.	دکل ها و بادبان های کشتی اغلب بالا و پایین می شوند.
A number of civilian buildings were destroyed.	تعدادی از ساختمان های غیرنظامی ویران شد.
Their sauce was delicious.	سس آنها خوشمزه بود.
His gaze turned inward.	نگاهش به سمت داخل چرخید.
This museum is worth a visit.	این موزه ارزش بازدید را دارد.
They could not find any evidence.	آنها نتوانستند هیچ مدرکی پیدا کنند.
His musical activity began when he was very young.	فعالیت موسیقی او از زمانی که خیلی جوان بود آغاز شد.
Police are building a wall to protect people.	پلیس در حال ساخت دیوار برای محافظت از مردم است.
A diligent and talented student, his progress was rapid.	دانش آموزی کوشا و با استعداد، پیشرفتش سریع بود.
The seas are thousands of feet lower.	دریاها هزاران پا پایین تر قرار دارند.
The bride's hair was covered with flowers.	موهای عروس با گل پوشانده شده بود.
He did not argue, but remained silent.	او بحث نکرد، اما سکوت کرد.
Then pour the cream on the chocolate.	بعد خامه را روی شکلات بریزید.
The fight against the disease continues.	مبارزه با بیماری ادامه دارد.
Ground turkey is often used in hamburgers.	بوقلمون آسیاب شده اغلب در همبرگر استفاده می شود.
The occupants are all thought to have been killed.	تصور می‌شود که سرنشینان همگی کشته شده‌اند.
There was a dead rat in the soup.	یک موش مرده در سوپ بود.
He hurried to the exit.	با عجله به سمت در خروجی رفت.
He says my head is busy	میگه سرم شلوغه
Henry suffers from obesity.	هنری از چاقی رنج می برد.
It also produces good amounts of corn and rice.	همچنین مقادیر خوبی ذرت و برنج تولید می کند.
In addition to cutting hair, hairdressers also cut beards.	آرایشگاه ها علاوه بر کوتاه کردن مو، ریش را نیز کوتاه می کنند.
The fans were silent and the spectators still.	هواداران ساکت بودند و تماشاگران هنوز.
He was chosen to use his skills in diplomacy.	او برای استفاده از مهارت های خود در دیپلماسی انتخاب شد.
In this study, a heart rate monitor was used to measure the emotions of volunteers.	در این مطالعه از مانیتور ضربان قلب برای سنجش احساسات داوطلبان استفاده شد.
These houses are beautiful	این خانه ها زیبا هستند
He feels lonely.	او احساس تنهایی می کند.
Today is an important turning point in human development.	امروز نقطه عطف مهمی در توسعه انسانی است.
The river is usually polluted.	رودخانه معمولاً آلوده است.
These countries have diplomatic relations.	این کشورها روابط دیپلماتیک دارند.
The morning was cloudy and cold.	صبح ابری و سردی بود.
The discovery of a new star by Hipparchus caused a great deal of excitement.	کشف یک ستاره جدید توسط هیپارکوس هیجان زیادی را برانگیخت.
Bakers usually add work to their days.	نانواها معمولاً کار را به روزهای خود اضافه کرده اند.
It was difficult to follow the speech.	پیگیری سخنرانی دشوار بود.
This rumor has been going on for years.	این شایعه در طول سال ها ادامه داشته است.
This area is famous for its ancient ruins.	این منطقه به خاطر خرابه های باستانی اش معروف است.
Quite simply, people are more moral.	خیلی ساده، افراد اخلاقی تر هستند.
Most of the victims were women and children.	بیشتر قربانیان زن و کودک بودند.
The oil began to erupt.	روغن شروع به فوران کرد.
Pumpkin is a yellow and orange vegetable.	کدو تنبل سبزیجات زرد و نارنجی است.
He wrote a note and pasted it on the board.	او یک یادداشت نوشت و به تخته چسباند.
Take everything out of the oven.	همه چیز را از فر خارج کنید.
If lint has accumulated between the blades, clean it.	اگر پرز بین تیغه ها جمع شده است، آن را تمیز کنید.
New ideas have been created from this collaboration.	ایده های تازه ای از این همکاری ایجاد شده است.
An earthquake shook the countryside.	زمین لرزه ای حومه شهر را لرزاند.
The facilitator identified seven trends.	مجری هفت روند را شناسایی کرد.
The circus came to town last night.	سیرک دیشب به شهر آمد.
He and his dog were traveling together.	او و سگش با هم در سفر بودند.
This showed that a person's worldview is important.	این نشان داد که جهان بینی یک فرد مهم است.
It was an interesting and informative article.	مقاله جالب و آموزنده ای بود.
Whales are rarely seen in this area.	به ندرت در این منطقه نهنگ دیده می شود.
It turned out that they were missing.	معلوم شد که گم شده اند.
The hot red glass tube shines.	لوله شیشه ای قرمز داغ می درخشد.
Who saves the poor girl?	چه کسی دختر بیچاره را نجات می دهد؟
Locals have begun to question the safety of mineral water.	مردم محلی شروع به زیر سوال بردن ایمنی آب معدنی کرده اند.
A broken oboe remained on the steps of the church.	یک ابوا شکسته روی پله های کلیسا باقی مانده بود.
The statue stares out of the horizon.	مجسمه به بیرون از افق خیره می شود.
Children, do not take life too seriously	بچه ها زندگی رو خیلی جدی نگیرید
That table was removed.	آن میز برداشته شد.
You can finish the painting later.	بعدا می توانید نقاشی را تمام کنید.
Singing is his favorite pastime.	آواز خواندن سرگرمی مورد علاقه اوست.
Do not do what may be considered immoral.	کاری که ممکن است غیراخلاقی تلقی شود را انجام ندهید.
For some time it was a major exporter of coal.	برای مدتی صادرکننده بزرگ زغال سنگ بود.
The Prime Minister angrily rang the phone.	نخست وزیر با عصبانیت تلفن را کوبید.
A terrible storm broke out outside the city.	طوفان مهیبی در بیرون شهر به راه افتاد.
The rabbit family is intelligent.	خانواده خرگوش ها باهوش هستند.
She is only five years old, so she is now wearing adult shoes.	او فقط پنج سال دارد، بنابراین در حال حاضر کفش بزرگسالان را پوشیده است.
Taxi drivers are notorious here for being overweight.	رانندگان تاکسی در اینجا به دلیل اضافه وزن بدنام هستند.
A thick fog settled over the village.	مه غلیظی بر روستا نشست.
Carbon dating is a technique used by archaeologists.	تاریخ گذاری کربنی تکنیکی است که توسط باستان شناسان استفاده می شود.
The members of this party are generally underground.	اعضای این حزب عموماً زیرزمینی هستند.
This encyclopedia provides information on almost everything.	این دایره المعارف تقریباً در مورد همه چیز اطلاعات ارائه می دهد.
Measure the height from the floor.	ارتفاع را از کف اندازه گیری کنید.
You must not steal!	تو نباید دزدی کنی!
This school is famous for the quality of its students.	این مدرسه به دلیل کیفیت دانش آموزانش مشهور است.
Insurance companies write insurance policies.	شرکت های بیمه بیمه نامه می نویسند.
The road was blocked by police.	جاده توسط پلیس مسدود شد.
Are you here for work or leisure?	آیا برای کار یا تفریح ​​به اینجا آمده اید؟
Exam questions were often offensive.	سوالات امتحان اغلب توهین آمیز بود.
The intelligence of monkeys is often debated.	هوش میمون ها اغلب مورد بحث است.
They accused each other of fraud.	آنها یکدیگر را به تقلب متهم کردند.
Thousands of candles were lit.	هزاران شمع روشن شد.
He stared at the vast expanse of desert and waited.	او به وسعت وسیع بیابان خیره شد و منتظر بود.
He is very interested in driving fast cars.	او علاقه زیادی به رانندگی با ماشین های سریع دارد.
The army is sending troops to strategic points.	ارتش در حال اعزام نیرو به نقاط استراتژیک است.
He desperately tried to underline his name.	او ناامیدانه سعی کرد نام خود را خط بکشد.
Many scientists strongly believe that the earth is round.	بسیاری از دانشمندان به شدت معتقدند که زمین گرد است.
Sugar half the weight.	نصف وزنش را شکر بدهید.
Water becomes very gasy after cooling.	آب پس از سرد شدن بسیار گاز می شود.
A boat was swallowing food.	یک قایق در حال بلعیدن مواد غذایی بود.
Stem cells were collected around the eyes.	سلول های بنیادی اطراف چشم جمع آوری شد.
We definitely have a lot of crime.	ما قطعا جرم و جنایت زیادی داریم.
They moved to a smaller house.	آنها به خانه کوچکتری نقل مکان کردند.
This type of cheese is made from cow's milk.	این نوع پنیر از شیر گاو تهیه می شود.
He called his daughter.	دخترش را صدا زد.
The soil of this region is rich and fertile.	خاک این منطقه غنی و حاصلخیز است.
He pours another glass of wine.	لیوان دیگر شراب می ریزد.
My parents were so busy that they could not see me.	پدر و مادرم آنقدر سرشان شلوغ بود که نمی توانستند من را ببینند.
Their demands were almost completely met.	خواسته های آنها تقریباً به طور کامل برآورده شد.
Maryam was grateful for her support.	مریم از حمایت او سپاسگزار بود.
He also broke the pot.	او گلدان را هم شکست.
There was an old warehouse on the outskirts of the city.	یک انبار قدیمی در حاشیه شهر قرار داشت.
The girl was thin and had dark hair and eyes.	دختر لاغر و مو و چشم تیره بود.
I'm questioning at the moment.	من در این لحظه سوال برانگیز هستم.
His actions were completely unexpected.	اقدامات او کاملا غیرمنتظره بود.
The golden sun hung lazily above the horizon.	خورشیدی طلایی با تنبلی بالای افق آویزان بود.
He behaved so convincingly that even he cried.	او چنان رفتار قانع کننده ای داشت که حتی او هم گریه می کرد.
Count the number of stars in the night sky	تعداد ستاره های آسمان شب را بشمار
The computer did not recognize this format.	رایانه این قالب را تشخیص نداد.
The ants quickly took the cup into the hole.	مورچه ها به سرعت فنجان را به سوراخ بردند.
Gathered firewood for the teacher.	برای معلم هیزم جمع کرد.
Factory workers went on strike.	کارگران کارخانه اعتصاب کردند.
He dominated the chessboard.	او بر صفحه شطرنج مسلط بود.
The man next door smokes heavily.	مرد همسایه به شدت سیگار می کشد.
The industry employs thousands of workers.	این صنعت هزاران کارگر را استخدام می کند.
Science makes extensive use of mathematics.	علم به طور گسترده از ریاضیات استفاده می کند.
Bees buzz loudly around the flowers.	زنبورها به شدت در اطراف شکوفه ها وزوز می کنند.
The neighborhood is overwhelmed.	محله غرق در غرق شده است.
They are on the losing side.	آنها در سمت بازنده قرار دارند.
Her child grows up in a foreign country.	فرزند او در یک کشور خارجی بزرگ می شود.
The pressure continued to rise.	فشار به افزایش ادامه داد.
One reason for this decline is urban sprawl.	یکی از دلایل این کاهش، گسترش شهری است.
He will be in prison for ten years.	او ده سال در زندان خواهد بود.
Pooja was surprised to see his colleagues.	پوجا از دیدن همکارانش شگفت زده شد.
It can cause severe diarrhea.	می تواند باعث اسهال شدید شود.
The successful novel tells the story of an interplanetary war.	رمان موفق داستان یک جنگ بین سیاره ای را روایت می کند.
Poetry refers to man's search for meaning.	شعر اشاره ای به جستجوی انسان برای معنا دارد.
Their village is very quiet.	روستای آنها بسیار آرام است.
The room smelled clean.	اتاق بوی تمیزی می داد.
His car was burning.	ماشینش در حال سوختن بود.
The city survived the plague.	این شهر از طاعون جان سالم به در نبرد.
The density is low.	چگالی کم است.
Eating too many meals can shorten your life.	خوردن در وعده های زیاد ممکن است عمر شما را کوتاه کند.
The average rainfall is about one meter per year.	میانگین بارندگی حدود یک متر در سال است.
He missed the first train, took the next train.	او اولین قطار را از دست داد، قطار بعدی را گرفت.
He sat behind the wheel.	پشت فرمان نشست.
Copper, silver and zinc were extracted from this mine.	مس، نقره و روی از این معدن استخراج می شد.
Then it was divided into two parts by turning it to the right.	سپس با یک چرخش به راست به دو قسمت تقسیم شد.
Incomplete records were discarded.	سوابق ناقص کنار گذاشته شد.
The monkey jumped through the trees.	میمون از میان درختان پرید.
He has a lot of books.	او دارای مقادیر زیادی کتاب است.
The sword is made of cold iron.	شمشیر از آهن سرد ساخته شده است.
The hairdresser was unhappy with our hair.	آرایشگر از موهای ما ناراضی بود.
The legislature approved the bill.	قانونگذار این لایحه را تصویب کرد.
You have no right	حق نداری
Carol is used in various jobs.	کارول در مشاغل مختلف به کار گرفته می شود.
Today I saw her talking to a man.	امروز دیدم که با مردی صحبت می کند.
Be careful not to break the glass.	مراقب باشید که شیشه را نشکنید.
Iron bars	میله آهنی
He had several important issues to address.	او چند موضوع مهم داشت که باید با آنها برخورد کرد.
Open the window and let the wind in.	پنجره را باز کن و بگذار باد داخل شود.
The vase was standing on the fireplace.	گلدان روی شومینه ایستاده بود.
The rich get richer and the poor get poorer.	ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند.
These areas are famous for knitting.	این مناطق به بافندگی شهرت دارند.
In the market, a woman is holding a live chicken.	در بازار زنی مرغ زنده را در دست گرفته است.
He sang a song that everyone knew.	او آهنگی خواند که همه می دانستند.
Police investigated the mysterious disappearance.	پلیس ناپدید شدن مرموز را بررسی کرد.
Birds sang in the trees.	پرندگان در درختان آواز می خواندند.
We used a knife to open the seal.	برای باز کردن مهر و موم از چاقو استفاده کردیم.
No, he is not one	نه اون یکی نیست
Then he put his hand on his straight and dark beard.	سپس دستش را روی ریش صاف و تیره اش کشید.
One wrong move, and you might lose a hand.	یک حرکت اشتباه، و شما ممکن است یک دست خود را از دست بدهید.
This region of the country is famous for its fruit.	این منطقه از کشور به خاطر میوه اش معروف است.
The new house is painted both inside and outside.	خانه جدید هم داخل و هم بیرون رنگ آمیزی شده است.
Our team has a record of failure.	تیم ما یک رکورد شکست خورده است.
Peel an orange, grate it and spread it on the table.	پوست پرتقالی را جدا کرد و روی سفره پهن کرد.
Reuse aluminum siding.	از سایدینگ آلومینیومی مجددا استفاده کنید.
They arrived home tired.	خسته به خانه رسیدند.
His job requires a lot of travel.	شغل او مستلزم سفر زیاد است.
It started a new era.	دوران جدیدی را آغاز کرد.
My roommate is trying to clean the house.	هم اتاقی من سعی می کند خانه را تمیز کند.
Water is vital for all species.	آب برای همه گونه های زندگی حیاتی است.
The ship's crew has delivered the ship.	خدمه کشتی کشتی را تحویل گرفته اند.
The student set up a raw wooden booth.	دانشجو یک غرفه چوبی خام برپا کرد.
The city is known for its historic architecture.	این شهر به دلیل معماری تاریخی خود شناخته شده است.
There are few tourist attractions in this area.	مکان های گردشگری کمی در این منطقه وجود دارد.
The weathered face still shows the animation.	چهره هوازده هنوز انیمیشن را نشان می دهد.
Chile once fought over the lake.	شیلی زمانی بر سر این دریاچه درگیر جنگ شد.
He spoke hesitantly and carefully.	با تردید و با دقت صحبت کرد.
In a group effort, they dug a trench.	در یک تلاش گروهی سنگر حفر کردند.
Food vouchers are not accepted here.	کوپن غذا در اینجا پذیرفته نمی شود.
Sweet herring salad on rye bread.	سالاد شاه ماهی شیرین روی نان چاودار.
Living in a city costs a lot.	زندگی در یک شهر هزینه زیادی دارد.
He was wearing a mask.	ماسک زده بود.
The president sought to promote peace.	رئیس جمهور به دنبال ترویج صلح بود.
The men were hiding.	مردها مخفی شده بودند.
They can only be corrected if an error is detected.	فقط در صورت تشخیص خطا می توان آنها را اصلاح کرد.
The bird flew to the peanut shells.	پرنده به سمت پوسته های بادام زمینی پرواز کرد.
Regular checkups are important.	معاینات منظم مهم است.
India's population is growing rapidly.	جمعیت هند به سرعت در حال افزایش است.
Wear a red shirt in the morning.	پوشیدن پیراهن قرمز در صبح.
The sunrise turned the sky pink.	طلوع خورشید آسمان را صورتی گلگون کرد.
Requires clear weather forecast.	پیش‌بینی هوای صاف را می‌طلبد.
Humans have always used the seasons to guide their activities.	انسان ها همیشه از فصل ها برای هدایت فعالیت های خود استفاده کرده اند.
They said it was very rainy.	گفتند خیلی بارانی است.
These cigarettes are harmful to your health.	این سیگارها برای سلامتی شما مضر هستند.
He decided to apply for this job.	او تصمیم گرفت برای این کار درخواست دهد.
Limited efforts have been made to protect the turtle.	تلاش های محدودی برای حفاظت از لاک پشت صورت گرفته است.
The expert believes that this is a matter of time.	کارشناس معتقد است که این موضوع زمان است.
The entrance smells of garbage.	ورودی بوی آشغال می دهد.
The leader was outspoken in his criticism.	رهبر در انتقادات خود صریح بود.
The garden is a feature of the beautiful landscape.	باغ یک ویژگی چشم انداز زیبا است.
Young people danced with joy.	جوانان با شادی رقصیدند.
I do not disagree with this question.	من با این سوال مخالف نیستم.
Researchers are trying to predict global warming.	محققان در تلاش برای پیش بینی گرمایش زمین هستند.
The woman rubbed her temples sadly.	زن با ناراحتی شقیقه هایش را مالید.
Let's memorize these letters.	بیایید این نامه ها را حفظ کنیم.
At the same time, they have not made any progress.	در عین حال پیشرفتی نداشته اند.
He bent down on his couch.	روی کاناپه اش خم شد.
He knelt on his knees and shoveled a piece of land.	او روی زانوهایش زانو زد و یک قطعه زمین را بیل زد.
He took the meat out of the bone.	گوشت را از استخوان بیرون آورد.
He stared at the bird in bright colors.	او با دقت به پرنده با رنگ های روشنش خیره شد.
The idea of ​​a supernatural being is fascinating.	ایده یک موجود ماوراء طبیعی جذاب است.
Peel a banana, grate it and squeeze the juice.	موز را پوست گرفته و گوشت آن را در ظرفی بریزید.
We want to return the dam.	ما می‌خواهیم سد را برگردانیم.
The introduction included listening to a recorded piece.	مقدمه شامل گوش دادن به یک قطعه ضبط شده بود.
Children are raised by other family members.	بچه ها توسط سایر اعضای خانواده بزرگ می شوند.
The merger was opposed by many leaders.	این ادغام با مخالفت بسیاری از رهبران روبرو شد.
Use kitchen scissors to chop the garlic.	از قیچی آشپزخانه برای خرد کردن سیر استفاده کنید.
The branches of the tree spread widely in the sky.	شاخه های درخت به طور گسترده در آسمان پخش شد.
Casemus	کازمئوس
Will this year's harvest be enough?	آیا برداشت امسال کافی خواهد بود؟
There is also a possibility of more rain this year.	همچنین احتمال بارندگی بیشتر در سال جاری وجود دارد.
The villagers planted wheat to make flour.	اهالی روستا گندم کاشتند تا آرد درست کنند.
He did not know what he was saying.	او نمی دانست چه گفته است.
The shopkeeper smiled bitterly.	مغازه دار لبخند تلخی زد.
He encountered many disgusting creatures in the forest.	او در جنگل با موجودات نفرت انگیز زیادی روبرو شد.
You can not be a farmer without a lot of harvest.	بدون برداشت زیاد نمی توانید کشاورز باشید.
Announcements were issued urging people to change their ways.	اعلامیه هایی توزیع شد که از مردم درخواست می کردند تا راه خود را تغییر دهند.
The city was rebuilt from the beginning.	شهر از ابتدا بازسازی شد.
A balanced diet is vital to maintaining fitness.	یک رژیم غذایی متعادل برای حفظ تناسب اندام حیاتی است.
The baker filled the bucket with flour.	نانوا سطل را پر از آرد کرد.
This material is suitable for these purposes.	این ماده برای این اهداف مناسب است.
Humans convert it into heat to consume energy.	انسان برای مصرف انرژی، آن را به گرما تبدیل می کند.
Product poisoning causes famine.	مسمومیت محصولات باعث ایجاد قحطی می شود.
The words of an old sage.	سخنان در حال رفتن یک حکیم پیر.
He used a microscope to examine the insect.	او از میکروسکوپ برای بررسی این حشره استفاده کرد.
The desert sands are white and hot.	شن های کویر سفید و داغ است.
Thick fog filled the room.	مه غلیظی اتاق را فرا گرفته بود.
Birds were roaring loudly in the trees.	پرندگان با سروصدا در درختان غوغا می کردند.
You will learn a lot from our studies.	از مطالعات ما چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت.
He gradually realized that he was awake.	او کم کم متوجه شد که بیدار است.
Most mammals do not have wings.	بیشتر پستانداران بال ندارند.
This coffee shop offers a variety of tastes.	این کافی شاپ طیف متنوعی از سلیقه ها را ارائه می دهد.
The future looked bleak for them.	آینده برای آنها تاریک به نظر می رسید.
Butter is made from milk.	کره از شیر درست می شود.
We are somewhat tired.	ما تا حدودی خسته ایم.
Some cephalopods have octopuses.	برخی از سرپایان دارای اختاپی هستند.
The robot moved forward angrily.	ربات با عصبانیت عصبانی جلو رفت.
The bakery smelled wonderful.	نانوایی بوی فوق العاده ای داشت.
A number of them specialize in Chinese.	تعدادی از آنها در چینی تخصص دارند.
He aroused their enthusiasm with their primitive images.	او شور و شوق آنها را با تصاویر بدوی آنها برافروخت.
Joseph listened to his wife.	یوسف به حرف همسرش گوش داد.
Shipping was improving rapidly.	نحوه حمل و نقل به سرعت در حال بهبود بود.
Injecting chemicals into the fetus is a controversial method.	تزریق مواد شیمیایی به جنین یک روش بحث برانگیز است.
Dry the meat with a cloth.	گوشت را با پارچه خشک کنید.
The meadows are disappearing fast.	علفزارها به سرعت در حال ناپدید شدن هستند.
Farmers are complaining about falling prices.	کشاورزان از کاهش قیمت ها شکایت دارند.
Installation of beams collapsed.	نصب تیرآهن فرو ریخت.
The factory was closed due to financial problems.	کارخانه به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد.
Many students' math skills have greatly improved.	مهارت های ریاضی بسیاری از دانش آموزان تا حد زیادی بهبود یافته است.
Firefighters spent months trying to put out the blaze.	آتش نشانان ماه ها برای اطفای حریق تلاش کردند.
Use only clean dishes.	فقط از ظروف تمیز استفاده کنید.
He studies hard, although tests are not his strength.	او به سختی مطالعه می کند، اگرچه آزمون ها نقطه قوت او نیستند.
The brown dog shook itself.	سگ قهوه ای خودش را تکان داد.
Trees have become healthier.	درختان سالم تر شده اند.
The snake was large and venomous.	مار بزرگ و سمی بود.
He has a good relationship with other students.	او با دانش آموزان دیگر رابطه خوبی دارد.
I'm clean!	من تمیزم!
They sometimes walk on the beach.	آنها گاهی اوقات به پیاده روی در ساحل می پردازند.
Climate is the main constraint on welfare.	آب و هوا محدودیت اصلی رفاه است.
One afternoon, he was caught hiding.	یک روز بعد از ظهر، او را در حال مخفی کردن گرفتار کرد.
The lower part of the body includes the large intestine.	قسمت پایینی بدن شامل روده بزرگ است.
He was smashing his wallet, his mouth was tight with anxiety.	کیف پولش را به هم می ریزد، دهانش از اضطراب فشرده شده بود.
The poor need a lawyer.	فقرا به یک وکیل نیاز دارند.
Sorry, we do not have you on our list.	متأسفیم، ما شما را در لیست خود نداریم.
Large trees rose above their heads.	درختان بزرگ بالای سرشان برجستند.
As the king's illness progressed, royal duties gradually diminished.	با پیشرفت بیماری پادشاه، وظایف سلطنتی به تدریج کاهش یافت.
The rain finally subsided.	باران در نهایت فروکش کرد.
The anatomy of this animal has been studied by scientists.	آناتومی این حیوان توسط دانشمندان مورد بررسی قرار گرفته است.
He dropped a branch and stumbled upon a bird.	او یک شاخه را رها کرد و تصادفاً به یک پرنده برخورد کرد.
The decline in oil production will continue.	کاهش تولید نفت ادامه خواهد داشت.
The sound of tearing paper broke the silence.	صدای پاره شدن کاغذ سکوت را شکست.
He is a novelist, but also a research psychologist.	او رمان‌نویس است، اما روان‌شناس پژوهشی نیز هست.
The elephant kicked the goat playfully.	فیل با لگد بازیگوشی به بز زد.
Volcanic activity causes earthquakes	فعالیت آتشفشانی باعث ایجاد زلزله می شود
Millions of dollars were stolen from the bank.	میلیون ها دلار از بانک به سرقت رفت.
He was the strangest and sometimes the most violent.	او عجیب ترین و گاهی اوقات با خشونت رفتار می کرد.
The bright sunrise gave a crimson glow to the landscape	طلوع درخشان خورشید، درخششی به رنگ زرشکی بر چشم انداز ایجاد کرد
Scientists have discovered life on other planets.	دانشمندان موفق به کشف حیات در سیارات دیگر شده اند.
Powdering the material into fine particles.	پودر شدن مواد به ذرات ریز.
Children may be able to help change this situation.	کودکان ممکن است بتوانند به تغییر این وضعیت کمک کنند.
He neglected his family.	او از خانواده خود غافل شد.
He makes a living selling old postcards online.	او از فروش آنلاین کارت پستال های قدیمی امرار معاش می کند.
The neon lights shone through the fog.	نورهای نئون به خوبی از میان مه می درخشیدند.
Do not forget to clean the gutters.	فراموش نکنید که ناودان را تمیز کنید.
He drank a sip of coffee and sighed.	جرعه ای قهوه نوشید و آهی کشید.
Many factories in the area provide employment.	بسیاری از کارخانه های واقع در این منطقه زمینه اشتغال را فراهم می کنند.
Please go this way	لطفا از این راه برو
Everyone but one drowned.	همه به جز یک نفر غرق شدند.
It was a horrible sight.	منظره هولناکی بود.
It was hard to tell, but his eyes were soft.	تشخیصش سخت بود اما چشمانش نرم شده بود.
The incident shocked the sports world a lot.	این حادثه دنیای ورزش را تا حد زیادی تکان داد.
Children are usually sensitive to noise.	کودکان معمولاً به سر و صدا حساس هستند.
These clothes are itchy.	این لباس ها خارش دارند.
He became thinner as he continued to walk.	با ادامه راه رفتن لاغرتر شد.
Cut large pieces of meat into smaller pieces.	قطعات بزرگ گوشت را به قطعات کوچکتر برش دهید.
It's time for us to do something.	وقت آن است که ما کاری انجام دهیم.
This journey took months to complete.	این سفر ماه ها طول کشید تا کامل شود.
He was almost bald.	تقریباً کچل شده بود.
Then, all of a sudden, he leaned forward.	سپس، به همان صورت ناگهانی، به جلو خم شد.
Water scientists monitor this level daily.	دانشمندان آب این سطح را به طور روزانه بررسی می کنند.
The poor man was not in a position to refuse.	بیچاره در موقعیتی نبود که امتناع کند.
I sleep with my girlfriend	من با دوست دخترم میخوابم
The youngest princess does not stay long in this world.	جوان ترین شاهزاده خانم خیلی برای این دنیا نمی ماند.
Peasants are increasingly finding it difficult to grow agricultural products.	دهقانان به طور فزاینده ای برای رشد محصولات کشاورزی مشکل پیدا می کنند.
Watch out for pickpockets, as others may warn of snakes.	مراقب جیب برها باشید، همانطور که دیگران ممکن است در مورد مارها هشدار دهند.
The killers were not arrested.	قاتلان دستگیر نشده بودند.
Spring slowly melted the ice and snow.	بهار آرام آرام یخ و برف را آب کرد.
I prefer to spend my money on experience.	ترجیح می دهم پولم را صرف تجربه کنم.
His smile showed nothing.	لبخند او چیزی را نشان نداد.
Sharpen your shovel!	بیل خود را تیز کن!
The crowd began to kick their feet.	جمعیت شروع به کوبیدن پاهای خود کردند.
Schools help strengthen social attitudes.	مدارس به تقویت نگرش های اجتماعی کمک می کنند.
The students filled the gym.	دانش آموزان سالن بدنسازی را پر کردند.
At noon, the army was ordered to retreat.	در ظهر به ارتش دستور داده شد که عقب نشینی کنند.
He can no longer stand it.	او دیگر نمی تواند تحمل کند.
Many students have already chosen their majors.	بسیاری از دانش آموزان قبلاً رشته های خود را انتخاب کرده اند.
Mango, banana and butter were his favorite dishes.	انبه، موز و کره از غذاهای مورد علاقه او بودند.
People are suspicious of strangers these days.	مردم این روزها به غریبه ها مشکوک هستند.
People were forced to leave their homes.	مردم مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند.
They woke up with instability and wondered what had happened.	آنها با بی ثباتی از خواب بیدار شدند و در تعجب بودند که چه اتفاقی افتاده است.
The bread is hot.	نان گرم است.
The animals quickly told the crowd what had happened.	حیوانات به سرعت به جمعیت گفتند که چه اتفاقی افتاده است.
Computer models are only as good as their input data.	مدل های کامپیوتری فقط به اندازه داده های ورودی آنها خوب هستند.
The branches of tall trees are visible from the windows.	شاخه های درختان بلند از پنجره ها نمایان است.
We do not return money.	ما پول را عودت نمی دهیم.
He built his personal empire by acquiring bankrupt companies.	او امپراتوری شخصی خود را با به دست آوردن شرکت های ورشکسته ساخت.
Doctors warn that smoking causes cancer.	پزشکان هشدار داده اند که سیگار باعث سرطان می شود.
The roar of a lion can be heard for miles.	صدای غرش شیر تا کیلومترها شنیده می شود.
It was such a funny joke that our audience laughed.	این شوخی خیلی خنده دار بود که مخاطب ما خندید.
On one particular day, trade was just booming.	در یک روز خاص، تجارت فقط رونق داشت.
The street was deserted.	خیابان خلوت بود.
So he hit the baby.	پس بچه را زد.
The waterway was cut off through the countryside.	آبراه از طریق حومه شهر قطع شد.
This is the building you need.	این ساختمانی است که شما نیاز دارید.
He walked slowly and looked at the ground.	آهسته راه می رفت و به زمین نگاه می کرد.
The fit was tight	تناسب تنگ بود
But a bestseller!	اما یک کتاب پرفروش!
The cat sank in the pond.	گربه در برکه فرو رفت.
He made her stand in a corner.	او را وادار کرد گوشه ای بایستد.
To be right, one must speak with authority and determination.	برای درست بودن باید با اقتدار و قاطعیت صحبت کرد.
This is a remarkable case.	این مورد قابل توجه است.
Dozens of workers worked hard for this.	ده ها کارگر برای این کار زحمت کشیدند.
He watched as the gas indicator kept falling.	او تماشا کرد که نشانگر بنزین مدام در حال سقوط است.
He shook his fist angrily.	با عصبانیت مشتش را تکان داد.
The chef brings them from the kitchen.	آشپز آنها را از آشپزخانه می آورد.
He paid a heavy price for his protest.	برای اعتراضش بهای سنگینی پرداخت.
The government has set up a commission to investigate complaints.	دولت کمیسیونی را برای رسیدگی به شکایات تشکیل داده است.
This behavior was unacceptable.	این رفتار غیرقابل قبول بود.
The rapid change shocked many people.	تغییر سریع بسیاری از مردم را شوکه کرد.
Stealing is completely wrong.	دزدی کاملاً اشتباه است.
A book can take you to another world.	یک کتاب می تواند شما را به دنیای دیگری برساند.
Phone calls are flowing.	تماس های تلفنی سرازیر شده است.
Witnesses protested his innocence.	شاهدان به بی گناهی او اعتراض کردند.
Prepare the marinade.	ماریناد را آماده کنید.
Will be charged with murder	اتهام قتل خواهد بود
The detective must carefully examine and process the evidence.	کارآگاه باید مدارک را با احتیاط بررسی کرده و به آن رسیدگی کند.
He worked six days a week.	او شش روز در هفته کار می کرد.
Bird decline is a global phenomenon.	کاهش پرندگان یک پدیده جهانی است.
Man was made in the image of the gods.	بشر در تصویر خدایان ساخته شد.
Many crystals are formed in pure salt deposits.	بسیاری از کریستال ها در رسوبات نمک خالص تشکیل می شوند.
Crystals grow on water.	کریستال ها روی آب رشد می کنند.
His wealthy father had promised to build a temple.	پدر ثروتمندش قول داده بود معبدی بسازد.
Miners cleared debris from coal seams.	معدنچیان آوار را از درزهای زغال سنگ پاک کردند.
Chop the onions into small cubes.	پیازها را به مکعب های کوچک خرد کنید.
The smell of wildflowers is intoxicating.	بوی گل وحشی مست است.
We did our best during our student days.	ما در دوران دانشجویی بیشترین تلاش را کردیم.
The fig tree was full of fruit.	درخت انجیر پر از میوه بود.
Venomous snakes are native to this area.	مارهای سمی بومی این منطقه هستند.
This threat was taken seriously by the international community.	این تهدید توسط جامعه جهانی جدی گرفته شد.
Pollution has reduced the visibility of the stars.	آلودگی دید ستارگان را کاهش داده است.
April is one of the driest months here.	آوریل یکی از خشک ترین ماه های اینجاست.
Holidays that are full of complexity are neither fun nor comfortable.	تعطیلات از بهار شروع می شود.
Police cleared the streets of the protesters.	پلیس خیابان ها را از وجود معترضان پاکسازی کرد.
He often used lowercase letters in contracts.	او اغلب از حروف کوچک در قراردادها استفاده می کرد.
Mathematics is the study of structure.	ریاضیات مطالعه ساختار است.
Take a break for a moment.	یک لحظه استراحت کنید.
They were in a heated argument.	آنها درگیر مشاجره شدیدی بودند.
The waters rose.	آب ها بالا آمد.
Only three out of four people survived the trip.	از هر چهار نفر فقط سه نفر از این سفر جان سالم به در بردند.
The sleeping child woke up with a start.	کودک خواب با یک شروع از خواب بیدار شد.
Melt the butter in a saucepan over medium heat.	کره را در قابلمه ای روی حرارت متوسط ​​آب کنید.
He admitted he was wrong.	او اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
The company was facing problems.	این شرکت با مشکلاتی مواجه بود.
Cover the crepe paste on the apple slices.	خمیر کرپ را روی برش های سیب بپوشانید.
A village created by the river.	دهکده ای که در کنار رودخانه ایجاد شده است.
Every effort must be made to protect endangered animals.	باید تمام تلاش خود را برای حفظ جانوران در معرض خطر انجام داد.
The two rivers meet only a few kilometers away.	این دو رودخانه تنها در چند کیلومتری به هم می رسند.
Grows continuously in sandy and loamy soils.	در خاک های شنی و لومی به طور پیوسته رشد می کند.
After the flood, the earth was filled with giants.	پس از سیل، زمین پر از غول‌ها شد.
Oh, my beautiful love.	آه، عشق زیبای من.
The following year, six more people died of the disease.	سال بعد، شش نفر دیگر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
An old nation with a crumbling infrastructure.	ملتی پیر با زیرساخت های در حال فروپاشی.
They live in a small hut behind the monastery.	آنها در یک کلبه کوچک در پشت صومعه زندگی می کنند.
If the clay is overworked, the objects become weaker.	اگر خاک رس بیش از حد کار شود، اجسام ضعیف تر می شوند.
Women march in feminist rallies around the world.	زنان در سراسر جهان در راهپیمایی های فمینیستی راهپیمایی می کنند.
You have to face him now.	اکنون باید با او مقابله کنید.
We often listen to the radio at night.	شب ها اغلب به رادیو گوش می دهیم.
This country has interesting wildlife.	این کشور دارای حیات وحش جالبی است.
Tree and shrub camps are a favorite of tourists.	کمپ های درختان و بوته ها مورد علاقه گردشگران است.
The scourge of the modern age.	بلای عصر مدرن.
As a result, problems arose.	در نتیجه مشکلات بوجود آمد.
The president first denied the allegations.	رئیس جمهور ابتدا این اتهامات را رد کرد.
There was a lot of interest in the air.	علاقه زیادی به هوا وجود داشت.
We are having a lovely holiday season.	ما یک فصل تعطیلات دوست داشتنی را سپری می کنیم.
Gabriel learned to control his emotions.	جبرئیل آموخت که بر احساسات خود مسلط شود.
By chance, the friendship grew.	با شانس، دوستی بیشتر شد.
A period of drought followed intermittently.	دوره ای از خشکسالی به طور متناوب دنبال شد.
Climate change was initially believed to occur naturally.	در ابتدا اعتقاد بر این بود که تغییرات آب و هوایی به طور طبیعی رخ می دهد.
A country that has a lot of natural resources.	کشوری که منابع طبیعی زیادی دارد.
The country's roads are severely worn out.	جاده های کشور به شدت فرسوده می شوند.
This hobby became popular in the twentieth century.	این سرگرمی در قرن بیستم رایج شد.
Interview for the position as a travel guide.	مصاحبه برای موقعیت به عنوان راهنمای سفر است.
Many question the wisdom of his policies.	بسیاری خردمندی سیاست های او را زیر سوال می برند.
Our neighborhood has a very good reputation for crime.	محله ما شهرت بسیار خوبی برای جرم و جنایت دارد.
Many oceans are very shallow.	بسیاری از اقیانوس ها بسیار کم عمق هستند.
The stars in this image are not real satellites.	ستاره های این تصویر ماهواره واقعی نیستند.
Do not confuse me with someone who is not here now.	من را با کسی که الان اینجا نیست اشتباه نگیرید.
The wandering eyes of the black market trader fell into my eyes.	چشمان سرگردان تاجر بازار سیاه به چشمان من افتاد.
Camarano says he will cooperate fully.	کاممارانو می گوید که به طور کامل همکاری خواهد کرد.
Citizens demonstrated in large numbers.	شهروندان در تعداد زیادی تظاهرات کردند.
A faint buzz filled the air.	صدای وزوز ضعیفی فضا را پر کرد.
Both call for women's equality.	هر دو خواستار برابری زنان هستند.
They said we could do it.	گفتند ما می توانیم این کار را انجام دهیم.
She will be a grandmother.	او مادر بزرگی خواهد شد.
The windshield is cracked.	شیشه جلوی ماشین ترک خورده است.
The root of this plant is poisonous.	ریشه این گیاه سمی است.
Johnny frowned deeper.	اخم جانی عمیق تر شد.
The winter storm intensified the ice.	طوفان زمستانی یخبندان را تشدید کرد.
His original plan was thwarted by famine.	نقشه اولیه او توسط قحطی خنثی شد.
He talked about music and literature.	او درباره موسیقی و ادبیات صحبت کرد.
This painting represents a local turning point.	این نقاشی نشان دهنده یک نقطه عطف محلی است.
He visited the shrine only once.	فقط یک بار به زیارت حرم رفت.
When politicians are under pressure, they are often dishonest.	وقتی سیاستمداران با فشار مواجه می شوند، اغلب ناصادق هستند.
A room full of people laughed out loud.	یک اتاق پر از مردم با هیاهو می خندیدند.
They began their descent to the planet's core	آنها فرود خود را به سمت هسته سیاره آغاز کردند
But why does the dog howl?	اما چرا سگ زوزه می کشد؟
Children can learn to write letters.	کودکان می توانند نوشتن حروف را یاد بگیرند.
The Beavers blocked the river.	بیورها رودخانه را سد کردند.
The walls are decorated with wonderful murals.	دیوارها با نقاشی های دیواری فوق العاده تزئین شده است.
Driving at night should be illegal.	رانندگی در شب باید غیرقانونی باشد.
The scandal occurred when he took a bribe.	این رسوایی زمانی رخ داد که او رشوه گرفت.
The thought of eating insects is disgusting to me.	فکر خوردن حشرات برای من نفرت انگیز است.
To portray the nature of this fleeting moment.	برای به تصویر کشیدن ماهیت این لحظه زودگذر.
He bit his lip while tapping his toe.	لبش را گاز گرفت در حالی که انگشت پایش را می کوبید.
The rain was frozen.	باران یخ زده بود.
He stroked her hair gently.	موهایش را به آرامی نوازش کرد.
His fingertips were fluttering in the sunlight.	نوک انگشتانش از نور خورشید کک و مک شده بود.
He does not pay attention to national borders.	او به مرزهای ملی توجهی نمی کند.
Checkpoints are common here.	ایست بازرسی در اینجا امری عادی است.
He wants to see a movie.	او می خواهد فیلم ببیند.
He read the contract carefully before signing it.	او قبل از امضای قرارداد، آن را به دقت مطالعه کرد.
We arranged to see each other for a drink.	قرار گذاشتیم برای نوشیدنی همدیگر را ببینیم.
Only rich men can participate in this sport.	فقط مردان ثروتمند می توانند در این ورزش شرکت کنند.
The size of candies is about the size of a pea.	اندازه آب نبات ها تقریباً به اندازه یک نخود است.
Without suffering, treasure is not possible.	نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
My dog ​​is often lost.	سگ من اغلب گم می شود.
I poured him a glass of apple juice.	یک لیوان آب سیب برایش ریختم.
Of course, no response was received.	البته هیچ پاسخی دریافت نشد.
Your friends will be in your university roommate tonight.	دوستان شما امشب شامل هم اتاقی دانشگاه شما خواهند بود.
Tourism companies were eager to gain a foothold.	شرکت های توریستی مشتاق به دست آوردن جای پایی بودند.
The man was tall and thin.	مرد قد بلند و لاغر بود.
Here comes the stubborn hero.	اینجا قهرمان سرسخت می آید.
The valley was deep in summer.	دره در تابستان عمیق بود.
Women are barred from voting.	زنان از رای دادن منع شده اند.
There are frequent delays.	تاخیرهای مکرر وجود دارد.
Test all your code thoroughly.	تمام کدهای خود را به طور کامل تست کنید.
Hang to dry.	آویزان کنید تا خشک شود.
The chemist claimed that he could give people eternal youth.	شیمیدان ادعا کرد که می تواند به مردم جوانی ابدی بدهد.
The soldier was shot dead.	این سرباز با تیراندازی اعدام شد.
Many tear gas bombs exploded.	بمب های گاز اشک آور زیادی منفجر شد.
These fats are essential for the human body.	این چربی ها برای بدن انسان ضروری هستند.
Safety is very important.	ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است.
I have written ten novels that have all been well received.	من ده رمان نوشته ام که همه با استقبال خوبی مواجه شدند.
Strengthen its walls against possible invasion.	استحکام بخشیدن به دیوارهای آن در برابر تهاجم احتمالی.
They wandered in an ancient forest.	آنها در یک جنگل باستانی سرگردان شدند.
Resist the opposition.	ایستادگی در برابر مخالفان.
His words were closely followed by the world.	سخنان او از نزدیک مورد توجه جهانیان قرار گرفت.
These breakfast cereals are high in sugar.	این غلات صبحانه سرشار از مواد قندی است.
Eight pounds of rice weighs eight pounds.	هشت پوند برنج هشت پوند وزن دارد.
The days get shorter.	روزها کوتاه تر می شوند.
The building was magnificent.	ساختمان با شکوه بود.
Each bird sleeps with a different herd.	هر پرنده با گله متفاوتی می خوابد.
Death to tyranny!	مرگ بر استبداد!
Bring two butter sticks to a boil.	دو چوب کره را به جوش بیاورید.
The top of a mountain often resists erosion.	قله یک کوه اغلب در برابر فرسایش مقاومت می کند.
Give me one!	یکی به من دست بده!
It could be worse!	میتونه بدتر باشه!
The full moon shines brightly in the sky.	ماه کامل به طرز درخشانی در آسمان می درخشد.
It was painful, but it was necessary.	دردناک بود، اما لازم بود.
The symptoms are similar to the symptoms of a heart attack.	علائم مشابه علائم حمله قلبی است.
Only one candidate is eligible.	فقط یکی از نامزدها واجد شرایط است.
The truck came out of the pavement.	کامیون از سنگفرش خارج شد.
She has beautiful eyes.	او چشمان زیبایی دارد.
There was a lot of violence in the early days.	در روزهای اول خشونت زیادی وجود داشت.
Sprinkle grape juice on the apple.	آب انگور را روی سیب پاشید.
Buy food that is labeled.	غذایی بخرید که علامت گذاری شده باشد.
Two major automakers helped build the model.	دو خودروساز بزرگ در ساخت این مدل کمک کرده بودند.
Explosions were heard throughout the city.	صدای انفجار در سراسر شهر شنیده شد.
Society must take care of the elderly.	جامعه باید مراقب سالمندان باشد.
Pipango screamed in pain.	پیپانگو از درد فریاد زد.
The little birds chirped happily in the sunlight.	پرندگان کوچولو با خوشحالی زیر نور خورشید چهچهه می زدند.
The workers wore hard hats when they went to the basement.	کارگران زمانی که به زیرزمین می رفتند کلاه سختی بر سر می گذاشتند.
Police arrived with a search warrant.	پلیس با حکم تفتیش وارد شد.
To raise public awareness.	برای برانگیختن آگاهی عمومی.
These cities have a glorious literary tradition.	این شهرها سنت ادبی پرافتخاری دارند.
It took him years to learn the official language.	سالها طول کشید تا زبان رسمی را یاد بگیرد.
Most children need two liters of calcium a day.	اکثر کودکان به دو لیتر کلسیم در روز نیاز دارند.
Make sure the eggs are at room temperature.	اطمینان حاصل کنید که تخم مرغ در دمای اتاق است.
The evergreen tree provided a welcoming shade.	درخت همیشه سبز سایه خوشامدگویی را فراهم می کرد.
The universal language is somehow related.	زبان جهانی به نوعی به هم مرتبط است.
Do you want something to drink?	چیزی برای نوشیدن میل دارید؟
He wants to open his own noodle shop.	می خواهد نودل فروشی خودش را باز کند.
The stench was pungent in the hot, suffocating air.	بوی سوزش در هوای گرم و خفه کننده تند بود.
Get off the train at your next stop.	در ایستگاه بعدی خود از قطار پیاده شوید.
Gasoline sat on the grounds in the ponds.	بنزین در حوضچه ها روی محوطه نشست.
He was known as a great manager.	او به عنوان یک مدیر بزرگ شناخته می شد.
His fingers trembled as he entered the key.	وقتی کلید را وارد می کرد انگشتانش می لرزیدند.
A little boy looked out of the bushes.	پسر کوچکی از بین بوته ها به بیرون نگاه کرد.
That sounds like a prophecy, doesn't it?	آن آسمان پیشگویی به نظر می رسد، اینطور نیست؟
The sad mood has risen.	حال و هوای غم انگیز بالا رفته است.
He did not notice the two men watching him.	او متوجه دو مردی که او را تماشا می کردند، نشد.
But there is no one on the street.	اما هیچ کس در سطح خیابان وجود ندارد.
The amount of salt should be low.	مقدار نمک باید کم باشد.
Relief efforts will take a long time.	تلاش های امدادی زمان زیادی طول خواهد کشید.
The sergeant was leading his army.	گروهبان ارتش خود را رهبری می کرد.
Formerly a desert, now an oasis of greenery.	سابقاً یک کویر، اکنون واحه ای از سرسبزی.
fill in the blanks.	جاهای خالی را پر کنید.
Declare your life as the gospel of helping the needy.	زندگی خود را به عنوان انجیل کمک به نیازمندان اعلام کنید.
The teacher enumerated the lessons he was taking.	استاد دروسی را که می خواند برشمرد.
A bottle of whiskey costs about $ 200.	یک بطری ویسکی حدود دویست دلار قیمت دارد.
Only three of the main prisoners were released.	تنها سه نفر از زندانیان اصلی آزاد شدند.
I woke up early and started walking.	زود بیدار شدم و راه افتادم.
The flower withered and died.	گل پژمرده شد و مرد.
He ate a lot of chocolate.	او شکلات های زیادی خورد.
I opened the book on a random page.	کتاب را در یک صفحه تصادفی باز کردم.
The streets are dark and empty.	خیابان ها تاریک و خالی است.
The tempo of the music remains constant throughout the poem.	تمپوی موسیقی در طول شعر ثابت می ماند.
The bones of corpses are covered and kept in salt.	استخوان های اجساد پوشیده شده و در نمک نگهداری می شوند.
The church acquired the land from a private owner.	کلیسا زمین را از یک مالک خصوصی به دست آورد.
However, it is important to prepare for the unexpected.	با این حال، آماده شدن برای اتفاقات غیرمنتظره مهم است.
The chemicals are in a steam cupboard.	مواد شیمیایی در یک کمد بخار هستند.
He cooks delicious apple pie that he makes from scratch.	او پای سیب خوشمزه می پزد که از ابتدا درست می کند.
This drink has a fresh lemon flavor.	این نوشیدنی طعم لیموی با طراوت دارد.
There was a bowl of red jelly in front of him.	یک کاسه ژله قرمز جلویش بود.
The expert says the building is historically significant.	این کارشناس می گوید این بنا از نظر تاریخی دارای اهمیت است.
We should celebrate the birth of a child.	ما باید تولد یک کودک را جشن بگیریم.
Their latest move was to impose new taxes on companies.	آخرین اقدام آنها وضع مالیات های جدید بر شرکت ها بود.
It is a landlocked city.	این شهر محصور در خشکی است.
He is said to have been detained.	گفته می شود که وی تحت بازداشت قرار داشت.
Call me if you need anything	اگر چیزی نیاز داشتی به من زنگ بزن
Hundreds attended the funeral.	صدها نفر در مراسم تشییع جنازه شرکت کردند.
Physical activity can help prevent cancer.	فعالیت بدنی می تواند به پیشگیری از سرطان کمک کند.
This particular route passes through the city.	این مسیر خاص از داخل شهر می گذرد.
This monument was facing east.	این بنای تاریخی رو به شرق بود.
From long experience, he knew this style was important.	از تجربه طولانی، او می دانست که این سبک مهم است.
There are tremendous opportunities for digital marketing.	فرصت های فوق العاده ای برای بازاریابی دیجیتال وجود دارد.
The revolution took power after a three-month strike.	انقلاب پس از سه ماه اعتصاب قدرت را به دست گرفت.
Rain flooded parts of the city.	بارش باران مناطقی از شهر را آب گرفت.
Government officials must be held accountable.	مسئولان دولتی باید پاسخگو باشند.
He was not eager to test his mental powers.	او مشتاق آزمایش قوای ذهنی خود نبود.
The waterfall is a downward stream.	آبشار یک جریان نزولی است.
The chicken should be marinated.	مرغ باید مرینیت شود.
The battle prevents her daughter from going to school.	نبرد مانع از رفتن دخترش به مدرسه می شود.
This change will take effect soon.	این تغییر به زودی اجرا خواهد شد.
The story continues across the country.	داستان در سراسر کشور ادامه دارد.
Wealth growth was not evenly distributed.	افزایش ثروت به طور مساوی توزیع نشد.
Mango grows well in this area.	انبه در این منطقه به خوبی رشد می کند.
The first place was a circus.	اولین مکان یک سیرک بود.
How many bathrooms do you have in your house?	در خانه خود چند دستشویی دارید؟
The factory is located near the railway lines.	کارخانه در نزدیکی خطوط راه آهن واقع شده است.
Residents of a small village built a boat.	ساکنان یک روستای کوچک یک قایق ساختند.
Gambling is illegal here.	قمار اینجا غیرقانونی است.
The driver was shocked by the injury.	راننده از آسیب دیدگی مبهوت شد.
Name just a few.	فقط چند مورد را نام ببرید.
The child was sick.	بچه مریض بود.
The depths of the ocean are an undiscovered mystery.	اعماق اقیانوس یک راز غیر قابل کشف است.
He immediately fell to his knees.	بلافاصله به زانو افتاد.
This is not a place to live.	این جایی نیست که بتوان در آن ساکن شد.
The color of the autumn leaves was light.	رنگ برگ های پاییزی روشن بود.
The price of this delicious food is very reasonable.	قیمت این غذای خوشمزه بسیار مناسب است.
Fishermen have a small fleet of boats.	ماهیگیران ناوگان کوچکی از قایق ها دارند.
Rivers and lakes retain water during the winter.	رودخانه ها و دریاچه ها در طول زمستان آب را حفظ می کنند.
The Bureau of Statistics has recently revised these figures.	اداره آمار اخیراً این ارقام را اصلاح کرده است.
Search engines have been created to meet the need.	موتورهای جستجو برای رفع نیاز به وجود آمده اند.
Threats to the country have intensified.	تهدیدها برای کشور تشدید شده است.
They drove north to the top.	آنها به سمت شمال به سمت بالا راندند.
The police were amazed at his courage.	پلیس از شجاعت او شگفت زده شد.
Sangsang was a long way from the city.	سنگ‌سنگ فاصله زیادی با شهر داشت.
He is the one who lights the candle.	اوست که شمع را روشن می کند.
Arithmetic is very complicated.	حسابی خیلی پیچیده است.
The lights are on, but no one is home.	چراغ ها روشن است، اما هیچ کس خانه نیست.
Iron and steel are common building materials.	آهن و فولاد مصالح ساختمانی رایج هستند.
The gentleman carefully measured the tea.	آقا با دقت چای را اندازه گرفت.
It was a terrible tragedy.	این یک مصیبت وحشتناک بود.
The street was closed.	خیابان بسته بود.
I was supposed to be on a night shift.	قرار بود شیفت شب باشم.
Recognized enemy leaders.	رهبران دشمن را شناخت.
The floods destroyed parts of agricultural land.	سیل بخش هایی از زمین های کشاورزی را ویران کرد.
He knows the area well.	او منطقه را خوب می شناسد.
A steady stream of pilgrims poured into the shrine.	جریان پیوسته ای از زائران به حرم سرازیر شد.
Friendly for tourists but alien phobia	دوستانه برای گردشگران اما بیگانه هراس نسبت به خارج
This is fresh meat.	این گوشت تازه است.
He put a hundred francs on the table.	صد فرانک روی میز گذاشت.
An ancient python wrapped itself among the foliage.	یک مار پیتون باستانی در میان شاخ و برگ پیچید.
We have enough honey to make one kilo.	آنقدر عسل داریم که یک کیلو میاد درست کنیم.
City residents protested the announcement.	ساکنان شهر به این اطلاعیه اعتراض کردند.
They have been together for two years.	آنها دو سال است که با هم قرار می گیرند.
He said that the grandson should choose his wife.	او گفت که نوه باید همسرش را انتخاب کند.
The highest mountain rises from the top of the trees.	بلندترین کوه از بالای درختان بالا می رود.
All animals are called jungles.	همه حیوانات جنگل نام دارند.
The figures are undeniable.	ارقام غیرقابل انکار هستند.
Biology is the study of living things.	زیست شناسی مطالعه موجودات زنده است.
The young man was anxious.	مرد جوان مضطرب بود.
Ultraviolet light can be harmful to certain animals.	اشعه ماوراء بنفش می تواند برای حیوانات خاص مضر باشد.
All authorized personnel will enter the building.	تمامی پرسنل مجاز وارد ساختمان خواهند شد.
The telescope is now on the roof.	تلسکوپ اکنون روی پشت بام است.
A deer jumped up and ran away.	یک آهو از جا پرید و فرار کرد.
The atmosphere is polluted and the trees are burned.	جو آلوده شده و درختان سوخته اند.
Kids are angry these days.	بچه ها این روزها عصبانی هستند.
A castle is often a symbol of medieval power.	یک قلعه اغلب نماد قدرت قرون وسطایی است.
Toads jumped in the grass.	وزغ ها در علف ها می پریدند.
The plants get bigger every year.	گیاهان هر سال بزرگتر می شوند.
The leader was popular with all his citizens.	رهبر نزد همه شهروندانش محبوب بود.
The bus is crowded.	اتوبوس شلوغ است.
These pills calm your nerves.	این قرص ها اعصاب شما را آرام می کند.
There are more sheep than people in this area.	در این منطقه تعداد گوسفندان از مردم بیشتر است.
Not all companies offer comprehensive health care.	همه شرکت ها مراقبت های بهداشتی جامعی ارائه نمی دهند.
Carefully remove the skin.	پوست را با دقت بردارید.
The land became desert.	زمین بیابان شد.
He raised his hands above his head as a sign of surrender.	دست هایش را به نشانه تسلیم بالای سرش برد.
Thousands of tourists flock to this city every year.	سالانه هزاران گردشگر به این شهر سرازیر می شوند.
He swam as best he could.	او به بهترین نحوی که می توانست شنا کرد.
Of course, spending too much time can be dangerous.	البته، گذاشتن زمان بیش از حد می تواند خطرناک باشد.
Make the necessary corrections.	اصلاحات لازم را انجام دهند.
I'm going to change jobs.	من قصد دارم شغل را تغییر دهم.
He talks about ostrich feathers on his hat.	او در مورد پرهای شترمرغ در کلاه خود صحبت می کند.
The new highway has somewhat reduced traffic in the area.	بزرگراه جدید تا حدودی ترافیک منطقه را کاهش داده است.
Drunk drivers are a danger to other drivers.	رانندگان مست خطری برای سایر رانندگان هستند.
This is my third time here.	این سومین بار است که اینجا هستم.
Their new neighbors were very friendly and kind.	همسایه های جدیدشان کاملاً صمیمی و مهربان بودند.
The professor was very excited about his discovery.	پروفسور از کشف خود بسیار هیجان زده بود.
Industrial development harms the local environment.	توسعه صنعتی به محیط زیست محلی آسیب می رساند.
There are many ancient lapidaries.	لاپیدارهای باستانی زیادی وجود دارد.
He is collecting signatures for a new goal.	او در حال جمع آوری امضا برای یک هدف جدید است.
The dog chased the sheep and drove them crazy.	سگ گوسفندها را تعقیب کرد و آنها را دیوانه کرد.
Loving them is not necessarily easy.	دوست داشتن آنها لزوما آسان نیست.
A group of birds flew overhead.	دسته ای از پرندگان از بالای سرشان گذشتند.
The same goes for the railways.	راه آهن هم همینطور.
watch the video.	فیلم را ببینید.
You have unparalleled grace, indescribable radiance.	تو لطف بی نظیری داری، درخشندگی وصف ناپذیر.
It was raining, icy and miserable.	باران، یخبندان و بدبختی بود.
The man looks depressed.	به نظر می رسد مرد افسرده است.
She was beautiful, with her long, dark hair.	او زیبا بود، با موهای بلند و تیره اش.
Success rate was average.	سطح موفقیت متوسط ​​بود.
The director of this company retired last year.	مدیر این شرکت سال گذشته بازنشسته شد.
I will be honest with you.	من با شما صادق خواهم بود.
When heated, water becomes less concentrated.	هنگامی که گرم می شود، آب کمتر غلیظ می شود.
The beetle jumped to the ground.	سوسک روی زمین پرید.
Shingles is painful.	زونا دردناک است.
Explain the type of plastic.	نوع پلاستیک را توضیح دهید.
Potassium is an essential mineral that is very important for health.	پتاسیم یک ماده معدنی ضروری است که برای سلامتی بسیار مهم است.
He was surprised to hear that.	او از شنیدن آن تعجب کرد.
This title is controversial.	این عنوان بحث برانگیز است.
The fatal accident was caused by a mechanical defect.	تصادف مرگبار ناشی از نقص مکانیکی بود.
Next you need two cups of granulated sugar.	در مرحله بعد به دو فنجان شکر گرانول نیاز دارید.
Many people migrate in search of higher wages.	بسیاری از مردم به دنبال دستمزد بالاتر مهاجرت می کنند.
I counted nine eggs from the carton.	من نه تخم مرغ را از کارتن شمردم.
The civil rights movement gave hope to many people.	جنبش حقوق مدنی بسیاری از مردم را امیدوار کرد.
Helium is a noble, non-reactive and odorless gas.	هلیم یک گاز نجیب، غیر واکنشی و بی بو است.
I worked hard at home all summer.	تمام تابستان را به سختی در خانه ام کار کردم.
I have to kiss my wife goodbye.	من باید همسرم را ببوسم خداحافظی.
Grief is a feeling of loss.	غم و اندوه یک احساس از دست دادن است.
It was the sharpest finger of sambo.	تیزترین انگشت سامبو بود.
Water is pumped to irrigate the fields	آب برای آبیاری مزارع پمپاژ می شود
The milk should be warm.	شیر باید گرم شود.
Large bubbles of crude oil slowly come out of the shore.	حباب های بزرگ نفت خام به آرامی از ساحل خارج می شود.
This is why most people turn to books.	به همین دلیل است که بیشتر مردم به کتاب روی می آورند.
He preferred to keep his private life private.	او ترجیح داد زندگی خصوصی خود را خصوصی نگه دارد.
He gave me the money.	او پول را به من داد.
It was eventually destroyed by fire.	سرانجام در اثر آتش سوزی از بین رفت.
We expect a period of continued price reductions.	ما انتظار یک دوره تداوم کاهش قیمت را داریم.
Some countries consider the death penalty illegal.	برخی کشورها مجازات اعدام را غیرقانونی می دانند.
Trying to escape the smoke.	تلاش برای فرار از دود.
Some afternoons we drive to the mountain lake.	بعضی بعدازظهرها به سمت دریاچه کوهستانی رانندگی می کنیم.
The alpha male is dominant.	نر آلفا غالب است.
The mountain scenery stretched to the horizon.	مناظر کوهستان تا افق امتداد داشت.
I'm bringing a pool of water.	من یک حوض آب می آورم.
Poultry production in this area is increasing rapidly.	تولید طیور در این منطقه به سرعت در حال افزایش است.
Citizens are indifferent.	شهروندان بی تفاوت هستند.
He comes from a wealthy family.	او از خانواده ای ثروتمند می آید.
In a way, he was right.	از یک جهت حرفش درست بود.
At the sound of the bell, hounds came running.	با صدای زنگ سگ های شکاری دوان دوان آمدند.
He greeted everyone politely.	او به همه مودبانه سلام کرد.
The dispute over territory turned into a war.	اختلاف بر سر قلمرو به جنگ تبدیل شد.
The secretary did his job in a hurry.	منشی وظیفه خود را با عجله و عجله انجام داد.
The politician suddenly became someone else.	سیاستمدار ناگهان تبدیل به فردی دیگر شد.
This was the custom of the time.	این رسم آن زمان بود.
The kidnapper escaped with the football team.	آدم ربا همراه با تیم فوتبال فرار کرد.
Birds, plants and people rely on water to survive.	پرندگان، گیاهان و مردم برای زنده ماندن به آب متکی هستند.
Ethnic and cultural groups took advantage of the crisis.	گروه های قومی و فرهنگی از این بحران استفاده کردند.
People cheer and wave their flags.	مردم تشویق می کنند و پرچم های خود را به اهتزاز در می آورند.
Shipping costs increase with distance.	هزینه های حمل و نقل با افزایش فاصله افزایش می یابد.
This will be my new desk.	این میز میز کار جدید من خواهد بود.
The whole world was angry.	همه دنیا عصبانی بودند.
While we were eating breakfast, the house started to shake.	در حالی که مشغول خوردن صبحانه بودیم، خانه شروع به لرزیدن کرد.
Many tourists come here every year.	سالانه گردشگران زیادی به اینجا می آیند.
This medicine only works if taken after a meal.	این دارو فقط در صورتی اثر دارد که بعد از غذا مصرف شود.
Recent research has created exciting possibilities.	تحقیقات اخیر احتمالات هیجان انگیزی را ایجاد کرده است.
His deep, booming voice filled the empty auditorium.	صدای عمیق و پررونق او سالن خالی سخنرانی را پر کرد.
The wood industry has caused a lot of damage to the environment.	صنعت چوب خسارات زیادی به محیط زیست وارد کرده است.
Pour some milk into the mixture and stir well.	مقداری شیر داخل مخلوط بریزید و خوب هم بزنید.
He reached out and grabbed my arm.	دستش را دراز کرد و بازویم را گرفت.
Integrate our communities.	جوامع ما را یکپارچه کنیم.
Authorities imposed a ban on free movement.	مقامات ممنوعیت حرکت آزاد را اعمال کردند.
The wind was off.	باد خاموش شده بود.
Drops of water landed on the green leaves.	قطرات ریز آب روی برگهای سبز فرود آمد.
The train was two hours late!	قطار دو ساعت تاخیر داشت!
The machine processes the corn and gives it a smooth texture.	دستگاه ذرت را پردازش می کند و بافتی صاف به آن می دهد.
The streets of our city are full of traffic.	خیابان های شهر ما مملو از ترافیک است.
He asked the question while rubbing his eyes.	در حالی که چشمانش را می مالید، سوال را پرسید.
It is better to play it safe.	بهتر است آن را ایمن بازی کنید.
Rows of heavy and glamorous chairs filled the restaurant.	ردیف صندلی های سنگین و پر زرق و برق رستوران را پر کرده بود.
It's painful to see	دیدنش دردناکه
You will also need two cups of cornmeal.	شما همچنین به دو فنجان آرد ذرت نیاز دارید.
People believe that global warming is the cause of bad floods.	مردم علت سیل بد را گرمایش جهانی می دانند.
The family loved the picnic there.	خانواده عاشق پیک نیک در آنجا بودند.
Are you a conservative?	آیا شما محافظه کار هستید؟
The woman gave birth to a son.	زن پسری به دنیا آورد.
He accepted a thin cup of water.	او یک فنجان نازک آب را پذیرفت.
He asked his son for money.	از پسرش پول خواست.
This is a new way to cook potatoes.	این یک روش جدید برای پختن سیب زمینی است.
Select the text you want to highlight.	متنی را که می خواهید برجسته کنید انتخاب کنید.
Some believe that these activities have contributed to the decline of the country.	برخی بر این باورند که این فعالیت ها به انحطاط کشور کمک کرده است.
He licked his lips impatiently.	بی حوصله لب هایش را لیسید.
Hundreds of businesses were shut down.	صدها کسب و کار تعطیل شد.
A white supremacist was arrested.	یک برتری طلب سفیدپوست دستگیر شد.
Adolescents look like liberated young adults.	نوجوانان مانند بزرگسالان جوان رهایی یافته به نظر می رسند.
Weathering and erosion processes were relatively slow.	فرآیندهای هوازدگی و فرسایش زمین نسبتاً کند بود.
At that moment, the spotted eagle owl came in with long claws.	درست در همان لحظه جغد عقاب خالدار با چنگال های دراز به داخل رفت.
The newspaper is run by a good friend.	روزنامه توسط دوست خوبش اداره می شود.
The National Assembly acts as the government.	مجلس ملی به عنوان دولت عمل می کند.
Why do we breathe?	چرا نفس می کشیم؟
Finally, the dishes are cleaned.	در نهایت، ظروف پاک می شوند.
The cathedral was a beautiful sight.	کلیسای جامع منظره زیبایی بود.
Without electricity, we are in the dark.	بدون برق، ما در تاریکی هستیم.
Experts do not know what causes this disease.	متخصصان نمی دانند چه چیزی باعث این بیماری می شود.
Adapting to a strange environment was difficult.	سازگاری با محیط عجیب سخت بود.
The company uses five different programming languages.	این شرکت از پنج زبان برنامه نویسی مختلف استفاده می کند.
Prepare some music as well.	مقداری موسیقی نیز آماده کنید.
Water hardness depends on calcium and magnesium.	سختی آب به کلسیم و منیزیم بستگی دارد.
The same goes for hybrid cars.	خودروهای هیبریدی هم همینطور.
Having a car in this place was a nuisance.	داشتن ماشین در این مکان یک مزاحم بود.
The train moved slowly towards the station.	قطار به آرامی به سمت ایستگاه حرکت کرد.
It was hard to climb the mountain.	بالا رفتن از کوه سخت بود.
Hurricanes were very fast for such devices.	تندبادها برای دستگاه هایی از این نوع بسیار سریع بودند.
They chose two boats to travel.	آنها دو قایق را برای سفر انتخاب کردند.
The land was full of small villages.	زمین پر از روستاهای کوچک بود.
John saw that the police restrained a man.	جان دید که پلیس مردی را مهار کرد.
The highway has short entrance ramps.	اتوبان دارای رمپ های ورودی کوتاه است.
A large crowd watched him leave.	جمعیت عظیمی از مردم خروج او را تماشا کردند.
Fox throat is an effective treatment for heart failure.	فاکس گلو یک درمان موثر برای نارسایی قلبی است.
The young man was disgusted with himself.	مرد جوان از خودش منزجر شده بود.
The elephant growled happily.	فیل با خوشحالی غرغر کرد.
He carried a bucket of water.	او یک سطل آب حمل کرد.
Serve this soup immediately after cooking.	این سوپ را بلافاصله پس از پخت سرو کنید.
How can artificial intelligence be improved?	چگونه می توان هوش مصنوعی را بهبود بخشید؟
You are clearly a shrewd observer.	شما به وضوح یک ناظر زیرک هستید.
The broken windshield cut off his vision.	شیشه جلوی شکسته دید او را قطع کرد.
Stir in the cream until large bubbles appear.	خامه باید هم بزنید تا حباب های بزرگ ظاهر شود.
Students were robbed from a residential school.	دانش آموزان از یک مدرسه مسکونی به سرقت رفتند.
He remembers that day well.	او آن روز را به خوبی به یاد می آورد.
We called him and our problems were solved.	با او تماس گرفتیم و مشکلات ما حل شد.
There are strict rules for selling alcohol.	قوانین سختگیرانه ای برای فروش الکل وجود دارد.
This crime was committed by foreigners.	این جنایت توسط بیگانگان انجام شد.
Such a discussion was forbidden.	چنین بحثی ممنوع بود.
In the city, they are very rich.	در شهر، آنها بسیار ثروتمند هستند.
Let him kiss her once.	اجازه داد یک بار او را ببوسد.
I lit the candles and took out the tray.	شمع ها را روشن کردم و سینی را بیرون آوردم.
He warmed the water, then bathed his daughter.	او آب را گرم کرد، سپس دخترش را غسل داد.
If you wish, you can continue.	در صورت تمایل می توانید ادامه دهید.
He bent down and picked up a flower.	خم شد و گلی برداشت.
A dirty little beggar appeared.	گدای کوچولوی کثیف ظاهر شد.
The sticks were set aside.	عصاها کنار گذاشته شد.
Fire engulfed the house.	آتش این خانه را فرا گرفت.
This city is flourishing today.	این شهر امروز شکوفا شده است.
They received their salaries and paid their bills.	آنها حقوق خود را دریافت کردند و قبض های خود را پرداخت کردند.
Surprisingly, they were there.	در کمال تعجب، آنها آنجا بودند.
One in four fishing villages was destroyed.	از هر چهار دهکده ماهیگیری یکی ویران شد.
Some other boys secretly entered another apartment.	برخی از پسران دیگر مخفیانه وارد آپارتمان دیگر شدند.
The house has a traditional look.	خانه ظاهری سنتی دارد.
The bugs ate the bread.	شپشک ها نان را خوردند.
The number of passengers increases every year.	تعداد مسافران هر سال افزایش می یابد.
Bring water to a boil, then reduce heat.	آب را به جوش بیاورید، سپس حرارت را کم کنید.
It rained a little at night.	در شب کمی باران بارید.
Porridge does not wake you up at night.	فرنی شما را در شب بیدار نمی کند.
The town square was small but lively.	میدان شهر کوچک اما پر جنب و جوش بود.
It was a sunny and bright day.	روز آفتابی و روشن بود.
The dictation was cleared from the blackboard.	دیکته از تخته سیاه پاک شد.
He was wearing a flowing white evening dress.	او یک لباس شب سفید روان پوشیده بود.
Forests are becoming increasingly scarce.	جنگل به طور فزاینده ای کمیاب شده است.
The queen uses this painting to decorate.	ملکه از این نقاشی برای تزئین استفاده می کند.
Some employees say their situations are too stressful.	برخی از کارمندان می گویند موقعیت های آنها بیش از حد استرس زا است.
Regulations must be observed within the legal framework.	در چارچوب قانونی باید مقررات رعایت شود.
Identify keywords.	کلمات کلیدی را شناسایی کنید.
The feathers of the tree shone in the bright morning sun.	پرهای درخت در آفتاب صبحگاهی درخشان می درخشید.
We have been bombarded by a relentless barrage of propaganda.	ما توسط رگبار بی وقفه تبلیغات بمباران شده ایم.
Marcus was waiting for the bus.	مارکوس منتظر اتوبوس بود.
Products were with special offer.	محصولات با پیشنهاد ویژه بودند.
This tribe was in danger of extinction.	این قبیله در خطر انقراض بود.
Some are classified as wind and some as myasma.	برخی به عنوان باد و برخی دیگر به عنوان میاسما طبقه بندی می شوند.
Witchcraft was once common in these areas.	زمانی جادوگری در این مناطق رایج بود.
Although the trees did not die, they fell sharply.	اگرچه درختان از بین نرفتند، اما به شدت کاهش یافتند.
It was noon.	ساعت به ظهر زد.
This area is a great location for agriculture.	این منطقه یک موقعیت عالی برای کشاورزی است.
Reinforced concrete is widely used in construction.	بتن مسلح به طور گسترده در ساخت و ساز استفاده می شود.
Put the key in your pocket.	کلید را در جیب خود بگذارید.
This area is famous for its scenery.	این منطقه به خاطر مناظرش معروف است.
Peter's face suddenly turned pale.	صورت پیتر ناگهان رنگ پریده شد.
More importantly, inflation has been a problem.	مهمتر از آن، تورم یک مشکل بوده است.
They say these are ignored.	آنها می گویند اینها مورد توجه قرار نمی گیرند.
You will see the waterfall	آبشار را خواهید دید
But the fruit containers were empty.	اما ظرف های میوه خالی بود.
He watched her go.	او رفتن او را تماشا کرد.
The disease is spreading so fast that it can not be controlled.	این بیماری خیلی سریع در حال گسترش است که نمی توان کنترل کرد.
There was some tension.	یک مقدار تنش وجود داشت.
We would like to know more about your visit.	مایلیم در مورد بازدید شما بیشتر بدانیم.
The government subsidizes many industries, such as the dairy industry.	دولت به بسیاری از صنایع مانند صنایع لبنی یارانه می دهد.
Children often commit suicide.	کودکان اغلب خودکشی می کنند.
When the priest declared the temple sacred,	زمانی که کشیش معبد را مقدس اعلام کرد،
The way to success is rocky.	راه موفقیت سنگلاخ است.
This money is spent on medical equipment.	این پول صرف خرید تجهیزات پزشکی می شود.
We need to go to bed early to prepare for tomorrow.	برای آماده شدن برای فردا باید زود بخوابیم.
Don't like them?	آیا آنها را دوست ندارید؟
He stared into the distance, his eyes dull.	به دوردست ها خیره شد، چشمانش بی روح بود.
The student body contributed greatly to the school's poor record.	بخش دانش آموزی کمک زیادی به رکورد ضعیف مدرسه کرد.
This theme park is a popular destination.	این پارک موضوعی یک مقصد محبوب است.
We decided not to make this mandatory through parliament.	ما تصمیم گرفتیم که این موضوع را از طریق مجلس اجباری نکنیم.
A great workers' revolution	یک انقلاب کارگری عالی
His gaze was fixed on the ceiling.	نگاهش به سقف دوخته شد.
Pure gold is scarce.	طلای خالص کمیاب است.
Low sweet tea is a popular beverage.	چای کم شیرین یک نوشیدنی محبوب است.
He swells his mountain chest.	سینه کوهستانی اش را پف می کند.
Remains of some pottery were found here.	بقایای چند سفال در اینجا پیدا شد.
Shelves and suitcases protrude from the car.	قفسه و دسته چمدان از خودرو بیرون زده است.
While both devices are valuable, they are not the same.	در حالی که هر دو دستگاه ارزشمند هستند، این دو یکسان نیستند.
He flipped the bookshelves.	او قفسه های کتاب را زیر و رو کرد.
An old house is located on top of a hill.	یک خانه قدیمی در بالای یک تپه قرار دارد.
My hands are cracking and bleeding.	دستانم می ترکد و خونریزی می کند.
He was watching the dogs attack.	او مراقب حمله سگ ها بود.
His task was dangerous and difficult.	وظیفه او خطرناک و دشوار بود.
Pour the milk into the pot.	شیر را در قابلمه ریخت.
Blind people can sometimes drive.	افراد نابینا گاهی اوقات می توانند ماشین سواری کنند.
It was a black and white photo.	یک عکس سیاه و سفید بود.
The scales suddenly broke.	ترازو ناگهان خراب شد.
His facial expressions were easy to read.	حالات چهره او به راحتی قابل خواندن بود.
We have measured the words that people utter.	ما کلماتی را که مردم به زبان می آورند اندازه گیری کرده ایم.
He heard the whisper of a distant waterfall.	صدای زمزمه آبشار دوردست را شنید.
Wool prices are expected to rise again.	انتظار می رود قیمت پشم دوباره افزایش یابد.
They are usually kept in zoos.	آنها معمولاً در باغ وحش ها نگهداری می شوند.
It frightened the citizens.	موجب وحشت شهروندان شد.
He poured a generous glass of red wine for her.	او یک لیوان سخاوتمندانه شراب قرمز برای او ریخت.
A string of lights danced up and down.	یک رشته نور بالا و پایین می رقصیدند.
It was a beautiful writing and an interesting story.	نوشته زیبا و داستان جالبی بود.
Place the potatoes in a shallow pan.	سیب زمینی ها را در یک تابه کم عمق قرار دهید.
There was a stream nearby.	یک جویبار در آن نزدیکی بود.
He threw a shoe at the wall.	کفشی را به دیوار پرتاب کرد.
The fat cat was gathered in my basket.	گربه چاق در سبد من جمع شده بود.
The oil industry is dominated by several major players.	صنعت نفت تحت سلطه چند بازیگر بزرگ است.
A collective agreement must be reached.	باید توافق جمعی حاصل شود.
The men were replaced in green last year.	مردها سال گذشته با لباس سبز عوض شده بودند.
A brief review is provided.	بررسی کوتاهی ارائه شده است.
It rains lightly during most of the summer.	در بیشتر فصل تابستان باران ملایم بارید.
Lots of space available.	فضای زیادی در دسترس است.
He sat down and stared at the waves.	نشست و به امواج خیره شد.
The veterinarian gave a lot of advice to the family.	دامپزشک به خانواده توصیه های زیادی کرد.
The cruise ship ran aground and the passengers were disembarking.	کشتی کروز پهلو گرفت و مسافران در حال پیاده شدن بودند.
The effects of particle pollution are more visible at higher altitudes.	اثرات آلودگی ذرات در ارتفاعات بیشتر قابل مشاهده است.
Everyone was silent, enchanted.	همه ساکت بودند، طلسم شده بودند.
What they found was even surprising to them.	چیزی که آنها پیدا کردند حتی برای آنها تعجب آور بود.
Transfer the vegetables with a slotted spoon.	با قاشق سوراخ دار سبزیجات را منتقل کنید.
Every day, people make dangerous choices that endanger their health.	هر روز افراد انتخاب های خطرناکی انجام می دهند که سلامت آنها را به خطر می اندازد.
About one in five families goes hungry in the summer.	تقریباً از هر پنج خانواده یک خانواده در تابستان گرسنه می‌ماند.
He wiped his eyes and immediately shed tears again.	چشمانش را پاک کرد و بلافاصله دوباره اشک ریخت.
The boss was known as a ruthless employer.	رئیس به عنوان یک کارفرمای بی رحم شهرت داشت.
All federal lands are public property.	تمام اراضی فدرال دارایی عمومی است.
Cover with cheese.	روی پنیر را بپوشانید.
These are bitter arguments.	اینها بحث های تلخی است.
Measure the olive oil to become a liquid.	روغن زیتون را اندازه بگیرید تا به مایع تبدیل شود.
The presence of natural gas is significant.	وجود گاز طبیعی قابل توجه است.
Mostly found on car radiators.	بیشتر روی رادیاتور ماشین یافت می شود.
He tried to continue the conversation.	او تلاش کرد تا گفتگو را ادامه دهد.
Emphasis was placed on local culture.	بر فرهنگ محلی تأکید شد.
The only known survivor of that war.	تنها بازمانده شناخته شده آن جنگ.
Lightning destroyed the crops.	رعد و برق باعث نابودی محصولات شد.
The two girls are in the brown house.	دو دختر در خانه قهوه ای هستند.
The young boy was embarrassed.	پسر جوان خجالت کشید.
The soldiers returned to the village much happier.	سربازها خیلی شادتر به روستا برگشتند.
He refused to believe it.	او از باور کردن آن امتناع کرد.
He stared at the giant war machine.	او به ماشین جنگی غول پیکر خیره شد.
The kids are at school, you know.	بچه ها در مدرسه هستند، می دانید.
He resigned in protest.	او به نشانه اعتراض استعفا داد.
The storm suddenly began to intensify.	طوفان ناگهان شروع به تشدید کرد.
Staph infection can be fatal.	عفونت استاف می تواند کشنده باشد.
Working late has its advantages.	دیر کار کردن مزایای خودش را دارد.
There are not enough nuclear weapons yet.	هنوز سلاح های هسته ای کافی وجود ندارد.
The circus will include a number of open ropes.	سیرک شامل تعدادی طناب‌باز خواهد بود.
This politician was famous for humiliating the enemy.	این سیاستمدار به دلیل تحقیر دشمن مشهور بود.
The study of crime is an integral part of modern societies.	مطالعه جرم جزء جدایی ناپذیر جوامع مدرن است.
Children at that age are naturally curious.	کودکان در آن سن به طور طبیعی کنجکاو هستند.
He broke up when he was forced to leave.	زمانی که مجبور به ترک شد، قطع رابطه کرد.
The city was protected by high stone walls.	شهر با دیوارهای سنگی مرتفع محافظت می شد.
The sound of the wind was silenced next to the trees.	صدای باد در کنار درختان خاموش شد.
The coach told him he was a great player.	مربی به او گفت که بازیکن فوق العاده ای است.
He felt upset when he received the bill.	وقتی صورت حساب را دریافت کرد، احساس ناراحتی کرد.
Mountain goats can be seen climbing rocky hills.	بزهای کوهی در حال بالا رفتن از تپه های سنگی دیده می شوند.
Both families live at the same address.	هر دو خانواده در یک آدرس زندگی می کنند.
He went parachuting to cheer up his wife.	او برای روحیه دادن به همسرش به چتربازی رفت.
He was alone in the cemetery.	او در قبرستان تنها بود.
We have been told that the race will start at noon.	به ما گفته شده است که مسابقه از ظهر آغاز خواهد شد.
He went to get bread.	رفت تا نان بیاورد.
They wanted to return home.	آنها می خواستند به خانه خود بازگردند.
A working group has been appointed to investigate the incident.	یک کارگروه برای بررسی این حادثه تعیین شده است.
But few people are aware.	اما تعداد کمی از مردم آگاه هستند.
Some neighborhoods are a haven for troubled gamblers.	برخی از محله ها پناهگاهی برای قماربازان مشکل ساز هستند.
The princess was very tired.	شاهزاده خانم خیلی خسته بود.
Large companies made huge profits.	شرکت های بزرگ سودهای کلانی به دست آوردند.
The crime rate is terrible.	میزان جرم و جنایت وحشتناک است.
It's worth the cost.	هزینه ارزشش را دارد.
Do you own a house or a bank?	شما صاحب خانه هستید یا بانک؟
Soft operation should be performed here.	در اینجا باید عمل نرم انجام شود.
Why do cows growl?	چرا گاوها غر می زنند؟
He lowered his head in contempt.	سرش را به نشانه تحقیر به پایین انداخت.
The siren arouses a lot of fear in sailors.	آژیر ترس زیادی را در ملوانان برمی انگیزد.
This city is famous for its architecture.	این شهر به دلیل معماری معروف است.
What does the problem seem to be?	به نظر می رسد مشکل چیست؟
He was angry at losing his composure.	او به خاطر از دست دادن خونسردی از خودش عصبانی بود.
Bad conditions led to riots.	شرایط بد منجر به شورش شد.
He avoided eye contact.	از تماس چشمی پرهیز کرد.
We ran as fast as we could.	تا جایی که می توانستیم سریع دویدیم.
The new car is popular among city drivers.	خودروی جدید بین رانندگان شهری محبوبیت دارد.
My grandfather works for the Ministry of Health.	پدربزرگ من برای وزارت بهداشت کار می کند.
The farmer's horse began to moan loudly.	اسب کشاورز با صدای بلند شروع به ناله کردن کرد.
He had a strange ability to distinguish truth from falsehood.	او توانایی عجیبی در تشخیص حقیقت از دروغ داشت.
The professor complained that his score was too subjective.	پروفسور شکایت کرد که نمره او بسیار ذهنی است.
The device remembers all the websites visited by the user.	دستگاه تمام وب سایت های بازدید شده توسط کاربر را به خاطر می آورد.
Individuals and nations must come together.	افراد و ملت ها باید با هم کنار بیایند.
Open the windows when it gets hot.	وقتی گرما شدید شد پنجره ها را باز کنید.
The music got louder and faster.	موسیقی بلندتر و سریعتر شد.
The poet was greatly impressed by her beauty.	شاعر به شدت تحت تأثیر زیبایی او قرار گرفت.
Napkins are folded and arranged regularly.	دستمال ها تا شده و مرتب چیده می شوند.
This area is famous for its fruits.	این منطقه به خاطر میوه هایش معروف است.
The city was in constant conflict.	شهر درگیر درگیری های مداوم بود.
The water was cloudy and not drinkable.	آب کدر بود و قابل شرب نبود.
Lung cancer treatment methods are constantly changing.	روش های درمان سرطان ریه دائما در حال تغییر است.
Young children are curious creatures.	کودکان خردسال موجوداتی کنجکاو هستند.
Beat the pot in a hurry.	در عجله خود گلدان را کوبید.
The newspaper was in the middle of the table	روزنامه در وسط میز افتاده بود
Tension air hung in the room.	هوای تنش در اتاق آویزان بود.
Clean the filter.	صافی را پاک کنید.
You have to make Bancocat.	باید بنکوکات درست کنید.
He is afraid of flying	او از پرواز می ترسد
Teachers should not worry about test errors.	معلمان نباید نگران اشتباهات آزمون باشند.
He receives a monetary reward for his services.	او برای خدمات او جایزه پولی دریافت می کند.
He went to the city by train.	با قطار به شهر رفت.
It has a strange name	اسم عجیبی داره
A family of beavers lived in a residence.	خانواده ای از بیورها در یک اقامتگاه زندگی می کردند.
You have to have a good imagination to compose a poem.	برای سرودن شعر باید تخیل خوبی داشت.
Flour and water are used in the baking process.	در فرآیند پخت از آرد و آب استفاده می شود.
They designed a fuel cell made of silicon and carbon.	آنها یک پیل سوختی از سیلیکون و کربن طراحی کردند.
Long ago, this land was covered with forests.	مدتها پیش این سرزمین پوشیده از جنگل بود.
We had to rely on their reports.	ما باید به گزارش های آنها تکیه می کردیم.
The committee finally agreed to send a delegation.	کمیته بالاخره با اعزام هیئت موافقت کرد.
The brave young man refused to surrender	جوان شجاع حاضر به تسلیم نشد
This is fantastic.	این خارق العاده است.
Late frostbite can kill corn.	سرمازدگی دیررس می تواند ذرت را از بین ببرد.
Detectives found some clues.	کارآگاهان تعدادی سرنخ پیدا کردند.
The chefs served breakfast.	آشپزها صبحانه را سرو کردند.
A lot of food is wasted this way.	غذای زیادی در این راه هدر می رود.
You can put your garbage here.	می توانید زباله های خود را اینجا بگذارید.
I think you missed the point.	من فکر می کنم شما نکته را از دست داده اید.
All his assets have been frozen.	تمام دارایی های او مسدود شده است.
Be very careful not to hurt anyone.	بسیار مراقب باشید به کسی آسیب نرسانید.
The reconstruction of this building took nearly a year.	بازسازی این ساختمان نزدیک به یک سال طول کشید.
The man made his way through the crowd.	مرد راه خود را از میان جمعیت طی کرد.
A tiramisu dish, please!	یک غذای تیرامیسو، لطفا!
Do you like living in this small village?	آیا زندگی در این روستای کوچک را دوست دارید؟
There was a huge crowd in the central square of the city.	در میدان مرکزی شهر، ازدحام عظیمی بود.
Salt is very important for animals.	نمک برای حیوانات بسیار مهم است.
The room was dark and dusty.	اتاق تاریک و غبار آلود بود.
He took the boy under his wing.	پسر را زیر بال گرفت.
They connected a wire to the power supply.	آنها یک سیم را به منبع برق وصل کردند.
The police woke up neglected.	پلیس خودش را از خواب غفلت بیدار کرد.
He smelled of cooking.	بوی آشپزی او را می کشید.
The goal of international diplomacy is peace.	هدف دیپلماسی بین المللی صلح است.
He offered to rent us a hotel room.	او به ما پیشنهاد داد اتاقی در هتل اجاره کنیم.
Most apple trees are self-pollinating.	بیشتر درختان سیب خود گرده افشان هستند.
So he started crying.	بنابراین او شروع به گریه کرد.
Noise could be heard throughout the village.	سر و صدا در تمام روستا به گوش می رسید.
Winter clothing should be pink.	لباس زمستانی باید صورتی باشد.
A piece of metal pierced the skin.	یک تکه فلز پوست را سوراخ کرد.
The autumn landscape is spectacular.	چشم انداز پاییزی دیدنی است.
The manuscript was written in a hurry.	دست نوشته با عجله نوشته شد.
More people died from the disease.	افراد بیشتری بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
The knight rescued the princess from the tower.	شوالیه شاهزاده خانم را از برج نجات داد.
The planet orbits a yellow star.	این سیاره به دور ستاره ای زرد رنگ می چرخد.
Just rub salt on the meat.	فقط نمک را به گوشت بمالید.
The soldier then pulled out his gun	سپس سرباز اسلحه اش را بیرون آورد
The forest was full of animals, birds and plants.	جنگل پر از حیوانات، پرندگان و گیاهان بود.
Their neighboring houses look old.	خانه های همسایه آنها کهنه به نظر می رسد.
He was happy with the news.	او از این خبر خوشحال شد.
Vodka, beer and whiskey are all ghosts.	ودکا، آبجو و ویسکی همگی ارواح هستند.
Soon the streets will be full of sheep.	به زودی خیابان ها پر از گوسفندان می شود.
Try to divide the lettuce into medium pieces.	سعی کنید کاهو را به قطعات متوسط ​​تقسیم کنید.
Some lemon peel has been added for more flavor.	مقداری پوست لیمو برای طعم بیشتر اضافه شده است.
He intended to commit suicide.	او قصد خودکشی داشت.
The place became his refuge.	مکان پناه او شد.
The dictator ordered that all citizens should wear this hat.	دیکتاتور دستور داد که همه شهروندان باید از این کلاه استفاده کنند.
This painting will be hung in this room from now on.	این تابلو از این پس در این اتاق آویزان خواهد شد.
Unkind people tend to treat others badly.	افراد نامهربان تمایل دارند با دیگران بد رفتار کنند.
The leaves of the tree were turning yellow.	برگ های درخت داشت زرد می شد.
Progress must be reduced.	پیشروی باید کاهش یابد.
He brought together many experts to write this report.	او کارشناسان بسیاری را برای نوشتن این گزارش گرد هم آورد.
The stairs led to two small doors.	پله ها به دو در کوچک منتهی می شد.
Every minute, more asylum seekers arrived.	هر دقیقه، پناهجویان بیشتری از راه می رسیدند.
The number of immigrants is increasing.	تعداد مهاجران در حال افزایش است.
Earthquakes cause significant damage.	زلزله خسارات قابل توجهی ایجاد می کند.
Razor blades are sold almost everywhere.	تیغ های تیغ تقریباً در همه جا فروخته می شوند.
We have created a green policy.	ما یک سیاست سبز ایجاد کرده ایم.
The mayor was often known for changing positions.	شهردار به دلیل تغییر پست های اغلب شهرت داشت.
The cutlery is densely packed in a box.	کارد و چنگال به طور متراکم در جعبه بسته بندی شده است.
There was a banging on a wooden door.	صدای کوبیدن در چوبی بلند شد.
Someone put a bird in his hat.	یک نفر پرنده ای در کلاه او گذاشت.
The cows happily ate on the green grass.	گاوها با خوشحالی روی علف های سبز می خوردند.
A quiet black car roared past the rows of houses.	یک ماشین سیاه رنگ آرام از کنار ردیف خانه ها خروشید.
People here have to leave their old homes.	مردم اینجا باید خانه های قدیمی خود را ترک کنند.
Eat everything on your plate.	همه چیز را در بشقاب خود بخورید.
The growth of the city was slow.	رشد شهر کند بود.
Some of our applicants had difficulty completing the test.	برخی از متقاضیان ما در تکمیل آزمون با مشکل مواجه شدند.
There are people who want to talk to him.	عده ای هستند که می خواهند با او صحبت کنند.
In general, the atmosphere was electric.	در کل، جو برقی بود.
The text alone is enchanting.	متن به تنهایی طلسم کننده است.
Today, most traffic jams are caused by personal vehicles.	امروزه تراکم ترافیک بیشتر توسط وسایل نقلیه شخصی ایجاد می شود.
He wanted to be released as soon as possible.	او می خواست هر چه زودتر آزاد شود.
Some species are endangered due to human existence.	برخی از گونه ها به دلیل وجود انسان در حال انقراض هستند.
Steam the broth slightly.	آب گوشت را به مقدار کم بخار کنید.
The army expects to capture the opposition stronghold.	ارتش انتظار دارد که سنگر مخالفان را تصرف کند.
Elephants are strong and large animals.	فیل ها حیواناتی قوی و بزرگ هستند.
The government will be formed at the city headquarters.	دولت در مقر شهرستان تشکیل خواهد شد.
Some cities are full of statues and monuments.	برخی از شهرها پر از مجسمه ها و بناهای تاریخی هستند.
Turn on the light.	چراغ را روشن بگذارید.
President's staff said he was not available.	کارکنان رئیس جمهور گفتند که او در دسترس نیست.
The money was deposited in an account.	پول به حسابی واریز شد.
He threw me against the wall.	او مرا به دیوار انداخت.
Businesses were buying more modern equipment.	کسب و کارها تجهیزات مدرن تری می خریدند.
Wages were higher in the private sector.	دستمزد در بخش خصوصی بالاتر بود.
It's hard to know what to believe.	سخت است بدانیم چه چیزی را باور کنیم.
This mountain is a popular tourist destination.	این کوه یک مقصد گردشگری محبوب است.
We folded the blankets and carefully placed them on the pile.	پتوها را تا کرده و با احتیاط روی توده قرار دادیم.
His popularity spread beyond the Holy See.	محبوبیت او فراتر از سالن مقدس گسترش یافت.
Party time!	وقت مهمانی!
He was eager to go.	او برای رفتن بی تاب بود.
The group held a public meeting.	این گروه یک جلسه عمومی برگزار کرد.
Like a mother, like a daughter.	مانند مادر مانند دختر.
You need two cups of brown sugar.	شما به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
Some plants can not grow well in cold weather.	برخی از گیاهان در آب و هوای سرد نمی توانند به خوبی رشد کنند.
Many paths lead to the top of the temple.	بسیاری از مسیرها به بالای معبد منتهی می شوند.
He suffers from a trench in war.	او در جنگ از پای سنگر رنج می برد.
Life expectancy has declined over the years.	امید به زندگی در طول سال ها کاهش یافته است.
The sentence contains three terms.	جمله شامل سه اصطلاح است.
My hobby is war cock.	سرگرمی من خروس جنگی است.
Please eat slowly	لطفا آرام غذا بخورید
White pigeons cannot fly.	کبوترهای سفید نمی توانند پرواز کنند.
The surgeon pulled out the bullet.	جراح گلوله را بیرون آورد.
A small spider moves slowly towards the wall.	یک عنکبوت کوچک به آرامی به سمت دیوار حرکت می کند.
These are my socks.	این جوراب های من است.
The view is full of oil rigs.	منظره پر از سکوهای نفتی است.
He swallowed his cocktail.	کوکتلش را قورت داد.
This is repeated with the second meringue.	این کار با مرنگ دوم تکرار می شود.
He is just pretending to be my friend.	او فقط تظاهر به دوست من می کند.
Get away from me!	از من برو!
The ocean is a large volume of salt water.	اقیانوس حجم بزرگی از آب شور است.
They ate something special to celebrate.	آنها برای جشن گرفتن یک کاری مخصوص می خوردند.
He seemed to have suffered a great torment.	به نظر می رسید که او دچار عذاب بزرگی شده است.
Fish and poultry also live on the farm.	ماهی و مرغ نیز در مزرعه زندگی می کنند.
The children laughed from the bottom of their hearts.	بچه ها از ته دل خندیدند.
The interview took place in the living room.	مصاحبه در اتاق نشیمن انجام شد.
The child pulled out a coin from the middle.	کودک یک سکه از وسط بیرون آورد.
Oh, in another thought.	آه، در یک فکر دیگر.
The senator must keep his election promises.	سناتور باید به وعده های انتخاباتی خود عمل کند.
This valley is an ancient waterway.	این دره یک آبراه باستانی است.
Watch your tongue!	مراقب زبانت باش!
This new law is unfair.	این قانون جدید ناعادلانه است.
The coach waited for the boy to return.	مربی منتظر ماند تا پسر برگردد.
The factory was destroyed by fire.	کارخانه بر اثر آتش سوزی ویران شد.
They used to sit, but not anymore.	آنها قبلا می نشستند، اما دیگر نه.
The trail along the river was popular with runners.	مسیری که در امتداد رودخانه قرار داشت در بین دوندگان محبوب بود.
Our course is fascinating.	دوره ما جذاب است.
The martial law staged a special show for tourists.	حکومت نظامی یک نمایش ویژه برای گردشگران ترتیب داد.
The leaves fall from the trees.	برگ ها از درختان می ریزند.
I have to choose	من باید انتخاب کنم
They needed cooperation.	آنها نیاز به همکاری داشتند.
Firefighters were alerted.	به آتش نشانی هشدار داده شد.
As compensation, each family received a new water pump.	به عنوان غرامت، هر خانواده یک پمپ آب جدید دریافت کرد.
Their duties were to guard the chief's property.	وظايف آنها نگهباني از اموال رئيس بود.
The hand is full	دستش پر است
A lot of money is lost every day.	هر روز پول زیادی از بین می رود.
The witch's right hand immediately withered.	دست راست جادوگر فوراً پژمرده شد.
They arrived at the festival grounds.	به محوطه جشنواره رسیدند.
A layer of chocolate was applied on the skin.	یک لایه شکلات روی اسکون اعمال شد.
This is a very exciting idea.	این یک ایده بسیار هیجان انگیز است.
The alternative school is trying to survive.	مدرسه جایگزین در تلاش است تا سرپا بماند.
Animals still roam freely.	حیوانات هنوز آزادانه پرسه می زنند.
Many students fail their exams.	بسیاری از دانش آموزان در امتحانات خود مردود می شوند.
He looked resolute.	او قاطعانه به نظر می رسید.
Speak loud and clear.	با صدای بلند و واضح صحبت کنید.
Someone threw it on the carpet.	یک نفر روی فرش پرت کرد.
The cottage was simple but comfortable.	کلبه ساده اما راحت بود.
It used to be a quiet village.	اینجا قبلا یک روستای آرام بود.
We need at least two gallons of vinegar.	حداقل دو گالن سرکه نیاز داریم.
The young man climbed the ladder.	مرد جوان از نردبان بالا رفت.
This is a difficult book.	این کتاب سختی است.
The money was stolen by her husband.	این پول توسط شوهرش دزدیده شده است.
There was a wall around the yard.	دور محوطه دیواری بود.
Do not play with your toys on the table.	با اسباب بازی های خود سر میز بازی نکنید.
Introduce my boyfriend to my family.	دوست پسر را به خانواده ام معرفی کن.
Unemployment was largely unreported.	وضعیت بیکاری تا حد زیادی گزارش نشده بود.
People traveled to the villages in search of land.	مردم در جستجوی زمین به روستاها سفر می کردند.
He proved to be a great player.	او ثابت کرد که یک بازیکن بزرگ است.
He ate peaches	هلو خورد
The petition was rejected.	دادخواست رد شد.
Birds fly over the cornfield.	پرندگان بالای مزرعه ذرت پرواز می کنند.
He found the courage to speak.	او شجاعت صحبت کردن را پیدا کرد.
This simple pleasure is now a thing of the past.	همین لذت ساده اکنون به گذشته تبدیل شده است.
He had decided to sell some of his paintings.	او تصمیم گرفته بود تعدادی از نقاشی هایش را بفروشد.
The children were really happy to see their mother.	بچه ها از دیدن مادرشان واقعا خوشحال شدند.
The butcher skillfully sliced ​​the cow's leg.	قصاب ماهرانه پای گاو را تکه تکه کرد.
The wise old woman consulted with the spell.	پیرزن خردمند با طلسم مشورت کرد.
Pour, then sift.	بریزید، پس الک کنید.
This is great for combining in the crowd.	این برای ترکیب در جمعیت عالی است.
This comment has sparked a nationwide debate.	این اظهار نظر باعث ایجاد یک بحث سراسری شده است.
Some believe that we need to improve water management.	برخی معتقدند که باید مدیریت آب را بهبود بخشیم.
He nodded and fled.	او اشاره را گرفت و فرار کرد.
Turn down the radio.	صدای رادیو را کم کرد.
My student is on the honorary list again.	شاگرد من دوباره در لیست افتخاری است.
All workers strongly criticized the system.	همه کارگران به شدت از سیستم انتقاد کردند.
A mixture of sugar and milk.	مخلوطی از شکر و شیر.
I felt compassion.	احساس دلسوزی در من به وجود آمد.
They argued over his outburst of anger.	آنها در مورد طغیان عصبانیت او با هم دعوا کردند.
He added vinegar to the sink.	سرکه را به سینک اضافه کرد.
For each combination, consider the sum of the products	برای هر ترکیب، مجموع محصولات را در نظر بگیرید
The pregnant woman was close to giving birth.	خانم باردار به موعد زایمان نزدیک شده بود.
The colorless liquid came out of the bottle.	مایع بی رنگ از بطری خارج شد.
It's amazing how secluded it is here.	جای تعجب است که اینجا چقدر خلوت است.
The disabled soldier was camouflaged under the high grass.	سرباز معلول زیر چمن های بلند استتار شده بود.
The tea was bitter and strong, but he loved it.	چای تلخ و قوی بود، اما او آن را دوست داشت.
The hair was gathered on his head.	موها روی سرش جمع شده بود.
He continues to progress but progresses slowly.	او به پیشرفت خود ادامه می دهد اما پیشرفت کندی دارد.
Parking in this neighborhood is terrible.	پارکینگ در این محله وحشتناک است.
The judges ask the witness.	قضات از شاهد سؤال می کنند.
They really are.	آنها در واقع هستند.
Dice can be made of ivory.	تاس را می توان از عاج درست کرد.
The rotating fog hid him.	مه چرخان دید او را پنهان کرد.
The project has stopped.	پروژه متوقف مانده است.
The fame he gained is the envy of men.	شهرتی که او به دست آورد مورد حسادت مردان است.
Some farms produce milk for the people of the city.	برخی از مزارع برای مردم شهر شیر تولید می کنند.
The windows were very blurred.	پنجره ها به شدت مبهم بود.
The difference between right and wrong.	تفاوت بین حق و باطل.
It is difficult to identify different species of birds.	شناسایی گونه های مختلف پرندگان کار دشواری است.
It is easy to ruin a painting.	خراب کردن یک نقاشی آسان است.
It is time to reverse the trend.	زمان معکوس کردن روند است.
A dam was built here last year.	سال گذشته یک سد در اینجا ساخته شد.
He was noted for his poetry.	او به خاطر شعرش مورد توجه بود.
A film will also be dedicated to his life.	همچنین فیلمی نیز به زندگی او اختصاص داده خواهد شد.
Finally, divide the mixture and design it.	در نهایت، مخلوط را تقسیم کرده و آن را طراحی کنید.
It seems that even starting it is useless.	به نظر می رسد که حتی شروع آن نیز فایده ای ندارد.
I left before something bad happened.	قبل از اینکه اتفاق بدی بیفتد رفتم.
It is impossible to drive around the lake by car.	مسیر چرخشی اطراف دریاچه با ماشین غیرممکن است.
The Victorians believed that artists had a great influence on society.	ویکتوریاها معتقد بودند که هنرمندان تأثیر زیادی بر جامعه دارند.
I will apply for a job.	من برای کار درخواست خواهم کرد.
No one else helped much.	هیچ کس دیگری کمک زیادی نکرد.
The fish population has declined sharply.	جمعیت ماهی به شدت کاهش یافته است.
Woman's hair is her pride.	موی زن افتخار اوست.
The fish actually bit the prey.	ماهی در واقع طعمه را نیش زد.
The landscape changes from day to night.	چشم انداز از روز به شب تغییر می کند.
The proud boy was not accepted on the beach.	پسر مغرور در ساحل پذیرفته نشد.
The guards were busy every day.	نگهبانان هر روز مشغول بودند.
He accidentally dropped the eggs.	او به طور تصادفی تخم ها را رها کرد.
All the sheep were sorted.	همه گوسفندها چیده شدند.
Police surrounded the building.	پلیس اطراف ساختمان را محاصره کردند.
If you want to join our activity, please let me know.	اگر می خواهید به فعالیت ما بپیوندید، لطفا به من اطلاع دهید.
The factory burned down.	کارخانه در آتش سوخت.
For younger children, it is best to prepare the dough.	برای بچه های کوچکتر، بهتر است خمیر را آماده کنید.
He soon had an answer to his question.	او به زودی پاسخی برای سوال او داشت.
The president supports tax reform.	رئیس جمهور کشور از اصلاحات مالیاتی حمایت می کند.
A group of indigenous people live in this area.	گروهی از مردم بومی در این منطقه زندگی می کنند.
The land is an inhospitable place.	زمین مکانی غیر قابل مهمان نواز است.
This was the last challenge.	این آخرین چالش بود.
A paradise for bird lovers.	بهشتی برای علاقه مندان به پرندگان.
There is an urgent need to protect the environment.	در حال حاضر نیاز فوری به حفاظت از محیط زیست وجود دارد.
The wounded bird fluttered its wings, made a croaking noise and dropped dead.	پرنده زخمی بال هایش را ضعیف تکان داد.
Military attack aircraft are currently on standby.	هواپیماهای حمله نظامی در حال حاضر در حالت آماده باش هستند.
Salt encourages the body to secrete water.	نمک بدن را تشویق به ترشح آب می کند.
He shouted as blood flowed.	در حالی که خون فوران کرد فریاد زد.
These are wonderful flowers.	اینها گلهای فوق العاده ای هستند.
Although this hotel is large, it is quiet.	اگرچه این هتل بزرگ است، اما ساکت است.
This amount will eventually be repaid with interest.	این مبلغ در نهایت با بهره بازپرداخت خواهد شد.
Politicians had promised a new law.	سیاستمداران وعده قانون جدیدی را داده بودند.
Social mobility is low in developed countries.	تحرک اجتماعی در کشورهای توسعه یافته کم است.
His head was down and his body was shaking.	سرش پایین افتاده بود و بدنش می لرزید.
The trees were covered in a thick blanket of snow.	درختان در یک پتوی ضخیم از برف پوشیده شده بودند.
The army was forced to retreat.	ارتش مجبور به عقب نشینی شد.
Those who ride bicycles can be unpredictable.	کسانی که روی دوچرخه سوار می شوند می توانند غیرقابل پیش بینی باشند.
The water damage to this house has been significant.	خسارت آب به این خانه قابل توجه بوده است.
Warm greetings from our family to you.	سلام گرم خانواده ما به شما.
His father says he has a lot of opinions.	پدرش می گوید که او نظرات زیادی دارد.
The ticket counter was crowded at the end.	باجه بلیط در انتها مملو از جمعیت بود.
Account blocked	حساب مسدود شد
Please help yourself to some of our fruits.	لطفا به خودتان کمک کنید تا برخی از میوه های ما.
A group of bees were spinning loudly on the clover flowers.	دسته ای از زنبورها با سروصدا روی گل های شبدر می چرخیدند.
More people visited the shrine.	افراد بیشتری به حرم مشرف شدند.
In his long absence, tensions were evident in their relationship.	در غیاب طولانی مدت او، تنش در روابط آنها مشهود بود.
His letters show a strong interest in philosophy.	نامه های او نشان دهنده علاقه شدید به فلسفه است.
Please send us your feedback on our coverage.	لطفا بازخورد خود را در مورد پوشش ما برای ما ارسال کنید.
Fast food is heavily promoted by the government.	فست فود به شدت توسط دولت تبلیغ می شود.
Wage inequality was widespread.	نابرابری دستمزد گسترده بود.
This region is the center of political activities.	این منطقه کانون فعالیت های سیاسی است.
The cities of this region were famous for their poets	شهرهای این منطقه به شاعران خود معروف بودند
This restaurant usually only accepts cash.	این رستوران معمولا فقط پول نقد می پذیرد.
You are definitely on the wrong track.	شما مطمئناً راه اشتباهی را دنبال می کنید.
Water turns to ice after heating.	آب پس از گرم شدن تبدیل به یخ می شود.
A faint smile appeared on his face.	لبخند کمرنگش روی صورتش نقش بست.
The summit church was famous for its ancient legends.	کلیسای قله به خاطر افسانه های باستانی اش معروف بود.
These caves have a long history.	این غارها تاریخچه زیادی دارند.
This discovery forced the government to redistribute revenue.	این کشف دولت را مجبور به توزیع مجدد درآمد کرد.
A moral dilemma is a situation that is full of problems.	یک معضل اخلاقی موقعیتی است که پر از مشکل است.
Attendees were given free admission.	به حاضران ورود رایگان داده شد.
Rain began to fall.	باران شروع به باریدن کرد.
Some jobs require employees to work in a team.	برخی از مشاغل مستلزم این هستند که کارمندان در یک تیم کار کنند.
He died of a broken heart.	او بر اثر دل شکسته درگذشت.
The angry customer was escorted out.	مشتری عصبانی به بیرون اسکورت شد.
This route is very dangerous.	این مسیر بسیار خطرناک است.
He tore part of the sheet.	بخشی از ورق را پاره کرد.
They were sitting in the waiting room.	در اتاق انتظار نشسته بودند.
They now have a new statue in that park.	آنها اکنون یک مجسمه جدید در آن پارک دارند.
The beer quality manager considered us unacceptable.	مدیر کیفیت آبجو ما را غیرقابل قبول دانست.
Workers are responsible for most of the pollution.	کارگران مسئول بیشتر آلودگی هستند.
Oh, she'm thin.	اوه، او نازک است.
An electrician prepared electricity for the new computer.	یک برقکار برق را برای کامپیوتر جدید آماده کرد.
This model does not use brakes at all.	در این مدل اصلا از ترمز استفاده نشده است.
The government responded to these complaints.	دولت به این شکایات پاسخ داد.
Working in the field you love can be a lot of fun.	کار در زمینه ای که دوست دارید می تواند بسیار لذت بخش باشد.
Widespread poverty pervades the country.	فقر گسترده این کشور را فرا گرفته است.
He intends to do this every day.	او قصد دارد این کار را هر روز انجام دهد.
Statistics do not contain any errors.	آمار حاوی هیچ خطایی نیست.
The weather is very cold, the shed is icy.	هوا خیلی سرد است، آلونک یخبندان است.
He should read more.	او باید بیشتر مطالعه کند.
Water can be treated to remove impurities.	آب را می توان برای حذف ناخالصی ها تصفیه کرد.
Its origin is unknown.	منشا آن ناشناخته است.
He can escape if he wants to.	اگر بخواهد می تواند فرار کند.
A priest declared the temple sacred.	یک کشیش معبد را مقدس اعلام کرد.
The bear goes into hibernation in winter.	خرس در زمستان به خواب زمستانی می رود.
Families began to shrink.	خانواده ها شروع به کوچک شدن کردند.
The horse was not in the depths of the desert.	اسب در اعماق بیابان نبود.
I have seen this sport on TV.	من این ورزش را در تلویزیون دیده ام.
Vegetables were planted in the garden.	سبزیجات در باغ کاشته شد.
The researchers measured anxiety.	محققان اضطراب را اندازه گیری کردند.
You flooded the villages.	سیل روستاها را درنوردید.
There was a determined look on his face.	قیافه ای مصمم در صورتش نقش بسته بود.
The animals mourned for their dead.	حیوانات برای مردگان خود عزاداری کردند.
Hundreds of people gathered yesterday.	دیروز صدها نفر جمع شدند.
The politician began to speak.	سیاستمدار شروع به صحبت کرد.
Police said the men were guilty of theft.	پلیس گفت که این افراد مقصر دزدی بودند.
These shoes are the best.	این کفش ها بهترین هستند.
Trees fill the landscape here,	درختان چشم انداز اینجا را پر کرده اند،
Many homes have telephone lines.	بسیاری از خانه ها دارای خطوط تلفن هستند.
New row houses needed to be repaired.	خانه های ردیف جدید نیاز به تعمیر داشتند.
An experiment showed that plants absorb green light.	یک آزمایش نشان داد که گیاهان نور سبز را جذب می کنند.
Use a good oven baby.	از فر خوب استفاده کن عزیزم.
Police did not suspect the game.	پلیس به بازی ناپسند مشکوک نشد.
The woman counted five coins carefully.	زن با دقت پنج سکه را شمرد.
The handsome and young governor often visited the children.	فرماندار زیبا و جوان اغلب به دیدار بچه ها می رفت.
It was a discriminatory sign.	علامت تبعیض آمیز بود.
It's like he's telling a story	انگار داره داستان میگه
Birds migrated south to colder regions in winter.	پرندگان در زمستان به مناطق سردتر به جنوب مهاجرت کردند.
It is clear that special forces are operating there.	مشخص است که نیروهای ویژه در آنجا عملیات می کنند.
There was a lot of material in stock.	در انبار مواد زیادی وجود داشت.
It's Mom's word right now.	فعلا حرف مامان است.
We give special discounts to those who have families.	ما به کسانی که خانواده دارند تخفیف ویژه می دهیم.
Maryam's smile was warm.	لبخند مریم گرم بود.
He took her inside.	او را به داخل برد.
There is no bridge here, just a fence.	اینجا هیچ پلی نیست، فقط یک حصار افتاده است.
Honey is often mixed with milk.	عسل اغلب با شیر مخلوط می شود.
Who can be trusted these days?	این روزها به چه کسی می توان اعتماد کرد؟
Passwords are scrambled using a password file.	رمزهای عبور با استفاده از یک فایل رمز عبور درهم می شوند.
He was interrogated by security forces for 4 hours.	وی به مدت 4 ساعت توسط نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت.
Coconut is an excellent source of water.	نارگیل منبع عالی آب است.
There was an earthquake here.	اینجا زلزله رخ داد.
Recent changes in tax systems have created uncertainty.	تغییرات اخیر در سیستم های مالیاتی باعث ایجاد عدم اطمینان شده است.
Take this medicine twice a day.	این دارو را دو بار در روز مصرف کنید.
Full score.	نمره کامل.
The roll should be cut with scissors.	رول باید با قیچی بریده شود.
The old man rang the bell again.	آقا مسن دوباره زنگ را فشار داد.
This song made a great impression.	این آهنگ حس بسیار خوبی ایجاد کرد.
We will take care of the children together.	ما با هم از بچه ها مراقبت خواهیم کرد.
Predictions recommend that people use a guard to bite a jellyfish.	پیش بینی ها توصیه می کنند که افراد برای نیش چتر دریایی از محافظ استفاده کنند.
Only the smartest students are allowed to attend this class.	فقط باهوش ترین دانش آموزان مجاز به شرکت در این کلاس هستند.
I have not seen your full resume yet.	من هنوز رزومه کامل شما را ندیده ام.
At that time, more engines powered ships.	در آن زمان موتورهای بیشتری به کشتی ها نیرو می دادند.
He walked slowly through the magnificent forests.	او به آرامی در میان جنگل های باشکوه قدم می زد.
Maryam was a beautiful young woman.	مریم یک زن جوان زیبا بود.
They engraved their name on the trunk of the tree.	آنها نام خود را بر روی تنه درخت حک کردند.
It is normal for me to speak in public.	صحبت کردن در جمع برای من طبیعی است.
How many of us got together?	چند نفر از ما به همدیگر رسیدیم؟
The wound must heal.	زخم باید التیام یابد.
The fire brigade quickly extinguished the flames.	آتش نشانی به سرعت شعله های آتش را خاموش کرد.
The rabbit enjoys stealing carrots from the farmer's garden.	خرگوش از دزدیدن هویج از باغ کشاورز لذت می برد.
The motto of this city is dignitat imperii, "magnification of the king".	شعار این شهر dignitat imperii است، «بزرگ‌نمایی پادشاه».
We will do this next week.	هفته آینده این کار را انجام خواهیم داد.
Do not force me to send you back to prison!	مجبورم نکن تو را به زندان برگردانم!
Their works were torn apart.	آثارشان پاره پاره شد.
The crow offers a sad feast for the greedy crow.	کلاغ برای کلاغ حریص ضیافتی غم انگیز ارائه می دهد.
The faint lines were barely visible to the naked eye.	خطوط کم رنگ به سختی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده بودند.
We must distance ourselves from this reckless mayor.	باید از این شهردار بی تدبیر فاصله بگیریم.
The house was rebuilt after the fire.	خانه پس از آتش سوزی بازسازی شد.
So, by definition, this is about complete control.	بنابراین، طبق تعریف، این در مورد کنترل کامل است.
The judges listened carefully to their arguments.	داوران با دقت به استدلال های آنها گوش دادند.
The boy did not play football until high school.	پسر تا دبیرستان فوتبال بازی نکرد.
My cousin has dark brown eyes.	دخترخاله من چشمان قهوه ای تیره ای دارد.
A loose cloud swirled lazily in the dark morning sky.	ابری سست با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخید.
I had a period this morning	امروز صبح پریود شدم
A species of monkeys live in this zoo.	گونه ای از میمون ها در این باغ وحش زندگی می کنند.
Instruct him to take care of his brother.	به او دستور دهید که مراقب برادرش باشد.
The street is quiet and very clean.	خیابان ساکت و بسیار تمیز است.
Emergency workers moved food and water around the survivors.	عوامل اورژانس غذا و آب را به اطراف بازماندگان منتقل کردند.
Many have tried to trace its origin.	بسیاری سعی کرده اند منشأ آن را ردیابی کنند.
The fountain is the center of Piazza.	فواره مرکز پیازا است.
There is no escaping the need to earn money.	هیچ گریزی از نیاز به کسب درآمد نیست.
Carmel refers to this as the shadow of the five o'clock.	کارمل از این به عنوان سایه ساعت پنج یاد می کند.
They drove after those days.	پس از آن روزها رانندگی کردند.
Their children all attended public schools.	فرزندان آنها همگی در مدارس دولتی تحصیل کردند.
No one more than women	هیچکس بیشتر از زنان
The whale dived and then came into the air.	نهنگ شیرجه زد و سپس برای هوا آمد.
The manufacturer has announced that it will stop production.	سازنده اعلام کرده است که تولید را متوقف خواهد کرد.
The people of the tribe used to grind their corn by hand.	مردم قبیله ذرت خود را با دست آسیاب می کردند.
American humpback buffalo once roamed freely across the country.	گاومیش کوهان دار امریکایی زمانی آزادانه در سراسر کشور پرسه می زد.
Those trees are old and need to be pruned.	آن درختان قدیمی هستند و باید هرس شوند.
Children exposed to lead may have behavioral problems.	کودکانی که در معرض سرب قرار دارند ممکن است مشکلات رفتاری داشته باشند.
You only understand when you grow up	فقط وقتی بزرگتر میشی میفهمی
He is worried about pollution.	او نگران آلودگی است.
The work was repeated over and over again.	کار بارها و بارها تکرار شد.
Jenny bought two new dresses for her wedding.	جنی برای عروسی خود دو لباس جدید خرید.
It has no role in this process.	در این روند نقشی ندارد.
The nurse explained the procedure to the patient.	پرستار روش را برای بیمار توضیح داد.
Soil samples were analyzed for a variety of minerals.	نمونه های خاک برای انواع مواد معدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
Water turns to ice after freezing.	آب پس از یخ زدن به یخ تبدیل می شود.
Even the greatest empires will eventually disappear.	حتی بزرگترین امپراتوری ها نیز در نهایت ناپدید می شوند.
He works all day behind his computer.	او تمام روز را پشت کامپیوترش کار می کند.
This poem was cherished throughout the kingdom.	این شعر در سراسر پادشاهی گرامی بود.
Ancient fossils were excavated in a massive drilling project.	فسیل های قدیمی در یک پروژه حفاری عظیم حفاری شدند.
Plants and animals are usually less abundant in arid areas.	گیاهان و حیوانات معمولاً در مناطق خشک کمتر فراوان هستند.
Such behavior is unacceptable.	چنین رفتاری غیرقابل قبول است.
He strongly apologized.	او به شدت عذرخواهی کرد.
It was a small and traditional village.	روستایی کوچک و سنتی بود.
Unemployed men are driven to jobs.	مردان بیکار به سمت مشاغل هدایت می شوند.
It was a beautiful day in spring.	روز قشنگی در بهار بود.
The product walk is an organized demonstration for the farm workers.	پیاده روی محصول یک تظاهرات سازمان یافته برای کارگران مزرعه است.
They have offered to return the money with interest.	آنها پیشنهاد داده اند که پول را با بهره پس بدهند.
His charges were dropped.	اتهامات او رفع شد.
The age at which you grow up affects the attitude of your adults.	سنی که در آن بزرگ شده اید بر نگرش بزرگسالان شما تأثیر می گذارد.
He found water disgusting.	او آب را منزجر کننده یافته بود.
We support freedom of expression, right?	ما از آزادی بیان حمایت می کنیم، درست است؟
More than a hundred species become extinct each year.	هر سال بیش از صد گونه منقرض می شوند.
The thief took nothing for granted, but frightened everyone.	دزد هیچ چیز ارزشی نگرفت، اما همه را ترساند.
Thick clouds roll over the dark horizon.	ابرهای ضخیم بر افق تاریک می غلتند.
The children were very happy with his help.	بچه ها از کمک او بسیار خوشحال بودند.
The captain of the football team was suspended.	کاپیتان تیم فوتبال محروم شد.
You rolled on the floor and laughed and laughed.	روی زمین غلتید و می خندید و می خندید.
Old traditions are still alive in this city.	سنت های قدیمی در این شهر پابرجاست.
Millions of tourists visit it every year.	سالانه میلیون ها گردشگر از آن بازدید می کنند.
He waited for an answer, but received no answer.	منتظر جواب ماند، اما جوابی دریافت نکرد.
It finally dried up here!	بالاخره اینجا خشک شد!
The criminal was released on bail and went into hiding.	جنایتکار از وثیقه صرف نظر کرد و مخفی شد.
Is this a public or private school?	این مدرسه دولتی است یا خصوصی؟
This project is being carried out on a large scale.	این پروژه در مقیاس وسیع در حال انجام است.
She was two years younger than her twin sister.	او دو سال از خواهر دوقلویش کوچکتر بود.
Scores make no sense.	نمرات هیچ معنی ندارد.
The color of this wood is reddish.	رنگ این چوب مایل به قرمز است.
The country has problems with both water pollution and health.	این کشور هم از نظر آلودگی آب و هم از نظر بهداشت مشکل دارد.
Lovers plan to get married after the baby is born.	عشاق قصد دارند پس از تولد نوزاد ازدواج کنند.
Fifteen years have passed since their marriage.	پانزده سال از ازدواج آنها می گذرد.
Death can be beautiful.	مرگ می تواند زیبا باشد.
Arrange the letters, holding the same letters together.	حروف را مرتب کنید، حروف مشابه را در کنار هم نگه دارید.
Dust storms are common.	طوفان های گرد و غبار رایج هستند.
These rheumatic hands were made of rice.	این دست های روماتیسمی از برنج ساخته شده بودند.
He studied with greed, yet pursued a legal career.	او با حرص و ولع مطالعه می کرد، با این حال حرفه حقوقی را دنبال کرد.
Add another three cups of water.	سه فنجان دیگر آب اضافه کنید.
The edges of the wood were charred in places.	لبه های چوب در جاهایی زغال شده بود.
The orphan boy was hungry and lonely.	پسر یتیم گرسنه و تنها بود.
The specialist visited the student at the university.	متخصص از دانشجو در دانشگاه بازدید کرد.
A wild dog has attacked a woman.	سگ وحشی به یک زن حمله کرده است.
He says the country needs efficient transportation.	او می گوید که این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
The trees looked threatening.	درختان تهدید کننده به نظر می رسیدند.
The peasant was never rich.	دهقان هرگز ثروتمند نشد.
All cell phones must be turned off during the speech.	تمام تلفن های همراه باید در طول سخنرانی خاموش باشند.
The explosion was quite surprising.	این انفجار کاملاً غافلگیرکننده بود.
One of the elements, sulfur, is toxic.	یکی از عناصر، گوگرد، سمی است.
The teacher gave us a real test.	معلم یک آزمون واقعی به ما ارائه کرد.
He calls people sheep or cows.	مردم را گوسفند یا گاو می نامید.
They may not understand the situation.	آنها ممکن است شرایط را درک نکنند.
Admission is free but donations are accepted.	ورود رایگان است اما کمک ها پذیرفته میشوند.
The lawyer claims the witnesses	وکیل مدعی است که شاهدان
The climate in this part of the world is very different.	آب و هوا در این بخش از جهان بسیار متفاوت است.
They do research that makes a real difference.	آنها تحقیقاتی را انجام می دهند که تفاوت واقعی ایجاد می کند.
Move, boys, get out of the way.	حرکت کنید، پسران، از مسیر خارج شوید.
Pollution is the biggest threat to our planet.	آلودگی بزرگترین تهدید برای سیاره ماست.
My favorite topic.	موضوع مورد علاقه من است.
Moisture in rice paddies evaporates quickly.	رطوبت در شالیزارهای برنج به سرعت تبخیر می شود.
Forests cover one third of the land.	جنگل ها یک سوم زمین را پوشانده اند.
At the last moment, my opinion changed.	در آخرین لحظه نظرش عوض شد.
This is a deadly type of diabetes.	این یک نوع مرگبار دیابت است.
The glass remained unbroken.	شیشه نشکسته ماند.
He rolled greedily on the barbecue.	با حرص از کباب غلت زد.
Most cities have public and private transportation.	اکثر شهرها دارای حمل و نقل عمومی و خصوصی هستند.
He scratched pieces of code and threw them away.	او تکه‌هایی از کد را خط خطی کرد و آنها را دور انداخت.
The workers were supervised by their supervisor.	سرپرستی کارگران بر عهده سرپرست آنها بود.
The miners dug deep into the ground.	معدنچیان در اعماق زمین حفاری کردند.
He was by her side for a moment.	در یک لحظه کنارش بود.
The teacher announced that no homework would be assigned today.	معلم اعلام کرد که امروز هیچ تکلیفی تعیین نمی شود.
It sits unsteadily on a branch.	به طور ناپایدار روی شاخه ای نشسته است.
Place the cursor on this box.	مکان نما را روی این کادر قرار دهید.
She complains of stomach pain.	او از معده درد شکایت دارد.
The young man is a teenager.	مرد جوان یک نوجوان است.
He was feeling stressed.	او احساس استرس می کرد.
The roads here are very dangerous.	جاده های اینجا بسیار خطرناک هستند.
Frequent travelers need their luggage.	مسافران مکرر به چمدان خود نیاز دارند.
This offer was rejected.	این پیشنهاد رد شد.
The humidity was high and the air was hot.	رطوبت هوا زیاد بود و هوا گرم بود.
Leaving the city at night was very dangerous.	ترک شهر در شب بسیار خطرناک بود.
If the person is properly prepared, he can jump from a suitable distance.	اگر فرد به درستی آماده شود می تواند از مسافت مناسبی بپرد.
They marched calmly into the city.	آنها با آرامش به داخل شهر راهپیمایی کردند.
He roasted marshmallows on wood.	او گل ختمی را روی چوب تفت داد.
His house was on a hill.	خانه اش روی تپه ای قرار داشت.
We let him.	به او اجازه دادیم.
Adding water warms the drink.	اضافه کردن آب نوشیدنی را گرم می کند.
We want a government that works for the people.	ما دولتی می خواهیم که برای مردم کار کند.
He was jailed for car theft.	او به جرم سرقت اتومبیل به زندان افتاد.
The cat sneezed in surprise.	عطسه گربه را غافلگیر کرد.
The plan was suspended.	این طرح به حالت تعلیق درآمد.
Make multiple corrections to the text.	انجام اصلاحات متعدد در متن.
The room was newly renovated.	اتاق تازه بازسازی شده بود.
The situation has worsened since yesterday.	از دیروز وضعیت بدتر شده است.
Shorter and thicker grass is ideal for grass sports.	چمن کوتاه تر و ضخیم تر برای ورزش های چمن ایده آل است.
Turn the pancakes over and cook for a few seconds.	پنکیک را برگردانید و چند ثانیه بپزید.
Inflation is a serious problem for the central bank.	تورم یک مشکل جدی برای بانک مرکزی است.
He listened carefully.	او با دقت گوش داد.
To maintain good health, one should avoid eating certain foods.	برای حفظ سلامتی فرد باید از مصرف برخی مواد غذایی اجتناب کند.
Most officials are frowning on the open war.	اکثر مقامات از جنگ علنی اخم می کنند.
He felt that his criticism was only common sense.	او احساس می کرد که انتقاد او فقط عقل سلیم است.
Take some time off work	کمی مرخصی از کار بگیرید
The power is off	برق قطع است
Taste the cream.	طعم خامه را چشید.
The police are trying to establish a clear chain of command.	پلیس در تلاش است تا یک زنجیره فرماندهی روشن ایجاد کند.
It was a terrible shock for him.	این یک شوک وحشتناک برای او بود.
Many species of birds nest in the forest.	بسیاری از گونه های پرندگان در جنگل لانه می سازند.
Their homes were simple but comfortable.	خانه هایشان ساده اما راحت بود.
It consumes more energy than traditional light bulbs.	مصرف انرژی نسبت به لامپ های سنتی بیشتر است.
Birds talk to each other.	پرنده ها با هم صحبت می کنند.
Also note that articles are not always required.	همچنین توجه داشته باشید که مقالات همیشه مورد نیاز نیستند.
The ship sank in a storm.	کشتی در طوفان غرق شد.
The city is culturally and historically rich.	این شهر از نظر فرهنگی و تاریخی غنی است.
We will examine the effects of stress.	اثرات استرس را بررسی خواهیم کرد.
Which countries are represented here?	کدام کشورها در اینجا نمایندگی دارند؟
Please do not pollute the river!	لطفا رودخانه را آلوده نکنید!
This discovery opens up new avenues for research.	این کشف راه های جدیدی را برای تحقیق باز می کند.
We can use someone with their abilities.	می‌توانیم از کسی با توانایی‌هایش استفاده کنیم.
This country is facing all kinds of problems.	این کشور گرفتار انواع مشکلات است.
The photos of the exhibition are impressive.	عکس های نمایشگاه قابل توجه است.
Use expert advice.	از توصیه های متخصصان استفاده کنید.
The soldiers fought bravely to save the city.	سربازان شجاعانه جنگیدند تا شهر را حفظ کنند.
But it does not weaken his spirit.	اما روحیه او را تضعیف نمی کند.
All tests were negative.	همه آزمایشات منفی بود.
Use flaxseed or turpentine seed oil to keep your color supple.	با استفاده از روغن بذر کتان یا سقز رنگ خود را انعطاف پذیر نگه دارید.
The invaders took control of the city.	مهاجمان کنترل شهر را به دست گرفتند.
Who said this book is not relevant?	چه کسی گفته است که این کتاب مرتبط نیست؟
The landlord refused to reduce the rent.	صاحبخانه از کاهش اجاره بها خودداری کرد.
There are three pounds per pound.	در هر پوند سه پوند وجود دارد.
He is known as the beginning of the building boom.	او را با شروع رونق ساختمان می دانند.
Turn the woman over.	زن را برگرداند.
He could hardly concentrate.	او به سختی می‌توانست تمرکز کند.
I voluntarily agree to be vaccinated.	من داوطلبانه موافقت می کنم که واکسینه شوم.
Trade war is on the way.	جنگ تجاری در راه است.
He approached her cautiously.	با احتیاط به او نزدیک شد.
This country must be tamed.	این کشور باید رام شود.
The secretary set an official sales record.	منشی یک رکورد رسمی از فروش ثبت کرد.
Learning how to communicate is essential.	یادگیری نحوه برقراری ارتباط ضروری است.
This prophecy states that the world will end today.	این پیشگویی بیان می کند که جهان امروز به پایان خواهد رسید.
We hate this novel	ما از این رمان متنفریم
The technician was a robotics specialist.	تکنسین متخصص رباتیک بود.
He was very confident about his abilities.	او در مورد توانایی های خود بسیار مطمئن بود.
The runner won the race.	دونده برنده مسابقه شد.
The next morning he left the village.	صبح روز بعد او روستا را ترک کرد.
Only some fish live in underground rivers.	فقط برخی از ماهی ها در رودخانه های زیرزمینی زندگی می کنند.
The animals were given a large pier.	به حیوانات اسکله وسیعی داده شد.
An employee of the company was robbed.	یکی از کارمندان این شرکت مورد سرقت قرار گرفت.
The pungent smell of onions wafted through the kitchen.	بوی تند پیاز در آشپزخانه پیچید.
The spell of bad weather made people restless.	طلسم هوای بد باعث بی قراری مردم شد.
Rivers used to be swamps.	رودخانه ها در گذشته تبدیل به باتلاق می شدند.
We successfully overcame the pest.	ما آفت را با موفقیت غلبه کردیم.
The race was exciting.	مسابقه هیجان انگیزی بود.
The gate is locked.	دروازه قفل است.
Daniel led the team.	دانیل هدایت تیم را برعهده داشت.
The past few years have been relatively stable.	چند سال گذشته نسبتاً پایدار بوده است.
Need attractive, efficient and affordable transportation.	نیاز به حمل و نقل جذاب، کارآمد و مقرون به صرفه.
Gas can be liquefied at low temperatures.	گاز را می توان در دمای پایین به مایع تبدیل کرد.
His speech seemed to be going well.	به نظر می رسید سخنرانی او به خوبی پیش می رفت.
Do not upset the old man!	پیرمرد را ناراحت نکن!
Turn off the water.	آب را خاموش کنید.
The warm autumn sun was gentle on his face.	آفتاب گرم پاییزی روی صورتش ملایم بود.
The capricious king insulted every member of the royal family.	پادشاه دمدمی مزاج به تک تک اعضای خانواده سلطنتی توهین کرد.
Violence almost always increases during the holy month.	وقوع خشونت تقریباً همیشه در ماه مبارک افزایش می یابد.
The train had to stop at his station.	قطار مجبور شد در ایستگاه او توقف کند.
What does a sentence do?	یک جمله چه کار می کند؟
He really enjoys walking.	او واقعا از قدم زدن خود لذت می برد.
You have eaten too much!	شما بیش از حد پای زیادی خورده اید!
The Age of Enlightenment found his social philosophies fascinating.	عصر روشنگری، فلسفه های اجتماعی او را جذاب می یافت.
Most people were worried.	بیشتر مردم نگران بودند.
The city is practically deserted on weekends.	این شهر عملاً در تعطیلات آخر هفته خالی از سکنه است.
The trees do not grow very tall here.	درختان اینجا خیلی بلند نمی شوند.
The wood was slippery.	چوب لغزنده بود.
They often make fun of themselves.	اکثراً خود را مسخره می کنند.
The primary tools used to extract tin were raw.	ابزار اولیه ای که برای استخراج قلع استفاده می کردند، خام بود.
The thief was known for his cruelty.	سارق به ظلم شهرت داشت.
Accident caused by recklessness of the driver.	تصادف ناشی از بی احتیاطی راننده.
The wheat in the fields was completely dry.	گندم های مزارع کاملاً خشک شد.
Copper is not used by many animals.	مس توسط بسیاری از حیوانات استفاده نمی شود.
I want to thank all of you here tonight	می‌خواهم امشب اینجا از همه شما تشکر کنم
The government can have some control over prices.	دولت می تواند تا حدودی بر قیمت ها کنترل داشته باشد.
That form of transportation is obsolete.	آن شکل حمل و نقل منسوخ شده است.
Banana is the fourth most consumed fruit in the world.	موز چهارمین میوه پر مصرف در جهان است.
Little by little the shouts went out.	کم کم فریادها خاموش شد.
The need for global hard work.	نیاز به کار سخت جهانی است.
The mountain creates a dramatic background for the city.	کوه یک پس زمینه دراماتیک برای شهر ایجاد می کند.
If you sleep less, you will not work properly.	اگر کم خواب باشید، به درستی کار نخواهید کرد.
The building is made of granite, new.	ساختمان ساخته شده از سنگ گرانیت، نوساز است.
They were served a hot meal even before they finished.	حتی قبل از اینکه کارشان تمام شود، یک غذای گرم از آنها سرو شد.
Team members are required to sign a commitment.	اعضای تیم ملزم به امضای تعهد هستند.
Overflows have a similar purpose.	سرریزها نیز هدفی مشابه دارند.
Socially uncompromising.	فعال اجتماعی سازش ناپذیر.
A large percentage of the population lives in rural areas.	درصد زیادی از جمعیت در مناطق روستایی زندگی می کنند.
These problems must be solved now or never.	این مشکلات باید اکنون یا هرگز برطرف شود.
Smoking increases the risk of cancer.	سیگار خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد.
The election went well.	انتخابات خوب پیش می رفت.
He held out his hand to the other side of the table to shake hands with his guest.	دستش را از آن طرف میز دراز کرد تا با مهمانش دست بدهد.
The study included the use of brain scans to monitor reactions.	این مطالعه شامل استفاده از اسکن مغز برای نظارت بر واکنش ها بود.
Their university was famous for its art.	دانشگاه آنها به هنر مشهور بود.
This constellation is also known as the tired dog.	این صورت فلکی به سگ خسته نیز معروف است.
He surprised people with his skill.	او با مهارت خود مردم را شگفت زده کرد.
We used a metal detector to find valuable artifacts.	ما از یک فلزیاب برای یافتن آثار ارزشمند استفاده کردیم.
Beetles usually live in sinks and drains.	سوسک ها معمولا در سینک ها و زهکش ها زندگی می کنند.
This grape is delicious.	این انگور خوشمزه است.
There is no such thing as a free lunch.	هیچ چیزی به عنوان ناهار رایگان وجود دارد.
He covered his eyes with the palm of his hand.	چشمانش را با کف دست پوشاند.
We can take metaphors from science, from religion, from literature.	ما می توانیم از علم، از دین، از ادبیات استعاره بگیریم.
The city and the countryside are still connected by road.	شهر و حومه شهر هنوز از طریق جاده به هم مرتبط هستند.
The leader's voice echoes across the valley.	صدای رهبر در سراسر دره می پیچید.
He lived in a suburban apartment.	او در آپارتمانی در حومه شهر زندگی می کرد.
The circus traveled from city to city.	سیرک از شهری به شهر دیگر سفر می کرد.
The stars are close to the moon.	ستاره ها نزدیک ماه هستند.
At the entrance to the palace, the guards checked everyone's identity documents.	در ورودی کاخ، نگهبانان مدارک هویتی همه را چک کردند.
The financial result was better than expected.	نتیجه مالی بهتر از حد انتظار بود.
The cold wind blows her hair around her face.	باد سردی موهایش را دور صورتش می چرخاند.
He is suffering from the flu this week.	او این هفته از آنفولانزا رنج می برد.
Reading was exceptional.	خواندن استثنایی بود.
The price of meat has risen.	قیمت گوشت افزایش یافته است.
The young man knelt to receive Salawat.	مرد جوان برای دریافت صلوات زانو زد.
I was deeply moved by his silence.	از عمق سکوت او متاثر شدم.
His lawyer said he had been prosecuted.	وکیل او گفت که او تحت تعقیب قرار گرفته است.
Burn the remains.	بقایای آن را بسوزانید.
The plants in this garden are more than native species.	گیاهان این باغ بیشتر از گونه های بومی هستند.
Researchers tried to measure grief.	محققان سعی کردند غم و اندوه را اندازه گیری کنند.
Dinner will be ready in just a few minutes.	شام فقط چند دقیقه دیگر آماده می شود.
There is a consensus that this approach is not possible.	اجماع ایجاد شده است که این رویکرد ممکن نیست.
Ghost stories abound there.	داستان های ارواح در آنجا فراوان است.
Five years from now, computers will be widespread.	پنج سال بعد، کامپیوترها گسترده خواهند شد.
The car doors slammed shut.	درهای ماشین با صدای ضربتی بسته شد.
He used a car to control his forces.	او از یک ماشین برای کنترل نیروهای خود استفاده کرد.
The full effects of climate change are not yet clear.	اثرات کامل تغییرات آب و هوایی هنوز مشخص نیست.
It was bedtime.	وقت خواب بود.
The horse was raised and cared for by his parents.	اسب توسط پدر و مادرش تربیت و نگهداری می شد.
take care.	مراقب خودت باش.
The moon shone calmly in the dark sky.	ماه با آرامش در آسمان تاریک می درخشید.
All children must learn to read and write.	همه کودکان باید خواندن و نوشتن را بیاموزند.
People are looking for them in the hope that they will learn different skills.	مردم به این امید که مهارت های مختلف را بیاموزند به دنبال آنها هستند.
The fish were caught in the net.	ماهی ها در تور گرفتار شدند.
They make the best trains in the world.	آنها بهترین قطارهای دنیا را می سازند.
Beat the ingredients in a mortar.	آشپز مواد را در هاون کوبید.
The ocean is polluted by garbage.	اقیانوس توسط زباله آلوده شده است.
The forest is under threat of deforestation.	جنگل با تهدید جنگل زدایی مواجه است.
Spray the detergent into the glass.	مواد شوینده را داخل لیوان اسپری کنید.
The company's policy was to strive for justice.	سیاست شرکت تلاش برای عدالت بود.
This person has dual citizenship.	این فرد دارای تابعیت مضاعف است.
He lay on the couch and fell asleep.	روی کاناپه دراز کشید و خوابش برد.
It is very difficult to enter a reputable school.	ورود به مدرسه معتبر بسیار دشوار است.
Bees suck honey from flowers.	زنبورها عسل گلها را می مکند.
No one listened to him and no one cared.	هیچ کس او را نشنید و هیچ کس اهمیتی نداد.
He went to the office the next day.	روز بعد به دفتر رفت.
The neighboring villages have concluded an economic pact.	روستاهای مجاور پیمان اقتصادی منعقد کرده اند.
This is a bird, this is a plane, no, this is a bird!	این یک پرنده است، یک هواپیما است، نه، این یک پرنده است!
Planes can move at very high speeds.	هواپیماها می توانند با سرعت بسیار بالا حرکت کنند.
The ship plowed in the water.	کشتی در آب شخم زد.
His skin was pale	پوستش رنگ پریده بود
The front lawn was shortened.	چمن جلو کوتاه شد.
The other houses had changed a little.	خانه های دیگر کمی تغییر کرده بودند.
The arrangement for release was fair.	ترتیب برای رهایی عادلانه بود.
These days, people no longer travel by horse or cart.	این روزها دیگر مردم با اسب و گاری سفر نمی کنند.
What to do?	برای انجام چه کاری؟
Use two knives for effective cutting.	برای برش موثر از دو چاقو استفاده کنید.
Most early computers had a front panel.	اکثر کامپیوترهای اولیه یک پنل جلویی داشتند.
A new generation of entrepreneurs is emerging	نسل جدیدی از کارآفرینان ظهور می کند
Your passport is behind you.	پاسپورت شما پشت سرتان است.
The cannon fired a bullet into the city.	این توپ یک گلوله در شهر شلیک کرد.
More people went to work that year.	در آن سال افراد بیشتری به محل کار خود رفتند.
Your advice is very much appreciated.	توصیه شما بسیار قابل تقدیر است.
Orangutans rarely harm their species.	اورانگوتان ها به ندرت به نوع خود آسیب می رسانند.
None of the children were seriously injured.	هیچ یک از بچه ها آسیب جدی ندیده اند.
This device is multifunctional.	این دستگاه چند منظوره است.
He sold the steaks to the butcher.	او استیک ها را به قصاب فروخت.
The age difference is less than ten years.	اختلاف سنی کمتر از ده سال است.
Melbourne is famous for its restaurants.	ملبورن به خاطر رستوران هایش معروف است.
This road passes by a dense forest.	این جاده از کنار یک جنگل انبوه می گذرد.
The wheels were made of wood.	چرخ ها از چوب ساخته شده بودند.
Eventually the weather deteriorated and the ships moved again.	بالاخره هوا خراب شد و کشتی ها دوباره حرکت کردند.
There are three reasons why people do yoga.	سه دلیل وجود دارد که چرا مردم یوگا انجام می دهند.
A wooden bench marks his point of fall.	یک نیمکت چوبی نقطه سقوط او را مشخص می کند.
Books were very rare in those days.	آن روزها کتاب بسیار کمیاب بود.
The courts are a burden on taxpayers.	دادگاه ها باری بر دوش مالیات دهندگان است.
Make sure all the sausages are evenly browned.	اطمینان حاصل کنید که همه سوسیس ها به طور یکنواخت قهوه ای شده اند.
Electronic billboards have replaced paper advertising.	بیلبوردهای الکترونیکی جای تبلیغات کاغذی را گرفته اند.
We must protect this park from any damage.	ما باید این پارک را از هر گونه آسیب محافظت کنیم.
Kelly poured tea.	کلی چایی ریخت.
A sudden change in temperature caused him to fall.	تغییر ناگهانی دما باعث سقوط او شد.
He won a worthy medal.	او یک مدال شایسته کسب کرد.
Two girls climb a hill.	دو دختر از تپه بالا می روند.
It is a sacred castle.	آن قلعه مقدس است.
Please give me some bread	لطفا نان را به من بدهید
The politician did nothing to allay his fears.	این سیاستمدار هیچ کاری برای کاهش ترس او انجام نداد.
The builder said they hated the old building.	سازنده گفت که از ساختمان قدیمی متنفرند.
Organize data.	داده ها را سازماندهی کنید.
Mosquitoes bit me many times during the night.	پشه ها در طول شب بارها مرا نیش زدند.
Some businesses were worried about losing their money.	برخی از مشاغل نگران بودند که پول خود را از دست بدهند.
The interview lasted three hours.	مصاحبه سه ساعت طول کشید.
He opened a survival guide.	او یک راهنمای بقا را باز کرد.
Studies have shown that some crimes can be prevented.	مطالعات نشان داده است که می توان از برخی جرایم پیشگیری کرد.
We will see him this year.	امسال او را خواهیم دید.
He ran along the river bank.	او در امتداد ساحل رودخانه دوید.
The commercial center of this city is the city center.	مرکز تجاری این شهر مرکز شهر است.
He climbed the stairs slowly.	آرام از پله ها بالا رفت.
The city was once a popular tourist destination.	این شهر زمانی یک تفرجگاه توریستی محبوب بود.
Many countries have been affected by this epidemic.	بسیاری از کشورها تحت تأثیر این بیماری همه گیر قرار گرفته اند.
Select the option with the correct grammar.	گزینه با گرامر درست را انتخاب کنید.
Fullerenes have disturbing effects on the environment.	فولرن ها تاثیرات نگران کننده ای بر محیط زیست دارند.
He was determined not to cry.	مصمم بود گریه نکند.
Tom was embarrassed.	تام خجالت کشید.
The horse fell to the ground.	اسب به زمین افتاد.
The response to the crisis will be significantly different.	پاسخ به بحران به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود.
The children jumped around.	بچه ها به اطراف می پریدند.
Cutting pork by hand is hard work.	برش دادن گوشت خوک با دست کار سختی است.
The newly purchased building was red brick.	ساختمان تازه خریداری شده به رنگ قرمز آجری بود.
Women were advised to use sunscreen.	به زنان توصیه شد از ضد آفتاب استفاده کنند.
The constitution prohibits torture.	قانون اساسی شکنجه را ممنوع کرده است.
The saleswoman winked in approval.	دختر فروشنده به تایید چشمکی زد.
Sleep is essential for survival.	خواب برای بقا ضروری است.
Prevents injury, like injury.	از آسیب، مانند آسیب جلوگیری می کند.
The government declined to provide further details.	دولت از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
Bandage hit him on the forehead.	بانداژی به پیشانی اش زد.
A quiet consensus emerged.	یک اجماع بی سر و صدا ظاهر شد.
The city council imposed a tax on soft drinks.	شورای شهر برای نوشابه مالیات وضع کرد.
He has a lot of books in his bedroom.	او تعداد زیادی کتاب در اتاق خواب خود دارد.
In addition to boats, they also built boats.	آنها علاوه بر قایق، قایق نیز می ساختند.
Her new and simple dress shone in the late afternoon sun.	لباس جدید و ساده او در آفتاب اواخر بعد از ظهر می درخشید.
A narrow and winding road.	جاده ای باریک و پر پیچ و خم.
European bankers are exerting their influence.	بانکداران اروپایی در حال اعمال نفوذ خود هستند.
Efforts to clean up soon began.	تلاش برای پاکسازی به زودی آغاز شد.
Shanghai is famous for its large skyscrapers.	شانگهای به خاطر آسمان خراش های بزرگش معروف است.
The new minister pledged to improve the welfare of the people.	وزیر جدید متعهد شد که رفاه مردم را بهبود بخشد.
We no longer host religious ceremonies.	ما دیگر میزبان مراسم مذهبی نیستیم.
Add two teaspoons of oil to a pan.	دو قاشق چایخوری روغن را به یک تابه اضافه کنید.
Studies have shown a link between stress and illness.	مطالعات ارتباط بین استرس و بیماری را نشان داده اند.
Time spent with family is valuable.	زمان صرف شده با خانواده ارزشمند است.
It was not easy.	این کار آسانی نبود.
Make sure you roll up your sleeves, then close them tightly.	اطمینان حاصل کنید که آستین های خود را بالا زده، سپس آنها را محکم ببندید.
Music is one of the elements of human culture.	موسیقی یکی از عناصر فرهنگ بشری است.
The waves are very high.	امواج بسیار زیاد است.
The main street of the city was full of vendors.	خیابان اصلی شهر مملو از دستفروشان بود.
The president of this country is considered a tyrant.	رئیس این کشور ظالم شناخته می شود.
His beloved wife died after a long illness.	همسر عزیزش پس از یک دوره طولانی بیماری درگذشت.
Filling is a challenge for marriage.	فیلندرینگ چالشی برای ازدواج است.
This novel is very complex.	این رمان بسیار پیچیده است.
Explain how you think the character will feel.	توضیح دهید که فکر می کنید شخصیت چه احساسی خواهد داشت.
It was part of a speech.	بخشی از یک سخنرانی بود.
The shadow of the aqueduct reached the bottom of the hill.	سایه قنات به پایین تپه می رسید.
Reducing costs is unfair.	کاهش هزینه ها ناعادلانه است.
The weather was unusually fertile.	هوا به طور غیرعادی حاصلخیز بود.
He has just graduated from college.	او به تازگی از کالج فارغ التحصیل شده است.
The parking lot was full.	پارکینگ پر بود.
The streets are narrow and dimly lit, attracting thieves.	خیابان ها باریک و بد نور هستند و دزدان را به خود جذب می کنند.
The queue was probably too long.	صف احتمالا خیلی طولانی بود.
All participants voted in favor of the proposal.	همه شرکت کنندگان به این پیشنهاد رای مثبت دادند.
It was a loud accident.	یک تصادف با صدای بلند بود.
Most buildings have central heating.	اکثر ساختمان ها دارای گرمایش مرکزی هستند.
He skillfully avoided questions.	او به طرز ماهرانه ای از سؤالات اجتناب می کرد.
Elephant ears are sensitive enough to hear.	گوش های بزرگ فیل به اندازه کافی برای شنیدن حساس هستند.
The nurse saw him sitting at the table.	پرستار او را دید که روی میز نشسته است.
Tango captures the spirit and spirit of the people.	تانگو روحیه و روحیه مردم را تسخیر می کند.
Shakespeare lovers will enjoy the beauty of his poetry.	عاشقان شکسپیر از زیبایی شعر او لذت خواهند برد.
He complained about the poor quality of the food.	از کیفیت پایین غذا گلایه کرد.
These days, decisive words are said too casually.	این روزها کلمات قاطعانه بیش از حد معمولی گفته می شود.
Mix all ingredients thoroughly.	همه مواد را کاملا با هم مخلوط کنید.
The locals consider this tomb sacred.	مردم محلی این مقبره را مقدس می دانند.
They toiled in the garden.	در باغ زحمت کشیدند.
A boat is spinning along the river.	یک قایق در کنار رودخانه می چرخد.
Let me explain it in more detail.	اجازه دهید آن را با جزئیات بیشتر توضیح دهم.
The disease remains a major public health problem.	این بیماری همچنان یک مشکل عمده بهداشت عمومی است.
Open yourself with a pen and notebook.	خود را با خودکار و دفترچه باز کنید.
His work made him miserable.	کار او را بدبخت کرد.
The hunter chased the rabbit.	شکارچی خرگوش را تعقیب کرد.
He rarely visits the zoo.	او به ندرت از باغ وحش بازدید می کند.
He is brutally outspoken.	او به طرز وحشیانه ای رک است.
Our article is published in a journal.	مقاله ما در یک مجله منتشر شده است.
Something was moving down.	چیزی به پایین در حال حرکت بود.
The company logo is designed by a talented graphic designer.	لوگوی این شرکت توسط یک طراح گرافیک با استعداد طراحی شده است.
New roads connect the city to its suburbs.	جاده های جدید شهر را به حومه آن متصل می کند.
He looked at his watch anxiously.	با نگرانی به ساعتش نگاه کرد.
He turned the wheel.	چرخ را چرخاند.
Then he started reading poetry.	سپس شروع به خواندن شعر کرد.
Study last night	دیشب درس بخون
Black clouds and rain hid the moon.	ابرهای سیاه و باران ماه را پنهان کرده بودند.
Remember those dark days?	آن روزهای سیاه را به خاطر می آورید؟
This gas is odorless, colorless and tasteless.	این گاز بی بو، بی رنگ و بی مزه است.
Ten children?	ده بچه؟
Why does he always blush when he says this?	چرا وقتی این حرف را می زند همیشه سرخ می شود؟
His enthusiasm for diplomacy waned dramatically.	شور و شوق او برای دیپلماسی به طرز چشمگیری کاهش یافت.
The whole country needs bridges.	کل کشور به پل نیاز دارد.
He appeared in a TV guide to the area.	او در راهنمای تلویزیون به منطقه ظاهر شد.
This poem examines the beauty of the natural environment.	این شعر به بررسی زیبایی محیط طبیعی می پردازد.
Global warming is not a new phenomenon.	گرمایش زمین پدیده جدیدی نیست.
It was difficult for me to understand him.	درک من برای او دشوار بود.
They represent several tribes.	آنها نماینده چندین قبیله هستند.
His surgery was a complete success.	جراحی او با موفقیت کامل همراه بود.
The court imposed restrictions on him.	دادگاه برای او محدودیت هایی ایجاد کرد.
Once dissolved, the crystals regenerate.	پس از حل شدن، کریستال ها بازسازی می شوند.
The red dress hung on its small frame.	لباس قرمز روی قاب کوچکش آویزان بود.
The army advanced across the plain.	ارتش در سراسر دشت پیشروی کرد.
During mating, the male was usually larger and stronger.	هنگام جفت گیری، نر معمولا بزرگتر و قوی تر بود.
He is zealous for his work.	او نسبت به کار خود غیرت دارد.
They held fierce and often vulgar celebrations.	آنها جشن های تند و اغلب مبتذل برگزار کردند.
The movie was awful	فیلم افتضاحی بود
Oxygen is an element.	اکسیژن یک عنصر است.
Do not cross the street	از خیابان عبور نکنید
Tell me when it's over	وقتی تمام شد به من بگو
A plane crashed in the desert.	یک هواپیما در صحرا سقوط کرد.
He was attacked by masked gunmen.	او مورد حمله افراد مسلح نقابدار قرار گرفت.
A team of forensic analysts spent hours examining the scene.	تیمی از تحلیلگران پزشکی قانونی ساعت ها به بررسی صحنه پرداختند.
His dreams were interrupted by a phone call.	رویاهای او با زنگ تلفن قطع شد.
He pushed aside the chair.	صندلی را کنار زد.
He stared at her in bewilderment.	مات و مبهوت به او خیره شد.
Your doctor can advise you.	پزشک شما می تواند به شما توصیه کند.
The film was well received.	این فیلم با استقبال زیادی روبرو شد.
This ship is like a city.	این کشتی مانند یک شهر است.
A detailed map of the river was essential.	یک نقشه دقیق برای پیمایش رودخانه ضروری بود.
Feelings of discomfort pervaded the house.	احساس ناراحتی تمام خانه را فرا گرفت.
There is a long line in front of the bank.	جلوی بانک یک صف طولانی است.
It takes considerable ingenuity to do so.	برای انجام این کار به نبوغ قابل توجهی نیاز دارد.
Science has made great strides in medicine.	علم پیشرفت های زیادی در پزشکی داشته است.
Thick skin protects the trunk from the weather.	پوست ضخیم از تنه در برابر آب و هوا محافظت می کند.
Salad contains wheat.	سالاد حاوی گندم است.
Police are searching for the killer.	پلیس در جستجوی قاتل است.
The injured woman has bruises on her face.	زن مجروح بر روی صورت خود کبودی دارد.
Developers need to consider the local climate.	توسعه دهندگان باید آب و هوای محلی را در نظر بگیرند.
The audience was impressed by his exciting speech.	حضار از سخنرانی هیجان انگیز او متاثر شدند.
A waterfall falls from the rock surface.	یک آبشار از سطح صخره می ریزد.
Denatured alcohol?	الکل دناتوره؟
A virus attacks the body.	یک ویروس به بدن حمله می کند.
A bottle of mineral water works.	یک بطری آب معدنی کار می کند.
Join me for another hour for dinner.	یک ساعت دیگر برای شام به من بپیوندید.
Now is not the best time to grow oranges.	اکنون بهترین زمان برای پرورش پرتقال نیست.
The king's army spread throughout the country.	ارتش پادشاه سراسر کشور را فرا گرفت.
Such concepts are difficult to understand even for scientists.	درک چنین مفاهیمی حتی برای دانشمندان سخت است.
The child is afraid of dogs.	کودک از سگ می ترسد.
She wears expensive clothes and jewelry.	او لباس های گران قیمت و جواهرات می پوشد.
Without oil, life is impossible.	بدون نفت، زندگی غیرممکن است.
The next day his servants discovered this.	روز بعد بندگانش این را کشف کردند.
They were caught in a terrible accident.	آنها در یک تصادف وحشتناک گرفتار شدند.
Water is the main source of life.	آب منبع اصلی زندگی است.
The queen began an annual appearance pattern.	ملکه یک الگوی ظاهر سالانه را آغاز کرد.
The walls were decorated with beautiful murals.	دیوارها با نقاشی های دیواری زیبا تزئین شده بودند.
The bedroom has a ceiling fan.	اتاق خواب دارای پنکه سقفی است.
Women wear black	خانم ها مشکی می پوشند
Another argument.	یک استدلال دیگر.
The next day, he had his biggest sale.	روز بعد، او بزرگترین فروش خود را داشت.
A generally accepted principle is assumed to be correct.	یک اصل پذیرفته شده عمومی درست فرض می شود.
If you have to spit, go west.	اگر باید تف کنید، به سمت غرب بروید.
The walls of the castle are carved from granite.	دیوارهای قلعه از سنگ گرانیت تراشیده شده است.
His gaze was unwavering, though sweat settled on his forehead.	نگاهش تزلزل ناپذیر بود، هر چند عرق بر پیشانی اش نشست.
Milk is a nutritious drink.	شیر یک نوشیدنی مغذی است.
He felt a flicker of love.	او یک سوسو محبت را احساس کرد.
Their eyes are as green as his.	چشمانشان هم مثل چشمان او سبز است.
He appeared in court a few days after his arrest.	او چند روز پس از دستگیری در دادگاه حاضر شد.
Did you enjoy the food?	آیا از غذا لذت بردید؟
The most important step for regular exercise.	مهمترین قدم برای ورزش منظم.
This missile can only fly for a short time.	این موشک فقط برای مدت کوتاهی می تواند پرواز کند.
No one enjoys sweating and smelling bad.	هیچ کس از عرق کردن و بوی بد بودن لذت نمی برد.
We also see several stories of wildlife crimes each year.	ما همچنین هر سال چندین داستان در مورد جنایات حیات وحش می بینیم.
The coach's graduation class was unusually large this year.	کلاس فارغ التحصیلی این مربی امسال به طور غیرعادی بزرگ بود.
The couple went to the forest.	این زوج به جنگل رفتند.
Under the fragrant trees was green and green grass.	زیر درختان معطر چمن سرسبز و سبز بود.
The revolution will be broadcast on television.	انقلاب از تلویزیون پخش خواهد شد.
Although the criticism was widespread, few paid attention to it.	اگرچه انتقادات گسترده بود، تعداد کمی به آنها توجه کردند.
The computer is a wonderful device.	کامپیوتر دستگاه فوق العاده ای است.
The city is famous for its unique architecture.	این شهر به دلیل معماری منحصر به فردش مشهور است.
The campus is very large.	محوطه دانشگاه بسیار بزرگ است.
This book was well received by the people.	این کتاب با استقبال خوب مردم مواجه شد.
These towels are clean	این حوله ها تمیز هستند
One and a half cups of brown sugar.	شکر قهوه ای یک و نیم پیمانه.
There is a problem with my computer.	مشکلی در کامپیوتر من وجود دارد.
Opposition to the bill was fierce.	مخالفت با این لایحه شدید بود.
There was a good fog hanging over the fields.	مه خوبی بر مزارع آویزان بود.
This nation is based on the freedom of all human beings.	این ملت بر پایه آزادی همه انسانها بنا شده است.
The coach praised their efforts.	مربی از تلاش آنها تمجید کرد.
Species removed	گونه ها حذف شده اند
The trees have completely shed their leaves.	درختان به طور کامل برگ های خود را ریخته اند.
However, they look at each other cautiously.	اما با این حال، آنها با احتیاط به یکدیگر نگاه می کنند.
The judge is relentless in prosecuting minor offenses.	قاضی در تعقیب جرایم جزئی بی امان است.
Some animals migrate in response to the changing seasons.	برخی از حیوانات در واکنش به تغییر فصل مهاجرت می کنند.
There are several ways to differentiate living things.	راه های مختلفی برای تمایز موجودات زنده وجود دارد.
He was placed in a coffin.	او را در تابوت گذاشتند.
How does he recover from this situation?	او چگونه از این وضعیت بهبود می یابد؟
We are old friends	ما دوستان قدیمی هستیم
Every country must develop its economy.	هر کشوری باید اقتصاد خود را توسعه دهد.
The boys were grumbling in the street.	پسرها در خیابون در حال غر زدن بودند.
Sit in a chair by the fire.	روی صندلی کنار آتش بنشینید.
History is popularly cyclical.	تاریخ به طور مشهور چرخه ای است.
Smoking causes lung disease.	سیگار باعث بیماری ریوی می شود.
Potassium is a mineral found in many foods.	پتاسیم یک ماده معدنی است که در بسیاری از غذاها یافت می شود.
These works brought him a lot of fame and notoriety.	این آثار شهرت و شهرت زیادی برای او به ارمغان آورد.
This room is currently occupied by a tenant.	این اتاق در حال حاضر توسط یک مستاجر اشغال شده است.
Do not spray detergent!	مواد شوینده را نپاشید!
It takes some time for the water to subside.	مدتی طول می کشد تا آب فروکش کند.
All you have to do is listen.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که گوش کنید.
Modern and stylish development.	توسعه مدرن و شیک است.
The country's economy is heavily dependent on foreign aid.	اقتصاد این کشور به شدت به کمک های خارجی وابسته است.
A lizard quickly moved away.	یک مارمولک به سرعت دور شد.
Knowing many languages ​​can be challenging.	دانستن بسیاری از زبان ها می تواند چالش برانگیز باشد.
A skilled man can make many useful tools.	یک مرد ماهر می تواند وسایل مفید زیادی بسازد.
One hundred and fifty meters wide.	عرض صد و پنجاه متر.
The structure of the building seemed unstable.	ساختار ساختمان ناپایدار به نظر می رسید.
Rider in front of the crowd is proud of his ability.	سوار در برابر جمعیت از توانایی خود می بالید.
The brush rotated gently on the table surface.	قلم مو به نرمی روی سطح میز می چرخید.
Few citizens are willing to fight.	تعداد کمی از شهروندان حاضر به مبارزه هستند.
The ocean was rough and tumultuous.	اقیانوس مواج و خروشان بود.
Many people still attend circuses.	بسیاری از مردم هنوز در سیرک شرکت می کنند.
People with cancer often die quickly.	کسانی که سرطان دارند اغلب به سرعت می میرند.
The colonial settlers formed a village.	شهرک نشینان استعمارگران دهکده ای تشکیل دادند.
Although traffic was slow, drivers were speeding.	اگرچه ترافیک کند شده بود، رانندگان تند رانندگی می کردند.
That old dusty radio is no longer working properly.	آن رادیو قدیمی گرد و خاکی دیگر درست کار نمی کند.
New airlines usually try to implement their innovative designs.	معمولاً خطوط هوایی جدید سعی در اجرای طرح های نوآورانه خود دارند.
The bird is stuck in the car.	پرنده در ماشین گیر کرده است.
His heart warmed for the first time.	قلبش برای اولین بار گرم شد.
Animals represent an important form of wealth.	حیوانات شکل مهمی از ثروت را نشان می دهند.
It took us exactly three hours to reach the river.	دقیقا سه ساعت طول کشید تا به رودخانه برسیم.
He took the bottle from her and sniffed its contents.	بطری را از او گرفت و محتویات آن را بو کرد.
Many birds migrate to warmer areas in winter.	بسیاری از پرندگان در زمستان به مناطق گرمتر مهاجرت می کنند.
The locals took them inside.	اهالی آنها را به داخل بردند.
This sofa has cushions that are comfortable.	این مبل دارای کوسن هایی است که راحت هستند.
The price of chocolate is high these days.	این روزها قیمت شکلات بالاست.
One has to really understand complex terms.	یک فرد باید واقعاً اصطلاحات پیچیده را درک کند.
The committee met last year.	این کمیته سال گذشته تشکیل جلسه داد.
Such contracts included "hardship" clauses.	چنین قراردادهایی شامل بندهای «سختی» بود.
The Department of Transportation has not provided any statistics.	اداره حمل و نقل هیچ آماری ارائه نکرده است.
Tourists explored this strange city.	گردشگران این شهر عجیب را کاوش کردند.
This poem celebrates the beauty of nature.	این شعر زیبایی طبیعت را تجلیل می کند.
Experts believe that the city may face severe floods.	کارشناسان بر این باورند که این شهر ممکن است با سیل شدید مواجه شود.
After the war, the warriors burned the bodies.	پس از جنگ، رزمندگان اجساد را سوزاندند.
He put the ticket on the table.	خرد بلیط را روی میز گذاشت.
He stopped walking.	او راه رفتن را متوقف کرد.
do not argue with me!	با من بحث نکن!
He kissed her gently on the forehead.	بوسه ای ملایم بر پیشانی او زد.
The survivors endured the cold weather.	بازماندگان هوای سرد را تحمل کردند.
He took his backpack over his shoulders.	کوله پشتی اش را روی شانه هایش گرفت.
The training was violent.	تمرینات خشونت آمیز بود.
Most yachts take a week to cross the ocean.	بیشتر قایق های بادبانی یک هفته طول می کشد تا از اقیانوس عبور کنند.
The disbanded government hospital was a prototype for many.	بیمارستان دولتی منحل شده برای بسیاری نمونه اولیه بود.
Breathe in deeply and slowly through your nose.	از طریق بینی عمیق و آهسته نفس بکشید.
therefore	از این رو
Without him, it would be completely empty.	بدون او، کاملاً خالی خواهد بود.
Month by month, the amount increased.	ماه به ماه، مقدار افزایش یافت.
He initially refused to help.	او در ابتدا از کمک خودداری کرد.
Firefighters rescued the woman by breaking a window.	آتش نشانان با شکستن پنجره، زن را نجات دادند.
Do not tell the story of the film to anyone.	داستان فیلم را به کسی نگو.
Lack of enough oxygen can make you purple!	کمبود اکسیژن کافی می تواند شما را بنفش کند!
They are children	بچه ها هستند
I was paid to do it.	برای انجام آن به من پول دادند.
Helen's face hardened at the mention of her name.	چهره هلن با ذکر نامش سخت شد.
The farm was abandoned after the agricultural crisis.	مزرعه پس از بحران کشاورزی رها شد.
He slipped on the icy road.	در جاده یخی لیز خورد.
They want to improve the income distribution system.	آنها خواستار بهبود سیستم توزیع درآمد هستند.
I do not have time to do this now.	الان وقت ندارم این کار را بکنم.
This room can easily accommodate 30 people.	این اتاق می تواند سی نفر را به راحتی در خود جای دهد.
Cities of this region	شهرهای این منطقه
The latest proposal is a tax increase.	آخرین پیشنهاد افزایش مالیات است.
The girl realized that the kings had only one wife.	دختر فهمید که پادشاهان فقط یک زن دارند.
Flood blackouts were common.	خاموشی های ناشی از سیل رایج بود.
The metal needle made a hole in the fabric.	سوزن فلزی سوراخی روی پارچه ایجاد کرد.
The house has two bathrooms.	خانه دو حمام دارد.
The voice trembled with fear.	صدا از ترس میلرزید.
Make sure kids have healthy snacks.	اطمینان حاصل کنید که بچه ها میان وعده های سالم دارند.
Obese cats need more nutrition.	گربه های چاق به تغذیه بیشتری نیاز دارند.
He showed me some slightly damaged earthenware pots.	او چند گلدان سفالی کمی ضربه خورده را به من نشان داد.
Distribution across the country is unequal.	توزیع در سراسر کشور نابرابر است.
The architect studied the elderly couple.	معمار این زوج مسن را مورد مطالعه قرار داد.
The wagon was roaring on the uneven ground.	واگن روی زمین های ناهموار غوغایی می کرد.
I stared at him in disbelief.	ناباورانه به او خیره شدم.
You must report this to the police.	شما باید این را به پلیس گزارش دهید.
Go to my window and shake my hand.	برو به پنجره من و دستم را بده.
The cats sang a sad little song.	گربه ها آواز کوچولوی غم انگیزی را صدا زدند.
The political climate is changing.	فضای سیاسی در حال تغییر است.
Natural resource recovery will be a challenge.	بازیابی منابع طبیعی یک چالش خواهد بود.
This was due to the closure of the markets that day.	این به دلیل تعطیلی بازارها در آن روز بود.
First we make a salad.	ابتدا یک سالاد درست می کنیم.
We kept the ice in the refrigerator.	یخ را در یخچال نگهداری کردیم.
The doctor gave me weekly injections.	دکتر به من آمپول های هفتگی داد.
He became a recluse in old age.	او در پیری گوشه نشین شد.
He formed a band with his friends.	او با دوستانش یک گروه موسیقی تشکیل داد.
We got on the boat to get on the boat.	سوار قایق شدیم تا سوار قایق شویم.
Red meat is very popular with deer.	گوشت قرمز گوشت گوزن بسیار محبوب است.
Many marriage advertisements make bold promises.	بسیاری از آگهی های ازدواج وعده های جسورانه می دهند.
He ordered the waiter to bring him water.	به گارسون دستور داد که برایش آب بیاورد.
Silently they started slapping the patient.	بی صدا شروع کردند به زدن سر بیمار.
He tested the strength of the material.	او استحکام مواد را آزمایش کرد.
Many people in the country voted for this candidate	بسیاری از مردم کشور به این نامزد رای دادند
We moved to the plane with our cargo.	با بارهایمان به سمت هواپیما حرکت کردیم.
You can get a free can of soda every day.	می توانید هر روز یک قوطی نوشابه رایگان دریافت کنید.
The boxer was eventually disqualified.	بوکسور در نهایت محروم شد.
Spiders leave the web.	عنکبوت ها وب را ترک می کنند.
Most children like to test their memory this way.	بیشتر کودکان دوست دارند حافظه خود را از این طریق آزمایش کنند.
Drought is destroying them.	خشکسالی آنها را ویران می کند.
The work has been going on for some time.	مدتی است که کار ادامه دارد.
The senator is known for expressing his opinion.	سناتور به این شهرت دارد که نظر خود را بیان می کند.
He was known as an outstanding master.	او به عنوان یک استاد برجسته شناخته شده بود.
The house is in excellent condition.	خانه در شرایط عالی است.
They clung to the hope that they could escape.	آنها به این امید چسبیده بودند که می توانند فرار کنند.
He sells his car and loses most of his profits.	او ماشین خود را می فروشد و بیشتر سود را از دست می دهد.
The beds are low and sturdy and have no folding bases.	تخت ها کم و محکم هستند و پایه های تاشو ندارند.
Musical is more orderly than show.	موزیکال نظم بیشتری نسبت به نمایش دارد.
Politicians did not pay attention.	سیاستمداران توجهی نکردند.
All ingredients must be thoroughly mixed.	همه مواد باید کاملاً هم زده شوند.
The iron plate was cold.	صفحه آهنی سرد بود.
The armies of both countries have been fighting for years.	ارتش های هر دو کشور سال هاست با هم می جنگند.
The ant was surprised by the crickets.	مورچه از صدای جیرجیرک تعجب کرد.
The shy girl laughed.	دختر خجالتی خندید.
Across the ocean, a single fire burned.	در آن سوی اقیانوس، یک آتش سوزی تنها سوخت.
Some people prefer black.	برخی از مردم رنگ سیاه را ترجیح می دهند.
Lightning came that night.	آن شب رعد و برق آمد.
First, add two tablespoons of butter.	ابتدا دو قاشق غذاخوری کره اضافه کنید.
Eggs and cream are used as everyday ingredients.	تخم مرغ و خامه به عنوان مواد تشکیل دهنده روزمره استفاده می شود.
He loves chocolate, he loves caviar.	او عاشق شکلات است، او عاشق خاویار است.
Only after a short time	تنها پس از مدت کوتاهی
Four traffic lights marked the intersection.	چهار چراغ تقاطع را مشخص کرده بودند.
Democracy is essential in modern society.	دموکراسی در جامعه مدرن ضروری است.
So his people can continue to support their needs.	بنابراین افراد او می توانند به حمایت از نیازهای خود ادامه دهند.
Only the eldest child will reach this goal.	تنها فرزند بزرگتر به این هدف می رسد.
Rain is forecast for this afternoon.	برای بعدازظهر امروز بارش باران پیش بینی می شود.
Politicians everywhere are hoping for his election.	سیاستمداران در همه جا به انتخاب او امیدوار هستند.
They drink their tea from small cups.	آنها چای خود را از فنجان های کوچک می نوشند.
The phone rings.	تلفن زنگ می زند.
Hopefully the seismic signs signal less of a tragedy.	امیدواریم علائم لرزه ای کمتر خبر از تراژدی بدهد.
Our house faces the river.	خانه ما رو به رودخانه است.
You need three cups of flour.	به سه فنجان آرد نیاز دارید.
He drank too much and then went home.	او بیش از حد مشروب خورد و سپس به خانه رفت.
The bed rang.	تخت به صدا در آمد.
The professor warned the students about this.	استاد در این مورد به دانشجویان هشدار داد.
Her house is full of beautiful flowers	خانه او پر از گل های زیبا است
This pipe must be insulated.	این لوله باید عایق باشد.
The sewage was dirty and smelled strong.	فاضلاب کثیف بود و بوی شدیدی می داد.
He looked at the sheet of paper.	نگاهی به ورق کاغذ انداخت.
He gently pushed the baby towards his wife.	او به آرامی نوزاد را به سمت همسرش هل داد.
This celebration is held all over the country.	این جشن در سراسر کشور برگزار می شود.
Dirty windows were washed.	کثیفی از پنجره ها شسته شد.
It is a physiological reason.	دلیل فیزیولوژیک است.
The tea was cold and sweet.	چای سرد و شیرین بود.
There are two kinds of love.	دو نوع عشق وجود دارد.
They managed to see most of the parks.	آنها موفق شدند بیشتر پارک ها را ببینند.
Do not be a parasite	انگل نباش
If you can read this, it's not too limited.	اگر می توانید این را بخوانید، خیلی هم محدود نیست.
He had gone through a terrible tragedy.	او یک مصیبت وحشتناک را پشت سر گذاشته بود.
Henry's sister lives nearby.	خواهر هنری در همان نزدیکی زندگی می کند.
The values ​​of the soldier reflected the values ​​of the nation.	ارزش های سرباز منعکس کننده ارزش های ملت بود.
The school was a few steps from his house.	مدرسه در چند قدمی خانه او بود.
Part at the top of a slope	بخشی در بالای یک شیب
The weather is cold today, isn't it?	امروز هوا سرد است، اینطور نیست؟
The kayak trip was canceled due to rain.	سفر کایاک سواری با بارندگی لغو شد.
Turn off the phone.	گوشی را خاموش کنید.
You seem to be full of fights.	به نظر می رسد شما پر از مبارزه است.
Most keys are rectangular.	بیشتر کلیدها مستطیل شکل هستند.
Shine is a common feature of comedies.	درخشش ویژگی مشترک کمدی هاست.
We can only understand time from our mental experience	ما فقط می توانیم زمان را از تجربه ذهنی خود درک کنیم
After a great battle, the victorious is glorious.	پس از یک نبرد بزرگ، پیروز بزرگوار است.
Rich soil belongs to the farming community.	خاک غنی متعلق به جامعه کشاورز است.
The upstairs neighbor had a large dog.	همسایه طبقه بالایش یک سگ بزرگ داشت.
She does not like to have her hair down.	او دوست ندارد موهایش را پایین بیاورد.
Be polite and treat people with respect.	مودب باشید و با مردم با احترام رفتار کنید.
The twins are not the same.	دوقلوها همسان نیستند.
Her hair turned gray overnight.	موهایش یک شبه خاکستری شد.
Over time, we found that his skills were improving.	با گذشت زمان متوجه شدیم که مهارت های او در حال بهبود است.
Elephants have large corners that they lift when stimulated.	فیل‌ها دارای گوش‌های بزرگی هستند که هنگام تحریک آن‌ها را بلند می‌کنند.
I have noticed that many teenage girls are insecure.	من مشاهده کرده ام که بسیاری از دختران نوجوان دچار ناامنی می شوند.
Damage to the ancient temple is prohibited.	آسیب رساندن به معبد باستانی ممنوع است.
It is preferable to use the bus instead of the car.	ترجیحاً به جای اتومبیل از اتوبوس استفاده شود.
A martial arts expert attacked without warning.	کارشناس هنرهای رزمی بدون هشدار حمله کرد.
The topics were examined.	سرفصل ها مورد بررسی قرار گرفت.
The women of this city are very sincere.	زنان این شهر بسیار صمیمی هستند.
Sloping cliffs show unusual features.	صخره های شیب دار ویژگی های غیرعادی را نشان می دهند.
It was raining and washing the windows.	باران داشت پنجره ها را می شست.
Our computers can record your activities.	رایانه های ما می توانند فعالیت های شما را ثبت کنند.
There was a hospital on the mountain.	روی کوه یک بیمارستان بود.
Water acts as a solvent.	آب به عنوان یک حلال عمل می کند.
When he saw her, he identified himself.	وقتی او را دید خودش را شناسایی کرد.
He always carried umbrellas in bad weather.	او همیشه در هوای بد چتر حمل می کرد.
A glass of lemon juice relieves heat.	یک لیوان آبلیمو باعث تسکین گرما می شود.
He walked away from the hallway.	او از راهرو دور شد.
He organized demonstrations against corruption.	او تظاهراتی را علیه فساد سازماندهی کرد.
You have to acquire some of his skills.	شما باید برخی از مهارت های او را به دست آورید.
My friend's father died last week.	پدر دوستم هفته پیش فوت کرد.
Look at this photo.	به این عکس نگاه کن.
The mineral composition of this lake is unusual.	ترکیب مواد معدنی در این دریاچه غیرعادی است.
Conditions are getting worse due to pollution.	شرایط به دلیل آلودگی در حال بدتر شدن است.
The people of the city were against this idea.	مردم شهر با این ایده مخالف بودند.
Mother and daughter were enjoying.	مادر و دختر در حال لذت بردن بودند.
The people of this area were famous for brewing beer.	مردم این منطقه به دلیل دم کردن آبجو شهرت داشتند.
The children began to cry in terror.	بچه ها با وحشت شروع به زاری کردند.
He made minced meat or sausages.	گوشت چرخ کرده یا سوسیس درست می کرد.
Freeze the fat masses and sprinkle flour on them.	توده های چربی را فریز کرده و روی آنها آرد بپاشید.
When they grow up, girls like to wear hairpins.	وقتی بزرگتر می شوند، دخترها دوست دارند گیره مو بپوشند.
Is life worth living?	آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟
And so another week passed.	و به این ترتیب یک هفته دیگر گذشت.
The painting escaped damage with little difficulty.	نقاشی با کمی مشکل از آسیب فرار کرد.
Some people are upset about what is happening.	برخی از افراد نسبت به آنچه در حال رخ دادن است احساس ناراحتی می کنند.
This dog is similar to Dashund dog.	این سگ شبیه سگ داشوند است.
He added some coffee to his tea.	کمی قهوه به چایش اضافه کرد.
Watch carefully as the process occurs.	همانطور که فرآیند رخ می دهد با دقت نگاه کنید.
The houses are made of wood, with metal roofs.	خانه ها از چوب ساخته شده اند، با سقف فلزی.
Under the door, screams of pain rose.	زیر در، فریادهای درد بلند شد.
Like blood alcohol, water flows easily through these tiny canals.	مانند الکل خون، آب به راحتی از طریق این کانال های کوچک جریان می یابد.
Let's try to clear the swamp.	بیایید سعی کنیم باتلاق را پاک کنیم.
They did not believe his account of events.	آنها روایت او از وقایع را باور نکردند.
The demonstrators became angry.	تظاهرکنندگان خشمگین شدند.
James arrived early and went straight to the airport.	جیمز زود رسید و مستقیم به فرودگاه رفت.
And so, he sees his eyes in the mirror	و بنابراین، چشم خود را در آینه می بیند
A simple experiment can help us understand this.	یک آزمایش ساده می تواند به ما در درک این موضوع کمک کند.
The tea was strong and sweet.	چای قوی و شیرین بود.
Move straight and turn left.	مستقیم حرکت کنید و به چپ بپیچید.
At the top of the tower, a small robot buzzed and spun.	در بالای برج، ربات کوچک وزوز کرد و چرخید.
Several peacocks roamed the audience.	چند طاووس در میان تماشاچیان پرسه می زدند.
Fortunately, there was no need for a school band that day.	خوشبختانه آن روز به گروه موسیقی مدرسه نیازی نبود.
Hold tight to the wheel.	گرفتن محکم روی چرخ.
Honey is a sweet food made by bees.	عسل یک غذای شیرین است که توسط زنبورها درست می شود.
After the war, new production methods were used.	پس از جنگ از روش های جدید تولید استفاده شد.
It will be very difficult to solve.	حل آن بسیار دشوار خواهد بود.
In the future, cars will probably run on electricity.	در آینده احتمالاً خودروها با برق کار خواهند کرد.
This church has a rich history.	این کلیسا دارای تاریخ غنی است.
Legend has it that he will be a great leader.	افسانه پیشگویی کرد که او یک رهبر بزرگ خواهد بود.
Full of pity and space.	پر از ترحم و فضا.
The climate here is extremely dry in summer.	آب و هوای اینجا در تابستان فوق العاده خشک است.
The young teacher was very young.	معلم جوان بسیار جوان بود.
Bird rugs can be used for time travel.	از فرش پرنده می توان برای سفر در زمان استفاده کرد.
Escape is not always possible	فرار همیشه ممکن نیست
It was a desperate attempt.	این یک تلاش ناامیدانه بود.
The existence of parallel worlds cannot be proved.	وجود جهان های موازی را نمی توان اثبات کرد.
Please help me how to proceed.	لطفاً راهنمایی کنید که چگونه ادامه دهم.
He cleaned the kitchen.	آشپزخانه را تمیز کرد.
Ambiguity is bad for communication.	ابهام برای ارتباط بد است.
The road was blocked due to an accident.	جاده به دلیل تصادف مسدود شد.
Fleece is stiff.	پشم گوسفند سفت است.
This was performed on stage.	این کار روی صحنه اجرا شد.
He was abducted by armed robbers.	او توسط سارقان مسلح ربوده شد.
The neighbors had a lot of land.	همسایه ها زمین زیادی داشتند.
Security forces dispersed the crowd.	ماموران امنیتی جمعیت را پراکنده کردند.
I had too much traction last week.	من هفته گذشته بیش از حد کشش داشتم.
Bring some cloth to cover your injured shoulder.	مقداری پارچه برای پوشاندن شانه زخمی خود بیاورید.
It has become a desirable means of travel.	به وسیله ای مطلوب برای سفر تبدیل شده است.
The population was extremely diverse.	جمعیت به شدت متنوع بود.
Use the stove to heat.	از اجاق گاز برای گرم کردن استفاده کنید.
The stories in this pamphlet reminded me of my childhood.	داستان های این جزوه مرا به یاد دوران کودکی ام انداخت.
The consequences were serious negligence.	عواقب آن سهل انگاری وخیم بود.
She hugged the baby.	بچه را در آغوش گرفت.
He got straight to the point.	او مستقیماً به سر اصل مطلب رسید.
The ruined masonry was covered with green moss.	سنگ تراشی ویران شده با خزه سبز پوشیده شده بود.
The drug lord was imprisoned, but escaped the next day.	سلطان مواد مخدر زندانی شد، اما روز بعد فرار کرد.
Many locals have come to participate in this exhibition.	بسیاری از مردم محلی برای شرکت در این نمایشگاه آمده اند.
If the girl looks younger, she is not your sister.	اگر دختر جوانتر به نظر می رسد، او خواهر شما نیست.
If you notice the early symptoms of the disease, seek treatment.	اگر علائم اولیه بیماری را تشخیص دادید، به دنبال درمان باشید.
"This is a very good product," he says.	با این حال، او می گوید: "این محصول بسیار خوبی است."
The grooves of the record were worn.	شیارهای رکورد ساییده شده بود.
None of his friends lent him money.	هیچ یک از دوستانش به او پول قرض نمی دادند.
He had taken a room in the house.	او یک اتاق در خانه گرفته بود.
The water of this fountain represents the adventure of the city.	آب این فواره نشان دهنده ماجراجویی شهر است.
Dogs are mostly friendly.	سگ ها اکثرا دوستانه هستند.
The city collapsed in ruins.	شهر در ویرانه فرو ریخت.
If you have a problem, please contact us.	اگر مشکلی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.
Humanitarian aid is desperately needed here.	کمک های بشردوستانه در اینجا به شدت مورد نیاز است.
We found the body in a forest area.	جسد را در یک منطقه جنگلی پیدا کردیم.
A period of heavy rain flooded the city.	یک دوره باران شدید شهر را زیر آب گرفت.
In my time we did not have electricity.	در زمان من برق نداشتیم.
The professor is not willing to discuss this.	استاد حاضر به بحث در این مورد نیست.
The eggs are oval	تخم ها بیضی هستند
An employee drove a small car.	یک کارمند ماشین کوچکی را رانندگی کرد.
Poets and writers consider honesty essential for art.	شاعران و نویسندگان صداقت را برای هنر ضروری می دانند.
Return.	عودت.
Dolphins sleep with one eye open.	دلفین ها با یک چشم باز می خوابند.
People are still reading novels.	مردم هنوز رمان می خوانند.
Fewer people now visit this church.	در حال حاضر افراد کمتری از این کلیسا دیدن می کنند.
The area is popular for its vineyards and orchards.	این منطقه به خاطر تاکستان ها و باغ های میوه اش محبوب است.
The enemy army surrounded them.	لشکر دشمن آنها را محاصره کرد.
The recipe requires a heavy pot.	دستور غذا به یک قابلمه سنگین نیاز دارد.
Your father will be waiting for us soon.	پدرت به زودی منتظر ما خواهد بود.
The clay walls of the house were white.	دیوارهای سفالی خانه به رنگ سفید بود.
Thick, white smoke could be seen for miles.	دود غلیظ و سفید تا کیلومترها دیده می شد.
Consecutive explosions shook the entire city.	انفجارهای پیاپی تمام شهر را تکان داد.
Although he was anxious, he was calm.	با اینکه مضطرب بود اما آرام بود.
Throughout the city, floods swept through the city.	در سرتاسر شهر، سیلاب شهر را فرا گرفته بود.
A group of women were bitten by a snake.	گروهی از زنان توسط مار گزیده شدند.
News of the deal spread quickly.	خبر این معامله به سرعت پخش شد.
The Prime Minister will visit schools in the region later today.	نخست وزیر اواخر امروز از مدارس منطقه بازدید خواهد کرد.
People here are rarely in a hurry.	مردم اینجا به ندرت عجله دارند.
George worked as a carpenter for many years.	جورج سال ها به عنوان نجار کار کرد.
We need to reduce the rules a bit.	ما باید قوانین را کمی کاهش دهیم.
He treated the poor kindly.	با فقرا مهربانانه رفتار می کرد.
Some coaches are tougher on players than others.	برخی از مربیان نسبت به سایرین نسبت به بازیکنان سختگیرتر هستند.
Large areas of forest were destroyed.	مناطق وسیعی از جنگل تخریب شد.
The solid sea froze.	دریا جامد یخ زد.
The glass was broken into small pieces.	شیشه به قطعات کوچک خرد شد.
The leopard attacked the antelope and tore it.	پلنگ به آنتلوپ هجوم آورد و آن را پاره کرد.
People gathered around the president during the president's speech.	مردم هنگام سخنرانی رئیس جمهور در اطراف مردم جمع شدند.
We have to evacuate the swamp.	ما باید باتلاق را تخلیه کنیم.
Additional analysis is required.	تجزیه و تحلیل اضافی مورد نیاز است.
A group of beautiful women attended her wedding.	جمعی از زنان زیبا در عروسی او شرکت کردند.
We were completely surprised.	ما کاملا شگفت زده شدیم.
The best player of all time.	بهترین بازیکن تمام دوران.
He poured a glass of wine.	او یک لیوان شراب ریخت.
The appearance of that dog is very different.	ظاهر آن سگ بسیار متفاوت است.
Neighbors lent him money.	همسایه ها به او پول قرض دادند.
Pour boiling water over the semolina.	آب در حال جوشیدن را روی سمولینا بریزید.
Modern trains run on electricity.	قطارهای مدرن با برق کار می کنند.
Crabs are good at swimming.	خرچنگ در شنا خوب است.
He is known as a medical scientist for his contributions.	او به دلیل مشارکت هایش به عنوان یک دانشمند پزشکی شناخته شده است.
How can people protect themselves against earthquakes?	مردم چگونه می توانند از خود در برابر زلزله محافظت کنند؟
This piece of garden has grown too much.	این تکه از باغ بیش از حد رشد کرده است.
This trick did not work, right?	این ترفند جواب نداد، درست است؟
A purple mushroom adorns the foot of this tree.	یک قارچ بنفش رنگ پای این درخت را زینت می دهد.
He attended an elite school.	او در یک مدرسه نخبگان تحصیل کرد.
The book is almost unreadable.	کتاب تقریباً قابل خواندن نیست.
The soldiers entered in a hurry.	سربازها با عجله وارد شدند.
They can hardly communicate.	آنها به سختی می توانند ارتباط برقرار کنند.
Coal is mined and crushed locally.	زغال سنگ به صورت محلی استخراج و خرد می شود.
He quickly packed his things.	سریع وسایلش را جمع کرد.
He did it out of a sense of duty.	او از روی احساس وظیفه این کار را انجام داد.
The disease continues to devastate the villages here.	بیماری همچنان روستاهای اینجا را ویران می کند.
Get up early, exercise and pray.	زود بیدار شوید، ورزش کنید و دعا کنید.
His painting is displayed here, in a corner.	نقاشی او در اینجا، در گوشه ای به نمایش گذاشته شده است.
We ran around the square.	دور میدان دویدیم.
Shops were closed for the holidays.	مغازه ها برای تعطیلات تعطیل بودند.
The author asked this question.	نویسنده این سوال را مطرح کرد.
Enrich the content with new content.	محتوا را با مطالب جدید غنی کنید.
He was relieved to hear this news.	با شنیدن این خبر خیالش راحت شد.
They said it caused personal injury.	آنها گفتند که باعث آسیب شخصی می شود.
These steel arches rise to the sky.	این طاق های فولادی تا آسمان اوج می گیرند.
Here he is waiting.	اینجا او منتظر است.
A decision must be made before the damage is irreparable.	قبل از اینکه خسارت جبران ناپذیر باشد باید تصمیم گرفت.
He stared at me with cold eyes.	با چشمان سرد به من خیره شد.
They moved slowly towards the house and stopped regularly.	آنها به آرامی به سمت خانه حرکت کردند و مرتباً توقف می کردند.
What is wrong with the above argument?	استدلال بالا چه اشکالی دارد؟
It was raining hard that year.	آن سال باران شدید بود.
Water is a compound.	آب یک ترکیب است.
Hungry children stole food from cracks in the wall.	کودکان گرسنه از شکاف های دیوار غذا می دزدند.
What color is the wall?	دیوار چه رنگی است؟
Wizards call their tricks miracles.	جادوگران ترفند خود را معجزه می نامند.
Demand for apartments will never decrease.	تقاضا برای آپارتمان هرگز کاهش نمی یابد.
Opposition radio station shut down.	ایستگاه رادیویی مخالفان خاموش شد.
You forgot your photo	عکستو فراموش کردی
Swallow the ship whirlpool completely.	گردابی کشتی را به طور کامل بلعید.
This church is big compared to the church across the city.	این کلیسا در مقایسه با کلیسا در سراسر شهر بزرگ است.
An argument ensued.	بحثی پیش آمد.
The student who needs help will be greatly missed.	دانش آموزی که به کمک نیاز دارد به شدت دلتنگ خواهد شد.
Far from the bitter past of the city.	بسیار دور از گذشته ی تلخ شهر.
The police were in plain clothes.	پلیس با لباس شخصی بود.
It was a little difficult for me to follow his explanation.	برای من کمی سخت بود که توضیحات او را دنبال کنم.
The spell whispered.	جادوگر طلسم زمزمه کرد.
The damaged economy has prospered the industry.	اقتصاد آسیب دیده به صنعت رونق بخشیده است.
The streets of this neighborhood have recently been paved	خیابان های این محله اخیرا آسفالت شده است
The customs officer will check your documents.	مامور گمرک مدارک شما را بررسی می کند.
Reye's syndrome is common in infants.	سندرم ری در نوزادان شایع است.
They are very important for a healthy immune system.	آنها برای یک سیستم ایمنی سالم بسیار مهم هستند.
But other students can not remember this at all.	اما دانش آموزان دیگر اصلا نمی توانند این را به خاطر بسپارند.
He took a deep, slow breath and enjoyed the view.	او به آرامی و عمیق نفس کشید و از منظره لذت برد.
This year the rains are heavier than usual.	امسال بارندگی ها شدیدتر از حد معمول است.
These investments have been very successful.	این سرمایه گذاری ها بسیار موفق بوده اند.
Holy water was sprinkled on the patients.	آب مقدس را روی بیماران می پاشیدند.
By adding certain salts, the water becomes cloudy.	با اضافه کردن املاح خاصی آب کدر می شود.
The building was originally planned as a shopping mall.	این ساختمان در ابتدا به عنوان یک مرکز خرید برنامه ریزی شده بود.
The poet wrote bright day dreams.	شاعر رویاهای روز روشن نوشت.
They also suggest ways to combat this problem.	آنها همچنین راه هایی را برای مبارزه با این مشکل پیشنهاد می کنند.
A new school is under construction in the village.	یک مدرسه جدید در روستا در حال احداث است.
The report pages were full of blood.	صفحات گزارش پر از خون بود.
It smells great here!	اینجا بوی عالی می دهد!
They drew the seabed with crabs and oysters.	آنها بستر دریا را با خرچنگ و صدف ترسیم کردند.
It is hard to resist the thrill of hunting.	مقاومت در برابر هیجان شکار سخت است.
Who will benefit from the new treaty?	چه کسی از معاهده جدید سود می برد؟
Elephants and humans rarely produce offspring.	فیل ها و انسان ها به ندرت فرزندانی تولید می کنند.
The students were angry with the teacher's behavior.	دانش آموزان از رفتار معلم عصبانی بودند.
Look for the second story.	به دنبال داستان دوم باشید.
A fork is a tool for drilling.	چنگال ابزاری برای حفاری است.
His fist turned into a hard ball.	مشتش به یک توپ سفت تبدیل شد.
The handbags of a number of passengers were stolen.	کیف دستی تعدادی از مسافران سرقت شد.
Personal calls must be made from the office.	تماس های شخصی باید از دفتر انجام شود.
The king was very loyal to his people.	پادشاه به شدت به مردم خود وفادار بود.
The mayor asked local entrepreneurs to invest.	شهردار از کارآفرینان محلی خواست سرمایه گذاری کنند.
The national anthem was sung.	سرود ملی خوانده شد.
Some bird species migrate thousands of miles each year.	برخی از گونه های پرندگان سالانه هزاران مایل مهاجرت می کنند.
Computers are now widely used in commerce.	کامپیوترها در حال حاضر به طور گسترده در تجارت استفاده می شوند.
Did he get an award for his work?	آیا او برای کارش جایزه گرفت؟
The cookie dough should be slightly sticky.	خمیر کوکی باید کمی چسبنده باشد.
Teeth are born without teeth.	نوزادان بدون دندان به دنیا می آیند.
After a while, the fire subsided to the point of burning.	پس از مدتی، آتش تا حد اخگر فروکش کرد.
I was always curious about it.	من همیشه در مورد آن کنجکاو بودم.
If you are late, drive your car very slowly.	اگر دیر می‌کنید، ماشینتان را خیلی آهسته برانید.
They greeted him warmly.	به گرمی با او احوالپرسی کردند.
Products are available everywhere.	محصولات در همه جا موجود است.
He suffers from heart disease.	او از بیماری قلبی رنج می برد.
That product is in high demand.	آن محصول تقاضای زیادی دارد.
The drone was hovering over the city.	پهپاد بر فراز شهر معلق بود.
The ship was shaken by strong winds.	کشتی توسط بادهای شدید تکان خورد.
Trees absorb carbon dioxide that reaches the atmosphere.	درختان دی اکسید کربنی را که به جو می رسد جذب می کنند.
Register for the class	برای کلاس ثبت نام کنید
You have to wait another two days	باید دو روز دیگه صبر کنی
This monument commemorates the victorious battle.	این بنای یادبود نبرد پیروزمندانه را گرامی می دارد.
Temperate weather was a constant feature of life.	هوای معتدل یکی از ویژگی های ثابت زندگی بود.
I was wrong, but in the past.	من اشتباه کردم، اما در گذشته است.
My friend has lost a lot of weight.	دوست من وزن زیادی کم کرده است.
The new law was passed.	قانون جدید تصویب شد.
A nest is a house built by birds.	لانه خانه ای است که توسط پرندگان ساخته شده است.
He tore the scarecrow to pieces.	مترسک را تکه تکه کرد.
Not sure what you are doing?	دقیقاً مطمئن نیستید که دارید چه کار می کنید؟
There was a lot of incomprehensible literature.	مقدار زیادی از ادبیات نامفهوم بود.
Graffiti has appeared in almost every park.	گرافیتی تقریباً در هر پارکی ظاهر شده است.
They are currently training a puppy.	در حال حاضر در حال آموزش یک توله سگ هستند.
The two children took their parents.	دو کودک پدر و مادر خود را بردند.
It was difficult to prevent the formation of ice crystals.	جلوگیری از تشکیل کریستال های یخ دشوار بود.
Water can turn into gas after heating.	آب پس از گرم شدن می تواند به گاز تبدیل شود.
Information enters the neural network.	اطلاعات وارد شبکه عصبی می شود.
Never underestimate the human psyche.	هرگز روان انسان را دست کم نگیرید.
The city has undergone significant changes.	این شهر دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است.
The car did not have fenders in front of it.	ماشین گلگیرهای جلویش را نداشت.
The river turned sharply and left the city.	رودخانه پیچ شدیدی گرفت و از شهر خارج شد.
He became more angry.	عصبانیتش بیشتر شد.
Smoking is bad for your health.	سیگار برای سلامتی مضر است.
Tell us what you know about this situation.	آنچه در مورد این وضعیت می دانید به ما بگویید.
Many young doctors leave the profession within a few years.	بسیاری از پزشکان جوان در عرض چند سال این حرفه را ترک می کنند.
The project is abandoned.	پروژه رها شده است.
The soldiers fell on the offenders and they fled.	سربازان بر سر قانون شکنان افتادند و آنها فرار کردند.
The caller asked to speak to the mayor.	تماس گیرنده خواستار صحبت با شهردار شد.
He was the first to hear of his death.	او اولین کسی بود که از مرگ او مطلع شد.
Did you want him to stay?	می خواستی او بماند؟
Everything in the village was deserted.	همه چیز در روستا خلوت بود.
The event sparked much debate.	این رویداد بحث های زیادی را برانگیخت.
Water vapor is not visible to the human eye.	بخار آب با چشم انسان قابل مشاهده نیست.
This book won the top literary award.	این کتاب برنده جایزه برتر ادبی شد.
Keep large animals away from your garden.	حیوانات بزرگ را از باغ خود دور نگه دارید.
As night fell, the wind outside became stronger.	با فرا رسیدن شب، باد بیرون قوی تر شد.
In other words, the stars provide the seasons of the galaxy.	به عبارت دیگر، ستاره ها فصل های کهکشان را فراهم می کنند.
Cast iron is used for many windows.	برای بسیاری از پنجره ها از چدن استفاده شده است.
Man, this weather is awful!	مرد، این هوا وحشتناک است!
The lion went silently forward.	شیر بی صدا جلو رفت.
This game is named correctly.	این بازی به درستی نام گذاری شده است.
The economist prefers to buy a single model.	اقتصاددان ترجیح می دهد یک مدل واحد بخرد.
The golden sand stretched to the horizon.	وسعت ماسه طلایی تا افق امتداد داشت.
We did not find any evidence of a bad game.	ما هیچ مدرکی دال بر بازی ناپسند پیدا نکردیم.
Listen to Sikada's song.	به آواز سیکادا گوش دهید.
The queen fought desperately to save her kingdom.	ملکه ناامیدانه برای نجات پادشاهی خود می جنگید.
I have to be mentally sharp.	من باید از نظر ذهنی تیز باشم.
The heavyweights are heavily armed.	سنگين ها به شدت مسلح هستند.
Better health for all!	سلامتی بهتر برای همه!
He needed to use the toilet.	او نیاز به استفاده از توالت داشت.
The experimental group was examined twice.	گروه آزمایش دو بار مورد بررسی قرار گرفت.
I'm a good judge of smoke.	من قاضی خوبی در مورد دود هستم.
Organ transplants can be dangerous.	پیوند عضو می تواند خطرناک باشد.
The man returned to his car from the yard.	مرد از حیاط به سمت ماشینش برگشت.
Some countries ban the export of waste.	برخی کشورها صادرات زباله را ممنوع می کنند.
The leak released toxic gases into the air.	این نشت گازهای سمی را در هوا منتشر کرد.
Ordered more coffee.	قهوه بیشتری سفارش داد.
I connected my computer to a cable modem.	من کامپیوترم را به یک مودم کابلی وصل کردم.
A young goat kicks its legs with a savage kick.	بز جوانی با لگد وحشیانه پاهایش را می کوبد.
The army supported the president.	ارتش از رئیس جمهور حمایت کرد.
I bought two loaves of bread that morning.	آن روز صبح دو قرص نان خرید.
Is this the first hospital you have ever worked in?	آیا این اولین بیمارستانی است که تا به حال در آن کار کرده اید؟
I have followed all the wax production instructions.	من تمام دستورالعمل های تولید موم را گرفته ام.
The priest and the priest were responsible for this.	کشیش و کاهن مسئول این کار بودند.
The military can use helicopters to reach remote areas.	ارتش می تواند از هلیکوپتر برای رسیدن به نقاط دور دست استفاده کند.
Terry doubted them	تری شک آنها را تایید کرد
The room is rectangular.	اتاق به شکل مستطیل است.
They collected the votes and announced the result.	آرا را جمع کردند و نتیجه را اعلام کردند.
They sang together.	با هم آواز خواندند.
I need a dozen eggs.	من یک دوجین تخم مرغ نیاز دارم.
Be in peace.	باشد که در آرامش باشد.
There are many hills in this part of the world.	تپه های زیادی در این نقطه از جهان وجود دارد.
He was wearing a long red dress.	او یک لباس قرمز بلند پوشیده بود.
This was a great opportunity for me.	این یک فرصت بزرگ برای من بود.
Numbered shipments.	محموله ها را شماره گذاری کرد.
These prices are shocking!	این قیمت ها تکان دهنده است!
The shed is collapsing.	سوله در حال فرو ریختن است.
The duration of each match was approximately three minutes.	مدت زمان هر مسابقه تقریباً سه دقیقه بود.
These fossil shells were found millions of years ago.	این پوسته های فسیلی میلیون ها سال پیش پیدا شده اند.
She is a very sweet girl.	او یک دختر بسیار شیرین است.
He died, so his son collected his personal belongings.	او فوت کرد، بنابراین پسرش وسایل شخصی او را جمع آوری کرد.
The brakes are applied to each wheel separately.	ترمزها برای هر چرخ به طور جداگانه اعمال می شوند.
Their influence and loyalty were changing.	تأثیرات و وفاداری آنها در حال تغییر بود.
Salt is rarely used in natural conditions.	نمک به ندرت در شرایط طبیعی استفاده می شود.
Discuss your plans from a few days ago.	از چند روز قبل در مورد برنامه های خود بحث کنید.
He accepted the rose and kissed it passionately.	گل رز را پذیرفت و با شور و اشتیاق بوسید.
Unfortunately, he never found the job.	متأسفانه او هرگز این شغل را پیدا نکرد.
Can you tell me how to get to the station?	میشه بگید چطوری به ایستگاه برم؟
There was no word for a while.	مدتی حرفی زده نشد.
I have a problem with my digital music.	من با موسیقی دیجیتالم مشکل دارم.
He eventually experienced many of his fatherly pleasures.	او سرانجام بسیاری از لذت های پدری را تجربه کرد.
The shaman's long white robe is whipped in the breeze.	ردای بلند سفید شمن در نسیم شلاق می خورد.
This church has stood for centuries.	این کلیسا برای قرن ها پابرجا بوده است.
The problem is not corruption, but government secrecy.	مشکل فساد نیست، بلکه پنهان کاری دولت است.
He had never seen a deer in all his life.	او در تمام سالهای زندگی خود گوزن ندیده بود.
Today is relatively hot	امروز نسبتا گرم است
I will write the story.	داستان را خواهم نوشت.
This hair color is rare.	این رنگ مو نادر است.
The warship exploded at the dock.	کشتی جنگی در اسکله منفجر شد.
Why don't you wash the floor?	چرا زمین را نمی شویید؟
He was comparable to those around his property.	با کسانی که در اطراف اموال او بودند قابل مقایسه بود.
There was dust everywhere.	همه جا گرد و غبار بود.
An observer suggested that the group had a purpose.	یک ناظر پیشنهاد کرد که این گروه یک هدف دارد.
The team arrived too late to find the criminal.	تیم برای یافتن جنایتکار خیلی دیر رسید.
She says raising a child alone is not easy.	او می گوید به تنهایی بزرگ کردن بچه کار آسانی نیست.
The government is to blame for this tragic situation.	دولت مقصر این وضعیت غم انگیز است.
The unconscious camel lowered its head.	شتر ناخودآگاه سرش را پایین انداخت.
The accident happened due to the loss of control of a truck.	این تصادف به دلیل از دست دادن کنترل یک کامیون رخ داد.
The bird fell and died.	پرنده سقوط کرد و مرد.
Their twin girls happily sprinkled in the pool.	دختران دوقلو آنها با خوشحالی در استخر آب پاشیدند.
What if there was no tomorrow?	اگر فردایی نبود چه؟
Tea was very tasty in this cold evening.	چای در این عصر سرد بسیار خوشمزه بود.
This great country began as a collection of colonies.	این کشور بزرگ به عنوان مجموعه ای از مستعمرات آغاز شد.
The flowers made the air fragrant.	گل ها هوا را معطر کردند.
This road passes through forests.	این جاده از میان جنگل ها می گذرد.
A salesman greeted us and then left.	فروشنده ای به ما سلام کرد و بعد رفت.
He often refers to classical writers.	او اغلب به نویسندگان کلاسیک اشاره می کند.
The martyr died in the flames.	شهید در شعله های آتش جان باخت.
Come in and sit down	بیا داخل و بنشین
The giants were wandering in the desert.	غول ها در بیابان سرگردان بودند.
This is to promote healthy eating.	این برای ترویج تغذیه سالم است.
A human skeleton was found lying on the porch.	یک اسکلت انسانی که در ایوان افتاده بود پیدا شد.
Take special care when eating seafood.	هنگام خوردن غذاهای دریایی باید احتیاطات خاصی را رعایت کنید.
There is an obelisk and a sphere lamp.	اینجا یک ابلیسک و یک چراغ کره وجود دارد.
They produce most of the world's oil.	آنها بیشتر نفت جهان را تولید می کنند.
Can you take me from the train station?	می تونی منو از ایستگاه قطار ببری؟
He provided a lot of evidence.	او شواهد زیادی ارائه کرد.
The couch was old and worn but comfortable.	کاناپه قدیمی و فرسوده اما راحت بود.
Music is an element of almost all human cultures.	موسیقی تقریباً عنصری از تمام فرهنگ های بشری است.
He was sentenced to prison.	او حکم زندان گرفت.
He threatened to leave her if she did not obey him.	او را تهدید کرد که اگر از او اطاعت نکند، او را ترک خواهد کرد.
The ninth century was the beginning of a new era.	قرن نهم آغاز عصر جدیدی بود.
He knelt by the bed and touched his daughter's cheek.	کنار تخت زانو زد و گونه دخترش را لمس کرد.
Demand for mobile phones has increased in recent years.	تقاضا برای تلفن های همراه در سال های اخیر افزایش یافته است.
Please lower the pipe.	لطفا لوله را پایین بیاورید.
They plant their legs firmly while walking.	در حین راه رفتن پاهای خود را محکم می کارند.
The child laughed and shook his hands excitedly.	کودک خندید و با هیجان دستانش را تکان داد.
Water is needed for crop growth.	آب برای رشد محصولات مورد نیاز است.
Spend some time on your desk.	مدتی را روی میز خود بگذرانید.
The rich man split his tax bill.	مرد ثروتمند در صورت حساب مالیاتی خود شکاف انداخت.
Violent crime is a serious problem here.	جرایم خشن در اینجا یک مشکل جدی است.
We need to grow our business.	ما باید کسب و کار خود را رونق دهیم.
The cost of travel is high.	هزینه سفر زیاد زیاد است.
The maidens went home singing.	دوشیزگان با آواز خواندن به خانه رفتند.
The centennial celebrations were colorful.	جشن های صد سالگی رنگارنگ بود.
Neutralize, negate or neutralize.	خنثی کردن، نفی یا خنثی کردن.
The author left clues for the reader to understand.	نویسنده سرنخ هایی را برای خواننده به یادگار گذاشت تا متوجه شود.
He swallowed hard and stood still.	آب دهانش را به سختی قورت داد و بی حرکت ایستاد.
I am tired.	خسته ام.
Tourists often ride in open jeeps.	گردشگران اغلب با جیپ های روباز سوار می شوند.
Some children like to build intricate sand castles.	برخی از کودکان دوست دارند قلعه های شنی پیچیده بسازند.
So, he decided to take his own life.	بنابراین، او تصمیم گرفت زندگی خود را بگیرد.
His cold voice startled him.	صدای سردش او را مبهوت کرد.
This material was expensive.	این ماده گران بود.
But before I go, let me tell you something.	اما قبل از رفتن، اجازه دهید من چیزی به شما بگویم.
He stole the box of money from his bedroom.	او جعبه پول را از اتاق خوابش دزدید.
Friday food was served in silence.	غذای جمعه در سکوت صرف شد.
The brothers sometimes went on long walks.	برادران گاهی اوقات به گردش های طولانی می رفتند.
People thought that maybe the city could be rebuilt.	مردم فکر می کردند که شاید بتوان شهر را بازسازی کرد.
Do we all agree?	آیا همه موافقیم؟
The hive will be empty soon.	به زودی کندو خالی می شود.
They will meet with the president of the university tomorrow.	فردا با رئیس دانشگاه دیدار خواهند کرد.
The roof leaked over the weekend.	سقف در آخر هفته نشتی داشت.
Crime gets out of control.	جنایت از کنترل خارج می شود.
They have known each other since high school.	از دوران دبیرستان همدیگر را می شناسند.
People often ignore warning signs.	مردم اغلب علائم هشدار دهنده را نادیده می گیرند.
It was a shame.	این شرم آور بود.
He went quietly.	او بی سر و صدا رفت.
The volcano erupted and sent large rocks down the mountain.	آتشفشان فوران کرد و صخره های بزرگی را به سمت پایین کوه فرستاد.
Some women prefer to cover their gray hair.	برخی از زنان ترجیح می دهند موهای خاکستری خود را بپوشانند.
As our Prime Minister warned.	همانطور که نخست وزیر ما هشدار داده بود.
The son of a mason, read law.	پسر یک سنگ تراشی، حقوق خوانده است.
He works hard to ensure his success.	او سخت کار می کند تا موفقیت خود را تضمین کند.
I do not leave anything to chance, sir.	من هیچ چیز را به شانس نمی گذارم، قربان.
Several witnesses witnessed the attack.	چندین شاهد این حمله را مشاهده کردند.
The problems of education in this field are very serious.	مشکلات آموزش و پرورش در این زمینه بسیار جدی است.
Someone was lying to him.	یک نفر به او دروغ می گفت.
A moment passed.	لحظه ای گذشت.
Calm and confident, the speaker was a model of success.	متین و با اعتماد به نفس، سخنران الگوی موفقیت بود.
Daily diet of blueberries and broccoli.	رژیم غذایی روزانه بلوبری و کلم بروکلی.
His blood type is different from yours.	گروه خونی او با شما فرق دارد.
The fox hid in the forest.	روباه در جنگل پنهان ماند.
Something scary was crawling on the horizon.	چیزی ترسناک در افق خزیده بود.
They got married in an old church.	آنها در یک کلیسای قدیمی ازدواج کردند.
Uranium forms compounds with oxygen.	اورانیوم با اکسیژن ترکیباتی را تشکیل می دهد.
The air was getting colder and colder.	هوا به طور پیوسته سردتر می شد.
News of our two cities	اخبار دو شهر ما
The bar manager and the woman had a heated argument.	متصدی بار و زن مشاجره شدیدی داشتند.
The pharaohs embalmed their bodies after their death.	فراعنه پس از مرگ اجساد آنها را مومیایی کردند.
The two Raskels soon became scarce.	این دو راسکل خیلی زود خود را کمیاب کردند.
Elements such as carbon and oxygen make up our body.	عناصری مانند کربن و اکسیژن بدن ما را تشکیل می دهند.
The young man smiled and looked away.	مرد جوان لبخندی زد و به دور نگاه کرد.
He sighed for a long time.	آهی طولانی کشید.
The mountaineer teaches his wisdom to the village man.	کوه نشین خرد خود را به مرد روستا می آموزد.
He stared at the fire with wide eyes.	با چشمان دور به آتش خیره شد.
The second day of the exhibition was a little more secluded.	روز دوم نمایشگاه کمی خلوت تر بود.
Their diet was mainly rice.	غذای آنها عمدتاً برنج بود.
He approached calmly with confidence.	با اعتماد به نفسی آرام نزدیک شد.
Our knowledge does not have to be this way.	لازم نیست علم ما اینطور باشد.
I live in the city now.	من الان در شهر زندگی می کنم.
He begged the villagers to leave him alone.	او از مردم روستا التماس کرد که او را تنها بگذارند.
Smoke is now clearly visible from the observation deck.	اکنون دود از عرشه رصد به وضوح قابل مشاهده است.
A cat rolled over.	گربه ای غلت زد.
Inflate your nose please	دماغت را باد کن لطفا
Dallas Airport is one of the busiest airports in the world.	فرودگاه دالاس یکی از شلوغ ترین فرودگاه های جهان است.
A prison warden finally released him decades later.	یک رئیس زندان سرانجام پس از دهه ها او را آزاد کرد.
These bills must be paid.	این قبوض باید پرداخت شود.
His face darkened.	قیافه اش تیره شد.
People are still living with hunger.	مردم هنوز با گرسنگی زندگی می کنند.
Our politicians are corrupt.	سیاستمداران ما فاسد هستند.
One summer he went camping with his friends.	یک تابستان با دوستانش به کمپینگ رفت.
However, some will raise objections.	اگرچه برخی اعتراضات را مطرح خواهند کرد.
This route leads to the mountains.	این مسیر به کوه ها منتهی می شود.
He must be somewhere here.	او باید جایی اینجا باشد.
He belongs to a wealthy family.	او به خانواده ای ثروتمند تعلق دارد.
The taste of tea and biscuits is very similar.	طعم چای و بیسکویت بسیار شبیه به هم است.
Earth ditches are erosion wounds.	خندق های زمین زخم های فرسایش هستند.
The pilot deliberately crashed the plane into the mountain.	خلبان به عمد هواپیما را به کوه کوبید.
Council after the local referendum.	شورا پس از همه پرسی محلی.
The old woman was dressed in black.	پیرزن لباس سیاه پوشیده بود.
Some foods contain natural sugars.	برخی از غذاها حاوی قندهای طبیعی هستند.
Who gives a flight?	چه کسی یک پرواز می دهد؟
Today, fathers spend a lot of time at work.	امروزه پدران زمان زیادی را در محل کار می گذرانند.
There is a long queue for tickets.	یک صف طولانی برای بلیط وجود دارد.
A new technique has been invented.	یک تکنیک جدید اختراع شده است.
So, what can you do to help the environment?	بنابراین، برای کمک به محیط زیست چه کاری می توانید انجام دهید؟
Land travel is slower but more reliable.	سفر زمینی کندتر اما قابل اطمینان تر است.
School children bring gifts to the teacher.	بچه های مدرسه برای معلم هدیه می آورند.
The edge of the blanket was worn.	لبه پتو فرسوده بود.
My serious advice will be useless.	توصیه جدی من بی فایده خواهد بود.
This law was created to protect citizens.	این قانون برای حمایت از شهروندان ایجاد شده است.
A healer can easily identify what is wrong with someone.	یک شفا دهنده به راحتی می تواند تشخیص دهد که چه مشکلی برای کسی وجود دارد.
We saw a sea of ​​people.	ما دریایی از مردم را دیدیم.
Do not eat at that table	سر آن میز غذا نخورید
He refused, but did so by resigning.	او نپذیرفت، اما این کار را با استعفا انجام داد.
He was waiting for his appointment.	او منتظر قرار ملاقاتش بود.
Computers have taught people to think and ask questions.	کامپیوترها به مردم یاد داده اند که فکر کنند و سوال کنند.
Farmers do not like it.	کشاورزان آن را دوست ندارند.
Pour lemon juice into butter.	آب لیمو را داخل کره بریزید.
Many generations of city dwellers endured the pain of hunger.	نسل های زیادی از ساکنان شهر درد گرسنگی را تحمل کرده بودند.
Did you dye your hair again?	دوباره موهاتو رنگ کردی؟
He divided his property equally between them.	اموال خود را به طور مساوی بین آنها تقسیم کرد.
The thief ran as fast as he could.	دزد با سرعت هر چه تمامتر دوید.
The following year he introduced two new vegetables.	در سال بعد دو سبزی جدید معرفی کرد.
Some are attracted to symbols.	برخی جذب نمادها می شوند.
Several uninhabited islands are surrounded by poisonous cliffs.	چندین جزیره خالی از سکنه توسط صخره های سمی احاطه شده اند.
A window was broken.	یک پنجره شکسته بود.
As he watched, a leopard came down from the hills.	همانطور که او تماشا می کرد، پلنگی از تپه ها پایین آمد.
His eyes were closed.	چشمانش بسته بود.
what is the difference?	چه فرقی می کند؟
We must protect our environment for future generations.	ما باید از محیط زیست خود برای نسل های آینده محافظت کنیم.
Passengers went this way and that and went to their seats.	مسافران به این طرف و آن طرف می رفتند و به سمت صندلی هایشان می رفتند.
He was holding a branch of cherry blossoms.	او شاخه ای از شکوفه های گیلاس را در دست داشت.
Water is the source of life.	آب منبع حیات است.
He drank large amounts of alcohol.	او مقادیر زیادی الکل مصرف می کرد.
The mad scientist wandered in the laboratory and whispered to himself.	دانشمند دیوانه در آزمایشگاه پرسه می زد و با خودش زمزمه می کرد.
Heat a liquid.	یک مایع را گرم کنید.
He is a top game for our team.	او یک بازی برتر برای تیم ما است.
When he died, he left no heir.	وقتی از دنیا رفت، وارثی از خود بر جای نگذاشت.
A group of rain clouds covered the sky.	گروهی از ابرهای بارانی آسمان را در نوردید.
The head of the organization was feared and respected.	رئیس سازمان مورد ترس و احترام بود.
Please raise your right hand	لطفا دست راست خود را به سمت بالا ببرید
His story was complex, but it had a certain logic.	داستان او پیچیده بود، اما منطق خاصی داشت.
Read a history book.	کتاب تاریخ بخوانید.
Aspirin helps clear the nose.	آسپرین به پاکسازی بینی کمک می کند.
My location is unique.	موقعیت مکانی من منحصر به فرد است.
Their obsession was growing every day.	وسواس آنها هر روز بیشتر می شد.
The main scientist worked on this project for many years.	دانشمند اصلی سال ها روی این پروژه کار کرد.
The rapid growth of new bird species was not sustainable.	رشد سریع گونه های جدید پرندگان پایدار نبود.
He arrived early at school with a brown paper bag.	او زود به مدرسه رسید و یک کیسه کاغذی قهوه ای رنگ به همراه داشت.
They warned the children to stay away from the fence.	آنها به بچه ها هشدار دادند که از حصار دور شوند.
Businesses have been fined for non-compliance.	کسب و کارها به دلیل عدم رعایت آنها جریمه شده اند.
The march ended in tragedy.	این راهپیمایی با تراژدی پایان یافت.
The biggest waves happened at the end of autumn.	بزرگترین امواج در پایان پاییز اتفاق افتاد.
The country's health care system saves many lives each year.	سیستم مراقبت های بهداشتی این کشور سالانه جان افراد زیادی را نجات می دهد.
The milkman sells milk at the door.	شیرفروش درب خانه شیر می فروشد.
Trying to use our fears and anxieties.	تلاش برای استفاده از ترس ها و اضطراب هایمان.
Four medals hung on his study wall.	چهار مدال به دیوار مطالعه او آویزان شده بود.
A rock fell from the top of the hill.	سنگی از بالای تپه افتاد.
Satiety is an important factor in weight loss.	سیری عامل مهمی در کاهش وزن است.
The landscape was rough and uneven.	منظره خشن و ناهموار بود.
They read the newspaper and watched TV.	روزنامه می خواندند و تلویزیون تماشا می کردند.
Parents can enroll their children in classes.	والدین می توانند فرزندان خود را در کلاس ها ثبت نام کنند.
Wealthy tourists are attracted to natural warm waters.	گردشگران ثروتمند جذب آب های گرم طبیعی می شوند.
The steamboat sank in the rough sea.	قایق بخار در دریای مواج غرق شد.
He healed the wounded to their health.	مجروحان را تا سلامتی خود مداوا کرد.
We all have to stay together tonight.	امشب همه باید کنار هم بمانیم.
He was like a bald egg.	او مثل یک تخم مرغ کچل بود.
There are several ways to justify this number.	چندین راه برای توجیه این عدد وجود دارد.
The ship hit a large rock.	کشتی به سنگ بزرگی برخورد کرد.
This team played well and was able to achieve a victory.	این تیم خوب بازی کرد و توانست به یک پیروزی دست یابد.
Drops were poured into the cauldron.	قطره قطره به داخل دیگ می ریختند.
There is no way out to the valley.	هیچ راه خروجی به دره وجود ندارد.
He sat down and said nothing.	او نشست و چیزی نگفت.
I wish I could walk	آرزو دارم قدم بزنم
This is a bullet train.	این یک قطار گلوله است.
We can not wait.	ما نمی توانیم صبر کنیم.
Except for texts, all classes are optional.	به جز متون، همه کلاس ها اختیاری هستند.
Some children refuse to go to school.	برخی از کودکان از رفتن به مدرسه امتناع می ورزند.
The sensor had five distinct advantages.	سنسور پنج مزیت متمایز داشت.
We visited all the main sites.	ما از تمام سایت های اصلی بازدید کردیم.
The recluse searched the plains for food.	گوشه نشین دشت ها را برای غذا جستجو کرد.
Why do people gather here so soon?	چرا مردم اینقدر زود اینجا جمع می شوند؟
Damage to the cell wall leads to cell lysis.	آسیب به دیواره سلولی منجر به لیز سلولی می شود.
It's relatively hard, isn't it?	نسبتاً سخت است، اینطور نیست؟
His skin was pale like snow.	پوستش مثل برف رنگ پریده بود.
The pier was full of visitors.	اسکله مملو از بازدیدکنندگان بود.
Water helps lubricate the wheels of the industry.	آب به روغن کاری چرخ های صنعت کمک می کند.
He eventually died of congestive heart failure.	سرانجام بر اثر نارسایی احتقانی قلب درگذشت.
Most residents enjoy a high standard of living.	اکثر ساکنان از استاندارد بالای زندگی لذت می برند.
Vegetation is mainly from Palo Word tree.	پوشش گیاهی عمدتاً از درخت پالو ورد است.
The wheel rotates around an axis.	چرخ حول یک محور می چرخد.
The factory suddenly closed and many people lost their jobs.	کارخانه ناگهان تعطیل شد و بسیاری از مردم از کار بیکار شدند.
Singers' music was played across the plains.	موسیقی خوانندگان در سراسر دشت پخش شد.
He closed his eyes and leaned back.	چشمانش را بست و به عقب خم شد.
It is the pollen of pine trees that causes hay fever.	این گرده درختان کاج است که باعث تب یونجه می شود.
The stresses of modern urban life increase the level of anxiety.	استرس های زندگی شهری مدرن باعث افزایش سطح اضطراب می شود.
Most warlords consider themselves patriots.	اکثر جنگ سالاران خود را میهن پرست می دانند.
Being overweight is not a problem.	اضافه وزن مشکلی نیست.
The river flows into the ocean from the west.	این رودخانه از غرب به اقیانوس می ریزد.
The beach was unusually decorated.	ساحل به طور غیرعادی تزئین شده بود.
The shady road was full of trees.	جاده سایه پر از درخت بود.
Shuffle the cards.	کارت ها را با هم مخلوط کنید.
There was a general sense of fear among teachers.	یک احساس ترس عمومی در بین معلمان وجود داشت.
Protesters marched in the streets.	معترضان در خیابان ها راهپیمایی کردند.
This politician was popular among his voters.	این سیاستمدار در میان رای دهندگان خود از محبوبیت برخوردار بود.
His cold look met mine.	نگاه سرد او با نگاه من برخورد کرد.
They walked in the park with satisfaction.	آنها با رضایت در پارک قدم زدند.
Accent is difficult to understand.	درک لهجه دشوار است.
The kids are excited!	بچه ها هیجان زده اند!
Drinking this liquid increases the risk of infection.	نوشیدن این مایع خطر ابتلا به عفونت را افزایش می دهد.
We had several meetings.	ما چندین جلسه داشتیم.
We did not find what you are looking for.	ما مورد درخواستی شما را پیدا نکردیم.
When spring comes, everything turns green.	وقتی بهار می آید همه چیز سبز می شود.
He took a deep breath.	نفس بلندی کشید.
Every week a new batch arrived.	هر هفته دسته جدیدی از کار برده می رسید.
The golfer was wearing a red coat.	گلف باز یک کت قرمز پوشیده بود.
His temper had started to get angry.	تندخویی او شروع به عصبانیت کرده بود.
All that could be heard was the song of birds.	تنها چیزی که شنیده می شد آواز پرندگان بود.
His bald pat shone in the lights above his head.	پت طاسش در چراغ های بالای سرش می درخشید.
The monsoon season is over.	فصل باران های موسمی به پایان رسیده است.
Humor is often expressed through sarcasm.	طنز اغلب از طریق طعنه بیان می شود.
The twentieth century was the century of technology.	قرن بیستم قرن تکنولوژی بود.
The furniture was arranged randomly.	مبلمان به طور تصادفی چیده شده بود.
The tiger population has declined sharply over the past decade.	جمعیت ببرها در دهه گذشته به شدت کاهش یافته است.
Their research has been promising.	تحقیقات آنها امیدوارکننده بوده است.
Noisy closing party.	جشن پایانی پر سر و صدا.
At this speed, our food will run out.	با این سرعت، غذایمان تمام خواهد شد.
She hugged the baby.	بچه را در آغوش گرفت.
Always assume that your enemy has friends in high places.	همیشه فرض کنید که دشمن شما دوستانی در مکان های بلند دارد.
This is not a pleasant experience.	این تجربه خوشایندی نیست.
The sun shone brightly.	خورشید به شدت درخشید.
They conveyed the news calmly.	آنها با متانت خبر را رساندند.
Every house should have one.	هر خانه ای باید یکی داشته باشد.
Forest fires are common in summer.	آتش‌سوزی جنگل‌ها در تابستان رایج است.
A broken key is stuck in the lock.	یک کلید شکسته در قفل گیر کرده است.
The city hosts several prominent festivals.	این شهر میزبان چندین جشنواره برجسته است.
The baby was crying.	بچه گریه می کرد.
Enough sister	بس است خواهر
Two soldiers were killed before the soldiers escaped.	دو سرباز قبل از فرار سربازان کشته شدند.
They serve the cheese on crackers.	آنها پنیر را روی کراکر سرو می کنند.
He sneaked to the kitchen.	او یواشکی به سمت آشپزخانه رفت.
At first glance, this looks like a poor product.	در نگاه اول، این یک محصول ضعیف به نظر می رسد.
Her eyes narrowed as she stared at her men.	وقتی به مردانش خیره شد، چشمانش ریز شد.
Then enter the person's name in the log.	سپس نام شخص را در لاگ بنویسید.
His efforts never ceased to amaze him.	تلاش های او هرگز از شگفت زده کردن او متوقف نشد.
One of the doctors said that alcohol is harmful.	یکی از پزشکان گفت که الکل مضر است.
Together they formed an alliance that lasted almost a century.	آنها با هم اتحادی را تشکیل دادند که تقریباً یک قرن به طول انجامید.
Irregular bones in a cat's foot.	استخوان نامنظم در پای گربه.
When they drove, we went back to our posts.	وقتی آنها راندند، ما به پست های خود بازگشتیم.
The base of the tower forms a cultural center.	پایه برج یک مرکز فرهنگی را تشکیل می دهد.
He tossed the coins.	سکه ها را پرتاب کرد.
The spider web was scattered on the ground.	تار عنکبوت روی زمین پراکنده بود.
The castle stands on its hill, a crumbling ruin.	قلعه بر روی تپه خود ایستاده است، خرابه ای در حال فروپاشی.
They are well known for their leadership.	آنها به دلیل رهبری خود به خوبی شناخته شده اند.
she is very kind.	او خیلی مهربان است.
The steel handle was mixed properly.	دسته فولاد به درستی مخلوط شد.
Does anyone have a key?	کسی کلید داره؟
The wedding will be the most expensive.	عروسی پرهزینه ترین خواهد بود.
This woman seems to be quite humorous.	به نظر می رسد این زن کاملاً شوخ طبع است.
The legs are delicious.	پای ها خوشمزه هستند.
They prefer fizzy drinks.	آنها نوشابه های گازدار را ترجیح می دهند.
He got up and smiled warmly at her.	از جایش بلند شد و به گرمی به او لبخند زد.
I know there are dangers.	من می دانم که خطراتی وجود دارد.
Legal document with undeniable validity.	سند قانونی با اعتبار غیرقابل انکار.
The poet got up.	شاعر از جا بلند شد.
Such warnings are often ignored.	چنین هشدارهایی معمولا نادیده گرفته می شوند.
The label indicates that the lake is not suitable for visiting.	برچسب نشان می دهد که دریاچه برای بازدید مناسب نیست.
The bride and groom performed a traditional dance.	عروس و داماد به اجرای رقص سنتی پرداختند.
His paintings are proudly hung on the walls.	نقاشی های او با افتخار روی دیوارها آویزان شده است.
Please fasten your seat belt while driving.	لطفا در هنگام رانندگی کمربند ایمنی خود را ببندید.
The paintings and sculptures are amazing.	نقاشی ها و مجسمه ها شگفت انگیز هستند.
He followed the nurse into an office.	او به دنبال پرستار وارد یک دفتر شد.
Many residents have fled to cities for better opportunities.	بسیاری از ساکنان برای فرصت های بهتر به شهرها گریخته اند.
The poor people were very happy.	مردم بیچاره بسیار خوشحال شدند.
An amazing city located between two mountains.	شهری شگفت انگیز که در میان دو کوه قرار گرفته است.
We will check in the future.	در آینده بررسی خواهیم کرد.
There was a large police presence.	حضور گسترده پلیس در آنجا بود.
Upon hearing him, the man gave no answer.	در شنیدن او، مرد هیچ پاسخی نداد.
He promised to shut up.	او قول داد که دهانش را ببندد.
The trip turned out to be a painful tragedy.	سفر به یک مصیبت دردناک تبدیل شد.
The bus will come to the next turn.	اتوبوس تا پیچ بعدی خواهد آمد.
Prices are rising sharply.	قیمت ها به شدت در حال افزایش است.
Some studies have linked meat consumption to heart disease.	برخی از مطالعات مصرف گوشت را با بیماری قلبی مرتبط می دانند.
The health center is run by volunteers.	مرکز بهداشت توسط داوطلبان اداره می شود.
The kilogram remained intact.	کیلوگرم دست نخورده باقی ماند.
After the flood, the area became a wasteland.	پس از سیل، این منطقه تبدیل به یک زمین بایر شد.
They decided not to reveal his plan.	آنها تصمیم گرفتند نقشه او را فاش نکنند.
Several books had been set on fire.	چندین کتاب به آتش کشیده شده بود.
Research on sweets revolutionized.	تحقیق در مورد شیرینی ها باعث انقلاب شد.
The gas was so thick that you could hardly breathe.	گاز آنقدر غلیظ بود که به سختی می توانستی نفس بکشی.
The avatar moves very slowly in this game.	آواتار در این بازی خیلی کند حرکت می کند.
The pressure for a peace agreement is growing.	فشار برای توافق صلح در حال افزایش است.
The heat of the sun dries up rivers, lakes and ponds.	گرمای خورشید باعث خشک شدن رودخانه ها، دریاچه ها و برکه ها می شود.
Air pollution makes asthma worse.	آلودگی هوا باعث بدتر شدن آسم می شود.
He will study chemistry at his college.	او در دانشکده خود شیمی خواهد خواند.
The river is diverted by a long bridge.	این رودخانه توسط یک پل طولانی منحرف می شود.
They considered it impossible to continue.	آنها ادامه کار را غیرممکن می دانستند.
The tourist promenade was a favorite of visitors.	تفرجگاه توریستی مورد علاقه بازدیدکنندگان بود.
That day the teacher punished everyone.	آن روز معلم همه را تنبیه کرد.
This question required subtraction of three numbers.	این سوال مستلزم تفریق سه عدد بود.
An hour's walk takes us back to the farm.	یک ساعت پیاده روی ما را به مزرعه برمی گرداند.
This vacuum cleaner uses electricity.	این جاروبرقی از برق استفاده می کند.
Add a few tablespoons of toffee.	چند قاشق تافی اضافه کنید.
Most cities have good hospitals.	اکثر شهرها بیمارستان خوبی دارند.
Visitors come mostly during the festival.	بازدیدکنندگان عمدتاً در طول جشنواره می آیند.
The clergy led their procession into the cathedral.	روحانیون دسته خود را به داخل کلیسای جامع هدایت کردند.
The tourism sector is growing rapidly.	بخش گردشگری به سرعت در حال رشد است.
Some workers could not stand the heat.	برخی از کارگران نتوانستند گرما را تحمل کنند.
On the tenth day a little celebration was held.	در روز دهم جشن کمی برگزار شد.
The database server crashed once again.	سرور پایگاه داده یک بار دیگر از کار افتاد.
The neighbor helped the old woman with the purchase.	همسایه در خرید به زن مسن کمک کرد.
The dollar bill jumped toward Bush.	اسکناس دلار به سمت بوش جهش کرد.
Children do not inherit geography from one parent.	کودکان جغرافیا را از یکی از والدین به ارث نمی برند.
The food was served in an empty bowl.	غذا در یک ظرف گرد و خالی سرو شد.
We only hire experts with at least a master's degree.	ما فقط کارشناسانی را با حداقل مدرک کارشناسی ارشد استخدام می کنیم.
The soldiers shouted and pointed with their weapons.	سربازان فریاد می زدند و با سلاح های خود اشاره می کردند.
He does not remember doing anything special.	او به یاد نمی آورد که کار خاصی انجام داده باشد.
Their journey was a dangerous one.	سفر آنها سفر خطرناکی بود.
The band members left soon after.	اعضای گروه به زودی ترک کردند.
Most of them correct their mistakes.	اغلب آنها اشتباهات خود را اصلاح می کنند.
Hundreds of visitors come down the mountain every year.	سالانه صدها بازدیدکننده از کوه پایین می آیند.
I'm relatively sure you were.	من نسبتاً مطمئن هستم که شما بودید.
Many large whales die each year.	سالانه بسیاری از نهنگ های بزرگ می میرند.
Farmers sell their produce in the market every day.	کشاورزان هر روز محصولات خود را در بازار می فروشند.
His brother had a strange accent.	برادرش لهجه عجیبی داشت.
Alex picks up a gun from the pieces he finds.	الکس از قطعاتی که پیدا کرده اسلحه ای جمع می کند.
He became increasingly suspicious.	او به طور فزاینده ای مشکوک شد.
It was the charter of the king's court.	منشور دربار شاه بود.
This treaty meant that the nations would be at peace.	این پیمان به این معنی بود که کشورها در صلح خواهند بود.
They sell these kites in markets all over the country.	آنها این بادبادک ها را در بازارهای سراسر کشور می فروشند.
The scientist turned this humble animal into another creature.	دانشمندی این حیوان فروتن را به موجودی دیگر تبدیل کرد.
The damage was devastating.	خسارت ویرانگر بود.
Alice loves Pina Colada.	آلیس عاشق پینا کولادا است.
Birds above their heads are noisy.	پرندگان بالای سرشان پر سر و صدا هستند.
Water rich in potassium and chloride is very important for plants.	آب های سرشار از پتاسیم و کلرید برای گیاهان بسیار مهم است.
Nature helps us survive.	طبیعت به ما کمک می کند زنده بمانیم.
The shape of his face was delicate and delicate.	شکل صورتش ظریف و ظریف بود.
There is public opposition to this plan.	مخالفت عمومی با این طرح وجود دارد.
You can guess that you are right.	می توان حدس زد که شما درست می گویید.
The princess lay on the soft bed.	شاهزاده خانم روی تخت نرمش دراز کشید.
His vast wealth had attracted many suitors.	ثروت هنگفت او خواستگاران زیادی را به خود جذب کرده بود.
For security reasons, he must stay in this room.	به دلایل امنیتی، او باید در این اتاق بماند.
The problem of immigration has recently attracted attention.	مشکل مهاجرت اخیرا توجه ها را به خود جلب کرده است.
The witness identified a white man as the killer.	شاهد یک مرد سفیدپوست به عنوان قاتل شناسایی شد.
The bride's father is the school principal.	پدر عروس مدیر مدرسه است.
We were taught to distrust our neighbors.	به ما یاد دادند که به همسایگان خود بی اعتماد باشیم.
We have to walk more.	باید بیشتر راه برویم.
A strange sound was coming from somewhere in the house.	صدای عجیبی از جایی در خانه می آمد.
It is a spherical sphere.	یک کره کروی شکل است.
She tends to wear her heavy clothes often.	او تمایل دارد اغلب لباس های سنگین خود را بپوشد.
His handwriting is weak.	دست خطش ضعیف است.
Scientists have called for an increase in government funding.	دانشمندان خواستار افزایش بودجه دولت شدند.
The company will continue to invest in research and development.	این شرکت به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ادامه خواهد داد.
I did not ask you to do this!	من از شما این کار را نخواستم!
Please take off your shoes before entering the room.	لطفا قبل از ورود به اتاق کفش های خود را بردارید.
He reached for a cup.	دستش را به طرف یک فنجان برد.
Life is not as simple as it used to be.	زندگی مثل گذشته ساده نیست.
They brought the sick child to the hospital.	آنها کودک بیمار را به بیمارستان آوردند.
This lotion smells good to eat.	این لوسیون بوی خوبی برای خوردن دارد.
We barely had an hour to see the sunset.	به سختی یک ساعت فرصت داشتیم تا غروب آفتاب را ببینیم.
This study tries to measure the grief of the population.	این مطالعه سعی در سنجش غم و اندوه جمعیت دارد.
The doctor gently examined the patient.	دکتر به آرامی بیمار را معاینه کرد.
Tell me if you are satisfied	اگر راضی هستی بگو
A butterfly fluttering its wings beside a lantern.	پروانه ای که کنار فانوس بال می زند.
Basket full of red ripe strawberries.	سبد پر از توت فرنگی رسیده قرمز.
The lake is shrinking at an alarming rate.	دریاچه با سرعت نگران کننده ای در حال کوچک شدن است.
They climbed the wall without any problems.	آنها بدون مشکل از دیوار بالا رفتند.
The politician made some insulting remarks about his opponents.	این سیاستمدار چند اظهارنظر توهین آمیز در مورد مخالفان خود بیان کرد.
David is going to college soon.	دیوید به زودی به دانشگاه می رود.
This neighborhood is full of crime.	این محله مملو از جنایت است.
The service was interrupted several times by hackers	خدمات چندین بار توسط هکرها قطع شد
If possible, you should read extensively every day.	در صورت امکان، باید هر روز به طور گسترده مطالعه کنید.
He bravely helped save the dog.	او شجاعانه به نجات سگ کمک کرد.
Divide and arrange your space.	فضای خود را تقسیم و مرتب کنید.
She struggled with her tears and asked for help.	او با اشک هایش مبارزه کرد و درخواست کمک کرد.
A panel of lawyers appears to be involved in the case.	ظاهراً هیئتی از وکلا در این پرونده دخالت دارند.
The screen rotates clockwise.	صفحه در جهت عقربه های ساعت می چرخد.
Hide the knives in the closet.	چاقوها را در کمد پنهان کنید.
This judge presides over the district court.	این قاضی ریاست دادگاه منطقه ای را بر عهده دارد.
The fish jumped and splashed.	ماهی پرید و پاشید.
His artistic sense was sharp.	حس هنری او حاد بود.
The bus sped off and interrupted several vehicles.	اتوبوس با سرعت بالا رفت و چندین وسیله نقلیه را قطع کرد.
That's all he needed.	این تمام چیزی بود که او نیاز داشت.
He was expelled from many local schools.	او از بسیاری از مدارس محلی اخراج شده بود.
The ministry received letters from angry citizens.	این وزارتخانه نامه هایی از شهروندان عصبانی دریافت کرد.
His head ached like before.	سرش مثل قبل درد می کرد.
Place, place, place.	مکان، مکان، مکان.
If cauliflower is frozen and thawed, its texture will soften.	اگر گل کلم منجمد و ذوب شود، بافت آن نرم می شود.
He quietly left the house and closed the door	بی صدا از خانه بیرون رفت و در را بست
Police came to arrest the criminal.	پلیس برای دستگیری جنایتکار آمد.
The map showed buildings marked for demolition.	نقشه ساختمان هایی را نشان می داد که برای تخریب مشخص شده بودند.
Further studies are planned.	مطالعات بیشتر در حال برنامه ریزی است.
A face came out of the fog.	چهره ای از مه بیرون آمد.
Animal populations will decline sharply in this century.	جمعیت حیوانات در این قرن به شدت کاهش خواهد یافت.
He tried, but could not understand.	تلاش کرد، اما نتوانست بفهمد.
Other arteries reach the brain.	سایر شریان ها به مغز می رسند.
The supermarket caters to most households in the city.	سوپرمارکت اکثر خانوارهای شهر را تامین می کند.
The yellow road seemed to stretch to infinity.	به نظر می رسید که جاده زرد تا بی نهایت کشیده شده است.
Some students are skeptical of their teachers' political views	برخی از دانش آموزان به دیدگاه های سیاسی معلمان خود مشکوک هستند
The family could hardly afford to buy food.	خانواده به سختی می توانستند غذا بخرند.
This festival was more suitable for our friend.	این جشنواره بیشتر برای دوست ما مناسب بود.
His request to him was buried deep in his heart.	درخواست او از او در اعماق قلبش دفن شد.
Coffee is delicious, isn't it?	قهوه خوشمزه است، اینطور نیست؟
They can not survive without light.	آنها بدون نور نمی توانند زنده بمانند.
What were you doing last night?	دیشب چه کار میکردی؟
The revolution was a popular uprising with peaceful demonstrations.	انقلاب یک قیام مردمی با تظاهرات مسالمت آمیز بود.
Very large rocks are hard to find.	سنگ های بسیار بزرگ به سختی پیدا می شوند.
Every time it comes it is heartbreakingly beautiful.	هر وقت می آید به طرز دلخراشی زیباست.
He sat down contentedly again and folded his arms.	او با رضایت دوباره نشست و دستانش را جمع کرد.
The foundations of the principles were laid.	پایه های اصول گذاشته شد.
City leaders encourage residents to follow health guidelines.	رهبران شهر ساکنان را تشویق می کنند که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند.
A soldier caught fire.	یک سرباز به آتش سوخت.
They were robbed by thieves who escaped.	آنها توسط دزدانی که فرار کردند به سرقت رفتند.
Farmers have suffered a lot this year.	کشاورزان در سال جاری خسارات زیادی متحمل شدند.
Visit our booth at the upcoming trade show.	از غرفه ما در نمایشگاه تجاری آینده دیدن کنید.
They passed through the synagogue.	از كنيسه گذشتند.
Newer apartments usually have more modern facilities.	آپارتمان های جدیدتر معمولا امکانات مدرن تری دارند.
They have been working on it for months.	آنها ماه ها روی آن کار کرده اند.
A deadly flood swept across vast lands.	سیل مرگبار زمین های وسیعی را درنوردید.
The local circus is a beautiful place.	سیرک محلی مکان زیبایی است.
The child grabbed the railing and climbed the stairs.	کودک نرده را گرفت و از پله ها بالا رفت.
My dressing gown is wrinkled now.	لباس پانسمان من الان چروک شده است.
Zeal for education is a characteristic of educated people.	غیرت برای تحصیل از ویژگی های افراد تحصیل کرده است.
The pleasant aroma filled the dining room.	عطر دلپذیر اتاق غذاخوری را پر کرده بود.
The teacher frowned.	معلم ابرویش را در هم کشید.
The journalist quietly left his job.	روزنامه نگار بی سر و صدا کار خود را ترک کرد.
The injured wound was infected.	زخم مجروح عفونی شده بود.
The villi in the intestine absorb nutrients.	پرزهای موجود در روده باعث جذب مواد مغذی می شوند.
Because love was deeply rooted in his character.	زیرا عشق عمیقاً در شخصیت او ریشه دوانده بود.
These are worrying trends.	اینها روندهای نگران کننده ای هستند.
Keep this note hidden in your shoes.	این یادداشت را در کفش خود مخفی نگه دارید.
There are thousands of species of insects.	هزاران گونه حشره وجود دارد.
He started writing.	شروع به نوشتن کرد.
White socks and shoes were used.	جوراب و کفش سفید استفاده شد.
The thief was angry with the police.	سارق از دست پلیس عصبانی بود.
He filled the pelvis with water.	لگنی را پر از آب کرد.
This century will see a further decline in bird populations.	این قرن شاهد کاهش بیشتر جمعیت پرندگان خواهد بود.
Tourists are amazed by the culture of this city.	گردشگران از فرهنگ این شهر شگفت زده می شوند.
Basically, identify the worst case scenario.	اصولاً بدترین حالت را شناسایی کنید.
Puma attacked and ran.	پوما حمله کرد و دوید.
They fought ruthlessly for victory.	آنها بی رحمانه برای پیروزی جنگیدند.
Children need to strengthen their power.	کودکان باید قدرت خود را تقویت کنند.
There was a huge market for car insurance.	بازار بزرگی برای بیمه خودرو وجود داشت.
Many skilled and experienced craftsmen have worked here.	بسیاری از صنعتگران ماهر و با تجربه در اینجا مشغول به کار شده اند.
This building has a capacity of 30,000 spectators.	این ساختمان ظرفیت نگهداری سی هزار تماشاگر را دارد.
The school had hardly any students.	مدرسه به سختی شاگردی داشت.
There were large vacant lots in the park.	محوطه های خالی بزرگی در پارک وجود داشت.
Poets have long described such feelings.	شاعران از دیرباز چنین احساساتی را توصیف کرده اند.
The two stared at each other for a while.	مدتی آن دو به هم خیره شدند.
He was angry but did not allow himself to show his anger.	او عصبانی بود اما اجازه نمی داد عصبانیت خود را نشان دهد.
Inherently, heavy objects fall faster than lighter objects.	ذاتا اجسام سنگین سریعتر از اجسام سبکتر سقوط می کنند.
Matches are lit by tapping steel wool.	کبریت ها با ضربه زدن به پشم فولادی روشن می شوند.
He landed awkwardly and was thrown back several feet.	او به طرز ناشیانه ای فرود آمد و چندین فوت به عقب پرتاب شد.
He set fire to the adjacent roof.	او پشت بام مجاور را آتش زد.
They broke their silence and looked at each other.	سکوت خود را شکستند و به یکدیگر نگاه کردند.
The fortune teller had predicted the current weather.	فالگیر آب و هوای کنونی را پیش بینی کرده بود.
He does not know how to sit.	او بلد نیست بنشیند.
Imagine a society without government.	جامعه بدون حکومت را تصور کنید.
A number of forgers were arrested.	تعدادی از جاعلان دستگیر شدند.
The kitten was malnourished and dehydrated.	بچه گربه دچار سوء تغذیه و کم آبی بود.
They widely use renewable materials.	آنها به طور گسترده از مواد تجدید پذیر استفاده می کنند.
Economic factors also have a major impact on the social aspect.	عوامل اقتصادی نیز بر جنبه اجتماعی تأثیر اساسی دارند.
Items were confiscated.	اقلام ضبط شد.
The government intends to curb tax evasion.	دولت قصد دارد فرار مالیاتی را مهار کند.
The abandoned house stood in the moonlight.	خانه متروک در زیر نور مهتاب ایستاده بود.
Some of the stories were very strange.	برخی از داستان ها بسیار عجیب بودند.
That species of lizard is very adaptable.	آن گونه مارمولک بسیار سازگار است.
He used thread and needle to make beautiful things.	او برای ساختن چیزهای زیبا از نخ و سوزن استفاده می کرد.
The bars hold up the marquee.	میله ها خیمه شب بازی را بالا نگه می دارند.
The company took serious steps to prevent further pollution.	این شرکت اقدامات جدی برای جلوگیری از آلودگی بیشتر انجام داد.
The desert was slowly taking back the land.	کویر کم کم داشت زمین را پس می گرفت.
The two countries were at peace.	دو کشور در صلح بودند.
The two boys played for hours by the creek.	دو پسر ساعت ها در کنار نهر بازی کردند.
Move from group to group, shake hands and chat.	حرکت از گروهی به گروه دیگر، دست دادن و چت کردن.
The city was destroyed by fire.	این شهر در اثر آتش سوزی ویران شد.
Separate the meat from the bones.	گوشت را از استخوان جدا کنید.
To be included, flags must meet certain criteria.	برای گنجاندن، پرچم ها باید معیارهای خاصی را داشته باشند.
There were still many unopened factories.	هنوز تعداد زیادی کارخانه باز نشده وجود داشت.
But they were not particularly interested in modern art.	اما آنها به طور خاص به هنر مدرن علاقه مند نبودند.
Automatically change this sentence to the past tense.	این جمله را به صورت خودکار به زمان گذشته تغییر دهید.
The thief was arrested by police.	سارق توسط پلیس دستگیر شد.
These animals are in danger of extinction.	این حیوانات در خطر انقراض هستند.
He was not sure what to do next.	او مطمئن نبود که بعداً چه کاری انجام دهد.
Famine spread throughout the world.	قحطی در سراسر جهان گسترش یافت.
Basic grammar guide for everyday writing.	راهنمای دستور زبان اولیه برای نوشتن روزمره.
This city was once the seat of government.	این شهر زمانی مقر حکومت بوده است.
He looked at his mother with a frown.	با اخم به مادرش نگاه کرد.
As a boy, he enjoys seeing the stars.	به عنوان یک پسر، او از دیدن ستاره ها لذت می برد.
A cow on the farm	یک گاو در مزرعه
Small pieces of rock flew from the ship.	تکه های کوچک سنگ از کشتی به پرواز درآمد.
This substance is used to repel insects.	از این ماده برای دفع حشرات استفاده می شود.
The stars shone brightly in the cold night air.	ستاره ها در هوای سرد شب به شدت چشمک می زدند.
Therefore, drivers are not impatient here.	بنابراین، رانندگان در اینجا بی‌صبر نیستند.
He is behaving strangely today.	او امروز عجیب رفتار می کند.
The heat added an unpleasant taste to the drink.	گرما طعم ناخوشایندی به نوشیدنی اضافه کرد.
You love her, don't you?	تو عاشقش هستی، نه؟
We walked around the streets.	از خیابان ها دور زدیم.
We turn green because of oxygen.	به خاطر اکسیژن سبز می شویم.
Take a teaspoon of granulated sugar,	یک قاشق چایخوری شکر گرانول بردارید،
Omo is hot and humid.	اومو گرم و مرطوب است.
A group of bees crawled along the branch.	دسته ای از زنبورها در امتداد شاخه خزیدند.
False judgment from the depths of the water, fell into.	با قضاوت نادرست از عمق آب، به داخل سقوط کرد.
Fruits have a core and skin.	میوه ها دارای هسته و پوست هستند.
Birds have been migrating for centuries.	پرندگان قرن هاست که مهاجرت می کنند.
Most thieves are young and not very smart.	اکثر دزدها جوان هستند و خیلی باهوش نیستند.
I apologized for my mistake	بابت اشتباهم عذرخواهی کردم
The woman smiled.	زن لبخند زد.
He dropped his spoon.	قاشقش را انداخت.
The country's infrastructure is poorly maintained.	زیرساخت های کشور ضعیف نگهداری می شود.
Frogs are amphibians.	قورباغه ها موجوداتی دوزیست هستند.
Light fog hid around the temple.	مه سبکی اطراف معبد را پنهان کرده بود.
If you want to get there faster, drive faster.	اگر می‌خواهید سریع‌تر به آنجا برسید، سریع‌تر رانندگی کنید.
He descends into the valley.	او به دره فرود می آید.
The mission also serves as an important trading point.	این ماموریت همچنین به عنوان یک نقطه تجاری مهم عمل می کند.
It was the sound of gunfire.	صدای شلیک گلوله بود.
Smith also publishes books.	اسمیتز کتاب هم منتشر می کند.
Does his house have a pool?	آیا خانه او استخر دارد؟
The faucet was dripping.	شیر آب داشت چکه می کرد.
The secretary is an accountant.	منشی یک حسابدار است.
They spoke angrily of discrimination.	آنها با عصبانیت از تبعیض صحبت کردند.
A wall surrounds the whole city.	یک دیوار تمام شهر را در بر گرفته است.
They try to reduce our pain with medicine.	سعی می کنند با دارو درد ما را کم کنند.
The princess's clothes shone in the sunlight.	لباس های شاهزاده خانم زیر نور خورشید برق می زد.
At first, they found it difficult.	آنها در ابتدا کار را سخت دیدند.
A librarian who reads old manuscripts.	کتابداری که دست نوشته های قدیمی را مطالعه می کند.
The image is related to the castle.	تصویر مربوط به قلعه است.
Some of the children were bored and tired.	بعضی از بچه ها بی حوصله و خسته بودند.
The tram shouted as it turned a corner.	تراموا در حالی که گوشه ای را می پیچید فریاد زد.
The manager asks us to work harder.	مدیر از ما می خواهد که بیشتر کار کنیم.
A sequence of three notes that is played continuously	سکانسی از سه نت که به طور مداوم پخش می شود
He carefully tested the gun.	او با دقت اسلحه را امتحان کرد.
The soot was trapped in the engine's combustion chamber.	دوده در محفظه احتراق موتور محبوس شده بود.
He wrote a book, hoping people would enjoy his instructions.	او کتابی نوشت، امیدوار بود مردم از دستور العمل های او لذت ببرند.
A scientist who specializes in human memory	دانشمندی که تخصصش حافظه انسان است
The impact of this geological phenomenon is devastating	تأثیر این پدیده زمین شناسی ویرانگر است
He dried himself with a handkerchief.	خودش را با دستمال خشک کرد.
That thing is chicken white!	آن چیز سفید مرغ است!
Some parents claim that their children walk in their sleep.	برخی از والدین ادعا می کنند که فرزندانشان در خواب راه می روند.
You need three cups of flour.	به سه فنجان آرد نیاز دارید.
They often trade at the lowest price.	آنها اغلب معاملات با کمترین قیمت را انجام می دهند.
Both the ship and the dock were quickly repaired.	هم کشتی و هم اسکله به سرعت تعمیر شدند.
Stir the mixture constantly.	مخلوط را مدام هم بزنید.
He worked tirelessly to make a difference.	او خستگی ناپذیر برای ایجاد تغییر کار کرد.
He must go to prison.	او باید به زندان برود.
This exhibition deals with rural culture.	این نمایشگاه به فرهنگ روستایی می پردازد.
He blocked my way.	او راه من را مسدود کرد.
Guided him to the door.	او را به سمت در راهنمایی کرد.
Finally free!	بالاخره رایگان!
The long and arduous journey continued until sunset.	سفر طولانی و طاقت فرسا تا غروب آفتاب ادامه یافت.
Remove the needle and thread from the fabric.	سوزن و نخ را از روی پارچه برداشت.
It was a sad day for the country.	این یک روز غم انگیز برای کشور بود.
Interpreting digital photographic images is complex.	تفسیر تصاویر عکاسی در زمینه دیجیتال پیچیده است.
Is wrong.	اشتباه است.
His cousin was the driver of the family car.	پسر عمویش راننده ماشین خانواده بود.
When the meal was over, we had nothing left.	وقتی غذا تمام شد، چیزی برای ما باقی نمانده بود.
Scratch the cat on the couch.	گربه کاناپه را خراشید.
He entered the parking lot of the supermarket.	او وارد پارکینگ سوپرمارکت شد.
He wants to retire in a year or two.	او می خواهد یکی دو سال دیگر بازنشسته شود.
Most cooks keep some canned tomatoes.	اکثر آشپزها مقداری گوجه فرنگی کنسرو شده نگه می دارند.
The forces of change are working in the country.	نیروهای تغییر در کشور در حال کار هستند.
The metal was crushed by impact.	فلز در اثر ضربه خرد شد.
The terrorists were able to escape by boat.	تروریست ها توانستند با قایق فرار کنند.
The violets had a lovely show.	بنفشه ها نمایش دوست داشتنی داشتند.
Church officials defended their purchase.	مقامات کلیسا از خرید خود دفاع کردند.
More trees were cut down every year.	هر سال درختان بیشتری قطع می شد.
Have you ever seen an elephant?	آیا تا به حال فیل دیده اید؟
He felt sick.	او احساس بیماری می کرد.
His face turned into a wide smile.	صورتش به لبخندی گسترده تبدیل شد.
Here, the rooms are dark and dirty.	در اینجا، اتاق ها تاریک و کثیف است.
A group of other smugglers.	گروهی از قاچاقچیان دیگر.
He often tends to forget.	او اغلب تمایل به فراموشکاری دارد.
What do you think about the house?	نظر شما در مورد خانه چیست؟
It is a major producer of electrical appliances.	این کشور تولید کننده بزرگ لوازم برقی است.
Contemporary history has been written by historians.	تاریخ معاصر را مورخان نوشته اند.
The preacher murmured about sin.	واعظ از گناه غر می زد.
He felt that he loved them deeply.	او احساس می کرد که آنها را عمیقا دوست دارد.
Determine the relationship between particles and waves.	رابطه بین ذرات و امواج را مشخص کنید.
He took a deep breath.	او نفس عمیقی کشید.
The taste of celery is bitter.	طعم کرفس تلخ است.
You need to have more respect for adults.	شما باید برای بزرگترها احترام بیشتری قائل شوید.
The new office building has a solar heating system.	ساختمان اداری جدید دارای سیستم گرمایش خورشیدی می باشد.
The king's court is discussed.	دربار پادشاه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
His eyes were hazy	چشمانش مه آلود بود
The streets were now crowded.	اکنون خیابان ها مملو از مردم بود.
The story begins here, albeit indirectly.	داستان از اینجا شروع می شود، هرچند غیرمستقیم.
The teacher wanted to know my side of the story.	استاد می خواست جنبه من از ماجرا را بداند.
We are concerned about the moral consequences of this approach.	ما نگران پیامدهای اخلاقی این رویکرد هستیم.
This man won the contest.	این مرد برنده مسابقه شد.
Turning on the lights consumes a lot of electricity.	روشن گذاشتن چراغ ها برق زیادی مصرف می کند.
So we have to take the necessary precautions.	پس باید اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهیم.
This should have been a fairly simple task.	این باید یک کار نسبتاً ساده می بود.
The government said it was unaware of the incident.	دولت گفت که از این حادثه بی اطلاع است.
Can you repeat the last sentence?	ممکن است جمله آخر را تکرار کنید؟
The anteater has acute hearing.	مورچه خوار شنوایی حاد دارد.
Emacs stands for Extensible Text Editor.	Emacs مخفف ویرایشگر متن توسعه پذیر است.
Most scientific research is funded by governments.	بسیاری از تحقیقات علمی توسط دولت ها تامین می شود.
There were many bad things about the experience.	چیزهای بد زیادی در مورد تجربه وجود داشت.
The tiger jumped out of the water.	ببر از روی آب پرید.
The tenant broke down without paying rent.	مستاجر بدون پرداخت اجاره بها را شکست.
Some buildings are taller than others.	برخی از ساختمان ها از بقیه بلندتر هستند.
Cucumber grows underground.	خیار در زیر زمین رشد می کند.
New rules have been implemented.	قوانین جدیدی به اجرا گذاشته شده است.
Lack of means to protect oneself	نداشتن وسیله ای برای محافظت از خود
You can train yourself to enjoy it.	می توانید خود را آموزش دهید تا از آن لذت ببرید.
I ate the food my son had prepared.	من غذایی را که پسرم آماده کرده بود خوردم.
The city was talking about a new restaurant.	بحث شهر مربوط به یک رستوران جدید بود.
She howls when her sons are asleep.	وقتی پسرهایش خواب هستند زوزه می کشد.
The old woman was kind and compassionate.	پیرزن مهربان و مهربان بود.
Ocean currents and abnormal ocean temperatures	جریان های اقیانوسی و دمای غیرعادی اقیانوس
They were often involved in disputes.	آنها اغلب درگیر اختلافات بودند.
The room was full of books, maps and paintings.	اتاق پر از کتاب، نقشه و نقاشی بود.
He has been interested in chemistry since childhood.	از کودکی به شیمی علاقه داشت.
So, is history made or can it be found?	بنابراین، آیا تاریخ ساخته شده است یا می توان آن را پیدا کرد؟
The victim's throat was cut by the killer.	گلوی مقتول توسط قاتل بریده شد.
The secretary desk to the right is the president's desk.	میز منشی سمت راست میز رئیس جمهور است.
We no longer believe him.	ما دیگر او را باور نداریم.
The earth has become increasingly warm in recent years.	زمین در سال های اخیر به طور فزاینده ای گرم شده است.
They went up the narrow stairs to the third floor.	از پله های باریکی به طبقه سوم رفتند.
The lawyer's argument is completely false.	استدلال وکیل کاملاً باطل است.
To cover their tracks, they apparently forged documents.	برای پوشاندن ردپای خود، آنها ظاهراً مدارک جعلی را جعل کردند.
You need some brown sugar for that.	برای آن به مقداری شکر قهوه ای نیاز دارید.
The Sari council is planning to improve the roads.	شورای ساری در حال برنامه ریزی برای بهبود جاده ها است.
How much does it cost to get there?	هزینه رسیدن به آنجا چقدر است؟
The court was full of lawyers.	دادگاه مملو از وکلا بود.
The man who was there now hurried away.	مردی که آنجا بود حالا با عجله رفت.
The paint separates from the wall.	رنگ از دیوار جدا می شود.
It's time for him to start his journey.	وقت آن است که او سفر خود را آغاز کند.
Finally he decided not to wait.	در نهایت تصمیم گرفت منتظر نماند.
People rarely change jobs during their lifetime.	افراد در طول زندگی خود به ندرت شغل خود را تغییر می دهند.
Many women never go to university.	بسیاری از زنان هرگز به دانشگاه نمی رسند.
A delicate spray of flowers fell on our heads.	اسپری ظریف گل روی سرمان ریخت.
Increase your reputation by making connections.	با ایجاد ارتباطات، شهرت خود را افزایش دهید.
Thank God! 	سپاس خداوند را!
This is great news	این خبر عالی است
When it finally rained, the farmers were happy.	وقتی بالاخره باران آمد، کشاورزان خوشحال شدند.
The language barrier can be removed.	مانع زبانی قابل رفع است.
The bread was sweet and sticky.	نان شیرین و چسبناک بود.
Make sure your sentences are grammatically correct	اطمینان حاصل کنید که جملات شما از نظر گرامری صحیح هستند
Aquatic fish eat them along with other aquatic creatures.	ماهی های آب به همراه سایر موجودات آبزی آنها را می خورند.
Homeopathic medicine made from this plant.	داروی هومیوپاتی ساخته شده از این گیاه.
The tour guide spoke quietly.	راهنمای تور آرام صحبت کرد.
With this unique talent, this star became a pianist.	با این استعداد منحصر به فرد، این ستاره پیانیست شد.
The parents were happy.	والدین خوشحال شدند.
There are currently no tests for this virus.	در حال حاضر هیچ آزمایشی برای این ویروس وجود ندارد.
I can not protect this young man from everything.	من نمی توانم این جوان را از همه چیز محافظت کنم.
The train collided with a parked car.	قطار با ماشین پارک شده برخورد کرد.
The flower is now overgrown.	گل اکنون بیش از حد رشد کرده است.
Their son was killed.	پسرشان کشته شد.
Lace proved to be ineffective in preventing insect nesting.	ثابت شد که توری در جلوگیری از لانه سازی حشرات بی اثر بود.
Do not waste money that is posted on receipts.	پول را هدر ندهید که در رسیدها پست می شود.
The minister ousted the king.	وزیر شاه را سرنگون کرد.
The gas bubble floats in a liquid.	حباب گاز در یک مایع شناور است.
The lawyer also made sure that the law was observed.	وکیل همچنین از رعایت قانون اطمینان حاصل کرد.
Reject conventional wisdom.	خرد متعارف را رد کنید.
Fashions vary from place to place.	مدها از مکانی به مکان دیگر متفاوت است.
I go to work every day.	من هر روز پیاده روی سر کار می روم.
These are items that can not be eaten.	اینها اقلامی هستند که نمی توان آنها را خورد.
At the fall sale, the shelves were full of buyers.	در فروش پاییزی، قفسه ها مملو از خریداران بود.
He refused and left the room.	نپذیرفت و از اتاق خارج شد.
Their diet consists mainly of fresh fruits and vegetables.	رژیم غذایی آنها عمدتاً میوه ها و سبزیجات تازه است.
Many people are not born.	بسیاری از مردم متولد نشده اند.
I could not remember the name.	نمی توانستم نام را به خاطر بیاورم.
If the sun is shining here, feed the ducks.	اگر آفتاب اینجا می تابد، به اردک ها غذا بدهید.
The country produced large quantities of wheat.	این کشور مقادیر زیادی گندم تولید می کرد.
The volcano is expected to erupt in a few hours.	پیش بینی می شود که این آتشفشان ظرف چند ساعت فوران کند.
Choose your favorite flavor.	طعم دلخواه خود را انتخاب کنید.
Violence against women is a serious problem in this regard.	خشونت علیه زنان یک مشکل جدی در این زمینه است.
Have a picnic lunch for a day out.	برای گردش یک روزه، یک ناهار پیک نیک بچینید.
The food chain begins with plants.	زنجیره غذایی با گیاهان آغاز می شود.
First, the store soap was gone.	ابتدا صابون فروشگاه تمام شد.
The sound is soft but strong.	صدای نرم اما قوی است.
The house is secluded.	خانه خلوت است.
Countries voted overwhelmingly against the treaty.	کشورها با اکثریت قاطع مخالف این معاهده رای دادند.
Although they are ugly, they are mostly harmless.	اگرچه آنها زشت هستند، اما عمدتاً بی ضرر هستند.
The weather is getting worse day by day.	هوا روز به روز شدیدتر می شود.
Pour some butter on the pan.	مقداری از کره روی ماهیتابه ریخت.
The reporter noticed a worrying trend.	خبرنگار متوجه روند نگران کننده ای شد.
The young lady came from a large northern city.	خانم جوان از یک شهر بزرگ شمالی آمده بود.
"Hot" favorite is a sure thing.	مورد علاقه "داغ" یک چیز مطمئن است.
What modern lifestyle do you choose?	چه سبک زندگی مدرنی را انتخاب می کنید؟
Limit screen time to one hour per day.	مدت زمان صفحه نمایش را به یک ساعت در روز محدود کنید.
A narrow corridor connects the bedrooms.	یک راهرو باریک اتاق خواب ها را به هم متصل می کند.
The blue cotton shirt was great for summer.	پیراهن نخی آبی برای تابستان عالی بود.
Some singers wrote their own poems.	برخی از خواننده ها اشعار خود را نوشتند.
Time series is a graphical description of data.	سری زمانی یک توصیف گرافیکی از داده ها است.
The inspectors had no problem finding him.	بازرسان برای یافتن او مشکلی نداشتند.
Many people have different types of pets.	بسیاری از مردم دارای انواع مختلفی از حیوانات خانگی هستند.
He whispered a soft song to himself and calmed down more.	او آهنگ ملایمی را برای خودش زمزمه کرد و بیشتر آرام گرفت.
My neighbor is especially moody.	همسایه من به خصوص بدخلقی دارد.
He was too scared to speak.	او بیش از حد می ترسید که صحبت کند.
He appeared on television later that day.	او اواخر همان روز در تلویزیون ظاهر شد.
The deep blue night came.	شب آبی عمیق فرا رسید.
We are waiting for the decision of the committee.	ما منتظر تصمیم کمیته هستیم.
The fabric was unusual.	پارچه غیر معمول بود.
Then look between the third and fourth gears.	سپس بین دنده های سوم و چهارم نگاه کنید.
Cold temperatures kill most people.	دمای سرد بیشتر مردم را می کشد.
A bridge was destroyed and traffic was disrupted.	یک پل تخریب شده و تردد خودروها مختل شده است.
But such pessimism was unfounded.	اما چنین بدبینی بی اساس بود.
Satisfied, he went back to bed.	راضی به رختخواب برگشت.
The men were successful.	مردان موفق بودند.
He picked up the knives and placed them on the table.	چاقوها را جمع کرد و روی میز گذاشت.
A reporter asked this question about the president.	یک خبرنگار این سوال را در مورد رئیس جمهور پرسید.
The economy will gradually improve this year.	اقتصاد امسال به تدریج بهبود خواهد یافت.
Many peasants were in debt at that time.	در آن زمان بسیاری از دهقانان بدهکار بودند.
Many of those killed were foreign nationals.	بسیاری از کشته شدگان شهروندان خارجی بودند.
Quark has no electric charge.	کوارک بار الکتریکی ندارد.
I chose the car instead.	من در عوض ماشین را انتخاب کردم.
It will be cut off in three days	سه روز دیگه قطع میشه
In some cases, this included crude violence.	در برخی مواقع، این شامل خشونت خام بود.
Cobert is known	کوبرت شناخته شده است
One theory is that it refers to plyometrics.	یک نظریه این است که به پلویومتری اشاره دارد.
They visited another village.	از روستای دیگری دیدن کردند.
Student performance was mediocre.	عملکرد دانش آموز متوسط ​​بود.
The van accelerated rapidly.	ون به سرعت شتاب گرفت.
Violent crime rates are rising sharply.	نرخ جرایم خشن به شدت در حال افزایش است.
A river divides the city into two parts.	رودخانه ای شهر را به دو قسمت تقسیم می کند.
The princess is said to have incredible beauty.	گفته می شود که شاهزاده خانم زیبایی باورنکردنی دارد.
Trembling sat on your bones	لرزی به استخوان هایت نشست
He climbed the ladder.	از نردبان بالا رفت.
They have agreed to provide only humanitarian aid.	آنها موافقت کرده اند که فقط کمک های بشردوستانه ارائه کنند.
The thieves entered his house in a balaclava.	سارقان با لباس بالاکلوا وارد خانه او شدند.
Makes your skin glow.	باعث درخشش پوست شما می شود.
Place a few cups of rice next to the bowl.	چند فنجان برنج را در کنار کاسه قرار دهید.
He swept the shards of the table.	خرده های میز را جارو کرد.
They are eager for attention.	آنها مشتاق توجه هستند.
So we have to protect our planet.	بنابراین ما باید از سیاره خود محافظت کنیم.
He is very proud of his new car.	او به ماشین جدیدش بسیار افتخار می کند.
Their views are not imaginary or original.	دیدگاه های آنها تخیلی یا اصیل نیست.
The call was soothing.	تماس آرامش بخش بود.
He bathed thoughtfully and thought about his destiny.	او متفکرانه غسل ​​کرد و به سرنوشت خود فکر کرد.
Friends tell each other everything.	دوستان همه چیز را به یکدیگر می گویند.
They are old but wise.	پیر هستند اما عاقل.
Mornings are cool and evenings are mild.	صبح ها خنک و عصرها معتدل است.
We have to greet the ambassador.	ما باید با سفیر احوالپرسی کنیم.
Put the chicken in a saucepan.	مرغ را در یک قابلمه بریزید.
Rain or rain, it will open tomorrow.	باران یا ببار، فردا باز می شود.
They financially supported the resistance.	آنها از مقاومت حمایت مالی کردند.
At this point in the story, we saw the sky.	در این مرحله از داستان، آسمان را دیدیم.
James praised the new system.	جیمز سیستم جدید را تحسین کرد.
He felt cold.	احساس سرما کرد.
He has decided to confess in order to clear his conscience.	او برای پاک کردن وجدان خود تصمیم به اعتراف گرفته است.
All citizens go to the polls to vote.	همه شهروندان برای رای دادن به پای صندوق های رای می روند.
I should not have eaten so much last night	دیشب نباید اینقدر میخوردم
They started chanting.	شروع کردند به شعار دادن.
In the lowlands, the annual rainfall is much higher.	در مناطق پست، بارندگی سالانه بسیار بیشتر است.
The Prime Minister's promise has not yet been fulfilled.	وعده نخست وزیر هنوز عملی نشده است.
Violent crimes have increased.	جرایم خشن افزایش یافته است.
He could not decide what to do.	او نمی توانست تصمیم بگیرد که چه کاری انجام دهد.
Scientists have observed that clouds increase dramatically during lightning.	دانشمندان مشاهده کردند که ابرها در هنگام رعد و برق به طور چشمگیری افزایش می یابند.
A line was drawn around the church.	دور کلیسا خط کشیده شد.
During the trip we had to fill our tank twice.	در طول سفر مجبور شدیم دوبار باک خود را پر کنیم.
Some critics have described the film as slow.	برخی از منتقدان این فیلم را آهسته توصیف کردند.
Store it in the refrigerator.	آن را در یخچال نگهداری کنید.
Cheese ingredients are listed on the label.	مواد تشکیل دهنده پنیر در برچسب آن ذکر شده است.
The offer was rejected.	پیشنهاد دستش رد شد.
The glossy floor reflected the crystal chandeliers.	کف براق، لوسترهای کریستالی را منعکس می کرد.
Doctors were given the authority to prescribe medication.	به پزشکان اختیار تجویز دارو داده شد.
The wind on the table rustled him.	باد کاغذهای روی میز او را خش خش کرد.
Next, you want to peel the avocado.	بعد، می خواهید آووکادو را پوست بگیرید.
This dress is very expensive!	این لباس خیلی گرونه!
He will commit to prison.	او به زندان متعهد خواهد شد.
Most actions require unanimous consent.	اکثر اقدامات نیاز به رضایت متفق القول دارند.
I am worried about my sanity.	من نگران سلامت عقلم هستم.
The workers exchanged harsh words.	کارگران سخنان تندی رد و بدل کردند.
Now, water interacts strongly with this substance.	اکنون، آب به شدت با این ماده تعامل می کند.
This is a relatively easy walk to the waterfall.	این یک پیاده روی نسبتاً آسان به سمت آبشار است.
The inhabitants of this city love their art.	ساکنان این شهر هنر خود را دوست دارند.
Change the way things are done.	روش انجام کارها را تغییر دهید.
Other industries also developed rapidly.	سایر صنایع نیز به سرعت توسعه یافتند.
The animals in the barn all seemed satisfied.	حیوانات در انبار همه راضی به نظر می رسیدند.
Many areas lack infrastructure for safe water.	بسیاری از مناطق فاقد زیرساخت برای آب سالم هستند.
This tower has a crown of golden clusters.	این برج تاجی از خوشه های طلایی دارد.
John engraved his genealogy.	جان شجره نامه اش را حک کرد.
The method used is called spectrophotometry.	روش مورد استفاده اسپکتروفتومتری نام دارد.
Eager for adventure, he headed for the stars.	او که مشتاق ماجراجویی بود، به سمت ستاره ها حرکت کرد.
We suggest the following videos.	ما فیلم های زیر را پیشنهاد می کنیم.
No need to worry.	نیازی نیست نگران باشید.
Serving as a nurse was my only choice.	خدمت به عنوان پرستار تنها انتخاب من بود.
Put the culprit right in front of the victim.	مقصر درست جلوی قربانی برید.
The atmosphere is calm.	جو آرام است.
The scribe recorded the received word.	کاتب کلمه دریافتی را ضبط کرد.
An artist carefully designs and carefully picks wood.	یک هنرمند با دقت طراحی می کند و چوب را به دقت می چیند.
The painter was released from prison.	نقاش از زندان آزاد شد.
There is plenty of water left.	آب فراوان باقی مانده است.
The tour guide was annoyed.	راهنمای تور اذیت شد.
We need more houses in this city.	ما به خانه های بیشتری در این شهر نیاز داریم.
Sociological analysis of these changes.	تحلیل جامعه شناختی از این تغییرات.
The exhibition was organized in collaboration with the museum.	این نمایشگاه با همکاری موزه برگزار شد.
He drank his tea and sighed heavily.	چایش را نوشید و آه سنگینی کشید.
Shakespeare's plays were full of intrigue.	نمایشنامه های شکسپیر پر از دسیسه بود.
He was told that he was practicing completely.	به او گفتند که تمرین کامل می‌کند.
A creamy, low-fat yogurt makes this a great breakfast.	یک ماست خامه ای و کم چرب این را به یک صبحانه عالی تبدیل می کند.
Let students enter the classroom.	اجازه دهید دانش آموزان وارد کلاس شوند.
Jim injured his back in a football game.	جیم در بازی فوتبال کمرش آسیب دید.
He became interested in astronomy.	او به نجوم علاقه مند شد.
The criminal worked secretly	جنایتکار مخفیانه کار می کرد
Many companies have discovered oil here.	بسیاری از شرکت ها نفت را در اینجا کشف کرده اند.
Mosaic art is an art medium,	هنر موزاییک یک رسانه هنری است،
He wears brown suede shoes.	او کفش های جیر قهوه ای می پوشد.
The hidden camera secretly filmed their moment.	دوربین مخفی مخفیانه از لحظه لحظه آنها فیلمبرداری می کرد.
There is a golf course in the park.	در پارک، یک زمین گلف وجود دارد.
Steel is an important part of the construction industry.	فولاد بخش مهمی از صنعت ساختمان است.
We have beer in glass bottles.	ما آبجو در بطری های شیشه ای داریم.
This catalog includes stereo, cassette players, radio and recording players.	این کاتالوگ شامل استریو، پخش کاست، رادیو و پخش کننده های ضبط می باشد.
The selector was handed over to the general.	انتخاب کننده به ژنرال تحویل داده شد.
The number of attacks is increasing.	تعداد حملات در حال افزایش است.
Conservative policies helped the country overcome the economic crisis.	سیاست های محافظه کارانه به کشور کمک کرد تا از بحران اقتصادی عبور کند.
My dream is to see democracy flourish here.	رویای من این است که شاهد شکوفایی دموکراسی در اینجا باشم.
His body was found in a shallow pool.	جسد او در یک استخر کم عمق پیدا شد.
In one map, a small river was easily overlooked.	در یک نقشه، یک رودخانه کوچک به راحتی نادیده گرفته می شد.
Samuel's gestures were, in fact, quite deliberate.	حرکات ساموئل در واقع کاملاً عمدی بود.
Cream takes coffee and sugar.	خامه قهوه و شکر می گیرد.
Please make sure you give life as a gift.	لطفا مطمئن شوید که زندگی را هدیه می دهید.
Archaeological sites date back to the Middle Ages.	قدمت مکان های باستان شناسی به دوره قرون وسطی باز می گردد.
These are examples of more complex systems.	اینها نمونه هایی از سیستم های پیچیده تر هستند.
He realizes the danger, but the fear.	او متوجه خطر است، اما ترس.
Fear has gripped the village.	ترس روستا را فرا گرفته است.
His lively presence is always welcomed.	حضور پرنشاط او همیشه مورد استقبال قرار می گیرد.
Who is the enemy?	دشمن کیست؟
This accident shocked him deeply.	این تصادف او را عمیقاً شوکه کرد.
He could barely manage to smile.	او به سختی توانست لبخند را مدیریت کند.
An obvious statistical pattern appeared.	یک الگوی آماری آشکار ظاهر شد.
He was arrested by police.	او توسط پلیس بازداشت شد.
Many citizens can not pay their taxes.	بسیاری از شهروندان نمی توانند مالیات خود را پرداخت کنند.
The fire spread quickly.	آتش سوزی به سرعت گسترش یافت.
This exhibition is the newest exhibition of our collection.	این نمایشگاه جدیدترین نمایشگاه از مجموعه ماست.
The wind shook the glass.	وزش باد شیشه ها را تکان داد.
The killer smiled at me while pulling the trigger.	قاتل در حالی که ماشه را می کشید به من لبخند زد.
Butterflies celebrated with the nectar of flowers.	پروانه ها با شهد گل ها جشن می گرفتند.
The ship's captain received medals of bravery.	ناخدای کشتی مدال های شجاعت دریافت کرد.
Opposition to the proposed store is growing.	مخالفت ها با فروشگاه پیشنهادی در حال افزایش است.
Water is the most abundant substance on earth.	آب فراوان ترین ماده روی زمین است.
They also emphasize the importance of healthy forests.	همچنین، آنها بر اهمیت جنگل های سالم تأکید می کنند.
He is tired of living with her.	او از زندگی با او خسته شده است.
Past, present and future are related to causality.	گذشته، حال و آینده با علیت به هم مرتبط هستند.
Once upon a time, the area was surrounded by a dense forest.	زمانی منطقه اطراف یک جنگل انبوه بود.
We were served delicious food and wine.	از ما غذاهای خوشمزه و شراب سرو شد.
The wood becomes dark with use.	چوب با استفاده تیره می شود.
Before hiring contractors, we need to check the background.	قبل از استخدام پیمانکاران، باید پیشینه را بررسی کنیم.
I am very satisfied.	من خیلی راضی هستم.
The prices are reasonable.	قیمت ها مناسب است.
There are two types of air conditioners.	دو نوع کولر گازی وجود دارد.
They plant both sweet and hot peppers.	آنها هم فلفل شیرین و هم فلفل تند می کارند.
The second eagle comes out of the nest.	عقاب دوم از لانه بیرون می آید.
Speech transcription does not use punctuation.	رونویسی گفتار از نشانه گذاری استفاده نمی کند.
The city was uninhabited except for volunteers.	شهر به جز افراد داوطلب خالی از سکنه بود.
The small cloth bag contained coins and banknotes.	کیسه پارچه ای کوچک حاوی سکه و اسکناس بود.
The farmer was acclaimed for his invention.	کشاورز به خاطر اختراعش مورد تحسین قرار گرفت.
Eva suddenly felt guilty.	اوا ناگهان احساس گناه کرد.
This bitter incident shook the society.	این حادثه تلخ جامعه را تکان داد.
The handle was tight.	دستگیره محکم بود.
This file has half the number of characters.	این فایل دارای نصف تعداد کاراکتر است.
He eagerly got to his feet.	با اشتیاق به پاهایش بلند شد.
Warning, radiation levels can be dangerous.	هشدار، سطوح تشعشع می تواند خطرناک باشد.
He tried very hard to hide his anger.	خیلی سعی کرد عصبانیتش را پنهان کند.
Make a list of things you want to do.	فهرستی از کارهایی که می خواهید انجام دهید بنویسید.
He spent his trip abroad exploring ancient ruins.	او سفر خود را به خارج از کشور صرف کاوش در خرابه های باستانی کرد.
These biscuits are very crunchy.	این بیسکویت ها بسیار ترد هستند.
Earth is visited by other planets by spacecraft.	زمین توسط فضاپیما از سیارات دیگر بازدید می شود.
This is the largest art museum in the province.	این بزرگترین موزه هنر در این استان است.
Thorn is a small rough plant.	خار یک گیاه کوچک خشن است.
A little boy dressed in rags was standing next to them.	پسر کوچکی که پارچه های پارچه ای پوشیده بود در کنار آنها ایستاده بود.
Other mammals do not undergo metamorphosis.	سایر پستانداران دچار دگردیسی نمی شوند.
The power will be cut off soon.	برق به زودی قطع می شود.
People have been visiting this place for centuries.	مردم برای قرن ها به این مکان زیارت می کردند.
Solder a wire to a circuit board.	لحیم کردن یک سیم به یک برد مدار.
The administrator expressed anger at the server.	مدیر از سرور ابراز عصبانیت کرد.
The minister was very upset.	وزیر به شدت ناراحت بود.
He made his way through the trees.	راهش را از میان درختان برداشت.
Matter is unstable.	ماده ناپایدار است.
Please enter your full name	لطفا نام کامل خود را بفرمایید
He noticed something strange about the teacher.	او متوجه چیز عجیبی در مورد معلم شد.
He likes to gossip with friends.	او دوست دارد با دوستان غیبت کند.
The man clenched his fist angrily.	مرد با عصبانیت مشتش را گره کرد.
He was an expert in his subject.	او در موضوع خود متخصص بود.
Please reject salt.	لطفا نمک را رد کنید.
It was difficult to ignore what he had seen.	نادیده گرفتن آنچه او دیده بود دشوار بود.
The scenery here is breathtaking.	مناظر اینجا نفس گیر است.
The land has been cultivated for centuries.	زمین برای قرن ها کشت شده است.
The range of products is designed with local tastes in mind.	طیف محصولات با در نظر گرفتن سلیقه محلی طراحی شده است.
Feelings of guilt eat into him.	احساس گناه درونش را می خورد.
His house was in constant turmoil.	خانه او مدام در آشفتگی بود.
The horse was a white knight.	اسب شوالیه سفید بود.
The thieves also left with their jewelry.	سارقان نیز با جواهرات خود را ترک کردند.
What a waste!	چه ضایعاتی!
The company owned Zim shares.	این شرکت مالک سهام زیم بود.
Feelings of excitement and anticipation filled the space.	احساس هیجان و انتظار فضا را پر کرده بود.
This is beautiful, isn't it?	این زیباست، اینطور نیست؟
It was dirty, crowded and quite unpleasant.	کثیف، شلوغ و کاملاً ناخوشایند بود.
A gunman fired.	یک مرد مسلح تیراندازی کرد.
He quickly got to his feet.	سریع روی پاهایش ایستاد.
The eagle took control of the bird.	عقاب کنترل پرنده را به دست گرفت.
We have to cross this rock.	ما باید از این صخره عبور کنیم.
He lives by the river.	او در کنار رودخانه زندگی می کند.
Their sentence was reduced to one year in prison.	مجازات آنها به یک سال زندان کاهش یافت.
This museum is worth a visit.	این موزه ارزش بازدید را دارد.
The farmer family depends on a good crop to survive.	خانواده کشاورز برای زنده ماندن به یک محصول خوب وابسته هستند.
Their grammar is poor.	گرامر آنها ضعیف است.
Lazy afternoons are his strong point.	بعدازظهرهای تنبل نقطه قوت او هستند.
You can not leave.	شما نمی توانید ترک کنید.
Despite the damage done to his property, he still felt lucky.	علیرغم خسارتی که به اموالش وارد شد، همچنان احساس خوش شانسی می کرد.
Agriculture and tourism are alive and well.	کشاورزی و گردشگری زنده و سرزنده است.
He tried not to get his clothes wet.	سعی کرد لباسش را خیس نکند.
This place is full of tourists.	این مکان مملو از گردشگران است.
The monument is located near the square.	بنای یادبود در نزدیکی میدان قرار دارد.
Red blood cells carry oxygen to the cells.	گلبول‌های قرمز اکسیژن را به سلول‌ها می‌رسانند.
A group of scientists recently returned from an expedition.	گروهی از دانشمندان اخیراً از یک اکسپدیشن بازگشته اند.
The colonizers were skilled in agriculture.	استعمارگران در کشاورزی ماهر بودند.
The only victim that day was this tree.	تنها قربانی آن روز همین درخت بود.
A quiet place to rest for a while.	مکانی آرام برای مدتی استراحت.
Before closing, it was a popular museum.	قبل از بسته شدن، یک موزه محبوب بود.
We all had jobs.	همه ما شغل داشتیم.
Smooth the surface of the dough with a rolling pin.	سطح خمیر را با وردنه صاف کنید.
He lives alone.	او تنها زندگی می کند.
We look forward to seeing him.	ما مشتاق دیدار او هستیم.
Do they sell food here?	اینجا غذا می فروشند؟
Watch out for alternating traffic lights ahead.	مراقب چراغ های راهنمایی متناوب پیش رو باشید.
These substances are often found underground.	این مواد اغلب در زیر زمین یافت می شوند.
It is the inn in the oldest building in the area.	آن مسافرخانه در قدیمی ترین ساختمان منطقه است.
The miners started laughing and joking.	معدنچیان شروع به خندیدن و شوخی کردند.
He died after eating swordfish venom.	او بر اثر خوردن سم اره ماهی مرد.
Indoor heating has a significant effect on temperate regions.	گرمایش داخلی تأثیر چشمگیری بر مناطق معتدل دارد.
The traffic was crowded.	ترافیک شلوغ شده بود.
He failed dramatically in this test.	او در این آزمون به طرز چشمگیری مردود شد.
Man is the only animal that cooks its own food.	انسان تنها حیوانی است که غذای خود را می پزد.
A small number of paramilitary officers are armed with guns.	تعداد کمی از افسران شبه نظامی مسلح به تفنگ بیرون هستند.
This village is famous for pottery.	این روستا به سفالگری معروف است.
Drivers drive on the left.	رانندگان در سمت چپ رانندگی می کنند.
The weak sun never penetrated this room.	خورشید ضعیف هرگز به این اتاق نفوذ نکرد.
Many schools have banned this sweet drink.	بسیاری از مدارس این نوشیدنی شیرین را ممنوع کرده اند.
He saw them running towards him from a distance.	آنها را از دور دید که به سمت او می دوند.
The stone was crushed underfoot.	سنگ زیر پا خرد شد.
In a long row, the children were playing happily.	در یک ردیف طولانی بچه ها با خوشحالی بازی می کردند.
Even moderate exercise can strain your muscles.	حتی ورزش متوسط ​​می تواند عضلات شما را خسته کند.
There is a large skyscraper by the river.	آسمان خراش وسیعی در کنار رودخانه قرار گرفته است.
A small number of village children go to university.	تعداد کمی از بچه های روستا به دانشگاه می روند.
He is a very ugly person.	او آدم بسیار زشتی است.
The kingdom went to war.	پادشاهی وارد جنگ شد.
I'm going to have some orange juice before the meal.	من میرم قبل از غذا کمی آب پرتقال بخورم.
The king's three sons were constantly fighting.	سه پسر پادشاه دائماً با هم می جنگیدند.
The thieves were looking for money and jewelry.	سارقان به دنبال پول و جواهرات بودند.
She made dinner last night	دیشب شام درست کرد
Take care of your eyes	مراقب چشمانت باش
Their old house has been renovated.	خانه قدیمی آنها بازسازی شده است.
If the temperature is high, reduce the cooking time.	اگر درجه حرارت بالا است، زمان پخت را کاهش دهید.
Clay felt sponges absorb moisture and protect the skin.	اسفنج های نمدی خاک رس رطوبت را جذب کرده و از پوست محافظت می کند.
Two neighbors in a neighboring building.	دو همسایه در ساختمان همسایه.
Solar panels will soon be included in skyscrapers.	پنل های خورشیدی به زودی در آسمان خراش ها گنجانده می شوند.
Despite his generous income, he was still economical.	با وجود درآمد سخاوتمندانه اش، او همچنان مقتصد بود.
The tube was too short.	لوله خیلی کوتاه بود.
The poor man had to fight all his life.	بیچاره مجبور شد تمام عمرش مبارزه کند.
Thick fog covered the village.	مه غلیظی روستا را فرا گرفته بود.
Seeing a beautiful woman always makes me happy.	دیدن یک زن زیبا همیشه مرا خوشحال می کند.
This project is funded by private funds.	این پروژه با سرمایه شخصی تامین شده است.
It would be foolish to throw it away.	دور انداختن آن احمقانه خواهد بود.
Most people consider him an intellectual giant.	اکثر مردم او را یک غول روشنفکر می دانند.
This plant grew successfully.	این گیاه با موفقیت رشد کرد.
His gaze seemed decentralized.	نگاهش غیر متمرکز به نظر می رسید.
He is supposed to come in two days	قراره دو روز دیگه بیاد
An actor is hired to play this role.	یک بازیگر برای ایفای این نقش استخدام می شود.
Negotiations failed yesterday.	مذاکرات دیروز شکست خورد.
He was promoted to a greater responsibility.	او به سمت مسئولیت بزرگتری ارتقا یافت.
Build small, inexpensive homes.	خانه های کوچک و ارزان بسازید.
Have you heard about that new restaurant?	آیا در مورد آن رستوران جدید شنیده اید؟
Access is very valuable.	دسترسی بسیار ارزشمند است.
The bodies were taken to hospital.	اجساد به بیمارستان منتقل شدند.
Click on the "Find" box.	بر روی کادر "یافتن" کلیک کنید.
These earthquakes shook most of the province.	این زمین لرزه ها بیشتر استان را لرزاند.
Governments need to pay attention to this.	دولت ها باید به این موضوع توجه داشته باشند.
Defending a winged creature is a strange experience.	دفاع از یک موجود بالدار تجربه عجیبی است.
Experts agree that the disease is contagious.	کارشناسان موافق هستند که این بیماری مسری است.
My bread always pickles its own vegetables.	نان من همیشه سبزیجات خودش را ترشی می کند.
Police entered the crowd.	پلیس ها وارد جمعیت شدند.
After a rainy day, the soil is muddy.	پس از یک روز بارانی، خاک گل آلود است.
The young man whistled while playing a song.	مرد جوان هنگام نواختن آهنگی را سوت زد.
To ensure equality, wages must be adjusted accordingly.	برای اطمینان از برابری، دستمزد باید مطابق با آن تنظیم شود.
His studio has been carefully abandoned.	استودیوی او با احتیاط کنار گذاشته شده است.
She stopped to adopt a young boy.	او متوقف شد تا یک پسر جوان را به فرزندی قبول کند.
The squirrel is a rodent.	سنجاب یک جونده است.
The strike quickly spread across the country.	این اعتصاب به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت.
My father asked for forgiveness at the last moment.	پدرم در آخرین لحظاتش طلب بخشش کرد.
Figures are in the spotlight.	ارقام در کانون توجه قرار می گیرند.
The two opposing armies prepared for battle.	دو ارتش مخالف خود را برای نبرد آماده کردند.
We walked on a slow road.	در جاده ای آرام قدم زدیم.
The sun is at its peak.	خورشید در اوج خود است.
However, the danger remains.	با این حال، خطر همچنان باقی است.
He had just returned from a stressful business trip.	او به تازگی از یک سفر کاری پر استرس برگشته بود.
My dog ​​was with me all my childhood.	سگم در تمام دوران کودکی با من همراه بود.
Comfort comes from automation.	راحتی از اتوماسیون ناشی می شود.
Although snow is rare here, there is a mountain range.	اگرچه برف در اینجا نادر است، یک رشته کوه وجود دارد.
They grow rapidly to a height of fifteen feet.	آنها به سرعت تا ارتفاع پانزده فوت رشد می کنند.
Their burning fields absorbed clouds of smoke.	مزارع سوزان آنها ابرهای دود را جذب می کرد.
She cried loudly.	به شدت گریه کرد.
The chef spread the pastry dough.	آشپز خمیر شیرینی را پهن کرد.
Literacy rates are generally low.	به طور کلی نرخ باسوادی پایین است.
So does this soup taste good?	پس طعم این سوپ خوب است؟
The horse brutally attacked the finish line.	اسب به طرز وحشیانه ای از خط پایان تاخت.
The astronomer estimated that it was orbiting another star.	ستاره شناس تخمین زد که به دور ستاره دیگری می چرخد.
Engineers added more stability to the tower.	مهندسان ثبات بیشتری به برج اضافه کردند.
The oven is a hot and dark place.	فر مکانی گرم و تاریک است.
Journalists have called on the government to make a change.	روزنامه‌نگاران از دولت خواسته‌اند که تغییر ایجاد کند.
The stars shone over the forest.	ستاره ها بر فراز جنگل می درخشیدند.
The guard stopped the attacker by shooting him.	نگهبان با شلیک به مهاجم جلوی او را گرفت.
Change your shirts every week.	هر هفته پیراهن های خود را تعویض کنید.
Tall palm trees stood by the sea.	نخل های بلندی در کنار دریا قرار گرفته بودند.
Do not try to move anything.	سعی نکنید چیزی را جابجا کنید.
The bag arrived two days later.	کیف دو روز بعد رسید.
Jesus was a carpenter in business.	عیسی در تجارت یک نجار بود.
There is a prayer hall attached to the house.	یک نمازخانه متصل به خانه وجود دارد.
Many trees burned in the fire.	بسیاری از درختان در آتش سوختند.
This combination produced vibrant results.	این ترکیب نتایج پر جنب و جوش ایجاد کرد.
Sea water flows into rivers and the sea.	آب دریا به رودخانه ها و دریا می ریزد.
A flu pandemic is already spreading.	یک بیماری همه گیر آنفولانزا در حال حاضر در حال گسترش است.
Children are encouraged to read fairy tales.	کودکان به خواندن افسانه ها تشویق می شوند.
Having few children is a tragedy.	داشتن فرزندان کم یک تراژدی است.
I read the book in one sip.	من کتاب را در یک جرعه خواندم.
We studied history, geography and economics.	ما تاریخ، جغرافیا و اقتصاد مطالعه کردیم.
Many children visit the park regularly.	بسیاری از کودکان به طور مرتب از پارک دیدن می کنند.
It opened into a series of courtyards.	به یک سری حیاط باز می شد.
The secretary made a change for some clients.	منشی برای برخی از مشتریان تغییر ایجاد کرد.
Nothing is impossible if you try hard enough.	هیچ چیز غیر ممکن نیست اگر به اندازه کافی تلاش کنید.
Tears welled up in her cheeks.	اشک روی گونه هایش جاری شد.
Slowly, surely, business conditions improved.	به آرامی، مطمئنا، شرایط کسب و کار بهبود یافت.
A piece of skin was stuck in the machine.	یک تکه پوست در ماشین آلات گیر کرده بود.
Do it again.	یک بار دیگر به آن بپرداز.
I made some fresh cookies this morning.	امروز صبح چند کلوچه تازه درست کردم.
The city is famous for its temples.	این شهر به خاطر معابدش معروف است.
The vast plain was covered with snow.	دشت وسیع پوشیده از برف بود.
Now is the time to act.	الآن وقت عمله.
Divide the spinach leaves between two bowls.	برگ های اسفناج را بین دو کاسه تقسیم کنید.
Upon hearing this, the people cheered loudly.	با شنیدن این خبر، مردم به شدت تشویق کردند.
They sell burgers and hot dogs.	همبرگر و هات داگ می فروشند.
Financing conditions are very difficult.	شرایط تامین مالی بسیار دشوار است.
He was about to fall off a stool.	نزدیک بود از روی چهارپایه بیفتد.
The basilica has luxurious decorations.	باسیلیکا دارای تزئینات مجلل است.
Every fall, when the leaves fall, they cover the ground.	هر پاییز وقتی برگ ها می ریزند، زمین را می پوشانند.
It was clear that the police were framing them.	مشخص بود که پلیس در حال قاب گرفتن آنهاست.
Upon observing him closely, he noticed that his eyes were green.	با مشاهده او از نزدیک متوجه شد که چشمان او سبز شده است.
The drought affected everyone there.	خشکسالی همه را در آنجا تحت تأثیر قرار داد.
The newlyweds were thrilled.	زن و شوهر تازه ازدواج کرده به وجد آمده بودند.
Please make sure the prize goes to the red team.	لطفا مطمئن شوید که جایزه به تیم قرمز می رسد.
Pay attention to the protocol.	به پروتکل توجه کنید.
He took bread, coffee and vegetables.	نان، قهوه و سبزیجات را گرفت.
A dirty thought crossed his mind for a short time.	فکری کثیف برای مدت کوتاهی از ذهنش گذشت.
Newcomers quickly adapted to urban life.	تازه واردها به سرعت با زندگی شهری سازگار شدند.
Many believe that these ruins are uninhabited.	بسیاری بر این باورند که این ویرانه ها خالی از سکنه هستند.
The net worth of billionaires has increased significantly.	دارایی خالص میلیاردرها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
This product has accumulated significant debt.	این محصول بدهی قابل توجهی انباشته است.
This could explain why the village does not have a school.	این می تواند توضیح دهد که چرا این روستا مدرسه ندارد.
The famine followed the great failure of the crop.	قحطی به دنبال شکست بزرگ محصول بود.
But the young liberals thought differently.	اما لیبرال های جوان به گونه ای دیگر فکر می کردند.
This well is needed to deliver water to that village.	این چاه برای رساندن آب به آن روستا مورد نیاز است.
We are running out of workers	ما در حال تمام شدن کارگر هستیم
We have the opportunity until the spring of deep water.	تا بهار آب عمیق فرصت داریم.
Most people believe that he lives abroad.	اکثر مردم معتقدند که او در خارج از کشور زندگی می کند.
If you're opening it, open it.	اگر در حال باز شدن هستید، آن را باز کنید.
Remove the pan from the heat.	قابلمه را از روی حرارت بردارید.
As the saying goes, mother necessity is invention.	به قول معروف، ضرورت مادر اختراع است.
This cake is delicious.	این کیک خوشمزه است.
Excited about the results.	هیجان زده از نتایج.
Make a sentence using the words in the box.	با استفاده از کلمات داخل جعبه جمله بسازید.
It is widely regarded as his birthplace.	این به طور گسترده ای به عنوان زادگاه او در نظر گرفته می شود.
Shortly afterwards, they heard gunshots.	مدت کوتاهی بعد صدای تیراندازی شنیدند.
He was very polite to say it.	او خیلی مودب بود که آن را بگوید.
He often took afternoon naps	او اغلب چرت های بعدازظهر می زد
English is still the main language in higher education.	انگلیسی همچنان زبان اصلی در آموزش عالی است.
What city is this?	این چه شهری است؟
Drink some coffee, otherwise you will notice that you are yawning all day.	کمی قهوه بنوشید، در غیر این صورت متوجه خواهید شد که تمام روز در حال خمیازه کشیدن هستید.
Most offices were empty.	بیشتر دفاتر خالی بود.
It was rumored that he was once an actor.	شایعه شده بود که او زمانی بازیگر بوده است.
Their daily production is constantly increasing.	تولید روزانه آنها به طور پیوسته افزایش می یابد.
He called his son.	به پسرش زنگ زد.
The city was surrounded by several mountains.	اطراف شهر را چندین کوه احاطه کرده بود.
Prepare and serve the tortillas.	تورتیلاها را آماده و سرو کنید.
We must stop this dangerous process.	ما باید جلوی این روند خطرناک را بگیریم.
The wind was very strong	این باد خیلی قوی بود
Cities are often located along rivers.	شهرها اغلب در کنار رودخانه ها قرار دارند.
The whole mixture should be well combined.	تمام مخلوط باید به خوبی ترکیب شود.
The heat wave led to a severe mood and a cold temper.	موج گرما منجر به مزاج شدید و سردی مزاج شد.
They plant crops all year round.	آنها در تمام طول سال محصولات زراعی می کارند.
Neither illusions nor fantasies are real.	نه توهمات و نه خیالات واقعیت ندارند.
Dylan's friends studied him closely.	دوستان دیلن او را از نزدیک مطالعه کردند.
This well was dug by hand.	این چاه با دست حفر شد.
Summary of historical events.	خلاصه ای از وقایع تاریخی.
It was a document that moved slowly over his eyes.	سندی بود که به آرامی روی دید او حرکت می کرد.
I have prepared dinner for you	من برای شما شام آماده کردم
In dollar bills, they are worth a hundred.	در اسکناس های دلاری، آنها صد ارزش دارند.
For hundreds of years, these prisoners were chained.	برای صدها سال، این زندانیان به زنجیر بسته بودند.
He has been suffering from a mysterious disease for weeks.	هفته هاست که یک بیماری مرموز او را درگیر کرده است.
Counting involves adding numbers.	شمارش شامل جمع کردن اعداد است.
That was it	اون که بود
The view is spectacular.	منظره دیدنی است.
The opponent is, at the very least, physically imposing.	حریف از نظر فیزیکی، حداقل می‌گوید، تحمیل‌کننده است.
The wise man smiled.	مرد خردمند لبخندی زد.
The cases were first analyzed by experts.	ابتدا موارد توسط کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
Integrate your materials well.	مواد خود را به خوبی ادغام کنید.
I'm very bored.	من خیلی بی حوصله هستم.
The chips have large black spots on them.	تراشه ها لکه های سیاه بزرگی روی خود دارند.
The charges against the accused are accumulating.	اتهامات متهم در حال انباشته شدن است.
Find section information here.	اطلاعات مربوط به بخش را در اینجا بیابید.
He was invited to speak at the congress.	از او برای سخنرانی در کنگره دعوت شد.
Use clean cotton pads to apply cleansing puffs.	برای زدن پفک های پاک کننده از پدهای پنبه ای تمیز استفاده کنید.
The beetle population is declining.	جمعیت سوسک ها در حال کاهش است.
The crowded room smelled of smoke.	اتاق شلوغ بوی دود می داد.
These plants are hardy.	این گیاهان مقاوم هستند.
The problem can not be solved quickly.	مشکل را نمی توان به سرعت حل کرد.
It's better to stay home than go to that horrible party.	بهتر است در خانه بمانیم تا اینکه به آن مهمانی وحشتناک برویم.
The spectrum varies from blue to orange.	طیف از آبی تا نارنجی متغیر است.
The district became famous for its rain.	این ولسوالی با بارش باران شهرت یافت.
Replace carrots with fresh thyme.	هویج را با آویشن تازه جایگزین کنید.
Women are barred from combat roles.	زنان از نقش های رزمی منع شده اند.
It was as if everyone knew each other.	انگار همه همدیگر را می شناختند.
This doctrine was transmitted orally from teacher to student.	این دکترین به صورت شفاهی از معلم به دانش آموز منتقل می شد.
They watched the sunrise and were amazed.	آنها طلوع خورشید را تماشا کردند و از آن شگفت زده شدند.
No one dared answer him.	هیچ کس جرات جواب دادن به او را نداشت.
They had no choice.	آنها دیگر چاره ای نداشتند.
When the doctor was in the room, he left quickly.	وقتی دکتر در اتاق بود، سریع رفت.
He finished his tea and stood up to leave.	چایش را تمام کرد و ایستاد تا برود.
The head of security was fired yesterday.	رئیس امنیت دیروز برکنار شد.
The water was very cold.	آب ها به شدت سرد بود.
The priest also blessed the compound.	کشیش نیز محوطه را برکت داد.
Turn off the oven.	فر را خاموش کنید.
He also kneaded a large piece of dough.	او یک تکه خمیر بزرگ را هم زد.
Landslide victims buried alive.	قربانیان رانش زمین زنده به گور شدند.
They met under a tree.	زیر درختی با هم ملاقات کردند.
He called for a vote.	او خواستار رای گیری شد.
It is everywhere, in the water, in the air.	همه جا هست، در آب، در هوا.
The thief ran but was quickly arrested.	دزد دوید اما سریع دستگیر شد.
It is believed that the ancient people made sandstone here.	گمان می رود که مردم باستان در اینجا ماسه سنگ درست می کردند.
They grazed the horse themselves.	اسب را خودش چراگاه کردند.
I feel like my pillow is shot.	احساس می کنم بالش من گلوله شده است.
So, the man started cheating.	بنابراین، مرد شروع به گول زدن کرد.
We tried to prevent them from stealing our electricity.	ما سعی کردیم آنها را از سرقت برق ما باز داریم.
Officials remind people to be vigilant.	مسئولان به مردم یادآوری می کنند که هوشیار باشند.
Some termites bite into the wood and cause a lot of damage.	برخی از موریانه‌ها به داخل چوب نقب می‌زنند و آسیب زیادی به آن وارد می‌کنند.
The earth was covered with a rich, black substance.	زمین با ماده ای سیاه و غنی پوشیده شده بود.
Can you pass the salt and pepper?	نمک و فلفل را می توانید بگذرانید؟
They were told to stop stealing.	به آنها گفته شد دست از دزدی بردارید.
The camera worked with the remote control.	دوربین با کنترل از راه دور کار می کرد.
Never describe cooking as tedious.	هرگز آشپزی را یک کار طاقت فرسا توصیف نکنید.
None of us have ever done that.	هیچ کدام از ما هرگز این کار را نکرده ایم.
Hitting that goal requires tough decisions.	ضربه زدن به آن هدف مستلزم تصمیمات سختی است.
Some meteorites are composed primarily of granite.	ترکیب برخی از شهاب سنگ ها اساساً از گرانیت است.
Unfortunately, we ran out of time	متاسفانه وقتمون تموم شد
The child was sunburned.	بچه آفتاب سوخته بود.
The streets were dirty and smelled of sewage.	خیابان ها کثیف بود و بوی فاضلاب می داد.
He was amazed at their evasive responses.	او از پاسخ‌های طفره‌آمیز آنها متحیر شده بود.
People enjoyed a festival.	مردم از یک جشنواره لذت می بردند.
They succeeded after a short time.	پس از مدت کوتاهی موفق شدند.
His fingers gripped the door handle tightly.	انگشتانش محکم دستگیره در را گرفت.
You should never hesitate to ask for help.	شما هرگز نباید از درخواست کمک دریغ کنید.
The accident happened due to brake failure.	تصادف به دلیل از کار افتادن ترمزها اتفاق افتاد.
However, some listened carefully.	با این حال، عده ای با دقت گوش کردند.
The dough was scratched from the dish.	خمیر از ظرف خراشیده شد.
He was able to make himself look ordinary.	او توانست خود را معمولی جلوه دهد.
He put himself to work.	خودش را به کارش انداخت.
Bright colors are the result of natural pigments.	رنگ های درخشان حاصل رنگدانه های طبیعی است.
He was holding a knife with a silver blade.	چاقویی با تیغه ای نقره ای در دست داشت.
If you open this door, you will be shot!	اگر این در را باز کنی، گلوله می خوری!
These flowers are an excellent source of oxygen.	این گل ها منبع عالی اکسیژن هستند.
Jobs along the river are doomed.	مشاغل در حاشیه رودخانه محکوم به فنا هستند.
Over time, most species have become extinct.	با گذشت زمان، بیشتر گونه ها منقرض شده اند.
Do not walk on the grass!	روی چمن ها راه نرو!
My final product is more affordable.	من محصول نهایی مقرون به صرفه تر است.
He slipped into the bathroom.	او به حمام سر خورد.
What exactly was he saying?	دقیقا حرفش چی بود؟
Sensei was reluctant to accept defeat.	سنسی تمایلی به پذیرش شکست نداشت.
Mint is in the shape of a wreath.	نعنا به شکل اکلیل است.
The frankness of the old man's words was refreshing.	صراحت سخنان پیرمرد طراوت بخش بود.
This city promotes tourism.	این شهر باعث ترویج گردشگری می شود.
This book smelled old.	این کتاب بوی قدیمی می داد.
The cost of gas must be reduced.	هزینه گاز باید کاهش یابد.
This movement became very popular.	این جنبش بسیار محبوب شد.
Drought has devastated the cattle population.	خشکسالی جمعیت گاوها را ویران کرده است.
The sun dries the wet paint quickly.	خورشید رنگ مرطوب را به سرعت خشک می کند.
The prevalence of fires has decreased this week.	شیوع آتش سوزی در این هفته کاهش یافته است.
This job was advertised in the newspaper.	این شغل در روزنامه آگهی شد.
The ceiling is elaborately made with murals.	سقف با نقاشی های دیواری استادانه ساخته شده است.
This palace was described as a glorious empire.	این کاخ با شکوه امپراتوری توصیف شد.
He said they have no cost.	او گفت که آنها هیچ هزینه ای ندارند.
To impeach the president, the vice president must approve it.	برای استیضاح رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور باید آن را تأیید کند.
In times of crisis, the world unites.	در زمان بحران، جهان متحد می شود.
Coverage of a film on new films is known as "over-coverage".	پوشش یک فیلم بر روی فیلم های جدید به عنوان "پوشش بیش از حد" شناخته می شود.
It was easy to track the progress of the cars.	پیگیری پیشرفت خودروها آسان بود.
Make sure there is room for the cabbage.	اطمینان حاصل کنید که فضایی برای کلم وجود دارد.
The poor boy left school to help his family.	پسر فقیر برای کمک به خانواده مدرسه را ترک کرد.
A heavier body does this.	یک بدن سنگین تر این کار را می کند.
Pull the lever on the device.	اهرم را روی دستگاه بکشید.
A relaxing day at the beach.	یک روز آرامش بخش در ساحل.
Is it really allowed?	آیا واقعاً مجاز است؟
The sun beats relentlessly on the dry ground.	خورشید بی امان بر زمین خشکیده می کوبید.
The sentence ends with a dot.	جمله با یک نقطه به پایان می رسد.
Several factors prevented his presence.	عوامل متعددی مانع از حضور او شد.
Coniferous trees lose their needles every winter.	درختان سوزنی سوزن های خود را هر زمستان از دست می دهند.
But he saw nothing.	اما او چیزی نمی دید.
On the lake, geese roamed carelessly on the shore,	روی دریاچه، غازها بی احتیاطی روی ساحل می چرخیدند،
There are good schools in poorer areas.	مدارس خوبی در مناطق فقیرتر وجود دارد.
The office has been closed due to renovations.	دفتر به دلیل بازسازی تعطیل شده است.
There is a significant correlation between these two variables.	بین این دو متغیر همبستگی قابل توجهی وجود دارد.
So flying was the most important mode of transportation.	پس پرواز مهم ترین روش حمل و نقل بود.
The chef cuts the potatoes into thin strips.	آشپز سیب زمینی ها را به صورت نوارهای نازک برش می دهد.
Some scientists think the panda is a vulnerable species.	برخی از دانشمندان فکر می کنند پاندا گونه ای آسیب پذیر است.
The atmosphere of the village was full of excitement.	فضای روستا پر از هیجان بود.
Bookcases cover the wall of the hallway.	قفسه های کتاب دیوار راهرو را پوشانده اند.
This faucet works with a handle.	این شیر آب با یک دستگیره کار می کند.
The logs sank to the bottom of the river.	کنده ها به کف رودخانه فرو رفتند.
A cunning plan to help the poor.	نقشه ای حیله گر برای کمک به فقرا.
Make sure it is smooth.	از صاف بودن آن اطمینان حاصل کنید.
Introduce yourself educated.	خودتان را تحصیل کرده معرفی کنید.
The game of chess reflects the thousand-year history of civilization.	بازی شطرنج منعکس کننده تاریخ هزار ساله تمدن است.
Some fish hibernate on river cliffs.	برخی از ماهی ها در صخره های رودخانه به خواب زمستانی می روند.
These trees were planted by the villagers.	این درختان را اهالی روستا کاشتند.
Rising tides could flood city roads.	افزایش جزر و مد می تواند جاده های شهر را سیل کند.
He was jealous of her beauty.	به زیبایی او حسادت کرده بود.
I brushed my teeth and went to bed.	مسواک زدم و به رختخواب رفتم.
The collapse of the industry led to widespread unemployment.	فروپاشی صنعت منجر به بیکاری گسترده شد.
In contemporary society, gender roles are ambiguous.	در جامعه معاصر، نقش های جنسیتی مبهم است.
I doubted he knew everything.	من شک داشتم که او همه چیز را می داند.
Applicants were ignored.	درخواست کنندگان نادیده گرفته شدند.
Butterflies were starving to death.	پروانه ها از گرسنگی می مردند.
You two will be in the same class at school.	شما دو نفر در مدرسه در یک کلاس خواهید بود.
Went at the first opportunity.	در اولین فرصت رفت.
The two countries signed the treaty.	دو کشور در این معاهده امضا کردند.
They refused to go.	آنها حاضر به رفتن نشدند.
How long does it take to climb a mountain?	چه مدت طول می کشد تا از یک کوه بالا برویم؟
The design is good, but inefficient.	طرح خوب است، اما ناکارآمد است.
That sound is familiar	آن صدا آشناست
Feed the birds several times a day.	چند بار در روز به پرندگان غذا بدهید.
He was called home early.	او را زود به خانه صدا زدند.
The power company will arrive by plane.	شرکت برق با هواپیما خواهد رسید.
The fat, yellow robes slid slowly out of the sewer.	راب های چاق و زرد به آرامی از مجرای فاضلاب بیرون می لغزیدند.
The king had absolute authority.	شاه اقتدار مطلق داشت.
The waiter shrugged as he poured his coffee.	گارسون در حالی که قهوه را می ریخت شانه هایش را بالا انداخت.
Students are often given verbal warnings.	اغلب به دانش آموزان تذکر شفاهی داده می شود.
So what are we waiting for ?!	پس منتظر چی هستیم؟!
Very little talk was needed.	صحبت بسیار کمی لازم بود.
Several ships were lost without any trace.	چندین کشتی بدون هیچ اثری گم شدند.
This person comes well and buys my boat.	این شخص خوب می آید و قایق من را می خرد.
These have started to show.	اینها شروع به نشان دادن کرده اند.
welcome.	خوش آمدید.
Our neighbor told us about her husband.	همسایه ما از شوهرش به ما گفت.
The government has promised to pay our debt.	دولت قول داده بدهی ما را بپردازد.
The cashier laughed and said, "Go there!"	صندوقدار خندید و گفت: "اونجا برو!"
The two soldiers limped towards each other.	دو سرباز لنگان لنگان به سمت هم رفتند.
The wood was dry and hard.	چوب خشک و سخت بود.
This tribe consists of nomadic camel riders.	این قبیله از شتر سواران عشایری تشکیل شده است.
A very soft and warm hand caressed his arm.	دستی بسیار نرم و گرم بازویش را نوازش کرد.
Most people face a shortage of money.	اغلب مردم خود را با کمبود پول مواجه می کنند.
Upon arrival, a medical examination is given.	به محض ورود، معاینه پزشکی داده می شود.
Fugitive prisoners return to their homes.	زندانیان فراری به خانه های خود باز می گردند.
He found a job as a secretary.	او شغلی به عنوان منشی پیدا کرد.
The cone fell to the ground.	مخروط روی زمین افتاد.
Round, smooth and small, like design ideas.	گرد، صاف و کوچک، مانند ایده های طراحی.
Verses were recited by monks.	آیاتی توسط راهبان تلاوت شد.
I regularly climb mountains.	من به طور منظم از کوه ها بالا می روم.
This novel contains dark themes.	این رمان حاوی مضامین تاریک است.
There should be more laws to prevent uncontrolled pollution.	باید قوانین بیشتری برای جلوگیری از آلودگی کنترل نشده وجود داشته باشد.
They used sculptures as building materials.	آنها از مجسمه ها به عنوان مصالح ساختمانی استفاده می کردند.
His life was full of adventure.	زندگی او پر از ماجرا بود.
It is so expensive that few can afford it.	آنقدر گران است که تعداد کمی از پس هزینه های آن بر می آیند.
Troop movements often occur during the full moon.	حرکت سربازان اغلب در ماه کامل اتفاق می افتد.
She took his hand kindly.	دست او را با مهربانی گرفت.
You can sleep here as long as you like.	تا زمانی که دوست دارید می توانید اینجا بخوابید.
They drank wine and laughed out loud.	آنها شراب می نوشیدند و به شدت می خندیدند.
The editor hurried out of the room.	سردبیر با عجله از اتاق بیرون رفت.
He climbed to the top of the slide.	او به بالای سرسره صعود کرد.
His son, who was his brother, was a pilot.	پسرش که برادرش بود خلبان بود.
Imagine that friend is killed.	تصور کنید که آن دوست به قتل رسیده است.
Some have hairy bodies.	بعضی ها بدن پر مو دارند.
This food is very rich and creamy which is incredible.	این غذا بسیار غنی و خامه ای است که باور نکردنی است.
He tore the handkerchief in half.	دستمال را از وسط پاره کرد.
You may also want to salt the tomatoes.	همچنین ممکن است بخواهید گوجه فرنگی ها را نمک بزنید.
The delegation left the rooms.	هیئت از اتاق ها خارج شد.
When it rains, we get wet.	وقتی باران می بارد، خیس می شویم.
Some still think he is a hero.	برخی هنوز فکر می کنند که او یک قهرمان است.
Before the war, the village was inhabited.	قبل از جنگ، روستا آباد بود.
Novelists have been using this technique for a long time.	رمان‌نویسان مدت‌هاست که از این تکنیک استفاده می‌کنند.
The detective tried to pull the rope at the guilty party.	کارآگاه سعی کرد در مهمانی مقصر طناب بزند.
Space is a very hostile environment for living things.	فضا محیطی بسیار خصمانه برای موجودات زنده است.
Well, of course, some people might still write.	خوب مطمئنا، برخی از مردم هنوز هم ممکن است بنویسند.
He is an extremely intelligent man.	او مرد فوق العاده باهوشی است.
Every student is required to have specific different hours.	هر دانش آموز ملزم به داشتن ساعات مشخص متفاوت است.
Police deployed in large numbers.	پلیس به تعداد زیادی مستقر شد.
Traditionally, women did not have the right to vote.	به طور سنتی زنان حق رای نداشتند.
He paints landscapes.	او مناظر را نقاشی می کند.
Some vegetarians think that eating meat is wrong.	برخی از گیاهخواران فکر می کنند که خوردن گوشت اشتباه است.
The oldest known civilizations date back several thousand years.	قدیمی ترین تمدن های شناخته شده مربوط به چندین هزار سال پیش است.
The scenery is incredibly beautiful.	مناظر فوق العاده زیباست.
He had a fragile body, but a strong structure.	او بدنی شکننده داشت، اما ساختارش قوی بود.
Everyone believes that he has considerable clairvoyance.	همه بر این باورند که او دارای قدرت روشن بینی قابل توجهی است.
The bright sun shone through the clouds.	آفتاب درخشان ابرها را درنوردید.
This business is mainly done with subcontracts.	این کسب و کار عمدتاً با قراردادهای فرعی انجام شده است.
The winter sun begins to cool.	آفتاب زمستانی شروع به سرد شدن می کند.
Dark clouds appear to be approaching.	به نظر می رسد ابرهای تاریک در حال نزدیک شدن هستند.
The castles are full of secret passages that are worth mentioning.	قلعه ها مملو از گذرگاه های مخفی هستند که شایسته ذکر است.
We want to cut the grass.	ما می خواهیم علف ها را کوتاه کنند.
This is the "gate" of the kingdom.	این "دروازه" پادشاهی است.
He is excited about his next trip.	او در مورد سفر آینده خود هیجان زده است.
I will order pizza this time.	من این بار پیتزا سفارش خواهم داد.
The acrobats were surrounded and hung all over the stage	آکروبات ها در سراسر صحنه محصور شدند و آویزان شدند
This is a story about a confused widow.	این یک داستان در مورد یک بیوه گیج است.
That decision probably hurt his pride.	احتمالاً آن تصمیم به غرور او لطمه زد.
They bought him a horse.	برایش اسب خریدند.
Children are our future	بچه ها آینده ما هستند
None of the buses were too crowded.	هیچ یک از اتوبوس ها بیش از حد شلوغ نبود.
Salvation seems far away.	رستگاری دور به نظر می رسد.
He was looking forward to the next round.	او مشتاقانه منتظر دوره بعدی بود.
Lavender fields amaze the senses.	مزارع اسطوخودوس حواس را مبهوت می کند.
Stay away from this employer.	از این کارفرما دوری کنید.
We spent the whole afternoon there.	تمام بعدازظهر را آنجا گذراندیم.
Reduce your losses	ضررهای خود را کاهش دهید
Note that the adjective is placed before the noun.	توجه داشته باشید که صفت قبل از اسم قرار می گیرد.
Political views differ on this.	دیدگاه های سیاسی در این مورد اختلاف نظر دارند.
That plan was reversed.	آن طرح معکوس شد.
So the boards were left unused.	بنابراین تخته ها بلااستفاده ماندند.
He raised his eyebrows.	ابروهایش را بالا انداخت.
A white kitten was sitting on his shoulder.	یک بچه گربه سفید روی شانه اش نشسته بود.
Unstable, he walked back, then back to run.	بی‌ثبات به سمت عقب راه رفت، سپس برگشت تا بدود.
I baked a tortilla, then cut it in half.	من یک تورتیلا پختم، سپس آن را به دو نیم کردم.
She wished to be reunited with her husband.	او آرزو داشت دوباره با شوهرش وصل شود.
The old mansion has many secrets.	عمارت قدیمی اسرار زیادی دارد.
He stared at the ground and bit his lower lip.	به زمین خیره شد و لب پایینش را گاز گرفت.
The goal is to survive the decade.	هدف زنده ماندن در دهه است.
Stinging dogs are the most popular pets.	سگ های نیش محبوب ترین حیوانات خانگی هستند.
Local residents have been complaining for years.	ساکنان محلی سال‌ها است که شکایت دارند.
Acts like a sponge.	مانند یک اسفنج عمل می کند.
He applied the ointment to his face carefully.	پماد را با دقت به صورتش زد.
We must respect them as teachers.	ما باید به عنوان معلم به آنها احترام بگذاریم.
A golden age	یک دوران طلایی
The man was jailed for killing a pedestrian.	این مرد به جرم قتل یک عابر پیاده زندانی شد.
Did you spit in his eyes?	تو چشمش تف کردی؟
As it was, another teacher replaced him.	همانطور که بود، معلم دیگری جایگزین او شد.
His mouth was red from drinking.	دهانش از نوشیدن قرمز شده بود.
He rode a racing bike.	او یک دوچرخه مسابقه ای سوار شد.
He was proud of his heritage.	او به میراث خود افتخار می کرد.
This discussion will be long, long and hot.	این بحث طولانی، طولانی و داغ خواهد بود.
Anna is worried about this task.	آنا نگران این وظیفه است.
Pushing each other, they raised their arms in joy.	آنها با فشار به یکدیگر، بازوهای خود را به نشانه شادی بالا آوردند.
His face blushed a little.	صورتش کمی تار شد.
The idea was absurd.	ایده پوچ بود.
This period was marked by cheap goods and private property.	این دوره با کالاهای ارزان قیمت و مالکیت خصوصی مشخص شد.
Guinea pigs are known to be very intelligent animals.	خوکچه های هندی به عنوان حیوانات بسیار باهوش شهرت دارند.
The last refuge of the people who want a better society.	آخرین پناه مردمی که جامعه ای بهتر می خواهند.
If he has no money, he can not pay.	اگر پول نداشته باشد نمی تواند پرداخت کند.
He fled in terror.	او با وحشت فرار کرد.
I feel safe in a crowded city.	من در یک شهر شلوغ احساس امنیت می کنم.
The family frowned at his brutal methods.	خانواده از شیوه های وحشیانه او اخم کردند.
Eat bread and cheese.	نان و پنیر را خورد.
The children have left school.	بچه ها از مدرسه به راه افتاده اند.
Grandmother does not think much about chicken.	مادربزرگ زیاد به غذاهای مرغ فکر نمی کند.
The class was held by a young girl.	کلاس توسط یک دختر جوان برگزار شد.
There is a green box next to the wall	یک جعبه سبز کنار دیوار هست
The bells rang.	زنگ ها به صدا در آمدند.
Some women can recognize but have no age advantage.	برخی از زنان می توانند تشخیص دهند اما مزیت سنی ندارند.
The drug acts quickly.	دارو به سرعت اثر می گذارد.
A dog barked from a distance.	سگی از دور پارس کرد.
Last night the enemy attacked us.	دیشب دشمن به ما حمله کرد.
They will visit me for another year.	تا یک سال دیگر به دیدار من خواهند آمد.
Temperature changes change the behavior of physics.	تغییرات دما رفتار فیزیک را تغییر می دهد.
They were slaves who received taxes because they did not have the means.	آنها بردگانی بودند که از آنجایی که فاقد امکانات بودند، مالیات دریافت می کردند.
The two plan to start a business together.	این دو قصد دارند با هم یک تجارت راه اندازی کنند.
We miss autumn.	ما در حسرت پاییز هستیم.
The head of state was very ill.	رئیس دولت بسیار بیمار بود.
He asked for a cup of tea.	او یک فنجان چای درخواست کرد.
All visitors must register at the reception.	همه بازدیدکنندگان باید در پذیرش ثبت نام کنند.
Do you really want to browse the net?	آیا واقعاً می خواهید در نت بگردید؟
Butterflies are insects that can fly.	پروانه ها حشراتی هستند که می توانند پرواز کنند.
The land belongs to a rich person.	زمین متعلق به یک فرد ثروتمند است.
The victors guaranteed their victory with cruelty.	پیروزها پیروزی خود را با بی رحمی تضمین کردند.
The city has a population of nearly three million people.	این شهر نزدیک به سه میلیون نفر جمعیت دارد.
He laughs out loud at his own jokes.	او با صدای بلند به شوخی های خودش می خندد.
The soldiers climbed the steep cliffs easily.	سربازان به راحتی از صخره های شیب دار بالا رفتند.
Hurry or you will come to work late!	عجله کنید وگرنه دیر سر کار خواهید آمد!
Its highest position is the emperor.	بالاترین مقام آن امپراتور است.
The elderly had the highest casualties.	افراد مسن بیشترین تلفات را داشتند.
The wind pulled back the curtains.	باد پرده ها را کنار زد.
An ancient statue was unveiled behind the wall.	مجسمه ای باستانی در پشت دیوار آشکار شد.
They planned to leave the next morning.	آنها قصد داشتند صبح روز بعد آنجا را ترک کنند.
I do not call him a criminal.	من او را یک جنایتکار خطاب نمی کنم.
The architect finds that the customer's needs are met.	معمار دریافت که نیازهای مشتری برآورده شده است.
The ozone layer helps filter harmful UV rays.	لایه اوزون به فیلتر کردن اشعه مضر فرابنفش کمک می کند.
They will remain rich regardless of international trends.	آنها بدون توجه به روندهای بین المللی ثروتمند خواهند ماند.
Many birds feed on insects that live in grasslands.	بسیاری از پرندگان از حشراتی که در علفزارها زندگی می کنند تغذیه می کنند.
He does not want to return.	او نمی خواهد برگردد.
Those people chose him.	آن مردم او را انتخاب کردند.
The frightened animals fled.	حیوانات وحشت زده فرار کردند.
These leading companies produce strong, durable and lightweight materials.	این شرکت های پیشرو مواد قوی، بادوام و سبک تولید می کنند.
I think this is quite enough.	من فکر می کنم این کاملا کافی است.
Scientists are studying this problem.	دانشمندان در حال بررسی این مشکل هستند.
He closed the book slowly.	کتاب را به آرامی بست.
Production is low this year.	امسال تولید محصول کم است.
They grew rapidly and were destroyed and disappeared without a trace.	آنها به سرعت رشد کردند و نابود شدند و بدون هیچ اثری ناپدید شدند.
When it arrived, the place was ruined.	وقتی رسید، محل خراب بود.
The kids were playing football magic.	بچه ها در حال شعبده بازی فوتبال بودند.
The little boy could hardly stop crying.	پسر کوچولو به سختی از گریه کردن خودداری کرد.
It was a black bird.	آن پرنده سیاه و سفید بود.
He lives alone.	او تنها زندگی می کند.
Many pastry chefs are proud of their art.	بسیاری از شیرینی پزها به هنر خود افتخار می کنند.
Try something new.	چیز جدیدی را امتحان کن.
The left coast of the country has hills and valleys.	سواحل چپ کشور دارای تپه ها و دره ها است.
The man has disappeared.	مرد ناپدید شده است.
Large amounts of carbon dioxide are released into the atmosphere.	مقدار زیادی دی اکسید کربن در جو آزاد می شود.
They became rich by selling silk, rice and other goods.	آنها با فروش ابریشم، برنج و سایر کالاها ثروتمند شدند.
Stop it now baby!	حالا بس کن بچه!
He is reported to have fallen out of favor.	گزارش شده است که او از فضل افتاده است.
The cat lay on the neighbor's porch.	گربه در ایوان همسایه دراز شد.
The rich introduce their livestock to these meadows.	ثروتمندان دام های خود را به این علفزارها معرفی می کنند.
The assistant captain was demoted due to incompetence.	دستیار کاپیتان به دلیل بی کفایتی تنزل رتبه شد.
This perfume does not last long.	ماندگاری این عطر زیاد نیست.
Going boldly to a place no one has ever been before,	جسورانه رفتن به جایی که قبلاً کسی نرفته است،
At the gate they wanted to see their tickets.	در دروازه آنها خواستند بلیط های خود را ببینند.
Try to be energetic in your quest for success.	سعی کنید در تلاش برای موفقیت پر انرژی باشید.
Driving to the airport was described as "irregular".	رانندگی به سمت فرودگاه به عنوان "بی نظمی" توصیف شد.
The opening will be a historic event.	افتتاحیه یک رویداد تاریخی خواهد بود.
This building consists of several sub-sections.	این ساختمان از چند بخش فرعی تشکیل شده است.
He fell asleep and watched the movie.	او به خواب رفت و فیلم تماشا کرد.
Will you understand for me what is happening?	آیا برای من متوجه خواهید شد که چه اتفاقی دارد می افتد؟
He is an intelligent man.	او مرد باهوشی است.
The tour visited several interesting sights.	این تور از چندین مناظر جالب بازدید کرد.
Drop is a word that is sometimes used in photography.	Drop کلمه ای است که گاهی در عکاسی استفاده می شود.
She was wearing a beautiful blue dress.	او یک لباس آبی زیبا پوشیده بود.
He is from the northern region.	او اهل منطقه شمال است.
A letter from the bank mentions the balance.	نامه ای از بانک موجودی را ذکر کرده است.
The disease is spreading rapidly.	این بیماری به سرعت در حال گسترش است.
He became another victim of pollution.	او یکی دیگر از قربانیان آلودگی شد.
I chose the wrong field.	من رشته را اشتباه انتخاب کردم.
The climate here is tropical.	آب و هوا در اینجا استوایی است.
Caregivers need a specific set of skills.	مراقبین به مجموعه خاصی از مهارت ها نیاز دارند.
Avoid looking directly into his eyes.	از نگاه مستقیم به چشمان او خودداری کنید.
He wrapped the animals in a blanket.	او حیوانات را در یک پتو پیچید.
His report confirmed the worst suspicions.	گزارش او بدترین شبهات را تأیید کرد.
I do not eat any meat	من هیچ گوشتی نمیخورم
A change of government can bring about many changes.	تغییر حکومت می تواند تغییرات زیادی را به همراه داشته باشد.
You have to evaluate the evidence.	شما باید شواهد را ارزیابی کنید.
Society tends to ignore the homeless.	جامعه تمایل دارد بی خانمان ها را نادیده بگیرد.
He immediately walked away from the window.	بلافاصله از پنجره دور شد.
He makes black and white films.	او فیلم های سیاه و سفید می سازد.
Then he swallowed the pill with a bite.	سپس قرص را با یک لقمه قورت داد.
Money was scarce, so they stole what they needed.	پول کم بود، بنابراین آنها آنچه را که نیاز داشتند دزدیدند.
Test your hypothesis with the control group.	فرضیه خود را با گروه کنترل آزمایش کنید.
He called the police for help	او با پلیس تماس گرفت تا کمک کند
If you do not feel well, eat something.	اگر احساس خوبی ندارید چیزی بخورید.
Tibet uses its currency, the renminbi, as its currency.	تبت از پول خود، رنمینبی، به عنوان واحد پول خود استفاده می کند.
Every kitchen needs a freezer.	هر آشپزخانه ای به فریزر نیاز دارد.
The country is famous for its agriculture and textiles.	این کشور به دلیل کشاورزی و منسوجات مشهور است.
He died of a heart attack.	او بر اثر سکته قلبی درگذشت.
Many countries celebrate their origin on this day.	بسیاری از کشورها در این روز منشأ خود را جشن می گیرند.
They raced across the finish line.	آنها در سراسر خط پایان مسابقه دادند.
This politician made another false claim.	این سیاستمدار یک ادعای نادرست دیگر مطرح کرد.
Many people believe that he is a witch.	بسیاری از مردم معتقدند که او یک جادوگر است.
It was a short message	پیام کوتاه بود
These drugs had no effect.	این داروها هیچ تاثیری نداشتند.
Performance was mediocre.	عملکرد متوسطی بود.
We use our imagination to create the story.	ما از تخیل خود برای خلق داستان استفاده می کنیم.
They were all amazed at his breathtaking performance.	همه آنها از اجرای نفس گیر او شگفت زده شدند.
Their main opponents are the former governor and mayor.	مخالفان اصلی آنها فرماندار و شهردار سابق هستند.
The crowded platform is in turmoil.	سکوی شلوغ آشفته است.
Control your greenhouse gas emissions and find ways to reduce them.	انتشار گازهای گلخانه ای خود را کنترل کنید و راه هایی برای کاهش آنها بیابید.
He looked inside his bag.	نگاهی به داخل کیفش انداخت.
The unrest continued throughout the night.	این ناآرامی در تمام شب ادامه داشت.
We must respect our environment.	ما باید به محیط زیست خود احترام بگذاریم.
Write each number as the sum of its digits.	هر عدد را به صورت مجموع ارقام آن بنویسید.
Inspection revealed that a piece of metal is elongated.	بازرسی نشان داد که یک قطعه فلزی دراز است.
The farmer carefully watered the crops.	کشاورز با احتیاط به محصولات آبیاری می کرد.
Scientists estimate that humans are the cause of global warming.	دانشمندان تخمین می زنند که انسان عامل گرمایش جهانی است.
They suspected that the woman's husband had bribed the doctor.	آنها مشکوک بودند که شوهر این زن به پزشک رشوه داده است.
The mixture is very thick.	مخلوط بسیار غلیظ است.
This cup is too small.	این فنجان خیلی کوچک است.
Beware of scammers who aim to defraud you.	مراقب کلاهبردارانی باشید که هدفشان کلاهبرداری از شماست.
Medicine is expensive in our country.	دارو در کشور ما گران است.
The music of this artist evoked different emotions.	موسیقی این هنرمند احساسات متفاوتی را برانگیخت.
No woman ever liked the secret police.	هیچ زنی هرگز پلیس مخفی را دوست نداشت.
You have to learn to accept the situation as it is.	باید یاد بگیرید که شرایط را همانطور که هست بپذیرید.
He presented the data successfully.	او داده ها را پیروزمندانه ارائه کرد.
Water vapor is invisible and colorless.	بخار آب نامرئی و بی رنگ است.
Exercises will be held tomorrow.	فردا تمرینات برگزار می شود.
Almost no one came to the concert.	تقریباً کسی به کنسرت نیامد.
The poor are blamed by politicians.	فقرا توسط سیاستمداران متهم می شوند.
This is what railroad bridges used to be.	این همان چیزی است که پل های راه آهن قبلاً بودند.
When he went to university, he had little money.	وقتی به دانشگاه رفت، پول کمی داشت.
The sun was shining brightly in the sky.	خورشید به شدت در آسمان می درخشید.
This number certainly can not be true.	این عدد قطعا نمی تواند درست باشد.
He took a deep, deliberate breath.	نفس عمیق و عمدی کشید.
The mountain is covered with snow most of the year.	این کوه در بیشتر مواقع سال پوشیده از برف است.
He changes jobs every few years.	او هر چند سال یک بار شغل خود را تغییر می دهد.
I am determined to make a difference.	من مصمم هستم که تغییری ایجاد کنم.
So far, I'm tired of driving	تا الان از رانندگی خسته شدم
I'm not happy about the situation	از وضعیت خوشحال نیستم
The family will get rich this year.	خانوار امسال ثروتمند خواهد شد.
The forest is a place of secrets and beauty.	جنگل محل اسرار و زیبایی است.
The silence was really scary.	سکون واقعاً ترسناک بود.
They live by hunting and gathering.	آنها با شکار و جمع آوری زندگی می کنند.
You should not sing in front of strangers.	نباید جلوی غریبه ها آواز خواند.
The scientist was upset by the threats.	دانشمند از تهدیدها ناراحت بود.
You want "rainy day" money, right?	شما پول "روز بارانی" می خواهید، درست است؟
The effect of sugar on longevity is not yet known.	تاثیر شکر بر طول عمر هنوز مشخص نیست.
The government announced its intention.	دولت قصد خود را اعلام کرد.
However, many local women avoid work.	با این حال، بسیاری از زنان محلی از کار اجتناب می کنند.
There was a wave of threat in his voice.	در صدایش موجی از تهدید بود.
People are fleeing the country in droves.	مردم دسته دسته از کشور فرار می کنند.
Try to answer as completely as you can.	سعی کنید تا جایی که می توانید کامل پاسخ دهید.
Most residents of large cities use public transportation.	اکثر ساکنان شهرهای بزرگ از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند.
The manager ensures that everyone does their job.	مدیر اطمینان حاصل می کند که همه کار خود را انجام می دهند.
Therefore, we consider privacy as a human right.	بنابراین، ما حریم خصوصی را به عنوان یک حق انسانی در نظر می گیریم.
Some sources doubt the accuracy of the study.	برخی منابع در مورد صحت مطالعه تردید دارند.
The city has many tall buildings.	این شهر ساختمان های بلند زیادی دارد.
He told himself that no one paid attention.	با خودش گفت هیچکس توجه نمی کند.
Coffee is very strong.	قهوه بسیار قوی است.
The employer increased my salary.	کارفرما حقوقم را افزایش داد.
Stock prices rose sharply.	قیمت سهام به شدت افزایش یافت.
Any objection is prohibited.	هر گونه اعتراض ممنوع است.
People who catch fish do so for relaxation.	افرادی که ماهی می گیرند این کار را برای آرامش انجام می دهند.
Drive slowly and be patient.	آهسته رانندگی کنید و صبور باشید.
The country's leaders have sought to increase tourism.	رهبران کشور به دنبال افزایش گردشگری بوده اند.
Trees are also a good source of wood for carpentry.	درختان همچنین منبع خوبی از چوب برای نجاری هستند.
The idol is enclosed in glass.	بت در شیشه محصور شده است.
He was sure that the reporters wanted a villain.	او مطمئن بود که خبرنگاران یک شرور می خواهند.
Their efforts have paid off.	تلاش آنها نتیجه داده است.
The brothers were dressed in gray.	برادران لباس خاکستری پوشیده بودند.
The loss of this monument will cause instability in the village.	از دست دادن این بنای تاریخی باعث بی‌ثباتی روستا می‌شود.
Some animals migrate.	برخی از حیوانات مهاجرت می کنند.
Pollution is a big problem in this area.	آلودگی یک مشکل بزرگ در این منطقه است.
The destroyed train was carrying hundreds of passengers.	قطار تخریب شده حامل صدها مسافر بود.
Your chances of success are limited.	شانس موفقیت شما محدود است.
The pots are permanently white.	گلدان ها به صورت دائمی سفید رنگ می شوند.
Despite his opposition, he reluctantly spent the money.	با وجود مخالفت هایش، او با اکراه پول را خرج کرد.
Companies and countries need more water treatment chemicals.	شرکت ها و کشورها نیاز بیشتری به مواد شیمیایی تصفیه آب دارند.
Dark, full of color, with intricate details.	تیره، پر رنگ، با جزئیات پیچیده.
Stop feeling sorry for yourself!	دست از دلسوزی برای خودت بردار!
We thought that education was the best way to progress.	ما فکر می کردیم که آموزش بهترین راه برای پیشرفت است.
They fought as loudly as they could.	آنها تا جایی که می توانستند با صدای بلند می جنگیدند.
The herd passed through the deep waters of the river.	گله از میان آبهای عمیق رودخانه رد شد.
Used to steam food.	برای بخارپز کردن غذا استفاده می شود.
High school graduates will not apply for college this year.	فارغ التحصیلان دبیرستان امسال برای دانشگاه درخواست نخواهند کرد.
The flood took the thief away.	سیل دزد را با خود برد.
Earth is a mysterious place.	زمین مکانی اسرارآمیز است.
The water was clear as glass.	آب مثل شیشه شفاف بود.
He paused, looking uncertain.	مکثی کرد، به نظر نامطمئن.
The customer did not leave his phone number.	مشتری شماره تلفن خود را نگذاشته است.
I can not bear to look at him	طاقت ندارم نگاهش کنم
They are made of leather.	آنها از چرم ساخته شده اند.
A strange creature that is rarely seen by humans.	موجودی عجیب و غریب که کمتر توسط انسان دیده می شود.
The blind girl carries a cane.	دختر نابینا عصا حمل می کند.
He knew it was difficult to stay calm in such situations.	او می دانست که حفظ آرامش در چنین شرایطی دشوار بود.
Humans are the main cause of global warming.	انسان ها عامل اصلی گرمایش زمین هستند.
He kicked his way through the wet grass.	راهش را با لگد از میان چمن های خیس رد کرد.
Heaven should not lose sight of.	بهشت نکند چشمش را از دست بدهد.
When things get tough, things get tough.	وقتی کار سخت می‌شود، سخت‌ها پیش می‌روند.
The village flourished completely.	روستا کاملاً رونق یافت.
Fuel was poured into tanks.	سوخت داخل مخازن ریخته شد.
The bird population will decrease further in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت.
Study after study confirmed this association.	مطالعه پس از مطالعه این ارتباط را تایید کرده است.
His stories are long but true.	داستان های او بلند اما واقعی است.
Where is the devil?	کجای شیطان است؟
The workers' rights organization was critical of the system.	سازمان حقوق کارگران منتقد نظام بود.
He took the bucket of water on his shoulder.	سطل آب روی شانه‌اش گرفت.
The politician was praised for his commitment to children's rights.	این سیاستمدار به خاطر تعهدش به حقوق کودکان مورد تحسین قرار گرفت.
This incident could have cost the lives of human beings.	این حادثه می توانست به قیمت جان انسان ها تمام شود.
He was determined to succeed.	او مصمم به موفقیت بود.
Unfortunately, this walk is not suitable for young children.	متاسفانه این پیاده روی برای کودکان خردسال مناسب نیست.
Most modern fences have a metal bar on top.	اکثر نرده های مدرن یک میله فلزی در بالای خود دارند.
Meteorological forecast forecast strong winds.	پیش بینی هواشناسی بادهای شدید را پیش بینی کرد.
It rained slowly and the sun shone brightly.	باران به آرامی بارید و خورشید به شدت درخشید.
An accurate eye can detect a crocodile from a distance.	یک چشم دقیق می تواند یک کروکودیل را از فاصله دور تشخیص دهد.
His brother's dismissal cost him his job.	اخراج برادرش به قیمت کارش تمام شد.
Dinner is served.	شام سرو می شود.
Speech is his greatest weapon.	گفتار بزرگترین سلاح اوست.
On the opposite shore, birds are hard to see.	در ساحل مقابل، پرندگان به سختی دیده می شوند.
A stranger's hand sat on my shoulder for a short time.	دست غریبه ای برای مدت کوتاهی روی شانه ام نشست.
The length of this river is one of the other rivers in this province.	طول این رودخانه از رودخانه های دیگر این استان است.
Residents have begun to divide into separate groups.	ساکنان شروع به تقسیم به گروه های مجزا کرده اند.
Subsequent slaves were more in tune with their environment.	بردگان بعدی بیشتر با محیط خود هماهنگ بودند.
He looked at us strangely.	نگاه عجیبی به ما انداخت.
He did his best to ignore the pain.	او تمام تلاشش را کرد تا درد را نادیده بگیرد.
Water is necessary for health.	آب برای سلامتی لازم است.
The aliens were mostly nonviolent.	بیگانگان عمدتاً غیرخشونت بودند.
The goal of programming is to understand a straight line.	هدف برنامه نویسی درک یک خط مستقیم است.
There is nothing wrong with this smell	این بو عیبی ندارد
The man was lucky not to discover him.	آن مرد خوش شانس بود که او را کشف نکرد.
This chemical was used to produce artificial sweeteners.	از این ماده شیمیایی برای تولید شیرین کننده های مصنوعی استفاده می شد.
Many jobs are set to be laid off.	قرار است بسیاری از مشاغل بیکار شوند.
Have you thought about what you want to say?	آیا به آنچه می خواهید بگویید فکر کرده اید؟
Candy is on your list of favorite foods.	آب نبات در لیست غذاهای مورد علاقه شما قرار دارد.
He always buys milk from a nearby coffee shop.	او همیشه از کافی شاپ آن نزدیکی شیر می خرد.
The police officer visited the bank.	افسر پلیس از بانک بازدید کرد.
The heart is clearly visible.	قلب به وضوح قابل مشاهده است.
He lay with his head in his arms.	با سرش در بغلش دراز کشید.
I looked at them and shook my head.	به آنها نگاه کردم و سرم را تکان دادم.
The smell made his nose wrinkle.	بو باعث چروک شدن بینی اش شد.
The family drove over the mountains.	خانواده بر فراز کوه ها رانندگی کردند.
I do not need to read many books.	من نیازی به خواندن کتاب های زیادی ندارم.
Some very dangerous plants also produce edible fruits.	برخی از گیاهان بسیار خطرناک نیز میوه های خوراکی تولید می کنند.
He changed the shower plug and then sniffed the bath water.	دوشاخه حمام را عوض کرد و سپس آب حمام را بو کرد.
It was a difficult decision.	این تصمیم سختی بود.
Suddenly he realized he was hungry.	ناگهان متوجه شد که گرسنه است.
Start by considering how to deal with the problem.	با در نظر گرفتن نحوه برخورد با مشکل شروع کنید.
Everything was fine, it ended well.	همه چیز خوب بود که خوب تموم شد.
People tend to behave more humanely than animals.	مردم تمایل دارند نسبت به حیوانات رفتار انسانی بیشتری داشته باشند.
Breath came with quick breaths.	نفسش با نفس های تند می آمد.
This is just amazing.	این فقط شگفت انگیز است.
Animals evolve under the pressure of natural selection.	حیوانات تحت فشار انتخاب طبیعی تکامل می یابند.
Discard the empty shells of the seeds.	پوسته های خالی دانه ها را دور بریزید.
Undoubtedly, this is an innovative way of thinking.	بدون شک این یک طرز فکر بدیع است.
The suspect was driven by a police patrol car.	مظنون با خودروی گشت پلیس رانده شد.
People living near farmland are particularly vulnerable.	افرادی که در نزدیکی زمین های کشاورزی زندگی می کنند به ویژه آسیب پذیر هستند.
This disease has genes among its causes.	این بیماری دارای ژن هایی در بین عوامل آن است.
He had to deal with successive crises.	او مجبور بود با بحران های متوالی کنار بیاید.
There is no point in being disappointed.	ناامید شدن فایده ای ندارد.
This is a beautiful planet.	این یک سیاره زیبا است.
Drink its juice directly.	شیره اش را مستقیم نوشید.
The fugitive man helps his family by working illegally.	مرد فراری با کار غیرقانونی به خانواده خود کمک می کند.
Check that everything is perfect.	بررسی کنید که همه چیز کامل است.
The teapot was placed on the floor.	قوری روی زمین گذاشته شد.
The ship sank quickly and disappeared under the ship	کشتی به سرعت غرق شد و در زیر کشتی ناپدید شد
Accused of premeditated murder.	متهم به قتل عمد متهم شد.
The mountain is covered with dense forest vegetation.	کوه پوشیده از پوشش گیاهی انبوه جنگلی است.
Three ancient artifacts were discovered during these excavations.	در این کاوش ها سه اثر باستانی کشف شد.
Can you introduce a restaurant?	آیا می توانید رستورانی را معرفی کنید؟
The festival was attended by thousands of people.	این جشنواره با حضور هزاران نفر برگزار شد.
This is the last remaining temple dedicated to this goddess.	این آخرین معبد باقی مانده است که به این الهه اختصاص یافته است.
First add the cheese sauce to your noodles.	ابتدا سس پنیر را به رشته فرنگی خود اضافه کنید.
Crowds of visitors gathered around the statue.	جمعیتی از بازدیدکنندگان در اطراف مجسمه جمع شده بودند.
Use three forks and a knife.	از سه چنگال و یک چاقو استفاده کنید.
He prayed silently.	او بی صدا دعا کرد.
He was out of breath.	نفسش بند آمده بود.
Everything was covered with snow.	همه چیز پوشیده از برف بود.
Then and there they decided.	بعد و آنجا تصمیم گرفتند.
His friend had lent him some money.	دوستش مقداری پول به او قرض داده بود.
He was watching dolphins jumping happily in the waves.	او تماشای دلفین هایی بود که با خوشحالی در امواج می پریدند.
Next, pour the remaining flour into the mixing bowl.	بعد، آرد باقی مانده را در کاسه همزن بریزید.
My cat is asleep.	گربه من خواب است.
Wren was a songbird nesting in the bushes.	رن یک پرنده آوازخوان بود که در بوته ها لانه می کرد.
A strong wind blew sand across the desert.	باد شدیدی شن و ماسه را در سراسر صحرا وزید.
There the trees were taller and stronger.	در آنجا درختان بلندتر و قوی تر بودند.
Almost every day the dog runs towards the boy.	تقریباً هر روز سگ به طرف پسر می‌دوید.
He was amazingly young.	او به طرز شگفت آوری جوان بود.
They say rain is near.	می گویند باران نزدیک است.
The boats are stuck in the harbor.	قایق ها در بندر گیر کرده اند.
Carrots can also be used to make carrot cake.	برای تهیه کیک هویج نیز می توان از هویج استفاده کرد.
The crowd was a little in front of the station.	جمعیت کمی جلوی ایستگاه بود.
Play the song with the piano.	آهنگ را با پیانو پخش کنید.
Stress will be on quality, not quantity.	استرس روی کیفیت خواهد بود نه کمیت.
This house has a beautiful garden.	این خانه دارای یک باغ زیبا است.
His tall, slender body lay on the bed.	بدن بلند و لاغر او روی تخت دراز کشیده بود.
The price of a kilogram of rice is three dollars.	قیمت هر کیلوگرم برنج سه دلار است.
Our army is not ready to face the alien attack.	ارتش ما برای مقابله با حمله بیگانگان آمادگی ندارد.
The stage performance is open to the public.	اجرای صحنه ای برای عموم آزاد است.
The lights flickered.	چراغ ها سوسو زدند.
The chef sniffed carefully, then tasted the sauce.	سرآشپز با دقت بو کشید، سپس سس را مزه کرد.
He is much shorter than his son.	او خیلی کوتاهتر از پسرش است.
The wind was very strong.	باد بسیار شدیدی می آمد.
A large group of students entered the hall.	گروه زیادی از دانش آموزان وارد سالن شدند.
The wreckage of a recent accident had been cleared.	بقایای تصادف اخیر پاکسازی شده بود.
Use a ladle to sprinkle water on the flour.	از یک ملاقه برای پاشیدن آب روی آرد استفاده کنید.
When he enters the room, he knows something is wrong.	وقتی وارد اتاق می شود، می داند که چیزی اشتباه است.
Smoker wrapped.	سیگاری پیچید.
Heavy taxes were levied on the subjects of the empire.	از رعایای امپراتوری مالیات سنگینی دریافت می شد.
The total area under cultivation in the city increased by fifty acres.	کل سطح زیرکشت شهر پنجاه جریب افزایش یافت.
Enjoy fresh fish, but let go of poisonous algae!	از ماهی تازه لذت ببرید، اما جلبک های سمی را رها کنید!
The coach ordered his players to play more.	مربی به بازیکنانش دستور داد که بیشتر بازی کنند.
He rubbed his eyes and tried to relieve his tiredness.	چشمانش را مالید و سعی کرد خستگی را از بین ببرد.
A false button seemed to be floating in the air.	به نظر می رسید یک دکمه کاذب در هوا شناور است.
In this situation, we had to make a difficult decision.	در این شرایط باید تصمیم سختی می گرفتیم.
Writing a computer program is easy enough.	نوشتن یک برنامه کامپیوتری به اندازه کافی آسان است.
He did not say anything when he saw the dog.	او که سگ را دیده بود چیزی نگفت.
Many electronic devices run on batteries.	بسیاری از دستگاه های الکترونیکی با باتری کار می کنند.
The tension was palpable.	تنش محسوس بود.
I really did not want to go.	من واقعاً نمی خواستم بروم.
The blue bed was light.	تخت آبی روشن بود.
It was a mediocre and insignificant house.	خانه ای متوسط ​​و غیرقابل توجه بود.
He died just four months later.	تنها چهار ماه بعد او مرده بود.
A group of flies circled over their heads.	دسته ای از مگس ها بالای سرشان حلقه زدند.
A small amount of salt is too much.	مقدار کمی نمک زیاد است.
They are the biggest cities in the world.	آنها بزرگترین شهرهای جهان هستند.
He fell asleep on the sofa.	روی مبل خوابش برد.
He must change this behavior.	او باید این رفتار را تغییر دهد.
Fish prices have risen.	قیمت ماهی افزایش یافته است.
At the foot of the mountain, waterfalls fall into the valley.	در پایه کوه، آبشارهایی به داخل دره می ریزند.
Poverty is widespread here.	فقر در اینجا گسترده است.
Pick up the glass and drink from it.	برداشتن لیوان و نوشیدن از آن.
Eventually, the three were chased away by angry mobs.	در نهایت، این سه نفر توسط اوباش خشمگین بدرقه شدند.
Houses burn easily in strong winds.	خانه ها به راحتی در بادهای شدید می سوزند.
He drank too much tea, so he fell asleep.	او بیش از حد چای نوشید، بنابراین خوابش برد.
He buttoned his shirt.	دکمه های پیراهنش را بست.
In the early days, many people wore these shoes.	در روزهای اول، افراد زیادی از این کفش ها استفاده می کردند.
Now let's get started.	حالا بیایید شروع کنیم.
She is very delicate	او بسیار ظریف است
My children are getting taller every year.	بچه های من هر سال قدشان بلندتر می شود.
This church was built a hundred years ago.	این کلیسا صد سال پیش ساخته شد.
Have you found anything wrong yet?	آیا هنوز اشتباهی پیدا کرده اید؟
The assailant plunged his sword into the peasant's chest.	مهاجم شمشیر خود را در سینه دهقان فرو کرد.
Language became a means of communication.	زبان وسیله ارتباطی شد.
We can clearly see how this happened.	ما به وضوح می توانیم ببینیم که چگونه این اتفاق افتاد.
The floor was scattered with pebbles.	کف با سنگریزه پراکنده بود.
I prefer to travel at night.	من ترجیح می دهم شبانه سفر کنم.
Rheumatic fever is relatively common in children.	تب روماتیسمی در کودکان نسبتاً شایع است.
Do not turn on electrical equipment during storms.	هنگام طوفان تجهیزات الکتریکی را روشن نکنید.
The desert has very few trees.	صحرا درخت بسیار کمی دارد.
He asked with great interest.	او با نشان دادن علاقه زیادی پرسید.
He told us he knew nothing.	او به ما گفت که هیچ چیز نمی داند.
This will not necessarily be a pleasant holiday.	این لزوما تعطیلات دلپذیری نخواهد بود.
We have to dress for a good occasion.	ما باید برای مراسم خوب لباس بپوشیم.
They were standing in front of a tree.	آنها در مقابل درخت ایستاده بودند.
And shot his opponent.	و حریفش را با شلیک گلوله کشت.
The next day they woke up feeling calm.	روز بعد با احساس آرامش از خواب بیدار شدند.
The ban was opposed by most residents.	این ممنوعیت با مخالفت اکثر ساکنان مواجه شد.
Snow covers the forest floor.	برف کف جنگل را پوشانده است.
Police forces are rarely unarmed.	نیروهای پلیس به ندرت بدون سلاح هستند.
A tornado struck the uninformed city.	گردبادی شهر ناآگاه را درنوردید.
We opened a bottle of red wine.	یک بطری شراب قرمز باز کردیم.
Each car moves at a different speed.	هر خودرو با سرعت متفاوتی حرکت می کند.
In total, the second restaurant opened.	در مجموع، رستوران دوم افتتاح شد.
The lowest talk of justice and equality.	پست ترین صحبت از عدالت و برابری.
Ivory was a common commercial commodity.	عاج فیل یک کالای رایج تجاری بود.
The prince ruler had died without any problems.	حاکم شاهزاده بدون مشکل مرده بود.
Olive oil was of the highest quality.	روغن زیتون از بالاترین کیفیت برخوردار بود.
The sonata was characterized by slow speed.	سونات با سرعت کند مشخص شد.
Do not underestimate the dangers of driving distractions.	خطرات ناشی از حواس پرتی رانندگی را دست کم نگیرید.
The forest is returning to its lush glory.	جنگل در حال بازگشت به شکوه سرسبز خود است.
He was always full of energy.	او همیشه پر از انرژی بود.
This regiment was known for its discipline.	این هنگ به نظم و انضباط معروف بود.
I strongly oppose these efforts.	من به شدت به این تلاش ها اعتراض دارم.
The rich rent their rooms.	ثروتمندان اتاق های خانه هایشان را اجاره می دهند.
The birds sang happily in the trees.	پرندگان با شادی در درختان آواز می خواندند.
The moon shone brightly in the sky.	ماه به شدت در آسمان می درخشید.
The rule of law has become a necessity.	نظام قوانین به یک ضرورت تبدیل شده است.
With the increasing popularity of fuel cell vehicles, production will also increase.	با محبوبیت بیشتر خودروهای پیل سوختی، تولید نیز افزایش خواهد یافت.
Something unexpected happened.	اتفاقی غیر منتظره افتاد.
Despite the mayor's promises, the pollution continues.	با وجود وعده های شهردار، آلودگی همچنان ادامه دارد.
The storm was extinguishing.	طوفان در حال خاموش شدن بود.
He took a paper towel out of the kitchen.	دستمال کاغذی را از آشپزخانه بیرون آورد.
Other cities were hit by massive floods.	شهرهای دیگر دچار سیل عظیم شدند.
He appeared sad and stared out the window.	او غمگین ظاهر شد و از پنجره به بیرون خیره شد.
These lands have been home to many tribes.	این سرزمین ها محل زندگی بسیاری از قبایل بوده است.
Cash was delivered quietly.	پول نقد بی سر و صدا تحویل داده شد.
The storm was launched offshore.	طوفان در دریاهای آزاد پرتاب شد.
Five people were killed.	پنج نفر کشته شدند.
Recently, more people have started driving.	اخیراً مردم بیشتر شروع به رانندگی کرده اند.
I invited you to my house.	من شما را به خانه خود دعوت کردم.
The children were covered in blood.	بچه ها غرق خون بودند.
Traveling for pleasure is a luxury that few can afford.	سفر برای لذت بردن، لوکسی است که کمتر کسی می تواند آن را بپردازد.
A gentle breeze was blowing in the square.	نسیم ملایمی در میدان می وزید.
Improves working conditions.	شرایط کار را بهبود می بخشد.
My parents gave me good names.	پدر و مادرم به من اسم های خوب گذاشتند.
We need tea first.	ابتدا به چای نیاز داریم.
The sound of the piano filled the hall.	صدای پیانو سالن را پر کرد.
More people are buying this cake.	افراد بیشتری این کیک را می خرند.
All more information about our city	تمام اطلاعات بیشتر در مورد شهر ما
Many trucks deliver here.	بسیاری از کامیون ها در اینجا تحویل می دهند.
He finally returned to his house.	بالاخره به داخل خانه اش برگشت.
The person who stole the money was never arrested.	کسی که پول را دزدید هرگز دستگیر نشد.
Agriculture is the backbone of our local economy.	کشاورزی ستون فقرات اقتصاد محلی ما است.
He follows the same routine every day.	او هر روز همین روال را دنبال می کند.
The stones were crushed under the horses' feet.	سنگ ها زیر پای اسب ها خرد می شدند.
The merger was strongly opposed by many.	این ادغام با مخالفت شدید بسیاری روبرو شد.
The technician unscrewed the circuit before fixing the problem.	تکنسین قبل از رفع مشکل، پیچ مدار را باز کرد.
Some farmers still use scythes to pick their fields.	برخی از کشاورزان هنوز از داس برای چیدن مزارع خود استفاده می کنند.
You have to change your priorities and priorities.	شما باید اولویت ها و اولویت های خود را تغییر دهید.
The politician believes in justice for all.	سیاستمدار به عدالت برای همه معتقد است.
The current electoral system is unfair.	نظام انتخاباتی کنونی ناعادلانه است.
I'm jealous that you have so many big gardens.	حسادت می کنم که تو این همه باغ بزرگ داری.
Bend is in second place.	خم در رتبه دوم قرار می گیرد.
This country is famous for its delicious food.	این کشور به خاطر غذاهای خوشمزه اش معروف است.
The silent sniper crawled through the trees.	تک تیرانداز بی صدا در میان درختان خزید.
The southern realm is densely populated here.	قلمرو جنوب اینجا پرجمعیت است.
His words were accompanied by obscenities.	سخنان او با فحاشی همراه بود.
Fatigue seventy beaten.	خستگی هفتاد کوبیده.
Fill the pan with water.	تابه را با آب پر کنید.
Do not do this as it may be dangerous.	این کار را نکنید زیرا ممکن است خطرناک باشد.
The girl was silent for a moment.	دخترک لحظه ای سکوت کرد.
The deal was declared a "disaster".	این معامله یک "فاجعه" اعلام شد.
Southeastern winds caused rainstorms.	وزش بادهای جنوب شرقی باعث ایجاد طوفان باران شد.
The best and rarest perfumes are kept in these bottles.	بهترین و کمیاب ترین عطرها در این بطری ها نگهداری می شوند.
The skeleton was almost intact.	اسکلت تقریباً سالم بود.
He is prone to mood swings.	او مستعد نوسانات خلقی است.
Packages were lined up seasonally.	بسته ها به صورت فصلی ردیف می شدند.
He was a popular politician hated by the Conservatives.	او یک سیاستمدار محبوب بود که محافظه کاران از او متنفر بودند.
Always try to maintain the level of the boat.	سعی کنید همیشه سطح قایق را حفظ کنید.
Because they just fired me!	چون فقط مرا از کارم بیرون می کردند!
What you did was very kind	کاری که کردی خیلی مهربون بود
He is our most prominent student.	او برجسته ترین شاگرد ماست.
Dry horse is a very powerful animal.	اسب خشک حیوانی با قدرت بسیار زیاد است.
Loneliness and the desolation of homelessness.	تنهایی و ویرانی غربت.
We are ready to talk about it.	ما آماده هستیم تا در مورد آن حرف خود را بدهیم.
The cobbler works slowly and carefully.	پینه دوز به آرامی و با دقت کار می کند.
The film shows him playing tennis.	فیلم او را در حال بازی تنیس نشان می دهد.
Unprecedented number of visitors came to the museum.	بی‌سابقه تعداد بازدیدکنندگان به موزه آمدند.
This traditional drink is made from sand.	این نوشیدنی سنتی از ماسه درست می شود.
The diagram shows the problem.	نمودار مشکل را نشان می دهد.
He saw many of these buildings today.	او امروز بسیاری از همین ساختمان ها را دید.
Kids enjoy cycling to school.	بچه ها از دوچرخه سواری تا مدرسه لذت می برند.
He turned into a monkey in a matter of hours.	در عرض چند ساعت تبدیل به میمون شد.
Her hairstyle is stylish.	مدل موهایش شیک است.
After breakfast, wash the dishes.	بعد از صبحانه، ظرف ها را شست.
The song of birds filled the air.	آواز پرندگان فضا را پر کرده بود.
They use a broom to sweep the ground.	برای جارو کردن زمین از جارو استفاده می کنند.
The bike moves slowly.	دوچرخه به آرامی حرکت می کند.
The sailors were thirsty and drew lots.	ملوانان تشنه شدند و قرعه انداختند.
All traffic was stopped for an hour.	تمام ترافیک به مدت یک ساعت متوقف شد.
Many crops are planted every year.	هر ساله محصولات زیادی کاشته می شوند.
The real culprits were not punished.	مقصران واقعی مجازات نشدند.
There are crops that grow in the winter.	محصولاتی هستند که در زمستان رشد می کنند.
The cavalry was at the gates of the capital.	سواره نظام در دروازه های پایتخت قرار داشت.
Only three companies produce electronic computers.	تنها سه شرکت کامپیوترهای الکترونیکی تولید می کنند.
The answer is simple.	پاسخ ساده است.
The lawyer angrily pointed to the witness.	وکیل با عصبانیت به شاهد اشاره کرد.
From the moment he saw me, he stopped talking.	از لحظه ای که من را دید حرفش را متوقف کرد.
The forces crawled forward.	نیروها به جلو خزیدند.
He denied it.	او آن را تکذیب کرد.
They were hardly qualified.	آنها به سختی واجد شرایط بودند.
A window, cut in the wall, opens into the room.	یک پنجره، بریده شده در دیوار، به اتاق باز می شود.
Horses race around a track.	اسب ها در اطراف یک مسیر مسابقه می دهند.
He wore clothes that were a few sizes too big.	او لباس هایی می پوشید که چند سایز خیلی بزرگ بودند.
A green grass covered the edge of the hut.	یک چمن سبز حاشیه کلبه را پوشانده بود.
The two sides met in a spirit of compromise.	دو طرف با روحیه سازش دیدار کردند.
Past experience shows that prices will rise.	تجربه گذشته نشان می دهد که قیمت ها افزایش خواهد یافت.
Today will be my last days.	امروز این آخرین روزهای من خواهد بود.
The Rapid River is famous as a fishing spot.	رودخانه سریع به عنوان یک نقطه ماهیگیری مشهور است.
Safe sex involves the use of condoms.	رابطه جنسی ایمن شامل استفاده از کاندوم است.
He announced that he was going on a long journey.	او اعلام کرد که به یک سفر طولانی می رود.
They successfully defeated their enemies.	آنها با موفقیت دشمنان خود را شکست دادند.
A good program requires careful thinking.	یک برنامه خوب نیاز به تفکر دقیق دارد.
The boy was only ten years old.	پسر فقط ده سال داشت.
The landscape is now full of low-rise buildings.	اکنون منظره مملو از ساختمان های کم ارتفاع است.
If it was clearer, we would see more.	اگر واضح تر بود بیشتر می دیدیم.
All the villagers need is safe water.	تمام نیاز روستاییان آب سالم است.
Few of us can work without a machine.	تعداد کمی از ما می توانیم بدون ماشین کار کنیم.
Only he smiles.	فقط او لبخند می زند.
Green, green house grass!	سبز، چمن سبز خانه!
My father is studying for an exam.	پدرم برای امتحان درس می خواند.
I'll be back tomorrow at ten o'clock	فردا ساعت ده برمیگردم
Roads leading to the capital were cleared.	راه های منتهی به پایتخت پاکسازی شد.
There are trillions of stars in the sky.	تریلیون ها ستاره در آسمان وجود دارد.
The cow is clean.	گاو تمیز است.
Do not bother yourself	خودتو اذیت نکن
I was not surprised.	تعجب نکردم.
To become an expert, you have to practice!	برای تبدیل شدن به یک متخصص، باید تمرین کنید!
A river is longer than a sea.	یک رودخانه طولانی تر از یک دریا است.
If this door is open, stay away.	اگر این در باز است از در دور شوید.
White lies are harmless.	دروغ سفید بی ضرر است.
Tomatoes turn into tomato sauce.	گوجه فرنگی به سس گوجه فرنگی تبدیل می شود.
You will be grateful for your efforts later.	بعداً از زحمات خود سپاسگزار خواهید بود.
The works of this novelist have been bestsellers.	آثار این رمان نویس پرفروش بوده است.
Ranking of the top five songs on the Billboard charts.	رتبه بندی پنج آهنگ برتر در نمودارهای بیلبورد.
He refused to answer the question.	او از پاسخ دادن به سوال خودداری کرد.
Every year, citizens enjoy one of the largest carnivals in the world.	هر ساله شهروندان از یکی از بزرگترین کارناوال های جهان لذت می برند.
There was pork and pickles on the table.	گوشت خوک و ترشی روی میز بود.
His life will change forever.	زندگی او برای همیشه تغییر خواهد کرد.
At this moment the rain subsided.	در این لحظه باران فروکش کرد.
The man spat on the floor.	مرد تف انداخت روی زمین.
I'm easily convinced.	من به راحتی متقاعد می شوم.
I have left out my favorite part	قسمت مورد علاقه ام را کنار گذاشته ام
The bus driver had passed them.	راننده اتوبوس از روی آنها رد شده بود.
As winter increases, so does the demand for fuel.	با افزایش زمستان، تقاضا برای سوخت نیز افزایش می یابد.
He could no longer deny his heart's desire.	او دیگر نمی توانست آرزوی قلبی خود را انکار کند.
We have to run in the lineup.	باید در ترکیب بدویم.
We have received threats since then.	پس از آن تماس تهدیدهایی دریافت کرده ایم.
He was in his first class.	او اول کلاسش بود.
They need a new guard.	آنها به یک نگهبان جدید نیاز دارند.
The divergence was clearly visible.	واگرایی به وضوح قابل مشاهده بود.
Stylish and stylish machine.	ماشینی شیک و شیک.
I suggest you stay in bed all day.	پیشنهاد می کنم تمام روز را در رختخواب بمانید.
The teachers encouraged us to visit them.	معلمان ما را تشویق کردند که به آنها سر بزنیم.
The rickshaws are decorated with flower rings.	ریکشاها با حلقه های گل تزئین شده اند.
The open box was just a few old clothes.	جعبه باز فقط چند لباس کهنه بود.
Combine the seeds with the sugar.	دانه ها را با شکر ترکیب کنید.
The value of each gold coin is ten pence.	ارزش هر سکه طلا ده پنس است.
The fog prevented me from seeing to some extent.	مه تا حدی مانع دید من شد.
We should never repeat this study.	ما هرگز نباید این مطالعه را تکرار کنیم.
The tree is tilted to the right.	درخت به سمت راست متمایل می شود.
The Prophet preached non-stop.	پیامبر بی وقفه موعظه می کرد.
Be sure to open the ham carefully.	حتما ژامبون را با دقت باز کنید.
Abolition of slavery remains one of the issues of our time.	الغای برده داری یکی از مسائل زمان ما باقی مانده است.
A mother teaches her two young children to sew.	مادر به دو فرزند کوچک خود خیاطی را آموزش می دهد.
He stared at her.	نگاهی به او دزدید.
Organized crime gangs have reached all levels of society.	باندهای جنایت سازمان یافته به همه سطوح جامعه رسیدند.
Police had cordoned off the area.	پلیس منطقه را محاصره کرده بود.
A gift with love.	هدیه ای با عشق.
The small village is surrounded by farms.	روستای کوچک توسط مزارع احاطه شده است.
Firefighters arrived minutes later.	آتش نشانان دقایقی بعد به محل رسیدند.
He intends to use the sieve to hold them.	او قصد دارد از غربال برای نگه داشتن آنها استفاده کند.
The yard gets flooded every time it rains.	هر بار که باران می بارد حیاط آب می گیرد.
Water poured on the edge	آب روی لبه ریخت
The caravan moved towards the city.	کاروان به سمت شهر حرکت کرد.
They traveled together on the outskirts of the city.	آنها با هم در حومه شهر سفر کردند.
After weeks of fighting, his army finally won the battle.	پس از هفته ها نبرد، سرانجام ارتش او در این نبرد پیروز شد.
The organizers organized a trip to arbitration.	سازمان دهندگان سفر به داوری را سازماندهی کردند.
Rusting is a common problem in older homes.	زنگ زدگی یک مشکل رایج در خانه های قدیمی است.
The governor then met with key families.	استاندار استان سپس با خانواده های اصلی دیدار کرد.
Sustainability experts say their findings are worrying.	کارشناسان پایداری گفتند که یافته های آنها نگران کننده است.
You can also start archeology.	شما نیز می توانید باستان شناس شدن را شروع کنید.
Foxes are common in this area.	روباه در این منطقه رایج است.
My computer has recently been infected with a virus.	رایانه من اخیراً به ویروس آلوده شده است.
Cold cold ran down his spine.	سرمای سرد بر ستون فقراتش جاری شد.
The inscriptions covered most of the walls.	کتیبه ها بیشتر دیوارها را پوشانده بودند.
Bacteria include germ cells and somatic cells.	باکتری ها شامل سلول های زایا و سوماتیک هستند.
He seems to have little information about this situation.	به نظر می رسد که او اطلاعات کمی در مورد این وضعیت دارد.
We have to face today's problems.	باید با مشکلات امروز مواجه شد.
The soldiers took command from the battlefield.	سربازان از میدان جنگ دستور گرفتند.
The school children sat silently and watched the priest.	بچه های مدرسه ساکت نشسته بودند و کشیش را تماشا می کردند.
The farmer's son tried the tree.	پسر کشاورز درخت را امتحان کرد.
The blast was felt miles away.	انفجار کیلومترها دورتر احساس شد.
He checked his watch.	ساعت مچیش را چک کرد.
More people now have no electricity.	اکنون تعداد بیشتری از مردم فاقد برق هستند.
He frowned angrily.	با عصبانیت اخم کرد.
Heavy rains slowed their progress.	باران شدید پیشرفت آنها را کند کرد.
Summer and winter, day and night.	تابستان و زمستان، روز و شب.
Even the construction of the country's highways has stopped.	حتی ساخت بزرگراه های کشور نیز متوقف شده است.
Many houses were destroyed by fire.	بسیاری از خانه ها در اثر آتش سوزی ویران شدند.
The hoax was exposed	حقه افشا شد
This store has reasonable prices.	این فروشگاه قیمت های مناسبی دارد.
All life forms must have evolved from one ancestor.	همه اشکال زندگی باید از یک اجداد تکامل یافته باشند.
War has been the dominant force in the region for centuries.	جنگ برای قرن ها نیروی غالب در این منطقه بود.
Many of the villages there are still living in extreme poverty.	بسیاری از روستاهای آنجا هنوز در فقر شدید زندگی می کنند.
River pollution is a serious problem.	آلودگی رودخانه ها یک مشکل جدی است.
Some religions teach that the dead are resurrected after death.	برخی ادیان می آموزند که مردگان پس از مرگ زنده می مانند.
Wall gardens were intended for royal families.	باغ های دیواری برای خانواده های سلطنتی در نظر گرفته شده بود.
Their equipment is poor.	تجهیزات آنها ضعیف است.
The miners went on strike.	کارگران معدن اعتصاب کردند.
The house was painted red and white.	خانه را قرمز و سفید کرده بودند.
Hiring a mason	استخدام سنگتراش
The accident made headlines.	تصادف خبرساز شد.
The nationalist committee that funded the poster has gone bankrupt.	کمیته ناسیونالیستی که بودجه آن پوستر را تامین کرده بود ورشکست شده است.
The butler helped him.	ساقی به او کمک کرد.
The scenery reflected on the windows is beautiful.	مناظر منعکس شده بر روی پنجره ها زیبا هستند.
The sunset shone brightly on the city.	غروب خورشید درخششی گلگون بر شهر انداخت.
The disease was unknown to them.	این بیماری برای آنها ناشناخته بود.
Garbage dumping around is offensive!	ریختن زباله به اطراف توهین آمیز است!
This supermarket offers a variety of goods.	این سوپرمارکت کالاهای متنوعی را ارائه می دهد.
Some organizations refused to register for the event.	برخی از سازمان ها از ثبت نام در این رویداد خودداری کردند.
Water purification center experts diagnosed the problem.	کارشناسان مرکز تصفیه آب مشکل را تشخیص دادند.
Pour the sugar into the bowl.	شکر را در کاسه ریخت.
A potential energy source that emits no pollution.	یک منبع انرژی بالقوه که هیچ آلودگی منتشر نمی کند.
The flag flew firmly over the flagpole.	پرچم از روی میله پرچم محکم به پرواز درآمد.
Our study examined general food consumption patterns.	مطالعه ما الگوهای کلی مصرف غذا را بررسی کرد.
Cats do not like ice cream.	گربه به بستنی علاقه ای ندارد.
Her skin glowed with health.	پوستش از سلامتی می درخشید.
You will not see many of them around now.	اکنون بسیاری از آنها را در اطراف نخواهید دید.
Sometimes, this is just a waste of time.	گاهی اوقات، این فقط اتلاف وقت است.
It rained for three days in a row.	سه روز متوالی باران بارید.
Thank God the rain stopped.	خدا را شکر باران قطع شد.
A big man kept his word.	مردی تنومند به قولش عمل کرد.
Transportation of raw materials is done by truck.	حمل و نقل مواد اولیه با کامیون انجام می شود.
Children were taught learning skills.	به بچه ها مهارت های یادگیری آموزش داده می شد.
This publication is very popular.	این نشریه بسیار مورد توجه است.
The baby was sleeping quietly in the cradle.	بچه در گهواره آرام خوابیده بود.
While the old woman was sitting alone in the yard,	در حالی که پیرزن تنها در حیاط نشسته بود،
His brown eyes held hers for hours.	چشمان قهوه‌ای او ساعت‌ها چشمانش را نگه داشت.
The insurgents were armed to the teeth.	شورشیان تا دندان مسلح بودند.
Vegetable oils have a short shelf life.	روغن های گیاهی ماندگاری کوتاهی دارند.
They met an unknown man.	آنها با مردی ناشناس آشنا شدند.
Soap bubbles float upwards.	حباب های صابون به سمت بالا شناور می شوند.
He hated these unpleasant words.	او از این سخنان ناخوشایند متنفر بود.
Sadness overcame him.	غم و اندوه بر او غلبه کرد.
Representative democracy is politically stable.	دموکراسی نمایندگی از نظر سیاسی باثبات است.
The ocean is full of life.	اقیانوس مملو از زندگی است.
The floor of the room needs cleaning.	کف اتاق نیاز به تمیز کردن دارد.
He looked at the young woman.	نگاهش به زن جوان دوخته شد.
The twilight here soon disappears at dawn.	گرگ و میش در اینجا زود به سپیده دم محو می شود.
Her hair is curly.	موهایش بیگودی است.
The doctor examines a bottle of water.	دکتر یک بطری حاوی آب را معاینه می کند.
He said calm down.	او گفت آرام باش.
Wait patiently for the results.	صبورانه منتظر نتایج باشید.
They created a network of channels.	آنها شبکه کانال ها را ایجاد کردند.
He told her to take the test now.	به او گفت همین الان تست بده.
These ancient statues are in a terrible condition.	این مجسمه های باستانی در وضعیت وحشتناکی قرار دارند.
The biologist argued that humans do the same.	این زیست شناس استدلال کرد که انسان ها نیز چنین می کنند.
Women are forced to wear long clothes.	زنان مجبور به پوشیدن لباس های بلند هستند.
These temples are not considered sacred.	این معابد مقدس به حساب نمی آیند.
No need to worry about them.	نیازی به نگرانی در مورد آنها نیست.
We traveled through the quiet village.	ما از طریق روستای آرام سفر کردیم.
Black clouds leave the city.	ابرهای سیاه شهر را ترک می کنند.
Many more ships will be needed.	تعداد زیادی کشتی بیشتر مورد نیاز خواهد بود.
Others were scattered here and there in the park.	دیگران این‌جا و آنجا در پارک پراکنده بودند.
Global warming is a catastrophe in progress.	گرمایش زمین یک فاجعه در حال پیشرفت است.
To deliver, transfer or send.	برای تحویل، انتقال یا ارسال.
Better a poor horse than no horse at all.	در خانه ماندن بهتر از گم شدن است.
The general consensus is that his ideas are cruel.	اجماع عمومی بر این است که ایده های او ظالمانه است.
A museum has been built on the site.	یک موزه در محل سابق ساخته شده است.
Children are allowed to play outside.	کودکان مجاز به بازی در بیرون هستند.
There was a wild storm last night.	دیشب طوفان وحشی رخ داد.
Such a brief greeting does not say anything about their relationship.	چنین احوالپرسی مختصری در مورد رابطه آنها چیزی نمی گوید.
The atmosphere in the room was more tense.	جو اتاق متشنج تر بود.
Every nation in this union has had difficult times.	هر ملتی در این اتحادیه روزگار سختی داشته است.
The book containing the poem was stolen.	دفتری که حاوی شعر بود به سرقت رفت.
Do you know any improvements in this neighborhood?	آیا پیشرفت هایی در این محله می دانید؟
They had a little patience with their neighbor.	آنها صبر کمی با همسایه خود داشتند.
Crowds gathered and many carried umbrellas.	جمعیتی جمع شده بودند و بسیاری چتر به همراه داشتند.
Mammoth ivory was surprisingly well preserved.	عاج ماموت به طرز شگفت آوری به خوبی حفظ شده بود.
The soldier dog calmed down.	سگ سرباز آرام ماند.
But where does he leave the company?	اما کجا این شرکت را ترک می کند؟
He reflects his mistakes in his eyes.	او اشتباهات خود را در چشمان او منعکس می کند.
The army must strengthen its armor.	ارتش باید بخش زرهی خود را تقویت کند.
Dealing with people is almost impossible.	برخورد با مردم تقریبا غیرممکن است.
The first kiss changed everything.	اولین بوسه همه چیز را تغییر داد.
The goal went even higher.	هدف حتی بالاتر رفت.
He has not been successful in this.	او در این امر موفق نبوده است.
They spread and spread to the suburbs.	آنها گسترش یافتند و در حومه شهر پخش شدند.
This is the story of my life.	این داستان زندگی من است.
This plant needs a lot of water to survive.	این گیاه برای زنده ماندن به آب زیادی نیاز دارد.
Sticky rice is a popular breakfast dish in the area.	برنج چسبناک یک غذای صبحانه محبوب در این منطقه است.
These measures were intended to make life better.	این اقدامات برای بهتر کردن زندگی در نظر گرفته شده بود.
Try mixing some flour and water.	سعی کنید مقداری آرد و آب را با هم مخلوط کنید.
Dogs can be trained to attack criminals.	سگ ها را می توان برای حمله به جنایتکاران آموزش داد.
A pump was used to collect the oil.	برای جمع آوری روغن از پمپ استفاده شد.
They rely on the rights that are offered.	آنها متکی به حقوقی هستند که ارائه می شود.
They were made to rejoin	آنها برای پیوستن مجدد ساخته شدند
They arrived home after dark.	بعد از تاریک شدن هوا به خانه رسیدند.
Animals do not prefer oppression.	حیوانات ظلم را ترجیح نمی دهند.
The captain's cabin is built on the water.	کابین کاپیتان بر روی آب ساخته شده است.
The prices here are very reasonable.	قیمت های اینجا بسیار مناسب است.
His face was incomprehensible.	قیافه اش غیرقابل درک بود.
Given the bias of talent scouts towards traditional values,	با توجه به سوگیری استعدادیاب ها نسبت به ارزش های سنتی،
Their eyes suddenly met.	چشمانشان ناگهان به هم رسید.
When his charity work began, he could barely read.	وقتی کار خیریه اش شروع شد، به سختی می توانست بخواند.
The house has two floors.	خانه دو طبقه است.
There are countless stories about each animal.	داستان های بی شماری در مورد هر حیوان وجود دارد.
He ran forward angrily.	با عصبانیت به جلو دوید.
The teacher sat at the table and spoke.	استاد پشت میز نشسته صحبت کرد.
He filled out the forms and then signed them.	او فرم ها را پر کرد و سپس آنها را امضا کرد.
She imagined herself as the boss's daughter.	او خود را به عنوان دختر رئیس تصور می کرد.
The forest is dark.	جنگل تاریک است.
That man can drink	اون مرد میتونه بنوشه
The farmer's eyes are narrow.	چشمان کشاورز تنگ است.
Protection of the country's forests	حفاظت از جنگل های کشور
This medicine is safe.	این دارو بی خطر است.
A white van was moving slowly down the street.	یک ون سفید به آرامی در خیابان حرکت می کرد.
Many hobbies are dangerous.	بسیاری از سرگرمی ها خطرناک هستند.
They denied all rumors of violations.	آنها همه شایعات مربوط به تخلف را تکذیب کردند.
It is alleged that he was assassinated.	ادعا شده که او ترور شده است.
The lake is salty.	دریاچه شور شده است.
The plaintiff argued his case well.	شاکی پرونده خود را خوب استدلال کرد.
The museum collection is extensively cataloged.	مجموعه موزه به طور گسترده فهرست نویسی شده است.
Parts of the city were completely destroyed.	بخش هایی از شهر به طور کامل ویران شد.
He took a step forward and sighed.	یک قدم جلو رفت و نفس نفس زد.
A plastic bag was floating in the lake.	یک کیسه پلاستیکی در دریاچه شناور بود.
The aroma of chicken soup wrapped around the house.	عطر سوپ مرغ در خانه پیچید.
The sheep were domesticated a long time ago.	گوسفندها مدتها پیش اهلی شده بودند.
Scientists have long been looking at the psychological effects of smoking.	دانشمندان مدت‌هاست که به دنبال تأثیرات روانی سیگار بوده‌اند.
The flowers should be well dried after washing.	گل ها پس از شستشو باید به خوبی خشک شوند.
These days, they are known as rare.	این روزها، آنها به عنوان کمیاب شناخته می شوند.
We must act quickly to help these people.	ما باید سریعا برای کمک به این افراد اقدام کنیم.
The city was destroyed by floods.	این شهر در اثر سیل ویران شد.
Criticism of the new government was widespread.	انتقاد از دولت جدید بسیار گسترده بود.
The earthquake was so strong that it pushed him back.	زلزله آنقدر قوی بود که او را به عقب انداخت.
Seven authors are listed for each story.	برای هر داستان هفت نویسنده ذکر شده است.
The opposition tried to discredit the government.	اپوزیسیون تلاش کرد تا دولت را بی اعتبار کند.
He leaned on the rail and watched the sea.	به ریل تکیه داده بود و دریا را تماشا می کرد.
Alice spun around.	آلیس چرخید.
The potatoes are delicious.	سیب زمینی خوشمزه است.
An ancient border marker	یک نشانگر مرز باستانی
Commercial walls must be protected from fire.	دیوارهای تجاری باید از آتش محافظت شوند.
They have started flooding the city.	آنها شروع به سیل کردن شهر کرده اند.
In my opinion, this approach is incomplete.	به نظر من این رویکرد ناقص است.
Cereal prices have fallen.	قیمت غلات کاهش یافته است.
This year, a brutal winter killed many animals.	امسال یک زمستان وحشیانه حیوانات زیادی را کشت.
He really hates people.	او واقعا از مردم متنفر است.
We are going to have a barbecue tonight.	امشب قراره کباب بخوریم.
Locals cheered loudly on the news of their boss's death.	مردم محلی از خبر مرگ رئیس خود به شدت تشویق کردند.
The living room is furnished with antique furniture.	اتاق نشیمن با وسایل آنتیک مبله شده است.
Six employees were on sick leave today.	شش کارمند امروز در مرخصی استعلاجی بودند.
He invited her to his family home.	او را به خانه خانواده اش دعوت کرد.
Summary.	خلاصه.
It is as if we are surrounded by enemies.	انگار در محاصره دشمنان هستیم.
The seasons are now coming to an end.	فصل ها اکنون به پایان خود نزدیک می شوند.
He bathed under a spring of cold water.	او زیر چشمه ای از آب خنک حمام کرد.
The manager decided to fire him.	مدیر تصمیم گرفت او را اخراج کند.
My husband snored	شوهرم خرخر کرد
They are still looking for treasure.	آنها هنوز در جستجوی گنج هستند.
The cemetery has grown somewhat, but is well maintained.	گورستان تا حدودی رشد کرده است، اما به خوبی نگهداری می شود.
This web page offers practical help.	این صفحه وب کمک عملی ارائه می دهد.
The dishes were as colorful as flowers.	ظروف مثل گل رنگارنگ بود.
Fill the glass with cold water.	لیوان را با آب سرد پر کنید.
Flowers were blooming everywhere.	همه جا گلها شکوفا بودند.
Earthquakes are caused by tectonic movements.	زمین لرزه ها در اثر حرکات تکتونیکی ایجاد می شوند.
He was in love with the luxurious peaceful villa.	او عاشق مجلل صلح آمیز ویلا بود.
Today's weather forecast for the city sky is cloudy.	هواشناسی امروز آسمان این شهر را ابری پیش بینی می کند.
Many citizens voted fraudulently.	تعداد زیادی از شهروندان تقلبی رای دادند.
The young woman took a taxi to work.	زن جوان با تاکسی به محل کارش رفت.
Good light helps you do your study.	نور خوب به شما کمک می کند تا مطالعه خود را انجام دهید.
The inhabitants of the city proudly displayed their patriotism.	ساکنان شهر با افتخار میهن پرستی خود را به نمایش گذاشتند.
In this city, art has declined since my childhood.	در این شهر هنر از دوران کودکی من کاهش یافته است.
Traffic is heaviest in the morning and afternoon.	ترافیک در صبح و بعدازظهر سنگین ترین است.
What you said is incorrect	گفته شما نادرست است
This soldier died near the front line.	این سرباز نزدیک خط مقدم جان باخت.
The doctor had warned him.	دکتر به او هشدار داده بود.
Local organizations want to reduce traffic pollution.	سازمان های محلی می خواهند آلودگی ناشی از ترافیک را کاهش دهند.
He runs the farm.	او مزرعه را اداره می کند.
The poet avoided public roads.	شاعر از جاده های عمومی دوری می کرد.
Separate the seeds from the papaya.	دانه ها را از پاپایا جدا کنید.
The committee was expected to meet again today.	انتظار می رفت این کمیته امروز دوباره تشکیل جلسه دهد.
We need a big spoon.	ما به یک قاشق بزرگ نیاز داریم.
He lost his mind.	رشته فکرش را گم کرد.
The protagonist reveals his struggles.	قهرمان داستان مبارزات خود را آشکار می کند.
Open the hot water tap.	شیر آب گرم را باز کنید.
Shame on them all!	شرم آور، همه آنها!
If he does not sweep the ground, he will be fired.	اگر زمین را جارو نکند، اخراج می شود.
The architect developed a special type of roof.	معمار نوع خاصی از سقف را توسعه داد.
The hood is pulled over the head.	کاپوت روی سرش کشیده می شود.
After drying, it remains solid.	پس از خشک شدن، جامد می ماند.
This mountain contains precious minerals.	این کوه حاوی مواد معدنی گرانبها است.
This medical procedure is not common at all.	این روش پزشکی اصلا رایج نیست.
Please write your name clearly	لطفا نام خود را واضح بنویسید
The mother managed to escape.	مادر توانست فرار کند.
Here we want to give examples.	در اینجا می خواهیم مثال هایی بزنیم.
He plays chess very well.	او خیلی خوب شطرنج بازی می کند.
Brilliant embellishments rose above his head.	تزئینات درخشان بالای سرش بلند شده بود.
One of the students complained about the bad smell of coffee.	یکی از دانش آموزان از بوی بد قهوه شکایت کرد.
Ingredients can be adjusted to taste.	مواد را می توان مطابق با ذائقه تنظیم کرد.
Strong wind blows from the south.	باد شدیدی از سمت جنوب می وزد.
The letters are similar to the letters you learn in school.	حروف شبیه حروفی هستند که در مدرسه یاد می گیرید.
I baked two loaves of bread.	دو تا نان پختم.
A sharp pinch is often felt here.	یک نیشگون گرفتن تیز اغلب در اینجا احساس می شود.
Man, it was great!	مرد، عالی بود!
How can such a thing be considered acceptable?	چگونه می توان چنین چیزی را قابل قبول دانست؟
This restaurant is excellent in vegetarian food.	این رستوران در غذاهای گیاهی عالی است.
The rock collapsed.	صخره فرو ریخت.
That child is interested in painting there.	آن کودک آنجا به نقاشی علاقه دارد.
It was essential to have a clear plan.	داشتن یک برنامه مشخص ضروری بود.
The municipal government is hated.	دولت شهرداری منفور است.
The sky was dark and the crowd was silent.	آسمان تاریک بود و جمعیت ساکت بودند.
Stir the rest in the pot.	باقی مانده ها را در قابلمه هم زد.
Sea creatures are common near the island.	موجودات دریایی در نزدیکی این جزیره رایج هستند.
The boss roasted the man.	رئیس به مرد برشته داد.
Books were removed from the shelves.	کتاب ها از قفسه ها برداشته شدند.
Doctors have discovered dangerous conditions in many hospitals.	پزشکان شرایط خطرناکی را در بسیاری از بیمارستان ها کشف کرده اند.
Mix more sugar with egg yolk.	بیشتر شکر را با زرده تخم مرغ مخلوط کنید.
The old detective was confused by the clue.	کارآگاه مسن از سرنخ گیج شد.
Patients complain of tremors and muscle spasms.	مبتلایان از لرزش و اسپاسم عضلانی شکایت دارند.
Ahead was a large man.	جلوتر مردی درشت اندام بود.
Cover it tightly.	آن را محکم بپوشانید.
Gradually add sugar and stir constantly.	شکر را به تدریج اضافه کنید و همیشه هم بزنید.
Things like this are in high demand.	اشیایی مانند این تقاضای زیادی دارند.
The insect passed through a dark cave.	حشره از غار تاریک عبور کرد.
I arrived on time!	به موقع رسیدم!
They enjoyed a night of quiet conversation.	آنها از یک شب گفتگوی آرام لذت بردند.
Most roads have recently been paved.	اکثر جاده ها اخیرا آسفالت شده اند.
The children were playing in the yard.	بچه ها در حیاط بازی می کردند.
It is not clear exactly why	دقیقاً معلوم نیست چرا
Cool water fountain	چشمه آب خنک
These are the most popular menu items.	اینها محبوب ترین آیتم های منو هستند.
I just finished my pasta!	من تازه پاستامو تموم کردم!
A number of new stores have opened in the area.	تعدادی فروشگاه جدید در این منطقه افتتاح شده است.
The sellers came to sell their wares.	فروشنده ها آمدند تا اجناس خود را بفروشند.
A rocket exploded on the surface of the moon.	یک موشک سطح ماه را منفجر کرد.
A watery soup, delicious but filling.	یک سوپ آبکی، خوشمزه اما سیر کننده.
Some workers were forced to dig the road.	برخی از کارگران مجبور به حفاری جاده شدند.
Rehearsal is a kind of rehearsal for a choir.	تمرین نوعی تمرین برای گروه کر است.
He took his coat and went to the door.	کتش را گرفت و به سمت در رفت.
An endless series of mountains surrounds the lake.	مجموعه ای بی پایان از کوه ها این دریاچه را احاطه کرده اند.
The children were threatened with expulsion.	بچه ها را تهدید به اخراج کردند.
The whole city was declared a natural protected area.	کل شهر به عنوان منطقه حفاظت شده طبیعی اعلام شد.
The young man was only eighteen years old.	مرد جوان فقط هجده سال داشت.
He said he has the flu.	گفت آنفولانزا دارد.
We must first kill any mosquitoes.	ابتدا باید هر گونه پشه را از بین ببریم.
The children had measles.	بچه ها مبتلا به سرخک بودند.
Each stem had flowers about one meter high	هر ساقه به ارتفاع حدود یک متر گل داشت
Add a little water to the mixture.	کمی آب به مخلوط اضافه کنید.
Managers declined to comment.	مدیران از اظهار نظر خودداری کردند.
He wrote on small pieces of colored paper.	روی تکه های کوچک کاغذ رنگی نوشت.
We gathered the class tables.	میزهای کلاس را جمع کردیم.
This thesaurus contains hundreds of synonyms.	این اصطلاحنامه شامل صدها مترادف است.
Experts warn that any future war will be just as destructive.	کارشناسان هشدار می دهند که هر جنگی در آینده به همان اندازه مخرب خواهد بود.
Some say you're what you eat,	بعضی ها می گویند شما همان چیزی هستید که می خورید،
The police imprisoned him.	پلیس او را به زندان انداخت.
He wished he could read her mind.	او آرزو کرد که او بتواند افکار او را بخواند.
Peel an apple and grate it.	ابتدا سیب را پوست بگیرید.
The accused disappeared after the trial.	متهم پس از محاکمه ناپدید شد.
He often drinks beer.	او اغلب آبجو می نوشد.
Some teenagers apparently tried to enter the house.	برخی از نوجوانان ظاهراً سعی کردند وارد خانه شوند.
His eyes shone with pleasure.	چشمانش از لذت می درخشید.
He enjoys fishing.	او از ماهیگیری لذت می برد.
The device is a personal assistant.	دستگاه یک دستیار شخصی است.
Few cars travel on this side road.	ماشین های کمی در این جاده فرعی تردد می کنند.
Microscopic exploration of small organisms	اکتشاف میکروسکوپی موجودات کوچک
We invented the wheel using wood.	ما چرخ را با استفاده از چوب اختراع کردیم.
Many foreign visitors come to enjoy its beaches.	بسیاری از بازدیدکنندگان خارجی برای لذت بردن از سواحل آن می آیند.
They claimed that the cause of the fire was intentional.	آنها مدعی شدند علت آتش سوزی عمدی بوده است.
The mine is still in operation.	معدن همچنان در حال بهره برداری است.
The tailor's daughter was visiting the palace.	دختر خیاط در حال بازدید از قصر بود.
They climbed a tree and grabbed the nuts.	از درخت بالا رفتند و آجیل ها را گرفتند.
Sugar is extracted from sugarcane.	شکر از نیشکر استخراج می شود.
This house was built with traditional materials.	این خانه با مصالح سنتی ساخته شده بود.
This is a Gothic style cathedral.	این کلیسای جامع به سبک گوتیک است.
While the young man survived weakly, the old man died.	در حالی که جوان ضعیف زنده ماند، پیر مرد.
He looked at the sky.	به آسمان نگاه کرد.
The bell rings just as you ascend.	درست زمانی که شما بالا می روید زنگ به صدا در می آید.
As expected, the electricity bill arrived this morning.	همانطور که انتظار می رفت قبض برق امروز صبح رسید.
The virus attacks the brain.	این ویروس به مغز حمله می کند.
He was part of a movement to save whales.	او بخشی از یک جنبش برای نجات نهنگ ها بود.
He opens the package and takes out the biscuits.	بسته را باز می کند و بیسکویت ها را بیرون می آورد.
Working families save.	خانواده هایی که شاغل هستند صرفه جویی می کنند.
This flood happened five years ago.	این سیل پنج سال پیش رخ داد.
He ran through the fog, stumbled and fell.	از میان مه دوید، تلو تلو خورد و افتاد.
We will no longer tolerate such behavior.	ما دیگر چنین رفتاری را تحمل نخواهیم کرد.
Every child is vaccinated annually.	هر کودک سالانه واکسینه می شود.
Linguists often disagree about the origins of languages.	زبان شناسان اغلب در مورد ریشه زبان ها اختلاف نظر دارند.
His body relaxed on the table.	بدنش روی میز سست شد.
The army is at war.	ارتش در حال جنگ است.
Our nation has a history of peaceful cooperation.	ملت ما سابقه همکاری صلح آمیز دارد.
This recipe can make a decent cake.	این دستور می تواند یک کیک مناسب و معقول درست کند.
A special deal	یک معامله ویژه
They are constantly on the move.	آنها در جریان دائمی هستند.
The best feature is its warm climate.	بهترین ویژگی آب و هوای گرم آن است.
The crossing was blocked.	گذرگاه مسدود شد.
Scientists had examined its remains.	دانشمندان بقایای آن را بررسی کرده بودند.
A group of bees were hanging near the sunflower farm.	دسته ای از زنبورها در نزدیکی مزرعه آفتابگردان معلق بودند.
These machines have been used for centuries.	قرن هاست که از این ماشین ها استفاده می شود.
He rode a tricycle.	سوار یک سه چرخه شد.
There are many routes to enter the forest.	مسیرهای زیادی برای ورود به جنگل وجود دارد.
The gramophone produced a song, a melody, a silly song.	گرامافون یک آهنگ، یک ملودی، یک آهنگ احمقانه تولید کرد.
His car is very fast	ماشینش خیلی سریعه
I was at the cinema last night.	دیشب در سینما بودم.
Bring your suitcase and fill the tank with gasoline.	چمدان خود را بیاورید و باک را پر از بنزین کنید.
The paving was laid a few years ago.	سنگ فرش چند سال پیش کشیده شده بود.
He wanted to walk slowly.	می خواست آهسته راه برود.
Male and female genitals	اندام های تناسلی زن و مرد
This is due to the expansion of our domestic market.	این به دلیل گسترش بازار داخلی ما است.
How the tongue moves in his little mouth!	چگونه زبان در دهان کوچک او حرکت می کند!
We travel to every city after the holidays.	بعد از تعطیلات به هر شهر سفر می کنیم.
So what did you do that night?	پس اون شب چیکار کردی؟
He was completely tired.	او کاملا خسته شده بود.
The regional mafia is now competing for territory.	مافیای منطقه ای اکنون بر سر قلمرو رقابت می کند.
This woman was given an ax.	به این زن سر تبر داده شد.
Society is a relentless force for change.	جامعه نیرویی بی امان برای تغییر است.
The last two were medical staff.	دو نفر آخر کادر پزشکی بودند.
A shovel breaks in the sand.	یک بیل در شن ها می شکند.
Unfortunately, we do not have the opportunity to walk slowly.	متأسفانه فرصتی برای قدم زدن آرام نداریم.
The elephants were very angry.	فیل ها خیلی عصبانی بودند.
Life is an interesting experiment.	زندگی آزمایش جالبی است.
He heard footsteps.	صدای پا را شنید.
The deal was finalized.	معامله قطعی شد.
Atlas is a collection of maps.	اطلس مجموعه ای از نقشه ها است.
They crossed the horizon in search of opportunities.	آنها در جستجوی فرصت ها افق را طی کردند.
In winter, the animals hibernate to prevent frostbite to death.	در زمستان، حیوانات به خواب زمستانی می روند تا از سرمازدگی تا حد مرگ جلوگیری کنند.
More and more people are moving to coastal cities.	روز به روز افراد بیشتری به شهرهای ساحلی نقل مکان می کنند.
He looked tired.	خسته به نظر می رسید.
This news does not give me peace.	این خبر به من آرامش نمی دهد.
Modern technology has made life very easy.	تکنولوژی مدرن زندگی را بسیار آسان کرده است.
The landscape was rich with ancient ruins and natural beauty.	چشم انداز غنی از ویرانه های باستانی و زیبایی طبیعی بود.
A business break	یک استراحت تجاری
An opportunity to meet interesting people	فرصتی برای ملاقات با افراد جالب
You will soon learn to spell his name correctly.	به زودی یاد خواهید گرفت که نام او را به درستی بنویسید.
How long should this experiment continue?	این آزمایش تا کی باید ادامه یابد؟
He is proud of his multicultural family.	او به خانواده چند فرهنگی خود افتخار می کند.
This condition is a sign of a heart attack.	این وضعیت نشانه حمله قلبی است.
Over time, pollution will destroy this river.	با گذشت زمان، آلودگی این رودخانه را تخریب خواهد کرد.
The red feathers of the female cardinal are clearly visible.	پرهای قرمز کاردینال زن به وضوح قابل مشاهده است.
They built a crystal platform for themselves.	آنها برای خود سکویی از کریستال ساختند.
Crops have been affected by drought.	محصولات زراعی تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته اند.
A letter arrived by plane.	نامه ای با هواپیما رسید.
The cars were working at an amazing speed.	ماشین ها با سرعت شگفت انگیزی کار می کردند.
The library was closed for three days.	کتابخانه سه روز تعطیل بود.
He was upset when his car was stolen.	وقتی ماشینش را دزدیدند ناراحت بود.
The emergence of this company has caused a lot of controversy.	ظهور این شرکت جنجال زیادی را به همراه داشته است.
Einstein was respected by the scientific community.	انیشتین مورد احترام جامعه علمی بود.
What is the vice president's opinion on this?	نظر معاون رئیس جمهور در این مورد چیست؟
Attempts are being made to introduce new teaching methods.	تلاش می شود روش های نوین تدریس معرفی شود.
They showed their love for each other.	آنها عشق خود را به یکدیگر آشکار کردند.
Principals prefer new students to experienced teachers.	مدیران دانش آموزان جدید را به معلمان با تجربه ترجیح می دهند.
Summer ended the drought.	تابستان به خشکسالی پایان داد.
He begged her not to leave.	به او التماس کرد که ترک نکند.
He was thought to have been behind the blast.	گمان این بود که او پشت انفجار بوده است.
He can run faster than you.	او می تواند سریعتر از شما بدود.
The popular leader of the masses has considerable respect.	رهبر محبوب توده ها از احترام قابل توجهی برخوردار است.
It was late afternoon.	اواخر بعد از ظهر بود.
The blue yacht was painted with white stripes.	قایق بادبانی آبی با نوارهای سفید رنگ آمیزی شده بود.
All his hopes and aspirations were based on illusions.	تمام امیدها و آرزوهای او بر اساس توهم بود.
The number of people there was much higher than usual.	تعداد مردم آنجا خیلی بیشتر از حد معمول بود.
But then he realized he was wrong.	اما بعد متوجه شد که اشتباه کرده است.
He smiled weakly at his mother.	لبخند ضعیفی به مادرش زد.
Portrait of a princess hanging above the fireplace.	پرتره شاهزاده خانم بالای شومینه آویزان است.
They fell on it happily.	با خوشحالی بر آن افتادند.
Always be careful of pickpockets.	همیشه مراقب جیب برها باشید.
He went for a walk along the beach.	او در کنار ساحل به پیاده روی رفت.
Young children are often ridiculed at school.	بچه های کوچک اغلب در مدرسه مورد تمسخر قرار می گیرند.
An empty building sits in a corner.	یک ساختمان خالی در گوشه ای نشسته است.
Everyone was admired for their beauty.	همه به دلیل زیبایی خود مورد تحسین قرار گرفتند.
The fire quickly spread to nearby buildings.	آتش به سرعت به ساختمان های مجاور سرایت کرد.
He had a beautiful smile on his face.	لبخند زیبایی بر لب داشت.
The landscape began to change.	چشم انداز شروع به تغییر کرد.
The summer weather was hot and humid.	هوای تابستان گرم و مرطوب بود.
Return the tray to the kitchen.	سینی را به آشپزخانه برگرداند.
I asked the butcher for a kilo of pork.	از قصاب یک کیلو گوشت خوک خواستم.
The ice broke.	یخ تکه تکه شد.
The membrane regains its elasticity after heating.	غشاء پس از گرم شدن خاصیت ارتجاعی خود را بازیافت.
The computer is in working condition.	کامپیوتر در وضعیت کار است.
Many families are involved in family disputes.	بسیاری از خانواده ها گرفتار اختلافات خانوادگی هستند.
Mountains are very muscular.	کوه ها بسیار عضلانی هستند.
His ideas were often unconventional.	ایده های او اغلب غیر متعارف بود.
Apparently we can not count on this person at all.	ظاهراً ما اصلاً نمی توانیم روی این شخص حساب کنیم.
I can not talk about it.	من نمی توانم در مورد آن صحبت کنم.
These desserts were delicious.	این دسرها خوشمزه بودند.
Kawaakua was safely gathered in a corner.	کاواآکوا با خیال راحت در گوشه ای جمع شده بود.
His book paints a picture of the country.	کتاب او چشم انداز کشور را ترسیم می کند.
Was the situation really that disappointing?	آیا وضعیت واقعاً تا این حد ناامیدکننده بود؟
The fish was grilled and served with lemon.	ماهی کبابی شد و با لیمو سرو شد.
Barcode scanners are the main tool for inventory control	اسکنر بارکد ابزار اصلی برای کنترل موجودی است
This lawsuit was eventually dismissed.	این دعوی در نهایت منتفی شد.
I thought you said you wanted to help	فکر کردم گفتی میخواهی کمک کنی
After using the solution, cover yourself well with a towel.	پس از استفاده از محلول، خود را به خوبی با حوله بپوشانید.
A period of rain followed.	یک دوره باران دنبال شد.
We look back at the closet.	نگاهمان را به کمد برمی‌گردانیم.
The house is clean and tidy.	خانه تمیز و مرتب است.
They returned to the camp.	به اردوگاه برگشتند.
His ability as a fighter is unparalleled.	توانایی او به عنوان یک مبارز بی نظیر است.
Widespread demonstrations were held in protest of the closure.	تظاهرات گسترده ای در اعتراض به تعطیلی برگزار شد.
They negotiated hard, but were less satisfied.	آنها سخت مذاکره کردند، اما به کمتر راضی شدند.
Current techniques are used to extract minerals from the ground.	تکنیک های فعلی برای استخراج مواد معدنی از زمین استفاده می شود.
Agatha loved these stories.	آگاتا این داستان ها را دوست داشت.
This girl became very ill.	این دختر به شدت بیمار شد.
The caravan was ambushed by bandits.	کاروان در کمین راهزنان قرار گرفت.
Many live on a few dollars a day.	بسیاری با چند دلار در روز زندگی می کنند.
He set out on a journey around the world.	او عازم سفری دور دنیا شد.
Often, laughter is the best treatment.	اغلب، خنده بهترین درمان است.
The location was carefully selected.	مکان با دقت انتخاب شد.
Instead of going north, they may go west.	به جای رفتن به شمال، ممکن است به غرب بروند.
It will actually be very easy.	در واقع بسیار آسان خواهد بود.
He supervised the construction of several buildings.	او بر ساخت ساختمان های متعدد نظارت داشت.
Joel, who was sixteen, wanted to fight.	جوئل که شانزده ساله بود می خواست بجنگد.
Lily keeps biting her friend.	لیلی مدام دوستش را گاز می گیرد.
Snakes are a symbol of evil.	مارها نمادی از شر هستند.
He usually goes to the grocery store on weekends.	آخر هفته ها معمولاً به خواربارفروشی می رود.
His fields of study were psychology, psychiatry and neurology.	زمینه های مطالعات علمی او روانشناسی، روانپزشکی و اعصاب بود.
A dog bit my left leg.	سگی ساق پای چپم را گاز گرفت.
A fence was erected around the building.	در اطراف ساختمان حصاری کشیده شد.
They were reciting poetry in the moonlight.	در مهتاب شعر می گفتند.
You are a very good boy	تو خیلی پسر خوبی هستی
Where on earth is he?	او کجای زمین است؟
Do not ring the doorbell unless someone answers the door.	زنگ را نزنید مگر اینکه کسی در را پاسخ دهد.
Peel a banana, grate it and squeeze the juice.	موز پوست گرفته را بردارید و در هاون خرد کنید.
They were quite emotional.	آنها کاملا احساساتی بودند.
The white plaster walls of the house were carefully painted.	دیوارهای گچی سفید خانه با دقت رنگ شده بود.
Lottery money contributes to basic research.	پول قرعه کشی به تحقیقات پایه کمک می کند.
A cup of tea can help calm the baby's nerves.	یک فنجان چای می تواند به آرامش اعصاب کودک کمک کند.
The strategy works, but there may be problems.	استراتژی کار می کند، اما ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد.
The snake is a symbol of wisdom.	مار نماد خرد است.
The eclipse was covered with a thick cloud.	کسوف با پوشش ابر غلیظ پوشیده شده بود.
The property and families of the elderly were neglected.	اموال و خانواده سالمندان مورد بی توجهی قرار گرفت.
We held our breath.	نفسمان را حبس کردیم.
A popular activity for tourists in the area.	یک فعالیت محبوب برای گردشگران در این منطقه.
Isn't this a clear example of his stinginess?	آیا این مصداق بارز بخل او نیست؟
A group of rebellious men revolted here.	گروهی از مردان سرکش اینجا شورش کردند.
It was a great wedding	عروسی عالی بود
During hibernation, the heart of an hibernating animal stops beating.	در طول خواب زمستانی، قلب حیوانی که در خواب زمستانی است از تپش باز می ایستد.
But there were also disappointments.	اما ناامیدی هایی نیز وجود داشت.
Passionate and patriotic speech.	سخنرانی پرشور و میهن پرستانه.
Criticism of the new law is widespread.	انتقاد از قانون جدید بسیار گسترده است.
They got into trouble for stealing from the government.	به خاطر دزدی از دولت دچار مشکل شدند.
Shall we go to the photos tonight?	امشب بریم سراغ عکس ها؟
Workers have threatened to strike.	کارگران تهدید به اعتصاب کرده اند.
The old woman drank a cup of tea.	پیرزن یک لیوان چای نوشید.
It was a red traffic light.	یک چراغ راهنمایی قرمز بود.
He sees something on the black window.	او چیزی را روی پنجره سیاه می بیند.
The beach is covered with coconut palms.	ساحل با نخل های نارگیل پوشیده شده است.
Strattera helps increase concentration levels.	Strattera به افزایش سطح تمرکز کمک می کند.
He wears glasses, so they have to fight.	او عینک می زند، پس مجبورند مبارزه کنند.
James is burning with anticipation.	جیمز از انتظار می سوزد.
The mother was watching a cartoon while the baby was napping.	مادر در حالی که نوزاد چرت می زد، کارتون تماشا می کرد.
The contents of the chemical solution began to bubble sharply.	محتویات محلول شیمیایی به شدت شروع به حباب زدن کرد.
The steam of the jet was white, hot and long.	بخار جت سفید، داغ و بلند بود.
The chef was hopeful.	سرآشپز امیدوار بود.
The second cabinet is collapsing.	کابینه دوم در حال فروپاشی است.
Her grandmother often mentioned this.	مادربزرگش اغلب به این موضوع اشاره می کرد.
It exists in almost every aspect of music culture.	تقریباً در هر جنبه ای از فرهنگ موسیقی وجود دارد.
No text found	متنی پیدا نشد
Although they are on a par with others,	اگر چه آنها در یک سطح با دیگران هستند،
That book made me sleep	اون کتاب منو خوابوند
Another day dawned in this dusty city.	روزی دیگر در این شهر غبارآلود طلوع کرد.
He jumped forward and grabbed the bag.	او به جلو پرید و کیف را گرفت.
They knew him as a trusted friend.	آنها او را به عنوان یک دوست قابل اعتماد می دانستند.
Hundreds were killed.	صدها نفر کشته شدند.
The wolf is only hunted, but survives.	گرگ تنها شکار می شود، اما زنده می ماند.
It looks pretty good.	به نظر می رسد که کاملا خوب است.
This cheese is delicious!	این پنیر خوشمزه است!
The global economy is healthy.	اقتصاد جهانی سالم است.
The surgery went very well.	عمل جراحی خیلی خوب پیش رفت.
These ideas are not compatible.	این ایده ها سازگار نیستند.
So I was surprised by the answer.	بنابراین من از پاسخ شگفت زده شدم.
Unlike lead, copper is used safely every day.	برخلاف سرب، مس هر روز با خیال راحت استفاده می شود.
We entrust you with our ablutions.	ما شما را به وضو خود می سپاریم.
The wealth of this empire was based on gold.	ثروت این امپراتوری بر پایه طلا بود.
Timber burns quickly when exposed to air.	الوار در معرض هوا به سرعت می سوزند.
The butter is soft and creamy.	کره نرم و خامه ای است.
Some species of dinosaurs were designed to eat plants.	برخی از گونه های دایناسورها برای خوردن گیاهان طراحی شده بودند.
It is warm here, during the day.	اینجا گرم است، در طول روز.
Punishment less than two years imprisonment.	مجازات کمتر از دو سال حبس.
The woman cried softly.	زن به آرامی گریه کرد.
I'll stay home tonight and make dinner.	امشب در خانه می مانم و شام را درست می کنم.
Most of the poisoned populations are women.	بیشتر جمعیت های مسموم شده زن هستند.
He did very well	خیلی خوبش کرد
The war commander set the village on fire.	فرمانده جنگ روستا را به آتش کشید.
The ship headed for port, its sails rising.	کشتی به سمت بندر حرکت کرد، بادبان هایش در حال بلند شدن.
He had a healthy diet and practiced yoga regularly.	او رژیم غذایی سالمی داشت و به طور منظم یوگا تمرین می کرد.
This woman was tried.	این زن محاکمه شد.
Laughter is a good medicine.	خنده داروی خوبی است.
She was dressed in her best clothes.	او در بهترین لباس های خود پوشیده بود.
The handle is loose.	دسته شل است.
His usual face was crumpled.	قیافه همیشگی او مچاله و نیشگون گرفته بود.
A committee was set up to look into the matter.	کمیته ای برای بررسی این مشکل تشکیل شد.
Some people recommend not using salt in cooking.	برخی از افراد توصیه می کنند از نمک در آشپزی استفاده نکنید.
The farmer emptied the well.	کشاورز چاه را تخلیه کرد.
This activity includes sorting and sorting objects.	این فعالیت شامل مرتب سازی و دسته بندی اشیا است.
As a result, all forests have been destroyed.	در نتیجه کل جنگل ها از بین رفته اند.
The resurrection was stimulated by the new pope.	رستاخیز توسط پاپ جدید تحریک شد.
The forest is dense and the visibility is poor.	جنگل انبوه است و دید ضعیف است.
Separate each seed from the fruit.	هر دانه ای را از میوه جدا کنید.
Precious metals such as silver and gold are rare.	فلزات گرانبها مانند نقره و طلا نادر هستند.
She was a small and weak woman.	او یک زن کوچک و ضعیف بود.
watch out!	مراقب باش!
Various tools are used for this purpose.	برای این منظور از ابزارهای مختلفی استفاده می شود.
They hoped to sell them at a higher price.	آنها امیدوار بودند که آنها را به قیمت بیشتری بفروشند.
The hero gained this victory by great chance.	قهرمان این پیروزی را از شانس های بزرگ به دست آورد.
The farmer's land was dry and the crops failed.	زمین کشاورز خشک بود و محصولات زراعی شکست خورد.
Inheritance tax only deters people from saving.	مالیات بر ارث فقط مردم را از پس انداز منصرف می کند.
Several species have completely disappeared.	چندین گونه کاملاً ناپدید شده اند.
Researchers encourage people to carefully consider their decisions.	محققان مردم را تشویق می کنند تا تصمیمات خود را با دقت بررسی کنند.
There was a tall tree on the edge of the grass.	در لبه چمن درختی بلند بود.
The head nurse spoke slowly to the doctors.	سرپرستار به آرامی با پزشکان صحبت کرد.
The design is elegant and distinctive at the same time.	طراحی ظریف و در عین حال متمایز است.
They continued to walk for years.	آنها سال ها به راه رفتن ادامه دادند.
The volcano erupted with astonishing violence.	آتشفشان با خشونت حیرت انگیز فوران کرد.
The trade dispute was settled peacefully.	اختلاف تجاری به صورت مسالمت آمیز حل شد.
Scientists have found an important fossil in these rocks.	دانشمندان یک فسیل مهم در این سنگ ها پیدا کردند.
The wires are twisted together to form a cable.	سیم ها به هم پیچیده شده و یک کابل را تشکیل می دهند.
I came across a case recently.	من اخیراً به یک مورد برخورد کردم.
Fish hatch from eggs to adults.	ماهی ها از تخم به بالغ بالغ تبدیل می شوند.
Read the timeline carefully.	جدول زمانی را به دقت مطالعه کنید.
He came out of the dark basement.	او از زیرزمین تاریک بیرون آمد.
You should not play this music too loud.	شما نباید این موسیقی را خیلی بلند پخش کنید.
Her lower lip trembled.	لب پایینش می لرزید.
Many children especially enjoyed the concert.	بسیاری از کودکان به طور خاص از کنسرت لذت بردند.
Another study shows that calcium may improve bone health.	مطالعه دیگری نشان می دهد که کلسیم ممکن است سلامت استخوان ها را تقویت کند.
The passenger had a luxurious suite.	مسافر یک سوئیت مجلل داشت.
However, local skaters say the ice is thin.	با این حال، اسکیت بازان محلی می گویند که یخ نازک است.
The earthquake worsened the situation.	زلزله اوضاع را بدتر کرد.
A herd of elephants roam the plains.	گله ای از فیل ها سرگردان در دشت ها.
He is very far from his family.	او خیلی از خانواده اش دور شده است.
This party has a friendly and pleasant atmosphere.	این مهمانی فضایی دوستانه و دلپذیر دارد.
It appears throughout the poem and enables a general sense of coherence.	در سرتاسر شعر ظاهر می شود و حس کلی انسجام را امکان پذیر می کند.
Children start school at the age of seven.	بچه ها از هفت سالگی مدرسه را شروع می کنند.
He was returned in his favor.	او به نفع خود بازگردانده شد.
Roasted coffee beans are ground and ground into a fine powder.	دانه های قهوه برشته شده آسیاب شده و به پودر ریز تبدیل می شوند.
The butcher is only interested in selling meat.	قصاب فقط به فروش گوشت علاقه دارد.
Of course, I realized very little.	البته خیلی کم متوجه شدم.
The flowers are arranged by an amateur florist.	گل ها توسط یک گل فروشی آماتور چیده شده است.
His arrogant behavior angered the union president.	رفتار متکبرانه او باعث عصبانیت رئیس سندیکا شد.
The old man was silent for a moment.	پیرمرد برای لحظه ای سکوت کرد.
Government statisticians collect data on workers' rights.	آماردانان دولتی داده هایی را در مورد حقوق کارگران جمع آوری می کنند.
Identify the most important role of a manager.	مهمترین نقش یک مدیر را مشخص کنید.
The Minister spoke about peace and reconciliation.	وزیر در مورد صلح و آشتی صحبت کرد.
The deer moved away beautifully.	آهو به زیبایی دور شد.
An ancient tradition that many support.	یک سنت باستانی که بسیاری از آن حمایت می کنند.
The monks could not understand why the monk was behaving strangely.	راهبان نمی توانستند بفهمند که چرا راهب رفتار عجیبی دارد.
The merchant took a dozen dollars from them.	تاجر از آنها یک دوجین دلار گرفت.
The capital has a population of more than one million.	پایتخت بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.
Mom is not well today	مامان امروز حالش خوب نیست
Water usually evaporates very quickly.	آب معمولا خیلی سریع تبخیر می شود.
He left the office soon after.	او زود از دفتر خارج شد.
Some children are constantly hungry.	برخی از کودکان دائماً گرسنه هستند.
the other side.	طرف دیگر.
Let's check your progress.	بیایید پیشرفت شما را بررسی کنیم.
The children were armed with knives.	بچه ها مسلح به چاقو بودند.
The birth of a child was a happy occasion.	تولد کودک یک موقعیت شاد بود.
The factory became a battlefield.	کارخانه به میدان جنگ تبدیل شد.
Elections will be held early next year.	در اوایل سال آینده، انتخابات برگزار می شود.
He was surprised.	او تعجب کرد.
The mother turned away mockingly.	مادر با تمسخر روی برگرداند.
My friend drank too much red wine.	دوست من بیش از حد شراب قرمز نوشیده است.
Nicotine is a highly addictive substance.	نیکوتین یک ماده بسیار اعتیادآور است.
A bank provides services to the public.	یک بانک خدماتی را به عموم مردم ارائه می دهد.
The result has been published in many scientific journals.	نتیجه در بسیاری از مجلات علمی منتشر شده است.
His deafness was evident.	ناشنوایی او مشهود بود.
He entered the country seven years before him.	او هفت سال قبل از او وارد کشور شد.
This study compared them with other animals.	این مطالعه آنها را با حیوانات دیگر مقایسه کرد.
He hoped to raise money to start a business.	او امیدوار بود که بتواند برای راه اندازی یک کسب و کار سرمایه جمع آوری کند.
He threw the bowl of noodles in the room.	او کاسه رشته فرنگی را در اتاق پرتاب کرد.
Electrolytes increase hydration by hydrating themselves.	الکترولیت ها با هیدراته کردن خود باعث افزایش هیدراتاسیون می شوند.
Mice roam the dark corners of the room.	موش ها در گوشه های تاریک اتاق می چرخند.
An artist began working on a series of paintings.	یک هنرمند شروع به کار بر روی یک سری نقاشی کرد.
We cooked a big turkey feast.	ما یک جشن بزرگ بوقلمون پختیم.
New cars have headlights to indicate safety.	خودروهای جدید دارای چراغ هایی برای نشان دادن ایمنی هستند.
Mashed vegetables should be smooth.	سبزیجات پوره شده باید صاف باشند.
The government hopes to break the drought here.	دولت امیدوار است خشکسالی را در اینجا بشکند.
Most people do not buy these stocks.	اکثر مردم این سهام را نمی خرند.
Computers are an integral part of our lives.	کامپیوترها جزء لاینفک زندگی ما هستند.
Organize your most important documents here.	مهمترین اسناد خود را در اینجا سازماندهی کنید.
Several ministers and officials were fired.	چند وزیر و مسئول برکنار شدند.
The wedding was spectacular	عروسی دیدنی بود
The ranger complained to the city.	محیط بان از شهر شکایت کرد.
He helped the poor.	او به فقرا کمک می کرد.
The size of the rainbow depends on the humidity.	اندازه رنگین کمان به رطوبت بستگی دارد.
He shouted in despair.	او با ناامیدی فریاد زد.
Black dogs can swim.	سگ سیاه می تواند شنا کند.
The inhabitants of this village produce their own pottery.	ساکنان این روستا سفال های خود را تولید می کنند.
He appeared, blinking, as if awakened.	او ظاهر شد، چشمک می زد، انگار از خواب بیدار شده بود.
To plant tomatoes and basil, start the seeds indoors.	برای کاشت گوجه فرنگی و ریحان، بذرها را در داخل خانه شروع کنید.
His request was denied.	درخواست او رد شد.
He ran a home run in the first inning.	او در اولین اینینگ به یک هوم ران زد.
They have the right ideas, but they have a terrible dark color.	آنها ایده های درستی دارند، اما رنگ تیره وحشتناکی دارند.
The mammalian population is currently declining.	جمعیت پستانداران در حال حاضر در حال کاهش است.
He served me tea, which was great.	او برای من چای سرو کرد که عالی بود.
The youngest will be thirteen this spring.	کوچکترین آنها بهار امسال سیزده ساله می شود.
Take two weeks off, you will be fine.	دو هفته مرخصی بگیرید، خوب می شوید.
They extradited the man to another country.	آنها این مرد را به کشور دیگری تحویل دادند.
The kidnappers threatened to kill the hostages.	آدم ربایان گروگان ها را تهدید به کشتن کردند.
Many animals have been captured for scientific research.	بسیاری از حیوانات برای تحقیقات علمی اسیر شده اند.
He is bored, sometimes rude and inattentive.	او بی حوصله، گاهی بی ادب و بی توجه است.
The main tourist attraction of this city is its zoos.	جاذبه اصلی گردشگری این شهر باغ وحش های آن است.
He wants to know why.	او می خواهد بداند چرا.
Poor little starling is a celebrity.	سار کوچولوی بیچاره یک سلبریتی است.
Many workers lost their jobs when the factory closed.	بسیاری از کارگران با تعطیلی کارخانه بیکار شدند.
It can be difficult.	ممکن است دشوار باشد.
Old and dirty apartment buildings.	ساختمان های آپارتمانی قدیمی و کثیف.
Health care costs are expensive for many.	هزینه های مراقبت های بهداشتی برای بسیاری گران است.
This city can best be described as a simple city.	این شهر را به بهترین نحو می توان به عنوان یک شهر ساده توصیف کرد.
The sand under his feet was thick and great for walking.	ماسه زیر پایش درشت بود و برای پیاده روی عالی بود.
Next, different types of weapons were displayed.	در ادامه، انواع مختلف اسلحه نمایش داده شد.
The waiter was great	گارسون فوق العاده بود
A long canvas shattered the air.	یک بوم بلند هوا را در هم شکست.
When he returned, he told her everything.	وقتی برگشت همه چیز را به او گفت.
We must give children more freedom.	ما باید به کودکان آزادی بیشتری بدهیم.
The happier era came again.	دوباره دوران شادتر آمد.
He took a hot bath and got ready for bed.	حمام آب گرم گرفت و برای خواب آماده شد.
Keeping the studio clean is part of an artist's job.	تمیز نگه داشتن استودیو بخشی از کار یک هنرمند است.
Why do those animals sob?	آن حیوانات برای چی هق هق می زنند؟
He got bored and started cheating.	حوصله اش سر رفت و شروع کرد به گول زدن.
They met for tea in a cafe.	آنها برای صرف چای در کافه همدیگر را ملاقات کردند.
The government recognizes the importance of education.	دولت اهمیت آموزش را می شناسد.
Rainfall varies from year to year.	میزان بارندگی از سال به سال به طور چشمگیری تغییر می کند.
He promised to call me last night.	او به من قول داده بود که دیشب به من زنگ بزند.
Strong winds blew my clothes.	بادهای خشن لباسم را می کشید.
She got ready for bed feeling anxious.	او با احساس اضطراب برای رختخواب آماده شد.
After the harvest, a celebration is held.	پس از برداشت محصول جشنی برپا می شود.
He ridiculed the offer.	او این پیشنهاد را مسخره کرد.
The sun set sharply.	خورشید به شدت غروب کرد.
You can turn commercial chicken into delicious kebabs.	می توانید مرغ های تجاری را به کباب های خوشمزه تبدیل کنید.
I will explain to you later	بعدا برات توضیح میدم
Vegetables grow quickly in the spring.	سبزیجات در بهار به سرعت رشد می کنند.
The company sells its goods online.	این شرکت کالاهای خود را به صورت آنلاین به فروش می رساند.
The wave of ideas has changed.	موج عقاید تغییر کرده است.
Demonstrators gathered in large numbers.	تظاهرکنندگان به تعداد زیادی تجمع کردند.
Seeds should be sown in spring.	بذرها باید در بهار کاشته شوند.
The snake crawled forward.	مار جلوتر خزید.
She gave birth to the baby without incident.	او نوزاد را بدون حادثه به دنیا آورد.
You must wear gloves when doing this.	هنگام انجام این کار باید دستکش بپوشید.
A dead bird was lying on the edge of the window.	یک پرنده مرده روی لبه پنجره دراز کشیده بود.
This scientist has a new technique for diagnosing cancer.	این دانشمند تکنیک جدیدی برای تشخیص سرطان دارد.
This is the delicate balance of nature.	این تعادل ظریف طبیعت است.
Rehabilitation of the old aqueduct requires enormous resources.	احیای قنات قدیمی نیازمند منابع عظیمی است.
Prices are rising rapidly.	قیمت ها به سرعت در حال افزایش هستند.
We provided materials for various development projects.	ما مواد را برای پروژه های مختلف توسعه تامین کردیم.
We reviewed the questions together.	سوالات را با هم مرور کردیم.
What's wrong with giving a few points?	چند امتیاز دادن چه اشکالی دارد؟
The father could not refuse to help the needy stranger.	پدر نمی توانست از کمک به غریبه نیازمند خودداری کند.
It is good to leave the house.	بیرون رفتن از خانه خوب است.
Do you know when the meeting will take place?	آیا می دانید جلسه چه زمانی برگزار می شود؟
Tennis was dull after the loss.	تنیس بعد از باخت کسل کننده بود.
Fatty foods make you fat.	غذاهای چرب شما را چاق می کند.
The senator's blue nose is well known.	بینی آبی این سناتور کاملا شناخته شده است.
A handful of men knelt in prayer.	یک مشت مرد به نماز زانو زدند.
Their cautious optimism is failing.	خوش بینی محتاطانه آنها در حال شکست است.
It is necessary to have balance in everything.	ضروری است که در همه چیز تعادل وجود داشته باشد.
The man says: I have made my decision.	مرد می گوید: تصمیمم را گرفته ام.
We need to go to bed early	باید زود بخوابیم
Your teeth hurt when you are exposed to cold weather.	وقتی در معرض هوای سرد قرار می گیرید دندان های شما درد می کند.
He does not respect his boss.	او به رئیس خود احترام نمی گذارد.
The computer is now active.	رایانه اکنون فعال است.
These countries were once one.	این کشورها زمانی یکی بودند.
I have to buy some new shoes.	من باید چند کفش نو بخرم.
The prime minister was impeached in parliament.	نخست وزیر در مجلس استیضاح شد.
It is better not to go out at night.	بهتر است شب ها بیرون نروید.
This clinic treats people all over the region.	این کلینیک به درمان مردم در سراسر منطقه می پردازد.
Drift commands mean action.	رانش دستورات به معنای عمل است.
The king convened an emergency meeting.	پادشاه یک جلسه اضطراری تشکیل داد.
The shirt that students wear.	پیراهنی که دانش آموزان می پوشند.
The teacher talked about the greenhouse effect.	مدرس در مورد اثر گلخانه ای صحبت کرد.
The government imposed heavy taxes on billionaires.	دولت مالیات های سنگینی را بر میلیاردرها وضع کرد.
He lost his memory.	حافظه اش او را از دست داد.
The fish is fried and tastes like heaven.	ماهی سرخ شده و طعمی شبیه بهشت ​​دارد.
He opened his mouth wide and yawned.	دهانش را کاملا باز کرد و خمیازه ای بیرون آمد.
The cities of this region were famous for their music.	شهرهای این منطقه به موسیقی معروف بودند.
Existing houses are empty, but functional.	خانه های موجود خالی، اما کاربردی هستند.
He was going crazy, holding his head in his hands and screaming.	داشت دیوانه می شد، سرش را در دست گرفته بود و جیغ می زد.
Reduce your weight and blood pressure with a healthy diet.	با یک رژیم غذایی سالم وزن و فشار خون خود را کاهش دهید.
Sleep in a quiet, dark room.	در یک اتاق ساکت و تاریک بخوابید.
Use the recipe in his book.	از دستور غذا در کتاب او استفاده کنید.
We are looking to move away.	ما در حال بررسی دور شدن هستیم.
The troops relied on their teamwork and individual skills.	نیروها بر کار تیمی و مهارت های فردی خود متکی بودند.
You have to be careful what you eat.	شما باید مراقب آنچه می خورید باشید.
Pine needles fall everywhere.	سوزن های کاج همه جا می ریزند.
He saw the lights of the sky.	برق های آسمان را دید.
His cheeks turned pink.	گونه هایش صورتی شد.
Each type of fungus recommends the right growing conditions.	هر نوع قارچ شرایط رشد صحیح را توصیه می کند.
His tone became defensive.	لحنش تدافعی شد.
Energy experts agree.	کارشناسان انرژی موافق هستند.
Bring a large pot of water to a boil.	یک قابلمه بزرگ آب را به جوش بیاورید.
He said absolutely nothing.	او مطلقاً چیزی نگفت.
The text did not show any grammatical errors.	متن هیچ خطایی در دستور زبان نشان نداد.
The poor man was forced to go out for an apple.	مرد فقیر مجبور شد و برای سیب بیرون رفت.
Our previous novel by this author was exciting.	رمان قبلی ما از این نویسنده هیجان انگیز بود.
He likes to live alone.	او دوست دارد تنها زندگی کند.
Waterfalls also help residents build a small rural economy.	آبشارها نیز با ساختن یک اقتصاد روستایی کوچک به ساکنان کمک می کنند.
Use your common sense	از عقل سلیم خود استفاده کنید
The minister called on the people to resist.	وزیر از مردم خواست مقاومت کنند.
The highway passes through this area.	بزرگراه از این منطقه عبور می کند.
Japanese spacecraft were riding pigeons on their larger counterparts.	فضاپیماهای ژاپنی سوار بر همتایان بزرگتر خود پیگگیبک می زدند.
Checks were no longer valid in this bank.	چک دیگر در این بانک معتبر نبود.
We need to make sure we are well prepared.	ما باید اطمینان حاصل کنیم که به خوبی آماده شده ایم.
A news of this event.	یک خبر از این رویداد.
Sports fields have poor equipment.	زمین های ورزشی تجهیزات ضعیفی دارند.
The train slowly picked up speed.	قطار کم کم سرعت گرفت.
Walking to work is a healthier alternative to driving.	پیاده روی تا محل کار جایگزین سالم تری برای رانندگی است.
He joined the army at the age of eighteen.	در هجده سالگی وارد ارتش شد.
Unfortunately, the water survived.	متاسفانه آب زنده ماند.
These houses look beautiful.	این خانه ها زیبا به نظر می رسند.
Negotiations have now failed.	اکنون مذاکرات شکست خورده است.
Jewelry is traditional here and suitable for festivals.	جواهرات در اینجا سنتی است و برای جشنواره ها مناسب است.
The old woman was helpless.	پیرزن درمانده بود.
Then he saw it.	سپس آن را دید.
The deer walked away in fear.	آهو از ترس دور شد.
He travels a lot and is always gone.	او زیاد سفر می کند و همیشه رفته است.
The happy party spread quickly.	مهمانی شاد به سرعت پخش شد.
The cats were very playful.	گربه ها خیلی بازیگوش بودند.
The librarian was a little angry at this information.	کتابدار از این اطلاعات کمی عصبانی بود.
Large quantities of metals are consumed in war.	مقادیر زیادی از فلزات در جنگ مصرف می شود.
This is generally acceptable.	این به طور کلی قابل قبول است.
The bright gold ornaments reflected the sunset.	زیور آلات طلایی درخشان غروب خورشید را منعکس می کرد.
The old warehouse began to collapse.	انبار قدیمی شروع به فرو ریختن کرد.
Trains are much faster and easier than airplanes.	قطارها بسیار سریعتر و راحت تر از هواپیما هستند.
Thousands were slaughtered in the next war.	هزاران نفر در جنگ بعدی سلاخی شدند.
The sword hit the rock hard.	شمشیر به شدت به سنگ برخورد کرد.
A waiter handed over a teapot of steamed coffee.	یک پیشخدمت یک قوری قهوه بخار پز تحویل داد.
She was crying a lot.	خیلی اشک می ریخت.
Many travelers look for this place every year.	مسافران زیادی هر ساله به دنبال این مکان هستند.
Many soldiers took refuge in the temple.	بسیاری از سربازان به معبد پناه بردند.
He almost slipped on an overturned stool.	او تقریباً روی یک چهارپایه واژگون لغزید.
She wore her engagement ring.	حلقه نامزدی او را پوشید.
A wild animal entered the house.	یک حیوان وحشی وارد خانه شد.
Everyone says, we will miss the show.	همه می گویند، ما نمایش را از دست خواهیم داد.
The royal white stallion grew on its hind legs.	اسب نر سفید سلطنتی روی پاهای عقب خود بزرگ شد.
This must be one	این باید یک باشد
The coup was a dramatic success.	کودتا یک موفقیت چشمگیر بود.
The tractor broke down	تراکتور خراب شد
A gentle breeze blew slowly in the garden.	نسیم ملایمی به آرامی در باغ می وزید.
The fire was contained by firefighters.	آتش توسط آتش نشانان مهار شد.
He encouraged them to move forward.	او آنها را تشویق کرد که به جلو حرکت کنند.
They made millions of dollars from each transaction.	آنها از هر تراکنش میلیون ها دلار سود می کردند.
Water does not behave like water.	آب مانند آب رفتار نمی کند.
There are many corners.	گوشه و کنار زیاد است.
Take time to plan your menu.	برای برنامه ریزی منوی خود وقت بگذارید.
Black smoke rose into the cold sky.	دود سیاه به آسمان سرد بلند شد.
Soy, carrots and lettuce are popular products in this area.	سویا، هویج و کاهو از محصولات محبوب این منطقه هستند.
Now come on, tell us your story.	حالا بیا، داستانت را به ما بگو.
Their relationship remained Platonic.	رابطه آنها افلاطونی باقی ماند.
Roads connect cities and villages.	جاده ها شهرها و روستاها را به هم متصل می کنند.
All fruits and vegetables contain some fat.	همه میوه ها و سبزیجات حاوی مقداری چربی هستند.
He stood up and lay down.	او ایستاد و دراز کشید.
He spent another day asleep.	او یک روز دیگر را در خواب گذراند.
The smell of pearl flowers is disgusting.	بوی گل مروارید مشمئز کننده است.
This app is intended to help the family.	این برنامه برای کمک به خانواده در نظر گرفته شده است.
A sad melody spreads throughout the castle.	یک ملودی غم انگیز در سراسر قلعه پخش می شود.
Tomorrow we will celebrate our holy day.	فردا روز مقدس خود را جشن می گیریم.
Crowds of spectators gathered.	انبوهی از تماشاچیان به هم ریختند.
She cried a lot.	خیلی گریه کرد.
He took some money from his bag.	او مقداری پول از کیفش برداشت.
Crawl into the cabinet.	به داخل کابینت خزید.
Its driver is good enough.	راننده اش به اندازه کافی خوب است.
Soldiers distributed precious resources.	سربازان منابع گرانبها را تقسیم کردند.
Many people here had little medical knowledge.	بسیاری از مردم اینجا دانش پزشکی کمی داشتند.
The city remains largely undamaged.	شهر عمدتاً آسیب ندیده باقی مانده است.
There was a noise in front of his house.	در جلوی خانه اش به صدا درآمد.
As a scientist, he devoted his life to understanding the world.	او که یک دانشمند بود، زندگی خود را وقف درک جهان کرد.
Her hair was disheveled.	موهایش به هم ریخته بود.
The harvest was unusual due to the unusual weather.	برداشت غیرمعمول به دلیل آب و هوای غیرعادی بود.
Let it cool	نذار سرد بشه
Water is liquid but ice is solid.	آب مایع است اما یخ جامد است.
This slum is known for crime.	این زاغه به جرم و جنایت معروف است.
It rained heavily.	یک بارندگی شدید باران آمد.
Look behind the curtain	به پشت پرده نگاه کن
The painter pays attention to detail.	نقاش به جزئیات توجه دارد.
I decided not to join the new team.	تصمیم گرفتم به تیم جدید نپیوندم.
Household items are as cheap as garbage.	وسایل خانه به اندازه زباله ارزان هستند.
Later, the glorious empire disintegrated.	بعدها، امپراتوری باشکوه از هم پاشید.
You will face obstacles.	با موانعی روبرو خواهید شد.
Elephant fur is thick and luxurious.	خز فیل ضخیم و مجلل است.
He bathed in the ocean.	او در اقیانوس حمام کرد.
The definition of postmodernism is different.	تعریف پست مدرنیسم متفاوت است.
Smith knows everything we need to know about cars.	اسمیت همه چیزهایی را که در مورد خودروها باید بدانیم می داند.
The committee is currently meeting.	کمیته هم اکنون تشکیل جلسه می دهد.
The winning horse had a smooth white mane.	اسب برنده یال سفید و روان داشت.
Many witnesses testified against him.	تعداد زیادی از شاهدان علیه او شهادت دادند.
Say the most brutal nightmare	وحشیانه ترین کابوست را بگو
Walk on that road to reach a fork.	در آن جاده قدم بزنید تا به یک دوشاخه برسید.
Half the amount of sugar left for tomorrow.	نصف مقدار شکر برای فردا باقی مانده است.
So he decided to steal the jewelry.	بنابراین تصمیم گرفت جواهرات را بدزدد.
Strong winds have destroyed several trees.	وزش باد شدید چندین درخت را از بین برده است.
The riots started due to bad weather.	این ناآرامی ها به دلیل هوای سخت آغاز شد.
The female cardinal has bright red feathers.	کاردینال زن دارای پرهای قرمز روشن است.
The men were standing there, silent.	مردها همانجا ایستاده بودند، ساکت.
Speak politely	مودبانه صحبت کن
Act now so it is not too late!	همین الان اقدام کن تا دیر نشده!
The baby grabbed his drain.	بچه زه اش را چنگ زد.
Find firewood for the fire.	هیزم برای آتش پیدا کنید.
The police wanted to warn us.	پلیس می خواست به ما هشدار بدهد.
The palace is surrounded by a magnificent park.	این کاخ توسط یک پارک باشکوه احاطه شده است.
He took the glass to his lips and emptied the water.	لیوان را روی لب هایش برد و آب آن را خالی کرد.
The baker finally broke.	بالاخره نانوا شکست.
Clarissa is unusually silent.	کلاریسا به طور غیرعادی ساکت است.
Hence, these actions elevate the company to greater heights.	از این رو، این اقدامات شرکت را به ارتفاعات بیشتری ارتقا می دهد.
The passer-by took the customer's money.	عابر پول مشتری را گرفت.
Pesticide is a substance used to kill insects.	آفت کش ماده ای است که برای از بین بردن حشرات استفاده می شود.
He was arrested unexpectedly.	او به طور غیر منتظره دستگیر شد.
This concept is very difficult to understand.	درک این مفهوم بسیار دشوار است.
Designed for use with acrylic paints.	طراحی شده برای استفاده با رنگ های اکریلیک.
There is a great deal of disagreement among historians.	در میان مورخان اختلاف نظر شدید وجود دارد.
He said if you have a problem, ask.	گفت اگر مشکلی داری بپرس.
Many sports enthusiasts agree.	بسیاری از علاقه مندان به ورزش موافق هستند.
So we have one thing in common.	بنابراین ما یک چیز مشترک داریم.
The scent of lavender filled her bedroom.	عطر اسطوخودوس اتاق خوابش را پر کرده بود.
Childhood education is vital for intellectual development.	آموزش در دوران کودکی برای رشد فکری حیاتی است.
That was so, why didn't he say so?	اینطور بود، چرا نگفت؟
Some animals are sexually mature at birth.	برخی از حیوانات در بدو تولد از نظر جنسی بالغ هستند.
The country's economy is at a crossroads.	اقتصاد کشور بر سر دوراهی ایستاده است.
You will come, right?	تو خواهی آمد، نه؟
Some car workers receive very high wages.	برخی از کارگران خودرو دستمزد بسیار بالایی دریافت می کنند.
Being late again was not good for fame.	دیر آمدن دوباره برای شهرت خوب نبود.
A bottle of water contains seventeen ounces of water.	یک بطری آب حاوی هفده اونس آب است.
Identify the woods by their leaf shape, size and color.	چوب ها را با شکل برگ، اندازه و رنگ آن ها شناسایی کنید.
A sharp breeze shook the leaves.	نسیم تند برگ ها را تکان داد.
The incident sparked a storm of protests.	این اتفاق طوفانی از اعتراض به پا کرد.
The old woman cried with joy.	پیرزن از خوشحالی گریه کرد.
Anger made his soul bitter.	خشم روحش را تلخ کرد.
The dogs started barking.	سگ ها شروع کردند به پارس کردن.
A load of boulders was dumped in the river.	باری از تخته سنگ در رودخانه ریخته شد.
Employees have no idea about working hours.	کارمندان هیچ نظری در ساعات کاری ندارند.
Gun violence has declined this decade.	میزان خشونت با اسلحه در این دهه کاهش یافته است.
He was standing in line.	در صف ایستاده بود.
John could not remember the accident.	جان نمی توانست تصادف را به خاطر بیاورد.
A monkey is a kind of monkey.	میمون نوعی میمون است.
Your temperature is now normal.	دمای شما در حال حاضر نرمال است.
There seems to be no solution in sight.	به نظر می رسد هیچ راه حلی در چشم نیست.
Decided to go to this part of the forest.	تصمیم گرفت به این قسمت از جنگل برود.
The fish are delicious!	ماهی ها خوشمزه هستند!
Strikes are indigenous to many countries.	اعتصابات در بسیاری از کشورها بومی است.
He applied the ointment carefully to his injured hand.	پماد را با احتیاط به دست آسیب دیده اش زد.
The young woman's eyes sparkled with joy.	چشمان زن جوان از خوشحالی برق زد.
That cinema always has a queue to enter.	آن سالن سینما همیشه یک صف برای ورود دارد.
Life expectancy varies greatly from region to region.	امید به زندگی از منطقه ای به منطقه دیگر بسیار متفاوت است.
Several competing institutions are very common.	چندین مؤسسه رقیب بسیار رایج هستند.
Money Money Money!	پول پول پول!
The lakes are covered with ice in winter.	دریاچه ها در زمستان پوشیده از یخ هستند.
With the advent of radio, music changed.	با ظهور رادیو، موسیقی تغییر کرد.
So you have to find a place to live.	پس باید جایی برای زندگی پیدا کنید.
Several other types of facilities are not used.	چندین نوع تاسیسات دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند.
Temperature rise is forecast.	افزایش دما پیش بینی می شود.
The glass is fragile.	شیشه شکننده است.
Researchers believe they have found the cause.	محققان معتقدند که علت را یافته اند.
The forests were being harvested.	جنگل ها در حال برداشت بودند.
The clouds were thick and black.	ابرها غلیظ و سیاه بودند.
He left without saying a word.	بدون اینکه حرفی بزند رفت.
The city is famous for its colorful festivals.	این شهر به خاطر جشنواره های رنگارنگش معروف است.
You need patience.	شما نیاز به صبر دارید.
The car will have a blue license plate.	ماشین پلاک آبی خواهد داشت.
His teeth end in a porridge bowl.	دندان هایش در یک کاسه فرنی ختم می شود.
The frogs swam slowly in the lagoon.	قورباغه ها به آرامی در تالاب قور می کردند.
None of the kids like broccoli.	هیچ کدام از بچه ها کلم بروکلی را دوست ندارند.
The church built libraries.	کلیسا کتابخانه هایی ساخت.
The driver urges me to read with great discomfort!	راننده با ناراحتی شدید من اصرار می کند که بخواند!
The yogurt was sour.	ماست ترش بود.
He withdrew from her.	او از او عقب نشینی کرد.
Many people here are in economic trouble.	بسیاری از مردم اینجا دچار مشکلات اقتصادی شده اند.
Increase your monthly allowance.	کمک ماهیانه خود را افزایش دهید.
Most natives do not eat meat here.	اکثر بومیان اینجا گوشت نمی خورند.
This is pure sugar, not sugarcane.	این شکر خالص است نه نیشکر.
Dima knew the answer.	دیما جواب را می دانست.
The meeting lasted exactly ten minutes.	جلسه دقیقا ده دقیقه طول کشید.
The statue is of an angel.	مجسمه یک فرشته است.
The railways helped the industrial revolution.	راه آهن به انقلاب صنعتی کمک کرد.
Then pour the mixture into glasses.	سپس مخلوط را داخل لیوان ها بریزید.
The company is known throughout the country.	این شرکت در سراسر کشور شناخته شده است.
Be careful not to overcook.	مراقب پخت بیش از حد باشید.
No one knew the movie was real terrorism.	هیچ کس نمی دانست فیلم تروریسم واقعی است.
The elephant blew the trumpet loudly.	فیل با صدای بلند شیپور زد.
The little boy cried.	پسر کوچولو گریه کرد.
I'm carrying a bag full of things.	من یک کیسه پر از اشیاء حمل می کنم.
The president of the university seems optimistic when talking about future enrollments.	رئیس دانشگاه هنگام صحبت در مورد ثبت نام های آینده خوش بین به نظر می رسد.
Mansfield covered the area with a network of roads.	منسفیلد منطقه را با شبکه ای از جاده ها پوشانده بود.
Most bridges are of this type.	اکثر پل ها از این نوع هستند.
He heard a hiss from behind him.	صدای خش خش از پشتش شنید.
He looked at her contemptuously.	نگاهی با تحقیر به او انداخت.
The child is arguing with his friends.	آن بچه با دوستانش دعوا می کند.
Virgil was a great writer.	ویرژیل نویسنده بزرگی بود.
Their trucks are bright red.	کامیون های آنها قرمز درخشان است.
The two originally came from different villages.	این دو در اصل از روستاهای مختلف آمده بودند.
The houses face east, so the morning sun reaches them.	خانه ها رو به شرق هستند، بنابراین آفتاب صبحگاهی به آنها می رسد.
Just eat a cup of sugar.	فقط یک فنجان شکر مصرف کنید.
Moral harm is caused by change.	آسیب اخلاقی ناشی از تغییر است.
So we are taught.	بنابراین به ما آموزش داده شده است.
He gave the flowers to the old man.	گلها را به پیرمرد داد.
It never went to war.	این کشور هرگز وارد جنگ نشد.
Ate an apple.	یک سیب خورد.
The rich get richer while the poor get poorer.	ثروتمندان ثروتمندتر می شوند در حالی که فقیرها فقیرتر می شوند.
Ralph found himself in solitary confinement.	رالف خود را در سلول انفرادی یافت.
Painting is a masterpiece.	نقاشی یک شاهکار است.
Our son is an architect	پسر ما معمار است
The people of this region speak one dialect.	مردم این منطقه به یک گویش صحبت می کنند.
His resentment faded.	کینه اش کمرنگ شد.
The questioner intentionally uses double negatives.	پرسشگر عمداً از منفی های مضاعف استفاده می کند.
The food is not very tasty	غذا خیلی خوشمزه نیست
He has a great influence on the public mind.	او تأثیر زیادی بر اذهان عمومی دارد.
He apologized for the attack.	او بابت هجومش عذرخواهی کرد.
Now you have to pour the chocolate chips into the cream.	حالا باید شکلات چیپسی ها را داخل خامه بریزید.
The men argued for hours.	مردان ساعت ها بحث کردند.
The cause of the accident was defective brakes	علت این تصادف ترمزهای معیوب بوده است
The election was marred by allegations of fraud.	انتخابات با اتهامات تقلب همراه بود.
The toilet block is located by the river.	بلوک توالت در کنار رودخانه قرار دارد.
The girl was standing on the beach.	آن دوشیزه در ساحل دریا ایستاده بود.
Let this charity movement begin!	بگذارید این حرکت خیریه آغاز شود!
The suspect was seen driving a stolen car.	مظنون در حال رانندگی یک خودروی سرقتی دیده شد.
The police officer ordered them to continue walking.	افسر پلیس به آنها دستور داد به راه رفتن ادامه دهند.
He was a gangster, a movie star and a shoplifter.	او یک گانگستر، یک ستاره سینما و یک دزد مغازه بود.
First, let's start a conference.	ابتدا بیایید یک کنفرانس راه اندازی کنیم.
The four spirits chase the castle.	چهار روح قلعه را تعقیب می کنند.
Many incidents go unpunished.	بسیاری از حوادث بدون مجازات می مانند.
She was a fashionable woman in her forties.	او یک زن شیک پوش در چهل سالگی بود.
He practiced hard again.	دوباره سخت تمرین کرد.
There was a small shop near their camp.	یک مغازه کوچک نزدیک محل کمپ آنها بود.
The priest was halfway there.	کشیش در نیمه راه بود.
The doctor asked him a few questions.	دکتر از او چند سوال پرسید.
He felt overwhelmed and quickly rolled his eyes.	او احساس غرق شدن کرد و به سرعت چشمانش را برگرداند.
Getting on the train is a relaxing way to travel.	سوار شدن به قطار راهی آرامش بخش برای سفر است.
Particles move back and forth between liquid and solid.	ذرات بین حالت مایع و جامد به جلو و عقب حرکت می کنند.
Now add three cups of water.	حالا سه فنجان آب اضافه کرد.
The movement forced him to flee.	جنبش او را مجبور به فرار کرد.
These hands are transparent.	این دست ها شفاف هستند.
The instrument was borrowed last month.	این ساز ماه گذشته قرض گرفته شد.
The truth is always revealed in the end.	حقیقت همیشه در پایان آشکار می شود.
This restaurant serves delicious food.	در این رستوران غذاهای خوشمزه سرو می شود.
This team has an important game this week.	این تیم این هفته بازی مهمی دارد.
Test the candles before lighting them.	قبل از روشن کردن شمع ها را تست کنید.
He dedicated his life to public service.	او زندگی خود را وقف خدمات عمومی کرد.
The smoke smells like burnt rubber.	دود بوی لاستیک سوخته می دهد.
It was a very interesting conversation.	صحبت بسیار جالبی بود.
They went to the zoo together.	آنها با هم به باغ وحش رفتند.
He was informed of his dismissal.	او از اخراج خود مطلع شد.
This half to the readers.	این نیمه به خوانندگان.
Every home you own has some value.	هر خانه ای که شما صاحب آن هستید مقداری ارزش دارد.
It was embedded in his skull like a cork.	مثل چوب پنبه در جمجمه اش جا داده شده بود.
The region has vast mineral resources, but few large industries.	این منطقه دارای منابع معدنی وسیع است، اما صنایع بزرگ کمی دارد.
I was tired of driving long distances.	از رانندگی طولانی خسته شده بودم.
He had a rich history and an equally long future.	او تاریخ غنی و آینده ای به همان اندازه طولانی داشت.
Refinement, cleansing and radiance.	پالایش، پاکسازی و درخشندگی.
Each participant was allowed to bring their partner.	هر شرکت کننده اجازه داشت شریک خود را بیاورد.
Of course, there was a case.	البته یک مورد هم وجود داشت.
There is very little information about this species.	اطلاعات بسیار کمی در مورد این گونه وجود دارد.
His curiosity stuck to the screen.	کنجکاوی او را به صفحه نمایش چسباند.
I was happy with my new headset.	من از هدست جدیدم راضی بودم.
We need to improve our understanding of technology.	ما باید درک خود را از فناوری بهبود دهیم.
The trumpet sounded.	شیپور صدا را به صدا درآورد.
Advances have been made in computer chips.	پیشرفت هایی در تراشه های کامپیوتری صورت گرفته است.
The dogs pulled him towards them.	سگ ها او را به سمت خود کشیدند.
We should pick less raspberries.	باید تمشک کمتری بچینیم.
Therefore, travel also expands one's horizons.	بنابراین، سفر نیز افق دید فرد را گسترش می دهد.
This route is not popular among drivers.	این مسیر در بین رانندگان محبوبیتی ندارد.
This shelf is full of books.	این قفسه پر از کتاب است.
Quaternary cliffs and valleys are visible nearby.	صخره های کواترنر و دره ها در نزدیکی آن قابل مشاهده است.
The Prophet hopes that peace will prevail.	پیامبر امیدوار است که صلح حاکم شود.
Take care of yourself.	از خودت پذیرایی کن.
Ice cream is sold here.	بستنی در اینجا فروخته می شود.
The Druids believed that the seven hills had magical powers.	درویدها معتقد بودند که هفت تپه دارای قدرت جادویی هستند.
Scientists believe that smoke from fires affects air quality.	دانشمندان معتقدند دود ناشی از آتش سوزی بر کیفیت هوا تأثیر می گذارد.
The shopkeeper quickly replaced the broken serving dish.	مغازه دار به سرعت ظرف سرو شکسته را تعویض کرد.
You have two pieces of information	شما دو تا اطلاعات دارید
First, let's prepare the materials.	ابتدا بیایید مواد را تهیه کنیم.
The third option is to blacken your hair.	گزینه سوم این است که موهای خود را سیاه کنید.
If you can think of these times.	اگر می توانید به این زمان ها فکر کنید.
He believes that world trade is detrimental to world peace.	او معتقد است تجارت جهانی برای صلح جهانی مضر است.
The pain of a patient was severe.	درد یک بیمار شدید بود.
He could not cross the finish line.	او نتوانست از خط پایان عبور کند.
The guard came out of the gate.	نگهبان از دروازه خارج شده است.
Six men and two women are randomly selected.	شش مرد و دو زن به صورت تصادفی انتخاب می شوند.
Add a few drops of strawberry extract to the cream.	چند قطره عصاره توت فرنگی را به کرم اضافه کنید.
It can only be reached by a small road.	فقط با یک جاده کوچک می توان به آن رسید.
The quake caused extensive damage.	این زمین لرزه خسارات گسترده ای برجای گذاشت.
The glass breaks and the pieces of glass scatter.	شیشه می شکند و تکه های شیشه پراکنده می شود.
The exhibition received positive reviews.	این نمایشگاه نقدهای مثبتی دریافت کرد.
However, there is very little evidence.	با این حال، شواهد بسیار کمی وجود دارد.
The earthquake left his family homeless.	زلزله خانواده او را بی خانمان کرد.
They no longer want to tolerate their mistreatment,	دیگر نمی‌خواهند رفتار نادرست آنها را تحمل کنند،
He fell on the bridge.	روی پل سقوط کرد.
Do not list all punctuation marks in one table.	تمام علائم نگارشی را در یک جدول فهرست نکنید.
The singer needs a good accompanist.	خواننده به یک همنواز خوب نیاز دارد.
Three glasses of red wine.	سه لیوان شراب قرمز.
Some diseases are contagious.	برخی از بیماری ها مسری هستند.
Fruits were picked by hand from trees.	میوه ها را با دست از درختان می گرفتند.
These stores need a new coat of paint.	این فروشگاه ها به یک لایه رنگ جدید نیاز دارند.
Live for a thousand years	هزار سال زنده باشی
He put the lid on the pot.	او درب قابلمه را گذاشت.
This region has a temperate climate.	این منطقه آب و هوای معتدلی دارد.
It takes two hours to finish.	دو ساعت طول می کشد تا تمام شود.
Have you ever tasted Dorian?	آیا تا به حال طعم دوریان را چشیده اید؟
The street, immersed in neon lights and whispers,	خیابان، غرق در نورهای نئون و پچ پچ،
We met in different nightclubs.	در کلوپ های شبانه مختلف با هم آشنا شدیم.
He knew it was time to go.	او می دانست که وقت رفتن است.
Remember to take the time to write.	به یاد داشته باشید که برای نوشتن وقت بگذارید.
This ancient tree has witnessed many important events.	این درخت کهنسال شاهد اتفاقات مهم بسیاری بوده است.
This food includes eggs, noodles and vegetables.	این غذا شامل تخم مرغ، رشته فرنگی و سبزیجات است.
Collect fertilizer in the trash.	کود را در سطل زباله جمع کنید.
The world's oceans are in trouble.	اقیانوس های جهان دچار مشکل شده اند.
The scenery was especially exciting.	چشم انداز به ویژه هیجان انگیز بود.
Singing calms him down and helps him fall asleep.	آواز خواندن او را آرام می کند و به خوابیدن او کمک می کند.
The courtiers support the old king, but their words are empty.	درباریان از پادشاه پیر حمایت می کنند، اما حرف هایشان خالی است.
He seemed to feel uncomfortable.	به نظر می رسید ناراحتی او را احساس می کرد.
The museum collection is small but good.	مجموعه موزه کوچک اما خوب است.
I have worked hard all day.	تمام روز را سخت کار کرده ام.
His calm demeanor instilled confidence in everyone.	رفتار آرام او باعث ایجاد اعتماد به نفس در همه شد.
The young man admitted that he was scared.	مرد جوان اعتراف کرد که ترسیده است.
The queen and the knight are in love.	ملکه و شوالیه عاشق هم هستند.
Can you describe those features?	آیا می توانید آن ویژگی ها را توصیف کنید؟
The villagers struggled to make a living.	مردم روستا برای گذران زندگی به سختی تلاش می کردند.
The smoke in the city is thick.	دود در شهر غلیظ است.
The walls of this cathedral are decorated with delicate mosaics.	دیوارهای این کلیسای جامع با موزاییک های ظریف تزئین شده است.
We still have to oppose.	باز هم باید مخالفت کنیم.
The race was long, but the tension was intense.	مسابقه طولانی بود، اما تنش شدید بود.
Make a pattern on the felt with a felt pen.	با قلم نمدی در نمد نقش بسازید.
As the ceremony began, he sat down in his chair.	با شروع مراسم، او روی صندلی خود نشست.
The piece is worn.	قطعه فرسوده شده است.
We have always marched step by step.	ما همیشه قدم به قدم راهپیمایی کرده‌ایم.
The bishop devised a cunning plan to increase the numbers.	اسقف نقشه ای حیله گر برای افزایش اعداد طراحی کرد.
At these temperatures, oxygen disappears rapidly from the water.	در این دماها اکسیژن به سرعت از آب ناپدید می شود.
Wine is red wine.	شراب شراب قرمز است.
The federation had nothing to trade with.	فدراسیون چیزی نداشت که بتواند با آن تجارت کند.
Many countries saw this as a not-so-hidden threat.	بسیاری از کشورها این را تهدیدی نه چندان پنهان می دانستند.
I remember playing secretly as a child.	یادم می آید که در کودکی مخفیانه بازی می کردم.
The thieves entered many houses that night.	دزدان در آن شب وارد خانه های زیادی شدند.
He fears that the infection will cause health problems.	او می ترسد که آلودگی باعث مشکلات سلامتی شود.
What does he have to do with you?	او چه نسبتی با شما دارد؟
Alcohol smoke billowed from inside the cabin.	دود الکل از داخل کابین پخش شد.
These sausages are stuffed with beef, pork and beef.	این سوسیس ها با گوشت گاو، خوک و گوساله پر می شوند.
Food arrived, hot plumbing.	غذا رسید، لوله کشی داغ.
Tell us more about that book.	در مورد آن کتاب بیشتر بگویید.
Do not forget to bring adhesive tape.	فراموش نکنید که نوار چسب را به همراه داشته باشید.
Her dress was modest.	لباسش متواضع بود.
The city maintains a large network of pipes.	این شهر شبکه وسیعی از لوله ها را حفظ می کند.
Thought it was dirty.	فکر کرد کثیف است.
The President has demonstrated his commitment to human rights.	رئیس جمهور تعهد خود را به حقوق بشر نشان داده است.
The smell of sweets wafts from the kitchen.	بوی شیرینی از آشپزخانه می پیچید.
The fire broke out overnight.	آتش سوزی در طول شب رخ داد.
Heavy rain continued for hours.	بارش شدید باران ساعت ها ادامه داشت.
Passion for politics can ruin your life.	اشتیاق به سیاست می تواند زندگی شما را از بین ببرد.
He stretched out his hand with trembling.	دستی را با لرزش دراز کرد.
Three million people live in this city.	سه میلیون نفر در این شهر زندگی می کنند.
He always took my friends hard.	او همیشه به دوستانم سخت می گرفت.
The young people went in groups.	جوانان دسته دسته می رفتند.
That phone is not good	اون گوشیت خوب نیست
Opposition to the law was widespread.	مخالفت با این قانون بسیار گسترده بود.
The tourism board can answer all your questions.	هیئت گردشگری می تواند به تمام سوالات شما پاسخ دهد.
Dogs have a strong sense of smell.	سگ ها حس بویایی قوی دارند.
Two thousand years of dust has accumulated in this area.	دو هزار سال گرد و غبار در این منطقه انباشته شده است.
In the past, he often visited the library.	او در قدیم اغلب از کتابخانه بازدید می کرد.
Do nothing, fight everyday life.	انجام هیچ کاری، مبارزه با زندگی روزمره.
The museum is small but very interesting.	موزه کوچک اما بسیار جالب است.
Several generations of these seeds have sprouted.	چندین نسل از این دانه ها جوانه زده اند.
He was an avid singer.	او خواننده ای مشتاق بود.
He is not very smart, but he is reliable.	او خیلی باهوش نیست، اما قابل اعتماد است.
One-child politics was a disaster.	سیاست تک فرزند فاجعه بود.
A boy is standing on the stairs.	پسری روی پله ها ایستاده است.
The coastline is breathtaking.	خط ساحلی نفس گیر است.
The church is right next to the fountain.	کلیسا درست در کنار چشمه است.
Wild dogs roamed the streets.	سگ های وحشی در خیابان ها پرسه می زدند.
Take the kids to the park.	بچه ها را به پارک ببرید.
Simon brought the dog inside.	سیمون سگ را به داخل آورد.
Quality sleep is very important for health.	کیفیت خواب برای سلامتی بسیار مهم است.
Francis gives valuable advice to his advisers.	فرانسیس به مشاوران خود توصیه های ارزشمندی می کند.
These statues are located on top of a hill.	این مجسمه ها بر فراز تپه ای قرار گرفته اند.
She used to work as a clothing model.	او قبلا به عنوان مدل لباس کار می کرد.
A barrel of pork costs ten dollars.	یک بشکه گوشت خوک ده دلار قیمت دارد.
He traveled everywhere with a homemade rocket.	او با یک موشک دست ساز به همه جا سفر کرد.
Investigators failed to arrest the wanted man.	بازرسان موفق به دستگیری مرد تحت تعقیب نشدند.
He had forgotten to turn off his cell phone charger.	او فراموش کرده بود شارژر تلفن همراهش را خاموش کند.
The eyes of the world turned to the Olympics.	چشم جهانیان به المپیک معطوف شد.
Fragrant perfume filled the apartment.	عطری خوش طعم آپارتمان را پر کرده بود.
He surprised the thief.	او سارق را غافلگیر کرد.
The toilet is in the corner.	توالت در گوشه ای است.
For them, water shortage was a serious problem.	برای آنها، کمبود آب یک مشکل جدی بود.
He was clearly of royal descent.	او آشکارا از تبار سلطنتی بود.
Unfortunately, few people took this advice seriously.	متأسفانه افراد کمی این توصیه را جدی گرفتند.
If he does not, he will be fired.	اگر نکند اخراج می شود.
There were many cars in the parking lot.	توی پارکینگ ماشین های زیادی بود.
Suggestions for improvement are always welcome.	پیشنهادات برای بهبود همیشه استقبال می شود.
The lawn is relatively large.	زمین چمن نسبتا بزرگ است.
The shy girl was afraid to enter the castle.	دختر خجالتی از ورود به قلعه می ترسید.
These protests are baseless.	این اعتراضات بی دلیل است.
One sees many memorable scenes in the journey.	آدم در سفر صحنه های به یاد ماندنی زیادی می بیند.
His mother did not believe him.	مادرش حرف او را باور نمی کرد.
You can wear silk socks and underwear.	می توانید جوراب ابریشمی و لباس زیر بپوشید.
The family had breakfast in the dining room.	خانواده صبحانه را در اتاق غذاخوری صرف کردند.
You have to clean that floor	باید اون کف رو تمیز کنی
First we have to melt the goat cheese.	ابتدا باید پنیر بزی را آب کنیم.
They marched for peace.	آنها برای صلح راهپیمایی می کردند.
There is a certain arrogance in the aristocracy.	تکبر خاصی در اشراف وجود دارد.
Avoid talking with your mouth full.	از صحبت با دهان پر خودداری کنید.
How to divide the text into sentences?	چگونه متن را به جملات تقسیم کنیم؟
Significant changes have taken place in recent decades.	تغییرات قابل توجهی در چند دهه اخیر رخ داده است.
Amazing story of rescuing a child.	داستان شگفت انگیز از نجات کودک.
I have no choice in this matter	من در این موضوع چاره ای ندارم
This workshop is held with the aim of reducing greenhouse gas emissions.	این کارگاه با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برگزار می شود.
Plants need a lot of light to grow.	گیاهان برای رشد به نور زیادی نیاز دارند.
He sent the letter by courier.	نامه را با پیک فرستاد.
What do the symptoms of slash mean to you?	علائم اسلش برای شما چه معنایی دارد؟
This exercise program is prepared by a physiologist.	این برنامه تمرینی توسط فیزیولوژیست تهیه شده است.
Their silence was frightening and glorious at the same time.	سکوت آنها ترسناک و در عین حال باشکوه بود.
Much attention was paid to local developments.	توجه زیادی به تحولات محلی شد.
Many of the city's residents were evacuated.	بسیاری از ساکنان شهر از اینجا تخلیه شدند.
Look carefully at road signs while driving.	در حین رانندگی با دقت به علائم جاده نگاه کنید.
His backpack was covered with a sticker.	کوله پشتی اش با برچسب پوشیده شده بود.
The thieves entered the neighbor's house.	دزدها وارد خانه همسایه شدند.
The area near the city is sparsely populated.	منطقه نزدیک شهر کم جمعیت است.
The youth center was threatened with closure.	مرکز جوانان تهدید به تعطیلی شد.
He visits us every year.	او هر سال به ما سر می‌زند.
He promised to be official.	او قول داد که رسمی باشد.
He has quit smoking.	او سیگار را ترک کرده است.
There is a slight cold in the air.	یک سرما خفیف در هوا وجود دارد.
He gathered a small group of followers.	او گروه کوچکی از پیروان را جمع آوری کرد.
Here we will build the new city library.	در اینجا ما کتابخانه جدید شهر را خواهیم ساخت.
We tried to reach a compromise.	ما تلاش کردیم به یک سازش برسیم.
He had suffered a terrible fall.	او یک سقوط وحشتناک را متحمل شده بود.
We were sad to hear his calm tone.	با شنیدن لحن آرام او، غمگین شدیم.
Its industries are mainly located in the south.	صنایع این کشور عمدتاً در جنوب واقع شده است.
He had several strange characteristics.	او چندین ویژگی عجیب و غریب داشت.
Art offers a cultural perspective.	هنر بیانگر دیدگاهی فرهنگی ارائه می دهد.
Every woman has the right to marry whomever she chooses.	هر زنی حق دارد با کسی که انتخاب می کند ازدواج کند.
Doctor Doubt confirmed him.	دکتر شک او را تایید کرد.
The politician got up angrily.	سیاستمدار با عصبانیت بلند شد.
Appointed to work among the prisoners, he was forced to compromise.	او که به کار در میان زندانیان منصوب شد، مجبور به سازش شد.
The faces of all the students were drawn.	چهره همه دانش آموزان کشیده شده بود.
Tensions are high on these streets.	تنش در این خیابان ها بالاست.
I have some unfinished business that I have to deal with.	چند کار ناتمام دارم که باید به آنها رسیدگی کنم.
Therefore, we say that a battle has been won.	بنابراین، ما می گوییم که یک نبرد پیروز شده است.
The city is known for its vast open spaces.	این شهر به خاطر فضاهای باز گسترده اش شناخته شده است.
He brought the animals closer with lamb.	او حیوانات را با گوشت بره نزدیکتر کرد.
It has a pungent odor.	بوی تند است.
Indonesia's foreign policy is merely reactionary.	سیاست خارجی اندونزی صرفاً واکنشی است.
Stuck in traffic again	دوباره در ترافیک گیر کرده
Cooking involves heating the food until it is ready.	پخت و پز شامل حرارت دادن غذا تا زمانی است که آماده شود.
Neither effort nor skill will help you.	نه تلاش و نه مهارت به شما کمک نمی کند.
Some members ignored the plan, saying it was unrealistic.	برخی از اعضا این طرح را نادیده گرفتند و گفتند که این طرح غیرواقعی است.
The center will open soon.	مرکز مذکور به زودی افتتاح خواهد شد.
The sleeve of his dark suit was perfectly edged.	سرآستین کت و شلوار تیره اش کاملاً لبه دار بود.
There was no room for error.	جایی برای خطا نبود.
The base of the tower is based on a medieval castle.	پایه برج بر اساس یک قلعه قرون وسطایی طراحی شده است.
Once a year, lions migrate to the rainforest.	سالی یک بار شیرها به جنگل های بارانی مهاجرت می کنند.
They finally managed to hit the target.	در نهایت موفق به زدن هدف شدند.
Exercise every day.	هر روز ورزش کن.
Owen tried to understand himself.	اوون سعی کرد خودش را بفهمد.
The snake went away from his eyes.	مار از چشمانش دور شد.
Some political scientists believe that "politics" does not exist.	برخی از دانشمندان علوم سیاسی معتقدند که "سیاست" وجود ندارد.
Few visitors are allowed to enter the museum.	تعداد کمی از بازدیدکنندگان اجازه ورود به موزه را دارند.
They are an endangered species.	آنها یک گونه در معرض خطر هستند.
Success, however, is far from certain.	موفقیت، با این حال، به دور از اطمینان است.
The army used tanks to transport.	ارتش برای حمل و نقل از تانک استفاده می کرد.
Many new drugs are being researched every year.	بسیاری از داروهای جدید هر ساله در حال تحقیق هستند.
There will be a long queue for tickets.	یک صف طولانی برای بلیط وجود خواهد داشت.
A delegation from the village went to the government.	هیئتی از روستا به دولت مراجعه کردند.
Some people find it immoral.	برخی افراد آن را غیراخلاقی می دانند.
To the king's surprise, the prince adopted another faith.	در کمال تعجب پادشاه، شاهزاده ایمان دیگری را اتخاذ کرد.
The sultan must be made of a new official license.	سلطان باید از مجوز رسمی جدید ساخته شده باشد.
This mountain is distinguished by its intense green color.	این کوه با رنگ سبز شدید خود متمایز می شود.
He lent me money, but to no avail.	او به من پول قرض داد، اما هیچ سودی به من نداد.
His coat was dusty.	کتش غبار گرفته بود.
The storm brought torrential rains with devastating winds.	این طوفان باران های سیل آسا را ​​با بادهای مخرب به همراه داشت.
The scientist put the test tube in the freezer.	دانشمند لوله آزمایش را در فریزر قرار داد.
Our city welcomed television a few years ago.	شهر ما چند سال پیش از تلویزیون استقبال کرد.
This pit is very dangerous.	این گودال بسیار خطرناک است.
There is no evidence to support this.	هیچ مدرکی برای اثبات صحت این موضوع وجود ندارد.
Ants collect sugar.	مورچه ها قند جمع می کنند.
Oil is refined from crude oil.	نفت از نفت خام تصفیه می شود.
They whispered softly to each other.	آنها به آرامی با یکدیگر زمزمه کردند.
He reduced his workload by delegating tasks.	او با تفویض وظایف، بار کاری خود را کاهش داد.
The church served after service.	کلیسا بعد از خدمت خدمت می کرد.
The eyes behind his sunglasses were clear and moist.	چشم های پشت عینک آفتابی او زلال و مرطوب بود.
Terrorist attacks were considered a war act.	حملات تروریستی یک اقدام جنگی تلقی می شد.
The castle was made of stone.	قلعه از سنگ ساخته شده بود.
They do not need a lot of water.	آنها به مقدار زیادی آب نیاز ندارند.
The brave woman was served a sumptuous meal.	زن شجاع با یک غذای مجلل پذیرایی شد.
The pelvis is a combination of bone.	لگن ترکیبی از استخوان است.
The medical profession needs excellence.	حرفه پزشکی نیاز به تعالی دارد.
The royal family was notorious for demanding excessive taxes.	خاندان سلطنتی به دلیل درخواست مالیات های بیش از حد بدنام بودند.
His writing is devoid of emotion.	نوشته او خالی از احساس است.
The boys caught fish from the river bank.	پسرها از ساحل رودخانه ماهی گرفتند.
In some countries, smoking in public places is prohibited.	در برخی کشورها سیگار کشیدن در اماکن عمومی ممنوع است.
What is the recipe for apple pie?	دستور تهیه پای سیب چیست؟
The earth's crust is thin in some places, such as here.	پوسته زمین در بعضی جاها مانند اینجا نازک است.
What is your address?	آدرس شما چیست؟
He said he would meet again next week.	او گفت که هفته آینده دوباره دیدار خواهد کرد.
Galactic empires had risen and fallen many times.	امپراتوری های کهکشانی بارها ظهور و سقوط کرده بودند.
The gift was appropriate	هدیه مناسب بود
Ali's family grows millet and wheat.	خانواده علی ارزن و گندم می کارند.
There are many uses for ginger.	استفاده های زیادی از زنجبیل وجود دارد.
The general is a capable leader.	ژنرال یک رهبر توانا است.
A fisherman discovered oysters on the shore.	ماهیگیر صدف هایی را در ساحل کشف کرد.
He cares a lot about how he eats.	او در مورد نحوه خوردن غذای خود بسیار اهمیت دارد.
We encountered bad traffic.	به ترافیک بدی برخوردیم.
He turns thirty next year.	سال بعد او سی ساله می شود.
We still have to do it.	ما هنوز باید این کار را انجام دهیم.
Ancient customs are an important part of culture.	آداب و رسوم باستانی بخش مهمی از فرهنگ است.
I ate my breakfast	من صبحانه ام را خورده ام
The stallion carried a wooden cart.	اسب نر یک گاری چوبی را حمل کرد.
The bus brakes sounded loud.	ترمزهای اتوبوس با صدای بلندی به صدا در آمد.
He had wild hair.	موهای وحشی داشت.
Peace was broken only by the song of birds.	آرامش را فقط آواز پرندگان شکست.
She slowly took off her clothes.	به آرامی لباسش را در آورد.
He proved to be very manipulative.	او ثابت کرد که بسیار دستکاری کننده است.
Then, he spun.	سپس، چرخید.
He is tall and thin.	او قد بلند و لاغر اندام است.
The crowd cheered.	جمعیت تشویق کردند.
Eggs should be at room temperature.	تخم مرغ ها باید در دمای اتاق باشند.
The taste of grapes was wonderful.	طعم انگور فوق العاده بود.
A group of bandits stole our belongings.	گروهی از راهزنان وسایل ما را دزدیده اند.
The skater fell on a map and twisted his wrist.	اسکیت باز در یک نقشه سقوط کرد و مچ دستش پیچ خورد.
It was a lovely sight	منظره دوست داشتنی بود
Our pool is half full.	استخر ما نیمه پر است.
A maid was waiting nearby.	یک خدمتکار در همان نزدیکی منتظر بود.
This conversation did not make sense	این گفتگو معنی نداشت
The humpback frog looks like a lizard.	قورباغه کوهان دار شبیه مارمولک است.
The soup was out of bounds.	سوپ از حد مجاز خارج شد.
The airstrikes injured several people.	حمله هوایی چندین نفر را زخمی کرده است.
Science is advancing, its progress is seemingly inevitable.	علم پیش می رود، پیشرفت آن به ظاهر اجتناب ناپذیر است.
His speech was magnetic.	صحبتش مغناطیسی بود.
Metal is not wood	فلز است نه چوب
This often happens when two trains collide.	وقتی دو قطار با هم برخورد می کنند، اغلب این اتفاق می افتد.
Read the whole thing.	موضوع را به طور کامل مطالعه کنید.
Each cozy tea was different.	هر چای دنج با دیگری متفاوت بود.
Call him	بهش زنگ بزن
Urban poor around the world	فقرای شهری در سراسر جهان
He stumbled on the stairs.	تلو تلو خورد روی پله ها.
The sun is shining.	خورشید روشن است.
Several women approached him laughing.	چند زن با قهقهه به او نزدیک شدند.
The feeling of scratching his nose filled him.	احساس خراش بینی اش را پر کرد.
This village is famous for its vegetables.	این روستا به خاطر سبزیجاتش معروف است.
Both mother and uncle were unemployed.	مادر و عمو هر دو بیکار بودند.
The cows were milked every morning.	گاوها را هر روز صبح می دوشیدند.
The referendum is two years away.	رفراندوم دو سال دیگر است.
My deepest condolences for the loss of your father.	عمیق ترین تسلیت من برای از دست دادن پدر شما.
There are many problems that need to be solved.	مشکلات زیادی در اینجا وجود دارد که باید حل شود.
This will change the course of history.	این مسیر تاریخ را تغییر خواهد داد.
There was an earthquake recently.	اخیرا زلزله ای رخ داد.
The wind is very strong today.	امروز باد بسیار شدیدی می وزد.
He met a new neighbor today.	او امروز با همسایه جدیدی آشنا شد.
Integration creates opportunities for stronger employment.	ادغام فرصت هایی برای اشتغال قوی تر ایجاد می کند.
When will they arrive?	کی خواهند رسید؟
The content in the following sections is the same.	مطالب موجود در بخش های زیر نیز همینطور است.
Their house burned down last night.	خانه آنها دیشب سوخت.
The forest was lush and lush.	جنگل سرسبز و سرسبز بود.
When winter comes, snow covers icy roads.	وقتی زمستان از راه می رسد، برف جاده های یخی را می پوشاند.
The analysis of that work led to important results.	تجزیه و تحلیل آن کار به نتایج مهمی منجر شد.
She hugged him.	او را در آغوشش گرفت.
Government officials have been ignored.	مقامات دولتی نادیده گرفته شده اند.
It was the best food we have ever eaten.	این بهترین غذایی بود که تا به حال خوردیم.
Thirty minutes later he asked her to come in again.	بعد از سی دقیقه از او خواست که دوباره وارد شود.
No one made eye contact.	هیچ کس تماس چشمی برقرار نکرد.
He leaked to the Prime Minister.	او به نخست وزیر نشت کرد.
Although initially denied, he was eventually credited.	اگرچه در ابتدا تکذیب شد، اما در نهایت به او اعتبار داده شد.
The brown bear was not afraid of humans.	خرس قهوه ای از انسان نمی ترسید.
He looked into the distance.	به دوردست ها نگاه کرد.
He went to the bank manager.	به سراغ مدیر بانک رفت.
The wind was relatively strong that day.	آن روز باد نسبتاً قوی بود.
We sank on a large scale project.	ما در مقیاس بزرگ پروژه غرق شدیم.
The financial industry employs a large number of people.	صنعت مالی تعداد زیادی از افراد را استخدام می کند.
Light a fire under the cauldron.	زیر دیگ آتش روشن کنید.
Cleopatra was the most beautiful woman in the world.	کلئوپاترا زیباترین زن جهان بود.
They show the highest level of stress.	آنها بالاترین سطح استرس را نشان می دهند.
We must reduce car use.	ما باید استفاده از خودرو را کاهش دهیم.
They think unions are the key to survival.	آنها فکر می کنند اتحادها کلید بقا هستند.
The beaches here are full of tourists every summer.	سواحل اینجا هر تابستان مملو از گردشگران است.
The country is increasingly dependent on natural gas.	این کشور به طور فزاینده ای به گاز طبیعی متکی است.
He tried to paddle in the wind.	سعی کرد در مقابل باد پارو بزند.
As an experiment, some doctors performed a small experiment.	به عنوان یک آزمایش، برخی از پزشکان یک آزمایش کوچک انجام دادند.
Hop was not convinced.	هاپ قانع نشد.
It can not be done without gunpowder.	بدون باروت نمی شود.
The first mosquitoes of the season crowded.	اولین پشه های فصل ازدحام کردند.
Some of his poems were addressed directly to the Shah.	برخی از اشعار او مستقیماً خطاب به شاه بود.
A blood clot formed in his leg.	لخته خون در پایش تشکیل شد.
Seeing flowers helps to appreciate them.	برای قدردانی از گل ها، دیدن آنها کمک می کند.
I am thirsty.	من تشنه هستم.
I have a new wish.	من یک آرزوی جدید دارم.
The water was cold.	آب سرد بود.
20 robbers were arrested.	20 سارق دستگیر شده بودند.
I stood in front of the post office.	جلوی اداره پست ایستادم.
The computer came up quickly.	کامپیوتر به سرعت بالا آمد.
His clothes blew in the wind.	لباسش در باد وزید.
Wild animals are killed in traps and other clever ways	حیوانات وحشی در تله ها و سایر روش های هوشمندانه کشته می شوند
So, it shows, you never know.	بنابراین، آن را نشان می دهد، شما هرگز نمی دانید.
Research has shown that it has many benefits.	تحقیقات نشان داده است که فواید زیادی دارد.
Then the young men fled.	سپس مردان جوان متواری شدند.
Water sellers sold drinks and cigarettes to passengers.	فروشندگان آب به مسافران نوشابه و سیگار می فروختند.
I join a walking club.	من به یک باشگاه پیاده روی می پیوندم.
The only option was to lock the doors and get out.	تنها گزینه این بود که درها را قفل کنید و از آنجا خارج شوید.
local	محلی
The level of pollution in this area is dangerously high.	سطح آلودگی در این منطقه به طرز خطرناکی بالاست.
Today's youth no longer use landlines.	جوانان امروزی دیگر از تلفن ثابت استفاده نمی کنند.
The elephant danced unpleasantly, its venom rang out.	فیل به طرز ناخوشایندی می رقصید، سم هایش به صدا در می آمدند.
They filed a complaint with the municipal services.	آنها شکایتی را به اداره خدمات شهری ارائه کردند.
The children painted on the asphalt with plaster.	بچه ها با گچ روی آسفالت کشیدند.
The environment is always sunny and warm.	محیط همیشه آفتابی و گرم است.
He smokes three packs of cigarettes a day.	او روزی سه پاکت سیگار می کشد.
She quit her job to take care of the children.	او کارش را رها کرد تا از بچه ها مراقبت کند.
The poor were often forced to steal.	فقرا اغلب مجبور به دزدی می شدند.
These are all real statements.	همه اینها اظهارات واقعی است.
The container is almost full.	ظرف تقریباً پر است.
We watched the disappearance of wooden buildings in the flames.	ناپدید شدن ساختمان های چوبی در شعله های آتش را تماشا کردیم.
The government only helps the elderly.	دولت فقط به سالمندان کمک می کند.
Some courtship ceremonies include cakes and bread.	برخی از مراسم خواستگاری شامل کیک و نان است.
Weakening restrictions encourages police misconduct.	تضعیف محدودیت‌ها باعث تشویق رفتار نادرست پلیس می‌شود.
The dictionary is used for references and spelling.	فرهنگ لغت برای ارجاع و املا استفاده می شود.
He blamed her for destroying the product.	او را به خاطر از بین بردن محصول سرزنش کرد.
In life, the worst-case scenarios are more likely to occur.	در زندگی احتمال وقوع بدترین سناریوها بیشتر است.
The sequence of events here is unclear.	توالی وقایع در اینجا نامشخص است.
Bees love tasty nectar.	زنبورها عاشق شهد خوش طعم هستند.
The word means "contains".	این کلمه به معنای "حاوی" است.
This theme park caters to families.	این پارک موضوعی برای خانواده ها پذیرایی می کند.
Money is a source of social conflict.	پول منبع تضاد اجتماعی است.
This is not a complete list.	این یک لیست کامل نیست.
The person always wears a locking pin on his collar.	فرد همیشه یک سنجاق قفلی روی یقه اش می بندد.
Young boys are twice as likely to be convicted.	احتمال محکومیت جنایی پسران جوان دو برابر بیشتر است.
We will proceed with caution.	ما با احتیاط پیش خواهیم رفت.
The scientist punched the table.	دانشمند مشتش را روی میز کوبید.
The revenue from these oil fields is significant.	درآمد حاصل از این میادین نفتی قابل توجه است.
Attorneys at law claimed the inspection order was invalid.	وکلای دادگستری ادعا کردند که حکم بازرسی نامعتبر است.
She took the time to choose clothes.	او برای انتخاب لباس وقت گذاشت.
The tribe was often aggressive towards its neighbors.	این قبیله اغلب نسبت به همسایگان خود پرخاشگرانه عمل می کرد.
Sprinkle cold water on his face and neck.	آب سرد روی صورت و گردنش پاشید.
The new moral charter remains in force.	منشور جدید اخلاقی همچنان به قوت خود باقی است.
The duke had really made the boss angry.	دوک واقعاً رئیس را عصبانی کرده بود.
All students are taught to sing.	به همه دانش آموزان آواز خواندن آموزش داده می شود.
Make sure the spices are finely ground.	اطمینان حاصل کنید که ادویه ها ریز آسیاب شده اند.
There is speculation about who will replace him.	گمانه زنی ها در مورد اینکه چه کسی جایگزین او می شود، وجود دارد.
Parts of the city were cut off by fire.	بخش هایی از شهر بر اثر آتش سوزی قطع شد.
Learn to appreciate nature.	یاد بگیرید که از طبیعت قدردانی کنید.
Undoubtedly this is possible.	بدون شک این امکان وجود دارد.
Put the lid on the dish.	درب ظرف را بگذارید.
He shot and lost.	او شلیک کرد و از دست داد.
Adding salt intensifies the itching.	افزودن نمک باعث تشدید خارش می شود.
The man is warned not to smoke.	به مرد هشدار داده می شود که سیگار نکشد.
Common weed of the plains.	علف هرز رایج دشت ها.
Water is highly fluorescent under ultraviolet light.	آب تحت نور فرابنفش به شدت فلورسانس می کند.
The boy bought honey from a farmer.	پسر از کشاورز عسل خرید.
The poll is incomplete and biased.	نظرسنجی ناقص و مغرضانه است.
Crowds of buyers shook each other.	انبوهی از خریداران همدیگر را به هم زدند.
He could not believe it.	او نمی توانست آن را باور کند.
His intense interest in politics was noticed by almost everyone.	علاقه شدید او به سیاست تقریباً مورد توجه همه قرار گرفت.
Alcohol is prohibited on school grounds.	مشروبات الکلی در محوطه مدرسه ممنوع است.
The horse passed him.	اسب از کنارش گذشت.
Store the cubes in bags in the refrigerator.	مکعب ها را در کیسه هایی در یخچال نگهداری کنید.
First make sure the cakes are cooled.	ابتدا مطمئن شوید که کیک ها خنک شده اند.
We will leave as soon as he wakes up	به محض اینکه بیدار شد میریم
It is essential to reduce deforestation.	ضروری است که جنگل زدایی را کاهش دهیم.
Visitors have flocked to the archeological site.	بازدیدکنندگان به سایت باستان شناسی هجوم آورده اند.
The crowd was deafening.	سر و صدای جمعیت کر کننده بود.
The church bell rang at midnight.	ناقوس کلیسا نیمه شب به صدا درآمد.
We have to go back to the city.	ما باید به شهر برگردیم.
They loved all night.	آنها تمام شب عشق ورزیدند.
The prince was dressed in dark black.	شاهزاده لباس سیاه تیره پوشیده بود.
He looked away from his friends.	او به دور شدن دوستانش نگاه کرد.
Frogs swarm in lotus ponds.	قورباغه ها در حوضچه های نیلوفر قور می کنند.
The film is modern, humorous and beautiful.	فیلم مدرن، شوخ و زیباست.
The safari guide looked at the monkey.	راهنمای سافاری به میمون نگاه کرد.
Kamquat is a citrus fruit.	کامکوات یک میوه مرکبات است.
Eventually they were all found and arrested.	در نهایت همه آنها پیدا و دستگیر شدند.
Citizens complain about the lack of jobs.	شهروندان از نبود شغل شکایت دارند.
It quickly became clear that men and women were different.	به سرعت مشخص شد که زن و مرد با هم تفاوت دارند.
Always wear your seat belt.	کمربند ایمنی خود را همیشه ببندید.
Researchers believe that greater dangers lie ahead.	محققان بر این باورند که خطرات بزرگتری در پیش است.
Where could he go?	کجا می توانست برود؟
The ceiling exploded with a moan of protest.	سقف با ناله اعتراضی ترکید.
An ancient city, located on an island.	شهری باستانی، واقع در یک جزیره.
Satellites record solar data.	ماهواره ها داده های خورشیدی را ثبت می کنند.
Persuasion is used in legal arguments.	اقناع در استدلال های حقوقی استفاده می شود.
The smell of cooking wafted into the room.	بوی آشپزی در اتاق پیچید.
Some of them were ball players.	برخی از آنها بازیکن توپ بودند.
Of course, some teachers do very well in this profession.	البته برخی از معلمان در این حرفه بسیار خوب عمل می کنند.
The manager's work was well done.	کار مدیر به خوبی انجام شد.
These birds are almost completely white.	این پرندگان تقریباً تماماً سفید هستند.
Some shopkeepers complained that it was difficult to maintain staff.	برخی از مغازه داران شکایت داشتند که نگهداری کارمندان دشوار است.
The candles were moving in the dark.	شمع ها در تاریکی تکان می خوردند.
Coal is abundant in this area.	زغال سنگ در این منطقه فراوان است.
Covered in dust, the mountains lay in ambush.	پوشیده از غبار، کوه ها در کمین نشسته بودند.
Nothing is certain for sure.	هیچ چیز به طور قطع مشخص نیست.
The defendants were released on bail this afternoon.	متهمان ظهر امروز با قرار وثیقه آزاد شدند.
First we need some milk.	ابتدا به مقداری شیر نیاز داریم.
The city was full of people.	شهر مملو از مردم بود.
What you described is fascinating.	آنچه شما شرح دادید جذاب است.
The substances used were cocaine and heroin.	مواد مورد استفاده کوکائین و هروئین بود.
The city council voted unanimously.	شورای شهر به اتفاق آرا رای داد.
It is extremely difficult to follow the chart.	دنبال کردن نمودار فوق العاده دشوار است.
New housing development is on the rise in the area.	توسعه مسکن جدید در این منطقه در حال افزایش است.
What are you doing?	تو داری چیکار میکنی؟
The ink is rich in iron.	جوهر سرشار از آهن است.
Special units were formed to arrest the terrorists.	یگان های ویژه برای دستگیری تروریست ها تشکیل شد.
He gradually realized that something was wrong.	او به تدریج متوجه شد که چیزی اشتباه است.
Use reading glasses if needed.	در صورت نیاز از عینک مطالعه استفاده کنید.
The stench of burning meat is nauseating.	بوی بد گوشت سوزان تهوع آور است.
He read carefully, then spoke.	او با دقت مطالعه کرد، سپس صحبت کرد.
Let's move the table away from the wall.	بیایید میز را از دیوار دور کنیم.
Many forests have now been cleared.	اکنون بسیاری از جنگل ها پاکسازی شده اند.
The wheels were squeaking loudly.	چرخ ها با صدای بلند جیرجیر می کردند.
He has been trying to convince me for years.	او سال هاست که سعی می کند مرا متقاعد کند.
The letter elephant is drawn all along.	فیل حرفی در تمام طول کشیده شده است.
He was banned for breaking the law.	او به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین محروم شد.
His behavior can seem very confusing.	رفتار او می تواند بسیار گیج کننده به نظر برسد.
Hot mineral water please	آب معدنی داغ لطفا
Having an honest government is essential.	داشتن یک دولت صادق ضروری است.
Ships are hitting the sea.	کشتی ها روی دریا در حال چوب زدن هستند.
The army is a clear sign of our power.	ارتش نشانه بارز قدرت ماست.
He bent his fingers and stretched his back.	انگشتانش را خم کرد و پشتش را دراز کرد.
The secretary refused to admit the mistake.	منشی از اعتراف به اشتباه خودداری کرد.
The debate over "global warming" continues.	بحث "گرمایش جهانی" همچنان ادامه دارد.
Chang was born in the media spotlight.	چانگ در کانون توجه رسانه ها متولد شد.
The Marines returned home safe and sound.	تفنگداران دریایی به سلامت به خانه بازگشتند.
Many discarded clothes are burned or buried in landfills.	بسیاری از لباس های دور ریخته شده سوزانده یا در محل دفن زباله دفن می شوند.
All successful marriages depend on the love and respect of two people.	همه ازدواج های موفق به عشق و احترام دو نفر بستگی دارد.
Which house will be ours this afternoon?	کدام خانه امروز بعد از ظهر مال ما خواهد بود؟
A blanket of fog crept across the fields.	پتویی از مه در سراسر مزارع رخنه کرد.
Such roads really improve transportation efficiency.	چنین جاده هایی واقعاً کارایی حمل و نقل را بهبود می بخشد.
Deviation in the path of justice is wrong.	انحراف در مسیر عدالت اشتباه است.
A lot has changed here since the fall of communism.	از زمان سقوط کمونیسم در اینجا خیلی چیزها تغییر کرده است.
Uncle went for a long walk.	دایی به پیاده روی طولانی رفت.
The clearest sky is like a calm lake.	صاف ترین آسمان مانند دریاچه ای آرام است.
You spent a few minutes playing the video	چند دقیقه ای را صرف پخش ویدیو کردید
A meeting was held to discuss issues.	جلسه ای برای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل تشکیل شد.
An artist who paints a landscape.	هنرمندی که منظره را ترسیم می کند.
Salt was added to their food.	نمک به غذایشان اضافه شد.
The fish cooks the fish for you.	ماهی فروش ماهی را برای شما می پزد.
They used soil, sand and other raw materials.	آنها از خاک، ماسه و سایر مواد اولیه استفاده کردند.
The cities fortified and its citizens rallied.	شهرها مستحکم شدند و شهروندان آن تجمع کردند.
Why does the queen lay eggs on her head?	چرا ملکه روی سرش تخم می گذارد؟
The company will audit its branches.	این شرکت شعب خود را ممیزی خواهد کرد.
The ranges overlap, so merging them will not work.	محدوده ها با یکدیگر همپوشانی دارند، بنابراین ادغام آنها کار نخواهد کرد.
How people get to know each other and fall in love remains a mystery.	اینکه چگونه مردم با هم آشنا می شوند و عاشق می شوند یک معما باقی مانده است.
The soldiers did a good job being away.	سربازها کار خوبی کردند که دور بودند.
He was wandered by a great storm.	او توسط طوفان بزرگ سرگردان شد.
They continue to discover the roots of life.	آنها به کشف ریشه های زندگی ادامه می دهند.
Knowledge grows if shared by all.	دانش اگر توسط همه به اشتراک گذاشته شود رشد می کند.
The whole city was silent.	تمام شهر ساکت بود.
He has a good memory that will come in handy.	او حافظه خوبی دارد که به کارتان خواهد آمد.
The old woman carves on wood.	پیرزن روی چوب حکاکی می کند.
It is generally accepted that education is important.	به طور کلی پذیرفته شده است که آموزش مهم است.
Here dogs play the role of pets.	در اینجا سگ ها نقش حیوانات خانگی را بر عهده می گیرند.
He walks to the table.	او به سمت میز می رود.
He entered a dark cave.	وارد غار تاریک شد.
The building was awe-inspiring.	ساختمان الهام بخش هیبت بود.
This budget will not save you.	این بودجه شما را از بین نمی برد.
The storm came.	طوفان آمد.
According to their names, they are brothers.	با توجه به نام آنها، آنها برادر هستند.
Vast rivers were full of fish.	رودخانه های وسیع پر از ماهی بود.
A creative gift	یک هدیه خلاقانه
This river is large and is fed by many sources.	این رودخانه بزرگ است و از منابع زیادی تغذیه می شود.
He no longer believes he was guilty.	او دیگر باور نمی کند که گناهکار بوده است.
We will go for another moment	یه لحظه دیگه میریم
He refused to join the Communist Party.	او از پیوستن به حزب کمونیست خودداری کرد.
The inspector discovered the stolen diamonds.	بازرس الماس های سرقت شده را کشف کرد.
Small birds are more colorful than large birds.	پرندگان کوچک رنگارنگ تر از پرندگان بزرگ هستند.
He had heard the bad news before.	او قبلاً خبر بد را شنیده بود.
Sometimes the unexpected happens.	گاهی اوقات اتفاق غیرمنتظره ای می افتد.
Based on this, the leaders made a peace treaty.	بر این اساس، رهبران پیمان صلح را تنظیم کردند.
He needs a visa to work in your host country.	او برای کار در کشور میزبان شما نیاز به ویزا دارد.
He was completely surprised.	او کاملاً شگفت زده شد.
They have to stand in line.	آنها باید در صف بایستند.
Peace of mind is worth the price.	آرامش خاطر به قیمتش می ارزد.
His friend seemed upset.	دوستش پریشان به نظر می رسید.
It is made by a company specializing in baking appliances.	این توسط یک شرکت متخصص در لوازم پخت ساخته شده است.
Food products must be protected against birds.	محصولات غذایی باید در برابر پرندگان محافظت شوند.
When two liquids are combined, their combined density decreases.	وقتی دو مایع با هم ترکیب می شوند، چگالی ترکیبی آنها کاهش می یابد.
Measure the liquid with a glass.	مایع را با لیوان اندازه گیری کنید.
Pour butter or oil in the pan.	کره یا روغن را در تابه بریزید.
This is the only road in the city.	این تنها جاده شهر است.
The drug dealer advertises his goods.	فروشنده دارو اجناس خود را تبلیغ می کند.
Grilled fish tastes best served with lemon.	ماهی کبابی بهترین طعم را دارد که با لیمو سرو شود.
The elderly couple got on board and went to the countryside.	زوج مسن سوار شدند و به حومه شهر رفتند.
We must make the road safer for children.	ما باید جاده را برای کودکان ایمن تر کنیم.
You have to wait a few more minutes.	باید چند دقیقه دیگر صبر کنید.
He was involved in a series of vague deals.	او در یک سری معاملات مبهم شرکت کرده بود.
The room is dark, with a dusty atmosphere.	اتاق تاریک است، با فضایی غبارآلود.
Be careful otherwise your feet will get wet.	مراقب باشید وگرنه پاهایتان خیس می شود.
What about sitting?	در مورد نشستن چطور؟
The desk is light but sturdy.	میز کار سبک اما محکم است.
All the trees near the road are dead.	تمام درختان نزدیک جاده مرده اند.
The soldiers humiliated the prisoners.	سربازان زندانیان را تحقیر کردند.
The brave prince took his dying father home.	شاهزاده شجاع پدر در حال مرگش را به خانه برد.
He parked his car outside the church.	ماشینش را بیرون کلیسا پارک کرد.
We must reduce inequality.	ما باید نابرابری را کاهش دهیم.
They are resting in the suburbs.	آنها در حومه شهر در حال استراحت هستند.
Collect broken branches.	شاخه های شکسته را جمع کنید.
The mayor assigns certain tasks to the staff.	شهردار وظایف خاصی را به کارکنان محول می کند.
Use one of these names.	از یکی از این نام ها استفاده کنید.
Violent clashes were a daily occurrence in the village.	درگیری های خشونت آمیز یک اتفاق روزمره در روستا بود.
The proofreader reads the text carefully to find spelling mistakes.	تصحیح کننده متن را با دقت می خواند تا اشتباهات املایی پیدا کند.
The marble is polished.	سنگ مرمر جلا داده می شود.
Vegetables add flavor.	سبزیجات طعم را اضافه می کنند.
Strange things can happen when you are bored.	وقتی آدم بی حوصله است ممکن است اتفاقات عجیبی بیفتد.
A parade was held in honor of the victims.	رژه ای برای گرامیداشت قربانیان برگزار شد.
They were used to dry weather.	آنها به آب و هوای خشک عادت داشتند.
After passing the exam, he left school.	پس از رد شدن در امتحان، مدرسه را ترک کرد.
Join us in the fight against global corruption.	در مبارزه با فساد جهانی به ما بپیوندید.
The old man had an outstanding career.	پیرمرد حرفه ای برجسته داشت.
He is really polite and friendly	او واقعا مودب و دوستانه است
They were suspected of playing the wrong game.	آنها مشکوک به بازی نادرست بودند.
Beat the egg whites with a mixer until stiff.	سفیده ها را با همزن بزنید تا سفت شوند.
He shows deep devotion.	او ارادت عمیقی نشان می دهد.
Let's finish this!	بیایید این را تمام کنیم!
We have to do this now.	اکنون باید این کار را انجام دهیم.
Chemistry is the greatest science, he says.	او می گوید شیمی بزرگترین علم است.
The women in charge chose new candidates.	زنان مسئول نامزدهای جدیدی را انتخاب کردند.
The young passenger was fascinated by the incident.	مسافر جوان مجذوب ماجرا نشست.
She could not believe that her son had betrayed her.	او نمی توانست باور کند که پسرش به او خیانت کرده است.
Then add three cups of barley flour.	سپس سه فنجان آرد جو را اضافه کنید.
There were two notable points about the new exhibition.	دو نکته قابل توجه در مورد نمایشگاه جدید وجود داشت.
The sudden shutdown of train services caused chaos.	توقف ناگهانی خدمات قطار باعث هرج و مرج شد.
The whole world is a scene	همه دنیا یک صحنه است
The referee was firm in his decision.	داور در تصمیم خود متین و مقتدر بود.
In these roles, the monarchy is used.	در این نقش هاست که سلطنت به کار گرفته می شود.
The property is in a deplorable condition.	ملک در وضعیت متأسفانه است.
He looked carefully at the little dog.	با دقت به سگ کوچولو نگاه کرد.
Cut the bread into slices.	نان را به صورت ورقه ای برش دهید.
Let him tell you a story from his life.	بگذارید او داستانی از زندگی خود برای شما تعریف کند.
And his servant was silent.	و غلامش ساکت شد.
The businessman's friend told him that everything would be fine.	دوست تاجر به او گفت که همه چیز درست می شود.
We need to change attitudes to reduce crime.	برای کاهش جرم و جنایت نیاز به تغییر نگرش داریم.
This text was written in the past.	این متن در دوران گذشته نوشته شده است.
This is a woman who works hard.	این زنی است که سخت کار می کند.
Cats hunt mice, mice hunt cats.	گربه ها موش ها را شکار می کنند، موش ها گربه ها را شکار می کنند.
The government had promised to help.	دولت قول داده بود که کمک خواهد کرد.
The storm started without warning.	طوفان بدون هشدار به راه افتاد.
They accompanied us sadly to the study room.	ما را با ناراحتی تا اتاق مطالعه همراهی کردند.
This tweet caused controversy.	این توییت باعث جنجال شد.
He is unaware that there is a government fair nearby.	او غافل از اینکه یک نمایشگاه دولتی در آن نزدیکی وجود دارد.
A fierce battle ensued.	نبردی وحشیانه در گرفت.
Old plants gave way to young trees.	گیاهان قدیمی جای خود را به درختان جوان دادند.
Fortunately, no one was hurt.	خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید.
This restaurant is famous for its space.	این رستوران به خاطر فضایش معروف است.
Vision is difficult.	چشم انداز مشکل است.
Some goods have fixed prices.	برخی از کالاها از قیمت های ثابتی برخوردار هستند.
Visitors come down the mountain by cable car.	بازدیدکنندگان با تله کابین از کوه پایین می آیند.
The monk whispered something under his breath.	راهب چیزی را زیر لب زمزمه کرد.
The results were the same in this match.	در این مسابقه نتایج یکسان بود.
The road is extremely dusty and in a terrible condition.	جاده فوق العاده غبار آلود و در وضعیت وحشتناکی است.
There is a strong wind today.	امروز باد شدیدی می وزد.
You can hardly blame them for that.	شما به سختی می توانید آنها را به خاطر آن سرزنش کنید.
It was a heart attack.	جمله سکته قلبی بود.
We had nothing to do with it.	ما کاری به آن نداشتیم.
The houses were well burned.	خانه ها به خوبی سوخته بودند.
This package was being shipped for several days.	این بسته چند روزی در حال حمل و نقل بود.
The boss was so angry that he shouted at everyone.	رئیس آنقدر عصبانی بود که سر همه فریاد زد.
The lights went out as the soldiers approached the house.	با نزدیک شدن سربازان به خانه، چراغ ها خاموش شد.
The cake was sticky	کیک چسبناک بود
Definition of marriage by common law	تعریف ازدواج با قانون مشترک
The public ignored all this news.	عموم مردم همه این اخبار را نادیده گرفتند.
I am very tired of this conversation	من از این مکالمه خیلی خسته شدم
There was ambiguity in his appearance.	ابهامی در قیافه اش وجود داشت.
He threw it away.	او آن را دور انداخت.
Noise pollution is a major problem in urban areas.	آلودگی صوتی یک معضل بزرگ در مناطق شهری است.
Carried him.	او را حمل کرد.
Upcoming events are listed in these calendars.	رویدادهای آینده در این تقویم ها فهرست شده اند.
They made a hole in the middle of each cake.	وسط هر کیک یک سوراخ ایجاد کردند.
Many people do not recognize their prejudice.	بسیاری از مردم تعصب خود را تشخیص نمی دهند.
We have more freedom now.	اکنون آزادی بیشتری داریم.
Animals that drink water love berries.	حیواناتی که آب می نوشند توت ها را دوست دارند.
The elected mayor will take office today.	شهردار منتخب امروز کار خود را آغاز می کند.
Building a home is a challenge for most people.	ساختن خانه برای اکثر مردم یک چالش است.
Therefore, the government must take responsibility for this problem.	بنابراین دولت باید مسئولیت این مشکل را بپذیرد.
We pass through the mud every day.	هر روز از میان لجن رد می شویم.
Sulfur dioxide concentrations are increasing	غلظت دی اکسید گوگرد در حال افزایش است
Linguists asked elderly residents to retell their memories.	زبان شناسان از ساکنان سالخورده خواستند تا خاطرات خود را بازگو کنند.
The hills are covered in dust.	تپه ها در غبار پوشیده شده اند.
No visitors are allowed.	هیچ بازدید کننده ای مجاز نیست.
Computer writing is still in its infancy.	نوشتن با کامپیوتر هنوز در مراحل اولیه است.
They were terrible neighbors!	آنها همسایه های وحشتناکی بودند!
Large floods have caused extensive damage in the past.	سیل های بزرگ در گذشته خسارات گسترده ای به بار آورده است.
Bear attack on humans is rare but deadly.	حمله خرس به انسان نادر، اما کشنده است.
Very little money will be spent on the palace.	پول بسیار کمی برای کاخ خرج خواهد شد.
He later recovered and returned home.	او بعداً بهبود یافت و به خانه بازگشت.
The woman was thin and her face was wrinkled.	زن لاغر و صورتش چروکیده بود.
The team works very hard.	تیم خیلی سخت کار می کند.
The dog barked angrily, pulling the leash.	سگی با عصبانیت پارس کرد، افسار را کشید.
Read the text below.	متن زیر را بخوانید.
Australia is one of the oldest civilizations in the world.	استرالیا یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان است.
The bear was hiding among the bushes when the hunters arrived.	خرس در میان بوته ها پنهان شده بود که شکارچیان رسیدند.
People go to this cafe in summer.	مردم در تابستان به این کافه می روند.
The teacher's head was raised by Petard himself.	سر معلم توسط پتارد خودش بلند شد.
Then he continued on as he got on the train.	سپس در حالی که به داخل قطار می رفت ادامه داد.
Only ten people attended the meeting.	فقط ده نفر در جلسه حاضر شدند.
So they go to the dentist.	بنابراین آنها به مطب دندانپزشکی می روند.
The cleaner gets rid of dirt.	پاک کننده از شر کثیفی خلاص می شود.
This gives us more material for analysis.	این به ما مواد بیشتری برای تجزیه و تحلیل ارائه می دهد.
Draw your sword and attack.	شمشیر خود را بکشید و حمله کنید.
We spent a month planning the trip.	یک ماه برای برنامه ریزی سفر صرف کردیم.
The key is to have an efficient family.	ساعت کلید داشتن یک خانواده کارآمد است.
School uniforms must be changed every month.	لباس فرم مدرسه باید هر ماه عوض شود.
Ability to perform and understand mathematics.	توانایی انجام و درک ریاضیات.
The uniform sound of drums resounded throughout the forest.	صدای یکنواخت طبل در سراسر جنگل طنین انداز شد.
He wished he had enough money for fresh fruit.	او آرزو داشت که پول کافی برای میوه تازه داشته باشد.
The woman commits adultery.	زن زنا می کند.
He could not eat dinner.	او نتوانست هیچ شامی بخورد.
A terrible accident was hardly prevented.	از یک تصادف وحشتناک به سختی جلوگیری شد.
Mathematics is a challenging subject.	ریاضیات یک موضوع چالش برانگیز است.
Cooking too much.	پخت و پز بیش از حد انجام شده است.
A wave of nausea passed over him.	موجی از حالت تهوع از او عبور کرد.
The order of the method is important.	ترتیب روش مهم است.
The laws of the country must be observed.	قوانین کشور باید رعایت شود.
If we put all this together, we get a tower.	اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم، یک برج می گیریم.
Rising crime rates are the result of widespread poverty.	افزایش نرخ جرم و جنایت نتیجه فقر گسترده است.
The scarf is made of silk.	روسری از ابریشم ساخته شده است.
He had never heard anyone say that.	او هرگز نشنیده بود کسی این را بگوید.
He put on his coat and brushed his teeth.	کتش را پوشید و مسواک زد.
Wrinkled Gnome smelled loudly.	گنوم چروکیده با صدای بلند بو کشید.
The workers toiled.	کارگران زحمت کشیدند.
In the area near the city, you will see soaring mountains.	در منطقه نزدیک شهر، کوه های سر به فلک کشیده را خواهید دید.
They just wanted to live in peace.	آنها فقط می خواستند در آرامش زندگی کنند.
The leaders had previously resided in a nearby monastery.	پیشوایان قبلاً در صومعه مجاور اقامت داشتند.
He heard the doctor.	او صحبت های دکتر را شنید.
They fled after firing warning bullets.	آنها پس از شلیک گلوله های هشدار دهنده فرار کردند.
He was really worried.	او واقعاً نگران بود.
Simply holding this instrument will calm you down.	به سادگی در دست گرفتن این ساز شما را آرام و آرام می کند.
This month's forecast shows rain.	پیش بینی این ماه نشان دهنده بارش باران است.
I recommend drinking less coffee.	توصیه می کنم کمتر قهوه بنوشید.
People are afraid of the attack of the demonstrators.	مردم از حمله تظاهرکنندگان می ترسند.
What movie are you going to see tonight?	امشب چه فیلمی را خواهید دید؟
Perry felt hot.	پری احساس کرد که داغ شده است.
They won the top prize and became a wild crowd.	آنها جایزه برتر را بردند و جمعیت وحشی شدند.
Wine is pleasant to warm the palate.	شراب برای گرم کردن کام لذت بخش است.
Take two pieces of flour from the bowl.	دو قس آرد از کاسه بردارید.
Failure means disaster.	شکست به معنای فاجعه است.
Countries that do not develop clean energy quickly are stupid.	کشورهایی که انرژی پاک را به سرعت توسعه نمی دهند احمق هستند.
Many of us do not have a grandfather.	خیلی از ما پدربزرگ نداریم.
The ground was full of coins and jewels.	زمین پر از سکه و جواهرات بود.
Cycling may help prevent heart disease.	دوچرخه سواری ممکن است به پیشگیری از بیماری قلبی کمک کند.
An elderly couple were sitting by the window.	زن و شوهر سالخورده نزدیک پنجره نشسته بودند.
The coastal areas of the country are exposed to floods.	مناطق ساحلی کشور در معرض سیل هستند.
Is this a bird?	این یک پرنده است؟
The disease has killed millions.	این بیماری جان میلیون ها نفر را گرفت.
Tokens will be redeemable with the card.	توکن ها با کارت قابل بازخرید خواهند بود.
The company sells ice cream.	این شرکت بستنی می فروشد.
The politician retired the next day.	این سیاستمدار روز بعد بازنشسته شد.
Butterflies have large, rising wings.	پروانه ها دارای بال های بزرگ و بالنده هستند.
Not far from here there is a memorial shrine.	نه چندان دور از اینجا زیارتگاه یادبودی وجود دارد.
The two men discussed news policy.	این دو مرد درباره سیاست خبری گفتگو کردند.
But he said they are not.	اما او گفت که آنها نیستند.
The boy sitting next to him was silent and shy.	پسری که کنارش نشسته بود ساکت و خجالتی بود.
He said he found a wallet.	او گفت که یک کیف پول پیدا کرده است.
That shop sells agricultural implements.	آن مغازه ادوات کشاورزی می فروشد.
This area is known for its rocky terrain.	این منطقه به دلیل زمین های صخره ای خود شناخته شده است.
He never recovered from the accident.	پس از تصادف، او هرگز بهبود نیافت.
The next day the city woke up with a bad smell.	روز بعد شهر با بوی بدی از خواب بیدار شد.
Water is essential for life.	آب برای زندگی ضروری است.
The seagulls circled and rose above their heads.	مرغان دریایی حلقه زدند و بالای سرشان خیز برداشتند.
The smell of perfume filled the room.	بوی عطر اتاق را پر کرده بود.
Please tell me exactly what you said.	لطفاً دقیقاً به من بگویید چه چیزی گفتید.
I copied it word for word	کلمه به کلمه کپی کردم
We now know of fourteen dimensions in space.	ما اکنون از چهارده بعد در فضا می دانیم.
The audience applauded flirtatiously.	حضار با هوسبازی کف زدند.
Sugar can cause diabetes.	قند ممکن است باعث دیابت شود.
The section is very long, so choose a shortcut.	بخش بسیار طولانی است، بنابراین میانبر را انتخاب کنید.
I noticed an almost complete lack of natural resources.	من فقدان تقریباً کامل منابع طبیعی را مشاهده کردم.
This game is fun for all ages.	این بازی برای تمام سنین سرگرم کننده است.
Like many animals, humans find hibernation unpleasant.	مانند بسیاری از حیوانات، انسان ها خواب زمستانی را ناخوشایند می دانند.
Do not ignore safety instructions.	دستورالعمل های ایمنی را نادیده نگیرید.
His tired eyes stared up.	چشمان خسته اش به بالا خیره شد.
It rained a little during the night.	در طول شب مقداری باران بارید.
The newspaper reported the details of his flight.	این روزنامه جزئیات پرواز او را گزارش کرد.
How can you make butter?	چگونه می توانید کره درست کنید؟
Teaching math is a challenge and not easy.	تدریس ریاضیات یک چالش است و آسان نیست.
The government subsidizes students.	دولت به دانش آموزان یارانه می دهد.
The guest was confused.	مهمان سرگردان شده بود.
The birds were chirping loudly.	پرندگان با صدای بلند جیک می کردند.
We eat, we drink, and sometimes we even talk.	ما می خوریم، می نوشیم، و گاهی اوقات، حتی صحبت می کنیم.
I'm so busy today that I can not accompany you.	امروز آنقدر سرم شلوغ است که نمی توانم شما را همراهی کنم.
The taste of the drug is bitter.	مزه دارو تلخ است.
The room lights were dimmed.	چراغ های اتاق کم شده بود.
The breeze was fresh.	نسیم تازه بود.
The purpose of this organization is to protect the environment.	هدف این سازمان حفاظت از محیط زیست است.
He says he has a great idea.	او می گوید که او ایده فوق العاده ای دارد.
A brutal murder was committed in an abandoned house.	یک قتل وحشیانه در خانه ای متروک انجام شده بود.
His uncle had given him good advice.	عمویش نصیحت خوبی به او کرده بود.
I use my computer every day.	من هر روز از کامپیوترم استفاده می کنم.
Please reject the pepper	لطفا فلفل را رد کنید
It was clear that the ceasefire had failed.	واضح بود که آتش بس شکست خورده است.
The wine is spoiled.	شراب خراب شده است.
Scientists disagree.	دانشمندان در این مورد اختلاف نظر دارند.
The water is hot.	آب گرم است.
A new year, a new life for us.	یک سال جدید، یک زندگی جدید برای ما.
Oil is a highly volatile commodity.	نفت یک کالای بسیار فرار است.
She poured him coffee and he drank with gratitude.	برایش قهوه ریخت و او با سپاس نوشید.
We carefully packed our things.	وسایلمان را با احتیاط جمع کردیم.
This artist often works in various media.	این هنرمند اغلب در رسانه های مختلف کار می کند.
I'm postponing my vacation to clear the air.	تعطیلاتم را به تعویق می اندازم تا هوا روشن شود.
He later told them his theory.	بعداً نظریه خودش را به آنها گفت.
Jobs in these industries were scarce.	مشاغل در این صنایع کمیاب بود.
The city is spread across the plains.	شهر در سراسر دشت گسترده شده است.
Rooms have very different needs.	اتاق ها نیازهای بسیار متفاوتی دارند.
Pollution is a big problem here.	آلودگی اینجا مشکل بزرگی است.
Examine the outline of the wall carefully.	طرح کلی دیوار را به دقت بررسی کنید.
The elderly visit local health centers.	سالمندان از مراکز بهداشتی محلی بازدید می کنند.
I am responsible for supervising men.	من مسئول نظارت بر مردان هستم.
The heat melts the plastic.	گرما باعث ذوب شدن پلاستیک می شود.
He was the talk of the town.	او بحث شهر بود.
The lawyer's office was closed that day.	دفتر وکیل آن روز تعطیل بود.
The microscope was very rudimentary.	میکروسکوپ خیلی ابتدایی بود.
Undoubtedly, he was full of regret.	بدون شک او پر از پشیمانی بود.
One of the things that catches her eye is yoga.	یکی از چیزهایی که او را مورد توجه قرار می دهد یوگا است.
His clothes looked old.	لباسش شبیه کهنه بود.
I counted the money carefully.	پول ها را با دقت شمردم.
He paid no attention to his family's opposition.	او هیچ توجهی به مخالفت خانواده اش نکرد.
Everyone should know their political rights.	همه باید حقوق سیاسی خود را بدانند.
Try making pizza sauce without garlic.	سعی کنید سس پیتزا را بدون سیر درست کنید.
The kitchen sink was full of dishes.	سینک آشپزخانه پر از ظرف بود.
The villagers were angry.	روستاییان عصبانی بودند.
The water was clear and cool.	آب زلال و خنک بود.
They walked slowly along the path.	آهسته آهسته مسیر را طی کردند.
He put silver coins under his pillow.	سکه های نقره ای زیر بالش گذاشت.
The hamster was still restless.	همستر همچنان بی قرار بود.
Thousands of wild animals crossed the river.	هزاران حیوان وحشی از رودخانه عبور کردند.
This symbol is still a mystery.	این نماد همچنان یک رمز و راز است.
Until last night, we had not spoken for decades.	تا دیشب، چند دهه بود که صحبت نکرده بودیم.
Humans have extraordinary intelligence.	انسان ها هوش فوق العاده ای دارند.
The collapse destroyed the nation.	فروپاشی ملت را ویران کرد.
At the last moment, my opinion changed.	در آخرین لحظه نظرش عوض شد.
The young couple got married.	زوج جوان ازدواج کردند.
The environment will remain fragile for the foreseeable future.	محیط زیست برای آینده قابل پیش بینی شکننده باقی خواهد ماند.
He studied hard but eventually failed.	او سخت درس خواند اما در نهایت شکست خورد.
The suburbs are full of factories.	حومه شهر مملو از کارخانه هاست.
The breakwaters are cracking.	موج شکن ها در حال ترک خوردن هستند.
The audience was thrilled.	حضار به وجد آمدند.
One interesting thing about llamas is that they say under their breath.	یک چیز جالب در مورد لاماها این است که آنها زیر لب می گویند.
Get your facts right.	حقایق خود را به درستی دریافت کنید.
He encountered a huge monster.	او با هیولای عظیم روبرو شد.
We were reminded of the fleeting nature of time.	ما به یاد ماهیت زودگذر زمان افتادیم.
It is good to be kind sometimes.	خوب است که گاهی مهربان باشیم.
In the south and west, forests once stretched without failure.	در جنوب و غرب، جنگل‌ها زمانی بدون شکست امتداد داشتند.
He closed his eyes and moaned softly.	چشمانش را بست و به آرامی ناله می کرد.
The spell was applied immediately.	طلسم بلافاصله اعمال شد.
The soil of this desert is fertile.	خاک این کویر حاصلخیز است.
They avoided drugs.	آنها از مواد مخدر اجتناب کردند.
Many middle schools need uniforms.	بسیاری از مدارس راهنمایی نیاز به لباس فرم دارند.
A sewer pipe was blocked and the basement was submerged.	یک لوله فاضلاب مسدود شد و فاضلاب زیرزمین را زیر آب گرفت.
We can apply for inclusion in the program.	ما می توانیم برای گنجاندن در برنامه اقدام کنیم.
He insisted that something went wrong as a result.	او اصرار داشت که در نتیجه اشتباه رخ داده است.
It is indescribable	قابل وصف نیست
Do not come to this country before learning the local language.	قبل از یادگیری زبان محلی به این کشور نیایید.
The city was flattened.	شهر مسطح شد.
The fleece had been bleached by the sun.	پشم گوسفند را آفتاب سفید کرده بود.
Dreaming now seems like a distant memory.	خواب در حال حاضر یک خاطره دور به نظر می رسد.
There has never been such poverty and famine.	هرگز چنین فقر و قحطی وجود نداشت.
Saturn's rings appear faint in this image.	حلقه های زحل در این تصویر کم رنگ به نظر می رسند.
Watching a bird race can be a noisy affair.	تماشای مسابقه پرندگان می تواند یک امر پر سر و صدا باشد.
Helping others is part of human nature.	کمک به دیگران بخشی از طبیعت انسان است.
The poet paused, as if listening to something.	شاعر مکثی کرد، انگار به چیزی گوش می داد.
The bride was dressed in white.	عروس لباس سفید پوشیده بود.
Below is the "cut" process	در زیر روند "برش" آمده است
We must learn to live together in peace.	ما باید یاد بگیریم که در صلح با هم زندگی کنیم.
The cravings continued long after the end of the celebration.	هوس ها تا مدت ها پس از پایان جشن ادامه یافت.
This early dance is a symbol of power.	این رقص اولیه نمادی از قدرت است.
It was a very good book	خیلی کتاب خوبی بود
When a wolf kills a sheep, it smells like meat.	وقتی گرگ گوسفندی را می کشد، بوی گوشت را می دهد.
No one could stop him.	هیچ کس نتوانست جلوی او را بگیرد.
A neighbor offered him a glass of water.	همسایه ای به او لیوان آب تعارف کرد.
Pour the cream over the chocolate mixture.	روی مخلوط شکلات خامه ریخت.
It speeds up	سرعت می کشد
The children went to the zoo.	بچه ها به باغ وحش رفتند.
Want to try grilled pork?	آیا می خواهید خوک شیرخوار کباب شده را امتحان کنید؟
The police will ask a few questions.	پلیس چند سوال خواهد پرسید.
He was struck by lightning.	او مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
It turned out that the heat causes the eel to sweat.	معلوم شد که گرما باعث عرق مارماهی می شود.
Butter and eggs were not stored in the refrigerator.	کره و تخم مرغ در یخچال نگهداری نمی شد.
Ed's father was a high school teacher.	پدر اد معلم دبیرستان بود.
This opera will be performed at the Opera House.	این اپرا در خانه اپرا اجرا خواهد شد.
"These gardens are fertile every year," said the gardener.	این باغدار گفت: این باغات هر ساله پربار هستند.
She gave birth to a baby boy.	او یک نوزاد پسر به دنیا آورد.
The city is known as a place of entertainment.	این شهر به عنوان یک مکان تفریحی شهرت دارد.
As soon as your application form arrives,	به محض رسیدن فرم درخواست شما،
This genocide is well documented in official history books.	این نسل کشی به خوبی توسط کتاب های تاریخی رسمی ثبت شده است.
The uprising has calmed the country.	شورش کشور را آرام کرده است.
Please open the window for me	لطفا پنجره را برای من باز کن
The king is generous to his subjects.	پادشاه نسبت به رعایای خود سخاوتمند است.
The three men saw a large bird nearby.	این سه مرد یک پرنده بزرگ را در همان نزدیکی دیدند.
A terrible voice woke everyone up.	صدای مهیب همه را بیدار کرد.
Forage hunters search the forest for edible plants.	علوفه جویان جنگل را برای یافتن گیاهان خوراکی جستجو می کنند.
He felt the movement behind him.	حرکت را پشت سرش حس کرد.
He improvised by tapping his foot.	او با ضربه زدن به پایش بداهه می گفت.
The living room was empty of furniture.	اتاق نشیمن خالی از مبلمان بود.
The sun is shining today.	خورشید امروز درخشان است.
An animal that builds its nest on trees.	حیوانی که لانه اش را روی درختان می سازد.
The desert is expanding.	کویر در حال گسترش است.
I have never been arrested for a crime.	من هرگز به جرمی دستگیر نشده ام.
Apple trees are planted in gardens.	درختان سیب در باغ ها کاشته می شوند.
The sand under their feet was soft.	شن زیر پایشان نرم بود.
The children learned the local language at school.	بچه ها زبان محلی را در مدرسه یاد گرفتند.
He ate three fried eggs and two slices of bacon.	او سه تخم مرغ سرخ شده و دو تکه بیکن خورد.
The shell of Nautilus is sculpted with great precision.	پوسته ناتیلوس با دقت بسیار عالی حجاری شده است.
How do we try to understand?	چگونه سعی کنیم بفهمیم؟
I bought some fruit but no chocolate.	من مقداری میوه خریدم اما شکلاتی وجود ندارد.
Researchers have been studying mental disorders for years.	محققان سال هاست که در حال بررسی اختلالات روانی هستند.
We have to stop now.	الان باید توقف کنیم.
A property can be a source of income.	یک ملک می تواند منبع درآمدی باشد.
Data were collected by a trained interviewer.	داده ها توسط یک مصاحبه گر آموزش دیده جمع آوری شد.
He believes he can prove it.	او معتقد است که می تواند آن را ثابت کند.
Do it now!	اکنون این کار را انجام دهید!
We learned this skill at university.	ما این مهارت را در دانشگاه آموختیم.
The door was slightly open.	در کمی باز بود.
Their eyes are red.	چشمانشان قرمز است.
They chose their words carefully.	کلمات خود را با دقت انتخاب می کردند.
The benefits of this judicial system are enormous.	سود این سیستم قضایی بسیار زیاد است.
Life in a small cottage was very interesting.	زندگی در یک کلبه کوچک بسیار جالب بود.
The car moves very fast.	ماشین خیلی سریع حرکت می کند.
These are often caused by earthquakes.	اینها اغلب در اثر زلزله ایجاد می شوند.
Take this poison and drink it.	این زهر را بگیرید و بنوشید.
Dark green shrubs surrounded the house.	درختچه های سبز تیره خانه را احاطه کرده بودند.
Handicrafts are expensive here.	کار دستی در اینجا قیمت بالایی دارد.
Golf is very relaxing.	بازی گلف بسیار آرامش بخش است.
His injuries were severe.	جراحاتش شدید بود.
Words are written in beautiful handwriting.	کلمات با خط زیبا نوشته شده است.
Every word sounded clear.	هر کلمه به وضوح صدا می کرد.
Gary used butter.	گری از کره استفاده کرد.
The sound made the man jump.	صدا باعث شد مرد بپرد.
Tourism has fallen since the passage of restrictive laws.	از زمان تصویب قوانین محدودکننده، گردشگری سقوط کرده است.
The unexpectedly long wait was tedious.	انتظار طولانی غیرمنتظره خسته کننده بود.
We flipped through the covers.	جلدها را ورق زدیم.
This city is a place of pride.	این شهر جای افتخار دارد.
He bought a map of a kiosk.	او یک نقشه از یک کیوسک خرید.
The army is preparing for war.	ارتش برای جنگ آماده می شود.
It was banned for civilians.	برای غیرنظامیان ممنوع اعلام شد.
The new president declared the country's independence.	رئیس جمهور جدید استقلال کشور را اعلام کرد.
This road is dangerous at night.	این جاده در شب خطرناک است.
Critics described it as "unprofessional."	منتقدان آن را «غیرحرفه‌ای» توصیف کردند.
Gently wash the stains with soapy water.	لکه ها را به آرامی با آب صابون بشویید.
Serious measures must be taken to control pollution.	باید اقدامات جدی برای مهار آلودگی انجام شود.
However, students can see this in the course curriculum.	با این حال، دانش آموزان می توانند این را در برنامه درسی دوره ببینند.
Scientists believe that dark matter really exists.	دانشمندان معتقدند ماده تاریک واقعا وجود دارد.
Managers are often reluctant to criticize their players.	مدیران اغلب تمایلی به انتقاد از بازیکنان خود ندارند.
At first, many people here were hostile to the newcomers.	در ابتدا بسیاری از مردم اینجا با تازه واردها دشمنی داشتند.
He went on strike last year.	سال گذشته اعتصاب شد.
Significant contribution of shrimp complemented the food.	کمک قابل توجهی از میگو غذا را تکمیل کرد.
Apples are red, yellow or green.	سیب ها قرمز، زرد یا سبز هستند.
There are different types of minorities in this country.	انواع مختلف اقلیت در این کشور وجود دارد.
He climbed the ladder and started painting my house.	او از نردبان بالا رفت و شروع به رنگ آمیزی خانه من کرد.
The kingdom received the title for its courageous deeds	پادشاهی به خاطر اعمال شجاعانه خود این عنوان را دریافت کرد
The cat's mustache shook.	سبیل های گربه تکان خورد.
Warehousing is an important part of the production process.	انبار بخش مهمی از فرآیند تولید است.
There is a good silence now	الان اینجا یه سکوت خوبه
He had many talents.	او از استعدادهای فراوان برخوردار بود.
They were told to be silent.	به آنها گفته شد که سکوت کنند.
Young people think otherwise.	جوانان غیر از این فکر می کنند.
His gift came late, but was not wasted.	هدیه او دیر آمد، اما هدر نرفت.
They flew in the air like little birds.	آنها مانند پرندگان کوچک در هوا پرواز می کردند.
The city has a strong agricultural base.	این شهر دارای پایگاه کشاورزی قوی است.
His parents accused his wife of adultery.	پدر و مادرش همسرش را به خیانت متهم کردند.
But their reception worsened as he left.	اما استقبال آنها با رفتن او بدتر شد.
The fruit was ripe and fresh.	میوه رسیده و تازه بود.
He was never very friendly.	او هرگز خیلی دوستانه نبود.
The wounded soldier was lying next to him.	سرباز مجروح کنارش دراز کشیده بود.
The flood has created a catastrophe.	سیل یک فاجعه ایجاد کرده است.
Friedman advocates free trade economic liberalism	فریدمن از لیبرالیسم اقتصادی تجارت آزاد، آزاد حمایت می کند
The sea is divided by a narrow strait.	دریا با تنگه ای باریک تقسیم شده است.
The chemical process is used in many industries.	فرآیند شیمیایی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.
The slope is a bit steep.	شیب کمی تند است.
Only men can have an official ID card.	فقط مردان می توانند کارت شناسایی رسمی داشته باشند.
Our father was a bank manager.	پدر ما مدیر بانک بود.
It was an unpleasant sign.	این یک نشانه ناخوشایند بود.
This is the date when this scandal was revealed.	این همان تاریخی است که این رسوایی فاش شد.
Use scissors to cut each piece of bread.	برای بریدن هر تکه نان از قیچی استفاده کنید.
He was one of those people who took risks.	او از آن دسته افرادی بود که ریسک می کرد.
These tricks will help you become a master chef!	این ترفندها به شما کمک می کند تا یک سرآشپز چیره دست شوید!
Mirror eyebrows, rainbow eyes.	ابروهای آینه ای، چشم های رنگین کمانی.
They agreed and headed home.	آنها موافقت کردند و راه افتادند به سمت خانه.
The children were back in the lively room.	بچه ها پشت در اتاق پرجنب و جوش بودند.
He caressed the stone in a caressing way.	سنگ را به شکلی نوازشگر نوازش کرد.
He trained to become a firefighter.	او برای تبدیل شدن به یک آتش نشان آموزش دید.
We have to dispose of waste properly.	ما باید زباله ها را به درستی دفع کنیم.
The virus spread in the society and destroyed the economy.	این ویروس در جامعه گسترش یافت و اقتصاد را ویران کرد.
A careful study was conducted to find him.	برای یافتن او یک مطالعه دقیق انجام شد.
He soon became interested in science.	او به زودی به علم علاقه پیدا کرد.
My friend enjoys playing chess.	دوست من از بازی شطرنج لذت می برد.
Remove the three cores from the cotyledons.	سه هسته را از لپه بردارید.
Do you see the hair?	موها را می بینی؟
A scientific theory is merely a speculation.	یک نظریه علمی صرفا یک حدس و گمان است.
Salt and black pepper touch it.	نمک و فلفل سیاه آن را لمس می کند.
Finally a food truck appeared on the horizon.	بالاخره کامیون غذا در افق ظاهر شد.
This table needs a good scrub.	این میز نیاز به یک اسکراب خوب دارد.
The brakes rumbled and the car shook and stopped.	ترمزها ناله کردند و ماشین تکان خورد و متوقف شد.
Some researchers believe that these symptoms were intended.	برخی از محققان معتقدند که این نشانه ها مورد نظر بوده است.
The computer can not defeat man in chess.	کامپیوتر نمی تواند انسان را در شطرنج شکست دهد.
He was less successful as a novelist.	او به عنوان یک رمان نویس کمتر موفق بود.
The tentacle covered the body.	شاخک بدن را در بر گرفت.
God's creatures need our prayers.	مخلوقات خدا محتاج دعای ما هستند.
The chase took place in the village.	تعقیب و گریز در روستا انجام شد.
He was old enough to have experienced war.	او به اندازه کافی بزرگ بود که جنگ را تجربه کرده بود.
When her daughter came home, the mother was asleep in bed.	وقتی دخترش به خانه آمد مادر در رختخواب خوابیده بود.
Go out of the house.	برو بیرون از خانه.
Many birds were deliberately abandoned.	بسیاری از پرندگان عمدا رها شدند.
The task was to paint the walls gray.	وظیفه رنگ آمیزی دیوارهای خاکستری بود.
She was also tall, blonde and thin.	او همچنین قد بلند، بلوند و لاغر بود.
We looked at many houses, and finally chose this one.	ما به خانه های زیادی نگاه کردیم، در نهایت این یکی را انتخاب کردیم.
Only two people were killed in the clashes.	در این درگیری تنها دو نفر کشته شدند.
Rumors were heard that the government would improve the roads.	زمزمه هایی مبنی بر اصلاح جاده ها توسط دولت شنیده می شد.
It is snowing heavily.	برف به شدت در حال باریدن است.
The breath turned white in the cold air.	نفسش در هوای سرد سفید شد.
The hairdresser regularly cut my hair around the ears.	آرایشگر موهایم را مرتب دور گوش قیچی کرد.
Most insects are harmless.	بیشتر حشرات بی ضرر هستند.
This is a tribal society.	این جامعه قبیله ای است.
The oils in fish and poultry make them greasy.	روغن موجود در ماهی و مرغ باعث چرب شدن آنها می شود.
A fool and his money are easily separated.	یک احمق و پولش به راحتی از هم جدا می شوند.
A fish is not a fish but a mollusk.	ماهی یک ماهی نیست بلکه یک نرم تن است.
A drunk driver got lost on the highway.	یک راننده مست در بزرگراه سرگردان شد.
Its painting depicted views of the countryside.	نقاشی آن نماهایی از حومه شهر را به تصویر می کشید.
Boys love to eat hamburgers.	پسرها عاشق خوردن همبرگر هستند.
Many protesters were arrested.	بسیاری از معترضان دستگیر شدند.
They use rich songs that highlight the musical motifs	آنها از آهنگ های غنی استفاده می کنند که موتیف های موسیقی را برجسته می کند
Walking on this sidewalk is very enjoyable.	قدم زدن در این پیاده رو بسیار لذت بخش است.
He wished he had brought more money with him.	او آرزو می کرد که ای کاش پول بیشتری با خود آورده بود.
My car is parked there	ماشینم اونجا پارک شده
We must obtain information from reputable sources.	ما باید اطلاعات را از منابع معتبر دریافت کنیم.
The car is noisy	ماشین پر سر و صدا است
He received a telegram from his sister yesterday.	دیروز یه تلگرام از خواهرش گرفت.
A series of interviews followed.	مجموعه ای از مصاحبه ها دنبال شد.
The author's writing is particularly clear.	نوشته نویسنده به ویژه واضح است.
None of them are employed.	هیچ کدامشان شاغل نیستند.
Those who continued to eat were obese.	آنهایی که به خوردن ادامه دادند چاق بودند.
Allow the meat to cool.	اجازه دهید تا گوشت خنک شود.
The guards tried to push the crowd back with clubs.	نگهبانان سعی کردند با قمه جمعیت را به عقب برانند.
We import a lot of things from this country.	ما چیزهای زیادی از این کشور وارد می کنیم.
A little boy was separated from his mother.	پسر کوچکی از مادرش جدا شد.
The walls are decorated with battle scenes.	دیوارها با صحنه های نبرد تزئین شده است.
Protesters carried placards condemning the price increase.	معترضان تابلوهایی را حمل می کردند که افزایش قیمت ها را محکوم می کرد.
The meeting was controversial.	جلسه جنجالی بود.
His audience was fascinated by his performance.	تماشاگران او مجذوب اجرای او شدند.
The river was famous for its fish.	این رودخانه به خاطر ماهی هایش معروف بود.
Pour the salt into the pot.	نمک را در قابلمه بریزید.
People in this area are often affected by floods.	مردم این منطقه اغلب درگیر سیل هستند.
The young man put on his shoes.	مرد جوان کفش هایش را پا زد.
Change your drawing habit.	عادت خط کشی خود را تغییر دهید.
The check was handwritten.	چک دست نویس بود.
Burning cigarettes can cause harmful fumes.	سوزاندن سیگار می تواند باعث ایجاد بخارات مضر شود.
The death penalty can be interpreted in different ways.	مجازات اعدام ممکن است به طرق مختلف تفسیر شود.
This painting was originally covered in green.	این نقاشی در ابتدا با رنگ سبز پوشانده شده بود.
Some of the gadgets on his phone have disappeared.	برخی از ابزارهای موجود در تلفن او ناپدید شدند.
Primitive tribes still exist in these areas.	قبایل بدوی هنوز در این مناطق وجود دارند.
The left shoe was stuck to the ground.	کفش چپ به زمین چسبیده بود.
Churches were burned and destroyed.	کلیساها سوزانده و ویران شدند.
He noticed the movement on the stairs.	متوجه حرکت روی پله ها شد.
Some animals hibernate in the winter.	برخی از حیوانات در زمستان به خواب زمستانی می روند.
Man needs three square meals a day.	انسان به سه وعده غذای مربعی در روز نیاز دارد.
Away from the road, there are wooden huts on leaf farms.	دور از جاده، کلبه های چوبی در مزارع برگی قرار دارند.
This village is famous for handicrafts.	این روستا به صنایع دستی معروف است.
The script is easy to read even by yourself.	خواندن فیلمنامه حتی توسط خود شخص آسان است.
The warning sounds exactly at eight o'clock.	اخطار دقیقا ساعت هشت به صدا در می آید.
The country was praised for its high standards of education.	این کشور به دلیل استانداردهای بالای آموزش مورد ستایش قرار گرفت.
Empowered women are more likely to have healthy children.	زنان توانمند بیشتر احتمال دارد فرزندان سالمی داشته باشند.
Resist the temptation to indulge in greed.	در برابر وسوسه افراط در طمع مقاومت کنید.
He can operate the pump himself.	او خودش می تواند پمپ را کار کند.
A family member came to the rescue in a hurry.	یکی از اعضای خانواده با عجله به کمک آمد.
They lied to deceive people.	دروغ می گفتند تا مردم را فریب دهند.
The old woman fell and went to the hospital.	پیرزن زمین خورد و به بیمارستان رفت.
But it does not block or absorb any light.	اما هیچ نوری را مسدود یا جذب نمی کند.
Which way is the temple?	معبد در کدام جهت است؟
I have a new idea for clothes!	من یک ایده جدید برای لباس دارم!
The ground was hard.	زمین سخت بود.
Asked how he was, he shrugged.	از حالش پرسیدند، شانه بالا انداخت.
School children have to clean their rooms.	بچه های مدرسه باید اتاق هایشان را تمیز کنند.
The floor was covered with dirt.	کف پوشیده از خاک بود.
Biological organisms become extinct over time.	موجودات بیولوژیکی به مرور زمان منقرض می شوند.
Earth rotates around the sun.	زمین به دور خورشید می چرخد.
He was offered a cup.	یک فنجان به او پیشنهاد شد.
The pieces fit together well.	قطعات به خوبی در کنار هم قرار می گیرند.
Know the parts of the nervous system.	قسمت های سیستم عصبی را بشناسید.
His interview was described as boring.	مصاحبه او خسته کننده توصیف شد.
This fruit boasts that it is colorful, sweet and juicy.	این میوه به خود می بالد که رنگارنگ، شیرین و آبدار است.
Six people were injured in the attack.	در این حمله شش نفر زخمی شدند.
Rainwater collects in the pits.	آب باران در گودال ها جمع می شود.
A pilot is a person who flies a plane.	خلبان شخصی است که با هواپیما پرواز می کند.
The young woman asked him why he was there.	زن جوان از او پرسید که چرا آنجاست؟
The air was thick with buzzing.	هوا غلیظ بود از وزوز.
This drama is based on a true story.	این درام بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است.
A butterfly jumped among the flowers in the garden.	پروانه ای بین گل های باغ پرید.
They understand the problem.	آنها معضل را درک می کنند.
Use a funnel to pour the mixture into the bottle.	از یک قیف برای ریختن مخلوط در بطری استفاده کنید.
I wish it was somewhere else.	کاش جای دیگری بود.
The roof is made of tiles.	سقف از کاشی ساخته شده است.
The coast is often intersected by islands.	ساحل اغلب توسط جزایر قطع می شود.
He kindly accepted his defeat.	او با مهربانی شکست خود را پذیرفت.
He was the victim of an accident.	او قربانی یک تصادف شد.
He will turn 20 next year.	او سال آینده بیست ساله می شود.
He annoyed her with his questions.	با سؤالاتش او را اذیت کرد.
He spoke in a soft voice.	با صدای ملایمی صحبت کرد.
The government supports cities that are involved in development.	دولت از شهرهایی که درگیر توسعه هستند حمایت می کند.
Many roads have been rebuilt.	بسیاری از جاده ها بازسازی شده اند.
He was shocked by what he saw.	او از چیزی که دید شوکه شد.
Technology is advancing rapidly.	فناوری به سرعت در حال پیشرفت است.
Bring the bowl and spoon.	کاسه و قاشق را بیاورید.
He often speaks openly about political issues.	او اغلب در مورد مسائل سیاسی با صراحت صحبت می کند.
Keep away from heavy pollution.	از آلودگی شدید دور نگه دارید.
He said he would learn to cope.	او گفت که او یاد خواهد گرفت که کنار بیاید.
His house has a documented history of flood damage.	خانه او سابقه مستندی از خسارت سیل دارد.
Brilliant mirages dance on the edge of the desert.	در لبه صحرا سراب های درخشان می رقصند.
Public transportation is very expensive.	حمل و نقل عمومی بسیار گران است.
The soul of our nation is broken.	روح ملت ما خرد شده است.
Complete the sentence with the word "with".	جمله را با کلمه "با" کامل کنید.
Most new homes have central heating.	اکثر خانه های جدید دارای گرمایش مرکزی هستند.
He looked at the distant hills.	به تپه های دور نگاه کرد.
Some organizations believe he cheated.	برخی سازمان ها معتقدند که او تقلب کرده است.
The ship stopped regularly during the day.	کشتی در طول روز به طور منظم توقف داشت.
One village remained stable regardless of political developments.	یک روستا بدون توجه به تحولات سیاسی پایدار ماند.
He was known as a respected and popular teacher.	او به معلمی محترم و محبوب معروف بود.
Place the mold in boiling water.	قالب را در آب در حال جوش قرار دهید.
He cried loudly.	او به شدت گریه کرد.
Its inhabitants are descendants of forest people.	ساکنان آن از تبار مردم جنگل هستند.
It is considered as an honorable profession.	به عنوان یک حرفه شریف تلقی می شود.
The children sprayed some water on themselves.	بچه ها مقداری آب روی خودشان پاشیدند.
The soil is loamy and heavy.	خاک لومی و سنگین است.
The angry crowd demanded justice.	جمعیت خشمگین خواستار عدالت شدند.
He is very honest, he always chooses the truth.	او بسیار صادق است، او همیشه حقیقت را انتخاب می کند.
He felt very nervous.	او احساس هیجان شدید عصبی کرد.
Some kittens are domesticated, while others are wild.	برخی از بچه گربه ها اهلی هستند، در حالی که برخی دیگر وحشی هستند.
That sign points to something there.	آن علامت به چیزی در آنجا اشاره می کند.
He was tired after the wedding excitement.	بعد از هیجان عروسی خسته شده بود.
He was wearing expensive and stylish clothes.	لباس های گران قیمت و شیک پوشیده بود.
Cars turn off the living room lights.	ماشین ها چراغ های اتاق نشیمن را خاموش می کنند.
It was difficult to understand its meaning.	درک معنای آن دشوار بود.
No alcoholic beverages are sold on school property.	هیچ نوشیدنی الکلی در املاک مدرسه فروخته نمی شود.
Can you give me some more money?	میشه مقداری پول بیشتر به من بدهید؟
The pleasure of having good friends is indescribable.	لذت داشتن دوستان خوب قابل توصیف نیست.
He never failed any of his exams.	او هرگز در هیچ یک از امتحاناتش مردود نشد.
This record has sold more than one million copies.	این رکورد بیش از یک میلیون نسخه فروخته است.
Lack of health facilities is a common health concern.	فقدان امکانات بهداشتی یک نگرانی رایج بهداشتی است.
They produced their most beautiful images.	آنها زیباترین تصاویر خود را تولید کردند.
Thieves have looted this cemetery.	دزدان قبر این قبرستان را غارت کرده اند.
The ground was covered with thick, dark grass.	زمین پوشیده از علف های غلیظ و تیره بود.
Thousands of people were prevented from attending the concert.	از حضور هزاران نفر در این کنسرت جلوگیری شد.
The cup has been stolen from the museum.	جام از موزه به سرقت رفته است.
He made a handsome man.	او یک مرد خوش تیپ می ساخت.
This tragedy deeply shocked the nation.	این فاجعه عمیقا ملت را شوکه کرد.
An ancient Byzantine temple has long been destroyed.	یک معبد باستانی بیزانس مدتهاست که ویران شده است.
This is my new bike	دوچرخه جدیدم همینه
Churches were built by early settlers.	کلیساها توسط مهاجران اولیه ساخته شده است.
He grabbed the pot and knocked it firmly to the ground.	گلدان را گرفت و محکم روی زمین کوبید.
A thin layer of frost covers the windows.	لایه نازکی از یخبندان پنجره ها را پوشانده است.
This forest must be protected from invaders.	این جنگل باید در برابر متجاوزان محافظت شود.
So sprinkle the flour with salt.	بنابراین آرد را با نمک بپاشید.
They tackled this problem as a whole.	آنها در مجموع با این مشکل دست و پنجه نرم کردند.
Who is first?	چه کسی اول است؟
Green and clustered shrubs are often planted as fringes.	درختچه‌های سبز و خوشه‌ای اغلب به عنوان حاشیه کاشته می‌شوند.
It has many attractions for tourists.	جاذبه های زیادی برای گردشگران دارد.
This temple has a distinct architectural style.	این معبد دارای سبک معماری متمایز است.
The book was so bad that some people hated it.	کتاب آنقدر بد بود که برخی از آن متنفر بودند.
We have to do this for the sake of our children.	به خاطر فرزندانمان باید این کار را بکنیم.
Saves a stitch in no time.	یک بخیه در زمان نه را نجات می دهد.
The fox was seen that night.	روباه همان شب دیده شد.
He looks for his keys in his bag.	او در کیفش به دنبال کلیدهایش می گردد.
They opened a chair for him.	یک صندلی برایش باز کردند.
High quality cosmetics can be costly.	لوازم آرایشی با کیفیت بالا می تواند هزینه زیادی داشته باشد.
The man escaped from the police.	مرد از دست پلیس فرار کرد.
Our studies have shown the existence of certain diseases.	مطالعات ما وجود بیماری های خاصی را نشان داده است.
The poet writes of love.	شاعر از عشق می نویسد.
He always tries to influence others.	او همیشه سعی می کند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد.
Their skilled hands can make feces or feces.	دستان ماهر آنها می تواند مدفوع یا مدفوع بسازد.
This room is completely empty.	این اتاق کاملاً خالی است.
Every day is a day of life.	هر روز این مراسم یک روز زندگی است.
They finished their lunch shortly after.	بعد از مدت کوتاهی ناهارشان را تمام کردند.
Each account in the database contains several fields.	هر حساب در پایگاه داده حاوی چندین فیلد است.
His voice had a harsh quality.	صدایش یک کیفیت خشنی داشت.
He felt overwhelmed.	او احساس غرق شدن داشت.
They gradually succumbed to the hardships of the night.	آنها کم کم تسلیم سختی های شب می شدند.
The wall was covered with various photos and posters.	دیوار با عکس ها و پوسترهای مختلف پوشیده شده بود.
The government resisted the move.	دولت در برابر این حرکت مقاومت کرد.
Volunteer teams began clearing the rubbish.	تیم های داوطلب شروع به پاکسازی زباله ها کردند.
It was as if he was waiting for something.	انگار منتظر چیزی بود.
Remember to put yourself in your shoes.	به یاد داشته باشید که خود را جای خود بگذارید.
He came after everyone left.	بعد از اینکه همه رفتند آمد.
He wiped the tears of confusion from his cheeks.	اشک سرگردانی را از روی گونه اش پاک کرد.
The killer picked up a deadly steel bow and fired it.	قاتل یک کمان پولادی مرگبار برداشت و آن را شلیک کرد.
Lick the sticky spit of his knife.	تف چسبناک چاقویش را لیسید.
Cement and sand are building materials.	سیمان و شن مصالح ساختمانی هستند.
We were anxiously awaiting the report.	ما در انتظار گزارش مضطرب شدیم.
The city now has three supermarkets.	این شهر اکنون دارای سه سوپر مارکت است.
We enjoyed the night immensely.	ما از شب بی نهایت لذت بردیم.
He straightened his mustache.	سبیلش را صاف کرد.
The chef explained his plans for the menu.	سرآشپز برنامه های خود را برای منو شرح داد.
Sunlight shone on the water.	نور خورشید روی آب می درخشید.
He believes they are following him.	او معتقد است که او را دنبال می کنند.
He drank a sip of coffee and sighed loudly.	او یک جرعه قهوه نوشید و آه شدیدی کشید.
His main value is entertainment.	ارزش اصلی او سرگرمی است.
She was surprised when her mother kissed her.	وقتی مادرش او را بوسید تعجب کرد.
People came to the capital from all over the country.	مردم از سراسر کشور به پایتخت آمدند.
The house was full of people.	خانه پر از مردم بود.
Their large tables are full of paper.	میزهای وسیع آنها پر از کاغذ است.
His frightened face stared at me.	چهره وحشت زده اش به من خیره شد.
The evacuation operator was tired.	اپراتور تخلیه کننده خسته بود.
Cook, drain and chop the beans.	لوبیاها را بپزید، آبکش کنید و خرد کنید.
A ruby ​​ring shone on his finger.	انگشتر یاقوتی روی انگشتش می درخشید.
She befriended a homeless young boy.	او با پسر جوان بی خانمان دوست شد.
A tourist tried to hire a guide.	یک توریست سعی کرد یک راهنما استخدام کند.
His anger had turned into hatred.	عصبانیت او به نفرت تبدیل شده بود.
He refused to eat anything else.	او از خوردن چیز دیگری امتناع کرد.
You need to clean your pets afterwards.	شما باید بعد از حیوانات خانگی خود را تمیز کنید.
He rewarded the work of the church.	او کار کلیسا را ​​ثواب یافت.
They wanted to showcase the company's new model.	آنها قصد داشتند مدل جدید این شرکت را به نمایش بگذارند.
Varnishing on wood prevents it from rotting.	لاک زدن روی چوب از پوسیدگی آن جلوگیری می کند.
The shrine has been rebuilt several times.	حرم چندین بار بازسازی شده است.
Soldiers fought hard to prevent the insurgents from advancing.	سربازان برای جلوگیری از پیشروی شورشیان سخت جنگیدند.
No one has heard from him since.	از آن زمان تاکنون هیچکس از او چیزی نشنیده است.
A friend met us at the station.	یکی از دوستان ما را در ایستگاه ملاقات کرد.
The poor see few opportunities in this city.	فقرا در این شهر فرصت های کمی می بینند.
Display an object by displaying proportions with a scale.	یک شی را با نمایش نسبت ها با مقیاس نمایش دهید.
The broker refused to renew his business.	کارگزار از تمدید تجارت خود خودداری کرد.
Please start from the beginning.	لطفا از ابتدا شروع کنید.
A mountainous area that provides many square miles for hunting and fishing	منطقه کوهستانی که مایل های مربع زیادی را برای شکار و ماهیگیری فراهم می کند
The other two left very soon.	دو نفر دیگر خیلی زود رفتند.
Here's a fundamental difference.	در اینجا یک تفاوت اساسی نهفته است.
There are no women in this small village.	در این روستای کوچک هیچ زنی وجود ندارد.
Poets wrote and drew heroic works.	شاعران کارهای قهرمانی را می نوشتند و می کشیدند.
The congregation sang the hymns.	جماعت سرودها را خواندند.
He called his aunt for help.	او به عمه اش زنگ زد تا کمک کند.
There was an argument, not for his suggestion.	بحثی درگرفت، نه برای پیشنهاد او.
After this heavy rain, the river overflowed its shores.	پس از این باران شدید، رودخانه از سواحل خود طغیان کرد.
Fill the tray with sweets.	سینی را با شیرینی ها پر کنید.
Factories are mechanized in modern factories.	کارخانه ها در کارخانه های مدرن مکانیزه می شوند.
People everywhere are in a hurry to do their shopping.	مردم در همه جا عجله دارند تا خرید خود را انجام دهند.
He had an active life.	او زندگی فعالی داشت.
It all depends on perseverance.	همه چیز به پشتکار بستگی دارد.
The irrigation project was successful.	طرح آبیاری موفقیت آمیز بود.
The hot sun hit him.	آفتاب داغ بر او زد.
The island is drowned in thick dust.	این جزیره در غبار غلیظی غرق شده است.
Many of the walls of their buildings are decorated with works of art.	بسیاری از دیوارهای ساختمان های آنها با آثار هنری تزئین شده است.
Peacock feathers are bright.	پرهای طاووس روشن است.
The horses were still grazing.	اسب ها هنوز در حال چرا بودند.
The steak was good, but the sauce was beyond awful.	استیک خوب بود، اما سس فراتر از افتضاح بود.
The law does not apply to us.	قانون در مورد ما قابل اجرا نیست.
When he saw the accident, he almost fainted.	وقتی تصادف را دید، نزدیک بود بیهوش شود.
The villagers chose their king.	روستاییان پادشاه خود را انتخاب کردند.
The sixth sense is divine.	حس ششم الهی است.
The path of logic is straight and narrow.	راه منطق مستقیم و باریک است.
But any source of pure water is valuable.	اما هر منبع آب خالص ارزش دارد.
Studying will be much easier for you.	مطالعه برای شما بسیار آسان تر خواهد بود.
He was very interested in traveling.	او علاقه زیادی به سفر داشت.
Conrad was an energetic man.	کنراد مردی پرانرژی بود.
This just can not be true.	این فقط نمی تواند درست باشد.
The wreath was decorated with dry leaves.	گلدسته با برگ های خشک تزئین شده بود.
He was very happy when he received his award.	وقتی جایزه اش را گرفت خیلی خوشحال شد.
Billions of dollars are at stake.	میلیاردها دلار در خطر است.
Evolutionists believe that their theory is scientifically undeniable.	تکامل گرایان معتقدند که نظریه آنها از نظر علمی غیرقابل انکار است.
Sometimes it is difficult to read in the dark.	گاهی اوقات در تاریکی خواندن مشکل دارد.
The old woman was very tired of cooking.	پیرزن خیلی خسته از پختن غذا بود.
These demonstrations shook the political system.	این تظاهرات نظام سیاسی را تکان داد.
These two brothers have very different personalities.	این دو برادر شخصیت های بسیار متفاوتی دارند.
The lighthouse is a favorite of tourists.	فانوس دریایی مورد علاقه گردشگران است.
This painting has not been restored yet.	این نقاشی هنوز بازسازی نشده است.
Pilots move carefully in the sky.	خلبانان با دقت در آسمان حرکت می کنند.
This small nation is famous for its bullfighting.	این ملت کوچک به خاطر گاوبازی هایش مشهور است.
The sign said that the road was closed.	تابلو نوشته بود که جاده بسته است.
Produces a dog breed.	یک نژاد سگ تولید می کند.
A period of decline followed.	یک دوره زوال دنبال شد.
An icy wind was howling outside.	باد یخی بیرون زوزه می کشید.
You have to respect the elders.	شما باید به بزرگترها احترام بگذارید.
Children learn as much as their parents.	بچه ها به اندازه والدینشان یاد می گیرند.
There is so much to do!	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد!
Corporate culture affected every aspect of life.	فرهنگ شرکتی بر هر جنبه ای از زندگی تأثیر گذاشت.
The first stage is the new offices project.	مرحله اول پروژه دفاتر جدید است.
All poets are invited to submit their manuscripts.	از تمامی شاعران دعوت می شود دست نوشته های خود را ارسال نمایند.
He persuaded people to follow him.	او مردم را متقاعد کرد که از او پیروی کنند.
The politician repeatedly turned to his wife for support.	این سیاستمدار مکرراً برای حمایت به همسرش مراجعه می کرد.
What a glorious winter day!	چه روز زمستانی باشکوهی بود!
His father died when he was only two years old.	پدرش زمانی که او تنها دو سال داشت فوت کرد.
Soap made from animal fats is effective.	صابون ساخته شده از چربی حیوانی موثر است.
The left front tire is not aligned.	لاستیک جلو سمت چپ تراز نیست.
The fields were covered with low hills.	مزارع را تپه های کم ارتفاع پوشانده بود.
Their products are often shipped with water.	محصولات آنها اغلب با آب حمل می شود.
An incident occurred in which some people were killed.	حادثه ای رخ داد که در آن عده ای کشته شدند.
But he was too tired to continue.	اما او خسته تر از آن بود که ادامه دهد.
Leading cyclist in the race.	دوچرخه سوار پیشرو در این مسابقه.
The cultivated areas were protected by tall mud walls.	مناطق زیر کشت با دیوارهای گلی بلند محافظت می شد.
The guards fired into the air.	نگهبانان به هوا شلیک کردند.
There is a sign of construction workers.	تابلویی از کارگران ساختمانی وجود دارد.
The government must take the necessary measures.	دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد.
Take a few railway stocks and hold them until maturity.	چند سهام راه آهن بگیرید و آنها را تا سررسید نگه دارید.
A stylish sports car that passed by.	یک ماشین اسپورت شیک که از کنار آن عبور کرد.
The waterfall crossed the dam.	آبشار از سد عبور کرد.
Add milk and sugar.	شیر و شکر را اضافه کنید.
His deep voice echoed across the square.	صدای عمیق او در سراسر میدان اوج گرفت.
The government seeks to abolish the death penalty.	دولت به دنبال لغو مجازات اعدام است.
The girl's corneas were damaged by intense light.	قرنیه های این دختر در اثر نور شدید آسیب دیده است.
The world has always been at war with itself.	دنیا همیشه با خودش در جنگ بوده است.
Dry leaves rustle.	برگ های خشک خش خش از پیش می روند.
A diet rich in healthier fruits and vegetables.	رژیم غذایی سرشار از میوه ها و سبزیجات سالم تر است.
Now no one wants to dominate women.	اکنون هیچ کس نمی خواهد زنان را تحت سلطه خود درآورد.
Snow-capped mountains rise above them,	کوه های پوشیده از برف بر فراز آنها سر برافراشتند،
There is no doubt that he made them famous romantically.	شکی نیست که عاشقانه او آنها را به شهرت رساند.
The sailor looks into the distance.	ملوان به دوردست ها نگاه می کند.
Scientists are researching ways to reduce greenhouse gas emissions.	دانشمندان در حال تحقیق در مورد راه هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند.
Company policies may vary from state to state.	سیاست های شرکت ممکن است از ایالت به ایالت دیگر متفاوت باشد.
The architect said the building is intact.	معمار گفت که ساختمان سالم است.
The ringtone plays a short song.	آهنگ زنگ یک آهنگ کوتاه را پخش می کند.
The rich man never gives up his luxurious lifestyle.	مرد ثروتمند هرگز سبک زندگی مجلل خود را رها نمی کند.
Like many other countries,	مانند بسیاری از کشورهای دیگر،
This pyramid-shaped building dominates the landscape.	این بنا که به شکل هرمی ساخته شده است، بر چشم انداز تسلط دارد.
I have always loved this song	من همیشه عاشق این آهنگ بودم
The company's policy prohibits racial discrimination.	سیاست این شرکت تبعیض بر اساس نژاد را ممنوع می کند.
The creator of this mural is unknown.	خالق این نقاشی دیواری ناشناخته است.
He was still holding his gun.	او همچنان اسلحه اش را در دست داشت.
He has been working as a consultant since graduating from university.	از زمان فارغ التحصیلی از دانشگاه، به عنوان مشاور مشغول به کار بوده است.
The pantry has a collection of drinks.	شربت خانه دارای مجموعه ای از نوشیدنی ها است.
The soldiers looked out the open window.	سربازان از پنجره باز نگاه کردند.
The goat's hair was sour.	موی بز ترش بود.
Which do you prefer, coffee or tea?	قهوه یا چای کدام را ترجیح می دهید؟
Heat the pan over high heat.	تابه را روی حرارت زیاد گرم کنید.
A sharp breeze slammed the curtains with a gentle dance.	نسیم تند پرده ها را با رقصی آرام به هم زد.
His father's predictions came true.	پیش بینی های پدرش به حقیقت پیوست.
However, persistent discomfort.	با این حال، ناراحتی مداوم.
Sixty people gathered on this wet winter day.	شصت نفر در این روز مرطوب زمستانی جمع شدیم.
Stephen was very busy.	استفان خیلی شلوغ بود.
After a few days, they reached the valley.	پس از چند روز به دره رسیدند.
Water becomes cloudy in hot weather.	آب در هوای گرم کدر می شود.
They walked along the line.	آنها در امتداد خط راه رفتند.
Powder dye is commonly used in cosmetics.	رنگ پودری معمولا در لوازم آرایشی استفاده می شود.
The karaoke machine was something he was proud of.	دستگاه کارائوکه چیزی بود که به او افتخار می کرد.
This is a long journey home.	این یک سفر طولانی به خانه است.
Dehyar of the village decided to make reforms.	دهیار روستا تصمیم گرفت تا اصلاحاتی انجام دهد.
Earlier that month, an eclipse was visible.	در اوایل آن ماه، خورشید گرفتگی قابل مشاهده بود.
The distinctive song of the jazz singer was undeniable.	آواز متمایز خواننده جاز غیرقابل انکار بود.
They protested against the war.	به جنگ اعتراض کردند.
You can make pizza with an alternative crust.	می توانید پیتزا را با کراست جایگزین درست کنید.
This test is extremely difficult.	این تست فوق العاده سخت است.
He saw her pale form, leaned over and kissed her hand.	او فرم رنگ پریده او را دید که خم شد و دستش را بوسید.
The amusement park is a good place for fun.	شهربازی مکان مناسبی برای تفریح ​​است.
He always did his homework.	او همیشه تکالیفش را تمام می کرد.
The news reports were incorrect.	گزارش های خبری نادرست بود.
He is very upset about this.	او از این خبر بسیار ناراحت است.
The video satisfies my intellectual curiosity.	ویدیو کنجکاوی فکری من را برآورده می کند.
Her tears could no longer be hidden.	دیگر نمی شد اشک هایش را پنهان کرد.
This region of the country is full of trees.	این منطقه از کشور پر درخت است.
The cause of the accident was the driver's carelessness.	علت این تصادف بی احتیاطی راننده بوده است.
He looked at the emerald pendant with regret.	او با حسرت به آویز زمرد نگاه کرد.
Gonorrhea is caused by a bacterium.	سوزاک توسط یک باکتری ایجاد می شود.
Suddenly the electricity in the house went out of order.	ناگهان برق خانه از کار افتاد.
That antique is antique!	آن عتیقه عتیقه است!
This type of mechanism is commonly used in vehicles.	این نوع مکانیزم معمولاً در وسایل نقلیه استفاده می شود.
One must eat to live	آدم باید بخوره تا زندگی کنه
His experience in dealing with newcomers gives him an advantage.	تجربه او در برخورد با تازه واردان به او برتری می دهد.
A king is crowned with the sword of the state.	یک پادشاه با شمشیر دولت تاج گذاری می شود.
The cottage consists of two rooms.	کلبه از دو اتاق تشکیل شده است.
Have you added any answers before?	شما قبلاً پاسخ هایی را اضافه کرده اید؟
The girls were looking for it and giving gifts to relatives.	دختران به دنبال آن بودند و به اقوام هدیه می دادند.
Banksy stencils are regularly seen on the walls of the building.	شابلون های بنکسی به طور مرتب بر روی دیوارهای ساختمان دیده می شوند.
Spending is out of control.	خرج کردن خارج از کنترل است.
It has been a year since a tornado destroyed the city.	یک سال از زمانی که گردباد این شهر را ویران کرد می گذرد.
The two ships came together and struggled with the ropes.	دو کشتی به هم رسیدند و با طناب ها دست و پنجه نرم کردند.
A group of tourists were the landlord's greatest treasure.	گروهی از گردشگران بزرگترین گنج صاحبخانه بودند.
Instructors need to continually adapt their teaching methods.	مربیان باید به طور مستمر روش های تدریس خود را تطبیق دهند.
Thousands of buildings were destroyed.	هزاران ساختمان ویران شد.
The witch gave the woman a potion.	جادوگر یک معجون به زن داد.
He pressed the doorbell impatiently.	با بی حوصلگی زنگ در را فشار داد.
His mother was kind.	مادرش مهربان بود.
He packed the cargo tightly.	محموله را محکم بسته بندی کرد.
The faces of those around him were gloomy.	چهره اطرافیانش عبوس بود.
He thought I was not free.	او فکر کرد من آزاد نیستم.
Milk has traditionally been considered cooling.	شیر به طور سنتی خنک کننده در نظر گرفته می شد.
It grew rapidly and developed a lot.	به سرعت رشد کرد و بسیار توسعه یافت.
The hailstones were the size of quail eggs.	دانه های تگرگ به اندازه تخم بلدرچین بود.
A variety of seedlings and shrubs decorate the yard.	انواع نهال ها و درختچه ها حیاط را تزئین می کنند.
The birds are screaming happily.	پرندگان با خوشحالی جیغ می زنند.
What should you not do?	چه کاری را نباید انجام دهید؟
The patriarch could not resist showing off.	پدرسالار نتوانست در برابر خودنمایی مقاومت کند.
it's exciting	هیجان انگیز است
There is no ambiguity.	هیچ ابهامی وجود ندارد.
Put a wood fire under water.	یک آتش چوب زیر آب قرار دهید.
They did not accept his apology.	آنها عذرخواهی او را نمی پذیرفتند.
An ecosystem can be defined as a biological community.	یک اکوسیستم را می توان به عنوان یک جامعه زیستی تعریف کرد.
Sure, the smell spread quickly in the air.	مطمئناً، بو به سرعت در هوا پخش شد.
The punishment for some violations of the law is the death penalty.	مجازات برخی تخلفات از قانون اعدام است.
It rained at night and lit up the darkness.	باران در شب بارید و تاریکی را روشن کرد.
He went to bed with a smile on his face.	با لبخندی بر لب به رختخواب رفت.
The money is spent on charity.	پول صرف امور خیریه می شود.
Police are trying to find the killer.	پلیس در حال تلاش برای یافتن قاتل است.
The clerk handed them his handkerchief.	کارمند دستمالش را به آنها داد.
Lots of interesting things signed.	بسیاری از چیزهای جالب امضا شده است.
The madness continued for days.	دیوانگی روزها ادامه داشت.
The farmer shared his horse feed with the thirsty child.	کشاورز خوراک اسب خود را با طفل تشنه تقسیم کرد.
A naval tanker capsized in the rough sea.	یک تانکر دریایی در دریای مواج واژگون شد.
The education of children in this country seems dark.	آموزش کودکان در این کشور تاریک به نظر می رسد.
Then add two cups of flour.	بعد دو پیمانه آرد اضافه کنید.
Life is given to man to live.	زندگی به انسان داده شده تا زنده بماند.
A nervous smile appeared on his face.	لبخند عصبی روی صورتش نقش بست.
Why are the rest of the hive boys always happy?	چرا بقیه پسرهای کندو همیشه خوشحال هستند؟
A collision vehicle was seen in the distance.	یک خودروی ضربتی از دور دیده می شد.
One often used a pump to draw water.	یکی اغلب از پمپ برای کشیدن آب استفاده می کرد.
Gas is a natural liquid substance.	گاز یک ماده مایع طبیعی است.
This closet is full of chickens.	این کمد پر از جوجه است.
Maybe the death knell for livestock.	شاید ناقوس مرگ برای دامداری.
Use olive oil.	از روغن زیتون استفاده کنید.
The image was surreal.	تصویر سورئال بود.
That is the first number.	آن عدد اول است.
There is no shortage of goods in the city.	کمبود کالا در شهر وجود ندارد.
The morning sun is warm on my skin.	آفتاب صبح روی پوستم گرم است.
Gathered for a meeting.	برای یک جلسه جمع شدند.
He felt danger and calm at the same time.	خطر و آرامش را همزمان احساس کرد.
Many homeowners feel pressured by property taxes.	بسیاری از صاحبان خانه به دلیل مالیات بالای دارایی احساس فشار می کنند.
We danced under the moonlight.	زیر نور ماه رقصیدیم.
Numerous changes to the network improved usage.	تغییرات متعدد در شبکه باعث بهبود استفاده شد.
The queen has presided over the courts for many years.	ملکه سال ها ریاست دادگاه ها را بر عهده داشته است.
The otters swam happily in the river, looking for food.	سمورها با شادی در رودخانه شنا می کردند و به دنبال غذا می گشتند.
The wild plant dog is a solitary hunter.	سگ بوته وحشی یک شکارچی انفرادی است.
This fruit is rich in nutrients.	این میوه سرشار از مواد مغذی است.
Worn faces frowned at me.	چهره های فرسوده به من اخم کردند.
Do not clean teak wood with bleach.	چوب ساج را با سفید کننده تمیز نکنید.
My mother sprinkled salt on the meat.	مادرم روی گوشت نمک پاشید.
Without rain, crops shrink in the sun.	بدون باران، محصولات زیر نور خورشید چروک می شوند.
Chutney made with apples and peanuts.	چاتنی که با سیب و بادام زمینی درست می شود.
The woman lives with her daughter and only son.	زن با دختر و تنها پسرش زندگی می کند.
The real masterpiece was the poet who wrote the poem after that.	شاهکار واقعی شاعر شعری بود که پس از آن سروده بود.
With benefits, jobs provided workers with fair wages.	با مزایا، مشاغل به کارگران دستمزد منصفانه ارائه می‌کرد.
His grandfather thought he was only nine years old.	پدربزرگش فکر می کرد او فقط نه سال دارد.
I did not pay my insurance bill last month.	من ماه گذشته قبض بیمه ام را پرداخت نکردم.
An ant colony has a queen.	یک کلنی مورچه ها یک ملکه دارد.
Your consultant will suggest a practical way forward.	مشاور شما یک راه عملی رو به جلو پیشنهاد می کند.
Some people think that meditation can help with depression.	برخی فکر می کنند که مدیتیشن می تواند به افسردگی کمک کند.
They treated him with the utmost respect.	آنها با بیشترین احترام با او رفتار کردند.
The boy stared out the car window.	پسرک از شیشه ماشین به بیرون خیره شد.
The butler cautiously took the package from his master.	ساقی با احتیاط بسته را از اربابش گرفت.
There is a small town at the end of this route.	شهر کوچکی در انتهای این مسیر قرار دارد.
He looked more carefully into the car.	با دقت بیشتری به داخل ماشین نگاه کرد.
This type of questioning is inappropriate.	این نوع سوال کردن نامناسب است.
He seems to be buying time.	به نظر می رسد او در حال خرید زمان است.
Serve with fresh berries	با انواع توت های تازه سرو کنید
Who is the greatest inventor of all time?	بزرگترین مخترع تمام دوران کیست؟
A number of older men volunteered.	تعدادی از مردان مسن داوطلب شدند.
Seven months of the year only berries are eaten.	هفت ماه از سال فقط توت می خورد.
The egg trembled deep in its shell.	تخم مرغ در اعماق پوسته اش می لرزید.
There seems to be a taste of chocolate in families.	به نظر می رسد طعم شکلات در خانواده ها وجود دارد.
Reinforced concrete is used to build most of the skyscrapers.	برای ساخت اکثر آسمان خراش ها از بتن مسلح استفاده شده است.
Some buildings are abandoned.	برخی از ساختمان ها متروک هستند.
The dancer opened her scarf and lifted her skirt.	رقصنده شالش را باز کرد و دامنش را بالا آورد.
The fog was thick, he threw off his robe.	مه غلیظ بود، ردای خود را انداخت.
Government officials declined to comment.	مقامات دولتی از اظهار نظر خودداری کردند.
The area was badly damaged by devastating earthquakes.	این منطقه از زلزله های ویرانگر آسیب زیادی دید.
Delay is expected.	تاخیر پیش بینی می شود.
Computers are also weapons.	کامپیوترها نیز سلاح هستند.
Make sure you use the correct measurements.	اطمینان حاصل کنید که از اندازه گیری های صحیح استفاده می کنید.
Yellow and red dots hung in the air.	نقاط زرد و قرمز در هوا آویزان بود.
Have you ever tried this pudding?	آیا تا به حال این پودینگ را امتحان کرده اید؟
The man's behavior was reckless.	رفتار مرد بی پروا بود.
A wound was visible on his arm.	جای زخمی روی بازویش نمایان بود.
He behaved very strangely during the trial.	او در طول دادگاه رفتار بسیار عجیبی داشت.
A ten thousand dollar jackpot, isn't that great?	یک جکپات ده هزار دلاری، این فوق العاده نیست؟
Camels are very valuable animals.	شتر حیوانی بسیار ارزشمند است.
ceiling	سقف
Several cups are needed for this recipe.	چندین فنجان برای این دستور غذا لازم است.
Welcome to my sofa.	او به مبل من خوش آمدید.
A wolf in sheep's clothing.	گرگی در لباس گوسفند.
Birds flew in the smoky sky below.	پرندگان در آسمان دودآلود پایین پرواز می کردند.
He looked at me with small eyes.	با چشمای ریز به من نگاه کرد.
He realized that he had not fully thought about the consequences.	او متوجه شد که به طور کامل به عواقب آن فکر نکرده است.
A surgeon performs the operations.	یک جراح عمل ها را انجام می دهد.
Thus he said.	به این ترتیب او گفت.
My bike is still in the shop.	دوچرخه من هنوز در مغازه است.
In these plans, a completely new road was built.	در این طرح ها یک جاده کاملاً جدید ساخته شد.
Lightning rolls across the earth.	رعد و برق در سراسر زمین می غلتد.
The moon was like an empty eye.	ماه مثل یک چشم خالی بود.
Someone ordered him to return.	شخصی به او دستور داد که برگردد.
His smile faded.	لبخندش محو شد.
You need eight ounces of butter.	شما به هشت اونس کره نیاز دارید.
The secretary knew that buying food in bulk was cheaper.	منشی می دانست که خرید غذا به صورت عمده ارزان تر است.
This dam was built to supply hydroelectric power.	این سد برای تامین برق آبی ساخته شده است.
Even young children learned these skills quickly.	حتی کودکان خردسال نیز این مهارت ها را به سرعت یاد گرفتند.
The march was peaceful.	راهپیمایی مسالمت آمیز بود.
It is said that the poet has magical powers.	گفته می شود که شاعر دارای قدرت جادویی است.
Pour in the cream.	داخل خامه بریزید.
He disguised himself.	خودش را مبدل کرد.
The immediate threat was from somewhere else.	تهدید فوری از جای دیگری بود.
Does this have anything to do with the university?	این ربطی به دانشگاه داره؟
The flies buzzed loudly.	مگس با صدای بلند وزوز کرد.
In this city, the population was mostly middle class.	در این شهر جمعیت اکثراً از طبقه متوسط ​​بودند.
The fabric is well ironed.	پارچه به خوبی اتو شده است.
Most major cities have public libraries.	اکثر شهرهای بزرگ دارای کتابخانه های عمومی هستند.
The fragrance is a little floral.	عطر کمی گلی است.
I left the restaurant.	از رستوران بیرون رفتم.
He put his sandals on the bed.	صندل هایش را کنار تخت گذاشت.
Your party helped strengthen support.	حزب شما به تقویت حمایت کمک کرد.
The sea was calm.	دریا آرام بود.
We enjoyed our food immensely.	ما از غذای خود بی نهایت لذت بردیم.
He threw the ball on the fence.	او توپ را روی حصار پرتاب کرد.
The animals seemed obedient.	حیوانات مطیع به نظر می رسیدند.
Organic plants grow around you.	در اطراف شما، گیاهان ارگانیک رشد می کنند.
Journalists are invited to attend this meeting.	از خبرنگاران جهت حضور در این نشست دعوت به عمل می آید.
The daytime temperature was reasonable,	دمای هوا در روز معقول بود،
It is not true!	این درست نیست!
The prince squeezed his jaw and looked at the boy with disgust.	شاهزاده آرواره اش را فشرد و با بیزاری به پسر نگاه کرد.
The youth of the community celebrate this holiday.	جوانان جامعه این جشن را جشن می گیرند.
The frogs in this pond are growing.	قورباغه های این حوض در حال رشد هستند.
Studies show that air quality is deteriorating.	مطالعات نشان می دهد که کیفیت هوا در حال بدتر شدن است.
Many schools offer programs in environmental studies.	بسیاری از مدارس برنامه هایی را در زمینه مطالعات محیطی ارائه می دهند.
Spring brings rain to the hills.	بهار باران را به تپه ها می آورد.
Information is now accessible at the click of a button.	اطلاعات در حال حاضر با کلیک یک دکمه قابل دسترسی است.
It had been two years since that night.	دو سال از آن شب گذشته بود.
Many people suffer from this skin condition.	بسیاری از افراد از این بیماری پوستی رنج می برند.
He is greatly humiliated.	او مورد تحقیر بسیاری قرار می گیرد.
He seemed to be in a trance.	به نظر می رسید که او در حالت خلسه است.
The speech went well.	سخنرانی خوب پیش رفت.
A geological fault was located just east of the city.	یک گسل زمین شناسی درست در شرق شهر قرار داشت.
The rain had wet the ground the day before.	باران روز قبل زمین را مرطوب کرده بود.
Scratch his temples.	شقیقه هایش را خراشید.
We should all be in bed.	همه باید در بستر باشیم.
May.	ممکن است.
The goat stands on its hind legs.	بز روی پاهای عقبش می ایستد.
The game will start soon.	بازی به زودی آغاز خواهد شد.
Workers want higher wages.	کارگران خواهان افزایش دستمزد هستند.
The roads are full of potholes.	جاده ها پر از چاله است.
These boys are from the village.	این پسرها اهل روستا هستند.
These battles claimed the lives of thousands.	این نبردها جان هزاران نفر را گرفت.
We drink wine or fruit juice.	ما شراب یا آب میوه می نوشیم.
Grammar is important, but accuracy is important.	گرامر مهم است، اما دقت و وضوح مهمتر است.
We want to go back to nature.	ما می خواهیم به طبیعت برگردیم.
He answered all my questions.	او به تمام سوالات من پاسخ داد.
The merchant used a photocopier to copy the documents.	تاجر برای کپی کردن اسناد از دستگاه فتوکپی استفاده کرد.
Smoking causes cancer.	سیگار باعث سرطان می شود.
Trick the fish with the bait.	ماهی را با طعمه فریب دهید.
The company expects to make a loss this quarter.	این شرکت انتظار دارد در این سه ماهه ضرر کند.
Last year was a challenging time for the country.	سال گذشته زمان چالش برانگیزی برای کشور بود.
Add two eggs.	دو تخم مرغ را اضافه کنید.
Leung hit the car.	لیونگ با ماشین برخورد کرد.
They need at least three of these plants.	آنها حداقل به سه مورد از این گیاهان نیاز دارند.
The two armies met in a great battle.	دو ارتش در یک نبرد بزرگ به هم رسیدند.
The results depended on who consumed what.	نتایج به این بستگی داشت که چه کسی چه چیزی را مصرف می کند.
It has been agreed to buy land.	برای خرید زمین توافق شده است.
The hostess was greeted by a smiling hostess.	مهماندار مورد استقبال مهماندار خندان قرار گرفت.
An aquifer can be completely dry.	یک سفره زیرزمینی می تواند به طور کامل خشک شود.
Complaining can make life harder.	شکایت کردن می تواند زندگی را سخت تر کند.
He had to start from university.	او باید از دانشگاه شروع می کرد.
The two neighboring countries disagree over ownership of the river.	دو کشور همسایه در مورد مالکیت این رودخانه اختلاف نظر دارند.
Many people were angry about this.	بسیاری از مردم از این موضوع خشمگین شدند.
He had a very secure life.	او زندگی بسیار امنی داشت.
He shook his face in disgust.	با انزجار صورتش را تکان داد.
A road bridge is built over the valley.	یک پل جاده ای بر روی دره کشیده شده است.
The walls are made of reinforced concrete.	دیوارها از بتن مسلح ساخته شده اند.
Locals have lived here for centuries.	مردم محلی برای قرن ها در اینجا زندگی می کنند.
Many team members agreed with the idea.	بسیاری از اعضای تیم با این ایده موافقت کرده بودند.
As the alarm spreads, the materials become weaker.	با گسترش زنگ، مواد ضعیف تر می شوند.
Beets, turnips and radishes are common crops.	چغندر، شلغم و تربچه از محصولات رایج هستند.
The government is facing severe criticism.	دولت با انتقاد شدید مواجه است.
The snail crawls slowly on the sidewalk.	حلزون به آرامی در پیاده رو می خزد.
Never unite for your main enemy.	هرگز برای دشمن اصلی خود متحد نسازید.
You should not have run away like this	نباید اینطوری فرار میکردی
A river flows through the area.	رودخانه ای از منطقه می گذرد.
The astronauts began their walk on the moon.	فضانوردان پیاده روی خود را روی ماه آغاز کردند.
This water filter is dangerous.	این فیلتر آب خطرناک است.
The company plans to close the plant.	این شرکت قصد دارد کارخانه را تعطیل کند.
When we got back, a strong wind started.	وقتی به عقب برگشتیم، باد شدیدی شروع شد.
Women learn to sew without any formal program.	زنان بدون هیچ برنامه رسمی خیاطی را یاد می گیرند.
Her blonde hair was down on her back.	موهای بلوندش روی پشتش ریخته بود.
He was inspired by this artistic presentation.	او از این ارائه هنری الهام گرفت.
Recent studies show no improvement in crime.	بررسی های اخیر هیچ بهبودی در جرم و جنایت نشان نمی دهد.
Do you need an extra towel or blanket?	آیا به یک حوله یا یک پتوی اضافی نیاز دارید؟
The dragon roared and broke the windshield.	اژدها غرش کرد و شیشه جلو را شکست.
How did you learn so much?	چطور اینقدر یاد گرفتی؟
The leaves sing to the birds.	برگها با آواز پرندگان آواز می خوانند.
The spectators were fascinated by this game.	تماشاگران از این بازی مجذوب شدند.
Be careful of the seller	مراقب فروشنده باشید
The paparazzi focus their cameras on celebrities.	پاپاراتزی ها دوربین های خود را روی افراد مشهور متمرکز می کنند.
Local leaders opposed the plan, calling it too ambitious.	رهبران محلی با این طرح مخالفت کردند و آن را بیش از حد جاه طلبانه دانستند.
A tearful mother grabbed him by the chest.	مادر اشک آلود او را به سینه‌اش چنگ زد.
More people are needed to build skyscrapers.	برای ساختن آسمان خراش ها به افراد بیشتری نیاز است.
This plant is very sensitive to climate.	این گیاه به آب و هوا بسیار حساس است.
He was completely bored.	او کاملا حوصله اش سر رفته بود.
The caves were full of animal life.	غارها سرشار از زندگی حیوانات بودند.
Do not allow the room air to become too hot.	اجازه ندهید هوای اتاق خیلی گرم شود.
Spend the summer in a summer camp.	تابستان را در یک کمپ تابستانی بگذرانید.
The thief tried to leave with the goods.	دزد سعی کرد با کالاها را ترک کند.
Knowing the intelligence of others can hurt you.	دانستن هوش دیگران می تواند به شما آسیب برساند.
Beat them with a mixer to separate the whites from the yolks.	برای جدا کردن سفیده از زرده، آنها را با همزن بزنید.
They are very lucky to find each other.	آنها در یافتن یکدیگر بسیار خوش شانس هستند.
Children need encouragement to learn.	کودکان برای یادگیری نیاز به تشویق دارند.
The thieves quickly fired their weapons.	سارقان به سرعت اسلحه های خود را شلیک کردند.
The discoverer found it an attractive place.	کاشف آن را مکانی جذاب یافت.
He closed his bag.	کیفش را بست.
I still remember his smiling face.	هنوز چهره خندان او را به خاطر دارم.
If you want to be successful, you have to work hard.	اگر می خواهید موفق باشید، باید سخت تلاش کنید.
An old man sitting nearby shook his legs.	پیرمردی که در نزدیکی نشسته بود، پاهایش را تکان داد.
He is always completely honest.	او همیشه کاملاً راستگو است.
Fig trees that grow in rainforests are very large.	درختان انجیر که در جنگل های بارانی رشد می کنند، اندازه بسیار زیادی پیدا می کنند.
Widely used in clothing, especially in winter.	به طور گسترده در لباس، به ویژه در زمستان استفاده می شود.
Peer evaluation plays an important role in this system.	ارزشیابی همتا نقش مهمی در این سیستم دارد.
This canal carries water to the north.	این کانال آب را به شمال می برد.
Without sufficient funding, the school can not	بدون بودجه کافی، مدرسه نمی تواند
Heavy rains had temporarily halted construction.	بارش شدید باران به طور موقت ساخت و ساز را متوقف کرده بود.
The poor widow was sewing quietly in her small house.	بیوه بیچاره در خانه کوچکش بی سر و صدا خیاطی می کرد.
The drawbridge was a combination of wood and steel.	پل متحرک ترکیبی از چوب و فولاد بود.
Children love to build with blocks.	کودکان عاشق ساختن با بلوک هستند.
The side shoes were hers.	کفش های کنار در مال او بود.
Mountains surround the valley.	کوه ها دور دره را احاطه کرده اند.
The lights came on.	چراغ ها روشن شد.
He blew his nose.	دماغش را باد کرد.
He met with his teacher yesterday.	دیروز با معلمش ملاقات کرد.
I hid in a corner and watched.	پشت گوشه ای پنهان شدم و تماشا کردم.
The bees were collecting nectar from the flowers.	زنبورها مشغول جمع آوری شهد از گل ها بودند.
They blame the government for passivity.	آنها دولت را مقصر انفعال می دانند.
The most valuable commodity on earth is information.	با ارزش ترین کالای روی زمین اطلاعات است.
The farmer's market is a gathering place.	بازار کشاورز محل تجمع است.
The man got wet because he had forgotten his umbrella.	مرد خیس شد چون چترش را فراموش کرده بود.
They started laughing.	شروع کردند به خندیدن.
This primer is identified by your contact.	این نخستی با تماس خود مشخص می شود.
Flowers should smell good.	گل باید بوی خوشی بدهد.
Police scanner not set.	اسکنر پلیس تنظیم نمی شود.
The temperature started to rise again.	دما یک بار دیگر شروع به بالا رفتن کرد.
My car is in the shop now	ماشین من الان تو مغازه هست
We buried the words in the sand.	ما کلمات را در شن دفن کردیم.
Encourage Telander and other community leaders.	تلندر و دیگر رهبران جامعه سازی را تشویق می کنند.
Then gradually add milk.	سپس شیر را به تدریج در آن بریزید.
He must have gone out of his mind!	او باید از ذهن خود خارج شده باشد!
He felt an icy explosion on his cheek.	انفجار یخی را روی گونه اش احساس کرد.
Work on a bridge begins at this point.	کار بر روی یک پل در این نقطه آغاز می شود.
He tends to continue spraying perfume.	او تمایل دارد به اسپری کردن عطر ادامه دهد.
This city is sacred to those who live nearby.	این شهر برای کسانی که در نزدیکی زندگی می کنند مقدس است.
He sings and plays the guitar.	می خواند و گیتار می زد.
The opposition leader condemned himself as a "corrupt" reactionary.	رهبر مخالف خود را یک مرتجع "فاسد" محکوم کرد.
He paints with water color.	او با آب رنگ نقاشی می کند.
Many people drink too much alcohol.	بسیاری از مردم بیش از حد مشروب می نوشند.
My message is too long.	پیام من خیلی طولانی است.
He is a famous surgeon.	او یک جراح مشهور است.
The manuscript was on fire.	نسخه خطی روی آتش سوزی شد.
Use a hand mixer to stir the egg mixture.	از یک همزن دستی برای هم زدن مخلوط تخم مرغ استفاده کنید.
I will never forget a face.	من هرگز یک چهره را فراموش نمی کنم.
The teacher was satisfied with my performance.	استاد از عملکرد من راضی بود.
They stood and watched as storm clouds rolled in.	آنها ایستاده بودند و نگاه می کردند که ابرهای طوفانی به داخل می غلتیدند.
Some multinational companies are moving here this year.	برخی از شرکت های چند ملیتی امسال در اینجا نقل مکان می کنند.
A catastrophic storm was approaching the shoreline.	یک طوفان فاجعه بار به خط ساحلی نزدیک می شد.
Trees dominate the landscape of this area.	درختان بر چشم انداز این منطقه غالب هستند.
When it snows, the roads become deserted.	وقتی برف می بارد، جاده ها خلوت می شوند.
A Jaguar sat on a tree.	یک جگوار روی درخت نشست.
It was no longer possible to kill them.	دیگر امکان کشتن آنها وجود نداشت.
His competitors hope to see his business fail.	رقبای او امیدوارند شاهد شکست کسب و کار او باشند.
As he spoke, witnesses heard the church bell ring.	هنگامی که او صحبت کرد، شاهدان صدای زنگ کلیسا را ​​شنیدند.
Conditions forced him to leave.	شرایط او را مجبور به ترک کرد.
He chopped wood in the cold of winter.	او در سرمای سرد زمستان، چوب خرد کرد.
He graduated from his class.	او در کلاس خود فارغ التحصیل شد.
The scene was terribly silent.	صحنه به طرز وحشتناکی ساکت بود.
He showed me the essay.	انشا را به من نشان داد.
Many birds migrate thousands of miles each year.	هر ساله پرندگان زیادی هزاران مایل مهاجرت می کنند.
I absolutely loved the movie.	من کاملا فیلم را دوست داشتم.
A village is nearby.	یک روستا نزدیک است.
Looks like a pearl, but blue.	شبیه گل مروارید است، اما آبی.
The big ship transports people from one island to another.	کشتی بزرگ مردم را از جزیره ای به جزیره دیگر منتقل می کند.
A pale dawn appeared.	سپیده دم رنگ پریده ای پدید آمد.
The researchers opposed their definition of a healthy diet.	محققان با تعریف آنها از رژیم غذایی سالم مخالفت کردند.
Imports increased in the second half of the year.	واردات در نیمه دوم سال افزایش یافت.
The train was on time.	قطار به موقع بود.
Silence fell on the courtyard.	سکوتی بر صحن فرود آمد.
This is their fifth child.	این فرزند پنجم آنهاست.
Can modified products be engineered?	آیا می توان محصولات اصلاح شده را مهندسی کرد؟
Monkeys roam freely in the park.	میمون ها آزادانه در پارک پرسه می زنند.
something happened?	اتفاقی افتاد؟
Let's see how good you are	ببینیم چقدر خوب هستی
India's future lies in cities.	آینده هند در شهرها نهفته است.
I do not know if this coin is counterfeit?	من نمی دانم که آیا این سکه جعلی است؟
He has not corrected today.	او امروز اصلاح نکرده است.
They helped each other after the earthquake.	بعد از زلزله به هم کمک کردند.
The task assigned to him was tedious but satisfying.	وظیفه ای که به او محول شده بود خسته کننده اما راضی کننده بود.
Water was taken from the lake and bottled for sale.	آب از دریاچه برداشت و برای فروش بطری شد.
Sand cars and trucks raced under the dark sky.	ماشین های شنی و کامیون ها در زیر آسمان تاریک مسابقه می دادند.
The young man cautiously approached the abandoned house.	مرد جوان با احتیاط به خانه متروک نزدیک شد.
They live almost without contact with the outside world.	آنها تقریباً بدون تماس با دنیای بیرون زندگی می کنند.
As deforestation continued, wildlife became scarce.	با ادامه جنگل زدایی، حیات وحش کمیاب شد.
This also reduces the workload.	این نیز حجم کار را کاهش می دهد.
They recorded the date of their appearance on the radio.	آنها تاریخ حضور در رادیو را ثبت کردند.
The struggle continues here.	مبارزه در اینجا ادامه دارد.
The captain ordered the crew to lift the anchor.	کاپیتان به خدمه دستور داد تا لنگر را بلند کنند.
All the birds were out the window until evening.	همه پرندگان تا غروب از پنجره بیرون بودند.
He had finished his military service.	خدمت سربازی را تمام کرده بود.
We explored the surrounding area.	منطقه اطراف را بررسی کردیم.
He produces high quality work.	او کار با کیفیت بالا تولید می کند.
Music is difficult to understand even for those who play it.	درک موسیقی حتی برای افرادی که آن را می نوازند دشوار است.
That part of the farm is plowed.	آن بخش از مزرعه شخم زده شده است.
That morning the garden was full of birdsong.	آن روز صبح باغ پر از آواز پرندگان بود.
This futuristic car runs on electricity.	این خودروی آینده نگر با برق کار می کند.
When the temperature drops, the leaves fall from the trees.	هنگامی که دما کاهش می یابد، برگ ها از درختان می ریزند.
The output of this project will be good.	خروجی این پروژه خوب خواهد بود.
He recently bought a new computer.	او اخیرا یک کامپیوتر جدید خریده است.
Smoke began to rise from the chimney.	دود از دودکش شروع به بلند شدن کرد.
We all slept well that night.	آن شب همه راحت خوابیدیم.
Mice were fed several times daily.	موش ها هر روز چندین بار تغذیه می شدند.
The company dealt a huge blow to its profits.	این شرکت ضربه بزرگی به سود خود زد.
Fixed expressions are called terms.	به عبارات ثابت اصطلاحات گفته می شود.
He walks towards the gate.	او به سمت دروازه می رود.
This break lasted for several hours.	این وقفه چندین ساعت به طول انجامید.
Hats are no longer fashionable.	کلاه گذاشتن دیگر مد نیست.
There was a wedding in the church.	عروسی در کلیسا بود.
An individual's speech contains cognitive and constructive elements.	گفتار یک فرد شامل عناصر شناختی و سازنده است.
Despite all this, the school had a hard time.	با این همه دانش آموز، مدرسه روزهای سختی را سپری کرد.
I predict that violent crime will continue to increase.	من پیش بینی می کنم که جرایم خشونت آمیز همچنان افزایش یابد.
He clearly did not want to tell me the truth.	او به وضوح قصد نداشت حقیقت را به من بگوید.
The composer was cruel to his dogs.	آهنگساز با سگ هایش ظلم کرد.
Glaciers are shrinking due to global climate change.	یخچال طبیعی به دلیل تغییرات آب و هوایی جهانی در حال کاهش است.
Children separated from their parents were interviewed.	با کودکان جدا از والدین مصاحبه شد.
The strange man went home.	مرد عجیب و غریب به خانه رفت.
All types of respiratory diseases can be expected to increase.	می توان انتظار داشت که همه انواع بیماری های تنفسی افزایش یابد.
He has to study now	الان باید درس بخونه
Bread, milk, juice, apples.	نان، شیر، آب میوه، سیب.
Thousands of visitors pass through it every day.	هر روز هزاران بازدید کننده از آنجا عبور می کنند.
Their hands moved slowly up and down together.	دست هایشان به آرامی با هم بالا و پایین می رفت.
I have never felt so bored.	هیچ وقت اینقدر احساس بی حوصلگی نکردم.
You have to get on the bus	باید سوار اتوبوس بشی
Power lines and poles passed through the city.	خطوط برق و تیرهای آن در شهر می گذشت.
The cave was dark.	غار تاریک بود.
He raised money for the local fire department.	او برای آتش نشانی محلی پول جمع می کرد.
Place the bowl on the burner.	کاسه را روی مشعل قرار دهید.
All factory workers were paid.	همه کارگران کارخانه مزد معاش می گرفتند.
Socrates taught our students for many years before retiring.	سقراط سالها قبل از بازنشستگی به شاگردان ما آموزش می داد.
I wonder if she likes my new hairstyle.	تعجب می کنم که آیا او از مدل موی جدید من خوشش می آید.
They were taken to hospital by ambulance.	آنها با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.
The government's decision was a confession of guilt.	تصمیم دولت به منزله اعتراف به گناه بود.
Ice blocks are heavy.	بلوک های یخ سنگین هستند.
Masses of symmetries were discovered.	انبوهی از تقارن ها کشف شد.
The train passed through dark tunnels.	قطار از میان تونل های تاریک عبور کرد.
That move was repeated by others.	آن حرکت توسط دیگران نیز تکرار شد.
The orchestra played very beautiful music.	ارکستر موسیقی بسیار زیبایی نواخت.
He attended a private school.	او در یک مدرسه خصوصی تحصیل کرد.
Water turns to ice when it freezes.	آب وقتی یخ می زند تبدیل به یخ می شود.
Come closer, then rotate.	نزدیکتر بیایید، سپس بچرخانید.
He paid no attention to her.	هیچ توجهی به او نکرد.
It was a struggle, but he managed to free himself.	این یک مبارزه بود، اما او موفق شد خود را آزاد کند.
The ship's captain ordered a restart.	کاپیتان کشتی دستور راه اندازی مجدد داد.
A scratched note on the refrigerator.	یک یادداشت خط خورده روی یخچال.
No plant or animal can live in isolation.	هیچ گونه گیاهی یا جانوری نمی تواند در انزوا زندگی کند.
These vegetables are delicious.	این سبزیجات خوشمزه هستند.
He stared at her, not knowing what to say.	به او خیره شد، نمی دانست چه بگوید.
Thousands of poor children do not have books.	هزاران کودک فقیر کتاب ندارند.
These bacteria grow at warm temperatures.	این باکتری ها در دماهای گرم رشد می کنند.
The city has a lot to offer tourists.	این شهر چیزهای زیادی برای ارائه به گردشگران دارد.
My toes hurt.	انگشتان پایم درد می کند.
He finally got up.	بالاخره از جایش بلند شد.
His band was becoming a powerful force in music.	گروه او در حال تبدیل شدن به یک نیروی قدرتمند در موسیقی بود.
The Stoic hero remained calm.	قهرمان رواقی آرام ماند.
The natives were complex, complex.	بومیان پیچیده، پیچیده بودند.
The strongest and largest muscles are located in the upper part of the legs.	قوی ترین و بزرگترین ماهیچه ها در قسمت بالایی پاها قرار دارند.
Do not let yourself be distracted.	اجازه ندهید حواس شما پرت شود.
This museum has many interesting exhibitions.	این موزه دارای نمایشگاه های جالب بسیاری است.
There is no competition for golf.	هیچ مسابقه ای برای گلف وجود ندارد.
The fish were accustomed to these waters.	ماهی ها به این آب ها عادت کرده بودند.
I hope to get to university	امیدوارم به دانشگاه برسم
There is no public transport.	حمل و نقل عمومی وجود ندارد.
A good rain fell in the rings of the ocean.	یک باران خوب در حلقه هایی از اقیانوس بارید.
Mozzarella cheese is a soft curd cheese.	پنیر موزارلا یک پنیر کشک نرم است.
The other men burst out laughing.	مردان دیگر از خنده منفجر شدند.
He refused medical treatment.	او از درمان پزشکی خودداری کرد.
I like to look at the buttocks	من دوست دارم دق پاشو نگاه کنم
The boatman got into the boat.	قایق رانی داخل قایق بلند شد.
Getting used to the city takes time.	عادت کردن به شهر زمان می برد.
The minister was released from prison yesterday.	وزیر روز گذشته از زندان آزاد شد.
Uncle gave me a sweater for my birthday.	عمو برای تولدم یک پلیور به من داد.
The mullah performed this ceremony.	آخوند این مراسم را انجام داد.
After the storm subsided, the scenery looked beautiful.	پس از کاهش طوفان، چشم انداز زیبا به نظر می رسید.
They felt cold, so they ate some hot soup.	آنها احساس سرما کردند، بنابراین مقداری سوپ داغ خوردند.
The climber was transferred to another planet.	کوهنورد به سیاره دیگری منتقل شد.
People do not take much financial risk.	مردم ریسک مالی زیادی نمی کنند.
Who gave this order?	چه کسی این دستور را داده است؟
The twins played with their friends in the park.	دوقلوها در پارک با دوستانشان بازی کردند.
Such a result is unlikely.	چنین نتیجه ای بعید است.
Homes always keep their doors open.	خانه ها همیشه درهای خود را باز نگه می دارند.
We raise pigs and chickens on a small farm.	ما در یک مزرعه کوچک گراز و مرغ پرورش می دهیم.
We were not allowed to use any exclamation marks.	ما اجازه نداشتیم از هیچ علامت تعجبی استفاده کنیم.
A really wild party, everyone enjoyed it.	یک مهمانی واقعاً وحشیانه، همه از آن لذت بردند.
Theme Park, Zoo, Water Park, Zoo.	پارک موضوعی، باغ وحش، پارک آبی، باغ وحش.
Plastic is widely used in modern clothing.	پلاستیک به طور گسترده در لباس های مدرن استفاده می شود.
A famous musician once wrote a song here.	یک نوازنده معروف یک بار اینجا آهنگی نوشت.
Study of birds and bees	مطالعه پرندگان و زنبورها
The body was full of bullet holes.	بدن پر از سوراخ گلوله بود.
A large sum of money was seized by the court.	مبلغ هنگفتی توسط دادگاه کشف و ضبط شد.
It remains very unsaid.	خیلی ناگفته مانده است.
The beggar can only hope for the good news.	گدا فقط می تواند به مژده امیدوار باشد.
The poet was a defeated soldier.	شاعر یک سرباز شکست خورده بود.
He had just entered the house.	او تازه وارد خانه شده بود.
Investigators are examining the case.	بازرسان در حال بررسی پرونده هستند.
They were looking for cover.	آنها به دنبال پوشش بودند.
This football shirt has excellent quality.	این پیراهن فوتبال دارای کیفیت عالی می باشد.
However, estimates are very different.	با این حال، برآوردها بسیار متفاوت است.
This accident happened a week ago.	این تصادف یک هفته پیش رخ داد.
Do not worry, you will get a salary increase next year.	نگران نباشید، سال آینده افزایش حقوق خواهید گرفت.
Traffic lights have been changed as a precaution.	چراغ های راهنمایی به عنوان یک اقدام احتیاطی تغییر کرده اند.
Read the chart below.	نمودار صفحه زیر را مطالعه کنید.
The children did not play when he cried.	وقتی گریه کرد بچه ها بازی نکردند.
The search for the missing girl had just begun.	جستجو برای یافتن دختر گمشده تازه شروع شده بود.
The walk home was just a few steps further.	پیاده روی به خانه فقط چند قدم بیشتر بود.
Bridge over the river.	پلی بر روی رودخانه.
The woman who bought us the ticket spoke in a calm tone.	زنی که برای ما بلیط گرفته بود با لحنی آرام صحبت کرد.
Researchers have made great promises about stem cells.	محققان در مورد سلول های بنیادی نویدهای بزرگی یافته اند.
The water was delicious!	آب خوشمزه ای بود!
That dog is sleeping	اون سگ خوابه
He reports that the leaks are being repaired.	او گزارش می دهد که نشتی ها در حال تعمیر هستند.
Working as an accountant	به عنوان حسابدار مشغول به کار است
He managed to sell his cakes.	او موفق شد کیک های خود را بفروشد.
The villagers refused to move.	روستاییان حاضر به حرکت نشدند.
Her husband caught sight of a mouse.	شوهرش چشمش به یک موش افتاد.
Canaries are now in danger of extinction.	اکنون قناری ها در معرض خطر انقراض محسوب می شوند.
Each word is selected by an expert.	هر کلمه توسط یک متخصص انتخاب شده است.
How do you get around then?	اونوقت چطوری دور میزنی؟
She reached into her bag to pick up her lipstick.	دست در کیفش برد تا رژ لبش را بگیرد.
Water scarcity is constant in this area.	کمبود آب در این منطقه ثابت است.
The Queen's Palace was practically a castle.	کاخ ملکه عملا یک قلعه بود.
There was ample evidence to believe this.	شواهد زیادی برای باور این موضوع وجود داشت.
Few customers remained.	تعداد کمی از مشتریان باقی ماندند.
He split the boats.	قایق ها را شکافت.
The world map was on the blackboard.	نقشه جهان روی تخته سیاه بود.
Her sister owns the family jewelry.	خواهرش جواهرات خانواده را در اختیار دارد.
I stood alone in the rain and waited for my bus.	زیر باران تنها ایستادم و منتظر اتوبوسم بودم.
The original treaty was revised.	بازنگری در معاهده اصلی انجام شد.
His back was arched, his chest was raised.	پشتش قوس دار بود، سینه اش بالا رفته بود.
Democracy needs to be held accountable for it to work effectively.	برای اینکه دموکراسی به طور مؤثر عمل کند، نیاز به پاسخگویی دارد.
A savage in a local tribe is suspected of murder.	وحشی در قبیله محلی مظنون به قتل است.
All you need is a small grain of sand.	تنها چیزی که لازم است یک دانه کوچک شن است.
Masses of robberies have taken over the city.	انبوهی از دزدی ها شهر را فرا گرفته است.
The ice packs used in this experiment are sterile.	کیسه های یخ مورد استفاده در این آزمایش استریل هستند.
Highways close to trade flourished.	بزرگراه نزدیک به تجارت رونق داشت.
The page should be flipped.	صفحه باید ورق شود.
Their experiments showed promising results.	آزمایشات آنها نتایج امیدوارکننده ای را نشان داد.
Enjoying work is essential for happiness.	لذت بردن از کار برای خوشبختی ضروری است.
He saw a turtle swimming in the sea.	او لاک پشتی را دید که در دریا شنا می کرد.
Farmers in the surrounding area refuse to sell his produce.	کشاورزان منطقه اطراف از فروش محصولات او خودداری می کنند.
A woman who was involved with neighbors.	زنی که با همسایه ها درگیر شده بود.
He was offered a job there.	در همانجا به او پیشنهاد کار دادند.
Here you have to think about different types of jobs.	در اینجا باید به انواع مشاغل فکر کنید.
They are great cooks.	آنها آشپزهای عالی هستند.
Today, a small number of visitors come to this area.	امروزه تعداد کمی از بازدیدکنندگان به این منطقه می آیند.
The young woman was stunningly beautiful.	زن جوان به طرز خیره کننده ای زیبا بود.
To his surprise, he stuttered and blushed.	در کمال تعجب او لکنت زد و سرخ شد.
The policies of the Prime Minister have not yet been able to satisfy the voters.	سیاست‌های نخست‌وزیر هنوز نتوانسته رای‌دهندگان را خشنود کند.
We followed him out of lust.	از روی هوس دنبالش رفتیم.
His laughter continued into the night.	خنده او تا شب ادامه داشت.
When it rains, the roads are covered with mud.	وقتی باران می بارد، جاده ها از گل می پوشند.
It has a lot to do with fate	خیلی به سرنوشت ربط داره
Please note the deadline for this page.	لطفا به مهلت پایان این صفحه توجه کنید.
The weather was almost unbearable.	هوا تقریبا غیر قابل تحمل بود.
The custom is to gather in the shrine.	رسم این است که در حرم جمع شوند.
He noticed that the day was blurry.	او متوجه شد که آن روز تار است.
Elephants were often used in ancient wars.	فیل ها اغلب در جنگ های باستانی مورد استفاده قرار می گرفتند.
When the glass was empty, someone filled it again.	وقتی لیوان خالی شد، یکی دوباره آن را پر کرد.
Analyze test results.	نتایج آزمایش را تجزیه و تحلیل کنید.
The surface temperature is low.	دمای سطح پایین است.
Tired travelers stared longingly at their warm beds.	مسافران خسته با حسرت به رختخواب های گرمشان خیره شدند.
Thousands of pilgrims attended the ceremony.	هزاران زائر در این مراسم شرکت کردند.
We are responsible for enforcing the law.	ما مسئول اجرای قانون هستیم.
He preferred sweet fruits to vegetables.	او میوه های شیرین را به سبزیجات ترجیح می داد.
The gas station attendant did not help.	متصدی پمپ بنزین کمکی نکرد.
Fill yourself with adrenaline.	خود را پر از آدرنالین کنید.
That presentation helped my business.	آن ارائه به تجارت من کمک کرد.
The quake caused strong aftershocks.	این زمین لرزه پس لرزه های قوی ایجاد کرد.
The prize is a white guitar.	جایزه یک گیتار سفید است.
He noticed that the house was burning.	متوجه شد که خانه در حال سوختن است.
Leaving the country is prohibited	خروج از کشور ممنوع است
Life can be boring at times.	زندگی ممکن است گاهی خسته کننده باشد.
The new building was built using advanced techniques.	ساختمان جدید با استفاده از تکنیک های پیشرفته ساخته شده است.
The seagull was sitting on the mast.	مرغ دریایی روی دکل نشسته بود.
The boy carried the basket of eggs.	پسر سبد تخم مرغ را حمل کرد.
This country needs very efficient transportation.	این کشور به حمل و نقل بسیار کارآمد نیاز دارد.
A variety of publications are available for rent.	انواع نشریات برای اجاره موجود است.
The carpenter was fascinated by her beauty.	نجار مجذوب زیبایی او شد.
I ask you to help me create a computer program.	از شما می خواهم که به من کمک کنید تا یک برنامه کامپیوتری ایجاد کنم.
Early in the morning, the department stores were crowded.	صبح زود، نمایشگاه های فروشگاه های بزرگ شلوغ بود.
Participated in the debate.	در مناظره شرکت کرد.
The knife they used was dirty.	چاقویی که استفاده کردند کثیف بود.
He had eaten the frozen wood.	یخ زدگی چوب را خورده بود.
The musicians bowed deeply.	نوازندگان تعظیم عمیقی کردند.
How many people died as a result?	در نتیجه چند نفر جان باختند؟
He was very tidy when he was painting.	وقتی نقاشی می‌کرد، خیلی مرتب بود.
The water is very calm	آب بسیار آرام است
This food tastes better than last time.	این غذا نسبت به دفعه قبل طعم بهتری دارد.
An ominous smile spread across his face.	لبخند شومی روی صورتش پخش شد.
There was a burst of laughter.	صدای انفجار خنده بلند شد.
The spider carefully constructed a complex escape plan.	عنکبوت با دقت نقشه فرار پیچیده ای ساخت.
Students study this at university.	دانشجویان این را در دانشگاه مطالعه می کنند.
The climate of this region is continental.	آب و هوای این منطقه قاره ای است.
Befriend all those who are kind to you.	با همه کسانی که با شما مهربان هستند دوست شوید.
These buildings are currently being renovated.	این ساختمان ها هم اکنون در حال بازسازی هستند.
Many poor people resort to crime.	بسیاری از فقرا به جنایت متوسل می شوند.
The man's face was tattooed with precise marks.	صورت این مرد با علائم دقیق خالکوبی شده بود.
Folding the blanket is easy.	تا کردن پتو آسان است.
Infuse for six minutes, then remove the tea.	شش دقیقه دم کنید، سپس چای را بردارید.
They say try to do it together.	آنها می گویند سعی کنید با هم این کار را انجام دهید.
The restaurant has a full menu.	رستوران دارای منوی کامل است.
Instead, a small suitcase was packed.	در عوض یک چمدان کوچک بسته بود.
Drift gave new life to the ground.	رانش گل جان تازه ای به زمین داد.
They should find their camp site soon.	آنها باید به زودی محل اردوگاه خود را پیدا کنند.
The inspection took longer than expected.	بازرسی بیش از حد انتظار طول کشید.
He eats cheese every day.	او هر روز پنیر می خورد.
The ground is clear tonight.	زمین امشب کاملا روشن است.
A team of builders is rebuilding the village today.	تیمی از سازندگان امروز در حال بازسازی روستا هستند.
Our rainforests are disappearing forever.	جنگل های بارانی ما برای همیشه ناپدید می شوند.
The high priest commanded his servants to wait.	کاهن اعظم به خادمان خود دستور داد که منتظر بمانند.
Pour the steaming liquid into the cup.	مایع بخار را داخل فنجان ریخت.
I use the toilet a lot	من زیاد از توالت استفاده میکنم
Slow action returned to the city.	اکشن کند به شهر بازگشت.
This is a group of animals.	این یک گروه از حیوانات است.
The effects of estrogen are similar to the effects of testosterone.	اثرات استروژن مشابه اثرات تستوسترون است.
This technique is controversial.	این تکنیک بحث برانگیز است.
Every decision has unintended consequences.	هر تصمیمی عواقب ناخواسته ای دارد.
The chemist had prepared a solution.	شیمیدان محلولی تهیه کرده بود.
They laughed from the bottom of their hearts.	از ته دل خندیدند.
A thunderstorm is expected.	رگبار غروب پیش بینی می شود.
Thousands of birds gathered around the lake.	هزاران پرنده در اطراف دریاچه جمع شده بودند.
The islands took the form of mountains and valleys.	جزایر به شکل کوه ها و دره ها درآمدند.
Most families farm in this area.	اکثر خانواده ها در این منطقه کشاورزی می کنند.
These four areas are interconnected.	این چهار منطقه به هم مرتبط هستند.
Children like to bend metal over their mouths.	کودکان دوست دارند فلز را روی دهان خود خم کنند.
Speaking well is not easy at all.	خوب صحبت کردن اصلا آسان نیست.
This area is located in the interior of the country.	این منطقه در داخل کشور واقع شده است.
Try to attend more meetings.	برای شرکت در جلسات بیشتر تلاش کنید.
The prime minister is expected to be questioned.	انتظار می رود از نخست وزیر بازجویی شود.
The number of birds has dropped sharply.	تعداد پرندگان به شدت کاهش یافته است.
Eat shrimp.	ماهی میگو را خورد.
The hospital received an unexpected number of patients.	بیمارستان تعداد غیرمنتظره ای از بیماران را پذیرا شد.
Customer does not like raisin cookies.	مشتری کوکی کشمش دوست ندارد.
We could not find the relevant documents.	ما نتوانستیم اسناد مربوطه را پیدا کنیم.
You can go fast.	شما می توانید سریع بروید.
The young man's voice trembled with fear.	صدای مرد جوان از ترس میلرزید.
The pianist played a gentle melody.	پیانیست ملودی ملایمی نواخت.
Be careful not to dilute it.	مراقب باشید آن را رقیق نکنید.
So, move on.	بنابراین، حرکت کنید.
The narrator describes himself as an "ordinary man."	راوی خود را به عنوان یک "مرد معمولی" توصیف می کند.
Simon convinces us that animals want freedom.	سیمون ما را متقاعد می کند که حیوانات آزادی می خواهند.
Traditionally, women often had lower incomes.	به طور سنتی، زنان اغلب درآمد کمتری داشتند.
The airlines tried to limit the damage.	خطوط هوایی سعی کردند خسارات ناشی از آن را محدود کنند.
There is a fireplace at one end of the room.	در یک انتهای اتاق یک شومینه قرار دارد.
Imagine yourself as a boy.	خودتان را پسر تصور کنید.
You can see that no one is happy here.	با نگاه کردن می توانید متوجه شوید که هیچ کس اینجا خوشحال نیست.
This country must import all its oil.	این کشور باید تمام نفت خود را وارد کند.
His mouth bent in a smile.	دهانش به لبخند خم شد.
The contest was announced.	مسابقه اعلام کردند.
His face was stateless.	قیافه اش بی حالت بود.
The old gardener was standing near the grave.	باغبان قدیمی نزدیک قبر ایستاده بود.
The army has made great strides in widening the road.	ارتش پیشرفت های زیادی در تعریض جاده داشته است.
Huge bees are buzzing around the lime tree.	زنبورهای عسل عظیمی در اطراف درخت نمدار وزوز می کنند.
This is a monument to an astronomer who calculated the shape of the earth.	این بنا یادبود منجمی است که شکل زمین را محاسبه کرده است.
I'm upset by this sound	حالم از این صدا بهم میخوره
Dreams are an important part of life.	رویاها بخش مهمی از زندگی هستند.
But he did not listen.	اما او گوش نکرد.
Pour the rose in a small bowl.	گلاب را در یک کاسه کوچک بریزید.
It rains throughout the year.	باران در طول سال می بارد.
You can invite everyone you know.	می توانید همه کسانی را که می شناسید دعوت کنید.
We made string furniture from native wood.	ما مبلمان رشته ای را از چوب های بومی ساختیم.
Mix the two ingredients in a glass.	دو ماده را به مقدار لیوان مخلوط کنید.
He wrote about centrifuges in his help book.	او درباره سانتریفیوژها در کتاب کمکی نوشت.
The meadow was wet and slippery.	علفزار خیس و لغزنده بود.
Stanley walked fast and almost ran.	استنلی به سرعت راه می رفت و تقریباً می دوید.
Dogs, cats, horses and cows were used to carry the goods.	برای حمل کالا از سگ، گربه، اسب و گاو استفاده می شد.
Dozens of cars were on the road.	ده ها ماشین در جاده بود.
Many ask if this was a fraudulent election.	بسیاری می پرسند که آیا این یک انتخابات تقلبی بود؟
Powder the paint to the desired color.	رنگ را به رنگ مورد نظر پودر کنید.
This issue resonated with the nihilists.	این موضوع با نیهیلیست ها طنین انداز شد.
Teachers and students all love this school.	معلمان و دانش آموزان همه این مدرسه را دوست دارند.
Heat is sometimes used to wrap the fabric.	گاهی اوقات از گرما برای جمع کردن پارچه استفاده می شود.
Sprinkle breadcrumbs on the chicken.	آرد سوخاری را روی مرغ بپاشید.
Which led to a series of recessions.	که منجر به یک سری رکود اقتصادی شد.
The light that goes to the house is to the Sacred Mosque.	چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
The king's country prospered.	کشور پادشاه رونق گرفت.
He sat next to the old man.	کنار پیرمرد نشست.
If you drive carefully, you will get home.	اگر با احتیاط رانندگی کنید، به خانه خواهید رسید.
An occasional comment can easily start a heated argument.	یک اظهارنظر گاه به گاه می تواند به راحتی یک مشاجره داغ را آغاز کند.
The dream is gone.	رویا از بین رفت.
There are a lot of stray cats in this neighborhood.	تعداد زیادی گربه ولگرد در این محله وجود دارد.
Other important elements were usually found in graves.	معمولاً سایر عناصر مهم در گورها یافت می شد.
The rock is collapsing.	صخره در حال فرو ریختن است.
This steel pipe directs water from the fountain.	این لوله فولادی آب را از فواره هدایت می کند.
Planning to build a pool is underway.	برنامه ریزی برای ساخت استخر در حال انجام است.
The dull flame evokes a dull mind.	شعله ی کسل کننده ذهنی کسل کننده را بر می انگیزد.
He said I ate two pieces of bread.	گفت دو لقمه نان خوردم.
He is so bad!	او خیلی بد است!
The rock formed at the foot of the mountain as lava cooled.	این سنگ در دامنه کوه با سرد شدن گدازه تشکیل شد.
The path was slippery so be careful.	مسیر لغزنده بود پس مراقب باشید.
He had a stable physique.	او هیکل ثابتی داشت.
The cathedral is located on an island.	کلیسای جامع در یک جزیره قرار دارد.
It did not take long for the farm to prosper.	طولی نکشید که مزرعه رونق گرفت.
Those products do not taste good.	آن محصولات مزه خوبی ندارند.
This photo portrayed his intense passion and focus.	این عکس شور و تمرکز شدید او را به تصویر کشید.
Some areas of the area are almost deserted.	برخی از مناطق منطقه تقریباً بایر شده است.
Poetry is very inspiring	شعر بسیار الهام بخش است
We can not access your bank account.	ما نمی توانیم به حساب بانکی شما دسترسی پیدا کنیم.
The army has regained control of the situation.	ارتش کنترل اوضاع را دوباره به دست گرفته است.
Each path has trees, some of which have shade.	هر مسیر دارای درختانی است که برخی از آنها سایه دارند.
Many species of lizards have specialized scales.	بسیاری از گونه های مارمولک دارای فلس های تخصصی هستند.
The storm intensified rapidly.	طوفان به سرعت شدت گرفت.
A quiet rural town	یک شهر روستایی آرام
It was very dark, almost dark.	خیلی تاریک بود، تقریباً تاریک.
As the days passed, he became more and more frustrated.	هر چه روزها می گذشت، ناامیدتر می شد.
Take care of each other.	مراقب یکدیگر باشید.
Water was scarce in this arid region.	آب در این منطقه خشک شده کمیاب بود.
On solid ground, the chariot is very powerful.	در زمین محکم، ارابه بسیار قدرتمند است.
The solar system is very popular and widely observed.	منظومه شمسی بسیار محبوب است و به طور گسترده مشاهده می شود.
The company trades all over the country.	این شرکت در سراسر کشور تجارت می کند.
Occupational hazards of being a pilot	خطرات شغلی خلبان بودن
The temptation to put everything in one bag was great.	وسوسه قرار دادن همه چیز در یک کیسه عالی بود.
But there is one thing that everyone should know.	اما یک چیز وجود دارد که همه باید بدانند.
They stole our cycle.	چرخه ما را دزدیدند.
Fold the fabric carefully.	پارچه را با دقت تا کنید.
The genitals are used as the basis for sexual function.	از دستگاه تناسلی به عنوان اساس عملکرد جنسی استفاده می شود.
This constant craving eventually requires medication.	این ولع مداوم در نهایت نیاز به دارو دارد.
The cake was ready in thirty minutes.	کیک ظرف سی دقیقه آماده شد.
Look at these disgusting sneakers!	به این کفش های کتانی منزجر کننده نگاه کنید!
They objected.	آنها مخالفت کردند.
The view of the city witnessed a construction madness.	منظره شهر شاهد یک جنون ساخت و ساز بود.
He bent down and carefully poured a small drop of water	خم شد و با احتیاط قطره کوچکی آب ریخت
This country is known for its natural beauty.	این کشور به خاطر زیبایی های طبیعی اش شناخته شده است.
India has a rapidly growing population.	هند جمعیتی به سرعت در حال رشد دارد.
The answer to this question is easy.	پاسخ به این سوال آسان است.
He has spoken strongly since then.	او از آن زمان به شدت صحبت کرده است.
I need some stamps	به تعدادی مهر نیاز دارم
Llamas and alpacas are good.	لاماها و آلپاکاها خوب هستند.
Security forces were deployed throughout the building.	نیروهای امنیتی در سراسر ساختمان مستقر بودند.
Without human use, abandoned buildings will rot and die.	بدون استفاده توسط انسان، ساختمان های متروکه پوسیده می شوند و می میرند.
Robots and computers are now almost everywhere.	ربات ها و کامپیوترها در حال حاضر تقریباً همه جا هستند.
The company has not announced dividends for the year.	این شرکت برای سال سود سهام اعلام نکرده است.
He has not entered yet.	او هنوز وارد نشده است.
He had to see a doctor as a child.	او در کودکی مجبور شد به دکتر مراجعه کند.
In the next few years, the pork industry will be obsolete.	در چند سال آینده، صنعت گوشت خوک منسوخ خواهد شد.
The police were able to maintain order.	پلیس توانست نظم را حفظ کند.
There are fewer cyclists in this part of the city.	دوچرخه سواران کمتری در این قسمت از شهر هستند.
He knew he would be safe.	او می دانست که در امان خواهد بود.
Taxis abound here	تاکسی در اینجا فراوان است
The teacher walks to work as usual.	استاد طبق عادت پیاده به سمت محل کار می رود.
The algorithm worked successfully.	الگوریتم با موفقیت کار کرد.
Let us go.	اجازه دهید ما به.
He slowly opened the window and invited in the night breeze.	او به آرامی پنجره را باز کرد و در باد شب دعوت کرد.
The bear is an animal that lives in the forest.	خرس حیوانی است که در جنگل زندگی می کند.
Edison did not invent the lamp.	ادیسون لامپ را اختراع نکرد.
This crisis will further reduce his popularity.	این بحران محبوبیت او را بیشتر کاهش خواهد داد.
A fleet of aircraft was added to the national airline.	یک ناوگان هواپیما به خطوط هوایی ملی اضافه شد.
The minister was known for his honesty.	وزیر به صداقتش معروف بود.
The notion that all men are inherently good is simplistic.	این تصور که همه مردان ذاتاً خوب هستند، ساده انگارانه است.
That's all he said.	این تمام چیزی بود که او گفت.
Does this sentence have a theme?	آیا این جمله موضوعی دارد؟
The facade of a luxury hotel was severely damaged.	نمای یک هتل مجلل به شدت آسیب دید.
The forest was lush and lush.	جنگل سرسبز و سرسبز بود.
They are still suffering from the effects of the war.	آنها هنوز از اثرات جنگ رنج می برند.
This artist started painting.	این هنرمند شروع به نقاشی کرد.
Within a week, he had changed dramatically.	در عرض یک هفته، او به شدت تغییر کرده بود.
The concert was very long and people left earlier.	کنسرت خیلی طولانی بود و مردم زودتر رفتند.
The world is in big trouble.	دنیا در دردسر بزرگی است.
The story of the sad little ass made everyone sad.	داستان الاغ کوچولو غمگین همه را غمگین کرد.
The hull of the ship is strong.	بدنه کشتی محکم است.
Shells, stones, and wood chips filled the floor.	صدف‌ها، سنگ‌ها و براده‌های چوب کف را پر کرده بود.
Americans deserve health systems that meet their needs.	آمریکایی ها شایسته سیستم های بهداشتی هستند که نیازهای آنها را برآورده کند.
We decided to publish the book ourselves.	تصمیم گرفتیم خودمان کتاب را منتشر کنیم.
People are afraid of their security.	مردم از امنیت خود می ترسند.
Imagine yourself where you want to be.	خود را در جایی که می خواهید باشید تصور کنید.
The wizards' yard is full of weeds.	حیاط جادوگران پر از علف های هرز است.
The landscape is different from here to there.	چشم انداز از اینجا به آنجا متفاوت است.
Conquest was very important.	فتح بسیار مهم بود.
The head appeared on his shoulders.	سر روی شانه هایش ظاهر شد.
He walked like a leopard.	مثل پلنگ راه می رفت.
Some of the goods in this store are for sale.	برخی از اجناس این فروشگاه به فروش می رسد.
Office and pen were spread on the floor.	دفتر و خودکاری روی زمین پخش شده بود.
An emperor had many servants and soldiers.	یک امپراتور خدمتکاران و سربازان زیادی داشت.
Coal is mined in this area.	در این منطقه زغال سنگ استخراج می شود.
Make sure the bread rises properly.	اطمینان حاصل کنید که نان به درستی بلند می شود.
How do you make sure this does not happen?	چگونه مطمئن می شوید که این اتفاق نمی افتد؟
The forces marched with a heavy heart.	نیروها با دلی سنگین به راه افتادند.
Many children died today.	امروز بچه های زیادی مردند.
The journey was long and tedious.	سفر طولانی و خسته کننده بود.
He thanked her.	او از او تشکر کرد.
So it's left	پس مونده باشه
He is ready for his daily work.	او برای کار روزانه خود آماده است.
The dog started barking.	سگی شروع به پارس کرد.
A group of young people were playing surfing.	گروهی از جوانان در موج سواری مشغول بازی بودند.
The dazzling lights dimmed and then went out.	نورهای خیره کننده کمرنگ شدند و سپس خاموش شدند.
He has a large scar on his face.	او یک زخم بزرگ روی صورتش دارد.
The spokesman stressed the need for peace.	این سخنگو بر ضرورت صلح تاکید کرد.
He bent down and examined the skin closely.	خم شد و پوست را از نزدیک بررسی کرد.
A large cathedral that rises triumphantly from the plains.	یک کلیسای جامع بزرگ که پیروزمندانه از دشت برمی خیزد.
Everything changes, nothing changes and nothing remains.	همه چیز تغییر می کند، هیچ چیز تغییر نمی کند و چیزی باقی نمی ماند.
They were known as beggars.	آنها به گدا معروف بودند.
There are a limited number of elementary particles.	تعداد محدودی از ذرات بنیادی وجود دارد.
The boy realized that he had lost his umbrella.	پسر متوجه شد که چترش را گم کرده است.
Severe weather caused the roof to collapse.	هوای شدید باعث ریزش سقف شد.
Lightning struck the mast.	صاعقه به دکل برقی اصابت کرد.
He helped himself to a piece of cherry pie.	او به خودش کمک کرد تا یک تکه پای آلبالو تهیه کند.
The soldier's story was full of details.	داستان سرباز پر از جزئیات بود.
I'm going	من دارم میرم
This algorithm is much faster than the previous algorithm.	این الگوریتم بسیار سریعتر از الگوریتم قبلی است.
He turned his attention to the computer.	توجهش را به کامپیوتر معطوف کرد.
The child was asleep.	بچه خواب بود.
A gentle breeze shook the falling leaves.	نسیمی لطیف برگهای در حال ریزش را تکان داد.
The abandoned church is still standing.	کلیسای متروکه هنوز پابرجاست.
One of our sources says that he can confirm this.	یکی از منابع ما می گوید که او می تواند این موضوع را تایید کند.
Turn off the radio or you will disturb the neighbors.	رادیو را خاموش کنید وگرنه مزاحم همسایه ها خواهید شد.
A porous rock filters water as it passes.	یک سنگ متخلخل هنگام عبور آب را فیلتر می کند.
Pyramids are the oldest architectural structures in the world.	اهرام قدیمی ترین سازه های معماری در جهان هستند.
Locals rarely come here.	مردم محلی به ندرت به اینجا می آیند.
Turn right at the street light.	در چراغ خیابان به سمت راست بپیچید.
Family members are allowed to stay until morning.	اعضای خانواده مجاز به اقامت تا صبح هستند.
Farmers provided buckets of their annual crop.	کشاورزان سطل هایی از محصول سالانه خود تهیه کردند.
He was very clear about what to do.	او کاملاً واضح بود که چه کاری باید انجام شود.
They once raised goats and potatoes.	آنها یک بار بز و سیب زمینی پرورش دادند.
An explosion destroyed a good part of the factory.	یک انفجار بخش خوبی از کارخانه را ویران کرد.
The priest's sermon was tedious and unnecessary.	خطبه کشیش خسته کننده و غیر ضروری بود.
It loaded into memory very quickly.	این خیلی سریع در حافظه بارگذاری شد.
These two elements combined combine to create something new.	این دو عنصر که با هم ترکیب شده اند، چیز جدیدی خلق می کنند.
The city skyline was covered with scaffolding.	خط افق شهر با داربست پوشیده شده بود.
This road leads to the beach.	این جاده به ساحل منتهی می شود.
The king is served by a loyal army.	پادشاه توسط ارتش وفادار خدمت می کند.
It has no right to pollution.	حق آلودگی ندارد.
The elders of the church have a difficult task.	بزرگان کلیسا کار دشواری دارند.
A stranger approached a young villager.	مردی غریبه به جوان روستایی نزدیک شد.
He was known for his temperament.	او به خاطر خلق و خوی تندش معروف بود.
The boss asked you to watch the movie.	رئیس از شما خواست فیلم تماشا کنید.
The president called for a debate.	رئیس جمهور خواستار بحث شد.
His determination made him successful in life.	عزم او باعث موفقیت او در زندگی شد.
The shelves groaned under the weight of the books.	قفسه ها زیر سنگینی کتاب ها ناله می کردند.
He usually makes coffee for his family.	او معمولا برای خانواده اش قهوه درست می کند.
Knew it was sacred.	می دانست مقدس است.
This vase has delicate skills.	این گلدان از مهارت های ظریفی برخوردار است.
It has not rained for four months.	اینجا چهار ماه است که باران نمی بارد.
The Earth's atmosphere protects us from harmful radiation.	جو زمین از ما در برابر تشعشعات مضر محافظت می کند.
Every year a large number of trees catch fire.	هر ساله تعداد زیادی از درختان دچار آتش سوزی می شوند.
Calm appearance, inside the roaring storm.	ظاهر آرام، در باطن طوفان خروشان.
The new law affects everyone.	قانون جدید همه را تحت تأثیر قرار می دهد.
If you think about it, sugar is not good for you.	اگر به آن فکر کنید، شکر برای شما خوب نیست.
He lied for fear of his past.	از ترس گذشته اش دروغ گفت.
Benin appears on the world map as an independent country.	بنین به عنوان یک کشور مستقل در نقشه جهان ظاهر می شود.
Bats and balls symbolize day and night.	خفاش و توپ نماد روز و شب هستند.
The tea whistled.	چایی سوت زد.
Suddenly the waiter appeared.	ناگهان پیشخدمت ظاهر شد.
Migrant workers face discrimination in many countries.	کارگران مهاجر در بسیاری از کشورها با تبعیض روبرو هستند.
This zoo is home to many exotic creatures.	این باغ وحش خانه بسیاری از موجودات عجیب و غریب است.
My car battery is a few years old.	باتری ماشین من چند ساله است.
During his speech, he stated the reasons for his success.	او در طول سخنرانی خود دلایل موفقیت خود را بیان کرد.
The nurse provided support when she knew it was necessary.	پرستار وقتی می دانست که لازم است، پشتیبانی ارائه کرد.
Plato believed that democratic government was the ideal solution.	افلاطون معتقد بود که حکومت دموکراتیک راه حل ایده آل است.
Our phones do not work here.	تلفن های ما اینجا کار نمی کنند.
To reach the waterfall, you have to cross this river.	برای رسیدن به آبشار باید از این رودخانه عبور کرد.
Some students were tired and overworked.	برخی از دانش آموزان خسته و بیش از حد کار کرده بودند.
He may be clumsy, but he is never boring.	او ممکن است دست و پا چلفتی باشد، اما هرگز کسل کننده نیست.
My cousin has a beautiful garden.	پسر عموی من یک باغ زیبا دارد.
He saw himself climbing the stairs.	خودش را در حال بالا رفتن از پله ها دید.
Frank was confused by this strange behavior.	فرانک از این رفتار عجیب گیج شده بود.
Tears welled up in her anger.	در میان عصبانیت، اشک جاری شد.
The eggs were beaten.	تخم مرغ ها هم زده شد.
He set off on the road as cars roared past him.	در حالی که ماشین ها از کنارش غوغا می کردند، او پا به جاده گذاشت.
Each component is assigned a specific task.	به هر یک از اجزای تشکیل دهنده یک وظیفه خاص اختصاص داده شده است.
Do your best to impress them.	تمام تلاش خود را بکنید تا آنها را تحت تأثیر قرار دهید.
Not willing to waste time, he cooked dinner.	او که حاضر به اتلاف وقت نبود، شام را پخت.
The results reinforce the existing theory.	نتایج نظریه موجود را تقویت می کند.
The air outside is fresh and clean.	هوای بیرون تازه و تمیز است.
These houses are known for being extravagant.	این خانه ها به ولخرجی شهرت دارند.
The nose is a great gateway to smell.	بینی یک دروازه عالی برای بو کردن است.
The booth looked clean.	غرفه تمیز به نظر می رسید.
He looks relatively old.	او نسبتاً پیر به نظر می رسد.
Measure the flour as well as the salt.	آرد و همچنین نمک را اندازه بگیرید.
He promised to resign.	او قول داد استعفا دهد.
The economy has gotten worse.	اقتصاد به شدت بدتر شده است.
There are endless paths along the river.	مسیرهای بی پایانی در کناره های رودخانه وجود دارد.
However, he is a good businessman.	با این حال، او یک تاجر خوب است.
Scientists are working on simulation techniques.	دانشمندان در حال کار بر روی تکنیک های شبیه سازی هستند.
The use of music in advertising is on the rise.	استفاده از موسیقی در تبلیغات رو به افزایش است.
Now be careful	حالا مواظب باش
The golden sun slowly descended on the horizon.	خورشید طلایی به آرامی در افق فرو رفت.
The weather is very unpredictable.	آب و هوا بسیار غیرقابل پیش بینی است.
A pot of boiling water was boiling for hours.	یک قابلمه آب جوش ساعت ها در حال جوشیدن بود.
The crimson sunset shone and its glorious colors caressed the sky.	غروب زرشکی می درخشید و رنگ های باشکوهش آسمان را نوازش می کرد.
John walked briskly, looking neither to the right nor to the left.	جان تند راه می رفت، نه به راست و نه چپ نگاه می کرد.
Boxes of large, black beetles blocked the way.	جعبه هایی از سوسک های بزرگ و سیاه راه را مسدود کرده بودند.
The purchase was unprofitable.	خرید بی سود بود.
I'm sorry.	متاسفم.
The head of the company refused to expand the factory.	رئیس شرکت از گسترش کارخانه خودداری کرد.
He wore a delicate gold necklace.	او یک گردنبند ظریف طلا به سر داشت.
Health insurers refused to pay.	بیمه های سلامت از پرداخت پول خودداری کردند.
Animals and plants adapt quickly to changing conditions.	حیوانات و گیاهان به سرعت با شرایط متغیر سازگار می شوند.
The hut was surrounded by thick forests.	کلبه را جنگل های ضخیم احاطه کرده بود.
It is like an impenetrable forest.	مثل جنگل غیر قابل نفوذ است.
The sound produced by the device had its advantages.	صدای تولید شده توسط دستگاه مزایای خود را داشت.
What a strange question!	چه سوال عجیبی!
If you use mayonnaise, the taste of this food will be much better.	اگر از سس مایونز استفاده کنید طعم این غذا بسیار بهتر می شود.
Harvest is ready.	برداشت آماده است.
This thing looks funny	این چیز به نظر خنده دار است
Cover the chicken with chopped pepper.	مرغ را با فلفل خرد شده بپوشانید.
Amazon is promoting increased use of drones.	آمازون در حال ترویج افزایش استفاده از پهپادها است.
He said hurry up.	گفت عجله کن.
The camel's head sank from the edge of the tent.	سر شتر از لابه لای چادر فرو رفت.
She was testing several candidates.	او در حال تست زنی از چند نامزد بود.
Sherry is a fortified wine.	شری یک شراب غنی شده است.
A truck borrowed from a local newspaper ad.	یک کامیون وام گرفته شده از تبلیغ یک روزنامه محلی.
Birds make amazing migrations every year.	پرندگان هر ساله مهاجرت های شگفت انگیزی انجام می دهند.
The clinic water source was poisoned.	منبع آب درمانگاه مسموم شد.
Immigration is a way of life for us.	مهاجرت برای ما یک سبک زندگی است.
I have made all the sacrifices for this company.	من تمام فداکاری ها را برای این شرکت انجام داده ام.
The passages of this city are crowded.	معابر این شهر شلوغ است.
Investigators declined to comment on the case.	بازرسان حاضر به اظهار نظر در مورد این پرونده نشدند.
Rescue operations are underway.	عملیات نجات در حال انجام است.
Not a single bullet was fired.	حتی یک گلوله هم شلیک نشد.
People found this stressful and upsetting.	مردم این را استرس زا و ناراحت کننده می دانستند.
Ask someone to interpret for you.	از کسی بخواهید که برای شما تفسیر کند.
Try turning it off.	سعی کنید آن را خاموش کنید.
He worked for a living after the end of the war.	او پس از پایان جنگ برای امرار معاش تلاش کرد.
Fear of the plague.	ترس از طاعون است.
This is a list of books to read.	این لیستی از کتاب های خواندنی است.
A cloud of dust covered the landscape.	ابری از غبار چشم انداز را پوشانده بود.
Add a drop of orange juice.	یک قطره آب پرتقال اضافه کنید.
Only if he had listened more carefully!	فقط اگر او با دقت بیشتری گوش داده بود!
As sunset approached, it was time to leave.	با نزدیک شدن به غروب، زمان حرکت فرا رسید.
A small package was delivered to the door.	بسته کوچکی درب منزل تحویل داده شد.
Army spouses gather around each other in times of crisis.	همسران ارتش در مواقع بحران دور یکدیگر جمع می شوند.
They have lived along this river for several generations.	آنها چندین نسل در کنار این رودخانه زندگی کرده اند.
This part of the city is considered dangerous.	این بخش از شهر خطرناک محسوب می شود.
The streets were empty and dark.	خیابان ها خالی و تاریک بود.
This tradition dates back to centuries ago.	قدمت این سنت به قرن ها قبل برمی گردد.
Street vendors often sell these in bags.	فروشندگان خیابانی اغلب اینها را در کیسه می فروشند.
The lightning was white.	رعد و برق سفید بود.
Candles emit light when lit.	شمع ها هنگام روشن شدن نور ساطع می کنند.
A healthy vegetarian diet provides all the nutrients you need.	یک رژیم گیاهخواری سالم تمام مواد مغذی لازم را فراهم می کند.
Strain the vegetables.	سبزیجات را از صافی صاف کنید.
The road was blocked by heavy rubble.	جاده توسط انبوه آوار مسدود شده بود.
Do the same with everyone's name.	همین کار را با نام همه انجام دهید.
The deer jumped under the trees.	آهو به زیر درختان پرید.
The young man broke his leg.	مرد جوان پایش شکست.
The disease continues to claim victims.	این بیماری همچنان قربانی می گیرد.
Topology is a structure.	توپولوژی یک ساختار است.
It is a pleasant city with exotic cottages.	این یک شهر دلپذیر با کلبه های عجیب و غریب است.
They stopped immediately.	آنها فورا متوقف شدند.
Will you be silent?	ساکت خواهی شد؟
The second car is parked in the back.	ماشین دوم در عقب پارک شده است.
The latest example is a rural area.	آخرین نمونه یک منطقه روستایی است.
Do you find it funny to make fun of people?	به نظر شما مسخره کردن مردم خنده دار است؟
The streets of this port city are crowded.	خیابان های این شهر بندری مملو از جمعیت است.
The hair spray smells good	اسپری مو بوی خوبی داره
The parliament passed the law unanimously.	مجلس این قانون را به اتفاق آرا تصویب کرد.
He gave her a cup of cool lemonade.	او یک فنجان لیموناد خنک به او داد.
Some animals have sounds.	بعضی از حیوانات صدا دارند.
This ancient castle was defended by wild animals.	این قلعه باستانی توسط حیوانات وحشی دفاع می شد.
We use freeways and toll roads.	ما از آزادراه ها و جاده های عوارضی استفاده می کنیم.
The family lived on a farm.	خانواده در یک مزرعه زندگی می کردند.
He looked up from his newspaper and smiled.	نگاهش را از روزنامه اش بلند کرد و لبخند زد.
The reason lies in genetics.	دلیل آن در ژنتیک نهفته است.
Do not waste sugar.	شکر را هدر ندهید.
You have to choose one of the books.	شما باید یکی از کتاب ها را انتخاب کنید.
He bit the cucumber.	خیار را گاز گرفت.
The Holy Mountain was declared.	کوه مقدس اعلام شده بود.
Impact meters made a soothing sound.	برخورد سنج ها صدای آرامش بخشی ایجاد می کرد.
The old woman shared her sweets with the girl.	پیرزن شیرینی هایش را با دخترک تقسیم کرد.
You have gone to the wrong corner.	شما به گوشه ای اشتباه رفته اید.
He rubbed the black dust on his hands.	گرد و غبار سیاه دستانش را مالید.
Do not park in public parking.	در پارکینگ عمومی پارک نکنید.
This does not mean that problems will be solved.	این بدان معنا نیست که مشکلات حل خواهد شد.
Only three sheep grazed on the pasture.	فقط سه گوسفند در مرتع چرا می کردند.
A set of bells hung between the stations.	مجموعه ای از زنگ ها بین ایستگاه ها آویزان بودند.
He started, but came back.	او مسیر را شروع کرد، اما برگشت.
Trade barriers will be removed.	موانع تجاری از بین خواهند رفت.
Flying is harder than driving, but not impossible.	پرواز دشوارتر از رانندگی است، اما غیرممکن نیست.
Drought is getting worse.	خشکسالی بدتر می شود.
Riots broke out throughout the city.	در سرتاسر شهر شورش برپا شد.
There is a salt mine in this area.	در این منطقه یک معدن نمک وجود دارد.
Seagull is a protected species.	مرغ دریایی یک گونه حفاظت شده است.
Eventually he took her home alone.	در نهایت تنهایی او را به خانه رساند.
This road leads to the city center.	این جاده به مرکز شهر منتهی می شود.
Apples are sweet.	سیب شیرین است.
Mat is a natural material used for sitting.	حصیر یک ماده طبیعی است که برای نشستن استفاده می شود.
We intend to invest in the renewable energy market.	ما قصد داریم در بازار انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنیم.
Authorities are currently monitoring the rise in pollution.	مقامات در حال حاضر در حال نظارت بر افزایش سطح آلودگی هستند.
The old woman is very angry.	پیرزن خیلی عصبانی است.
The cottage has been used illegally.	کلبه به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده است.
He weighed the waste paper and cardboard.	کاغذ باطله و مقوا را وزن کرد.
People who ride bicycles make little noise.	افرادی که روی دوچرخه سوار می شوند سر و صدای کمی دارند.
He knocked on the door and entered.	دری را زد و وارد شد.
This method is much more effective than other traditional methods.	این روش بسیار موثرتر از سایر روش های سنتی است.
The shadows were drawn to block the sunlight.	سایه ها کشیده شدند تا جلوی نور خورشید را بگیرند.
Can you tell me the time, please?	میشه زمانش رو بگی لطفا
Both are strong contenders in the final.	هر دو در فینال مدعیان قدرتمندی هستند.
The puzzle was abandoned once again	پازل یک بار دیگر رها شده بود
He preached loudly and loudly to his congregation.	او با صدای بلند و سخت به جماعت خود موعظه می کرد.
The thief pulled back a dagger.	دزد یک خنجر را عقب کشید.
He desperately wants to marry that girl.	او به شدت می خواهد با آن دختر ازدواج کند.
Insects play a vital role in the ecosystem.	حشرات نقش حیاتی در اکوسیستم دارند.
Unfortunately, this behavior is simply not tolerable here.	متأسفانه، این رفتار به سادگی در اینجا قابل تحمل نیست.
Their movements were fast.	حرکاتشان تند بود.
The task before them was difficult.	وظيفه اي كه پيش رو داشتند سخت بود.
A princess must be a complete puzzle.	یک شاهزاده خانم باید یک معمای کامل باشد.
The two teams clashed fiercely.	دو تیم به شدت درگیر شدند.
He thinks this is a good idea.	او فکر می کند که این ایده خوب است.
The lack of light meant they were blind.	نبود نور به این معنی بود که آنها کور بودند.
They worked hard on their new farm.	آنها در مزرعه جدید خود سخت کار کردند.
Some people are born to travel.	برخی از مردم برای سفر به دنیا آمده اند.
Hot soup makes most people feel hot.	سوپ داغ باعث می شود بیشتر مردم احساس گرما کنند.
Salmonella remains a major cause of food poisoning.	سالمونلا همچنان عامل اصلی مسمومیت غذایی است.
Each math problem had two stages.	هر مسئله ریاضی دو مرحله داشت.
The mountain range is visible in the background.	رشته کوه در پس زمینه قابل مشاهده است.
The proposal has provoked much opposition.	این پیشنهاد مخالفت های زیادی را برانگیخته است.
My country is changing rapidly.	کشور من به سرعت در حال تغییر است.
They wash themselves, keep their rooms clean.	آنها خودشان شستشو می دهند، اتاق هایشان را تمیز نگه می دارند.
Hot weather creates clouds.	هوای گرم باعث ایجاد ابر می شود.
Not surprisingly, opinions differ.	جای تعجب نیست که نظرات متفاوت است.
He talked for an hour.	یک ساعت صحبت کرد.
They talked about his next few moves.	آنها در مورد چند حرکت بعدی او صحبت کردند.
A brave woman, she loved her family very much.	زنی شجاع، خانواده اش را بسیار دوست داشت.
The local market closed soon.	بازار محلی زود بسته شد.
Here is a list of my favorite channels.	در اینجا لیستی از کانال های مورد علاقه من است.
This is a top research group.	این یک گروه تحقیقاتی برتر است.
As they edited their work, they realized the similarities.	همانطور که آنها کار خود را ویرایش می کردند، به شباهت ها پی بردند.
Neighbors are upset by his latest reconstruction.	همسایه ها از آخرین بازسازی های او ناراحت هستند.
Clouds of dust blew from the desert.	ابرهای گرد و غبار از صحرا دمیدند.
He is looking for information.	او به دنبال اطلاعات است.
He was a jewel of value.	او جواهری بود که ارزش آن را داشت.
Use a screwdriver to loosen the screw.	از پیچ گوشتی برای باز کردن پیچ استفاده کنید.
He always greets you warmly.	او همیشه به شما سلام گرم می دهد.
This piece was revealed when the earthquake shook the earth.	این قطعه زمانی آشکار شد که زمین لرزه زمین را آشفته کرد.
The patio needed a good wash.	پاسیو نیاز به شستشوی خوب داشت.
The peasants of the village often suffer from hunger.	دهقانان روستا اغلب از گرسنگی رنج می برند.
Imagine being asked to join a club.	تصور کنید از شما خواسته می شود به یک باشگاه بپیوندید.
The forest was quiet for a few minutes.	جنگل دقایقی بود که ساکت بود.
This plant travels between the living and the dead.	این گیاه بین زنده و مرده رفت و آمد می کند.
They eat to survive.	آنها برای زنده ماندن غذا می خورند.
When the party reached the edge of the forest,	وقتی مهمانی به لبه جنگل رسید،
Please do not litter here	لطفا اینجا آشغال نریزید
He is a spy.	او یک جاسوس است.
It is better to go to bed early.	بهتر است زود به رختخواب بروید.
Only one idiot gets caught outdoors!	فقط یک احمق در فضای باز گرفتار می شود!
Terry picked up a piece of beer, swallowed it, and then burnt it loudly.	تری یک تکه آبجو برداشت، قورت داد و سپس با صدای بلند آروغ زد.
Some books are meant to make you laugh.	هدف برخی از کتاب ها این است که شما را بخندانند.
Large numbers of small birds fluttered around the feeding area.	تعداد زیادی پرنده کوچک در اطراف منطقه تغذیه تکان می خوردند.
Excessive schooling is likely to lead to a dissatisfied child.	تحصیل بیش از حد در مدرسه احتمالاً منجر به یک کودک ناراضی می شود.
None of the students passed the math test.	هیچ یک از دانش آموزان نتوانستند در امتحان ریاضی قبول شوند.
The clean city attracts tourists.	شهر تمیز گردشگران را به خود جذب می کند.
So the wise man built a wall.	پس مرد خردمند دیواری ساخت.
Yellow is used to highlight the sculpture.	برای برجسته کردن مجسمه از رنگ زرد استفاده شده است.
They have accused the man of murder.	آنها این مرد را به قتل متهم کرده اند.
Anamnesis is the process of remembering past events.	Anamnesis فرآیند یادآوری وقایع گذشته است.
He seems to be waiting for someone.	انگار منتظر کسی است.
The rice was sticky and delicious.	برنج چسبناک و خوشمزه بود.
They shouted at the thieves to run away.	آنها به سارقان فریاد زدند که فرار کنند.
The temperature was pleasant.	دمای هوا دلپذیر بود.
This is done with magnesium.	این کار با منیزیم انجام می شود.
The culprit side was revealed.	طرف مقصر آشکار شد.
The child whispered, moaned, moaned.	بچه زمزمه کرد، ناله کرد، ناله کرد.
In my opinion, his theory is wrong.	از نظر طرز فکر من، نظریه او اشتباه است.
They ordered another beer.	آنها یک آبجو دیگر سفارش دادند.
It is essential that we recycle organic matter.	ضروری است که ما مواد آلی را بازیافت کنیم.
Better players rarely broke the rule.	بازیکنان بهتر به ندرت از این قانون سرپیچی می کردند.
The coconut tree, commonly found in the tropics, produces coconuts.	درخت نارگیل که معمولاً در مناطق استوایی یافت می شود، نارگیل تولید می کند.
The city was full of surface water.	این شهر سرشار از آب های سطحی بود.
No one knows what will happen.	هیچ کس نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد.
Temperatures are rising in the hottest parts of the world.	دمای هوا در گرمترین نقاط جهان در حال افزایش است.
After giving a speech, he was invited to lunch.	پس از ایراد سخنرانی، او را به ناهار دعوت کردند.
Although spiders have venom, bites are very rare.	اگرچه عنکبوت ها دارای سم هستند، نیش ها بسیار نادر است.
Please discuss the matter with your colleagues.	لطفا موضوع را با همکاران خود در میان بگذارید.
Within hours, he was reunited with his family.	در عرض چند ساعت، او دوباره به خانواده اش پیوست.
I angrily took off my hat.	با عصبانیت کلاهم را برداشتم.
Many locals worked in factories.	بسیاری از مردم محلی در کارخانه ها کار می کردند.
Many people believe that dinosaurs are extinct.	بسیاری از مردم معتقدند که دایناسورها منقرض شده اند.
An electrical fire cut off the circuit.	آتش سوزی برق باعث قطع شدن مدار شد.
Now you have a father, you will become a doctor!	حالا بابا داری دکتر میشی!
The butcher left the room confused.	قصاب با سردرگمی از اتاق بیرون رفت.
It did not take nine days, not eight.	نه روز طول کشید نه هشت.
The islands are surrounded by coral reefs.	این جزایر با صخره های مرجانی احاطه شده اند.
Unfortunately, this plan failed.	متاسفانه این طرح ناموفق بود.
He committed suicide again and again.	او بارها و بارها اقدام به خودکشی کرد.
Public schools are sometimes seen as inferior to private schools.	گاهی اوقات مدارس دولتی در مقایسه با مدارس خصوصی پایین تر دیده می شوند.
He was closely involved in both issues.	او از نزدیک در هر دو موضوع درگیر بود.
It was originally a mountain retreat.	این در ابتدا یک خلوتگاه کوهستانی بود.
It was more famous for its tunnels.	شهرت بیشتر به خاطر تونل هایش بود.
They filled a jar with glitter.	یک کوزه را پر از زرق و برق کردند.
It has more cars than any other country.	این کشور بیش از هر کشور دیگری خودرو دارد.
There is a local legend about magic tones.	یک افسانه محلی در مورد زنگ های جادویی وجود دارد.
Make a small well and dig it out.	یک چاه کوچک درست کنید و از آنجا حفر کنید.
Take him somewhere	اونو یه جایی ببر پس
In addition, natural disasters are becoming more common.	علاوه بر این، بلایای طبیعی رایج تر می شوند.
He was angry.	او عصبانی بود.
Measles rash appeared.	بثورات سرخک بروز کرد.
Fish stocks have declined in recent years.	ذخایر ماهی در سال های اخیر کاهش یافته است.
I could not find your name in the list.	من نتوانستم نام شما را در لیست پیدا کنم.
People should not try to tame themselves.	مردم نباید سعی کنند خود را اهلی کنند.
Make sure the river is not polluted.	اطمینان حاصل کنید که رودخانه آلوده نیست.
The man approached the wounded man.	مرد به مجروح نزدیک شد.
He was convinced that doing so was safe.	او مطمئن بود که انجام این کار بی خطر است.
The taste of tangerine roses in the soup.	طعم گل رز نارنگی در سوپ.
A certain person often carries a gun.	یک شخص خاص اغلب اسلحه حمل می کند.
Private citizens are not allowed on the beach in this city.	ورود شهروندان خصوصی به ساحل در این شهر ممنوع است.
Write what you said in class on the board.	آنچه را که در کلاس گفتید روی تخته بنویسید.
The food here was delicious.	غذای اینجا خوشمزه بود.
Nisa laughed.	نیسا خندید.
Try to cross the obstacles.	سعی کنید از موانع عبور کنید.
The dumb of ethnic gangs take over every human being	گنگ های باندهای قومی هر انسانی را می گیرند
The weather conditions were poor.	شرایط آب و هوایی ضعیف بوده است.
The country's economy is collapsing.	اقتصاد کشور در حال فروپاشی است.
His colleagues considered him a dull worker.	همکارانش او را یک کارگر کسل می دانستند.
Study hard and work hard.	سخت مطالعه کنید و سخت کار کنید.
He stares at the girl	به دختر خیره می شود
The telephone is one of the essential tools of invention.	تلفن یکی از ابزارهای ضروری اختراع است.
The officer warned the driver about him	افسر به راننده در مورد او هشدار داد
He pointed savagely with a frown on his face.	وحشیانه با صورتش اخم کرده اشاره کرد.
People sat on their porches and watched the world.	مردم در ایوان های خود می نشستند و دنیا را تماشا می کردند.
His heart ached but he said nothing.	قلبش درد گرفت اما چیزی نگفت.
He went through the doors and entered the office.	از درها عبور کرد و وارد دفتر شد.
He said he was away for several months.	او گفت که او چندین ماه دور بود.
You must maintain complete control over the knife.	شما باید کنترل کامل روی چاقو را حفظ کنید.
Our whole system is put together by pure mathematics.	کل سیستم ما توسط ریاضیات محض کنار هم قرار گرفته است.
All the old equipment was rotting.	تمام وسایل قدیمی در حال پوسیدن بود.
He gave her his business card and left.	کارت ویزیتش را به او داد و رفت.
The taste of sweets remained in my mouth.	طعم شیرینی ها در دهانم ماند.
His movements betrayed his grief.	حرکاتش به غم و اندوهش خیانت می کرد.
The country is vulnerable to climate change.	این کشور در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است.
This time he found himself alone in the room.	این بار خودش را در اتاق تنها یافت.
The boy plays the guitar every night.	پسر هر شب گیتار می نوازد.
The inclusion of children in the poll was considered a scandal.	گنجاندن کودکان در نظرسنجی رسوایی تلقی شد.
We must prevent the spread of this disease.	ما باید از شیوع این بیماری جلوگیری کنیم.
He took the handkerchief out of his pocket.	دستمال را از جیبش بیرون آورد.
The forest is dense and full of oak trees.	جنگل انبوه و پر از درختان بلوط است.
Pedestrians are a priority	افراد پیاده در اولویت هستند
The war is not over yet.	جنگ هنوز تمام نشده است.
The walls of this temple are made of gray stone.	دیوارهای این معبد از سنگ خاکستری ساخته شده است.
She considered herself an independent woman.	او خود را یک زن مستقل می دانست.
This is a modern device.	این یک دستگاه مدرن است.
Some drove long distances to the island.	برخی مسافت های طولانی را تا جزیره رانندگی کردند.
The villagers have a proverb that says "direct love".	روستاییان ضرب المثلی دارند که می گوید: «عشق مستقیم».
We decided to study earthquakes this month.	تصمیم گرفتیم در این ماه زلزله ها را مطالعه کنیم.
A small mistake can not be repaired.	یک اشتباه کوچک قابل تعمیر نیست.
Moses said there are twelve laws.	موسی گفت دوازده قانون وجود دارد.
The minute hand of this clock moves in twelve hours.	عقربه دقیقه این ساعت در دوازده ساعت حرکت می کند.
The painting was in a shelter.	نقاشی در یک پناهگاه بود.
We will have a late dinner this evening.	امروز عصر در یک شام دیرهنگام شرکت خواهیم کرد.
In the past, trains still traveled on this route.	در قدیم قطارها هنوز در این مسیر حرکت می کردند.
The stench spread throughout the warehouse.	بوی بدی در سرتاسر انبار پخش می شد.
The probability of death in a plane crash is low.	احتمال مرگ در سانحه هوایی اندک است.
The young man stepped aside.	مرد جوان کنار رفت.
He was a skilled anesthetist, but started smoking heavily.	او یک متخصص بیهوشی ماهر بود، اما به شدت شروع به سیگار کشیدن کرد.
These hills dominate the landscape.	این تپه ها بر چشم انداز تسلط دارند.
The bus stopped little by little without knowing it.	اتوبوس بدون اینکه بدانند کم کم داشت توقف می کرد.
Animals are adapted to the dry season.	حیوانات با فصل خشک سازگار شده اند.
Place the vegetables in the oven tray.	سبزیجات را در سینی فر قرار دهید.
Although the sun is plentiful, the area is sparsely populated.	اگرچه آفتاب فراوان است، اما این منطقه کم جمعیت است.
The ship passed through the azure waters.	کشتی از میان آب های نیلگون عبور کرد.
He took his time and chose his steps wisely.	او وقت خود را صرف کرد و گام های خود را عاقلانه انتخاب کرد.
The villagers watched quietly.	اهالی روستا بی سر و صدا نگاه می کردند.
The church bell rings in the cemetery.	ناقوس کلیسا در گورستان به صدا در می آید.
Collect empty jars in a basket.	کوزه های خالی را در یک سبد جمع کنید.
She felt the man stealing look at her.	او احساس کرد که مرد در حال دزدی نگاهی به او انداخت.
Global climate change is serious.	تغییرات آب و هوایی جهانی جدی است.
This one belongs to my brother	این یکی مال برادر منه
Board games were in the closet.	بازی های رومیزی در کمد بود.
These industries are dependent on the import of raw materials.	این صنایع وابسته به واردات مواد اولیه هستند.
Not everyone thought this news was weird.	همه فکر نمی کردند این خبر عجیب باشد.
He shouted at the children.	بچه‌ها را فریاد زد.
He falls in love with her.	او عاشق او می شود.
The flower has pink stripes on its brown petals.	گل بر روی گلبرگ های قهوه ای خود نوارهای صورتی رنگ دارد.
She wears makeup to look beautiful.	او آرایش می کند تا زیبا به نظر برسد.
The shape of the palm of the hand seemed familiar.	شکل کف دستش آشنا به نظر می رسید.
New machines obsolete some jobs.	ماشین های جدید برخی از مشاغل را منسوخ می کند.
The fog severely limited vision.	مه دید را بسیار محدود کرد.
Always expose them.	آنها را همیشه در معرض دید قرار دهید.
Why do you think he got angry?	فکر می کنی چرا عصبانی شد؟
This is a journal of daily observations of life.	این مجله مشاهدات روزانه زندگی است.
If we have to, we can build a road.	اگر مجبور باشیم می توانیم جاده بسازیم.
This chicken is delicious.	این مرغ خوشمزه است.
Their findings shed some light on this.	یافته های آنها تا حدودی این موضوع را روشن می کند.
It was difficult to criticize any aspect of the show.	انتقاد از هر جنبه ای از نمایش دشوار بود.
This phrase is an informal way to say goodbye.	این عبارت روشی غیر رسمی برای خداحافظی است.
Let it be light.	بگذار نور باشد.
Turn off the engine when parking.	هنگام پارک کردن موتور را خاموش کنید.
Raw meat is actually safer to eat than cooked meat.	گوشت خام در واقع برای خوردن بی خطرتر از گوشت پخته است.
He clenched his fists in unhappiness.	با ناراحتی مشت هایش را گره کرد.
Listen to a simple melody.	به ملودی ساده گوش کنید.
Her eyes were red and crying.	چشمانش قرمز و گریان بود.
According to the evidence	با توجه به شواهد
The locals are afraid for their lives.	مردم محلی از جان خود می ترسند.
The raven's eyes turned red.	چشمان زاغ قرمز شد.
The shop is very quiet	مغازه خیلی خلوته
He looked over his shoulder.	از روی شانه اش نگاه کرد.
Fourth, the dish should be "risotto".	چهارم، ظرف باید "ریزوتو" باشد.
They insist they were not wrong.	آنها اصرار دارند که اشتباه نکرده اند.
It was a big event, with fancy costumes and fireworks.	این یک رویداد بزرگ بود، با لباس های فانتزی و آتش بازی.
The helicopter landed on the platform.	هلیکوپتر روی سکوی فرود آمد.
Do not remove this label from your clothing.	این برچسب را از روی لباس خود پاک نکنید.
It is said that this is a holy shrine.	می گویند اینجا حرم مطهر است.
Today is warm and calm.	امروز گرم و آرام است.
Some cork grows there.	مقداری چوب پنبه در آنجا رشد می کند.
The western border was full of high mountains.	مرز غربی مملو از کوه های بلند بود.
it's inevitable.	اجتناب ناپذیر است.
He takes his tea very seriously.	چایش را خیلی جدی می گیرد.
Break the eggs in separate bowls.	تخم مرغ ها را در کاسه های جداگانه بشکنید.
After two hours of drinking, he lost control.	پس از دو ساعت نوشیدن، کنترل خود را از دست داد.
Cattle and horses are the largest animals.	گاو و اسب بزرگترین حیوانات هستند.
The nail penetrated his skin.	ناخن در پوستش نفوذ کرد.
First we need some sugar.	ابتدا به مقداری شکر نیاز داریم.
Your anger is bothering me from within.	عصبانیت تو از درون من را آزار می دهد.
She works for them as a babysitter.	او برای آنها به عنوان پرستار بچه کار می کند.
Find another restaurant.	رستوران دیگری پیدا کنید.
The party was like a rock concert.	مهمانی مثل یک کنسرت راک بود.
The incessant rain in the summer makes life bitter.	باران بی وقفه در تابستان زندگی را تلخ می کند.
I have to take care of my women.	من باید مراقب زنانم باشم.
A small shy fish in a muddy pond	یک ماهی خجالتی کوچک در برکه ای کدر
The streets are full of traffic.	خیابان ها مملو از ترافیک است.
He has not had any success since writing.	از زمان نوشتن، او دیگر موفقیتی نداشته است.
The bread gradually becomes fatter and fatter.	نان به تدریج چاق تر و چاق تر می شود.
We must respect all people.	ما باید به همه مردم احترام بگذاریم.
The architects considered the slope of the land.	معماران شیب زمین را در نظر گرفتند.
People with extraordinary powers are considered celebrities.	افرادی که دارای قدرت های فوق العاده هستند، سلبریتی محسوب می شوند.
You can not just waltz here and say those things!	شما نمی توانید اینجا فقط والس بزنید و آن چیزها را بگویید!
He went to visit his girlfriend.	او به دیدار دوست دخترش رفت.
His smile had increased.	لبخندش بیشتر شده بود.
We danced for hours	ساعت ها رقصیدیم
This gemstone is available in different colors.	این سنگ قیمتی در رنگ های مختلفی وجود دارد.
The racetrack was filled with greedy spectators.	پیست مسابقه توسط تماشاگران حریص پر شده بود.
They were very angry.	خیلی عصبانی بودند.
There was a book on meditation on the bedside table.	روی میز کنار تختش کتابی در مورد مراقبه بود.
A loaf of bread cost three cents.	یک قرص نان سه سنت قیمت داشت.
The fishing industry has been hit by drought.	صنعت ماهیگیری از خشکسالی آسیب دیده است.
This is a railway bridge over the river.	این پل راه آهن روی رودخانه است.
The red carpet was spread and the ceremony began.	فرش قرمز پهن شد و مراسم شروع شد.
The psychology of the masses is a powerful weapon.	روانشناسی توده ها یک سلاح قدرتمند است.
This is where the invading army went.	اینجا بود که ارتش متجاوز رفت.
The school principal performed his duties as the school principal.	مدیر مدرسه وظایف خود را به عنوان مدیر مدرسه انجام داد.
They discussed the bill.	آنها بر سر این لایحه بحث کردند.
Alex listened to music and thought of his lover.	الکس به موسیقی گوش می داد و به معشوقش فکر می کرد.
There is some evidence that crime rates are improving.	برخی شواهد حاکی از بهبود نرخ جرم و جنایت است.
He also raised the concerns of delegates about global warming.	او همچنین نگرانی های نمایندگان را در مورد گرم شدن کره زمین در میان گذاشت.
A piece of cotton woven fabric.	یک تکه پارچه بافته شده از پنبه.
The senator lobbies to increase funding for cancer treatment.	این سناتور برای افزایش بودجه برای درمان سرطان لابی می کند.
The delicate scent of jasmine filled the air.	عطر لطیف یاس فضا را پر کرده بود.
Numerous antiquities were found in this place.	آثار باستانی متعددی در این مکان یافت شد.
Many critics of the government question him.	بسیاری از منتقدان دولت او را زیر سوال می برند.
What a pleasant fragrance!	چه عطر مطبوعی!
The birds caught the prey easily.	پرندگان طعمه را به راحتی گرفتند.
Anger is hard to avoid.	اجتناب از عصبانیت دشوار است.
The fall devastated the area.	سقوط این منطقه را ویران کرد.
He lives alone in a small cottage.	او به تنهایی در یک کلبه کوچک زندگی می کند.
After five centuries, the city finally flourished.	پس از پنج قرن، شهر سرانجام رونق گرفت.
I must refrain from talking about you.	من باید از صحبت در مورد شما خودداری کنم.
Certificate is awarded only to students who have excellent grades.	گواهینامه فقط به دانش آموزانی اعطا می شود که نمرات عالی دارند.
He had a white feather in his hat.	او یک پر سفید در کلاه خود داشت.
Letters were more reliable because of the small number of telephones.	از آنجایی که تعداد تلفن ها کم بود، نامه ها قابل اعتمادتر بودند.
This work is valuable for scholars.	این اثر برای علما ارزشمند است.
There is a growing awareness of the deplorable working conditions.	آگاهی روزافزون از شرایط اسفناک کار وجود دارد.
The mysterious stranger began to tell his wealth.	غریبه مرموز شروع به گفتن ثروت خود کرد.
The priest's voice was heard through chants.	صدای کشیش از طریق شعار شنیده می شد.
I'm reading a good book now	الان دارم کتاب خوبی میخونم
Can you read their minds by staring into everyone's eyes?	آیا می توانید با خیره شدن در چشمان هر کسی ذهن آنها را بخوانید؟
The sound of the sea fills his ears.	صدای دریا گوشش را پر می کند.
He hated such imaginary ideas.	او از چنین ایده های خیالی بیزار بود.
Please bring us a spare part	لطفا قطعه یدکی را برای ما بیاورید
The books were immediately returned to the library.	بلافاصله کتاب ها به کتابخانه بازگردانده شد.
He caressed them lovingly.	او با محبت آنها را نوازش کرد.
Be careful not to overcook the pasta.	مراقب باشید که پاستا زیاد نپزد.
A group of researchers are visiting.	گروهی از محققان در حال بازدید هستند.
These chemicals were deadly and deadly.	این مواد شیمیایی کشنده و کشنده بودند.
The rate of violent crimes has decreased.	نرخ جنایات خشونت آمیز کاهش یافته است.
The apple was juicy and sour at the same time.	سیب آبدار و در عین حال ترش بود.
I get all the credit!	من تمام اعتبار را می گیرم!
Maintains his composure.	خونسردی خود را حفظ می کند.
The recent ruling came as a surprise.	حکم اخیر باعث تعجب شد.
Danger lurks in the trees.	خطر در کمین درختان است.
Our country has rich mineral reserves.	کشور ما دارای ذخایر معدنی غنی است.
There was a shortage of air, which is vital for life.	هوا، که برای زندگی حیاتی است، کمبود داشت.
The castle was besieged.	قلعه محاصره شد.
Musical instruments can be made of wood, metal or stone.	آلات موسیقی را می توان از چوب، فلز یا سنگ ساخت.
The moon slowly rose from the horizon.	ماه به آرامی از افق بالا رفت.
Each village is governed by a mayor.	هر روستا توسط یک شهردار اداره می شود.
We all eventually died.	همه ما در نهایت مردیم.
His gaze was fixed	نگاهش ثابت بود
He was always kind and patient during the day.	در طول روز همیشه مهربان و صبور بود.
The idea of ​​transporting goods through canals goes back centuries.	ایده حمل و نقل کالا از طریق کانال ها به قرن ها قبل برمی گردد.
The villagers became suspicious of the two strangers.	اهالی روستا به این دو غریبه مشکوک شدند.
This theory suggests that there are five stages of courtship.	این تئوری پیشنهاد می کند که پنج مرحله خواستگاری وجود دارد.
There are still a few ticks to remove.	هنوز چند تیک برای برداشتن وجود دارد.
A city of about two million people.	شهری با حدود دو میلیون نفر.
The experiment failed, so the scientists tried a different method.	این آزمایش با شکست مواجه شد، بنابراین دانشمندان روش متفاوتی را امتحان کردند.
The king was powerful.	شاه قدرتمند بود.
He has a full and clear face.	او یک چهره کامل و شفاف دارد.
This treaty has been valid for fifty years.	این معاهده پنجاه سال است که معتبر است.
Nathan could not see, but he was terribly angry.	ناتان نمی توانست ببیند، اما در خشم وحشتناکی بود.
The gentle sequence of piano notes revolved around him.	توالی ملایم نت های پیانو در اطراف او چرخید.
The mining industry employs relatively few workers.	صنایع معدنی کارگران نسبتا کمی را استخدام می کند.
He told me to calm down.	او به من گفت که آرام باشم.
This small mountain tribe uses a primitive diet.	این قبیله کوهستانی کوچک از یک رژیم غذایی بدوی استفاده می کند.
Look for a clear, colorless liquid.	به دنبال یک مایع شفاف بی رنگ باشید.
The waiter smiled cautiously at the stranger.	پیشخدمت با احتیاط به غریبه لبخند زد.
Complaints were rejected.	شکایت ها رد شد.
He repeated this twice.	او این را دو بار تکرار کرد.
He tried to explain his theory.	او سعی کرد نظریه خود را توضیح دهد.
The flower of the city is violet.	گل شهرستان بنفشه است.
Please write the date at the top of the page	لطفا تاریخ را بالای صفحه بنویسید
He paused for a moment and thought about his feelings.	لحظه ای مکث کرد و به احساساتش فکر کرد.
They conspired to hide the fraud.	آنها برای پنهان کردن تقلب توطئه کردند.
The plane goes higher and higher.	هواپیما بالاتر و بالاتر می رود.
I hope luck is in my favor.	امیدوارم شانس به نفع من باشد.
Meat produces a lot of fat.	گوشت مقدار زیادی چربی تولید می کند.
Each candy has a package and a bow.	هر آب نبات دارای یک بسته بندی و یک پاپیون است.
The new bridge crosses the river.	پل جدید از رودخانه عبور می کند.
He held his breath.	نفسش را بند آورد.
The death toll continued to rise.	تعداد کشته شدگان همچنان رو به افزایش بود.
The bees collected the nectar of wildflowers.	زنبورها شهد گل های وحشی را جمع آوری کردند.
The system was expanded to cover the entire country.	این سیستم برای پوشش کل کشور گسترش یافت.
A troubling story that is often told.	داستانی دردسرساز که معمولا گفته می شود.
There are no guards to monitor the entrance to the compound.	هیچ نگهبانی برای نظارت بر ورودی محوطه وجود ندارد.
He refused to accept defeat.	او حاضر نبود شکست را بپذیرد.
A family in his area was looted by bandits.	خانواده ای در منطقه او توسط راهزنان غارت شده بود.
This law was passed very slowly.	این قانون خیلی کند تصویب شد.
Illness has forced him to retire.	بیماری او را مجبور به بازنشستگی کرده است.
It was his voice that fascinated many.	صدای او بود که خیلی ها را مسحور می کرد.
Then use your knife to cut the tuna.	سپس از چاقوی خود برای بریدن ماهی تن استفاده کنید.
There are many ancient monuments in this area.	در این منطقه آثار باستانی فراوانی وجود دارد.
It's not news for a long time	خیلی وقته خبری نیست
At least 30 men were killed.	حداقل سی مرد کشته شده بودند.
Such an image requires money.	چنین تصویری نیاز به پول دارد.
However, the concept is a complete dictionary	با این حال، مفهوم یک فرهنگ لغت کامل
John was also a kind man.	جان نیز مرد مهربانی بود.
They should have heeded my advice.	آنها باید به توصیه من توجه می کردند.
People can be upset by any news.	مردم می توانند از هیچ خبری احساس ناراحتی کنند.
This attack is approved by law.	این حمله توسط قانون تایید شده است.
This language has a lot of music.	این زبان بسیار موسیقیایی دارد.
Compare these sentences	این جملات را مقایسه کنید
The sales fund is used to record sales.	برای ثبت فروش از صندوق فروش استفاده می شود.
I have a son like him	من هم مثل او پسری دارم
Forests cover about a quarter of the planet.	جنگل ها نزدیک به یک چهارم کره زمین را پوشش می دهند.
Many families can not afford to buy sports equipment.	بسیاری از خانواده ها توانایی خرید وسایل ورزشی را ندارند.
The murder was a shock to the city.	این قتل برای شهر یک شوک بود.
They also investigated several other murder cases.	آنها همچنین چندین پرونده قتل دیگر را بررسی کردند.
Wolves are thirsty for fresh meat.	گرگ ها تشنه گوشت تازه هستند.
The windmill was destroyed by lightning.	آسیاب بادی بر اثر صاعقه ویران شد.
There was fog on the lake.	مه مهی روی دریاچه بود.
He feels that they should continue to teach them.	او احساس می کند که باید به آموزش آنها ادامه دهند.
Put on your coat and go!	کتت را بپوش و برو!
Weapon systems on ships are designed to accomplish various missions.	سیستم های تسلیحاتی روی کشتی ها برای دستیابی به ماموریت های مختلف طراحی شده اند.
He swam the river and came back.	او رودخانه را شنا کرد و دوباره برگشت.
We need to make sure that our drinking water is free of contamination.	ما باید اطمینان حاصل کنیم که آب آشامیدنی ما عاری از آلودگی است.
The law, now repealed, makes gun ownership illegal.	این قانون که اکنون لغو شده است، مالکیت اسلحه را غیرقانونی می کند.
He was clearly annoyed.	او آشکارا اذیت شده بود.
Police carefully interrogated witnesses.	پلیس با دقت از شاهدان بازجویی کرد.
Why did you promise to help?	چرا قول کمک داده اید؟
Opinions are different today.	امروزه نظرات متفاوت تر است.
Many species of animals have signs that indicate a potential danger.	بسیاری از گونه های جانوری دارای نشانه هایی هستند که خطر بالقوه را نشان می دهد.
He suddenly realized how superficial his life was.	او ناگهان متوجه شد که زندگی او چقدر سطحی است.
He got up without saying a word.	بدون اینکه حرفی بزند بلند شد.
Over time, the wind brought rain.	با گذشت زمان، باد باران آورد.
Even that brave man cried that day and asked for help.	آن روز حتی آن مرد شجاع هم گریه کرد و کمک خواست.
The tables were decorated with flower pots.	میزها با گلدان های گل تزئین شده بود.
Constant looked at me.	ثابت به من نگاه کرد.
She left after her husband died.	بعد از مرگ شوهرش رفت.
He joined an engineering company because of his family.	به خاطر خانواده به یک شرکت مهندسی پیوست.
The calm local weather made the trip more pleasant.	آب و هوای آرام محلی سفر را دلپذیرتر کرد.
The boy asked about his favorite food, he smiled.	پسر از غذای مورد علاقه اش پرسید، لبخند زد.
Many of them do not have access to clean drinking water.	بسیاری از آنها به آب آشامیدنی تمیز دسترسی ندارند.
The people of this village suffer from the lack of sanitation.	مردم این روستا از نبود سرویس بهداشتی رنج می برند.
They lived in an upstairs apartment.	آنها در یک آپارتمان در طبقه بالا زندگی می کردند.
People need to know that smoking causes cancer.	مردم باید بدانند که سیگار باعث سرطان می شود.
There is not enough water here	اینجا آب کافی نیست
The branches of the tree sank.	شاخه های درخت فرو رفت.
The vase sits on the table.	گلدان روی میز می نشیند.
He argues that people do not understand each other.	او استدلال می کند که مردم یکدیگر را درک نمی کنند.
Some programmers are actually very good with computers.	برخی از برنامه نویسان در واقع با کامپیوتر بسیار خوب هستند.
where do you work?	شما كجا كار مي كنيد؟
Please try not to turn right.	لطفا سعی کنید از گردش به راست خودداری کنید.
His small, slender body looked weak.	بدن کوچک و نحیف او ضعیف به نظر می رسید.
How much does one have to do to get one's soul right?	چقدر آدم باید بکند تا روحش درست شود؟
We have access to the best available research.	ما به بهترین تحقیقات موجود دسترسی داریم.
These are fashionable boots.	اینها چکمه های مد روز هستند.
This was a favorite of most parents.	این موضوع مورد علاقه اکثر والدین بود.
The word is capitalized.	این کلمه با حروف بزرگ نوشته شده است.
I got it from somewhere	از یه جایی گرفتم
The people of this village are known for their patience.	مردم این روستا به شکیبایی معروف هستند.
The bird performed a complex mating ceremony.	پرنده مراسم جفت گیری پیچیده ای را انجام داد.
The ship's captain provided first aid.	کاپیتان کشتی کمک های اولیه را انجام داد.
The soup was made of cheap powder.	سوپ از پودر ارزان تهیه شده بود.
The surface of the ocean is almost completely cloudless most days.	سطح اقیانوس اکثر روزها تقریباً عاری از ابر است.
But do not be afraid, he is really dead!	اما نترس، او واقعا مرده است!
Lightning fell.	رعد و برق سقوط کرد.
We discussed the political situation in detail.	ما در مورد وضعیت سیاسی به طور مفصل بحث کردیم.
She looked at him in disbelief.	با احساس ناباوری به او نگاه کرد.
Lots of colorful posters decorated the walls.	انبوهی از پوسترهای رنگارنگ دیوارها را تزئین کرده بودند.
Obstruction of the hospital's sewage system has overshadowed the hospital.	انسداد سیستم فاضلاب بیمارستان را تحت الشعاع قرار داده است.
Our friends live beyond those hills.	دوستان ما فراتر از آن تپه ها زندگی می کنند.
The emergency light came on.	چراغ اضطراری روشن شد.
Without a tree, nothing can survive.	بدون درخت هیچ چیز نمی تواند زنده بماند.
Local leaders announced that the property had been abandoned.	رهبران محلی اعلام کردند که این ملک رها شده است.
This wood betrays its age.	این چوب به سن خود خیانت می کند.
Do you want now	الان میخوای؟
He shares his findings with you.	او یافته های خود را با شما در میان می گذارد.
The walls of the building reflected the sad sky.	دیوارهای ساختمان آسمان غم انگیز را منعکس می کردند.
Gather everything you need first.	ابتدا هر چیزی را که نیاز دارید جمع آوری کنید.
Art was very rudimentary.	هنر خیلی ابتدایی بود.
He pocketed the gold and left the room.	طلاها را به جیب زد و از اتاق بیرون رفت.
The belt is around his hips.	کمربند دور باسنش است.
The director gave a lot of credit to his staff.	کارگردان اعتبار زیادی به کارکنان خود داد.
The committee found its task really daunting.	کمیته وظیفه خود را واقعاً دلهره آور یافت.
Millions of other stars are thought to have planets.	تصور می شود که میلیون ها ستاره دیگر سیاره دارند.
A river of blood flowed from their doors.	رودخانه ای از خون از درب آنها جاری شد.
One of the students was injured.	یکی از دانش آموزان مجروح شد.
good job!	آفرین!
Laws have been passed to prevent car pollution.	قوانینی برای جلوگیری از آلودگی خودروها تصویب شده است.
He thought he heard his mother's voice.	تصور می کرد صدای مادرش را می شنود.
I invite him to dinner.	من او را به شام ​​دعوت می کنم.
A good fog swirled around them.	مه خوب دور آنها می چرخید.
Fear is just one of many reasons.	ترس تنها یکی از دلایل بسیاری است.
In winter, the trees lose their leaves.	در زمستان، درختان برگ های خود را از دست می دهند.
She hired dozens of nurses to care for her children.	او ده ها پرستار را برای مراقبت از فرزندانش استخدام کرد.
The summer heat is staggering.	گرمای تابستان خفه کننده است.
It is very important that we conserve energy.	بسیار مهم است که ما انرژی را حفظ کنیم.
I will have a guaranteed interview.	من مصاحبه تضمینی خواهم داشت.
She suspects her husband of betraying her.	او به شوهرش مشکوک است که به او خیانت کرده است.
This area has a terrible reputation.	این منطقه شهرت وحشتناکی دارد.
Protesters gathered in front of the prison.	معترضان در مقابل زندان تجمع کردند.
The priest smiled kindly.	کشیش لبخند مهربانانه ای زد.
He stole my watch and compromised my privacy.	او ساعت مرا دزدید و حریم خصوصی من را به خطر انداخت.
I have to bring a book by mail.	من باید کتابی را از طریق پست بیاورم.
The countdown has hardly begun.	شمارش معکوس به سختی شروع شده است.
People need to be surveyed to gather information.	برای جمع آوری اطلاعات باید از افراد نظرسنجی کرد.
He entered the forest without fear.	او بدون ترس وارد جنگل شد.
He wanted to make life difficult for those around him.	او تمایل داشت زندگی را برای اطرافیانش سخت کند.
Make the first turn	اولین نوبت را بزنید
The tiny black kitten moaned sadly.	بچه گربه سیاه ریز به طرز تاسف باری میو کرد.
New regulations were developed to reduce traffic congestion.	مقررات جدیدی برای کاهش تراکم ترافیک تدوین شد.
A woman was seen writing angrily.	یک زن دیده شد که با عصبانیت می نویسد.
The servants bowed respectfully.	خادمین محترمانه تعظیم کردند.
Eat a vegetarian diet.	رژیم گیاهخواری را در پیش بگیرید.
The sound was quiet but firm.	صدا آرام اما محکم بود.
Isolated reservoir is the solution to many diseases.	مخزن ایزوله راه حل بسیاری از بیماری ها است.
Many find this hotel disappointing.	بسیاری این هتل را ناامید کننده می دانند.
The chicken was roasted in his oven.	مرغ در تنور او برشته شده بود.
How can that name be pronounced?	چگونه می توان آن نام را تلفظ کرد؟
They ate their food slowly and enjoyed the peace and quiet.	آنها غذای خود را به آرامی می خوردند و از آرامش و آرامش لذت می بردند.
The crowd cheered loudly.	جمعیت به شدت به تشویق پرداختند.
Check that all ingredients are in the kitchen.	بررسی کنید که همه مواد در آشپزخانه باشد.
This vehicle weighs one ton.	این وسیله نقلیه یک تن وزن دارد.
Plaster was used to cover the cracks.	برای پوشاندن ترک ها از گچ استفاده می شد.
He wrapped a towel around his waist.	حوله ای دور کمرش پیچید.
They have poultry.	آنها مرغداری دارند.
The base of the chair attaches easily.	پایه‌های صندلی به راحتی می‌چسبند.
Add orange juice to the cake mixture.	آب پرتقال را به مخلوط کیک اضافه کنید.
He rolled up his sleeves and rolled up a newspaper.	آستین‌ها را بالا زد و روزنامه‌ای را بالا زد.
One or two seats are still open in the cinema.	یکی دو صندلی هنوز در سینما باز هستند.
We need to eat more vegetables.	ما باید سبزیجات بیشتری بخوریم.
The bell rings loudly.	زنگ با صدای بلند نواخته می شود.
He got out of the car	از ماشین پیاده شد
You can not leave the city before nightfall.	شما نمی توانید قبل از شب شهر را ترک کنید.
They proposed a further reduction in the education budget.	آنها کاهش بیشتر بودجه آموزش و پرورش را پیشنهاد کردند.
People with dementia are confused.	کسانی که زوال عقل دارند گیج و سرگردان هستند.
Planning and carrying out an attack can take months.	برنامه ریزی و اجرای تهاجم ممکن است ماه ها طول بکشد.
Local farmers grow grain and barley in the area.	کشاورزان محلی در این منطقه غلات و جو می کارند.
I have to try something new.	من باید چیز جدیدی را امتحان کنم.
The path shone in the moonlight.	مسیر زیر نور مهتاب می درخشید.
Finally he saw his chance.	بالاخره او شانس خود را دید.
Never put a knife in the fire!	هرگز چاقو را در آتش نگذارید!
Demand for salmon increased steadily.	تقاضا برای ماهی قزل آلا به طور پیوسته افزایش یافت.
They planted a cross there.	آنجا صلیب کاشتند.
The queen became known as a clever ruler.	ملکه به عنوان یک حاکم باهوش شهرت پیدا کرد.
Their arms were tattooed.	بازوهای آنها با خالکوبی پوشیده شده بود.
This city has ancient roots.	این شهر ریشه های قدیمی دارد.
The nights were cool.	شب ها خنک بود.
He received her with great respect.	او را با احترام فراوان پذیرفت.
The stars twinkled, half-hidden by thin clouds.	ستارگان چشمک زدند، نیمه پنهان شده توسط ابرهای نازک.
He was attractive.	او جذاب بود.
His body was covered with bruises.	بدنش با کبودی پوشیده شده بود.
The village church was damaged during the earthquake.	کلیسای روستا در جریان زلزله آسیب دید.
Most people were shocked after the airstrikes.	پس از حمله هوایی، اکثر مردم به شدت تکان خوردند.
This church was built at the same time.	این کلیسا در همان زمان ساخته شده است.
They were making music.	داشتند موسیقی می ساختند.
The water of this river is very cold.	آب این رودخانه بسیار سرد است.
The woman sat humbly on the floor.	زن متواضعانه روی زمین نشست.
We need to be more aware of potential problems.	ما باید بیشتر از مشکلات احتمالی آگاه باشیم.
The assistant chef is drunk.	دستیار آشپز مست است.
This change has improved exponentially.	این تغییر به صورت تصاعدی بهبود یافته است.
The cat was famous in the neighborhood.	گربه در محله معروف بود.
The bird was usually shy.	پرنده معمولاً خجالتی بود.
The faces of the thieves were not clear.	صورت دزدها مشخص نبود.
His handwriting was written next to my hand.	دستخط او در کنار دست من نوشته شده بود.
The radio is playing soft music.	رادیو در حال پخش موسیقی ملایم است.
In recent years, the rate of disease has increased rapidly.	در سال های اخیر، میزان بیماری به سرعت افزایش یافته است.
The detective glanced at the tip of his boot.	کارآگاه نگاهی به نوک چکمه‌اش انداخت.
Many people now speak two or more languages.	بسیاری از مردم در حال حاضر به دو یا چند زبان صحبت می کنند.
Magnificently, the mountain rose above our heads.	با شکوه، کوه از بالای سر ما بلند شد.
It has a kind of magic	یه جور جادو داره
It takes some time to recover.	به مدتی زمان بهبودی نیاز دارد.
The judge issued an arrest warrant for his client.	قاضی حکم جلب موکلش را صادر کرد.
Children become acquainted with singing from an early age.	کودکان از سنین پایین با آوازخوانی آشنا می شوند.
We filled our glass with kava.	لیوانمان را با کاوا پر کردیم.
We called him at work, but he was not there.	سر کار با او تماس گرفتیم، اما او آنجا نبود.
We have a good view of the river.	ما دید خوبی به رودخانه داریم.
That kid is not Luce	اون بچه لوس نیست
The factory was broken.	کارخانه شکسته شد.
The dog jumped towards the bear.	سگ به سمت خرس پرید.
Sleepy, he rubbed his eyes.	خواب آلود، چشمانش را مالید.
This walk has a lot of ducks and swans.	این پیاده روی اردک ها و قوهای زیادی دارد.
A priest led the choir.	یک کشیش گروه کر را رهبری کرد.
The flight was delayed for hours.	این پرواز ساعت ها به تاخیر افتاد.
Ceremonial music was played.	موسیقی تشریفاتی پخش شد.
They agreed to disagree.	آنها موافقت کردند که در این مورد اختلاف نظر داشته باشند.
The subcontractor is a worker.	پیمانکار فرعی یک کارگر است.
The bandits quickly committed the theft.	راهزنان به سرعت سرقت را انجام دادند.
Such actions will satisfy the majority of voters.	چنین اقداماتی اکثریت رای دهندگان را راضی خواهد کرد.
Move, angry voices shouted.	حرکت کن، صداهای خشمگین فریاد زدند.
The government is considering measures to reduce pollution.	دولت در حال بررسی اقداماتی برای کاهش آلودگی است.
The balance must be adjusted daily.	تعادل باید روزانه تنظیم شود.
He drank a glass of water.	او یک لیوان آب نوشید.
A roadside restaurant run by a couple.	یک غذاخوری کنار جاده ای که توسط زن و شوهر اداره می شود.
Plant where it thrives.	در جایی بکارید که رونق بگیرد.
Early that day, he found himself in the mirror.	اوایل همان روز، او خود را در آینه دید.
Oh, not an insult	اوه، توهین نیست
All members of the class finished reading the novel.	تمام اعضای کلاس خواندن رمان را به پایان رساندند.
Geographers found that the first settlers were ranchers.	جغرافی دانان دریافتند که اولین مهاجران دامداران بودند.
Well, "no one" would be right.	خوب، "هیچ کس" درست خواهد بود.
The spring breeze was refreshing.	نسیم بهاری طراوت بخش بود.
Thieves steal gold jewelry with alarming frequency.	دزدها جواهرات طلا را با فرکانس هشدار دهنده می دزدند.
Consider sleeping in a hammock.	خوابیدن در بانوج را در نظر بگیرید.
Be sure to use a sharp knife.	حتما از چاقوی تیز استفاده کنید.
He fell asleep peacefully.	او با آرامش به خواب رفت.
He asked for a respite.	او درخواست مهلت داد.
He drank lemonade and praised him.	لیموناد نوشید و از او تعریف و تمجید کرد.
That marble statue looks very beautiful.	آن مجسمه مرمری بسیار زیبا به نظر می رسد.
It can help you sleep better.	می تواند به شما کمک کند خواب بهتری داشته باشید.
History is full of examples of progress.	تاریخ پر از نمونه های پیشرفت است.
The company was acquired by a larger company.	این شرکت توسط یک شرکت بزرگتر خریداری شده بود.
This book is small, illegible.	این کتاب ناخوانا کوچک است.
The monkey slid down the pole.	میمون از تیرک به پایین سر خورد.
The program is successful.	برنامه موفقیت آمیز است.
He set the table and lit candles for dinner.	میز را چید و برای شام شمع ها را روشن کرد.
Eat this delicious food with gusto.	با ذوق از این غذای خوشمزه خورد.
The cake batter is very soft.	خمیر کیک خیلی نرم است.
I'm glad you're back, sir.	از بازگشت شما خوشحالم، قربان.
One study revealed an interesting fact.	یک مطالعه یک واقعیت جالب را نشان داد.
The result is that we have very different opinions.	نتیجه این است که ما نظرات بسیار متفاوتی داریم.
The newspaper reporter slipped on the wet pavement.	خبرنگار روزنامه روی سنگفرش خیس لغزید.
Having the right person for the right job is very important.	داشتن فرد مناسب برای شغل مناسب بسیار مهم است.
She could hardly feel his arms around her.	او به سختی آغوش او را دور خود حس کرد.
The snow had begun to melt.	برف شروع به آب شدن کرده بود.
Unimportant information should be discarded.	اطلاعات غیر مهم باید کنار گذاشته شوند.
Although our population is growing, our mortality rate is low.	اگرچه جمعیت ما در حال افزایش است، اما میزان مرگ و میر ما پایین است.
The sky burns deep oranges.	آسمان پرتقال عمیقی را می سوزاند.
He should not eat those greasy potato chips.	او نباید آن چیپس های سیب زمینی چرب را می خورد.
Every year, four to six million people die from malaria.	سالانه چهار تا شش میلیون نفر بر اثر مالاریا جان خود را از دست می دهند.
At the bottom of the building, three floors lower.	در پایین ساختمان، سه طبقه پایین تر.
Do not look back	به گذشته نپرداز
He glanced at his mother's portrait.	او نگاه هایی را به پرتره مادرش دزدید.
The storm scattered the passengers of the boat.	توفان مسافران قایق را پراکنده کرد.
We all want to see the girls win.	همه ما می خواهیم شاهد پیروزی دختران باشیم.
The march lasted less than three hours.	راهپیمایی کمتر از سه ساعت طول کشید.
We have to pay for the food.	ما باید هزینه غذا را بپردازیم.
The mold is used to roll the dice.	از قالب برای انداختن تاس استفاده می شود.
They made rules and regulations.	قوانین و مقرراتی را وضع کردند.
High-speed train passengers were delayed.	مسافران قطار سریع السیر با تاخیر مواجه شدند.
It started to rain slowly.	باران به آرامی شروع به باریدن کرد.
Those who worked on the car wore gas masks.	آنهایی که روی ماشین کار می کردند ماسک ضد گاز می پوشیدند.
He drank my coffee and sighed heavily.	قهوه ام را نوشید و آه سنگینی کشید.
The Prime Minister attacked his opponents.	نخست وزیر به مخالفان خود حمله کرد.
The house is blue.	خانه آبی است.
It is said that this case is already well known.	گفته شد که این قضیه قبلاً به خوبی شناخته شده است.
Projects like this help protect the environment.	پروژه هایی مانند این به حفاظت از محیط زیست کمک می کند.
Improper nutrition leads to many diseases.	تغذیه نامناسب منجر به بسیاری از بیماری ها می شود.
To eat, wolves surrender their prey.	برای خوردن، گرگ ها طعمه خود را تسلیم می کنند.
It is wise to have a backup plan.	داشتن یک طرح پشتیبان عاقلانه است.
An astronaut needs special skills to fly in space.	یک فضانورد برای پرواز در فضا به مهارت های خاصی نیاز دارد.
Elephant ivory is tall.	عاج فیل ها بلند است.
You will have no regrets.	هیچ پشیمانی نخواهید داشت.
He will appear tomorrow.	او فردا ظاهر خواهد شد.
They were driven through the water.	آنها از طریق آب رانده شدند.
The banking crisis is inextricably linked to the economic crisis.	بحران بانکی با بحران اقتصادی پیوند ناگسستنی دارد.
Some jobs emphasize chronology.	برخی مشاغل بر وقت شناسی تاکید دارند.
Do not talk to me like that	با من اینطوری حرف نزن
After the market closed, we had a party for a long time until nightfall.	بعد از بسته شدن بازار، تا مدت ها تا شب مهمانی کردیم.
There was little talk between the two old friends.	حرف های کمی بین دو دوست قدیمی وجود داشت.
On one level, this was an intriguing intellectual suggestion.	در یک سطح، این یک پیشنهاد فکری جذاب بود.
Blood is dripping from the bear's clutch.	از چنگال خرس خون می چکد.
The Prime Minister addressed the parliament.	نخست وزیر در مجلس سخنرانی کرد.
He folded the cloth and carefully placed it in the drawer.	پارچه را تا کرد و با احتیاط داخل کشو گذاشت.
Shooting several cheetahs is illegal.	تیراندازی به چند یوزپلنگ غیرقانونی است.
People in this situation need immediate help.	افرادی که در این شرایط قرار دارند نیاز به کمک فوری دارند.
We buy milk every day.	ما هر روز شیر می خریم.
He had come a long way.	او مسافت های زیادی را طی کرده بود.
Farmers grow optimal varieties of rice here.	کشاورزان در اینجا انواع بهینه برنج را پرورش می دهند.
The committee consists of ten members.	کمیته متشکل از ده عضو است.
They expected him to fail.	آنها انتظار داشتند که او شکست بخورد.
Monkeys climb trees because they do a good job of balancing.	میمون‌ها از درخت بالا می‌روند، زیرا در ایجاد تعادل خوب عمل می‌کنند.
A kangaroo got stuck on a high sand dune.	یک کانگورو روی یک تپه شنی بلند گیر کرد.
I scare myself and he laughs.	من خودم را می ترسم و او می خندد.
Use a large mixing bowl.	از یک کاسه همزن بزرگ استفاده کنید.
The global economy is suffering from slow growth.	اقتصاد جهانی از رشد کند رنج می برد.
The trees shake in the breeze.	درختان در نسیم تکان می‌خورند.
Memory Finder.	حافظان یاب.
She puts her hair on her shoulder.	موهایش را روی شانه اش می اندازد.
The best advice is to eat less fat.	توصیه بهتر این است که کمتر چربی بخورید.
They wanted to have a relationship with a teacher.	آنها می خواستند با یک معلم رابطه داشته باشند.
He had a long beard and piercing, dark eyes.	او ریش بلند و چشمان نافذ و تیره ای داشت.
The small caravan tried to advance against the wind.	کاروان کوچولو تلاش کرد تا در برابر باد پیشروی کند.
This city is known for its love of culture.	این شهر به دلیل عشق به فرهنگ شناخته شده است.
He was silent.	او ساکت و کم حرف بود.
The student showed advanced mathematics.	دانش آموز ریاضیات پیشرفته را نشان داد.
This soldier managed to arrest his attackers.	این سرباز موفق شد مهاجمان خود را دستگیر کند.
You can take this test in any order you like.	شما می توانید این آزمون را به هر ترتیبی که دوست دارید شرکت کنید.
When he entered the office, the doors rang.	وقتی وارد دفتر شد، درها به صدا در آمدند.
She shed tears after saying this sentence.	بعد از گفتن این جمله اشک ریخت.
Babies were often buried in earthenware.	نوزادان را اغلب در ظروف سفالی دفن می کردند.
Steamed meatballs full of meat and vegetables.	کوفته های بخارپز پر از گوشت و سبزیجات.
He enjoys reading poetry.	او از خواندن شعر لذت می برد.
You entered this room from the hall.	شما از سالن وارد این اتاق شدید.
He ate quickly after sitting down.	بعد از نشستن سریع غذا خورد.
For the king!	برای شاه!
Their number is currently declining.	تعداد آنها در حال حاضر در حال کاهش است.
There are thousands of universities and colleges today.	امروزه هزاران دانشگاه و دانشکده فنی وجود دارد.
This factory produces only low quality goods.	این کارخانه فقط کالاهایی با کیفیت پایین تولید می کند.
The thief was arrested a week later.	سارق یک هفته بعد دستگیر شد.
His voice was soft and slow.	صدایش ملایم و آهسته بود.
You can swim across the river.	شما می توانید در عرض رودخانه شنا کنید.
Many children are learning to read.	بسیاری از کودکان در حال یادگیری خواندن هستند.
Artists work for very little money,	هنرمندان با پول بسیار کمی کار می کنند،
His brown eyes were closed.	چشم های قهوه ای اش بسته بود.
Not everyone is unhappy with not finding a job.	همه از پیدا نکردن شغل ناراضی نیستند.
It makes it easier to look around.	با آن، نگاه کردن به اطراف آسان تر می شود.
It is less democratic than an elected government.	نسبت به یک دولت منتخب کمتر دموکراتیک است.
A loud voice rose.	صدای بلندی بلند شد.
The detective took statements from the suspect.	کارآگاه از مظنون اظهاراتی گرفت.
The court sentenced him to prison.	دادگاه حکم حبس را اعلام کرد.
Swing doors do not leak.	درهای نوسانی نشتی ندارند.
He was a small but silent boy.	او پسر کوچکی بود، اما ساکت.
It is a dense forested mountain.	کوه جنگلی انبوه است.
Every week we share a space with five or six strangers.	هر هفته فضایی را با پنج یا شش غریبه به اشتراک می گذاریم.
This "alliance" is like a whirlpool.	این «اتحاد» شبیه گرداب است.
The baby cried in his cradle.	بچه در گهواره اش گریه کرد.
A rich and expensive lifestyle can be frustrating and meaningless.	یک سبک زندگی غنی و پرهزینه می تواند مایوس کننده و بی معنی شود.
A blue pear was thrown at me.	گلابی آبی به سمتم پرتاب شد.
This art gallery is known for its modern artwork.	این گالری هنری به خاطر آثار هنری مدرنش شناخته شده است.
After all, ignorance always seems better than wisdom.	از این گذشته، جهل همیشه بهتر از خرد به نظر می رسد.
Police are on high alert following last night's attempted robbery.	پلیس در پی تلاش برای سرقت شب گذشته در آماده باش است.
He was expected to appear at any moment.	انتظار می رفت او هر لحظه ظاهر شود.
He entered the room with a box of chocolates.	او با یک جعبه شکلات وارد اتاق شد.
The foundations of the building were unstable.	پایه های ساختمان ناپایدار بود.
The little girl looked bored.	دخترک بی حوصله به نظر می رسید.
He often laughed to himself every morning.	او اغلب هر روز صبح با خودش می خندید.
He is happy to have finished the job.	او خوشحال است که کار را تمام کرده است.
All sentences are	همه جملات هستند
The coach spoke sharply.	مربی تند صحبت کرد.
Thick fog often hits this neighborhood.	مه غلیظ اغلب گریبانگیر این محله می شود.
No transfer students will be accepted.	هیچ دانشجوی انتقالی پذیرفته نمی شود.
The company made a large profit from its investments.	این شرکت از سرمایه گذاری های خود سود زیادی به دست آورد.
Apples are delicious, crunchy and sweet.	سیب خوشمزه، ترد و شیرین است.
The soldier was tired after a while.	سرباز پس از مدتی خسته شده بود.
Half of the businesses fail after three years.	نیمی از کسب و کارها بعد از سه سال شکست می خورند.
Some dancers are known as masters.	برخی از رقصندگان به عنوان استاد شناخته می شوند.
Noble blood lady.	بانوی خون نجیب.
We can always try again.	ما همیشه می توانیم دوباره تلاش کنیم.
Medication helps with your fever.	دارو به تب شما کمک می کند.
Pour some cold water into the bowl.	مقداری آب سرد داخل کاسه بریزید.
Many people here have guns legally and illegally.	بسیاری از مردم اینجا به صورت قانونی و غیرقانونی اسلحه دارند.
The presence of a specific nutrient makes up a substance.	وجود یک ماده مغذی خاص یک ماده را تشکیل می دهد.
They promised that their sexual relationship would be unique.	آنها قول دادند که پیوند جنسی آنها منحصر به فرد خواهد بود.
The group played well together.	گروه به خوبی با هم بازی کردند.
Slowly he opened his coat and showed his bulging muscles.	آهسته کتش را باز کرد و ماهیچه های برآمده اش را نشان داد.
The biologist crushes through the dry leaves.	زیست شناس از میان برگ های خشک خرد می کند.
That spring, everything seemed so far away.	آن بهار همه چیز خیلی دور به نظر می رسید.
The houses were destroyed.	خانه ها خراب شد.
Otis decided to	اوتیس تصمیم گرفت برای
Sports fans have always been keen on their team.	طرفداران ورزش همیشه مشتاق تیم خود بوده اند.
They spent their first night there.	اولین شب خود را آنجا گذراندند.
This is a photo of your new home.	این عکس خانه جدید شماست.
He was sitting on the porch.	او در ایوان نشسته بود.
The curtain was a lighter shade than blue.	پرده سایه روشن تری از آبی بود.
The herd grazed with satisfaction near the river.	گله با رضایت در نزدیکی رودخانه چرا می کرد.
This site has dozens of images.	این سایت دارای ده ها تصویر است.
You need a marker, a blue marker and a pen.	شما به یک نشانگر، یک نشانگر آبی و یک خودکار نیاز دارید.
Girl, why didn't you wake me up sooner?	دختر چرا زودتر بیدارم نکردی؟
There are only two choices.	تنها دو انتخاب وجود دارد.
In good weather, tourists flock to the beach.	در هوای خوب، گردشگران به ساحل هجوم می آورند.
He was respected for his love of food.	او به دلیل علاقه اش به غذا مورد احترام بود.
This question cannot be answered by medical science.	این سوال توسط علم پزشکی قابل پاسخگویی نیست.
This is one of the most successful books ever written.	این یکی از موفق ترین کتاب هایی است که تا کنون نوشته شده است.
The passage of time did not disappoint him.	گذر زمان او را ناامید نمی کرد.
The concert was really great	کنسرت واقعا عالی بود
The factory owner provided work for many workers.	صاحب کارخانه برای بسیاری از کارگران کار فراهم کرد.
Lots of comments!	خیلی نظرات!
The elephant passed slowly through the forest.	فیل به آرامی از جنگل عبور کرد.
This monastery has been here since the 11th century.	این صومعه از قرن یازدهم در اینجا بوده است.
They spin around and throw millions of tiny yarns into space.	آنها به دور خود می چرخند و میلیون ها نخ کوچک را به فضا پرتاب می کنند.
Decide on who should be appointed governor	تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی باید فرماندار منصوب شود
The following year, a new president was elected.	سال بعد، رئیس جمهور جدید انتخاب شد.
I'm familiar with geology.	من با موضوع زمین شناسی آشنا هستم.
I tidy up when my hair is messy.	وقتی موهایم نامرتب است مرتب می کنم.
Autumn is a kind of weather.	پاییز نوعی آب و هوا است.
I have an opinion.	من یه نظری دارم.
This is how a discussion happens.	این راهی است که یک بحث اتفاق می افتد.
The elderly artist drank tea from a porcelain cup.	هنرمند سالخورده چای را از فنجان چینی نوشید.
Traveling to the beach was difficult.	سفر به ساحل سخت بود.
It is important to rush out to help.	مهم است که برای کمک به بیرون بشتابیم.
How many days do you plan to stay?	قصد دارید چند روز بمانید؟
As he passed, the neighbor saw him naked.	وقتی می گذشت، همسایه او را برهنه دید.
They were imprisoned against their will in a camp.	آنها برخلاف میل خود در یک اردوگاه زندانی بودند.
His organized behavior denied his inner turmoil.	رفتار متشکل او آشفتگی درونی او را تکذیب می کرد.
Eventually we settled on alternative shipping.	در نهایت ما در حمل و نقل جایگزین مستقر شدیم.
His jacket was torn and his shirt was dirty.	ژاکتش پاره شده بود و پیراهنش کثیف بود.
We suffered from severe hunger during the war.	ما در طول جنگ از گرسنگی شدید رنج بردیم.
I have read this many times.	من این را چندین بار خوانده ام.
The bear is wild, so please do not provoke it.	خرس وحشی است، پس لطفا آن را تحریک نکنید.
Oil is the primary fuel for motor vehicles.	نفت سوخت اولیه وسایل نقلیه موتوری است.
Water spray fills the room.	اسپری آب اتاق را پر می کند.
The museum will close on the weekend.	موزه در آخر هفته سنگ شکن خشت بسته خواهد شد.
Traffic congestion in big cities is a serious problem.	تراکم ترافیک در شهرهای بزرگ یک مشکل جدی است.
The original building was destroyed many years ago.	بنای اولیه سال ها پیش تخریب شد.
Close the edges by inverting the dough layer.	لبه ها را با برعکس کردن لایه خمیر ببندید.
Cut each vegetable.	هر یک از سبزیجات را برش دهید.
She hugged him.	او را در آغوش گرفت.
His tanned hands were clenched.	دست های برنزه اش به هم گره شده بود.
The door opens automatically.	درب به طور خودکار باز می شود.
Bill loves to run in the rain.	بیل دویدن زیر باران را دوست دارد.
A variable that indicates how old a person is.	متغیری که نشان می دهد یک فرد چند سال دارد.
War is raging between nations.	جنگ بین ملت ها در گرفته است.
No one dares to point to the elephant in the room.	کسی جرات نمی کند به فیل در اتاق اشاره کند.
Scientists now believe that the continent was originally populated.	اکنون دانشمندان بر این باورند که ابتدا این قاره پر جمعیت بوده است.
He is an avid cricket fan.	او از طرفداران پرشور کریکت است.
High humidity.	رطوبت بالاست.
The baby died at birth.	نوزاد در بدو تولد فوت کرد.
This was a dramatic change.	این یک تحول چشمگیر بود.
I poured hot chocolate on my pants.	روی شلوارم شکلات داغ ریختم.
The child asked in an innocent tone.	کودک با هوای معصومانه پرسید.
His face was calm.	قیافه اش آرام بود.
A reporter approached the car with a camera in his hand.	خبرنگاری با دوربین در دست به ماشین نزدیک شد.
So where are you from?	خوب اهل کجاهستی؟
This is where the Twin Towers stood.	اینجا بود که برج های دوقلو ایستاده بودند.
Factories in big cities pollute the air.	کارخانه ها در شهرهای بزرگ هوا را آلوده می کنند.
His remarks were completely absurd.	اظهارات او کاملاً پوچ بود.
Think of something that computers are not yet able to do.	به کاری فکر کنید که کامپیوترها هنوز قادر به انجام آن نیستند.
The pharaohs were great builders.	فراعنه سازندگان بزرگی بودند.
They weighed the anchor and headed for the high seas.	آنها لنگر را وزن کردند و به سمت دریای آزاد حرکت کردند.
Lack of live link is tolerable.	عدم وجود لینک زنده قابل تحمل است.
He provides for his family by working as a taxi driver.	او با کار به عنوان راننده تاکسی مخارج خانواده خود را تامین می کند.
High heels are essential to complete this outfit.	کفش پاشنه بلند برای تکمیل این لباس ضروری است.
This money is hard to come by.	این پول به سختی به دست می آید.
He will most likely win this game.	او به احتمال زیاد در این بازی پیروز خواهد شد.
He has many roles in life.	او نقش های زیادی در زندگی دارد.
A police officer responded to a complaint.	یک افسر پلیس به یک شکایت پاسخ داد.
The factory received many orders for specialized parts.	این کارخانه سفارشات زیادی برای قطعات تخصصی دریافت کرد.
We must avoid insults.	ما باید از توهین پرهیز کنیم.
I'm going to the club.	من دارم میرم باشگاه.
The man had red and rosy cheeks and a warm smile.	مرد گونه های قرمز و گلگون و لبخندی گرم داشت.
If the story is true, the girl must be safe.	اگر داستان حقیقت داشته باشد، دوشیزه باید محفوظ بماند.
Crime rates are steadily declining.	نرخ جرم و جنایت به طور پیوسته در حال کاهش است.
Scattered clouds dimmed the sunlight.	ابرهای پراکنده نور خورشید را کمرنگ کردند.
He cleared his throat and drank a sip of water.	گلویش را صاف کرد و جرعه ای آب نوشید.
The man was arrested when police arrived.	وقتی پلیس رسید، مرد دستگیر شد.
Everyone spoke the same language.	همه به یک زبان صحبت می کردند.
A rare yellow bird crossed the river.	پرنده زرد کمیاب از رودخانه عبور کرد.
The tyrant has limited their power.	ظالم قدرت آنها را محدود کرده است.
With the advent of the heat season decreased.	با فرا رسیدن عصر گرما کاهش یافت.
Spray in the morning if possible.	در صورت امکان صبح ها اسپری کنید.
Stayed home all day.	تمام روز را در خانه ماند.
Two boys came here on motorcycles.	دو پسر با موتور به اینجا آمدند.
Sand dunes do not cover the desert landscape.	تپه های شنی چشم انداز کویر را نمی پوشاند.
Happiness and security are our main goals.	شادی و امنیت اهداف اصلی ما هستند.
The pilot fish accompanies the whale shark.	ماهی خلبان کوسه نهنگ را همراهی می کند.
I decided to cook shrimp.	تصمیم گرفتم میگو بپزم.
Others follow the "three cups of tea" theory.	برخی دیگر از نظریه "سه فنجان چای" پیروی می کنند.
The doctor stated that his life expectancy had increased.	دکتر اظهار کرد که طول عمر او افزایش یافته است.
A number of birds were seen flying overhead.	تعدادی پرنده در حال پرواز بر فراز سرشان دیده شد.
He scanned the crowd for his wife.	او جمعیت را برای همسرش اسکن کرد.
The shopkeeper only accepts receipts.	مغازه دار فقط رسید می پذیرد.
Bus number four had just arrived.	اتوبوس شماره چهار تازه رسیده بود.
I had a sore throat for a few days.	چند روزی بود که گلو درد داشت.
Lemon juice is essential.	آب لیمو ضروری است.
It was an interesting concept	مفهوم جالبی بود
Eating good and nutritious food will be beneficial for your health.	خوردن غذای خوب و مقوی برای سلامتی شما مفید خواهد بود.
The electricity was off, but the radio was playing.	برق خاموش بود، اما رادیو پخش شد.
Large businesses must ensure chemical safety.	کسب و کارهای بزرگ باید ایمنی شیمیایی را تضمین کنند.
The factory pollutes the river.	کارخانه باعث آلودگی رودخانه می شود.
Some parks are natural, while others are gardens.	برخی از پارک ها طبیعی هستند، در حالی که برخی دیگر باغ هستند.
While waiting in line, he unbuttoned his jacket.	در حالی که در صف منتظر بود، ژاکتش را باز کرد.
They swallowed their food quickly and with hunger.	آنها غذای خود را به سرعت و با گرسنگی قورت دادند.
He wanted to get rich.	او می خواست ثروتمند شود.
He tried to lift his heavy backpack.	سعی کرد کوله پشتی سنگینش را بلند کند.
A small fire broke out in the fireplace.	آتش کم در شومینه شعله ور شد.
His hat fell from his forehead.	کلاهش از پیشانی اش پایین افتاد.
The bat flew towards the house.	خفاش به سمت خانه پرواز کرد.
This village is farther from the nearest town.	این روستا از نزدیکترین شهر دورتر است.
This season, the country is swollen under extreme heat.	در این فصل، کشور در زیر گرمای شدید متورم است.
The land is located on the delta of the Great River.	زمین بر روی دلتای رودخانه بزرگ واقع شده است.
This book looks like a precious antique.	این کتاب مانند یک عتیقه گرانبها به نظر می رسد.
He farms sugarcane and rice.	او نیشکر و برنج کشاورزی می کند.
Enemy forces are firing flame weapons.	نیروهای دشمن در حال شلیک سلاح های شعله هستند.
The zipper is stuck.	زیپ گیر کرده است.
He wore a very expensive watch.	او یک ساعت بسیار گران قیمت به دست داشت.
The beaches were deserted.	سواحل خلوت بود.
Despite its name, this museum is not really ancient.	این موزه با وجود نامش، در واقع باستانی نیست.
The crushing of corpses at the concert was unbearable.	له شدن اجساد در کنسرت غیر قابل تحمل بود.
Move carefully so as not to damage the walls.	با دقت حرکت کنید تا آسیبی به دیوارها وارد نشود.
The star is visible to the naked eye.	ستاره با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.
Australia relies on coal and coal mining.	استرالیا به استخراج زغال سنگ و زغال سنگ متکی است.
The decision was impossible.	تصمیم گیری غیرممکن بود.
Some drugs enter the bloodstream directly	برخی از داروها مستقیماً وارد جریان خون می شوند
He claimed that people could cure themselves of the disease.	او ادعا کرد که مردم می توانند خود را از بیماری درمان کنند.
The painter quickly left the studio.	نقاش به سرعت از استودیو خارج شد.
As you grow older, your muscles become weaker.	با افزایش سن، عضلات ضعیف می شوند.
Gangs of thieves roamed the streets.	دسته های دزد در خیابان ها پرسه می زدند.
The armies had to agree to a ceasefire.	ارتش ها باید با آتش بس موافقت می کردند.
Why is the sky blue?	چرا آسمان آبی است؟
This report provides an analysis of the situation.	این گزارش تحلیلی از وضعیت ارائه می دهد.
Disappointed with his escape, he ran into the forest.	او که ناامید از فرار بود، به داخل جنگل دوید.
Add a tablespoon of flaxseed oil.	یک قاشق غذاخوری روغن بذر کتان اضافه کنید.
As it began to rain, the leaves slowly descended	با شروع باران، برگ ها به آرامی به سمت پایین سرازیر شدند
Hundreds of radioactive materials have been released into the atmosphere.	صدها ماده رادیواکتیو در جو منتشر شده است.
Oil prices rose last year after the attacks.	قیمت نفت در سال گذشته پس از این حملات افزایش یافت.
He did not say a word.	او یک کلمه نمی گفت.
The galaxy is changing every day.	کهکشان هر روز در حال تغییر است.
The water was deep blue.	آب آبی عمیق بود.
I made a living by finding weird jobs.	من با یافتن مشاغل عجیب و غریب امرار معاش می کردم.
The naked body of the statue is covered with blistering protrusions.	بدن برهنه مجسمه با برآمدگی های تاول زا پوشیده شده است.
Many travelers visit that place every year.	سالانه مسافران زیادی از آن مکان دیدن می کنند.
Explosions shook the city overnight.	انفجارها در طول شب شهر را لرزاند.
Loganberry was plentiful this year.	لوگانبری امسال فراوان بود.
Because the population is constantly increasing after the war.	زیرا جمعیت پس از جنگ به طور پیوسته در حال افزایش است.
The birds were chirping in the trees.	پرندگان در درختان جیک می کردند.
Different types of animals live in this area.	انواع حیوانات مختلف در این منطقه زندگی می کنند.
Advertising is a kind of cultural expression.	تبلیغات نوعی بیان فرهنگی است.
A politician is always suspected of corruption.	یک سیاستمدار همیشه مظنون به فساد است.
The curtain opened to reveal the sunny beach.	پرده باز شد تا ساحل آفتابی نمایان شود.
We offer custom business solutions.	ما راه حل های تجاری سفارشی را ارائه می دهیم.
It also lowered the morale of the people.	همچنین باعث افت روحیه مردم شد.
The percentage of males varies greatly between different animals.	درصد نرها در بین حیوانات مختلف بسیار متفاوت است.
Here is a diagram that shows the process of foreign aid.	در اینجا نموداری است که روند کمک های خارجی را نشان می دهد.
The pianist stared at the crowd.	پیانیست به جمعیت خیره شد.
This store sells a collection of magazines.	این فروشگاه مجموعه ای از مجلات را می فروشد.
Lemon juice is a good treatment for inflammation.	آب لیمو یک درمان خوب برای التهاب است.
He was stunned by his speed.	او از سرعت دویدن او بهت زده شد.
He will probably write a weekly this week.	او احتمالاً در این هفته نامه ای خواهد نوشت.
An earthquake shook a small village.	زلزله ای روستای کوچک را لرزاند.
They have health insurance premiums.	آنها حق بیمه درمانی را دارند.
These were now distant memories.	اینها حالا یک خاطره دور بود.
Use pliers to cut these wires.	برای بریدن این سیم ها از انبردست استفاده کنید.
The ice slowly melted.	یخ به آرامی آب شد.
Someone stole gold coins.	یک نفر سکه های طلا را دزدید.
He was the size of a small bear.	او به اندازه یک خرس کوچک بود.
The hills are rounded from afar.	تپه ها از دور گرد شده اند.
They ordered sparkling water of his choice.	آنها آب گازدار با طعم انتخابی او سفارش دادند.
An exclusive decision will be to the benefit of both parties.	یک تصمیم انحصاری به نفع هر دو طرف خواهد بود.
The head office is in this room.	دفتر مرکزی در این اتاق است.
Test the vegetables for freshness.	سبزیجات را از نظر تازگی تست کنید.
With the advancement of technology, our lives will become easier.	با پیشرفت تکنولوژی، زندگی ما آسان تر خواهد شد.
Society is becoming increasingly interconnected.	جامعه به طور فزاینده ای به هم پیوسته می شود.
The instructions were written on the blackboard.	دستورالعمل ها روی تخته سیاه نوشته شد.
He then ventilated himself with a large purple fan.	سپس با یک پنکه بزرگ بنفش خود را هواکش کرد.
You can tell if two digits match significantly.	می توانید تشخیص دهید که آیا دو رقم به طور قابل توجهی با هم مطابقت ندارند.
We should not poison the air.	ما نباید هوا را مسموم کنیم.
The sun passed through the clouds and lit up the lavender	خورشید از میان ابرها عبور کرد و اسطوخودوس را روشن کرد
The cat is very smart.	گربه بسیار باهوش است.
Even sparrows are here soon.	حتی گنجشک ها هم زود اینجا هستند.
Sand dunes rise sharply from the lagoon.	تپه های ماسه ای به شدت از تالاب بلند می شوند.
He was blind as a child, lived a very normal and active life.	او از کودکی نابینا بود، زندگی بسیار عادی و فعالی داشت.
Sprinkle it with cinnamon.	آن را با دارچین بپاشید.
Cakes are traditionally eaten on birthdays.	کیک به طور سنتی در روز تولد خورده می شود.
Insufficient educational opportunities	فرصت های آموزشی ناکافی
The man is tall and muscular.	مرد قد بلند و عضلانی است.
The disagreement was bitter.	اختلاف نظر تلخ بود.
He fired her by the hand.	او را با دست اخراج کرد.
Click the snooze button.	دکمه snooze را بزنید.
A prisoner who returns his sentence to prison.	زندانی که مجازات خود را به زندان برمی گرداند.
Make sure all the potatoes are peeled.	مطمئن شوید که تمام سیب زمینی ها پوست گرفته باشند.
These clothes absorb sweat.	این لباس ها عرق را جذب می کنند.
Soap is a fat compound found in every cell.	صابون یک ترکیب چربی است که در هر سلولی یافت می شود.
His life was full of leisure.	زندگی او سرشار از اوقات فراغت بود.
He aspires to be the best footballer in the world.	او آرزو دارد بهترین فوتبالیست جهان شود.
The spices and herbs were mixed with a great aroma.	ادویه ها و گیاهان با رایحه ای عالی مخلوط شدند.
He was limping due to polio.	او به دلیل فلج اطفال با لنگی راه می رفت.
Move your fingers slowly.	انگشتان خود را به آرامی حرکت دهید.
The young people had to organize the holidays themselves.	جوانان باید خودشان تعطیلات را سازماندهی می کردند.
Conventional signatures were discarded.	امضاهای مرسوم کنار گذاشته شد.
They were partners for a while.	مدتی شریک بودند.
British culture has long included a love of poetry.	فرهنگ بریتانیا از دیرباز شامل عشق به شعر بوده است.
This was the event of the year.	این اتفاق سال بود.
This road will probably be repaired soon.	این جاده احتمالا به زودی تعمیر خواهد شد.
Is there anyone who can please?	کسی هست که بتونه لطفا؟
Mushrooms have significant nutritional value.	قارچ ارزش غذایی قابل توجهی دارد.
The object on the ground is made of metal.	جسم روی زمین از فلز ساخته شده است.
In other countries, people often grow vegetables in their gardens.	در کشورهای دیگر، مردم اغلب در باغ های خود سبزیجات می کارند.
One study examined the effects of exercise on diabetes.	یک مطالعه اثرات ورزش بر دیابت را بررسی کرده است.
The young man carefully polished his shoes.	مرد جوان کفش هایش را با دقت جلا داد.
He looked across the table with a smile.	با لبخند به آن طرف میز نگاه کرد.
The chocolate cake is delicious.	کیک شکلاتی خوشمزه است.
A bright rainbow covered the horizon.	یک رنگین کمان درخشان افق را در بر گرفت.
We were deeply affected by this loss.	ما به شدت تحت تأثیر این باخت قرار گرفتیم.
The room is dark.	اتاق تاریک است.
It is possible to get good mortgage rates.	امکان دریافت نرخ های خوب وام مسکن وجود دارد.
A bullet was fired at the crowd.	گلوله ای به سمت جمعیت شلیک شد.
We decided to have a wedding at home.	تصمیم گرفتیم عروسی را در خانه برگزار کنیم.
Many jobs were damaged by the floods.	بسیاری از مشاغل در اثر سیل آسیب دیدند.
Her red bag shone in the sunlight.	کیف قرمزش زیر نور خورشید می درخشید.
He put his bag on the chair next to him.	کیفش را روی صندلی کنارش گذاشت.
I could not open my suitcase.	من نتوانستم چمدانم را باز کنم.
He can not read or write.	او نمی تواند بخواند یا بنویسد.
You usually lose a lot of hair after giving birth.	معمولا بعد از زایمان موهای زیادی از دست می دهید.
Several children died in the attack.	در این حمله چند کودک جان باختند.
The man seems to be out of control.	به نظر می رسد که آن مرد از کنترل خارج شده است.
The cat smiles.	گربه لبخند می زند.
We went to a dress party.	رفته بودیم مهمانی لباس.
They held hands and walked slowly.	دست در دست گرفتند و آهسته راه رفتند.
The paint was easily scratched when he tried to clean it.	وقتی سعی کرد آن را پاک کند، رنگ به راحتی خراشیده می شد.
Then we had breakfast which was very filling.	بعدش صبحانه خوردیم که خیلی سیر کننده بود.
The constant noise drove him crazy.	سر و صدای مداوم او را دیوانه کرد.
Thus the spirit of rebellion was born.	بدین ترتیب روح شورش متولد شد.
Behaviors speak louder than words for this man.	رفتارها برای این مرد بلندتر از کلمات صحبت می کنند.
Critics call the play trivial.	منتقدان این نمایشنامه را پیش پا افتاده می نامند.
The spacecraft were completed on schedule.	سفینه های فضایی طبق برنامه تکمیل شدند.
Bahman blocked the road for several weeks.	بهمن چندین هفته راه را مسدود کرد.
Tear off an old fishing net.	تور ماهیگیری قدیمی را پاره کنید.
Many endangered species now live in the area.	در حال حاضر بسیاری از گونه های جانوری در حال انقراض در این منطقه زندگی می کنند.
He speaks of nothing but himself.	او از هیچ چیز جز خودش صحبت نمی کند.
In the land of ice and endless night.	در سرزمین یخی و شب بی پایان.
Brontosaurus is an extinct prehistoric animal.	برونتوزاروس یک حیوان منقرض شده ماقبل تاریخ است.
The president must prepare a report.	رئیس جمهور باید گزارشی تهیه کند.
It is a pure devil dog.	آن سگ شیطان محض است.
I'm not sure at this point.	من در این مرحله مطمئن نیستم.
The police followed him.	پلیس به دنبال او رفت.
Confusion and chaos were the result.	سردرگمی و هرج و مرج نتیجه بود.
Many birds live on the trees of the island.	پرندگان زیادی در بالای درختان جزیره زندگی می کنند.
He was granted temporary accommodation.	اسکان موقت به او اختصاص داده شد.
As a rule, men live longer than women.	به عنوان یک قاعده، مردان بیشتر از زنان عمر می کنند.
See you next week	هفته آینده می بینمت
The chicken pecked at the ground.	مرغ به زمین نوک زد.
He is a wise and thoughtful person.	او فردی عاقل و متفکر است.
The engine is a machine that creates motion.	موتور ماشینی است که حرکت ایجاد می کند.
The school principal punished me unfairly.	مدیر مدرسه من را ناعادلانه تنبیه کرد.
Tears welled up in her cheeks.	اشک روی گونه هایش چکید.
The chef started preparing dinner.	آشپز شروع به آماده کردن شام کرد.
I do not feel good.	حالم خوب نیست.
The monk frowned and rubbed his nails on the table.	راهب اخم کرد و ناخن هایش را روی میز سایید.
They have already gone to the train station.	آنها قبلاً راهی ایستگاه قطار شده اند.
In his opinion, the death penalty is cruel and barbaric.	به نظر او مجازات اعدام ظالمانه و وحشیانه است.
Drinking a glass behind a glass of water is not healthy.	نوشیدن لیوان پشت لیوان آب سالم نیست.
The poet's eyes were in a small circular opening.	چشمان شاعر در یک روزنه دایره ای کوچک بود.
The animal was resting in the sun.	حیوان زیر نور خورشید استراحت می کرد.
If no contradiction is found, the statement is correct.	اگر هیچ تناقضی یافت نشد، گزاره درست است.
The bedroom will be a refuge for him.	اتاق خواب برای او پناهگاه آرامش خواهد بود.
Put a piece of ice in the glass.	یک تکه یخ در لیوان قرار دهید.
Children were more likely to be harmed.	بیشتر احتمال داشت که کودکان آسیب ببینند.
We paid little money.	پول ناچیزی پرداختیم.
The caretaker said the lake would freeze until tonight.	سرایدار گفت که دریاچه تا امشب یخ ​​می زند.
The opposition is organizing the masses.	مخالفان در حال سازماندهی توده ها هستند.
He wants to get his wealth.	او می خواهد که ثروت خود را به دست آورد.
Bring him here, and soon.	او را بیاور اینجا، و به زودی.
Herds of cows were chewed.	گله های گاو جویده می شدند.
Poet, artist and multilingual.	شاعر، هنرمند و چند زبانی.
Many animals were sentenced to death.	بسیاری از جانوران به مرگ محکوم شدند.
Many places can not cope with such toxic pollution.	بسیاری از مکان ها نمی توانند با چنین آلودگی های سمی کنار بیایند.
He should have stopped.	او باید متوقف می شد.
The little boy went home alone.	پسر کوچک تنها به خانه رفت.
We are an immigrant nation.	ما ملتی مهاجر هستیم.
Everything is ruined now	الان همش خرابه
The taxi driver looked in the rearview mirror.	راننده تاکسی نگاهی به آینه عقب انداخت.
This area is known for its beauty.	این منطقه به خاطر زیبایی هایش شناخته شده است.
No water was given to the station.	هیچ آبی به ایستگاه داده نشد.
The wind suddenly moved and a storm blew.	باد ناگهان جابجا شد و طوفان وزید.
Sometimes floating snow is seen on the lake.	گاهی اوقات برف شناور روی دریاچه دیده می شود.
He is involved with a wide range of charities.	او خود را درگیر طیف وسیعی از خیریه ها می کند.
His cheeks were flushed.	گونه هایش سرخ شده بود.
Intestinal parasites are a common problem in developing countries.	انگل های روده ای یک مشکل رایج در کشورهای در حال توسعه است.
Our robots crossed a narrow passage.	ربات های ما از گذرگاه باریک عبور کردند.
Today, people have easy access to information.	امروزه دسترسی مردم به اطلاعات آسان است.
"Good health" was confirmed by the boss.	"سلامتی خوب" رئیس تأیید شده بود.
The two sides began negotiations.	دو طرف مذاکرات را آغاز کردند.
At the end of the street, the local pub h.	در انتهای خیابان، میخانه محلی h.
The professor was seen leaving the lecture hall.	استاد در حال خروج از سالن سخنرانی مشاهده شد.
A monthly magazine and a newspaper are available.	یک مجله ماهانه و یک روزنامه در دسترس است.
It was a festive atmosphere.	حال و هوای جشن بود.
They collected garbage bags and recycled everything they could.	آنها کیسه های زباله را جمع آوری کردند و هر چیزی را که می توانستند بازیافت کردند.
The position of women has improved significantly.	موقعیت زنان به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
Move the carriage slowly forward.	کالسکه را به آرامی به جلو حرکت دهید.
The rude man sang a song from a popular musical.	مرد گستاخ ترانه ای از یک موزیکال محبوب خواند.
Bridges cost more than schools.	برای پل ها بیشتر از مدارس هزینه شده است.
I was hesitant to sign the contract.	برای امضای قرارداد مردد بودم.
He volunteered to go to the city where we lived.	او داوطلب شد که به شهری که ما در آن زندگی می کردیم برود.
Cricket is a popular sport all over the world.	کریکت یک ورزش محبوب در سراسر جهان است.
His brothers travel a lot and play jazz in distant cities	برادرانش سفرهای زیادی می کنند و در شهرهای دور جاز می نوازند
Exactly who came?	دقیقا کی اومد؟
She carried her son cautiously.	او پسرش را با احتیاط حمل کرد.
Many things concern us.	خیلی چیزها به ما مربوط می شود.
But officials insist they are making steady progress.	اما مقامات اصرار دارند که در حال پیشرفت مداوم هستند.
Leah was upset talking to a stranger woman.	لیا از صحبت کردن با زنی غریبه احساس ناراحتی می کرد.
Snails are the bravest animals.	حلزون ها شجاع ترین حیوانات هستند.
The door had a gate instead of a wall.	درب خانه به جای دیوار، دروازه داشت.
Demonstrate an understanding of local customs.	درک آداب و رسوم محلی را نشان دهید.
The computer battery is running low.	باتری کامپیوتر رو به اتمام است.
The clothes were old and worn.	لباس ها کهنه و فرسوده بود.
The city is popular with tourists.	این شهر در بین گردشگران محبوب است.
Train and bus networks are very reliable.	شبکه قطار و اتوبوس بسیار قابل اعتماد هستند.
Be careful, otherwise your wrists may twist!	مراقب باشید، در غیر این صورت ممکن است مچ دستتان پیچ خورده باشد!
He missed a call.	او یک تماس را از دست داد.
Celebrated his first birthday.	اولین تولدش را جشن گرفت.
What is a person's normal body temperature?	دمای معمولی بدن یک فرد چقدر است؟
The glass of wine slipped from his hand.	لیوان شراب از دستش لیز خورد.
I spend the night with my daughter.	من شب را با دخترم می گذرانم.
He joined his parents and older brothers at the table.	او به پدر و مادر و برادران بزرگش سر میز پیوست.
A type of food used in ancient North.	نوعی غذای مورد استفاده در شمال باستان.
He closed his eyes and lay down.	چشمانش را بست و دراز کشید.
A period of severe weather is forecast.	یک دوره هوای سخت پیش بینی می شود.
The ceremony was well attended.	این مراسم با حضور خوبی همراه بود.
His tone reflected his frustration.	لحنش نشان دهنده ناامیدی او بود.
Whole grains are a good source of fiber.	غلات کامل منبع خوبی از فیبر هستند.
The forest was full of wildlife and unusual plants.	جنگل پر از حیات وحش و گیاهان غیرعادی بود.
In other words, thank you for your help.	به عبارت دیگر، از کمک شما متشکرم.
The scientist carefully adjusted the page.	دانشمند با دقت صفحه را تنظیم کرد.
Chris is reading a book on a chair.	کریس روی صندلی در حال خواندن کتاب است.
His face was flushed with anger.	صورتش از عصبانیت سرخ شده بود.
Pollen is a powdery substance produced by plants.	گرده یک ماده پودری است که توسط گیاهان تولید می شود.
The factory has hired a new employee.	کارخانه یک کارمند جدید استخدام کرده است.
He encountered a dilemma.	او با یک دوراهی مواجه شد.
There is no garbage in this hotel.	هیچ زباله ای در این هتل وجود ندارد.
Ask your parents to sign your online contract.	از والدینتان بخواهید قرارداد آنلاین شما را امضا کنند.
The poor are victims of the system.	فقرا قربانی نظام هستند.
A large crowd had gathered at the train station.	جمعیت زیادی در ایستگاه قطار جمع شده بودند.
The workers have finished their work.	کارگران کار خود را تمام کرده اند.
In addition, the pathologist performs an autopsy.	علاوه بر این، پاتولوژیست کالبد شکافی را انجام می دهد.
There will be no bread without wheat.	بدون گندم نانی وجود نخواهد داشت.
I watched him, fascinated.	من او را تماشا کردم، شیفته.
Chimpanzee behavior is confusing.	رفتار شامپانزه گیج کننده است.
She is a former dancer.	او یک رقصنده سابق است.
The factory is emitting harmful fumes.	کارخانه در حال خروج دودهای مضر است.
The man is thin.	مرد لاغر است.
You can learn more about cultures in books.	در کتاب‌ها می‌توانید درباره فرهنگ‌ها بیشتر بدانید.
Close the windows.	پنجره ها را بست.
Put the soil in a bucket.	خاک را در یک سطل قرار دهید.
The city is known for its indigo dyeing.	آن شهر به رنگرزی نیل معروف است.
This area is known for its unique food.	این منطقه به خاطر غذاهای بی نظیرش شناخته شده است.
For generations, the village was known for its wine.	برای نسل ها، این روستا به خاطر شراب خود شناخته شده بود.
According to reports, there is no civil war.	طبق گفته ها، جنگ داخلی وجود ندارد.
Do not forget to use sunscreen.	استفاده از ضد آفتاب را فراموش نکنید.
The giant panda is endangered in its natural habitat.	پاندا غول پیکر در زیستگاه طبیعی خود در خطر است.
His wife is hospitalized again.	همسرش دوباره در بیمارستان بستری است.
He was unable to save himself.	او برای نجات خود ناتوان بود.
He turned to the woman with tired eyes.	با چشمان خسته به طرف زن برگشت.
He made millions of dollars from this business.	او میلیون ها دلار از این تجارت به دست آورد.
They answered all the questions very honestly.	آنها به تمام سوالات بسیار صادقانه پاسخ دادند.
The forest at the foot of the mountain was preserved for everyone to enjoy.	جنگل دامنه کوه برای لذت بردن همه حفظ شده بود.
The children begged their parents.	بچه ها از پدر و مادرشان التماس کردند.
The girl was wearing a blue dress.	دختر یک لباس آبی پوشیده بود.
Water was scarce in that arid land.	آب در آن سرزمین خشک کم بود.
As the weather got colder, it started to freeze.	با سردتر شدن هوا شروع به یخ زدن کرد.
Forecasts predict heavy rainfall.	پیش بینی ها بارش شدید باران را پیش بینی می کند.
Salt rock was made from the evaporation of seawater.	سنگ نمک از تبخیر آب دریا ساخته می شد.
it is wonderful!	این شگفت انگیزه!
Turn it over carefully.	آن را با دقت برگردانید.
The waves of his laughter reached him.	امواج خنده اش به او رسید.
First you need two cups of brown sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
They do not control themselves at all	اصلا خودشونو کنترل نمیکنن
It was useless to stand in the rain.	ایستادن در زیر باران فایده ای نداشت.
Some historians have questioned the authenticity of the papyrus.	برخی از مورخان صحت پاپیروس را زیر سوال بردند.
Simon, shop assistant.	سیمون، همکار فروشگاه.
The final results will be discussed later.	نتایج نهایی بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت.
So what do you think?	خب چی فکر می کنی؟
Trucks suffer on the roads.	کامیون ها در جاده ها رنج می برند.
The brothers were reckless and broke their parents' pot.	برادران بی احتیاطی کردند و گلدان پدر و مادرشان را شکستند.
With rapid modernization, the city disintegrates.	با مدرنیزاسیون سریع، شهر پراکنده می شود.
There are no scheduled flights today.	امروز پرواز برنامه ریزی شده ای وجود ندارد.
The bushes provided excellent shelter.	بوته ها سرپناه بسیار خوبی ایجاد کردند.
His grandfather played a prominent role in these events.	پدربزرگ او نقش برجسته ای در این رویدادها داشت.
Sprinkle some pepper and salt.	مقداری فلفل و نمک بپاشید.
A volcano can erupt without warning.	یک آتشفشان می تواند بدون هشدار منفجر شود.
He ordered his servant to stand.	به خدمتکارش دستور داد که بایستد.
Stop the bus at that traffic light?	اتوبوس را در آن چراغ راهنمایی متوقف کنید؟
The fight was short and terrible.	دعوا مختصر و وحشتناک بود.
He stabbed his enemy.	او به دشمنش چاقو زد.
You need to have a balanced diet.	شما باید یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید.
The consequences of not cutting it were dire.	عواقب قطع نکردن آن وخیم بود.
You need special equipment to play golf.	برای بازی گلف به تجهیزات خاصی نیاز دارید.
Drive slowly.	آرام برانید.
A week later she gave birth to a healthy boy.	یک هفته بعد پسری سالم به دنیا آورد.
Imam agreed to help us.	امام حاضر شد به ما کمک کند.
The navy goes up and down at this site.	نیروی دریایی در این سایت بالا و پایین می‌روند.
There is a cure for almost every disease.	تقریباً برای هر بیماری درمانی وجود دارد.
The outside temperature is good	دمای بیرون خوبه
He is known for his honesty.	او به صداقتش معروف است.
The squirrel sat completely silent until it rained in the morning.	سنجاب کاملاً ساکت نشست تا اینکه صبح باران بارید.
Very confidential may want to avoid the subject altogether.	بسیار محرمانه ممکن است بخواهد به طور کلی از موضوع اجتناب کند.
Fill the glass with water.	لیوان را با آب پر کنید.
The new website will be launched today.	وب سایت جدید امروز راه اندازی می شود.
Despite a brief diplomatic incident, the situation was resolved.	با وجود یک حادثه کوتاه دیپلماتیک، وضعیت حل شد.
He walked away from his friend.	از دوستش دور شد.
So he ate salami and cheese.	پس سالامی و پنیر را خورد.
Now the singer hopes to propose to his girlfriend.	حالا این خواننده امیدوار است که از دوست دخترش خواستگاری کند.
He got out of prison wiser.	او عاقلانه تر از زندان بیرون رفت.
The man stumbled and fell to the ground.	مرد تلو تلو خورد و روی زمین افتاد.
He found five pennies and two nickels on the ground.	او پنج پنی و دو نیکل روی زمین پیدا کرد.
Salts and minerals are found in abundance.	املاح و مواد معدنی به وفور یافت می شود.
He pushed the items into the drawer.	وسایل را داخل کشو هل داد.
The interaction between these two phenomena is complex.	تعامل بین این دو پدیده پیچیده است.
But he had gone far beyond that.	اما او خیلی فراتر رفته بود.
Who sings that song?	چه کسی آن آهنگ را می خواند؟
The food was soft and greasy.	غذا ملایم و چرب بود.
I invite you to stay for lunch.	من از شما دعوت می کنم برای ناهار بمانید.
You do not need an elbow grease.	شما نیازی به گریس آرنج ندارید.
The whisper subsided.	پچ پچ فروکش کرد.
The butcher is in front of the station.	قصابی روبروی ایستگاه است.
He works in a government office.	او در اداره دولتی کار می کند.
The hawk ran down, snatched the prey.	شاهین دوید پایین، طعمه را ربود.
Farmers were accustomed to the hard work of soldiers.	کشاورزان به سخت کوشی سربازان عادت کرده بودند.
First of all, this offer is just bad.	در درجه اول، این پیشنهاد فقط بد است.
The young woman spoke loudly.	زن جوان با صدای بلند صحبت کرد.
Oil is a vital source of energy.	نفت منبع حیاتی انرژی است.
The shrimp was delicious	میگو خوشمزه بود
He was hit from behind during the clash	در جریان درگیری از پشت ضربه خورده است
He claims that invisible people visit him.	او ادعا می کند که افراد نامرئی به ملاقات او می روند.
Vein networks carry blood back to your heart.	شبکه‌های سیاهرگ‌ها خون را به قلب شما برمی‌گردانند.
Guards were stationed all around.	نگهبانان در تمام اطراف آن نصب شده بودند.
The marble floor was covered with dust.	کف سنگ مرمر پوشیده از گرد و غبار بود.
The meat was firm, but the boy ate it anyway.	گوشت سفت بود، اما پسر به هر حال آن را خورد.
Water evaporates and turns into steam.	آب تبخیر می شود و به بخار تبدیل می شود.
Pray for divine guidance.	برای هدایت الهی دعا کنید.
He ate a bowl of rice.	او یک کاسه برنج خورد.
Do you know how many bottle caps there are?	آیا می دانید چند درب بطری در آنجا وجود دارد؟
A teacher or trainee must complete a training course.	یک استاد یا کارآموز باید دوره آموزشی را طی کند.
My uncle runs a ranch.	عمویم یک گاوداری اداره می کند.
A group of heavily armed men entered the bank.	گروهی از مردان به شدت مسلح وارد بانک شدند.
They have discovered a new species of lizard.	آنها گونه جدیدی از مارمولک را کشف کرده اند.
The challenges we face may be greater than you think.	چالش های پیش روی ما ممکن است بزرگتر از آن چیزی باشد که فکر می کنید.
Move your first finger to the left.	انگشت اول خود را به سمت چپ حرکت دهید.
Animals are fed a varied diet daily.	حیوانات روزانه با رژیم غذایی متنوع تغذیه می شوند.
Place the pastry in the center of the dish.	شیرینی را در مرکز ظرف قرار دهید.
The silence lasted only a minute.	سکوت فقط یک دقیقه طول کشید.
Many parents ask their children to read books.	بسیاری از والدین از فرزندان خود می خواهند که کتاب بخوانند.
The mountains are all the same.	کوه ها همه مثل هم هستند.
Did you finish your account?	حسابت رو تموم کردی؟
The mountains rise sharply from the plains.	کوه ها به شدت از دشت بالا می آیند.
Law enforcement officers are trying to identify the perpetrators.	ماموران مجری قانون تلاش می کنند تا مجرمان را شناسایی کنند.
He sat near the edge of the mouth.	او نزدیک لبه دهانه نشست.
These communities are dependent on trade with the outside world.	این جوامع به تجارت با دنیای خارج وابسته هستند.
A pet cat is called a pet.	به گربه خانگی حیوان خانگی می گویند.
The story is over.	داستان به پایان رسیده است.
He hit him with a baseball bat.	با چوب بیسبال او را زد.
He has worked on all but one of these tasks.	او روی همه این وظایف به جز یکی کار کرده است.
He fell on a hill.	او در یک تپه سقوط کرد.
After releasing the button, the mark returns.	پس از رها کردن دکمه، علامت بر می گردد.
How can you be sure of that?	چگونه می توان از آن مطمئن شد؟
Sodium is a soft silver metal.	سدیم یک فلز نرم نقره ای است.
From economic magazines, people can get great investment advice.	از مجلات اقتصادی، مردم می توانند مشاوره سرمایه گذاری عالی دریافت کنند.
The cat licked its paw while looking at him.	گربه در حالی که نگاهش می کرد پنجه اش را می لیسید.
The strike lasted a month.	اعتصاب یک ماه به طول انجامید.
If you could read my mind, you would understand me.	اگر می توانستی ذهن من را بخوانی، مرا درک می کردی.
This is a very attractive sight.	این منظره بسیار جذابی است.
I hurried out of the classroom.	با عجله از کلاس بیرون زدم.
Security forces intervened to restore order.	نیروهای امنیتی برای برقراری نظم وارد عمل شدند.
At first, these memories surprised him.	در ابتدا این خاطرات او را متحیر کرد.
Our relationship became stronger.	رابطه ما قوی تر شد.
I'm sure about that.	من در این مورد مطمئن هستم.
He remembered an old battle.	او یک نبرد قدیمی را به یاد آورد.
If you ask a question, you will be in a better situation.	اگر سوالی بپرسید وضعیت بهتری خواهید داشت.
The place looks empty.	محل خالی به نظر می رسد.
We recycle waste products for use by others	ما محصولات زائد را برای استفاده توسط دیگران بازیافت می کنیم
The professor used a concept in his field of expertise.	استاد مفهومی را در حوزه تخصصی خود به کار برد.
These figures are completely incorrect.	این ارقام کاملاً نادرست است.
Flowers and fruits represent love.	گل و میوه نشان دهنده عشق است.
This house was originally a shed for gardening tools.	این خانه در ابتدا سوله ای برای وسایل باغبانی بوده است.
I will not fight with you.	من با شما دعوا نمی کنم.
There is a small stain on the sofa.	یک لکه کوچک روی مبل وجود دارد.
The water was frozen.	آب یخ زده بود.
The Romans did not have a wall around their city.	رومی ها دور شهر خود دیواری نداشتند.
Farms surrounded the city.	اطراف شهر را مزارع فرا گرفته بود.
He tried to swallow the medicine.	او سعی کرد دارو را قورت دهد.
Jane put her hand on her stomach.	جین دستش را روی شکمش گذاشت.
Unusually drought and cold weather have damaged some crops.	خشکسالی و هوای سرد غیرمعمول به برخی از محصولات زراعی آسیب رساند.
It rained heavily this morning.	امروز صبح باران شدیدی آمد.
Who did this?	چه کسی این کار را کرد؟
He performs ceremonies at certain times.	او در زمان های خاص مراسمی را انجام می دهد.
The child spun in his mother's arms.	بچه در آغوش مادرش چرخید.
This is not a pointless pastime.	این یک سرگرمی بیهوده نیست.
The bridge collapsed without warning.	پل بدون هشدار فروریخت.
Black crow feathers blend well with the stone background.	پرهای سیاه زاغ به خوبی با پس زمینه سنگ ترکیب می شود.
The city was like the city of the dead.	شهر شبیه شهر مردگان بود.
The lawyer crossed his legs.	وکیل پاهایش را روی هم گذاشت.
The union opposed the bill.	اتحادیه با این لایحه مخالفت کرد.
Many houses were completely destroyed.	بسیاری از خانه ها به طور کامل ویران شده بودند.
Gravity is an invisible force.	جاذبه یک نیروی نامرئی است.
The blueberry pancakes were great.	پنکیک بلوبری عالی بود.
The population of this city is rapidly aging.	جمعیت این شهر به سرعت در حال پیر شدن است.
This is the biggest car we have ever built.	این بزرگترین ماشینی است که ما ساخته ایم.
Everyone must protect the country's environment.	همه باید از محیط زیست کشور محافظت کنند.
Prisons are full of criminals.	زندان ها مملو از جنایتکاران است.
The drowned victim was taken to hospital.	قربانی غرق شده به بیمارستان منتقل شد.
He wore the same clothes every day.	او هر روز همان لباس ها را می پوشید.
Sunlight and wind did not bother them.	نور خورشید و باد آنها را آزار نمی داد.
They worked during the night.	آنها در طول شب کار می کردند.
Biscuits are one of the main ingredients in most families.	بیسکویت ها در اکثر خانواده ها یکی از مواد اصلی هستند.
He painted his neck.	گردن را رنگ کرد.
Be careful not to damage the pattern.	مراقب باشید که به الگو آسیب نرسانید.
The city was famous for its textile production.	این شهر به تولید منسوجات معروف بود.
Should we stop on the way back to the supermarket?	آیا در راه بازگشت در سوپرمارکت توقف کنیم؟
He ordered a salad and a coffee.	او یک سالاد و یک قهوه سفارش داد.
Century after the invention of the printing press.	قرن پس از اختراع ماشین چاپ.
A nuclear shelter was built at the plant.	در این نیروگاه یک پناهگاه اتمی ساخته شد.
Heavy rain soaked everyone.	بارش شدید باران همه را خیس کرد.
We have to plant enough trees here.	ما باید در اینجا به تعداد کافی درخت بکاریم.
Have you lost your appetite?	آیا اشتهای خود را از دست داده اید؟
The farmer plowed the land carefully.	کشاورز زمین را با دقت شخم زد.
This man is strong, but not fit.	این مرد قوی است، اما مناسب نیست.
This material is glossy.	این ماده براق است.
A combination of carrots and red cabbage.	ترکیبی از هویج و کلم قرمز.
An antique lamp was sitting on the fireplace.	یک چراغ عتیقه روی شومینه نشسته بود.
Put the potatoes in a pot of water.	سیب زمینی ها را در قابلمه آب بریزید.
The shaman's song protected.	آواز شمن محافظت می کرد.
Seal the letters in wax.	حروف را در موم ببندید.
I want to cross the traffic.	من می خواهم از ترافیک عبور کنم.
He smiled awfully.	او لبخندی افتضاح زد.
It is a mountainous country.	کشور کوهستانی است.
It was rare when a woman became a professional.	زمانی که یک زن حرفه ای می شد نادر بود.
Trying to deal with the problem	تلاش برای مقابله با مشکل
They were given limited freedom of expression.	به آنها آزادی بیان محدود داده شد.
The cause of the fire is unknown.	علت آتش سوزی مشخص نیست.
Books with good stories entertain us.	کتاب هایی با داستان های خوب ما را سرگرم می کند.
A large fence surrounded the mansion.	حصاری بزرگ دور عمارت را احاطه کرده بود.
The high railway is not very polluted.	راه آهن مرتفع زیاد آلوده نیست.
The soldier desperately tried to contact the checkpoint.	سرباز عاجزانه سعی کرده با پاسگاه تماس بگیرد.
The results of the operation were not satisfactory.	نتایج عملیات رضایت بخش نبود.
I certainly did not intend to cause so much trouble.	مطمئناً قصد نداشتم این همه دردسر ایجاد کنم.
Cars, buses and planes were all going astray.	ماشین ها، اتوبوس ها و هواپیماها همه به بیراهه رفته بودند.
I am too old for such nonsense.	من برای چنین حرف های بیهوده ای خیلی پیر شده ام.
When you look at them closely, things look real.	وقتی از نزدیک به آن‌ها نگاه می‌شد، اشیا واقع‌بینانه به نظر می‌رسیدند.
This region is a dry tropical region.	این منطقه یک منطقه گرمسیری خشک است.
He was acquitted of the charges.	او از اتهامات وارده تبرئه شد.
The forests around the city were full of life.	جنگل های اطراف شهر مملو از زندگی بود.
His smile still bothers him.	لبخندش هنوز او را آزار می دهد.
Announcements are made through speakers.	اعلامیه ها از طریق بلندگوها انجام می شود.
We had to change our plans dramatically.	ما مجبور شدیم برنامه هایمان را به طرز چشمگیری تغییر دهیم.
If someone is not there, just leave a note.	اگر کسی آنجا نیست، فقط یک یادداشت بگذارید.
The seller was acquitted.	فروشنده تبرئه شد.
Stealing steel is a serious problem.	دزدی فولاد یک مشکل جدی است.
He manages finance	او برای مدیریت امور مالی
He showed great courage during the war.	او در طول جنگ شجاعت زیادی از خود نشان داد.
The young girls in my class are very smart.	دختران جوان کلاس من بسیار باهوش هستند.
Temples are places of worship.	معابد محل عبادت هستند.
Prepare the fruit by peeling and slicing it.	میوه را با پوست کندن و برش دادن آن آماده کنید.
People lined up for more bread.	مردم برای نان بیشتر صف کشیدند.
Cows are eating grass in the meadow.	گاو در چمنزار در حال خوردن علف است.
Sifting the flour removes the coarse grains.	الک کردن آرد، تکه های درشت دانه را از بین می برد.
Health is largely affected by adequate sleep.	سلامتی تا حد زیادی تحت تأثیر خواب کافی است.
I interviewed several people in the gypsy camp.	من با چند نفر در اردوگاه کولی ها مصاحبه کردم.
His interests are in the study of local oral literature.	علایق او در مطالعه ادبیات شفاهی محلی است.
As a result, social and moral obligations are minimal.	و در نتیجه، تعهدات اجتماعی و اخلاقی حداقل است.
There is a painting on the wall.	روی دیوار یک نقاشی آویزان است.
The old woman pulled the shawl around her.	پیرزن شالش را دور خود کشید.
Many changes have taken place since the revolution.	بعد از انقلاب تغییرات زیادی رخ داده است.
General education is compulsory.	آموزش عمومی اجباری است.
That plan was wrong.	آن نقشه نادرست بود.
The mixture turned black.	مخلوط سیاه شد.
The young man smiled softly at the comment.	مرد جوان به آرامی با این اظهار نظر لبخند زد.
He is now stretching his legs.	در حال حاضر پاهایش را دراز می کند.
Scientists warn against over-reliance on machines.	دانشمندان نسبت به اتکای بیش از حد به ماشین‌ها هشدار می‌دهند.
This principle is explained in the guide of fools.	این اصل در راهنمای احمق ها توضیح داده شده است.
One of the fastest growing areas.	یکی از مناطقی که سریعترین رشد را دارد.
He really enjoys talking to others.	او واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برد.
The door was sticky.	درب آن چسبناک بود.
Once upon a time there was a shoemaker.	روزی روزگاری یک کفاش بود.
The child's questions were answered patiently.	به سوالات کودک با حوصله پاسخ داده شد.
Smoking can play a role in cancer.	سیگار می تواند در ایجاد سرطان نقش داشته باشد.
This gene has caused widespread concern in society.	این ژن باعث نگرانی گسترده در جامعه شده است.
Payment offers were rejected.	پیشنهادات پرداخت رد شد.
Choose two ripe tomatoes.	دو گوجه فرنگی رسیده را انتخاب کنید.
Or it rains a lot.	یا باران زیادی می بارد.
He did not expect much sympathy.	او انتظار همدردی زیادی نداشت.
Sprinkle plain white sugar for a final touch.	برای یک لمس نهایی، شکر سفید ساده بپاشید.
It took several hours to visit.	بازدید چند ساعته لازم بود.
As children get older, their need for independence increases.	با بزرگتر شدن کودکان، نیاز آنها به استقلال بیشتر می شود.
He studied diligently, so that he could easily pass the test.	او با پشتکار درس می خواند، به طوری که به راحتی در آزمون موفق می شد.
They did not move all day.	آنها تمام روز حرکت نکرده اند.
Red and gold ornaments were everywhere.	همه جا تزئینات قرمز و طلایی بود.
The streets are empty of people.	خیابان ها خالی از مردم است.
Only two or three people came to the party.	فقط دو سه نفر برای مهمانی حاضر شدند.
Door's opened.	در باز شد.
The woman was not recognizable.	زن قابل تشخیص نبود.
He showed his superior intelligence.	او هوش برتر خود را نشان داد.
He has a delicate taste.	او دارای طعم ظریف است.
He can recite complete books.	او می تواند کتاب های کامل را تلاوت کند.
The farmer sows corn for a living.	کشاورز برای امرار معاش ذرت می کارد.
Powder used to whiten toothpaste.	پودری که برای سفید کردن خمیر دندان استفاده می شود.
There is no easy way, is there?	هیچ راه آسانی وجود ندارد، وجود دارد؟
Tribes and cultures survive in these remote areas.	قبایل و فرهنگ ها در این مناطق دور افتاده زنده می مانند.
A state funeral was held for him.	مراسم تشییع جنازه ایالتی برای او برگزار شد.
The bedroom is on the first floor.	اتاق خواب در طبقه اول است.
There are five applicants for this position.	پنج متقاضی برای این موقعیت وجود دارد.
More mortality among adolescent boys	مرگ و میر بیشتر در بین پسران نوجوان
But this is not going to happen.	اما قرار نیست این اتفاق بیفتد.
It smells like food	بوی غذا میده
He felt depressed.	او احساس افسردگی می کرد.
Our house burned down.	خانه ما در آتش سوخت.
The army is completing the population count.	ارتش در حال تکمیل شمارش جمعیت است.
If art imitates life, life is like art.	اگر هنر از زندگی تقلید کند، زندگی شبیه هنر است.
Put plums, apples and almonds in a saucepan.	آلو، سیب و بادام را داخل قابلمه بریزید.
That creature was really funny	اون موجود واقعا بامزه بود
Temperatures will continue to rise throughout the summer.	افزایش دما در طول تابستان ادامه خواهد داشت.
The old woman lived alone.	زن مسن تنها زندگی می کرد.
The new park looks beautiful.	پارک جدید زیبا به نظر می رسد.
Buy a coffee	یه قهوه بخر
The government is trying to control pollution.	دولت در تلاش است تا آلودگی را کنترل کند.
Twelve goats, a quarter to midnight.	بزن دوازده، یک ربع به نیمه شب است.
The coach has a driver and a leader.	مربی یک راننده و یک راهبر دارد.
He smoked and sighed tiredly.	سیگاری کشید و آهی خسته کشید.
It held several layers of road stone.	چندین لایه سنگ جاده را نگه می داشت.
Tickets are required for all buildings	داشتن بلیط برای تمامی ساختمان ها الزامی است
The castors rolled on the polished ground.	کاستورها روی زمین صیقلی غلتیدند.
The librarian makes life easier for many students.	کتابدار زندگی بسیاری از دانش آموزان را آسان می کند.
Drivers in many countries own their own vehicles.	رانندگان در بسیاری از کشورها صاحب وسایل نقلیه خود هستند.
Is this a bad person?	آیا این آدم بدی است؟
The man was cruel.	آن مرد ظالم بود.
He walked energetically into the living room.	او با انرژی در اتاق نشیمن قدم زد.
The highways are covered with many forests.	بزرگراه ها با جنگل های زیادی پوشیده شده اند.
Peach trees have the best fruit.	درختان هلو بهترین میوه را دارند.
Leaders prepare to elect new president	رهبران برای انتخاب رئیس جدید آماده شدند.
Please have a beer	لطفا یک آبجو بنوشید
We sang hymns in praise of the royal family.	سرودهایی در ستایش خانواده سلطنتی خواندیم.
This treasure was buried many years ago.	این گنج سال ها پیش دفن شد.
The road is broken.	جاده خراب شده است.
The fish is fresh and delicious.	ماهی تازه و خوشمزه است.
Salt is an obvious addition to these vegetables	نمک یک افزودنی آشکار به این سبزیجات است
The mare tried to carry the butter.	مادیان برای حمل کره تلاش کرد.
Three feet is three feet.	سه پا سه پا است.
Try to avoid sunburn while you are here.	سعی کنید تا زمانی که اینجا هستید از آفتاب سوختگی جلوگیری کنید.
He surrounded himself with a dark space.	او خود را با فضایی تاریک احاطه کرد.
We need a new running game.	ما به یک بازی جدید در حال اجرا نیاز داریم.
The volcano erupted and covered the hemisphere.	آتشفشان فوران کرد و نیمکره را پوشاند.
Look at those wavy muscles.	به آن ماهیچه های مواج نگاه کنید.
New steps were taken to ensure better protection.	گام های جدیدی برای اطمینان از حفاظت بهتر برداشته شد.
Some animals emit pheromones.	برخی از حیوانات فرمون ساطع می کنند.
A sudden gust of wind threw the ashes into the cabin.	وزش ناگهانی باد خاکستر را به داخل کابین پرتاب کرد.
Employees will be paid at the end of the week.	کارمندان در پایان هفته دستمزد دریافت می کنند.
This was not a tax bill	این صورت حساب مالیاتی نبود
Surely they should not live in darkness like this.	مطمئناً آنها نباید اینگونه در تاریکی زندگی کنند.
The coffee was very strong and dark.	قهوه بسیار قوی و تیره بود.
The pope has the power to invalidate.	پاپ قدرت ابطال را دارد.
Why not wash your car?	چرا ماشینت را نشویید؟
He committed and was shot.	متعهد بود و تیرباران شد.
He often studies, but does not fully understand.	او اغلب مطالعه می کند، اما کاملاً نمی فهمد.
An angle perpendicular to the right angle.	یک زاویه عمود بر زاویه راست است.
Teaching here is usually difficult.	تدریس در اینجا معمولاً سخت است.
They returned home every time it rained.	هر بار که باران می بارید به خانه برمی گشتند.
He walked decisively.	با قاطعیت راه می رفت.
My knife is dull.	چاقوی من کسل کننده است.
Where are we going from here?	پس از اینجا به کجا خواهیم رفت؟
The human immune system is complex.	سیستم ایمنی بدن انسان پیچیده است.
The attempt failed.	تلاش شکست خورد.
The risk of radiation is minimal.	خطر تشعشع حداقل است.
It was difficult for him to distinguish right from wrong.	تشخیص درست از غلط برای او مشکل بود.
The llama kept up with them.	لاما با آنها همگام شد.
Seven million cars were recalled last year.	هفت میلیون خودرو در سال گذشته فراخوان شد.
An old man bowed to them.	پیرمردی به آنها تعظیم کرد.
Drain the seeds in a bowl.	دانه ها را در یک کاسه سوهان بکشید.
The colors are well balanced.	رنگ ها به خوبی متعادل هستند.
This medicine contains pure algae.	این دارو حاوی جلبک خالص است.
I prefer to take a shower in the morning.	من ترجیح می دهم صبح دوش بگیرم.
The girls sat in silence all afternoon.	دخترها تمام بعدازظهر ساکت نشستند.
Therefore, they did what he said.	بنابراین، آنها به آنچه او گفته بود عمل کردند.
Good advice for keeping your body healthy.	توصیه خوبی برای حفظ سلامت بدن است.
This is a global problem.	این یک مشکل جهانی است.
All forms of life are forms of life.	همه اشکال زندگی اشکال زندگی هستند.
The hunters planned a hunting trip	شکارچیان یک سفر شکار را برنامه ریزی کردند
Pollution is a serious problem.	آلودگی یک مشکل جدی است.
This law further restricts freedom of expression.	این قانون آزادی بیان را بیشتر محدود می کند.
Businesses have reported a sharp decline in profits.	کسب و کارها کاهش شدید سود را گزارش کرده اند.
It is still a muddy path.	هنوز یک مسیر گل آلود است.
Teachers ask schools to offer three languages.	معلمان از مدارس می خواهند که سه زبان ارائه دهند.
He was wearing a white coat.	او یک کت سفید پوشیده بود.
I turned on the lights and the TV.	چراغ و تلویزیون را روشن کردم.
The minister caught the attention of the crowd.	وزیر توجه جمعیت را به خود جلب کرد.
The carpenter's chisel was sharp and precise.	اسکنه نجار تیز و دقیق بود.
The entrepreneur received an offer that he could not refuse.	کارآفرین پیشنهادی دریافت کرد که نتوانست رد کند.
The flood of asylum seekers has since subsided.	از آن زمان سیل پناهجویان فروکش کرده است.
I'm going straight to the factory.	من مستقیم به سمت کارخانه می روم.
The villain was disguised.	شرور نقاب بردار شد.
He has to prove that his marriage is not fake.	او باید ثابت کند که ازدواجش ساختگی نیست.
Cash accumulates quickly!	پول نقد به سرعت جمع می شود!
The old squatting building began to sway.	ساختمان قدیمی چمباتمه زده شروع به تاب خوردن کرد.
There are many historical monuments in this area.	بناهای تاریخی زیادی در این منطقه وجود دارد.
Your face looks red.	صورت شما قرمز به نظر می رسد.
An accident occurred on the road.	تصادف در جاده رخ داد.
Some girls grow up earlier, some later.	برخی از دختران زودتر رشد می کنند، برخی دیگر دیرتر.
His breath caught as he ran.	در حالی که می دوید نفسش حبس شد.
The animals gradually returned to their natural habitat.	حیوانات به تدریج به زیستگاه طبیعی خود بازگشتند.
The storm also caused widespread flooding.	این طوفان همچنین باعث جاری شدن سیل گسترده شد.
We need more ironing and ironing.	ما به اتو و اتو و اتو کردن بیشتر نیاز داریم.
The rich will succeed, the poor will suffer.	ثروتمندان موفق خواهند شد، فقیرها رنج خواهند برد.
The soldier's face shone with sweat.	صورت سرباز از عرق می درخشید.
A fresh breeze blows from the sea.	نسیم تازه ای از دریا می وزد.
A pilot managed to land the plane safely.	یک خلبان موفق شد هواپیما را به سلامت فرود آورد.
The Sphinx was revered by the ancient pharaohs.	ابوالهول توسط فراعنه باستان مورد احترام بود.
Instead, it was a defect in his eyes.	در عوض، این یک نقص در چشمان او بود.
He was struck by lightning many times.	او بارها مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
The police officer walked slowly down the street.	افسر پلیس به آرامی در خیابان قدم زد.
Although small, it is very strong.	با اینکه کوچک است اما بسیار قوی است.
He can read the sutras in full pronunciation.	او می تواند سوتراها را با تلفظ کامل بخواند.
More research is needed.	تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.
One hundred meters below sea level.	صد متر زیر سطح اقیانوس.
New methods in management are needed to improve productivity.	روش های جدیدی در مدیریت برای بهبود بهره وری مورد نیاز است.
Music expresses human emotions.	موسیقی بیانگر احساسات انسانی است.
You should eat some of this cake.	باید مقداری از این کیک بخورید.
Lantern Ban is a novel character in the novel.	فانوس بان یک شخصیت بدیع در رمان است.
At this point, it's too early to tell.	در این مرحله، خیلی زود است که بگوییم.
The sidewalk is concrete.	پیاده رو بتنی است.
Product prices do not always reflect their true value.	قیمت محصولات همیشه منعکس کننده ارزش واقعی آنها نیست.
This is a very good book.	این خیلی کتاب خوبی است.
The person who stole the money was never found.	فردی که پول را دزدیده بود هرگز پیدا نشد.
This tragedy was accompanied by famine.	این فاجعه با قحطی همراه شد.
Many communities were destroyed.	بسیاری از جوامع ویران شدند.
From a distance, he heard the sound of a mad bark.	از دور، صدای پارس دیوانه وار شنید.
The forest fire was finally extinguished.	آتش جنگل بالاخره خاموش شد.
Most passengers have never boarded a plane.	اکثر مسافران هرگز سوار هواپیما نشده اند.
Is this a habitable planet?	آیا این سیاره مسکونی است؟
He is known for his understanding of complex issues.	او به خاطر درک مسائل پیچیده معروف است.
This province is often the scene of protests.	این استان اغلب صحنه اعتراضات است.
This area experiences high rainfall.	این منطقه بارندگی بالایی را تجربه می کند.
Some cows do not look very healthy.	برخی از گاوها چندان سالم به نظر نمی رسند.
Make sure the ice cream is firm enough.	دقت کنید که بستنی به اندازه کافی سفت باشد.
When organic farming began, larger and more efficient farms emerged.	زمانی که کشاورزی ارگانیک شروع شد، مزارع بزرگتر و کارآمدتر به وجود آمدند.
He is unable to recall his past.	او قادر به یادآوری گذشته خود نیست.
The house is built on a slope.	خانه بر روی شیب بنا شده است.
I leave my sister to you	من خواهرم را به تو می سپارم
We cycled in the narrow alleys.	در کوچه های باریک دوچرخه سواری کردیم.
This means that some dinosaurs had feathers.	این بدان معنی است که برخی از دایناسورها دارای پر بودند.
These books are no longer fashionable.	این کتاب ها دیگر مد نیستند.
You need three cups of brown sugar.	به سه فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
He took a deep breath and then sank.	نفس عمیقی کشید و بعد فرو رفت.
Our team took third place in yesterday's games.	تیم ما در بازی های دیروز به مقام سوم دست یافت.
It was a terrible shock.	شوک وحشتناکی بود.
The young man worshiped him.	مرد جوان او را می پرستید.
A fire truck passed by.	یک ماشین آتش نشانی از آنجا عبور کرد.
Even if you can not speak Shiva, speak anyway.	حتی اگر نمی توانید شیوا صحبت کنید، به هر حال صحبت کنید.
The organization is seeking funding for further research.	این سازمان به دنبال بودجه برای تحقیقات بیشتر است.
We passed the park for miles.	مایل ها پارک را پشت سر گذاشتیم.
Recipients of such checks often withdrew them.	دریافت کنندگان چنین چک هایی اغلب آنها را پس می گرفتند.
The seeds were buried in the ground.	دانه ها در زمین دفن شدند.
He washed his hands well, then began to prepare lunch.	دست هایش را خوب شست، سپس شروع به تهیه ناهار کرد.
As he braked, the car shook and deviated.	وقتی او ترمز می کرد، ماشین لرزید و منحرف شد.
Three faces left.	سه چهره رفتند.
He focuses on the growing tourism industry.	او بر رشد روزافزون صنعت گردشگری تمرکز دارد.
My pet ate everything in sight.	حیوان خانگی من همه چیز را که در چشم بود خورد.
Energy waste is an abomination to the ecologist.	اتلاف انرژی برای اکولوژیست یک نفرت است.
At dawn, people on the streets rushed to work.	وقتی سحر شد، مردم کوچه و خیابان به سرعت به محل کار خود شتافتند.
The problems facing the labor movement are well documented.	مشکلات پیش روی جنبش کارگری به خوبی مستند شده است.
Although the statistics do not show, but this is relevant	اگرچه آمار نشان نمی دهد، اما این مربوط می شود
I would like to visit their museum sometime.	من دوست دارم زمانی از موزه آنها دیدن کنم.
A crispy, dry cookie was a nice snack.	یک کلوچه خشک و ترد یک میان وعده دلپذیر بود.
It was widely considered immoral.	به طور گسترده ای غیراخلاقی تلقی می شد.
He told her secrets.	اسرار را به او گفت.
A nation, government or community.	یک ملت، دولت یا جامعه.
It takes a lot longer	خیلی بیشتر طول میکشه
Sabrina worked on a mural.	سابرینا روی یک نقاشی دیواری کار کرد.
Your wedding night will be an unforgettable night.	شب عروسی شما یک شب فراموش نشدنی خواهد بود.
The goal is for everyone to drive less.	هدف این است که همه کمتر رانندگی کنند.
As you can see, the rabbits are biting each other.	همانطور که می بینید، خرگوش ها همدیگر را گاز می گیرند.
He jumped out of his chair.	از صندلی بیرون پرید.
If they just changed their minds, everything would be fine.	اگر آنها فقط نظر خود را تغییر می دادند، همه چیز خوب بود.
Her long blonde hair shakes gently under the gentle breeze.	موهای بلند بلوندش به آرامی زیر نسیم ملایم تکان می خورد.
The fire was burning like the sun.	آتش مانند خورشیدی فروزان بود.
Did we pay enough attention to his advice?	آیا به توصیه های او توجه کافی داشتیم؟
We painted the room green.	اتاق را سبز رنگ کردیم.
The climber considered himself an expert.	کوهنورد خود را متخصص می دانست.
Every second a baby is born.	در هر ثانیه یک کودک به دنیا می آید.
He often fills in his expense reports.	او اغلب گزارش هزینه های خود را پر می کند.
I think this is good.	این به نظر من خوب است.
His face was illegible.	قیافه اش قابل خواندن نبود.
He worked to make things faster.	برای سریعتر کردن کارها، او کار کرده بود.
The angry crowd began to break the glass.	جمعیت عصبانی شروع به شکستن شیشه ها کردند.
The boy entered after eating.	بعد از خوردن غذا پسرک وارد شد.
His imagination took him to the game.	تخیلش او را به بازی گرفت.
He passed through the tables to shake hands.	برای دست دادن از بین میزها رد شد.
The two goats standing in front of him immediately moved away.	دو بزی که در مقابل او ایستاده بودند، فوراً از آنجا دور شدند.
Sulberg talked about upcoming events.	سولبرگ از رویدادهای آینده نزدیک صحبت کرد.
Use a food processor to chop the vegetables.	برای خرد کردن سبزیجات از غذاساز استفاده کنید.
Police asked passers-by to witness.	پلیس از عابران شاهد درخواست کرد.
He resisted the urge to push him	او در برابر اصرار برای هل دادن او مقاومت کرد
He dipped his teeth in bacon.	دندان هایش را در بیکن فرو کرد.
This road is a place of activity during the day.	این جاده محل فعالیت در طول روز است.
He used his army calls to buy two assault rifles.	او از تماس های ارتش خود برای خرید دو تفنگ تهاجمی استفاده کرد.
The walls here are made of marble.	دیوارهای اینجا از سنگ مرمر ساخته شده است.
Do not hesitate to come to our aid.	دریغ نکنید برای کمک به ما مراجعه کنید.
The risk of chemical weapons has increased.	خطر سلاح های شیمیایی افزایش یافته است.
The thief was well dressed for the crime.	سارق برای ارتکاب جنایت لباس خوبی پوشیده بود.
These men have come a long way.	این مردان راه طولانی را طی کرده اند.
Thus, Santromer became a legal issue.	بنابراین، سانترومر به یک موضوع قانونی تبدیل شد.
State officials, meanwhile, did not comment.	در همین حال مقامات دولتی ایالتی اظهار نظری نکردند.
Grapes can be used to make wine.	می توان از انگور برای تهیه شراب استفاده کرد.
The water is hot, so jump in safely.	آب گرم است، پس با خیال راحت به داخل آن بپرید.
The capital is a vibrant and active city.	پایتخت شهری پر جنب و جوش و پر از فعالیت است.
You feel at home here.	اینجا احساس می کنید که در خانه هستید.
Rainy weather made fishing difficult.	هوای بارانی ماهیگیری را دشوار می کرد.
This was described as one of the main business services.	این به عنوان یکی از خدمات تجاری اصلی توصیف شد.
The party was in a normal place.	مهمانی در محل معمولی بود.
Most doctors recommend surgery only in severe cases.	اکثر پزشکان فقط در موارد شدید جراحی را توصیه می کنند.
Some argued that the building was too tall.	برخی استدلال کردند که ساختمان خیلی بلند شده است.
This medicine will help you to feel better.	این دارو به شما کمک می کند تا احساس بهتری داشته باشید.
The walls of the room were covered with a design.	دیوارهای اتاق با طرحی پوشیده شده بود.
He remembers going to visit his grandfather when he was young.	او به یاد می آورد که در دوران جوانی به ملاقات پدربزرگش رفته بود.
Irrational, irrational.	غیر منطقی، غیر منطقی.
A warm and huge feeling filled me.	احساس گرم و عظیمی مرا فراگرفت.
These are important facts.	این حقایق مهم هستند.
I do not know what happened to his pride.	نمی دونم غرورش چی شد.
Many visitors are attracted by this view.	بازدیدکنندگان زیادی توسط این منظره جذب می شوند.
This is getting stupid	این داره احمقانه میشه
At that time, people worked more and used more materials.	در آن زمان مردم بیشتر کار می کردند و از مواد بیشتری استفاده می کردند.
The monks underwent a ritual purification.	راهبان یک تطهیر آیینی را طی کردند.
He shook restlessly from one foot to the other.	او با بی قراری از یک پا به پای دیگر تکان داد.
We work for a clean environment.	ما برای یک محیط پاک کار می کنیم.
He felt cold.	احساس سرما می کرد.
The hot weather in the valley becomes unpleasant in summer.	هوای گرم دره در تابستان ناخوشایند می شود.
The two became close friends.	آن دو با هم دوست صمیمی شدند.
Some data is collected in surveys.	برخی از داده ها در نظرسنجی ها جمع آوری می شوند.
Coffee and chocolate are the best.	قهوه و شکلات بهترین هستند.
She is very handsome, very attractive.	او خیلی خوش تیپ است، خیلی جذاب است.
This word has many meanings.	این کلمه معانی زیادی دارد.
He said he needed her help.	او گفت که به کمک او نیاز دارد.
Flat-brimmed hats are a fashion statement.	کلاه لبه‌های تخت یک بیانیه مد است.
Plastic is very cheap.	پلاستیک بسیار ارزان است.
Some buildings collapsed due to the earthquake.	برخی از ساختمان ها در اثر زلزله فروریختند.
This reduces the side effects of treatment.	این باعث کاهش عوارض جانبی درمان می شود.
A bend in the river creates a pleasant rock garden.	یک پیچ در رودخانه یک باغ صخره ای دلپذیر ایجاد می کند.
You should cook in the oven slowly.	باید در فر آهسته بپزید.
By sticking the bandage on his nostrils, he sank into the waves.	با چسباندن باندان روی سوراخ های بینی خود، در امواج فرو رفت.
The birds sang with joy.	پرندگان با شادی آواز خواندند.
The children were in church for the celebration.	بچه ها برای این جشن در کلیسا بودند.
First make your bed by nailing wooden boards.	ابتدا تختخواب خود را با میخ زدن تخته های چوبی بسازید.
A bird cat screamed at a tree.	گربه پرنده ای روی درختی جیغ زد.
The detective asked if the boy was at home.	کارآگاه پرسید که آیا پسر در خانه بوده است؟
He covered his eyes with his hand.	چشم هایش را با دست پوشاند.
The protesters took to the streets again today.	معترضان امروز دوباره به خیابان آمده بودند.
The height of the grass is the size of a human.	ارتفاع علف به اندازه یک انسان است.
Some birds migrate from great distances.	برخی از پرندگان از فواصل بسیار دور مهاجرت می کنند.
The old woman lives alone.	زن مسن تنها زندگی می کند.
Our anniversary is near	سالگرد ما نزدیک است
Fine seeds should be sprinkled on the soil.	دانه های ریز را باید روی خاک بپاشید.
After five years, we were finally invited to a party.	بعد از پنج سال بالاخره به یک مهمانی دعوت شدیم.
There was a fire in the theater.	آتش سوزی در سالن تئاتر رخ داد.
This novel has a complex story.	این رمان داستان پیچیده ای دارد.
Write not print	بنویس نه چاپ
Several villagers became ill from the smoke.	چند تن از اهالی روستا از این دود بیمار شدند.
Performance testing was in progress.	تست عملکرد در حال انجام بود.
Their comments were an insult to decency.	نظرات آنها توهین به نجابت بود.
Sarah cleared her throat.	سارا گلویش را صاف کرد.
This photo does not look like you	این عکس شبیه شما نیست
The slopes of the hill are full of chestnut trees.	دامنه های تپه پر از درختان شاه بلوط است.
Proposing a comprehensive reform of the tax system	پیشنهاد اصلاح جامع نظام مالیاتی
The barking of dogs could be heard in the distance.	صدای پارس سگ ها از دور شنیده می شد.
He yawned and muffled a yawn.	خمیازه کشید و خمیازه ای را خفه کرد.
There has been a steady stream of visitors.	یک جریان مداوم از بازدید کنندگان وجود داشته است.
He felt the curtains caress his face.	احساس کرد پرده ها صورتش را نوازش می کنند.
His car is a red convertible.	ماشین او کانورتیبل قرمز است.
Do not you forget something?	چیزی را فراموش نمی کنی؟
Doctors frantically tried to save his life.	پزشکان دیوانه وار برای نجات جان او تلاش کردند.
That legal case was settled out of court.	آن پرونده حقوقی خارج از دادگاه حل و فصل شد.
This is an ideal climate for growing grapes.	این یک آب و هوای ایده آل برای رشد انگور است.
The soils of this area were rich in minerals.	خاک های این منطقه سرشار از مواد معدنی بود.
The drawer was full of hard candy.	کشو پر از آب نبات سخت بود.
The peninsula was known for its agriculture.	این شبه جزیره به دلیل کشاورزی خود شناخته شده بود.
The stone is carved with exquisite details.	سنگ با جزئیات نفیس تراشیده شده است.
Mushrooms sometimes appear in the swamp.	گاهی اوقات قارچ ها در باتلاق ظاهر می شوند.
Large crowds gathered to watch the march.	جمعیت زیادی برای تماشای راهپیمایی جمع شده بودند.
We hugged eagerly.	ما با اشتیاق در آغوش گرفتیم.
Some common myths are about floating death.	برخی از افسانه های رایج در مورد مرگ شناور هستند.
The glass was thick.	شیشه ضخیم بود.
Open all year round.	در تمام طول سال باز است.
The baby is crying.	بچه گریه می کند.
It was cloudy but it was raining.	ابری شدید بود اما باران بند آمد.
He was an artist who painted portraits.	او هنرمندی بود که پرتره می کشید.
Older women often wear cardigans.	خانم های مسن اغلب ژاکت کش باف پشمی می پوشند.
This man is known for greed.	این مرد به طمع معروف است.
I'm going to eat and weave here.	من قصد دارم اینجا غذا بکارم و پارچه ببافم.
His speech was short in detail.	سخنرانی او در جزئیات کوتاه بود.
Their largest representative group consists of nine elements.	بزرگترین گروه نماینده آنها از نه عنصر تشکیل شده است.
Turkeys should be fed every hour.	بوقلمون ها باید هر ساعت تغذیه شوند.
His family also moved to a small house.	خانواده او نیز به یک خانه کوچک نقل مکان کردند.
His words hung in the air.	کلمات او در هوا معلق بود.
The bridge was washed.	پل شسته شد.
Zoomed in on the hippo's face.	روی صورت اسب آبی زوم کرد.
Their enemies were all around them.	دشمنان آنها همه جا در اطرافشان بودند.
A high level of trust has been restored since then.	سطح بالایی از اعتماد از آن زمان بازسازی شده است.
Women suffer disproportionately in wars.	زنان در جنگ ها به طور نامتناسبی رنج می برند.
You must have seen his picture in the newspapers recently.	حتما عکس او را اخیرا در روزنامه ها دیده اید.
There are different types of sand.	شن و ماسه انواع مختلفی دارد.
The wood worm has sabotaged the walnut tree.	کرم چوب با درخت گردو خرابکاری کرده است.
I'm deeply sorry about this.	من از این موضوع عمیقا متاسفم.
tomatoes?	گوجه فرنگیها؟
Despite its beauty, this beach was uninhabited.	این ساحل با وجود زیبایی هایش خالی از سکنه بود.
The police are on guard.	پلیس نگهبانی می‌دهد.
A warm breeze blows in the air.	نسیم گرمی در هوا می پیچید.
His car must be at least five years old.	ماشین او باید حداقل پنج سال سن داشته باشد.
A beetle ran to the ground.	یک سوسک روی زمین دوید.
Too much TV can be harmful to health.	تلویزیون بیش از حد می تواند برای سلامتی مضر باشد.
However, the words "course" and "size" have the same meaning.	با این حال، کلمات "کورس" و "اندازه" معانی یکسانی دارند.
Americans welcome knitting instead of crochet.	آمریکایی ها از بافتنی به جای قلاب بافی استقبال می کنند.
He has hit his new ring.	انگشتر جدیدش را زده است.
Countries are increasingly competing for arms sales.	کشورها به طور فزاینده ای برای فروش سلاح به یکدیگر رقابت می کنند.
After seven months, the court issued a divorce decree.	پس از هفت ماه دادگاه حکم طلاق او را صادر کرد.
Many people were dissatisfied.	بسیاری از جمعیت ناراضی بودند.
The world's population is growing rapidly.	جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش است.
The basketball team lost.	تیم بسکتبال شکست خورد.
He stood up and bowed sharply.	ایستاد و به شدت تعظیم کرد.
Since then, we have seen explosive growth.	از آن زمان، ما شاهد رشد انفجاری بوده ایم.
They have decided to try him.	آنها تصمیم به محاکمه او گرفته اند.
This remains an open question.	این یک سوال باز باقی می ماند.
His eyesight was poor.	بینایی اش ضعیف بود.
The dairy farm is moving to a new location.	مزرعه لبنیات در حال انتقال به مکان جدید است.
The head of the village led an expedition across the ocean.	رئیس دهکده یک اکسپدیشن را در سراسر اقیانوس رهبری کرد.
Farmers will be very angry.	کشاورزان به شدت عصبانی خواهند شد.
We see each other in the cafe.	در کافه همدیگر را می بینیم.
Concrete and steel are the main materials used in construction.	بتن و فولاد اصلی ترین مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز هستند.
The president is saddened by the loss of life.	رئیس جمهور از تلفات جانی ناراحت است.
The water goes up and down, causing flooding.	آب بالا و پایین می رود و باعث جاری شدن سیل می شود.
The other curtains were torn and covered with dust.	پرده های دیگر پاره شده و پوشیده از گرد و غبار بودند.
The city itself has few resources.	خود شهر منابع کمی دارد.
The insurgents gathered for a secret meeting.	شورشیان برای یک جلسه مخفی دور هم جمع شدند.
Scientists say that its genome is very similar to ours.	دانشمندان اظهار داشتند که ژنوم آن شباهت زیادی به ژنوم ما دارد.
Samuel was scared.	ساموئل ترسید.
Pork, lamb, beef and chicken are all types of meat.	گوشت خوک، بره، گاو و مرغ همه انواع گوشت هستند.
As part of history, this building can not be destroyed.	به عنوان بخشی از تاریخ، این بنا قابل تخریب نیست.
Curtains are too heavy for our windows.	پرده ها برای پنجره های ما خیلی سنگین هستند.
The Twin Towers of great time are now in ruins.	برج‌های دوقلو زمانی عالی، اکنون ویران شده‌اند.
The queen has absolute power.	ملکه قدرت مطلق دارد.
A rally was held in the panic.	تجمعی در هیاهوی همه گیر به راه افتاد.
He could smell the cologne.	بوی ادکلن او را حس می کرد.
Divide them into two parts.	آنها را به دو قسمت تقسیم کنید.
That woman is inspiring.	آن زن الهام بخش است.
They often camp overnight.	آنها اغلب یک شبه کمپ می زنند.
The barbed wire fence was closed.	دور حصار سیم خاردار بسته شده بود.
Data is collected from wireless devices.	داده ها از دستگاه های بی سیم جمع آوری می شود.
Candlesticks were placed on the tables.	روی میزها شمعدان گذاشته بودند.
Do not take more than that	بیشتر از آن نگیرید
The cluttered classroom felt very confused.	کلاس درس بی نظم احساس سردرگمی زیادی داشت.
The wide view caught my breath.	منظره وسیع نفسم را بند آورد.
Let Nantan come one night.	اجازه دهید یک شب نانتان ور بیاید.
The heads of state were not present at this summit.	در این اجلاس سران کشورها حضور نداشتند.
The priest is appealing to the church.	کشیش در حال توسل به کلیسا است.
Dirty clothes should be washed separately.	لباس های کثیف باید جداگانه شسته شوند.
The cult of personality influences the political landscape.	کیش شخصیت در چشم انداز سیاسی نفوذ می کند.
He lost consciousness after taking the drug.	پس از مصرف دارو از هوش رفت.
People in cities are increasingly concerned about food safety.	مردم در شهرها به طور فزاینده ای نگران ایمنی مواد غذایی هستند.
On the way back, he walked down the street.	در بازگشت، در خیابان قدم زد.
Garbage is spread throughout the village.	زباله در سراسر روستا پخش می شود.
This house has now been turned into a museum.	این خانه اکنون به موزه تبدیل شده است.
He had curves everywhere.	او در همه جاهای مناسب منحنی داشت.
Think of your ancestors, family, culture and language.	به اجداد، خانواده، فرهنگ و زبان خود فکر کنید.
The train passed away.	قطار از دور رد شد.
We won all our games and it was a great relief.	ما همه بازی‌هایمان را بردیم و این یک آرامش بزرگ بود.
People usually hate rude people.	مردم معمولا از افراد بی ادب متنفرند.
Lamb wool is soft and delicate.	پشم بره نرم و لطیف است.
Now let's take a look.	حالا بیایید نگاهی بیندازیم.
Job opportunities were limited.	فرصت های شغلی محدود بود.
The nose gets longer with age.	بینی با افزایش سن بلندتر می شود.
The rocks shone in the sunlight.	سنگ ها زیر نور خورشید می درخشیدند.
A sheet of glass was placed over the obvious wound.	یک ورقه شیشه ای روی زخم آشکار قرار داده شد.
The water level of the area has been destroyed due to pollution.	سطح آب منطقه بر اثر آلودگی از بین رفته است.
How many parties have you had so far?	تا حالا چند مهمانی داشتی؟
Fruits, vegetables and grains were all grown locally.	میوه ها، سبزیجات و غلات همگی به صورت محلی رشد می کردند.
This series was very successful.	این سریال بسیار موفق بود.
These families are very poor.	این خانواده بسیار فقیر هستند.
Silence grew in a forest full of birds and animals.	سکوت در جنگلی پر از پرندگان و جانوران رشد کرد.
If the dog is sick, take him to the vet.	اگر سگ بیمار است او را نزد دامپزشک ببرید.
The mayor refused to be interviewed.	شهردار حاضر به مصاحبه نشد.
The star satellite is disappearing.	ماهواره ستاره در حال محو شدن است.
He has no knowledge of culture.	او هیچ شناختی از فرهنگ ندارد.
Erosion threatens the shoreline.	فرسایش خط ساحلی را تهدید می کند.
Can you think of another synonym?	آیا می توانید مترادف دیگری فکر کنید؟
The emperor is embroiled in a financial scandal.	امپراتور درگیر رسوایی مالی شده است.
The monastery is located on top of a forest hill.	این صومعه در بالای تپه ای جنگلی واقع شده است.
Because radiation is harmful.	زیرا تشعشعات مضر است.
Cognitive psychology is the study of the mind and mental processes.	روانشناسی شناختی مطالعه ذهن و فرآیندهای ذهنی است.
Use a spatula to stir the mixture.	از یک کاردک برای هم زدن مخلوط استفاده کنید.
Dangerous storms swept through the area.	طوفان خطرناک منطقه را فرا گرفت.
After breakfast we went to the river.	بعد از صرف صبحانه به سمت رودخانه رفتیم.
His office was cluttered and made of reusable cardboard.	دفتر او به هم ریخته بود و از مقوای استفاده مجدد ساخته شده بود.
I will not buy it!	من نمیخرمش!
And if he gets too close, he might kill her.	و اگر او خیلی نزدیک شود، ممکن است او را بکشد.
The guests sat around a large circular table.	مهمانان دور یک میز دایره ای بزرگ نشستند.
I touched him gently.	به آرامی او را لمس کردم.
The woman greeted us politely.	زن با ادب به ما سلام کرد.
The award was presented by the Prime Minister.	این جایزه توسط نخست وزیر اهدا شد.
It was said that the girl had a deep sleep.	گفته شد که دختر خواب عمیقی دارد.
The teacher dropped the school children off at the destination.	مربی بچه های مدرسه را در مقصد پیاده کرد.
The president is the man of the people.	رئیس جمهور مرد مردم است.
Tired, he threw himself on the bed.	خسته خود را روی تختش انداخت.
People were eating or drinking everywhere.	همه جا مردم در حال خوردن یا نوشیدن بودند.
Fish jump everywhere.	ماهی همه جا می پرید.
The reunion was a good day.	دیدار مجدد روز خوبی بود.
Many species are in danger of extinction these days.	این روزها بسیاری از گونه ها در معرض خطر انقراض هستند.
Fish was scarce that year.	ماهی در آن سال کمیاب بود.
Women are also men.	زن ها هم مرد هستند.
The boy trembled with hatred.	پسر از تنفر می لرزید.
He shook his head angrily again.	دوباره با عصبانیت سرش را تکان داد.
Initially, all families had a common surname.	در ابتدا، همه خانواده ها یک نام خانوادگی مشترک داشتند.
Before doing so, we carefully evaluated the alternatives.	قبل از انجام این اقدام، جایگزین ها را به دقت ارزیابی کردیم.
The dance was wonderful	رقص فوق العاده بود
He looked around with a frown.	با اخم به اطراف نگاه کرد.
The beaches are full of souvenir shops.	سواحل پر از فروشگاه هایی است که سوغاتی می فروشند.
Before the war, this country was fashionable.	قبل از جنگ، این کشور مد بود.
Rotate the steak halfway between the freezer and the refrigerator.	استیک را تا نیمه بین فریزر و یخچال بچرخانید.
Roses need a lot of sun.	گل رز به آفتاب زیادی نیاز دارد.
Species have merged due to geographical pressures.	گونه ها به دلیل فشارهای جغرافیایی با هم ادغام شده اند.
Water is a source of pollution.	آب منبع آلودگی است.
Do not get scared.	گرفتار ترس ها نشوید.
This castle has been standing for a millennium.	این قلعه برای یک هزاره پابرجا بوده است.
He did the measurements carefully.	اندازه ها را با دقت انجام داد.
Please put the stick aside.	لطفا چوب را کنار بگذارید.
This part of the road is notorious for accidents.	این بخش از جاده به دلیل تصادفات بدنام است.
The mosquito is still buzzing.	پشه همچنان وزوز می کند.
He took care of his garden.	او از باغ خود مراقبت می کرد.
I picked a ripe plum and ate it.	یک آلوی رسیده چیدم و خوردم.
The stores were closed by now.	فروشگاه ها تا الان بسته شده بودند.
This letter has been signed by the governor.	این نامه به امضای استاندار رسیده است.
The grapes are red from the inside.	انگور از داخل قرمز است.
This book is about painting.	این کتاب در مورد نقاشی است.
A helicopter has landed.	یک هلیکوپتر فرود آمده است.
Most poets were born or came from this region.	بیشتر شاعران در این منطقه متولد شده اند یا از این ناحیه آمده اند.
Russian teams are facing disharmony.	تیم های روسی با ناهماهنگی مواجه شده اند.
The truck dumped the wood in the shed.	کامیون چوب ها را در آلونک ریخت.
One afternoon we walked to the cliffs.	یک روز بعد از ظهر به سمت صخره ها پیاده روی کردیم.
yourself? 	خودتی؟
Asked the doctor.	از دکتر پرسید.
The sea was calm, the sky was blue.	دریا آرام بود، آسمان آبی بود.
It is estimated that more than ten million people lost their lives.	تخمین زده می شود که بیش از ده میلیون نفر جان خود را از دست دادند.
The Prime Minister ordered the investigation.	نخست وزیر دستور تحقیقات را صادر کرد.
Sarah argued that society supported the idea.	سارا استدلال کرد که جامعه از این ایده حمایت می کند.
We are completely dependent on foreign oil.	ما کاملاً به نفت خارجی وابسته هستیم.
A trade agreement will be signed soon, he said.	او گفت که به زودی قرارداد تجاری امضا خواهد شد.
The actions of the character were based on true love.	اعمال شخصیت بر اساس محبت واقعی بود.
New drugs are made.	داروهای جدیدی ساخته شده است.
The soup is over.	سوپ تمام شد.
Add salt and soy sauce to taste.	نمک و سس سویا را به مزه اضافه کنید.
A minority of people can accurately predict future events.	اقلیتی از مردم می توانند رویدادهای آینده را به درستی پیش بینی کنند.
The knife is sharp.	چاقو تیز است.
The scarf is white.	روسری سفید است.
It forces us to think differently.	ما را مجبور می کند متفاوت فکر کنیم.
This painting is completely "warmer" than last year.	این نقاشی نسبت به سال گذشته کاملا "گرمتر" است.
The ripe fruit shows a yellow color.	میوه رسیده رنگ زرد نشان می دهد.
Do not waste your food.	غذای خود را هدر ندهید.
He praised her and said that she did a good job.	او او را تحسین کرد و گفت که او کار خوبی انجام داده است.
They have set strict goals.	آنها اهداف سخت گیرانه ای را تعیین کرده اند.
The team was a short player.	تیم یک بازیکن کوتاه بود.
I want to play football.	من می خواهم فوتبال بازی کنم.
Drivers crowd around the bus.	رانندگان در اطراف اتوبوس ازدحام می کنند.
They insisted on having a completely private conversation.	آنها اصرار داشتند که یک گفتگوی کاملا خصوصی داشته باشند.
The hand shook loosely.	دستی سست تکان داد.
Most cases have not been reported.	اکثر موارد گزارش نشده است.
They gathered near the hospital.	نزدیک بیمارستان جمع شدند.
My head hurt.	سرم درد می کرد.
Grandmother made the best food.	مادربزرگ بهترین غذا را درست می کرد.
Wild tribes are mainly nomadic.	قبایل وحشی عمدتاً زندگی عشایری دارند.
This secluded artist has recently unveiled a collection of paintings.	این هنرمند گوشه نشین اخیرا مجموعه ای از نقاشی ها را رونمایی کرده است.
What he thought was treasure was garbage.	آنچه او فکر می کرد گنج بود زباله بود.
Water is important for life.	آب برای زندگی مهم است.
Police used violence.	پلیس از خشونت استفاده کرد.
He thought about his next move.	او به حرکت بعدی خود فکر کرد.
He shook his hands.	دستانش را تکان داد.
It will take time to implement the new government policy.	اجرای سیاست جدید دولت زمان می برد.
You need two cups of granulated sugar.	به دو فنجان شکر گرانول نیاز دارید.
The population of this area is diverse.	جمعیت این منطقه متنوع است.
The lion was injured and only went back and forth.	شیر، مجروح و تنها جلو و عقب می‌رفت.
His mood was aggressive, his voice suppressed with anger.	حالت او تهاجمی بود، در صدایش خشم سرکوب شده بود.
My head is pounding with pain.	سرم از درد می تپید.
The horses kicked in his ribs.	اسب ها به دنده هایش لگد زدند.
He met an old friend on the trip.	او در سفر با یک دوست قدیمی آشنا شد.
A beautiful baby was giving birth.	یک نوزاد زیبا در حال زایمان بود.
The soldiers claimed victory.	سربازان ادعای پیروزی کردند.
The vastness of the space is simply stunning.	وسعت فضا به سادگی خیره کننده است.
We trust science and technology.	ما به علم و فناوری اعتماد داریم.
Try to weave something beautiful.	سعی کنید چیز زیبایی ببافید.
This dog is the size of a wolf.	این سگ به اندازه یک گرگ است.
Select three items to create a list of ten items.	سه مورد را برای ایجاد یک لیست ده موردی انتخاب کنید.
The father was surprised to find himself so weak.	پدر از اینکه خود را اینقدر ضعیف دید تعجب کرد.
Rabid, like a corner animal.	هار، مانند حیوان گوشه دار.
If you do not join, you will regret it.	اگر نپیوندید پشیمان خواهید شد.
The dark green water shone like jade.	آب سبز تیره مانند یشم می درخشید.
The original idea of ​​the designer was unreal.	ایده اولیه طراح غیر واقعی بود.
The painter created a collection of landscapes.	نقاش مجموعه ای از مناظر را خلق کرد.
However, this plan went wrong.	با این حال، این طرح اشتباه پیش رفت.
Repeat the exercise several times.	تمرین را چندین بار تکرار کنید.
This research was conducted last year.	این تحقیق در سال گذشته انجام شد.
Customers sometimes complain about our prices.	مشتریان گاهی از قیمت های ما شکایت دارند.
Every crime has a price	هر جنایتی بهایی دارد
Today's weather forecast requires rain.	پیش بینی هوای امروز باران را می طلبد.
She was famous for her beauty.	او به زیبایی معروف بود.
We need at least two of these plants.	ما حداقل به دو تا از این گیاهان نیاز داریم.
My brother drinks water when he feels hungry.	برادرم وقتی احساس گرسنگی می کند آب می خورد.
Many countries have had rulers who were absolute kings.	بسیاری از کشورها حاکمانی داشته اند که پادشاهان مطلق بوده اند.
The trip was quiet.	سفر آرام بود.
Demand for alternative energy sources is growing.	تقاضا برای منابع انرژی جایگزین در حال افزایش است.
Today's lazy westerners can not imagine life in ancient times.	غربی های تنبل امروزی نمی توانند زندگی در دوران قدیم را تصور کنند.
They build houses next to dangerous rocks along the road.	آنها در کنار صخره های پرخطر کنار جاده خانه می سازند.
They believed in freedom of expression.	آنها به آزادی بیان معتقد بودند.
The government has promised to increase funding for the city.	دولت وعده افزایش اعتبارات به این شهر را داده است.
How many bananas did the farmer grow last week?	کشاورز در هفته گذشته چند موز رشد داد؟
The bus was crowded and they had to stop.	اتوبوس شلوغ بود و مجبور شدند بایستند.
The government is said to be reluctant to pass the bill.	گفته می شود که دولت تمایلی به تصویب این لایحه ندارد.
Wealthy businessmen support the government.	تاجران ثروتمند از دولت حمایت می کنند.
Next time, the fish do not need to be held back.	دفعه بعد ماهی نیازی به عقب نگه داشتن ندارد.
The bus did not have air conditioning.	اتوبوس تهویه هوا نداشت.
The crowd went silent.	جمعیت در سکوت رفتند.
The kingdom's strategy for economic growth is wrong.	استراتژی پادشاهی برای رشد اقتصادی نادرست است.
It has several positive aspects.	چند جنبه مثبت دارد.
So run as fast as you can.	پس با سرعت هر چه تمامتر دوید.
Took the secretary fifteen?	منشی پانزده را گرفت؟
What he has in mind is not in our interests.	آنچه او در ذهن دارد با منافع ما همخوانی ندارد.
It will take some time to get there.	مدتی طول می کشد تا به آنجا برسیم.
Otherwise, there is little reason to pray.	در غیر این صورت، دلیل کمی برای دعا وجود دارد.
Was selected and the difficult journey began.	انتخاب شد و سفر دشوار آغاز شد.
Sometimes in life we ​​encounter people who touch our souls.	گاهی در زندگی با افرادی روبرو می شویم که روح ما را لمس می کنند.
His words were accompanied by obscenities.	سخنان او با فحاشی همراه بود.
He has black hair, brown eyes and dark skin.	او موهای سیاه، چشمان قهوه ای و پوست تیره دارد.
He politely tipped his hat.	مودبانه کلاهش را نوک زد.
He did not want to see it.	او نمی خواست آن را ببیند.
The railroad uses steel rails.	راه آهن از ریل های فولادی استفاده می کند.
Cooking requires heat.	پخت و پز نیاز به حرارت دارد.
Authorities called for their cooperation.	مقامات خواستار همکاری آنها شدند.
The party's presidential candidate received the nomination.	نامزد ریاست جمهوری این حزب نامزدی را دریافت کرد.
Six new planets were discovered.	شش سیاره جدید کشف شد.
He studied architecture in college.	او در کالج معماری خوانده است.
See notes in the text.	به یادداشت ها در متن مراجعه کنید.
There was an electric light pole outside my house.	بیرون از خانه من یک تیر چراغ برق بود.
Pour the dough into the greased cake pan.	خمیر را داخل قالب کیک چرب شده بریزید.
Try to remember your password.	سعی کنید رمز عبور خود را به خاطر بسپارید.
The news of the death of a family member was sudden.	خبر فوت یکی از اعضای خانواده ناگهانی بود.
The mango tree has produced many fruits.	درخت انبه میوه های فراوانی به بار آورده است.
They seem willing to pay for anything.	به نظر می رسد آنها حاضر به پرداخت هر چیزی هستند.
He was fired last month.	او ماه گذشته اخراج شد.
Some organizations are still skeptical of this report.	برخی سازمان ها همچنان نسبت به این گزارش تردید دارند.
The family enjoyed visiting the beach every few years.	خانواده از بازدید از ساحل هر چند سال یکبار لذت می بردند.
This river is a relatively clean water source.	این رودخانه منبع آب نسبتاً تمیزی است.
Some of my best memories are of my childhood.	برخی از بهترین خاطرات من مربوط به دوران کودکی من است.
The old mother was sick in bed.	مادر پیر در رختخواب بیمار بود.
They left when the hotel was full.	وقتی هتل پر شد رفتند.
Locals raised a small portion of the money raised.	مردم محلی بخش کوچکی از پول جمع آوری شده را جمع آوری کردند.
This is a legal business.	این یک تجارت قانونی است.
The wood smelled strange.	چوب بوی عجیبی داشت.
The water is treated with chemicals and allowed to stand overnight.	آب با مواد شیمیایی تصفیه می شود و اجازه داده می شود یک شب بماند.
Tom melted in the shadows and walked away.	تام در سایه ها ذوب شد و دور شد.
Not all titles are suitable for children.	همه عنوان ها برای کودکان مناسب نیستند.
This is a table.	این یک میز است.
Thanks for the help!	با تشکر برای کمک!
All the glass was broken.	تمام شیشه ها شکسته بود.
The distinction between the two branches became blurred.	تمایز بین دو شاخه مبهم شد.
The diners complained with disgust at this strange idea.	ناهارخوری ها از این ایده عجیب و غریب با انزجار ناله کردند.
A choir sang at the event.	در این مراسم یک گروه کر آواز خواندند.
The sound of gunfire was heard.	صدای شلیک گلوله بلند شد.
He tidied up his belongings.	وسایلش را مرتب مرتب کرد.
The landlord occupies the upper floors.	صاحبخانه طبقات بالایی را اشغال می کند.
Master's lectures were long.	سخنرانی های استاد طولانی بود.
All geckos have long tails.	همه گکوها دم بلندی دارند.
Many fire extinguishers are mounted on the wall.	بسیاری از کپسول های آتش نشانی روی دیوار نصب شده اند.
The soil was black and sticky.	خاک سیاه و چسبناک بود.
Children need a lot of sleep.	کودکان به خواب زیادی نیاز دارند.
There are all signs to see.	همه نشانه ها برای دیدن وجود دارد.
The prescription of this drug is controversial.	تجویز این دارو بحث برانگیز است.
My children worship him.	فرزندانم او را می پرستند.
Is he asleep or awake?	آیا او خواب است یا بیدار است؟
He soon became the most popular candidate.	او به زودی محبوب ترین نامزد شد.
The party has decided to appoint a new party leader.	این حزب تصمیم دارد یک رهبر جدید حزب را منصوب کند.
Honesty is the foundation of all good relationships.	صداقت پایه و اساس همه روابط خوب است.
The wardrobe was very empty.	کمد لباس خیلی خالی بود.
we are going.	ما می رویم.
He often cooked for health.	او اغلب برای سلامتی آشپزی می کرد.
Increasingly, hut dwellers occupied trees.	به طور فزاینده ای، کوخ نشینان درختان را اشغال کردند.
Many large rock masses form slowly.	بسیاری از توده های بزرگ سنگ به آرامی به طور طبیعی تشکیل می شوند.
Never underestimate your enemy.	هرگز دشمن خود را دست کم نگیرید.
He slipped on the stairs.	روی پله ها سُر خورد.
The old man's hand was shaking.	دست پیرمرد می لرزید.
The air temperature drops by almost half a degree.	دمای هوا نزدیک به نیم درجه کاهش می یابد.
He controls his mood well.	او خلق و خوی خود را به خوبی کنترل می کند.
The main purpose of this law is to promote peace.	هدف اصلی این قانون ترویج صلح است.
Lord, protect me from my wife.	پروردگارا، مرا از شر همسرم حفظ کن.
The farmer prayed throughout the drought.	کشاورز در تمام خشکسالی دعا کرد.
The plate was shiny from the moisture.	بشقاب از رطوبت براق بود.
A scientist tried to explain how a teleport works.	دانشمندی تلاش کرد تا توضیح دهد که چگونه تله پورت کار می کند.
The host weighs the fish to determine the price.	مهماندار برای تعیین قیمت ماهی را وزن می کند.
They gave up after a few days.	بعد از چند روز منصرف شدند.
From time immemorial, they have been collecting and harvesting their produce.	از زمان های قدیم آنها محصولات خود را جمع آوری و برداشت می کردند.
Open the steamer lid and stir in the tomatoes.	درب بخارپز را باز کنید و گوجه ها را هم بزنید.
They had common interests.	آنها منافع مشترک داشتند.
The walls of this, the oldest cathedral in the city, are white.	دیوارهای این، قدیمی ترین کلیسای جامع شهر، سفید است.
The ship carrying a dangerous liquid was launched into space.	کشتی حامل یک مایع خطرناک به فضا پرتاب شد.
His book has no picture.	کتاب او هیچ تصویری ندارد.
The wagon had a heavy load.	واگن بار سنگینی داشت.
After a few minutes of rest, he resumed his journey.	پس از چند دقیقه استراحت دوباره به سفر خود ادامه داد.
The man noticed his arrival and blushed.	مرد متوجه ورود او شد و سرخ شد.
Every four years, every adult returns to vote.	هر چهار سال یکبار، هر بزرگسال برای رای دادن برمی گردد.
He tore his office screen.	صفحه دفترش را پاره کرد.
Many people gave up hope of finding a son.	بسیاری از مردم امید خود را برای یافتن پسر قطع کردند.
I do not need a large dictionary.	من نیازی به دیکشنری بزرگ ندارم.
Helped to understand this business.	به درک این تجارت کمک کرد.
This study yielded interesting results.	این مطالعه نتایج جالبی به همراه داشت.
The tall building dominated the landscape.	ساختمان بلند بر چشم انداز تسلط داشت.
More than ten people gathered together.	بیش از ده نفر دور هم جمع شده بودند.
More explosions have been reported.	انفجارهای بیشتری گزارش شده است.
According to legend, the peach is a symbol of immortality.	طبق افسانه ها، هلو نماد جاودانگی است.
In recent decades, accidents at nuclear power plants have begun to increase.	در دهه های اخیر، حوادث نیروگاه های هسته ای شروع به افزایش کردند.
In this case, we must separate the fraction.	در این صورت باید کسر را جدا کنیم.
I can usually depend on him.	من معمولاً می توانم به او وابسته باشم.
The sugar content spreads quickly throughout the bowl.	محتوای شکر به سرعت در سراسر کاسه پخش می شود.
Deep and animal snores.	خرخرهای عمیق و حیوانی.
Was this article helpful?	آیا این مقاله مفید بود؟
He was eager to go.	او مشتاق رفتن بود.
He had a hard time noticing an infection that might be serious.	او به سختی متوجه عفونتی شد که ممکن بود جدی باشد.
He studied the room carefully.	اتاق را با دقت مطالعه کرد.
You have to try harder	باید بیشتر تلاش کنی
Therefore, the fresh smell of cut grass filled the space.	بنابراین، بوی تازه علف های بریده شده فضا را پر کرد.
Refractory bricks contain fiery clay.	آجرهای نسوز حاوی خاک رس آتشین هستند.
The plan calls for the closure of all shops.	این طرح خواستار تعطیلی همه مغازه ها است.
She shakes slowly while dancing.	در حالی که می رقصید به آرامی تکان می خورد.
Putin is big in the world of politics.	پوتین در دنیای سیاست بزرگ جلوه می کند.
The beautiful feathers of this bird were the reason for its expulsion.	پرهای زیبای این پرنده دلیل اخراج آن بود.
This man is kind.	این مرد مهربان است.
The insect flew quickly from one plant to another.	حشره به سرعت از بوته ای به بوته دیگر پرواز کرد.
He stressed the importance of education.	وی بر اهمیت آموزش تاکید کرد.
The young boy silently followed him.	پسر جوان بی صدا دنبال او رفت.
He has a good reputation in the city.	او در شهر شهرت خوبی دارد.
The dog boy built a house.	پسر بچه سگ خانه ای ساخت.
The thief threatened his victim with a knife.	سارق مقتول خود را با چاقو تهدید کرد.
There are reports of unrest.	گزارش هایی از ناآرامی وجود دارد.
You will meet more people.	با افراد بیشتری ملاقات خواهید کرد.
The author internalized the injuries of the Far North.	نویسنده آسیب های شمال دور را درونی کرد.
He threw Spork on the ground.	اسپورک را روی زمین انداخت.
Put the strawberries in a shallow dish.	توت فرنگی ها را در یک ظرف کم عمق بریزید.
People believe this false rumor about the president.	مردم این شایعه نادرست درباره رئیس جمهور را باور می کنند.
The varnish is clear and thin.	لاک شفاف و نازک است.
So far, the girls have played there twice.	تا به حال، دختران دو بار در آنجا بازی کرده اند.
This area is famous for its literary differences.	این منطقه به دلیل اختلافات ادبی مشهور است.
He wanted to be a doctor like his father.	او می خواست مانند پدرش پزشک شود.
Absolutely no alcohol is allowed in your classrooms.	مطلقاً هیچ الکلی در کلاس های شما مجاز نیست.
The population of this village is decreasing every year.	جمعیت این روستا هر سال در حال کاهش است.
You may need to use a spoon.	شاید لازم باشد از قاشق استفاده کنید.
He seems to have calmed down after a while.	به نظر می رسد که او پس از مدتی آرام شده است.
If the scales are delicate, use them for cooking.	اگر فلس ها ظریف هستند، از آنها برای پخت استفاده کنید.
Global warming will create wetter conditions.	گرم شدن کره زمین شرایط مرطوب تری ایجاد خواهد کرد.
Some prisoners are subjected to a strict regime.	برخی از زندانیان تحت رژیم شدیدی قرار می گیرند.
Farmers refuse to accept the company's offer.	کشاورزان از پذیرش پیشنهاد شرکت خودداری می کنند.
The river that was once lazy is now very crowded.	رودخانه ای که زمانی سست بود اکنون بسیار شلوغ است.
The villagers are skilled at extracting salt.	روستاییان در استخراج نمک مهارت دارند.
People often stand and take pictures of the scene.	مردم اغلب می ایستند و از صحنه عکس می گیرند.
Turn down the heat and cook the meat a little longer.	حرارت را کم کنید و گوشت را کمی بیشتر بپزید.
Many festivals are held in this village every year.	هر ساله جشنواره های زیادی در این روستا برگزار می شود.
The journey was easy and without incident.	سفر آسان و بدون حادثه بود.
There was a bad smell in the alley.	بوی بدی در کوچه پیچید.
It was time to end the stalemate.	زمان پایان دادن به بن بست فرا رسیده بود.
His presence seems to have nothing to do with any crime.	به نظر می رسد حضور او هیچ ارتباطی با هیچ جرمی ندارد.
This is a complex issue.	این یک مسئله پیچیده است.
I was relieved to find a job.	از اینکه کار پیدا کردی خیالم راحت شد.
This is the closest city to me.	این نزدیک ترین شهر به من است.
This is undeniable.	این غیر قابل انکار است.
In the dark of night,	در تاریکی شب،
Does not complete the exercise	تمرین کامل نمی کند
The rate of drowning was steadily increasing.	میزان غرق شدن به طور پیوسته در حال افزایش بود.
He opened the window and threw out his cigarette.	پنجره را باز کرد و سیگارش را بیرون انداخت.
This region is known for its rich agricultural lands.	این منطقه به خاطر زمین های کشاورزی غنی اش شناخته شده است.
Using less energy reduces our carbon footprint.	استفاده از انرژی کمتر ردپای کربن ما را کاهش می دهد.
Their cries filled the night.	گریه هایشان شب را درنوردید.
Egg yolk is the part we eat.	زرده تخم مرغ همان قسمتی است که می خوریم.
He was wearing a plaid shirt.	یک پیراهن چهارخانه پوشیده بود.
An unpleasant odor came out of it.	بوی نامطبوعی از آن خارج شد.
Even if there are contractions, it is a singular issue.	حتی در صورت وجود انقباضات، موضوع مفرد است.
The children were flipping through the boxes.	بچه‌ها در جعبه‌ها را زیر و رو می‌کردند.
A sunny day followed.	یک روز آفتابی دنبال شد.
They paid with coins.	با سکه پرداخت کردند.
We drink milk from cows.	ما از گاو شیر می خوریم.
The team refused to play, so the game was canceled.	این تیم از بازی خودداری کرد، بنابراین بازی لغو شد.
You must first clean all the beds.	ابتدا باید تمام تخت ها را تمیز کنید.
Plaster should be applied to your arm.	روی بازوی شما باید گچ گرفته شود.
She is very protective of her children.	او از فرزندانش بسیار محافظت می کند.
Measurements cannot be explained in smaller units.	اندازه گیری ها را نمی توان بر حسب واحدهای کوچکتر توضیح داد.
The committee carefully considered the matter.	کمیته موضوع را با دقت بررسی کرد.
I will never forget his face.	هرگز قیافه اش را فراموش نمی کنم.
I have to brush my teeth	باید دندان بکشم
He was not fully prepared for this.	او کاملاً برای این کار آماده نبود.
The discussion got hot.	بحث داغ شد.
The books are tightly packed.	کتاب ها به شدت بسته بندی شده اند.
It was a simple glass, completely without handles.	این یک لیوان ساده بود، کاملاً بدون دسته.
The small ship crashed into a cliff,	کشتی کوچک به صخره سقوط کرد،
The cottages are made of mud.	کلبه ها از گل ساخته شده اند.
Iron is needed in the construction of all modern weapons.	آهن در ساخت تمام سلاح های مدرن مورد نیاز است.
In the coming days, we will discover more.	در روزهای آینده، ما بیشتر کشف خواهیم کرد.
The stench was unbearable.	بوی تعفن غیر قابل تحمل بود.
How much the situation has changed!	چقدر اوضاع تغییر کرده است!
Pour the milk through a strainer.	شیر را از صافی بریزید.
I put the cake on the coffee table.	کیک رو گذاشتم روی میز قهوه.
There was a tile on the roof of the house.	کاشی روی پشت بام خانه بود.
The government must accept responsibility for these crimes.	دولت باید مسئولیت این جنایات را بپذیرد.
Chemical changes can give me cancer.	تغییرات شیمیایی می تواند به من سرطان بدهد.
A market trader sells fish in the picture above.	یک تاجر بازار در تصویر بالا ماهی می فروشد.
They are reported to be rich.	گزارش شده است که آنها ثروتمند هستند.
We now turn to our local hero.	اکنون به قهرمان محلی خود می پردازیم.
There was a fire in the shopping center yesterday.	دیروز در مرکز خرید آتش سوزی رخ داد.
The fog rolled.	مه غلتید.
He has recently submitted his resignation.	او اخیرا استعفای خود را ارائه کرده است.
A country singer performs on stage.	یک خواننده کانتری روی صحنه اجرا می کند.
Here is a letter from the king.	در اینجا نامه ای از پادشاه است.
He grabbed Bill and started digging.	بیل را گرفت و شروع به کندن کرد.
When the new factory opened, many workers were hired.	وقتی کارخانه جدید افتتاح شد، کارگران زیادی استخدام شدند.
What did they discuss?	چه بحثی کردند؟
The minister's remarks were met with irony.	سخنان وزیر با کنایه همراه بود.
It turned out to be a wise decision.	ثابت شد که این یک تصمیم عاقلانه است.
He won the election decisively.	او در انتخابات با قاطعیت پیروز شد.
These countries are severely divided.	این کشورها به شدت تقسیم شده اند.
Several years ago, there were repeated terrorist attacks.	چندین سال پیش، حملات تروریستی مکرر صورت گرفت.
They are meeting relatives.	آنها در حال ملاقات با اقوام هستند.
He rubbed his fingers.	انگشتانش را به هم زد.
How much does it cost?	چقدر هزینه دارد؟
One or two worthless dollars	یک دو دلار بی ارزش
A statue was erected in his honor.	مجسمه ای به افتخار او ساخته شد.
The moon looks very different from the earth.	ماه بسیار متفاوت از زمین به نظر می رسد.
Many good movies revolve around the protagonist.	بسیاری از فیلم های خوب حول محور مبارزه قهرمان داستان هستند.
Over time, people forgot about the past.	با گذشت زمان، مردم گذشته را فراموش کردند.
His gaze was always fixed.	نگاهش همیشه ثابت بود.
Lack of oxygen can lead to coma and death.	کمبود اکسیژن می تواند منجر به کما و مرگ شود.
Come on in, take a look and enjoy yourself!	بیا داخل بشین و بگو چی شده
He could hardly open his eyes.	به سختی می توانست چشمانش را باز کند.
He was a sergeant in a tank division.	او گروهبان یک لشکر تانک بود.
The country is in debt.	کشور بدهکار شده است.
Mangus ran off the road.	مانگوس از جاده دوید.
So the old man called his son.	پس پیرمرد پسرش را صدا زد.
Drive safely	با خیال راحت رانندگی کنید
The entrance was guarded by six soldiers.	ورودی توسط شش سرباز محافظت می شد.
No answer!	جوابی نیست!
They suggested different solutions.	آنها راهکارهای مختلفی را پیشنهاد کردند.
This equipment is relatively new.	این تجهیزات نسبتاً جدید هستند.
That factory makes everything.	آن کارخانه همه چیز را می سازد.
Mow the lawn early tomorrow morning.	فردا صبح زود چمن را درو کنید.
The thief escaped with money from the cash register.	سارق با وجوهی از صندوق پول فرار کرد.
The museum is a collection of important works.	موزه مجموعه ای از آثار مهم است.
This city was once the center of an important civilization.	این شهر زمانی مرکز یک تمدن مهم بوده است.
They left their shopping cart.	سبد خریدشان را جا گذاشتند.
The army besieged the city.	ارتش شهر را محاصره کرد.
The salt was dissolved in water.	نمک در آب حل شد.
It is widely appreciated that the fruit is nutritious.	به طور گسترده ای قدردانی می شود که میوه مغذی است.
A traffic police officer led the way.	یک افسر پلیس ترافیک را هدایت کرد.
Take the chicken out of the oven.	مرغ را از فر بیرون آورد.
I was amazed at your performance	من از عملکرد شما متحیر شدم
The vegetables were a pleasant sight.	سبزیجات یک منظره خوشایند بود.
You can put the berries in the freezer overnight.	می توانید توت ها را یک شب در فریزر قرار دهید.
The $ 20 bill was low.	اسکناس بیست دلاری کم بود.
It is likely that you will find many deals.	این احتمال وجود دارد که معاملات زیادی پیدا کنید.
The butler's advice is wise.	نصیحت ساقی عاقلانه است.
The cat was still in the tree.	گربه هنوز در درخت بود.
The hero's companions were astonished by his unexpected appearance.	همراهان قهرمان از ظاهر غیرمنتظره او مبهوت شدند.
A city is more powerful than its dictator.	یک شهر از دیکتاتورش قدرتمندتر است.
He finally breathed.	بالاخره نفس کشید.
He always dreamed of traveling.	او همیشه آرزوی مسافرت را داشت.
The medicine is itchy	دارو خارش داره
More people now have access to computers.	اکنون افراد بیشتری به رایانه دسترسی دارند.
The water today is clear.	آب امروز شفاف است.
The race runs smoothly and fast.	مسابقه صاف و سریع اجرا می شود.
He slept badly last night.	دیشب بد خوابیده بود.
Who wrote this manifesto?	چه کسی این مانیفست را نوشته است؟
We exchanged letters from abroad.	از خارج از کشور نامه رد و بدل کردیم.
The living room was cozy.	اتاق نشیمن دنج بود.
He was very hostile to this plan.	او با این طرح بسیار دشمن بود.
Unfortunately, vegetarianism is very difficult here.	متأسفانه، گیاهخواری در اینجا بسیار دشوار است.
This experience had a profound effect on me.	این تجربه تأثیر عمیقی بر من گذاشت.
They whipped until their backs became raw.	تازیانه زدند تا پشتشان خام شد.
A man in dark clothes ran towards the building.	مردی با لباس های تیره به سمت ساختمان دوید.
Skiing is a very difficult sport.	اسکی ورزش بسیار سختی است.
We need more money.	ما به پول بیشتری نیاز داریم.
What do you wear for swimming?	برای شنا چه می پوشی؟
Is it complete?	آیا کامل است؟
Businesses lose money every month.	کسب و کار هر ماه ضرر می کند.
He must have taken the money.	او باید پول را گرفته باشد.
Gray birds were sitting on the window sill.	پرندگان خاکستری روی طاقچه پنجره نشسته بودند.
This crime deserved a stuttering response.	این جرم مستحق پاسخ لکنت بود.
It looks like this report will be released to the public.	به نظر می رسد این گزارش برای عموم منتشر خواهد شد.
The hotel room was clean and modern.	اتاق هتل تمیز و مدرن بود.
My salary, of course, is not enough for our needs.	حقوق من البته برای نیازهای ما ناکافی است.
The impact of travel on people's health.	تاثیر سفر بر سلامتی افراد.
Many people park their cars illegally.	بسیاری از مردم خودروهای خود را به طور غیرقانونی پارک می کنند.
Education is considered as the best tool for development.	آموزش به عنوان بهترین وسیله برای توسعه تلقی می شود.
Carefully smooth the chocolate over the cake.	شکلات را با دقت روی کیک صاف کنید.
Restore this house to its former glory.	این خانه را به شکوه سابق خود بازگرداند.
Local kids can play happily here.	بچه های محلی می توانند با خوشحالی در اینجا بازی کنند.
Lucy chose an apple.	لوسی یک سیب انتخاب کرد.
Families who ate more whole grains had lower cholesterol.	خانواده هایی که بیشتر غلات کامل مصرف می کردند، کلسترول کمتری داشتند.
The cutlery was flat.	کارد و چنگال صاف بود.
First you have to peel the banana.	ابتدا باید پوست موز را جدا کنید.
They come out of the water dripping wet.	آنها از آب بیرون می آیند که خیس می چکد.
The cook poured water into the cup.	آشپز داخل فنجان آب ریخت.
The main purpose of the game is to save the figures.	هدف اصلی بازی ذخیره ارقام است.
The entrepreneur does his business from an office.	کارآفرین کسب و کار خود را از یک دفتر انجام می دهد.
Automatically detects reading errors.	به طور خودکار اشتباهات خواندن را تشخیص می دهد.
He called the model "fair."	او این مدل را «عادلانه» نامید.
What they say about autumn is true.	آنچه در مورد پاییز می گویند درست است.
Bacteria cause many diseases that affect humans.	باکتری ها باعث بیماری های زیادی می شوند که انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.
Kant was completely opposed to the war.	کانت کاملا مخالف جنگ بود.
Mice are obsessed with food.	موش ها مجذوب غذا هستند.
The company was ready for rapid growth.	این شرکت برای رشد سریع آماده بود.
To describe something clearly, use words that have a clear meaning	برای توصیف واضح چیزی، از کلماتی استفاده کنید که معنای آنها واضح است
The need to complete the work puts pressure.	نیاز به اتمام کار فشار می آورد.
The single mother who tried was pitying.	مادر مجردی که تلاش می کرد، ترحم کرد.
The tranquility of the forest was interrupted only by the singing of birds.	آرامش جنگل تنها با آواز پرندگان قطع شد.
The weather forecast was bad.	پیش بینی هوا وخیم بود.
Every musician will tell you this.	هر نوازنده ای این را به شما خواهد گفت.
The rocket launch is scheduled to resume.	قرار است پرتاب موشک از سر گرفته شود.
This crisis hit the country hard.	این بحران به شدت به کشور ضربه زد.
Melting can be used in a wide range of materials.	ذوب را می توان در طیف گسترده ای از مواد استفاده کرد.
At the end of the war, the citizens were very happy.	با پایان یافتن جنگ، شهروندان بسیار خوشحال شدند.
This lamp requires three wicks.	این لامپ به سه فیتیله نیاز دارد.
They are so tall!	آنها خیلی بلند هستند!
The ship arrived late.	کشتی دیر رسید.
Seeing him meant loving him.	دیدن او به معنای دوست داشتن او بود.
He was bitten by a venomous snake.	او توسط یک مار سمی گزیده شد.
The rocket deviated from its path.	موشک از مسیر خود منحرف شد.
I bought a soft sponge cake.	من یک کیک نرم و اسفنجی خریدم.
Stereo was very important as a symbol.	استریو به عنوان نماد بسیار مهم بود.
He studied politics at university.	در دانشگاه سیاست خواند.
Rescue workers faced a fierce battle.	نیروهای امدادی با یک نبرد سخت مواجه شدند.
The animals found here are in danger of extinction.	حیواناتی که در اینجا یافت می شوند در خطر انقراض هستند.
Insert the fork into the turkey.	چنگال را داخل بوقلمون فرو کنید.
They watched the soldiers from their hiding place.	از مخفیگاهشان سربازان را زیر نظر گرفتند.
Is your father back?	پدرت برگشت؟
The stability of our planet was in jeopardy.	ثبات سیاره ما به خطر افتاده بود.
Once more important than money	یک بار مهمتر از پول
The adventure novel was exciting and shocking.	رمان ماجراجویی هیجان انگیز و تکان دهنده بود.
Many couples choose civil ceremonies.	بسیاری از زوج ها مراسم مدنی را انتخاب می کنند.
The man tried to steal my wallet!	آن مرد سعی کرد کیف پول من را بدزدد!
Local volunteers joined the barbarians to prevent him from advancing.	داوطلبان محلی برای جلوگیری از پیشروی او به بربرها پیوستند.
The patient was not allowed to leave the room.	بیمار اجازه خروج از اتاق را نداشت.
Several other factors affect economic growth.	چندین عامل دیگر بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.
Some neighbors say he eats his own food.	برخی از همسایه ها می گویند که او غذای خود را به تنهایی می خورد.
Today was my homework date	امروز موعد تکلیفم بود
Did you have a good trip?	ایا سفر خوبی داشتی؟
This city is famous for its lace.	این شهر به خاطر توری معروف است.
The line between man and machine is increasingly blurred.	مرز بین انسان و ماشین به طور فزاینده ای محو می شود.
Mice, beetles and mice were seen everywhere.	موش ها، سوسک ها و موش ها همه جا دیده می شدند.
People lined the streets and cheered loudly.	مردم در خیابان ها صف کشیده بودند و به شدت تشویق می کردند.
This report was made available to all employees.	این گزارش در اختیار همه کارکنان قرار گرفت.
But that's not exactly what we had in mind.	اما این کاملاً آن چیزی نیست که ما در ذهن داشتیم.
Enough time has passed.	زمان کافی گذشت.
Remember to water the plants daily.	به یاد داشته باشید که گیاهان را هر روز آبیاری کنید.
The situation was terrible.	شرایط وحشتناکی بود.
The robot could not do its job.	ربات نتوانست وظیفه خود را انجام دهد.
Her new dress embraced every curvature of her body.	لباس جدیدش هر انحنای بدنش را در آغوش گرفته بود.
We are studying climate change.	ما در حال مطالعه تغییرات آب و هوایی هستیم.
A humble law guarantees my peace of mind.	یک قانون فروتن آرامش خاطر من را تضمین می کند.
The militants ambushed the villagers.	شبه نظامیان به روستاییان کمین کرده بودند.
The price of fresh fruit is lower than that of fruit.	قیمت میوه تازه کمتر از میوه رسیده است.
Numerous human factors affect the environment.	عوامل انسانی متعددی بر محیط تأثیر می گذارد.
The middle depends on the order in which it is different.	میانه به ترتیبی که متفاوت است بستگی دارد.
Make your home as comfortable as you can.	خانه خود را تا جایی که می توانید راحت کنید.
He is used to eating meat.	او به خوردن گوشت عادت دارد.
She has been able to communicate with him ever since.	از آن به بعد توانست با او ارتباط برقرار کند.
The players stood near the gate.	بازیکنان نزدیک دروازه ایستادند.
Construction will begin next month.	ساخت و ساز از ماه آینده آغاز می شود.
He nestled in front of her and clasped his hands together.	او در مقابل او لانه کرد و دستانش را به هم چسباند.
Cruelty to animals is shocking.	ظلم به حیوانات تکان دهنده است.
The woman said: This is my son.	زن گفت: این پسر من است.
Traffickers regularly cross the border.	قاچاقچیان مرتباً از مرز عبور می کنند.
The plan has been condemned as too divisive.	این طرح به عنوان بیش از حد تفرقه افکن محکوم شده است.
Wine can help you sleep better.	شراب می تواند به شما کمک کند بهتر بخوابید.
The cliff stretched for miles to the horizon.	صخره کیلومترها تا افق امتداد داشت.
I felt that the young woman was angry with me.	احساس کردم که زن جوان با من عصبانی است.
The effect of alcohol on the young brain	تاثیر الکل بر مغز جوان
We have to consider the historical context.	ما باید بافت تاریخی را در نظر بگیریم.
People were hardworking.	مردم سخت کوش بودند.
He put his bag on a chair and sat down.	کیفش را روی صندلی گذاشت و نشست.
The man was able to speak seven fluent languages.	مرد توانست به هفت زبان روان صحبت کند.
This politician inherited his wealth from his grandfather.	این سیاستمدار ثروت خود را از پدربزرگش به ارث برده است.
The operation began shortly after breakfast.	عملیات اندکی پس از صرف صبحانه آغاز شد.
Burial in the sand.	دفن سر در شن.
The dream is established in folklore.	رویا در فولکلور تثبیت شده است.
Drinking water should be boiled before consumption.	آب آشامیدنی باید قبل از مصرف جوشانده شود.
This mosque is located on the site of an old temple.	این مسجد در محل معبدی قدیمی قرار دارد.
Paint the fence, then whiten it.	حصار را رنگ کنید، سپس آن را سفید کنید.
The company failed miserably.	این شرکت با شکست شدید روبرو شد.
Many city libraries are now free for residents.	اکنون بسیاری از کتابخانه های شهری برای ساکنان رایگان است.
Our government is committed to creating new jobs.	دولت ما متعهد به ایجاد مشاغل جدید است.
An endless expanse of concrete.	یک وسعت بی پایان از بتن.
They were divided into teams.	آنها به تیم ها تقسیم شدند.
Live people received high wages.	افراد زنده دستمزد بالایی دریافت می کردند.
The village was isolated by the surrounding mountains.	روستا توسط کوه های اطراف منزوی شده بود.
He explained his understanding of the universe	او درک خود از جهان هستی را توضیح داد
The sound of a baby crying filled the air.	صدای گریه بچه فضا را پر کرد.
I hope you have no problem	امیدوارم مشکلی نداشته باشی
My uncle is very strict	دایی من خیلی سختگیره
The death of the family cat was a great loss.	مرگ گربه خانواده ضایعه بزرگی بود.
He says the country needs efficient transportation.	او می گوید که کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
Everyone felt bad and some shed tears.	همه احساس ناخوشایندی داشتند و عده ای اشک ریختند.
Scientists have succeeded in curing a deadly disease.	دانشمندان موفق به درمان یک بیماری کشنده شدند.
Heavy rain filled the reservoir.	باران شدید آب انبار را پر کرد.
The pizza here is very good	پیتزای اینجا خیلی خوبه
The flight was long.	پرواز طولانی بود.
A family glass breaker that runs a shop in our city	شیشه‌افکن خانوادگی که در شهر ما مغازه راه اندازی می‌کند
She was aware of the young man's feelings.	او از احساسات مرد جوان آگاه بود.
He opened the door part by part.	قسمت به قسمت درب را باز کرد.
They can cause a lot of damage.	آنها می توانند آسیب زیادی ایجاد کنند.
In some places, many still consider women inferior.	در برخی جاها، بسیاری هنوز زنان را پست‌تر می‌دانند.
The liver is the largest organ in the body.	کبد بزرگترین عضو بدن است.
Their perceptions of an ideal society are very different.	تصورات آنها از یک جامعه ایده آل بسیار متفاوت است.
Further studies showed more likely causes for stress among adolescents.	مطالعات بیشتر دلایل احتمالی بیشتری را برای استرس در میان نوجوانان نشان داد.
He was ironing	داشت اتو میکرد
Monitor employee behavior	نظارت بر رفتار کارکنان
We need a better understanding of human psychology.	ما نیاز به درک بهتری از روانشناسی انسان داریم.
Every woman should know how to sew.	هر زنی باید خیاطی را بداند.
One million people marched in protest.	یک میلیون نفر در تظاهرات راهپیمایی کردند.
She has many similarities with her sister.	او شباهت های زیادی با خواهرش دارد.
We met him yesterday	دیروز باهاش ​​آشنا شدیم
But making ice cream is hard work.	اما درست کردن بستنی کار سختی است.
The little girl cried.	دخترک به گریه افتاد.
The manager was unhappy.	مدیر ناراضی بود.
Tom shows his ability as an inventor.	تام توانایی خود را به عنوان یک مخترع نشان می دهد.
The Prime Minister declared martial law.	نخست وزیر حکومت نظامی اعلام کرد.
I was captivated by her beauty.	من اسیر زیبایی او شدم.
Vienna is the capital of this country.	وین پایتخت این کشور است.
The horses were restrained with chains.	اسب ها با زنجیر مهار شدند.
Black smoke faded into the sky and gray rose.	دود سیاه به آسمان رنگ پریده و خاکستری بلند شد.
The cell phone rang loudly.	تلفن همراه با صدای بلند زنگ خورد.
Please stop that sound.	لطفا آن صدا را متوقف کنید.
His uncle runs a taxi business.	عمویش یک تجارت تاکسی را اداره می کند.
The processor runs very slowly.	پردازنده خیلی کند کار می کند.
Oil may reach its peak later this century.	نفت ممکن است اواخر این قرن به اوج خود برسد.
Feelings of inadequacy continued to haunt him.	احساس بی کفایتی همچنان او را آزار می داد.
One step closer to the Forbidden Palace.	یک قدم به قصر ممنوعه نزدیکتر نیست.
Innovation in a traditional field such as banking is important.	نوآوری در زمینه ای سنتی مانند بانکداری مهم است.
The grocery store was a little more than that.	خواربارفروشی کمی بیشتر از این بود.
No one else was in sight.	هیچ کس دیگری در چشم نبود.
Each faction is developing its own agenda.	هر جناحی در حال پرورش دستور کار خود است.
Ceiling with intricate engraving and painting.	سقف با حکاکی و نقاشی پیچیده.
He knew what to do.	او می دانست چه باید کرد.
Named as an endangered species.	به عنوان یک گونه در معرض خطر نامگذاری شد.
Explore new ways of life.	راه های جدید زندگی را کاوش کنید.
I need to see a nurse.	من باید پرستار را ببینم.
They are also used as medicine.	از آنها به عنوان دارو نیز استفاده می شود.
Everyone chose a different color.	هر کس یک رنگ متفاوت را انتخاب کرد.
This city had a pristine reputation.	این شهر شهرت بکری داشت.
Water creates waves.	آب موج هایی ایجاد می کند.
The bee bit him.	زنبور او را نیش زد.
Her soft white skin was inflamed.	پوست نرم سفیدش برافروخته بود.
The soldier feared that surrender would be a better option.	سرباز می ترسید که تسلیم شدن گزینه بهتری باشد.
It is best to keep businesses clean and tidy.	بهتر است موسسات تجاری را تمیز و مرتب نگه دارید.
The scientist came early and started working.	دانشمند زود آمد و کار را شروع کرد.
The weather forecast said it would be snowing.	هواشناسی گفته بود که برف خواهد بود.
He feeds the dog every night.	او هر شب به سگ غذا می دهد.
He spent more than an hour tidying up the sofa.	او بیش از یک ساعت را صرف مرتب کردن روی مبل کرد.
The march was supposed to last several days.	این راهپیمایی قرار بود چند روز طول بکشد.
The team spoke several languages ​​fluently.	تیم چندین زبان را روان صحبت می کرد.
Coffee shops are overwhelmed with customers.	قهوه خانه ها غرق در مشتریان هستند.
Poor people often received heavy taxes.	افراد ضعیف اغلب مالیات سنگینی دریافت می کردند.
The employee you spoke to is aware.	کارمندی که با او صحبت کردید آگاه است.
The smell of coffee could be smelled from here.	بوی قهوه را از اینجا به مشام می رسید.
Some of these species are endangered.	برخی از این گونه ها در معرض خطر انقراض هستند.
Cut the apple into small pieces.	سیب را به قطعات کوچک برش دهید.
Give this medicine every fifteen minutes.	هر پانزده دقیقه این دارو را بدهید.
His dog bit his neck.	سگش گردنش را گاز گرفت.
A good example of a bipedal terrestrial mammal	نمونه بارز یک پستاندار زمینی دوپا
Why was the ancient tomb dug out of the ground?	چرا قبر باستانی را از زیر خاک بیرون آوردند؟
I'm going back to sleep now	الان برمیگردم بخوابم
People turned and looked at the girl.	مردم برگشتند و به دختر نگاه کردند.
Be careful not to spill salt on the hot ceramic.	مراقب ریزش نمک روی سرامیک داغ باشید.
Some psychologists argue that anger is a necessary emotion.	برخی از روانشناسان استدلال می کنند که خشم یک احساس ضروری است.
The two companies agreed to work together.	دو شرکت توافق کردند که همکاری کنند.
Our country is poor, but it is getting richer every year.	کشور ما فقیر است، اما هر سال ثروتمندتر می شود.
Enjoy the wonderful health benefits of carrots.	از فواید فوق العاده هویج برای سلامتی لذت ببرید.
The snake is asleep.	مار خوابیده است.
I really enjoyed the party.	من از مهمانی بسیار لذت بردم.
Extensive efforts were made to protect the environment.	تلاش های گسترده ای برای حفاظت از محیط زیست انجام شد.
The Minister delivered a sermon on the effects of pollution.	وزیر در خصوص عوارض آلودگی خطبه ایراد کرد.
This policy will have serious consequences.	این سیاست عواقب جدی در پی خواهد داشت.
The priest received everyone warmly and kindly.	کشیش با گرمی و مهربانی از همه پذیرایی کرد.
Sand dunes can be seen for miles across the desert landscape.	تپه های شنی تا کیلومترها در سراسر چشم انداز کویر قابل مشاهده هستند.
The llama gave his student a cup of tea.	لاما فنجانی چای به شاگردش داد.
Sights, smells and sounds enliven our senses.	مناظر، بوها و صداها حواس ما را زنده می کنند.
Prepare the vegetables by chopping the cubes.	سبزیجات را با خرد کردن مکعب ها آماده کنید.
I have lived in this village all my life.	من تمام عمرم را در این روستا زندگی کرده ام.
Others were released by armed groups.	برخی دیگر توسط گروه های مسلح آزاد شدند.
He was a scientist before his tragic death.	او قبل از مرگ غم انگیز خود یک عالم بود.
Enemy forces retreated without a fight.	نیروهای دشمن بدون درگیری عقب نشینی کردند.
The refrigerator is worn out.	یخچال فرسوده شده است.
He took four steps back.	چهار قدم عقب رفت.
Spring is the most favorable season for growth.	فصل بهار مساعدترین فصل برای رشد است.
Some jobs require more experience than others.	برخی از مشاغل نسبت به سایرین به تجربه بیشتری نیاز دارند.
The pipeline is designed to carry drinking water.	خط لوله برای انتقال آب آشامیدنی طراحی شده است.
The cat is under the table.	گربه زیر میز است.
Don't you think we should go?	فکر نمیکنی باید بریم؟
He drove in the wrong direction.	او در جهت اشتباه رانندگی کرد.
They seemed to be repressed, the children remained silent.	به نظر می رسید که سرکوب شده بودند، بچه ها ساکت ماندند.
The ballet will be held tomorrow evening at the Opera House.	باله فردا عصر در تالار اپرا برگزار می شود.
Mother and son walked along the beach.	مادر و پسر در کنار ساحل قدم زدند.
The remains of this ancient city are world famous.	بقایای این شهر باستانی شهرت جهانی دارد.
Snow leopards were classified as endangered species.	پلنگ برفی جزو گونه های در معرض خطر طبقه بندی شد.
The storm was raging outside.	طوفان به شدت در بیرون موج می زد.
Flames engulfed the entire restaurant.	شعله های آتش تمام رستوران را فرا گرفت.
He finally accepted defeat.	بالاخره شکست را پذیرفت.
The Ministry of Health imposed a 10 percent sales tax.	وزارت بهداشت ده درصد مالیات بر فروش وضع کرد.
The music is muffled by a blanket.	موسیقی توسط یک پتو خفه و مخدوش می شود.
He was attacked by a grizzly bear.	او مورد حمله یک خرس گریزلی قرار گرفت.
A survey of rough spending was conducted.	یک نظرسنجی از هزینه های خشن برگزار شد.
It's done tomorrow	خوبه فردا تموم بشه
Partly because there were so few books.	تا حدودی به این دلیل که تعداد کمی کتاب وجود داشت.
The volcano erupted several times and exploded ashes on the city.	آتشفشان بارها فوران کرد و خاکستر را بر شهر منفجر کرد.
The cassette system was important in this period of time.	نظام کاست در این دوره از زمان مهم بود.
The terrible conquering rule of the Middle Ages left no survivors.	حکومت وحشتناک فاتح قرون وسطایی هیچ بازمانده ای بر جای نگذاشت.
He noticed a faint odor of sulfur in the tunnel.	او بوی ضعیف گوگرد را در تونل تشخیص داد.
The actors have been photographed for magazines.	بازیگران برای مجلات عکس گرفته اند.
The monkey jumped and then fell to the ground.	میمون پرید و بعد به زمین افتاد.
It was a mistake he had made.	اشتباهی بود که مرتکب شده بود.
That building was on the horizon of a law firm.	آن ساختمان در افق یک دفتر وکالت بود.
The thread was not visible in low light.	نخ در نور کم قابل مشاهده نبود.
The reception was very nice.	پذیرایی بسیار زیبا بود.
He had a successful double life.	او زندگی دوگانه موفقی داشت.
Serve this soup hot.	این سوپ را داغ سرو کنید.
Heather joined the army six months ago.	هدر شش ماه پیش به ارتش پیوست.
The taxi was stopped by the police.	تاکسی توسط پلیس متوقف شد.
Simon does not have to mow the lawn.	سیمون مجبور نیست چمن را کنده شود.
This is an important law.	این قانون مهمی است.
This is a small and cozy restaurant.	این یک رستوران کوچک و دنج است.
A pool was covered with plastic.	یک استخر با پوشش پلاستیکی پوشانده شده بود.
But nothing happened when he left.	اما با رفتن او کاری انجام نشد.
Cooking is an art as well as a necessity.	آشپزی یک هنر و همچنین یک ضرورت است.
Research shows that people prefer clear, uncomplicated language.	تحقیقات نشان می دهد که مردم زبان واضح و بدون پیچیدگی را ترجیح می دهند.
This science lesson started experimentally.	این درس علوم به صورت آزمایشی آغاز شد.
Joseph was sold to bakers.	یوسف به نانواها فروخته شد.
It is better to abandon that project.	بهتر است آن پروژه را رها کنیم.
Thousands gathered to celebrate the victory.	هزاران نفر برای جشن گرفتن این پیروزی شرکت کردند.
He lived exactly halfway between the village and the city.	او دقیقاً در نیمه راه بین روستا و شهر زندگی می کرد.
There was no sign of surprise on his face.	اثری از تعجب در چهره اش نبود.
He complained of a headache.	از سردرد شاکی بود.
They observed their teacher's behavior.	آنها رفتار معلم خود را مشاهده کردند.
People with diabetes are more likely to have asthma.	افراد مبتلا به دیابت بیشتر از آسم هستند.
Some of the wool has completely changed color.	مقداری از پشم کاملاً تغییر رنگ داده است.
The balance of power changed depending on trade relations.	توازن قدرت بسته به روابط تجاری تغییر کرد.
Mourners have gathered for the funeral.	عزاداران برای تشییع جنازه جمع شده اند.
Mark a rich man by the size of his wealth.	یک مرد ثروتمند را با اندازه دارایی هایش علامت گذاری کنید.
However, later, after winning the match, they started arguing.	با این حال، بعدها، پس از پیروزی در مسابقه، آنها شروع به نزاع کردند.
In pursuit of a large lizard, a monkey stumbled and fell.	در تعقیب یک مارمولک بزرگ، یک میمون تلو تلو خورد و سقوط کرد.
He was very interested in her.	او علاقه زیادی به او داشت.
Did your father want to build his own house?	پدرت می خواست خانه خودش را بسازد؟
I hated him so much	به شدت ازش بدم اومد
The examination was difficult	معاینه سخت بود
Which has laid off many people.	که بسیاری از افراد را بیکار کرده است.
The crickets were chirping loudly.	جیرجیرک ها با صدای بلند جیک جیک می کردند.
We must help the police in any way we can.	ما باید به هر نحوی که می توانیم به پلیس کمک کنیم.
There is a slight tremor all over his body.	لرزش خفیفی در تمام بدنش احساس می شود.
A small amount of common sense goes a long way.	مقدار کمی از عقل سلیم راه طولانی را پیش می برد.
After that year, he became less active.	پس از آن سال، او کمتر فعال شد.
Care must be taken when pulling under the waist.	هنگام بیرون کشیدن زیر کمر باید مراقب بود.
A decision must be made.	باید تصمیم گیری شود.
The witch pulled the rabbit's ear.	جادوگر گوش خرگوش را کشید.
A small island with white sandy beaches.	جزیره ای کوچک با سواحل شنی سفید.
August is the end of the rainy season.	آگوست پایان فصل بارانی است.
We need a strong government.	ما به یک دولت قوی نیاز داریم.
All city residents had to leave.	همه ساکنان شهرستان باید ترک می کردند.
Newspaper policy emphasizes positive stories.	سیاست روزنامه تاکید بر داستان های مثبت است.
A slow and steady pace allowed us to get the job done quickly.	یک سرعت آهسته و پیوسته به ما اجازه داد تا به سرعت کار را تمام کنیم.
Many transportation systems were destroyed.	بسیاری از سیستم های حمل و نقل ویران شد.
He received a scholarship to one of the leading universities.	او یک بورسیه تحصیلی در یکی از دانشگاه های برجسته دریافت کرد.
He brought cheese and bread to the farm.	او پنیر و نان به مزرعه آورد.
Make things easy for yourself.	کارها را برای خود آسان کنید.
He was amazed at this miracle.	او از این معجزه شگفت زده شد.
He showed the film to his colleagues.	او فیلم را به همکارانش نشان داد.
The frog jumped at us.	قورباغه از ما پرید.
Earthquakes are very common here.	زمین لرزه در اینجا بسیار رایج است.
A traditional symbol of success.	یک نماد سنتی به معنای موفق باشید.
He was about to make a deal.	نزدیک بود معامله کند.
I saw a great show last night	دیشب یه نمایش عالی دیدم
Once upon a time, a long time ago, the area was covered with forest.	یک بار، مدت ها پیش، منطقه پوشیده از جنگل بود.
He was sure he was going to die.	او مطمئن بود که قرار است بمیرد.
Frightened passengers ran out of the bus.	مسافران هراسان از اتوبوس بیرون دویدند.
The examiner posed a real problem for the student to solve.	ممتحن یک مشکل واقعی برای حل کردن دانش آموز قرار داد.
The choir sang a profound basso profundo.	گروه کر یک باسو پروفوندو عمیق خواند.
The old vampire watched them from the window and laughed.	خون آشام پیر از پنجره آنها را تماشا کرد و قهقهه زد.
The heroes bravely fought the common enemy.	قهرمانان شجاعانه با دشمن مشترک جنگیدند.
Water turned to gas after heating.	آب بعد از گرم شدن تبدیل به گاز شد.
Political power can only be achieved through violence.	تنها با خشونت می توان به قدرت سیاسی دست یافت.
The minister was very upset.	وزیر به شدت ناراحت بود.
The neighborhood is the center of activity.	محله مرکز فعالیت است.
The ice in the river has been washed away.	یخ در رودخانه شسته شده است.
This trip will take three months.	این سفر سه ماه طول خواهد کشید.
Some cities are unique, with fantastic architecture.	برخی از شهرها منحصر به فرد هستند، با معماری خارق العاده.
Many newspapers published his editorials.	بسیاری از روزنامه ها سرمقاله های او را منتشر کردند.
Few diplomats believe that economic sanctions will work.	تعداد کمی از دیپلمات ها بر این باورند که تحریم های اقتصادی موثر خواهد بود.
There was no spectator at the finish line.	در خط پایان تماشاچی نبود.
The house was for sale.	خانه برای فروش بود.
Air pollution was worse than ever this month.	در این ماه آلودگی هوا بدتر از همیشه بود.
This man's remarkable masterpiece increased his popularity.	شاهکار قابل توجه این مرد محبوبیت او را افزایش داد.
The two creatures looked at each other with curiosity.	دو موجود با کنجکاوی به هم نگاه کردند.
One of the soldiers grabbed him and held him tight.	یکی از سربازان او را گرفت و محکم گرفت.
He stared at the sun with wide eyes.	با چشمان دور به خورشید خیره شد.
Deforestation was widespread in the area.	جنگل زدایی در این منطقه گسترده بود.
A velvet sheet	یک ورق مخملی
Power outages are common.	قطع برق رایج است.
A small white cat sits happily on my lap.	یک گربه سفید کوچک با خوشحالی روی بغلم نشسته است.
A delegation was sent by the central government.	هیئتی از طرف دولت مرکزی فرستاده شد.
These should be thoroughly washed.	اینها باید کاملا شسته شوند.
The message was successfully decrypted.	پیام با موفقیت رمزگشایی شد.
Visit the market this morning.	امروز صبح از بازار دیدن کنید.
They captured many slaves.	بردگان زیادی را اسیر کردند.
Prepare Blanc boron sauce.	سس بور بلان را آماده کنید.
Try lemon slices with salt.	قاچ لیمو را با نمک امتحان کنید.
This place is known for its beautiful sights.	این مکان برای دیدنی های زیبا شناخته شده است.
Oil and grease should be used sparingly in the kitchen.	روغن و گریس باید در آشپزخانه به مقدار کم مصرف شود.
The nose is the most important organ in the body.	بینی مهمترین عضو بدن است.
He came home to see the house empty.	به خانه آمد تا خانه را خالی دید.
War, conquest and destruction followed.	جنگ، فتح و ویرانی به دنبال داشت.
Athletes are machine-like creatures.	ورزشکاران موجوداتی ماشین مانند هستند.
Nine out of ten college students take one vitamin a day.	از هر ده دانشجوی کالج نه نفر روزانه یک ویتامین مصرف می کنند.
The results were disappointing.	نتایج ناامید کننده بود.
The herons were waiting to be hunted under the bridge.	حواصیل زیر پل در انتظار شکار بود.
Get some rest.	کمی استراحت کن.
The violence started at dawn.	خشونت از سحر آغاز شد.
They sold pottery and jewelry.	سفال و زیورآلات می فروختند.
Never leave food unattended in the microwave.	هرگز غذا را بدون مراقبت در مایکروویو رها نکنید.
Frozen fruits are sold in the supermarket.	میوه های یخ زده در سوپرمارکت به فروش می رسد.
The poor girl barely endured the harassment.	دختر بیچاره به سختی این آزار را تحمل کرد.
A shed full of dead animals.	یک سوله پر از حیوانات مرده بود.
The mother died of pneumonia.	مادر بر اثر ذات الریه فوت کرد.
He does not like sweet foods.	او غذاهای شیرین را دوست ندارد.
He wanted to change the government dramatically.	او قصد داشت دولت را به طرز چشمگیری تغییر دهد.
The president retains final authority.	رئیس جمهور اختیار نهایی را حفظ می کند.
The waiter appeared at the bar.	گارسون در بار ظاهر شد.
Schools are trying to deal with this problem.	مدارس تلاش می کنند با این مشکل مقابله کنند.
Having a clear plan is essential.	داشتن یک برنامه مشخص ضروری است.
The tram was running late that day.	آن روز، تراموا دیر کار می کرد.
He attacked the problem from different angles.	او از زوایای مختلف به این مشکل حمله کرد.
He was no longer a suspect.	او دیگر مظنون نبود.
Where do you think the child might be?	به نظر شما ممکن است کودک کجا باشد؟
I do not know what to do.	نمی دانم چه کنم.
The surgeon thoroughly cleaned his hands.	جراح دست هایش را کاملاً تمیز کرد.
She had no makeup at all.	او اصلا آرایش نداشت.
Used in the construction of bridges and buildings.	در ساخت پل ها و ساختمان ها استفاده می شود.
Music boxes became popular in the 19th century.	جعبه های موسیقی در قرن نوزدهم رایج شدند.
The criminals escaped from prison.	جنایتکاران از زندان فرار کردند.
The killer approached with a large knife.	قاتل با چاقوی بزرگی نزدیک شد.
The geese flew overhead and blew loudly.	غازها بالای سر پرواز می کردند و با صدای بلند بوق می زدند.
He lives near a beach.	او نزدیک یک ساحل زندگی می کند.
Protesters held banners and chanted obscene slogans.	معترضان بنرهایی در دست داشتند و شعارهای فحاشی سر می دادند.
Priest bless me!	کشیش مرا برکت دهد!
He collected.	او جمع آوری کرد.
The amount of damage is heavy.	میزان خسارت سنگین است.
He is a natural athlete.	او یک ورزشکار طبیعی است.
He announced that he would dedicate his life to this work.	او اعلام کرد که زندگی خود را وقف این کار خواهد کرد.
A belt keeps the shirt in place.	یک کمربند باعث می شود که این پیراهن در جای خود بماند.
We benefit from foresight.	ما از آینده نگری بهره مندیم.
The story is about to open.	داستان در شرف باز شدن است.
They have a bar that serves a variety of drinks.	آنها یک بار دارند که انواع نوشیدنی ها را سرو می کند.
He received a letter from the company.	او نامه ای از طرف شرکت دریافت کرد.
Increasing salt intake raises blood pressure.	افزایش مصرف نمک باعث افزایش فشار خون می شود.
The photographer took some pictures.	عکاس تعدادی عکس گرفت.
The charm of the forest has fascinated him there.	جذابیت جنگل او را در آنجا مجذوب کرده است.
These structures have very large windows.	این سازه ها پنجره های بسیار بزرگی دارند.
There are more than two thousand islands in this region.	بیش از دو هزار جزیره در این منطقه وجود دارد.
Getting enough sleep is difficult for him.	خواب کافی برای او دشوار است.
The lake is poisoned by industrial waste.	این دریاچه توسط زباله های صنعتی مسموم شده است.
The fear increased until he could no longer control it.	ترس بیشتر شد تا اینکه دیگر نتوانست آن را مهار کند.
New technologies and facilities help.	فناوری ها و امکانات جدید کمک می کند.
Please pass the butter.	لطفا کره را پاس دهید.
A dictator is a bully.	دیکتاتور یک قلدر است.
They were fascinated by sex and often watched birds up close.	آنها مجذوب رابطه جنسی بودند و اغلب پرندگان را از نزدیک مشاهده می کردند.
He likes pickles.	او به ترشی شوید علاقه دارد.
Their job is to tell us how to vote.	وظیفه آنها این است که به ما بگویند چگونه رای دهیم.
The applicant was initially rejected.	متقاضی ابتدا رد شد.
The king's son became the ruler of the state.	پسر پادشاه حاکم دولت شد.
Some countries sell their surplus to other countries.	برخی از کشورها مازاد خود را به کشورهای دیگر می فروشند.
The first object was another warehouse	اولین شی یک انبار دیگر بود
It is often necessary to turn off the water.	اغلب لازم است آب را خاموش کنید.
The forces of nature are amazing.	نیروهای طبیعت شگفت انگیز هستند.
He served twelve students that day.	او در آن روز به دوازده دانش آموز خدمت کرد.
The days are getting warmer.	روزها گرم تر می شوند.
Their success owed much to economic reform.	موفقیت آنها تا حد زیادی مرهون اصلاحات اقتصادی بود.
Medical scans can be used to diagnose the disease.	برای تشخیص بیماری می توان از اسکن پزشکی استفاده کرد.
Taste the chicken soup.	سوپ مرغ را بچشید.
Pour two cups of brown sugar on the floor.	دو فنجان شکر قهوه ای روی زمین ریخته می شود.
The woman pulled some honey out of the jar.	زن مقداری عسل از کوزه بیرون کشید.
So, oh, what excuse do you have this time?	خب، اوم، این بار چه بهانه ای دارید؟
Gross productivity has been steadily increasing for a century.	بهره وری ناخالص برای یک قرن به طور پیوسته افزایش یافته است.
They opened a bank account last year.	پارسال حساب بانکی باز کردند.
They were going to the park.	داشتند به پارک می رفتند.
Some airlines are better than others.	برخی از خطوط هوایی بهتر از دیگران هستند.
Leave the windows slightly open.	پنجره ها را کمی باز بگذارید.
A calf was the product of his mating.	یک گوساله محصول جفت گیری او بود.
The waves were beating around him.	امواج به اطرافش می کوبیدند.
However, increasing automation is expected to reduce its impact.	با این حال، انتظار می رود افزایش اتوماسیون تأثیر آن را کاهش دهد.
But his request was in vain.	اما درخواست او بیهوده بود.
He played tennis every day.	او هر روز تنیس بازی می کرد.
This election was full of fraud.	این انتخابات مملو از تقلب بود.
Few examples of her jewelry remain.	نمونه های کمی از جواهرات او باقی مانده است.
Everest has long been a sacred place.	اورست از دیرباز مکانی مقدس بوده است.
They determined whether sulfuric acid was acidic.	آنها تعیین کردند که آیا اسید سولفوریک خاصیت اسیدی دارد یا خیر.
So the wise old woman counted the three coins.	بنابراین پیرزن دانا سه سکه را شمرد.
Knock the gate hard.	دروازه را محکم کوبید.
The sea was calm this morning.	امروز صبح دریا آرام بود.
They did not bother to store new stocks.	آنها زحمت ذخیره سهام جدید را به خود ندادند.
Before dawn, the dawn cleans the city.	قبل از سحر، سحرخیزان شهر را تمیز می کنند.
Many brands offer their products at low prices.	بسیاری از برندها محصولات خود را با قیمت پایین عرضه می کنند.
He shouted in horror.	او با وحشت فریاد زد.
Our organization is raising funds.	سازمان ما در حال جمع آوری کمک های مالی است.
Noise levels are high at street festivals.	سطح سر و صدا در جشنواره های خیابانی بالاست.
Philosophical idealists believed that all norms were universal.	ایده آلیست های فلسفی معتقد بودند که همه هنجارها جهانی هستند.
The business had to move to a remote village.	کسب و کار مجبور شد به روستایی دورافتاده نقل مکان کند.
Many people lost their lives here during the famine.	بسیاری از مردم در جریان قحطی در اینجا جان خود را از دست دادند.
An impressive feather	یک پر چشمگیر
He gave the woman a tissue to dry her tears.	دستمال کاغذی به زن داد تا اشک هایش خشک شود.
He has high expectations of his subordinates.	او از زیردستانش انتظارات زیادی دارد.
Historical documents show that the pyramids were built by slaves.	اسناد تاریخی نشان می دهد که اهرام توسط بردگان ساخته شده اند.
Their accent is not easily understood by foreigners.	لهجه آنها برای خارجی ها به راحتی قابل درک نیست.
Familiar materials have been used in architectural design.	در طراحی معماری از مواد آشنا استفاده شده است.
There is very little information about it.	اطلاعات بسیار کمی در مورد آن وجود دارد.
A brave soldier won two medals of bravery.	یک سرباز شجاع دو مدال شجاعت گرفت.
He is completely hated.	او کاملاً منفور است.
The number of hotels has increased rapidly in recent years.	تعداد هتل ها در سال های اخیر به سرعت افزایش یافته است.
We never prune shrubs.	ما هرگز درختچه ها را کوتاه نمی کنیم.
Fortunately, the cat was not harmed.	خوشبختانه گربه آسیبی ندید.
This is the first invention that uses power effectively.	این اولین اختراعی است که به طور موثر از قدرت استفاده می کند.
As part of a larger environmental disaster.	به عنوان بخشی از یک فاجعه زیست محیطی بزرگتر.
The form must be completed in triplicate.	فرم باید در سه نسخه تکمیل شود.
In this forecast, it will rain icy.	در این پیش‌بینی، باران یخ‌زده می‌بارید.
They saved the little they earned.	اندکی که به دست آوردند پس انداز کردند.
A strange and ominous sound was coming from the residence.	صدای عجیب و شومی از محل سکونت می آمد.
I am especially interested in this post.	من به خصوص به این پست علاقه مند هستم.
The police arrived an hour ago.	پلیس ساعتی پیش رسید.
The neighborhood is built on the slopes of a hill.	محله در دامنه تپه ساخته شده است.
These people have many children.	این افراد فرزندان زیادی دارند.
He watched the horizon in silence.	او در سکوت افق را تماشا کرد.
Heard his name.	اسمش را شنید.
The young man said he loved her.	مرد جوان گفت که او را دوست دارد.
Recent fires have darkened the sky.	آتش سوزی های اخیر آسمان را تاریک کرده است.
The dispute between the two companies lasted a decade.	اختلاف بین این دو شرکت یک دهه به طول انجامید.
He wears an expressionless face.	او چهره ای بی بیان می پوشد.
One of my students recently received a scholarship.	یکی از شاگردانم اخیرا بورسیه تحصیلی گرفته است.
The presentation was freshly explicit.	ارائه به طرز تازه ای صریح بود.
If you go, you better be ready.	اگر می روی، بهتر است آماده باش.
He was wearing a dress that hid his face.	او لباسی می پوشید که چهره او را پنهان می کرد.
The cat screamed when it fell.	گربه هنگام افتادن فریاد زد.
The priest began to pray.	کشیش شروع به دعا کرد.
Garbage bags were scattered throughout the yard.	کیسه های زباله در تمام حیاط پخش شده بود.
All models are wrong, some are useful.	همه مدل ها اشتباه هستند، برخی مفید هستند.
The shaman instructs them to observe the moon.	شمن به آنها دستور می دهد که ماه را رصد کنند.
The lion roared back and forth.	شیر با غرش به جلو و عقب رفت.
The typed words slowly came out of the machine.	کلمات تایپ شده به آرامی از دستگاه بیرون آمدند.
She remembers her cooking well.	آشپزی او را به خوبی به یاد می آورد.
Wash the vegetables, then cut them.	سبزیجات را بشویید، سپس آنها را برش دهید.
Dozens of chairs were arranged in a row.	ده ها صندلی در یک ردیف چیده شده بود.
It belonged to my grandfather	مال پدربزرگم بود
He refused to move.	او از حرکت امتناع کرد.
The delegation met for a special meeting.	هیئت برای یک جلسه ویژه گرد هم آمدند.
Many young entrepreneurs attend conferences regularly.	بسیاری از کارآفرینان جوان به طور منظم در کنفرانس ها شرکت می کنند.
The manager decided to reduce the number of employees.	مدیر تصمیم گرفت تعداد کارکنان را کاهش دهد.
They need to ensure law and order.	آنها به اطمینان از قانون و نظم نیاز دارند.
A missed opportunity	یک فرصت از دست رفته
I will consult with my financial advisors.	با مشاوران مالی خود مشورت خواهم کرد.
Eat a small thing.	یک چیز کوچک مصرف کنید.
Cover an oven tray with parchment paper.	یک سینی فر را با کاغذ پخت بپوشانید.
He swore when the boat was established.	زمانی که قایق تأسیس شد، قسم خورد.
This is a very small room.	این یک اتاق بسیار کوچک است.
Complaining about rain is useless.	شکایت از باران بی فایده است.
He got eighty marks in the math test.	او در امتحان ریاضی هشتاد نمره گرفت.
The military believes in the latest weapons systems.	ارتش به جدیدترین سیستم های تسلیحاتی ایمان دارد.
The bones were dismembered and then thrown away.	استخوان ها را تکه تکه کردند و سپس دور انداختند.
This project is not yet complete.	این پروژه هنوز تکمیل نشده است.
The government did not intervene.	دولت مداخله نکرد.
The Imam rebuked the man for his disgusting thoughts.	امام آن مرد را به خاطر افکار ناپسندش سرزنش کرد.
No one was held accountable.	هیچکس پاسخگو نبود.
You have just broken world records.	شما به تازگی رکوردهای جهانی را شکسته اید.
Parliament is dissolved.	مجلس منحل شده است.
Walk slowly or you will travel.	آهسته راه بروید وگرنه سفر خواهید کرد.
Yes, we need to develop sustainable energy sources.	بله، ما باید منابع انرژی پایدار را توسعه دهیم.
The city was full of life.	شهر پر از نشاط بود.
I expected	انتظار داشتم
Do you care about a cup of tea?	آیا به یک فنجان چای اهمیت می دهید؟
All birds migrated to warmer regions.	همه پرندگان به مناطق گرمتر مهاجرت کردند.
This novel follows the lives of the main characters.	این رمان زندگی شخصیت های اصلی را دنبال می کند.
They accepted the rank of lieutenant.	درجه ستوانی را پذیرفتند.
You grab the elbow.	شما آرنج را می گیرید.
They provided support and hope for each other.	آنها حمایت و امید را برای یکدیگر فراهم کردند.
Team performance is greatly improved.	عملکرد تیم بسیار بهبود یافته است.
I feel depressed.	من احساس افسردگی می کنم.
When there was no time to lose.	وقتی برای از دست دادن نبود.
This city is especially dangerous for women and children.	این شهر به خصوص برای زنان و کودکان بسیار خطرناک است.
Most people have some computer skills.	اکثر مردم دارای برخی توانایی ها با کامپیوتر هستند.
The magician can guess the date of your death.	شعبده باز می تواند تاریخ مرگ شما را حدس بزند.
Those sandals belong to the man we are looking for.	آن صندل ها متعلق به مردی است که ما به دنبال آن هستیم.
The leader's mood was unstable.	خلق و خوی رهبر بی ثبات بود.
Such cities are the center of human culture.	چنین شهرهایی مرکز فرهنگ بشری هستند.
This neighborhood is increasing crime.	این محله در حال افزایش جرم و جنایت است.
They are the intellectuals of the future.	روشنفکران آینده هستند.
I ate fish almost every day.	تقریبا هر روز ماهی می خوردم.
Ice melts quickly when exposed to heat.	یخ وقتی در معرض گرما قرار می گیرد به سرعت ذوب می شود.
The music was turned off on the TV.	موسیقی از تلویزیون خاموش شد.
The tree is near the lake.	ثار در نزدیکی دریاچه است.
The judge's lips turned into a vicious smile.	لب‌های قاضی به لبخندی بدجنس تبدیل شد.
He was arrested shortly afterwards.	اندکی بعد او دستگیر شد.
They were trying to find their way to the water.	آنها برای یافتن راه خود به سمت آب تلاش می کردند.
He shouted for joy and jumped up and down.	او فریاد شادی داد و بالا و پایین می پرید.
Significant economic growth is forecast in the coming years.	رشد اقتصادی قابل توجهی در سال های آینده پیش بینی می شود.
We studied our common interests.	ما علایق مشترکمان را مطالعه کردیم.
Stored rainwater is used for irrigation.	از آب باران ذخیره شده برای آبیاری استفاده می شود.
His little bag contained little of his possessions,	کیف کوچولوی او حاوی اندک دارایی هایش بود،
Avoid arrogance that you think is right with you.	از تکبر که فکر می کنید حق با شماست دوری کنید.
Caterers and event planners are not well paid.	کیترینگ ها و برنامه ریزان رویدادها دستمزد خوبی دریافت نمی کنند.
Pets have the same intelligence as humans.	حیوانات اهلی هوشی مشابه انسان ها دارند.
The crime rate here is very low.	نرخ جرم و جنایت در اینجا بسیار پایین است.
The committee will meet tomorrow.	این کمیته فردا تشکیل جلسه خواهد داد.
It was an ideal location for shipbuilding.	موقعیت مکانی ایده آل برای کشتی سازی بود.
Bring the bag of flour to the table.	کیسه آرد را سر میز بیاورید.
After reaching the beach, he started moving on the beach.	پس از رسیدن به ساحل، شروع به حرکت در ساحل کرد.
They talked about the weather.	آنها در مورد آب و هوا صحبت کردند.
He soon raised his head and stared into the distance.	به زودی سرش را بلند کرد و به دوردست ها خیره شد.
People for and against this idea fought hard.	مردم موافق و مخالف این ایده به شدت مبارزه کردند.
Watch the puppy!	توله سگ را تماشا کن!
This building is still under construction	این ساختمان هنوز در حال ساخت است
The climate is changing rapidly.	آب و هوا به سرعت در حال تغییر است.
About half of the world's scientists are men.	حدود نیمی از دانشمندان جهان مرد هستند.
This tour receives good reviews.	این تور نقدهای خوبی دریافت می کند.
Then, one evening when we were all sitting around the fire,	سپس، یک روز عصر که همه دور آتش نشستیم،
The snake eagerly twists.	مار مشتاقانه می پیچید.
The former king was a famous coward.	پادشاه سابق یک بزدل معروف بود.
Some people do not bathe regularly.	برخی افراد به طور منظم حمام نمی کنند.
Many modern cities have large parks.	بسیاری از شهرهای مدرن دارای پارک های بزرگ هستند.
Pour in the chocolate chips, then mix well.	شکلات چیپسی را بریزید، سپس خوب مخلوط کنید.
Various birds live in this area.	پرندگان مختلفی در این منطقه زندگی می کنند.
Spring and summer are very short in this area.	در این منطقه بهار و تابستان بسیار کوتاه است.
The thief tried to escape but was arrested.	سارق قصد فرار داشت اما دستگیر شد.
He entered in white gloves.	او با دستکش سفید وارد شد.
Hello, sir	با عرض سلام خدمت شما آقا
He is relatively shy and unobtrusive.	او نسبتاً خجالتی و محجوب است.
He ate two raw chicken legs.	او دو پای مرغ خام خورد.
He sat alone at the party.	در مهمانی تنها نشست.
A good worker is never lazy.	یک کارگر خوب هرگز تنبل نیست.
We need better training to gain support.	برای جلب حمایت، به آموزش بهتر نیاز داریم.
His solemn behavior did not deceive anyone.	رفتار موقرانه او هیچ کس را فریب نمی داد.
The reward is hers to keep.	پاداش مال اوست که نگه دارد.
Good trade and good profits.	تجارت خوب و سود خوب.
This tribe sacrificed humans centuries ago.	این قبیله قرن ها پیش قربانی انسان می کردند.
The country suffered a catastrophic flood last year.	این کشور در سال گذشته دچار سیل فاجعه‌بار شد.
Evidence shows that they were joking.	شواهد نشان می دهد که آنها شوخی می کردند.
All residents of the village are invited to attend this meeting.	از همه ساکنین روستا دعوت می شود در این جلسه شرکت کنند.
Hostesses are constantly monitoring the needs of travelers.	مهمانداران دائماً نیازهای مسافران را زیر نظر دارند.
Cats usually eat soft, fresh meat.	گربه ها معمولاً گوشت نرم و تازه می خورند.
Heavy snow closed the highway.	برف سنگین باعث بسته شدن بزرگراه شد.
But promotion opportunities are rare.	اما فرصت های ارتقاء نادر است.
They do not come except him.	جز او نمی آیند.
He always wandered aimlessly in the city.	او همیشه بی هدف در شهر پرسه می زد.
Now more than ever, we need to protect the environment.	اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفاظت از محیط زیست هستیم.
People should listen to these warnings!	مردم باید به این هشدارها گوش دهند!
A village is a "small village".	یک روستا "یک آبادی کوچک" است.
He did not want to use public transportation.	او نمی خواست از حمل و نقل عمومی استفاده کند.
The mechanic can repair the alternator.	مکانیک می تواند دینام را تعمیر کند.
The hawk spread its wings and was about to fly.	شاهین بال هایش را باز کرد و در شرف پرواز بود.
Do not drink too much coffee.	زیاد قهوه ننوشید.
Be careful that the pressure remains constant.	مراقب باشید که فشار ثابت بماند.
The essence of the story is good.	اصل داستان خوب است.
The reception of immigrants is terrible.	استقبال از مهاجران وحشتناک است.
The civilization that flourished here was ancient.	تمدنی که در اینجا شکوفا شد باستانی بود.
Satisfied, he poured boiling water into the glass.	با رضایت، آب جوش را داخل لیوان ریخت.
Suspended order will be shipped today.	سفارش معلق امروز ارسال خواهد شد.
Carpet and rug materials are made of many materials.	مواد فرش و موکت از مواد بسیاری ساخته می شود.
We took delivery and opened our suitcase.	تحویل گرفتیم و چمدانمان را باز کردیم.
The government suppressed the protesters.	دولت معترضان را سرکوب کرد.
The coral was covered with thick moss.	مرجان با خزه ضخیم پوشیده شده بود.
Each participant was asked to write about a topic.	از هر شرکت کننده خواسته شد در مورد موضوعی بنویسد.
He has a website of inspirational stories.	او وب سایتی از داستان های الهام بخش دارد.
The highway is located along the park.	بزرگراه در امتداد محیط پارک قرار دارد.
I'm very busy	من خیلی سرم شلوغه
The unrepeatable routine went very well.	روال تکرار نشده خیلی خوب پیش رفت.
The music was loud.	صدای موسیقی بلند بود.
Three times five becomes fifteen.	سه ضربدر پنج می شود پانزده.
He jumped back.	برگشت و پرید.
The broken lamp had been flickering for several hours.	لامپ شکسته چند ساعتی بود که سوسو می زد.
The soup is delicious.	سوپ خوشمزه است.
Here is the recipe for pumpkin pie.	در اینجا دستور تهیه پای کدو حلوایی آورده شده است.
People will forget what happened here today.	مردم آنچه امروز اینجا اتفاق افتاد را فراموش خواهند کرد.
He fell asleep drunk.	با مستی خوابش برد.
Hunting is difficult due to stormy weather.	شکار به دلیل هوای طوفانی با مشکل مواجه می شود.
Pollution is a global problem today.	امروزه آلودگی یک مشکل جهانی است.
Ammunition, fuel and tires were transported from factories in the area.	مهمات، سوخت و لاستیک از کارخانه های منطقه حمل می شد.
Representatives of the people were elected.	نمایندگان مردم انتخاب شده بودند.
He has a split chin.	او یک چانه شکاف دارد.
The squirrel skillfully walks through the trees.	سنجاب به طرز ماهرانه ای از میان درختان عبور می کند.
His opinion on the project is sharply divided.	نظر او در مورد این پروژه به شدت تقسیم شده است.
Every year a large number of young people flock there.	سالانه تعداد زیادی از جوانان به آنجا سرازیر می شوند.
It slipped on wet rocks.	روی صخره های خیس لیز خورد.
The development of a new machine is almost complete.	توسعه یک ماشین جدید تقریباً کامل شده است.
The rocks on the surface of the lake were crushed.	سنگ ها روی سطح دریاچه را سنگ ریزه کردند.
Help her feel better!	به او کمک کنید احساس بهتری داشته باشد!
Humid weather has affected the color.	هوای مرطوب روی رنگ تاثیر گذاشته است.
This behavior is strange and even severe.	این رفتار عجیب و حتی شدید است.
These cities are famous for their arts.	این شهرها به خاطر هنرهایشان معروف هستند.
The stress of modern life bothers many people.	استرس زندگی مدرن بسیاری از مردم را خسته می کند.
To be or not to be.	بودن یا نبودن.
Stop grumbling!	دست از غرغر کردن بردارید!
Rice fields are stretched as far as the eye can see.	مزارع برنج تا جایی که چشم کار می کند کشیده می شوند.
The fine is written by the court.	جریمه توسط دادگاه نوشته شده است.
There has been intense debate since the last election.	بحث های شدیدی از زمان انتخابات گذشته صورت گرفته است.
They will never win this competition.	آنها هرگز در این رقابت پیروز نخواهند شد.
Our moral laws forbid such behavior.	قوانین اخلاقی ما چنین رفتاری را ممنوع می کند.
The door opened cautiously.	در با احتیاط باز شد.
He was charged with war crimes.	او به جنایات جنگی متهم شد.
This was the biggest surprise.	این بزرگترین سورپرایز بود.
This room was surprisingly spacious.	این اتاق به طرز شگفت آوری جادار بود.
He clearly knew what it meant.	او واضح است که معنای آن را می دانست.
They will prepare the cake.	کیک را آماده خواهند کرد.
The zoo keeper visited regularly.	نگهبان باغ وحش به طور منظم بازدید می کرد.
He was sentenced to death for murder.	او به اتهام قتل به اعدام محکوم شد.
From flat lands to mountains.	از زمین های هموار گرفته تا کوه ها.
The quality of the materials should be checked.	باید کیفیت مواد را بررسی کرد.
The accident caused serious injuries.	این تصادف باعث صدمات جدی شد.
The beaches are almost empty.	سواحل تقریبا خالی هستند.
The captain went through the open door.	کاپیتان از در باز عبور کرد.
Quality, good taste and comfort.	کیفیت، طعم خوب و راحتی.
A group of protesters gathered outside the building.	گروهی از معترضان بیرون ساختمان تجمع کردند.
In this case, the speaker is consulting.	در این مورد، سخنران در حال مشاوره است.
The sailor needed a strong abdomen.	ملوان به شکمی قوی نیاز داشت.
The employment rate in this region is high.	نرخ اشتغال در این منطقه بالاست.
Three stamps were issued to commemorate the event.	سه تمبر برای بزرگداشت آن رویداد منتشر شد.
Our team is ten times bigger than your opponent.	تیم ما ده برابر بزرگتر از حریف شماست.
He runs through the dense weeds under the brush.	او از میان علف های هرز متراکم و زیر برس می دوید.
Although this is not a popular party trick, it does work.	اگرچه این یک ترفند مهمانی محبوب نیست، اما کار می کند.
I am annoyed by his arrogance.	از گستاخی اش به ستوه آمده ام.
it's too cold.	خیلی سرد است.
They have serious historical monuments.	آنها آثار تاریخی جدی دارند.
Elderly people need a lot of calcium in their diet.	سالمندان در رژیم غذایی خود به مقدار زیادی کلسیم نیاز دارند.
His complaint is not without merit.	شکایت او خالی از لطف نیست.
Food, water and medicine are gone.	غذا، آب و دارو تمام شده است.
The wizards enchanted the king.	جادوگران شاه را طلسم کردند.
The work was done with the budget.	کار با بودجه تمام شد.
You should use nails for peeling.	برای لایه برداری باید از ناخن استفاده کنید.
Some places have dishwashing water.	بعضی جاها آب ظرفشویی دارند.
He tried to hide the slightest act of disobedience.	او سعی کرد کوچکترین عمل نافرمانی را پنهان کند.
Oma is alone	اوما تنهاست
What this person said made no sense.	چیزی که این شخص گفت هیچ منطقی نبود.
At least 22 people have drowned in the area.	دست کم 22 نفر در این منطقه غرق شده اند.
This is the only shop that is currently open.	این تنها مغازه ای است که در حال حاضر باز است.
Bees swarm around the hive.	زنبورها در اطراف کندو ازدحام می کنند.
Civic leaders supported large-scale development.	رهبران مدنی از توسعه در مقیاس بزرگ حمایت کردند.
A tall building was under construction.	یک ساختمان بلند در حال ساخت بود.
It became a slogan of despair for many.	برای خیلی ها به یک شعار نا امیدی تبدیل شد.
The owl jumped down from the sky.	جغد از آسمان به پایین پرید.
A city ruled by the devil.	شهری که توسط شیطان اداره می شود.
My grandmother was a great cook.	مادربزرگ من آشپز عالی بود.
The pipe was pulled to repair the pipe quickly.	لوله کش آمد تا لوله را به سرعت تعمیر کند.
He walks along the narrow path to the cathedral.	او در امتداد مسیر باریک به سمت کلیسای جامع قدم می زند.
The local government pays more attention to foreigners.	دولت محلی توجه بیشتری به خارجی ها نشان می دهد.
Come on, you can swim too	بیا تو هم میتونی شنا کنی
There was a loud banging sound.	صدای کوبیدن شدیدی می آمد.
Front-line troops receive ongoing training and equipment.	نیروهای خط مقدم آموزش و تجهیزات مداوم دریافت می کنند.
The volume is described as thick.	حجم به عنوان ضخیم توصیف شده است.
The car slipped on a sharp turn.	ماشین در یک پیچ تند سر خورد.
The leopard he jumped at was easily reached.	پلنگی که به سمت آن پرید به راحتی بدست آمد.
The room faces west.	اتاق رو به غرب است.
Local vineyards offer free flavors.	تاکستان های محلی مزه های رایگان ارائه می دهند.
I just wanted to see his face.	فقط می خواستم صورتش را ببینم.
His comments make some interesting points.	نظرات او نکات جالبی را مطرح می کند.
Children should not watch television unattended.	کودکان نباید بدون نظارت تلویزیون تماشا کنند.
They lived an incredible life there.	آن‌ها در آنجا زندگی بت‌ناپذیری داشتند.
Pour some sugar into the glasses.	داخل لیوان ها مقداری شکر بریزید.
Many voters preferred to stay at home.	بسیاری از رای دهندگان ترجیح دادند در خانه بمانند.
A tiger was seen nearby.	ببری در همان نزدیکی دیده شد.
The false beard slipped behind his ear.	ریش کاذب از پشت گوشش سر خورد.
There is a gate at the end of the road.	در انتهای جاده یک دروازه وجود دارد.
Passports are frozen for four months each year.	گذرنامه ها هر سال به مدت چهار ماه منجمد می شوند.
This is an old church.	این کلیسا قدیمی است.
He does not like to be called "short".	او دوست ندارد که او را "کوتاه" خطاب کنند.
Violent crime has risen sharply in recent years.	جرایم خشونت آمیز در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
The company will reward all its workers.	این شرکت به تمام کارگران خود پاداش پرداخت خواهد کرد.
American tourists are taking pictures of natural landscapes.	گردشگران آمریکایی مشغول عکس گرفتن از مناظر طبیعی هستند.
He spread his arms and greeted the stranger.	دستانش را پهن کرد و به غریبه خوش آمد گفت.
Wild orchids grow in these areas.	ارکیده های وحشی در این قسمت ها رشد می کنند.
Biodiversity is disappearing	تنوع زیستی در حال از بین رفتن است
He had a very different role for me.	او نقش بسیار متفاوتی را برای من در نظر داشت.
The hunter jumped into the sea.	شکارچی به داخل دریا پرید.
He looked at his father's portrait.	نگاهی به پرتره پدرش انداخت.
It was impossible to own a rented apartment.	صاحبخانه آپارتمان اجاره ای غیر ممکن بود.
The sycamore tree was tall in the city center.	درخت چنار در مرکز شهر بلند بود.
The size of royal families varies considerably.	اندازه خانواده های سلطنتی به طور قابل توجهی متفاوت است.
Anyone who meets these basic requirements is encouraged to apply.	هر کسی که این شرایط اولیه را برآورده کند تشویق می شود که درخواست دهد.
Aquatic plants need a lot of water.	گیاهان آبی به مقدار زیادی آب نیاز دارند.
The smart man felt the danger.	مرد باهوش خطر را احساس کرد.
What is your favorite type of music?	نوع موسیقی مورد علاقه شما چیست؟
The forest was silent except for the sound of birds.	جنگل ساکت بود جز صدای پرندگان.
Then they chose the most appropriate route.	سپس مناسب ترین مسیر را انتخاب کردند.
The house looked old and forgotten	خانه قدیمی و فراموش شده به نظر می رسید
There is a bench, if you want to have a chair.	یک نیمکت وجود دارد، اگر می خواهید یک صندلی داشته باشید.
Appreciation for his efforts.	قدردانی از تلاش اوست.
In the banking sector, increasing computer use is fruitful.	در بخش بانکی، افزایش استفاده از رایانه مثمر ثمر است.
He spoke softly at first, but soon recovered.	او ابتدا به آرامی صحبت می کرد، اما به زودی خودش را جمع کرد.
They wanted a different prime minister.	آنها یک نخست وزیر متفاوت می خواستند.
First of all, engrave the eraser.	اول از همه، پاک کن را حکاکی کنید.
The soldiers dug a trench.	سربازان سنگر حفر کردند.
However, only one political party has supported it so far.	با این حال، تنها یک حزب سیاسی تاکنون از آن حمایت کرده است.
The locals look at this monument as a very sacred place.	مردم محلی به این بنای تاریخی به عنوان مکانی بسیار مقدس نگاه می کنند.
A large multinational corporation earns millions of dollars.	یک شرکت بزرگ چند ملیتی میلیون ها دلار درآمد دارد.
He suggested we leave the city.	او پیشنهاد کرد که شهر را ترک کنیم.
A busy hospital	یک بیمارستان پرکار
Larger cities attract immigrants from rural areas.	شهرهای بزرگتر مهاجران را از مناطق روستایی جذب می کنند.
Rodents are opportunistic creatures.	جوندگان موجودات فرصت طلبی هستند.
Everything looks like a science fiction story.	همه چیز شبیه داستان علمی تخیلی به نظر می رسد.
It is clear why many people rely on cars.	واضح است که چرا بسیاری از مردم به خودرو متکی هستند.
This war has lasted for years.	این جنگ سال ها طول کشیده است.
Ordinary people finally have access to information.	مردم عادی بالاخره به اطلاعات دسترسی دارند.
The soldiers looted the building.	سربازان ساختمان را غارت کرده بودند.
Worried him.	او را نگران کرد.
Every country needs reliable electricity.	هر کشوری به برق قابل اعتماد نیاز دارد.
The wheat crop this weekend was terrible.	محصول گندم این آخر هفته امسال وحشتناک بود.
They have accumulated capital over the years.	آنها در طی سالیان متمادی سرمایه انباشته کردند.
There were only three people sitting in the cafe.	فقط سه نفر در کافه نشسته بودند.
The newspaper reports the arrest of a young teenager.	این روزنامه از بازداشت یک نوجوان جوان خبر می دهد.
There is even a school in this dusty old village.	حتی در این روستای قدیمی غبارآلود، یک مدرسه وجود دارد.
Hotels are not closed to tourists.	هتل ها به روی گردشگران بسته نیستند.
He suddenly entered the song.	او ناگهان وارد آهنگ شد.
I hope we are not all doomed to death.	امیدوارم همه ما محکوم به مرگ نباشیم.
The building opens onto a large courtyard.	این ساختمان به یک حیاط وسیع باز می شود.
This cave contains a stalagmite.	این غار حاوی یک استالاگمیت است.
Jean was the youngest person on the board.	ژان جوانترین فرد هیئت مدیره بود.
Pour a few drops of brandy on the chocolate mixture.	چند قطره براندی روی مخلوط شکلاتی بریزید.
The boat is now in the water.	قایق اکنون در آب است.
The bathroom was frozen!	حمام یخ زده بود!
There is a handicraft exhibition in the main square.	در میدان اصلی نمایشگاه صنایع دستی وجود دارد.
Although the answer was not simple, it was the gold of public relations.	اگرچه پاسخ ساده نبود، اما طلای روابط عمومی بود.
The royal family donated money to the local park.	خانواده سلطنتی به پارک محلی کمک مالی کردند.
He was looking for a cable car.	او به دنبال تله کابین بود.
Trees lose their leaves in the fall.	درختان در پاییز برگ های خود را از دست می دهند.
Photographers worked hard to capture a great photo.	عکاسان تلاش زیادی برای ثبت یک عکس عالی انجام دادند.
Many of these forests are inaccessible.	بسیاری از این جنگل ها غیرقابل دسترس هستند.
Their other son married the girl.	پسر دیگرشان با آن دختر ازدواج کرد.
Time stopped, then turned itself upside down.	زمان متوقف شد، سپس خود را برعکس کرد.
The medicine of the health clinic ran out.	داروی کلینیک بهداشت تمام شد.
I'm tired	من خسته ام
The enemy killed a large number of our men.	دشمن تعداد زیادی از مردان ما را به هلاکت رساند.
Rub the butter into the flour with your fingertips.	کره را با نوک انگشتان به آرد بمالید.
I visited many historical places.	من بسیاری از مکان های تاریخی را گشتم.
Choose all the vegetables that look good.	تمام سبزیجاتی که ظاهر خوبی دارند را انتخاب کنید.
I have a good reputation in my field.	من شهرت خوبی در رشته خود ایجاد کرده ام.
take my hand!	دست من را بگیر!
Water came from the pipe on the right.	آب از لوله سمت راست می آمد.
He is very much a gold digger	او خیلی جوینده طلاست
It tasted like a snout.	مزه ی پوزه می داد.
Pour the salad carefully,	سالاد را با دقت بریزید،
Poetry is really harder than it sounds.	شعر واقعاً دشوارتر از آن است که به نظر می رسد.
Remember to have a balanced diet.	به یاد داشته باشید که یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید.
It shone like flowers for him.	مثل گل ها برای او می درخشید.
He ignored her as he hurried to the gate.	در حالی که با عجله به سمت دروازه می رفت، او را نادیده گرفت.
I need your help	من به راهنمایی شما نیاز دارم
Our society should value the elderly more.	جامعه ما باید برای سالمندان ارزش بیشتری قائل شود.
In this business, a lot of money is earned.	در این تجارت پول زیادی به دست می آید.
Muslims will rule the world in the coming centuries.	مسلمانان در قرون آینده بر جهان مسلط خواهند شد.
Words are simple, but they are not easy to say.	کلمات ساده هستند، اما گفتن آن آسان نیست.
Plant trees, shrubs and flowers around your home.	در اطراف خانه خود درخت، درختچه و گل بکارید.
Seasonal vegetables appeared on the market.	سبزی های فصلی در بازار ظاهر شدند.
Finding time to study becomes harder.	پیدا کردن زمان برای مطالعه سخت تر می شود.
The dentist filled the hole with cotton.	دندانپزشک سوراخ را با پنبه پر کرد.
The sound of hypnosis fascinated him.	صدای هیپنوتیزم او را مجذوب خود کرد.
The jury convicted the thief of first-degree murder.	هیئت منصفه سارق قتل درجه یک را محکوم کرد.
The needle was inserted slowly.	سوزن به آرامی وارد شد.
The elderly protested loudly.	سالخوردگان به سر و صدا اعتراض کردند.
In rural areas, the island is universally respected.	در مناطق روستایی، این جزیره از احترام جهانی برخوردار است.
It has three layers.	دارای سه لایه است.
He is unhappy.	او ناراضی است.
A royal decree was issued banning criticism of the government.	فرمان سلطنتی صادر شد و انتقاد از دولت را ممنوع کرد.
Do you know anyone who has had a stroke?	آیا کسی را می شناسید که سکته کرده باشد؟
What an injustice this is	این چه ظلمی است
They spend their days examining old documents.	آنها روز خود را صرف بررسی اسناد قدیمی می کنند.
This copy is a bit out of focus.	این کپی کمی خارج از فوکوس است.
Some claim that this action was unconstitutional.	برخی مدعی هستند این اقدام خلاف قانون اساسی بوده است.
The room is lit by a single lamp.	اتاق با یک لامپ تک روشن می شود.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	پوست را از دو لیموترش جدا کنید.
They used special machines to make tiles.	برای ساختن کاشی از ماشین های مخصوص استفاده می کردند.
As the air warms, the insects hatch.	با گرم شدن هوا، حشرات از تخم بیرون می آیند.
A number of people have been killed in the unrest.	تعدادی از مردم در ناآرامی ها کشته شده اند.
Some are even crows.	برخی حتی کلاغ هستند.
They all crawled into the cave up close.	همه آنها از نزدیک به داخل غار خزیدند.
This factory produces gas stoves.	این کارخانه اجاق گاز تولید می کند.
The background stars seemed dim.	ستاره های پس زمینه کم نور به نظر می رسیدند.
He was the first to set foot on this beach.	او اولین کسی بود که پا به این ساحل گذاشت.
He was in the sixth row of the throne.	او در ردیف ششم تاج و تخت بود.
The number of registrations has been steadily declining for years.	تعداد ثبت نام ها برای سال ها به طور پیوسته کاهش یافته است.
Takes care of the wounded.	به زخم مجروحین رسیدگی می کند.
An underground kingdom, a vast and underground cave.	یک پادشاهی زیرزمینی، یک غار وسیع و زیرزمینی.
The farmer cautiously held out his gun.	کشاورز با احتیاط اسلحه اش را دراز کرد.
This spell was performed by wizards.	این طلسم توسط جادوگران انجام شد.
Try to reduce the number of freedoms you get.	سعی کنید تعداد آزادی هایی را که می گیرید کاهش دهید.
It turned out to be bitter.	معلوم بود که تلخ است.
I need new tires	لاستیک نو نیاز دارم
People have different ideas about what constitutes happiness.	مردم در مورد اینکه چه چیزی شادی را تشکیل می دهد ایده های متفاوتی دارند.
Water can be extracted using a bamboo tube.	آب را می توان با استفاده از لوله بامبو استخراج کرد.
Two men were walking hand in hand on the street.	دو مرد دست در دست در خیابان راه می رفتند.
There was no consensus.	اتفاق نظر وجود نداشت.
These founders sold their shares.	این بنیانگذاران سهام خود را فروختند.
The director was angry.	کارگردان عصبانی بود.
This restaurant is good, but the food is very expensive.	این رستوران خوب است، اما غذا بسیار گران است.
The plague spread throughout the city.	طاعون تمام شهر را فرا گرفت.
They found the treasures of the bandits.	آنها گنج های راهزنان را پیدا کردند.
There was significant gender segregation in the world of work.	تفکیک جنسیتی قابل توجهی در دنیای کار وجود داشت.
The light came on.	چراغ روشن شد.
He is known for having several cars.	او به داشتن چندین اتومبیل معروف است.
Was besieged by the authorities.	توسط مقامات محاصره شد.
He retired and left the company.	او از سمت خود بازنشسته شد و شرکت را ترک کرد.
Slowly, patiently, he made the clay in his hands.	آهسته، با حوصله، خاک رس را در دستانش ساخت.
He was a small, thin man.	او مردی کوچک و لاغر بود.
I forgot to call you	یادم رفت بهت زنگ بزنم
Parallel bars are the most prominent feature of a running race.	میله های موازی بارزترین ویژگی یک مسابقه دویدن است.
Maryam's mother does not object to her younger sister's marriage.	مادر مریم با ازدواج خواهر کوچکش مخالفتی ندارد.
The whisper of the air conditioner filled the room.	صدای زمزمه کولر اتاق را فرا گرفت.
She brought him a pair of binoculars.	برایش یک دوربین دوچشمی آورد.
The trees rose into the sky.	درختان به آسمان بلند شدند.
Turn down the heat and simmer for ten minutes.	حرارت را کم کنید و ده دقیقه بجوشانید.
The mayor's brother was accused of embezzlement.	برادر شهردار به اختلاس متهم شد.
No anti-drug laws were passed.	هیچ قانونی علیه مصرف مواد مخدر تصویب نشد.
My job was to clean the rooms.	وظیفه من این بود که اتاق ها را تمیز کنم.
With education we can develop our creativity.	با آموزش می توانیم خلاقیت خود را توسعه دهیم.
All factories were closed.	تمام کارخانه ها تعطیل شد.
I also like to see the cricket ground.	من هم دوست دارم زمین کریکت را ببینم.
He is an offensive opponent.	او یک حریف تهاجمی است.
The prince has a magnificent wine cellar.	شاهزاده یک انبار شراب باشکوه دارد.
The chicken was ignored.	مرغ نادیده گرفته شد.
The birds chirped on the tree.	پرندگان روی درخت چهچهه می زدند.
We are very lucky to be safe	ما خیلی خوش شانسیم که ایمن هستیم
Oh, that was great!	اوه، عالی بود!
Artificial light existed in the ancient world.	نور مصنوعی در دنیای باستان وجود داشته است.
He quickly calculated in his head.	به سرعت در سرش محاسبه کرد.
The planet will spiral on its own.	سیاره در خودش مارپیچ خواهد شد.
Bird insects pollinate different types of plants.	حشرات پرنده انواع مختلفی از گیاهان را گرده افشانی می کنند.
Now the medals should be tied freely around the neck.	حالا مدال ها باید به صورت آزاد دور گردن بسته شوند.
A farmer sometimes relies on donkeys for transportation.	یک کشاورز گاهی برای حمل و نقل به الاغ متکی است.
The lights were constantly burning in the dark window.	چراغ‌ها به‌طور پیوسته در پنجره تاریکی می‌سوختند.
The country was known for its censorship system.	این کشور به سیستم سانسور معروف بود.
The doors are made of wood.	درها از چوب ساخته شده اند.
We are determined to win.	ما مصمم به پیروزی هستیم.
The end of the public show will be.	پایان نمایش عمومی خواهد بود.
The intense heat of the dried ground had cooked up.	گرمای شدید زمین خشک شده را پخته بود.
Children in this country have to go to school.	کودکان در این کشور باید به مدرسه بروند.
History knows him as one of the greatest composers.	تاریخ او را به عنوان یکی از بزرگترین آهنگسازان می شناسد.
He prefers his grandchildren to visit him.	او ترجیح می دهد که نوه هایش به دیدارش بروند.
He lived in the country.	او در کشور زندگی می کرد.
The nervous tiger walks back and forth.	ببر عصبی به جلو و عقب قدم می زند.
Doctors declared his condition serious.	پزشکان وضعیت او را وخیم اعلام کردند.
A national story was spread across the country.	یک داستان ملی در سراسر کشور پخش شد.
He was completely taken by surprise by his anger.	او کاملاً از عصبانیت او غافلگیر شده بود.
They can rest whenever they want.	آنها می توانند هر زمان که بخواهند استراحت کنند.
He appeared when he least expected it.	او زمانی ظاهر شد که کمترین انتظار را داشت.
A rumor was spread that the king had been killed.	شایعه ای مبنی بر کشته شدن شاه منتشر شد.
We had enough food supplies.	ما ذخایر کافی غذا داشتیم.
His grandfather's illness was unpredictable.	بیماری پدربزرگش قابل پیش بینی نبود.
Find a place to do your experiment.	مکانی برای انجام آزمایش خود پیدا کنید.
The city was ruled by a tyrant.	این شهر توسط یک مستبد اداره می شد.
People considered such species as a pest.	مردم چنین گونه هایی را به عنوان آفت می دانستند.
He played the fiddle.	کمانچه می نواخت.
They were deeply in love.	آنها عمیقا عاشق بودند.
The paper mill emits a lot of air pollution.	کارخانه کاغذسازی آلودگی هوای زیادی را تخلیه می کند.
Put the potatoes in a saucepan.	سیب زمینی ها را در قابلمه بریزید.
The countryside is full of wildlife.	حومه شهر سرشار از حیات وحش است.
My uncle's car is a long way.	ماشین دایی من خیلی راهه.
The file contains only the text shown.	فایل فقط حاوی متن نشان داده شده است.
He has a strong personality.	او شخصیت قوی دارد.
Used to prepare soup or broth.	برای تهیه سوپ یا سوپ استفاده می شود.
He said the planet needs peace.	او گفت که سیاره به صلح نیاز دارد.
Always remove the empty bottle box.	جعبه خالی بطری را همیشه بردارید.
The king ruled for many years.	پادشاه سالها حکومت کرد.
People must take responsibility for their actions.	مردم باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرند.
Wildlife extinction is an environmental issue.	نابودی حیات وحش یک موضوع زیست محیطی است.
This book was shared by many people.	این کتاب توسط افراد زیادی به اشتراک گذاشته شد.
The crisis has discouraged everyone except the ignorant.	بحران همه را دلسرد کرده است، به جز افراد نادان.
Water is scarcer than is generally thought.	آب کمیاب تر از آن چیزی است که عموماً تصور می شود.
The bread was delicious	نان خوشمزه ای بود
He started crying again.	دوباره شروع کرد به گریه کردن.
Every sports stadium has a drinking fountain.	هر استادیوم ورزشی دارای آبخوری است.
Rising oil prices have huge wave effects.	افزایش قیمت نفت اثرات موجی بسیار زیادی دارد.
He folded his arms as he spoke.	وقتی صحبت می کرد دست هایش را روی هم گذاشت.
A pristine coral reef	یک صخره مرجانی بکر
We won the election with a two-vote majority.	ما با اکثریت دو رای در انتخابات پیروز شدیم.
It is irresponsible for him to waste money.	هدر دادن پول از سوی او غیرمسئولانه است.
Landslides have buried several small villages.	رانش زمین چندین روستای کوچک را مدفون کرده است.
The water evaporated quickly in the hot sun.	آب در آفتاب داغ به سرعت تبخیر شد.
Show how to make paper.	نحوه ساخت کاغذ را نشان دهید.
The dogs seemed to feel that something was happening.	به نظر می رسید سگ ها احساس می کردند اتفاقی در حال رخ دادن است.
The storm lasted for three days.	طوفان سه روز ادامه داشت.
The maid opened the door to a scary, gray cell.	خدمتکار در را به سلولی ترسناک و خاکستری باز کرد.
This city is changing for the better.	این شهر در حال تغییر برای بهتر شدن است.
He pleaded guilty to severe beatings.	او به اتهام ضرب و شتم شدید اعتراف کرد.
Members of the human race must work together.	اعضای نسل بشر باید همکاری کنند.
Make sure all ingredients are thoroughly mixed.	مطمئن شوید که همه مواد کاملا با هم مخلوط شده اند.
The statue was dark and lifeless.	مجسمه تاریک و بی روح بود.
The apartment building was renovated last year.	ساختمان آپارتمان سال گذشته بازسازی شده است.
Eels can travel thousands of miles in the ocean.	مارماهی ها ممکن است هزاران مایل در اقیانوس سفر کنند.
Halal food is forbidden.	غذای حلال حرام است.
If you feel restless, never break the ice.	اگر احساس بی‌قراری می‌کنید، هرگز یخ را نمی‌شکنید.
He had to travel to the hospital.	او مجبور شد به بیمارستان سفر کند.
The stories of his youth made everyone laugh.	داستان های دوران جوانی اش همه را به خنده انداخت.
They started laughing at us.	آنها شروع به خندیدن به ما کردند.
There was a lot of disagreement.	اختلاف نظر زیاد بود.
I'm repairing my family home.	من در حال تعمیر خانه خانوادگی خود هستم.
Tropical forests are disappearing at an alarming rate.	جنگل های استوایی با سرعت نگران کننده ای از بین می روند.
He moved slowly in the room.	به آرامی در اتاق حرکت کرد.
Do not forget to floss after that!	فراموش نکنید که بعد از آن نخ دندان بکشید!
The player went to the ball.	بازیکن به سمت توپ رفت.
The beach is attractive in any season.	ساحل در هر فصلی جذاب است.
He liked to spend hours with his computer.	او دوست داشت ساعت ها را با کامپیوترش سپری کند.
Cats are independent creatures.	گربه ها موجودات مستقلی هستند.
The law allows exceptions for family members.	قانون استثناهایی را برای اعضای خانواده مجاز می داند.
Our city was known for its severe pollution.	شهر ما به آلودگی شدید شهرت داشت.
It came in groups, turned up, went up and away.	به صورت دسته جمعی می آمد، به سمت بالا می چرخید، بالا و دور می شد.
When the bubble refused to burst, the bubble burst.	زمانی که حباب از ترکیدن امتناع کرد، حباب ترکید.
The child began to cry.	بچه شروع به گریه کرد.
The egg whites were beaten well.	سفیده تخم مرغ به درستی هم زده شد.
I am two hundred years old	من دویست سالمه
The dispute was settled in court.	اختلاف در دادگاه حل و فصل شد.
The statistics seem to confirm their claim.	به نظر می رسد آمارها ادعای آنها را تأیید می کند.
Smoking has long been linked to medical problems.	سیگار کشیدن از دیرباز با مشکلات پزشکی مرتبط بوده است.
Their relationship is on rock.	رابطه آنها بر سنگ است.
Pears and apples grow on trees.	گلابی و سیب روی درختان می رویند.
He doubled the recipe, which doubled the cookies.	دستور غذا را دوبرابر کرد، که دو برابر کوکی ها به دست آمد.
Some senior colleagues were willing to talk.	برخی از همکاران ارشد مایل به صحبت بودند.
Here is a map of the city.	اینجا نقشه شهر است.
They poured a cup of hot water into the teapot.	یک فنجان آب داغ داخل قوری ریختند.
This was a disappointing result.	این یک نتیجه ناامید کننده بود.
Several endangered species.	چندین گونه در معرض خطر منقرض شده اند.
It is difficult to see the stars.	دیدن ستاره ها سخت است.
A group of large buildings.	گروهی از ساختمان های بزرگ.
The referendum approved the government's policy.	همه پرسی سیاست دولت را تایید کرد.
The board members were arrogant and ruthless.	اعضای هیئت مدیره متکبر و بی رحم بودند.
The poet's poems predict the current situation.	اشعار شاعر وضعیت کنونی را پیش بینی می کند.
The city has many medieval buildings.	این شهر ساختمان های قرون وسطایی زیادی دارد.
Care must be taken when cutting the branches.	هنگام بریدن شاخه ها باید احتیاط کرد.
Discard unwanted corn husks.	پوسته های ناخواسته ذرت را دور بریزید.
It rains mostly in the form of drizzle.	باران عمدتاً به صورت نم نم نم باران می بارد.
He looked tense.	او متشنج به نظر می رسید.
There is not much hope like this	اینجوری امید چندانی نیست
This furniture store has a very good reputation.	این فروشگاه مبلمان از شهرت بسیار خوبی برخوردار است.
The dog followed in the footsteps of its owner.	سگ راه صاحبش را دنبال کرد.
Prisoners were often tortured and subjected to degrading treatment.	زندانیان اغلب مورد شکنجه و رفتار تحقیرآمیز قرار می گرفتند.
This is the main site of the old market.	این سایت اصلی بازار قدیمی است.
The moon hung in the summer sky.	ماه در آسمان تابستان آویزان بود.
Impressions are gained in a fluid, global, diffused way.	امسال برداشت ها رونق دارد.
I'm dying, he moaned.	من دارم میمیرم، ناله کرد.
The shopkeeper spoke softly to the customer.	مغازه دار به آرامی با مشتری صحبت کرد.
Animal populations are expected to decline this century.	انتظار می رود جمعیت حیوانات در این قرن کاهش یابد.
Drizzle Drizzle It rained lightly on the experts as they scribbled the notes.	نم نم نم نم باران به آرامی بر سر کارشناسان در حالی که یادداشت ها را خط می زدند، می بارید.
no one is there.	کسی آنجا نیست.
The land was fertile, thanks to the temperate and humid climate.	زمین حاصلخیز بود، به لطف آب و هوای معتدل و مرطوب.
He was always trying to finish his homework.	او همیشه در تلاش بود تا تکالیفش را تمام کند.
According to fans, synthetic materials are more efficient than natural materials.	به گفته طرفداران، مواد مصنوعی کارآمدتر از مواد طبیعی هستند.
Exercise helps young people learn moral lessons.	ورزش به جوانان کمک می کند تا درس های اخلاقی بیاموزند.
Police found two missing cars.	پلیس دو خودروی گم شده را پیدا کرد.
The vase was decorated with beautiful and graceful winged horses.	گلدان با اسب های بالدار زیبا و برازنده تزئین شده بود.
Tamed tigers are found in zoos.	ببرهای رام شده در باغ وحش ها یافت می شوند.
Prices are set to rise.	قیمت ها قرار است افزایش یابد.
Fortunately, the mayor prevented me from presenting my next plans.	خوشبختانه شهردار از ارائه طرح های بعدی من جلوگیری کرد.
Winter was coming to an end.	زمستان رو به پایان بود.
Online review only takes a few minutes.	بررسی آنلاین فقط چند دقیقه طول می کشد.
One study attempted to measure grief.	مطالعه ای تلاش کرد تا غم و اندوه را اندازه گیری کند.
Gold prices remain volatile.	قیمت طلا همچنان بی ثبات است.
Some cultures have approaches to this issue.	برخی از فرهنگ ها رویه هایی در مقابل این موضوع دارند.
He also planned their trip.	او همچنین برای سفر آنها برنامه ریزی کرد.
A chain attached to his foot kept the watch secure.	زنجیری که به پای او وصل شده بود، ساعت را ایمن نگه می داشت.
We can do our best.	ما می توانیم تمام تلاش خود را بکنیم.
Bee biting is not recommended.	گاز گرفتن زنبور توصیه نمی شود.
The soldiers of the nation are respected.	سربازان ملت محترم هستند.
The mayor had to make several important decisions.	شهردار باید چندین تصمیم مهم می گرفت.
He was shot in the leg.	او از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
My car broke down	ماشینم خراب شده
Fasten your seat belt please	کمربند ایمنی خود را ببندید لطفا
The bullet broke his shoulder.	گلوله شانه اش را شکست.
This year, more people have lost their lives in traffic accidents.	امسال افراد بیشتری در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند.
The animals were carefully counted.	حیوانات با دقت شمارش شدند.
An ancient castle is located on a hill above the village.	یک قلعه باستانی بر روی تپه بالای دهکده قرار دارد.
The poor widow had nothing.	بیوه بیچاره چیزی نداشت.
Dry milk manufacturers have promised to provide better labels.	تولیدکنندگان شیر خشک وعده داده اند که برچسب های بهتری ارائه کنند.
If you are weak, you may have to quit.	اگر ضعیف هستید، شاید باید دست از کار بکشید.
A letter has been attached.	نامه ای ضمیمه شده است.
I believe technology can improve society.	من معتقدم فناوری می تواند جامعه را بهبود بخشد.
The farm produces olives, oranges and wheat.	این مزرعه زیتون، پرتقال و گندم تولید می کند.
We need a new bridge over the river here.	ما در اینجا به یک پل جدید روی رودخانه نیاز داریم.
Turn off the ultrasonic frequencies.	فرکانس های اولتراسونیک را خاموش کنید.
Implementation of the new law will begin next year.	اجرای قانون جدید از سال آینده آغاز خواهد شد.
The stone seemed vaguely familiar.	سنگ به طرز مبهمی آشنا به نظر می رسید.
This man will win the election.	این مرد در انتخابات پیروز خواهد شد.
He started crying again.	دوباره شروع کرد به گریه کردن.
Many people travel to the capital every year.	سالانه افراد زیادی به پایتخت سفر می کنند.
The fog had filled the valley.	مه دره را پر کرده بود.
Water splashed on his face.	آب به صورتش پاشید.
The abandoned restaurant is known as the house of ghosts.	رستوران متروکه به خانه ارواح معروف است.
The gates of the cemetery were closed.	دروازه های قبرستان بسته بود.
A castle surrounded by a moat.	قلعه ای که توسط یک خندق احاطه شده است.
I was amazed at their insensitivity.	من از بی احساسی آنها متحیر شدم.
He made the same mistake many times.	او بارها همین اشتباه را مرتکب شد.
After the release of the new packaging, sales fell sharply.	پس از عرضه بسته بندی جدید، فروش به شدت کاهش یافت.
I read a hundred books last month!	من ماه گذشته صد کتاب خواندم!
It became a turning point.	به یک نقطه عطف تبدیل شد.
The astronauts sank into their meals.	فضانوردان در وعده های غذایی خود فرو رفتند.
The green laser dazzled everyone.	لیزر سبز همه را خیره کرد.
These miracles of evolution are truly amazing.	این معجزات تکامل واقعا شگفت انگیز است.
A girl is born from this family.	از این خانواده یک دختر به دنیا می آید.
The garden has a variety of plants.	باغ دارای انواع گیاهان است.
The local council is holding a festival in the garden.	شورای محلی در حال برگزاری جشنواره ای در باغ است.
I felt something was wrong.	احساس کردم چیزی اشتباه است.
This salt is not suitable for cooking.	این نمک برای پخت و پز مناسب نیست.
The wedding was accompanied by a reception.	مراسم عروسی با پذیرایی همراه شد.
He was always very fast at playing the violin.	او همیشه در نواختن ویولن خیلی سریع بود.
The soldiers were to arrive in three large trucks.	قرار بود سربازها با سه کامیون بزرگ برسند.
Upset from last night?	از دیشب ناراحتی؟
This study showed that mothers with less education had larger families.	این مطالعه نشان داد که مادرانی که تحصیلات کمی داشتند، خانواده های بزرگ تری داشتند.
The city is famous for its historical attractions.	این شهر به خاطر جاذبه های تاریخی اش معروف است.
The halls were full of exhibitions from the natural world.	سالن ها مملو از نمایشگاه هایی از دنیای طبیعی بود.
In a room that is otherwise silent, the clock rings loudly.	در اتاقی که در غیر این صورت ساکت است، ساعت با صدای بلند تیک می زند.
This is a clear violation of the laws of physics.	این نقض آشکار قوانین فیزیک است.
Heavy action against crime	اقدام سنگین علیه جرم و جنایت
The coach was fired for the first time.	اولین بار مربی رانده شد.
The government failed to protect its constituency from pollution.	دولت نتوانست از حوزه انتخابیه خود در برابر آلودگی محافظت کند.
The leaves of the trees were turning yellow.	برگهای درختان داشت زرد می شد.
The paint on the walls was peeling off.	رنگ روی دیوارها داشت کنده می شد.
Royal elephants were used to carry royal carriages.	از فیل های سلطنتی برای حمل کالسکه سلطنتی استفاده می شد.
The literature confirms this repetition	ادبیات این تکرار را تأیید می کند
He threw a handful of rice in the fire.	یک مشت برنج در آتش انداخت.
We all know that recycling is absolutely essential.	همه ما می دانیم که بازیافت کاملا ضروری است.
He was arrested for disobeying orders.	در صورت عدم اطاعت از دستور، وی دستگیر شد.
The next car is leaving	ماشین بعدی داره میره
She tried to help the child.	او سعی کرد به کودک کمک کند.
A drummer, a singer and a guitarist.	یک درامر، یک خواننده و یک نوازنده گیتار.
Once upon a time, the streets were full of people.	زمانی خیابان ها مملو از مردم بود.
He was an illiterate man.	او مردی بی سواد بود.
Most rural communities rely on burning firewood for cooking.	اکثر جوامع روستایی به سوختن هیزم برای پخت و پز متکی هستند.
He was not allowed to enter the castle grounds.	او اجازه ورود به محوطه قلعه را نداشت.
Many people believe that the ancients were led by gods.	بسیاری از مردم بر این باورند که پیشینیان توسط خدایان هدایت می شدند.
We can spend more than our own scenes.	ما می توانیم بیشتر از صحنه های خودمان هزینه کنیم.
Different vegetables add color to food.	سبزیجات مختلف به غذا رنگ می بخشد.
This road is very bumpy.	این جاده بسیار پر دست انداز است.
In this research, we interviewed people.	در انجام این تحقیق با افراد مصاحبه کردیم.
It did not seem to matter what he said.	به نظر می رسید مهم نبود چه می گوید.
This forest is full of life.	این جنگل سرشار از زندگی است.
The house is for sale across the street.	خانه روبروی خیابان به فروش می رسد.
He promised to do his best.	قول داد تمام تلاشش را بکند.
The coffee cooled and the taste became old.	قهوه سرد شد و مزه کهنه شد.
The house was ugly gray, peeled.	خانه خاکستری زشت بود، با رنگ پوست کنده.
Classes resumed	کلاس ها از سر گرفته شد
The seeds are not always packaged.	دانه ها همیشه بسته بندی نمی شوند.
Soldiers were defeated in battle.	سربازان در جنگ شکست خوردند.
I have to tell you a secret.	باید رازی را به شما بگویم.
Collective action was needed.	اقدام جمعی لازم بود.
Explain more about this city.	در مورد این شهر بیشتر توضیح دهید.
Cows are easily startled.	گاوها به راحتی مبهوت می شوند.
Some areas are flood prone.	برخی از مناطق مستعد سیل هستند.
The two sides were getting closer to each other.	دو طرف به هم نزدیک تر می شدند.
This exercise will help you strengthen your abdominal muscles.	این تمرین به شما کمک می کند تا عضلات شکم را قوی کنید.
He pushes tired employees to their limits.	او کارمندان خسته را به مرزهایشان می رساند.
To the east, across the valley, was a dense forest.	در شرق، آن سوی دره، جنگلی انبوه قرار داشت.
There used to be a boat here.	قبلاً اینجا یک قایق بود.
Technical unemployment is only the highest unemployment rate.	بیکاری فنی تنها بالاترین رده بیکاری است.
The population is growing at an alarming rate.	جمعیت با سرعت سرسام آوری در حال افزایش است.
He usually wears dark pants.	او معمولا شلوار تیره می پوشد.
The teacher asked me to give a speech.	استاد از من خواست سخنرانی کنم.
My smile reflects my happiness.	لبخند من نشان دهنده خوشبختی من است.
Last year's figures were shocking.	ارقام سال گذشته تکان دهنده بود.
This sweet is very sweet for me.	این شیرینی برای من خیلی شیرین است.
Eventually, the government moved against the insurgents.	سرانجام، دولت علیه شورشیان حرکت کرد.
He is skilled in making vases.	او در ساخت گلدان مهارت دارد.
Urban workers take active measures to minimize its impact.	کارگران شهری اقدامات فعالی را برای به حداقل رساندن تأثیر آن انجام می دهند.
A multinational company provides water to the people.	یک شرکت چند ملیتی برای مردم آب تامین می کند.
The bridge collapsed under their weight.	پل زیر وزن آنها فرو ریخت.
Slowly climb the hill.	به آرامی از تپه بالا بروید.
He was hospitalized due to illness.	او به دلیل بیماری در بستری قرار گرفت.
He hurried through the streets, the exhaust pipe roaring.	او با سرعت در خیابان ها رد شد، لوله اگزوز غرش می کرد.
Having a baby is a miracle.	بچه دار شدن یک معجزه است.
Invented centuries ago, they are still used in today's electronics.	اینها که قرن ها پیش اختراع شدند، هنوز در الکترونیک امروزی استفاده می شوند.
Be careful when crossing the road.	در عبور از جاده مراقب باشید.
He ate the waste and did not want to waste it.	او پسماندها را می خورد و نمی خواست آنها را هدر دهد.
They shake their hands frequently as the vehicle passes.	آنها با عبور وسیله نقلیه مکرراً دست تکان می دهند.
Scientists prefer blue to green light.	دانشمندان آبی را به نور سبز ترجیح می دهند.
He has a lot of shopping bags.	او کیف های خرید زیادی دارد.
A spoonful of honey is not very similar to honey.	یک قاشق عسل خیلی شبیه عسل نیست.
The sea here is great for swimming.	دریا در اینجا برای شنا فوق العاده است.
The chief inspector warned him seriously.	بازرس ارشد به او هشدار جدی داد.
I need you to solve this problem for me.	من به شما نیاز دارم که این مشکل را برای من حل کنید.
These flashlights produced intense and exhausting light.	این چراغ قوه ها نور شدید و طاقت فرسایی را ایجاد می کردند.
The trees stood close together.	درختان نزدیک به هم ایستاده بودند.
The flower is small, pale and fragrant.	گل کوچک، رنگ پریده و معطر است.
The temperature is rising, the oceans are warming.	دما در حال افزایش است، اقیانوس ها در حال گرم شدن هستند.
The broken image creates a bright halo around the light.	تصویر شکسته شده یک هاله روشن در اطراف نور ایجاد می کند.
Teachers insist that classroom discipline is vital.	معلمان اصرار دارند که نظم و انضباط کلاسی حیاتی است.
Unfortunately, you seem to be working too fast.	متأسفانه، به نظر می رسد که شما خیلی سریع کار کرده اید.
Do not worry, he will change his mind later	نگران نباش بعدا نظرش عوض میشه
Necklaces are used by gentlemen.	گردنبند توسط آقایان استفاده می شود.
Drink eight glasses of water a day.	روزی هشت لیوان آب بنوشید.
We were close enough to see their breath.	آنقدر نزدیک بودیم که نفسشان را ببینیم.
This is a difficult subject to teach.	تدریس این موضوع دشوار است.
I see two elephants there.	من دو فیل را آنجا می بینم.
He played the piano for me.	او برای من پیانو می زد.
Most of his inventions are inspired by nature.	بیشتر اختراعات او از طبیعت الهام گرفته شده است.
The prime minister called himself a "cautious optimist."	نخست وزیر خود را یک "خوشبین محتاط" اعلام کرد.
The roads were dusty and full of potholes.	جاده ها غبار آلود و پر از چاله بود.
He was very busy.	او به شدت مشغول بود.
Sometimes people have trouble believing the views of others.	گاهی اوقات افراد در باور دیدگاه دیگران مشکل دارند.
There was a violent attack.	یک حمله خشونت آمیز صورت گرفته است.
He took the album from his hands.	آلبوم را از دستانش گرفت.
This profession offers a lot of job satisfaction.	این حرفه رضایت شغلی زیادی را ارائه می دهد.
Lucifer is a fallen angel who is doomed to eternal torment.	لوسیفر یک فرشته سقوط کرده است که محکوم به رنج ابدی است.
Six years of civil war are finally over.	شش سال جنگ داخلی سرانجام به پایان رسید.
Separated by flat land, it is considered an exclusion.	جدا شده توسط زمین های مسطح، یک طرد شده در نظر گرفته می شود.
This factory produces harmful smoke.	این کارخانه دود مضر تولید می کند.
The flowers fell.	گلها افتادند.
But he strongly opposed it.	اما او به شدت مخالفت کرد.
The growing need for skilled workers has pushed up prices.	نیاز روزافزون به کارگران ماهر قیمت ها را افزایش داده است.
The tunnel was discovered decades later.	این تونل چند دهه بعد پیدا شد.
Many manufacturers prefer this method.	بسیاری از تولید کنندگان این روش را ترجیح می دهند.
He lives with his uncle and aunt.	او با عمو و عمه اش زندگی می کند.
The new rulers enacted strict laws.	حاکمان جدید قوانین سختی را وضع کردند.
The ship was attacked by pirates.	کشتی مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت.
Forest fires are an annual problem.	آتش سوزی جنگل ها یک مشکل سالانه است.
Put the frying pan in the sink.	ماهیتابه را در سینک قرار دهید.
Mice are not afraid of cats.	موش ها از گربه نمی ترسند.
The crow raised a cow.	کلاغ یک گاو بلند داد.
I argue that he should not be sent to prison.	من استدلال می کنم که او را نباید به زندان فرستاد.
There was a lot of talk for him.	صحبت برای او خیلی زیاد بود.
Ancient kings were considered gods.	پادشاهان باستان خدایان محسوب می شدند.
My grandmother is very upset.	مادربزرگ من خیلی ناراحت است.
The actors looked at each other.	بازیگران به یکدیگر نگاه کردند.
He guarded the treasure by the mountain.	او از گنج کنار کوه محافظت می کرد.
A large building was built near the waterfall.	ساختمان بزرگی در نزدیکی آبشار ساخته شد.
Without entering the introduction, he entered the room with long steps.	بدون نیاز به معرفی، با قدم های بلند وارد اتاق شد.
Use the block to test the temperature.	از بلوک برای تست دما استفاده کنید.
Tourists report seeing many strange things here.	گردشگران گزارش می دهند که در اینجا چیزهای عجیب و غریب زیادی می بینند.
The ancient city is made of limestone.	شهر باستانی از سنگ آهک ساخته شده است.
It is said that butter tastes better.	می گویند کره طعم بهتری دارد.
He remembers how it felt to have one hand tied and swollen	او به یاد می آورد که چه حسی داشت، یک دست گره کرده و متورم
Walk to the top of the hill.	تا بالای تپه پیاده روی کنید.
The peak is immersed in the golden and rich light of the sun.	قله در نور طلایی و غنی آفتاب غرق شده است.
A cluster of large rocks.	خوشه ای از صخره های بزرگ.
A magnificent castle stood like this.	یک قلعه باشکوه به این شکل ایستاده بود.
It rained terribly.	باران وحشتناکی آمد.
He did not expect to be accepted at first.	او ابتدا انتظار قبولی نداشت.
I have been working on this project for many years.	من سالها روی این پروژه کار کرده ام.
At birth, the baby was black.	در بدو تولد، کودک سیاه پوست بود.
To bring the citrus pieces to a table.	برای آوردن تکه های مرکبات به یک میز.
The jar contains seven pounds of sugar.	شیشه حاوی هفت پوند شکر است.
The event happened as we said.	رویداد همان طور که ما گفتیم اتفاق افتاد.
I do not rearrange the furniture.	من مبلمان را دوباره مرتب نمی کنم.
Count two cups of brown sugar.	دو فنجان شکر قهوه ای را بشمارید.
Leave my luxury hotel, but why bother?	هتل مجلل من را رها کن، اما چرا زحمت بکشم؟
I love your writing	من عاشق نوشته شما هستم
Their cars are in dire need of repair.	ماشین های آنها به شدت نیاز به تعمیر دارند.
The couple headed south to the beach.	این زوج ساحل را به سمت جنوب دنبال کردند.
The nation suffers from chronic deficiencies.	ملت از کمبودهای مزمن رنج می برد.
Break the eggs into the bowl.	تخم مرغ ها را داخل کاسه بشکنید.
This bill increases the price of gasoline.	این صورت حساب قیمت بنزین را افزایش می دهد.
When he realized that he had been discovered, he fled.	وقتی متوجه شد که او کشف شده است، فرار کرد.
He delivered the speech with confidence.	سخنرانی را با اطمینان انجام داد.
We will design the experiment later.	بعدا آزمایش را طراحی خواهیم کرد.
Taste the soup.	سوپ را چشید.
See what books he has read.	ببینید او چه کتاب هایی خوانده است.
An old man moved to his chair.	پیرمردی به سمت صندلی خود حرکت کرد.
The girl dolls were spread out on the bed.	عروسک های دختر روی تخت پخش شده بود.
Tell this story.	این داستان را شرح دهید.
Their bodies are completely different.	بدن آنها کاملاً متفاوت است.
We finally stayed in a hotel.	ما در نهایت در یک هتل اقامت کردیم.
The unexpected result challenged many assumptions.	نتیجه غیرمنتظره بسیاری از پیش فرض ها را به چالش کشید.
He was an eloquent speaker.	او سخنوری خوش بیان بود.
The teeth needed cleaning.	دندان ها نیاز به تمیز کردن داشتند.
This plan is under review.	این طرح در حال بررسی مجدد است.
Weightless physics rarely finds an opportunity to explore the world.	فیزیک بدون وزن به ندرت فرصتی برای کشف جهان پیدا می کند.
He picked up the dirty dishes from the sink.	ظرف های کثیف را از سینک جمع کرد.
He was positive that he could pass the exam.	او مثبت بود که می تواند در امتحان قبول شود.
He had worked so hard!	خیلی سخت کار کرده بود!
The Presidential Palace is built on a ridge.	کاخ ریاست جمهوری بر روی یک خط الراس ساخته شده است.
He pumped his fist.	مشتش را تلمبه کرد.
Jogan is a collection of islands ruled by a king.	جوگان مجموعه ای از جزایر است که توسط یک سلطان اداره می شود.
The poet has lyrical talent.	شاعر استعداد غنایی دارد.
She is very smart	اون خیلی باهوشه
You often have to choose between one job and another.	اغلب باید بین یک شغل و شغل دیگر یکی را انتخاب کنید.
Instead, let the wood burn slowly.	بلکه بگذارید چوب به آرامی بسوزد.
Turn the knob gently.	دستگیره را به آرامی بچرخانید.
Diets were issued for the troops.	برای نیروها جیره صادر شد.
The secretary of this association is busy.	دبیر این انجمن سرش شلوغ است.
They consider their right to immigration to be fundamental.	آنها حق مهاجرت خود را اساسی می دانند.
There is an outbreak of the disease, a police officer said.	یک پلیس گفت که شیوع بیماری وجود دارد.
Reserves ran out quickly.	ذخایر به سرعت تمام شد.
The differences are much less than we thought.	تفاوت ها بسیار کمتر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم.
The march continued to the center of the street.	راهپیمایی تا مرکز خیابان ادامه یافت.
The smooth wood touched the table.	چوب صاف میز را لمس کرد.
He finally got home!	بالاخره به خانه رسید!
Kyle's father forbids him to own a car.	پدر کایل او را از داشتن ماشین منع کرده است.
I'm shocked to see my face	حالم از دیدن صورت خودم بهم میخوره
Smoking will soon be banned in restaurants.	به زودی سیگار در رستوران ها ممنوع می شود.
A large insect is found in this verse.	در این آیه یک حشره بزرگ یافت می شود.
Our system of government is based on compromise.	نظام حکومتی ما بر اساس سازش بنا شده است.
If you close your eyes, the whole world will disappear.	اگر چشمانت را ببندی، تمام دنیا ناپدید می شود.
Most historians believe that this decision was unwise.	اکثر مورخان معتقدند که این تصمیم عاقلانه نبود.
He refused to listen.	او از گوش دادن امتناع کرد.
Author blocks are very common.	بلوک نویسنده بسیار رایج است.
I prefer soup to stew.	من سوپ را به خورش ترجیح می دهم.
Nature does not offer any reward for those who cheat.	طبیعت برای کسانی که تقلب می کنند هیچ جایزه ای در نظر نمی گیرد.
The ground was warm under our feet.	زمین زیر پایمان گرم بود.
The author tells a story in his novel.	نویسنده در رمان خود داستانی را تعریف می کند.
Grandparents traditionally teach gardening to their grandchildren.	پدربزرگ ها به طور سنتی به نوه های خود باغبانی را آموزش می دهند.
One group moved north and the other south.	یک گروه به سمت شمال و گروه دیگر به سمت جنوب حرکت کردند.
Many factories will be built in the future.	تعداد زیادی کارخانه در آینده ساخته خواهد شد.
I discussed moral issues with him.	من با او در مورد مسائل اخلاقی بحث کردم.
Red soils are common in these areas.	خاک های قرمز در این مناطق رایج است.
The bus was full of passengers.	اتوبوس پر از مسافر بود.
A tower to see the magic of the sunset from above.	برجی برای دیدن جادوی غروب خورشید از بالا.
He expressed his desire for a favor.	او تمایل خود را برای یک لطف ابراز کرد.
Several cars enter the city every day.	هر روز چند ماشین وارد شهر می شود.
As they hugged, he touched her shoulder.	در حالی که آنها در آغوش گرفتند، شانه او را لمس کرد.
Severe storms had swept through the area.	طوفان های شدید منطقه را فرا گرفته بود.
There was a ticket line in the city center.	یک خط برای خرید بلیط در مرکز شهر وجود داشت.
The hunting side found the trace and followed it.	طرف شکار ردیابی را پیدا کرد و آن را دنبال کرد.
Water should not touch the metal.	آب نباید فلز را لمس کند.
He looked at his pocket watch.	نگاهی به ساعت جیبش انداخت.
The detective looked at the note again.	کارآگاه دوباره به یادداشت نگاه کرد.
They accepted defeat.	آنها شکست را پذیرفتند.
Many countries use the euro as their currency.	بسیاری از کشورها از یورو به عنوان واحد پول خود استفاده می کنند.
The floor was full of broken glass.	کف اتاق پر از شیشه های شکسته بود.
We blame our parents for our misfortunes.	ما پدر و مادر خود را مقصر بدبختی های خود می دانیم.
The landslide swept away the river.	رانش زمین رودخانه را با خود برد.
Students in this field are school students.	دانش آموزان در این زمینه دانش آموزان مدرسه هستند.
The scientist knew several languages.	دانشمند چندین زبان می دانست.
A crust of dried blood covers the stump.	پوسته ای از خون خشک شده، کنده را می پوشاند.
The cows roar happily in the green meadow.	گاوها با خوشحالی در چمنزار سرسبز غر می زنند.
He looked away with embarrassment.	او با خجالت به دور نگاه کرد.
He tried hard to speak but his mouth was dry.	خیلی سعی کرد حرف بزند اما دهانش خشک شده بود.
I usually water the rose bushes at night.	من معمولا شب ها به بوته های گل رزم آب می دهم.
His younger brother was a genius.	برادر کوچکترش یک نابغه بود.
Several local businessmen complained strongly.	چند تاجر محلی به شدت شاکی بودند.
The car was stolen but police did not notice.	این خودرو دزدیده شد اما پلیس متوجه نشد.
Sugarcane is grown on many tropical islands.	نیشکر در بسیاری از جزایر گرمسیری کشت می شود.
These figures do not include the unemployed.	این ارقام شامل بیکاران نمی شود.
And now it's his turn to bat?	و حالا نوبت او به خفاش است؟
He raised his eyebrows and showed surprise.	ابروهایش را بالا انداخت و تعجب نشان داد.
It was time to go.	وقت رفتن بود.
Two people laughed as he drove calmly down the main road.	در حالی که او با آرامش در جاده اصلی رانندگی می کرد، دو نفر خندیدند.
Electronic headphones are especially useful for musicians.	هدفون های الکترونیکی به ویژه برای نوازندگان مفید هستند.
The ear is the auditory organ.	گوش اندام شنوایی است.
He does not intend to go anywhere.	او قصد ندارد جایی برود.
Processed meat is currently considered a threat to public health.	گوشت فرآوری شده در حال حاضر به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی در نظر گرفته می شود.
There is nothing better than a good night's sleep.	هیچ چیز بهتر از یک خواب خوب شبانه نیست.
I put my hands gently on his shoulders.	دست هایم را به آرامی روی شانه هایش گذاشتم.
They planted onions in a nearby garden.	آنها پیازها را در باغی نزدیک کاشتند.
The train was very crowded.	قطار خیلی شلوغ بود.
The quake triggered several aftershocks.	این زمین لرزه پس لرزه های متعددی را ایجاد کرد.
He repeated his work.	کارهایش را تکرار کرد.
The mansion was a wonderful building.	عمارت یک ساختمان فوق العاده بود.
A piece of cake.	یک تکه کیک.
Rokh flew to the oak tree.	رخ به سمت درخت بلوط پرواز کرد.
The sea is the basis of many stories.	دریا زمینه داستان های بسیاری است.
His house was very expensive.	خانه او بسیار گران بود.
The party was extremely inactive.	حزب به شدت کم کار بود.
The letter arrived late that day.	نامه آن روز دیر رسید.
Did we really need to open the door?	آیا واقعاً لازم بود در را باز کنیم؟
The beach stretched for miles.	ساحل کیلومترها کشیده شد.
The soil was sandy, so they could not grow good crops.	خاک شنی بود، بنابراین آنها نمی توانستند محصولات خوبی بکارند.
Fish live in these waters.	ماهی ها در این آب ها زندگی می کنند.
The commander saw the enemy approaching.	فرمانده نزدیک شدن دشمن را دید.
After the project was over, my manager congratulated me.	پس از اتمام پروژه، مدیرم به من تبریک گفت.
Now it's just a memory.	حالا فقط یک خاطره است.
Despite warnings of danger, he endured the climb.	با وجود هشدارهای خطر، او صعود را تحمل کرد.
The mountain is covered with snow.	کوه پوشیده از برف است.
Manuscript found in archive.	نسخه خطی در آرشیو پیدا شد.
Fewer people choose to live in small and rural towns.	افراد کمتری برای زندگی در شهرهای کوچک و روستایی انتخاب می کنند.
He got out of bed and startled everyone.	از رختخواب بلند شد و همه را مبهوت کرد.
Our village has fifty families.	روستای ما پنجاه خانوار دارد.
So he decided to listen to her advice.	بنابراین تصمیم گرفت تا نصیحت او را بشنود.
Local citizens staged a protest rally.	شهروندان محلی یک تجمع اعتراضی ترتیب دادند.
The water rose quickly and covered the road.	آب به سرعت بالا آمد و جاده را پوشاند.
There are many places to buy books.	مکان های زیادی برای خرید کتاب وجود دارد.
He felt red.	او احساس کرد که سرخ شده است.
The statesman delivered Shiva's speech.	دولتمرد سخنانی شیوا ایراد کرد.
The projectile flew a few steps towards my face.	پرتابه در چند قدمی صورتم پرواز کرد.
The company closed all its branches.	این شرکت تمام شعب خود را تعطیل کرد.
The popularity of herbal tea is increasing.	محبوبیت چای گیاهی در حال افزایش است.
These caves contain thousands of dinosaur fossils.	این غارها حاوی هزاران فسیل دایناسور هستند.
He is strict but fair.	او سختگیر اما منصف است.
He jumped up and started clapping.	از جا پرید و شروع کرد به کف زدن.
The land was empty for miles.	زمین ها تا کیلومترها خالی بود.
He often rested in silence with his head in his hands.	اکثراً در سکوت و سرش در دستانش استراحت می کرد.
The shepherd watched his flock with anxious eyes.	چوپان با چشمانی مضطرب گله خود را زیر نظر داشت.
Many homes have three TVs.	بسیاری از خانه ها دارای سه تلویزیون هستند.
Look at your watch	به ساعتت نگاه کن
The cut opened again.	برش دوباره باز شد.
A seriously ill patient should see a doctor immediately.	یک بیمار شدیداً بیمار باید فوراً به پزشک مراجعه کند.
The forests were full of vines and shrubs.	جنگل ها پر از انگور و درختچه بود.
He invited them to his living room.	او آنها را به اتاق نشیمن خود دعوت کرد.
Experiment with video pause.	خود را با مکث ویدیو آزمایش کنید.
The skeptics claimed that the study was incomplete.	شکاکان ادعا کردند که مطالعه ناقص بوده است.
His declaration led to the dissolution of the armed forces.	اعلامیه وی منجر به انحلال نیروهای مسلح شد.
The llama asks us to help him.	لاما از ما می خواهد که به او کمک کنیم.
The work reaches a person with a degree.	کار به فردی با مدرک می رسد.
The flowers are blooming.	گلها در حال شکوفه هستند.
Several taxi drivers did not accept my fare.	چندین راننده تاکسی کرایه من را قبول نکردند.
These villagers were unable to communicate with foreigners.	این روستاییان قادر به برقراری ارتباط با افراد خارجی نبودند.
The creators never expected the film to become so popular.	سازندگان هرگز انتظار نداشتند این فیلم تا این حد محبوب شود.
The compact car is stylish and sporty.	ماشین جمع و جور شیک و اسپرت است.
In response to my question, the secretary smiled.	در پاسخ به سوال من، منشی لبخند زد.
He took a bite out of the cake.	او یک گاز از کلوچه برداشت.
It has made the fire house too hot for life.	آتش خانه را برای زندگی بیش از حد داغ کرده است.
Law and order cannot be enforced effectively on lawless streets.	قانون و نظم را نمی توان به طور مؤثر در خیابان های بی قانون اجرا کرد.
The war on drugs is doomed to failure.	جنگ با مواد مخدر محکوم به شکست است.
A few feet above the head, a breeze shook the trees.	چند فوت بالای سر، نسیمی درختان را تکان داد.
He did not know that hunting there was illegal.	او نمی دانست، شکار در آنجا غیرقانونی است.
He ordered a bottle of white wine.	او یک بطری شراب سفید سفارش داد.
The carriage accelerated as it approached the town hall.	کالسکه با نزدیک شدن به شهرداری سرعت گرفت.
A beautiful summer day	یک روز زیبای تابستانی
The bomb was detonated by a timer.	بمب توسط یک تایمر منفجر شد.
Freedom is not free.	آزادی رایگان نیست.
It sounds at eleven o'clock.	ساعت یازده به صدا در می آید.
The tide.	جزر و مد است.
He thinks of nothing but work.	او به هیچ چیز جز کار فکر نمی کند.
He insisted on continuing the experiment.	او اصرار داشت که آزمایش را ادامه دهد.
Takes him for a fool.	او را برای احمق می گیرد.
The repair shop assured me that my brakes were correct.	تعمیرگاه به من اطمینان داد که ترمزهای من درست شده است.
The city is super clean.	شهر فوق العاده تمیز است.
Workers take turns cooking lunch.	کارگران به نوبت ناهار را می پزند.
He arrived earlier than ever.	او زودتر از همیشه رسید.
My bike has been stolen.	دوچرخه ام دزدیده شده است.
He paid a high price for his services.	او هزینه زیادی برای خدمات او پرداخت کرد.
This hotel can often accommodate people in a hurry.	این هتل اغلب می تواند پذیرای افرادی باشد که عجله دارند.
You look very upset	خیلی ناراحت به نظر میای
All those who oppose are forbidden to speak.	همه کسانی که مخالف هستند از صحبت کردن منع می شوند.
Plays new and clear sounds from the sound screen.	صداهای جدید و واضح را از صفحه صدا پخش می کند.
I often see people reading while walking.	من اغلب افرادی را می بینم که هنگام راه رفتن مشغول خواندن هستند.
Gained public acceptance.	به مقبولیت عمومی دست یافت.
The increase in capacity and speed is dramatic.	افزایش ظرفیت و سرعت چشمگیر است.
Gather the pie with a spatula.	پای را با کاردک جمع کنید.
Who were these people?	این افراد چه کسانی بودند؟
He covered his face with a towel.	صورتش را با حوله پوشاند.
Consider pictures of smiling children.	تصاویر کودکان خندان را در نظر داشته باشید.
Goats needed salt and no salt.	بزها به نمک نیاز داشتند و نمک نداشتند.
He could hardly stand while he was chained.	در حالی که او را به غل و زنجیر می بستند به سختی بایستد.
Heavy rains have covered the city.	بارش شدید باران این شهر را فراگرفته است.
Eats lemonade.	لیموناد را می خورد.
This building was damaged in the earthquake.	این ساختمان در زلزله آسیب دیده است.
Even astronomers have to solve problems to advance their knowledge.	حتی اخترشناسان نیز برای پیشرفت دانش باید مسائل را حل کنند.
He did not intend to insult.	او قصد توهین نداشت.
So why do we lie?	پس چرا دروغ می گوییم؟
Only he can save this country.	فقط او می تواند این کشور را نجات دهد.
Stay out of my room! 	از اتاق من بیرون بمان!
The boy shouted	پسره داد زد
In the Middle Ages, people believed that the earth was flat.	در قرون وسطی، مردم معتقد بودند که زمین صاف است.
I am expected to finish everything by the end of the day.	انتظار می رود تمام کارها را تا پایان روز به پایان برسانم.
He realized that he was alone at home.	متوجه شد که در خانه تنهاست.
Suddenly his eyelids fell.	ناگهان پلک هایش افتاد.
He reportedly divorced his wife last year.	گزارش شد که او سال گذشته از همسرش طلاق گرفت.
A glass is essential in the kitchen.	یک لیوان در آشپزخانه ضروری است.
Overcrowding is a serious problem here, just like anywhere else.	ازدحام بیش از حد یک مشکل جدی در اینجا است، درست مانند هر جای دیگر.
Smoke rises from the chimneys.	دود از دودکش ها بلند می شود.
Who lives in that house?	چه کسی در آن خانه زندگی می کند؟
Everything is quite sad	همه چیز کاملاً غم انگیز
The census showed that his estimate was accurate.	سرشماری نشان داد که برآورد او دقیق بوده است.
The soldiers cheered loudly.	سربازان به شدت هلهله کردند.
He was very active in public life.	او در زندگی عمومی بسیار فعال بود.
It was midnight.	ساعت نیمه شب زده شد.
Some populations were housed in reserves.	برخی از جمعیت ها به ذخایر اسکان داده شدند.
This year's harvest was expected to be fruitful.	انتظار می رفت برداشت امسال پربار باشد.
The substance is blocked.	ماده انسداد شده است.
When light energy is absorbed, it turns into heat.	وقتی انرژی نور جذب شود تبدیل به گرما می شود.
Gently kiss her forehead.	با مهربانی پیشانی او را بوسید.
He scored an amazing goal.	او یک گل شگفت انگیز به ثمر رساند.
Their car was pulled over by police.	ماشین آنها توسط پلیس کشیده شد.
This is stupid, you know.	این احمقانه است، می دانید.
Suddenly, a strong wind blew through the trees.	ناگهان، وزش شدید باد از میان درختان غرش کرد.
The courts are clearly in conflict of interest.	دادگاه ها به وضوح تضاد منافع دارند.
The celebration lasted several days.	این جشن چندین روز به طول انجامید.
Shorts need to be washed.	شورت نیاز به شستشو دارد.
Beef and pork are common items on the menu.	گوشت گاو و خوک از موارد رایج در منو هستند.
Determining the exact cause of this problem is difficult.	تعیین علت دقیق این مشکل دشوار است.
Nose Pert was never his long suit.	بینی پرت هرگز کت و شلوار بلند او نبود.
He dreams of an adventurous life.	او رویای یک زندگی پرماجرا را در سر می پروراند.
There was only one bullet left in the gun.	فقط یک گلوله در اسلحه باقی مانده بود.
Some creatures are very large.	برخی از موجودات بسیار بزرگ هستند.
When traveling, be prepared for unpredictable weather.	هنگام سفر، برای آب و هوای غیرقابل پیش بینی آماده شوید.
He eats a lot of fruits and vegetables.	او میوه ها و سبزیجات زیادی می خورد.
The company produced high quality products.	این شرکت محصولاتی با کیفیت بالا تولید کرد.
His movements were slow and deliberate.	حرکاتش آهسته و عمدی بود.
The ship hit a rock.	کشتی با سنگ برخورد کرد.
The group approached the microphone.	گروه به میکروفون نزدیک شد.
His explanation was off the left field.	توضیحات او خارج از میدان چپ بود.
Many tenants regretted that similar incidents had not occurred.	بسیاری از مستاجران متأسف بودند که دیگر رویدادهای مشابهی رخ نداده است.
Police patrolled the streets.	ماموران پلیس در خیابان ها گشت زنی کردند.
He was standing near the door.	نزدیک در ایستاده بود.
Coal is an excellent source of energy.	زغال سنگ منبع عالی انرژی است.
He put his hands together with a sigh.	با آهی دستانش را روی هم گذاشت.
Many new species have been discovered in mountain forests.	بسیاری از گونه های جدید در جنگل های کوهستانی کشف شده اند.
Prepare the mixture for planting.	مخلوط را برای کاشت آماده کنید.
In recent years, the city has flourished.	در سال های اخیر، این شهر از رونق برخوردار بوده است.
This spring is the seed planting season.	بهار امسال فصل کاشت بذر است.
He wrapped his scarf around his head.	روسری اش را دور سرش پیچید.
The two candidates spend a lot of time debating.	این دو نامزد زمان زیادی را صرف مناظره می کنند.
Eat me	منو بخور
So after the earthquake, the tsunamis were very big.	بنابراین پس از زلزله، سونامی ها بسیار بزرگ بودند.
The trainer tidied up an old dog.	مربی یک سگ پیر را مرتب کرد.
We must use our birds for our survival.	ما باید از پرندگان خود برای بقای خود استفاده کنیم.
Electric cars are on the way to becoming popular	خودروهای برقی در راه محبوب شدن هستند
The ceremony has a great atmosphere.	مراسم هوای عظمتی دارد.
Some nights we hear them moaning and crying.	بعضی شب ها صدای ناله و گریه آنها را می شنویم.
In society, they worked hard to build a new life.	در جامعه، آنها برای ساختن یک زندگی جدید سخت تلاش کردند.
Joyce's novel has many inversions.	رمان جویس دارای وارونگی های زیادی است.
The company supports the local economy.	این شرکت از اقتصاد محلی حمایت می کند.
Shall we go to the cinema?	بریم سینما؟
The shopkeeper told the boy that the shop was closed.	مغازه دار به پسری گفت که مغازه بسته است.
Hence he was reprimanded.	از این رو او مورد توبیخ قرار گرفت.
He crossed the border frequently.	از مرز مکرر عبور می شد.
So they created new columns in the table.	بنابراین آنها ستون های جدیدی در جدول ایجاد کردند.
The international community rallied behind the peace.	جامعه بین المللی پشت سر صلح جمع شد.
This team consists of several scientists.	این تیم شامل چندین دانشمند است.
There was a big explosion, followed by a secondary explosion.	انفجار بزرگی رخ داد و به دنبال آن انفجاری ثانویه رخ داد.
What you think is the truth.	آنچه شما فکر می کنید حقیقت است.
Light shines throughout the room.	نور در تمام اتاق می تابد.
it is blocked.	گیر کرد.
A group of children played loud and energetic.	گروهی از بچه ها با صدای بلند و پر انرژی بازی کردند.
The cabinet met immediately to discuss the issue.	هیئت دولت برای بررسی این موضوع به فوریت تشکیل جلسه داد.
He is a hard-working liar.	او یک دروغگوی پرکار است.
Farmers are paid for the milk produced.	کشاورزان برای شیر تولید شده دستمزد می گیرند.
The main competitors of the cement factory are foreign companies.	رقبای اصلی کارخانه سیمان شرکت های خارج از کشور هستند.
The meteorite fell into the sea.	شهاب سنگ به دریا سقوط کرد.
Some of the archeological sites are amazingly well preserved.	برخی از سایت های باستان شناسی به طرز شگفت انگیزی به خوبی حفظ شده اند.
During the school holidays, children love to play video games.	در تعطیلات مدرسه، بچه ها دوست دارند بازی های ویدیویی انجام دهند.
But the building remained intact.	اما ساختمان دست نخورده باقی ماند.
The disease spread among the poor.	این بیماری در میان جامعه فقیر گسترش یافت.
But his stories do not always end happily.	اما داستان های او همیشه به خوشی ختم نمی شود.
Some scientists believe that dinosaurs survived long enough	برخی از دانشمندان بر این باورند که دایناسورها به اندازه کافی زنده مانده اند
The path of the storm was to the south.	مسیر طوفان به سمت جنوب بود.
This name means "boring".	این نام به معنای "خسته کننده" است.
I saw a strong river that flowed tolerably towards the sea.	رودخانه قوی را دیدم که به طرز قابل تحملی به سمت دریا روان بود.
Your suggestions are in order	پیشنهادات شما مرتب است
A noisy crowd had gathered to greet the revered visitor.	جمعیتی پر سر و صدا برای خوشامدگویی به بزرگوار بازدید کننده جمع شده بودند.
The richest men in the world live in magnificent mansions.	ثروتمندترین مردان جهان در عمارت های باشکوه زندگی می کنند.
The people of the city demanded more protection for their city.	مردم شهر خواستار حفاظت بیشتر از شهر خود شدند.
Error messages use plain text as an important element.	پیام های خطا از متن ساده به عنوان یک عنصر مهم استفاده می کنند.
He still has a lot of time.	او هنوز زمان زیادی دارد.
The soldier walked nervously.	سرباز عصبی قدم زد.
She never took the time to put on her makeup.	او هیچ وقت برای آرایش کردنش وقت نمی گذاشت.
Pour some jam into the jar.	مقداری از مربا را داخل شیشه بریزید.
Make sure the vegetables are soaked.	اطمینان حاصل کنید که سبزیجات خیس شده اند.
Banana trees have these fruits.	درختان موز این میوه ها را دارند.
It was discovered by the emperor four hundred years ago.	چهارصد سال پیش امپراتور آن را کشف کرد.
This music moves your legs.	این موسیقی پاهای شما را به حرکت در می آورد.
He stepped on the brakes again and again.	بارها و بارها پا روی ترمز گذاشت.
The government decided to build a second ring road.	دولت تصمیم گرفت یک جاده کمربندی دوم بسازد.
The mother cat encouraged her kittens.	گربه مادر بچه گربه هایش را تشویق کرد.
The queen spoke in a dream.	ملکه در خواب صحبت کرد.
The frontal cortex of the brain	قشر جلوی مغز
The thieves pulled out their pistols.	دزدها تپانچه های خود را کشیدند.
Alaska is one of the least populous countries in the world.	آلاسکا یکی از کم جمعیت ترین کشورهای جهان است.
The police want to protect us.	پلیس می خواهد از ما محافظت کند.
He learned his violin well.	او از ویولن خود به خوبی یاد کرد.
He coughed several times	چند بار سرفه کرد
A brown cat came out of the sacks.	گربه قهوه ای از گونی ها بیرون آمد.
The priest demanded respect for the shrine.	کشیش خواستار احترام به حرم شد.
Do not translate word for word	کلمه به کلمه ترجمه نکنید
He helped the old woman to cross the street.	او به پیرزن کمک کرد تا از خیابان عبور کند.
This window opens onto the balcony.	این پنجره به بالکن باز می شود.
When he felt tired, he sat down.	وقتی احساس خستگی کرد، نشست.
Oscar remained silent.	اسکار لال ماند.
The trees formed a dry canopy above the head.	درختان یک تاج پوشش خشک را در بالای سر تشکیل دادند.
The place smells of dust.	محل بوی غبار می دهد.
The ceremony was held in a cave.	این مراسم در یک غار برگزار شد.
This is the first kingdom we have seen.	این اولین پادشاهی است که ما دیده ایم.
Flower festivals are popular these days.	این روزها جشنواره های گل محبوبیت دارند.
Maureen passed the ball to another girl.	مورین توپ را به دختر دیگر پاس داد.
The rain continued for several days without interruption.	بارندگی چندین روز بدون وقفه ادامه داشت.
He refused to cook.	از آشپزی امتناع کرد.
This area is famous for its oranges.	این منطقه به پرتقال هایش معروف است.
He is the only boy in the room.	او تنها پسر اتاق است.
For another hour, he separated from the granite.	برای یک ساعت دیگر، او از گرانیت جدا شد.
Crowded city with numerous shopping malls.	شهری شلوغ با مراکز خرید متعدد.
Protesters pelted police with stones.	معترضان با سنگ به پلیس حمله کردند.
The perpetrator fled before his arrest.	مجرم قبل از دستگیری متواری شد.
I can not stand him!	من نمی توانم او را تحمل کنم!
Having a credit card has its advantages.	داشتن کارت اعتباری مزایای خود را دارد.
Once upon a time, a man was remarkably strong.	یک بار، مردی به طرز چشمگیری قوی بود.
Divide the mayonnaise evenly over the bread.	سس مایونز را به طور مساوی روی نان تقسیم کنید.
I have a driver's license.	من گواهینامه رانندگی دارم.
A poor neighborhood full of garbage.	محله ای فقیرانه، پر از زباله.
We must prevent pollution at all costs.	ما باید به هر قیمتی از آلودگی جلوگیری کنیم.
The tone was serious but calm and confident.	لحن جدی اما آرام و مطمئن بود.
If you heat that water, it burns.	اگر آن آب را گرم کنید، می سوزد.
The cup is delicate but firm.	فنجان ظریف اما محکم است.
The walls are made of stone.	دیوارها سنگی است.
Adults can grow these in pots.	بزرگسالان می توانند اینها را در گلدان پرورش دهند.
This is not surprising.	این تعجب آور نیست.
He defended a principle.	او از یک اصل دفاع می کرد.
This land is known for its dry desert climate.	این سرزمین به دلیل آب و هوای خشک بیابانی خود شناخته شده است.
We see fewer tigers in the wild than before.	ما در حیات وحش کمتر ببر نسبت به قبل می بینیم.
There was a large vegetable garden nearby.	یک باغ سبزی بزرگ در آن نزدیکی بود.
His dog refuses to enter the house.	سگ او از ورود به خانه امتناع می کند.
They rest at noon.	ظهر استراحت می کنند.
The scientist was studying how parasites reproduce.	این دانشمند در حال بررسی چگونگی تولید مثل انگل ها بود.
The grass refused to grow in this sandy soil.	علف از رشد در این خاک شنی امتناع کرد.
The chef is known for his baklava.	سرآشپز به باقلوایش معروف است.
In fact, most modern constructions use concrete and steel.	در واقع، بیشتر ساخت و سازهای مدرن از بتن و فولاد استفاده می کنند.
Nail it, then screw it on.	آن را میخ کنید، سپس آن را پیچ کنید.
So, let's sort this out.	بنابراین، بیایید این را مرتب کنیم.
Young people are angry, but most of them do not protest.	جوانان عصبانی هستند، اما اکثر آنها اعتراض نمی کنند.
After a long walk, he was very tired.	بعد از پیاده روی طولانی، او بسیار خسته بود.
Many families are looking for our homes to rent.	بسیاری از خانواده ها به دنبال خانه های ما برای اجاره هستند.
He sank in the water.	او در آب فرو رفت.
The company was founded a few decades ago.	این شرکت چند دهه پیش تاسیس شد.
The steady increase in exports in recent years.	افزایش مداوم صادرات در سال های اخیر.
However, it was early in the season.	با این حال، اوایل فصل بود.
The boxer walked towards the man.	بوکسور به سمت مرد پیش رفت.
The fence has no gaps	حصار هیچ شکافی ندارد
The fish were panting on the bottom of the aquarium.	ماهی ها در کف آکواریوم نفس نفس می زدند.
Maybe they have taken the whole city by now.	شاید تا الان کل شهر را گرفته باشند.
The chef shouted.	آشپز فریاد می زد.
The fuel in the tank was very shaky.	سوخت در باک بسیار متزلزل شده بود.
The author claimed that his novel was written quickly.	نویسنده ادعا کرد که رمان او به سرعت نوشته شده است.
Please collect them around the room.	لطفا آنها را از اطراف اتاق جمع آوری کنید.
Build relationships of trust and respect for each other.	روابط اعتماد و احترام برای یکدیگر ایجاد کنید.
If your number is high, you are dead.	اگر شماره شما بالاست، مرده اید.
Languages ​​are constantly evolving.	زبان ها دائما در حال تکامل هستند.
Rice is high in calories.	برنج حاوی کالری زیادی است.
When they entered the street, they were arguing loudly.	وقتی وارد خیابان می شدند با سر و صدا با هم بحث می کردند.
He invited her to dinner and he gladly accepted.	او را به شام ​​دعوت کرد و او با کمال میل پذیرفت.
Visitors hurried to the main road.	بازدیدکنندگان با عجله به سمت جاده اصلی رفتند.
He kissed my lips gently.	به آرامی لب هایم را بوسید.
Obviously something is wrong here.	واضح است که اینجا چیزی اشتباه است.
We must let our pride ring.	باید بگذاریم غرورمان زنگ بزند.
The monkeys fell from the branches.	میمون ها از شاخه ها افتادند.
Reduce the amount of sugar in coffee.	میزان شکر موجود در قهوه را کاهش دهید.
The horse could not move a muscle.	اسب نمی توانست ماهیچه ای را حرکت دهد.
He rested on his beach chair.	او روی صندلی ساحلی خود استراحت کرد.
Round the steaks and absorb the moisture.	استیک ها را گرد کنید و رطوبت آن را بگیرید.
That did not!	که نکرد!
He was very happy!	او خیلی خوشحال شد!
Put the collar in the wash.	یقه را در شستشو قرار دهید.
Some species survive in very harsh conditions.	برخی از گونه ها در شرایط بسیار سخت زنده می مانند.
He was happy that he had quit his job.	از اینکه کارش را رها کرده بود خوشحال بود.
The stone was like a cage with the top half removed.	سنگ شبیه قفس بود که نیمه بالایی آن برداشته شده بود.
Faster than flying.	سریعتر از پرواز است.
One of the close relatives was picked up by a truck below.	یکی از بستگان نزدیک توسط یک کامیون زیر گرفته شده بود.
The sail was pleasant early in the morning.	بادبان صبح زود دلپذیر بود.
He came out of the bathroom.	او از حمام بیرون آمد.
The thieves took our plans.	دزدها نقشه های ما را گرفتند.
The lead actor won an Academy Award for his performance.	بازیگر نقش اول برای بازی اش برنده جایزه آکادمی شد.
The tree is full of beautiful birds.	درخت پر از پرندگان زیباست.
The island has several churches.	این جزیره دارای چندین کلیسا است.
Look at the pair of rabbits.	به جفت خرگوش نگاه کنید.
He opened the door and invited her inside.	در باز او را به داخل دعوت کرد.
Many bridges have been destroyed.	بسیاری از پل ها ویران شده اند.
He spent the whole night writing his dissertation.	او تمام شب را صرف نوشتن پایان نامه خود کرد.
That person is weird.	آن فرد عجیب و غریب است.
Rice prices have fallen.	قیمت برنج کاهش یافته است.
There are things here that seem strange to me.	در اینجا چیزهایی وجود دارد که برای من عجیب به نظر می رسد.
One taxi picked up another.	یک تاکسی تاکسی دیگر را برداشت.
This was my first sewing machine!	این اولین چرخ خیاطی من بود!
The aim of this project is to promote renewable energy.	هدف این پروژه ترویج انرژی های تجدیدپذیر است.
We buy extras at a local store.	ما لوازم اضافی را در یک فروشگاه محلی خریداری می کنیم.
His daily commute by car is noisy.	سفر روزانه او با ماشین پر سر و صدا است.
The gods cannot look at sin.	خدایان نمی توانند به گناه نگاه کنند.
He denied raping her.	او تجاوز به او را تکذیب کرد.
Rape is illegal.	تجاوز غیر قانونی است.
This story has attracted readers around the world.	این داستان خوانندگان را در سراسر جهان علاقه مند کرده است.
In rural areas, most towns and villages had pubs.	در مناطق روستایی بیشتر شهرها و روستاها میخانه داشتند.
Protests erupted over the addition of an eleventh floor.	اعتراضات در مورد اضافه شدن یک طبقه یازدهم مطرح شد.
I will study very hard.	خیلی سخت درس خواهم خواند.
The government is expected to cut taxes this year.	انتظار می رود دولت در سال جاری مالیات ها را کاهش دهد.
Hot water is poured into a porous sponge.	آب گرم در یک اسفنج متخلخل ریخته می شود.
I call on them to put aside such destructive activities.	من از آنها می خواهم که این گونه فعالیت های مخرب را کنار بگذارند.
The five states agreed to work together on a new resource.	پنج ایالت توافق کردند که در مورد منبع جدیدی همکاری کنند.
Pilgrims set a record.	حجاج رکورد زد.
He bought a new house for himself.	او برای خودش خانه جدیدی خرید.
They were found three days after escaping.	آنها سه روز پس از فرار پیدا شدند.
In the sixteenth century, many people were executed.	در قرن شانزدهم، افراد زیادی اعدام شدند.
The dimensions of this paper are approximately three meters by five meters.	ابعاد این کاغذ تقریباً سه متر در پنج متر است.
Police searched the man's wallet and wallet.	پلیس کیف و کیف پول مرد را بازرسی کرد.
Several kitchen utensils were cleaned.	چندین ظروف آشپزخانه تمیز شده بودند.
Research shows that this is not true.	تحقیقات نشان می دهد که این موضوع نادرست است.
He was in a hurry.	عجله داشت.
Literacy rates are much lower than in developed countries.	نرخ باسوادی بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته است.
Very hot conditions occur naturally in this area.	شرایط بسیار گرم به طور طبیعی در این منطقه رخ می دهد.
He stared out the window and watched the clouds.	از پنجره به بیرون خیره شد و ابرها را تماشا کرد.
The secretary was shocked.	منشی شوکه شد.
The corners of the room were dusty.	گوشه های اتاق غبار آلود بود.
He worked tirelessly and did his best.	او خستگی ناپذیر کار می کرد و تمام تلاشش را می کرد.
A completed building was a turning point for the city.	یک ساختمان تکمیل شده نقطه عطفی برای شهر بود.
Authorities plan to close the newsstand.	مقامات قصد دارند دکه روزنامه فروشی را مسدود کنند.
Goats bled for food.	بزها برای غذا خون می کردند.
If your family is rich, you have few problems.	اگر خانواده شما ثروتمند هستند، مشکلات کمی دارید.
He pointed his finger at the boy.	انگشت اشاره اش را به سمت پسر گرفت.
The reaction of the crowd was very large.	واکنش جمعیت بسیار زیاد بود.
He walked willingly.	او با اراده راه می رفت.
Taxes must be imposed to prevent pollution.	برای جلوگیری از آلودگی باید مالیات وضع شود.
Climatic conditions vary from place to place.	شرایط آب و هوایی از یک مکان به مکان دیگر متفاوت است.
The ant bed made it difficult to find the entrance.	تخت مورچه پیدا کردن ورودی را سخت می کرد.
Allow the foot to cool before cutting.	اجازه دهید پای قبل از برش سرد شود.
Please put water in the bucket.	لطفا آب را در سطل بیندازید.
He needed a driver's license, passport and visa.	او به گواهینامه رانندگی، پاسپورت و ویزا نیاز داشت.
The water flowing slowly down was far beyond the depth of the swim.	آب که به آرامی به سمت پایین جریان داشت، بسیار فراتر از عمق شنا بود.
The bottle was in the shape of a bullet.	بطری به شکل گلوله بود.
But, of course, he must go.	اما، البته، او باید برود.
The brave new team defeated the defending champion!	تیم شجاع جدید مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد!
Take orange juice without changing color.	آب پرتقال را بدون تغییر رنگ بگیرید.
The lakes are full of fish.	دریاچه ها پر از ماهی هستند.
The mayor is now acting irresponsibly.	شهردار اکنون غیر مسئولانه عمل می کند.
The wood began to smoke.	چوب شروع به دود شدن کرد.
Did you want to go to the forest after the maid?	پس از خدمتکار خواستی به جنگل برود؟
Pollution is a growing problem in many capitals.	آلودگی یک مشکل رو به رشد در بسیاری از پایتخت ها است.
He protested against the pollution.	او نسبت به آلودگی اعتراض کرد.
Plans are underway to provide more facilities for visitors.	برنامه هایی برای ایجاد امکانات بیشتر برای بازدیدکنندگان در اینجا در دست اجراست.
Counts a sequence.	دنباله ای را بر می شمارد.
Later a company bought them.	بعداً یک شرکت آنها را خرید.
The important thing was to keep writing.	نکته مهم ادامه نوشتن بود.
They were proud of their police department.	آنها به اداره پلیس خود افتخار می کردند.
The work lasted two weeks.	کار دو هفته به طول انجامید.
I'm reading an interesting book	دارم کتاب جالبی میخونم
He was addicted to painkillers after an accident.	او پس از یک تصادف به داروهای مسکن چسبیده بود.
The law states that all cyclists must wear helmets.	قانون می گوید که همه دوچرخه سواران باید از کلاه ایمنی استفاده کنند.
He played the right note.	او نت درست را زد.
This is a cat.	این یک گربه است.
These fossils have been found in the limestone mines of the region.	این فسیل ها در معادن سنگ آهک منطقه پیدا شده است.
The detainees were released during that round of arrests.	افراد دستگیر شده در آن دور از دستگیری ها آزاد شدند.
good morning!	صبح بخیر!
The syrup can be poured into a glass.	شربت را می توان در لیوان ریخت.
The first record set was a huge success.	اولین مجموعه رکورد موفقیت بزرگی بود.
Beauty is an unattainable ideal.	زیبایی یک ایده آل دست نیافتنی است.
The small theater welcomes all visitors.	تئاتر کوچک پذیرای همه بازدیدکنندگان است.
Pour your drink into a glass.	نوشیدنی خود را در لیوان بریزید.
He jumped up and down with enthusiasm.	او با شوق بالا و پایین پرید.
They were the kind of people who fought dirty.	آنها از آن دسته افرادی بودند که کثیف می جنگیدند.
I envy your fame	من به شهرتت حسادت می کنم
It is unlikely that a small number of older people will change.	بعید است تعداد کمی از افراد مسن تغییر کند.
His mother was worried that he would lose his job.	مادرش نگران بود که او کار را از دست بدهد.
John was scared to see the snake.	جان با دیدن مار ترسید.
He accepted defeat.	او شکست را پذیرفت.
The piping chemist made hot coffee.	شیمیدان پیپینگ قهوه داغ درست کرد.
The transaction will be tax free.	معامله معاف از مالیات خواهد بود.
Start with plenty of warm water.	با استفاده از مقدار زیادی آب گرم شروع کنید.
John searches his pockets to find his key.	جان جیب هایش را برای یافتن کلیدش جستجو می کند.
Lava flow makes the area unsafe.	جریان گدازه منطقه را ناامن می کند.
Combining work with pleasure can be fun.	ترکیب کار با لذت می تواند سرگرم کننده باشد.
This area is famous for having a large number of university students.	این منطقه به داشتن تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه معروف است.
The idiot made a serious mistake.	احمق مرتکب اشتباه جدی شد.
He speaks three languages.	او به سه زبان صحبت می کند.
They were drinking coffee in a roadside cafe.	آنها در یک کافه کنار جاده در حال نوشیدن قهوه دم کرده بودند.
It happened a long time ago.	خیلی وقت پیش اتفاق افتاد.
The bus station froze.	ایستگاه اتوبوس یخ زد.
This child suffers from pneumonia.	این کودک از ذات الریه رنج می برد.
This song seemed more emotional than humorous.	این آهنگ بیشتر احساسی به نظر می رسید تا طنز.
His foot slipped on the wet pavement.	پایش روی سنگفرش خیس لیز خورد.
It rained heavily and flooded the streets.	باران به صورت سیل آسا بارید و سیل خیابان ها را فرا گرفت.
The moonlight of the desert shone all over the desert lands.	مهتاب صحرا در سراسر سرزمین های کویر می درخشید.
Take a picture of me before you leave	قبل از رفتن از من عکس بگیر
It is refreshing, it is crunchy.	طراوت بخش است، ترد است.
The dragon flew quickly to its destination.	اژدها به سرعت به سمت مقصدش پرواز کرد.
The robots had the capacity to feel pain.	ربات ها ظرفیت احساس درد را داشتند.
After crushing, feed the potatoes through a strainer.	پس از له کردن، سیب زمینی ها را از صافی تغذیه کنید.
He was kept in solitary confinement for several days.	او چند روز در سلول انفرادی نگهداری شد.
The river is very polluted.	رودخانه خیلی آلوده است.
The steam raised the fog.	بخار مه را بلند کرد.
His family will take care of him.	خانواده اش از او مراقبت خواهند کرد.
He looked at her angrily.	با عصبانیت نگاهش را به سمت خود کشید.
He was a talented architect who was respected all over the world.	او یک معمار با استعداد بود که در سراسر جهان مورد احترام بود.
He was so smart that he got rid of problems.	او آنقدر باهوش بود که از مشکلات خلاص شد.
A military stronghold	یک سنگر نظامی
Homo sapiens is the species closest to chimpanzees.	هومو ساپینس گونه ای است که نزدیک ترین گونه به شامپانزه ها نزدیک است.
Take your notebook and pencil with you.	دفترچه و مدادتان را با خود ببرید.
That incident is alive in my memory.	آن حادثه در حافظه من زنده است.
Then an army of wild elephants crossed the road.	سپس ارتشی از فیل های وحشی از جاده عبور کردند.
This action was not approved by the government.	این اقدام مورد تایید دولت قرار نگرفت.
I want to paint my room	میخوام اتاقمو رنگ کنم
This is because the design is relatively flat.	این به این دلیل است که طرح نسبتاً مسطح است.
Are cars more polluted than motorcycles?	آیا خودروها بیشتر از موتورسیکلت ها آلودگی دارند؟
Eat every bite.	هر لقمه ای را میل کنید.
Farmers suffered severe hail, locust plague.	کشاورزان تگرگ شدید، آفت ملخ را تحمل کردند.
What is the value of the property?	ارزش ملک چقدر است؟
The workers made a wooden trick.	کارگران یک کلک چوبی ساختند.
More or less the same in public transport.	در حمل و نقل عمومی هم کم و بیش همینطور.
Their home is in the country.	خانه آنها در کشور است.
The people of this region have been affected by this tragedy.	مردم این منطقه از این فاجعه آسیب دیده اند.
He intersects a lot with small mistakes.	او با اشتباهات کوچک بسیار متقاطع می شود.
Little by little, a new concept was introduced.	کم کم مفهوم جدید جا افتاد.
The shy little mouse was moving from tree to tree.	موش کوچک خجالتی از درختی به درخت دیگر می چرخید.
Remove fallen branches.	شاخه های افتاده را بردارید.
An example is the greenhouse effect.	یک مثال اثر گلخانه ای است.
Discover the mystery of this maze.	رمز و راز این پیچ و خم را کشف کنید.
There is no doubt that this agreement is beneficial.	شکی نیست که این توافقنامه سودمند است.
Clean the vegetables before cooking.	سبزیجات را قبل از پختن آنها را تمیز کنید.
Here is a boy like you.	اینجا پسری هست که شبیه توست.
Ancient hieroglyphs, pyramids, statues and temples	هیروگلیف ها، اهرام، مجسمه ها و معابد باستانی
The damaged pipeline was repaired in the shortest time.	خط لوله آسیب دیده در کمترین زمان تعمیر شد.
Migration destroys local people.	مهاجرت مردم محلی را ویران می کند.
How do you feel now?	الان چه حسی داری؟
Soldier, wounded, staggering across the street.	سرباز، مجروح، تلوتلو خورده در عرض خیابان.
A sharp crack!	یک ترک تیز!
China's population is aging rapidly.	جمعیت چین به سرعت در حال پیر شدن است.
This temple was at the top of the list of tourist places.	این معبد در صدر فهرست مکان های گردشگری قرار داشت.
He offered us more cookies.	او به ما کوکی های بیشتری پیشنهاد داد.
Move as slowly as possible.	تا حد امکان به آرامی حرکت کنید.
Until then, everything went according to plan.	تا آن زمان همه چیز طبق برنامه پیش می رفت.
Household dust is made up of fine particles.	گرد و غبار خانگی از ذرات ریز تشکیل شده است.
I'm not interested in swimming	من علاقه ای به شنا ندارم
The head of this village is no longer with us.	رئیس این روستا دیگر در میان ما نیست.
He hated his weak personality.	از شخصیت ضعیف خود متنفر بود.
Meeting new people is fun.	ملاقات با افراد جدید لذت بخش است.
Pack as much as you can.	تا جایی که می توانید بسته بندی کنید.
Farmers must produce more food in the future.	کشاورزان باید در آینده غذای بیشتری تولید کنند.
Now add the chopped pecans.	حالا اسپند خرد شده را اضافه کنید.
I rested after a long walk.	بعد از پیاده روی طولانی استراحت کردم.
Many scientists attribute this phenomenon to global warming.	بسیاری از دانشمندان این پدیده را به گرمایش زمین نسبت می دهند.
He loses patience with her.	صبرش را با او از دست می دهد.
This app relies heavily on volunteers.	این برنامه به شدت به داوطلبان متکی است.
At first there were a small group of demonstrators.	ابتدا گروه کوچکی از تظاهرکنندگان بودند.
Hello guys, where are you?	سلام بچه ها کجایی؟
She cried safely.	با خیال راحت گریه کرد.
According to his order, the prisoners were interrogated.	طبق دستور او، اقدام به بازجویی از زندانیان کردند.
His eyes are blue.	چشمانش آبی است.
He could have killed her with just one blow.	فقط با یک ضربه می توانست او را بکشد.
Forests are an integral part of the ecosystem.	جنگل جزء لاینفک اکوسیستم است.
Climbing the hill was hard work.	بالا رفتن از تپه کار سختی بود.
The original aircraft was modeled on birds.	هواپیمای اولیه از پرندگان الگوبرداری شد.
In short, one should try to learn to relax.	به طور خلاصه، فرد باید سعی کند آرامش را یاد بگیرد.
He is always polite to anyone he meets.	او همیشه با هر کسی که ملاقات می کند مودب است.
Once again the streets were deserted.	بار دیگر خیابان ها خلوت شد.
Blood flow was clotted.	جریان خون لخته شده بود.
A state in which the body cannot function naturally.	حالتی که در آن بدن نمی تواند به طور طبیعی عمل کند.
Using extra paint, he was experimenting with abstraction.	با استفاده از رنگ اضافی، او در حال آزمایش با انتزاعی بود.
He was not upset by the attack.	او از این حمله ناراحت نشده بود.
In the experiment, the outputs are marked with a diamond shape.	در آزمایش، خروجی ها با شکل الماس مشخص می شوند.
Peel an onion and set aside.	پیاز را پوست بگیرید و کنار بگذارید.
That structure collapsed after the earthquake.	آن سازه پس از زلزله فروریخت.
All books should be in good condition.	همه کتاب ها باید در شرایط خوبی باشند.
The funeral took place the next day.	مراسم تشییع جنازه روز بعد انجام شد.
Separate the two pages from the brochure.	دو صفحه را از بروشور جدا کنید.
He had to go on a long journey.	او مجبور شد به یک سفر طولانی برود.
Abortion is legal in many countries.	سقط جنین در بسیاری از کشورها قانونی است.
It imports fruit, but refuses to import bananas.	این کشور میوه وارد می کند، اما از واردات موز خودداری می کند.
This is a small country.	این کشور کوچکی است.
The winds raised the flames.	بادها شعله های آتش را بالاتر بردند.
The police arrested the man.	کلانتری این مرد را دستگیر کرد.
Stir the dough for the cake.	خمیر را برای کیک هم بزنید.
One of their teachers is very strict.	یکی از معلمان آنها بسیار سختگیر است.
Some children are not allowed to attend	برخی از کودکان اجازه حضور ندارند
This loyal dog follows his master everywhere.	این سگ وفادار همه جا از ارباب خود پیروی می کند.
The villagers demanded more wages.	روستاییان خواهان دستمزد بیشتر شدند.
It is illegal to support the overthrow of a democratically elected government.	حمایت از سرنگونی یک دولت منتخب دموکراتیک غیرقانونی است.
It is not easy to get people to cooperate.	این کار آسانی نیست که مردم را به همکاری وادار کنیم.
Visiting the museum was a lovely family outing.	بازدید از موزه یک گردش خانوادگی بسیار دوست داشتنی بود.
Neighbors watched with curiosity.	همسایه ها با کنجکاوی نگاه می کردند.
An ordinary person can tell the difference between right and wrong.	یک فرد معمولی می تواند بین درست و غلط تشخیص دهد.
Some years it rains more than usual.	بعضی سالها بیشتر از حد معمول باران می بارد.
A quiet abstinence is better than nothing.	یک پرهیز آرام بهتر از هیچ است.
Our company supplies nuclear reactors.	شرکت ما رآکتورهای هسته ای را تامین می کند.
Trains run on special rails.	قطارها روی ریل های مخصوص حرکت می کنند.
They received an invitation to a party.	دعوت نامه ای برای مهمانی دریافت کردند.
Cooking is a fun pastime.	آشپزی یک سرگرمی لذت بخش است.
Remove the lid of the frying pan.	درب ماهیتابه را بردارید.
The boss expressed his appreciation for the efforts of our team.	رئیس قدردانی خود را از تلاش تیم ما نشان داد.
Children are asked to write an essay on homework.	از کودکان خواسته می شود تا یک انشا برای تکالیف بنویسند.
Sociology lacks empathy.	جامعه شناسی فاقد همدلی است.
Loss of skill is catastrophic.	از دست دادن مهارت فاجعه بار است.
A dull whisper was heard from above.	صدای زمزمه کسل کننده ای از بالای سر به گوش رسید.
Geography of Cultural Studies.	جغرافیای مطالعات فرهنگی.
He talks about his plans for this weekend.	او در مورد برنامه های خود برای این آخر هفته صحبت می کند.
He told his wife I would call you later.	به همسرش گفت بعدا بهت زنگ میزنم.
He enjoys being surrounded by beautiful things.	او از محاصره شدن با چیزهای زیبا لذت می برد.
Buyers crowded the shopping area.	خریداران در منطقه خرید ازدحام کردند.
Eye contact is required.	تماس چشمی لازم است.
I hope you do great.	امیدوارم عالی عمل کنی.
His composition was flawless.	ترکیب او بی عیب و نقص بود.
Birds migrating south are often attacked by storms.	پرندگانی که به جنوب مهاجرت می کنند اغلب مورد حمله طوفان قرار می گیرند.
Lots of germs were found in the subway.	مقدار زیادی میکروب در مترو پیدا شد.
We saw the dinosaur skeleton.	ما اسکلت دایناسور را دیدیم.
This river is famous for its abundance of fish.	این رودخانه به دلیل فراوانی ماهی هایش معروف است.
Look at how you organize your space.	به نحوه سازماندهی فضای شما نگاه کنید.
He ignored his warning.	او به هشدار او توجهی نکرد.
He had to eat in a hurry.	مجبور شد با عجله غذا بخورد.
He cooked his famous stew and stirred it regularly.	خورش معروفش را می پخت و مرتب هم می زد.
Disinfectant wipes are used to prevent infection.	دستمال مرطوب ضد عفونی کننده برای جلوگیری از عفونت استفاده می شود.
A year ago, they tried to deal with this issue.	یک سال پیش، آنها سعی داشتند با این موضوع مقابله کنند.
Kano is made of glass.	کانو از شیشه ساخته شده است.
They chose coffee shops to meet their friends.	آنها کافی شاپ ها را برای ملاقات با دوستان خود انتخاب کردند.
They tend to waste our money.	آنها تمایل دارند پول ما را هدر دهند.
Authorities tried to hide the pollution from the city.	مقامات تلاش کردند تا آلودگی را از شهر پنهان کنند.
Have no interest in endoscopic biopsy.	هیچ تمایلی برای بیوپسی آندوسکوپی نداشته باشید.
They have long noses.	آنها بینی درازی دارند.
Use a knife to cut the onion.	برای برش پیاز از چاقو استفاده کنید.
The government of this kingdom has organized uprisings.	حکومت این پادشاهی قیام هایی را سازماندهی کرده است.
Use low milk in cooking recipes.	در دستور العمل های پخت از شیر کم استفاده کنید.
A cloud of dust approached us.	ابر غبار به سمت ما پیش رفت.
The subway was full.	مترو پر کشید.
The car is a terribly dangerous invention.	اتومبیل یک اختراع وحشتناک خطرناک است.
With the revolution, changes were made in the government.	با انقلاب تغییراتی در دولت ایجاد شد.
Multiple sclerosis is an autoimmune disorder.	مولتیپل اسکلروزیس یک اختلال خود ایمنی است.
It was clear that he was thinking deeply.	معلوم بود که عمیقاً فکر می کند.
The pigeon fed its children pork.	کبوتر به بچه هایش با گوشت خوک غذا داد.
However, many social scientists find this story unusual.	با این حال، بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی این داستان را غیرمعمول می دانند.
He was wearing a long red silk dress.	او یک لباس بلند ابریشمی قرمز پوشیده بود.
He drank a cup of hot tea.	او یک فنجان چای داغ نوشید.
The industrial base is limited by labor.	پایگاه صنعتی توسط نیروی کار محدود شده است.
The "remote village" is miles away from nowhere.	«دهکده دورافتاده» کیلومترها از هیچ جا دور است.
Send package by air?	ارسال بسته از طریق هوایی؟
Where did you decide to go this year?	تصمیم گرفتی امسال کجا بری؟
A pan hung on the fire.	تابه ای روی آتش آویزان شده بود.
He showed all the photos.	او همه عکس ها را نشان داد.
They were determined to find the answer.	آنها مصمم به یافتن پاسخ بودند.
No, he will not stay here.	نه، او اینجا نمی ماند.
The kids loved playing in the dirt.	بچه ها عاشق بازی در خاک بودند.
They lived right outside the city.	آنها درست خارج از شهر زندگی می کردند.
This is a matter of politics.	این یک موضوع سیاست است.
He swam fast and confident.	او سریع و با اطمینان شنا کرد.
A severe storm devastated this coastal city.	طوفان شدید این شهر ساحلی را ویران کرد.
The song of the black chicken was very loud and insistent.	آهنگ مرغ سیاه خیلی بلند و اصرار داشت.
This device throws sparks.	این دستگاه جرقه ها را پرتاب می کند.
He brought his lunch in a large wicker basket	او ناهار خود را در یک سبد حصیری بزرگ آورد
Wash the strawberries with plenty of cold water.	توت فرنگی ها را با آب سرد فراوان بشویید.
The worker refused to punch the clock.	کارگر از مشت زدن به ساعت خودداری کرد.
There is little evidence.	شواهد کمی وجود دارد.
What does "gay marriage" mean?	"ازدواج همجنس" به چه معناست؟
When the producer returned from lunch,	وقتی تهیه کننده از ناهار برگشت،
Nothing can be further from the truth.	هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد.
She bakes bread in clay ovens.	در تنورهای سفالی نان می پزند.
Doctors believe that there is a genetic component to this disease.	پزشکان معتقدند که یک جزء ژنتیکی در این بیماری وجود دارد.
We washed the tiles and cleaned the bathtub.	کاشی ها را شستیم و وان حمام را تمیز کردیم.
A priest performed the ceremony.	یک کشیش این مراسم را انجام داد.
The train was amazingly smooth.	قطار به طرز شگفت انگیزی روان بود.
The fight was extremely violent.	دعوا به شدت خشونت آمیز بود.
This method is often used to fertilize boxwood hedges.	این روش اغلب برای بارور کردن پرچین های شمشاد استفاده می شود.
First you need a dish for cooking beets.	ابتدا به ظرفی برای پختن چغندر نیاز دارید.
A prisoner must be taken to prison.	زندانی باید به زندان برده شود.
A baseball coach offers a variety of training sessions.	مربی بیسبال جلسات آموزشی مختلفی را ارائه می دهد.
He rarely sought advice.	او به ندرت درخواست مشاوره می کرد.
Making friends and coordinating was part of his upbringing.	دوست یابی و هماهنگی بخشی از تربیت او بود.
Mammals are classified according to their habitat.	پستانداران بر اساس زیستگاهشان طبقه بندی می شوند.
The baby is born with a complete set of teeth.	کودک با مجموعه کامل دندان به دنیا می آید.
Royal hunting took place in the neighboring kingdom.	شکار سلطنتی در پادشاهی همسایه انجام شد.
The rainy season created fertile conditions.	فصل بارانی شرایط حاصلخیزی را ایجاد کرد.
I have to keep these for the police.	من باید اینها را برای پلیس نگه دارم.
The farmers woke up loudly.	کشاورزان با صدای بلندی از خواب بیدار شدند.
The bird occasionally empties.	پرنده گهگاهی پوک می کند.
But orthodoxy is generally followed in this school.	اما به طور کلی در این مدرسه از ارتدکس پیروی می شود.
He went to the airport on his motorbike.	با موتورش به سمت فرودگاه رفت.
The young woman smiles shyly.	زن جوان با خجالت لبخند می زند.
They finally gave up this fruitless work.	آنها سرانجام این کار بی ثمر را رها کردند.
He ran quickly across the court.	او به سرعت در سراسر دادگاه دوید.
My boss decided to postpone the meeting.	رئیسم تصمیم گرفت جلسه را به تعویق بیندازد.
The killer fled into the reeds.	قاتل به داخل نیزارها فرار کرد.
A herd of buffaloes stumbled across the high plains.	گله ای گاومیش در سراسر دشت مرتفع تلوتلو خوردند.
Her hair was braided into six strands.	موهایش به شش تار بافته شده بود.
In aerial combat, the planes are more or less equal.	در نبردهای هوایی، هواپیماها کم و بیش برابر هستند.
Unemployed people must register at a job center.	افراد بیکار باید در مرکز کاریابی ثبت نام کنند.
Chickens need twenty to thirty hours to hatch.	جوجه به بیست تا سی ساعت جوجه ریزی نیاز دارد.
Pull out the drawer.	کشو را بیرون بکشید.
This volcano throws lava in all directions.	این آتشفشان گدازه ها را به همه جهات پرتاب می کند.
He refused to admit the problem.	او از اعتراف این مشکل خودداری کرد.
Graffiti contained obscenities.	گرافیتی حاوی فحاشی بود.
They worked hard to change the world.	آنها سخت تلاش کردند تا دنیا را تغییر دهند.
Farmers responded.	کشاورزان پاسخ دادند.
Are located in the building.	در ساختمان مستقر هستند.
The chemist added magnesium to the solution.	شیمیدان منیزیم را به محلول اضافه کرد.
She looked at her boyfriend.	به دوست پسرش نگاه کرد.
The wall is black.	دیوار سیاه است.
A ban was imposed.	ممنوعیتی وضع شد.
The lion attacked the zebra.	شیر به گورخر حمله کرد.
He lay motionless, as if dead.	بی حرکت دراز کشید، انگار مرده.
Thousands of books were published this year.	در این سال هزاران کتاب منتشر شد.
He shaved for the first time.	او برای اولین بار ریش گذاشت.
But this story seems to go too far.	اما به نظر می رسد این داستان بیش از حد پیش می رود.
We have many similarities.	ما شباهت های زیادی داریم.
Destructive winds and heavy rains caused extensive damage.	بادهای مخرب و باران شدید خسارات گسترده ای را به بار آورد.
Enter the room.	داخل اتاق بشو.
According to the poll, you have been mistreated.	طبق نظرسنجی، با شما بد رفتار شده است.
The farmer kept rabbit meat.	کشاورز برای گوشت خرگوش نگهداری می کرد.
The book sank to the bottom of the stream.	کتاب در ته جویبار فرو رفت.
All materials are tested before use.	تمام مواد قبل از استفاده آزمایش می شوند.
His steps were like light feathers.	قدم هایش مثل پر سبک بود.
Hounds did not bark.	سگ های شکاری پارس نمی کردند.
The melting pot gave people a more diverse culture.	دیگ ذوب فرهنگ متنوع تری به مردم داد.
The grass was still wet from the previous rain.	علف ها هنوز از باران قبلی خیس بودند.
This village is famous for its apple orchards.	این روستا به خاطر باغ های سیبش معروف است.
Make a number of holes.	تعداد فرد سوراخ ایجاد کنید.
The more things change, the more they stay the same.	هر چه چیزها بیشتر تغییر کنند، بیشتر ثابت می مانند.
Your breath smells a little weird.	نفس شما تا حدودی بوی عجیبی می دهد.
The economic crisis was exacerbated by spiral inflation.	بحران اقتصادی با تورم مارپیچ بدتر شد.
The application deadline was fast approaching.	مهلت درخواست به سرعت نزدیک می شد.
The world is full of beautiful women.	دنیا پر از زنان زیباست.
The flight finally took place shortly after three.	این پرواز سرانجام اندکی پس از سه انجام شد.
Most women avoid walking alone at night.	اکثر زنان از پیاده روی به تنهایی در شب اجتناب می کنند.
This park has been a bird sanctuary for centuries.	این پارک قرن ها پناهگاه پرندگان بوده است.
The government opposed the plan to build the building.	دولت با طرح ساخت این بنا مخالفت کرد.
The poet spent two years in prison.	شاعر دو سال را در زندان گذراند.
Draw a rectangle on the blackboard.	یک مستطیل روی تخته سیاه بکشید.
Space tourism is a fast growing industry.	گردشگری فضایی یک صنعت در حال رشد سریع است.
The hawk rings above our heads, spins, spins.	شاهین بالای سر ما حلقه می زند، می چرخد، می چرخد.
As the barge moved away, the water rippled.	با دور شدن بارج آب موج می زد.
The new law means that gambling is illegal.	قانون جدید به معنای غیرقانونی اعلام کردن قمار است.
Hot piping is served in paper cups.	لوله کشی گرم در لیوان های کاغذی سرو می شود.
The reconstruction period has begun.	دوران بازسازی آغاز شده است.
A fox escaped while hunting.	یک روباه در حین شکار فرار کرد.
He did not know what to say.	نمی دانست چه بگوید.
He traveled all the way by train.	او تمام مسیر را با قطار طی کرد.
He was involved with her all the time.	او در تمام مدت با او درگیر بود.
Several female businessmen attended the event.	چند تاجر زن در این مراسم شرکت کردند.
He asked us not to lose heart.	او از ما خواست که دل خود را از دست ندهیم.
Honestly, we do not see any problem in this picture.	راستش ما هیچ مشکلی در این تصویر نمی بینیم.
There were at least twenty black birds in the garden.	حداقل بیست پرنده سیاه در باغ وجود داشت.
He went to the window and looked out.	به سمت پنجره رفت و به بیرون نگاه کرد.
Some lived in tents.	عده ای در چادر زندگی می کردند.
Many countries have made statues of this man.	بسیاری از کشورها مجسمه هایی برای این مرد ساخته اند.
Few workers visit the site regularly.	تعداد کمی از کارگران به طور منظم به سایت مراجعه می کنند.
A slight tremor swept over the building.	لرزش خفیفی ساختمان را فرا گرفت.
Wild horses live in the mountains.	اسب های وحشی در کوه ها زندگی می کنند.
He was working on an experiment on nuclear decomposition.	او در حال کار بر روی آزمایشی در مورد تجزیه هسته ای بود.
Some foods are very high in sugar.	برخی از غذاها دارای محتوای قند بسیار بالایی هستند.
The young man was eager for happiness.	مرد جوان مشتاق خوشحالی بود.
Someone else was in the room.	شخص دیگری در اتاق بود.
He aimed the gun at the woman.	تفنگ را به طرف زن گرفت.
Books are our friends.	کتاب ها دوستان ما هستند.
We generally choose our political leaders.	ما عموماً رهبران سیاسی خود را انتخاب می کنیم.
Today we have space travel technology.	امروزه ما فناوری سفر به فضا را داریم.
The vineyards produced many crops.	تاکستان ها محصولات فراوانی تولید می کردند.
Bacteria are living organisms.	باکتری ها موجودات زنده هستند.
Drinks are often served in small glasses.	نوشیدنی ها اغلب در لیوان های کوچک سرو می شوند.
Excessively edited photos can make people look thinner.	عکس های ویرایش شده بیش از حد می تواند افراد را لاغرتر نشان دهد.
If you have to travel by car, be very careful.	اگر مجبورید با ماشین شخصی سفر کنید، بسیار مراقب باشید.
Many people were affected.	افراد زیادی تحت تاثیر قرار گرفتند.
The island's indigenous inhabitants have virtually no contact with the mainland.	ساکنان بومی جزیره عملا هیچ تماسی با سرزمین اصلی ندارند.
Now use baking soda.	حالا از جوش شیرین استفاده کنید.
He is injured.	او مجروح است.
More electric shocks have been reported this year than ever before.	امسال بیش از هر زمان دیگری برق گرفتگی گزارش شده است.
Green flag.	پرچم سبز.
Stone tools were replaced by bronze and later iron.	ابزارهای سنگی جای خود را به برنز و بعدها آهن دادند.
Liberation Day is celebrated every year.	روز رهایی هر ساله جشن گرفته می شود.
The company hopes to end its reliance on fossil fuels.	این شرکت امیدوار است که اتکای خود به سوخت های فسیلی را از بین ببرد.
The linguist was studying grammatical gender.	زبانشناس در حال مطالعه جنسیت دستوری بود.
There are obvious environmental consequences.	پیامدهای زیست محیطی آشکاری وجود دارد.
This painting was displayed with great acclaim.	این نقاشی با استقبال بالایی به نمایش گذاشته شد.
The government may subsidize their electricity bills.	دولت ممکن است به قبوض برق آنها یارانه بدهد.
The report shows that the average life expectancy has increased.	این گزارش نشان می دهد که میانگین امید به زندگی افزایش یافته است.
He often played the piano.	او اغلب پیانو می نواخت.
While writing a marker that repeats his name.	در حین نوشتن یک نشانگر که نام او را تکرار می کند.
The snow began to melt.	برف شروع به آب شدن کرد.
They need a large and volatile database.	آنها به یک پایگاه داده بزرگ و فرار نیاز دارند.
We raised three boys, not a girl.	ما سه پسر بزرگ کردیم، نه دختر.
He began to walk away.	او شروع به دور شدن کرد.
Authorities are planning a big celebration.	مقامات در حال برنامه ریزی یک جشن بزرگ هستند.
Their country is cold.	کشورشان سرد است.
General	عمومی
Rotate your right hand to the first hole.	با دست راست خود را به اولین سوراخ بچرخانید.
If you are late, you are late	اگه دیر اومدی دیر اومدی
It has long been known that tea can counteract stress.	مدتهاست که مشخص شده است که چای می تواند با تنش مقابله کند.
A man with glasses entered the room.	مرد عینکی وارد اتاق شد.
He picked up his bag and left the store.	کیفش را برداشت و از فروشگاه خارج شد.
No one noticed the passage of the two mines.	هیچ کس متوجه عبور دو ماین کرافت نشد.
He looked at me suspiciously	مشکوک به من نگاه کرد
The other students did not pay attention.	دانش آموزان دیگر توجهی نکردند.
There is almost nothing to do.	تقریبا هیچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
I tried not to pay attention to him.	سعی کردم بهش توجه نکنم.
Higher education is increasingly valued.	آموزش عالی به طور فزاینده ای ارزش گذاری می شود.
Many psychologists or psychiatrists did not challenge this theory.	بسیاری از روانشناسان یا روانپزشکان این نظریه را به چالش نکشیدند.
The island is made up of fertile plains.	این جزیره از دشت های حاصلخیز تشکیل شده است.
The country's economy is devastated.	اقتصاد کشور ویران شده است.
Ten or so years later, they reunited.	ده یا چند سال بعد، آنها دوباره متحد شدند.
Tears flowed down the old man's cheeks.	اشک روی گونه های پیرمرد جاری شد.
The police must fully investigate this crime.	پلیس باید این جنایت را به طور کامل بررسی کند.
They want to do things for themselves.	آنها می خواهند کارهایی را برای خودشان انجام دهند.
He made it in a limited.	او آن را در یک محدود ساخته است.
Most of the country's borders are bordered by mountains	بیشتر مرزهای این کشور با کوه ها هم مرز است
Pour the sugar into the tea.	شکر داخل چای ریخت.
Some species of fish migrate long distances.	برخی از گونه های ماهی در فواصل دور مهاجرت می کنند.
This ancient city has now become a thriving tourist destination.	این شهر باستانی اکنون به یک مقصد گردشگری پررونق تبدیل شده است.
I received a windfall.	من یک پول بادآورده دریافت کردم.
Do you come and walk in the forest with me?	می آیی و با من در جنگل قدم می زنی؟
Rulers pay taxes to foreigners.	حاکم از خارجی ها مالیات پرداخت.
This museum was built by a charity.	این موزه توسط یک خیر ساخته شده است.
We moved on the river.	روی رودخانه حرکت کردیم.
He was hostile to all foreigners.	با همه خارجی ها دشمنی داشت.
The fat soldier was fine.	سرباز چاق حالش خوب بود.
They multiplied rapidly until the population became very large.	آنها به سرعت تکثیر شدند تا اینکه جمعیت خیلی زیاد شد.
When the poet went home, the sun shone brightly.	وقتی شاعر به خانه می رفت، خورشید به شدت درخشید.
More importantly, we want you to vote.	اکنون مهمتر از آن، ما از شما می خواهیم رای دهید.
Garbage has been piled up for a long time.	زباله ها برای مدت طولانی انباشته شده اند.
Under the grass, the ground is hot.	زیر چمن، زمین داغ است.
He crossed the road with a yellow rain.	با یک بارانی زرد از جاده گذشت.
The semiconductor spray came up like steam.	اسپری نیمه هادی ها مانند بخار بالا آمد.
Carbonated food is popular among teenagers.	غذای گازدار در بین نوجوانان محبوب است.
Pay your bill at the reservation counter.	صورتحساب خود را در باجه رزرو بپردازید.
They wanted to pollute the city's drinking water.	آنها قصد داشتند آب آشامیدنی شهر را آلوده کنند.
I doubted you	من به تو شک داشتم
His wife tried to hide her happiness.	همسرش سعی کرد شادی خود را پنهان کند.
He himself was confused by this situation.	خودش هم از این وضعیت گیج شده بود.
The delay is not yet acceptable.	تأخیر هنوز قابل قبول نیست.
He asked his daughter to peel the carrots.	او از دخترش خواست که هویج ها را پوست کند.
When you reach the hill, slow down.	وقتی به تپه رسیدید سرعت خود را کم کنید.
A new editor is in charge of the newspaper.	یک سردبیر جدید مسئول روزنامه است.
Many trees are cut down every year.	هر ساله درختان زیادی قطع می شوند.
We should consume less water.	باید آب کمتری مصرف کنیم.
There is an earthworm.	موجود یک کرم خاکی است.
Where more treatment is needed.	جایی که درمان بیشتر مورد نیاز است.
The coffee was relatively thick.	قهوه نسبتا غلیظ بود.
Please reject salt.	لطفا نمک را رد کنید.
His untimely death was shocking to many.	مرگ نابهنگام او برای بسیاری شوکه کننده بود.
The government is pessimistic about the future.	دولت نسبت به آینده بدبین است.
The boats were formed against the setting sun.	قایق ها در برابر غروب خورشید شکل گرفته بودند.
This is my favorite time of the year.	این وقت موردعلاقه من در طول سال است.
He was able to hide his anger.	او توانست خشم خود را پنهان کند.
I'm leaving.	من دارم ترک میکنم.
He has since recovered from his depression.	او از آن زمان از افسردگی خود رهایی یافته است.
The speaker was smuggled out of the village.	سخنران به صورت قاچاق از روستا خارج شد.
The fool no longer boasted of his wealth.	احمق دیگر بابت ثروتش لاف نمی زد.
Squirrels roam the park paths.	سنجاب ها در مسیرهای پارک می چرخند.
He is psychologically unstable.	او از نظر روانی ناپایدار است.
These are all tried and tested methods of cooking rice.	اینها همه روش های آزمایش شده پخت برنج هستند.
The killer was spotted last night near the cemetery.	قاتل شب گذشته در نزدیکی قبرستان مشاهده شد.
Our department has amassed considerable wealth.	بخش ما ثروت قابل توجهی را جمع آوری کرده است.
Hundreds of students took part in the rally.	صدها دانشجو در این تجمع شرکت کردند.
He advised against this option.	او توصیه کرد که از این گزینه جلوگیری شود.
He was immersed in mud from head to toe.	سر تا پایش در گل فرو رفته بود.
Some songs have only one note.	برخی از آهنگ ها فقط یک نت دارند.
An important part of language learning	بخش مهمی از یادگیری زبان
In rare cases, kidney stones can cause problems.	در موارد نادر، سنگ کلیه می تواند مشکلاتی ایجاد کند.
Drought has made life difficult for many farmers.	خشکسالی زندگی بسیاری از کشاورزان را دشوار کرد.
He has difficulty accepting criticism.	او در پذیرش انتقاد مشکل دارد.
This extra money will come in handy.	این پول اضافی به کارتان می آید.
Skilled workers are in short supply.	کارگران ماهر کمبود دارند.
Answer your questions about whiskey.	سوالات خود را در مورد ویسکی پاسخ دهید.
The rebels demanded the release of political prisoners.	شورشیان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
His smile seemed forced.	لبخندش اجباری به نظر می رسید.
My sister goes to the pool every day.	خواهرم هر روز به استخر می رود.
Carefully remove the ornament.	زینت را با دقت بردارید.
The river is marked as a border.	رودخانه به عنوان مرز مشخص شده است.
Insects are the main source of food for humans.	حشرات منبع اصلی غذایی برای انسان هستند.
Adding sugar to tea gives a sweet taste.	افزودن شکر به چای طعم شیرین می دهد.
The world is getting warmer.	دنیا گرمتر می شود.
The hills here rise steeply to one side.	تپه های اینجا به یک طرف به شدت بالا می روند.
It is common for elephants to shed tears.	رایج است که فیل ها اشک می ریزند.
He studied biology at college.	او در کالج زیست شناسی خواند.
Unconventional energy sources are gaining in popularity.	منابع انرژی غیر متعارف در حال افزایش محبوبیت هستند.
Microsoft had its first computer nearly fifty years ago.	مایکروسافت نزدیک به پنجاه سال پیش اولین کامپیوتر خود را داشت.
Normally, the fuel of a generator should be diesel.	به طور معمول، سوخت یک ژنراتور باید با گازوئیل باشد.
The pregnant girl was immediately taken to medical care.	دختر باردار بلافاصله تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفت.
Their new shelter was suffocated when it rained.	پناهگاه جدید آنها هنگام بارندگی خفه می شد.
My niece, like most children, was curious about animals.	خواهرزاده من هم مثل اکثر بچه ها در مورد حیوانات کنجکاو بود.
The injured woman was rushed to hospital.	زن مجروح به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
He spoke less, so he spoke more.	او کم صحبت می کرد، بنابراین او بیشتر صحبت می کرد.
This area is known around the world for its cuisine.	این منطقه در سراسر جهان برای غذاهای خود شناخته شده است.
Elephants once roamed freely throughout the land.	زمانی فیل ها آزادانه در سراسر این سرزمین پرسه می زدند.
The fortress of austerity has protruded from a rocky cliff.	قلعه ی ریاضت از یک صخره ی صخره ای به شدت بیرون زده است.
He chopped the vegetables without a snack.	او سبزیجات را بدون لقمه سر و صدا خرد کرد.
Frederick married happily.	فردریک با خوشحالی ازدواج کرد.
Religion is basically a cultural phenomenon.	دین اساساً یک پدیده فرهنگی است.
The nurse was kind and patient.	پرستار مهربان و صبور بود.
He walked around the room and made the children laugh.	دور اتاق می چرخید و بچه ها را می خنداند.
This period has been accompanied by great changes.	این دوره با تغییرات بزرگی همراه بوده است.
His phone started ringing.	تلفن او شروع به زنگ زدن کرد.
A handful of monkeys sat on the beach.	یک مشت میمون در ساحل نشستند.
The committee met to make suggestions.	این کمیته برای ارائه پیشنهادات تشکیل جلسه داد.
They are unable to resist temptation.	آنها قادر به مقاومت در برابر وسوسه نیستند.
The vampire watched the villagers flee in horror.	خون آشام به طرز وحشتناکی فرار روستاییان را تماشا کرد.
The cemetery is deserted.	گورستان خلوت است.
We are sensitive to the suffering of others.	ما نسبت به رنج دیگران حساس هستیم.
Lions are known for their delicacy.	شیرها به ظرافت خود معروف هستند.
The poet composed this song centuries ago.	شاعر این سرود را قرن ها پیش سروده است.
Sugars and sweeteners cause tooth decay.	شکر و شیرین کننده ها باعث پوسیدگی دندان می شوند.
Careful examination showed no violations.	بررسی دقیق هیچ تخلفی را نشان نداد.
Such movements are often discussed in terms of symmetry.	چنین حرکاتی اغلب از نظر تقارن مورد بحث قرار می گیرند.
The factory was closed for repairs	کارخانه برای تعمیر بسته بود
Seeing the cake, his eyes sparkled.	با دیدن کیک چشماش برق زد.
The psychologist began to analyze the data.	روانشناس شروع به تجزیه و تحلیل داده ها کرد.
A series of misfortunes led to disaster.	مجموعه ای از بدبختی ها منجر به فاجعه شد.
This restaurant serves a substantial breakfast.	این رستوران صبحانه قابل توجهی سرو می کند.
He shrugged.	شانه هایش را بالا انداخت.
Scarf or mask does not work!	روسری یا مقنعه کار نمی کند!
In an abandoned parking lot, thieves removed his pockets.	در پارکینگ متروک، دزدها جیب های او را برداشتند.
Buying is hard work.	خرید کار سختی است.
Their plan included a pet tax.	طرح آنها شامل مالیات بر حیوانات خانگی بود.
Sprinkle a little salt in the soup.	کمی نمک در سوپ پاشید.
He was known for his sense of style.	او به خاطر حس سبکش معروف بود.
But you are not allowed to rearrange my furniture.	اما شما اجازه ندارید اثاثیه من را دوباره بچینید.
The train arrived some time later.	مدتی بعد قطار رسید.
Their clothes are messy.	لباس هایشان به طرز ناخوشایندی به هم می خورد.
An airborne virus causes the common cold.	یک ویروس معلق در هوا باعث سرماخوردگی می شود.
Lumberjacks have cut down many trees in recent years.	چوب بران در سال های گذشته بسیاری از درختان را قطع کردند.
The pen was empty, two of his legs were missing.	قلم خالی بود، دو تا از پایش گم شده بود.
A big celebration was prepared.	جشن بزرگی تدارک دیده شد.
This is a magnificent ancient stone.	این سنگ باستانی با شکوه است.
Dragons are mythical creatures.	اژدها موجودات افسانه ای هستند.
The man stopped reading to catch his breath.	مرد برای نفس کشیدن دست از خواندن کشید.
Always hurry when crossing the road.	هنگام عبور از جاده همیشه عجله کنید.
The ottoman was quick in his movements.	سمور در حرکاتش سریع بود.
Beer is made from hops.	آبجو از رازک درست می شود.
There is good fishing off the pier.	ماهیگیری خوبی در خارج از اسکله وجود دارد.
A model is someone who acts in a certain way.	مدل کسی است که به شیوه ای خاص عمل می کند.
The wind howled outside.	باد بیرون زوزه کشید.
He calls this his daughter.	او این را دخترش می نامد.
Use a paper towel when cleaning.	هنگام تمیز کردن از دستمال کاغذی استفاده کنید.
He was not sure what he was looking at.	او مطمئن نبود که به چه چیزی نگاه می کند.
Which is right?	کدام درسته؟
The guard refused to believe his story.	نگهبان حاضر نشد داستان او را باور کند.
Will be imprisoned.	زندانی خواهد شد.
Sparrows roar outside my window.	گنجشک ها بیرون پنجره من غوغا می کنند.
It is the responsibility of the king to protect the interests of the country.	حفظ منافع کشور به عهده شاه است.
Five hundred people marched in the street.	پانصد نفر در خیابان راهپیمایی کردند.
The river water level has dropped sharply.	سطح آب رودخانه به شدت کاهش یافته است.
Unlike fossil fuels, nuclear energy offers no alternative	برخلاف سوخت های فسیلی، انرژی هسته ای هیچ جایگزینی برای آن ارائه نمی دهد
The wolf is a shy animal.	گرگ حیوان خجالتی است.
A generous award was presented.	یک جایزه سخاوتمندانه ارائه شده بود.
The government holds oil reserves firmly.	دولت ذخایر نفت را محکم نگه می دارد.
Soot and dust swirled in the warm breeze.	دوده و غبار در نسیم گرم می چرخید.
But most people do not value history.	اما بیشتر مردم تاریخ را مهم نمی دانند.
Now let's practice spelling.	حالا بیایید املا را تمرین کنیم.
Food allergies and intolerances can be tested.	آلرژی و عدم تحمل غذایی را می توان آزمایش کرد.
Each country has its own national flag.	هر کشوری پرچم ملی خود را دارد.
Rivers also contain waste.	رودخانه ها نیز حاوی زباله هستند.
Go to the store and buy more food.	به فروشگاه بروید و غذای بیشتری بخرید.
Caught in the maze of corruption.	گرفتار در پیچ و خم فساد.
Our government is committed to helping those in need.	دولت ما متعهد به کمک به نیازمندان است.
The landlord was reluctant to leave him.	صاحبخانه تمایلی به رها کردن او نداشت.
He gave his chair to an old woman.	صندلی خود را به پیرزنی داد.
The hero saves the princess.	قهرمان شاهزاده خانم را نجات می دهد.
You should keep all plants away from direct sunlight.	شما باید همه گیاهان را از نور مستقیم خورشید دور نگه دارید.
The walls were old and broken.	دیوارها قدیمی و خرد شده بودند.
The minister denied involvement in the scandal.	وزیر دست داشتن در این رسوایی را تکذیب کرد.
I stretched those muscles well.	من آن عضلات را خوب کشیدم.
The face was covered with straw.	صورت پوشیده از کلش بود.
The hut was lined with firewood on the roof.	کلبه با هیزم روی پشت بام چیده شده بود.
He took the time to talk to his students.	او وقت گذاشت و با شاگردانش صحبت کرد.
Many women find this fashion vulgar.	بسیاری از خانم ها این مد را مبتذل می دانند.
He repairs sports cars.	او ماشین های اسپرت را تعمیر می کند.
He calmly asked more questions about the painting.	با اطمینانی آرام سوالات بیشتری در مورد نقاشی پرسید.
Chocolate pudding was her favorite dessert.	پودینگ شکلاتی دسر مورد علاقه او بود.
This food contains Venton.	این غذا حاوی ونتون است.
The quotes about art are endless.	نقل قول ها در مورد هنر بی انتها هستند.
Some believe that some sexual interactions are morally wrong.	گروهی معتقدند که برخی از تعاملات جنسی از نظر اخلاقی اشتباه است.
Chimpanzees are our closest relatives.	شامپانزه ها نزدیک ترین خویشاوندان ما محسوب می شوند.
The captain ordered his troops to besiege the castle.	کاپیتان به سربازان خود دستور داد تا قلعه را محاصره کنند.
Yun's neighbors were worried.	همسایه های یون نگران شدند.
When the band started playing, the atmosphere was electric.	وقتی گروه شروع به نواختن کرد، جو برق بود.
This proverb embodies the dilemma facing the old woman.	این ضرب المثل تجسم معضلی پیش روی پیرزن است.
Use a fork to remove the mixture from the pan.	از چنگال استفاده کنید تا مخلوط را از تابه خارج کنید.
Some novels make great use of symbolism.	برخی از رمان ها به شدت از نمادگرایی استفاده می کنند.
The rest of the world is suffering.	بقیه دنیا رنج می برند.
He rubbed his temples.	شقیقه هایش را مالید.
That car belongs to my uncle	اون ماشین مال دایی منه
The friendly dog ​​licks my hand.	سگ دوستانه دستم را می لیسد.
Text pages are printed on one side.	صفحات متن در یک طرف چاپ می شوند.
With hatred, we ignored his call.	با نفرت، تماس او را نادیده گرفتیم.
A dramatic moment was fast approaching.	لحظه ای دراماتیک به سرعت نزدیک می شد.
Doctors gave him three months to survive.	پزشکان به او سه ماه فرصت زنده ماندن دادند.
He looked pale and sick.	رنگ پریده و بیمار به نظر می رسید.
Fruits are an excellent source of energy.	میوه ها منبع عالی انرژی هستند.
Their fingers were firmly locked.	انگشتانشان محکم به هم قفل شده بود.
He landed on the meeting place like a hammer.	او مانند چکش به محل ملاقات فرود آمد.
Stick to this rope	به این طناب بچسب
He signed the contract and smiled calmly at his new boss.	او قرارداد را امضا کرد و آرام به رئیس جدیدش لبخند زد.
Seven cities	هفت شهرستان
Let's ask him	بریم ازش بپرسیم
They are familiar words, but what do they really mean?	آنها کلمات آشنا هستند، اما واقعاً چه معنایی دارند؟
Mountains can be seen for miles.	کوه ها را می توان کیلومترها دید.
The farm produces eggs mainly for neighboring cities.	این مزرعه عمدتاً برای شهرهای مجاور تخم تولید می کند.
Police are on high alert.	پلیس در آماده باش شدید است.
By the time he got home, it was already dark.	وقتی به خانه رسید هوا دیگر تاریک شده بود.
My interview was scheduled for next week.	قرار بود مصاحبه من هفته آینده باشه.
The city was evacuated just before sunset.	این شهر درست قبل از غروب آفتاب تخلیه شد.
The building is being repainted.	ساختمان در حال رنگ آمیزی مجدد است.
These words will soon become obsolete.	این کلمات خیلی زود منسوخ خواهند شد.
Annual rainfall is average.	بارش سالانه متوسط ​​است.
Suddenly electricity was turned on to the city.	ناگهان برق به شهر باز شد.
The princess was afraid of snakes.	شاهزاده خانم از مارها می ترسید.
Everyone has access to clean water.	همه به آب تمیز دسترسی دارند.
Jane went to her dentist.	جین به دندانپزشک خود مراجعه کرد.
Sahar was spectacular.	سحر تماشایی بود.
The farmers of this section were grateful.	کشاورزان این بخش سپاسگزار بودند.
Not all physicists adhere to the standard model.	همه فیزیکدانان به مدل استاندارد پایبند نیستند.
They cautiously went down the stairs.	با احتیاط از پله ها پایین رفتند.
Many rich people live there.	افراد ثروتمند زیادی در آنجا زندگی می کنند.
He found that he was missing.	متوجه شد که گم شده است.
The priest blessed the rings in the church.	کشیش حلقه ها را در کلیسا برکت داد.
He was there for her too.	او نیز در مورد او حضور داشت.
Farmers here usually sell insecticides.	کشاورزان اینجا معمولا حشره کش می فروشند.
On the second day, everyone ate camphor.	روز دوم همگی کمپر خوردند.
The island is poor, but rich in resources.	این جزیره فقیر است، اما از نظر منابع غنی است.
This food is rich in iron, calcium and vitamins.	این غذا سرشار از آهن، کلسیم و ویتامین است.
Construction is more complicated in rural areas.	ساخت و ساز در مناطق روستایی پیچیده تر است.
They will now interrogate the judge.	آنها اکنون از قاضی بازجویی خواهند کرد.
They defended the ideal of human rights.	آنها از آرمان حقوق بشر دفاع کردند.
Children learn better when they can move.	کودکان زمانی که بتوانند حرکت کنند بهتر یاد می گیرند.
A mineral collector works in this hot country.	یک جمع کننده مواد معدنی در این کشور گرم کار می کند.
He cried from the concert.	او از کنسرت گریه کرد.
The artists spoke in quiet and respectful silence.	هنرمندان در سکوتی آرام و محترمانه صحبت کردند.
Birds sing louder during the breeding season.	پرندگان در فصل تولید مثل با صدای بلندتر آواز می خوانند.
We saw that ice crystals were stuck to the glass.	دیدیم که کریستال های یخ به شیشه چسبیده اند.
Villages are severely affected by climate change.	روستاها به شدت تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارند.
Most of the country is covered with forests.	بخش اعظم کشور پوشیده از جنگل است.
Understand the function of a muscle cell.	درک عملکرد یک سلول عضلانی.
He is the youngest member of the house.	او جوان ترین عضو خانه است.
Jade pendants are exquisite.	آویزهای یشمی نفیس هستند.
These rabbits were soft and white.	این خرگوش ها نرم و سفید بودند.
The jeweler abused us very soon and stole us.	جواهر فروش خیلی زود سوء استفاده کرد و ما را دزدید.
The music was very loud	موسیقی خیلی بلند بود
What a beautiful dawn!	چه زیباست سحر!
Small children of the village	بچه های کوچک روستا
This means that no checks will be issued.	این بدان معنی است که هیچ چکی صادر نخواهد شد.
The mountain is visible for miles around.	آن کوه تا کیلومترها در اطراف قابل مشاهده است.
The food is hearty and healthy.	غذا دلچسب و سالم است.
He stared at her, suddenly feeling upset.	به او خیره شد، ناگهان احساس ناراحتی کرد.
To improve the quality of life, they must facilitate recycling.	برای بهبود کیفیت زندگی، آنها باید بازیافت را تسهیل کنند.
The senator's office said the senator was not available.	دفتر سناتور گفت که سناتور در دسترس نیست.
The pregnant mother lay down quietly.	مادر باردار آرام دراز کشید.
The actress announces her pregnancy.	این بازیگر از بارداری خود خبر می دهد.
It was Oracle's voice.	صدای اوراکل بود.
The city has long been known for its glass industry.	این شهر از دیرباز به دلیل صنعت شیشه اش شهرت داشته است.
The curtains in this room were dimly lit.	پرده ها در این اتاق کم نور بسته بودند.
Historians wish they could learn more.	مورخان آرزو می کنند که بتوانند بیشتر بیاموزند.
The leadership gave a speech.	رهبری سخنرانی کردند.
They showed little interest in politics.	آنها علاقه چندانی به سیاست نشان نمی دادند.
His friends made noise under other pretexts.	دوستانش با بهانه های دیگری سر و صدا کردند.
Try to weigh the pros and cons.	سعی کنید جوانب مثبت و منفی را وزن کنید.
Have you ever met him?	آیا تا به حال او را ملاقات کرده اید؟
There was a conflict over unequal behavior.	درگیری بر سر رفتار نابرابر به راه افتاد.
This dish is prepared by boiling vegetables.	این غذا با آب پز کردن سبزیجات تهیه می شود.
We will gather more information about this problem.	ما اطلاعات بیشتری در مورد این مشکل جمع آوری خواهیم کرد.
He will never agree!	او هرگز موافقت نخواهد کرد!
These invoices must be sent with my next paycheck.	این صورت‌حساب‌ها باید با چک حقوق بعدی من ارسال شود.
He liked animals, especially birds.	او از حیوانات به خصوص پرندگان خوشش می آمد.
Pick a piece of fruit from each of these trees.	از هر یک از این درختان یک تکه میوه بچینید.
She is always very happy	اون همیشه خیلی خوشحاله
Crowds of people gathered in the street and cheered.	جمعیتی از مردم در خیابان جمع شده بودند و تشویق می کردند.
The pilot immediately gave up.	خلبان بی درنگ تلاش را رها کرد.
The ratio of boys to girls was satisfactory.	نسبت پسر به دختر رضایت بخش بود.
This business has benefited from recent changes in government policies.	این تجارت از تغییرات اخیر در سیاست های دولت سود برده است.
Carl was a problem boy.	کارل پسر مشکلی بود.
A central reality in the structure of a country.	یک واقعیت مرکزی در ساختار یک کشور.
He got drunk every night.	او هر شب مست می شد.
Prices have risen sharply since the war.	قیمت ها از زمان جنگ به شدت افزایش یافته است.
Sausages and bacon are an important source of protein.	سوسیس و بیکن منبع مهمی از پروتئین هستند.
Scattered clouds scattered the light	ابرهای پراکنده نور را پراکنده کردند
The winter was hard.	زمستان سختی بود.
The treaty was ratified yesterday.	این معاهده دیروز به تصویب رسید.
Greed is the root of all evil.	طمع ریشه همه بدی هاست.
You have been given a wonderful opportunity.	فرصت فوق العاده ای به شما داده شده است.
His friend looked at the garden.	دوستش به باغ نگاه کرد.
In this state, the punishment for theft is severe.	در این ایالت مجازات سرقت شدید است.
The bridge is made of wood.	پل از چوب ساخته شده است.
A cross, which is here, is a matter of worship.	یک صلیب، که در اینجا قرار دارد، یک موضوع عبادت است.
Aides say the party is based on trust.	دستیاران می گویند که این حزب بر پایه اعتماد بنا شده است.
She made him some tea.	برایش چای درست کرد.
Many children threw snowballs at the snowman.	خیلی از بچه ها به سمت آدم برفی گلوله های برفی پرتاب کردند.
He showed his courage by swimming across the river.	او شجاعت خود را با شنا در عرض رودخانه نشان داد.
The actors practiced their lines endlessly.	بازیگران خط های خود را بی پایان تمرین می کردند.
The thief chased his victim.	سارق به تعقیب قربانی خود پرداخت.
Corpses were everywhere.	اجساد همه جا بود.
We entered this space.	وارد این فضا شدیم.
I enjoyed getting to know you better.	از آشنایی بیشتر با شما لذت بردم.
Family relationships, friendships, love and work are not combined.	روابط خانوادگی، دوستی، عشق و کار با هم ترکیب نمی شوند.
This theory became the basis of modern sociology.	این نظریه اساس جامعه شناسی مدرن شد.
He seemed to have a melancholy air.	به نظر می رسید که او دارای یک هوای مالیخولیایی است.
Sandstorms are common in these arid regions.	طوفان های شن در این مناطق خشک رایج است.
The people of the city gathered in the village square.	مردم شهر در میدان روستا جمع شدند.
He felt sorry for her suffering.	او برای مصیبت او احساس همدردی کرد.
I dreamed of a strange blue sky.	رویای آسمان آبی عجیبی دیدم.
If you dedicate yourself to this, you will succeed.	اگر خودتان را وقف این کار کنید، موفق خواهید شد.
Maybe this is just an attempt to keep everyone happy.	شاید این فقط تلاش برای راضی نگه داشتن همه است.
A young woman accused him of beating her.	زن جوانی او را به ضرب و جرح متهم کرد.
Obstetricians.	متخصص زنان و زایمان.
The taste of the dessert is delicious.	طعم دسر خوشمزه است.
The city used to be bigger.	این شهر قبلا بزرگتر بود.
The interview lasted one hour.	مصاحبه یک ساعت طول کشید.
The guide refused and did not intend to leave the cave.	راهنما امتناع کرد و قصد نداشت غار را ترک کند.
This year we have a good harvest of wheat.	امسال برداشت خوبی از گندم داریم.
Close the curtains.	پرده ها را بست.
We ate a great meal.	یک غذای بزرگ خوردیم.
The leader was with the guards.	رهبر در کنار محافظان قرار داشت.
He accompanied his teenage daughter to	او با همراهی دختر نوجوانش به
The future of this company looks bright.	آینده این شرکت روشن به نظر می رسد.
It evokes feelings of love.	احساسات عشق را بر می انگیزد.
His whistle sounded.	سوت رفتن او به صدا در آمد.
They played, studied plants and hunted.	آنها بازی کردند، گیاهان را بررسی کردند و شکار کردند.
The father was surprised by his son's success.	پدر از موفقیت پسرش شگفت زده شد.
A five-star hotel is under construction here.	در اینجا یک هتل پنج ستاره در حال ساخت است.
The garden of this house is full of exotic plants and trees.	باغ این خانه پر از گیاهان و درختان عجیب و غریب است.
During the dark winter months, animals need to find water.	در ماه های تاریک زمستان، حیوانات باید آب پیدا کنند.
His words had no effect on him.	سخنان او هیچ تاثیری بر او نداشت.
Kids always do these things.	بچه ها همیشه این کارها را انجام می دهند.
The request has been sent to the committee.	درخواست به کمیته ارسال شده است.
Search everywhere to find the missing key.	همه جا را جستجو کنید تا کلید گم شده را پیدا کنید.
His behavior increased skepticism.	رفتار او زودباوری را افزایش داد.
The dictator ruled with fear of his soldiers.	دیکتاتور با ترس از سربازانش حکومت کرد.
Some species of cephalopods are known as octopuses.	برخی از گونه های سرپایان به عنوان هشت پای شناخته می شوند.
The idea of ​​democracy spread rapidly.	ایده دموکراسی به سرعت گسترش یافت.
More hotels are built every year.	هر ساله هتل های بیشتری ساخته می شود.
He has a basic knowledge of science.	او دانش ابتدایی از علم دارد.
The fishermen found themselves alone.	ماهیگیران خود را تنها یافتند.
It's time to move on to the next unit.	وقت آن است که به واحد بعدی بروید.
He folded his desk in the trunk.	میز کارش را در صندوق عقب تا کرد.
The enemy fired missiles from its territory.	دشمن از خاک خود موشک پرتاب کرد.
Silence reigned in the village.	سکوت در روستا حاکم شد.
The old man greeted his guests with bowed heads.	پیرمرد از مهمانانش با سر خمیده پذیرایی کرد.
The couple has a lively and loving relationship.	این زوج رابطه ای پر جنب و جوش و محبت آمیز دارند.
There are many donations.	کمک های مالی زیادی وجود دارد.
I fully understand this.	من این را کاملا درک می کنم.
Their purpose is to control traffic.	هدف آنها کنترل ترافیک است.
This canal supplied water to the city and agricultural lands alike.	این کانال به طور یکسان آب شهر و زمین های کشاورزی را تامین می کرد.
Allow to cool.	بگذارید تا خنک شود.
The man is wanted by the police.	آن مرد تحت تعقیب پلیس است.
Some writers have written poems in rhyming quatrains.	برخی از نویسندگان اشعاری در رباعیات قافیه سروده اند.
Some tribes were led by powerful leaders.	برخی از قبیله ها توسط رهبران قدرتمند رهبری می شدند.
The old woman had a feeling.	پیرزن حسی داشت.
Police have disappeared in search of the girl.	پلیس در جستجوی دختر ناپدید شده است.
Plants have long flower stalks.	گیاهان دارای ساقه گل بلند هستند.
Thousands died during the war.	هزاران نفر در طول جنگ جان باختند.
The wall was incredibly high.	دیوار فوق العاده بلند بود.
Fearing the consequences, he left immediately.	از ترس عواقب آن، به سرعت آنجا را ترک کرد.
It was a big mistake	اشتباه بزرگی بود
He lit a cigarette and took a deep breath.	سیگاری روشن کرد و کشش عمیقی کشید.
She is beautiful, but cool.	او زیبا است، اما سرد است.
The market is saturated with cheap shoes.	بازار با کفش های ارزان اشباع شده است.
Dawn comes slowly and quietly.	سحر به آرامی و آرام می آید.
Never care about problems!	هرگز به مشکلات اهمیت نده!
He suffocated by recalling his past failures.	او با یادآوری شکست های گذشته خود خفه شد.
The parrot screamed incessantly.	طوطی بی وقفه جیغ می زد.
It is not safe to drive over this bridge.	رانندگی از روی این پل ایمن نیست.
The walls were full of paintings.	دیوارها پر از نقاشی بود.
There were large lakes, valleys and mountains.	دریاچه ها، دره ها و کوه های بزرگی وجود داشت.
Squirrels can hibernate.	سنجاب ها می توانند به خواب زمستانی بپردازند.
After testing, some machines go online again.	پس از آزمایش، برخی از ماشین ها دوباره آنلاین می شوند.
Open your mind and think well of others.	ذهن خود را باز کنید و به خوبی دیگران فکر کنید.
The mining company is responsible for the pollution.	شرکت معدن مسئول آلودگی است.
Reforms have led to economic growth.	اصلاحات منجر به رشد اقتصادی شده است.
Learn more about ourselves.	بیشتر درباره خودمان به ما بیاموزیم.
I tried to argue with him	سعی کردم باهاش ​​استدلال کنم
The young girl lived in the country near the lake.	دختر جوان در کشور نزدیک دریاچه زندگی می کرد.
He painted vivid scenes from his childhood.	او صحنه های زنده ای را از دوران کودکی خود نقاشی می کرد.
Countries tend to develop a language.	کشورها تمایل به توسعه یک زبان دارند.
Some shadows got longer.	برخی از سایه ها درازتر می شدند.
Church bells began to ring.	ناقوس های کلیسا شروع به زدن کردند.
Immediately heavy rain began to fall.	بلافاصله باران شدید شروع به باریدن کرد.
The rain continued all day.	باران تمام روز ادامه داشت.
They expected much more.	آنها انتظار خیلی بیشتری داشتند.
The city is home to several temples.	این شهر میزبان معابد متعددی است.
Yellow dust contaminated the atmosphere.	گرد و غبار زرد جو را آلوده کرد.
The king was angry with his ministers.	شاه از وزرای خود خشمگین شد.
I had to clean my room.	مجبور شدم اتاقم را تمیز کنم.
During the drought, farmers are severely affected.	در طول خشکسالی، کشاورزان به شدت آسیب می بینند.
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
Who lives in the neighborhood?	چه کسی در همسایگی زندگی می کند؟
To make cappuccino, you must first make espresso.	برای تهیه کاپوچینو ابتدا باید اسپرسو درست کنید.
According to my clothes, you should be my mom.	با توجه به لباس من، تو باید مامان من باشی.
The historian said that the following seems clear.	مورخ گفت که موارد زیر روشن به نظر می رسد.
The president rewarded his soldiers.	رئیس جمهور به سربازان خود پاداش داد.
People do not have mercy on him	مردم به او رحم نمی کنند
The hipster sat in front of the man in the suit.	هیپستر روبروی مرد کت و شلواری نشست.
The strong wind turned the snow into a whirlpool.	باد شدید برف را به گرداب تبدیل کرد.
The use of chemical fertilizers has led to rapid population growth.	استفاده از کودهای شیمیایی باعث رشد سریع جمعیت شده است.
These countries signed a treaty.	این کشورها معاهده ای را امضا کردند.
This store displays glamorous jewelry.	در این فروشگاه جواهرات پر زرق و برق به نمایش گذاشته شده است.
A rugged path climbs a steep hill.	یک مسیر ناهموار از تپه شیب دار بالا می رود.
We return to the city.	به شهر برمی گردیم.
He does not drink, smoke or swear.	او مشروب نمی‌نوشد، سیگار نمی‌کشد و فحش نمی‌دهد.
The school children believed his every word.	بچه های مدرسه هر حرف او را باور کردند.
Finish them according to your taste.	آنها را مطابق با سلیقه خود تمام کنید.
Police rushed to the scene.	پلیس به سرعت در محل حاضر شد.
Today was his third appointment.	امروز سومین قرار ملاقات او بود.
We build roads, power plants and houses with concrete.	ما جاده ها، نیروگاه ها و خانه ها را با بتن می سازیم.
He buried his cat among the leaves.	گربه خود را در میان برگ ها دفن کرد.
Sea ice is disappearing at an alarming rate.	یخ دریا با سرعت نگران کننده ای در حال ناپدید شدن است.
He started to get angry.	او شروع به عصبانیت کرد.
The cold wind blows the seagrass.	باد سرد علف های دریایی را می وزد.
A slot must be reserved.	یک اسلات باید رزرو شود.
She had just given birth to her first child.	او به تازگی اولین فرزند خود را به دنیا آورده بود.
They looked at the painting.	آنها به تابلو نگاه کردند.
Her hair shone in the sun.	موهایش زیر نور آفتاب می درخشید.
The company must plan for the accommodation of outgoing employees.	شرکت باید برای اسکان کارکنان در حال خروج برنامه ریزی کند.
Tap water contains soluble salts.	آب لوله کشی حاوی نمک های محلول است.
Our daily lives are becoming more and more frantic.	زندگی روزمره ما بیش از پیش از کوره در می رود.
They are good at sports.	آنها در ورزش خوب هستند.
He prepared a traditional breakfast.	او یک صبحانه سنتی آماده کرد.
What does he see now?	حالا او چه می بیند؟
Our presence here is requested.	حضور ما در اینجا خواسته شده است.
His sentence was short but clear.	جمله او کوتاه اما واضح بود.
The ayatollahs were suspicious of us.	آیت الله ها به ما مشکوک بودند.
She pulled down her skirt.	دامنش را پایین کشید.
Many restaurants are closed during the court holidays.	در طول تعطیلات دادگاه، بسیاری از رستوران ها بسته هستند.
Remove all unnecessary materials from your paper.	تمام مواد غیر ضروری را از کاغذ خود حذف کنید.
He is always thinking of new things.	او همیشه به چیزهای جدید فکر می کند.
They had just moved to a new house.	تازه به خانه جدیدی نقل مکان کرده بودند.
Eggs are amazingly big for a very small one.	تخم مرغ برای یک خیلی کوچک به طرز شگفت انگیزی بزرگ است.
He kissed the girl passionately.	با شور و اشتیاق دختر را بوسید.
It is in the cards	توی کارت ها هست
He is made up of many minds and hearts.	او از ذهن و قلب بسیاری شکل گرفته است.
It was a stormy weekend.	آخر هفته طوفانی بود.
For that particular example, the proportion of men was higher.	برای آن نمونه خاص، نسبت مردان بیشتر بود.
Hearts beat thousands of times a minute.	قلب ها هزاران بار در دقیقه می تپند.
Water vapor is an important greenhouse gas.	بخار آب یک گاز گلخانه ای مهم است.
The farmer became more concerned during the season.	نگرانی کشاورز در طول فصل بیشتر شد.
This is a relatively long process, but it must be done.	این روند نسبتا طولانی است، اما باید انجام شود.
This small shop sells a variety of colorful ties.	این مغازه کوچک انواع کراوات های رنگارنگ را می فروشد.
The old woman walked forward with a grin.	پیرزن با پوزخند جلو رفت.
Can three or four years be spent solving this puzzle?	آیا می توان سه یا چهار سال را صرف حل این معما کرد؟
The share of food should be equal.	سهم غذا باید برابر باشد.
The author has written this book as a novel.	نویسنده این کتاب را به صورت رمان نوشته است.
He was a man of taste in the restaurant.	او مردی با ذوق در رستوران بود.
The queen ruled the country for many years.	ملکه سالها بر کشور سلطنت کرد.
My uncle was alive at the time.	عمویم آن موقع زنده بود.
Grandmother did not pay her bail.	مادربزرگ وثیقه اش را پرداخت نمی کرد.
Your fingers become numb in an instant.	انگشتان شما در یک لحظه بی حس می شوند.
He is deeply offended.	او رنجش عمیقی دارد.
This fat politician was rarely seen without his secretary.	این سیاستمدار چاق به ندرت بدون منشی اش دیده می شد.
The shop manager looked tired and frustrated.	مدیر مغازه خسته و ناامید به نظر می رسید.
He sold the tickets for a big profit.	او بلیط ها را برای سود زیادی فروخت.
The promise of spring peaks in the distance.	نوید بهار در دوردست اوج می گیرد.
Turn off the lights when you are done.	وقتی کارتان تمام شد چراغ را خاموش کنید.
What a horrible thought	چه فکر وحشتناکی
I bought a cheap umbrella today.	امروز یک چتر ارزان خریدم.
You have to wash the dishes.	باید ظرف ها را بشویید.
We want to protect our children.	ما می خواهیم از فرزندانمان محافظت کنیم.
The semiconductor device industry was very large at that time.	صنعت دستگاه های نیمه هادی در آن زمان بسیار بزرگ بود.
His dogs followed him happily.	سگ هایش با خوشحالی دنبالش می آمدند.
This was considered a great sin.	این یک گناه بزرگ در نظر گرفته شد.
He ran a small shop.	او یک فروشگاه کوچک را اداره می کرد.
The book deals with the sad life of the author.	کتاب به زندگی غم انگیز نویسنده می پردازد.
The man who insulted me is dead now.	مردی که به من توهین کرد اکنون مرده است.
He lived in a small village, miles away.	او در دهکده‌ای کوچک زندگی می‌کرد، کیلومترها دورتر از هر کجا.
Connect the shoes with wire.	کفش ها را با سیم وصل کنید.
He stared at his brother in disbelief.	ناباورانه به برادرش خیره شد.
Beer and wine are often produced locally.	آبجو و شراب اغلب به صورت محلی تولید می شود.
Another sinful smile.	یک لبخند گناهکار دیگر زد.
He used his beard for a brush.	از ریشش برای برس استفاده کرد.
She spent a lot of money decorating her nightclubs in style.	او هنگفتی را خرج کرد تا کلوپ‌های شبانه‌اش را به سبکی آراسته کند.
The rocks were flat and round and protruded sharply upwards.	صخره ها صاف و گرد بودند و به شدت به سمت بالا بیرون زده بودند.
But his presence was unknown to me.	اما حضور او برای من ناشناخته بود.
Now the dough should be quite soft.	حالا خمیر باید کاملا نرم باشد.
I slammed the door in his face.	در را محکم به صورتش کوبیدم.
Do not use expensive wine too much.	از شراب گران قیمت زیاد استفاده نکنید.
He carefully carried our container.	او با احتیاط ظرف ما را حمل کرد.
It was no accident that he survived.	تصادفی نبود که او زنده ماند.
This area was famous for weaving and pottery.	این منطقه به بافندگی و سفالگری معروف بود.
Seagulls lazily ring over their heads.	مرغان دریایی با تنبلی بالای سرشان حلقه می زنند.
The sky is blue.	آسمان آبی است.
He has ten little toes and ten toes.	او ده انگشت کوچک و ده انگشت پا دارد.
They chased gray wolves with eager guns.	آنها با تفنگچی های مشتاق گرگ های خاکستری را تعقیب می کردند.
Cars were known for their reliability.	ماشین ها به دلیل قابلیت اطمینان خود مشهور بودند.
For people like him, travel is a daily occurrence.	برای افرادی مثل او، سفر یک امر روزمره است.
Their lips met in a passionate embrace.	لب هایشان در آغوشی پرشور به هم رسید.
A pure material is not conductive.	یک ماده خالص رسانای الکتریسیته نیست.
Rim Shot!	ریم شات!
They hugged as they spoke.	در حالی که صحبت می کردند در آغوش گرفتند.
Faint lights flicker.	نورهای کم سوسو می زنند.
The waiter filled his cup with water.	گارسون فنجانش را پر از آب کرد.
A tall skyscraper hung over the city.	آسمان خراش بلندی بر فراز شهر خودنمایی می کرد.
His pencil hung on the paper.	مداد او روی کاغذ معلق بود.
I have seen people who have had successful jobs marrying poor housewives.	من افرادی را دیده ام که شغل های موفقی با زنان خانه دار بدبخت ازدواج کرده اند.
They excelled in all aspects of life.	آنها در تمام جنبه های زندگی سرآمد بودند.
This is a perennial plant.	این یک گیاه چند ساله است.
This politician Shiva speaks.	این سیاستمدار شیوا صحبت می کند.
In order for them to survive, mice must eat.	برای اینکه آنها زنده بمانند، موش ها باید غذا بخورند.
All countries must adopt this policy.	همه کشورها باید این سیاست را اتخاذ کنند.
He reached for his knife and was ready to strike me.	دستش را به سمت چاقویش دراز کرد و آماده بود به من ضربه بزند.
wish you luck	امیدوارم موفق بشی
Did your grandmother ever go to the barber shop?	آیا مادربزرگ شما تا به حال به آرایشگاه می رود؟
The main sources of income were the tobacco and cotton fields.	منابع اصلی درآمد مزرعه تنباکو و پنبه بود.
The cabinet was sitting quietly in the corner of the room.	کابینه آرام در گوشه ای از اتاق نشسته بود.
Team spirit, team spirit.	روحیه تیمی، روحیه تیمی.
Ahmed is the captain of the football team.	احمد کاپیتان تیم فوتبال است.
Salt is essential for fighting anemia.	نمک برای مبارزه با کم خونی ضروری است.
The flower is a symbol of love.	گل نماد عشق است.
It poured out like a damp ink.	مثل یک مرکب نم دار بیرون می ریخت.
He had a special glow in his eyes.	در چشمانش برق خاصی داشت.
A workshop was set up to train potters.	کارگاهی برای آموزش سفالگران راه اندازی شد.
Heed the advice of compassion, my son.	به توصیه شفقت توجه کن پسرم.
He has certainly overcome his grief.	او مطمئناً از غم خود گذشته است.
Some animals come out at night.	برخی از حیوانات در شب بیرون می آیند.
Instead of thick yogurt, we ate rice grains.	به جای ماست غلیظ، دانه های برنج خوردیم.
The water is wet and the cold drink refreshes us.	آب خیس است و نوشیدنی سرد ما را سرحال می کند.
The village is bright and happy.	روستا روشن و شاد است.
He looked at her with cold eyes.	با چشمان سرد به او نگاه کرد.
The cleaner was a fraudulent swindler who committed fraudulently.	نظافتچی یک کلاهبردار متقلب بود و به طرز فجیعی تقلب کرد.
He was shocked by this news.	او از این خبر شوکه شد.
The church building is being renovated.	ساختمان کلیسا در حال تعمیر است.
Volcanoes are visible from space.	آتشفشان ها از فضا قابل مشاهده هستند.
This is not your method at all	این اصلا روش شما نیست
He carefully scattered the white sands.	ماسه های سفید را با دقت پراکنده کرد.
The cat jumped on the counter.	گربه روی پیشخوان پرید.
They decided to get married on the twentieth anniversary of their marriage.	آنها تصمیم گرفتند در بیستمین سالگرد ازدواج خود ازدواج کنند.
We shook hands as we crossed the river.	وقتی از رودخانه رد شدیم دست به دست هم دادیم.
The crickets were roaring loudly in the bushes.	جیرجیرک با صدای بلند در بوته غوغا می کرد.
Long summer vacation.	تعطیلات تابستانی طولانی است.
Intellectual food	غذای فکری
His soul was in harmony with nature.	روح او با طبیعت هماهنگ بود.
This radio is designed for durability.	این رادیو برای دوام طراحی شده است.
They proudly display their silverware.	آنها با افتخار ظروف نقره خود را به نمایش می گذارند.
Improve quality.	بهبود کیفیت.
Many birds migrate long distances.	بسیاری از پرندگان در فواصل طولانی مهاجرت می کنند.
The doll fell from the doll scene.	عروسک از صحنه عروسک افتاد.
Many products and services are offered.	محصولات و خدمات زیادی ارائه می شود.
My cat plays songs with compromise.	گربه من با سازش آهنگ می نوازد.
To arrest a thief, police hired a vicious detective.	برای دستگیری یک دزد، پلیس یک کارآگاه بدجنس استخدام کرد.
The office runs regular discussion forums for residents.	این دفتر تالارهای گفتگوی منظمی را برای ساکنان برگزار می کند.
Pour water into the drain.	آب را در زهکشی بریزید.
They were infected with fleas.	آنها آلوده به کک بودند.
His name will live on in notoriety.	نام او در بدنامی زنده خواهد ماند.
The delegation marched from the palace to the parliament.	هیئت از کاخ به سمت مجلس راهپیمایی کردند.
Long tail is a big advantage in dog fighting.	دم بلند یک مزیت بزرگ در جنگ سگ است.
Some of them dried in the sun.	برخی از آنها در آفتاب خشک شدند.
Soon team members were training him.	به زودی اعضای تیم مشغول آموزش او بودند.
Most erosion is caused by floods.	بیشتر فرسایش ناشی از سیل است.
The seat is full.	صندلی پر شده است.
Few houses remain.	تعداد کمی از خانه ها پابرجا مانده اند.
We prepared to visit their village.	برای بازدید از روستای آنها آماده شدیم.
Doctors can now see the damage.	اکنون پزشکان می توانند آسیب را ببینند.
The old man was rapidly losing his sight.	مرد مسن به سرعت بینایی خود را از دست می داد.
Winter weather has kept me at home.	هوای زمستان مرا در خانه نگه داشته است.
You should wear warm clothes	باید گرم لباس بپوشی
He hated the idea of ​​a new policy.	او از ایده سیاست جدید متنفر بود.
The train driver refused to continue the journey.	راننده قطار از ادامه سفر خودداری کرد.
The invention of the printing press changed the world.	اختراع ماشین چاپ دنیا را تغییر داد.
The followers of their leader are devoted.	پیروان رهبر آنها فداکار هستند.
If you go now, you can take the last train.	اگر همین الان بروید، می توانید آخرین قطار را بگیرید.
A lace of grapes held his hat.	توری از انگور کلاه او را نگه می داشت.
It was black and rectangular.	مشکی و مستطیل شکل بود.
The captain ordered the crew to stop.	کاپیتان دستور داد خدمه بایستند.
Light cloud cover was forming.	پوشش ابری سبک در حال شکل گیری بود.
The hot sun set.	آفتاب داغ غروب کرد.
The medication only slightly reduced the pain.	دارو فقط کمی درد را کاهش داد.
The small cabin was sturdy and in excellent repair.	کابین کوچک محکم و در تعمیر عالی بود.
The aim of this project is to provide safe water.	هدف از این پروژه تامین آب سالم است.
He chooses from a wide range of styles.	او از بین طیف وسیعی از سبک ها انتخاب می کند.
Water evaporates very quickly.	آب با سرعت زیادی تبخیر می شود.
He has a long way to go.	او باید راه طولانی را طی کند.
My aunt is a kind of crown expert.	خاله من یک جور متخصص تاجین است.
During the Crusades, many crusaders were slaughtered.	در طول جنگ های صلیبی، تعداد زیادی از صلیبی ها سلاخی شدند.
Oil companies drilled in the area every summer.	شرکت های نفتی هر تابستان در این منطقه حفاری نفت انجام می دادند.
A unique collection of children's literature.	مجموعه ای بی نظیر از ادبیات کودک و نوجوان.
This made the pig angry.	این باعث عصبانیت خوک شد.
Beauty lay in the trees.	زیبایی در درختان نهفته بود.
He laughed nervously and then his tone changed.	عصبی خندید و بعد لحنش عوض شد.
My uncle arranged for me to be protected.	عمویم ترتیب حفاظت از من را داده است.
Crops were developed from seeds collected from other countries.	محصولات زراعی از دانه های جمع آوری شده از کشورهای دیگر توسعه یافتند.
Thousands of volunteers tried to dig the cave.	هزاران داوطلب برای حفاری غار تلاش کردند.
Most buyers and employees were in their offices.	اکثر خریداران و کارمندان در دفاتر خود بودند.
The landslide blocked the road and caused heavy traffic.	رانش زمین جاده را مسدود کرد و باعث ترافیک شدید شد.
The crow frowned again, its black feathers puffing.	کلاغ دوباره به شدت اخم کرد، پرهای سیاهش پف کرد.
The cat rubbed and snored at my feet.	گربه به پایم مالید و خرخر می کرد.
Chicken food is very filling, but spicy.	غذای مرغ بسیار سیر کننده است، اما تند است.
These trees were a hundred feet high.	این درختان صد پا ارتفاع داشتند.
Some believed that this waste was due to oil drilling.	برخی معتقد بودند که این ضایعات ناشی از حفاری نفت است.
He looked at the police cautiously.	او با احتیاط به پلیس نگاه کرد.
Termites appear to make the largest incisions.	به نظر می رسد موریانه ها بزرگترین برش را ایجاد می کنند.
The young man confessed that he had drunk.	مرد جوان اعتراف کرد که مشروب خورده است.
Hundreds died after the quake.	پس از زلزله، تلفات به صدها نفر رسید.
The men are leveling the fallen trees.	مردان در حال تسطیح درختان افتاده اند.
The shepherd dog barked at the stranger.	سگ چوپان به غریبه پارس کرد.
Many children become malnourished.	بسیاری از کودکان دچار سوء تغذیه می شوند.
Do you travel by plane often?	آیا اغلب با هواپیما سفر می کنید؟
Everyone comes here to find a job.	همه برای یافتن شغل به اینجا می آیند.
His methods have been widely criticized.	روش های او مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است.
The hungry traveler was welcomed with open arms.	از مسافر گرسنه با آغوش باز پذیرایی شد.
Many interesting questions remain unanswered.	بسیاری از سوالات جالب بی پاسخ مانده اند.
We swam in the lake every day.	ما هر روز در دریاچه شنا می کردیم.
The boundaries of the physical world are unfamiliar.	مرزهای دنیای فیزیکی ناآشنا هستند.
Can you introduce a good lawyer?	میشه یه وکیل خوب معرفی کنید؟
First, boil the apples for three minutes.	ابتدا سیب ها را به مدت سه دقیقه بجوشانید.
A popular sports café, though popular with tourists.	یک کافه ورزشی پرطرفدار، اگرچه در بین گردشگران محبوب است.
Impenetrable forest cover	پوشش جنگلی غیر قابل نفوذ
You are unlikely to be a successful professional dancer.	احتمال اینکه یک رقصنده حرفه ای موفق باشید کم است.
The weather forecast for tomorrow is especially good.	پیش بینی هوا برای فردا به ویژه خوب است.
This reconstruction has been delayed for a long time.	این بازسازی مدت زیادی است که به تعویق افتاده است.
The team adapted to his leadership style.	تیم با سبک رهبری او سازگار شد.
He wore thick glasses and black lipstick.	عینک ضخیم و رژ لب مشکی زده بود.
The museum had an impressive collection of ancient weapons.	این موزه مجموعه ای چشمگیر از سلاح های باستانی داشت.
I have always loved swimming.	من همیشه عاشق شنا بودم.
The father and son were angry when they heard this.	پدر و پسر از شنیدن این حرف عصبانی شدند.
Defended the late emperor.	از شاهنشاه فقید دفاع کرد.
Many people living in cities have noticed this weather	بسیاری از مردمی که در شهرها زندگی می کنند متوجه این هوا شده اند
It snows slowly in the autumn plains.	برف به آرامی در دشت های پاییزی می بارید.
There were sounds, laughter and singing	صداها، خنده و آواز می آمد
When we got home, the family was waiting.	وقتی به خانه برگشتیم، خانواده منتظر بودند.
These families were poor.	این خانواده فقیر بودند.
They do not seem to have made much progress.	به نظر می رسد پیشرفت چندانی نداشته اند.
The smell was often sweet and fragrant.	اغلب بوی شیرین و معطری به مشام می رسید.
The house burned down.	خانه در آتش سوخت.
Recycling helps reduce waste.	بازیافت به کاهش ضایعات کمک می کند.
The new shoes, however, made her very stylish.	هر چند کفش های جدید او را بسیار شیک کرده بود.
He painted the walls a blinding cream.	او دیوارها را به رنگ کرم کور کننده رنگ آمیزی کرد.
We need a reliable workforce.	ما به نیروی کار قابل اعتماد نیاز داریم.
State lawmakers have approved the move.	قانونگذاران ایالتی این اقدام را تایید کرده اند.
His head was in my hand.	سرش در دست من بود.
The quest for universal immortality.	تلاش برای جاودانگی جهانی است.
He found the pen he had dropped.	او قلمی را که انداخته بود پیدا کرد.
He hoped the conference would be interesting.	او امیدوار بود که کنفرانس جالب باشد.
She was wearing a short skirt.	دامن کوتاهی پوشیده بود.
The little girl was looking at the tree.	دختر کوچولو از روی درخت نگاه می کرد.
This tribe had little wealth.	این قبیله دارایی اندکی داشت.
Donations in his name can be made to charity.	کمک های مالی به نام او می تواند به خیریه انجام شود.
It turned out that he has cancer.	معلوم شد که سرطان دارد.
If you eat meat, do not forget to use a condom.	اگر گوشت می خورید، استفاده از کاندوم را فراموش نکنید.
The colonizers tried to impose their will on the natives.	استعمارگران سعی کردند اراده خود را بر بومیان تحمیل کنند.
Water vapor here increases with the addition of hydrogen.	بخار آب در اینجا با افزودن هیدروژن افزایش می یابد.
He never said what he intended to do.	او هرگز نگفت که قصد انجام چه کاری را دارد.
Markets are full of fresh food.	بازارها مملو از غذاهای تازه است.
They added more soap to the bucket.	صابون بیشتری به سطل اضافه کردند.
There are situations where magic is useful.	موقعیت هایی وجود دارد که جادو مفید است.
Each vegetable was carefully cared for.	هر سبزی با دقت مراقبت می شد.
He boarded the train and headed for his seat.	سوار قطار شد و به سمت صندلی حرکت کرد.
The guests were impressed by my cleaning skills.	مهمانان تحت تأثیر مهارت های نظافت من قرار گرفتند.
A concrete building rises from this highway.	یک ساختمان بتنی از این بزرگراه بلند می شود.
Cut the meat into small pieces.	گوشت را به قطعات کوچک برش دهید.
We went to a restaurant for dinner.	برای شام به رستوران رفتیم.
The guests' formal attire is a black tie.	لباس رسمی مهمانان کراوات مشکی است.
The egg was badly broken.	تخم مرغ بدجوری شکسته بود.
Bacterial culture can produce millions of units.	کشت باکتری می تواند میلیون ها واحد تولید کند.
The crown was wrinkled.	تاج چروک و چروک شده بود.
He looked outside cautiously, his heart pounding.	او با احتیاط بیرون را نگاه کرد، قلبش به تپش افتاد.
All people deserve equal access to clean water.	همه مردم سزاوار دسترسی برابر به آب تمیز هستند.
Researchers surveyed local residents.	محققان ساکنان محلی را بررسی کردند.
These shoes need polishing.	این کفش ها نیاز به پولیش دارند.
Hungry poor families go to bed.	خانواده های فقیر گرسنه به رختخواب می روند.
A painting hung on the fireplace.	نقاشی روی شومینه آویزان شد.
Refugees in concentration camps	پناهندگان در اردوگاه های کار اجباری
They tend to prefer the future.	آنها تمایل دارند زمان آینده را ترجیح دهند.
Five minutes to security	پنج دقیقه تا امنیت
Cheese, butter and milk should be firm.	پنیر، کره و شیر باید سفت باشد.
These are poems written mainly about nature.	اینها شعرهایی هستند که عمدتاً در مورد طبیعت سروده شده اند.
The book contains biographical details.	کتاب حاوی جزئیات زندگی نامه است.
You should not touch my scarf	تو نباید به روسری من دست بزنی
Flowers grow faster than grass.	گلها سریعتر از علف رشد می کنند.
The tropics are home to many plants, animals and birds.	مناطق استوایی محل زندگی بسیاری از گیاهان، حیوانات و پرندگان است.
The thief escaped by merging with the crowd.	سارق با ادغام شدن با جمعیت فرار کرد.
The scar is barely visible.	جای زخم به سختی قابل مشاهده است.
Transport facilities have been modernized.	امکانات حمل و نقل مدرن شده است.
Her new hat is cheap and stylish.	کلاه جدید او ارزان و شیک است.
An unconscious young woman was lying on a stretcher.	زن جوانی بیهوش روی برانکارد دراز کشیده بود.
He openly shared his views.	او نظرات خود را آشکارا به اشتراک گذاشت.
The milk is twisted to prevent it from losing its grip.	شیر برای جلوگیری از دست دادن چنگالش به هم می پیچید.
There were still a few pits left in the village.	هنوز چند گودال در روستا باقی مانده بود.
A young girl playing with her clothes.	دختر جوانی که با لباسش بازی می کند.
International representatives in	نمایندگان بین المللی در
When it rains, the dog runs inside.	وقتی باران می بارد، سگ به داخل می دود.
It rests by the holy well.	در کنار چاه مقدس آرام می گیرد.
Housing in big cities is expensive.	مسکن در شهرهای بزرگ گران است.
However the train arrived late.	با این حال قطار دیر آمد.
These apples are delicious.	این سیب ها خوشمزه هستند.
The opening finally calmed down.	افتتاحیه در نهایت باعث آرامش شد.
A simple arithmetic was enough to solve the riddle.	حساب ساده برای حل معما کافی بود.
The snake hissed.	مار خش خش کرد.
Milk is taken from a cow by physical pressure.	شیر با فشار فیزیکی از گاو گرفته می شود.
The team won this battle.	تیم در این نبرد پیروز شد.
He came back for lunch.	موقع ناهار برگشت.
He knows a lot about physics and mathematics.	او در مورد فیزیک و ریاضیات اطلاعات زیادی دارد.
Have you written a poem?	شعری سروده ای؟
The actor dips his hand into her hair.	بازیگر دستش را لای موهایش فرو می برد.
In practice, this means holding a big party.	در عمل، این به معنای برگزاری یک مهمانی بزرگ است.
We oppose the use of child labor.	ما مخالف استفاده از کار کودکان هستیم.
They actually took a step in the right direction.	آنها در واقع گامی در مسیر درست برداشتند.
A small crowd was still watching the match.	جمعیت کمی از مردم همچنان مسابقه را تماشا می کردند.
Their comments are worthless.	نظرات آنها بی ارزش است.
Can you check my facts?	آیا می توانید حقایق من را بررسی کنید؟
Artists use charcoal to create their canvases.	هنرمندان برای تهیه بوم هایشان از زغال چوب استفاده می کنند.
Politicians marched in front of the media.	سیاستمداران در مقابل اصحاب رسانه رژه رفتند.
The soldiers responded to the fire.	سربازان به آتش پاسخ دادند.
Put the lid on and then put it in the fridge.	درب آن را بگذارید و سپس آن را در یخچال قرار دهید.
He was alone on the ledge.	روی طاقچه تنها بود.
That room is big enough to accommodate a family.	آن اتاق به اندازه کافی بزرگ است که یک خانواده را در خود جای دهد.
Ancient builders built their walls without mortar.	سازندگان قدیم دیوارهای خود را بدون ملات می ساختند.
The song rang through his speakers.	آهنگ از بلندگوهایش صدا زد.
At first we thought he loved movies.	ما در ابتدا فکر می کردیم که او عاشق فیلم است.
The right hemisphere is dedicated to choosing the right path.	نیمکره راست به انتخاب مسیر درست اختصاص دارد.
The taxi driver dropped them off at the library.	راننده تاکسی آنها را در کتابخانه پیاده کرد.
The number of companies in the manufacturing industry has decreased.	تعداد شرکت ها در صنعت تولید کاهش یافته است.
These two dogs are playing.	این دو سگ در حال بازی کردن هستند.
Scientists have been trying to determine if the vaccines work.	دانشمندان تلاش کردند تا مشخص کنند که آیا واکسن ها کار می کنند یا خیر.
Many government officials are corrupt.	بسیاری از مقامات دولتی فاسد هستند.
These sentences, which have the same meaning, are grammatically different.	این جملات که معنی یکسانی دارند از نظر دستوری با هم تفاوت دارند.
The homeless fought to survive.	بی خانمان ها برای زنده ماندن با یکدیگر جنگیدند.
The ship collided with a cargo ship.	این کشتی با یک کشتی باری برخورد کرد.
These problems caused concern to many people	این مشکلات باعث نگرانی بسیاری از مردم شد
So we will have two exams next week.	بنابراین هفته آینده دو امتحان خواهیم داشت.
Protesters marched peacefully on the street.	معترضان به طور مسالمت آمیزی در خیابان راهپیمایی کردند.
Go easy on the egg	روی تخم مرغ راحت برو
He is angry because he refused to listen.	او عصبانی است زیرا از گوش دادن خودداری کرده است.
Firefighters quickly contained the fire.	نیروهای آتش نشانی به سرعت آتش را مهار کردند.
We all live longer than ever.	همه ما بیشتر از همیشه زندگی می کنیم.
He knocked once and then opened the door.	یک بار در زد و سپس در را باز کرد.
Panagopoulos is so busy that he can not read.	پاناگووپولوس آنقدر مشغول است که نمی تواند بخواند.
These creatures live in the depths of the ocean.	این موجودات در اعماق اقیانوس زندگی می کنند.
The traffic situation is currently poor.	وضعیت ترافیک در حال حاضر ضعیف است.
The dry season was very hard.	فصل خشک بسیار سخت بود.
The price is even lower than the national average.	قیمت حتی کمتر از میانگین کشوری است.
Scientists are looking closely at the issue of power.	دانشمندان از نزدیک به موضوع قدرت نگاه می کنند.
He calls me and asks me to go.	او به من زنگ می زند و از من می خواهد که بروم.
The climber came to light a candle.	کوهنورد آمد تا شمعی روشن کند.
Surprisingly, honesty is rare in our country.	با کمال تعجب، صداقت در کشور ما نادر است.
The young man dropped his weapon.	مرد جوان اسلحه اش را رها کرد.
The two languages ​​have thousands of words in common.	این دو زبان هزاران کلمه مشترک دارند.
A herd of elephants was crossing the street.	گله ای از فیل ها در حال عبور از خیابان بودند.
It was a difficult decision.	تصمیم سختی بود.
This means that his wife is not afraid.	این یعنی همسرش نترسیده است.
The professor calculated the ratio of reactants to products.	پروفسور نسبت واکنش دهنده ها به محصولات را محاسبه کرد.
As he walked, his mind raced.	همانطور که راه می رفت، ذهنش تند می زد.
Some farmers rely on subsistence farming.	برخی از کشاورزان به کشاورزی معیشتی متکی هستند.
After eating, they rested quietly for a while.	بعد از صرف غذا مدتی آرام استراحت کردند.
Everyone is counting on him	همه روی او حساب می کنند
With a groan, he reminded her of his promise.	با ناله، قولش را به او یادآوری کرد.
Amazing animals, they evolved from dinosaurs.	حیوانات شگفت انگیز، آنها از دایناسورها تکامل یافته اند.
Can you summarize?	می توانید خلاصه کنید؟
He won the gold medal.	او مدال طلا را به دست آورد.
The tribe is of mixed blood.	قبیله از خون های مختلط است.
Some foods are high in cholesterol.	برخی از غذاها حاوی سطح بالایی از کلسترول هستند.
A treacherous cold mist hung over the trees.	مه سردی خائنانه در درختان آویزان بود.
Sprinkle spices on the chicken.	روی مرغ ادویه بپاشید.
We visited this village many times.	بارها از این روستا دیدن کردیم.
Remove all traces of fat from the steak.	تمام آثار چربی را از استیک پاک کنید.
A sudden gust of wind swept over the sea.	وزش باد ناگهانی دریا را فرا گرفت.
A campaign is currently underway.	در حال حاضر یک کمپین در حال انجام است.
However, this is a controversial alternative.	با این حال، این جایگزین بحث برانگیز است.
He has a great tendency to procrastinate.	او تمایل زیادی به تعویق دارد.
The two agreed to oppose.	آن دو توافق کردند که مخالفت کنند.
Elihu was not sure about the offer.	الیهو در مورد پیشنهاد مطمئن نبود.
sunshine.	آفتاب.
We still do not know what we are doing for our vacation.	ما هنوز نمی دانیم برای تعطیلات خود چه کار می کنیم.
The cave was swallowed by water.	غار توسط آب بلعیده شد.
The closure is very long	بندش خیلی بلنده
He spoke slowly and deliberately.	او به آرامی و عمدی صحبت می کرد.
There was a wide variety of wild animals in the landscape.	طیف گسترده ای از حیوانات وحشی در چشم انداز وجود داشتند.
Stir.	به هم بزنید.
Long scarves are also used.	روسری های بلند هم استفاده می شود.
The mud trapped the slippers.	گل و لای دمپایی ها را به دام انداخت.
She was worried about her younger sibling.	او نگران خواهر و برادر کوچکترش بود.
Dawn was pink.	سپیده دم رنگ صورتی بود.
The midwife carefully examined the baby.	ماما نوزاد را به دقت معاینه کرد.
We could walk on the beach.	می توانستیم در ساحل قدم بزنیم.
Which animal has the largest testicles?	کدام حیوان بزرگترین بیضه را دارد؟
He must eat something before going to the dance.	قبل از رفتن به رقص باید چیزی بخورد.
He had finally lost that important deal.	او بالاخره آن معامله مهم را از دست داده بود.
The project was postponed for six months.	این پروژه شش ماه به تعویق افتاد.
You must eradicate poverty, inequality and discrimination.	شما باید فقر، نابرابری و تبعیض را از بین ببرید.
He threw his hat on the ground.	کلاهش را در خاک انداخت.
The chest was inlaid with pure gold.	سینه با طلای ناب منبت کاری شده بود.
Party meetings continue for days and are very controversial.	جلسات حزبی برای روزها ادامه دارند و بسیار بحث برانگیز هستند.
The hotel was very expensive.	هتل خیلی گران بود.
The term means "loving strangers."	این اصطلاح به معنای "دوست داشتن با غریبه ها" است.
Finding a cafeteria during rush hour can be difficult.	پیدا کردن یک کافه تریا در ساعات شلوغی ممکن است دشوار باشد.
Fortunately, the water was not contaminated with poison.	خوشبختانه آب آلوده به سم نبود.
A rogue face appeared on the screen.	چهره سرکش روی صفحه ظاهر شد.
The bears crawled silently into the forest.	خرس ها بی صدا به داخل جنگل خزیدند.
The group must act quickly.	گروه باید سریع عمل کند.
He stayed up all night.	تمام شب را بیدار ماند.
Musicians, actors and dancers often appeared in public.	نوازندگان، بازیگران و رقصندگان اغلب در انظار عمومی ظاهر می شدند.
Our fish seller buys fish from the river.	ماهی فروش ما ماهیش را از رودخانه می خرد.
Scientists walk on thin ice as they publish their work.	دانشمندان هنگام انتشار آثار خود روی یخ نازک راه می روند.
Each of these items is inexpensive, uniform and interchangeable.	هر یک از این اقلام ارزان، یکنواخت و قابل تعویض هستند.
Lemon juice can kill scurvy.	آب لیمو می تواند اسکوربوت را از بین ببرد.
The birds were building their houses for the summer.	پرندگان در حال ساختن خانه های خود برای تابستان بودند.
He spoke in a low, almost respectful voice.	با صدای آهسته و تقریباً محترمانه صحبت کرد.
As you can see, his explanation is vague.	همانطور که می بینید، توضیحات او مبهم است.
It was nice to meet a stranger.	دیدار غریبه خوشایند بود.
We believed that war was bad for ordinary people.	ما معتقد بودیم که جنگ برای مردم عادی بد است.
He loved her more than anyone else in the world.	او را بیشتر از هر کس دیگری در دنیا دوست داشت.
The strangest thing happened yesterday.	عجیب ترین اتفاق دیروز افتاد.
Two months left to the wedding	دو ماه مانده به عروسی
They were drenched in sweat.	آنها غرق عرق شده بودند.
The house was clean.	خانه تمیز بود.
Pervasive corruption has deeply eroded the country's moral fabric.	فساد فراگیر بافت اخلاقی کشور را عمیقاً فرسایش داد.
The vote was unexpectedly equal.	رای به طور غیرمنتظره ای برابر بود.
They sang in a church choir whose voices were beautifully mixed.	آنها در گروه کر کلیسا می خواندند که صداهای آن به زیبایی در هم آمیخته بود.
This table has been in my family for generations.	این سفره نسل ها در خانواده من بوده است.
Snow covered the ground.	برف زمین را پوشانده بود.
A valuable gift from his father.	هدیه ای ارزشمند از پدرش.
He wished for many things.	آرزوی خیلی چیزها داشت.
Painted in vibrant colors, the room is cheerful.	رنگ آمیزی شده در رنگ های زنده، اتاق شاد است.
I memorized the poem.	شعر را حفظ کردم.
He was a picture of health,	او تصویر سلامتی بود،
The stars shone faintly in the gentle breeze.	ستاره ها در وزش باد ملایم کم رنگ می درخشیدند.
Turn on the stove and bring the water to a boil.	اجاق را روشن کنید و آب را بجوشانید.
Ian will keep your promises.	ایان شما را به وعده هایتان پایبند خواهد کرد.
This part or other equipment does not work.	این قطعه یا تجهیزات دیگر کار نمی کند.
The farmer was greedy and deceived.	کشاورز حریص و فریب خورده بود.
Such a problem can destroy a country's economy	چنین مشکلی می تواند اقتصاد یک کشور را نابود کند
He served in the army for two years.	او به مدت دو سال در ارتش خدمت کرد.
Make three equal batches of sugar, flour and cocoa.	سه توده مساوی برای شکر، آرد و کاکائو ایجاد کنید.
The locals believe that the visitor is a ghost.	مردم محلی معتقدند که بازدید کننده یک روح است.
The old man carefully lowered the heavy bag.	مرد مسن کیسه سنگین را با احتیاط پایین آورد.
The farmer decided to sell his tractor.	کشاورز تصمیم گرفت تراکتور خود را بفروشد.
Smile when you speak.	وقتی صحبت می کنید لبخند بزنید.
Two-thirds of the species are likely to become extinct.	دو سوم گونه ها احتمالاً از بین می روند.
A mason had carved these statues on the rock.	یک سنگ تراش این مجسمه ها را روی صخره کنده بود.
They need better safety measures.	آنها به اقدامات ایمنی بهتری نیاز دارند.
His vocabulary was limited.	دایره لغات او محدود بود.
The flood swept away the whole family.	سیل تمام خانواده را با خود برد.
Pushed him towards the door.	او را به سمت در هل داد.
A professor of philosophy, he was a school graduate.	او که استاد فلسفه بود، از دانش آموختگان مدرسه بود.
Apples, pears and grapes are grown near the village.	سیب، گلابی و انگور در نزدیکی روستا کشت می شود.
Evidence of his work was brought to the city.	مدارک کار او به شهر آورده شد.
He laughed.	او خندید.
All cities have chimneys.	همه شهرها دودکش دارند.
It is a small organ.	اندام کوچکی است.
This experiment is worth doing.	این آزمایش ارزش انجام دادن را دارد.
She applied lipstick to her lips.	لب هایش را به رژ لب زد.
Forcibly opened the door.	به زور در را باز کرد.
The old man was worn out by age.	پیرمرد در اثر سن فرسوده شده بود.
I will defend your honor.	من از ناموس شما دفاع خواهم کرد.
The law protects us from abuse.	قانون از ما در برابر سوء استفاده محافظت می کند.
Enough flour! 	آرد به اندازه کافی!
The teacher said.	معلم گفت.
A simple but effective solution.	یک راه حل ساده، اما موثر.
Husbands have been reported to be abusive and unfaithful.	گزارش شده است که شوهران بدسرپرست و خیانت کرده اند.
Gunmen ambushed his limousine.	افراد مسلح به لیموزین او کمین کردند.
Chinese villagers usually grow rice.	روستاییان چینی معمولاً برنج می کارند.
They used our photo, but did not get permission.	از عکس ما استفاده کردند، اما اجازه نگرفتند.
We should not pollute the river.	ما نباید رودخانه را آلوده کنیم.
New buildings are rising across the old city.	ساختمان های جدید در سرتاسر شهر قدیمی بالا می روند.
He put two cups of tea on the table.	دو فنجان چای روی میز گذاشت.
Deer were an excellent food source.	گوزن منبع غذایی عالی بود.
The exam is hard	امتحانش سخته
Large families abound in slums.	خانواده های بزرگ در ولسوالی های فقیرنشین فراوانند.
The steel company was fined for violating environmental regulations.	شرکت فولاد به دلیل نقض مقررات زیست محیطی جریمه شد.
The tube contained gel, but no perfume.	لوله حاوی ژل بود، اما بدون عطر.
Many children were saved through their efforts.	با تلاش آنها بچه های زیادی نجات پیدا کردند.
He pointed his finger at her.	انگشتش را به سمت او گرفت.
This book will help you improve your skills.	این کتاب کمک می کند تا مهارت های شما را افزایش دهید.
This machine is capable of printing four pages per minute.	این دستگاه قابلیت چاپ چهار صفحه در دقیقه را دارد.
The Constitutional Court convicted him.	دادگاه قانون اساسی او را محکوم کرد.
The last family meal	آخرین وعده غذایی خانواده
His jeans hung easily from him	شلوار جینش به راحتی از او آویزان شده بود
He eats a glass of fresh juice.	او یک لیوان آبمیوه تازه را می خورد.
He cried.	او به گریه افتاد.
He raised his head when he heard the question.	با شنیدن سوالی سرش را بلند کرد.
His youngest child	کوچکترین فرزند او
People showed their dissatisfaction.	مردم نارضایتی خود را نشان دادند.
The president's popularity is declining with each passing year.	محبوبیت رئیس جمهور هر سال که می گذرد کاهش می یابد.
There was a huge explosion.	انفجار مهیبی رخ داد.
You will soon feel the effects of hunger.	به زودی اثرات گرسنگی را احساس خواهید کرد.
Death is the scourge of humanity.	مرگ آفت بشریت است.
First we remove this prickly shrub.	ابتدا این درختچه خاردار را حذف می کنیم.
The chef claimed that the restaurant was guaranteed to satisfy.	سرآشپز ادعا کرد که این رستوران تضمین شده است که راضی کند.
His eyes were small.	چشمانش کوچک بود.
But he could not get the results he wanted.	اما او نتوانست به نتایجی که می خواست برسد.
A decade of silence followed.	یک دهه سکوت در پی آن بود.
A price war has started between retailers.	جنگ قیمتی بین خرده فروشان آغاز شده است.
His mother made a joint bed.	مادرش تخت مفصلی درست می کرد.
They started playing tennis.	آنها شروع به بازی تنیس کردند.
A number of people were standing in line.	تعدادی از مردم در صف ایستاده بودند.
With the expansion of technological and economic development, post offices remained important.	با گسترش توسعه فناوری و اقتصادی، دفاتر پست همچنان مهم بودند.
As an independent representative, you are your own boss.	به عنوان یک نماینده مستقل، شما رئیس خود هستید.
All subsets are separated from the main structure.	همه زیرمجموعه ها از ساختار اصلی جدا شده اند.
The woman was rich and her mother was poor.	زن ثروتمند و مادرش فقیر بود.
The optimists were heartbroken by this report	خوشبین ها از این گزارش دل گرفتند
The storm was rippling from all sides.	طوفان از هر طرف موج می زد.
Information about cancer is publicly available.	اطلاعات در مورد سرطان در دسترس عموم است.
This house has many rooms for guests.	این خانه اتاق های زیادی برای مهمانان دارد.
This book is about the history of religion.	این کتاب درباره تاریخ دین است.
These shoes are very uncomfortable.	این کفش ها خیلی ناراحت کننده هستند.
The soldiers stared at me.	سربازها به من خیره شدند.
The boy fell to the ground and scratched his knee.	پسر زمین خورد و افتاد و زانویش را خراشید.
A local priest declared the temple sacred	یک کشیش محلی این معبد را مقدس اعلام کرد
The city is proud of its history.	این شهر به تاریخ خود افتخار می کند.
Report all known leaks to relevant authorities.	تمام نشت های شناخته شده را به مقامات مربوطه گزارش دهید.
It was a sunny but warm day.	روز آفتابی اما گرمی بود.
This is usually simply referred to as the third part.	این معمولا به سادگی به عنوان بخش سوم شناخته می شود.
One of the teachers drew the rectangles on the blackboard.	یکی از معلمان مستطیل ها را روی تخته سیاه ترسیم کرد.
But finding a good parking space was hard.	اما پیدا کردن جای پارک خوب سخت بود.
Her eyes sparkled with tears.	چشمانش از اشک برق زد.
The quality of education has improved significantly.	کیفیت آموزش به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.
The poem is hidden in an old box.	شعر در صندوقچه ای کهنه پنهان شده است.
Most laptops have a disk drive.	اکثر لپ‌تاپ‌ها دارای درایو دیسک هستند.
He succeeded in the fifth or sixth attempt.	در تلاش پنجم یا ششم موفق شد.
Environmental activists are outraged by the proposal.	فعالان محیط زیست از این پیشنهاد خشمگین هستند.
Rocks erode faster during heavy rains.	سنگ ها در هنگام باران شدید سریعتر فرسایش می یابند.
He went home and was ready to go to bed.	به خانه رفت و آماده خوابيدن بود.
They looked at him in surprise.	با تعجب به او نگاه کردند.
The factory was empty and silent.	کارخانه خالی و ساکت بود.
The cat snorted with joy.	گربه از خوشحالی خرخر کرد.
They met one day in a restaurant.	آنها یک روز در یک رستوران با هم آشنا شدند.
Two shots of whiskey are enough to amaze anyone.	دو شات ویسکی برای مبهوت کردن هر کسی کافی است.
Cold weather can cause frostbite.	هوای سرد احتمال سرمازدگی را ایجاد می کند.
The house had many rooms.	خانه اتاق های زیادی داشت.
The government passed new laws on computers.	دولت قوانین جدیدی در مورد رایانه تصویب کرد.
The lawyer accepted the case.	وکیل پرونده را پذیرفت.
He told a story that lasted three days.	او داستانی را تعریف کرد که سه روز طول کشید.
I'm looking to buy a house.	من به دنبال خرید خانه هستم.
Our approach to education is wrong.	رویکرد ما به آموزش اشتباه است.
The meteorologist predicted a blizzard tonight.	کارشناس هواشناسی امشب کولاک را پیش بینی کرد.
The initial rays of the sun were reflected from the snow fields.	پرتوهای اولیه خورشید از میدان های برفی منعکس می شد.
Solomon was a righteous king.	سلیمان پادشاهی عادل بود.
The aging process begins immediately after birth.	روند پیری بلافاصله پس از تولد شروع می شود.
Their prices have risen sharply over the years.	قیمت آنها در طول سال ها به شدت افزایش یافته است.
The maid took her mistress to her room.	خدمتکار معشوقه اش را به اتاقش برد.
My fingers itched from sweating.	انگشتانم در اثر تعرق خارش کردند.
He entered the mansion.	وارد عمارت شد.
He then worked as a lawyer.	سپس به عنوان وکیل مشغول به کار شد.
The residents of this incident were severely affected.	ساکنان این حادثه به شدت متاثر شدند.
This house has a swimming pool.	این خانه دارای یک استخر است.
He ate the last piece of bread.	آخرین تکه نان را خورد.
Is it normal to feel depressed today?	آیا امروز احساس افسردگی طبیعی است؟
There are fewer poets today.	امروزه کمتر شاعری وجود دارد.
Dirty water wraps around the bank.	آب کثیف روی بانک می پیچید.
Whales migrate long distances.	نهنگ ها در فواصل بسیار دور مهاجرت می کنند.
Lightning lit up the night sky.	رعد و برق آسمان شب را روشن کرد.
Each to themselves	هر کدوم به خودشون
We were captured by the beauty of the moon.	ما اسیر زیبایی ماه شدیم.
Tom washed his jeans and carefully dried each leg in turn.	تام شلوار جین خود را شست و هر پا را به نوبه خود با دقت خشک کرد.
They left their mark on the emerging world.	آنها نشان خود را در جهان نوظهور گذاشتند.
My face was burned, it was painful to the touch.	صورتم سوخته بود، در لمس دردناک بود.
Both of my grandfathers died when we were very young.	هر دو پدربزرگ من وقتی خیلی جوان بودیم فوت کردند.
Oil caught fire and flames engulfed the house.	نفت آتش گرفت و شعله های آتش خانه را فرا گرفت.
A sturdy structure that supports a heavy roof.	یک سازه محکم که از یک سقف سنگین پشتیبانی می کند.
That house is for sale.	آن خانه برای فروش است.
Sentences should start with the word "who".	جملات باید با کلمه "who" شروع شوند.
There is a string of pearls around his neck.	یک رشته مروارید دور گردنش است.
A fire broke out in the dry leaves.	آتشی در برگهای خشک شعله ور شد.
The Cabinet announced a reduction in training costs.	کابینه از کاهش هزینه های آموزشی خبر داد.
The windows of the house glowed in the dark.	پنجره های خانه در تاریکی می درخشید.
Terrorism is a big problem for governments.	تروریسم یک مشکل بزرگ برای دولت ها است.
He felt that his life was being destroyed.	او احساس کرد که زندگی اش از بین می رود.
He accepted a cup of tea.	یک فنجان چای را پذیرفت.
The union leader blamed corruption for the crisis.	رهبر این اتحادیه علت این بحران را فساد اداری دانست.
This set includes five toys, three of which are marked.	این مجموعه شامل پنج اسباب بازی است که سه تای آنها علامت گذاری شده است.
He stuttered and began to panic.	لکنت زد و شروع به وحشت کرد.
The cars did not move fast.	ماشین ها به سرعت حرکت نمی کردند.
He eats a lot.	او مقدار زیادی پای می خورد.
His view contradicts that of most political analysts.	دیدگاه او با اکثر تحلیلگران سیاسی در تضاد است.
Sea salt, pepper and ginger always add to its skin.	نمک دریایی، فلفل و زنجبیل همیشه پوست آن را اضافه می کنند.
This tree has grown vigorously.	این درخت به شدت رشد کرده است.
The stone altar was placed on a stone tripod.	محراب سنگی روی سه پایه سنگی قرار داشت.
This spelling produces the correct pronunciation.	این املا تلفظ درست را تولید می کند.
Side effects of this drug include headache.	از عوارض این دارو می توان به سردرد اشاره کرد.
The Prime Minister promised to deliver clean water.	نخست وزیر متعهد شد که آب پاکیزه را تحویل دهد.
This is the worst holiday in history.	این بدترین تعطیلات تاریخ است.
We went there for a party, it was exciting.	ما برای یک مهمانی به آنجا رفتیم، هیجان انگیز بود.
Sprinkle some flour on the chopping board.	روی تخته خردکن مقداری آرد می پاشد.
The people of this region use the glorious language.	مردم این منطقه از زبان فاخر استفاده می کنند.
Computer networks were inadequate.	شبکه های کامپیوتری ناکافی بودند.
The crying baby woke me up.	بچه گریان مرا بیدار کرد.
The castle has large stone blocks.	این قلعه دارای بلوک های سنگی بزرگ است.
Although his neighbors confirmed this,	اگرچه همسایگانش این کار را تایید کردند،
The mechanic politely but firmly refused.	مکانیک با مهربانی اما قاطعانه امتناع کرد.
Prepare the soup in advance.	سوپ را از قبل درست کنید.
Some residents of the region oppose nuclear energy.	برخی از ساکنان این منطقه مخالف انرژی هسته ای هستند.
They emerged victorious after a fierce battle.	آنها پس از یک نبرد سخت پیروز ظاهر شدند.
A small fee to pay, especially in your case.	هزینه کمی برای پرداخت، به خصوص در مورد شما.
A small child is dressed in purple.	یک کودک کوچک، لباس بنفش پوشیده است.
The fox jumped over the lazy dog.	روباه از روی سگ تنبل پرید.
This land was hospitable to the early inhabitants.	این سرزمین برای ساکنان اولیه مهمان نواز بود.
Megan poured the beans and poured the beans.	مگان لوبیاها را ریخت و لوبیاها را ریخت.
The company has experienced rapid growth.	این شرکت رشد سریعی را تجربه کرده است.
The golden domes shone in the sunlight.	گنبدهای طلایی زیر نور خورشید می درخشیدند.
The temperature dropped below zero that night.	دمای هوا در آن شب به زیر صفر رسید.
They allow air to circulate and insulate buildings.	آنها به هوا اجازه گردش می دهند و ساختمان ها را عایق می کنند.
A car is on the way.	ماشینی در راه است.
It has many practical applications.	کاربردهای عملی زیادی دارد.
This effort is somewhat futile.	این تلاش تا حدودی بیهوده است.
The house was located near the creek.	خانه در نزدیکی نهر قرار داشت.
They destroyed the economy and ecology of the region.	آنها اقتصاد و اکولوژی منطقه را نابود کردند.
He hates red.	او از رنگ قرمز متنفر است.
They were tired.	آنها خسته شده بودند.
A blood test was taken.	آزمایش خون گرفته شد.
He takes his children to school by car.	بچه هایش را با ماشین به مدرسه می برد.
Unemployment has fallen sharply in recent years.	نرخ بیکاری در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
Easier said than done	گفتنش راحت تر از انجام دادن
The irregular surface of this hill makes it dangerous.	سطح نامنظم این تپه آن را خطرناک می کند.
The country is divided into five regions.	این کشور به پنج منطقه تقسیم شده است.
Everyone in the market knew me.	در بازار همه مرا می شناختند.
Incremental steps can solve the problem.	مراحل افزایشی می تواند مشکل را برطرف کند.
A store employee was more careful about expensive goods.	یک کارمند فروشگاه دقت بیشتری در مورد کالاهای گران قیمت داشت.
So, this is what excessive gas consumption seems like.	بنابراین، این چیزی است که مصرف بیش از حد گاز طبیعی به نظر می رسد.
Before noon, the streets were quiet.	قبل از ظهر، خیابان ها ساکت بود.
Try to write as you speak.	سعی کنید همانطور که صحبت می کنید بنویسید.
The meeting was chaotic.	جلسه بی نظم بود.
Anarchists threw a bomb into a restaurant.	آنارشیست ها بمبی را به داخل رستوران پرتاب کردند.
Autumn colors color deciduous trees.	رنگ های پاییزی درختان برگریز را رنگ می کنند.
The blade was sharp enough to cut metal.	این تیغه آنقدر تیز بود که می توانست فلز را برش دهد.
Canals carry large amounts of water.	کانال ها مقادیر زیادی آب را حمل می کنند.
continue.	ادامه دادن.
The elderly use more services.	سالمندان از خدمات بیشتری استفاده می کنند.
Philip threw the coat on a nearby chair.	فیلیپ کت را روی صندلی نزدیک پرت کرد.
The head of state repeatedly claimed credit for the improvements.	رئیس دولت مکرراً مدعی اعتبار برای بهبودها بود.
Willow trees shook gently in the spring breeze.	درختان بید در نسیم بهاری آرام تکان می خوردند.
The streets were crowded with people rushing to the office.	خیابان ها مملو از جمعیتی بود که با عجله به سمت دفتر می رفتند.
Add two more cups of flour and stir.	دو فنجان دیگر آرد اضافه کنید و هم بزنید.
Iodine is essential for proper thyroid function.	ید برای عملکرد مناسب تیروئید ضروری است.
The greedy farmer will harvest more grain.	کشاورز حریص غلات بیشتری برداشت خواهد کرد.
The city border is surrounded by a stone wall.	مرز این شهر با دیواری سنگی احاطه شده است.
Her husband was greedy.	شوهرش حریص بود.
Click the play button to see if it works.	روی دکمه پخش کلیک کنید تا ببینید کار می کند یا خیر.
This historic church is a prominent place.	این کلیسای تاریخی یک مکان برجسته است.
To be able to do these things.	تا بتوان این اقدامات را انجام داد.
All profits will be reinvested in the company.	تمام سود در شرکت سرمایه گذاری مجدد خواهد شد.
Built as the main gate.	به عنوان دروازه اصلی ساخته شد.
He was wearing a silver spandex dress.	او لباس اسپندکس نقره ای پوشیده بود.
The poet admired her beauty.	شاعر زیبایی او را تحسین می کرد.
Many construction companies prefer to hire women.	بسیاری از شرکت های ساختمانی ترجیح می دهند زنان را استخدام کنند.
Until recently, the city was a port.	این شهر تا همین اواخر یک بندر بود.
Try to walk slower.	سعی کنید آهسته تر راه بروید.
His hands were cold and trembling.	دستانش سرد بود و می لرزید.
He walked slowly towards the house.	آهسته به سمت خانه رفت.
Other countries must follow this trend.	کشورهای دیگر نیز باید از این روند پیروی کنند.
These cars are able to fly at low altitudes.	این ماشین ها قادر به پرواز در ارتفاع کم هستند.
He slowly entered the kitchen.	آرام آرام وارد آشپزخانه شد.
We had some wiring problems.	چند مشکل در سیم کشی داشتیم.
The king's subjects lived in constant fear of his wrath.	رعایای پادشاه در ترس دائمی از خشم او زندگی می کردند.
The merchant carefully packed all the fragile items.	تاجر تمام اقلام شکننده را با دقت بسته بندی کرد.
Happy families are all alike.	خانواده های خوشبخت همه شبیه هم هستند.
The stench of death hung in the air.	بوی تعفن مرگ در هوا معلق بود.
He stared at her with hatred.	با نفرت به او خیره شد.
Write assignments by hand instead.	به جای آن تکالیف را با دست بنویسید.
The child has a broken arm.	آن بچه دستشان شکسته است.
Parents should talk to their children about this.	والدین باید در این مورد با فرزندان خود صحبت کنند.
He vowed to one day destroy the evil king.	او متعهد شد که روزی پادشاه شرور را نابود کند.
The well water is very cold.	آب چاه بسیار سرد است.
The ceasefire has significantly reduced the violence.	آتش بس به میزان قابل توجهی خشونت را کاهش داده است.
Observers heard a faint sound.	ناظران صدای خفیفی شنیدند.
Trees have grown without protection.	درختان بدون محافظت رشد کرده اند.
Paintings of biblical scenes are hung in many temples.	نقاشی هایی از صحنه های کتاب مقدس در بسیاری از معابد آویزان است.
Police are responding.	پلیس در حال واکنش است.
His role in the football team was returning.	نقش او در تیم فوتبال در حال بازگشت بود.
Some of the houses there are made of clay.	برخی از خانه های آنجا از خشت ساخته شده است.
The rain reduced our excuse for an upper zipper.	باران بهانه عذرخواهی ما را برای یک زیپ بالا کم کرد.
Animals should drink water.	حیوانات باید آب بنوشند.
And with a little insistence the cow retreated.	و با کمی اصرار گاو عقب نشینی کرد.
A moving shark can stay underwater for hours.	یک کوسه در حال حرکت می تواند ساعت ها زیر آب بماند.
Never forget where you came from.	هرگز فراموش نکنید که از کجا آمده اید.
The buildings were renovated well.	مرمت ساختمان ها به نحو احسن انجام شد.
He wrapped his arms around her waist.	دستانش را دور کمرش حلقه کرد.
The sand here is warmed by the sun.	شن و ماسه اینجا توسط خورشید گرم می شود.
The leaves were crushed one by one.	برگها یکی یکی خرد شدند.
If cancer is not treated, death is inevitable.	اگر سرطان درمان نشود، مرگ اجتناب ناپذیر است.
Many of these plans were unsatisfactory.	بسیاری از این طرح ها ناراضی بودند.
The company has announced its intention to expand its activities.	این شرکت قصد خود را برای گسترش فعالیت های خود اعلام کرده است.
The wind whipped the banners and threw them into the wings.	باد بر بنرها شلاق زد و آنها را به بال انداخت.
You should not kill	تو نباید بکشی
They sprayed in the water.	آنها در آب پاشیدند.
He was sitting and sucking on a discarded wool ball.	او نشسته بود و از یک گلوله پشم دور ریخته شیر می خورد.
A dog was standing next to them with open nostrils.	سگی با سوراخ های بینی باز کنارشان ایستاده بود.
He used the remaining heat to heat the water.	او از گرمای باقیمانده برای گرم کردن آب استفاده کرد.
The men polluted the water source.	مردان منبع آب را آلوده کردند.
He enjoys diving.	او از غواصی لذت می برد.
Jones is two years younger than me.	جونز دو سال از من کوچکتر است.
Different materials are used to make pots.	برای ساخت قابلمه از مواد مختلفی استفاده می شود.
Some animals eat sprouts.	برخی از حیوانات جوانه ها را می خورند.
They encouraged another section of the crowd.	بخش دیگری از جمعیت تشویق کردند.
The temperature is expected to decrease continuously until winter.	پیش بینی می شود دمای هوا تا زمستان به طور مداوم کاهش یابد.
Gold is somewhere between yellow and orange.	رنگ طلا جایی بین زرد و نارنجی است.
Seems innocent enough	به اندازه کافی بی گناه به نظر می رسد
Money and status are exchanged.	پول و وضعیت رد و بدل می شود.
His attention turned to the letter he was reading.	توجهش به نامه ای که داشت می خواند معطوف شد.
The iron is heavy, so you have to lift it.	اتو سنگین است، پس باید آن را بلند کنید.
Alien rays penetrated the hull of the ship.	اشعه بیگانه به بدنه کشتی نفوذ کرد.
The new governor decorated his capital with exotic plants.	فرماندار جدید پایتخت خود را با گیاهان عجیب و غریب تزئین کرد.
After the bar, the party moved to a smaller nightclub.	بعد از بار، مهمانی به یک کلوپ شبانه کوچکتر منتقل شد.
Allowed to close behind his head.	اجازه داد در پشت سرش بسته شود.
A wise man does not try to reinvent the wheel.	یک مرد عاقل سعی نمی کند چرخ را دوباره اختراع کند.
The newspaper columnist boldly claimed that this was true.	ستون نویس روزنامه به جرأت ادعا کرد که این درست است.
The office manager had to receive the visitors in person.	مدیر دفتر باید شخصاً از بازدیدکنندگان پذیرایی می کرد.
He grinned mischievously.	پوزخند شیطنت آمیزی زد.
They were commenting on their new wardrobe.	آنها در مورد کمد لباس جدید خود نظر می دادند.
The interviewer listened carefully to the applicant's statements.	مصاحبه کننده با دقت به اظهارات متقاضی گوش داد.
Earth is a chemical laboratory.	زمین یک آزمایشگاه شیمیایی است.
Adolescents and young people are particularly vulnerable.	نوجوانان و جوانان به ویژه آسیب پذیر هستند.
He looks at the clock that is slowly ticking.	به ساعتی که به آرامی تیک تاک می کند نگاه می کند.
He persuaded his mother to accompany him to the concert.	او مادرش را متقاعد کرد تا او را در کنسرت همراهی کند.
We can sleep when we get home.	وقتی به خانه‌هایمان می‌رسیم می‌توانیم بخوابیم.
These floors are available in several styles.	این کفپوش ها در چندین سبک وجود دارند.
The hot sun is beating relentlessly on the crowd.	آفتاب داغ بی امان بر جمعیت می کوبید.
Many people are strongly opposed to this idea.	بسیاری از مردم به شدت با این ایده مخالف هستند.
We were looking forward to the election results.	ما مشتاقانه منتظر نتیجه انتخابات بودیم.
The iron rod rose into the air.	میله آهنی به هوا بلند شد.
Watch the animation carefully.	انیمیشن را با دقت ببینید.
Sixty years ago, shark attacks were rare.	شصت سال پیش، حملات کوسه نادر بود.
The bad news came last month.	خبر بد ماه گذشته رسید.
He produced it there.	او آن چیز را در آنجا تولید کرد.
The choice is trivial and obvious.	انتخاب پیش پا افتاده و بدیهی است.
A tornado hit the city.	گردبادی شهر را درنوردید.
Reduce the harmful effects of pollution.	کاهش اثرات مضر آلودگی.
The insurance salesman was kind.	فروشنده بیمه مهربان بود.
My hands were numb.	دستانم بی حس می شدند.
People on diamonds have stomach problems.	افراد روی الماس دچار مشکلات معده شده اند.
The club is holding a charity event.	این باشگاه در حال برگزاری یک رویداد خیریه است.
Beach Gently tap the beach.	ساحل به آرامی به ساحل می کوبید.
Horses trained for racing.	اسب برای مسابقه آموزش دیده است.
They are waiting for him	منتظرش هستند
The farmer needs protection against floods and drought.	کشاورز در برابر سیل و خشکسالی نیاز به محافظت دارد.
They dare to call for a free ambulance.	آنها جرات می کنند برای آمبولانس رایگان تماس بگیرند.
The villagers were left hungry in the desert.	روستاییان در بیابان گرسنگی رها شده بودند.
These climbers are certainly not harmed.	این کوهنوردان مطمئناً هیچ آسیبی نمی بینند.
Pack the brown sugar in a glass jar.	شکر قهوه ای را در ظرف شیشه ای بسته بندی کنید.
An old man lazily fished on the beach.	پیرمردی با تنبلی در ساحل ماهی گرفت.
This ancient shell is a testament to a long-forgotten civilization.	این پوسته باستانی گواه تمدنی است که مدت هاست فراموش شده است.
The meeting was generally held with ceremonies and prayers.	جلسه به طور کلی با تشریفات و دعا برگزار شد.
Two-thirds of the world's cargo now travels by air.	اکنون دو سوم محموله های جهان از طریق هوا سفر می کنند.
This price reduction was due to further negotiations.	این کاهش قیمت به دلیل مذاکرات بیشتر صورت گرفت.
The group will support increased funding for schools.	این گروه از افزایش بودجه برای مدارس حمایت خواهد کرد.
The translation team used more than thirty languages.	تیم ترجمه از بیش از سی زبان استفاده می کرد.
Radio towers provide a vital communication system.	دکل های رادیویی یک سیستم ارتباطی حیاتی را فراهم می کنند.
She is very kind to children.	او با بچه ها بسیار مهربان است.
He could not find a job due to his criminal record.	او به دلیل سابقه کیفری نتوانست شغلی پیدا کند.
There are still several thousand languages ​​spoken on the planet.	هنوز چندین هزار زبان در این سیاره صحبت می شود.
All his visitors left with a smile.	همه بازدیدکنندگانش با لبخند رفتند.
You know what they say about men.	می دانید در مورد مردان چه می گویند.
You need to have a positive outlook on life.	شما باید دید مثبتی نسبت به زندگی داشته باشید.
Paint the walls white.	دیوارها را سفید رنگ کنید.
There is only a small gap in the ice.	فقط یک شکاف کوچک در یخ وجود دارد.
He says he does not remember how he felt.	او می گوید که یادش نیست چه احساسی دارد.
They were rescued by a passing farmer.	آنها توسط یک کشاورز در حال عبور نجات یافتند.
Lack of capital was a barrier for many companies.	کمبود سرمایه مانعی برای بسیاری از شرکت ها بود.
He climbed a coconut tree to pick fruit.	او برای چیدن میوه از درخت نارگیل بالا رفت.
Descend into the caves to reach the hidden temple.	به داخل غارها فرود بیایید تا به معبد پنهان برسید.
The solution is heated.	محلول گرم می شود.
Few people today are aware of these events.	امروزه کمتر کسی از این رویدادها اطلاعی دارد.
It strongly believes in democracy.	این به دموکراسی اعتقاد زیادی دارد.
You have to help me	تو باید به من کمک کنی
A throbbing headache bothered him.	سردرد تپنده ای او را آزار می داد.
We met amicably.	دوستانه همدیگر را ملاقات کردیم.
Roads are crowded, especially during rush hour.	جاده ها شلوغ است، به خصوص در ساعات شلوغی.
The commander of the police force across the country announced his readiness.	فرمانده نیروی انتظامی در سراسر کشور اعلام آمادگی کرد.
As he waited, he looked out the small window.	همانطور که منتظر بود، نگاهی به پنجره کوچک دریچه انداخت.
He had a terrible look on his face.	حالت وحشتناکی در چهره داشت.
Consider the pros and cons of a cat.	جوانب مثبت و منفی یک گربه را در نظر بگیرید.
They were afraid of being exposed.	آنها از لو رفتن وحشت داشتند.
Crews must wear latex gloves.	خدمه باید دستکش لاتکس بپوشند.
The desert sand was fine and pale.	شن های صحرا ریز و رنگ پریده بود.
His strong body trembled involuntarily.	بدن قوی اش بی اختیار می لرزید.
This movie will have a wide appeal.	این فیلم جذابیت گسترده ای خواهد داشت.
A loud accident leased the air.	یک تصادف با صدای بلند هوا را اجاره کرد.
The reader is advised to read carefully.	به خواننده توصیه می شود که با دقت مطالعه کند.
They found several stones and pieces of rock.	آنها سنگ ها و تکه های سنگ های متعددی پیدا کردند.
It passes through the separator and becomes a necklace.	از جداکننده عبور می کند و تبدیل به یک گردنبند می شود.
Can you peel a banana properly?	آیا می توانید پوست موز را به درستی جدا کنید؟
His business flourished and he built a new warehouse.	تجارت او رونق گرفت و یک انبار جدید ساخت.
Do you drink a lot of water?	آیا آب زیادی می نوشید؟
The judge believed he had a valid claim.	قاضی معتقد بود که او ادعای معتبری دارد.
Clothing items are offered in a variety of styles.	اجناس لباس در سبک های متنوعی عرضه می شوند.
The time was right	ساعت دقیق بود
Children must respect their parents.	فرزندان باید به والدین خود احترام بگذارند.
The servant confirmed that it really was him.	خدمتکار تأیید کرد که واقعاً او بوده است.
He got stuck in his own body.	در اندام خودش گیر کرد.
This book is very practical.	این کتاب بسیار کاربردی است.
His friend dyed his hair black.	دوستش موهایش را مشکی کرد.
Keep growing children out of the house.	کودکان در حال رشد را در بیرون از خانه بگذارید.
The laboratory was working on blood centrifuge tubes.	آزمایشگاه مشغول لوله های سانتریفیوژ خون بود.
There is a bucket in the kitchen.	یک سطل در آشپزخانه وجود دارد.
The river is deep.	رودخانه عمیق است.
This country has natural beauties.	این کشور دارای زیبایی های طبیعی است.
There was not even a speck of mud left.	حتی ذره ای از گل و لای باقی نمانده بود.
Round glasses.	عینک گرد می زند.
He has an encyclopedic knowledge of literature.	او دانشی دایره المعارفی از ادبیات دارد.
He said goodbye when he went out the door.	وقتی از در بیرون رفت خداحافظی کرد.
He was severely burned and hospitalized for weeks.	او به شدت سوخته بود و هفته ها در بیمارستان بستری بود.
Be careful not to scratch the engraved design.	مراقب باشید طرح حک شده خراشیده نشود.
The terrorists blew up several cars.	تروریست ها چندین خودرو را منفجر کردند.
Pour a third cup of brown sugar into a small bowl.	سوم فنجان شکر قهوه ای را در یک کاسه کوچک بریزید.
Sprinkle the spices on the cream cheese.	ادویه را روی پنیر خامه ای بپاشید.
She was having dinner with him.	داشت با او شام می خورد.
Watch this space tomorrow.	فردا این فضا را تماشا کنید.
He had his way with her.	او راهش را با او داشت.
Do not take unnecessary risks.	ریسک های بی مورد را نپذیرید.
I feel like an actor in a play.	احساس می کنم بازیگر یک نمایشنامه هستم.
A beautiful park nearby.	یک پارک زیبا در نزدیکی است.
He looked at her and her face lit up.	به او نگاه کرد و صورتش روشن شد.
The quake caused extensive damage to the city.	این زمین لرزه خسارات گسترده ای به این شهر وارد کرد.
The room has no heating.	اتاقک فاقد گرمایش است.
However, their professional abilities are questionable.	با این حال، توانایی های حرفه ای آنها مشکوک است.
A string is attached to the tibia.	یک رشته به استخوان ساق پا متصل است.
Other major industries in the country include coal, wood and oil.	سایر صنایع عمده این کشور شامل زغال سنگ، چوب و نفت است.
The trains run along the rails that are on the rails.	قطارها در امتداد ریل هایی که روی ریل قرار گرفته اند حرکت می کنند.
A heavy curtain of clouds covered the rising sun.	پرده سنگینی از ابرها خورشید در حال طلوع را پوشانده بود.
Some birds migrate in the fall.	برخی از پرندگان در پاییز مهاجرت می کنند.
The cars started honking.	ماشین ها شروع به بوق زدن کردند.
From time immemorial, such movements have shown submission.	از زمان های بسیار قدیم، چنین حرکاتی نشان دهنده تسلیم بودن بوده است.
They drank several glasses of sparkling wine.	آنها چندین لیوان شراب گازدار نوشیدند.
Environmentalists are trying to reverse this trend.	حافظان محیط زیست تلاش می کنند این روند را معکوس کنند.
Police were armed everywhere.	همه جا پلیس مسلح بود.
The sea was calm, calm.	دریا آرام بود، آرام.
He has a healthy appetite.	او اشتهای سالمی دارد.
Examples of this are found in many cultures.	نمونه هایی از این موارد در بسیاری از فرهنگ ها وجود دارد.
The company's stock is performing poorly.	سهام این شرکت عملکرد بدی دارد.
The whole world is a scene.	تمام دنیا یک صحنه است.
Rural households can reduce their energy consumption.	خانوارهای روستایی می توانند مصرف انرژی خود را کاهش دهند.
He stared at me	به من خیره شد
A rugged and strong country.	کشوری ناهموار و مستحکم.
The scientist explained his findings to reporters.	این دانشمند به خبرنگاران در مورد یافته های خود توضیح داد.
Duke asked many questions.	دوک سوالات زیادی پرسید.
The approach taken by many kings was ultimately ineffective	رویکرد اتخاذ شده توسط بسیاری از پادشاهان در نهایت ناکارآمد بود
This amount is three times the original price.	این مبلغ سه برابر قیمت اصلی است.
The tourism director was interested in preserving the environment.	مدیر گردشگری به حفظ محیط زیست علاقه مند بود.
Solving this problem requires great genius.	حل این مشکل نیاز به نبوغ بالایی دارد.
Because his broken leg can not walk.	چون پایش شکسته نمی تواند راه برود.
They will be on their way soon.	به زودی آنها به سر راه می رسند.
How to drive safely in a foggy era	نحوه رانندگی ایمن در یک عصر مه آلود
That was the only question he forgot to ask.	این تنها سوالی بود که فراموش کرد بپرسد.
Rising fame led to his beheading.	شهرت در حال افزایش منجر به شکار سر او شد.
He looked down and licked his lips.	نگاهی به زمین انداخت و لب هایش را لیسید.
His talent takes him somewhere.	استعدادش او را به جایی می رساند.
The mountains rise sharply from the plains.	کوه ها به شدت از دشت بلند می شوند.
The horse snorted and paused.	اسب خرخر کرد و مراسم را موقتاً متوقف کرد.
They wanted to weave a story together.	می خواستند با هم داستان ببافند.
All great symphonies come from here.	همه سمفونی های بزرگ از اینجا سرچشمه می گیرند.
A man was electrocuted while using a hair dryer.	مردی هنگام استفاده از سشوار دچار برق گرفتگی شد.
There is evidence of deforestation.	شواهدی از جنگل زدایی وجود دارد.
Wood was used to build the house.	از چوب برای ساختن خانه استفاده می شد.
He was shivering from the cold.	از سرما می لرزید.
Submit questions manually.	سوالات را به صورت دستی ارسال کنید.
Farmers argue that their lives are in danger.	کشاورزان استدلال می کنند که زندگی خود را به خطر می اندازند.
They have worked hard to improve themselves.	آنها سخت تلاش کرده اند تا خودشان را بهبود بخشند.
They waited, but no one came up.	آنها منتظر ماندند، اما کسی بالا نیامد.
The young man stared out the window.	مرد جوان از پنجره به بیرون خیره شد.
Subtropical temperatures were usually predominant.	دمای نیمه گرمسیری معمولاً غالب بود.
Claudia thinks that singing is hard work.	کلودیا فکر می کند که آواز خواندن کار سختی است.
He moaned softly.	او به آرامی ناله کرد.
I'm going to university.	من قصد رفتن به دانشگاه را دارم.
The plague kills millions every year.	طاعون سالانه میلیون ها نفر را می کشد.
Took her hand.	دستش را گرفت.
Cats and dogs get along well.	گربه ها و سگ ها به خوبی با هم کنار می آیند.
Education is suitable for people of all social classes.	تحصیلات برای افراد از همه طبقات اجتماعی مناسب است.
The university is located next to a lake.	دانشگاه این شهر در کنار یک دریاچه واقع شده است.
We had finished lunch when the bus arrived.	ناهار را تمام کرده بودیم که اتوبوس آمد.
They named each of us.	اسم تک تک ما را گذاشتند.
His beard was regularly trimmed.	ریشش مرتب کوتاه شده بود.
The moon was a bright white.	ماه یک رنگ سفید روشن بود.
He stared out the window.	از پنجره به بیرون خیره شد.
The refugees are housed in temporary huts.	پناهندگان در کلبه های موقت اسکان داده شده اند.
Storm clouds gathered ominously on the hills.	ابرهای طوفانی به طرز شومی روی تپه ها جمع شدند.
He was a strong citizen.	او یک شهروند قوی بود.
The prince visited the castle.	شاهزاده از قلعه بازدید کرد.
Their family was poor but happy.	خانواده آنها فقیر، اما شاد بود.
The nearest gas station is ten miles away.	نزدیکترین پمپ بنزین ده مایل دورتر است.
The rooms are very comfortable and clean.	اتاق ها بسیار راحت و تمیز هستند.
He shamelessly asks you to leave.	او بی شرمانه از شما درخواست خروج می کند.
He enjoys fishing with his father.	او از ماهیگیری با پدرش لذت می برد.
He spent a lot of time watering the flowers.	او زمان زیادی را صرف آبیاری گل ها کرد.
People a little older have traveled a little further.	افراد کمی مسن تر کمی دورتر سفر کرده اند.
This area has several important ancient sites.	این منطقه دارای چندین محوطه باستانی مهم است.
No one can hear.	هیچ کس نمی تواند بشنود.
We took a closer look at those fairy lights.	ما نگاه دقیق تری به آن چراغ های پری داشتیم.
The flowers smelled of dirt.	گل بوی خاک می داد.
Salt is never different in consistency.	نمک هرگز از نظر قوام متفاوت نیست.
The old woman began to cry.	پیرزن شروع کرد به گریه کردن.
Journalists demanded an interview with the president.	خبرنگاران خواستار مصاحبه با رئیس جمهور شدند.
The leaves of that tree are turning orange.	برگ های آن درخت در حال نارنجی شدن هستند.
His strange behavior surprised his friends.	رفتار عجیب او دوستانش را متحیر کرد.
He had planned it well.	او آن را به خوبی برنامه ریزی کرده بود.
The roof of the warehouse leaked heavily.	سقف انبار به شدت چکه کرد.
People pass through the villages quickly.	مردم با سرعت از طریق روستاها می گذرند.
His legs were shaking violently.	پاهایش به شدت می لرزید.
He was accused of using immoral methods.	او متهم به استفاده از روش های غیراخلاقی بود.
They took advantage of our ignorance.	آنها از ناآگاهی ما سوء استفاده کردند.
Wearing school uniforms became mandatory for students.	پوشیدن لباس فرم مدرسه برای دانش آموزان اجباری شد.
It rained continuously for six weeks.	باران ها به مدت شش هفته پیوسته بارید.
The sentence was life imprisonment.	حکم صادر شده حبس ابد بود.
Engineers must do some research before building a railroad.	مهندسان باید قبل از ساخت راه آهن بررسی هایی را انجام دهند.
Fish is an important part of a healthy diet.	ماهی بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم است.
Will they be good?	آیا آنها خوب خواهند بود؟
A starless night is full of bright lights.	یک شب بدون ستاره پر از نورهای درخشان است.
This drama was shown just before sunset.	این درام درست قبل از غروب نمایش داده شد.
Finally something good is happening!	بالاخره یه اتفاق خوب داره میفته!
Richer countries will invest in renewable energy.	کشورهای ثروتمندتر در انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری خواهند کرد.
The boy started the lawn mower.	پسر ماشین چمن زنی را راه اندازی کرد.
He said to himself, "I am a failure."	با خودش گفت من یک شکست خورده ام.
The woman, unaware of the danger, said nothing.	زن که از خطر بی خبر بود چیزی نگفت.
The woman spoke.	زن صحبت کرد.
A flawless face is always fashionable.	یک چهره بی عیب و نقص همیشه مد است.
Sawn wood is used to make charcoal.	چوب بریده شده برای تولید زغال چوب استفاده می شود.
The triplets shared a single bed.	سه قلوها یک تخت یک نفره مشترک داشتند.
The baby's face lit up with joy.	صورت بچه از خوشحالی روشن شده بود.
It must be very hot outside	اون بیرون باید خیلی گرم باشه
Both are essential elements in biology.	هر دو عنصر ضروری در زیست شناسی هستند.
He stared hard at the candle alone and could not move.	او به شدت به شمع تنها خیره شد و قادر به حرکت نبود.
Honeycomb!	لانه زنبوری!
The children were so happy that they did not cry.	بچه ها آنقدر خوشحال بودند که گریه نمی کردند.
Tourism in this area is very popular with residents.	گردشگری در این منطقه بسیار مورد استقبال ساکنان قرار گرفته است.
The eagle circled over my head.	عقاب بالای سرم حلقه زد.
Put a tea towel under it.	یک حوله چای زیر آن قرار دهید.
I want to do this poll for my dissertation.	من می خواهم این نظرسنجی را برای پایان نامه خود انجام دهم.
He grinned broadly and showed his golden teeth.	پوزخندی گشاد زد و دندان طلایی را نمایان کرد.
The fortifications, made of wood and stone, were destroyed.	استحکامات، ساخته شده از چوب و سنگ، تخریب شد.
The age of globalization has made workers vulnerable.	عصر جهانی شدن کارگران را آسیب پذیر کرده است.
The earth is spinning slowly.	زمین به آرامی در حال چرخش است.
The geyser erupts at regular intervals.	آبفشان در فواصل منظم فوران می کند.
We all do not agree with this view!	همه ما با این دیدگاه موافق نیستیم!
The dining room was near the lake.	غذاخوری نزدیک دریاچه بود.
These theories are incompatible.	این نظریه ها ناسازگار هستند.
He thought of nothing but revenge.	او به هیچ چیز جز انتقام فکر نمی کرد.
The old woman passed a caravan through the desert.	پیرزن کاروانی را از صحرا عبور داد.
He had stumbled with excessive consumption of wine.	با مصرف بیش از حد شراب، تلوتلو خورده بود.
The philosopher explained that reality is shaped by human perception.	فیلسوف توضیح داد که واقعیت توسط ادراک انسان شکل می گیرد.
Red, green and white were their standard.	قرمز، سبز و سفید استاندارد آنها بود.
The house of this government official is in a good neighborhood.	خانه این مقام دولتی در محله خوبی است.
The thief was quickly arrested.	سارق به سرعت دستگیر شد.
no, thanks!	نه، متشکرم!
I love work.	من عاشق کاری هستم.
They are not objective	آنها عینی نیستند
Most insurance policies cover caravan accidents.	اکثر بیمه نامه ها حوادث با کاروان ها را پوشش می دهند.
We have reports and photos of different types.	ما گزارش ها و عکس هایی از انواع مختلف داریم.
The egg cartons were empty	کارتن های تخم مرغ خالی بود
Small things can make a big difference.	چیزهای کوچک می توانند تأثیر زیادی داشته باشند.
Do not pull out the plug so fast!	به این سرعت دوشاخه را بیرون نکشید!
Plants in the greenhouse began to grow faster.	گیاهان در گلخانه سریعتر شروع به رشد کردند.
Rather than acting boldly, we prefer to play safe.	به جای اینکه جسورانه رفتار کنیم، ترجیح می دهیم ایمن بازی کنیم.
The bag is packed and ready to leave.	کیسه بسته بندی شده و آماده خروج است.
After the storm, the sun shone brightly.	پس از گذشت طوفان، خورشید به شدت درخشید.
The ground was hard, uneven and dusty.	زمین سخت، ناهموار و گرد و غبار بود.
The native inhabitants of this country were completely destroyed.	ساکنان بومی این کشور تماماً نابود شدند.
He smoked a cigarette with hunger.	با گرسنگی یک سیگار کشید.
Success alone does not make people happy.	موفقیت به تنهایی مردم را خوشحال نمی کند.
Great emphasis on trade	تاکید زیادی بر تجارت
It does not take long to get to your apartment.	زمان زیادی طول نمی کشد تا به آپارتمان خود برسید.
Your coffers should be empty by now.	خزانه شما باید تا الان خالی باشد.
As long as people do not work on it.	تا زمانی که مردم روی آن کار نکنند.
For them, this is the happiest season of the year.	برای آنها این شادترین فصل سال است.
The criminals will be tried in court.	جنایتکاران در دادگاه محاکمه می شوند.
We have not been here before.	ما قبلاً اینجا نبودیم.
He sang a very sad song.	او آهنگ بسیار غمگینی خواند.
The court announced that it would try.	دادگاه اعلام کرد که محاکمه می کند.
The ship was moving at nine o'clock.	کشتی ساعت نه حرکت می کرد.
We rely most of our energy on the sun.	ما بیشتر انرژی خود را به خورشید متکی هستیم.
Paint was peeled off the walls.	رنگ از روی دیوارها کنده می شد.
The sailors of the ship were at the edge.	ملوانان کشتی در لبه بودند.
The author lives in this area.	نویسنده در این منطقه زندگی می کند.
The young mason measured and marked the path.	سنگ تراشی جوان مسیر را اندازه گیری و مشخص کرد.
The current government was overthrown.	دولت فعلی سرنگون شد.
Scorers are eager to play!	گلزنان مشتاق بازی کردن هستند!
It shows its most powerful firepower.	این قدرتمندترین قدرت شلیک خود را نشان می دهد.
This report is on request.	این گزارش طبق درخواست است.
He was sitting non-stop, staring at the wall.	بی‌وقفه نشسته بود و به دیوار خیره می‌شد.
My car was damaged in an accident.	ماشین من در یک تصادف آسیب دید.
Over the years, many inventions become obsolete.	با گذشت سالها، بسیاری از اختراعات منسوخ می شوند.
An appointment point has been arranged.	یک نقطه ملاقات ترتیب داده شده است.
The ring slipped from his finger.	حلقه از انگشتش لیز خورد.
The woman stood in front of the mirror.	زن جلوی آینه ایستاد.
Several jurisdictions refused to comply.	چندین حوزه قضایی از تبعیت خودداری کردند.
There are many tourist attractions here as well.	در اینجا نیز دیدنی های گردشگری متعدد است.
The village does not turn on the lights at night.	روستا شب ها چراغ ها را روشن نمی کند.
The old man put his hand on the crab shell.	پیرمرد دستش را روی پوسته خرچنگ کشید.
The passenger was afraid of getting sick.	مسافر می ترسید به بیماری مبتلا شود.
The Crown Prince ate very little.	ولیعهد خیلی کم غذا خورده بود.
This is a new church.	این کلیسا جدید است.
Instead, the mayor faced a hostile crowd.	در عوض، شهردار با جمعیتی متخاصم روبرو شد.
Apples turn blue easily.	سیب به راحتی کبود می شود.
The speaker stressed the need for peace.	سخنران بر ضرورت صلح تاکید کرد.
The ropes tightened and the whale jumped.	طناب ها محکم شد و نهنگ جست و خیز کرد.
Altrich saved the world from nuclear destruction.	آلتریچ جهان را از نابودی هسته ای نجات داد.
Pag fell asleep in his chair.	پاگ روی صندلیش خوابش برد.
Oil companies made very high profits.	شرکت های نفتی سود بسیار بالایی داشتند.
Fifty years ago this place was a desert.	پنجاه سال پیش این مکان کویری بود.
Remove several strands of hair from your head.	چندین تار مو از سر خود بردارید.
The treatment of animals was shameful.	رفتار با حیوانات شرم آور بود.
He told her the password.	رمز را به او گفت.
Do not raise your voice	صدایت را بلند نکن
The brand ambassador was neither a lawyer nor a doctor.	سفیر برند نه وکیل بود و نه پزشک.
The country's economy is growing.	اقتصاد کشور در حال رشد است.
It was the wildest celebration he had ever seen.	این وحشیانه ترین جشنی بود که او تا به حال دیده بود.
The main cause of death was disease.	علت اصلی مرگ بیماری بود.
The guests staying at the hotel had a great view.	بازدیدکنندگانی که در هتل اقامت داشتند منظره بسیار خوبی داشتند.
I just found out that my aunt is very ill.	تازه فهمیدم عمه ام به شدت مریض است.
The thief fled when the siren sounded.	با به صدا درآمدن آژیر، دزد فرار کرد.
He was in a strange mood.	حال عجیبی داشت.
Refusing to sell alcohol to minors is illegal.	امتناع از فروش الکل به خردسالان غیرقانونی است.
He clasped his hands tightly.	دست هایش را محکم قلاب کرد.
This painting is on display at a local gallery.	این نقاشی در یک گالری محلی به نمایش گذاشته شده است.
The local government failed to repair the sewage.	دولت محلی موفق به تعمیر فاضلاب نشد.
The student in this school was very good.	دانش آموز در این مدرسه خیلی خوب بود.
The thief and the police clashed.	دزد و پلیس با هم درگیر شدند.
Most people have to buy a car.	اکثر مردم مجبورند ماشین بخرند.
The young prince found the girl beautiful.	شاهزاده جوان دختر را زیبا یافت.
Increasing tourism creates jobs for local residents.	افزایش گردشگری باعث ایجاد اشتغال برای ساکنان محلی می شود.
They lived off Earth.	آنها خارج از زمین زندگی می کردند.
Authorities agreed to reopen the mine.	مقامات با بازگشایی معدن موافقت کردند.
He did not know what to do with the grocers.	نمی دانست با بقالی ها چه کند.
Many duck species are endangered.	بسیاری از گونه های اردک در معرض خطر انقراض هستند.
So for this man?	پس برای این مرد؟
This mathematician had many discussions with the university.	این ریاضیدان با دانشگاه بحث های زیادی داشت.
The girl hated their school.	دخترک از مدرسه آنها متنفر بود.
Pay attention to each step.	به هر مرحله توجه کنید.
My parents were both painters.	پدر و مادرم هر دو نقاش بودند.
The man's intention was clear.	نیت مرد مشخص بود.
This was a very slow process.	این یک روند بسیار کند بود.
The light brought the fish to the surface.	نور ماهی را به سطح زمین برد.
I read a book about the secrets of the universe.	من کتابی در مورد رازهای جهان هستی خواندم.
What is left of our precious forests.	آنچه از جنگل های با ارزش ما باقی مانده است.
The child swallows the whole cake with one bite.	کودک با یک لقمه تمام کیک را بلعید.
The horse climbed the grassy hill.	اسب از کنار تپه علفی بالا رفت.
The number of tourists has decreased in recent years.	تعداد گردشگران در سال های اخیر کاهش یافته است.
They broke the pillars with an ax.	ستون ها را با تبر شکستند.
Although the island was surrounded by water, it suffered from drought.	اگرچه این جزیره توسط آب احاطه شده بود، اما دچار خشکسالی شد.
The villagers celebrated their victory.	روستاییان پیروزی خود را جشن گرفتند.
The doctor performed a medical examination.	دکتر معاینه پزشکی انجام داد.
He filled my glass with diluted red wine.	لیوانم را با شراب قرمز رقیق شده پر کرد.
You can only imagine how it feels.	شما فقط می توانید تصور کنید که چه احساسی دارد.
They buy a lot of fruits.	میوه های زیادی می خرند.
He thanked his supervisor.	وی از سرپرست خود قدردانی کرد.
I stuck my face in my chest.	صورتش را در سینه ام فرو کردم.
He searched his school's website before leaving.	او قبل از رفتن، وب سایت مدرسه اش را در گوگل جستجو کرد.
The child watched silently.	کودک بی صدا نگاه می کرد.
The army was eventually disbanded.	ارتش در نهایت منحل شد.
I look forward to reading that book.	بی صبرانه منتظر خواندن آن کتاب هستم.
She sometimes talked about her husband.	او گاهی در مورد شوهرش صحبت می کرد.
The city has two parks.	این شهر دارای دو پارک است.
He is an expert elephant trainer.	او یک مربی متخصص فیل است.
A group of graduate students collected data.	گروهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی داده ها را جمع آوری کردند.
Dude, how many Firkins can you spare?	رفیق، می تونی چند تا فیرکین دریغ کنی؟
The Shah's army defeated the enemy soldiers.	سپاه شاه بر سربازان دشمن پیروز شد.
They were three squares of equal size.	آنها سه مربع با اندازه مساوی بودند.
Health officials are working to curb an epidemic.	مقامات بهداشتی برای مهار یک بیماری همه گیر تلاش کرده اند.
He was also well.	او هم حالش خوب بود.
They promised to return to the good old days.	آنها قول بازگشت به روزهای خوب گذشته را دادند.
Adding them at the end makes the sauce thicker.	اضافه کردن آنها در آخر باعث غلیظ شدن سس می شود.
Water evaporated in the heat.	آب در گرما تبخیر شد.
Is this book suitable for children?	آیا این کتاب برای کودکان مناسب است؟
He spoke to elected officials and traveled across the country.	او با مقامات منتخب صحبت می کرد و از سراسر کشور عبور کرد.
When it rains, the river becomes muddy.	وقتی باران می بارد، رودخانه گل آلود می شود.
He slipped off the chair.	از روی صندلی لیز خورد.
It was relatively easy to build houses.	ساختن خانه ها نسبتا آسان بود.
They became quite popular.	آنها کاملاً محبوب شدند.
Tom poured two glasses of bourbon.	تام دو لیوان بوربن ریخت.
The country needed a new national capital.	این کشور به یک سرمایه ملی جدید نیاز داشت.
The scientist invited them to sit at the laboratory table.	دانشمند آنها را دعوت کرد تا پشت میز آزمایشگاه بنشینند.
White remains white more than other colors.	رنگ سفید بیشتر از رنگ های دیگر سفید باقی می ماند.
This thought brought him to earth.	این فکر او را به زمین آورد.
The village school was nearby.	مدرسه روستا نزدیک بود.
Myrtle grows abundantly in this area.	در این منطقه میرت به وفور رشد می کند.
I'm sure there's a logical explanation.	من مطمئن هستم که یک توضیح منطقی وجود دارد.
About half of the cows will die this winter.	حدود نیمی از گاوها در زمستان امسال خواهند مرد.
Fires were built to honor the dead.	آتش سوزی ها برای احترام به مردگان ساخته شد.
Pi is a symbol of mathematical infinity.	پی نماد بی نهایت ریاضی است.
The concert was a success.	کنسرت موفقیت آمیز بود.
He was angry months later.	او ماه ها بعد عصبانی بود.
The community organized a series of activities.	جامعه مجموعه ای از فعالیت ها را سازماندهی کرد.
The old woman had seen this many times.	پیرزن این را بارها دیده بود.
The engine of this car has a problem.	موتور این خودرو مشکل دارد.
The ground is cleared, the plants grow in a new garden.	زمین پاکسازی می شود، گیاهان در یک باغ جدید رشد می کنند.
Some citizens were weakened by their guardians.	برخی از شهروندان توسط سرپرستان خود تضعیف شدند.
There were warnings about drinking this water.	هشدارهایی در مورد نوشیدن این آب وجود داشت.
He crossed his fingers and walked across the room.	انگشتانش را روی هم گذاشت و از اتاق گذشت.
Behind my house is a cemetery.	پشت خانه من یک قبرستان است.
We should only enter if you have been invited.	فقط در صورتی باید وارد اینجا شویم که شما دعوت شده باشید.
Some people say that eating eggs is bad for you.	برخی افراد می گویند که خوردن تخم مرغ برای شما مضر است.
He has a stomach upset.	او ناراحتی معده دارد.
Many cows were slaughtered for food.	بسیاری از گاوها برای تهیه غذا ذبح شدند.
Water turns into gas after heating.	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
He began to write a few notes.	او شروع به نوشتن چند یادداشت کرد.
Because we all slip in many ways.	زیرا همه ما از بسیاری جهات دچار لغزش می شویم.
Scientists have discovered a new dinosaur.	دانشمندان دایناسور جدیدی را کشف کردند.
The food was tissue-free.	غذا فاقد بافت بود.
Children from several schools gathered there.	بچه های چندین مدرسه آنجا جمع شده بودند.
It seems to be reading my mind	انگار داره ذهنم رو میخونه
The team has worked hard.	تیم سخت کار کرده است.
I see a beautiful rainbow in the sky.	من یک رنگین کمان زیبا در آسمان می بینم.
Some animals are cold-blooded.	برخی از حیوانات خونسرد هستند.
The flight is crowded.	پرواز شلوغ است.
The TV was playing loudly.	تلویزیون با صدای بلند بلند می داد.
It is a small, sleepy city, and the nights are almost deserted.	این شهر کوچک و خواب آلود است و شب ها تقریباً خلوت است.
How soon is the tea ready!	چقدر زود چای آماده می شود!
Mike was very upset when his wife left him.	مایک زمانی که همسرش او را ترک کرد بسیار ناراحت شد.
Crime is growing rapidly.	جنایت به سرعت در حال رشد است.
The demonstrators were silent.	تظاهرکنندگان ساکت ایستاده بودند.
One good question deserves another good question.	یک سوال خوب سزاوار یک سوال خوب دیگر است.
An octopus had a bag full of glowing shells.	یک اختاپوس کیسه ای پر از صدف های درخشان داشت.
He was swallowed by the crowd.	او توسط جمعیت بلعیده شد.
The river deviated and flowed between its high shores.	رودخانه منحرف شد و بین سواحل مرتفعش جریان داشت.
Drink milk to watch your bones grow.	شیر بنوشید تا رشد استخوان های خود را تماشا کنید.
Lilies float on a calm pond.	نیلوفرهای آبی روی برکه ای آرام شناورند.
So he turned to a more friendly person for help.	بنابراین او برای کمک به یک فرد دوستانه تر مراجعه کرد.
White elephant sculptures are part of the decor.	مجسمه های فیل سفید بخشی از دکور هستند.
There is a widespread view that he is a sinner.	این دیدگاه گسترده وجود دارد که او گناهکار است.
In this family, every child is given free kingship.	در این خانواده به هر کودک سلطنت رایگان داده می شود.
Broken glass shone in the afternoon sun.	شیشه شکسته در آفتاب بعد از ظهر برق می زد.
This country needs efficient transportation.	این کشور به حمل و نقل موثر نیاز دارد.
There are many magnificent mansions on that street.	در آن خیابان، عمارت های باشکوه زیادی وجود دارد.
The thief surrendered with his whistle.	دزدی با سوت خود را تسلیم کرد.
Even small children were happy.	حتی بچه های کوچک هم خوشحال بودند.
Other animals can not live forever.	سایر حیوانات نمی توانند برای همیشه زندگی کنند.
The monk started meditating early that morning.	آن راهب همان روز صبح زود شروع به مراقبه کرد.
Travelers traveling in first class will receive more gifts.	مسافرانی که در فرست کلاس سفر می کنند، هدیه بیشتری دریافت می کنند.
A jury found him guilty.	هیئت منصفه ای از همتایانش او را مقصر تشخیص دادند.
Then he suddenly became silent.	سپس ناگهان ساکت شد.
The steak was great	استیک عالی بود
It was originally built as a palace.	در ابتدا به عنوان یک قصر ساخته شد.
Some believed he was right.	برخی معتقد بودند حق با اوست.
I can shoot the strings from my hands.	من می توانم تارها را از دستانم شلیک کنم.
He killed himself.	خودش را کشت.
They often have to travel long distances to find work.	آنها اغلب برای یافتن کار مجبورند مسافت های طولانی را طی کنند.
Insulate the roof before winter.	سقف را قبل از زمستان عایق بندی کنید.
Combine ingredients.	مواد را با هم ترکیب کنید.
He took the notebook out of his bag.	دفترچه را از کیفش درآورد.
The fish are caught in fishing nets.	ماهی در تورهای ماهیگیری گرفتار می شود.
They were struck by lightning.	آنها مورد اصابت صاعقه قرار گرفتند.
This scared him.	این او را ترساند.
His friend gave him three dollars.	دوستش سه دلار به او داد.
We agreed to host a picnic in the park.	توافق کردیم که یک پیک نیک در پارک میزبانی کنیم.
A temporary measure was taken to preserve the building.	یک اقدام موقت برای حفظ بنا انجام شد.
He bowed respectfully to the king.	او با احترام به پادشاه تعظیم کرد.
Visitors to this house will surely be mesmerized.	بازدیدکنندگان این خانه مطمئناً مسحور خواهند شد.
The receipt states that the sale is final.	در فیش قید شده است که فروش قطعی است.
I no longer wanted his lies.	من دیگر از دروغ های او نمی خواستم.
The bearded man stared across the empty street.	مرد ریشو به آن طرف خیابان خالی خیره شد.
Drugs were smuggled into the country.	داروها به صورت قاچاق وارد کشور می شد.
They heard the baby crying from a distance.	صدای گریه نوزادی را از دور شنیدند.
The poet says tell me what you are.	شاعر می گوید بگو چه هستی.
Zoo guards guard the trails in the park	نگهبانان باغ وحش مسیرهای پیاده روی را در پارک حفظ می کنند
These statistics are misleading.	این آمارها گمراه کننده است.
The farmer did not dare to argue.	کشاورز جرأت نمی کرد بحث کند.
Their brains can sense the weather.	مغز آنها می تواند آب و هوا را حس کند.
The leaves could not turn green this year.	برگها امسال نتوانستند سبز شوند.
And the sky turned red.	و آسمان قرمز شد.
He is an avid football fan.	او یک طرفدار مشتاق فوتبال است.
Suddenly he was hurriedly hidden.	ناگهان او را با عجله مخفی کردند.
I tore the letter	نامه را پاره کردم
He won the race easily.	او مسابقه را به راحتی برد.
Unlike other steel companies, they have social responsibility.	برخلاف سایر شرکت های فولادی، آنها مسئولیت اجتماعی دارند.
Many cities still have festivals and other celebrations.	بسیاری از شهرها هنوز جشنواره ها و جشن های دیگر دارند.
Water is impure because it has salt.	آب نجس است چون نمک دارد.
The family was forced to move out of their apartment.	خانواده مجبور شدند از آپارتمان خود کوچ کنند.
Some citizens are strongly opposed to these measures.	برخی از شهروندان به شدت با این اقدامات مخالف هستند.
Our destinations were many and varied.	مقاصد ما زیاد و متنوع بود.
Regular tennis practice is essential.	تمرین تنیس به طور منظم ضروری است.
The emperor rewarded him for his deeds.	امپراطور به خاطر اعمالش به او پاداش داد.
The speaker discussed scientific research.	سخنران به بحث درباره تحقیقات علمی پرداخت.
The homeless objected to the plan.	بی خانمان ها به طرح آن اعتراض کردند.
Many houses fell victim to fires.	خانه های زیادی قربانی آتش سوزی شدند.
They were making a decision.	آنها در حال تصمیم گیری بودند.
This is not entirely accurate.	این کاملاً دقیق نیست.
Years later, they are able to recall.	سالها بعد، آنها قادر به یادآوری هستند.
He kissed me.	او مرا بوسید.
Speech is the fastest means of communication.	گفتار سریعترین وسیله ارتباطی است.
This toothpaste helps to refresh her breath.	این خمیر دندان به طراوت نفس او کمک می کند.
That's enough.	این مقدار کافی خواهد بود.
Humid weather has contributed to the spread of the disease.	آب و هوای مرطوب در گسترش بیماری نقش داشته است.
The soldier's eyes widen in terror.	چشمان سرباز از وحشت گشاد می شود.
Her red dress matched the red hat perfectly.	لباس قرمز او کاملاً با کلاه قرمزی هماهنگ بود.
You are not very good today	امروز خیلی خوب نیستی
The playground is fenced on all sides.	زمین بازی از هر طرف حصارکشی شده است.
The fire melted the wax.	آتش موم را آب کرد.
There is always a hidden agenda behind this plan.	همیشه یک دستور کار پنهان پشت این طرح وجود دارد.
The competition was unhealthy in many ways.	رقابت از بسیاری جهات ناسالم بود.
She tried several clothes successfully.	او چندین لباس را با موفقیت امتحان کرد.
The wind was so strong that it was almost a storm.	باد آنقدر شدید بود که تقریباً یک طوفان بود.
Jack put the tray on the table.	جک سینی را روی میز گذاشت.
He spoke slowly but firmly.	او به آرامی اما محکم صحبت کرد.
Few species are endangered.	تعداد کمی از گونه ها در معرض انقراض هستند.
This speech contradicted the rumors that were being spread.	این سخنرانی با شایعاتی که در حال پخش بود در تضاد بود.
A school for children with disabilities was opened in the neighborhood.	مدرسه ای برای کودکان معلول در محله افتتاح شد.
He talked about the problem of corruption.	او در مورد مشکل فساد صحبت کرد.
He recognized me immediately.	بلافاصله مرا شناخت.
Be sure to take this medicine regularly.	حتما این دارو را به طور منظم مصرف کنید.
These sounds were important in the layout of libraries.	این صداها در چیدمان کتابخانه ها اهمیت داشتند.
It often rains here in summer.	اغلب در تابستان اینجا باران می بارد.
They passed a law that made seat belts mandatory.	آنها قانونی را تصویب کردند که کمربند ایمنی را اجباری می کرد.
They try to protect nature.	آنها سعی می کنند از طبیعت محافظت کنند.
Sweet eggplant in olive oil and garlic.	بادمجان شیرین در روغن زیتون و سیر.
Beware of evil spirits.	مراقب ارواح بدخواه باشید.
These rulings are the basic foundation of morality.	این احکام پایه اولیه اخلاق هستند.
There is a church in every village.	در هر روستا یک کلیسا وجود دارد.
For a short time, part of the floor was underwater.	برای مدت کوتاهی، بخشی از کف زیر آب بود.
The waves hit the shoreline with thunder.	امواج با غرش رعد و برق به خط ساحلی برخورد کردند.
A wave of excitement radiated from the students.	موجی از هیجان از دانش آموزان ساطع شد.
A trail of snails led into the cave.	یک دنباله حلزون به داخل غار منتهی می شد.
He called his friend, who was sitting alone.	به دوستش که تنها نشسته بود زنگ زد.
The trees were planted before the war.	درختان قبل از جنگ کاشته شده بودند.
The capital has a rich history.	پایتخت دارای تاریخ غنی است.
This area is famous for its vineyards.	این منطقه به خاطر تاکستان هایش معروف است.
Sherbatsky continued his monologue without interruption.	شرباتسکی بدون وقفه به مونولوگ خود ادامه داد.
He has no street credit.	او هیچ اعتبار خیابانی ندارد.
Hippos are the heaviest land animals in the world.	اسب آبی سنگین ترین جانوران زمینی جهان هستند.
The heat of the stove warms my hands.	گرمای اجاق گاز دستانم را گرم می کند.
We experience high humidity today.	ما امروز رطوبت بالایی را تجربه می کنیم.
The seller sells fruit on the side of the road.	فروشنده در کنار جاده میوه می فروشد.
A severe storm hit the shore.	طوفان شدید ساحل را درنوردید.
The blade jumped on the hard surface.	تیغه روی سطح سخت پرید.
Thousands of documents were presented to the court.	هزاران سند به دادگاه معرفی شد.
The tiger is in danger of extinction.	ببر در خطر انقراض است.
His sudden arrival startled me.	آمدن ناگهانی او مرا مبهوت کرد.
Unmanageable queues created.	صف های غیرقابل مدیریت ایجاد شد.
He became a father.	او پدر شد.
The cold, muddy water sparkled with difficulty.	آب سرد و کدر به سختی برق می زد.
He looked stern.	قیافه اش سختگیرانه بود.
The brave man was standing in front of the executioner, waiting to die.	مرد شجاع مقابل جلاد ایستاده بود و منتظر مرگ بود.
They taught us about the new faith.	آنها ما را در مورد ایمان جدید آموزش دادند.
The student put his books on the table.	دانش آموز کتاب هایش را روی میز گذاشت.
This politician apologized strongly.	این سیاستمدار به شدت عذرخواهی کرد.
There was a loud knock on the door.	صدای ضربه محکمی به در زده شد.
This farmer works on farms.	این کشاورز در مزارع کار می کند.
It was an old car	ماشین قدیمی بود
The backward walked slowly down the narrow path.	عقب مانده به آرامی در مسیر باریک قدم می زد.
One day wood became scarce.	یک روز چوب کمیاب شد.
Many farmers live in this area.	کشاورزان زیادی در این منطقه زندگی می کنند.
The staff of this organization is more qualified than ever.	کارکنان این سازمان بیش از هر زمان دیگری واجد شرایط هستند.
They drank a lot of coffee.	آنها قهوه زیادی نوشیدند.
The infamous prison was closed.	زندان بدنام بسته شده بود.
The prosecutor argued that the man was guilty of the charges.	دادستان استدلال کرد که این مرد طبق اتهامات مجرم است.
Outside the crowd.	بیرون ازدحام جمعیت است.
Unemployed fish swim back and forth and move with difficulty.	ماهی ها بیکار به جلو و عقب شنا می کنند و به سختی حرکت می کنند.
The whisper of the call was barely audible.	زمزمه فراخوانی به سختی قابل شنیدن بود.
He was only allowed to leave during the day.	او فقط در طول روز اجازه خروج داشت.
Some detectives questioned my honesty and integrity.	برخی از کارآگاهان صداقت و درستی من را زیر سوال بردند.
Data is collected and analyzed by a computer.	داده ها توسط رایانه جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شوند.
Parliament is limited in what it can do.	مجلس در کاری که می تواند انجام دهد محدود است.
Their eyes were locked.	چشمانشان قفل شد.
He rebelled against his father.	علیه پدرش قیام کرد.
I tried to signal, but the man did not notice.	سعی کردم علامت بدهم، اما آن مرد متوجه نشد.
In the last years of his life, his health gradually declined.	در سالهای آخر زندگی، سلامتی او به تدریج رو به افول گذاشت.
My dear wife, please forgive me for a moment.	همسر عزیزم لطفا یک لحظه مرا ببخش.
He refused to work with us as a team.	او از همکاری تیمی با ما امتناع کرد.
He fit.	او تناسب انداخت.
The streets were almost deserted.	خیابان ها تقریبا خلوت بود.
There was little he could do.	کار کمی می توانست انجام دهد.
The alien ship flew overhead.	کشتی بیگانگان از بالای سر پایین عبور کرد.
Rising crime rates are worrying.	افزایش نرخ جرم و جنایت نگران کننده است.
The weather demanded more rain.	هواشناسی خواستار بارندگی بیشتر شد.
The army trains at least once a week.	ارتش حداقل هفته ای یک بار تمرین می کند.
Love is not always blind.	عشق همیشه کور نیست.
The heat in this apartment is unbearable.	گرما در این آپارتمان غیر قابل تحمل است.
The school placed great emphasis on mathematics, science, and language.	مدرسه تاکید زیادی بر ریاضیات، علوم و زبان داشت.
He talked to them about writing earlier in the afternoon.	بعدازظهر قبل با آنها در مورد نوشتن صحبت کرد.
Farmers are having a hard time these days.	کشاورزان این روزها روزهای سختی را می گذرانند.
I predict this winter icy winter.	من زمستان یخبندان امسال را پیش بینی می کنم.
Some younger children were afraid of the dark.	بعضی از بچه های کوچکتر از تاریکی می ترسیدند.
He moved towards a Delman.	به سمت یک دلمن حرکت کرد.
Police said they were looking for a witness.	پلیس گفت که به دنبال شاهد هستند.
Numerous reports have been presented on the mental health of children.	گزارش های متعددی در مورد سلامت روان کودکان ارائه شده است.
Finally we need a carton of milk.	در نهایت به یک کارتن شیر نیاز داریم.
It was common to eat together.	خوردن غذا با هم معمول بود.
This prisoner will be released on bail.	این زندانی با قرار وثیقه آزاد می شود.
Forests reduce your carbon footprint.	جنگل ها ردپای کربن شما را کاهش می دهند.
Newspapers are boiling with scandal.	روزنامه ها از رسوایی می جوشند.
Voters will choose their preferred candidates tomorrow.	رای دهندگان فردا نامزدهای دلخواه خود را انتخاب خواهند کرد.
But these are big business deals.	اما اینها معاملات بزرگ تجاری هستند.
He has the utmost confidence in his abilities.	او نهایت اطمینان را به توانایی های خود دارد.
I clicked on the artist's name for more information.	برای اطلاعات بیشتر روی نام هنرمند کلیک کردم.
You may try to wear your own coat.	ممکن است سعی کنید کت خود را بپوشید.
The snow was hanging heavily	برف به شدت آویزان بود
It was cold this morning	امروز صبح سرد بود
He never talks to reporters.	او هرگز با خبرنگاران صحبت نمی کند.
Do not waste your time with online games.	وقت خود را با بازی های آنلاین تلف نکنید.
The king built a large church.	پادشاه کلیسای بزرگی ساخت.
He made dinner for them and then cleaned the kitchen.	برایشان شام درست کرد و بعد آشپزخانه را تمیز کرد.
The municipality issued a short statement.	شهرداری بیانیه کوتاهی صادر کرد.
He had the flu.	او مبتلا به آنفولانزا بود.
Do not worry, everything is fine.	نگران نباش، همه چیز خوب است.
He took a deep breath.	نفس عمیقی کشید.
Provide a solid background for his ideas.	برای ایده های او پیش زمینه محکمی فراهم کنید.
This requires action.	این نیاز به اقدام دارد.
My uncle was looking for a better job.	عمویم دنبال کار مناسب تری می گشت.
They prayed for mercy.	آنها دعای رحمت می کردند.
The roar of lions can be heard throughout the park.	صدای غرش شیر در سراسر پارک شنیده می شود.
They had different views on politics.	نظرات آنها در مورد سیاست متفاوت بود.
Her marriage had made her happy	ازدواجش او را خوشحال کرده بود
The number of animals is much more than people.	تعداد حیوانات نسبت به مردم بسیار بیشتر است.
The librarian's quiet voice pierced the party space.	صدای آرام کتابدار فضای مهمانی را سوراخ کرد.
Empty your weapon in the face of the enemy.	اسلحه خود را در صورت دشمن خالی کنید.
The canals dumped toxic waste into the ocean.	کانال ها زباله های سمی را به اقیانوس می ریختند.
The fire was soon extinguished.	آتش به زودی خاموش شد.
At sunset, the firefly lights up the beech tree.	هنگام غروب، کرم شب تاب درخت راش را روشن می کند.
First you need sugar, yeast, water and flour.	ابتدا به شکر، مخمر، آب و آرد نیاز دارید.
His parents died before he was born.	پدر و مادرش قبل از تولد او فوت کردند.
The government decided to keep the bone marrow transplant technology secret.	دولت تصمیم گرفت فناوری پیوند مغز استخوان را مخفی نگه دارد.
The earth was full of life.	زمین پر از زندگی بود.
I will write what you need.	آنچه شما نیاز دارید را می نویسم.
Please provide detailed contact information.	لطفا اطلاعات تماس دقیق را ارائه دهید.
This painting depicted war.	این نقاشی جنگ را به تصویر می کشید.
He told his son to buy more rice.	او به پسرش گفت که برنج دیگر بخرد.
The newspaper was known for its coverage of current events.	این روزنامه به خاطر پوشش رویدادهای جاری شهرت داشت.
The plane was flying northeast.	هواپیما در حال پرواز به سمت شمال شرق بود.
Help him learn, help him grow.	به او کمک کنید یاد بگیرد، به او کمک کنید رشد کند.
It was guarded by a battalion of soldiers.	توسط یک گردان سرباز محافظت می شد.
But finding the sign did not indicate a difficult task.	اما یافتن علامت نشان دهنده کار سختی نبود.
He started writing at a young age.	نوشتن را در سنی ملایم آغاز کرد.
There is a lot of poverty in this area.	فقر زیادی در این منطقه وجود دارد.
The price of this product fell sharply.	قیمت این کالا به شدت کاهش یافت.
Some peasants became quite rich.	برخی از دهقانان کاملاً ثروتمند شدند.
Postmodern theory of movement is influential.	نظریه پست مدرن جنبشی تأثیرگذار است.
You will need six tablespoons of flour.	شما به شش قاشق غذاخوری آرد نیاز دارید.
They went to the door together.	با هم به سمت در رفتند.
Some people eat fish for breakfast.	برخی افراد برای صبحانه ماهی می خورند.
Recruitment training will begin next month.	تمرین جذب نیرو از ماه آینده آغاز خواهد شد.
Scorpio is the night of life and it comes out at night.	عقرب شب زنده داری است و شب ها بیرون می آید.
Some animals have to migrate to find food.	برخی از حیوانات برای یافتن غذا باید مهاجرت کنند.
The water was fresh.	آب شیرین بود.
He sank to his feet and crawled away.	او به سمت پاهایش فرو رفت و در حال خزیدن دور شد.
My aunt makes the best apple strudel in the world.	عمه من بهترین اشترودل سیب دنیا را درست می کند.
Your request has been denied.	درخواست شما رد شده است.
In the past, coal was the main export of this region.	در گذشته زغال سنگ صادرات عمده این منطقه بود.
Illegal employers were severely punished.	کارفرمایان کار غیرقانونی به شدت مجازات شدند.
Their flags are red, white and blue.	پرچم آنها رنگ های قرمز، سفید و آبی را نشان می دهد.
The weather was harsh today.	امروز آب و هوا خشن بود.
The atmosphere in that room was suffocating.	جو آن اتاق خفه کننده بود.
Lions are the kings of Savannah.	شیرها پادشاهان ساوانا هستند.
The mountain suddenly erupted and threw rocks everywhere.	کوه ناگهان فوران کرد و سنگ ها را به همه جا پرتاب کرد.
The rebels started a fierce battle.	شورشیان نبردی وحشیانه را آغاز کردند.
We hung around and waited.	دور هم آویزان شدیم و منتظر ماندیم.
Margarine is cheaper than butter.	مارگارین ارزان تر از کره است.
He recommended several parking lots to try.	او چندین غذای پارکینگ را برای امتحان کردن توصیه کرد.
A warehouse is a building used to store hay.	انبار ساختمانی است که برای نگهداری یونجه استفاده می شود.
He introduced himself as a business leader.	او خود را به عنوان یک رهبر تجاری معرفی کرد.
Suddenly there was a gunshot.	ناگهان صدای شلیک تفنگ بلند شد.
My family was very poor.	خانواده من خیلی فقیر بودند.
The locals hoped that the river would be safe.	مردم محلی امیدوار بودند که این رودخانه امن باشد.
This work offers a remarkable collection.	این اثر مجموعه ای قابل توجه را ارائه می دهد.
Prevents high blood pressure.	از فشار خون بالا جلوگیری می کند.
He lived there for several years.	چند سالی در آنجا زندگی کرد.
No, it is not.	نه، اینطور نیست.
Identify hormone-producing glands.	غدد تولید کننده هورمون را شناسایی کنید.
A steady stream of tourists passes through there.	جریان ثابتی از گردشگران از آنجا عبور می کنند.
The criminals wanted to flee the country.	جنایتکاران می خواستند از کشور فرار کنند.
Emerging technologies have increased automation in agriculture.	فناوری های نوظهور اتوماسیون را در کشاورزی افزایش داده اند.
This move is somewhat of a turning point.	این حرکت تا حدودی یک نقطه عطف است.
In the eighth inning, the host team competed.	در اینینگ هشتم تیم میزبان به مصاف هم رفت.
The samples were tested for radioactivity.	نمونه ها از نظر رادیواکتیویته مورد آزمایش قرار گرفتند.
The thief's long coat shook in the wind.	کت بلند سارق در باد تکان خورد.
His perceptual consciousness had previously been diminished by alcohol.	آگاهی ادراکی او قبلاً توسط الکل کاهش یافته بود.
The tiger escaped from the zoo and fortunately did not kill anyone.	ببر از باغ وحش فرار کرد و خوشبختانه کسی را نکشید.
Most of the patient's tongue was removed.	بیشتر زبان بیمار برداشته شد.
When is a bird a bird?	چه زمانی پرنده پرنده است؟
This mansion is located on a large property.	این عمارت در یک املاک وسیع واقع شده است.
Some say he's funny, but many like him.	بعضی ها می گویند مسخره است، اما خیلی ها او را دوست دارند.
This area has a lot of natural resources.	این منطقه دارای منابع طبیعی فراوانی است.
This village is known as carpentry.	این روستا به نجاری معروف است.
A combination of a flawless design and a clumsy execution.	ترکیبی از یک طرح بی عیب و نقص و یک اجرای ناشیانه.
The coat is warm.	کت گرم است.
Quinine is found naturally in Cinchona skin.	کینین به طور طبیعی در پوست سینچونا یافت می شود.
The stone was moved by work teams.	سنگ توسط تیم های کاری جابجا شد.
His upper lip bent in mockery.	لب بالاییش به حالت تمسخر خم شد.
Add the eggs one by one.	تخم مرغ ها را یکی یکی اضافه کنید.
He was imprisoned after the body of a child was found.	او پس از پیدا شدن جسد کودکی به زندان افتاد.
Try to use your hands as little as possible.	سعی کنید تا حد امکان کمتر از دستان خود استفاده کنید.
The two of us traveled happily together.	ما دو نفر با خوشحالی با هم سفر می کردیم.
The locust plague destroyed the villages.	طاعون ملخ روستاها را ویران کرد.
They broke in the applause.	آنها در کف زدن شکستند.
A commodity was a commodity was a commodity.	یک کالا یک کالا بود یک کالا بود.
The leader was surrounded by guards.	رهبر توسط محافظان محاصره شده بود.
It is now a wetland.	اکنون تالاب است.
The flowers grow on a long, slender stem.	گل ها روی یک ساقه بلند و باریک رشد می کنند.
Necessary measures were taken to combat air pollution.	اقدامات لازم برای مقابله با آلودگی هوا انجام شد.
It seems that the relatives decided to help.	به نظر می رسد که اقوام تصمیم گرفتند کمک کنند.
Will the theme park be a great success?	آیا پارک موضوعی موفقیت بزرگی خواهد بود؟
Look at the meter, no one likes amazing banknotes.	متر را تماشا کنید، هیچ کس اسکناس های شگفت انگیز را دوست ندارد.
Read the rules carefully.	مقررات را به دقت مطالعه کنید.
Avoid street lights at night.	از چراغ های خیابانی در شب خودداری کنید.
No trace of his body was found.	هیچ اثری از جسد او پیدا نشد.
He could no longer understand what had happened.	او دیگر نمی توانست بفهمد چه اتفاقی افتاده است.
If the government can not control the problem,	اگر دولت نتواند مشکل را مهار کند،
Forests are the lungs of our planet.	جنگل ها ریه های سیاره ما هستند.
He later renounced violence.	او بعداً از خشونت دست کشید.
The wise cat sniffed the ground to find its traces.	گربه خردمند زمین را بو کرد تا ردش را پیدا کند.
Heavy rain prevented me from meeting my friend.	باران شدید مانع از ملاقات دوستم شد.
This is a long tradition.	این یک سنت دیرینه است.
The country was safe.	کشور امن بود.
Scientists distinguish three distinct periods.	دانشمندان سه دوره متمایز را تشخیص می دهند.
He complained of fatigue.	از خستگی شاکی بود.
The landscape remains dark.	چشم انداز تاریک باقی می ماند.
I live in a lonely hut surrounded by forest.	من در یک کلبه تنها زندگی می کنم که اطراف آن را جنگل احاطه کرده است.
He sang a popular pop song.	او یک آهنگ پاپ محبوب خواند.
The mule collapsed.	قاطر فرو ریخت.
They are famous for their poetry as well as for their tea.	آنها به خاطر شعرشان و همچنین برای چایشان معروف هستند.
Markets were closed today but shops were open.	امروز بازارها تعطیل بود اما مغازه ها باز بودند.
The country's education system tends to be backward.	نظام آموزشی کشور به عقب ماندگی گرایش دارد.
The boy told his mother about his day.	پسر از روز خود به مادرش گفت.
Slowly a blue butterfly shook the ground.	آهسته پروانه ای آبی روی زمین تکان خورد.
The child began to cry loudly.	کودک با صدای بلند شروع به گریه کرد.
He warmed the milk a little in the microwave.	او کمی شیر را در مایکروویو گرم کرد.
He looked at the spelling and then at me.	نگاهی به املا انداخت و بعد به من.
Cities are wasting significant amounts of money on garbage collection.	شهرها مبالغ قابل توجهی را برای جمع آوری زباله های غیر ضروری هدر می دهند.
In some countries, people spit in the streets.	در برخی کشورها مردم در خیابان تف می کنند.
The water ran out within an hour.	آب ظرف یک ساعت تمام شد.
The abundance of bread made many jealous.	فراوانی نان حسادت بسیاری را برانگیخت.
Her hair was down on her back.	موهایش روی پشتش ریخته بود.
Rice grains fell on the table.	دانه های برنج روی میز افتاد.
Suddenly we heard a shout from afar.	ناگهان صدای فریاد از دور شنیدیم.
The girl is very beautiful	دختره خیلی خوشگله
Toddlers are filled with nests.	پرندگان نوپا از لانه پر می شوند.
Everyone in the room looked rather stunned.	همه در اتاق نسبتاً متحیر به نظر می رسیدند.
He was famous for being a writer.	او به دلیل نویسنده بودن مشهور بود.
Police were called.	پلیس فراخوانده شد.
Value chains are essential for the success of a company.	زنجیره های ارزش برای موفقیت یک شرکت ضروری هستند.
When water is heated, it expands.	وقتی آب گرم می شود، منبسط می شود.
The weather is often unpredictable.	آب و هوا اغلب غیر قابل پیش بینی است.
The city was full of buyers.	شهر مملو از خریدار بود.
The elders say that previous governments made many mistakes.	بزرگان می گویند دولت های قبلی اشتباهات زیادی کردند.
They prefer apples and oranges to bananas and grapes.	آنها سیب و پرتقال را به موز و انگور ترجیح می دهند.
We take care of it.	ما به آن رسیدگی می کنیم.
Please wait for the delay	لطفا منتظر تاخیر باشید
They are infected by mud.	آنها توسط گل آلوده شده اند.
European colonization began there.	استعمار اروپا از آنجا شروع شد.
Nothing seemed to have changed.	به نظر می رسید هیچ چیز تغییر نکرده است.
Frozen food must be melted and cooked.	غذای منجمد باید ذوب و پخته شود.
There are questions and answers here.	در اینجا پرسش و پاسخ وجود دارد.
The mayor did not comment on the allegations.	شهردار هیچ واکنشی به این اتهامات نشان نداد.
Roth simply wants to pass his exams.	راث به سادگی می خواهد امتحانات خود را با موفقیت پشت سر بگذارد.
The country is almost evenly divided between the mountains	این کشور تقریباً به طور مساوی بین کوه ها تقسیم شده است
Many lives were saved by emergency medical procedures.	با اقدامات پزشکی اورژانسی جان بسیاری از افراد نجات یافت.
He was closely interrogated.	از نزدیک او را بازجویی کردند.
What adventures the day may bring!	چه ماجراهایی ممکن است روز به همراه داشته باشد!
The cake smelled good.	کیک بوی خوشی داشت.
He gradually got rid of his trauma.	او به تدریج از ضربه روحی خود خلاص شد.
Is time travel possible?	آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟
He had good business intelligence, but was a poor listener.	او هوش تجاری خوبی داشت، اما شنونده ضعیفی بود.
The smell of this fish is drunk.	بوی این ماهی مست است.
This contrast means "empty".	این متضاد به معنای "خالی" است.
A faucet needs electricity to work.	یک شیر آب برای کار کردن به برق نیاز دارد.
They fought hard and fought often.	آنها سخت می جنگیدند و اغلب می جنگیدند.
A city as friendly as it is beautiful.	شهری به همان اندازه دوستانه که زیباست.
The refrigerator is almost full	یخچال تقریبا پر است
The trick is to set the right timing.	ترفند این است که زمان بندی درست را تعیین کنید.
They plowed forward blindly, unaware of the danger.	کورکورانه به جلو شخم زدند، بی خبر از خطر.
The villainous character of the film is generally disliked by the viewers.	شخصیت شرور فیلم عموماً مورد بی مهری بینندگان قرار می گیرد.
The emperor greeted the groom.	امپراطور به داماد سلام کرد.
In fact, electric guitars are derived from acoustic guitars.	در واقع گیتار الکتریک از گیتار آکوستیک گرفته شده است.
He described his recent vacation.	او از تعطیلات اخیرش تعریف کرد.
Wheat harvest was not difficult.	برداشت گندم سخت نبود.
You have to consider the circumstances of each person.	شما باید شرایط هر فرد را در نظر بگیرید.
Everyone wants to be rich.	همه می خواهند ثروتمند باشند.
There is a tooth inside.	یک دندان داخل آن است.
Malaria is native to the region.	مالاریا بومی منطقه است.
She checks her cell phone every five minutes.	هر پنج دقیقه یکبار موبایلش را چک می کند.
The travel agency was fast, polite and knowledgeable.	آژانس مسافرتی سریع، مودب و آگاه بود.
Population growth is a serious problem worldwide.	افزایش جمعیت یک مشکل جدی در سراسر جهان است.
The robot shows emotions.	ربات احساسات را نشان می دهد.
His violin was often quite mournful.	ویولن او اغلب کاملاً سوگوار بود.
Law enforcement could not reduce crime.	نیروی انتظامی نتوانست جرایم را کاهش دهد.
The sweetness of the soup makes your mouth water.	شیرینی سوپ شما را آب دهان می کند.
Most cats' eyes are green.	چشمان بیشتر گربه ها سبز است.
You have to be very quiet when you watch TV.	وقتی تلویزیون تماشا می کنید باید خیلی ساکت باشید.
The horse is completely blind.	اسب کاملاً کور است.
Surfers go to this beach throughout the year.	موج سواران در طول سال به این ساحل می روند.
The train station employs a large number of new workers.	ایستگاه قطار تعداد زیادی از کارگران جدید را استخدام می کند.
Environmental pollutants are the main source of pollution in this city.	آلاینده های محیطی منبع اصلی آلودگی این شهر هستند.
The trend of rising prices continues.	روند افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد.
People in rural areas rely on this market.	مردم مناطق روستایی به این بازار متکی هستند.
Farmers' protests continue.	اعتراضات کشاورزان همچنان ادامه دارد.
The city has banned the sale of alcohol.	این شهر فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرده است.
Waiter, bring me another plate of fish.	گارسون، یک بشقاب ماهی دیگر برای من بیاور.
He is tall, dark and extremely handsome.	او قد بلند، تیره و بی نهایت خوش تیپ است.
This invention was a great success.	این اختراع موفقیت گسترده ای داشت.
He is like soft cotton.	او مثل پنبه نرم است.
Dough is a good drink.	دوغ یک نوشیدنی خوب است.
People use solar energy to heat their homes.	مردم از انرژی خورشیدی برای گرم کردن خانه های خود استفاده می کنند.
You really need to refuel often.	شما واقعاً باید اغلب سوخت گیری کنید.
The family moved to a new home.	خانواده به خانه جدیدی نقل مکان کردند.
The spell was warmly welcomed.	طلسم مورد استقبال گرم قرار گرفت.
The elderly are now in a coma and connected to medical equipment.	افراد مسن اکنون در کما هستند و به تجهیزات پزشکی متصل هستند.
The weather was very bad for flying that day.	آن روز هوا برای پرواز خیلی بد بود.
Snow piled up the thickness of the cake.	برف به ضخامت کیک روی هم انباشته شد.
The inquiry indicates teacher mismanagement.	پرس و جو حکایت از سوء مدیریت معلم دارد.
She loves her black tea with two sugars.	او چای صبح خود را سیاه با دو قند دوست دارد.
Starbucks really benefits from a loyal customer base.	استارباکس واقعاً از یک پایگاه مشتری وفادار سود می برد.
He was accused of corruption.	او متهم به فساد بود.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	به هر میوه کمی پوست پرتقال بدهید.
Mars has a high rate of traffic accidents.	مریخ آمار بالایی از تصادفات رانندگی دارد.
The syringe needle penetrated the meat.	سوزن سرنگ در گوشت نفوذ کرد.
The dagger struck the man's heart.	خنجر به قلب مرد زد.
Not a good movie.	فیلم خوبی نیست.
Uncontrolled crimes continued.	جنایات بدون کنترل ادامه یافت.
We often see a lot of wildlife around here.	ما اغلب در این اطراف بسیاری از حیات وحش را می بینیم.
A scientist showed a photosynthetic device.	یک دانشمند یک دستگاه فتوسنتز کننده را نشان داد.
The car had poor mileage.	ماشین مسافت پیموده شده ضعیفی داشت.
Government contracts are awarded to companies that pay bribes.	قراردادهای دولتی به شرکت هایی داده می شود که رشوه می پردازند.
Police arrested eight people today.	پلیس امروز هشت نفر را دستگیر کرد.
After five days of traveling, they reached the mountain.	پس از پنج روز سفر به کوه رسیدند.
Some football players train for a few hours every day.	برخی از بازیکنان فوتبال هر روز چند ساعت تمرین می کنند.
However, both drivers are great.	با این حال، هر دو راننده عالی هستند.
They finally cried.	آنها در نهایت گریه کردند.
The storm caused extensive damage.	طوفان خسارات گسترده ای به بار آورد.
Aluminum nitrate causes many accidents every year.	نیترات آلومینیوم هر ساله باعث تصادفات زیادی می شود.
The teacher punished the class.	معلم کلاس را تنبیه کرد.
Write the answer in the space provided.	پاسخ را در جای مشخص شده بنویسید.
There was silence and the audience waited.	سکوت فرا رسید و حضار منتظر ماندند.
The king welcomed us.	شاه از ما استقبال کرد.
This trend followed the continued growth of life expectancy.	این روند از ادامه رشد امید به زندگی پیروی کرد.
The judge entered the courtroom with confidence.	قاضی با اعتماد به نفس وارد سالن شد.
They divide their salaries among fifteen people.	آنها حقوق خود را بین پانزده نفر تقسیم می کنند.
Carcinogenic compounds are responsible for these cancers.	ترکیبات سرطان زا مسئول این سرطان ها هستند.
The streets were paved.	خیابان ها با سنگفرش فرش شده بود.
Ghosts are invoked and begged.	ارواح مورد استناد و التماس قرار می گیرند.
The number of fish has dropped dramatically in recent decades.	تعداد ماهی ها در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته است.
Rain forecast was demanded.	پیش بینی باران را خواستار شد.
Black clouds were on the horizon.	ابرهای سیاه در افق بودند.
The young creatures left the nest.	موجودات جوان لانه را ترک کردند.
Sometimes life is very boring.	گاهی زندگی خیلی خسته کننده است.
He was wearing a hemp skirt.	او دامنی از کنف می پوشید.
The athlete had an abnormal gait.	آن ورزشکار راه رفتن غیرعادی داشت.
The seller of second-hand books is very honest.	فروشنده کتاب های دست دوم بسیار صادق است.
They were standing nearby.	آنها در نزدیکی ایستاده بودند.
The soldier was called a hero.	به سرباز می گفتند قهرمان.
In general, but not always, wild animals are very shy.	به طور کلی، اما نه همیشه، حیوانات وحشی بسیار خجالتی هستند.
Temperatures rose steadily during the winter months	درجه حرارت به طور پیوسته در طول ماه های زمستان افزایش یافت
Space features	ویژگی های فضا
He is wearing a striped shirt.	او یک پیراهن راه راه می پوشد.
You will be amazed at the new views!	شما از دیدگاه های جدید شگفت زده خواهید شد!
Showed little interest.	کمی علاقه نشان داد.
Julie should not be disturbed now.	جولی الان نباید مزاحم شود.
It was an interesting program	برنامه جالبی بود
This article corrects the previous ones.	این مقاله موارد قبلی را اصلاح می کند.
In this area, salmon is a staple food.	در این منطقه، ماهی قزل آلا یک غذای اصلی است.
Her sister ate it thinking she was asleep.	خواهرش به خیال اینکه خواب است آن را خورد.
All further progress was banned.	همه پیشرفت های بیشتر ممنوع شد.
The coach made several mistakes.	مربی چندین اشتباه داشت.
He thought maybe they were being punished for their sins.	او فکر کرد شاید آنها به خاطر گناهانشان مجازات می شدند.
This ritual is performed at sunset.	این آیین در هنگام غروب برگزار می شود.
The children looked excited.	بچه ها هیجان زده به نظر می رسیدند.
The whole island is under water.	کل جزیره زیر آب است.
That person is taking a step back.	آن شخص در حال انجام یک برگشت به عقب است.
Please discard this	لطفا این را دور بریزید
The chef was late for our reservation.	سرآشپز برای رزرو ما دیر رسید.
The ship headed for an unknown destination.	کشتی به سمت مقصد نامعلوم حرکت کرد.
He has a son, a daughter and a good friend.	او یک پسر، یک دختر و یک دوست خوب دارد.
The young man got up from his chair.	مرد جوان از روی صندلی بلند شد.
The spell was performed using three magical substances.	طلسم با استفاده از سه ماده جادویی انجام شد.
All wines contain alcohol.	همه شراب ها حاوی الکل هستند.
This poem is written as part of a longer text.	این شعر به عنوان بخشی از متن طولانی تر سروده شده است.
The villagers sympathized with the suffering of the immigrants.	روستاییان نسبت به رنج مهاجران احساس همدردی کردند.
You are very cold, your teeth may freeze!	شما خیلی سرد هستید، ممکن است دندان هایتان یخ بزند!
He equipped his little car with a sun visor.	او ماشین کوچکش را به آفتابگیر مجهز کرد.
Food is scarce here.	غذا در اینجا کمیاب است.
He fell asleep when he sang.	وقتی خواند خوابش برد.
Many boys die at a young age and in tragic circumstances.	بسیاری از پسران در جوانی و در شرایط غم انگیز می میرند.
The spectators shouted his name as he entered the square.	تماشاگران هنگام ورود به میدان نام او را فریاد زدند.
They did not offer anything in return.	در ازای آن چیزی ارائه نکردند.
When water is scarce, we waste it.	وقتی آب کمیاب است آن را هدر می دهیم.
The lawyer filed the case in the Supreme Court.	وکیل پرونده را در دادگاه عالی مطرح کرد.
Practice is not a serious thing.	تمرین چیز جدی نیست.
This government regularly encourages tourism.	این دولت مرتباً گردشگری را تشویق می کند.
A forensic examination can identify a person's fingerprint.	معاینه پزشکی قانونی می تواند اثر انگشت فرد را شناسایی کند.
Apples are ripe, so buy some.	سیب ها رسیده اند، پس مقداری بخرید.
Powder some black pepper.	مقداری فلفل سیاه را پودر کنید.
He is known for his ingenuity.	او به خاطر تدبیرش معروف است.
The fox carries a cell phone.	روباه یک تلفن همراه حمل می کند.
This man has colorful tattoos.	این مرد خالکوبی های رنگارنگ دارد.
The singer rang those small bells.	خواننده آن زنگ های کوچک را به صدا درآورد.
The word immigration has many roots.	کلمه مهاجرت ریشه های زیادی دارد.
He was tired of this boring conversation.	او از این مکالمه خسته کننده دیگر خسته شده بود.
These windows were really dirty.	این پنجره ها واقعا کثیف بودند.
This city is famous for its literature.	این شهر به خاطر ادبیاتش معروف است.
Their behavior does not satisfy me.	رفتار آنها مرا راضی نمی کند.
Patrick often rode his bicycle to the city.	پاتریک اغلب با دوچرخه به شهر می رفت.
The young queen had just begun her reign.	ملکه جوان تازه سلطنت خود را آغاز کرده بود.
It was a wild animal.	جانور وحشی بود.
I have a blouse	من بلوز را دارم
Did you wear special clothes?	لباس خاصی پوشیدی؟
The government said a plan would be announced soon.	دولت گفت که یک طرح به زودی اعلام خواهد شد.
Swallowed the bitter pill.	قرص تلخ را قورت داد.
Extreme heat dries the soil.	گرمای شدید خاک را خشک می کند.
There should be clear guidelines to prevent fraud.	برای جلوگیری از تقلب باید دستورالعمل های روشنی وجود داشته باشد.
This is a relatively useless skill.	این یک مهارت نسبتاً بی فایده است.
However, we now believe that this is a mistake.	با این حال، ما اکنون معتقدیم که این یک اشتباه است.
He confessed his guilt.	او به گناه خود اعتراف کرد.
The humidity was low.	رطوبت هوا کم بود.
This sentence sounds kind of weird.	این جمله یک جورهایی عجیب به نظر می رسد.
His pride had finally caught him.	غرورش بالاخره او را گرفتار کرده بود.
Volunteers have formed a human chain.	داوطلبان یک زنجیره انسانی تشکیل داده اند.
The wind howled across the eastern plains.	باد در سراسر دشت های شرقی زوزه می کشید.
He screamed over his lungs.	او در بالای ریه هایش فریاد زد.
The previous law was repealed.	قانون قبلی لغو شد.
I do not think he cares what we think.	من فکر نمی کنم که او به آنچه ما فکر می کنیم اهمیتی نمی دهد.
The soldiers quickly retreated.	سربازان به سرعت عقب نشینی کردند.
They have been working on this problem for years.	آنها سال ها روی این مشکل کار می کنند.
Mom, please open this door	مادر لطفا این در را باز کن
We gathered in his park to watch the fireworks.	ما در پارک وی جمع شدیم تا آتش بازی را تماشا کنیم.
Joibar grumbled happily.	جویبار با شادی غرغر می کرد.
A few weeks passed.	چند هفته گذشت.
I have been growing vegetables in my garden for many years.	من سالهاست که در باغم سبزی می کارم.
There are enough food resources in the country.	منابع غذایی کافی در کشور وجود دارد.
Scientists are still not quite sure how consciousness develops.	دانشمندان هنوز کاملاً مطمئن نیستند که هوشیاری چگونه به وجود می آید.
The passenger waited in cold anonymity.	مسافر در گمنامی سرد منتظر ماند.
His speed was fast.	سرعتش سریع بود.
A collection of complaints from the author's work.	مجموعه ای از شکایات از آثار نویسنده.
This restaurant offers cheap food.	این رستوران غذاهای ارزان ارائه می کند.
Was overthrown by the warlord.	توسط فرمانده جنگ سرنگون شد.
They have a beautiful garden.	آنها یک باغ زیبا دارند.
Halvorson points out.	هالورسون اشاره می کند.
A bunch of rude and rebellious teenagers	دسته ای از نوجوانان گستاخ و سرکش
Try to be punctual.	سعی کنید وقت شناس باشید.
Hail is not like snow.	تگرگ مثل برف نیست.
Tatrap fish nets were used.	از تورها ماهی تاتراپ استفاده می شد.
His car was decorated with sharp paintings.	ماشین او با نقاشی های تند تزئین شده بود.
You need a big pot.	شما به یک قابلمه بزرگ نیاز دارید.
He looked around.	نگاهی به اطراف انداخت.
All classes must follow the rules.	تمام کلاس ها باید قوانین را رعایت کنند.
The government has deemed the project unnecessary.	دولت این پروژه را غیر ضروری تشخیص داده است.
The maid left the room.	خدمتکار از اتاق خارج شد.
The floor was covered with plastic sheet.	کف با ورق پلاستیک پوشانده شده بود.
Three people were killed in the incident.	در این حادثه سه نفر کشته شدند.
The pulp dissolves in hot water.	پالپ در آب گرم حل می شود.
They tend to resist change.	آنها تمایل به مقاومت در برابر تغییر دارند.
It smells very good	بوی خیلی خوبی داره
The banker was surprised to receive this news.	بانکدار از دریافت این خبر متعجب شد.
His problems were many and varied.	مشکلات او زیاد و متنوع بود.
The surrounding farms are most affected here.	مزارع اطراف اینجا بیشترین آسیب را می بینند.
I was attacked by an alarm.	من توسط یک دزدگیر مورد تعرض قرار گرفتم.
The change in height is constant at a certain distance.	تغییر ارتفاع در یک فاصله معین ثابت است.
The queen was ill but eventually recovered.	ملکه بیمار بود اما سرانجام بهبود یافت.
Salt is a very useful substance.	نمک ماده بسیار مفیدی است.
The portrait of the queen hangs in the dining hall.	پرتره ملکه در سالن غذاخوری آویزان است.
Some organic farmers smoke the carcasses of dead animals.	برخی از کشاورزان ارگانیک لاشه دام های مرده را دود می کنند.
Governments must support children in schools.	دولت ها باید از کودکان در مدارس حمایت کنند.
Sweat grains formed on his upper lip.	دانه های عرق روی لب بالاییش شکل گرفت.
Earthquakes are very common in this area.	زلزله در این منطقه بسیار رایج است.
The bear stood quietly, examining his kingdom.	خرس بی سر و صدا ایستاده بود و پادشاهی خود را بررسی می کرد.
The country is politically divided into four regions.	این کشور از نظر سیاسی به چهار منطقه تقسیم شده است.
We need to make sure that children are properly vaccinated.	ما باید اطمینان حاصل کنیم که کودکان به درستی واکسینه شده اند.
Press firmly.	محکم فشار دهید.
If you open the bread, it dries.	اگر نان را باز کنید خشک می شود.
First you need a liter of milk.	ابتدا به یک لیتر شیر نیاز دارید.
Autumn products are the best.	محصولات پاییزی بهترین هستند.
It took a while to get to this point.	مدتی طول کشید تا به این نقطه رسید.
They listened to the woman.	به صحبت زن گوش دادند.
The tree was compact, straight and quite tall.	درخت فشرده، راست و کاملاً بلند بود.
Luke took the harp and began to play.	لوقا چنگ را به دست گرفت و شروع به نواختن کرد.
Add a little salt to the tomato juice.	کمی نمک به آب گوجه فرنگی اضافه کنید.
A huge army has surrounded the village.	ارتش عظیمی روستا را محاصره کرده است.
They have been friends since childhood	از بچگی با هم دوست بودند
There are obstacles that must be overcome.	موانعی وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد.
Hundreds of letters were received from happy mothers.	صدها نامه از مادران شاد دریافت شد.
Make with a flat, wide blade.	با یک تیغه صاف و پهن درست کنید.
Thousands flocked to see the scenery.	هزاران نفر برای دیدن این مناظر هجوم آوردند.
We have to renovate the infrastructure of the city.	باید زیرساخت های شهر را نوسازی کنیم.
The young man still looked a little shocked.	مرد جوان هنوز کمی شوکه به نظر می رسید.
He finished everything.	او همه چیز را تمام کرد.
The old man got on and saw.	پیرمرد سوار شد و دید.
He drank a sip of tea and enjoyed its bitter taste.	جرعه ای چای نوشید و از طعم تلخ آن لذت برد.
Do you have any questions?	هر سوالی دارید؟
Many salt marshes are a key feature of the landscape.	بسیاری از باتلاق های نمکی یکی از ویژگی های کلیدی چشم انداز هستند.
Both participants have good memories.	هر دو شرکت کننده خاطرات خوبی دارند.
His tie was loose	کراواتش شل بود
Such meetings are relatively rare.	چنین جلساتی نسبتاً نادر است.
They were silent and avoided eye contact.	سکوت کردند و از تماس چشمی پرهیز کردند.
People leave the capital en masse.	مردم دسته جمعی پایتخت را ترک می کنند.
A friend who was interested in books helped him with his studies.	دوستش که به کتاب علاقه داشت در درس خواندن به او کمک کرد.
It was not long before midnight.	طولی نکشید که ساعت به نیمه شب رسید.
They discovered a secret passage.	آنها یک گذرگاه مخفی را کشف کردند.
These shoes are expensive!	این کفش ها گران تمام می شوند!
The board was informed that certain conditions would apply.	به هیئت اعلام شد که شرایط خاصی اعمال خواهد شد.
It tastes really good	طعمش واقعا خوبه
The border was deserted.	مرز خلوت بود.
The pieces fit together well.	قطعات به خوبی با هم قرار می گیرند.
They left the building and went to their car.	آنها از ساختمان خارج شدند و به سمت ماشین خود رفتند.
A tree grows in this tree.	درختی در این درخت رشد می کند.
The woman said she would run the affairs.	زن گفت که او اداره امور را اداره خواهد کرد.
Detectives claimed it was an accident.	کارآگاهان ادعا کردند که این یک تصادف بوده است.
Many students attend college at this university.	دانشجویان زیادی در این دانشگاه در کالج تحصیل می کنند.
Say hello to the old man who lives in that house.	به پیرمردی که در آن خانه زندگی می کند سلام برسانید.
The booth had no products	غرفه هیچ محصولی نداشت
Workers were repairing broken glass.	کارگران مشغول تعمیر شیشه شکسته بودند.
The tree was struck by lightning.	درخت مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
Tornadoes or cyclones are air cells that rotate	گردبادها یا سیکلون ها سلول های هوا در حال چرخش هستند
The infant was fed heifer milk.	شیرخوار با شیر تلیسه تغذیه شد.
The school teacher told the students that life is valuable.	معلم مدرسه به دانش آموزان گفت که زندگی ارزشمند است.
Check if the cakes have risen.	بررسی کنید که آیا کیک ها بالا آمده اند یا خیر.
They organized a parade for government employees.	آنها یک رژه برای کارمندان دولت ترتیب دادند.
The estimate was accurate.	برآورد دقیق بود.
Arbitrary expenses are taken from jobs.	هزینه های خودسرانه از مشاغل اخذ می شود.
We can define evil as evil as unjust acts.	ما می توانیم شر به عنوان شر را به عنوان اعمال ناعادلانه تعریف کنیم.
My new hairstyle looks good.	مدل موی جدید من را خوب جلوه می دهد.
The black cloud hangs ominously.	ابر سیاهی به طرز شومی آویزان است.
Dozens of farms around the city are falling apart.	ده‌ها مزرعه اطراف شهر در حال آیش هستند.
Now, the two stores are competing for customization.	اکنون، این دو فروشگاه برای سفارشی با هم رقابت می کنند.
The surrounding forest was lush and lush.	جنگل اطراف سرسبز و سرسبز بود.
Signposts usually contain directions.	تابلوهای راهنما معمولا حاوی جهت هستند.
The new law makes life easier for journalists.	قانون جدید زندگی خبرنگاران را آسان تر می کند.
The company is diversifying its customer base.	این شرکت در حال تنوع بخشیدن به پایگاه مشتریان خود است.
He said the reverse is unwise.	او گفت که این معکوس غیرعاقلانه است.
It was full of people.	پر از مردم بود.
The cat moaned angrily.	گربه با عصبانیت ناله کرد.
The election was easily won.	انتخابات به راحتی پیروز شد.
Do you have managerial experience?	آیا تجربه مدیریتی دارید؟
Such actions are strictly forbidden.	چنین اقداماتی کاملاً ممنوع است.
In cold weather, candles should be lit in occupied rooms.	در هوای سرد، شمع باید در اتاق های اشغالی روشن شود.
The soldiers defended their kingdom with their lives.	سربازان با جان خود از پادشاهی خود دفاع کردند.
He volunteers at this shelter for the homeless.	او در این پناهگاه بی خانمان ها داوطلب می شود.
Faced with a dilemma, the player appeared victorious.	در مواجهه با یک دوراهی، بازیکن پیروز ظاهر شد.
The cold settled on his spine.	سرما بر ستون فقراتش نشست.
It has a lot of foreign currency.	ارز خارجی زیادی دارد.
We later found out that the cat was injured.	بعداً فهمیدیم که گربه مجروح شده است.
This plant stands in glory,	این گیاه در شکوه ایستاده است،
A bad neighborhood is full of criminals.	محله بدی است پر از جنایتکار.
This road is closed to traffic.	این جاده به روی ترافیک بسته است.
Parts of the political regime remained unchanged.	بخش هایی از رژیم سیاسی بدون تغییر باقی ماندند.
We must obey the laws of the country.	ما باید قوانین کشور را رعایت کنیم.
The igloos are surrounded by layers of ice and snow.	ایگلوها با لایه هایی از یخ و برف محصور شده اند.
The expert lived next door.	کارشناس همسایه زندگی می کرد.
The police report is to be completed.	قرار است گزارش پلیس تکمیل شود.
Most villages had access to water.	اکثر روستاها به منبع آب دسترسی داشتند.
This discovery is very important.	این کشف بسیار مهم است.
The thermometer is stuck vertically.	دماسنج در حالت عمودی گیر کرده است.
Do not forget to turn on the gas.	فراموش نکنید که گاز را روشن کنید.
He was very happy with this news.	او از این خبر بسیار خوشحال شد.
The farmer inspected the corn bushes.	کشاورز بوته های ذرت را بازرسی کرد.
He often tries to achieve his goals by deception.	او اغلب سعی می کند با فریب به اهداف خود برسد.
Rest in the warm sun for a while.	برای مدتی زیر آفتاب گرم استراحت کنید.
Most libraries now have access to electronic resources.	اکنون اکثر کتابخانه ها به منابع الکترونیکی دسترسی دارند.
Wash the vegetables first.	ابتدا سبزیجات را بشویید.
Their work was fast.	کارشان سریع بود.
This one is also very edible	این یکی هم خیلی خوراکی است
The storm blew out.	طوفان بیرون بیداد کرد.
He lives in the city.	او در شهر زندگی می کند.
We need more research in this area.	ما به تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز داریم.
Travel became expensive very quickly.	سفر خیلی زود گران شد.
The monastery provided shelter for homeless animals.	این صومعه پناهگاهی برای حیوانات بی خانمان فراهم می کرد.
He wished to meet the great poet.	آرزوی دیدار با شاعر بزرگ را داشت.
The rain band wetted the dried ground.	باند باران زمین خشک شده را خیس کرد.
After a hard study, he successfully passed his exams.	او پس از مطالعه سخت، امتحانات خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.
His words were confusing and confusing.	صحبت هایش گیج کننده و گیج کننده بود.
When drinking water, do not swallow it when local water is flowing.	هنگام نوشیدن آب، هنگام جاری شدن آب محلی، از بلعیدن آن خودداری کنید.
The severity of pain varies from person to person.	شدت درد در افراد مختلف متفاوت است.
We want to move forward with confidence.	ما می خواهیم با اطمینان به آینده قدم برداریم.
He teaches us how to cook.	او به ما یاد می دهد که چگونه آشپزی کنیم.
A complex organism consisting of the head, chest and abdomen	ارگانیسم پیچیده ای که از سر، سینه و شکم تشکیل شده است
So do not be bored with the question!	پس حوصله ی سوال را هم نداشته باشید!
He became the trusted president.	او معتمد رئیس جمهور شد.
Some believe he is still alive.	برخی معتقدند که او هنوز زنده است.
The soldiers fought hard and refused to surrender.	سربازان به شدت جنگیدند و حاضر به تسلیم نشدند.
He had received some media attention.	او تا حدودی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود.
These creatures live inside the volcano.	این موجودات در داخل آتشفشان زندگی می کنند.
His memory was slowly disappearing.	حافظه اش کم کم داشت از بین می رفت.
Aerobic exercise is suggested over running.	ورزش هوازی بیش از دویدن پیشنهاد شده است.
We lack hard work.	ما فاقد سخت کوشی هستیم.
When there is a lot of distraction, I have trouble concentrating.	وقتی حواس‌پرتی‌های زیادی وجود دارد، در تمرکز مشکل دارم.
This city was an important center of trade.	این شهر مرکز مهم بازرگانی بود.
Peasants starve to death after harvest failure.	دهقانان پس از شکست برداشت از گرسنگی می‌میرند.
Before the days of digital counting technology.	قبل از روزهای فناوری شمارش دیجیتال.
None of the candidates won a majority.	هیچ یک از نامزدها اکثریت را کسب نکردند.
A few hours later, the attack began.	چند ساعت روز بعد، حمله آغاز شد.
The children were told that there were demons.	به بچه ها گفته شد که جن ها وجود دارند.
Please bring some fresh tomatoes.	لطفا مقداری گوجه فرنگی تازه بیاورید.
Books are piled up.	کتاب ها روی هم انباشته می شوند.
Mix the dry ingredients with the lychee.	مواد خشک را با لیسک مخلوط کنید.
It is unsafe to walk in the city at night.	برای پیاده روی در شهر در شب ناامن است.
The grass, shrubs and trees of the small hut surround him.	علف ها، درختچه ها و درختان کلبه کوچک او را احاطه کرده اند.
Research has important implications.	تحقیق پیامدهای مهمی دارد.
He toured the country with a group of performers.	او با رهبری گروهی از اجراکنندگان، در سراسر کشور تور کرد.
We arranged a meeting.	جلسه ای ترتیب دادیم.
Just wish me success	فقط برای من آرزوی موفقیت کن
Maintaining appearance is very important.	حفظ ظاهر بسیار مهم است.
Remembering the past is important.	یادآوری گذشته مهم است.
He was an excellent high school student.	او دانش آموز ممتاز دبیرستان بود.
This team has a chance to win.	این تیم شانس قهرمانی را دارد.
It rains when it rains.	وقتی باران می‌بارد می‌بارد.
The newspaper could not reveal further details.	این روزنامه نتوانست جزئیات بیشتری را فاش کند.
His hat was shaking in the wind.	کلاهش در باد می لرزید.
He was really eager to seize the opportunity.	او واقعاً مشتاق استفاده از فرصت بود.
The storm can not be predicted with certainty.	طوفان را نمی توان با قطعیت پیش بینی کرد.
This seems to be a good way to keep working.	به نظر می رسد این راه مناسبی برای ادامه کار باشد.
Polling stations were surrounded by voters.	مراکز رای گیری توسط رای دهندگان محاصره شده بود.
If the car is moving slowly, stop the bus.	اگر ماشین به کندی حرکت می کند، اتوبوس را متوقف کنید.
It takes a while for it to bloom.	مدتی طول می کشد تا شکوفا شود.
This painting is a work of art.	این نقاشی یک اثر هنری است.
I bought a new car today	امروز یه ماشین نو خریدم
Glacial conditions will open today, tomorrow.	شرایط یخبندان امروز فردا باز خواهد شد.
His hands were folded and his jaws were fixed.	دست‌هایش را روی هم گذاشته بودند و فک‌هایش را ثابت کرده بودند.
It was an interesting experience	تجربه جالبی بود
We do not yet understand the consequences of this discovery.	ما هنوز پیامدهای این کشف را درک نکرده ایم.
Our river is polluted with industrial waste.	رودخانه ما آلوده به زباله های صنعتی است.
How did he get this job?	او چگونه به این شغل دست یافت؟
Other snakes feed on insects such as beetles.	سایر مارها از حشرات مانند سوسک تغذیه می کنند.
Blue dominates the sky.	آبی بر آسمان مسلط است.
Cereals were made from local cereals.	غلات از غلات محلی تهیه می شد.
New research offers valuable insights.	تحقیقات جدید نکات ارزشمندی را ارائه می دهد.
The hearing mainly consisted of testimony.	جلسه استماع عمدتاً شامل شهادت بود.
The toaster did not open.	توستر باز نشد.
He filmed the whole discussion using his cell phone.	او با استفاده از تلفن همراه خود، از کل بحث فیلمبرداری کرد.
The play will be presented by students.	نمایشنامه توسط دانش آموزان ارائه خواهد شد.
Intrinsic motivation is essential for the realization of education.	انگیزه درونی برای تحقق آموزش ضروری است.
These improvements are due to increased demand.	این پیشرفت ها به دلیل افزایش تقاضا است.
The humid air on the dirt track was heavy.	هوای مرطوب روی مسیر خاکی سنگین بود.
He spends the weekend on the beach.	او آخر هفته را در ساحل می گذراند.
Blueberries are a popular fruit.	زغال اخته یک میوه محبوب است.
Enjoy it as much as you can.	تا می توانید از آن لذت ببرید.
The peach was ripe and ready to be harvested.	هلو رسیده و آماده برداشت بود.
Subatomic decay has many different effects.	فروپاشی زیر اتمی اثرات متنوع زیادی دارد.
He hurriedly untied it from the hook.	با عجله، آن را از قلاب باز کرد.
We will go in another hour	یک ساعت دیگه میریم
Pour the water into it and then take it out by hand.	آب را داخل آن بریزید و سپس با دست بیرون بیاورید.
He was wearing a white shirt and gray pants.	او یک پیراهن لباس سفید و یک شلوار خاکستری پوشیده بود.
He did his best to win.	او تمام تلاش خود را برای پیروزی انجام داد.
Try to make sure the babies are not overfeed.	سعی کنید اطمینان حاصل کنید که نوزادان بیش از حد تغذیه نمی شوند.
The queen escaped from her prison cell.	ملکه از سلول زندان خود فرار کرد.
A black crow with bright blue eyes.	یک کلاغ سیاه با چشمان آبی روشن.
You can see the print version of the text below.	نسخه قابل چاپ متن را می توانید در زیر مشاهده کنید.
More butter is needed.	کره بیشتری مورد نیاز است.
Tell the driver to leave the station.	به راننده بگویید از ایستگاه خارج شود.
When you travel, you can not bring everything.	وقتی در سفر هستید، نمی توانید همه چیز را بیاورید.
He is very social.	او بسیار اجتماعی است.
The representative received the money.	نماینده این پول را دریافت کرد.
The mammal stands on two legs and swings its arms.	پستاندار به صورت دوپا ایستاده و بازوهایش تاب می خورد.
China has built the tallest bridge in the world.	چین مرتفع ترین پل جهان را ساخته است.
How hard it is for a writer!	چقدر برای یک نویسنده سخت است!
Some people will never forget his sacrifice.	برخی از مردم هرگز فداکاری او را فراموش نمی کنند.
Caring for a dog was relatively easy.	مراقبت از سگ نسبتاً آسان بود.
The summer was unusually humid and dark.	تابستان به طور غیرعادی مرطوب و تاریک بود.
His head was pounding.	سرش به تپش افتاد.
It turned out that the village was plagued by rodents.	معلوم شد که این روستا گرفتار جوندگان بوده است.
Tom is looking for a new job.	تام به دنبال شغل جدیدی است.
It was a lovely sight	منظره دوست داشتنی بود
Check that the box is tightly closed.	بررسی کنید که جعبه محکم بسته شده باشد.
This measure has been approved by the government.	این اقدام توسط دولت تایید شده است.
This plays a major role in our food supply.	این سهم عمده ای در تامین مواد غذایی ما دارد.
It is good to remember our history.	خوب است که تاریخ خود را به خاطر بسپاریم.
All good things must come to an end.	تمام چیزهای خوب باید به سرانجام برسند.
He turns to dust.	او به خاک تبدیل می شود.
There is no such thing as a "homeless person."	چیزی به نام "آدم بی خانمان" وجود ندارد.
Our drinking water is contaminated with heavy metals.	آب آشامیدنی ما به فلزات سنگین آلوده شده است.
The nerve is any tissue that carries an electrical impulse.	عصب هر بافتی است که یک تکانه الکتریکی را حمل می کند.
The groom tried to control his emotions.	داماد تلاش کرد تا احساساتش را مهار کند.
He only served chocolate.	او فقط شکلات سرو کرد.
He passed the camera by bicycle.	با دوچرخه از کنار دوربین گذشت.
Add baking soda and flour little by little.	جوش شیرین و آرد را کم کم اضافه کنید.
He will study for a master's degree next year.	او سال آینده در مقطع فوق لیسانس تحصیل خواهد کرد.
He climbed a few fallen trees and went forward.	او از چند درخت افتاده بالا رفت و جلو رفت.
He tried to repair the broken wing.	او برای ترمیم بال شکسته تلاش کرد.
Praised them.	از آنها تمجید کرد.
It is dark and gloomy.	تاریک و تاریک است.
He wants to explain something to you.	او می خواهد چیزی را برای شما توضیح دهد.
The ice is then separated from the fruit.	سپس یخ از میوه جدا می شود.
He was executed for crimes he did not commit.	او به خاطر جنایاتی که مرتکب نشده بود اعدام شد.
The cooking process is basically the opposite of cooking pasta.	فرآیند پخت در اصل برعکس پختن ماکارونی است.
There are several examples of wearable art on the ship.	در کشتی نمونه های مختلفی از هنر پوشیدنی وجود دارد.
We ran to the end of the class.	دویدیم تا سر کلاس.
Decide carefully	با دقت تصمیم بگیرید
If there is a problem, what is wrong?	اگر مشکلی وجود دارد، چه چیزی اشتباه است؟
The roof was covered in a distant galaxy.	سقف در یک کهکشان دور پوشیده شده بود.
They placed the pastry between the two pastries.	آنها شیرینی را بین دو شیرینی قرار دادند.
The clashes culminated in midnight.	درگیری در نیمه شب به اوج رسید.
The seller offered cheap food.	فروشنده مواد غذایی را ارزان عرضه می کرد.
The moon hung in the sky.	ماه در آسمان آویزان بود.
It rarely rains in this desert.	در این کویر به ندرت باران می بارد.
Note that this is not an accurate calculation.	توجه داشته باشید که این محاسبه دقیق نیست.
He could not reach the phone, so he called the operator.	او نتوانست به تلفن برسد، بنابراین با اپراتور تماس گرفت.
Unfortunately he was late for the party.	متأسفانه او برای مهمانی دیر آمد.
Declare war on terrorists.	با تروریست ها اعلام جنگ کنید.
A pilot makes several phone calls a day.	یک خلبان در روز چندین تماس تلفنی برقرار می کند.
The ancient temple has a stone pillar in the middle.	معبد باستانی دارای یک ستون سنگی در وسط است.
Our village is famous for cultivating tea.	روستای ما به کشت چای معروف است.
The forests were thick with fog.	جنگل ها از مه غلیظ بودند.
Beware of counterfeit money.	مراقب پول های تقلبی باشید.
The country's genetic resources have been severely depleted.	ذخایر ژنتیکی کشور به شدت تحلیل رفته است.
Eat plenty of nutritious food.	مقدار زیادی غذای مغذی بخورید.
Unfortunately, none of us can help.	متأسفانه هیچ کدام از ما نمی توانیم کمک کنیم.
The senator delivered a shocking speech.	سناتور یک سخنرانی تکان دهنده ایراد کرد.
The outbreak of war frightened many people.	وقوع جنگ بسیاری از مردم را به وحشت انداخت.
The jackal still reminds hunters of wild animals.	دسته شغال هنوز شکارچیان را به یاد حیوانات وحشی می اندازد.
Systems in advanced spacecraft are usually subject to rigorous testing.	سیستم‌های موجود در فضاپیماهای پیشرفته معمولاً تحت آزمایش‌های دقیق قرار می‌گیرند.
When preparing the cake, mix the wet and dry ingredients together.	هنگام تهیه کیک، مواد مرطوب و خشک را با هم مخلوط کنید.
Many different animals formed communities.	بسیاری از حیوانات مختلف جوامعی را ایجاد کردند.
He came to parliament in his most royal attire.	او با سلطنتی ترین لباس خود به مجلس آمد.
The giant willow tree shades the house well.	درخت بید غول پیکر خانه را به خوبی سایه می اندازد.
He is known for firing his staff.	او به اخراج کارکنان خود مشهور است.
Some farmers sell junk or surplus produce.	برخی از کشاورزان محصولات ناخواسته یا مازاد را می فروشند.
Cinderella was engaged to the prince.	سیندرلا با شاهزاده نامزد شده بود.
Sponge cake tastes better.	کیک اسفنجی طعم بهتری دارد.
Finally you need two cups of brown sugar.	در نهایت به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
The duke led the princess to a secret room.	دوک شاهزاده خانم را به یک اتاق مخفی هدایت کرد.
Without water, there is no life.	بدون آب، زندگی وجود ندارد.
A river flows through the city center.	رودخانه ای از مرکز شهر می گذرد.
Here the worship of ancestors plays a major role.	در اینجا پرستش اجداد نقش اصلی را ایفا می کند.
The screen was full of activity.	نمایشگر پر از فعالیت بود.
All houses have a postal address.	همه خانه ها دارای آدرس پستی هستند.
Before the flood, we lived in a village.	قبل از سیل، ما در یک روستا زندگی می کردیم.
He is good at solving math problems.	او در حل مسائل ریاضی مهارت دارد.
The chances are very good.	شانس خیلی خوب است.
It is a spotted brown.	یک رنگ قهوه ای خالدار است.
My strength returns	قدرتم برمیگرده
The researchers said they were promising.	محققان خود را امیدوارکننده اعلام کردند.
The population of this village decreased.	جمعیت این روستا کاهش یافت.
It has not rained in this desert year after year.	سال به سال هیچ بارانی در این بیابان نباریده است.
Come here and let me look at you	بیا اینجا و بگذار نگاهت کنم
You must respect my mother's wishes.	تو باید به خواسته های مادرم احترام بگذاری.
These villages are famous for their natural beauty.	این روستاها به دلیل زیبایی طبیعی خود مشهور هستند.
The city had something for everyone.	شهر چیزی برای ذائقه همه داشت.
The priest decided to hold a ceremony.	کشیش تصمیم گرفت تا مراسمی را انجام دهد.
The world's oceans are facing an increasing environmental crisis.	اقیانوس های جهان با بحران زیست محیطی فزاینده ای روبرو هستند.
The plane landed slowly on icy asphalt.	هواپیما به آرامی روی آسفالت یخی فرود آمد.
What if someone tells you that you are in custody?	اگر کسی به شما بگوید که در بازداشت هستید چه؟
The weather got much worse today	امروز هوا خیلی بدتر شد
A city needs a good transportation system.	یک شهر به یک سیستم حمل و نقل خوب نیاز دارد.
Newspapers, magazines and books provide information on current events.	روزنامه ها، مجلات و کتاب ها اطلاعاتی در مورد رویدادهای جاری ارائه می دهند.
His friends were irresponsible and unreliable.	دوستان او غیرمسئول و غیر قابل اعتماد بودند.
Men died five times as many as women.	مردها پنج برابر زنان مردند.
The pines were thick and tall.	کاج ها ضخیم و بلند بودند.
He ran his hand through her hair.	دستش را لای موهایش کشید.
He stole his bag	کیفش را دزدید
This man is easily impressed.	این مرد به راحتی تحت تأثیر قرار می گیرد.
Brain communication improves after birth.	ارتباطات مغزی پس از تولد اصلاح و بهبود می یابد.
Most children live in big cities and play computer games.	اکثر کودکان با زندگی در شهرهای بزرگ به بازی های رایانه ای می پردازند.
The investigation has begun.	تحقیقات آغاز شده است.
Biologists now know a great deal about animal behavior.	اکنون زیست شناسان چیزهای زیادی در مورد رفتار حیوانات می دانند.
All children love toys.	همه بچه ها عاشق اسباب بازی هستند.
He is no longer allowed to travel abroad.	او دیگر اجازه سفر به خارج از کشور را ندارد.
Add a little salt and sugar.	کمی نمک و شکر اضافه کنید.
The forests were full of birdsong.	جنگل ها پر از آواز پرندگان بود.
The paving under our feet was made of porous concrete.	سنگفرش زیر پای ما از بتن متخلخل ساخته شده بود.
Bitter chocolate with delicious milk.	شکلات تلخ با شیر خوشمزه است.
The puppy was very bad food.	توله سگ خیلی بد غذا بود.
There are many reports of food sources.	اخبار در مورد منابع غذایی فراوان گزارش شده است.
The flu has killed thousands of children this year.	آنفولانزا امسال جان هزاران کودک را گرفت.
Burn garbage	زباله ها را بسوزانید
How can they be so deceived?	چطور ممکن است آنها اینقدر فریب بخورند؟
Men began to develop addictive disorders.	مردان شروع به ایجاد اختلالات اعتیاد کردند.
Sprinkle hot butter on the cake.	کره داغ را روی کیک بپاشید.
My father is my inspiration.	پدر من الهام بخش من است.
The issue is compatibility.	مسئله سازگاری است.
The woman looked at me puzzled.	زن متحیر به من نگاه کرد.
He sat on a crumpled stack.	او در پشته ای مچاله شده نشست.
He brought his equation and put it in front of him.	او معادله خود را آورد و آن را پیش روی خود قرار داد.
The Cayman-style shape was great for the native environment.	شکل سبک کایمن برای محیط بومی آن عالی بود.
It was terribly dull.	به طرز وحشتناکی کسل کننده بود.
How long can you stay without water?	چه مدت می توانید بدون آب بمانید؟
The era of great rule is over.	دوران حکومت بزرگ به پایان رسیده است.
Your sentence is the death penalty by hanging.	حکم شما حکم اعدام با دار زدن است.
It is said to contain beauty spots.	گفته می شود حاوی لکه های زیبایی است.
He kept his promise.	او به وعده خود عمل کرد.
The goods arrived yesterday.	کالا دیروز رسید.
He sang greedily.	با حرص خواند.
Tian ordered both dishes.	تیان هر دو ظرف را سفارش داد.
He is interested in writing haiku.	او به نوشتن هایکو علاقه دارد.
We got lost on the highway.	در بزرگراه گم شدیم.
The train arrived late.	قطار دیر رسید.
New methods are proposed to save endangered animals.	روش های جدیدی برای نجات حیوانات در حال انقراض پیشنهاد می شود.
The radio turned off.	رادیو خاموش شد.
The young man leaned over him from the table.	مرد جوان از روی میز به سمت او خم شد.
He had never seen so many stars before.	او قبلاً این همه ستاره را ندیده بود.
The spokesman declined to comment.	این سخنگو از بحث در این باره خودداری کرد.
After a heated debate, the decision was made unanimously.	پس از یک بحث داغ، تصمیم به اتفاق آرا گرفته شد.
This device analyzes some delicious foods.	این دستگاه برخی از غذاهای خوشمزه را تجزیه و تحلیل می کند.
He died six months later.	شش ماه بعد درگذشت.
Eat cake and you eat too	کیکتو بخور و تو هم بخور
Do not lick the furniture!	مبلمان را لیس نزنید!
He was making the final preparations.	او مشغول انجام مقدمات نهایی بود.
The tower soared to the sky and dominated the horizon.	برج به سمت آسمان اوج گرفت و بر خط افق تسلط یافت.
A bunch of dough is left overnight.	یک دسته از خمیر در طول شب باقی مانده است.
Many cities in this area are populated.	بسیاری از شهرهای این منطقه آباد هستند.
Many women cover their hair in public places.	بسیاری از زنان در مکان های عمومی موهای خود را می پوشانند.
Plants and animals need water to survive.	گیاهان و حیوانات برای زنده ماندن به آب نیاز دارند.
The firefighter will wear a uniform.	آتش نشان لباس فرم خواهد پوشید.
The electricity is on and off.	برق در حال روشن و خاموش شدن است.
He went to the porch.	او به ایوان رفت.
Yields per hectare are declining every year.	عملکرد هر هکتار هر سال در حال کاهش است.
The ballot paper was sealed and placed in an envelope.	برگه رای مهر و موم شده و در پاکت گذاشته شد.
Fever is your body's response to infection.	تب واکنش بدن شما به عفونت است.
Many businesses have a poor record of law enforcement.	بسیاری از کسب و کارها سابقه ضعیفی در رعایت قانون دارند.
The worker dismissed the old ruler.	کارگر حاکم پیر را برکنار کرد.
Police blame environmentalists for the fire.	پلیس محیط بانان را مسئول آتش سوزی می داند.
He mastered the technique of learning mathematics.	او به تکنیک یادگیری ریاضی تسلط داشت.
As you can see, this is a big house.	همانطور که می بینید، این یک خانه بزرگ است.
The professor has been keeping notes of his patients for decades.	پروفسور ده ها سال است که از بیماران خود یادداشت هایی را حفظ کرده است.
The economy is in good health.	اقتصاد از سلامت خوبی برخوردار است.
The night in the cave is dark and deserted.	شب در غار تاریک و خلوت است.
Warm milk lowers blood pressure.	شیر گرم فشار خون را کاهش می دهد.
They shook hands.	دست دادند.
He asked me about my interests.	از من درباره علایقم پرسید.
These problems are due to rising temperatures.	این مشکلات به دلیل افزایش دما است.
He came to see me today.	امروز به دیدن من آمد.
It just seemed reasonable that he should resume his position.	فقط معقول به نظر می رسید که او باید موقعیت خود را از سر بگیرد.
One hundred thousand people came to watch the king's ranks.	صد هزار نفر برای تماشای صفوف شاه آمدند.
The fish jumped out of the water.	ماهی از آب پرید.
Some nurses try to save every patient they can.	برخی از پرستاران تلاش می کنند تا هر بیمار را که می توانند نجات دهند.
As a result, it ensures a more stable structure.	در نتیجه ساختار پایدارتری را تضمین می کند.
No matter how hard he tried, he failed.	هرچقدر هم تلاش کرد، شکست خورد.
Parents should play an active role in raising their children.	والدین باید نقش فعالی در تربیت فرزندان خود داشته باشند.
He finished his lunch and got busy with the dishes.	ناهارشو تموم کرد و مشغول ظروف شد.
After all the good work, our lives became miserable.	بعد از کلی کار خوب، زندگی ما بدبخت شد.
Calculate income	درآمد را حساب کنید
The aristocrats wore strange clothes.	اشراف لباس های عجیب و غریب می پوشیدند.
People buy books on topics of interest.	مردم کتاب هایی با موضوعات مورد علاقه می خرند.
Their journey was difficult.	سفر آنها سخت بود.
There are many hiking trails in the area.	مسیرهای پیاده روی زیادی در این منطقه وجود دارد.
Wheat is imported from abroad.	گندم از خارج وارد می شود.
This experiment was performed using fruit flies.	این آزمایش با استفاده از مگس میوه انجام شد.
The car stopped suddenly.	ماشین ناگهان متوقف شد.
Dogs are man's best friend.	سگ ها بهترین دوست انسان هستند.
Some groups have boycotted the mall due to environmental concerns.	برخی گروه ها به دلیل نگرانی های زیست محیطی این مرکز خرید را تحریم کرده اند.
There is a lot of work to do.	کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
An army of locals surrounded the palace.	ارتشی از مردم محلی کاخ را محاصره کرده اند.
Three cars collided near the bridge.	سه خودرو در نزدیکی پل با هم برخورد کردند.
She cries with pity.	او با ترحم گریه می کند.
Finally, when we arrived, our group was tired.	بالاخره وقتی رسیدیم گروه ما خسته شده بود.
He remembered death alone.	از تنهایی مرگ یاد کرد.
He was so drunk he could not speak.	آنقدر مست بود که نمی توانست حرف بزند.
The revolution has helped thousands.	انقلاب به هزاران نفر کمک کرده است.
First you have to add the mango slices to the salad.	ابتدا باید برش های انبه را به سالاد اضافه کنید.
Some trees had fallen leaves.	برخی از درختان برگ های خود را ریخته بودند.
The cow jumped off the moon	گاو از روی ماه پرید
He felt that he was harassing her.	حس کرد که دارد او را اذیت می کند.
Using an abacus is faster than using a calculator.	استفاده از چرتکه سریعتر از استفاده از ماشین حساب است.
He examined the small object carefully for a few minutes.	او برای چند دقیقه جسم کوچک را به دقت بررسی کرد.
This house is very popular.	این خانه بسیار محبوب است.
The train only took us halfway.	قطار فقط تا نیمه راه ما را برد.
Well, this does not concern me	خب این به من مربوط نیست
The chef stands there and makes the soup.	آشپز آنجا می ایستد و سوپ را هم می زند.
The leader consulted with his advisers.	رهبر با مشاوران خود مشورت کرد.
Eat the whole box.	تمام جعبه را خورد.
The stench of the decaying fish was overwhelming.	بوی تعفن ماهی در حال پوسیدگی طاقت فرسا بود.
The girl in the orange long dress smiled shyly.	دختری که لباس بلند نارنجی پوشیده بود، خجالتی لبخند زد.
They listened to the news on the radio.	از رادیو به اخبار گوش می دادند.
Dog owners in the city never shy away from worrying.	صاحبان سگ در شهر هرگز از نگرانی بیزار نیستند.
John was very tired and went to bed early.	جان خیلی خسته بود و زود به رختخواب رفت.
Pour water over the dust.	آب را روی گرد و غبار بریزید.
There was a severe shortage of water.	کمبود شدید آب وجود داشت.
The house was medium in size.	خانه اندازه متوسطی داشت.
He excused himself and left the room.	خودش را بهانه کرد و از اتاق خارج شد.
His food source was elementary.	منبع غذایش ابتدایی بود.
Writing an article is often a tedious task.	نوشتن یک مقاله اغلب یک کار خسته کننده است.
The city has been flooded many times in the past.	این شهر در گذشته بارها با سیل مواجه بود.
He abused his wife and children.	او نسبت به همسر و فرزندانش بدرفتاری می کرد.
He was fired without trial.	او بدون محاکمه اخراج شد.
Industrial companies are responsible for the environment.	شرکت های صنعتی در قبال محیط زیست مسئولیت دارند.
Police charged the man with theft.	پلیس این مرد را به سرقت متهم کرد.
Look at the symbol, the famous Pangram.	به نماد، پانگرام معروف نگاه کنید.
Wash your hands thoroughly for personal hygiene.	برای رعایت بهداشت شخصی، دست های خود را کاملا بشویید.
Met him.	او را ملاقات کرد.
The leaves were white and brittle.	برگها سفید و ترد بودند.
He does not get paid enough	او به اندازه کافی دستمزد نمی گیرد
Artists were asked to create a work of art.	از هنرمندان خواسته شد تا یک اثر هنری خلق کنند.
He was a tall man.	او مرد قد بلندی بود.
It can be a snail	میتونه حلزون باشه
What can we do about it?	در اینباره چکاری می توانیم بکنیم؟
His gaze was fixed.	نگاهش ثابت بود.
Cultural works such as paintings and sculptures were obtained.	آثار فرهنگی مانند نقاشی ها و مجسمه ها به دست آمد.
Everyone who saw it was surprised.	هر کس آن را دید تعجب کرد.
Suppression of insurgency is lawless.	سرکوب شورش بی قانونی است.
Smoking is prohibited in all indoor and public places.	استعمال دخانیات در تمامی اماکن عمومی سرپوشیده و محل کار ممنوع است.
We protect this by carefully treating patients.	ما با درمان دقیق بیماران از این امر محافظت می کنیم.
Johann received a diploma in construction.	یوهان دیپلم ساخت و ساز دریافت کرد.
The river merges with another.	رودخانه با دیگری یکی می شود.
The ottoman was returning to its reflection.	سمور به انعکاس خود باز می گشت.
With drizzle, the foliage was lush green.	با نم نم باران، شاخ و برگ سرسبز و سبز بود.
The cricket player was overthrown by several horrible bowling players.	بازیکن کریکت توسط چند بازیکن بولینگ وحشتناک سرنگون شد.
He is now recovering.	او اکنون شروع به بهبودی کرده است.
Quick, put on your coat!	سریع، کتت را بپوش!
This building has delicate columns.	این بنا دارای ستون های ظریفی است.
It was a clear, cloudless night.	شبی صاف و بدون ابر بود.
The mixture bubbled and foamed.	مخلوط حباب زد و کف کرد.
She prepared eggs for herself and her mother.	او برای خود و مادرش تخم مرغ آماده کرد.
A small amount of iron is found in rocks.	مقدار کمی آهن در سنگ ها یافت می شود.
Pour the puffed rice into the wok.	برنج پف کرده را داخل ووک بریزید.
After reading the instructions, a light came on.	پس از خواندن دستورالعمل ها، یک لامپ روشن شد.
Doctors said it was a minor sprain.	پزشکان گفتند این یک پیچ خوردگی جزئی است.
The hills were rippling slowly.	تپه ها به آرامی موج می زدند.
Juan watched the nurse in silence.	خوان در سکوت پرستار را تماشا کرد.
Many communities suffered from poverty.	بسیاری از جوامع از فقر رنج می بردند.
Pieces of silk shine.	تکه های ابریشم می درخشند.
He stared out the closed window.	از پنجره بسته به بیرون خیره شد.
They moved to the city.	به شهر نقل مکان کردند.
A ship is approaching the shore.	یک کشتی به ساحل نزدیک می شود.
This is a form of efficient communication.	این شکل از ارتباط کارآمد است.
He sat down in his favorite chair.	روی صندلی مورد علاقه اش نشست.
Quantum dots are injected between the insulation layers.	نقاط کوانتومی بین لایه های عایق تزریق می شوند.
Law enforcement is sporadic and local.	اجرای قانون پراکنده و محلی است.
It can be frustrating when doing research.	هنگام انجام تحقیق می تواند ناامید کننده باشد.
The disease is caused by a parasite.	این بیماری توسط یک انگل ایجاد می شود.
The scientist is satisfied with the result.	دانشمند از نتیجه راضی است.
You need more speed, more power, never get tired	به سرعت بیشتر، قدرت بیشتر نیاز دارید، هرگز خسته نشوید
Global warming is causing sea levels to rise.	گرم شدن کره زمین منجر به افزایش سطح آب دریاها می شود.
Holidays will be holidays all over the country.	تعطیلات تعطیلات در سراسر کشور خواهد بود.
The animals seemed to feel that something terrible was happening.	به نظر می رسید که حیوانات احساس می کردند که اتفاق وحشتناکی در حال رخ دادن است.
The number of workers increased steadily over the century.	تعداد کارگران در طول قرن به طور پیوسته افزایش یافت.
He paused and looked out the window.	مکثی کرد و از پنجره به بیرون نگاه کرد.
The shops were closed.	مغازه ها بسته بودند.
My grandfather worked in a heavy mill industry.	پدربزرگم در یک صنعت سنگین آسیاب کار می کرد.
The skull is abundant here.	جمجمه در اینجا فراوان است.
This number remained largely unchanged.	این عدد تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند.
Many animals live in this forest.	حیوانات زیادی در این جنگل زندگی می کنند.
He constantly describes me as a nervous saboteur.	او مدام مرا به عنوان یک خرابکار عصبی توصیف می کند.
Discard the cup.	فنجان را دور بریزید.
The trip to the city was long but pleasant.	سفر به شهر طولانی اما دلپذیر بود.
A momentary lack of concentration caused the ball to fly	عدم تمرکز لحظه ای باعث شد که توپ به پرواز درآید
The government guarantees public health care.	دولت مراقبت های بهداشتی همگانی را تضمین می کند.
Second, you need a cup of brown sugar.	دوم، به یک فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
Send a text message instead of a phone call.	به جای تماس تلفنی پیامک ارسال کنید.
Feed hungry children.	به کودکان گرسنه غذا بدهید.
Factories help meet the needs of this country.	کارخانه ها به تامین نیاز این کشور کمک می کنند.
We can no longer ignore this problem.	ما دیگر نمی توانیم این مشکل را نادیده بگیریم.
He was a little made up.	او اندکی ساخته شده بود.
It was good to rest	خوب بود استراحت میکردم
The room was dimly lit.	اتاق به طور مبهم روشن شده بود.
Meaty and juicy pieces.	تکه های گوشتی و آبدار.
Drought has devastated local livestock.	خشکسالی دام های محلی را ویران کرده است.
They need luck to help them survive.	آنها برای کمک به زنده ماندن به شانس نیاز دارند.
Mixing concrete and sand is a standard method.	اختلاط بتن و شن یک روش استاندارد است.
Those peaks are steep and dangerous.	آن قله ها شیب دار و خطرناک هستند.
He sighed as water rushed to his head.	با هجوم آب روی سرش نفس نفس زد.
It was always impossible	همیشه غیرممکن بود
Fear ran through his mind.	ترس در ذهنش جاری شد.
The ground was smooth and slow.	زمین هموار و کند بود.
The baby is breastfeeding.	نوزاد روی آدمک خود شیر می دهد.
This place has never been flooded for centuries.	این مکان در طول قرن ها هرگز دچار سیل نشده است.
Then he opened the package and picked up a coconut.	سپس بسته را باز کرد و یک نارگیل برداشت.
There was a strong odor coming out of the room.	بوی تند و تند از اتاق بیرون می رفت.
The legislature failed to pass a bill.	قانونگذار نتوانست لایحه ای را تصویب کند.
It was a storm.	طوفان شد.
Some toys lasted for hours.	برخی از اسباب بازی ها ساعت ها دوام آوردند.
There is usually one seat for everyone.	معمولاً یک صندلی برای همه وجود دارد.
The young man moved his hand under his chin.	مرد جوان دستش را زیر چانه اش حرکت داد.
The lion roared at the man defiantly.	شیر با سرکشی به مرد غرش کرد.
He has been completely inactive lately.	او اخیراً کاملاً غیرفعال بوده است.
Most men believe in gender equality.	اکثر مردان به برابری جنسیتی اعتقاد دارند.
Consider each of these questions carefully.	هر یک از این سوالات را با دقت در نظر بگیرید.
You danced faster and faster.	تندتر و تندتر می رقصید.
The ships slowly moved away.	کشتی ها به آرامی دور شدند.
Dogs did not like this unfamiliar scent.	سگ ها از این عطر ناآشنا خوششان نمی آمد.
May you live in interesting times and wonderful places.	باشد که در زمان های جالب و مکان های خارق العاده ای زندگی کنید.
He is not completely stupid.	او کاملاً احمق نیست.
The second child was born in the winter.	فرزند دوم در زمستان به دنیا آمد.
He stole some clothes on the way home.	او در سفر به خانه چند لباس دزدید.
My neighbor likes to cut down these trees.	همسایه من دوست دارد این درختان را قطع کند.
A camel jumped alone in the desert.	یک شتر تنها در بیابان پرید.
She looks at him with the slightest surrender.	با کوچکترین تسلیم به او نگاه می کند.
Some people complain about the crowded beaches.	برخی از مردم از شلوغی سواحل شکایت دارند.
The effectiveness of this method has not been proven.	اثربخشی این روش ثابت نشده است.
This is a difficult question.	این یک سوال سخت است.
Pull the damp cloth over your shoulder.	پارچه مرطوب را روی شانه خود بکشید.
Similar events across the West.	رویدادهای مشابه در سراسر غرب.
He was browsing a magazine and drinking coffee.	او مجله ای را مرور می کرد و قهوه می خورد.
Most edge lines this season are about two inches long.	اکثر خطوط لبه در این فصل حدود دو اینچ طول دارند.
Small wild cats live here.	گربه های جنگلی کوچک و وحشی در اینجا زندگی می کنند.
Put them together.	آنها را کنار هم قرار دهید.
They are waiting for a surprise.	آنها در انتظار یک سورپرایز هستند.
He tends to wither under criticism.	او در زیر انتقاد تمایل دارد پژمرده شود.
The rich were afraid and the poor were angry.	ثروتمندان ترسیدند و فقرا خشمگین شدند.
The gold coin shone in the light of the electric lamp.	سکه طلا در نور چراغ برق می درخشید.
Pollen grains are fine dust particles.	دانه های گرده ذرات ریز گرد و غبار هستند.
Everyone in the crowd began to applaud.	همه در جمعیت شروع به کف زدن کردند.
The devil always says no.	شیطان همیشه می گوید نه.
It was as if he knew everyone.	انگار همه را می شناخت.
The stonemasons smoothed the edges of the bricks.	سنگ تراشان لبه های آجرها را صاف کردند.
Some traditional dances are performed to entertain the gods.	برخی از رقص های سنتی برای سرگرمی خدایان انجام می شود.
Changes in public opinion led to his resignation.	تغییر افکار عمومی منجر به استعفای او شد.
She is looking forward to her concert.	او مشتاقانه منتظر کنسرت خود است.
We saw a snow-covered forest in the distance.	از دور جنگلی پوشیده از برف را دیدیم.
He took off his coat and hat.	کت و کلاهش را درآورد.
A collection of pies, cakes, pastries and bread.	مجموعه ای از پای، کیک، شیرینی و نان.
Helping people is his main motivation in life.	کمک به مردم انگیزه اصلی او در زندگی است.
Fresh water is valuable in most situations.	آب شیرین در اکثر شرایط ارزشمند است.
The girl screamed, her eyes filled with tears.	دختر جیغ زد، چشمانش پر از اشک شد.
The protrusions become scaly.	پیش امدگی ها پوسته پوسته می شوند.
Children in that country learn to speak several languages.	کودکان در آن کشور یاد می گیرند به چندین زبان صحبت کنند.
A sports and health club is located near the resort.	یک باشگاه ورزشی و سلامتی در نزدیکی مرکز تفریحی قرار دارد.
A happy day begins with a smile.	یک روز شاد با یک لبخند آغاز می شود.
We used latex last year.	ما سال گذشته از لاتکس استفاده می کردیم.
To keep the fire warm, they kept the fire burning.	برای گرم نگه داشتن آتش، آتش را روشن نگه می داشتند.
The shaman also hit the potion.	شمن معجون را هم زد.
I'm late for school.	برای مدرسه دیر آمدم.
Purchase price includes delivery.	قیمت خرید شامل تحویل می باشد.
This park is popular among families.	این پارک در بین خانواده ها محبوب است.
A strong wind was blowing from the valley.	باد تند از دره می وزید.
He wore his black shoes and jacket.	کفش و ژاکت مشکی اش را پوشید.
These chemicals are very toxic.	این مواد شیمیایی بسیار سمی هستند.
It happens last year.	در سال گذشته اتفاق می افتد.
A distinctive feature of his music is its improvisations.	ویژگی بارز موسیقی او بداهه نوازی های آن است.
In his first prison practice, he built a chair.	در اولین تمرین زندان خود، یک صندلی ساخت.
This mission was successful.	این ماموریت موفقیت آمیز بود.
The parents separated years ago.	پدر و مادر سال ها پیش از هم جدا شدند.
Save the plastic cover.	پوشش پلاستیکی را ذخیره کنید.
Ants have six legs.	مورچه ها شش پا دارند.
Two prominent speakers discussed.	دو متکلم برجسته بحث کردند.
When night falls, we watch TV.	وقتی شب می شود، تلویزیون تماشا می کنیم.
Women become mothers with birth.	زنان با تولد مادر می شوند.
It recounts what happened.	اتفاقی که افتاده را بازگو می کند.
The red wall is dark and rusty.	دیوار قرمز تیره و زنگ زده است.
The warriors fought bravely, but victory was far from over.	رزمندگان شجاعانه جنگیدند، اما پیروزی از آنها دور شد.
Performance in this test was mediocre.	عملکرد در این آزمون متوسط ​​بود.
The technician asked many questions.	آن تکنسین سوالات زیادی پرسید.
Fish swim, birds fly, trees grow.	ماهی ها شنا می کنند، پرندگان پرواز می کنند، درختان رشد می کنند.
I begin to see the truth.	من شروع به دیدن حقیقت می کنم.
Some safety tests were not completely reliable.	برخی از تست های ایمنی کاملا قابل اعتماد نبودند.
A forest of tall buildings.	جنگلی از ساختمان های بلند.
He met his future wife in a writing workshop.	او با همسر آینده اش در یک کارگاه نویسندگی آشنا شد.
This myth is slowly disappearing.	این افسانه کم کم در حال محو شدن است.
Everything smelled of fish.	همه چیز بوی ماهی می داد.
The dove carried a branch in its beak.	کبوتر یک شاخه در منقار خود حمل کرد.
Two gay dancers circled the stage.	دو رقصنده همجنسگرایانه دور صحنه می چرخیدند.
Those who behave like children too much are often hated.	کسانی که بیش از حد مانند کودکان رفتار می کنند اغلب مورد نفرت قرار می گیرند.
Water pollution has become a serious problem.	آلودگی آب به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
Flowers are everywhere, but they are not always attractive.	گل ها در اینجا همه جا هستند، اما همیشه جذاب نیستند.
They often go fishing together.	آنها اغلب با هم به ماهیگیری می روند.
He is more angry when he is angry.	وقتی عصبانی است عصبانی تر است.
First we have to open the spaghetti packages.	ابتدا باید بسته های اسپاگتی را باز کنیم.
He claimed that the government apparatus had infected his mind.	او مدعی شد که دستگاه دولتی ذهن او را آلوده کرده است.
Roads were cleared of snow.	جاده ها از برف پاکسازی شد.
They turned their tails and ran.	دم چرخاندند و دویدند.
The young warrior was a fearless and resourceful man.	جنگجوی جوان مردی نترس و مدبر بود.
He clapped his hands.	دست هایش را زد.
This year's harvest was good.	برداشت امسال خوب بود.
Give freedom a chance!	به آزادی فرصت بده!
Our hot water is gone.	آب گرم ما تمام شده است.
His work is dirty and tedious.	کار او کثیف و طاقت فرسا است.
He received the Medal of Honor for Courage.	او مدال افتخار شجاعت را دریافت کرد.
The coastline is intact.	خط ساحلی دست نخورده است.
After the war, soldiers found antiquities.	پس از جنگ، سربازان آثار باستانی پیدا کردند.
The glass is thick but not heavy.	شیشه ها ضخیم هستند اما سنگین نیستند.
Additional workers have been recruited.	کارگران اضافی جذب شده اند.
This jacket belongs to the corner man.	این ژاکت متعلق به مرد گوشه ای است.
I am unable to understand this.	من از درک این موضوع ناتوان هستم.
Vegetation remained small.	پوشش گیاهی کمی باقی ماند.
He threw another coin in the donation box.	او یک سکه دیگر را در صندوق اهدا انداخت.
The weather may change at any time.	آب و هوا ممکن است در هر زمانی تغییر کند.
He was not good to me.	او به نظر من خوب نبود.
Dress only a few hundred dollars.	لباس فقط چند صد دلار.
The frightened man fled.	مرد وحشت زده فرار کرد.
After crossing the traffic, he finally got home.	با عبور از ترافیک، سرانجام به خانه رسید.
The cat meows loudly.	گربه با صدای بلند میو میو می کند.
The forest fire was contained early in the morning.	آتش سوزی جنگل صبح زود مهار شد.
I could not see anymore	دیگه نتونستم ببینم
The forest is mixed.	جنگل مختلط است.
Only a stupid man endangers his reputation like this.	فقط یک مرد احمق آبروی خود را اینگونه به خطر می اندازد.
The gun had a great finish.	اسلحه پایانی عالی داشت.
The number of poor people is much lower now.	اکنون تعداد افراد فقیر بسیار کمتر است.
The nurse listened to the baby's heartbeat.	پرستار به ضربان قلب کودک گوش داد.
The thief escaped with much of his wealth.	دزد با بسیاری از ثروت خود فرار کرد.
Goods were bought cheaply.	کالاها ارزان خریداری شد.
He walks limp.	با لنگی راه می رود.
Pollution from industrialization is a growing concern.	آلودگی ناشی از صنعتی شدن یک نگرانی رو به رشد است.
Malaria devastated the area.	مالاریا منطقه را ویران کرد.
This program is becoming more and more successful.	این برنامه با موفقیت روزافزون روبرو می شود.
They came with a boat, with heavy weapons.	آنها با یک قایق، با سلاح سنگین آمدند.
He is no longer an active member of the party.	او دیگر عضو فعال حزب نیست.
The river water supplied the first cars.	آب رودخانه اولین ماشین ها را تامین می کرد.
There are no sandy beaches here.	اینجا هیچ سواحل شنی وجود ندارد.
I do my best to exercise.	تمام تلاشم را می کنم که ورزش کنم.
The human brain is an organ located in the skull.	مغز انسان عضوی است که در جمجمه قرار دارد.
The creators of global governance have run out of options.	سازندگان حکمرانی جهانی گزینه‌های خود را تمام کرده‌اند.
The climate here is favorable for rice cultivation.	آب و هوای اینجا برای کشت برنج مساعد است.
We worked shifts.	شیفت کار می کردیم.
Beat the egg whites with a mixer until stiff.	سفیده ها را با همزن بزنید تا سفت شوند.
The young woman is pale and thin.	زن جوان رنگ پریده و لاغر است.
You can not always rely on the guidance of strangers.	همیشه نمی توانید به راهنمایی های افراد غریبه تکیه کنید.
A large crowd had gathered outside.	جمعیت زیادی بیرون جمع شده بودند.
He remembered it clearly.	او آن را به وضوح به یاد آورد.
He got up from the bed while holding a baseball bat.	او در حالی که چوب بیسبال را در دست داشت از روی تخت بلند شد.
Not all of these figures can be confirmed.	همه این ارقام را نمی توان تایید کرد.
I destroyed the village and released my forces.	روستا را ویران کردم و نیروهایم را آزاد کردم.
Rain is forecast for the next few days.	برای چند روز آینده بارش باران پیش بینی می شود.
Humans can also live in water.	انسان ها می توانند در آب نیز زندگی کنند.
The photo was taken at noon.	عکس در ظهر گرفته شده است.
Measurements on this product line must be accurate!	اندازه گیری در این خط تولید باید دقیق باشد!
The snake slipped into a hole under the rock.	مار به شکافی در زیر سنگ سر خورد.
Curiosity is reinforced by his strong desire to know.	کنجکاوی با میل شدید او به دانستن تقویت می شود.
He "read" the article carefully.	او مقاله را با دقت "خواند".
Take two aspirins after a meal.	دو عدد آسپرین بعد از غذا مصرف کنید.
It was a slow day.	آن روز حرکت کند بود.
A hot pan and a wooden spoon are needed.	یک تابه داغ و یک قاشق چوبی لازم است.
The number of available versions is unlimited.	تعداد نسخه های موجود نامحدود است.
They looked at each other silently.	ساکت به هم نگاه کردند.
Newspaper reports showed that the politician has several residences.	گزارش های روزنامه ها نشان داد که این سیاستمدار دارای اقامتگاه های متعددی است.
You can plant these in the garden.	می توانید اینها را در باغ بکارید.
A group of volunteers listed these works.	گروهی از داوطلبان این آثار را فهرست‌بندی کردند.
Measurements must be made before buying a rug.	قبل از خرید فرش باید اندازه گیری ها انجام شود.
The ship broke its berth and sailed smoothly.	کشتی لنگرگاه خود را شکست و بی‌دردسر حرکت کرد.
It is ten minutes late.	ساعت ده دقیقه کند است.
Almost any music can be shared for free online.	تقریباً هر موسیقی را می توان به صورت رایگان آنلاین به اشتراک گذاشت.
Sift the flour using a sieve.	با استفاده از الک آرد را الک کنید.
I put my phone in the cabin	گوشیمو گذاشتم تو کابین
Many people travel abroad for vacations.	بسیاری از مردم برای تعطیلات به خارج از کشور سفر می کنند.
When it is dark, make sure you have your torch.	وقتی هوا تاریک است، بررسی کنید که مشعل خود را دارید.
The teacher asked for an explanation.	معلم توضیح خواسته بود.
Two skeletons were found on the beach.	دو اسکلت در کنار ساحل پیدا شد.
I think three children is enough.	فکر می کنم سه فرزند کافی است.
The possibility of theft is very high late at night.	احتمال سرقت در اواخر شب بسیار زیاد است.
The factory is now operating effectively.	کارخانه در حال حاضر به طور موثر عمل می کند.
On such a clear day, the scenery is spectacular.	در چنین روز صافی، منظره تماشایی است.
Did you stay away from me?	آیا از من دوری می کردی؟
One study found that studying can reduce stress.	یک مطالعه نشان داده است که مطالعه می تواند استرس را کاهش دهد.
There are many things here that upset you.	در اینجا چیزهای زیادی وجود دارد که شما را ناراحت می کند.
Puma stood very still.	پوما خیلی ساکن ایستاد.
Some believe that this epidemic may be imported.	برخی معتقدند که این بیماری همه گیر ممکن است وارداتی باشد.
Clouds of dense, low clouds covered the sky.	حلقه هایی از ابرهای متراکم و کم ارتفاع آسمان را پوشانده بودند.
Instead, they relied on natural remedies	بلکه بر روش های درمانی طبیعی تکیه می کردند
He was stunned.	مات و مبهوت مانده بود.
The author reminded readers that food is important.	نویسنده به خوانندگان یادآوری کرد که غذا مهم است.
This patient suffers from a sudden onset of fever.	این بیمار از شروع ناگهانی تب رنج می برد.
He was buried in an unknown desert.	او را در بیابانی ناشناخته دفن کردند.
Miracles will almost certainly change the course of history.	معجزه تقریباً به طور قطع مسیر تاریخ را تغییر خواهد داد.
He climbed the stairs and paused at the top.	از پله ها بالا رفت و در بالا مکث کرد.
Pour the tea leaves into the teapot.	برگ های چای را داخل قوری بریزید.
This is a fair question.	این یک سوال منصفانه است.
She often leaves her son.	او اغلب پسرش را ترک می کند.
He seems to have very little energy.	به نظر می رسد او بسیار کم انرژی است.
They had just met, but they were deeply in love.	آنها به تازگی ملاقات کرده بودند، اما آنها عمیقا عاشق بودند.
Elephants are probably domesticated for riding.	احتمالاً فیل ها برای سواری اهلی شده اند.
The routes met on the beach.	مسیرها در ساحل به هم رسیدند.
He always listened to sad music.	او همیشه به موسیقی غمگین گوش می داد.
The new policy guarantees fair treatment of all citizens.	سیاست جدید رفتار عادلانه با همه شهروندان را تضمین می کند.
We have developed a taste for travel.	ما ذائقه سفر را توسعه داده ایم.
These potatoes are delicious.	این سیب زمینی ها خوشمزه هستند.
The news shocked the local community.	این خبر جامعه محلی را شوکه کرد.
"We need efficient transport," he says.	او می گوید که ما به حمل و نقل موثر نیاز داریم.
Coal is mined from the ground in large, open pits.	زغال سنگ از زمین در گودال های بزرگ و روباز استخراج می شود.
They do a lot of hard work.	آنها کارهای سخت زیادی انجام می دهند.
A friend is in need.	دوست نیازمند است.
His face was pale.	صورتش رنگ پریده بود.
His throat was constricted and he could not breathe.	گلویش منقبض شده بود و نمی توانست نفس بکشد.
Chief financial officers warned that prices would rise.	روسای مالی هشدار دادند که قیمت ها افزایش خواهد یافت.
The excavation was very successful.	حفاری بسیار موفق بود.
The streets around the hospital were full of traffic.	خیابان های اطراف بیمارستان مملو از ترافیک بود.
Pour two cups of cold water into a saucepan.	دو فنجان آب سرد داخل یک قابلمه بریزید.
Science fiction and fantasy genres are very popular.	ژانرهای علمی تخیلی و فانتزی بسیار محبوب هستند.
After the invention, the printing press became popular.	پس از اختراع، دستگاه چاپ رواج یافت.
Emotions did not overwhelm him.	احساسات بر او چیره نشده بود.
He whitewashed the walls of the house.	دیوارهای خانه را سفید کرد.
Each pair of mice was subjected to a series of experiments.	هر جفت موش تحت یک سری آزمایش قرار گرفتند.
Police have arrested the suspect.	پلیس مظنون را دستگیر کرده است.
Tools such as thermometers are used.	از ابزارهایی مانند دماسنج استفاده می شود.
The class was hot.	کلاس گرم بود.
The weak considered themselves obliged to rely on the government.	ضعیفان خود را موظف می دانستند که به دولت تکیه کنند.
The boys' heads were bald.	سر پسرها طاس تراشیده شده بود.
The main instrument runs in a belt around the city.	ابزار اصلی در یک کمربند در اطراف شهر اجرا می شود.
He studied the mischievous smile.	لبخند شیطنت آمیز را مطالعه کرد.
They whitewashed their house.	خانه شان را سفید کردند.
Rainwater is the most basic form of urban water supply.	آب باران اساسی ترین شکل تامین آب شهری است.
A seed was sown.	یک بذر کاشته شد.
The second time, he was a conscientious boy.	بار دوم، پسری وظیفه شناس بود.
Some men like other men.	برخی از مردان به مردان دیگر علاقه دارند.
Students were reprimanded for leaving class.	دانش آموزان به دلیل ترک کلاس توبیخ شدند.
They have not made a decision.	به تصمیمی نرسیده اند.
He signed this photo for him.	او این عکس را برای او امضا کرد.
The economy has collapsed!	اقتصاد سقوط کرده است!
Notice how this sentence follows a grammatical pattern.	توجه کنید که چگونه این جمله از یک الگوی دستوری پیروی می کند.
The ball moved in the air.	توپ در هوا حرکت کرد.
He was killed in a mountaineering accident.	او در یک حادثه کوهنوردی کشته شد.
The street was crowded.	خیابان شلوغ بود.
Critics say it upsets this delicate ecosystem.	منتقدان می گویند که این اکوسیستم ظریف را ناراحت می کند.
He missed her	دلتنگش شد
All that was left was a charcoal shell.	تنها چیزی که باقی مانده بود یک پوسته زغالی بود.
She does yoga every morning.	او هر روز صبح یوگا انجام می دهد.
We were informed that we were in quarantine.	به ما اطلاع دادند که در قرنطینه هستیم.
We turned off the engine.	موتور را خاموش کردیم.
The ratio of men to women is abnormal.	نسبت مردان به زنان ناهنجار است.
A fire broke out.	آتش سوزی ایجاد شد.
It is best to allow the residue to cool completely.	بهتر است اجازه دهید باقیمانده ها کاملا خنک شوند.
We can paint it with wallpaper paste.	می توانیم آن را با خمیر کاغذ دیواری رنگ کنیم.
she is my best friend.	او بهترین دوست من است.
A ball pen was found.	یک قلم توپی پیدا شد.
It turned out he was still sad.	معلوم بود که هنوز غمگین است.
I went to a high school with a bad reputation.	من به یک دبیرستان با شهرت ضعیف رفتم.
The worm begins to form small bubbles.	کرم شروع به ایجاد حباب های کوچک می کند.
This museum is a sign of our past.	این موزه نشانه گذشت ماست.
He studied hard and that is why he passed his exams successfully.	او به سختی درس خواند و به همین دلیل امتحانات خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.
He looks very calm	او خیلی آرام به نظر می رسد
The bride reached the temple.	عروس به معبد رسید.
He believed in the democratic form of government.	او به شکل دموکراتیک حکومت اعتقاد داشت.
He said use your skills.	گفت از مهارتت استفاده کن.
The student slowly raised his hand.	دانش آموز به آرامی دستش را بالا برد.
Divide all the vegetables in half.	تمام سبزیجات را به نصف تقسیم کنید.
Even artificial sweeteners have chemical properties.	حتی شیرین کننده های مصنوعی نیز خاصیت شیمیایی دارند.
Many people get sick every year.	سالانه افراد زیادی بیمار می شوند.
Marketing issues were many and varied.	مسائل بازاریابی بسیار و متنوع بود.
In the Middle Ages, people believed that witches had magical powers.	در قرون وسطی، مردم معتقد بودند که جادوگران دارای قدرت جادویی هستند.
His dark eyes told a secret.	چشمان تاریک او حکایت از یک راز داشت.
He drove slowly.	آهسته رانندگی کرد.
He looked at her, his eyes glowing with anticipation.	او به او نگاه کرد، چشمانش از انتظار درخشان بود.
The sweet air of the country was soothing.	هوای شیرین کشور آرامش بخش بود.
Gathered under his warm fur.	زیر خز گرم او جمع شد.
The light illuminates our surroundings.	نور محیط اطراف ما را روشن می کند.
We saw a number of ghosts wandering the streets.	تعدادی ارواح را دیدیم که در خیابان ها سرگردان بودند.
We walk to school every day.	هر روز پیاده به سمت مدرسه می رویم.
The hunter was isolated by the man.	شکارچی توسط مرد گوشه گیر شد.
What do you suspect about the thief?	در مورد دزد چه شکی دارید؟
We were very impressed by this scene.	ما به شدت تحت تأثیر این صحنه قرار گرفتیم.
His tone was undeniable.	لحنش غیرقابل انکار بود.
He shook hands with the employee.	برای کارمند دست تکان داد.
Carry with care.	با احتیاط حمل شود.
It created a bad smell.	بوی بدی ایجاد کرد.
Do not enter unless you want food.	وارد نشوید مگر اینکه غذا بخواهید.
They are particularly attracted to certain types of music.	آنها به ویژه جذب انواع خاصی از موسیقی می شوند.
He quoted selected pieces.	او قطعات انتخابی را نقل کرد.
He stole money from a safe.	دزدی از گاوصندوق پول دزدید.
The storm is happening without warning.	طوفان بدون هشدار در حال وقوع است.
He fought bravely, but was defeated.	او شجاعانه جنگید، اما از بین رفت.
The water in the tank was cloudy.	آب مخزن کدر بود.
Continuous rain erodes these dykes.	بارش مداوم این دایک ها را فرسایش می دهد.
Children need discipline from an early age.	کودکان از سنین پایین نیاز به نظم و انضباط دارند.
Tell me how much you need	به من بگو چقدر نیاز داری
The thieves arrived in the middle of the night.	دزدها نصف شب رسیدند.
A veil of secrecy surrounded the event.	حجابی از محرمانه این رویداد را احاطه کرده بود.
He was worried about the neighbors' dogs.	نگران سگ همسایه ها بود.
Is it really true as some people claim?	آیا آن طور که برخی افراد ادعا می کنند واقعاً درست است؟
Smile when you greet them.	وقتی به آنها سلام می کنید لبخند بزنید.
This is the process by which new languages ​​are created.	این فرآیندی است که توسط آن زبان های جدید ایجاد می شود.
And so we dared.	و بنابراین ما جرأت کردیم.
Performed the ceremony.	مراسم را انجام داد.
The prisoners were tortured.	زندانیان شکنجه شدند.
Many women took part in the protest movement.	بسیاری از زنان در جنبش اعتراضی شرکت داشتند.
Tears flowed down my cheeks.	اشک روی گونه هایم جاری شد.
The stadium is near my house.	ورزشگاه نزدیک خانه من قرار دارد.
The special constable quickly returned to his car.	پاسبان ویژه سریع به ماشینش برگشت.
There is a debate on this issue	بحث بر سر این موضوع وجود دارد
It was a cold night.	شب سرد بود.
But can these things really be trusted?	اما آیا واقعاً می توان به این چیزها اعتماد کرد؟
It was an interesting mix of spectators.	ترکیب جالبی از تماشاگران بود.
Just a year ago	همین یک سال پیش
A victory celebration was held.	مراسم جشن پیروزی برگزار شد.
He ate the kiwi fruit slowly.	او میوه کیوی را به آرامی خورد.
This is a debt that we can not pay.	این بدهی است که ما نمی توانیم پرداخت کنیم.
The population is aging rapidly	جمعیت به سرعت در حال پیر شدن است
Officials blame last week's floods.	مقامات سیل هفته گذشته را مقصر می دانند.
The crops grown in this valley have been varied.	محصولات کشت شده در این دره متنوع بوده است.
The suburbs around are unknown.	حومه شهر در این اطراف ناشناخته است.
The car passed slowly.	ماشینی به آرامی رد شد.
Why do birds fly?	چرا پرندگان پرواز می کنند؟
We did not go any further.	بیشتر از این راه نمی رفتیم.
A hot bath gives you a feeling of freshness.	یک حمام آب گرم به شما احساس شادابی می دهد.
He shows a few words.	او چند کلمه را نشان می دهد.
He had a troubled childhood.	او دوران کودکی پر دردسری داشت.
New technologies and strategies are needed.	فن آوری ها و استراتژی های جدید مورد نیاز است.
The scanner had big, good keys.	اسکنر کلیدهای بزرگ و خوبی داشت.
A number of men gathered near the main gate.	تعدادی مرد نزدیک دروازه اصلی جمع شدند.
Those who disobey the law do so at great risk.	کسانی که از قانون سرپیچی می کنند، این کار را با خطر بزرگی انجام می دهند.
The dress was vulgar, but exquisite flowers.	لباس مبتذل بود، اما گل های نفیس.
The paint is very cheap.	رنگ بسیار ارزان است.
This certificate documents the successful completion of this course.	این گواهینامه تکمیل موفقیت آمیز این دوره را مستند می کند.
Pour the oil over the chicken.	روغن را روی مرغ بریزید.
Are you still awake?	آنیا هنوز بیداری؟
The whole area was covered in smoke.	تمام منطقه در دود غرق شده بود.
Tourists line the beach every year.	گردشگران هر ساله در کنار ساحل صف می کشند.
Some argue that joining this group is trivial.	برخی استدلال می کنند که پیوستن به این گروه حقیر است.
He showed his skill by repairing watches.	او با تعمیر ساعت ها مهارت خود را نشان داد.
Turnip has different uses.	شلغم کاربردهای مختلفی دارد.
Thousands of civilians were killed during the clashes.	هزاران غیرنظامی در جریان درگیری جان باختند.
Some organizations register addresses in tax havens abroad.	برخی از سازمان ها آدرس ها را در بهشت ​​های مالیاتی خارج از کشور ثبت می کنند.
Groceries sit in cardboard boxes and wait for delivery.	خواربار در جعبه های مقوایی می نشینند و منتظر تحویل هستند.
Water shortages are on the rise across the country.	کمبود آب در سراسر کشور در حال افزایش است.
Ordering is more common than ever.	سفارش دادن بیش از هر زمان دیگری رایج است.
This painting hung on the wall for years.	این تابلو سالها روی دیوار آویزان بود.
Emotions went against his efforts.	احساسات بر خلاف تلاش های او عمل کردند.
They were unemployed, penniless and hungry.	آنها بیکار، بی پول و گرسنه بودند.
So they simply melted the chocolate in boiling water.	بنابراین آنها به سادگی شکلات را روی آب جوش ذوب کردند.
His stories were very entertaining.	داستان های او بسیار سرگرم کننده بود.
Strawberry bushes look healthy, but the soil looks weak.	بوته های توت فرنگی سالم به نظر می رسند، اما خاک ضعیف به نظر می رسد.
As it was, he passed through his brother's door with the tip of his foot.	همانطور که بود، با نوک پا از در برادرش گذشت.
Attempts failed.	تلاش ها شکست خورد.
The rains have started.	بارندگی ها شروع شده است.
The severely injured child was taken to a nearby hospital.	کودکی که به شدت زخمی شده بود به بیمارستان نزدیک منتقل شد.
The plague victims were said to have stayed away from the city.	گفته می شد که قربانیان طاعون از شهر دور می ماندند.
No wind rustled the leaves.	هیچ بادی برگ ها را خش خش نمی کرد.
He refused to talk about it.	او حاضر به صحبت در مورد آن نشد.
A situation in which a person experiences constant sadness.	وضعیتی که در آن فرد غم و اندوه مداوم را تجربه می کند.
Tears rolled down her face.	اشک روی صورتش غلتید.
Few people politicize their religious beliefs.	افراد کمی اعتقادات مذهبی خود را سیاسی می کنند.
Many people were affected by the floods.	بسیاری از مردم تحت تاثیر سیل قرار گرفتند.
The reward was generous.	پاداش سخاوتمندانه بود.
Online banking is convenient, but not risk-free.	بانکداری آنلاین راحت است، اما بدون خطر نیست.
Survivors are best cared for at home.	از بازماندگان به بهترین وجه در خانه مراقبت می شود.
The thieves tried to escape by boat.	سارقان سعی کردند با قایق فرار کنند.
Police have questioned several witnesses.	پلیس چندین شاهد را مورد بازجویی قرار داده است.
Scientists now believe that viruses can cause disease.	اکنون دانشمندان بر این باورند که ویروس ها می توانند باعث بیماری شوند.
The students were very kind.	دانش آموزان بسیار مهربان بودند.
He looked surprised.	متعجب نگاه کرد.
Ocean currents guide the weather.	جریان های اقیانوسی آب و هوا را هدایت می کنند.
Better than ever after an accident.	بعد از تصادف بهتر از هرگز.
Several members of our group worked on this section.	چند نفر از اعضای گروه ما روی این بخش کار کردند.
Everyone needs a car today!	امروز همه به ماشین نیاز دارند!
The treaty will create a buffer zone between the warring countries.	این معاهده یک منطقه حائل بین کشورهای متخاصم ایجاد خواهد کرد.
The wind began to howl and the storm approached	باد شروع به زوزه کشیدن کرد و طوفان نزدیک شد
His grandmother had warned him not to go there.	مادربزرگش به او هشدار داده بود که به آنجا نرود.
God is omnipresent, omniscient and omnipotent.	خداوند در همه جا حاضر، دانا و قادر مطلق است.
He said that beauty is in the eyes of the viewer.	او گفت که زیبایی در چشم بیننده است.
The woman expressed her happiness about this news.	زن از این خبر ابراز خوشحالی کرد.
Unfortunately, many farmers could not afford to buy seeds.	متأسفانه بسیاری از کشاورزان توان خرید بذر را نداشتند.
Japan has a developed industrial economy.	ژاپن اقتصاد صنعتی توسعه یافته ای دارد.
All you need to get started is a hammer.	چیزی که برای شروع به آن نیاز دارید یک چکش است.
The deer quickly jumped through the forest.	آهو به سرعت از میان جنگل پرید.
Several new artists emerged and took over the stage.	چند هنرمند جدید ظهور کردند و بر صحنه تسلط یافتند.
Our friend told us that you sold your computer.	دوستمان به ما گفت که کامپیوترت را فروختی.
He was known for his generosity.	او به سخاوتش معروف بود.
Round-trip train tickets were expensive.	بلیط قطار رفت و برگشت گران بود.
Maryam woke up with severe leg pain.	مریم با درد شدید پایش از خواب بیدار شد.
The horizontal bar shows the height of the plant.	نوار افقی ارتفاع گیاه را نشان می دهد.
This car is very powerful	این ماشین خیلی قدرتمنده
Because the earth revolves around the sun,	چون زمین به دور خورشید می چرخد،
The locals refused to talk to us.	مردم محلی حاضر به صحبت با ما نشدند.
He was a famous thief.	او یک دزد معروف بود.
Remember that all sins are forgiven.	به یاد داشته باشید که همه گناهان بخشیده می شود.
His smile was sweet again.	دوباره لبخندش شیرین بود.
The wise man took two carrots.	مرد خردمند دو هویج گرفت.
It was hot.	داغ داغ بود.
These machines pursue useful goals.	این ماشین ها اهداف مفیدی را دنبال می کنند.
This was a role he enjoyed.	این نقشی بود که او از آن لذت می برد.
These elements combine to form carbonic acid.	این عناصر ترکیب شده و اسید کربنیک را تشکیل می دهند.
For years, farmers were locked into this system.	برای سال ها، کشاورزان در این سیستم قفل شده بودند.
I work in a bakery.	من در نانوایی کار می کنم.
Villagers were warned not to enter the river.	به روستاییان هشدار داده شد که به داخل رودخانه نروند.
Monkey fur is extremely black.	خز میمون به شدت سیاه است.
Open the lid and pour the ingredients into it.	درب آن را باز کرده و مواد را داخل آن بریزید.
He got up slowly from the chair.	به آرامی از روی صندلی بلند شد.
The driver sped away.	راننده با سرعت دور شد.
The minister's speech was interrupted by a shout of protest.	سخنان وزیر با فریاد اعتراض قطع شد.
More severe restrictions are on the way.	محدودیت های شدیدتری در راه است.
Even deaf people can read books.	حتی افراد ناشنوا هم می توانند کتاب بخوانند.
People migrate to more developed countries to find work.	مردم برای یافتن کار به کشورهای توسعه یافته تر مهاجرت می کنند.
He told us all he had done that day.	او تمام کارهایی را که در آن روز انجام داده بود به ما گفت.
He had no problem expressing himself.	او در بیان خود هیچ مشکلی نداشت.
He thwarted an attempt to kill the king.	او تلاش برای مرگ پادشاه را خنثی کرد.
The literacy rate in this area is low.	میزان باسوادی در این منطقه پایین است.
The researchers followed all the rules.	محققان تمام قوانین را به طور کامل رعایت کردند.
He was very happy to hear this news.	او از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد.
The formalities at the customs took half an hour.	تشریفات در گمرک نیم ساعت طول کشید.
The war resulted in widespread casualties.	جنگ منجر به تلفات جانی گسترده شد.
He was offered a glass of wine.	یک لیوان شراب به او پیشنهاد شد.
He could not stand the smell.	او نمی توانست بو را تحمل کند.
A growing company needs to expand.	یک شرکت در حال رشد نیاز به گسترش دارد.
He put his laptop on his dining table.	لپ تاپش را روی میز ناهارخوری اش گذاشت.
Hills and mountains form a natural border.	تپه ها و کوه ها یک مرز طبیعی را تشکیل می دهند.
The offensive line exploded.	خط حمله پاشید.
The treaty provided a framework for cooperation.	این معاهده چارچوبی را برای همکاری فراهم کرد.
The huge plant filled the sky.	گیاه عظیم آسمان را پر کرد.
He is a smart businessman.	او یک تاجر باهوش است.
He stood there and stared at the space.	همانجا ایستاد و به فضا خیره شد.
It's not snowing anymore.	اینجا دیگر برف نمی بارد.
The walls are built to protect the city.	دیوارها برای محافظت از شهر ساخته شده اند.
The leaves of the tree turned red.	برگ های درخت قرمز می شدند.
Class discussions are a source of anxiety for many teachers.	بحث های کلاسی منبع اضطراب بسیاری از معلمان است.
Do not expect such obscenity to happen again.	انتظار تکرار چنین وقاحتی را نداشته باشید.
The engine roared.	موتور غرش جان داد.
It tastes like pickles.	مزه آن شبیه خیار شور است.
The arrival of spring was suspended.	فرا رسیدن بهار در حال تعلیق بود.
He spoke frankly but effectively.	او به صراحت، اما موثر صحبت کرد.
We did not find a place	جایی پیدا نکردیم
They are no longer in denial.	آنها دیگر در انکار نیستند.
The stories are all fascinating.	داستان ها همه جذاب هستند.
However, they celebrated it.	با این حال آنها آن را جشن گرفتند.
The children protested to the tired parents.	کودکان به والدین خسته اعتراض کردند.
Strictly speaking, they were not very intellectual.	به بیان دقیق، آنها خیلی روشنفکر نبودند.
And drive.	او راند.
We insist on leaving immediately.	ما اصرار داریم که فوراً برود.
Some animals drown in the sun.	برخی از حیوانات در زیر نور خورشید غرق می شوند.
Surface water is becoming scarce.	آب های سطحی در حال کمیاب شدن است.
Next, you need a cup of sugar.	بعد، به یک فنجان شکر نیاز دارید.
Birds and other animals often feed on grass.	پرندگان و سایر حیوانات اغلب از علف ها تغذیه می کنند.
He invited me home to meet his family and friends.	او مرا به خانه دعوت کرد تا با خانواده و دوستانش ملاقات کنم.
The most famous architect in the world has designed this building.	معروف ترین معمار جهان این ساختمان را طراحی کرده است.
This year's harvest will be good.	برداشت امسال خوب خواهد بود.
Few people enjoyed the company of others.	افراد کمی از همراهی دیگران لذت می بردند.
He is addicted to sugar.	او به قند معتاد است.
He shifted nervously in his chair.	او عصبی در صندلی خود جابجا شد.
Which migratory bird lives in this area?	کدام پرنده مهاجر در این منطقه زندگی می کند؟
The number of uninsured people has dropped in the last year.	تعداد افراد بدون بیمه در سال گذشته کاهش یافته است.
He spoke in a calm tone.	با لحن آرام صحبت کرد.
This world is populated by billions of people.	این جهان توسط میلیاردها نفر جمعیت شده است.
His face softened.	قیافه اش نرم شد.
These residents were forced to leave their homes.	این ساکنان مجبور به ترک خانه های خود شدند.
He was bored.	حوصله اش سر رفته بود.
The mistress arrived dressed for dinner.	معشوقه برای شام لباس پوشیده وارد شد.
This game has been played since modern football began.	از زمانی که فوتبال مدرن شروع شد، این بازی انجام شده است.
Give me your phone number.	شماره تلفن خود را به من بدهید.
New cheap suits were sold as surplus goods.	کت و شلوارهای جدید ارزان قیمت به عنوان کالای مازاد فروخته شد.
The aerosol particles moved slowly upwards.	ذرات آئروسل به آرامی به سمت بالا حرکت کردند.
This city is on the wrong track,	این شهر در مسیر اشتباهی قرار گرفته است،
The arrow showed his path.	پیکان مسیر او را نشان می داد.
The students enjoyed the trip.	دانش آموزان از این سفر لذت بردند.
Horse meat tastes good.	گوشت اسب طعم خوبی دارد.
Please bring me some cold soap.	لطفا صابون سرد را برای من بیاورید.
They washed their dishes.	ظرف هایشان را می شستند.
It is the fault of management	تقصیر از مدیریت است
Give four legs a chance.	به چهار پا فرصت بدهید.
Fishing is reported to be declining.	گزارش شده است که ماهیگیری در حال کاهش است.
Tribal people and farmers plant cotton.	افراد قبیله و کشاورزان پنبه می کارند.
The incident took place in the suburbs.	این حادثه در حومه شهر رخ داد.
He angrily threw the typewriter out the window.	او با عصبانیت ماشین تحریر را از پنجره به بیرون پرت کرد.
Gonzalez brought a lot of supplies.	گونزالس تدارکات زیادی به ارمغان آورد.
He ignored the warning.	او به هشدار توجه نکرد.
That film examines the issue of internal assassination.	آن فیلم موضوع ترور داخلی را بررسی می کند.
Are you hungry?	آیا شما گرسنه هستید؟
National borders are effective barriers to species movement.	مرزهای ملی موانع مؤثری برای جابجایی گونه ها هستند.
Jerusalem is an ancient city.	اورشلیم یک شهر باستانی است.
Cable cars are equally exciting for adults and children.	تله کابین ها برای بزرگسالان و کودکان به طور یکسان هیجان انگیز هستند.
In the evening, a man was shot.	در غروب، مردی با تیر مجروح شد.
The performance was successful.	اجرا موفقیت آمیز بود.
He prefers to live in the city.	او ترجیح می دهد در شهر زندگی کند.
The butter melted quickly in the hot tea.	کره به سرعت در چای داغ ذوب شد.
Theft is still on the rise.	دزدی همچنان در حال افزایش است.
The fruits were ripe and juicy.	میوه ها رسیده و آبدار بودند.
We were told the police were on their way.	به ما گفتند پلیس در راه است.
There has been a steady decline in the local population.	کاهش پیوسته در جمعیت محلی وجود داشته است.
The two gods really wanted to sacrifice themselves.	دو خدا واقعاً می خواستند خودشان را قربانی کنند.
These tests were performed by automakers.	این آزمایشات توسط خودروسازان انجام شد.
Air pollution is a major problem here.	آلودگی هوا در اینجا یک مشکل اساسی است.
The furnace has been repaired.	کوره تعمیر شده است.
The mother plants germinated slowly at first.	گیاهان مادر در ابتدا به آرامی جوانه زدند.
Their population is constant.	جمعیت آنها ثابت است.
He gets up early every day.	او هر روز زود برمی خیزد.
It rained slowly, to be replaced by hail.	باران به آرامی بارید، تا با تگرگ جایگزین شود.
Happiness is not found in material possessions.	خوشبختی در دارایی های مادی یافت نمی شود.
Can you help me with my homework?	آیا می توانید در انجام تکالیف به من کمک کنید؟
Tears welled up in the old man's wrinkled cheeks.	اشک روی گونه های چروک شده پیرمرد جاری شد.
The thief was identified and then arrested.	سارق شناسایی و سپس دستگیر شد.
The smiling waiter brought them fresh tea.	گارسون خندان برایشان چای تازه آورد.
A relatively unique club.	یک باشگاه نسبتا منحصر به فرد.
The captain was known on the ship.	کاپیتان در کشتی شناخته شده بود.
The faucet is leaking.	شیر آب نشتی دارد.
We go to the cinema.	ما به سینما می رویم.
The princess gave the prince a necklace.	شاهزاده خانم یک گردنبند به شاهزاده داد.
He tried to remember exactly when the stain appeared.	او سعی کرد دقیقاً به یاد بیاورد که چه زمانی لکه ظاهر شد.
Some species now survive only in zoos.	برخی از گونه ها اکنون فقط در باغ وحش ها زنده می مانند.
Be as quiet as possible.	تا حد امکان ساکت باشید.
Very few know the meaning of this phrase.	تعداد بسیار کمی معنی این عبارت را می دانند.
People listened intently as he began to speak.	وقتی او شروع به صحبت کرد، مردم با دقت گوش کردند.
Many students do not follow these rules.	تعداد زیادی از دانش آموزان این قوانین را رعایت نمی کنند.
The logs are kept in storage.	کنده ها در انبار نگهداری می شوند.
The storm damaged homes across the bay.	طوفان به خانه ها در سراسر خلیج خسارت وارد کرد.
Rockets are used to launch satellites.	راکت برای پرتاب ماهواره استفاده می شود.
The country is named after its capital.	این کشور به نام پایتخت آن نامگذاری شده است.
To help this child please contact me.	برای کمک به این کودک لطفا با من تماس بگیرید.
The construction project was announced with a lot of noise.	پروژه ساخت و ساز با سر و صدای زیادی اعلام شد.
The fruit was sweet, so eat it.	میوه شیرین بود، پس آن را خورد.
The high cost of electricity has affected many businesses.	هزینه بالای برق بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر قرار داده است.
The nature in this river is beautiful.	طبیعت در این رودخانه زیباست.
It is a drone.	یک هواپیمای بدون خلبان بدون سرنشین است.
The sound was loud and clear.	صدا قوی و واضح بود.
Some websites encourage users to write hate speech.	برخی از وب سایت ها کاربران را تشویق به نوشتن سخنان مشوق نفرت می کنند.
One morning, the pigs left.	یک روز صبح، خوک ها را ترک کردند.
This can not be true!	این نمی تواند درست باشد!
The metal tube was twisted in a spiral.	لوله فلزی به شکل مارپیچ پیچ خورده بود.
Sound right?	درست به نظر می رسید؟
Favorite tourist destination.	مقصد مورد علاقه گردشگران.
They were given fresh water and food.	آب و غذای تازه به آنها داده شد.
He looked at the spectators.	او به تماشاچیان نگاه کرد.
The singer did not show up	خواننده حاضر نشد
Listened thoughtfully.	متفکرانه گوش داد.
Hundreds of people gathered outside the building.	صدها نفر بیرون ساختمان تجمع کردند.
The gang leader remained silent.	سرکرده باند ساکت ماند.
They rigged the election.	در انتخابات تقلب کردند.
Cash is paid for services provided.	برای خدمات ارائه شده پول نقد پرداخت می شود.
Used for bicycle tourism.	برای گردشگری دوچرخه کاربرد دارد.
Pollution has damaged our environment.	آلودگی به محیط زیست ما آسیب رسانده است.
There are more scary officers.	تعداد افسران ترسناک بیشتر است.
why do not you come?	چرا نمیای؟
This prisoner was released from further punishment.	این زندانی از مجازات بیشتر معاف شد.
All we have now is time, money and space.	اکنون تنها چیزی که داریم زمان، پول و مکان است.
Receipt please	رسید لطفا
The rectangle was painted blue	مستطیل آبی رنگ شده بود
The sound of a baby crying could be heard all the time.	صدای گریه کودک در تمام مدت شنیده می شد.
A girl is standing holding a guitar.	دختری با در دست گرفتن گیتار ایستاده است.
Make an appointment, please	یک قرار ملاقات بگذارید، لطفا
Silicon is found in the rocky soil of this desert.	سیلیسیم در خاک سنگی این کویر یافت می شود.
Pencil lead is made of graphite.	سرب مداد از گرافیت ساخته شده است.
He finally got tired of the noise.	بالاخره از سر و صدا خسته شد.
Make sure the meat is evenly browned.	اطمینان حاصل کنید که گوشت به طور یکنواخت قهوه ای است.
Global warming is widely discussed.	گرم شدن کره زمین به طور گسترده مورد بحث است.
Sudden wind closed the door.	وزش باد ناگهانی در را بست.
It is well proven that grapes are sweet.	به خوبی ثابت شده است که انگور شیرین است.
The animal's mother was nearby.	مادر حیوان نزدیک بود.
The noise suddenly stopped.	سر و صدا ناگهان قطع شد.
The floors are on the ground.	کفپوش ها روی زمین هستند.
The servant pushed him away, he was obviously in a bad mood.	خدمتکار او را کنار زد، مشخصاً حالش بد بود.
He blushes.	او سرخ می شود.
Do not open your car windows	شیشه های ماشین خود را باز نکنید
I rubbed my eyes and blinked hard.	چشمانم را مالیدم و به سختی پلک زدم.
The invoice was handwritten	فاکتور دست نوشته بود
A company representative came to see him.	نماینده ای از شرکت به ملاقات او آمده بود.
Much has been written about this poet.	درباره این شاعر مطالب زیادی نوشته شده است.
Clerics wear hijab during prayers.	روحانیون هنگام نماز حجاب می پوشند.
Work begins before sunrise and ends at sunset.	کار قبل از طلوع خورشید شروع می شود و در غروب خورشید به پایان می رسد.
He pointed to the pile of laundry.	با دست به انبوه لباس های شسته شده اشاره کرد.
Frosty days are often accompanied by hot days.	روزهای یخبندان اغلب با روزهای گرم همراه است.
Many seats are reserved for elderly and disabled travelers.	تعداد زیادی صندلی برای مسافران مسن و معلول رزرو شده است.
Slowly, the march through the narrow streets made its way.	به آرامی، راهپیمایی در خیابان های باریک راه خود را پیچید.
This book describes ways to reduce your stress.	این کتاب راه هایی را برای کاهش استرس شما شرح می دهد.
The smartwatch is for people who need constant reminders.	ساعت هوشمند برای افرادی است که به یادآوری مداوم نیاز دارند.
And the baby started crying.	و بچه شروع به گریه کرد.
He is the only district doctor.	او تنها پزشک منطقه است.
The range of colors of the rainbow needs to be explained.	گستره رنگ های رنگین کمان نیاز به توضیح دارد.
But, when the house fell silent, they whispered.	اما، وقتی خانه ساکت شد، زمزمه کردند.
Can the extra staff meet the customer's wishes?	آیا کارکنان اضافی می توانند با خواسته های مشتری مقابله کنند؟
You must turn off the engine.	شما باید موتور را خاموش کنید.
Here are some suggestions on how to look or get an appointment for antique items.	در اینجا چند پیشنهاد برای کمک به یادگیری وجود دارد.
The creature twisted and turned and tried to escape.	موجودی پیچ خورد و چرخید و سعی کرد فرار کند.
The computer stores all this information.	کامپیوتر تمام این اطلاعات را ذخیره می کند.
Here comes another star!	اینجا یک ستاره دیگر می آید!
The rules for drunk driving are very strict.	قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی بسیار سختگیرانه است.
His cries for help were ignored for five minutes.	فریادهای او برای کمک به مدت پنج دقیقه نادیده گرفته شد.
He poured hot coffee on his desk.	قهوه داغ روی میزش ریخت.
A series of quiet bells rang.	یک سری زنگ های آرام به صدا درآمد.
His company failed.	شرکت او از کار افتاد.
India is the second most populous country in the world.	هند دومین کشور پرجمعیت جهان است.
They insist that the gene has been engineered.	آنها اصرار دارند که این ژن مهندسی شده است.
Many animals will be in captivity.	تعداد زیادی از حیوانات در اسارت خواهند بود.
We discovered many ancient human remains in this cave.	ما در این غار بقایای انسان باستانی زیادی را کشف کردیم.
Such questions have no solution.	چنین سوالاتی راه حلی ندارند.
Several people have died as a result of their injuries.	چندین نفر بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داده اند.
The forest fire was raging.	آتش سوزی جنگل در حال شعله ور شدن بود.
He drowned in his pity.	او غرق در ترحم خود شد.
He is a deeply religious man.	او مردی عمیقاً مذهبی است.
Much has already been written about the theory of evolution.	قبلاً در مورد نظریه تکامل مطالب زیادی نوشته شده است.
Most cities and towns have libraries.	اکثر شهرها و شهرها دارای کتابخانه هستند.
The color of the leaves was pink.	رنگ برگ های درخت صورتی بود.
He picked up the book and looked at it.	کتاب را در دست گرفت و به آن نگاه کرد.
I can not cope with military discipline right now.	من الان نمی توانم با نظم و انضباط نظامی کنار بیایم.
It was a cruel joke and some did not laugh.	شوخی بی رحمانه بود و بعضی ها نخندیدند.
Clothes should be dried in the sun.	لباس باید با نور خورشید خشک شود.
It was a blow to the look.	ضربه نگاهی بود.
The hills were alive with the sound of music.	تپه ها با صدای موسیقی زنده شده بودند.
The reporter interviewed many people before writing his report.	خبرنگار قبل از نوشتن گزارشش با افراد زیادی مصاحبه کرد.
The temple was destroyed by the invaders.	معبد توسط مهاجمان ویران شد.
While the cranes are flying overhead, a tired worker unloads a truck.	در حالی که جرثقیل ها بالای سرشان پرواز می کنند، کارگری خسته کامیونی را پیاده می کند.
The cabin was isolated in the woods.	کابین در جنگل منزوی بود.
A woman is a single mother.	زن یک مادر مجرد است.
You still have to practice every day.	هنوز باید هر روز تمرین کنید.
Astronauts used it to detect water.	فضانوردان برای تشخیص آب استفاده می کردند.
Scallops grow on the seabed.	گوش ماهی در بستر دریا رشد می کند.
He ate three slices of pizza.	او سه لقمه از پیتزا را خورد.
She listens to music while working in the kitchen.	او هنگام کار در آشپزخانه به موسیقی گوش می دهد.
The plot of the film is based on truth, reality and myth.	طرح کلی فیلم بر اساس حقیقت، واقعیت و افسانه است.
The phone rings but no one answers.	تلفن زنگ می زند اما کسی جواب نمی دهد.
Do not fill the pot with garbage!	قابلمه را با زباله پر نکنید!
When lit, the candles heat up.	پس از روشن شدن، شمع ها داغ می شوند.
Soon, he was completely exhausted.	خیلی زود، او کاملاً خسته شد.
In the Middle Ages, people believed in evil spirits.	در قرون وسطی، مردم به ارواح شیطانی اعتقاد داشتند.
He dreams of adventure.	او رویای ماجراجویی را در سر می پروراند.
Both women and men were victims.	هم زنان و هم مردان قربانی شدند.
The climate of this region is relatively dry.	آب و هوای این منطقه نسبتاً خشک است.
He sat down and started talking to his friend.	نشست و با دوستش شروع به صحبت کرد.
The soldiers' faces lit up with a short lighthouse.	چهره سربازان با یک فانوس دریایی کوتاه روشن شد.
The straight path was narrow and winding.	راه مستقیم باریک و پر پیچ و خم بود.
My quest for spiritual enlightenment continues.	تلاش من برای روشنگری معنوی ادامه دارد.
A wave of excitement flowed through his body.	موجی از هیجان در بدنش جاری شد.
Tropical paradise, with lush vegetation.	بهشت استوایی، با پوشش گیاهی سرسبز.
As part of his program	به عنوان بخشی از برنامه او
The dough should be very thin.	خمیر باید خیلی نازک شود.
First you need a large bowl of brown sugar.	ابتدا به یک کاسه بزرگ شکر قهوه ای نیاز دارید.
His ideas were considered radical.	ایده های او رادیکال تلقی می شد.
Traffic decreased as the road narrowed.	با باریک شدن جاده، ترافیک کاهش یافت.
The weather had been unusually hot for several days.	چند روزی بود که هوا به طور غیرعادی گرم بود.
Divide the lentils between the bowls.	عدس ها را بین کاسه ها تقسیم کنید.
This robot uses artificial intelligence.	این ربات از هوش مصنوعی استفاده می کند.
They are an engineering miracle.	آنها یک معجزه مهندسی هستند.
He pretended to be ill to escape work.	او برای فرار از کار وانمود می کرد که بیمار است.
The weather was hot all night.	در تمام طول شب هوا گرم بود.
Market research tells us which products sell best.	تحقیقات بازار به ما می گوید که کدام محصولات بهترین فروش را دارند.
The old world order is broken.	نظم جهانی قدیمی در هم شکسته است.
This is a bad habit	این یک عادت بد است
The edges of the fabric are turning yellow.	لبه های آن پارچه در حال زرد شدن است.
He examined the faces in the crowd.	او به بررسی چهره ها در میان جمعیت پرداخت.
Aromatic oil is extracted from the bark of the tree.	روغن معطر از پوست درخت استخراج می شود.
Raw data must be carefully reviewed before publication.	قبل از انتشار، داده های خام باید به دقت بررسی شوند.
The children pulled back the curtains and sat down to watch.	بچه ها پرده ها را کشیدند و به تماشا نشستند.
There were three people in a row.	سه نفر پشت سر هم بودند.
The condom is thin, rubbery and curved.	کاندوم نازک، لاستیکی و خمیده است.
The meeting lasted ten minutes.	این دیدار ده دقیقه به طول انجامید.
Cats are sometimes trained to hunt birds.	گربه ها گاهی برای شکار پرندگان آموزش می بینند.
The woman's eyes were surprised.	چشمان زن شگفت زده شد.
The soldiers waited nervously.	سربازها عصبی منتظر ماندند.
This was the day that everything changed.	این روزی بود که همه چیز تغییر کرد.
Baby seals belong to a certain breed.	بچه مهرها متعلق به یک نژاد خاص هستند.
The attacker chased the flying ball.	مهاجم به دنبال توپ پرنده تعقیب کرد.
Hundreds of factories meet the needs of the country.	صدها کارخانه نیاز کشور را تامین می کنند.
Sugarcane fields are found in many tropical countries.	مزارع نیشکر در بسیاری از کشورهای گرمسیری یافت می شود.
He is too old to work.	او برای کار کردن خیلی پیر است.
He went into the pit and wet his pants.	داخل گودال آب شد و شلوارش را خیس کرد.
He continued: this question must be answered in some way.	وی ادامه داد: باید به این سوال به نحوی پاسخ داده شود.
Steam travel is almost obsolete.	سفر با نیروی بخار تقریباً منسوخ شده است.
The entrance opened quickly.	در ورودی به سرعت باز شد.
He said this and my decision was made.	او این را گفت و تصمیم من گرفته شد.
You should not wear open clothes on the beach.	شما نباید در ساحل لباس های آشکار بپوشید.
A library contains such rare texts.	یک کتابخانه حاوی چنین متون کمیاب است.
They swam miles that terrible day.	آنها در آن روز وحشتناک کیلومترها شنا کردند.
The detective tried to stay calm.	کارآگاه سعی کرد خونسرد بماند.
Scientists will soon be able to mimic human embryos.	دانشمندان به زودی قادر خواهند بود جنین انسان را شبیه سازی کنند.
Their lives were destroyed by the earthquake.	زندگی آنها در اثر زلزله ویران شد.
The lake is a shallow and clear water.	این دریاچه یک آب کم عمق و شفاف است.
Many countries have illegal mining activities.	بسیاری از کشورها فعالیت های معدنی غیرقانونی دارند.
A row of blades protrudes from the machine.	یک ردیف تیغه از دستگاه بیرون زده است.
I will come home tomorrow	فردا میام خونه
Some believe he is a communist spy.	برخی معتقدند او یک جاسوس کمونیست است.
His income gradually increased.	درآمد او به تدریج افزایش می یافت.
The workers were standing in line waiting for orders.	کارگران در صف ایستاده بودند و منتظر دستور بودند.
After the holidays, he resumed his work with a slight delay.	پس از تعطیلات، او با کمی تأخیر به کار خود ادامه داد.
They encountered many dangerous animals.	آنها با بسیاری از حیوانات خطرناک روبرو شدند.
My head is too busy to sit here	سرم خیلی شلوغه که اینجا بشینم
The hammer is very useful for hammering nails.	چکش برای کوبیدن ناخن ها بسیار مفید است.
People need sleep to live.	مردم برای زندگی به خواب نیاز دارند.
Reports indicate that this is a criminal offense.	گزارش ها حاکی از آن است که این یک جرم کیفری است.
The river crosses the desert.	رودخانه راه خود را از میان کویر می گذراند.
Coal is used to make steel.	برای ساخت فولاد از زغال سنگ استفاده می شود.
He called the police, but it was too late.	او با پلیس تماس گرفت، اما دیگر دیر شده بود.
I'm still talking to myself	هنوز با خودم حرف میزنم
A narrow passage opened to the river.	گذرگاه باریکی به سمت رودخانه باز شد.
Water evaporates in heat.	آب در گرما تبخیر می شود.
The land was fertile due to heavy rainfall.	زمین به دلیل بارندگی زیادش حاصلخیز بود.
No one likes to be closed.	هیچ کس دوست ندارد بسته باشد.
He had an aura of power.	او هاله ای از قدرت داشت.
They opened their umbrellas to the storm.	چترهایشان را به روی طوفان باز کردند.
There is a doubt that this technology will one day become widespread.	این تردید وجود دارد که این فناوری روزی فراگیر شود.
I saw you talking to that man	دیدم با اون مرد حرف میزنی
Before going to bed, he should wash.	قبل از رفتن به رختخواب، او باید شستشو دهد.
He hardly has free time.	او به سختی به وقت آزاد دست می یابد.
Many retailers predicted a mild winter.	بسیاری از خرده فروشان زمستان معتدلی را پیش بینی کردند.
In general, holding business meetings abroad was not unpleasant.	در کل، برگزاری جلسات کاری در خارج از کشور ناخوشایند نبود.
They packed some food in a cardboard box.	آنها مقداری مواد غذایی را در یک کارتن مقوایی بسته بندی کردند.
There really was nothing	واقعا هیچی نبود
The eagle circled over his head.	عقاب بالای سرش حلقه زد.
The rally was attended by thousands of workers.	این تجمع با حضور هزاران کارگر برگزار شد.
The country is facing an unprecedented economic crisis.	این کشور با یک بحران اقتصادی بی سابقه مواجه است.
A look at the models shows a range.	نگاهی به مدل ها محدوده ای را نشان می دهد.
The southern ocean is vast.	اقیانوس جنوبی وسیع است.
The rose is completely red, the flower is bright.	رز کاملا قرمز است، گلی درخشان است.
Babirosa is a small pig.	بابیروسا یک خوک کوچک است.
Many abandoned buildings are lonely and abandoned.	بسیاری از ساختمان های متروکه تنها و متروک هستند.
The mind acts as a filter between the outside world.	ذهن به عنوان فیلتری بین دنیای بیرون عمل می کند.
Boys and girls of all ages were running.	پسران و دختران در هر سنی در حال دویدن بودند.
He stared at my menu.	به فهرست منو خیره شد.
Water is a chemical.	آب یک ماده شیمیایی است.
See the world differently.	دنیا را به گونه ای دیگر ببینید.
The people of this region are proud of their city.	مردم این منطقه به شهر خود افتخار می کنند.
In recent years, sales of organic food have grown rapidly.	در سال های اخیر، فروش مواد غذایی ارگانیک به سرعت افزایش یافته است.
The blonde girl was kindly sitting in the corner.	دختر بلوند با مهربانی در گوشه ای نشسته بود.
He reached for his bag	دستش را به سمت کیفش برد
Construction workers repair the bridge.	کارگران ساختمانی پل را تعمیر می کنند.
But at that moment a roaring car rushed towards them.	اما در آن لحظه یک ماشین خروشان به سمت آنها هجوم آورد.
Both methods work equally well.	هر دو روش به همان اندازه کار می کنند.
A range of flowers grew in the meadow.	طیفی از گلها در علفزار رشد کردند.
The monks were silent as they watched the sunset.	راهبان در حالی که غروب خورشید را تماشا می کردند ساکت بودند.
The pier is busy.	اسکله مشغول فعالیت است.
Evil spirits were blamed for this.	ارواح شیطانی برای این کار سرزنش شدند.
An epic journey begins here, the main point of the road	سفری حماسی از اینجا آغاز می شود، نقطه اصلی جاده
The moon sinks behind heavy gray clouds.	ماه در پشت ابرهای خاکستری سنگین غرق می شود.
Her parents forbade her from dancing.	پدر و مادرش او را از شرکت در رقص منع کردند.
Hundreds of troops were sent to the area.	صدها سرباز به منطقه اعزام شدند.
He caught a falling object.	او یک شی در حال سقوط را گرفت.
He maintains a certain ambiguity.	او ابهام خاصی را حفظ می کند.
The post office delivers the letters to the locals.	اداره پست نامه ها را به ساکنان محل تحویل می دهد.
Under a shady tree, the lovers shared a secret kiss.	در زیر درختی سایه دار، عاشقان بوسه ای پنهانی با یکدیگر تقسیم کردند.
His short life was the fate of tragedy.	زندگی کوتاه او سرنوشت تراژدی بود.
Doctors should treat the patient immediately.	پزشکان باید بلافاصله بیمار را درمان کنند.
He once threw a poisonous volcano into the lake.	یک بار آتشفشانی سمی را به این دریاچه پرتاب کرد.
The storm devastated most of the city.	طوفان بیشتر شهر را ویران کرد.
These cities need modern transportation infrastructure.	این شهرها به زیرساخت های حمل و نقل مدرن نیاز دارند.
Jack got up with a start.	جک با شروعی بلند شد.
He led them to the top of a snowy hill.	او آنها را به قله تپه برفی هدایت کرد.
Protectors are not enough here.	محافظ در اینجا کافی نیست.
Trees have many purposes.	درختان اهداف زیادی دارند.
Three to five cups of green tea daily.	روزانه سه تا پنج فنجان چای سبز.
The river gradually narrowed and turned into a valley.	رودخانه کم کم باریک شد و به دره ای تبدیل شد.
Crossing the forest alone is dangerous.	عبور از جنگل به تنهایی خطرناک است.
The bread must rise overnight.	نان باید یک شبه بالا بیاید.
He pushed his mother aside.	مادرش را کنار زد.
He was not happy but said nothing.	خوشحال نبود اما چیزی نگفت.
The ground is very dark.	زمین بسیار تاریک است.
My ear was stolen	گوشیم دزدیده شده بود
These are original ornaments.	این زیور آلات اصل هستند.
The numbers on the ticket do not match anything!	اعداد روی بلیط با چیزی مطابقت ندارد!
The police were very kind.	پلیس خیلی مهربان بود.
Cullen is an honest man.	کالن مرد صادقی است.
We ate steamed fish for dinner.	برای شام ماهی بخار پز خوردیم.
The Europeans conquered it.	اروپایی ها آن را فتح کردند.
Six days were made special because they were sacred.	شش روز به دلیل مقدس بودن آنها خاص ساخته شد.
He seemed confused, as if his memory was hazy.	گیج به نظر می رسید، انگار حافظه اش مه آلود بود.
This road is full of trees on both sides.	این جاده از دو طرف پر از درخت است.
Those beads are beautiful	اون مهره ها قشنگن
This was also a false rumor.	این هم یک شایعه دروغ بود.
Now it is your turn to serve.	حالا نوبت خدمت شماست.
A former student at school protected him.	یک دانش آموز گذشته در مدرسه از او محافظت کرد.
The leader avoided giving a clear answer.	رهبر از دادن پاسخ صریح طفره رفت.
Children themselves often have difficulty understanding.	بچه های خودشان اغلب برای فهمیدن مشکل دارند.
But the border guards were there to prevent illegal entry.	مرزبانان اما برای جلوگیری از ورود غیرقانونی آنجا بودند.
Are we still connected?	آیا ما هنوز وصل شده ایم؟
He is very fair as a referee.	او به عنوان یک داور بسیار منصف است.
His unstable mood causes frequent fights.	خلق و خوی ناپایدار او باعث دعواهای مکرر می شود.
Wash the bananas quickly.	موز را سریع بشویید.
They never lock their doors.	آنها هرگز درهای خود را قفل نمی کنند.
It often does not find me on my computer.	اغلب اوقات من را در رایانه ام پیدا نمی کند.
aardvark only eats termites.	aardvark فقط موریانه می خورد.
Unions were stubborn enemies.	اتحادیه ها دشمنان سرسختی بودند.
The cream thickens after a few minutes.	کرم بعد از چند دقیقه غلیظ می شود.
People in this culture prefer small families.	افراد در این فرهنگ خانواده های کوچک را ترجیح می دهند.
The children were in every corner.	بچه ها در هر گوشه ای بودند.
He looked angry.	عصبانی به نظر می رسید.
You can get lost in all this traffic.	می توانید در این همه ترافیک گم شوید.
Concert titles include orchestra and solo instrument.	تیتراژ کنسرتو شامل ارکستر و تکنواز است.
Rome is a very old city.	رم یک شهر بسیار قدیمی است.
He hates the idea.	او از این فکر متنفر است.
This new mindset has proven to be expensive.	ثابت شده است که این طرز فکر جدید گران است.
What would you like to happen?	دوست دارید چه اتفاقی بیفتد؟
The countryside is full of ancient farms.	حومه شهر مملو از مزارع باستانی است.
Three cups of brown sugar is needed.	سه فنجان شکر قهوه ای لازم است.
He presented his research report to his professor.	او گزارش پژوهشی خود را به استادش ارائه کرد.
This behavior is considered inappropriate.	این رفتار ناشایست تلقی می شود.
The trees in this part are covered with leaves.	درختان این قسمت پوشیده از برگ هستند.
He put a little anger on the table.	کمی عصبانیت روی میز گذاشت.
The plastic box is filled with candy.	جعبه پلاستیکی با آب نبات پر شده است.
He eventually wrote the book he was working on.	سرانجام کتابی را که روی آن کار می کرد نوشت.
She met her new boyfriend.	او با دوست پسر جدیدش آشنا شد.
Her orange blouse was in stark contrast to her fiery hair.	بلوز نارنجی او کاملاً متضاد موهای آتشین او بود.
It entered his life unexpectedly.	به طور غیرمنتظره ای وارد زندگی او شد.
The fish farm has been shut down due to negligence.	مزرعه پرورش ماهی به دلیل بی توجهی از کار افتاده است.
Want to chat about your studies?	می خواهید در مورد مطالعات خود چت کنید؟
His system responds to external stimuli.	سیستم او به محرک های بیرونی پاسخ می دهد.
The young woman is alone again.	زن جوان دوباره تنهاست.
A TV announcer introduced the event.	یک گوینده تلویزیون این رویداد را معرفی کرد.
These sharp words stung like a whip.	این کلمات تند مانند تازیانه نیش می زد.
It rains throughout the year.	در طول سال باران می بارد.
Public transport is provided by bus, train and taxi.	حمل و نقل عمومی با اتوبوس، قطار و تاکسی تامین می شود.
Use a knife and fork.	از چاقو و چنگال استفاده کنید.
The building is currently being painted.	در حال حاضر ساختمان در حال رنگ آمیزی است.
He wrapped his arms around her neck in tears.	با گریه دستانش را دور گردنش حلقه کرد.
The fabric should show signs of wear.	پارچه باید علائم سایش را نشان دهد.
His father's land was bordered on both sides.	زمین پدرش از دو طرف هم مرز بود.
The closet was full.	کمد پر شده بود.
This area is famous for its wildlife.	این منطقه به خاطر حیات وحش معروف است.
His words sounded as if they had been taken from somewhere.	حرف هایش طوری به نظر می رسید که انگار از جایی برداشته شده اند.
Too many modern travelers.	برای اکثر مسافران مدرن بسیار دور است.
The number was increasing.	تعداد رو به افزایش بود.
Hold your breath, breathe slowly and deeply.	نفس خود را حبس کنید، به آرامی و عمیق نفس بکشید.
The ancient city was full to the brim.	شهر باستانی تا لبه پر بود.
I can no longer stand this.	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم.
You have two eggs in your basket.	شما دو تخم مرغ در سبد خود دارید.
Camembert cheese was wrapped in wax paper.	پنیر کممبر در کاغذ مومی پیچیده شده بود.
It is on a women's watch.	روی یک ساعت مچی زنانه است.
His clothes were expensive, but old and worn out.	لباس هایش گران بود، اما کهنه و کهنه.
Is she proud of her child?	آیا او به فرزندش افتخار می کند؟
Prices usually vary depending on the warehouse.	قیمت معمولا بسته به انبار متفاوت است.
Pressure groups protested the ban.	گروه های فشار به این ممنوعیت اعتراض کردند.
The salt marsh is constantly disappearing.	باتلاق نمک به طور پیوسته در حال ناپدید شدن است.
I was fascinated by a painted statue of a woman.	مجسمه نقاشی شده یک زن مرا مجذوب خود کرده بود.
Water is the source from which all life originates.	آب منبعی است که همه حیات از آن سرچشمه می گیرد.
He carefully calculated how many days it would take.	او با دقت محاسبه کرد که چند روز مورد نیاز است.
His condition is critical.	وضعیت او بحرانی است.
He stole me under the moonlight.	او زیر نور مهتاب مرا دزدید.
Interesting buildings dominate the horizon.	بناهای جالبی بر خط افق تسلط دارند.
Clinics lack basic equipment.	کلینیک ها فاقد تجهیزات اولیه هستند.
Potatoes are not as good as sliced ​​onions.	سیب زمینی به خوبی پیاز خلال شده نیست.
An ordinance was overturned, giving women new legal rights.	یک فرمان لغو شد و به زنان حقوق قانونی جدید داد.
It is a gentle valley that is slowly buried under the sand.	این دره آرامی است که آرام آرام زیر ماسه مدفون می شود.
He grabbed his keys and threw them into a corner.	کلیدهایش را گرفت و به گوشه ای پرت کرد.
We spend most of our time at home.	ما بیشتر وقت خود را در خانه می گذرانیم.
The industry is heavily monitored.	این صنعت به شدت تحت نظارت است.
The storm came from nowhere.	طوفان از ناکجاآباد آمد.
Their plane flew in the air.	هواپیمای آنها در هوا چرخید.
Water flows from the faucet.	آب از شیر آب جاری می شود.
The village decided to establish new schools there.	روستا تصمیم گرفت مدارس جدیدی در آنجا تأسیس کند.
This restaurant is famous for its food.	این رستوران به خاطر غذاهایش معروف است.
With globalization, changes in technology and trade, the world	با جهانی شدن، تغییرات در تکنولوژی و تجارت، جهان
He was lying, motionless.	او دراز کشیده بود، بی حرکت.
He insisted he had nothing to hide.	او اصرار داشت که چیزی برای پنهان کردن ندارد.
The cottage is surrounded by apple trees.	این کلبه توسط درختان سیب احاطه شده است.
My very alcoholic uncle	عموی خیلی الکلی من
The products were of the highest quality.	محصولات از بالاترین کیفیت برخوردار بودند.
The desert is dangerous	کویر خطرناک است
Heavy clouds are gathering over the capital.	ابرهای سنگین بر سر پایتخت جمع شده است.
Bear hugs are best.	آغوش خرس بهترین است.
He started rubbing the cloth on his forehead.	شروع کرد به مالیدن پارچه روی پیشانی‌اش.
The criminal was wanted in seven countries.	این جنایتکار در هفت کشور تحت تعقیب بود.
A cat was playing with a yarn ball.	گربه ای با یک توپ کاموا بازی می کرد.
Two cups of chopped pecans.	دو فنجان اسپند خرد شده.
The flowers were arranged in attractive vases.	گل ها در گلدان های جذاب چیده شده بودند.
A fire broke out.	آتش سوزی رخ داد.
The Earth's atmosphere is shrinking.	جو زمین در حال کاهش است.
How can we improve services and reduce traffic congestion?	چگونه می توانیم خدمات را بهبود بخشیم و ازدحام ترافیک را کاهش دهیم؟
The river flows east.	رودخانه به سمت شرق جریان دارد.
Butterscotch candies are best stored in the refrigerator.	آب نبات های Butterscotch بهتر است در یخچال نگهداری شوند.
Plagiarism is a serious issue in many cultures.	سرقت ادبی یک موضوع جدی در بسیاری از فرهنگ ها است.
The squirrel stole the nuts and fled.	سنجاب آجیل را ربود و فرار کرد.
He wrote a book about his work.	او کتابی در مورد کار خود نوشت.
The sun shone in the sky without clouds.	خورشید در آسمان بدون ابر می درخشید.
Agriculture is important for the country.	کشاورزی برای کشور مهم است.
A line is a sequence of points.	یک خط دنباله ای از نقاط است.
Our village is deserted.	روستای ما خلوت است.
He had something to say about this.	او در این مورد حرفی برای گفتن داشت.
The brakes fail when wet.	ترمزها هنگام خیس شدن از کار می افتند.
Have we all eaten it?	آیا همه آن را خورده ایم؟
The house was very big and expensive.	خانه خیلی بزرگ و گران بود.
The lion roared and shook the branches with its power.	شیر غرش کرد و شاخه ها را با قدرتش تکان داد.
You must arrive at the airport on time.	باید به موقع به فرودگاه برسید.
Hello not with a kiss, but with a lie.	سلام مرا نه با بوسه، بلکه با دروغ.
Marie wrote to him several times and received no response.	ماری چندین بار به او نامه نوشت و هیچ پاسخی دریافت نکرد.
They left after he promised to return.	بعد از اینکه قول داد برگردد آنجا را ترک کردند.
It rained at lunch and was delayed several times.	هنگام ناهار باران بارید و چند بار تاخیر داشت.
Our ancestors worked without electricity.	اجداد ما بدون برق کار می کردند.
In this scene, we see a samurai defending his master.	در این صحنه سامورایی را می بینیم که از ارباب خود دفاع می کند.
Try to sleep well at night.	سعی کنید شب راحت بخوابید.
She hugged the baby	بچه را در آغوش گرفت
So, is buying chicken cheaper than cooking?	بنابراین، خرید مرغ ارزان تر از پختن است؟
Harvest Festival will be held soon.	جشنواره برداشت به زودی برگزار می شود.
After only five minutes, the water is boiling.	فقط بعد از پنج دقیقه، آب در حال جوشیدن است.
With an arrow, he screamed in pain.	با یک تیر زد، او از درد فریاد زد.
Two chopsticks can be inserted into this hole.	دو عدد چاپستیک را می توان داخل این سوراخ قرار داد.
Use margarine instead of butter.	به جای کره از مارگارین استفاده کنید.
He had previously posed as a police officer.	او قبلا به عنوان یک پلیس ژست گرفته بود.
We can get an estimate of the population size from the census data.	ما می توانیم تخمینی از اندازه جمعیت را از داده های سرشماری به دست آوریم.
Of course, there is no easy answer.	البته هیچ پاسخ آسانی وجود ندارد.
A simple furnished living room was provided for breakfast.	یک اتاق نشیمن ساده مبله برای صرف صبحانه در نظر گرفته شده بود.
So what do you want to do tonight?	خب امشب میخوای چیکار کنی؟
They were locked in a small cell.	آنها را در یک سلول کوچک محبوس کردند.
She is a very independent woman.	او یک زن بسیار مستقل است.
Do not change the goal, change our methods!	هدف را تغییر ندهید، روش های ما را تغییر دهید!
No one could explain why this happened.	هیچ کس نتوانست توضیح دهد که چرا این اتفاق افتاد.
The design needs improvement.	طراحی نیاز به بهبود دارد.
The stove is on, but there is no fire.	اجاق گذاشته شده اما آتشی نیست.
Close the door slowly.	در را به آرامی بست.
A fleet of wagons entered the city.	ناوگانی از واگن ها وارد شهر شدند.
He did not answer his neighbor's questions.	او به سؤالات همسایه اش پاسخ نمی داد.
After a trip around the world, he finally returned home.	او پس از سفر به سراسر جهان، سرانجام به خانه بازگشت.
In any case, the doctors were reluctant to operate.	در هر صورت پزشکان تمایلی به عمل نداشتند.
We agreed.	به توافق رسیدیم.
Passengers can consume gelato only after boarding the train.	مسافران تنها پس از ورود به قطار می توانند ژلاتو مصرف کنند.
This politician was criticized for his behavior.	این سیاستمدار به خاطر رفتارش مورد انتقاد قرار گرفت.
Following the speech, all the questions were asked.	در ادامه سخنرانی، همه سوالاتی را مطرح کردند.
He said he had never met a stranger.	او گفت که او هرگز غریبه ای را ملاقات نکرد.
Some children left school early today.	برخی از بچه ها امروز زود مدرسه را ترک کردند.
The rainstorm swept away all the rubbish.	طوفان باران تمام زباله ها را با خود برد.
The gravedigger dug angrily.	گورکن با عصبانیت حفر کرد.
The truck was stopped by police.	کامیون توسط پلیس متوقف شد.
Water bottles are available.	بطری های آب موجود است.
The ancient city is built on a steep hill.	شهر باستانی بر روی تپه ای شیب دار ساخته شده است.
An hour's drive took us out of town.	یک ساعت رانندگی ما را از شهر خارج کرد.
He paused and then continued.	مکث کوتاهی کرد و بعد ادامه داد.
These vegetables are bought from farmers.	این سبزیجات از کشاورزان خریداری می شود.
Immigration authorities are strict.	مقامات مهاجرت سختگیر هستند.
The rain began to play.	باران شروع به نواختن کرد.
Discard rotten apples.	سیب های گندیده را دور بریزید.
He was lying on the table, completely motionless.	روی میز دراز کشیده بود، کاملا بی حرکت.
Oil companies are accused of polluting the environment	شرکت های نفتی متهم به آلودگی محیط زیست هستند
Police have reported a sharp increase in crime.	پلیس از افزایش شدید جرایم خبر داده است.
Documentary about successful youth.	مستندی درباره جوانان موفق.
Many people believe that history was written by the conquerors.	بسیاری از مردم بر این باورند که تاریخ را فاتحان نوشته اند.
He was afraid of losing the battle of reason.	او می ترسید که نبرد عقل را از دست بدهد.
Strange, isn't it?	عجیب است، اینطور نیست؟
The suspect was in hiding.	مظنون در معرض دید پنهان شده بود.
Please pick up your trash when you are done.	لطفا وقتی کارتان تمام شد، زباله هایتان را بردارید.
A new hospital was built last year.	سال گذشته یک بیمارستان جدید ساخته شد.
I wonder what has made him so long?	من تعجب می کنم که چه چیزی او را اینقدر طولانی کرده است؟
Shave your beard and trim your mustache.	ریش خود را بتراشید و سبیل خود را کوتاه کنید.
That song is one of my dad's favorite songs.	آن آهنگ یکی از آهنگ های مورد علاقه پدرم است.
The woman placed the glass intact on the kitchen table.	زن لیوان را دست نخورده روی میز آشپزخانه گذاشت.
It is a dangerous danger.	آن خطر خطرناک است.
The rain was so heavy that the visibility was bad.	باران آنقدر شدید بود که دید بد بود.
He manages his business.	او کسب و کار خود را مدیریت می کند.
The trees created a natural canopy.	درختان یک سایبان طبیعی ایجاد کردند.
The villagers came out after hours of arguing.	اهالی روستا پس از ساعت ها مشاجره بیرون آمدند.
The car is assembled	خودرو جمع شده است
Convinced that they were wasting their time, they began to leave.	آنها که متقاعد شده بودند وقت خود را تلف می کنند، شروع به ترک کردند.
The call was completed immediately.	فراخوان فورا تکمیل شد.
The corn crop is where it should be.	محصول ذرت همان جایی است که باید باشد.
The security guard saw the thieves entering the shop.	مامور امنیتی دزدها را دید که وارد مغازه شدند.
Chew carefully.	با دقت جوید.
He quit his job and went upstairs.	کارش را رها کرد و به طبقه بالا رفت.
His hands were shaking.	دستانش می لرزید.
I started reading, but my mind wandered.	شروع کردم به خواندن، اما ذهنم سرگردان شد.
The statistics provided are misleading.	آمار ارائه شده گمراه کننده است.
Has anyone seen him?	کسی او را دیده است؟
He tried again, but failed.	او یک بار دیگر تلاش کرد، اما شکست خورد.
The company now offers a wider selection.	این شرکت اکنون انتخاب گسترده تری را ارائه می دهد.
Azrael needed new shoes before going out.	عزرائیل قبل از بیرون رفتن به کفش های نو نیاز داشت.
The butter hardens a little more.	کره کمی بیشتر سفت می شود.
He also talked about how to defend against attacks.	وی همچنین در مورد چگونگی دفاع در برابر حملات صحبت کرد.
Turn on the dishwasher in an empty loading cycle.	ماشین ظرفشویی را در یک چرخه خالی و بارگیری روشن کنید.
We must continue to show our technical skills.	ما باید به نشان دادن مهارت های فنی خود ادامه دهیم.
It was larger than the others and was beautifully wrapped.	از بقیه بزرگتر بود و به زیبایی پیچیده شده بود.
The day was hot and humid.	روز گرم و مرطوبی بود.
Once upon a time there were forests between the hills and the sea.	زمانی بین تپه ها و دریا جنگل هایی وجود داشت.
He was old and bearded and had a crooked nose.	او پیر و ریش بود و بینی کج داشت.
Soldiers move fast.	سربازها به سرعت حرکت می کنند.
These chocolates melt if heated.	این شکلات ها اگر گرم شوند آب می شوند.
The last glacier has melted.	آخرین یخچال طبیعی ذوب شده است.
The players of both teams wore the same clothes.	بازیکنان هر دو تیم یک لباس به تن داشتند.
I was raped by two men.	توسط دو مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم.
The old woman frowned when she saw three strangers approaching.	پیرزن با دیدن سه غریبه که نزدیک می شوند اخم کرد.
Give a generous welcome.	یک استقبال سخاوتمندانه ارائه دهید.
He smiles broadly and shows his shiny white teeth.	لبخند گسترده ای می زند و دندان های سفید درخشانی را نمایان می کند.
Shortly afterwards he arrived.	مدت کوتاهی بعد او از راه رسید.
Knock his fist on the table.	مشتش را روی میز کوبید.
The sheep were heavy.	گوسفند سنگین بود.
More women are involved in international trade.	زنان بیشتری در تجارت بین المللی مشارکت می کنند.
The harvester collects rice from the paddy fields.	دروگر برنج را از شالیزارها جمع آوری می کند.
Mothers give birth more than ever.	مادران بیش از هر زمان دیگری نوزاد به دنیا می آورند.
The Scriptures speak of four sacred streams.	متن مقدس از چهار نهر مقدس صحبت می کند.
He often visited the museum.	او اغلب از موزه بازدید می کرد.
Use a long mixer to stir the mixture well.	از همزن بلند استفاده کنید تا مخلوط به خوبی هم بزنید.
Pack the curd milk in separate containers.	شیر دلمه را در ظرف های جداگانه بسته بندی کنید.
When you are done, wash and dry the lemons.	وقتی کارتان تمام شد، لیموها را بشویید و خشک کنید.
Trains must be clean	قطارها باید تمیز باشند
It was important that voters come to the polls.	مهم این بود که رای دهندگان برای رای دادن حاضر شوند.
They are worried about their future.	آنها نگران آینده خود هستند.
It started snowing constantly.	برف پیوسته شروع به باریدن کرد.
Geothermal energy produces energy without emitting greenhouse gases.	انرژی زمین گرمایی بدون انتشار گازهای گلخانه ای انرژی تولید می کند.
But please turn off all cell phones.	اما لطفا همه تلفن های همراه را خاموش کنید.
It was moving.	در حال حرکت بود.
This is strange.	این عجیبه.
He comes to the violin every day.	او هر روز به سراغ ویولن می آید.
Managing heifers was easy.	اداره تلیسه آسان بود.
There are many hopes for entering politics.	امیدهای زیادی برای ورود به سیاست تحریک می شوند.
The rooster greeted Sahar with his crow.	خروس با کلاغش به سحر سلام کرد.
They walked down the alley and looked left and right.	در کوچه راه افتادند و چپ و راست را نگاه کردند.
Strong winds forced the apartment building to fluctuate.	وزش باد شدید ساختمان آپارتمان را مجبور به نوسان کرد.
Do you like this fabric?	آیا این پارچه را دوست دارید؟
The soldier fell into the trench.	سرباز در سنگر افتاد.
Because they did not register, their vote was invalid.	چون ثبت نام نکرده بودند رایشان باطل بود.
A country that owes too much is having trouble repaying a loan.	کشوری که بیش از حد بدهکار است با مشکل بازپرداخت وام مواجه است.
All groups are unique and different.	همه گروه ها منحصر به فرد و متفاوت هستند.
The man carefully cut the apples to make a leg.	مرد با احتیاط سیب ها را برش داد تا پای درست کند.
The right to assertiveness is guaranteed for students.	حق ابراز وجود برای دانش آموزان تضمین شده است.
These three were lucky to be alive.	این سه نفر خوش شانس بودند که زنده بودند.
Summon your courage!	شجاعت خود را احضار کن!
Old buildings are gradually disappearing from view.	ساختمان های قدیمی به تدریج از چشم انداز محو می شوند.
These measures will lead to dramatic changes.	این اقدامات منجر به تغییرات شگرفی خواهد شد.
"I cook at home," he said.	او گفت: من در خانه آشپزی می کنم.
This is a constitution of science.	این یک قانون اساسی علم است.
The example does not represent society.	نمونه معرف جامعه نیست.
The villagers were happy.	روستاییان خوشحال شدند.
A chemical process called oxidation was used.	یک فرآیند شیمیایی به نام اکسیداسیون استفاده شد.
He chose the profession of sports medicine.	او حرفه پزشکی ورزشی را انتخاب کرد.
Put the milk in the refrigerator.	شیر را در یخچال بگذارید.
Intense emotions made him cry.	احساسات شدید او را به گریه انداخت.
Wild boar is delicious when grilled.	گراز وحشی وقتی کبابی شود خوشمزه است.
The observers exchanged glances.	ناظران نگاه های خود را رد و بدل کردند.
Traditionally, raincoats or boots are worn.	به طور سنتی، چکمه های بارانی یا چکمه پوشیده می شوند.
He was repairing.	او در حال تعمیر بود.
The clock rang	ساعت زنگ زد
The full moon looks small and bright.	ماه کامل کوچک و روشن به نظر می رسد.
The shadows were long.	سایه ها طولانی بود.
A major flood is forecast for next year.	سیل بزرگ سال آینده پیش بینی می شود.
The little boy slid down the stairs.	پسر کوچولو از پله ها سر خورد پایین.
The fish is delicious.	ماهی خوشمزه است.
There are seven main rivers in the area.	هفت رودخانه اصلی در این منطقه وجود دارد.
The screw loosened.	پیچ شل شد.
This court has jurisdiction over all criminal cases.	این دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی کیفری را دارد.
His anger was palpable!	عصبانیتش محسوس بود!
Finally a smile	بالاخره یه لبخند
The two met a few days ago.	این دو چند روز پیش با هم آشنا شدند.
There was a lot of sugar in coffee.	قند زیادی در قهوه وجود داشت.
We packed our bags and left the hotel.	چمدان هایمان را تحویل گرفتیم و از هتل خارج شدیم.
This device is capable of working underwater.	این دستگاه قابلیت کار در زیر آب را دارد.
Something is wrong here	اینجا یه چیزی اشتباهه
There is a factory down the road.	یک کارخانه در پایین جاده وجود دارد.
Look at that hill over there	ببین اون تپه اون طرف
He ran his mouth like a fish.	مثل ماهی دهانش را دوید.
Buy a horse prince.	شاهزاده اسبی خرید.
The kids's coach took the kids on a trip.	مربی بچه ها بچه ها را به سفر برد.
He pedaled angrily, the tires screaming along the road.	او با عصبانیت رکاب زد، لاستیک ها در کنار جاده جیغ می کشند.
The hill was surrounded by huge walls.	تپه با دیوارهای عظیم احاطه شده بود.
Describe "limping" in words or phrases.	با استفاده از واژگان یا عبارات، «لنگیدن» را توصیف کنید.
Increasingly, marijuana is also grown at home.	به طور فزاینده ای، ماری جوانا در خانه نیز کشت می شود.
Go to the village market by bicycle.	با دوچرخه به سمت بازار روستا بروید.
The appointment of generals was very popular.	انتصاب ژنرال ها بسیار محبوب بود.
We slowly enter a space full of light.	به آرامی وارد فضایی پر از نور می شویم.
The process of industrialization made farms unprofitable.	روند صنعتی شدن مزارع را بی سود کرد.
The fat man had a big appetite.	مرد چاق اشتهای زیادی داشت.
The fresh succulents provided a pleasant rustic touch.	ساکولنت های تازه، لمس روستایی دلپذیری را ارائه کردند.
The blast caused extensive damage to the school.	این انفجار خسارات زیادی به مدرسه وارد کرد.
do not kill me	منو نکش
I have been told that this building is a shelter for animals.	به من گفته اند که این ساختمان پناهگاهی برای حیوانات است.
A great show of applause.	یک نمایش عالی از دست و کف زدن.
The captains sailed to the mainland.	کاپیتان ها با کشتی به سمت سرزمین اصلی حرکت کردند.
The trees look kind of grown.	درختان به نوعی رشد کرده به نظر می رسند.
Otters are grazers.	سمورها چرنده هستند.
This area experiences summer storms.	این منطقه طوفان های تابستانی را تجربه می کند.
Dominoes show the superiority of domino theory.	دومینو برتری تئوری دومینو را نشان می دهد.
He shouted loudly.	فریاد کوبنده ای کشید.
The star is a hot and shining gas ball.	ستاره یک توپ گازی داغ و درخشان است.
Moderate temperatures make for a pleasant walk.	دمای متوسط ​​باعث می شود که پیاده روی دلپذیری داشته باشید.
He can not turn off the phone.	او نمی تواند آن گوشی را خاموش کند.
You can add food coloring if you wish.	در صورت تمایل می توانید رنگ خوراکی اضافه کنید.
His smile was crooked.	لبخندش کج بود.
It is transmitted by mouth.	از دهان به دهان منتقل می شود.
The smoke rose.	مه دود بلند شد.
The city attracts visitors from all over the world.	این شهر بازدیدکنندگان را از سرتاسر جهان به خود جذب می کند.
Babies lose their baby teeth quickly.	نوزادان به سرعت دندان های شیری خود را از دست می دهند.
These articles are great	این مقالات عالی هستند
A gift for the baby	هدیه ای برای نوزاد
The streets are deserted now.	اکنون خیابان ها خلوت است.
Then he got angry.	بعد عصبانی شد.
Police discovered several stolen vehicles.	پلیس چندین خودرو سرقتی را کشف کرد.
The fish were swimming upstream.	ماهی ها در بالادست شنا می کردند.
My father worked all his life.	پدرم تمام عمرش کار کرد.
Bomb it daily ads	بمباران تبلیغات روزانه
The flower arrangement on the table looked great.	گل آرایی روی میز عالی به نظر می رسید.
He wore his warmest clothes.	گرم ترین لباسش را پوشید.
He usually gives two speeches every day.	او معمولاً هر روز دو سخنرانی دارد.
The monk blesses the works of the past.	راهب آثار گذشتگان را برکت می دهد.
His apparent absence has sparked much speculation.	غیبت آشکار او باعث گمانه زنی های زیادی شده است.
The school allows young children to come to school.	مدرسه به کودکان خردسال اجازه می دهد تا به مدرسه بیایند.
Today was the deadline, so we started.	آخرین مهلت امروز بود، بنابراین شروع کردیم.
When the country is invaded, refugees gather in the cities.	زمانی که کشور مورد تهاجم قرار می گیرد، پناهندگان در شهرها جمع می شوند.
The meter is almost empty.	کنتور تقریبا خالی است.
He examined the crowd.	او جمعیت را بررسی کرد.
A visit to the library is mandatory.	بازدید از کتابخانه الزامی است.
The sun rose from the top of the mountain.	خورشید از بالای کوه طلوع کرد.
Another long day in the mountains.	یک روز طولانی دیگر در کوهستان.
He studies the characteristics of human psychology.	او در مورد ویژگی های روانشناسی انسان مطالعه می کند.
Most of his neighbors were farmers.	بیشتر همسایه هایش کشاورز بودند.
Connect the fire hydrants to the basements as well as each firebox.	شیرهای آتش نشانی را به زیرزمین ها و همچنین هر آتشگاه متصل کنید.
A ship sank in port.	یک کشتی در بندر غرق شد.
Lightning came.	رعد و برق آمد.
Once icy, the lake is now an expanding delta.	این دریاچه که زمانی پر از یخ بود، اکنون به یک دلتای در حال گسترش تبدیل شده است.
Pineapple is crunchy and juicy with freshness.	آناناس ترد و آبدار با طراوت است.
We have a big family.	ما خانواده بزرگی داریم.
The product must be collected before the arrival of passenger trains.	محصول باید قبل از رسیدن قطارهای مسافربری جمع آوری شود.
Our scouts found an abandoned underground shelter.	پیشاهنگان ما یک پناهگاه متروکه زیرزمینی پیدا کردند.
The toad sat on the asphalt while sunbathing.	وزغ در حال آفتاب گرفتن روی آسفالت نشست.
Gadgets were used in almost every home.	گجت ها تقریباً در هر خانه ای استفاده می شدند.
He carried materials from one place to another.	او مواد را از جایی به جای دیگر حمل می کرد.
A high proportion of violent crimes affect women.	نسبت بالایی از جنایات خشونت آمیز بر زنان تأثیر می گذارد.
He scratches his head.	سرش را می خاراند.
Contrary to popular belief, smoking is bad for your health.	برخلاف تصور عمومی، سیگار برای سلامتی مضر است.
He cheats the cards.	او به کارت ها تقلب می کند.
Extreme heat has prevented progress.	گرمای شدید مانع از پیشرفت شده است.
Many investors made a fortune from this project.	بسیاری از سرمایه گذاران از این طرح ثروت اندوزی کردند.
Therefore, every small step led to the progress of the human race.	بنابراین، هر قدم کوچک باعث پیشرفت نسل بشر می شد.
The streets are deserted now.	اکنون خیابان ها خلوت است.
This was the first good news in a few days.	این اعلام اولین خبر خوب در چند روز اخیر بود.
What will your house look like?	خانه شما چه شکلی خواهد داشت؟
They are fun!	آنها لذت بخش هستند!
Be sure to cover the pan during cooking.	در طول پخت و پز اطمینان حاصل کنید که تابه را بپوشانید.
Citizens ask the army for help.	شهروندان از ارتش کمک می خواهند.
His words met with shocking silence.	سخنان او با سکوتی تکان دهنده مواجه شد.
Tea is a delicious drink.	چای یک نوشیدنی خوشمزه است.
The meeting was followed by a passionate discussion.	این جلسه با بحث و گفتگوی پرشور دنبال شد.
The sheep were grazing quietly on the farm.	گوسفندان با آرامش در مزرعه چرا می کردند.
I brewed the mixture with lemon.	مخلوط را با لیمو دم کرده ام.
The gym was finished on time.	سالن ورزشی به موقع تمام شد.
The soldier survived, but his leg was severely broken.	سرباز زنده ماند، اما پایش به شدت شکسته بود.
I ordered you a hot drink.	من به شما یک نوشیدنی گرم سفارش دادم.
Conflict is common in this area.	درگیری در این منطقه رایج است.
The land remains fallow for three to four years.	زمین به مدت سه تا چهار سال آیش می ماند.
During the climb, both climbers showed amazing endurance.	در طول صعود خود، هر دو کوهنورد استقامت شگفت انگیزی از خود نشان دادند.
Write your sentence using only the noun.	جمله خود را فقط با استفاده از اسم بنویسید.
The tailor made a beautiful and elaborate dress.	خیاط یک لباس زیبا و استادانه درست کرد.
The poem speaks of heartache.	شعر از درد دل می گوید.
The sound of his surroundings made him nervous.	صدای محیط او را عصبی می کرد.
David was interested in animals.	دیوید به حیوانات علاقه داشت.
The duke had many castles.	دوک قلعه های زیادی داشت.
The drug acted quickly.	دارو به سرعت عمل کرد.
The supermarket was full of germs.	سوپرمارکت مملو از میکروب بود.
Even very young children can recognize people's faces.	حتی کودکان بسیار کوچک نیز می توانند چهره افراد را تشخیص دهند.
He made the law.	او قانون را وضع کرد.
Cars travel at speeds of several miles per hour.	اتومبیل ها با سرعت چند مایل در ساعت حرکت می کنند.
Make some leaves green and some red.	برخی از برگ ها را سبز و برخی دیگر را قرمز رنگ کنید.
He tore the gift wrap from the box.	کاغذ کادو را از روی جعبه پاره کرد.
His steps on the iron steps were soft.	قدم هایش روی پله آهنی نرم بود.
He believes that time is a structure.	او معتقد است که زمان یک سازه است.
The strange party was a great success.	مهمانی عجیب و غریب موفقیت بزرگی بود.
How do we distinguish courage from folly?	چگونه شجاعت را از حماقت تشخیص دهیم؟
When someone makes a mistake, they immediately regret it.	وقتی کسی اشتباه می کند، بلافاصله پشیمان می شود.
After the army withdrew, the government fled the island.	پس از خروج ارتش، دولت از جزیره گریخت.
Winter light is low.	نور و هوای زمستان کم است.
The government did not address their concerns at the time.	دولت در آن زمان به نگرانی های آنها توجهی نکرد.
I watched him closely.	من او را از نزدیک تماشا کردم.
The walls were made of wood.	دیوارها از چوب ساخته شده بودند.
We have a steady stream of tourists visiting this area.	ما یک جریان ثابت از گردشگران داشته ایم که از این منطقه بازدید می کنند.
Her friends admired her beauty.	دوستانش زیبایی او را تحسین می کردند.
I entered the city by taxi.	با تاکسی وارد شهر شدم.
The engineer explained the problem to the workers.	مهندس مشکل را برای کارگران توضیح داد.
He bent down and picked up the fallen toy.	خم شد و اسباب بازی افتاده را برداشت.
Students are encouraged to use a computer.	دانش آموزان به استفاده از کامپیوتر تشویق می شوند.
He is climbing the business ladder.	او در حال بالا رفتن از نردبان کسب و کار است.
30% of households heat their homes with wood.	30 درصد خانوارها خانه های خود را با چوب گرم می کنند.
And lots of fresh air	و هوای تازه زیاد
The owner of the pub was angry.	صاحب میخانه دینگل عصبانی شد.
His speech lasted more than an hour.	سخنرانی او بیش از یک ساعت به طول انجامید.
Peace and tranquility are rare here.	صلح و آرامش در اینجا نادر است.
They will feel ashamed	آنها احساس شرمندگی خواهند کرد
His house was clean, bright, and tastefully furnished.	خانه اش تمیز، روشن، و با سلیقه مبله بود.
Babies learn to walk shortly after birth.	کودکان مدت کوتاهی پس از تولد راه رفتن را یاد می گیرند.
Should we worry?	آیا باید نگران باشیم؟
This plant does not grow well in cold.	این گیاه در سرما رشد خوبی ندارد.
In severe winter cold, some people wear sweaters.	در سرمای سخت زمستان، برخی افراد پلیور می پوشند.
Yellow flowers bloomed in abundance.	گلهای زرد به وفور شکوفا شدند.
If the weather allows, the walk begins.	اگر آب و هوا اجازه دهد، پیاده روی آغاز می شود.
He lives alone in a big house.	او به تنهایی در یک خانه بزرگ زندگی می کند.
Reconstruction is slow.	بازسازی کند است.
They worked hard to fulfill the company's orders.	آنها برای انجام سفارشات شرکت بسیار تلاش کردند.
I went swimming, it was very relaxing.	من رفتم شنا، خیلی آرامش بخش بود.
As part of a new initiative, they have eliminated many jobs.	به عنوان بخشی از یک ابتکار جدید، آنها بسیاری از مشاغل را حذف کرده اند.
He took the suitcase out of the car.	چمدان را از ماشین بیرون آورد.
The street light was dim.	چراغ خیابان نور کمی ایجاد می کرد.
They need to understand how to read the future.	آنها باید بفهمند که چگونه آینده را بخوانند.
I promise not to lie to you anymore	قول میدم دیگه بهت دروغ نگم
The chef was known for his good cooking.	سرآشپز به خاطر آشپزی خوبش معروف بود.
There were five candidates for the vacant post.	پنج نامزد برای این پست خالی وجود داشت.
He did not want to buy photos.	او تمایلی به خرید عکس نداشت.
Dogs always come home at night.	سگ ها همیشه شب ها به خانه برمی گردند.
I'm sensitive to her cologne	من به ادکلنش حساسیت دارم
They were very careful to prevent the attack.	آنها برای جلوگیری از حمله بسیار مراقب بودند.
These shoes worked well in the first two months.	این کفش ها در دو ماه اول خوب کار می کردند.
They enjoyed the show.	آنها از نمایش لذت بردند.
Add the flour to a large mixing bowl.	آرد را در یک کاسه بزرگ همزن اضافه کنید.
No one has claimed responsibility for the attack.	هیچ کس مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت.
This area is famous for its pristine beaches.	این منطقه به خاطر سواحل بکرش معروف است.
A patient population provides some relief.	یک جمعیت بیمار مقداری تسکین می دهد.
Put the brush under the tap.	برس را زیر شیر آب قرار دهید.
Capital flows flowed from this country.	جریان های سرمایه از این کشور سرازیر شد.
The old woman pushed open the door.	زن مسن در را هل داد.
They do not get much sunlight these days.	این روزها زیاد نور خورشید نمی گیرند.
There is a bad smell coming from the village square.	بوی بدی از میدان روستا می پیچد.
The issue is more to be considered.	موضوع قابل تامل بیشتر است.
The tongue fox was caught by a hunter.	روباه زبانش در دام شکارچی گرفتار شد.
It is rich in minerals.	سرشار از مواد معدنی است.
They included large payments.	آنها شامل پرداخت های کلان می شدند.
Lee wanted to "hang out" with a lawyer.	لی می خواست با وکیل "قرار بگیرد".
The room smelled of fear.	اتاق بوی ترس می داد.
Oil can be used less than butter.	روغن را می توان کمتر از کره استفاده کرد.
Therefore, it is important to review this issue frequently.	بنابراین، بررسی مکرر این موضوع مهم است.
The government has made its decision.	دولت تصمیم خود را گرفته است.
There is an "address" business in the neighborhood.	در همسایگی یک تجارت «آدرس» وجود دارد.
Some consumers were outraged by these practices.	برخی از مصرف کنندگان از این شیوه ها خشمگین شدند.
It is a matter of principle.	یک امر اصولی است.
These boots are made for walking.	این چکمه ها برای پیاده روی ساخته شده اند.
I drag myself to the club again.	دوباره خودم را به باشگاه می کشانم.
The forest meadow is a beautiful sight.	چمنزار جنگلی منظره زیبایی است.
The damage to the ship was severe.	خسارات وارده به کشتی شدید بود.
Sulfuric acid is harmful to the human body.	اسید سولفوریک برای بدن انسان مضر است.
He eats too many bananas.	او بیش از حد موز می خورد.
A police officer is investigating the attack.	یک افسر پلیس در حال بررسی این حمله است.
This incident was widely reported in the media.	این اتفاق بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.
The seal hunted the seals.	فوک فوک ها را شکار کرد.
Salted fish is a delicacy in some countries.	ماهی شور در برخی کشورها غذای لذیذ است.
He receives five medals and several honorary titles.	او پنج مدال و چندین عنوان افتخاری دریافت می کند.
Standard of living and life expectancy have increased.	استاندارد زندگی و امید به زندگی افزایش یافته است.
The gift arrived by ship.	هدیه با کشتی رسید.
The teacher reminded the class about geothermal energy.	معلم در مورد انرژی زمین گرمایی به کلاس یادآوری کرد.
The amount of land in the kingdom was sufficient.	مقدار زمین در پادشاهی کافی بود.
Such efforts are unlikely to succeed.	چنین تلاش هایی بعید است که موفق شوند.
Political manifestos rarely tell the truth.	مانیفست های سیاسی به ندرت حقیقت را بیان می کنند.
A beautiful young woman with long brown hair.	یک زن جوان زیبا با موهای قهوه ای بلند.
With a knife, they sharpened each other.	با چاقو، یکی همدیگر را تیز می کرد.
He spent his youth studying archeology.	دوران جوانی خود را به تحصیل باستان شناسی گذراند.
The earthquake created a huge tide.	زمین لرزه جزر و مد عظیمی ایجاد کرد.
Sailors usually ate fish.	دریانوردان معمولا ماهی می خوردند.
It rains during the monsoon season.	در فصل باران های موسمی باران می بارد.
Apples are beautiful	سیب زیباست
I took this photo for you	من این عکس را برای شما گرفتم
The cobbler made shoes for all the villagers.	پینه دوز برای همه مردم روستا کفش درست می کرد.
The army used his engineering skills effectively.	این ارتش از مهارت های مهندسی او به طور موثر استفاده کرد.
He called on the people to refrain from polluting the river.	وی از مردم خواست از آلودگی رودخانه خودداری کنند.
The farmer limps a little.	کشاورز کمی لنگ می زند.
Mosquitoes spread deadly diseases.	پشه ها بیماری های کشنده را منتشر می کنند.
He writes to me twice a week.	هفته ای دوبار برایم نامه می نویسد.
The device is said to have high accuracy.	گفته می شود دستگاه از دقت بالایی برخوردار است.
They legalized rooster breeding this year.	آنها امسال پرورش خروس را قانونی کردند.
Electricity consumption is increasing.	مصرف برق در حال افزایش است.
That politician is respected by most voters.	آن سیاستمدار مورد احترام اکثر رأی دهندگان است.
This is a significant paper weight.	این یک وزن کاغذ قابل توجه است.
The artist painted the scene.	هنرمند منظره را ترسیم کرد.
As we age, our skin becomes thinner and thinner.	با افزایش سن، پوست ما نازک تر و نازک تر می شود.
Inflammation is one of the most common causes of headaches.	التهاب یکی از علل شایع سردرد است.
Please find the symbol	لطفا نماد را پیدا کنید
Children's shoes should be light and easy to walk on.	کفش های کودکان باید سبک بوده و به راحتی در آن راه بروید.
Some factories are expanding to other areas.	برخی از کارخانه ها در حال گسترش به مناطق دیگر هستند.
She pulled her hair back carefully.	موهایش را با دقت به عقب بست.
The clods were so heavy that they could not be lifted.	کلوخ ها خیلی سنگین بودند که نمی توانستند بلند شوند.
Land was a scarce commodity on the border.	زمین یک کالای کمیاب در مرز بود.
Elephants are led by a boss.	فیل ها توسط یک رئیس هدایت می شوند.
The aftermath of the conflict was complete chaos.	پیامدهای درگیری یک آشفتگی کامل بود.
In sports, goalkeepers have the hardest job.	در ورزش، دروازه بان ها سخت ترین کار را دارند.
He was very happy to be able to speak.	از اینکه توانسته صحبت کند بسیار خوشحال بود.
The distance is a straight line drawn between the elements.	فاصله یک خط مستقیم است که بین عناصر کشیده شده است.
The trunk was covered with leaves.	تنه پوشیده از برگ بود.
Most species of whales are bed whales.	بیشتر گونه های نهنگ نهنگ های بالین هستند.
The bicycle hit the wall.	دوچرخه به دیوار خورد.
The farmer will be interested in this report.	کشاورز به این گزارش علاقه مند خواهد شد.
The rebels attacked at dawn.	شورشیان در سحرگاه حمله کردند.
The ship floated slowly in the bay.	کشتی به آرامی در خلیج شناور شد.
The factory owners were dissatisfied with the strike.	کارخانه‌داران از این اعتصاب ناراضی بودند.
Please keep doors and windows closed.	لطفا درها و پنجره ها را بسته نگه دارید.
Sheep grazed quietly on the fields.	گوسفندها با آرامش در مزارع چرا می کردند.
I love playing the piano.	من عاشق نواختن پیانو هستم.
More articles, more articles.	مقالات بیشتر، مقالات بیشتر.
He was transferred, but transferred to the same city.	او را منتقل کردند، اما به همان شهر منتقل کردند.
A sudden scream made him jump.	صدای جیغ ناگهانی باعث شد بپرد.
An experienced employee knows this well.	کارمند باتجربه این کار را به خوبی بلد است.
The connection between molecules and things.	ارتباط بین مولکول ها و چیزها.
He has a sharp mind	او ذهن تیزبینی دارد
They wanted to move soon.	آنها قصد داشتند به زودی حرکت کنند.
He threw it away.	او آن را دور انداخت.
Numerous theories have been proposed to explain it.	نظریه های متعددی برای توضیح آن ارائه شده است.
The attack caused many casualties.	این حمله تلفات زیادی به همراه داشت.
There is a strong need to reduce child mortality rates around the world.	نیاز شدیدی به کاهش نرخ مرگ و میر کودکان در سراسر جهان وجود دارد.
The soldier's beard was thick and thick.	ریش سرباز پر و پرپشت بود.
Most children do not lie all the time.	بیشتر کودکان دائماً دروغ نمی گویند.
His bright eyes sparkled with joy.	چشمان درخشانش با خوشحالی برق می زد.
The flood came.	سیل باران آمد.
They live at their lowest level in winter.	آنها در زمستان در پایین ترین سطح خود زندگی می کنند.
Elliott was a prolific writer.	الیوت نویسنده ای پرکار بود.
A boy sells gum to a stranger.	پسری به غریبه آدامس می فروشد.
The spokesman argued that they were following the rules.	سخنگو استدلال کرد که آنها قوانین را رعایت می کنند.
Peace is the main goal of all government policies.	صلح هدف اصلی تمام سیاست های دولت است.
Cosmetologists offer a variety of services.	متخصصین زیبایی انواع خدمات ارائه می دهند.
The speakers were clear but spoke slowly.	بلندگوها واضح بودند اما به آرامی صحبت می کردند.
They never intended to conquer the world.	آنها هرگز قصد فتح جهان را نداشتند.
The medicine does not make me feel better.	دارو حالم را بهتر نمی کند.
The box contained a number of small objects.	جعبه حاوی تعدادی اشیاء کوچک بود.
A newly discovered species has thrilled scientists.	گونه ای تازه کشف شده دانشمندان را هیجان زده کرده است.
We can not allow alcohol to be part of the curriculum.	ما نمی توانیم اجازه دهیم الکل بخشی از برنامه درسی شود.
He was lost to them because he was so rich.	از آنجا که او بسیار ثروتمند بود، برای آنها گم شد.
We didn't even practice.	حتی تمرین هم نداشتیم.
Spices such as cinnamon and cloves	ادویه هایی مانند دارچین و میخک
The trees there were magnificent and old.	درختان آنجا با شکوه و کهنسال بودند.
Jane was counting on her inheritance.	جین روی ارثش حساب می کرد.
The joy was palpable.	شادی محسوس بود.
A very reliable source	یک منبع بسیار معتبر
He blushed when he talked about his feelings.	وقتی در مورد احساساتش صحبت می کرد سرخ شد.
I heard the sound of bullets being fired.	صدای صدای شلیک گلوله را شنیدم.
Why do people live in big cities?	چرا مردم در شهرهای بزرگ زندگی می کنند؟
His recent behavior has surprised me.	رفتار اخیر او باعث تعجب من شده است.
Very quiet, very very quiet.	خیلی ساکته، خیلی خیلی ساکته.
It rained for several days.	چندین روز باران بارید.
A prime minister who really cares about his people.	نخست وزیری که واقعاً به فکر مردمش است.
He knew that his coming would upset him.	می دانست که آمدنش او را ناراحت می کند.
He had to hurry.	او باید عجله می کرد.
The ground was covered with ice.	زمین پوشیده از یخ بود.
That child is distracting me	اون بچه داره حواسش رو از من میگیره
Fans can be found in most gyms.	طرفداران را می توان در اکثر سالن های بدنسازی پیدا کرد.
They filled the tank and headed home.	آنها مخزن را پر کردند و به سمت خانه حرکت کردند.
Someone dropped the wallet.	یک نفر این کیف پول را انداخت.
Even the youngest children help make the beds.	حتی کوچکترین بچه ها هم در ساخت تخت ها کمک می کنند.
Let's take this historic opportunity.	بیایید از این فرصت تاریخی استفاده کنیم.
Do not touch that wall!	به آن دیوار دست نزن!
He sat for a moment.	او یک لحظه نشست.
The plastic bucket is black and green.	سطل پلاستیکی مشکی و سبز است.
The ship sank in a storm.	این کشتی در طوفان غرق شد.
If so, I will write to them.	اگر اینطور باشد برایشان می نویسم.
Be sure not to leave food in the hall.	مطمئن شوید که غذا را در سالن نگذارید.
Many students hate writing articles.	بسیاری از دانش آموزان از نوشتن مقاله متنفرند.
He has lived in this city all his life.	او تمام عمرش را در این شهر زندگی کرده است.
He dreamed that he could fly.	او خواب دید که می تواند پرواز کند.
In a few years, this city will become a ghost town.	چند سال دیگر این شهر تبدیل به شهر ارواح خواهد شد.
Carefully pour the mixture into shallow containers.	مخلوط را با دقت در ظروف کم عمق بریزید.
Getting to the airport by train is easy.	رسیدن به فرودگاه با قطار آسان است.
The sidewalks are starting to collapse.	پیاده روها شروع به فرو ریختن کرده اند.
Future reports will examine other parameters.	گزارش های آتی سایر پارامترها را بررسی خواهند کرد.
English will be the official language of the school.	انگلیسی زبان رسمی مدرسه خواهد بود.
However, some couples do both.	با این حال، برخی از زوج ها هر دو را انجام می دهند.
The boss will ask about the progress of your project.	رئیس در مورد پیشرفت پروژه شما سوال خواهد کرد.
This hormone regulates the heart rate.	این هورمون ضربان قلب را تنظیم می کند.
The forest is getting smaller every year.	جنگل هر سال کوچکتر می شود.
You get drunk.	با مشروب میشوید.
The high cost of living has caused some people to flee.	هزینه های بالای زندگی باعث فرار برخی از مردم شده است.
The priest blessed the secret petitions.	کشیش طومارهای محرمانه را برکت داد.
Detectives interviewed the suspect for several hours.	کارآگاهان چند ساعت با مظنون مصاحبه کردند.
To escape, the migrants walked through rugged mountains.	برای فرار، مهاجران از میان کوه های ناهموار پیاده روی کردند.
He left a message that will be back soon.	او پیغامی گذاشت که به زودی برمی گردد.
We should eat less animal fat.	ما باید چربی حیوانی کمتری بخوریم.
His photos were hung in the exhibition.	عکس های او در نمایشگاه آویخته شد.
The bond between mother and child is very strong.	پیوند بین مادر و فرزند بسیار قوی است.
This is dog life.	این زندگی سگی است.
After the collapse of communism, the economy recovered.	پس از فروپاشی کمونیسم، اقتصاد بهبود یافت.
Weigh the anchovies carefully.	آنچوی ها را با دقت وزن کنید.
They responded quickly.	آنها به سرعت پاسخ دادند.
The tide was strong.	جزر و مد به شدت جریان داشت.
One must always be polite	آدم باید همیشه مودب باشه
It was the peak of prosperity.	اوج رونق بود.
His life was in balance.	زندگی او در تعادل بود.
The fish jumped out of the water.	ماهی از آب بیرون پرید.
In the morning the women collected water.	صبح زنان آب جمع کردند.
The woman was evacuated and taken to a local hospital.	این زن تخلیه و به بیمارستان محلی منتقل شد.
A lawyer is discussing his case today.	یک وکیل امروز در حال بحث در مورد پرونده خود است.
A man could hardly notice him.	مردی به سختی توانست متوجه او شود.
The terrorists blew up the bus.	تروریست ها اتوبوس را منفجر کردند.
Look at the pictures on the wall.	به تصاویر روی دیوار نگاه کنید.
Two small boats sank in the spring.	دو قایق کوچک در بهار غرق شدند.
Low water levels have led to severe drought.	سطح پایین آب منجر به خشکسالی شدید شده است.
Each had its own strengths.	هر کدام نقاط قوت خاصی داشتند.
Her husband's hand is tied to company policy.	دست شوهرش با سیاست شرکت بسته است.
Someone laughed from a distance.	از دور کسی خندید.
This kit includes all the necessary tools to build a robot.	این کیت شامل تمامی ابزارهای لازم برای ساخت ربات می باشد.
The new president will soon determine the new cabinet.	رئیس جمهور جدید به زودی کابینه جدید را تعیین خواهد کرد.
He climbed the stairs slowly.	به آرامی از پله ها بالا رفت.
Some say this elephant is our national treasure.	برخی می گویند این فیل گنجینه ملی ماست.
Salting the streets is not a good idea.	نمک زدن خیابان ها ایده خوبی نیست.
She sings beautifully, her sweet voice twists.	زیبا می خواند، صدای شیرینش می پیچید.
Cleverly ran for it.	زیرک برای آن دوید.
You must destroy the nest of vampires.	شما باید لانه ای از خون آشام ها را نابود کنید.
The president's speech was met with strong applause.	سخنان رئیس جمهور با تشویق شدید روبرو شد.
When my father died, he came to stay with us.	وقتی پدرم فوت کرد، آمد پیش ما بماند.
He cut the peppers into small cubes.	او فلفل ها را به مکعب های کوچک برش داد.
People across the country raised money for this purpose.	مردم در سراسر کشور برای این هدف پول جمع کردند.
I had to make a painful decision.	مجبور شدم یک تصمیم دردناک را بپذیرم.
The fields were dry and brown.	مزارع خشک و قهوه ای بود.
His arms were warm and loving.	آغوشش گرم و محبت آمیز بود.
In winter the houses were clean and tidy.	در زمستان خانه ها تمیز و مرتب بود.
Finally he moved towards the sunset.	سرانجام به سمت غروب خورشید حرکت کرد.
He drowned his sorrows in a party.	غم هایش را در مهمانی غرق کرد.
The sea will have to change its nature.	دریا مجبور خواهد شد ماهیت خود را تغییر دهد.
Fortunately, the transfer went smoothly.	خوشبختانه، انتقال بدون مشکل انجام شد.
Some courts are full of horrible spectators.	برخی از دادگاه‌ها مملو از تماشاگران هولناک است.
The smell of alcohol wafts from the hall.	بوی الکل از سالن می پیچید.
The government declared war on drug trafficking.	دولت به قاچاق مواد مخدر اعلام جنگ کرد.
Officials said he was not in danger.	مقامات کشور اعلام کردند که او در معرض خطر نیست.
Iraq has the highest rate of cholera in the world.	عراق بالاترین میزان ابتلا به وبا را در جهان دارد.
You need to emphasize the importance of cooperation to your colleagues.	شما باید اهمیت همکاری را بر همکاران خود متذکر شوید.
He enjoyed his work very much.	او از کار خود بسیار لذت برد.
Lavender smells like heaven.	اسطوخودوس بوی بهشتی می دهد.
You can cross the river by boat or tunnel.	می توانید با کشتی یا تونل از رودخانه عبور کنید.
The chickens escaped.	جوجه ها فرار کردند.
Tourists crowded the palace.	گردشگران در کاخ ازدحام کردند.
The consultant looked at the file.	مشاور از پرونده نگاه کرد.
The party was a lot of fun.	مهمانی بسیار سرگرم کننده بود.
The new season collection has glamorous clothes.	مجموعه فصل جدید دارای لباس های پر زرق و برق است.
If the wind blows upwards, it increases.	اگر باد به سمت بالا می وزد، افزایش می یابد.
He finally put the puzzle together.	بالاخره پازل را جمع کرد.
Scientists are working hard on this problem.	دانشمندان به شدت روی این مشکل کار می کنند.
How can they make us believe our lies?	چگونه می توانند ما را وادار کنند که دروغ های خود را باور کنیم؟
Elizabeth learned how to ride at an early age.	الیزابت در سنین پایین یاد گرفت که چگونه رکاب بزند.
His voice was taken away with his performance.	با اجرایش صدایش گرفته شد.
An anteater lives here.	یک مورچه خوار اینجا زندگی می کند.
I'll be back in an hour.	من یک ساعت دیگر برمی گردم.
He hurried into the house and threw the open shutters.	با عجله وارد خانه شد و کرکره های باز را پرت کرد.
But we will do that in the coming years.	اما در سال های آینده این کار را خواهیم کرد.
Ash and mud seemed to cover everything.	خاکستر و گل انگار همه چیز را پوشانده بود.
A squirrel was feeding on the seeds.	یک سنجاب از دانه ها تغذیه می کرد.
Hudson entered cautiously, expecting to feel a draft.	هادسون با احتیاط وارد داخل شد و انتظار داشت یک پیش نویس احساس کند.
Place the flower on a tray.	گل را روی سینی قرار دهید.
The image is related to a horrible event.	تصویر مربوط به یک رویداد وحشتناک است.
He described the scene as a movie.	او صحنه را مانند یک فیلم توصیف کرد.
Immature fish can not live long.	ماهی نابالغ نمی تواند عمر طولانی داشته باشد.
An indictment was issued yesterday.	دیروز کیفرخواست صادر شد.
Warn them about the dangers of smoking.	در مورد خطرات سیگار به آنها هشدار دهید.
For a film, thank the screenwriter, director and actors.	برای یک فیلم، از فیلمنامه نویس، کارگردان و بازیگران تشکر کنید.
Rejoicing is a popular pastime.	شادی کردن یک سرگرمی محبوب است.
He was wearing a green shirt.	پیراهن سبز پوشیده بود.
They provide these services to prominent visitors.	آنها این خدمات را به بازدیدکنندگان برجسته ارائه می دهند.
Existential threats are very real.	تهدیدهای وجودی بسیار واقعی هستند.
My uncle is a farmer.	دایی من کشاورز است.
The body should not be held vertically.	بدن نباید به صورت عمودی نگه داشته شود.
Bacterial colonies were found.	کلونی های باکتری پیدا شد.
Often, students fall years between high school and college.	اغلب، دانش آموزان سال ها بین دبیرستان و کالج فاصله می گیرند.
Moses grew up to be a successful leader.	موسی بزرگ شد تا به یک رهبر موفق تبدیل شود.
The view of the white cliffs was terrifying.	منظره صخره های سفید هیبت را برانگیخت.
Give me coffee!	به من قهوه بده!
A poor ant was about to drown in soapy water.	یک مورچه فقیر نزدیک بود در آب صابون غرق شود.
They have completely renovated the hotel.	آنها هتل را به طور کامل بازسازی کرده اند.
I usually do not do this.	من معمولا این کار را نمی کنم.
He whispered this in his ear.	این را در گوش او زمزمه کرد.
About half of our starch is made from corn.	تقریباً نیمی از نشاسته ما از ذرت تهیه می شود.
Police arrest the kidnappers.	پلیس آدم ربایان را دستگیر کرد.
He stared at himself in the mirror	در آینه به خودش خیره شد
His teammates joined him.	هم تیمی هایش به او پیوستند.
The old woman frowned, her face twisting in disgust.	پیرزن اخم کرد، صورتش از انزجار پیچ خورد.
Cleaned, the house looked new.	تمیز شده، خانه جدید به نظر می رسید.
The fall in steel prices dampened enthusiasm.	سقوط قیمت فولاد شور و شوق را کاهش داد.
This city is becoming cleaner and safer.	این شهر پاکتر و امن تر می شود.
He goes to work at ten o'clock.	ساعت ده به سر کار می رود.
He is wearing a shorter cape.	او شنل کوتاه تری پوشیده است.
He took guidance from his astronomer.	او از منجم خود راهنمایی گرفت.
Look at the sky!	به آسمان نگاه کن!
The highway passes through the suburbs.	بزرگراه از حومه شهر می گذرد.
Their mysterious appearance was seen as a harbinger.	ظاهر مرموز آنها به عنوان یک منادی تلقی می شد.
He hated local customs.	او از آداب و رسوم محلی بیزار بود.
Their main concern was the weather.	دغدغه اصلی آنها آب و هوا بود.
Duke was famous for his wealth.	دوک به خاطر ثروت زیادش معروف بود.
Here, life is cheap now.	اینجا، زندگی اکنون ارزان است.
The ship set sail under the scorching sun.	کشتی زیر آفتاب سوزان به راه افتاد.
Getting to the hotel is not always easy.	رسیدن به هتل همیشه آسان نیست.
He returned the phone to its owner.	او گوشی را به صاحبش پس داد.
Since the last war, few families have lost their homes.	از زمان جنگ گذشته، خانواده های کمی خانه خود را از دست داده اند.
A rich dessert made with oranges.	یک دسر غنی که با پرتقال درست می شود.
We did a lot of experiments and did not get any clear results.	ما آزمایش های زیادی انجام دادیم و هیچ نتیجه واضحی دریافت نکردیم.
But the first crab run was successful.	اما اولین اجرای خرچنگ موفقیت آمیز بود.
Finally, he collected the necessary materials.	در نهایت، او مواد مورد نیاز را جمع آوری کرد.
Even as a small child, he was special.	حتی به عنوان یک کودک کوچک، او خاص بود.
The body of the animal is striped or spotted.	بدن حیوان راه راه یا خالدار است.
There were clouds of dust behind the truck.	ابرهای گرد و غبار پشت کامیون به راه افتاده بود.
Shake the soup vigorously.	سوپ را به شدت تکان دهید.
A group of artists had traveled to this city.	گروهی از هنرمندان به این شهر سفر کرده بودند.
This city is not the safest place to live.	این شهر امن ترین مکان برای زندگی نیست.
Music therapy has been used successfully to help reduce stress.	موسیقی درمانی با موفقیت برای کمک به کاهش استرس استفاده شده است.
The fried chicken was excellent	مرغ سوخاری عالی بود
The journey time by train is one hour.	طول سفر با قطار یک ساعت است.
The issue of independence has been debated many times.	موضوع استقلال بارها مورد بحث بوده است.
To gain their independence, the islanders must return their capital.	برای به دست آوردن استقلال خود، ساکنان جزیره باید سرمایه خود را بازگردانند.
Agriculture is the leading industry of the country.	کشاورزی صنعت پیشرو کشور است.
My father's cousin stays with him.	پسر عموی پدرم پیش او می ماند.
This list included many names.	این لیست شامل اسامی بسیاری بود.
It was clear that his parents did not like him.	معلوم بود که پدر و مادرش او را دوست ندارند.
The gentle snowfall created amazing scenery.	بارش ملایم برف مناظر شگفت انگیزی را ایجاد کرد.
His heart was steadfast, he could never forget her.	قلبش ثابت بود، هرگز نتوانست او را فراموش کند.
Leaders sympathized with the workers' problems.	رهبران با مشکلات کارگران همدردی کردند.
The fish will rot.	ماهی پوسیده خواهد شد.
Bread turns dark like coal.	نان مثل زغال تیره می شود.
Their name is synonymous with modern architecture.	نام آنها مترادف با معماری مدرن است.
I enjoy reading novels.	من از خواندن رمان لذت می برم.
He really knows how to drive.	او واقعاً رانندگی بلد است.
The path of the bears was blocked by a fallen tree.	مسیر خرس ها توسط درختی که افتاده بود مسدود شد.
International Tachograph Records	رکوردهای بین المللی تاخوگراف
The crowd got smaller as they moved to the gardens	جمعیت با حرکت به سمت باغ ها کوچکتر شد
Their door was open.	درب آنها باز بود.
Magnificent and brilliant city	شهری باشکوه و درخشان
The farmer poured salt water on the plants.	کشاورز آب نمک را روی گیاهان ریخت.
The Knights did not seem to be in a better position.	به نظر می رسد شوالیه ها وضعیت بهتری نداشتند.
The object began to type.	شی شروع به تایپ کرد.
The voices rose rebelliously.	صداها به طرز سرکشی بلند شد.
The future looks uncertain.	آینده نامشخص به نظر می رسد.
Our schedule was created	برنامه ما درست شد
The government must do something.	دولت باید کاری کند.
He rested in the cave to recover.	برای بهبودی در غار استراحت کرد.
Privileged people may have a higher standard of living.	افراد ممتاز ممکن است از استاندارد زندگی بالاتری برخوردار شوند.
I was always waiting for this day.	همیشه منتظر این روز بودم.
Mathematical researchers have made significant progress.	محققان ریاضیات به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته اند.
Commemoration ceremonies are held here throughout the year.	مراسم بزرگداشت در طول سال در اینجا برگزار می شود.
There are many places that still need attention.	مکان های زیادی هستند که هنوز نیاز به توجه دارند.
One third of the lakes have dried up.	یک سوم دریاچه ها خشک شده اند.
A politician feels that he can do anything.	یک سیاستمدار احساس می کند که می تواند هر کاری را انجام دهد.
Contractors built the roads from asphalt.	پیمانکاران جاده ها را از آسفالت ساختند.
It rained heavily in the afternoon.	بعد از ظهر باران شدیدی بارید.
baking bread.	پختن نان.
Night is falling	شب در حال سقوط است
You should never give up.	شما هرگز نباید تسلیم شوید.
He was under a lot of pressure.	او تحت فشار زیادی قرار گرفته بود.
The tree shakes slowly in the wind.	درخت به آرامی در باد تکان می خورد.
The marketed asinine program was never introduced.	برنامه asinine بازاریافته هرگز مطرح نشد.
How many times have you asked this question?	چند بار این سوال را پرسیدی؟
The farmer was harvesting wheat from his fields.	کشاورز در حال برداشت گندم از مزارع خود بود.
The plan was widely debated.	این طرح به طور گسترده مورد مناقشه قرار گرفته بود.
You can try.	می تونی امتحان کنی.
The real meaning of his ideas escaped them.	معنای واقعی نظرات او از آنها فرار کرد.
So my blood sugar level was high.	بنابراین سطح قند من بالا بود.
A trench was dug around the Labrador puppy.	اطراف توله سگ لابرادور سنگر حفر کردند.
The soldiers advanced on the main street.	سربازان در خیابان اصلی پیشروی کردند.
The barn was full of hay.	انبار پر از یونجه بود.
The room is very bright and has no windows.	اتاق بسیار روشن و فاقد پنجره است.
Those imprisoned there could never escape.	کسانی که در آنجا زندانی بودند هرگز امکان فرار نداشتند.
It's time to refill your propane tank.	وقت آن است که مخزن پروپان خود را دوباره پر کنید.
The professor spoke in detail about the science of linguistics	استاد به طور مفصل در مورد علم زبان شناسی صحبت کرد
Many festivals are held in this country.	جشنواره های زیادی در این کشور برگزار می شود.
Some plants produce one crop a year.	برخی از گیاهان یک محصول در سال تولید می کنند.
The flood was unpredictable.	سیل غیر قابل پیش بینی بود.
The clouds lit up like lightning.	ابرها مثل رعد و برق روشن شدند.
Church bells rang seven times.	ناقوس های کلیسا به آرامی هفت بار به صدا درآمدند.
These snakes have no venom.	این مارها هیچ سمی ندارند.
The company owed millions of dollars in arrears.	این شرکت میلیون ها دلار مالیات معوقه بدهکار بود.
A star passes over his head.	ستاره ای از بالای سرش می گذرد.
He was a little obsessed with numbers.	او کمی به اعداد و ارقام وسواس داشت.
Give each guest a napkin.	به هر مهمان یک دستمال سفره بدهید.
The temperature that day was slightly above zero.	دمای آن روز کمی بالاتر از صفر بود.
Adults are there too.	بزرگسالان هم آنجا هستند.
You should be there at seven o'clock.	شما باید ساعت هفت آنجا باشید.
Earth is an example of a country.	زمین نمونه ای از کشور است.
The figures are clear.	ارقام واضح هستند.
This drink is a mixture of wine and spices.	این نوشیدنی مخلوطی از شراب و ادویه است.
Endless dusty winds blow across the desert.	بادهای غبارآلود بی انتها در سراسر صحرا می وزد.
Sauce does not help this food.	سس به این غذا کمکی نمی کند.
He shook his hand as he left.	هنگام رفتن دست تکان داد.
Life forms on this planet are completely toxic.	اشکال حیات در این سیاره کاملاً سمی هستند.
The pen you are asking for is not for me.	قلمی که شما درخواست می کنید برای من نیست.
Life here is not easy.	زندگی در اینجا آسان نیست.
she cried.	او گریه کرد.
A tractor trailer crossed the river.	یک تریلر تراکتور از رودخانه عبور کرد.
This study is fear.	این مطالعه ترس است.
I do not regret	پشیمان نیستم
Most of the city's residents were unemployed.	بیشتر ساکنان شهر بیکار بودند.
The quake devastated much of the city.	زمین لرزه بخش زیادی از شهر را ویران کرد.
Try every taste.	هر طعمی را امتحان کنید.
The water came out of the strainer.	آب از صافی خارج شد.
This amount of air pollution is unacceptable.	این میزان آلودگی هوا غیرقابل قبول است.
Manufacturing companies often invest in new technology.	شرکت های فعال در تولید اغلب در فناوری جدید سرمایه گذاری می کنند.
This usually has a bad ending.	این معمولاً پایان بدی دارد.
Life in the mountains is very hard.	زندگی در کوهستان بسیار سخت است.
Her favorite color is red.	رنگ مورد علاقه او قرمز است.
These mountains are home to rare animals.	این کوه ها زیستگاه حیوانات کمیاب هستند.
Any trees in the area have been cut down.	هر گونه درخت در منطقه قطع شده است.
The next meeting will be held next month.	جلسه بعدی ماه آینده برگزار خواهد شد.
Dissolve sugar in water.	شکر را در آب حل کرد.
Most people prefer to live near the beach.	اکثر مردم ترجیح می دهند در نزدیکی ساحل زندگی کنند.
They only eat animal protein.	آنها فقط پروتئین حیوانی می خورند.
He became strong with this experience.	او با این تجربه نیرومند شد.
The animals formed in the compact forest.	حیوانات در جنگل جمع و جور تشکیل دادند.
You can use vegetables as a substitute for meat.	می توانید از سبزیجات به عنوان جایگزین گوشت استفاده کنید.
The Coast Guard rescued all the survivors.	گارد ساحلی همه بازماندگان را نجات داد.
He has not been able to cope since he died.	از زمانی که او مرده است، او قادر به مقابله نیست.
What is your favorite season?	فصل مورد علاقه شما چیست؟
The blood dripping from his hand was gentle.	خونی که از دستش می چکید ملایم بود.
The volleyball team will train in this sports center.	تمرینات تیم والیبال در این مرکز ورزشی انجام خواهد شد.
He was not to blame.	او تقصیری نداشت.
Unfortunately, he was injured in this attack.	متأسفانه در این حمله مجروح شد.
Watch out for the man sweeping the road to the right.	مراقب مردی باشید که جاده را به سمت راست جارو می کند.
The river was winding along the mountain road.	رودخانه در کنار جاده کوهستانی پیچ در پیچ جاری بود.
Write this	این را بنویس
He promised the moon.	او به ماه قول داد.
That country is known for its progressive laws.	آن کشور به قوانین مترقی خود معروف است.
A bold statement, but little evidence to support it.	یک بیانیه جسورانه، اما شواهد کمی برای تایید آن.
There are very strict laws against child labor.	قوانین بسیار سختی علیه کار کودکان وجود دارد.
This supermarket sells a variety of goods.	این سوپرمارکت کالاهای متنوعی را به فروش می رساند.
Our population is growing very fast.	جمعیت ما با سرعت بسیار بالایی در حال افزایش است.
He tried in vain to prove his point.	او تلاش های بیهوده ای برای اثبات نظر خود انجام داد.
This needs to be corrected.	این باید اصلاح شود.
There must be a better way!	باید راه بهتری وجود داشته باشد!
Most wildflowers love the sun.	بیشتر گل های وحشی عاشق خورشید هستند.
The ruler created an army of slaves.	حاکم ارتشی از بردگان ایجاد کرد.
Today is your birthday.	امروز تولد شماست.
They rented a small house by the lake last summer.	تابستان گذشته خانه کوچکی در کنار دریاچه اجاره کردند.
Get up from the table and walk.	از روی میز بلند شوید و راه بروید.
The boat was taken ashore.	قایق به ساحل برده شد.
The insurgents left the parliament and were followed by a crowd cheering.	شورشیان مجلس را ترک کردند و به دنبال آن جمعیتی تشویق کردند.
Coal is the most important source in the region.	زغال سنگ مهمترین منبع در منطقه است.
The animals here were nice and kind.	حیوانات اینجا خوب و مهربان بودند.
The research group released its report.	این گروه تحقیقاتی گزارش خود را منتشر کردند.
The chickens were slaughtered in their own village.	جوجه ها را در روستای خودشان ذبح کردند.
Wet and muddy, he returned home from work.	خیس و گل آلود از سر کار به خانه برگشت.
He was at the center of the scene.	او در مرکز صحنه قرار گرفت.
If you have a credit card, place your order.	اگر کارت اعتباری دارید، سفارش خود را ثبت کنید.
The sandstone is incredible because of its color.	ماسه سنگ به خاطر رنگش باورنکردنی است.
World peace remains vague.	صلح جهانی همچنان مبهم است.
Gently rub his nose.	به آرامی بینی اش را مالید.
The children's behavior was exemplary.	رفتار بچه ها مثال زدنی بود.
There was not much bread left.	نان زیادی نمانده بود.
The mountains are covered with ice.	کوه ها پوشیده از یخ است.
He entered the kitchen and stood by the window.	وارد آشپزخانه شد و نزدیک پنجره ایستاد.
History shows that life in the ocean begins.	تاریخ نشان می دهد که زندگی در اقیانوس آغاز می شود.
He sneezed loudly.	با صدای بلند عطسه کرد.
Scientists tested bacterial vectors	دانشمندان ناقلان باکتری ها را آزمایش کردند
Building a rural cabin is not an easy task.	ساخت یک کابین روستایی کار آسانی نیست.
Hundreds of cases were dropped against him.	صدها پرونده علیه او رد شد.
However, the outlook is clearer for the manufacturing sector.	با این حال، چشم انداز روشن تر برای بخش تولید است.
Rearrange the blocks to spell the "words".	بلوک ها را دوباره مرتب کنید تا "کلمات" را املا کنند.
It was an area that was once inhabited.	منطقه ای بود که روزگاری آباد بود.
It can not be said with absolute certainty.	نمی توان با اطمینان مطلق گفت.
I'm sorry my family is too small.	متاسفم که خانواده ام خیلی کوچک هستند.
Gathered the children.	بچه ها را جمع کرد.
The floors were full of dust and dirt.	کف ها پر از گرد و غبار و خاک بود.
Susan ran the house.	سوزان خانه را اداره کرد.
We baked the cake and ate it.	کیک را پختیم و خوردیم.
Trolls live in caves.	ترول ها در غارها زندگی می کنند.
Lance swallowed hard and stepped back.	لنس آب دهانش را به سختی قورت داد و عقب رفت.
He was surprised that he was a thinker.	از متفکر بودن او شگفت زده شد.
There was a sense of chaos in the city.	احساس هرج و مرج در شهر بود.
Death hangs over all these people.	مرگ بر همه این مردم آویزان است.
A railway line runs parallel to the river.	یک مسیر راه آهن به موازات رودخانه می گذرد.
Dominoes are a group activity.	دومینو یک فعالیت گروهی است.
The sound of thunder filled the space.	صدای رعد و برقی فضا را پر کرد.
The corn husk was white with lime.	پوسته ذرت با آهک سفید شده بود.
Make broth with chicken bones.	با استخوان مرغ آبگوشت درست کنید.
He does not trust foreigners.	او به خارجی ها اعتماد ندارد.
Your test results were positive for a rare disease.	نتایج آزمایش شما برای یک بیماری نادر مثبت بود.
Music is an integral part of all human cultures.	موسیقی جزء لاینفک تمام فرهنگ های بشری است.
His broken body had fallen on a cold rocky ground.	بدن شکسته اش روی زمین سنگی سرد افتاده بود.
Their words were vague.	سخنانشان با ابهام بود.
It was a vague statement.	بیانیه ای مبهم بود.
It had the color of a bubble and it crumbled.	رنگ حباب داشت و خرد می شد.
Some studies show a 300 percent increase.	برخی مطالعات افزایش سیصد درصدی را نشان می دهد.
This house is on a large plot of land.	این خانه در یک زمین بزرگ است.
When he died, he left everything to his family.	وقتی مرد، همه چیز را به خانواده اش واگذار کرد.
This cafe had hot and cold food.	این کافه غذای سرد و گرم داشت.
She decided to dye her hair blonde.	تصمیم گرفت موهایش را بلوند کند.
The metropolitan skyline is changing rapidly.	خط افق کلان شهر به سرعت در حال تغییر است.
He found her sitting on the sand.	او را در آنجا پیدا کرد که روی شن ها نشسته بود.
Local residents were employed during the construction project.	ساکنان محلی در طول پروژه ساخت و ساز به کار گرفته شدند.
They are supposed to overlap.	آنها قرار است همپوشانی داشته باشند.
The city has a population of more than six million people.	این شهر بیش از شش میلیون نفر جمعیت دارد.
This was where they met.	اینجا جایی بود که با هم آشنا شدند.
Walking was not very difficult.	پیاده روی خیلی سخت نبود.
I bring texts to my lessons every week.	من هر هفته متن هایی را به درس هایم می آورم.
Patients with severe disabilities are often treated with medication.	بیماران دارای ناتوانی های جدی اغلب تحت درمان دارویی قرار می گیرند.
Birth rates throughout the world have dropped dramatically already.	نرخ زاد و ولد به شدت کاهش یافته است.
He gets angry when others notice.	وقتی دیگران متوجه می شوند عصبانی می شود.
Other businesses found the offer very favorable.	سایر مشاغل این پیشنهاد را بسیار مطلوب دیدند.
The storm hit the city and destroyed many of its buildings.	طوفان شهر را درنوردید و بسیاری از ساختمان های آن را ویران کرد.
The air smelled of blood.	هوا از بوی خون تند بود.
Scattered clouds are pink.	ابرهای پراکنده صورتی رنگ شده اند.
Pull your head out of the bucket and spray.	سرش را از سطل بیرون کشید و پاشید.
We all moan, we think.	همه ما غر می زنیم، فکر می کنیم.
The museum is closed due to reconstruction.	موزه به دلیل بازسازی بسته شده است.
Be careful not to wake your baby.	مراقب باشید کودک خود را بیدار نکنید.
Most grandparents are peaceful and loving.	اکثر پدربزرگ ها و مادربزرگ ها صلح طلب و دوست داشتنی هستند.
He had a blue suitcase with him.	او یک چمدان آبی به همراه داشت.
This is how we wash our clothes, not this way.	ما لباس‌هایمان را این‌طور می‌شویم، نه آن‌طور.
He stared into the distance.	به دوردست ها خیره شد.
George Bell borrowed his neighbor.	جورج بیل همسایه اش را قرض گرفت.
The sun bleached her hair quickly.	آفتاب موهایش را زود سفید کرد.
Feelings of anger increased in the community.	احساس خشم در جامعه افزایش یافت.
Look here.	اینجا را نگاه کن.
A large percentage of people live in poverty.	درصد زیادی از مردم در فقر زندگی می کنند.
Well she went with her husband	خب با شوهرش رفت
This building simply does not conform to the code.	این ساختمان به سادگی مطابق با کد نیست.
Collecting feathers of different colors is fun.	جمع آوری پرهای رنگ های مختلف سرگرم کننده است.
Boxes, like suitcases, must be properly labeled.	جعبه ها نیز مانند چمدان ها باید به درستی برچسب گذاری شوند.
They moved from one bookstore to another.	آنها از یک کتاب فروشی به کتاب دیگر منتقل شدند.
Someone tried to set this house on fire.	شخصی سعی کرد این خانه را به آتش بکشد.
So we decided to expand the system.	بنابراین تصمیم گرفتیم سیستم را گسترش دهیم.
The police refused to take the money.	پلیس از گرفتن پول خودداری کرد.
You have to tell him the truth, no matter what.	شما باید حقیقت را به او بگویید، مهم نیست که چه باشد.
Few achieve such a feat.	تعداد کمی به چنین شاهکاری دست می یابند.
Four men blown away by an angry crowd,	چهار مرد که توسط جمعیت خشمگین باد کرده اند،
The Attorney General has recently spoken out about corruption.	دادستان کل اخیرا در مورد فساد صحبت کرده است.
Expect stormy weather this weekend.	انتظار هوای طوفانی را در این آخر هفته داشته باشید.
These dishes need special care.	این ظروف نیاز به مراقبت ویژه دارند.
He dropped his cocoa and leaned forward.	کاکائویش را گذاشت و به جلو خم شد.
They have announced their intention on national television.	آنها قصد خود را در تلویزیون ملی اعلام کرده اند.
Birds play an important role in plant nutrition.	پرندگان نقش مهمی در تغذیه گیاهان دارند.
I immediately checked the oil level.	بلافاصله سطح روغن را چک کردم.
It triggered several independent developments.	تحولات مستقل متعددی را به راه انداخت.
The team played well in the first half.	این تیم در نیمه اول خوب بازی کرد.
The newly elected government focused on economic liberalization.	دولت تازه منتخب بر آزادسازی اقتصادی متمرکز شد.
The population of this species is only further reduced.	جمعیت این گونه فقط بیشتر کاهش می یابد.
But experts have warned.	اما کارشناسان هشدار داده اند.
Scientists are worried about his horrific crimes.	دانشمندان در مورد جنایات وحشتناک او نگران هستند.
Nobody likes him.	هیچ کس او را دوست ندارد.
Here they designed the first car.	اینجا اولین ماشین را طراحی کردند.
Many passengers drowned, which rescuers could not cope with.	مسافران زیادی غرق شدند که امدادگران نتوانستند با آن مقابله کنند.
All the trees near it are dead	تمام درختان در نزدیکی آن مرده اند
He crushed his hand in his pocket for money.	دستش را در جیبش برای پول خرد کرد.
Food shortages also lead to more conflict.	همچنین کمبود مواد غذایی منجر به نزاع بیشتر می شود.
The man carefully cut the pineapple.	مرد با احتیاط آناناس را بریده است.
We need to find a more senior partner.	ما باید یک شریک ارشدتر پیدا کنیم.
The book was of excellent quality.	کتاب با کیفیت عالی بود.
More than twenty people did not attend the event.	بیش از بیست نفر در این مراسم شرکت نکردند.
Students are required to wear uniforms at school.	دانش آموزان ملزم به پوشیدن لباس فرم در مدرسه هستند.
There has been constant migration over the years	در طول سال ها مهاجرت مداوم وجود داشته است
I had little opinion of the city.	نظرش نسبت به شهر کم بود.
The satellite orbits the earth.	ماهواره بر فراز زمین می چرخد.
Although the data were collected anonymously,	اگرچه داده ها به صورت ناشناس جمع آوری شده بودند،
To be healthy, human beings must eat well.	انسان برای سالم بودن باید خوب غذا بخورد.
The baby swung the baby's legs.	بچه پاهای بچه را تاب داد.
The truck was completely damaged.	کامیون کاملاً خراب شده بود.
Tears welled up in her eyes.	قطره قطره اشک هایش سرازیر شد.
The people of the tribe are all alike.	مردم قبیله همه شبیه هم هستند.
We have no time to lose.	ما زمانی برای از دست دادن نداریم.
This woman is the youngest of five children.	این زن کوچکترین فرزند از پنج فرزند است.
This is the end of your shift.	این پایان شیفت شماست.
He opened a bakery.	یک نانوایی باز کرد.
Next, we have to draw water from the well.	در مرحله بعد، باید آب را از چاه بیرون بکشیم.
Try to imitate her dance moves.	سعی کنید حرکات رقص او را تقلید کنید.
Colorful straps decorate the city.	بند های رنگارنگ شهر را تزئین می کنند.
Glory and position represented this victory.	شکوه و موقعیت نشان دهنده این پیروزی بود.
Read this article and understand it.	این مقاله را بخوانید و آن را درک کنید.
Ugly black spots are painted on the ceiling.	لکه های زشت سیاه روی سقف نقاشی شده است.
It looks like a sack that encloses with a drawstring.	شبیه درخت گیلاس در شکوفه است.
Turn down the radio, it's too noisy!	رادیو را کم کن، خیلی پر سر و صدا است!
The rod is rusty and out of shape bent.	میله زنگ زده و خارج از شکل خمیده است.
I have to apologize for my lack of foresight.	باید به خاطر عدم آینده نگری ام عذرخواهی کنم.
Its roots are spread all over the world.	ریشه های آن در سراسر جهان پخش شده است.
The virus causes most colds.	این ویروس باعث بیشتر سرماخوردگی ها می شود.
Deforestation has increased in recent decades.	میزان جنگل زدایی در دهه های اخیر افزایش یافته است.
There must be a better way to do this.	باید راه بهتری برای این کار وجود داشته باشد.
A flood of emotions swept over him.	سیل احساسات او را فرا گرفت.
Shed, accompanied by lightning and thunder.	ریخت، همراه با رعد و برق و رعد و برق.
They could not prevent the dictator from staying in power.	آنها نتوانستند مانع ماندن دیکتاتور در قدرت شوند.
He drank from a glass.	او از یک لیوان نوشید.
The cyclist passed a few cars on the road with ease.	دوچرخه سوار با خیالی آسوده از کنار چند خودرو در جاده گذشت.
The children were moved to live with their parents.	بچه ها به زندگی با والدینشان منتقل شدند.
He needed money.	او به پول نیاز داشت.
Female birds make nests.	پرندگان ماده لانه را می سازند.
He plants vegetables in his garden.	او در باغ خود سبزی می کارد.
The identity of the killer is still unknown.	هویت قاتل هنوز مشخص نیست.
There were no cars on the road?	هیچ ماشینی در جاده نبود؟
A body was found in a nearby forest.	یک جسد در یک جنگل نزدیک پیدا شد.
Later, the storm intensified with lightning.	بعداً طوفان با رعد و برق شدید شدت گرفت.
The children had to play outside.	بچه ها مجبور بودند بیرون بازی کنند.
Tribes living nearby do not have access to clean water.	قبایلی که در این نزدیکی زندگی می کنند به آب تمیز دسترسی ندارند.
The cat carefully raised a paw to tear the flower.	گربه با احتیاط یک پنجه را بلند کرد تا گل را پاره کند.
The roots absorb water and nutrients from the soil.	ریشه ها آب و مواد مغذی را از خاک جذب می کنند.
A fire broke out in the factory.	آتش سوزی در کارخانه رخ داد.
Not everything is free, you know.	همه چیز رایگان نیست، می دانید.
Get uniforms and weapons for the soldier.	برای سرباز یونیفرم و اسلحه بگیرید.
Young children usually do not like tomatoes.	بچه های کوچک معمولاً گوجه فرنگی دوست ندارند.
His comments were highly ironic.	نظرات او به شدت با کنایه همراه بود.
Many international airlines fly to this airport.	بسیاری از خطوط هوایی بین المللی به این فرودگاه پرواز می کنند.
A ship has left the port.	یک کشتی بندر را ترک کرده است.
Officials have not told the whole story.	مقامات کل ماجرا را نگفته اند.
He noticed a stain on his clothes.	متوجه لکه روی لباسش شد.
Please check the spelling carefully!	لطفا املا را با دقت بررسی کنید!
These are old silver coins.	این سکه های نقره قدیمی هستند.
As food supplies dwindle, the planet is facing increasing hunger.	با کاهش ذخایر غذا، این سیاره با گرسنگی فزاینده ای مواجه است.
People kill their legs while walking.	مردم هنگام راه رفتن پاهای خود را می کشند.
Our solar system consists of four planets.	منظومه شمسی ما شامل چهار سیاره است.
The story was a myth.	داستان یک افسانه بود.
They are usually found in the dark of night.	آنها معمولاً در تاریکی شب یافت می شوند.
The store employs all locals.	این فروشگاه به همه ساکنان محلی استخدام می کند.
The old woman shook her head.	پیرزن سری تکان داد.
The average white man saw the king as a patriot.	مرد معمولی سفیدپوست پادشاه را یک میهن پرست می دید.
People get richer.	مردم ثروتمندتر می شوند.
The child was lying on his back.	بچه به پشت دراز کشیده بود.
The budget was clearly set out in the minutes.	بودجه به وضوح در صورتجلسه تعیین شد.
These will be traditional children's works.	اینها کارهای سنتی کودکان خواهد بود.
The weather forecast for tomorrow is heavy rain.	هواشناسی فردا بارش شدید باران را پیش بینی می کند.
Small amount, but better than none.	مقدار کم، اما بهتر از هیچ.
This beach is famous for its water sports.	این ساحل به خاطر ورزش های آبی معروف است.
His age is a definite advantage.	سن او یک مزیت قطعی است.
They established their base in an area of ​​low hills.	آنها پایگاه خود را در منطقه ای از تپه های کم ارتفاع ساختند.
The letters belonged to the dead queen.	نامه ها متعلق به ملکه مرده بود.
Many workers have never experienced such severe drought.	بسیاری از کارگران هرگز با خشکسالی به این شدت مواجه نشده بودند.
Some experts believe that the gods did not send the flood.	برخی از کارشناسان معتقدند که خدایان سیل را نفرستادند.
They decided to go on vacation next year.	آنها تصمیم گرفتند سال آینده به تعطیلات بروند.
He was injured in a car accident.	او در یک تصادف جاده ای مجروح شد.
These are the streets and alleys of the city.	اینها خیابان ها و خیابان های شهر هستند.
He refused to say anything.	او حاضر نشد چیزی بگوید.
Bees are one of the most important pollinators of flowers.	زنبورها یکی از مهم ترین گرده افشان های گل ها هستند.
It will rain tomorrow	فردا بارون میاد
His friend helped him pack his bags.	دوستش به او کمک کرد تا چمدان هایش را ببندد.
He studied for his exams and worked hard.	برای امتحاناتش درس می خواند و سخت کار می کرد.
He hid from a dragon under several trees.	او از اژدها زیر چند درخت پنهان شد.
Look at the flower carefully.	با دقت به گل نگاه کنید.
This region attracted people from all over the world.	این منطقه مردمی را از سراسر جهان به خود جذب کرد.
A group of monkeys live on a tree.	گروهی از میمون ها روی درختی زندگی می کنند.
Walking paths in the museum are long.	مسیرهای پیاده روی در موزه بلند شده است.
At least eight people were killed in the incident.	در این حادثه حداقل هشت نفر کشته شدند.
A city full of greenery surrounded by meadows.	شهری پر از سرسبزی که اطراف آن را مرتع زار احاطه کرده است.
The industry declined with the advent of television.	این صنعت با ظهور تلویزیون رو به افول گذاشت.
Leading space travel	پیشرو سفر فضایی
He spoke in detail about his early life.	او به طور مفصل در مورد زندگی اولیه خود صحبت کرد.
He informed his readers that two opposing groups were watching.	او به خوانندگانش اطلاع داد که دو گروه مخالف تماشا کردند.
I saw an old woman in the distance.	از دور پیرزنی را دیدم.
Let's see if you can recognize these emotional cues.	بگذارید ببینیم آیا می توانید این نشانه های عاطفی را تشخیص دهید.
Polar bears are highly carnivorous.	خرس های قطبی به شدت گوشتخوار هستند.
The official received this information with incomprehensible silence.	این مقام با سکوتی غیرقابل درک این اطلاعات را دریافت کرد.
Nguyen was a real hero.	نگوین یک قهرمان واقعی بود.
The journey seems very long.	سفر بسیار طولانی به نظر می رسد.
The chef removed the last piece of fish.	آشپز آخرین تکه ماهی را جدا کرد.
He takes his family skiing for a week every year.	هر سال خانواده اش را به مدت یک هفته به اسکی می برد.
This gold ring belonged to the mother-in-law.	این انگشتر طلا متعلق به مادر همسر بود.
Darkness overtook him.	تاریکی او را فرا گرفت.
The intense pain blinded him for a moment.	درد شدید لحظه ای او را کور کرد.
Water evaporates to reduce its temperature.	آب برای کاهش دمای آن تبخیر می شود.
It had two keys, one red and the other blue.	دارای دو کلید، یکی قرمز و دیگری آبی بود.
You will discover other interesting things.	شما چیزهای جالب دیگری را کشف خواهید کرد.
He looked at the child cautiously.	او با احتیاط به کودک نگاه کرد.
Come to light	به نور بیا
The surgeon operates on the patient.	جراح بیمار را عمل می کند.
Do not go home at night	شب ها به خانه نروید
See how much money you can save.	ببینید چقدر پول می توانید پس انداز کنید.
These paintings were painted by an unknown artist.	این نقاشی ها توسط یک هنرمند ناشناس کشیده شده است.
He talked happily with his mother.	خوشحال با مادرش صحبت کرد.
We have little information about him.	ما اطلاعات کمی در مورد او داریم.
The king welcomed these explorers as heroes.	پادشاه از این کاشفان به عنوان قهرمانان استقبال کرد.
This product is imported to this country.	این کالا به این کشور وارد می شود.
She threw the bouquet at another man.	او دسته گل را به طرف مرد دیگری پرت کرد.
Lazy clouds swirled slowly in the blue sky.	ابرهای تنبل به آرامی در آسمان آبی می چرخیدند.
Geographers seem quite confident that they have the answer.	جغرافی دانان کاملاً مطمئن به نظر می رسند که پاسخ را دارند.
There was plenty of food to eat!	غذای زیادی برای خوردن وجود داشت!
He was completely bored.	او کاملاً حوصله اش سر رفته بود.
The newspaper states that the electricity shortage is widespread.	این روزنامه بیان می کند که کمبود برق گسترده است.
The sisters were constantly arguing with each other.	خواهرها بی وقفه با هم دعوا می کردند.
He encouraged her again.	باز هم تشویقش کرد.
A man shook his fingers.	مردی انگشتانش را تکان داد.
They demanded a bigger piece of cake.	آنها خواستار یک تکه بزرگتر از کیک شدند.
To keep warm, we burn wood in our homes.	برای گرم نگه داشتن، در خانه هایمان چوب می سوزانیم.
Please take off your shoes when you enter the house.	لطفا هنگام ورود به خانه کفش های خود را در بیاورید.
He could never accept such luxury.	او هرگز نمی توانست چنین تجملی را بپذیرد.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	ابتدا انبه ها را پوست بگیرید.
Bright lights	چراغ های درخشان
He had to refer to his notes.	او باید به یادداشت های خود مراجعه می کرد.
This process is known as "fermentation".	این فرآیند به عنوان "تخمیر" شناخته می شود.
The skills of this musician were unparalleled.	مهارت های این نوازنده بی نظیر بود.
The temperature began to rise rapidly.	دما به سرعت شروع به افزایش کرد.
Do not exaggerate your power of expression.	از قدرت بیان خود زیاده روی نکنید.
Lilies grow in this area.	سوسن در این منطقه می روید.
The mountains sit on top of the towering desert landscape.	کوه ها بر فراز چشم انداز کویر برج می نشینند.
A team of workers lays the foundations.	تیمی از کارگران پایه ها را می گذارند.
They add that the incident could have been prevented.	آنها اضافه می کنند که می شد از این حادثه جلوگیری کرد.
How long has the company been in business?	چه مدت است که این شرکت در تجارت است؟
This road is a nightmare to drive.	این جاده یک کابوس برای رانندگی است.
Life is too short to be unhappy.	زندگی کوتاه تر از آن است که ناراضی باشد.
The moon is like a crescent.	ماه شبیه یک هلال است.
The horizon was full of small islands.	افق پر از جزایر کوچک بود.
This highway is usually full of traffic.	این بزرگراه معمولاً پر از ترافیک است.
I lack resources	من کمبود منابع دارم
The bucket has a slit.	سطل شکاف دارد.
Helicobacter pylori are bacteria found in the stomach.	هلیکوباکتر پیلوری باکتری هایی هستند که در معده یافت می شوند.
He travels all over the world.	او به سراسر جهان سفر می کند.
The enemy did not plan any serious attack against us.	دشمن هیچ حمله جدی علیه ما طراحی نکرد.
The inspector accused him of abuse.	بازرس او را به بدرفتاری متهم کرد.
For example, they like those chocolate bars.	برای مثال، آن‌ها آن تخته‌های شکلاتی را دوست دارند.
He quickly checked the room.	او به سرعت اتاق را بررسی کرد.
She baked cakes for her family.	او برای خانواده اش کیک پخت.
No one liked the way the famous singer dressed.	هیچ کس از نحوه لباس پوشیدن خواننده مشهور خوشش نمی آمد.
The first toad appeared overnight.	اولین وزغ یک شبه ظاهر شد.
The Prime Minister's speech caused a great deal of excitement.	سخنرانی نخست وزیر هیجان زیادی برانگیخت.
This tower failed for a thousand years.	این برج هزار سال شکست خورد.
We need to know more about the human body.	ما باید در مورد بدن انسان بیشتر بدانیم.
The village is a collection of farms.	روستا مجموعه ای از مزارع است.
These rooms are reserved for our distinguished guests.	این اتاق ها برای مهمانان برجسته ما رزرو شده است.
I wish the penguins could fly.	ای کاش پنگوئن ها می توانستند پرواز کنند.
The speaker tried to hide his impatience.	سخنران سعی کرد بی تابی را پنهان کند.
That party includes some great girls.	آن مهمانی شامل چند دختر عالی است.
The next day it rained.	روز بعد باران آمد.
Respect the king	به پادشاه احترام بگذار
He pulled the rock on his back.	توده سنگ را روی پشتش کشید.
Some ants filter food while filtering liquids.	برخی از مورچه ها در حالی که مایعات را فیلتر می کنند، غذا را فیلتر می کنند.
Mountains hide many secrets.	کوه ها رازهای زیادی را پنهان می کنند.
The company's shares were previously included in the index.	سهام این شرکت قبلاً در شاخص گنجانده شده بود.
He had a very independent mind.	او ذهن بسیار مستقلی داشت.
People used to think this was a sacred temple.	مردم قبلا فکر می کردند این معبد مقدس است.
Holidays are a great time to relax.	تعطیلات زمان خوبی برای استراحت است.
He replied that he was thinking of divorcing her.	او پاسخ داد که به طلاق او فکر می کند.
The dilemma faced by the country's leaders was obvious.	معضلی که سران کشور با آن روبرو بودند آشکار بود.
Investors must be very careful.	سرمایه گذاران باید با احتیاط کامل عمل کنند.
Please be careful not to spill water.	لطفا مراقب باشید که آب نریزد.
The child was lying down and sleeping.	بچه دراز کشیده بود و خوابیده بود.
The child became involved with the group.	کودک با گروه درگیر شد.
An opposition spokesman issued a press release.	سخنگوی اپوزیسیون بیانیه مطبوعاتی صادر کرد.
When the royal chariot rose, the king came out.	هنگامی که کالسکه سلطنتی بلند شد، پادشاه بیرون آمد.
He condemned the press for being "revealing" or vindictive.	او مطبوعات را به دلیل "افشاگری" یا کینه توز بودن محکوم کرد.
Both pledged to rid the country of corruption.	هر دو نفر متعهد شدند که کشور را از شر فساد خلاص کنند.
Potatoes are harvested from burn-resistant plants.	سیب زمینی از گیاهان مقاوم به سوختگی برداشت می شود.
But this job requires at least three years of study.	اما این شغل حداقل به سه سال تحصیل نیاز دارد.
Most immigrants are young and single.	اکثر مهاجران جوان و مجرد هستند.
He tapped his fingers impatiently.	بی حوصله به انگشتانش ضربه زد.
He was told not to put his hat inside.	به او گفته شد که کلاه خود را در داخل نگذارد.
Simply follow the steps below.	به سادگی مراحل زیر را انجام دهید.
Politicians are debating the issue of immigration.	سیاستمداران در حال بحث در مورد موضوع مهاجرت هستند.
Lightning struck the city.	رعد و برق در شهر پیچید.
He advised to be patient.	او به صبر توصیه کرد.
One of the divers was swept away by the current.	یکی از غواصان توسط جریان شدیدی با خود برده شد.
The sea is like a salty ocean.	دریا مثل اقیانوس شور است.
City Hall is a magnificent building.	تالار شهر یک ساختمان باشکوه است.
Remove the ice from the pan.	یخ را از ماهیتابه بردارید.
The girl had blue eyes and blonde hair.	دختر چشمان آبی و موهای بلوند داشت.
He placed the scissors carefully.	قیچی را با احتیاط گذاشت.
There is no place to sit	جایی برای نشستن نیست
The moon was clearly visible tonight.	ماه در این شب به وضوح قابل مشاهده بود.
The text consists of five main sections.	متن شامل پنج بخش اصلی است.
He gave me the sheet of paper.	ورق کاغذ را به من داد.
The ants nested in the grass.	مورچه ها در علف ها لانه ساختند.
She has braided and pinned her hair.	موهایش را بافته و سنجاق کرده است.
He asked her to cross the street.	از او خواست از خیابان عبور کند.
We must all bear our crosses.	همه ما باید صلیب هایمان را تحمل کنیم.
He drank another glass of juice.	یک لیوان دیگر آبمیوه خورد.
The oppressed and the oppressed revolted against their regime.	مستضعفان و مستضعفان علیه رژیم خود قیام کردند.
My aunt works in her office.	عمه من در دفترش کار می کند.
The storms created waves ten meters high.	طوفان ها امواجی به ارتفاع ده متر ایجاد کردند.
The people of the city were proud of this monument.	مردم شهر به این بنای تاریخی افتخار می کردند.
Fruit flies are short-lived.	مگس های میوه عمر کوتاهی دارند.
Economics is the study of how resources are allocated by society.	اقتصاد مطالعه چگونگی تخصیص منابع توسط جامعه است.
After a moment, the man angrily pulled out a coin.	بعد از لحظه ای مرد با عصبانیت یک سکه بیرون آورد.
Last year's crop failed due to drought.	محصول سال گذشته به دلیل خشکسالی شکست خورد.
Beautiful buildings are scattered on the horizon.	ساختمان های زیبا در خط افق پراکنده اند.
Within a few months, your pods will hatch.	در عرض چند ماه، غلاف های شما از تخم بیرون می آیند.
The young man quickly took the boat to shore.	مرد جوان قایق را به سرعت به سمت ساحل رفت.
The general gave a detailed description of his actions.	ژنرال شرح مفصلی از اقدامات خود ارائه کرد.
This metal is resistant to corrosion.	این فلز در برابر خوردگی مقاوم است.
Tensions were high in the city.	تنش در شهر بالا گرفته بود.
Stir in the cookies.	کوکی ها را هم بزنید.
Only the first three elements are easily recognizable.	فقط سه عنصر اول به راحتی قابل تشخیص هستند.
The air inside the room smelled of grain and moisture.	هوای داخل اتاق بوی غلات و رطوبت می داد.
Colonies were created all over the world.	مستعمرات در سراسر جهان ایجاد شد.
The mother and daughter cried together.	مادر و دختر با هم گریه کردند.
Many people here aspire to a job in the city.	بسیاری از مردم اینجا آرزوی شغلی در شهر را دارند.
The sound of explosions around us drove us inside the house.	صدای انفجارهای دور ما را به داخل خانه سوق داد.
The house is adjacent to the apartment.	خانه در مجاورت آن آپارتمان است.
Researchers report "an obesity epidemic."	محققان "یک اپیدمی چاقی" را گزارش کردند.
A fox was sitting on a rock, moaning softly.	روباهی روی صخره ای نشسته بود و آهسته ناله می کرد.
She was a beautiful girl.	او دختر زیبایی بود.
Red, hot and extremely talented.	قرمز، داغ و به شدت با استعداد.
A cottage by the lake	کلبه ای کنار دریاچه
The conflict ended in violence.	درگیری با خشونت به پایان رسید.
They believe that every interview should be conducted by an exclusive specialist.	آنها معتقدند که هر مصاحبه باید یک متخصص انحصاری انجام دهد.
Some locals did better than others.	برخی از مردم محلی بهتر از دیگران عمل کرده اند.
At first we thought it would not work.	در ابتدا فکر می کردیم که کار نمی کند.
Our house stands alone.	خانه ما تنها ایستاده است.
Energy levels will continue to rise in this century.	سطح انرژی در این قرن به افزایش خود ادامه خواهد داد.
He was stuttering in prison.	او در زندان در حال لکنت بود.
The result was a previous conclusion.	نتیجه یک نتیجه گیری قبلی بود.
A blue car is parked outside.	یک ماشین آبی بیرون پارک شده است.
The glass collection of the museum is famous.	مجموعه شیشه ای موزه معروف است.
The crane leaned on its nose to move.	جرثقیل برای حرکت به دماغه خود تکیه کرد.
I shivered and went to the bathroom.	با لرز به سمت دستشویی رفتم.
This condition is known as clinical depression.	این وضعیت به عنوان افسردگی بالینی شناخته می شود.
The weather was unusually warm that year.	در آن سال هوا به طور غیرعادی گرم شد.
Little boys chased chickens around the yard.	پسرهای کوچک جوجه ها را در اطراف حیاط تعقیب می کردند.
Your skin has a soft texture.	پوست شما بافت نرمی دارد.
A fence encloses the grassland.	حصاری زمین چمنزار را محصور کرده است.
Fresh water is low.	آب شیرین کم است.
Firefighters rushed to the scene.	نیروهای آتش نشانی به سرعت برای کمک به محل رسیدند.
He talked to his counselor many times.	او بارها با مشاور خود صحبت می کرد.
Some ancient beliefs are still common.	برخی از باورهای باستانی هنوز هم رایج هستند.
The glass filled them with ice.	لیوان آنها را پر از یخ کرد.
It is generally accepted that smoking is harmful to health.	به طور کلی پذیرفته شده است که سیگار برای سلامتی مضر است.
This sentence has five words.	این جمله دارای پنج کلمه است.
The crops were planted a long time ago.	محصولات خیلی وقت پیش کاشته شده بودند.
His story surprised him.	داستان او او را شگفت زده کرد.
Today's football is a long way from yesterday's game.	فوتبال امروز با بازی دیروز فاصله زیادی دارد.
The rooms were arranged three heights in a narrow room.	اطاقک ها به سه ارتفاع در اتاق باریک چیده شده بودند.
He was called "Haram".	او را «حرم» می نامیدند.
A valley full of breathtaking beauty.	دره ای پر از زیبایی های نفس گیر.
This site was home to many old buildings.	این سایت خانه بسیاری از ساختمان های قدیمی بود.
The waiter was extremely helpful.	گارسون فوق العاده مفید بود.
This meal will make you want more.	این وعده غذایی شما را بیشتر میل خواهد کرد.
His statements were denied by other experts.	اظهارات وی توسط کارشناسان دیگر تکذیب شد.
A helicopter took off from above.	یک هلیکوپتر از بالا بلند شد.
How do you cook goose?	چطوری غاز می پزی؟
You can earn more money from this company.	شما می توانید از این شرکت درآمد بیشتری کسب کنید.
He spent several more hours on his new job.	او چندین ساعت دیگر را برای کار جدیدش وقت گذاشت.
Some computers can run sequences in parallel.	برخی از رایانه ها می توانند دنباله ها را به صورت موازی اجرا کنند.
A group of women were standing nearby.	گروهی از زنان در همان نزدیکی ایستاده بودند.
The product was collected by children.	محصول توسط بچه ها جمع آوری شد.
Trees have cast shadows on the ragged grass.	درختان بر روی چمن های ژنده پوش سایه انداخته اند.
The scent of marijuana was in the air.	عطر ماری جوانا در هوا بود.
You can not train a tiger to be afraid of you.	شما نمی توانید یک ببر را تربیت کنید که از شما بترسد.
Electric current conducts heat.	جریان الکتریکی گرما را هدایت می کند.
Having a good day?	داشتن یک روز خوب؟
These creatures are considered vermin.	این موجودات به عنوان حیوانات موذی در نظر گرفته می شوند.
His friend was watching closely and was ready to help if needed.	دوستش از نزدیک تماشا می کرد و در صورت نیاز آماده کمک بود.
The moon was round, not white.	ماه گرد بود نه سفید.
But the big crow stood firm.	اما کلاغ بزرگ محکم ایستاد.
A large number of students took the exam.	تعداد زیادی از دانش آموزان در امتحان حاضر شدند.
There was a storm.	طوفانی موج می زد.
There was a church on this hill.	روی این تپه کلیسایی وجود داشت.
You can not eat and eat cake either.	شما هم نمی توانید کیک را بخورید و بخورید.
So why did the boy do that?	پس چرا پسر این کار را کرد؟
The tables were crowded.	میزها شلوغ بود.
Fill the pot with water.	قابلمه را با آب پر کنید.
He ordered his servant to clean the carpet.	به خدمتکارش دستور داد که فرش را تمیز کند.
He noticed that there was not much grass.	او متوجه شد که علف زیادی وجود ندارد.
Children can play their marimba in a group.	بچه ها می توانند ماریمبای خود را در گروه بنوازند.
The health of this river is rapidly deteriorating.	وضعیت سلامت این رودخانه به سرعت رو به وخامت است.
The whole sky was exceptionally clear.	تمام آسمان به طور استثنایی صاف بود.
The antique shop was not very spectacular.	مغازه عتیقه فروشی چندان دیدنی نبود.
Our favorite is the neighboring wine shop.	مورد علاقه ما مغازه شراب فروشی همسایه است.
We hope to remember the students.	امیدواریم در یاد دانش آموزان باشیم.
This advice is suitable for most people.	این توصیه برای اکثر افراد مناسب است.
Police are looking for the thief.	پلیس به دنبال دزد است.
His remarkable memory for poetry attracted much attention.	خاطره قابل توجه او برای شعر مورد توجه بسیاری قرار گرفت.
Use forceps to collect smaller pieces of soil.	از فورسپس برای جمع کردن تکه های کوچکتر خاک استفاده کنید.
Maria could not call.	ماریا نمی توانست تماس بگیرد.
The road was deserted, except for occasional cars.	جاده خلوت بود، به جز ماشین های گاه و بیگاه.
You should avoid walking to the nearby village.	شما باید از پیاده روی به روستای مجاور خودداری کنید.
The slave was a famous warrior.	غلام جنگجوی معروفی بود.
Race horses are bred for these purposes.	اسب های مسابقه برای این اهداف پرورش داده می شوند.
The staff went to the kitchen for lunch.	کارمندان برای ناهار به آشپزخونه رفتند.
You can see the full poem here.	شعر کامل را می توانید در اینجا ببینید.
Fear runs through his veins.	ترس در رگ هایش جاری است.
The police warned us to stay off the roads.	پلیس به ما هشدار داد که از جاده ها دوری کنیم.
The rugged terrain of the mountain has made it a natural prison.	زمین ناهموار کوه، یک زندان طبیعی ساخته است.
Following this defeat, both men became unemployed.	به دنبال این شکست، هر دو مرد بیکار شدند.
Plans, maps and reports were formed.	طرح ها، نقشه ها و گزارش ها شکل گرفت.
After his mother died, he moved to another city.	پس از مرگ مادرش، او به شهر دیگری نقل مکان کرد.
He regretted his decision.	او از تصمیم خود ابراز پشیمانی کرد.
Do you remember what day it is?	یادت هست چه روزی است؟
Silver, a precious metal, is made from ore.	نقره، یک فلز گرانبها، از سنگ معدن به دست می آید.
He walked slowly to the church.	او به آرامی به سمت کلیسا رفت.
A beetle can only fly a short distance.	یک سوسک فقط در فاصله کوتاهی می تواند پرواز کند.
The Prime Minister is silent.	نخست وزیر سکوت کرده است.
The situation is really getting hot	اوضاع واقعا داره داغ میشه
The priest voiced his opposition.	کشیش مخالفت خود را با صدای بلند ابراز کرد.
These baskets are woven by hand.	این سبدها با دست بافته می شوند.
The phonetic alphabet is used to convert words into sound.	از الفبای آوایی برای تبدیل کلمات به صدا استفاده می شود.
Nitrogen oxide is a strong greenhouse gas.	اکسید نیتروژن یک گاز گلخانه ای قوی است.
The bartender reached for the bottle.	متصدی بار به سمت بطری دراز کرد.
We have little time for proper preparation.	زمان کمی برای آماده سازی مناسب داریم.
The factory produced glass, majolica and porcelain.	این کارخانه شیشه، مایولیکا و چینی تولید می کرد.
Dry for seven days, then break the skin.	به مدت هفت روز خشک کنید، سپس پوست را بشکنید.
He paid no attention to his younger sister.	او هیچ توجهی به خواهر کوچکترش نکرد.
Modern cities have many roads.	شهرهای مدرن شامل جاده های زیادی هستند.
How to avoid conflict?	چگونه از تعارض اجتناب کنیم؟
Taste the tomatoes.	طعم گوجه فرنگی را چشید.
The dance was fast and furious.	رقص سریع و خشمگین بود.
Separate the grass from the grass.	چمن را از چمن جدا کنید.
Shave the beard.	ته ریش را تراشید.
The streets are long and winding.	خیابان ها طولانی و پر پیچ و خم است.
The chart compares the unemployment rate over time.	نمودار نرخ بیکاری را در طول زمان مقایسه کرده است.
He was the winner.	او برنده بود.
Corrupt politicians only care about themselves.	سیاستمداران فاسد فقط به فکر خودشان هستند.
Tom sees a pigeon eating a street lamp.	تام کبوتری را در حال خوردن چراغ خیابان می بیند.
As the months went by, the story changed.	با گذشت ماه ها، داستان تغییر کرد.
He swallowed the fire with a stick.	با چوب آتش را فرو کرد.
Per capita income has remained largely stable for decades.	درآمد سرانه برای چندین دهه تا حد زیادی ثابت مانده است.
Oxygen is essential for maintaining life.	اکسیژن برای حفظ زندگی ضروری است.
The company invests heavily in research and development.	این شرکت سرمایه گذاری زیادی در تحقیق و توسعه دارد.
It was a magnificent mansion.	عمارت باشکوهی بود.
Most homeowners live in big cities.	اکثر صاحب خانه ها در شهرهای بزرگ زندگی می کنند.
I always forget something.	من همیشه چیزی را فراموش می کنم.
Cold winds blew through the widow.	بادهای سردی از میان بیوه باز می وزید.
He remembered the quote he had spoken so early.	او نقل قولی را که او خیلی زود صحبت کرده بود به یاد آورد.
As parents, we must guide and guide our children.	ما به عنوان والدین باید به فرزندان خود راهنمایی و راهنمایی کنیم.
The nervous man was chased away.	مرد عصبی بدرقه شد.
This small town is famous for its beautiful water lilies.	این شهر کوچک به خاطر نیلوفرهای آبی زیبایش معروف است.
They waited nervously at the airport.	در فرودگاه عصبی منتظر ماندند.
Field trips were arranged for students.	سفرهای میدانی برای دانش آموزان ترتیب داده شد.
The horse grew up.	اسب بزرگ شد.
The poor girl stared at him helplessly.	دختر بیچاره بی اختیار به او خیره شد.
A new program was launched a few years ago.	چند سال پیش برنامه جدیدی راه اندازی شد.
Police are witnessing against the suspect.	پلیس شاهد علیه مظنون است.
An actor attracted me with his lively acting.	یک هنرپیشه با بازی پر جنب و جوشش مرا جذب کرد.
Ophthalmologists also prescribe readers.	چشم پزشکان نیز خوانندگان را تجویز می کنند.
The elections were held legally.	انتخابات به صورت قانونی انجام شد.
These are probably randomly selected.	اینها احتمالا به صورت تصادفی انتخاب شده اند.
The weather was relatively favorable this morning.	امروز صبح هوا نسبتا مساعد بود.
People gathered in the streets.	مردم در خیابان ها تجمع کردند.
Most animals had already hibernated.	بیشتر حیوانات قبلاً به خواب زمستانی رفته بودند.
It is really useful for small loans.	برای وام های کوچک واقعا مفید است.
A deadly disease that promised to leave many childless.	بیماری کشنده ای که وعده داده بود بسیاری را بدون فرزند بگذارد.
Nothing is more natural than fear.	هیچ چیز طبیعی تر از ترس نیست.
The farmer dropped the basket.	کشاورز سبد را زمین گذاشت.
The busiest shops attracted the most people.	شلوغ ترین مغازه ها بیشترین جمعیت را به خود جذب می کردند.
The disease is transmitted from person to person.	این بیماری از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.
I covered my eyes.	چشمانم را پوشاندم.
Small steel wires held the neck of the violin.	سیم های فولادی کوچک گردن ویولن را نگه می داشتند.
This book is very thin.	این کتاب بسیار نازک است.
The report is complete, but there are errors.	گزارش کامل است، اما خطاهایی وجود دارد.
He blamed poor economic conditions on the fall.	او شرایط بد اقتصادی را عامل این سقوط دانست.
This man has a suspicious aura.	این مرد هاله مشکوکی دارد.
The city council has provided credit for this project.	شورای شهر برای این پروژه اعتباری در نظر گرفته است.
He has a high opinion of himself.	او نسبت به خودش نظر بالایی دارد.
The accident left four dead.	این تصادف چهار کشته برجای گذاشت.
Such statements were met with skepticism.	چنین اظهاراتی با شک و تردید مواجه شد.
They were able to reach a significant deal.	آنها توانستند به یک معامله قابل توجه دست یابند.
He declined to comment.	او از اظهار نظر خودداری کرد.
The test is the same every day.	آزمون هر روز یکسان است.
High school seniors, log in from your left.	دانش آموزان سال آخر دبیرستان، از در سمت چپ خود وارد شوید.
Many native species are endangered.	بسیاری از گونه های بومی در معرض خطر انقراض هستند.
Drink a sip of water before meals.	قبل از غذا یک جرعه آب بنوشید.
The garden near the river is full of flowers.	باغ نزدیک رودخانه پر از گل است.
One in six girls reports being brutally raped by men.	از هر شش دختر، یک دختر گزارش داده است که مورد تجاوز وحشیانه مردان قرار گرفته است.
The jury could not reach a verdict.	هیئت منصفه نتوانست به حکمی برسد.
So these were some of the poems he knew.	بنابراین اینها برخی از شعرهایی بود که او می دانست.
They fell in love unexpectedly.	به طور غیرمنتظره ای عاشق هم شدند.
A small number of relatives attended the ceremony.	تعداد کمی از اقوام در این مراسم شرکت کردند.
Freshly fashioned silk was soft to the touch.	ابریشم تازه مد شده در لمس نرم بود.
He repeatedly stabbed the cabbage and carrots.	کلم و هویج را مکرراً چاقو زد.
The fog was getting thicker and thicker.	مه غلیظ تر و غلیظ تر می شد.
He is sometimes passionate.	او گاهی اوقات اشتیاق دارد.
The police force has been severely beaten.	نیروی پلیس به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
The country's population is growing rapidly.	جمعیت این کشور به شدت در حال افزایش است.
The penalty for failure is severe here.	مجازات شکست در اینجا شدید است.
Repairing gaps in the fabric of space-time.	ترمیم شکاف در تار و پود فضازمان.
Geothermal energy heats water.	انرژی زمین گرمایی آب را گرم می کند.
The cat was scratching behind the window.	گربه پشت پنجره خراش می کرد.
The power grid collapsed.	شبکه برق فرو ریخت.
This flight is half an hour late.	این پرواز نیم ساعت تاخیر دارد.
Potatoes are grown on an industrial scale.	سیب زمینی در مقیاس صنعتی کشت می شود.
Use educational technology	از تکنولوژی آموزشی استفاده کنید
Soon the water reached full volume.	به زودی آب به حجم کامل رسید.
He worked hard all morning.	تمام صبح سخت کار کرد.
The children were hungry as always.	بچه ها مثل همیشه گرسنه بودند.
He entered a bookstore one day.	او یک روز وارد یک کتابفروشی شد.
He added two bags of artificial sweeteners.	او دو کیسه شیرین کننده مصنوعی اضافه کرد.
The tide was high.	جزر و مد بالا بود.
He added his watermark to the letters he posted.	او واترمارک خود را به نامه هایی که پست می کرد اضافه کرد.
They drank coffee and ate donuts.	قهوه می نوشیدند و دونات می خوردند.
There have been frequent complaints.	شکایات مکرر وجود داشته است.
The city was under siege.	شهر در محاصره بود.
Well, you have to eat right	خوبه باید درست بخوری
Court hearings are not open to the public.	جلسات دادگاه برای عموم آزاد نیست.
His movements were graceful.	حرکاتش برازنده بود.
His training is complete	آموزشش کامل شده
The clouds have moved on the sun.	ابرها بر روی خورشید حرکت کرده اند.
He began to sleep, but woke up again.	او شروع به خوابیدن کرد، اما دوباره از خواب بیدار شد.
Put the chicken in a deep pan.	مرغ را در یک تابه عمیق بریزید.
Her heart was pounding faster than usual.	قلبش تندتر از حد معمول می زد.
Another type of punishment is deportation.	نوع دیگر مجازات تبعید است.
There is going to be competition.	قرار است رقابتی وجود داشته باشد.
He likes to play the flute.	او دوست دارد فلوت بنوازد.
I was given hard work.	کار سختی به من سپرده شد.
He categorizes the characters into constellations.	او شخصیت ها را به صورت فلکی دسته بندی می کند.
Various locations were considered for the facility.	مکان های مختلفی برای تاسیسات در نظر گرفته شد.
Which will have serious consequences.	که عواقب جدی در پی خواهد داشت.
The saint was a kind man.	قدیس مردی مهربان بود.
Offer may be at.	پیشنهاد ممکن است در .
He left a mental note to clean up.	او یک یادداشت ذهنی برای تمیز کردن گذاشت.
The film is fair and balanced	فیلم، منصفانه و متعادل، به پایان رسید
He studied cognition of animals.	او شناخت حیوانات را مطالعه کرد.
He asked if the weather would be warm tomorrow.	او پرسید که آیا هوای فردا گرم خواهد بود؟
He used to swim a lot.	او قبلاً زیاد شنا می کرد.
Searchers found the little boy lying in the woods.	جست وجوگران پسر کوچک را در حالی که در جنگل خوابیده بود پیدا کردند.
The building was struck by lightning.	ساختمان مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
A village priest declared the temple sacred.	یک کشیش روستایی این معبد را مقدس اعلام کرد.
The students were smiling.	دانش آموزان لبخند می زدند.
To my family, all lovers must be followed.	به خانواده من، همه عاشقان باید دنبال شوند.
They drove through the thick fog.	آنها از میان مه غلیظ رانندگی کردند.
The power went out soon	برق زود قطع شد
The army easily outnumbered the protesters.	تعداد ارتش به راحتی از معترضان بیشتر شد.
She had no makeup	او آرایش نداشت
He got angry when his dog scratched his leg.	وقتی سگش پایش را خاراند، عصبانی شد.
"s" is not pronounced.	"s" تلفظ نمی شود.
The children ran along the hallway outside the classroom.	بچه ها در امتداد راهروی بیرون کلاس دویدند.
The musicians were applauded standing up.	نوازندگان مورد تشویق ایستاده قرار گرفتند.
He was very angry.	خیلی عصبانی بود.
The suspects shot and killed the police.	مظنونان پلیس را به ضرب گلوله کشتند.
Mathematics is the study of quantities.	ریاضیات مطالعه کمیت ها است.
He is fast approaching his expiration date.	او به سرعت به تاریخ انقضای خود نزدیک می شود.
We have to get back here with a shovel and a cart.	ما باید با بیل و چرخ دستی به اینجا برگردیم.
The empty ground was a sad sight.	زمین خالی منظره غم انگیزی بود.
He liked his lychees very much.	او لیچی هایش را بسیار رسیده دوست داشت.
It looks simple, but it's hard to imitate.	از نظر ظاهری ساده، اما تقلید آن دشوار است.
Temptingly, a band of soft foam covered her mouth.	به طرز وسوسه انگیزی، رباطی از فوم نرم دهانش را پوشانده بود.
The soldiers were told to face the enemy.	به سربازان گفته شد که با دشمن روبرو شوند.
We had a delicious homemade soup lunch today.	امروز ناهار سوپ خانگی خوشمزه داشتیم.
The spacecraft was captured by its rocket.	این فضاپیما توسط موشک آن اسیر شد.
The telescope was confiscated by customs officials.	این تلسکوپ توسط ماموران گمرک توقیف شد.
Being there seemed a bit disrespectful.	حضور در آنجا کمی بی احترامی به نظر می رسید.
Silence reigned in the room.	سکوت در اتاق حکم فرما شد.
The more trees, the better.	هر چه تعداد درختان بیشتر باشد بهتر است.
Put the ice cream in the freezer.	بستنی را در فریزر قرار دهید.
Cities are a good place to find work.	شهرها مکان خوبی برای یافتن کار هستند.
The child shook and spun and occasionally moaned.	کودک تکان می خورد و می چرخید و گهگاه ناله می کرد.
An ancient legend explains this name.	یک افسانه باستانی این نام را توضیح می دهد.
The findings of this study are still controversial.	یافته های این مطالعه همچنان بحث برانگیز است.
At midnight, a curfew was imposed.	در نیمه شب، منع رفت و آمد به اجرا درآمد.
Many researchers believe this to be true.	بسیاری از محققان معتقدند که این موضوع درست است.
Tourism is a thriving industry here.	گردشگری در اینجا یک صنعت پر رونق است.
Pour boiling water into a glass.	آب جوش را داخل لیوان بریزید.
Cut carefully.	با دقت برش دهید.
The crowd gradually dispersed.	جمعیت کم کم پراکنده شدند.
Search for x with numbers, not letters.	x را با اعداد جستجو کنید نه حروف.
They were all types of military aircraft.	همه آنها انواع هواپیماهای نظامی بودند.
What do you call those big trucks?	به آن کامیون های بزرگ چه می گویید؟
He protected his eyes from the sun.	چشمانش را در برابر تابش نور خورشید محافظت کرد.
The girl returned and confronted her defendants.	دختر برگشت و با متهمانش روبرو شد.
His wife cried.	همسرش گریه کرد.
Press statements are often used to influence public opinion.	بیانیه های مطبوعاتی اغلب برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می شود.
He shakes his head.	سرش را تکان می دهد.
I do not intend to buy a new car.	من قصد خرید ماشین جدید را ندارم.
We expect higher economic growth in the next few years.	ما انتظار داریم در چند سال آینده رشد اقتصادی بالاتری داشته باشیم.
Share any unresolved issues with your supervisor.	هرگونه مشکل حل نشده را با سرپرست در میان بگذارید.
The flow of water in the vascular system of the plant helps it to grow.	جریان آب در سیستم آوندی گیاه به رشد آن کمک می کند.
I live to study psychology.	من برای مطالعه روانشناسی زندگی می کنم.
No one has visited the island for centuries.	قرن هاست که هیچکس از این جزیره دیدن نکرده است.
This news surprised him.	این خبر او را شگفت زده کرد.
Mechanical experiments are the simplest type of scientific experiment.	آزمایش های مکانیکی ساده ترین نوع آزمایش علمی هستند.
The oyster feed was excellent.	خوراک صدف عالی بود.
This model was considered by critics.	این مدل توسط منتقدان مورد توجه قرار گرفت.
The two old friends reunited years later.	دو دوست قدیمی بعد از سالها دوباره به هم رسیدند.
Pay attention to modifying your schedule.	به تعدیل جدول زمانی خود توجه کنید.
Everyone in this village is afraid of him.	همه در این روستا از او می ترسند.
Their opinions clash and opposition prevails.	عقاید آنها با هم برخورد می کند و مخالفت غالب می شود.
Use another cup to collect him.	برای جمع آوری او از فنجان دیگری استفاده کنید.
Lazy Taghuts,	طاغوت های تنبل،
The harder he tries, the worse the failure rate.	چقدر او تلاش می کند، میزان شکست افتضاح است.
Author of novels and novels wrote.	نویسنده رمان و رمان نوشت.
Dining was awkward and quiet.	ناهارخوری ها بی دست و پا و ساکت بودند.
A hard, suffocating day, full of sunshine and windy weather.	یک روز سخت، خفه کننده، پر از آفتاب و هوای خاموش.
They fed their families, maintained a home, and raised children.	آنها به خانواده خود غذا می دادند، خانه نگهداری می کردند و بچه ها را بزرگ می کردند.
Reflect on your work.	در کار خود تأمل کنید.
He stared at the atlas and wondered where they were all.	او به اطلس خیره شد و متعجب بود که همه آنها کجا هستند.
He was full of public life.	او از زندگی عمومی پر شده بود.
We have enough food to last a quarter.	ما مواد غذایی کافی برای دوام سه ماهه داریم.
Duma's decision was unexpected.	تصمیم دوما غیرمنتظره بود.
The young girl died of an illness.	دختر جوان بر اثر بیماری از بین رفت.
It was a bad mood.	این برای روحیه بد بود.
She hugged the child tightly.	او کودک را محکم در آغوش گرفت.
They travel north.	آنها به شمال سفر می کنند.
As the kitten spoke, the bird answered.	همانطور که بچه گربه صحبت می کرد، پرنده پاسخ داد.
The comic is funny, but sad.	کمیک خنده دار است، اما غم انگیز است.
He was accused of plotting a terrorist attack.	او متهم به طراحی یک حمله تروریستی بود.
There is, in its simplicity, a mystery.	وجود دارد، در سادگی آن، رمز و راز.
I know what is true and real.	من می دانم چه چیزی درست و واقعی است.
A novel that no one wanted to read.	رمانی که هیچ کس نمی خواست بخواند.
The blast damaged homes across the city.	این انفجار به خانه ها در سراسر شهر آسیب رساند.
But his opponents say the plan will cause chaos.	اما مخالفان او می گویند این طرح باعث آشفتگی خواهد شد.
The young man's mood changes every day.	روحیه مرد جوان هر روز تغییر می کند.
Under torture, he sometimes revealed painful facts.	او در زیر شکنجه گاهی حقایق دردناکی را فاش می کرد.
My grandfather used to say that the apartments were built on the ground.	پدربزرگم می گفت آپارتمان ها در زمین ساخته شده است.
Most plants prefer the sun.	بیشتر گیاهان آفتاب را ترجیح می دهند.
This route can be used for walking.	از این مسیر می توان برای پیاده روی استفاده کرد.
Chemistry is not my specialty.	شیمی تخصص من نیست.
The consequences of failure are dire.	عواقب شکست وخیم است.
Forgot the meat?	گوشت را یادت رفته؟
Always remember your password.	رمز عبور خود را همیشه به خاطر بسپارید.
He is so popular that tickets sell out quickly.	او آنقدر محبوب است که بلیط ها به سرعت فروخته می شود.
Turn the car over and take the bus.	ماشین را برگردانیم و اتوبوس را بگیریم.
Global warming is to blame.	گرم شدن کره زمین مقصر است.
The church is a medieval building.	کلیسا یک بنای قرون وسطایی است.
There is a lot of evidence.	شواهد بسیار زیاد است.
My Second Agenda Political Agenda.	دستور کار سیاسی دوره دوم من.
A library of materials and techniques.	کتابخانه ای از مواد و تکنیک ها.
Please lower the curtains so that you are not seen.	لطفا پرده ها را پایین بیاورید تا دیده نشوید.
He hugged his puppy close to him.	توله سگش را نزدیک خودش بغل کرد.
According to this study, sleep duration is important.	طبق این مطالعه، مدت زمان خواب مهم است.
The dictator was notorious for his oppression.	دیکتاتور به خاطر ظلم خود بدنام بود.
When he says he loves her, he believes her.	وقتی می گوید دوستش دارد باورش می کند.
The yolks were almost solid.	زرده ها تقریباً جامد بودند.
In addition, this commitment is fraught with risk.	علاوه بر این، این تعهد مملو از ریسک است.
They are going to eat him!	قرار است او را بخورند!
This library is very large.	این کتابخانه بسیار بزرگ است.
The banker eventually returned the money.	بانکدار در نهایت پول را پس داد.
Master is respected everywhere.	استاد همه جا قابل احترام است.
Fara found a box of matches on the floor.	فارا یک جعبه کبریت روی زمین پیدا کرد.
Weave an afghani for her baby.	برای بچه اش یک افغانی بافت.
People do not always understand me.	مردم همیشه من را درک نمی کنند.
The rope is stretched.	طناب کشیده است.
For once, he was full of confidence.	برای یک بار، او پر از اعتماد به نفس بود.
Apply the dressing regularly.	پانسمان را به طور منظم بمالید.
All the fish were dead.	همه ماهی ها مرده بودند.
The computer took control of everything.	کامپیوتر کنترل همه چیز را در دست گرفت.
It's an old proverb.	یک ضرب المثل قدیمی است.
The helicopter got out of control and crashed in the air.	هلیکوپتر از کنترل خارج شد و در هوا سقوط کرد.
Enjoy your tea before it cools down.	قبل از سرد شدن از چای خود لذت ببرید.
Licking the whip, the horse got up on a counter.	با لیسیدن شلاق، اسب در یک کانتر بلند شد.
These sunsets can be amazing.	این غروب ها می توانند شگفت انگیز باشند.
Its large collection of restaurants has turned it into a culinary center.	مجموعه وسیع رستوران‌های آن، آن را به یک مرکز آشپزی تبدیل کرده است.
Scientists have found that it is rotting.	دانشمندان دریافتند که در حال پوسیدگی است.
Stay ten miles from your destination.	در ده مایلی مقصد خود بمانید.
There was a great demand for apples.	تقاضای زیادی برای سیب وجود داشت.
Water is distributed to households upon request.	آب در صورت درخواست بین خانوارها توزیع می شود.
Now their role is more important.	اکنون نقش آنها مهمتر است.
The army general believed that the wars were overcrowded.	ژنرال ارتش معتقد بود که جنگ ها به دلیل جمعیت زیاد است.
Determined to solve the puzzle, the scientist continued his research.	دانشمند که مصمم به حل این معما بود، به تحقیقات خود ادامه داد.
The shorter the leg of the pants, the cooler it is.	هرچه ساق شلوار کوتاه تر باشد، خنک تر است.
The wide precipice beyond was alive and strange.	پرتگاه وسیع آنسوی زنده و عجیب بود.
The calculation took a few seconds to complete.	محاسبه چند ثانیه طول کشید تا کامل شود.
My grandfather buried silverware in the sand.	پدربزرگم ظروف نقره را در شن ها دفن کرد.
The shooter was never found.	تیرانداز هرگز پیدا نشد.
The number of people who want to go is known.	تعداد افرادی که می خواهند بروند مشخص است.
A wooden horse was standing in the corner,	یک اسب چوبی در گوشه ای ایستاده بود،
The political situation was becoming more fragile every day.	اوضاع سیاسی هر روز شکننده تر می شد.
Do it again, you may be killed!	این کار را دوباره انجام دهید، ممکن است شما را بکشند!
This border is closed!	این مرز بسته است!
The interviewer asked disqualification questions.	مصاحبه کننده سوالات رد صلاحیتی پرسید.
This plant produces dirty sewage.	این کارخانه فاضلاب کثیف تولید می کند.
This area was covered with water a long time ago.	مدتها پیش این منطقه پوشیده از آب بود.
A star shone in the night.	ستاره ای در شب می درخشید.
Officers rushed to the scene.	ماموران به سرعت در محل حاضر شدند.
There is a lush tropical rainforest on the island.	یک جنگل بارانی سرسبز استوایی در این جزیره قرار دارد.
New rules are needed to control pollution.	قوانین جدیدی برای کنترل آلودگی مورد نیاز است.
Such features have long made it a popular tourist attraction.	چنین ویژگی‌هایی مدت‌هاست که آن را به یک جاذبه گردشگری محبوب تبدیل کرده است.
He killed the banker.	او بانکدار را به قتل رساند.
The status of this mission is currently unknown.	وضعیت این ماموریت در حال حاضر نامشخص است.
The fence was covered with barbed wire.	نرده ها با سیم خاردار پوشیده شده بود.
His car was stuck in mud.	ماشینش در گل و لای گیر کرده بود.
The operator told us that we do not have catering.	اپراتور به ما گفت که ما پذیرایی نداریم.
He lives alone in a large house by the lake.	او به تنهایی در خانه ای بزرگ در کنار دریاچه زندگی می کند.
The manager has convened an emergency meeting.	مدیر جلسه اضطراری تشکیل داده است.
The veterinarian shaved the dog's hair.	دامپزشک موهای سگ را تراشید.
But he, a clever lawyer, shied away from that responsibility.	اما او که یک وکیل باهوش بود، از این مسئولیت طفره رفت.
The aroma of lemon was not unpleasant.	عطر لیمو ناخوشایند نبود.
Does the tea look cloudy?	آیا چای کدر به نظر می رسد؟
Achieved exceptional scores during the test.	در حین تست نمرات استثنایی به دست آورد.
Do not take off your gloves!	دستکش های خود را در نیاورید!
The coach was full of players.	مربی پر از بازیکن بود.
People here know what is expected of them.	مردم اینجا می دانند که از آنها چه انتظاری می رود.
Women who are widowed usually receive a pension.	زنانی که بیوه شده اند معمولا مستمری دریافت می کنند.
He walked away, his expression clearly displeasing to him.	او از آنجا دور شد، اظهار نظرش آشکارا برای او ناپسند بود.
Alice yawned again.	آلیس دوباره خمیازه کشید.
The field tests were disappointing.	تست های میدانی ناامید کننده بود.
Be sure to plant the tree away from our house.	حتما درخت را دور از خانه ما بکارید.
The results of this poll were not conclusive.	نتایج این نظرسنجی قطعی نبود.
The border of the circle is completely different.	حاشیه دایره کاملاً متفاوت است.
A son of the boss woke up at dawn.	پسری از رئیس در سحر از خواب بیدار شد.
The afternoon sun shines cruelly on them.	آفتاب بعد از ظهر بی رحمانه بر آنها می تابد.
Melting hearts in the song of birds	ذوب شدن قلب ها در آواز پرندگان
But, you know?	اما، آیا می دانید؟
He finally attacked her.	بالاخره به او هجوم آورد.
Francis, however, was only fourteen years old.	فرانسیس اما فقط چهارده سال داشت.
Look, there is a new shrine.	ببین، ضریح جدیدی هست.
So the shoes were bought.	بنابراین کفش خریداری شد.
Many new species have yet to be discovered.	هنوز بسیاری از گونه های جدید باید کشف شوند.
The hinges in the warehouse were squeaking.	لولاهای در انبار جیر جیر می کرد.
This is an important famous building.	این بنای مهم معروف است.
It is safe to say that most kids find them boring.	به جرات می توان گفت، اکثر بچه ها آنها را خسته کننده می دانند.
The dish on the table was decorated with strawberries.	ظرف روی میز با توت فرنگی تزئین شده بود.
The ancient peoples preserved the earliest forms of religion.	مردمان باستان اشکال اولیه دین را حفظ کردند.
The man and woman stared at the phone.	زن و مرد به تلفن خیره شدند.
His popularity is constantly increasing.	محبوبیت او به طور پیوسته در حال افزایش است.
Burn the garbage!	زباله ها را بسوزانید!
Millions of tourists visit this city every year.	سالانه میلیون ها گردشگر از این شهر دیدن می کنند.
The country experienced a very cold winter.	این کشور زمستان بسیار سردی را تجربه کرد.
That creature needs money!	آن موجود به پول نیاز دارد!
It is important to look for signs of high blood pressure.	مهم است که به دنبال علائم فشار خون بالا باشید.
He waited six hours for the bus.	او شش ساعت منتظر اتوبوس بود.
He was eager to swim.	او مشتاق شنا بود.
They went up the stairs to the deck of view.	از پله ها به سمت عرشه دید بالا رفتند.
He later died of his injuries.	او بعداً بر اثر جراحات وارده درگذشت.
There was little mobility in the camp.	تحرک کمی در کمپ وجود داشت.
However, the programs never ran.	با این حال، برنامه ها هرگز اجرا نشدند.
They wanted to apply for university.	می خواستند برای دانشگاه اقدام کنند.
The poor woman cried loudly.	زن بیچاره به شدت گریه کرد.
Farmers in the area depend on the climate.	کشاورزان منطقه به آب و هوا بستگی دارند.
The wall was strengthened after the earthquake.	دیوار بعد از زلزله مستحکم شد.
The government is working to reform the banking sector.	دولت در تلاش است تا بخش بانکی را اصلاح کند.
His army soon dispersed the insurgents.	ارتش او به زودی نیروهای شورشی را متفرق کرد.
It was a simple and straightforward task.	این یک کار ساده و سرراست بود.
Is the judge impartial?	آیا قاضی بی طرف است؟
They meet twice a year to celebrate their graduation.	آنها دو بار در سال گرد هم می آیند تا فارغ التحصیلی خود را جشن بگیرند.
He finished his cup of coffee and got up.	فنجان قهوه اش را تمام کرد و بلند شد.
The master examined his card closely.	استاد کارت خود را از نزدیک بررسی کرد.
The Arctic and Antarctic circles are generally barren.	دایره های قطب شمال و قطب جنوب به طور کلی بایر هستند.
Socialism is a social and economic theory.	سوسیالیسم یک نظریه اجتماعی و اقتصادی است.
He enjoys spending time in the mountains.	او از گذراندن وقت در کوهستان لذت می برد.
Officials claim the clinic never took anyone away.	مقامات ادعا می کنند که این کلینیک هرگز کسی را دور نکرد.
Some people refuse to travel by plane.	برخی از افراد از سفر با هواپیما خودداری می کنند.
People are encouraged to improve their minds through exercise.	افراد تشویق می شوند تا ذهن خود را از طریق ورزش بهبود بخشند.
The queen was very angry.	ملکه بسیار عصبانی بود.
Competition among leading financial institutions is fierce.	رقابت در بین موسسات مالی پیشرو شدید است.
Attach the clamps to the pencil.	گیره ها را به مداد بچسبانید.
Deep sorrow overwhelmed me.	غم و اندوه عمیقی مرا فراگرفت.
The report called for an immediate international response.	این گزارش خواستار واکنش فوری بین المللی شد.
The church was razed to the ground.	کلیسا با خاک یکسان شد.
More space is devoted to art than sports on television.	فضای بیشتری نسبت به ورزش در تلویزیون به هنر اختصاص داده شده است.
Police raided the hideout.	پلیس به مخفیگاه حمله کرد.
He will wake you up early tomorrow	فردا زود بیدارت میکنه
This economist teaches at the university.	این اقتصاددان در دانشگاه تدریس می کند.
The church is surrounded by a beautiful garden.	کلیسا توسط یک باغ زیبا احاطه شده است.
This coffee is great	این قهوه عالیه
He was extremely rich.	او فوق العاده ثروتمند بود.
The gypsies were playing together.	کولی ها با هم بازی می کردند.
We have a serious problem that we have to solve.	ما یک مشکل جدی داریم که باید حل کنیم.
He appeared unhappy.	او ناراضی ظاهر شد.
It was hard to overtake the police car.	سبقت گرفتن از ماشین پلیس کار سختی بود.
The dangers of mountaineering are enormous here.	خطرات کوهنوردی در اینجا بسیار زیاد است.
He picked up a handful and knocked on the table.	مشتی را بلند کرد، روی میز کوبید.
A recent report shows that unemployment has risen significantly.	گزارش اخیر نشان می دهد که بیکاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
This river is respected for its natural beauty.	این رودخانه به دلیل زیبایی طبیعی خود مورد احترام است.
That plant produces tiny flowers.	آن گیاه گلهای ریز تولید می کند.
His face was bright.	صورتش درخشان بود.
No one moves his statue, because the locals are superstitious.	هیچ کس مجسمه او را حرکت نمی دهد، زیرا مردم محلی خرافاتی هستند.
This particular gem is of great value.	این گوهر خاص از ارزش بالایی برخوردار است.
At the next intersection, turn left.	در تقاطع بعدی به چپ بپیچید.
But he had prevented him from fighting.	ولی او را از درگیری منع کرده بود.
They went to save the child.	برای نجات کودک رفتند.
All grammar rules were applied.	تمام قواعد دستور زبان اعمال شد.
I was deprived of food.	از غذا محروم شدم.
He was standing alone on the green ground.	او به تنهایی در زمین سبز ایستاده بود.
The readers expressed themselves eloquently.	خوانندگان خود را شیوا بیان کردند.
Tomorrow will be our last day here.	فردا آخرین روز ما در اینجا خواهد بود.
Forest cover was extensive in this area.	پوشش جنگلی در این منطقه گسترده بود.
Read the previous chapters of the book.	فصل های قبلی کتاب را مطالعه کنید.
The manager was in a good mood today.	مدیر امروز حال خوبی داشت.
The shop is located between the market and the church.	مغازه بین بازار و کلیسا قرار دارد.
His gaze was warm and steady.	نگاهش گرم و ثابت بود.
His glass was empty.	لیوانش خالی بود.
This is a sad story.	این یک داستان غم انگیز است.
Sadness about his films flooded the media.	غم و اندوه در مورد فیلم های او رسانه ها را فرا گرفت.
Many have tried to abolish the tax system.	بسیاری تلاش کرده اند نظام مالیاتی را لغو کنند.
Keep notes of what you learned from the process	برداشت های خود را یادداشت کنید
That night he came with his lover.	آن شب با معشوقش آمد.
The boy listened intently as he held his breath.	پسر با حبس نفس به دقت گوش داد.
So they drove out the poor man.	پس مرد فقیر را بیرون کردند.
The water was dark and smelled of sulfur.	آب تاریک بود و بوی گوگرد می داد.
Advertising reaches him wherever he goes.	هر جا که می رود تبلیغات به او می رسد.
I rarely eat fast food.	من به ندرت فست فود می خورم.
Some believe that ancient art has improved our lives.	برخی معتقدند هنر باستانی زندگی ما را بهبود بخشیده است.
Soldiers were warned not to make any sudden moves.	به سربازان هشدار داده شد هیچ حرکت ناگهانی انجام ندهید.
If you are unhappy, you can leave whenever you want.	اگر ناراضی هستید، می توانید هر زمان که بخواهید ترک کنید.
The ship was pulled ashore.	کشتی به ساحل کشیده شد.
We only eat lemonade	فقط لیموناد میخوریم
The caretaker Prime Minister resigned yesterday.	نخست وزیر موقت دیروز استعفا داد.
The old poet loves academic discourse.	شاعر سالخورده عاشق بحث دانشگاهی است.
These problems are commonly encountered.	این مشکلات به طور معمول با آن مواجه شده است.
He was always in a hurry.	او همیشه عجله داشت.
It was clear that the shop did not have bananas.	واضح بود که مغازه موز نداشت.
He was completely confused.	او کاملا گیج شده بود.
Tamang cooking is simple and delicious.	آشپزی تامنگ ساده و خوشمزه است.
The bullet hit the officer in the leg.	گلوله به پای افسر اصابت کرد.
We need laws to control pollution.	ما به قوانینی برای کنترل آلودگی نیاز داریم.
Officers tried to prevent him from leaving.	ماموران سعی کردند از خروج او جلوگیری کنند.
Divorce court system makes it difficult.	سیستم دادگاه طلاق را دشوار می کند.
The temple is a place of prayer and fasting.	معبد محل نماز و روزه است.
He failed the driving test.	او در آزمون رانندگی مردود شد.
The degree of pain is proportional to the injury.	درجه درد متناسب با آسیب است.
They shared the dream of lasting peace.	آنها رویای مشترک صلح پایدار را داشتند.
Employees were initially unable to understand the problem.	کارکنان در ابتدا قادر به درک مشکل نبودند.
Weeds grow between rocks.	علف های هرز بین سنگ ها رشد می کنند.
The portrait was painted in watercolor.	پرتره با آبرنگ نقاشی شده بود.
He saw a sparrow piercing his little heart.	او گنجشکی را مشاهده کرد که قلب کوچکش را بیرون می زد.
How can you be so stupid	چطور میتونی اینقدر احمق باشی
Please select a form	لطفا یک فرم انتخاب کنید
Pieces of fruit are often eaten after a meal.	تکه های میوه اغلب بعد از غذا خورده می شوند.
When the river rose, it filled the city.	وقتی رودخانه بالا آمد، شهر را پر کرد.
The doorbell rang loudly.	زنگ در با صدای بلند به صدا درآمد.
The former owners were accused of theft.	مالکان سابق متهم به سرقت شدند.
No one could see his wounds.	هیچ کس نمی توانست زخم های او را ببیند.
Painted vases have amazing details.	گلدان های نقاشی شده دارای جزئیات شگفت انگیزی هستند.
The cyclist collided with the truck.	دوچرخه سوار با کامیون برخورد کرد.
There is no cure for the virus.	هیچ درمانی برای ویروس وجود ندارد.
Slowly but surely your dream will come true.	به آرامی اما مطمئناً رویای شما محقق خواهد شد.
The opposition has accused the government of corruption.	اپوزیسیون دولت را به فساد متهم کرده است.
Employees protest against neglect of the building.	اعتراض کارکنان به بی توجهی به ساختمان.
He wiped the napkin on the table.	دستمال روی میز را صاف کرد.
The troops left the camp.	نیروها از اردوگاه خارج شدند.
Barbed branches hide the nest.	شاخه های خاردار لانه را پنهان می کنند.
They need the support of their families.	آنها نیاز به حمایت خانواده هایشان دارند.
This documentary reveals many aspects of life in economics.	این مستند جنبه های بسیاری از زندگی در اقتصاد را آشکار می کند.
The butter was rotten, but otherwise it was good.	کره گندیده بود ولی در غیر این صورت خوب بود.
Food is the body's fuel.	غذا سوخت بدن است.
We can see several layers in space.	ما می توانیم چندین لایه را در فضا ببینیم.
He hit the wall with a hammer.	با چکش به دیوار زد.
He stretched and finished his sentence.	کش آمد و جمله اش را تمام کرد.
They prevented activists from marching towards the city center.	آنها مانع از راهپیمایی فعالان به سمت مرکز شهر شدند.
Disadvantages of Democracy	معایب دموکراسی
Man is responsible for the harms of the world.	مسئولیت آسیب های دنیا بر عهده انسان است.
Use a clean cloth to remove stains.	از یک پارچه تمیز برای پاک کردن لکه استفاده کنید.
You often do not have a quality holiday like this	شما اغلب تعطیلات با کیفیتی مانند این را ندارید
Poor people have no choice	مردم فقیر چاره ای ندارند
Some worms are parasites.	برخی از کرم ها انگل هستند.
The depths of the ocean are a mystery to explorers.	اعماق اقیانوس برای کاشفان یک راز است.
However, most of them have only vague memories.	با این حال، بیشتر آنها فقط خاطرات مبهمی دارند.
It has a very original structure.	ساختار بسیار اصیلی دارد.
Some experts believe that dinosaurs were intelligent animals.	برخی از متخصصان بر این باورند که دایناسورها حیوانات باهوشی بودند.
The woman listened to her friend's story.	زن به داستان دوستش گوش داد.
Duck ducks nested.	اردک های اردک اردک لانه سازی می کردند.
A fan blew into the room.	یک پنکه به داخل اتاق می دمد.
The storm blinds my eyes.	طوفان چشمانم را کور می کند.
The program adopted a tough new policy.	این برنامه یک سیاست جدید سخت را اتخاذ کرد.
We spent two nights in a forest resort.	دو شب را در یک اقامتگاه جنگلی گذراندیم.
His cocoon hangs from a tree limb.	پیله او از اندام درخت آویزان است.
We should eat vegetables, if only for health reasons.	ما باید سبزیجات بخوریم، اگر فقط به دلایل سلامتی.
Some people planted apple trees on their farms.	برخی از مردم در مزارع خود درخت سیب کاشتند.
He eats Bolognese every day.	او هر روز بولگوگی می خورد.
The daughter of the devil is a rebel against her own existence.	دختر شیطان در برابر وجود خود شورشی است.
It was here that my sister met him.	اینجا بود که خواهرم با او آشنا شد.
The city was relatively secluded.	شهر نسبتاً خلوت بود.
Hunger is part of the human condition.	گرسنگی بخشی از شرایط انسان است.
A rowing competition was held yesterday.	دیروز یک مسابقه قایقرانی برگزار شد.
He will not help you.	او به شما کمک نمی کند.
A cool breeze came in through the window.	نسیم خنکی از پنجره به داخل میومد.
He simply could not win against her.	او به سادگی نتوانست در برابر او پیروز شود.
TV shows are sometimes informative.	برنامه های تلویزیونی گاهی آموزنده هستند.
Federal police arrested five bloggers.	پلیس فدرال پنج وبلاگ نویس را دستگیر کرد.
The city experienced famine and life grew	شهر قحطی را تجربه کرد و زندگی رشد کرد
Perform recitals and concerts regularly.	به طور منظم رسیتال و کنسرت اجرا کنید.
Galina found the moon attractive.	گالینا ماه را جذاب یافت.
The city is known for its museums.	این شهر به خاطر موزه هایش شناخته شده است.
You must provide the basic conditions.	شما باید شرایط اولیه را فراهم کنید.
This dishwashing liquid washes well.	این شوینده ظروف را به خوبی شستشو می دهد.
Looking out the dark window, he searched for her.	با نگاهی به پنجره تاریک، او را جستجو کرد.
He could hardly believe what he said.	او به سختی می توانست آنچه را که به او گفت باور کند.
He carefully placed the package on the table.	بسته را با دقت روی میز گذاشت.
The majority vote was in favor of the resolution.	رای اکثریت به نفع قطعنامه انجام شد.
Some monkeys live in groups.	برخی از میمون ها به صورت گروهی زندگی می کنند.
He made this argument with slanderous remarks.	وی با سخنان تهمت آمیز به این استدلال پرداخت.
The scream woke his mother's son.	فریاد پسر مادرش را بیدار کرد.
We must preserve its natural resources.	ما باید منابع طبیعی آن را حفظ کنیم.
The stars shone like diamonds in the sky.	ستاره ها در آسمان مثل الماس چشمک می زدند.
Write the word on the page.	کلمه را در صفحه بنویسید.
Finally add the chocolate chips.	در آخر شکلات چیپسی را اضافه کنید.
The hero was overjoyed.	قهرمان به وجد آمده بود.
It was difficult for him to focus on work.	برای او تمرکز بر روی کار دشوار بود.
He could not get rid of fatigue.	او نتوانست از خستگی خلاص شود.
Science brings both surprises and horrors to human beings.	علم هم شگفتی ها و هم وحشت را برای انسان به ارمغان می آورد.
The higher, the better the view.	هر چه بالاتر، دید بهتری دارد.
This template uses what is called an "opener".	این الگو از چیزی استفاده می کند که "باز کننده" نامیده می شود.
The country's economy depends on agriculture.	اقتصاد کشور به کشاورزی وابسته است.
The country's economic system was in disarray.	نظام اقتصادی کشور به هم ریخته بود.
A fast brown fox jumps over a lazy dog.	روباه قهوه ای سریع از روی سگ تنبل می پرد.
He was sitting in class, his eyebrows drooping out of focus.	او در کلاس نشسته بود، ابروهایش از تمرکز در هم رفته بود.
This article highlighted the problems that affect families.	این مقاله مشکلاتی را که خانواده ها را تحت تأثیر قرار می دهد برجسته کرد.
He flew home, his heart pounding.	او به خانه پرواز کرد، ضربان قلبش تند شد.
Fishing boats went out in large numbers.	قایق های ماهیگیری به تعداد زیاد بیرون رفتند.
Some diseases are related to stress.	برخی از بیماری ها با استرس مرتبط هستند.
Fate is not kind.	سرنوشت مهربان نیست.
Find the first factors of this integer.	فاکتورهای اول این عدد صحیح را بیابید.
The government seeks to solve this problem.	دولت به دنبال حل این مشکل است.
Workers' health declined rapidly.	سلامت کارگران به سرعت کاهش یافت.
Many of their music tracks are classical.	بسیاری از آهنگ های موسیقی آنها کلاسیک شده است.
The negotiations were successful.	مذاکرات موفقیت آمیز بود.
Fools rush to the place where the angels are afraid to step.	احمق ها به جایی می شتابند که فرشتگان از پا گذاشتن می ترسند.
Men, unlike his father, were human.	مردها برخلاف پدرش انسانی بودند.
He is a completely irreligious person.	او یک فرد کاملاً بی دین است.
This is not a crime	اینجا جرم نیست
Bird populations in tropical forests are declining rapidly.	جمعیت پرندگان در جنگل های استوایی به سرعت در حال کاهش است.
Why does everyone talk so fast?	چرا همه اینقدر تند صحبت می کنند؟
No need to call a doctor.	نیازی به تماس با پزشک نیست.
People flock to see this scene.	مردم برای دیدن این منظره هجوم می آورند.
We welcome you with towels and refreshing drinks.	ما با حوله و نوشیدنی گوارا پذیرای شما هستیم.
The cause of this incident is still in a state of ambiguity.	علت این حادثه هنوز در هاله ای از ابهام است.
The class teacher checked.	سرپرست کلاس را بررسی کرد.
Add another cup of flour.	یک فنجان دیگر آرد اضافه کنید.
I was ashamed of my ignorance.	از جهلم خجالت کشیدم.
The fish swims against the current.	ماهی برخلاف جریان آب شنا می کند.
Gasoline is pumped into cars through hoses.	بنزین از طریق شیلنگ به داخل خودروها پمپ می شود.
The manager's office, it is.	دفتر مدیر، آن است.
Sentences must be punctuated and grammatically correct.	جملات باید دارای نقطه گذاری و از نظر گرامری صحیح باشند.
This is not a good time to visit.	زمان مناسبی برای بازدید نیست.
This wine is delicious.	این شراب خوشمزه است.
Onderswick Nar de Ursprung van Het Vertalren.	اوندرزوئک نار د اورسپرونگ ون هت ورتالرن.
Global temperatures are gradually rising.	دمای جهانی به تدریج در حال افزایش است.
His whole life was spent in the village.	تمام زندگی او در روستا سپری شد.
Kids, hurry or we'll be late for school!	بچه ها عجله کنید وگرنه ما دیر به مدرسه می رسیم!
You can see that some women have very bad habits.	می بینید که برخی از زنان عادت های بسیار بدی در خود ایجاد می کنند.
Recycle your boxes and newspapers.	جعبه ها و روزنامه های خود را بازیافت کنید.
The housewife served me tea.	خانم خانه برایم چای سرو کرد.
He wrote several books.	او چندین کتاب نوشت.
The sick child was lucky.	بچه بیمار خوش شانس بود.
Requires sunny weather forecast.	پیش بینی هوای آفتابی را می طلبد.
Olivia carries a lantern.	اولیویا یک فانوس حمل می کند.
This physicist has worked in this field for many years.	این فیزیکدان سال ها در این زمینه کار کرده است.
He showed with difficulty how to weave a braid.	او با زحمت نشان داد که چگونه یک قیطان را ببافد.
Australia is one of the richest countries in the world.	استرالیا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است.
He enjoys working there.	او از کار در آنجا لذت می برد.
They do a lot of service to the community.	آنها خدمات زیادی را برای جامعه انجام می دهند.
Greenhouse gas emissions from vehicles dramatically reduce air quality.	آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای وسایل نقلیه به طور چشمگیری کیفیت هوا را کاهش می دهد.
Is this the road we have traveled before?	آیا این جاده ای است که قبلاً سفر کرده ایم؟
The industry has shrunk significantly.	این صنعت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
Are you optimistic about the future?	آیا به آینده خوشبین هستید؟
He lay on the blanket and stared at the stars.	روی پتو دراز کشید و به ستاره ها خیره شد.
We have arranged a series of lectures.	ما یک سری سخنرانی ترتیب داده ایم.
There is very little information about their habits.	در مورد عادات آنها اطلاعات بسیار کمی وجود دارد.
Our eyes met for a short time, then we quickly moved away.	چشمان ما برای مدت کوتاهی به هم رسیدند، سپس به سرعت دور شدیم.
He was holding my hands tightly.	دستانم را محکم گرفته بود.
A painting hung on the wall.	نقاشی روی دیوار آویزان بود.
The villagers never heard of this war.	روستاییان هرگز خبری از این جنگ نداشتند.
They are even known to kill and eat small mammals.	آنها حتی به کشتن و خوردن پستانداران کوچک معروف هستند.
In this celebration, people celebrate their marriage.	در این جشن مردم جشن ازدواج خود را می گیرند.
watch out!	مراقب باش!
The lion is the king of the forest.	شیر سلطان جنگل است.
The king returned from exile to seize the throne.	پادشاه از تبعید بازگشت تا تاج و تخت را به دست گیرد.
Insects are common in the tropics.	حشرات در مناطق گرمسیری شایع هستند.
Carefully place the small fish in the larger bowl.	ماهی های کوچک را با احتیاط داخل کاسه بزرگتر قرار دهید.
Many doctors work for the clinic.	تعداد زیادی از پزشکان برای درمانگاه کار می کنند.
Parliament fights for human rights.	مجلس برای حفظ حقوق بشر مبارزه می کند.
His efforts attracted widespread attention.	تلاش های او باعث توجه گسترده شد.
In large cities, passengers use public transportation.	در شهرهای بزرگ، مسافران از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند.
A draft letter was prepared.	پیش نویس نامه ای تهیه شد.
Villagers are generally known for being friendly.	اهالی روستا عموماً به دوستانه بودن شهرت دارند.
What made you write this book?	چه شد که این کتاب را نوشتید؟
He traveled for the price of a second-hand book.	او به قیمت یک کتاب دست دوم سفر کرد.
This is what does things.	این چیزی است که کارها را انجام می دهد.
People are eager for justice and stability.	مردم مشتاق عدالت و ثبات هستند.
We need to talk about the details before the meeting.	ما باید قبل از جلسه درباره جزئیات صحبت کنیم.
Clear and clear waters shone in the sunlight.	آب های شفاف و شفاف زیر نور خورشید می درخشیدند.
There was a pink spiral shell in the sand.	یک پوسته حلزونی صورتی در شن‌ها قرار داشت.
The demon picked up a bag from under the chair.	دیو کیسه ای را از زیر صندلی برداشت.
To get started, you need half a cup of hot water.	برای شروع، به نصف فنجان آب داغ نیاز دارید.
They have two dogs, a cat and a bird.	آنها دو سگ، یک گربه و یک پرنده دارند.
He is a very efficient worker.	او یک کارگر بسیار کارآمد است.
We'll be coming back!	ما برمی گردیم!
Centuries later, this dream remains unfulfilled.	قرن ها بعد، این رویا محقق نشده باقی می ماند.
Most visitors arrive by plane.	بیشتر بازدیدکنندگان با هواپیما وارد می شوند.
He picked up a pencil and began to draw.	یک مداد برداشت و شروع به طراحی کرد.
Four out of five adults are not completely healthy.	از هر پنج بزرگسال، چهار نفر کاملاً سالم نیستند.
The lover raised his eyebrows.	عاشق ابروهایش را بالا انداخت.
You will drive for five hours.	پنج ساعت رانندگی خواهید کرد.
He tapped the console with nervous fingers.	با انگشتان عصبی به کنسول ضربه زد.
This method is widely used to conduct surveys.	این روش به طور گسترده برای انجام نظرسنجی استفاده می شود.
A light came on somewhere in the building.	چراغی در جایی از ساختمان روشن شد.
Of course, adding water to coffee makes it a drink.	البته افزودن آب به قهوه آن را به یک نوشیدنی تبدیل می کند.
Bring your umbrella	چترت را بیاور
Local officials blamed government officials.	مقامات محلی مقامات دولتی را مقصر دانستند.
We must support the new mayor's reforms.	ما باید از اصلاحات شهردار جدید حمایت کنیم.
There is a bus stop in the corner.	در گوشه و کنار یک ایستگاه اتوبوس وجود دارد.
The most common method for producing cement is by burning.	رایج ترین روش برای تولید سیمان از طریق سوزاندن است.
Create a controversy with a scandal.	با یک رسوایی جنجالی ایجاد کنید.
The man leaned back in his chair and laughed.	مرد به پشتی صندلی تکیه داد و خندید.
There are several gardens, squares and bridges along the banks of the river.	چندین باغ، میدان و پل در امتداد سواحل این رودخانه قرار دارد.
The king was helpless in massacring the people.	شاه در قتل عام مردم درمانده بود.
Gather food quickly and go inside the wagon.	سریع غذا را جمع کنید و به داخل واگن بروید.
I'm starting to moan	من دارم شروع به غر زدن میکنم
The country needs efficient transportation.	کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
A poll shows that people are more worried.	یک نظرسنجی نشان می دهد که مردم بیشتر نگران هستند.
He is known to have had a happy childhood.	شهرت دارد که او دوران کودکی شادی داشته است.
Trains can be used to transport goods and people	از قطار می توان برای حمل کالا و انسان استفاده کرد
The house was severely damaged.	خانه به شدت آسیب دید.
The people of the city love their mayor.	مردم شهر عاشق شهردار خود هستند.
Use a spoon to stir the mixture.	از یک قاشق برای هم زدن مخلوط استفاده کنید.
They have proven to be supporters of art.	آنها ثابت کرده اند که حامیان هنر هستند.
These whales are in danger of extinction.	این نهنگ ها در خطر انقراض هستند.
Heavy trucks are not allowed in the city center.	تردد کامیون های سنگین در مرکز شهر ممنوع است.
This house was built several years ago.	این خانه چندین سال پیش ساخته شده است.
People toiled in the vineyards.	مردم در تاکستان ها زحمت کشیدند.
The government prepared a report.	دولت گزارشی را تهیه کرد.
The cat is bored.	گربه بی حوصله است.
The cat was walking through the grass.	گربه از میان علف ها رد می شد.
Work without prejudice.	بدون تعصب کار کنید.
Consult your dictionary before the exam.	قبل از امتحان با فرهنگ لغت خود مشورت کنید.
Boat mooring.	محل پهلوگیری قایق ها.
Their symbolic images are etched in our memories.	تصاویر نمادین آنها در خاطرات ما نقش بسته است.
Our country's economy is growing by leaps and bounds.	اقتصاد کشور ما جهشی در حال رشد است.
The house is surrounded by trees.	خانه توسط درختان احاطه شده است.
Promise of cheap and abundant protein.	وعده پروتئین ارزان و فراوان.
The air force has surrounded the island.	نیروی هوایی جزیره را محاصره کرده است.
The weather was hot and suffocating.	هوا گرم و خفه کننده بود.
Saturday is the busiest day of the week.	شنبه شلوغ ترین روز هفته است.
The defeated army gathers for interrogation.	ارتش شکست خورده برای بازجویی جمع می شود.
The tunnel passes under several parks.	این تونل از زیر چند پارک عبور می کند.
Write your name on the line.	نام خود را روی خط بنویسید.
it is a nice day.	روز خوبی است.
Markers and controls are easy to use.	استفاده از نشانگرها و کنترل ها آسان است.
Bend the ruler, then read the measurement.	خط کش را خم کنید، سپس اندازه گیری را بخوانید.
This farm produces strong and healthy livestock.	این مزرعه دام قوی و سالم تولید می کند.
They are expensive but worth the money.	آنها گران هستند، اما ارزش پول را دارند.
He looked at his watch and got up.	به ساعتش نگاه کرد و بلند شد.
The international community must do more to protect civilians.	جامعه بین المللی باید برای محافظت از غیرنظامیان بیشتر تلاش کند.
It will be used to organize annual general assemblies.	این برای سازماندهی مجامع عمومی سالانه استفاده خواهد شد.
Excessive use of pesticides damages crops and forests.	استفاده بیش از حد از آفت کش ها به محصولات کشاورزی و جنگل ها آسیب می رساند.
A week ago, no one had heard his name.	یک هفته پیش هیچ کس نام او را نشنیده بود.
The coach sat down.	مربی کنار زمین نشست.
This train is always on time.	این قطار همیشه به موقع است.
Crime is a major problem here.	در اینجا جرم و جنایت یک مشکل اساسی است.
The can shone well.	قوطی به خوبی می درخشید.
The cat was gathered in a dream.	گربه در خواب جمع شده بود.
Remember that the appointment is a political one.	به یاد داشته باشید که انتصاب یک سیاستمدار سیاسی است.
It took about an hour to cross the lagoon.	عبور از مرداب حدود یک ساعت طول کشید.
I took out my stepmother's old guitar.	گیتار قدیمی نامادریم را بیرون آوردم.
There was only one place left to explore.	فقط یک مکان برای کاوش باقی مانده بود.
He stared out the window impatiently.	او با بی حوصلگی از پنجره به بیرون خیره شد.
The investigation began.	تحقیقات آغاز شد.
He volunteered to paint a school board.	او داوطلب شد تا تابلوی مدرسه را نقاشی کند.
The expedition used dog sledges and snowshoes.	اکسپدیشن از سورتمه های سگ و کفش های برفی استفاده کرد.
In dreams everything is possible.	در رویاها همه چیز ممکن است.
Follow these instructions.	این دستورالعمل ها را دنبال کنید.
He came home late.	او دیر به خانه آمد.
Consider the problem before you go any further.	قبل از اینکه جلوتر بروید، مشکل را در نظر بگیرید.
Fiber is mostly grown in these areas.	فیبرها بیشتر در این مناطق کشت می شوند.
Traditionally, people did that.	به طور سنتی، مردم این کار را انجام می دادند.
His art is a combination of innovation and tradition.	هنر او ترکیبی از نوآوری و سنت است.
Some cars are not suitable for home use.	برخی از ماشین ها برای استفاده در منازل مناسب نیستند.
A thousand pounds does not do that.	هزار پوند این کار را نمی کند.
This action depicts a sense of calm.	این عمل حس آرامش را به تصویر می‌کشد.
He declined to answer a question.	او از پاسخ به سوالی خودداری کرد.
The coffee was well brewed.	قهوه خوب دم شده بود.
this is! 	این است!
she cried.	او گریه کرد.
He can not see things well.	او نمی تواند چیزها را به خوبی ببیند.
The butterfly is fragile, so it must be handled carefully.	پروانه شکننده است، بنابراین باید به دقت با آن برخورد کرد.
The white petals of the orchid appear to be trembling.	به نظر می رسد که گلبرگ های سفید ارکیده می لرزند.
All they wanted was to make a profit.	تنها چیزی که آنها می خواستند این بود که سود ببرند.
He was on tour with his rock band.	او با گروه راک خود در تور بود.
A deafening sound was heard.	صدای کر کننده ای شنیده شد.
They threw him on the ground with a sigh.	با نفس نفس زدن او را روی زمین انداختند.
The spacecraft successfully landed on its alien planet.	سفینه فضایی با موفقیت بر روی سیاره بیگانه خود فرود آمد.
Not all of these issues received much attention.	این موضوعات همگی نتوانستند توجه زیادی را به خود جلب کنند.
Wash and peel the potatoes.	سیب زمینی ها را شست و پوست کند.
Public transportation is not reliable in some countries.	حمل و نقل عمومی در برخی کشورها قابل اعتماد نیست.
Our country is generous to others.	کشور ما نسبت به دیگران سخاوتمند است.
Power plants burn fossil fuels such as coal and wood.	نیروگاه ها سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ و چوب را می سوزانند.
The proven way to success is patience.	راه اثبات شده موفقیت صبر است.
This plant grows more when fed.	این گیاه در هنگام تغذیه بیشتر رشد می کند.
The geese had stopped honking.	غازها بوق زدن را متوقف کرده بودند.
This restaurant is famous for its lentil soup.	این رستوران به خاطر سوپ عدس معروف است.
The Prime Minister shook hands with the President.	نخست وزیر با رئیس جمهور دست داد.
Human ambition is to create living spaces.	جاه طلبی بشر ساختن فضاهای زندگی است.
A sharp knife ensures a clean cut.	یک چاقوی تیز برش تمیز را تضمین می کند.
The process by which clouds form.	فرآیندی که طی آن ابرها تشکیل می شوند.
She decided that he was her friend.	او تصمیم گرفت که او دوست او باشد.
Collectors have to distinguish the original from the counterfeit.	کلکسیونرها مجبورند اصل را از تقلبی تشخیص دهند.
This treaty has been ratified by each member state.	این معاهده توسط هر دولت عضو تصویب شد.
This is an important business center.	این یک مرکز تجاری مهم است.
A medieval city surrounded on three sides by water.	شهری قرون وسطایی که از سه طرف با آب احاطه شده است.
The Navy can dock a submarine anywhere.	نیروی دریایی می تواند یک زیردریایی را در هر مکانی پهلودهی کند.
Our society is unequal.	جامعه ما نابرابر است.
He and his brother always lived apart.	او و برادرش همیشه جدا از هم زندگی می کردند.
All text in this book must be black.	تمام متن این کتاب باید سیاه باشد.
Competitors' products are getting better.	محصولات رقبا بهتر می شوند.
The fridge was full of vegetables.	یخچال پر از سبزیجات بود.
The city's social welfare system is failing.	سیستم رفاه اجتماعی شهر در حال شکست است.
Modern engineering uses complex formulas.	مهندسی مدرن از فرمول های پیچیده استفاده می کند.
They were experienced in working with wild animals.	آنها در کار با حیوانات وحشی باتجربه بودند.
Return the mixer to the cupboard.	مخلوط کن را به کمد برگردانید.
They burst out laughing.	آنها از خنده منفجر شدند.
Your article on the importance.	مقاله شما در مورد اهمیت .
A proposal has been made that would reduce taxes.	پیشنهادی ارائه شده است که منجر به کاهش مالیات می شود.
The bear fled to nature.	خرس به طبیعت فرار کرد.
This country is flat.	این کشور مسطح است.
He nodded and talked about history.	او لبه زد و در مورد تاریخ صحبت کرد.
Each child was asked to collect a coin each day.	از هر کودک خواسته شد تا هر روز یک سکه جمع کند.
Dedicated to many wealthy space merchants here.	به بسیاری از بازرگانان ثروتمند فضایی در اینجا اختصاص داده شده است.
The vote will be close anyway.	رای در هر صورت نزدیک خواهد بود.
The government is working to improve the situation.	دولت در تلاش است تا وضعیت را بهبود بخشد.
The storm was severe and flooded the underground cave.	طوفان شدید بود و غار زیرزمینی را سیل کرد.
They started their own company.	آنها شرکت خود را ایجاد کردند.
That boy was late this afternoon.	آن پسر امروز بعد از ظهر دیر بود.
Workers there receive much higher wages.	کارگران آنجا حقوق بسیار بالاتری دریافت می کنند.
Use a spatula to stir the cake mixture.	از یک کفگیر برای هم زدن مخلوط کیک استفاده کنید.
The climbers climbed a steep hill.	کوهنوردان از یک تپه شیب دار پیش رفتند.
The monkey swung from the tree branch.	میمون از شاخه درخت تاب خورد.
He lived in poverty and died alone.	او در فقر زندگی کرد و تنها مرد.
He relied on his mother's money.	او به پول مادرش متکی بود.
Push the cart forward.	چرخ دستی را به سمت جلو هل دهید.
The prisoner continued to talk.	زندانی به حرف زدن ادامه داد.
Quickly climb the chain and then jump.	به سرعت از زنجیره بالا بروید و سپس بپرید.
He became mentally disturbed after watching the accident.	او پس از مشاهده تصادف دچار ناراحتی روحی شد.
He almost always smiles.	تقریبا همیشه لبخند می زند.
The emperor began a magnificent painting.	امپراتور نقاشی باشکوه را آغاز کرد.
Roads are windy and narrow.	جاده ها بادخیز و باریک است.
Keep your eyes on the road	چشمت به جاده باشه
All of these health factors interact.	همه این عوامل سلامتی با یکدیگر تعامل دارند.
He picked up the book and began to read.	کتاب را برداشت و شروع به خواندن کرد.
When his body was found, his spine was broken.	وقتی جسدش پیدا شد، ستون فقراتش شکسته بود.
When rice is cooked, its water evaporates.	با پخته شدن برنج، آب آن تبخیر می شود.
He looked at her in surprise.	با تعجب به او نگاه کرد.
The first train soon arrived at the scene.	اولین قطار به زودی به محل حادثه رسید.
A school is under construction near the hospital.	یک مدرسه در نزدیکی بیمارستان در حال ساخت است.
Loud music penetrates the human ear and pierces the mind.	موسیقی بلند در گوش انسان نفوذ می کند و ذهن او را سوراخ می کند.
Travel agencies are a dying race.	آژانس های مسافرتی یک نژاد در حال مرگ هستند.
All attempts to deceive your government will fail.	تمام تلاش ها برای فریب دولت شما شکست خواهد خورد.
He carefully cut the threads around the bear.	او با دقت نخ های دور خرس را برید.
Infection was observed locally.	عفونت به صورت موضعی مشاهده شد.
Let's not talk about it.	بیایید در مورد آن صحبت نکنیم.
A girl walks in a city park.	دختری در پارک شهری قدم می زند.
I put my hand on my straight and soft hair.	دستم را روی موهای صاف و نرمم کشیدم.
Give me another drink	یک نوشیدنی دیگر به من بده
Use the handle with caution.	از دسته با احتیاط استفاده کنید.
The revolution will transform society.	انقلاب جامعه را متحول خواهد کرد.
This business was founded by the owner's father.	این تجارت توسط پدر مالک تاسیس شد.
He was arrested by police.	او توسط پلیس بازداشت شد.
He started trying to sell his paintings.	او شروع به تلاش برای فروش نقاشی های خود کرد.
Wisteria has a magical quality.	ویستریا یک کیفیت جادویی دارد.
A mountain stream formed a focal point.	یک جریان کوهستانی یک نقطه کانونی را تشکیل می داد.
This is a program designed to improve the quality of life.	این برنامه ای است که برای بهبود کیفیت زندگی طراحی شده است.
The statue shows a man holding a knife.	مجسمه مردی را نشان می دهد که چاقویی در دست دارد.
The shop is full of beautiful clothes.	مغازه پر از لباس های زیبا است.
I turned off the bedside lamp.	چراغ کنار تخت را خاموش کردم.
Their faces are dominated by large and shocking ears.	صورت آنها تحت سلطه گوش های بزرگ و تکان دهنده است.
The government intends to increase taxes.	دولت قصد دارد مالیات را افزایش دهد.
The mountains rose sharply from three sides.	کوه ها از سه طرف به شدت بالا آمدند.
The school did not have enough tools.	مدرسه ابزار کافی نداشت.
One-third of the world's workers earned less.	یک سوم کارگران جهان درآمد کمتری داشتند.
He looked at his watch and frowned.	نگاهی به ساعت مچیش انداخت و اخم کرد.
He wrapped his arms around her.	دستانش را دور او حلقه کرد.
They arrived at the bus terminal.	به ترمینال اتوبوس رسیدند.
Not a joke	شوخی نیست
Drinking this soup helps me feel better.	نوشیدن این سوپ به من کمک می کند تا احساس بهتری داشته باشم.
Finding it is frustrating.	یافتن آن ناامید کننده است.
This coffee shop is worth a visit.	این کافی شاپ ارزش دیدن را دارد.
Stay at home	در خانه بمانیم
Let's compare medical systems.	اجازه دهید سیستم های پزشکی را با هم مقایسه کنیم.
I have my own private library.	من کتابخانه خصوصی خودم را دارم.
Some roots are not ripe enough to eat.	برخی از ریشه ها به اندازه کافی رسیده نیستند تا بخورند.
The clouds spun lazily in the dark morning	ابرها با تنبلی در صبح تاریک می چرخیدند
The offices were in a beige brick building.	دفاتر در یک ساختمان آجری بژ بود.
The rain was so heavy that cars could not drive.	باران آنقدر شدید بود که ماشین ها نمی توانستند رانندگی کنند.
The flood destroyed the small town.	سیل شهر کوچک را ویران کرد.
An old building caught fire.	یک ساختمان قدیمی آتش گرفت.
The accident caused traffic jams that blocked the highway.	این تصادف باعث ایجاد ترافیک شد که بزرگراه را مسدود کرد.
If education is just about gaining knowledge, then why bother?	اگر آموزش فقط کسب دانش است، پس چرا خود را به زحمت بیندازید؟
Notice how the light comes from only one direction.	توجه کنید که چگونه نور فقط از یک جهت می آید.
This is a turbulent region with frequent earthquakes.	این منطقه متلاطم است که دارای زمین لرزه های مکرر است.
Suddenly hit the drawing line on the table.	ناگهان خط کشش را روی میز کوبید.
I was horrified by this news.	از این خبر وحشت زده نفسش بند آمد.
The minister was behind the incident.	وزیر پشت این حادثه بود.
A nurse rushed to the scene to treat the injured.	یک پرستار برای رسیدگی به مصدوم به سرعت وارد محل شد.
Luke's pain healed quickly.	درد لوک به سرعت درمان شد.
Students have to vote somewhere.	دانش آموزان باید در جایی رای دهند.
A drowned man lands on a deserted island.	مردی غرق شده در جزیره ای متروک به ساحل نشست.
The road passed between dense forests and grain fields.	جاده بین جنگل های انبوه و مزارع غلات می گذشت.
The small hut was surrounded by corn fields.	کلبه کوچک را مزارع ذرت احاطه کرده بود.
Colors are primary, not secondary.	رنگ ها اصلی هستند نه ثانویه.
The technology introduced was a boon in many ways.	فناوری وارد شده از بسیاری جهات یک موهبت بود.
The killer dog was content to lie in the sun.	سگ قاتل به دراز کشیدن زیر آفتاب راضی بود.
Workers went on strike for the minimum wage.	کارگران برای حداقل دستمزد اعتصاب کردند.
The master went ahead and answered.	استاد جلو رفت و جواب داد.
Oxygen was an essential part of life on our planet.	اکسیژن بخش ضروری زندگی در سیاره ما بود.
They entered the nature reserve.	وارد حفاظتگاه طبیعی شدند.
It was half full, the jar stood on the table,	تا نیمه پر شد، کوزه روی میز ایستاد،
I spent hours reviewing hundreds of photos.	ساعت‌ها صرف بررسی صدها عکس کردم.
They were looking forward to his arrival.	بی صبرانه منتظر آمدنش بودند.
In a cold autumn evening.	در یک عصر سرد پاییزی.
The trumpets sounded and signaled the start of the parade.	شیپورها به صدا در آمدند و نشانه شروع رژه بود.
The waiter read that day with special pride.	پیشخدمت با افتخار ویژه آن روز را خواند.
The conversation was a bit tense.	گفتگو کمی پرتنش بود.
The printer needs paper handles.	چاپگر به دسته های کاغذ نیاز دارد.
Play with other children.	با بچه های دیگر بازی کنید.
Instead of going inside, he ran to the street.	به جای رفتن داخل، به خیابان دوید.
They rescued the victims.	آنها قربانیان را نجات دادند.
Unfortunately, the efforts of the police in the streets were in vain.	متأسفانه، تلاش برای پلیس در خیابان ها بی نتیجه بود.
Employees work slowly.	کارمندان به کندی کار می کنند.
The storm took us to a hut in the forest.	طوفان ما را به کلبه ای در جنگل کشاند.
Regular radio calls were made.	تماس رادیویی منظم برقرار شده بود.
The fields were covered with light snow dust.	مزارع با گرد و غبار ملایم برف پوشیده شده بود.
My first car was stolen	اولین ماشینم دزدیده شد
I want to update my resume.	من می خواهم رزومه خود را به روز کنم.
Turn it off!	خاموشش کن!
Thomas was fascinated by her intelligence.	توماس مجذوب هوش او شد.
The lawyer objected to this decision.	وکیل به این تصمیم اعتراض کرد.
We need a country that can stand against bullying.	ما به کشوری نیاز داریم که بتواند در مقابل قلدری بایستد.
I work closely with my mother.	من از نزدیک با مادرم کار می کنم.
These people stole you blind.	این مردم شما را کور می دزدند.
Robots are common in factory assembly lines.	ربات ها در خطوط مونتاژ کارخانه رایج هستند.
Over time, the drug disappeared.	با گذشت زمان، دارو از بین رفت.
Prejudice has existed since ancient times.	تعصب از زمان های قدیم وجود داشته است.
He was tried in court.	او در دادگاه محاکمه شد.
His knees were firmly in place.	زانوهایش محکم به هم چسبیده بودند.
His fears are unfounded.	ترس او بی اساس است.
I want to buy a house.	من می خواهم یک خانه بخرم.
There is no such chance.	چنین شانسی وجود ندارد.
The young shepherd frowned.	چوپان جوان پیشانی خود را در هم کشید.
This failure may lead to widespread dissatisfaction.	این شکست ممکن است به نارضایتی گسترده منجر شود.
This machine can print, copy and fax documents.	این دستگاه می تواند اسناد را چاپ، کپی و فکس کند.
Talented musicians were warmly welcomed.	نوازندگان با استعداد با استقبال گرمی مواجه شدند.
The mother was sitting on the bed looking at her eldest child.	مادر روی تخت نشسته بود و به فرزند بزرگش نگاه می کرد.
This profession received a lot of attention.	این حرفه مورد توجه بسیاری قرار گرفت.
Customize your car according to your needs.	ماشین خود را مطابق با نیاز خود سفارشی کنید.
The public sector plays a major role in economic growth.	بخش دولتی سهم عمده ای در رشد اقتصادی دارد.
Put a few pieces of chocolate on a plate.	چند تکه شکلات را در یک بشقاب بگذارید.
The land is dry, with little vegetation and little rainfall.	زمین خشک، با پوشش گیاهی کم و بارندگی اندک است.
He lay in front of us.	جلوی ما دراز شد.
Extensive study was performed.	مطالعه گسترده ای انجام شد.
The cathedral is located on an island in the river.	کلیسای جامع در جزیره ای در رودخانه قرار دارد.
You cried in the calm morning air.	گریه هوای آرام صبح را درنوردید.
Serve as an appetizer for a meal.	به عنوان پیش غذا برای یک غذا سرو کنید.
We must support public health care.	ما باید از مراقبت های بهداشتی همگانی حمایت کنیم.
Many even consider the whole political system corrupt.	بسیاری حتی کل نظام سیاسی را فاسد می دانند.
What you are looking at is a storage battery.	چیزی که شما به آن نگاه می کنید یک باتری ذخیره سازی است.
The wheels of the moving car were detached.	چرخ ماشین در حال حرکت جدا شده بود.
People look calm.	مردم با آرامش نگاه می کنند.
The money raised was allocated to the poor.	پول جمع آوری شده برای فقرا اختصاص داده شد.
The council agreed to support the mayor.	شورا در حمایت از شهردار اتفاق نظر داشت.
One source says the electricity sector is profitable.	یک منبع می گوید که این بخش برق سودآور است.
The supplier believes that the comparison is unfair.	تامین کننده معتقد است که مقایسه ناعادلانه است.
One should consume at least one fruit a day.	فرد باید حداقل یک میوه در روز استفاده کند.
It is a big building.	ساختمان بزرگی است.
The waves break on the rocks.	امواج به صخره ها می شکنند.
The boards stand upright.	تخته ها عمودی ایستاده اند.
Finally the blossoms began to open.	بالاخره شکوفه ها شروع به باز شدن کردند.
I do not believe he can escape	باورم نمیشه فرار کرد
He spoke quickly and tried to accompany her.	او به سرعت صحبت می کرد و سعی می کرد با او همراه شود.
The light in his eyes gave way to a frown.	برق چشمانش جای خود را به اخم داد.
Only banks and politicians benefit from high interest rates.	تنها بانک ها و سیاستمداران از نرخ بهره بالا سود می برند.
She raised her child herself.	او فرزندش را خودش بزرگ کرد.
The timer reads for ten minutes.	تایمر ده دقیقه را خواند.
He is very smart, you know.	او خیلی باهوش است، می دانید.
The river is blue due to leaf rot.	رودخانه در اثر پوسیدگی برگها آبی است.
Consult books if needed.	در صورت نیاز با کتاب ها مشورت کنید.
This is a monument to those who fell in the war.	این بنا یادبود کسانی است که در جنگ سقوط کردند.
Many are curious who he is.	بسیاری کنجکاو هستند که او کیست.
Food is more expensive here than elsewhere.	غذا در اینجا گرانتر از جاهای دیگر است.
The fog was slowly clearing.	مه کم کم داشت پاک می شد.
These antibiotics have no side effects.	این آنتی بیوتیک ها عوارض جانبی ندارند.
The mother had a fight with our neighbor.	مادر با همسایه ما دعوا کرده است.
The Impact of Globalization on Cultural Heritage	تاثیر جهانی شدن بر میراث فرهنگی
The cat had eaten rat food.	گربه غذای موش را خورده بود.
They were restrained with intense resistance.	آنها با مقاومت شدید مهار شدند.
They have embarked on a dangerous mission.	آنها ماموریت خطرناکی را آغاز کرده اند.
A young woman was crying softly.	زن جوانی به آرامی گریه می کرد.
Nuclear weapons may be useful in future conflicts.	سلاح های هسته ای ممکن است در درگیری های آینده مفید واقع شوند.
If they have a dictionary, read it.	اگر فرهنگ لغت را دارند مطالعه کنند.
Show me the bat cave!	غار خفاش را به من نشان بده!
Different species live in this area.	گونه های مختلفی در این منطقه زندگی می کنند.
Banks are also expanding.	بانک ها نیز در حال گسترش هستند.
He looked at the doctor.	او به دکتر نگاه کرد.
Police officers are stationed here.	افسران پلیس اینجا مستقر هستند.
One day the wind took his poem to him.	روزی باد شعر او را نزد او برد.
Did you hear that?	آیا این را شنیدی؟
He had tried for decades to answer this question.	او چندین دهه تلاش کرده بود تا به این سوال پاسخ دهد.
A broken spring provides a calm environment.	فنر شکسته محیطی آرام را فراهم می کند.
Login or register to post comments.	ورود یا ثبت نام برای ارسال نظر.
A red dwarf is a cold star.	یک کوتوله قرمز یک ستاره سرد است.
Lack of sunlight can cause depression.	کمبود نور خورشید می تواند باعث افسردگی شود.
He must be more aggressive.	او باید تهاجمی تر باشد.
He was able to walk all the way.	او توانست تمام مسیر را پیاده طی کند.
The snow on the hills seemed quite breathtaking.	برف روی تپه ها کاملاً نفس گیر به نظر می رسید.
Pour the cream into it and stir constantly.	خامه را داخل آن بریزید و همیشه هم بزنید.
Your dog's health will be reflected in his coat.	سلامت سگ شما در کتش منعکس خواهد شد.
He refused to shred the paper.	او حاضر نشد کاغذ را خرد کند.
He was angry with himself.	با خودش قهر کرده بود.
Buildings are mostly two-story.	ساختمان ها عمدتاً دو طبقه هستند.
The cloudy wind blows the smell of the sea.	باد ابری بوی دریا را می برد.
All these young soldiers are elite.	همه این سربازان جوان نخبه هستند.
Be careful what you eat.	مراقب آنچه می خورید باشید.
Every society needs some kind of law enforcement.	هر جامعه ای به نوعی از اجرای قانون نیاز دارد.
The best place to collect oysters is the beach.	بهترین مکان برای جمع آوری صدف ها ساحل است.
The government gave a lot of loans.	دولت وام های زیادی اعطا کرد.
Passengers are then transported by bus for the next trip.	مسافران سپس با اتوبوس برای سفر بعدی منتقل می شوند.
Farmers are cautious about some grains.	کشاورزان از مقداری غلات استقبال محتاطانه ای می کنند.
Unrest is on the rise across the country.	ناآرامی در سراسر کشور رو به افزایش است.
Roses bloom all year round.	گل رز در تمام سال شکوفا می شود.
This is an advanced grammar book.	این کتاب گرامر پیشرفته است.
Meteorologists said the storm was on its way.	کارشناسان هواشناسی گفتند طوفان در راه است.
He is often disappointed with his rebellious children.	او اغلب در مورد فرزندان سرکش خود ناامید است.
This medicine should be taken with food.	این دارو را باید همراه غذا مصرف کنید.
He received a suspension order.	او حکم تعلیقی را دریافت کرد.
The floor is covered with sawdust.	کف پوشیده از خاک اره است.
Give up your good habits or develop new ones.	عادات خوب خود را کنار بگذارید یا عادت های جدید ایجاد کنید.
The rock was easily ten stories high.	صخره به راحتی ده طبقه ارتفاع داشت.
I listen closely to everything he says.	من از نزدیک به همه چیزهایی که او می گوید گوش می کنم.
We want clean air	هوای پاک می خواهیم
It was very dark inside the cave.	داخل غار خیلی تاریک بود.
Organic materials are used to produce fertilizers.	برای تولید کودها از مواد آلی استفاده می شود.
He felt threatened by the prospect.	او احساس خطر از چشم انداز.
He sold his property and moved to another city.	ملک خود را فروخت و به شهر دیگری نقل مکان کرد.
I write their names on my hand.	اسمشان را روی دستم می نویسم.
The newscaster is wearing makeup.	گوینده خبر آرایش کرده است.
Gold is now very rare.	طلا در حال حاضر بسیار کمیاب است.
The words clearly showed how to do the job.	کلمات واضح نشان می داد که چگونه کار را انجام دهیم.
is anybody there?	کسی اونجا هست؟
Served tuna sandwich.	ساندویچ ماهی تن سرو کرد.
Pool water helped reduce soil erosion.	آب استخر به کاهش فرسایش خاک کمک کرد.
He rolled his eyes in contempt.	چشمانش را با تحقیر گرد کرد.
This study compared the results for patients receiving different treatments.	این مطالعه نتایج را برای بیمارانی که درمان‌های مختلف دریافت می‌کنند مقایسه کرد.
Black clouds are gathering	ابرهای سیاه در حال جمع شدن هستند
That bridge is close.	آن پل نزدیک است.
He drank green tea and sighed softly.	او چای سبز را نوشید و آهی آرام کشید.
The factory stopped production.	کارخانه تولید را متوقف کرد.
This question is very broad.	این سوال خیلی گسترده است.
That restaurant is famous for its food.	آن رستوران به خاطر غذاهایش معروف است.
The leaves danced in the sunlight.	برگها زیر نور خورشید می رقصیدند.
Mountains stand out on flat terrain.	کوه ها بر فراز زمین های هموار خودنمایی می کنند.
His friend had absorbed all the facts.	دوستش همه حقایق را جذب کرده بود.
The first six numbers.	شش عدد اول است.
The bakery was closed at that time.	در آن زمان نانوایی تعطیل بود.
He took her to a grocery store.	او را به سمت خواربارفروشی برد.
He insists the economy is booming.	او اصرار دارد که اقتصاد در حال رونق است.
He piped his fingers on a wooden flute.	انگشتانش را روی فلوت چوبی لوله کرد.
There they mounted a young woman on an autosop.	در آنجا زنی جوان را که در حال اتوسوپ بود سوار کردند.
The hotel maid cleaned the room.	خدمتکار هتل اتاق را تمیز کرد.
The animal was large and rough.	حیوان بزرگ و خشن بود.
The screws were not installed properly.	پیچ ها به درستی نصب نشده بودند.
Reducing meat consumption helps save the planet.	کاهش مصرف گوشت به نجات کره زمین کمک می کند.
Go and empty the bottle.	برو و بطری را خالی کن.
They were so drowned that they could not hear the sound of the car.	آنقدر غرق شده بودند که صدای ماشین را نشنیدند.
The committee is resting.	کمیته در حال استراحت است.
Then they teach us everything you need to know.	سپس هر آنچه را که باید بدانید به ما می آموزند.
Mercury fall markers showed that the temperature was rising slowly.	نشانگر سقوط جیوه نشان داد که دما به آرامی در حال افزایش است.
You really should not do this.	شما واقعا نباید این کار را انجام دهید.
This charity promotes the work of women writers.	این موسسه خیریه کار نویسندگان زن را تبلیغ می کند.
They called the police but the thief escaped.	با پلیس تماس گرفتند اما دزد فرار کرد.
I turned the corner and he could not be seen anywhere.	گوشه را دور زدم و او هیچ جا دیده نمی شد.
My cousin is getting married	پسر عمویم داره ازدواج میکنه
Then the soldiers attacked.	سپس سربازها هجوم آوردند.
He stored his food in the back of the van.	او مواد غذایی خود را در پشت وانت ذخیره می کرد.
The infrastructure of this area is old.	زیرساخت های این منطقه قدیمی است.
There seems to be little hope for early rain.	به نظر می رسد امید کمی به باران زودهنگام وجود دارد.
It was a feast for a king.	این غذا برای یک پادشاه ضیافتی بود.
Businesses across the region were severely affected.	کسب و کارها در سراسر این منطقه به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند.
A series of factors led to his imprisonment.	مجموعه ای از عوامل منجر به زندانی شدن او شد.
This is a good version of that movie.	این یک نسخه خوب از آن فیلم است.
Creatures can feel each other.	موجودات می توانند یکدیگر را حس کنند.
He placed it cautiously on it.	آن را با احتیاط روی آن گذاشت.
Do not trust people who betray you.	به افرادی که به شما خیانت می کنند اعتماد نکنید.
He was still singing.	او هنوز داشت می خواند.
The liquid expands as it heats up.	مایع با گرم شدن منبسط می شود.
English is spoken in many countries.	انگلیسی در بسیاری از کشورها صحبت می شود.
Chemistry between couples can be analyzed.	شیمی بین زوجین قابل تجزیه و تحلیل است.
Many of their buildings were destroyed.	بسیاری از ساختمان های آنها ویران شد.
The distance between the stations is four minutes.	فاصله بین ایستگاه ها چهار دقیقه است.
Justice is hard to enforce	اجرای عدالت سخت است
He harvested a good crop of wheat.	او محصول خوبی از گندم برداشت.
He is much taller than me.	او از من خیلی بلندتر است.
After experiencing the freezing temperature, we will have mild weather.	پس از تجربه دمای انجماد، هوای معتدل خواهیم داشت.
Legal scholars said the laws were unfair.	علمای حقوق گفتند که قوانین ناعادلانه است.
He usually washes his clothes in river water.	او معمولاً لباس‌هایش را در آب رودخانه می‌شوید.
The pharmacist constantly complains about the smell.	داروساز مدام از بو شکایت می کند.
The blood test was all negative.	آزمایش خون همگی منفی بود.
We had to postpone the meeting.	ما مجبور شدیم جلسه را به تعویق بیندازیم.
His dream is to become a writer.	رویای او نویسنده شدن است.
He spent his early life as an assistant librarian.	او زندگی اولیه خود را به عنوان دستیار کتابدار گذراند.
What he had hidden in his pocket was useless.	چیزی که در جیبش پنهان کرده بود بی فایده بود.
The last remnants of the canals were filled.	آخرین بقایای کانال ها پر شد.
He opened his eyes when the music stopped.	وقتی موسیقی قطع شد، چشمانش را باز کرد.
The idiot brought only one gun.	احمق فقط یک اسلحه آورد.
He focused on his work.	او روی کارش متمرکز شد.
Excessive use of sugar is harmful.	استفاده زیاد از شکر مضر است.
But what if the weather gets old?	اما اگر هوا کهنه شود چه؟
The organization has plans to reorganize.	این سازمان برنامه هایی برای سازماندهی مجدد دارد.
The glasses helped to blind the flashing lights.	عینک به کور شدن چراغ های چشمک زن کمک کرد.
He jumped off the podium.	از روی سکو پرید.
A motorized cart can carry four people at a time.	یک گاری موتوری می تواند چهار نفر را در یک زمان حمل کند.
The parents and the child both cried.	پدر و مادر و فرزند هر دو در گریه رفتند.
Temperature records reflect climate change.	رکوردهای دما منعکس کننده تغییرات آب و هوایی است.
The creatures were so bloated that they could hardly move.	موجودات آنقدر نفخ کرده بودند که به سختی می توانستند حرکت کنند.
Green pepper is one of the favorite ingredients in many foods.	فلفل سبز یکی از مواد مورد علاقه در بسیاری از غذاها است.
A sports stadium is being built near it.	یک استادیوم ورزشی در نزدیکی آن ساخته می شود.
Simply put, his efforts paid off.	به سادگی، تلاش او نتیجه داد.
Local shops are still closing soon.	مغازه های محلی هنوز زود بسته می شوند.
One study found that wearing red improves a person's health.	یک مطالعه نشان داد که پوشیدن قرمز باعث بهبود سلامت فرد می شود.
Debris from the blast scattered the street.	آوار ناشی از انفجار خیابان را پراکنده کرد.
Winters are cold, but summers can be unbearably hot.	زمستان ها سرد است، اما تابستان ها می تواند به طور غیرقابل تحمل گرم باشد.
He looked angry.	او عصبانی به نظر می رسید.
The sea air was fresh, but the cold was severe.	هوای دریا با طراوت بود، اما سرما شدید بود.
The monkey's long tail helps maintain its balance.	دم بلند میمون به حفظ تعادل آن کمک می کند.
The meat of this soup is very tender.	گوشت این سوپ بسیار لطیف است.
A group of militants attacked the city.	گروهی از شبه نظامیان به شهر حمله کردند.
The whole community was severely affected.	کل جامعه به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.
Uncontrolled anger can kill you, it can shake you to a	عصبانیت کنترل نشده می تواند شما را بکشد، می تواند شما را به حالت الف تکان دهد
He reads books and magazines.	او کتاب و مجلات می خواند.
The poet became depressed.	شاعر دچار افسردگی شد.
As a result, the school was closed.	در نتیجه مدرسه تعطیل شد.
Elephants have large ears.	فیل ها گوش های بزرگی دارند.
Rogue landlords decide to ignore safety measures.	صاحبخانه های سرکش تصمیم می گیرند که اقدامات ایمنی را نادیده بگیرند.
I took her to the dance.	او را به رقص بردم.
Abby ignored their request for money.	ابی از درخواست آنها برای پول بی توجه بود.
She took her baby in the cradle.	بچه اش را در گهواره گرفت.
This is a true story.	این داستان واقعی است.
Poetry is deceptively simple.	شعر به طرز فریبنده ای ساده است.
He calls for an impartial approach in accordance with the law.	او خواهان برخورد بی طرفانه طبق قانون است.
Female breasts depend on hormones.	سینه های زن به هورمون ها بستگی دارد.
The economy is in crisis.	اقتصاد در بحران است.
Winning was his least concern.	برنده شدن کمترین نگرانی او بود.
The tails work by pressing air through the pipes.	دم‌ها با فشار دادن هوا از طریق لوله‌ها کار می‌کنند.
The train was a disaster.	قطار یک فاجعه بود.
There was a light in the tower.	چراغی در برج روشن بود.
Science is a subject that has always been of interest to him.	علم موضوعی است که همواره مورد توجه او بوده است.
Shops do not sell foreign goods.	مغازه ها اجناس خارجی نمی فروشند.
The average temperature is expected to increase over several years.	افزایش میانگین دما طی چند سال پیش بینی می شود.
As the planet's population grows, so will the demand for resources.	با افزایش جمعیت سیاره، تقاضا برای منابع نیز افزایش خواهد یافت.
He could not land the ball.	او نتوانست توپ را فرود آورد.
The old woman let out a small scream of distress.	پیرزن فریاد کوچکی از ناراحتی سر داد.
you must go.	باید بروی.
The smell of rot is almost overwhelming.	بوی پوسیدگی تقریباً طاقت فرسا است.
The island was once a volcano.	این جزیره زمانی یک آتشفشان بوده است.
The sun is reflected from the surface of the ocean.	خورشید از سطح اقیانوس منعکس می شود.
Finally add the oil and continue stirring.	در آخر روغن را اضافه کرده و به هم زدن ادامه دهید.
Eleven men were hanged throughout the city.	یازده مرد در سراسر شهر به دار آویخته شدند.
All these things were conspired to frighten him	همه این چیزها برای ترساندن او توطئه کرده بودند
Forgive them immediately.	بلافاصله آنها را بخشید.
Modern technology has greatly helped to improve living conditions.	تکنولوژی مدرن کمک زیادی به بهبود شرایط زندگی کرده است.
Protests are prohibited.	اعتراضات ممنوع شده است.
Speapeasy is popular among close students.	Speapeasy بین دانش آموزان نزدیک محبوب است.
The desert is an abandoned place.	کویر جای متروکی است.
Exercise is good for your health.	انجام ورزش برای سلامتی مفید است.
There is a shrine next to the church.	در کنار کلیسا زیارتگاهی قرار دارد.
Money runs out quickly, we can not afford dinner.	پول به سرعت تمام می شود، ما قادر به خرید شام نیستیم.
No evidence of false play was found.	هیچ مدرکی دال بر بازی نادرست یافت نشد.
She began to cry slowly.	او آرام آرام شروع به گریه کرد.
This is an error.	این خطا است.
They were never friends.	آنها هرگز با هم دوست نبودند.
The cat suddenly entered the dark corridor.	گربه ناگهان وارد راهروی تاریک شد.
He dropped the suitcase on his shoulder.	چمدان را روی شانه‌اش انداخت.
He planted roses here ten years ago.	او ده سال پیش اینجا گل رز کاشت.
He was a strong teacher, but fair.	او معلمی محکم، اما منصف بود.
Usually a cup of tea holds an ounce.	معمولاً یک فنجان چای یک اونس را نگه می دارد.
As a result, he was banned from teaching.	در نتیجه از تدریس منع شد.
I put my books in my backpack.	کتاب هایم را در کوله پشتی ام گذاشتم.
He is actively involved in politics.	او فعالانه در سیاست شرکت می کند.
Electric eels are rarely seen in nature.	مارماهی الکتریکی به ندرت در طبیعت دیده می شود.
Trap the flies with jam.	مگس ها را با مربا وارد تله کنید.
This girl is very curious.	این دختر به شدت کنجکاو است.
The young prince hurried to the tower.	شاهزاده جوان با عجله به سمت برج رفت.
They won.	آنها بردند.
The walls were full of family photos.	دیوارها مملو از عکس های خانوادگی بود.
Displays the latest language technology.	نمایشگر جدیدترین فناوری زبانی را نشان می دهد.
He sings humorous songs with his friends.	او با دوستانش آهنگ های طنز می خواند.
He came out of the car with a large suitcase.	او با یک چمدان بزرگ از ماشین بیرون آمد.
My whole life passed before my eyes.	تمام زندگی ام از جلوی چشمانم گذشت.
He constantly forgets things.	او مدام چیزها را فراموش می کند.
These stupid rules about body condition have hurt our heads	این قوانین احمقانه در مورد وضعیت بدن، سر ما را به درد آورده است
Children usually wear such clothes for special occasions.	کودکان معمولاً چنین لباس هایی را برای موقعیت های خاص می پوشند.
The waiter called to hurry.	پیشخدمت زنگ زد تا عجله کند.
The issue is controversial.	موضوع بحث برانگیز است.
He was lying silently and no muscle was moving.	بی صدا دراز کشیده بود و هیچ ماهیچه ای تکان نمی داد.
The pilot made a side trip to visit friends.	خلبان یک سفر جانبی برای دیدار دوستان انجام داد.
No one really knows when the first cities appeared.	هیچ کس واقعاً نمی داند اولین شهرها چه زمانی ظهور کردند.
It was rejected again.	باز هم رد شد.
No one is against this idea.	هیچ کس با این ایده مخالف نیست.
Tom returned an hour later.	تام یک ساعت بعد برگشت.
There was no other soul in the eye.	روح دیگری در چشم نبود.
First we need some cheese.	ابتدا به مقداری پنیر نیاز داریم.
The countdown will be broadcast on TV.	شمارش معکوس از تلویزیون پخش خواهد شد.
Many cities had poor infrastructure.	بسیاری از شهرها زیرساخت های ضعیفی داشتند.
The birth rate in the country is decreasing.	نرخ زایمان در کشور رو به کاهش است.
Experts determined that the death was probably an accident.	متخصصان تشخیص دادند که مرگ احتمالا یک تصادف بوده است.
There seems to have been a recurrence.	به نظر می رسد که یک عود وجود داشته است.
We looked at all the birds.	ما به همه پرنده ها نگاه کردیم.
The task of separating wheat from straw.	وظیفه تفکیک گندم از کاه.
A new student starts working at the school.	یک دانش آموز جدید در مدرسه شروع به کار می کند.
New public toilets were built with great care.	توالت های عمومی جدید با دقت زیادی ساخته شدند.
The underground car park is almost full.	پارکینگ زیرزمینی تقریبا پر است.
Violent crime is not uncommon in the poorest districts.	جنایات خشونت آمیز در فقیرترین ولسوالی ها غیر معمول نیست.
I have returned the bibliography books.	من کتابهای کتابشناسی را برگردانده ام.
This is the only woman in her class.	این تنها زن در کلاس خود است.
This project needs more attention to detail.	این پروژه نیاز به توجه بیشتر به جزئیات دارد.
A polar bear was spotted on the shore.	یک خرس قطبی در ساحل مشاهده شد.
Believers in the new faith were persecuted by established churches.	گروندگان به ایمان جدید توسط کلیساهای تأسیس شده مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
The herd ran quickly to the hills.	گله به سرعت به سمت تپه ها دوید.
He accused the police of corruption.	او پلیس را به فساد متهم کرد.
This news represents a setback for humanity.	این خبر نشان دهنده یک عقبگرد برای بشریت است.
Read the last few pages of the newspaper.	چند صفحه آخر روزنامه را بخوانید.
If you want a good job, be polite.	اگر شغل خوبی می خواهید، مودب باشید.
This place was marked by its dusty streets.	این مکان با خیابان های غبار آلودش مشخص می شد.
You have hair falling out	داری موهایت میریزه
Follows the river route.	مسیر رودخانه را دنبال می کند.
The abolition of the public health care bill sparked protests.	لغو لایحه مراقبت های بهداشتی همگانی باعث اعتراض شد.
This newspaper interviews people in different jobs.	این روزنامه با افراد در مشاغل مختلف مصاحبه می کند.
They were given beautiful gifts.	هدایای زیبایی به آنها داده شد.
Indigenous poverty has robbed the country of its future.	فقر بومی آینده این کشور را ربوده است.
Hardly anyone answered the call.	به سختی کسی به تماس پاسخ داد.
Nature provides everything we need.	طبیعت هر آنچه را که نیاز داریم فراهم می کند.
They expected him to disappear from the door.	آنها انتظار داشتند که او از در ناپدید شود.
But now that artist is gone.	حالا اما آن هنرمند از دنیا رفته است.
This house is in a village near a big city.	این خانه در دهکده ای نزدیک یک شهر بزرگ است.
Some of the most important minerals on earth.	برخی از مهمترین مواد معدنی روی زمین هستند.
The wall was cleared of bullets and bullets.	دیوار از گلوله و گلوله پاک شده بود.
This rose is beautifully arranged.	این گل رز به زیبایی چیده شده است.
The reasons for the lack of rain were unclear.	دلایل کمبود باران نامشخص بود.
The cup of tea broke on the floor.	فنجان چای روی زمین شکست.
Today we will have a detour.	امروز یک مسیر انحرافی خواهیم داشت.
A cloud of dust rose into the air.	ابری از غبار به هوا برخاست.
He leaned forward and put his hands on the table.	به جلو خم شد و دستانش را روی میز گذاشت.
Recycle as much as you can.	تا جایی که می توانید بازیافت کنید.
The audience was small and highly encouraged.	تماشاگران کوچک بودند و به شدت تشویق می شدند.
A city will vote for or against the plan.	یک شهر به این طرح رأی موافق یا مخالف خواهد داد.
We know that people regret the impurity of life.	ما می دانیم که مردم از ناپاکی زندگی ابراز تأسف می کنند.
He spends most of his time watching the telescope.	او بیشتر وقت خود را به تماشای تلسکوپ می گذراند.
Well, that's all for today.	خوب، این همه برای امروز است.
The horse suffers from bent legs.	اسب از پاهای خمیده رنج می برد.
When the tenants left the house, the new owners were relieved.	وقتی مستاجران از خانه خارج شدند، مالکان جدید آسوده شدند.
Lift each flap and turn the plate.	هر فلپ را بلند کنید و صفحه را برگردانید.
This airport is located far from the city center.	این فرودگاه دور از مرکز شهر واقع شده است.
He collected some basic data.	او برخی از داده های اولیه را جمع آوری کرد.
Cuckoo call is attractive in spring.	ندای فاخته در بهار جذاب است.
The wind gets stronger at night.	باد در شب قدرت می گیرد.
How did you come up with this idea?	چطور به این ایده رسیدید؟
They make instruments such as accordion, guitar and piano.	آنها سازهایی از جمله آکاردئون، گیتار و پیانو می سازند.
Trying to measure it is a scientific challenge.	تلاش برای اندازه گیری آن یک چالش علمی است.
Give her a loving smile, even if she seems helpless.	لبخندی محبت آمیز به او هدیه دهید، حتی اگر ناتوان به نظر می رسد.
They have a flat concrete roof.	سقفی مسطح از بتنی دارند.
Do you have a plan in mind?	آیا برنامه ای در سر دارید؟
Time alone was moving very fast.	زمان تنهایی خیلی سریع پیش می رفت.
We were looking for the necessary equipment.	دنبال وسایل لازم بودیم.
Let it sit for a few minutes.	بگذارید چند دقیقه بماند تا جا بیفتد.
Parents' worries are normal.	نگرانی والدین طبیعی است.
You have never told this story to anyone	تا حالا این داستان رو به کسی نگفتی
The number of birds in the forest is decreasing.	تعداد پرندگان در جنگل در حال کاهش است.
We have to confirm his credibility.	ما باید اعتبار او را تأیید کنیم.
They returned to the palace after the trip.	آنها پس از سفر به قصر بازگشتند.
This is an unusual claim.	این یک ادعای غیرعادی است.
They were old men with scars on their faces.	آنها مردهای مسن بودند و صورتشان خط کشیده بود.
He has not yet made eye contact with me.	او هنوز با من تماس چشمی برقرار نکرده است.
Lower scores go to the margins.	نمرات پایین تر به حاشیه می روند.
At night the city was lively and wonderful.	در شب شهر پر جنب و جوش و شگفت انگیز بود.
He said goodbye to his friend before walking past him.	قبل از اینکه از کنار دوستش بگذرد برای او خداحافظی کرد.
Days and nights are gradually merging.	روزها و شب ها کم کم با هم ترکیب می شوند.
Crime rates rose.	نرخ جرم و جنایت افزایش یافت.
So he went for a quiet corner.	بنابراین او به دنبال گوشه ای آرام رفت.
We cried when we heard the bad news.	وقتی خبر بد را شنیدیم گریه کردیم.
He looked flushed.	او سرخ شده به نظر می رسید.
Many literatures deal with death, love, family, and war.	بسیاری از ادبیات به مرگ، عشق، خانواده و جنگ می پردازند.
You can see the delay.	شما می توانید متوجه تاخیر شوید.
He wore a white scarf over his shoulders.	یک شال سفید روی شانه هایش انداخته بود.
All our cakes are freshly baked.	همه کیک های ما تازه پخته شده اند.
Soon, any face will be shaved or dyed.	به زودی، هر صورت تراشیده یا رنگ می شود.
It's eye-catching, for sure.	چشم نواز است، مطمئناً.
There is an old tree in his yard.	درختی کهنسال در حیاط اوست.
They lived in a house with seven rooms.	آنها در خانه ای با هفت اتاق زندگی می کردند.
Drinking too much alcohol can be harmful to health.	نوشیدن بیش از حد الکل می تواند برای سلامتی مضر باشد.
They left for the city.	عازم شهر شدند.
When we retreated, they shouted angrily at us.	وقتی عقب نشینی می کردیم با عصبانیت بر سر ما فریاد می زدند.
The dwarf kingdom is underground.	پادشاهی کوتوله در زیر زمین قرار دارد.
He immediately hated her.	او بلافاصله از او بیزاری کرد.
A kitten tries to catch its tail.	یک بچه گربه سعی می کند دم خود را بگیرد.
He used his shoulder bag as a pillow.	او از کیف شانه اش به عنوان بالش استفاده می کرد.
The car is new.	ماشین نو است.
The artist's work has been critically acclaimed.	آثار این هنرمند مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.
The train had almost arrived when the accident happened.	قطار تقریبا رسیده بود که حادثه اتفاق افتاد.
Small birds fly to the top of the tree.	پرندگان کوچک به بالای درخت پرواز می کنند.
Insects have hard shells.	حشرات پوسته سختی دارند.
The carousel took us to the top of the silent city.	چرخ و فلک ما را به بالای شهر ساکت برد.
The growth of this city has caused severe environmental damage.	رشد این شهر باعث آسیب شدید زیست محیطی شده است.
These foods are specifically designed for low consumption.	این غذاها به طور ویژه برای استفاده کم طراحی شده اند.
The genie stood a little older than his human friends.	جن کمی بزرگتر از دوستان انسانی خود ایستاد.
Many areas of the city center were evacuated.	بسیاری از مناطق مرکز شهر تخلیه شدند.
Maybe he was a little naive.	شاید کمی ساده لوح بود.
They planted grapes.	انگور می کاشتند.
Dark and windy beaches dominate this beach.	سواحل تاریک و بادگیر بر این ساحل غالب است.
It is hidden in being human.	در انسان بودن مستتر است.
The locals blame these greedy businessmen.	مردم محلی این تاجران حریص را مقصر می دانند.
There has been a significant increase in crime this year.	در سال جاری افزایش قابل توجهی در جرم و جنایت وجود داشت.
The morning milkman delivers the milk.	شیرفروش صبح شیر را تحویل می دهد.
Unimaginable changes have taken place.	تغییرات غیرقابل تصوری رخ داده است.
Often, all pickups are white.	اغلب، همه پیکاپ ها سفید هستند.
The shopkeeper spread a cloth on the floor.	مغازه دار پارچه ای را روی زمین پهن کرد.
The governor promised to tackle corruption.	استاندار قول داد که به فساد رسیدگی کند.
Everyone thought he would not return.	همه فکر می کردند که او دیگر برنمی گردد.
No car can cross here until the bridge is repaired.	تا زمانی که پل تعمیر نشود هیچ ماشینی نمی تواند از اینجا عبور کند.
He moved to the piano and sat down.	به سمت پیانو حرکت کرد و نشست.
We protect birds.	ما از پرندگان محافظت می کنیم.
The weather here is extremely humid.	اینجا هوا فوق العاده مرطوب است.
Potato is one of the most popular vegetables.	سیب زمینی یکی از محبوب ترین سبزیجات است.
However, the company denied the insurgents' claim.	با این حال، این شرکت ادعای شورشیان را رد کرد.
The young boy was confused.	پسر جوان گیج شده بود.
Boil the milk.	شیر را بجوشانید.
In many countries, women have equal rights.	در بسیاری از کشورها، زنان از حقوق برابر برخوردارند.
The command acted like a spell.	فرمان مانند یک طلسم عمل کرد.
Reporters entered the hotel.	خبرنگاران وارد هتل شدند.
Several bridges have been washed.	چندین پل شسته شده است.
You may be ridiculous, but there is a tradition here.	شما ممکن است مسخره کنید، اما یک سنت در اینجا وجود دارد.
Many children do gymnastics these days.	این روزها بسیاری از بچه ها ژیمناستیک می کنند.
Ants live in colonies and use pheromones to communicate.	مورچه ها در کلونی ها زندگی می کنند و از فرمون ها برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.
They approached the small, tidy garden.	آنها به باغ کوچک و مرتب و مرتب شده نزدیک شدند.
This street is witnessed by tens of thousands of pedestrians every day.	این خیابان هر روز شاهد ده ها هزار عابر پیاده است.
A doctor tore the bandage.	یک پزشک باند را پاره کرد.
He stepped aside so that others could pass him.	او کنار رفت تا دیگران از کنار او عبور کنند.
Show me your immigration form.	فرم مهاجرت خود را به من نشان دهید.
Suddenly the door opened with the sound of an accident.	ناگهان در با صدای تصادف باز شد.
The toaster hissed and burst.	توستر خش خش کرد و ترکید.
A talented amateur, his playing amazed even experienced musicians.	یک آماتور با استعداد، نوازندگی او حتی نوازندگان باتجربه را حیرت زده کرد.
Rain clouds moved lazily across the scene.	ابرهای بارانی با تنبلی در سراسر صحنه حرکت کردند.
Some birds migrate south to escape the cold.	برخی از پرندگان برای فرار از سرما به جنوب مهاجرت می کنند.
The clothes were clean and bright.	لباس ها تمیز و روشن بود.
Roads were once run by desperate people.	جاده ها را زمانی مردم ناامید طی می کردند.
Many restaurants in the tourist area close soon.	بسیاری از رستوران ها در منطقه توریستی زود بسته می شوند.
This candy was crushed when you bit it.	این آب نبات وقتی به آن گاز زدید خرد شد.
The church was crowded.	کلیسا مملو از جمعیت بود.
He crashed into a rock and fell.	روی سنگی تصادف کرد و افتاد.
The lower steps of the mountain were steep.	پله های پایین کوه شیب دار بود.
The level of air pollution in this city has exceeded the safe level.	میزان آلودگی هوای این شهر از سطح ایمن فراتر رفته است.
Who will take care of our children?	چه کسی مراقب فرزندان ما خواهد بود؟
Product upgrade was done.	ارتقای محصول انجام شد.
They usually leave the office in the evenings.	معمولاً عصرها دفتر را ترک می کنند.
He smiled softly at her.	به آرامی به او لبخند زد.
He only knew that we were in traffic.	او فقط می دانست که ما به ترافیک برخورد کرده ایم.
People eventually stopped beating their children.	مردم در نهایت از کتک زدن فرزندان خود دست کشیدند.
The river has dried up.	رودخانه خشک شده است.
He told a joke that made everyone laugh.	لطیفه ای گفت که همه را به خنده انداخت.
Thousands of roses grow in my garden.	هزاران گل رز در باغ من می رویند.
It was a violent kingdom.	پادشاهی خشن بود.
His nose was swollen and bleeding.	بینی اش ورم کرده بود و خونریزی داشت.
He tried not to panic.	سعی کرد وحشت نکنه.
We need to eat more potatoes.	ما باید بیشتر سیب زمینی بخوریم.
The queen herself chose who should be executed.	ملکه خودش انتخاب کرد که چه کسی باید اعدام شود.
Network providers are increasingly promoting video.	ارائه دهندگان شبکه به طور فزاینده ای ویدئو را تبلیغ می کنند.
They drove miles.	مایل ها رانندگی کردند.
Many farmers have moved to the city.	بسیاری از کشاورزان به شهر نقل مکان کرده اند.
Many lands have been cleared for agriculture.	زمین های زیادی برای کشاورزی پاکسازی شده است.
Space travel is fraught with danger.	سفر به فضا مملو از خطر است.
The slope of the mountain is sloping downwards.	دامنه کوه به سمت پایین شیب دارد.
For convenience, the steel industry is divided into three parts.	برای راحتی، صنعت فولاد را به سه قسمت تقسیم می کنند.
The correct answer is b.	پاسخ صحیح ب است.
His muscles were strong and thin.	ماهیچه هایش قوی و لاغر بودند.
He saved the family from a burning house.	او خانواده را از خانه در حال سوختن نجات داد.
I'm giving you ten dollars.	من به شما ده دلار می دهم.
This is the sentence in this case.	این جمله در این مورد است.
A group of tourists got lost in the forest.	گروهی از گردشگران در جنگل گم شدند.
Two big and scary cats met at dawn	دو گربه بزرگ و وحشتناک در سحر به هم رسیدند
Electric cars are becoming more popular.	خودروهای برقی محبوبیت بیشتری پیدا می کنند.
This week we got acquainted with foreign cultures.	این هفته با فرهنگ های خارجی آشنا شدیم.
Do you believe that they are right?	شما معتقدید که آنها درست می گویند؟
They consider hospitals as places of treatment.	آنها بیمارستان ها را محل درمان می دانند.
A seed that falls to the ground and grows.	دانه ای که در زمین می افتد و رشد می کند.
Everyone who has ever lived is dead.	همه کسانی که تا به حال زندگی کرده اند مرده اند.
I warned him not to buy that house!	به او هشدار دادم که آن خانه را نخر!
The woman ran out when she heard the scream.	زن با شنیدن فریاد بیرون دوید.
His reflection in the mirror hit me.	انعکاس او در آینه با من برخورد کرد.
He made a living repairing household items.	او با تعمیر وسایل خانه امرار معاش می کرد.
Ancient texts regret how fast the world is changing.	متون باستانی تاسف می خورند که جهان چقدر سریع در حال تغییر است.
The TV signal has not yet reached here.	سیگنال تلویزیون هنوز به اینجا نرسیده است.
The purchasing department concludes contracts with local factories.	بخش خرید با کارخانه های محلی قرارداد می بندد.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	اکثر ما سطحی از عصبی بودن داریم.
A book about politics	کتابی در مورد سیاست
Other black voices joined it.	صداهای سیاه دیگر نیز به آن ملحق شدند.
Fortunately, there are many volunteer organizations.	خوشبختانه سازمان های داوطلبانه زیادی وجود دارد.
A piece of paper jumped.	یک تکه کاغذ پرید.
This village was the former inhabitants of those tribes.	این روستا ساکنان سابق آن عشایر بوده است.
He opened the envelope carefully.	پاکت را با دقت باز کرد.
He came early to finish his work.	او زود آمد تا کارهایش را تمام کند.
They walked around the park.	آنها در سراسر پارک قدم زدند.
Scientists use petri dishes to study the culture of bacteria.	دانشمندان از ظروف پتری برای مطالعه کشت باکتری ها استفاده می کنند.
This neighborhood is notorious for its crimes.	این محله به جرم جنایتش بدنام است.
The young man's eyes were dark but kind.	چشمان مرد جوان تیره اما مهربان بود.
Your dentist will examine your teeth.	دندانپزشک دندان های شما را معاینه می کند.
good job!	آفرین!
One night he saw his mother.	یک شب دیدی از مادرش داشت.
Kara believed in reincarnation.	کارا به تناسخ اعتقاد داشت.
If the neighbors complain, you can build a fence.	اگر همسایه ها شکایت دارند، می توانید حصار بکشید.
There was a subtle flaw in the software.	یک نقص ظریف در نرم افزار وجود داشت.
The miners work underground for two weeks.	کارگران معدن به مدت دو هفته در زیر زمین کار می کنند.
Ice crystals formed on the glass.	کریستال های یخ روی شیشه تشکیل شد.
History of sports.	تاریخ ورزش.
We flipped through a coin to decide, head or tail.	ما برای تصمیم گیری یک سکه ورق زدیم، سر یا دم.
The painting had faded badly.	نقاشی بدجوری محو شده بود.
Our efforts were hampered by a lack of funding.	تلاش های ما به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه شد.
Power generation, transportation and electronics.	تولید برق، حمل و نقل و الکترونیک.
He was wearing a blue sweater and blue jeans.	یک سویشرت آبی و شلوار جین آبی پوشیده بود.
Then, and only then, did the stranger reveal his identity.	سپس، و تنها پس از آن، غریبه هویت خود را فاش کرد.
The phone rang in thought.	تلفن غرق در فکر زنگ خورد.
He stared at me in frustration.	با ناامیدی به من خیره شد.
A taxi stopped in front of the office building.	یک تاکسی جلوی ساختمان اداری ایستاد.
Young officials must work to address this problem.	مسئولان جوان باید تلاش کنند تا با این مشکل مقابله کنند.
Little research has been done on this subject.	تحقیقات کمی در مورد این موضوع انجام شده است.
He offered to make coffee for our party.	او پیشنهاد داد برای مهمانی ما قهوه درست کند.
Some communities use stone tools extensively.	برخی از جوامع به طور گسترده از ابزار سنگی استفاده می کنند.
Demons lurk in the woods at night.	شیاطین شب ها در جنگل ها کمین می کنند.
At four o'clock in the afternoon he stopped reading.	ساعت چهار بعدازظهر از خواندن منصرف شد.
Some species will almost certainly disappear.	برخی از گونه ها تقریباً به طور قطع ناپدید خواهند شد.
He made his way to the east coast.	او مسیر خود را به سمت ساحل شرقی قرار داد.
A mother is sitting in mourning for her dead child.	مادری در سوگ فرزند مرده خود نشسته است.
Shakespeare pursued supply chain management.	شکسپیر مدیریت زنجیره تامین را دنبال کرد.
Write a polite message	یک پیام مودبانه بنویسید
The eagles circled around the canary	عقاب ها دور قناری چرخیدند
There must be some kind of logical explanation.	باید یک نوع توضیح منطقی وجود داشته باشد.
Millions of smart meters will be launched soon.	میلیون ها کنتور هوشمند به زودی راه اندازی می شود.
The prince and princess got married in a big ceremony.	شاهزاده و شاهزاده خانم در یک مراسم بزرگ ازدواج کردند.
The queen set up a network of spies.	ملکه شبکه ای از جاسوسان ایجاد کرد.
It was a great opportunity.	این یک فرصت عالی بود.
My favorite food is hot cereals.	غذای مورد علاقه من غلات داغ است.
Luke has pale skin.	لوک پوست رنگ پریده ای دارد.
The wedding date was set.	تاریخ عروسی تعیین شد.
This land was once barren.	این زمین زمانی بایر بود.
His success is in doubt.	در موفقیت او مشکوک است.
A bunch of oranges	انبوهی از پرتقال
Some animals can make noises.	برخی از حیوانات می توانند صدا کنند.
Police forces are efficient at both airports.	نیروهای پلیس در هر دو فرودگاه کارآمد هستند.
No sign was installed for this issue.	هیچ علامتی برای این موضوع نصب نشده بود.
The young boy had a bright future.	پسر جوان آینده درخشانی داشت.
The rabbit ran in their path.	خرگوش در مسیر آنها دوید.
A conservative party won the election.	یک حزب محافظه کار برنده انتخابات شد.
I'm hungry!	من گرسنه ام!
The soldiers were fiercely pursued.	سربازها به شدت در تعقیب بودند.
He can lift two tons of cement.	او می تواند دو تن سیمان بلند کند.
It was given to him as a gift.	به عنوان هدیه به او داده شد.
His works were highly regarded by critics.	آثار او بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت.
The answer to this question is painful.	پاسخ به این سوال دردناک است.
Agriculture is the hardest job in the world.	کشاورزی سخت ترین شغل دنیاست.
The child cried	بچه گریه کرد
This road is in dire need of repair.	این جاده به شدت نیاز به تعمیر دارد.
In our minds one must be very intelligent.	در ذهن ما شخص باید بسیار باهوش باشد.
Similar measures are taken by many other countries.	اقدامات مشابهی توسط بسیاری از کشورهای دیگر انجام می شود.
The climate of this region is suitable for growing oranges.	آب و هوای این منطقه برای پرورش پرتقال مناسب است.
These houses are very popular among young people.	این خانه ها در بین جوانان بسیار محبوب هستند.
Rising cost of living is to blame.	افزایش هزینه های زندگی مقصر است.
Construction activities have increased in the region.	فعالیت های عمرانی در منطقه افزایش یافته است.
Before using a particular formula, we need to check the values.	قبل از استفاده از یک فرمول خاص، باید مقادیر را بررسی کنیم.
The soup began to boil.	سوپ شروع به جوشیدن کرد.
Trees are an indicator of climate change.	درختان شاخص تغییر اقلیم هستند.
Our ruler is a tyrant.	حاکم ما ظالم است.
Their offices are public knowledge.	دفاتر آنها دانش عمومی است.
She was about to give birth.	نزدیک بود زایمان کند.
This is the deadline.	این آخرین مهلت است.
It is best to assume that everyone is innocent.	بهترین کار این است که همه را بی گناه فرض کنیم.
If you are lazy, you will never succeed.	اگر تنبل باشید، هرگز موفق نخواهید شد.
The homeless man threw his rags on the stranger.	مرد بی خانمان ژنده پوش خود را روی مرد غریبه انداخت.
It was at this time that he proposed to her.	در همان زمان بود که از او خواستگاری کرد.
The foreman issued an order to stop production.	سرکارگر دستور توقف تولید را صادر کرد.
He could not understand.	او نمی توانست بفهمد.
The house needed painting.	خانه نیاز به نقاشی داشت.
Take the cereal and put it in the cupboard.	غلات را بردارید و در کمد بگذارید.
The villagers had done the same.	روستاییان هم همین کار را کرده بودند.
Soldiers were deployed to protect the dams.	سربازانی برای حفاظت از سدها منصوب شدند.
This brand is known all over the world.	این علامت تجاری در سراسر جهان شناخته شده است.
He drove his car straight into the pit.	او ماشینش را مستقیماً به داخل گودال برد.
The mall had shops and restaurants.	این مرکز خرید دارای مغازه ها و رستوران ها بود.
We must learn to unite.	ما باید یاد بگیریم که به هم بپیوندیم.
It is better to leave a little early.	بهتر است کمی زود وقت بگذارید.
As construction progressed, the site became very noisy.	با پیشرفت ساخت و ساز، سایت بسیار پر سر و صدا شد.
Some insects emit odors.	برخی از حشرات بو منتشر می کنند.
Cold water erupted from the hose.	آب سرد از شلنگ فوران کرد.
It turned out that he was shocked.	معلوم بود که شوکه شده بود.
Farmer chickens lay many eggs.	جوجه های کشاورز تخم های زیادی می گذارند.
The torn paper shook the ground.	کاغذ پاره شده روی زمین تکان خورد.
They live in poverty.	در فقر زندگی می کنند.
Sheen is laying the pipe.	شین در حال تخمگذار لوله است.
He decided not to participate.	او تصمیم گرفت که شرکت نکند.
The land and buildings of this area are of great value.	زمین و ساختمان های این منطقه از ارزش بالایی برخوردار است.
They stole some diamonds.	آنها مقداری الماس دزدیدند.
The bird on the tree outside our school.	پرنده روی درخت بیرون مدرسه ماست.
A gentle breeze was blowing from the sea.	باد ملایمی از دریا می وزید.
The zoo guards were disappointed.	نگهبانان باغ وحش ناامید شدند.
Corylla pupae float along the surface of the water.	شفیره های کوریل در امتداد سطح آب شناور هستند.
The gym was crowded.	سالن ورزشی مملو از جمعیت بود.
All students in a class must get the same grade	همه دانش آموزان یک کلاس باید نمره یکسانی کسب کنند
We wanted them to progress.	ما می خواستیم که آنها پیشرفت کنند.
It is generally believed that humans evolved from apes.	به طور کلی اعتقاد بر این است که انسان از میمون ها تکامل یافته است.
The farmers were largely indifferent.	کشاورزان تا حد زیادی بی تفاوت بودند.
With a slight warning, a thunderbolt struck.	با اخطار کمی، یک صاعقه به آن برخورد کرد.
He went to the door.	او به سمت در رفت.
The pigs are locked in the shed.	خوک ها در آلونک بسته شده اند.
This shopping center was built in one day.	این مرکز خرید در یک روز ساخته شد.
Adolescents commit many offenses.	نوجوانان مرتکب تخلفات زیادی می شوند.
This guitar is not tuned.	این گیتار کوک نشده است.
Water turns to ice when it is cool enough.	آب وقتی به اندازه کافی خنک شد به یخ تبدیل می شود.
The computer detected a defect.	کامپیوتر یک نقص را تشخیص داد.
I have plenty of cheap food.	من به وفور غذای ارزان دارم.
The dense coastal dust is very deceptive.	غبار متراکم ساحلی بسیار فریبنده است.
The heat continued throughout the day.	گرما در طول روز ادامه داشت.
He kicked the wet grass and left a muddy footprint.	او به چمن خیس لگد زد و رد پایی گل آلود از خود به جای گذاشت.
The wheels are well greased.	چرخ ها به خوبی چرب شده اند.
He was detained in solitary confinement.	او را در سلول انفرادی حبس کردند.
What should we do about this?	از این چه باید بکنیم؟
A little knowledge is a dangerous thing.	کمی دانش چیز خطرناکی است.
The vulture continued to chase the bleeding victim.	کرکس به تعقیب قربانی خونریزی ادامه داد.
The lights went on.	چراغ ها شعله ور شدند.
We drew the curtains and put on music.	پرده ها را کشیدیم و موسیقی گذاشتیم.
Fruit next week is cheaper.	میوه هفته آینده ارزان تر است.
Aunt ran to me.	خاله به سمت من دوید.
Corinth was a seaside city.	کورینث یک شهر دریایی بود.
So let's take a look at today's weather forecast.	پس بیایید نگاهی به پیش بینی آب و هوای امروز داشته باشیم.
Many citizens are dissatisfied with the economic situation.	بسیاری از شهروندان از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند.
These issues must be resolved.	این مسائل باید حل شود.
This video apparently shows an alien autopsy.	این ویدیو ظاهرا کالبد شکافی بیگانه را نشان می دهد.
Do not act too fast	خیلی سریع عمل نکنید
Mary was not completely surprised.	مری کاملاً تعجب نکرد.
The group aimed to reduce trade imbalances.	هدف این گروه کاهش عدم تعادل تجاری بود.
He left the house with this claim.	با این ادعا از خانه خارج شد.
A distant memory, a ghost from the past.	خاطره ای دور، شبحی از گذشته.
Earthquakes often occur in this area.	زلزله اغلب در این منطقه رخ می دهد.
Many people described her as "the most beautiful".	بسیاری از مردم او را به عنوان "زیباترین" توصیف کردند.
No animal can live without water.	هیچ حیوانی بدون آب نمی تواند زندگی کند.
The ball was thrown into the lake.	توپ به داخل دریاچه پرتاب شد.
He called for the authorities to be tried.	وی خواستار محاکمه مسئولین شد.
Having a beard does not diminish a man's intelligence.	داشتن ریش از هوش مرد کم نمی کند.
Barley contains various gases.	جو حاوی گازهای مختلفی است.
A white man asked a black woman for guidance.	مردی سفیدپوست از یک زن سیاه پوست راهنمایی خواست.
Steaming is the best way to cook potatoes.	بخارپز کردن بهترین روش برای پختن سیب زمینی است.
He often insulted verbally.	او اغلب به صورت کلامی توهین می کرد.
He put the coins in his pocket.	سکه ها را در جیبش گذاشت.
Spiders weave a web of white silk.	عنکبوت ها شبکه ای از ابریشم سفید می بافند.
Nuclear reactors are a security risk.	راکتورهای هسته ای یک خطر امنیتی هستند.
The effort is as urgent as ever.	تلاش مثل همیشه فوری است.
Some rules were very strict.	برخی مقررات خیلی سخت بود.
Some people like to drink coffee in the morning.	بعضی ها دوست دارند صبح ها قهوه بنوشند.
Now this is a really scary scene!	اکنون این یک منظره واقعاً ترسناک است!
The philosopher proposed a mathematical formula for happiness.	فیلسوف یک فرمول ریاضی برای شادی پیشنهاد کرد.
The swimmer moved forward.	شناگر به جلو حرکت کرد.
The city is a dangerous place at night.	شهر یک مکان خطرناک در شب است.
Most of the students in our school are from wealthy families.	اکثر دانش آموزان مدرسه ما از خانواده های ثروتمند هستند.
Keep these vegetables out of the reach of children.	این سبزیجات را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
A period of intense heat was followed by heavy rain.	دوره ای از گرمای شدید باران شدید را به دنبال داشت.
A huge amount of garbage pollutes this city park.	حجم عظیمی از زباله این پارک شهری را آلوده می کند.
The cows attacked the grain.	گاوها به غلات حمله کردند.
The deputy never regained consciousness.	نایب هرگز به هوش نیامد.
The children of the future are tomorrow.	کودکان آینده فردا هستند.
He sued his former employer after being fired.	او پس از اخراج از کارفرمای سابق خود شکایت کرد.
She was never able to gain enough weight to give birth.	او هرگز نتوانست وزن کافی برای زایمان را افزایش دهد.
A family of storks lay nearby.	خانواده ای از لک لک ها در همان نزدیکی پاخسته بودند.
The royal family will have dinner separately.	خانواده سلطنتی به طور جداگانه شام ​​خواهند خورد.
Are you sure this address is correct?	آیا مطمئن هستید که این آدرس صحیح است؟
Galileo's ideas were controversial.	ایده های گالیله بحث برانگیز بود.
This cake was fairly good.	این کیک نسبتا خوب بود.
He fed the baby.	به بچه غذا داد.
Select the acceptance process specified in the booklet.	فرآیند پذیرش مشخص شده در دفترچه را انتخاب کنید.
Many tourists visit this site.	گردشگران زیادی از این سایت بازدید می کنند.
Some women still wear the hijab.	برخی از زنان هنوز حجاب دارند.
They have been married for eleven years.	آنها یازده سال است که ازدواج کرده اند.
They are happy because they have won.	آنها خوشحال هستند زیرا برنده شده اند.
The car was fast	ماشین سرعت داشت
Here, however, few people build their homes.	در اینجا اما تعداد کمی از مردم خانه های خود را می سازند.
Why not write about the role of music?	چرا در مورد نقش موسیقی نمی نویسیم؟
The soldiers surrounded him.	سربازان او را محاصره کردند.
Cotton explosives are known to cause fires.	پنبه مواد منفجره عامل آتش سوزی شناخته شده است.
I agree with the police	من با پلیس موافقم
The rain has made the rice fields green.	باران مزارع برنج را سبز کرده است.
Most industries in this area belong to the family.	اکثر صنایع در این منطقه متعلق به خانواده است.
Incendiary bombs were dropped on the village.	بمب های آتش زا روی روستا پرتاب شد.
Waste is a fundamental problem.	زباله یک مشکل اساسی است.
Currently rations are tight here.	در حال حاضر جیره ها در اینجا تنگ است.
The level of contamination will remain unusually high.	سطح آلودگی به طور غیرعادی بالا باقی خواهد ماند.
The deer perished.	آهو از بین رفت.
Large plastic blocks fill the canal.	بلوک های پلاستیکی بزرگ این کانال را پر کرده است.
Birds eat these berries.	پرندگان این توت ها را می خورند.
The flavors were perfectly combined.	طعم ها کاملاً هماهنگ با هم ترکیب شدند.
The room was large and had a lot of furniture and equipment.	اتاق بزرگ بود و وسایل و وسایل زیادی داشت.
She will have a child soon.	او به زودی صاحب فرزند خواهد شد.
Mentioning this artist offended many.	ذکر این هنرمند خیلی ها را آزرده خاطر کرد.
The thought of a fresh bacon sandwich made our mouths water.	از فکر ساندویچ بیکن تازه دهنمان آب شد.
The coffee was delicious	قهوه خوشمزه بود
People gather here for peaceful demonstrations.	مردم برای تظاهرات مسالمت آمیز اینجا جمع می شوند.
Any of my grandmothers can probably give me the recipe.	هر یک از مادربزرگ های من احتمالاً می توانند دستور غذا را به من بدهند.
He enjoys deviant fantasies.	او از خیالات انحرافی لذت می برد.
The distinction between physical and moral virtues is distinct.	تمایز بین فضایل جسمانی و اخلاقی متمایز است.
He had many offers from all over the world.	او پیشنهادات زیادی از سراسر جهان داشت.
He suddenly stopped playing the piano.	او ناگهان نواختن پیانو را متوقف کرد.
You will need a teaspoon, two eggs and whipped cream.	شما به یک قاشق چای خوری، دو تخم مرغ و خامه فرم گرفته نیاز دارید.
They kept their distance from the stranger.	از غریبه فاصله می گرفتند.
Helping each other was important for survival.	کمک به یکدیگر برای بقا مهم بود.
Some believe that banks are causing economic problems.	برخی معتقدند بانک ها مشکلات اقتصادی ایجاد می کنند.
Without warning, the bandits started firing.	بدون اخطار، راهزنان شروع به تیراندازی کردند.
A group of dolphins swam.	گروهی از دلفین ها شنا کردند.
Some customers were dissatisfied with the service.	برخی از مشتریان از خدمات ناراضی بودند.
The Earth's temperature has dropped dramatically in recent years.	دمای کره زمین در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
Their house was full of cracks.	خانه آنها پر از ترک بود.
Society lives with myths.	جامعه با اسطوره ها زندگی می کند.
The clouds spun lazily in the dark morning sky.	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
A third party was consulted.	با شخص ثالث مشورت شد.
Then he made food for us.	سپس برای ما غذا درست کرد.
The train whistled.	صدای سوت قطار بلند شد.
Our trip took us to an ancient village.	سفر ما را به یک روستای باستانی برد.
Gardening is my favorite pastime.	باغبانی محبوب ترین سرگرمی من است.
Then they went to the men.	سپس به سراغ مردان رفتند.
Some cities had poor infrastructure	برخی از شهرها زیرساخت های ضعیفی داشتند
Hunting for signs of life	شکار نشانه های زندگی
Drainage should also be problematic.	زهکشی نیز باید مشکل ساز باشد.
The unwanted child quickly discovered his absence.	کودک ناخواسته به سرعت غیبت او را کشف کرد.
He turned his chair toward the window.	صندلیش را به سمت پنجره چرخاند.
A good proportion of visitors are from abroad.	نسبت مناسبی از بازدیدکنندگان از خارج از کشور هستند.
Many students complain about their teachers.	بسیاری از دانش آموزان از معلمان خود غر می زنند.
He takes his responsibility seriously.	او مسئولیت خود را جدی می گیرد.
They burned books, papers and documents.	آنها کتاب ها، اوراق و اسناد را سوزاندند.
Several bridges and monuments were destroyed.	چندین پل و بنای تاریخی ویران شد.
These active volcanoes are located near densely populated areas.	این آتشفشان های فعال در نزدیکی مناطق پرجمعیت هستند.
He apologized and sat down.	عذرخواهی کرد و نشست.
This temple is located in a fertile plain.	این معبد در دشتی حاصلخیز قرار دارد.
The farmer planted spring wheat.	کشاورز گندم بهاره کاشت.
He stopped every day in the old apartment.	او هر روز در آپارتمان قدیمی ها توقف می کرد.
Light pollution means that the night sky is no longer dark.	آلودگی نوری به این معنی است که آسمان شب دیگر تاریک نیست.
A storm hit the area last night.	شب گذشته طوفان در این منطقه رخ داد.
Beat eggs and sugar with a mixer.	تخم مرغ و شکر را با همزن بزنید.
I am worried about the upcoming elections.	من نگران انتخابات آینده هستم.
People's minds insisted on change.	ذهن مردم بر تغییر اصرار داشت.
Birds lay eggs in their claws.	پرندگان در چنگال تخم می گذارند.
He was asked to report.	از او خواسته شد تا گزارش بدهد.
We must preserve our natural heritage.	ما باید میراث طبیعی خود را حفظ کنیم.
Their problems are often caused by excessive alcohol consumption.	مشکلات آنها اغلب ناشی از مصرف زیاد الکل است.
He argues that carpets can absorb sound better.	او استدلال می کند که فرش بهتر می تواند صدا را جذب کند.
The mountain casts its shadow on the farm.	کوه سایه خود را بر مزرعه افکند.
Then he remembered.	بعد یادش آمد.
The band played, which made the crowd happy.	گروه موسیقی پخش می کرد که باعث خوشحالی جمعیت شد.
I have a lot of money.	من پول زیادی دارم.
Today, most eggs are artificially colored.	امروزه بیشتر تخم مرغ ها دارای رنگ مصنوعی هستند.
These kittens belong to our neighbors.	این بچه گربه ها متعلق به همسایه های ما هستند.
Many residents support the uprising.	بسیاری از ساکنان از این شورش حمایت می کنند.
But time has passed and history continues.	اما زمان گذشته است و تاریخ ادامه دارد.
Not yet.	نه هنوز.
The master placed a small box on the table.	استاد جعبه کوچکی روی میز گذاشت.
The newspaper was full of devastating photos.	روزنامه پر بود از عکس های ویرانی.
He hired several workers to help finish the job.	او چندین کارگر را برای کمک به اتمام کار استخدام کرد.
The city was buzzing with activity.	شهر از فعالیت غوغا کرد.
These changes include a referendum,	این تغییرات شامل همه پرسی،
I felt a bit of pain in my heart.	یه ذره درد تو قلبم حس کردم.
The cow will be for dinner.	گاو شام خواهد بود.
It continued to grow year by year.	سال به سال به رشد خود ادامه داد.
The goals were clear and achievable.	اهداف روشن و قابل دستیابی بود.
Detectives searched for blood.	کارآگاهان دنبال خون رفتند.
My teacher has big, round glasses.	معلم من عینک بزرگ و گرد دارد.
More rain is likely tonight.	احتمال بارش بیشتر در امشب وجود دارد.
He is known in the scientific community.	او در جامعه علمی شناخته شده است.
The rainy season ended a few weeks later.	فصل بارانی چند هفته بعد به پایان رسید.
We need an efficient transportation system.	ما به یک سیستم حمل و نقل کارآمد نیاز داریم.
Consequences of global warming	پیامد گرمایش جهانی
This vine blooms only in spring.	این تاک فقط در بهار شکوفا می شود.
This area has a very diverse natural vegetation.	این منطقه دارای پوشش گیاهی طبیعی بسیار متنوعی است.
The missiles hit the sleeping village	موشک ها به روستای خفته اصابت کرد
The zoo is separated from the city by a river.	باغ وحش توسط رودخانه ای از شهر جدا شده است.
The walls were covered with murals.	دیوارها با نقاشی های دیواری پوشانده شده بودند.
Some believe that some animals have souls.	برخی معتقدند که برخی از حیوانات روح دارند.
The guide then points to several animals.	سپس راهنما به چندین حیوان اشاره می کند.
I noticed his pale smile.	متوجه لبخند رنگ پریده اش شدم.
Many countries are planning elections.	بسیاری از کشورها برای انتخابات برنامه ریزی کرده اند.
You can search the internet for prices.	برای قیمت ها می توانید در اینترنت تحقیق کنید.
The city was severely damaged during the bombing.	این شهر در جریان بمباران به شدت آسیب دید.
Six hours rest was given for lunch.	برای ناهار شش ساعت استراحت داده شد.
Please remove the packaging	لطفا بسته بندی را بردارید
The government's record on this drug is well known.	سابقه دولت در مورد این دارو کاملاً شناخته شده است.
Most rivers flow east.	بیشتر رودخانه ها به سمت شرق جریان دارند.
In a recent study, blood pressure was associated with ethnicity.	در یک مطالعه اخیر، فشار خون با قومیت مرتبط بود.
The winds moved.	بادها جابجا شدند.
The budget committee is currently meeting.	کمیته بودجه هم اکنون تشکیل جلسه می دهد.
His chances of survival are slim.	شانس او ​​برای زنده ماندن بسیار اندک است.
Finding bikes with side strollers is increasingly rare.	پیدا کردن دوچرخه هایی با کالسکه کناری به طور فزاینده ای نادر است.
At dawn, the crow's wings tremble.	هنگام سپیده دم، بال کلاغ می لرزد.
The birds were chirping.	پرنده ها جیک می کردند.
The local dialect was common in this area.	لهجه محلی در این منطقه رایج بود.
Visitors flock through the crowds.	بازدیدکنندگان در میان انبوه دسته ها سرازیر می شوند.
A neighbor reported that someone had been in the shed.	یکی از همسایه ها گزارش داد که شخصی در آلونک بوده است.
Wash dishes in the sink.	ظرف ها را در سینک بشویید.
"I have a theory about that," the lawyer said.	وکیل گفت: من یک نظریه در مورد آن دارم.
My roommates painted the walls.	هم اتاقی هایم دیوارها را رنگ کردند.
The amount in the bucket increased rapidly.	مقدار در سطل به سرعت افزایش یافت.
Two parallel rivers flow through the city.	دو رودخانه موازی از شهر می گذرد.
Assistant magician whose identity is kept secret.	دستیار شعبده باز که هویتش مخفی مانده است.
The match ended in a draw.	این دیدار با تساوی به پایان رسید.
I darken it a little	کمی تاریکش میکنم
He has been living abroad for many years.	او سال هاست که در خارج از کشور زندگی می کند.
Alliances have been formed to counter this threat.	اتحادهایی برای مقابله با این تهدید شکل گرفته است.
An untamed tiger kills a deer.	ببر رام نشده آهو را ساق می کند.
This case claims to confer magical powers.	این مورد ادعا می کند که قدرت های جادویی اعطا می کند.
A combination of white and green tea, with mint.	ترکیبی از چای سفید و سبز، با نعنا.
Silence	سکوت
Prices have not fallen much recently.	قیمت ها اخیراً کاهش چندانی نشان نداده است.
The city is located between the river and the plain.	این شهر بین رودخانه و دشت قرار گرفته است.
Social interaction was happy after the speech.	تعامل اجتماعی پس از سخنرانی شاد بود.
The bomb was so powerful that it destroyed the house.	بمب آنقدر قوی بود که خانه را از هم پاشید.
The boss told us to study hard this semester.	رئیس به ما گفت این ترم سخت درس بخوانیم.
This event was remarkable.	این رویداد قابل توجه بود.
The river is divided into several canals.	این رودخانه به کانال های متعددی تقسیم می شود.
I could not control him.	نمی توانستم او را کنترل کنم.
Carefully remove the honey from the comb.	عسل را با دقت از شانه خارج کنید.
Animals are disappearing at an alarming rate.	حیوانات با سرعتی نگران کننده در حال ناپدید شدن هستند.
Data farming is viewed with contempt by some farmers.	کشاورزی داده توسط برخی کشاورزان با تحقیر دیده می شود.
Pushed the door.	در را هل داد.
Requires rain forecast.	پیش بینی باران را می طلبد.
An outbreak has occurred.	شیوع بیماری رخ داده است.
Tea and coffee are popular alcoholic beverages.	چای و قهوه از نوشیدنی های الکلی محبوب هستند.
That's all he wrote!	این تمام چیزی است که او نوشته است!
Use a cheese cloth to smooth the liquid.	از پارچه پنیر برای صاف کردن مایع استفاده کنید.
The new law will take effect next month.	قانون جدید از ماه آینده اجرایی می شود.
I have been fishing in these waters for three decades.	من سه دهه است که در این آبها ماهیگیری کرده ام.
A river flows through the city.	رودخانه ای از شهر می گذرد.
The smoke went into the storm.	دود به داخل طوفان رفت.
The sun set.	خورشید غروب کرد.
Copy the numbers on the internal exam sheet.	اعداد را در برگه امتحان داخلی کپی کنید.
She enjoys seeing her grandmother.	او از دیدن مادربزرگش لذت می برد.
This knife is very sharp.	این چاقو بسیار تیز است.
"There is a problem here," the inspector said.	بازرس گفت: اینجا مشکلی وجود دارد.
Greece won.	یونان برنده شد.
He had worked hard all his life.	تمام عمرش سخت کار کرده بود.
His frankness is not always appreciated.	صراحت او همیشه قدردانی نمی شود.
Some writers used pseudonyms.	برخی از نویسندگان از نام مستعار استفاده می کردند.
An army was looking for fugitives.	لشکری ​​به دنبال فراریان بود.
He listened to an angel choir.	او به یک گروه کر فرشته گوش داد.
This car was intended for use at the airport.	این خودرو برای استفاده در فرودگاه در نظر گرفته شده بود.
The streets of the city were full of cluttered architecture.	خیابان های شهر مملو از معماری درهم و برهم بود.
The rock concert was interrupted by a terrible explosion.	کنسرت راک با یک انفجار مهیب قطع شد.
He ironed his shirt.	پیراهنش را اتو کرد.
The orbits of several asteroids were drawn today.	مدار چند سیارک امروز ترسیم شد.
Forests cover only a small part of the area.	جنگل ها تنها بخش کوچکی از منطقه را پوشش می دهند.
This nation claimed ownership of large tracts of land.	این ملت ادعای مالکیت زمین های وسیعی را داشت.
Prohibition of alcohol is also common.	ممنوعیت الکل نیز رایج است.
The Minister of Human Resources resigned yesterday.	وزیر منابع انسانی دیروز استعفا داد.
Crocodiles rarely swim offshore.	کروکودیل ها به ندرت دور از ساحل شنا می کنند.
She loves to use stylish colors.	او عاشق استفاده از رنگ های شیک است.
A man in a black hat was standing behind the podium.	مردی که کلاه سیاهی بر سر داشت پشت سکو ایستاده بود.
Hold your hair with one hand.	موهای خود را با یک دست نگه دارید.
The banking sector of this economy is closely monitored.	بخش بانکی این اقتصاد به شدت تحت نظارت است.
He was pulled out of the water unconscious.	بیهوش از آب بیرون کشیده شد.
Put up your tent by the side of the highway	چادرت را کنار بزرگراه بزن
The new man seemed indifferent to the others.	مرد جدید نسبت به بقیه بی تفاوت به نظر می رسید.
Doctors and nurses encouraged patients to get out of bed.	پزشکان و پرستاران بیماران را تشویق به بلند شدن از تخت کردند.
Manipulation of installed boards is a crime.	دستکاری در تابلوهای نصب شده جرم است.
It was badly cracked.	بدجوری کرک شده بود.
The artificial lake is very beautiful	دریاچه مصنوعی خیلی زیباست
The right hand was amputated from the waist.	دست راست از ناحیه کمر قطع شد.
They began by praising the dead.	آنها ابتدا سخنان خود را با تجلیل از اموات آغاز کردند.
His imagination had flown.	تخیل او پرواز کرده بود.
I'm not interested in this idea at all.	من اصلاً مشتاق این ایده نیستم.
Every language has many dialects.	هر زبانی گویش های زیادی دارد.
They place little restrictions on advertising.	آنها محدودیت های کمی برای تبلیغات قائل هستند.
The sheriff ordered the man to be arrested.	کلانتر دستور داد تا مرد یاغی را دستگیر کند.
I met a lot of people at that party.	در آن مهمانی با افراد زیادی آشنا شدم.
His revised self is different.	خود تجدید نظر شده او متفاوت است.
For my relief, the rain soon stopped.	برای تسکین من، به زودی باران متوقف شد.
The lake was frozen last winter.	این دریاچه زمستان گذشته یخ زده بود.
The greatest joy in life comes from helping others.	بزرگترین لذت در زندگی از کمک به دیگران حاصل می شود.
Signs warned that the area was closed.	تابلوها هشدار می دادند که منطقه بسته است.
Some snakes have venomous stings.	برخی از مارها نیش سمی دارند.
The glass can be refilled with water.	شیشه را می توان دوباره با آب پر کرد.
But life has hurt him.	اما زندگی از او رنجیده است.
The young girl who sang was talented.	دختر جوانی که آواز می خواند با استعداد بود.
Science fiction movies are full of alien invasions.	فیلم های علمی تخیلی پر از هجوم بیگانگان است.
Visiting a friend's house is always a pleasure.	بازدید از خانه یک دوست همیشه لذت بخش است.
The tide is mediated by the moon.	جزر و مد با واسطه ماه است.
Saw easily cut wood.	اره به راحتی چوب را برید.
You can cycle for miles.	می توانید کیلومترها با دوچرخه رکاب بزنید.
Maps crashed.	نقشه ها سقوط کرد.
I hope he cooperates.	امیدوارم او همکاری کند.
Education is the foundation of a nation's success.	آموزش زیربنای موفقیت یک ملت را تشکیل می دهد.
Tom waited patiently for her	تام که صبورانه منتظرش بود
They had already lived there for three thousand years.	قبلاً برای سه هزار سال در آن ساکن شده بودند.
You often hear criticism from both.	اغلب انتقاداتی را از هر دو می شنوید.
The cake became a flower.	کیک گل شد.
Both men and women began to lose hair.	هم مردان و هم زنان شروع به ریزش مو کردند.
He showed the boy how to survive in the desert.	او به پسر نشان داد که چگونه در بیابان زنده بماند.
This charity could not meet its financial needs.	این موسسه خیریه نتوانست نیازهای مالی خود را تامین کند.
The ups and downs of his life were well documented.	فراز و نشیب های زندگی او به خوبی ثبت شده بود.
He said that is very true.	او گفت که خیلی درست است.
Every weekend, he would go home to visit his parents.	هر آخر هفته، او به خانه نزد پدر و مادرش می رفت.
We think it is better to avoid tempting destiny.	ما فکر می کنیم بهتر است از سرنوشت وسوسه انگیز خودداری کنیم.
He refuses to eat breakfast.	او از خوردن صبحانه امتناع می کند.
The older woman helped the younger one.	زن بزرگتر به کوچکتر کمک کرد.
The children were not told what had happened until a long time later.	تا مدت ها بعد به بچه ها گفته نشد که چه اتفاقی افتاده است.
In the end, one of us won.	در نهایت یکی از ما برنده شد.
At night we wanted to cross the river.	شب می خواستیم از رودخانه رد شویم.
Multiracial actors are clearly in the minority.	بازیگران چند نژادی به وضوح در اقلیت هستند.
Some fish can breathe air.	برخی از ماهی ها می توانند هوا را تنفس کنند.
Coach encounters with younger players.	برخورد مربی با بازیکنان جوان تر.
The rich and the poor lived on the same island.	در این جزیره فقیر و ثروتمند به طور یکسان زندگی می کردند.
I'm going to get a new bike.	من قصد دارم یک دوچرخه جدید بگیرم.
You did your best	تمام تلاشت را کردی
Rest is necessary here.	اینجا استراحت لازم است.
He twists in pain.	او از درد می پیچد.
Academic performance decreases with age.	عملکرد تحصیلی با افزایش سن کاهش می یابد.
The poor are the victims of this unjust and violent behavior.	فقرا قربانی این رفتار ناعادلانه خشن هستند.
This is a great wine.	این شراب عالی است.
Shakespeare wrote all his plays.	شکسپیر تمام نمایشنامه هایش را نوشته است.
These prehistoric ruins are of great historical importance.	این خرابه های ماقبل تاریخ از اهمیت تاریخی بالایی برخوردار هستند.
Bruising began to form.	کبودی شروع به شکل گیری کرد.
The quietest and kindest dog.	ساکت ترین و مهربان ترین سگ.
The shops are deserted.	مغازه ها خلوت است.
He turned slowly, his eyes fixed on his face.	به آرامی چرخید، چشمانش به صورت او خیره شد.
The lion hunts for its prey.	شیر به شکار خود می زند.
Anxious parents visit her every week.	والدین مضطرب هر هفته او را ملاقات می کنند.
My farm is here, in the mountains.	مزرعه من اینجاست، در کوه.
The coach was moving at a constant speed.	مربی با سرعت ثابتی در حال حرکت بود.
The forest was covered with thick fog.	جنگل پوشیده از مه غلیظ بود.
Occasionally cows came out.	گهگاه گاوها به بیرون می آمدند.
I do not disclose my sources.	من منابعم را فاش نمی کنم.
This small island had few trees.	این جزیره کوچک درختان کمی داشت.
Experts warn to be vigilant.	کارشناسان هشدار دادند که هوشیار باشید.
After the soil dries, it can reabsorb water.	پس از خشک شدن خاک، می تواند آب را دوباره جذب کند.
We must bury the body immediately.	باید جسد را فورا دفن کنیم.
He opens the door, looking shocked.	او در را باز می کند، به نظر شوکه شده است.
Did you regularly attend religious services?	آیا مرتب در مراسم مذهبی شرکت می کردید؟
His lameness was even noticeable from a distance.	لنگی او حتی از دور قابل توجه بود.
The chef welcomes your guests upon arrival.	سرآشپز در بدو ورود از مهمانان شما استقبال می کند.
It is easy to go.	رفتن آسان است.
His head was on the wall.	سرش روی دیوار بود.
John will write with both hands.	جان با دو دست خواهد نوشت.
The little girl bit a string of lemongrass.	دختر کوچولو یک نخ علف لیمو را نیش زد.
A large crowd came to watch the ceremony.	جمعیت عظیمی برای تماشای این مراسم حاضر شدند.
That book was boring.	آن کتاب خسته کننده بود.
You are not proud of yourself, are you?	تو به خودت افتخار نمی کنی، نه؟
There has been little progress in improving ocular vision.	پیشرفت کمی در بهبود بینایی چشم وجود دارد.
More and more people are taking medication for their depression these days.	این روزها افراد بیشتری برای افسردگی خود دارو می کنند.
The jury's vote was a surprise.	رای هیئت منصفه غافلگیر کننده بود.
Our planet is not unique.	سیاره ما منحصر به فرد نیست.
The cause of the accident was a drunk driver.	علت این تصادف راننده مست بوده است.
Long ago the ground was flat.	خیلی وقت پیش زمین صاف بود.
The neighbor's mother helped him.	مادر همسایه به او کمک کرد.
I heard this news with different feelings.	این خبر را با احساساتی متفاوت شنیدم.
Many scientists believe that this is possible.	بسیاری از دانشمندان بر این باورند که این امکان پذیر است.
These words are usually used in this way.	این کلمات معمولاً به این شکل استفاده می شوند.
His tan made me doubt his honesty.	برنزه شدنش باعث شد به صداقتش شک کنم.
The wine was unusual.	شراب غیرعادی بود.
Recent reforms have helped stem the tide of crime.	اصلاحات اخیر به توقف موج جرم و جنایت کمک کرده است.
The harshest lion attacked the milk tamer.	خشن ترین شیر به رام کننده شیر حمله کرد.
Compare with the increase observed in men.	مقایسه کنید با افزایش در مردان مشاهده شد.
There are dozens of hiking trails in the area.	ده ها مسیر پیاده روی در این منطقه وجود دارد.
Soldiers' boots resounded loudly as they marched through deserted streets.	در راهپیمایی در خیابان های متروک، چکمه های سربازان با صدای بلند طنین انداز می شد.
Our conversation ended amicably.	گفتگوی ما دوستانه به پایان رسید.
The pasture was full of wildflowers.	مرتع پر از گل های وحشی بود.
His wrist was bleeding.	مچ دستش خونریزی داشت.
He greeted me with a bright smile.	با لبخند درخشانش از من استقبال کرد.
God knows, people have all kinds of ideas.	خداوند می داند، مردم انواع ایده ها را دارند.
The corners of his mouth went down.	گوشه های دهانش به سمت پایین برگشت.
Joyce's novel is considered by critics to be his masterpiece.	رمان جویس توسط منتقدان به عنوان شاهکار او تلقی می شود.
The support of the international community is very important.	حمایت جامعه بین المللی بسیار مهم است.
Most of his time is spent researching.	بیشتر وقت او صرف تحقیق می شود.
The ship was divided into two parts.	کشتی به دو قسمت تقسیم شد.
The mayor's promise was not fulfilled.	وعده شهردار محقق نشد.
You must represent the company.	شما باید نماینده شرکت باشید.
An eclectic group of treasure hunters is now occupying the building.	یک گروه التقاطی از شکارچیان گنج در حال حاضر ساختمان را اشغال کرده اند.
The wisdom of proverbs is not easily obtained.	حکمت ضرب المثل ها به راحتی بدست نمی آید.
The concert was more successful than expected.	کنسرت فراتر از هر انتظاری موفق بود.
A group of women dressed in white raised their fists.	گروهی از زنان که لباس سفید پوشیده بودند مشت های خود را بالا می بردند.
The gym was full of eager students.	سالن ورزشی مملو از دانش آموزان مشتاق بود.
This should not be done.	این کار نباید انجام شود.
Emergency services responded quickly.	خدمات اورژانس به سرعت پاسخگو بود.
Soldiers' weapons were confiscated.	اسلحه سربازان ضبط شد.
Pour the milk into the cup and stir.	شیر را در فنجان ریخت و هم زد.
The power went out, but the generator worked again.	برق قطع شد، اما ژنراتور دوباره کار کرد.
Do not forget to take off your shoes before entering.	فراموش نکنید قبل از ورود کفش های خود را در بیاورید.
He whispered loudly.	با صدای بلند زمزمه کرد.
Finely chop or chop the vegetables.	سبزیجات را ریز خرد یا ریز خرد کنید.
The bird flew easily when it rained.	پرنده هنگام بارندگی به راحتی پرواز کرد.
He studies the evolution of language.	او تکامل زبان را مطالعه می کند.
We received the news that the patrol has been delayed again.	ما خبر دریافت کردیم که گشت زنی دوباره به تاخیر افتاده است.
They live outside the city in the country.	آنها در خارج از شهر در کشور زندگی می کنند.
A ban on the sale of blood was imposed.	ممنوعیت فروش خون وضع شد.
He was ready to try again.	او آماده بود دوباره این کار را امتحان کند.
There is no reason to smoke here.	اینجا دلیلی برای سیگار کشیدن وجود ندارد.
A young girl jumps on a rope.	دختر جوانی طناب می پرد.
Put the peppercorns in a bowl.	دانه های فلفل را در ظرفی بریزید.
The compiler usually takes less computational time.	کامپایلر معمولا زمان محاسباتی کمتری را می گیرد.
Every man seems to have a price.	به نظر می رسد هر مردی بهایی دارد.
The streets are quite narrow.	خیابان ها کاملاً باریک است.
The hotel was crowded.	هتل مملو از جمعیت بود.
This creature stared at the mouse.	نگاه این موجود به موش دوخته شد.
Not far from the sea.	نه چندان دور از دریا.
The wind was coming from the west.	باد از سمت غرب می آمد.
Storm clouds were hovering over the mountains.	ابرهای طوفانی بر فراز کوه ها خودنمایی می کردند.
The seller of bottled water arrived.	فروشنده آب بطری رسید.
He carefully completed the application form.	او فرم درخواست را با دقت تکمیل کرد.
He was saved when the other crew members of the sailor were killed.	با کشته شدن سایر خدمه ملوان نجات یافت.
The water was cloudy and smelled of sulfur.	آب کدر بود و بوی گوگرد می داد.
Was this a reasonable compromise?	آیا این یک سازش معقول بود؟
The spider also dies.	عنکبوت هم می مرد.
The prince promised to support her through her treatment.	شاهزاده قول داد از طریق درمان او از او حمایت کند.
Buyers were looking for cheap prices, not quality.	خریداران به دنبال قیمت ارزان بودند، نه کیفیت.
The overhead lights came on again.	چراغ های بالای سر دوباره روشن شدند.
There was only a little left.	فقط کمی باقی مانده بود.
They are famous for their exquisite tapestries.	آنها به خاطر ملیله های نفیس خود مشهور هستند.
He remained silent and watched with unreadable eyes.	ساکت ماند و با چشمانی ناخوانا تماشا کرد.
Health regulations are quite strict.	مقررات بهداشتی کاملاً سختگیرانه است.
The concrete formations in the valley are amazing.	سازندهای بتنی در دره شگفت انگیز هستند.
It is difficult to maneuver with a wheel.	مانور دادن با یک چرخ دشوار است.
He found some useful facts.	او چند واقعیت مفید پیدا کرد.
I will go abroad to continue my studies.	من برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروم.
He asked me for money.	از من پول خواست.
The president gave a short speech.	رئیس جمهور سخنرانی کوتاهی داشت.
The jury and the judge carefully considered.	هیئت منصفه و قاضی با دقت نظر دادند.
The ship sank due to the storm.	کشتی در اثر طوفان غرق شد.
Prince is a handsome man.	شاهزاده مرد خوش تیپی است.
The air temperature rose sharply in the afternoon.	دمای هوا در بعد از ظهر به شدت افزایش یافت.
They were invited to a national conference of medical professionals.	آنها به یک کنفرانس ملی متخصصان پزشکی دعوت شدند.
The scenery was so terrifying that he left immediately.	چشم انداز آنقدر دلهره آور بود که او بلافاصله آنجا را ترک کرد.
This property is located by the sea.	این ملک در کنار دریا واقع شده است.
It is doubtful whether this decision will be challenged.	تردید وجود دارد که آیا این تصمیم مورد اعتراض قرار می گیرد.
He tried to regulate traffic.	او سعی کرد ترافیک را تنظیم کند.
Instinct tells us what we really want.	غریزه به ما می گوید که ما واقعاً چه می خواهیم.
When are we expected to arrive?	انتظار می رود کی برسیم؟
Why don't people recycle more?	چرا مردم بیشتر بازیافت نمی کنند؟
As protests escalated, repression intensified.	با افزایش اعتراضات، سرکوب ها تشدید شد.
They may even eat their relatives.	آنها حتی ممکن است خویشاوندان خود را بخورند.
The government is taking measures to reduce pollution.	دولت در حال اتخاذ تدابیری برای کاهش آلودگی است.
The thief had stolen ten thousand dollars before his arrest.	سارق قبل از دستگیری ده هزار دلار سرقت کرده بود.
My uncle has to sell his truck.	دایی من باید کامیونش را بفروشد.
Their farm is famous for its delicious apples.	مزرعه آنها به خاطر سیب های خوشمزه اش معروف است.
Prisoners in this prison include rapists, murderers, kidnappers and murderers.	زندانیان این زندان شامل متجاوزین، قاتل ها، آدم ربایان و قاتل ها هستند.
He pushed the piano.	پیانو را هل داد.
The fields were lush and lush.	مزارع سرسبز و سرسبز بود.
A locomotive pulling steel cars was carrying the cargo.	یک لوکوموتیو که ماشین های فولادی را می کشید محموله را حمل می کرد.
His clever plan had failed.	نقشه هوشمندانه او شکست خورده بود.
It was not long before police arrived at the scene.	چیزی نگذشت که پلیس به محل حادثه رسید.
There was a table knife on the table.	یک چاقوی رومیزی روی میز بود.
This food came with the territory.	این غذا با قلمرو آمد.
Her hair hangs in long, shiny waves.	موهایش به صورت امواج بلند و براق آویزان است.
So start by deleting anything that completes	بنابراین با حذف هر کاری که اگر تکمیل شود، شروع کنید
They got married in a registry office.	آنها در یک اداره ثبت احوال عقد کردند.
A small community of wild bears roams nearby.	جامعه کوچکی از خرس‌های وحشی در این نزدیکی پرسه می‌زند.
How many astronauts have walked on the moon?	چند فضانورد روی ماه قدم زده اند؟
The poor must now rely on private charities to help.	فقرا باید اکنون برای کمک به خیریه های خصوصی تکیه کنند.
She divorced her husband and married a richer man.	او از شوهرش طلاق گرفت و با مرد ثروتمندتری ازدواج کرد.
We can learn a lot from tradition.	ما می توانیم از سنت چیزهای زیادی بیاموزیم.
Goats grow well in tropical climates.	انگور فرنگی در آب و هوای گرمسیری به خوبی رشد می کند.
The walls of the hotel looked strangely bare.	دیوارهای هتل به طرز عجیبی برهنه به نظر می رسید.
We must reduce meat consumption.	باید میزان مصرف گوشت را کاهش دهیم.
Scientists instructed children to put aside their toys.	دانشمندان به کودکان دستور دادند که اسباب بازی های خود را کنار بگذارند.
Then each player gets closer to the tour.	سپس هر بازیکن به تور نزدیک‌تر می‌شد.
Foundation trustees should normally oversee stakeholders.	متولیان بنیاد باید به طور معمول بر ذینفعان نظارت داشته باشند.
He hit the stone with a stick.	با چوب به سنگ زد.
Most experienced climbers know that carrying a knife.	بیشتر کوهنوردان باتجربه می دانند که چاقو به همراه داشته باشند.
He showed me his set of stamps.	او مجموعه تمبرهایش را به من نشان داد.
He realized that he was crying.	متوجه شد که گریه کرده است.
The sea is clear.	دریا شفاف است.
The opinion of others is irrelevant.	نظر دیگران بی ربط است.
Their grandparents come to visit for the holidays.	پدربزرگ و مادربزرگ آنها برای تعطیلات به دیدن می آیند.
The oppressors were overthrown, but chaos ensued.	ظالمان سرنگون شدند، اما هرج و مرج رخ داد.
Several students dropped out this year.	امسال چندین دانش آموز ترک تحصیل کردند.
Concerned families gathered on the side of the road.	خانواده های نگران کنار جاده جمع شده بودند.
I have to go now, the baby is crying	الان باید برم بچه گریه میکنه
Please drain the lentils so that they do not taste salty.	لطفا عدس ها را آبکش کنید تا مزه شوری نداشته باشند.
He ate in silence.	او در سکوت غذا خورد.
Parks throughout the city are decorated for the holidays.	پارک های سراسر شهر برای تعطیلات تزئین شده اند.
This is an unusually quiet house.	این یک خانه غیرعادی آرام است.
The city center is a busy business district.	مرکز این شهر یک منطقه تجاری شلوغ است.
Vegetable oils and seeds are used in cooking.	از روغن های گیاهی و دانه ها در پخت و پز استفاده می شود.
Theories are based on insights gained from fieldwork.	تئوری ها بر اساس بینش های به دست آمده از کار میدانی ساخته شده اند.
This man is a war criminal.	این مرد جنایتکار جنگی است.
The leaves were a beautiful sight in the fall.	برگ ها در پاییز منظره زیبایی بودند.
He wrote a humorous report of his visit.	او گزارشی طنز از دیدار او نوشت.
The novels he read were exciting.	رمان هایی که می خواند هیجان انگیز بودند.
Few reprints of older children's books are published these days.	این روزها بازچاپ های کمی از کتاب های کودکان بزرگتر منتشر می شود.
The moon shone at night.	ماه در شب می درخشید.
Book of six articles.	کتاب شش مقاله.
Environmentalists and conservationists will prove our point.	محیط بانان و حافظان محیط زیست حرف ما را ثابت خواهند کرد.
You will not sleep much tonight	امشب زیاد نخواهید خوابید
They are very different in many ways.	آنها از بسیاری جهات بسیار متفاوت هستند.
His car ran out of fuel.	سوخت ماشینش تمام شده بود.
recommendations	توصیه ها
This man is a socialist.	این مرد سوسیالیست است.
The little girl may also die.	ممکن است دختر کوچک هم بمیرد.
He was a charming and mysterious man.	او مردی جذاب و مرموز بود.
Cortisone injection saved the donkey.	تزریق کورتیزون خر را نجات داد.
He drew his sword and prepared to be thrown at him.	او شمشیر خود را کشید و آماده شد تا به سوی او پرتاب شود.
The coach pulled by the gates.	مربی کنار دروازه ها را کشید.
A range of factors	طیف وسیعی از عوامل
The point is, birds are really smart.	نکته این است که پرندگان واقعا باهوش هستند.
Pull yourself out with a lot of effort.	با تلاش زیاد خود را بیرون کشید.
It was an old dress, no one wears it today.	لباس قدیمی بود، امروزه هیچ کس آن را نمی پوشد.
The photo of daffodils on the wallpaper is beautiful.	عکس گل نرگس روی کاغذ دیواری زیباست.
We rode from dawn to dusk.	از سحر تا غروب سوار شدیم.
The transfer is temporary.	انتقال موقت است.
Do you mean eggs that are omelets?	منظورتان تخم مرغ هایی است که املت هستند؟
When the moon is full, we can not sleep.	وقتی ماه کامل است، نمی توانیم بخوابیم.
The palace was surrounded by an impenetrable wall.	کاخ توسط دیواری غیر قابل نفوذ احاطه شده بود.
The captain cut the tomatoes with his knife.	کاپیتان با چاقوی خود گوجه فرنگی را برش داد.
Meanwhile, the cavalry pursued the enemy to the plain.	در همین حین سواره نظام دشمن را تا دشت تعقیب کرد.
The Prime Minister will oversee the preparations.	نخست وزیر بر آماده سازی نظارت خواهد کرد.
He placed three cups of sugar on the table.	سه فنجان را روی میز گذاشت که با عسل شکر کرده بودند.
The eclipse that followed was an example of an eclipse.	کسوفی که بعد از آن اتفاق افتاد نمونه ای از کسوف بود.
Are you familiar with the designs?	آیا با طرح ها آشنا هستید؟
The citadel played lively waltzes.	ارگ والس های پر جنب و جوش می نواخت.
His touches were light and affectionate.	لمس های او سبک و محبت آمیز بود.
He closed the door and locked it.	در را بست و قفل کرد.
Mangrove is a unique habitat.	حرا یک زیستگاه منحصر به فرد است.
He was moved by fond memories.	او با خاطرات خوش منتقل شد.
The sparkling golden water looked beautiful.	آب طلایی درخشان زیبا به نظر می رسید.
The warehouse is in front of a relic of the past.	انبار روبروی یادگاری از گذشته است.
A herring catches fish for food in this river.	یک حواصیل آبی برای غذا در این رودخانه ماهی می گیرد.
the earth is round.	زمین گرد است.
I enjoy playing chess with my brother.	من از بازی شطرنج با برادرم لذت می برم.
The surface was smooth like glass.	سطح مانند شیشه صاف بود.
A tropical storm had devastated a neighboring town.	یک طوفان استوایی در شهر همسایه ویران کرده بود.
The Germans valued handicrafts.	آلمانی ها ارزش زیادی برای صنایع دستی قائل بودند.
Then he threw them in the trash.	سپس آنها را در سطل زباله انداخت.
His ideas are widely held, but controversial.	ایده های او به طور گسترده ای برگزار می شود، اما بحث برانگیز است.
Thousands disappeared in the city.	هزاران نفر در این شهر ناپدید شدند.
Sometimes watching is painful.	گاهی تماشا کردن دردناک است.
Shred the paper into the bucket.	کاغذ را داخل سطل خرد کرد.
Name the verbs of perception.	افعال ادراک را نامگذاری کنید.
I will bring some soil, just in case.	من مقداری خاک می آورم، فقط در صورت امکان.
You must prepare for the test in advance.	شما باید از قبل برای آزمون آماده شوید.
Many believe that this is a sacred hook.	بسیاری بر این باورند که این یک قلاب مقدس است.
The constable noticed the strange behavior of the two men.	پاسبان متوجه رفتار عجیب این دو مرد شد.
Turn the horse.	اسب را برگرداند.
Four hours by plane.	چهار ساعت با هواپیما.
He opened his mouth to speak and paused.	دهانش را باز کرد تا حرف بزند و مکث کرد.
The capital was under siege.	پایتخت در محاصره بود.
If it weren't for his warm smile, we would never have talked.	اگر لبخند گرم او نبود، هرگز با هم گپ نمی زدیم.
He kissed his wife lovingly.	همسرش را با محبت بوسید.
The captain asked the crew to do their best.	کاپیتان از خدمه خواست تا همه تلاش خود را انجام دهند.
Humans need food, water and shelter to survive.	انسان برای زنده ماندن به غذا، آب و سرپناه نیاز دارد.
The rotation of the hot air was intoxicating.	چرخش هوای گرم مست کننده بود.
He drank water from a stream.	از نهر آب نوشید.
This group has not met yet.	این گروه هنوز ملاقات نکرده اند.
The price of this ticket is very low.	قیمت این بلیط بسیار پایین است.
The sheep came back wet and tired that day.	گوسفندها بعد از آن روز، خیس و خسته برگشتند.
They were afraid to make mistakes.	می ترسیدند اشتباه کنند.
The highway consisted of eight lanes.	بزرگراه شامل هشت خط بود.
The virus is believed to have originated from migratory birds.	اعتقاد بر این است که این ویروس از پرندگان مهاجر به وجود آمده است.
Climate change has led to numerous environmental changes.	تغییرات اقلیمی تغییرات محیطی متعددی را به همراه داشته است.
I threw the kayak ashore.	کایاک را به ساحل پرت کردم.
His pale skin stood out against the mud.	پوست رنگ پریده اش در برابر گل و لای خودنمایی می کرد.
The deer were trapped in the swamp.	گوزن ها در باتلاق به دام افتاده بودند.
One of the keys to success is perseverance.	یکی از کلیدهای موفقیت، پشتکار است.
Scientists are studying the emission of greenhouse gases from vehicles.	دانشمندان در حال مطالعه انتشار گازهای گلخانه ای از وسایل نقلیه هستند.
He worked hard, but never made much money.	او سخت کار کرد، اما هرگز پول زیادی به دست نیاورد.
Determined poets succeeded in translating many poems.	شاعران مصمم موفق به ترجمه اشعار بسیاری شدند.
Try adding some sugar or cinnamon.	سعی کنید مقداری شکر یا دارچین اضافه کنید.
My doctor advised me to exercise.	دکترم به من توصیه کرد ورزش کنم.
The outlook for the airline looks bleak.	به نظر می رسد چشم انداز برای این شرکت هواپیمایی در حال مبارزه تیره و تار است.
The two races were excited.	زوج دو نژاد هیجان زده بودند.
It was a test of his knowledge of physics.	این امتحان آزمایشی برای دانش او در فیزیک بود.
Some refuse to vote.	برخی از شرکت در انتخابات خودداری می کنند.
The pictures do not show his first visit.	تصاویر نشان دهنده اولین بازدید او از دیگر نیست.
They will demand much higher salaries.	آنها حقوق بسیار بالاتری را طلب خواهند کرد.
First he went to the mirror and brushed his hair.	اول به سمت آینه رفت و موهایش را برس زد.
The elders of the tribe discuss this.	بزرگان قبیله در این مورد بحث می کنند.
We were aware of the dangers.	ما از خطرات آگاه بودیم.
Pour the milk over the cereal.	شیر را روی غلات بریزید.
It is said that this castle is uninhabited.	گفته می شود این قلعه خالی از سکنه است.
The small chandelier was very impressive.	لوستر کوچک بسیار چشمگیر بود.
Artistic ruins and traces of ancient civilization.	ویرانه های هنری و ردپای تمدن باستانی.
Our report states the relevant facts.	گزارش ما حقایق مربوطه را بیان می کند.
He lived a life of deprivation.	او زندگی در محرومیت داشت.
This study tried to reduce the level of sadness.	این مطالعه تلاش کرد تا سطح غم و اندوه را کمی کند.
It rained heavily that night.	آن شب باران شدیدی بارید.
Some clouds move fast in the sky.	برخی از ابرها به سرعت در آسمان حرکت می کنند.
Bees can fly a thousand miles without rest.	زنبورها می توانند هزار مایل بدون استراحت پرواز کنند.
The dose should be carefully measured.	دوز باید به دقت اندازه گیری شود.
The princess brought legendary wealth and prosperity to the land.	شاهزاده خانم ثروت و رفاه افسانه ای را به سرزمین آورد.
His clothes were torn and he was not wearing shoes.	لباس هایش پاره شده بود و کفشی به پا نمی کرد.
Cats and dogs as well as humans have evolved.	گربه ها و سگ ها و همچنین انسان ها تکامل یافته اند.
It makes me proud to be invited	باعث افتخاره که دعوت بشم
This old house is deserted!	این خانه قدیمی خالی از سکنه است!
That table is made of wood.	آن میز از چوب ساخته شده است.
The gold coach traveled very fast.	مربی طلا خیلی سریع سفر می کرد.
A villager here holds cooking classes for tourists.	روستایی در اینجا کلاس های آشپزی را برای گردشگران برگزار می کند.
The killer dipped his hands in the blood of the victim.	قاتل دستانش را به خون مقتول آغشته کرد.
They protested against the use of this pesticide.	آنها به استفاده از این آفت کش اعتراض کردند.
She married her boyfriend.	با دوست پسرش ازدواج کرد.
He swore to his daughter.	او به دخترش سوگند یاد کرد.
There was a lack of communication at the conference.	در کنفرانس کمبود ارتباطات وجود داشت.
Other factors increase the risk.	سایر عوامل خطر را افزایش می دهند.
His books are on a shelf.	کتاب های او در یک قفسه جمع شده اند.
Dreams are made by the brain.	رویاها توسط مغز ساخته می شوند.
Troops had gathered in the town square.	نیروها در میدان شهر جمع شده بودند.
He will struggle with an unfamiliar language.	او با یک زبان ناآشنا مبارزه خواهد کرد.
Some countries have huge natural resources.	برخی از کشورها دارای منابع طبیعی عظیمی هستند.
Black ice can be deadly on winter roads.	یخ سیاه می تواند در جاده های زمستانی کشنده باشد.
The fish swam lazily this way and that.	ماهی با تنبلی این طرف و آن طرف شنا می کرد.
When you want to serve hot, heat the food slowly.	وقتی می خواهید داغ سرو کنید، غذا را به آرامی گرم کنید.
The cat lazily crossed the edge of the pond.	گربه با تنبلی از لبه برکه گذشت.
My mother keeps telling me not to go out.	مادرم مدام به من می گوید که بیرون نرو.
The railway will reach this city soon.	راه آهن به زودی به این شهر می رسد.
He left the room with a rough yawn.	با خمیازه زمختی از اتاق خارج شد.
He convinced me to participate.	او مرا متقاعد کرد که شرکت کنم.
He hesitated to move further.	او برای حرکت بیشتر تردید کرد.
He was imprisoned for speaking out against the new regime.	او به دلیل سخن گفتن علیه رژیم جدید زندانی شد.
The store clerk refused to refund.	کارمند فروشگاه از بازپرداخت وجه خودداری کرد.
Some fled on foot.	عده ای پیاده فرار می کردند.
He swings back and forth in his chair.	او در صندلی خود به عقب و جلو تکان می خورد.
He waited patiently and talked to other women.	او صبورانه منتظر ماند و با زنان دیگر گپ زد.
This factory was a leader in this field.	این کارخانه در این زمینه پیشرو بود.
There is no danger of this happening.	خطر این اتفاق وجود ندارد.
Most tourists do not visit this country.	بیشتر گردشگران از این کشور دیدن نمی کنند.
Cooking is one of his hobbies.	آشپزی یکی از سرگرمی های اوست.
There was mud on his pants.	روی شلوارش گلی بود.
The test is multiple choice.	آزمون چند گزینه ای است.
The yellow color gives this room a warm glow.	رنگ زرد درخششی گرم به این اتاق می بخشد.
They wore orange clothes to show their status.	آنها لباس های نارنجی رنگی برای نشان دادن وضعیت خود می پوشیدند.
Asked if he was ready to make an appointment, he replied "not yet."	در پاسخ به این سوال که آیا او آماده است تا قرار ملاقات بگذارد، او پاسخ داد "هنوز نه."
Octopuses are known to be compressed in very tight spaces.	شناخته شده است که اختاپوس ها در فضاهای بسیار تنگ فشرده می شوند.
Some teachers openly questioned the president's policies.	برخی از معلمان آشکارا سیاست های رئیس جمهور را زیر سوال بردند.
A pensioner lost his life in a collision with a car.	یک مستمری بگیر بر اثر برخورد با خودرو جان خود را از دست داد.
The soldiers immediately turned their attention to him.	بلافاصله سربازان توجه خود را به او معطوف کردند.
Our diet never lasts more than a week.	جیره غذایی ما هرگز بیش از یک هفته دوام نمی آورد.
The houses were surrounded by gardens full of fragrant flowers.	خانه ها با باغ هایی پر از گل های معطر احاطه شده بودند.
He welcomed her with a hug.	با در آغوش گرفتن از او استقبال کرد.
You need to add two tablespoons of chili powder.	باید دو قاشق غذاخوری پودر چیلی اضافه کنید.
These countries decided to impose economic sanctions.	این کشورها تصمیم به اعمال تحریم های اقتصادی گرفتند.
The deserted villages were terribly silent.	روستاهای خالی از سکنه سکوت وحشتناکی را به خود اختصاص دادند.
Rarely do traders achieve lasting success.	به ندرت تاجران به موفقیت پایدار دست می یابند.
The congregation began to sing.	جماعت شروع به سرود خواندن کردند.
Mix flour, vegetable oil, baking powder and salt.	آرد، روغن نباتی، بکینگ پودر و نمک را با هم مخلوط کنید.
Unsaturated fats are reduced by heating.	چربی های اشباع نشده با حرارت دادن کاهش می یابد.
Copper is used in electrical wiring.	مس در سیم کشی برق استفاده می شود.
The man says, there is no time to lose.	مرد می گوید، زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.
Even the luckiest parents have sad days.	حتی خوش شانس ترین والدین هم روزهای غمگینی دارند.
His name was not on the passenger list.	نام او در لیست مسافران نبود.
The flower is a symbol of femininity.	گل نماد زنانگی است.
There is an urgent need for nurses across the country.	نیاز شدید به پرستار در سراسر کشور وجود دارد.
Language has no written form, it is oral literature.	زبان شکل نوشتاری ندارد، ادبیات شفاهی است.
Northern lights appear in the night sky.	نورهای شمالی در آسمان شب ظاهر می شوند.
The psychologist reported that he was severely depressed.	روانشناس گزارش داد که او به شدت افسرده است.
Ambitious plans were drawn up for the following year.	برنامه های بلندپروازانه ای برای سال بعد تدوین شد.
After a few drinks, some people become violent.	پس از چند نوشیدنی، برخی افراد خشن می شوند.
She was making tea in the kitchen.	در آشپزخانه داشت چای درست می کرد.
He does not accept this, but he is obese.	او این را نمی پذیرد، اما چاق شده است.
The work was done on time.	کار در مهلت مقرر انجام شد.
Most people went north.	بیشتر مردم به سمت شمال رفتند.
The cyst ends when the person approaches death.	هنگامی که فرد به مرگ نزدیک می شود، سیستا به پایان می رسد.
He will endure.	او تحمل خواهد کرد.
Density appeared inside the container.	تراکم در داخل ظرف ظاهر شد.
Some scientists argue that the number of crocodiles is declining.	برخی از دانشمندان استدلال می کنند که تعداد تمساح ها در حال کاهش است.
Paul was horrified by his fiancée's behavior.	پل از رفتار نامزدش وحشت زده شد.
His head seemed to be bent in focus.	به نظر می رسید که سرش با تمرکز خم شده باشد.
Many decisions are made by us.	تصمیمات زیادی از طرف ما گرفته می شود.
Currently, lawn mowing in these areas is illegal.	در حال حاضر چمن زنی این مناطق چمن غیر قانونی است.
The man's eyes sparkled.	چشمان مرد برق می زد.
Eat breakfast before cooling down.	قبل از سرد شدن صبحانه بخورید.
His information was inaccurate at best.	اطلاعات او در بهترین حالت نادرست بود.
I have to use your shower.	من باید از دوش شما استفاده کنم.
Plants need sunlight for photosynthesis.	گیاهان برای فتوسنتز به نور خورشید نیاز دارند.
The train left before we arrived.	قطار قبل از رسیدن ما حرکت کرد.
He lived in a corner of his former best friend.	او در گوشه ای از بهترین دوست سابقش زندگی می کرد.
His green eyes were piercing.	چشمان سبزش نافذ بود.
Meanwhile, the tourist season was disappointing.	در همین حال، فصل توریستی ناامید کننده بود.
Smoking causes lung infections and helps with heart disease.	سیگار باعث عفونت ریه می شود و به بیماری قلبی کمک می کند.
This drug was considered unpleasant.	این دارو ناخوشایند در نظر گرفته شد.
He was wearing a white dress.	او یک لباس سفید پوشیده بود.
He already had two daughters at the time.	در آن زمان او قبلاً دو دختر داشت.
His attempt to compose poetry was in vain.	تلاش او برای سرودن شعر بی نتیجه بود.
They collected soil samples for analysis.	آنها نمونه های خاک را برای تجزیه و تحلیل جمع آوری کردند.
The pistol is missing.	تپانچه گم شده است.
They discovered a lost treasure.	آنها یک گنج گمشده را کشف کردند.
A specialist who cleans algae with a vacuum cleaner.	متخصصی که جلبک ها را با جاروبرقی تمیز می کند.
This is not just a cool breeze.	این فقط یک نسیم خنک نیست.
Arixit became famous.	Arixit معروف شد.
Can't you stick even a knife?	نمیتونی حتی یه چاقو بهم نچسبی؟
Push the plug into an electrical outlet.	دوشاخه را به پریز برق فشار دهید.
She was wearing a long blue silk skirt.	دامن بلند و ابریشمی آبی پوشیده بود.
It was a hot, sticky, muddy day.	آن روز یک روز گرم، چسبناک و گل آلود بود.
The temperature has dropped sharply.	دما به شدت کاهش یافته است.
This bird is thought to be extinct.	تصور می شود این پرنده منقرض شده است.
Maryam's dreams have become clearer.	رویاهای مریم واضح تر شده است.
Reached the mailbox.	به صندوق پست رسید.
He felt refreshed after a quick shower.	بعد از یک دوش سریع احساس شادابی کرد.
The shell is sweet.	پوسته شیرین است.
Early onset of climate change is crucial.	شروع زودهنگام تغییرات آب و هوا بسیار مهم است.
It was a thriving oil city.	شهر پررونق نفت بود.
This is usually the rainy season of the year.	معمولاً این زمان از سال برای باران است.
The soldier solo was very emotional.	تکنوازی سرباز بسیار پراحساس بود.
Always keep your data safe.	داده ها را همیشه امن نگه دارید.
His backpack was heavy.	کوله پشتی اش سنگین بود.
A huge cemetery surrounded by an unpleasant wall.	گورستانی عظیم که توسط دیواری ناخوشایند احاطه شده است.
This substance repeatedly causes cancer.	این ماده به طور مکرر باعث سرطان می شود.
Will start soon.	به زودی آغاز خواهد شد.
This is a complex issue.	این یک مسئله پیچیده است.
The architect wanted a new type of building.	معمار خواستار نوع جدیدی از ساختمان بود.
The lustful teenager decided to lust.	نوجوان هوسباز تصمیم به هوس گرفت.
Employees were happy with the pay rise.	کارمندان از افزایش حقوق خوشحال شدند.
Mixed with junk mail.	با نامه های ناخواسته مخلوط شده است.
Further steps went up.	مراحل بیشتر به بالا منتهی شد.
This requires tremendous effort.	این نیاز به تلاش فوق العاده ای دارد.
His face shone.	صورتش درخشید.
He walked in the forest one quiet morning.	او در یک صبح آرام در جنگل قدم زد.
Its products are now sold all over the world.	محصولات این کشور در حال حاضر در سراسر جهان به فروش می رسد.
Decided to clean the sidewalks.	تصمیم گرفت پیاده روها را تمیز کند.
We need more details about the programs.	ما به جزئیات بیشتری در مورد برنامه ها نیاز داریم.
We need a new place.	ما به یک مکان جدید نیاز داریم.
Several people had left their farms uncovered.	چند نفر مزارع خود را بدون پوشش رها کرده بودند.
Neither of them was satisfied with this decision.	هیچ یک از این دو نفر از این تصمیم راضی نبودند.
He was playing with his toys nearby.	او در همان حوالی با اسباب بازی هایش بازی می کرد.
When the plane landed, we got off the plane safely.	وقتی هواپیما فرود آمد، با خیال راحت از هواپیما پیاده شدیم.
The weather was very good yesterday.	دیروز هوا خیلی خوب بود.
The children sleep peacefully.	بچه ها آرام می خوابند.
The sand along the beach was fine white.	ماسه کنار ساحل سفید و ریز بود.
He was fired.	او اخراج شد.
They argued that this was detrimental to mental health.	آنها استدلال کردند که این به سلامت روان آسیب می رساند.
The house was heated by an oil furnace.	خانه با کوره نفت گرم می شد.
The lions roared loudly.	شیرها با صدای بلند غرش کردند.
Water passes through the rocks.	آب از میان سنگ ها عبور می کند.
The ransom was paid, but the hostage was not returned.	باج پرداخت شد، اما گروگان بازگردانده نشد.
It is certain that our cities will be in a better situation.	مسلم است که شهرهای ما وضعیت بهتری خواهند داشت.
The flood felt panic.	سیل وحشت را احساس کرد.
The king's advisers feared that his kingdom would be invaded.	مشاوران شاه می ترسیدند که پادشاهی او مورد تهاجم قرار گیرد.
The woman stared at me with her eyes free of emotion.	زن در حالی که چشمانش عاری از احساسات بود به من خیره شد.
Men are men.	مردها مرد هستند.
Scientists have made efforts to understand autism.	دانشمندان تلاش هایی را برای درک اوتیسم انجام داده اند.
The museum has been empty for years.	موزه سالهاست که خالی است.
Many people prefer rooms with shared toilets.	بسیاری از مردم اتاق هایی با توالت های مشترک را ترجیح می دهند.
The day began with a blessed silence.	این روز با سکوتی پر برکت آغاز شد.
Please give me a spoon	لطفا یک قاشق به من بدهید
Research has shown that pollution is on the rise.	تحقیقات نشان داده است که آلودگی در حال افزایش است.
Bait stocks declined rapidly.	ذخایر طعمه به سرعت کاهش یافت.
Such beliefs have recently been refuted by science.	چنین باورهایی اخیراً توسط علم رد شده است.
He made a great contribution to history.	او سهم بزرگی در تاریخ داشت.
The person answering the phone is polite.	کسی که تلفن را جواب می دهد مودب است.
Wet snow melted under the sun.	برف خیس زیر آفتاب آب شد.
Wind blowing from the south, which brought tropical air.	وزش باد از سمت جنوب که هوای گرمسیری را به همراه داشت.
They sent a representative to the contest.	نماینده ای را برای مسابقه فرستادند.
Cut a pair of fabric scissors.	یک جفت قیچی پارچه را برش می دهد.
Purchasing section is considering buying one	بخش خرید در حال بررسی خرید یک
My mother cooks hard.	آشپزی مادرم سخت است.
The external iliac artery is palpable on the pubic symphysis.	شریان ایلیاک خارجی روی سمفیز شرمگاهی قابل لمس است.
We had a terrible experience last summer.	تابستان گذشته تجربه وحشتناکی داشتیم.
Many brave soldiers were killed.	بسیاری از سربازان شجاع کشته شدند.
Then sprinkle the butter pieces on the apples.	سپس تکه های کره را روی سیب ها بپاشید.
He examined the street scene.	او صحنه خیابان را بررسی کرد.
This road is well traveled by workers.	این جاده را کارگران به خوبی طی می کنند.
When the smoke clears, we gather on the roof again.	وقتی دود پاک شد، دوباره روی پشت بام جمع می شویم.
A blind man should have a dog with him.	یک مرد نابینا باید یک سگ در کنار خود داشته باشد.
This house is located under high snow-capped peaks.	این خانه در زیر قله های بلند پوشیده از برف قرار دارد.
Everything is allowed under the banner of tolerance.	همه چیز تحت پرچم مدارا مجاز است.
He will be here tomorrow.	او فردا اینجا خواهد بود.
His voice sounded like a dagger piercing his ear.	صدایش مثل خنجری بود که گوشش را سوراخ کرده بود.
That restaurant is famous for serving spicy food.	آن رستوران به خاطر سرو غذاهای تند معروف است.
The first man had red cheeks.	مرد اول گونه های قرمز داشت.
Most of the rivers in this district are polluted.	بیشتر رودخانه های این ولسوالی آلوده هستند.
Their small, desolate village stood.	روستای کوچکی متروک و متروک آنها ایستاده بود.
He was an avid hunter and a productive farmer.	او یک شکارچی مشتاق و یک کشاورز مولد بود.
Emergency lights quickly became very bright.	چراغ های اضطراری به سرعت تبدیل به یک چراغ بسیار پررنگ شدند.
Detectives searched several homes.	کارآگاهان چندین خانه را بازرسی کردند.
Stay calm!	آرام بمان!
The loan was secured against our farm.	وام در برابر مزرعه ما تضمین شد.
Saying such words leads to ruin.	گفتن چنین کلماتی منجر به تباهی می شود.
Life began billions of years ago.	میلیاردها سال پیش زندگی خود آغاز شد.
An ambitious man whose greed knew no bounds.	مردی جاه طلب که حرص و طمعش حد و مرزی نداشت.
The notes sounded sweet to his ears.	نت ها به گوش او شیرین می آمدند.
It was impossible to cross the roaring river.	عبور از رودخانه خروشان غیرممکن بود.
He was accused of accepting bribes.	او به دریافت رشوه متهم شد.
He was engaged in poetry.	او به شعر مشغول بود.
However, they soon come to the conclusion that something is wrong.	با این حال، آنها به زودی به این نتیجه می رسند که چیزی اشتباه است.
Birds sleep on dead trees.	پرندگان روی درختان خشکیده می خوابند.
The moon was round and pale.	ماه گرد و رنگ پریده شده بود.
The sky opened and the storm landed on the house.	آسمان باز شد و طوفان بر خانه فرود آمد.
The manager insisted on receiving the invoice.	مدیر اصرار داشت فاکتور را دریافت کند.
If you build a house without restrictions,	اگر خانه ای بدون محدودیت بسازید،
Electricity resources are inadequate in many parts of the country.	منابع برق در بسیاری از مناطق این کشور ناکافی است.
That fuel is very expensive	اون سوخت خیلی گرونه
Introduce yourself.	خودتان را معرفی کنید.
They stared at each other lovingly.	آنها با محبت به یکدیگر خیره شدند.
It got dirty.	گندش در آمد.
However, politics could not improve.	با این حال، سیاست نتوانست بهبود یابد.
This is the only way to reach the destination.	این تنها راه رسیدن به مقصد است.
Teamwork is essential to our success.	کار گروهی برای موفقیت ما ضروری است.
Delicious cakes!	کیک های خوشمزه!
What projects did you do with the students today?	امروز چه پروژه هایی با دانش آموزان انجام دادید؟
But now even his old friends stay away from him.	اما حالا حتی دوستان قدیمی اش هم از او دوری می کنند.
A small country located between larger political institutions.	کشور کوچکی که بین نهادهای سیاسی بزرگتر قرار گرفته است.
While walking, he met a beautiful woman.	در حین راه رفتن با زنی زیبا برخورد کرد.
But others had different opinions.	اما دیگران عقاید متفاوتی داشتند.
Recycling is very important for people.	بازیافت برای مردم بسیار مهم است.
The tower is destroyed.	برج ویران شده است.
They were committed to their jobs through their illnesses.	آنها از طریق بیماری های خود به شغل خود پایبند بودند.
The pond tends to dry out during the summer.	حوضچه در طول تابستان تمایل به خشک شدن دارد.
The children were excited when their parents returned home.	بچه ها وقتی پدر و مادرشان به خانه برگشتند هیجان زده شدند.
According to linguistic theory, the word "mother" is ambiguous.	بر اساس نظریه زبانشناسی، کلمه "مادر" مبهم است.
Players start warming up for twenty minutes.	بازیکنان به مدت بیست دقیقه شروع به گرم کردن می کنند.
Please consider your environment before printing.	لطفا قبل از چاپ محیط خود را در نظر بگیرید.
They travel many miles every day to hear the teachings of Dharma.	آنها هر روز مایل های زیادی را طی می کنند تا آموزه های دارما را بشنوند.
The new government is currently planning a drastic reduction.	دولت جدید در حال حاضر در حال برنامه ریزی برای کاهش شدید است.
He was wearing a hunter's suit.	لباس شکارچی به تن داشت.
Once a man wrote me a letter.	یک بار مردی برای من نامه نوشت.
Which one of you ate a chocolate cake?	کدام یک از شما کیک شکلاتی را خورده اید؟
Please include debt notes in this envelope.	لطفا یادداشت های بدهی را در این پاکت قرار دهید.
This is a real tragedy.	این یک تراژدی واقعی است.
We are waiting for the dinner guests.	منتظر مهمانان شام هستیم.
There may be a fire inside the engine.	ممکن است داخل موتور آتش سوزی شود.
We appreciate your courage.	ما شجاعت شما را تحسین می کنیم.
The fish bone sat in his throat.	استخوان ماهی در گلویش نشست.
Oil is made up of dead plants and animals.	روغن از گیاهان و حیوانات مرده تشکیل می شود.
Water is an excellent solvent.	آب یک حلال عالی است.
He played the piano well.	او پیانو را عالی می نواخت.
Today's harvest was plentiful.	برداشت امروز فراوان بود.
Judges are paid for their services to the community.	قضات در قبال خدمات خود به جامعه دستمزد می گیرند.
Young people living in villages.	جوانانی که در روستاها زندگی می کنند.
Egg prices have risen sharply this year.	قیمت تخم مرغ در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.
Clustering is an important feature.	خوشه بندی یک ویژگی مهم است.
I'm told Jim is a good student.	به من می گویند جیم دانش آموز خوبی است.
I think the program you wrote is right	فکر کنم برنامه ای که نوشتی درست باشه
People grow a lot of crops in this area.	مردم در این منطقه محصولات زیادی می کارند.
The butter turns yellow.	کره مایل به زرد می شود.
The new model is an improvement over its predecessor.	مدل جدید یک پیشرفت نسبت به مدل قبلی خود است.
Words are usually used to indicate concepts.	معمولاً از کلمات برای نشان دادن مفاهیم استفاده می شود.
Many industries in the area have been shut down.	بسیاری از صنایع در این منطقه تعطیل شده اند.
Researchers will try to collect more data.	تلاش محققان برای جمع آوری داده های بیشتر انجام خواهد شد.
He will have a trip there.	او یک سفر تا آنجا خواهد داشت.
The girls shook their heads.	دخترها سرشان را تکان دادند.
The streets were full of tents.	خیابان ها پر از چادر بود.
A magnet presses the nail into the board.	یک آهنربا میخ را به تخته فشار می دهد.
The farmer's son did not have much work on the farm.	پسر کشاورز کار چندانی در مزرعه نداشت.
Lover is the biggest fan of his lover.	عاشق بزرگترین طرفدار معشوقش است.
Industry has a major share in greenhouse gas emissions.	صنعت سهم عمده ای در انتشار گازهای گلخانه ای دارد.
The cat jumped out of the closet.	گربه از کمد بیرون پرید.
They are not as rich as some believe.	آنها آنقدرها که برخی معتقدند ثروتمند نیستند.
Several shots were fired and then silence was heard.	صدای چندین تیر و سپس سکوت شنیده شد.
The probability of the presence of guests was very low.	احتمال حضور مهمانان بسیار کم بود.
He polished the pie into two bites.	او پای را در دو لقمه جلا داد.
Officials were sent to the army.	مقامات به ارتش اعزام شدند.
She eats ham and eggs for breakfast.	او برای صبحانه ژامبون و تخم مرغ می خورد.
The Prophet was a promised man.	پیامبر مردی موعود بود.
The boar has been declining.	گراز در حال افول بوده است.
He went by car, the strawberry stain was still on his clothes.	با ماشین رفت، لکه توت فرنگی هنوز روی لباسش بود.
The wording is straightforward.	جمله بندی سرراست است.
In parallel, the climate changed significantly.	به موازات آن، آب و هوا به طور قابل توجهی تغییر کرد.
He heard your voice early this evening.	او اوایل عصر امروز صدای تو را شنید.
A recent study shows that the population of domestic cats	یک مطالعه اخیر نشان می دهد که جمعیت گربه های خانگی
Borrowed money is very expensive.	پول قرض شده بسیار گران است.
He says some of the songs have positive messages.	او می گوید برخی از آهنگ ها پیام های مثبتی دارند.
He was helpless while watching the tiger.	او در حالی که ببر را تماشا می کرد ناتوان بود.
The nurse took a blood sample.	پرستار نمونه خون گرفت.
What do you think helps?	به نظر شما چه کمکی می کند؟
White horse or brown horse?	اسب سفید یا اسب قهوه ای؟
Three people entered the room.	سه نفر وارد این اتاق شدند.
It was still dark at dawn.	سحر هنوز هوا تاریک بود.
This village has been destroyed.	این روستا تخریب شده است.
The happy man sat in the farm house.	مرد شاد در خانه مزرعه نشست.
A cat could smell a mouse from a distance.	یک گربه می توانست از فاصله ای دور موش را بو کند.
The soldiers were ordered to attack.	به سربازان دستور حمله داده شد.
The company had grown rapidly.	این شرکت به سرعت رشد کرده بود.
The killers are lurking in the shadows.	قاتلان در سایه ها کمین کرده اند.
Several boats docked on the banks of the river.	قایق های متعددی در سواحل رودخانه پهلو گرفتند.
Cholesterol and fat are the main causes of heart disease.	کلسترول و چربی از عوامل اصلی بیماری قلبی هستند.
He liked to listen to classical music.	او دوست داشت به موسیقی کلاسیک گوش کند.
The castle fell amidst fireworks and cheers.	قلعه در میان آتش بازی و تشویق سقوط کرد.
His attempts to hide were in vain.	تلاش های او برای پنهان شدن بی فایده بود.
Flowers in various shades of red bloomed everywhere.	گلهایی در سایه های مختلف قرمز در همه جا شکوفا شدند.
There were no breasts.	سینه وجود نداشت.
The streets are narrow and hilly.	خیابان ها باریک و تپه ای است.
It may be difficult to find.	ممکن است پیدا کردن آن دشوار باشد.
The cows will follow an unexpected path.	گاوها مسیری غیر منتظره را دنبال خواهند کرد.
You have ethanol these days from corn.	شما اتانول این روزها از ذرت.
The number of productions has decreased this year.	تعداد تولیدات امسال کاهش یافته است.
Some scientists insist that the microbial theory is incorrect.	برخی از دانشمندان اصرار دارند که نظریه میکروب نادرست است.
Its aroma was strong	عطرش قوی بود
Ten new apartment buildings are planned.	ده ساختمان آپارتمان جدید برنامه ریزی شده است.
Horatio walked away from the table.	هوراتیو از میز دور شد.
Window shows are painting the windows.	پنجره شوها در حال رنگ آمیزی پنجره ها هستند.
Our jockey disc plays the songs you request every night.	دیسک جوکی ما هر شب آهنگ هایی را که شما درخواست می کنید پخش می کند.
It is relatively short.	این نسبتا کوتاه است.
The US housing market was hurt.	بازار مسکن آمریکا آسیب دید.
We can not spend more than our budget this year.	ما امسال نمی توانیم بیش از بودجه خود هزینه کنیم.
During the day, the temperature rises.	در طول روز، درجه حرارت افزایش می یابد.
Just an arrow	فقط یک تیر
Workers built a new stone bridge.	کارگران یک پل جدید از سنگ یکپارچه ساختند.
Elephant is a national emergency.	فیل یک اورژانس ملی است.
Researchers at the time were posting documents.	محققین در آن زمان پست اسناد بودند.
The promotion policy was revised.	سیاست ارتقاء تجدید نظر شد.
They extinguished the fire with water.	آتش را با آب خاموش کردند.
They "wake up dead" in just a few hours.	آنها فقط چند ساعت دیگر "مرده از خواب بیدار می شوند".
A stylish stylish car passed him silently.	ماشین شیک بی صدا از کنارش گذشت.
He was excited to visit the aquarium.	او برای بازدید از آکواریوم هیجان زده بود.
Her brown hair had grown into a tuft.	موهای قهوه ای او به صورت تافت رشد کرده بود.
My hometown is often portrayed as a place of violence.	زادگاه من اغلب به عنوان محل خشونت به تصویر کشیده می شود.
Her hair was especially long.	موهایش به خصوص بلند بود.
Take a good look around	خوب به اطراف نگاه کن
I shivered from the cold.	از سرما میلرزیدم.
The slang way for soldiers is to promote obedience.	راه عامیانه سربازان ترویج اطاعت است.
Joe dies and goes to heaven.	جو می میرد و به بهشت ​​می رود.
A lot of salt is needed.	مقدار زیادی نمک مورد نیاز است.
They drink a simple white wine.	آنها یک شراب سفید ساده می نوشند.
They said he knew everything.	می گفتند همه چیز را می داند.
Daniel was expelled from school.	دانیل از مدرسه اخراج شد.
The man was forced into the basement.	مرد را مجبور به زیرزمین کردند.
Some animals can swim hundreds of miles.	برخی از حیوانات می توانند صدها مایل شنا کنند.
Its length was about one kilometer.	طول آن حدود یک کیلومتر بود.
The water is already polluted.	آب در حال حاضر آلوده است.
You need physical endurance to survive.	برای زنده ماندن، به استقامت فیزیکی نیاز دارید.
They closed him and shut his mouth.	او را بسته و دهانش را بستند.
His life was tragically shortened.	زندگی او به طرز غم انگیزی کوتاه شد.
In this city, people are friendly and social.	در این شهر مردم دوستانه و اجتماعی هستند.
One of the uses of beeswax is in making candles.	یکی از کاربردهای موم زنبور عسل در ساخت شمع است.
Learn to say no	نه گفتن را یاد بگیر
The neighbor told him to go home soon.	همسایه به او گفت زود به خانه برود.
The government has always denied the allegations.	دولت همواره این اتهام را رد کرده است.
This hole needs more plaster.	این سوراخ به گچ بیشتری نیاز دارد.
The magician stunned the audience.	شعبده باز حضار را بهت زده کرد.
A capsule is swallowed by an astronaut	بلعیده شدن کپسولی توسط فضانورد
Then the hero goes.	سپس قهرمان می رود.
The appointment was made in a hurry.	قرار ملاقات با عجله انجام شد.
Vote for voting for a post.	رأی موافق رأی دادن به یک پست است.
In the next room, behind the door.	در اتاق بعدی، پشت در.
A selection of books was selected for him to read.	منتخبی از کتاب ها برای خواندن او انتخاب شد.
It is said that he acted with restraint.	می گویند با خویشتن داری عمل کرد.
He seemed to be trying to escape.	به نظر می رسید که او قصد فرار دارد.
The tumultuous crowd was stunned by a stout logic.	جمعیت پر هیاهو توسط منطقی تنومند مات و مبهوت شدند.
This is his advice	این نصیحت اوست
He was accused of wasting taxpayers' money.	او متهم به هدر دادن پول مالیات دهندگان بود.
She admired her new friend knitting.	او بافتنی دوست جدیدش را تحسین کرد.
Single children should not play in traffic.	تک بچه ها نباید در ترافیک بازی کنند.
The baby's gums show signs of wear and tear.	لثه های نوزاد علائم ساییدگی را نشان می دهد.
The tiger is a dangerous animal.	ببر جانور خطرناکی است.
They did not agree on some issues.	آنها در مورد برخی مسائل به توافق نرسیدند.
The champion swimmer swam to victory.	شناگر قهرمان تا پیروزی شنا کرد.
Mr. Fedora was dressed in dark clothes	آقا فدورا تیره پوشیده بود
He explained why he did it.	او توضیح داد که چرا این کار را انجام داده است.
The door was closed.	در بسته بود.
Modern rhythms are significant for these ancient instruments.	برای این سازهای باستانی، ریتم های مدرن قابل توجه است.
Fishing is an important industry in the region.	ماهیگیری یک صنعت مهم در این منطقه است.
The books were signed by him.	کتاب ها امضای او را داشتند.
The tools are placed in the tray.	ابزارها در سینی قرار می گیرند.
Most workers work part-time.	اکثر کارگران به صورت پاره وقت مشغول به کار هستند.
He put his cup of coffee on the table.	فنجان قهوه اش را روی میز گذاشت.
The translator's interpretation was flawless.	تعبیر مترجم بی عیب و نقص بود.
Merchants gathered here for a weekly market.	تاجران برای یک بازار هفتگی اینجا جمع می شدند.
The ear of the potato tuber is underground.	گوش غده سیب زمینی زیر زمین است.
Everyone is looking for innovative businesses.	همه به دنبال کسب و کارهای نوآورانه هستند.
Enrique has three children.	انریکا سه فرزند دارد.
Over time, trees lose their leaves.	با گذشت زمان، درختان برگ های خود را از دست می دهند.
Let's try again.	بیایید دوباره تلاش کنیم.
A gentle autumn breeze blows across the yard.	نسیم ملایم پاییزی در سراسر حیاط می پیچید.
They looted the village and killed a villager in the meantime.	آنها روستا را غارت کردند و در این میان یک روستایی را کشتند.
A sumptuous meal awaited them.	یک وعده غذایی مجلل در انتظار آنها بود.
With a flat face, he offered to leave.	با چهره ای صاف به او پیشنهاد داد که برود.
Ancient history was studied by scientists at this time.	تاریخ باستان توسط دانشمندان در این زمان مورد مطالعه قرار گرفت.
The children walked on the playground.	بچه ها در محوطه بازی قدم زدند.
He died after several unsuccessful attempts.	پس از چندین بار تلاش ناموفق، درگذشت.
They live in a village behind the water.	آنها در یک روستای پشت آب زندگی می کنند.
He packed his things.	وسایلش را با هم جمع کرد.
Many factors combined to make the challenge daunting.	عوامل بسیاری با هم ترکیب شدند تا چالش را دلهره آور کنند.
They have to build another power plant.	آنها باید یک نیروگاه دیگر بسازند.
Please do not try to visit the palace.	لطفا سعی نکنید از کاخ دیدن کنید.
Farmers grow vegetables organically.	کشاورزان سبزیجات را به صورت ارگانیک پرورش می دهند.
Refugees often flee violence.	پناهندگان اغلب از خشونت فرار می کنند.
Although this process is slow, it is undoubtedly effective.	اگرچه این روند کند است، اما بدون شک موثر است.
The forest canopy was covered in dust.	سایه بان جنگل در غبار پوشیده شده بود.
Species determination is difficult.	تعیین گونه مشکل است.
Many species become extinct.	بسیاری از گونه ها منقرض می شوند.
They had the task of cleaning up the mess.	آنها وظیفه تمیز کردن آشفتگی را داشتند.
This tower was built to protect the city.	این برج برای محافظت از شهر ساخته شده است.
The new software has been completely rebuilt.	نرم افزار جدید به طور کامل بازسازی شده است.
Do not touch!	دست نزن!
The resistance movement collapsed.	جنبش مقاومت درهم شکست.
That building is the seat of government.	آن ساختمان مقر حکومت است.
The mountain is the center of pilgrimage.	کوه مرکز زیارت است.
The storm quickly subsided.	طوفان به سرعت برطرف شد.
World leaders met to discuss the issue.	رهبران جهان برای گفتگو در این مورد ملاقات کردند.
When his heart stopped beating, he fell asleep again.	با از بین رفتن تپش قلب، دوباره به خواب رفت.
The cane should be light, but not too light.	عصا باید سبک باشد، اما نه خیلی سبک.
Fire is nothing new.	آتش سوزی چیز جدیدی نیست.
Raw chicken is safe to eat.	مرغ خام برای خوردن بی خطر است.
They met in a coffee shop.	آنها در یک کافی شاپ با هم آشنا شدند.
You are ready to play now.	اکنون آماده بازی هستید.
He wears a suit at work.	سر کار کت و شلوار می پوشد.
Steak and kidney pie with peas.	پای استیک و کلیوی با نخود.
They protect our park from crime.	آنها پارک ما را از جنایت محافظت می کنند.
He was rich before his mother died.	قبل از مرگ مادرش ثروتمند بود.
Please clear your note	لطفا تذکر خود را روشن کنید
Soon such messages became more and more.	به زودی چنین پیام هایی بیشتر و بیشتر شد.
No one can break the code!	هیچ کس نمی تواند کد را بشکند!
The young man cried loudly.	مرد جوان به شدت گریه کرد.
Children were usually abducted.	کودکان معمولا ربوده می شدند.
This citizen welcomed the new initiative of the government.	این شهروند از ابتکار جدید دولت استقبال کرد.
The crowd roared in approval.	جمعیت با تایید غرش کردند.
Whatever is necessary, we will succeed!	هر چه لازم باشد، موفق خواهیم شد!
He did not notice anything unusual about the young woman.	او متوجه هیچ چیز غیرعادی در مورد زن جوان نشد.
They drove through the thick fog.	از میان مه غلیظ رانندگی کردند.
So they tried to collect it.	بنابراین سعی کردند آن را جمع کنند.
The young man looks calm and happy.	مرد جوان آرام و خوشحال به نظر می رسد.
Few other countries invest resources in space exploration.	تعداد کمی از کشورهای دیگر منابع را در اکتشافات فضایی سرمایه گذاری می کنند.
This happens when two matches are played at the same time.	این زمانی اتفاق می افتد که دو مسابقه به طور همزمان زده شوند.
The bank reminded customers to be careful.	بانک به مشتریان یادآوری کرد که مراقب باشند.
A villager sharpened his knife.	روستایی چاقوی خود را تیز کرد.
They sat together to wait for his lunch.	با هم نشستند تا منتظر ناهار او باشند.
This vehicle is also equipped with some new safety devices.	این وسیله نقلیه به برخی وسایل ایمنی جدید نیز مجهز شده است.
Too much sugar is harmful to children.	قند زیاد برای کودکان مضر است.
We just had enough time to finish the hotel business.	ما فقط زمان کافی برای اتمام کار هتلداری داشتیم.
A fire has engulfed the city center.	آتش سوزی مرکز شهر را فرا گرفته است.
We decided to hire a babysitter to watch the kids.	ما تصمیم گرفتیم یک پرستار بچه برای تماشای بچه ها استخدام کنیم.
He was convinced that the boy was innocent.	او متقاعد شده بود که پسر بی گناه است.
The subjects of the kings were obliged to pray with them.	رعایای پادشاهان موظف بودند که با آنها دعا کنند.
Please show me the way to the station.	لطفا راه ایستگاه را به من نشان دهید.
The gas tank has a hole.	مخزن گاز دارای سوراخ است.
First you need white and green pepper seeds.	ابتدا به دانه های فلفل سفید و سبز نیاز دارید.
He does not seem confident.	به نظر می رسد او از خودش مطمئن نیست.
Cigarettes contain nicotine.	سیگار حاوی نیکوتین است.
He gave me herbal tea.	او به من چای گیاهی داد.
You have to remember your name.	شما باید نام خود را به خاطر بسپارید.
Extra layers of clothing are needed in the winter.	لایه های اضافی لباس در زمستان مورد نیاز است.
These problems started after the conflict.	این مشکلات پس از درگیری آغاز شد.
Cut the fruit into slices.	میوه را به صورت ورقه ای برش داد.
This is your room, sir	این اتاق شماست قربان
Large amounts of protein can be absorbed at once.	مقادیر زیادی پروتئین را می توان به یکباره جذب کرد.
Turn on the air conditioner.	تهویه هوا را روشن کنید.
This is an unusual arrangement.	این ترتیب غیرعادی است.
Some religious sects promote celibacy.	برخی از فرقه های مذهبی تجرد را ترویج می کنند.
Reduce the amount of salt in the soup.	مقدار نمک سوپ را کم کنید.
Buildings collapse after years of neglect.	ساختمان ها پس از سال ها بی توجهی فرو می ریزند.
I always remember her mother's face.	قیافه مادرش را همیشه به یاد دارم.
They believed that the earth was flat.	آنها معتقد بودند که زمین صاف است.
This can not be continued.	این کار را نمی توان ادامه داد.
The fire itself was extinguished.	خود آتش خاموش شد.
He says the alternative will be devastating.	او می‌گوید که جایگزین، ویرانگر خواهد بود.
He put his hand on the other side of the table to take her hand.	دستش را از آن طرف میز برد تا دست او را بگیرد.
He spent three hours playing tennis.	او سه ساعت را صرف بازی تنیس کرد.
It can be easily crushed.	ممکن است به راحتی خرد شود.
Such inequality can negatively affect academic performance.	چنین نابرابری می تواند بر عملکرد تحصیلی تأثیر منفی بگذارد.
Pollution is a major threat to this environment.	آلودگی یک تهدید بزرگ برای این محیط است.
He is shy and retired.	او رفتاری خجالتی و بازنشسته دارد.
Most tomatoes come from this area.	بیشتر گوجه فرنگی ها از این منطقه می آیند.
Workers rushed to find chairs in the suburbs.	کارگران برای یافتن صندلی در حومه شهر به تکاپو افتادند.
Scientists believe they have no hope.	دانشمندان معتقدند هیچ امیدی ندارند.
Tiger stripes look like leopards.	نوارهای ببر شبیه پلنگ است.
Exercise several times a week.	چند بار در هفته ورزش کنید.
The aroma of sweet apples filled the air.	عطر سیب های شیرین فضا را پر کرده بود.
Iron rose from this old stone.	آهن از این سنگ قدیمی بلند شد.
Our two children were born two months apart.	دو فرزند ما به فاصله دو ماه به دنیا آمدند.
The cave system is a favorite place of climbers.	سیستم غار مکان مورد علاقه کوهنوردان است.
The dishwasher is broken.	ماشین ظرفشویی خراب است.
I count one, two, three bricks.	من یک، دو، سه آجر می شمارم.
Consumers do not receive any benefit from this sale.	مصرف کنندگان هیچ سودی از این فروش دریافت نمی کنند.
Spaces have been created in the lobby.	فضاهایی در لابی ایجاد شده است.
The scene was like a strange nightmare.	صحنه شبیه یک کابوس عجیب بود.
The ensuing conflict lasted fifteen months.	درگیری متعاقب آن پانزده ماه به طول انجامید.
The now-dried pond was terribly quiet.	حوض که حالا خشک شده بود، به طرز وحشتناکی ساکت بود.
When leaving, the tube emits a good spray.	هنگام خروج، لوله یک اسپری خوب ساطع می کند.
Raspberries are usually harvested during the summer.	تمشک معمولاً در طول تابستان برداشت می شود.
The note was carefully printed on quality paper.	یادداشت با دقت روی کاغذ با کیفیت چاپ شده بود.
The cards should not lie on the table.	کارت ها نباید روی میز دراز بکشند.
Lightning struck the church.	صاعقه به کلیسا اصابت کرد.
Farmers were widely criticized.	کشاورزان به طور گسترده مورد سرزنش قرار گرفتند.
They are not immune to criticism.	از انتقاد مصون نیستند.
They refused to accept defeat.	آنها از پذیرش شکست خودداری کردند.
The team has enough players to play four lines.	این تیم به اندازه کافی بازیکن دارد که بتواند چهار خط را به میدان برود.
Few areas on earth have diverse and varied lands.	تعداد کمی از مناطق روی زمین دارای زمین های متنوع و متنوع هستند.
He told you exactly what to do.	او دقیقاً به شما گفت که باید چه کاری انجام دهد.
The government has little involvement in this industry.	دولت در این صنعت دخالت چندانی ندارد.
Time fell at that moment.	زمان در آن لحظه سقوط کرد.
His explanation was very detailed.	توضیحاتش خیلی مفصل بود.
He came here yesterday	دیروز اومد اینجا
These unfamiliar places are known as subjects.	این مکان‌های ناآشنا به عنوان آزمودنی‌ها شناخته می‌شوند.
It rained heavily.	باران به صورت سیل آسا بارید.
The city is famous for its ruins and ancient temples.	این شهر به خاطر خرابه ها و معابد باستانی اش معروف است.
Some people grow in hot weather.	برخی افراد در هوای گرم رشد می کنند.
They paid a lot of attention to their surroundings.	آنها توجه زیادی به محیط اطراف خود داشتند.
Soothes hunger.	گرسنگی را آرام می کند.
The cows began to roar.	گاوها شروع به داد و بیداد کردند.
The boat moved aimlessly in the sea.	قایق بی هدف در دریا حرکت کرد.
Public marches will be held soon.	راهپیمایی های عمومی به زودی برگزار می شود.
You can determine which elements occur the most.	شما می توانید تعیین کنید که کدام عناصر بیشتر رخ می دهند.
The peasant had no intention of challenging his power.	دهقان هیچ قصدی برای به چالش کشیدن قدرت خود نداشت.
Some politicians believe that corruption is justified.	برخی از سیاستمداران معتقدند که فساد قابل توجیه است.
The clinic had a doctor on duty.	درمانگاه یک پزشک کشیک داشت.
For best results, sow the seeds carefully.	برای بهترین نتیجه، بذرها را با دقت بکارید.
He refused to obey his parents.	او از اطاعت از پدر و مادر خودداری کرد.
The children were leaning against the wall.	بچه ها به دیوار تکیه داده بودند.
It rained heavily during the storm.	هنگام طوفان باران شدیدی بارید.
The novel takes place over a period of time.	این رمان در یک دوره می گذرد.
Changing family tree branches is easy.	تغییر شاخه های شجره خانواده آسان است.
We assembled the toolbox.	ما جعبه ابزار را مونتاژ کردیم.
We have to speed up.	ما باید سرعت را بالا ببریم.
This forest is full of wildlife.	این جنگل سرشار از حیات وحش است.
This stone is slippery when wet.	این سنگ هنگام خیس شدن لغزنده است.
Your task is to count the rings of the tree.	وظیفه شما این است که حلقه های درخت را بشمارید.
Some injuries were minor.	برخی از آسیب ها ناچیز بود.
Penguins use their wings to swim.	پنگوئن از بال های خود برای شنا استفاده می کند.
A tea seller approached us	یک فروشنده چای به ما نزدیک شد
Red rose is the most popular flower.	گل رز قرمز محبوب ترین گل است.
He stared at the book angrily.	با عصبانیت به کتاب خیره شد.
Life here looks like an idol.	زندگی در اینجا به نظر بت است.
A foreign journalist described the girl as fascinated.	یک روزنامه نگار خارجی این دختر را مسحور توصیف کرد.
The climate is highly variable, both daily and seasonal.	آب و هوا بسیار متغیر است، هم روزانه و هم فصلی.
This is a sad situation.	این یک وضعیت غم انگیز است.
It cools down gradually in summer.	در تابستان به تدریج خنک می شود.
Several prominent figures insist on challenging conventional theories.	چندین شخصیت برجسته بر به چالش کشیدن نظریه های مرسوم اصرار دارند.
He had finished the journey.	او سفر را به پایان رسانده بود.
The people of this village earn money from tourism.	مردم این روستا از گردشگری درآمد کسب می کنند.
The forest is dense and lush.	جنگل انبوه و سرسبز است.
The countryside was covered with snow.	حومه شهر پوشیده از برف بود.
Everyone must abide by these rules.	همه باید این قوانین را رعایت کنند.
This area is known as the basket shop.	این منطقه به سبد فروشی معروف است.
A river is divided into two branches.	یک رودخانه به دو شاخه تقسیم می شود.
Stop the news immediately.	فورا خبر را قطع کنید.
The hidden logic of that sutra is fascinating.	منطق پنهان آن سوترا جذاب است.
We had to get around.	ما باید دور زدن را می گرفتیم.
He took a cigarette out of the back of his ear.	یک سیگار خاموش از پشت گوشش برداشت.
He takes his food home.	او مواد غذایی خود را به خانه می برد.
This book will address these issues.	در این کتاب به این موضوعات پرداخته خواهد شد.
Are you sure you want to do that?	آیا شما مطمئن هستید که میخواهید انجام دهید؟
The heat is stifling.	گرما خفه کننده است.
We talked for a few hours.	چند ساعتی صحبت کردیم.
The painting looked very old.	نقاشی خیلی قدیمی به نظر می رسید.
Plastics are very diverse.	پلاستیک بسیار متنوع است.
Our vacation last year was very boring.	تعطیلات سال گذشته ما بسیار کسل کننده بود.
His new computer has fewer buttons.	کامپیوتر جدید او دکمه های کمتری دارد.
This is an unjust punishment.	این مجازات ناعادلانه است.
He prayed before entering the ballot box.	قبل از ورود به صندوق رای، دعا کرد.
They keep their money in the safe.	آنها پول خود را در گاوصندوق نگه می دارند.
Her dress was decorated with lace.	لباس او با توری تزئین شده بود.
The smell of mold was overwhelming.	بوی کپک طاقت فرسا بود.
In the evening, some water boiled.	عصر مقداری آب جوشاند.
The road is full of trucks.	جاده مملو از کامیون است.
People are planning for tomorrow's demonstration.	مردم در حال برنامه ریزی برای تظاهرات فردا هستند.
He went home slowly.	او به آرامی به خانه رفت.
What he witnessed made him realize his inability.	آنچه او شاهد بود، او را به ناتوانی خود پی برد.
The park was named in honor of an important person.	این پارک به افتخار یک شخص مهم نامگذاری شد.
He played very simply.	خیلی ساده بازی کرد.
Just Imagine.	فقط تصور کن.
We have about ten books.	حدود ده کتاب داریم.
They talked for a while after the concert.	بعد از کنسرت مدتی دیگر صحبت کردند.
The saddle horn is wider than the candle.	بوق زین پهن تر از شمع است.
The amount of butter in the cake increased significantly.	مقدار کره در کیک به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
Went over his head	بالای سرش رفت
The fish looks very fresh.	ماهی بسیار تازه به نظر می رسد.
The philosopher fascinated his listeners with his new ideas.	فیلسوف با ایده های جدید خود شنوندگان را مجذوب خود کرد.
This plant is sacred to the locals.	این گیاه برای مردم محلی مقدس است.
I think the country can succeed in the coming years.	من فکر می کنم کشور می تواند در سال های آینده موفق شود.
Mother rubbed her fingers.	مادر انگشتانش را به هم زد.
The rich and the poor live in very different environments.	فقیر و ثروتمند در محیط های بسیار متفاوتی زندگی می کنند.
Obstacles, temporary in power.	موانع، موقت در قدرت.
The beautiful colors of the orchid began to fade.	رنگ های زیبای ارکیده شروع به محو شدن کردند.
The men went inside the mine.	مردها به داخل معدن رفتند.
He gave single notes to his close friends.	او به دوستان نزدیکش یادداشت های تک می داد.
The mayor noticed an alarm on the office computer.	شهردار متوجه زنگ هشدار در رایانه دفتر شد.
The sad story of their crossing the forest.	داستان غم انگیز عبور آنها از جنگل.
He read the email quickly.	او به سرعت ایمیل را خواند.
First they practiced dance.	ابتدا رقص را تمرین کردند.
Poverty and unemployment are prevalent in this region.	فقر و بیکاری در این منطقه شیوع دارد.
The passage was covered in darkness.	گذرگاه در تاریکی پوشیده شده بود.
The flower is like a trumpet.	گل شبیه یک شیپور است.
A cloud of dust fell from behind the trucks.	ابر گرد و غبار از پشت کامیون ها سرازیر شد.
To my surprise, the hairdresser was exactly like that.	در کمال تعجب من، آرایشگر دقیقاً به همین شکل بود.
Emily often cleaned the house alone.	امیلی اغلب به تنهایی خانه را تمیز می کرد.
I worked for my supervisor.	من برای سرپرستم کار کردم.
Our guest is on the dance floor.	مهمان ما در زمین رقص است.
This party is going great!	این مهمانی عالی پیش می رود!
The sentences of robbery and severe beatings are severe.	احکام سرقت و ضرب و جرح شدید است.
In this old world, many people are deprived of food.	در این دنیای قدیمی، بسیاری از مردم از غذا محروم هستند.
They learned to build their own shelter.	آنها یاد گرفتند که خودشان پناهگاه بسازند.
Pour the sponges into the blender.	اسفنج ها را داخل مخلوط کن بریزید.
This museum has thousands of fascinating works of art.	این موزه هزاران اثر هنری جذاب دارد.
These complaints were written long ago.	این شکایات مدت ها پیش نوشته شده است.
We all need to play a more active role.	همه ما باید نقش فعال تری داشته باشیم.
The sun was shining brightly above his head.	خورشید به شدت بالای سر می درخشید.
All the people of the village were over seventy years old.	همه مردم دهکده بالای هفتاد سال بودند.
There is a movement going on.	جنبشی در جریان است.
Shake the martini cocktail.	کوکتل مارتینی را تکان دهید.
The lighthouse acts as a warning to ships.	فانوس دریایی به عنوان یک هشدار برای کشتی ها عمل می کند.
Clean the mushrooms with a damp cloth.	قارچ ها را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
Some melodies last for ten centuries.	برخی از ملودی ها ده قرن دوام می آورند.
He was wrong.	او اشتباه می کرد.
He looked pale and lethargic.	رنگ پریده و بی حال به نظر می رسید.
These districts should expect a lot of visitors this year.	این ولسوالی ها باید امسال انتظار بازدیدکنندگان زیادی داشته باشند.
He left because he did not have a basic understanding of the world.	او به دلیل نداشتن درک اولیه از جهان، آنجا را ترک کرد.
Prices have been steadily rising in recent years.	قیمت ها در سال های اخیر به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.
The area is involved in violence.	منطقه درگیر خشونت است.
The birds got up and screamed.	پرنده ها بلند شدند و جیغ کشیدند.
Butter has no taste.	کره مزه ندارد.
The cat and his dog walked in the garden.	گربه و سگش در باغ قدم زدند.
The baby slept comfortably in his cradle.	بچه در گهواره اش راحت خوابید.
In large urban areas, development and construction are constant.	در مناطق بزرگ شهری توسعه و ساخت و ساز ثابت است.
Separate top words like "the".	کلمات برتر مانند "the" را جدا کنید.
There are hundreds of caves in this mountain.	در این کوه صدها غار وجود دارد.
The company declined to comment on the allegations.	این شرکت از اظهار نظر در مورد این اتهامات خودداری کرد.
These children were injured due to careless play.	این بچه ها در اثر بازی بی احتیاطی مجروح شدند.
We suggest installing solar panels on the roof.	پیشنهاد ما نصب پنل های خورشیدی روی پشت بام است.
He was amused by this reaction.	او از این واکنش سرگرم شد.
This view is still being promoted today.	این دیدگاه هنوز هم امروزه ترویج می شود.
My eyes were staring at the luminous water.	چشمانم از آب نورانی خیره شده بود.
Be gentle with delicate fabrics.	با پارچه های ظریف ملایم باشید.
They brought back smart home technology.	آنها فناوری خانه های هوشمند را بازگرداندند.
Take it to him	ببرش پیشش
Engineers need some scientific evidence.	مهندسان به برخی مدارک علمی نیاز دارند.
Butter is easily spread.	کره به راحتی پخش می شود.
On the slopes of a bare hill, stands a majestic pine tree.	در دامنه یک تپه برهنه، یک درخت کاج تنها با شکوه ایستاده است.
Today, all her meals are cold.	امروزه تمام وعده های غذایی او سرد می خورند.
His main concern was his grandchildren.	دغدغه اصلی او نوه هایش بود.
A turn on the road.	یک پیچی در جاده.
The structure of a corn cluster.	ساختار یک خوشه ذرت.
However, despite these restrictions, public attitudes have changed.	با این حال، با وجود این محدودیت ها، نگرش عمومی تغییر کرده است.
He arrives quickly across the sky.	او با عبور سریع از آسمان می رسد.
She dreamed of one day marrying him.	آرزوی روزی داشت که با او ازدواج کند.
The clothes were in accordance with military specifications.	لباس ها مطابق با مشخصات نظامی بود.
The guards, seeing their clothes, fled quickly.	نگهبانان با دیدن لباس هایشان به سرعت فرار کردند.
Product manufacturers often use this equipment.	تولید کنندگان محصولات اغلب از این تجهیزات استفاده می کنند.
You should see a doctor as soon as possible	باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید
The zoo keeper takes care of him.	نگهبان باغ وحش از او مراقبت می کند.
Is it a crime to be poor?	آیا فقیر بودن جرم است؟
An old man bent down to examine the footprints.	پیرمردی خم شد تا رد پاها را بررسی کند.
The plains stretched for miles and miles.	دشت ها کیلومترها و مایل ها امتداد داشتند.
Fortunately, we did not really lose anything.	خوشبختانه ما واقعاً چیزی را از دست ندادیم.
He entered the door and closed the door behind him.	وارد در شد و در را پشت سرش بست.
Pour the milk over the pudding.	شیر را روی پودینگ بریزید.
The big carp swam slowly towards the waterfall.	کپور بزرگ به آرامی به سمت آبشار شنا کرد.
This structure held positions for judges.	این ساختار سمت هایی را برای قضات داشت.
A car was abandoned on the street.	یک ماشین در خیابان رها شده بود.
The sun rises in early autumn.	خورشید در اوایل پاییز طلوع می کند.
This area is known for its historical monuments.	این منطقه به خاطر آثار تاریخی خود شناخته شده است.
The church was the center of religious life.	کلیسا مرکز زندگی مذهبی بود.
The villagers of the city were eager for the services of this hospital.	روستاییان شهر مشتاق خدمات این بیمارستان بودند.
Many new immigrants do not speak the language well.	بسیاری از مهاجران جدید به خوبی به این زبان صحبت نمی کنند.
Do not waste your gift!	هدیه خود را هدر ندهید!
With modern technology, almost anything can be asked.	با تکنولوژی مدرن، تقریباً می توان هر چیزی را پرسید.
Village houses are all ugly.	خانه های روستا همه زشت است.
Most of his bodies were buried alive!	بیشتر جسد او را زنده به گور کردند!
The watch is small and portable.	ساعت کوچک و قابل حمل است.
All these houses have blue roofs.	همه این خانه ها سقف آبی دارند.
The homeless crowded the streets of the city.	بی خانمان ها در خیابان های شهر ازدحام کردند.
Her thin, dark hair was cut short.	موهای نازک و تیره اش کوتاه شده بود.
These costs are mostly due to labor costs.	این هزینه ها بیشتر به دلیل هزینه های نیروی کار است.
The doors opened and a gentle breeze blew from inside.	درها باز شدند و نسیم ملایمی از داخل وزید.
Birds are driven from their natural habitats.	پرندگان از زیستگاه های طبیعی خود رانده می شوند.
Enemy soldiers fired several grenades.	سربازان دشمن چندین نارنجک پرتاب کردند.
Here are some helpful recipes.	در اینجا چند دستور العمل مفید آورده شده است.
Get here as soon as possible!	هر چه سریعتر به اینجا برسید!
Operational facilities will be commissioned next month.	تاسیسات عملیاتی در ماه آینده راه اندازی خواهد شد.
He claims he did not engage in illegal activities.	او مدعی است که در فعالیت های غیرقانونی شرکت نداشته است.
Cities have a large number of skyscrapers.	شهرها دارای تعداد زیادی آسمان خراش هستند.
A tall businessman was walking on the road.	یک تاجر بلند قد در جاده در حال قدم زدن بود.
A stone throw from the church.	یک پرتاب سنگ از کلیسا.
Help the workers clean the ruins.	به کارگران کمک کنید تا خرابه ها را پاک کنند.
The poor boy had little food.	پسر بیچاره غذای کمی داشت.
Accustomed to the sun, plants can not grow easily indoors.	با عادت به آفتاب، گیاهان نمی توانند به راحتی در داخل خانه رشد کنند.
Two stars were visible just above the horizon.	دو ستاره درست بالای افق قابل مشاهده بودند.
He was standing by the lake.	کنار دریاچه ایستاده بود.
His friend entered the room.	دوستش وارد اتاق شد.
We do not discuss this anymore.	ما دیگر در این مورد بحث نمی کنیم.
This work of art can be worth millions of dollars.	این اثر هنری می تواند میلیون ها دلار ارزش داشته باشد.
Poor international relations	روابط بین الملل ضعیف
Deadlines are important in the business world.	ضرب الاجل ها در دنیای تجارت مهم هستند.
It's a pleasant walk, and down the hill.	این یک پیاده روی دلپذیر است، و پایین تپه.
The jumps include hello guard and split.	پرش ها شامل سلام نگهبان و تقسیم می شود.
Fraudulent artists were imprisoned.	هنرمندان کلاهبردار به زندان افتادند.
The young woman had many fans, but few friends.	زن جوان طرفداران زیادی داشت، اما دوستان کمی داشت.
His words were in stark contrast to yesterday.	سخنان او با سخنان دیروز کاملاً در تضاد بود.
A bitter war ensued.	جنگ تلخی در پی داشت.
Such costs have led to significant controversy.	چنین هزینه هایی منجر به بحث و جدل های قابل توجهی شده است.
Do not load the oven.	فر را بار نکنید.
What a surprise!	چه سورپرایزی!
Jumped into the dark water.	پرید توی آب تاریک.
You may want the pizza to be hot or cold.	پیتزا را ممکن است گرم یا سرد میل کنید.
What we need to do now is organize the committees.	کاری که اکنون باید انجام دهیم، سازماندهی کمیته هاست.
He opened his bag and started looking for his cards.	کیفش را باز کرد و شروع به جستجوی کارت‌هایش کرد.
He gave her the book.	کتاب را به او داد.
Many streams dry out in the summer.	بسیاری از نهرها در تابستان خشک می شوند.
This show attracted the capacity of the crowd.	این نمایش ظرفیت جمعیت را به خود جلب کرد.
The boy entered his room noisily.	این پسر با سروصدا وارد اتاقش شد.
The promised rewards will never arrive.	پاداش های وعده داده شده هرگز نمی رسند.
With a little practice you can reach perfection.	با کمی تمرین می توانید به کمال برسید.
The waiter brought several bottles of water.	گارسون چندین بطری آب آورد.
The nuclear reaction produces large amounts of energy.	واکنش هسته ای مقادیر زیادی انرژی تولید می کند.
The rain calmed my tired soul.	باران روح خسته ام را آرام کرد.
They looked very strange and harmless.	آنها بسیار عجیب و بی ضرر به نظر می رسیدند.
I do not like this painter	من این نقاش را دوست ندارم
The flames began to spread rapidly.	شعله ها به سرعت شروع به گسترش کردند.
So he decided to build a pool.	بنابراین تصمیم گرفت استخری بسازد.
Face to face, it was better.	رو در رو، بهتر بود.
Put the lid on the pot.	درب قابلمه را بگذارید.
The artists recorded this image on canvas.	هنرمندان این تصویر را روی بوم ثبت کردند.
He entered the room slowly and had a dignified air.	آهسته وارد اتاق شد و هوای وقار داشت.
Some bacteria are pathogenic.	برخی از باکتری ها بیماری زا هستند.
This is my favorite bracelet.	این دستبند مورد علاقه من است.
They lost everything but their honor.	همه چیزشان را از دست دادند جز عزتشان.
Judge the color to get the exact effect.	رنگ را قضاوت کنید تا تاثیری دقیق داشته باشید.
The otter swam to the water's edge.	سمور تا لبه آب شنا کرد.
The soup was thick and sweet.	سوپ غلیظ و شیرین بود.
His behavior is royal	رفتارش شاهانه است
Poor people were selling food on the streets.	مردم فقیر در خیابان ها غذا می فروختند.
He was obsessed with his identity.	او در مورد هویت خود وسواس داشت.
Misconceptions about the wonders of science are common.	تصورات غلط درباره شگفتی های علم رایج است.
Swampy reeds stood like snakes.	نی های باتلاقی مانند مار ایستاده بودند.
The accident happened on a busy city road.	این تصادف در جاده پرتردد شهری رخ داد.
These machines use electricity to work.	این ماشین ها برای کار از برق استفاده می کنند.
He could not think of anything to say.	او نمی توانست چیزی برای گفتن به ذهنش برسد.
We can not be late for school.	ما نمی توانیم برای مدرسه دیر بیاییم.
The young girl cried.	دختر جوان به گریه افتاد.
The soil is very rich and sandy.	زمین خاکی بسیار غنی و شنی است.
I doubt he was to blame.	من شک دارم که او مقصر بوده باشد.
Many prisoners are mentally ill.	بسیاری از زندانیان بیمار روانی هستند.
The plane was quickly flown to a military base.	هواپیما به سرعت به یک پایگاه نظامی هدایت شد.
So it is an easy tradition to see	بنابراین دیدن آن یک سنت آسان است
The inspector carefully examined the dough.	بازرس خمیر را به دقت بررسی کرد.
He confessed to robbing a bank.	او به سرقت از بانک اعتراف کرد.
The council rejected further study.	شورا مطالعه بیشتر را رد کرد.
She had braided her hair and wrapped it around her waist.	موهایش را بافته کرده بود و دور کمرش می‌افتاد.
The fish sniffed the air and tasted the river.	ماهی ها هوا را بو کردند و طعم رودخانه را چشیدند.
I would like to see more visitors and tourists.	من دوست دارم بازدیدکنندگان و گردشگران بیشتری ببینم.
He looked pale, with black circles under his eyes.	رنگ پریده به نظر می رسید، با حلقه های سیاه زیر چشم.
Sales closed at the highest level.	فروش در بالاترین سطح بسته شد.
These old designs are not as reliable as they used to be.	این طرح های قدیمی به اندازه گذشته قابل اعتماد نیستند.
Existing laws must be enforced.	قوانین موجود باید اجرا شود.
Caramel sauce, made from brown sugar, flavors any food.	سس کارامل که از شکر قهوه ای درست می شود، به هر غذایی طعم می دهد.
Sargent was a respected member of the community.	سارجنت یکی از اعضای محترم جامعه بود.
Population growth has increased dramatically.	رشد جمعیت به شدت افزایش یافته است.
Bastinades are made from apples.	باستینادها از سیب درست می شوند.
The staggering values ​​of many properties have been abandoned.	ارزش های سرسام آور املاک بسیاری را رها کرده است.
The minister replied that the government should take measures.	وزیر پاسخ داد که دولت باید تدابیری اتخاذ کند.
Witnesses were transported in a van.	شاهدان با یک ون منتقل شدند.
Every year a wide range of animals migrate.	هر ساله طیف وسیعی از حیوانات مهاجرت می کنند.
That is why they are called roots.	به همین دلیل به آنها ریشه می گویند.
The terminals are updated when they are working properly.	هنگامی که پایانه ها به درستی کار می کنند، به روز می شوند.
This is the largest city in the country.	این بزرگترین شهر کشور است.
A dazzling aurora lit up the sky.	یک شفق قطبی خیره کننده آسمان را روشن کرد.
Customers were disgusted.	مشتریان منزجر شده بودند.
The company hired another manager.	این شرکت مدیر دیگری را وارد کرد.
He put his ear on the hole in the wall.	گوشش را روی سوراخ دیوار گذاشت.
Should be consumed with milk.	باید با شیر مصرف کنید.
Let the fire burn.	اجازه دهید آتش بسوزد.
A crowd of men had gathered outside the hospital.	جمعیتی از مردان بیرون بیمارستان جمع شده بودند.
Diamonds are no longer used in jewelry.	الماس دیگر در تولید جواهرات استفاده نمی شود.
The curse of the pharaohs was lifted.	نفرین فراعنه برداشته شد.
A teacher spoke about slavery.	معلمی در مورد برده داری سخنرانی کرد.
It has a small kitchen, dining room and living room.	این یک آشپزخانه کوچک، اتاق غذاخوری و اتاق نشیمن دارد.
The land is irrigated with river water.	زمین با آب رودخانه آبیاری می شود.
The queen should spend more time with her children.	ملکه باید زمان بیشتری را با فرزندانش بگذراند.
A particular hairstyle was criticized as messy	یک مدل موی خاص به عنوان نامرتب مورد انتقاد قرار گرفت
He committed various crimes.	جنایات مختلفی مرتکب شد.
Many artists traveled to the capital to test their acting.	هنرمندان بسیاری برای تست بازیگری به پایتخت سفر کردند.
He followed her.	او به دنبال او رفت.
Last night, a big storm hit this area.	شب گذشته طوفان بزرگی این منطقه را درنوردید.
Many ancient castles are still in use.	بسیاری از قلعه های باستانی هنوز در حال استفاده هستند.
Our conversation was about the animated film.	گفتگوی ما درباره فیلم انیمیشن شد.
The treasurer was accused of stealing public property.	خزانه دار متهم به سرقت اموال عمومی بود.
He made a mistake with the interviewer.	او با مصاحبه کننده اشتباه کرد.
Long hair gives her a stylish look.	موهای بلند ظاهری شیک به او می دهد.
The hard book was open on the table.	کتاب سخت بر روی میز باز بود.
His hair was wild, and so was his beard.	موهایش وحشی بود، ریشش هم.
Houses and roads have improved somewhat.	خانه ها و جاده ها وضعیت خود را تا حدودی بهبود بخشیده است.
We noticed a liter of engine oil on the ground.	ما متوجه یک لیتر روغن موتور روی زمین شدیم.
They will expect this from me.	آنها این انتظار را از من خواهند داشت.
Geese flew in noisy herds.	غازها در گله های پر سر و صدا پرواز می کردند.
He wrinkled his nose.	بینی اش را چروک کرد.
Even this monument was built by slaves.	حتی این بنای تاریخی توسط بردگان ساخته شده است.
He stared at someone close	به فردی نزدیک خیره شد
After cooking, the potatoes become very soft.	بعد از پخت، سیب زمینی ها بسیار نرم می شوند.
I was sick at home many times that year.	آن سال بارها در خانه بیمار بودم.
Saliva mixes with salt cells in the mouth	مخلوط شدن بزاق با سلول های نمکی در دهان
Swollen birds rose from the tops of the trees.	پرندگان متورم از بالای درختان بلند شدند.
Sit down, relax and move on.	بنشینید، استراحت کنید و ادامه دهید.
He began to tell the truth.	او شروع به بیان حقیقت کرد.
I enjoyed walking in the park and taking pictures of the flowers.	از قدم زدن در پارک و عکس گرفتن از گل ها لذت بردم.
Oil and water mix easily.	روغن و آب به راحتی مخلوط می شوند.
In the meantime, your group will go to town.	در همین حین، گروه شما به شهر خواهد رفت.
Until recently, most people lived in the village.	تا همین اواخر اکثر مردم در روستا زندگی می کردند.
The most common type of entertainment is watching TV.	رایج ترین نوع سرگرمی تماشای تلویزیون است.
We may hire fewer workers this year.	ممکن است امسال کارگران کمتری استخدام کنیم.
I watched him carefully so that there was no sign of discomfort.	من او را با دقت تماشا کردم تا هیچ نشانه ای از ناراحتی وجود داشته باشد.
People in some villages managed well without electricity.	مردم در برخی از روستاها بدون برق به خوبی مدیریت می کردند.
An author writes many letters.	یک نویسنده نامه های زیادی می نویسد.
If you have any questions about the verb, ask here.	اگر در مورد فعل سوالی دارید اینجا بپرسید.
Remember to call the doctor	یادت باشه با دکتر تماس بگیری
Her skirt model was short and stylish.	مدل دامن او کوتاه و شیک بود.
You can see the docks from my house.	شما می توانید اسکله ها را از خانه من ببینید.
The fire was quickly contained.	آتش به سرعت مهار شد.
30 miles seems like a long walk.	30 مایل راه طولانی به نظر می رسد که با پای پیاده طی شود.
The prince married the princess of a small kingdom.	شاهزاده با شاهزاده خانم یک پادشاهی کوچک ازدواج کرد.
He is too old for this kind of work.	او برای این نوع کار خیلی پیر است.
The girl was in the garden.	دوشیزه در باغی بود.
He was able to reach it slowly using a mirror.	او به آرامی با استفاده از آینه توانست به آن برسد.
This theory explains many historical facts.	این نظریه بسیاری از حقایق تاریخی را توضیح می دهد.
The word paradox has different meanings.	کلمه پارادوکس معانی مختلفی دارد.
He brought some soup.	مقداری سوپ آورد.
He is very interested in archeology.	او به باستان شناسی بسیار علاقه مند شده است.
Jack took his boat to the sea.	جک قایق خود را به دریا برد.
Some people like to gamble.	برخی افراد دوست دارند قمار کنند.
The following week, the roads were flooded.	هفته بعد، جاده ها آبگرفته شد.
These clothes have been in the family for three generations.	این لباس ها برای سه نسل در خانواده بوده است.
Nature provides abundant reserves of limestone.	طبیعت ذخایر فراوان سنگ آهک را فراهم می کند.
The city grew around the train station.	شهر در اطراف ایستگاه قطار رشد کرد.
He was found falling in an alley.	او را در حال سقوط در یک کوچه پیدا کردند.
She tied her hair with a reddish ribbon.	موهایش را با روبان قرمز مایل به قرمز بسته بود.
The walls of the building were worn.	دیوارهای ساختمان فرسوده بود.
Spread the jam in a sandwich between two slices of bread.	مربا را به صورت ساندویچ بین دو تکه نان پخش کنید.
The Emperor's Palace was excellent in design.	کاخ امپراتور از نظر طراحی عالی بود.
He reckons they will be there in half an hour.	او حساب می کند که نیم ساعت دیگر به آنجا می رسند.
Restaurant diners love them.	غذاخوری‌های رستوران‌ها آنها را دوست دارند.
The ant colony grew and the queen got tired very quickly.	کلنی مورچه ها بزرگ شد و ملکه خیلی زود خسته شد.
Be very careful in passing this stage.	در عبور از این مرحله بسیار مراقب باشید.
I want to live in the village.	من می خواهم در روستا زندگی کنم.
Some claimed he could help me.	برخی ادعا کردند که او می تواند به من کمک کند.
I think they are going to attack.	فکر می کنم آنها قصد حمله دارند.
Bears became dragons that conquered our nightmares.	خرس ها تبدیل به اژدهایی شدند که کابوس های ما را تسخیر کردند.
No one answered his letter.	کسی جواب نامه او را نداد.
What you saw was a dream	چیزی که دیدی خواب بود
The salesman was quiet, friendly and punctual.	فروشنده ساکت، صمیمی و وقت شناس بود.
The crossed leg was sitting in the lotus position.	پای ضربدری در وضعیت نیلوفر آبی نشسته بود.
The dogs had given up all pretending to be calm.	سگ ها تمام تظاهر به آرامش را کنار گذاشته بودند.
He stopped after a few minutes.	بعد از چند دقیقه ایستاد.
This passage will soon be out of orbit.	این پاساژ به زودی از مدار خارج می شود.
A wild animal once lived in this dry land.	یک حیوان وحشی زمانی در این سرزمین خشک زندگی می کرد.
They say he was an older brother.	می گویند برادر بزرگتر بود.
The cat bed is made of mats.	تخت گربه از حصیری ساخته شده است.
Storm clouds have gathered over this land.	ابرهای طوفانی بر سر این سرزمین جمع شده اند.
He seemed to be enjoying his newfound freedom.	به نظر می رسید که او از آزادی جدید خود لذت می برد.
This river is dangerously polluted.	این رودخانه به طور خطرناکی آلوده است.
The government was worried about inflation.	دولت نگران تورم بود.
That looked very good.	که خیلی خوب به نظر می رسید.
No animals or humans are harmed in the process.	هیچ حیوان یا انسان در این فرآیند آسیب نمی بیند.
A big city is surrounded by another big city.	یک شهر بزرگ توسط یک شهر بزرگ دیگر احاطه شده است.
He gently pulled his arm away.	بازویش را به آرامی کنار کشید.
Communism failed because it deprived the people of their freedom.	کمونیسم شکست خورد زیرا آزادی مردم را سلب کرد.
Small creatures are so small that they are almost invisible.	موجودات کوچک آنقدر کوچک هستند که تقریباً نامرئی هستند.
The stories told in this book are ancient.	داستان هایی که در این کتاب گفته می شود کهن است.
The budget will provide significant relief.	بودجه تسکین قابل توجهی را فراهم خواهد کرد.
What had been buried for centuries was discovered.	آنچه قرن ها مدفون شده بود کشف شد.
Someone started swearing.	یک نفر شروع به فحاشی کرد.
He could not have visited all the places.	او نمی تواند همه مکان ها را بازدید کرده باشد.
Hard work eventually paid off for the miner.	کار سخت در نهایت برای معدنچی نتیجه داد.
This painting was much discussed.	این نقاشی بسیار مورد بحث قرار گرفت.
The partners made false allegations of corruption.	شرکا ادعاهای دروغین فساد را مطرح کردند.
The moon was full.	ماه به کمال رسیده بود.
Do not be curious	فضول نباش
He is such a good man.	او چنین مرد خوبی است.
Surface soil is very rich in fertile area.	خاک سطحی در منطقه حاصلخیز بسیار غنی است.
The thieves looked in their pockets and fled.	دزدها به جیب نگاه کردند و فرار کردند.
The waiters are notoriously rude.	پیشخدمت ها به طرز بدنامی بی ادب هستند.
The drivers of these cars work hard.	رانندگان این خودروها سخت کار می کنند.
Soldiers fight in fierce battles to control the area.	سربازان در نبردهای تنومند برای کنترل منطقه می جنگند.
He fights with his demons.	او با شیاطین خود دست و پنجه نرم می کند.
This discussion is not going anywhere.	این بحث راه به جایی نمی برد.
Her hair was messy.	موهایش نامرتب بود.
Try not to inhale the gas.	سعی کنید گاز را استنشاق نکنید.
Ducks swim behind the boat.	اردک ها پشت قایق رانی شنا می کنند.
How much money do you have?	چقدر پول داری؟
We had to pass by many dining stalls.	مجبور شدیم از کنار بساط غذاخوری های زیادی رد شویم.
He does not see a solution.	او راه حلی نمی بیند.
Both churches created a complete set.	هر دو کلیسا مجموعه ای کامل را ایجاد کردند.
The younger woman was scared of this man.	زن جوانتر از این مرد ترسیده بود.
It is an enmity between two historical brothers.	دشمنی بین دو برادر تاریخی است.
This wine bottle belongs to my friend.	این بطری شراب متعلق به دوست من است.
Most major cities in the region are polluted.	اکثر شهرهای بزرگ منطقه آلوده هستند.
Her hair flowed gracefully in waves up to her waist.	موهایش به صورت امواجی برازنده تا کمرش جاری شد.
The search was complete, but no evidence was found.	جست و جو کامل بود، اما هیچ مدرکی پیدا نشد.
Red is the standard stop sign.	قرمز رنگ استاندارد علائم توقف است.
He sought the support of his colleagues.	او به دنبال حمایت از همکارانش بود.
The taste of this coffee is a little bitter.	طعم این قهوه کمی تلخ است.
The aliens landed in a dormant hydroelectric plant.	بیگانگان در یک نیروگاه برق آبی غیرفعال فرود آمدند.
Salt water contains significant amounts of salt	آب نمک حاوی مقادیر قابل توجهی نمک است
Thieves stole my bike.	دزدها دوچرخه ام را دزدیدند.
The proportion of women is much higher.	نسبت زنان بسیار بیشتر است.
Note that verbs follow verbs.	توجه داشته باشید که افعال از فاعل ها پیروی می کنند.
An SMS was sent.	یک پیامک ارسال شد.
These narrow alleys are full of cars.	این کوچه های باریک مملو از ماشین است.
I want everything, please	من همه چیز را می خواهم، لطفا
Upon closer inspection, the hawk was identified.	با مشاهده دقیق، شاهین شناسایی شد.
The plan was approved unanimously.	این طرح به اتفاق آرا به تصویب رسید.
His character was basically honest.	شخصیت او اساساً صادق بود.
I guess this microphone is not working properly.	من حدس می زنم این میکروفون به درستی کار نمی کند.
The reaction mixture is allowed to cool naturally.	مخلوط واکنش مجاز است به طور طبیعی خنک شود.
Protesters set up trenches around government buildings.	معترضان در اطراف ساختمان های دولتی سنگرهایی ایجاد کردند.
Water splashed on his face.	آب به صورتش پاشید.
Some migratory birds are seasonal.	برخی از پرندگان مهاجر فصلی هستند.
The horse and rider shook tremblingly on the narrow bridge.	اسب و سوار به طرز متزلزلی روی پل باریک تکان خوردند.
Walter, a teenager, has a pacemaker.	والتر، یک نوجوان، یک ضربان ساز دارد.
The parents argued and the children cried.	والدین با هم دعوا کردند و بچه ها گریه کردند.
There are many types of straws.	نی ها انواع زیادی دارند.
Bananas were exported abroad.	موز به خارج از کشور صادر می شد.
Our city has a wonderful public library.	شهر ما یک کتابخانه عمومی فوق العاده دارد.
He was dumbfounded.	او گنگ زده شد.
Last year's harvest boosted farmers.	برداشت محصول سال گذشته باعث رونق کشاورزان شد.
He wore old clothes and had sad eyes.	لباس های کهنه می پوشید و چشم های غمگینی داشت.
An old man is sitting quietly in the yard.	پیرمردی آرام در حیاطی نشسته است.
His servant is skilled in needlework.	خادمش در سوزن زدن مهارت دارد.
He continued to work for others.	او به کار برای دیگران ادامه داد.
It was an exciting time.	زمان هیجان انگیزی بود.
Few people visit this museum.	تعداد انگشت شماری از مردم از این موزه دیدن می کنند.
The wolf looked at his prey hungry	گرگ با گرسنگی به طعمه اش نگاه کرد
The thief moved quickly through the trees.	دزد به سرعت از میان درختان حرکت کرد.
Most new office buildings are made of reinforced concrete.	اکثر ساختمان های اداری جدید از بتن مسلح ساخته شده اند.
Women in this society are known for their kindness.	زنان در این جامعه به مهربانی معروف هستند.
A wedding is a formal ceremony.	عروسی یک مراسم رسمی است.
It could have been bigger, but the left was stronger.	می توانست بزرگتر شود، اما سمت چپ قوی تر بود.
He took the bowl to his lips.	کاسه را روی لب هایش برد.
She fell in love with a young man.	او عاشق مرد جوان شد.
He decided to take a nap for an hour.	تصمیم گرفت یک ساعت چرت بزند.
Lions and tigers are the predominant predators.	شیرها و ببرها شکارچیان غالب هستند.
But make sure they are cooked.	اما مطمئن شوید که آنها پخته شده اند.
Money is hard to find this year.	پول در این سال به سختی پیدا شده است.
They always say they are innocent.	آنها همیشه می گویند که بی گناه هستند.
Real sugarcane, not raw sugar!	نیشکر واقعی نه شکر خام!
Hot springs strengthen the local tourism industry.	چشمه های آب گرم صنعت گردشگری محلی را تقویت می کند.
The nervous horse moaned	اسب عصبی ناله کرد
The whole city was lit up with flashing lights.	تمام شهر با چراغ های چشمک زن روشن شده بود.
They discovered a bag of gold dust.	آنها یک کیسه گرد و غبار طلا کشف کردند.
He arrived in time to hear the Duke.	او به موقع رسید تا سخنان دوک را بشنود.
Rehabilitation of the wetland is opposed by many farmers.	احیای تالاب با مخالفت بسیاری از کشاورزان مواجه است.
The glass was broken into thousands of pieces.	شیشه به هزاران تکه خرد شد.
Tennis clubs are a common place to see neighbors.	باشگاه های تنیس مکان معمولی برای دیدن همسایگان است.
The old woman said that they had come to make up for it.	پیرزن گفت که آمده اند تا جبران کنند.
Dozens of people came to the concert.	ده ها نفر برای کنسرت حاضر شدند.
Turn the chicken skin down.	پوست مرغ را به سمت پایین برگردانید.
It was as if they were expecting to see us.	انگار انتظار داشتند ما را ببینند.
Local residents were outraged by the decision.	ساکنان محلی از این تصمیم خشمگین شدند.
He will pay the penalty for his wrongdoings.	تاوان اعمال ناشایست خود را خواهد داد.
The public admission queue was too long.	صف پذیرش عمومی خیلی طولانی بود.
The author's novel depicts life in this turbulent area.	رمان نویسنده زندگی در این منطقه آشفته را به تصویر می کشد.
The young man left school to become a photographer.	مرد جوان مدرسه را رها کرد تا عکاس شود.
He went straight to the hospital.	مستقیم به بیمارستان رفت.
He put his hands in his pockets.	دست هایش را در جیب هایش فرو کرد.
Emotional intelligence seems to be closely related to creativity.	به نظر می رسد هوش عاطفی ارتباط تنگاتنگی با خلاقیت دارد.
Tea and coffee are served there.	آنجا چای و قهوه سرو می کنند.
These new buildings make the city more livable.	این ساختمان های جدید شهر را قابل زندگی تر می کند.
Poultry is a staple of most diets.	طیور جزء اصلی اکثر رژیم های غذایی است.
The marble is polished using a machine and hand tools.	سنگ مرمر با استفاده از ماشین و ابزار دستی صیقل داده می شود.
There is an urgent need for scientists to produce vaccines.	نیاز فوری به دانشمندان برای تولید واکسن وجود دارد.
Land is mainly used for grazing.	زمین عمدتاً برای چرا استفاده می شود.
This is just a theory.	این فقط یک نظریه است.
This is very important.	این خیلی اهمیت دارد.
Argued that the evidence was not proven.	استدلال می کرد که شواهد ثابت نشده است.
It takes several weeks to repair that hole.	تعمیر آن سوراخ چند هفته طول می کشد.
The village was three miles away.	روستا سه مایل دورتر بود.
The copper plates were polished.	صفحات مسی صیقلی شدند.
Remember how good it was	یادت باشه چقدر خوب بود
No one likes to think about their own death,	هیچ کس دوست ندارد به مرگ خود فکر کند،
Afraid to close.	می ترسید بسته شود.
Read poetry to tickle your brain.	برای غلغلک دادن به مغزتان، شعر بخوانید.
Wooden structures were burned by the invaders.	سازه های چوبی توسط مهاجمان سوزانده شد.
Dairy products have the highest amount of nutrients.	محصولات لبنی دارای بالاترین میزان مواد مغذی هستند.
Many passengers pass through this airport.	مسافران زیادی از این فرودگاه عبور می کنند.
We wonder if they will never leave.	ما تعجب می کنیم که آیا آنها هرگز ترک خواهند کرد.
This is a good place to raise cattle.	اینجا مکان خوبی برای پرورش گاو است.
Sometimes, residents receive alerts.	گاهی اوقات، ساکنان هشدار دریافت می کنند.
Despite the negative publicity, the politician was re-elected	با وجود تبلیغات منفی، این سیاستمدار دوباره به سمت خود انتخاب شد
Make good use of your camera.	از دوربین خود به خوبی استفاده کنید.
A flowery tail sits on a concrete pillar.	یک دم گلدار روی یک ستون سیمانی نشسته است.
Potato beetles are a common pest.	سوسک های سیب زمینی از آفات رایج هستند.
Church bells are rung all over the land.	ناقوس های کلیسا در سراسر سرزمین به صدا در می آیند.
And put the dough back in the fridge.	و خمیر را دوباره در یخچال قرار دهید.
Plants and trees are important sources of food.	گیاهان و درختان منابع مهم غذایی هستند.
The shadow of the arch stretched across the path.	سایه طاق در سراسر مسیر امتداد داشت.
Given the deplorable state of recent history,	با توجه به وضعیت تاسف بار تاریخ اخیر،
The fracture was compound.	شکستگی مرکب بود.
The crosses were placed in front of a large green square.	صلیب ها در مقابل یک میدان سبز بزرگ قرار گرفتند.
The soldiers forced their way through the crowd.	سربازان به زور از میان جمعیت عبور کردند.
They ran past the building looking for a ball.	آنها از کنار ساختمان دویدند و به دنبال یک توپ بودند.
He said he understood	گفت که فهمیده
The greatest talent of the chef was to make delicious food.	بزرگترین استعداد آشپز درست کردن غذاهای خوشمزه بود.
Their faces were pale.	صورتشان رنگ پریده بود.
Fedora made him look ridiculous.	فدورا او را مضحک جلوه می داد.
Several birthday parties in the summer months.	چندین جشن تولد در ماه های تابستان.
He could not stand it anymore.	او دیگر نمی توانست تحمل کند.
An intimidating job, but definitely worth the time.	یک کار دلهره آور، اما قطعا ارزش وقت گذاشتن را دارد.
He wished to turn the clock back.	او آرزو داشت ساعت را به عقب برگرداند.
It took more than a century for people to realize this.	بیش از یک قرن گذشت تا اینکه مردم متوجه این موضوع شدند.
Check the butter to see if it is rotten.	کره را چک کنید تا ببینید گندیده است یا خیر.
The referee blew his whistle and blew loudly.	داور سوت او را بلند کرد و به شدت دمید.
The company wants to build a large skyscraper.	این شرکت می خواهد یک آسمان خراش بزرگ بسازد.
Now, you should see several rows of numbers.	اکنون، باید چندین ردیف از اعداد را ببینید.
Millions flock to this city every year.	سالانه میلیون ها نفر به این شهر سرازیر می شوند.
Two young boys met us.	دو پسر جوان با ما برخورد کردند.
The fish are spawning!	ماهی ها در حال تخم ریزی هستند!
They landed on a farm.	آنها در یک مزرعه فرود آمدند.
You should be ashamed of yourself!	شماباید از خودتان خجالت بکشید!
The conservation movement was a new phenomenon.	جنبش حفاظت پدیده جدیدی بود.
Sean drove the car down the interstate.	شان خودرو را به سمت پایین بین ایالتی هدایت کرد.
The asteroid belt contains millions of small objects.	کمربند سیارکی حاوی میلیون ها جرم کوچک است.
First, pour the butter into a bowl.	ابتدا کره را در ظرفی بریزید.
Neighbors were his neighbors.	همسایه های همسایه اش بودند.
Do not bother him	اذیتش نکن
I agreed with it, but it is hardly enforceable.	من با آن موافقت کردم، اما به سختی قابل اجرا است.
Add butter and eggs.	کره و تخم مرغ را اضافه کنید.
Little by little, the street lights came on.	کم کم چراغ های خیابان روشن شد.
Heavy rain with heat caused flooding.	باران شدید همراه با گرما باعث جاری شدن سیل شد.
They provide valuable services.	آنها خدمات ارزشمندی را ارائه می دهند.
The young prince has strong ties with the clergy.	شاهزاده جوان روابط محکمی با روحانیون دارد.
He secretly admired my beauty.	او پنهانی زیبایی من را تحسین می کرد.
You do not have a valid point.	شما نکته معتبری ندارید.
Scientists have found strong evidence of erosion.	دانشمندان شواهد محکمی از فرسایش یافتند.
You can log in as often as you like.	می توانید هر چند وقت یکبار که دوست دارید وارد شوید.
In the end, the pirates were defeated.	در نهایت دزدان دریایی شکست خوردند.
The opposition party fought a severely divided election campaign.	حزب اپوزیسیون با مبارزات انتخاباتی به شدت تقسیم شده مبارزه کرد.
Pull your tongue along the inside of your mouth.	زبان خود را در امتداد داخل دهان خود بکشید.
The poor are starving.	فقرا از گرسنگی می میرند.
The machine continued to operate and methodically shredded documents.	دستگاه به کار خود ادامه داد و به طور روشمند اسناد را خرد کرد.
The traitor was discovered by his ignorant brother.	خیانتکار توسط برادر نادانش کشف شد.
The earth can be studied using satellites.	زمین را می توان با استفاده از ماهواره ها مطالعه کرد.
A group of astronomers report their findings.	گروهی از ستاره شناسان یافته های خود را گزارش می کنند.
He replied that he was interested in history.	او پاسخ داد که به تاریخ علاقه مند است.
Tragedy is too much for the deprived.	تراژدی برای محرومان بسیار زیاد است.
The clouds will clear soon.	ابرها به زودی پاک می شوند.
This trunk is used to hold clothes.	این تنه برای نگهداری لباس استفاده می شود.
The soldiers spent the night in a cold, wet trench.	سربازان شب را در سنگر سرد و خیس گذراندند.
The outlook for this year is bad for many farmers.	چشم انداز امسال برای بسیاری از کشاورزان بد است.
Almost all the companies in the area were occupied.	تقریباً تمام شرکت های منطقه اشغال شده بودند.
Lower taxes increase consumer confidence.	مالیات کمتر باعث افزایش اعتماد مصرف کننده می شود.
Pure mathematics has a special beauty.	ریاضیات محض زیبایی خاصی دارد.
The vibration of the helicopter blades was loud.	لرزش پره های هلیکوپتر بلند بود.
Air pollution threatens human health.	آلودگی هوا سلامت انسان ها را تهدید می کند.
This scanner has changed the habits and lives of millions.	این اسکنر عادات و زندگی میلیون ها نفر را تغییر داده است.
This is the man you met yesterday.	این مردی است که دیروز با او آشنا شدید.
Two players scored two points.	دو بازیکن دو امتیاز کسب کردند.
Higher education is entering a golden age.	آموزش عالی وارد دوران طلایی می شود.
The growth period is over.	دوران رشد به پایان رسیده است.
The soil in this area is practically of poor quality.	خاک این منطقه عملاً فاقد کیفیت است.
The protesters were angry.	معترضان خشمگین بودند.
Changed direction.	تغییر جهت داد.
Exposed to air.	در معرض هوا قرار گرفته است.
The nearby forest provided abundant sources of wood.	جنگل مجاور منابع فراوانی از چوب را عرضه می کرد.
Some parts of the city have been severely damaged.	برخی از نقاط شهر آسیب جدی دیده است.
In this case, the rocket will land in the ocean.	در این شرایط موشک در اقیانوس فرود خواهد آمد.
There is a nuclear waste dump on that mountain.	یک انبار زباله هسته ای در آن کوه قرار دارد.
I think we both get what we need.	فکر می کنم هر دو به آنچه نیاز داریم برسیم.
His chair was facing the table.	صندلی اش روبه روی میز بود.
The doctor was satisfied with the result.	دکتر از نتیجه راضی بود.
In the past, many foreigners came here for vacations.	در گذشته بسیاری از خارجی ها برای تعطیلات به اینجا می آمدند.
He did his homework, though it was not interesting.	او تکالیفش را انجام داد، هرچند که جالب نبود.
Dreams turn into nightmares.	رویاها به کابوس تبدیل می شوند.
The story began from the moment he got home.	ماجراها از لحظه ای که او به خانه رسید آغاز شد.
The small village was located near a creek.	روستای کوچک نزدیک یک نهر قرار داشت.
Getting sick is an occupational hazard.	بیمار شدن یک خطر شغلی است.
The boy raised his eyebrows.	پسر ابروهایش را بالا انداخت.
Breathe deeply and slowly.	عمیق و آهسته نفس بکشید.
An average family has two cars.	یک خانواده متوسط ​​دو ماشین دارد.
Compare the color of this brick with that brick.	رنگ این آجر را با آن آجر مقایسه کنید.
It is true that sumo wrestlers are great.	درست است که کشتی گیران سومو بزرگ هستند.
For he shall command his angels concerning thee,	زیرا او به فرشتگان خود در مورد تو دستور خواهد داد،
His behavior became more than usual.	رفتارش بیشتر از حد معمول شد.
He points his finger at you.	او با انگشت اتهام به شما اشاره می کند.
Some complaints took up to two months to process.	رسیدگی به برخی از شکایات تا دو ماه طول کشید.
Allow the meat to cool before chopping.	قبل از خرد کردن گوشت اجازه دهید تا خنک شود.
The wind can cut you off in the desert.	باد می تواند راه شما را در بیابان قطع کند.
The automotive industry pioneered the use of steel.	صنعت خودرو پیشگام استفاده از فولاد بود.
Rodents are disgusting.	جوندگان منزجر کننده هستند.
Supported him through thick and thin.	او را از طریق ضخیم و نازک حمایت کرد.
Do you like my quiet voice?	صدای آرام من را دوست داری؟
Where would you like to meet?	دوست دارید کجا ملاقات کنید؟
The air moves from high pressure to low pressure.	هوا از فشار زیاد به فشار پایین حرکت می کند.
Several supermarket chains have promised to reform their business policies.	چندین سوپرمارکت زنجیره ای وعده اصلاح سیاست های تجاری خود را داده اند.
Dan has adopted two children.	دن دو فرزند را به فرزندی پذیرفته است.
He blamed his wife for the problems.	او مشکلات را به گردن همسرش انداخت.
People secrete more saliva than they should.	مردم بیش از آنچه که باید بزاق ترشح می کنند.
They danced around the room and celebrated.	آنها در اطراف اتاق رقصیدند و جشن گرفتند.
As you can imagine, he is very popular.	همانطور که می توانید تصور کنید، او بسیار محبوب است.
Critics generally agreed that his performance was poor.	منتقدان عموماً موافق بودند که عملکرد او ضعیف بود.
Water is needed for food to grow.	آب برای رشد غذا لازم است.
Close the tap please	شیر را ببندید لطفا
The soldier was blinded by the sun.	سرباز از آفتاب کور شده بود.
Heavy rains created a lake.	باران شدید دریاچه ای را ایجاد کرد.
Pale clouds swirled lazily in the dark morning sky.	ابرهای رنگ پریده با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
The monks guarding the temple refused.	راهبان نگهبان معبد نپذیرفتند.
The asphalt road is currently being asphalted and repaired.	جاده آسفالته هم اکنون در حال آسفالت و تعمیر است.
The girl thought I was going to sleep now.	دختر فکر کرد الان برم بخوابم.
This rock is home to many species of marine life.	این صخره محل زندگی بسیاری از گونه های حیات دریایی است.
Many artists refused to donate even a small amount.	بسیاری از هنرمندان از دادن کمک های مالی حتی اندک خودداری کردند.
Last year was very hot and dry.	سال گذشته بسیار گرم و خشک بود.
This helps the pulp to rest.	این به تفاله کمک می کند تا استراحت کند.
The swindler was surprised by the success.	شیاد از موفقیت شگفت زده شد.
A neophyte is a beginner in any field.	یک نئوفیت در هر زمینه ای مبتدی است.
A doctor injected him with serum.	دکتری به او سرم تزریق کرد.
These people were from another planet.	این مردم از سیاره دیگری بودند.
The prince was quickly arrested by a detective.	شاهزاده به سرعت توسط یک کارآگاه دستگیر شد.
Check out my Instagram	اینستاگرام من را بررسی کنید
He never did it.	او هرگز آن را.
The emperor became angry.	امپراطور عصبانی شد.
There are five hundred people working in this factory.	در این کارخانه پانصد نفر مشغول به کار هستند.
This is a simple hypothesis, but difficult to prove.	این فرضیه ساده است، اما اثبات آن دشوار است.
Most of these species are now endangered.	اکثر این گونه ها در حال حاضر در خطر انقراض هستند.
His dirty clothes were piled up, thinly worn.	لباس های کثیفش روی هم انباشته شده بود، نازک پوشیده بود.
He led the attack and tracked down the enemy.	او حمله را رهبری کرد و دشمن را ردیابی کرد.
The fisherman caught him on the net.	ماهیگیر او را در تور گرفت.
The increase in support for this candidate was unexpected.	افزایش حمایت از این نامزد غیرمنتظره بود.
He won the race.	او مسابقه را برد.
People with these traits may be great scientists.	افرادی که این ویژگی ها را دارند ممکن است دانشمندان عالی باشند.
I hardly go to the cinema.	من به سختی به سینما می روم.
It soon became clear that the informant was a fraud.	به زودی معلوم شد که خبرچین یک شیاد است.
He closes his eyes and thinks.	چشمانش را می بندد و فکر می کند.
It will be difficult to fully recover from this turning point.	بازیابی کامل این نقطه عطف دشوار خواهد بود.
He was soon released.	او به زودی آزاد شد.
They discovered the remains of an ancient city.	آنها بقایای یک شهر باستانی را کشف کردند.
Comments and questions are invited.	نظرات و سوالات دعوت شده است.
Do you find this shocking?	آیا این را تکان دهنده می دانید؟
This road has been washed away by rain.	این جاده بر اثر بارندگی شسته شده است.
The fruit seller watched his goods disappear.	میوه‌فروش ناپدید شدن اجناسش را تماشا کرد.
He never showed any sign of his existence.	او هرگز هیچ نشانه ای از وجود او نشان نداد.
The main candidate urged voters to focus on local issues.	نامزد اصلی از رای دهندگان خواست تا بر مسائل محلی تمرکز کنند.
Buses are so annoying.	اتوبوس ها اینقدر مزاحم هستند.
Puppies are too cute to hold.	توله ها بیش از حد ناز هستند که نمی توان آنها را در دست گرفت.
Penetrating screams echoed in the air.	فریادهای نافذ در هوا پیچید.
The pilot is trained to dive fast.	خلبان برای شیرجه زدن سریع آموزش دیده است.
They say he was on the front line.	می گویند در خط مقدم بود.
Severe pain upset him.	درد شدید او را ناراحت کرد.
In this creek you can catch salmon and panfish.	در این نهر می توانید ماهی قزل آلا و پان ماهی صید کنید.
Diplomats spoke of an impending airstrike.	دیپلمات ها از حمله هوایی قریب الوقوع صحبت کردند.
He was a handsome man.	او مرد خوش تیپی بود.
How will the country get out of its economic recession?	چگونه کشور از رکود اقتصادی خود رهایی خواهد یافت؟
Along the way we had to cross rough terrain.	در طول مسیر مجبور شدیم از زمین های ناهموار عبور کنیم.
He looked into the deep, dark hole.	او به سوراخ عمیق و تاریک نگاه کرد.
No one can deny the effectiveness of the drug for children.	هیچ کس نمی تواند منکر اثربخشی دارو برای کودکان شود.
I was entrusted with the care of my sister.	سرپرستی خواهرم را به من سپردند.
The church has three types of worship.	کلیسا دارای سه نوع عبادت است.
Try to make something special for this couple.	سعی کنید چیز خاصی برای این زوج درست کنید.
The modern house is very comfortable.	خانه مدرن بسیار راحت است.
Such devices have improved the quality of life for everyone.	چنین دستگاه هایی کیفیت زندگی را برای همه بهبود بخشیده است.
The sofa was old and soft.	مبل قدیمی و نرم بود.
Each house has its own well.	هر خانه ای چاه مخصوص به خود را دارد.
Help the needy.	به کمک نیازمندان بیایید.
The soldiers lined up.	سربازها وارد صف شدند.
Rainfall was forecast in the weather forecast.	در پیش بینی هواشناسی بارش باران پیش بینی شده بود.
These countries have great athletes.	این کشورها ورزشکاران بزرگی دارند.
You will not see anything strange with him, really.	شما هیچ چیز عجیبی با او نخواهید دید، واقعا.
The turbine rotates even when the power is off.	توربین حتی زمانی که برق قطع می شود می چرخد.
Most children in this area go to primary school.	اکثر بچه های این منطقه به مدرسه ابتدایی می روند.
We keep daily newspapers.	ما روزنامه های روزانه را نگه می داریم.
The researchers found that there was no connection.	محققان دریافتند که هیچ ارتباطی وجود ندارد.
Computer chips are found in almost every device.	تراشه های کامپیوتری تقریباً در هر دستگاهی یافت می شوند.
The family left the city due to persecution.	خانواده به دلیل آزار و اذیت آن شهر را ترک کردند.
A driver is required to perform regular tests.	یک راننده برای انجام تست های منظم مورد نیاز است.
The narrator tells of his sad childhood.	راوی از کودکی غمگین خود می گوید.
The boss spoke for an hour.	رئیس یک ساعت صحبت کرد.
The truck stopped suddenly.	کامیون ناگهان متوقف شد.
No further information available.	اطلاعات بیشتری در دسترس نیست.
She was married a few days after meeting her.	چند روز پس از آشنایی با او ازدواج کرده بود.
The most common reactions included shock and anger.	شایع ترین واکنش ها شامل شوک و خشم بود.
Irish politicians have proven to be corrupt and greedy.	سیاستمداران ایرلندی ثابت کرده اند که فاسد و حریص هستند.
A foreigner entered with only torn clothes.	یک خارجی تنها با لباس های پاره پاره وارد شد.
He has received numerous awards for his lectures.	او جوایز متعددی را برای سخنرانی هایش دریافت کرده بود.
Hundreds of temples can be found there.	صدها معبد را می توان در آنجا یافت.
This theory has been challenged by critics.	این نظریه توسط منتقدان به چالش کشیده شده است.
This conference has become an annual event.	این کنفرانس به یک رویداد سالانه تبدیل شده است.
Buy him a gift.	برایش هدیه خرید.
He watched carefully as the cake was baked in the oven.	او در حالی که کیک در فر پخته می شد با دقت تماشا کرد.
The exchange rate fluctuated sharply during the crisis.	نرخ ارز در طول بحران به شدت نوسان داشت.
Take five dollars out of the box.	پنج دلار از صندوق پول بردارید.
The cat is gathered in a basket.	گربه در یک سبد جمع شده است.
He tried to comfort her.	سعی کرد به او دلداری دهد.
He raised a placard with one hand.	با یک دست پلاکاردی را بلند کرد.
The scene is depressing.	صحنه دلگیر است.
He returned the gun to his hiding place.	اسلحه را به مخفیگاهش برگرداند.
That college is cheap.	آن کالج ارزان است.
The main highway now acts as a back road.	بزرگراه اصلی در حال حاضر به عنوان یک جاده عقب عمل می کند.
He always has a smile on his face.	همیشه لبخند بر لب دارد.
He was waiting for me outside the restaurant.	او بیرون رستوران منتظر من بود.
He had forgotten everything about her.	او همه چیز او را فراموش کرده بود.
Half-full glass.	لیوان نصفه پره.
The village is spectacular.	روستای دیدنی است.
We hired a pickpocket to steal surveillance videos.	جیب بری را استخدام کردیم تا فیلم های نظارتی را بدزدد.
Hardly a day passed without him hearing anything about him.	به سختی روزی نگذشت که او درباره او چیزی نشنید.
Those books are too heavy to carry.	آن کتاب ها برای حمل آن خیلی سنگین هستند.
Squid, thank you for being delicious.	ماهی مرکب، متشکرم برای خوشمزه بودن.
Archery was common in the Middle Ages.	تیراندازی با کمان در قرون وسطی رایج بود.
Scammers are determined to make money in any way they need.	کلاهبرداران مصمم هستند از هر طریقی که لازم است پول به دست آورند.
The milk melted and the cheese separated.	شیر دلمه شد و پنیر جدا شد.
The boy laughed happily.	پسر از خوشحالی خندید.
The buildings are incomplete.	ساختمان ها ناقص هستند.
These nurses are not trained.	این پرستاران آموزش ندیده اند.
The origin of human language is still a mystery.	منشا زبان انسان هنوز یک راز است.
They also have important nutritional value.	آنها همچنین ارزش غذایی مهمی دارند.
They assembled the spacecraft.	آنها سفینه فضایی را مونتاژ کردند.
I have to write a song	باید یه آهنگ بنویسم
The air was thick with humidity.	هوا غلیظ از رطوبت بود.
The strength of this narrow country lies in its pottery skills.	قدرت این کشور باریک در مهارت های آن در سفالگری نهفته است.
A castle is very valuable for any country.	یک قلعه برای هر کشوری ارزش زیادی دارد.
He returned to leave for fear of the crowds.	او از ترس ازدحام جمعیت برگشت تا آنجا را ترک کند.
The man was arrested for punching an officer.	این مرد به دلیل مشت زدن به افسر دستگیر شد.
This boat was equipped with the latest navigation equipment.	این قایق مجهز به جدیدترین وسایل ناوبری بود.
There was a heated debate about what to do.	بحث شدیدی در مورد اینکه چه باید کرد وجود داشت.
It is early evening, and the weather is still clear.	اوایل عصر است، و هوا هنوز روشن است.
The farmer was not satisfied with this rate.	کشاورز از این نرخ راضی نبود.
An old man was sitting nearby reading a newspaper.	پیرمردی در همان نزدیکی نشسته بود و روزنامه می خواند.
His gaze was on the river below.	نگاهش به رودخانه ای که پایین بود بود.
Walking was clearly difficult.	پیاده روی به وضوح دشوار بود.
The factory recycled all its waste.	کارخانه تمام زباله های خود را بازیافت کرد.
The weather conditions in the area are unpredictable.	شرایط جوی منطقه غیرقابل پیش بینی است.
Some cities can hardly maintain a street.	برخی از شهرها به سختی می توانند یک خیابان را حفظ کنند.
He ordered three plates of spaghetti with meat sauce.	او سه بشقاب اسپاگتی با سس گوشت سفارش داد.
Blasted rice is popular among the poor.	برنج منفجر شده در بین فقرا رواج یافته است.
The severe cold ate their bones.	سرمای سخت استخوان هایشان را خورد.
I get harder.	من سخت تر را می گیرم.
The forces fired at the armed enemy.	نیروها به سوی دشمن مسلح تیراندازی کردند.
The bird circled over his head and shouted.	پرنده بالای سرش حلقه زد و فریاد زد.
The children waited patiently.	بچه ها صبورانه منتظر بودند.
Many areas are affected.	بسیاری از مناطق تحت تأثیر قرار می گیرند.
A flat and open country.	یک کشور مسطح و باز.
When a passenger loses his train, he has to book again.	وقتی مسافری قطارش را از دست می دهد، باید دوباره رزرو کند.
A radium plate protruded from the mantle.	صفحه رادیومی از روی مانتو بیرون زده بود.
The current government came to power with popular support.	دولت فعلی با حمایت مردمی به قدرت رسید.
Apart from this job, he is engaged in freelance work.	او جدای از این شغل به شغل آزاد مشغول است.
The hero ignores the men.	قهرمان مردها را نادیده می گیرد.
The goat ran into the trees.	بز به داخل درختان دوید.
There is a government park nearby.	یک پارک دولتی در نزدیکی وجود دارد.
His customers and friends were shocked.	مشتریان و دوستان او شوکه شده بودند.
This king did not show much energy.	این پادشاه انرژی زیادی از خود نشان نداد.
We entered through the entrance.	از در ورودی وارد شدیم.
A gentle blush settled on his face.	رژگونه ای آرام روی صورتش نشست.
Clouds are a symbol of optimism.	ابرها نماد خوش بینی هستند.
Most roads in this country consist of two lines.	بیشتر جاده های این کشور از دو خط تشکیل شده است.
They found it in the trunk of the car.	آن را در صندوق عقب ماشین پیدا کردند.
Walking long distances is difficult for the human body.	پیاده روی در مسافت های طولانی برای بدن انسان سخت است.
I went out in the afternoon to enjoy the sun.	بعدازظهر بیرون رفتم تا از آفتاب لذت ببرم.
Excessive use of oil has damaged our environment.	استفاده بیش از حد از روغن به محیط زیست ما آسیب رسانده است.
His anxiety was overwhelming.	اضطراب او طاقت فرسا بود.
You should not do this	شما نباید این کار را انجام دهید
He reported the matter to the police.	او موضوع را به پلیس گزارش داد.
There is considerable deception in political life.	در زندگی سیاسی فریب قابل توجهی وجود دارد.
For now, let's say "not necessarily".	در حال حاضر، بیایید بگوییم "نه لزوما".
No, that was a bad idea.	نه، این ایده بدی بود.
Raw meat is often eaten raw.	گوشت خام اغلب به صورت خام مصرف می شود.
The solar wind removes the ions from them	باد خورشیدی یون ها را از آنها دور می کند
Young people became angry against politicians.	جوانان علیه سیاستمداران خشمگین شدند.
The general practitioner will be here for a long time.	پزشک عمومی برای مدتی طولانی اینجا خواهد بود.
The cows nodded softly.	گاوها به آرامی نق زدند.
It's raining a lot here.	اینجا خیلی باران می بارد.
There is no news about the company	هیچ خبری از شرکت نیست
He was warned of the danger.	به او در مورد خطر هشدار داده شد.
These books are essential for the entrance exam.	این کتاب ها برای کنکور ضروری هستند.
Two billion of us will live in these cities.	دو میلیارد نفر از ما در این شهرها زندگی خواهیم کرد.
The teapot had a narrow mouth.	قوری دهانه باریکی داشت.
His story is about our freedom.	داستان او حکایت از آزادی ما دارد.
Sticks that have fallen to the ground are used	از چوب هایی که روی زمین افتاده است استفاده می شود
He waved goodbye.	برای خداحافظی دست تکان داد.
Researchers like to discover this secret.	محققان دوست دارند این راز را کشف کنند.
He used to lie.	او عادت به دروغ گفتن داشت.
Two nations are at war.	دو ملت در حال جنگ هستند.
His young brother was lucky to escape safely.	برادر جوانش خوش شانس بود که سالم فرار کرد.
Always be calm when you are criticized.	وقتی از شما انتقاد می شود، همیشه آرام باشید.
He was probably trying to read the roadmap.	احتمالاً سعی می کرد نقشه راه را بخواند.
The boy failed the exam.	پسر در امتحان مردود شد.
He turned his head and focused on the sound.	سرش را چرخاند و روی صدا تمرکز کرد.
The hard piece was silent.	قطعه سخت ساکت بود.
The product of extreme human suffering is a masterpiece.	محصول رنج شدید انسانی، یک شاهکار است.
The sales receipt is an agreement to transfer ownership.	قبض فروش توافقی برای انتقال مالکیت است.
Women are hungry.	زنان گرسنه می شوند.
The pupils of his eyes turned sharply.	مردمک چشمانش به شدت به اطراف می چرخیدند.
The parade lasted longer than expected.	این رژه بیش از حد انتظار به طول انجامید.
Animals are the jewels of this park.	حیوانات جواهرات این پارک هستند.
He was very popular among his colleagues.	او در بین همکارانش بسیار محبوب بود.
He became the secretary of the house.	منشی خانه شد.
The labyrinth was a narrow alley.	شهر هزارتویی از کوچه های باریک بود.
Jay was a talented singer and dancer.	جی خواننده و رقصنده با استعدادی بود.
A kitten got lost in a house.	بچه گربه ای در خانه ای سرگردان شد.
He paused and had a short memory.	مکث کرد و حافظه کوتاهی داشت.
The water became muddy with mud.	آب با گل و لای کدر شد.
They found no sign of him.	هیچ نشانی از او نیافتند.
Please keep our secret	لطفا راز ما را حفظ کنید
Dozens of mice ran into the kitchen and squealed happily.	چند ده موش در آشپزخانه دویدند و با خوشحالی جیرجیر می کردند.
This bill will expire one day.	این صورت حساب یک روز سررسید می شود.
First you have to remove all the stems and strings.	ابتدا باید تمام ساقه ها و رشته ها را بردارید.
A strong streak passed through the dark clouds.	رگه ای شدید از میان ابرهای تیره عبور کرد.
Offered a reciprocal offer	یک پیشنهاد متقابل ارائه کرد
The child is teething and he is teething.	بچه در حال دندان درآوردن است و در حال دندان درآوردن است.
The child was terrified of the dark.	کودک از تاریکی وحشت داشت.
He was wrapped in a white sheet.	او در یک ملحفه سفید پیچیده شده بود.
His true identity is hidden.	هویت واقعی او مخفی مانده است.
Visiting the zoo will be useful.	بازدید از باغ وحش مفید خواهد بود.
Nobody blinked here.	هیچ کس در اینجا یک چشم کوبید.
The lectures were full of hope.	سخنرانی ها پر از امید بود.
The water rose and flooded the fields.	آب ها بالا آمد و مزارع را سیل کرد.
A traffic light installation suggestion is provided.	پیشنهاد نصب چراغ راهنمایی ارائه شده است.
The rescue team rushed to the scene.	تیم امداد و نجات به سرعت در محل حاضر شد.
He saw her from a distance and said goodbye.	او را از دور دید و خداحافظی کرد.
He was looking for fame and fortune in the marriage market.	او به دنبال شهرت و ثروت در بازار ازدواج بود.
Terrified, he woke up and shouted.	وحشت زده از خواب بیدار شد و فریاد زد.
He is interested in animals.	او به حیوانات علاقه مند شده است.
It turned out that the actor was a spy.	معلوم شد که این بازیگر یک جاسوس بوده است.
Some cheese should be eaten at room temperature.	مقداری پنیر باید در دمای اتاق خورده شود.
Nice to meet you!	از ملاقاتتون خوشبختم!
Dubai is rich in industrial and industrial development.	دبی از نظر پیشرفت های صنعتی و صنعتی غنی است.
This verdict was a definite result.	این حکم یک نتیجه قطعی بود.
Do you have any related questions?	آیا سوالات مرتبطی دارید؟
But the judges also put it aside.	اما داوران آن را نیز کنار گذاشتند.
You have to be patient and persistent.	شما باید صبور و پیگیر باشید.
He lifted his martini halfway up to his lips.	مارتینی‌اش را تا نیمه‌اش تا لب‌هایش بالا آورد.
They are trying to reach the desert.	آنها در تلاش برای رسیدن به صحرا هستند.
Demand for meaningful employment continues to grow.	تقاضا برای اشتغال معنی دار همچنان در حال افزایش است.
Most buses in our city are not reliable.	اکثر اتوبوس های شهر ما قابل اعتماد نیستند.
The view was stunning.	منظره خیره کننده بود.
No signs of infection were found.	هیچ نشانه ای از عفونت یافت نشد.
It is difficult for him to write by hand.	نوشتن با دست برای او سخت است.
An exhibition was held on the occasion of this anniversary.	نمایشگاهی به مناسبت این سالگرد برپا شد.
This politician tried to hide his deep depression.	این سیاستمدار سعی کرد افسردگی عمیق خود را پنهان کند.
Most modern appliances are useless without electricity.	اکثر وسایل مدرن بدون برق بی فایده هستند.
First mix the sweeteners with the cream.	ابتدا شیرین کننده ها را با خامه مخلوط کنید.
He will never deny you anything.	او هرگز از شما چیزی رد نمی کند.
Not every child feels safe at school.	هر کودکی در مدرسه احساس امنیت نمی کند.
The wings of a seabird make wonderful painting brushes.	بال های یک پرنده دریایی برس های نقاشی فوق العاده ای می سازد.
The glass breaks easily.	شیشه به راحتی می شکند.
Roosters, like sunflowers, need pollination.	تاج خروس نیز مانند گیاهان آفتابگردان نیاز به گرده افشانی دارد.
He was elected president of the league.	او به عنوان رئیس لیگ انتخاب شد.
There was no angry voice.	صدای عصبانی نبود.
Let a dog sleep next to you	یه سگ بزار کنارت بخوابه
He kicked football in despair, but reached a safe place.	او ناامیدانه به فوتبال لگد زد، اما به محل امنی رسید.
The dictionary was full of punches.	فرهنگ لغت داخل مشت پر شده بود.
He always liked the five o'clock news.	او همیشه اخبار ساعت پنج را دوست داشت.
The senior police interrogated all the passengers.	پلیس ارشد از همه مسافران بازجویی کرد.
I did not make any mistake	هیچ غلطی نکردم
Rice cooked in milk tastes better.	برنج پخته شده در شیر طعم بهتری دارد.
This submarine appeared regularly.	این زیردریایی مرتباً ظاهر می شد.
Life was easier here at that time.	در آن زمان زندگی اینجا راحت تر بود.
Sometimes a month may pass without rain.	گاهی ممکن است یک ماه بدون باران بگذرد.
The explosion of the conflict caused a great migration.	انفجار درگیری باعث مهاجرت بزرگی شد.
You have to be careful on the street.	شما باید مراقب سوار شدن در خیابان باشید.
He wanted to say something but changed his mind.	می خواست چیزی بگوید اما نظرش عوض شد.
Reading is a fun activity.	خواندن یک فعالیت لذت بخش است.
Many soldiers endured hardships during the war.	بسیاری از سربازان در طول جنگ سختی‌ها را متحمل شدند.
The two sides could not reach a compromise.	دو طرف نتوانستند بر سر مصالحه به توافق برسند.
The waterfall sinks into a rocky valley.	این آبشار از یک دره صخره‌ای فرو می‌رود.
Fallen trees have blocked the road.	درختان افتاده جاده را مسدود کرده اند.
In the noisy office, he was often in distress.	در دفتر پر سر و صدا، او اغلب در مضیقه بود.
He could see rabbits running on the farm.	او می توانست خرگوش ها را ببیند که در مزرعه می دوند.
He talked to them happily.	با خوشحالی با آنها گپ زد.
This photo was taken from a helicopter.	این عکس از یک هلیکوپتر گرفته شده است.
Life has improved dramatically in the last decade.	زندگی در دهه گذشته به طرز چشمگیری بهبود یافته است.
A rainbow has been seen on the ground.	رنگین کمان روی زمین دیده شده است.
He drank a large cup of tea for himself.	لیوان بزرگ چای برای خودش کشید.
The victory parade was followed by savage celebrations.	رژه پیروزی با جشن های وحشیانه دنبال شد.
One morning the dog woke them up with its barking.	یک روز صبح سگ با پارس خود آنها را بیدار کرد.
He pressed a button and the door opened.	دکمه ای را فشار داد و دری باز شد.
The boss strongly apologized.	رئیس به شدت عذرخواهی کرد.
Few had ever tried to climb it.	کمتر کسی تا به حال سعی کرده بود از آن بالا برود.
The child was in a terrible condition.	کودک در وضعیت وحشتناکی قرار داشت.
They were expecting to celebrate their marriage.	آنها انتظار داشتند ازدواج خود را جشن بگیرند.
This often happens in the fall.	این اغلب در پاییز رخ می دهد.
She gave birth to triplets.	او سه قلو به دنیا آورد.
It was greed	طمع بود
Several unfortunate events disrupted the end of the concert.	چند اتفاق ناگوار پایان کنسرت را مخدوش کرد.
The man's face was covered with his dark glasses.	چهره مرد با عینک تیره اش پوشیده شده بود.
The gold rush attracted many people to the area.	هجوم طلا مردم زیادی را به این منطقه جذب کرد.
Try to avoid wasting food.	سعی کنید از هدر رفتن غذا جلوگیری کنید.
It is essential to avoid all distractions.	جلوگیری از همه عوامل حواس پرتی ضروری است.
Cut the face of the rose.	صورت گل رز را برش دهید.
The moon is much larger than the sun.	ماه بسیار بزرگتر از خورشید است.
He worked with wood every day.	او هر روز با چوب کار می کرد.
They see twice as much as they stare at the reflections.	از خیره شدن به انعکاس ها دو برابر می بینند.
As a young boy, he was always harassed.	به عنوان یک پسر جوان، او همیشه مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
His voice was harsh this morning.	امروز صبح صدایش خشن بود.
For a dawn, he is remarkably lazy.	برای یک سحرخیز، او به طرز چشمگیری تنبل است.
He pointed at her with a wide grin.	با پوزخندی گسترده به او اشاره کرد.
The old woman had the last job.	پیرزن آخرین کار را داشت.
The tunnel will be equipped with lighting.	تونل مجهز به روشنایی خواهد بود.
Measures have been taken to improve access for the disabled.	اقداماتی برای بهبود دسترسی معلولان انجام شده است.
There are several shrubs and grass along the river.	در کنار رودخانه، چند بوته و علف وجود دارد.
This area is known for its rich culinary tradition.	این منطقه به خاطر سنت غنی آشپزی خود شناخته شده است.
The city administration plans to build a new high school.	مدیریت شهری قصد دارد یک دبیرستان جدید بسازد.
The candle flame flickers.	شعله شمع سوسو می زند.
More research is needed on this hypothetical link.	تحقیقات بیشتری در مورد این پیوند فرضی مورد نیاز است.
The teacher insisted that his students improve their concentration.	معلم اصرار داشت که دانش آموزانش تمرکز خود را بهبود بخشند.
I think kids need a lot more guidance these days.	فکر می کنم این روزها بچه ها خیلی بیشتر به راهنمایی نیاز دارند.
He arranged and labeled the items inside his backpack.	وسایل داخل کوله پشتی او را مرتب کرد و برچسب زد.
From this animal act, his jaw was opened.	از این عمل حیوانی، فک او باز شد.
I will not let you run away	من نمیذارم فرار کنی
Those in power chose this path.	صاحبان قدرت این مسیر را انتخاب کردند.
All that was left for him was an empty bottle.	تنها چیزی که برایش باقی مانده بود یک بطری خالی بود.
We may find a fossil record of this period.	ممکن است یک لایه فسیلی از این دوره پیدا کنیم.
The children ran up and down the street.	بچه ها در خیابان بالا و پایین می دویدند.
The valley is green.	دره سرسبزی است.
They have to show two photo books.	آنها باید دو کتاب عکس به نمایش بگذارند.
The government should check.	دولت باید بررسی کند.
John started protesting, but his father shot him.	جان شروع به اعتراض کرد، اما پدرش به او شلیک کرد.
She left a gift for him on the doorstep.	او یک هدیه برای او در آستانه خانه گذاشت.
Four different natural areas surround the city.	چهار منطقه طبیعی مختلف شهر را احاطه کرده اند.
People skated on ponds and lakes.	مردم از اسکیت روی برکه ها و دریاچه ها استفاده می کردند.
The wind surprised us at the campsite.	باد محل کمپینگ ما را غافلگیر کرد.
Mountains sometimes hide treasure.	کوه ها گاهی گنجی را پنهان می کنند.
Transportation is problematic in this regard.	حمل و نقل در این زمینه مشکل ساز است.
No one should be left behind.	هیچ کس نباید عقب بماند.
The view from here is great.	منظره از اینجا عالی است.
The color of the leaves was light green.	رنگ برگها سبز روشن بود.
The most essential elements for life are ordinary things.	ضروری ترین عناصر برای زندگی چیزهای معمولی هستند.
This is a magical indicator.	این یک نشانگر جادویی است.
I went along the way.	من در طول مسیر رفتم.
The incident happened before noon.	این حادثه پیش از ظهر رخ داد.
Its long reports are notoriously dry.	گزارش های طولانی آن به طرز بدنامی خشک هستند.
Add the dry ingredients and gently beat the two eggs.	مواد خشک را اضافه کنید و به آرامی دو عدد تخم مرغ را هم بزنید.
Break the puzzle into pieces.	پازل را تکه تکه کنید.
He has been steadily descending since the war.	او از زمان جنگ پیوسته در حال رفتن به سراشیبی است.
It soon became a famous landmark.	به زودی به یک نقطه عطف مشهور تبدیل شد.
A mole passes over his arm.	خال روی بازویش می گذرد.
Turn down the music!	صدای موسیقی را کم کن!
He was upset by his resignation	او از کناره گیری او ناراحت شد
Like the clock, the train arrived on time.	مانند ساعت، قطار به موقع رسید.
Many islands remain underwater.	بسیاری از جزایر در زیر آب باقی مانده اند.
He held the knife skillfully.	چاقو را ماهرانه در دست گرفت.
Ethnic cleansing was unprecedented in its scale.	پاکسازی قومی در مقیاس خود بی سابقه بود.
He had no desire to study.	هیچ تمایلی به درس خواندن نداشت.
No more questions!	دیگر سوالی نیست!
The doctors advised me to quit smoking.	پزشکان به من توصیه کردند که سیگار را ترک کنم.
A bright and sunny day	یک روز روشن و آفتابی
The endangered animal was rescued from the cage.	حیوان در حال انقراض از قفس نجات یافت.
The well water was much cleaner.	آب چاه خیلی تمیزتر بود.
He cursed the calf.	بر گوساله لعنت گذاشت.
The climate is constantly changing.	آب و هوا دائما در حال تغییر است.
The board members tried to maintain their reputation.	اعضای هیئت برای حفظ آبروی خود تلاش کردند.
A gentle breeze shakes the leaves above her head.	نسیم ملایمی برگ ها را بالای سرش می لرزاند.
They resisted all attempts to eliminate them.	آنها در برابر تمام تلاش ها برای حذف آنها مقاومت کردند.
The garden is full of fragrant flowers.	باغ پر از گلهای معطر است.
Johnson hopes to continue trading.	جانسون امیدوار است که تجارت را ادامه دهد.
The two leaders exchanged views on global issues.	رهبران دو کشور در مورد مسائل جهانی به تبادل نظر پرداختند.
I think you will find my friend's new company quite promising.	فکر می‌کنم شرکت جدید دوستم را کاملا امیدوارکننده می‌یابید.
The city has a temperate and maritime climate.	این شهر دارای آب و هوای معتدل و دریایی است.
The plague has devastated the human population.	طاعون جمعیت انسانی را ویران کرده است.
The nature of his crime has not yet been determined.	ماهیت جنایت او هنوز مشخص نشده است.
People around the world are getting ready to celebrate.	مردم سراسر جهان در حال آماده شدن برای جشن گرفتن هستند.
The distraught driver fled to the police station.	راننده پریشان به کلانتری گریخت.
The strong sea breeze cooled the summer heat.	نسیم تند دریا گرمای تابستان را خنک می کرد.
Fortunately, no injuries were reported.	خوشبختانه هیچ آسیبی وارد نشد.
He tore a piece of toast with his fingers.	او یک تکه نان تست را با انگشتانش پاره کرد.
Just stand there, do something!	فقط اونجا بایست، یه کاری بکن!
Pollution, deforestation and climate change are all important issues here.	آلودگی، جنگل زدایی و تغییرات آب و هوایی همگی مسائل مهمی در اینجا هستند.
I arrived just in time to catch the last train.	درست به موقع رسیدم تا آخرین قطار را بگیرم.
Congress disagrees.	کنگره در این مورد اختلاف نظر دارد.
You must be an adult to vote.	برای رای دادن باید بالغ باشید.
The little girl wandered aimlessly in the room.	دخترک بی هدف در اتاق پرسه می زد.
Chew on her chewing gum and breakfast butter thoughtfully.	شیرینی جویدنی و کره‌ای صبحانه‌اش را متفکرانه جوید.
These friends were inseparable.	این دوستان جدایی ناپذیر بودند.
Feasts and celebrations are important aspects of nature.	اعیاد و جشن ها جنبه های مهم طبیعت هستند.
He saw the wreath on the door.	تاج گل را روی در دید.
Involves the mind.	ذهن را درگیر می کند.
The speech ended shortly after noon.	این سخنرانی کمی بعد از ظهر به پایان رسید.
Deepen the taste by adding a little vanilla.	با اضافه کردن کمی وانیل طعم را عمیق تر کنید.
The skin should be soft and supple.	پوست باید نرم و لطیف باشد.
The boy smiled broadly, clasped his hands.	پسر لبخند گسترده ای زد، دست هایش را زد.
The cat sat on the edge of the window.	گربه روی لبه پنجره نشست.
Farmers grow wheat, corn and rice.	کشاورزان گندم، ذرت و برنج می کارند.
Decided to go to bed.	تصمیم گرفت به رختخواب برود.
His land was invaded by pirates.	سرزمین او مورد تهاجم دزدان دریایی قرار گرفت.
They never changed their minds.	آنها هرگز نظر خود را تغییر ندادند.
Here is a picture of some theater scenes.	این هم عکسی از چند مناظر تئاتر.
He turned to his friend.	به دوستش چرخید.
What he really wanted was to sleep.	چیزی که او واقعاً می خواست این بود که بخوابد.
He pulled down his pants.	شلوارش را پایین کشید.
He sat quietly and drank coffee.	او ساکت نشسته بود و قهوه می خورد.
It helped save millions of pounds in taxes.	به صرفه جویی در میلیون ها پوند مالیات کمک کرد.
He is at least ten years younger than his wife.	او حداقل ده سال از همسرش کوچکتر است.
A very controversial figure.	چهره ای بسیار بحث برانگیز.
He is very rich.	او بسیار ثروتمند است.
Most aircraft are made of aluminum.	اکثر هواپیماها از آلومینیوم ساخته شده اند.
Be sure to fill the sink after that.	حتما بعد از آن سینک را پر کنید.
I washed my feet.	پاهایم را شستم.
Bacteria break down starch.	باکتری ها نشاسته را تجزیه می کنند.
He was an experienced coach and he achieved very good results.	مربی باتجربه بود و نتایج بسیار خوبی کسب کرد.
The importance of agriculture is unknown to most people.	اهمیت کشاورزی برای اکثر مردم ناشناخته است.
Apple trees are in bloom.	درختان سیب شکوفا می شوند.
The road was narrow and winding.	جاده باریک و پر پیچ و خم بود.
The orchestra played well.	ارکستر خوب نواخت.
These stupid rules about body condition have hurt our heads.	این قوانین احمقانه در مورد وضعیت بدن، سر ما را به درد آورده است.
New cuts must be made.	برش های جدید باید انجام شود.
Please do not speak so loudly when we are on the phone.	لطفا وقتی تلفنی هستیم اینقدر بلند صحبت نکنید.
Last month was their son's birthday.	ماه گذشته تولد پسرشان بود.
This road goes from here to there.	این جاده از اینجا به آنجا می رسد.
The weather was unusually cold.	هوا به طور غیرعادی سرد بود.
Leaders of both sides are trying to reach an agreement.	رهبران هر دو طرف در تلاش برای رسیدن به توافق هستند.
Which of the following statements is not negated?	کدام یک از جمله های زیر نفی ندارد؟
It's never too late to learn.	هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست.
This species is found in many parts of the world.	این گونه در بسیاری از نقاط جهان یافت می شود.
Watercolor painting gives itself a completely impressionistic style	نقاشی با آبرنگ خود را به سبکی کاملا امپرسیونیستی می دهد
The consultants' offices were on the ground floor.	دفاتر مشاوران در طبقه همکف بود.
The poor child was crying involuntarily.	بچه بیچاره بی اختیار گریه می کرد.
Attempts have been made in this study	در این مطالعه تلاش شده است
The palace was surrounded by a high wall.	دور تا دور کاخ را دیوار بلندی احاطه کرده بود.
Do not just dream about changing the world.	فقط به رویاپردازی در مورد تغییر جهان بسنده نکنید.
Prepare enough puberty each year.	هر سال به اندازه کافی مراسم بلوغ را آماده کنید.
His gaze was fixed on her.	نگاهش روی نگاهش دوخته شد.
Rice is the staple food in most countries.	برنج در اکثر کشورها غذای اصلی است.
She cried a little	یه گریه کوچیک کرد
She was wearing stylish clothes.	او لباس های شیک پوشیده بود.
As a result of a bus accident, several villagers became disabled.	بر اثر تصادف یک اتوبوس، چند نفر از اهالی روستا معلول شدند.
Some of these ancient dishes are very beautiful.	برخی از این ظروف باستانی بسیار زیبا هستند.
Humans have strong social instincts.	انسان ها غرایز اجتماعی قوی دارند.
We have a duty to protect our environment.	ما وظیفه داریم محیط زیست خود را حفظ کنیم.
In essence, this is a kind of suicide.	در اصل، این نوعی خودکشی است.
He was lying on a bench with his legs dangling.	روی نیمکت دراز کشیده بود و پاهایش آویزان بود.
He has to decide for himself.	او باید خودش تصمیم بگیرد.
He looked very different.	او بسیار متفاوت به نظر می رسید.
The cats were released, he said.	او گفت که گربه ها رها شده بودند.
We saw a car moving slowly on the road.	ما ماشینی را دیدیم که به آرامی در جاده حرکت می کرد.
The horse chased the antelope.	اسب آنتلوپ را تعقیب کرد.
When this starts, you can deal with it.	هنگامی که این شروع می شود، می توانید مقابله کنید.
The buildings on this street are very old.	ساختمان های این خیابان بسیار قدیمی هستند.
He finally noticed the hole.	بالاخره متوجه سوراخ شد.
If you keep practicing, you will improve.	اگر به تمرین ادامه دهید، پیشرفت خواهید کرد.
I still smell bad!	هنوز بوی بدی را حس می کنم!
They were obsessed with the latest technology.	آنها به آخرین تکنولوژی وسواس داشتند.
Light travel is essential when traveling on rough terrain.	هنگام سفر در زمین های ناهموار، بسته بندی سبک ضروری است.
The future of the city is not promising.	آینده شهر امیدبخش نیست.
He jumped into the air.	او به هوا پرید.
A large crowd gathered at the funeral.	جمعیت زیادی در مراسم تشییع جنازه جمع شدند.
Their notes provided the basis for further research.	یادداشت های آنها زمینه ای برای تحقیقات بیشتر فراهم کرد.
The prize tempted him, but he had no money.	جایزه او را وسوسه کرد، اما او پول نداشت.
But nothing.	ولی هیچی.
After long hours of work, he enjoys playing tennis.	پس از ساعات طولانی کار، او از بازی تنیس لذت می برد.
The child seems uninterested in this conversation.	کودک به این مکالمه بی علاقه به نظر می رسد.
Jim always carried a kitchen knife with him.	جیم همیشه یک چاقوی آشپزخانه با خود حمل می کرد.
The capabilities of the robot far exceed the expectations of its creators.	توانایی های ربات بسیار فراتر از انتظارات سازندگانش است.
It is time to tackle this "social problem."	زمان آن فرا رسیده است که با این "مشکل اجتماعی" مقابله کنیم.
Investors are worried about the stock market.	سرمایه گذاران نگران بازار سهام هستند.
It had a sad atmosphere at the unveiling ceremony.	در مراسم رونمایی حال و هوای غم انگیزی داشت.
Forecasts indicate heavy rainfall.	پیش‌بینی‌ها حاکی از بارش شدید باران است.
It was completely pointless to argue.	بحث کردن کاملا بی معنی بود.
The girl's face turned white.	صورت دختر سفید کم رنگ شد.
The director gave a short speech.	مدیر سخنرانی کوتاهی کرد.
The bodies of three people were found in the water.	جسد سه نفر در آب پیدا شد.
Now let's decorate.	حالا بیایید تزئین کنیم.
Cigarette ads on city streets.	تبلیغات سیگار در خیابان های شهر.
Ethnic tensions have reached an area.	تنش های قومیتی در یک منطقه رسیده است.
Exhausted, he lay on the floor.	خسته و کوفته روی زمین دراز کشید.
Many visitors come to enjoy its unique feature.	بسیاری از بازدیدکنندگان برای لذت بردن از ویژگی منحصر به فرد آن می آیند.
There is nothing like a little fresh air.	هیچ چیز مثل کمی هوای تازه نیست.
The spa uses mineral water.	آبگرم از آب معدنی استفاده می کند.
Which is very problematic.	که بسیار مشکل ساز است.
Used incorrectly.	مورد استفاده نادرست است.
The grocery store sells everything from chocolate to rice.	خواربارفروشی همه چیز از شکلات گرفته تا برنج می فروشد.
As a child, he worked very hard at school.	در کودکی در مدرسه بسیار سخت کار می کرد.
More than half of the country is covered by desert.	بیش از نیمی از کشور را بیابان پوشانده است.
His boots looked crooked.	چکمه هایش کج به نظر می رسید.
This test is very difficult	این تست خیلی سخته
I have a dream of my life.	من رویای زندگی خودم را دارم.
He has worked hard over the past few days.	او در چند روز گذشته سخت کار کرد.
One third of the world is water.	یک سوم جهان را آب تشکیل می دهد.
There was so much to celebrate.	چیزهای زیادی برای جشن گرفتن وجود داشت.
He offered to take his father to the hospital.	او پیشنهاد داد پدرش را به بیمارستان برساند.
Our party's vision was an open and democratic society.	دیدگاه حزب ما جامعه ای باز و دموکراتیک بود.
The general consensus was that these collectibles are rare.	اجماع عمومی این بود که این اشیاء کلکسیونی کمیاب هستند.
Pour the salt into the pot.	نمک را داخل قابلمه بریزید.
Here are some beautiful examples!	در اینجا چند نمونه زیبا پیدا خواهید کرد!
I could not understand why someone stole a car.	من نتوانسته ام بفهمم چرا کسی یک ماشین را می دزدد.
Early spring, when the birds gathered for migration.	اوایل بهار، زمانی که پرندگان برای مهاجرت جمع می شدند.
The politician was accused of accepting bribes.	این سیاستمدار به دریافت رشوه متهم شد.
This iguana has a mild temperament.	این ایگوانا مزاج ملایمی دارد.
This dinner is organized to honor the guests.	این شام برای بزرگداشت مهمانان ترتیب داده شده است.
My brother has big dreams.	برادرم آرزوهای بزرگی دارد.
A set of rooms is available to guests.	مجموعه ای از اتاق ها در دسترس مهمانان است.
Sometimes it works well.	گاهی اوقات خوب کار می کند.
Many countries suffer from the diseases of poverty.	بسیاری از کشورها از بیماری های فقر رنج می برند.
He checked his watch.	ساعتش را چک کرد.
A decade has passed since the end of the war.	یک دهه از پایان جنگ می گذرد.
The local animal shelter receives many injured animals every year.	پناهگاه حیوانات محلی هر ساله پذیرای حیوانات آسیب دیده زیادی است.
The car screamed until it stopped.	ماشین جیغ کشید تا توقف کرد.
In the book, the reader realizes who the protagonist is	در کتاب، خواننده متوجه می شود که قهرمان داستان کیست
A film about his life has just been released.	فیلمی درباره زندگی او به تازگی منتشر شده است.
Dogs are domestic animals.	سگ ها حیوانات اهلی هستند.
Expiry date is printed on some food products.	تاریخ انقضا بر روی برخی از محصولات غذایی چاپ شده است.
The weather forecast is for cool and dry weather.	چشم انداز آب و هوا برای هوای خنک و خشک است.
It is a crime to dump garbage on the streets.	ریختن زباله در خیابان ها جرم است.
A randomized controlled trial.	یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده است.
We are just friends.	ما فقط دوستیم.
They take pictures.	آنها برای عکس گرفتن.
Take this bread out of the oven to cool.	این نان را از فر خارج کنید تا خنک شود.
Continued to open.	به باز کردن در ادامه داد.
Clear film was essential for safety.	فیلم شفاف برای ایمنی ضروری بود.
He wished to have his own farm.	او آرزو داشت مزرعه خود را داشته باشد.
Because they are on summer vacation.	زیرا آنها در تعطیلات تابستانی هستند.
The cat scratched on the door.	گربه روی در خراشید.
Reporters were outraged.	خبرنگاران خشمگین شدند.
Soldiers must show their courage and skill.	سربازان باید شجاعت و مهارت خود را نشان دهند.
He was always involved in politics.	او همیشه درگیر سیاست بود.
The coffee was hot.	قهوه داغ شده بود.
High levels of pollution cause wildlife death.	سطح بالای آلودگی باعث مرگ حیات وحش می شود.
The main building has been warned.	ساختمان اصلی هشدار داده شده است.
The floor is very cold.	کف به شدت سرد است.
We should eat less or diet.	باید کمتر بخوریم یا رژیم بگیریم.
The paint was peeling off the house.	رنگ در حال کنده شدن از خانه بود.
The city changed forever.	شهر برای همیشه تغییر کرد.
A stone pierces the sea surface.	سنگی سطح دریا را سوراخ می کند.
He crossed the roaring hills.	او از تپه های خروشان عبور کرد.
Their lifestyle has deteriorated dramatically in recent years.	سبک زندگی آنها در سال های اخیر به شدت بدتر شده است.
These mountains were beautiful.	این کوه ها زیبا بودند.
He sat by the window and stared calmly at the snow.	کنار پنجره نشست و با آرامش به برف خیره شد.
"There is no wandering," reads the sign outside.	تابلوی بیرون می‌خواند: «هیچ پرسه زدن نیست».
He usually writes in the afternoon.	او معمولاً بعد از ظهر می نویسد.
Several new cases of polio have been reported recently.	اخیراً چندین مورد جدید فلج اطفال گزارش شده است.
He monitored all their movements.	تمام حرکات آنها را زیر نظر داشت.
This building was once an old railway station.	این ساختمان زمانی یک ایستگاه راه آهن قدیمی بوده است.
They opposed communities of color.	آنها با جوامع رنگین پوست مخالفت کردند.
Heavy clouds began to roll.	ابرهای سنگین شروع به غلتیدن کردند.
The slopes of the mountain are steep.	دامنه های کوه تند است.
As the royal party approached, the crowd began to roar.	با نزدیک شدن به مهمانی سلطنتی، جمعیت شروع به غرش کردند.
The mechanical language of science can obscure our limitations.	زبان مکانیکی علم می تواند محدودیت های ما را پنهان کند.
Be sure to lock the door when leaving.	هنگام خروج حتما در را قفل کنید.
I could smell her hair.	بوی موهایش را حس می کردم.
Cultural practices vary from country to country.	شیوه های فرهنگی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
More people protested against his visit.	تعداد بیشتری از مردم به دیدار او اعتراض کردند.
He stroked the cat's head.	سر گربه را نوازش کرد.
The building must be demolished within two years.	ساختمان باید ظرف دو سال تخریب شود.
This is the fastest car ever built.	این سریع ترین ماشینی است که تا به حال ساخته شده است.
The army suppressed the rebel forces.	ارتش نیروهای شورشی را سرکوب کرد.
Icebergs floated in the distant oceans.	کوه های یخ در اقیانوس های دور شناور بودند.
List names alphabetically.	اسامی را بر اساس حروف الفبا فهرست کنید.
Ordinary suspects were all present at the scene.	مظنونان معمولی همگی در صحنه حضور داشتند.
He was known as a "corrupt businessman."	او به عنوان "تاجر فاسد" شناخته شد.
At that moment, the queen was howling.	در آن لحظه ملکه زوزه می کشید.
The soldier prepares for battle without a moment's hesitation.	سرباز بدون لحظه ای تردید برای نبرد آماده می شود.
What were we talking about?	در مورد چه چیزی صحبت می کردیم؟
Swimming is a lively sport.	شنا یک ورزش پرنشاط است.
A stream of salt water flowed through the sandy valley.	جوی آب شور از میان دره شنی می گذشت.
This girl swims like a fish.	این دختر مثل ماهی شنا می کند.
The local community united to help the refugees.	جامعه محلی برای کمک به پناهندگان متحد شدند.
The snow had melted from the roof of the house.	برف از پشت بام خانه آب شده بود.
Sediments are formed in the valley between the mountains.	رسوبات در دره بین کوه ها تشکیل شده است.
A voyeuristic neighbor saw the couple kissing and ran home.	یک همسایه فضول، زوج را در حال بوسیدن دید و به خانه دوید.
Steel is one of the most useful metals.	فولاد یکی از مفیدترین فلزات است.
Green tea is delicious and refreshing.	چای سبز خوشمزه و با طراوت است.
You have a few minutes	چند دقیقه فرصت دارید
He sighed loudly.	آه بلندی کشید.
The forest was covered in thick dust.	جنگل در غبار غلیظی پوشیده شده بود.
People are preparing for the earthquake here.	مردم اینجا برای زلزله آماده می شوند.
These goals must be achieved at all costs.	این اهداف باید به هر قیمتی محقق شوند.
An old friend returned to the city after many years.	دوست قدیمی بعد از سالها به شهر بازگشت.
If they are male or female, they are probably married.	اگر زن و مرد باشند، احتمالاً متاهل هستند.
The teacher asks our students questions.	استاد از دانشجویان ما سوال می پرسد.
I shook the box anxiously and thought about what was inside.	با نگرانی جعبه را تکان دادم و به این فکر کردم که داخل آن چیست.
The gunman fired several times.	مرد مسلح بارها شلیک کرد.
You have to be patient for a good coach.	برای یک مربی خوب باید صبور بود.
A cracked ice bowl is bad.	یک کاسه یخ ترک خورده بدحال است.
The politician's party won the most votes.	حزب این سیاستمدار بیشترین رای را به دست آورد.
Is it made of wood?	آیا از چوب ساخته شده است؟
Terrified, they hid in their nests.	وحشت زده، در لانه های خود پنهان شدند.
This character was famous for his sharp tongue.	این شخصیت به خاطر زبان تیزش معروف بود.
He sat down and started writing.	نشست و شروع کرد به نوشتن.
He had a sharp mind.	او دارای یک ذهن تیز بود.
Write a letter to your cousin	برای پسر عمویت نامه بنویس
A black fox passes under the brush.	یک روباه سیاه از زیر برس می گذرد.
The beach is beautiful	ساحل زیباست
I need some money	من به مقداری پول نیاز دارم
He took the bowl of soup to his companions.	کاسه سوپ را برای همراهانش برد.
These glasses are not really wine glasses.	این لیوان ها واقعاً لیوان های شراب نیستند.
His grandmother slapped him on the back.	مادربزرگش دستی به پشتش زد.
He liked to understand his neighbors.	درک همسایه هایش را دوست داشت.
He stared at her.	به او خیره شد.
I planted some flowers in the garden.	من چند گل در باغچه کاشته ام.
The author's goal was to study the psychology of violence.	هدف نویسنده بررسی روانشناسی خشونت بود.
The horizon was far away.	افق دوردست دیده می شد.
Each country has its share of criminals.	هر کشوری سهم خود را از جنایتکاران دارد.
Crocodiles are the largest reptiles in this river system.	کروکودیل ها بزرگترین خزندگان این سیستم رودخانه ای هستند.
Instead, the results are relatively mixed.	در عوض، نتایج نسبتاً مخلوط هستند.
Drain the noodles and set aside.	رشته فرنگی را در آبکش بریزید و کنار بگذارید.
It is hoped that a peace agreement can be reached.	امید است بتوان به توافق صلح دست یافت.
Abatao, a southern region, is made up of deserts and rainforests.	آباتائو، منطقه ای جنوبی، از بیابان ها و جنگل های بارانی تشکیل شده است.
By most standards, he was a great professional.	با بیشتر معیارها، او حرفه ای عالی داشت.
Take a break and drink some water.	کمی استراحت کنید و کمی آب بنوشید.
He once liked to play chess with his old friends.	او زمانی دوست داشت با دوستان قدیمی خود شطرنج بازی کند.
Scientists have created a map of ocean pollution.	دانشمندان نقشه ای از آلودگی اقیانوس ها ایجاد کرده اند.
The nine o'clock bell rings.	زنگ ساعت نه به صدا در می آید.
Only one thing is missing.	فقط یک چیز کم است.
Chicken feathers were removed.	پرهای مرغ برداشته شد.
A message went to the hotel today.	پیامی به هتل امروز رفت.
Injecting drug use is common.	مصرف مواد مخدر تزریقی رایج است.
The market was close.	بازاری نزدیک بود.
A glass was sitting on a volcanic rock without a handle.	یک لیوان بدون دسته روی سنگ آتشفشانی نشسته بود.
To compensate, the government built many new roads.	برای جبران، دولت بسیاری از جاده های جدید را ساخت.
But this passage leads us to treacherous waters.	اما این گذرگاه ما را به آب های خائنانه هدایت می کند.
A reporter is on site and can update you.	یک خبرنگار در محل است و می تواند شما را به روز کند.
I can swim underwater for hours.	من می توانم ساعت ها زیر آب شنا کنم.
He did his job skillfully.	او کار خود را با مهارت انجام داد.
Poor children have to sleep hungry.	بچه های بیچاره باید گرسنه بخوابند.
Respect the borders of the forest.	به مرزهای جنگل احترام بگذارید.
The bulbs are harsh in the northern winters.	لامپ ها در زمستان های شمال ایالت خشن هستند.
Trees are located in cities and along highways in the streets.	درختان در شهرها و در امتداد بزرگراه ها در خیابان ها قرار گرفته اند.
The burrower is a mammal.	گورکن یک پستاندار است.
Some books are more expensive than others.	برخی از کتاب ها گران تر از بقیه هستند.
A whole year had passed.	یک سال تمام گذشته بود.
The villagers do not have safe drinking water.	روستاییان آب آشامیدنی سالمی ندارند.
Use only fresh ingredients.	فقط از مواد تازه استفاده کنید.
Roads and bridges were often built without careful planning.	جاده ها و پل ها اغلب بدون برنامه ریزی دقیق ساخته می شدند.
This customer likes to say nasty things.	این مشتری دوست دارد چیزهای زننده ای بگوید.
You must select an integer.	باید عدد صحیح را انتخاب کنید.
He held me in the corner of his arm.	او مرا در گوشه بازویش نگه داشت.
People started to gather, some of them were laughing.	مردم شروع به جمع شدن کردند، بعضی از آنها می خندیدند.
What has this got to do with horses?	این چه ربطی به اسب دارد؟
Consumers should look for organic products.	مصرف کنندگان باید به دنبال محصولات ارگانیک باشند.
A group of boys ran.	گروهی از پسران دویدند.
He decided to tell the truth.	تصمیم گرفت حقیقت را بگوید.
It was a game in the garden.	یک بازی در باغ بود.
It was raining so hard he could not drive.	باران خیلی سختی می بارید که رانندگی نمی کرد.
Many animals migrate to survive.	بسیاری از حیوانات برای زنده ماندن مهاجرت می کنند.
Larger elephants are known to be aggressive.	فیل های بزرگتر به عنوان تهاجمی شناخته شده اند.
He raised his hands.	دستانش را بالا برد.
He shuffled the sheets in his hand.	ورق های توی دستش را قاطی کرد.
Even these were broken and floated	حتی اینها هم شکسته می شدند و شناور می شدند
The chemical reaction releases a lot of energy.	واکنش شیمیایی مقدار زیادی انرژی آزاد می کند.
Children often start learning musical instruments at an early age.	کودکان اغلب از سنین پایین شروع به یادگیری آلات موسیقی می کنند.
It is important to emphasize this point.	تاکید بر این نکته مهم است.
Drinking water does not pose a significant health risk.	آب آشامیدنی خطر قابل توجهی برای سلامتی ندارد.
We traveled for many days to reach the village.	برای رسیدن به روستا روزهای زیادی سفر کردیم.
It will hit soon.	به زودی ضربه می زند.
The project is expected to begin next year.	انتظار می رود این پروژه از سال آینده آغاز شود.
We arranged to see each other the next evening.	قرار گذاشتیم عصر روز بعد همدیگر را ببینیم.
The points of this team will be greatly improved.	امتیازات این تیم به شدت بهبود خواهد یافت.
Three children sat in front of the porch.	سه بچه جلوی ایوان نشستند.
He examined her and explained to her.	او را بررسی کرد و برای او توضیح داد.
I can no longer remember what we did that day.	دیگر نمی توانم به یاد بیاورم که آن روز چه کردیم.
Read the drawings carefully to ensure quality construction.	برای اطمینان از ساخت و ساز با کیفیت، نقشه ها را با دقت بخوانید.
Alcohol consumption is prohibited.	مصرف مشروبات الکلی ممنوع است.
Predictions were vague as to what would happen in the future.	پیش‌بینی‌ها مبهم بود که در آینده چه اتفاقی می‌افتد.
He opened the kitchen door and looked outside.	در آشپزخانه را باز کرد و بیرون را نگاه کرد.
He denies the allegations.	او این اتهامات را رد می کند.
I really hated this man.	من واقعا از این مرد بدم می آمد.
The snake slides towards the girl.	مار به سمت دخترک می لغزد.
In other words, we can no longer consider it optional.	به عبارت دیگر، دیگر نمی توانیم آن را اختیاری بدانیم.
A difficult construction project	یک پروژه ساختمانی دشوار
He encouraged students to participate in sports.	او دانش آموزان را به شرکت در ورزش تشویق کرد.
So you will face all kinds of problems.	بنابراین شما با انواع مشکلات مواجه خواهید شد.
Even the best drainage systems can fail.	حتی بهترین سیستم های زهکشی نیز ممکن است دچار مشکل شوند.
He hugged and kissed his eight-year-old daughter.	دختر هشت ساله اش را در آغوش گرفت و بوسید.
So the old woman apologized to the boy.	پس پیرزن از پسر عذرخواهی کرد.
You should look for a wise old woman	باید دنبال پیرزن دانا بگردی
Summoned to the meeting, sat down.	به جلسه احضار شد، نشست.
Almost all marine life is in danger.	تقریباً تمام زندگی دریایی در خطر است.
He also emphasizes the benefits of teamwork.	او همچنین بر مزایای کار گروهی تاکید می کند.
Flowering plants announced the end of winter.	گیاهان شکوفا پایان زمستان را اعلام کردند.
Drink a sip of water.	یک جرعه از دهانه آب بنوشید.
This is a common belief among scientists.	این یک باور رایج در بین دانشمندان است.
He searched in vain, but found nothing.	بیهوده جستجو کرد، چیزی پیدا نکرد.
A guard dog watched the herds of dogs.	یک سگ نگهبان گله سگ ها را تماشا کرد.
I bought some food yesterday.	من دیروز مقداری مواد غذایی خریدم.
Even a small current can generate electricity.	حتی یک جریان کوچک نیز می تواند برق تولید کند.
The reckless cavalry rushes forward.	سواره نظام بی پروا به جلو می تازد.
His salary is decorated.	دستمزد او تزیین شده است.
So when the tufts are gone, it's time to change.	بنابراین وقتی تافت ها از بین رفتند، زمان تغییر است.
Formerly a castle, it is now a tourist attraction.	در ابتدا یک قلعه، اکنون یک جاذبه گردشگری است.
There was a problem in the kitchen.	مشکلی در آشپزخانه وجود داشت.
On the other side of the street, a tall building was under construction.	آن طرف خیابان، یک ساختمان بلند در حال ساخت بود.
Cart speed is adjustable.	سرعت چرخ دستی تنظیم می شود.
He was bitten by his neighbor's dog.	او توسط سگ همسایه اش گاز گرفته شده است.
He complained about the noise.	او از سر و صدا شکایت کرد.
The crystallization process is a common industrial process.	فرآیند کریستالیزاسیون یک فرآیند صنعتی رایج است.
He poured himself another drink.	یک نوشیدنی دیگر برای خودش ریخت.
They have not yet fired from the edge of the box.	هنوز از لبه جعبه شلیک نکرده اند.
They increased its power, but the performance remained disappointing.	آنها قدرت آن را افزایش دادند، اما عملکرد ناامیدکننده باقی ماند.
They were arrested after shooting a police officer.	آنها پس از تیراندازی به یک افسر پلیس دستگیر شدند.
I'm waiting for you outside	بیرون منتظرت میمونم
Winners will probably receive a good basket of fruit.	برندگان احتمالاً یک سبد میوه خوب دریافت خواهند کرد.
Painting is an abstract landscape.	نقاشی یک منظره انتزاعی است.
The politician must present his plans to the people.	سیاستمدار باید برنامه های خود را به مردم ارائه دهد.
This road is in a terrible condition.	این جاده در وضعیت وحشتناکی قرار دارد.
Leads to a reduction in the number of bees.	منجر به کاهش تعداد زنبورها می شود.
These trainees will be more productive.	این کارآموزان در کار بهره وری بیشتری خواهند داشت.
Nodlone is a thriving hive of activity	نودلون کندوی شکوفا فعالیت است
After sixty minutes of training, he was tired.	بعد از شصت دقیقه تمرین، خسته شده بود.
It was this that persuaded him to complete his education.	این بود که او را ترغیب کرد تا تحصیلات خود را تکمیل کند.
Drivers are required to have insurance.	رانندگان موظف به همراه داشتن بیمه هستند.
A wave of panic set in the room.	موجی از وحشت در اتاق حرکت کرد.
The first meeting will be for voting.	اولین جلسه برای رای گیری خواهد بود.
The disease is caused by bacteria.	این بیماری توسط باکتری ایجاد می شود.
Costs are lower for customers who buy in bulk.	هزینه ها برای مشتریانی که به صورت عمده خرید می کنند کمتر است.
He completely drowned.	کاملاً غرق شد.
They returned to the old house where he was born.	آنها به خانه قدیمی محل تولد او بازگشتند.
Dozens of children were rescued.	چند ده کودک نجات یافتند.
The city skyline is full of skyscrapers.	خط افق شهر پر از آسمان خراش است.
My salary has been reduced again this year.	امسال دوباره حقوقم کم شده.
Use hot water to dissolve the sugar.	برای حل کردن شکر از آب داغ استفاده کنید.
There were a lot of trees when we lived here.	زمانی که ما اینجا زندگی می کردیم، درختان بسیار زیاد بودند.
The government has taken steps to reduce public order violations.	دولت اقداماتی را برای کاهش تخلفات نظم عمومی انجام داده است.
Even small patience can be fatal.	حتی صبرهای کوچک نیز می تواند به تدریج کشنده شود.
The wood was soft but firm.	چوب نرم، اما محکم بود.
Use the cup to check.	از فنجان برای بررسی استفاده کنید.
This TV show has fans.	این برنامه تلویزیونی طرفدارانی دارد.
He was suspicious of the trap, but entered anyway.	او به تله مشکوک بود، اما به هر حال وارد شد.
Gold is scarce.	طلا کمیاب است.
The angry woman stood over her husband.	زن عصبانی بالای سر شوهرش ایستاد.
The appearance of the two rooms is almost the same.	ظاهر دو اتاق تقریباً یکسان است.
The duty officer whispered something under the phone.	افسر وظیفه چیزی را در گوشی زیر لب زمزمه کرد.
The worker lowered the bucket again.	کارگر دوباره سطل را پایین آورد.
Participants participated in a quiet wink.	شرکت کنندگان در یک چشمک آرام شرکت کردند.
Temperature affects tea.	دما روی چای تاثیر می گذارد.
You must complete this section before continuing.	قبل از ادامه باید این بخش را تکمیل کنید.
Scientists will present their findings.	دانشمندان یافته های خود را ارائه خواهند کرد.
The ruthless dictator was overthrown by the rebel army.	دیکتاتور بی رحم توسط ارتش شورشی سرنگون شد.
You laughed out loud twice.	دوبار بلند خندید.
Reddish, mixed with gray haze.	مایل به قرمز، مخلوط با مه خاکستری.
A block of ceremonies sits on the table.	یک بلوک از مراسم روی میز می نشیند.
A passenger enjoyed the summer song of Sicada.	مسافری از آهنگ تابستانی سیکادا لذت برد.
He looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کرد.
It is an important part of their culture.	بخش مهمی از فرهنگ آنهاست.
He seems to oppose the idea.	به نظر می رسد او مخالف این ایده است.
Men are like children	مردها مثل بچه ها هستند
I will make you a sandwich	من برات ساندویچ درست میکنم
So why bother with this?	خب، چرا با این موضوع زحمت بکشیم؟
He ordered a cup of coffee.	او یک فنجان قهوه سفارش داد.
Only one mosquito was found.	فقط یک پشه پیدا شد.
The chair is amazingly comfortable.	صندلی به طرز شگفت انگیزی راحت است.
Those countries were relatively calm.	آن کشورها از آرامش نسبی برخوردار بودند.
The injured were taken to hospital.	افراد مجروح به بیمارستان منتقل شدند.
Politics rules our society.	سیاست بر جامعه ما حاکم است.
We speeded up.	سرعتمان را تندتر کردیم.
He informed the police that he was the victim.	او به پلیس اطلاع داد که او قربانی شده است.
In the desert, the air is very hot and dry.	در کویر هوا بسیار گرم و خشک است.
He was rescued by lifeguards.	او توسط ناجیان غریق نجات یافت.
It is the only international airport in the region.	این تنها فرودگاه بین المللی در منطقه است.
It was a cloudy day.	روز ابری بود.
The priest blessed the wedding.	کشیش جشن عروسی را برکت داد.
He is praised for his literary skills.	او به دلیل مهارت های ادبی خود مورد تحسین قرار می گیرد.
The teachers decided that their annual vacation would start today.	معلمان تصمیم گرفتند که تعطیلات سالانه آنها از امروز آغاز شود.
A sense of gratitude surrounded me.	احساس قدردانی مرا احاطه کرد.
Mix all the ingredients together.	همه اجزا رو باهم مخلوط کن.
The coach was fixed on the rails.	مربی روی ریل ثابت شد.
The penalty for violating curfews was severe.	مجازات شکستن مقررات منع آمد و شد شدید بود.
The company sold its real estate assets at a loss.	این شرکت دارایی های املاک خود را با ضرر فروخت.
Floods are often a threat to ships and boats.	سیل آب اغلب تهدیدی برای کشتی ها و قایق ها است.
He beat her cruelly.	او را بی رحمانه کتک زد.
The young man had a generous smile.	مرد جوان لبخند سخاوتمندانه ای داشت.
He climbs the stairs of his office.	از پله های دفترش بالا می رود.
There is enough to share around.	به اندازه کافی برای به اشتراک گذاشتن در اطراف وجود دارد.
Hugged the baby.	نوزاد را در آغوش گرفت.
Why were you in that cemetery?	چرا تو اون قبرستان بودی؟
The grocer baked the cake.	زن بقال کیک پخت.
There was a problem with his computer.	مشکلی در کامپیوترش وجود داشت.
The air was thick with dust.	هوا غلیظ بود از غبار.
Its income went to the poor of the city.	عواید آن نصیب فقرای شهر شد.
Chicken should preferably be cooked alive.	مرغ ترجیحا باید زنده پخته شود.
The palace looked very strange.	قصر بسیار عجیب به نظر می رسید.
One of the most magnificent temples in the city.	یکی از باشکوه ترین معابد این شهر.
The sunglasses and jumper were ready, he set off.	عینک آفتابی و جامپر آماده بود، راه افتاد.
His interests are far from sheep.	علایق او از گوسفند دور است.
Many say that the effects of pollution are irreversible.	بسیاری می گویند که اثرات آلودگی غیرقابل برگشت است.
He traveled for fifty dollars.	او با پنجاه دلار راهی سفر شد.
The explorers moved west.	این کاوشگران به سمت غرب حرکت کردند.
Keep the car windows closed.	شیشه های ماشین را بسته نگه دارید.
The old woman was old and weak.	پیرزن پیر و ضعیف بود.
Smoking is a serious health risk.	سیگار کشیدن یک خطر جدی برای سلامتی است.
A hot shower eliminated sweat.	یک دوش آب گرم عرق را از بین برد.
Steam engines use coal to generate mechanical force.	موتورهای بخار از زغال سنگ برای تولید نیروی مکانیکی استفاده می کنند.
The eyes of this green frog are bright.	چشمان این قورباغه سبز روشن است.
A number of useful tools were discovered in drilling.	تعدادی ابزار مفید در حفاری کشف شد.
The villagers were disappointed by these changes.	روستاییان از این تغییرات ناامید شدند.
However, the general public is not convinced.	با این حال، عموم مردم متقاعد نشده اند.
He lives in a lovely house.	او در یک خانه دوست داشتنی زندگی می کند.
A black flag was hoisted over the village.	پرچم سیاهی بر فراز این روستا به اهتزاز درآمد.
Her husband was killed in the operation.	شوهرش در عملیات کشته شد.
He is eighteen years old.	او هجده ساله است.
He can not swim.	او نمی تواند شنا کند.
No one was allowed to leave the island.	هیچکس اجازه خروج از جزیره را نداشت.
Communities were destroyed.	جوامع نابود شدند.
Failure to take action can lead to depletion of natural resources.	عدم اقدام می تواند منجر به کاهش منابع طبیعی شود.
He was wearing a plain white dress.	او یک لباس ساده سفید پوشیده بود.
They accused him of being a smuggler.	آنها او را به قاچاقچی بودن متهم کردند.
Police have threatened to interrogate the chairman.	پلیس تهدید کرده است که رئیس هیئت مدیره را مورد بازجویی قرار خواهد داد.
Do not write on this paper.	روی این کاغذ ننویسید.
This combination works well.	این ترکیب به خوبی کار می کند.
Such changes are likely to continue.	چنین تغییراتی احتمالا ادامه خواهد داشت.
The prisoners were taken to the meeting point.	اسیران را به نقطه میعادگاه رساندند.
Did you really travel?	راستی سفر کردی؟
What kind of food is served in this restaurant?	چه نوع غذایی در این رستوران سرو می شود؟
The shopkeeper looked hard at his watch.	مغازه دار به سختی به ساعتش نگاه کرد.
Floods are, naturally, the worst.	سیل، به طور طبیعی، بدترین است.
The lake is a shallow depression in the plains.	این دریاچه یک فرورفتگی کم عمق در دشت است.
The barrel was full of delicious wine.	بشکه پر از شراب خوشمزه بود.
The truck raced along the roads of our country.	کامیون در امتداد جاده های کشور ما مسابقه داد.
They landed in the square.	آنها در میدان فرود آمدند.
This was great for toast.	این برای نان تست عالی بود.
A wardrobe for a coat, an umbrella stand.	یک کمد برای کت، یک پایه چتر.
The traffic was so heavy that it was difficult to cross.	ترافیک آنقدر متراکم بود که عبور از آن سخت شده بود.
He tilted his head and frowned.	سرش را کج کرد و اخم کرد.
In recent years, his research has focused on physiology.	در سال های اخیر، تحقیقات او بر فیزیولوژی متمرکز بوده است.
How do you make a cake?	چطوری کیک درست میکنی؟
It was difficult to extract meaning from his words.	استخراج معنی از کلمات او دشوار بود.
Ralph threw the water bottle as far as he could.	رالف تا جایی که می توانست بطری آب را پرتاب کرد.
The bearded man checked his watch.	مرد ریشو ساعتش را چک کرد.
His smile faded.	لبخندش محو شد.
We will solve the problem at once.	ما به یکباره مشکل را حل خواهیم کرد.
I made this food with my own hands.	این غذا رو با دست خودم درست کردم.
We urgently need to develop energy alternatives.	ما نیاز فوری به توسعه جایگزین های انرژی داریم.
A sect with a dark and violent history.	فرقه ای با تاریخ تاریک و خشن.
Local doctors played a more active role.	پزشکان محلی نقش فعال تری داشتند.
The peak of the monsoon season has passed.	اوج فصل باران های موسمی گذشت.
They shouted angrily at the politician.	آنها با عصبانیت بر سر سیاستمدار فریاد زدند.
This herd of cows is considerably obedient.	این گله گاو به طرز قابل توجهی مطیع است.
"These instructions may seem confusing," the teacher said.	معلم گفت: این دستورالعمل ها ممکن است گیج کننده دیده شوند.
His outburst was met with stony silence.	طغیان او با سکوتی سنگی مواجه شد.
The bride sighed with excitement.	عروس از هیجان نفس نفس می زد.
Bend down and touch your toes.	خم شوید و انگشتان پا را لمس کنید.
Rock, paper, scissors is a childish game.	سنگ، کاغذ، قیچی یک بازی کودکانه است.
He wore his formal clothes.	او لباس رسمی خود را پوشید.
Some argue that progress is not possible without peace.	برخی استدلال می کنند که پیشرفت بدون صلح امکان پذیر نیست.
The castle was uninhabited.	قلعه خالی از سکنه بود.
also	همچنین
This museum is worth a visit.	این موزه ارزش بازدید را دارد.
At that moment, his eyes turned to his head again.	در همان لحظه چشمانش دوباره به سرش چرخید.
He wanted life to be fair.	او می خواست زندگی منصفانه باشد.
He was not sure he understood.	مطمئن نبود که فهمیده باشد.
Shopkeepers refuse to clean the store.	مغازه داران از تمیز کردن فروشگاه خودداری می کنند.
This tree is full of edible fruits.	این درخت پر از میوه های خوراکی است.
He raised his rifle on his shoulder.	تفنگش را روی شانه‌اش بالا برد.
How are you now?	الان حالت خوبه؟
The accident claimed the life of the driver.	این تصادف جان راننده را گرفت.
Party leaders carefully control their members.	رهبران حزب به دقت اعضای خود را کنترل می کنند.
He stared into the distance, as if in a trance.	او به دوردست ها خیره شد، گویی در خیالش.
The city was famous for its literature.	این شهر به خاطر ادبیاتش معروف بود.
As a result of these attacks, the company's profits fell.	در نتیجه این حملات، سود شرکت کاهش یافت.
When he arrived, a young girl greeted him.	وقتی رسید دختر جوانی به او سلام کرد.
Is his accent strange to you?	آیا لهجه او برای شما عجیب است؟
He pulled back his chair.	صندلیش را عقب برد.
He was horrified by the behavior of his colleagues.	او از رفتار همکارانش وحشت زده شد.
Studies have linked psychological stress to decreased levels of happiness.	مطالعات استرس روانی را با کاهش سطح شادی مرتبط دانسته اند.
I let the dog roam freely.	اجازه دادم سگ آزادانه پرسه بزند.
Many women apply for this job.	بسیاری از زنان برای این شغل درخواست می دهند.
Ants do not spin silk.	مورچه ها ابریشم نمی چرخند.
He checked the calendar.	او تقویم را بررسی کرد.
How will the drought affect the people of this region?	خشکسالی چه تاثیری بر مردم این منطقه خواهد گذاشت؟
The bank office is near the train station.	دفتر بانک نزدیک ایستگاه قطار است.
The committee rejected the bill.	کمیته این لایحه را رد کرد.
Police arrested the man, the beggar and the thief.	پلیس مرد، گدا و دزد را دستگیر کرد.
The lights went out and everything went black.	چراغ ها خاموش شد و همه چیز سیاه شد.
He woke up with a start.	با شروعی از خواب بیدار شد.
Advertising on public transport causes fear.	تبلیغات در حمل و نقل عمومی باعث ایجاد ترس می شود.
The baby was injured in a car accident yesterday.	این نوزاد دیروز در یک تصادف رانندگی مجروح شد.
His handwritten prophecy was proved.	نبوت دست نوشته او ثابت شد.
The king's troops entered the city.	سربازان پادشاه وارد شهر شدند.
More research is needed to confirm these theories.	تحقیقات بیشتری برای تایید این نظریه ها مورد نیاز است.
The beaches are fantastic.	سواحل فوق العاده هستند.
He raised his hand to her to stand.	دستش را به سمت او بلند کرد تا بایستد.
All children take music lessons.	همه بچه ها درس موسیقی می خوانند.
To eat radish, you have to peel it.	برای خوردن تربچه باید پوست آن را جدا کنید.
He puffed his pipe.	پیپش را پف کرد.
The road to the city winds through dramatic mountains.	جاده منتهی به شهر از میان کوه های دراماتیک می پیچد.
He took a sip of my coffee.	جرعه جرعه قهوه ام را خورد.
Are you satisfied with the food?	آیا از غذا راضی هستید؟
He is the only one who will understand me.	او تنها کسی است که مرا درک خواهد کرد.
Not paying attention	حواسش نبودن
He called him a fool.	او را احمق خطاب کرد.
Advertisements and prizes were collected in a beautiful folder.	تبلیغات و جوایز در یک پوشه زیبا جمع آوری شد.
Contamination destroys local crops.	آلودگی باعث از بین رفتن محصولات محلی می شود.
A month ago, a house was attacked.	یک ماه پیش حمله ای به خانه صورت گرفت.
This strange story caught the imagination of the people.	این داستان عجیب تخیل مردم را به خود جلب کرد.
Add chicken, ginger, star anise, soy sauce	مرغ، زنجبیل، بادیان ستاره ای، سس سویا را بریزید
It hurts to hear.	شنیدن درد دارد.
Large and spacious, with high ceilings and vestibules.	بزرگ و جادار، با سقف های بلند و دهلیز.
Dragons are always angry at this time of year.	اژدهاها همیشه در این زمان از سال عصبانی هستند.
The most dull boy in the class	کسل کننده ترین پسر کلاس
This was bad news for the student.	این خبر بدی برای دانشجو بود.
The use of this substance has been declared illegal.	استفاده از این ماده غیرقانونی اعلام شده است.
Park your car carefully.	ماشین خود را با احتیاط پارک کنید.
Tourists listen carefully to the guide.	گردشگران با دقت به صحبت های راهنما گوش می دهند.
The river creates a beautiful scene!	رودخانه صحنه زیبایی خلق می کند!
He was very interested in rocks and minerals.	او علاقه شدیدی به سنگ ها و کانی ها داشت.
Their skin was blue.	پوستشان آبی بود.
Voters looked at him skeptically.	رای دهندگان به او با شک نگاه کردند.
Do not call him a liar.	او را دروغگو خطاب نکنید.
The leader hoped to drop the charges against him.	رهبر امیدوار بود که از اتهامات علیه او صرفنظر کند.
He dug for hours with a spoon.	ساعت ها با قاشق حفاری می کرد.
Divide it into four parts.	آن را به چهار قسمت تقسیم کنید.
A thick fog rose to reveal the bright moon.	مه غلیظ بلند شد تا ماه درخشانی را نمایان کند.
The conversation was bitter.	گفتگو تلخ بود.
The floods caused chaos everywhere.	سیل باعث هرج و مرج در همه جا شد.
One of the three judges supported the defendant.	از بین سه قاضی، یکی از متهم حمایت کرد.
The charm of the city is great.	جذابیت شهر عالی است.
Lower the flame.	شعله را کم کنید.
Violence is meaningless as old as civilization itself.	خشونت بی معنی به قدمت خود تمدن است.
A scarab beetle.	یک سوسک اسکاراب.
Lennon's dream of world peace did not come true.	رویای صلح جهانی لنون محقق نشد.
The dust swirled around our feet.	گرد و غبار دور پاهایمان می چرخید.
He is valuable because of the calming effect of forgiveness.	او به دلیل تأثیر آرام بخشش ارزشمند است.
We ordered wine for dinner and enjoyed it.	با شام شراب سفارش دادیم و از آن لذت بردیم.
The captain ordered his men to draw a plan.	کاپیتان به افرادش دستور داد تا نقشه ای بکشند.
We returned to the city with great hope.	با امید زیاد به شهر برگشتیم.
The government is trying to control the press.	دولت تلاش می کند مطبوعات را کنترل کند.
Someone knocks on the door.	یک نفر در را می زند.
The train station is usually crowded.	ایستگاه قطار معمولاً شلوغ است.
Politicians have promised to address the issue.	سیاستمداران قول دادند که به این موضوع رسیدگی کنند.
Activities in this area may threaten its fragile ecosystem.	فعالیت در این منطقه ممکن است اکوسیستم شکننده آن را تهدید کند.
The wolf has never been seen here before.	قبلاً هرگز گرگ در اینجا دیده نشده بود.
The child was startled when the doorbell rang.	وقتی در به صدا در آمد، کودک از جا پرید.
What is your Favourite Colour?	رنگ مورد علاقه شما چیست؟
Each team has fifteen players.	هر تیم پانزده بازیکن دارد.
Reputable higher education institution.	موسسه آموزش عالی معتبر.
Your friends will all be there.	دوستان شما همه آنجا خواهند بود.
He did not ask for my opinion	او نظر من را نخواست
This school will be your destination at the right time.	این مدرسه در زمان مناسب مقصد شما خواهد بود.
The behavior of the delegates was not polite.	رفتار نمایندگان مودبانه نبود.
The rich man's family has been rich for centuries.	خانواده مرد ثروتمند قرن ها ثروتمند بودند.
It rained during the night.	در طول شب باران بارید.
The sound of laughter echoed across the room.	صدای خنده در اتاق پیچید.
Animals roam the savannah.	حیوانات در ساوانا پرسه می زنند.
The wolf snored.	گرگ خرخر کرد.
There is a lot of confusion about this year's data.	سردرگمی زیادی در مورد داده های امسال وجود دارد.
Politicians were accused of trying to buy votes.	سیاستمداران به تلاش برای خرید آرا متهم شدند.
Did not see the dashboard?	تابلو راهنما را ندیدی؟
Proving this is actually very simple.	اثبات این قضیه در واقع بسیار ساده است.
Opened a new conference center.	یک مرکز کنفرانس جدید افتتاح کرد.
New immigrants are often struggling to find work.	مهاجران جدید اغلب برای یافتن کار در تلاش هستند.
The horse rose to its hind legs.	اسب روی پاهای عقبش بلند شد.
Everything ends.	همه چیز به پایان می رسد.
He helps the poor.	او به فقرا کمک می کند.
Fever is a disease caused by dehydration.	تب بیماری ناشی از کمبود آب است.
He could not breathe without an oxygen tank.	بدون مخزن اکسیژن نمی توانست نفس بکشد.
You do not need to write a computer program.	نیازی به نوشتن برنامه کامپیوتری ندارید.
They like to bet on horse racing.	آنها دوست دارند روی مسابقه اسب دوانی شرط بندی کنند.
Let us starve the fanatics of military power.	بیایید متعصبان قدرت نظامی را گرسنگی بکشیم.
The cost of housing is rising rapidly.	هزینه مسکن به سرعت در حال افزایش است.
Small spaces can accommodate small houses.	فضاهای کوچک می توانند خانه های کوچک را در خود جای دهند.
I grow corn, corn and more corn.	من ذرت، ذرت و ذرت بیشتری می کارم.
Kids are crazy about basketball.	بچه ها دیوانه بسکتبال هستند.
Some people believe that social mobility is impossible.	برخی افراد بر این باورند که تحرک اجتماعی غیرممکن است.
The competition was fierce, with hundreds of companies.	رقابت شدیدی بود، با صدها شرکت.
The board unanimously voted in favor of the proposal.	هیئت رئیسه به اتفاق آرا به این پیشنهاد رای داد.
Included in myths and legends today.	امروزه در اسطوره ها و افسانه ها گنجانده شده است.
Let nature take its course.	بگذارید طبیعت مسیر خود را طی کند.
Equipment is checked before purchase.	تجهیزات قبل از خرید بررسی می شود.
Cook the rice and serve the chicken.	برنج را پخته و مرغ را سرو می کنیم.
We will do this as soon as the meeting starts.	به محض شروع جلسه این کار را انجام خواهیم داد.
We had four visitors last week.	هفته گذشته چهار بازدیدکننده داشتیم.
The overall unemployment rate has fallen over the past year.	نرخ کل بیکاری در سال گذشته کاهش یافته است.
Crop yield decreases when rainfall ceases.	زمانی که بارندگی ها از بین می روند، عملکرد محصول کاهش می یابد.
They returned to his house.	آنها به سمت خانه او برگشتند.
Although the researchers suggested a possible link, the results were not conclusive.	اگرچه محققان یک ارتباط احتمالی را پیشنهاد کردند، اما نتایج قطعی نبود.
Generous pension	مستمری سخاوتمندانه
Some were successful, while others failed.	برخی موفق بودند، در حالی که برخی دیگر شکست خوردند.
The fans cheered.	هواداران به تشویق پرداختند.
Militants often gathered here.	ستیزه جویان اغلب در اینجا جمع می شدند.
Become a farmer.	کشاورز شوید.
Picture books often offer a moral lesson.	کتاب های مصور اغلب یک درس اخلاقی ارائه می دهند.
You can submit your job application online.	شما می توانید درخواست کار خود را به صورت آنلاین ارسال کنید.
Shah has a special brush that is made for painting.	شاه قلموی مخصوصی دارد که مخصوص نقاشی ساخته شده است.
Your turn will come soon.	به زودی نوبت شما می رسد.
Until a few years ago, this village was a small village.	تا چند سال پیش این روستا روستایی کوچک بود.
Only authorized vehicles are allowed to park here.	فقط وسایل نقلیه مجاز مجاز به پارک در اینجا هستند.
She promised to dedicate her life to modeling.	او قول داد که زندگی خود را وقف مدلینگ کند.
This experiment was performed in vitro.	این آزمایش در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
As a result, paper benefits.	در نتیجه، کاغذ سود می کند.
For weeks, constant fear had overwhelmed him.	هفته ها ترس دائمی او را تحت سلطه خود در آورده بود.
Appreciate the sacrifices of our ancestors.	قدر فداکاری های اجدادمان را بدانیم.
Both are correct.	هر دو صحیح هستند.
A gentle breeze wraps around her hair.	نسیم ملایم لای موهایش می پیچید.
He has a strong physique	هیکل قوی داره
He was staring at a distant mountain.	او به کوهی دور خیره شده بود.
This type of place is in my price range.	این نوع مکان در محدوده قیمت من است.
Unfortunately, this opera is no longer performed.	متاسفانه این اپرا دیگر اجرا نمی شود.
Ask questions to test your understanding.	برای بررسی درک خود سوال بپرسید.
The farmer continued to cultivate the land.	کشاورز به کشت و کار زمین ادامه داد.
It opened in flight.	در پرواز باز شد.
Police said there was no evidence.	پلیس گفت هیچ شاهدی وجود ندارد.
Draw the length of the string between two points.	طول رشته را بین دو نقطه بکشید.
He suffered a heart attack.	او دچار حمله قلبی شد.
Listen to his song	آهنگش رو گوش کن
The demonstrators eventually left.	تظاهرکنندگان در نهایت آنجا را ترک کردند.
We defeated these teams ten to one.	این تیم ها را ده بر یک شکست دادیم.
The crime scene is sealed.	صحنه جنایت پلمپ شده است.
This substance is a vital part of the human body.	این ماده جزء حیاتی بدن انسان است.
We shivered from the cold.	از سرما میلرزیدیم.
If you reduce the building, you will need less iron.	اگر ساختمان را کاهش دهید، به آهن کمتری نیاز خواهید داشت.
Always follow the speed limit!	همیشه محدودیت سرعت را رعایت کنید!
The journey was pure torture.	سفر با شکنجه محض بود.
Try these for size.	برای اندازه اینها را امتحان کنید.
Wine is made from fermented grape juice.	شراب از آب انگور تخمیر شده تهیه می شود.
The temperature was more reasonable.	دما معقول تر بود.
The engine was noisy	موتور پر سر و صدا بود
We will all be there.	همه ما آنجا خواهیم بود.
He ran out of gas.	بنزینش تمام شد.
Fill a kettle with water.	یک کتری را با آب پر کنید.
He spent a lot of money repairing the car.	او برای تعمیر ماشین پول زیادی خرج کرد.
Little by little, the man's face began to change.	کم کم چهره مرد شروع به تغییر کرد.
Attach the nails to the ski pole.	میخ ها را به چوب اسکی وصل کنید.
The ants quickly took the sugar to their nest.	مورچه ها به سرعت شکر را به لانه خود بردند.
The locomotive was painted green.	لوکوموتیو سبز رنگ شده بود.
Then he sat down and began to read.	بعد نشست و شروع کرد به خواندن.
These mixed images were then subjected to several complex vaccines.	سپس این تصاویر مختلط تحت چند واکسن پیچیده قرار گرفتند.
Water evaporates and rises.	آب تبخیر می شود و بالا می رود.
Most others refuse to speak to the press.	بیشتر بقیه از صحبت با مطبوعات خودداری می کنند.
Jail did not help in the dishes.	جائل در ظروف کمکی نکرد.
Leaders in this country are often elected by popular vote.	رهبران در این کشور اغلب از طریق رای مردم انتخاب می شوند.
A greedy pig who thinks only of himself.	خوک حریص که فقط به فکر خودش است.
Wednesday is market day.	چهارشنبه روز بازار است.
The doorbell rang.	صدای زنگ در بلند شد.
So do we need more water?	پس آیا به آب بیشتری نیاز داریم؟
Only twenty of his students were present.	فقط بیست نفر از شاگردانش حاضر شدند.
A lion is lying on the plain.	یک شیر در دشت خوابیده است.
They are the victims of their own success.	آنها قربانی موفقیت خود هستند.
Our teacher always emphasizes the importance of hard work.	معلم ما همیشه بر اهمیت سخت کوشی تاکید می کند.
Doctors work hard.	پزشکان کار سختی انجام می دهند.
Do not bother rubbing on your skin.	آزار ندهید روی پوستتان بمالید.
The ground squeaked.	زمین جیرجیر کرد.
The surroundings are deserted and inhospitable.	اطراف متروک و غیر قابل مهمان‌نوازی است.
The forest is full of trees.	جنگل پر از درخت است.
This time he decided to write.	این بار تصمیم گرفت بنویسد.
These pulleys can be used to lift very heavy objects.	از این قرقره ها می توان برای بلند کردن وسایل بسیار سنگین استفاده کرد.
The color of the tomatoes was greenish.	رنگ گوجه ها مایل به سبز بود.
The two snakes were tied together with a long string.	دو مار با یک رشته دراز به هم گره خوردند.
The villagers opposed the plan.	اهالی روستا با این طرح مخالفت کردند.
Crowds gathered for live demonstrations.	جمعیتی برای تظاهرات زنده جمع شده اند.
He threw the beans back into the bowl.	لوبیاها را دوباره داخل کاسه انداخت.
The food was delicious	غذا خوشمزه بود
Keep notes of what you learned from the process.	شکایات را یادداشت کنید.
His office was an oasis of calm.	دفتر او واحه ای از آرامش بود.
But the villagers want this gate closed.	اما روستاییان می خواهند این دروازه بسته شود.
The herds moved in the hot desert air.	گله ها در هوای گرم صحرا حرکت کردند.
This woman is asking you to stop dreaming.	این زن از شما می خواهد که از رویاپردازی خود دست بردارید.
The desert provides few resources.	کویر منابع کمی را فراهم می کند.
More than two hundred people attended the concert.	بیش از دویست نفر در کنسرت حضور داشتند.
John got closer to the grass.	جان به چمن نزدیکتر شد.
He was lazy in his favorite chair.	روی صندلی مورد علاقه اش تنبلی کرد.
Warnings ignored.	هشدارها نادیده گرفته شد.
He was holding a pipe that emitted a melodic sound.	او لوله ای را در دست داشت که صدایی ملودیک منتشر می کرد.
The transmission began to slip slightly.	انتقال کمی شروع به لیز خوردن کرد.
Few questions are asked about his considerable wealth.	در مورد ثروت قابل توجه او سؤالات کمی پرسیده می شود.
An extensive scientific study was conducted.	یک بررسی علمی گسترده انجام شد.
Voters approved the agreement.	رای دهندگان این توافق را تایید کردند.
She had a face full of makeup.	او چهره ای پر از آرایش داشت.
He realized with a little surprise how big the pearl was.	او با کمی تعجب متوجه شد که مروارید چقدر بزرگ است.
Shake it from time to time.	هر از چند گاهی آن را تکان دهید.
A star with a residual mass is red.	ستاره ای با جرم باقی مانده قرمز رنگ است.
We went upstairs and looked at the lake.	به طبقه بالا رفتیم و به دریاچه نگاه کردیم.
Have your best behavior.	بهترین رفتار خود را داشته باشید.
As a group, these three have low self-esteem.	به عنوان یک گروه، این سه نفر عزت نفس پایینی دارند.
He immersed his son in the study.	پسر خود را در مطالعه غوطه ور کرد.
The wave of nationalism swept the country.	موج ناسیونالیسم کشور را فرا گرفت.
This temple is more than a thousand years old.	این معبد بیش از هزار سال قدمت دارد.
He contracted dysentery after drinking contaminated water.	او پس از نوشیدن آب آلوده به اسهال خونی مبتلا شد.
As the soldiers advance, the cannon explodes.	با پیشروی سربازان، توپ منفجر می شود.
The quality of this stew is questionable.	کیفیت این خورش جای سوال دارد.
The appointment had to be rescheduled.	قرار ملاقات باید دوباره تنظیم می شد.
One of the worst floods in history happened here	یکی از بدترین سیل های تاریخ در اینجا رخ داد
You have to be careful not to spill anything.	باید مواظب باشید چیزی نریزید.
The test was performed three times for accuracy reasons.	تست سه بار به دلایل دقت انجام شد.
The teacher provided a list of possible jobs.	معلم لیستی از مشاغل احتمالی را ارائه کرد.
Birds are screaming loudly in the trees.	پرندگان با صدای بلند در درختان جیغ می زنند.
He was very upset.	او به شدت ناراحت بود.
There was a storm and strong winds.	طوفانی رخ داد و بادهای قدرتمندی به همراه داشت.
He was severely injured.	او به شدت آسیب دید.
The apple tree was in the kitchen garden.	درخت سیب در باغ آشپزخانه بود.
Regardless of the weather, the sun will shine.	مستقل از آب و هوا، خورشید خواهد درخشید.
The mayor warned citizens to refrain from burning garbage.	شهردار به شهروندان هشدار داد که از آتش زدن زباله خودداری کنند.
National Airlines has a monthly subscription.	ایرلاین ملی اشتراک ماهانه دارد.
He brought me another cup of tea.	یک فنجان چای دیگر برایم آورد.
Orange juice is delicious.	آب پرتقال خوشمزه است.
The news of the day made him.	خبر روز او را ساخت.
This city will change forever.	این شهر برای همیشه تغییر خواهد کرد.
Those days were hard.	روزگار آن روزها سخت بود.
Use eye protection to prevent damage.	برای جلوگیری از آسیب، از محافظ چشم استفاده کنید.
Eating a great meal made him hungry again.	خوردن یک غذای عالی او را دوباره گرسنه کرد.
Chew her food gently and mix well before swallowing.	غذای او را به آرامی بجوید و قبل از قورت دادن خوب مخلوط کنید.
But they are also beginning to understand the threat.	اما آنها همچنین شروع به درک این تهدید کرده اند.
They decided to fight.	تصمیم گرفتند بجنگند.
Cut your stupid shave.	احمق تراشیدن خود را برید.
Breathing becomes easier during exercise.	تنفس در حین ورزش آسان تر می شود.
Try to put yourself in his place	سعی کن خودت رو جای اون بذاری
Oil is a very diverse substance.	روغن یک ماده بسیار متنوع است.
We knew he would rise again.	می دانستیم که او دوباره برمی خیزد.
The girl braided the doll's hair	دخترک موهای عروسک را بافته کرد
A special force was formed to protect key facilities.	یک نیروی ویژه برای حفاظت از تاسیسات کلیدی تشکیل شد.
He made a tough deal.	او یک معامله سخت را انجام داد.
Must be monitored when cleaning the bathroom.	هنگام تمیز کردن حمام باید تحت نظر باشد.
In the east, the sun had begun to rise.	در شرق، خورشید شروع به طلوع کرده بود.
Most homes are heated by central heating.	اکثر خانه ها با گرمایش مرکزی گرم می شوند.
A quick response is essential.	پاسخ سریع ضروری است.
Historical writers often make many mistakes.	نویسندگان داستان های تاریخی اغلب اشتباهات زیادی مرتکب می شوند.
The majority voted against the law change.	اکثریت به تغییر قانون رای منفی دادند.
A wave of laughter erupted in the room.	موجی از خنده در اتاق پخش شد.
The floods destroyed most of the agricultural land.	سیل بیشتر زمین های کشاورزی را ویران کرد.
They should be warmer when the clouds disperse.	هنگامی که ابرها پراکنده می شوند، باید گرمتر شوند.
The egg was raw	تخم مرغ خام بود
The competition between the football teams of this city is fierce.	رقابت بین تیم های فوتبال این شهر شدید است.
Some animals migrate to survive.	برخی از حیوانات برای زنده ماندن مهاجرت می کنند.
Good for flavoring foods.	برای طعم دادن به غذاها خوب است.
All registered companies must have liability insurance.	کلیه شرکت های ثبت شده باید دارای بیمه مسئولیت باشند.
After hiccups, he recovered.	پس از سکسکه، او بهبود یافت.
This incident has been witnessed by dozens of people.	این حادثه توسط ده ها نفر شاهد بوده است.
The projects will have a tremendous impact on society.	طرح ها تاثیرات شگرفی بر جامعه خواهد داشت.
The goal was to improve public feelings about the company.	هدف بهبود احساسات عمومی نسبت به شرکت بود.
I have a good relationship with my parents.	من با پدر و مادرم رابطه خوبی دارم.
A number of other houses have also been looted.	تعدادی خانه دیگر نیز غارت شده است.
The photo is like ours!	عکس شبیه ماست!
Employees are paid relatively little.	به کارمندان دستمزد نسبتاً کمی پرداخت می شود.
Then comes a pause.	بعد یک مکث می آید.
This mural depicts the honors of the nation.	این نقاشی دیواری افتخارات ملت را به تصویر می کشد.
The crown is made of gold.	تاج از طلا ساخته شده است.
These gemstones are red wine.	این سنگ های قیمتی شراب قرمز هستند.
Come to my barbecue party!	به مهمانی باربیکیو من بیا!
The ship was sent to investigate a naval battle.	این کشتی برای بررسی یک نبرد دریایی فرستاده شد.
He often stares out the window.	او اغلب از پنجره به بیرون خیره می شود.
Scientists hope to start working here next year.	دانشمندان امیدوارند سال آینده کار خود را در اینجا آغاز کنند.
Take a hot bath once a week.	هفته ای یک بار در آب گرم حمام کنید.
He turned to the guards.	به سمت نگهبانان برگشت.
The city is famous for its delicious food.	این شهر به غذاهای خوشمزه اش معروف است.
Reporters were asked to comment.	از خبرنگاران خواسته شد نظرات خود را بیان کنند.
He acted instead of disobeying the court order.	او به جای سرپیچی از دستور دادگاه عمل کرد.
A fox runs through the tall grass.	روباهی از میان علف های بلند می دوید.
He read the writings carefully.	او نوشته ها را به دقت مطالعه کرد.
It is a few seconds before the tornado occurs.	چند ثانیه قبل از وقوع گردباد است.
The products were ready for harvest.	محصولات برای برداشت آماده بودند.
This tournament has become very popular.	این مسابقات بسیار محبوب شده است.
He finished the job quickly.	او کار را به سرعت تمام کرد.
This monument was built by the people of the city.	این بنای تاریخی توسط اهالی شهر ساخته شده بود.
Until all his limbs start moving.	تا زمانی که تمام اندام های او شروع به حرکت کنند.
Glad you finally agreed to come.	خوشحالم که بالاخره قبول کردی بیای.
The wolf chewed thoughtfully, then swallowed.	گرگ متفکرانه جوید، سپس قورت داد.
The stream was roaring loudly as it descended from the mountain.	جویبار در حالی که از کوه سرازیر می شد به شدت غوغا می کرد.
We have to face the truth.	ما باید با حقیقت روبرو شویم.
It is said that this shrine has sacred relics.	گفته می شود این زیارتگاه دارای بقاع متبرکه است.
Several volunteer programs helped.	چندین برنامه داوطلبانه کمک کردند.
He knew many ancient religious texts from the language.	او بسیاری از متون مذهبی باستانی را از زبان می دانست.
He dreamed that his house was under water.	خواب دید که خانه اش زیر آب رفته است.
I remember laughing on his shoulder.	یادم می آید که روی شانه اش خندیدم.
Many species of birds migrate across continents.	بسیاری از گونه های پرندگان در سراسر قاره ها مهاجرت می کنند.
I was told to hurry and get on the train.	به من گفتند عجله کن و سوار قطار شو.
He has achieved great success in his cooking.	او در آشپزی خود موفقیت زیادی کسب کرده است.
Many scientists believe that climate change has damaged coral reefs.	بسیاری از دانشمندان بر این باورند که تغییرات آب و هوایی به صخره های مرجانی آسیب رسانده است.
I'm more likely to talk to women than to him.	من به احتمال زیاد با زنان صحبت می کنم تا با او.
It was the dawn of the thirteenth century.	طلوع قرن سیزدهم بود.
Don't you think we need this?	آیا فکر نمی کنید ما به این نیاز داریم؟
Most of the subjects ate meat at least once a month.	اکثر افراد مورد بررسی حداقل یک بار در ماه گوشت می خوردند.
The brave captain got up and landed several times.	ناخدای شجاع چندین بار بلند شد و فرود آمد.
These words are completely meaningless.	این کلمات کاملا بی معنی است.
Each child or adult carried a bag.	هر کودک یا بزرگسال کیسه ای به همراه داشت.
An interpreter was needed for the event.	یک مترجم برای این مراسم نیاز بود.
He was a scientist specializing in numbers.	تخصص دانشمند در اعداد بود.
The fly crawled out, still alive.	مگس بیرون خزید، هنوز زنده است.
They did not believe his story.	آنها داستان او را باور نمی کردند.
His two sons were paper makers and they produced paper for him.	دو پسرش کاغذساز بودند و برای او کاغذ تولید می کردند.
He blamed the company for the slowdown.	او شرکت را مقصر کاهش آهسته دانست.
A hole in the wall protected people from the heat.	سوراخی در دیوار مردم را از گرما محافظت می کرد.
The dialogue of this scene is clear.	دیالوگ این صحنه واضح است.
Some airplanes have seats that turn into beds.	برخی از هواپیماها دارای صندلی هایی هستند که تبدیل به تخت می شوند.
The rich thought it was unfair.	ثروتمندان فکر می کردند که این کار ناعادلانه است.
He visited many places.	از جاهای زیادی دیدن کرد.
The city is constantly working to improve public transportation.	این شهر به طور مداوم در تلاش است تا حمل و نقل عمومی را بهبود بخشد.
Knitting is a popular form of embroidery.	بافندگی یک شکل محبوب گلدوزی است.
The steak was tender and delicious.	استیک لطیف و خوشمزه بود.
A house consumes less electricity than a light bulb.	یک خانه نسبت به یک لامپ برق کمتری مصرف می کند.
The soldiers extinguished their torches.	سربازان مشعل های خود را خاموش کردند.
The wind had calmed down, but the waves were still threatening.	باد آرام شده بود، اما امواج همچنان تهدید می کردند.
My hobby is collecting coins.	سرگرمی من جمع آوری سکه است.
You can drink the blood of monkeys.	می توانید خون میمون ها را بنوشید.
It was worth the wait.	انتظار ارزشش را داشت.
The city's groundwater level is rapidly declining.	سطح آب زیرزمینی این شهر به سرعت در حال کاهش است.
The automotive industry has had to adapt.	صنعت خودرو مجبور به تطبیق شده است.
The baby cried for milk.	بچه برای شیر گریه کرد.
A bowl of soup sits next to a cup of tea.	یک کاسه سوپ کنار فنجان چای می نشیند.
The population is growing, breakfasts have become more varied.	جمعیت در حال افزایش است، صبحانه ها متنوع تر شده اند.
After years of work, he was finally ready to retire.	پس از سال ها کار، بالاخره آماده بازنشستگی شد.
Exams will be held next month.	امتحانات ماه آینده برگزار می شود.
He shouted for help.	با فریاد کمک خواست.
Uranium ore, lead and tin.	سنگ معدن اورانیوم، سرب و قلع.
It smelled horrible.	بوی وحشتناکی بود.
They reached the top of a hill where they could see for miles.	آنها به بالای تپه ای رسیدند که می توانستند کیلومترها در آنجا ببینند.
Cut the cake with a sharp knife.	کیک را با چاقوی تیز برید.
They took the horse to the water.	اسب را به سوی آب بردند.
Sensei smiled at the child.	سنسی به کودک لبخند زد.
The old woman could not understand the behavior of the foreign man.	پیرزن نمی توانست رفتار مرد خارجی را درک کند.
The farewell was tearful and long.	خداحافظی اشک آلود و طولانی بود.
The wise old man stared at the stars.	پیرمرد خردمند به ستاره ها خیره شد.
He promised to return early in the morning.	او قول داد صبح زود برگردد.
Their car is very fast!	ماشینشون خیلی سریعه!
Farmers have to adopt a variety of new products.	کشاورزان باید انواع محصولات جدید را اتخاذ کنند.
Was the harvest successful?	آیا برداشت موفقیت آمیز بود؟
It turned out to be very difficult.	ثابت شد که خیلی سخت است.
The court restored women's rights.	دادگاه حقوق زنان را اعاده کرد.
The injured child ran to the ambulance.	کودک مجروح به سمت آمبولانس دوید.
The closer he got, the faster he breathed.	نزدیکتر شد، نفس تند می آمد.
True, scientists are still debating evolution.	درست است، دانشمندان هنوز در مورد تکامل بحث می کنند.
He is the leader of the opposition party.	او رهبر حزب مخالف است.
There is a factory, a school and a hospital here.	در اینجا یک کارخانه، یک مدرسه و یک بیمارستان وجود دارد.
The surgeon removed the bullet from his shoulder.	جراح گلوله را از روی شانه او برداشت.
For years, factories dumped such waste into the river.	برای سال‌ها، کارخانه‌ها چنین زباله‌هایی را در رودخانه تخلیه می‌کردند.
As a union, they set a pattern.	به عنوان یک اتحادیه، الگو قرار دادند.
Kashif estimated he had three more weeks	کاشف تخمین زد که سه هفته دیگر فرصت دارد
Many workers lost their jobs.	بسیاری از کارگران شغل خود را از دست دادند.
Keep in a cool, dry place.	در جای خشک و خنک نگه دارید.
Large volume of water near the equator.	حجم بزرگی از آب در نزدیکی خط استوا.
The black sheet was designed with white pearl flowers.	ملحفه مشکی با گل های مروارید سفید طرح ریزی شده بود.
The fish jumped to its side.	ماهی به پهلوی خود پرید.
Celebrate symbolic values ​​year after year.	سال به سال ارزش های نمادین را جشن می گیرند.
Some historians believe that he was in fact the niece of the ruler.	برخی از مورخان معتقدند که او در واقع خواهرزاده حاکم بوده است.
They were happy to discover gold.	با کشف طلا، آنها خوشحال شدند.
Proudly promotes economic growth.	با افتخار باعث رشد اقتصادی می شود.
The president's confidant was ousted this week.	معتمد رئیس جمهور این هفته برکنار شد.
Divide the marbles according to weight and count.	تیله ها را بر حسب وزن تقسیم کرد و شمرد.
His mother agreed.	مادرش قبول کرد.
These guesses may seem correct.	این حدس ها ممکن است درست به نظر برسند.
His angled face surprised him.	صورت زاویه دارش او را شگفت زده کرد.
The mayor is often in conflict with city residents.	شهردار اغلب با ساکنان شهر در تضاد است.
The breeze was gentle.	نسیم ملایم بود.
This bedroom has pink wallpaper.	این اتاق خواب دارای کاغذ دیواری صورتی است.
A mysterious disease still afflicts them.	یک بیماری مرموز همچنان آنها را مبتلا می کند.
The relationship between the two groups is complex.	رابطه بین این دو گروه پیچیده است.
Several new employees abruptly resigned.	چند کارمند جدید به طور ناگهانی استعفا دادند.
Farmers were responsible for this decline.	کشاورزان مسئول این کاهش بودند.
A second later, break the glass.	یک ثانیه بعد، شکستن شیشه.
I have three cats	من سه گربه دارم
Not much is known about his private life.	اطلاعات زیادی از زندگی خصوصی او در دست نیست.
The smoke kept me awake all night.	دود تمام شب مرا بیدار نگه داشت.
His health improved dramatically.	سلامتی او به طرز چشمگیری بهبود یافت.
Modern cities are involved in noise pollution.	شهرهای مدرن درگیر آلودگی صوتی هستند.
Children stand in the street as the rabbi crosses.	هنگام عبور خاخام، کودکان در خیابان ایستاده اند.
Many companies specialize in the production of luxury items.	بسیاری از شرکت ها در تولید اقلام لوکس تخصص دارند.
The empire was divided into two parts.	امپراتوری به دو بخش تقسیم شد.
Two million hits a day	دو میلیون بازدید در روز
For best results, sentence lengths should vary.	برای بهترین نتایج، طول جملات باید متفاوت باشد.
The cat was quiet and silent.	گربه ساکت و ساکت بود.
Farmers plant wheat every spring.	کشاورزان هر سال بهار گندم می کارند.
They use neural networks to test this hypothesis.	آنها از شبکه های عصبی برای بررسی این فرضیه استفاده می کنند.
The poor suffered more from famine and disease.	فقرا بیشتر از قحطی و بیماری رنج می بردند.
He was asleep with his head on the pillow.	خوابیده بود و سرش را روی بالش گذاشته بود.
A terrible fire destroyed several buildings.	آتش سوزی مهیب چندین ساختمان را ویران کرد.
He was able to calm the troubled crowd.	او توانست جمعیت آشفته را آرام کند.
The incident was reported.	این حادثه گزارش شد.
Can you explain a little more?	ممکن است کمی بیشتر توضیح دهید؟
Her skin is pale with worry.	پوستش از نگرانی رنگ پریده است.
She was small and beautiful, with long black hair.	او کوچک و زیبا بود، با موهای بلند مشکی.
Each country has its own identity, culture and food.	هر کشوری هویت، فرهنگ و غذای خاص خود را دارد.
Gentle lights illuminated the fragrant scent of the flowers.	نورهای ملایم عطر معطر گلها را روشن می کرد.
Instruments were heard throughout the city.	سازها در سراسر شهر به گوش می رسید.
A hole was found in the garage wall.	یک سوراخ در دیوار گاراژ پیدا شد.
You need to encourage people who need help.	شما باید افرادی را که به کمک نیاز دارند تشویق کنید.
The captain quickly conveyed his message to Paul's crew.	کاپیتان به سرعت پیام خود را به خدمه پل منتقل کرد.
This painting depicts rocky beaches facing the cloudy sky.	این نقاشی سواحل سنگی را به تصویر می کشد که در مقابل آسمان ابری قرار گرفته اند.
Roads and sidewalks are usually parallel to the shoreline.	جاده ها و پیاده روها معمولاً به موازات خط ساحلی قرار دارند.
Many of our young people are uneducated.	بسیاری از جوانان ما فاقد تحصیلات هستند.
We should not threaten the environment.	ما نباید محیط زیست را تهدید کنیم.
His eyes reflected his unhappiness.	چشمانش ناراحتی او را منعکس می کرد.
The boys showed themselves by blinking tan lines.	پسرها با چشمک زدن خطوط برنزه خود خود را نشان دادند.
Select a word, then type it in the dialog.	یک کلمه را انتخاب کنید، سپس آن را در کادر گفتگو تایپ کنید.
Many players made mistakes in this game.	بازیکنان زیادی در این بازی خطا کردند.
So he never really told us anything.	بنابراین، او واقعاً هرگز چیزی به ما نگفت.
Nutrients help keep your baby healthy.	مواد مغذی به سلامت کودک کمک می کند.
He lowered his hands.	دست هایش را پایین آورد.
Farmers may bear the brunt of this recession.	کشاورزان ممکن است بار سنگین این رکود اقتصادی را متحمل شوند.
She loves playing the piano.	او عاشق نواختن پیانو است.
This is an interesting book.	این یک کتاب جالب است.
I should not participate in such small deceptions.	من نباید در چنین فریب های کوچکی شرکت کنم.
Of these three substances, sugar is the most important.	از بین این سه ماده، شکر از همه مهمتر است.
Please do not shake the can	لطفا قوطی را تکان ندهید
The boat was on the ocean.	قایق روی اقیانوس بود.
It was a toast to his success.	این یک نان تست برای موفقیت او بود.
It snowed heavily at night.	شب توپ برف سنگینی بارید.
My wife fixed everything.	همسرم همه چیز را درست کرد.
They fill the boxes of pills with glass.	جعبه های قرص را پر از شیشه می کنند.
Several organizations strongly criticized the proposals.	چندین سازمان به شدت از این پیشنهادات انتقاد کردند.
Large entrances and exits are important to him.	ورودها و خروجهای بزرگ برای او مهم است.
There are good reasons to be a vegetarian.	دلایل خوبی برای گیاهخوار شدن وجود دارد.
You will only get rich by working for bosses.	شما فقط با کار کردن برای روسا ثروتمند خواهید شد.
He was a simple man with simple pleasures.	او مردی ساده با لذت های ساده بود.
So few companies were fined.	بنابراین تعداد کمی از شرکت ها جریمه شدند.
He sighed and dove.	او نفس و کبوتر کشید.
We need more workers in the construction industry.	به کارگران بیشتری در صنعت ساختمان نیازمندیم.
Pollution is one of the biggest environmental problems.	آلودگی یکی از بزرگ ترین مشکلات زیست محیطی است.
My car engine is stuck	موتور ماشینم گیر کرده
Scientists are on the verge of announcing a major discovery.	دانشمندان در آستانه اعلام یک کشف بزرگ هستند.
This requires technical expertise.	این کار به تخصص فنی نیاز دارد.
The news spread quickly, with moans.	خبر به سرعت پخش شد، همراه با ناله.
To steal.	دزدیدن.
All our houses were made of wood.	همه خانه های ما چوبی بود.
The bride's face shone with excitement.	چهره عروس از هیجان می درخشید.
The government warned that local cultures are threatened by global warming.	دولت هشدار داد که فرهنگ های محلی توسط گرمایش جهانی در معرض تهدید هستند.
I realized you were reading	متوجه شدم داری میخونی
An absent husband returned home at night.	شوهری که غایب بود شب به خانه برگشت.
are you ill?	مریضی؟
The man made a dramatic gesture.	مرد ژست نمایشی گرفت.
Manufacturers of this country produce beautiful furniture.	تولید کنندگان این کشور مبلمان زیبایی تولید می کنند.
A loud explosion was heard from the dry leaves.	صدای انفجار بلندی از برگ های خشک شنیده شد.
The mountains have cast a great shadow.	کوه ها سایه بزرگی انداخته اند.
The boss was very disappointed.	رئیس خیلی ناامید شد.
In general, the economy is still slow.	به طور کلی، اقتصاد همچنان کند است.
The room is poorly furnished.	اتاق کم مبله است.
The hotel restaurant serves fresh fish every day.	رستوران هتل هر روز ماهی تازه سرو می کند.
Due to land disputes, war broke out.	به دلیل اختلاف بر سر زمین، جنگ شروع شد.
The young man paused and looked up at the sky.	مرد جوان مکثی کرد و به آسمان نگاه کرد.
This virus is very contagious.	این ویروس بسیار مسری است.
The conversation took a serious turn.	صحبت‌ها چرخشی جدی به خود گرفت.
This was a rare and unusual opportunity.	این یک فرصت نادر و غیرعادی بود.
He needed rain to irrigate his crops.	او برای آبیاری محصولاتش به باران نیاز داشت.
The afternoon sun was setting.	آفتاب بعد از ظهر داشت غروب می کرد.
Do not be so stupid as to believe him.	آنقدر احمق نباش که او را باور کنی.
I enjoyed watching you play the violin.	از تماشای ویولن زدنت لذت بردم.
Read the last paragraph carefully.	پاراگراف آخر را با دقت بخوانید.
They were told to stay calm if people shouted.	به آنها گفته شد در صورت فریاد زدن مردم آرامش خود را حفظ کنند.
This is not my baby girl.	این بچه دختر من نیست.
The couple graduated the same day.	این زوج در همان روز فارغ التحصیل شدند.
He pointed at me three times and cursed at me.	سه بار به من اشاره کرد و به من فحش داد.
He was really absent that day.	او واقعاً آن روز غایب بود.
The operation lasted for hours.	این عملیات ساعت ها به طول انجامید.
The doctor asked the patient many questions.	پزشک سوالات زیادی از بیمار پرسید.
The word processor must work properly.	واژه پرداز باید به درستی کار کند.
People did the experiment.	افراد آزمایش را انجام دادند.
In addition to the above, there are other sources of oil.	علاوه بر موارد فوق منابع روغن دیگری نیز وجود دارد.
Immigrants were to blame for the decline of the fishing industry.	مهاجران مقصر کاهش صنعت ماهیگیری بودند.
He remembered the terrible things he had done.	او کارهای وحشتناکی را که انجام داده بود به یاد آورد.
These reforms mean an increase in unemployment among the youth.	این اصلاحات به معنای افزایش بیکاری در میان جوانان است.
Suppose you read a newspaper.	فرض کنید روزنامه می خوانید.
You can look out the window.	می توانید از پنجره به بیرون نگاه کنید.
It is better to use soft bamboo twigs.	بهتر است از شاخه های بامبو نرم استفاده کنید.
The villagers will soon be dehydrated.	روستاییان به زودی بی آب خواهند شد.
The telekinetic child showed his power.	کودک تله‌کینتیک قدرت خود را نشان داد.
Sometimes books and articles are written about his works.	گاهی کتاب ها و مقالاتی درباره آثار او نوشته می شود.
You need two cups of brown sugar to get started.	برای شروع به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
Some workers claim to have been exploited.	برخی از کارگران ادعا می کنند که مورد استثمار قرار گرفته اند.
He has a wonderful tandoor sound.	او صدای تنور فوق العاده ای دارد.
He became acquainted with his former classmates and teachers.	او با همکلاسی ها و معلمان سابق خود آشنا شد.
After much hardship, he finally found a job.	پس از مشقت های فراوان، سرانجام کار پیدا کرد.
This crisis was quickly accompanied by another crisis.	این بحران به سرعت با بحران دیگری همراه شد.
The prisoner was found by police after his release.	این زندانی پس از آزادی توسط پلیس پیدا شد.
The sun disappeared very soon.	خورشید خیلی زود ناپدید شد.
A shark is actually a fish.	کوسه در واقع یک ماهی است.
Experts believe that most people have six sensory organs.	کارشناسان معتقدند که اکثر مردم شش اندام حسی دارند.
He has taken steps to ensure privacy in many situations.	او اقداماتی را برای تضمین حریم خصوصی در بسیاری از موقعیت ها انجام داد.
Water is a liquid that is usually clear.	آب مایعی است که معمولاً شفاف است.
A brave local man fought on the battlefield.	مردی محلی دلاورانه در میدان جنگ جنگید.
The guest room has two double beds.	اتاق مهمان دارای دو تخت دونفره است.
Spring water is very dangerous.	آب چشمه بسیار خطرناک است.
The final draft will be completed tonight.	پیش نویس نهایی امشب تکمیل می شود.
Use a hammer and nail to repair the wall.	برای ترمیم دیوار از چکش و میخ استفاده کنید.
I hope you have a happy journey.	امیدوارم سفر خوشی داشته باشید.
People live in the grasslands of Karo.	مردم در علفزارهای کارو زندگی می کنند.
The farmer plowed the field.	کشاورز مزرعه را شخم زد.
I like to rest after a stressful day.	من دوست دارم بعد از یک روز پرتنش استراحت کنم.
The debates were broadcast live.	این مناظره ها به صورت زنده پخش شد.
The nation was shaken by this tragedy.	ملت از این فاجعه به لرزه درآمد.
Now it should be completely smooth.	حالا باید کاملا صاف شود.
The white stripes of the scanner shone in the sunlight.	نوارهای سفید اسکنک زیر نور خورشید می درخشید.
This resolution clearly violates federal law.	این قطعنامه به وضوح قوانین فدرال را نقض می کند.
His eyes widened.	چشمانش گرد شد.
Plants are an important source of food and medicine.	گیاهان منبع مهمی از غذا و دارو هستند.
The lawyer suggested that a hearing be held.	وکیل پیشنهاد داد که جلسه رسیدگی برگزار شود.
This little car is too heavy for me.	این ماشین کوچک برای من خیلی سنگین است.
The clouds move lazily in the morning sky.	ابرها با تنبلی در آسمان صبحگاهی حرکت می کنند.
That offer was generously rejected.	آن پیشنهاد سخاوتمندانه رد شد.
This plant is useful in many ways.	این گیاه از جهات مختلف مفید است.
He has not been seen for a long time.	او مدت زیادی است که دیده نشده است.
Is this the peddler you want? 	آیا این همان دستفروشی است که شما می خواهید؟
He asked.	او درخواست کرد.
Was he a superhero or a simple mortal?	آیا او یک قهرمان فوق العاده بود یا یک فانی ساده؟
Can be planned.	می توان برنامه ریزی کرد.
Drinking cold water was just a dream.	نوشیدن آب سرد فقط یک رویا بود.
The tone of the voice is harsh.	صدا تن صدایی خشن دارد.
Herds of bees fly from flower to flower.	دسته های زنبور از گلی به گل دیگر پرواز می کنند.
The younger man sat down.	مرد جوانتر نشست.
Martha lives with her aunt.	مارتا با عمه اش زندگی می کند.
The previous government made some changes.	دولت قبل یکسری تغییرات ایجاد کرد.
His father's memories flooded his mind.	خاطرات پدرش در ذهنش هجوم آورد.
All verbs have the present tense.	همه افعال حالت زمان حال دارند.
The blind man was standing, staring at the horizon.	مرد نابینا ایستاده بود و به افق خیره می شد.
Everything seemed to be going well in the end.	به نظر می رسید همه چیز در نهایت خوب پیش می رود.
Egypt is a country of contradictions and contradictions.	مصر کشور تضادها و تضادها است.
The pearl oyster caught the light.	صدف مرواریدی نور را گرفت.
We consumed them in one bite.	ما آنها را در یک لقمه مصرف کردیم.
He pointed with his hand.	با دست اشاره کرد.
New railways allow goods to travel faster.	خطوط راه آهن جدید به کالاها اجازه می دهد تا به سرعت حرکت کنند.
To chop vegetables into small pieces.	برای خرد کردن سبزیجات به قطعات کوچک.
Agreed to go.	قبول کرد که برود.
The new shop is next to the old shop.	مغازه جدید در کنار مغازه قدیمی است.
He picked up a fallen flower.	او یک گل افتاده را برداشت.
The last step is to charge each ton.	مرحله آخر شارژ هر تن است.
I'm drinking a glass of apple juice.	یک لیوان آب سیب می خورم.
The investor was attracted to the growth story.	سرمایه گذار جذب داستان رشد شد.
Wandering wandered into the village.	سرگردان به داخل روستا سرگردان شد.
The village was looted, looted and set on fire.	روستا غارت شد، غارت شد و به آتش کشیده شد.
Quality education should be available to all children.	آموزش با کیفیت باید در دسترس همه کودکان باشد.
It is often rainy, the area can be very green.	اغلب بارانی است، منطقه می تواند بسیار سرسبز باشد.
The following statement has been approved.	بیانیه زیر تایید شده است.
The Prime Minister apologized for his arrogant behavior.	نخست وزیر به دلیل رفتار متکبرانه خود عذرخواهی کرد.
He uses iron wire to collect the shelter.	او از سیم آهنی برای جمع آوری پناهگاه استفاده می کند.
Today some members of the church were sick.	امروز تعدادی از اعضای کلیسا مریض بودند.
Unbridled levels of crime are common in many developing countries.	سطوح افسارگسیخته جرم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رایج است.
It happens daily.	روزانه اتفاق می افتد.
He has always been friendly and polite.	او همیشه دوستانه و مودب بوده است.
The yellow light poured in.	نور زرد به داخل سرازیر شد.
But mosquitoes were everywhere.	اما پشه ها همه جا بودند.
The farmer puffed his pipe.	کشاورز پیپش را پف کرد.
There is no progress in treatment.	هیچ پیشرفتی در درمان وجود ندارد.
Remove the appearance from the salad.	ظاهر را از سالاد پاک کنید.
A stall along the street serves cheap fish.	یک غرفه کنار خیابان ماهی ارزان سرو می کند.
It will be too crowded for a picnic.	برای پیک نیک خیلی شلوغ خواهد بود.
For example, they argue this language	به عنوان مثال، آنها این زبان را استدلال می کنند
There is a bad smell in the alley.	بوی بدی از کوچه می پیچید.
They shook the sea.	به دریا تکان خوردند.
Singing and dancing are part of many ancient cultures.	آواز و رقص بخشی از بسیاری از فرهنگ های باستانی است.
A small fire broke out in a nearby building.	آتش سوزی کوچکی در یک ساختمان مجاور رخ داد.
Rarely has this situation been fatal.	به ندرت این وضعیت کشنده بوده است.
Native languages ​​are valuable for language learning.	زبان مادری برای یادگیری زبان ارزشمند هستند.
The galaxy was not ready when its star exploded.	وقتی ستاره اش منفجر شد، کهکشان آماده نبود.
This problem prompted the government to take action.	این مشکل باعث اقدام دولت شد.
I have naturally dry skin and hair.	من به طور طبیعی پوست و موی خشکی دارم.
They sing and dance around the fire.	دور آتش می خوانند و می رقصند.
The doctor advised her to exercise more.	دکتر به او توصیه کرد که بیشتر ورزش کند.
I fell asleep with the TV on.	با تلویزیون روشن خوابم برد.
This exam was easily won by his cousin.	این امتحان به راحتی توسط پسر عمویش برنده شد.
Railways connect cities.	راه آهن شهرها را به هم متصل می کند.
The speech was boring.	سخنرانی خسته کننده بود.
The maple tree was in bloom.	درخت افرا پر از شکوفه بود.
The fire was burning fiercely.	آتش به شدت می سوخت.
The hiring manager promised that the place would not be paved.	مدیر استخدام قول داد که این مکان آسفالت نخواهد شد.
Went to the living room.	به سمت اتاق نشیمن رفت.
The crew made a bold effort to save.	خدمه تلاش جسورانه ای برای نجات انجام دادند.
There was a strong smell of fish in the port.	بوی تند ماهی در بندر می آمد.
The teacher asked the students to turn over the paper.	استاد از دانشجویان خواست که کاغذ را برگردانند.
The uncorrected man, who did not take a shower, looked completely disheveled.	مرد اصلاح نشده و دوش نگرفته کاملاً ژولیده به نظر می رسید.
The world definitely has problems.	جهان قطعاً مشکلاتی دارد.
A plan was drawn up.	طرحی تدوین شد.
Everyone is waiting for you	همه از شما انتظار دارند
The state has a complex system of natural resources.	این ایالت دارای سیستم پیچیده ای از منابع طبیعی است.
Despite the dark moon, the sky was dark.	با وجود ماه تاریک، آسمان تاریک بود.
When snow is rapidly sublimated from the ground,	وقتی برف به سرعت از سطح زمین تصعید می شود،
There is no point in arguing with him about this.	بحث کردن با او در این مورد فایده ای ندارد.
We must remember the past.	ما باید گذشته را به یاد بیاوریم.
The city is famous for its pottery.	شهرت این شهر به دلیل سفالگری است.
The wind howled across the plain.	باد در سراسر دشت زوزه کشید.
This is one of the fundamental questions in science today.	این یکی از سؤالات اساسی در علم امروز است.
My egg was boiled	تخم مرغم آب پز شد
Time travel shows little possibility.	سفر در زمان امکان کمی را نشان می دهد.
If reform is done, it could bankrupt the city.	اگر اصلاحات انجام شود، می تواند شهر را ورشکست کند.
The working day is over.	روز کاری تمام شد.
The death penalty was used once, but not often.	مجازات اعدام یک بار استفاده شد، اما نه اغلب.
The humid air came alive with a multitude of butterflies.	هوای مرطوب با انبوهی از پروانه ها زنده شد.
Life expectancy is rising worldwide.	امید به زندگی در سراسر جهان در حال افزایش است.
This is an endangered species.	این یک گونه در خطر انقراض است.
Einstein's special theory of relativity predicted this phenomenon.	نظریه نسبیت خاص اینشتین این پدیده را پیش بینی کرد.
I do not care much about my health.	من به سلامتی خود اهمیت چندانی نمی دهم.
A shorter version of the story.	یک نسخه کوتاه تر از داستان.
Think for the kids	برای بچه ها فکر کنید
They met at an art exhibition.	آنها در نمایشگاه هنری با هم آشنا شدند.
Music made us forget our problems.	موسیقی باعث شد مشکلاتمان را فراموش کنیم.
A gentle breeze wraps around his face.	نسیم ملایمی روی صورتش می پیچید.
Farmers try to grow crops in difficult conditions.	کشاورزان سعی می کنند در شرایط سخت محصولات کشاورزی کنند.
Every year we host 100 new engineers.	هر سال ما میزبان صد مهندس جدید هستیم.
The witch was anemic.	جادوگر کم خون بود.
It rained lightly.	باران آرامی بارید.
I can not communicate with the computer.	من نمی توانم با کامپیوتر ارتباط برقرار کنم.
Do not forget to read the book.	خواندن کتاب را فراموش نکنید.
He defines potatoes as a vegetable.	او سیب زمینی را به عنوان یک سبزی تعریف می کند.
This behavior is confirmed by superior rice.	این رفتار توسط برنج برتر تایید شده است.
I declare him the winner!	من او را برنده اعلام می کنم!
He opened the porcelain glass carefully.	لیوان چینی را با دقت باز کرد.
In winter, the mornings are cold.	در زمستان، صبح ها سرد است.
He stretched out his tired limb.	اندام خسته اش را دراز کرد.
They greeted each of its passengers.	به تک تک مسافرانش سلام کردند.
Mercy comes from the goodness of the people.	رحمت از نیکی مردم سرچشمه می گیرد.
Rivers are frequently polluted.	رودخانه ها دچار آلودگی مکرر می شوند.
Smoking is strictly prohibited in this store.	استعمال دخانیات در این فروشگاه اکیدا ممنوع است.
Sweat ran down his neck.	عرق از گردنش جاری شد.
The soldiers under his command were quick and ruthless.	سربازان تحت فرمان او سریع و بی رحم بودند.
But that does not stop me from growing vegetables.	اما این من را از رشد سبزیجات باز نمی دارد.
Use clean, lukewarm water.	از آب تمیز و ولرم استفاده کنید.
The birds chirped happily.	پرنده ها با خوشحالی جیک می زدند.
Drivers have poor salaries	رانندگان حقوق ضعیفی دارند
Many offices use arrays of small dragon statues.	بسیاری از دفاتر از آرایه هایی از مجسمه های اژدهای کوچک استفاده می کنند.
Many of the invading armies have lived off the ground.	بسیاری از ارتش های مهاجم در خارج از زمین زندگی کرده اند.
The government promised to release all political prisoners.	دولت قول داد که همه زندانیان سیاسی را آزاد کند.
They pitched their tents on a quiet ground.	چادرهای خود را در زمینی آرام برپا کردند.
He slowed down and looked around nervously.	سرعتش را کم کرد و عصبی به اطرافش نگاه کرد.
The warriors waved their swords.	رزمندگان شمشیرهای خود را به اهتزاز درآوردند.
I want to make something lasting and valuable.	من می خواهم چیزی ماندگار و ارزشمند بسازم.
A huge explosion shook the neighborhood.	انفجار مهیبی محله را لرزاند.
The company has its offices in this house.	این شرکت دفاتر خود را در این خانه دارد.
The complexity of the subject had made him nervous.	پیچیدگی موضوع او را عصبی کرده بود.
The temperature dropped rapidly this week.	دمای هوا در این هفته به سرعت کاهش یافت.
As we approached the entrance, we saw wildlife.	وقتی به ورودی نزدیک شدیم، حیات وحش را دیدیم.
The bombing was strongly condemned.	این بمب گذاری به شدت محکوم شد.
They analyzed the damage.	آنها آسیب را تجزیه و تحلیل کردند.
The dish is very salty.	ظرف خیلی شور است.
Bread and milk are good sources of protein.	نان و شیر منابع خوبی از پروتئین هستند.
Show me!	به من نشون بده!
Shake the bottle vigorously.	بطری را به شدت تکان دهید.
The figures have not yet been audited.	ارقام هنوز حسابرسی نشده است.
I had to study hard.	مجبور بودم سخت درس بخوانم.
Sleep on a straw mattress.	روی تشکی از نی خوابید.
A cargo ship sank in a severe storm.	کشتی باری در طوفان شدید غرق شد.
A piece of chocolate cake for me please.	یک تکه کیک شکلاتی برای من لطفا.
Some people think the ground is flat.	برخی از مردم فکر می کنند که زمین صاف است.
The leopard was trapped in the pit.	پلنگ را در گودال به دام انداختند.
The thief hides in the bushes.	دزد در بوته ها پنهان می شود.
All languages ​​are derived from the same root.	همه زبان ها از یک ریشه مشتق می شوند.
The vase is as old as our wedding.	گلدان به اندازه ازدواج ما قدمت دارد.
His work with the unfortunate is widely known.	کار او با بدبخت ها به طور گسترده ای شناخته شده است.
When the sun set, the rays gilded everything.	وقتی خورشید غروب کرد، پرتوها همه چیز را طلا کردند.
This drug is very effective against the flu.	این دارو در برابر آنفولانزا بسیار مؤثر است.
Some jobs require a unique set of skills.	برخی از مشاغل نیاز به مجموعه ای منحصر به فرد از مهارت ها دارند.
He hoped to gain more power.	او امیدوار بود که قدرت بیشتری کسب کند.
Historical documents were in poor condition.	اسناد تاریخی در وضعیت بدی قرار داشتند.
It is forbidden here.	اینجا ممنوع است.
The young man loves her eagerly.	مرد جوان او را مشتاقانه محبت می کند.
The singer's elderly father shook hands with his son.	پدر سالخورده این خواننده با پسرش دست داد.
Please give me that knife	لطفاً آن چاقو را به من بده
Looking for land to buy?	به دنبال زمین برای خرید هستید؟
A few years ago, a skateboard visited the area.	چند سال پیش، یک اسکیت بورد از این منطقه بازدید کرد.
It is well known that air pollution causes lung problems.	به خوبی شناخته شده است که آلودگی هوا باعث مشکلات ریوی می شود.
Berries are also high in fiber.	توت ها همچنین دارای فیبر بالایی هستند.
Lightning train on a dark night.	رعد و برق قطار در شب تاریک.
Tomato grapes are prone to burns.	انگور گوجه فرنگی مستعد ابتلا به سوختگی است.
This is a good time to buy a home.	این زمان مناسب برای خرید خانه است.
One hundred and two people died here.	صد و دو نفر در اینجا جان باختند.
He refused to talk to me.	او حاضر نشد با من صحبت کند.
Dozens of people broke up as the population grew.	با افزایش جمعیت به جلو، ده‌ها نفر در هم شکستند.
What will happen to my little boy?	سرنوشت پسر کوچک من چه خواهد شد؟
Ladies favorite	مورد علاقه خانم ها
Researchers continue to study the origin of life.	محققان به مطالعه منشا حیات ادامه می دهند.
The determined young man stared at the river.	مرد جوان مصمم به رودخانه خیره شد.
He said it was everyone's responsibility to stop global warming.	او گفت که مسئولیت همه متوقف کردن گرمایش جهانی است.
You can do it here.	تو میتوانی آن کار را اینجا انجام دهی.
How is a sparrow made?	گنجشک چگونه ساخته می شود؟
The scientist used new equipment and the experiments were successful.	این دانشمند از تجهیزات جدید استفاده کرد و آزمایشات موفقیت آمیز بود.
Such ironies are subtle and fascinating.	کنایه هایی از این دست ظریف و جذاب هستند.
Some animals are endangered.	برخی از حیوانات در معرض تهدید هستند.
You need another egg.	شما به یک تخم مرغ دیگر نیاز دارید.
Who will you meet tonight?	امشب با کی ملاقات خواهی کرد؟
The factory is completely in disarray.	کارخانه کاملاً به هم ریخته است.
The lioness entered the yard.	شیر زن وارد محوطه شد.
The use of marijuana is prohibited.	استفاده از ماری جوانا ممنوع شده است.
He was accused of stealing money.	او متهم به سرقت پول بود.
Trees provide oxygen and absorb harmful carbon dioxide.	درختان اکسیژن رسانی می کنند و دی اکسید کربن مضر را جذب می کنند.
The guard looked out of the glass.	نگهبان از شیشه نگاه کرد.
Science depends on axioms or assumptions to continue.	علم برای ادامه به بدیهیات یا مفروضات بستگی دارد.
The thief entered the room.	دزد وارد اتاق شد.
Clear glass is one of the more fragile materials.	شیشه شفاف یکی از مواد شکننده تر است.
Few women have succeeded in overcoming these obstacles.	تعداد کمی از زنان موفق به صعود از این موانع شده اند.
More seafood is available these days.	این روزها غذاهای دریایی بیشتری در دسترس است.
The bee is a flying insect.	زنبور عسل یک حشره پرنده است.
We froze from the roof.	از پشت بام یخ زدیم.
He says this is not an ordinary insect.	او می گوید این یک حشره معمولی نیست.
Some politicians believe that appearance is very important.	برخی از سیاستمداران بر این باورند که ظواهر ظاهری بسیار مهم است.
Some children suffer from eczema.	برخی از کودکان از اگزما رنج می برند.
Bow to the holy gods.	به خدایان مقدس تعظیم کن.
This soup is not too spicy	این سوپ خیلی تند نیست
These letters were full of spelling mistakes.	این حروف مملو از اشتباهات املایی بودند.
They named their child after his grandfather.	نام فرزندشان را به نام پدربزرگش گذاشتند.
The roads here are narrow and traffic is slow.	جاده های اینجا باریک است و رفت و آمد به کندی انجام می شود.
It looks like a sack that encloses with a drawstring.	شبیه یک سیرک به نظر می رسد.
Do not use chemicals that can bleach hair.	از مواد شیمیایی که می تواند موها را سفید کند استفاده نکنید.
The narrator shook his head.	راوی سرش را تکان داد.
He was very nervous before the incident.	قبل از این رویداد، او بسیار عصبی بود.
An international tribunal has banned the use of nuclear weapons.	یک دادگاه بین المللی استفاده از سلاح های هسته ای را ممنوع کرده است.
So we need a financial crisis.	بنابراین ما نیاز به یک بحران مالی داریم.
Vaccination is essential for everyone.	واکسیناسیون برای همه ضروری است.
It rained outside.	بیرون باران بارید.
Building a border wall is out of the question.	ساخت دیوار مرزی دور از ذهن است.
Your hair is beautiful	موهایت زیباست
Long queues formed outside the building.	صف های طولانی بیرون ساختمان شکل گرفت.
Strong winds pound the curtains with rage.	بادهای شدید پرده ها را با خشم می کوبید.
This sentence has a non-grammatical structure.	این جمله ساختاری غیر دستوری دارد.
So how can we influence low-income families?	پس چگونه می توانیم بر خانواده های کم درآمد تأثیر بگذاریم؟
They expected him to win this match.	آنها انتظار داشتند که او در این مسابقه پیروز شود.
Opposition leader accused of corruption.	رهبر اپوزیسیون به فساد متهم شده است.
This character was skilled at enlarging walls.	این کاراکتر در بزرگ کردن دیوارها مهارت داشت.
He took a bite out of the pot.	او یک گاز از قابلمه را گرفت.
No one is sure what went wrong.	هیچ کس مطمئن نیست که چه اشتباهی رخ داده است.
He stole another's property.	مال دیگری را دزدید.
A favorite cat was found dead in the garage.	یک گربه مورد علاقه در گاراژ مرده پیدا شد.
They are too old to understand.	آنها خیلی پیر هستند که نمی توانند بفهمند.
The president's announcement came with a slight warning.	اعلامیه رئیس جمهور با هشدار کمی همراه بود.
New cars weigh less than older cars.	خودروهای جدید وزن کمتری نسبت به خودروهای قدیمی دارند.
Tonight I will show you the city map.	امشب نقشه شهر را به شما نشان خواهم داد.
The gathering was organized by a local farmer.	این گردهمایی توسط یک کشاورز محلی برگزار شد.
Until they reach fame.	تا اینکه به شهرت برسند.
Three people are collecting garbage on the island.	سه نفر در این جزیره زباله جمع آوری می کنند.
In some countries this is the law.	در برخی کشورها این قانون است.
Stay away from the fire!	از آتش دور شوید!
People usually think about this.	مردم معمولاً به این موضوع فکر می کنند.
Now the road is wide and smooth.	اکنون جاده عریض و هموار است.
His father was scared, but his mother was angry.	پدرش می ترسید، اما مادرش عصبانی بود.
Most people think that a vegetarian diet is healthy.	اکثر مردم فکر می کنند که رژیم گیاهخواری سالم است.
The price of bread is very expensive.	قیمت نان بسیار گران است.
Margaret was tall for her age.	مارگارت نسبت به سنش قد بلندی داشت.
This bridge is under construction.	این پل در حال ساخت است.
The plan sparked widespread protests.	این طرح باعث اعتراضات گسترده شد.
There is a train museum in the city center.	در مرکز شهر یک موزه قطار وجود دارد.
The storm lasted an hour.	طوفان یک ساعت طول کشید.
He should not have left those documents behind.	او نباید آن اسناد را پشت سر می گذاشت.
When are we going? 	کی میرویم؟
He asked.	او پرسید.
Sam often runs his own bakery.	سم اغلب مشغول اداره نانوایی خود است.
The wedding ring fell to the ground.	حلقه ازدواج روی زمین افتاد.
He was very conscientious.	او بسیار وظیفه شناس بود.
The walls are very thick.	دیوارها بسیار ضخیم هستند.
The bike bends over the rim.	دوچرخه روی حاشیه خم می شود.
He was thinking of fleeing the country.	او در فکر فرار از کشور بود.
But its use is limited.	اما استفاده از آن محدود شده است.
Many farmers complain about the unfair treatment of the government.	بسیاری از کشاورزان از رفتار ناعادلانه دولت شکایت دارند.
The holidays were very enjoyable	تعطیلات بسیار لذت بخش بود
The city is famous for its theater.	این شهر به خاطر تئاترش معروف است.
Officials are increasingly frustrated.	مقامات به طور فزاینده ای ناامید می شوند.
This phrase sometimes means "West".	این عبارت گاهی به معنای «غرب» است.
Each family had two cars.	هر خانواده دو ماشین داشت.
Some are altruistic, while others are exploitative.	برخی از آنها نوع دوست هستند، در حالی که برخی دیگر از دیگران استثمار می کنند.
The deal was announced without his consent.	این معامله بدون رضایت او اعلام شد.
The plate was empty	بشقاب خالی بود
The sea shone under the azure.	دریا زیر آزول می درخشید.
Knock angrily on the door.	با عصبانیت در را کوبید.
He stood up first, then accidentally pulled his hand away.	او ابتدا ایستاد، سپس به طور اتفاقی دست را کشید.
Until relatively recently, humans did not domesticate cows.	انسان ها تا زمان های نسبتاً اخیر گاو را اهلی نمی کردند.
The sun endured the summer blisters.	آفتاب تاول تابستان را تحمل کرد.
Everyone is aware of the dangers of nuclear radiation.	همه از خطر تشعشعات هسته ای آگاه هستند.
Crops were destroyed.	محصولات زراعی از بین رفت.
Pick up a few candles on your way.	در راه خود چند شمع بردارید.
He has a thin mustache.	او سبیل نازکی دارد.
He is impulsive by nature and is always in trouble.	او ذاتاً تکانشی است و دائماً دردسر ایجاد می کند.
Squirrels are found in all parts of the Northern Hemisphere.	سنجاب ها در تمام مناطق نیمکره شمالی یافت می شوند.
His hands were shaking, but he shook his hand.	دستانش می لرزید، اما برای او دست تکان داد.
This area was famous for its wines.	این منطقه به خاطر شراب هایش معروف بود.
The school principal succumbed to public pressure.	مدیر مدرسه تسلیم فشار عمومی شد.
The explosion lit up the sky.	انفجار آسمان را روشن کرد.
Water is used for drinking, washing and preparing food.	آب برای آشامیدن، شستشو و تهیه غذا استفاده می شود.
Those houses are very cheap.	آن خانه ها بسیار ارزان هستند.
He pulled his hand back.	دستش را عقب کشید.
This made him bark for all his worth.	این باعث شد که برای تمام ارزشش پارس کند.
Ordered everyone to go.	دستور داد همه بروند.
I have reached the limit of my abilities.	من به مرز توانایی هایم رسیده ام.
Most people are lucky enough to prevent an epidemic of rickets.	اکثر مردم خوش شانس هستند که از اپیدمی راشیتیسم جلوگیری می کنند.
This biologist explained the theory of ebiogenesis.	این زیست شناس نظریه ابیوژنز را توضیح داد.
The document is not registered.	سند ثبت نشده است.
He lives with shame and hatred.	او با شرم و نفرت زندگی می کند.
The rational mind is a finite mind.	ذهن منطقی یک ذهن محدود است.
As a result, the country was unable to join the league.	در نتیجه این کشور نتوانست به لیگ بپیوندد.
It takes about two months.	حدود دو ماه می شود.
Police arrested the suspected killer.	پلیس قاتل مظنون را دستگیر کرد.
The trees of this forest use energy efficiently.	درختان این جنگل به نحو احسن از انرژی استفاده می کنند.
The company eventually went bankrupt.	این شرکت در نهایت ورشکست شد.
Many parts of the body are vulnerable.	بسیاری از قسمت های بدن آسیب پذیر هستند.
The young couple met and got married in this city.	زوج جوان در این شهر با هم آشنا شدند و ازدواج کردند.
These resources are becoming scarce.	این منابع در حال کمیاب شدن هستند.
We erected a stone building to mark their departure.	ما یک ساختمان سنگی به نشانه رفتن آنها برپا کردیم.
Dust storms are more likely to occur on windy plains.	طوفان های گرد و غبار بیشتر در دشت های بادگیر رخ می دهد.
Do your best to stay calm and move on.	تمام تلاش خود را بکنید تا آرام بمانید و ادامه دهید.
It is difficult to catch an animal tiger.	صید ببر حیوانی سخت است.
In the same way, they argue, separate, and at the same time are one.	به طور یکسان، آنها با هم بحث می کنند، جدا می شوند و در عین حال یکی هستند.
Economic figures are not encouraging.	ارقام اقتصادی دلگرم کننده نیست.
All present at the lecture brought office and pens.	همه حاضران در سخنرانی دفتر و خودکار آوردند.
Soybean prices fell, disabling farmers.	قیمت سویا کاهش یافت و کشاورزان را از کار انداخت.
The government learned little from this.	دولت از این ماجرا چیز کمی یاد گرفت.
It is obtained from castor oil.	از روغن کرچک به دست می آید.
It affects everyone.	همه را تحت تأثیر قرار می دهد.
He describes himself as a simple poet.	او خود را شاعری ساده توصیف می کند.
A family struggling to make ends meet appealed for help.	خانواده ای که برای تامین مخارج زندگی خود به سختی تلاش می کردند، درخواست کمک کردند.
Mice will survive	موش ها زنده خواهند ماند
He wished to be reunited with his brother.	او آرزو داشت دوباره با برادرش یکی شود.
The relationship between parents and children.	رابطه بین والدین و فرزندان.
A band was playing on the dance floor.	یک گروه موسیقی در زمین رقص می نواخت.
These are long yachts.	اینها قایق های بادبانی بلند هستند.
Their height is almost the same.	ارتفاع آنها تقریباً یکسان است.
Their goal was to invite students to the hall.	هدف آنها احضار دانش آموزان به سالن بود.
Baby bottles are colorful and often have cartoon characters.	شیشه شیرهای کودک رنگارنگ هستند و اغلب دارای شخصیت های کارتونی هستند.
Advances in technology have now reduced car crashes.	پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر تصادفات اتومبیل را کاهش داده است.
A structure that represents a range of numbers.	ساختاری که طیفی از اعداد را نشان می دهد.
The contract signed between the two parties is binding.	قرارداد امضا شده بین دو طرف لازم الاجرا است.
I refuse to pay an extra penny.	من از پرداخت یک پنی بیشتر خودداری می کنم.
The party is tomorrow.	مهمانی فردا است.
Restrain him gently.	او را به آرامی مهار کنید.
To the public, this man's official responsibilities meant	برای عموم، مسئولیت های رسمی این مرد به معنای بود
It was an aristocratic title.	این یک عنوان اشرافی بود.
The shelf is swinging.	قفسه تاب خورده است.
This region has huge oil reserves.	این منطقه دارای ذخایر عظیم نفتی است.
We must make an exception for our child.	ما باید برای فرزندمان استثنا قائل شویم.
Take your car to a mechanic.	ماشین خود را نزد مکانیک ببرید.
Life in the city is very expensive.	زندگی در شهر بسیار گران است.
A fierce battle ensued in the streets.	نبرد شدیدی در خیابان ها درگرفت.
The most famous inhabitant of this zoo is the orangutan.	مشهورترین ساکن این باغ وحش اورانگوتان است.
Because they were the only survivors.	زیرا آنها تنها بازمانده بودند.
The ground is more tilted	زمین بیشتر کج شده است
Their generals are experiencing a crisis of confidence.	ژنرال های آنها بحران اعتماد را تجربه می کنند.
He listened carefully to the teacher.	او با دقت به صحبت های معلم گوش داد.
He paints ugly things on the walls of his bedroom.	او روی دیوارهای اتاق خوابش کارهای زشت می کشد.
He is an educated person.	او یک فرد تحصیل کرده است.
Their ship had a great captain.	کشتی آنها کاپیتان بزرگی داشت.
The sun sets a fiery glow on the desert.	غروب خورشید درخششی آتشین بر صحرا می اندازد.
It was a heated debate in the journalist's mind.	یک بحث فشرده در ذهن روزنامه نگار بود.
This is where we will meet him.	اینجا جایی است که ما او را ملاقات خواهیم کرد.
You should not smoke in this room.	شما نباید در این اتاق سیگار بکشید.
Many species are endangered due to human activities.	بسیاری از گونه ها به دلیل فعالیت های انسانی در حال انقراض هستند.
He likes me.	او از من خوشش می آید.
They can fly!	آنها می توانند پرواز کنند!
They will travel to the rainforest.	آنها به جنگل بارانی سفر خواهند کرد.
This area is facing a lot of thefts.	این منطقه با انبوهی از سرقت ها مواجه است.
Boating is much easier than swimming.	قایقرانی بسیار ساده تر از شنا است.
There are many orchards in this area.	در این منطقه باغ های میوه فراوانی وجود دارد.
Tomorrow is sunny but cool.	فردا هوا آفتابی است اما خنک.
We first met at a party at his house.	اولین بار در یک مهمانی در خانه او با هم آشنا شدیم.
He wrote his entry with regular and legible handwriting.	او مدخل خود را با دستی منظم و خوانا نوشت.
Hard study arouses curiosity.	مطالعه سخت کنجکاوی را برمی انگیزد.
Pure bottled water.	آب خالص بطری شده است.
Please throw away the packaging	لطفا بسته بندی را دور بریزید
Children have a soft spot for animals in their hearts.	کودکان در قلب خود نقطه نرمی برای حیوانات دارند.
When he arrived, he danced for a while.	بعد از رسیدن، مدتی رقصید.
Hundreds of people were waiting to arrive.	صدها نفر در انتظار ورود بودند.
The prisoner had been sentenced to death.	این زندانی به قتل محکوم شده بود.
Recent polls suggest widespread support for his proposal.	نظرسنجی های اخیر حاکی از حمایت گسترده مردم از پیشنهاد وی است.
The country's indigenous population is growing.	جمعیت بومی این کشور در حال افزایش است.
I talked to a friend on the phone.	با یکی از دوستان تلفنی صحبت کردم.
Otherwise, these stories will be completely unfamiliar.	در غیر این صورت این داستان ها کاملاً ناآشنا خواهند بود.
A lot of fresh water came down from the sky.	مقدار زیادی آب شیرین از آسمان فرود آمد.
He wears a captain's uniform.	او لباس کاپیتانی می پوشد.
The soldiers stand around their leader.	سربازان دور رهبر خود می ایستند.
Rising temperatures are already causing problems.	افزایش دما در حال حاضر مشکلاتی را ایجاد کرده است.
There were cities in this area	شهرهای این منطقه بودند
Test results will be announced next week.	نتایج آزمون هفته آینده اعلام خواهد شد.
Everyone in the neighborhood voted for him.	محله همه به او رای دادند.
The temple was built in honor of a local deity.	این معبد برای احترام به یک خدای محلی ساخته شد.
In the south, the mountains are high, jagged and forbidden.	در جنوب، کوه ها بلند، دندانه دار و ممنوع است.
Effort is more than worth it.	تلاش بیشتر از ارزش آن است.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	ابتدا یک سیب زمینی کوچک را پوست بگیرید.
Some were like wild winds.	بعضی ها مثل باد وحشی بودند.
Some soldiers bravely fought the invaders.	برخی از سربازان شجاعانه با مهاجمان جنگیدند.
Those who ate the bread did not die.	آنهایی که نان را خوردند نمردند.
During the mating season, females lay their eggs in animal feces.	در طول فصل جفت گیری، ماده ها تخم های خود را در فضولات حیوانات می گذارند.
The gods were angry with their people.	خدایان با مردم خود خشمگین بودند.
He often sends the children to bed early.	او اغلب بچه ها را زود به رختخواب می فرستد.
He lost his hand in the war.	در جنگ دستش را از دست داد.
Heavy snowfall made driving difficult.	بارش شدید برف رانندگی را با مشکل مواجه کرد.
He has no interest in me	اون هیچ علاقه ای به من نداره
The king shook his hand.	شاه دستش را زد.
He works hard day and night.	او روز و شب سخت کار می کند.
The toes slowly climb the stone steps.	نوک پا به آرامی از پله های سنگی بالا می رود.
I will wait at the train station.	من در ایستگاه قطار منتظر خواهم بود.
Large yellow butterflies were spinning on the grass.	پروانه های زرد بزرگ روی چمن ها می چرخیدند.
The skin turns red after exposure to sunlight.	پوست پس از قرار گرفتن در معرض نور خورشید قرمز می شود.
They say it is better to avoid the small town.	آنها می گویند بهتر است از شهر کوچک اجتناب شود.
I suffered a minor defeat today.	امروز یک شکست جزئی را متحمل شدم.
Scientists disagree about the origin of the universe.	دانشمندان در مورد منشاء جهان اختلاف نظر دارند.
Even a simple glance shows that he is angry.	حتی یک نگاه معمولی نشان می دهد که او عصبانی است.
A sharp rock passes through the ice.	یک سنگ تیز از میان یخ ها عبور می کند.
Their main export is rice.	عمده صادرات آنها برنج است.
The duration of the oral examination is only one hour.	مدت زمان معاینه شفاهی فقط یک ساعت است.
The country's leaders sought to create a cultural unity.	رهبران کشور تلاش کردند تا یک وحدت فرهنگی ایجاد کنند.
The house was dark and quiet.	خانه تاریک و ساکت بود.
The disease is native to this area.	این بیماری در این منطقه بومی است.
This play plays a popular movie star.	این نمایشنامه یک ستاره محبوب سینما را بازی می کند.
The judge sentenced the man to a fine.	قاضی این مرد را به پرداخت جریمه محکوم کرد.
He knew the people of the city well.	او مردم شهر را خوب می شناخت.
Water vapor comes out of volcanoes.	بخار آب از آتشفشان ها خارج می شود.
The most important decision today is choosing a job.	مهمترین تصمیم امروز انتخاب شغل است.
A handful of peanuts costs a dollar.	یک مشت بادام زمینی یک دلار قیمت دارد.
Past generations raised grain fields.	نسل های گذشته مزارع غلات را پرورش دادند.
He wiped the wet grass from his chin.	علف های خیس چانه اش را پاک کرد.
The rain came to work.	باران به وظیفه آمد.
This report shows the increase in food prices every day.	این گزارش هر روز از افزایش قیمت مواد غذایی حکایت دارد.
They packed their things and left.	وسایلشان را جمع کردند و رفتند.
Forests are a good place to camp.	جنگل ها مکان مناسبی برای کمپینگ هستند.
The challenge is enormous.	چالش بسیار زیاد است.
There is no evidence of tampering with the lock.	هیچ مدرکی دال بر دستکاری قفل وجود ندارد.
He ate half a chicken and washed it with cola.	او نصف مرغ را خورد و آن را با کولا شست.
His task was hard.	وظیفه او سخت بود.
Enthusiasm for the project has waned.	اشتیاق برای این پروژه کاهش یافته است.
Sometimes cinnamon powder is added to cooked products.	گاهی اوقات پودر دارچین به محصولات پخته شده اضافه می شود.
In addition to agriculture, the locals also raise cattle.	ساکنان محلی علاوه بر کشاورزی به پرورش گاو نیز می پردازند.
As he climbed the stairs, the floorboards cracked.	وقتی از پله‌ها بالا می‌رفت، تخته‌های زمین می‌شیدند.
Many games including chess are available.	بازی های زیادی از جمله شطرنج در دسترس است.
The harsh living conditions of the immigrants led to a violent revolution.	شرایط سخت زندگی مهاجران منجر به انقلابی خشونت آمیز شد.
Everyone seemed confused.	همه مردم گیج به نظر می رسیدند.
He stared out the window and thought.	از پنجره به بیرون خیره شد و در فکر فرو رفت.
He prefers to read his book in the afternoons.	او ترجیح می دهد بعدازظهرها کتابش را بخواند.
They arrived too late to attend.	برای حضور خیلی دیر رسیدند.
I poured the linguine into a pot of boiling water.	لینگوین را در قابلمه آب جوش ریختم.
Some philosophers claim that love is the highest good.	برخی از فیلسوفان ادعا می کنند که عشق بالاترین خیر است.
The phone call was answered.	تماس تلفنی پاسخ داده شد.
The retired mechanic wanted to continue working.	مکانیک بازنشسته می خواست به کارش ادامه دهد.
I was trying to make tea.	داشتم سعی می کردم چای را آماده کنم.
It was somewhere near a city.	جایی نزدیک یک شهر بود.
I prefer to read three books about travel.	من ترجیح می دهم سه کتاب در مورد سفر بخوانم.
He looked at the distant hills.	او به تپه های دور نگاه کرد.
It really is a short book	واقعا کتاب کوتاهی است
Do not worry about being late.	نگران دیر رسیدن نباشیم.
This will make it impossible to continue.	این امر ادامه را غیرممکن خواهد کرد.
Bread is the main food.	نان غذای اصلی است.
The space is conducive to study.	فضا برای مطالعه مساعد است.
His immature mischief is extremely shameful.	شیطنت های ناپخته او به شدت شرم آور است.
The ship split in two.	کشتی به دو نیم شد.
In a quiet, distant voice	با صدایی آرام و دور
We checked the museum of our city.	موزه شهرمان را بررسی کردیم.
Encourage your classmates!	همکلاسی های خود را تشویق کنید!
We are eating pizza for dinner.	ما داریم برای شام پیتزا می خوریم.
A slave dreams of freedom.	یک برده، آرزوی آزادی را در سر می پروراند.
It rose majestically from the forest.	با شکوه از جنگل بلند شد.
A group of nurses left today.	گروهی از پرستاران امروز از محل خارج شدند.
do not talk	حرف نزن
This shows that he is hiding something.	این نشان می دهد که او چیزی را پنهان کرده است.
First you have to add half a cup of milk.	ابتدا باید نصف فنجان شیر اضافه کنید.
He had several residences.	او چندین اقامتگاه داشت.
This process can be described by an equation.	این فرآیند را می توان با یک معادله توصیف کرد.
I'm at work until late tonight.	امشب تا دیروقت سر کار هستم.
He paused uncertainly.	او بدون اطمینان مکث کرد.
There is a lot of carbon dioxide in the atmosphere	مقدار زیادی دی اکسید کربن در جو وجود دارد
We passed a sign that read, "No Dumping."	از کنار تابلویی رد شدیم که روی آن نوشته شده بود «ممنوع از دامپینگ».
The slope turns sharply to the right.	شیب به شدت به سمت راست می پیچد.
The same is true of marching marketing.	جذابیت بازاریابی راهپیمایی نیز همینطور است.
The seeds are growing rapidly.	دانه به سرعت در حال رشد است.
The music was soothing.	موسیقی آرامش بخش بود.
This area is known for its high quality wine.	این منطقه برای شراب با کیفیت بالا شناخته شده است.
The train left the station at sunset.	قطار هنگام غروب از ایستگاه خارج شد.
Speech is hard.	گفتار سخت است.
I tasted goat cheese, I found it quite soft.	من پنیر بز را چشیدم، آن را کاملاً ملایم یافتم.
He was startled.	او با تعجب از جا پرید.
It is a fact that pollution is a serious problem.	این یک واقعیت است که آلودگی یک مشکل جدی است.
He got up and slowly pulled her back.	او بلند شد و او را به آرامی به عقب برد.
This apple is rich in vitamins.	این سیب سرشار از ویتامین است.
However, the golden eagle remains irreplaceable.	با این حال، عقاب طلایی بی بدیل باقی مانده است.
Do you like to look at art?	آیا دوست دارید به هنر نگاه کنید؟
Someone or something that covers a space, covers it.	کسی یا چیزی که یک فضا را می پوشاند، آن را می پوشاند.
Put a strainer on the pan.	یک آبکش روی تابه قرار دهید.
We take full responsibility for any mistakes.	ما مسئولیت کامل هرگونه اشتباه را بر عهده می گیریم.
They have very little conflict with the family.	آنها درگیری بسیار کمی با خانواده دارند.
She always wears a dress and hairstyle.	او همیشه یک لباس و مدل مو می پوشد.
My new assistant will overshadow me.	دستیار جدید من را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
The government outlawed the use of firearms for hunting.	دولت هرگونه استفاده از سلاح گرم برای شکار را غیرقانونی اعلام کرد.
Add a teaspoon of cinnamon.	یک قاشق چای خوری دارچین اضافه کنید.
Try to please everyone and you will not please anyone.	سعی کن همه را راضی کنی و هیچ کس را راضی نخواهی کرد.
A car crashed into a bus.	یک خودرو با اتوبوس تصادف کرده است.
The sky was clear.	آسمان صاف بود.
This area was famous for its late autumn sunsets.	این منطقه به خاطر غروب های اواخر پاییز آن معروف بود.
After getting rich, my friend retired.	پس از ثروتمند شدن، دوستم بازنشسته شد.
Officials were most concerned.	مقامات بیش از همه نگران بودند.
The earth reached a new peak.	زمین به اوج جدیدی رسید.
The queen and king have separate bedrooms.	ملکه و پادشاه اتاق خواب جداگانه دارند.
It was the greatest summer in history.	عالی ترین تابستان تاریخ بود.
Spend time having afternoon tea	زمان صرف چای عصرانه
The border is the scene of frequent fights.	مرز صحنه دعواهای مکرر است.
Death is not the end.	مرگ پایان نیست.
Aspergillus species produce antibiotics.	گونه آسپرژیلوس آنتی بیوتیک تولید می کند.
The pirates boarded a cargo ship.	دزدان دریایی سوار کشتی باری شدند.
My family came from abroad.	خانواده ام از خارج از کشور آمده اند.
The lights began to flicker and then went out completely.	چراغ ها شروع به سوسو زدن کردند و بعد کاملا خاموش شدند.
There are four buttons on the left.	چهار دکمه در سمت چپ وجود دارد.
This was the front page news scandal.	این رسوایی خبر صفحه اول بود.
Many animals mate to survive.	بسیاری از حیوانات برای زندگی با هم جفت می شوند.
Detectives listened to him.	کارآگاهان به حرف های او گوش دادند.
The itinerary was carefully planned.	برنامه سفر به دقت برنامه ریزی شده بود.
This method facilitates recycling.	این روش بازیافت را آسان می کند.
Who is your favorite author?	نویسنده مورد علاقه شما کیست؟
Immediately the puppies start to growl.	بلافاصله توله ها شروع به غرش می کنند.
The company built a new factory.	این شرکت یک کارخانه جدید ساخت.
He was educated, not of the details.	او تحصیل کرده بود، نه از جزئیات.
Only a small part of the images remain.	تنها بخش کوچکی از تصاویر باقی مانده است.
Few countries are so unfair.	کمتر کشوری به این بی انصافی است.
He lives in this new suburb.	او در این حومه جدید زندگی می کند.
Water is mixed with flour to make a dough.	آب آن را با آرد مخلوط می کنند تا خمیر درست شود.
All the villagers recently benefited from a water project.	همه اهالی روستا اخیرا از یک پروژه آب بهره مند شدند.
The branches of the trees shook slowly in the gentle breeze.	شاخه های درختان به آرامی در باد ملایم تکان می خوردند.
Forest paths were once used by pilgrims.	مسیرهای جنگلی زمانی مورد استفاده زائران بوده است.
A chemical process called electrolysis causes the steel to bend.	یک فرآیند شیمیایی به نام الکترولیز باعث خم شدن فولاد می شود.
The stylish sports car roared on the busy street.	ماشین اسپرت شیک در خیابان شلوغ غرش می کرد.
The oven is not too hot.	فر خیلی داغ نیست.
The mother held the children in place.	مادر بچه ها را سر جای خود نگه داشت.
Scrap is scattered around.	اوراق در اطراف پراکنده است.
Then the birds flew.	سپس پرندگان پرواز کردند.
An experimental treatment, long rejected, is now effective.	یک درمان تجربی، که مدت‌ها رد شده بود، اکنون مؤثر بوده است.
We have to fight rumors.	ما باید با شایعات مبارزه کنیم.
One of them will go to the throne.	یکی از آنها به تخت سلطنت خواهد رفت.
A terrible explosion disturbed the peace of that day.	یک انفجار مهیب آرامش آن روز را بر هم زد.
Excessive use of sunlight can lead to sunburn.	استفاده بیش از حد از نور خورشید می تواند منجر به آفتاب سوختگی شود.
Few of them knew much about running a restaurant.	تعداد کمی از آنها اطلاعات زیادی در مورد اداره یک رستوران داشتند.
It smells of burning.	بوی سوختن می دهد.
The rods prevented the metal rod from bending tightly.	میله ها از خم شدن میله فلزی محکم جلوگیری می کردند.
The number of murders increases every year.	هر سال تعداد قتل ها افزایش می یابد.
Kids love to play.	بچه ها دوست دارند بازی کنند.
I hope you forgive me	امیدوارم منو ببخشی
I suspect the caller is from an outside power.	من شک دارم که تماس گیرنده از یک قدرت خارجی باشد.
Authorities hope to control the outbreak.	مقامات امیدوارند شیوع این بیماری را کنترل کنند.
All the lions are saved.	همه شیرها نجات یافته اند.
This condition causes the body to produce toxins.	این وضعیت باعث تولید سموم در بدن می شود.
Communities rely on their local priests.	جوامع به کشیشان محلی خود متکی هستند.
How many goats and sheep do you have?	چند تا بز و گوسفند داری؟
It was agreed that he should find it.	توافق شد که او باید این کار را پیدا کند.
The factory is closed.	کارخانه تعطیل است.
The pope anointed the man to lead the church.	پاپ این مرد را به رهبری کلیسا مسح کرده است.
It rained the day we returned from dinner.	آن روز که از شام برگشتیم باران می بارید.
Schools were closed for a week.	مدارس به مدت یک هفته تعطیل شد.
The locals have tender feelings for these trees.	مردم محلی نسبت به این درختان احساسات لطیفی پیدا می کنند.
Homeless families live in tents in the square.	خانواده های بی خانمان در چادر در میدان زندگی می کنند.
I ask you to take responsibility for the work.	من از شما می خواهم که مسئولیت کار را به عهده بگیرید.
The forests of this area are preserved.	جنگل های این منطقه حفظ شده است.
It was an enlightening experience.	این یک تجربه روشنگر بود.
If a system is closed, it produces sound.	اگر یک سیستم بسته باشد، صدا ایجاد می کند.
The police officers came and soon everything fell silent.	افسران پلیس آمدند و به زودی همه چیز ساکت شد.
What is the name of the school?	اسم مدرسه چیه؟
The patient became severely pale after diagnosis.	بیمار پس از تشخیص به شدت رنگ پرید.
It took effort to reach the summit.	تلاش برای رسیدن به قله لازم بود.
Crime rates dropped dramatically.	نرخ جرم و جنایت به طرز چشمگیری کاهش یافت.
He gives an idea of ​​the difficulty of the work.	او تصوری از دشواری کار می دهد.
The cat snored loudly.	گربه با صدای بلند خرخر کرد.
The teacher was very interested in his work.	استاد علاقه زیادی به کارش داشت.
The city was in chaos.	شهر در هرج و مرج فرو رفته بود.
The dictionary should be on the top shelf.	فرهنگ لغت باید در قفسه بالایی باشد.
He spends a lot of time writing computer programs.	او زمان زیادی را صرف نوشتن برنامه های کامپیوتری می کند.
Too much sugar is bad for your teeth.	قند زیاد برای دندان مضر است.
There are large amounts of radioactive material in the deep sea.	در اعماق دریا مقادیر زیادی مواد رادیواکتیو وجود دارد.
The naked thief escaped from the crime scene.	سارق برهنه از صحنه جنایت گریخت.
No, it is not.	نه، این نیست.
I poured some milk into my coffee.	مقداری شیر داخل قهوه ام ریختم.
Your father's disappearance remains a mystery.	ناپدید شدن پدر شما یک راز باقی مانده است.
Police have not yet confirmed the identity of the suspect.	پلیس هنوز هویت مظنون را تایید نکرده است.
If the thief is caught, he will be punished.	اگر دزد دستگیر شود مجازات می شود.
He landed unpleasantly and broke his arm.	به طرز ناخوشایندی فرود آمد و دستش شکست.
Some matchsticks are very tall.	بعضی از چوب های کبریت خیلی بلند هستند.
He cried when the march passed.	وقتی راهپیمایی رد شد گریه کرد.
This province is famous for producing exotic flowers.	این استان به تولید گل های عجیب و غریب معروف است.
Jane has blonde hair.	جین موهای بلوند دارد.
Commercial winds blew clouds up and down.	بادهای تجاری ابرها را بالا و پایین می‌کردند.
We must discover a world beyond our own.	ما باید دنیایی فراتر از دنیای خودمان را کشف کنیم.
This man was the key to building this city.	این مرد کلید ساخت این شهر بود.
Enzymes must be added to the reactor	آنزیم ها باید در راکتور اضافه شوند
Dry and parched ground looks greener.	زمین خشک و خشک شده سبزتر به نظر می رسد.
Gold is commonly used in jewelry.	طلا معمولا در جواهرات استفاده می شود.
None of the children were harmed.	به هیچ یک از بچه ها آسیبی نرسید.
He began the ceremony by washing his hands.	او این مراسم را با شستن دست هایش آغاز کرد.
Yesterday's roses were in full bloom.	گل های رز دیروز شکوفه های کامل داشتند.
He died shortly after his arrest.	او اندکی پس از بازداشت درگذشت.
He appears each time as a different character.	او هر بار به عنوان یک شخصیت متفاوت ظاهر می شود.
The photographer posted the production photos.	عکاس عکس های تولیدی را پست کرد.
The illuminator gently struck the lamp.	روشنگر به آرامی روی لامپ کشید.
He collected many insects, mounted them, and analyzed their genitals.	او حشرات زیادی را جمع آوری کرد، آنها را سوار کرد و اندام تناسلی آنها را تجزیه و تحلیل کرد.
Across the horizon, the purple sky begins to light up.	در سراسر افق، آسمان ارغوانی شروع به روشن شدن می کند.
A shrewd businessman will have constantly changing business plans.	یک تاجر زیرک مدام برنامه های تجاری در حال تغییر خواهد داشت.
They said they would continue their journey.	گفتند به سفر خود ادامه خواهند داد.
One or the other appeared on the threshold.	یکی یا دیگری در آستانه در ظاهر شد.
Police arrested two of the three men the next day.	پلیس روز بعد دو نفر از این سه مرد را دستگیر کرد.
Tea is free of contamination.	چای عاری از آلودگی است.
The ball is kicked out of play.	توپ با برخورد به زمین ترک خورد.
He set up a shooting range in his house.	او یک میدان تیر در خانه اش راه اندازی کرد.
These solutions will not be enough.	این راه حل ها کافی نخواهد بود.
My computer froze	کامپیوترم یخ کرد
This action will become law next week.	این اقدام هفته آینده به قانون تبدیل می شود.
The aurora borealis is a magical sight.	نمایش شفق یک منظره جادویی است.
A child with a mathematical talent, noisy and talkative,	کودکی با استعداد ریاضی، پر سر و صدا و پرحرف،
The increase in the number of immigrants threatens the indigenous culture.	افزایش تعداد مهاجران فرهنگ بومی را تهدید می کند.
According to legend, it lasted only seven years.	طبق افسانه، تنها هفت سال طول کشید.
They picked up their guns and headed for the forest.	تفنگ هایشان را برداشتند و راهی جنگل شدند.
The work requires high precision.	کار نیاز به دقت بالایی دارد.
We must always be careful.	ما همیشه باید احتیاط کنیم.
A bright sun hung over our heads.	خورشیدی درخشان بالای سرمان آویزان بود.
He got good grades when he was in school.	وقتی در مدرسه بود، نمرات خوبی دریافت کرد.
At the time, this was considered revolutionary.	در آن زمان این امر انقلابی تلقی می شد.
There are places you should not go alone at night.	جاهایی هستند که نباید شب ها به تنهایی رفت.
Put the chopped peanuts in a blender.	بادام زمینی های خرد شده را در مخلوط کن بریزید.
There are often leaks in the roof.	اغلب نشتی در سقف وجود دارد.
They got married very young.	آنها خیلی جوان ازدواج کردند.
He sleeps more than he eats.	او بیشتر از چیزی که می خورد می خوابد.
It was a great summer day.	یک روز تابستانی عالی بود.
They lived in one of those big houses.	آنها در یکی از آن خانه های بزرگ زندگی می کردند.
Everything is red.	همه چیز به رنگ قرمز درآمده است.
These new developments have important consequences.	این تحولات جدید پیامدهای مهمی دارند.
Lunch was served in thirty minutes.	نهار در سی دقیقه سرو شد.
Anxious old man passed by them.	پیرمرد مضطرب از کنار آنها گذشت.
Our most popular tourist attraction is the cathedral.	محبوب ترین جاذبه گردشگری ما کلیسای جامع است.
Reached an old woman.	به پیرزنی رسید.
He twisted while the chainsaw cut his arm.	در حالی که اره برقی بازویش را بریده بود، پیچ خورد.
The song is about falling in love and losing.	آهنگ در مورد عاشق شدن و از دست دادن است.
The road ahead was full of rocks.	جاده پیش رو پر از سنگ بود.
Remember, do not touch that hot stove!	به یاد داشته باشید، به آن اجاق گاز داغ دست نزنید!
The horse threw his head.	اسب سرش را پرت کرد.
Thousands marched on plastered walls and tiled floors.	هزاران نفر بر دیوارهای گچ بری شده و کف کاشی کاری شده تاکید کردند.
This city has a proud history.	این شهر تاریخ پر افتخاری دارد.
It is important to try to maintain it.	تلاش برای حفظ آن مهم است.
Nine years have passed since the accident.	نه سال از حادثه می گذرد.
The man woke up with an electric alarm.	این مرد با زنگ ساعت برقی از خواب بیدار شده است.
He studies neighborhood restaurants.	او رستوران های محله را مطالعه می کند.
The glass was warm on the table.	لیوان روی میز گرم بود.
This building includes dental offices.	این ساختمان شامل مطب های دندانپزشکی می باشد.
The workers of that factory also went on strike.	کارگران آن کارخانه نیز اعتصاب کردند.
The dog that the child was holding in his arms suddenly moved away quickly.	سگی که کودک آن را در آغوش گرفته بود، ناگهان به سرعت دور شد.
The eldest daughter is married.	دختر بزرگ ازدواج کرده است.
The quote is to promote peace and understanding.	نقل قول ترویج صلح و تفاهم است.
Schools must continue to teach traditional action programs.	مدارس باید به آموزش برنامه های عمل سنتی ادامه دهند.
Children often walk around barefoot, especially in summer.	کودکان اغلب بدون کفش به اطراف می روند، به خصوص در تابستان.
Man wants to live forever.	انسان می خواهد برای همیشه زندگی کند.
His office overlooked the Fairy Castle.	دفتر او مشرف به قلعه پریان بود.
Our second project will be a bedroom window.	پروژه دوم ما یک پنجره اتاق خواب خواهد بود.
All plants are green.	همه گیاهان سبز هستند.
Lambs are now a national symbol.	اکنون بره ها نماد ملی هستند.
Opponents accepted the offer.	مخالفان این پیشنهاد را پذیرفتند.
Most of these sculptures collected dust in storage.	بیشتر این مجسمه ها گرد و غبار را در انبار جمع آوری می کردند.
They called on their governments to take the necessary measures.	آنها از دولت های خود خواستند تا اقدامات لازم را انجام دهند.
His speech was postponed due to a technical defect.	سخنرانی او به دلیل نقص فنی به تعویق افتاد.
Limited space prevents us from discussing this.	فضای محدود ما را از بحث در این مورد باز می دارد.
Stay calm	آرام بمانید
The mountain can be seen from miles away.	کوه را می توان از کیلومترها دورتر دید.
Wet the soil well.	خاک را خوب خیس کنید.
Scientists have a special interest in coral reefs.	دانشمندان علاقه خاصی به صخره های مرجانی دارند.
This store sells a variety of products.	این فروشگاه محصولات متنوعی را به فروش می رساند.
This is a common problem.	این یک مشکل رایج است.
This job requires strong personal commitment.	این شغل به تعهد شخصی قوی نیاز دارد.
The work was cumbersome and required a lot of hands.	کار دست و پا گیر بود و به دستان زیادی نیاز داشت.
Please do not write anything on the blackboard	لطفا روی تخته سیاه چیزی ننویسید
Take chicken, for example.	برای مثال مرغ را در نظر بگیرید.
Unicorns are rarely seen.	تک شاخ ها به ندرت دیده می شوند.
The water shone in the morning dew.	آب در شبنم صبح می درخشید.
Allen loves to play chess.	آلن بازی شطرنج را دوست دارد.
Capitalist countries produce large amounts of pollution.	کشورهای سرمایه داری مقادیر زیادی آلودگی تولید می کنند.
However, he was quite modestly dressed.	با این حال او کاملاً متواضعانه لباس پوشیده بود.
Tendency to procrastinate, thus minimizing productivity.	تمایل به به تعویق انداختن، بنابراین بهره وری خود را به حداقل می رساند.
First attack the kitchen for food and water.	ابتدا به آشپزخانه برای یافتن غذا و آب حمله کنید.
The throne was intended for the usurper.	تاج و تخت برای غاصب در نظر گرفته شده بود.
Many birds migrate in winter.	بسیاری از پرندگان در زمستان مهاجرت می کنند.
A sweet little bird has a black face.	یک پرنده کوچک شیرین صورت سیاهی دارد.
Their dialect is the same.	گویش آنها یکی است.
Police saw the black sedan.	پلیس سدان مشکی را دید.
This creature is said to have mystical powers.	گفته می شود این موجود دارای قدرت عرفانی است.
A scientist has discovered an enzyme that is alive.	یک دانشمند آنزیمی را کشف کرده است که زنده است.
The flower bed was initially cared for.	تخت گل به طور اولیه مراقبت شده بود.
Heat and moisture were converted to steam and released.	گرما و رطوبت به بخار تبدیل می شد و از آن خارج می شد.
Cut a square of butter from the block.	یک مربع کره را از بلوک برش دهید.
Please try hard to write the answers.	لطفا برای نوشتن پاسخ ها خیلی تلاش کنید.
Therefore, he was interrogated by the police.	بنابراین، او توسط پلیس مورد بازجویی قرار گرفت.
In some cultures, women make wine from grapes.	در برخی فرهنگ ها، زنان از انگور شراب درست می کنند.
He sat on the porch and watched the sunset.	او در ایوان نشست و غروب خورشید را تماشا کرد.
Fuel shortages have pushed prices up sharply.	کمبود سوخت باعث افزایش شدید قیمت ها شده است.
Give the vegetables to the boy.	سبزیجات را به پسر بدهید.
He sharpened the pencil carefully.	مداد را با دقت تیز کرد.
He grinned at her from the side.	پوزخندی از پهلو به او زد.
They had already lost the war.	آنها قبلاً در جنگ شکست خورده بودند.
He decided to hide his guilt.	او تصمیم گرفت گناه خود را پنهان کند.
They found the letter at the bottom of the package.	آنها نامه را در پایین بسته پیدا کردند.
These cells are unusable.	این سلول ها غیرقابل استفاده هستند.
Stay away from wild animals as much as possible.	تا حد امکان از حیوانات وحشی دور بمانید.
She had five sons.	پنج پسر داشت.
According to the chef, this cake is a great success.	به گفته آشپز، این کیک یک موفقیت بزرگ است.
Finished or almost finished, housewives followed their work.	تمام شده یا تقریباً تمام شده، زنان خانه دار کارهای خود را پیگیری می کردند.
I've been invited to a formal dinner tomorrow.	فردا به یک شام رسمی دعوت شده ام.
Time spent on social media is always a waste of time.	زمان صرف شده در شبکه های اجتماعی همیشه وقت تلف شده است.
His head was bald.	سرش کچل شده بود.
Glowing autumn leaves fell from the trees.	برگ های درخشان پاییزی از درخت ها می ریختند.
Her eyelids were swollen with tears.	پلک هایش از گریه پف کرده بود.
He was by no means a rich man.	او به هیچ وجه مرد ثروتمندی نبود.
The city offers hundreds of free street lights.	این شهر صدها چراغ خیابانی رایگان ارائه کرده است.
This coastal area is famous for its many spices.	این منطقه ساحلی به خاطر ادویه های فراوانش معروف است.
His story was sad.	داستان او غم انگیز بود.
Wolves are violent predators.	گرگ ها یک شکارچی خشن هستند.
Uranium is primarily used to produce nuclear energy.	اورانیوم در درجه اول برای تولید انرژی هسته ای استفاده می شود.
His coaching will put us in competition.	مربیگری او ما را در رقابت قرار خواهد داد.
My ear burst immediately.	گوشم فورا ترکید.
This route is safer and faster.	این مسیر امن تر و سریع تر است.
The captain ordered the crew to cut the rope.	کاپیتان به خدمه دستور داد طناب را قطع کنند.
His house was decorated with many flowers.	خانه او با گلهای فراوان تزئین شده بود.
He is unable to make new friends.	او قادر به یافتن دوستان جدید نیست.
They fly at high altitudes.	آنها در ارتفاع بالا پرواز می کنند.
The party leader resigned.	رهبر حزب استعفا داد.
The landscape is full of garbage.	منظره پر از زباله است.
Failure to comply with the rules can result in fines.	عدم رعایت مقررات می تواند منجر به جریمه شود.
He took over the development project last year.	او سال گذشته پروژه توسعه را بر عهده گرفت.
It is higher than any mountain.	از هر کوهی بالاتر است.
He eagerly approached the drink.	او مشتاق نوشیدنی به او نزدیک شد.
Be careful you might fall	مواظب باش ممکنه بیفتی
Fewer people visit this	افراد کمتری از این بازدید می کنند
Some words have variable spellings.	برخی از کلمات دارای املای متغیر هستند.
Mice were washed away by the storm.	موش ها توسط طوفان شسته شدند.
Little by little, a few flowers began to bloom.	کم کم چند گل شروع به شکوفه دادن کردند.
The water here is very polluted.	آب اینجا به شدت آلوده است.
Decreased police support increases crime rates.	کاهش حمایت پلیس باعث افزایش نرخ جرم و جنایت می شود.
Summer is the best time for camping.	تابستان بهترین زمان برای کمپینگ است.
The sound of a huge explosion came.	صدای انفجار مهیبی آمد.
The number of tourists is increasing.	تعداد گردشگران در حال افزایش است.
He stood under the arch and waited patiently.	زیر طاق ایستاده بود و صبورانه منتظر بود.
In the last few weeks, many people have rubella.	در چند هفته گذشته، بسیاری از مردم سرخجه دارند.
The city has been rebuilt.	شهر بازسازی شده است.
His mouth remained open.	دهانش باز ماند.
Stocks fell sharply this morning.	سهام امروز صبح به شدت کاهش یافت.
Their parents often find out how upset he is.	والدین آنها اغلب متوجه می شوند که او چقدر ناراحت است.
The company has large warehouses where goods are carefully stored.	این شرکت دارای انبارهای بزرگی است که در آن کالاها با دقت نگهداری می شوند.
Silver watch with blue leather strap.	ساعت نقره ای با بند چرمی آبی است.
Fell into debt.	به بدهی افتاد.
The maid was pregnant.	خدمتکار حامله بود.
Interfere in each other's work.	در کار یکدیگر دخالت کنند.
Prepare the marinade to soften the meat.	ماریناد را برای نرم شدن گوشت آماده کنید.
This process was repeated during the match.	این روند در طول مسابقه تکرار شد.
Study hard, you will find a good job.	به سختی درس بخوان شغل خوبی پیدا می کنی.
A river of tears cried.	رودخانه ای از اشک گریست.
Most young people play video games.	اکثر جوانان بازی های ویدئویی انجام می دهند.
He sighed heavily and looked around involuntarily.	آه سنگینی کشید و بی اختیار به اطرافش نگاه کرد.
We must guarantee the fair wages of the workers.	ما باید دستمزد عادلانه کارگران را تضمین کنیم.
We are ready to get married in four years.	چهار سال دیگر آماده ازدواج هستیم.
The renewable energy project is nearing completion.	پروژه انرژی های تجدیدپذیر رو به اتمام است.
These berries are good, aren't they?	این توت ها خوب هستند، نه؟
He returned home after receiving his diploma.	پس از دریافت مدرک دیپلم به خانه بازگشت.
Several schools were established last year.	سال گذشته چندین مدرسه تاسیس شد.
Prices rose sharply.	قیمت به شدت افزایش یافت.
He was rushed to a hospital, where he was pronounced dead.	او به سرعت به بیمارستان منتقل شد و در آنجا مرگ او اعلام شد.
The leaves turn yellow in autumn.	برگها در پاییز زرد می شوند.
Scientists study wild animals in natural habitats.	دانشمندان حیوانات وحشی را در زیستگاه های طبیعی مطالعه می کنند.
The soldiers fought bravely but were eventually defeated.	سربازان شجاعانه جنگیدند اما در نهایت شکست خوردند.
The reporter asked a few questions.	خبرنگار چند سوال پرسید.
The submarine sank to the bottom of the sea.	زیردریایی در قعر دریا غرق شد.
The politician called for a return to the old ways.	این سیاستمدار خواستار بازگشت به روش های قدیمی شد.
Please float this here	لطفا این را اینجا شناور کنید
The products are edible.	محصولات خوراکی هستند.
Duke was generous with his gifts.	دوک با هدایای خود سخاوتمند بود.
Mountainous areas make travel difficult.	مناطق کوهستانی سفر را دشوار می کند.
Are you sure this is the right way to go?	آیا مطمئن هستید که این راه درست است؟
This village was destroyed by the war.	این روستا در اثر جنگ ویران شده است.
Some teachers refuse to use calculators in the classroom.	برخی از معلمان از استفاده از ماشین حساب در کلاس خودداری می کنند.
The whale broke the water.	نهنگ آب را شکست.
This medicine gives you diarrhea.	این دارو به شما اسهال می دهد.
The rich and the poor live here together.	فقیر و غنی اینجا با هم زندگی می کنند.
This city is dedicated to seeking knowledge.	این شهر به دنبال دانش اختصاص دارد.
The city was the capital until modern times.	این شهر تا دوران معاصر پایتخت بود.
The new headquarters building looked impressive.	ساختمان ستاد جدید چشمگیر به نظر می رسید.
Clean up the rubbish	زباله ها را پاک کنید
Stories like this were not uncommon.	داستان هایی مانند این غیر معمول نبودند.
Their marriage was a comfortable one.	ازدواج آنها یک ازدواج راحت بود.
Sometimes in life we ​​make bad decisions.	در زندگی گاهی اوقات ما تصمیمات بدی می گیریم.
I would like a flower garden.	من یک حیاط با گل می خواهم.
Keep the knife straight.	چاقو را صاف نگه دارید.
An ecosystem is a complex food web of reciprocal organisms.	اکوسیستم یک شبکه غذایی پیچیده از موجودات متقابل است.
Data mining enables companies to collect, organize, and analyze information.	داده کاوی شرکت ها را قادر می سازد تا اطلاعات را جمع آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل کنند.
This area is known as the land of crabs.	این منطقه به سرزمین خرچنگ معروف است.
Snakes are falling from trees.	مارها از درختان در حال سقوط هستند.
The horse was pampered while being fed.	اسب در حالی که به او غذا داده می شد متنعم شد.
He promised to listen more to his political speeches.	او قول داد که بیشتر به سخنرانی های سیاسی او گوش دهد.
The line extends down the slope.	خط به سمت پایین شیب امتداد می یابد.
Symptoms usually include chest pain.	علائم معمولاً شامل درد قفسه سینه است.
Watch out for pickpockets on the street.	مراقب جیب بری ها در خیابان باشید.
Algae have contaminated water.	جلبک ها آب را آلوده کرده اند.
The house stood in place for several thousand years.	خانه برای چندین هزار سال در جای خود ایستاد.
Of course, the rich also pay taxes.	البته ثروتمندان هم مالیات می پردازند.
The church has withstood numerous earthquakes.	این کلیسا در برابر زلزله های متعدد مقاومت کرده است.
The alarm goes off.	زنگ ساعت به صدا در می آید.
Everyone was hungry and tired.	همه گرسنه و خسته بودند.
A group of children were playing in the waterfall.	گروهی از بچه ها در آبنما مشغول بازی بودند.
We spent the night in a cheap hotel.	شب را در یک هتل ارزان گذراندیم.
Combine water with egg white.	آب را با سفیده تخم مرغ ترکیب کنید.
He walked along the cold and bitter beach.	او در امتداد ساحل سرد و تلخ قدم زد.
He was charged with assault.	او به ضرب و جرح متهم شد.
Australia is a vast country.	استرالیا کشور پهناوری است.
The speed of technology development was amazing.	سرعت توسعه فناوری شگفت انگیز بود.
Single children are increasingly common.	کودکان مجرد به طور فزاینده ای رایج هستند.
Taste the vegetables.	مزه سبزی را چشید.
The wise old woman told the story to the children.	پیرزن خردمند ماجرا را برای بچه ها بازگو کرد.
There was a terrible noise coming from the house.	صدای وحشتناکی از خانه می آمد.
They were looking for the city.	آنها به دنبال شهر بودند.
We smell like fish.	ما بوی ماهی می دهیم.
Sulfur is toxic in large quantities.	گوگرد در مقادیر زیاد سمی است.
The children of this village are very poor.	بچه های این روستا خیلی فقیر هستند.
His hands trembled involuntarily.	دستانش بی اختیار می لرزید.
Some cultures are strongly patriarchal while others support gender equality.	برخی از فرهنگ ها به شدت مردسالار هستند در حالی که برخی دیگر از برابری جنسیتی حمایت می کنند.
Birds have a wide range of birds.	پرندگان دارای طیف گسترده ای از پرندگان است.
The bag weighed a few pounds.	وزن کیف چند پوند بود.
Put the vegetables in the pot.	سبزیجات را در گلدان بچینید.
He is in a hurry.	او عجله می کند.
It is getting old	داره پیر میشه
The girl urged the dog to complain.	دختر سگ را اصرار کرد تا گله کند.
The zoo was closed for a day.	باغ وحش برای یک روز تعطیل بود.
Read your book to me again!	دوباره کتابت را برای من بخوان!
Copper sulfate is used to prepare a solution of copper sulfate.	از سولفات مس برای تهیه محلول سولفات مس استفاده می شود.
The man throws his wallet on the table.	مرد کیف پولش را روی میز می اندازد.
The distance from here to there is about thirty miles.	فاصله از اینجا تا آنجا حدود سی مایل است.
Meanwhile, the ship ran aground without any problems.	در همین حال کشتی بدون مشکل پهلو گرفت.
He put his handbag on the table.	کیف دستی اش را روی میز گذاشت.
What a boring holiday destination!	چه مقصد تعطیلات خسته کننده ای!
The prince ordered his daughter to be treated with respect.	شاهزاده دستور داد با دخترش محترمانه رفتار شود.
It 's dark now	الان تاریکه
Some women wore chadors and others with colorful fabrics.	برخی از زنان چادر می پوشیدند و برخی دیگر با پارچه های رنگارنگ.
Timber trees provide fruit and nuts	درختان الوار، میوه و آجیل را فراهم می کنند
But the king himself was defeated by the army.	اما خود شاه از ارتش شکست خورد.
The procedures we use are questionable.	رویه هایی که ما استفاده می کنیم مشکوک هستند.
Please take another photo of that square.	لطفا یک عکس دیگر از آن میدان بگیرید.
The students seemed disappointed that this was not a joke.	دانش آموزان ناامید به نظر می رسیدند که این یک شوخی نبود.
Mosquitoes are carriers of malaria.	پشه ها ناقل مالاریا هستند.
Please open the window, it's very choked.	لطفا پنجره را باز کنید، خیلی خفه شده است.
However, the company has not ruled out selling the company.	با این حال، این شرکت فروش این شرکت را رد نکرده است.
He spoke softly while standing by the window.	در حالی که کنار پنجره ایستاده بود به آرامی صحبت کرد.
Delete names	نام ها را حذف کنید
The house was for sale	خانه برای فروش بود
He refused to have fun.	او حاضر به تفریح ​​نشد.
We have to ride bicycles on the roads.	ما باید در جاده ها دوچرخه سواری کنیم.
The ship went to port.	کشتی به بندر رفت.
Fewer people visit this church every year	سالانه افراد کمتری از این کلیسا دیدن می کنند
Thousands of protesters marched in the streets	هزاران معترض در خیابان ها راهپیمایی کردند
The sensible man will be silent about this.	مرد معقول در این مورد سکوت خواهد کرد.
A complaint was filed.	شکایتی تشکیل شد.
The color of the clouds is white.	رنگ ابرها سفید است.
Breaking glass or destroying transportation services is illegal.	شکستن شیشه ها یا تخریب سرویس های حمل و نقل غیرقانونی است.
The project is now scheduled to begin next year.	اکنون قرار است این پروژه در سال آینده آغاز شود.
Put the shrimp in a saucepan over medium heat.	میگوها را در قابلمه ای روی حرارت متوسط ​​بریزید.
There is a gold mine in the middle of the forest.	یک معدن طلا در وسط جنگل وجود دارد.
We must escape!	ما باید فرار کنیم!
The crab fell from the side.	خرچنگ از کناره افتاد.
This shop is famous for its delicious sandwiches.	این مغازه به خاطر ساندویچ های لذیذش معروف است.
The trenches were dismantled.	سنگرها برچیده شد.
He hesitated.	او به طرز محسوسی تردید کرد.
Such earthquakes are rare here.	چنین زمین لرزه هایی در اینجا نادر است.
The committee will review issues and make recommendations.	این کمیته مسائل را بررسی کرده و پیشنهاداتی ارائه خواهد کرد.
The amount of radiation emitted from this device is dangerous.	میزان تشعشعات ساطع شده از این دستگاه خطرناک است.
Your poems are very inspiring	شعرهای شما بسیار الهام بخش است
A microscope is a type of microscope.	میکروسکوپ نوعی میکروسکوپ است.
These simple characters bring good luck.	این شخصیت های ساده خوش شانسی را به ارمغان می آورند.
Skulls are protected by law.	جمجمه ها توسط قانون محافظت می شوند.
Why should he come?	چرا باید می آمد؟
Is he talking about me? 	آیا او در مورد من صحبت می کند؟
The little boy thought	پسر کوچولو فکر کرد
Police tell people to stay off the roads.	پلیس به مردم می گوید از جاده ها دوری کنند.
As the wind got stronger, the rain intensified.	با قوی تر شدن باد، باران هم شدت گرفت.
In winter, people wear heavy clothes.	در زمستان، مردم لباس های سنگین می پوشند.
Dams are drainage tanks.	سدها مخازن تخلیه هستند.
The sand was hot to the touch.	ماسه در لمس داغ بود.
The next day a funeral was held.	روز بعد مراسم تشییع جنازه برگزار شد.
The coach ordered us to join him.	مربی به ما دستور داد که به او ملحق شویم.
I agree with this view, although others disagree.	من با این دیدگاه موافقم، اگرچه دیگران مخالفند.
Taxes must be paid.	مالیات باید پرداخت شود.
Storm clouds rolled over the mountain, obscuring the landscape.	ابرهای طوفانی روی کوه غلتیدند و چشم انداز را پنهان کردند.
Complete silence reigned.	سکوت کامل حاکم شد.
Molecular biology is a growing discipline.	زیست شناسی مولکولی یک رشته رو به رشد است.
He had blue eyes and chestnut hair.	چشمان آبی و موهای شاه بلوطی داشت.
The farmer worked for a fraction of a wage.	کشاورز با دستمزد تکه تکه کار می کرد.
He paused and put his finger on the note.	مکث کرد و یادداشت را انگشت گذاشت.
Orangutans, gorillas and chimpanzees are all monkeys.	اورانگوتان ها، گوریل ها و شامپانزه ها همگی میمون هستند.
Mix the phage ingredients together.	مواد فاج را با هم مخلوط کنید.
He listened carefully.	او با دقت گوش داد.
The carriage is kind to the horses.	کالسکه با اسبها مهربان است.
His speech was loud and passionate.	سخنرانی او بلند و پرشور بود.
"We never thought about leaving school," he said.	او گفت ما هرگز به ترک مدرسه فکر نمی کردیم.
He stared at her jealously.	با حسادت به او خیره شد.
He was wearing expensive clothes from head to toe.	سر تا پا لباس های گرانقیمت پوشیده بود.
They must learn to live up to their promise.	آنها باید یاد بگیرند که به عهد خود عمل کنند.
In this region, the growing season is very short.	در این منطقه، فصل رشد بسیار کوتاه است.
Experts estimate that he will fully recover.	کارشناسان تخمین می زنند که او به طور کامل بهبود یابد.
The moon was bright and silver.	ماه روشن و نقره ای بود.
The earthquake destroyed part of the city.	زلزله بخشی از شهر را ویران کرد.
For a penny, for a pound.	برای یک پنی، برای یک پوند.
He was the most famous poet of our city.	او مشهورترین شاعر شهر ما بود.
These coats are warm and comfortable.	این کت ها گرم و راحت هستند.
The curriculum has been revised over the past few years	برنامه درسی در چند سال گذشته بازنگری شده است
The rolls should be covered with breadcrumbs.	رول ها باید با پودر سوخاری پوشانده شوند.
The occupations were the main employers.	مشاغل اصلی ترین کارفرمایان بودند.
A new poll shows that people are dissatisfied with the president.	نظرسنجی جدید نشان می دهد که مردم از رئیس جمهور ناراضی هستند.
The family lives in a hard and stone house.	خانواده در خانه ای سخت و سنگی زندگی می کنند.
Adults and children alike were fascinated by the dancers' performance.	بزرگسالان و کودکان به طور یکسان مجذوب اجرای رقصندگان شدند.
The wallet was found in the dust.	کیف پول در گرد و غبار پیدا شد.
The newspaper wants fresh, witty and clever	روزنامه تازه، شوخ و باهوش می خواهد
It was patched by the villagers.	توسط اهالی روستا وصله شد.
The natural environment is another important factor in human life.	محیط طبیعی یکی دیگر از عوامل مهم در زندگی انسان است.
Catching insects is fun.	گرفتن حشرات سرگرم کننده است.
The bird feels hungry in its belly.	پرنده احساس گرسنگی در شکمش می کند.
This river is usually a muddy river.	این رودخانه معمولاً یک رودخانه گل آلود است.
When governments run out of money, war can break out.	وقتی دولت‌ها پولشان تمام شود، جنگ می‌تواند رخ دهد.
He remembered the first time he tasted chocolate.	اولین باری که طعم شکلات را چشید به یاد آورد.
Make a small slit with your knife.	با چاقوی خود یک شکاف کوچک ایجاد کنید.
The ants followed a fragrant path to the food.	مورچه ها یک مسیر عطری را به سمت غذا دنبال کردند.
Officials could not hide their grief.	مسئولان نتوانستند اندوه خود را پنهان کنند.
The window was viscous with density.	پنجره با تراکم چسبناک بود.
He explored the mountains.	او کوه ها را بررسی کرد.
Fear, anxiety and shock were associated with this incident.	ترس، اضطراب و شوک همراه با این حادثه بود.
So far, no one has been charged with the crime.	تاکنون هیچ کس به خاطر این جنایت متهم نشده است.
Governments control the industry.	دولت ها این صنعت را کنترل می کنند.
The buildings here were severely damaged.	ساختمان های اینجا به شدت آسیب دیدند.
Anesthesia is done by injection.	داروی بی حسی با تزریق انجام می شود.
One third of the population here is unemployed.	یک سوم جمعیت اینجا بیکار هستند.
A desktop dishwasher will be more comfortable.	ماشین ظرفشویی رومیزی راحت تر خواهد بود.
Boom in land reclamation projects is underway.	رونق در پروژه های احیای زمین در حال انجام است.
He has taken a very long walk.	او یک پیاده روی بسیار طولانی انجام داده است.
Move the boxes carefully.	جعبه ها را با دقت حرکت دهید.
Small earthquakes occur in many parts of the region.	در بسیاری از نقاط این منطقه زمین لرزه های کوچکی رخ می دهد.
Well let's go	خب بذار بریم
Trees were planted near the lake.	درختانی در نزدیکی دریاچه کاشته شد.
If educated people do not follow these rules,	اگر افراد تحصیل کرده این مقررات را رعایت نکنند،
The poet's fame is mainly on his third volume.	شهرت شاعر عمدتاً بر جلد سوم اوست.
This is probably a centipede.	این احتمالا یک صدپا است.
Some roads suffered from structural weakness.	برخی از جاده ها از ضعف ساختاری رنج می بردند.
Family members can read pedigree records.	اعضای خانواده می توانند سوابق شجره نامه را مطالعه کنند.
People often exaggerate about the virtues of their pets.	مردم اغلب در مورد فضایل حیوانات خانگی خود اغراق می کنند.
Recently, people have started using smaller forks.	اخیراً مردم شروع به استفاده از چنگال های کوچکتر کرده اند.
He bought a small plot of land.	او یک زمین کوچک خرید.
The phone rang for another appointment.	زنگ تلفن یک قرار ملاقات دیگر آورد.
Most children were fascinated by pirate stories.	بیشتر کودکان مجذوب داستان های دزدان دریایی بودند.
Rumors of gypsies were heard in the surrounding hills.	شایعاتی از کولی ها در تپه های اطراف شنیده می شد.
The curtains shook gently in the breeze.	پرده ها به آرامی در نسیم تکان خوردند.
All wild animals are endangered species.	همه حیوانات وحشی گونه های در معرض خطر هستند.
Number the points and add all the numbers together.	نقاط را شماره گذاری کنید و همه اعداد را با هم جمع کنید.
He started with your left.	او با سمت چپ شما شروع کرد.
A few blocks away, he lit a cigarette.	چند بلوک دورتر، سیگاری روشن کرد.
Radio Weather Forecast was predicting rain.	پیش بینی هواشناسی رادیو باران را پیش بینی می کرد.
Put the meat in the door	گوشت را به در بگذار
However, accidents still occur.	با این حال، هنوز هم تصادفات رخ می دهد.
Many older people live alone.	بسیاری از افراد مسن تنها زندگی می کنند.
The dog barks "Wow".	سگی پارس می کند "ووف".
They managed to catch three fish.	آنها موفق به صید سه ماهی شدند.
We were happy to hear this news.	از شنیدن این خبر خوشحال شدیم.
The victim was a newspaper reporter.	مقتول خبرنگار روزنامه بود.
Rose is one of the flowers that blooms.	گل رز یکی از گل هایی است که شکوفا می شود.
Heavy rain fell on dry lands.	باران شدیدی بر زمین های خشک بارید.
His speech was so brilliant that the audience applauded enthusiastically.	سخنرانی او چنان درخشان بود که حضار مشتاقانه کف زدند.
Trembling, he said it was cold.	می لرزید گفت هوا سرد است.
The statue stood in a corner of the traffic circle.	مجسمه در گوشه ای از دایره ترافیک ایستاده بود.
The country has abundant natural resources.	این کشور دارای منابع طبیعی فراوانی است.
The city has extensive port facilities	این شهر دارای امکانات بندری وسیعی است
Cleanliness is next to godliness.	پاکیزگی در کنار خداپرستی است.
He had a wild long braid.	او یک بافته بلند وحشی داشت.
He smiled confidently.	لبخند مطمئنی زد.
Farmers often suffer from severe weather problems.	کشاورزان اغلب از مشکلات ناشی از هوای سخت رنج می برند.
Wine is a popular drink here.	شراب یک نوشیدنی محبوب در اینجا است.
Many modern cities have become crime hotspots.	بسیاری از شهرهای مدرن به جولانگاه جنایت تبدیل شده اند.
Eat fast.	سریع خورد.
His neighbor never seemed to talk to him.	به نظر می رسید که همسایه اش هرگز با او صحبت نکرده است.
I poured the pieces of concrete on the table.	تکه های بتن را روی میز ریختم.
The church offers free services to visitors.	کلیسا به بازدیدکنندگان خدمات رایگان ارائه می دهد.
Dessert generally consists of a sweet and creamy pudding.	دسر به طور کلی از یک پودینگ شیرین و خامه ای تشکیل شده است.
He was a prodigal man.	او مردی ولخرج بود.
The core of any religion is its sacred text.	هسته هر دینی متن مقدس آن است.
He trained for weeks for this marathon.	او هفته ها برای این ماراتن تمرین کرد.
He jumped.	از جا پرید.
The seeker may attain enlightenment through meditation.	سالک ممکن است از طریق مراقبه به روشنایی دست یابد.
Each knight is required to carry two horses.	هر شوالیه ملزم به حمل دو اسب است.
Many wildflowers grow wild here.	بسیاری از گل های وحشی به طور وحشی در اینجا رشد می کنند.
It must be smooth!	صاف بایست!
The quake caused a landslide.	زمین لرزه باعث رانش زمین شد.
The soldiers passed through the gate	سربازها از دروازه عبور کردند
Some families can not heat their homes.	برخی از خانواده ها توان گرمایش خانه های خود را ندارند.
Saddles have been proven to be inefficient.	ثابت شده است که زین ها ناکارآمد هستند.
We could have escaped, but we did not.	می توانستیم فرار کنیم، اما نشد.
You should use more water in the mixture.	باید از آب بیشتری در مخلوط استفاده کنید.
Make sure that	اطمینان حاصل کنید که
The ground looks yellow in the fall.	زمین در پاییز زرد به نظر می رسد.
He often hit his patients.	او اغلب به بیمارانش ضربه می زد.
Merchants and traders travel throughout the region.	بازرگانان و بازرگانان در سراسر منطقه سفر می کنند.
The committee voted in favor of the proposal.	کمیته به این پیشنهاد رای مثبت داد.
Thousands of people attended the event.	هزاران نفر در این مراسم شرکت کرده اند.
Those elementary school kids are melee, aren't they?	آن بچه های دبستانی غوغا هستند، اینطور نیست؟
On this special day, the hotel was unusually crowded.	در این روز خاص، هتل به طور غیرعادی شلوغ بود.
Many doctors have criticized this prescription.	بسیاری از پزشکان از این نسخه انتقاد کرده اند.
He fell on his hands and feet!	روی دست و پا افتاد!
The river passed by him quickly.	رودخانه به سرعت از کنارش می گذشت.
A century ago, it was booming.	یک قرن پیش، پر رونق بود.
The sun shines through the window early in the morning.	آفتاب صبح زود از پنجره می تابید.
Arbitration bodies existed only in adult civilizations.	ارگان های داوری فقط در تمدن های بالغ وجود داشته اند.
Suddenly he felt severe pain in his thigh.	ناگهان درد شدیدی در ران خود احساس کرد.
The museum closed after the violence.	موزه پس از خشونت بسته شد.
Medicine is an important part of the medical system.	پزشکی بخش مهمی از سیستم پزشکی است.
Four men were standing on the street corner.	چهار مرد در گوشه خیابان ایستاده بودند.
The sick man asked for a glass of lemonade.	مرد بیمار یک لیوان لیموناد خواست.
It floats lazily on the ocean.	با تنبلی روی اقیانوس شناور است.
This store was famous for its high prices.	این فروشگاه به قیمت های بالا معروف بود.
Even small towns have public swimming pools.	حتی شهرهای کوچک هم استخرهای عمومی دارند.
Food rationing continues to this day.	جیره بندی مواد غذایی تا به امروز ادامه دارد.
He paid their debts.	او بدهی های آنها را پرداخت کرد.
The snake crawled on the ground.	مار روی زمین پیچید.
A rich country is a country that is at peace.	یک کشور ثروتمند کشوری است که در صلح است.
The bees crowded over the pink flowers.	زنبورها روی شکوفه های صورتی ازدحام کردند.
The atmosphere is thick.	جو غلیظ است.
He said he wanted to become a famous writer.	او گفت که می خواهد نویسنده مشهوری شود.
My wife smoked a pipe and looked thoughtful.	همسرم پیپ دود کرد و متفکر به نظر می رسید.
The answer is "no", so forget it.	پاسخ "نه" است، پس آن را فراموش کنید.
Visitors were horrified by the horrors of war.	بازدید کننده از وحشت جنگ وحشت زده شد.
The shopkeeper addressed everyone politely.	مغازه دار همه را مودبانه خطاب کرد.
The use of salt is often restricted by physicians.	استفاده از نمک اغلب توسط پزشکان محدود می شود.
This is my business card	اینم کارت ویزیت من
It's too big to fit there.	بزرگتر از آن است که آنجا جا شود.
Consider this problem carefully.	این مشکل را با دقت در نظر بگیرید.
This hospital has been recommended to me by several doctors.	این بیمارستان توسط چندین پزشک به من توصیه شده است.
Missouri is considered a Midwestern state.	میسوری یک ایالت غرب میانه در نظر گرفته می شود.
He ordered me to turn left.	او به من دستور داد که به چپ بپیچم.
He believed that this experiment was worthwhile.	او بر این باور بود که این آزمایش ارزش دارد.
Remove the fish and reheat the squash.	ماهی را بردارید و کدو را دوباره گرم کنید.
The population is steadily declining.	جمعیت به طور پیوسته در حال کاهش است.
The medical staff will interview the patient later today.	کادر پزشکی بعداً امروز با بیمار مصاحبه خواهند کرد.
This exercise is harder than it sounds.	این تمرین سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
He held his breath, full of anticipation.	نفسش را حبس کرد، پر از انتظار.
The recipe for pizza is very simple.	دستور پخت پیتزا بسیار ساده است.
The kitten, confused by the blow, moaned.	بچه گربه که از ضربه گیج شده بود، ناله کرد.
Some types of algae grow in this climate.	برخی از انواع جلبک ها در این اقلیم رشد می کنند.
It is very difficult to walk this path.	پیمودن این مسیر بسیار سخت است.
It was inches wide until delivery.	عرضش تا زایمان اینچ بود.
Blood cells carry oxygen through the body.	سلول های خونی اکسیژن را از طریق بدن حمل می کنند.
The horse slowly moved away.	اسب به آرامی دور شد.
Pour the oatmeal into a bowl.	بلغور جو دوسر را در یک کاسه بریزید.
The poll will be held tomorrow	نظرسنجی فردا برگزار می شود
The castle was used as a government prison.	از این قلعه به عنوان زندان دولتی استفاده می شد.
Financial problems have plagued many businesses in recent years.	مشکلات مالی در سال های اخیر گریبان بسیاری از مشاغل را گرفته است.
He was walking through the forest in his sleep.	او در خواب از میان جنگل راه می رفت.
He had sold eight bottles of perfume.	او هشت بطری عطر فروخته بود.
My friend had enough money this time.	دوست من این بار پول کافی داشت.
Master will bring the calculator tomorrow.	استاد فردا ماشین حساب می آورد.
Objects were put in place.	اشیا سر جای خود قرار گرفتند.
This quality is more important to collectors.	این کیفیت بیشتر مورد توجه کلکسیونرها است.
Police found the girl confused.	پلیس دختر را در حال سرگردانی پیدا کرد.
He complained about the cost.	او از گرانی گلایه داشت.
Economists said the economy is well balanced.	اقتصاددانان گفتند که اقتصاد به خوبی متعادل است.
The man spoke slowly and with dignity	مرد آهسته و با وقار صحبت کرد
Many women wore traditional tribal clothing, often white.	بسیاری از زنان لباس سنتی قبیله ای، اغلب سفید، می پوشیدند.
The moon will be full again tomorrow	ماه فردا دوباره کامل میشه
One of the neighbors heard her cry for help.	یکی از همسایه ها فریاد کمک او را شنید.
This request is highly illogical.	این درخواست به شدت غیر منطقی است.
The Prime Minister has repeatedly stressed the need for world peace.	نخست وزیر بارها بر ضرورت صلح جهانی تاکید کرد.
Please separate the eggs carefully before cooking.	لطفا قبل از پختن تخم مرغ ها را با دقت جدا کنید.
Fishing must be very poor in this terrible weather.	ماهیگیری باید در این هوای وحشتناک بسیار ضعیف باشد.
The crowd was silent.	جمعیت ساکت بود.
The statue had fallen and was lying down.	مجسمه سقوط کرده دراز کشیده بود.
Heavy machinery is used to extract oil from the swamps.	برای استخراج نفت از باتلاق ها از ماشین آلات سنگین استفاده می شود.
Please note that this course is for advanced learners.	لطفا توجه داشته باشید که این دوره برای زبان آموزان پیشرفته است.
He is incredibly friendly.	او فوق العاده دوستانه است.
He received an honorary degree for his work.	به خاطر کارش مدرک افتخاری گرفت.
The train left the station.	قطار از ایستگاه خارج شد.
To calculate the average on a data set.	برای محاسبه میانگین روی یک مجموعه داده.
The population is growing rapidly due to improved health care.	جمعیت به دلیل بهبود مراقبت های بهداشتی به سرعت رشد کرده است.
The house was in progress.	خانه در حال انجام بود.
The examination lasted four full hours.	معاینه چهار ساعت کامل طول کشید.
He emptied his glass and then smiled.	لیوانش را خالی کرد و بعد لبخند زد.
So he set out on a journey.	بنابراین او راهی سفر شد.
Since when are trees afraid of people?	از چه زمانی درختان از مردم می ترسند؟
He said this requires an expert look.	او گفت که این یک نگاه کارشناسی می خواهد.
The castle was destroyed after the earthquake.	قلعه بعد از زلزله خرابه.
Improving working conditions is essential.	بهبود شرایط کاری ضروری است.
Keep your shiny boots polished.	چکمه های براق خود را صیقلی نگه دارید.
The seconds passed in eerie silence.	ثانیه ها در سکوت وهم انگیزی گذشت.
The screw flew across the room.	پیچ در سراسر اتاق پرواز کرد.
The dressing resisted the stinking wound, but to no avail.	پانسمان در برابر زخم بدبو مقاومت کرد، اما بی فایده بود.
The gynecologist and the patient talked about her medical history.	متخصص زنان و بیمار در مورد سابقه پزشکی او صحبت کردند.
Classify sentences according to their importance.	جملات را بر اساس اهمیت آنها طبقه بندی کنید.
Arcs of light were drawn to the sky.	کمان های نور به سمت آسمان کشیده شدند.
She wore her best clothes.	او بهترین لباس خود را پوشید.
A potential danger lies beneath this frozen pond.	یک خطر احتمالی در زیر این حوض یخ زده نهفته است.
A large earthquake shook the Gulf region.	زمین لرزه بزرگی منطقه خلیج را لرزاند.
After the building is completed, workers enter it.	پس از تکمیل ساختمان، کارگران وارد آن می شوند.
I packed my bags and headed for the beach.	چمدان هایم را بستم و به سمت ساحل حرکت کردم.
He was imprisoned in a notorious prison.	او در یک زندان بدنام زندانی شد.
Print report sent by mail.	گزارش چاپی از طریق پست ارسال شد.
There are a lot of interesting people there.	افراد جالب زیادی آنجا هستند.
They met at the station.	آنها در ایستگاه ملاقات کردند.
Land shortages have led to a housing crisis.	کمبود زمین منجر به بحران مسکن شده است.
Songs are usually sung in groups.	آهنگ ها معمولاً به صورت گروهی خوانده می شوند.
Apply a thin layer of paint on the wood.	یک لایه نازک رنگ روی چوب بمالید.
Farmers use rainwater.	کشاورزان از آب باران استفاده می کنند.
He was excited about the performance.	او از اجرا هیجان زده بود.
He straightened his tie, looked up, and smiled.	کراواتش را درست کرد، به بالا نگاه کرد و لبخند زد.
Did he really miss it?	آیا او واقعا آن را از دست داد؟
Two boys walked around the neighborhood.	دو پسر در اطراف محله قدم زدند.
The country will soon face a shortage of educated manpower.	کشور به زودی با کمبود نیروی تحصیل کرده مواجه خواهد شد.
See your doctor for a checkup.	برای معاینه به پزشک مراجعه کنید.
He wiped his eyebrows and tightened them.	ابرویش را پاک کرد و آن را محکم کرد.
The network of freeways, bridges and tunnels is extensive.	شبکه آزادراه ها، پل ها و تونل ها گسترده است.
This tree was planted a century ago.	این درخت یک قرن پیش کاشته شد.
They married and had seven children.	آنها ازدواج کردند و صاحب هفت فرزند شدند.
When do we eat?	کی غذا میخوریم؟
People witnessed this event more than people thought.	مردم بیش از آنچه مردم تصور می کردند شاهد این رویداد بودند.
He should be punished for his bad behavior.	او باید به خاطر رفتار بدش مجازات شود.
The sentence is vague.	جمله مبهم است.
Distant hills could be seen on the horizon.	تپه های دوردست را می شد در افق دید.
He could not respond to the invitation.	او نتوانست به این دعوت پاسخ دهد.
The fruit was sweet.	میوه شیرین بود.
The air was thick with fear.	هوا از ترس غلیظ شده بود.
Their deposits confirmed each other's stories.	سپرده های آنها داستان های یکدیگر را تایید می کرد.
He is relatively energetic in his behavior.	او در رفتار خود نسبتاً پرانرژی است.
The house looks smaller from the outside.	خانه از بیرون کوچکتر به نظر می رسد.
The nurse injected penicillin into the monkey's arm.	پرستار پنی سیلین را به بازوی میمون تزریق کرد.
The walls shone with light.	دیوارها از نور برق می زدند.
Critics say the bill is too broad.	منتقدان می گویند این لایحه بسیار گسترده است.
Why not play a game instead?	چرا به جای آن بازی انجام نمی دهید؟
The conversion took place over a period of several years.	تبدیل در یک دوره چندین ساله انجام شد.
Much of the information in this book is now old.	بسیاری از اطلاعات این کتاب در حال حاضر قدیمی است.
He has dealt with such challenging situations before.	او قبلا با چنین موقعیت های چالش برانگیزی برخورد کرده است.
His grandchildren were guarded around him.	نوه‌هایش به‌طور حفاظتی دور او قرار گرفتند.
The new book is welcomed by all lovers of poetry.	کتاب جدید مورد استقبال همه دوستداران شعر است.
What you do at work appears in the report.	آنچه در محل کار انجام می دهید در گزارش ظاهر می شود.
A difficult year after a terrible flood.	یک سال سختی در پی سیل وحشتناکی است.
All the kids loved this creature.	همه بچه ها این موجود را دوست داشتند.
Soldiers were involved in both clashes.	سربازان در هر دو درگیری شرکت داشتند.
This museum full of culture has a rich collection.	این موزه مملو از فرهنگ، مجموعه ای غنی دارد.
This proposal leads to damage to natural treasures.	این پیشنهاد منجر به آسیب به گنجینه های طبیعی می شود.
Water is an important source of life.	آب منبع مهم زندگی است.
He is putting aside food.	او در حال کنار گذاشتن مواد غذایی است.
He literally exploded from the scene.	او به معنای واقعی کلمه از صحنه منفجر شد.
Private businesses flourished.	کسب و کارهای خصوصی رونق گرفت.
Many people believe that students take bribes.	بسیاری از مردم معتقدند که دانشجویان رشوه می گیرند.
Some countries have severe energy bans.	برخی کشورها ممنوعیت های شدید انرژی وضع کرده اند.
He enjoys watching movies.	او از تماشای فیلم لذت می برد.
There are several examples of periodic phenomena.	چند نمونه از پدیده های دوره ای وجود دارد.
My hat is in the ring	کلاه من در رینگ است
Water condenses and forms clouds.	آب متراکم می شود و ابرها را تشکیل می دهد.
The blue sky was clear.	آسمان آبی روشن بود.
The image shows a delicate and filigree pattern.	تصویر یک الگوی ظریف و فیلیگرانی را نشان می دهد.
Science, mathematics, engineering converge in aerospace technology.	علم، ریاضیات، مهندسی در فناوری هوافضا همگرایی دارند.
The visitor traveled by train.	بازدید کننده با قطار سفر کرد.
Why do people come here every year?	چرا مردم هر سال به اینجا می آیند؟
He chose to play the violin.	او نواختن ویولن را انتخاب کرد.
Species populations are steadily declining.	جمعیت گونه ها به طور پیوسته در حال کاهش است.
It is decreasing every year.	هر سال در حال کاهش است.
He suffers from depression.	او از افسردگی رنج می برد.
Garbage in the alley.	زباله در کوچه.
I just finished my homework.	من تازه تکالیفم را تمام کردم.
Some of the eggs in this area are valuable because of their taste.	برخی از تخم مرغ های این منطقه به دلیل طعم و مزه آنها ارزشمند هستند.
Effective use of electricity is not easy.	استفاده موثر از برق کار آسانی نیست.
The soldiers reached the shore.	سربازها به ساحل رسیدند.
The clouds parted and a gentle breeze caressed his face.	ابرها از هم جدا شدند و نسیمی ملایم صورتش را نوازش کرد.
The dragon can fly at lightning speed.	اژدها می تواند با سرعت رعد و برق پرواز کند.
His jacket was white.	ژاکتش سفید بود.
The tripod is old, the canvas is slightly twisted.	سه پایه قدیمی است، بوم کمی تاب خورده است.
The Prime Minister promised to fight corruption.	نخست وزیر قول داد که با فساد مبارزه کند.
Spicy and traditional food was one of the special dishes of the region.	غذای تند و سنتی از غذاهای خاص منطقه بود.
Neither soon nor late.	نه زود و نه دیر.
The list is in alphabetical order.	فهرست به ترتیب حروف الفبا می باشد.
The song of the bird filled the room.	آواز پرنده اتاق را پر کرده بود.
Remember, stay calm in dangerous situations.	به یاد داشته باشید، در موقعیت های خطرناک، آرامش خود را حفظ کنید.
He refuses to cooperate.	او حاضر به همکاری نیست.
There was a significant demand for this product.	تقاضای قابل توجهی برای این محصول وجود داشت.
This castle was the residence of the king.	این قلعه محل استقرار پادشاه بوده است.
All his devices are connected to the satellite network.	همه دستگاه های او به شبکه ماهواره ای متصل هستند.
The composer of this part has entered oboe.	آهنگساز این قسمت ابوا را وارد کرده است.
He threw the jug of milk into the cup.	کوزه شیر را به فنجان انداخت.
We need to build a pricing model.	ما باید یک مدل قیمت گذاری بسازیم.
The gardens were glowing with color.	باغ ها از رنگ شعله ور شده بودند.
He was the last candidate to be named.	او آخرین نامزدی بود که نامش معرفی شد.
The car engine died.	موتور ماشین فوت کرد.
It attracts more visitors every year.	سالانه بازدیدکنندگان بیشتری را به خود جذب کرده است.
It is believed that the planet's cycles are around to calculate.	اعتقاد بر این است که چرخه های سیاره در اطراف برای محاسبه هستند.
Everyone is recovering from the famine.	همه در حال بهبودی از قحطی هستند.
My head is on again.	سرم دوباره روشن است.
The manager denied my concerns.	مدیر نگرانی های من را رد کرد.
This often involves dropping the subject.	این اغلب شامل انداختن سوژه است.
This area has some of the most beautiful scenery.	این منطقه دارای برخی از زیباترین مناظر است.
He seemed to be completely absorbed in his work.	به نظر می رسید که او کاملاً در کار خود جذب شده است.
The family is very proud of this tree.	خانواده بی اندازه به این درخت افتخار می کنند.
Proximity to other cities is an advantage.	نزدیکی شهر به شهرهای دیگر مزیت محسوب می شود.
Many human rights treaties are problematic.	بسیاری از معاهدات حقوق بشر مشکل ساز هستند.
We arrived at the restaurant at six o'clock.	ساعت شش به رستوران رسیدیم.
Discover your destiny through meditation.	با مدیتیشن سرنوشت خود را کشف کنید.
The device has a motor that makes noise.	دستگاه دارای یک موتور است که باعث ایجاد سر و صدا می شود.
The Internet is commonly used to exchange information.	اینترنت معمولا برای تبادل اطلاعات استفاده می شود.
Police dogs sniffed as we walked down the street.	وقتی در خیابان قدم می زدیم، سگ های پلیس بو می کشیدند.
He threw away the last piece of bread.	آخرین لقمه نان را دور انداخت.
Their thoughts were running.	افکار آنها در حال اجرا بود.
The whole building is on fire.	تمام ساختمان در آتش است.
A multitude of ideological currents complicate the political structure of the country.	انبوهی از جریان های ایدئولوژیک ساختار سیاسی کشور را پیچیده می کنند.
Do you often have headaches?	آیا اغلب سردرد دارید؟
Keep studying my child	به درس خوندن ادامه بده فرزندم
He tore the diary page.	او صفحه دفتر خاطرات را پاره کرد.
The main goal is reconciliation.	هدف اساسی آشتی است.
This spring was unusually hot.	این بهار به طور غیرعادی گرم بود.
The government announcement was unexpected.	اعلامیه دولت غیرمنتظره بود.
The study was conducted experimentally.	مطالعه به صورت آزمایشی انجام شد.
The polar bear is the largest land animal.	خرس قطبی بزرگترین حیوان خشکی است.
He gasped as he crossed the river.	او در حالی که از رودخانه عبور می کرد نفس نفس زد.
I could not buy a new car.	من نمی توانستم یک ماشین جدید بخرم.
He claims he has no authority to decide anything.	او ادعا می کند که هیچ گونه اختیاری برای تصمیم گیری در مورد چیزی ندارد.
They are doing the latest work on the new stadium.	آنها در حال انجام آخرین کارهای ورزشگاه جدید هستند.
Arcus maximus is a small butterfly.	آرکوس ماکسیموس یک پروانه کوچک است.
He spoke in a gentle tone.	با لحن ملایمی صحبت کرد.
The closet is bare.	کمد لخت است.
Parents talk to each other on the Internet.	پدران و مادران در اینترنت با یکدیگر صحبت می کنند.
The contractor is developing plans for the building.	پیمانکار در حال توسعه طرح هایی برای ساختمان است.
The doctor punched a hole in the wall.	دکتر دیوار را سوراخ کرد.
He sought the peace of friends.	او به دنبال آرامش از دوستان بود.
Mass vaccination programs are essential.	برنامه های واکسیناسیون انبوه ضروری است.
The man went to his house.	مرد به خانه اش رفت.
Similarly, many lobbies try to delay or prevent reform.	به طور مشابه، بسیاری از لابی ها برای به تاخیر انداختن یا جلوگیری از اصلاحات تلاش می کنند.
He was arrested in court.	او را در دادگاه حبس کردند.
He put aside all food.	همه غذاها را کنار گذاشت.
He planted the seeds in the soil.	او دانه ها را در خاک کاشت.
Studied biology at the university.	در دانشگاه زیست شناسی خواند.
The engineer insisted "no problem".	مهندس اصرار داشت "مشکلی نیست".
The street was full of fans.	خیابان مملو از هواداران بود.
Municipal workers wore brown clothes.	کارگران شهرداری لباس‌های قهوه‌ای به تن داشتند.
The children were locked in the house.	بچه ها را در خانه قفل کردند.
There was no choice but to cook for the woman.	چاره ای جز آشپزی زن نبود.
We can only guess what will happen in the future.	ما فقط می توانیم در مورد آنچه در آینده اتفاق می افتد حدس بزنیم.
Significant advances in biology have been made in recent years.	در سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی در زیست شناسی حاصل شده است.
The road widening plan is under consideration.	طرح تعریض جاده در حال بررسی است.
Check that the spinach leaves do not wither.	بررسی کنید که برگ های اسفناج پژمرده نشوند.
Such mutations can be harmful.	چنین جهش هایی می تواند مضر باشد.
Work on the site has finally begun	بالاخره کار روی سایت شروع شد
Their new colleague was training them.	همکار جدید آنها در حال آموزش آنها بود.
He was completely surprised.	او کاملا غافلگیر شد.
The detective thought, but everything was worth it.	کارآگاه فکر کرد، اما همه چیز ارزشش را داشت.
For snow, you need a small heart.	برای برف، به یک دل کوچک نیاز دارید.
There is nothing for me here	اینجا چیزی برای من نیست
Add another then stir.	یکی دیگر را اضافه کنید سپس هم بزنید.
We are facing a complex adjustment.	ما با یک تعدیل پیچیده روبرو هستیم.
He was referred to as the "storyteller".	از او به عنوان "داستان سرا" یاد می شد.
The last blows were done to the painting.	آخرین ضربه ها به نقاشی انجام شد.
The shoes felt weird.	کفش ها احساس عجیبی داشتند.
We stopped at the side of the road.	کنار دوشاخه جاده توقف کردیم.
They saved the lives of countless people.	آنها جان افراد بی شماری را نجات دادند.
Many factors affect the size of a black hole.	عوامل زیادی بر اندازه سیاهچاله تأثیر می گذارد.
A snake or a reptile can bite you.	یک مار یا یک خزنده می تواند شما را گاز بگیرد.
The glass wall separates the guests from the restaurant.	دیوار شیشه ای مهمانان را از رستوران جدا می کند.
Tears of sadness flowed down her cheeks.	اشک غم روی گونه هایش جاری شد.
Swimming was short but fun!	شنا کوتاه اما سرگرم کننده بود!
Today, half of the workforce is women.	امروزه نیمی از نیروی کار را زنان تشکیل می دهند.
The workers worked like this for hours.	کارگران ساعت ها اینطور کار می کردند.
Computer games, magazines, and books were also popular.	بازی‌های رایانه‌ای، مجلات و کتاب‌ها نیز محبوب بودند.
This approach is likely to lead to a stalemate.	این رویکرد احتمالاً باعث بن بست می شود.
If a window is broken it must be replaced.	اگر پنجره ای شکسته است باید تعویض شود.
Some species of animals become extinct from time to time.	برخی از گونه های جانوری هر از گاهی منقرض می شوند.
Calm yourself and be less influenced by public opinion!	خود را آرام کنید و کمتر تحت تأثیر افکار عمومی قرار بگیرید!
Move faster and burn!	سریع تر حرکت کنید و می سوزید!
Many criminals benefit from this business.	بسیاری از مجرمان از این تجارت سود می برند.
There are two major political parties.	دو حزب بزرگ سیاسی وجود دارد.
As the temperature decreased, a layer of ice formed.	با کاهش دما، لایه ای از یخ تشکیل شد.
Its fragrance is heavenly.	عطر آن بهشتی است.
The country's gender gap is narrowing.	شکاف جنسیتی کشور در حال کاهش است.
His story has been published in several magazines.	داستان او در چندین نشریه منتشر شده است.
We will have that conversation later.	بعداً آن گفتگو را خواهیم داشت.
Social activity increased during the party.	فعالیت اجتماعی در طول مهمانی افزایش یافت.
The speaker stood firmly in its seat.	بلندگو محکم روی صندلیش ایستاد.
The cows growl.	گاوها غر می زنند.
The baby is breastfeeding.	بچه شیر می خورد.
Robocop had now become a cyborg.	Robocop اکنون به یک سایبورگ سایبورگ تبدیل شده بود.
He has no sense of humor.	او هیچ حس شوخی ندارد.
His head beats.	سرش می تپد.
The province was famous for its lawlessness.	این استان به دلیل قانون گریزی معروف بود.
I did not let you go	من بهت اجازه ندادم بری
Politicians are often criticized for lying to people.	سیاستمداران اغلب به خاطر دروغگویی به مردم مورد انتقاد قرار می گیرند.
The sewer system was in poor condition.	سیستم فاضلاب در وضعیت نامناسبی قرار داشت.
Water changes its shape when frozen.	آب هنگام یخ زدن شکل خود را تغییر می دهد.
This engineer blamed the government for the failure of this project.	این مهندس دولت را مسئول شکست این پروژه دانست.
The shock was severe.	شوک برخورد شدید بود.
The circus came to town last month.	سیرک ماه گذشته به شهر آمد.
Anger was growing among the people.	خشم در میان مردم رو به افزایش بود.
The restaurants were honest about what they were doing.	رستوران ها در مورد کاری که انجام می دادند صادق بودند.
Life is uncertain.	زندگی نامشخص است.
They found the body on the grass.	آنها جسد را در چمن ها پیدا کردند.
However, it almost never happens.	با این حال، تقریباً هرگز اتفاق نمی افتد.
The fish move quickly in the depths.	ماهی به سرعت در اعماق حرکت می کند.
He is an intelligent child with a strong mind.	او یک بچه باهوش، با ذهن قوی است.
The dust storm has now subsided.	طوفان گرد و غبار اکنون فروکش کرده است.
The cost of living is higher than in other areas.	هزینه زندگی نسبت به سایر مناطق بیشتر است.
Are there many beaches around?	آیا سواحل زیادی در این اطراف وجود دارد؟
Thieves broke into the house and stole the family's savings.	دزدان وارد خانه شدند و پس انداز خانواده را ربودند.
This building is used for lectures and concerts.	از این بنا برای سخنرانی و کنسرت استفاده می شود.
The majority of villagers here rely on agriculture.	اکثریت روستاییان اینجا به کشاورزی متکی هستند.
The lion roared over the children.	شیر بر سر بچه ها غرش کرد.
Artists influence people's lives in countless ways.	هنرمندان به روش های بی شماری بر زندگی مردم تأثیر می گذارند.
This path has gone well.	این مسیر به خوبی طی شده است.
Each family received a small gift	هر خانواده یک هدیه کوچک دریافت کرد
He stole a crank.	او یک لنگ دزدید.
I will watch your pets for a week.	من یک هفته حیوانات خانگی شما را تماشا خواهم کرد.
He gave practical training to his medical students.	او به دانشجویان پزشکی خود آموزش عملی داد.
A black car sped across the street.	یک ماشین سیاه رنگ با سرعت از خیابان عبور کرد.
You have to play fair and according to the rules.	شما باید منصفانه و طبق قوانین بازی کنید.
Many men pursued jobs on earth.	بسیاری از مردان مشاغل روی زمین را دنبال کردند.
Game critics considered him trivial.	منتقدان بازی او را پیش پا افتاده می پنداشتند.
They spent years together.	آنها سال ها با هم قرار گذاشتند.
The office is open and informal.	دفتر دارای فضای باز و غیر رسمی است.
The stadium was full of boats.	ورزشگاه مملو از قایق‌ها بود.
She aspires to be a model.	او آرزوی مدل شدن را دارد.
Maryam and my sister live here.	مریم و خواهرم اینجا زندگی می کنند.
This lady is visiting your hometown.	این خانم در حال بازدید از زادگاه شماست.
The peace lasted only a few months.	صلح فقط چند ماه دوام آورد.
Write the letter on the company letterhead.	نامه را روی سربرگ شرکت بنویسید.
He spent a lot of time protecting his products from birds.	او زمان زیادی را صرف محافظت از محصولات خود در برابر پرندگان کرد.
He was immediately harassed.	بلافاصله او را مورد آزار و اذیت قرار داد.
You have to defend your principles.	شما باید از اصول خود دفاع کنید.
Friends and family attended his funeral.	دوستان و خانواده در مراسم تشییع جنازه او شرکت کردند.
Violence has been used as a way to resolve disputes.	از خشونت به عنوان راهی برای حل و فصل اختلافات استفاده شده است.
They can hear footsteps in the hallway.	آنها می توانند صدای پا را در راهرو بشنوند.
February is the coldest month.	فوریه سردترین ماه است.
The ashes were scattered on the wind.	خاکستر روی باد پراکنده شد.
Children will receive the vaccination schedule.	کودکان طبق برنامه واکسیناسیون دریافت خواهند کرد.
Her eyes were deeply sunken.	چشم ها عمیقاً در هم فرو رفته بود.
After he jumped over the fence, the mountain lion froze.	پس از پریدن او از روی حصار، شیر کوهی یخ زد.
It was an exciting time to be alive.	زمان هیجان انگیزی برای زنده بودن بود.
They went up the river and crossed the bridge.	از رودخانه بالا رفتند و از پل گذشتند.
We added boiling water to the milk.	آب جوش را به شیر اضافه کردیم.
So he blanched.	بنابراین او بلانچ کرد.
There was a strong smell of burns.	بوی شدید سوختگی می آمد.
He prefers to live alone.	او ترجیح می دهد تنها زندگی کند.
The steak tasted bloody.	استیک مزه خونی داشت.
They must stay in a hotel.	آنها باید در هتل اقامت داشته باشند.
You all looked very tired.	همه شما خیلی خسته به نظر می رسید.
Let's see what is on your desk.	بیایید ببینیم روی میز شما چه چیزی است.
For you, this is a familiar sight.	برای شما، این یک منظره آشنا است.
He pointed to the improper symmetry of their faces.	او به تقارن نامناسب چهره آنها اشاره کرد.
He reached out and touched her cheek.	دستش را دراز کرد و گونه اش را لمس کرد.
Find an empty milk carton.	یک کارتن شیر خالی پیدا کنید.
There are three main elements in iron and steel.	سه عنصر اصلی در آهن و فولاد وجود دارد.
Pollution remains a serious problem.	آلودگی همچنان یک مشکل جدی است.
The scale is measured in centimeters.	مقیاس بر حسب سانتی متر اندازه گیری می شود.
He climbed a little on the leash.	او کمی روی بندش بالا رفت.
You lost water last year, didn't you?	پارسال آب از دست دادی، نه؟
Velvet fur fell on his broad shoulders.	فرهای مخملی روی شانه های پهنش افتاد.
There is a hospital nearby.	یک بیمارستان در نزدیکی وجود دارد.
Wet foliage shone in the sunlight.	شاخ و برگ های خیس زیر نور خورشید می درخشیدند.
They wear warm jackets.	آنها ژاکت گرم می پوشند.
Given the crisis, there was little room for improvement.	با توجه به بحران، زمینه کمی برای بهبود وجود داشت.
At the beginning of the story, everything seems normal.	در ابتدای داستان همه چیز عادی به نظر می رسد.
We wanted to discuss our strategy.	ما می خواستیم در مورد استراتژی خود بحث کنیم.
His arms were covered with silver bracelets.	بازوهای او با دستبندهای نقره پوشانده شده بود.
But where do they go when they go?	اما وقتی می روند کجا می روند؟
Are you wearing gloves?	دستکش پوشیدی؟
So he turned to the young woman.	پس رو به زن جوان کرد.
China has the largest university in the world.	چین دارای بیشترین دانشگاه در جهان است.
I will help you to set a table in the garden.	من به شما کمک می کنم تا یک میز در باغ بچینید.
Water has different properties depending on its temperature.	آب بسته به دمایی که دارد خواص متفاوتی دارد.
Doctors warn how many children will die.	پزشکان هشدار دادند که چند کودک خواهند مرد.
These "video games" are harmful.	این "بازی های ویدئویی" مضر هستند.
Leave the tray out to be washed.	سینی را بیرون بگذارید تا شسته شود.
The animal made a sad sound.	حیوان صدای غم انگیزی داد.
Management gave each employee a salary increase.	مدیریت به هر یک از کارکنان یک افزایش حقوق داد.
The participants were happy.	شرکت کنندگان خوشحال شدند.
There are still people who have not been touched by electricity.	هنوز مردمی هستند که برق به آنها دست نخورده است.
He did not like coffee, although he did smell it.	او قهوه را دوست نداشت، اگرچه بوی آن را دوست داشت.
The light rain drowned his face.	باران ملایم صورتش را غرق کرد.
This food was prepared from different foods.	این غذا از غذاهای مختلف تهیه می شد.
His brother was in the Air Force.	برادرش در نیروی هوایی بود.
These are the signs of dementia.	اینها علائم زوال عقل هستند.
Dispose of this waste	این زباله ها را دور بریزید
He investigated the cause.	او علت را بررسی کرد.
Hearing this news, he ran to his mother.	با شنیدن این خبر به سمت مادرش دوید.
Residents along with tourists flooded the beaches.	ساکنان به همراه گردشگران سواحل را سیل کردند.
This teenager was on vacation with his friends.	این نوجوان با دوستانش در تعطیلات بود.
Education in this country is global.	آموزش در این کشور جهانی است.
Men and women had equal rights.	زن و مرد حقوق مساوی داشتند.
Three cupboards, each with a small opening on the side.	سه کمد، هر کدام با یک دهانه کوچک در کنار.
Historically, his religion has been popular among religious people.	از لحاظ تاریخی، مذهب او در میان مذهبی ها رواج داشته است.
They all looked old.	همه آنها پیر به نظر می رسیدند.
The city was separated from its rural environment.	این شهر از محیط روستایی خود جدا شد.
The politician was assassinated by a sniper.	این سیاستمدار توسط یک تک تیرانداز ترور شد.
Knowledge of this language is declining.	دانش این زبان رو به زوال است.
Translators are having a hard time today.	مترجمان امروز روزگار سختی دارند.
The leaves were where the water was evaporating.	برگها بودند که آب در حال تبخیر است.
First clean the upholstery.	ابتدا اثاثه یا لوازم داخلی را تمیز کنید.
It can not be completely eradicated.	نمی توان آن را به طور کامل ریشه کن کرد.
The pear tree blossomed.	درخت گلابی شکوفا شد.
The sun is warm, the crops grow well.	آفتاب گرم است، محصولات به خوبی رشد می کنند.
The history teacher was almost done.	معلم تاریخ تقریباً تمام شده بود.
After the storm, we called the destruction team.	پس از طوفان، تیم تخریب را فراخواندیم.
Gary was desperate for love.	گری برای عشق ناامید بود.
He was alone, except for the soldier and his dog.	خلوت بود، مگر سرباز و سگش.
It does nothing less than work a miracle.	هیچ کاری کمتر از معجزه انجام نمی دهد.
Unlike most snakes, this snake eats insects.	برخلاف اکثر مارها، این مار حشرات را می خورد.
This house has six bedrooms.	این خانه دارای شش اتاق خواب است.
Wash the peaches, then cut each into two pieces.	هلوها را بشویید سپس هر کدام را به دو قسمت برش دهید.
The referee blew his whistle and stopped the game.	داور در سوت خود دمید و بازی را متوقف کرد.
We lived in front of a coffee shop.	ما روبروی یک کافی شاپ زندگی می کردیم.
Many foods are white.	بسیاری از غذاها سفید هستند.
A complex process, but worth it.	یک فرآیند پیچیده، اما ارزشش را دارد.
If you continue this behavior, you will be suspended.	اگر به این رفتار ادامه دهید، تعلیق خواهید شد.
Most books have thematic themes.	بیشتر کتاب ها دارای موضوعات موضوعی هستند.
The tailor wants to see each other at five o'clock.	خیاط می خواهد ساعت پنج همدیگر را ببینیم.
The soldiers shouted and went forward.	سربازها فریاد زدند و به جلو رفتند.
This pattern seemed to be repeated endlessly.	به نظر می رسید این الگو بی انتها تکرار می شود.
If you go to a festival, bring your own violin.	اگر به جشنواره می روید، ویولن خود را بیاورید.
The room smelled of mold.	اتاق بوی کپک می‌داد.
Farmers here must cultivate the land.	کشاورزان اینجا باید زمین را کشت کنند.
A ruthless dictator	یک دیکتاتور بی رحم
Many experts consider him something like a dream.	بسیاری از کارشناسان او را چیزی شبیه یک رویا می دانند.
None of the proposals will be publicly approved.	هیچ یک از پیشنهادات با تایید عمومی روبرو نمی شود.
Who is punished for betrayal?	مجازات خیانت کیست؟
Green causes allergies.	رنگ سبز باعث ایجاد آلرژی می شود.
The barracks down the road were evacuated yesterday.	پادگان پایین جاده دیروز تخلیه شد.
The owner has created the property on a new site.	مالک ملک را در یک سایت جدید ساخته است.
Earth is the birthplace of all life.	زمین زادگاه همه زندگی است.
The trees of the upper forest are dying.	درختان جنگل بالدای در حال مرگ هستند.
Many people complained about pigeons.	بسیاری از مردم از کبوترها شکایت کردند.
She looked at her husband.	نگاهی به شوهرش انداخت.
Sometimes assumptions can be dangerous.	گاهی اوقات فرضیات می توانند خطرناک باشند.
Make sure the potatoes are peeled.	مطمئن شوید که سیب زمینی ها پوست گرفته باشند.
The population of this city increased rapidly.	جمعیت این شهر به سرعت افزایش یافت.
These measurements were simple.	این اندازه گیری ها ساده بود.
The bridge crosses a mountain range.	این پل از یک رشته کوه عبور می کند.
He made an excuse to keep me out.	او بهانه ای ساخت تا من را بیرون نگه دارد.
The engineer claimed to be drunk.	مهندس ادعا کرد که مست است.
Plants need light, air and water.	گیاهان به نور، هوا و آب نیاز دارند.
Is country music popular in your country?	آیا موسیقی کانتری در کشور شما محبوب است؟
Sprays are tested by volunteers.	اسپری ها توسط داوطلبان آزمایش می شوند.
My cat likes to drink milk.	گربه من دوست دارد شیر بخورد.
Glossary of Terms	واژه نامه اصطلاحات
When it arrives, prepare the paper.	وقتی رسید، کاغذ را آماده کنید.
Trees bend and hang in hot, dry winds.	درختان در باد گرم و خشک خم می شوند و آویزان می شوند.
Hair is softer than nails.	مو نرم تر از ناخن است.
The horse turned to the side.	اسب به پهلو چرخید.
He spends his free time studying at his favorite hammock.	او اوقات فراغت خود را به مطالعه در بانوج مورد علاقه اش می گذراند.
This fruit is sweet.	این میوه شیرین است.
We saw a sign for the station ahead.	تابلویی برای ایستگاه جلوتر دیدیم.
A film with the presence of this actor.	فیلمی با حضور این بازیگر.
He felt safe here.	اینجا احساس امنیت می کرد.
Despite their incredible speed, these creatures are peaceful.	با وجود سرعت باورنکردنی، این موجودات صلح آمیز هستند.
The doctor asked many questions.	دکتر سوالات زیادی پرسید.
This is our last warning.	این آخرین هشدار ماست.
The soldiers stood facing each other with their weapons.	سربازان با اسلحه های خود روبه روی ایستاده بودند.
Trichocereus pachanoi	Trichocereus pachanoi
The teacher taught the group how to prepare sashimi.	استاد طرز تهیه ساشیمی را به گروه آموزش داد.
They always stand shoulder to shoulder.	آنها همیشه شانه به شانه ایستاده اند.
This is a dark gray shield.	این سپر خاکستری تیره است.
Fewer tourists visit this park every year.	سالانه گردشگران کمتری از این پارک بازدید می کنند.
Their lives will never be the same.	زندگی آنها هرگز مثل قبل نخواهد بود.
Tamerlane was fascinated by jihad.	تامرلان شیفته جهاد بود.
Guests included singers, dancers and communist leaders.	میهمانان شامل خوانندگان، رقصندگان و رهبران کمونیست بودند.
The rainstorm cleared the air and cooled the night	طوفان باران هوا را پاک کرده و شب را خنک کرده بود
The director decided to make a film of it.	کارگردان تصمیم گرفت از آن فیلم بگیرد.
First let's look at a test.	ابتدا اجازه دهید یک تست را بررسی کنیم.
Everyone returned to the shelter.	همه به پناهگاه برگشتند.
Pour the mixture into molds.	مخلوط را در قالب ها بریزید.
The fisherman was thrown around by strong currents	ماهیگیر توسط جریان های شدید به اطراف پرتاب شد
All residents will be invited to this event.	تمامی ساکنین به این رویداد دعوت خواهند شد.
The singer mesmerized his audience with his music.	این خواننده با موسیقی خود مخاطبان خود را مسحور خود کرد.
Higher values ​​indicate higher optimism.	مقادیر بالاتر نشان دهنده خوش بینی بالاتر است.
Although these crops are planted, they are constantly dying.	اگرچه این محصولات کاشته می شوند، اما به طور مداوم می میرند.
A knight stood at the door and was ready for battle.	شوالیه ای دم در ایستاده بود و آماده نبرد بود.
A cane is a cane.	عصا یک عصا است.
Scientistsano from which they originate.	Scientistsano که از آن سرچشمه می گیرند.
Local leaders have called on the authorities to intervene.	رهبران محلی از مقامات خواسته اند تا مداخله کنند.
Sales include all inventory.	فروش شامل تمام موجودی است.
The king was the favorite of the subjects.	شاه مورد علاقه رعایا بود.
Many celebrities have lived and worked here.	افراد مشهور زیادی در اینجا زندگی و کار کرده اند.
The man sighed when he heard this.	مرد با شنیدن این سخن آهی کشید.
He thought we were friends.	او فکر می کرد ما با هم دوست هستیم.
This technology can change the world.	این فناوری می تواند دنیا را تغییر دهد.
Conditions for workers will improve later this night.	شرایط برای کارگران اواخر شب امسال بهبود خواهد یافت.
The enemy army was getting closer.	لشکر دشمن نزدیک تر می شد.
When the thief escaped, he tore the ticket.	با فرار سارق، بلیط را پاره کرد.
He collects rare butterflies.	او پروانه های کمیاب را جمع آوری می کند.
His hilarious voice filled the air.	صدای خوش خنده اش فضا را پر کرده بود.
Their family was in misery.	خانواده آنها گرفتار بدبختی شده بودند.
A promising young athlete.	یک ورزشکار جوان آینده دار.
The length of the larger eel was about two meters.	طول مارماهی بزرگتر حدود دو متر بود.
The company refused to relocate.	شرکت از نقل مکان خودداری کرد.
They are here to talk about the problem.	آنها اینجا هستند تا در مورد مشکل صحبت کنند.
The more you pay, the more access you will have.	هرچه بیشتر پرداخت کنید، دسترسی بیشتری خواهید داشت.
Their presence means that something will eventually eat them.	حضور آنها به این معنی است که در نهایت چیزی آنها را خواهد خورد.
Waves cast an eerie glow on the shore.	امواج درخشش وهم انگیزی را بر ساحل پرتاب کردند.
The house looked dilapidated.	خانه ویران ویرانه به نظر می رسید.
He rejected his debt.	او بدهی خود را رد کرد.
What is the difference between this and the Konga line?	این چه تفاوتی با خط کنگا دارد؟
What does this matter?	این چه اهمیتی دارد؟
totally!	کاملا!
Well, joke with you.	خب، شوخی با شماست.
Do not worry, answer only in one observation.	نگران نباشید، فقط در یک مشاهده پاسخ دهید.
He bought several eggs.	او چندین تخم مرغ خرید.
Trees live at least hundreds of years.	درختان حداقل صدها سال عمر می کنند.
Equipment is prone to breakdown.	تجهیزات مستعد خرابی هستند.
I prefer milk	من شیر را ترجیح می دهم
They formed a new government.	آنها یک دولت جدید تأسیس کردند.
The flames separate the meat from the bones.	شعله های آتش گوشت را از استخوان جدا می کند.
Scientists came up with a theory that was later proven to be true.	دانشمندان نظریه ای را ارائه کردند که بعداً صحت آن ثابت شد.
My diet is very healthy.	رژیم غذایی من بسیار سالم است.
He was considered a new player.	او به عنوان بازیکن جدید مورد توجه قرار گرفت.
The city council made plans to improve local infrastructure.	شورای شهر برنامه هایی را برای بهبود زیرساخت های محلی انجام داد.
The boss did not hear anything from that.	رئیس از آن چیزی نشنید.
To add a little salt to the bread.	برای اینکه داخل نان کمی نمک بریزید.
The manager is responsible for allocating resources.	مدیر مسئول تخصیص منابع است.
The use of low levels of radioactive material in food is common.	استفاده از مواد رادیواکتیو کم در مواد غذایی رایج است.
This dish is easy to make even for beginners.	این غذا حتی برای تازه کارها هم به راحتی درست می شود.
First we need strawberries.	ابتدا به توت فرنگی نیاز داریم.
Poachers are a threat to wildlife, he said.	او گفت که شکارچیان غیرقانونی تهدیدی برای حیات وحش هستند.
Knowledge gained through experience is not provable.	دانش به دست آمده از طریق تجربه قابل اثبات نیست.
There was a strong stench in the air.	بوی تعفن شدیدی در هوا بود.
Coal and oil provided energy for more than a century.	زغال سنگ و نفت انرژی را برای بیش از یک قرن تامین کردند.
The water tower was a single structure.	برج آب یک بنای منفرد بود.
These plants prefer warm areas with heavy rainfall.	این گیاهان مناطق گرم با باران فراوان را ترجیح می دهند.
Officers took the body to the morgue.	ماموران جسد را به سردخانه بردند.
You seem to spend most of your daily life alone.	به نظر می رسد بیشتر زندگی روزانه خود را تنها می گذرانید.
They planted an apple tree in their backyard.	آنها در حیاط خانه خود یک درخت سیب کاشتند.
There are two high pressure wires on the bridge.	دو سیم فشار قوی روی پل وجود دارد.
Highlights of a book are its main points.	نکات برجسته یک کتاب، نکات اصلی آن است.
Some trails were rocky and difficult to navigate.	برخی از مسیرها صخره ای بود و پیمایش آنها دشوار بود.
At night he lies alone on his bed.	شب ها تنها روی تختش دراز می کشد.
The government lost control of the situation.	دولت کنترل اوضاع را از دست داد.
Following the news, the company's stock price plummeted.	با انتشار این خبر قیمت سهام این شرکت به شدت کاهش یافت.
He missed her very much	خیلی دلش براش تنگ شده بود
They all use solar energy.	همه آنها از انرژی خورشیدی استفاده می کنند.
It is a symbol of the seal of the kingdom.	آن نماد مهر پادشاهی است.
The loud sound of water filled my ears.	صدای تند آب گوشم را پر کرد.
He stared at her hands.	به دستانش خیره شد.
The judges announced their verdict.	داوران قضاوت خود را اعلام کردند.
The woman dyed her hair red.	زن موهایش را قرمز رنگ کرد.
This statue represents the founder of the city.	این مجسمه نشان دهنده بنیانگذار شهر است.
The solar energy industry is expanding rapidly.	صنعت انرژی خورشیدی به سرعت در حال گسترش است.
A large animal has been seen.	یک حیوان بزرگ دیده شده است.
When he entered the room, the students cheered.	وقتی او وارد اتاق شد، دانشجویان تشویق کردند.
The storm delayed my return.	طوفان بازگشت من را به تأخیر انداخت.
Many artisans lost their jobs when the factory closed.	با تعطیلی کارخانه بسیاری از صنعتگران شغل خود را از دست دادند.
Put the book on the shelf.	کتاب را در قفسه بگذارید.
The fog was almost completely gone.	مه تقریباً به طور کامل از بین رفته بود.
A breathing space is essential for living.	یک فضای قابل تنفس برای زندگی ضروری است.
His throat was dry.	گلویش خشک شده بود.
Heavy rains cause widespread flooding.	بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل گسترده می شود.
He pushed her against the wall.	او را به دیوار هل داد.
The peaches were very small and bitter.	هلوها خیلی کوچک و تلخ بودند.
He lives in the north.	او در شمال زندگی می کند.
Can you tell when the last bus leaves?	میشه بگی آخرین اتوبوس کی حرکت میکنه؟
Physicists are studying the consequences.	فیزیکدانان در حال بررسی پیامدهای این کار هستند.
But the party is over now.	اما مهمانی اکنون تمام شده است.
Catholic missionaries founded the city.	مبلغان کاتولیک این شهر را تأسیس کردند.
The ant was walking too.	مورچه هم راه می رفت.
His throat hurts.	گلویش درد می کند.
John expresses himself surprisingly well.	جان به طرز شگفت آوری خود را به خوبی بیان می کند.
The author shows a great understanding of animal behavior.	نویسنده درک زیادی از رفتار حیوانات نشان می دهد.
His mechanic work is tuning cars.	کار مکانیک او کوک کردن ماشین هاست.
Researchers could not measure grief.	محققان نتوانستند غم و اندوه را اندازه گیری کنند.
The national team performed poorly.	تیم ملی عملکرد ضعیفی داشت.
Glass bottles are much lighter and safer than metal cans.	بطری های شیشه ای بسیار سبک تر و ایمن تر از قوطی های فلزی هستند.
He was dressed in dark clothes and wore a mask.	او لباس تیره پوشیده بود و مقنعه به سر داشت.
Consumer service helpline number	شماره خط کمک خدمات مصرف کننده
Be strong, my dears	عزیزان من قوی باشید
I hurried away	با عجله رفتم
Their story is meaningless.	داستان آنها بی معنی است.
We go and have some fun.	ما می رویم و کمی خوش می گذرانیم.
My friend was hungry	دوستم گرسنه بود
The cities of this region are famous for their poetry.	شهرهای این منطقه به شعرشان شهرت دارند.
Deep snow often hinders travel.	برف عمیق اغلب مانع از سفر می شود.
The game was very hard.	بازی خیلی سخت بود.
This room is warm.	این اتاق گرم است.
Prepare a cup of flour and soft dough.	یک پیمانه آرد و خمیر نرمی آماده کنید.
The shadow was so wide that the stars disappeared.	سایه چنان گسترده بود که ستاره ها ناپدید شدند.
How do you make glue?	چجوری چسب درست میکنی؟
What he did next was shocking.	کاری که او بعد انجام داد تکان دهنده بود.
Is it pleasant in the valleys?	آیا در دره ها دلپذیر است؟
When you get used to it, you hardly notice it.	وقتی به آن عادت کنید، به سختی متوجه آن می شوید.
He spoke slowly.	آهسته صحبت کرد.
This art exhibition will last for two weeks.	این نمایشگاه هنری دو هفته ادامه خواهد داشت.
Imagine a world without gas.	دنیای بدون بنزین را تصور کنید.
Immigration was not well received.	مهاجرت با استقبال خوبی مواجه نشد.
The others skate on the ice.	بقیه در کنار یخ اسکیت می کنند.
Leaned on the fence.	به نرده تکیه داد.
The gardens provided a welcoming break from the bustling city.	باغ ها یک استراحت خوشامدگویی از شهر شلوغ فراهم کردند.
Many patients prefer to stay in a mental hospital.	بسیاری از بیماران ترجیح می دهند در بیمارستان روانی بمانند.
He was promoted to the rank of general.	او به درجه ژنرال ارتقا یافت.
It was snowing on the mountain.	برف کوه باریده بود.
Removing more layers of onion showed a lot of dirt.	برداشتن لایه های بیشتری از پیاز کثیفی زیادی را نشان داد.
Their country is poor and underdeveloped.	کشور آنها فقیر و توسعه نیافته است.
He talked to the woman, but received no response.	او با زن صحبت کرد، اما هیچ پاسخی دریافت نکرد.
The trees of this forest are tall.	درختان این جنگل بلند هستند.
The wind was whipping him in the back.	باد به پشتش شلاق می زد.
Only enter the most important details.	فقط مهمترین جزئیات را درج کنید.
Sports facilities are becoming increasingly popular.	امکانات ورزشی به طور فزاینده ای محبوب می شوند.
This design significantly reduces pollution.	این طرح آلودگی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
There are many species of animals that are endangered.	گونه های جانوری زیادی وجود دارند که در حال انقراض هستند.
Although these clothes are very expensive, they are out of fashion.	اگرچه این لباس ها بسیار گران هستند، اما از مد افتاده اند.
It is sometimes used as a lamp.	گاهی اوقات از آن به عنوان چراغ استفاده می شود.
He encouraged her to write her own story.	او را تشویق کرد که داستان خودش را بنویسد.
The scenery here is incredibly beautiful.	چشم انداز اینجا فوق العاده زیباست.
Sometimes milk condenses naturally, even without a stirrer.	گاهی اوقات شیر ​​به طور طبیعی غلیظ می شود، حتی بدون همزن.
This is a story that will appeal to children.	این داستانی است که برای کودکان جذاب خواهد بود.
The woman was dressed in red.	زن لباس قرمز پوشیده بود.
The surgeon performed this operation easily.	جراح این عمل را به راحتی انجام داد.
The eagle abducted the rabbit with its sharp beak.	عقاب با منقار تیزش خرگوش را ربود.
The tour guide pointed out the sights.	راهنمای تور به مکان های دیدنی اشاره کرد.
It is forbidden to build a house on this land.	ساختن خانه در این زمین ممنوع است.
You will not believe how complicated some of these devices are.	باور نمی کنید که برخی از این دستگاه ها چقدر پیچیده هستند.
Always make sure to press this patch firmly.	همیشه مطمئن شوید که این پچ را محکم فشار دهید.
Parts of the monument are collapsing.	بخش هایی از بنای تاریخی در حال فرو ریختن است.
Links to related pages.	پیوندها به صفحات مرتبط منتهی می شوند.
Fission power is the source of energy.	قدرت شکافت منبع انرژی است.
The board itself voted to increase salaries.	هیئت مدیره خود رای به افزایش حقوق داد.
Often, economic failure can be traced to poor leadership.	اغلب، شکست اقتصادی را می توان در رهبری ضعیف ردیابی کرد.
The eagle owl circled above.	شاهین چشم عقابی در بالا حلقه زد.
The lake is deep.	دریاچه عمیق است.
It will be painful.	این دردناک خواهد بود.
Banners were hung on both sides of the altar.	در دو طرف محراب بنرهایی آویزان بود.
Hot air rises, so be careful where you stand.	هوای گرم بالا می‌آید، پس مراقب باشید کجا ایستاده‌اید.
Is there any cat-friendliness there?	هیچ گربه دوستی در آنجا وجود دارد؟
There are different types of music.	انواع مختلفی از موسیقی وجود دارد.
Here all foods are vegetarian.	اینجا همه غذاها گیاهی است.
His technique was unique to me.	تکنیک او به نظر من منحصر به فرد بود.
Using boiling water is safer than cold water.	استفاده از آب جوش بی خطرتر از آب سرد است.
Their diet was high in carbohydrates.	غذای آنها سرشار از کربوهیدرات بود.
The bride needs a sari and jewelry and a groom.	عروس به ساری و جواهرات و داماد نیاز دارد.
He was evil.	او شرور بود.
The new law negatively affects their quality of life.	قانون جدید بر کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی می گذارد.
The lawyer's report contained many reprehensible details.	گزارش وکیل حاوی جزئیات نکوهنده زیادی بود.
Now consider your red rose.	حالا گل رز قرمز خود را در نظر بگیرید.
This politician was aware of this scandal.	این سیاستمدار از این رسوایی آگاه بود.
She was also the woman of the world.	او هم زن دنیا بود.
The researchers presented this hypothesis at a conference.	محققان این فرضیه را در یک کنفرانس ارائه کردند.
Heavy rains caused floods in many parts of the city.	بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل در بسیاری از مناطق شهر شد.
Their analysis and interpretation was quite skewed.	تحليل و تفسير آنها كاملاً كج بود.
The train shook as it stopped.	قطار در حالی که متوقف شد، به لرزه درآمد.
Experience is the best teacher.	تجربه بهترین معلم است.
My sister takes care of our mother.	خواهرم مراقب مادرمان است.
He has no close friends to talk about.	او هیچ دوست صمیمی ندارد که از او صحبت کند.
This research is completely confidential.	این تحقیق کاملاً محرمانه است.
He disappeared in the deep green forest.	او در جنگل سبز عمیق ناپدید شد.
I have to take a taxi to the conference center.	باید با تاکسی به مرکز همایش بروم.
Daniel said he was suffering from anxiety.	دانیل گفت که از اضطراب رنج می برد.
The shrewd politician won over the masses.	سیاستمدار زیرک بر توده ها پیروز شد.
We thought we lost you	فکر میکردیم تو رو از دست دادیم
I do not agree with your terms	من با شرایط شما موافق نیستم
His face lit up.	صورتش روشن شد.
The apple looks a little green.	سیب کمی سبز به نظر می رسد.
His voice was loud and clear when people spoke.	وقتی مردم صحبت می کردند صدایش بلند و قوی بود.
I stared at him in surprise.	با تعجب بهش خیره شدم.
The sun slid behind the foggy horizon.	خورشید در پشت افق مه آلود لغزید.
Newspapers, magazines and similar publications seldom contain serious criticism.	روزنامه ها، مجلات و نشریات مشابه به ندرت حاوی انتقاد جدی هستند.
The use of adhesives is increasing worldwide.	استفاده از چسب در سراسر جهان در حال افزایش است.
Light rain falls on the window glass.	باران ملایمی به شیشه پنجره می بارید.
Often, students live on campus and then move on.	اغلب، دانشجویان در دانشگاه زندگی می کنند و سپس به جای دیگری می روند.
Many eagles gather in this area.	عقاب های زیادی در این منطقه جمع می شوند.
The moon was half full.	ماه نیمه کامل بود.
Tropical forests are important because they provide oxygen.	جنگل های استوایی مهم هستند زیرا اکسیژن را تامین می کنند.
The young couple promised their love.	زوج جوان قول عشق خود را دادند.
They fell to the ground.	به زمین افتادند.
Elizabeth was not very religious.	الیزابت خیلی مذهبی نبود.
Each mouse click encounters a beep.	هر کلیک ماوس با یک بوق مواجه می شود.
He advised her to see a doctor.	به او توصیه کرد که به پزشک مراجعه کند.
I prefer tea to coffee.	من چای را به قهوه ترجیح می دهم.
Put the tomatoes in the pot!	گوجه ها را در قابلمه بریزید!
Public transportation should be a top priority.	حمل و نقل عمومی باید اولویت اصلی باشد.
He did not know that his girlfriend had betrayed him.	او نمی دانست که دوست دخترش به او خیانت کرده است.
He told us many stories from his youth.	او داستان های زیادی از دوران جوانی خود برای ما تعریف کرد.
All that is required is enthusiasm and confidence.	تنها مدارک مورد نیاز، اشتیاق و اعتماد به نفس است.
It was life as always.	مثل همیشه زندگی بود.
Their jurisdiction covers the entire state.	حوزه قضایی آنها کل ایالت را در بر می گیرد.
He could not find a job after university.	بعد از دانشگاه نتوانست شغلی پیدا کند.
Working manually on dry ground	Les travaux manquaient en terre cuite
These works were stolen and taken abroad.	این آثار به سرقت رفته و به خارج از کشور منتقل شده است.
He barely raises his voice.	به سختی صدایش را بلند می کند.
The square can never be beautiful.	میدان هرگز نمی تواند زیبا باشد.
There is less rain in the mountains every year.	سالانه باران کمتری در کوه ها می بارد.
Heat the water to boiling point.	آب را تا نقطه جوش گرم کنید.
The starting line contains one or two attributes.	خط آغازین شامل یک یا دو صفت است.
Simple dinner did that.	شام ساده این کار را انجام داد.
Vegetarians do not eat meat or fish products.	گیاهخواران گوشت یا محصولات ماهی نمی خورند.
Farmers need to grow crops that grow fast.	کشاورزان باید محصولاتی بکارند که به سرعت رشد می کنند.
Governments and companies rarely make their predictions correctly.	دولت ها و شرکت ها به ندرت پیش بینی های خود را درست انجام می دهند.
Parents leave their children to slaves.	والدین فرزندان خود را به کنیزان می سپارند.
Have you ever traveled by train?	آیا تا به حال با قطار سفر کرده اید؟
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	پوست زرد را جدا کنید.
No one wants to pay more taxes.	هیچ کس نمی خواهد مالیات بیشتری بپردازد.
Animals were hunted for their skins.	حیوانات برای پوستشان شکار می شدند.
This was an unusual experiment.	این یک آزمایش غیرعادی بود.
The body was covered with a blanket.	جسد را با پتو پوشانده بودند.
I wrote down my massage every day.	هر روز از ماساژم یادداشت می کردم.
He lost his family in the war.	خانواده اش را در جنگ از دست داد.
The farmer gave corn to the chickens.	کشاورز به جوجه ها ذرت داد.
Swimming in rivers is prohibited.	شنا در رودخانه ها ممنوع است.
Stop harvesting from the forest.	برداشت از جنگل را متوقف کنید.
This tribe had hunted this land for centuries.	این قبیله قرن ها این سرزمین را شکار کرده بودند.
Numerical information expressed in words is called words.	اطلاعات عددی که با کلمات بیان می شود را کلمات می گویند.
I have to do this.	من باید این کار را انجام دهم.
Apple trees do not appear in this climate.	درختان سیب در این آب و هوا ظاهر نمی شوند.
The courts have refused to hear the case.	دادگاه ها از رسیدگی به این پرونده خودداری کرده اند.
There is no reason to be nervous	دلیلی برای عصبی بودن وجود ندارد
Practical issues were dealt with very efficiently.	با مسائل عملی بسیار کارآمد برخورد شد.
He was going very fast.	او خیلی سریع می رفت.
It comes from a sea creature.	از یک موجود دریایی می آید.
He was tired of running two marathons.	او از دویدن دو ماراتن خسته شده بود.
He often broke traffic rules.	او اغلب قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا می گذاشت.
Look at those poor kids	به اون بچه های بیچاره نگاه کن
Nothing will really solve the problem.	هیچ چیز واقعاً مشکل را از بین نخواهد برد.
He was thrown into the air.	او را به هوا پرتاب کردند.
His dream came true.	رویای او به حقیقت پیوست.
A black veil hid his features.	یک حجاب سیاه ویژگی های او را پنهان می کرد.
People soon became accustomed to city life.	مردم خیلی زود به زندگی شهری عادت کردند.
They decided to imitate the herd.	تصمیم گرفتند از گله تقلید کنند.
Flying circus acrobat.	آکروبات سیرک در حال پرواز.
A good fog was hovering over the hit.	مه خوبی بر فراز هیت می چرخید.
Many ideas in contemporary physics challenge our assumptions.	بسیاری از ایده ها در فیزیک معاصر، پیش فرض های ما را به چالش می کشند.
Although this monument was built a long time ago, it still stands.	اگرچه این بنای تاریخی مدت‌ها پیش ساخته شده است، اما همچنان پابرجاست.
The court refused to drop the charges.	دادگاه از رد اتهامات خودداری کرد.
He felt angry and upset.	او احساس عصبانیت و ناراحتی کرد.
He received several awards.	او چندین جایزه گرفت.
He likes to travel abroad.	او دوست دارد به خارج از کشور سفر کند.
The soldiers did not move to conquer.	سربازان برای فتح حرکت نکردند.
He was known for making wise decisions.	او به تصمیم گیری های عاقلانه معروف بود.
The man jumped two meters into the air!	مرد دو متری به هوا پرید!
Two ripe bananas were lying on the counter.	دو موز رسیده روی پیشخوان خوابیده بودند.
It was supposed to be a fun night.	قرار بود این یک شب سرگرم کننده باشد.
Clouds hung over the desert.	ابرها بر فراز صحرا آویزان بودند.
The cowardly squirrel roars away.	سنجاب ترسو با سر و صدا دور می شود.
People who live mostly in the country are often happy.	افرادی که بیشتر در داخل کشور زندگی می کنند اغلب خوشحال هستند.
His sister ran to greet him.	خواهرش به استقبال او دوید.
The brothers and sisters were very close.	خواهر و برادرها خیلی صمیمی بودند.
Climbing this mountain requires endurance.	بالا رفتن از این کوه نیاز به استقامت دارد.
He had a serious hangover.	او یک خماری جدی داشت.
A bright moon shone through the clouds.	ماه روشنی از میان ابرها می درخشید.
Drainers filter pasta juice.	آبکش ها آب ماکارونی را صاف می کنند.
He commented in a scathing tone.	با لحن کوبنده ای نظر داد.
Viruses can spread quickly through shared equipment.	ویروس ها می توانند به سرعت از طریق تجهیزات مشترک پخش شوند.
Health has become a priority for many rich people.	سلامتی برای بسیاری از ثروتمندان به اولویت تبدیل شد.
I will return the money.	من پول را پس می دهم.
Psychology is the scientific study of the mind.	روانشناسی مطالعه علمی ذهن است.
The area was almost not fully developed at the time.	این منطقه در آن زمان تقریباً به طور کامل توسعه نیافته بود.
What happens after death?	بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد؟
Doctors are rapidly developing a vaccine.	پزشکان به سرعت در حال ساخت واکسن هستند.
A sip of water.	جرعه ای آب خورد.
The days in winter get shorter and colder.	روزها در زمستان کوتاه تر و سردتر می شوند.
As the days passed, his voice grew louder.	با گذشت روزها صدایش بلندتر شد.
Remember to taste the meat beforehand!	یادتان باشد که گوشت را از قبل مزه دار کنید!
He depicts poetry with lines.	او شعر را با خط کشی به تصویر می کشد.
Pour some sugar on the apple.	مقداری شکر روی سیب بریزید.
The people lost their trust in the government.	مردم اعتماد خود را به دولت از دست دادند.
He realized he was dying	فهمید که داره میمیره
The armies went to the field in full formation.	ارتش ها با آرایش کامل به میدان رفتند.
Should they pray aloud in church?	آیا باید در کلیسا با صدای بلند دعا کنند؟
The king asked for silence.	پادشاه درخواست سکوت کرد.
The courtroom was crowded.	سالن دادگاه غوغا کرده بود.
The king summoned his favorite adviser for advice.	پادشاه مشاور مورد علاقه خود را برای مشاوره فراخواند.
The sound was so soft that it was hard to hear.	صدا آنقدر ملایم بود که به سختی قابل شنیدن بود.
The contractors insist they have done a great job.	پیمانکاران اصرار دارند که کار بزرگی انجام داده اند.
Firefighters did not allow the truck to approach.	آتش نشانان اجازه نزدیک شدن به کامیون را ندادند.
Fill the container with water.	ظرف را با آب پر کنید.
He raised his hands to the sky and cried.	دستانش را به سوی آسمان بلند کرد و گریست.
We will never, under any circumstances, allow ourselves to give up.	هرگز، زیر هیچ دست و پا، اجازه ندهیم تسلیم شویم.
The old woman was famous for her birthday party.	پیرزن به جشن تولدش معروف بود.
Equally important is the land that feeds them.	به همان اندازه مهم زمینی است که غذای آنها را تامین می کند.
The painter later admitted that he had done so.	نقاش بعداً اعتراف کرد که این کار را انجام داده است.
He carefully poured the mixture into the mold.	او مخلوط را با دقت داخل قالب ریخت.
We need political reform as a first step.	ما به عنوان اولین گام به اصلاحات سیاسی نیاز داریم.
The mayor signed the executive order.	شهردار دستور اجرایی را امضا کرد.
He looked at them carefully and frowned.	با دقت نگاهشون کرد و اخم کرد.
The girl's sleep was disturbed that night.	خواب دختر آن شب آشفته بود.
Young people like to visit castles.	جوانان دوست دارند از قلعه ها دیدن کنند.
The child was lying motionless on the side of the road.	کودک بی حرکت کنار جاده دراز کشیده بود.
The foreign exchange market is out of regulation.	بازار ارز خارج از مقررات است.
He recalled an incident in which his mother died.	او حادثه ای را به یاد آورد که مادرش فوت کرد.
The couple celebrated their anniversary.	این زوج سالگرد خود را جشن گرفتند.
The clinic was evacuated with the escape of patients.	درمانگاه با فرار بیماران تخلیه شد.
Men, women and children all responded to the invading army.	مرد و زن و کودک همه به ارتش متجاوز پاسخ دادند.
I met him last night in a restaurant.	دیشب در یک رستوران با او آشنا شدم.
The street was full of rubble.	خیابان پر از آوار بود.
Put the cloth on the fire.	پارچه را در آتش بیندازید.
They always laughed.	آنها همیشه می خندیدند.
America is a melting pot.	آمریکا دیگ ذوب است.
He suffers from high blood pressure.	او از فشار خون بالا رنج می برد.
His success in his new job was widely acknowledged.	موفقیت او در شغل جدیدش به طور گسترده مورد تایید قرار گرفت.
He gently shook his head to indicate the horse was moving.	او به آرامی سری تکان داد که نشان می دهد اسب در حال حرکت است.
The fire needed more wood.	آتش به چوب بیشتری نیاز داشت.
Glass is used as a building material.	از شیشه به عنوان مصالح ساختمانی استفاده می شود.
We will meet in the upstairs office.	در دفتر طبقه بالا همدیگر را ملاقات خواهیم کرد.
Mercury was considered toxic.	عطارد سمی در نظر گرفته شد.
He expected the salary to be generous.	او انتظار داشت که دستمزد سخاوتمندانه باشد.
The big dog is brown.	سگ بزرگ قهوه ای است.
According to our tradition.	طبق سنت خودمان.
The villagers were stealing from the shrine.	اهالی روستا از حرم دزدی می کردند.
Women in delicate silk dresses passed me.	خانم هایی با لباس های ابریشمی ظریف از کنارم گذشتند.
This village is very small.	این روستا بسیار کوچک است.
A rival politician has taken an unexpected step.	یک سیاستمدار رقیب دست به اقدامی غیرمنتظره زده است.
Their job is to protect the people.	وظیفه آنها محافظت از مردم است.
When the opportunity arose, he used it.	وقتی فرصت پیش آمد، او از آن استفاده کرد.
They celebrated the anniversary with flowers and champagne.	آنها این سالگرد را با گل و شامپاین جشن گرفتند.
We use more flour than sugar.	از آرد بیشتر از شکر استفاده می کنیم.
They wisely changed their mind.	عاقلانه تصمیم خود را تغییر دادند.
She loves playing with dolls and stuffed animals.	او عاشق بازی با عروسک ها و حیوانات عروسکی است.
He has high hopes for the future.	او امید زیادی به آینده دارد.
Writing is important, don't you think?	نوشتن مهم است، فکر نمی کنید؟
Their environment was great.	محیط آنها عالی بود.
Horizon teams up with him.	Horizon با خودش تیم می کند.
Scientists simulated sheep.	دانشمندان گوسفند را شبیه سازی کردند.
My little nephew really brightens my life.	برادرزاده کوچک من واقعا زندگی من را روشن می کند.
This little pig lived in a house made of straw.	این خوک کوچک در خانه ای از کاه زندگی می کرد.
Bombs exploded around him.	بمب ها در اطراف او منفجر می شدند.
The villagers call this area "the land of beauty".	روستاییان این منطقه را «سرزمین زیبایی» می نامند.
This dance will be performed by an ethnic tribe.	این رقص توسط یک قبیله قومی اجرا خواهد شد.
I will make cotton shirts for you.	من برایت پیراهن های نخی درست می کنم.
Its inhabitants are mostly conservative.	ساکنان آن مردمی عمدتا محافظه کار هستند.
So he took the girl to his house.	پس دختر را به خانه اش برد.
We must ensure the success of this operation.	ما باید از موفقیت این عملیات اطمینان حاصل کنیم.
The statue was covered in dust.	مجسمه را گرد و غبار پوشانده بود.
The hole was dug by hand with a shovel and pickaxe.	این چاله با دست و با بیل و کلنگ حفر شد.
The children relied on the kindness of strangers.	بچه ها به مهربانی غریبه ها تکیه می کردند.
Countries must resolve their differences through diplomacy	کشورها باید اختلافات خود را از طریق دیپلماتیک حل کنند
The houses were small and dilapidated.	خانه ها کوچک و فرسوده بودند.
The locals perished due to the plague.	مردم محلی در اثر طاعون از بین رفتند.
We offered to help the family.	پیشنهاد دادیم به خانواده کمک کنیم.
This plant blooms in summer.	این گیاه در تابستان شکوفا می شود.
Environmental degradation will harm future generations.	تخریب محیط زیست به نسل های آینده آسیب می رساند.
I used very weak tea.	من از چای بسیار ضعیف استفاده کردم.
For example, several questions can be considered.	به عنوان مثال، می توان چندین سوال را در نظر گرفت.
This man was under the spell of several magical spells.	این مرد تحت طلسم چند طلسم جادویی بود.
A tired elephant jumped through the forest.	یک فیل خسته از میان جنگل پرید.
Potatoes are a vital source of carbohydrates.	سیب زمینی منبع حیاتی کربوهیدرات است.
The festival usually lasts three days.	این جشنواره معمولاً سه روز طول می کشد.
When he was a child, his parents often argued with each other.	وقتی کودک کودک بود والدینش اغلب با هم دعوا می کردند.
Alas, his dream never came true.	افسوس که رویای او هرگز محقق نشد.
The community leader was elected without opposition.	رهبر جامعه بدون مخالفت انتخاب شد.
Two men are accused of killing a local official.	دو مرد متهم به قتل یک مقام محلی هستند.
Put on your music player and let's dance.	پخش کننده موسیقی خود را بپوشید و بیایید برقصیم.
What impressed me was the silence.	چیزی که مرا تحت تاثیر قرار داد سکوت بود.
The master did not want to give his grace.	ارباب نمی خواست لطف خود را عطا کند.
How much does the meal cost?	هزینه غذا چقدر می شود؟
Their teenage sons were silent.	پسران نوجوانشان ساکت بودند.
He decided to send a message to his relative.	تصمیم گرفت برای خویشاوندش پیامی بفرستد.
The government has developed a new plan to curb crime.	دولت طرح جدیدی را برای مهار جرم و جنایت تنظیم کرد.
After returning the car, the deposit can be refunded.	پس از بازگرداندن خودرو، وجه سپرده قابل استرداد است.
Therefore, he felt that this argument was justified.	بنابراین، او احساس کرد که این بحث موجه است.
A rowing boat is moving.	یک قایق پارویی در حال حرکت است.
The children were happy when they received a big gift.	بچه ها وقتی یک هدیه بزرگ گرفتند خوشحال شدند.
This device is rarely used these days.	این روزها به ندرت از این دستگاه استفاده می شود.
Watch out for men's careers, but watch out for what they do.	مراقب حرف‌های مردها باشید، اما مراقب باشید که چه می‌کنند.
I would also like to learn more about programming.	من همچنین می خواهم در مورد برنامه نویسی اطلاعات بیشتری کسب کنم.
Do not enter the room unless asked to do so.	وارد اتاق نشوید مگر اینکه از شما خواسته شود.
In the meantime, the scientists remained speechless.	در این میان دانشمندان بی حرف ماندند.
You are getting lazy	داری تنبل میشی
The judge ruled in favor of the plaintiff.	قاضی به نفع شاکی رای داد.
This poem is composed in rhyming couplets.	این شعر در دوبیتی های قافیه سروده شده است.
He pulled out the burning scraps empty-handed.	او ترکش سوزان را با دستان خالی بیرون آورد.
Rice paddies and tea plantations are scattered in the valley.	شالیزارهای برنج و مزارع چای در دره پراکنده است.
How important is friendship?	دوستی چقدر مهم است؟
How can we make sure this does not happen again?	چگونه می توانیم مطمئن شویم که این دوباره تکرار نمی شود؟
I followed him down the stairs.	به دنبالش از پله ها پایین رفتم.
He started running.	شروع به دویدن کرد.
He was once addicted to computer games.	او زمانی به بازی های رایانه ای معتاد بود.
Each line of computer code is called a routine.	هر خط از کدهای کامپیوتری روتین نامیده می شود.
The animals fell back in fear.	حیوانات از ترس عقب افتادند.
The cave is full of delicate stalactites.	غار پر از استالاکتیت های ظریف است.
General Dictionary Advisor was obtained.	مشاور عمومی فرهنگ لغت به دست آمد.
The boat moved slowly down the river.	قایق به آرامی به سمت پایین رودخانه حرکت کرد.
Knowledge bases are built this way.	پایه های دانش به این ترتیب ساخته می شود.
For some, he is a symbol of peaceful resistance.	برای برخی، او نماد مقاومت مسالمت آمیز است.
The fish ate the worms.	ماهی کرم ها را خورد.
These chemicals can cause skin burns, rashes or cancer.	این مواد شیمیایی می توانند باعث سوختگی پوست، بثورات و یا سرطان شوند.
Demand for milk is growing rapidly.	تقاضا برای شیر به سرعت در حال افزایش است.
Life was hard in his youth.	در جوانی زندگی سخت بود.
Oil is also used in the manufacture of plastics.	از روغن در ساخت پلاستیک نیز استفاده می شود.
First of all, let's find the roots.	اول از همه، بیایید ریشه ها را پیدا کنیم.
However, in the last few decades, training has been achieved.	با این حال، در چند دهه گذشته، آموزش به دست آمده است.
Only intelligent people understand the meaning of life.	فقط افراد باهوش معنای زندگی را درک می کنند.
The tower houses a radio telescope.	این برج یک تلسکوپ رادیویی را در خود جای داده است.
Troops fired tear gas at protesters.	نیروها به سمت تظاهرکنندگان گاز اشک آور شلیک کردند.
So they put an end to this.	بنابراین آنها به این موضوع پایان دادند.
This problem often occurs in adolescents.	این مسئله اغلب در نوجوانان ایجاد می شود.
Some experts think this is the beginning of a process.	برخی از کارشناسان فکر می کنند این شروع یک روند است.
A board game for two players.	یک بازی رومیزی برای دو بازیکن.
When they ate a lot of lunch, they went to sleep.	وقتی ناهار زیادی خوردند، رفتند بخوابند.
His speeches were viewed with skepticism.	سخنرانی های او با شک و تردید تلقی می شد.
In a way, he was a pure child.	از یک منظر، او یک کودک محض بود.
He can activate his hidden time powers.	او می تواند قدرت های زمانی پنهان خود را فعال کند.
In our time it is hard to get.	در زمان ما به سختی به دست می آید.
He has seven older brothers.	او هفت برادر بزرگتر دارد.
But they did not expect to act so soon.	اما آنها انتظار نداشتند به این زودی اقدام کنند.
The bird landed on a mossy branch.	پرنده روی شاخه خزه ای فرود آمد.
Two sources of water are polluted.	دو منبع آب آلوده هستند.
He made several loud statements and the crowd mocked him.	او چندین اظهارات بلند بیان کرد و جمعیت به تمسخر پرداختند.
The greedy crowd shouted to enter.	جمعیت حریص فریاد زدند تا داخل شوند.
This brave action earned him a medal.	این اقدام شجاعانه او را به مدال رساند.
Many students were dissatisfied with the proposed reforms.	بسیاری از دانشجویان از اصلاحات پیشنهادی ناراضی بودند.
The city was full of cash.	شهر مملو از مردم با پول نقد بود.
A police spokesman declined to comment.	سخنگوی پلیس از اظهار نظر خودداری کرد.
Old and withered.	پیر و پژمرده.
We would like to thank you for your support.	مایلیم از حمایت شما تشکر کنیم.
The Queen has full confidence in her leadership.	ملکه به رهبری خود اطمینان کامل دارد.
What is the state of the economy?	وضعیت اقتصاد چگونه است؟
Write poetry about something even more boring than a large crowd.	در مورد چیزی حتی خسته کننده تر از جمعیت زیاد شعر بنویس.
He hates leaving home.	او از ترک خانه متنفر است.
It was a war.	این یک عمل جنگی بود.
Your hat is water resistant, but you need an umbrella.	کلاه شما در برابر آب مقاوم است، اما به یک چتر نیاز دارید.
The younger sibling is quieter and more cautious.	خواهر یا برادر کوچکتر ساکت تر و محتاط تر است.
The winds were constantly blowing from the sea.	بادها پیوسته از دریا می‌وزیدند.
A nail has come out of the wall.	یک میخ از دیوار بیرون زده است.
My head started to hurt.	سرم شروع به درد كردن كرد.
He keeps a clean table.	او یک میز تمیز نگه می دارد.
People's dissatisfaction is due to inequality.	نارضایتی مردم ناشی از نابرابری است.
All tribes speak the same language.	همه اقوام به یک زبان صحبت می کنند.
Try to hang the laundry on the line to dry.	سعی کنید لباس‌های شسته شده را روی خط آویزان کنید تا خشک شوند.
He fainted when he saw it.	او با دیدن آن بیهوش شد.
The success of this investment is questionable.	موفقیت این سرمایه گذاری مشکوک است.
The coach was wearing white.	مربی سفید پوشیده بود.
They could not track him down.	آنها نتوانستند او را ردیابی کنند.
The airport is located a few steps from the city center.	فرودگاه در چند قدمی مرکز شهر قرار دارد.
He was shot several times.	او چندین گلوله خورد.
So he was kind of busy.	بنابراین او به نوعی مشغول بود.
The crossing took several hours.	عبور چند ساعت طول کشید.
The children returned to their game very soon.	بچه ها خیلی زود به بازی خود بازگشتند.
Another boy was standing nearby.	پسر دیگری در همان نزدیکی ایستاده بود.
How much did you pay for the ticket?	چقدر برای بلیط پرداختی؟
Divorce rates are rising rapidly.	آمار طلاق به سرعت در حال افزایش است.
The man approached the market.	مرد به سمت بازار نزدیک رفت.
Poor health and lack of education are major problems here.	بهداشت ضعیف و فقدان آموزش از مشکلات عمده اینجاست.
All workers are paid a living wage.	به همه کارگران دستمزد معیشت پرداخت می شود.
The farmer reluctantly agreed to leave.	کشاورز با اکراه پذیرفت که برود.
There was only one horse in town.	فقط یک اسب در شهر بود.
He brought me his manuscript.	دستنوشته اش را برایم آورد.
So do it next time	پس دفعه بعد انجامش بده
The social status of individuals is determined by his wealth.	موقعیت اجتماعی افراد با ثروت او تعیین می شود.
The census is expected to return soon.	انتظار می رود که سرشماری به زودی بازگردد.
The island has rich resources including oil.	این جزیره دارای منابع غنی از جمله نفت است.
The water was unusually cold.	آب به طور غیرعادی سرد بود.
Butterscotch cake is a classic dessert.	کیک Butterscotch یک دسر کلاسیک است.
He died of heart disease.	او بر اثر بیماری قلبی درگذشت.
After weeks of application, no progress was made.	پس از هفته ها درخواست، هیچ پیشرفتی حاصل نشد.
He practiced archery for a while.	مدتی به تمرین تیراندازی با کمان پرداخت.
Pour lemon juice into a bowl.	آب لیمو را در ظرف بریزید.
The servant went to serve the gentleman.	خدمتکار رفت خدمت آقا.
Pour the dough into the oven.	خمیر را داخل فر بریزید.
This place is visited by tourists.	این مکان مورد بازدید گردشگران است.
He shouted at them.	او سر آنها فریاد زد.
These tests are important.	این تست ها مهم هستند.
The flowers of this garden are really beautiful.	گل های این باغ واقعا زیبا هستند.
This holiday was originally celebrated by servants.	این تعطیلات در ابتدا توسط خادمان جشن گرفته می شد.
Tourists enjoy traveling here all year round.	گردشگران در تمام طول سال از سفر به اینجا لذت می برند.
He washed the dishes in the sink.	ظرف ها را در سینک می شست.
The line is moving fast.	خط با سرعتی تند در حال حرکت است.
He washed his hands in the sink.	دست هایش را در سینک شست.
Often, people try to avoid change out of fear.	اغلب اوقات، افراد به دلیل ترس سعی می کنند از تغییر اجتناب کنند.
He rubbed his temples.	شقیقه هایش را مالید.
I'm worried about my future	نگران آینده ام هستم
Plants are in danger of extinction.	گیاهان در خطر از بین رفتن هستند.
The plague spread rapidly throughout the country.	طاعون به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت.
The house is still under construction.	خانه هنوز در دست ساخت است.
His performance in this field was masterful.	عملکرد او در این عرصه استادانه بود.
I was invited to tea.	من را به چای دعوت کردند.
A state of despair pervades the music.	حالت ناامیدی موسیقی را فرا گرفته است.
There is no consolation here!	اینجا تسلی نیست!
They said the building needed renovation.	آنها گفتند که ساختمان نیاز به نوسازی دارد.
One day they came with the flu.	یک روز با آنفولانزا آمدند.
This path will lead to the waterfall.	این مسیر به آبشار منتهی خواهد شد.
I thanked him for his love.	از محبتش تشکر کردم.
The floor was covered with pine needles.	کف با سوزن های کاج پوشیده شده بود.
So work hard	پس سخت کار کن
The meeting was short.	جلسه کوتاه بود.
Soldiers were sent to the border.	سربازان به مرز اعزام شدند.
Our library system	سیستم کتابخانه ما
We opened fire on them.	ما به روی آنها آتش گشودیم.
The president was visiting the city.	رئیس جمهور در حال بازدید از شهر بود.
Almost everyone was drunk.	تقریباً همه مست بودند.
The young man thought well.	فکر مرد جوان خوب بود.
The culture of the city is characterized by a lack of individualism.	فرهنگ شهر با فقدان فردگرایی مشخص می شود.
The wind blew my hair over my eyes.	باد موهایم را روی چشمانم فرو برد.
He told me that he had spent three months in the hospital.	او به من گفت که سه ماه را در بیمارستان گذرانده است.
She avoided looking at him.	از نگاه کردن به او اجتناب کرد.
The wind blew out.	باد بیرون وزید.
The fog rose the day we left.	روزی که ما رفتیم مه بلند شد.
The thief held them with a gun.	سارق آنها را با اسلحه نگه داشت.
The woman does not leave her native village for marriage.	زن روستای زادگاهش را برای ازدواج ترک نمی کند.
Make sure all words are capitalized.	مطمئن شوید که همه کلمات حروف بزرگ هستند.
He posed in a silly outfit.	او با یک لباس احمقانه ژست گرفت.
Some of his friends made fun of him.	برخی از دوستانش او را مسخره کردند.
He wants to impress his colleagues.	او می خواهد همکارانش را تحت تاثیر قرار دهد.
Upstairs, the nursery was dark and quiet.	طبقه بالا، مهد کودک تاریک و ساکت بود.
He refused to cooperate.	او حاضر به همکاری نشد.
Bread is good, but vegetables are cold.	نان خوب است، اما سبزی ها سرد هستند.
Set aside the salt.	نمک را کنار بگذارید.
Bears are used to living in these forests.	خرس ها به زندگی در این جنگل ها عادت کرده اند.
After decades of recession, analysts predict an economic turnaround.	پس از دهه‌ها رکود اقتصادی، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که یک چرخش اقتصادی رخ دهد.
The air smelled of damp wood.	هوا بوی چوب های مرطوب می داد.
He expected to walk on the moon one day.	او انتظار داشت روزی روی ماه قدم بزند.
There were three oranges in my basket.	سه پرتقال در سبد من بود.
The newly tired mother was lying in bed.	مادر تازه خسته در رختخواب دراز کشیده بود.
The bus is full, but we are waiting for more passengers.	اتوبوس پر است، اما ما منتظر مسافران بیشتری هستیم.
He was devoted to his family.	او به خانواده اش فداکار بود.
Years passed, the whites of my eyes turned yellow.	سالها گذشت، سفیدی چشمانم زرد شد.
The last mile is always the hardest.	آخرین مایل همیشه سخت ترین است.
Chimpanzees and bonobos are our closest relatives.	شامپانزه ها و بونوبوها نزدیک ترین خویشاوندان ما هستند.
Do not leave fingerprints on the glasses.	اثر انگشت روی عینک باقی نگذارید.
Some religious denominations believe in reincarnation.	برخی از فرقه های مذهبی به تناسخ اعتقاد دارند.
This factory supplies raw materials to many industries.	این کارخانه مواد اولیه بسیاری از صنایع را تامین می کند.
The garment industry will decline sharply.	صنعت پوشاک به شدت کاهش خواهد یافت.
His sentence was overturned on appeal.	محکومیت او در دادگاه تجدید نظر لغو شد.
The punishment was severe.	مجازات سختی بود.
The bells of the cathedral sounded for the last time.	ناقوس های کلیسای جامع برای آخرین بار به صدا درآمدند.
He was fully awake, confused by fear.	او کاملاً بیدار بود، از ترس گیج شده بود.
Life became very difficult for us.	زندگی برای ما خیلی سخت شد.
He threw the cloth into the pelvis.	پارچه را داخل لگن انداخت.
When we die, our bodies are burned.	وقتی می میریم، بدن ما سوزانده می شود.
A variety of stones can be found here.	انواع سنگ در اینجا یافت می شود.
The government reacted quickly to the coup.	واکنش دولت به کودتا سریع بود.
This project has been little more than a pipe dream.	این پروژه کمی بیش از یک رویای لوله بوده است.
The army is an organized social group.	ارتش یک گروه اجتماعی سازمان یافته است.
Scientists have tried to better understand this phenomenon.	دانشمندان سعی کرده اند این پدیده را بهتر درک کنند.
Milk should have a uniform and thick texture.	شیر باید بافت یکنواخت و غلیظی داشته باشد.
The villagers regularly swept their houses.	روستاییان مرتب خانه هایشان را جارو می کردند.
Birds, sheep and cows grazed on the hillside.	پرندگان، گوسفندان و گاوها در دامنه تپه چرا می کردند.
Iron is often converted to steel.	آهن اغلب به فولاد تبدیل می شود.
The government enacted environmental regulations.	دولت مقررات زیست محیطی را وضع کرد.
He thought, of course, it did not matter.	او فکر کرد، البته، این مهم نیست.
A fire broke out in the fire.	آتشی در آتش سوزی شعله ور شد.
Managers did not discuss his decision.	مدیران درباره تصمیم او بحث نکردند.
A book collector cannot be trusted.	نمی توان به یک مجموعه دار کتاب اعتماد کرد.
He has been working in this office since then.	از آن زمان تاکنون در این دفتر مشغول به خدمت بوده است.
As he walks towards the gate, he meets a woman.	همانطور که او به سمت دروازه می رود، با زنی آشنا می شود.
It has the strongest industrial sector in the world.	این کشور دارای قوی ترین بخش صنعتی در جهان است.
We also brought a wok.	یک ووک هم آوردیم.
They announced their intention to fight.	آنها قصد خود را برای مبارزه اعلام کردند.
He continues to help those in need in his community.	او به کمک به نیازمندان جامعه خود ادامه می دهد.
His body shakes slowly in the breeze.	تنه‌اش در نسیم به آرامی تکان می‌خورد.
Stonemasons built a brick wall around his house.	سنگ تراشان دور خانه او را دیوار آجری ساختند.
The volcano erupted ten minutes ago.	این آتشفشان ده دقیقه پیش فوران کرد.
Researchers are trying to gather a complete picture.	محققان در تلاش برای جمع آوری یک تصویر کامل هستند.
The cake was inedible	کیک غیر قابل خوردن بود
The dancers performed on stage with rhythmic patterns.	رقصندگان روی صحنه با الگوهای ریتمیک می چرخیدند.
The system crashed during the presentation	سیستم در حین ارائه از کار افتاد
I found out that my father had died.	فهمیدم که پدرم فوت کرده است.
He collected flowers every spring.	او هر بهار گل جمع می کرد.
However, this is not the case.	به هر حال، این چنین نیست.
The cat sat on the ledge.	گربه روی طاقچه نشست.
He hit the beetle.	او به سوسک ضربه زد.
He earned the most money in the company.	او بیشترین پول را در شرکت به دست آورد.
It is a tool used in music.	ابزاری است که در موسیقی استفاده می شود.
They tried to change the facts according to their views.	آنها سعی کردند واقعیت ها را مطابق با دیدگاه های خود تغییر دهند.
They derived an equation from it.	آنها یک معادله را از آن استخراج کردند.
The fields were abandoned.	مزارع متروک بود.
Standard insulation measures such as double glazing will help.	اقدامات استاندارد عایق مانند شیشه دوجداره کمک خواهد کرد.
This part of the city is polluted.	این قسمت از شهر آلوده است.
The teacher called the students to him.	استاد شاگردان را نزد خود فراخواند.
Drought has been devastating.	خشکسالی ویرانگر بوده است.
This is the worst possible situation.	این بدترین وضعیت ممکن است.
Newspapers are a means of disseminating information.	روزنامه وسیله ای برای انتشار اطلاعات است.
Everyone had failed in their quest for happiness.	همه در تلاش برای خوشبختی شکست خورده بودند.
Our car breaks down whenever we need it most.	ماشین ما هر زمان که بیشتر به آن نیاز داشته باشیم خراب می شود.
Pour the contents of the bag into the pot.	محتویات کیسه را داخل قابلمه بریزید.
Each is correct.	هر کدام درست است.
Harvested grains are stored in large silos.	دانه های برداشت شده در سیلوهای بزرگ ذخیره می شود.
The next paragraph describes an old myth.	پاراگراف بعدی یک افسانه قدیمی را توصیف می کند.
If money is not a problem,	اگر پول مشکلی نیست،
Watermelon peel was thrown in the garbage dump.	پوست هندوانه را در انبارهای زباله می انداختند.
The rich wear colorful clothes.	ثروتمندان لباس های رنگارنگ می پوشند.
The innkeeper warmly greeted him.	صاحب مسافرخانه به گرمی با او احوالپرسی کرد.
In this process, a fine powder is produced.	در این فرآیند یک پودر ریز تولید می شود.
The baseball player's dough swung towards the ball.	خمیر بازیکن بیسبال به سمت توپ تاب خورد.
The water was muddy.	آب گل آلود بود.
My grandparents moved from the village to the city.	پدربزرگ و مادربزرگم از روستا به شهر نقل مکان کردند.
I felt he was lying	حس کردم داره دروغ میگه
An orchestra accompanies the costumed musicians.	یک ارکستر نوازندگان لباس پوش را همراهی می کند.
This country has a serious problem with racism.	این کشور با نژادپرستی مشکل جدی دارد.
The windmill does not spin.	آسیاب بادی نمی چرخد.
The border was divided into several small areas.	مرز به چند منطقه کوچک تقسیم شد.
Bitter ending for another happy day.	پایانی تلخ برای یک روز شادی آور دیگر.
He left early.	او زود کار را ترک کرد.
Birds are looking for shelter in the forests.	پرندگان به دنبال پناهگاهی در جنگل ها هستند.
No one appeared on the dock.	هیچ کس روی اسکله ظاهر نشد.
A spokesman declined to comment.	یک سخنگوی از اظهار نظر خودداری کرد.
We must act quickly to recover the debt.	ما باید به سرعت برای بازیابی بدهی اقدام کنیم.
He still thought he was guilty.	او هنوز فکر می کرد که او مقصر است.
Scientists continue to discover new species.	دانشمندان به کشف گونه های جدید ادامه می دهند.
The food prepared as well as the inn was a rarity.	غذای تهیه شده و همچنین مسافرخانه چیز کمیاب بود.
The windows were flat.	پنجره ها تخته شده بود.
Algal blooms can be seen growing in the lake.	شکوفه های جلبک را می توان در حال رشد در دریاچه مشاهده کرد.
Significant work remains to be done.	کار قابل توجهی باقی مانده است که باید انجام شود.
These reports greatly improve our management.	این گزارش ها مدیریت ما را تا حد زیادی بهبود می بخشد.
Horses are often used in the timber trade.	اسب ها اغلب در تجارت چوب استفاده می شوند.
This plan stopped the discussion.	این طرح بحث را متوقف کرد.
Quickly reached the farm.	سریع به مزرعه رسید.
Tidal zones offer a great variety of life.	مناطق جزر و مدی تنوع زیادی از زندگی را ارائه می دهند.
Divided loyalty of soldiers often led to their downfall.	وفاداری تقسیم شده سربازان اغلب به سقوط آنها منجر می شد.
Creativity is often overlooked as the preservation of the elite.	خلاقیت غالباً به عنوان حفظ نخبگان نادیده گرفته می شود.
Deforestation exacerbates global warming, researchers say.	محققان می گویند جنگل زدایی گرمایش آب و هوا را تشدید می کند.
What advice might he have?	او احتمالاً چه توصیه ای می تواند داشته باشد؟
Fruit is added to breakfast cereals.	میوه به غلات صبحانه اضافه می شود.
She wondered where her husband was.	تعجب کرد که شوهرش کجاست.
His favorite song was played on the radio.	آهنگ مورد علاقه اش از رادیو پخش می شد.
There seems to be no end to such violence.	به نظر می رسد چنین خشونتی پایانی ندارد.
The road passes through the city.	جاده از شهر می گذرد.
The product includes boys soccer clothes.	کالا شامل لباس فوتبال پسرانه است.
Everyone humiliated him for his cowardice.	همه او را به خاطر نامردی تحقیر کردند.
The government continued its relentless pursuit of peace.	دولت به پیگیری بی وقفه خود برای صلح ادامه داد.
How can something so poor be so rich?	چطور ممکن است چیزی به این ثروت اینقدر فقیر باشد؟
Those who believe in reincarnation have no fear.	کسانی که به تناسخ اعتقاد دارند هیچ ترسی ندارند.
The boy is lying on the grass.	پسر روی چمن ها دراز می کشد.
The demolition of the old house was a dirty affair.	تخریب خانه قدیمی یک ماجرای کثیف بود.
Ketchup sauce, mustard, gourmet and hot pepper.	سس کچاپ، خردل، لذیذ و فلفل تند.
Peasant farmers work hard.	کشاورزان دهقان سخت کار می کنند.
Light snow began to fall.	برف خفیفی شروع به باریدن کرد.
He packed his bags and went home.	چمدانش را بست و به خانه رفت.
I treated him very well and he did not resist.	من با او خیلی خوب رفتار کردم و او مقاومت نکرد.
The answer is always the same.	پاسخ همیشه یکسان است.
But others say it's a normal biological function.	اما دیگران می گویند که این یک عملکرد بیولوژیکی طبیعی است.
The volcano is erupting.	آتشفشان در حال فوران است.
The key can only be used once.	کلید فقط یکبار قابل استفاده است.
This is a talent that few people have.	این استعدادی است که کمتر کسی از آن برخوردار است.
Expand the sides to calculate the perimeter of a rectangle.	برای محاسبه محیط یک مستطیل، اضلاع را گسترش دهید.
He was upset about the sea level rising.	او از بالا آمدن سطح دریا ناراحت بود.
The speaker announced that the sun was setting.	سخنران اعلام کرد که خورشید در حال غروب است.
The government will pursue its policies vigorously.	دولت سیاست های خود را با قوت دنبال خواهد کرد.
He entered the building and his sharp eyes watched the room.	وارد ساختمان شد و چشمان تیزبینش اتاق را زیر نظر گرفت.
After recovering, he recovered completely.	پس از بهبودی، او بهبودی کامل پیدا کرد.
Buffalo and bull are both farm animals.	گاومیش و گاو نر هر دو حیوانات مزرعه هستند.
The waiter has to put this menu on the table.	گارسون باید این منو را روی میز بگذارد.
The barcode was scanned.	بارکد اسکن شد.
You do not have a fun personality.	شما شخصیت سرگرم کننده ای ندارید.
He has been the leader of this tribe for many years.	او سال ها رئیس این قبیله بوده است.
The children were treated for shock.	کودکان تحت درمان شوک قرار گرفتند.
He was the one who hacked the tangled vines.	او بود که تاک های درهم تنیده را هک کرد.
They arrived home tired but happy.	آنها خسته، اما خوشحال به خانه رسیدند.
The coffee was hot and bitter.	قهوه داغ و تلخ بود.
Most ocean fish are caught using fishnet.	بیشتر ماهی های اقیانوس با استفاده از تور ماهی صید می شوند.
You can also use two forks.	همچنین می توانید از دو چنگال استفاده کنید.
This machine can cut steel quickly and accurately.	این دستگاه می تواند فولاد را به سرعت و با دقت برش دهد.
Castor oil plant has very little yield.	گیاه روغن کرچک عملکرد بسیار کمی دارد.
The social studies program culminates in a final exam.	برنامه مطالعات اجتماعی در یک امتحان نهایی به اوج خود می رسد.
There is an activity hive in the basement.	یک کندوی فعالیت در زیرزمین وجود دارد.
Recent sales have been fast.	فروش اخیر سریع بوده است.
She stared at him in horror.	با وحشت به او خیره شد.
Cleaning the windows.	تمیز کردن پنجره ها.
The heating bill will be paid soon.	قبض گرمایش به زودی پرداخت می شود.
The city, which was damaged by the civil war, has been rebuilt.	این شهر که در اثر جنگ داخلی آسیب دیده بود، بازسازی شده است.
Water is everywhere.	آب در همه جا وجود دارد.
He resigned with shame.	با شرمندگی استعفا داد.
The car was not very economical.	ماشین خیلی به صرفه نبود.
The chart shows the increase in demand for energy drinks.	نمودار افزایش تقاضا برای نوشیدنی های انرژی زا را نشان می دهد.
His efforts were hampered by a lack of funding.	تلاش های او به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه شد.
The shape of the coins is similar to the heads of brothers.	شکل سکه ها شبیه سر برادران است.
Unicorns can be seen in some parts of this area.	تک شاخ در برخی نقاط این منطقه دیده می شود.
The nature of this law is unclear.	ماهیت این قانون نامشخص است.
A man who does not follow the rules of society will be punished.	مردی که قوانین جامعه را رعایت نکند مجازات می شود.
The army intends to build more barracks.	ارتش قصد دارد پادگان های بیشتری بسازد.
A thick tissue cream.	یک کرم بافت غلیظ.
They built their wooden hut from trees.	آنها کلبه چوبی خود را از درختان ساختند.
The intention behind it was noble.	نیت پشت آن بزرگوار بود.
The teenage boy rolled the papers.	پسر نوجوان کاغذها را زیر در گذاشت.
Employees were fired without notice.	کارمندان بدون اطلاع قبلی اخراج شدند.
The soldiers were standing in line.	سربازان در ترکیب ایستاده بودند.
Do not upset him	او را ناراحت نکن
Prices are expected to rise sharply.	انتظار می رود قیمت به شدت افزایش یابد.
The suspension continues to peak.	تعلیق همچنان به اوج خود ادامه می دهد.
Each language has its own alphabet.	هر زبان الفبای خاص خود را دارد.
He sighed long and sadly.	آهی طولانی و غم انگیز کشید.
Can barley be cooled with chemicals?	آیا می توان جو را با مواد شیمیایی خنک کرد؟
He came out, covering his face with gold.	او بیرون آمد، صورتش را با رنگ طلایی پوشانده بود.
The moon was clear, though cold.	ماه روشن بود، هرچند سرد.
The value of the property has fallen sharply.	ارزش ملک به شدت کاهش یافته است.
He was tired.	او خسته بود.
Time passes faster with age.	زمان با افزایش سن سریعتر می گذرد.
He was very sharp in his criticism.	او در انتقاداتش خیلی تند بود.
The priest was shocked to see the poster	کشیش با دیدن پوستر به شدت شوکه شد
This is a kind of light entertainment.	این نوعی سرگرمی سبک است.
As more people learned about diabetes, more research was done.	همانطور که افراد بیشتری در مورد دیابت یاد گرفتند، تحقیقات بیشتری انجام شد.
The legendary warrior was a skilled swordsman.	جنگجوی افسانه ای شمشیرزن ماهری بود.
He tried to dilute his words.	او سعی کرد سخنان خود را کم رنگ کند.
Unfortunately, his sons were older.	متاسفانه پسرانش بزرگتر بودند.
Her heart was pounding.	قلبش تند تند می زد.
Some sources of iron are better than others.	برخی از منابع آهن بهتر از منابع دیگر هستند.
We could not find any trace of the thieves.	ما نتوانستیم اثری از دزدان پیدا کنیم.
Frogs developed legs, homeobox genes and spines.	قورباغه ها پاها، ژن های هومئوباکس و خارها را توسعه دادند.
It then lists a train timetable.	سپس یک جدول زمانی زمان قطار را فهرست می کند.
These officials did not receive their salaries.	این مسئولان حقوق خود را دریافت نکردند.
He kissed her lightly.	او یک بوسه سبک به او زد.
Few students performed well.	تعداد کمی از دانش آموزان عملکرد خوبی داشتند.
They divided the land between them.	آنها زمین را بین آنها تقسیم کردند.
Over the next few decades, the city expanded fourfold.	در طول چند دهه بعد، وسعت شهر چهار برابر شد.
Finally reached the destination	بالاخره به مقصد رسید
Violence cases are increasing every year.	هر ساله موارد جنایات خشونت آمیز افزایش می یابد.
The roar of the speakers drowned out the crowd of speakers.	صدای غرش جمعیت بلندگوها را غرق کرد.
Some women claim that eunuchs can increase sexual pleasure.	برخی از زنان ادعا می کنند که خواجه ها می توانند لذت جنسی را افزایش دهند.
The story is based on a true story.	داستان بر اساس یک داستان واقعی است.
A bridge was built over the lagoon.	پلی بر روی تالاب ساخته شد.
Life was sometimes very hard	زندگی گاهی خیلی سخت بود
It was not like home.	اینجا مثل خانه نبود.
The temperature was in the seventies.	دمای هوا در دهه هفتاد بود.
This liquid may be toxic.	این مایع ممکن است سمی باشد.
The traffic in this city is awful.	ترافیک این شهر افتضاح است.
These compounds are very toxic to fish.	این ترکیبات برای ماهی بسیار سمی هستند.
This route leads to the valley.	این مسیر به دره منتهی می شود.
The taste of apples is delicious.	طعم سیب خوشمزه است.
He appeals to citizens of all religions.	او از شهروندان همه ادیان درخواست می کند.
Although the island is surrounded by water, it has no natural harbor.	اگرچه این جزیره توسط آب احاطه شده است، اما هیچ بندر طبیعی ندارد.
Adolescents are considered weak and undesirable.	نوجوانان ضعیف و نامطلوب در نظر گرفته می شوند.
He will be looking for her tomorrow.	او فردا به دنبال او خواهد بود.
A special language has been invented for this purpose.	برای این کار زبان خاصی اختراع شده است.
This is my analysis of the situation.	این جمله تحلیل من از شرایط است.
They fell quickly and steadily.	آنها سریع و پیوسته سقوط کردند.
Storms can devastate coastal areas.	طوفان ها می توانند مناطق ساحلی را ویران کنند.
This book is really interesting.	این کتاب واقعا جالب است.
It is very unpleasant to throw garbage in the trash.	ریختن زباله در سطل آشغال بسیار ناپسند است.
The village was in a deserted valley.	روستا در دره ای خلوت بود.
The blast destroyed the area.	انفجار منطقه را ویران کرد.
Police opened fire on the crowd.	پلیس به شدت به جمعیت شلیک کرد.
The flowers bloomed.	گلها شکوفا شدند.
Cities condemn air pollution, but some factories ignore it.	شهرها آلودگی هوا را محکوم می کنند، اما برخی کارخانه ها آن را نادیده می گیرند.
This cheese was very popular.	این پنیر از محبوبیت خاصی برخوردار بود.
We have a picnic this weekend	آخر این هفته پیک نیک داریم
The church bell rings.	ناقوس کلیسا به صدا در می آید.
The baby's cries filled the room.	گریه های بچه اتاق را پر کرده بود.
John arrived late for the meeting.	جان دیر به جلسه رسید.
He laughs at his own jokes.	به شوخی های خودش می خندد.
The view is full of hills and mountains.	منظره پر از تپه و کوه است.
A prehistoric billboard	یک بیلبونگ ماقبل تاریخ
I do not trust him	من به او اعتماد ندارم
James grew up again as the snoring dog approached.	جیمز با نزدیک شدن سگی که خرخر می کرد دوباره بزرگ شد.
We talked often, but sometimes we fought.	ما اغلب صحبت می کردیم، اما گاهی اوقات با هم دعوا می کردیم.
His face was full of sweat.	صورتش پر از عرق بود.
Anger emboldened him.	عصبانیت او را جسور کرد.
The population is expected to increase this year.	انتظار می رود جمعیت در سال جاری افزایش یابد.
The language was hardly developed.	زبان به سختی توسعه یافته بود.
They build their huts out of straw.	کلبه های خود را از کاه می سازند.
He took the pliers out of his bag.	او انبردست را از کیفش درآورد.
It was relatively easy to work with this number.	کار کردن با این عدد نسبتاً آسان بود.
The teacher believed that he was defeating his students.	معلم معتقد بود که دانش آموزانش را شکست می دهد.
The locals have been living in terror for some time.	مدتی است که مردم محلی در وحشت زندگی می کنند.
The chef ran into the kitchen.	آشپز دوید توی آشپزخانه.
This train does not have a dining car.	این قطار واگن غذاخوری ندارد.
Did the man just call?	آیا آن مرد فقط زنگ زد؟
The merchant wished to talk to his son.	تاجر آرزو داشت با پسرش حرفی بزند.
I hate hearing this sound	از شنیدن این صدا متنفرم
The newspaper industry is dying.	صنعت روزنامه در حال مرگ است.
Roger was unhappy with his salary.	راجر از دستمزد خود ناراضی بود.
A device used to measure vibrations.	وسیله ای که برای اندازه گیری ارتعاشات استفاده می شود.
The biggest storm ever recorded hit the area.	بزرگترین طوفانی که تاکنون ثبت شده است، منطقه را درنوردید.
The afternoons are cooler than the mornings.	بعد از ظهرها خنک تر از صبح ها هستند.
The library also has a variety of technical manuals.	همچنین این کتابخانه دارای کتابچه راهنمای فنی متنوعی است.
There seemed to be little evidence of his recent illness.	به نظر می رسید شواهد کمی از بیماری اخیر او وجود داشته باشد.
He dropped the wallet and stepped on it.	کیف پول را انداخت و زیر پا گذاشت.
Death and life are determined.	مرگ و زندگی مشخص می شود.
Farmers began to protest the pollution.	کشاورزان شروع به اعتراض در مورد آلودگی کردند.
He spends hours a day with the computer.	او ساعت ها در روز را با کامپیوتر می گذراند.
Several statues of saints are placed in the church.	چندین مجسمه از قدیسان در کلیسا قرار داده شده است.
The senior police officer contacted the task force to investigate.	افسر ارشد پلیس با گروه ویژه برای بررسی موضوع تماس گرفت.
The Sultan's palace was made of red sandstone.	کاخ سلطان از ماسه سنگ قرمز ساخته شده بود.
The patient was sedated and given general anesthesia.	بیمار آرام بخش شد و بیهوشی عمومی داده شد.
Most children enjoy sports.	بیشتر کودکان از ورزش لذت می برند.
Frank was familiar with the earth.	فرانک با زمین آشنا بود.
Do not let the cake cool.	اجازه ندهید کیک سرد شود.
Sarah took a big step towards the hut.	سارا قدم بزرگی به سمت کلبه برداشت.
The conflict will eventually turn into a bigger conflict.	درگیری در نهایت به یک درگیری بزرگتر تبدیل خواهد شد.
My hands were soft.	دستانم لطیف شده بود.
Some scientists claim that global warming is a myth.	برخی از دانشمندان ادعا می کنند که گرمایش زمین یک افسانه است.
Many fans claim that this will save many lives.	بسیاری از طرفداران ادعا می کنند که این امر جان بسیاری را نجات می دهد.
I know him for his calm and calm demeanor.	من او را از رفتار خونسرد و آرامش می شناسم.
Shopping is easier for me.	خرید رفتن برای من راحت تر است.
The head was crushed.	سر له شد.
The bartenders were serving customers.	بارمن ها مشغول خدمت رسانی به مشتریان بودند.
Marriage becomes more important at this stage of life.	ازدواج در این مرحله از زندگی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
Increasing demand for plastic bags	افزایش تقاضا برای کیسه های پلاستیکی
Consultants were invited to tea.	مشاوران به چای دعوت شدند.
Why don't we ask you for help?	چرا از شما کمک نمی خواهیم؟
You must take off your shoes before entering this room!	قبل از ورود به این اتاق باید کفش های خود را در بیاورید!
The tractor moved slowly.	تراکتور به آرامی حرکت کرد.
Nearly two million people visited his exhibition.	نزدیک به دو میلیون نفر از نمایشگاه او بازدید کردند.
This river is full of endangered fish species.	این رودخانه مملو از گونه های ماهی در حال انقراض است.
And finally our football team won.	و در نهایت تیم فوتبال ما پیروز شد.
A number of very imaginative works were produced here.	تعدادی از آثار بسیار تخیلی در اینجا تولید شد.
Their own efforts made little progress.	تلاش های خود آنها پیشرفت کمی داشت.
Jeremy explained.	جرمی توضیح داد.
They took my parents.	پدر و مادرم را بردند.
He voted to leave the community.	او به ترک جامعه رای داد.
Soldiers marched in groups.	سربازان به صورت ترکیبی راهپیمایی کردند.
These are young people who are looking for meaning.	اینها جوانانی هستند که به دنبال معنا هستند.
The artwork hung on the wall.	آثار هنری به دیوار آویزان شده بود.
His head was naked.	سرش برهنه بود.
The film was visually stunning.	این فیلم از نظر بصری خیره کننده بود.
The clouds are low and dark.	ابرها کم و تاریک هستند.
He walked slowly and grabbed his long sari.	آهسته راه می رفت و ساری بلندش را به چنگ می کشید.
He did not know where to put his clothes.	نمی دانست لباس هایش را کجا بپوشد.
The army took control of the entire province.	ارتش کنترل کل استان را به دست گرفت.
You will need a knife and fork.	شما به یک چاقو و چنگال نیاز دارید.
Experts suggested clearer instructions.	کارشناسان پیشنهاد کردند که دستورالعمل های واضح تری ارائه شود.
Flattery is prominent here.	چاپلوسی در اینجا برجسته است.
The mill has stopped operating.	آسیاب فعالیت خود را متوقف کرده است.
This process involves exposing the pulp to oxygen.	این فرآیند شامل قرار دادن پالپ در معرض اکسیژن است.
Toxic waste threatens both water supply and food security.	زباله های سمی هم تامین آب و هم امنیت غذایی را تهدید می کند.
I'm standing, he said.	من می ایستم، او گفت.
The newly planted forests looked like green carpets.	جنگل های تازه کاشته شده شبیه فرش های سبز بودند.
This invention changed humanity forever.	این اختراع بشریت را برای همیشه تغییر داد.
What do you mean by this paragraph?	منظور شما از این پاراگراف چیست؟
Among those who endured was a young woman.	در میان کسانی که تحمل کرد یک زن جوان بود.
A cloud of smoke billowed from the factory.	ابری از دود از کارخانه بیرون ریخت.
Never drink or drive!	هرگز مشروب نخورید و رانندگی نکنید!
Wash the apples.	سیب ها را بشویید.
Dinner time is near	ساعت شام نزدیک است
This case was dropped.	این پرونده منتفی شد.
The gray fur caressed the cat.	خز خاکستری گربه را نوازش کرد.
He had a calm face.	چهره آرامی داشت.
Onions are essential for many foods.	پیاز برای بسیاری از غذاها ضروری است.
He suffers from several diseases.	او از بیماری های متعددی رنج می برد.
Do not let them put hats inside the house.	اجازه ندهید در داخل خانه کلاه بگذارند.
These laws protect all citizens equally.	این قوانین از همه شهروندان به طور یکسان حمایت می کند.
He was very old when he died.	وقتی از دنیا رفت خیلی پیر بود.
Walking the village this way, they left behind a lot of open land.	با پیمودن روستا از این راه، زمین های باز زیادی را پشت سر گذاشتند.
Chicken and meatballs are my favorite food here.	مرغ و کوفته ها غذای مورد علاقه اینجاست.
The sky was clear and blue.	آسمان صاف و آبی بود.
It smelled disgusting.	بوی نفرت انگیزی بود.
Her new love gave her an engagement ring.	عشق جدید او یک حلقه نامزدی به او هدیه داد.
It was supposed to be a short trip.	قرار بود سفر کوتاهی باشد.
Hidko was sure he would find his son.	هیدکو مطمئن بود که پسرش را پیدا خواهد کرد.
The magnificent citadel stands on a rocky hill.	ارگ باشکوه بر روی تپه ای صخره ای استوار ایستاده است.
The light reflects the moonlight waves.	نور امواج مهتابی را منعکس می کند.
He shrugged sadly.	با ناراحتی شانه هایش را بالا انداخت.
He paid for the food to the waiter.	پول غذای خود را به گارسون پرداخت.
The merchant stored his goods.	تاجر کالاهای خود را انبار کرد.
Collect food, fuel, hay and straw.	غذا، سوخت، یونجه و کاه را جمع آوری کنید.
The children were playing with sand.	بچه ها با ماسه بازی می کردند.
The company's problems are bigger than they think.	مشکلات این شرکت بیشتر از آن چیزی است که تصور می کند.
Our neighbor to the north.	همسایه ما در شمال.
I'm not sure where to start.	من مطمئن نیستم از کجا شروع کنم.
Some cultures consider all dogs to be heroes.	برخی فرهنگ ها همه سگ ها را قهرمان می دانند.
The days will be brighter	روزها روشن تر خواهند بود
The fax machine started spinning.	دستگاه فکس شروع به چرخیدن کرد.
Boomer had polished his shoes.	بومر کفش هایش را جلا داده بود.
The population wants justice.	جمعیت عدالت می خواهند.
This team will be the champion of the tournament.	این تیم قهرمان مسابقات خواهد شد.
The baby is lying in the corner of the room.	نوزاد در گوشه اتاق خوابیده است.
A serious youth who seeks the truth.	جوانی جدی که به دنبال حقیقت است.
Many royal families celebrate their wedding day.	بسیاری از خانواده های سلطنتی در روز عروسی خود جشن می گیرند.
The teacher announced that it would rain tonight.	معلم اعلام کرد که امشب باران خواهد آمد.
We hurried to greet our new neighbors.	ما با عجله به استقبال همسایه های جدیدمان رفتیم.
He was eaten by tigers.	او توسط ببرها خورده شد.
The police were obliged to disclose this information.	پلیس موظف به افشای این اطلاعات بود.
The organization was full of corruption.	سازمان مملو از فساد بود.
A strange ceremony takes place before entering a haunted house.	مراسم عجیبی قبل از ورود به یک خانه جن زده انجام می شود.
There was something about him that bothered me.	چیزی در او وجود داشت که مرا آزار می داد.
He took a few deep breaths.	چند نفس عمیق کشید.
The whites of his eyes were bright red.	سفیدی چشمانش قرمز روشن بود.
Chickens are much cleaner than cats.	جوجه ها بسیار تمیزتر از گربه ها هستند.
The results have been very disappointing.	نتایج بسیار ناامید کننده بوده است.
Most foods are more fattening than unhealthy foods.	بیشتر غذاها نسبت به غذاهای ناسالم چاق کننده تر هستند.
My uncle used to shop there.	عمویم آنجا خرید می کرد.
The risk is increasing.	خطر در حال افزایش است.
We need to make sure we communicate well.	ما باید مطمئن شویم که به خوبی ارتباط برقرار می کنیم.
Use a spatula to mix the ingredients together.	از کاردک برای مخلوط کردن مواد با هم استفاده کنید.
Spontaneous combustion is very rare.	احتراق خود به خود بسیار نادر است.
The city council is concerned about the problem of crime.	شورای شهر از مشکل جرم و جنایت نگران است.
It was about twenty minutes by car.	رفت و آمد با ماشین حدود بیست دقیقه بود.
Look for flood debris if needed.	در صورت نیاز به دنبال زباله های سیل بگردید.
A group of young girls approached him.	گروهی از دختران جوان به او نزدیک شدند.
Give me sugar	شکر را به من بدهید
Wait for me to taste some of my fruit cake.	صبر کنید تا کمی از کیک میوه ای من را بچشید.
If cooled in droplets, it becomes solid.	اگر در قطرات سرد شود، تبدیل به جامد می شود.
He seems to have a wound.	به نظر می رسد او دچار زخم شده است.
A terrible storm hit the city.	طوفان مهیب شهر را درنوردید.
Many famous governments around the world have fallen.	بسیاری از دولت های مشهور در سراسر جهان سقوط کرده اند.
Calmness flowed in him and he felt calm.	آرامش در او جاری شد و او احساس آرامش کرد.
Most punctuation is unnecessary.	بیشتر علائم نگارشی غیر ضروری است.
He got up and walked over to her.	بلند شد و به سمتش رفت.
Statistics are reported every year.	آمار هر سال گزارش می شود.
He spends a lot on his little girl.	او برای دختر کوچکش خرج زیادی می کند.
The hunter rubbed the mass on his forehead	شکارچی توده را روی پیشانی او مالید
A shocking transformation took place.	یک تحول تکان دهنده رخ داد.
The army could not resist for a long time.	ارتش نتوانست برای مدت طولانی مقاومت کند.
here it is!	ایناهاش!
The computer is playing recently.	اخیراً رایانه در حال پخش است.
Large quantities of gold and diamonds were found there.	در آنجا مقادیر زیادی طلا و الماس پیدا شد.
Some earthquakes may only last a few seconds.	برخی از زمین لرزه ها ممکن است تنها چند ثانیه طول بکشد.
This is a very unusual name.	این یک نام بسیار غیر معمول است.
Many steps are required to prepare the cake.	برای تهیه کیک مراحل زیادی نیاز است.
Investing in clean energy technology was a smart move.	سرمایه گذاری در فناوری انرژی پاک یک حرکت هوشمندانه بود.
Police are investigating the area for clues.	پلیس در حال بررسی منطقه برای یافتن سرنخ است.
The choice was easy and simple.	انتخاب آسان و ساده بود.
They bargained for the price.	سر قیمت چانه زدند.
He often sacrifices for society.	او اغلب برای جامعه فداکاری می کند.
The man's gaze was fixed.	نگاه مرد ثابت بود.
My friends, if you have an ear to hear.	یاران من، اگر گوش و صدا دارید که بشنوید.
At the foot of the mountains	در پای کوه ها
This statue is the most famous tourist attraction.	این مجسمه معروف ترین جاذبه گردشگری است.
The reviews of this newspaper are the most informative	بررسی های این روزنامه آموزنده ترین است
He then fired a shot.	سپس یک گلوله شلیک کرد.
My fingers ached from writing thousands of lines.	انگشتانم از نوشتن هزاران خط درد می کرد.
The monkey was scared.	میمون ترسید.
Adults should not consume sugary drinks.	بزرگسالان نباید نوشیدنی های شیرین مصرف کنند.
The city, once a major center, is now abandoned.	این شهر که زمانی یک مرکز اصلی بود، اکنون متروکه است.
He used his knife to cut the rope.	او از چاقوی خود برای بریدن طناب استفاده کرد.
Many travelers rarely visit this holiest shrine.	بسیاری از مسافران به ندرت از این مقدس ترین زیارتگاه دیدن می کنند.
First make a thick coating.	ابتدا یک روکش غلیظ درست کنید.
Please tell us which drink is included in your schedule.	لطفاً به ما راهنمایی کنید که کدام نوشیدنی در برنامه شما گنجانده شده است.
They were looking for the missing boys in vain.	آنها بیهوده به دنبال پسران گم شده بودند.
Which is too far for walking.	که برای پیاده روی خیلی دور است.
Electric bicycles are now the standard form of urban transportation.	دوچرخه های برقی در حال حاضر شکل استاندارد حمل و نقل شهری هستند.
The legendary Tokosatsu demons were emaciated.	شیاطین افسانه ای توکوساتسو با تراوش پوشیده شده بودند.
People also resort to alcohol in their spare time.	مردم نیز در اوقات فراغت خود به نوشیدن مشروبات الکلی متوسل می شوند.
Some cars are green.	برخی از خودروها سبز هستند.
Some schools only work one shift.	برخی از مدارس فقط یک شیفت کار می کنند.
Cut the potatoes in half.	سیب زمینی ها را از وسط نصف کنید.
Their goal is peaceful.	هدف آنها صلح آمیز است.
The taste of green tea is really very pleasant.	طعم چای سبز واقعا بسیار مطبوع است.
Gather all your courage	تمام شجاعت خود را جمع کن
We had to pay attention	ما باید توجه می کردیم
People climbed the muddy hill.	مردم از تپه گل آلود بالا رفتند.
Large and majestic, it had risen from the ground.	بزرگ و با ابهت، از سطح زمین بلند شده بود.
The heat was unbearable.	گرما طاقت فرسا بود.
An instructive example is the evolution of whales.	یک مثال آموزنده، تکامل نهنگ ها است.
The employee was angry with his boss.	کارمند از رئیسش عصبانی بود.
Water is the most abundant compound in the human body.	آب فراوان ترین ترکیب در بدن انسان است.
We need your help.	ما به کمک شما نیاز.
It should be noted that life is short.	لازم به یادآوری است که زندگی کوتاه است.
The windows of one of the surrounding buildings were broken.	شیشه های یکی از ساختمان های اطراف شکسته شد.
Our boss could not attend the meeting.	رئیس ما نتوانست به جلسه برسد.
A fence must cover the entire distance.	یک حصار باید تمام فاصله را طی کند.
An attacker quickly overpowered him.	یک مهاجم به سرعت بر او غلبه کرد.
The earth revolves around the sun.	زمین دور خورشید میچرخد.
The prisoner will be tried by the Supreme Court.	این زندانی توسط دادگاه عالی محاکمه خواهد شد.
He often goes to see his daughter.	او اغلب به دیدن دخترش می رود.
Single line in composition.	تک خط در انشا.
These men tend to make up for past transgressions.	این مردان تمایل دارند که تخلفات گذشته را جبران کنند.
Its hard, rugged shell helps protect it from predators.	پوسته سخت و ناهموار آن به محافظت از آن در برابر شکارچیان کمک می کند.
Reconstructing the past is a very difficult task.	بازسازی گذشته کار بسیار دشواری است.
Vegetarianism is becoming more and more popular all over the world.	گیاهخواری در سراسر جهان محبوبیت بیشتری پیدا می کند.
Some believe the new road will bring prosperity.	برخی معتقدند جاده جدید رونق به همراه خواهد داشت.
The tired passenger arrived home late in the evening.	مسافر خسته عصر دیر به خانه رسید.
Antonella always feels sorry for the abandoned children.	آنتونلا همیشه برای کودکانی که رها شده اند متاسف است.
The company hopes to create jobs for young people.	این شرکت امیدوار است بتواند برای جوانان شغل ایجاد کند.
The acid was not easily neutralized.	اسید به راحتی خنثی نشد.
Make cheese	پنیر درست کن
They were honest, hardworking and always honest.	آنها صادق، سخت کوش و همیشه با صداقت عمل می کردند.
It is no longer fashionable.	الان دیگر مد نیست.
He discovered a miracle in every corner.	او یک معجزه را در گوشه گوشه کشف کرد.
The army commander ordered his forces to resume their march.	فرمانده ارتش به نیروهای خود دستور داد که راهپیمایی خود را از سر بگیرند.
The child climbed off the ground to his mother's lap.	کودک از روی زمین به دامان مادرش بالا رفت.
The cat was lying on a ball.	گربه در یک توپ دراز کشیده بود.
Statistics can be very high.	آمار می تواند بسیار زیاد باشد.
The car engine roared.	موتور ماشین غرش کرد.
He guided the children to the sled.	او بچه ها را به سورتمه هدایت کرد.
The license fee must be paid in advance.	هزینه مجوز باید از قبل پرداخت شود.
Do not go home until you are ready.	تا آماده نشده به خانه نروید.
It is clear that the data is unreliable.	واضح است که داده ها غیرقابل اعتماد هستند.
He remembered the day he left home.	یاد روزی افتاد که از خانه بیرون رفت.
The climate here is ideal for growing sports products.	آب و هوای اینجا برای پرورش محصولات ورزشی ایده آل است.
There is now little demand for silk.	اکنون تقاضای کمی برای ابریشم وجود دارد.
Canopy trees create charm.	درختان سایه بان دلربایی ایجاد می کنند.
She could not recognize him, but her eyes were familiar.	نمی توانست او را بشناسد، اما چشمانش آشنا بود.
They live in the north of the city.	آنها در شمال شهر زندگی می کنند.
He threw the piece of cloth into the bucket.	تکه پارچه را داخل سطل انداخت.
He ate rice with great taste.	او برنج را با ذوق فراوان خورد.
Local farmers need to plant crops in fertile soil.	کشاورزان محلی نیاز به کاشت محصولات در خاک حاصلخیز دارند.
Some exotic trees have become very rare.	برخی از درختان عجیب و غریب بسیار کمیاب شده اند.
The boss decided to pull the plug.	رئیس تصمیم گرفت دوشاخه را بکشد.
The legal sector is growing here.	بخش حقوقی در اینجا رشد می کند.
The fish stew had a delicious smoky taste.	خورش ماهی طعم دودی خوش طعمی داشت.
Shrinkage time is different.	زمان انقباض متفاوت است.
What effect does this have on your daily life?	این چه تاثیری بر زندگی روزمره شما دارد؟
Everyone loves chocolate.	همه عاشق شکلات هستند.
The water was shining in the sun.	آب در آفتاب می درخشید.
The economic situation of the city is dire.	وضعیت اقتصادی شهر وخیم است.
Algae are often seen covering streams and ponds.	جلبک ها اغلب دیده می شوند که نهرها و حوضچه ها را پوشش می دهند.
Can you repair the punctured tires on my bike?	آیا می توانید لاستیک پنچر شده دوچرخه من را تعمیر کنید؟
The newspaper seller was selling the newspaper.	فروشنده روزنامه مشغول فروش روزنامه بود.
This lake is trapped by algae.	این دریاچه گرفتار جلبک هاست.
The difference between urban and rural life	تفاوت زندگی شهری و روستایی
The room smelled of freshly cut wood.	اتاق بوی چوب تازه بریده شده می داد.
His shoes are spotless.	کفش هایش بی لک است.
Bread is made from wheat.	نان از گندم تهیه می شود.
Read a long article.	یک مقاله طولانی بخوانید.
There is a simple walkway in the park.	یک مسیر پیاده روی ساده در پارک می پیچد.
The cloth flared.	پارچه شعله ور شد.
The nation must continue economic development.	ملت باید به توسعه اقتصادی ادامه دهد.
A scientist has recently identified a new virus.	اخیراً یک دانشمند ویروس جدیدی را شناسایی کرده است.
He took great care of his elderly mother.	او به شدت مراقب مادر سالخورده خود بود.
The gang leader's followers included criminals.	پیروان رهبر باند شامل جنایتکاران می شد.
He threw his son into the lake.	پسر خود را به دریاچه پرت کرد.
Talks about his problems.	در مورد مشکلات خود صحبت می کند.
The answer was immediate.	پاسخ آنی بود.
We accept cash or checks.	ما پول نقد یا چک می پذیریم.
I have always been interested in astronomy.	من همیشه به نجوم علاقه داشتم.
This city is very beautiful.	این شهر بسیار زیباست.
He spent a lot on a voyage.	او در یک سفر دریایی هزینه زیادی کرد.
Nervously he tapped his finger.	عصبی به انگشتش زد.
Regional Conference of Thought Leaders.	کنفرانس منطقه ای رهبران اندیشه.
Few expected him to win by this margin.	کمتر کسی انتظار داشت که او با این اختلاف برنده شود.
Cope with a headlight	با یک چراغ جلو کنار بیایید
His voice echoed loudly in the silent room.	صدایش با صدای بلند در اتاق خاموش پیچید.
This singer loved to perform in the mountains.	این خواننده عاشق اجرای در کوه بود.
Water is essential for all life.	آب برای تمام زندگی ضروری است.
The knight has painted his hat white.	شوالیه کلاه خود را سفید رنگ کرده است.
They need the consent and participation of the local community.	آنها به رضایت و مشارکت جامعه محلی نیاز دارند.
A few seconds passed.	چند ثانیه گذشت.
Hatred is a destructive force.	نفرت یک نیروی مخرب است.
The result was negative.	نتیجه منفی بود.
This dog is a large animal.	این سگ یک جانور بزرگ است.
He let out a breath of anger.	او نفسی از عصبانیت را بیرون کرد.
His house was famous for its gardens.	خانه او به باغ هایش معروف بود.
A severe storm has swept through the area.	یک طوفان سهمگین منطقه را فرا گرفته است.
Their new law allows euthanasia.	قانون جدید آنها اتانازی را مجاز می داند.
They were attacked by bandits.	آنها مورد حمله راهزنان قرار گرفتند.
He opened the door and offered us fruit.	باز شد و به ما میوه تعارف کرد.
Many medicines used to be made from plants.	بسیاری از داروها قبلاً از گیاهان به دست می آمدند.
They pulled out their breasts and looked at each other.	سینه هایشان را بیرون آوردند و به هم نگاه کردند.
The border between the two countries is disputed.	مرز بین دو کشور مورد مناقشه است.
The moon hung on the horizon.	ماه در افق آویزان بود.
Just ask the police, we ate his pizza!	فقط از پلیس بپرس، پیتزایش را خوردیم!
They walked behind heavy and dusty clouds.	پشت ابرهای سنگین و غبارآلود راه می رفتند.
He eats every three hours.	هر سه ساعت یکبار غذا می خورد.
The smell of barbecue sauce wafted from the kitchen.	بوی سس باربیکیو از آشپزخانه پیچید.
He stared at her carefully.	با دقت به او خیره شد.
This is usually a remote village.	این معمولا یک روستای دور افتاده است.
Flip through the two pages of this book.	دو صفحه این کتاب را با هم ورق بزنید.
Doogh saved his family from starvation.	دوغ خانواده اش را از گرسنگی نجات داد.
That beer is very hot	اون آبجو خیلی گرمه
The helicopter landed on the landing platform.	هلیکوپتر روی سکوی فرود نشست.
Do your parents know where you are?	پدر و مادرت میدونن کجایی؟
Why is that?	چرا اینطور است؟
Let's renegotiate our arrangements.	بیایید ترتیبات خود را دوباره مذاکره کنیم.
Then paste the second half of the code.	سپس نیمه دوم کد را پیست کنید.
The works of this artist have been exhibited in many exhibitions.	آثار این هنرمند در بسیاری از نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شده است.
After that, the relationship remained intimate.	پس از آن، این رابطه صمیمانه باقی ماند.
When something goes wrong, we suppress it.	وقتی مشکلی پیش بیاید، سرکوب می کنیم.
TV is a source of entertainment for many people.	تلویزیون یک منبع سرگرمی برای بسیاری از مردم است.
This material turns blue.	این ماده به رنگ آبی رنگ می شود.
The protesters called for government action.	معترضان خواستار اقدام دولت شدند.
Smartphones make it very easy for drivers.	تلفن های هوشمند کار را برای رانندگان بسیار آسان کرده است.
How hungry you are determines how much you eat.	میزان گرسنگی شما تعیین می کند که چقدر غذا می خورید.
The risk of frost is predicted for tomorrow.	خطر یخبندان برای فردا پیش بینی می شود.
Their product was very rare.	محصول آنها بسیار نادر بود.
He was impatient.	او بی تاب بود.
My city is famous for its food.	شهر من به خاطر غذاهایش معروف است.
Man is incapable of natural disasters.	انسان در برابر بلایای طبیعی ناتوان است.
The nervous man went back and forth.	مرد عصبی جلو و عقب رفت.
The developers demanded a reduction in the cost ceiling.	توسعه دهندگان خواستار کاهش سقف هزینه ها شدند.
fresh bread.	نان تازه.
They counted twenty-one coins.	آنها بیست و یک سکه را شمردند.
Police determined that this had not happened.	پلیس تشخیص داد که این اتفاقی نبوده است.
This lamp works with electricity.	این لامپ با برق کار می کند.
He was called up for military service.	برای خدمت سربازی فراخوانده شد.
It was quite spectacular	کاملا تماشایی بود
Many blondes claim to dye their hair blonde.	بسیاری از بلوندها ادعا می کنند که موهای خود را بلوند رنگ می کنند.
A gentle breeze ruffled her dark brown hair.	نسیم ملایمی موهای قهوه ای تیره اش را به هم ریخت.
The train driver got old nervously.	این راننده قطار پیر عصبی شد.
After receiving the payment, the work started immediately.	پس از دریافت پرداخت، کار بلافاصله شروع شد.
Look at those clouds!	به آن ابرها نگاه کن!
That year, winter was endless.	آن سال، زمستان پایان ناپذیر بود.
You can filter the water using a filter.	می توانید آب را با استفاده از فیلتر تصفیه کنید.
Why can't we breathe underwater?	چرا نمی توانیم زیر آب نفس بکشیم؟
The city is located on a rocky ridge.	این شهر بر روی خط الراس سنگی قرار دارد.
Most states now support family planning programs.	اکنون اکثر ایالت ها از برنامه های تنظیم خانواده حمایت می کنند.
India is proving itself on the world stage.	هند در حال اثبات خود در صحنه جهانی دیده می شود.
They enjoyed each other's company.	آنها از همراهی یکدیگر لذت می بردند.
They danced to electronic music.	آنها با موسیقی الکترونیک می رقصیدند.
Three children lived in the house.	سه بچه در خانه زندگی می کردند.
He ordered them to leave the house.	دستور داد از خانه بیرون بروند.
He snatched it from his hands.	آن را از دستانش ربود.
It was a beautiful lake with clear water.	دریاچه ای زیبا با آب شفاف بود.
No other book came close to describing such a world.	هیچ کتاب دیگری به توصیف چنین جهانی نزدیک نشده بود.
Cherries are stained.	آلبالوها لکه دار شده اند.
Belt buckles are round.	سگک های کمربند گرد هستند.
To combine practical experience, theory and technical knowledge.	برای ترکیب تجربه عملی، تئوری و دانش فنی.
The bakery is almost empty.	نانوایی تقریبا خالی است.
Epidemics compete without control.	اپیدمی ها بدون کنترل مسابقه می دهند.
Apartment sales have fallen.	فروش آپارتمان کاهش یافته است.
The whole class laughed.	کل کلاس خندیدند.
He missed having his own car.	دلش برای داشتن ماشین خودش تنگ شده بود.
The volcano came to life after several centuries.	این آتشفشان پس از چندین قرن زنده شد.
Cream consumers usually buy their dairy several times a day.	مصرف کنندگان خامه معمولاً چندین بار در روز لبنیات خود را می خرند.
Take a bowl out of the cabinet.	یک کاسه از کابینت بردارید.
It's strange to me that he spent an hour reading.	برای من عجیب است که او یک ساعت را صرف خواندن کرد.
In general, animal hunters avoid humans.	به طور کلی، شکارچیان حیوانات از انسان دوری می کنند.
In some countries, people breed wild animals for sport.	در برخی از کشورها، مردم حیوانات وحشی را برای ورزش پرورش می دهند.
I hated that movie	از اون فیلم متنفر بودم
He eats every day.	او هر روز غذا می خورد.
He is the season of the tropical storm.	او فصل طوفان استوایی است.
They stand like a statue and their eyes follow his every move.	مانند مجسمه ایستاده اند و چشمانشان هر حرکت او را دنبال می کنند.
"But that lamp is poorly made," he added.	او افزود، "اما آن لامپ ضعیف ساخته شده است."
He had to move.	او مجبور شد حرکت کند.
Move to the center of the circle.	به مرکز دایره حرکت کنید.
He agreed to marry this poor young man.	او حاضر شد با این جوان بی پول ازدواج کند.
As the altitude increases, the air becomes thicker.	با افزایش ارتفاع هوا غلیظ تر می شود.
Whales and seals were significantly absent.	نهنگ ها و فوک ها به طور قابل توجهی غایب بودند.
Unpaired pairs flew together.	جفت جفت نشده با هم پرواز کردند.
Workers increased the rate of production.	کارگران نرخ تولید را افزایش دادند.
It has a rich history.	این یک تاریخ غنی را به رخ می کشد.
The politician wanted to give credit to it.	سیاستمدار می خواست برای آن اعتبار قائل شود.
I'm carrying two suitcases.	من دو چمدان حمل می کنم.
This scholarship was named after him.	این بورسیه به نام او نامگذاری شد.
The moonlight shines slowly on the surface of the lake.	نور ماه به آرامی روی سطح دریاچه می تابد.
Think twice before consuming this food.	قبل از مصرف این غذا دو بار فکر کنید.
This attitude often leads to bloody revenge.	این نگرش اغلب باعث انتقام‌جویی‌های خونین می‌شود.
The girl shook her head gently and nervously.	دختر به آرامی و عصبی سری تکان داد.
Some scientists believe that global warming may play a role	برخی از دانشمندان بر این باورند که گرمایش جهانی ممکن است در این امر نقش داشته باشد
We can generally use tap water in this city.	ما به طور کلی می توانیم از آب لوله کشی در این شهرستان استفاده کنیم.
Our car crashed on a dark highway.	ماشین ما در یک بزرگراه تاریک خراب شده بود.
He wandered in the gardens and stared at the flowers.	او در باغ ها پرسه می زد و به گل ها خیره می شد.
I suffer from stuttering	من از لکنت رنج میبرم
He was not accustomed to public speaking.	او به سخنرانی در جمع عادت نداشت.
The mighty fighter was weak.	جنگنده توانا ضعیف بود.
He fought very hard against a background of constant noise.	او در برابر یک پس‌زمینه سر و صدای مداوم بسیار سخت جنگید.
Many provided poor jobs, wages and working conditions.	بسیاری از مشاغل، دستمزد و شرایط کاری نامناسبی را فراهم کردند.
They are so uncultured that they do not even use dishes.	آنقدر بی فرهنگ هستند که از ظروف هم استفاده نمی کنند.
India's per capita wealth is very low.	سرانه ثروت هند بسیار پایین است.
The underwater world will control the future of mankind.	دنیای زیر دریا آینده بشر را در دست خواهد داشت.
The riot broke out immediately.	بلافاصله شورش در گرفت.
Maintain a constant temperature.	دمای ثابت را حفظ کنید.
Our leaders showed great tact.	رهبران ما درایت زیادی نشان دادند.
It was not long before two young men arrived.	چندی نگذشت که دو مرد جوان از راه رسیدند.
The building was destroyed in the fire.	این ساختمان در آتش سوزی تخریب شد.
Newspapers and magazines often use clear images.	روزنامه ها و مجلات اغلب از تصاویر واضح استفاده می کنند.
Their marriage was a happy one.	ازدواج آنها یک ازدواج شاد بود.
Commercial fishing is regulated.	ماهیگیری تجاری تنظیم شده است.
For a country to thrive, its economy must be strong.	برای اینکه یک کشور پیشرفت کند، اقتصاد آن باید قوی باشد.
The prince asked his sister to dance.	شاهزاده از خواهرش خواست برقصند.
You will save a lot of time.	شما در زمان زیادی صرفه جویی خواهید کرد.
She gave him his left shoe.	کفش چپش را به او داد.
Hermione asked me for a house elf	هرمیون از من یک جن خانگی خواست
He was under surveillance.	او تحت نظر بود.
Each developed their own style of yoga.	هر کدام سبک یوگا خود را توسعه دادند.
It is difficult to control these emotions.	کنترل این احساسات سخت است.
Duel to death	دوئل تا مرگ
The scales of the fish shone.	فلس های ماهی می درخشید.
Would you like to keep silkworm as a pet?	آیا دوست دارید از کرم ابریشم به عنوان حیوان خانگی نگهداری کنید؟
Shrinking the refrigerator is a ominous sign.	کوچک شدن یخچال یک نشانه شوم است.
Everyone was excited about the team's victory.	همه از پیروزی این تیم هیجان زده بودند.
Go slowly and you will find all the pieces.	به آرامی بروید و تمام قطعات را پیدا خواهید کرد.
They usually sat quietly in class most of the time.	آنها معمولاً در اکثر اوقات کلاس ساکت می نشستند.
However, he felt that something was wrong.	با این حال، او احساس کرد که چیزی اشتباه است.
The humidity was stifling.	رطوبت خفه کننده بود.
Firefighters put out the fire.	آتش نشانان به مهار آتش پرداختند.
You were fired	تو اخراج شدی
They will defeat the team.	آنها تیم را شکست خواهند داد.
Sugar is added to black tea.	شکر به چای سیاه اضافه می شود.
Stir the mixture well with a spoon.	با قاشق، مخلوط را خوب هم زد.
Showers are hot, if not hot.	دوش ها گرم هستند، اگر گرم نباشند.
This health spa is very popular.	این آبگرم سلامت بسیار محبوب است.
He politely accepted the invitation.	او مودبانه دعوت را پذیرفت.
The hours of darkness continue forever.	ساعت های تاریکی تا ابد ادامه دارد.
This valley is full of wildlife.	این دره مملو از حیات وحش است.
He walked in the woods near the castle, tall, arrogant,	او در جنگل نزدیک قلعه قدم زد، قد بلند، مغرور،
Advanced camping equipment is no longer suitable for the trunk.	تجهیزات کمپینگ پیشرفته دیگر برای صندوق عقب مناسب نیستند.
They wanted to buy a new house.	آنها قصد خرید یک خانه جدید داشتند.
There was a silver cartoon rabbit in a glass box.	یک خرگوش کارتونی نقره ای در یک جعبه شیشه ای بود.
He failed in his second attempt.	او در تلاش دوم خود شکست خورد.
The company operates in any country with this name.	این شرکت در هر کشوری با این نام فعالیت می کند.
The author can be sued for defamation.	می توان از نویسنده به دلیل افترا شکایت کرد.
He left the room, avoiding eye contact.	او با اجتناب از تماس چشمی، از اتاق بیرون آمد.
Officials are on the verge of a major breakthrough.	مقامات در آستانه یک پیشرفت بزرگ هستند.
The queen has many subjects.	ملکه سوژه های زیادی دارد.
The foot was lying on the ground.	پا روی زمین دراز شده بود.
Families with children should have their own bedroom.	خانواده های دارای فرزند باید اتاق خواب خود را داشته باشند.
John is tall and muscular.	جان قد بلند و عضلانی است.
Children are naturally curious.	کودکان به طور طبیعی کنجکاو هستند.
As he stood there, the lake seemed calm.	همانطور که آنجا ایستاده بود، دریاچه در آرامش به نظر می رسید.
He spun slowly in the hot evening air.	او به آرامی در هوای گرم عصر می چرخید.
Cows, sheep and goats produce milk.	گاو، گوسفند و بز شیر تولید می کنند.
He had a deep dimple on his cheeks as he smiled.	وقتی لبخند می زد روی گونه هایش گودی عمیقی داشت.
Rare galaxies in the universe?	نادر بودن کهکشان ها در کیهان؟
Repair a broken window carefully.	پنجره شکسته را با دقت تعمیر کنید.
You could have dressed him in rags, he did not care.	شما می توانستید او را لباس های ژنده پوش بپوشید، او اهمیتی نمی داد.
Adding baking soda makes the dough puffy.	افزودن جوش شیرین باعث می شود خمیر پف کند.
The trees sway gently in the gentle breeze.	درختان به آرامی در نسیم ملایم تاب می‌خورند.
Raj was surprised to find that he had arrived earlier.	راج با تعجب متوجه شد که زودتر آمده است.
Remaining carbon compounds are created in this device.	ترکیبات کربن باقی مانده در این دستگاه ایجاد می شود.
He was silent.	او سکوت کرد.
Fear of the sea has subsided.	ترس از دریا فروکش کرده است.
The shark was the movie star.	کوسه ستاره فیلم بود.
He is definitely the person to do it.	او قطعاً فردی برای این کار است.
You need a green cup.	شما به یک فنجان سبز نیاز دارید.
The protests have now subsided.	اعتراضات فعلا فروکش کرده است.
He was in torment.	او در عذاب بود.
Many plumbers wear blue.	بسیاری از لوله کش ها آبی می پوشند.
His guests arrived for a moment.	مهمانان او لحظه ای از راه می رسیدند.
Scientists are trying to determine the causes of the epidemic.	دانشمندان در حال تلاش برای تعیین علل همه گیری هستند.
The decision was not easy.	تصمیم آسانی نبود.
We managed to reach the top of the hill.	موفق شدیم به بالای تپه برسیم.
The government enacted a series of new laws.	دولت یک سری قوانین جدید وضع کرد.
There is no science without imagination.	هیچ علمی بدون تخیل وجود ندارد.
The roof was painted blue.	سقف آبی رنگ شده بود.
Another critique of modern teaching methods.	نقد دیگری بر روش های نوین تدریس.
The two boxers fought in the ring.	دو بوکسور در رینگ با هم مبارزه کردند.
Housing in this area is not very satisfactory.	مسکن در این منطقه چندان رضایت بخش نیست.
An old friend joined the alliance.	یکی از دوستان قدیمی به این اتحاد پیوست.
The atmosphere is tense.	جو متشنج است.
Go to sleep while reading this!	هنگام خواندن این مطلب به خواب بروید!
Prices have been rising steadily for months.	قیمت برای ماه ها به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.
Rusty objects rust because they are exposed to the environment.	اجسام زنگ زده به دلیل اینکه در معرض محیط قرار می گیرند زنگ می زنند.
He played the piano and sang very well.	پیانو می زد و خیلی قشنگ می خواند.
The kitchen has white walls and tiled floors.	آشپزخانه دارای دیوارهای سفید و کفپوش کاشی است.
The river is frozen.	رودخانه یخ زده است.
A thin curtain of clouds hid the sun.	پرده نازکی از ابرها خورشید را پنهان کرده بود.
He cherished the time he spent with her.	او زمانی را که با او می گذراند گرامی می داشت.
Many reportedly died in the disaster.	بنا بر گزارش ها، بسیاری در آن فاجعه جان باختند.
Those killed during the war were buried at sea.	کسانی که در جریان جنگ کشته شدند در دریا دفن شدند.
Floods usually first hit low-lying areas.	سیل معمولاً ابتدا نواحی پست را درنوردیده است.
White grapefruit is available all year round.	گریپ فروت سفید در تمام سال موجود است.
Policies have been put in place to reduce pollution.	سیاست هایی برای کاهش آلودگی وضع شده است.
He is almost done, but his shoes hold him.	تقریباً تمام شد، اما کفش هایش او را نگه می دارند.
The company's market share is declining.	سهم بازار این شرکت در حال کاهش است.
The sea is one of the primary economic resources.	دریا یکی از منابع اولیه اقتصادی است.
He does not like cluttered tables.	او از میزهای نامرتب خوشش نمی آید.
The sea looked dark.	دریا نگاه تاریکی به خود می داد.
There was an eruption of violence.	فوران خشونت رخ داد.
Look, the man is falling.	ببین، مرد در حال سقوط است.
The cloud became dark from the rain.	ابر از باران تاریک شد.
Motorcycles are the cheapest type of transportation.	موتور سیکلت ارزان ترین نوع حمل و نقل است.
The industry faces stiff competition from larger companies.	این صنعت با رقابت شدید شرکت های بزرگتر مواجه است.
He hurried to the village shrine.	سریع خود را به سمت حرم روستا طی کرد.
Sprinkle water on his face.	به صورتش آب پاشید.
The city has a large population.	این شهر جمعیت زیادی دارد.
He was making biscuits from scratch.	داشت از اول بیسکویت درست می کرد.
Given the distances available, air travel seems very practical.	با توجه به مسافت های موجود، سفر هوایی بسیار کاربردی به نظر می رسد.
I value rituals.	من برای تشریفات ارزشی قائل هستم.
The paintings were painted in bright colors.	تابلوها با رنگ های روشن رنگ آمیزی شده بودند.
The brown sugar was too heavy.	تکه شکر قهوه ای خیلی سنگین بود.
They issued a circular before boarding the ship.	آنها قبل از سوار شدن به کشتی یک بخشنامه صادر کردند.
I remember the good old days.	یاد روزهای خوب گذشته می افتم.
There are dozens of brands of bottled water.	ده ها مارک آب بطری وجود دارد.
Family members are currently living abroad.	اعضای خانواده در حال حاضر در خارج از کشور زندگی می کنند.
The stork is a migratory bird.	لک لک پرنده ای مهاجر است.
He stared carefully at your feet.	او با دقت به پاهای شما خیره شد.
He wants secrecy about the project.	او خواستار پنهان کاری در مورد این پروژه است.
We have to help patients.	ما باید به بیماران کمک کنیم.
After dinner, he went downstairs to his computer.	بعد از شام، او به طبقه پایین به سمت کامپیوترش رفت.
He was still standing.	او هنوز ایستاده بود.
The ship moved away from the pier.	کشتی از اسکله دور شد.
These two sentences use the same word.	این دو جمله از یک کلمه استفاده می کنند.
You have to choose the coach carefully.	شما باید مربی را با دقت انتخاب کنید.
The wagon was pulled by a working horse.	واگن توسط یک اسب کار کشیده شد.
He spent the summer doing some volunteer work.	او تابستان را با انجام برخی کارهای داوطلبانه گذراند.
With this powerful new microscope, you can see small insects.	از طریق این میکروسکوپ جدید قدرتمند، می توانید حشرات کوچک را ببینید.
The abnormal sound of the tachometers and drums was deafening!	صدای ناهنجار برخورد سنج ها و طبل ها کر کننده بود!
He helped himself to a can of beer.	او به خودش کمک کرد تا یک قوطی آبجو تهیه کند.
He has unrealistic expectations of me.	او از من انتظارات غیر واقعی دارد.
The father encouraged his son to try something else.	پدر پسرش را تشویق کرد تا چیز دیگری را امتحان کند.
The burger came out as expected.	برگر همانطور که انتظار می رفت بیرون آمد.
A car caught fire on the side of the road.	یک خودرو در کنار جاده آتش گرفت.
A man arrested for robbery must pay for his crime.	مردی که در حال دزدی دستگیر می شود باید تاوان جرم خود را بپردازد.
Drivers must follow all traffic rules.	رانندگان باید تمام قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
They filled the water tank.	آب انبار را پر می کردند.
He was afraid he would be turned away again.	او می ترسید که دوباره دورش کنند.
Helen realized how naughty she was.	هلن متوجه شد که چقدر شیطون است.
The child could hardly keep his eyes open.	بچه به سختی توانست چشمانش را باز نگه دارد.
The highway is one of the busiest highways in the world.	بزرگراه یکی از شلوغ ترین بزرگراه های جهان است.
They hide the truth, while deceiving others.	آنها حقیقت را پنهان می کنند، در حالی که دیگران را فریب می دهند.
The deafening sound of the device woke me up.	صدای کر کننده دستگاه مرا از خواب بیدار کرد.
These are the themes that are explored in a novel.	اینها مضامینی هستند که در یک رمان بررسی می شوند.
Parisians voted overwhelmingly against higher taxes.	پاریسی ها با اکثریت قاطع مخالف مالیات های بالاتر رای دادند.
Bananas grow all over the world.	موز در سراسر جهان رشد می کند.
Put carrots and potato pieces in it.	هویج و تکه های سیب زمینی را داخل آن بریزید.
Happiness is unattainable.	خوشبختی دست نیافتنی است.
Crowds of children gathered around him.	انبوهی از بچه ها دور او جمع شدند.
These issues can lead to heated debates.	این موضوعات می تواند منجر به بحث های داغ شود.
The sun shines through the clouds.	خورشید از میان ابرها می تابد.
Chili peppers are very spicy, so be careful.	فلفل چیلی بسیار تند است، پس مراقب باشید.
A true friend understands the needs of others.	یک دوست واقعی نیازهای دیگران را درک می کند.
The statue is of a young boy with a flute.	مجسمه پسر جوانی با فلوت است.
Sally looked at the dog.	سالی به سگ نگاه کرد.
The trees are so intertwined.	درختان آنقدر در هم تنیده اند.
He refused to drink alcohol.	او از نوشیدن مشروبات الکلی خودداری کرد.
The committee ignored the reports.	کمیته گزارش ها را نادیده گرفت.
He had only one request.	او فقط یک درخواست داشت.
Musical instruments from most continents are displayed here.	آلات موسیقی از اکثر قاره ها در اینجا نمایش داده می شود.
Eventually, the food in the grocery store ran out.	در نهایت، مواد غذایی موجود در فروشگاه های مواد غذایی تمام شد.
Several new villages have been built in the area.	چند روستای جدید در این منطقه ساخته شده است.
In the long run, fossil fuels will not be able to meet our needs.	در دراز مدت، سوخت های فسیلی نمی توانند نیازهای ما را برآورده کنند.
The deer, gracefully brown, drank quietly.	آهو، قهوه ای رنگ و برازنده، بی سر و صدا نوش جان کرد.
It was a mountainous area.	منطقه کوهستانی بود.
He was hospitalized for care.	او برای مراقبت در بیمارستان بستری شد.
He decided to try another technique.	او تصمیم گرفت تکنیک دیگری را امتحان کند.
The north and west are facing severe erosion.	شمال و غرب با فرسایش شدید مواجه است.
Massive commercial winds have swept across the islands.	بادهای تجاری عظیم سراسر جزایر را درنوردیده است.
Carefully raise the door.	درب را با دقت بالا بیاورید.
Soon, they all disappeared in the fog.	به زودی، همه آنها در مه ناپدید شدند.
He should not have gone to bed.	او نباید به رختخواب می رفت.
This form must be completed in three copies.	این فرم باید در سه نسخه پر شود.
He was always close to his parents.	او همیشه به پدر و مادرش نزدیک بود.
The castle was besieged and captured.	قلعه محاصره و تسخیر شد.
He smiled sadly.	لبخند غمگینی زد.
Roasting the corn had softened it.	تفت دادن ذرت آن را ملایم کرده بود.
He must have got his doctorate.	حتما دکترای خود را گرفته است.
Stir in the jelly.	ژله را هم بزنید.
Almost everything we eat is fattening.	تقریبا هر چیزی که می خوریم چاق کننده است.
He barely escaped torture while fleeing.	او در حین فرار به سختی از شکنجه در امان ماند.
The testimonies were both audio and video.	شهادت ها هم صوتی و هم تصویری بود.
Maybe he can help them too?	شاید او هم بتواند به آنها کمک کند؟
The soldier was sentenced to death.	این سرباز به اعدام محکوم شد.
All buildings are in good condition.	تمام ساختمان ها در وضعیت خوبی هستند.
The device was dispersed.	دستگاه پراکنده شد.
The waiter brings me coffee.	گارسون قهوه ام را می آورد.
He put his hand on the handle, but hesitated.	دستش را به دستگیره در برد، اما تردید کرد.
Wounds usually heal within three to seven days.	به طور معمول، زخم ها در عرض سه تا هفت روز بهبود می یابند.
I walk every day.	من هر روز پیاده روی می کنم.
Scientists believe it has destroyed the ecosystem.	دانشمندان معتقدند که اکوسیستم را ویران کرده است.
The lions were roaming.	شیرها در حال پرسه زدن بودند.
The artwork will be auctioned next month.	آثار هنری ماه آینده به حراج گذاشته می شود.
Well, let's check it out.	خوب، بیایید آن را بررسی کنیم.
She touched her blonde hair.	به موهای بلوندش دست زد.
The dictator came to power by force.	دیکتاتور به زور به قدرت رسید.
His father has a hairdresser.	پدرش آرایشگاه دارد.
The house was a large yellow building.	خانه یک ساختمان بزرگ زرد رنگ بود.
Grandma ate soup and sandwiches before going to bed.	مادربزرگ قبل از خواب سوپ و ساندویچ خورد.
Swallows are often the victims of attacks.	پرستوها اغلب قربانی حملات می شوند.
Each will have its own tent.	هر کدام چادر خود را خواهند داشت.
Most of the country's food is imported.	بسیاری از مواد غذایی کشور وارداتی است.
The next issue of the magazine will focus on memory.	شماره بعدی مجله بر روی حافظه تمرکز خواهد کرد.
Soldiers patrolled the streets of the village day and night.	سربازان شبانه روز در خیابان های روستا گشت می زدند.
The beauty of this river is mesmerizing.	زیبایی این رودخانه مسحور کننده است.
Fish is rich in protein.	ماهی سرشار از پروتئین است.
Trips can be arranged for a small fee.	سفرها را می توان با هزینه ای ناچیز ترتیب داد.
We left in horror.	ما با وحشت رفتیم.
I want you to be kind.	من می خواهم شما مهربان باشید.
Most teams have less than 9 players.	اکثر تیم ها کمتر از 9 بازیکن دارند.
Children are certainly busier these days than we are.	کودکان این روزها مطمئناً شلوغ تر از ما هستند.
Surprisingly, he found her determined.	با کمال تعجب، او را مصمم یافت.
The manager shook his head and sighed.	مدیر سرش را تکان داد و آهی کشید.
The latest readings were the highest in six months.	آخرین قرائت ها بالاترین میزان در شش ماه گذشته بود.
The inspector affixed an identification sticker to the horse.	بازرس یک برچسب شناسایی روی اسب چسباند.
Her luscious curves resonated against the sheets.	منحنی های هوسناک او در برابر ملحفه ها طنین انداز می شد.
Check out their different opinions.	نظرات مختلف آنها را بررسی کنید.
Connect with your neighbors.	با همسایگان خود در ارتباط باشید.
He took off his shoes and walked on the grass.	کفش هایش را در آورد و روی چمن ها رفت.
He is known for his fierce mood.	او به خاطر خلق و خوی تندش معروف است.
The rain prevented them from reaching the city.	باران مانع از رسیدن آنها به شهر شد.
Autumn can be a really glorious season.	پاییز می تواند یک فصل واقعاً باشکوه باشد.
The lions roared whenever they felt threatened.	شیرها هر وقت احساس خطر می کردند غرش می کردند.
The stock price of the company will be affected.	قیمت سهام شرکت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
Hundreds of villagers were trapped in the mountains.	صدها نفر از روستاییان در بالای کوه ها گیر افتاده بودند.
He lied.	او دروغ گفته.
Soft drink club is a carbonated drink.	کلاب نوشابه یک نوشیدنی گازدار است.
The company went out of business overnight.	شرکت یک شبه از کار افتاد.
Rainforests have been declining for thousands of years.	جنگل های بارانی هزاران سال است که در حال کاهش است.
The villagers do not use computers.	اهالی این روستا از کامپیوتر استفاده نمی کنند.
Max finally decided to learn the piano.	مکس بالاخره تصمیم گرفت پیانو یاد بگیرد.
My brother is on the phone.	برادرم تلفنی است.
Too many children grow up in poverty.	کودکان بسیار زیادی در فقر بزرگ می شوند.
Most dogs adapt quickly to their owner.	بیشتر سگ ها به سرعت با صاحب خود سازگار می شوند.
The sea is close.	دریا نزدیک است.
On the way, he saw a hotel he had booked.	در جاده، هتلی را که رزرو کرده بود دید.
Therefore, it must be assumed that both used the voltage.	بنابراین، باید فرض شود که هر دو از پرتاژ استفاده کرده اند.
The rotor motor applies a lot of thrust.	موتور روتور نیروی رانش زیادی را اعمال می کند.
Walking shoes are very important in hiking.	کفش های پیاده روی در پیاده روی بسیار مهم هستند.
A wall of gray blocks surrounds the property.	یک دیوار بلوک خاکستری اطراف ملک را احاطه کرده است.
He does not use any particular product.	او از محصول خاصی استفاده نمی کند.
A sad temple welcomed visitors.	یک معبد غم انگیز پذیرای بازدیدکنندگان بود.
The dry riverbed cannot be crossed.	از بستر خشک رودخانه نمی توان عبور کرد.
Lotteries are not as common as in the past.	قرعه کشی به اندازه گذشته رایج نیست.
This research has the potential to develop new drugs.	این تحقیق پتانسیلی برای توسعه داروهای جدید دارد.
The dam created a reservoir.	سد یک مخزن ایجاد کرد.
The excitement quickly faded.	هیجان به سرعت محو شد.
You can not be too careful in the kitchen.	شما نمی توانید در آشپزخانه خیلی مراقب باشید.
This phrase is often used in conversation.	این عبارت اغلب در مکالمه استفاده می شود.
Deliver money fast.	سریع، پول را تحویل دهید.
His dog approached as he spoke.	در حالی که داشت صحبت می کرد سگش نزدیک شد.
They were sitting on a cliff overlooking the river.	آنها روی صخره ای مشرف به رودخانه نشسته بودند.
Each period had its own unique characteristics.	هر دوره ویژگی های منحصر به فرد خود را داشت.
The street was deserted, the houses were dark.	خیابان خلوت بود، خانه ها تاریک بود.
They arrived at the bus station.	به ایستگاه اتوبوس رسیدند.
Food often tastes better at home.	غذا اغلب در خانه طعم بهتری دارد.
A grateful attitude is a habit that is worth it.	نگرش سپاسگزار عادتی است که ارزش آن را دارد.
The restaurant received several negative reviews.	این رستوران چندین نقد منفی دریافت کرد.
The fire started from the boiler.	آتش از دیگ بخار شروع شد.
The baby is circumcised.	نوزاد ختنه شده است.
They carefully trimmed the hedges.	آنها پرچین ها را با دقت کوتاه کردند.
Use warm hands to knead the dough.	برای ورز دادن خمیر از دست های گرم استفاده کنید.
Water circulates in a closed system.	آب در یک سیستم بسته گردش می کند.
His studies included philosophy, literature, and ancient languages.	مطالعات او شامل فلسفه، ادبیات و زبان های باستانی بود.
Softer than water and at the same time stronger than wood.	نرم تر از آب و در عین حال قوی تر از چوب.
Rodents are known to carry deadly diseases.	جوندگان ناقل بیماری های کشنده شناخته شده اند.
Water is evaporated by the sun.	آب توسط خورشید تبخیر می شود.
We can deduce the order of past events.	ما می توانیم ترتیب رویدادهای گذشته را استنباط کنیم.
Children are the most beautiful creatures.	کودکان زیباترین موجودات هستند.
Further research is aimed at determining the cause and effect.	تحقیقات بیشتر با هدف تعیین علت و معلول است.
The struggle was long and difficult.	مبارزه طولانی و دشوار بود.
This village had many streams.	این روستا نهرهای زیادی داشت.
The deputy mayor is suspected of receiving bribes.	معاون شهردار مظنون به دریافت رشوه است.
He apologized for his voice	بابت صدایش عذرخواهی کرد
Keep coins in this box.	سکه ها را در این جعبه نگه دارید.
The fish population will decline rapidly in the coming years.	جمعیت ماهی در سال های آینده به سرعت کاهش خواهد یافت.
Try to create a calm atmosphere.	سعی کنید یک فضای آرام ایجاد کنید.
The captain looked restless.	کاپیتان ناآرام به نظر می رسید.
Finally, do not ignore the weather forecast.	در نهایت، پیش بینی آب و هوا را نادیده نگیرید.
The sculptures seen as part of the exhibition are abstract.	مجسمه هایی که به عنوان بخشی از این نمایشگاه دیده می شوند، انتزاعی هستند.
As quoted by another, the leaf pattern looks like a butterfly.	همانطور که توسط دیگری نقل شده است، الگوی برگ شبیه یک پروانه است.
The animals escaped, but the cats escaped.	حیوانات فرار کردند، اما گربه ها فرار کردند.
More than 30 companies funded the study.	بیش از سی شرکت بودجه این مطالعه را تامین کردند.
He is sitting at the table.	او پشت میز نشسته است.
Those responsibilities are with me.	آن مسئولیت ها با من است.
Raymond is coming for dinner soon.	ریموند به زودی برای شام می آید.
As they walked, they enjoyed a slow pace.	همانطور که راه می رفتند، از سرعت آرام لذت می بردند.
Fortunately, he was able to escape.	خوشبختانه او توانست فرار کند.
A mosquito buzzes in your ear.	پشه ای در گوش شما وزوز می کند.
There are a number of hiking trails here.	تعدادی مسیر پیاده روی در اینجا وجود دارد.
His money was gone	پولش رفته بود
First, boil the water.	ابتدا آب را بجوشانید.
Does this part upset you?	آیا این قسمت شما را ناراحت می کند؟
The baby expired before he could see a doctor.	نوزاد قبل از اینکه بتواند به پزشک مراجعه کند منقضی شد.
These documents were ignored.	این اسناد نادیده گرفته شد.
The shelf was empty.	قفسه خالی بود.
Trying to climb the hill was in vain.	تلاش برای بالا رفتن از تپه بیهوده بود.
The perfume bottle broke.	شیشه عطر شکست.
Go to the room and sit at the table.	برو تو اتاق و پشت میز بشین.
No two people can agree.	هیچ دو نفر نمی توانند توافق کنند.
As the key to the house, unlocks each door.	به عنوان کلید خانه، قفل هر در را باز می کند.
He walked slowly towards the river.	آهسته به سمت رودخانه رفت.
It reminds me of a story he told.	این من را به یاد حکایتی می اندازد که او می گفت.
The ships are too big for the canal.	کشتی ها برای کانال خیلی بزرگ هستند.
A small boat made its way across the vast ocean.	یک قایق کوچک راه خود را از اقیانوس وسیع عبور داد.
The shop was closed.	مغازه بسته بود.
It is difficult to predict the success of this plan.	پیش بینی موفقیت این طرح دشوار است.
Many species of animals are rare here.	بسیاری از گونه های جانوران در اینجا نادر هستند.
Such use is becoming increasingly common.	چنین استفاده ای به طور فزاینده ای رایج می شود.
Other scientific research is underway.	تحقیقات علمی دیگری نیز در حال انجام است.
A snake slid gently on the ground.	یک مار به آرامی روی زمین لغزید.
He walked along a narrow road.	او در امتداد جاده ای باریک قدم زد.
The Japanese people are known for being silent.	مردم ژاپن به ساکت بودن معروف هستند.
Exercise helps improve your fitness.	ورزش به بهبود تناسب اندام شما کمک می کند.
Genius can be harmful.	نبوغ می تواند مضر باشد.
He waved to the shore captured by his soldiers.	او به سمت ساحلی که توسط سربازان او بدست آمده بود، دست تکان داد.
His nostalgic face was enveloped in smiles.	چهره ی دلتنگی اش در لبخندها حلقه زده بود.
Cosmetics is another possible product.	لوازم آرایشی یکی دیگر از محصولات ممکن است.
The recently discovered inscription is remarkable.	کتیبه ای که اخیراً کشف شده است قابل توجه است.
He quickly chose what he needed.	او به سرعت آنچه را که نیاز داشت انتخاب کرد.
This politician was criticized for this policy.	این سیاستمدار به خاطر این سیاست مورد انتقاد قرار گرفت.
My uncle bought a car last year.	دایی من پارسال ماشین خرید.
The glass broke.	شیشه شکست.
The population of koala bears is declining rapidly.	جمعیت خرس کوالا به سرعت در حال کاهش است.
He was once interrogated by police.	یک بار او توسط پلیس بازجویی شد.
We work hand in hand with others to achieve this goal.	ما برای رسیدن به این هدف با دیگران دست به دست هم می دهیم.
Sudden rain often floods the countryside.	بارندگی ناگهانی اغلب حومه شهر را سیل می کند.
He brushed his teeth just before bed.	درست قبل از خواب دندان هایش را مسواک زد.
Climatic models show that the total heat output will increase.	مدل های آب و هوایی نشان می دهد که کل گرمای خروجی افزایش خواهد یافت.
The manager hired several new workers.	مدیر چند کارگر جدید استخدام کرد.
In an attempt to buy time, the wizard stepped out.	در تلاش برای خرید زمان، جادوگر از دور خارج شد.
Eating means living	خوردن یعنی زندگی کردن
The game ended abruptly.	بازی به طور ناگهانی به پایان رسید.
He tries to be kind to animals.	او سعی می کند با حیوانات مهربان باشد.
Numerous farming methods are used in agriculture.	روش های کشاورزی متعددی در کشاورزی استفاده می شود.
At that time, men were tired.	در آن زمان، مردان خسته شده بودند.
The wedding was short but shocking.	مراسم عروسی کوتاه اما تکان دهنده بود.
Storm clouds are gathering and threatening more rain.	ابرهای طوفانی جمع شده و باران بیشتری را تهدید می کند.
The grass soon began to dry out.	علف ها به زودی شروع به خشک شدن کردند.
Thighs rushed across the grass.	ران در سراسر چمن هجوم آوردند.
Deforestation is a concern.	تخریب جنگل نگران کننده است.
He spent hours searching for lost items.	او ساعت ها به دنبال وسایل گم شده می گشت.
Each of us has a role to play in policing.	هرکدام از ما در امر پلیس نقشی داریم.
The country's economy is growing.	اقتصاد کشور در حال رشد است.
The diagram shows the elements in the human body.	نمودار عناصر موجود در بدن انسان را نشان می دهد.
He left his dessert and ate an apple instead.	دسرش را کنار گذاشت و به جای آن یک سیب خورد.
We needed hard study.	ما نیاز به مطالعه سخت داشته ایم.
Rain restricts plant growth.	باران عامل محدود کننده رشد گیاه است.
He performed ablutions.	وضو می گرفت.
He had fallen from the roof.	از پشت بام افتاده بود.
Take out the eggs.	تخم مرغ ها را بیرون بیاورید.
Their outskirts go to the distant hills.	حومه آنها به سمت تپه های دور می رود.
Then he gave me some bread.	سپس مقداری نان به من داد.
The hills rise sharply from the flat plains.	تپه ها به شدت از دشت های هموار بالا می روند.
Many companies only hire people who have a university degree.	بسیاری از شرکت ها فقط افرادی را استخدام می کنند که دارای مدرک دانشگاهی هستند.
When the doctor examined him, he found no problems.	وقتی دکتر او را معاینه کرد، هیچ مشکلی پیدا نکرد.
The number of traffic accidents is increasing.	تعداد تصادفات رانندگی در حال افزایش است.
This missile is powered by three engines.	این موشک از سه موتور نیرو می گیرد.
A number of students suffer from chronic insomnia.	تعدادی از دانش آموزان از کم خوابی مزمن رنج می برند.
Is it okay to wear these shoes?	آیا پوشیدن این کفش ها اشکالی ندارد؟
He was fighting the tide.	او با جزر و مد می جنگید.
Demand for construction is growing.	تقاضا در ساخت و ساز در حال افزایش است.
The mosque is being destroyed.	مسجد در حال خراب شدن است.
The proportion of criminals is rapidly declining.	نسبت مجرمان به سرعت در حال کاهش است.
Life in the city seemed to continue as usual.	به نظر می رسید زندگی در شهر مثل همیشه ادامه دارد.
Around this jar is olive oil sealed.	دور این شیشه روغن زیتون مهر و مومی است.
Vampires walk our streets more freely than ever.	خون آشام ها آزادانه تر از همیشه در خیابان های ما قدم می زنند.
This politician founded the party.	این سیاستمدار حزب را تأسیس کرد.
The crowd was angry.	جمعیت خشمگین بودند.
Occasionally, a car screamed to stop.	گاه و بیگاه، یک ماشین جیغ می کشید تا متوقف شود.
She is a kind and loving woman.	او یک زن مهربان و دوست داشتنی است.
He is only aware of his ability.	او فقط از توانایی خود آگاه است.
Materials must be collected.	مواد باید با هم جمع شوند.
Chances are highly accumulated in his favor.	شانس به شدت به نفع او انباشته شده است.
Only a small percentage of students live on campus.	تنها درصد کمی از دانشجویان در محوطه دانشگاه زندگی می کنند.
Forest full of trees	جنگل پر از درخت
He was so proud to win this award.	او آنقدر افتخار کرد که این جایزه را برد.
He is kind to me.	او با من مهربان است.
He also meant business	منظورش تجارت هم بود
The girl was wearing a thin cotton dress.	دختر یک لباس نخی نازک پوشیده بود.
The view from the office window was beautiful.	منظره ای که از پنجره دفتر می آمد بسیار زیبا بود.
The country's statistics office tracks wealth.	اداره آمار کشور ثروت را ردیابی می کند.
Only two people survived the storm.	تنها دو نفر از طوفان جان سالم به در بردند.
The committee recently met to look into the matter.	این کمیته اخیرا برای بررسی این مشکل تشکیل جلسه داد.
Walnuts, grapes and dates are found in abundance here.	گردو، انگور و خرما در اینجا به وفور یافت می شود.
Scientists and philosophers and all kinds gather here.	دانشمندان و فیلسوفان و همه جور اینجا جمع می شوند.
He is an avid fisherman.	او یک ماهیگیر مشتاق است.
A river flows through the valley.	رودخانه ای از دره می گذرد.
The moon was clear.	ماه روشن و شفاف بود.
He fell asleep and dreamed.	خوابش برد و خواب دید.
Take a look at the rainfall charts in recent years.	به نمودارهای بارندگی در سال های اخیر نگاه کنید.
He poured a cup of tea for each.	او برای هر کدام یک لیوان چای ریخت.
The truck overturned as a result of the accident.	بر اثر این تصادف کامیون واژگون شد.
The mobile nurse lowered the miniature into the cradle.	پرستار موبایل مینیاتوری را در گهواره پایین آورد.
Everyone wanted to share their blessings.	همه می خواستند نعمت های خود را به اشتراک بگذارند.
Next you need two cups of white sugar.	بعد به دو فنجان شکر سفید نیاز دارید.
Boys and girls looked out the window	پسران و دختران از پنجره نگاه می کردند
He bent down and hugged her.	خم شد و او را در آغوش گرفت.
Our school dress code was very strict.	کد لباس مدرسه ما خیلی سختگیرانه بود.
Children love to build sand castles.	کودکان عاشق ساختن قلعه های شنی هستند.
He trains his lines carefully for each show.	او خط های خود را برای هر نمایش با دقت تمرین می کند.
The company is facing financial problems.	این شرکت با مشکلات مالی مواجه است.
He will receive the fairest inheritance.	او عادلانه ترین ارث را دریافت خواهد کرد.
He explicitly told her to stop.	او با صراحت به او گفت که بس کند.
This activity is usually done in the rain.	این فعالیت معمولاً در باران انجام می شود.
His big eyes were bright.	چشمان درشتش روشن بود.
If you did not receive what you ordered, return it.	اگر چیزی را که سفارش داده اید دریافت نکردید، آن را برگردانید.
German forces had previously occupied these lands.	نیروهای آلمانی قبلاً این سرزمین ها را اشغال می کردند.
Heat a frying pan over medium heat until hot.	یک ماهیتابه را روی حرارت متوسط ​​گرم کنید تا داغ شود.
I play tennis three times a week.	من هفته ای سه بار تنیس بازی می کنم.
The rich get richer, the poor get poorer.	ثروتمندان ثروتمندتر می شوند، فقیرها فقیرتر می شوند.
Then try to do them over and over again.	سپس سعی می کنید آنها را بارها و بارها انجام دهید.
They made an important discovery.	آنها کشف مهمی کردند.
He was so drunk he could not speak.	او آنقدر مست بود که نمی توانست حرف بزند.
The girl fell in love with the boy.	دختر عاشق پسر شد.
The cold weather seems to be Rotabaga season.	به نظر می رسد هوای سرد فصل روتاباگا باشد.
However, this is not a good alternative solution.	با این حال، این راه حل جایگزین به خوبی نیست.
This area is plagued by fiery ants.	این منطقه گرفتار طاعون مورچه های آتشین است.
A "discouraged" speaker relies heavily on visual aids.	یک سخنران «دلسرد» به شدت به وسایل کمک بصری متکی است.
Many people bought new TVs last year.	سال گذشته بسیاری از مردم تلویزیون های جدید خریدند.
The country's gas supply is facing serious problems.	تامین گاز کشور با مشکلات جدی مواجه است.
Neither was suggested by the kidnappers.	هیچکدام از این دو توسط ربایندگان پیشنهاد نشدند.
Wars caused widespread famine.	جنگ ها باعث گرسنگی گسترده شد.
He argued convincingly that logic is based on infallible principles.	به طور قانع کننده ای استدلال کرد که منطق مبتنی بر اصول خطاناپذیر است.
Formal grammar rules do not require this.	قواعد رسمی دستور زبان به این نیاز ندارند.
He was tired.	او خسته شده بود.
He stared at the afternoon sun.	چشمانش را از آفتاب بعدازظهر خیره کرد.
And you often get confused.	و شما اغلب باعث سردرگمی می شوید.
They saved me by inventing a completely new treatment.	آنها با ابداع یک روش درمانی کاملاً جدید مرا نجات دادند.
Most modern cities have a metro system.	اکثر شهرهای مدرن دارای سیستم مترو هستند.
Long-term rules must be followed.	قوانین مدت طولانی باید رعایت شود.
Two horses were able to pull their carriage.	دو اسب توانستند کالسکه خود را بکشند.
They abandoned their car and fled to the rainforest.	آنها ماشین خود را رها کردند و به جنگل های بارانی فرار کردند.
He had no chance.	او شانس نداشت.
The kitchen is full of strange smells.	آشپزخانه پر از بوهای عجیب و غریب است.
They had completed the inventory.	موجودی را تکمیل کرده بودند.
Without electricity, life would be bad.	بدون برق، زندگی بد می شد.
A strange light filled the cave.	نور عجیبی غار را پر کرده بود.
A local teacher has arrived in the village.	یک معلم محلی به روستا رسیده است.
During this week's class, we cover quadratic equations.	در طول کلاس این هفته، معادلات درجه دوم را پوشش می دهیم.
So maybe the earth is round.	پس شاید زمین گرد باشد.
The height of this mountain is more than three kilometers.	ارتفاع این کوه بیش از سه کیلومتر است.
Can the brain control body movements?	آیا مغز می تواند حرکات بدن را کنترل کند؟
The protesters were driven into the river.	معترضان به داخل رودخانه رانده شدند.
Beat the pig on the piglet litter.	خوک روی بستر بچه خوک ها کوبید.
Somehow they found the sludge molds interesting.	به نوعی آنها قالب های لجن را جالب دیدند.
Complete repairs are required.	تعمیرات کامل لازم است.
He said he wanted complete surrender.	او گفت که می خواهد تسلیم کامل شود.
Regardless of the outcome, we will still be here.	صرف نظر از نتیجه، ما همچنان اینجا خواهیم بود.
Let the anger rise, but do not let it fly!	بگذار خشم بلند شود، اما نگذار پرواز کند!
The swindler slides in and out without being detected.	شیاد بدون شناسایی به داخل و خارج می لغزد.
The circus is located in a remote area.	سیرک در مکانی دور افتاده واقع شده است.
The landscape is sad.	چشم انداز غم انگیز است.
First go upstairs and turn off the lights.	ابتدا به طبقه بالا بروید و چراغ را خاموش کنید.
The poor know how to manage with money.	فقرا می دانند چگونه با پول اداره کنند.
The little girl was upset.	دختر کوچولو آشفته شد.
The first actors wrote their lines.	اولین بازیگران خطوط خود را نوشتند.
He discussed the matter with his aunt.	او موضوع را با عمه اش در میان گذاشت.
Bad weather delayed.	هوای بد باعث تاخیر شد.
Your best approach is to hire a gang member.	بهترین رویکرد شما استخدام یک عضو باند است.
We were quickly asked to leave.	خیلی سریع از ما خواسته شد که آنجا را ترک کنیم.
He spoke without feeling.	بدون احساس حرف زد.
Most spiders are harmless.	بیشتر عنکبوت ها بی ضرر هستند.
He inspired others with his courage and optimism.	او با شجاعت و خوش بینی خود به دیگران الهام بخشید.
The travel agency was closed.	آژانس مسافرتی تعطیل شد.
Do you guys still find a place to live?	بچه ها هنوز جایی برای زندگی پیدا کرده اید؟
Grain traders complain about low prices.	تاجران غلات از پایین بودن قیمت ها گلایه دارند.
He invited her to dinner.	او را به شام ​​دعوت کرد.
The assassins hung just a few meters away.	قاتلان فقط چند متر دورتر آویزان می شدند.
The present methods require high levels of processing power.	روش های حاضر به سطوح بالایی از قدرت پردازش نیاز دارند.
New facilities help create a vibrant city center.	امکانات جدید به ایجاد مرکز شهر پر جنب و جوش کمک می کند.
I eat anything	من هر چیزی می خورم
Do not waste your money on expensive wines.	پول خود را برای شراب های گران قیمت هدر ندهید.
Experts say obesity is a global problem.	کارشناسان می گویند چاقی یک مشکل جهانی است.
Pioneer land is well irrigated.	زمین پیشگام به خوبی آبیاری می شود.
Shrubs are scattered on the green hills.	بوته ها روی تپه های سرسبز پراکنده اند.
It took years to build.	ساخت آن سال ها طول کشید.
This animal is commonly known as the hippo.	این حیوان معمولاً به عنوان اسب آبی شناخته می شود.
The nation seems to be retreating.	به نظر می رسد ملت در حال عقب نشینی است.
Large birds migrate south in winter.	پرندگان بزرگ در زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
If this situation does not improve, we should consider divorce.	اگر این وضعیت بهبود نیافت، باید طلاق را در نظر بگیریم.
The book should not be judged by its cover.	نباید کتاب را از روی جلد آن قضاوت کرد.
Jason was devastated and cried for weeks.	جیسون ویران شده بود و هفته ها گریه می کرد.
Both lovers felt that their hearts were pounding.	هر دو عاشق احساس کردند که قلبشان به تپش افتاده است.
Thanks to this large sect, the plant was less dense.	به لطف این فرقه گسترده، بوته کمتر متراکم بود.
Some neuroscientists have argued that there is no animal life.	برخی از دانشمندان علوم اعصاب استدلال کرده اند که حیات حیوانی وجود ندارد.
Fortunately, no casualties were reported.	خوشبختانه تلفات جانی گزارش نشده است.
Porous rock absorbs water like a sponge.	سنگ متخلخل مانند یک اسفنج آب را جذب می کند.
Exceeding the speed limit is illegal.	تجاوز از سرعت مجاز غیرقانونی است.
Our street is very deserted.	خیابان ما خیلی خلوت است.
He tried to appeal to her, but she did not pay attention.	او سعی کرد به او متوسل شود، اما او توجهی نکرد.
Iron and nickel are used to build bridges.	در ساخت پل ها از آهن و نیکل استفاده می شود.
I need your help.	من به کمک شما نیاز دارم.
The wind suddenly rose and blew away my papers.	باد ناگهان بلند شد و کاغذهایم را دور کرد.
A temple known to a deity was dedicated,	یک معبد معروف به خدایی تقدیم شد،
Many people pass through this city every day.	روزانه افراد زیادی از این شهر عبور می کنند.
One theory is that lichens are fungi that colonize rocks.	یک نظریه نشان می دهد که گلسنگ ها قارچ هایی هستند که سنگ ها را مستعمره می کنند.
The impact of various pollutants on health is worrying.	تأثیر آلاینده های مختلف بر سلامتی نگران کننده است.
Our tomato plants are growing well.	گیاهان گوجه فرنگی ما به خوبی در حال پیشرفت هستند.
These are scattered around the garden.	اینها در اطراف باغ پراکنده اند.
Lightning flashed and lightning rolled.	رعد و برق برق زد و رعد و برق غلتید.
He was known for his eloquence.	او به فصاحت زبانزد بود.
The wise man wore a long black robe.	مرد عاقل جامه سیاه بلندی پوشید.
River water merges with the ocean.	آب رودخانه با اقیانوس ادغام می شود.
The only option left for us was to retreat.	تنها گزینه ای که پیش روی ما باقی مانده بود عقب نشینی بود.
He spent most of his adulthood in refugee camps.	او بیشتر دوران بزرگسالی خود را در کمپ های پناهندگان گذرانده است.
The deadline is near.	ضرب الاجل نزدیک است.
He was tired and thirsty.	خسته و تشنه بود.
Many cooks recommend cutting the pineapple in half lengthwise.	بسیاری از آشپزها توصیه می کنند که آناناس را از طول نصف کنید.
The radio is broadcast throughout the day.	رادیو در تمام طول روز پخش می شود.
The army arrived by motorbike.	ارتش با موتور رسید.
I ran out of gas.	بنزینم تمام شد.
The policeman's face softened.	قیافه پلیس نرم شد.
Scooters are very cheap and very useful.	اسکوتر بسیار ارزان و بسیار مفید است.
The country's trade and industry grew rapidly.	تجارت و صنعت این کشور به سرعت رشد کرد.
They are planning to build a gym.	آنها در حال برنامه ریزی برای ساخت یک سالن ورزشی هستند.
The curtain will remain closed	پرده بسته خواهد ماند
This is the color wheel.	این چرخ رنگ است.
He can lift much more than an ordinary person.	او می تواند بسیار بیشتر از یک فرد معمولی بلند کند.
The poet had a sharp mind and loved nature.	شاعر ذهنی تیزبین داشت و طبیعت را دوست داشت.
He insisted on raising salaries.	او بر افزایش حقوق اصرار داشت.
One of the museum visitors took a photo.	یکی از بازدیدکنندگان موزه عکسی گرفت.
There will be more construction cranes next year.	سال آینده جرثقیل های ساختمانی بیشتری وجود خواهد داشت.
Bodybuilders need protein, iron and calcium in their diet.	بدنسازان در رژیم غذایی خود به پروتئین، آهن و کلسیم نیاز دارند.
The reunion ended in divorce within an hour.	وصلت مجدد در عرض یک ساعت به طلاق ختم شد.
The princess is interested in collecting good china.	شاهزاده خانم به جمع آوری ظروف چینی خوب علاقه دارد.
The swan slides calmly	قو با آرامش سر می خورد
Case information may be reviewed.	اطلاعات مربوط به پرونده ممکن است مورد بررسی قرار گیرد.
In this situation, better communication is needed.	در این شرایط ارتباط بهتری لازم است.
His main purpose in life?	هدف اصلی او در زندگی؟
Some cosmetics may actually damage the skin.	برخی از لوازم آرایشی ممکن است واقعا به پوست آسیب برساند.
Patients must sign informed consent.	بیماران باید رضایت نامه آگاهانه را امضا کنند.
He was happy	او خوشحال بود
Soldiers marched in torn columns.	سربازان در ستون های پاره پاره راهپیمایی کردند.
Hot springs are a popular destination.	چشمه های آب گرم مقصد معروفی هستند.
Soon, the dragon flew into the air.	به زودی، اژدها به هوا پرواز کرد.
Gilded We become gilded, no more.	طلاکاری شده ما طلاکاری می شویم، دیگر هیچ.
On weekends, my family went to the zoo.	آخر هفته ها خانواده ام به باغ وحش می رفتند.
It was hard, but you will succeed.	سخت بوده، اما موفق خواهی شد.
These statements were widely considered offensive.	این اظهارات به طور گسترده ای توهین آمیز تلقی شد.
Some protesters threw stones.	برخی از معترضان سنگ پرتاب کردند.
Guides patrols in busy traffic.	گشت خودروها را در ترافیک شلوغ راهنمایی می کند.
Korean music is a harmonious composition.	موسیقی کره ها یک ترکیب هماهنگ است.
We drink more water	آب بیشتری می نوشیم
He listened to music and was fascinated by poetry.	او به موسیقی گوش می داد و شیفته اشعار بود.
They have been fishing every morning for years.	آنها سال هاست که هر روز صبح به ماهیگیری می روند.
A heavily armed militia patrols the streets.	یک شبه نظامی به شدت مسلح در خیابان ها گشت زنی می کند.
She enjoys falling in love.	او از عاشق شدن لذت می برد.
He jumped hard on the ground.	روی زمین سخت پرید.
An accurate and scientific analysis	یک تحلیل دقیق و علمی
The train was wet with dew.	قطار خیس شبنم بود.
This company specializes in inzeugma.	این شرکت متخصص inzeugma است.
His army won that battle.	سپاه او در آن نبرد پیروز شد.
They attribute the causes of the disease to viruses.	آنها علل بیماری را به ویروس ها اختصاص می دهند.
Scientists are still not sure why.	دانشمندان هنوز از علت آن مطمئن نیستند.
He was elected three times.	سه بار او را انتخاب کردند.
When he got home, he saw his wife in bed.	وقتی به خانه رسید، همسرش را در رختخواب دید.
The poet's brain has intense neural networks.	مغز شاعر دارای شبکه های عصبی شدید است.
People were grinding in the streets, talking or buying goods.	مردم در خیابان ها آسیاب می شدند، صحبت می کردند یا کالا می خریدند.
We sent books to relatives living in other cities.	برای اقوام که در شهرهای دیگر زندگی می کنند کتاب فرستادیم.
Relatively large size	اندازه نسبتا بزرگ
The congregation is warm and welcoming.	جماعت خونگرم و پذیرا هستند.
Produced meats have no nutritional value.	گوشت های تولید شده ارزش غذایی ندارند.
She tied her hair back with a ribbon.	موهایش را با روبان به عقب بست.
Put everything in the oven to toast.	همه چیز را در فر قرار دهید تا برشته شود.
They were afraid of snakes.	آنها از مار می ترسیدند.
No one is more interested in his work.	هیچ کس بیشتر از این به کار او علاقه ندارد.
The bird flew screaming.	پرنده با صدای جیغی پرواز کرد.
This city is the birthplace of the famous silk artist.	این شهر زادگاه هنرمند معروف ابریشم است.
The crowd was getting restless.	جمعیت داشت بیقرار می شد.
The villagers of this area developed a large oak tree.	روستاییان این منطقه درخت بلوط بزرگی را توسعه دادند.
alii was the king of the island.	alii پادشاه جزیره بود.
Certain ethnic groups tend to have similar tastes in food.	گروه‌های قومی خاصی تمایل دارند که در غذا طعم مشابهی داشته باشند.
There are countless contradictory theories.	تعداد بی‌شماری از نظریه‌های متناقض فراوان است.
The shop looked very crowded.	مغازه خیلی شلوغ به نظر می رسید.
They quickly joined the protest.	آنها به سرعت به اعتراض پیوستند.
The offers made by both companies are almost the same.	پیشنهادهای ارائه شده توسط هر دو شرکت تقریباً یکسان است.
It has sought to establish diplomatic relations.	این کشور تلاش کرده است روابط دیپلماتیک برقرار کند.
He must decide soon.	او باید به زودی تصمیم بگیرد.
We have no desire to leave our current workers.	ما تمایلی به رها کردن کارگران فعلی خود نداریم.
The water was a little cool.	آب کمی خنک بود.
Finally you need two cups of vinegar.	در نهایت به دو فنجان سرکه نیاز دارید.
The match ended out of curiosity.	مسابقه از روی کنجکاوی تمام شد.
Some plants attract certain pollinating insects.	برخی از گیاهان حشرات گرده افشان خاصی را جذب می کنند.
Many questions remained unanswered in this study.	بسیاری از سوالات در این مطالعه بی پاسخ ماند.
The fish was lying on a marble board.	ماهی روی تخته مرمر دراز کشیده بود.
Camels are a relatively convenient mode of transportation.	شتر یک نوع حمل و نقل نسبتا راحت است.
Few people visited that church.	افراد کمی از آن کلیسا دیدن کردند.
The black horse is well trained.	اسب سیاه به خوبی آموزش دیده است.
The witch potion made her more beautiful.	معجون جادوگر او را زیباتر کرد.
The landlord inspected the house.	صاحبخانه خانه را بازرسی کرد.
Volunteers are needed to collect garbage.	برای جمع آوری زباله به داوطلبان نیاز است.
The proper name is usually written in capital letters.	نام مناسب معمولا با حروف بزرگ نوشته می شود.
A team from the lab will examine them.	تیمی از آزمایشگاه آنها را بررسی خواهند کرد.
They cleared the forest.	آنها به پاکسازی در جنگل رسیدند.
Sometimes man has no choice but to disobey the law.	گاهی انسان چاره ای جز سرپیچی از قانون ندارد.
Rub his beard thoughtfully.	ریشش را متفکر مالید.
Without rainfall, crops perish in arid areas.	بدون بارش، محصولات در مناطق خشک از بین می روند.
how is it possible?	چطور ممکنه؟
Scientists have found new evidence.	دانشمندان شواهد جدیدی یافته اند.
The insurgent attack sparked heavy fighting.	حمله شورشیان باعث درگیری شدید شد.
It has only one road.	فقط یک جاده دارد.
Women have not yet achieved political equality.	زنان هنوز نتوانسته اند به برابری سیاسی دست یابند.
The school principal was an exhausting woman.	مدیر مدرسه زنی بود طاقت فرسا.
Bloody battles are raging throughout the city.	نبرد خونینی در سرتاسر شهر درگرفته است.
A solvent can be added to the mixture.	می توان یک حلال به مخلوط اضافه کرد.
Narrow study.	مطالعه باریک.
It was the coldest winter night.	سردترین شب زمستان بود.
The young boy tried to reach him.	پسر جوان تلاش کرد تا به او برسد.
This problem is becoming a serious threat.	این مشکل در حال تبدیل شدن به یک تهدید جدی است.
At that moment a loud scream arose.	همون موقع یه جیغ بلند بلند شد.
We must work harder to educate our youth.	ما باید برای تربیت جوانانمان بیشتر تلاش کنیم.
The resolution was adopted unanimously.	قطعنامه به اتفاق آرا به تصویب رسید.
His boots sank deep into the mud.	چکمه هایش در اعماق گل فرو رفت.
He threw the last piece of bread into the bowl.	آخرین تکه نان را داخل کاسه انداخت.
He loves to play.	او عاشق بازی کردن است.
How to manage your finances.	چگونه امور مالی خود را مدیریت کنید.
To avoid this problem, you will probably need to change your hairstyle.	برای جلوگیری از این مشکل، احتمالاً باید مدل موهای خود را تغییر دهید.
The contrast with the dark landscape was dramatic.	تضاد با منظره تاریک چشمگیر بود.
The healer pointed to him.	شفا دهنده به او اشاره کرد.
This is good news for patients.	برای بیماران، این خبر خوبی است.
A soldier died on the spot.	یک سرباز در محل جان باخت.
So the only question is how did this happen?	پس تنها سوال این است که چگونه این اتفاق افتاد؟
With their cooperation, farmers can maximize their income.	کشاورزان با همکاری خود می توانند درآمد خود را به حداکثر برسانند.
The footballer played with an injury.	این فوتبالیست با مصدومیت بازی کرد.
You should cover the pot with a lid.	باید روی قابلمه را با درب بپوشانید.
The crow growled loudly.	کلاغ با صدای بلند قار کرد.
Without water, there would be no life.	بدون آب، زندگی وجود نخواهد داشت.
People are buying more things now than ever before.	مردم الان بیشتر از گذشته چیزهایی می خرند.
She came home crying.	می گریه به خانه آمد.
The stars shone brightly on the river.	نور ستارگان روی رودخانه آرام می درخشید.
The boss was promoted and no one was happy.	رئیس ترفیع گرفت و هیچکس خوشحال نشد.
This attempt was doomed to failure from the beginning.	این تلاش از همان ابتدا محکوم به شکست بود.
Many countries have banned smoking in restaurants.	بسیاری از کشورها سیگار کشیدن در رستوران ها را ممنوع کرده اند.
Studies have shown that keeping pets can improve health.	مطالعات نشان داده اند که نگهداری از حیوانات خانگی می تواند سلامتی را بهبود بخشد.
He is an experienced engineer.	او یک مهندس با تجربه است.
Older children were told to stay inside.	به بچه های بزرگتر گفته شد که داخل بمانند.
Aspens are new gold.	آسپن ها طلای جدید هستند.
Try to calm yourself down.	سعی کنید خود را آرام کنید.
He took off his shirt and showed his smooth skin.	پیراهنش را درآورد و پوست صافش را نمایان کرد.
He mixes baking soda and lemon juice.	او جوش شیرین و آب لیمو را مخلوط می کند.
Go on, young man!	ادامه بده ای جوان!
Few animals live in the mountains.	تعداد کمی از حیوانات در کوه ها زندگی می کنند.
A decade ago, this was a quiet seaside town.	یک دهه پیش، این یک شهر ساحلی آرام بود.
His options were limited.	گزینه های او محدود بود.
He went back to the kitchen and started preparing lunch.	در آشپزخانه برگشت و شروع به تهیه ناهار کرد.
He took a sip and then shook his head.	جرعه ای نوشید و بعد سرش را تکان داد.
Downtry was heavily fortified with medieval castles.	داونتری به شدت با قلعه های قرون وسطایی مستحکم شده بود.
He does not live in a cottage, but in seven houses.	او در یک کلبه زندگی نمی کند، بلکه در هفت خانه زندگی می کند.
This is a favorite person.	این یک فرد مورد علاقه است.
This question interests him more.	این سوال علاقه بیشتری به او دارد.
Is this what you do or intend to do?	کاری که انجام می دهید یا قصد انجام آن را دارید این است؟
The last distance of a racehorse must run at maximum speed.	آخرین فاصله یک اسب مسابقه باید با حداکثر سرعت بدود.
A group of men were drinking in a corner.	گروهی از مردان در گوشه ای مشغول نوشیدن بودند.
The government's pride in their new barrier is misplaced.	غرور دولت به سد جدیدشان نابجاست.
The elephant is a magnificent animal.	فیل حیوان باشکوهی است.
He does not get excited when he finds out.	وقتی بفهمد هیجان زده نمی شود.
Creating a close link is easy.	ایجاد یک پیوند نزدیک آسان است.
The nuclear attack was an act of mass murder without discrimination.	حمله اتمی یک عمل کشتار جمعی بدون تبعیض بود.
He stuck out his tongue at her.	زبانش را به سمت او بیرون آورد.
Teachers are trained to teach young children.	معلمان برای آموزش کودکان کوچک آموزش دیده اند.
The room smells of fish.	اتاق بوی ماهی می دهد.
He saw a man pouring a tray of drink.	او مردی را دید که سینی نوشیدنی را ریخت.
The lovely boar has predicted longer winters.	گراز دوست داشتنی زمستان های طولانی تری را پیش بینی کرده است.
They drank pomegranate juice and sang songs.	آب انار می نوشیدند و آهنگ می خواندند.
He filled some paper in the shredder.	مقداری کاغذ در دستگاه خردکن پر کرد.
The school was closed to be repaired.	مدرسه تعطیل شد تا تعمیر شود.
He watched her walk down the street.	راه رفتن او را در خیابان تماشا کرد.
His social status deteriorated rapidly.	موقعیت اجتماعی او به سرعت رو به وخامت رفت.
Money is invested in the hope that it will grow.	پول به امید رشد آن سرمایه گذاری می شود.
Sixty years old	شصت سالشه
Use the following information to answer the question.	برای پاسخ به سوال از اطلاعات زیر استفاده کنید.
Provide satisfactory documentary evidence.	ارائه شواهد مستند رضایت بخش.
It was a repetitive stimulus.	محرک تکراری بود.
The next time you break up with your girlfriend,	دفعه بعد که از دوست دخترت جدا شدی،
Let's hope the sun stays out for a while.	بیایید امیدوار باشیم که خورشید برای مدتی بیرون بماند.
A farmer spawns in a barn.	یک کشاورز در انباری تخم می‌کشد.
Preparations for this year's festival are underway.	آماده سازی جشنواره امسال در حال انجام است.
The forty-foot boat sank off the coast.	قایق چهل فوتی از ساحل غرق شد.
They are eagerly awaiting his return.	آنها مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند.
This is a case of identity theft.	این یک مورد سرقت هویت است.
It is possible to reverse the effect of aging.	امکان معکوس کردن اثر پیری وجود دارد.
Children must be careful.	بچه ها باید مراقب باشند.
He ran quickly into the room.	به سرعت در اتاق دوید.
Grammar books can be difficult to understand.	درک کتاب های مربوط به دستور زبان ممکن است دشوار باشد.
Spread the mixture on the fish.	مخلوط را روی ماهی بمالید.
They wrote poetry	شعر می سرودند
Militants waved a gray flag.	شبه نظامیان پرچم خاکستری را به اهتزاز درآوردند.
Farmers are happy this year.	کشاورزان امسال خوشحال هستند.
Whales have excellent eyesight.	نهنگ ها بینایی عالی دارند.
After landing, the man quickly left the plane.	پس از فرود، مرد به سرعت هواپیما را ترک کرد.
Corrupt officials will do their best to steal.	مقامات فاسد برای دزدی تمام تلاش خود را خواهند کرد.
He got up and left the room.	از جایش بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
Hands with osteoarthritis are gargling.	دستان مبتلا به آرتروز غرغره شده است.
All dishes from my mom.	ظروف همه از مامان منه.
He used stone to sharpen the blade.	او از سنگ برای تیز کردن تیغه استفاده کرد.
Heavy rains caused widespread flooding.	بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل گسترده شد.
These debates were the first in more than a decade.	این مناظره ها اولین بار در بیش از یک دهه بود.
Churches are an important feature of the cathedral.	کلیساها یکی از ویژگی های مهم کلیسای جامع هستند.
Two young men entered the city.	دو مرد جوان وارد شهر شدند.
Get on your knees.	روی زانو بیفتید.
He surprised the whole army.	او تمام ارتش را غافلگیر کرد.
I'd better open the windows	بهتره پنجره ها رو باز کنم
A film crew chased a family for a day.	یک گروه فیلمبرداری یک خانواده را برای یک روز تعقیب کردند.
The importance of reading can not be overemphasized!	اهمیت مطالعه را نمی توان بیش از حد تاکید کرد!
The building is long and impressive in medieval style.	ساختمان طولانی و چشمگیر به سبک قرون وسطایی است.
Are you afraid of the dark?	آیا شما از تاریکی میترسید؟
The engines of this missile were similar to the engines used in airplanes.	موتورهای این موشک شبیه موتورهای مورد استفاده در هواپیماها بود.
If you are in a hurry, use the detour.	اگر عجله دارید از مسیر انحرافی استفاده کنید.
The villagers work hard during the festival.	روستاییان در ایام جشنواره زحمات زیادی می کشند.
Help them use the machines!	به آنها در استفاده از ماشین آلات کمک کنید!
The attack was swift and brutal.	تهاجم سریع و وحشیانه بود.
The hotel was full, the statement said.	در اطلاعیه آمده است که هتل پر بود.
He is immersed in an acid jar.	او را در خمره اسید فرو می برند.
Preferably, stainless steel should be used for storage.	برای ترجیح، فولاد ضد زنگ باید برای ذخیره سازی استفاده شود.
Wood veneer is becoming more and more popular.	روکش چوبی روز به روز محبوب تر می شود.
Many animals eat grass.	بسیاری از حیوانات علف می خورند.
Scientists say that water may react with certain substances.	دانشمندان اعلام کردند که آب ممکن است با مواد خاصی واکنش نشان دهد.
The streets are full of open sewers.	خیابان ها پر از فاضلاب روباز است.
The maps provided basic but important information.	نقشه ها اطلاعات ابتدایی، اما مهمی را ارائه کردند.
A dam was built to supply the city with electricity.	برای تامین برق شهر، سدی ساخته شد.
Needless to say, he left immediately.	نیازی به گفتن نیست، او بلافاصله رفت.
The book was finished.	کتاب تمام شده بود.
He and his wife were constantly arguing.	او و همسرش مدام با هم دعوا می کردند.
However, the man insisted.	با این حال، مرد اصرار داشت.
The food was hot and delicious.	غذا گرم و خوشمزه بود.
Although at first they were distrustful.	اگرچه در ابتدا به آنها بی اعتماد بودند.
The school is located in a rural area.	مدرسه در یک منطقه روستایی واقع شده است.
Try to understand that love prevails.	سعی کنید بفهمید که عشق غالب است.
Please fill out this form	لطفا این فرم را پر کنید
They are waiting for your feedback.	آنها انتظار بازخورد شما را دارند.
A moral story about greed and retribution.	داستانی اخلاقی در مورد طمع و قصاص.
He urged her to leave.	او را اصرار کرد که برود.
A red plant blooms on a rock.	یک گیاه قرمز روی یک صخره شکوفا می شود.
This area has a lot of rainfall.	این منطقه دارای بارندگی فراوان است.
The baby was wrapped in a blanket to keep warm.	نوزاد را در پتو می‌پیچیدند تا گرم بماند.
What the grandfather said is true.	آنچه پدربزرگ گفت درست است.
The countdown began	شمارش معکوس شروع شد
This road leads into the city.	این جاده به داخل شهر منتهی می شود.
Elephants are big, really big.	فیل ها بزرگ هستند، واقعاً بزرگ.
Use a whisk to stir the yolks.	از یک لیسک برای هم زدن زرده ها استفاده کنید.
I have to see the manager.	من باید مدیر را ببینم.
A tornado is a strong wind.	گردباد یک باد شدید است.
Proper packaging is essential for food storage.	بسته بندی مناسب برای نگهداری مواد غذایی ضروری است.
The girl was impressed by the girl.	دختر تحت تاثیر دختر قرار گرفت.
The lake is poisonous.	دریاچه سمی است.
There is a mild aroma of cocoa.	عطر ملایمی از کاکائو وجود دارد.
The sum is short.	مجموع کوتاه آمده است.
He went up to the window and looked outside.	از پنجره بالا رفت و بیرون را نگاه کرد.
The country's unemployment rate is stubbornly high.	نرخ بیکاری این کشور سرسختانه بالاست.
A strong breeze blew across the airport.	نسیم شدیدی سراسر فرودگاه را درنوردید.
The political scene is still fluid at this time.	صحنه سیاسی در این زمان همچنان سیال است.
Homework is unnecessary.	تکالیف غیر ضروری است.
There is no provision for child care.	هیچ پیش بینی ای برای مراقبت از کودک وجود ندارد.
The athlete passed the referee without saying a word.	ورزشکار بدون حرف از کنار داور گذشت.
There is a tingling sensation in my right hand.	در دست راستم احساس سوزن سوزن شدن وجود دارد.
Medical center is his best option.	مرکز پزشکی بهترین گزینه اوست.
Did the bus arrive today?	امروز اتوبوس اومد؟
The suspected killer was looking angrily at the court.	قاتل مظنون با عصبانیت به در دادگاه نگاه می کرد.
These predatory dwarves attacked without warning,	این کوتوله های غارتگر بدون هشدار حمله کردند،
This food is not very nutritious.	این غذا خیلی مغذی نیست.
He threw the book on the sofa.	کتاب را روی مبل پرت کرد.
Other countries soon imposed similar restrictions.	کشورهای دیگر نیز به زودی محدودیت های مشابهی را اعمال کردند.
A ship appears to be sinking near the boat dock.	به نظر می رسد یک کشتی در نزدیکی اسکله قایق در حال غرق شدن است.
He spent weeks collecting all his old test scores.	او هفته ها را صرف جمع آوری تمام نمرات آزمون قدیمی خود کرد.
There was no fatal fall.	این سقوط مرگ و میر نداشته است.
In most cases, the guest is dinner.	در بیشتر شرایط، مهمان شام است.
The minister went home to drink a cup of tea.	وزیر برای نوشیدن یک فنجان چای به خانه رفت.
This artist criticized capitalism.	این هنرمند از سرمایه داری انتقاد کرد.
This group was disrupted by some bad publicity.	این گروه توسط برخی تبلیغات بد مختل شد.
Potatoes depend on sunlight for growth.	سیب زمینی برای رشد به نور خورشید وابسته است.
Check for decimal places.	وجود نقطه اعشار را بررسی کنید.
They kept buying new things.	آنها به خرید چیزهای جدید ادامه دادند.
The tornado destroyed the area.	گردباد منطقه را ویران کرد.
He stared at her with regret.	با حسرت به او خیره شد.
A crowd gathered at the pier for the funeral.	جمعیتی در مراسم تشییع جنازه کنار اسکله تشکیل شد.
The hill seemed steep and steep from the valley.	تپه از دره شیب دار و مهیب به نظر می رسید.
This is essential for power sharing.	این برای اشتراک قدرت ضروری است.
The congregation sang songs that excited the soul.	جماعت سرودهایی می خواندند که روح را به هیجان می آورد.
Make sure the bag is completely closed.	مطمئن شوید که کیسه کاملا بسته شده است.
Yes, of course join the group.	بله، البته به گروه بپیوندید.
Colt moaned impatiently.	کلت با بی حوصلگی ناله کرد.
Pour the outline into a bottle.	طرح کلی را در یک بطری بریزید.
There was a fierce clash between the two gangs.	درگیری شدیدی بین دو باند در گرفت.
The source of water was an ancient aqueduct.	منبع آب یک قنات باستانی بوده است.
Whales damage ships.	نهنگ ها به کشتی ها آسیب می زنند.
The situation got out of control.	اوضاع از کنترل خارج شد.
The flowers of the village are beautiful.	گل های روستا زیبا هستند.
My husband died eight years ago.	هشت سال پیش شوهرم فوت کرد.
You are all very stupid	همه شما خیلی احمقید
This herbal elixir has medicinal uses.	این اکسیر گیاهی کاربرد دارویی دارد.
Archaeologists found a coin depot.	باستان شناسان یک انبار سکه پیدا کردند.
This boat is a popular tourist attraction.	این قایق یک جاذبه گردشگری محبوب است.
Cut all white fish fillets into large pieces.	تمام فیله های ماهی سفید را به قطعات بزرگ برش دهید.
All girls should have a good education.	همه دختران باید تحصیلات خوبی داشته باشند.
It is important to keep the balance.	مهم این است که تعادل را حفظ کنیم.
This is a stylish place to see and be seen.	این مکان شیک برای دیدن و دیده شدن است.
Although the weather was cloudy and cloudy, it was not raining.	با اینکه هوا ابری و ابری بود اما باران نمی بارید.
He always listens carefully.	او همیشه با دقت گوش می دهد.
This land is the place where butterflies are raised.	این سرزمین محل پرورش پروانه هاست.
A terrible accident happened at the intersection.	تصادف وحشتناکی در تقاطع اتفاق افتاد.
The best way is to avoid it.	بهترین راه اجتناب از آن است.
His vision was lost.	بینایی او از بین می رفت.
I do not want to go to this game.	من نمی خواهم به این بازی بروم.
Compared to other climbs, it was relatively tame.	در مقایسه با سایر صعودها، این نسبتاً رام بود.
Your hair is very beautiful	موهات خیلی قشنگه
They showed the rooms of children and teenagers.	اتاق های کودکان و نوجوانان را نشان دادند.
Do not tell anyone about the accident	در مورد تصادف به کسی نگو
No one denied the identity of the hackers.	هیچ کس هویت هکرها را انکار نکرد.
Researchers must observe both physiological and emotional responses to pain.	محققان باید هم واکنش‌های فیزیولوژیکی و هم واکنش‌های احساسی به درد را مشاهده کنند.
Wholemeal muffins are made from ground bran.	مافین های سبوس دار از سبوس آسیاب شده تهیه می شوند.
Today is the day we reach puberty!	امروز روزی است که به سن بلوغ می رسیم!
Boys and girls have different amounts of testosterone.	پسران و دختران مقادیر متفاوتی از تستوسترون دارند.
He sank in the sea.	او در دریا فرو رفت.
Casemaeneithes	Casemaeneithes
This is for people who treat others badly.	این برای افرادی است که با دیگران بد رفتار می کنند.
My uncle travels the world a lot every year.	عموی من هر سال به طور گسترده به دنیا سفر می کند.
He had established a bond with this dog.	او با این سگ پیوند برقرار کرده بود.
The spectators kept their distance for fear of their own safety.	تماشاگران از ترس امنیت خود فاصله خود را حفظ کردند.
He was always polite.	او همیشه مودب بود.
The advantage is obvious.	مزیت آشکار است.
Thanks for your help.	با تشکر از کمک شما.
Thousands of Shiites gathered to pray.	هزاران نفر از شیعیان برای اقامه نماز گرد هم آمدند.
The captain gave several warnings before the ship.	کاپیتان قبل از کشتی چندین اخطار داد.
The nation is rebuilding.	ملت در حال بازسازی است.
The inventor of television also invented the television system.	مخترع تلویزیون همچنین سیستم تلویزیون را اختراع کرد.
He stared silently at the fireplace.	بی صدا به شومینه خیره شد.
I'm trying to finish this book.	سعی می کنم این کتاب را تمام کنم.
The infantry pretended to be wounded.	پیاده نظام تظاهر به جراحت کرد.
Unfortunately drowned in a burst pipe	متأسفانه غرق در ترکیدگی لوله
You are a responsible driver.	شما یک راننده مسئول هستید.
The blacksmith used tail and air.	آهنگر از دم و هوا استفاده کرد.
His hand was as thin as a straw.	دستش مثل نی نازک بود.
The soldiers hid the civilians in a dark corner.	سربازان غیرنظامیان را در گوشه ای تاریک پنهان کردند.
Two birds were sitting on the fence.	دو پرنده روی حصار نشسته بودند.
And this faded in comparison.	و این در مقایسه کمرنگ شد.
That guy is super selfish!	آن پسر فوق العاده خودخواه است!
They left suddenly.	آنها به یکباره و ناگهانی رفتند.
In an emergency, we expect medical help to arrive.	در مواقع اضطراری، انتظار داریم کمک های پزشکی وارد شود.
A dog barked from a distance	سگی از دور پارس کرد
Her hair was short and short.	موهایش کوتاه و کوتاه بود.
He said there was nothing interesting here.	او گفت اینجا هیچ چیز جالبی وجود ندارد.
Sleep is important.	خواب مهم است.
Could all this have been an illusion?	آیا همه اینها ممکن است یک توهم بوده باشد؟
Please wake me up when it's time to go.	لطفا وقتی زمان رفتن فرا رسید مرا بیدار کنید.
Some writers criticized the word narrator.	برخی از نویسندگان از لفظ راوی انتقاد کردند.
A group of harmful plants grow near the school.	گروهی از گیاهان مضر در نزدیکی مدرسه رشد می کنند.
The protesters were provoked by what they saw.	معترضان در برابر آنچه دیده بودند، تحریک شده بودند.
The revolution was a world revolution.	انقلاب یک انقلاب جهانی بود.
The writing was very turbulent	نوشته خیلی متلاطم بود
These countries have a long common border.	این کشورها مرز طولانی مشترکی دارند.
Conditions were deteriorating.	شرایط رو به وخامت بود.
Experiments proved this theory absurd.	آزمایش‌ها این نظریه را پوچ ثابت کرد.
Empire is not a thing, but a process.	امپراتوری یک چیز نیست، بلکه یک فرآیند است.
The diet fossil reveals this ancient creature.	فسیل رژیم غذایی این موجود باستانی را فاش می کند.
The man moved in the desert	مرد در بیابان حرکت کرد
He, in turn, successfully sued him for defamation.	او نیز به نوبه خود با موفقیت از او به دلیل افترا شکایت کرد.
It is summer!	تابستان است!
He died shortly after the clash yesterday.	او اندکی پس از درگیری دیروز درگذشت.
The answer is easy.	پاسخ آسان است.
They drew a difficult practical plan.	آنها برنامه عملی سختی را ترسیم کردند.
They escaped from the sunken ship.	آنها از کشتی غرق شده فرار کردند.
Everything is not as it seems.	همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست.
The priest raised his hands to heaven.	کشیش دستانش را به سوی آسمان بلند کرد.
The trees seem to move a little in the wind.	به نظر می رسد درختان در باد کمی تکان می خورند.
The bell rang three times.	زنگ سه بار به صدا درآمد.
A warehouse offers a variety of goods.	یک انبار کالاهای متنوعی را عرضه می کند.
Scientific projects require a lot of preparation.	پروژه های علمی نیاز به آمادگی زیادی دارند.
He was very anxious about his performance.	او در مورد عملکرد خود بسیار مضطرب بود.
The kitten can play with the mouse.	بچه گربه می تواند با موش بازی کند.
Natural shades were rare.	سایه های طبیعی نادر بود.
The shops were open as usual.	مغازه ها طبق معمول باز بودند.
Police tracked down the killer step by step.	پلیس قدم به قدم قاتل را ردیابی کرد.
I can write computer programs.	من می توانم برنامه های کامپیوتری بنویسم.
He put his hand on the pot.	دستش را به دیگ برد.
So students began to follow the traditional curriculum.	بنابراین دانش آموزان شروع به پیروی از برنامه درسی سنتی کردند.
They are an important asset for fishermen.	آنها دارایی مهمی برای ماهیگیران هستند.
His words were widely praised.	سخنان او مورد تحسین گسترده قرار گرفت.
We go to the station by bus.	با اتوبوس به ایستگاه می‌رویم.
There was a birthday party, a few dinners and dancing and so on.	جشن تولد، چند شام و رقص و غیره بود.
In some countries, they have better mental health.	در برخی کشورها، آنها از سلامت روان بهتری برخوردار می شوند.
He is very unpredictable, he is great.	او بسیار غیر قابل پیش بینی است، او عالی است.
I have to learn to be more charitable.	من باید یاد بگیرم که بیشتر نیکوکار باشم.
Disguise is an important tool in a theater.	لباس مبدل ابزار مهمی در یک تئاتر است.
The kids are eager to go.	بچه ها مشتاق رفتن هستند.
The factory was fined for polluting the river.	کارخانه به دلیل آلودگی رودخانه جریمه شد.
The castle grounds are beautiful.	محوطه قلعه زیباست.
Have you ever encountered someone who has experienced this?	آیا تا به حال با کسی برخورد کرده اید که این مورد را تجربه کرده باشد؟
The land near the lake can be very fertile.	زمین نزدیک دریاچه می تواند بسیار پربار باشد.
The tiger chased its prey and jumped forward.	ببر شکار مورد نظر خود را تعقیب کرد و به جلو پرید.
Soldiers searched the trench.	سربازان در سنگر به جستجو پرداختند.
He whispered as he folded the laundry.	در حالی که لباس های شسته شده را تا می کرد زمزمه کرد.
The number of schools is constantly increasing.	تعداد مدارس به طور پیوسته در حال افزایش است.
He filed for divorce from his wife.	درخواست طلاق از همسرش داد.
The poor have a hard time making a living.	فقرا به سختی امرار معاش می کنند.
The fight put the brother in front of the brother.	درگیری برادر را در مقابل برادر قرار داد.
Cheese produces a bad odor.	پنیر بوی بدی تولید می کند.
She enjoys learning to cook.	او از یادگیری آشپزی لذت می برد.
Farmers are worried about further price reductions.	کشاورزان نگران کاهش بیشتر قیمت ها هستند.
This experimental drug is used to treat several diseases.	این داروی تجربی برای درمان چندین بیماری استفاده می شود.
The nation is involved in recycling.	ملت در مورد بازیافت نقش دارد.
His face was sad.	قیافه اش غمگین بود.
It was a tide.	جزر و مد بود.
You can not be a talented singer without hard work.	بدون سخت کوشی نمی توان خواننده ای با استعداد بود.
You should read this book.	شما باید این کتاب را بخوانید.
The frog also escapes from the pond.	قورباغه نیز از برکه فرار می کند.
The surgeon injected anesthesia into the patient's bloodstream.	جراح داروی بی حسی را به جریان خون بیمار تزریق کرد.
She returned to the army after leaving her husband.	او با ترک شوهرش به ارتش بازگشت.
He does different things for the blind.	او دلایل مختلفی را برای نابینایان انجام می دهد.
The factory fire had made them miserable.	آتش سوزی کارخانه آنها را بیچاره کرده بود.
Guide us on what to do.	ما را راهنمایی کنید که چه کار کنیم.
The snow has melted and spring has come to stay.	برف ها آب شده اند و بهار آمده است که بماند.
He got up and started dancing.	او بلند شد و شروع به رقصیدن کرد.
The taste of the soup was sour.	طعم سوپ ترش بود.
The man reached the city gate.	مرد به دروازه شهر رسید.
Leave the driver's seat.	صندلی راننده را رها کنید.
Without telling his family, he agreed to leave.	بدون اینکه به خانواده اش بگوید، قبول کرد که برود.
Several people decided to train as independent grocers.	چند نفر تصمیم گرفتند به عنوان خواربارفروش مستقل آموزش ببینند.
If they have done so, people should refrain from speaking in public	اگر این کار را کرده اند، مردم باید از صحبت در جمع خودداری کنند
There is a plan to film the entire mission.	برنامه ای برای فیلمبرداری از کل ماموریت وجود دارد.
The bomb exploded in the trash.	بمب در سطل زباله منفجر شد.
Research shows that animals are social beings.	تحقیقات نشان می دهد که حیوانات موجودات اجتماعی هستند.
The fall of communism brought new freedoms to citizens.	سقوط کمونیسم آزادی های جدیدی را برای شهروندان به ارمغان آورد.
Young children learned to write.	بچه های کوچک نوشتن را یاد می گرفتند.
He was lying on a pillow.	روی بالشی دراز کشیده بود.
Many scientists say that climate change is a real threat.	بسیاری از دانشمندان می گویند که تغییرات آب و هوایی یک تهدید واقعی است.
There is a village just two kilometers away.	فقط دو کیلومتر دورتر یک روستا قرار دارد.
In any case, he is my cousin.	در هر صورت او پسر عموی من است.
This is quite a story.	این کاملا یک داستان است.
They were not popular with the rich.	آنها نزد ثروتمندان محبوبیت نداشتند.
This man is suspected of being a serial killer.	این مرد مظنون به قاتل زنجیره ای است.
As you can see it became cloudy.	همانطور که می بینید ابری شد.
The sheriff came to arrest him.	کلانتر آمد تا او را دستگیر کند.
Customers complained about the bustle of nature.	مشتریان از شلوغی طبیعت شکایت داشتند.
It was not yet noon	هنوز ظهر نشده بود
Some are accepted with shallow promises.	برخی با وعده های کم عمق پذیرفته می شوند.
The attacks were so intense that they devastated the city.	شدت حملات به حدی بود که شهر را ویران کرد.
The color of the leaves of the trees had changed.	رنگ برگ های درختان تغییر کرده بود.
It is very difficult to open water bags.	باز کردن کیسه های آب بسیار سخت است.
The woman's hands were as cold as ice.	دست های این زن مثل یخ سرد بود.
Chronic budget shortages have ruled out treating many patients.	کمبود مزمن بودجه، درمان بسیاری از بیماران را رد کرده است.
The manager sees a bright future for the company.	مدیر آینده روشنی را برای شرکت می بیند.
Students wear uniforms to go to school.	دانش آموزان برای رفتن به مدرسه لباس فرم می پوشند.
The window was broken.	پنجره شکسته شد.
Local radio stations regularly play classical music.	ایستگاه های رادیویی محلی به طور منظم موسیقی کلاسیک را پخش می کنند.
A white jujube was flying.	یک عناب سفید در حال پرواز بود.
He realized in a few minutes.	او در عرض چند دقیقه متوجه شد.
He spoke authoritatively.	مقتدرانه صحبت کرد.
Apples grow on trees.	سیب روی درختان رشد می کند.
Disappointed to find each other, they ran home.	ناامید از یافتن یکدیگر، آنها به خانه دویدند.
Guards patrol the roads to thwart any theft.	نگهبانان در جاده ها گشت زنی می کنند تا هر دزدی را خنثی کنند.
Many scientists now believe that our age is a dangerous one.	اکنون بسیاری از دانشمندان بر این باورند که عصر ما دوران خطرناکی است.
The dictator was reluctant to root for democracy.	دیکتاتور تمایلی به ریشه یابی دموکراسی نداشت.
Thousands of children died in the camp.	هزاران کودک در اردوگاه جان باختند.
This causes significant water wastage.	این باعث هدر رفتن قابل توجه آب می شود.
He reached for the matchbox on the bedside table.	دستش را به سمت جعبه کبریت روی میز خواب برد.
You will have a good celebration	جشن خوبی خواهید داشت
He is a strict judge.	او یک قاضی سختگیر است.
For a few days, the villagers slept in their tents.	چند روزی روستاییان در چادرهای خود می خوابیدند.
This house is one of the first public housing units.	این خانه یکی از اولین واحدهای مسکونی عمومی است.
A butterfly was flying around a small light.	یک پروانه در اطراف یک چراغ کوچک در حال پرواز بود.
With the migration of the people, the population decreased.	با مهاجرت مردم، جمعیت کاهش یافت.
Most men are prone to rheumatism and arthritis.	اکثر مردان مستعد ابتلا به روماتیسم و ​​آرتریت هستند.
The government brought in additional forces.	دولت نیروهای اضافی آورد.
The villagers are scared and are hiding in their huts.	روستاییان ترسیده و در کلبه های خود پنهان شده اند.
The street was almost deserted.	خیابان تقریباً خلوت بسته بود.
The moon shone in the clear night sky.	ماه در آسمان صاف شب می درخشید.
I hope they accept my request.	امیدوارم درخواستم را بپذیرند.
Wake up, did you hear my voice?	بیدار، صدایم را شنیدی؟
He was a little lame.	او کمی لنگی داشت.
Encourage cowardly children to participate.	کودکان ترسوتر را تشویق کنید تا مشارکت کنند.
Give children books and toys.	به کودکان کتاب و اسباب بازی اهدا کنید.
They listened carefully as he spoke.	هنگام صحبت کردن او با دقت گوش می دادند.
He had been seen before.	او قبلا دیده شده بود.
Raise the mixing bowl, add the eggs and stir vigorously.	کاسه همزن را بالا بیاورید، تخم مرغ ها را اضافه کنید و به شدت هم بزنید.
Pour three tablespoons of vegetable oil into a saucepan.	سه قاشق غذاخوری روغن نباتی را در یک قابلمه بریزید.
Mainly used for soap production.	عمدتا برای تولید صابون استفاده می شود.
Strawberries are now at their best.	توت فرنگی ها اکنون در بهترین حالت خود هستند.
This fish was found only a few hundred meters lower.	این ماهی تنها چند صد متر پایین تر پیدا شد.
The room is tidy as always.	اتاق مثل همیشه مرتب است.
Her suit was completely different from other grooms.	کت و شلوار او با سایر دامادها کاملاً متفاوت بود.
These birds reproduce in the wild.	این پرندگان در طبیعت تولید مثل می کنند.
The future is uncertain.	آینده نامشخص است.
This athlete received a lot of money.	این ورزشکار مقدار زیادی پول دریافت کرد.
The complex has been quiet since it opened.	مجتمع از زمانی که باز شده ساکت بوده است.
The pilot warns that the situation is challenging.	خلبان هشدار می دهد که شرایط چالش برانگیز است.
Some birds migrate south to warmer regions.	برخی از پرندگان به سمت جنوب به مناطق گرمتر مهاجرت می کنند.
It will bring a smile to people everywhere.	این لبخند را برای مردم در همه جا به ارمغان خواهد آورد.
If we are not careful, we will lose our chance.	اگر مراقب نباشیم، شانس خود را از دست می دهیم.
He bent down and picked up a stone.	خم شد و سنگی برداشت.
Many people smoked in those days.	آن روزها خیلی ها سیگار می کشیدند.
The population lives mostly outside the land.	جمعیت عمدتاً در خارج از زمین زندگی می کنند.
He was killed in an explosion.	او در یک انفجار کشته شد.
We stood against this enemy.	ما در مقابل این دشمن ایستادگی کردیم.
You have to have a good heart to become a doctor.	برای پزشک شدن باید قلب خوبی داشته باشی.
Fast food is easy to find.	فست فود به راحتی پیدا می شود.
He spends most of his time reading historical works.	او بیشتر وقت خود را صرف خواندن آثار تاریخی می کند.
Better wages lead to better working conditions.	دستمزد بهتر منجر به شرایط کاری بهتر می شود.
This project helped solve some very important problems.	این پروژه به حل برخی از مشکلات بسیار مهم کمک کرد.
It was a tense hour.	ساعت پرتنشی بود.
His grandparents were too old to care for him.	پدربزرگ و مادربزرگش خیلی پیرتر از آن بودند که از او مراقبت کنند.
The young girl was left alone on the beach.	دختر جوان در ساحل تنها ماند.
Local villagers dream of a government representative.	روستاییان محلی در آرزوی یک نماینده دولتی هستند.
The cap was brown.	کلاهک قهوه ای بود.
Scientific opinion is divided.	نظر علمی تقسیم شده است.
This is a simple common sense.	این یک عقل سلیم ساده است.
He went to a restaurant.	او به یک رستوران رفت.
The chest was heavy.	سینه سنگین شده بود.
A sign informs passengers that a bomb has been planted.	تابلویی به مسافران خبر می دهد که بمبی کار گذاشته شده است.
He had to make a living.	او باید امرار معاش می کرد.
This person was a famous botanist.	این فرد یک گیاه شناس معروف بود.
Looking at him, they moved him.	با نگاه کردن به او، او را منتقل کردند.
Depending on the environment, rain can be scarce or heavy.	بسته به محیط، باران می تواند کمیاب یا زیاد باشد.
The smell of old cigarettes hung in the air.	بوی سیگار کهنه در هوا معلق بود.
The weather was very different.	آب و هوا بسیار متفاوت بود.
There are lighter shades of red.	سایه های روشن تری از قرمز وجود دارد.
The orange tree produced delicious fruit.	درخت پرتقال میوه خوش طعمی تولید کرد.
Sources say the president fired his chief of staff.	منابع حاکی است که رئیس جمهور رئیس دفتر خود را برکنار کرد.
Soil is rich in organic carbon.	خاک غنی از کربن آلی است.
The Illuminati members meet secretly.	اعضای ایلومیناتی مخفیانه با هم ملاقات می کنند.
It has a moral story.	داستان اخلاقی دارد.
Opposition groups claim that three prisoners were tortured.	مخالفان ادعا می کنند که سه زندانی تحت شکنجه قرار گرفتند.
He wore dark glasses.	عینک تیره می زد.
The cost of living here is higher.	هزینه زندگی در اینجا بالاتر است.
The staff desk was untidy.	میز کارمند نامرتب بود.
He poured some coffee on both sides.	مقداری قهوه روی طرفین ریخت.
Some creatures can generate their own heat.	برخی از موجودات می توانند گرمای خود را ایجاد کنند.
Bring the water to a boil.	آب رو بزار جوش بیاد.
The blood is boiling.	خون در حال تپش است.
As a result, the treasury was almost empty.	در نتیجه خزانه تقریبا خالی بود.
First you need to use warmer water.	ابتدا باید از آب گرمتر استفاده کرد.
The tallest building in the country is under construction here.	بلندترین ساختمان کشور در اینجا در حال ساخت است.
A cold wind was blowing across the mountain.	باد سردی در سراسر کوه می وزید.
Autumn shadows give way to strong winter winds.	سایه های پاییزی جای خود را به باد تند زمستانی می دهند.
The mesh python body is enclosed in a mesh shell.	بدن پیتون مشبک در یک پوسته مشبک محصور شده است.
We all know about famous apples.	همه ما در مورد سیب معروف می دانیم.
Science studies matter and energy.	علم به مطالعه ماده و انرژی می پردازد.
He had been warned many times not to go there.	بارها به او هشدار داده شده بود که به آنجا نرود.
He ate with a rare taste in a hungry man.	او با یک ذوق نادر در یک مرد گرسنه غذا خورد.
It is also heavily dependent on foreign aid.	این کشور همچنین به شدت به کمک های خارجی وابسته است.
My cottage is near the river.	کلبه من نزدیک رودخانه است.
The local family church offers this.	کلیسای محلی خانواده این پیشنهاد است.
The crew brought him cognac.	خدمه برای او کنیاک آورد.
Who wants this?	کی اینو میخوای؟
It is recommended that pregnant women refrain from flying.	توصیه می شود خانم های باردار از پرواز خودداری کنند.
His pants were muddy.	شلوارش گلی شده بود.
Several more articles were completed.	چند مقاله دیگر تکمیل شد.
There was a shortage of water in a remote community.	در یک جامعه دور افتاده کمبود آب وجود داشت.
Knock on the back of my head.	در پشت سرم کوبید.
Dolphin was the front page of the news for weeks.	دلفین هفته ها صفحه اول اخبار بود.
Drought conditions continue.	شرایط خشکسالی ادامه دارد.
The resort is designed by a famous architect.	استراحتگاه تعطیلات توسط یک معمار مشهور طراحی شده است.
Heavy rain caused people to run for cover.	بارش شدید باران مردم را به دویدن برای پوشش کشاند.
The country wants to reduce its budget deficit.	این کشور می خواهد کسری بودجه خود را کاهش دهد.
New technologies are used to produce textiles and clothing.	از فناوری های جدید برای تولید منسوجات و پوشاک استفاده می شود.
Aldrich panicked as he moved forward.	وحشت الدریچ در حالی که به جلو می رفت شروع به حرکت کرد.
He insisted on washing the dishes.	اصرار داشت ظرف ها را بشوید.
Tournaments in the country club are always exciting.	مسابقات در باشگاه کشور همیشه هیجان انگیز است.
He felt that his destiny was the captain of the ship.	او احساس می کرد که سرنوشت او ناخدای کشتی است.
The milkman thundered from the bridge.	شیرفروش از روی پل رعد و برق زد.
Education is the most important thing in life.	تحصیل مهمترین چیز در زندگی است.
He entered the room in the dark.	در تاریکی وارد اتاق شد.
Opponents are attracted.	مخالفان جذب می شوند.
There are two paths leading to the palace.	دو راه وجود دارد که به کاخ منتهی می شد.
They loved it.	آنها آن را دوست داشتند.
The little girl is playing with the cat.	دخترک در حال بازی با گربه است.
Most men prefer to stay close to home.	اکثر مردان ترجیح می دهند او را در نزدیکی خانه بمانند.
These little creatures are harmless to humans.	این موجودات کوچک برای انسان بی ضرر هستند.
The prisoner was handcuffed and taken away.	زندانی را دستبند زده و بردند.
Water comes out of the tap in different ways.	آب به اشکال مختلف از شیر آب خارج می شود.
This strategy will drive many people away.	این استراتژی بسیاری از مردم را از خود دور خواهد کرد.
Three other companies failed this week.	سه شرکت دیگر در این هفته شکست خوردند.
He hates talking in public.	او از صحبت در جمع بیزار است.
Kate's eyes hit the unbroken steel.	چشمان کیت به فولاد ناشکسته برخورد کرد.
Consider the opposing forces.	نیروهای مخالف را در نظر بگیرید.
Fifth wiped his blonde hair from his eyes.	پنجم موهای بلوندش را از چشمانش پاک کرد.
He tried to hide his guilt.	سعی کرد گناهش را پنهان کند.
It is dangerous to descend quickly from that hill.	پایین آمدن با سرعت از آن تپه خطرناک است.
Love stories are one of the most enduring stories in literature.	داستان های عاشقانه از ماندگارترین داستان های ادبیات هستند.
The bed is wide enough for two sleepers.	تخت برای دو خواب به اندازه کافی پهن است.
There were dozens of Calico in the shop.	در مغازه ده ها عدد کالیکو بود.
They fought and quarreled during the night.	آنها در طول شب با هم دعوا کردند و دعوا کردند.
The cat is gray.	گربه خاکستری است.
He was standing by the window, looking out.	کنار پنجره ایستاده بود و بیرون را نگاه می کرد.
Cook the rice while brewing.	در حین دم کردن، برنج را بپزید.
This great game was broadcast on TV worldwide.	این بازی بزرگ در سراسر جهان از تلویزیون پخش شد.
The enemy was ready to attack.	دشمن آماده حمله بود.
Put the baby in the cradle and close the door.	کودک را در گهواره قرار دهید و در را ببندید.
The budget was much lower than required.	بودجه بسیار کمتر از الزامات بود.
He stared straight ahead.	مستقیم به جلو خیره شد.
The floor sank.	کف فرو نشست.
He seems to be sick.	به نظر می رسد که او بیمار است.
Do not try to remove the debris with nail polish.	سعی نکنید ترکش را با لاک ناخن بردارید.
Michael says the concert was fantastic.	مایکل می گوید که کنسرت فوق العاده بود.
Ambiguous puzzle painter.	نقاش مبهم پازل.
The manufacturers initially agreed to offer compensation.	تولیدکنندگان در ابتدا با ارائه غرامت موافقت کردند.
They demanded more wages.	آنها خواستار دستمزد بیشتری شدند.
We plant millions of hectares of crops annually.	ما سالانه میلیون ها هکتار محصول می کاریم.
Take a deep breath and hold it for three seconds.	یک نفس عمیق بکشید و آن را برای سه ثانیه نگه دارید.
Pumping water from the ground.	پمپاژ آب از زمین.
Community surveys usually show that most people are dissatisfied.	نظرسنجی های جامعه معمولاً نشان می دهد که اکثر مردم ناراضی هستند.
So, what is so special about this place?	بنابراین، چه چیزی در مورد این مکان خاص است؟
He felt uncomfortable	او احساس ناراحتی می کرد
Satellite imagery clearly shows the location of this ancient city.	تصاویر ماهواره ای به وضوح محل این شهر باستانی را نشان می دهد.
The mover has the task of moving the boxes.	حرکت دهنده وظیفه دارد جعبه ها را جابجا کند.
The government has been working for decades.	دولت ده ها سال است که کار می کند.
Just in the afternoon, the sky became dark.	درست بعد از ظهر، آسمان تاریک شد.
He warmly welcomed his guests.	او به گرمی از مهمانانش استقبال کرد.
The man is a stranger to the country.	مرد با کشور غریبه است.
The buildings were not tall and their layout was simple.	ساختمان ها بلند نبودند و چیدمان آنها ساده بود.
Very few people suffer from this disease.	افراد بسیار کمی از این بیماری رنج می برند.
That's why he asked for help.	به همین دلیل درخواست کمک کرد.
The physics of traveling by bus is simple.	فیزیک سفر با اتوبوس ساده است.
Enjoy the ocean breeze.	از نسیم اقیانوس لذت ببرید.
Why bother?	چرا زحمت؟
Thousands of visitors come here every year.	سالانه هزاران بازدید کننده به اینجا می آیند.
I need some bread to serve these stews.	برای سرو این خورش ها به مقداری نان نیاز دارم.
Do you think the thief will return to this street?	فکر می کنی دزد به این خیابان برمی گردد؟
To your east is a mountain range.	در شرق شما رشته کوهی است.
He held her hand tightly.	دستش را محکم گرفت.
Surely owed to environmental factors?	مطمئناً مدیون عوامل محیطی است؟
With little faith or trust.	با ایمان یا اعتماد اندک.
The spacecraft was launched without any problems.	فضاپیما بدون هیچ مشکلی به فضا پرتاب شد.
She eventually married the rich man.	او در نهایت با آن مرد ثروتمند ازدواج کرد.
If you ignore the problem, it only gets worse.	اگر مشکل را نادیده بگیرید، فقط بدتر می شود.
When is the king supposed to come?	کی قرار است پادشاه بیاید؟
The little boy's emotional factors are now under control.	اکنون عوامل عاطفی پسر کوچک تحت کنترل است.
The father was unemployed for three months.	پدر سه ماه بیکار بود.
The school was heated over their decision.	مدرسه بر سر تصمیم آنها داغ شد.
They went home along a dusty road.	آنها در امتداد جاده ای گرد و خاکی به خانه رفتند.
Many now rely on public transportation to get around the city.	اکنون بسیاری برای رفت و آمد در شهر به وسایل حمل و نقل عمومی متکی هستند.
You have become a burden on the family.	سربار خانواده شده اید.
The limousine disappeared in the dark.	لیموزین در تاریکی ناپدید شد.
Can we go for a drive?	میشه بریم رانندگی کنیم؟
Always ask permission before taking things.	همیشه قبل از گرفتن چیزها اجازه بگیرید.
This animal is extremely endangered.	این حیوان به شدت در خطر انقراض است.
The teacher described the work of the class in detail.	استاد کار کلاس را به تفصیل شرح داد.
The students gathered around the teacher and laughed.	دانش آموزان دور معلم جمع شدند و خندیدند.
Education is needed today more than ever.	امروزه آموزش بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.
Shortly afterwards, the swimmer got up.	اندکی بعد شناگر بلند شد.
Halal meat is more expensive	گوشت حلال گرانتر است
A heavily guarded cemetery.	گورستانی که به شدت محافظت می شود.
Human activities have a devastating effect on the natural world.	فعالیت های انسانی تأثیر مخربی بر جهان طبیعی دارد.
It is good to love each other.	دوست داشتن یکدیگر خوب است.
In the center of the square was a traditional temple.	در مرکز میدان، معبد سنتی قرار داشت.
He used apples to display objects.	او از سیب برای نمایش اشیا استفاده کرد.
Family life is not easy these days.	زندگی خانوادگی این روزها چندان ساده نیست.
Place the bread on a baking sheet.	نان را روی ورقه پخت قرار دهید.
He stretched his back and yawned.	پشتش را دراز کرد و خمیازه کشید.
Fruit was plentiful there.	میوه در آنجا فراوان بود.
Some find such programming languages ​​impractical.	برخی چنین زبان های برنامه نویسی را غیرعملی می دانند.
Especially long trips can be difficult times.	به خصوص سفرهای طولانی می تواند زمان های سختی باشد.
His body was covered in blood.	بدنش غرق در خون بود.
Most of the region has a tropical climate.	بیشتر منطقه دارای آب و هوای گرمسیری است.
The romantic relationship had cooled considerably.	رابطه عاشقانه به طور قابل توجهی سرد شده بود.
The waiter was friendly and efficient.	پیشخدمت دوستانه و کارآمد بود.
Some of his organs were missing.	قسمتی از احشاء او گم شده بود.
The soldier fled to the forest.	سرباز به جنگل فرار کرد.
The tourists were tired and angry.	گردشگران خسته و عصبانی بودند.
Copper and tin are found in ores.	مس و قلع در سنگ معدن یافت می شوند.
Police were looking for a suspect.	ماموران پلیس به دنبال یک مظنون بودند.
Go to the winery late for dinner.	برای شام دیروقت به شراب سازی بروید.
However, some steels have cementitious properties,	با این حال، برخی از فولادها دارای خواص سیمانی هستند،
They collected and found the worms.	آنها کرم ها را جمع آوری و پیدا کردند.
Whirlpool of dust and dirt.	گردابی از گرد و غبار و خاک.
Helicopters were hovering over the forest, shining light.	هلیکوپترها بر فراز جنگل شناور بودند و نوری می تابانند.
More than one tree was planted there yesterday.	دیروز بیش از یک درخت در آنجا کاشته شد.
The source is not used.	مصدر استفاده نمی شود.
We had a lot of car accidents last week.	ما هفته گذشته تصادف رانندگی زیادی داشتیم.
In the word, a stranger woman is called a stranger woman.	در لغت به زن غریبه، زن غریبه گفته می شود.
A thousand years ago, this city was a thriving metropolis.	هزار سال پیش، این شهر یک کلان شهر پر رونق بود.
A pile of letters sat on the table.	انبوهی از نامه روی میز نشست.
He is no longer able to travel alone.	او دیگر قادر به سفر به تنهایی نیست.
The giant tarantula was a nightmare.	رتیل غول پیکر مایه کابوس بود.
The room is very warm.	اتاق خیلی گرم است.
Residents are on strike to improve their situation.	برای بهبود وضعیت خود، ساکنان دست به اعتصاب می زنند.
The pilgrimage began at six in the morning.	زیارت ساعت شش صبح شروع شد.
Anyone with a degree can do this.	هر کسی که مدرک داشته باشد می تواند این کار را انجام دهد.
He began writing letters to the president.	او شروع به نوشتن نامه به رئیس جمهور کرد.
He hit the cork on the bottle.	چوب پنبه را به بطری زد.
Back on the sofa.	برگشت روی مبل.
Scattered leaves fell from the trees.	برگ های پراکنده از درختان افتاد.
He clapped his hands happily.	دست هایش را با خوشحالی زد.
The train headed for the station.	قطار به سمت ایستگاه حرکت کرد.
A consensus was reached in a meeting.	در جلسه ای به اجماع رسید.
There is a drought in this area.	خشکسالی در این منطقه وجود دارد.
The village has a school.	روستا یک مدرسه دارد.
The doctor prescribed a bottle.	دکتر یک بطری تجویز کرد.
He remembers listening to pop music.	او شنیدن موسیقی پاپ را به خاطر می آورد.
He blamed the poet for his misery.	او شاعر را مقصر بدبختی خود می دانست.
A distilled water is produced by the evaporation of water.	یک آب مقطر از تبخیر آب تولید می شود.
The wandering sailors headed for the lifeboats in a sinking ship.	ملوانان سرگردان در یک کشتی در حال غرق شدن به سمت قایق های نجات رفتند.
The garden was full of weeds.	باغ پر از علف های هرز بود.
What he did was both stupid and cowardly.	کاری که او کرد هم احمقانه و هم ترسو بود.
This operation is effective but expensive.	این عمل موثر اما گران است.
He wrote eagerly in the book.	او مشتاقانه در کتاب نوشت.
Be careful not to step on the cactus.	مراقب باشید کاکتوس را زیر پا نگذارید.
He paused to admire the view of the river.	مکث کرد تا منظره رودخانه را تحسین کند.
He thanked everyone but ignored the host.	او از همه تشکر کرد اما میزبان را نادیده گرفت.
TV sets have largely been replaced by mobile devices.	دستگاه تلویزیون تا حد زیادی با دستگاه های تلفن همراه جایگزین شده است.
Phone usage is steadily increasing every year.	استفاده از تلفن هر سال به طور پیوسته افزایش می یابد.
Friends and neighbors gathered outside the hospital.	دوستان و همسایه ها بیرون بیمارستان جمع شده بودند.
Experts told policymakers that such changes were necessary.	کارشناسان به سیاست گذاران گفتند که چنین تغییراتی ضروری است.
To make the soup, the ingredients are peeled and ground.	برای تهیه سوپ، مواد را پوست گرفته و چرخ می کنند.
Eat less salt.	نمک را کم مصرف کنید.
The police did not care what they did.	پلیس ها برایشان مهم نبود که چه می کنند.
Our teacher is very demanding.	معلم ما بسیار خواستار است.
A peace agreement was reached.	توافق صلح حاصل شد.
Our interviews showed that the employees were dissatisfied.	مصاحبه های ما نشان داد که کارمندان ناراضی بودند.
Tear everything before putting the stew.	قبل از گذاشتن خورش همه چیز را پاره کنید.
Her legs were bare and her calloused hands worked mechanically.	پاهایش برهنه بود و دست های پینه بسته اش مکانیکی کار می کرد.
A jeweler can still be found in this area.	هنوز هم می توان یک جواهرساز در این منطقه یافت.
I have already explained this to you.	این را قبلاً برای شما توضیح داده ام.
This coat is too thick for me.	این کت برای من خیلی ضخیم است.
He was equally successful in knitting and farming.	او به همان اندازه در بافندگی و کشاورزی موفق بود.
Japanese women are often considered a little weird.	زنان ژاپنی اغلب کمی عجیب و غریب در نظر گرفته می شوند.
No one in space hears your screams.	در فضا هیچکس فریاد شما را نمی شنود.
How things are presented is vital.	نحوه ارائه چیزها حیاتی است.
His shyness in the face of danger was obvious.	خجالتی بودن او در برابر خطر آشکار بود.
Sweat wiped his forehead.	عرق پیشانی اش را پاک کرد.
He was too scared.	او بیش از حد ترسیده بود.
Scientists have concluded that nuclear energy is here to stay.	دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که انرژی هسته ای برای ماندن در اینجاست.
A boat moves across the lake.	یک قایق در سراسر دریاچه حرکت می کند.
Traveling by bus was uncomfortable.	سفر با اتوبوس ناراحت کننده بود.
It can be very dangerous if you approach the tiger carelessly.	اگر بی دقت به ببر نزدیک شود می تواند بسیار خطرناک باشد.
The penalty will be non-compliance with the fine.	مجازات عدم رعایت جریمه خواهد بود.
Neighbors were all curious about his life.	همسایه ها همه در مورد زندگی او کنجکاو بودند.
Police could not identify the suspect.	پلیس نتوانست مظنون را شناسایی کند.
She was an important figure in the women's rights movement.	او یک چهره مهم در جنبش حقوق زنان بود.
Workers heavily shoveled dirt into trucks.	کارگران به شدت خاک را داخل کامیون ها پارو می کردند.
He placed a chocolate cake on her pillow.	او یک کلوچه شکلاتی روی بالش او گذاشت.
The doctor checked the pulse.	دکتر نبض را چک کرد.
While they waited, there was nothing to do.	در حالی که آنها منتظر بودند، کاری برای انجام دادن وجود نداشت.
The neighbor dog went mad.	سگ همسایه از کوره در رفت.
The background image is taken from this movie.	تصویر پس زمینه از این فیلم گرفته شده است.
Poisoning is a much more subtle form of murder.	مسمومیت یک شکل بسیار ظریف تر از قتل است.
The blast damaged four gas stations.	در این انفجار چهار پمپ بنزین آسیب دید.
Then stir until you can form a ball.	سپس آنقدر هم بزنید تا بتوانید به شکل یک توپ در بیایید.
Their logo is an unadorned black flag.	لوگوی آنها، یک پرچم سیاه بدون تزئین است.
This is a vast desert.	این یک بیابان وسیع است.
No one suspects a bad game.	هیچ کس به بازی ناپسند مشکوک نیست.
A trap was set on a small creek.	یک تله روی نهر کوچک گذاشته شده بود.
He looked up expectantly.	او با انتظار به بالا نگاه کرد.
Americans must be vigilant against the threat of terrorism.	آمریکایی ها باید در برابر تهدید تروریسم هوشیار باشند.
The girl is holding a kitten.	دختر بچه گربه ای را در آغوش گرفته است.
You can not lose anyone if you do not remember his name.	شما نمی توانید کسی را از دست بدهید اگر نام او را به خاطر نداشته باشید.
You have to talk when you are talked to.	وقتی با شما صحبت می شود باید صحبت کنید.
People believe that this problem is easy to solve.	مردم بر این باورند که حل این مشکل آسان است.
The piece floated in the air	قطعه در هوا شناور شد
There is a telescope on the roof.	یک تلسکوپ در پشت بام وجود دارد.
We must not allow war to turn us into animals.	ما نباید اجازه دهیم که جنگ ما را به حیوانات تبدیل کند.
The government first tried to appease the people.	دولت ابتدا سعی کرد از مردم دلجویی کند.
The lake is heavily polluted.	این دریاچه به شدت آلوده است.
This food contains crab, shrimp and eel meat.	این غذا حاوی گوشت خرچنگ، میگو و مارماهی است.
It was a beautiful sunset.	غروب زیبا بود.
We scanned the population with a metal detector.	با فلزیاب جمعیت را اسکن کردیم.
Automakers must implement new safety standards.	خودروسازان باید استانداردهای ایمنی جدیدی را اجرا کنند.
His heart beats like a drum.	قلبش مثل طبل می تپید.
The lazy cat was lying on the porch.	گربه تنبلی در ایوان دراز کشیده بود.
So keep working.	پس به کار خود ادامه دهید.
How does life treat you?	زندگی با شما چگونه رفتار می کند؟
Combine cornstarch with chicken broth.	نشاسته ذرت را با آب مرغ ترکیب کنید.
He did not have enough time to answer all his questions.	او زمان کافی برای پاسخ دادن به تمام سوالات او را نداشت.
The highway is full of trucks.	بزرگراه مملو از کامیون است.
Watching TV, her son was bored.	با تماشای تلویزیون، پسر حوصله اش سر رفته بود.
Please take a step	لطفا قدم بردارید
By failing to prepare, you are preparing for failure.	با شکست در آماده شدن، در حال آماده شدن برای شکست هستید.
Political instability is enormous.	بی ثباتی سیاسی بسیار زیاد است.
The night sky was lit up with hundreds of fireflies.	آسمان شب با صدها کرم شب تاب روشن شد.
Police are investigating reports of inaction.	پلیس در حال بررسی گزارش های مربوط به عدم اقدام است.
We need new textbooks.	ما به کتاب های درسی جدید نیاز داریم.
Today's temperature promises to warm up.	دمای امروز نوید گرم شدن را می دهد.
Courage is by no means a genetic trait.	شجاعت به هیچ وجه یک ویژگی ژنتیکی نیست.
The detainees were eventually released following a series of bitter protests.	بازداشت شدگان در نهایت در پی یک رشته اعتراضات تلخ آزاد شدند.
The brothers devoted themselves to science.	برادران خود را وقف علم کردند.
Addicts will force you to share your medications.	معتادان شما را مجبور خواهند کرد که داروهای خود را به اشتراک بگذارید.
Efficiency is a measure of performance.	کارایی معیاری برای سنجش عملکرد است.
The guards fired their weapons into the air.	پاسداران اسلحه های خود را به هوا شلیک کردند.
He eats only leafy vegetables.	او فقط سبزی های برگ دار می خورد.
These reporters report on stories from around the world.	این خبرنگاران از داستان های سراسر جهان گزارش می دهند.
They are highly respected.	آنها بسیار مورد احترام هستند.
Curiosity is natural.	کنجکاوی طبیعی است.
The ports along the northeast coast were hit by huge waves.	بنادر در امتداد ساحل شمال شرقی توسط امواج عظیم کوبیده شدند.
He shook his arm,	روی بغلش تکان خورد،
The chicken, however, stayed away from the eggs.	مرغ اما از تخم ها دور ماند.
John's parents paid for his schooling.	والدین جان برای او هزینه مدرسه را پرداخت کردند.
The city is famous for its literary festivals.	این شهر به خاطر جشنواره های ادبی اش معروف است.
A deep and frightening darkness fell on them.	تاریکی عمیق و ترسناکی بر آنها نشست.
My cat lay in the sun all day.	گربه من تمام روز زیر آفتاب دراز کشید.
No need to use salt.	نیازی به استفاده از نمک نیست.
She turned to her son.	رو به پسرش کرد.
There is no reason to worry.	دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.
We must consider the welfare of the animal.	ما باید رفاه حیوان را در نظر بگیریم.
River water is drinkable.	آب رودخانه قابل شرب است.
He has some genius.	او چند نبوغ دارد.
You have to watch out for red flags.	شما باید مراقب پرچم های قرمز باشید.
The frozen sandwiches he had delivered remained unused.	ساندویچ های یخ زده ای که او تحویل داده بود بلااستفاده ماندند.
This school is for children aged six to eighteen.	این مدرسه برای کودکان شش تا هجده سال است.
The animal is eating grass.	حیوان در حال خوردن علف است.
Aren't there clean things?	آیا چیزهای تمیزی وجود ندارد؟
He opened his mouth to speak but nothing came out.	دهانش را باز کرد تا حرف بزند اما چیزی بیرون نیامد.
The manager looks very bitter.	مدیر خیلی تلخ به نظر می رسد.
Some claim that animal experiments are cruel.	برخی ادعا می کنند که آزمایش بر روی حیوانات بی رحمانه است.
There is no cure for this disease.	هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد.
Support the government's efforts to combat hunger.	از تلاش دولت برای مقابله با گرسنگی حمایت کنید.
The mosquitoes enjoyed his blood feast.	پشه ها از ضیافت خون او لذت می بردند.
Let's remember everything we learned in school.	بیایید همه چیزهایی را که در مدرسه یاد گرفتیم به یاد بیاوریم.
Add the batter and sugar to the bowl.	مایه خمیر و شکر را به کاسه اضافه کنید.
I have heard that large crocodiles live in the area.	من شنیده ام که کروکودیل های بزرگ در منطقه زندگی می کنند.
He needed to rest.	او نیاز به استراحت داشت.
Sugar dissolves in water.	شکر در آب حل می شود.
The outbreak of war has devastated several countries.	وقوع جنگ چندین کشور را ویران کرده است.
He paused one afternoon.	یک روز بعدازظهر مکث کرد.
When we left the restaurant, people were dancing.	از رستوران که خارج شدیم، مردم در حال رقصیدن بودند.
He was open to offers.	او برای پیشنهاد باز بود.
Can you take another look at this code?	میشه یه نگاه دیگه به ​​این کد بیندازید؟
I make two loops every day.	من هر روز دو حلقه می زنم.
Press Enter to start the game.	اینتر را فشار دهید تا بازی شروع شود.
A village priest lived here.	یک کشیش روستایی در اینجا زندگی می کرد.
Only iron should be used to soften steel.	برای نرم کردن فولاد فقط باید از آهن استفاده کرد.
He is tall and handsome.	او قد بلند و خوش تیپ است.
The cat steps on the silverware for a short time.	گربه برای مدت کوتاهی به ظروف نقره ای پا می زند.
You can ignore the taboos of your community.	شما می توانید تابوهای جامعه خود را نادیده بگیرید.
The dust swirled in the sun.	گرد و غبار در خورشید می چرخید.
I can not say for sure if he really has cancer.	نمی توانم با قطعیت بگویم که آیا او واقعاً سرطان دارد یا خیر.
Some common engineering tools were not available here.	برخی از ابزارهای مهندسی رایج در اینجا وجود نداشت.
The respondent had no comment.	پاسخ دهنده نظری نداشت.
To serve, cut the cakes into slices.	برای سرو، کیک ها را به صورت ورقه ای برش دهید.
They are advertising for sale.	در حال تبلیغ برای فروش هستند.
He placed the book on the side table.	کتاب را روی میز کناری گذاشت.
The clay takes the shape of a teapot.	خاک رس شکل قوری را به خود می گیرد.
As the dose increases, the size of the response increases.	با افزایش دوز، اندازه پاسخ افزایش می یابد.
Wayfair profit increased this year.	سود Wayfair در سال جاری افزایش یافت.
Few travel alone.	تعداد کمی به تنهایی سفر می کنند.
They agreed to oppose.	آنها موافقت کردند که مخالفت کنند.
Our new bride is planning to adapt to her new classroom.	عروس جدید ما قصد دارد با کلاس درس جدید خود سازگار شود.
The best fruit in the world.	بهترین میوه دنیا.
I endured this behavior for a long time!	خیلی وقته این رفتارو تحمل کردم!
The seller was extremely polite.	فروشنده بی نهایت مودب بود.
I learned not to be bitter	یاد گرفتم تلخ نباشم
The child was given a helmet to prevent any accidents.	برای جلوگیری از هر حادثه ای به کودک کلاه ایمنی داده شد.
This can often give you some insight.	این اغلب می تواند به شما بینش اولیه بدهد.
Give students clear instructions.	به دانش آموزان دستورات واضح بدهید.
Most people are against this idea.	اکثر مردم مخالف این ایده هستند.
The team was chaotic.	تیم بی نظم بود.
His mustache grew very little over the years.	سبیل های او در طول سال ها خیلی کم رشد کردند.
The man was reflected.	مرد منعکس شد.
We must do our duty to protect this world.	ما باید وظیفه خود را در حفاظت از این جهان انجام دهیم.
My assistant is a better listener.	دستیار من شنونده بهتری است.
He went for a walk.	او برای پیاده روی رفت.
He has always been very strict about his meals.	او همیشه در مورد وعده‌های غذایی‌اش بسیار سختگیر بوده است.
Each soldier was heavily armed.	هر سرباز به شدت مسلح بود.
Make sure the lettuce is well washed and drained.	اطمینان حاصل کنید که کاهو به خوبی شسته و آبکش شده است.
It is essential for your health.	برای سلامتی شما ضروری است.
Many children fled the quake.	خیلی از بچه ها در زلزله فرار کردند.
He kissed her hand.	دستش را بوسید.
The little moon bathed them in its warm yellow glow.	ماه کوچک آنها را در درخشش زرد گرم خود غسل داد.
Historians of this period now know literature.	اکنون مورخان این دوران ادبیات را می شناسند.
They had to cooperate.	مجبور به همکاری شدند.
She straightened her silk scarf on her hair.	روسری ابریشمی را روی موهایش صاف کرد.
Of course, animals are also beautiful.	البته حیوانات هم زیبا هستند.
A group of protesters were violently overthrown.	گروهی از معترضان با خشونت سرنگون شدند.
He did his best to encourage me.	او تمام تلاشش را کرد تا من را تشویق کند.
He broke the eggs one by one in the bowl.	او تخم مرغ ها را یکی یکی در کاسه شکست.
He opened the window and let out a sigh.	پنجره را باز کرد و آهی بیرون داد.
The problem seems to be the power supply.	به نظر می رسد مشکل از منبع تغذیه است.
Exercise helps strengthen the lungs.	ورزش به تقویت ریه ها کمک می کند.
20,000 to 30,000 people attended the event.	20 تا 30 هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.
A boat passes by and the boatman looks back.	یک قایق می گذرد و قایقران به عقب نگاه می کند.
The two men met and suddenly attacked each other.	این دو مرد با هم ملاقات کردند و ناگهان به یکدیگر حمله کردند.
Champagne is served for newlyweds.	شامپاین برای تازه عروس ها سرو می شود.
The plane was damaged by a rock.	هواپیما بر اثر یک سنگ آسیب دید.
The programs ran well.	برنامه ها به خوبی اجرا شد.
Thick eyebrows framed his face.	ابروهای پرپشت صورتش را قاب گرفته بود.
We extracted two eggs plus six ounces of milk.	دو تخم مرغ به اضافه شش اونس شیر استخراج کردیم.
We drink water when we are thirsty.	وقتی تشنه هستیم آب می نوشیم.
We must all act responsibly.	همه ما باید مسئولانه عمل کنیم.
This is just a list of his misdeeds.	این تنها فهرست جزئی از اعمال ناشایست اوست.
But you can face this problem.	اما شما می توانید با این مشکل روبرو شوید.
You should be calm now	الان باید آرام باشی
He inflicted wounds on her.	زخم ها را بر او وارد کرد.
He hopes to find a solution as soon as possible.	او امیدوار است هر چه زودتر راه حلی پیدا کند.
Do not see evil, do not hear evil.	نه بدی را ببین، نه بدی را بشنو.
When water freezes, it turns to ice.	وقتی آب یخ می زند تبدیل به یخ می شود.
Children are not allowed to go anywhere nearby	کودکان از رفتن به هر نقطه نزدیک منع می شوند
The president of the union addressed the audience.	رئیس اتحادیه در جمع حاضران سخنرانی کرد.
Chop the vegetables into thin slices.	سبزی را به ورقه های نازک خرد کنید.
Watch the sunset every night.	هر شب غروب آفتاب را تماشا کنید.
They used birds to test for venom	آنها از پرندگان برای آزمایش سم استفاده کردند
The sirens sounded.	آژیرها ناله کردند.
It was a miracle that they were saved from serious harm.	این یک معجزه بود که آنها از آسیب جدی نجات یافتند.
The grapes are ripe.	انگور رسیده است.
Each bite was carefully measured.	هر لقمه غذا با دقت اندازه گیری شد.
It is essential that chemicals are used carefully.	ضروری است که مواد شیمیایی به دقت مورد استفاده قرار گیرند.
This cake was traditionally eaten on birthdays.	این کیک به طور سنتی در روزهای تولد خورده می شد.
Make sure it has a thick texture.	مطمئن شوید که بافت غلیظی دارد.
The results show that baby carriers also help children sleep better.	نتایج نشان می‌دهد که کریر نوزاد نیز به خواب بهتر کودکان کمک می‌کند.
Never ask a man his age.	هرگز از یک مرد سن او را نپرسید.
They are lucky that you are very good with the kids.	آنها خوش شانس هستند که شما با بچه ها خیلی خوب هستید.
If possible, we use natural materials.	در صورت امکان از مواد طبیعی استفاده می کنیم.
Do not let the butter balls touch the sides of the jars.	اجازه ندهید کره های آجیل به کناره های شیشه ها برخورد کنند.
The conflict turned into a war.	درگیری به جنگ تبدیل شد.
On hot days, spray the flowers with a hose.	در روزهای گرم گل ها را با شلنگ اسپری کنید.
Police insisted on increasing school patrols.	پلیس بر افزایش گشت زنی در مدارس تاکید کرد.
Everyone loves superheroes.	همه عاشق ابرقهرمانان هستند.
Turn the three apples, then skewer them on the toothpick.	سه سیب را بچرخانید، سپس آنها را روی خلال دندان به سیخ بکشید.
They could visit the island by boat.	آنها می توانستند با قایق از جزیره دیدن کنند.
In cold weather, the elderly open their windows.	در هوای سرد، افراد مسن پنجره های خود را باز می کنند.
good night!	خوب بخوابی!
We want to establish close economic relations with your region.	ما می خواهیم روابط اقتصادی نزدیکی با منطقه شما ایجاد کنیم.
Women must maintain their dignity	زنان باید کرامت خود را حفظ کنند
Did you hear what he said?	شنیدی چی گفت؟
Mix the ingredients together in a bowl.	مواد را در ظرفی با هم مخلوط کنید.
He spent his years as a lumberjack.	او سال ها را به عنوان چوب بری گذراند.
The train is the best means of domestic transport.	قطار بهترین وسیله حمل و نقل داخلی است.
There was a growing sense of dissatisfaction.	احساس نارضایتی فزاینده ای وجود داشت.
We heard the faint sound of surfing.	صدای ضعیف موج سواری به گوش ما رسید.
The output power of modern microchips is very high.	توان خروجی ریزتراشه های مدرن بسیار زیاد است.
The giraffe is the tallest mammal.	زرافه بلندترین پستاندار است.
He hoped to reconsider his decision.	او امیدوار بود که در تصمیم خود تجدید نظر کند.
We found our car.	ما ماشین خود را پیدا کردیم.
The police treat this as a destructive incident.	پلیس با این موضوع به عنوان یک حادثه مخرب برخورد می کند.
His car caught fire!	ماشینش آتش گرفته!
The team's bus collided with a tractor.	اتوبوس این تیم با تراکتور برخورد کرد.
The island was covered with thick fog.	جزیره را مه غلیظ پوشانده بود.
Please put your trash in the trash.	لطفا زباله های خود را در سطل زباله قرار دهید.
Can you give me a bad phone number?	میشه یه شماره تلفن بدی
Today, this practice is severely restricted.	امروزه این عمل به شدت محدود شده است.
You can not change the past.	شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید.
The nurse said think a little.	پرستار گفت کمی فکر کن.
The silent eagle soared into the sky.	عقاب بی صدا به سوی آسمان اوج گرفت.
Warren's service was exemplary.	خدمات وارن مثال زدنی بود.
The problem is that the mines are closed now.	مشکل اینجاست که معادن الان تعطیل است.
Most of those present were present.	اکثر حاضران حضور داشتند.
This person is best known for playing the guitar.	این شخص بیشتر به خاطر نواختن گیتار معروف است.
Every woman has the right to choose her husband.	هر زن حق انتخاب شوهرش را دارد.
The nights are cooler in this area in summer.	در این منطقه در تابستان شب ها خنک تر است.
Remember when you were very young?	زمانی را به یاد بیاورید که خیلی جوان بودید.
Farmers flood the market with cheap vegetables.	کشاورزان بازار را با سبزیجات ارزان سرازیر می کنند.
TV shows an anxious face.	تلویزیون چهره ای مضطرب را نشان می دهد.
Only the royal family should apply.	فقط خانواده سلطنتی باید درخواست دهند.
He enjoys playing volleyball.	او از بازی والیبال لذت می برد.
The competition was fierce.	رقابت سخت و شدیدی بود.
Some lucky ones ate champagne toast at the end of their honeymoon.	چند خوش شانس در پایان ماه عسل نان تست شامپاین می خوردند.
I found out that he has recently lost his father.	فهمیدم که او به تازگی پدرش را از دست داده است.
He filled her with strange compliments.	او را با تعارفات عجیب و غریب پر کرد.
They needed to raise a lot of money.	آنها نیاز به جمع آوری مقدار زیادی پول داشتند.
Inject the medicine immediately.	بلافاصله دارو را تزریق کنید.
There is no more howling wind.	باد زوزه آور دیگر وجود ندارد.
Do not read the translation of this poem.	ترجمه این شعر را نخوانید.
One day the trainees arrived in the town square.	یک روز کارآموزان به میدان شهر رسیدند.
A local band played to cheer the fans.	یک گروه موسیقی محلی برای تشویق هواداران نواخت.
He was a weak man.	او یک آدم ضعیف بود.
The boy was forward.	پسر رو به جلو بود.
The farmer brought these melons to market.	کشاورز این خربزه ها را به بازار برد.
Poor children often went barefoot in terrible winters.	بچه های فقیر اغلب در زمستان های وحشتناک بدون کفش می رفتند.
People came in pairs, one taking goods, the other money.	مردم دو به دو می آمدند، یکی کالا می برد، دیگری پول.
The glass vase broke on the ground.	گلدان شیشه ای روی زمین شکست.
He wanted to show off his new and glamorous diamond ring.	او می خواست حلقه الماس جدید و پر زرق و برق خود را به نمایش بگذارد.
He prefers walking instead of driving.	او به جای رانندگی، پیاده روی را ترجیح می دهد.
The party went swimming.	مهمانی به شنا رفت.
These two musicians were given the opportunity to perform.	به این دو نوازنده فرصت اجرای نمایش داده شد.
He does this because he knows it is in his best interest.	او این کار را انجام می دهد زیرا می داند که به نفعش است.
One of the animals is a rabbit.	یکی از حیوانات خرگوش است.
I need new socks	من به جوراب نو نیاز دارم
The trees shook slowly in the breeze.	درختان به آرامی در نسیم تکان می خوردند.
This article is the result of an outstanding study.	این مقاله نتیجه یک مطالعه برجسته است.
The statue stands above the harbor.	مجسمه بر فراز بندر ایستاده است.
The British headquarters are in this city.	مقر انگلیس در این شهر است.
It was a spell that woke him up.	این یک طلسم بود که او را بیدار کرد.
Contradictory reports were published about the incident.	گزارش های ضد و نقیضی در مورد این حادثه منتشر شد.
The farmer built a harem for the maids.	کشاورز حرمسرایی از کنیزان را ساخت.
Guided tours are often provided.	تورهای با راهنما اغلب ارائه می شود.
He went up the stairs and called out his money.	از پله ها بالا رفت و پولش را به صدا درآورد.
A group of mammals is called a herd.	به گروهی از پستانداران گله می گویند.
The laboratory is well equipped.	آزمایشگاه به خوبی مجهز است.
This little kitten was just looking at me.	این بچه گربه کوچک فقط به من نگاه می کرد.
You have to learn to be strong and stubborn.	شما باید یاد بگیرید که قوی و سرسخت باشید.
Throw hedgehogs in the trash!	جوجه تیغی ها را به سطل زباله بیندازید!
Holidays are a time of celebration.	تعطیلات زمان جشن است.
They laughed and joked together.	با هم خندیدند و شوخی کردند.
A large dog was standing and barking at the sheep.	سگ بزرگی ایستاده بود و بر گوسفندها غر می زد.
I hope not, because he means good.	امیدوارم نه، زیرا منظور او خوب است.
He was very polite.	او بسیار مودب بود.
Politicians came under more pressure.	سیاستمداران تحت فشار بیشتری قرار گرفتند.
He was drawn here with the sound of music.	او با صدای موسیقی به اینجا کشیده شد.
The baby cried incessantly.	بچه بی وقفه گریه می کرد.
Convert this to metric measurements.	این را به اندازه گیری های متریک تبدیل کنید.
Harriet considers him a dear friend.	هریت او را دوست عزیزی می داند.
His flexibility impressed all interviewers.	انعطاف پذیری او همه مصاحبه کنندگان را تحت تاثیر قرار داد.
Contradictory report found.	گزارش متناقضی پیدا شد.
Jane was very upset.	جین به شدت ناراحت بود.
I want to be a lawyer.	من می خواهم وکیل شوم.
Do not hesitate, please	لج نکن لطفا
They were not ready to listen.	آنها آماده گوش دادن نبودند.
His left hand covered his right.	دست چپش سمت راستش را پوشانده بود.
Her hair was down on her face.	موهایش روی صورتش ریخته بود.
Numbers consist of ten digits.	اعداد از ده رقم تشکیل شده اند.
Two hours later, the mission failed.	پس از دو ساعت، ماموریت شکست خورده بود.
He leads an offensive force.	او یک نیروی مهاجم را رهبری می کند.
The prisoners were tied to a table.	اسیران را به یک میز بسته بودند.
Most children play with matches.	اغلب کودکان با کبریت بازی می کنند.
The teacher intends to punish him.	معلم قصد دارد او را تنبیه کند.
Elephants have long been used to pull heavy carts.	فیل ها از دیرباز برای کشیدن گاری های سنگین استفاده می شده اند.
A smooth surface is best for baking cookies.	سطح صاف برای پخت کوکی ها بهترین است.
The good, sandy desert has many attractions.	صحرای خوب و شنی جاذبه های دیدنی زیادی دارد.
This restaurant is one of the best restaurants in the city.	این غذاخوری یکی از بهترین رستوران های شهر است.
The story is passed down from generation to generation.	داستان از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.
The farmer goes out and plows the fields.	کشاورز بیرون می رود و مزارع را شخم می زند.
Travelers took many treasures from this temple.	مسافران گنجینه های بسیاری را از این معبد با خود بردند.
People have traditionally been forced to work hard in their own country.	مردم به طور سنتی مجبور بوده اند در کشور خود سخت کار کنند.
He is married now	الان ازدواج کرده
The passer-by was worried about his disappearance.	رهگذر از ناپدید شدن او نگران شد.
The country's oceans have more rainfall than all other rivers.	بارندگی اقیانوس های این کشور از مجموع همه رودخانه ها بیشتر است.
It was raining hard, but the meadows were dry.	باران شدیدی باریده بود، اما علفزارها خشک بودند.
The rich exploited the poor.	ثروتمندان از فقرا استثمار می کردند.
But this is not just a vase.	اما این فقط یک گلدان نیست.
It is composed of several hydrogen and oxygen atoms.	این از چندین اتم هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است.
Birds sing in the garden.	پرندگان در باغ آواز می خوانند.
He slowly approached the door and the sound of his footsteps resounded.	به آرامی به در نزدیک شد و صدای قدم هایش طنین انداز شد.
He encouraged others to follow in his footsteps.	او دیگران را برانگیخت تا راه او را دنبال کنند.
Bushell is a unit of measurement.	بوشل یک واحد اندازه گیری است.
Such research is vital.	چنین تحقیقاتی حیاتی است.
The kids here want to follow in their parents' footsteps.	بچه ها در اینجا می خواهند راه والدین خود را دنبال کنند.
Burning chemicals burned a hole in his clothes.	مواد شیمیایی سوزاننده سوراخی را در لباس او سوزاند.
Just make a good soup	فقط یه سوپ خوب درست کن
Congratulations.	باید به شما تبریک گفت.
The first attempt at reconciliation failed.	اولین تلاش برای آشتی شکست خورد.
A combination of rock and clay.	ترکیبی از سنگ و خاک رس.
It fluctuates with the seasons.	این با فصول در نوسان است.
He was completely indifferent to their daughter's deplorable condition.	او کاملاً نسبت به وضعیت اسفناک دخترشان بی‌تفاوت بود.
He hit a soccer ball against the wall.	او یک توپ فوتبال را به دیوار زد.
Her husband is a private detective.	شوهرش کارآگاه خصوصی است.
The window was open and there was a faint breeze.	پنجره باز بود و نسیم ضعیفی می وزید.
These flowers smell divine!	این گل ها بوی الهی می دهند!
These changes were first observed by university students.	این تغییرات ابتدا توسط دانشجویان دانشگاه مشاهده شد.
The fish was spinning aimlessly.	ماهی بی هدف به اطراف می چرخید.
Is this number for customer service?	آیا این شماره برای خدمات مشتری است؟
We were happy with the Amartis Tower.	ما از برج آمارتیس خوشحال شدیم.
After a hard drive, they arrived home safe and sound.	پس از یک رانندگی سخت، آنها به سلامت به خانه رسیدند.
He waved his hand as he passed the gate.	در حالی که از دروازه عبور می کرد دست تکان داد.
Exaggerated, obviously.	اغراق آمیز، بدیهی است.
The government still has a long way to go.	دولت هنوز راه درازی در پیش دارد.
Listening to music relieves stress.	گوش دادن به موسیقی استرس را از بین می برد.
This section is no longer relevant.	این بخش دیگر مرتبط نیست.
A syntactically correct sentence must have at least one verb.	یک جمله صحیح نحوی باید حداقل یک فعل داشته باشد.
They are the foundation of any rational society.	آنها پایه و اساس هر جامعه معقولی هستند.
Starbucks is here on the eve of opening its first store.	استارباکس در آستانه افتتاح اولین فروشگاه خود در اینجا است.
Came straight to himself.	مستقیم به خود آمد.
Wedding, birth and baptism.	عروسی، تولد و تعمید.
He had excruciating pain in his knee.	درد طاقت‌فرسا در زانویش داشت.
The manager was a government official.	مدیری یک مقام دولتی بود.
The province won an important cricket cup.	این استان یک جام مهم کریکت را به دست آورد.
Our city was attacked by a dragon army.	شهر ما مورد حمله ارتش اژدها قرار گرفت.
The country's population is expected to increase.	انتظار می رود جمعیت این کشور افزایش یابد.
Take a shower before dinner.	قبل از نشستن برای شام دوش بگیرید.
The leader allowed the attack.	رهبر اجازه حمله را داد.
He was famous for his journalism.	او در روزنامه نگاری شهرت پیدا کرده بود.
Many local tribes live in harmony with nature.	بسیاری از قبایل محلی در هماهنگی با طبیعت زندگی می کنند.
The trees begin to sprout.	درختان شروع به جوانه زدن می کنند.
The main road was cut off from the island.	جاده اصلی از جزیره قطع شد.
It is raining lightly.	باران ملایم می بارید.
Can we discover new species of life?	آیا می توانیم گونه های جدیدی از حیات را کشف کنیم؟
Do not break the eggs in the dish.	تخم مرغ ها را در ظرف نشکنید.
He woke up in a bad mood.	او با حال بدی از خواب بیدار شد.
Her nails were black and dirty.	ناخن هایش سیاه و کثیف بود.
He cut the steak into thin slices.	او استیک را به ورقه های نازک برش داد.
The highway was narrow and windy.	بزرگراه باریک و باد بود.
Police handcuffed two thieves.	پلیس به دو دزد دستبند زد.
He did not answer at once.	یک دفعه جواب نداد.
This combination is easily traceable.	این ترکیب به راحتی قابل پیگیری است.
The walls were partially covered with wallpaper.	دیوارها تا حدودی با کاغذ دیواری پوشانده شده بودند.
He is currently in a very difficult situation.	او در حال حاضر در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد.
He seemed eager to get started.	او مشتاق شروع به کار به نظر می رسید.
Make sure staff receive adequate training.	اطمینان حاصل کنید که کارکنان آموزش کافی دریافت می کنند.
He was shot in the cheek.	گلوله ای به گونه اش گرفت.
The water mill was the main tool of power.	آسیاب آبی ابزار اصلی قدرت بود.
This is a small, informal gathering.	این یک گردهمایی کوچک و غیررسمی است.
We traveled by train all over the country.	ما با قطار به سراسر کشور سفر کردیم.
The city has poor drainage.	این شهر زهکشی ضعیفی دارد.
The emperor asked his son to ride his horse.	امپراتور از پسرش خواست سوار اسبش شود.
Factory operators complained strongly.	متصدیان کارخانه به شدت شکایت کردند.
With a brief glance around he sees only himself.	با نگاهی گذرا به اطراف خود را تنها می بیند.
The government finally passed the law.	دولت بالاخره این قانون را تصویب کرد.
You may ask your parents if you can afford it.	ممکن است از والدین خود بپرسید که آیا می توانید پول داشته باشید.
This pine burned due to lightning.	این کاج بر اثر صاعقه سوخت.
His parents are very angry with him.	پدر و مادرش خیلی از دست او عصبانی هستند.
The balloons were scattered in different places.	بادکنک ها در نقاط مختلف پراکنده شدند.
Contact me as soon as possible.	در اسرع وقت با من تماس بگیرید.
The sound of water dripping filled the room.	صدای چکه آب اتاق را پر کرده بود.
The boss seemed to be in a hurry.	به نظر می رسید که رئیس عجله دارد.
The professor gives lectures all over the country.	استاد در سراسر کشور سخنرانی دارد.
Nubia became a word for complexity.	نوبیا به واژه ای برای پیچیدگی تبدیل شد.
People who resist change are doomed to failure.	افرادی که در مقابل تغییر مقاومت می کنند محکوم به شکست هستند.
To prevent a recurrence, security forces have been patrolling the area.	برای جلوگیری از تکرار، نیروهای امنیتی در منطقه به گشت زنی پرداخته اند.
The slopes of the forested mountains are suffocated in the fog.	دامنه کوه های جنگلی در مه خفه شده است.
This can be industry and tourism.	این می تواند صنعت و گردشگری باشد.
He could not afford luxuries such as a newspaper or a novel.	او نمی توانست هزینه های تجملی مانند روزنامه یا رمان را بپردازد.
But in reality, we do not know for sure.	اما در واقعیت، ما به طور قطع نمی دانیم.
Please be very careful.	لطفا خیلی مراقب باشید.
Carefully pour the egg whites into the egg yolk mixture.	سفیده ها را با دقت داخل مخلوط زرده تخم مرغ بریزید.
The surgeon realized that they had to act fast.	جراح متوجه شد که آنها باید سریع عمل کنند.
If the sap is lost, the tree limbs may hang.	در صورت از دست دادن شیره درخت ممکن است اندام های درخت آویزان شوند.
Cancer spreads to other organs.	سرطان به سایر اندام ها سرایت می کند.
She changed her name after marriage.	او پس از ازدواج نام خود را تغییر داد.
This politician may have known he was recording.	این سیاستمدار ممکن است می دانست که او در حال ضبط است.
The company's focus is on cement production.	تمرکز این شرکت بر روی تولید سیمان است.
Raincoats are required all year round.	کت های بارانی در تمام طول سال الزامی است.
And Are You My Kind Lady	و آیا شما بانوی مهربان من
He makes a great partner.	او یک شریک عالی می سازد.
The merchants were especially upset by this action.	تجار به ویژه از این اقدام ناراحت شدند.
Apples are a rich source of vitamins and antioxidants.	سیب منبع غنی از ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها است.
Two weeks later, the money was still missing.	دو هفته بعد، پول هنوز مفقود بود.
The court found no use in hearing his appeal.	دادگاه هیچ فایده ای برای استماع درخواست تجدیدنظر او ندید.
The young girl whispered to the boy.	دختر جوان با پسر زمزمه کرد.
The homicide rate here is staggering.	نرخ قتل در اینجا سرسام آور است.
The two blew their horns angrily.	آن دو با عصبانیت بوق زدند.
They tried their best to remain silent.	تمام تلاششان را کردند که ساکت بمانند.
He visited several countries during his life.	او در طول زندگی خود از چندین کشور دیدن کرد.
Sponges and corals that live near coral reefs.	اسفنج ها و مرجان هایی که در نزدیکی صخره های مرجانی زندگی می کنند.
The wind had gone out shortly before dawn.	باد کمی قبل از طلوع فجر خاموش شده بود.
Technology development is booming,	توسعه فناوری در حال رونق است،
The rest were sentenced to death.	بقیه به اعدام محکوم شدند.
The locals were worried about this sudden news.	مردم محلی از این خبر ناگهانی نگران شدند.
He was wearing a small, comfortable dress.	او یک لباس کوچک و راحت پوشیده بود.
The moon and stars shone on the night sky.	ماه و ستارگان در افق شب می درخشیدند.
He polished his glasses.	عینکش را جلا داد.
A police bullet killed a man.	گلوله پلیس مردی را کشت.
Visitors are encouraged to visit the area.	بازدیدکنندگان تشویق می شوند که از این منطقه دیدن کنند.
The ancient ruins of Greece are truly spectacular.	ویرانه های باستانی یونان واقعا دیدنی هستند.
This village has an interesting ancient atmosphere.	این روستا فضای باستانی جالبی دارد.
All children must learn to be polite.	همه بچه ها باید مودب بودن را یاد بگیرند.
Roads are the lifeblood of this rural economy.	جاده ها مایه حیات این اقتصاد روستایی هستند.
He never told us about it!	او هرگز در این مورد به ما نگفت!
The atmosphere is constantly monitored.	جو مدام رصد می شود.
I enjoy the city every day.	من هر روز از شهر لذت می برم.
The chef prepared dinner.	آشپز شام را آماده کرد.
The guests arrived for a sumptuous party.	مهمانان برای یک مهمانی مجلل وارد شدند.
The crime rate in this area is relatively low.	میزان جرم و جنایت در این منطقه نسبتاً پایین است.
He cried as he listened to the wind.	او در حالی که به صدای باد گوش می داد گریه می کرد.
Life in this city has completely disappeared.	زندگی در این شهر کاملاً ناپدید شده است.
They stayed up late talking.	آنها تا دیروقت بیدار ماندند و صحبت کردند.
Use a knife to cut the chicken.	برای بریدن مرغ از چاقو استفاده کنید.
Even locals say the water is polluted.	حتی اهالی می گویند آب آلوده است.
The room shook as the walls moaned.	وقتی دیوارها ناله می کردند، اتاق می لرزید.
She wants to meet him.	او می خواهد با او ملاقات کند.
The failed politicians were ashamed.	سیاستمداران شکست خورده شرمنده شدند.
He won the gold medal in the competition.	او در مسابقه با دوبله طلا گرفت.
The cities of this region were famous for poetry.	شهرهای این منطقه به شعر معروف بودند.
The soldiers opened fire immediately.	سربازان بلافاصله آتش گشودند.
Always give a certain amount of sweets to food,	همیشه مقدار معینی شیرینی به غذا بدهید،
This program produces a map of the brain.	این برنامه نقشه ای از مغز تولید می کند.
The figure shows the distribution of rainfall around the world.	شکل، توزیع بارندگی در سراسر جهان را نشان می دهد.
They believe that technology weakens society and isolates human beings.	آنها معتقدند تکنولوژی جامعه را ضعیف می کند و انسان را منزوی می کند.
We are in trouble on all sides.	ما از هر طرف گرفتار مشکلات هستیم.
Get up early to use the morning light.	برای استفاده از نور صبح زود بیدار شوید.
Why turn on the light bulb?	چرا لامپ روشن کنیم؟
Although measures were needed, they were welcomed by the majority.	اگرچه اقدامات لازم بود، اما این اقدامات مورد استقبال اکثریت قرار گرفت.
Admire the view for a few moments.	منظره را برای چند لحظه تحسین کنید.
More books were falling under the tree every day.	هر روز کتاب‌های بیشتری زیر درخت می‌افتند.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	توت ها را در یک آبکش تمیز کنید.
They ordered coffee, squash, tea or hot chocolate.	آنها قهوه، اسکون، چای یا شکلات داغ سفارش دادند.
A bright smile lit up his face.	لبخندی روشن صورتش را روشن کرد.
We see birds everywhere these days.	این روزها همه جا پرنده می بینیم.
This channel is amazingly deep.	این کانال به طرز شگفت انگیزی عمیق است.
The bird's feathers are black and shiny.	پرهای پرنده سیاه و براق است.
Local tribes built their villages on the cliffs.	قبایل محلی روستاهای خود را بر روی صخره ها بنا کردند.
The talk was boring, but the slides were interesting.	سخنرانی خسته کننده بود، اما اسلایدها جالب بودند.
The spring is dripping, as a constant reminder of yesterday's rain.	چشمه چکه می کند، به عنوان یادآور دائمی باران دیروز.
White-collar crimes, such as embezzlement, are much more common.	جرایم یقه سفید، مانند اختلاس، بسیار رایج تر است.
The thief's face twisted with hatred.	صورت دزد از بغض پیچید.
The sentences in this article are too long.	جملات این مقاله خیلی طولانی است.
They could not cope with the heat.	آنها نتوانستند با گرما کنار بیایند.
Strange things happen here	اینجا اتفاقات عجیبی می افتد
There are two eggs in the refrigerator.	دو عدد تخم مرغ در یخچال وجود دارد.
Then we went quickly and worried that we would not disturb him.	سپس به سرعت رفتیم و نگران این بودیم که مزاحم او نشویم.
His invention changed the world forever.	اختراع آن دنیا را برای همیشه تغییر داد.
I opened the door.	من در را باز کردم.
Although the clothes are warm, but very restrictive.	اگرچه لباس گرم است، اما بسیار محدود کننده است.
The young woman studied both language and literature.	زن جوان هم زبان و هم ادبیات خواند.
The thief drowned, lowering his head.	دزد غرق شد، سرش را پایین انداخت.
The ball was not thrown well.	توپ خوب پرتاب نشد.
So the old mother cooked for dinner.	بنابراین مادر پیر برای شام پخت.
He looked at his watch.	او به ساعتش نگاه کرد.
There is nothing wrong with that.	هیچ اشتباهی وجود ندارد.
They thought these rumors were true.	آنها فکر می کردند که این شایعات درست است.
This garden has rare trees from all over the world.	این باغ دارای درختان کمیاب از سراسر جهان است.
They asked the East for help.	از شرق کمک خواستند.
The government decided to create national parks.	دولت تصمیم به ایجاد پارک های ملی گرفت.
He was wearing a simple blue linen dress.	او یک لباس ساده از کتان آبی پوشیده بود.
The fuel shortage is widespread.	کمبود سوخت گسترده است.
He prefers classical music.	او موسیقی کلاسیک را ترجیح می دهد.
In his opinion, this tradition should be ended.	به نظر او باید به این سنت پایان داد.
Two roads separate in a forest.	دو جاده در یک جنگل از هم جدا می شوند.
He showed off his engagement ring.	او حلقه نامزدی خود را به نمایش گذاشت.
Good memory is essential for cooking.	حافظه خوب برای آشپزی ضروری است.
Humanity is what makes us human.	انسانیت چیزی است که از ما انسان می سازد.
The priests were preaching, their faces wrinkled with concern.	کاهنان در حال موعظه بودند، چهره هایشان از نگرانی چین خورده بود.
The algebra textbook was open.	کتاب درسی جبر باز بود.
Sometimes art imitates life.	گاهی هنر از زندگی تقلید می کند.
The new moon appeared in the sky.	ماه نو در آسمان ظاهر شد.
The snakes were poisonous.	مارها سمی بودند.
Unfortunately, he died of a heart attack.	متأسفانه بر اثر سکته قلبی درگذشت.
Is this grammar correct?	آیا این دستور زبان درست است؟
The boss is upset about what happened.	رئیس نسبت به اتفاقی که افتاده احساس ناراحتی می کند.
Some decide to leave their profession.	برخی تصمیم می گیرند حرفه خود را رها کنند.
A number of important questions remain unanswered.	تعدادی از سوالات مهم بی پاسخ مانده است.
He picked up the lid.	او درپوش را برداشت.
After a heated argument, the couple parted ways.	پس از مشاجره شدید، راه این زوج از هم جدا شد.
Put one kilogram of tomatoes in the food processor.	یک کیلوگرم گوجه فرنگی را در غذاساز بریزید.
He specified that groups should be formed.	وی تصریح کرد که گروه هایی تشکیل شود.
He swore that this was always his intention.	او قسم خورد که همیشه قصدش این بوده است.
The car is parked on the right side of the house.	ماشین در سمت راست خانه پارک شده است.
The earthquake shook the village.	زلزله روستا را لرزاند.
The foolish king submitted to their demands.	پادشاه احمق تسلیم خواسته های آنها شد.
Overcooking vegetables reduces their nutritional value.	پختن بیش از حد سبزیجات ارزش غذایی آنها را کاهش می دهد.
He is a student of hard work.	او دانش آموز سخت کوشی است.
Some birds migrate south in the winter.	برخی از پرندگان در زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
All human beings have a circadian rhythm.	همه انسان ها ریتم شبانه روزی دارند.
This group of buildings is located in a cluster.	این گروه از ساختمان ها در یک خوشه قرار دارند.
He met some old friends and then went home.	او با چند دوست قدیمی آشنا شد و سپس راهی خانه شد.
These facts are undeniable.	این حقایق غیر قابل انکار است.
The young couple shook hands on the beach.	زوج جوان در ساحل دست به دست هم دادند.
She accepted a cigarette from her husband.	او یک سیگار از شوهرش پذیرفت.
My train is late	قطار من دیر شده
It is usually easy to see where the gamete comes from.	معمولاً به راحتی می توان فهمید که گامت از کجا می آید.
The bed was full of roses.	تخت پر از گل رز بود.
He was clearly shaken by what he had said.	به وضوح از آنچه گفته بود متزلزل شد.
An ant was carrying a grain of rice.	مورچه ای دانه برنج حمل می کرد.
Talk to your teacher if you have problems.	اگر مشکل دارید با معلم خود صحبت کنید.
Physics is a branch of science.	فیزیک شاخه ای از علم است.
He behaved well during these years.	او در این سال ها رفتار خوبی داشت.
The young man's plan was bold.	نقشه مرد جوان جسورانه بود.
Please keep peanuts in a sealed container.	لطفا بادام زمینی ها را در ظرف دربسته نگهداری کنید.
You will notice that it is a relatively fast car.	متوجه خواهید شد که یک ماشین نسبتاً سریع است.
The two hedgehogs left their nests and went to war.	آن دو جوجه تیغی لانه های خود را ترک کردند و به جنگ رفتند.
Some people may lose their jobs.	برخی افراد ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
He was a lovable man and always wanted to help others.	او مردی دوست داشتنی بود و همیشه مایل بود به دیگران کمک کند.
He jumps carelessly through the rye.	او بی احتیاطی از میان چاودار می پرد.
David was getting stronger and eating less every day.	دیوید قوی تر می شد و هر روز کمتر می خورد.
The fabric contains wool and is machine washable.	پارچه حاوی پشم است و قابل شستشو در ماشین لباسشویی است.
The postman delivered four letters.	پستچی چهار نامه تحویل داد.
I wholeheartedly recommend the book!	من از صمیم قلب کتاب را توصیه می کنم!
Your schedule will be compressed.	برنامه شما فشرده خواهد بود.
The snake slips through the tall weeds.	مار از میان علف های هرز بلند می لغزد.
I'm familiar with these vehicles.	من با این وسایل نقلیه آشنا هستم.
Prisoners sentenced to death were denied appeal.	زندانیان محکوم به اعدام از درخواست تجدید نظر محروم شدند.
A humble hut deep in the forest.	کلبه ای محقر در اعماق جنگل.
The investigation will be conducted by a judge.	تحقیقات توسط قاضی انجام خواهد شد.
Such cases are rare.	چنین مواردی نادر است.
A cowboy keeps the rowers in line.	یک گاوچران پاروزنان را در صف نگه می دارد.
Accident costs are not calculated.	هزینه های مرتبط با حوادث محاسبه نشده است.
Transportation should be done by a professional swordsman.	حمل باید توسط یک شمشیرباز حرفه ای انجام شود.
Strike while the iron is hot.	اعتصاب در حالی که آهن داغ است.
The train was unusually crowded today.	قطار امروز به طور غیرعادی شلوغ بود.
The environment was calm.	محیط آرام بود.
My car just passed his cat.	ماشین من همین الان از روی گربه اش رد شد.
Michael was caring for a group of feral cats.	مایکل از گروهی از گربه های وحشی نگهداری می کرد.
In summer, many tourists visited the lake.	در تابستان گردشگران زیادی از این دریاچه دیدن می کردند.
I will give you some coins.	من به شما چند سکه می دهم.
A strong wind is blowing from the sea.	باد شدیدی از دریا می وزد.
The city experienced widespread bloodshed.	این شهر خونریزی های گسترده ای را تجربه کرد.
It was difficult to discern exactly what he was thinking.	تشخیص اینکه دقیقاً به چه چیزی فکر می کند دشوار بود.
Many businesses have closed their doors.	بسیاری از مشاغل درهای خود را بسته اند.
He said he left no doubt for you.	او گفت که هیچ شکی برای شما باقی نمی گذارد.
The poor old woman cried and cried.	پیرزن بیچاره گریه کرد و گریه کرد.
An army, logistics and ammunition.	یک ارتش، تدارکات و مهمات.
Only two excellent people eat here.	فقط دو نفر ممتاز اینجا غذا می خورند.
A mixture of rice, vegetables and meat.	مخلوطی از برنج، سبزیجات و گوشت.
He does not have a dog.	او سگ ندارد.
Some communities lack basic infrastructure.	برخی از جوامع فاقد زیرساخت های اساسی هستند.
The following instructions provide the recipe for baking flat garlic bread.	دستورالعمل های زیر دستور پخت نان مسطح سیر را ارائه می دهد.
The wind was calm, so the ride was easy.	باد آرام بود، بنابراین سواری آسان بود.
Pour some salt on the snail.	مقداری نمک روی حلزون بریزید.
The fire was raging in a corner.	آتشی به شدت در گوشه ای شعله ور بود.
The snowstorm passes through the area until noon.	طوفان برف تا ظهر از منطقه عبور می کند.
The prince had a military education.	شاهزاده تحصیلات نظامی داشت.
He explained that miners receive pensions.	وی توضیح داد که کارگران معدن مستمری دریافت می کنند.
The company offered a unique compensation package.	این شرکت یک بسته غرامت منحصر به فرد ارائه کرد.
Tickets were much more expensive, but significantly more beautiful.	بلیط ها بسیار گران تر، اما به طور قابل توجهی زیباتر بودند.
A few days after the announcement, the forces withdrew.	چند روز پس از اعلامیه، نیروها عقب نشینی کردند.
The weather is dull, cloudy and rainy.	هوا کسل کننده، ابری و بارانی است.
Examine each document carefully.	هر سند را به دقت بررسی کنید.
There is no house like this anywhere else.	هیچ خانه ای مانند این خانه در هیچ جای دیگری وجود ندارد.
She kissed the boy.	او پسر را بوسید.
All women may experience morning sickness.	همه زنان ممکن است تهوع صبحگاهی را تجربه کنند.
It rained heavily yesterday and caused flooding.	دیروز باران شدیدی بارید و باعث جاری شدن سیل شد.
We had to stop many ships that day.	آن روز مجبور شدیم بسیاری از کشتی ها را متوقف کنیم.
Obviously he is in a bad mood.	بدیهی است که او در خلق و خوی بدی است.
MPs voted against the agreement.	نمایندگان مجلس به این توافق رای منفی دادند.
The climate is temperate.	آب و هوا معتدل است.
This country was once a single institution.	زمانی این کشور یک نهاد واحد بود.
Politicians claim that most people want democracy.	سیاستمداران ادعا می کنند که اکثر مردم خواهان دموکراسی هستند.
He had a hard time getting their coach surrounded.	او به سختی رسیده بود که مربی آنها محاصره شد.
This convention prohibits discrimination against women.	این کنوانسیون تبعیض علیه زنان را منع می کند.
Dawn people see all kinds of wildlife.	افراد سحرخیز شاهد انواع حیات وحش هستند.
He remembered his box.	جعبه تکلش را به یاد آورد.
Buy some ingredients for baklava.	مقداری مواد برای باقلوا بخرید.
He has a really remarkable memory.	او یک حافظه واقعا قابل توجه دارد.
The hand flew upwards.	دستی به سمت بالا پرواز کرد.
Skillfully handled.	ماهرانه رسیدگی شده است.
He was disappointed to know the truth.	او از دانستن حقیقت ناامید بود.
An ancient coin was discovered.	یک سکه باستانی کشف شد.
This intense movement became very popular.	این جنبش شدید بسیار محبوب شد.
It turned out that he was very rich.	معلوم شد که او بسیار ثروتمند بوده است.
Weapons were proudly displayed.	سلاح ها با افتخار به نمایش گذاشته شد.
Thick smoke filled the air.	دود غلیظ فضا را پر کرده بود.
Politicians have been accused of corruption.	سیاستمداران متهم به فساد شدند.
The competition was tough.	رقابت سختی بود.
Students pay tuition to attend university.	دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه شهریه پرداخت می کنند.
This is intensive agriculture.	این کشاورزی فشرده است.
And that was what he wanted.	و این همان چیزی بود که او می خواست.
While walking along the road, he crashed into a rock.	در حال راه رفتن در امتداد جاده، او بر روی یک سنگ تصادف کرد.
Sand is the main mineral.	ماسه ماده معدنی اصلی است.
You are all surrounded.	همه شما محاصره شده اید.
He confessed to his crimes.	او به جنایات خود اعتراف کرد.
What an honorable effort!	چه تلاش شریفی!
The soldiers responded with bayonets.	سربازان با سرنیزه پاسخ دادند.
The zoo has hundreds of mammals and birds.	این باغ وحش صدها پستاندار و پرنده دارد.
The director had many things on his mind.	کارگردان چیزهای زیادی در ذهنش بود.
We must resolve the issues between the countries peacefully.	ما باید مسائل بین کشورها را به صورت مسالمت آمیز حل کنیم.
I run a shelter for damaged wildlife.	من پناهگاهی را برای حیات وحش آسیب دیده اداره می کنم.
This album became a fan favorite.	این آلبوم مورد علاقه طرفداران قرار گرفت.
The ocean floor is falling sharply.	کف اقیانوس به شدت پایین می آید.
Of all the vegetables, tomatoes are the most useful.	از بین همه سبزیجات، گوجه فرنگی مفیدترین است.
Ice winds were blowing next to the frozen water.	بادهای یخی در کنار آب یخ زده می وزید.
Scientists are interested in regulating genes.	دانشمندان به تنظیم ژن علاقه مند هستند.
It was sour oil.	روغن ترش بود.
I had received many complaints about his behavior.	شکایت های زیادی در مورد رفتار او دریافت کرده بودم.
As evidence, she shows a picture of her husband.	به عنوان مدرک، او عکس شوهرش را نشان می دهد.
The constant increase in taxes is a big concern.	افزایش مداوم مالیات ها نگرانی بزرگی است.
The bandits escaped with a lot of loot.	راهزنان با مقدار زیادی غارت فرار کردند.
They ate dinner with freshly caught trout.	آنها با ماهی قزل آلای تازه صید شده شام ​​خوردند.
His kidneys began to fail.	کلیه هایش شروع به از کار افتادن کردند.
The people of this city at least say they are strange.	مردم این شهر حداقل می گویند عجیب و غریب هستند.
The country's sports minister resigned after popular protests.	وزیر ورزش این کشور پس از اعتراض مردم از سمت خود استعفا داد.
The boy was clearly upset.	پسر به وضوح ناراحت بود.
This period is marked by widespread social change.	این دوره با تغییرات اجتماعی گسترده مشخص شده است.
You hit salt water on the pier.	آب شور روی اسکله می کوبید.
Major construction work will begin next month.	کار ساخت و ساز عمده از ماه آینده آغاز خواهد شد.
The interior minister called on the nation to take action.	وزیر کشور از ملت خواست تا اقدام کنند.
Water flows from the mountains.	آب از کوه ها جاری می شود.
The sandwich was delicious	ساندویچ خوشمزه بود
He shrugged impatiently.	با بی حوصلگی شانه هایش را بالا انداخت.
This poem is full of emotion	این شعر سرشار از احساس است
The mountain air was refreshing.	هوای کوه نشاط آور بود.
In ancient times, almost all cultures worshiped one god.	در دوران باستان، تقریباً همه فرهنگ ها یک خدا را می پرستیدند.
We must show him due respect.	ما باید احترام مناسب را به او نشان دهیم.
Bring the butter to a boil.	کره را به جوش بیاورید.
The clever designer created man.	طراح باهوش انسان را خلق کرد.
He hated his family so much.	او تا این حد از خانواده خود متنفر بود.
Deserts and arid places are vital to human survival.	بیابان ها و مکان های خشک برای بقای انسان حیاتی هستند.
Suddenly he knocked on his door.	ناگهان در خانه اش زد.
London is an amazing mix of old and new.	لندن ترکیبی شگفت انگیز از قدیم و جدید است.
The city was rebuilt after the avalanche.	این شهر در پی ریزش بهمن بازسازی شد.
In the blink of an eye he had been hit by a snake.	در یک چشم به هم زدن مار برخورد کرده بود.
It has become a leading player in world affairs.	این کشور به یک بازیگر پیشرو در امور جهانی تبدیل شده است.
Smoking is prohibited in public places.	سیگار کشیدن در اماکن عمومی ممنوع است.
He is known as a master novelist.	او را به عنوان یک داستان نویس چیره دست می شناسند.
He packed his bags for the trip.	چمدان هایش را برای سفر بست.
People were suspicious.	مردم مشکوک بودند.
He stole some money.	مقداری پول دزدید.
These chemicals are found in nature.	این مواد شیمیایی در طبیعت یافت می شوند.
I cultivated the land for a year.	یک سال زمین را کشت کردم.
The branches are separated from the tree.	شاخه ها از درخت جدا شده اند.
He thought he was dead.	او فکر می کرد مرده است.
He was so tired that he immediately fell asleep.	آنقدر خسته بود که فوراً به خواب رفت.
The captain of the ship ordered the sails to be raised.	ناخدای کشتی دستور داد بادبان ها را بالا ببرند.
The tomb was full of coins and jewels.	مقبره پر از سکه و جواهرات بود.
Learning scientific methods is very complex.	یادگیری روش های علمی بسیار پیچیده است.
His voice is deep.	صدایش عمیق است.
He blamed her for wasting her money.	او را به خاطر هدر دادن پولش سرزنش کرد.
Others argue that such laws undermine democracy.	برخی دیگر استدلال می کنند که چنین قوانینی دموکراسی را تضعیف می کند.
This book contains all the important foods.	این کتاب شامل تمام غذاهای مهم است.
The car is only partially underwater.	خودرو فقط تا حدی زیر آب است.
An increasing number of households own a car.	تعداد فزاینده ای از خانوارها صاحب خودرو هستند.
The box had a bad effect on my shirt.	جعبه اثر نامناسبی روی پیراهن من گذاشت.
A full examination will be given.	معاینه کامل داده خواهد شد.
Putting old and new together.	کنار هم قرار دادن قدیم و جدید است.
More questions were unwanted.	سوالات بیشتر ناخواسته بود.
Who can help me?	چه کسی می تواند به من کمک کند؟
The ship was moving through the tropical rainforest.	کشتی در میان جنگل های بارانی استوایی حرکت می کرد.
Laughter filled the square.	خنده میدان را پر کرد.
It is easy to sterilize the instrument as long as you use gloves.	به شرط استفاده از دستکش، استریل کردن ابزار آسان است.
The pilot's negligence caused the plane to crash.	بی توجهی خلبان باعث سقوط هواپیما شد.
His dissertation was selected for this year's award.	پایان نامه او برای جایزه امسال انتخاب شد.
He crushed the oak tree.	او درخت بلوط را خرد کرد.
They were warmly welcomed and immediately sat down.	آنها به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند و بلافاصله در آنجا نشستند.
The cream turns golden yellow after adding molasses.	کرم بعد از اضافه کردن ملاس به رنگ زرد طلایی در می آید.
But critics wept, saying the investigation was rigged.	اما منتقدان گریه می کردند و می گفتند که بررسی ها تقلب شده است.
We are not competitive	ما رقابتی نیستیم
In case of allergic reaction, a clear mask was provided.	در صورت بروز واکنش آلرژیک یک ماسک شفاف ارائه شد.
The piece of paper was folded in half.	تکه کاغذ از وسط تا شد.
Please tie one foot to the bushes!	لطفا یک پا را به بوته ها ببندید!
The priest, who was wearing his clothes, offered his blessing.	کشیش که جامه های خود را پوشیده بود، برکت خود را تقدیم کرد.
He brought a bowl of salad.	او یک کاسه سالاد آورد.
Give their eyes a ray of bright light.	یک تابش نور روشن به چشمان آنها بدهید.
Criticism of the government is common these days.	انتقاد از دولت این روزها امری عادی است.
As they approached, they fired their spears at the guards.	با نزدیک شدن، نیزه های خود را به سمت نگهبانان زدند.
Pour in beef broth.	در آب گوشت گاو بریزید.
This will make your boogie completely clean.	این کار بونگ شما را کاملا تمیز می کند.
He crushed it a little with his hatch.	با دریچه اش کمی آن را خرد کرد.
The sharpest knives are made by hand.	تیزترین چاقوها با دست ساخته می شوند.
The poor man can not pay his rent.	بیچاره نمی تواند کرایه خانه اش را بدهد.
How do you find your way home?	چگونه می خواهید راه خانه خود را پیدا کنید؟
The funeral was held in the garden.	تشییع جنازه در باغ برگزار شد.
Ben was jailed for theft.	بن به جرم دزدی زندانی شد.
See you later at the party.	بعداً در مهمانی می بینمت.
He was escorted out of the room.	او را از اتاق اسکورت کردند.
You can work alone.	شما می توانید به تنهایی کار کنید.
The boat may be in danger.	قایق ممکن است در خطر باشد.
Only a small number of tourists visit this museum every year.	هر سال تنها تعداد کمی از گردشگران از این موزه بازدید می کنند.
A number of activists were arrested.	تعدادی از فعالان بازداشت شدند.
The highway is now wider.	بزرگراه اکنون عریض تر شده است.
He was choosing his path from a field of pearl flowers.	داشت راهش را از میان مزرعه ای از گل های مروارید انتخاب می کرد.
The factory radar was on the roof.	رادار کارخانه روی پشت بام قرار داشت.
Ice water burns the skin.	آب یخ پوست را می سوزاند.
Now do not indulge in these trivial matters.	حالا خودت را به این مسائل پیش پاافتاده نده.
Wash the lettuce, then turn to dry.	کاهو را بشویید سپس بچرخانید تا خشک شود.
He is skilled in martial arts.	او در هنرهای رزمی مهارت دارد.
Empty the space under the bed	خالی کردن فضای زیر تخت
The chef created a lavish celebration.	آشپز یک جشن مجلل ایجاد کرد.
I used to work in his office.	من قبلاً در دفتر او کار می کردم.
They will soon be found dead.	آنها به زودی مرده پیدا می شوند.
Only one person was allowed to leave immediately.	فقط یک نفر اجازه خروج فوری داشت.
He was standing in the back of the room shouting.	پشت در اتاق ایستاده بود و داد زد.
Other authors have argued otherwise.	سایر نویسندگان بر خلاف این نظر استدلال کرده اند.
A computer virus caused widespread damage.	یک ویروس رایانه ای آسیب گسترده ای ایجاد کرد.
In addition, volunteers are welcome!	علاوه بر این، داوطلبان خوش آمدید!
I'm going to put plastic aside.	من قصد دارم پلاستیک را کنار بگذارم.
The cunning old woman threw a stone at the bear.	پیرزن حیله گر سنگی به طرف خرس پرتاب کرد.
He did not like to use this new technology.	او دوست نداشت از این فناوری جدید استفاده کند.
The cows in this neighborhood have escaped from the slaughterhouse.	گاوهای این محله از کشتارگاه فرار کرده اند.
The question remains.	سوال باقی می ماند.
A soldier was digging a fox with his bayonet.	سربازی با سرنیزه اش در حال حفر روباه بود.
The living room was bright and cheerful.	اتاق نشیمن روشن و شاد بود.
The worried group gathered until the storm was over.	گروه نگران جمع شدند تا طوفان تمام شد.
These mushrooms have a very strong taste.	این قارچ ها طعم بسیار قوی دارند.
The company's opposition to unions is well known.	مخالفت این شرکت با اتحادیه ها به خوبی شناخته شده است.
The crane has a distinct contact.	جرثقیل تماس متمایز دارد.
The fish is meaty and tasty.	ماهی گوشتی و خوش طعم است.
The fire is terribly similar to the campfire.	آتش به طرز وحشتناکی شبیه آتش سوزی کمپ است.
Water and oil do not mix.	آب و روغن با هم مخلوط نمی شوند.
The radiologist performed emergency surgery.	رادیولوژیست جراحی اورژانسی انجام داد.
Better to understand other cultures.	در درک فرهنگ های دیگر بهتر است.
They arrived first.	اول رسیدند.
There may be chocolate cake in the freezer.	ممکن است کیک شکلاتی در فریزر باشد.
This is a time of great change.	این دوران تغییرات بزرگ است.
The young lady closed the door behind her.	خانم جوان در را پشت سر خود بست.
He deserved to die.	به مرگی سزاوار درگذشت.
You are not good	تو خوب نیستی
The villagers had little problem.	روستاییان مشکل کمی داشتند.
Research into the origin and history of chocolate is ongoing.	تحقیقات در مورد منشا و تاریخچه شکلات در حال انجام است.
They spread the fish in the water.	ماهی ها را در آب پهن کردند.
The supernova exploded near a nearby star.	این ابرنواختر یک ستاره نزدیک را به طور انفجاری نابود کرد.
He will be fine	اون خوب میشه
The witness left the scene.	شاهد جایگاه را ترک کرد.
The forest fire destroyed many houses.	آتش سوزی جنگل خانه های زیادی را ویران کرد.
It was hot today	امروز هوا گرم بود
The whispers of the children were incomprehensible.	صحبت های زمزمه ای بچه ها نامفهوم بود.
The trees were beginning to bloom.	درختان شروع به شکوفه دادن کرده بودند.
The report was received by mail.	گزارش از طریق پست رسید.
He patiently read the shopping list.	او با حوصله لیست خرید را خواند.
The beautiful building was destroyed.	ساختمان زیبا از بین رفت.
Cinderella lost her way in the forest.	سیندرلا مسیر را در جنگل گم کرد.
The buildings were dirty and dilapidated.	ساختمان ها کثیف و خراب بود.
The soldiers fought bravely, but were captured.	سربازان شجاعانه جنگیدند، اما اسیر شدند.
He studied hard, but failed the test.	او به سختی درس خواند، اما در آزمون مردود شد.
Put the peas in the soup.	نخودها را داخل سوپ انداخت.
This area is known for its fur.	این منطقه به خزهایش معروف است.
They chose to make their own clothes.	آنها انتخاب کردند که لباس های خود را بسازند.
Some critics of Congress also question the president's motives.	برخی از منتقدان کنگره نیز انگیزه های رئیس جمهور را زیر سوال می برند.
Clusters of light appeared on top of the mountains.	خوشه های نور بر فراز کوه ها ظاهر شدند.
Many of us were badly injured.	بسیاری از ما به شدت آسیب دیده بودند.
Whatever he said seemed plausible.	هر چه او گفت قابل قبول به نظر می رسید.
They publish a weekly newspaper at the university.	آنها هر هفته یک روزنامه در دانشگاه منتشر می کنند.
After creating this, he accessed a list	پس از ایجاد این، او به یک لیست دسترسی پیدا کرد
The presenter explained the goals of the program.	مجری برنامه به تشریح اهداف برنامه پرداخت.
The boys play soccer in the backyard.	پسرها در حیاط پشتی فوتبال بازی می کنند.
Frogs play an important role in many ecosystems.	قورباغه ها نقش مهمی در بسیاری از اکوسیستم ها دارند.
Even young children can play tennis.	حتی کودکان خردسال هم می توانند تنیس بازی کنند.
The outlook for banks is deplorable.	چشم انداز بانک ها تاسف بار است.
How do you want to spend it?	چگونه می خواهید آن را خرج کنید؟
The temperature here is very different.	دما در اینجا بسیار متفاوت است.
The areas were full of people.	مناطق پر از مردم شد.
The local lake is full of life.	دریاچه محلی مملو از زندگی است.
He sang eagerly.	او با اشتیاق آواز خواند.
The struggling donkey finally fell against the fence.	الاغی که در حال تقلا بود سرانجام در برابر حصار سقوط کرد.
The bird flew over a nearby tree.	پرنده روی درختی که نزدیک بود پرواز کرد.
We ordered a plate of pasta and a steak.	یک بشقاب پاستا و یک استیک سفارش دادیم.
In general, swans have black feathers.	به طور کلی، قوها پرهای سیاه دارند.
They calculated the speed of travel by counting the candles.	آنها سرعت سفر را با شمردن شمع ها محاسبه کردند.
The wise traveler takes all his valuables with him.	مسافر عاقل تمام اشیای قیمتی خود را با خود می برد.
Insects feed on the leaves of the plant.	حشرات از برگ های گیاه تغذیه می کنند.
They are considered a pest in some countries.	آنها در برخی کشورها به عنوان آفت در نظر گرفته می شوند.
Some say the truth is relative.	برخی می گویند حقیقت نسبی است.
There are other ways to drink fluids.	راه های دیگری برای نوشیدن مایعات وجود دارد.
Where the sun is scarce, water is valuable.	در جایی که آفتاب کمیاب است، آب با ارزش است.
Crime rates rose sharply.	نرخ جرم و جنایت به شدت افزایش یافت.
Different types of flowers are grown in this area.	در این منطقه انواع مختلفی از گل ها کشت می شود.
This sentence has been removed from the web.	این جمله از وب حذف شده است.
You will not need money after retirement.	بعد از بازنشستگی نیازی به پول نخواهید داشت.
He lusted after the young woman.	او زن جوان را هوس کرد.
The company made millions.	این شرکت میلیون ها درآمد کسب کرد.
This design has several drawbacks.	این طرح دارای چندین نقص است.
You need a serving of milk.	به یک پیمانه شیر نیاز دارید.
Shaving is bad for your skin.	اصلاح برای پوست شما مضر است.
Imitation birds flocked through the surrounding trees	پرندگان مقلد از میان درختان اطراف سرازیر شدند
The barge was evacuated at the pier.	بارج در اسکله تخلیه شد.
A persistent pest that is currently under investigation for destruction.	یک آفت پایدار است که در حال حاضر برای نابودی در دست بررسی است.
He wore a silk nightgown.	لباس خواب ابریشمی پوشید.
Two-thirds of the adult population is employed.	دو سوم جمعیت بزرگسال شاغل هستند.
Alas! 	افسوس!
The rogue has sent his unique sword	سرکش شمشیر بی همتای خود را فرستاده است
Have you ever considered eating more vegetables?	آیا تا به حال به خوردن سبزیجات بیشتر فکر کرده اید؟
Anyone who opposes him will be oppressed.	هر کس با او مخالفت کند ظلم خواهد شد.
Experience has given him a strong knowledge of the law.	تجربه به او آگاهی قوی از قانون داده است.
As he entered the room, a terrible silence descended.	با ورود او به اتاق، سکوت وحشتناکی فرود آمد.
The ground is very dry and flat.	زمین بسیار خشک و هموار است.
The clouds were a beautiful sight.	ابرها منظره زیبایی بودند.
This dress emphasizes your slim body.	این لباس بر اندام باریک شما تاکید دارد.
The reasons for this are unclear.	دلایل این امر نامشخص است.
The gift was unexpected.	هدیه غیرمنتظره بود.
Jack saw the smoke from the chimney.	جک دود را از دودکش دید.
The people living in this small village were religious.	مردمی که در این روستای کوچک زندگی می‌کردند مذهبی بودند.
The blanket was moistened with dew.	پتویش از شبنم مرطوب شد.
Only a frugal farmer can save enough for the future.	فقط یک کشاورز مقتصد می تواند به اندازه کافی برای آینده پس انداز کند.
When he arrived, a crowd gathered to greet him.	وقتی رسید، جمعیتی برای استقبال از او حضور داشتند.
Fire erupts happily in the dry grass.	آتش با شادی در علف های خشک می ترقید.
Home wiring supplies electricity to the home.	سیم کشی خانه برق خانه را تامین می کند.
Cities are located along the river.	شهرها در امتداد مسیر رودخانه قرار دارند.
Some considered the new restaurant a betrayal.	برخی رستوران جدید را یک خیانت می دانستند.
The soil here is fertile.	خاک اینجا حاصلخیز است.
His father sighed wearily.	پدرش آهی خسته کشید.
The city used to be a landfill, but people were complaining.	این شهر قبلاً محل دفن زباله بود، اما مردم شاکی بودند.
People believe it was a miracle.	مردم معتقدند این یک معجزه بود.
They seem to be a little bit satisfied.	به نظر می رسد که آنها از اندکی راضی هستند.
The dogs were guarded around the camp.	سگ ها در اطراف کمپ مراقب بودند.
Few people visit this cemetery.	افراد کمی از این قبرستان دیدن می کنند.
However, such reports were mere rumors.	با این حال، چنین گزارش هایی صرفاً شایعه بود.
Hogg was caring for the baby.	هاگ از بچه نگهداري مي كرد.
Make sure you have enough fuel before moving.	قبل از حرکت مطمئن شوید که سوخت کافی دارید.
The train arrived at the station.	قطار به ایستگاه رسید.
It is a toxic drug.	آن دارو سمی است.
Theo smiled politely.	تئو مودبانه لبخند زد.
He became an actor for a while.	او برای مدتی بازیگر شد.
The snake slipped in the grass.	مار در علف ها سر خورد.
Both theories have drawbacks.	هر دو نظریه دارای اشکالاتی هستند.
The city greeted him with banners and fireworks.	شهر با بنرها و آتش بازی از او استقبال کرد.
We worked on the outline of our strategy.	ما روی طرح کلی استراتژی خود کار کردیم.
The smell was pungent.	بوی تند بود.
Fictional characters are often referred to as "characters".	شخصیت های داستانی اغلب به عنوان "شخصیت" شناخته می شوند.
We have to get a helicopter	باید هلیکوپتر بگیریم
The army tried to prevent insurgent attacks.	ارتش تلاش کرد تا از حملات شورشیان جلوگیری کند.
He hated being lied to.	از اینکه به او دروغ گفته شود متنفر بود.
He crushed a piece of paper in his hand.	تکه کاغذ را در دستش له کرد.
These can be a trap!	اینها می توانند یک تله باشند!
They behaved very rudely.	خیلی بی ادبانه رفتار کردند.
Do not use too much salt or oil.	از نمک یا روغن زیاد استفاده نکنید.
I am not familiar with modern art.	من با هنر مدرن آشنایی ندارم.
The blast quarantined the city.	این انفجار شهر را در قرنطینه قرار داد.
It can be argued that all countries must eradicate poverty.	می توان استدلال کرد که همه کشورها باید فقر را ریشه کن کنند.
It has been heavily criticized in the film.	در فیلم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
Wes entered the room with a tray of drinks.	وس با سینی نوشیدنی وارد اتاق شد.
We took care of him until morning.	تا صبح مراقبش بودیم.
Martin believes he is an Android.	مارتین معتقد است که او یک اندروید است.
Finding the keys becomes a game.	یافتن کلیدها تبدیل به یک بازی می شود.
It's too late for that now.	الان برای آن خیلی دیر است.
He climbed the tree cleverly.	با زیرکی روی درخت بالا رفت.
The family moved to live in the city.	خانواده برای زندگی در شهر نقل مکان کردند.
The traveler is fluent in the local language.	مسافر به زبان محلی مسلط است.
The letters were surrounded by blue ink.	دور حروف را جوهر آبی احاطه کرده بود.
Driving is not required for this story.	رانندگی برای این داستان الزامی نیست.
The playwright was able to achieve this goal.	نمایشنامه نویس توانست به این هدف دست یابد.
Cold air blew in his face.	هوای سرد توی صورتش وزید.
We need to smile more	باید بیشتر لبخند بزنیم
He is very interested in interior design.	او علاقه زیادی به طراحی داخلی دارد.
He dropped his pen and looked at me angrily.	خودکارش را انداخت پایین و با عصبانیت به من نگاه کرد.
He suddenly stood in his way.	او ناگهان در مسیر خود ایستاد.
He had recently inherited the property.	او اخیراً وارث ملک شده بود.
They always called each other "brothers".	آنها همیشه یکدیگر را "برادر" صدا می کردند.
A river flows quickly through this empty plain.	رودخانه ای به سرعت از میان این دشت خالی می گذرد.
The government has failed dramatically to improve education standards.	دولت در بهبود استانداردهای آموزشی به طرز چشمگیری شکست خورده است.
Police repeatedly tried to arrest him.	پلیس بارها برای دستگیری او تلاش کرد.
This year, more people will die from cardiovascular disease.	امسال افراد بیشتری بر اثر بیماری های قلبی عروقی جان خود را از دست خواهند داد.
He often went to the local irrigation pit.	او اغلب به چاله آبیاری محلی می رفت.
The pirate crossed the stormy sea.	دزد دریایی از دریای طوفانی عبور کرد.
The children sang with embarrassment	بچه ها با خجالت آواز می خواندند
The fishermen were mostly illiterate.	ماهیگیران عمدتاً بی سواد بودند.
The cottage was small, but the view was spectacular.	کلبه کوچک بود، اما منظره تماشایی بود.
He enjoys messing with electronic devices.	او از سرهم بندی با وسایل الکترونیکی لذت می برد.
Steamboats were once common on the river.	زمانی قایق های بخار در این رودخانه رایج بوده است.
The dragon is a predatory creature, stronger than a human.	اژدها موجودی درنده است، قوی تر از یک انسان.
Wash and chop the vegetables and then steam them.	سبزیجات را بشویید و خرد کنید و سپس بخارپز کنید.
No one else seems to notice the clouds.	به نظر می رسد هیچ کس دیگری متوجه ابرها نمی شود.
Salt works in iodizing road salt.	نمک در ید کردن نمک جاده ها کار می کند.
They are bursting with pride.	دارند از غرور می ترکند.
He memorized each verse.	هر آیه را حفظ می کرد.
The shop is closed today	مغازه امروز تعطیل است
He is very tall for his years.	او برای سالهایش بسیار قد بلند است.
The rocket was made by deafening insects.	راکت ساخته شده توسط حشرات کر کننده بود.
The sidewalk was full of spectators.	پیاده رو مملو از تماشاگران بود.
The results will show how effective the strategy is.	نتایج نشان خواهد داد که استراتژی چقدر موثر است.
"I suggest you take a break," he says.	او می گوید به شما پیشنهاد می کنم کمی استراحت کنید.
She danced to her favorite songs.	او با آهنگ های مورد علاقه اش رقصید.
Wooden furniture is more durable than plastic.	مبلمان چوبی دوام بیشتری نسبت به پلاستیک دارند.
The rolling fields were filled with golden barley.	زمین های غلتان با جو طلایی پر شد.
The wheels spun softly until suddenly	چرخ ها با زمزمه ای آرام چرخیدند تا اینکه ناگهان
In stark contrast to her dark skin color.	در تضاد شدید با رنگ پوست تیره اش.
Wash and shave his face.	صورتش را شست و تراشید.
He was still in prison.	او هنوز در زندان بود.
We are constantly working	ما مدام در حال کار هستیم
Learn to use these shortcuts.	یاد بگیرید که از این میانبرها استفاده کنید.
They were aware of their limitations.	آنها از محدودیت های خود آگاه بودند.
Do not worry too much about your diet.	زیاد نگران رژیم غذایی خود نباشید.
London trains are notorious for their frequent breakdowns.	قطارهای لندن به دلیل خرابی های مکررشان معروف هستند.
These tests show that caffeine increases alertness.	این آزمایش ها نشان می دهد که کافئین هوشیاری را افزایش می دهد.
The stock was thrown into the sky.	سهام به سمت آسمان پرتاب شد.
The conversation was lively and moving.	صحبت زنده و متحرک بود.
Finally it rained.	بالاخره باران رسید.
The ass is social.	الاغ اجتماعی است.
Some beauties rushed into the room.	عده ای از زیبایی ها با عجله وارد اتاق شدند.
Most people now travel by car.	اکثر مردم در حال حاضر با ماشین رفت و آمد می کنند.
The circus entered the city last weekend.	سیرک آخر هفته گذشته وارد شهر شد.
Loves jelly boys.	پسر بچه های ژله ای را دوست دارد.
The new pond is drying up!	حوض جدید در حال خشک شدن است!
The jackal is sucking the bone	شغال در حال مکیدن استخوان
This is a beautiful temple.	این یک معبد زیبا است.
All you have to do is learn how to speak.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که یاد بگیرید چگونه صحبت کنید.
Gates and walls are a common design feature.	دروازه ها و دیوارها یکی از ویژگی های رایج طراحی هستند.
The youngest son inherited the majority of the property.	کوچکترین پسر اکثریت دارایی را به ارث برد.
The lions killed fifty soldiers.	شیرها پنجاه سرباز را کشتند.
The archer watched as his bolts hit the back of the boar.	کماندار تماشا کرد که پیچ هایش به پشت گراز برخورد می کند.
Make sure they have access to a playground.	اطمینان حاصل کنید که آنها به یک زمین بازی دسترسی دارند.
Grease two cups of bread with pork.	دو فنجان نان را با گوشت خوک چرب کنید.
The boy pushed his bike along the railroad.	پسر دوچرخه خود را در امتداد راه آهن هل داد.
His heart pounded.	قلبش تند تند زد.
The changes are many but not severe.	تغییرات زیاد است اما شدید نیست.
The committee met for two hours.	کمیته دو ساعت نشست.
Why do not you go back to sleep?	چرا برنمیگردی بخوابی؟
So he moved the table to the window.	بنابراین میز را به سمت پنجره برد.
Blue and white are national colors.	آبی و سفید رنگ های ملی هستند.
Make sure they are evenly distributed.	اطمینان حاصل کنید که آنها به طور یکنواخت پخش شده اند.
This particular village is located here.	این روستای خاص در اینجا واقع شده است.
It is fair to evaluate the results at this stage.	ارزیابی نتایج در این مرحله منصفانه است.
In addition to cooking, she also does housework.	او علاوه بر آشپزی، کارهای خانه را نیز انجام می دهد.
Remember to keep it a secret.	به یاد داشته باشید که راز را حفظ کنید.
My hamster pair does not usually reproduce.	جفت همستر من معمولا تولید مثل نمی کند.
Everything is blocked by a hanging fence.	همه چیز مانع یک حصار آویزان شده است.
We must also improve our energy efficiency.	ما همچنین باید بهره وری انرژی خود را ارتقا دهیم.
There are no approximate drafts of this article	هیچ پیش نویس تقریبی از این مقاله وجود ندارد
They ran quickly through the grass.	آنها به سرعت از میان چمن ها دویدند.
I'm in trouble here.	من اینجا در مشکل هستم.
United, the people are unstoppable!	متحد، مردم غیرقابل توقف هستند!
A silent crow was watching from the corner of the room.	کلاغی بی صدا از گوشه اتاق نظاره گر بود.
It is better not to think about this much.	بهتر است زیاد به این موضوع فکر نکنید.
No scientific evidence found.	هیچ مدرک علمی پیدا نشده است.
The bird is flying!	پرنده در حال پرواز است!
When he returned home, his instructions were forgotten.	او به خانه برگشت، راهنمایی هایش فراموش شده بود.
A quota system has been set up to help farmers.	سیستم سهمیه بندی برای کمک به کشاورزان ایجاد شده است.
Many men leave the village for the city.	بسیاری از مردان روستا را به مقصد شهر ترک می کنند.
A roof of thick stone.	سقفی از سنگ ضخیم.
This boy is very obsessed with collecting insects.	این پسر وسواس زیادی در جمع آوری حشرات دارد.
Tom had eaten steak many times before.	تام قبلاً بارها استیک خورده بود.
The leg muscles are strong.	ماهیچه های پا قوی هستند.
Theo believes in reincarnation.	تئو به تناسخ اعتقاد دارد.
His jokes were not funny.	شوخی هایش خنده دار نبود.
It was as if a plague had struck the people.	انگار طاعون سر مردم آمده بود.
The pilot died as a result of the plane crash.	خلبان بر اثر سقوط هواپیما جان باخت.
The politician regretted speaking without paying close attention.	این سیاستمدار از صحبت بدون توجه دقیق پشیمان شد.
It is the best way to boil meat.	بهترین روش برای آب پز کردن گوشت است.
The tourist seemed confused.	توریست گیج به نظر می رسید.
Anger erupted.	خشم فوران کرد.
Let's get rid of this pest.	بیایید این آفت را از بین ببریم.
Send him a telegram in your next letter.	در نامه بعدی خود یک تلگرام برای او ارسال کنید.
Do not touch the plants	به گیاهان دست نزنید
Water can be converted to steam under pressure.	آب را می توان تحت فشار به بخار تبدیل کرد.
First mix the corn flour and baking powder together.	ابتدا آرد ذرت و بکینگ پودر را با هم مخلوط کنید.
The court ruled.	دادگاه حکم صادر کرد.
Everyone in the neighborhood knew him.	همه در همسایگی او را می شناختند.
Pull the end of the loop down.	انتهای رو به بالا حلقه را به سمت پایین بکشید.
Her most important job was caring for her son.	مهمترین شغل او مراقبت از پسرش بود.
Trees are leafless at this time of year.	درختان در این زمان از سال بدون برگ هستند.
The poor are close to starvation.	فقرا نزدیک به گرسنگی هستند.
He walked angrily down the street.	با عصبانیت در خیابان قدم زد.
Turn off the stove and let the vegetables cool.	اجاق گاز را خاموش کنید و بگذارید سبزیجات خنک شوند.
Ask a few questions about that person.	چند سوال در مورد آن شخص بپرسید.
The company's profit fell.	سود شرکت کاهش یافت.
Children always get in trouble.	بچه ها همیشه دچار مشکل می شوند.
They ran as fast as they could before falling.	آنها قبل از سقوط تا آنجا که می توانستند دویدند.
He wipes the red clay from his hands.	او خاک رس قرمز را از دستانش پاک می کند.
The scratches were ground.	خراش ها آسیاب شدند.
He is determined never to give up.	او مصمم است که هرگز تسلیم نشود.
His argument was concise and eloquent.	استدلال او مختصر و شیوا بود.
Stay up to date with the latest news.	با آخرین اخبار به روز باشید.
She has known him closely for sixteen years.	شانزده سال است که او را از نزدیک می شناسد.
The university has introduced a new program.	دانشگاه برنامه جدیدی ارائه کرده است.
Some have argued that the new law is strict.	برخی افراد استدلال کرده اند که قانون جدید سختگیرانه است.
Of the two candidates, one was clearly more popular.	از بین دو نامزد، یکی از آنها به وضوح محبوبیت بیشتری داشت.
Clock was the main topic of discussion.	ساعت موضوع اصلی بحث بود.
As we approached we could see the wedding party.	نزدیک که شدیم می توانستیم جشن عروسی را ببینیم.
It was a small pancake.	یک پنکیک کوچک بود.
Her skin was dark when she was born.	وقتی به دنیا آمد پوستش تیره بود.
Do not worry, we are going!	نگران نباش، ما می رویم!
The watch was made of iron and brass.	ساعت از آهن و برنج ساخته شده بود.
The box was held high by a forklift.	جعبه توسط یک لیفتراک بالا نگه داشته شد.
Calculate your age in terms of dog year.	سن خود را بر حسب سال سگ بشمارید.
The carpenter drinks his tea from the cup.	نجار چایش را از فنجان می نوشد.
The children were lined up on the playground.	بچه ها در زمین بازی صف کشیده بودند.
He lives here, not here.	او نسبت به اینجا زندگی می کند، نه اینجا.
I asked my supervisor for an explanation.	از سرپرستم توضیح خواستم.
He slapped her hard on the cheek.	سیلی محکمی به گونه اش زد.
Eventually they reached the designated camp.	در نهایت آنها به کمپ اختصاص داده شده رسیدند.
He serves customers with his warm smile.	او با لبخند گرم خود به مشتریان خدمات ارائه می دهد.
The mayor opposed the idea.	شهردار شهر با این ایده مخالف بود.
Most houses in this area are simple in design.	اکثر خانه های این منطقه از نظر طراحی ساده هستند.
In this way, he softened the blow.	به این ترتیب ضربه را ملایم کرد.
Details, details, details, details.	جزئیات، جزئیات، جزئیات، جزئیات.
The universe is vast.	کیهان وسیع است.
Satellite imagery is relatively common these days.	تصاویر ماهواره ای این روزها نسبتا رایج است.
We cooked and ate the rabbit quickly.	خرگوش را سریع پختیم و خوردیم.
They looked at the high, arched roof.	آنها به سقف بلند و طاقدار نگاه کردند.
The diagram shows where the wind is coming from.	نمودار نشان می دهد که باد از کدام جهت می آید.
Rats are very small.	موش های صحرایی بسیار کوچک هستند.
Our students behave well.	دانش آموزان ما رفتار خوبی دارند.
Major employers here are pharmacy and biotechnology.	کارفرمایان عمده در اینجا عبارتند از داروسازی و بیوتکنولوژی.
Many travelers migrated to the countryside.	مسافران به تعداد زیادی به حومه شهر مهاجرت کردند.
The council received a gift from the government.	شورا از دولت هدیه گرفت.
These children need a doctor.	این کودکان به پزشک نیاز دارند.
The acting governor responded immediately.	سرپرست فرمانداری پاسخ فوری داد.
Roller skates are fun for kids.	اسکیت های غلتکی برای بچه ها سرگرم کننده هستند.
He lived alone in the forest, a recluse.	او تنها در جنگل زندگی می کرد، یک گوشه نشین.
He gave the key to the locksmith.	کلید را به قفل ساز داد.
He craved more and more like an addict.	او مانند یک معتاد بیشتر و بیشتر هوس می کرد.
be patient!	صبور باش!
He raised his hand and gave the correct answer.	دستش را بلند کرد و جواب درست را داد.
She was fascinated by watching her babies.	او از تماشای نوزادانش مسحور شد.
The soldiers were recruited by the people of the city.	سربازان توسط مردم شهر جلب شدند.
My income has gone up!	درآمد من بالا رفته است!
He attacked and led his forces.	او حمله کرد و نیروهایش را رهبری کرد.
First you need some olive oil.	ابتدا به مقداری روغن زیتون نیاز دارید.
The housing market is falling freely.	بازار مسکن در حال سقوط آزاد است.
His ways were indescribable.	راه های او غیرقابل وصف بود.
They hurried to a bench in the hot sun.	آنها با تند و تند، زیر آفتاب داغ، به سمت یک نیمکت راه می رفتند.
Many fear that reports of water pollution are true.	بسیاری می ترسند که گزارش های مربوط به آلودگی آب درست باشد.
His body was drowning in pain.	بدنش از درد غرق شده بود.
The soldiers were professional soldiers.	سربازها سربازان حرفه ای بودند.
The work was very stressful.	کار بسیار پر استرس بود.
A cool wind entered the room.	باد خنکی وارد اتاق شد.
This glorious character is in the hands of the police.	این شخصیت تجلیل شده در اختیار پلیس است.
Nettle has medicinal purposes.	گزنه اهداف دارویی دارد.
This area is not very safe, so be careful.	این منطقه خیلی امن نیست، پس مراقب باشید.
A smile appeared on his lips.	لبخندی روی لبانش نقش بست.
He was as fearless as he was cunning.	او همانقدر نترس بود که حیله گر بود.
I agree that there may be a problem	قبول دارم که ممکنه مشکلی پیش بیاد
The lawyer said he was framed.	وکیل گفت که او را قاب گرفته است.
Their teacher was a room with paper walls.	معلم آنها اتاقی بود با دیوارهای کاغذی.
The conflict was resolved peacefully.	درگیری به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شد.
He had to take his fingerprint.	او باید اثر انگشتش را می گرفت.
An emergency government meeting is held	جلسه اضطراری دولت برگزار می شود
The pause was long.	مکث طولانی شد.
The snake had fallen motionless on the ground.	مار بی حرکت روی زمین افتاده بود.
The suspicious man acted.	مرد مشکوک عمل کرد.
But who were the lions?	اما شیرها کدام بودند؟
Appointed as Supervisor.	به عنوان سرپرست سرپرست منصوب شده است.
Regular cleaning of knives is important.	تمیز کردن مرتب چاقوها مهم است.
A dog, a cat and a lizard shared a cage.	یک سگ، یک گربه و یک مارمولک یک قفس مشترک داشتند.
The waves hit the shore.	امواج به ساحل سیلی زدند.
Rank each temple according to its size.	هر معبد را بر اساس اندازه آن رتبه بندی کنید.
Some managers felt that they would be treated preferentially.	برخی از مدیران احساس کردند که با آنها رفتار ترجیحی داده خواهد شد.
He poured himself a glass of wine.	لیوانی شراب برای خودش ریخت.
When a castle in the country was captured by the invaders.	زمانی که یک قلعه کشور به تصرف مهاجمان درآمد.
I could not stop thinking about him.	نمی توانستم از فکر کردن به او دست بردارم.
Despite the father's recent divorce, the family is wealthy.	با وجود طلاق اخیر پدر، خانواده ثروتمند هستند.
An ice cream truck was loaded.	یک کامیون بستنی سوار شد.
The kittens, hungry for running, began to eat.	بچه گربه ها که از دویدن گرسنه بودند شروع به خوردن کردند.
This language reflects the roots of folklore.	این زبان ریشه های فولکلور را منعکس می کند.
The rich man had not paid his debts.	مرد ثروتمند بدهی های خود را پرداخت نکرده بود.
The process of peeling the bird removes its old feathers.	فرآیند پوست اندازی پرنده، پرهای قدیمی آن را از بین می برد.
The newspaper often publishes news about the professor.	روزنامه اغلب اخبار مربوط به استاد را منتشر می کند.
Pollutants are released into the atmosphere.	آلاینده ها در جو منتشر می شوند.
They marched in a parade.	در رژه راهپیمایی کردند.
We reduced one member	ما یک عضو کم کردیم
Caitlin rejected the offer outright.	کیتلین این پیشنهاد را به طور کامل رد کرد.
They must go beyond accepting diversity.	آنها باید فراتر از پذیرش تنوع حرکت کنند.
The family members of the passengers of the plane have been informed.	اعضای خانواده سرنشینان هواپیما مطلع شده اند.
He was popular in high school.	او در دبیرستان محبوب بود.
The clouds disappeared as the plane landed.	با پایین آمدن هواپیما ابرها ناپدید شدند.
The crow circled over his head and screamed.	کلاغ بالای سرش حلقه زد و جیغ می زد.
Used to protect sack bags with sandbags.	برای محافظت از کیسه های گونی با کیسه شن استفاده می شد.
Teaching philosophy is an important skill.	آموزش فلسفه مهارت مهمی است.
The weapons each weighed more than fifty kilograms.	اسلحه ها هر کدام بیش از پنجاه کیلو وزن داشتند.
Fresh air is essential for our health.	هوای تازه برای سلامتی ما ضروری است.
He poured a small drop of water into the pool.	قطره کوچکی از آب به داخل استخر ریخت.
The commission decided that there would be no more delays.	کمیسیون تصمیم گرفت که دیگر تاخیری در کار نباشد.
At noon he got up from the cafe table.	ظهر از روی میز کافه بلند شد.
Teachers began to discuss their methods.	معلمان شروع به بحث در مورد روش های خود کردند.
Some migrants prefer to travel by sea.	برخی از مهاجران ترجیح می دهند از طریق دریا سفر کنند.
The floor remained dry and intact.	کف خشک و دست نخورده باقی ماند.
In response to a question about problems after the march,	در پاسخ به سوالی درباره مشکلات پس از راهپیمایی،
They lit another candle.	شمع دیگری روشن کردند.
The government took steps to correct this problem.	دولت اقداماتی را برای اصلاح این مشکل انجام داد.
It will cost a lot to repair it.	تعمیر آن هزینه زیادی خواهد داشت.
Try to minimize the number of shrimp.	سعی کنید تعداد میگوها را به حداقل برسانید.
We are told that four goats died of thirst.	به ما می گویند چهار بز از تشنگی مردند.
He uses a Chinese plate, cup and saucer every day.	او هر روز از بشقاب، فنجان و نعلبکی چینی استفاده می کند.
Bold shook his head.	جسور سر تکان داد.
The climate here is extremely dry.	آب و هوای اینجا به شدت خشک است.
He enjoys listening to jazz.	او از گوش دادن به موسیقی جاز لذت می برد.
A fallen tree blocked the way.	درختی که افتاده بود راه را مسدود کرد.
The next train leaves at seven o'clock.	قطار بعدی ساعت هفت حرکت می کند.
He went to find his keys.	او رفته کلیدهایش را پیدا کند.
This currency is used by a large number of people.	این ارز توسط تعداد زیادی از مردم استفاده می شود.
The river was polluted by chemicals.	رودخانه توسط مواد شیمیایی آلوده شده بود.
He is incredibly handsome	او فوق العاده خوش تیپ است
The boy talked non-stop.	پسر بی وقفه حرف می زد.
Today is a big day.	امروز روز بزرگی است.
We can learn a lot from fossils.	ما می توانیم چیزهای زیادی از فسیل ها یاد بگیریم.
He is a very polite man.	او یک مرد فوق العاده مودب است.
The fingers of one hand were on his abdomen.	انگشتان یک دستش روی شکمش قرار داشت.
A ban has been issued on the consumption of alcohol.	حکم ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی صادر شده است.
A chemist invented a formula for water.	یک شیمیدان فرمولی برای آب اختراع کرد.
This is where the war started.	اینجا بود که جنگ شروع شد.
The city has since expanded.	از آن زمان این شهر گسترش یافته است.
A railway passes through this village.	یک راه آهن از این روستا عبور می کند.
Most people work in agriculture and support a vast industry.	اکثر مردم در کشاورزی کار می کنند و از یک صنعت گسترده حمایت می کنند.
He stared at the flowers in the garden.	او به گل های باغ خیره شد.
Eat healthy foods and stay fit.	غذاهای سالم بخورید و تناسب اندام بمانید.
He looked at his watch.	به ساعت مچیش نگاه کرد.
The soldier pulled a grenade out of his belt.	سرباز یک نارنجک از کمربندش بیرون کشید.
If left unchecked, it can lead to serious unrest.	اگر کنترل نشود، ممکن است به ناآرامی جدی منجر شود.
The new president has vowed to crack down on corruption.	رئیس جمهور جدید قول داد که فساد را پاکسازی کند.
It has a little smoke.	کمی دود دارد.
Many of the original houses were destroyed.	بسیاری از خانه های اصلی ویران شده بودند.
They are standing in front of the theater.	جلوی تئاتر ایستاده اند.
Continental forces launched a brief attack.	نیروهای قاره ای حمله کوتاهی کردند.
The pool was ten meters by ten meters complete.	استخر ده متر در ده متر کامل بود.
stop it now!	همین الان متوقفش کن!
Mountain roads are always covered in fog.	جاده های کوهستانی همیشه در مه پوشیده شده است.
He set aside his throne to become a monk.	تاج و تخت خود را کنار گذاشت تا راهب شود.
He was in the traffic police profession.	او در حرفه پلیس راهنمایی و رانندگی بود.
The waves are slowly turning red.	امواج کم کم قرمز می شوند.
The team was facing problems.	تیم با مشکلاتی روبرو بود.
There is not much space on the table.	فضای زیادی روی میز نیست.
This disease is contagious.	این بیماری مسری است.
A change in government policy is unlikely.	تغییر در سیاست دولت بعید است.
Therefore, improvements followed.	بنابراین، بهبودهایی به دنبال داشت.
Two thousand people were injured in the blast.	دو هزار نفر در این انفجار زخمی شدند.
Put a pot with green onions in the pan.	یک قابلمه را با پیاز سبز در تابه قرار دهید.
They stand at the top of the toy industry.	آنها در قله صنعت اسباب بازی ایستاده اند.
Do not use foul language at work.	در محل کار از الفاظ رکیک استفاده نکنید.
Unfortunately, crime is indigenous here.	متأسفانه، جرم و جنایت در اینجا بومی است.
It rained incessantly.	باران بی وقفه بارید.
Inventors expected to make a small fortune.	مخترعان انتظار داشتند که ثروت اندکی به دست آورند.
She drank beer while waiting for her children.	او در حالی که منتظر فرزندانش بود آبجو نوشید.
Farmers in the community show a unique level of cooperation.	کشاورزان در جامعه میزان همکاری بی نظیری از خود نشان می دهند.
Animals are kept in cages.	حیوانات در قفس نگهداری می شوند.
He is my friend in terms of skinny and skinny.	او از حیث لاغر و لاغر دوست من است.
Peel an apple and grate it.	سیب را پوست بگیرید.
Long live the king!	زنده باد شاه!
She started her ballet career here.	او کار باله خود را از اینجا آغاز کرد.
We will do that.	ما این کار را انجام خواهیم داد.
Please join us for a drink.	لطفا برای نوشیدنی به ما بپیوندید.
The ends, when stacked, come together to form a cube.	انتها وقتی روی هم چیده می شوند به هم می رسند و یک مکعب را تشکیل می دهند.
So, what does it take to reach you?	بنابراین، برای رسیدن به شما چه چیزی لازم است؟
His words had a profound effect on the crowd.	سخنان او تأثیر عمیقی بر جمعیت گذاشت.
We have to make a new law to fight it.	ما باید یک قانون جدید برای مبارزه با آن وضع کنیم.
These fungi are poisonous.	این قارچ ها سمی هستند.
The bird cautiously watched the woman approach.	پرنده با احتیاط نزدیک شدن زن را تماشا کرد.
The use of the device has increased significantly.	استفاده از دستگاه به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
A spaceship landed on the moon.	یک سفینه فضایی روی ماه فرود آمد.
Be careful not to damage the furniture.	مراقب باشید به مبلمان آسیب نرسانید.
There is no evidence that the planet is warming.	هیچ مدرکی دال بر گرم شدن سیاره وجود ندارد.
The locals are usually very friendly.	مردم محلی معمولا بسیار دوستانه هستند.
Frogs live mostly in or near freshwater.	قورباغه ها بیشتر در آب شیرین یا نزدیک آن زندگی می کنند.
I think duck is delicious.	به نظر من اردک خوشمزه است.
Neither is found in nature.	هیچ یک از این دو موضوع در طبیعت یافت نمی شوند.
Shipping costs must be controlled.	هزینه های حمل و نقل باید تحت کنترل باشد.
This university is the second largest university in the country.	این دانشگاه دومین دانشگاه بزرگ کشور است.
The walls were covered with rough boards.	دیوارها با تخته های خشن پوشیده شده بودند.
Look for billboards, billboards and other advertisements about the exhibition.	به دنبال بیلبوردها، تابلوها و سایر تبلیغات در مورد نمایشگاه باشید.
The two men argued over politics.	دو مرد در مورد سیاست دعوا کردند.
Use chopsticks to eat.	برای غذا خوردن از چاپستیک استفاده کنید.
Allow the foot to cool before cutting.	اجازه دهید پای قبل از برش سرد شود.
The two men cook a lot of food in this hotel.	این دو مرد در این هتل غذاهای زیادی می پزند.
Her only crime was that she loved the wrong man.	تنها جرم او این بود که مرد اشتباهی را دوست داشت.
He lost the love of his life.	او عشق زندگی خود را از دست داد.
This building has only three floors.	این ساختمان فقط سه طبقه است.
Thick fog covered the area.	مه غلیظی منطقه را فرا گرفته بود.
Lizard stirrups have claws to climb.	رکاب های مارمولک دارای پنجه هایی برای بالا رفتن هستند.
People drink a lot of milk here.	مردم اینجا شیر زیادی می نوشند.
He walked along the beach and whistled.	او در کنار ساحل قدم زد و سوت می زد.
Yeast grows faster than bread.	مخمر سریعتر از نان رشد کرده است.
In the 18th century, wooden houses were located on the shoreline.	در قرن هجدهم، خانه های چوبی در خط ساحلی قرار داشتند.
The number of people living in cities is increasing rapidly.	تعداد افرادی که در شهرها زندگی می کنند به سرعت در حال افزایش است.
He gently looked around the empty house.	او به آرامی به اطراف خانه خالی نگاه کرد.
Trees are cut down without thinking.	درختان بدون فکر قطع می شوند.
Eggs are easier to read if they are white dough.	تخم مرغ ها اگر سفید خمیری باشند راحت تر خوانده می شوند.
Many felt compelled to pray.	بسیاری احساس کردند که مجبور به دعا هستند.
Publishers compete with low prices for popular books.	ناشران با ارائه قیمت های پایین برای کتاب های محبوب با یکدیگر رقابت می کنند.
Strong winds blow clouds in the sky.	باد شدید ابرها را در آسمان می پیچید.
As he thought, the dessert tasted delicious.	همان طور که فکر می کرد، دسر طعم خوشمزه ای داشت.
Locals have accused the government of poor planning.	مردم محلی دولت را به برنامه ریزی ضعیف متهم کرده اند.
I want my salary to increase.	تقاضا دارم حقوقم افزایش یابد.
The lawyer helped him to drive a car accident.	وکیل به او کمک کرد تا دعوای تصادف رانندگی کند.
He prefers silence to music.	او سکوت را به موسیقی ترجیح می دهد.
It had been months since she had brought him breakfast in bed.	حالا ماه ها بود که برایش صبحانه در رختخواب آورده بود.
With a deep breath, he flies it.	با یک نفس عمیق، آن را به پرواز در می آورد.
A steady stream of traffic passed by them.	جریان ثابتی از ترافیک از کنار آنها گذشت.
He was wearing red heels.	او کفش های پاشنه دار قرمز رنگی پوشیده بود.
Simple machines worked well.	ماشین آلات ساده به خوبی کار می کردند.
It is difficult to walk through those mountains.	پیاده روی از میان آن کوه ها سخت است.
Scientists believe that global warming is mainly due to pollution.	دانشمندان معتقدند که گرمایش جهانی عمدتاً ناشی از آلودگی است.
The weather here is unpredictable.	آب و هوا در اینجا غیر قابل پیش بینی است.
This statue shows us a formidable warrior.	این مجسمه یک جنگجوی مهیب را به ما نشان می دهد.
Focus on the road in front of you.	روی جاده مقابل خود تمرکز کنید.
He ate hamburgers and fries.	همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده خورد.
Urban areas have many children.	مناطق شهری فرزندان زیادی دارند.
Children swim in the river.	بچه ها در رودخانه شنا می کنند.
The elderly couple walked slowly hand in hand.	زوج سالخورده دست در دست هم به آرامی راه می رفتند.
Politicians generally promote policies that benefit their own voters.	سیاستمداران عموماً سیاست هایی را ترویج می کنند که به نفع رای دهندگان خودشان باشد.
He cleaned his body and hair.	بدن و موهایش را تمیز کرد.
I closely monitor the rainfall for my business.	من برای کسب و کارم بارندگی را از نزدیک زیر نظر دارم.
The food was served on tin plates.	غذا در بشقاب های حلبی سرو می شد.
He was so tired that he could hardly move.	آنقدر خسته بود که به سختی می توانست حرکت کند.
The trapper could not predict the tiger attack.	تله گیر نتوانست حمله ببر را پیش بینی کند.
They sell four books more.	آنها چهار بر یک کتاب فروش بیشتری دارند.
He found his way through the forest.	او راه خود را از طریق جنگل پیدا کرد.
This file was created automatically	این فایل به صورت خودکار ایجاد شد
A young woman has been seen in this neighborhood.	زن جوانی در این محله دیده شده است.
A car was to be destroyed.	قرار بود یک ماشین نابود شود.
Seismologists reviewed earthquake reports.	زلزله شناسان گزارش های زمین لرزه را بررسی کردند.
Customs officers often confiscate counterfeit cultural goods.	ماموران گمرک اغلب کالاهای فرهنگی تقلبی را ضبط می کنند.
There was a small clash between the two workers.	درگیری کوچکی بین دو کارگر در گرفت.
The toothbrush falls to the ground.	مسواک روی زمین می افتد.
You get fit when you exercise.	وقتی ورزش می کنید تناسب اندام می شوید.
Anger is an emotion that is mainly experienced by men.	خشم احساسی است که عمدتاً توسط مردان تجربه می شود.
You have been living in this city for a long time.	شما مدت زیادی است که در این شهر زندگی می کنید.
But it was too late to return.	اما برای برگشتن خیلی دیر شده بود.
Many people believe that industrial waste can negatively affect their health.	بسیاری از مردم بر این باورند که زباله های صنعتی می تواند بر سلامت آنها تأثیر منفی بگذارد.
The new rules will make life more difficult for him.	مقررات جدید زندگی را برای او دشوارتر خواهد کرد.
They must protect sacred places and objects.	آنها باید از مکان ها و اشیاء مقدس محافظت کنند.
This animal is a small descendant of prehistoric dinosaurs.	این حیوان از نوادگان کوچک دایناسورهای ماقبل تاریخ است.
Some widgets were faulty.	برخی از ویجت ها معیوب بودند.
He had no choice but to resign.	چاره ای جز استعفا نداشت.
Cloud breakage is a meteorological phenomenon.	ابرشکنی یک پدیده هواشناسی است.
Please follow the instructions.	لطفا دستورالعمل ها را دنبال کنید.
He was silent for a few moments.	چند لحظه ساکت ماند.
Looking for new places to work?	به دنبال مکان های جدید برای کار هستید؟
Increase brightness, more!	افزایش روشنایی، بیشتر!
Books should always be arranged alphabetically.	کتاب ها همیشه باید بر اساس حروف الفبا تنظیم شوند.
It was planned for the wedding.	برای عروسی برنامه ریزی شده بود.
This painting depicts his glorious moment.	این نقاشی لحظه شکوه او را به تصویر می کشد.
He must use an electron microscope to study plants.	او باید از میکروسکوپ الکترونی برای مطالعه گیاهان استفاده کند.
However, some scientists reject these findings.	اگرچه برخی از دانشمندان این یافته ها را رد می کنند.
Every object in his house is important.	هر شی در خانه او مهم است.
With constant practice, the horse got better.	با تمرین مداوم، اسب بهتر شد.
They cut inside the cake.	داخل کیک برش دادند.
An earthquake shook the earth beneath them.	زمین لرزه ای زمین زیر آنها را لرزاند.
The kittens were trapped in a cage.	بچه گربه ها در یک قفس حبس شده بودند.
The hairdresser shaved his beard.	آرایشگر ریش خود را تراشید.
Wait for the bus, otherwise you will miss it.	منتظر اتوبوس باشید، وگرنه آن را از دست خواهید داد.
The natives were forced to hunt and gather.	بومیان مجبور به شکار و جمع آوری شدند.
The cream looks a bit grainy.	کرم کمی دانه دانه به نظر می رسد.
That recipe book is always on the table.	آن کتاب دستور غذا همیشه روی میز است.
The sergeant got angry.	گروهبان عصبانی شد.
I was scared.	من ترسیده بودم.
He is always very punctual.	او همیشه بسیار وقت شناس است.
During the summer, the store closes earlier.	در طول تابستان، فروشگاه زودتر بسته می شود.
The ink smells good.	جوهر بوی خوبی می دهد.
Many authors have addressed these issues.	بسیاری از نویسندگان به این مضامین پرداخته اند.
His friends encouraged him.	دوستانش او را تشویق کردند.
Avoid mixing red and white wines.	از مخلوط کردن شراب های قرمز و سفید خودداری کنید.
The eagle circled, never landing.	عقاب حلقه زد، هرگز فرود نیامد.
They hesitated, then left me.	آنها تردید کردند، سپس من را ترک کردند.
The teacher should increase the child's natural curiosity.	معلم باید حس کنجکاوی طبیعی کودک را افزایش دهد.
Many food processors use additives in these recipes.	بسیاری از غذاسازها از مواد افزودنی در این دستور العمل ها استفاده می کنند.
The factory produced goods for foreign markets.	این کارخانه کالاهایی را برای بازارهای خارجی تولید می کرد.
The CEO was asked to resign.	از مدیر عامل درخواست استعفا شد.
The director had banned the word robot in the script.	کارگردان کلمه ربات را در فیلمنامه ممنوع کرده بود.
We returned with the sunburn.	با آفتاب سوختگی برگشتیم.
They believed that white was the color of mourning.	آنها معتقد بودند که رنگ سفید رنگ عزا است.
Finally the rain stopped.	بالاخره باران تمام شد.
The advisory team recommends investing in defense.	تیم مشاور سرمایه گذاری در دفاع را توصیه می کند.
In this study, a psychological questionnaire was used to assess depression.	در این مطالعه از یک پرسشنامه روانشناختی برای سنجش افسردگی استفاده شد.
We could not achieve our goals.	ما نتوانستیم به اهداف خود برسیم.
Shook the switch.	سوئیچ را تکان داد.
Cut your hair short	موهایت را کوتاه کن
In addition, he argued that few men are able to predict	علاوه بر این، او استدلال کرد که تعداد کمی از مردان قادر به پیش بینی هستند
Officials said there was no danger.	مقامات اعلام کردند که هیچ خطری وجود ندارد.
The demonstrators demanded the resignation of the Prime Minister.	تظاهرکنندگان خواستار استعفای نخست وزیر شدند.
In fact, the North Tower was collapsing.	در واقع، برج شمالی در حال فرو ریختن بود.
They were on vacation.	آنها در تعطیلات بودند.
They will pass by the sky.	از کنار آسمان خواهند گذشت.
The blight infected the fruit trees.	بلایت درختان میوه را آلوده کرد.
After cleaning, the room looked new.	بعد از تمیز کردن، اتاق جدید به نظر می رسید.
Cover the water with stones.	آب را با سنگ پنهان کنید.
You do not need to hurry to do something urgent.	برای انجام کاری فوری لازم نیست عجله کنید.
Watch this space for results.	برای نتایج این فضا را تماشا کنید.
Let's go out to dinner tonight	بیا امشب شام بریم بیرون
These men are candidates for top positions.	این مردان کاندیدای پست های برتر هستند.
The streets were deserted except for occasional passers-by.	خیابان ها خلوت بود به جز عابران گاه و بیگاه.
Jade is a symbol of love and loyalty.	جید نماد عشق و وفاداری است.
The crevices of sunlight looked through the trees.	شکاف های نور خورشید از لابه لای درختان نگاه می کرد.
The photographer was constantly on the lookout.	عکاس مدام مراقب خود بود.
He must continue to work.	او باید به کار خود ادامه دهد.
The trial judge announced that he would be tried.	قاضی پرونده اعلام کرد که محاکمه می شود.
The lamp was overweight.	لامپ اضافه وزن داشت.
We hope to insulate the house by next year.	امیدواریم تا سال آینده خانه را عایق بندی کنیم.
If you steal from a thief, you will become a thief.	از دزد بدزدید، دزد خواهید شد.
Many sculptures and artifacts were excavated in this place.	مجسمه ها و آثار بسیاری در این مکان حفاری شد.
We have to be careful not to rely too much on the computer.	ما باید مراقب باشیم که بیش از حد به رایانه تکیه کنیم.
The back of the men's shirt showed the company logo.	پشت پیراهن های مردانه لوگوی شرکت را نشان می داد.
This is by no means a complete archive.	این به هیچ وجه یک آرشیو کامل نیست.
Rarely does anyone swim in the summer months.	به ندرت کسی در ماه های تابستان شنا می کند.
He was finally able to reach his classmates.	او در نهایت توانست به همکلاسی هایش برسد.
Man spends thousands of dollars a year on clothes.	انسان سالانه هزاران دلار خرج لباس می کند.
Finally add a drop of cinnamon.	در نهایت یک قطره دارچین اضافه کرد.
Panda is notoriously a cannibal.	پاندا به‌طور بدنام یک خواره‌کننده است.
Your opinion is respected here.	نظر شما در اینجا محترم است.
The fried chicken was delicious	مرغ سوخاری خوشمزه بود
This restaurant serves traditional street food.	این غذاخوری غذاهای خیابانی با انواع سنتی سرو می کند.
There are ten statues in the park.	ده مجسمه در پارک وجود دارد.
They fed the pigs in the barn.	آنها به خوک ها در انبار غذا دادند.
The horse rolled over and fell to the ground.	اسب غلت زد و روی زمین فرو رفت.
Protesters detonated a stinking bomb.	معترضان یک بمب متعفن به راه انداختند.
The environment was severely degraded.	محیط زیست به شدت تخریب شده بود.
Glacial tundra is a land of barren rocks.	تاندرای یخبندان سرزمینی از سنگ های بایر است.
The glorious sun rose from the east.	خورشید با شکوه از مشرق طلوع کرد.
The class was falling asleep.	کلاس داشت به خواب می رفت.
Remains of this ancient city were discovered during excavations.	بقایای این شهر باستانی در حفاری ها کشف شد.
Most ants are red or black.	اکثر مورچه ها قرمز یا سیاه هستند.
The government is considering the feasibility of building a highway.	دولت در حال بررسی امکان سنجی ساخت یک بزرگراه است.
A quarter of the elderly are malnourished.	یک چهارم سالمندان دچار سوء تغذیه هستند.
They considered it a way of life.	آنها آن را یک سبک زندگی می دانستند.
Protection work can not solve this problem.	کارهای حفاظتی نمی تواند این مشکل را حل کند.
The adhesive set is on display.	مجموعه چسب به نمایش گذاشته شده است.
The movement of the geese was flying beautifully.	حرکت غازها در حال پرواز زیبا بود.
Such structures are unlikely to collapse.	چنین ساختارهایی احتمالاً فرو نمی ریزند.
He lost his job because his boss did not like him.	کارش را از دست داد چون رئیسش او را دوست نداشت.
The verdict was issued and the jury left the courtroom.	حکم صادر شد و هیئت منصفه سالن را ترک کردند.
This group enjoys having a good time.	این گروه از گذراندن اوقات خوش لذت می برند.
He insisted on paying.	او اصرار داشت که پرداخت کند.
I'm in a group.	من در یک گروه هستم.
The history of this country dates back to thousands of years ago.	تاریخ این کشور به هزاران سال پیش باز می گردد.
He picked up a box of tissues from the cabinet.	یک جعبه دستمال کاغذی از کابینت برداشت.
There were ten in total.	در مجموع ده نفر بودند.
The boss increased their salaries.	رئیس حقوق آنها را افزایش داد.
The car was thrown to the right.	ماشین به سمت راست پرت شد.
The horse's mouth expands due to the heat.	دهان اسب در اثر گرما بزرگ می شود.
The king kept his kingdom peaceful and prosperous.	پادشاه پادشاهی خود را صلح آمیز و مرفه نگاه داشت.
The castle is closed on iron.	در آهنی قلعه بسته شده است.
We drove straight north.	مستقیم به سمت شمال رانندگی کردیم.
He stepped into the room.	پا به اتاق گذاشت.
The child sat on his grandmother's lap.	بچه روی بغل مادربزرگش نشست.
He has always written beautifully	او همیشه زیبا نوشته است
He interrupted before he could speak.	قبل از اینکه حرفش را بزند حرفش را قطع کرد.
Their family background was modest.	پیشینه خانوادگی آنها متواضع بود.
This incident has changed the course of history.	این حادثه مسیر تاریخ را تغییر داده است.
The danger was widespread and affected at least ten villages.	این خطر گسترده بود و حداقل ده روستا را تحت تأثیر قرار داد.
Tourism is very important for their economy.	گردشگری برای اقتصاد آنها بسیار مهم است.
Both seem reasonable.	هر دو معقول به نظر می رسند.
There was a constant flow of traffic on the streets.	یک جریان دائمی ترافیک در خیابان ها وجود داشت.
A bowl of water contained a frog.	یک کاسه آب حاوی قورباغه بود.
He did not know how to reach a new destination.	نمی دانست چگونه به مقصد جدیدی برسد.
They live in the dark corner of their kitchen.	آنها در گوشه تاریک آشپزخانه خود زندگی می کنند.
The glass is made of sand!	شیشه از ماسه ساخته شده است!
Go to the library to borrow local history books.	برای امانت گرفتن کتاب های تاریخ محلی به کتابخانه بروید.
Put these flowers in pots.	این گل ها را در گلدان قرار دهید.
He helped coach the boys' soccer team.	او به مربیگری تیم فوتبال پسر کمک کرد.
Buy some saffron and mix it with boiling water.	مقداری زعفران بخرید و با آب جوش مخلوط کنید.
He brought a lawyer with him.	وکیلی هم با خودش آورد.
Although this job is enjoyable, it has little value.	اگرچه این شغل لذت بخش است، اما ارزش کمی ندارد.
Public utilities have the capacity to generate sufficient electricity.	خدمات عمومی ظرفیت تولید برق کافی را دارند.
This device is very expensive.	این دستگاه بسیار گران است.
Who are the two people in this photo?	دو نفر در این عکس چه کسانی هستند؟
There is no dispute about my sin.	بر سر گناه من اختلافی نیست.
At that time, men wore wigs.	در آن دوره مردان کلاه گیس می گذاشتند.
Villagers were taken to camps.	ساکنان روستا به کمپ ها منتقل شدند.
He examined the room critically.	او اتاق را با چشم انتقادی بررسی کرد.
He is always worried about others.	او همیشه نگران دیگران است.
We enjoyed the taste of stale cheese.	از طعم پنیر کهنه شده لذت بردیم.
Please listen carefully	لطفا با دقت گوش کنید
Be very careful.	بسیار مراقب باشید.
Sue is the best.	سو بهترین است.
He says the country needs efficient transport,	او می گوید که این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد،
There were a lot of books in hand.	انبوهی از کتاب‌ها در دست بود.
Tropical climate is characterized by warm weather.	آب و هوای گرمسیری با هوای گرم مشخص می شود.
Doctors tried to save him.	پزشکان برای نجات او تلاش کردند.
A tear fell on his left cheek.	قطره اشکی روی گونه چپش چکید.
Next week we will celebrate the silver wedding anniversary.	هفته آینده سالگرد ازدواج نقره ای را جشن خواهیم گرفت.
There is widespread opposition to the plan.	مخالفت های گسترده ای با این طرح وجود دارد.
The water was dirty	آب کثیف بود
No buses will operate in that part of the city.	هیچ اتوبوسی در آن قسمت از شهر کار نخواهد کرد.
Cotton grows in hot climates.	پنبه در آب و هوای گرم رشد می کند.
He cried softly.	او به آرامی گریه کرد.
Authorities later surrendered.	مقامات بعداً تسلیم شدند.
He likes to work outside.	او دوست دارد بیرون کار کند.
She played with her children.	با بچه هایش بازی می کرد.
An arrest warrant was issued last week.	هفته گذشته حکم بازداشت صادر شد.
His son is six years old.	پسرش شش ساله است.
This material is often used in the manufacture of electronics.	این ماده اغلب در ساخت لوازم الکترونیکی استفاده می شود.
There is a river and a forest nearby.	یک رودخانه و یک جنگل در نزدیکی وجود دارد.
The shopkeeper was eager to sell his wares.	مغازه دار مشتاق بود اجناسش را بفروشد.
9 people were released earlier.	9 نفر زودتر آزاد شدند.
Money spent Money spent.	پول خرج شده پول خرج شده است.
Not all people live or work near the village.	همه مردم در نزدیکی روستا زندگی یا کار نمی کنند.
The flea bit the pet dog.	کک سگ خانگی را گاز گرفت.
They tried in vain to survive.	آنها بیهوده برای سرپا ماندن تلاش کردند.
Be sure to leave for another five minutes.	مطمئن شوید که پنج دقیقه دیگر را ترک کنید.
The inn has a restaurant that serves food throughout the day.	این مسافرخانه دارای یک رستوران است که در تمام طول روز غذا سرو می کند.
Liquid soap is used to wash clothes.	برای شستن لباس ها از صابون مایع استفاده می شود.
They loved each other deeply.	آنها عمیقاً یکدیگر را دوست داشتند.
The farmer added a dose of fertilizer.	کشاورز یک دوز کود اضافه کرد.
This national monument has been renovated.	این بنای ملی بازسازی شده است.
Mixing was a breeze.	اختلاط یک نسیم بود.
It is said that he had a lot of wealth.	گفته می شود که او ثروت زیادی داشت.
The drivers just sat behind the wheel.	رانندگان فقط پشت فرمان نشستند.
They pay a lot of income tax.	آنها مالیات بر درآمد بسیار زیادی می پردازند.
Hundreds of people die every year due to this disease.	سالانه صدها نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند.
Today is the wind	امروز باد است
The man went quietly.	مرد بی سر و صدا رفت.
Three black dots are clearly visible.	سه نقطه سیاه به وضوح قابل مشاهده است.
Lots of facts can be easily found on the line.	تعداد زیادی از حقایق به راحتی در خط پیدا می شوند.
At that point, the debate was postponed.	در آن مقطع، مناظره به تعویق افتاد.
The city's economy is mainly supported by agriculture.	اقتصاد این شهر عمدتاً توسط کشاورزی پشتیبانی می شود.
He looked at her coldly.	سرد نگاهش کرد.
This sword was made by a blacksmith master.	این شمشیر توسط یک استاد آهنگر ساخته شده است.
The grass was green and beautiful.	چمن سبز و زیبا بود.
Another day, another hour, another minute.	یک روز دیگر، یک ساعت دیگر، یک دقیقه دیگر.
An old woman began to talk to him.	زنی مسن شروع به صحبت با او کرد.
The second clash took place yesterday.	درگیری دوم دیروز رخ داد.
He is eager to pursue his career.	او مشتاق است که حرفه خود را دنبال کند.
The lion sneaked through the forest.	شیر یواشکی از جنگل عبور کرد.
His final decision shocked the family.	تصمیم نهایی او خانواده را شوکه کرد.
He rode his motorcycle every morning.	او هر روز صبح با موتور سیکلت خود راه می رفت.
Payment by check is always accepted.	پرداخت با چک همیشه پذیرفته می شود.
The scientific part of the discovery was much easier.	بخش علمی کشف بسیار ساده تر بود.
The loneliness was very complete	تنهایی خیلی کامل بود
You have to make other preparations.	باید مقدمات دیگری را انجام دهید.
The elephant raised its snout cautiously to smell the wind.	فیل خرطوم خود را با احتیاط بالا آورد تا بوی باد را حس کند.
The road is a dead end.	جاده بن بست است.
You must first separate the yolks and whites.	ابتدا باید زرده و سفیده را جدا کنید.
How do couples decide to have children?	زوج ها چگونه تصمیم به بچه دار شدن می گیرند؟
My cat snored happily and leaned on the pillow.	گربه من با خوشحالی خرخر کرد و روی بالش خم شد.
If you try to move forward, you can expect it	اگر سعی می کنید به جلو حرکت کنید، می توانید انتظار داشته باشید
The only moment that took him to decide.	تنها لحظه ای که طول کشید تا تصمیم بگیرد.
Severe storms are common.	طوفان های شدید رایج هستند.
Vegetable juice contains important vitamins and minerals.	آب سبزیجات حاوی ویتامین ها و مواد معدنی مهمی است.
A bad poison can kill you.	یک سم بد می تواند شما را بکشد.
She threw her blonde hair on her shoulders.	موهای بلوندش را روی شانه هایش انداخت.
Although it was a hot day, the wind was cold.	با اینکه روز گرمی بود، باد سرد بود.
He defended his newly acquired empire from invasion.	او از امپراتوری تازه به دست آمده خود در برابر تهاجم محافظت کرد.
He was a complete gentleman.	او یک جنتلمن کامل بود.
I was initially discouraged from revealing my embarrassing secret.	من در ابتدا از افشای راز شرم آور خود دلسرد بودم.
Plants need sun and water to grow.	گیاهان برای رشد به آفتاب و آب نیاز دارند.
Try not to burn vegetables.	سعی کنید سبزیجات نسوزند.
The tornado destroyed the school.	گردباد مدرسه را ویران کرد.
The prince was stubborn.	شاهزاده سرسخت بود.
The designer tried hard to incorporate indigenous ideas.	طراح تلاش زیادی کرد تا ایده های بومی را در خود جای دهد.
The poor old woman was confused.	پیرزن بیچاره گیج شده بود.
Do you live in the city or the countryside?	در شهر زندگی می کنید یا روستا؟
He is not a member of the club	او عضو باشگاه نیست
He shook his head politely.	سرش را مودبانه تکان داد.
Drought threatens the future of the region.	خشکسالی آینده منطقه را تهدید می کند.
She walked over to him with a big smile.	با لبخند بزرگی به سمتش رفت.
The leaves were small and pale.	برگها کوچک و رنگ پریده بودند.
This farm has seen better days.	این مزرعه روزهای بهتری را به خود دیده است.
Cleaning the toys was hard work.	تمیز کردن اسباب بازی کار سختی بود.
He could not do anything to stop insulting her.	او نمی توانست کاری کند که از توهین به او دست بردارد.
He seemed anxious.	او مضطرب به نظر می رسید.
If you want to prevent disease, you need to exercise regularly.	اگر می خواهید از بیماری جلوگیری کنید، باید به طور منظم ورزش کنید.
This bird was studied by scientists.	این پرنده توسط دانشمندان مورد مطالعه قرار گرفت.
Politicians promised to fight corruption.	سیاستمداران قول دادند که با فساد مبارزه کنند.
The farmer has created a garden.	کشاورز باغی ایجاد کرده است.
The debate on this issue has begun.	بحث بر سر این موضوع آغاز شده است.
This trail is popular among picnics.	این مسیر پیاده‌روی در میان پیک‌نیک‌کنندگان محبوب است.
None of the horses escaped.	هیچ کدام از اسب ها فرار نکردند.
They invented the airplane to fly around the world.	آنها هواپیما را برای پرواز در سراسر جهان اختراع کردند.
Gentle dust passed over the surface of the lake.	غبار ملایمی از سطح دریاچه عبور کرد.
Humanity has survived through communication.	بشریت از طریق ارتباطات زنده مانده است.
I have to write a letter tonight.	امشب باید نامه بنویسم.
In this period of human history, humans reached great heights.	در این دوره از تاریخ بشر، انسان ها به ارتفاعات زیادی دست یافتند.
The fish swims in a dark pool.	ماهی در یک استخر تاریک شنا می کند.
He threw them away.	او آنها را دور انداخت.
New Year's resolutions are often not implemented.	تصمیمات سال نو اغلب اجرا نمی شوند.
He frowned at my impatience.	از بی تابی من اخم کرد.
He chose a job that suited him.	او شغلی را انتخاب کرد که مناسب او بود.
I will help you cook.	من به شما کمک می کنم آشپزی کنید.
The journey takes eight hours.	سفر هشت ساعت طول می کشد.
Rivers are an important natural resource.	رودخانه ها یک منبع طبیعی مهم هستند.
The first step is to freeze the potatoes.	اولین قدم این است که سیب زمینی ها را فریز کنید.
Showed that the habitat of this animal is in danger.	نشان داد که زیستگاه این حیوان در خطر است.
Can you lend me some money?	میتونی کمی پول بهم قرض بدی؟
Maybe consider some kind of financial aid.	شاید به نوعی کمک مالی را در نظر بگیرید.
Being independent costs a lot.	مستقل بودن هزینه زیادی دارد.
A coal pit was dug.	گودال زغال سنگ حفر شد.
I played with my friend in the park.	من با دوستم در پارک بازی کردم.
The ship was floating silently, waiting for the storm to pass.	کشتی بی صدا شناور بود و منتظر بود تا طوفان بگذرد.
A small group of people sat under a tree.	گروه کوچکی از مردم زیر درخت نشستند.
Acid rain eats sandstone.	باران اسیدی ماسه سنگ را می خورد.
The people have fought for land.	مردم بر سر تصاحب زمین جنگ کرده اند.
A flood of questions began to flow.	سیل سوالات شروع به سرازیر شدن کرد.
Iron ore is found in abundance.	سنگ آهن به وفور یافت می شود.
Small houses are located on both sides of the street.	خانه های کوچک در دو طرف خیابان قرار دارند.
Each page was stained.	هر صفحه پوشیده از لکه بود.
Iron is a component of most metal alloys.	آهن جزء اکثر آلیاژهای فلزی است.
He was carrying a shovel, apparently intending to make a hole.	او یک بیل حمل می کرد، ظاهراً قصد داشت یک سوراخ کند.
Rivers flow into the sea.	رودخانه ها به دریا می ریزند.
Navy divers are still on site.	غواصان نیروی دریایی همچنان در محل هستند.
A beautiful woman rarely takes the initiative.	یک زن زیبا به ندرت ابتکار عمل را به دست می گیرد.
Water turns to ice when it freezes.	آب با یخ زدن تبدیل به یخ می شود.
His political opponents often accused him of dishonesty.	مخالفان سیاسی او اغلب او را به عدم صداقت متهم می کردند.
Have you seen him recently?	آیا اخیراً او را دیده اید؟
Many people no longer believe in ghosts.	بسیاری از مردم دیگر به ارواح اعتقاد ندارند.
The hairdresser called his wife's name.	آرایشگر نام همسرش را صدا زد.
Enter the arena!	وارد عرصه شوید!
He reached into his pocket and pulled out a tissue.	دست در جیبش برد و دستمال کاغذی را بیرون آورد.
We had to give up the game.	مجبور شدیم بازی را واگذار کنیم.
Half a mile from the highway went under water.	نیم مایلی بزرگراه زیر آب رفت.
Birds are creatures of their kind.	پرندگان در نوع خود موجوداتی هستند.
The master turns off the light.	استاد چراغ را خاموش می کند.
The whole house began to shake.	تمام خانه شروع به لرزیدن کرد.
A young girl ran away with another man's child.	دختر جوانی با فرزند مرد دیگری فرار کرد.
The tribes live next to a desert.	قبایل در کنار یک صحرا زندگی می کنند.
Open the refrigerator.	یخچال را باز کنید.
Journalists criticized the head of state for his lavish lifestyle.	روزنامه نگاران از رئیس دولت به دلیل سبک زندگی مجلل او انتقاد کردند.
please be patient.	لطفا صبور باشید.
He was ready for his answer.	او برای پاسخ خود آماده بود.
The cause was an earthquake.	علت آن را زلزله اعلام کردند.
The country now has a democratically elected leader.	اکنون کشور دارای یک رهبر منتخب دموکراتیک است.
I really can not tell you the rules.	من واقعا نمی توانم قوانین را به شما بگویم.
Seventeen people died when the building collapsed.	بر اثر ریزش ساختمان هفده نفر جان باختند.
The cat sat on the bench and licked the creep.	گربه روی نیمکت نشست و خزش را لیسید.
This dress is only suitable for festivals.	این لباس فقط برای جشنواره ها مناسب است.
The sun illuminates the trees on the edge of the park.	خورشید درختانی را که در حاشیه پارک قرار دارند روشن می کند.
Some ruins are now visible.	برخی از خرابه ها در حال حاضر قابل مشاهده است.
This is the most populous state.	این ایالت پرجمعیت ترین است.
Someone started playing jazz.	شخصی شروع به نواختن موسیقی جاز کرد.
The anvil was heavy.	سندان سنگین بود.
The lights started to turn on.	چراغ ها شروع به روشن شدن کردند.
Poor people remain poor.	مردم فقیر فقیر می مانند.
Visitors looked around the village.	بازدیدکنندگان به اطراف روستا نگاه کردند.
We must learn to live together.	باید یاد بگیریم با هم زندگی کنیم.
The intestines as well as the kidneys contain blood.	روده ها و همچنین کلیه ها حاوی خون هستند.
Some birds live in colonies.	برخی از پرندگان در کلنی ها زندگی می کنند.
There was a large lake and fresh water nearby.	یک دریاچه بزرگ و آب شیرین در همان نزدیکی بود.
But, as we came down, we began to feel threatened.	اما، همانطور که پایین آمدیم، شروع به احساس خطر کردیم.
The party attracted a large crowd.	مهمانی جمعیت زیادی را به خود جلب کرد.
His jacket is made of wool.	ژاکت او از پشم است.
This dress made her look stylish.	این لباس او را شیک نشان می داد.
He jumped.	از جا پرید.
The boss is very strict	رئیس خیلی سختگیره
We sat together and hugged tightly.	با هم نشستیم و محکم در آغوش گرفتیم.
He sighed a little.	او کمی آه کشید.
The abandoned site was littered with rubbish.	سایت متروکه پر از زباله بود.
Identify the incorrect connection.	ربط نادرست را مشخص کنید.
The scenery is great, but not my budget.	چشم انداز عالی است، اما بودجه من نیست.
We have a long history behind us.	ما تاریخ زیادی پشت سر داریم.
The boss called for a volunteer.	رئیس خواستار داوطلب شد.
Some parts of the continent are very fertile.	برخی از نقاط این قاره بسیار حاصلخیز هستند.
It was still dark and we would wake up again soon.	هوا هنوز تاریک بود و به زودی دوباره بیدار خواهیم شد.
These prices are still very attractive.	این قیمت ها همچنان بسیار جذاب هستند.
The guns roared like thunder.	اسلحه ها مثل رعد غرش می کردند.
By the time he was four, he had attracted a large crowd.	قبل از اینکه چهار ساله شود، جمعیت زیادی را به خود جلب کرده بود.
Markets will start operating soon.	بازارها به زودی شروع به کار خواهند کرد.
Objective information must be treated with caution.	اطلاعات عینی باید با احتیاط برخورد شود.
He held his breath and drowned in the river.	نفسش را حبس کرد و در رودخانه فرو رفت.
The old poet rarely goes out these days.	شاعر سالخورده این روزها به ندرت بیرون می رود.
Once a holiday resort, it is now a sacred place.	زمانی یک استراحتگاه تعطیلات بود، اکنون یک مکان مقدس.
He was found holding a copy of the book.	او را در حالی که یک نسخه از کتاب را در دست گرفته بود پیدا کردند.
His actions shocked the world.	اعمال او جهان را شوکه کرد.
The fruitful mountains are to the west.	کوه های مثمر در غرب قرار دارند.
Punch his fist on the table to emphasize.	برای تاکید، مشتش را روی میز کوبید.
Forests are disappearing fast.	جنگل ها به سرعت در حال ناپدید شدن هستند.
They drank a lot of Coca-Cola along the way.	در طول مسیر تور، کوکاکولاهای فراوانی نوشیدند.
He decided to start his new life here.	او تصمیم گرفت زندگی جدید خود را در اینجا آغاز کند.
Pearl necklaces have been in my family for many years.	گردنبند مروارید سالهاست که در خانواده من است.
His future looked bleak.	آینده او تاریک به نظر می رسید.
The condition of the bird is terrible.	وضعیت پرنده وحشتناک است.
Some people see these messages as an inspirational example.	برخی از مردم این پیام ها را به عنوان یک نمونه الهام بخش می بینند.
The performances were highly acclaimed.	اجراها بسیار مورد تحسین قرار گرفت.
You can not recognize the old house.	شما نمی توانید خانه قدیمی را تشخیص دهید.
Go carefully	با احتیاط برو
The bomb exploded and the building was crushed.	بمب منفجر شد و ساختمان مچاله شد.
This area has a long history of sport fishing.	این منطقه سابقه طولانی در ماهیگیری ورزشی دارد.
Piper art was passed down between generations.	هنر پیپر بین نسل ها منتقل شد.
Please take this medicine twice a day.	لطفا این دارو را دو بار در روز مصرف کنید.
the door is closed.	در بسته است.
Cars are crowded on the streets day by day.	ماشین ها روز به روز در خیابان ها شلوغ می شوند.
Irrigation canals need to be repaired.	کانال های آبیاری نیاز به تعمیر دارند.
Almost all creatures on earth use water.	تقریباً همه موجودات روی زمین از آب استفاده می کنند.
It had been two weeks since I had received the letter.	دو هفته از دریافت نامه می گذشت.
He said never give up.	او گفت هرگز تسلیم نشو.
You do not have to do anything.	شما مجبور نیستید کاری انجام دهید.
First you have to peel the eggplants.	ابتدا باید پوست بادمجان ها را جدا کنید.
Away from home, my father opens the way.	دور از خانه، پدرم راهم را باز می کند.
Rotate them carefully.	آنها را با دقت بچرخانید.
Many actors have become successful directors.	بسیاری از بازیگران به کارگردانی موفقی تبدیل شده اند.
All the men were staring at him.	چشم همه مردها به او خیره شده بود.
The cat got nervous and ran away.	گربه عصبی شد و فرار کرد.
In the late afternoon silence, everything was still.	در سکوت اواخر بعد از ظهر، همه چیز ساکن بود.
Who had the idea to go to that boring party?	ایده رفتن به آن مهمانی خسته کننده چه کسی بود؟
He proved that his titles were incorrect.	او ثابت کرد که القاب او نادرست است.
The arrests will take place within the next six weeks.	این دستگیری ها ظرف شش هفته آینده انجام خواهد شد.
The arrived verb is non-transitive.	فعل رسیده غیر گذر است.
He weaved two squares a day for a year.	او به مدت یک سال در روز دو مربع می بافت.
After the train left, he left.	بعد از حرکت قطار، او رفت.
The first manned flight of the moon was launched into space.	اولین پرواز سرنشین دار ماه به فضا پخش شد.
Visitors were not allowed to enter the convention.	بازدیدکنندگان اجازه ورود به کنوانسیون را نداشتند.
Unable to make excuses, he quickly walked away.	او که نمی‌توانست بهانه‌ای بیاورد، به سرعت دور شد.
He handed over his business card to his colleagues after the meeting.	وی پس از جلسه کارت ویزیت خود را به همکارانش تحویل داد.
The coach brought him down because of his performance.	مربی او را به خاطر عملکردش پایین آورد.
The servants surrounded the old woman.	خدمتکاران دور پیرزن را گرفتند.
The bicycle was his only means of transportation.	دوچرخه تنها وسیله حمل و نقل او بود.
Thousands marched in protest.	هزاران تظاهرکننده در اعتراض به راهپیمایی راهپیمایی کرده بودند.
The victims of this disease and epidemic have lost their lives.	قربانیان این بیماری و اپیدمی جان خود را از دست داده اند.
There used to be a channel here.	قبلاً اینجا یک کانال بود.
Polished the bronze bowl to shine.	کاسه برنزی را جلا داد تا درخشید.
The soldiers were engaged in a fierce battle.	سربازان درگیر نبرد شدیدی بودند.
The speaker's voice was loud.	صدای گوینده بلند بود.
Use the hook to catch the fish.	از قلاب برای گرفتن ماهی استفاده کنید.
He is here to chair the meeting.	او اینجاست تا جلسه را اداره کند.
These changes affect our ability to understand the planet.	این تغییرات بر توانایی ما برای درک سیاره تأثیر می گذارد.
The strangest sound came from behind the cave.	عجیب ترین صدا از پشت غار می آمد.
However, people are still not completely satisfied.	با این حال، مردم هنوز به طور کامل راضی نیستند.
Near the edge of the cliff, the bird flew.	نزدیک لبه صخره، پرنده پرواز کرد.
What an incredible animal	چه حیوان باورنکردنی
So if you want, let the poem begin.	پس اگر مایل هستید، بگذارید شعر شروع شود.
The ship took nearly two weeks.	کشتی نزدیک به دو هفته طول کشید.
His reputation as a scientist is highly respected.	شهرت او به عنوان یک دانشمند بسیار محترم است.
He tried to say something coherent.	او تلاش کرد تا چیزی منسجم بگوید.
Several hundred others are unemployed.	چند صد نفر دیگر هم بیکار می شوند.
However, if you help me, I will help you.	با این حال، اگر شما به من کمک کنید، من به شما کمک خواهم کرد.
Your family traditions are the source of power.	سنت های خانواده شما منبع قدرت است.
The bullets exploded overnight.	گلوله ها در طول شب منفجر شد.
The minister is organizing a charity event this month.	وزیر در این ماه یک رویداد خیریه ترتیب می دهد.
The beautiful design also has intricate curves.	طراحی زیبا همچنین دارای منحنی های پیچیده است.
Drink coffee with cream and sugar.	قهوه با خامه و شکر نوشید.
Inequalities remain widespread.	نابرابری ها همچنان گسترده است.
Poorly maintained local library.	کتابخانه محلی ضعیف نگهداری می شود.
The delivery man was surprised that someone came to visit him.	تحویل دهنده تعجب کرد که شخصی به ملاقاتش رفت.
The cat's belly was swollen from food.	شکم گربه از غذا متورم شده بود.
The old woman shared her mangoes with the others.	پیرزن انبه هایش را با بقیه تقسیم کرد.
The only option left was to produce renewable energy.	تنها گزینه باقی مانده تولید انرژی های تجدیدپذیر بود.
I do not know which recipe to try.	من نمی دانم کدام دستور غذا را امتحان کنم.
He disappeared in May.	او در مه ناپدید شد.
Most roads are unpaved and some are muddy.	بیشتر جاده ها آسفالت نشده و برخی گل آلود هستند.
I usually drink a lot of coffee.	من معمولاً مقدار زیادی قهوه می نوشم.
Electricity is an essential component of many technological systems.	الکتریسیته جزء ضروری بسیاری از سیستم های تکنولوژیکی است.
Three more hours passed.	سه ساعت دیگر گذشت.
Recent reports indicate that crime is on the rise.	گزارش های اخیر نشان می دهد که میزان جرم و جنایت در آن رو به افزایش است.
The thief escaped by helicopter.	دزد با هلی کوپتر فرار کرد.
The danger was very real.	خطر بسیار واقعی بود.
This festival, my first festival, is really a celebration.	این جشنواره، اولین جشنواره من، واقعا یک جشن است.
He accused them of infidelity.	آنها را به بی وفایی متهم کرد.
The historian's eye is sharp.	چشم مورخ تیزبین است.
There were two world wars in this century.	در این قرن دو جنگ جهانی درگرفت.
What he does not want is destroyed.	آن چیزی که نمی‌خواهد، نابود می‌شود.
We went there by bus.	با اتوبوس به آنجا رفتیم.
The protagonist was ignored.	قهرمان داستان نادیده گرفته شد.
The city is famous for its art galleries.	این شهر به خاطر گالری های هنری اش معروف است.
Workers finally received a pay rise last year.	کارگران در نهایت در سال گذشته افزایش حقوق دریافت کردند.
Immerse the bird in boiling water.	پرنده را در آب جوش فرو کنید.
He was a teacher before coming to this country.	قبل از آمدن به این کشور معلم بود.
The elephant's nose is red.	خرطوم فیل قرمز است.
These organized criminal gangs control all the trade here.	این باندهای جنایتکار سازمان یافته همه تجارت اینجا را کنترل می کنند.
Cacti are adapted to living in dry environments.	کاکتوس ها برای زندگی در محیط های خشک سازگار شده اند.
Evidence shows that global warming is real.	شواهد نشان می دهد که گرم شدن کره زمین واقعی است.
The age of great political turmoil.	عصر آشفتگی سیاسی بزرگ.
The second stage of fermentation is malolactic fermentation.	مرحله دوم تخمیر، تخمیر مالولاکتیک است.
Many large companies are based in this city.	بسیاری از شرکت های بزرگ در این شهر مستقر هستند.
A stunning display of antiquities took place.	نمایش خیره کننده آثار باستانی صورت گرفت.
A useful car needs regular maintenance.	یک ماشین مفید نیاز به تعمیر و نگهداری منظم دارد.
He was wearing a red coat.	یک کت قرمز پوشیده بود.
My mother found a cat in a local animal shelter.	مادرم در پناهگاه حیوانات محلی یک گربه پیدا کرد.
The mountains behind are covered with snow.	کوه های پشت سر پوشیده از برف است.
The pound has fallen against the dollar.	پوند در برابر دلار کاهش یافته است.
We are friends but we are very different.	ما با هم دوستیم اما خیلی با هم فرق داریم.
The floor was hard and uneven to walk on.	کف برای راه رفتن سخت و ناهموار بود.
Take out the shards.	ترکش را بیرون بیاورید.
Passengers complained of delays.	مسافران از تأخیر شکایت داشتند.
That paddle was shorter than the other.	آن پارو کوتاه تر از دیگری بود.
A handful of petals filled the note.	یک مشت گلبرگ روی یادداشت پر شده بود.
Separate your meat from the bones.	گوشت خود را از استخوان جدا کنید.
Ellen cleared her throat.	الن گلویش را صاف کرد.
The village had a butcher, a baker and a candlestick maker.	روستا قصاب و نانوا و شمعدان ساز داشت.
While running, he approached and fell to the ground.	در حال دویدن، نزدیک شد و زمین خورد.
How many types of mammals are there?	چند نوع پستاندار وجود دارد؟
The higher we went, the steeper the slope.	هر چه بالاتر می رفتیم، شیب زمین بیشتر می شد.
The supervisor frowned as he tore up his appointment book.	سرپرست در حالی که دفترچه قرار ملاقات خود را پاره می کرد اخم کرد.
In this study, sadness was tried to be measured.	در این مطالعه سعی شد غمگینی اندازه گیری شود.
The raw fish remained unchanged.	ماهی خام بدون تغییر باقی مانده بود.
I suggest we try another method.	پیشنهاد می کنم روش دیگری را امتحان کنیم.
Ancestors lived here thousands of years ago.	اجداد هزاران سال پیش در اینجا زندگی می کردند.
A young man came to visit a lonely widow.	مرد جوانی به دیدار بیوه ی تنها آمد.
Textbooks should be kept in order.	کتاب‌های درسی باید مرتب و مرتب نگهداری شوند.
The package was incredibly heavy.	بسته فوق العاده سنگین بود.
The workers told him to go and find another job.	کارگران به او گفتند برو جای دیگری کار پیدا کن.
Tour operators offer slot trips to this place.	اپراتورهای تور سفرهای اسلات را به این مکان ارائه می دهند.
The stone walls created defensible spaces.	دیوارهای سنگی فضاهای قابل دفاعی را ایجاد کردند.
Cut the core.	هسته را برش دهید.
There is a certain impurity attached to this place.	ناپاکی خاصی به این مکان چسبیده است.
He practically made his way to the waiting list.	او عملاً راه خود را در لیست انتظار بالا برد.
He stressed the importance of physical exercise.	او بر اهمیت تمرینات بدنی تاکید کرد.
Next, you need to put the eggs in a saucepan.	بعد، شما باید تخم مرغ ها را در یک قابلمه بریزید.
She became the second girl.	دختر دوم شد.
They continued their journey by boat upstairs.	آنها با قایق در بالادست به سفر ادامه دادند.
The blocks wanted to prevent foreign tourists from entering.	بلوک ها می خواستند از ورود گردشگران خارجی جلوگیری کنند.
His dignified face suddenly shone.	چهره موقر او ناگهان درخشان شد.
Most students are issued a school backpack.	برای اکثر دانش آموزان یک کوله پشتی مدرسه صادر می شود.
Outside, it rains constantly.	بیرون، باران پیوسته می بارید.
You will need twenty sheets of paper.	شما به بیست ورق کاغذ نیاز دارید.
The seagulls lazily circled over their heads.	مرغان دریایی با تنبلی بالای سرشان حلقه زدند.
Three hits and you're out!	سه ضربه و شما بیرون هستید!
The foreman sent me.	سرکارگر مرا فرستاد.
Powder turns into powder.	پودر به پودر تبدیل می شود.
The population of this species decreased greatly with hunting.	جمعیت این گونه با شکار بسیار کاهش یافت.
The government promised to help the homeless.	دولت قول داد به بی خانمان ها کمک کند.
The countdown begins!	شمارش معکوس آغاز می شود!
The wind dropped and the rain stopped.	باد کم شد و باران قطع شد.
Add four cups of milk.	چهار فنجان شیر اضافه کنید.
A hundred feet crawled along the ground.	صدپا در امتداد زمین خزید.
The main thing is to reduce accidents.	نکته اصلی کاهش تصادفات است.
The crystal was hidden inside a pear tree.	کریستال درون یک درخت گلابی پنهان شده بود.
Every action has its consequences.	هر عملی عواقب خود را دارد.
He started writing.	او شروع به نوشتن کرد.
Smoking is prohibited in public buildings.	سیگار کشیدن در ساختمان های عمومی ممنوع است.
It is not true that female engineers incur lower costs.	این درست نیست که مهندسان زن هزینه های کمتری متحمل می شوند.
This sentence is not grammatical	این جمله دستوری نیست
One of the more unusual decorations was a stuffed bird.	یکی از تزئینات غیرمعمول تر، یک پرنده پر شده بود.
You need to tune your ears to listen to music.	برای شنیدن موسیقی باید گوش های خود را هماهنگ کنید.
If you add starch, your cake will be lighter.	اگر نشاسته اضافه کنید، کیک شما سبک تر می شود.
Scientists will study the source of the gas.	دانشمندان منبع گاز را بررسی خواهند کرد.
Severe pain passed through his chest.	درد شدیدی از کنار قفسه سینه اش عبور کرد.
He made his way to the beach.	راهش را به ساحل رساند.
Is the Dominican Republic	جمهوری دومینیکن است
Police began searching around.	پلیس شروع به جستجو در اطراف کرد.
The professor spoke to the students.	استاد برای دانشجویان سخنرانی کرد.
They gave themselves democracy.	آنها به خود دموکراسی می دادند.
A sudden gust of wind shook the building.	وزش ناگهانی باد ساختمان را تکان داد.
This clinic treats many people.	این کلینیک افراد زیادی را درمان می کند.
Therefore, according to tradition, rice is always eaten with chopsticks.	بنابراین برنج طبق سنت همیشه با چاپستیک خورده می شود.
Once upon a time there was a large forest.	یک بار اینجا جنگل وسیعی بود.
The hungry child dropped the meat.	کودک با گرسنگی گوشت را پایین انداخت.
They crossed the point of no return.	از نقطه بی بازگشت گذشتند.
He heard footsteps behind him.	صدای قدم هایی را پشت سرش شنید.
Alcohol is the most harmful substance.	الکل مضرترین ماده است.
The city is famous for its magnificent architecture.	این شهر به دلیل معماری باشکوهش مشهور است.
However, there seemed to be no reason to warn.	با این حال به نظر می رسید هیچ دلیلی برای هشدار وجود ندارد.
Monkeys like to swing on branches.	میمون ها دوست دارند روی شاخه ها تاب بخورند.
A huge woman with a sour face arrived.	زنی عظیم الجثه با چهره ای ترش از راه رسید.
There is a war going on right now.	در حال حاضر جنگی در جریان است.
We worked hard to keep the information secret.	ما سخت کار کردیم تا اطلاعات را مخفی نگه داریم.
His feet are covered with fishing jackets and blue pants,	پاهایش پوشیده از ژاکت های ماهیگیر و شلوار آبی،
Solids are not usually floating in water.	اجسام جامد معمولاً در آب شناور نیستند.
Among his interests was tribal art.	از جمله علایق او هنر قبیله ای بود.
There was intense conflict between the families.	درگیری شدیدی بین خانواده ها در گرفت.
old habits die hard.	ترک عادت موجب مرض است.
Many professors advised him to look for a different job.	بسیاری از اساتید به او توصیه کردند که به دنبال شغلی متفاوت باشد.
A pile of feathers filled the floor and walls.	انبوهی از پرها کف و دیوارها را پر کرده بود.
Discuss the pros and cons of each choice.	در مورد جنبه های مثبت و منفی هر انتخاب بحث کنید.
The guard was safe.	جایگاه ولی امن بود.
Evidence shows that they have arrived.	شواهد نشان می دهد که آنها رسیده اند.
Cats are also believed to have 9 lives.	همچنین اعتقاد بر این است که گربه ها 9 زندگی دارند.
Families tend to gather food for the winter.	خانواده ها تمایل دارند برای زمستان غذا جمع آوری کنند.
The earth was spinning under its weight.	زمین زیر وزنش می‌چرخید.
He hid his nervousness well.	عصبی بودنش را به خوبی پنهان کرد.
Government officials generally support the move.	مقامات دولتی به طور کلی از این اقدام حمایت می کنند.
They found the stables abandoned.	اصطبل را متروک یافتند.
Pocket watch is a traditional form of timekeeping.	ساعت جیبی یک شکل سنتی از زمان سنجی است.
The windows were white.	پنجره ها سفید رنگ شده بودند.
This vacation will be amazingly relaxing.	این تعطیلات به طرز شگفت انگیزی آرامش بخش خواهد بود.
This is the last straw.	این آخرین نی است.
A controversial writer, his novels did not sell well.	یک نویسنده جنجالی، رمان هایش فروش خوبی نداشتند.
We buried him in the family plot.	او را در قطعه خانوادگی دفن کردیم.
The monastery and the cathedral are surrounded by amazing gardens.	صومعه و کلیسای جامع توسط باغ های شگفت انگیز احاطه شده است.
The sky was dense with clouds.	آسمان متراکم از ابر بود.
The island was largely cut off.	این جزیره تا حد زیادی قطع شده بود.
If the weather is cloudy, use glasses.	اگر هوا ابری است از عینک استفاده کنید.
The full moon rises, at the top of the sky.	ماه کامل طلوع می کند، در اوج آسمان.
The neighborhood is secluded.	محله خلوت است.
The extinct volcano continued to fall asleep.	آتشفشان خاموش همچنان به خواب فرو می رفت.
It is unfortunate that some people can not have this view.	مایه تاسف است که برخی افراد نمی توانند این دیدگاه را داشته باشند.
Sheep and goats were brought by shepherds.	گوسفندها و بزها را چوپانان می آوردند.
The factory was the only source of income.	کارخانه تنها منبع درآمد بود.
This fan has some dust.	این پنکه کمی گرد و غبار دارد.
He is so fat that he can not stand.	او آنقدر چاق است که نمی تواند بایستد.
The doctor advised him to give up alcohol.	دکتر به او توصیه کرد که الکل را ترک کند.
You can measure the distance traveled by the train.	می توانید مسافت طی شده با قطار را اندازه گیری کنید.
Why do people still live in this trap?	چرا مردم هنوز در این تله زندگی می کنند؟
Heavy rain fell like a waterfall.	باران شدید مانند آبشار بارید.
Nervous city center.	مرکز عصبی شهر.
We have to face reality.	ما باید با واقعیت روبرو شویم.
Identity, geography and economics are intertwined.	هویت، جغرافیا و اقتصاد در هم تنیده شده اند.
Once upon a time there was a castle in this place.	زمانی در این مکان قلعه ای وجود داشته است.
The wedding day was absolutely perfect.	روز عروسی کاملاً عالی بود.
He worked as a doctor for wounded soldiers.	او به عنوان پزشک برای سربازان مجروح کار می کرد.
After a long day, they sat around the fireplace.	بعد از یک روز طولانی دور شومینه نشستند.
He was wearing a light green dress.	او یک لباس سبز روشن پوشیده بود.
Many people need care.	بسیاری از مردم نیاز به مراقبت دارند.
The sunsets were spectacular in this area.	در این منطقه غروب های خورشید دیدنی بود.
Scattered light shines in through the open door.	نور پراکنده از در باز به داخل می تابد.
A mat of intertwined branches runs over our heads.	حصیری از شاخه های در هم تنیده روی سرمان می دوید.
They promised not to hire children.	قول دادند که بچه ها را استخدام نکنند.
A fire broke out in the fire.	آتشی در آتش شعله ور شد.
He is a very good student.	او دانش آموز بسیار خوبی است.
Accustomed to the warm weather, they enjoyed a sunny afternoon.	آنها که به آب و هوای گرم عادت داشتند، از یک بعدازظهر آفتابی لذت بردند.
Put that spoon on the ground!	اون قاشق رو بذار زمین!
A group of giant birds flew over the city.	دسته ای از پرندگان غول پیکر بر فراز شهر پرواز کردند.
A sharp dispute was resolved in court.	اختلاف شدید در دادگاه حل شد.
The bag is full of sugar.	کیسه پر از شکر است.
The cat catches the fish.	گربه ماهی را می گیرد.
Who can blame the farmers for turning to crime?	چه کسی می تواند کشاورزان را برای روی آوردن به جنایت سرزنش کند.
Their suggestions are valuable to us.	پیشنهادات آنها برای ما ارزشمند است.
A dog was barking from a distance.	سگی از دور پارس می کرد.
You can plant chia seeds in your garden.	می توانید دانه چیا را در باغچه خود بکارید.
The use of nuclear energy is controversial.	استفاده از انرژی هسته ای بحث برانگیز است.
He got a job here, but got into a fight with his supervisor.	او اینجا کار پیدا کرد، اما با سرپرستش دعوا کرد.
The boats spun silently on the stationary surface.	قایق ها بی صدا روی سطح ساکن می چرخیدند.
He worked very hard to get a degree.	او برای گرفتن مدرک فوق العاده سخت کار کرد.
More people visited the palace this day.	این روز افراد بیشتری از کاخ دیدن کردند.
Many heretics were burned at the stake because of their heresies.	بسیاری از بدعت گذاران به دلیل بدعت های خود در آتش سوختند.
He has the right qualifications for that job.	او صلاحیت های مناسب برای آن شغل را دارد.
I feel like you can never eat enough.	من احساس می کنم که شما هرگز نمی توانید به اندازه کافی غذا بخورید.
We do not want customers to come to the door.	ما نمی خواهیم مشتریان به درب خانه بیایند.
You are very sad in this street	تو این خیابون خیلی غمگینه
Please wash your hands before eating.	لطفا قبل از زمان غذا دست های خود را بشویید.
She is very dreamy and romantic.	او بسیار رویایی و رمانتیک است.
Next time we travel by air, let's discuss the itinerary.	دفعه بعد که با کشتی هوایی سفر می کنیم، بیایید در مورد برنامه سفر بحث کنیم.
He heard someone calling him.	او شنید که کسی او را صدا می کند.
The population of this village has been steadily declining for many years.	جمعیت این روستا سال هاست که به طور پیوسته کاهش یافته است.
The radio program was very popular.	برنامه رادیویی بسیار محبوب بود.
He was ready to try again.	او آماده بود دوباره این را امتحان کند.
His presence was gentle and dignified.	حضورش ملایم و با وقار بود.
Reading is one of the basic aspects of modern education.	خواندن یکی از جنبه های اساسی آموزش مدرن است.
The crisis eventually convinced the government to take action.	بحران در نهایت دولت را متقاعد کرد که اقدامی انجام دهد.
First, melt the butter in a pan.	ابتدا کره را در تابه ذوب کنید.
The sauce should heat up very quickly.	سس باید خیلی سریع گرم شود.
He repeatedly accused us of stealing his money.	او بارها ما را به سرقت پولش متهم کرد.
Not all books were in the story list.	همه کتاب‌های موجود در فهرست داستانی نبودند.
Score a goal	گل بزن
The bird population will continue to decline.	کاهش جمعیت پرندگان ادامه خواهد داشت.
The festival lasts for two weeks.	این جشنواره به مدت دو هفته ادامه دارد.
Dining remained open after closing.	ناهارخوری پس از بسته شدن باز ماند.
The assembly was all about him.	مجمع همه چیز درباره او بود.
Analysis showed no trace of blood.	آنالیز هیچ اثری از خون را نشان نداد.
Police clashed with protesters.	پلیس با معترضان درگیر شد.
Children learn vocabulary in this school.	کودکان در این مدرسه واژگان را یاد می گیرند.
He complained of stomach cramps.	از گرفتگی معده شاکی بود.
Scented candles provided only light.	شمع های معطر تنها نور را فراهم می کردند.
A comfortable home can make a person very happy.	یک خانه راحت می تواند انسان را بسیار خوشحال کند.
The government has never been so corrupt.	هرگز دولتی اینقدر فاسد نبوده است.
Information systems are now the cornerstone of society.	سیستم های اطلاعاتی اکنون سنگ بنای جامعه هستند.
The glass broke quickly.	شیشه به سرعت شکسته شد.
The bus moved away from the corner.	اتوبوس از گوشه دور شد.
It rained lightly along the train tracks.	باران ملایمی در امتداد ریل قطار بارید.
The sound of the bells is really beautiful.	صدای زنگ ها واقعا زیباست.
This newspaper is so popular that it is sold by vendors.	این روزنامه آنقدر محبوب است که دستفروشان آن را می فروشند.
The greedy boy stole my lunch money.	پسر حریص پول ناهار مرا دزدید.
Man can not tolerate extreme heat.	انسان نمی تواند گرمای شدید را تحمل کند.
His parents expected him to find a good job.	والدینش انتظار داشتند که او شغل خوبی پیدا کند.
Bats can no longer be afraid of the night.	خفاش ها دیگر نمی توانند از شب بترسند.
We have never had a year like this.	ما هرگز سالی به این بدبختی نداشتیم.
This politician was looking for a new job.	این سیاستمدار به دنبال شغل جدیدی بود.
The ship hit the rocks.	کشتی به صخره ها برخورد کرد.
An evergreen tree.	درختی همیشه سبز است.
Large volumes of wildlife are under threat.	حجم زیادی از حیات وحش در معرض تهدید است.
The professor agreed to meet with the delegates the next morning.	استاد موافقت کرد که صبح روز بعد با نمایندگان ملاقات کند.
The honey was thick and syrupy.	عسل غلیظ و شربتی بود.
The Prime Minister then asks the press.	سپس نخست وزیر از مطبوعات سؤال می کند.
The jury found the accused guilty of murder.	هیئت منصفه متهم را به قتل مجرم تشخیص دادند.
He asked her to save their lives.	او از او خواهش کرد که جان آنها را نجات دهد.
The young girl was dressed in pink.	دختر جوان لباس صورتی پوشیده بود.
Use a sharp knife to chop the vegetables.	از یک چاقوی تیز برای خرد کردن سبزیجات استفاده کنید.
The demolition of the old city will begin next week.	هفته آینده تخریب شهر قدیمی آغاز می شود.
All it does is light a fire.	تنها کاری که انجام می دهد، روشن کردن آتش است.
There will be a riot unless the forces arrive soon.	شورش خواهد بود مگر اینکه نیروها به زودی برسند.
Then he showed her a picture.	سپس عکسی را به او نشان داد.
Get away from me! 	از من برو!
The boy cried	پسر گریه کرد
The lead sky was covered with shallow, thick, dark clouds.	آسمان سربی با ابرهای کم عمق، غلیظ و تیره پوشیده شده بود.
As the weather warms, the insect population increases.	با گرم شدن هوا، جمعیت حشرات افزایش می یابد.
The shopkeeper pulled out his bag and took the money.	مغازه دار کیفش را بیرون کشید و پول را گرفت.
The vast majority of suspects fled.	اکثریت قریب به اتفاق مظنونان فرار کردند.
Our ancestors once lived here.	اجداد ما زمانی در اینجا زندگی می کردند.
The fisherman's words provoked an angry response.	سخنان ماهیگیر پاسخ خشمگینی را برانگیخت.
Volunteers are needed to help.	برای کمک به کار به داوطلبان نیاز است.
He stood and leaned against the fence.	ایستاد و به نرده تکیه داد.
He agreed to the offer.	او با این پیشنهاد موافقت کرد.
The hostages were released the same day.	گروگان ها همان روز آزاد شدند.
The conflict remains unresolved.	درگیری حل نشده باقی مانده است.
Therefore, try to remove any toxic metals.	بنابراین، سعی کنید هر گونه فلز سمی را حذف کنید.
Some people compare oranges and apples.	برخی افراد پرتقال و سیب را مقایسه می کنند.
The old woman ate from her bowl.	پیرزن از کاسه اش خورد.
A red truck suddenly stopped outside the park.	یک کامیون قرمز ناگهان بیرون پارک توقف کرد.
They hit it immediately.	فوراً آن را زدند.
This child is two years old.	این کودک دو ساله است.
My classmates go to see the movie together.	همکلاسی های من با هم به دیدن فیلم می روند.
The young man took a cigarette between his lips.	مرد جوان سیگاری بین لب هایش گرفت.
Young sea turtles crawl on land to reproduce.	لاک پشت های دریایی جوان برای تولید مثل روی خشکی می خزند.
He raised the ax with incredible force.	او تبر را با نیرویی باورنکردنی بالا برد.
At the top of the film was his body.	بالای فیلم بدن او بود.
Prices will continue to rise.	افزایش قیمت ها ادامه خواهد داشت.
A dead cat had fallen on the sand.	گربه‌ای مرده روی شن‌ها افتاده بود.
They only gave us some money.	فقط کمی پول به ما دادند.
Police have arrested two people in connection with the crime.	پلیس دو نفر را در پیوند به این جنایت دستگیر کرده است.
And is the human soul in harmony with nature?	و آیا روح انسان با طبیعت هماهنگ است؟
Most animals larger than fleas die immediately after birth.	اکثر حیوانات بزرگتر از کک بلافاصله پس از تولد می میرند.
Coffee has many uses.	قهوه کاربردهای زیادی دارد.
The army has imposed curfews across the country.	ارتش در سراسر کشور منع آمد و شد وضع کرده است.
The emperor is a wise leader.	امپراطور یک رهبر خردمند است.
The course of rivers changes annually.	مسیر رودخانه ها سالانه تغییر می کند.
He was wearing leather boots and a leather backpack.	چکمه های چرمی و کوله پشتی چرمی پوشیده بود.
They are important in reducing air pollution.	آنها در کاهش آلودگی هوا مهم هستند.
We could feel him grabbing our shoulders.	می توانستیم احساس کنیم که او شانه هایمان را گرفته است.
Holidays with loved ones are very enjoyable.	تعطیلات در کنار عزیزان بسیار لذت بخش است.
Do not leave doors and windows open.	در و پنجره ها را باز نگذارید.
A once in a lifetime opportunity	فرصتی یکبار در زندگی
Old trees produce a lot of fruit here.	درختان قدیمی در اینجا میوه های زیادی تولید می کنند.
Pigeons could be seen all over the square.	کبوترها در سراسر میدان دیده می شدند.
He was very fond of his wife and children.	او به همسر و فرزندانش علاقه زیادی داشت.
Which of the following is true?	کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
The coffee was undoubtedly very strong.	قهوه بدون شک بسیار قوی بود.
There is no reason for you to be angry.	دلیلی برای عصبانیت شما وجود ندارد.
Investigators were unable to locate the perpetrators.	بازرسان موفق به یافتن عاملان این جنایت نشدند.
The advantage here is speed.	مزیت اینجا سرعت است.
Resolving the crisis requires denial.	حل بحران مستلزم انکار است.
The problem is dealt with properly.	با مشکل به درستی برخورد می شود.
The boat sank when lightning struck.	وقتی قایق مورد اصابت صاعقه قرار گرفت غرق شد.
The street is full of shops.	خیابان پر از مغازه است.
He also watched news clips in this regard.	وی همچنین کلیپ های خبری در این زمینه را مشاهده کرد.
The land is about half water.	زمین تقریباً نصف آب است.
Listen carefully to the instructions.	با دقت به دستورالعمل ها گوش دهید.
Additional structures for sale.	سازه های اضافی فروخته می شود.
The economic downturn has affected thousands of workers.	رکود در اقتصاد به هزاران کارگر آسیب رساند.
Heavy snowfall had canceled flights.	بارش شدید برف باعث لغو پروازها شده بود.
They started building their new house out of wood.	آنها شروع به ساختن خانه جدید خود از چوب کردند.
The Polish economy will improve significantly this year.	اقتصاد لهستان در سال جاری بهبود قابل توجهی خواهد داشت.
Prisoners are chained.	زندانیان را به زنجیر می بندند.
The plant is a container of iron.	بوته ظرفی از آهن است.
The calibrated cylinder is used as a measuring instrument.	سیلندر مدرج به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده می شود.
He wrinkled his nose in disgust.	بینی اش را با نفرت چروک کرد.
A group of insurgent fighters attacked the village.	گروهی از جنگجویان شورشی به روستا حمله کردند.
Hundreds of sailors died in the storm.	صدها ملوان در طوفان جان باختند.
His sister and brother were surprised.	خواهر و برادرش غافلگیر شدند.
Raise people's morale.	اخلاق مردم را بالا ببرید.
It should never be used for gambling.	هرگز نباید برای قمار استفاده شود.
The pig screamed loudly as he tried to escape.	خوک در حالی که می خواست فرار کند با صدای بلند جیغ زد.
This is more of a flat country.	این بیشتر یک کشور مسطح است.
Was it really you?	واقعا این تو بودی؟
The stone was engraved with hieroglyphic lines.	این سنگ با خطوط هیروگلیف حکاکی شده بود.
He had bandaged his left wrist.	مچ دست چپش را پانسمان کرده بود.
This lemonade is a rare mixture and has a delicate taste.	این لیموناد یک مخلوط کمیاب است و طعم لطیفی دارد.
I'm glad to see you breathe easier.	من خوشحالم که می بینم راحت تر نفس می کشی.
He must leave us.	او باید ما را ترک کند.
The film is about organized crime.	فیلم درباره جنایات سازمان یافته است.
Many children still wear these clothes.	بسیاری از کودکان هنوز این لباس ها را می پوشند.
The company cut off all loans to its employees.	این شرکت تمام وام های کارکنان خود را قطع کرد.
These documents were the pinnacle of literary brilliance.	این اسناد اوج درخشش ادبی بود.
The central square of the city was crowded.	میدان مرکزی شهر مملو از جمعیت بود.
Butter on the bread.	روی نان کره زد.
The pirates threw everything into the sea.	دزدان دریایی همه چیز را به دریا انداختند.
Drinking large amounts of alcohol can seriously affect your health.	نوشیدن مقادیر زیاد الکل می تواند به طور جدی بر سلامتی تأثیر بگذارد.
He slept in a small shed behind the house.	او در آلونک کوچک پشت خانه خوابید.
Most milk contains antibiotics.	بیشتر شیر حاوی آنتی بیوتیک است.
Computers have changed the way we work.	کامپیوترها روش کار ما را متحول کرده اند.
The child cried loudly.	بچه با صدای بلند گریه کرد.
Strong and effective, he quickly reached the peak.	قوی و مؤثر، او به سرعت به اوج رسید.
He and his uncle lived nearby.	او و عمویش در همان نزدیکی زندگی می کردند.
All parts of the human skeleton can be regenerated.	تمام قسمت های اسکلت انسان قابل بازسازی است.
Most plants grow best in bright light.	بیشتر گیاهان در نور روشن بهترین رشد را دارند.
He sat in the shade of a tree.	زیر سایه درختی نشست.
Coffee is a beverage.	قهوه یک نوشیدنی است.
A period of silence followed.	یک دوره سکوت دنبال شد.
The table surface is made of glass.	سطح میز از شیشه ساخته شده است.
This is my favorite soup.	این نوع سوپ مورد علاقه من است.
Drinking coffee before breakfast may reduce the risk of diabetes.	نوشیدن قهوه قبل از صبحانه ممکن است خطر ابتلا به دیابت را کاهش دهد.
Using the right tools for the job is very important.	استفاده از ابزار مناسب برای کار بسیار مهم است.
A farmer plows a field.	کشاورز یک مزرعه را شخم می زند.
The midwife tried to control her contractions.	ماما سعی کرد انقباضاتش را کنترل کند.
The mother was unaware of her daughter's pregnancy.	مادر از بارداری دخترش بی خبر بود.
Only a minority supported positive action.	فقط یک اقلیت از اقدام مثبت حمایت کردند.
The bridge crosses the river.	پل روی رودخانه می گذرد.
Local authorities often change jobs.	مقامات محلی اغلب شغل خود را تغییر می دهند.
Evidence shows that he cut his throat.	شواهد نشان می دهد که او گلوی خود را بریده است.
The weather is very hot today.	امروز هوا خیلی گرم است.
The old man had gone through many storms.	پیرمرد طوفان های زیادی را پشت سر گذاشته بود.
We skate near the hedge.	نزدیک پرچین اسکیت می کنیم.
He sent a series of telegrams to government officials.	او یک سری تلگراف برای مقامات دولتی فرستاد.
The hot weather had made the child sleepy.	هوای گرم بچه را خواب آلود کرده بود.
This wizard was famous for his healing powers.	این جادوگر به خاطر قدرت شفابخشش مشهور بود.
Many tree species survive in the desert.	بسیاری از گونه های درختان در بیابان ها زنده می مانند.
The lawyer was admitted to the café.	وکیل مدافع در کافه پذیرفته شد.
Pavlov's experiment involved the saliva of dogs when the bell rang.	آزمایش پاولوف شامل ترشح بزاق سگ ها هنگام به صدا درآمدن زنگ بود.
They have been talking for an hour.	یک ساعتی است که با هم صحبت می کنند.
Compare the original with the copy.	اصل را با کپی مقایسه کنید.
The country's forests are dominated by conifers.	جنگل های این کشور تحت سلطه درختان مخروطی است.
To stay healthy, you need to eat a balanced diet.	برای حفظ سلامتی، باید یک رژیم غذایی متعادل مصرف کنید.
You have to make this delicious stew for your family.	این خورش خوشمزه را باید برای خانواده خود درست کنید.
This is one of the less studied species.	این یکی از گونه هایی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.
When the machine is working properly, the parts fly slowly.	هنگامی که دستگاه به درستی کار می کند، قطعات به آرامی پرواز می کنند.
When a tourist asks for directions, he should say "please".	وقتی یک توریست مسیر را می پرسد، باید بگوید "لطفا".
This creature walked cautiously on the rocky ground.	این موجود با احتیاط روی زمین سنگی قدم زد.
Management offered to reward them.	مدیریت پیشنهاد داد به آنها پاداش بدهد.
The train arrived on time.	قطار به موقع رسید.
An astonishing number of chickens greeted him.	تعداد شگفت انگیزی از جوجه ها به استقبال او آمدند.
When he calls her, his voice is in her voice.	هنگامی که او را صدا می کند، صدایش در صدای او وجود دارد.
There was a bar behind the window.	پشت پنجره میله شده بود.
Animals have bones, birds have feathers and fish have scales.	حیوانات استخوان دارند، پرندگان پر و ماهی ها فلس دارند.
The lighthouse lit the way for the ships.	فانوس دریایی راه را برای کشتی ها روشن می کرد.
Ten percent of humanity is vegetarian.	ده درصد بشریت گیاهخوار هستند.
Accustomed to getting up early, he found himself completely awake.	او که به زود برخاستن عادت داشت، خود را کاملاً بیدار دید.
Most of the city's bridges are named after rivers.	بیشتر پل‌های این شهر به نام رودخانه‌ها نامگذاری شده‌اند.
His brown eyes shone with bad joy.	چشمان قهوه ای او از شادی بدی می درخشید.
The city became famous for its delicious products.	این شهر به خاطر محصولات خوش طعمش معروف شد.
Some commentators claim that this increase is artificial.	برخی از مفسران ادعا می کنند که این افزایش مصنوعی است.
His movements were graceful.	حرکاتش برازنده بود.
No one knew him was a thief.	هیچ کس او را دزد نمی دانست.
All passengers must have a valid ticket.	همه مسافران باید بلیط معتبر داشته باشند.
In some families, children have a common bed.	در برخی از خانواده ها، کودکان یک تخت مشترک دارند.
If you are tired, you can rest on the sand.	اگر خسته هستید می توانید روی شن ها استراحت کنید.
Each country has its own style of music.	هر کشوری سبک موسیقی خاص خود را دارد.
Human rights violations occur in many places	نقض حقوق بشر در بسیاری از نقاط رخ می دهد
He was a tall, black, handsome man.	او مردی قد بلند، سیاه پوست و خوش تیپ بود.
Accidentally rediscovered.	به طور تصادفی دوباره کشف شد.
It spread its stiff wings.	بال های سفتش را باز کرد.
This sounds like a good idea, but who's going to pay?	این ایده خوبی به نظر می رسد، اما چه کسی پرداخت خواهد کرد؟
Why don't you come to me soon?	چرا زود به من سر نمیزنی؟
This incident emphasizes the need to comply with strict regulations.	این حادثه بر لزوم رعایت مقررات سختگیرانه تاکید می کند.
The biggest danger associated with an earthquake is a tsunami.	بزرگترین خطر مرتبط با زلزله سونامی است.
Won the war	جنگ را برد
One of the walls was covered with various relics.	یکی از دیوارها با یادگاری های متفرقه پوشیده شده بود.
This is the best way to prepare this food.	این بهترین روش برای تهیه این غذا است.
Each entrance leads to the cave.	هر ورودی به غار منتهی می شود.
Twilight began to fill the sky.	گرگ و میش شروع به پر کردن آسمان کرد.
Let those who know how to dance do it.	بگذارید کسانی که رقصیدن را بلد هستند این کار را انجام دهند.
He screamed like a banister.	مثل یک بانشی جیغ می زد.
The earth contains large amounts of water.	زمین حاوی مقادیر زیادی آب است.
Each corner was a dining room.	هر گوشه یک غذاخوری بود.
Rising fish prices led to increased exports.	افزایش قیمت ماهی منجر به افزایش صادرات شد.
The little boy dipped his hands in the sand.	پسر کوچولو دستانش را در ماسه فرو کرد.
Their studies are full of mistakes.	مطالعات آنها مملو از اشتباهات است.
A lot of information was stored in the mind.	بسیاری از اطلاعات در ذهن ذخیره می شد.
Please ignore the small flaw.	لطفا نقص کوچک را نادیده بگیرید.
It is small and agile, but can be violent if threatened.	کوچک و چابک است، اما در صورت تهدید می تواند خشن باشد.
Locals are angry that they have been forgotten.	مردم محلی از اینکه آنها را فراموش کرده اند عصبانی هستند.
Electricity was not considered a reality.	برق یک واقعیت تلقی نمی شد.
The man, in turn, was both surprised and grateful.	به نوبه خود، مرد هم متعجب و هم سپاسگزار بود.
Only the most sensitive and observant of them survived.	فقط حساس ترین و ناظرترین آنها زنده ماندند.
The prince's companions approached him.	همراهان شاهزاده به او نزدیک شدند.
He held a press conference.	او یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد.
Officers will arrive soon.	ضابطان به زودی می رسند.
The peasants revolted on various occasions.	دهقانان در موارد مختلف قیام کردند.
Throw the ball please	توپ را پرتاب کن لطفا
A city famous for its beauty.	شهری که به زیبایی هایش مشهور است.
The lake is drying up fast.	دریاچه به سرعت در حال خشک شدن است.
Reporters investigating the crash survived.	خبرنگارانی که درباره سقوط هواپیما تحقیق کردند، زنده ماندند.
You have to take action.	شما باید اقدام کنید.
Just give them what they want.	فقط آنچه را که می خواهند به آنها بدهید.
Fifteen words left to use.	پانزده کلمه برای استفاده باقی مانده است.
Humans are omnivores and eat both plants and animals.	انسان ها همه چیزخوار هستند و هم گیاهان و هم حیوانات را می خورند.
I was sure my flight would be delayed,	مطمئن بودم پروازم به تاخیر می افتد،
The old woman was greeted by a young girl.	پیرزن مورد استقبال دختر جوان قرار گرفت.
Some people claimed that the human soul is eternal.	برخی از مردم ادعا کردند که روح انسان جاودانه است.
Did your husband say this about my work?	شوهرت این جمله را در مورد کار من گفت؟
Our garden is small compared to them.	باغ ما در مقایسه با آنها کوچک است.
College students often live together in shared homes.	دانشجویان کالج اغلب با هم در خانه های مشترک زندگی می کنند.
The director stopped him from editing the film.	کارگردان از تلاش او برای تدوین فیلم جلوگیری کرد.
This garden has a pleasant and calm atmosphere.	این باغ فضایی دلپذیر و آرام دارد.
Where are they going?	آنها به کجا می روند؟
He asked the waiter to give him the tomato sauce.	او از گارسون خواست که به او سس گوجه فرنگی بدهد.
You laughed at this joke.	از این شوخی خندید.
These robots are designed to look like humans.	این ربات ها به گونه ای طراحی شده اند که شبیه انسان هستند.
The couple left the street.	دوتایی از خیابان رفتند.
The whole world is full of fear.	تمام دنیا پر از ترس است.
Alice was not sure what to say.	آلیس مطمئن نبود چه بگوید.
The clutch broke, the gears slipped and the engine was destroyed.	کلاچ شکست، دنده ها لیز خوردند و موتور از بین رفت.
He was found guilty.	او مقصر شناخته شد.
He sat alone on a bench in the field.	او به تنهایی روی نیمکتی در میدان نشست.
You can make firewood using friction.	شما می توانید با استفاده از اصطکاک دو چوب آتش تولید کنید.
He carefully removed his gloves.	او با احتیاط دستکش هایش را در آورد.
The mountains rose above the city.	کوه ها بر فراز شهر سر برافراشتند.
Fiancé tiles decorate this beautiful room.	کاشی‌های فیانس این اتاق زیبا را زینت می‌دهند.
I already have money.	من از قبل پول دارم.
He carefully archived the report.	او با دقت گزارش را بایگانی کرد.
Accuracy is vital.	دقیق بودن حیاتی است.
The young man's life began to decline.	زندگی این مرد جوان سیر نزولی به خود گرفت.
He takes money from customers for an hour.	او ساعتی از مشتریان پول می گیرد.
Carrots are delicious.	هویج خوشمزه است.
The rural masses were eager.	توده های روستایی مشتاق بودند.
The sunrise provided some warmth.	طلوع خورشید مقداری گرما فراهم کرد.
The icy wind blows in the thin area of ​​the beach.	باد یخی در پهنه نازک ساحل می پیچید.
Surprisingly, it was a lock.	در کمال تعجب، این قفل قفل بود.
The visitors chatted friendly.	بازدیدکنندگان دوستانه گپ زدند.
And then they helped him.	و سپس به او کمک کردند.
The important thing is to always be calm.	آنچه مهم است این است که همیشه آرام باشید.
She was a kind woman and always wanted to help others.	او زنی مهربان بود و همیشه مایل بود به دیگران کمک کند.
The nurse examined the patient, then called the doctor.	پرستار بیمار را معاینه کرد، سپس پزشک را صدا کرد.
Balance your mobile phone on the provided holder.	تلفن همراه خود را روی هولدر ارائه شده متعادل کنید.
We can all feel the excitement of waiting.	همه ما می توانیم یک هیجان انتظار را احساس کنیم.
Free coffee was strong.	قهوه رایگان قوی بود.
Please always wear gloves until the end.	لطفا تا پایان کار همیشه دستکش بپوشید.
Today's generation is not familiar with these changes.	نسل امروز با این تغییرات آشنا نیست.
Grandmother made him breakfast every morning.	مادربزرگ هر روز صبح برایش صبحانه درست می کرد.
He had a picnic in a nearby park.	او یک پیک نیک در یک پارک نزدیک داشت.
He started his own chocolate shop.	او مغازه شکلات فروشی خود را راه اندازی کرد.
He enjoyed his strong and masculine movements.	او از حرکات قوی و مردانه او لذت برد.
The shepherd leads a lamb across the river.	چوپان بره ای را از رودخانه عبور می دهد.
You got off to a great start!	شما شروع بسیار خوبی داشته اید!
The director was famous for the liveliness of his films.	این کارگردان به خاطر سرزندگی فیلم هایش مشهور بود.
Many students are looking forward to the holidays.	بسیاری از دانش آموزان مشتاقانه منتظر تعطیلات هستند.
I was no longer surprised to hear the sound of an explosion.	دیگر از شنیدن صدای انفجار تعجب نکردم.
This sentence has nothing to do with the previous sentence.	این جمله ربطی به جمله قبلی ندارد.
You do not miss the deadline, do you?	شما ضرب الاجل را از دست نمی دهید، نه؟
The planets are round.	سیارات گرد هستند.
Use her best fabric.	از بهترین پارچه او استفاده کنید.
The shortage increased the price of agricultural products.	کمبود باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی شد.
Many of the richest people have started to give generously.	بسیاری از ثروتمندترین افراد شروع به دادن سخاوتمندانه کرده اند.
Welcome to the library	به کتابخانه خوش آمدید
The less they talked, the happier they were.	هر چه کمتر صحبت می کردند، شادتر بودند.
People need to adopt environmentally friendly practices.	مردم باید شیوه های سازگار با محیط زیست را اتخاذ کنند.
The workers fled in repulsion.	کارگران با دفع بوی تعفن پا به فرار گذاشتند.
That was when he heard his name called.	این زمانی بود که او شنید که نام او را صدا زدند.
The plane landed slowly.	هواپیما به آرامی فرود آمد.
Children need the support of their parents.	کودکان به حمایت والدین خود نیاز دارند.
When the match is over, throw it in the trash.	وقتی مسابقه تمام شد، آن را در سطل زباله بیندازید.
Let's go inside the city	بیا بریم داخل شهر
The fight against corruption can unite the country.	جنگ با فساد می تواند کشور را متحد کند.
Trees drop golden and pink leaves in autumn.	درختان در پاییز برگ های طلایی و صورتی می ریزند.
The stars shone in the sky.	ستاره ها در آسمان چشمک زدند.
To ensure success, make sure everything is ready.	برای اطمینان از موفقیت، مطمئن شوید که همه چیز آماده است.
The situation in the ancient world was completely different.	اوضاع در دنیای باستان کاملاً متفاوت بود.
They climbed the dunes to reach the summit.	از تپه های شنی بالا رفتند تا به قله برسند.
This road is without a line.	این جاده بدون خط است.
His brother is dishonorable.	برادرش بی شرف است.
Correct this behavior if necessary.	در صورت لزوم این رفتار را اصلاح کنید.
It is better to waste food less.	بهتر است غذا را کمتر هدر دهید.
The brave soldier took part in many battles.	سرباز شجاع در جنگ های زیادی شرکت کرد.
A bucket full of water is very heavy.	یک سطل پر از آب بسیار سنگین است.
The hearings lasted for days.	جلسات استماع روزها ادامه داشت.
He stole money from his mother.	از مادرش پول دزدید.
Such attacks are a crime in themselves.	چنین حملاتی به خودی خود جنایت است.
The businessman claims that his policy is bad for business.	تاجر ادعا می کند که سیاست او برای تجارت بد است.
Most whale species live in the ocean.	بیشتر گونه های نهنگ در اقیانوس زندگی می کنند.
He once finished a triple tournament.	او یک بار مسابقات سه گانه را به پایان رساند.
He thinks a lot about himself.	او به خودش خیلی فکر می کند.
Aluminum extraction is a costly process.	استخراج آلومینیوم فرآیندی پرهزینه است.
The statistics were harmful.	آمار مضر بود.
A team of scientists closely monitored the development.	تیمی از دانشمندان به دقت توسعه را زیر نظر داشتند.
Does this really need to be crushed?	آیا این واقعا نیاز به خرد کردن دارد؟
Some paints contain toxic chemicals.	برخی از رنگ ها حاوی مواد شیمیایی سمی هستند.
Coal and oil fuel most of our energy resources.	زغال سنگ و نفت بیشتر منابع انرژی ما را سوخت می کنند.
This text is in the form of a riddle.	این متن در قالب یک معما است.
The villagers worked hard on the farms.	روستاییان در مزارع سخت کار می کردند.
His shoes and clothes were covered in mud.	کفش ها و لباس هایش از گل پوشیده شده بود.
It is better to keep this in mind.	بهتر است این را در نظر داشته باشید.
Some classes are very boring.	بعضی از کلاس ها خیلی کسل کننده هستند.
Without foreign aid, the population cannot be maintained.	بدون کمک خارجی نمی توان جمعیت را حفظ کرد.
Powerful, yes	قدرتمند، بله
He received a letter that made him cry.	نامه ای دریافت کرد که او را به گریه انداخت.
Be careful not to break the furniture.	مراقب باشید مبلمان را نشکنید.
That beggar has a debilitating disease.	آن گدا بیماری ناتوان کننده ای دارد.
He does not tolerate separation from his family.	او تحمل جدایی از خانواده اش را ندارد.
The corrupt doctor was only thinking about money.	دکتر فاسد فقط به فکر پول بود.
Police seized the stolen goods.	پولیس کالاهای مسروقه را کشف و ضبط کرد.
This delicious cake is made with meringue top.	این کیک خوشمزه با رویه مرنگ درست می شود.
It creates controversy wherever it goes.	هر جا برود جنجال درست می کند.
The astronaut flew to the moon.	این فضانورد به ماه پرواز کرد.
The carpenter smoothed the board.	نجار تخته را صاف کرد.
Wash your hands thoroughly after handling pig waste.	پس از دست زدن به فضولات خوک، دست های خود را کاملا بشویید.
Circus acrobats are famous.	آکروبات های سیرک معروف هستند.
Pollution causes environmental damage.	آلودگی باعث آسیب های زیست محیطی می شود.
The scent of a nearby flower wafted through.	عطری از گلی که در آن نزدیکی بود می پیچید.
Composing is his masterpiece.	آهنگسازی شاهکار اوست.
My favorite song type is rock.	نوع آهنگ مورد علاقه من راک است.
Children are the heart of a family.	بچه ها قلب یک خانواده هستند.
The educational philosophy of the master was famous.	فلسفه تربیتی استاد معروف بود.
This hostility was aroused by hatred of immigrants.	این خصومت به دلیل نفرت از مهاجران برانگیخته شد.
The river is involved in pollution.	رودخانه درگیر آلودگی است.
Silence reigned in the room.	سکوت بر اتاق حاکم شد.
I will not let this happen to you.	من نمی گذارم این اتفاق برای شما بیفتد.
With food shortages in many parts of the country,	با کمبود مواد غذایی در بسیاری از نقاط کشور،
The bright sun was warm and pleasant.	آفتاب درخشان گرم و دلپذیر بود.
The climate of that region is unpredictable.	آب و هوای آن منطقه غیرقابل پیش بینی است.
Please give this letter to the postman.	لطفا این نامه را به پستچی بدهید.
The widow approached the king's throne.	بیوه به تاج و تخت پادشاه نزدیک شد.
He pointed to his teacher's words in horror.	او با وحشت به سخنان معلمش اشاره کرد.
All dogs have four legs.	همه سگ ها چهار پا دارند.
The doctor is calling	داره دکتر میخونه
This area used to be a swamp.	این منطقه در گذشته باتلاق بوده است.
Pumpkin should be poured into water.	کدو تنبل باید در آب ریخته شود.
A call came from a distance.	تماسی از دور به صدا درآمد.
The jeans are torn.	شلوار جین پاره شده است.
The public health system has been privatized.	سیستم بهداشت عمومی خصوصی شده است.
Drink several cups of tea daily.	روزانه چندین فنجان چای نوشیده می شود.
The lost bear was finally found.	خرس گمشده بالاخره پیدا شد.
They are often driven underground by seasonal floods.	آنها اغلب توسط سیل فصلی به زیر زمین هدایت می شوند.
He suffers from severe depression.	او از افسردگی شدید رنج می برد.
The army attacked the opposition areas.	ارتش به مناطق مخالف حمله کرد.
He pretended not to notice Robin's song.	او وانمود کرد که متوجه آهنگ رابین نمی شود.
It offers both relaxation and excitement.	هم آرامش و هم هیجان را ارائه می دهد.
We are next to the train station.	ما در کنار ایستگاه قطار قرار داریم.
The ship's crew helped rescue its passengers.	خدمه کشتی به نجات مسافران آن کمک کردند.
Police investigated, but no information is available.	پلیس تحقیق کرد، اما هیچ اطلاعاتی در دست نیست.
The government must do something soon.	دولت باید به زودی کاری انجام دهد.
The number of passengers carried is constantly increasing.	تعداد مسافران حمل شده به طور پیوسته در حال افزایش است.
This country has high security.	این کشور از امنیت بالایی برخوردار است.
Peel the vegetables.	سبزیجات را پوست بگیرید.
Researchers are growing new crops using plant tissue culture.	محققان با استفاده از کشت بافت گیاهی در حال رشد محصولات جدید هستند.
The river was flowing when it was completed.	این رودخانه زمانی که تکمیل شد در حال جاری بود.
Our hotline is working again.	خط تلفن ما دوباره کار می کند.
The house is completely burned.	خانه کاملا سوخته است.
It smells good	بوی خوبی داره
His friends warned him not to go,	دوستانش به او هشدار دادند که نرود،
The new station opened last month.	ایستگاه جدید ماه گذشته افتتاح شد.
The glorious city burned in the fire.	شهر باشکوه در آتش سوخت.
The two robbers were arrested by police.	این دو سارق توسط پلیس دستگیر شدند.
Monitor key parameters continuously.	پارامترهای کلیدی را به طور مداوم کنترل کنید.
Do you know the warts on your body?	آیا زگیل های بدن خود را می شناسید؟
The poet wrote from the pain of the heart.	شاعر از درد دل نوشته است.
He searched the room for clues.	او اتاق را برای سرنخ جستجو کرد.
The butter should be soft but not melt.	کره باید نرم باشد اما ذوب نشود.
Thousands of people are attracted to this city every year.	سالانه هزاران نفر جذب این شهر می شوند.
Dust covers everything.	گرد و غبار همه چیز را پوشانده است.
Please write clearly	لطفا واضح بنویسید
A gravedigger digs his hole at night.	یک گورکن در شب سوراخ خود را حفر می کند.
Country music has played an important role in popular music.	موسیقی کانتری نقش مهمی در موسیقی عامه پسند داشته است.
There are a few days left until the presidential election.	اکنون چند روز دیگر به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است.
The fog hangs heavily on the harbor.	مه به شدت بر روی بندر آویزان است.
As his dog passed by, he lovingly touched his dog.	وقتی سگش از کنارش می گذشت، با محبت به سگش دست زد.
The woman was immediately ashamed of losing her nerve.	زن بلافاصله به خاطر از دست دادن اعصابش شرمنده شد.
I have a small fortune	دارایی کمی دارم
His salary was exorbitant.	حق الزحمه او گزاف بود.
One company cannot have shares in other companies.	یک شرکت نمی تواند سهام در شرکت های دیگر داشته باشد.
The cathedral is located on a hill surrounded by green space.	کلیسای جامع روی تپه ای قرار دارد که اطراف آن را فضای سبز احاطه کرده است.
The equipment was automatic.	تجهیزات اتوماتیک بود.
Doctors found that the patient's heart rate was irregular.	پزشکان متوجه شدند که ضربان قلب بیمار نامنظم است.
The stars seemed to disappear in the sky.	به نظر می رسید ستاره ها در آسمان ناپدید می شوند.
Drinks should always be smooth.	دمنوش ها باید همیشه صاف شوند.
School teachers complain of increasing student violence.	معلمان مدرسه از خشونت فزاینده دانش آموزان شکایت دارند.
It is necessary to follow the instructions.	لازم است دستورالعمل ها را دنبال کنید.
He went to the park with his little dog.	او با سگ کوچکش به پارک رفت.
The monkey was startled.	میمون مبهوت شد.
The wind was strong, but the sun was hot.	باد تند می‌وزید، اما آفتاب داغ بود.
This is a common commodity in the market.	این یک کالای رایج در بازار است.
Each has a separate function.	هر کدام یک عملکرد جداگانه دارند.
Most jobs today are small.	اکثر مشاغل امروزی اینجا کوچک هستند.
It's like a birthday.	این شبیه به تولد است.
We are in trouble.	ما دچار مشکل هستیم.
He carefully removed the wandering hair from the ground.	موهای سرگردان را با دقت از روی زمین جدا کرد.
The wood is durable and well insulated.	چوب بادوام است و به خوبی عایق می شود.
He climbed the stairs slowly.	به آرامی از پله ها بالا رفت.
As a result, crime is high here.	در نتیجه، وقوع جرم در اینجا زیاد است.
So he is proud to be the first.	بنابراین او افتخار اولین بودن را دارد.
The rainfall forecast for this weekend is average.	پیش بینی میزان بارندگی در آخر هفته جاری متوسط ​​است.
Several scattered houses have been built on this road.	چند خانه پراکنده در این جاده ساخته شده است.
Ruby screamed with joy.	روبی از خوشحالی جیغ کشید.
Jeans were messed up.	شلوار جین جین بهم ریخته بود.
We wanted to live in a lake.	ما می خواستیم در یک دریاچه زندگی کنیم.
The wood contained some nails.	چوب حاوی مقداری میخ بود.
Any local plumber can do this for you.	هر لوله کش محلی می تواند این کار را برای شما انجام دهد.
He walked slowly on the crowded sidewalk.	به آرامی در پیاده رو شلوغ قدم می زد.
The astrolabe became a museum work.	اسطرلاب به یک اثر موزه تبدیل شد.
The fish swam freely around the pond.	ماهی آزادانه در اطراف حوض شنا می کرد.
All citizens were encouraged to report.	همه شهروندان تشویق شدند تا گزارش دهند.
The captain arrived thirty minutes early.	کاپیتان سی دقیقه زودتر از موعد رسید.
The teacher then distributed copies of his textbook.	استاد سپس نسخه هایی از کتاب درسی خود را توزیع کرد.
My dream is to become a writer.	آرزوی من این است که نویسنده شوم.
The taste of the drink was bitter	طعم نوشیدنی تلخ بود
Arrived on time for lunch.	برای ناهار به موقع رسید.
Everyone in the room looked carefully.	همه در اتاق با دقت نگاه می کردند.
Grandpa sent a postcard from the city.	پدربزرگ یک کارت پستال از شهر فرستاد.
Dialogue between characters is an integral part of the story.	دیالوگ بین شخصیت ها جزء لاینفک داستان است.
The team leader was assured of success.	رهبر تیم از موفقیت مطمئن شد.
A shepherd watched him alone.	یک چوپان تنها او را تماشا کرد.
The government monitored the situation with concern.	دولت با نگرانی اوضاع را زیر نظر داشت.
He was the first man on the moon.	او اولین انسان روی ماه بود.
We do not have enough butter for the cake.	کره به اندازه کافی برای کیک نداریم.
Every nation must decide its policy.	هر ملتی باید در مورد سیاست خود تصمیم بگیرد.
They were punished for their crimes.	آنها به سزای جنایات خود رسیدند.
This is a dangerous situation.	این یک وضعیت خطرناک است.
She says she loves her son.	او می گوید که پسرش را دوست دارد.
Many old men go to the fish market every morning.	بسیاری از پیرمردها هر روز صبح به بازار ماهی می‌روند.
He no longer comes to school.	او دیگر به مدرسه نمی آید.
The ancient city was badly damaged.	شهر باستانی آسیب زیادی دید.
The apartments were all very attractive and had garden patios	آپارتمان ها همه بسیار جذاب بودند و دارای پاسیوهای باغ بودند
Travel insurance may cost more, but it is also valuable.	بیمه مسافرتی ممکن است هزینه بیشتری داشته باشد، اما در عین حال ارزشمند است.
She hugged her new husband tightly.	شوهر جدیدش را محکم در آغوش گرفت.
Many parents are concerned about vaccination schedules.	بسیاری از والدین از برنامه های واکسیناسیون نگران هستند.
He has been looking for a job for weeks.	هفته هاست که دنبال کار می گردد.
A commemoration ceremony was held for this event.	مراسم بزرگداشت این رویداد برگزار شد.
Despite many claims, there is no evidence of improved health.	علیرغم بسیاری از ادعاها، هیچ مدرکی دال بر بهبود سلامت وجود ندارد.
Try to strengthen your vocabulary this year.	سعی کنید در این سال دایره لغات خود را تقویت کنید.
Newspapers reported that a large forest fire had destroyed the forest.	روزنامه ها گزارش داده اند که آتش سوزی بزرگ جنگل را ویران کرده است.
The travel industry is booming.	صنعت سفر در حال رونق است.
I was able to understand everything.	من توانستم همه چیز را بفهمم.
Cook the noodles in boiling water for two minutes.	نودل ها را به مدت دو دقیقه در آب جوش بپزید.
They detonated the bomb with a radio signal.	آنها بمب را با سیگنال رادیویی منفجر کردند.
Children learn to read relatively easily.	بچه ها خواندن را نسبتاً آسان یاد می گیرند.
His grandfather was literate.	پدربزرگش اهل ادب بود.
A power grid provides power to the country.	یک شبکه برق قدرت را برای کشور فراهم می کند.
Therefore, it is better to move the crops to another farm.	بنابراین، بهتر است محصولات را به یک مزرعه دیگر منتقل کنید.
People live in a simple way.	مردم به روشی ساده زندگی می کنند.
Our house was in disarray.	خانه ما به هم ریخته بود.
Drinking a glass of milk immediately afterwards was useless.	نوشیدن یک لیوان شیر بلافاصله بعد از آن فایده ای نداشت.
The share of a working mother is exhausting.	سهم یک مادر شاغل طاقت فرسا است.
The parties dropped to the butler.	مهمانی‌ها به سمت ساقی ول کردند.
He entered the room directly.	مستقیم وارد اتاق شد.
Many animals migrate at this time of year.	بسیاری از حیوانات در این فصل از سال مهاجرت می کنند.
The city is located close to the railway station.	این شهر نزدیک به ایستگاه راه آهن واقع شده است.
The mother told her son to stop.	مادر به پسرش گفت دست از این کار بردار.
You seem to have two choices.	به نظر می رسد که شما دو انتخاب دارید.
Gravitational attraction causes fluids to float.	جاذبه گرانشی باعث شناور شدن مایعات می شود.
They kept their distance and watched the scene.	آنها فاصله خود را حفظ کردند و صحنه را تماشا کردند.
Steel, of course, is very strong.	فولاد، البته، بسیار قوی است.
The peasant woman loved her son very much.	زن دهقان پسرش را بسیار دوست داشت.
The farm was surrounded by high stone walls.	مزرعه با دیوارهای سنگی بلند احاطه شده بود.
The inventor discovered a new form of carbon.	مخترع شکل جدیدی از کربن را کشف کرد.
This medicine helps to heal your wounds.	این دارو به بهبود زخم های شما کمک می کند.
Some entrepreneurs took advantage of this situation.	برخی از کارآفرینان از این موقعیت سوء استفاده کردند.
More twists and turns were on the way.	پیچ و تاب های بیشتری در راه بود.
The scientist's theory has gained widespread acceptance.	نظریه دانشمند مقبولیت گسترده ای پیدا کرده است.
The young woman called and said it was late.	زن جوان زنگ زد و گفت که دیر می آید.
There is a road sign	اونجا تابلوی راه هست
Few students in the class smoked.	تعداد کمی از دانش آموزان در کلاس سیگار می کشیدند.
You are too rich and too powerful.	شما بیش از حد ثروتمند و بیش از حد قدرتمند هستید.
The striker accused the government of corruption.	اعتصاب کننده دولت را به فساد متهم کرد.
The truck entered the line on time.	کامیون به موقع وارد خط شد.
The castle has not changed much over the centuries.	این قلعه در طول قرن ها تغییر چندانی نکرده است.
His glorious moment had come and gone.	لحظه شکوه او آمده و رفته بود.
These ingredients will form the basis of our cake.	این مواد اساس کیک ما را تشکیل خواهند داد.
The tall pine trees swayed in the breeze and trembled.	درختان کاج بلند در نسیم تاب می‌خوردند و می‌لرزیدند.
A formal photo is required.	یک عکس رسمی الزامی است.
Mom deleted all photos.	مادر تمام عکس ها را حذف کرد.
Emotions can not hurt people.	احساسات نمی توانند به مردم صدمه بزنند.
The highway has been widened.	بزرگراه تعریض شده است.
The skin became hard and dry and itchy.	پوست سفت و خشک شد و خارش ایجاد شد.
We considered ourselves a good team.	ما خودمان را تیم خوبی می دانستیم.
Poor soils have reduced crop yield.	خاک های ضعیف باعث کاهش عملکرد محصول شده است.
Climate change is causing some animals to migrate.	تغییرات آب و هوایی باعث مهاجرت برخی از حیوانات می شود.
Village houses were repaired after the earthquake.	بعد از زلزله خانه های روستا را تعمیر کردند.
Hedgehogs can fly very far.	جوجه تیغی می تواند بسیار دور بپرد.
This story has an important lesson.	این داستان درس مهمی دارد.
This is the seventh temple.	این هفتمین معبد است.
My bike is too heavy for steering.	دوچرخه من برای فرمان خیلی سنگین است.
Employees work hard and get paid well.	کارکنان سخت کار می کنند و حقوق خوبی دریافت می کنند.
Books tell stories.	کتاب ها داستان می گویند.
He looked at me and then looked at me.	به من نگاه کرد و بعد نگاهش را به سمتم گرفت.
Senator	سناتور
I heard a voice.	من یه صدایی شنیدم.
Defeat on the battlefield.	شکست در میدان جنگ.
Use only cast iron pans.	فقط از تابه های چدنی استفاده کنید.
The road surface slips when it rains.	هنگام بارندگی سطح جاده لغزنده می شود.
He was daydreaming.	او خیال پردازی می کرد.
He stole the bread from the cupboard.	نان را از کمد دزدید.
A dozen men were needed for this.	یک دوجین مرد برای این کار مورد نیاز بود.
There was a definite previous deal.	یک معامله قبلی قطعی وجود داشت.
There is no limit to the number of hours.	هیچ محدودیتی در مورد تعداد ساعت وجود ندارد.
Viviana red hair shone in the sun.	موهای قرمز ویویانا زیر نور خورشید می درخشید.
Stalactites grow downward.	استالاکتیت ها به سمت پایین رشد می کنند.
The teacher rarely showed up at class.	استاد به ندرت سر کلاس حاضر می شد.
The long, thin shape of a knife.	شکل بلند و نازک یک چاقو.
Her clothes sparkled in the sun.	لباسش زیر نور خورشید برق می زد.
The class consists of thirty students.	کلاس متشکل از سی دانش آموز است.
Researchers have developed a device to detect allergic reactions.	محققان دستگاهی برای تشخیص واکنش های آلرژیک ساخته اند.
The rural electricity project was inaugurated.	طرح برق رسانی روستایی افتتاح شد.
You can not compare apples and oranges!	شما نمی توانید سیب و پرتقال را مقایسه کنید!
Blind Bard read the rhymes of his failed love.	بارد نابینا قافیه های عشق نافرجام خود را خواند.
We have seen lunar craters formed by meteorite impacts.	ما دهانه های ماه را دیده ایم که از برخورد شهاب سنگ ها تشکیل شده اند.
He lit a cigarette and let out a puff of smoke.	سیگاری روشن کرد و دودش را بیرون زد.
Please turn down the music	لطفا موسیقی را پایین بیاورید
Soak the peas overnight.	نخود را یک شب خیس کنید.
Dolphins are considered by many to be intelligent animals.	دلفین ها توسط بسیاری به عنوان حیوانات باهوش در نظر گرفته می شوند.
I need the information you provide in this letter.	من به اطلاعاتی که در این نامه ارائه می کنید نیاز دارم.
Meet a car, a bicycle.	یک ماشین، یک دوچرخه ملاقات کنید.
Some factories have turned to natural gas.	برخی از کارخانه ها به گاز طبیعی روی آورده اند.
He went to the store and bought his necessities.	او به مغازه رفت و مایحتاج خود را خرید.
Crowds gathered at the march.	جمعیت در راهپیمایی تجمع کردند.
A small river flows through our village.	رودخانه کوچکی از روستای ما می گذرد.
The favorite queen is open to the public.	ملکه مورد علاقه برای عموم آزاد است.
He says the roads around here are terrible.	او می گوید که جاده های اطراف اینجا وحشتناک است.
He turned his hair excitedly.	با هیجان موهایش را چرخاند.
The young man heard a voice from outside.	مرد جوان صدایی از بیرون شنید.
The water boiled quickly.	آب به سرعت جوشید.
Red strawberries are ripe.	توت فرنگی قرمز رسیده است.
He was confused, he was unstable on his feet.	گیج شده بود، روی پاهایش بی ثبات بود.
Contradiction occurs between the subject and his object.	تضاد بین سوژه و مفعول او رخ می دهد.
Women look best in stylish pants.	خانم ها در شلوارهای شیک بهترین ظاهر را دارند.
This book is written by a famous author.	این کتاب توسط یک نویسنده مشهور نوشته شده است.
He suffered a painful and tragic death.	او دچار مرگی دردناک و کشیده شد.
Emotions were expressed in the literature.	احساسات در ادبیات بیان شد.
They ate spaghetti for the rest of the breakfast.	برای صبحانه باقی مانده اسپاگتی می خوردند.
The closet is full of food.	کمد پر از مواد غذایی است.
Empty the bottle into a bucket of water.	بطری را در یک سطل آب خالی کرد.
The poor boy seemed very upset by this news.	پسر بیچاره از این خبر بسیار ناراحت به نظر می رسید.
Hydrogen is a gaseous element found in water.	هیدروژن یک عنصر گازی است که در آب یافت می شود.
Now the enemy had been gone for a long time.	حالا دشمن خیلی وقت بود که رفته بود.
Their goal is to find new energy reserves.	هدف آنها یافتن ذخایر انرژی جدید است.
The people of this region have been miners for centuries.	مردم این منطقه قرن هاست که معدنچی بوده اند.
His business plummeted after the loss of his son.	کسب و کار او پس از از دست دادن پسرش به سرعت کاهش یافت.
It was dark but it was getting lighter.	هوا تاریک بود اما کم کم داشت روشن می شد.
The elephant walked slowly towards the fence.	فیل به آرامی به سمت حصار رفت.
Stunning views of this area can be seen.	منظره ای خیره کننده از این منطقه قابل مشاهده است.
Protesters marched in the city.	معترضان در شهر راهپیمایی کردند.
Without investment, there will be no productivity growth.	بدون سرمایه گذاری رشد بهره وری وجود نخواهد داشت.
That astonishing information shocked all the people.	آن اطلاعات حیرت آور همه مردم را شوکه کرد.
Your efforts have paid off.	تلاش شما نتیجه داده است.
The prime minister promised reforms.	نخست وزیر وعده اصلاحات را داد.
We hurried across the bridge.	با عجله از روی پل گذشتیم.
He hurried to the bus station.	با عجله به سمت ایستگاه اتوبوس رفت.
I think it is very rude to make fun of him.	به نظر من مسخره کردن او از شما بسیار بی ادبانه است.
The holidays were an amazing success.	تعطیلات موفقیت شگفت انگیزی بود.
I can not do this alone.	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم.
Any change will affect all components of the ecosystem.	هر تغییری بر تمام اجزای اکوسیستم تأثیر خواهد گذاشت.
The slippery snake fell into the river.	مار در حال لغزش به سمت رودخانه افتاد.
Each subject was asked questions by the interviewer.	از هر آزمودنی سؤالاتی توسط مصاحبه کننده پرسیده شد.
In general, adults eat about three times a day.	به طور کلی، بزرگسالان تقریباً سه بار در روز غذا می خورند.
These chemicals are highly flammable.	این مواد شیمیایی بسیار قابل اشتعال هستند.
It is important to test your soil.	مهم است که خاک خود را آزمایش کنید.
Finally good news	بالاخره یه خبر خوب
This dish has an unusually rich taste.	این ظرف طعم غنی غیرمعمولی دارد.
He was so upset that he could hardly speak.	آنقدر ناراحت بود که به سختی می توانست حرف بزند.
Flamingos are common in this area.	در این منطقه یافتن فلامینگوها رایج است.
He seemed to have a bright glow around him.	به نظر می رسید که او درخششی درخشان در اطراف خود دارد.
But this morning the plants were withering in the heat.	اما امروز صبح گیاهان در گرما در حال پژمرده شدن بودند.
Plug in your device.	دستگاه خود را به پریز برق وصل کنید.
Create more facilities to receive tourists.	ایجاد امکانات بیشتر برای پذیرایی از گردشگران.
The impact of religion may be diminishing.	ممکن است تأثیر دین در حال کاهش باشد.
But he was afraid to say anything.	اما می ترسید چیزی بگوید.
The train arrived at the station very soon.	قطار کند خیلی زود به ایستگاه رسید.
His house is right across the road.	خانه اش درست روبروی جاده است.
A pile of leaves had fallen to the ground.	توده ای از برگ ها روی زمین افتاده بود.
His column is inspired by his experiences as a physician.	ستون او از تجربیات او به عنوان یک پزشک الهام گرفته شده است.
This is a place of great beauty.	اینجا مکانی با زیبایی فوق العاده است.
The country needs to invest in advanced research facilities.	این کشور نیاز به سرمایه گذاری در امکانات تحقیقاتی پیشرفته دارد.
Two days after the murder, police arrested the suspect.	دو روز پس از قتل، پلیس مظنون را دستگیر کرد.
A country full of culture and excitement.	کشوری پر از فرهنگ و هیجان.
This dish is usually served with rice.	این غذا معمولا با برنج سرو می شود.
He pulled his hand out while everyone was watching.	در حالی که همه نگاه می کردند، دستش را بیرون آورد.
The leaves are green and arranged in threes.	برگها سبز و به صورت سه تایی چیده شده اند.
The circular must be revoked.	بخشنامه باید لغو شود.
It is impossible to freeze water.	یخ زدن آب غیرممکن است.
Suddenly a long shadow fell on him.	ناگهان سایه بلندی روی او افتاد.
The old woman who ran the shop was kind.	پیرزنی که مغازه را اداره می کرد مهربان بود.
Punch the wall.	مشت به دیوار کوبید.
There are strange creatures in nature.	در طبیعت موجودات عجیبی وجود دارد.
The local supermarket sells a wide range of products.	سوپرمارکت محلی طیف وسیعی از محصولات را به فروش می رساند.
Bread is made from flour.	نان از آرد درست می شود.
The cow had calves for six consecutive years.	گاو شش سال متوالی گوساله داشت.
This design was never used again.	این طرح دیگر هرگز استفاده نشد.
The artist set up a studio in his home.	این هنرمند در خانه خود یک استودیو راه اندازی کرد.
The air is fresh and crisp.	هوا تازه و ترد است.
It was locked for a long time.	مدت زیادی در قفل بود.
Police were asked to patrol the park more vigorously.	از پلیس خواسته شد تا با شدت بیشتری در پارک گشت زنی کنند.
He put his hands on my shoulders.	دست هایش را روی شانه هایم گذاشت.
The sand is stained with dark red blood.	شن و ماسه با خون به رنگ قرمز تیره آغشته شده است.
Jiro screamed and woke everyone in the house.	جیرو جیغ زد و همه در خانه را بیدار کرد.
When the doctor came, our grandfather was awake.	وقتی دکتر آمد، پدربزرگ ما بیدار بود.
They stand around for hours.	آنها ساعت ها در اطراف ایستاده اند.
He jumped in fear.	با ترس از جا پرید.
I like all kinds of music.	من همه نوع موسیقی را دوست دارم.
This plant begins to grow larger leaves.	این گیاه شروع به رشد برگ های بزرگتر می کند.
He was standing on the sidewalk waiting for the bus.	کنار پیاده رو ایستاده بود و منتظر اتوبوس بود.
A giant structure appeared over us.	سازه غول پیکر بر سر ما ظاهر شد.
The husband's salary is higher than that of the wife.	حقوق شوهر بیشتر از همسرش است.
She likes to walk around the kitchen.	او دوست دارد دور آشپزخانه بچرخد.
These places are famous for their fresh air.	این مکان ها به خاطر هوای تازه شان معروف هستند.
Marine biologists explored the sea floor.	زیست شناسان دریایی کف دریا را کاوش کردند.
There are three eggs in this bowl.	در این کاسه سه عدد تخم مرغ وجود دارد.
The forks were dull and dusty.	چنگال ها کدر و گرد و غبار شده بودند.
The river flows to the northeast.	رودخانه به سمت شمال شرق جریان دارد.
Your eyebrows flutter with worry.	ابروهایت از نگرانی درهم می‌رود.
This app will show you some interesting facts.	این برنامه حقایق جالبی را نشان خواهد داد.
The rest of the class laughed.	بقیه کلاس خندیدند.
Three brothers in a row	سه برادر پشت سر هم
We ran out of gas	بنزین ما تمام شده است
As the temperature decreases, the cotton fibers become stiffer.	با کاهش دما، الیاف پنبه سفت تر می شوند.
The factory is a huge complex.	کارخانه یک مجموعه عظیم است.
A road connects the two cities.	یک جاده ارتباطی این دو شهر را به هم متصل می کند.
The grocer threw away the rotten fruit.	بقال میوه های گندیده را کناری انداخت.
If you have one of these, send it to me.	اگر یکی از اینها را دارید برای من بفرستید.
The gunman ordered the officers.	مرد مسلح به مأموران دستور داد.
In the spice kitchen, the spices were ground into powder.	در آشپزخانه ادویه، ادویه ها به صورت پودر در آمدند.
We both wanted to go.	هر دو می خواستیم بریم.
This is clearly too ambitious.	این به وضوح بیش از حد جاه طلبانه است.
These shoes are very small.	این کفش ها خیلی کوچک هستند.
The ruling class feared for the future of the empire.	طبقه حاکم از آینده امپراتوری می ترسید.
Online retail stores offer you lower prices.	فروشگاه های خرده فروشی آنلاین قیمت های کمتری را به شما ارائه می دهند.
We gather by the river.	کنار رودخانه جمع می شویم.
Our society needs change.	جامعه ما نیاز به تغییر دارد.
This child will never learn to read and write.	این کودک هرگز خواندن و نوشتن را یاد نخواهد گرفت.
They show exceptional courage.	آنها شجاعت استثنایی از خود نشان می دهند.
The quality of your customer service is questionable.	کیفیت خدمات مشتری شما مشکوک است.
His team barely avoided defeat.	تیم او به سختی از شکست اجتناب کرد.
Numerous novels were written in the nineteenth century.	رمان های متعددی در قرن نوزدهم نوشته شد.
The local football team lost the tournament again.	تیم فوتبال محلی باز هم مسابقات را باخت.
Many countries and many languages ​​are shown on this site.	بسیاری از کشورها و بسیاری از زبان ها در این سایت نشان داده شده اند.
Scientists agree that global warming is due to carbon emissions.	دانشمندان توافق دارند که گرم شدن کره زمین به دلیل انتشار کربن است.
Reached the newspapers constantly.	به طور دائم به روزنامه ها رسید.
He bought a house in the suburbs.	او خانه ای در حومه شهر خرید.
People often inadvertently break the rules of our society.	مردم اغلب ناخواسته قوانین جامعه ما را زیر پا می گذارند.
But the new secretary was not happy.	اما منشی جدید خوشحال نبود.
He still has a scar on his forehead.	او هنوز جای زخم را روی پیشانی خود دارد.
We need to have a list of questions ready.	ما باید لیستی از سوالات آماده داشته باشیم.
You can not move this heavy box alone.	شما نمی توانید این جعبه سنگین را به تنهایی جابجا کنید.
Some people hate wearing military uniforms.	برخی افراد از پوشیدن لباس نظامی بیزارند.
Backwardness is everywhere.	عقب ماندگی همه جا هست.
Now put him to bed!	حالا او را به رختخواب بسپار!
He will share the situation with you.	او وضعیت را با شما در میان خواهد گذاشت.
The growth of the new company has been impressive.	رشد شرکت جدید چشمگیر بوده است.
The city is culturally rich.	این شهر از نظر فرهنگی غنی است.
A fast ship was passing through the turbulent waters.	یک کشتی سریع از میان آب های متلاطم می گذشت.
This is a time of great change.	این دوران دوره تغییرات بزرگ است.
The teacher called the students	استاد شاگردها را صدا زد
Famous watchmaker and jeweler.	ساعت ساز و جواهر ساز معروف.
His eyes fell on the pole.	چشمش به قطب افتاد.
Hurry now	حالا عجله کن
A thorough correction in the morning is essential.	یک اصلاح دقیق در صبح ضروری است.
They are playing tags	دارن تگ بازی میکنن
Do not let the ice cream melt!	نگذارید بستنی آب شود!
The food had been prepared for months.	غذا از ماه ها قبل آماده شده بود.
Scientists have discovered ancient coins geologically.	دانشمندان سکه های قدیمی از نظر زمین شناسی را کشف کردند.
He often volunteers for the first time.	او اغلب برای اولین بار داوطلب می شود.
He screamed.	او جیغ زد.
Financial aid is available in many countries.	کمک های مالی در بسیاری از کشورها در دسترس است.
Pour a lot of sugar into the dough.	مقدار زیادی شکر داخل خمیر بریزید.
Or maybe do a little interior decoration,	یا شاید کمی دکوراسیون داخلی انجام دهید،
Their crops are affected by severe hailstorms.	محصولات آنها درگیر طوفان شدید تگرگ است.
They were sharing a bottle of whiskey.	آنها در حال شریک شدن یک بطری ویسکی بودند.
A car collided with a bus.	یک ماشین با اتوبوس برخورد کرد.
The city is famous for these beautiful gardens.	این شهر به خاطر این باغ های زیبا معروف است.
This dress is still too short for my legs.	این لباس هنوز برای پاهای من خیلی کوتاه است.
He forged the letter.	نامه را جعل کرد.
The disease then spread to all neighboring countries.	سپس بیماری به تمام کشورهای همسایه سرایت کرد.
This church has been desecrated.	این کلیسا تقدس زدایی شده است.
as the same way	به همین ترتیب
This statue stands alone on the meadow.	این مجسمه به تنهایی روی چمنزار ایستاده است.
These words were usually said by a man.	این کلمات را معمولا یک مرد می گفت.
Everyone loved the princess.	شاهزاده خانم را همه دوست داشتند.
The open roof is intended to reduce discomfort.	سقف باز برای کاهش ناراحتی در نظر گرفته شده است.
Researchers first tried to measure grief.	محققان ابتدا سعی کردند غم و اندوه را اندازه گیری کنند.
The company wants to strengthen its production capacity.	این شرکت می خواهد ظرفیت تولید خود را تقویت کند.
He is extremely rich.	او فوق العاده ثروتمند است.
This equipment helps to keep the record for the box office.	این تجهیزات به حفظ رکورد برای گیشه کمک می کند.
The country spends a lot of money on health care.	این کشور پول زیادی را صرف مراقبت های بهداشتی می کند.
He cooked the meat slowly over low heat	او گوشت را به آرامی روی حرارت کم پخت
Forests are the "lungs of the earth."	جنگل ها "ریه های زمین" هستند.
The little boy carefully arranged the gifts.	پسر کوچک هدایا را با دقت مرتب کرد.
The army was called in to restore order.	ارتش برای برقراری نظم فراخوانده شد.
He is a provocative little clown.	او یک دلقک کوچک تحریک کننده است.
Cleaning is not part of the contract.	نظافت بخشی از قرارداد نیست.
The girl poured her orange juice.	دختر آب پرتقالش را ریخت.
The newspaper editorials were bolder that day.	سرمقاله های روزنامه آن روز پررنگ تر بود.
We are planning a family trip.	ما برای یک سفر خانوادگی برنامه ریزی می کنیم.
Criminals are the main source of political instability.	جنایتکاران منبع اصلی بی ثباتی سیاسی هستند.
Their country house is surrounded by a rich garden.	خانه روستایی آنها توسط یک باغ غنی احاطه شده است.
Many politicians are corrupt.	بسیاری از سیاستمداران فاسد هستند.
Most jobs are found through personal contacts.	بیشتر مشاغل از طریق تماس های شخصی پیدا می شوند.
Many writers are under constant pressure to publish.	بسیاری از نویسندگان تحت فشار دائمی برای انتشار هستند.
The soup was cloudy and tasteless.	سوپ کدر و بی مزه بود.
These stories were passed down orally from generation to generation.	این داستان ها به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد.
He could tell without a doubt that he was lying.	او می توانست بدون تردید بفهمد که او دروغ می گوید.
The plants received a lot of water.	گیاهان آب زیادی دریافت کردند.
There is something in my eyes	یه چیزی تو چشمام هست
Glaciers are retreating at an alarming rate.	یخچال های طبیعی با سرعت نگران کننده ای در حال عقب نشینی هستند.
Another pot on the stove.	یک قابلمه دیگر روی اجاق گاز.
The new government has made many mistakes.	دولت جدید اشتباهات زیادی مرتکب شده است.
His question was logical	سوالش منطقی بود
The vacuum on the plain seemed unnatural.	خلأ در دشت غیر طبیعی به نظر می رسید.
Our gardener fertilized the grass yesterday.	باغبان ما دیروز چمن را کود داد.
The strawberries were warm and delicious in the sun.	توت فرنگی ها آفتاب گرم و خوشمزه بودند.
Do not waste a drop of oil.	یک قطره روغن را هدر ندهید.
He handed her the popcorn with a charming smile.	پاپ کورن را با لبخندی جذاب به او تحویل داد.
He ate the whole angel food cake in one bite.	او کل کیک غذای فرشته را در یک لقمه خورد.
Their clothes are very old.	لباس هایشان خیلی کهنه است.
The treasury is empty	خزانه خالی است
He was imprisoned after the murder.	او پس از قتل به زندان افتاد.
There were large gardens outside the house.	بیرون خانه باغ های بزرگی بود.
Remember to apply sunscreen.	به یاد داشته باشید که ضد آفتاب بزنید.
Please have a glass of milk	لطفا یک لیوان شیر بخورم
It was the first day of summer.	اولین روز تابستان بود.
The purpose of this test is to reduce pollution.	هدف از این آزمایش کاهش آلودگی است.
The fields were silent under the winter snow.	مزارع زیر برف زمستانی ساکت بودند.
It was a quiet and educational place.	مکانی آرام و آموزشی بود.
Please ask the reception desk for more information.	لطفا برای اطلاعات بیشتر از میز پذیرش سوال کنید.
The missionaries probably considered the natives to be evil savages.	مبلغان مذهبی احتمالاً مردم بومی را وحشی شریر می دانستند.
There, rocks were formed millions of years ago.	در آنجا، سنگ ها میلیون ها سال پیش تشکیل شده اند.
An abandoned building.	یک ساختمان متروکه شده است.
In some countries, people speak more than one language.	در برخی از کشورها، مردم به بیش از یک زبان صحبت می کنند.
Crude oil prices have fallen sharply.	قیمت نفت خام به شدت کاهش یافته است.
This is what engraved mythical animals are about.	این همان چیزی است که حکاکی جانوران افسانه ای در مورد آن است.
Stone is the heaviest natural element.	سنگ سنگین ترین عنصر طبیعی است.
The answer contained an error.	پاسخ حاوی یک خطا بود.
He prefers wooden swords to swords and daggers.	او شمشیرهای چوبی را به شمشیر و خنجر ترجیح می دهد.
Bathing before dinner is a good idea.	حمام کردن قبل از شام ایده خوبی است.
Please take the subway to a remote suburb.	لطفا با مترو به حومه دوردست بروید.
The killer left no evidence.	قاتل شاهدی بر جای نگذاشت.
Many homeowners own their own home.	بسیاری از صاحبان خانه صاحب خانه های خود هستند.
Trees and flowers are all delicate and beautiful.	درختان و گل ها همه ظریف و زیبا هستند.
Ali has subtle features.	علی ویژگی های ظریفی دارد.
He looked up and down the street without seeing anyone.	بدون اینکه کسی را ببیند به بالا و پایین خیابان نگاه کرد.
Most readers think of the deepest hidden depths.	اکثر خوانندگان به عمیق ترین اعماق پنهان فکر می کنند.
The high-speed train arrived before the local train.	قطار سریع السیر قبل از قطار محلی وارد شد.
A group of friends sat down to dinner.	گروه دوستان به شام ​​نشستند.
First, boil a cup of water.	ابتدا یک فنجان آب را بجوشانید.
If we work together, we can defeat global terrorism.	اگر با هم کار کنیم، می توانیم تروریسم جهانی را شکست دهیم.
We live in a secular society.	ما در یک جامعه سکولار زندگی می کنیم.
He took a picture of his father.	او تصویری از پدرش کشید.
He tried to open his mouth but failed.	او سعی کرد دهانش را باز کند ناموفق بود.
The workers climbed the walls with ropes.	کارگران با طناب از دیوارها بالا رفتند.
Life here is cheap, if you are rich.	زندگی اینجا ارزان است، اگر ثروتمند باشید.
Fortunately, the ambulance arrived quickly.	خوشبختانه آمبولانس به سرعت به محل رسید.
He went to the park.	او به پارک رفت.
She appeared beautiful and athletic.	او زیبا و ورزشکار ظاهر شد.
There are some racial differences around the world.	برخی از تفاوت های نژادی در سراسر جهان وجود دارد.
He was fit for error.	او برای خطای خطا مناسب بود.
The window was supposed to be cleaned.	قرار شد پنجره تمیز شود.
The snake perished with deadly grace.	مار با لطفی مرگبار از بین رفت.
Then remove the fruit kernels.	سپس هسته های میوه را جدا کنید.
He ran while carrying a passenger on his back.	او در حالی که مسافری را بر پشت خود حمل می کرد، دوید.
A group of young men are walking on the road.	گروهی از مردان جوان در حال قدم زدن در جاده هستند.
Water vapors are invisible.	بخارات آب نامرئی هستند.
These genes have been transferred.	این ژن ها منتقل شده اند.
He was able to avoid injury.	او توانست از مصدومیت جلوگیری کند.
Our enemy resisted our advance.	دشمن ما در مقابل پیشروی ما مقاومت می کرد.
Minced vegetable restaurant worker.	کارگر رستوران سبزیجات چرخ کرده.
Many travelers pitched their tents by the river.	بسیاری از مسافران در کنار رودخانه چادر می زدند.
The cows got sick.	گاوها مریض شدند.
He was arrested by local police.	او توسط پلیس محلی دستگیر شد.
The traffic was heavy.	ترافیک سنگین بود.
The star of this show is the creamy sauce.	ستاره این نمایش سس خامه ای است.
Removing a dead animal can be a sensitive process.	بیرون آوردن حیوان مرده می تواند فرآیند حساسی باشد.
Of course, this is not the only way.	البته این تنها راه نیست.
Some children in this area have never seen a lake.	برخی از کودکان این منطقه هرگز دریاچه ای ندیده اند.
Depression only broke down after years.	افسردگی تنها پس از سالها شکست.
The lawyer was clearly confused.	وکیل به وضوح آشفته بود.
And so it is.	و همینطور است.
Experts fear that this species will soon disappear completely.	کارشناسان می ترسند این گونه به زودی به طور کامل ناپدید شود.
We read about a tragedy in a local newspaper.	در روزنامه محلی یک فاجعه خواندیم.
He ran across the field.	او در سراسر میدان مسابقه داد.
It rang seven times.	ساعت هفت بار زنگ زد.
There was not enough paper in the house.	كاغذ كافي در خانه نبود.
American genius is legendary.	نبوغ آمریکایی افسانه ای است.
They checked their belongings in the oven.	آنها وسایل خود را در تنور چک کردند.
The police force is clearly corrupt.	نیروی پلیس به طور آشکاری فاسد است.
He was barred from entering the airport.	او از ورود به فرودگاه منع شد.
I will meet you at the train station.	من تو را در ایستگاه قطار ملاقات خواهم کرد.
Women washing clothes in the river	زنان در حال شستن لباس در رودخانه
A medicine capsule is made of gelatin.	یک کپسول دارو از ژلاتین ساخته شده است.
Authorities continue to deny the existence of heterochromatic mice.	مقامات همچنان وجود موش های هتروکروماتیک را انکار می کنند.
Most couples feel empty about marriage.	بیشتر زوج ها در مورد ازدواج احساس پوچی می کنند.
Several years ago, we went to a party,	چندین سال پیش، ما به یک مهمانی رفتیم،
And how did they do it?	و چگونه این کار را انجام دادند؟
This is a good teaching method,	این روش تدریس خوب است،
The chicken uses its beak to scratch the ground.	مرغ از منقار خود برای خاراندن زمین استفاده می کند.
Society was sharply divided over his choice.	جامعه به شدت بر سر انتخاب او تقسیم شده بود.
At first, the nomads lived.	در ابتدا عشایر سکونت داشتند.
The shelves were full of fruits and vegetables.	قفسه ها مملو از میوه و سبزیجات بود.
The washing machine dried	ماشین لباسشویی خشک شد
A lot of water is drained from the tank.	مقدار زیادی آب از مخزن تخلیه می شود.
The lecture hall was full of boats.	سالن سخنرانی مملو از قایق ها بود.
He put the tickets in the box.	بلیط ها را داخل جعبه گذاشت.
An underground river joins the two streams.	یک رودخانه زیرزمینی به این دو نهر می پیوندد.
It is difficult to penetrate the forest.	نفوذ به جنگل دشوار است.
They also prohibit spitting in public places.	آنها همچنین تف کردن در مکان های عمومی را ممنوع می کنند.
We were afraid to go out at night.	شب از بیرون رفتن می ترسیدیم.
They often eat apples.	آنها اغلب سیب می خورند.
From seven to nine, he played chess.	از هفت تا نه، او شطرنج بازی می کرد.
To reduce greenhouse gas emissions	برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای باید
Floods are common during the rainy season.	سیل در فصل بارندگی رایج است.
The new method relied on statistical data.	روش جدید بر داده های آماری تکیه داشت.
To prevent rust, employees should wash their vehicles regularly.	برای جلوگیری از زنگ زدگی، کارمندان باید به طور منظم خودروهای خود را بشویید.
He had to pay his bill.	او باید قبض خود را پرداخت می کرد.
Eventually the drain was cleared of mud and debris.	در نهایت زهکشی از گل و لای و زباله پاک شد.
Authorities have declared a state of emergency.	مقامات وضعیت فوق العاده اعلام کرده اند.
The children were in a noisy shop.	بچه ها در مغازه پر سر و صدا بودند.
Tax cuts cost us more.	کاهش مالیات برای ما هزینه بیشتری دارد.
The union agreed to the compromise.	اتحادیه با این سازش موافقت کرد.
A natural and healthy source of protein.	یک منبع طبیعی و سالم پروتئین.
The bather hesitated to go out.	حمام کننده برای بیرون رفتن تردید کرد.
There was a fight in the locker room.	درگیری در رختکن رخ داد.
He announced the news with confidence.	او با اعتماد به نفس این خبر را اعلام کرد.
Then two cups of coffee, two desserts.	بعد از آن دو فنجان قهوه، دو دسر.
The truck crossed the bridge.	کامیون از روی پل گذشت.
A warm wind was blowing on his face.	باد گرمی روی صورتش می وزید.
The animal's footprints were visible in the muddy path.	رد پای حیوان در مسیر گل آلود نمایان بود.
A survey was conducted to assess the opinions of residents.	یک نظرسنجی به منظور ارزیابی نظرات ساکنان انجام شد.
The soldiers withdrew from the city.	سربازان از شهر عقب نشینی کردند.
It seems inconsistent, but it is true.	ناسازگار به نظر می رسد، اما حقیقت دارد.
A crazy clown started shouting.	یک دلقک دیوانه شروع به داد و فریاد کرد.
Study in linguistics	تحصیل در رشته زبان شناسی
With limited vocabulary, complex texts are difficult to understand.	با واژگان محدود، درک متون پیچیده دشوار است.
Make five glasses using the measured juice.	با استفاده از آبمیوه اندازه گیری شده، پنج لیوان درست کنید.
A sleeping bag for shopping.	یک کیسه خواب برای مسیر خرید.
This region experiences the monsoon season.	این منطقه فصل باران های موسمی را تجربه می کند.
There are only two main causes of pollution.	تنها دو عامل اصلی آلودگی وجود دارد.
Move the magnet slightly.	آهنربا را کمی جابجا کنید.
The elderly should eat fish twice a week.	سالمندان باید دو بار در هفته ماهی بخورند.
He felt himself pulling towards the small door.	او احساس کرد که خودش را به سمت در کوچک کشیده است.
He collects stamps as a hobby	او به عنوان یک سرگرمی تمبر جمع آوری می کند
The doctor should be informed.	باید به پزشک اطلاع داده شود.
Efforts were made to correct this problem.	تلاش هایی برای اصلاح این مشکل صورت گرفت.
Many missionaries have moved to this city.	مبلغان زیادی به این شهر نقل مکان کرده اند.
The captives did not allow a prisoner to call home.	اسیرکنندگان اجازه نمی‌دادند زندانی با خانه تماس بگیرد.
We discussed his theory with friends.	ما نظریه او را با دوستان بحث کردیم.
Governments must warn.	دولت ها باید هشدار بدهند.
They walked briskly in the park.	آنها با سرعتی تند در پارک قدم زدند.
They love classical music.	آنها موسیقی کلاسیک را دوست دارند.
Smarter businessmen invest in jobs abroad.	تاجران زیرک تر در مشاغل خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند.
The explorers discovered the hidden temple.	کاشفان معبد پنهان را کشف کردند.
Islands are home to a variety of marine organisms.	جزایر زیستگاه انواع موجودات دریایی هستند.
The younger generation had difficulty paying bills.	نسل جوان برای پرداخت قبوض با مشکل مواجه بود.
Family well-being is paramount.	رفاه خانواده در درجه اول اهمیت قرار دارد.
The researcher wanted to test his hypothesis.	محقق می خواست فرضیه او را آزمایش کند.
They do not know where they live.	آنها نمی دانند کجا زندگی می کنند.
He keeps a diary.	او یک دفتر خاطرات نگه می دارد.
He asked me to water the plants.	او از من خواست که گیاهان را آبیاری کنم.
It rained heavily.	باران به شدت بارید.
She is a former children's entertainer.	او یک سرگرمی کننده سابق کودکان است.
The accident killed nine people.	این تصادف منجر به کشته شدن 9 نفر شد.
In a dark classroom, the door opened.	در یک کلاس درس تاریک، در باز شد.
He stood still, his dark eyes focused heavily on me.	او ثابت ایستاد، چشمان تیره اش به شدت روی من متمرکز شد.
Students came from all over to attend his lectures.	دانشجویان از همه جا برای شرکت در سخنرانی های او آمده بودند.
This law requires a license.	این قانون مستلزم اعطای مجوز است.
Let's help the elderly.	بیایید دست یاری به سالمندان بدهیم.
The light of the stars shone on the ocean.	نور ستارگان روی اقیانوس می درخشید.
The mountains are surrounded by fog.	کوه ها در مه حلقه زده اند.
To prevent fading, oil paintings need special hanging systems.	برای جلوگیری از محو شدن، نقاشی های رنگ روغن نیاز به سیستم های آویزان خاصی دارند.
Once upon a time, there lived a kingdom.	روزی روزگاری، پادشاهی زندگی می کرد.
Here's a common way to greet guests.	در اینجا یک روش معمول برای خوشامدگویی به مهمانان است.
The suffering of the poor decreased.	رنج فقرا کاهش یافت.
Farmers harvested a large crop.	کشاورزان محصول فراوانی برداشت کردند.
Because both hands are needed for cycling.	زیرا برای دوچرخه سواری به هر دو دست نیاز است.
We had not talked about this for years.	سال‌ها بود که درباره این موضوع صحبت نکرده بودیم.
This site is located at the foot of a hill.	این سایت در پای یک تپه قرار دارد.
Confused, he stared at the stranger	گیج به غریبه خیره شد
After it boils, add water to cool.	بعد از اینکه به جوش آمد، آب را می گذاریم تا خنک شود.
The birds migrated south for the winter.	پرندگان برای زمستان به جنوب مهاجرت کردند.
Crowds gathered along the road.	جمعیتی کنار جاده جمع شده بودند.
Each state collected its own taxes.	هر ایالت مالیات خود را می گرفت.
When he opened the door, the doorbell rang.	وقتی در را باز کرد در به صدا در آمد.
No one has yet discovered the source of this disease.	هنوز کسی منبع این بیماری را کشف نکرده است.
He rarely cleaned his gun.	او به ندرت تفنگ خود را تمیز می کرد.
The roofs were covered with roofs.	سقف ها با سقف پوشیده شده بود.
He used tweezers to clear the mass of his ear.	او از موچین برای پاک کردن جرم گوشش استفاده کرد.
Although the results were promising, more work was needed.	اگرچه نتایج امیدوارکننده بود، اما به کار بیشتری نیاز بود.
This city is proud of its tradition.	این شهر به سنت خود می بالد.
Look at them, but do not say anything.	به آنها نگاه کن، اما چیزی نگو.
A young man swung honeycomb honey.	مرد جوانی عسل کرم شب تاب خورد.
They were moving house.	داشتند خانه تکانی می کردند.
Diseases spread rapidly in crowded cities.	بیماری ها به سرعت در شهرهای شلوغ گسترش می یابد.
The sinking of the train gave a sad song.	غرق شدن قطار آهنگی غمگین را القا کرد.
Its seeds are very poisonous to eat.	دانه های آن برای خوردن بسیار سمی هستند.
Scientists began experimenting with photosynthesis.	دانشمندان شروع به آزمایش فتوسنتز کردند.
Make a double line using baking soda and vinegar.	با استفاده از جوش شیرین و سرکه یک خط دوتایی درست کنید.
They had to act quickly if they wanted to make new preparations.	آنها باید به سرعت عمل می کردند اگر می خواستند تدارکات جدید داشته باشند.
The lights went on and off immediately.	بلافاصله چراغ ها روشن و خاموش شدند.
This restaurant has a spectacular view.	این رستوران منظره ای دیدنی دارد.
If we take him, the doctor will be fine	اگه ببریمش دکتر خوب میشه
A beautiful river flowed through the city.	رودخانه زیبایی از شهر می گذشت.
The volcano erupted again and lava erupted.	آتشفشان دوباره فوران کرد و گدازه بیرون زد.
The unfortunate man was killed by kicking.	مرد بدبخت با لگد به قتل رسید.
The lawyer was accused of fraud.	وکیل متهم به کلاهبرداری بود.
Add more flour.	آرد بیشتری در آن بریزید.
The results were quite clear.	نتایج کاملاً واضح بود.
The first steamer sank.	اولین کشتی بخار غرق شد.
The child must learn to speak.	کودک باید صحبت کردن را یاد بگیرد.
His skill was very high.	مهارت او بسیار زیاد بود.
Shipments are ready to send.	محموله ها آماده ارسال می باشد.
We left the parking lot and went up the slope.	از پارکینگ خارج شدیم و از شیب بالا رفتیم.
It was the letters.	حروف ظاهری بود.
The last night of the trip was a disaster.	آخرین شب سفر با فاجعه ای همراه بود.
Finally, you can combine your categories into one large category.	در نهایت، می توانید دسته های خود را در یک دسته بزرگ ترکیب کنید.
If you like we can go fishing	اگه دوست داشتی میتونیم بریم ماهیگیری
He was fired for stealing from the hall.	او به دلیل دزدی از تالار اخراج شد.
He was brought to work in the morgue.	او را برای کار در سردخانه آوردند.
Significant progress was made in seeking treatment.	پیشرفت قابل توجهی در جستجوی درمان حاصل شد.
The truck was carrying dozens of passengers.	کامیون حامل ده ها مسافر بود.
Most of my money is spent on food.	بیشتر پول من صرف غذا می شود.
The psychologist studied the prisoners' parade.	روانشناس رژه زندانیان را مطالعه کرد.
He thinks the land is worth billions.	او فکر می کند که این زمین میلیاردها ارزش دارد.
The city became the center of attention around the world.	این شهر به کانون توجه سراسر جهان تبدیل شد.
Advances in technology have had different results.	پیشرفت در فناوری نتایج متفاوتی داشته است.
He lived in a trailer.	او در یک تریلر زندگی می کرد.
School children were arrested for smoking.	بچه های مدرسه در حال کشیدن سیگار دستگیر شدند.
He was determined to attend.	او مصمم بود در این مراسم شرکت کند.
He sits next to her and eats chicken soup.	کنارش نشست و سوپ مرغ می خورد.
Princesses on the plains.	شاهزاده خانم ها در دشت.
The inspector inspected the locomotive.	بازرس لوکوموتیو را بازرسی کرد.
No one sets foot in that water.	هیچ کس در آن آب پا نمی گذارد.
A pleasant combination of old and new sentence structure.	ترکیبی لذت بخش از ساختار جملات قدیمی و جدید.
Several houses were buried under the rubble.	چند خانه زیر آوار مدفون شد.
A young man leaves his city to seek his wealth.	مرد جوانی شهر خود را ترک می کند تا به دنبال ثروت خود باشد.
His speech convinced a real leader.	سخنرانی او متقاعد کننده یک رهبر واقعی بود.
The city is famous for its many good restaurants.	این شهر به خاطر بسیاری از رستوران های خوبش معروف است.
That tree has grown there for a long time.	آن درخت برای مدت طولانی در آنجا رشد کرده است.
The eyes of this creature are large and green.	چشمان این موجود بزرگ و سبز است.
We reached the lake in the afternoon.	بعد از ظهر به دریاچه رسیدیم.
The smell bothered his nostrils.	بو سوراخ های بینی اش را اذیت کرد.
Many changes have taken place in the village.	تغییرات زیادی در روستا رخ داده است.
There was a power outage in this city.	قطعی برق در این شهر رخ داد.
Lightning struck the roar of lightning.	رعد و برق به غرش رعد و برق تابید.
He pointed out: This plan is not feasible.	وی خاطرنشان کرد: این طرح قابل اجرا نیست.
He was missing.	او گم شده بود.
He turned and stared at her.	برگشت و به او خیره شد.
He was wearing a coral cloth.	او لباسی از پارچه مرجانی پوشیده بود.
The floors are heated.	طبقه ها گرم می شوند.
The method works incredibly well!	روش فوق العاده خوب کار می کند!
It is a big and beautiful bird.	پرنده بزرگ و زیباست.
Their salaries have increased significantly.	حقوق آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
But they get very rich.	اما آنها بسیار ثروتمند می شوند.
More restrictions have been placed on chemicals in everyday products.	محدودیت های بیشتری بر روی مواد شیمیایی در محصولات روزمره اعمال شده است.
Suddenly the sky darkened.	ناگهان آسمان تاریک شد.
Police eventually found evidence accusing the suspects.	پلیس سرانجام شواهدی پیدا کرد که مظنونان را متهم کرد.
They stop producing this model.	آنها تولید این مدل را متوقف می کنند.
After the storm, the sea calmed down.	پس از گذشت طوفان، دریا آرام شد.
Hundreds of foreign tourists visit this city.	صدها گردشگر خارجی از این شهر دیدن می کنند.
Company executives have blamed local saboteurs.	مدیران شرکت خرابکاران محلی را مقصر دانسته اند.
Important events and trends in history often begin with violence.	رویدادها و روندهای مهم در تاریخ اغلب با خشونت آغاز می شود.
Homeless people sleep on park benches and under trees.	افراد بی خانمان روی نیمکت های پارک و زیر درختان می خوابند.
These two mountains are one of the most beautiful landscapes.	این دو کوه یکی از زیباترین مناظر هستند.
The crazy man jumped from the second floor balcony.	مرد دیوانه از بالکن طبقه دوم پرید.
People will succeed if they use new technologies.	مردم اگر فناوری های جدید را به کار گیرند، موفق خواهند شد.
Some deny such claims.	برخی چنین ادعاهایی را رد می کنند.
Please close the door behind you.	لطفا در را پشت سر خود ببندید.
CFOs asked questions of the speaker.	مدیران مالی سوالاتی را از سخنران پرسیدند.
I mixed the soy sauce with the salt.	سس سویا را با نمک مخلوط کردم.
Forests provide valuable ecosystem services.	جنگل ها خدمات اکوسیستمی ارزشمندی را ارائه می دهند.
He poured the dark liquid back into the bucket.	مایع تیره را دوباره داخل سطل انداخت.
Some types of potatoes are twisted or ribbed.	برخی از انواع سیب زمینی پیچ خورده یا دنده ای هستند.
We have important work ahead of us.	ما کار مهمی در پیش داریم.
Our school is not nearly as good as that school.	مدرسه ما تقریباً به خوبی آن مدرسه نیست.
Drops of water rolled down his face.	قطرات آب روی صورتش غلتید.
The potion turns people into stone sculptures.	معجون مردم را به مجسمه های سنگی تبدیل می کند.
The outbreak was contained, but the cloud of fear remained.	شیوع این بیماری مهار شد، اما ابر ترس باقی ماند.
How do you know which company is the best?	چگونه تشخیص دادید که کدام شرکت بهترین است؟
As he braked, the wheels slid on the grass.	در حالی که او ترمز می کرد، چرخ ها روی چمن لیز خوردند.
Our risky life depended on his life.	زندگی پرمخاطره ما بر زندگی او بود.
A brilliant film of light was drawn on the lake.	فیلم درخشان نور روی دریاچه کشیده شد.
He raised an eyebrow for his girlfriend.	برای دوست دخترش ابرویی بالا انداخت.
They have tried many ways to solve this problem.	آنها راه های زیادی را برای حل این مشکل امتحان کرده اند.
Water is essential for all life on earth.	آب برای تمام حیات روی زمین ضروری است.
He put his hand on her heart.	دستش را روی قلبش گذاشت.
The sheriff caught the ball of flies.	کلانتر توپ مگس را گرفت.
He hit the glass	به شیشه زد
A nurse was chasing a military vehicle.	یک پرستار ماشین نظامی را تعقیب می کرد.
Both will do the cooking.	هر دو آشپزی را انجام خواهند داد.
Michael also cut a crew.	مایکل نیز یک خدمه قطع شد.
He must have been very hungry.	حتما خیلی گرسنه بود.
A swindler claimed to be a computer scientist.	یک شیاد ادعا کرد که دانشمند کامپیوتر است.
The sea was calm under the nightingale sky.	دریا در زیر آسمان بلبل آرام بود.
Clean drinking water is essential for any living thing.	آب آشامیدنی تمیز برای هر موجود زنده ای ضروری است.
The beautiful lagoon is a hidden treasure	تالاب زیبا یک گنج پنهان است
There are many cultivated species of this plant.	گونه های کشت شده زیادی از این گیاه وجود دارد.
He traveled the world three times.	او سه بار به دور دنیا رفت.
Will left no will.	ویل هیچ وصیت نامه ای نگذاشت.
A hungry lion attacked the zebra.	شیر گرسنه به گورخر حمله کرد.
So very few tigers remain.	بنابراین تعداد بسیار کمی ببر باقی مانده است.
He fell as he grabbed the edge of the table.	همانطور که لبه میز را گرفت، افتاد.
The first appearance is scary, but it gets easier.	ظاهر اول ترسناک است، اما آسان تر می شود.
He realized that he was nervous.	متوجه شد که عصبی است.
Knead the dough and flatten it with the palm of your hand.	یک پینه دوز خمیر را ورز داد و با کف دست صاف کرد.
Pour all the jam jars into the mold.	تمام شیشه مربا را در قالب بریزید.
I feel somewhat upset.	من تا حدودی احساس ناراحتی می کنم.
Obviously, production methods have not changed much since then.	بدیهی است که روش های تولید از آن زمان تغییر چندانی نکرده است.
Sorghum is a nutritious seed.	سورگوم یک دانه مغذی است.
The vastness of the space is astonishing.	وسعت فضا حیرت آور است.
Industrial growth will accelerate in the next few years.	رشد صنعتی در چند سال آینده شتاب خواهد گرفت.
He was fined for destroying public land.	او به دلیل تخریب اراضی عمومی جریمه شد.
His exhibition was well received.	نمایشگاه او با استقبال خوبی روبرو شد.
Life is short, so make the most of your time.	زندگی کوتاه است، پس بهترین استفاده را از زمان ببرید.
Shrubs are full of leaves every fall.	درختچه ها هر سال در پاییز پر از برگ می شوند.
Pour slowly.	کم کم بریزید.
Kebab smells good mom!	کباب بوی خوش می دهد مادر!
The petals are sensitive to light.	گلبرگ ها به نور حساس هستند.
The toddler went into a glass full of water.	کودک نوپا داخل لیوان پر از آب رفت.
His mood was bad.	خلق و خوی او بد بود.
She was fine.	حالش خوب بود.
This advice does not hold water.	این توصیه آب را نگه نمی دارد.
The paintings are stunningly beautiful.	نقاشی ها به طرز خیره کننده ای زیبا هستند.
He spoke with admiration of his city.	او با تحسین از شهر خود صحبت کرد.
The life of a rich young man fell apart one night.	زندگی مرد جوان ثروتمند یک شب از هم پاشید.
Children usually have a short attention span.	کودکان معمولاً دامنه توجه کوتاهی دارند.
We ask for your help.	ما از شما کمک می خواهیم.
Achyranthes aspera	Achyranthes aspera
They could not track down the dog owner.	آنها نتوانستند صاحب سگ را ردیابی کنند.
I paid in coins.	من به صورت سکه پرداخت کردم.
English is spoken in many parts of the world.	زبان انگلیسی در بسیاری از نقاط جهان صحبت می شود.
Residents inspected the scene.	ساکنان محل صحنه را بررسی کردند.
In the last century, women have steadily gained more rights.	در قرن گذشته، زنان به طور پیوسته حقوق بیشتری به دست آوردند.
When the animal attacked, he was holding a machete.	وقتی حیوان حمله کرد، او با قمه در دست داشت.
He looked at his ring finger.	به انگشت حلقه اش نگاه کرد.
The stock market continues to move near record highs.	بازار سهام همچنان در نزدیکی بالاترین رکوردها حرکت می کند.
You need both statistics and narrative.	شما هم به آمار و هم به روایت نیاز دارید.
They dedicate themselves to scholarships.	آنها خود را وقف بورسیه می کنند.
Extracting oil from such a source is costly.	استخراج نفت از چنین منبعی هزینه بر است.
Power lines run through the city streets.	خطوط برق از خیابان های شهر عبور می کنند.
This car is relatively new.	این ماشین نسبتا نو است.
What is the connection between all the murders?	چه ارتباطی بین همه قتل ها وجود دارد؟
He received a scholarship for his article.	او برای مقاله خود بورسیه تحصیلی گرفت.
He has no close friends.	او هیچ دوست صمیمی ندارد.
China is pushing for this.	چین این موضوع را تحت فشار قرار می دهد.
Plants grow in direct sunlight.	گیاهان به سمت نور خورشید رشد می کنند.
Your writing should be free of careless mistakes.	نوشته شما باید عاری از اشتباهات بی دقت باشد.
Barry tried to control his nerves.	بری تلاش کرد تا اعصابش را کنترل کند.
He answered all the clear and concise questions.	او به همه سؤالات واضح و مختصر پاسخ داد.
You do not need to take care of the house today.	امروز لازم نیست مراقب خانه باشید.
Animal remains were examined.	بقایای حیوان مورد بررسی قرار گرفت.
A young child is eligible for free medical care.	یک کودک خردسال واجد شرایط مراقبت پزشکی رایگان است.
The caller wanted to talk to the manager.	تماس گیرنده خواست تا با مدیر صحبت کند.
Classification exists in many countries.	طبقه بندی در بسیاری از کشورها وجود دارد.
He packed a big meal for his family.	او یک وعده غذایی بزرگ برای خانواده اش بسته بندی کرد.
The monster snored as it moved through the bushes.	هیولا در حالی که در میان بوته ها حرکت می کرد خرخر کرد.
Fresh water is a commodity that is becoming more expensive.	آب شیرین کالایی است که در حال گرانبها شدن است.
The walls waved slowly.	دیوارها به آرامی موج می‌زدند.
A sudden shock caused us to jump.	شوک ناگهانی باعث شد بپریم.
Coal, oil and gas need a lot of land.	زغال سنگ و نفت و گاز به مقدار زیادی زمین نیاز دارند.
The turret is round.	برجک گرد است.
Return any remaining money.	هر پولی که باقی مانده است را برگردانید.
They claimed that the experiments were biased.	آنها ادعا کردند که آزمایش ها مغرضانه است.
The work began with a note from the boss.	کار با یادداشتی از رئیس آغاز شد.
Police were alerted to the blast.	پلیس در مورد انفجار هشدار داده شد.
Use your imagination to present a slogan.	از تخیل خود برای ارائه یک شعار استفاده کنید.
People lined up outside the big station.	مردم خارج از ایستگاه بزرگ شروع به صف کشیدن کردند.
In autumn, the leaves are burned for fuel.	در پاییز، برگها برای سوخت سوزانده می شوند.
Following the allegations, the tennis star withdrew from the tournament.	پس از این اتهامات، ستاره تنیس از حضور در مسابقات انصراف داد.
His fame has grown beyond the city limits.	شهرت او فراتر از محدوده شهر افزایش یافته است.
It smelled bad all day.	تمام روز بوی بدی می داد.
Garage is an eye pain.	گاراژ درد چشم است.
He soon stopped and went to work.	به زودی متوقف شد و به دنبال کار خود رفت.
Guests must act accordingly.	مهمانان باید بر اساس آن رفتار کنند.
The star attraction of this city is the municipal zoo.	جاذبه ستاره این شهر باغ وحش شهرداری است.
He read the message.	او پیام را خواند.
Such companies represent a small part of large companies.	چنین شرکت‌هایی نماینده بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ هستند.
He drew a circle in the dust with his foot.	با پایش دایره ای در میان غبار کشید.
It took years for him to recover from his illness.	سالها طول کشید تا بیماری خود را پشت سر بگذارد.
The bridge was burned.	پل سوخته بود.
The birds in our garden are black, white and gray.	پرندگان باغ ما سیاه، سفید و خاکستری هستند.
We recommend planting a tree instead of a flag.	به جای پرچم، کاشت درخت را توصیه می کنیم.
An ancient tomb has recently been discovered.	اخیرا یک مقبره باستانی کشف شده است.
There is little food left to eat.	غذای کمی برای خوردن باقی مانده است.
The pistons cause the wheels to rotate.	پیستون ها باعث چرخش چرخ ها می شوند.
Cut refrigerators were donated.	یخچال های بریده شده اهدا شد.
The population is declining rapidly.	جمعیت به سرعت در حال کاهش است.
This airport has the possibility of full reception and stay.	این فرودگاه امکان پذیرش و اقامت کامل را دارد.
Even a small amount of blood can cause severe damage.	حتی مقدار کمی خون می تواند باعث آسیب شدید شود.
When people gather, the children return to play.	وقتی مردم جمع می شوند، بچه ها برای بازی برمی گردند.
Firefighters used hoses to put out the fire.	آتش نشانان برای اطفای حریق از شیلنگ استفاده کردند.
A suspicious look crossed the politician's face.	نگاهی مشکوک از چهره این سیاستمدار عبور کرد.
A group of bees covered the window.	دسته ای از زنبورها پنجره را پوشانده بودند.
His dream was to travel to distant lands.	آرزوی او سفر به سرزمین های دور بود.
The government continues to reduce its legislation.	دولت آن کشور همچنان به کاهش قوانین خود ادامه می دهد.
Do not gossip about your father	در مورد پدرت غیبت نکن
The mob turned to their torturers.	اوباش به شکنجه گران خود روی آوردند.
The climate is slowly changing.	آب و هوا به آرامی در حال تغییر است.
The states are large and diverse.	ایالت ها بزرگ و متنوع هستند.
You made it better	بهترش کردی
He studied stitching techniques.	او تکنیک های بخیه را مطالعه کرد.
This scientist has discovered a new species of animal.	این دانشمند گونه جدیدی از جانوران را کشف کرده است.
His question was unexpected.	سوال او غیرمنتظره بود.
Hippos appeared for the air.	اسب آبی برای هوا ظاهر شد.
So, relatively funny, we marched.	بنابراین، نسبتاً خنده دار، ما راهپیمایی کردیم.
Many cars do not use railways.	ماشین های زیادی از راه آهن استفاده نمی کنند.
In his view, nuclear energy is sustainable.	به نظر او انرژی هسته ای پایدار است.
I will visit my family next week.	هفته آینده به دیدن خانواده ام خواهم رفت.
Several researchers suggest that your grandparents do this.	چندین محقق پیشنهاد می کنند که پدربزرگ و مادربزرگ شما این کار را انجام دهند.
The knight drew his sword.	شوالیه شمشیر خود را کشید.
Academics still disagree on the origin of language.	دانشگاهیان همچنان در مورد منشا زبان اختلاف نظر دارند.
Some pick flowers.	بعضی ها گل می چینند.
The general was fine.	ژنرال حالش خوب بود.
She likes to share her experiences with others.	او دوست دارد تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارد.
Sometimes he rapped on his desk nervously.	گاهی اوقات روی میزش با حالتی عصبی رپ می کرد.
In this case, sleep makes a difference.	در این مورد، خواب تفاوت ایجاد می کند.
They decided to plant the field with corn.	تصمیم گرفتند مزرعه را با ذرت بکارند.
The importance of social forces in infancy	اهمیت نیروهای اجتماعی در دوران نوزادی
Their relationship was constantly monitored.	رابطه آنها مدام تحت نظر بود.
The train is safer than the car.	قطار ایمن تر از خودرو است.
Many people like to enjoy cold drinks.	بسیاری از مردم دوست دارند از نوشیدنی سرد لذت ببرند.
They are all round.	همه اینها گرد هستند.
Their eyes shone like jewels.	چشمانشان مثل جواهرات می درخشید.
I drew a few imaginary lines on paper.	چند خط خیالی روی کاغذ کشیدم.
Relieve burns.	سوختگی را تسکین دهید.
When he appeared, he drowned again.	وقتی ظاهر شد، دوباره غرق شد.
I chose to believe the second option.	من انتخاب کردم که گزینه دوم را باور کنم.
Can you give me more information about the drug?	میشه اطلاعات بیشتری در مورد دارو بهم بدید؟
Income tax is levied.	مالیات بر درآمد تعلق می گیرد.
Name the four metals found in steel.	چهار فلزی که در فولاد یافت می شوند را نام ببرید.
These terrible clouds denied the sun's radiation.	این ابرهای مهیب تابش خورشید را نفی می کردند.
He and his wife had a heated argument.	او و همسرش به شدت دعوا کردند.
The doctor went.	دکتر رفت.
Classified horses raised their heads.	آسپ های طبقه بندی شده سرشان را بالا می بردند.
In what country does wheat grow?	گندم در چه کشوری رشد می کند؟
He lends money to the poor.	او به فقرا پول قرض می دهد.
He was very tall and very thin.	او بسیار قد بلند و بسیار لاغر بود.
The nation lost its independence.	ملت استقلال خود را از دست داد.
When did the war start?	جنگ از چه زمانی آغاز شد؟
In agriculture, most work is seasonal.	در کشاورزی بیشتر کارها فصلی است.
He quickly filled his mother's cup.	سریع فنجان مادرش را پر کرد.
The dead body was discovered.	جسد مرده کشف شد.
The problem may not be as bad as it sounds.	ممکن است مشکل آنقدر که به نظر می رسد بد نباشد.
The colonizers planted rice.	استعمارگران برنج کاشتند.
We are his heirs.	ما وارثان او هستیم.
An hour later the woman returned.	ساعتی بعد زن برگشت.
This is a curious book.	این یک کتاب کنجکاو است.
They were upset by the political unrest.	آنها از ناآرامی های سیاسی ناراحت بودند.
The smell of raw meat wafts through the hallway.	بوی گوشت خام در راهرو می پیچد.
It is essential that you learn to speak the local language.	ضروری است که یاد بگیرید به زبان محلی صحبت کنید.
They are no longer in complete loss.	آنها دیگر در ضرر کامل نیستند.
They say this can make accounting easier.	آنها می گویند این نکته می تواند حسابداری را آسان تر کند.
Remember that retail operations are very important.	به یاد داشته باشید که عملیات خرده فروشی بسیار مهم است.
Dense forests should protect them from the cold.	جنگل انبوه باید آنها را از سرما محافظت کند.
To conclude, we must embrace green energy.	برای نتیجه گیری، ما باید انرژی سبز را در آغوش بگیریم.
Education officials continue to insist that no incidents have occurred.	مسئولان آموزش و پرورش همچنان تاکید دارند که هیچ حادثه ای رخ نداده است.
Despite the mud, he kept his foot.	با وجود گل و لای، پای خود را حفظ کرد.
We must look for an alternative energy source.	ما باید به دنبال یک منبع انرژی جایگزین باشیم.
The slave trade had become illegal.	تجارت برده غیرقانونی شده بود.
Owls are nocturnal birds.	جغدها پرندگان شبگرد هستند.
Each highway is numbered with a specific code.	هر بزرگراه با کد خاصی شماره گذاری شده است.
The hanger hangs near the mirror.	آویز نزدیک آینه آویزان است.
A terrifying scream erupted from outside the cave.	صدای جیغ هولناکی از بیرون غار فوران کرد.
The mouth of this cave is deep.	دهانه این غار عمیق است.
An elderly person should not smoke.	یک فرد مسن نباید سیگار بکشد.
The roads were covered with thick mud.	جاده ها را گل غلیظی پوشانده بود.
Alpaca is a domesticated species of llama.	آلپاکا یک گونه اهلی لاما است.
Only a few people came today.	امروز فقط چند نفر آمدند.
Different religions invite us to correct our "sins".	مذاهب مختلف ما را دعوت می کنند تا "گناهان" خود را اصلاح کنیم.
Students always play football.	دانش آموزان همیشه فوتبال بازی می کنند.
What was once lost is found.	آنچه زمانی گم شده بود، پیدا می شود.
An armored vehicle chased the thieves.	یک خودروی زرهی به تعقیب سارقان پرداخت.
There was a slight tremor.	لرزش مختصری رخ داد.
He bowed his head in prayer.	سرش را به نماز خم کرد.
The squash was sweet and the red liquid was sweet.	کدو حلوایی شیرین بود و مایع قرمز شیرینی ترشح می کرد.
This is a dense forest of life.	این جنگل انبوه از زندگی است.
If you need to travel, use public transportation.	اگر نیاز به سفر دارید، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.
Production capacity must be increased.	ظرفیت تولید باید افزایش یابد.
The weather is relatively warm, so take a jacket.	هوا نسبتاً گرم است، پس یک ژاکت بردارید.
They went back and forth, they went back and forth, they rode.	رفت و برگشت، رفت و برگشت، سوار شدند.
A cup of tea will taste delicious.	یک فنجان چای طعم خوشمزه ای خواهد داشت.
Toss the toasted lamb salad.	سالاد بره برشته را پرت کرد.
This politician called for the nationalization of all banks.	این سیاستمدار خواستار ملی شدن همه بانک ها شد.
Keeping a city clean is vital.	تمیز نگه داشتن یک شهر حیاتی است.
The Sphinx has the head of a Pharaoh.	ابوالهول دارای سر یک فرعون است.
I registered a domain name.	من یک نام دامنه ثبت کردم.
Its sharp claws attacked its prey.	پنجه های شدید آن به طعمه اش حمله کردند.
The children were lined up outside the school.	بچه ها بیرون مدرسه صف کشیده بودند.
The uneven path was paved with deep grooves.	مسیر ناهموار با شیارهای عمیق سنگفرش شده بود.
Necessary services will be restored in a few days.	خدمات ضروری در چند روز دیگر بازیابی خواهد شد.
He returned his cards.	کارت هایش را برگرداند.
He pretended to be ignorant and laughed nervously.	او تظاهر به نادانی کرد و عصبی می‌خندید.
Heart disease is the most important health problem worldwide.	بیماری قلبی مهم ترین مشکل بهداشتی در سراسر جهان است.
The city has beautiful parks.	این شهر دارای پارک های زیبایی است.
You have already done a lot for this city.	شما قبلاً کارهای زیادی برای این شهر انجام داده اید.
His life was hard.	زندگی او سخت بود.
The song was exciting and made him carefree.	آهنگ هیجان انگیز بود و باعث بی خیالی او شد.
Researchers use storytelling as an educational method.	محققان از داستان سرایی به عنوان یک روش آموزشی استفاده می کنند.
The celebration had already taken place.	مراسم جشن قبلا برگزار شده بود.
His political struggles were accompanied by scandal.	مبارزات سیاسی او با رسوایی همراه بود.
Do not bathe in the river	در رودخانه حمام نکنید
Weeds grow fast and kill the plants you want.	علف های هرز به سرعت رشد می کنند و گیاهان مورد نظر شما را از بین می برند.
The boiling liquid bubbled from the pot.	مایع جوشان از قابلمه حباب زد.
He wrote the balance sheet of the company.	او ترازنامه شرکت را نوشت.
The finished mosaic decorates the walls of the cathedral.	موزاییک تمام شده دیوارهای کلیسای جامع را تزئین می کند.
He approached the man on the left.	به مرد سمت چپ نزدیک شد.
The sergeant bent down and picked up his gun.	گروهبان خم شد و اسلحه را برداشت.
They were dragged into the garden.	به داخل باغ کشیده شدند.
We were the only survivors.	ما تنها بازمانده بودیم.
Sharp remarks in the inauguration speech of the President	سخنان تند در سخنرانی تحلیف رئیس جمهور
They enjoy classical music.	آنها از موسیقی کلاسیک لذت می برند.
The tomb was made of stone.	مقبره از سنگ ساخته شده بود.
Those cookies look delicious.	آن کوکی ها خوشمزه به نظر می رسند.
Many artists work anonymously.	بسیاری از هنرمندان به صورت ناشناس کار می کنند.
The first seven numbers.	هفت عدد اول است.
The color of eggplant fruit is purple.	رنگ میوه بادمجان بنفش است.
His hectic life tied him with so many strings.	زندگی پرتحرک او او را با رشته های بسیار زیادی بسته بود.
I studied hard.	من سخت مطالعه کردم.
The singer's eyes sparkled while reading.	چشمان خواننده در حین خواندن برق زد.
They did not have enough time to do their job.	وقت کافی برای انجام وظیفه خود را نداشتند.
Many books have been published in both languages.	کتاب های زیادی به هر دو زبان منتشر شده است.
Thank you for your hospitality.	از مهمان نوازی که به ما کردید سپاسگزاریم.
The guard dog barked loudly to alert passers-by.	سگ نگهبان با صدای بلند پارس کرد تا عابران را آگاه کند.
However, many feel that they are too violent.	با این حال، بسیاری احساس می کنند که بیش از حد خشن هستند.
Take a walk in the gardens at night.	شب ها در باغ ها قدم بزنید.
He pushed her aside.	او را کنار زد.
Fill out the form and send it to us.	فرم را پر کنید و برای ما ارسال کنید.
Buy some clay and choose from the designs.	مقداری خاک رس بخرید و از بین طرح ها انتخاب کنید.
Jim slipped on the mattress and dropped the lid.	جیم روی تشک لغزید و درپوش را انداخت.
Many teams refused to sign cooperation agreements.	بسیاری از تیم ها از امضای قرارداد همکاری خودداری کردند.
The incident was reported today.	این حادثه امروز گزارش شده است.
Some historians consider him the father of modern medicine.	برخی از مورخان او را پدر طب مدرن می دانند.
Clear the ground.	زمین را پاک کنید.
This research can increase the understanding of free will.	این تحقیق می تواند درک اراده آزاد را بیشتر کند.
His eyes are brown.	چشم های او قهوه ای هستند.
A rope was tied to the spider's web.	یک طناب به تار عنکبوت بسته شده بود.
First, mix the brown sugar, eggs and melted butter.	ابتدا شکر قهوه ای، تخم مرغ و کره آب شده را با هم مخلوط کنید.
He knows he needs strong arguments to prove his point.	او می داند که برای اثبات ادعای خود به استدلال های قوی نیاز دارد.
A warm welcome, and please make yourself comfortable.	یک خوش آمد گویی گرم، و لطفا خودتان را راحت کنید.
The period of wandering is called purgatory.	دوره سرگردانی را برزخ می گویند.
After breakfast, he brewed a fresh cup for himself.	بعد از صبحانه، او برای خودش یک فنجان تازه دم کرد.
Every summer, he visited another village.	هر تابستان، او از روستای دیگری بازدید می کرد.
This computer is expensive but very powerful.	این کامپیوتر گران است اما بسیار قدرتمند است.
His brother left the bank.	برادرش بانک را ترک کرد.
Today was the day this man was elected president.	امروز روزی بود که این مرد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
"I consider myself a writer," he says.	او می گوید من خودم را نویسنده می دانم.
The rebels agreed to leave the city.	شورشیان موافقت کردند که شهر را ترک کنند.
Next, boil the kettle.	بعد، کتری را بجوشانید.
Insects rarely cause problems for agricultural products.	حشرات به ندرت برای محصولات کشاورزی مشکل ایجاد می کنند.
The forest tree shone in the early morning light.	درخت جنگل در نور اولیه صبح می درخشید.
Children are the driving force of society.	کودکان موتور محرکه جامعه هستند.
A dark river flows through the valley.	رودخانه تاریک از میان دره می پیچد.
The weather here is generally mild.	شرایط آب و هوایی در اینجا به طور کلی ملایم است.
The country was in financial trouble.	کشور در تنگنای مالی قرار داشت.
He produced little data.	او داده های کمی تولید کرد.
Simply put, science is the study of nature.	به زبان ساده، علم مطالعه طبیعت است.
The country's population tripled in a century.	جمعیت کشور در عرض یک قرن سه برابر شد.
When he arrived, a guard was waiting.	وقتی رسید، نگهبانی منتظر بود.
A belt may help check your waistline.	یک کمربند ممکن است به بررسی دور کمر شما کمک کند.
This castle was built for the king.	این قلعه برای پادشاه ساخته شد.
He was only eight years old.	او فقط هشت سال داشت.
The color of the bridge is pale pink.	رنگ پل صورتی کم رنگ است.
As a result, agricultural production fell sharply.	در نتیجه تولیدات کشاورزی به شدت کاهش یافت.
The hummingbird hangs in its delicate glory.	مرغ مگس خوار در شکوه ظریف خود معلق است.
Only six students came to class today.	امروز فقط شش دانش آموز به کلاس آمدند.
They revealed that she had an abortion.	آنها فاش کردند که او سقط جنین داشته است.
Birth rates throughout the region have risen sharply since the revolution.	نرخ زاد و ولد در این منطقه پس از انقلاب به شدت افزایش یافت.
The shiny silver spoon shone in low light.	قاشق نقره ای براق در نور کم می درخشید.
There were other fish in the river.	ماهی های دیگری نیز در رودخانه وجود داشت.
Whale meat is tasty.	گوشت نهنگ خوش طعم است.
The loss of sewage services was a disaster.	از دست دادن خدمات فاضلاب یک فاجعه بود.
People are encouraged to exercise more.	مردم به ورزش بیشتر تشویق شده اند.
But if they die, their families will die too.	اما اگر آنها بمیرند، خانواده آنها نیز خواهند مرد.
The mountains dominate the city.	کوه ها بر شهر مسلط هستند.
The ascending corridors are named after the nave.	به راهروهای صعودی نام شبستان داده شده است.
The rains this summer were early.	باران های تابستان امسال اوایل بود.
He moved slowly and saw his reflection in the closet mirror.	او به آرامی حرکت کرد و انعکاس خود را در آینه کمد دید.
The teacher repeated the question.	استاد سوال را تکرار کرد.
He stared at the old man indifferently.	او با بی تفاوتی به پیرمرد خیره شد.
Tarfia was hired as a temporary secretary.	طرفیا به عنوان منشی موقت استخدام شد.
Chicken can be served as a snack.	مرغ را می توان به عنوان میان وعده سرو کرد.
They found that medications did not help with the pain.	آنها دریافتند که داروها در برابر درد کمکی نمی کنند.
He studied the maps carefully.	او نقشه ها را به دقت مطالعه کرد.
However, the data here were incomplete.	با این حال، داده های اینجا ناقص بود.
Poor soil can not tolerate much plant life.	خاک ضعیف نمی تواند زندگی گیاهی زیادی را تحمل کند.
The woman snorted in disgust and returned.	زن با انزجار خرخر کرد و برگشت.
A plumber can find pipes hidden under floors.	یک لوله کش می تواند لوله های پنهان شده در زیر طبقات را پیدا کند.
We have enough for the plates.	ما به اندازه کافی برای بشقاب ها داریم.
Everyone took the minister's words seriously.	صحبت های وزیر را همه جدی گرفتند.
When a factory closes, many people lose their jobs.	وقتی یک کارخانه تعطیل می شود، بسیاری از مردم شغل خود را از دست می دهند.
The soup was slowly cooling.	سوپ کم کم داشت خنک می شد.
Some bosses expect their employees to work long shifts.	برخی از روسا انتظار دارند کارکنانشان در شیفت های طولانی کار کنند.
The weekend was a happy time.	آخر هفته زمان خوشی بود.
Make dough from baking soda.	از جوش شیرین خمیر درست کنید.
The company had high expectations.	این شرکت انتظارات زیادی داشت.
Nurses and doctors treat more patients every year.	پرستاران و پزشکان سالانه بیماران بیشتری را درمان می کنند.
The kids were excited to get a puppy.	بچه ها برای گرفتن یک توله سگ هیجان زده بودند.
They appeared out of nowhere!	آنها از ناکجاآباد ظاهر شدند!
Unlock the door with the key.	قفل در را با کلید باز کرد.
The photo did not look like me	عکس شبیه من نبود
He was wearing a green dress.	او یک لباس سبز پوشیده بود.
Rain mixed with snow falls near the river bank.	باران آمیخته با برفک در نزدیکی لبه رودخانه می بارد.
Ensuring proper disinfection methods is essential.	اطمینان از روش های صحیح ضدعفونی ضروری است.
Community workers will distribute food to the poor.	کارگران جامعه برای فقرا غذا توزیع خواهند کرد.
The Prime Minister is sworn in at noon.	نخست وزیر در ظهر سوگند یاد می کند.
The ozone layer protects the earth from harmful ultraviolet rays.	لایه اوزون از زمین در برابر اشعه مضر فرابنفش محافظت می کند.
A large village stood where they were.	یک روستای بزرگ در جایی که آنها بودند ایستاده بود.
The discovery was made, but remained unknown for decades.	این کشف انجام شد، اما برای چندین دهه ناشناخته باقی ماند.
He experimented with using artificial light.	او با استفاده از نور مصنوعی آزمایش کرد.
The rioters stormed the gate.	آشوبگران دروازه را هجوم آوردند.
Everyone knew he loved animals.	همه می دانستند که او عاشق حیوانات است.
It is easier to kill a deer than a deer.	کشتن گوزن آسان تر از گوزن است.
This bird is named for its song.	این پرنده به خاطر آوازش نامگذاری شده است.
The soldiers jealously guarded their stronghold.	سربازان با حسادت از سنگر خود محافظت می کردند.
The old man was tired.	پیرمرد خسته بود.
Vegetation remains under the constant desert sun.	پوشش گیاهی در زیر آفتاب ثابت بیابان کماکان باقی می ماند.
Vowels are pronounced differently in different languages.	حروف صدادار در زبان های مختلف به طور متفاوتی تلفظ می شوند.
The local economy relies heavily on agriculture.	اقتصاد محلی عمدتاً بر کشاورزی متکی است.
The hero was practicing in the yard.	قهرمان در محوطه تمرین می کرد.
His actions are very irregular.	اقدامات او بسیار نامنظم است.
Mother's heart broke.	قلب مادر شکست.
He has been released from prison.	او از زندان آزاد شده است.
The organization is highly respected.	سازمان از احترام بالایی برخوردار است.
He never makes a mistake.	او هرگز اشتباه نمی کند.
The prince is kind to the poor people.	شاهزاده با مردم فقیر مهربان است.
Some argue that online education is the future.	برخی استدلال می کنند که آموزش آنلاین آینده است.
The winner will be announced soon.	برنده به زودی اعلام خواهد شد.
I rang the doorbell.	زنگ در را زدم.
The rubber plant grew in this climate.	گیاه لاستیک در این آب و هوا رشد می کرد.
Greed and stupidity ruined the house.	طمع و حماقت خانه را خراب کرد.
Upon hearing this news, he resigned.	با شنیدن این خبر استعفا داد.
If we want to survive, we must unite.	اگر می‌خواهیم زنده بمانیم، باید با هم متحد شویم.
Life can be terribly unfair.	زندگی می تواند به طرز وحشتناکی ناعادلانه باشد.
We collected water with barrels and ladles.	آب را با بشکه و ملاقه جمع آوری کردیم.
He left the room quickly.	به سرعت از اتاق خارج شد.
He spent two weeks investigating the problem.	او دو هفته را صرف بررسی این مشکل کرد.
You will understand when it is over.	وقتی تمام شد خواهید فهمید.
The walls of the dungeon were damp from the humidity.	دیوارهای سیاه چال از رطوبت نمناک بود.
Either tell the truth or be silent.	یا حقیقت را بگو یا سکوت کن.
The workers of this factory must be careful.	کارگران این کارخانه باید مراقب باشند.
Our teacher was late, which was unusual.	معلم ما دیر آمد که غیرعادی بود.
The cost of living here is much cheaper.	هزینه های زندگی در اینجا بسیار ارزان تر است.
They are lying in wait for the soldiers.	آنها در کمین سربازان نشسته اند.
This joke had nothing to do with conversation.	این شوخی ربطی به گفتگو نداشت.
The new systems have had a tremendous impact on crime.	سیستم های جدید تأثیر شگرفی بر جرم و جنایت داشته اند.
She loves learning.	او عاشق یادگیری است.
She poured coffee on his pants.	قهوه را روی شلوارش ریخت.
Which of the following is a disinfectant?	کدام یک از موارد زیر ضدعفونی کننده است؟
The boy's father died ten years ago.	پدر این پسر ده سال پیش فوت کرد.
There must be a logical explanation.	باید یک توضیح منطقی وجود داشته باشد.
Some people hate shopping.	برخی از مردم از خرید متنفرند.
Scientists disagree about the age of the earth.	دانشمندان در مورد قدمت زمین اختلاف نظر دارند.
Strawberries are found in many gardens.	در بسیاری از باغ ها توت فرنگی دیده می شود.
The Prime Minister is waiting for an answer.	نخست وزیر منتظر پاسخ است.
Running water leaks from the house.	آب روان از خانه نشت می کند.
He opened the door to his office.	در دفترش را باز کرد.
A woman comes home from school.	زنی از مدرسه به خانه می آید.
He has recently received a prestigious award.	او اخیرا یک جایزه معتبر دریافت کرده است.
There are some great books that will delight any reader.	کتاب های بسیار خوبی وجود دارد که هر خواننده ای را به وجد می آورد.
The thinking brain of a criminal is free.	مغز متفکر جنایتکار آزاد است.
They will travel from coast to coast.	آنها از ساحلی به ساحل دیگر سفر خواهند کرد.
He wore a patterned silk scarf around his neck.	روسری ابریشمی طرح دار به گردنش انداخته بود.
The icebergs will soon melt.	کوه های یخ به زودی آب می شوند.
Visitors congratulated him.	بازدیدکنندگان به او تبریک گفتند.
This is simply not true.	این به سادگی درست نیست.
Frost on the ground can be harmful to plants.	یخ زدگی روی زمین می تواند برای گیاهان مضر باشد.
His nephew escaped with all his money.	برادرزاده اش با تمام پول فرار کرد.
He confessed to the crime during the inspection.	وی در بازرسی به جرم خود اعتراف کرد.
The director is satisfied with the reception of the play.	کارگردان از استقبال از نمایش راضی است.
Heat the frying pan then add the oil.	ماهیتابه را گرم کنید سپس روغن را اضافه کنید.
Eliminate the ironing bell.	زنگ اتو را از بین ببرید.
Rumor has it that they have a secret relationship.	شایعات حاکی از آن است که آنها یک رابطه پنهانی دارند.
The farmer outlook is bad for this year.	چشم انداز کشاورز برای امسال بد است.
Tree populations around the world are declining.	جمعیت درختان در سراسر جهان در حال کاهش است.
The tourist bus was smoking.	اتوبوس توریستی دود می زد.
Do not throw slopes on the fence.	شیب ها را روی نرده پرتاب نکنید.
Ben started laughing as he spoke.	بن هنگام صحبت کردن شروع به خندیدن کرد.
He goes home every morning.	او هر روز صبح در خانه می چرخد.
I have to feed him	باید بهش غذا بدم
Police raided the building.	پلیس به ساختمان حمله کرد.
The workers installed the wiring.	کارگران سیم کشی را نصب کردند.
He flips through the pages of his book.	او صفحات کتابش را ورق می زند.
Listen carefully and do not talk unless you talk to him.	با دقت گوش کنید و صحبت نکنید مگر اینکه با او صحبت شود.
She went on stage like a queen.	او مانند یک ملکه به روی صحنه رفت.
It became an electronic ticket system.	به سیستم بلیط الکترونیکی تبدیل شد.
He returned to the city that night.	او همان شب به شهر برگشت.
This tall building shines in the sunlight.	این ساختمان بلند زیر نور خورشید می درخشد.
We spent some time at the amusement park	مدتی را در شهربازی گذراندیم
He saw her, he missed her, he saw her again.	او را دید، دلتنگش شد، دوباره او را دید.
The boredom of office life finally comes to you.	خستگی زندگی اداری در نهایت به سراغ شما می آید.
The film begins with a loud voice.	فیلم با صدای بلند شروع می شود.
He bent down and picked up a few coins.	خم شد و چند سکه برداشت.
The sentence was read aloud.	جمله با صدای بلند خوانده شد.
Mehri was attached to the letter.	مهری به نامه چسبیده بود.
Modern medicine has made great strides.	پزشکی مدرن پیشرفت های زیادی داشته است.
Some farm organic products have a higher nutritional value.	برخی از محصولات ارگانیک مزرعه ارزش غذایی بالاتری دارند.
They often had to dig wells to collect fresh water.	برای جمع آوری آب شیرین اغلب مجبور به حفر چاه می شدند.
However, tourists want to take their chances.	با این حال، گردشگران مایلند از شانس خود استفاده کنند.
Clouds covered the sky.	ابرها آسمان را پوشانده بودند.
You did a good job	خوب کار کردی
It was his look	نگاهش بود
Maybe send me sugar!	شاید برایم شکر بفرستد!
Its authoritarian spirit is long gone.	روح آن مستبد مدتهاست که رفته است.
However, these beliefs are not common to all.	با این حال، این باورها برای همه مشترک نیست.
He put his hand on her heart.	دستی روی قلبش گذاشت.
He stretched his body cautiously.	بدنش را با احتیاط دراز کرد.
This is a wonderful opportunity.	این یک فرصت فوق العاده است.
It has long been a source of controversy.	مدتهاست که منبع اختلاف بوده است.
He could not do about it.	او نمی توانست در این مورد انجام دهد.
Nobody said a word.	هیچکس حرفی نزد.
I fainted with a smile on my face.	با لبخندی بر لب غش می کردم.
The living room is very small.	اتاق نشیمن بسیار کوچک است.
Punctuation is used to emphasize.	برای تاکید از علامت های نقطه گذاری استفاده می شود.
They are clearly visible.	آنها به طور مشخص قابل مشاهده هستند.
The company is in recession.	شرکت در رکود است.
It has been raining continuously for several days.	چند روزی بود که باران پیوسته می بارید.
In the new city, they will build a new city.	در شهر جدید، شهر جدیدی خواهند ساخت.
This draft law was challenged by the Executive Council.	این پیش نویس قانون مورد اعتراض شورای اجرایی قرار گرفت.
This is a good cheese.	این یک پنیر خوب است.
The pregnant woman went to the doctor.	زن باردار نزد دکتر رفت.
Third, you need a cup of brown sugar.	سوم، به یک فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
He was weird all day.	او تمام روز در حال عجیبی بود.
They choose two flat straws to put around them.	آنها دو نی تخت را برای قرار دادن در اطراف خود انتخاب می کنند.
Unemployment remittances have fueled vanity.	حواله پول های بیکار، به بطالت دامن زده است.
Mary ordered a large order from pho.	مری سفارش بزرگی از pho سفارش داد.
Pumping water from one place to another takes a lot of energy.	پمپاژ آب از مکانی به مکان دیگر انرژی زیادی می گیرد.
At the edge of the river, the rocks are solid.	در لبه رودخانه، سنگ ها جامد هستند.
The road is busy today.	امروز جاده شلوغ است.
Do you expect to die today?	انتظار داری امروز بمیری؟
He was eating cola chocolate.	داشت شکلات کولا می خورد.
Now you have to pass your exams with bright colors.	اکنون باید امتحانات خود را با رنگ های درخشان پشت سر بگذارید.
His laughter was contagious.	خنده اش مسری بود.
A collection of herbs, spices, rice and chicken.	مجموعه ای از گیاهان، ادویه ها، برنج و مرغ.
A thin layer of ash covered everything.	لایه ریز خاکستر همه چیز را پوشانده بود.
Innovations are now common among web marketers.	در حال حاضر نوآوری ها در بین بازاریابان وب رایج است.
Carefully separate the parsley from the vegetables.	جعفری را با احتیاط از سبزیجات جدا کنید.
Go and convince him that this is a bad idea.	برو او را متقاعد کن که این ایده بدی است.
The numbers were astonishing.	اعداد حیرت انگیز بود.
Frame hosts crossed these milestones.	میزبان های قاب از این نقاط عطف عبور کردند.
The result was surprising to many.	نتیجه برای بسیاری تعجب آور بود.
He leaned on his shoulder.	به شانه اش تکیه داد.
His wife died before him.	پیش از او همسرش درگذشت.
Interest rates rose sharply at first.	نرخ بهره در ابتدا به شدت افزایش یافت.
They celebrated with champagne.	آنها با شامپاین جشن گرفتند.
The students requested a private meeting.	دانشجویان خواستار ملاقات خصوصی شدند.
They opened a bag of chips and ate it.	یک کیسه چیپس باز کردند و خوردند.
The ship set sail.	کشتی به راه افتاد.
The national currency is not well controlled.	پول ملی به خوبی کنترل نمی شود.
This is the way it should be.	این راهی است که باید باشد.
The snake swims silently in the depths of the water.	مار بی صدا در اعماق آب شنا می کند.
First, take some milk out of the fridge.	ابتدا مقداری شیر از یخچال خارج کنید.
Make the dough and set it aside.	خمیر را درست کنید و کنار بگذارید.
A little money goes a long way.	کمی پول راه زیادی را می برد.
Elephants belong to nature.	فیل ها متعلق به طبیعت هستند.
He asked the man to open the door.	از مرد خواست که در را باز کند.
The company's stock has risen since then.	سهام این شرکت از آن زمان افزایش یافته است.
The boys ran away with a quick laugh.	پسرها با خنده سریع فرار کردند.
Honey is made from nectar.	عسل از شهد تهیه می شود.
Police officers arrested two men last week.	افسران پلیس هفته گذشته دو مرد را دستگیر کردند.
Eggs or bird eggs are often used as food.	تخم مرغ یا تخم پرنده اغلب به عنوان غذا استفاده می شود.
The computer was used for ten years.	کامپیوتر به مدت ده سال مورد استفاده قرار گرفت.
He wanted to be a teacher one day.	او می خواست روزی معلم شود.
The areas near the river are full of farmers.	مناطق نزدیک رودخانه پر از کشاورزان است.
The money reaches the university.	پول به دانشگاه می رسد.
These spirits will not harm us	این ارواح به ما آسیبی نخواهند رساند
He gently scratched his pen on the tablet.	قلمش به آرامی روی تبلت خراشید.
I was lucky to guarantee a place.	من خوش شانس بودم که مکانی را تضمین کردم.
Why should he worry? 	چرا او باید نگران باشد؟
she thought.	او فکر کرد.
An ambulance was transporting the injured and sick.	آمبولانس در حال انتقال مجروحان و بیماران بود.
The population has increased sharply.	جمعیت به شدت افزایش یافته است.
Officials acknowledged that the area had been neglected.	مقامات اعتراف کردند که منطقه مورد غفلت قرار گرفته است.
He has an incredibly good memory.	او حافظه ی باورنکردنی خوبی دارد.
He sits in the forest.	او روی جنگل می نشیند.
We are all from the same family.	ما همه از یک خانواده هستیم.
The negotiations were long and complicated.	مذاکرات طولانی و پیچیده بود.
Its length is about two meters.	طول آن نزدیک به دو متر است.
My neighbor works as a teacher.	همسایه من به عنوان معلم کار می کند.
Collective ownership is well established.	مالکیت جمعی به خوبی تثبیت شده است.
My city is cut in two by a river.	شهر من توسط یک رودخانه به دو نیم شده است.
Pine trees shook slowly in the breeze.	درختان کاج به آرامی در نسیم تکان می خوردند.
He grabbed her.	چنگ خود را می زد.
The rocket fell and exploded on the ground.	موشک سقوط کرد و روی زمین منفجر شد.
We sometimes confuse these with instructions.	ما گاهی اوقات اینها را با دستورالعمل اشتباه می کنیم.
The people who organize these events are dedicated.	افرادی که این رویدادها را سازماندهی می کنند فداکار هستند.
You are a very stupid donkey	تو خیلی خر احمقی هستی
A small fishing boat was anchored on the shore.	یک قایق ماهیگیری کوچک در ساحل لنگر انداخته بود.
The villagers still have a simple life.	روستاییان هنوز هم زندگی ساده ای دارند.
The alley was crowded.	کوچه پر از جمعیت بود.
A hungry carnivore ate the carcass.	یک سگ لاشخور با گرسنگی لاشه را خورد.
It enabled him to travel more and faster.	او را قادر ساخت تا بیشتر و سریعتر سفر کند.
They took a short break along the way.	در طول راه استراحت کوتاهی کردند.
Spread the seeds evenly across the baking sheet.	دانه ها را به طور مساوی در سراسر ورقه پخت پخش کنید.
He has not shown himself for years.	او سال هاست که خودش را نشان نمی دهد.
However, under the beautiful appearance, she is insecure.	با این حال، در زیر ظاهر زیبا، او ناامن است.
He got out of bed very slowly.	خیلی آهسته از رختخواب بلند شد.
We can see clearly in the dark.	ما می توانیم در تاریکی به وضوح ببینیم.
He heard the doorbell ring.	صدای زنگ در را شنید.
Farmers still use growth methods	کشاورزان هنوز از روش های رشد استفاده می کنند
The air was dark and cold.	هوا تاریک و سرد بود.
The steak was scarce.	استیک کمیاب بود.
The strange device sounded threatening.	دستگاه عجیب بوق تهدیدآمیز می داد.
This politician embezzled two hundred and fifty thousand dollars.	این سیاستمدار دویست و پنجاه هزار دلار اختلاس کرد.
He realized that he was serious.	متوجه شد که او جدی است.
Severe drought causes the plain to dry up.	خشکسالی شدید باعث خشک شدن دشت می شود.
Dependence on foreign countries is not healthy.	وابستگی به کشورهای خارجی سالم نیست.
This is a land of diverse scenery.	اینجا سرزمین مناظر متنوع است.
The soldier never sent a signal.	سرباز هرگز علامتی ارسال نکرد.
Water quickly crossed the canal.	آب به سرعت از کانال عبور کرد.
He called on the government to ban cars.	او از دولت درخواست کرد که خودرو را ممنوع کنند.
The girl thought she was beautiful.	دختر فکر می کرد زیباست.
Kabul goes from the top of the mountain.	کابل از بالای کوه می رود.
He noticed some damage when he hung the painting.	وقتی تابلو را آویزان کرد متوجه آسیب هایی شد.
A mathematician goes back to studying geometry.	یک ریاضیدان به مطالعه هندسه بازمی گردد.
Rice is often served with chicken.	برنج اغلب با مرغ سرو می شود.
I think many doctors never see their patients.	من گمان می کنم که بسیاری از پزشکان هرگز بیماران خود را نمی بینند.
Professional athletes are acclaimed around the world.	ورزشکاران حرفه ای در سراسر جهان مورد تحسین قرار می گیرند.
The surgeon implanted a skin sample into the dog's paw.	جراح نمونه ای از پوست را به پنجه سگ پیوند زد.
Place the bread on a wire rack to cool.	نان را روی توری قرار دهید تا خنک شود.
Oil refineries are full of workers.	پالایشگاه های نفت مملو از کارگران است.
Stop brutal behavior	از رفتار وحشیانه دست بردارید
Basalt is a common source due to its heat resistance.	بازالت به دلیل مقاومت در برابر حرارت یک منبع رایج است.
The boxer proved his breath.	بوکسور نفس خود را ثابت کرد.
A pier was built on a swampy ground.	اسکله ای بر روی زمین باتلاقی ساخته شد.
The temperature was mild.	دما معتدل بود.
No one else will help you.	هیچ کس دیگری به کمک شما نخواهد آمد.
This is often the case for athletes.	این مورد اغلب برای ورزشکاران است.
Take my word for it, he's smart.	حرف من را قبول کن، او باهوش است.
The mother is called mom.	به مادر می گویند مامان.
Natural selection is not the whole story.	انتخاب طبیعی تمام داستان نیست.
William was trying to think of his next move.	ویلیام سعی می کرد به حرکت بعدی خود فکر کند.
Organizations can be accused of exploiting women.	سازمان ها را می توان به استثمار زنان متهم کرد.
After the rain, it was once a garbage dump	پس از باریدن باران، جایی که زمانی زباله‌دانی بود
Can you divide it evenly?	آیا می توانید آن را به طور مساوی تقسیم کنید؟
He kissed her cheek.	گونه اش را بوسید.
But some economists believe the situation is getting worse.	اما برخی از اقتصاددانان معتقدند که این موضوع بدتر شده است.
We understand the complexity of this problem	ما متوجه پیچیدگی این مشکل هستیم
The wizard showed his guest to the guest room.	جادوگر مهمانش را به اتاق مهمان نشان داد.
He could see the row of cars through his window.	از پنجره اش ردیف ماشین ها را می دید.
They saw smoke rising from the wreckage of the plane.	دود را دیدند که از لاشه هواپیما بلند شد.
Life expectancy is constantly increasing.	امید به زندگی به طور پیوسته در حال افزایش است.
His ideas were amazingly original.	ایده های او به طرز شگفت انگیزی بدیع بود.
Leave it to me.	بگذارش به عهده من.
Enter it however you like.	هر طور که دوست دارید آن را وارد کنید.
His wife had such an opinion on the subject.	همسر چنین نظری در مورد موضوع داشت.
The strawberries were sweet.	توت فرنگی ها شیرین بودند.
The vice president resigned.	معاون رئیس جمهور استعفا داد.
The palace is a real feast for the senses.	کاخ یک جشن واقعی برای حواس است.
Occurs after sunrise.	بعد از طلوع خورشید رخ می دهد.
Blood clots can lead to heart attack and stroke.	لخته شدن خون می تواند منجر به حمله قلبی و سکته شود.
A strong outlook for the future is the main proposition.	یک چشم انداز قوی برای آینده پیشنهاد اصلی است.
The promise of new technology attracted investors.	نوید فناوری جدید سرمایه گذاران را به خود جلب کرد.
The engine caught fire.	موتور آتش گرفت.
The moon is dark when it is night.	ماه تاریک است وقتی شب است.
We put our lunch orders on the counter.	سفارشات ناهارمان را در پیشخوان گذاشتیم.
We always came there.	ما همیشه به آنجا می آمدیم.
Life As we know it, we must die.	زندگی همانطور که می شناسیم، حتما باید بمیریم.
It will be dark until you return.	تا برگردی هوا تاریک خواهد شد.
A search was launched to find the missing girl.	یک جست وجو برای یافتن دختر گمشده تشکیل شد.
Finally it's time to say goodbye.	بالاخره وقت خداحافظی است.
He threw out the words like poison.	او کلمات را مانند زهر بیرون انداخت.
The sound of the baby crying was pathetic.	صدای گریه کودک رقت انگیز بود.
The lace is still quite comfortable.	توری هنوز کاملاً مناسب است.
No matter how complicated the problem may seem.	مهم نیست این مشکل چقدر پیچیده به نظر می رسد.
A good doctor is good for all people.	پزشک خوب برای همه مردم خوب است.
I hired you to feed and water my horses.	من تو را استخدام کردم تا به اسب هایم غذا بدهی و آب بدهی.
Controversially, they were reassigned to reserves.	به طور بحث برانگیزی، آنها دوباره به ذخایر منصوب شدند.
There are 200 parking spaces.	پارکینگ دویست جا دارد.
He pointed mockingly.	با تمسخر اشاره کرد.
The color photo was taken by an amateur.	عکس رنگی توسط یک آماتور گرفته شده است.
She is naked, except for two pieces of cloth.	او برهنه است، به جز دو تکه پارچه.
Flowers are beautiful, aren't they?	گل زیبایی است، اینطور نیست؟
His favorite subjects were science and language.	موضوعات مورد علاقه او علم و زبان بود.
Your muddy shoes can be washed.	کفش های گل آلود شما می توانند از شستشو استفاده کنند.
His father wondered out loud if his son loved school.	پدرش با صدای بلند تعجب کرد که آیا پسرش مدرسه را دوست دارد؟
In this region the seasons last less than a day.	در این منطقه فصول کمتر از یک روز طول می کشد.
After washing his face, he felt much better.	بعد از شستن صورتش حالش خیلی بهتر شد.
Protesters were first advised to return to their villages.	ابتدا به معترضان توصیه شد که به روستاهای خود بازگردند.
He stared at her without understanding.	بدون درک به او خیره شد.
Many industries use coal to generate electricity.	بسیاری از صنایع در تولید برق خود از زغال سنگ استفاده می کنند.
One child was killed and another was injured.	یک کودک کشته و یک کودک دیگر زخمی شد.
This car looks very expensive.	این خودرو بسیار گران به نظر می رسد.
This is how the peach tree grows.	درخت هلو اینگونه رشد می کند.
The moon rises over the eastern hills.	ماه بر فراز تپه های شرقی طلوع می کند.
The noise level prevented us from hearing each other.	سطح سر و صدا مانع از شنیدن صدای همدیگر شد.
Several small boats were anchored next to it.	چندین قایق کوچک در کنار آن لنگر انداخته بودند.
Cosmic microwave background is a kind of electromagnetic radiation.	پس زمینه مایکروویو کیهانی نوعی تابش الکترومغناطیسی است.
After cutting the bread, place it on a wire rack.	پس از برش نان، آن را روی توری سیمی قرار دهید.
The long walk was exhilarating.	پیاده روی طولانی نشاط آور بود.
She hurried to greet him.	با عجله به استقبال او رفت.
Roller skates do not spin on ice.	اسکیت های غلتکی روی یخ نمی چرخند.
Have the people who served in this unit ever been injured?	آیا تا به حال افرادی که در این واحد خدمت می کردند مجروح شده اند؟
I suggest something to read.	من چیزی برای خواندن پیشنهاد می کنم.
Our children may be able to identify these planets.	فرزندان ما ممکن است بتوانند این سیارات را شناسایی کنند.
Elephants have a special sense of hearing.	فیل ها حس شنوایی خاصی دارند.
Employment improved when the factory opened.	زمانی که کارخانه راه اندازی شد، اشتغال بهبود یافت.
My music brings flowers and laughter to you.	موسیقی من برای شما گل و خنده می آورد.
The person nervously ran his fingers on the table.	فرد انگشتانش را عصبی روی میز زد.
The twin brothers are inseparable.	برادران دوقلو جدایی ناپذیر هستند.
He was the son of a wealthy businessman.	او فرزند یک تاجر ثروتمند بود.
Geography is a branch of science that studies the earth.	جغرافیا شاخه ای از علم است که به مطالعه زمین می پردازد.
It smelled bad	بوی بدی بود
These fields have not been used for years.	این زمینه ها سال هاست که استفاده نشده اند.
Go to the war room	برو اتاق جنگ
He practiced with her.	با او طبابت کرد.
Cut the neck sword.	شمشیر گردن را برید.
These eggs can be eaten raw.	این تخم مرغ را می توان به صورت خام مصرف کرد.
When they saw the storm, they hurried home.	وقتی طوفان را دیدند با عجله خود را به خانه رساندند.
Our behaviors are strongly influenced by the people around us.	رفتارهای ما به شدت تحت تاثیر افراد اطرافمان است.
Poor resource management has dried up the island.	مدیریت ضعیف منابع باعث خشک شدن جزیره شده است.
He was eager to see his mother.	او مشتاق دیدار مادرش بود.
The silkworm larvae wrap themselves in a cocoon.	لارو کرم ابریشم خود را در یک پیله می پیچد.
Strawberries are now in season.	توت فرنگی در حال حاضر در فصل است.
River outflow decreased.	خروجی رودخانه کاهش یافت.
Trees, tall and strong, cast a shadow over an interesting cemetery.	درختان، بلند و قوی، بر یک قبرستان جالب سایه می اندازند.
They live among the ruins of an ancient civilization.	آنها در میان خرابه های یک تمدن باستانی زندگی می کنند.
Make sure you have the right materials.	مطمئن شوید که مواد مناسب را دارید.
The baby's eyes took on a dreamy air.	چشمان کودک هوای رویایی به خود گرفت.
Tornado damage is estimated at millions of dollars each year.	هر ساله خسارت گردباد میلیون ها دلار تخمین زده می شود.
Thus accesses are created by erosion.	بنابراین دسترسی ها در اثر فرسایش ایجاد می شوند.
The government must improve its transportation network.	دولت باید شبکه حمل و نقل خود را بهبود بخشد.
Call an ambulance immediately!	فوراً با آمبولانس تماس بگیرید!
Serve slices of pumpkin pie.	برش هایی از پای کدو تنبل سرو کردند.
Using public funds for election campaigns is illegal.	استفاده از بودجه عمومی برای تبلیغات انتخاباتی غیرقانونی است.
The police were everywhere and followed all the signs.	پلیس همه جا حضور داشت و همه علائم را رعایت می کرد.
The heat of this week has shattered the nerves of many.	گرمای این هفته اعصاب خیلی ها را خرد کرده است.
He is a devil and a deceiver.	او شیطان و فریبکار است.
He sat on the porch and stared at the ocean.	او در ایوان نشست و به اقیانوس خیره شد.
There have been several accidents, some of which have resulted in death.	تصادفات متعددی رخ داده است که برخی منجر به فوت شده است.
It is now attractive to a small number of women.	در حال حاضر برای تعداد کمی از زنان جذاب است.
They have itching in their spine.	آنها در ستون فقرات خود خارش دارند.
A worker's protests were suppressed by the army.	اعتراضات یک کارگر توسط ارتش سرکوب شد.
Design a rocket first.	ابتدا یک موشک طراحی کنید.
This question is about literature.	این سوال مربوط به ادبیات است.
The salmon smoked for eight hours.	ماهی سالمون هشت ساعت دود کرد.
I have to ask my brother to do this for me.	من باید از برادرم بخواهم که این کار را برای من انجام دهد.
The starting line of the introduction was fantastic.	خط آغازین مقدمه فوق العاده بود.
And let us not forget all the hard work they have done.	و بیایید تمام کارهای سختی که انجام داده اند را فراموش نکنیم.
His body was found by climbers.	جسد او توسط کوهنوردان پیدا شد.
You must first select.	ابتدا باید انتخاب کنید.
According to the book, this flower is a symbol of loyalty.	طبق کتاب، این گل نماد وفاداری است.
It was very difficult to climb the peak.	صعود به قله بسیار سخت بود.
The atmosphere is poisonous.	فضا مسموم است.
The shopkeeper was hesitant to accept the bag.	مغازه دار در پذیرش کیف تردید داشت.
He just wanted a moment's respite from it all.	او فقط یک مهلت لحظه ای از آن همه می خواست.
They will eat almost anything, even insects.	آنها تقریباً هر چیزی را خواهند خورد، حتی حشرات.
It was a cold and rainy day in the city.	یک روز سرد و بارانی در شهر بود.
The manager is able to pay the appropriate salary.	مدیر توان پرداخت دستمزد مناسب را دارد.
She often wore lipstick and hair dye	او اغلب رژ لب و رنگ مو می پوشید
The protester finally fell to the ground due to extreme fatigue.	معترض سرانجام از شدت خستگی به زمین افتاد.
It teaches you to steal.	این به شما یاد می دهد که دزدی کنید.
Fewer students are admitted to the center.	دانشجویان کمتری در این مرکز پذیرش می شوند.
Look at these ruins!	به این خرابه ها نگاه کن!
Oil in a frying pan.	روغن در ماهیتابه سوخت.
Abandoned vehicles around the building were abandoned.	وسایل نقلیه متروکه ای در اطراف ساختمان متروک بود.
He died three years ago.	او سه سال پیش درگذشت.
Most plants are dependent on animal pollination.	بیشتر گیاهان به گرده افشانی حیوانات وابسته هستند.
They spent many hours arguing.	ساعت های زیادی را صرف مشاجره کردند.
The children were splashed in the light rain.	بچه ها زیر باران خفیف پاشیده شدند.
A magazine should be fair, honest and balanced.	یک مجله باید منصفانه، صادقانه و متعادل باشد.
The captain decided to count the remaining sailors.	کاپیتان تصمیم گرفت ملوانان باقیمانده را بشمارد.
You have to collect some eggs.	باید تعدادی تخم مرغ جمع کنید.
He had no interest in those around him.	او هیچ علاقه ای به اطرافش نداشت.
He sang a psalm.	او یک مزمور خواند.
He said everything about his neighbors.	او همه چیز را در مورد همسایگانش گفت.
The novel was punished with censorship.	این رمان با سانسور مجازات شد.
Sailing techniques have also been considered because of their complexity.	تکنیک های قایقرانی نیز به دلیل پیچیده بودن مورد توجه قرار گرفته اند.
More plastic is now found in our oceans than fish.	اکنون بیش از ماهی در اقیانوس های ما پلاستیک یافت می شود.
He was red.	او رنگ قرمزی داشت.
The skin is smooth.	پوست صاف است.
He accused the organizers of committing violations.	او سازمان دهندگان را به ارتکاب تخلف متهم کرد.
There are safety instructions inside the box.	دستورالعمل های ایمنی داخل جعبه وجود دارد.
The school principal entered his office.	مدیر مدرسه وارد دفترش شد.
Competence is the minimum requirement.	صلاحیت حداقل شرط است.
He confessed to the crime.	او به ارتکاب جنایت خود اعتراف کرد.
It's a misjudgment to assume he will play poorly.	این یک قضاوت نادرست است که فرض کنیم او ضعیف بازی خواهد کرد.
The villagers built their houses near the spring.	روستاییان خانه های خود را نزدیک چشمه می ساختند.
Well, what can we say?	خوب، ما چه می توانیم بگوییم؟
We plan to put it in a museum.	ما قصد داریم در یک موزه قرار دهیم.
First we need some coal.	ابتدا به مقداری زغال سنگ نیاز داریم.
The government must ensure proper education for all children.	دولت باید آموزش مناسب را برای همه کودکان تضمین کند.
Common riders are everywhere these days.	کامون سواران این روزها همه جا هستند.
Countless people took part in the rally.	تعداد بیشماری از مردم در آن تجمع شرکت کردند.
They live in cities.	آنها در شهرها زندگی می کنند.
He received a letter from his old teacher.	او نامه ای از معلم قدیمی خود دریافت کرد.
You must first insert a nail.	ابتدا باید یک میخ وارد کنید.
Rainwater was collected in barrels for use as a beverage.	آب باران برای استفاده به عنوان نوشیدنی در بشکه ها جمع آوری شد.
He dived deep into the water and swam with difficulty.	او در اعماق آب فرو رفت و به سختی شنا کرد.
Wash their hands many times	شستن دست هایشان به دفعات زیاد
Examination of ex-soldiers should be possible.	بازرسی سربازان سابق باید امکان پذیر باشد.
Do not conquer the past	گذشته را تسخیر نکنید
Some buildings have sloping stairs.	برخی از ساختمان ها دارای پله های شیب دار هستند.
It is spoken slowly	به آرامی صحبت می شود
The aerial train was very scary.	ترن هوایی بسیار ترسناک بود.
Several of his teachers were impressed.	چند تن از معلمان او تحت تأثیر قرار گرفتند.
Many activists fought to build more hospitals.	بسیاری از فعالان برای ساخت بیمارستان‌های بیشتر مبارزه کردند.
The curved lines of the mountains were beautiful.	خطوط منحنی کوه ها زیبا بود.
Each month, a donation was made to the charity.	هر ماه مبلغی به این موسسه خیریه اهدا می شد.
Was the water cold?	آب سرد بود؟
I sleep with a hot water bottle.	من با یک بطری آب گرم می خوابم.
Tears streamed down my face as he spoke.	وقتی صحبت می کرد اشک روی صورتم سرازیر شد.
Her husband is often away for business.	شوهرش اغلب برای تجارت دور است.
A vague pain filled his chest.	درد مبهمی سینه اش را پر کرد.
Their power is limited.	قدرت آنها محدود است.
The man later escaped from prison and disappeared.	این مرد بعداً از زندان فرار کرد و ناپدید شد.
At dawn, the moon hung below the sky.	در سپیده دم، ماه در پایین آسمان آویزان بود.
Significant improvement in the child's symptoms was observed.	بهبود قابل توجهی در علائم کودک مشاهده شد.
Skyscrapers and growing hotels are changing the horizon.	آسمان‌خراش‌ها و هتل‌های در حال رشد در حال تغییر افق هستند.
This forest has a variety of trees.	این جنگل دارای انواع درختان است.
This mineral was considered because of its artistic value.	این ماده معدنی به دلیل ارزش هنری آن مورد توجه قرار گرفت.
The cloud is like a rabbit.	ابر شبیه خرگوش است.
You have to sweep and dry the church.	شما باید کلیسا را ​​جارو کنید و خشک کنید.
He wore a large hat and floppy.	او یک کلاه بزرگ و فلاپی بر سر داشت.
Many people still believe that there are remains	بسیاری از مردم هنوز بر این باورند که بقایای باقی مانده است
The Vikings also cultivated hemp.	وایکینگ ها نیز کنف کشت می کردند.
They paid the farmers for taking care of their property.	آنها کشاورزان را به دلیل مراقبت از اموال خود هزینه می کردند.
The football team reached the final for the first time.	تیم فوتبال برای اولین بار به فینال راه یافت.
The governor's decision was met with unanimity.	این تصمیم فرماندار با اتفاق آرا مواجه شد.
The works of this author have been translated into various languages.	آثار این نویسنده به زبان های مختلف ترجمه شده است.
The flood caused a lot of damage to our area.	سیل خسارات زیادی به منطقه ما وارد کرد.
They argued that judgments should be dealt with independently.	آنها استدلال می کردند که باید با قضاوت ها به طور مستقل برخورد شود.
They reconciled.	مصالحه کردند.
Irrigation of your crops is essential.	آبیاری محصولاتتان ضروری است.
He did not answer.	او هیچ پاسخی نداد.
This is just the right temperature for a happy day.	این فقط دمای مناسب برای یک روز شاد است.
Many people today travel by bicycle or on foot.	امروزه بسیاری از مردم با دوچرخه یا پیاده رفت و آمد می کنند.
This beautiful country needs efficient transportation.	این کشور زیبا به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
He wrote his thesis overnight.	او تز خود را در طول شب نوشت.
The products of a farm are often damaged by foreign insects.	محصولات یک مزرعه اغلب توسط حشرات خارجی آسیب می بینند.
As the water temperature rises, bacteria multiply.	با افزایش دمای آب، باکتری ها تکثیر می شوند.
Japan is often cold in winter.	ژاپن اغلب در زمستان سرد است.
The cat gathered around him.	گربه کنارش جمع شد.
It was a difficult year for the young farmer.	سال سختی برای کشاورز جوان بود.
Proteins are organic compounds that contain nitrogen.	پروتئین ها ترکیبات آلی هستند که حاوی نیتروژن هستند.
Our local products are famous all over the country.	محصولات محلی ما در سراسر کشور مشهور است.
The bathroom is on the left.	حمام سمت چپ است.
The cat that was once completely domesticated is now wild.	گربه که زمانی کاملا اهلی بود، اکنون وحشی شده است.
Never take drugs.	هرگز مواد مخدر مصرف نکنید.
His drink was a little foamy.	نوشیدنی او کمی کف آلود بود.
The device has been repaired.	دستگاه تعمیر شده است.
The meal was not consumed.	وعده غذایی مصرف نشده بود.
Ancient rock carvings depict a pair of swans.	حکاکی صخره ای باستانی یک جفت قو را به تصویر می کشد.
That movie is not very good	اون فیلم خیلی خوب نیست
Tulips are one of the richest flowers known.	لاله ها از غنی ترین گل های شناخته شده هستند.
They discussed it briefly and then went to sleep.	آنها به طور خلاصه در مورد آن بحث کردند و سپس به خواب رفتند.
Sometimes a family moves.	گاهی یک خانواده نقل مکان می کند.
Those goods are scattered all over the earth.	آن اجناس در سراسر زمین می ریزند.
Sunlight passes through the clouds.	نور خورشید از میان ابرها می گذرد.
His remarks were as surprising as they were unexpected.	اظهارات او به همان اندازه که غیرمنتظره بود شگفت انگیز بود.
This restaurant serves very spicy food.	در این رستوران غذاهای بسیار تند سرو می شود.
They did a thorough research.	آنها تحقیقات کاملی انجام دادند.
You will need a kitchen knife to cut this cake.	برای برش دادن این کیک به یک چاقوی آشپزخانه نیاز دارید.
This entertainment was accompanied by fireworks.	این سرگرمی با آتش بازی همراه بود.
Confusion is everywhere.	سردرگمی همه جا را فرا گرفته است.
They accompanied the princess to the honeymoon suite.	شاهزاده خانم را تا سوئیت ماه عسل همراهی کردند.
The diaper is going to be changed.	قرار است پوشک بچه عوض شود.
Heavy rain fell on the city.	باران شدیدی بر شهر بارید.
This city is strategically important.	این شهر از نظر استراتژیک مهم است.
The pot was empty and filled with ice.	گلدان خالی شد و پر از یخ شد.
The trees were shaking in the breeze.	درختان در نسیم تکان می‌خوردند.
A restaurant is licensed here.	یک رستوران مجوز فعالیت در اینجا گرفته است.
He was too tired to cook, so he went to a restaurant.	برای آشپزی خیلی خسته بود، به رستوران رفت.
The windows are very uneven.	پنجره ها به شدت ناهموار هستند.
You can try to convince some people.	می توانید سعی کنید برخی افراد را متقاعد کنید.
The movement accelerated.	جنبش شتاب گرفت.
Demonstrators gathered in a central square.	تظاهرکنندگان در یک میدان مرکزی گرد هم آمدند.
The city is developing into a commercial center.	این شهر در حال توسعه به یک مرکز تجاری است.
Many workers suffer from insomnia at night.	بسیاری از کارگران از بی خوابی شب رنج می برند.
He can not decide what to pack.	او نمی تواند تصمیم بگیرد چه چیزی را بسته بندی کند.
The bombs exploded carelessly.	بمب‌ها به‌طور بی‌توجهی منفجر شدند.
The crowd applauded.	جمعیت کف زدند.
The teenager has to lose interest in boys.	نوجوان باید دل مشغولی خود را با پسران از دست بدهد.
A battle between nations	نبردی بین ملت‌ها
All religions have a ritual element.	همه ادیان یک عنصر تشریفاتی دارند.
The bells rang in music.	زنگ ها به صورت موسیقی به صدا درآمدند.
Many camps were set up along the pier.	کمپ های زیادی در کنار اسکله برپا شد.
Of course, it is unusual for me to see a personal dance my age.	البته، دیدن رقص شخصی هم سن و سال من غیرعادی است.
He caressed his dog lovingly.	سگش را با محبت نوازش کرد.
He voted against the bill.	به این لایحه رای منفی داد.
I'm tired of working on the project.	من از کار کردن روی پروژه خسته شده ام.
They should never have abandoned the project.	آنها هرگز نباید پروژه را رها می کردند.
Some people are allergic to cucumbers.	برخی از افراد به خیار حساسیت دارند.
Many students attend classes here for free.	بسیاری از دانش آموزان در کلاس های اینجا به صورت رایگان شرکت می کنند.
After completing the forms, please return them to us.	پس از تکمیل فرم ها، لطفاً آنها را به ما برگردانید.
The quality of education in this area has deteriorated.	کیفیت آموزش در این حوزه بدتر شده است.
The fins do not move properly.	باله‌ها درست تکان نمی‌خورند.
The people of the city were all in mourning.	مردم شهر همه در ماتم بودند.
Take a few notes first.	ابتدا چند یادداشت بردارید.
This moment was recorded by a photographer.	این لحظه توسط یک عکاس ثبت شده است.
The moon was so bright that it looked almost white.	ماه آنقدر روشن بود که تقریباً سفید به نظر می رسید.
Liquids come out of the holes in the wall.	مایعات از سوراخ های دیوار خارج می شوند.
Ice turns into liquid water.	یخ به آب مایع تبدیل می شود.
Baking soda and cocoa powder are mixed together.	جوش شیرین و پودر کاکائو با هم مخلوط می شوند.
The corners of the house were full of books.	گوشه و کنار خانه مملو از کتاب بود.
Chaos reigned over this land.	هرج و مرج بر این سرزمین حکومت می کرد.
He put the book on the table.	کتاب را روی میز گذاشت.
The formula worked.	فرمول کار کرد.
The survey was conducted in the winter.	این نظرسنجی در زمستان انجام شد.
The secret teenage boy shook his head in approval.	پسر نوجوان سری به تایید تکان داد.
Thousands of researchers around the world are investigating the cause.	هزاران محقق در سراسر جهان علت را بررسی می کنند.
The protesters were detained by police.	معترضان در بازداشت پلیس نگه داشته شدند.
The temperature was dropping rapidly.	دما به سرعت پایین می آمد.
He tried not to stare at her.	سعی کرد به او خیره نشود.
The adrenal glands first secrete a hormone called cortisol.	ابتدا غدد فوق کلیوی هورمونی به نام کورتیزول ترشح می کنند.
Many people live in crowded city centers.	افراد زیادی در مراکز شلوغ شهر زندگی می کنند.
How to clean a microwave oven.	چگونه اجاق مایکروویو را تمیز کنیم.
Someone who lost a leg in the war.	کسی که یک پای خود را در جنگ از دست داده است.
These bowls are a special type of glass.	این کاسه ها نوع خاصی از شیشه هستند.
It has many uses.	کاربردهای زیادی دارد.
This building is not very tall.	این ساختمان خیلی بلند نیست.
The president was re-elected.	رئیس جمهور دوباره انتخاب شد.
He discovered a small pool of blood.	او حوضچه کوچکی از خون را کشف کرد.
The priest blessed the jewels.	کشیش جواهرات را برکت داد.
He looked at her carefully.	او با دقت به او نگاه می کرد.
This tablet helps us to calculate the answers quickly.	این تبلت به ما کمک می کند تا پاسخ ها را سریع محاسبه کنیم.
He waited patiently while others argued.	او صبورانه منتظر ماند در حالی که دیگران با هم بحث می کردند.
Such incidents happen almost every day.	چنین حوادثی تقریباً هر روز اتفاق می افتد.
The crowd fell silent.	جمعیت ساکت شدند.
Smart bombs are used to destroy large areas.	از بمب هوشمند برای تخریب مناطق بزرگ استفاده می شود.
What were we doing?	ما چه کار می کردیم؟
He was a very quiet man.	او مرد بسیار ساکتی بود.
It was clear that something was wrong.	مشخص بود که چیزی اشتباه است.
She went to the sewing shop and bought a new dress.	او به مغازه خیاطی رفت و یک لباس جدید خرید.
The brightness of the stars never surprises him.	روشنایی ستارگان هرگز او را شگفت زده نمی کند.
Each crane had a red paper flag attached to it.	هر جرثقیل یک پرچم کاغذی قرمز رنگ به آن وصل شده بود.
Oil is a by-product of oil.	نفت محصول فرعی نفت است.
He was smart and ambitious.	او باهوش و جاه طلب بود.
Make good use of your recovery time.	از زمان بهبودی خود به خوبی استفاده کنید.
Their look is grim.	نگاه آنها تیره و تار است.
The atmosphere was electric.	جو برقی بود.
In the sixth decade of life, he is stunning.	در دهه ششم زندگی، او خیره کننده است.
The city was full of life.	شهر پر از جنب و جوش بود.
The buildings were all brick.	ساختمان ها همه آجری بود.
The tunnel collapsed, causing severe damage.	تونل فروریخت و صدمات شدیدی به بار آورد.
Her black hair was cut short.	موهای سیاهش کوتاه شده بود.
Silence sat on the room.	سکوت بر اتاق نشست.
Using paper instead of plastic helps the environment.	استفاده از کاغذ به جای پلاستیک به محیط زیست کمک می کند.
You should not laugh at anyone's misery.	نباید به بدبختی کسی بخندید.
Children in conflict areas are surrounded by daily violence.	کودکان در مناطق درگیری با خشونت روزانه احاطه شده اند.
Foreign culture influenced local traditions.	فرهنگ بیگانگان بر سنت های محلی تأثیر داشت.
Unfortunately it was taken down by a drunk driver.	متاسفانه توسط راننده مستی زیر گرفته شد.
These images exceeded all expectations.	این تصاویر فراتر از همه انتظارات بود.
The children were very happy.	بچه ها خیلی خوشحال شدند.
A large sample of voters was interviewed	با نمونه بزرگی از رای دهندگان مصاحبه شد
This cat is notorious for keeping mice away.	این گربه به دلیل دور نگه داشتن موش بدنام است.
Scientists have successfully simulated a dog.	دانشمندان با موفقیت یک سگ را شبیه سازی کردند.
You can see the silver glow all over the house.	می توانید درخشش نقره ای را در سراسر خانه ببینید.
He was sentenced to death.	او به مرگ محکوم شد.
Details are still being reviewed.	جزئیات هنوز در حال بررسی است.
Nature is beyond science.	طبیعت فراتر از علم است.
This is the final straw.	این نی نهایی است.
After much deliberation, he decided.	پس از کش و قوس زیاد تصمیم گرفت.
He walked around the casino for hours and gambled.	او ساعت ها در اطراف کازینو قدم می زد و قمار می کرد.
No, that's enough!	نه، بس است!
This tribe has many ritual dances.	این قبیله رقص های آیینی زیادی دارد.
The buffalo was immersed in the mud.	بوفالو در گل و لای غوطه ور شد.
The army fought hard to take control of the area.	ارتش برای به دست گرفتن کنترل این منطقه به شدت نبرد کرد.
The little boy was playing in the sandbox.	پسر کوچک در جعبه شن بازی می کرد.
The carpenter carefully measured each piece of wood.	نجار هر تکه چوب را با دقت اندازه گرفت.
Be careful not to crush the blueberries.	مراقب باشید زغال اخته ها را له نکنید.
Life was slower in those days.	آن روزها سرعت زندگی کندتر بود.
He dreamed of becoming an engineer.	او آرزو داشت مهندس شود.
Try to live your life without regrets.	سعی کنید زندگی خود را بدون پشیمانی زندگی کنید.
The crime was unimaginable.	جنایت غیر قابل تصور بود.
Ripe tomatoes were sold this week.	گوجه فرنگی رسیده این هفته به فروش رسید.
There were relatively few casualties.	تلفات نسبتاً کمی داشت.
He will gather to drink.	او برای نوشیدن جمع آوری خواهد شد.
Such activities are harmful to the environment.	چنین فعالیت هایی به محیط زیست آسیب می رساند.
A world free of pollution is possible.	جهانی عاری از آلودگی ممکن است.
He did not seem to be in place.	به نظر می رسید او در جای خود نیست.
He was arrested by police during the robbery.	او در حین سرقت توسط پلیس دستگیر شد.
The judge decided that he should not be imprisoned	قاضی تصمیم گرفت که زندانی نباید
He never overcame the loss of his brother.	او هرگز از دست دادن برادرش غلبه نکرد.
He went on a long journey.	او یک سفر طولانی را طی کرد.
He pushed open the door and entered.	با فشار در را باز کرد و وارد شد.
The court carefully examined the document.	دادگاه به دقت این سند را بررسی کرد.
Turn on the headlights.	چراغ های جلو را روشن کنید.
The oceans are often contaminated with plastic.	اقیانوس ها در بسیاری از موارد با پلاستیک آلوده هستند.
This device uses a laser to perform measurements.	این دستگاه از لیزر برای انجام اندازه گیری استفاده می کند.
The cat entered the bedroom.	گربه وارد اتاق خواب شد.
Graduate employment rates are declining.	نرخ یافتن کار فارغ التحصیلان در حال کاهش است.
They spoke quickly and calmly.	آنها سریع و آرام صحبت کردند.
Palm trees lit by the scorching afternoon sun.	درختان نخل که توسط آفتاب سوزان بعد از ظهر روشن شده اند.
The fog covered the mountains.	مه کوه ها را پوشانده بود.
Education became mandatory for everyone.	آموزش برای همه اجباری شد.
Supermarket parking space is limited.	جای پارک سوپرمارکت محدود است.
Boss Shin gave it to him.	رئیس شین این کار را به او داد.
That flower is beautiful	اون گل قشنگه
The streets are blocked.	خیابان ها سد شده اند.
Its origin is disputed.	منشا آن مورد اختلاف است.
The exterior of the building was designed by a famous architect.	نمای بیرونی ساختمان توسط یک معمار مشهور طراحی شده است.
The crime took place in the underpass.	جنایت در زیرگذر رخ داد.
This study argues that meat is a harmful food.	این مطالعه استدلال می کند که گوشت یک غذای مضر است.
Many mutilated women were found.	بسیاری از زنان مثله شده یافت شدند.
Eggplants will be a great appetizer.	بادمجان ها یک پیش غذای عالی خواهند بود.
Sharpen it carefully with a steel blade.	با تیغه فولادی آن را با دقت تیز کنید.
And magnetic force is to blame for this.	و نیروی مغناطیسی مقصر این حادثه است.
Wheat was planted in the spring.	در بهار گندم کاشتند.
There was no sign of rain.	اثری از باران نبود.
As the price of bitcoin rises, so does the light.	با افزایش قیمت بیت کوین نور کمی کم می شود.
Records show a period of flourishing.	سوابق دوره ای از شکوفایی را نشان می دهد.
Students have different opinions about their teacher.	دانش آموزان در مورد معلم خود نظرات متفاوتی دارند.
Bad things happened to those who committed sins.	برای کسانی که مرتکب گناه بودند اتفاقات بدی افتاد.
Dams are built to hold water.	سدها برای نگهداری آب ساخته می شوند.
He gave her his phone number.	شماره تلفنش را به او داد.
Retirement is not permanent	بازنشستگی همیشگی نیست
Do not cross the line!	پا را از خط فراتر نگذارید!
Went to the door.	به سمت در رفت.
I realized that he is a wonderful person.	متوجه شدم که او یک فرد خارق العاده است.
I had a very nice visit to my doctor.	ویزیت دکترم خیلی خوش گذشت.
Let the screen fall to the ground.	اجازه داد صفحه روی زمین بیفتد.
The next text is completely different.	متن بعدی کاملاً متفاوت است.
A rooster was illegally caught and sold.	یک خروس به طور غیرقانونی به دام افتاد و فروخته شد.
The spring is the source of water.	چشمه منبع آب است.
The earth, as he looked, was a mass of green.	زمین، همانطور که او به نظر می رسید، توده ای از سبز بود.
He put his hands on his chest.	دستانش را روی سینه‌اش جمع کرد.
He twisted in pain.	او از درد به خود پیچید.
Ammonia and chlorine from sewage can kill aquatic organisms.	آمونیاک و کلر حاصل از فاضلاب می تواند موجودات آبزی را از بین ببرد.
Different species of fish can live in the river.	انواع مختلفی از ماهی ها می توانند در رودخانه زندگی کنند.
They fought guerrilla tactics.	آنها با تاکتیک های چریکی می جنگیدند.
I regained my composure.	آرامشم را به دست آوردم.
The sun's rays pass through the clouds.	پرتوهای خورشید از میان ابرها عبور می کنند.
The tall woman looked at him.	زن قد بلند به او نگاه کرد.
Scientists hope to kill more insects.	دانشمندان امیدوارند حشرات بیشتری از بین بروند.
Many houses have been bought and sold.	خانه های زیادی خریداری و فروخته شده است.
We had to wait for the bus.	باید منتظر اتوبوس می ماندیم.
See the crow wants to steal the squirrel nuts!	ببین کلاغ می خواهد آجیل سنجاب را بدزدد!
I will continue to pursue my research.	من به پیگیری تحقیقاتم ادامه خواهم داد.
The car was safe	ماشین سالم بود
The grocer laughed.	بقال آن را خندید.
Humans are social animals, not individual beings.	انسان ها حیوانات اجتماعی هستند نه موجودات منفرد.
John is my bike.	جان دوچرخه من است.
Many women were raped.	بسیاری از زنان مورد تجاوز مالی قرار گرفتند.
Children are often afraid of strangers when eating.	کودکان اغلب در زمان صرف غذا از غریبه ها می ترسند.
Grizzly hunters were very skilled.	شکارچیان گریزلی مهارت زیادی داشتند.
He showed her his camera.	دوربینش را به او نشان داد.
In some historical periods, women were excluded from society.	در برخی از دوره های تاریخی، زنان از اجتماع طرد می شدند.
We have a lot of respect for traditional values.	ما برای ارزش های سنتی احترام زیادی قائل هستیم.
The center was full of tourists.	مرکز مملو از گردشگران بود.
This article discusses the role of technology in industry.	این مقاله به نقش فناوری در صنایع می پردازد.
We offer thousands of products in several categories.	ما هزاران محصول را در چندین دسته ارائه می دهیم.
Governance systems around the world are very different.	سیستم های حکمرانی در سراسر جهان بسیار متفاوت است.
It shook a little.	کمی لرزید.
We use a new and more effective insecticide.	ما از یک حشره کش جدید و موثرتر استفاده می کنیم.
The company has not been profitable in recent years.	این شرکت در سال های اخیر سودآور نبوده است.
The car slid smoothly.	ماشین به نرمی سر خورد.
I was too old and too weak to climb the mountain.	من برای بالا رفتن از کوه خیلی پیر و ضعیف بودم.
On the way home, he was involved in a car accident.	در راه خانه با یک تصادف اتومبیل روبرو شد.
There is a deep sense of depression here.	یک حس عمیق افسردگی در اینجا حاکم است.
The thief escaped after stealing his neighbor's bag.	دزد پس از سرقت کیف همسایه اش فرار کرد.
Although it was an informal market, it was well organized.	اگرچه این بازار غیررسمی به حساب می آمد، اما به خوبی سازماندهی شده بود.
The woman was leaning forward and her eyes were shining with excitement.	زن به جلو خم شده بود و چشمانش از هیجان درخشان بود.
A black hole orbits the center of the galaxy.	یک سیاهچاله در مرکز کهکشان می چرخد.
A samovar is a collection of utensils.	سماور مجموعه ای از ظروف است.
Evidence shows that he was abandoned.	شواهد نشان می دهد که رها شده است.
Volcanic eruptions can destroy a city.	فوران های آتشفشانی می تواند یک شهر را ویران کند.
Traditionally, parents allowed their children to choose their spouse.	به طور سنتی، والدین به فرزندان خود اجازه می دهند که همسر خود را انتخاب کنند.
Cars emit toxic gases into the atmosphere.	خودروها گازهای سمی را در جو منتشر می کنند.
Stone and clay were used to build houses and tools.	از سنگ و خشت برای ساختن خانه ها و ابزارآلات استفاده می شد.
He spoke and his voice spread through the crowd.	او صحبت کرد و صدایش در میان جمعیت جمع شده پخش شد.
The first step consists of two cups of brown sugar.	مرحله اول شامل دو فنجان شکر قهوه ای است.
This is a man who makes a big promise.	این مردی است که قول بزرگی را نشان می دهد.
We will defeat all our enemies.	ما بر همه دشمنان خود پیروز خواهیم شد.
بوووووو	بوووووو
My doctor advised me to meditate.	دکترم به من توصیه کرد مدیتیشن کنم.
His daughter asked him to go with her.	دخترش از او خواست که با او برود.
The coach targeted a specific group of players.	مربی گروه خاصی از بازیکنان را هدف قرار داد.
The rich helped the church.	کسانی که ثروتمند بودند به کلیسا کمک کردند.
The computer monitor is next to my bed.	مانیتور کامپیوتر کنار تخت من است.
My grandfather barely crossed the stage.	پدربزرگم به سختی از صحنه عبور کرد.
The city was characterized by crime and drug use.	شهر با جرم و جنایت و مصرف مواد مخدر مشخص بود.
Be careful not to spill oil.	مراقب باشید روغن نریزد.
He put the leather on the table.	چرم را روی میز گذاشت.
He ran home proudly.	با افتخار به خانه دوید.
Despite the protests, two bridges were built immediately.	با وجود اعتراضات، بلافاصله دو پل ساخته شد.
The wild dog barked angrily.	سگی وحشی با عصبانیت پارس کرد.
I have been living in this city for twenty years.	من بیست سال است که در این شهر زندگی می کنم.
Make sure the salad ingredients are fresh.	اطمینان حاصل کنید که مواد تشکیل دهنده سالاد تازه هستند.
His speech was well received by the audience.	سخنرانی او با استقبال خوبی از سوی حاضران همراه شد.
The words were vague.	کلمات نامشخص بود.
The pyramids need a strong workforce.	اهرام به نیروی کار قدرتمند نیاز دارند.
We do not want to be seen.	ما نمی خواهیم دیده شویم.
Too much paperwork can delay the final payment.	کاغذبازی بیش از حد می تواند پرداخت نهایی را به تاخیر بیندازد.
They knew it would make the situation worse.	آنها می دانستند که این وضعیت را بدتر می کند.
He earns his living as a freelance artist.	او به عنوان یک هنرمند آزاد امرار معاش می کند.
The lips may open or close slightly.	لب ها ممکن است کمی باز یا کمی جمع شوند.
Police arrested the criminal.	پلیس جنایتکار را دستگیر کرد.
Extract the lemon juice.	آب لیمو را استخراج کنید.
Most early societies had a highly developed social hierarchy.	اکثر جوامع اولیه دارای یک سلسله مراتب اجتماعی بسیار توسعه یافته بودند.
The perfume was delicate and intoxicating.	عطر لطیف و مست کننده بود.
Fully charge your phone before use.	قبل از استفاده گوشی خود را به طور کامل شارژ کنید.
Drought threatened agricultural crops and livestock in distant lands.	خشکسالی محصولات کشاورزی و دام در سرزمین های دور را تهدید می کرد.
He was removed from the post.	او را از پست حذف کردند.
The veins of his hand were prominent.	رگ های دستش برجسته بود.
The horizon is filled with puffy clouds.	افق با ابرهای پف کرده پر شده است.
We travel by train to a nearby city.	با قطار به شهر مجاور سفر می کنیم.
The costs incurred for such luxuries are unjustifiable.	هزینه های انجام شده برای چنین تجملاتی قابل توجیه نیست.
Browse the pages carefully.	صفحات را با دقت ورق بزنید.
These animals, raised by wolves, were violent and predatory.	این حیوانات که توسط گرگ ها بزرگ شده بودند، خشن و درنده بودند.
A stretch of highway from this village was asphalted.	یک امتداد بزرگراه از این روستا آسفالت شد.
Make sure the wine is not cold.	اطمینان حاصل کنید که شراب سرد نشده است.
Traditionally, dahi bhalle is served on banana leaves.	به طور سنتی، dahi bhalle روی برگ موز سرو می شود.
I was literally dumbfounded.	من به معنای واقعی کلمه مات و مبهوت بودم.
It is time to end this behavior.	وقت آن رسیده است که این رفتار را متوقف کنیم.
The nightlife of the city is now safe.	زندگی شبانه شهر در حال حاضر امن است.
Sure, technology has made the world a smaller place.	مطمئناً، فناوری جهان را به مکانی کوچک تبدیل کرده است.
The commissions are composed of several members.	کمیسیون ها از چندین عضو تشکیل شده اند.
A meteorologist uses forecasting methods to predict future weather patterns.	یک هواشناس از روش های پیش بینی برای پیش بینی الگوهای آب و هوای آینده استفاده می کند.
You should not be selfish.	شما نباید خودخواه باشید.
Suddenly he realized something was wrong.	ناگهان متوجه شد که چیزی اشتباه است.
None of the candidates won a majority.	هیچ یک از نامزدها اکثریت را به دست نیاوردند.
We are trying to save the forest.	ما در تلاش برای نجات جنگل هستیم.
The entire population of the city was quickly evacuated.	کل جمعیت شهر به سرعت تخلیه شدند.
The court released the information at midnight.	دادگاه این اطلاعات را نیمه شب منتشر کرد.
This section examines the causes and consequences of deforestation.	این بخش به بررسی علل و پیامدهای جنگل زدایی می پردازد.
This is the lowest number of people in living memory.	این کمترین تعداد افراد در حافظه زنده است.
These men were experienced and trained.	این مردان با تجربه و آموزش دیده بودند.
So what have you been up to lately?	خوب، اخیراً چه کار می کردید؟
Police found a gun in his car.	پلیس در ماشین او اسلحه پیدا کرد.
The city is known for its historical sites.	این شهر به خاطر مکان های تاریخی اش شناخته شده است.
The oppression here was twin evil.	ظلم و ستم در اینجا شر دوقلو بودند.
Although it was a long way, we finally arrived.	با اینکه مسیر طولانی بود اما بالاخره رسیدیم.
It is the source of non-grammatical division.	مصدر تقسیم غیر دستوری است.
One of the definitions of beauty is a heart full of grace.	یکی از تعریف های زیبایی قلب پر از لطف است.
Light rain began to fall.	باران خفیفی شروع به باریدن کرد.
People from all walks of life work in this area.	مردم از هر قشری در این منطقه کار می کنند.
He felt a burning sensation in his abdomen.	سوزشی در شکمش احساس کرد.
Other fruit trees appear less.	سایر درختان میوه کمتر ظاهر می شوند.
A small army of volunteers helped clear the rubble.	ارتش کوچکی از داوطلبان به پاکسازی آوار کمک کردند.
Children are inseparable friends.	بچه ها دوستان جدایی ناپذیری هستند.
The vessels are clearly visible.	رگ ها به وضوح قابل مشاهده هستند.
To the east is a beautiful old church.	در شرق یک کلیسای قدیمی زیبا قرار دارد.
Aromatic jasmine strings around brick walls.	ریسمان های یاس معطر دور دیوارهای خشتی.
Sheep produce more wool in the summer.	گوسفندان در تابستان پشم بیشتری تولید می کنند.
I swapped places with him.	من جای خود را با او عوض می کردم.
The ship sank in the waves.	کشتی در میان امواج فرو رفت.
This event was the beginning of his great work.	این رویداد آغاز کار بزرگ او بود.
The speech was broadcast on the radio.	این سخنرانی از رادیو پخش شد.
There was a lot of confusion.	سردرگمی زیادی وجود داشت.
The city hosts an annual dance festival.	این شهرستان میزبان جشنواره سالانه رقص است.
How can the quality of a product be improved?	چگونه می توان کیفیت یک محصول را بهبود بخشید؟
This perfume helps to relieve stress and anxiety.	این عطر به از بین بردن استرس و اضطراب کمک می کند.
What makes these squares similar is their diagonal.	چیزی که این مربع ها را شبیه هم می کند مورب آنها است.
The meeting continued throughout the afternoon.	جلسه تمام بعدازظهر ادامه داشت.
He usually reads the newspaper first thing in the morning.	او معمولاً اول صبح روزنامه می خواند.
People were injured in the bus collision.	مردم در برخورد اتوبوس مجروح شدند.
What is the importance of a fingerprint?	اهمیت اثر انگشت چیست؟
Extreme violence is never justified.	خشونت افراطی هرگز توجیه نمی شود.
Two hours later, they were enjoying a picnic.	دو ساعت بعد، آنها در حال لذت بردن از یک پیک نیک بودند.
The rebels occupied the city.	شورشیان شهر را اشغال کردند.
Do not fly like this anymore	دیگه اینطوری پرواز نکن
A severe storm that hit the coast destroyed several houses.	طوفان شدیدی که به ساحل آمد چندین خانه را ویران کرد.
Trees were planted here by prisoners.	درختان اینجا توسط زندانیان کاشته شد.
If you can open that door,	اگر بتوانید آن در را باز کنید،
Profits were wide, but inflation was rapid.	سود گسترده بود، اما تورم سریع بود.
He is very short	قدش خیلی کوتاهه
This impressive structure was built by some ancient civilizations.	این سازه چشمگیر توسط برخی از تمدن های باستانی ساخته شده است.
It was once a thriving port and is now a ghost town.	این شهر زمانی بندری پر رونق بود و اکنون به شهر ارواح تبدیل شده است.
Make cinnamon toast.	درست کردن نان تست دارچین.
He has a strange habit of whistling.	او عادت عجیبی به سوت زدن دارد.
The family is responsible for maintaining their own home.	خانواده مسئولیت حفظ خانه خود را دارد.
This country was considered as a checkpoint of civilization.	این کشور به عنوان پاسگاه تمدن تلقی می شد.
Mix eye shadow with your finger.	سایه چشم را با انگشت خود مخلوط کنید.
The government has not yet committed to the proposals.	دولت هنوز به پیشنهادات متعهد نشده است.
Bridges were built on reed swamps.	پل ها بر روی باتلاق های نی ساخته می شد.
He heard his sister crying over his misery.	او شنید که خواهرش از بدبختی اش گریه می کرد.
A turtle dove in the lake	یک کبوتر لاک پشت در دریاچه
And the rules must change.	و قوانین باید تغییر کند.
Typically, corn has a sweet taste.	به طور معمول، ذرت طعم شیرینی دارد.
Bomb shelters were built in almost every home.	پناهگاه های بمب تقریباً در همه خانه ها ساخته شد.
Light is an important element in all products.	نور یک عنصر مهم در همه محصولات است.
Cutlery was one of the first things I bought.	کارد و چنگال یکی از اولین چیزهایی بود که خرید.
Ralph believed in the importance of education.	رالف به اهمیت آموزش اعتقاد داشت.
He left the house with the phone in his hand.	با گوشی در دست از خانه بیرون رفت.
Her hearing is getting worse.	شنوایی او بدتر می شود.
We are going home soon.	ما به زودی به خانه می رویم.
The country's schools have poor budgets.	مدارس این کشور بودجه ضعیفی دارند.
They were so desperate that they left the house.	آنقدر مستأصل بودند که خانه را ترک کردند.
A thick fog hung from the tops of the trees.	مه غلیظی از بالای درختان آویزان بود.
Many people invest regularly to manage their money.	بسیاری از افراد برای مدیریت پول خود به طور مرتب سرمایه گذاری می کنند.
Official documents show that he spent the whole afternoon there.	اسناد رسمی نشان می دهد که او تمام بعدازظهر را در آنجا گذرانده است.
A man covered in mud hit them.	مردی که در گل و لای پوشیده شده بود به سمت آنها برخورد کرد.
The thief stole the wallet from the victim's pocket.	سارق کیف پول را از جیب مقتول ربود.
The wild beauty of this area is stunning.	زیبایی وحشی این منطقه خیره کننده است.
Tomato is a large, red and edible fruit.	گوجه فرنگی میوه ای بزرگ، قرمز رنگ و خوراکی است.
He dipped a brush into a white glass.	او یک قلم مو را در یک شیشه رنگ سفید فرو کرد.
how do you feel?	چه احساسی دارید؟
The workers became unemployed.	کارگران بیکار شدند.
He set to work immediately, but made little progress.	او بلافاصله دست به کار شد، اما پیشرفت چندانی نداشت.
This song is more than just a song.	این آهنگ چیزی فراتر از یک آهنگ است.
Farmers said they were afraid for their children.	کشاورزان گفتند که برای فرزندان خود می ترسند.
Go back by ship	با کشتی به عقب برگردید
The trees took root and took root themselves.	درختان ریشه درآوردند و خودشان ریشه دوانیدند.
If possible, use public transportation.	در صورت امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید.
Crowds of people approached.	انبوهی از مردم نزدیک شدند.
This school loves him very much.	این مدرسه عشق زیادی به او دارد.
Soldiers marched in groups inside the city.	سربازان به صورت ترکیبی در داخل شهر راهپیمایی کردند.
It was a frosty morning.	امروز صبح یخبندان شدیدی بود.
He does not feel ashamed of his actions.	او برای اعمال خود احساس شرم نمی کند.
The spacecraft has orbited the planet.	سفینه پیشاهنگ مدار سیاره را طی کرده است.
How many kilowatt hours do we use each month?	هر ماه چند کیلووات ساعت استفاده می کنیم؟
This man is the most distinctive.	این مرد از همه متمایزتر است.
The streets were empty of young men.	خیابان ها خالی از مردان جوان بود.
Thousands of asylum seekers from three countries took refuge in this country	هزاران پناهجو از سه کشور به این کشور پناهنده شدند
They talked in detail about the situation.	آنها به طور مفصل در مورد وضعیت صحبت کردند.
The child seemed worried.	بچه نگران به نظر می رسید.
The camel's hump was the size of a basketball.	کوهان شتر به اندازه یک توپ بسکتبال بود.
People are allowed to display their flags outside their homes.	مردم اجازه دارند پرچم های خود را بیرون از خانه هایشان به نمایش بگذارند.
Mix all ingredients together and knead thoroughly.	همه مواد را با هم مخلوط کرده و کاملا ورز دهید.
He wrapped his arms around me.	او دست هایش را دور من حلقه کرد.
Beautiful roses began to bloom in the garden.	گل های رز زیبا در باغ شروع به شکوفه دادن کردند.
We must live without it.	ما باید بدون آن زندگی کنیم.
He looked at the ceiling.	به سقف نگاه کرد.
This job has a very good income for a student.	این شغل برای یک دانشجو درآمد بسیار خوبی دارد.
The volcano erupted without warning.	آتشفشان بدون هشدار فوران کرد.
Remember, what is cooked here stays here.	فراموش نکنید، آنچه اینجا پخته می شود، اینجا می ماند.
He put the needle in the thread.	سوزن را داخل نخ گذاشت.
Food can be served hot or cold.	غذا را می توان به صورت گرم یا سرد سرو کرد.
This new structure is practically sound insulation.	این ساختار جدید عملا عایق صدا است.
The landslide forced the tomb to move.	رانش زمین آرامگاه را مجبور به حرکت کرد.
He asked me for permission to visit your city	او از من برای بازدید از شهر شما اجازه خواست
It is very difficult for bosses to work.	کار کردن برای رئیس ها خیلی سخت است.
He was frightened by the dragon.	او توسط اژدها ترسیده بود.
We are told that the room is great acoustically.	به ما گفته می شود که اتاق از نظر آکوستیک عالی است.
I have to find a way to pay for his education.	باید راهی برای پرداخت هزینه تحصیل او پیدا کنم.
The automotive industry is investing heavily in solar energy.	صنعت خودرو مبالغ هنگفتی را در انرژی خورشیدی سرمایه گذاری می کند.
There are few police patrolling the streets.	تعداد کمی از پلیس در گشت خیابانی وجود دارد.
His lung condition is serious.	وضعیت ریه وی وخیم است.
He apologized to his companion.	از همراهش عذرخواهی کرد.
Pointed to plants.	به گیاهان اشاره کرد.
The soldier performed well in his examinations.	سرباز در معایناتش خوب عمل کرد.
He thought how stupid I am.	او فکر کرد که من چقدر احمق هستم.
She stares at him	به او خیره می شود
Two members of the committee resigned for personal reasons.	دو نفر از اعضای کمیته به دلایل شخصی استعفا دادند.
Crowded urban area	منطقه شهری شلوغ
Family businesses are an endangered species.	مشاغل خانوادگی یک گونه در خطر انقراض هستند.
Weave a strong rope.	یک طناب محکم ببافید.
They feed us by selling souvenirs.	آنها با فروش سوغاتی به ما غذا می دهند.
Pollution is a serious problem here.	آلودگی اینجا یک مشکل جدی است.
This treaty makes no distinction between equal and equal.	این معاهده هیچ تمایزی بین برابر و برابر قائل نیست.
The tundra is the northernmost biome on earth.	توندرا شمالی ترین بیوم روی زمین است.
A romantic picnic was held by the sea.	یک پیک نیک عاشقانه در کنار دریا برگزار شد.
His experience will be useful to you.	تجربه او برای شما مفید خواهد بود.
An influential politician was found guilty.	یک سیاستمدار با نفوذ مجرم شناخته شد.
The plan failed because it ignored the main issue.	این طرح شکست خورد، زیرا موضوع اصلی را نادیده گرفته بود.
There is a shortage of specialized staff at the festival.	کمبود نیروی متخصص در جشنواره وجود دارد.
The choir greeted me with the song of birds.	گروه کر از آواز پرندگان به من خوش آمد گفت.
Never use more or less than the specified values.	هرگز بیشتر یا کمتر از مقادیر مشخص شده استفاده نکنید.
You can not drive a car without a license.	بدون گواهینامه نمی توان ماشین سواری کرد.
Because the snow is deep, we have to carry a rope.	چون برف عمیق است، باید طناب حمل کنیم.
He will realize his ambitions.	او به جاه طلبی های خود پی خواهد برد.
Salt is better than sugar.	نمک بهتر از شکر است.
Intense light created deep shadows.	نور شدید باعث ایجاد سایه های عمیق شد.
Cereals are an important element of a balanced diet.	غلات یک عنصر مهم از یک رژیم غذایی متعادل است.
A curfew was imposed after the riots.	پس از ناآرامی ها منع رفت و آمد برقرار شد.
Over the years, he died of old age.	با گذشت سالها او بر اثر کهولت سن درگذشت.
This lake is close to the village.	این دریاچه به روستا نزدیک است.
His wife was a disgrace to both.	همسرش برای هر دو مایه شرمساری بود.
The mountains are magnificent and majestic.	کوه ها باشکوه و باشکوه هستند.
Piazza is full of small cafes and restaurants.	پیازا پر از کافه‌ها و رستوران‌های کوچک است.
The police chief is resigning.	رئیس پلیس در حال استعفا است.
Tinderboxes were invented in the 16th century.	Tinderbox ها در قرن شانزدهم اختراع شدند.
Some rivers are frozen for 9 months of the year	برخی از رودخانه ها 9 ماه از سال یخ زده هستند
The old woman took out her prostheses to clean them.	پیرزن پروتزهای خود را بیرون آورد تا آنها را تمیز کند.
The minister demanded a reduction in all prices.	وزیر خواستار کاهش همه قیمت ها شد.
He is popular with his friends.	او محبوب دوستانش است.
These conspiracies are all a little different.	این توطئه ها همه کمی متفاوت هستند.
He returned to this country after years of exile.	پس از سالها تبعید به این کشور بازگشت.
You scratch the mud on his boots.	لجن چکمه هایش را می خراشید.
The best defense is a good attack.	بهترین دفاع یک حمله خوب است.
Daily profit will be calculated.	سود روزانه محاسبه خواهد شد.
A foreign power invaded the country.	یک قدرت خارجی به کشور حمله کرد.
To treat the fish, rub it with lemon juice.	برای درمان ماهی، آن را با آب لیمو مالید.
His friend often bragged about his income.	دوستش اغلب درباره میزان درآمدش لاف می زد.
The architects designed these houses.	معماران این خانه ها را طراحی کردند.
The police must investigate these crimes.	پلیس باید به این جنایات رسیدگی کند.
Organizations involved in illegal activities will face disciplinary action.	سازمان هایی که در فعالیت های غیرقانونی دخیل هستند با اقدامات تنبیهی مواجه خواهند شد.
Living in a barge can be lonely.	زندگی در یک بارج می تواند تنها باشد.
An insignificant amorphous cloud.	یک ابر بی شکل غیرقابل توجه.
New research shows that they are psychologically unstable.	تحقیقات جدید نشان می دهد که آنها از نظر روانی ناپایدار هستند.
There was a lot of discussion on the subject.	بحث های زیادی در مورد موضوع مطرح شد.
Use once	یکباره استفاده کنید
Everyone "knows" brain damage occurs during traumatic events.	همه "می دانند" آسیب مغزی در طول حوادث آسیب زا رخ می دهد.
Many people living here are very poor.	بسیاری از افرادی که در اینجا زندگی می کنند بسیار فقیر هستند.
They forgot to take some money.	آنها فراموش کردند مقداری پول بگیرند.
He was wearing a white suit and a Fedora.	او کت و شلوار سفید و فدورا پوشیده بود.
The faces of the drowned were everywhere.	چهره غرق شدگان همه جا بود.
Two cars collided on a busy street.	دو خودرو در خیابانی شلوغ با هم برخورد کردند.
It seems that the farmer can not do anything right.	به نظر می رسد کشاورز نمی تواند کاری را درست انجام دهد.
After a few days of travel, we arrived at our destination.	بعد از چند روز سفر به مقصد رسیدیم.
He was arrested while trying to escape.	او در حالی که قصد فرار داشت دستگیر شد.
The dog loved to roam the water all day.	سگ دوست داشت تمام روز را در آب بچرخد.
The people of this neighborhood are poor.	مردم این محله فقیر هستند.
A tropical expressway	یک مسیر سریع السیر گرمسیری
The tourist was disappointed and took leave.	توریست ناامید شد و مرخصی گرفت.
The sound of rain is coming.	صدای باران می آید.
If we want to take this train, we have to leave now.	اگر می‌خواهیم این قطار را بگیریم، اکنون باید آنجا را ترک کنیم.
They were always mistaken for twins.	آنها همیشه با دوقلو اشتباه می شدند.
Always be kind to all people.	همیشه با همه مردم مهربان باشید.
Most students start classes in the afternoon.	اکثر دانش آموزان کلاس ها را بعد از ظهر شروع می کنند.
Too much food can lead to weight gain.	غذای زیاد می تواند منجر به افزایش وزن شود.
Swimming is prohibited.	شنا ممنوع.
They dropped their clothes and went out the door.	لباس ها را انداختند و از در بیرون رفتند.
My favorites are more muscles.	موارد مورد علاقه من بیشتر عضلات هستند.
Only when there is peace can there be prosperity.	فقط زمانی که صلح وجود داشته باشد می تواند رفاه باشد.
Disconnect power lines from batteries.	خطوط برق را از باتری ها جدا کنید.
The sergeant was a doctor.	گروهبان یک پزشک بود.
The fountains are made to irrigate the gardens beautifully.	فواره ها ساخته شده اند تا باغ ها را به زیبایی آبیاری کنند.
The princess cried, while her beloved son passed by.	شاهزاده خانم گریه کرد، در حالی که پسر محبوبش از کنارش گذشت.
The nation knows the hardships for generations.	ملت برای نسل ها سختی ها را می شناسد.
Two specimens fell at the same height.	دو نمونه در یک ارتفاع سقوط کردند.
The conference was attended by representatives of many countries.	این کنفرانس با حضور نمایندگان بسیاری از کشورها برگزار شد.
There was little wind and no ice on the river.	باد کمی می آمد و یخ روی رودخانه نبود.
This may indicate that our tests are incomplete.	این ممکن است نشان دهنده ناقص بودن آزمایشات ما باشد.
A shrewd salesperson knows when to push.	یک فروشنده زیرک می داند چه زمانی باید فشار بیاورد.
Wealthy families lived in large castles.	خانواده های ثروتمند در قلعه های بزرگ زندگی می کردند.
The army blocked the country's borders.	ارتش مرزهای کشور را مسدود کرد.
The floor was wet.	کف دستشویی خیس بود.
Any creature on that planet will die quickly.	هر موجودی که در آن سیاره وجود داشته باشد به سرعت خواهد مرد.
Duke inspected his troops.	دوک سربازانش را بازرسی کرد.
He often eats chicken soup.	او اغلب سوپ مرغ می خورد.
We have a bad habit of thinking negatively.	ما عادت بدی به تفکر منفی داریم.
I'm not sure he can handle it.	من مطمئن نیستم که او بتواند آن را تحمل کند.
He made an unusual request.	او یک درخواست غیرعادی کرد.
He wrapped his scarf tightly around his chin.	روسری اش را محکم دور چانه اش پیچید.
Do not try to remove the shell.	سعی نکنید پوسته را بردارید.
The sea route was very dangerous.	مسیر دریایی خیلی خطرناک بود.
They raised money to buy new equipment.	آنها پول را برای خرید تجهیزات جدید جمع آوری کردند.
The toilet was criticized for its smell.	توالت به خاطر بویش مورد انتقاد قرار گرفت.
The government has hardly escaped defeat.	دولت به سختی از شکست فرار کرده است.
They enjoy exploring the area.	آنها از کاوش در منطقه لذت می برند.
That village is on the other side of the lake.	آن روستا آن طرف دریاچه است.
The lost money has been recovered.	پول مفقود شده بدست آمده است.
The prince's trip to the village was eagerly anticipated.	سفر شاهزاده به روستا مشتاقانه پیش بینی می شد.
Drive in winter and rain in summer.	در زمستان رانندگی کنید و در تابستان باران.
Write your number on a piece of paper.	شماره خود را روی یک کاغذ بنویسید.
The chicken was cooking.	مرغ در حال پختن بود.
He loved comics, video games and horror.	او کمیک، بازی های ویدیویی و ترسناک را دوست داشت.
The crew did not dare to move for six minutes.	به مدت شش دقیقه خدمه جرات حرکت نداشتند.
The candidates' speeches were boring.	صحبت های نامزدها خسته کننده بود.
My boss is very strict.	رئیس من خیلی سخت گیر است.
The mountain road was covered with snow.	جاده کوهستانی پوشیده از برف بود.
This volcano was silent for decades.	این آتشفشان ده ها سال خاموش بود.
He entered the sauna and lowered his eyes.	وارد سونا شد و چشمانش را پایین انداخت.
When the Earth's atmosphere cooled, life reappeared.	وقتی جو زمین سرد شد، حیات دوباره ظاهر شد.
She cried silently in the shower.	زیر دوش بی صدا گریه کرد.
Art is my passion.	هنر علاقه من است.
The snake went to the forest.	مار به سمت جنگل رفت.
Dissatisfaction increased among local people.	نارضایتی در میان مردم محلی افزایش یافت.
A cup of coffee can help you stay awake.	یک فنجان قهوه می تواند به بیدار ماندن کمک کند.
The bank refused to negotiate.	بانک حاضر به مذاکره نشد.
Problem solving is difficult.	حل مشکل مشکل است.
Read these poems carefully.	این اشعار را با دقت مطالعه کنید.
Warm weather is common here in summer.	هوای گرم اینجا در تابستان رایج است.
The architect was very popular.	معمار بسیار مورد توجه بود.
The captain was respected by the sailors.	کاپیتان مورد احترام دریانوردان بود.
A new government is being formed.	دولت جدید در حال شکل گیری است.
Police harassed all illegal immigrants.	پلیس تمام مهاجران غیرقانونی را مورد آزار و اذیت قرار داد.
He was hardly a teenager.	او به سختی یک نوجوان بود.
A master musician performs a piece on the clarinet.	یک نوازنده چیره دست قطعه ای را روی کلارینت اجرا می کند.
He looked at the group.	نگاهی به گروه انداخت.
Adults enjoy a wide range of tastes.	افراد بالغ از طیف وسیعی از سلیقه ها لذت می برند.
The bells rang.	زنگ ها به صدا درآمد.
This is a city born of misery.	این شهر زاده بدبختی است.
Do not forget to seal your letters before sending them.	فراموش نکنید که نامه های خود را قبل از ارسال آنها مهر و موم کنید.
His contribution to this poem was excellent.	سهم او در این شعر بسیار عالی بود.
Constant rain has caused erosion.	باران مداوم باعث فرسایش شده است.
Rescuers were unable to reach the scene.	نیروهای امدادی نتوانسته اند به محل حادثه برسند.
The main character of the story was a horse.	شخصیت اصلی داستان یک اسب بود.
One wrong move can cause an avalanche to fall.	یک حرکت اشتباه می تواند باعث سقوط بهمن شود.
A group of children were playing outside his house.	گروهی از بچه ها بیرون از خانه او مشغول بازی بودند.
They were domesticated when mosquitoes were scarce.	زمانی که پشه ها کمیاب بودند، اهلی شدند.
I hope you have a good flight.	امیدوارم پرواز خوبی داشته باشید.
The sermon was profoundly effective.	خطبه عمیقاً تأثیرگذار بود.
He is a member of the royal family.	او یکی از اعضای خانواده سلطنتی است.
Many children are looking for an exciting career as an actor.	بسیاری از کودکان به دنبال یک حرفه هیجان انگیز به عنوان بازیگر هستند.
He got tired quickly.	او به سرعت خسته شد.
He was not very hungry	خیلی گرسنه نبود
I was selected to play on the basketball team.	من برای بازی در تیم بسکتبال انتخاب شدم.
The child was stealing apples.	بچه داشت سیب می دزدید.
This article was published in a magazine.	این مقاله در یک مجله منتشر شد.
He devised an experiment to test his theory.	او برای آزمایش نظریه خود آزمایشی ابداع کرد.
The book is beautifully written.	کتاب به زیبایی نوشته شده است.
The hippopotamus emerged after spending several weeks in the river.	اسب آبی پس از چند هفته گذراندن در رودخانه، ظهور کرد.
The dancers danced slowly.	رقصنده ها آرام می رقصیدند.
The president spoke briefly to reporters.	رئیس جمهور به طور خلاصه با خبرنگاران صحبت کرد.
Many tourists visit this island every year.	سالانه گردشگران زیادی از این جزیره دیدن می کنند.
Her long brown hair was slowly falling behind her.	موهای بلند قهوه ای او به آرامی پشت سرش می رفت.
The problem is that most of these houses are not occupied.	مشکل این است که بیشتر این خانه ها اشغال نشده اند.
This project started after several disasters.	این پروژه پس از چندین فاجعه آغاز شد.
That farm on the edge of town is scary.	آن مزرعه در لبه شهر ترسناک است.
The Prime Minister called on the leaders to work.	نخست وزیر از رهبران خواست تا کار کنند.
He dropped the book.	کتابی را زمین گذاشت.
We faced a wave of protests against this ruling.	ما با موجی از اعتراض به این حکم مواجه شدیم.
Everyone was nervous.	اعصاب همه به هم ریخته بود.
The gardener checked the soil.	باغبان خاک را چک کرد.
Tropical banana is an edible fruit.	موز گرمسیری میوه ای خوراکی است.
He taught his children to wash.	به فرزندانش شستن را یاد داد.
The heat was almost unbearable.	گرما تقریبا غیر قابل تحمل بود.
He looked at the burnt brick wall.	او به دیوار آجری سوخته نگاه کرد.
The politician has never lost his reputation for honesty.	سیاستمدار هرگز شهرت خود را برای صداقت از دست نداده است.
Poems are the elements of almost all human cultures.	اشعار عناصر تقریباً همه فرهنگ های بشری هستند.
Do not drain the water	آب را روان نگذارید
In Shiva's speech, he called for world peace.	او در سخنانی شیوا خواستار صلح جهانی شد.
He put the package on the sofa.	بسته را روی مبل گذاشت.
The boy was stealing cats.	پسر داشت گربه ها را می دزدید.
The warm days were great for visiting the zoo.	روزهای گرم برای بازدید از باغ وحش عالی بود.
His behavior showed that he was serious.	رفتارش نشان می داد که جدی است.
A gentle breeze blew and brought with it	نسیم ملایمی وزید و با خود آورد
These cars had an extremely flexible suspension system.	این خودروها دارای سیستم تعلیق فوق العاده انعطاف پذیر بودند.
Your questions will be answered soon.	به زودی به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
His actions caused severe embarrassment to his family.	اقدامات او باعث شرمساری شدید خانواده اش شد.
He turned to his cane.	رو به عصا کرد.
Half a kilometer away, in a restaurant.	نیم کیلومتر دورتر، در رستوران.
Is it useful to talk to animals?	آیا صحبت با حیوانات مفید است؟
Politics was about achieving a fairer society.	سیاست ها با دستیابی به جامعه ای عادلانه تر سروکار داشتند.
We should not ignore this problem.	ما نباید این مشکل را نادیده بگیریم.
His father died in an accident.	پدرش در یک تصادف فوت کرد.
This effort required a lot of creativity.	این تلاش مستلزم خلاقیت زیادی بود.
All on the spacecraft!	همه روی فضاپیما!
The adjacent farm cream is rich and creamy.	کرم مزرعه مجاور غنی و خامه ای است.
The boy throws stones at the dog.	پسر به سگ سنگ پرتاب می کند.
She wanted to buy a doll for her younger sister.	او می خواست برای خواهر کوچکترش یک عروسک بخرد.
A taxi came to pick me up.	تاکسی اومد منو برد.
An attempt was made to find the person responsible.	تلاش برای یافتن فرد مسئول انجام شد.
He was cut short by a trained gardener.	او توسط یک باغبان آموزش دیده کوتاه شد.
Some species are derived from nature.	برخی از گونه ها از طبیعت گرفته شده اند.
Even people living in poverty need clothes.	حتی افرادی که در فقر زندگی می کنند به لباس نیاز دارند.
Forensic medicine was reluctant to identify the body.	پزشکی قانونی تمایلی به شناسایی جسد نداشت.
I loved him madly	دیوانه وار عاشقش بودم
He was a famous discoverer who discovered it.	کاشف معروفی بود که آن را کشف کرد.
It does little to appease the natives.	این کار کمی برای دلجویی بومیان انجام می دهد.
This is an error-free method.	این یک روش بدون خطا است.
Demonstrations took place at the same time.	تظاهرات در همان زمان برگزار شد.
He closed the book and put it aside.	کتاب را بست و کنار گذاشت.
Soldiers marched all day.	سربازان تمام روز راهپیمایی کرده اند.
He sighed with ease.	با آسودگی آهی کشید.
The fabric of her dress is rustling.	پارچه لباس او خش خش می کند.
He never crosses the road without looking.	او هرگز بدون نگاه کردن از جاده عبور نمی کند.
The letter must be clear and precise.	نامه باید صریح و دقیق باشد.
The design was as simple as it was innovative.	طرح به همان اندازه ساده بود که مبتکرانه بود.
New words are always formed.	کلمات جدید همیشه شکل می گیرند.
The dog growled wildly.	سگ با وحشی گری غرغر کرد.
A village boy celebrated his first birthday.	پسر روستایی اولین تولدش را جشن گرفت.
This is your destiny baby	این سرنوشت توست عزیزم
The books were bought by his grandfather.	کتاب ها را پدربزرگش خریده بود.
Convincing teens to quit smoking is always difficult.	متقاعد کردن نوجوانان به ترک سیگار همیشه دشوار است.
Farmers' cooperatives provide jobs for many.	تعاونی کشاورزان برای بسیاری کار فراهم می کند.
He is wonderful.	او فوق العاده است.
Opposite whispers rose from the streets.	زمزمه های مخالف از خیابان ها بلند شد.
He deserved to be punished for a number of crimes.	او تعدادی از جنایات را شایسته مجازات یافت.
The online encyclopedia contains a list of common household pests.	دایره المعارف آنلاین حاوی لیستی از آفات رایج خانگی است.
Their ancestors died a long time ago.	اجداد آنها مدتها پیش مرده اند.
Half the language is missing!	نیمی از زبان گم شده است!
He can not stop worrying.	او نمی تواند از نگرانی دست بردارد.
He put some straw on the ground.	او مقداری نی روی زمین گذاشت.
Leadership skills are in demand here.	مهارت های رهبری در اینجا مورد تقاضا هستند.
A diverse mix of cultures lives here.	ترکیب متنوعی از فرهنگ ها در اینجا زندگی می کنند.
Dogs feel our emotions.	سگ ها احساسات ما را حس می کنند.
Skyscraper windows display a buzz of colors.	پنجره های آسمان خراش غوغایی از رنگ ها را به نمایش می گذارد.
Advertising is often very subtle.	تبلیغات اغلب بسیار ظریف است.
When it rains, it's harder to hear.	وقتی باران می بارد، شنیدن آن سخت تر است.
The result is inconsistent.	نتیجه ناسازگار است.
Water is a key ingredient in many foods.	آب یک عنصر کلیدی برای بسیاری از محصولات غذایی است.
The farmer harvested the carrots.	کشاورز محصول هویج را کنده و درو کرد.
Spread thinly, do not melt the butter.	نازک پخش کنید، کره ذوب نشود.
The depths of the ocean floor are unknown.	اعماق کف اقیانوس ناشناخته است.
The shape of the needles varies depending on the fabric.	شکل سوزن ها بسته به پارچه متفاوت است.
It was hard for him to keep his cool.	برایش سخت بود خونسردی خود را حفظ کرد.
I'm tired of waking up early!	حالم از زود بیدار شدن بهم میخوره!
Clutter seems to enhance the feeling of home.	به نظر می رسد بهم ریختگی احساس خانه را تقویت می کند.
He broke a pot.	او یک گلدان را شکست.
Move right, even in heavy traffic.	به سمت راست حرکت کنید، حتی در ترافیک سنگین.
The quality of the destroyed buildings is poor.	کیفیت ساختمان های تخریب شده ضعیف است.
There is schizophrenia in my family.	اسکیزوفرنی در خانواده من وجود دارد.
The female teacher had tears in her eyes.	استاد زن اشک در چشمانش حلقه زده بود.
I'm excited about this book.	من در مورد این کتاب هیجان زده هستم.
People have a very hard life here.	مردم اینجا زندگی بسیار سختی دارند.
Some old couples are visiting their old neighborhoods,	برخی از زوج های پیر در حال بازدید از محله های قدیمی خود،
How many beans did you have there?	چند لوبیا آنجا داشتی؟
He has a car, but rarely uses it.	او ماشین دارد، اما به ندرت از آن استفاده می کند.
Fish is a delicious food.	ماهی یک غذای خوشمزه است.
A humble house was a stronghold for decades.	یک خانه محقر برای چندین دهه پناهگاهی مستحکم بود.
The chef made a delicious pot.	آشپز یک قابلمه خوشمزه درست کرد.
The children were left unattended.	بچه ها بی سرپرست رها شدند.
Plants do not use soil at all.	گیاهان اصلاً از خاک استفاده نمی کنند.
He pulled the corset tightly around his waist.	کرست محکم دور کمرش کشید.
More people will be killed as the sea level rises.	افراد بیشتری در اثر بالا آمدن سطح دریا کشته خواهند شد.
All the children had to clean the church.	همه بچه ها باید کلیسا را ​​تمیز می کردند.
He was eight years old when his father left his family.	او هشت ساله بود که پدرش خانواده اش را ترک کرد.
The oranges were juicy.	پرتقال ها آبدار بودند.
Our job is to protect the environment.	وظیفه ما حفظ محیط زیست است.
This statute enters into force at once.	این اساسنامه به یکباره لازم الاجرا می شود.
Many factors can affect weather conditions.	عوامل زیادی می توانند بر شرایط آب و هوایی تأثیر بگذارند.
He measured the height of the wall.	او ارتفاع دیوار را اندازه گرفت.
I offered to take him home, but he refused.	به او پیشنهاد دادم که او را به خانه برسانم، اما او قبول نکرد.
He returned later with an empty bag.	بعدا با یک کیف خالی برگشت.
War broke out between the two countries.	جنگ بین دو کشور درگرفت.
The suspect was interrogated and released.	مظنون مورد بازجویی قرار گرفت و آزاد شد.
He no longer believes.	او دیگر باور نمی کند.
It's time to turn off the lights and go to bed!	زمان خاموش کردن چراغ ها و رفتن به رختخواب است!
He was surprised.	او شگفت زده شد.
Some criminals are lovable.	برخی مجرمان دوست داشتنی هستند.
The herd of cows was in danger of extinction.	گله گاو در خطر نابودی بود.
The old woman found herself alone.	پیرزن خود را تنها یافت.
He was nervous, but tried to stay calm.	عصبی بود، اما سعی می کرد آرام بماند.
Animals are in danger of extinction.	حیوانات در خطر انقراض هستند.
She was holding a baby.	او بچه ای را در آغوش گرفته بود.
They had peace in his mind.	در ذهن او آرامش داشتند.
Reading is an important skill.	خواندن یک مهارت مهم است.
All the trees were covered with lichens.	همه درختان پوشیده از گلسنگ بودند.
The city is famous for its metallurgy.	آن شهر به دلیل متالورژی اش معروف است.
What is the old woman holding?	پیرزن چه چیزی در دست دارد؟
Have you completed this preparation?	آیا این آماده سازی را کامل کرده اید؟
He had prepared some food.	کمی غذا آماده کرده بود.
These are the two restaurants that cook your favorite food.	این دو رستورانی هستند که غذای مورد علاقه شما را طبخ می کنند.
A boy with a disability is learning to cook.	پسری معلول در حال آموزش آشپزی است.
The remarkable thing was that everyone agreed with this plan.	نکته قابل توجه این بود که همه با این طرح موافقت کردند.
He put his head forward as he spoke.	همینطور که داشت حرف میزد سرش رو گذاشت جلو.
The government did not change anything.	دولت چیزی را تغییر نداد.
His eyes shone with reflected light.	چشمانش با نور منعکس شده می درخشید.
This situation can be fatal.	این وضعیت می تواند کشنده باشد.
The company's profits were lost overnight.	سود شرکت یک شبه از بین رفت.
He aspires to become a famous novelist one day.	او آرزو دارد روزی به یک رمان نویس مشهور تبدیل شود.
The drained lake shone in the early morning sun.	دریاچه زهکشی شده زیر نور خورشید صبح زود می درخشید.
Always follow the instructions.	همیشه دستور العمل را دنبال کنید.
Most large cities are served by municipal sewage systems.	اکثر شهرهای بزرگ توسط سیستم های فاضلاب شهری خدمات رسانی می کنند.
Continue after one minute.	بعد از یک دقیقه ادامه می دهند.
The author raises many questions.	نویسنده سوالات زیادی را مطرح می کند.
They said they were lost.	گفتند گم شده اند.
The animals suffered from the leak and will be affected.	حیوانات از نشت رنج بردند و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
His fingers moved slowly over the keyboard.	انگشتانش به آرامی روی کیبورد حرکت کردند.
The pig growled.	خوک غرغر کرد.
People loved him deeply.	مردم او را عمیقا دوست داشتند.
Schools are closed.	مدارس تعطیل شده است.
Their arrival bothered the cats and the cats fled to the garage.	ورود آنها گربه ها را آزار داد و گربه ها به گاراژ فرار کردند.
Millions are unemployed.	میلیون ها نفر بیکار هستند.
He was told to rest.	به او گفته شد استراحت کند.
A hungry government was full of corruption.	یک دولت گرسنه مملو از فساد بود.
This region consists of several islands.	این منطقه از چندین جزیره تشکیل شده است.
He stared at himself in the mirror.	در آینه به خودش خیره شد.
Rain trapped the passenger in a tunnel.	بارش باران مسافر را در یک تونل گرفتار کرد.
His brilliance was undeniable.	درخشش او غیرقابل انکار بود.
Bats are the only mammals that use echolocation.	خفاش ها تنها پستاندارانی هستند که از اکولوکاسیون استفاده می کنند.
The sea is polluted with garbage.	دریا با زباله آلوده شده است.
The discussion was lively.	بحث پر جنب و جوش بود.
The swamps here were once famous for their blue birds.	مرداب‌های اینجا زمانی به خاطر پرندگان آبی‌شان معروف بودند.
A call was issued for volunteers.	فراخوانی برای داوطلبان منتشر شد.
The butterflies fluttered their wings.	پروانه ها دایره وار بال می زدند.
Ships are at the mercy of the wind.	کشتی ها در رحمت باد هستند.
This artist is known for his love of colors.	این هنرمند به دلیل عشق به رنگ ها شناخته شده است.
The prime minister placed himself under house arrest.	نخست وزیر خود را در حصر خانگی قرار داد.
On the left, a humorous painting of an animal.	در سمت چپ، یک نقاشی طنز از یک حیوان.
Amoli's perfume followed her throughout the room.	عطر آملی او را در سراسر اتاق دنبال کرد.
Doctors will do their best to reduce her pain.	پزشکان تمام تلاش خود را برای کاهش درد او انجام خواهند داد.
Police were charged with violence.	پلیس متهم به خشونت بود.
He pays for the school.	او هزینه مدرسه را پرداخت می کند.
The city's main industry now is finance.	صنعت اصلی شهر اکنون امور مالی است.
It is the largest diamond mine in the world.	این بزرگترین معدن الماس در جهان است.
This painting is hanging on the wall of my office.	این نقاشی روی دیوار اتاق کارم آویزان شده است.
The train driver nodded to him.	راهبر قطار به او سر تکان داد.
However, eternal hope originates.	با این حال، امید ابدی سرچشمه می گیرد.
Despite medical advances, infectious diseases remain.	با وجود پیشرفت های پزشکی، بیماری های عفونی همچنان باقی مانده اند.
Many missionaries use emotion instead of reason.	بسیاری از مبلغان به جای عقل، به احساسات متوسل می شوند.
You will spend most of your time with the people there.	شما بیشتر وقت خود را با مردم آنجا سپری خواهید کرد.
The condition of the car engine can be easily checked.	وضعیت موتور خودرو به راحتی قابل بررسی است.
They buried the bodies.	اجساد را دفن کردند.
You will find the main police station right down the street.	ایستگاه اصلی پلیس را دقیقاً در پایین خیابان پیدا خواهید کرد.
The company's stock price is constantly falling.	قیمت سهام این شرکت به طور مداوم در حال کاهش است.
He invited the girls to spend the night.	او دختران را به گذراندن شب دعوت کرد.
Tom, who had done a terrible job, felt guilty.	تام که کار وحشتناکی انجام داده بود، احساس گناه کرد.
Her hair color was black.	رنگ موهایش مشکی بود.
He remained silent and watched his friend.	ساکت ماند و دوستش را تماشا کرد.
Authorities were accused of complicity.	مقامات متهم به همدستی شدند.
Passenger train service is fast and reliable.	خدمات قطار مسافربری سریع و قابل اعتماد است.
She tied her hair in a mess.	موهایش را به صورت یک نان نامرتب بست.
Flames engulfed the trailer in less than a minute.	شعله های آتش در کمتر از یک دقیقه تریلر را فرا گرفت.
A strong breeze was blowing through the trees.	نسیم شدیدی از لابه لای درختان می وزید.
Hard work and experience are required.	سخت کوشی و تجربه لازم است.
Dodo is now extinct.	دودو اکنون منقرض شده است.
However, he was unhappy.	با این حال، او ناراضی بود.
Nevertheless, he did not stop him from expressing his opinion.	با وجود این، او را از بیان نظرش باز نداشت.
This documentary deals with the effects of global warming.	این مستند به تأثیرات گرمایش زمین می پردازد.
Oil companies were to blame for the leak.	شرکت های نفتی مقصر این نشت بودند.
The girl was wearing a red dress.	دختر یک لباس قرمز پوشیده بود.
He fought in a losing battle.	او در یک نبرد بازنده جنگید.
Teachers and students gathered at the event.	معلمان و دانش آموزان در این مراسم گرد هم آمدند.
Workers spend less time returning to the basement.	کارگران زمان کوتاه تری را برای بازگشت به زیرزمین صرف می کنند.
These plants grow in monsoon areas.	این گیاهان در مناطق موسمی رشد می کنند.
He served in the army for three months.	سه ماه در ارتش خدمت کرد.
Kargari village is completely remote.	روستای کارگری کاملاً دور افتاده است.
The colors are absolutely stunning this evening.	رنگ ها در این غروب کاملا خیره کننده هستند.
These animals have reticulated legs.	این حیوانات پاهای شبکه ای دارند.
A loyal protector, but not a friend.	یک محافظ وفادار، اما نه یک دوست.
They looked tired and worn out.	آنها خسته و فرسوده به نظر می رسیدند.
Some religious denominations forbid drinking milk.	برخی از فرقه های مذهبی نوشیدن شیر را منع می کنند.
Do you expect anyone to oppose this statement?	آیا انتظار دارید کسی با این بیانیه مخالفت کند؟
What a calming effect words can have on a person's mind.	کلمات چه تاثیر آرام بخشی می توانند در ذهن فرد داشته باشند.
The probe landed safely on the moon.	کاوشگر به سلامت بر روی ماه فرود آمد.
The festivities last for hours.	جشن ها ساعت ها ادامه دارد.
Are these your words?	این کلمات شما هستید؟
The fox stared back.	روباه به عقب خیره شد.
His blue eyes narrowed.	چشمان آبی او ریز شد.
Some vegetables should be washed with plenty of water.	برخی از سبزیجات باید با آب فراوان شسته شوند.
The lamp flickered.	چراغ لامپ سوسو زد.
Plants were damaged due to human intervention.	گیاهان به دلیل دخالت انسان آسیب دیدند.
Their plan did not materialize	نقشه آنها عملی نشد
Health care in our country is lagging behind	بهداشت و درمان در کشور ما عقب افتاده است
He will survive	او زنده خواهد ماند
This species is very difficult to transplant.	پیوند این گونه بسیار دشوار است.
A large basket was filled with water.	یک سبد بزرگ پر از آب شد.
Fashionable clothes can be found all over the city.	لباس های مد روز را می توان در سرتاسر شهر پیدا کرد.
The skirt was the only dress she wore.	دامن تنها لباسی بود که می پوشید.
It really is a beautiful city.	واقعا شهر زیبایی است.
The emperor expected him to apologize for his appropriate insult.	امپراتور از او انتظار داشت که به خاطر توهین مناسب او عذرخواهی کند.
Nobody told me how to do this.	هیچ کس به من نگفت چگونه این کار را انجام دهم.
He tapped her gently on the shoulder.	دستی آرام روی شانه اش زد.
The runner was improving his time.	دونده زمان خود را بهتر می کرد.
The heat wave had come to the city.	موج گرما در شهر آمده بود.
The gas came out of a torn pipeline.	گاز از یک خط لوله پاره شده خارج شد.
The sharp music absorbed the emotions.	موسیقی تند و تیز احساسات را جذب می کرد.
They advanced in military formation.	آنها در آرایش نظامی به جلو رفتند.
The opportunity was short.	فرصت کوتاه بود.
Double the number of egg whites for the meringue.	تعداد سفیده های تخم مرغ را برای مرنگ دو برابر کنید.
The deadline was fast approaching.	ضرب الاجل به سرعت نزدیک می شد.
Consider boating on the river.	سفر با قایق رانی در رودخانه را در نظر بگیرید.
You can divide the numbers step by step with the symbols.	می توانید اعداد را به صورت مرحله ای با نمادها تقسیم کنید.
This data is mostly processed to generate statistics.	این داده ها بیشتر برای تولید آمار پردازش می شوند.
A car needs service every three months or more.	یک ماشین هر سه ماه یا بیشتر نیاز به سرویس دارد.
Dusty, weird, fiery.	غبارآلود، عجیب و غریب، تندخو.
It was as if they were flying in the clouds.	انگار در ابرها پرواز می کردند.
The woman's face is amazing.	چهره زن شگفت انگیز است.
In fact, no one knows where the word came from.	در واقع، هیچ کس نمی داند که این کلمه از کجا سرچشمه گرفته است.
The moon rose over the sea.	ماه بر فراز دریا طلوع کرد.
Identify your values.	ارزش های خود را شناسایی کنید.
The girl's beautiful smiles are rarely seen.	لبخندهای زیبای دخترک به ندرت دیده می شود.
The roof has a problem.	سقف مشکل دارد.
Hurry up to answer.	با پاسخ دادن عجله کنید.
The small fare scared me.	کرایه کمی مرا ترساند.
It rained wildly.	باران با شدت وحشیانه بارید.
The debate continued for a long time.	بحث ها برای مدت طولانی ادامه داشت.
She also brought her son.	پسرش را هم آورد.
He waited for his turn.	منتظر شد تا نوبتش شود.
The light disappeared.	روشنایی ناپدید شد.
The time he spent with his family was valuable to him.	زمانی که با خانواده سپری می‌کرد برایش ارزشمند بود.
However, we must refrain from showing any support.	با این حال، ما باید از نمایش هرگونه طرفداری خودداری کنیم.
Tourism is growing rapidly.	گردشگری به سرعت در حال رشد است.
His behavior is not normal.	رفتارش عادی نیست.
His remarks were met with strong applause.	اظهارات او با تشویق شدید روبرو شد.
His appointment gave me two weeks off.	قرار ملاقات او به من دو هفته مرخصی داد.
Most spouses do not share all their secrets.	اکثر همسران همه رازهای خود را به اشتراک نمی گذارند.
Building this trust takes time.	ایجاد این اعتماد زمان می برد.
He knows how to entertain the crowd.	او می داند چگونه جمعیت را سرگرم کند.
A gentle slope	یک شیب ملایم
Their ship entered the port lame.	کشتی آنها لنگان وارد بندر شد.
Committee members are elected each year.	اعضای کمیته هر ساله انتخاب می شوند.
The sea was full of creatures big and small.	دریا مملو از موجودات بزرگ و کوچک بود.
He acted as a local guide.	او به عنوان یک راهنمای محلی عمل می کرد.
Hide all your valuables.	تمام اشیاء با ارزش خود را پنهان کنید.
The thesaurus contains thousands of words.	اصطلاحنامه شامل هزاران کلمه است.
Just a few decades ago, this area was a forest.	همین چند دهه پیش، این منطقه یک جنگل بود.
They were both angry and upset.	هر دو عصبانی و آشفته بودند.
Bad weather kept him from going on vacation.	هوای بد او را از رفتن به تعطیلات منصرف کرد.
Do not throw garbage in the street!	زباله در خیابان نریزید!
Please pass their bread and jam.	لطفا نان و مربایشان را پاس کنید.
The stray boy returned to his arms.	پسر ولگرد به آغوش برگشت.
Of course, the national flag was not seen anywhere.	البته پرچم ملی هیچ جا دیده نمی شد.
The cyclist ran out of gas.	بنزین دوچرخه سوار تمام شد.
Family savings were invested in the stock market.	پس انداز خانواده در بورس سرمایه گذاری شد.
He retreated into the bathroom.	به داخل حمام عقب نشینی کرد.
Here you will see happy moments.	در اینجا شاهد لحظات خوشی خواهید بود.
First the prince's people slaughtered the cows.	ابتدا قوم شاهزاده گاوها را ذبح کردند.
The storm almost completely destroyed them.	طوفان تقریباً آنها را کاملاً از بین برد.
Students and teachers gathered on the school grounds.	دانش آموزان و معلمان در محوطه مدرسه جمع شده بودند.
This was not a coincidence.	این اتفاقی نبود.
When there is a shortage of food, people suffer.	وقتی کمبود غذا وجود دارد، مردم رنج می برند.
Our country must be open to dialogue.	کشور ما باید برای گفتگو باز باشد.
Peaches were delicious	هلو خوشمزه بود
It is a normal landscape.	منظره معمولی است.
Do not let anyone take it.	اجازه نده کسی آن را بگیرد.
The guard pushed the boy towards the chair.	نگهبان پسر را به سمت صندلی هل داد.
Who put it there?	چه کسی آن را آنجا گذاشت؟
The dog moved forward playfully.	سگ با بازیگوشی جلوتر رفت.
He limped away quickly.	سریع لنگان لنگان دور شد.
I made some corrections and finished the work.	اصلاحاتی انجام دادم و کار را تمام کردم.
This research is currently ongoing.	این کار تحقیقاتی در حال حاضر ادامه دارد.
The test was performed in several sessions.	تست در چند جلسه انجام شد.
However, we usually have a lot of free time.	با این حال، ما معمولاً زمان آزاد زیادی داریم.
A river flowed through the city.	رودخانه ای از شهر می گذشت.
A common question is how short can a text be?	یک سوال رایج این است که یک متن چقدر می تواند خلاصه شود؟
This house needs renovation.	این خانه نیاز به بازسازی دارد.
Try to understand my love	سعی کن بفهمی عشقم
He was buried next to his mother.	در کنار مادرش به خاک سپرده شد.
If we stay here, this smoke will suffocate us.	اگر اینجا بمانیم این دود ما را خفه می کند.
The river is polluted, so people swim in the sea.	رودخانه آلوده است، بنابراین مردم در دریا شنا می کنند.
The police officer was brave.	افسر پلیس شجاع بود.
They sometimes swallow stones to help digest them.	آنها گاهی برای کمک به هضم خود سنگ را می بلعند.
This water is cloudy and smells like algae.	این آب کدر است و بوی جلبک می دهد.
The clouds spin lazily in the dark morning sky.	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخند.
The boat shakes in the waves.	قایق در امواج تکان می خورد.
Street was his destination today.	خیابان مقصد امروز او بود.
It is hard to fight.	مبارزه کردن سخت است.
It is the headquarters of many international companies in this city.	دفتر مرکزی بسیاری از شرکت های بین المللی در این شهر است.
In theory, this app is free.	در تئوری، این برنامه رایگان است.
The patent is the bishop's staff.	حق ثبت اختراع عصای اسقف است.
But many changed their minds.	اما بسیاری نظر خود را تغییر دادند.
The presence of all students, even patients, is mandatory.	حضور همه دانش آموزان حتی بیماران الزامی است.
I usually wake up early	من معمولا زود بیدارم
The fish was full of poison.	ماهی پر از سم بود.
He stood up and lay down.	او ایستاد و دراز کشید.
He is a cannibal.	او یک خوار است.
We have all the information we need.	ما تمام اطلاعات مورد نیاز خود را داریم.
Use your index finger to pull out the gun.	از انگشت اشاره خود برای بیرون آوردن اسلحه استفاده کنید.
Well, would you like to go out with me sometime?	خب، دوست داری یه وقتایی با من بری بیرون؟
Choose a location other than this.	مکانی غیر از این مکان را انتخاب کنید.
The hen lays eggs.	مرغ تخم می گذارد.
The cat wants liver.	گربه جگر می خواهد.
She takes care of the orphans.	او از بچه های یتیم خانه مراقبت می کند.
The criminal syndicate openly admits its involvement.	سندیکای جنایی آشکارا به دخالت خود اعتراف می کند.
The men were hiding in the nearby mountains.	مردان در کوه های نزدیک پنهان شده بودند.
He was almost blind.	او تقریباً کور شده بود.
They will kill me when they come.	وقتی بیایند مرا می کشند.
Many people today like to grow their own vegetables.	امروزه بسیاری از مردم دوست دارند سبزیجات خود را پرورش دهند.
He had a fruitful life.	او زندگی پرباری داشت.
The smell of smoke hovered in the air.	بوی دود در هوا معلق بود.
The sound of a severe accident shook the room.	صدای تصادف شدید اتاق را تکان داد.
Do not use a flat knife when chopping onions.	هنگام خرد کردن پیاز از چاقوی صاف استفاده نکنید.
Reporters were kept at a distance.	خبرنگاران در فاصله دور نگه داشته شدند.
Lack of energy affects all households.	کمبود انرژی همه خانوارها را تحت تاثیر قرار می دهد.
An avid researcher, eager to learn from any source.	یک محقق مشتاق، مشتاق یادگیری از هر منبع.
The defeat of the generals inspired the revolutionaries.	شکست ژنرال ها الهام بخش انقلابیون شد.
Observers say chimpanzees communicate by grunting, screaming and screaming.	ناظران می‌گویند شامپانزه‌ها با غر زدن، جیغ زدن و جیغ زدن ارتباط برقرار می‌کنند.
Open the book first.	ابتدا کتاب را باز کنید.
He proposed to his girlfriend on a nearby farm.	او در یک مزرعه نزدیک از دوست دخترش خواستگاری کرد.
Medical costs are very high.	هزینه های پزشکی بسیار زیاد است.
With pardon, the prisoner was released from prison.	با عفو، این زندانی از زندان آزاد شد.
The animal fell to the ground with one blow.	حیوان با یک ضربه به زمین افتاد.
He suddenly felt upset.	او ناگهان احساس ناراحتی کرد.
Jack hoped to live a long life.	جک امیدوار بود که عمر طولانی داشته باشد.
We do not have salmon due to overfishing.	به دلیل صید بی رویه ماهی قزل آلا نداریم.
How many of these things are there?	چند تا از این چیزها وجود دارد؟
This restaurant serves fresh rolls.	این رستوران اسپرینگ رول های تازه سرو می کند.
The director was fired	کارگردان برکنار شد
He grew up with a father who took him to hockey.	با پدری بزرگ شد که او را به هاکی برد.
Living in the tropics can shorten your life.	زندگی در مناطق استوایی می تواند طول عمر شما را کوتاه کند.
His eyes were sapphire jewelry.	چشمانش جواهرات یاقوت کبود بود.
Read to your child often.	اغلب برای فرزندتان بخوانید.
Some fish are carnivores.	برخی از ماهی ها گوشتخوار هستند.
Summer temperatures tend to rise.	دمای هوا در تابستان تمایل به افزایش دارد.
There are still many forests left.	هنوز جنگل های زیادی باقی مانده است.
Schools in the area were closed for nearly a week.	مدارس این منطقه نزدیک به یک هفته تعطیل بود.
The thief cut off his ear with a knife	سارق با چاقو گوش خود را برید
Put the grains in boiling water.	غلات را در آب جوش بریزید.
The city is known for its ancient temples.	این شهر به خاطر معابد باستانی اش شناخته شده است.
It was a poor year for grain crops.	سال ضعیفی برای محصولات غلات بود.
He entered the nest and hit Gong.	وارد لانه شد و گونگ را زد.
This cow can produce milk for a year.	این گاو می تواند یک سال شیر تولید کند.
How long have you known him?	چند وقته که میشناسیش؟
Everyone around him was excited.	همه اطرافیانش هیجان زده بودند.
The leader was arrested.	رهبر دستگیر شد.
We will expand our operations to other areas.	ما عملیات خود را به مناطق دیگر گسترش خواهیم داد.
They arranged for her to marry her brother.	ترتیبی دادند که او با برادرش ازدواج کند.
The prisoner must be released immediately.	زندانی باید فورا آزاد شود.
The switch is on the side.	سوئیچ در کناره است.
Over time, their wealth began to decline.	با گذشت زمان، ثروت آنها شروع به کاهش کرد.
Both countries sent troops to die on the battlefield.	هر دو کشور سربازان خود را فرستادند تا در میدان نبرد بمیرند.
This must be done before.	این باید قبل انجام شود.
Hurry, it's close to time to go!	عجله کنید، نزدیک به زمان رفتن است!
He was insulting before he apologized.	پیش از عذرخواهی او توهین آمیز توهین آمیز بود.
Avoid carbonated beverages.	از نوشیدن نوشابه های گازدار خودداری کنید.
They lay there without disturbing.	بدون مزاحمت، آنجا دراز کشیدند.
The plunder of women regarding the world as a part.	La plupart des gens regardent le monde comme un pari.
The carpet was thick and tasty.	فرش ضخیم و خوش طعم بود.
We send the robot to the crash site.	ما ربات را به محل سقوط آن می فرستیم.
He is usually quite intimate.	او معمولاً کاملاً صمیمی است.
Thousands of tourists visit this area every year.	سالانه هزاران گردشگر از این منطقه دیدن می کنند.
The wall creates a border along the border.	دیوار یک مرز در امتداد مرز ایجاد می کند.
The forest is full of life.	جنگل پر از زندگی است.
The walls were covered with graphite.	دیوارها با گرافیتی پوشانده شده بود.
The dog was trapped in the closet.	سگ در کمد حبس شده بود.
A warning to do so appears in the manual.	اخطاری برای انجام این کار در دفترچه راهنما ظاهر می شود.
This process will be costly.	این فرآیند پرهزینه خواهد بود.
The radio disappeared in static mode.	رادیو در حالت ایستا محو شد.
The child picked up the fallen leaves.	بچه برگ های ریخته شده را جمع کرد.
He was charged with unprofessional conduct.	او به اقدام غیرحرفه ای متهم شد.
The volunteer filled out the forms.	داوطلب فرم ها را پر کرد.
This substance is toxic.	این ماده سمی است.
A secret revolt was stopped.	یک شورش مخفی متوقف شد.
Workers risked their lives every day.	کارگران هر روز جان خود را به خطر انداختند.
Her hair was long and black.	موهایش بلند و مشکی بود.
I go out for exercise every day	من هر روز برای ورزش بیرون می روم
The leopard is chasing a vegetarian.	پلنگ در حال تعقیب یک گیاهخوار است.
Dark clouds began to roar.	ابرهای تیره شروع به غرش کردند.
I hated people.	من از مردم متنفر متنفر بودم.
He bought a cup of coffee.	او یک فنجان قهوه خرید.
Do not forget to turn off the light.	فراموش نکنید که چراغ را خاموش کنید.
Take some white sugar, a teaspoon of cinnamon and stir.	مقداری شکر سفید، یک قاشق چایخوری دارچین بردارید و هم بزنید.
He prefers red to green.	او قرمز را به سبز ترجیح می دهد.
Sew three buttons on the blouse.	سه دکمه روی بلوز دوخت.
Many birds migrate from colder regions to warmer regions.	بسیاری از پرندگان از مناطق سردتر به مناطق گرمتر مهاجرت می کنند.
There was a heated argument.	مشاجره شدیدی در گرفت.
He is a smart cookie.	او یک کوکی هوشمند است.
His view of the problem changed fundamentally.	دیدگاه او نسبت به این مشکل به طور اساسی تغییر کرد.
He and his friends love poetry.	او و دوستانش عاشق شعر هستند.
Everyone thinks that no questions are asked.	هر کسی تصور می کند که هیچ سوالی پرسیده نمی شود.
The bicycle was a gift from his younger brother.	دوچرخه هدیه برادر کوچکترش بود.
This plant relies on wind for pollination.	این گیاه برای گرده افشانی به باد متکی است.
The trees are full of flowers.	درختان پر از شکوفه هستند.
Scientific research on fossils is rarely encouraged.	تحقیقات علمی فسیل ها به ندرت تشویق می شود.
The master gently touched her arm.	استاد به آرامی بازوی او را لمس کرد.
The rabbi is in charge of the ceremony.	خاخام این مراسم را بر عهده دارد.
He experienced a sudden wave of guilt.	او یک موج ناگهانی احساس گناه را تجربه کرد.
Her hair was long and brown.	موهایش بلند و قهوه ای بود.
He ate everything on his plate.	هر چی توی بشقابش بود خورد.
The insurgents' attempt to free the slaves failed.	تلاش شورشیان برای آزادی بردگان شکست خورد.
The dictator was overthrown in a coup.	دیکتاتور با کودتا سرنگون شد.
They formed a simple group of city pioneers.	یک گروه ساده از پیشگامان شهر را تأسیس کردند.
This is an example of his pure writing style.	این نمونه ای از سبک نوشتاری ناب اوست.
The government has announced plans to boost tourism.	دولت برنامه های خود را برای رونق گردشگری اعلام کرده است.
Many countries now rely on oil for energy.	اکنون بسیاری از کشورها برای تامین انرژی مورد نیاز خود به نفت متکی هستند.
Cities are heavily dependent on them.	شهرها به شدت به آنها وابسته هستند.
My aunt made a living from acupuncture.	خاله ام با طب سوزنی امرار معاش می کرد.
A shopkeeper was selling newspapers on the street.	یک مغازه دار در خیابان روزنامه می فروخت.
The meeting ended with all the unified voting.	جلسه با همه رای گیری یکپارچه پایان یافت.
Although most children can not read, this situation is changing.	اگرچه اکثر کودکان نمی توانند بخوانند، اما این وضعیت در حال تغییر است.
Both he and his sister can swim well.	هم او و هم خواهرش می توانند به خوبی شنا کنند.
The little boy took off his hat.	پسر کوچولو کلاهش را برداشت.
They changed course a little.	آنها مسیر خود را کمی تغییر دادند.
He felt a sudden rush of love for her.	او احساس هجوم ناگهانی محبت به او کرد.
He brought a cup and a saucer.	فنجان و نعلبکی آورد.
Over time, the seedlings disappeared.	با گذشت زمان، بسترهای کاشت ناپدید شدند.
A few years ago, the government started issuing licenses.	چند سال پیش، دولت شروع به صدور مجوز کرد.
The bride is beautiful	عروس زیباست
The pool was emptied.	استخر تخلیه شد.
He gave her some food.	به او مقداری غذا داد.
The teacher refuses to resign.	معلم حاضر به استعفا نیست.
Why does the bird sing?	چرا پرنده آواز می خواند؟
He was playing when he fell and broke his arm.	در حال بازی بود که افتاد و دستش شکست.
I could not believe that atrophy is not always fatal.	نمی توانستم باور کنم آتروفی همیشه کشنده نیست.
Beat the eggs well.	تخم مرغ ها را خوب بزنید.
The ruins of a medieval castle are nearby	ویرانه های یک قلعه قرون وسطایی در همین نزدیکی است
If you get lost, see my assistant.	اگر گم شدی به دستیار من مراجعه کن.
The population has been steadily increasing.	جمعیت به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.
You have to choose these pants carefully.	این شلوار را باید با دقت انتخاب کنید.
He enjoys watching the birds fly.	او از مشاهده نحوه پرواز پرندگان لذت می برد.
We need to monitor the ozone layer.	ما باید لایه اوزون را رصد کنیم.
Battle of Big Brothers	نبرد برادران بزرگ
It rains when he leaves the house.	وقتی از خانه بیرون رفت باران می بارید.
It rained all morning.	در تمام طول صبح باران بارید.
Fork hooks were speared.	قلاب های چنگال به نیزه می زدند.
The teaching profession needs more support.	حرفه معلمی نیاز به حمایت بیشتری دارد.
Promise helped.	قول کمک داد.
The unconventional preacher was even somewhat bizarre.	واعظ غیر متعارف، حتی تا حدودی عجیب و غریب بود.
The houses here are made of mud.	خانه های اینجا از گل ساخته شده است.
Many other towns and villages were doomed.	بسیاری از شهرها و روستاهای دیگر محکوم به فنا بودند.
Lily should know that she does not know how to swim.	لیلی باید بداند که شنا بلد نیست.
Opposing factions fought for control of the lake.	جناح های متخاصم برای کنترل دریاچه جنگیدند.
What made you decide to live in a small town?	چه شد که تصمیم گرفتید در یک شهر کوچک زندگی کنید؟
Every year the rains appear earlier.	هر سال باران ها زودتر ظاهر می شوند.
They can also kill other species of birds.	آنها همچنین می توانند گونه های دیگر پرندگان را از بین ببرند.
This agreement was signed by all parties.	این توافقنامه توسط همه طرف ها امضا شد.
During his visits to the hospital,	در بازدیدهایش از بیمارستان،
I hired a prostitute the day before.	روز پیش یک فاحشه استخدام کردم.
The donor must "feel good" about them.	اهداکننده باید نسبت به آنها "احساس خوبی داشته باشد".
The cat was hiding in the bushes.	گربه در بوته ها پنهان شده بود.
The storm was huge and strong.	طوفان عظیم و نیرومند بود.
A dark and stormy night.	یک شب تاریک و طوفانی.
The lion slowly lifted his heavy body.	شیر به آرامی بدن سنگین خود را بلند کرد.
They passed their biology exam badly.	آنها امتحان زیست شناسی خود را به طرز بدی پشت سر گذاشتند.
Do you know where your glasses are?	آیا می دانید عینک شما کجاست؟
No information has been published	هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است
The food that people eat has nutritional value.	غذایی که مردم می خورند ارزش غذایی دارد.
The level of education in the country has stagnated.	سطح تحصیلات در کشور دچار رکود شده است.
Because the functions were different, it was given separate names.	از آنجایی که عملکردها متفاوت بود، نام های جداگانه ای به آن داده شد.
You must consciously avoid the trap of satisfaction.	شما باید آگاهانه از دام رضایت دوری کنید.
The island also served as a feeding ground.	این جزیره به عنوان محل تغذیه نیز عمل می کرد.
The railways once carried coal across the country.	زمانی راه آهن زغال سنگ را در سراسر کشور حمل می کرد.
The roar of a frog may sound pleasant.	صدای غرغر قورباغه ممکن است خوشایند به نظر برسد.
Rebellious government is a dictatorship.	حکومت شورشی دیکتاتوری است.
The diners folded the meatballs into the soup.	غذاخوری ها کوفته ها را در سوپ تا کردند.
Things were going great until the flood.	اوضاع تا زمان سیل عالی پیش می رفت.
The weather was unusually hot.	هوا به طور غیرعادی گرم بود.
This salt is rich in minerals.	این نمک سرشار از مواد معدنی است.
The findings seem predictable.	یافته ها قابل پیش بینی به نظر می رسند.
Do not wander here or you will get in trouble.	اینجا پرسه نزنید وگرنه دچار مشکل می شوید.
Farmers were allowed to build their own houses.	کشاورزان اجازه داشتند خانه های خود را بسازند.
Colleges do a lot of advertising to attract students.	برای جذب دانشجو، کالج ها تبلیغات زیادی انجام می دهند.
The project will be completed in six months.	این پروژه تا شش ماه دیگر به پایان می رسد.
The sound of water was very loud.	صدای آب خیلی بلند بود.
The army found out that he was alive and well.	ارتش متوجه شد که او زنده و سالم است.
My face was bitten by the cold wind.	صورتم از باد سرد گزید.
The bartender serves drinks.	بارمن نوشیدنی سرو می کند.
The government did not comment immediately.	دولت هیچ اظهارنظری فوری نداشت.
We could not click the shutter button.	ما نتوانستیم روی دکمه شاتر کلیک کنیم.
He examined the earth very carefully.	او زمین را با دقت زیادی بررسی کرد.
He waited several hours for his turn.	چند ساعت منتظر بود تا نوبتش برسد.
Do not be so hard on yourself	اینقدر به خودت سخت نگیر
I did not want my photos to be wasted.	نمی خواستم عکس هایم هدر برود.
Our army does not blame anyone but ourselves.	ارتش ما هیچ کس را به جز خودمان مقصر ندارد.
The refrigerator has beer, soft drinks and juice.	یخچال دارای آبجو، نوشابه و آبمیوه است.
A sad bell rang.	زنگ غم انگیز به صدا درآمد.
Years ago, these families made a living by fishing.	سال ها پیش این خانواده ها با ماهیگیری امرار معاش می کردند.
The prime minister suspended parliament.	نخست وزیر پارلمان را تعلیق کرد.
He was calm and gentle.	او آرام و ملایم بود.
You can not fix it at home	تو خونه نمیتونی درستش کنی
The minister is an honest man.	وزیر مرد صادقی است.
He was wearing a purple dress.	او یک لباس بنفش پوشیده بود.
Subsequent research has shown the opposite	تحقیقات بعدی خلاف این را نشان داد
The soldier startled them with his sudden appearance.	سرباز با ظاهر ناگهانی خود آنها را مبهوت کرد.
What kind of car does he drive?	او چه نوع ماشینی می راند؟
Any alcoholic will do.	هر الکلی انجام خواهد داد.
The speaker smiled.	سخنران لبخند زد.
He leaves the house in a hurry.	او با عجله از خانه بیرون می رود.
We do not have to go anywhere today.	امروز لازم نیست جایی برویم.
The commitment said the commitment emphasized "reducing inequality".	دانشجویان گفتند که این تعهد بر «کاهش نابرابری» تأکید داشت.
Only when the tide is over	فقط زمانی که جزر و مد تمام شود
Farmers provide most of the food consumed in this country.	کشاورزان بیشتر غذای مصرفی این کشور را تامین می کنند.
Natural gas transmission may be more difficult.	انتقال گاز طبیعی ممکن است دشوارتر باشد.
The elderly and young children were particularly vulnerable.	سالمندان و کودکان خردسال به ویژه آسیب پذیر بودند.
In those days all rulers were idols.	در آن روزگار همه حاکمان بت بودند.
The building is under construction.	ساختمان در حال ساخت است.
Residents claimed to see lights in the sky.	ساکنان ادعا می کردند که نورها را در آسمان می بینند.
The answers came quickly.	پاسخ ها به سرعت آمد.
The accident caused a lot of damage and many people were injured.	این حادثه خسارات زیادی به بار آورد و تعداد زیادی مجروح شد.
The weather was hot and cold.	هوا تند و سرد بود.
Hundreds of kilometers of pipeline run across the country.	صدها کیلومتر خط لوله از سراسر کشور عبور می کند.
it's getting late.	داره دیر میشه.
They are bad people who harm us a lot.	آنها افراد بد اخلاق به ما آسیب زیادی می رسانند.
The social housing waiting list is long.	لیست انتظار مسکن اجتماعی طولانی است.
Robots are programmed to maintain the garden.	ربات ها برای نگهداری از باغ برنامه ریزی شده اند.
This shop is famous for its cheese.	این مغازه به خاطر پنیرش معروف است.
This provides good protection for the feet.	این محافظت خوبی برای پاها ایجاد می کند.
Every year a steady stream of visitors arrives.	هر سال یک جریان ثابت از بازدیدکنندگان وارد می شود.
The eagle peaked towards the river.	عقاب به سمت رودخانه اوج گرفت.
My father's illness has been discovered.	بیماری پدرم کشف شده است.
Seaports in this region have oil reserves.	بنادر دریایی در این منطقه دارای انبارهای نفتی هستند.
The box is a gift for my brother.	جعبه هدیه ای برای برادرم است.
A cold wind was blowing from the bottom of the valley.	باد سردی از پایین دره می وزید.
It was hard to breathe.	نفس کشیدن سخت بود.
This is an honest mistake.	این یک اشتباه صادقانه است.
Can you bring it here?	میتونی بیاریش اینجا؟
Another simple way to get started.	یک راه ساده دیگر برای شروع.
But the problem is worse than ever.	اما مشکل بدتر از همیشه است.
The scent of the room smelled divine.	عطر اتاق را بوی الهی می داد.
Bamboo was widely used in ancient times.	در زمان های قدیم از بامبو به طور گسترده استفاده می شد.
Testicular size is a possible factor.	اندازه بیضه یک عامل محتمل است.
Unplug this device if no power is used.	این دستگاه را در صورت عدم استفاده از برق بکشید.
How to use them in one sentence	نحوه استفاده از آنها در یک جمله
Happiness can not be bought with money,	خوشبختی را نمی توان با پول خرید،
The manager has a hard job.	مدیر کار سختی دارد.
They do not want to do that, they are lazy.	آنها نمی خواهند این کار را انجام دهند، آنها تنبل هستند.
The clothes were great	جنس لباس عالی بود
However, the pedestrians were grateful for the deadline.	با این حال، پیاده‌روها از مهلت دادن سپاسگزار بودند.
If the storm comes, we have no shelter.	اگر طوفان بیاید، ما پناهی نداریم.
The elderly should not travel hard.	سالمندان نباید سفرهای سخت را طی کنند.
Her hair is woven with intricate patterns.	موهای او با الگوهای پیچیده بافته شده است.
The company offers quality products.	این شرکت محصولات با کیفیت ارائه می دهد.
He enjoys listening to music.	او از گوش دادن به موسیقی لذت می برد.
It was rumored that the "experiment" went terribly wrong.	شایعه شده بود که "آزمایش" به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفت.
People rely heavily on public transportation.	مردم تا حد زیادی به حمل و نقل عمومی متکی هستند.
As far as I know, this never happened.	تا جایی که من می دانم، هرگز این اتفاق نیفتاد.
The hearing can be summarized as follows.	جلسه دادرسی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.
She loves to eat fruit.	او خوردن میوه را دوست دارد.
He thought he had seen a squirrel in a tree.	فکر کرد سنجابی را در درختی دیده است.
The wind is wise.	باد دانا است.
The sheep were grazing quietly on the hill.	گوسفندها با آرامش روی تپه چرا می کردند.
He understands the rules of football.	او قوانین فوتبال را درک می کند.
Chocolate spread is made of natural ingredients.	پخش شکلات از مواد طبیعی تهیه شده است.
Growth needs financing.	رشد نیاز به تامین مالی دارد.
The water truck brought large tanks full of water.	کامیون آب مخازن بزرگ پر از آب آورد.
A fence surrounds the churchyard.	حصاری دور تا دور حیاط کلیسا را ​​احاطه کرده است.
The sunset rejuvenated the landscape.	غروب خورشید منظره را جوان کرد.
Her lips were firm and soft.	لب هایش سفت و نرم بود.
They do not involve careful planning.	آنها شامل برنامه ریزی دقیق نیستند.
Politicians were severely criticized.	سیاستمداران به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند.
People get sick from being exposed to mold.	افراد با قرار گرفتن در معرض کپک بیمار می شوند.
Let's also study classical music.	موسیقی کلاسیک را هم مطالعه کنیم.
His car registration was over.	ثبت نام ماشینش تمام شده بود.
The probe is falling out of orbit.	کاوشگر در حال سقوط از مدار است.
Her husband, a journalist, was killed last year.	شوهرش که روزنامه نگار بود، سال گذشته کشته شد.
Their eyes are like saucers.	چشمانشان مثل نعلبکی است.
The workers are on strike every day.	کارگران هر روز در حال اعتصاب هستند.
A dog ran through the streets.	سگی در خیابان ها دوید.
Local women wear traditional clothes.	زنان محلی لباس سنتی می پوشند.
They worked together to rebuild the shipping center.	آنها برای بازسازی مرکز کشتیرانی با یکدیگر همکاری کردند.
The reconstruction project is scheduled to be completed this month.	پروژه بازسازی قرار است در این ماه به پایان برسد.
Power plays an important role in government.	قدرت نقش مهمی در حکومت دارد.
Mercury is toxic to humans.	جیوه برای انسان سمی است.
Sean raised his head.	شان سرش را بلند کرد.
So the farmer ate another apple.	پس کشاورز سیب دیگری خورد.
The main export of this country is coffee.	عمده صادرات این کشور قهوه است.
He lives there on the left.	او در سمت چپ، آنجا زندگی می کند.
How were those eggs cooked?	آن تخم مرغ ها چگونه پخته شدند؟
He often attends dinner parties.	او اغلب در مهمانی های شام شرکت می کند.
That old horse can hardly hold his feet.	آن اسب پیر به سختی می تواند پاهایش را نگه دارد.
The sun came out of a thick gray mist.	خورشید از یک مه غلیظ خاکستری بیرون زد.
This reporter is a novice here.	این خبرنگار اینجا تازه کار است.
We were determined to save our neighbor.	مصمم بودیم همسایه خود را نجات دهیم.
The grass remained green.	چمن سبز ماند.
They bring happiness to everyone.	آنها شادی را برای همه به ارمغان می آورند.
The streets were wet and the air was humid.	خیابان ها خیس و هوا نمناک بود.
If you delete information, you have hidden it.	اگر اطلاعاتی را حذف کنید، آن را پنهان کرده اید.
This region is experiencing periods of drought.	این منطقه گرفتار دوره های خشکسالی است.
He drank his second cup of coffee.	دومین فنجان قهوه اش را نوشید.
The walls and interior floor should be cleaned every three months.	دیوارها و کف داخلی باید هر سه ماه یکبار تمیز شود.
He did not tolerate any rudeness.	او هیچ بی ادبی را تحمل نمی کرد.
This process took several hours.	این پروسه چندین ساعت طول کشید.
Mice and rats are often the pests of buildings.	موش‌ها و موش‌ها اغلب آفات ساختمان‌ها هستند.
They walked slowly along.	آنها به آرامی در امتداد راه رفتند.
The yard is paved with bare soil.	حیاط با خاک لخت فرش شده است.
The prisoner escaped shortly before his execution.	این زندانی لحظاتی قبل از اعدام فرار کرد.
The fastest form of travel	سریع ترین شکل سفر
He preferred conservatives to liberals.	او محافظه‌کاران را به لیبرال‌ها ترجیح می‌داد.
He was part of the city's social scene.	او بخشی از صحنه اجتماعی شهر بود.
A group of children gathered together.	گروهی از بچه ها دور هم جمع شدند.
The chemist stared at the piles of pills.	شیمیدان به انبوه قرص ها خیره شد.
He returned to his hometown after spending several years abroad.	پس از چند سال گذراندن در خارج از کشور به زادگاهش بازگشت.
Flattery does not get you anywhere.	چاپلوسی شما را به جایی نمی رساند.
The kind old woman invited the soldiers to stay.	پیرزن مهربان سربازان را دعوت کرد که بمانند.
We want to sign a new distribution contract.	ما می خواهیم یک قرارداد توزیع جدید امضا کنیم.
I had never thought about it before.	قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بودم.
Writers and actors must censor their work.	نویسندگان و بازیگران باید آثارشان را سانسور کنند.
Their success largely depends on the weather.	موفقیت آنها تا حد زیادی به آب و هوا بستگی دارد.
He rested briefly, became refreshed and refreshed.	او استراحت کوتاهی کرد، سرحال و سرحال شد.
The lesson will never be forgotten.	درس هرگز فراموش نخواهد شد.
Many enamel pins are heart-shaped.	بسیاری از سنجاق های مینا به شکل قلب هستند.
He contracted the disease last year.	او سال گذشته به این بیماری مبتلا شد.
Cement and bricks are used to build buildings.	برای ساخت ساختمان ها از سیمان و آجر استفاده می شود.
Either the patient recovers or not.	یا بیمار بهبود می یابد یا خیر.
The students were unaware of the political differences.	دانشجویان از اختلافات سیاسی بی اطلاع بودند.
Happy yellow flowers are a welcome sight!	گلهای زرد و شاد یک منظره خوش آمدید!
I dream of a peaceful world.	من رویای یک دنیای آرام را دارم.
As the forest burned, granules and hawks spun above their heads.	در حالی که جنگل می سوخت، گرانول ها و شاهین ها بالای سرشان می چرخیدند.
Tom is the tallest boy in his class.	تام قد بلندترین پسر کلاسش است.
He shivered violently.	لرز شدیدی به صورتش گزید.
A waxy butterfly laid its eggs in a candle.	یک پروانه مومی تخم های خود را در شمع خاموش گذاشت.
Black smoke billowed from the factory chimney.	دود سیاه از دودکش کارخانه می‌ریخت.
Do not break this jar.	این کوزه را نشکنید.
A disability allowed me to learn.	یک ناتوانی به من امکان داد تا آموزش ببینم.
People who sleep very little eat more.	افرادی که خیلی کم می خوابند بیشتر غذا می خورند.
The flood caused extensive damage.	سیل خسارات گسترده ای به بار آورد.
He had no problem understanding the professor's speech.	او در درک سخنرانی استاد مشکلی نداشت.
Note that these suggestions are not exhaustive.	توجه داشته باشید که این پیشنهادات جامع نیستند.
Water is widely recycled here.	آب در اینجا به طور گسترده بازیافت می شود.
The injured attacker was rescued by passers-by.	مهاجم مجروح توسط عابران نجات یافت.
A sudden storm had turned off the lights.	طوفان ناگهانی چراغ را خاموش کرده بود.
Edward cut off your finger while cleaning the fish.	ادوارد هنگام تمیز کردن ماهی انگشت خود را برید.
Use a larger bowl.	از یک کاسه بزرگتر استفاده کنید.
You can get any skill you want.	شما می توانید هر مهارتی را که می خواهید بدست آورید.
This neighborhood is often called the "heart of the city."	این محله اغلب «قلب شهر» نامیده می شود.
His hopes died.	امیدهایش مردند.
Painting, by compensating for their violations.	نقاشی، با جبران تخلف آنها.
Hundreds of volunteers are trying to find places in the shelter.	صدها داوطلب برای یافتن مکان هایی در پناهگاه تلاش می کنند.
Cities across the country are concerned about this problem.	شهرهای سراسر کشور نگران این مشکل هستند.
The river is fed by underground springs.	این رودخانه از چشمه های زیرزمینی تغذیه می شود.
As he waited, he watched his friends.	همانطور که منتظر بود، دوستانش را تماشا کرد.
I advised him to be careful.	به او توصیه کردم که مراقب باشد.
Participants performed worse than those who remained silent.	شرکت کنندگان بدتر از کسانی که ساکت نشسته بودند کار کردند.
The average commune period is about ten days.	متوسط ​​دوره کمون حدود ده روز است.
Do not use pesticides.	از سموم دفع آفات استفاده نکنید.
They spent the day talking about the weather.	آنها وقت روز را سپری می کردند و در مورد آب و هوا صحبت می کردند.
The city has recently contracted an epidemic.	این شهر اخیراً دچار یک بیماری همه گیر شده است.
We played drums on all three.	روی هر سه طبل زدیم.
They were denied a license.	آنها از دریافت مجوز محروم شدند.
This city is famous for its poets.	این شهر به شاعرانش معروف است.
The mouse hides in its hole.	موش در سوراخ خود پنهان می شود.
He found a safe passage through enemy territory.	او گذرگاه امنی از قلمرو دشمن پیدا کرد.
Cancer has metastasized.	سرطان متاستاز داده است.
The popularity of this book is growing rapidly.	محبوبیت این کتاب به سرعت در حال افزایش است.
They passed several abandoned buildings.	از کنار چندین ساختمان متروکه گذشتند.
Although his enemies ignored his advice, the plan succeeded.	اگرچه دشمنان او توصیه های او را نادیده گرفتند، اما این نقشه موفق شد.
Scientists study dark skies.	دانشمندان آسمان های تاریک را بررسی می کنند.
He thinks his mother is cruel.	او فکر می کند که مادرش ظالم است.
I'm sure you're tired, let's go inside.	مطمئنم خسته شدی بریم داخل.
We have run out of supplies and the factories are closed now.	ما ذخایر را تمام کرده ایم و کارخانه ها اکنون تعطیل هستند.
The children were led around the exhibition and looked at the fish.	بچه ها در اطراف نمایشگاه هدایت شدند و به ماهی ها نگاه کردند.
He tested the fire with a candle.	او آتش را با یک شمع آزمایش کرد.
People hunted with spears and clubs.	مردم با نیزه و چماق شکار می کردند.
Use oil for frying fish and chips.	از روغن برای سرخ کردن ماهی و چیپس استفاده کنید.
Deforestation caused severe famine.	جنگل زدایی باعث قحطی شدید شد.
Its remains are carefully stored.	بقایای آن به دقت ذخیره می شوند.
More people choose to dye their hair.	افراد بیشتری برای رنگ کردن موهای خود انتخاب می کنند.
The damaged property has been repaired.	اموال خراب شده تعمیر شده است.
We will stay here until after sunset.	تا بعد از غروب آفتاب اینجا می مانیم.
His behavior is changing.	رفتارش در حال تغییر است.
Look at that boy	به اون پسر نگاه کن
He gradually lost his sight.	او به تدریج بینایی خود را از دست داد.
A white woman stores her poison for black men.	یک زن سفیدپوست زهر خود را برای مردان سیاه پوست ذخیره می کند.
Which of the following works best for you?	کدام یک از موارد زیر برای شما بوی بهتری دارد؟
The doctor advised her to walk regularly.	پزشک به او توصیه کرد که به طور منظم پیاده روی کند.
Competition is hard for jobs.	رقابت برای مشاغل سخت است.
Police are monitoring the dangerous suspects.	پلیس در حال زیر نظر گرفتن مظنونان خطرناک است.
He said you do not know how lucky you are.	گفت نمی دانی چقدر خوش شانسی.
The houses are built on solid wooden foundations.	خانه ها بر روی پایه های چوبی محکم ساخته شده اند.
While education is compulsory, school attendance is not compulsory.	در حالی که تحصیل اجباری است، حضور در مدرسه اجباری نیست.
The incident took place near the city center.	این حادثه در نزدیکی مرکز شهر رخ داد.
Finally some more rain came.	بالاخره مقداری دیگر از باران آمد.
Herring probably enjoys the cold in the best way.	شاه ماهی احتمالاً به بهترین وجه سرد لذت می برد.
Several villagers were bitten by venomous snakes.	چند نفر از اهالی روستا توسط مارهای سمی گزیده شدند.
People were shocked by the revelations.	مردم از افشاگری ها شوکه شدند.
I was afraid of flying.	از پرواز می ترسیدم.
Trees can not compete with tall buildings.	درختان نمی توانند با ساختمان های بلند رقابت کنند.
Salt, which is mainly sodium chloride,	نمک، که عمدتاً کلرید سدیم است،
The cold front moved in the area.	جبهه سردی در منطقه حرکت کرد.
Although he is still young, he is wise.	اگرچه او هنوز جوان است، اما عاقل است.
His defeat helped prevent further escalation of the war.	شکست او به جلوگیری از تشدید بیشتر جنگ کمک کرد.
Chemistry is the scientific study of elements.	شیمی مطالعه علمی عناصر است.
Simply pick up an umbrella.	به سادگی یک چتر بردارید.
The queen was justifiably proud of her sons.	ملکه به طور موجهی به پسرانش افتخار می کرد.
Soldiers captured a city.	سربازان یک شهر را تصرف کردند.
Later, the businessman's wife gave birth to triplets.	بعدها همسر تاجر سه قلو به دنیا آورد.
The new factory was very efficient.	کارخانه جدید کارآمدی قابل توجهی داشت.
Everyone wants a real job.	همه یک شغل واقعی می خواهند.
Many trees have been planted.	درختان زیادی کاشته شده است.
The most important word is often the last word.	مهمترین کلمه اغلب آخرین کلمه است.
Production of cotton and textiles began to decline.	تولید پنبه و منسوجات شروع به کاهش کرد.
The roads there are narrow.	جاده های آنجا باریک است.
The wagon was open, the cows returned to the barn.	واگن باز شده بود، گاوها به انبار برگشتند.
He was at work at the time of his death.	او در زمان مرگ او سر کار بود.
He stared at the red horizon of the sea.	او به افق قرمز رنگ دریا خیره شد.
The rosemary scent made the kitchen smell like heaven.	بوی رزماری آشپزخانه را بوی بهشتی می داد.
Gold and silver are most commonly used in jewelry.	طلا و نقره بیشترین استفاده را در جواهرات دارند.
Incidentally, he can cook.	اتفاقاً او می تواند آشپزی کند.
Many bribes must be paid.	رشوه های زیادی باید پرداخت شود.
Recent nuclear tests have once again raised concerns.	آزمایش های هسته ای اخیر بار دیگر نگرانی ها را برانگیخت.
Some bilingual dictionaries contain words that are not real.	برخی از فرهنگ لغت های دو زبانه شامل کلماتی هستند که واقعی نیستند.
The drug should be used only if necessary.	دارو فقط در صورت لزوم باید استفاده شود.
He uses a limited budget to buy an extra car.	او از بودجه محدود برای خرید یک ماشین اضافی استفاده می کند.
Some foreign leaders criticized his plan.	برخی از رهبران خارجی از طرح او انتقاد کردند.
Strengthened the structure of the dyke.	ساختار دایک را تقویت کرد.
They came from distant cities.	آنها از شهرهای دور آمده بودند.
They drive in heavy traffic every day.	آنها هر روز در ترافیک سنگین رانندگی می کنند.
People will go crazy for not taking this business seriously.	مردم دیوانه خواهند شد که این تجارت را جدی نگیرند.
He worked for forty years.	چهل سال کار کرد.
A small group of trees was planted in the park.	گروه کوچکی از درختان در پارک کاشته شد.
The obedient pilgrim tried on his clothes.	زائر مطیع لباس را امتحان کرد.
The royal family has amassed disgusting wealth.	خاندان سلطنتی ثروت ناپسندی جمع آوری کرده اند.
Earthquakes often occur in this area.	اغلب در این منطقه زلزله رخ می دهد.
Prune your roses regularly.	گل های رز خود را به طور منظم هرس کنید.
What is the red symbol in the building?	نماد قرمز در ساختمان چیست؟
This situation has seriously affected our economy.	این وضعیت بر اقتصاد ما تأثیر جدی گذاشته است.
I can not resist the urge to continue browsing.	من نمی توانم در برابر اصرار برای ادامه مرور مقاومت کنم.
The soldier's eyes flickered with inner fire.	چشمان سرباز با آتش درونی سوسو زد.
More children learn skating from group classes.	کودکان بیشتری از کلاس های گروهی اسکیت را یاد می گیرند.
The village neighborhood was full of life.	محله روستا پر از زندگی بود.
Islam has a dominant position in this religion.	اسلام در این دین جایگاه غالب دارد.
He opened his window a little to feel the breeze.	پنجره اش را کمی باز کرد تا نسیم را حس کند.
Stalin proved to be an effective leader.	استالین ثابت کرد که یک رهبر موثر است.
Few great poets have written poetry in this language.	معدود شاعران بزرگی به این زبان شعر سروده اند.
Children are expelled from school earlier.	بچه ها زودتر از مدرسه اخراج می شوند.
They left the city at dawn.	سحرگاه شهر را ترک کردند.
The doctor examined the cuts on your arm.	دکتر بریدگی های بازوی شما را بررسی کرد.
Fish populations have declined sharply in recent years.	جمعیت ماهی در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
The alarm went off quickly on the wheels.	زنگ به سرعت روی چرخ ها ایجاد شد.
Through thick and thin.	از طریق ضخیم و نازک.
His body was not shaved and his face was not shaved.	بدنش بدون پوشش و صورتش تراشیده نشده بود.
He took the old pan out of the cabinet.	تابه قدیمی را از کابینت خارج کرد.
A bag of animal skins and fabrics.	کیسه ای از پوست و پارچه حیوانات.
He grinned maliciously at her.	پوزخندی بدخواهانه به او زد.
Hair is lighter or darker, depending on the individual structure.	موها روشن‌تر یا تیره‌تر هستند، بسته به ساختار فردی.
A particularly terrifying serial killer.	یک قاتل زنجیره ای به خصوص وحشتناک.
He did not allow them to join him.	اجازه نمی داد به او ملحق شوند.
Undoubtedly, road construction increases the rate of deforestation.	بدون شک ساخت جاده‌ها نرخ جنگل‌زدایی را افزایش می‌دهد.
Archaeologists have unearthed an ancient temple.	باستان شناسان یک معبد باستانی را کشف کردند.
Several people shouted in the middle of the noise, which was barely audible.	چند نفر در میان سر و صدا فریاد زدند که به سختی قابل شنیدن بود.
This fascinating story kept me entertained for hours.	این داستان جذاب ساعت ها مرا سرگرم کرد.
He checked his notebook.	دفترچه اش را چک کرد.
Stress at work was constant.	استرس در محل کار ثابت بود.
We replaced our old rusty car with a new one.	ما ماشین قدیمی زنگ زده خود را با یک ماشین جدید جایگزین کردیم.
When you eat, it's time to sleep.	وقتی غذا خوردید، وقت خواب است.
Last month we ate fried oysters at a seafood restaurant.	ماه گذشته در یک رستوران غذاهای دریایی صدف سرخ شده خوردیم.
The ball lit up with bright light.	توپ با نور شدید روشن شد.
The ant took the objects to its nest.	مورچه اشیا را به لانه خود برد.
The argument started on the street.	در خیابان مشاجره شروع شد.
A mythical god or goddess who has great power and control.	خدا یا الهه افسانه ای که دارای قدرت عالی و کنترل آن است.
The Minister ended his sermon with a final conclusion.	وزیر خطبه خود را با فرجام پایانی پایان داد.
As we got closer, more people left.	نزدیک که شدیم، افراد بیشتری رفتند.
This building will be our home.	این ساختمان خانه ما خواهد شد.
The river is full of fish.	رودخانه پر از ماهی است.
The paint dried quickly.	رنگ به سرعت خشک شده بود.
He hated traveling at night.	او از سفر در شب متنفر بود.
One of the boys slapped his friend.	یکی از پسرها به دوستش سیلی زد.
This metal is malleable and can be shaped.	این فلز چکش خوار است و می توان آن را شکل داد.
We can only guess the meaning of the texts.	ما فقط می توانیم معنای متون را حدس بزنیم.
We made a great recording.	ما یک ضبط بزرگ تولید کردیم.
He started painting the house two weeks ago.	دو هفته پیش شروع به رنگ آمیزی خانه کرد.
The woman laughed, her eyes sparkling with joy.	زن خندید، چشمانش با شادی برق می زد.
This scientist discovered a new chemical element.	این دانشمند یک عنصر شیمیایی جدید کشف کرد.
This mosque is located on a street where shops are lined up.	این مسجد در خیابانی قرار دارد که در آن مغازه‌ها ردیف شده‌اند.
The state's latest budget was approved unanimously.	آخرین بودجه این ایالت به اتفاق آرا تصویب شد.
It rotates on both sides.	در هر دو طرف می چرخد.
One of the boys tore the paper in half.	یکی از پسرها کاغذ را از وسط پاره کرد.
That day a letter arrived from the bank.	آن روز نامه ای از بانک رسید.
The wrong answer would be wrong.	پاسخ اشتباه اشتباه خواهد بود.
This crisis could have been avoided.	می شد از این بحران جلوگیری کرد.
Many aircraft entered service during the war.	بسیاری از هواپیماها در طول جنگ وارد خدمت شدند.
They were not very friendly.	آنها زیاد صمیمی نبودند.
You should put your wheels in the same direction from time to time.	شما باید هر چند وقت یکبار چرخ های خود را در یک راستا قرار دهید.
The locals have little sympathy for this man.	مردم محلی نسبت به این مرد دلسوزی کمی دارند.
Traffic accidents are frequent here!	تصادفات رانندگی در اینجا مکرر است!
He refuses to accept the election results.	او از قبول نتایج انتخابات خودداری می کند.
He sent a polite letter.	نامه مودبانه ای فرستاد.
More and more people around the world call themselves the middle class.	افراد بیشتری در سراسر جهان خود را طبقه متوسط ​​می نامند.
This house is in an ideal location.	این خانه در موقعیت مکانی ایده آل قرار دارد.
Climbers try to climb the highest peaks.	کوهنوردان سعی می کنند از بلندترین قله ها صعود کنند.
The monk imprisoned himself in the temple.	راهب خود را در معبد حبس کرد.
Loneliness is becoming an epidemic.	تنهایی در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی است.
You will struggle to find someone who believes in his theories.	شما برای یافتن کسی که به نظریه های او باور داشته باشد، مبارزه خواهید کرد.
The mayor's office did not comment.	دفتر شهردار هیچ اظهار نظری نکرد.
Your behavior was awful	رفتارت افتضاح بود
The city has five museums.	این شهر دارای پنج موزه است.
What were they doing?	آنها چه کار می کردند؟
The pool was emptied after the owner's death.	پس از مرگ مالک استخر تخلیه شد.
Useful as fertilizer.	به عنوان کود مفید است.
She needs chocolate.	او به شکلات نیاز دارد.
The leopard lay on the tree trunk.	پلنگ روی تنه درخت دراز شد.
Find the marked school on the map.	مدرسه مشخص شده را روی نقشه پیدا کنید.
An ancient scroll became the basis of an important book.	یک طومار باستانی اساس یک کتاب مهم شد.
Many species have disappeared from their traditional habitats.	بسیاری از گونه ها از زیستگاه های سنتی خود ناپدید شده اند.
The quality is unreliable.	کیفیت غیر قابل اعتماد است.
Spring is a good time for walking.	بهار زمان خوبی برای پیاده روی است.
Tea and coffee are quickly sold in supermarkets.	چای و قهوه به سرعت در سوپرمارکت ها به فروش می رسد.
A series of mutations turned the flames into irregular flames.	یک سری جهش شعله‌های آتش را شعله‌ای بی‌نظم کرد.
Antelope is much faster.	آنتلوپ بسیار سریعتر است.
The bank letter was typed.	نامه بانک تایپ شده بود.
Note that our search engine is new.	توجه داشته باشید که موتور جستجوی ما جدید است.
Batteries are very useful things that can power many things.	باتری ها چیزهای بسیار مفیدی هستند که انرژی بسیاری از چیزها را تامین می کنند.
He wanted to know what had happened.	او خواست تا بداند چه اتفاقی افتاده است.
The river stands full of water.	رودخانه پر از آب ایستاده است.
The mission is extremely dangerous.	ماموریت فوق العاده خطرناک است.
A person will notice the difference.	یک فرد توجه تفاوت را متوجه خواهد شد.
The gunpowder inside explodes when it is lit.	باروت داخلش که روشن بشه منفجر میشه.
We respect those who helped.	ما به کسانی که کمک کرده اند احترام می گذاریم.
The beating continued.	کوبیدن ادامه داشت.
He had a thick gold chain with a medal.	او یک زنجیر ضخیم طلا با یک مدال داشت.
The stories we tell are the story of our lives.	داستان هایی که می گوییم داستان زندگی ماست.
Old trees provide shade.	درختان قدیمی سایه ایجاد می کنند.
Church membership has declined this quarter.	در این سه ماهه عضویت کلیسا کاهش یافته است.
These measures contribute to the stability of the economy.	این اقدامات به ثبات اقتصاد کمک می کند.
The house was in a beautiful position.	خانه در موقعیت زیبایی قرار داشت.
His friend wished him success.	دوستش برایش آرزوی موفقیت کرد.
He carefully wiped the dust off his clothes.	گرد و غبار لباسش را با دقت پاک کرد.
The House and Senate opposed the move.	مجلسین و سنا با این اقدام مخالفت کردند.
In contrast, many elderly relatives are in good health.	در مقابل، بسیاری از بستگان مسن از سلامت خوبی برخوردارند.
After the fight, his power began to return.	پس از مبارزه، قدرت او شروع به بازگشت کرد.
The butter hardly melted.	کره به سختی ذوب شد.
He uses whatever materials he has.	او از هر موادی که دارد استفاده می کند.
These spots were not visible in previous photos.	این نقاط در عکس های قبلی قابل مشاهده نبودند.
After months of rehabilitation, he recovered completely.	پس از ماه‌ها گذراندن دوره توانبخشی، او بهبودی کامل پیدا کرد.
This statement will always be false.	این گفته همیشه نادرست خواهد بود.
He eats too much unhealthy food.	او بیش از حد غذاهای ناسالم می خورد.
The teacher is a role model.	معلم یک الگو است.
The city has not paid its taxes for three years.	این شهر سه سال است که مالیات خود را پرداخت نکرده است.
A favorite pastime is shopping.	یک سرگرمی مورد علاقه خرید است.
With a smile, he lifted the receiver.	با لبخند، گیرنده را بلند کرد.
The fragrant dust went lazily towards the star.	غبار معطر با تنبلی به سمت ستاره می رفت.
The signal was very clear today.	سیگنال امروز خیلی واضح بود.
We gathered around a large white tent.	دور یک چادر سفید بزرگ جمع شدیم.
Subjects were asked to complete a questionnaire.	از آزمودنی ها خواسته شد تا پرسشنامه ای را تکمیل کنند.
The dismissal shocked the staff.	اخراج کارکنان را شوکه کرد.
The army concentrated its forces.	ارتش نیروهای خود را متمرکز کرد.
He stared at his reflection in the mirror.	به انعکاس خود در آینه خیره شد.
The queen tried to hold back her tears.	ملکه سعی کرد جلوی اشک هایش را بگیرد.
Living in this apartment is extremely comfortable.	زندگی در این آپارتمان فوق العاده راحت است.
His aspect was sad.	جنبه اش غم انگیز بود.
The garden is hungry.	باغی گرسنه است.
He had a great talent for playing the piano.	او استعداد زیادی در نواختن پیانو داشت.
The stock market has shown major fluctuations.	بازار سهام نوسانات عمده ای را نشان داده است.
The furniture factory is located in the south of the city.	کارخانه مبلمان در جنوب شهر واقع شده است.
Write a program that produces a table of prime numbers.	برنامه ای بنویسید که جدولی از اعداد اول تولید کند.
He went to see his uncle.	به دیدار عمویش رفت.
The car's fuel tank was empty.	باک بنزین ماشین خالی بود.
My daughter tore up the checklist.	دخترم چک لیست را پاره کرد.
They kicked the children out of the house.	بچه ها را از خانه بیرون کردند.
The light itself is nothing compared to sunlight.	نور خودش در مقایسه با نور خورشید چیزی نیست.
Educating the youth of this era is essential.	تربیت جوانان این دوران ضروری است.
The table here is very tidy.	میز اینجا بسیار مرتب است.
The storm had intensified by nightfall.	تا شب طوفان شدید شده بود.
The empire was destroyed by military mismanagement.	امپراتوری در اثر سوء مدیریت نظامی از بین رفت.
The blast caused severe damage.	این انفجار خسارات جدی به بار آورد.
He had difficulty interpreting the symptoms.	او در تفسیر علائم مشکل داشت.
At first glance, he felt that he had fallen in love with her.	در همان نگاه اول احساس کرد که عاشق او شده است.
Both wines are old.	هر دو شراب قدیمی هستند.
The sooner the summer holidays start, the better!	هر چه زودتر تعطیلات تابستانی شروع شود، بهتر است!
You may learn more by seeing than by reading.	ممکن است با دیدن بیشتر یاد بگیرید تا با خواندن.
The days are gradually getting warmer.	روزها به تدریج گرم تر می شوند.
The original version is available.	نسخه اصلی موجود است.
Explorers have been looking for gold here before.	کاوشگران قبلاً در اینجا به دنبال طلا بوده اند.
A strange light shone on the children's faces.	نور عجیبی روی صورت بچه ها پخش می شد.
The researchers found no errors in the publication.	محققان هیچ اشتباهی در انتشار پیدا نکردند.
They brought the horse to the stables.	اسب را به اصطبل آوردند.
Of course, outsourcing has its drawbacks.	البته برون سپاری معایبی دارد.
He soon learned to adapt to change.	او خیلی زود یاد گرفته بود که با تغییرات سازگار شود.
The newspaper was banned for several weeks.	روزنامه برای چند هفته توقیف شد.
We try to protect the environment.	ما سعی می کنیم از محیط زیست محافظت کنیم.
He chose a smaller, adjacent office.	او دفتر کوچکتر و مجاور را انتخاب کرد.
This store was famous for its quality.	این فروشگاه به خاطر کیفیتش معروف بود.
He struggles with foreign words.	او با کلمات بیگانه دست و پنجه نرم می کند.
He gradually appeared in the sunlight.	او به تدریج زیر نور خورشید ظاهر شد.
Flavor of cinnamon and cloves.	طعم دارچین و میخک.
The water of these areas is full of fish.	آب این مناطق مملو از ماهی است.
It was politically beneficial.	از نظر سیاسی، سودمند بود.
Then follow the easy instructions.	سپس دستورالعمل های آسان را دنبال کنید.
He was forced to flee the country.	او مجبور به فرار از کشور شد.
Do not bother these kids!	این بچه ها را اذیت نکنید!
This product is a favorite of students and mothers.	این محصول مورد علاقه دانشجویان و مادران است.
The material was melted at a blistering temperature.	مواد در حرارت تاول زا ذوب شدند.
The hall was dim.	سالن کم نور بود.
The thief had entered many houses.	دزد وارد خانه های زیادی شده بود.
Thousands of tourists visited the city to celebrate the holiday.	هزاران گردشگر برای جشن گرفتن این تعطیلات از این شهر دیدن کردند.
The path led to his childhood home.	مسیر به خانه دوران کودکی او منتهی شد.
The culprit was arrested by police.	مجرم توسط پلیس دستگیر شد.
The smell of cooking fish filled the air.	بوی پختن ماهی فضا را پر کرده بود.
A strange sticky substance formed on the tray.	یک ماده چسبناک عجیب روی سینی تشکیل شد.
The governor announced a day of public mourning.	فرماندار روز عزای عمومی اعلام کرد.
He had a guilty conscience for lying.	از دروغ گفتن عذاب وجدان داشت.
Church attendance is declining.	حضور در کلیسا در حال کاهش است.
There is evidence of ancient life.	شواهدی از زندگی باستانی وجود دارد.
The priest raised his hands to heaven.	کشیش دستانش را به سوی آسمان بلند کرد.
Patrol officers responded to the alarm.	ماموران گشت به زنگ هشدار پاسخ دادند.
A scarf is worn to keep the head warm.	روسری برای گرم نگه داشتن سر پوشیده می شود.
We know that nothing can change the past.	ما می دانیم که هیچ چیز نمی تواند گذشته را تغییر دهد.
"No more pain," he said.	او گفت: "دیگر دردی نیست."
The round of luck is over.	دور شانس به پایان رسید.
The new company bought most of its competitors.	شرکت جدید اکثر رقبای خود را خرید.
The little boy was paddling in shallow water.	پسر کوچولو در آب های کم عمق پارو می زد.
He once played on a baseball team.	او یک بار در تیم بیسبال بازی کرد.
The artist's techniques include collage and painting.	تکنیک های این هنرمند شامل کلاژ و نقاشی است.
The moon rose over the mountain horizon.	ماه بر فراز افق کوهستانی طلوع کرد.
It was a computational test.	تست محاسباتی بود.
He wiped the dust off his nails.	گرد و غبار ناخن هایش را پاک کرد.
The banker was accused of money laundering.	این بانکدار به پولشویی متهم شده بود.
Unfortunately, his play was removed from the repertoire.	متأسفانه بازی او از رپرتوار حذف شد.
Refractory paint used for the stove.	رنگ نسوز مورد استفاده برای اجاق گاز.
Speed ​​is exciting, but we are making progress.	سرعت هیجان انگیز است، اما ما در حال پیشرفت هستیم.
Roast the vegetables in a preheated oven.	سبزی را در فر از قبل گرم شده تفت دهید.
The stone was soft to the touch.	سنگ در لمس نرم بود.
The color of liquid oxygen is pale blue.	رنگ اکسیژن مایع به رنگ آبی کم رنگ است.
The citadel looked lush and smooth.	ارگ شاداب و صاف به نظر می رسید.
The commander of the police force held a short press conference.	فرمانده نیروی انتظامی در نشست خبری کوتاهی برگزار شد.
Police interrogated everyone present.	پلیس از همه حاضران بازجویی کرد.
On average, it takes four months to travel there.	به طور متوسط، چهار ماه طول می کشد تا به آنجا سفر کنید.
International efforts have led to greater gender equality.	تلاش های بین المللی منجر به برابری جنسیتی بیشتر شده است.
The diet is rich in fruits and vegetables.	رژیم غذایی سرشار از میوه ها و سبزیجات است.
These beautiful birds sing a beautiful song.	این پرندگان زیبا ترانه ای زیبا می خوانند.
They are closing down the business.	دارند کسب و کار را تعطیل می کنند.
The story has a philosophical theme.	داستان یک موضوع فلسفی دارد.
It is several miles away.	چندین مایل دورتر است.
They are involved in a serious dispute.	آنها درگیر یک دعوای جدی هستند.
The young man was deeply impressed by the music performance.	مرد جوان عمیقاً تحت تأثیر اجرای موسیقی قرار گرفت.
He wondered what he was going to do now.	فکر می کرد حالا قرار است چه کار کند.
Rich pastures provided plenty of water and food.	مراتع غنی آب و غذای فراوانی را فراهم می کرد.
Eat fast.	سریع خورد.
The villagers love to sing and dance.	روستاییان آواز خواندن و رقصیدن را دوست دارند.
Dash should be thick but not watery.	داشی باید غلیظ باشد اما آبکی نباشد.
After graduation, he became a writer.	پس از فارغ التحصیلی، نویسنده شد.
He claimed he had been wronged.	او مدعی شد که به او ظلم شده است.
The weather was hot, he decided to take the train.	هوا گرم بود، تصمیم گرفت سوار قطار شود.
The river was swollen due to recent heavy rains.	رودخانه در اثر بارندگی های شدید اخیر متورم شده بود.
The captain ordered a course for the island.	کاپیتان دستور داد یک دوره برای جزیره برگزار شود.
The company delegated its responsibility to the driver.	این شرکت مسئولیت خود را به راننده واگذار کرد.
First we need to make a cup of brown sugar.	ابتدا باید یک فنجان شکر قهوه ای درست کنیم.
You can read this poem	میشه این شعر رو بخونی
A city without music?	شهری بدون موسیقی؟
The decor has a classic look.	اتو دکوری ظاهری کلاسیک دارد.
We went to the casino.	به کازینو رفتیم.
My neighbor grows a large selection of vegetables.	همسایه من مجموعه وسیعی از سبزیجات می کارد.
Please be careful children	لطفا مراقب بچه ها باشید
Make sure you use about even pairs of beans.	اطمینان حاصل کنید که از تعداد تقریباً زوج لوبیا استفاده می کنید.
The poet argued that humanity is inherently good.	شاعر استدلال می کرد که انسانیت ذاتاً خوب است.
Never chop peas before cooking.	هرگز نخود فرنگی را قبل از پختن خرد نکنید.
Cooking utensils were medium to small.	ظروف پخت و پز متوسط ​​تا کوچک بودند.
The main theme was love ballet.	موضوع اصلی باله عشق بود.
This coat is tall.	این کت قد بلندی دارد.
He has tried to become independent.	او برای مستقل شدن تلاش کرده است.
He barely escaped death.	او به سختی از مرگ فرار کرد.
The analogy was clear and concise.	قیاس واضح و مختصر بود.
Why did you turn off the water?	چرا آب را بسته اید؟
He said he wanted a divorce.	او گفت که می خواهد طلاق بگیرد.
Society needs educated people.	جامعه به افراد تحصیل کرده نیاز دارد.
The organizational chart has six levels.	نمودار سازمانی دارای شش سطح است.
Health is essential.	سلامتی ضروری است.
The young man moved with a soft and tortuous delicacy.	مرد جوان با ظرافتی نرم و پر پیچ و خم حرکت کرد.
Always very rotating!	همیشه خیلی چرخان!
Flights were delayed yesterday.	پروازها دیروز با تاخیر انجام شد.
Now the white sails are full.	حالا بادبان های سفید پر شده اند.
This may sound right, but it is not.	این ممکن است درست به نظر برسد، اما اینطور نیست.
He held the envelope tightly in his hand.	پاکت را محکم در دستش گرفت.
The village was in ashes.	روستا در خاکستر بود.
Discard the bullets by placing them in a plastic bucket.	گلوله ها را با قرار دادن آنها در یک سطل پلاستیکی دور بیندازید.
The lamp was dim.	لامپ کم نور بود.
The largest industry in the country	بزرگترین صنعت کشور
A teacher took his class to the museum.	معلمی کلاسش را به موزه برد.
Iron is a metallic element.	آهن یک عنصر فلزی است.
The three of us went to the pool.	سه نفری به سمت استخر رفتیم.
The window glass was broken by a bullet.	شیشه پنجره بر اثر اصابت گلوله شکسته شد.
Local people reacted differently to the technology.	واکنش مردم محلی به این فناوری متفاوت بود.
Plow is essential for a farmer.	گاوآهن برای یک کشاورز ضروری است.
Children often believe what they hear on television.	کودکان اغلب آنچه را که در تلویزیون می شنوند باور می کنند.
The factory water was cut off.	آب کارخانه قطع شد.
Most of my friends are married.	اکثر دوستان من متاهل هستند.
A strange sound came from the device,	صدای عجیبی از دستگاه پخش شد،
The actor's professional life was revived with the success of his film.	زندگی حرفه ای این بازیگر با موفقیت فیلم او دوباره احیا شد.
The suitcase was piled up near the door.	چمدان نزدیک در انباشته شد.
Rice and milk can be used together in the recipe.	برنج و شیر را می توان به جای هم در دستور پخت استفاده کرد.
His gaze was straight, though vaguely sad.	نگاه او مستقیم بود، هر چند مبهم غمگین.
Her dress was short and showed her legs.	لباس او کوتاه بود و ساق پایش را نشان می داد.
The captain manages a narrow ship.	رئیس یک کشتی تنگ را اداره می کند.
There is very little hope for them to stay.	امید به ماندن آنها بسیار کم است.
Trade is connected to every corner of the globe.	تجارت به هر گوشه از جهان پیوند دارد.
A cloud of smoke filled the air.	ابری از دود فضا را پر کرده بود.
Standards have dropped significantly in the last few years.	استانداردها در چند سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
We were poor but we lived happily.	ما فقیر بودیم اما شاد زندگی می کردیم.
Dust and dirt from the road are disrupted.	گرد و غبار و خاک از جاده مختل شده است.
The old man took his place among the guests.	پیرمرد جای خود را در میان مهمانان گرفت.
Increased stock purchases boosted prices.	افزایش خرید سهام باعث تقویت قیمت شد.
Jig Ballast	جیگ بالاست
Use fewer words!	از کلمات کمتری استفاده کنید!
Einstein's theories influenced modern physics.	نظریه های اینشتین بر فیزیک مدرن تأثیر گذاشت.
Buses were delayed due to snowfall.	اتوبوس ها به دلیل بارش برف تاخیر داشتند.
Singapore is famous all over the world for its gardens.	سنگاپور به خاطر باغ هایش در سراسر جهان مشهور است.
Love her every day.	هر روز با او عشق ورزید.
Last night the gas tank was full.	دیشب باک بنزین پر بود.
Problems are expected with this preparation.	پیش بینی می شود با این آماده سازی مشکلاتی وجود داشته باشد.
People must take care of the earth.	مردم باید مراقب زمین باشند.
We must solve this problem by following up with the medical and legal team.	با پیگیری تیم پزشکی و حقوقی باید این مشکل را برطرف کنیم.
How does it work?	چطور کار میکند؟
There are two churches and many shops.	دو کلیسا و تعداد زیادی مغازه وجود دارد.
The government collects taxes.	دولت مالیات می گیرد.
Many people in this city are suffering from hunger.	بسیاری از مردم این شهر از گرسنگی رنج می برند.
He was sentenced to three years in prison.	او به سه سال زندان محکوم شد.
The last glacier receded thousands of years ago.	آخرین یخچال طبیعی هزاران سال پیش عقب نشینی کرد.
Artists soon established themselves in the city.	هنرمندان به زودی خود را در شهر تثبیت کردند.
Strive for perfection.	برای کمال تلاش کنید.
Many people around are against it.	بسیاری از مردم اطراف مخالف آن هستند.
Cities around the area are expanding.	شهرهای اطراف این منطقه در حال گسترش هستند.
Her dress was both stylish and simple.	لباسش هم شیک و هم ساده بود.
Teachers force students to maintain long lists of words.	معلمان دانش‌آموزان را مجبور می‌کنند تا فهرست‌های طولانی لغات را حفظ کنند.
I was appointed to my team by my boss.	من توسط رئیسم به تیمم منصوب شدم.
There is a common element in many myths.	در بسیاری از افسانه ها یک عنصر مشترک وجود دارد.
The explosion threw him against the wall.	انفجار او را به دیوار پرتاب کرد.
The school victory was achieved with an outstanding strike show.	پیروزی مدرسه با نمایش ضربتی برجسته به دست آمد.
They enjoy making music, whether it's lamentation or drumming.	آنها از ساختن موسیقی لذت می برند، اعم از نوحه خوانی یا طبل زدن.
The mob scandal left many injured.	جنجال اوباش مجروحان زیادی برجای گذاشت.
His behavior became more and more unpredictable.	رفتار او بیش از پیش غیرقابل پیش بینی می شد.
The ancients believed that they were the stars of God.	قدیمی ها معتقد بودند که ستارگان خدا هستند.
This plant should be watered daily.	این گیاه باید روزانه آبیاری شود.
Press the door and enter.	در را فشار دهید و وارد شوید.
Many businesses have closed their doors for the evening.	بسیاری از مشاغل درهای خود را برای عصر بسته اند.
Sell ​​olive oil cheap	روغن زیتون را ارزان بفروشید
They are afraid of their security.	آنها از امنیت خود می ترسند.
Some foods do not mix well.	بعضی غذاها با هم مخلوط نمی شوند.
These animals are a family.	این دسته از حیوانات یک خانواده هستند.
The queen is sitting and has a regal appearance.	ملکه در حالت نشسته است و ظاهری شاهانه دارد.
The Prime Minister encouraged further international cooperation.	نخست وزیر همکاری بین المللی بیشتر را تشویق کرده است.
Of all living things, man is the most adaptable.	در بین همه موجودات زنده، انسان سازگارترین است.
Honey is often harvested from beehives.	عسل اغلب از کندوهای زنبور عسل برداشت می شود.
Flying cars are just fantasy.	ماشین های پرنده فقط فانتزی هستند.
This country needs efficient transportation.	این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
The tropics received less rainfall each year.	مناطق استوایی هر سال بارندگی کمتری دریافت می کردند.
He has recently retired and started living in the village.	او اخیراً بازنشسته شده و زندگی در روستا را آغاز کرده است.
The architect designed the building with security in mind.	معمار ساختمان را با در نظر گرفتن امنیت طراحی کرد.
He was wearing a long, flowing dress made of gold brad.	او یک لباس بلند و روان از براد طلا پوشیده بود.
Water contains hydrogen and oxygen.	آب حاوی هیدروژن و اکسیژن است.
Drink a sip of your drink every once in a while.	هر چند وقت یکبار یک جرعه از نوشیدنی خود را بنوشید.
The company operates a nearby nuclear power plant.	این شرکت یک نیروگاه هسته ای در نزدیکی آن اداره می کند.
Modern art, in essence, has an irresponsible attitude.	هنر مدرن، در اصل، نگرش غیر مسئولانه ای دارد.
The rocks are full of cracks.	صخره ها پر از شکاف هستند.
The sound of the waterfall woke him up.	صدای آبشار او را بیدار کرد.
Consider one of these topics to ensure a warm welcome.	برای اطمینان از استقبال گرم، یکی از این موضوعات را در نظر بگیرید.
The birds are bent over the branches of the trees.	پرندگان روی شاخه های درختان خمیده اند.
The sudden roar of birds above their heads.	غوغای ناگهانی پرندگان بالای سر.
The gardener picked the last bunch of flowers from the garden.	باغبان آخرین دسته گل را از باغ برداشت.
The shops of this city will be closed soon.	مغازه های این شهر زود بسته می شوند.
The animals gathered in the cold.	حیوانات در سرما دور هم جمع شدند.
It was a delicate operation	عملیات ظریفی بود
This decision was against the bus driver.	این تصمیم علیه راننده اتوبوس بود.
I mixed a bunch of cookie dough together.	من یک دسته از خمیر کوکی را با هم مخلوط کردم.
Love is patient and kind.	عشق صبور و مهربان است.
The guests shook their seats.	میهمانان روی صندلی‌های خود تکان خوردند.
There is a stain on the seat of your pants	روی نشیمن شلوارت لکه ای هست
As a child, he and his sister enjoyed exploring.	در کودکی، او و خواهرش از کاوش لذت می بردند.
Our party covered five kilometers in two hours.	مهمانی ما پنج کیلومتر را در دو ساعت طی کرد.
Her mother's words made her worse.	صحبت های مادرش باعث شد که حالش بدتر شود.
The power outage lasted an hour and a half.	قطعی برق یک ساعت و نیم طول کشید.
Drink some water.	کمی آب بنوش.
This is an important turning point for women's rights.	این یک نقطه عطف مهم برای حقوق زنان است.
Winter weather is always mild in our opinion.	هوای زمستان همیشه به نظر ما معتدل است.
I should probably borrow from Baba.	احتمالا باید از بابا قرض بگیرم.
He returned a week after the storm.	او یک هفته پس از وقوع طوفان بازگشت.
The fire is out of control.	آتش از کنترل خارج شده است.
The number of fighters was approximately 30-30.	تعداد مبارزان تقریباً 30-30 بود.
He refused to work with sinners.	او از کار با گناهکاران خودداری کرد.
After removing the mold, the fish was edible.	پس از برداشتن قالب، ماهی قابل خوردن بود.
Drugs are a scourge of society.	مواد مخدر آفت جامعه است.
This situation was eventually resolved peacefully.	این وضعیت در نهایت به صورت مسالمت آمیز حل شد.
To win, you have to tap fast.	برای پیروزی، باید سریع ضربه بزنید.
As a result, a reform group was formed.	در نتیجه گروه اصلاحات تشکیل شد.
The cook added the egg yolks.	آشپز زرده تخم مرغ را اضافه کرد.
A brilliant exhibition showcasing his ambitious inventions.	نمایشگاهی درخشان که اختراعات جاه طلبانه او را به نمایش می گذارد.
These iconic buildings overlook the famous suspension bridge.	این ساختمان های نمادین مشرف به پل معلق معروف هستند.
Her hair was tangled.	موهایش ژولیده بود.
A man in a hat and sweater arrived quickly.	مردی با کلاه و ژاکت به سرعت وارد شد.
Seattle is always rainy.	سیاتل همیشه بارانی است.
A group of scientists condemned his ideas.	گروهی از دانشمندان عقاید او را محکوم کردند.
His thoughts were interrupted by a voice behind him.	افکارش با صدایی از پشت سرش قطع شد.
Visiting the Holy Temple was very valuable.	بازدید از معبد مقدس بسیار ارزشمند بود.
It is unlikely that they will meet again.	بعید به نظر می رسد که آنها دوباره ملاقات کنند.
Build the strongest bridge possible.	قوی ترین پل ممکن را بسازید.
A new type of street lighting has been introduced.	نوع جدیدی از روشنایی خیابان ها معرفی شده است.
And although there was still much work to be done,	و اگرچه هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت،
The poor get poorer and the rich get richer.	فقرا فقیرتر می شوند و ثروتمندان ثروتمندتر.
He saw all the excited faces in the crowd.	او در میان جمعیت، همه چهره های هیجان زده را دید.
The soup was thick and soft.	سوپ غلیظ و نرم بود.
This milk is an excellent source of calcium.	این شیر منبع عالی کلسیم است.
The kitten began to meow loudly.	بچه گربه با صدای بلند شروع به میو کردن کرد.
The statement came after lengthy negotiations.	این بیانیه پس از مذاکرات طولانی صادر شد.
A drunk accidentally entered the road.	یک مست تصادفاً وارد جاده شد.
Both men and women have stories.	هم زن و هم مرد داستان دارند.
More and more passengers are using public transportation every day.	هر روز مسافران بیشتری از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند.
The oceans have more salt water than fresh water.	اقیانوس ها آب نمک بیشتری نسبت به آب شیرین دارند.
Therefore, a more cautious approach is recommended.	بنابراین، رویکرد محتاطانه تری توصیه می شود.
This star could only be seen from space.	این ستاره فقط می توانست از فضا قابل مشاهده باشد.
His clothes were torn and torn.	لباس هایش پاره و پاره شده بود.
The worship service began at dawn.	مراسم عبادت از سحر آغاز شد.
Modern style of architecture	سبک مدرن معماری
Vegetables and spices are available for free.	سبزیجات و ادویه ها به صورت رایگان در دسترس هستند.
Therefore, he sang loudly until the teacher intervened.	بنابراین، او با صدای بلند آواز خواند تا اینکه معلم مداخله کرد.
I felt weak	احساس ضعف کردم
Add water or oil.	یا آب یا روغن اضافه کنید.
A group of soldiers came out of the palace.	دسته ای از سربازان از قصر بیرون آمدند.
People were outraged by the arrest.	مردم از دستگیری خشمگین شدند.
The cat was lying gently in his arms.	گربه به آرامی در آغوش او دراز کشیده بود.
Put pillows in your bedroom closet.	بالش ها را داخل کمد اتاق خواب خود قرار دهید.
Call will be cut off this morning.	تماس امروز صبح قطع خواهد شد.
He carefully applied a layer of foundation on his face.	او با دقت یک لایه فونداسیون روی صورتش زد.
The law leaves the task of providing heating to the owners.	قانون وظیفه تامین گرمایش را بر عهده مالکان گذاشته است.
It was a fascinating and wonderful experience.	این یک تجربه جذاب و شگفت انگیز بود.
Stop the car before anyone gets hurt.	قبل از اینکه کسی صدمه ببیند ماشین را متوقف کنید.
Many places ban unlicensed driving.	بسیاری از مکان ها رانندگی بدون گواهینامه را ممنوع می کنند.
He angrily threw the bottle on the ground.	با عصبانیت بطری را روی زمین پرت کرد.
Today everything is calm.	امروز همه چیز آرام است.
Now give him the book.	حالا کتاب را به او بدهید.
Released the gas.	گاز را رها کرد.
Few people visited this temple.	افراد کمی از این معبد دیدن کردند.
Careful examination of the facts is necessary.	بررسی دقیق حقایق لازم است.
The administrative board made his decision.	هیئت اداری تصمیم او را اتخاذ کرد.
Where will the money come from?	پول از کجا خواهد آمد؟
The aroma of coffee wafts from the kitchen.	عطر قهوه از آشپزخانه می پیچید.
Be sure to wear clean underwear.	حتماً لباس زیر تمیز بپوشید.
The pain of loss burns deep in his heart.	درد از دست دادن عمیقاً در قلب او می سوزد.
He used his great memories to recall a poem.	او از خاطرات عالی خود برای یادآوری یک شعر استفاده کرد.
He poured some milk into his coffee.	او مقداری شیر در قهوه اش ریخت.
Can you show me a map of the city?	آیا می توانید نقشه شهر را به من نشان دهید؟
He gently examines the room.	او به آرامی اتاق را بررسی می کند.
They staged a demonstration in the courthouse.	آنها تظاهراتی را در ساختمان دادگاه ترتیب دادند.
The state chose to transport water by tanker.	ایالت انتقال آب با تانکر را انتخاب کرد.
There were doubts as to whether they were related.	شک و تردیدهایی وجود داشت که آیا آنها با هم مرتبط هستند یا خیر.
They planned the wedding to take place three months later.	آنها برنامه ریزی کردند که عروسی سه ماه بعد برگزار شود.
The waterfalls are just a short walk away.	آبشارها فقط یک پیاده روی کوتاه فاصله دارند.
A few chairs were available, so we got these.	چند صندلی در دسترس بود، بنابراین ما اینها را گرفتیم.
The moment he enters the room, he feels helpless.	لحظه ای که وارد اتاق می شود، احساس ناتوانی می کند.
The hyacinth plant was in full bloom.	گیاه سنبل شکوفه کامل داشت.
The audience stared at the horrible scene.	تماشاگران به صحنه وحشتناک خیره شدند.
He speaks loudly so that others can hear.	او با صدای بلند صحبت می کند تا دیگران بتوانند بشنوند.
He had a deep, loud voice.	او صدای عمیق و بلندی داشت.
Give me an apple, can you?	یک سیب به من بدهید، می توانید؟
Some angles are acute.	برخی از زاویه ها حاد هستند.
The detective called a suspect.	کارآگاه با یک مظنون تماس گرفت.
What is the best way to exfoliate?	بهترین راه برای لایه برداری چیست؟
The loan comes with only a small interest rate.	وام فقط با نرخ بهره کمی همراه است.
They need him to gather information.	آنها به او نیاز دارند تا اطلاعات را جمع آوری کند.
In big cities, most people have a car.	در شهرهای بزرگ بیشتر مردم ماشین دارند.
Go buy chorizo	برو chorizo ​​بخر
A warm wind blew in her hair.	باد گرمی در موهایش وزید.
The city is served by an international airport.	این شهر توسط یک فرودگاه بین المللی خدمات رسانی می شود.
This is good news.	این خبر خوبی است.
Most workers regretted the unfair practices.	اکثر کارگران از اعمال ناعادلانه کار ابراز تاسف کردند.
Several important countries participated in the conflict.	چندین کشور مهم در درگیری شرکت کردند.
The pressure in his ear was unbearable.	فشار در گوشش غیر قابل تحمل بود.
He passes the beetle and continues on his way.	از کنار سوسک می گذرد و به راهش ادامه می دهد.
Each sentence must remain in the source.	هر قطعه جمله باید در منبع باقی بماند.
He built a stone wall by the river.	او یک دیوار سنگی در کنار رودخانه ساخت.
The protesters' demands were ignored.	خواسته های معترضان نادیده گرفته شد.
Paper documents are rapidly being replaced by digital documents.	اسناد کاغذی به سرعت با اسناد دیجیتال جایگزین می شوند.
Many students spent last summer playing video games.	بسیاری از دانش آموزان تابستان گذشته را صرف بازی های ویدیویی کردند.
The Sultan appointed a minister to oversee the harem.	سلطان وزیری را برای نظارت بر حرمسرا تعیین کرد.
The singer kindly accepted the award.	این خواننده با مهربانی این جایزه را پذیرفت.
Make the best soup you can.	سوپ ترین سوپی را که می توانید درست کنید.
My biggest concern right now is to get this done.	بزرگترین نگرانی من در حال حاضر این است که این کار را به پایان برسانم.
Aldehyde was cooled in an ice bath.	آلدهید در یک حمام یخ خنک شد.
At least three people were killed.	حداقل سه نفر کشته شدند.
Many cars take a day or more before driving!	بسیاری از خودروها قبل از رانندگی یک روز یا بیشتر طول می کشد!
The guide held up the map and pointed to different places.	راهنما نقشه را بالا نگه داشت و به مکان‌های مختلف اشاره کرد.
It floats on the surface of the ocean.	روی سطح اقیانوس شناور است.
Indian classical music has ancient roots.	موسیقی کلاسیک هند ریشه باستانی دارد.
The store has a large selection of wines.	فروشگاه دارای مجموعه ای بزرگ از شراب است.
Oil is used in almost every industry.	روغن تقریباً در هر صنعتی استفاده می شود.
The government has announced plans to build more parks.	دولت اعلام کرده است که قصد دارد پارک های بیشتری بسازد.
This library has many rare books.	این کتابخانه کتاب های کمیاب زیادی دارد.
These parents must be punished.	این والدین باید مجازات شوند.
The "water bath" method requires a lot of water.	روش "حمام آب" به مقدار زیادی آب نیاز دارد.
You will not believe it, but he is dead!	شما این را باور نخواهید کرد، اما او مرده است!
He was stubbornly silent.	سرسختانه سکوت کرد.
Do not dispute any product except for the life of the article.	هیچ کالایی را به جز برای طول عمر مقاله مناقشه نکنید.
Use a large spoon to stir the potion.	از یک قاشق بزرگ برای هم زدن معجون استفاده کنید.
The road was full of potholes.	جاده پر از چاله بود.
The inhabitants of the cottage are strangers.	ساکنان کلبه غریبه هستند.
A harder type of wheat was invented.	گونه‌ای از گندم سخت‌تر اختراع شد.
One of the difficult aspects of the project was the planning of the routes.	یکی از جنبه های دشوار پروژه، برنامه ریزی مسیرها بود.
He emphasized that he always wears clean clothes.	او تاکید کرد که همیشه لباس تمیز می پوشد.
be sure	مطمئن شوید
The windshield wiper was broken.	برف پاک کن شیشه جلو خراب بود.
The place is freezing.	مکان یخ می زند.
But we are also grateful.	اما ما در عین حال سپاسگزاریم.
The trees were shaded by the scorching sun.	درختان از آفتاب سوزان سایه می دادند.
With this plan, power will be transferred to the cities.	با این طرح، قدرت به شهرستان ها واگذار می شود.
If you want to go, meet me at the station.	اگر می خواهید بروید، در ایستگاه با من ملاقات کنید.
I saw him standing on the doorstep.	او را دیدم که در آستانه در ایستاده است.
We had to help the immigrants.	ما باید به مهاجران کمک می کردیم.
The caretaker pays attention to his duties.	سرایدار به وظایف خود توجه دارد.
My teeth are stained	دندونام لک شده
In this area, women sometimes carry knives.	در این منطقه گاهی زنان چاقو حمل می کنند.
The image had changed.	تصویر تغییر کرده بود.
They came to the conclusion that the earth is round.	آنها به این نتیجه رسیدند که زمین گرد است.
Police arrested him.	پلیس او را بازداشت کرد.
The coach often does this.	مربی اغلب اینگونه عمل می کند.
I could hear music from afar.	صدای موسیقی از دور را می شنیدم.
You need to make a hole in the ceiling.	شما باید یک سوراخ در سقف ایجاد کنید.
Meetings are held in the meeting room.	جلسات در اتاق جلسه برگزار می شود.
He watched the fog rising from the river.	او مه را تماشا کرد که از رودخانه بالا می رفت.
Rapid climate change has confused these birds.	تغییر سریع آب و هوا باعث سردرگمی این پرندگان شده است.
They rowed the boat and sank almost several times.	آنها قایق را پارو زدند و تقریباً چندین بار غرق شد.
Just another normal day	فقط یک روز معمولی دیگر
Our family is famous for its deserts.	خانواده ما به بیابان هایش معروف است.
Drought seems to be here.	به نظر می رسد که خشکسالی اینجا باقی مانده است.
He was tired, sweaty and hungry.	او خسته، عرق کرده و گرسنه بود.
The government has promised to consult.	دولت وعده مشورت داده است.
The carpet was perfectly clean.	فرش کاملا تمیز بود.
Three college friends decided it would be an ideal vacation.	سه دوست دانشگاهی تصمیم گرفتند که این یک تعطیلات ایده آل باشد.
The food in that restaurant was very oily.	غذای اون رستوران خیلی روغنی بود.
The fractures healed very quickly.	شکستگی ها خیلی زود برطرف شد.
Many children died of malnutrition.	خیلی از بچه ها به خاطر سوء تغذیه می مردند.
"The experiment failed," he concluded.	او در جمع بندی کار خود گفت: "آزمایش ناموفق".
We faced terrible difficulties.	ما با سختی وحشتناکی روبرو شدیم.
The rest of the reindeer were white.	بقیه گوزن های شمالی سفید بودند.
The diver appeared.	غواص ظاهر شد.
Normal is the word that applies to most people.	نرمال کلمه ای است که برای اکثر مردم صدق می کند.
This soil is severely eroded.	این خاک به شدت فرسایش یافته است.
His eyes were full of sadness.	چشمانش پر از غم بود.
Very few people believe his story.	افراد بسیار کمی داستان او را باور می کنند.
The cat is lying down.	گربه دراز کشیده است.
They ate watery porridge for dinner.	شام فرنی آبکی می خوردند.
He ate his lunch fast.	ناهارش را سریع خورد.
These two issues are rarely discussed together.	این دو موضوع به ندرت با هم مورد بحث قرار می گیرند.
For three days their cries could be heard.	سه روز صدای گریه هایشان شنیده می شد.
The embankment is decorated with sculptures.	خاکریز با مجسمه ها تزئین شده است.
Even a madman has his own argument.	حتی یک دیوانه هم استدلال خود را دارد.
According to some theories, human existence has a planetary origin.	بر اساس برخی نظریه ها، وجود انسان منشأ سیاره ای دارد.
These insects cause significant damage to crops.	این حشرات خسارت قابل توجهی به محصولات زراعی وارد می کنند.
The advice of a consultant is always wise.	نصیحت مشاور همیشه عاقلانه است.
It is stronger than paper, but lighter than cardboard.	این از کاغذ قوی تر است، اما از مقوا سبک تر است.
The criminal was sentenced to the most severe punishment.	جنایتکار به اشد مجازات محکوم شد.
The playwright used two sources for his play.	نمایشنامه نویس برای نمایشنامه خود از دو منبع استفاده کرد.
He greeted me warmly.	او به گرمی با من احوالپرسی کرد.
Be aware of the importance of scheduling.	در تشخیص اهمیت زمان‌بندی ماهر شوید.
The creek slowly diverted to a large basin.	نهر به آرامی به یک حوضه بزرگ منحرف شد.
They intend to install solar panels.	آنها قصد نصب پنل های خورشیدی را دارند.
We have to confirm the facts.	ما باید واقعیت ها را تأیید کنیم.
A corrupt president mismanaged foreign policy.	یک رئیس جمهور فاسد سیاست خارجی را بد مدیریت کرد.
He claimed that my cousin was a novelist.	او مدعی شد پسر عموی من رمان نویس است.
The doctor anesthetized the patient.	پزشک بیمار را بیهوش کرد.
He never leaves home without a coat.	او هرگز بدون کت از خانه بیرون نمی رود.
The body responds to temperature changes.	بدن به تغییرات دما پاسخ می دهد.
They jumped off the counter easily.	آنها به راحتی از روی پیشخوان می پریدند.
The university is currently reviewing its admissions policies.	دانشگاه در حال حاضر در حال بررسی سیاست های پذیرش خود است.
Plants and animals need water.	گیاهان و حیوانات به آب نیاز دارند.
They arrived in time to see the ship.	آنها به موقع رسیدند تا کشتی را ببینند.
The plant stopped production for a week.	این کارخانه به مدت یک هفته تولید را متوقف کرد.
After getting paid, they left.	پس از گرفتن حق الزحمه، آنها رفتند.
Police are said to have been unable to find the culprits.	گفته می شود پلیس نتوانسته مقصران را پیدا کند.
Poetry is for my friends	شعر برای دوستان من است
The conference with business representatives is not over yet.	کنفرانسی با نمایندگان تجاری هنوز تمام نشده است.
Flower buds are gradually expanding.	جوانه گل به تدریج در حال گسترش است.
Police turned on his car.	پلیس ماشینش را روشن کرد.
The ground is flat but steep.	زمین مسطح اما شیب تند است.
He and the remaining soldiers surrendered.	او و سربازان باقی مانده تسلیم شدند.
The cake rose from the bowl.	کیک از کاسه بلند شد.
Tomatoes are very sweet.	گوجه فرنگی خیلی شیرین است.
These figures were recorded as the highest daily.	این ارقام به عنوان بالاترین روزانه ثبت شد.
A white cat looks out the window.	یک گربه سفید از پنجره بیرون را نگاه می کند.
The goats spoke only one word or at most.	بزها فقط یک کلمه یا حداکثر صحبت کردند.
The voices got louder and louder.	صداها بلند و بلندتر می شد.
Pour a mixture of sand and water into the bucket.	مخلوطی از ماسه و آب را داخل سطل بریزید.
The report was prepared secretly.	گزارش مخفیانه تهیه شده است.
So what if the ruling family falls?	پس اگر خاندان حاکم سقوط کند، پس چه؟
The oxygen tank is a product of modern technology.	مخزن اکسیژن محصولی از تکنولوژی مدرن است.
A quick look at his face showed that he was tired.	نگاهی سریع به صورتش نشان از خستگی او داشت.
A significant number of passengers use the bus.	تعداد قابل توجهی از مسافران از اتوبوس استفاده می کنند.
The result is not so surprising.	نتیجه چندان غافلگیر کننده نیست.
The group continued to launch its publishing business.	این گروه به راه اندازی کسب و کار انتشاراتی خود ادامه داد.
The star gazed at heaven.	ستاره نگر به بهشت ​​خیره شد.
Here, we show our baskets.	در اینجا، ما سبدهای خود را نمایش می دهیم.
This city was famous for its beauties.	این شهر به خاطر زیبایی هایش مشهور بود.
This tomb is located below the pyramid.	این مقبره در زیر هرم قرار دارد.
It was almost like going back to school.	تقریباً انگار به مدرسه برگشتم.
I'm reviewing my notes for the exam.	دارم یادداشت هایم را برای امتحان مرور می کنم.
I'm going to sleep.	من دارم میرم بخوابم.
Please use proper grammar	لطفا از گرامر مناسب استفاده کنید
So the farmer decided to plant cotton again this year.	بنابراین کشاورز تصمیم گرفت امسال دوباره پنبه بکارد.
A woman's hair grows longer at birth.	موهای یک زن در بدو تولد بلندتر می شود.
The elephant is the smartest mammal.	فیل باهوش ترین پستاندار است.
The two men got into a heated argument.	این دو مرد به شدت با هم درگیر شدند.
History and myth are intertwined.	تاریخ و اسطوره در هم تنیده شده اند.
Reimbursable advance payment was given.	پیش پرداخت قابل جبران داده شد.
A group of fish swim around the cliff.	دسته ای از ماهی ها در اطراف صخره شنا می کنند.
It is clear that fire extinguishers play an important role in your home.	واضح است که کپسول های آتش نشانی نقش مهمی در خانه شما دارند.
They submitted their suggestions by the end of the day.	آنها پیشنهادات خود را تا پایان روز ارسال کردند.
There was a smell in the air.	بویی در هوا بود.
The government intends to ban these toxic chemicals.	دولت قصد دارد این مواد شیمیایی سمی را ممنوع کند.
This house is built without wood.	این خانه بدون چوب ساخته شده است.
His prediction was correct.	پیش بینی او درست بود.
The garden fence surrounds him.	حصار باغ او را احاطه کرده است.
I need a penny for the device.	من یک پنی برای دستگاه نیاز دارم.
The engineer showed the new design.	مهندس طرح جدید را به نمایش گذاشت.
You have to watch the news every day.	شما باید هر روز اخبار را تماشا کنید.
They sentenced the traitors to death.	آنها خائنان خائن را به اعدام محکوم کردند.
Honestly, I never liked this color.	راستش من هرگز این رنگ را دوست نداشتم.
The view is very beautiful.	منظره بسیار زیبایی است.
Transportation has shaped the modern world.	حمل و نقل دنیای مدرن را شکل داده است.
The signal changed from green to yellow.	سیگنال از سبز به زرد تبدیل شد.
Two cups of sugar go into this cake.	دو پیمانه شکر داخل این کیک می رود.
You waited patiently, you were sure he would show up.	شما صبورانه منتظر بودید، مطمئن بودید که او ظاهر می شود.
Fast load service and friendly.	خدمات بار سریع و دوستانه است.
This species is extinct every year.	این گونه هر سال منقرض می شود.
Preparations are usually done in a laboratory.	کارهای آماده سازی معمولاً در آزمایشگاه انجام می شود.
She eats porridge every morning.	هر روز صبح فرنی می خورد.
His grandfather was telling the story.	پدربزرگش داستان را نقل می‌کرد.
The population of this country is young.	جمعیت این کشور جوان است.
This little girl is showing early signs of prematurity.	این دختر کوچک علائم زودرس زودرس را نشان می دهد.
He was in class.	او در کلاس بود.
Try to walk softer please	سعی کن نرم تر قدم بزنی لطفا
He turned the vehicle.	وسیله نقلیه را چرخاند.
This money will be used well.	از این پول به خوبی استفاده خواهد شد.
The old man is bent and bent.	پیرمرد خمیده و خمیده است.
Engineering projects are currently underway.	پروژه های مهندسی در حال حاضر در حال انجام است.
The air suddenly became stormy.	هوا ناگهان طوفانی شد.
They will not regain the use of their feet.	آنها استفاده از پاهای خود را دوباره به دست نخواهند آورد.
He was quickly escorted out of the neighborhood.	او به سرعت از محله اسکورت شد.
The hymen is a membrane.	پرده بکارت یک غشاء است.
They lacked modern electricity and communications.	آنها فاقد برق و وسایل ارتباطی مدرن بودند.
Passing cars sprayed mud on him.	ماشین های عبوری روی او گل پاشیدند.
Possession of weapons is illegal	مالکیت اسلحه غیرقانونی است
They have a history of success.	آنها سابقه موفقیت آمیزی دارند.
He walked home and waved his toes on the grass.	او به سمت خانه رفت و انگشتان پایش را روی چمن تکان داد.
He added the lineup.	او ترکیب را اضافه کرد.
Having an older sibling will make you successful soon.	با داشتن خواهر و برادر بزرگتر به زودی موفق خواهید شد.
Then one day he climbed a mountain.	سپس یک روز از کوهی بالا رفت.
The knight uses his own sources of information.	شوالیه از منابع اطلاعاتی خود استفاده می کند.
The celebration took place in the streets.	جشن در خیابان ها برپا بود.
The house was old and dark.	خانه قدیمی و تاریک بود.
The waves were high today and the small boat capsized.	امواج امروز بالا بود و قایق کوچک واژگون شد.
These figures show a downward trend.	این ارقام روند نزولی را نشان می دهد.
Many artists aspire to fame.	بسیاری از هنرمندان آرزوی شهرت دارند.
He had only one leg.	او فقط یک پا داشت.
Try to take the first step.	سعی کنید قدم اول را بردارید.
Students began to gather in the hall.	دانشجویان شروع به تجمع در سالن کردند.
It must have been a wonderful experience.	باید تجربه فوق العاده ای بوده باشد.
He begged for peace in his homeland.	او برای صلح در وطن خود التماس کرد.
My uncle prepared the cake.	دایی من کیک را آماده کرد.
The trumpet is a military symbol.	ترومپت نماد نظامی است.
The city is surrounded by mountains.	این شهر توسط کوه ها احاطه شده است.
His speech was rash.	گفتار او پرت و پلا بود.
Marine fossils often fill the earth.	فسیل های دریایی اغلب زمین را پر می کنند.
He suspected that the boy was lying.	او مشکوک بود که پسرک دروغ می گوید.
The house fell on his neighbor's dog.	خانه روی سگ همسایه اش افتاد.
As a result, many of them died.	در نتیجه بسیاری از آنها مردند.
Fresh vegetables are tastier	سبزیجات تازه خوشمزه تر هستند
Deviant idea of ​​grafting apples to plums.	ایده انحرافی پیوند سیب به آلو.
During this study, they learned more.	در طول این مطالعه، آنها بیشتر یاد گرفتند.
He needed a phone in his office to make a call.	او برای برقراری تماس به تلفن در اتاق کارش نیاز داشت.
He is getting taller every day.	او هر روز قدش بلندتر می شود.
The journey was very long.	سفر بسیار طولانی بود.
The island is surrounded by coral reefs.	این جزیره توسط صخره های مرجانی احاطه شده است.
The young man was standing in front of the classroom.	مرد جوان جلوی کلاس ایستاده بود.
He has been very cold to her lately.	او اخیراً نسبت به او بسیار سرد بود.
The clerk showed him to an office.	کارمند او را به دفتری نشان داد.
The thief stole some items from his house.	دزد چند اقلام از خانه اش سرقت کرد.
A hill has risen in the east of the village.	در شرق روستا تپه ای برخاسته است.
Small groups of farmers planted rice here.	گروه های کوچکی از کشاورزان در اینجا برنج کاشتند.
The smell became even more intense.	بو حتی شدیدتر شد.
It took several years of hard work.	چندین سال کار سخت طول کشید.
Caring for the environment is a moral duty.	مراقبت از محیط زیست یک وظیفه اخلاقی است.
The result will be announced next month.	نتیجه ماه آینده اعلام خواهد شد.
The cherry tree blooms annually.	درخت گیلاس سالانه شکوفا می شود.
Wash the spinach well.	اسفناج را خوب بشویید.
Confusing them all was a one-day affair.	گیج کردن آنها همه در کار یک روزه بود.
How about a few lines of lime?	چند خط آهک چطور؟
People should respect each other's different opinions.	مردم باید به نظرات متفاوت یکدیگر احترام بگذارند.
This dream is remarkable.	این رویا قابل توجه است.
He completely ignored his friend.	او کاملاً دوستش را نادیده گرفت.
We recommend that programs continue.	ما توصیه می کنیم که برنامه ها ادامه یابد.
The secretary was surprised.	منشی متعجب شد.
Farmers in the surrounding areas complain of poor yields.	کشاورزان مناطق اطراف از محصول ضعیف شکایت دارند.
Children grow up surrounded by love.	کودکان در محاصره محبت بزرگ می شوند.
The ant got up and was busy.	مورچه به راه افتاد و مشغول کارهایش بود.
Cheetahs are very fast.	یوزپلنگ ها بسیار سریع هستند.
More questions?	سوالات بیشتر؟
Most of the men in the room left.	بیشتر مردهای اتاق بیرون رفتند.
Our dreams are in an aura of ambiguity.	رویاهای ما در هاله ای از ابهام هستند.
Birds are a cozy place.	پرندگان یک مکان دنج است.
Catching creatures in nature is illegal.	گرفتن موجودات در طبیعت غیرقانونی است.
Several deputies criticized his proposal.	چندین نماینده از پیشنهاد او انتقاد کردند.
One in ten people is unemployed.	از هر ده نفر یک نفر بیکار است.
The band performed several popular songs.	این گروه چندین آهنگ محبوب را اجرا کرد.
His speech contained several contradictions.	سخنرانی او حاوی چندین تناقض بود.
Register your new business today.	امروز کسب و کار جدید خود را ثبت کنید.
He quickly ate the sandwich.	او سریع ساندویچ را خورد.
Every gallery in the city has a special exhibition.	هر گالری در شهر یک نمایشگاه ویژه دارد.
It was her wedding day and her dress was beautiful.	روز عروسی اش بود و لباسش زیبا بود.
Our restful sleep was disturbed by noisy birds.	خواب آرام ما را پرندگان پر سر و صدا به هم ریختند.
He believed she had betrayed him.	او معتقد بود که او به او خیانت کرده است.
The cat chews through the power cord.	گربه از طریق سیم برق جوید.
The noise deafened us.	سر و صدا ما را کر کرد.
Few tourists visit this temple.	تعداد کمی از گردشگران از این معبد دیدن می کنند.
Sudden floods are common in these areas.	سیلاب های ناگهانی در این قسمت ها رایج است.
Sweated.	عرق کرد.
Pour the brewed coffee into a glass.	قهوه جوش را در یک لیوان بریزید.
He was staring at his reflection in the car window.	او به انعکاس خود در شیشه ماشین خیره شده بود.
Condensed milk is found in many recipes.	شیر تغلیظ شده در بسیاری از دستور العمل ها یافت می شود.
It is difficult to know whether his name was really false or not.	سخت است که بدانیم آیا نام او واقعاً دروغ بوده است یا خیر.
Climate change will change the world's food supply.	تغییرات اقلیمی عرضه مواد غذایی جهان را تغییر خواهد داد.
This area has been inhabited since ancient times.	این منطقه از زمان های قدیم مسکونی بوده است.
A poll was conducted after the scandal broke.	پس از شکستن این رسوایی یک نظرسنجی انجام شد.
One in three people live in poverty.	از هر سه نفر یک نفر در فقر زندگی می کند.
They were eager participants to compete.	آنها شرکت کنندگان مشتاق بودند تا در مسابقات شرکت کنند.
After a long journey, they finally reached their destination.	پس از طی مسیری طولانی بالاخره به مقصد رسیدند.
Research on the human diet is almost endless.	تحقیقات در مورد رژیم غذایی انسان تقریباً بی پایان است.
If you do not know the answer, just tell me.	اگر جواب را نمی دانید، فقط بگویید.
Try to make the plugin compatible with most browsers.	سعی کنید افزونه با اکثر مرورگرها مطابقت داشته باشد.
The holiday home was decorated in such a way that it did not look like an island.	خانه تعطیلات به گونه ای تزئین شده بود که شبیه یک جزیره کشف نشده باشد.
Humans are a social species.	انسان ها گونه ای اجتماعی هستند.
He threw himself on a chair from exhaustion.	او از شدت خستگی خود را روی صندلی انداخت.
He faced a difficult decision.	او با یک تصمیم دشوار روبرو شد.
The chef cooks the fish by frying it in butter.	سرآشپز ماهی را با سرخ کردن آن در کره پخت.
They lay in bed thinking about the future.	آنها در رختخواب خود دراز کشیدند و به آینده فکر می کردند.
The lawyer presented the evidence carefully.	وکیل شواهد را با دقت بیان کرد.
But if that doesn't work, try another doctor.	اما اگر جواب نداد، یک دکتر دیگر را امتحان کنید.
People who live at home are not worried about food.	افرادی که در خانه زندگی می کنند نگران غذا نیستند.
Sprinkle sprinkle on the window.	نم نم نم نم به پنجره می خورد.
The population has grown rapidly.	جمعیت به سرعت رشد کرده است.
The children's behavior was exemplary.	رفتار بچه ها مثال زدنی بود.
The chicks lay eggs, which they lay in small groups.	جوجه ها تخم می گذارند که در دسته های کوچک می گذارند.
Speak clearly and slowly.	واضح و آهسته صحبت کنید.
They used force.	از زور استفاده کردند.
They started spending their summer vacation in their village villa.	آنها شروع به گذراندن تعطیلات تابستانی خود در ویلای روستایی خود کردند.
Please do not speak during the performance.	لطفا در حین اجرا صحبت نکنید.
He found the whole process a bit tedious.	او کل فرآیند را کمی کسل کننده می دانست.
He ran into the room.	به داخل اتاق دوید.
How many oranges to buy?	چند پرتقال خرید؟
He is eager to pursue his film career.	او مشتاق است که حرفه سینمایی خود را دنبال کند.
Leaders on both sides support this position.	رهبران هر دو طرف از این موضع حمایت می کنند.
Draw a triangle.	یک مثلث بکشید.
At night, the temperature freezes.	در شب، درجه حرارت به انجماد می رسد.
You seem to be right.	به نظر می رسد که شما درست می گویید.
The city has many art galleries and museums.	این شهر دارای گالری های هنری و موزه های زیادی است.
It will probably rain tonight.	احتمالا امشب باران می بارد.
You do not need to tie a tie to work.	برای کار نیازی به بستن کراوات ندارید.
He opened the car door.	در ماشین را باز کرد.
The director refused to talk about the problem.	کارگردان حاضر نشد در مورد مشکل صحبت کند.
Phoenix is ​​a symbol of rebirth.	ققنوس نماد تولد دوباره است.
A thousand small holes of light passed through the gate.	هزار سوراخ کوچک نور از درگاه عبور کرد.
Animals are his main interest.	حیوانات علاقه اصلی او هستند.
It doubled with a severe cough.	با سرفه های شدید دو برابر شد.
Lots of financial institutions	انبوهی از مؤسسات مالی
The last time he was here he was very sick.	آخرین باری که اینجا بود خیلی مریض بود.
The offer was welcomed with applause.	این پیشنهاد با تشویق مورد استقبال قرار گرفت.
The truck fell into a pit.	کامیون به یک گودال سقوط کرد.
He baked cakes for his shop.	او برای مغازه اش کیک پخت.
The average housing price is declining.	میانگین قیمت مسکن روند نزولی دارد.
He refused to go.	او حاضر به رفتن نشد.
The texture was just a bit grainy.	بافت فقط کمی دانه دانه بود.
Last year was unusually dry.	سال گذشته به طور غیرعادی خشک بود.
Water revolves around the earth in a continuous cycle.	آب در یک چرخه پیوسته به دور زمین می چرخد.
The monks consider this place a sacred place.	راهبان این مکان را مکانی مقدس می دانند.
Centuries of silent isolation had worn out many languages.	قرن های خاموش انزوا بسیاری از زبان را فرسوده کرده بود.
I had a double	مال من دوتایی بود
Add a lot of salt.	نمک زیادی در آن بریزید.
The old man started by clicking and clicking.	پيرمرد با كليك كردن و كلك كردن به راه افتاد.
Silence was his characteristic.	سکوت از ویژگی های او بود.
The new system was cumbersome.	سیستم جدید دست و پا گیر بود.
There the flowers whispered to the petals.	در آنجا گلها گلبرگ به گلبرگ زمزمه کردند.
This is a small market.	این یک بازار کوچک است.
The birds were especially noisy in the early morning.	پرندگان به خصوص در اوایل صبح پر سر و صدا بودند.
He was arrested by police after watching a police surveillance tape.	او پس از مشاهده نوار نظارت پلیس توسط پلیس دستگیر شد.
In the classroom, he always tries to hide.	در کلاس درس، او همیشه سعی می کند پنهان شود.
Put butter and sugar in a bowl.	کره و شکر را در یک کاسه بریزید.
In many places, forests have been destroyed.	در بسیاری از نقاط، جنگل ها نابود شده اند.
The factory is closed due to the strike.	کارخانه به دلیل اعتصاب تعطیل است.
The dancers performed with energy	رقصندگان با انرژی اجرا کردند
Any country can be exposed to terrorism.	هر کشوری می تواند در معرض تروریسم قرار گیرد.
Some older people are tired and frustrated.	برخی از افراد مسن خسته و ناامید هستند.
Invest in stocks if possible.	در صورت امکان در سهام سرمایه گذاری کنید.
It started to rain.	نم نم باران شروع به باریدن کرد.
This study will try to test this hypothesis.	این مطالعه سعی خواهد کرد این فرضیه را آزمایش کند.
It all started with a man.	همه چیز با کار یک مرد شروع شد.
Sleep all night with one eye open.	تمام شب را با یک چشم باز خوابید.
Sibling rivalry is common among siblings.	رقابت خواهر و برادر در بین خواهر و برادرها رایج است.
I despise him.	من او را تحقیر می کنم.
This scientist is not paid for his work.	این دانشمند برای کار خود حقوقی دریافت نمی کند.
This poem was written by a famous poet.	این شعر توسط یک شاعر معروف سروده شده است.
He does not talk about his family's past.	او از گذشته خانواده اش حرفی نمی زند.
Reluctance to discuss programs.	بی میلی به بحث در مورد برنامه ها.
What made you become a librarian?	چه شد که کتابدار شدی؟
Silk pasta, soft beef.	ماکارونی ابریشمی، گوشت گاو نرم.
His face twisted in anger.	صورتش از عصبانیت پیچ خورده بود.
There were tears on his face.	اشک روی صورتش جاری شد.
It's very hot for me today.	امروز برای من خیلی گرم است.
The supermarket has a pet sales department.	سوپرمارکت دارای بخش فروش لوازم حیوانات خانگی است.
The health of the country is improving.	سلامت کشور رو به بهبود است.
Rainforests are the only habitat for many endangered species.	جنگل های بارانی تنها زیستگاه بسیاری از گونه های در خطر انقراض را فراهم می کند.
Read carefully before answering.	قبل از پاسخ دادن به دقت مطالعه کنید.
Noise bothers me	سروصدا اذیتم میکنه
The zoo guard fed the animals.	نگهبان باغ وحش به حیوانات غذا می داد.
He approached the food processor.	او به غذاساز نزدیک شد.
The suspects provided only a handwritten copy.	مظنونان فقط یک نمونه دست خط ارائه کردند.
The roofs of all the houses had satellite dishes.	پشت بام همه خانه ها دیش ماهواره بود.
He has also visited several museums.	او همچنین از چندین موزه بازدید کرده است.
My father smiles at life	پدرم به زندگی لبخند می زند
Bees are known for being wild.	زنبورها به وحشی بودنشان معروف هستند.
The papers were officially sealed.	اوراق ممهور به مهر رسمی بود.
There were six houses to choose from.	شش خانه برای انتخاب وجود داشت.
The old woman hardly noticed me.	پیرزن به سختی متوجه من شد.
I rubbed my hands tightly.	دستانم را تند به هم مالیدم.
The climb was met with protests.	این صعود با اعتراض مواجه شد.
He was imprisoned for six months.	او به مدت شش ماه زندانی شد.
Politicians were known for their dishonesty.	سیاستمداران به بی صداقتی معروف بودند.
Many other birds were singing at the same time.	بسیاری از پرندگان دیگر در همان زمان آواز بودند.
The storm destroyed most of the city.	طوفان بیشتر شهر را از بین برد.
Red meat or chicken tastes better.	گوشت قرمز یا مرغ طعم بهتری دارد.
This part is exceptional.	این قسمت غیر استثنایی است.
Ghosts are commonly used to protect people during long journeys.	معمولاً از ارواح برای محافظت از مردم در طول سفرهای طولانی استفاده می شود.
First, boil the potatoes in a little salt water.	ابتدا سیب زمینی ها را در آب کمی نمک بجوشانید.
I use a blender to make a smoothie.	من از مخلوط کن برای تهیه اسموتی استفاده می کنم.
He used a lychee to stir the honey into the dough.	او از یک لیسک برای هم زدن عسل در خمیر استفاده کرد.
Words are a means of communication.	کلمات ابزار ارتباط هستند.
It was deserted on the outskirts of the city.	در حومه شهر خلوت بود.
Kids have to put things in their place.	بچه ها باید چیزها را سر جای خودشان قرار دهند.
A chip produces a staggering amount of energy.	یک تراشه مقدار سرسام آوری انرژی تولید می کند.
Holidays that are full of complexity are neither fun nor comfortable.	دوره تعطیلات می تواند منجر به افزایش جرم و جنایت شود.
The volcanoes were conical.	آتشفشان ها مخروطی شکل بودند.
A path leads to a secluded beach.	مسیری به ساحل خلوت منتهی می شود.
This national park is famous for its ancient ruins.	این پارک ملی به خاطر خرابه های باستانی اش معروف است.
Do not pay attention to what others say.	به آنچه دیگران می گویند توجه نکنید.
The government launched the building project.	دولت پروژه ساختمان را راه اندازی کرد.
They plan to stay here for a few months.	آنها قصد دارند چند ماه اینجا بمانند.
He put his glass on the table intact.	لیوانش را دست نخورده روی میز گذاشت.
Tourists flock to his exhibition.	گردشگران به سمت نمایشگاه او هجوم می آورند.
These are the top buildings in the country.	اینها ساختمان های برتر کشور هستند.
Many people cross this route every day.	روزانه افراد زیادی از این مسیر عبور می کنند.
There was no public support.	زمینه حمایت عمومی وجود نداشت.
Farmers plant wheat and other grains to feed the city.	کشاورزان برای تغذیه این شهر گندم و غلات دیگر می کارند.
He was in his early twenties, with short, dark hair.	او در اوایل بیست سالگی بود، با موهای کوتاه و تیره.
I express my gratitude to you.	قدردانی خود را از شما ابراز کنم.
The road turns under their wheels.	جاده زیر چرخ هایشان می پیچد.
He is not one of my biggest fans.	او یکی از بزرگترین طرفداران من نیست.
Many people keep their money in banks.	بسیاری از مردم پول خود را در بانک ها نگه می دارند.
The old woman was kind but mysterious.	پیرزن مهربان اما مرموز بود.
I promised to give you his old car	قول داده بودم ماشین قدیمیشو بهت بدم
Oranges are made up of many parts.	پرتقال از بخش های زیادی تشکیل شده است.
Tensions eased and a storm passed.	تنش ها کاهش یافت و طوفانی گذشت.
I'm confused.	من گیج شدم.
I am a poet	من شاعرم
The manager tried to blame another employee.	مدیر سعی کرد کارمند دیگری را مقصر بداند.
The doctor was a kind man.	دکتر مرد مهربانی بود.
Ten illegal immigrants were arrested near the border.	ده مهاجر غیرقانونی در نزدیکی مرز دستگیر شدند.
Identify the nearest school.	مدرسه نزدیک را شناسایی کنید.
The oil ignited.	روغن به شعله خورد.
He passed her without looking.	بدون نگاهی از کنارش گذشت.
Some linguists believe that language evolved once.	برخی از زبان شناسان معتقدند که زبان یک بار تکامل یافته است.
Many doors are locked.	بسیاری از درها قفل هستند.
His victory surprised us.	پیروزی او ما را شگفت زده کرد.
This is his job.	این کار اوست.
That meteorite was never found.	آن شهاب سنگ هرگز پیدا نشده است.
He was warmly welcomed.	استقبال گرمی از او شد.
Severe drought has affected many countries.	خشکسالی شدید بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.
Rocking the cradle was a favorite pastime of the babies.	تکان دادن گهواره سرگرمی مورد علاقه نوزادان بود.
A trench was dug along the road.	در کنار جاده سنگر حفر شد.
He finally got ready to see his uncle.	بالاخره آماده شد تا عمویش را ببیند.
This volume contains a collection of articles.	این جلد شامل مجموعه ای از مقالات است.
Affected animals are wild and have not been studied.	حیوانات مبتلا وحشی هستند و مورد مطالعه قرار نگرفته اند.
He poured himself a glass of water.	لیوانی آب برای خودش ریخت.
Long filaments involve the vegetative material of trees.	رشته های بلند ماده رویشی درختان را درگیر می کند.
Refrigerate the dough to cool.	خمیر را در یخچال بگذارید تا خنک شود.
I just say yes	فقط میگم هست
The army set up a new camp in the district.	ارتش اردوگاه جدیدی در این ولسوالی ایجاد کرد.
He claimed to have had a sad life.	او ادعا کرد که زندگی غم انگیزی داشته است.
This team includes members from a number of countries.	این تیم شامل اعضایی از تعدادی از کشورها است.
That company has a dubious reputation.	آن شرکت شهرت مشکوکی دارد.
He stole the canvas and painted himself.	او بوم نقاشی را دزدید و خودش نقاشی کرد.
This village is located on the river bank.	این روستا در حاشیه رودخانه قرار دارد.
Those who have been affected by this retreat must be compensated.	کسانی که تحت تاثیر این عقب نشینی قرار گرفته اند باید جبران شوند.
I'm going to read a book too	من هم قراره کتاب بخونم
Some commentators consider the wealth of the family to be high.	برخی از مفسران ثروت خانواده را زیاد می دانند.
To lose weight, you need to carefully control your diet.	برای کاهش وزن، باید رژیم غذایی خود را به دقت کنترل کنید.
Sugar molecules are absorbed by water.	مولکول های قند جذب آب می شوند.
They generally work well on steep hills.	آنها به طور کلی در تپه های شیب دار به خوبی کار می کنند.
The students performed only during the spring break.	دانش‌آموزان فقط در تعطیلات بهاری به اجرای نمایش پرداختند.
The water is not cold enough.	آب به اندازه کافی سرد نیست.
This hot water boils.	این آب داغ می جوشید.
I wish it was somewhere else.	ای کاش جای دیگری بود.
The victim was sealed with a kiss.	قربانی با یک بوسه مهر و موم شد.
He yawned and rolled.	خمیازه ای کشید و غلت زد.
India was famous for its sandalwood trees.	هند به خاطر درختان چوب صندلش معروف بود.
For a brief moment, he was lost for words.	برای لحظه ای کوتاه، او برای کلمات گم شد.
He was alone.	او تنها بود.
I made many mistakes	من اشتباهات زیادی کردم
Instead, he encouraged her to try new approaches.	در عوض، او را تشویق کرد تا رویکردهای جدید را امتحان کند.
The family prepares by gathering in their ancestral home.	خانواده با جمع شدن در خانه اجدادی خود آماده می شوند.
The weather was very sunny.	هوا فوق العاده آفتابی بود.
The lizard was eventually eaten by mice.	در نهایت مارمولک توسط موش خورده شد.
As crime increased, so did prison costs.	با افزایش جرم و جنایت، هزینه های زندان نیز افزایش یافت.
Goods had to be moved.	کالاها باید جابه‌جا می‌شد.
Large areas of this large city are without water.	مناطق وسیعی از این شهر بزرگ بدون آب است.
The reaction of politicians has been quick.	واکنش سیاستمداران سریع بوده است.
People started to panic.	مردم شروع به وحشت کردند.
The campaign was personal and vicious to them.	مبارزات انتخاباتی از نظر آنها شخصی و شرورانه بود.
Such an attack could have serious consequences.	چنین حمله ای ممکن است عواقب جدی داشته باشد.
Try to lower your price a bit.	سعی کنید قیمت خود را کمی پایین بیاورید.
The scientist was the second assistant.	دانشمند، دستیار دوم بود.
He is studying astronomy.	او در رشته نجوم تحصیل می کند.
A foul odor invaded my nostrils.	بوی تند و گندیده ای به سوراخ های بینی من حمله کرد.
What you need is hot oil.	آنچه شما نیاز دارید روغن داغ است.
Recently, two newspapers have been established here.	اخیراً دو روزنامه در اینجا تأسیس شده است.
An old man died.	پیرمردی از دنیا رفت.
Fortunately, he is strong.	خوشبختانه او قوی است.
A mourning procession passed by the silent street.	دسته عزاداری از کنار خیابان ساکت گذشت.
A gentle breeze rose and brought freshness.	نسیم ملایمی برخاست و طراوت را با خود به ارمغان آورد.
The car looks like a shoebox.	ماشین شبیه جعبه کفش است.
Turn it on.	آن را روشن کنید.
Their lives changed forever.	زندگی آنها برای همیشه تغییر کرد.
They live in a country without electricity.	آنها در کشوری بدون برق زندگی می کنند.
This is a big problem in most families.	این یک مشکل بزرگ در اکثر خانواده ها است.
Prior to his arrest, the man's property had mysteriously disappeared.	قبل از دستگیری، اموال این مرد به طور مرموزی ناپدید شده بود.
She will carefully choose her husband.	او با دقت شوهر انتخاب خواهد کرد.
An earthenware pot is a container for liquids.	دیگ سفالی ظرفی برای مایعات است.
The harvest was lower than expected.	برداشت کمتر از حد انتظار بود.
The salt was uncovered.	نمک بدون پوشش بود.
The factory was closed for several weeks.	کارخانه برای چند هفته تعطیل بود.
The orange cat snored.	گربه نارنجی خرخر کرد.
People became suspicious of each other's motives.	مردم به انگیزه های یکدیگر مشکوک شدند.
Two boulders were brought here.	دو تخته سنگ به اینجا آورده شد.
The treasury had large quantities of gold.	خزانه داری مقادیر زیادی طلا داشت.
Wash vegetables in cold water.	سبزیجات را در آب سرد بشویید.
The difficulty in using the data is due to inconsistencies.	مشکل در استفاده از داده ها ناشی از ناهماهنگی است.
We need a fluid to study turbulence.	برای مطالعه تلاطم به یک سیال نیاز داریم.
Crickets giggled happily among the tall grasses.	جیرجیرک ها با خوشحالی در میان چمن های بلند جیرجیرک جیرجیرک جیک می کردند.
Payments are still required.	پرداخت ها همچنان مورد نیاز است.
This is the second part	این قسمت دوم است
Demand for building materials is not elastic either.	تقاضا برای مصالح ساختمانی نیز کشش ندارد.
This process was recalibrated.	این فرآیند دوباره کالیبره شد.
It was entirely his fault.	اشتباه کاملاً تقصیر او بود.
A street light flickered at night.	یک چراغ خیابان در شب سوسو می زد.
The car has a folding seat.	ماشین صندلی تاشو دارد.
Several stars and clouds burned in the night sky.	چند ستاره و ابر در آسمان شب سوختند.
The new assembly plant will start operating this summer.	کارخانه مونتاژ جدید تابستان امسال شروع به کار خواهد کرد.
The woman was taken to hospital by ambulance.	این زن با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.
Windows	پنجره ها
Dogs have adapted to life in the city.	سگ ها با زندگی در شهر سازگار شده اند.
He put it back on the counter.	دوباره آن را بالای پیشخوان گذاشت.
All tenderness disappears.	تمام لطافت از بین می رود.
There is a lot of talk about race.	بحث های زیادی در مورد نژاد وجود دارد.
At sunrise, people go to work.	با طلوع خورشید مردم سر کار می روند.
The flame spread rapidly in the dry summer.	شعله آتش در تابستان خشک به سرعت گسترش یافت.
A tired and worn sound came from the speaker.	صدای خسته و فرسوده از بلندگو صادر شد.
He knows he can never win.	او می داند که هرگز نمی تواند برنده شود.
The goals could not be further apart.	اهداف نمی توانستند از هم دورتر باشند.
A large part of the city was destroyed.	بخش زیادی از شهر ویران شد.
It is always a pleasure to read your posts.	خواندن نوشته های شما همیشه لذت بخش است.
He eagerly did a task.	او با اشتیاق یک تکلیف را انجام داد.
The tradition of helping the poor continues.	سنت کمک به فقرا ادامه دارد.
It is simple to use.	کاربردش ساده است.
He felt his whole body burning.	احساس کرد تمام بدنش می سوزد.
Their film was acclaimed for its originality.	فیلم آنها به دلیل اصالتش مورد تحسین قرار گرفت.
Within hours, the storm began to subside.	در عرض چند ساعت، طوفان شروع به فروکش کرد.
But the message was clearly conveyed.	اما پیام به وضوح منتقل شد.
Many unnecessary dangers must be avoided.	باید از بسیاری از خطرات غیر ضروری اجتناب کرد.
This is my favorite uncle.	این عموی مورد علاقه من است.
Little by little, he turned his attention to the mansion.	کم کم توجهش را به عمارت معطوف کرد.
He was always behind the company.	او همیشه پشتش به شرکت بود.
Several hundred children were killed.	چند صد کودک قربانی شدند.
He wrote down his observations in detail.	مشاهدات خود را به تفصیل یادداشت کرد.
Second, you need about four cups of flour.	دوم، شما به حدود چهار فنجان آرد نیاز دارید.
He took my bag and my phone.	کیف و گوشیم را گرفت.
The music disappeared in silence.	موسیقی در سکوت محو شد.
The lion had come to the village the night before.	شیر شب قبل به روستا آمده بود.
Grandpa enchanted the group with his storytelling.	پدربزرگ با داستان سرایی خود گروه را طلسم کرد.
The audience wore sad faces.	حاضران چهره های غمگینی به تن داشتند.
The jokes were old.	شوخی ها کهنه بود.
We were both a little drunk.	هر دو کمی مست بودیم.
This is a great place to visit.	این یک مکان فوق العاده برای بازدید است.
The software relies on engineering.	نرم افزار به مهندسی متکی است.
The data show that this is not always the case.	داده ها نشان می دهد که همیشه اینطور نیست.
He was ousted by the government.	او توسط دولت از سمت خود رانده شد.
His swollen jaw continued to bleed throughout the night.	فک متورم او در طول شب همچنان خونریزی می کرد.
The leadership of the society has strongly opposed this decision.	رهبری جامعه به شدت با این تصمیم مخالفت کرده است.
The company's primary source of revenue is energy.	منبع درآمد اولیه این شرکت انرژی است.
They conducted a survey on nutrition.	آنها یک نظرسنجی در مورد تغذیه انجام دادند.
Only those with culture really appreciate art.	هنر را فقط کسانی که با فرهنگ هستند واقعا قدردانی می کنند.
Used as a topical cream for skin infections.	به عنوان کرم موضعی برای عفونت های پوستی استفاده می شود.
The hills were steep and the scenery was spectacular.	تپه ها شیب دار بودند و منظره تماشایی بود.
I dedicated myself to helping the poor.	من خودم را وقف کمک به فقرا کردم.
Her boyfriend was pale.	دوست پسرش رنگ پریده ای داشت.
Some authors simply copy each other.	برخی از نویسندگان به سادگی از یکدیگر کپی می کنند.
Cover the crime, cover the investigation.	جنایت را بپوشان، تحقیقات را بپوشان.
The carpet was in the center of the stage of this living room.	فرش در مرکز صحنه این اتاق نشیمن قرار داشت.
He is writing a book on medieval history.	او در حال نوشتن کتابی درباره تاریخ قرون وسطی است.
The hose is full of holes.	شلنگ پر از سوراخ است.
Conservatives oppose gay marriage.	محافظه کاران مخالف ازدواج همجنس گرایان هستند.
The leaves are soft to the touch.	برگها در لمس نرم هستند.
Children usually have bigger legs.	کودکان معمولاً پاهای بزرگتری دارند.
Be prepared for surprises.	برای غافلگیری آماده باشید.
Plants need water to survive.	گیاهان برای زنده ماندن به آب نیاز دارند.
He won the most votes in the constituency.	او بیشترین رای را در حوزه انتخابیه کسب کرد.
The village is a quiet place.	روستا مکانی آرام است.
However, this had the opposite effect.	با این حال، این اثر معکوس داشت.
The power went out, so did the music.	برق قطع شد، بنابراین موسیقی قطع شد.
The little girl is bilingual.	دختر بچه دو زبانه است.
China is a dynasty.	چین یک سلسله است.
This country is developing.	این کشور در حال توسعه است.
The charity has applied for donations to help the victims.	این موسسه خیریه برای کمک به قربانیان درخواست کمک مالی کرده است.
They are multiplied by ten.	آنها در ده ضرب شده اند.
Beautiful and barren view.	منظره ای زیبا و بایر.
The ambulance arrived on time.	آمبولانس به موقع رسید.
The missile is clearly marked.	موشک به وضوح مشخص شده است.
His arguments were plausible, but they were probably wrong.	استدلال های او قابل قبول بود، اما احتمالا اشتباه بود.
The distant mountains were covered in fog.	کوه های دور در مه پوشیده شده بودند.
His farm was a small piece of wood in a forest.	مزرعه او تکه کوچکی بود در یک جنگل.
The old woman set the tea table.	پیرزن سفره چای را چید.
This is the fourth time this week.	این چهارمین بار در این هفته است.
Millions of books are published annually.	سالانه میلیون ها کتاب منتشر می شود.
The hyenas tore the skin.	کفتارها پوست را پاره کردند.
The students cheered when the team scored the ball.	هنگامی که تیم توپ را به ثمر رساند، دانشجویان تشویق کردند.
The brightness of his eyes denied his age.	روشنایی چشمانش سنش را تکذیب می کرد.
The water bubbled	آب حباب زد
Divide the flour into three parts.	آرد را به سه قسمت تقسیم کنید.
The state has strict rules and regulations regarding gambling.	ایالت قوانین و مقررات سختگیرانه ای در مورد قمار دارد.
An almost full moon rose over the horizon.	یک ماه تقریباً کامل بر فراز افق طلوع کرد.
The constitutional system of the country is democratic.	نظام قانون اساسی کشور دموکراتیک است.
The reporter said he did not consider the tissue	خبرنگار گفت که او این دستمال کاغذی را در نظر نمی گیرد
There are thousands of books on the shelves of this library.	هزاران کتاب در قفسه های این کتابخانه قرار دارند.
Be careful when approaching.	هنگام نزدیک شدن مراقب باشید.
The trainer observed that the progress test scores were decreasing.	مربی مشاهده کرد که نمرات آزمون پیشرفت در حال کاهش است.
Some buildings in this area will be razed to the ground.	برخی از ساختمان ها در این منطقه با خاک یکسان خواهند شد.
The president will attend an official ceremony today.	رئیس جمهور امروز در یک مراسم رسمی شرکت خواهد کرد.
You have to wash your clothes.	شما باید لباس های خود را بشویید.
Start by pouring salt into a bowl.	با ریختن نمک در یک کاسه شروع کنید.
When they went hunting, they ate their prey raw.	وقتی به شکار می رفتند، طعمه را خام می خوردند.
Many black birds are killed by cats.	تعداد زیادی از پرندگان سیاه توسط گربه ها کشته می شوند.
Do you have experience in marketing?	آیا در زمینه بازاریابی تجربه دارید؟
This artist excelled in portrait production.	این هنرمند در تولید پرتره سرآمد بود.
What is the use of medical evidence?	شواهد پزشکی چه کاربردی دارد؟
He spoke about solar energy.	او در مورد انرژی خورشیدی سخنرانی کرد.
Can you believe	می تونی باور کنی؟
Visitors were surprised.	بازدیدکنندگان غافلگیر شدند.
The length of time workers are absent may be affected.	مدت غیبت کارگران ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
Chemical fertilizers are used to increase crop yield.	از کودهای شیمیایی برای افزایش عملکرد محصول استفاده می شود.
They decided to visit a museum.	آنها تصمیم گرفتند از یک موزه دیدن کنند.
It was his wife who informed the police.	این همسرش بود که به پلیس خبر داد.
These sentences are all related.	این جملات همه به هم مرتبط هستند.
He is too lazy.	او بیش از حد تنبل است.
Marcelo finally managed to cross the river.	مارسلو سرانجام موفق شد از رودخانه عبور کند.
The investigation proceeded rapidly.	تحقیقات به سرعت پیش رفت.
Both reacted strongly to the new taxes.	هر دو به شدت در برابر مالیات های جدید واکنش نشان دادند.
The suspects sought to minimize their involvement.	مظنونان به دنبال این بودند که دخالت خود را به حداقل برسانند.
Faith was declining.	ایمان رو به زوال بود.
This singer failed to pick up the microphone.	این خواننده موفق به گرفتن میکروفون نشد.
I am a citizen of the world.	من یک شهروند جهان هستم.
Police tracked down the criminal.	پلیس موفق به ردیابی این جنایتکار شد.
A bird of prey soared above his head.	یک پرنده شکاری از بالای سرش اوج گرفت.
He was up late last night.	دیشب تا دیر وقت بیدار بود.
These facts create a disturbing picture.	این حقایق تصویری نگران‌کننده را ایجاد می‌کنند.
The population is growing, according to the census.	بر اساس آمار سرشماری، جمعیت در حال افزایش است.
Beliefs about a supernatural being are common.	باورها در مورد یک موجود ماوراء طبیعی رایج است.
Some people expressed their concerns.	برخی از مردم نگرانی های خود را بیان کردند.
The Prime Minister's motorcycle sped along the highway.	موتورسیکلت نخست وزیر با سرعت در امتداد بزرگراه حرکت کرد.
The grasses of this land were lush and lush.	علف های این زمین سرسبز و سرسبز بودند.
A spaghetti junk!	یک آشغال اسپاگتی!
That bag of flour is still very hot.	اون کیسه آرد هنوز خیلی داغه.
Some temples are decorated with statues.	برخی از معابد با مجسمه تزئین شده اند.
The community is discussing building a new center.	جامعه در حال بحث در مورد ساختن یک مرکز جدید است.
None could match his bowel base.	هیچ‌کدام نمی‌توانست با بیس روده‌ای او برابری کند.
The old woman reached out to the boy.	پیرزن دستش را به سمت پسر دراز کرد.
The water is polluted by industrial waste.	آب ها توسط زباله های صنعتی آلوده شده است.
To all the people who have worked there.	به همه افرادی که در آنجا تلاش کرده اند.
Peter threw the sandwich in the trash.	پیتر ساندویچ را داخل سطل زباله انداخت.
Turn on the gas under the pan.	گاز زیر تابه را روشن کنید.
He was able to use pliers.	او توانست از انبر استفاده کند.
Water turns to ice when it cools below its normal temperature.	آب زمانی که کمتر از دمای معمولی خود خنک شود تبدیل به یخ می شود.
The golf bag was full of expensive items.	کیف گلف باز پر از وسایل گران قیمت بود.
In the east, the sun was setting.	در شرق، خورشید در حال غروب بود.
You can eat it or compost it.	می توانید آن را بخورید یا کمپوست کنید.
The study was based on evidence gathered by the press.	این تحقیق بر اساس شواهد جمع آوری شده توسط مطبوعات انجام شد.
Unfavorable weather conditions led to widespread disturbances.	شرایط نامساعد جوی منجر به اختلالات گسترده شد.
where were we?	کجا بودیم؟
Five soldiers were killed when their ship sank.	پنج سرباز بر اثر غرق شدن کشتی آنها جان باختند.
A howling wind blows from the mountains.	باد زوزه‌ای از کوه‌ها می‌پیچید.
He gave her a bowl of soup.	یک کاسه سوپ به او داد.
The mother saw her daughter locked in the bedroom.	مادر در اتاق خواب دخترش را قفل شده دید.
Some birds migrate hundreds of miles to visit our beaches.	برخی از پرندگان برای بازدید از سواحل ما صدها مایل مهاجرت می کنند.
Sometimes you just have to move with the flow.	گاهی اوقات فقط باید با جریان حرکت کرد.
We have to take care of the dangerous costs of health care.	ما باید از هزینه های خطرناک مراقبت های بهداشتی مراقبت کنیم.
We were young, we were still satisfied with our love.	ما جوان بودیم، هنوز از عشق خود راضی بودیم.
He saw a pale woman bend over and kiss her hand.	زنی رنگ پریده را دید که خم شد و دستش را بوسید.
After sunset, people rested on their mats.	پس از غروب آفتاب، مردم روی حصیرهای خود استراحت کردند.
I admire his courage.	من شجاعت او را تحسین می کنم.
Those who do housework should be paid more.	کسانی که کارهای خانه انجام می دهند باید حقوق بیشتری دریافت کنند.
They arrived at the stadium early.	آنها زود به استادیوم رسیدند.
The tender was recently announced.	مناقصه به تازگی منتشر شده بود.
He visited my house a few years ago.	چند سال پیش به خانه من سر می زد.
He enjoys swimming.	او از شنا کردن لذت می برد.
Maybe help turn negative into positive.	شاید به تبدیل منفی به مثبت کمک کند.
All that remains is to eat after that.	تنها چیزی که باقی می ماند این است که بعد از آن غذا بخورید.
Milk bottles have a narrow neck.	بطری های شیر دارای گردن باریکی هستند.
He decided to go back to school.	تصمیم گرفت به مدرسه برگردد.
Only half of the patients showed improvement.	فقط نیمی از بیماران بهبودی نشان دادند.
A festival was held on the occasion of his 90th birthday.	جشنواره ای به مناسبت نودمین سالگرد تولد او برگزار شد.
The shepherd moved to a corner.	چوپان به گوشه ای حرکت کرد.
The cunning fox stole a chicken.	روباه حیله گر مرغی را دزدید.
The company's track record is poor.	سابقه این شرکت ضعیف است.
They are looking for a compromise solution.	آنها به دنبال راه حل سازش هستند.
It is raining heavily.	باران شدیدی می بارید.
He uses his old telescope with sacrifice.	او با فداکاری از تلسکوپ قدیمی خود استفاده می کند.
There was a great commotion.	غوغای بزرگی برپا شد.
They had placed a small red vase on the table.	یک گلدان قرمز کوچک روی میز گذاشته بودند.
While he was watching the house, they hid under the bushes.	در حالی که او خانه را تماشا می کرد، زیر بوته ها پنهان شدند.
A shy smile spread across the little boy's face.	لبخند خجالتی روی صورت پسر کوچولو پخش شد.
There is no better time than now.	هیچ زمانی بهتر از الان وجود ندارد.
The actors looked at me disinterestedly.	بازیگران نگاهی بی علاقه به سمت من انداختند.
The baby's room is on fire!	اتاق بچه آتش گرفته است!
The palace has a garden full of trees.	این کاخ دارای باغی پر از درخت است.
One person went to the store every month to buy groceries.	هر ماه یک نفر برای خرید مواد غذایی به فروشگاه می رفت.
It is easy to go astray in the desert.	بیراهه رفتن در بیابان آسان است.
Doctors said the cough was just asthma.	دکترها گفتند سرفه فقط آسم است.
Residents of this area speak their own dialect.	ساکنان این منطقه به گویش خود صحبت می کنند.
They took pictures in front of the plane.	آنها جلوی هواپیما عکس گرفتند.
He always fights with his older sister.	او همیشه با خواهر بزرگترش دعوا می کند.
Be sure to remove all your belongings.	مطمئن شوید که تمام وسایل خود را بردارید.
When men are afraid, they prepare.	وقتی مردها می ترسند، آماده می شوند.
The bell rang, indicating that it was time to start.	زنگ به صدا درآمد و نشان داد که زمان شروع فرا رسیده است.
The foamy beer was very hot.	آبجوی که کف کرده بود خیلی داغ بود.
Their car hit a tree and killed their baby girl.	ماشین آنها به درخت برخورد کرد و دختر شیرخوارشان را کشت.
The curtains blew slowly in the breeze.	پرده ها به آرامی در نسیم وزیدند.
The crime was solved.	جنایت حل شد.
No one likes stinky dogs.	هیچ کس سگ بدبو را دوست ندارد.
One eyelid, two eyelids and all eyes are on me.	یک پلک، دو پلک و همه نگاه ها به من است.
The photo was taken in a dark room.	عکس در یک اتاق تاریک گرفته شده است.
The cold beer pitcher was refilled.	پارچ آبجو سرد دوباره پر شد.
The army defeated the enemy within a few days.	ارتش ظرف چند روز دشمن را شکست داد.
The balloon slowly rose towards the clear blue sky.	بالون به آرامی به سمت آسمان روشن و آبی بالا رفت.
This simple decision was not made.	این تصمیم ساده گرفته نشد.
He bit his lip impatiently.	بی حوصله لبش را گاز گرفت.
What is it like to fly a spaceship?	پرواز با سفینه فضایی چگونه است؟
That was a good question!	سؤال خوبی بود!
The wolf hurried across the city.	گرگ با عجله از شهر عبور کرد.
His arguments are always very lively.	بحث های او همیشه بسیار پر جنب و جوش است.
Annoying was fired.	مزاحم اخراج شد.
Try a hamburger and a bag of chips.	یک همبرگر و یک کیسه چیپس را امتحان کنید.
New technology is always exciting.	تکنولوژی جدید همیشه هیجان انگیز است.
Soft gloves are best for handling delicate objects.	دستکش های نرم برای دست زدن به اشیاء ظریف بهترین هستند.
The speaker is widely regarded as the worst.	سخنران به طور گسترده به عنوان بدترین در نظر گرفته می شود.
Pour the dough into the cake tin.	خمیر را در قالب کیک بریزید.
He interviewed several candidates.	وی به مصاحبه با چند نامزد پرداخت.
Dieting was introduced in an effort to reduce hunger.	جیره بندی در تلاشی برای کاهش گرسنگی معرفی شد.
Every culture has its own personality.	هر فرهنگی شخصیت خاص خود را دارد.
The newspaper described the incident.	روزنامه این حادثه را شرح داده است.
When water is heated, it evaporates.	وقتی آب گرم می شود، تبخیر می شود.
It clung to his feet and would not let go.	به پای او چسبیده بود و نمی گذاشت.
I saw it with my own eyes.	با چشمان خودم دیدم.
He grabbed the bull by the horn.	او گاو نر را از شاخ گرفت.
Only top management was consulted.	فقط با مدیریت بالا مشورت شد.
This athlete may have trained abroad.	این ورزشکار ممکن است در خارج از کشور تمرین کرده باشد.
You must agree to the terms.	شما باید با شرایط موافقت کنید.
This factory has a historical background.	این کارخانه دارای سابقه تاریخی است.
He warmly welcomed the passengers.	او به گرمی از مسافران استقبال کرد.
Cows drink water first.	گاوها اول آب می نوشند.
Examination of the fossils showed that they were dinosaurs.	بررسی فسیل ها نشان داد که آنها دایناسور هستند.
There were significant differences in the results.	تفاوت قابل توجهی در نتایج وجود داشت.
He gave each of them a big kiss.	او به هر یک از آنها یک بوس بزرگ داد.
The village is adjacent to the mountains to the east.	این روستا از شرق با کوهستان همسایه است.
Black clouds gathered over the city.	ابرهای سیاه روی شهر جمع شدند.
The problem started last month.	مشکل از ماه گذشته شروع شد.
Officers arrested the suspected thief.	ماموران سارق مظنون را دستگیر کردند.
The general atmosphere is very calm.	فضای کلی بسیار آرام است.
He lives in a remote village.	او در یک روستای دور افتاده زندگی می کند.
I think the pigs have escaped.	به گمانم خوک ها فرار کرده اند.
Religious beliefs are an integral part of their culture.	اعتقادات مذهبی جزء لاینفک فرهنگ آنهاست.
They fled in terror.	وحشت زده فرار کردند.
Nobody likes the idea of ​​nuclear war.	هیچ کس ایده جنگ هسته ای را دوست ندارد.
Most domestic workers are ignored.	اکثر کارگران خانگی نادیده گرفته می شوند.
We have stockpiled in anticipation of the flu season.	ما در پیش بینی فصل آنفولانزا انبار کرده ایم.
Then the tailor measured the fabric.	سپس خیاط پارچه را اندازه گرفت.
Governments must control pollution.	دولت ها باید آلودگی را کنترل کنند.
A premature baby was born.	نوزاد نارس به دنیا آمد.
The children loved to play with their pets.	بچه ها دوست داشتند با حیوانات خانگی خود بازی کنند.
The village was divided by a river.	روستا توسط رودخانه ای تقسیم شده بود.
Plan to build two categories.	برای ساخت دو دسته برنامه ریزی کنید.
Some are believed to be worth millions of dollars.	اعتقاد بر این است که برخی از آنها میلیون ها دلار ارزش دارند.
So who goes?	پس کی میره؟
Fire is very dangerous.	آتش سوزی بسیار خطرناک است.
They recently celebrated their tenth anniversary.	آنها اخیراً دهمین سالگرد را جشن گرفتند.
Bathing is welcome on these cold winter days.	در این روزهای سرد زمستانی از حمام استقبال می شود.
A sheep was eating hay on the farm.	گوسفندی در مزرعه داشت یونجه می خورد.
The city is famous for its canals.	این شهر به خاطر کانال هایش معروف است.
Do not cut it so well	اینقدر خوب قطعش نکن
We have to leave for the conference by eight o'clock.	باید تا ساعت هشت برای کنفرانس حرکت کنیم.
As he walked around the garden, he noticed a tire.	همانطور که او در اطراف باغ قدم می زد، متوجه یک لاستیک شد.
Women and girls should be prevented from working.	زنان و دختران باید از کار کردن جلوگیری شوند.
The lagoon is an ecosystem with great diversity.	مرداب اکوسیستمی با تنوع زیاد است.
A tall building is under construction.	یک ساختمان بلند در حال ساخت است.
This church has a prominent place in the city.	این کلیسا جایگاه برجسته ای در شهر دارد.
Researchers are working on a vaccine.	محققان در حال کار بر روی ساخت یک واکسن هستند.
The poet finishes his poem.	شاعر شعر خود را تمام می کند.
Arrived at the station late.	دیر به ایستگاه رسید.
There must be something wrong with the mother.	حتما مشکلی برای مادر وجود دارد.
He came home to see his wife happy.	او به خانه آمد تا همسرش را شاد ببیند.
The bag is on the left side of the table.	کیف در سمت چپ میز قرار دارد.
Police and forces are on the streets.	پلیس و نیروها در خیابان ها هستند.
Sunlight passes through the leaves.	نور خورشید از میان برگ ها می گذرد.
We grow potatoes here.	ما اینجا سیب زمینی می کاریم.
A mouse ran on the ground.	یک موش روی زمین دوید.
The fisherman looked and waited.	ماهیگیر نگاه کرد و منتظر ماند.
The construction area became a small town.	منطقه ساخت و ساز به یک شهر کوچک تبدیل شد.
It was a full moon that day.	در آن روز ماه کامل هم بود.
Two spins are enough.	دو چرخش، کافی است.
He took a few notes in his office.	در دفترش چند یادداشت کرد.
When he was released from captivity, he went straight home.	وقتی از اسارت آزاد شد، مستقیماً به خانه رفت.
You can run a marathon in less than three hours.	شما می توانید یک ماراتن را در کمتر از سه ساعت پیاده روی کنید.
The insurgents are plotting a sophisticated brutal attack.	شورشیان یک طرح حمله وحشیانه پیچیده را دنبال می کنند.
The government is planning a new metro line.	دولت در حال برنامه ریزی خط جدید مترو است.
But the farmers resisted.	اما کشاورزان در برابر این حرکت مقاومت کردند.
He just can not help her.	او فقط نمی تواند به او کمک کند.
He was tall with straight, tight, black hair.	قد بلندی داشت با موهای صاف، تنگ و مشکی.
But what does that mean?	ولی خب معنیش چی میشه؟
Coffee was once thought to be harmful.	زمانی تصور می شد که قهوه مضر است.
After that, the small yellow feathers slowly floated downwards.	پس از آن، پرهای کوچک زرد به آرامی به سمت پایین شناور شدند.
The boats are coming soon.	قایق ها به زودی می رسند.
However, my computer still behaves strangely.	با این حال، کامپیوتر من هنوز هم رفتار عجیبی دارد.
The room is clean and the sheets are fresh.	اتاق تمیز و ملحفه ها تازه هستند.
They walked along the narrow cobbled streets.	آنها در امتداد خیابان های سنگفرش باریک قدم می زدند.
I have to go to the mall today	امروز باید برم مرکز خرید
The investigation is ongoing.	تحقیقات ادامه دارد.
The water was calm and green.	آب آرام و سبز بود.
A large earthquake shook the region.	زلزله بزرگی منطقه را لرزاند.
The floor was covered with thick snow.	کف پوشیده از برف غلیظ بود.
I was a regular gamer who was obsessed with shooter games.	من یک گیمر معمولی بودم که در بازی های شوتر زیاده روی می کردم.
Jazz may return.	جاز ممکن است بازگردد.
They neither ate nor drank.	نه خورد و نه نوشیدند.
They took out their notebooks and pencils and started writing.	آنها دفترها و مدادها را بیرون آوردند و شروع به نوشتن کردند.
The courtiers gave him their allegiance.	درباریان وفاداری خود را به او دادند.
Numerous temples were visited by pilgrims on this site.	معابد متعدد در این سایت مورد بازدید زائران قرار گرفت.
I hoarded the salad.	سالاد را احتکار کردم.
The floodwaters rose to six feet.	آب سیل به شش فوت افزایش یافت.
Where is this temple?	این معبد در کجا قرار دارد؟
Over time, his interest crystallized.	با گذشت زمان علاقه او متبلور شد.
The teacher must be a good role model.	معلم باید الگوی خوبی باشد.
I love teaching.	من عاشق تدریس هستم.
Agriculture was a key industry in the region.	کشاورزی یک صنعت کلیدی در منطقه بود.
The mountain really shows itself at night.	کوه واقعاً در شب خودنمایی می کند.
Believers are persecuted in some countries.	مؤمنان در برخی کشورها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
He successfully implemented this plan.	او با موفقیت این طرح را اجرا کرد.
Please do not read here	لطفا اینجا را نخوانید
A yellow light flickered in the painting.	نور زردی در نقاشی سوسو می زد.
Go to bed immediately!	فوراً به رختخواب بروید!
The city was a busy center.	شهر یک مرکز شلوغ بود.
We discuss important issues every day.	ما هر روز در مورد مسائل مهم بحث می کنیم.
The door opened with a sudden sound.	در با صدایی ناگهانی باز شد.
This neighborhood was once full of coffee shops.	این محله زمانی پر از کافی شاپ بود.
The family was devastated.	خانواده ویران شده بود.
He was only fifteen years old.	او فقط پانزده سال داشت.
The composer's reputation was damaged after his controversial masterpiece.	شهرت این آهنگساز پس از شاهکار جنجالی او آسیب دید.
Meanwhile, little happened elsewhere in the suburbs.	در همین حال، در جاهای دیگر در حومه شهر، اتفاق کمی افتاد.
Wash your hands regularly to prevent your child from becoming "sick"!	برای جلوگیری از "بیمار شدن" فرزندتان، مرتب دست ها را بشویید!
This is a thick ruler.	این خط کش ضخیم است.
Bard composed a beautiful song.	بارد آهنگ زیبایی ساخت.
She spoke softly to the child.	او به آرامی با کودک صحبت کرد.
Some of the foods listed as forbidden are related to health.	برخی از غذاها که به عنوان ممنوعه ذکر شده اند، با سلامتی مرتبط هستند.
I write a diary for extra money.	من برای پول اضافی یک دفتر خاطرات می نویسم.
The admiral spoke briefly to his men.	دریاسالار به طور خلاصه با افراد خود صحبت کرد.
It was an economic crisis.	بحران اقتصادی بود.
As often happens, he fell into the water.	همانطور که اغلب اتفاق می افتد، او در آب افتاد.
Workers work in a factory.	کارگران در یک کارخانه کار می کنند.
Plantain is a delicious food.	چنار یک غذای خوشمزه است.
The events were well attended.	رویدادها به خوبی حضور داشتند.
The army was accused of fleeing.	ارتش متهم به فرار شد.
He visits the museum every day.	او هر روز از موزه بازدید می کند.
Thank you for all the fish.	مرسی برای همه ماهیها.
Many of those left behind have been injured.	بسیاری از کسانی که پشت سر مانده اند آسیب دیده اند.
The thief left with his jewelry.	دزد با جواهرات خود را ترک کرد.
Students must follow the rules.	دانش آموزان باید قوانین را رعایت کنند.
A week has passed.	یک هفته گذشت.
The groups disagreed on how to interpret the poll.	گروه ها در مورد نحوه تفسیر نظرسنجی اختلاف نظر داشتند.
The police chief was confused.	رئیس پلیس گیج شده بود.
This area is famous for its geology.	این منطقه به دلیل زمین شناسی معروف است.
The water was blue.	آب آبی بود.
He made a detailed plan.	او یک طرح دقیق تهیه کرد.
Here it comes.	اینجا می آید.
The soldier lit a cigarette.	سرباز سیگاری روشن کرد.
He abruptly resigned, leaving no successor.	او به طور ناگهانی استعفا داد و جانشینی باقی نگذاشت.
The bars were closed.	میله ها بسته بود.
He was very fond of wearing expensive suits.	او تمایل زیادی به پوشیدن کت و شلوارهای گران قیمت داشت.
He just tries to help.	او فقط سعی می کند کمک کند.
His nose was very crooked.	بینی خیلی کج داشت.
feed the cat.	غذا دادن به گربه.
The bell was ringing.	زنگ در حال به صدا درآمدن بود.
We have to wait until night.	باید تا شب صبر کنیم.
From time to time, on certain days, air pollution was reduced.	گهگاه در روزهای خاص آلودگی هوا کاهش می یافت.
Armed representatives came to the meeting	نمایندگان مسلح به جلسه آمدند
The astronauts kept their cool.	فضانوردان خونسردی خود را حفظ کردند.
Broken windows are still visible.	پنجره های شکسته هنوز هم دیده می شوند.
The government has provided a list of frequently asked questions.	دولت لیستی از سوالات متداول ارائه کرده است.
What is it on your nose?	آن روی بینی شما چیست؟
Christian theology is completely wrong.	الهیات مسیحی کاملاً نادرست است.
Some people are used to eating only small meals.	بعضی ها فقط به خوردن وعده های کوچک عادت دارند.
In early spring, villagers began clearing new fields.	در اوایل بهار، روستاییان شروع به پاکسازی مزارع جدید کردند.
The wheels were spinning wildly on the icy road.	چرخ ها به طرز وحشیانه ای در جاده یخی می چرخیدند.
He walked slowly down the alley.	به آرامی از کوچه گذشت.
Age and experience are important factors for success.	سن و تجربه از عوامل مهم موفقیت هستند.
He stared out the window.	او به چشم انداز بیرون از پنجره خیره شد.
He was from a family of surgeons.	او از خانواده جراح بود.
Those glasses are on my desk.	آن لیوان ها روی میز من است.
They drove in silence for a while.	مدتی در سکوت رانندگی کردند.
Some researchers have proposed different theories.	برخی از محققان نظریه های مختلفی را ارائه کرده اند.
The technician could not start the engine.	تکنسین نتوانست موتور را کار کند.
Dark clouds gather overhead.	ابرهای تیره بالای سر جمع می شوند.
The neighborhood store is closing	فروشگاه محله در حال بسته شدن است
His sentences were very grammatically correct.	جملاتش از نظر گرامری بسیار درست بود.
An ancient object was found.	یک شی باستانی پیدا شد.
The city has strong cultural roots.	این شهر ریشه های فرهنگی قوی دارد.
Henry will rule until he is ousted.	هنری تا زمانی که برکنار شود حکومت خواهد کرد.
He ignored the reporter's questions.	او به سوالات خبرنگار بی توجهی کرد.
The police officer left them alone.	افسر پلیس آنها را تنها گذاشت.
We flew through endless clouds.	ما در میان ابرهای بی پایان پرواز کردیم.
And what is three times one hundred million?	و سه برابر صد میلیون چیست؟
Studies have shown that stress can be an effective factor.	مطالعات نشان داده‌اند که استرس می‌تواند یک عامل مؤثر باشد.
What an interesting spin including!	چه چرخش جالبی از جمله!
He cut it into small pieces	او را به قطعات کوچک برش داد
It was one of those golden mornings.	یکی از آن صبح های طلایی بود.
The factory delivers the goods again with a delay.	کارخانه دوباره کالا را با تاخیر تحویل می دهد.
Many people first learn to read with board games.	بسیاری از مردم ابتدا خواندن را با بازی های رومیزی یاد گرفتند.
The pilot then turned the plane sharply to the right.	سپس خلبان هواپیما را به شدت به سمت راست چرخاند.
They are convinced that he will be back soon.	آنها متقاعد شده اند که او به زودی باز خواهد گشت.
The militants have turned their weapons on the people.	شبه نظامیان سلاح های خود را به سمت مردم چرخانده اند.
Plants seem to have benefited from increased rainfall.	به نظر می رسد گیاهان از افزایش بارندگی سود برده اند.
This tag alone indicates the absence of a violation.	این برچسب به تنهایی نشان دهنده عدم وجود تخلف است.
They stared at the space.	آنها به فضا خیره شدند.
The walk was hard but fruitful.	پیاده روی سخت اما پربار بود.
The body of the animal is striped or spotted	بدن حیوان راه راه یا خالدار است
This area is home to hundreds of species.	این منطقه زیستگاه صدها گونه است.
Doctors advised him to sit for a match.	پزشکان توصیه کردند که او یک مسابقه بنشیند.
The meeting was scheduled to begin at 9 p.m.	قرار بود جلسه ساعت 9 آغاز شود.
Try to take it to the next level.	سعی کنید آن را به سطح بعدی ارتقا دهید.
The soldiers looked tired after the battle.	سربازان بعد از نبرد خسته به نظر می رسیدند.
These dryers reduce wrinkles.	این خشک کن ها چین و چروک را کاهش می دهند.
The sea is dangerous	دریا خطرناکه
The rhubarb was unusually prominent.	ریواس به طور غیرعادی برجسته بود.
As you can see, his poetry is full of metaphors.	همانطور که می بینید شعر او پر از تشبیه است.
My mother appeared at the door.	مادرم دم در ظاهر شد.
A colony of monkeys live nearby.	یک کلونی از میمون ها در این نزدیکی زندگی می کنند.
He shouted in surprise.	او با تعجب فریاد زد.
A stranger's voice greeted him.	صدای غریبه ای به او سلام کرد.
The bright lights dimmed.	نورهای روشن کم شد.
There are many ways to increase energy efficiency.	راه های زیادی برای افزایش بهره وری انرژی وجود دارد.
It was difficult to cross that river.	عبور از آن رودخانه سخت بود.
This test includes material that is taught in kindergarten.	این آزمون شامل مطالبی است که در مهدکودک تدریس می شود.
Do you still sing in church choir?	آیا هنوز در گروه کر کلیسا می خوانی؟
The new government often tried to maintain law and order.	دولت جدید اغلب برای حفظ نظم و قانون تلاش می کرد.
Several army personnel were reading the newspaper.	چند نفر از نیروهای ارتش مشغول خواندن روزنامه بودند.
He decided to invest in this new business.	او تصمیم گرفت در این تجارت جدید سرمایه گذاری کند.
There were eight of us in total.	کلاً هشت نفر بودیم.
The students were surprised.	دانش آموزان شگفت زده شدند.
They provide a beautiful environment for people.	آنها محیط زیبایی را برای مردم فراهم می کنند.
The captain decided to destroy the island.	کاپیتان تصمیم گرفت جزیره را نابود کند.
The settings are carefully selected.	تنظیمات با دقت انتخاب شده است.
The president sees this as an opportunity.	رئیس جمهور این مناسبت را یک فرصت می داند.
I want to come with me	میخوام با من بیای
Frank ran out of gas.	بنزین ماشین فرانک تمام شد.
The stubborn people who have resisted the reforms are gone.	مردم سرسختی که در برابر اصلاحات مقاومت کرده اند رفته اند.
Oak produces oak every fall.	بلوط هر پاییز بلوط تولید می کند.
Certainly not a picnic.	مطمئناً پیک نیک نبود.
He had an idea of ​​his future.	او تصوری از آینده خود داشت.
He can not swim, so put on your float!	او نمی تواند شنا کند، پس شناور خود را بپوشید!
He was known for telling the truth.	او به گفتن حقیقت معروف بود.
Many died of starvation and disease there.	بسیاری در آنجا از گرسنگی و بیماری مردند.
Can you see anything funny about this statue?	آیا می توانید چیز خنده داری در مورد این مجسمه ببینید؟
Finally he ran to the bedroom.	بالاخره به سمت اتاق خواب دوید.
He is very secretive about his private life.	او در مورد زندگی خصوصی خود بسیار مخفیانه است.
He only has ten minutes to leave.	او فقط ده دقیقه فرصت دارد تا برود.
The artist painted several lotuses.	این هنرمند چند نیلوفر آبی نقاشی کرد.
Families must lock their doors overnight.	خانواده ها باید درهای خود را در طول شب قفل کنند.
The history of civilization is the history of war.	تاریخ تمدن، تاریخ جنگ است.
Pour the eggs into the water while cooking.	در حین پخت تخم مرغ ها را داخل آب بریزید.
The old man's face was wrinkled with age.	صورت پیرمرد به دلیل سن چروک شده بود.
Only three young men finished the race.	فقط سه مرد جوان مسابقه را به پایان رساندند.
The song was sung in the bathtub.	آهنگ در وان حمام خوانده شد.
The "hello" command takes an argument.	دستور "hello" یک آرگومان می گیرد.
The conservative politician criticized the liberal politician.	سیاستمدار محافظه کار از سیاستمدار لیبرال انتقاد کرد.
Although the planet is large, its atmosphere is very small.	اگرچه این سیاره بزرگ است، اما جو آن بسیار کوچک است.
The waves were high.	امواج بلند بود.
Tanda visits the market daily.	تاندا بازدید روزانه خود را از بازار انجام می دهد.
What you need is three cups of white sugar.	آنچه شما نیاز دارید سه فنجان شکر سفید است.
Some bird species are declining every year.	برخی از گونه های پرندگان هر ساله در حال کاهش هستند.
On long road trips, travel sickness is common.	در سفرهای جاده ای طولانی، بیماری سفر شایع است.
He will be exceptionally proud of his daughter.	او به طور استثنایی به دخترش افتخار خواهد کرد.
The elderly were removed from the draft.	سالمندان از پیش نویس حذف شدند.
A traditional pilgrimage route	یک مسیر زیارتی سنتی
The fitness program consists of three sections for each week.	برنامه تناسب اندام شامل سه بخش برای هر هفته است.
His hand trembled as he lifted the ring.	وقتی حلقه را بالا می گرفت، دستش می لرزید.
They discussed politics at length.	آنها در مورد سیاست به طور طولانی بحث کردند.
The water of this well has been declared potable.	آب این چاه قابل شرب اعلام شده است.
There are different types of fruits.	میوه ها انواع مختلفی دارند.
Many people were injured.	تعداد زیادی از مردم مجروح شدند.
Although he was tired, he continued on his way.	با اینکه خسته بود، به راهش ادامه داد.
A soldier crashed out the door.	یک سرباز از در تصادف کرد.
None went to the park.	هیچکدام به پارک نرفتند.
A larger sign warns of oncoming traffic.	تابلوی بزرگتر در مورد ترافیک پیش رو هشدار می دهد.
Many villagers get sick from eating contaminated fish.	بسیاری از روستاییان از خوردن ماهی آلوده بیمار شده اند.
The workers are being destroyed.	کارگران در حال تخریب هستند.
His parents declined to comment on the incident.	والدین او حاضر به گفتگو در مورد این حادثه نشدند.
The land is mostly covered with water.	زمین بیشتر پوشیده از آب است.
My father is good at cleaning the house.	پدرم در نظافت خانه مهارت دارد.
He endured his lies and betrayal.	دروغ و خیانت او را تحمل کرد.
Of course, these changes are still under discussion.	مسلماً این تغییرات هنوز مورد بحث است.
The remains of the buildings were destroyed two years ago.	بقایای ساختمان ها دو سال پیش تخریب شد.
Pour the ingredients into the blender.	مواد را در مخلوط کن بریزید.
This woman looks tired.	این زن خسته به نظر می رسد.
The story is a story about deception and betrayal.	داستان حکایتی است درباره فریب و خیانت.
The prototype was a flop.	نمونه اولیه یک فلاپ بود.
The lights covered his face.	نورها صورتش را پنهان کردند.
Facial expressions are difficult to read.	عبارات صورتش به سختی قابل خواندن است.
It is important to keep these germs away from you.	مهم است که این میکروب ها را از خود دور نگه دارید.
He wants to be friends with his older brother.	او می خواهد با برادر بزرگترش دوست شود.
This lighthouse was built to encourage shipping.	این فانوس دریایی برای تشویق کشتیرانی ساخته شد.
Hotel plans are finalized.	برنامه های هتل نهایی شده است.
Whales have no teeth.	نهنگ ها دندان ندارند.
The government recently banned kite flying.	دولت اخیرا پرواز بادبادک را ممنوع کرده است.
He was trapped and he was deepening himself.	او به دام افتاده بود و خود را عمیق تر می کرد.
The streets are deserted, except for the sound of traffic.	خیابان ها خلوت هستند، به جز صدای ترافیک.
The salesman lowered his voice and calmed down a little.	فروشنده صدا را کم کرد و کمی آرامش داد.
You need to consider all aspects of the problem.	شما باید همه جوانب مشکل را در نظر بگیرید.
A certain amount of salt is needed in the recipe.	مقدار مشخصی نمک در دستور غذا لازم است.
The indictment included allegations of corruption.	این کیفرخواست شامل اتهامات فساد مالی بود.
That human actions do not reflect our values.	این که اعمال انسان منعکس کننده ارزش های ما نیست.
Dust mites feed on dead skin cells.	کنه های گرد و غبار از سلول های مرده پوست تغذیه می کنند.
Police raided a large drug trafficking gang.	پلیس به یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر یورش برد.
He was forced to resign.	او مجبور به استعفا شد.
This area is of interest to tourists.	این منطقه مورد توجه گردشگران است.
All but two bottles were successfully reused.	همه بطری ها به جز دو بطری با موفقیت مورد استفاده مجدد قرار گرفتند.
His appointment followed the appointment of his predecessor.	انتصاب او به دنبال انتصاب سلف خود بود.
Many farmers still live in this country.	بسیاری از کشاورزان هنوز در این کشور زندگی می کنند.
His gaze was fixed on the icy water.	نگاهش به آب یخی دوخته شد.
Tanners often use chrome for tanning leather.	دباغ ها اغلب از کروم برای دباغی چرم استفاده می کنند.
The temple was moved to another location.	معبد به مکان دیگری منتقل شد.
His car engine suddenly stopped.	موتور ماشینش ناگهان خاموش شد.
Lightning approached from the west and destroyed the flat plain.	رعد و برق از سمت غرب نزدیک شد و دشت هموار را به هم ریخت.
He tied his saddle tightly to the horse's back.	زین خود را محکم به پشت اسب بست.
He was very smart.	او بسیار باهوش بود.
Some plants grow in the driest desert.	برخی از گیاهان در خشک ترین بیابان رشد می کنند.
Bone damage requires surgery.	آسیب استخوان نیاز به جراحی دارد.
It fell on fertile land.	در زمین حاصلخیز افتاد.
Local governments are facing severe budget cuts.	دولت های محلی با کاهش شدید بودجه مواجه هستند.
The commander stood in his white suit.	فرمانده با لباس سفیدش ایستاد.
The fields look green and lush.	مزارع سبز و سرسبز به نظر می رسند.
He does not seem to have any close friends.	به نظر می رسد که او هیچ دوست صمیمی ندارد.
He was deprived of his doctorate because of his gender.	او از مدرک دکتری خود به دلیل جنسیتش محروم شد.
The clothes were too big for me.	لباس برای من خیلی بزرگ بود.
Pour some flour into the cream and mix together.	مقداری آرد داخل خامه بریزید و با هم مخلوط کنید.
He smiled, his request heard.	او لبخندی زد، درخواستش به گوشش افتاد.
This gate was opened by only one person.	این دروازه فقط توسط یک نفر باز شد.
He said nothing.	او چیزی نگفت.
The ingredients for this pie were simple.	مواد لازم برای این پای ساده بود.
He looked at his watch as it started ringing.	در حالی که ساعت شروع به زنگ زدن کرد، نگاهی به ساعتش انداخت.
This is a classic case of confirmation bias.	این یک مورد کلاسیک سوگیری تایید است.
Lemons are served cold but at room temperature.	لیموها سرد سرو می شوند اما دمای اتاق مناسب است.
But there is no evidence.	اما هیچ مدرکی وجود ندارد.
This design is considered quite stylish.	این طرح کاملا شیک در نظر گرفته می شود.
I brush my cat every day.	من گربه ام را هر روز مسواک می زنم.
Most defects in road surfaces are caused by collisions.	بیشتر نقص در سطوح جاده ها در اثر برخورد ایجاد می شود.
He came with shiny hair.	او با موهای درخشان آمد.
The farmer transports the plants to different substrates.	کشاورز گیاهان را به بسترهای مختلف منتقل می کند.
He put aside the boy's progress.	او پیشرفت های پسر را کنار گذاشت.
The storm got worse and the ship began to list.	طوفان بدتر شد و کشتی شروع به لیست کردن کرد.
They hit a fork at the end of the street.	در انتهای خیابان به یک دوشاخه برخورد کردند.
She failed to carry her baby.	او در حمل نوزادش شکست خورد.
In a desert, water is scarce.	در یک بیابان، آب کمیاب است.
The coach stands with his back to the goal.	مربی با پشت به دروازه می ایستد.
The smell of freshly baked bread.	بوی نان تازه پخته شده بود.
The flames are still visible.	شعله های آتش هنوز قابل مشاهده است.
A group of students had gathered near the temple.	گروهی از دانش‌آموزان در نزدیکی معبد جمع شده بودند.
He had the same initials as the professor.	او همان حروف اول پروفسور را داشت.
Honey is a sweet food.	عسل یک غذای شیرین است.
The farmer woke up at dawn.	کشاورز در سحر از خواب بیدار شد.
Doctors treated the wounded soldiers.	پزشکان به سربازان مجروح رسیدگی کردند.
He was honored with a medal for his efforts.	به پاس زحماتش با مدال تجلیل شد.
Travel is expensive these days.	این روزها سفر هزینه زیادی دارد.
The train arrived at the station.	قطار وارد ایستگاه شد.
Close to the kitchen stove.	از نزدیک اجاق گاز آشپزخانه.
If you drink too much alcohol, poisoning will occur.	اگر الکل زیاد مصرف کنید، مسمومیت ایجاد می شود.
The old man had unusual skills.	پیرمرد مهارت غیر معمولی داشت.
We wanted to remember his progress.	می خواستیم پیشرفت او را به یاد بیاوریم.
We need morality to protect against tyranny.	برای محافظت در برابر استبداد به اخلاق نیاز داریم.
He was crowned emperor.	او را به عنوان امپراتور تاج گذاری کرد.
A score of zero indicates a complete reminder.	نمره صفر نشان دهنده یادآوری کامل است.
Sun-baked savannah with scattered trees.	ساوانای آفتاب‌پز شده با درختان پراکنده.
Some people argue that science is a deception.	برخی افراد استدلال می کنند که علم یک فریب است.
You can use these spices while cooking.	می توانید از این ادویه ها در هنگام آشپزی استفاده کنید.
The horizon was calm, clear and hidden.	افق آرام، روشن و پنهان بود.
Look safely, but do not touch.	با خیال راحت نگاه کنید، اما لمس نکنید.
You are completely surrounded by the enemy.	شما کاملا در محاصره دشمن هستید.
Making money is extremely stressful.	کسب درآمد فوق العاده استرس زا است.
Tea plants need suitable climatic conditions.	گیاهان چای به شرایط آب و هوایی مناسب نیاز دارند.
They lived at the bottom of the block.	آنها در پایین بلوک زندگی می کردند.
The demon's face was hidden under a black hat.	صورت دیو زیر یک کلاه سیاه پنهان شده بود.
They are one of the few surviving ships from that era.	آنها از معدود کشتی های بازمانده از آن دوران هستند.
The sages offered gold as a tribute.	حکیمان طلا را به عنوان خراج تقدیم کردند.
The king was a respected king who was loved by his people.	پادشاه یک پادشاه محترم بود که مورد علاقه مردمش بود.
Why are there so few women in politics?	چرا تعداد زنان در سیاست کم است؟
It was easy to see that it was a cloudy day.	به راحتی می شد دید که یک روز ابری بود.
He was executed for murder.	او را به جرم قتل اعدام کردند.
He looked for money in his coat pocket.	در جیب کتش به دنبال پول گشت.
A large crowd cheered at the end of the game.	جمعیت زیادی در پایان بازی را تشویق کردند.
We know he loves his job.	می دانیم که او کارش را دوست دارد.
He lamented the waste of resources.	وی از اتلاف منابع ابراز تاسف کرد.
We hear the sound of the train.	صدای قطار را می شنویم.
A combination of Eastern and Western architecture.	تلفیقی از معماری شرقی و غربی.
We are used to the sun.	ما به خورشید عادت کرده ایم.
The cobbler's helper is essentially a puppet.	یاور پینه دوز در اصل یک عروسک خیمه شب بازی است.
They came from the west.	از غرب آمده اند.
He stared at her lovingly.	با محبت به او خیره شد.
Finally, they started entering the gate.	بالاخره وارد دروازه شروع شدند.
He fell asleep behind the wheel.	پشت فرمان خوابش برد.
Who controlled the water?	چه کسی کنترل آب را در دست داشت؟
When he found out that he was alive, he was relieved.	وقتی فهمید که او زنده مانده است، خیالش راحت شد.
A group of deer crossed the road.	گروهی از آهو از جاده عبور کردند.
The two warring factions eventually reconciled.	دو جناح متخاصم در نهایت آشتی کردند.
The accuracy of the weapon was a concern	دقت سلاح مایه نگرانی بود
He chews his piece of juicy meat out loud.	تکه گوشت آبدارش را با صدای بلند می جوید.
He beats his girlfriend.	او دوست دخترش را کتک می زند.
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
Failure to do so will result in disciplinary action.	عدم رعایت موارد موجب برخورد انضباطی خواهد شد.
Hot air rises.	هوای گرم بالا می رود.
The young man asked a girl for an appointment.	مرد جوان از دختری برای قرار ملاقات پرسید.
This huge river is famous for its cataracts.	این رودخانه عظیم به دلیل آب مرواریدش معروف است.
When asked, he said it was a dream.	وقتی از او پرسیدند، گفت که این یک رویا بوده است.
He sat down on a chair.	او روی صندلی نشست.
The company constantly rewards its shareholders.	این شرکت به طور مداوم به سهامداران خود پاداش می دهد.
Mehr angrily broke his jaws.	مهر با عصبانیت آرواره هایش را شکست.
The package is now stuck behind the sofa.	بسته در حال حاضر پشت مبل گیر کرده است.
I enjoyed the food and wished it was more satisfying.	من از غذا لذت بردم و آرزو کردم که سیر کننده تر باشد.
The child's search for knowledge was remarkable.	جستجوی دانش کودک قابل توجه بود.
Cut the card with scissors.	کارت را با قیچی ببرید.
The cat was playing in the bushes.	گربه در بوته ها بازی می کرد.
The chef took me on a tour of his menu.	سرآشپز مرا به گشت و گذار در منوی خود برد.
The oil industry is the main source of income.	صنعت نفت منبع اصلی درآمد است.
Most of my school kids get along well.	اکثر بچه های مدرسه من با هم خوب کنار می آیند.
This tree must be at least one hundred years old.	این درخت باید حداقل صد سال سن داشته باشد.
The chocolate age may be over.	عصر شکلات ممکن است به پایان برسد.
The train is notorious for its delays.	قطار به خاطر تأخیر بدنام است.
They loved their daughter very much.	آنها دخترشان را خیلی دوست داشتند.
We used to be a team.	ما قبلا یک تیم بودیم.
The road separates in one or two places.	جاده در یکی دو جا از هم جدا می شود.
The sudden change in diet was fatal.	تغییر ناگهانی در رژیم غذایی کشنده بود.
The body's nerves attach to the spinal cord.	اعصاب بدن به نخاع متصل می شوند.
The movie was boring last night.	فیلم دیشب خسته کننده بود.
He glanced at his watch.	نگاهی به ساعت روی مچش انداخت.
He grinned and pointed to his watch.	پوزخندی زد و به ساعتش اشاره کرد.
He still had trouble coping with his loss.	او هنوز در مواجهه با فقدانش مشکل داشت.
An iron bar was inserted into his chest.	یک میله آهنی در سینه او فرو کرده اند.
The temperature was mild all winter.	دما در تمام زمستان ملایم بود.
No food, no water, no shade.	نه غذا، نه آب، نه سایه.
The chandelier hangs delicately from the ceiling.	لوستر با ظرافت از سقف آویزان است.
I heard they said	من شنیده ام که گفته اند
He has worked for forty years.	او چهل سال کار کرده است.
This concert is over	این کنسرت تمام شد
Find ten examples of his most important works.	ده نمونه از مهمترین کارهای او را بیابید.
The Rangers led the black bear into the forest.	رنجرها خرس سیاه را به داخل جنگل هدایت کردند.
The man was crushed by a large piece of metal.	مرد توسط یک قطعه فلزی بزرگ له شد.
They served as a source of additional income.	آنها به عنوان منبع درآمد اضافی خدمت می کردند.
Storm clouds were getting darker.	ابرهای طوفانی تاریک تر می شدند.
Fertile farms maintained population.	مزارع حاصلخیز جمعیت را حفظ کرد.
The seeds were scattered by the wind.	دانه ها توسط باد پراکنده شدند.
More residential buildings are expected soon.	به زودی ساختمان های مسکونی بیشتری انتظار می رود.
His bad temper made me angry.	بدخلقی او مرا عصبانی کرد.
Athletes did not seem to hate the cold.	به نظر می رسید که ورزشکاران از سرما بدشان نمی آمد.
No explanation was provided.	هیچ توضیحی ارائه نشد.
The predominant feature of this place is violence.	ویژگی غالب این مکان خشونت است.
The Prime Minister called for a state of emergency.	نخست وزیر خواستار وضعیت فوق العاده شد.
Seven horses were stored outside.	هفت اسب در بیرون انبار شده بودند.
Lipstick marks are often seen on ceilings.	آثار رژ لب اغلب روی سقف ها دیده می شود.
Study groups held in libraries.	گروه های مطالعاتی که در کتابخانه ها برگزار می شود.
He shares his father's passion for football.	او در اشتیاق پدرش به فوتبال شریک است.
The ship sank and took many of its passengers.	کشتی غرق شد و بسیاری از مسافران خود را با خود برد.
The animals remained silent.	حیوانات ساکت ماندند.
The milk has eaten all the goats on the farm.	شیر تمام بزهای مزرعه را خورده است.
Fill the shell with noodles and ricotta.	پوسته را با رشته فرنگی و ریکوتا پر کنید.
A tiger was shot dead at the zoo.	یک ببر در باغ وحش به ضرب گلوله کشته شد.
The groom walked down the hall in a white suit.	داماد با لباس سفید در راهرو قدم زد.
China must continue to promote trade.	چین باید به ترویج تجارت ادامه دهد.
This book was given to me by a friend.	این کتاب را یکی از دوستان به من داده است.
This place specializes in cheap yet delicious food.	این مکان در غذاهای ارزان و در عین حال خوشمزه تخصص دارد.
This toy is a magnificent example of ancient art.	این اسباب بازی نمونه ای باشکوه از هنر باستانی است.
Researchers are advancing in understanding the disease.	محققان در حال پیشرفت در درک این بیماری هستند.
The statue represents the spirit of war.	مجسمه نشان دهنده روح جنگ است.
Scientists predict harvest this year.	دانشمندان برداشت محصول را در سال جاری پیش بینی می کنند.
The milking horse was startled by this sound.	اسب شیرفروش از این صدا بهت زده شد.
The inductance of this coil is low.	اندوکتانس این سیم پیچ کم است.
He was ashamed of his meager income.	او از درآمد ناچیز خود شرمنده بود.
He stood in front of the door and refused to go.	جلوی در ایستاد و حاضر به رفتن نشد.
He was a thinker.	او متفکر بود.
His behavior was strange.	رفتارش عجیب بود.
Rising prices have paralyzed small farmers.	افزایش قیمت کشاورزان کوچک را از کار انداخت.
Firefighters were fighting the blaze.	آتش نشانان مشغول مهار آتش بودند.
The boy picked up the board.	پسر تخته را برداشت.
Immigrant rights groups described the situation as cruel.	گروه های مدافع حقوق مهاجران وضعیت را ظالمانه توصیف کردند.
The bird flew and shouted.	پرنده پرواز کرد و فریادی بلند کرد.
Mix raspberries and sugar.	تمشک و شکر را با هم مخلوط کنید.
It was after midnight.	بعد از نیمه شب بود.
Dangerous rock climbing.	صعود خطرناک از روی صخره.
Finely chop the onions.	پیازچه ها را با ظرافت خرد کنید.
These walls were blackened.	این دیوارها سیاه شده بودند.
Have our cultural values ​​and traditions changed?	آیا ارزش ها و سنت های فرهنگی ما تغییر کرده است؟
This is a lofty pyramid.	این یک هرم رفیع است.
the sun is shining,	خورشید می درخشد،
He walks slowly with his head down.	به آرامی با سر پایین راه می رود.
Prolonged drought fed an urban myth.	خشکسالی طولانی مدت یک اسطوره شهری را تغذیه کرد.
We worked hard and it paid off.	ما سخت کار کردیم و نتیجه نتیجه داد.
Air is drawn in through the nose.	هوا از طریق بینی به داخل کشیده می شود.
Shouldn't you make more money?	آیا نباید پول بیشتری به دست آورید؟
Animal products are also important sources of protein.	محصولات حیوانی نیز منابع مهم پروتئین هستند.
These cuts are superficial.	این برش ها سطحی هستند.
The goalkeeper did not allow the pass.	دروازه بان اجازه عبور نداد.
The police were immediately informed of the incident.	بلافاصله پلیس از این حادثه مطلع شد.
The tank was on the verge of shortage.	تانک در شرف کمبود بود.
The migrants reached the pier.	مهاجران به اسکله رسیدند.
He has always been fascinated by gambling.	او همیشه جذابیت زیادی به قمار داشته است.
My marriage was a disaster.	ازدواج من یک فاجعه بود.
The sun casts strange shadows.	خورشید سایه های عجیبی می اندازد.
Their main task is to carry cargo.	وظیفه اصلی آنها حمل بار است.
Shortly before his death, he recounted his family history.	چندی پیش از مرگش، او تاریخچه خانوادگی خود را بازگو کرد.
Pour the pepper powder into the wok.	پودر فلفل را داخل ووک بریزید.
A specialist report sent it to the diagnostic laboratory.	گزارش یک متخصص آن را به آزمایشگاه تشخیصی ارسال کرد.
We enjoyed rehearsing the piece.	ما از تمرین قطعه لذت بردیم.
The opening song of the album was flawless.	آهنگ افتتاحیه آلبوم بی عیب و نقص بود.
The sound echoed inside the room.	صدا در داخل اتاق پیچید.
Our marriage was blessed.	ازدواج ما با برکت بود.
In the village, the air was fresh and clean.	در روستا، هوای تازه و تمیز بود.
Many doctors sympathize with the plight of their colleagues.	بسیاری از پزشکان با وضعیت اسفناک همکاران خود همدردی می کنند.
He was always a premature baby.	او همیشه یک بچه زودرس بود.
The noise was scary.	سر و صدا ترسناک بود.
Many efforts are being made to prevent the use of plastic.	تلاش های زیادی برای جلوگیری از استفاده از پلاستیک در حال انجام است.
The ski accident was the result of poor eyesight.	حادثه اسکی در نتیجه دید ضعیف بود.
Peas are very tasty and will not last long.	نخود فرنگی بسیار خوشمزه است که ماندگاری زیادی نخواهد داشت.
Sugar is not in the cupboard!	قند در کمد نیست!
First you need a lemon.	ابتدا به یک لیمو نیاز دارید.
The royal emblem is embroidered on the banners.	نشان سلطنتی روی بنرها گلدوزی شده است.
The economic system relies heavily on free trade and investment.	نظام اقتصادی به شدت بر تجارت آزاد و سرمایه گذاری متکی است.
Police raids uncover network of organized crime.	حملات پلیس شبکه ای از جنایات سازمان یافته را کشف کرده است.
Goat horn is horizontal.	شاخ بز افقی است.
He wanted to protect his children at all costs.	او می خواست به هر قیمتی از فرزندانش محافظت کند.
So you should always use sunscreen.	پس همیشه باید از ضد آفتاب استفاده کنید.
It is impossible to do this on time.	انجام این کار به موقع غیرممکن است.
The old woman smiled warmly at her granddaughter.	پیرزن به گرمی به نوه اش لبخند می زد.
He was wearing a silk dress.	او یک لباس ابریشمی پوشیده بود.
They found hearts buried in the desert.	دلها را در بیابان مدفون یافتند.
Then the glass was filled with milk.	سپس شیشه پر از شیر شد.
Visitors were not discouraged by the bad weather.	بازدیدکنندگان از هوای بد دلسرد نشدند.
The warm climate of this country is ideal for growth.	آب و هوای گرم این کشور برای رشد ایده آل است.
Some animals are in danger of extinction.	برخی از حیوانات در خطر انقراض هستند.
He picked up the stone.	سنگ را برداشت.
You should avoid wasting water as much as possible.	تا جایی که امکان دارد باید از هدر دادن آب خودداری کنید.
He put a silk mask on his face.	یک ماسک ابریشمی به صورتش زد.
He blamed the young poet for wasting talent.	شاعر جوان را به هدر دادن استعداد سرزنش کرد.
Is this price enough for the building?	آیا این قیمت برای ساختمان کافی است؟
The federal government has enormous power.	دولت فدرال قدرت عظیمی دارد.
He prepared a delicious meal for us.	او برای ما یک غذای خوشمزه آماده کرد.
Some of these deer are in danger of extinction.	برخی از این گوزن ها در خطر انقراض هستند.
He eventually gave up trying to hear the rumors.	او سرانجام از تلاش برای شنیدن شایعات دست کشید.
The trees grew.	درختان بزرگ شدند.
Lightning struck as the students left the building.	هنگامی که دانش آموزان از ساختمان خارج شدند، رعد و برق رخ داد.
The famous actor of this country.	بازیگر معروف این کشور.
It was really delicious	این واقعا خوشمزه بود
What mixes well with water?	چه چیزی خوب با آب مخلوط می شود؟
The climber reached the top of the mountain.	کوهنورد به بالای کوه رسید.
The garden is surrounded by a hillside.	باغ با دامنه تپه ای احاطه شده است.
He earns his living by selling shoes.	او با فروش کفش امرار معاش می کند.
He enrolled his youngest son in karate.	او کوچکترین پسرش را در رشته کاراته ثبت نام کرد.
This park has old trees.	این پارک دارای درختان کهنسال است.
The themes of today's poetry are also relevant.	مضامین شعر امروز نیز مطرح است.
The behavior of young people has gotten worse and worse.	رفتار جوانان بدتر و بدتر شده است.
Use the least salt.	از حداقل نمک استفاده کنید.
Some of them try to justify their actions.	برخی از آنها سعی می کنند اقدامات خود را توجیه کنند.
Animals and plants can not be transformed into other things.	حیوانات و گیاهان نمی توانند به چیزهای دیگر تبدیل شوند.
The boy hacked under the trees and destroyed them.	پسر زیر درختان را هک کرد و از بین برد.
This incident happened just a few days ago.	این حادثه همین چند روز پیش رخ داد.
The monks were meditating wearing black clothes.	راهبان با پوشیدن لباس های مشکی مشغول مراقبه بودند.
Empty cans of soda are placed on the sidewalk.	قوطی های خالی نوشابه کنار پیاده رو قرار گرفته اند.
A power plant releases harmful pollutants into the atmosphere.	یک نیروگاه آلاینده های مضر را در جو آزاد می کند.
The volcano caused several drifts after its latest eruption	این آتشفشان پس از جدیدترین خود باعث ایجاد چندین رانش گل شد
Telephone surveys of residents will be conducted.	نظرسنجی تلفنی از ساکنان انجام خواهد شد.
The alien creature was small and round.	موجود بیگانه کوچک و گرد بود.
The argument lasted for about an hour.	مشاجره تقریباً یک ساعت ادامه داشت.
He invited his guests to travel farther.	او میهمانان خود را به سفر دورتر دعوت کرد.
The teacher explained the lesson clearly.	معلم درس را واضح توضیح داد.
Trees prevent soil erosion.	درختان از فرسایش خاک جلوگیری می کنند.
Ginger was stirred in the soup.	زنجبیل در سوپ هم زده شد.
A young man stood beside me with a patch on his eye.	مرد جوانی با وصله چشم کنارم ایستاد.
He put his hand on her stomach	دستش را روی شکمش گذاشت
However, this was done reluctantly.	با این حال، این کار با اکراه انجام شد.
Eventually, the insects and reptiles disappeared.	در نهایت، حشرات و خزندگان ناپدید شدند.
The class surrendered.	کلاس تسلیم شد.
A ban on the import of old cars was announced.	ممنوعیت واردات خودروهای قدیمی اعلام شد.
The key was in ignition and ready to go.	کلید در احتراق بود و آماده حرکت بود.
Put your hands behind your back	دست هایت را پشت سر بگذار
They ate one meal every day, often millet.	هر روز یک وعده غذایی، اغلب ارزن می خوردند.
We will deliver our empty room to the landlord.	ما اتاق خالی خود را به صاحبخانه تحویل خواهیم داد.
It is believed that our ancestors were giants.	اعتقاد بر این است که پیشینیان ما غول بودند.
Salt water flows from this rock.	آب شور از این صخره سرازیر می شود.
The smell of the river slowly wafts past him.	بوی رودخانه به آرامی از کنارش می پیچید.
The wedding was intense.	مراسم عروسی شدید بود.
Every teacher is responsible for their own education.	هر معلم مسئول آموزش خود است.
Trees shed their leaves in autumn.	درختان در پاییز برگ های خود را می ریزند.
To the three main time zones of the country	به سه منطقه زمانی اصلی کشور
A man strangled his sister in her sleep.	مردی خواهرش را در خواب خفه کرد.
These were dangerous days.	این روزهای خطرناکی بود.
First, pour some water into the bowl.	ابتدا مقداری آب داخل کاسه بریزید.
Decomposes plastics.	پلاستیک ها را تجزیه می کند.
A bird landed on the front branch.	پرنده ای روی شاخه جلویی فرود آمد.
High quality stores attract rich buyers.	فروشگاه های با کیفیت بالا خریداران ثروتمند را جذب می کنند.
Goods are purchased with a credit card.	کالا با کارت اعتباری خریداری شده است.
The child dips his hands in the tall grass.	کودک دست هایش را در چمن های بلند فرو می کند.
I lost them in the cloud.	من آنها را در ابر گم کردم.
A giant morsel, and an empty cup.	یک لقمه غول پیکر، و فنجان خالی است.
The queen filled her long and ornate hat.	ملکه کلاه بلند و مزین خود را پر کرد.
Then the dog started barking.	سپس سگ شروع به پارس کرد.
Fasting is a common religious ritual.	روزه گرفتن یک مراسم مذهبی رایج است.
He was hanging helplessly on his desk.	با ناتوانی روی میزش معلق بود.
An elderly couple, both experienced sailors, live nearby.	یک زوج مسن که هر دو ملوان با تجربه هستند، در همان نزدیکی زندگی می کنند.
I used chalk to draw the outline of the image on the board.	من از گچ برای ترسیم طرح کلی تصویر روی تخته استفاده کردم.
So sign on that form.	بنابراین در آن فرم امضا کنید.
You need a tall and narrow container.	شما به یک ظرف بلند و باریک نیاز دارید.
We toured three kangaroos.	سه تا کانگورو تور زدیم.
The house is divided into six rooms.	خانه به شش اتاق تقسیم شده است.
The curtains rose slowly in the breeze.	پرده ها به آرامی در نسیم بالا می رفتند.
If you add water, the stew will thicken.	اگر آب اضافه کنید خورش غلیظ می شود.
Her mother was well aware of her children's mischief.	مادرش به خوبی از شیطنت های بچه هایش آگاه بود.
The ceremony began with the call to prayer.	این مراسم با اذان آغاز شد.
Ivy has climbed to the top of the garden wall.	پیچک به بالای دیوار باغ صعود کرده است.
A large part of the people feel betrayed.	بخش بزرگی از مردم احساس می کنند به آنها خیانت شده است.
He lit a cigarette and coughed loudly.	سیگاری روشن کرد و با صدای بلند سرفه کرد.
He will never forget his wedding anniversary.	او هرگز سالگرد ازدواجش را فراموش نمی کند.
Full sails floated lazily over the Pacific.	بادبان های کامل با تنبلی روی اقیانوس آرام شناور بودند.
He saw the enchanting action of the serpent.	او عمل افسونگر مار را دید.
They have to work seven hours a day.	آنها باید هفت ساعت در روز کار کنند.
Honey is poured on the ants.	عسل روی مورچه ها ریخته شده است.
The young man entered the building and came down quickly.	مرد جوان وارد ساختمان شد و به سرعت پایین آمد.
Shoot for the moon, but you may get stars.	برای ماه شلیک کنید، اما ممکن است ستاره بگیرید.
He carefully hid his grief.	او به دقت ناراحتی خود را پنهان کرد.
He collects beetles.	او سوسک ها را جمع آوری می کند.
Joibar passed away happily.	جویبار با شادی از گذشته گذشت.
He quickly climbed the stairs.	به سرعت از پله ها بالا رفت.
He was daydreaming, his face was calm.	او خیال پردازی می کرد، چهره اش آرام بود.
We have nothing to fear.	ما چیزی برای ترس نداریم.
In such cases, there is usually no winner.	در چنین شرایطی معمولا هیچ برنده ای وجود ندارد.
Religious leaders had minor clashes.	رهبران مذهبی درگیری مختصری داشتند.
He runs a large municipal company.	او یک شرکت بزرگ شهرداری را اداره می کند.
Yes, no problem, you do not need to go.	بله، اشکالی ندارد، شما نیازی به رفتن ندارید.
The timing was precise	زمان بندی دقیق بود
Everyone wants equal pay.	همه خواهان برابری در پرداخت هستند.
Two poems by him have been published in this volume.	دو شعر از او در این جلد منتشر شده است.
Our deepest needs as human beings	عمیق ترین نیازهای ما به عنوان یک انسان
The army did not take any visible action.	ارتش هیچ اقدام قابل مشاهده ای انجام نداد.
A mysterious force forced them to emigrate.	یک نیروی مرموز آنها را مجبور به مهاجرت کرد.
Their children have stopped growing	رشد فرزندانشان متوقف شده است
The magnificent cathedral is now in ruins.	کلیسای جامع زمانی باشکوه اکنون ویران شده است.
The statue had fallen.	مجسمه سقوط کرده بود.
Only small, muscular dogs can run.	فقط سگ های کوچک و عضلانی می توانند بدود.
You only slept for a few hours last night.	دیشب فقط چند ساعت خوابید.
Replace bulbs regularly.	لامپ ها را مرتب عوض کنید.
Legends are fiction.	افسانه ها داستان های ساختگی هستند.
We had to dig a temporary trench by hand.	مجبور شدیم با دست یک سنگر موقت حفر کنیم.
They are known for their lively culture.	آنها به خاطر فرهنگ سرزنده خود معروف هستند.
The state of the economy is bad.	وضعیت اقتصاد بد است.
I tried to get permission but failed.	سعی کردم اجازه بگیرم اما نشد.
The flag hangs from a broken arrow.	پرچم از یک تیر شکسته آویزان است.
The square was stretched far away.	میدان تا دوردست کشیده شد.
I need butter, eggs and baking soda.	من به کره، تخم مرغ و جوش شیرین نیاز دارم.
Only a fool believes this nonsense.	فقط یک احمق این مزخرفات را باور می کند.
His mother's mother is visiting relatives.	مادر مادرش در حال دیدن اقوام است.
There are several versions of this story.	نسخه های مختلفی از این داستان وجود دارد.
After spending time abroad, he can speak several languages.	پس از گذراندن زمان در خارج از کشور، او می تواند به چندین زبان صحبت کند.
They grill a hamburger.	همبرگر را کباب می کنند.
First take a bowl of salad.	ابتدا یک کاسه سالاد بردارید.
How can they be so cruel?	چگونه می توانند اینقدر ظالم باشند؟
Some describe him as an unscrupulous person.	برخی او را فردی بی وجدان توصیف می کنند.
These leaves have a bitter taste.	این برگ ها طعم تلخی دارند.
Send him a letter	برایش نامه بفرست
The amount of salt is very high.	مقدار نمک بسیار زیاد است.
Sometimes it is used as a flavoring for your coffee.	گاهی اوقات از آن به عنوان طعم دهنده قهوه شما استفاده می شود.
So they became producers of salt.	بنابراین آنها به تولید کنندگان نمک نمک تبدیل شدند.
They watched in silence as the lights went out.	آنها در سکوت به خاموش شدن چراغ ها نگاه می کردند.
He bit the cake.	کلوچه را گاز گرفت.
She spends hours practicing yoga.	او ساعت ها را به انجام یوگا می گذراند.
A star cluster is the closest large galaxy to Earth.	خوشه ستاره ای نزدیکترین کهکشان بزرگ به زمین است.
Police arrested several men for rioting.	پلیس چند مرد را به دلیل ایجاد شورش دستگیر کرد.
A group of bees were buzzing around.	دسته ای از زنبورها در اطراف وزوز می کردند.
Poor farmers in this area suffer greatly from dust.	کشاورزان فقیر در این منطقه گرد و غبار به شدت رنج می برند.
Plants have a great impact on the climate.	گیاهان تأثیر زیادی بر آب و هوا دارند.
An accounting error resulted in a small cost of credit.	یک خطای حسابداری منجر به هزینه کمی اعتبار شد.
Shopkeepers struggle in environments that are often extremely hot.	مغازه‌داران در محیط‌هایی که اغلب به شدت گرم هستند، زحمت می‌کشند.
He died for many years as a retired teacher.	او سال‌ها به عنوان معلم بازنشسته از دنیا رفت.
He was present at the meeting.	او در جلسه حضور داشت.
The languages ​​spoken on earth today are listed below.	زبان‌هایی که امروزه روی زمین صحبت می‌شوند در زیر فهرست شده‌اند.
A dove jumped down.	کبوتری به پایین پرید.
He was a relatively wealthy man.	او مردی نسبتاً ثروتمند بود.
The military intelligence network managed to delay the attack.	شبکه اطلاعاتی ارتش موفق شد این حمله را به تعویق بیاندازد.
Is it a cat or a dog?	گربه است یا سگ؟
Does your sister have a new boyfriend?	آیا خواهرت دوست پسر جدیدی دارد؟
Share this recipe with your family, friends and colleagues.	این دستور غذا را با خانواده، دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید.
Burst by pouring water into the pot.	با ریختن آب در گلدان ترکید.
It does not take long for the city to be filled.	طولی نمی کشد که شهر پر می شود.
The city became dusty	شهری گرد و خاک شد
These burns are painful.	این سوختگی ها دردناک هستند.
I do not remember the exact statistics.	آمار دقیق را به خاطر نمی آورم.
The move tightens gun ownership restrictions.	این اقدام محدودیت های مالکیت اسلحه را تشدید می کند.
Exercise is essential for good health.	ورزش برای سلامتی ضروری است.
He lives with his wife in a small house.	او با همسرش در یک خانه کوچک زندگی می کند.
His brother's face was like white chalk.	صورت برادرش مثل گچ سفید بود.
Interest rates greatly increase the value of credit cards.	هزینه های بهره ارزش کارت های اعتباری را به شدت افزایش می دهد.
He left the room and knocked on the door behind him.	از اتاق خارج شد و در را پشت سرش کوبید.
His secret was kept with me.	راز او نزد من محفوظ بود.
A large sheet of water shone on the polished ground.	یک ورق بزرگ آب روی زمین صیقلی می درخشید.
Factories pollute the air.	کارخانه ها هوا را آلوده می کنند.
He was dressed in black.	او لباس مشکی پوشید.
Tropical regions have high fertility.	مناطق گرمسیری زاد و ولد بالایی دارند.
I need to lose some weight	من باید کمی وزن کم کنم
The beige sofa looked cozy and comfortable.	مبل بژ دنج و راحت به نظر می رسید.
The prince was standing outside the gates of the palace, praying silently.	شاهزاده بیرون دروازه های قصر ایستاده بود و بی صدا دعا می کرد.
We have to put them next to the door.	ما باید آنها را کنار درب بگذاریم.
He raised his hands to show.	برای نشان دادن، دستانش را بالا برد.
He was not feeling well	حالش خوب نبود
The treatment has not yet been tested.	درمان هنوز آزمایش نشده است.
Leaders can be seen here.	رهبران اینجا دیده می شوند.
They ordered rice and fish.	برنج و ماهی سفارش دادند.
He is also the political leader of the party.	او همچنین رئیس سیاسی حزب است.
Several young students began to sit together.	چند دانشجوی جوان شروع به نشستن در کنار هم کردند.
So the footrest is put back in place.	بنابراین زیرپایی دوباره در جای خود قرار می گیرد.
I was not willing to put the blame on anyone.	حاضر نبودم تقصیر را گردن کسی بیندازم.
One cannot change the world.	یک نفر نمی تواند دنیا را تغییر دهد.
What we saw was metal.	اونی که دیدیم فلزی بود.
Proponents of sentence structure should appreciate the transitive verb.	طرفداران ساختار جمله باید از فعل متعدی قدردانی کنند.
It is essential that people recycle their waste.	ضروری است که مردم زباله های خود را بازیافت کنند.
Crickets are easily crushed.	جیرجیرک ها به راحتی خرد می شوند.
After nearly five decades, little has changed.	پس از گذشت نزدیک به پنج دهه، کمی تغییر کرده است.
Strange flowers shone in the sunlight.	گل های عجیب و غریب زیر نور خورشید می درخشیدند.
They traveled for many days.	روزهای زیادی سفر کردند.
That closet is full of garbage!	آن کمد پر از آشغال است!
Elections were rigged.	در انتخابات تقلب شد.
Apply it directly on the wound.	آن را مستقیماً روی زخم بمالید.
He waited patiently for his work to be completed.	او با صبر و حوصله منتظر بود تا کار او تمام شود.
This sentence contains four words.	این جمله شامل چهار کلمه است.
Not even a large herd was equal to a lion.	حتی یک گله بزرگ هم با شیر برابری نمی کرد.
The wild tiger roared, its big black	ببر وحشیانه غرید، سیاه بزرگش
He was released three years later.	سه سال بعد آزاد شد.
The name of our university is known as the storyteller.	نام دانشگاه ما به نام داستان نویس معروف است.
The dress was clearly over the shoulder.	لباس به وضوح از روی شانه بود.
The surrounding forest trees are tall and majestic.	درختان جنگل اطراف بلند و با شکوه هستند.
The author argued that most scientists were fraudulent.	نویسنده استدلال کرد که بیشتر دانشمندان متقلب بودند.
His handwriting is cruel.	دست خط او ظالمانه است.
His house will be the headquarters.	خانه او مقر خواهد بود.
My brother saw his name in the visitors list.	برادرم اسمش را در فهرست بازدیدکنندگان دید.
The fish must have been dead for a long time.	ماهی باید مدت زیادی مرده باشد.
After years of diplomacy, they finally reached an agreement.	پس از سال‌ها دیپلماسی، بالاخره به توافق رسیدند.
Pay the bills on time.	قبض ها را به موقع پرداخت کنید.
He quickly looked behind his shoulder.	سریع به پشت و روی شانه اش نگاه کرد.
The sun came out and shone on the garden.	خورشید بیرون آمد و بر باغ تابید.
He sold.	او فروخت.
This mason had the skill of creating impressive sculptures.	این سنگ تراش مهارت ایجاد مجسمه های چشمگیر را داشت.
Some fabrics are flammable.	برخی از پارچه ها قابل اشتعال هستند.
Corrupt governments regularly steal from the poor.	دولت های فاسد مرتباً از فقرا سرقت می کنند.
Nice to see you again.	خوشحالم که دوباره شما را می بینم.
Criminals sometimes use bicycles as an escape vehicle.	مجرمان گاهی اوقات از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه فرار استفاده می کنند.
My dog ​​was lying on the door.	سگم کنار در دراز کشیده بود.
There was nothing on the menu except fish.	به جز ماهی، هیچ چیز دیگری در منو نبود.
It was a waste of my time.	این اتلاف وقت من بود.
Then we went out for lunch.	بعد برای ناهار رفتیم بیرون.
Your tablet is here.	تبلت شما اینجاست.
Scientists once thought that the world is unchanged.	دانشمندان زمانی فکر می کردند که جهان بدون تغییر است.
This building is a writers' workshop.	این ساختمان یک کارگاه نویسندگان است.
He reported his observations to the university.	او مشاهدات خود را به دانشگاه گزارش داد.
He ignored me.	او مرا نادیده گرفت.
The garden is ready for harvest.	باغ برای برداشت محصول آماده است.
He carefully placed the eggs in the jar.	او تخم مرغ ها را با احتیاط داخل شیشه گذاشت.
As far as we know they are safe.	تا آنجایی که ما می دانیم آنها امن هستند.
These papers are badly written.	این اوراق بد نوشته شده اند.
He and his two sisters all became doctors.	او و دو خواهرش همگی پزشک شدند.
We took the fork to the right.	چنگال را به سمت راست گرفتیم.
Globalization is a threat to the environment.	جهانی شدن تهدیدی برای محیط زیست است.
The politician addressed the crowd.	این سیاستمدار در جمع مردم سخنرانی کرد.
Where are those scissors now?	حالا اون قیچی کجاست؟
Doing so is against common sense.	چنین کاری خلاف عقل سلیم است.
Many praisers were drunk.	بسیاری از تجلیل کنندگان مست شده بودند.
The whipped cream retains its shape.	خامه فرم گرفته شکل خود را حفظ می کند.
The government approved several dams.	دولت چندین سد را تصویب کرد.
Cigarette smoke hung from the trees.	دود سیگار بالای درختان آویزان بود.
The offer was greeted with a disappointing sigh.	این پیشنهاد با آهی ناامید کننده مورد استقبال قرار گرفت.
The resulting slurry can be pressed into a useful cake.	دوغاب به دست آمده را می توان به یک کیک مفید فشار داد.
He was arrested after his mother called police.	او پس از تماس مادرش با پلیس دستگیر شد.
He is quite rich, but he spends his money foolishly.	او کاملاً ثروتمند است، اما پول خود را احمقانه خرج می کند.
A former prime minister has been convicted of corruption.	یک نخست وزیر سابق به فساد اداری محکوم شد.
The poor sugar field was failing.	مزرعه فقیر شکر در حال شکست بود.
You need the consent of the miller.	شما به رضایت آسیابان نیاز دارید.
The hands hold the tables tightly.	دست ها میزها را محکم گرفته اند.
The city council has had regular meetings for decades.	شورای شهر ده ها سال است که جلسات منظمی داشته است.
Run fast!	سریع بدو!
The prime minister was summoned in crisis.	نخست وزیر با بحران احضار شد.
Her hair was tangled with leaves and twigs.	موهایش با برگ ها و شاخه ها در هم پیچیده بود.
My baby needs to sleep	بچه من باید بخوابه
There is just not enough disposable income.	فقط درآمد قابل تصرف کافی وجود ندارد.
I was disappointed to learn that the species was endangered.	من از دانستن این که گونه ها در حال انقراض هستند، ناامید شدم.
Take refuge before the storm arrives.	قبل از رسیدن طوفان پناه بگیرید.
The soldiers lost all their strength.	سربازان تمام توان خود را از دست دادند.
Companies must ensure the safety of their workers.	شرکت ها باید ایمنی کارگران خود را تضمین کنند.
The floor was made of polished wood.	کف از چوب صیقلی ساخته شده بود.
The secretary patiently explained the ticket purchase process.	منشی با حوصله مراحل خرید بلیط را توضیح داد.
This advice may seem obvious.	این توصیه ممکن است بدیهی به نظر برسد.
Some members of his group appreciated the gift.	برخی از اعضای گروه او از این هدیه قدردانی کردند.
Some researchers believe that space travel is dangerous.	برخی از محققان معتقدند سفر در فضا خطرناک است.
There is no measure of happiness.	هیچ مقیاسی برای سنجش شادی وجود ندارد.
Reporters exposed the scandal.	خبرنگاران این رسوایی را فاش کردند.
The flow of water was blocked by the branches.	جریان آب توسط شاخه ها مسدود شده بود.
Every year more and more children die from this disease.	هر ساله تعداد بیشتری از کودکان در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند.
The color of autumn leaves is vibrant red.	رنگ برگ های پاییزی قرمز پر جنب و جوش است.
So, this seems to be a valid text.	بنابراین، به نظر می رسد این یک متن معتبر است.
She stared at him with intense affection.	با محبت شدید به او خیره شد.
He put his cup down.	فنجانش را گذاشت پایین.
He was completely numb from the pain.	او کاملا از درد بی حس شده بود.
Water will be scarce in many parts of the world.	آب در بسیاری از نقاط جهان کمیاب خواهد شد.
Slowly, each woman drew a piece of paper.	به آهستگی، هر زن یک تکه کاغذ کشید.
My code executes much faster now	کد من الان خیلی سریعتر اجرا میشه
He belongs to a secret organization.	او به یک سازمان مخفی تعلق دارد.
A whole generation of children grow up without desert.	یک نسل کامل از کودکان بدون بیابان بزرگ می شوند.
Boxes of Belgian chocolate make beautiful gifts.	جعبه های شکلات بلژیکی هدایایی زیبا می سازند.
The hill is strongly protruding outwards.	آن تپه به شدت به سمت بیرون بیرون زده است.
The baby was crying softly in his cradle.	بچه در گهواره اش به آرامی گریه می کرد.
The sorcerer believes that he has purified his soul.	جادوگر معتقد است که روح خود را پاک کرده است.
The flood destroyed the community.	سیل جامعه را ویران کرد.
This is free with your admission.	این با پذیرش شما رایگان است.
They license many jobs.	آنها به بسیاری از مشاغل مجوز می دهند.
As winter approached, the neighborhood became cooler.	با فرا رسیدن زمستان، محله خنک‌تر شد.
This property makes a city attractive for investment.	این املاک یک شهر را برای سرمایه گذاری جذاب می کند.
It is not your nature to say good things about others.	این طبیعت شما نیست که در مورد دیگران چیز خوبی بگویید.
Some of them were involved in a car accident.	برخی از آنها در تصادف رانندگی شرکت کرده بودند.
Some royal families never divorced legally.	برخی از خانواده های سلطنتی هرگز به طور قانونی طلاق نگرفتند.
He waited twenty minutes.	او بیست دقیقه منتظر بود.
I'm afraid of the unknown.	من از ناشناخته ها می ترسم.
Water is an essential component of life.	آب جزء ضروری زندگی است.
The city prosecutor refused to pursue the case.	دادستان شهرستان از پیگیری این پرونده خودداری کرد.
The stillness was eerie.	سکون وهم انگیز بود.
Lower the temperature to ensure a complete jelly.	برای اطمینان از ژله کامل، دما را پایین بیاورید.
He buys almost every night.	او تقریباً هر شب خرید می کند.
Large organizations have more freedom.	سازمان های بزرگ آزادی بیشتری دارند.
It comes from a plant.	از یک گیاه می آید.
This ceremony is traditionally performed by women.	این مراسم به طور سنتی توسط زنان انجام می شود.
More trains will be added to the metro system.	قطارهای بیشتری به سیستم مترو اضافه خواهد شد.
Many people wrote to me about this problem.	افراد زیادی در مورد این مشکل برای من نامه نوشتند.
This limits your stress level.	این سطح استرس شما را محدود می کند.
It was our turn to empty the dishwasher.	نوبت ما بود که ماشین ظرفشویی را خالی کنیم.
Some countries allow private businesses to operate normally.	برخی از کشورها به مشاغل خصوصی اجازه می دهند تا به طور عادی فعالیت کنند.
But he succeeded in convincing the kings.	اما او موفق شد پادشاهان را متقاعد کند.
He had just entered the city.	تازه وارد شهر شده بود.
During his travels around the world, he visited seven countries.	او در سفر خود به دور دنیا از هفت کشور دیدن کرد.
There is no shortage of volunteers.	هیچ کمبودی برای داوطلب وجود ندارد.
Tom works hard.	تام سخت کار می کند.
The water of this lake is sweet and delicious.	آب این دریاچه شیرین و لذیذ است.
No revenge was allowed on him.	اجازه هیچ انتقامی به او داده نشد.
The crowd shouted his name.	جمعیت نام او را فریاد می زدند.
The man died peacefully in his sleep.	آن مرد با آرامش در خواب مرد.
The ground is flat and dry.	زمین هموار و خشک است.
Research on human aging is still in its infancy.	تحقیقات در مورد پیری انسان هنوز در مراحل اولیه است.
Some criminals argue for the right not to be punished.	برخی مجرمان برای حق مجازات نشدن استدلال می کنند.
Toaster is a very useful item to have.	توستر یک مورد بسیار مفید برای داشتن است.
The churchyard is quiet.	حیاط کلیسا آرام است.
His uncle moved to the city years ago.	عمویش سال ها پیش به شهر نقل مکان کرد.
Four teams participated in these competitions today.	چهار تیم امروز در این رقابت ها حضور داشتند.
There are many interesting sights to see here.	بسیاری از مناظر جالب برای دیدن در اینجا وجود دارد.
We enjoyed shopping.	ما از رفتن به خرید لذت بردیم.
He walked slowly through the room.	به آرامی از اتاق گذشت.
No one is safe from violence.	هیچ کس از خشونت در امان نیست.
The cup was full of milk.	فنجان پر از شیر بود.
Jackie was amazed at the young man's physical ability	جکی از توانایی بدنی آن مرد جوان بسیار شگفت زده شد
The brutal repression began an unprecedented period of bloodshed.	سرکوب وحشیانه دوره خونریزی بی سابقه را آغاز کرد.
Soldiers cheer when enemy tanks explode.	هنگامی که تانک های دشمن منفجر می شوند، سربازان تشویق می کنند.
The baby's father came yesterday afternoon.	پدر بچه دیروز بعد از ظهر آمد.
Spring is the best time for wildflowers.	بهار بهترین زمان برای گل های وحشی است.
It has always been fun when people mispronounce my name.	همیشه وقتی مردم اسم من را اشتباه تلفظ می‌کنند سرگرم کننده بوده است.
But somehow it did not seem right.	ولی یه جورایی درست به نظر نمی رسید.
He raised my chin with his finger.	چانه ام را با انگشتش بالا آورد.
The weather is heating up faster than anyone expected.	آب و هوا سریعتر از چیزی که هر کسی پیش بینی می کرد گرم می شود.
The mocking smile returned.	لبخند تمسخر آمیزش برگشت.
Do not do this anymore	دیگه این کارو نکن
Racial tensions are deepening.	تنش های نژادی در حال عمیق تر شدن است.
Climate change is hurting agricultural production.	تغییرات آب و هوایی بر تولیدات کشاورزی آسیب وارد می کند.
The man looks sullen	اون مرد عبوس به نظر میرسه
He put the car back and slowly pulled back.	ماشین را به عقب گذاشت و به آرامی عقب رفت.
Unemployment is a serious problem, the analyst said.	این تحلیلگر گفت که بیکاری یک مشکل جدی است.
He started coughing.	شروع کرد به سرفه کردن.
This ordinary food has historical roots.	این غذای معمولی ریشه تاریخی دارد.
Your answer to this question was very simple.	پاسخ شما به این سوال بسیار ساده بود.
The protagonist draws a rough plan.	قهرمان داستان نقشه ای خشن ترسیم می کند.
These records contain the information you need.	این سوابق حاوی اطلاعاتی است که شما نیاز دارید.
This usually means that the object is moving fast.	این معمولاً به این معنی است که جسم به سرعت در حال حرکت است.
This is a delicious tea.	این چای خوشمزه است.
Examined the frame lines.	خطوط قاب را بررسی کرد.
Geneticists have discovered a link between obesity and diabetes.	متخصصان ژنتیک ارتباط بین چاقی و دیابت را کشف کرده اند.
Psychologists say that listening to music can improve your mood.	روانشناسان می گویند که گوش دادن به موسیقی می تواند خلق و خو را بهبود بخشد.
I did not realize you were sick.	من متوجه نشدم که شما مریض هستید.
Buying a used car is cheaper.	خرید ماشین دست دوم به صرفه تر است.
More talented writers can easily sell a million books.	نویسندگان با استعداد بیشتر می توانند به راحتی یک میلیون کتاب بفروشند.
See if you can smoke your hand.	ببینید آیا می توانید دست خود را سیگار بکشید.
The water here is warm and clear.	آب اینجا گرم و شفاف است.
In the modern age, air travel has become common.	در عصر مدرن، سفرهای هوایی رایج شده است.
Many governments now need regular vaccinations for children.	اکنون بسیاری از دولت ها نیاز به واکسیناسیون منظم برای کودکان دارند.
You must be silent in the library.	شما باید در کتابخانه ساکت باشید.
A biologist studies animals in their natural habitat.	زیست شناس حیوانات را در زیستگاه طبیعی آنها مطالعه می کند.
They thank us for our help.	آنها از کمک ما تشکر می کنند.
Paul had recently made an amazing discovery.	پل اخیراً به کشف شگفت انگیزی دست یافته بود.
The leadership was hit hard.	رهبری ضربه جدی خورد.
Holidays are a time to spend with loved ones.	تعطیلات زمانی برای گذراندن با عزیزان است.
She has to lift her hair.	او باید موهایش را بلند کند.
The market report is only a preliminary analysis.	گزارش بازار تنها یک تحلیل اولیه است.
Time passed in silence.	زمان در سکوت گذشت.
The locals are proud of their heritage.	مردم محلی به میراث خود افتخار می کنند.
Every year more and more new companies are looking at this area.	هر ساله شرکت‌های جدید بیشتری به این منطقه نگاه می‌کنند.
Two verses of poetry were also rhyming.	دو بیت شعر هم قافیه بود.
It is necessary to follow all the rules.	رعایت تمام قوانین ضروری است.
The young man shook his head hard in response.	مرد جوان به سختی سرش را در جواب تکان داد.
Their life duty is to take care of the youth.	وظیفه زندگی آنها مراقبت از جوانان است.
His house is bigger than us.	خانه او از ما بزرگتر است.
There was no room for negotiation.	جایی برای مذاکره وجود نداشت.
Scientists attached a small computer to the character.	دانشمندان یک کامپیوتر کوچک به این شخصیت متصل کردند.
It was horrible to see the king angry.	دیدن خشم شاه وحشتناک بود.
The shop is open for trade	مغازه برای تجارت باز است
A conference was held on this subject.	کنفرانسی در این باره برگزار شد.
The wild grass bowed against the wind.	علف های وحشی در برابر باد تعظیم کردند.
Resist the temptation to use more force.	در مقابل وسوسه اعمال نیروی بیشتر مقاومت کنید.
Annie invited her guest inside.	آنی مهمانش را به داخل دعوت کرد.
Each employee submits a pay form.	هر کارمند یک فرم حقوق ارائه کرده است.
Travel costs are expensive.	هزینه های سفر گران است.
I am waiting for your answer.	من در انتظار پاسخ شما هستم.
Water flowed from the spring.	آب از چشمه جاری شد.
A charming white church is visible from afar.	یک کلیسای سفید جذاب از دور نمایان است.
Kids are more interested in cheap toys.	بچه ها بیشتر به اسباب بازی های ارزان قیمت علاقه مند هستند.
These roads are in a terrible condition.	این جاده ها در وضعیت وحشتناکی قرار دارند.
Some tribes still collect wild plants in the mountains.	برخی از قبایل هنوز گیاهان وحشی را در کوهستان جمع آوری می کنند.
Later another man came in.	بعداً مرد دیگری دم در آمد.
His older brother was very disappointed.	برادر بزرگترش به شدت ناامید شده بود.
He rents a spare room.	او یک اتاق یدکی اجاره می کند.
It seemed like a good idea at the time.	در آن زمان ایده خوبی به نظر می رسید.
He works hard to find a new job.	او سخت کار می کند تا شغل جدیدی پیدا کند.
These products are very nutritious.	این محصولات بسیار مغذی هستند.
Shows contract retail sales results.	نتایج فروش خرده فروشی قراردادی را نشان می دهد.
He jumped up and down with a shout.	با فریاد بالا و پایین پرید.
He had to be restrained three times.	او باید سه بار مهار می شد.
The man turned to me and smiled broadly.	مرد به سمت من برگشت و لبخند گسترده ای زد.
Be careful not to hurt yourself.	مواظب باش خودت را آزار نده.
He entered the room and he was there.	او وارد اتاق شد و او آنجا بود.
Our school often has equipment breakdowns.	مدرسه ما اغلب دچار خرابی تجهیزات می شود.
This river is very polluted.	این رودخانه به شدت آلوده است.
They fluctuate widely in different regions.	آنها به طور گسترده در مناطق مختلف نوسان دارند.
Do not store weapons	اسلحه انبار نکنید
The defendants completed the trial.	متهمان این محاکمه را به پایان رساندند.
Overcrowding is a problem in most polling stations.	ازدحام بیش از حد یک مشکل در اکثر مراکز رای گیری است.
Security, justice and freedom are a nation	امنیت، عدالت و آزادی یک ملت است
It is full of beauty surprises.	پر شگفتی زیبایی است.
He drank a cup of green tea.	او از یک فنجان چای سبز جرعه می نوشید.
The outline consisted of several points.	طرح کلی شامل چند نکته بود.
The emperor had great power.	امپراتور قدرت عظیمی داشت.
In fact, production factors are scarce.	در واقع عوامل تولید کمیاب هستند.
In summer the days are long and the nights are short.	در تابستان روزها طولانی و شبها کوتاه است.
We were both in the dark and could not see.	ما هر دو در تاریکی بودیم و نمی توانستیم ببینیم.
This action was based on the rule of law.	این اقدام مبتنی بر حاکمیت قانون بود.
Should we drink tea?	آیا باید چای بخوریم؟
The children were playing with the ball.	بچه ها با توپ بازی می کردند.
He pushed open the door and entered the hall with long steps.	در را هل داد و با قدم های بلند وارد سالن شد.
The size of the missile was steadily increasing.	اندازه موشک به طور پیوسته افزایش یافته بود.
They are said to have hurt their feelings.	گفته می شود که آنها احساسات خود را جریحه دار کرده اند.
His thoughts were far away.	افکارش خیلی دور بود.
The difficulty of reading this book is exacerbated by translation.	دشواری خواندن این کتاب با ترجمه تشدید می شود.
There may be many explanations for his behavior.	ممکن است توضیحات زیادی برای رفتار او وجود داشته باشد.
The spider's web shone in the moonlight.	تار عنکبوت در نور ماه می درخشید.
He was the last child of his family.	او آخرین فرزند خانواده اش بود.
The problem is that the taste of this garlic is funny.	مشکل این است که طعم این سیر خنده دار است.
What an ugly hat!	چه کلاه زشتی!
They are one of our oldest enemies.	آنها یکی از قدیمی ترین دشمنان ما هستند.
The crowded restaurant was full of activity.	رستوران شلوغ پر از فعالیت بود.
He sings greedily.	او با حرص می خواند.
The mountains look magnificent from afar.	کوه ها از دور با شکوه به نظر می رسند.
This joke made him angry.	این شوخی او را عصبانی کرد.
A room full of cages and cages of live animals.	اتاقی پر از قفس و قفس حیوانات زنده.
He has suffered a lot of damage.	او متحمل خسارات زیادی شده است.
These grasses will be evergreen.	این علف ها همیشه سبز خواهند بود.
He called a large metal warehouse.	او به یک انبار فلزی بزرگ زنگ زد.
The dispute was finally resolved.	اختلاف در نهایت حل شد.
Oh, it's hard.	آه سختی می کشد.
The monkey's tail turned back and forth.	دم میمون به عقب و جلو چرخید.
They worked hard to build that wall.	آنها برای ساختن آن دیوار تلاش زیادی کردند.
It should be home now	الان باید خونه باشه
These are a lot of people.	این خیلی آدم ها هستند.
He locked his computer for the night.	او کامپیوترش را برای شب قفل کرد.
So that product is clearly imported.	بنابراین آن کالا به وضوح وارد شده است.
The narrator chooses his words carefully.	راوی کلمات او را با دقت انتخاب می کند.
The content of the speech was provocative.	محتوای سخنرانی تحریک کننده بود.
So he carried another box on his shoulder.	بنابراین جعبه دیگری را روی شانه خود حمل کرد.
The prince is sitting under this tree.	شاهزاده زیر این درخت نشسته است.
The song was played in a group using a synthesizer.	این آهنگ در یک گروه با استفاده از سینت سایزر پخش شد.
He suggests that we put meat aside.	او پیشنهاد می کند که گوشت را کنار بگذاریم.
He was wearing a yellow top with black pants.	یک تاپ زرد با شلوار مشکی پوشیده بود.
I believe you are right.	من معتقدم حق با شماست.
When your life hurts, change your attitude.	وقتی زندگی به شما درد می دهد، نگرش خود را تغییر دهید.
These books and publications are all new!	این کتاب ها و نشریات همگی جدید هستند!
The wind was strong and made them cold to the bone.	باد تند بود و آنها را تا حد استخوان سرد می کرد.
He stared up in surprise.	او با تعجب به بالا خیره شد.
Is it going to rain tomorrow?	فردا بارون میاد؟
The city skyline is dominated by two skyscrapers.	خط افق شهر تحت سلطه دو آسمان خراش است.
Getting there requires planning.	رسیدن به آنجا نیاز به برنامه ریزی دارد.
Time passed quickly.	زمان به سرعت گذشت.
Inventory of the outer space of our office was trapped.	موجودی از فضای بیرونی دفتر ما را گرفتار کرده بود.
It was easy to get the kids' attention.	جلب توجه بچه ها آسان بود.
The market did not recover after the recent recession.	بازار پس از رکود اخیر بهبود نیافت.
Be prepared for some challenges.	برای برخی از چالش ها آماده باشید.
Dorothy made it entirely with her own hands.	دوروتی این را کاملاً با دستان خود ساخته است.
He was sweating, his face was red despite the cold.	عرق کرده بود، با وجود سرما، صورتش سرخ شده بود.
He encouraged the development of science and technology.	او توسعه علم و فناوری را تشویق کرد.
This sentence contains three errors.	این جمله شامل سه خطا است.
The jets flew overhead.	جت ها از بالای سر به پرواز درآمدند.
The prisoner was interrogated by military authorities.	این زندانی توسط مقامات نظامی مورد بازجویی قرار گرفت.
Central heating did not work properly.	گرمایش مرکزی به درستی کار نمی کرد.
The old father died at a young age.	پدر پیر در جوانی درگذشت.
A funeral procession is passing by.	یک دسته تشییع جنازه در حال عبور است.
The portable screen is a useful device.	صفحه نمایش قابل حمل یک دستگاه مفید است.
It is better to travel by public transport.	بهتر است با وسایل نقلیه عمومی سفر کنید.
Unfortunately, few remember these math tools.	متأسفانه تعداد کمی از این ابزار ریاضی را به خاطر دارند.
He is worried about global warming.	او نگران گرمایش زمین است.
They will love seafood.	آنها غذاهای دریایی را دوست خواهند داشت.
Ten years is a long time to wait.	ده سال زمان زیادی برای انتظار است.
How many dogs were left in the car?	چند سگ در ماشین مانده بود؟
You have to get up at dawn.	شما باید در سحر برخیزید.
Ads, ads and spam will be removed.	تبلیغات، تبلیغات و هرزنامه ها حذف خواهند شد.
Wipe the cream with a knife.	کرم را با چاقو پاک کنید.
More people use bicycles.	افراد بیشتری از دوچرخه استفاده می کنند.
Several of our members now live in that city.	چند نفر از اعضای ما اکنون در آن شهر زندگی می کنند.
Such arguments are usually convincing.	چنین استدلال هایی معمولا قانع کننده هستند.
A masterpiece that had never been achieved before.	شاهکاری که پیش از این هرگز به دست نیامده بود.
The pond was covered with lily pads.	حوض با پدهای زنبق پوشیده شده بود.
In general, cities are safer.	به طور کلی، شهرها امن تر هستند.
Sweat wiped his forehead.	عرق پیشانی اش را پاک کرد.
The ride took several hours.	ماشین سواری چند ساعت طول کشید.
The wind bent the trees and shook the puffs of the sand.	باد درختان را خم کرد و پفک های شن را به هم زد.
White now indicates the grave.	رنگ سفید اکنون قبر را نشان می دهد.
Reduce tomato consumption.	مصرف گوجه فرنگی را کاهش دهید.
The atmosphere of this star is considerably dense.	جو این ستاره به طور قابل ملاحظه ای متراکم است.
The lawyer was upset with the judge's verdict.	وکیل از حکم قاضی ناراحت شد.
These delicious vegetables have a wonderful aroma.	این سبزیجات خوشمزه بوی فوق العاده ای دارند.
Hogan is made of wood.	هوگان از چوب ساخته شده است.
I saw the cat lying on a chair.	گربه را دیدم که روی صندلی خوابیده بود.
The stench that rose into the air was offensive.	بوی تعفنی که به هوا بلند شد توهین آمیز بود.
Health problems need to be addressed	مشکلات حوزه سلامت باید برطرف شود
He frowned hard.	اخم شدیدی کرد.
The dense forest provided them with food and shelter.	جنگل انبوه برای آنها غذا و سرپناه فراهم می کرد.
The child was restless.	بچه بی قرار بود.
The city is famous for its innovation history.	این شهر به دلیل تاریخچه نوآوری خود مشهور است.
This truck is full of grain.	این کامیون پر از غلات است.
The streets are full of people.	خیابان ها مملو از مردم است.
This library is very well managed.	این کتابخانه بسیار خوب مدیریت می شود.
This dough closes the crack.	این خمیر ترک را می‌بندد.
The leaves were almost ripe.	برگها تقریبا رسیده بودند.
The Japanese people are very careful both at home and abroad.	مردم ژاپن چه در داخل و چه در خارج از کشور بسیار دقیق هستند.
He smiled mysteriously.	لبخند مرموزی زد.
The strong wall prevented the noise.	دیوار محکم جلوی سر و صدا را گرفت.
It is true that all human beings are mortal.	درست است که همه انسانها فانی هستند.
The government imposes severe punishments on terrorists.	دولت مجازات های سختی را علیه تروریست ها وضع می کند.
We have a lot of data.	ما تعداد زیادی داده داریم.
Give yourself a chance to adjust to sudden changes.	به خود فرصت دهید تا با تغییرات ناگهانی سازگار شوید.
The prisoner stared at his feet.	زندانی به پاهای او خیره شد.
He had lost interest in his job.	علاقه اش به شغلش را از دست داده بود.
He danced around the room.	دور اتاق رقصید.
This diet will improve your health.	این رژیم سلامتی شما را بهبود می بخشد.
Planes land from every runway.	هواپیماها از هر باند فرود می آیند.
Trust between friends is important	اعتماد بین دوستان مهم است
It's hard to talk.	صحبت کردن سخت است.
The cream should have a thick texture.	کرم باید بافت غلیظی داشته باشد.
All the crowns of the empire are gone.	تمام تاج های امپراتوری از بین رفته است.
Unfortunately, the experiment failed.	متأسفانه آزمایش شکست خورد.
The natives were warriors.	بومیان جنگجو بودند.
A large man slowly walked away from the bus.	مردی درشت اندام به آرامی از اتوبوس دور شد.
He was known as a judge.	او به یک قاضی شهرت داشت.
Some efforts to tackle climate change have failed.	برخی از تلاش ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی شکست خورده است.
But this is not true.	اما این درست نیست.
How to make a simple star chart	چگونه یک نمودار ستاره ای ساده بسازیم
They danced to the beat.	با ریتم رقصیدند.
Get it out!	بندازش بیرون!
He was informed of the fire.	از آتش سوزی به او خبر دادند.
But you can learn to summon it as you wish.	اما شما می توانید یاد بگیرید که آن را به میل خود احضار کنید.
He dipped his heels and refused to move.	پاشنه هایش را فرو کرد و حاضر به تکان خوردن نشد.
The pen is small, but its color is beautiful.	قلم کوچک است، اما رنگ آن زیباست.
Thank you for satisfying my curiosity about your family.	از اینکه کنجکاوی من در مورد خانواده تان را ارضا کردید متشکرم.
He started stuttering.	شروع به لکنت کرد.
My father is also from a small village.	پدر من هم اهل روستای کوچکی است.
I felt a sudden sadness.	احساس غم و اندوه ناگهانی کردم.
Sprinkling and drying was a traditional way of storing food.	پاشیدن و خشک کردن یک روش سنتی برای نگهداری مواد غذایی بود.
But the president was unaware of the protests.	اما رئیس جمهور از اعتراضات غافل بود.
These products contain potentially hazardous chemicals.	این محصولات حاوی مواد شیمیایی بالقوه خطرناک هستند.
The dragon hissed and spat out the flames.	اژدها خش خش کرد و شعله های آتش را تف کرد.
Small producers have suffered the most.	تولیدکنندگان کوچک بیشترین ضربه را خورده اند.
The author is anonymous.	نویسنده ناشناس است.
He refused the request for money.	او درخواست پول را رد کرد.
Fish caught in these waters contain toxic levels of mercury.	ماهی صید شده در این آب ها حاوی سطوح سمی جیوه است.
She stared at the boy.	محکم به پسر خیره شد.
The hall was rarely full.	سالن به ندرت پر شده بود.
The funeral procession proceeded with great pomp.	مراسم تشییع جنازه با سرعتی باشکوه پیش رفت.
We have to choose another line of work.	ما باید خط دیگری از کار را انتخاب کنیم.
The lesson plan can involve many methods.	طرح درس می تواند روش های زیادی را در بر بگیرد.
My uncles stopped talking and stared at me.	عموهایم از حرف زدن دست کشیدند و به من خیره شدند.
New songs released today.	آهنگ های جدید امروز منتشر شد.
He pulled a heavy suitcase out of the van.	او یک چمدان سنگین را از ون بیرون کشید.
The weather was awful all day.	تمام روز هوا افتضاح بود.
He felt that he always knew the answer.	احساس می کرد که همیشه جواب را می دانسته است.
He was looking forward to the football match.	او مشتاقانه منتظر مسابقه فوتبال بود.
A mixture of precious stones.	مخلوطی از سنگ های قیمتی.
Flashlight is a useful tool for climbers.	چراغ قوه ابزار مفیدی برای کوهنوردان است.
But how much of this was due to inflation?	اما چه مقدار از این به دلیل تورم بود؟
Nuclear energy is a dangerous source of energy.	انرژی هسته ای منبع خطرناک انرژی است.
There is no problem.	هیچ ایرادی ندارد.
He opened his mouth to yawn.	دهانش را باز کرد تا خمیازه بکشد.
The backlight illuminated the photo.	نور پس زمینه عکس را روشن کرد.
They were encouraged to stand.	آنها مورد تشویق ایستاده قرار گرفتند.
The pebbles were scattered on all sides.	سنگریزه ها به هر طرف پراکنده شدند.
Fruit sellers had trouble trading.	میوه فروشان برای تجارت با مشکل مواجه بودند.
They were arrested but released on bail.	آنها دستگیر شدند اما با قرار وثیقه آزاد شدند.
These workers are on strike for a better life.	این کارگران برای زندگی بهتر اعتصاب می کنند.
Stress can weaken your immune system.	استرس می تواند سیستم ایمنی بدن شما را تضعیف کند.
The spring is hidden.	چشمه پنهان است.
They greeted each other on the street.	آنها در خیابان با یکدیگر احوالپرسی کردند.
The dog ran away with a crazy lightning on the way.	سگ با رعد و برق دیوانه وار در مسیر فرار کرد.
One must respect the elders.	آدم باید به بزرگترها احترام بگذارد.
The pigs ran wild.	خوک ها وحشی دویدند.
Many people believe in a superior being.	بسیاری از مردم به یک موجود برتر اعتقاد دارند.
Scientists have studied your sister.	دانشمندان روی خواهر شما مطالعه کرده اند.
He is the hated dictator of the world.	دیکتاتور منفور جهانی است.
Samsam was surrounded by friends.	صمصام در محاصره دوستان بود.
We trust the fish not to drown.	ما به ماهی ها اعتماد داریم که غرق نشوند.
Some flowers release their natural fertilizers.	برخی از گل ها کودهای طبیعی خود را آزاد می کنند.
Why are you always angry?	چرا همیشه عصبانی هستید؟
Water is a liquid that extinguishes fire.	آب مایعی است که آتش را خاموش می کند.
The contents of the book are often reflected in other volumes.	مطالب کتاب اغلب در جلد دیگر منعکس شده است.
When human societies become too complex, they collapse.	وقتی جوامع بشری بیش از حد پیچیده می شوند، فرو می ریزند.
There was a large riot.	شورش گسترده ای به راه افتاد.
He gave some flowers to his mother.	چند گل به مادرش داد.
Our small group looks very modern.	گروه کوچک ما بسیار مدرن به نظر می رسد.
Be very careful not to catch a cold.	خیلی مراقب باشید سرما نخورید.
I have enough fuel for the next ten laps.	من برای ده دور دیگر سوخت کافی دارم.
Students gather here for lunch.	دانش آموزان در هنگام ناهار در اینجا جمع می شوند.
He is responsible for enlivening the project.	او مسئول روح بخشیدن به پروژه است.
It is coming to an end.	رو به پایان است.
Chicken consumes a lot of grains.	مرغ غلات زیادی مصرف می کند.
Aging is a bitter and sweet blessing.	پیری نعمتی تلخ و شیرین است.
Herschel was the inventor of infrared technology.	هرشل مخترع فناوری مادون قرمز بود.
They spent their holidays in the suburbs.	آنها تعطیلات خود را در حومه شهر گذراندند.
Residents pay large amounts of taxes.	ساکنان مبالغ زیادی مالیات می پردازند.
The director said yes.	کارگردان گفت بله.
Why did he reject his offer?	چرا پیشنهاد او را رد کرد؟
Building the wall was expensive.	ساخت دیوار گران بود.
It can be inferred that wheat has many uses.	از آن می توان استنباط کرد که گندم کاربردهای زیادی دارد.
The young boy stared sadly at his rice bowl.	پسر جوان با ناراحتی به کاسه برنج خود خیره شد.
He sat happily and ate his cornflakes	او با خوشحالی نشسته بود و کورن فلکس هایش را می خورد
The waterfall is large and impressive.	آبشار بزرگ و چشمگیر است.
There were three cars in the parking lot.	سه تا ماشین تو پارکینگ بود.
The difficult terrain made travel difficult.	زمین دشوار سفر را دشوار می کرد.
A group of rabid dogs gathered together.	گروهی از سگ های هار دور هم جمع شدند.
She likes men in uniform.	از مردان یونیفرم خوشش می آید.
I never tried to climb that mountain.	من هرگز سعی نکردم از آن کوه بالا بروم.
Can you save a little change?	آیا می توانید کمی تغییر را حفظ کنید؟
The first shell was used for weapons such as knives and swords.	اولین پوسته برای سلاح هایی مانند چاقو و شمشیر استفاده شد.
The tigers were graceful and magnificent.	ببرها برازنده و باشکوه بودند.
He has a good memory.	او حافظه خوبی دارد.
It was a period of silence.	یک دوره سکوت بود.
A horse and carriage quickly took us to the theater.	یک اسب و کالسکه ما را به سرعت به سمت تئاتر برد.
The smoke was toxic.	دود سمی بود.
Elephants are a great danger to children.	فیل ها خطر بزرگی برای کودکان هستند.
The lights went out again.	دوباره چراغ ها خاموش شد.
The clouds began to gather.	ابرها شروع به جمع شدن کردند.
Marriage is a partnership between a man and a woman.	ازدواج شراکت زن و مرد است.
He ran and sent a signal to his friends.	او دوید و برای دوستانش سیگنال فرستاد.
His son recovered very quickly.	پسرش خیلی زود بهبود یافت.
The organization opposed the proposal.	این سازمان با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
This month saw huge product failures.	این ماه شاهد ناکامی های عظیم محصول بود.
The manager convened a meeting early this morning.	مدیر امروز صبح زود تشکیل جلسه داد.
Community benefits include better care for the elderly.	مزایای جامعه شامل مراقبت بهتر از سالمندان است.
You can depend on free trade.	شما می توانید به تجارت آزاد وابسته باشید.
The stench is unbearable!	بوی تعفن غیر قابل تحمل است!
He waited for the train for a few minutes.	چند دقیقه ای منتظر قطار ماند.
He is your friend.	او دوست شماست.
He can never lie.	او هرگز نمی تواند دروغ بگوید.
Immigrants invaded the area.	مهاجران به این منطقه هجوم آوردند.
Be careful ironing.	مراقب اتو باشید.
We climbed a big hill.	از تپه بزرگی بالا رفتیم.
The mountains are breathtaking.	کوه ها نفس گیر هستند.
In music, silence is as important as sound.	در موسیقی، سکوت به اندازه صدا مهم است.
The desert is fertile in drought.	بیابان در خشکسالی حاصلخیز است.
He sighed deeply and shook his head.	آه عمیقی کشید و سرش را تکان داد.
Nurses work in hospitals.	پرستاران در بیمارستان ها کار می کنند.
Cover the eggs with boiling water.	روی تخم مرغ ها را با آب جوش بپوشانید.
Foggy weather has increased in the morning.	هوای مه آلود در صبح ها بیشتر شده است.
These men respect him.	این مردها به او احترام می گذارند.
The tree had been cut down, but the stump was still standing.	درخت قطع شده بود، اما کنده آن همچنان پابرجا بود.
Many lumberjacks work in these forests.	بسیاری از چوب کاران در این جنگل ها کار می کنند.
Wetlands are home to many rare species.	تالاب ها زیستگاه بسیاری از گونه های کمیاب هستند.
He gave her a diamond ring.	او یک حلقه الماس به او داد.
Driving there takes about two days.	رانندگی در آنجا حدود دو روز طول می کشد.
If it rains, you will not go.	اگر باران ببارد، نمی روی.
Ask questions in class.	سوالات را در کلاس بپرسید.
These pictures show people collecting wood.	این تصاویر مردمی را در حال جمع آوری چوب نشان می دهد.
Snakes ate snake eggs.	مارها تخم مار خوردند.
He bought diamond earrings.	او گوشواره الماس خرید.
Light the flames.	شعله های آتش را روشن کنید.
Check out a local restaurant for business hours.	رستوران محلی را برای ساعات کاری بررسی کنید.
Almond trees grow in the desert.	درختان بادام در بیابان رشد می کنند.
Glossy magazines are full of ads for expensive handbags.	مجلات براق مملو از تبلیغات برای کیف های دستی گران قیمت هستند.
We have tea	چای میخوریم
The phenomenon of lightning has long puzzled scientists.	پدیده رعد و برق مدتی است که دانشمندان را متحیر کرده است.
Families grow their fruits and vegetables here.	خانواده ها در اینجا میوه و سبزیجات خود را می کارند.
The light is on very brightly.	چراغ برق بسیار روشن می سوزد.
Ricardo set off on his first trip.	ریکاردو برای اولین سفر خود به راه افتاد.
The color of the sky was changing rapidly.	رنگ آسمان به سرعت در حال تغییر بود.
He is a procrastinator.	او یک تعلل کننده است.
He does not understand how young people can influence the world.	او متوجه نمی شود که جوانان چگونه می توانند بر جهان تأثیر بگذارند.
Hakim was very angry.	حکیم خیلی عصبانی بود.
Undetectable woods are identified here.	چوب‌های غیرقابل کشف در اینجا مشخص می‌شوند.
There will be warnings about drinking too much.	هشدارهایی در مورد نوشیدن بیش از حد وجود خواهد داشت.
The last winter snow is melting.	آخرین برف های زمستانی در حال آب شدن هستند.
The problem of proper plant growth.	مشکل رشد گیاهان مناسب است.
So they eventually gave up.	بنابراین در نهایت منصرف شدند.
Swamp lights	چراغ باتلاق
Discard all doomed products.	تمام محصولات محکوم را دور بریزید.
The skin of the fruit should be yellow when ripe.	پوست میوه در زمان رسیدن باید زرد باشد.
The moon is now clearly visible.	اکنون ماه به وضوح قابل مشاهده است.
Chemicals are used sparingly in industry.	از مواد شیمیایی در صنعت به مقدار کم استفاده می شود.
The smell of that fruit was terrible.	بوی آن میوه وحشتناک بود.
The sword is a weapon.	شمشیر یک سلاح است.
The temperature dropped below zero last night.	دما دیشب به زیر صفر رسید.
Storm clouds were ominously visible from afar.	ابرهای طوفانی به طرز شومی از دور نمایان می شدند.
Cut the potatoes thinly.	سیب زمینی ها را نازک برش دهید.
You are not allowed to eat in this room.	شما مجاز به خوردن در این اتاق نیستید.
His father always advised him to be punctual.	پدرش همیشه به او توصیه می کرد که وقت شناس باشد.
Its use is essential for the police.	استفاده از آن برای پلیس ضروری است.
This athlete was awarded a gold medal.	به این ورزشکار مدال طلا اهدا شد.
Fluid and body tissue must be preserved.	مایع و بافت بدن باید حفظ شود.
Over time, the ants ate more candy.	با گذشت زمان، مورچه ها بیشتر آب نبات را مصرف کرده بودند.
The city is known for its archeological sites.	این شهر به خاطر مکان های باستان شناسی خود شناخته شده است.
The people of this village are famous for their hospitality.	مردم این روستا به مهمان نوازی معروف هستند.
The fire broke out early in the morning.	آتش سوزی در اوایل صبح رخ داد.
Piece by piece, the painting was completed.	قطعه قطعه، نقاشی کامل شد.
The metal is very hard.	فلز بسیار سخت است.
My brother takes out the trash every week.	برادرم هر هفته زباله ها را بیرون می آورد.
The harvest was abundant.	برداشت فراوان بود.
The house is facing the road.	خانه رو به جاده است.
This wine tastes great.	این شراب طعم بسیار خوبی دارد.
These houses were poorly built.	این خانه ها بد ساخته شده بودند.
The ball was lost in the depths of the forest.	توپ در اعماق جنگل گم شد.
The blind man continued talking.	مرد نابینا به صحبت ادامه داد.
The glass was broken with a hammer.	شیشه با چکش شکسته شد.
Pour brandy on the cake.	روی کیک هم براندی ریخت.
The prince fell to his knees.	شاهزاده به زانو افتاد.
This rock is hundreds of feet high.	این صخره صدها فوت ارتفاع دارد.
The use of chemical fertilizers has increased the yield of the product.	استفاده از کودهای شیمیایی باعث افزایش عملکرد محصول شده است.
This sofa is comfortable.	این مبل راحت است.
Marie took a long, calm breath before answering.	ماری قبل از پاسخ دادن نفس طولانی و آرامبخشی کشید.
He can not open his eyes.	او نمی تواند چشمانش را باز کند.
There were many disagreements over the choice of this school.	بر سر انتخاب این مدرسه اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت.
He stared out the window.	از پنجره به بیرون خیره شد.
We must intensify our efforts to fight unemployment.	ما باید تلاش خود را برای مبارزه با بیکاری تشدید کنیم.
A school is a building where classes are taught.	مدرسه ساختمانی است که در آن کلاس ها تدریس می شود.
Authorities appointed a commission to investigate the matter.	مقامات کمیسیونی را برای بررسی این موضوع تعیین کردند.
They wrote down their observations.	مشاهدات خود را یادداشت کردند.
Two boys are playing.	دو پسر در حال بازی گرفتن هستند.
Helmets are designed to protect firefighters against molten metal.	کلاه ایمنی برای محافظت از آتش نشانان در برابر فلز مذاب طراحی شده است.
You have to walk down the sidewalk and enter the classroom.	شما باید از پیاده رو پیاده شوید و وارد کلاس شوید.
This village is famous for its tea plantations.	این روستا به دلیل مزارع چای معروف است.
Triangles are homogeneous.	مثلث ها متجانس هستند.
This problem is getting worse.	این مشکل در حال بدتر شدن است.
A reporter asked the politician a question.	خبرنگاری از سیاستمدار سوالی پرسید.
Doubtful signs indicate doubt.	علائم تردید نشان دهنده تردید است.
We all followed his counselors' advice on vaccines.	همه ما توصیه های مشاوران او را در مورد واکسن دنبال کردیم.
In fact, new projects are being created to fight pollution.	در واقع پروژه های جدیدی برای مبارزه با آلودگی ایجاد می شود.
The tired dog curled up on a bed of straw.	سگ که خسته شده بود روی تختی از کاه پیچید.
There is one on the far wall.	یک در روی دیوار دور وجود دارد.
Mom is watching.	مادر تماشا می کند.
There is no evidence of his responsibility.	هیچ مدرکی دال بر مسئولیت او وجود ندارد.
He was full of bedbugs.	او پر از ساس بود.
An elephant is unusually intelligent.	یک فیل به طور غیرعادی باهوش است.
Matt is not coming this weekend.	مت این آخر هفته نمی آید.
Today he was traveling along the coast.	امروز او در امتداد ساحل سفر می کرد.
That's why we wrote a book about it.	از این رو کتابی در این باره نوشته ایم.
He encouraged a tour party to explore the area.	او یک مهمانی تور را برای کاوش در منطقه تشویق کرد.
The old woman did not hesitate.	پیرزن دریغ نکرد.
I went back to the first point.	من به نقطه اول برگشتم.
Are you interested in music?	آیا به موسیقی علاقه دارید؟
But he checked the room.	اما اتاق را بررسی کرد.
The horse rode alone on the plain.	اسبی تنها سوار دشت شد.
Traditionally, images were displayed in caves.	به طور سنتی، تصاویر در غارها نمایش داده می شد.
He stumbled to his feet.	تلوتلو خورد روی پاهایش.
The coach was surrounded by fans.	مربی در محاصره هواداران قرار گرفت.
The city used to have a port.	این شهر در گذشته دارای بندر بوده است.
My leg was paralyzed by polio.	پای من بر اثر فلج اطفال فلج شده بود.
The trees swayed lazily in the gentle breeze.	درختان با تنبلی در نسیم ملایم تاب می‌خوردند.
Every creature needs food to live.	هر موجودی برای زندگی به غذا نیاز دارد.
I do not like the way decisions are made.	من از نحوه تصمیم گیری خوشم نمی آید.
Work was done to impress the examiners.	کار برای تحت تاثیر قرار دادن ممتحنان انجام شد.
The women of that area are famous for their beauty.	زنان آن منطقه به زیبایی معروف هستند.
In ancient civilizations, agriculture was one of the leading occupations.	در تمدن های باستان، کشاورزی یکی از مشاغل پیشرو بود.
Tom is looking for a comfortable pair of shoes.	تام به دنبال یک جفت کفش راحت است.
His fingers then sensually examined his generous mouth.	سپس انگشتانش به طور حسی دهان سخاوتمند او را بررسی کردند.
The polar bear is the main concern of voters.	خرس قطبی دغدغه اصلی رای دهندگان است.
You can buy oatmeal from your local store.	می توانید آرد جو دوسر را از فروشگاه محلی خود خریداری کنید.
Those who live on the island receive good medical care.	کسانی که در جزیره زندگی می کنند از مراقبت های پزشکی خوبی برخوردار هستند.
What is needed is to encourage foreign investment.	آنچه مورد نیاز است تشویق سرمایه گذاری خارجی است.
As usual, the traffic was stopped due to an accident.	طبق معمول ترافیک بر اثر تصادف متوقف شد.
It rained heavily on the second night.	در شب دوم باران شدیدی بارید.
Scientists have found that bees raised in the laboratory have brains.	دانشمندان دریافتند که زنبورهای پرورش یافته در آزمایشگاه دارای مغز هستند.
He has to stay home.	او مجبور است در خانه بماند.
City dwellers live in prominent real estate.	ساکنان شهر در املاک و مستغلات برجسته زندگی می کنند.
The shuttle remained stationary next to the station.	شاتل در کنار ایستگاه ثابت ماند.
I have been looking for my boss for three years.	من سه سال است که دنبال رئیسم هستم.
He reached out and touched her shoulder.	دستش را دراز کرد و شانه اش را لمس کرد.
A monument represents an important historical event.	یک بنای تاریخی یک رویداد مهم تاریخی را نشان می دهد.
Some of his neighbors opposed his decision.	برخی از همسایگانش با تصمیم او مخالفت کردند.
Vegetation is quickly cleared in the area.	پوشش گیاهی به سرعت در منطقه پاک می شود.
He was madly hated for a while.	مدتی مورد نفرت دیوانه وار قرار گرفت.
Her nails are worn.	ناخن هایش ساییده شده است.
Everyone has their own car in the suburbs.	هر کس در حومه شهر ماشین خود را دارد.
They become the prey of crime.	آنها طعمه جنایت می شوند.
The newspaper also published a brief biography.	این روزنامه همچنین بیوگرافی مختصری را درج کرد.
The old man turned away, insisting that he had not heard anything.	پیرمرد با اصرار که چیزی نشنیده است، روی برگرداند.
A few more bullets were fired from his chest.	چند گلوله دیگر از سینه اش پرتاب شد.
Buying gifts from abroad can be difficult.	خرید هدایا از خارج از کشور می تواند مشکل باشد.
It was very dry for a few years.	چند سال خیلی خشک بود.
Do not forget that it is better to use outside the glasses.	فراموش نکنید که بهتر است از بیرون عینک استفاده کنید.
Robots are becoming increasingly important in production.	ربات ها به طور فزاینده ای در تولید اهمیت پیدا می کنند.
Clever engineers built an innovative machine.	مهندسان زیرک ماشینی مبتکرانه ساختند.
They lost faith in the economy.	آنها ایمان خود را به اقتصاد از دست دادند.
We were able to maintain our schedule.	ما توانستیم برنامه خود را حفظ کنیم.
They accused the old women of witchcraft.	آنها پیرزن ها را به جادوگری متهم کردند.
Do not wait for me	منتظر من نباش
The animal moved noisily on the roof.	حیوان با سروصدا در پشت بام حرکت کرد.
Police blame drunk drivers for the increase in accidents.	پلیس رانندگان مست را عامل افزایش تصادفات می داند.
The lice were noticeable after washing their hair.	شپش بعد از شستن موهایش قابل توجه بود.
We were restless after the dismissal of the coach.	بعد از اخراج مربی بی قرار شدیم.
The city walls are almost intact.	دیوارهای شهر تقریباً دست نخورده حفظ شده است.
The woman dived into a ball.	زن داخل یک توپ شیرجه زد.
The examiner wrote down the answers.	ممتحن پاسخ ها را یادداشت کرد.
It was milky white.	سفید شیری بود.
The average age of these children is eight.	میانگین سنی این کودکان هشت است.
It was a dark and stormy night.	شبی تاریک و طوفانی بود.
The parasite entered a dormant stage.	انگل وارد مرحله سکون شد.
Letters often arrive with strange creatures.	نامه ها اغلب با موجودات عجیب و غریب می رسد.
He must have stolen that money	حتما اون پول رو دزدیده
He visited my village every year.	او سالانه از روستای من بازدید می کرد.
Electronic items were left on the streets.	اقلام الکترونیکی در خیابان ها رها شد.
He said the parliament is repressive.	او گفت که مجلس سرکوبگر است.
You have to cover that wound	باید آن زخم را بپوشانی
It snowed heavily that night.	آن شب برف شدیدی بارید.
The CEO knew he was taking a big risk.	مدیر اجرایی می دانست که او ریسک بزرگی کرده است.
The moon shone brightly on the city.	ماه به شدت بر شهر می درخشید.
Meal time can be a time for families to bond.	زمان صرف غذا می تواند زمانی برای پیوند خانواده ها باشد.
The plumber needed a room of some size.	لوله کش به یک اتاق با اندازه ای نیاز داشت.
The dumb waiter will carry your plate tray.	پیشخدمت گنگ سینی بشقاب شما را حمل خواهد کرد.
The grapes should stay for four days.	انگور باید چهار روز بماند.
She sent him a card.	برایش کارت فرستاد.
He jumps out of the car.	از ماشین بیرون می پرد.
A sailor is mourning his dead friend.	ملوانی در سوگ دوست مرده خود است.
Many women today have jobs outside the home.	امروزه بسیاری از زنان مشاغلی خارج از خانه دارند.
We must reduce our ecological footprint.	ما باید ردپای اکولوژیکی خود را کاهش دهیم.
The preacher gave his place to the old woman.	واعظ جای خود را به پیرزن داد.
He is angry and crying.	او عصبانی است و گریه می کند.
That woman is honest.	آن زن صادق است.
He gave birth to a lovely girl.	او یک دختر دوست داشتنی به دنیا آورد.
He woke up last night.	او از نیمه شب گذشته بیدار ماند.
More efforts have been made in recent decades.	تلاش های بیشتری در دهه های اخیر انجام شده است.
He is a blonde boy next to me	اون یه پسر بلوند کنار منه
The vase stands tall and tall.	گلدان سربلند و بلند می ایستد.
An ancient city was discovered here this year.	امسال یک شهر باستانی در اینجا کشف شد.
This land is rich in natural resources.	این سرزمین سرشار از منابع طبیعی است.
The flowers seemed alive in the scorching afternoon sun	گلها در آفتاب سوزان بعد از ظهر زنده به نظر می رسیدند
There was a colorful carpet under the window.	زیر پنجره یک فرش رنگارنگ بود.
The villagers watched the battle from their homes.	روستاییان از خانه هایشان نبرد را تماشا می کردند.
They pollute all the air and oceans.	همه هوا و اقیانوس ها را آلوده می کنند.
A large hand grabbed his shoulder.	دست بزرگی شانه اش را گرفت.
These shoes look very comfortable for running.	این کفش ها برای دویدن بسیار راحت به نظر می رسند.
Never pay a cent!	هرگز یک سنت پرداخت نمی شود!
How to prepare Al Dente pasta	طرز تهیه پاستا آل دنته
You should not waste water.	شما نباید آب را هدر دهید.
Some employers do not give their employees time off.	برخی از کارفرمایان به کارمندان خود مرخصی نمی دهند.
The revolution in the twentieth century was long and violent.	انقلاب در قرن بیستم طولانی و خشن بود.
There was not much in the garden.	چیز زیادی در باغ وجود نداشت.
The committee carefully reviewed the plans.	کمیته به دقت برنامه ها را بررسی کرد.
Milk turned into yogurt.	شیر تبدیل به ماست شد.
The tribes were known for their stubborn warriors.	قبایل به جنگجویانی سرسخت شهرت داشتند.
This sale will increase the budget for the school.	این فروش باعث افزایش بودجه برای مدرسه می شود.
The main concern about shale gas is economic.	نگرانی عمده در مورد گاز شیل اقتصادی است.
If it rains, he takes out his umbrella.	اگر باران می بارید، چترش را بیرون می آورد.
No one accepts any information about the incident.	هیچ کس هیچ اطلاعی از حادثه را نمی پذیرد.
The noise from the automatic device is annoying.	سر و صدای ناشی از دستگاه اتوماتیک آزار دهنده است.
Within a week, everything breaks down.	در عرض یک هفته همه چیز خراب می شود.
He refused to finish his sandwich.	او حاضر نشد ساندویچش را تمام کند.
Reports of this battle are remarkably similar.	گزارش های این نبرد به طور قابل ملاحظه ای مشابه است.
The walls of the room were covered with pictures.	دیوارهای اتاق با عکس پوشیده شده بود.
All eight of us go out for dinner together.	هر هشت نفر با هم برای شام بیرون می رویم.
Scientists have not discovered any trace of this sea creature.	دانشمندان هیچ اثری از این موجود دریایی کشف نکردند.
The bread had come out of the oven.	نان از تنور خارج شده بود.
A police officer approached him.	یک افسر پلیس به او نزدیک شد.
China buys $ 1 billion worth of pork.	چین یک میلیارد دلار گوشت خوک می خرد.
Please do not walk on the grass.	لطفا روی چمن ها راه نروید.
His personality is calm, philosophical and serious.	شخصیت او آرام، فلسفی و جدی است.
The weather got worse.	هوا بدتر شد.
However, he did his best to help her.	با این حال، او تمام تلاش خود را برای کمک به او انجام داد.
The ditch was deep and wide.	خندق عمیق و گسترده بود.
Problems began to develop.	مشکلات شروع به توسعه کردند.
The trip lasted three months.	این سفر سه ماه به طول انجامید.
Most female students enroll in this university.	اکثر دانشجویان دختر در این دانشگاه ثبت نام می کنند.
The judge sentenced him to prison.	قاضی او را به حبس محکوم کرد.
Many women are unable to read or write.	بسیاری از زنان قادر به خواندن و نوشتن نیستند.
The children of this city are full of energy.	بچه های این شهر پر انرژی هستند.
The stranger was wandering the streets.	غریبه در خیابان ها پرسه می زد.
The date of the new trial has been postponed.	تاریخ محاکمه جدید به تعویق افتاده است.
The church was filled with worshipers.	کلیسا مملو از نمازگزاران شد.
They face an uncertain future.	آنها با آینده ای مبهم روبرو هستند.
He died on the way to the hospital.	او در راه انتقال به بیمارستان جان باخت.
Some bankers oppose the new law.	برخی از بانکداران با قانون جدید مخالف هستند.
When we talk about computers, we mean electronic devices.	وقتی در مورد کامپیوتر صحبت می کنیم، منظور دستگاه های الکترونیکی است.
We have no way of knowing his condition.	ما هیچ راهی برای اطلاع از وضعیت او نداریم.
Kent was known for his generosity.	کنت به سخاوتش معروف بود.
His grandmother worked in his youth.	مادربزرگش در جوانی کار می کرد.
The storm of the future will destroy the crops.	طوفان آینده محصولات را از بین می برد.
Tests can be used to compare results.	از آزمون ها می توان برای مقایسه نتایج استفاده کرد.
At the lowest level, you will see the deepest flood.	در پایین ترین سطح، عمیق ترین سیل را خواهید دید.
Pay attention to your breathing.	به تنفس خود توجه کنید.
Other buildings were also damaged.	ساختمان های دیگری نیز آسیب دیده اند.
Choose soothing music if you like.	اگر دوست دارید موسیقی آرامش بخش را انتخاب کنید.
You can not pass that test.	شما نمی توانید آن آزمون را قبول کنید.
Do not worry about spelling!	نگران املا نباش!
An alcoholic, a striptease artist, an alcoholic, a prostitute.	یک الکلی، یک هنرمند استریپتیز، یک الکلی، یک فاحشه.
They say smoking causes lung cancer.	آنها می گویند سیگار باعث سرطان ریه می شود.
Unfortunately he has resigned.	متأسفانه استعفا داده است.
Police Chief, we need immediate help!	رئیس پلیس، ما به کمک فوری نیاز داریم!
It rained gray from the sky.	بارانی از آسمان خاکستری بارید.
Hasty marriage leads to divorce.	ازدواج عجولانه منجر به طلاق می شود.
These regulations are designed to protect the health of the people.	این مقررات برای حفظ سلامت مردم وضع شده است.
Catholic bishops from all over the world came together.	اسقف های کاتولیک از سراسر جهان گرد هم آمدند.
The world was created out of nothing.	جهان از هیچ خلق شده است.
Some teens are trying drugs.	برخی از نوجوانان در حال آزمایش مواد مخدر هستند.
Most of the rain fell in the north of the border.	بیشتر باران در شمال مرز باریده است.
His behavior became increasingly erratic.	رفتار او به طور فزاینده ای نامنظم شد.
The journalist was sent to the Gulag.	روزنامه نگار به گولاگ فرستاده شد.
Christianity is the dominant religion here.	در اینجا مسیحیت دین غالب است.
He could not focus on work.	او نمی توانست روی کار تمرکز کند.
They searched his property and found illegal materials.	اموال او را بازرسی کردند و مواد غیرقانونی پیدا کردند.
He invited her to his house.	او را به خانه اش دعوت کرد.
We must bring everyone home before dark.	ما باید همه را قبل از تاریکی به خانه برگردانیم.
Do not let go of things that lie about them.	چیزهایی را که در مورد آنها دروغ می گویند رها نکنید.
This is not a place for laughter	این جای خنده نیست
The coaxial line often results in better results.	خط کواکسیال اغلب نتایج بهتری به همراه دارد.
Her belly roared.	شکمش غرش کرد.
How can you help wild animals survive?	چگونه می توانید به حیوانات وحشی کمک کنید تا زنده بمانند؟
The current economic situation is dark.	وضعیت اقتصادی فعلی تاریک است.
This was a rare treatment.	این یک درمان نادر بود.
Grape is one of the most cultivated fruits.	انگور یکی از میوه های پر کشت است.
Few people really buy and eat the product.	تعداد کمی از مردم واقعاً محصول را می خرند و می خورند.
The fountain was cruelly closed.	چشمه بی رحمانه بسته شده بود.
The old man looked at his watch and sighed.	پیرمرد به ساعتش نگاه کرد و آهی کشید.
They were happy to attend the ceremony.	آنها از حضور در مراسم خوشحال بودند.
A contract is a legal contract.	قرارداد یک قرارداد قانونی است.
My head is lovely and friendly.	سرم دوست داشتنی و دوستانه است.
Some early scientific studies used "mice" to refer to humans.	برخی از مطالعات علمی اولیه از "موش" برای اشاره به انسان استفاده می کنند.
The court sentenced the man to four years in prison.	دادگاه این مرد را به چهار سال زندان محکوم کرد.
The design of the building is unique.	طراحی ساختمان منحصر به فرد است.
Organizations are becoming increasingly important.	سازمان ها اهمیت فزاینده ای پیدا می کنند.
All countries have their own flags.	همه کشورها پرچم های خود را دارند.
Heat the mixture over medium heat and stir constantly.	مخلوط را روی حرارت متوسط ​​گرم کنید و مدام هم بزنید.
Discard these extra pounds	این پوندهای اضافی را دور بریزید
The men were wearing ragged clothes, their hair was disheveled.	مردها لباس های ژنده پوشیده بودند، موهایشان ژولیده بود.
They were still satisfied with their work.	آنها همچنان از کار خود راضی بودند.
A piece of cloth torn with thread.	یک تکه پارچه که با نخ پاره شده است.
Decided to buy it.	تصمیم گرفت آن را بخرد.
Read it and tell me your opinion.	آن را بخوانید و نظر خود را به من بگویید.
He was very overweight.	او خیلی اضافه وزن داشت.
He sang together.	او با هم آواز خواند.
It rained the last three days.	سه روز گذشته باران بارید.
A green blur at high speed.	یک تاری سبز با سرعت زیاد.
He often sent the unclean.	او اغلب ناپاکان را می فرستاد.
Make sure you have a good record.	حتما سوابق خوبی داشته باشید.
A company spokesman denied the allegations.	سخنگوی این شرکت این ادعا را رد کرد.
A reputation built on creativity.	شهرتی که بر پایه خلاقیت ساخته شده است.
He gave her a towel.	حوله ای به او داد.
The clown had his back to the spectators.	دلقک پشت به تماشاگران داشت.
His left hand was badly burned.	دست چپ به شدت سوخته بود.
The plum trees were heavier than plums.	درختان آلو از آلو سنگین شده بودند.
This region once suffered under a military dictatorship.	این منطقه زمانی تحت یک دیکتاتوری نظامی رنج می برد.
Our lovely girl has a gift for music.	دختر دوست داشتنی ما هدیه ای برای موسیقی دارد.
The tall young man was frowning.	جوان قد بلند عبوس بود.
They seem to have no money at all.	انگار اصلا پول ندارند.
The president of our country was able to break the world record.	رئیس جمهور کشورمان توانست رکورد جهانی را بشکند.
Their lives changed with the discovery of the web.	زندگی آنها با کشف وب متحول شد.
We measured happiness by interviewing people.	ما شادی را با مصاحبه با مردم سنجیدیم.
His order was carried out without any questions.	دستور او بدون هیچ سوالی اجرا شد.
Our land has been fertile for generations.	سرزمین ما برای نسل ها حاصلخیز بوده است.
The hawk hunts and catches its prey.	شاهین با اوج گرفتن شکار می کند و طعمه خود را می گیرد.
Blue is cold.	آبی رنگ سردی است.
Go! 	برو!
He said.	او گفت.
Only a painful loser seeks victory.	فقط یک بازنده دردناک به دنبال پیروزی است.
He squeezed his hand lightly.	دستش را به آرامی فشرد.
Sharp rocks are dangerous.	سنگ های تیز خطرناک هستند.
There will now be more students at the college than originally planned.	اکنون تعداد دانشجویان بیشتری نسبت به برنامه ریزی اولیه در این کالج حضور خواهند داشت.
wait for a minute!	یک دقیقه صبر کن!
These figures show a rapid increase in population.	این ارقام نشان دهنده افزایش سریع جمعیت است.
The spider screamed in horror.	عنکبوت فریاد هولناکی کشید.
Life is too short.	زندگی خیلی کوتاه است.
This was considered an unusually deceptive act.	این یک اقدام غیرعادی فریبنده در نظر گرفته شد.
What is the main problem with nuclear energy?	مشکل اصلی انرژی هسته ای چیست؟
Everything is about culture.	همه چیز مربوط به فرهنگ است.
People used three modes of transportation.	مردم از سه روش حمل و نقل استفاده می کردند.
Put the lid back on.	درب ظرف را دوباره بگذارید.
She runs a beauty salon.	او یک سالن زیبایی را اداره می کند.
If they are not given something, they will be restless.	اگر کاری به آنها داده نشود، بی قرار می شوند.
Turn the boat.	قایق را بچرخانید.
His body was covered with bruises and cuts.	بدن او پوشیده از کبودی و بریدگی بود.
After much discussion, they came to the conclusion that this was a logical plan.	پس از بحث های فراوان، آنها به این نتیجه رسیدند که این طرح منطقی است.
The day was windy and clear, but it was cloudy.	روز باد و روشن بود، اما ابری بود.
I drew the curtains so that the light would not go out.	پرده ها را کشیدم تا نور خاموش نشود.
In particular, these developments must be protected.	به ویژه، این پیشرفت ها باید محافظت شوند.
The shirt is dirty.	پیراهن کثیف است.
A wish will be fulfilled.	یک آرزو برآورده خواهد شد.
The death penalty was abolished.	مجازات اعدام لغو شد.
Many of his inventions are widely used today.	بسیاری از اختراعات او امروزه به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند.
Good manners are considered important in women.	خوش اخلاقی در زنان مهم تلقی می شود.
The operator worked on unblocking.	اپراتور روی رفع انسداد کار کرد.
The cave was half full of water.	غار تا نیمه پر از آب بود.
I do not do that, he swore.	من این کار را نمی کنم، او قسم خورد.
Was under hospital supervision.	تحت نظر بیمارستان بود.
He oversees the construction of a warehouse.	او بر ساخت یک انبار نظارت دارد.
The teacher tested your paper and gave you helpful feedback.	معلم مقاله شما را آزمایش کرد و بازخورد مفیدی به شما ارائه داد.
The cow crossed the fence.	گاو از حصار گذشت.
The wood is soft and attractive.	چوب نرم و جذاب است.
Correspondence eventually became e-mail.	نامه نگاری در نهایت به پست الکترونیکی تبدیل شد.
Timber has been an important export for many years.	الوار برای سالهای متمادی یک صادرات مهم بوده است.
Make a fire first.	ابتدا آتش بسازید.
See the sun rising	ببین خورشید داره طلوع میکنه
The popularity of tourism in this area increased.	محبوبیت گردشگری در این منطقه افزایش یافت.
They could hear the howling of the tornado.	آنها می توانستند صدای زوزه نافذ گردباد را بشنوند.
The cake was decorated with icing.	کیک با مایه کیک تزئین شده بود.
Stay serious move.	حرکت جدی باقی بماند.
It is always advisable to check the weather forecast.	همیشه توصیه می شود پیش بینی آب و هوا را بررسی کنید.
He is thought to have cheated in several matches.	تصور می شود او در مسابقات متعدد تقلب کرده است.
Birds love to bathe.	پرندگان عاشق حمام کردن هستند.
The snake was poisonous.	مار سمی بود.
The stretcher was forced to take him down the street.	برانکارد را مجبور کردند که او را در کوچه ببرد.
Sweet and spicy smell.	بوی شیرین و تند.
He was determined to win.	او مصمم به پیروزی بود.
Will birds be able to recognize each other?	آیا پرندگان قادر به تشخیص یکدیگر خواهند بود؟
Endless fields spun.	مزارع بی انتها می چرخیدند.
He put his hand on her.	دستش را روی دست او گذاشت.
The wrinkles on his nose stopped.	چروک بینی اش را متوقف کرد.
Population decline continues in the area.	کاهش جمعیت در این منطقه ادامه دارد.
Triumphant music sounded from the speakers.	موسیقی پیروزمندانه از بلندگوها به صدا درآمد.
This painting is worth several hundred dollars.	ارزش این نقاشی چند صد دلار است.
These eggs must be thoroughly washed.	این تخم مرغ ها باید کاملا شسته شوند.
Women are oppressed all over the world.	زنان در همه جای دنیا تحت ستم هستند.
This city has a great history.	این شهر تاریخ بزرگی دارد.
They were trapped for three nights and two days.	سه شب و دو روز در دام افتادند.
His heart beats in his ear.	ضربان قلبش در گوشش می تپید.
He complimented her with a handkerchief.	یک دستمال به او تعارف کرد.
The oil industry is in trouble.	صنعت نفت با مشکل مواجه است.
Last week's storm was catastrophic.	طوفان هفته گذشته فاجعه بار بود.
The new aircraft can fly long distances.	هواپیمای جدید می تواند در مسافت های طولانی پرواز کند.
It all depends on the speed of sound.	همه چیز به سرعت صدا بستگی دارد.
Your doctor will also review your prescription.	پزشک نیز نسخه شما را بررسی خواهد کرد.
The parents explained that the young man could not work.	والدین توضیح دادند که جوان نمی تواند کار کند.
The crows circled over their heads and shouted loudly.	کلاغ ها بالای سرشان حلقه زدند و با صدای بلند صدا می زدند.
Tourists passed by two monasteries.	گردشگران از کنار دو صومعه عبور کردند.
The playwright describes how the drug affects people.	نمایشنامه نویس نحوه تأثیر دارو بر مردم را توصیف می کند.
Wordsworth was deeply sympathetic.	وردزورث عمیقاً دلسوز بود.
The spider occasionally eats some insects.	عنکبوت گهگاه با برخی از حشرات غذا می خورد.
The heads are hammered, the tails are nailed.	سرها چکش خورده، دم میخ.
The elderly couple crossed the bridge.	زوج مسن از پل گذشتند.
Police have cordoned off four or five houses.	پلیس چهار پنج خانه را محاصره کرده است.
Women were not allowed to drive.	رانندگی زنان ممنوع بود.
Another keeps his cardboard box with empty cans.	دیگری جعبه مقوایی خود را با قوطی های خالی نگه می دارد.
It was an illegal airport built by smugglers.	این یک فرودگاه غیرقانونی بود که توسط قاچاقچیان ساخته شده بود.
The candles are heated.	شمع ها گرم می شوند.
Of course, we must continue to protect wildlife.	البته ما باید به حفاظت از حیات وحش ادامه دهیم.
He said that everything is not lost.	او گفت که همه چیز از دست نرفته است.
Thousands roamed the streets, begging for coins.	هزاران نفر در خیابان ها پرسه می زدند و چند سکه التماس می کردند.
The word "apricot" has confused many people.	کلمه "آپکریف" بسیاری از مردم را گیج کرده است.
The new parliamentary system is designed to counter this threat.	نظام جدید پارلمانی برای مقابله با این تهدید طراحی شده است.
He just needed to calm down.	او فقط نیاز به آرامش داشت.
Mammoth ivory was discovered here.	عاج ماموت در اینجا کشف شد.
Soldiers came to their rescue.	سربازان آمدند تا آنها را نجات دهند.
The fire was quickly extinguished.	آتش به سرعت خاموش شد.
Many fishermen are unemployed.	بسیاری از ماهیگیران بیکار هستند.
The manager did not allow the protest.	مدیر اجازه اعتراض نداد.
Make sure there is some kind of gradient.	اطمینان حاصل کنید که نوعی گرادیان وجود دارد.
When flying, you may need to take a painkiller.	هنگام پرواز، ممکن است نیاز به مصرف یک مسکن داشته باشید.
He has a pure heart.	او دلش پاک است.
Many organizations have introduced this plan.	بسیاری از سازمان ها این طرح را معرفی کرده اند.
These stories are very similar to reality.	این داستان ها خیلی شبیه واقعیت هستند.
It is very important to recognize them.	به رسمیت شناختن آنها بسیار مهم است.
He never tries to understand my point of view.	او هرگز سعی نمی کند دیدگاه من را درک کند.
The boss was absent.	رئیس غایب بود.
Shake the bottle vigorously before serving.	قبل از سرو بطری را به شدت تکان دهید.
The new highway will stimulate the region's economy.	بزرگراه جدید اقتصاد منطقه را تحریک خواهد کرد.
This factory has a large number of workers.	این کارخانه تعداد زیادی کارگر دارد.
The metal jumped soothingly.	فلز به شکل تسکینی پرید.
A man climbed a snowy mountain in a park.	مردی در پارکی از کوه برفی بالا رفت.
It is necessary to get the support of the majority of the people.	جلب حمایت اکثریت مردم ضروری است.
Do you not hate when someone lies to you?	آیا از وقتی کسی به شما دروغ می گوید متنفر نیستید؟
The mill dog escaped.	سگ آسیابان فرار کرد.
Are portable.	قابل حمل هستند.
Most metro stations are in the center.	بیشتر ایستگاه های مترو در مرکز قرار دارند.
A young boy is serving a drink.	پسر جوانی در حال سرو نوشیدنی است.
It was a dusty and depressing journey across the desert.	سفری غبارآلود و دلگیر در سراسر صحرا بود.
Recently, a number of foreigners have immigrated to this country.	اخیراً تعدادی از خارجی ها به این کشور مهاجرت کرده اند.
He pointed an accusative finger.	با انگشت اتهامی اشاره کرد.
Atoms are made up of protons, neutrons and electrons.	اتم ها از پروتون، نوترون و الکترون تشکیل شده اند.
We need to think about alternatives to fossil fuels.	ما باید به فکر جایگزینی برای سوخت های فسیلی باشیم.
By chance, you will win the lottery.	با شانس، در قرعه کشی برنده خواهید شد.
Opinions on this subject are different.	نظرات در مورد این موضوع متفاوت است.
These cities are very polluted.	این شهرها بسیار آلوده هستند.
Jupiter is the largest planet in the solar system.	مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است.
He never did that	او هرگز چنین کاری را انجام نمی داد
Do your best to control your emotions.	تمام تلاش خود را برای کنترل احساسات خود انجام دهید.
The car brakes failed.	ترمزهای خودرو از کار افتاد.
Unfortunately, the value of pearls is not commensurate with their rarity.	متأسفانه ارزش مروارید با کمیاب بودن آن تناسبی ندارد.
A method is used to measure temperature.	برای اندازه گیری دما از متریود استفاده می شود.
Plants are dependent on animals for pollination.	گیاهان برای گرده افشانی به حیوانات وابسته هستند.
Women should wear hijab in public places.	زنان باید در اماکن عمومی حجاب داشته باشند.
This sentence has an active sound.	این جمله با صدای فعال است.
The wise man had eyesight and some were blind.	مرد حکیم بینایی داشت و برخی نابینا بودند.
Actinium is a silver metal.	اکتینیم یک فلز نقره ای است.
The main passage is an insane hive of activity.	گذرگاه اصلی یک کندوی جنون آمیز از فعالیت است.
Only a small portion of the population is literate.	فقط بخش کوچکی از جمعیت باسواد هستند.
Absurd is trained at home.	پوچ در خانه آموزش دیده است.
They ate lunch together.	ناهار را با هم خوردند.
Then he left.	پس از آن او رفت.
We spent the whole day chatting aimlessly.	ما تمام روز را بی هدف به گپ زدن گذراندیم.
A bright sun shone through the clouds.	خورشیدی درخشان از میان ابرها می درخشید.
The salesman showed me an iron crown.	فروشنده یک تاج آهنی را به من نشان داد.
Teams began to climb the stairs.	تیم ها شروع به بالا رفتن از پله ها کردند.
The indictment was set for next week.	اعلام جرم برای هفته آینده تعیین شد.
At certain times of the year, the river overflows.	در زمان های خاصی از سال، رودخانه طغیان می کند.
Be selective about the salt you use when cooking.	در مورد نمکی که هنگام آشپزی استفاده می کنید، انتخابی باشید.
The mayor said the drought in the city needs immediate relief.	شهردار گفت: خشکسالی این شهر نیاز به تسکین فوری دارد.
They fell directly into the river.	آنها مستقیماً به رودخانه سقوط کردند.
Trade has resumed following a nationwide strike.	در پی یک اعتصاب سراسری، تجارت از سر گرفته شده است.
He put his hand in his bag.	دستش را در کیفش برد.
He offered to the gods.	او برای خدایان پیشکشی کرد.
Detergent works but damages the ecosystem.	شوینده کار می کند اما به اکوسیستم آسیب می رساند.
I just could not do it.	من فقط نمی توانستم آن را انجام دهم.
Light sticks are used to make furniture.	از عصای سبک برای ساخت مبلمان استفاده می شود.
This area is also known as Nan.	این منطقه به نان نیز معروف است.
Watch out for potholes.	مراقب سوراخ های مسیر باشید.
Farmers must always plant a new crop.	کشاورزان باید همیشه محصول جدیدی بکارند.
They will not believe you unless you speak.	آنها حرف شما را باور نخواهند کرد مگر اینکه صحبت کنید.
Master is back from running.	استاد از دویدن برگشت.
Do not throw rubbish on the floor.	زباله ها را روی زمین نریزید.
It was a cold day and there was a strong wind.	روز سردی بود و باد شدیدی می وزید.
Most browsers now support this standard.	اکنون اکثر مرورگرها از این استاندارد پشتیبانی می کنند.
He has been a sweet little boy all his life.	او در تمام زندگی خود یک پسر کوچک شیرین بوده است.
Many people were disappointed.	بسیاری از مردم ناامید شدند.
We ate together but did not socialize.	با هم غذا می خوردیم اما معاشرت نمی کردیم.
Expecting students to arrive on time is unrealistic.	انتظار رسیدن دانش آموزان به موقع غیرواقعی است.
The house of this rich man was not open to the public.	خانه این مرد ثروتمند به روی عموم باز نبود.
He has a thick beard.	او ریش پرپشتی دارد.
The frozen river looked as beautiful as glass.	رودخانه یخ زده به زیبایی شیشه به نظر می رسید.
He hated her before.	قبلاً از او متنفر بود.
Ancient society encouraged agriculture.	جامعه باستانی کشاورزی را تشویق می کرد.
The man had light brown hair and gray eyes.	مرد موهای قهوه ای روشن و چشمان خاکستری داشت.
Smoky fog hung over the square.	مه دودی بر میدان آویزان بود.
The city was severely damaged by floods.	این شهر به شدت از سیل آسیب دید.
Her hair is flowing.	موهایش جاری می شود.
His eyes were big and green.	چشمانش درشت و سبز بود.
Their house was attacked and they fled to the attic.	خانه آنها مورد حمله قرار گرفت و آنها به اتاق زیر شیروانی فرار کردند.
The walls were elaborately decorated with works of art.	دیوارها با آثار هنری استادانه تزئین شده بودند.
Hot and humid weather prevailed.	هوای گرم و مرطوب حاکم بود.
The smoke around the engine was thick.	دود دور موتور غلیظ بود.
Join us after the conference.	پس از کنفرانس با ما همراه باشید.
Pour oil into the pan and turn it on.	داخل تابه روغن ریخت و روشن کرد.
After his appointment, a priest was appointed.	پس از انتصاب، کشیش تعیین شد.
Mass production of consumer goods has also had an impact.	تولید انبوه کالاهای مصرفی نیز تأثیر داشته است.
Many of the protesters were young people.	بسیاری از معترضان جوانان بودند.
Greener pastures are located all over the mountains.	مراتع سرسبزتر در سراسر کوه ها قرار دارد.
A group of women were walking in the street and talking quietly.	گروهی از زنان در خیابان قدم می زدند و بی سر و صدا صحبت می کردند.
They were running out of supplies quickly.	آنها به سرعت در حال تمام شدن ذخایر بودند.
A calculator has an integrated keyboard.	یک ماشین حساب دارای صفحه کلید یکپارچه است.
He was very smart.	او بسیار باهوش بود.
He always says that.	او همیشه این را می گوید.
They hear the questions, they are surprised.	آنها سؤالات را می شنوند، تعجب می کنند.
The writing system is based on matching symbols only.	سیستم نوشتاری تنها بر اساس نمادهای همخوان است.
The athlete injured his ankle during the race.	این ورزشکار در حین مسابقه از ناحیه مچ پا آسیب دید.
He was attacking with great speed.	او با سرعت زیادی به جلو حمله می کرد.
They showed that they can do their job.	آنها نشان دادند که می توانند وظایف خود را انجام دهند.
His thoughts were distracted.	افکارش منحرف شدند.
The scent of lavender fills the space.	عطر اسطوخودوس فضا را پر کرده است.
Layout and construction of the whole building.	چیدمان و ساخت کل ساختمان.
So few have the courage to stand up to the tide.	بنابراین تعداد کمی شجاعت ایستادن در برابر جزر و مد را دارند.
His teaching method is unconventional.	روش تدریس او غیر متعارف است.
The deacon led the choir in singing.	شماس در آواز گروه کر را رهبری کرد.
We found them guarding the house.	آنها را در حال نگهبانی از خانه پیدا کردیم.
The ground was full of rivers and seas.	سطح زمین مملو از رودخانه ها و دریاها بود.
They drove overnight and crossed the river.	آنها در طول شب رانندگی کردند و از رودخانه عبور کردند.
The bitterness of the divorce almost ruined the friendship.	تلخی باقی مانده از طلاق تقریباً دوستی را خراب کرد.
Dust covered people's faces as they walked.	گرد و غبار صورت مردم را هنگام راه رفتن پوشانده بود.
The government plans to build a new airport.	دولت قصد دارد یک فرودگاه جدید بسازد.
A metal rod	یک میله فلزی
A neat line was formed in front of the booth.	صف منظمی جلوی غرفه تشکیل شد.
Tools can be used to sharpen wood.	برای تیز کردن چوب می توان از ابزار استفاده کرد.
They did not tell me the story	ماجرا را به من نگفتند
The threat was unlikely.	تهدید از جهتی بعید بود.
The man arrested for murder named two accomplices.	مردی که به اتهام قتل دستگیر شد، از دو همدست نام برد.
The greengrocers were angry.	سبزی فروشان عصبانی بودند.
Although he seemed calm, he was actually very angry.	اگرچه او آرام به نظر می رسید، اما در واقع بسیار عصبانی بود.
The camel is of little value as a carrier animal.	شتر به عنوان حیوان باربر ارزش چندانی ندارد.
This brochure lists all the festivals this year.	این بروشور تمام جشنواره های امسال را فهرست می کند.
Get out of here.	از اینجا برو.
They agreed that the plan is feasible.	آنها توافق کردند که این طرح قابل اجرا است.
The bird burned in the fire.	پرنده در آتش سوخت.
The farmer worked for months.	کشاورز ماه ها کار می کرد.
Always try to do your best.	همیشه سعی کنید بهترین کار را انجام دهید.
Salt is obtained from seawater or a salt shaker.	نمک از آب دریا یا نمکدان به دست می آید.
A female bear was seen by the soldiers.	یک خرس ماده توسط سربازان دیده شد.
He played three balls skillfully.	او سه توپ را ماهرانه بازی داد.
Thousands of pollution indicators recorded no harm to human health.	هزاران شاخص آلایندگی هیچ آسیبی به سلامت انسان ثبت کردند.
We can build pyramids.	ما می توانیم اهرام بسازیم.
There are two main aspects to this.	دو جنبه اصلی قضیه وجود دارد.
Its roots did not go deep into fresh water.	ریشه های آن به عمق آب شیرین نمی رفت.
Each frog transforms itself into another animal.	هر قورباغه خود را به شکل حیوان دیگری در می آورد.
Each sentence has a specific meaning.	هر جمله معنای مشخصی دارد.
To take a good photo, make sure you are away.	برای گرفتن یک عکس خوب، مطمئن شوید که دور هستید.
The hungry workers dispersed.	کارگران گرسنه پراکنده شدند.
Sacrifice requires sacrifice.	برای رسیدن به روشنگری نیاز به فداکاری است.
He says he is lonely and bored.	او می گوید که تنها و بی حوصله است.
He loved fishing.	او عاشق ماهیگیری بود.
He raised his eyebrows.	ابروهایش را بالا انداخت.
He went to the supermarket to buy apples.	او برای خرید سیب به سوپرمارکت رفت.
He regrets writing the letter.	از نوشتن نامه پشیمان است.
Some animals can mimic human speech.	برخی از حیوانات می توانند گفتار انسان را تقلید کنند.
Many fish died.	بسیاری از ماهی ها مردند.
Restrictions on the use of plastic bags were ignored.	محدودیت های استفاده از کیسه های پلاستیکی نادیده گرفته شد.
It does not matter what you think about others.	مهم نیست در مورد دیگران چه فکری می کنید.
And so he waited.	و بنابراین او منتظر ماند.
Larry is in love.	لری عاشق است.
The president said income inequality is a social's disease.	رئیس جمهور گفت نابرابری درآمد یک بیماری اجتماعی است.
The seller explained that it may be difficult to return the items.	فروشنده توضیح داد که بازگرداندن اقلام ممکن است مشکل باشد.
He was turning an unused industrial building.	او در حال تبدیل یک ساختمان صنعتی بدون استفاده بود.
Someone cleared the mess.	یک نفر آشفتگی را پاک کرد.
I heard that this was a very traumatic experience!	من شنیدم که این یک تجربه بسیار آسیب زا بود!
He was accustomed to dealing with angry customers.	عادت کرده بود با مشتری های عصبانی برخورد کند.
The smell penetrated the office.	بو در دفتر رسوخ کرد.
The subject of slavery was the focus of discussion.	موضوع برده داری محور بحث بود.
His throat is severely damaged.	گلویش به شدت آسیب دیده است.
The children were confused, scared and angry.	بچه ها گیج، ترس و عصبانی بودند.
The collecting poison kills quickly.	سم جمع کننده سریع می کشد.
Rural life has become very dull.	زندگی روستایی بسیار کسل کننده شده است.
Investors are eagerly looking for the "next big thing".	سرمایه گذاران مشتاقانه به دنبال "چیز بزرگ بعدی" هستند.
So why should we learn?	پس چرا باید یاد بگیریم؟
His physical features were impressive.	ویژگی های فیزیکی او چشمگیر بود.
I found a list of rewards for returning cameras.	من لیستی از جوایز برای بازگشت دوربین ها پیدا کردم.
Unfortunately, few immigrants entered the country legally.	متأسفانه تعداد کمی از مهاجران به صورت قانونی وارد کشور شدند.
Pants should be warm and dry.	شلوار باید گرم و خشک باشد.
The local newspaper criticized the decision.	روزنامه محلی از این تصمیم انتقاد کرد.
We must preserve bird habitat.	ما باید زیستگاه پرندگان را حفظ کنیم.
He quickly crossed the bridge.	او به سرعت از روی پل عبور کرد.
We hear a lot of talk about climate change.	ما صحبت های زیادی در مورد تغییرات آب و هوا می شنویم.
Try to avoid smoking during pregnancy.	سعی کنید در دوران بارداری از سیگار کشیدن خودداری کنید.
Officials have been criticized for their actions.	مقامات به دلیل عملکردشان مورد انتقاد قرار گرفته اند.
He laid eggs three times.	او سه بار تخم می گذاشت.
Strong autumn winds blow inside the house.	بادهای تند پاییز به داخل خانه می‌وزید.
The family is migrating abroad.	خانواده در حال مهاجرت به خارج از کشور هستند.
There is beauty everywhere.	همه جا زیبایی است.
While they were dancing, their clothes almost fell apart.	در حالی که می رقصیدند لباس هایشان تقریباً به هم می خورد.
Many rumors were spread at home.	شایعات زیادی در خانه پخش می شد.
He loved the color pink.	او عاشق رنگ صورتی بود.
The sun was hot while shining in the sky.	خورشید در حالی که در آسمان می درخشید داغ بود.
I closed the curtains tightly.	پرده ها را محکم بستم.
He is able and eager to accept everyone.	او قادر و مشتاق پذیرش همه است.
I am deeply grateful for your help.	من عمیقا از کمک شما سپاسگزارم.
A glass of fresh orange juice is always refreshing.	یک لیوان آب پرتقال تازه همیشه با طراوت است.
Mercury lost its target.	تیر هدف خود را از دست داد.
He slowly arranged the pile of books.	او به آرامی انبوه کتاب ها را مرتب کرد.
The square seemed very ruined and neglected	میدان بسیار ویران و نادیده گرفته به نظر می رسید
Avoid hard work.	از کار سخت دوری کنید.
Chocolate chips can be stored in a sealed container.	تراشه های شکلات را می توان در یک ظرف در بسته نگهداری کرد.
He promised to be more careful in the future.	او قول داد در آینده بیشتر مراقب باشد.
A storm is happening.	یک طوفان در حال وقوع است.
His skin was smooth and even.	پوستش صاف و صاف بود.
This small country faces many challenges.	این کشور کوچک با چالش های زیادی مواجه است.
This food is provided for people who live near the lake.	این غذا برای افرادی که در نزدیکی دریاچه زندگی می کنند فراهم می کند.
Energy is wasted on a large scale.	انرژی در مقیاس بزرگ هدر می رود.
Please take these flowers to her mother.	لطفا این گلها را برای مادرش ببرید.
The surrounding mountains are full of hiking trails.	کوه های اطراف مملو از مسیرهای پیاده روی هستند.
They are often found near hospitals.	آنها اغلب در نزدیکی بیمارستان ها یافت می شوند.
Timing is everything in life.	زمان بندی همه چیز در زندگی است.
There were many parts to this.	بخش های زیادی برای این وجود داشت.
We give the boy a free meal.	ما به پسر یک غذای مجانی می دهیم.
It was a long walk back to our village.	پیاده روی طولانی بود که به روستای ما برگشتیم.
The store clerk was desperately looking for a wrench.	کارمند فروشگاه ناامیدانه به دنبال یک آچار می گشت.
The answer to war or escape is an automatic reaction.	پاسخ جنگ یا فرار یک واکنش خودکار است.
Do not be afraid to drive my son.	رانندگی پسر من را نترساند.
One small mistake is not to be ashamed of.	یک اشتباه کوچک جای خجالت ندارد.
Seoul is a wonderful city by the sea.	سئول شهری فوق العاده در کنار دریا است.
A roof over your head	سقفی بالای سر شماست
Experts believe that there is no threat.	کارشناسان معتقدند که هیچ تهدیدی وجود ندارد.
They were washing their hair.	داشتند موهایشان را می شستند.
The protesters were aggressive.	معترضان تهاجمی بودند.
His speech was lively.	سخنرانی او پر جنب و جوش بوده است.
The woman opened her mouth to speak.	زن دهانش را باز کرد تا حرف بزند.
This business has been successful for many years.	این تجارت سال ها موفق بود.
He drank a lot of coffee.	او مقدار زیادی قهوه نوشید.
Where did you come from?	شما از کجای زمین آمده اید؟
Mix the ingredients together until smooth.	مواد را با هم مخلوط کنید تا یکدست شود.
Many animals are hunted for meat.	بسیاری از حیوانات برای گوشت شکار می شوند.
He hid in the closet and waited for the right moment.	او در کمد پنهان شد و منتظر لحظه مناسب بود.
He was worried that his neighbor would complain.	او نگران بود که همسایه همسایه اش شکایت کند.
They were about to meet.	آنها در شرف ملاقات بودند.
These show the diverse positions of the debate.	این مواضع متنوع بحث را نشان می دهد.
The thief entered the room quietly.	دزد بی سر و صدا وارد اتاق شد.
Tom is taller than his sister.	تام از خواهرش بلندتر است.
You can now get rid of your old loads.	اکنون می توانید از بارهای قدیمی خود رها شوید.
Dilution of pure metal leads to tin.	رقیق شدن فلز خالص منجر به قلع می شود.
When the mixture has cooled, you will have a tower of phage.	وقتی مخلوط خنک شد، یک برج از فاج خواهید داشت.
He checked the tables.	او جداول را بررسی کرد.
That word is not in this sentence.	آن کلمه در این جمله نیست.
What could be more relaxing?	چه چیزی می تواند آرامش بخش تر باشد؟
They celebrate by hosting very strange parties.	آنها با میزبانی مهمانی های بسیار عجیب جشن می گیرند.
The screams of these two women were deafening.	فریاد این دو زن کر کننده بود.
Otherwise you will get tired	وگرنه خسته میشی
Calmly, he took the pencil.	آرام، مداد را گرفت.
The budget of the film increases every year.	هر سال بودجه فیلم بیشتر می شود.
He did not seem to be very soulless.	به نظر نمی رسید که او خیلی بی روح باشد.
He was a student of a mason.	او شاگرد استاد سنگ تراشی بود.
Chance is an unstable mistress.	شانس یک معشوقه بی ثبات است.
Here you will find the best stores.	در اینجا بهترین فروشگاه ها را خواهید یافت.
Light is reflected from the water surface.	نور از سطح آب منعکس می شود.
The entire national park was declared a natural reserve.	کل پارک ملی به عنوان ذخیره گاه طبیعی اعلام شد.
There is an ancient temple here.	در اینجا یک معبد باستانی وجود دارد.
Education is the key to success in life.	آموزش کلید موفقیت در زندگی است.
Rainfall level is above average.	سطح بارندگی بالاتر از حد متوسط ​​است.
The information was stolen from the company's computers.	اطلاعات از رایانه های این شرکت به سرقت رفته است.
This work is inspired by his own experiences.	این کار از تجربیات خودش الهام گرفته شده است.
The bee flew from flower to flower.	زنبور عسل از گلی به گل دیگر پرواز کرد.
Jack told a silly joke.	جک یک جوک احمقانه گفت.
The poll results were encouraging.	نتایج نظرسنجی دلگرم کننده بود.
Do not let hatred grow in your heart.	اجازه ندهید نفرت در قلب شما رشد کند.
The most likely outcome is a draw.	محتمل ترین نتیجه تساوی است.
Earth is doomed to become a dead planet.	زمین محکوم به تبدیل شدن به یک سیاره مرده است.
His license was suspended.	مجوزش تعلیق شد.
A new school is under construction in the valley.	مدرسه جدیدی در دره در حال ساخت است.
Businesses refused to comply.	کسب و کارها از رعایت آن خودداری کردند.
He avoided answering questions.	از پاسخ دادن به سؤالات طفره رفت.
The Prime Minister declared a state of civil disobedience.	نخست وزیر وضعیت نافرمانی مدنی را اعلام کرد.
The reporter was a valuable employee.	خبرنگار یک کارمند ارزشمند بود.
The army dictator was known for wearing a mask.	دیکتاتور ارتش به داشتن نقاب معروف بود.
We have the ability to reason and plan.	ما توانایی استدلال و برنامه ریزی را داریم.
He told his story to his mother and sister.	او داستان خود را برای مادر و خواهرش تعریف کرد.
Put it down!	آن را زمین بگذار!
Employees spent a day in the workshops.	کارمندان یک روز را در کارگاه ها سپری کردند.
You must first find a good training.	ابتدا باید یک آموزش خوب پیدا کنید.
The British Navy was once formidable.	نیروی دریایی بریتانیا زمانی مهیب بود.
The manager tried to argue with him.	مدیر سعی کرد با او استدلال کند.
The tomb of an ancient king was discovered.	مقبره یک پادشاه باستانی کشف شد.
The army refused to cooperate.	ارتش حاضر به همکاری نشد.
I studied at that university for five years.	من پنج سال در آن دانشگاه درس خواندم.
My parents always treated me like a child.	پدر و مادرم همیشه با من مثل یک بچه رفتار می کردند.
I have been swimming in the river since I was a child.	من از بچگی در رودخانه شنا می کردم.
Translating ancient texts is rarely simple.	ترجمه متون باستانی به ندرت ساده است.
The roof is dripping.	سقف چکه می کند.
The sentence was, of course, ridiculous.	جمله البته مضحک بود.
The man who once owned the apartment is now dead.	مردی که زمانی صاحب این آپارتمان بود اکنون مرده است.
Many countries have significant mineral reserves.	بسیاری از کشورها دارای ذخایر معدنی قابل توجهی هستند.
She was almost eight months pregnant.	او تقریباً هشت ماهه باردار بود.
The last few have begun to emerge.	چند نفر آخری شروع به ظهور کرده اند.
How the system works.	سیستم چگونه کار می کند.
Look at that beautiful face!	به آن چهره زیبا نگاه کن!
They are not real.	آنها واقعی نیستند.
Her hair is like dark charcoal.	موهایش مثل زغال تیره است.
It can be produced with chemicals.	می توان آن را با مواد شیمیایی تولید کرد.
This is a hearty meal.	این یک غذای دلچسب است.
The villagers depended on wells for water.	ساکنان روستا برای تامین آب به چاه وابسته بودند.
Plants bloomed in this fertile soil.	گیاهان در این خاک حاصلخیز شکوفا شدند.
He hurried into the forest.	با عجله وارد جنگل شد.
A choir erupted from the choir.	یک گروه کر از گروه کر فوران کرد.
Enter a verb or verb phrase in each sentence below.	در هر جمله زیر یک فعل یا عبارت فعل وارد کنید.
It is a traditional food.	یک غذای سنتی است.
Know your prejudices.	تعصبات خود را بشناسید.
The brochure claims that pollution can be stopped.	بروشور ادعا می کند که می توان آلودگی را متوقف کرد.
An efficient and modern health system has long been delayed.	یک سیستم بهداشتی کارآمد و مدرن مدتهاست که به تعویق افتاده است.
It was hard to breathe.	نفس کشیدن سخت شد.
Who will he admire?	او چه کسی را تحسین خواهد کرد؟
The volcano erupted.	آتشفشان فوران کرد.
Mix sugar, spices and vanilla paste.	شکر، ادویه و رب وانیل را با هم مخلوط کنید.
You should only enter here if invited.	فقط در صورت دعوت شدن باید وارد اینجا شوید.
Use expediency and usefulness as the cornerstone of your action.	مصلحت و سودمندی را سنگ محک عمل خود قرار دهید.
The legal process took months.	مراحل قانونی ماه ها به طول انجامید.
Can you please pass the salt?	میشه لطفا نمک رو پاس بدید؟
Police inspected the store today.	پلیس امروز مغازه را بازرسی کرده است.
However, others say that animals are not able to speak.	با این حال دیگران می گویند حیوانات قادر به صحبت کردن نیستند.
His favorite time was when the birds were singing.	زمان مورد علاقه او زمانی بود که پرندگان آواز می خواندند.
Each house has a telephone line.	هر خانه یک خط تلفن دارد.
Playing with magnets is a lot of fun.	بازی با آهنربا بسیار سرگرم کننده است.
The cheapest way to spread the word is through social media.	ارزان ترین راه انتشار پیام، رسانه های اجتماعی است.
After the deadly explosion, a large crater is seen.	پس از انفجار مرگبار، دهانه بزرگی دیده می شود.
The bright green sun was setting in the west.	خورشید سبز روشنی در غرب غروب می کرد.
The government has made positive efforts before.	دولت قبل تلاش های مثبتی انجام داده بود.
He untied the horse and let him graze.	او بند اسب را باز کرد و به او اجازه چراند.
This request was denied.	این درخواست رد شد.
Finding consensus can be difficult.	یافتن اجماع ممکن است دشوار باشد.
He bent down to the nearest chair.	روی نزدیکترین صندلی خم شد.
The pregnant deer was eating the leaves noisily.	آهوی باردار با سروصدا مشغول خوردن برگها بود.
Candle flames danced in the calm air.	شعله های شمع در هوای آرام می رقصیدند.
Do not place wet towels on the floor.	حوله های خیس را روی زمین نگذارید.
The witch was startled by the rooster crowing.	جادوگر از صدای بانگ خروس بهت زده شد.
This poem is a tribute to his death.	این شعر ادای احترام به درگذشت اوست.
It takes ten minutes to walk there.	ده دقیقه پیاده روی در آنجا طول می کشد.
Many office workers are moving home.	بسیاری از کارکنان اداری در حال نقل مکان به خانه هستند.
California is the second largest exporter of flowers	کالیفرنیا دومین صادرکننده گل است
We did not have electricity	برق نداشتیم
This sentence contains at least two items.	این جمله شامل حداقل دو ماده است.
The boys hurried through the door.	پسرها با عجله از در رد شدند.
This is the largest tree in the forest.	این بزرگترین درخت در جنگل است.
The thief stole a diamond ring.	دزد یک حلقه الماس دزدیده بود.
It is located near the equator and does not face much temperature fluctuations.	در نزدیکی خط استوا قرار دارد و با نوسانات دمایی زیادی روبرو نیست.
She was wearing beautiful clothes.	لباس های زیبایی پوشیده بود.
Sutherland left his office one terrible night.	ساترلند یک شب وحشتناک دفترش را ترک کرد.
Basics of tourism in any country	مبانی گردشگری در هر کشوری
Until recently,	تا همین اواخر،
Make a simple syrup by dissolving sugar in water.	با حل کردن شکر در آب یک شربت ساده درست کنید.
He has been trying to quit smoking for several years.	او چندین سال است که سعی می کند سیگار را ترک کند.
I'll be back in two days	دو روز دیگه برمیگردم
It is raining and the storm is getting worse.	باران می بارد و طوفان بدتر می شود.
Get a life, you want!	یک زندگی بدست آورید، می خواهید!
He looked at his reflection in the mirror.	نگاهی به انعکاس خود در آینه انداخت.
The court found that the defendant had taken up arms.	دادگاه مشاهده کرد که متهم اسلحه به دست گرفته است.
A protective wall is installed around the house.	یک دیوار محافظ در اطراف خانه تعبیه شده است.
In a dream under the stars, they had a white hibernation.	در خواب زیر ستاره ها، خواب زمستانی سفید را می دیدند.
It is heavier than air.	از هوا سنگین تر است.
Eric is a discoverer.	اریک یک کاشف است.
Our society is a society where roads are built by men.	جامعه ما جامعه ای است که جاده ها را مردان می سازند.
We were looking for a solution to the problem.	ما به دنبال راه حلی برای مشکل بودیم.
Please read all information carefully.	لطفا تمام اطلاعات را با دقت مطالعه کنید.
Farmers must ensure proper irrigation of their crops.	کشاورزان باید از آبیاری مناسب محصولاتشان اطمینان حاصل کنند.
The meeting was postponed.	جلسه به تعویق افتاد.
Juice is a popular beverage.	آب میوه یک نوشیدنی محبوب است.
The fresh delicacy you need is papaya.	لذیذ تازه ای که نیاز دارید پاپایا است.
Apply the mixture on your face.	مخلوط را به صورت خود بمالید.
The mass extinction occurred ten million years ago.	انقراض دسته جمعی ده میلیون سال پیش رخ داد.
No negotiations were to take place.	قرار نبود مذاکره ای صورت بگیرد.
What is the cause of this air pollution?	علت این آلودگی هوا چیست؟
They protected their eyes from the sun.	آنها چشمان خود را در برابر نور خورشید محافظت می کردند.
All the main sights are a few steps away.	تمام دیدنی های اصلی در فاصله چند قدمی قرار دارند.
The pool is one of the facilities of this hotel.	استخر یکی از امکانات این هتل است.
Pour some water into each jar.	داخل هر کوزه مقداری آب ریخت.
This structure is made of insulated air.	این سازه از هوای عایق ساخته شده است.
They held the train high.	قطار را بالا نگه داشتند.
Residents are slowly moving to new villages.	ساکنان به آرامی به روستاهای جدید منتقل می شوند.
Concrete was mixed and poured.	بتن مخلوط شد و ریخت.
He asked if he wanted to leave the city.	او پرسید که آیا او می خواهد شهر را ترک کند؟
Hard weather is a barrier.	هوای سخت یک مانع است.
It is the basis of the country's economy.	اساس اقتصاد کشور است.
Would you like to have a sunny holiday?	آیا دوست دارید یک تعطیلات زیر آفتاب داشته باشید؟
You must first boil the eggs.	ابتدا باید تخم مرغ ها را بجوشانید.
The shirt was made of thick and rough material.	پیراهن از مواد ضخیم و خشن ساخته شده بود.
He urgently needed urine.	او نیاز فوری به ادرار داشت.
His voice was harsh but calm.	صدایش خشن اما آرام بود.
Green tea is good for health.	چای سبز برای سلامتی مفید است.
We see this as good or bad, right or wrong.	ما این را خوب یا بد، درست یا غلط می بینیم.
They were content with melted snow.	به برف های آب شده بسنده کردند.
The president wants to reduce inequality.	رئیس جمهور می خواهد نابرابری را کاهش دهد.
Unfortunately, he was too old to be adopted.	متأسفانه، او برای فرزندخواندگی خیلی پیر بود.
Wind force can damage trees.	نیروی باد می تواند به درختان آسیب برساند.
Have any of you ever used that app?	آیا هیچ کدام از شما تا به حال از آن برنامه استفاده کرده اید؟
Always be careful when driving.	هنگام رانندگی همیشه باید احتیاط کنید.
Most cases are determined by small differences.	اکثر موارد با تفاوت های کوچک تعیین می شوند.
Made him smile.	باعث شد لبخند بزند.
It rains constantly all morning.	تمام صبح باران پیوسته می بارید.
I'm amazed at the answers we get.	من از پاسخ هایی که به ما داده می شود متحیر هستم.
Children tend to make fun of their teachers.	کودکان تمایل به تمسخر معلمان خود دارند.
A fisherman caught several fish with his net.	یک ماهیگیر با تور خود چندین ماهی صید کرد.
She is nineteen years old and beautiful.	او نوزده ساله و زیباست.
The disease was treated with snake venom.	این بیماری با زهر مار درمان شد.
The king was deeply moved by this sincere move.	شاه از این حرکت صمیمانه بسیار متاثر شد.
This medicine caused a painful stomach cramp.	این دارو باعث گرفتگی دردناک معده شد.
If we try both, we will have free time.	اگر هر دو را امتحان کنیم، وقت خالی خواهیم داشت.
I think you should not be here	فکر کنم نباید اینجا باشی
Volunteers distribute items.	داوطلبان اقلام را توزیع می کنند.
The children ate fruit.	بچه ها میوه می خوردند.
These birds are in danger of extinction.	این پرندگان در خطر انقراض هستند.
The local girl smiled brightly.	دختر محلی لبخندی درخشان زد.
The room is immersed in the soft, golden light of the sun.	اتاق در نور ملایم و طلایی آفتاب غرق شده است.
You have to pay a high price.	شما باید بهای گزافی بپردازید.
Even the smallest tasks required cooperation.	حتی کوچکترین کارها نیاز به همکاری داشت.
Workers' strikes are often necessary to improve working conditions.	اعتصاب کارگری اغلب برای بهبود شرایط کار ضروری است.
They write from right to left.	از راست به چپ می نویسند.
Research indicates the need for further studies.	تحقیقات به نیاز به مطالعات بیشتر اشاره دارد.
He had worked as a teacher for many years.	او سال ها به عنوان معلم کار کرده بود.
It was impossible for him to remain silent.	برای او غیرممکن بود که سکوت کند.
He wondered if he had enough money in his account.	او فکر کرد که آیا پول کافی در حسابش دارد یا خیر.
He was going to do his job.	او قصد انجام وظیفه خود را داشت.
The impact of this announcement was dramatic.	تأثیر این اطلاعیه چشمگیر بود.
Adhesive tape.	نوار چسب چسبناک است.
It is almost impossible to tell jokes in this language.	گفتن جوک به این زبان تقریبا غیرممکن است.
Can you recognize the mistake?	آیا می توانید اشتباه را تشخیص دهید؟
The midwife passed through the crowd.	ماما از میان جمعیت عبور کرد.
All employees are aware of the new procedures.	همه کارکنان از رویه های جدید آگاه هستند.
This is noise pollution.	این آلودگی صوتی است.
Experts speculate that the creature is extinct.	کارشناسان حدس می زنند که این موجود منقرض شده است.
This is the land of tigers.	اینجا سرزمین ببرهاست.
The train was moving on time.	قطار به موقع حرکت می کرد.
The family moved out of the country last year.	این خانواده سال گذشته از کشور به آنجا نقل مکان کردند.
The class was incredibly lively.	کلاس فوق العاده پر جنب و جوش بود.
The farmer thinks about what he can do.	کشاورز به این فکر می کند که چه کاری می تواند انجام دهد.
The text was poorly organized.	متن بد سازماندهی شده بود.
We take any complaints about injustice and harassment seriously.	ما هرگونه شکایت در مورد بی عدالتی و آزار و اذیت را جدی می گیریم.
This temple is the center of a place of pilgrimage.	این معبد مرکز یک مکان زیارتی است.
This is one of his hardest blows.	این یکی از سخت ترین ضربات اوست.
The new mayor is very popular.	شهردار جدید بسیار محبوب است.
First, break the pieces of sugar.	ابتدا تکه های شکر را بشکنید.
The hotel staff was very patient.	کارکنان هتل بسیار صبور بودند.
In many states, there are many shopping malls.	در بسیاری از ایالت ها، مراکز خرید زیادی وجود دارد.
Write a story that describes the word in the box.	داستانی بنویسید که کلمه داخل کادر را توصیف کند.
Our manager was confined to a wheelchair.	مدیر ما روی ویلچر حبس شده بود.
I am very happy now	الان خیلی خوشحالم
You did not attend a meeting yesterday.	دیروز در جلسه ای شرکت نکردید.
Baboon was very active.	بابون خیلی فعال بود.
So, in a way, reason prevailed.	پس به نوعی عقل پیروز حجت شد.
He has considerable patience.	او صبر قابل توجهی دارد.
Tomatoes soften pessimistically.	گوجه فرنگی ها به طرزی بدبینانه نرم می شوند.
His name was written in the letter.	نام او در نامه نوشته شده بود.
It does seem unfair, though.	با این حال ناعادلانه به نظر می رسد.
It was a hot, dry day.	آنجا روز گرم و خشک بود.
The man retreated to the house.	مرد به سمت خانه عقب نشینی کرد.
Perform ablution before preparing to enter.	قبل از آماده شدن برای دخول وضو بگیرید.
The student protested loudly.	دانشجو با صدای بلند اعتراض کرد.
Large wasteland of non-hospitable sand dunes.	زمین بایر وسیعی از تپه های شنی غیر مهمان نواز.
The snowstorm was an unexpected change from the sunny weather.	طوفان برف یک تغییر غیرمنتظره نسبت به هوای آفتابی بود.
There was a bad smell in the air.	بوی بدی در هوا پیچیده بود.
The judge often preferred to speak to the criminal.	قاضی اغلب صلاح می دید که به جنایتکار سخنرانی کند.
They burned the dead and buried their ashes.	مردگان را سوزاندند و خاکسترشان را دفن کردند.
Ice cream is a sweet treat for dessert.	بستنی یک خوراکی شیرین برای دسر است.
He had a ring on his finger.	انگشتری به انگشتش زده بود.
The glass contains pickles.	شیشه حاوی ترشی است.
He draws a red circle and then a blue circle.	او دایره قرمز و سپس دایره آبی را می کشد.
The stability of this team is the key.	ثبات این تیم کلید اصلی است.
And of course we have to review the models slowly.	و البته ما باید مدل ها را به آرامی بازبینی کنیم.
Who came up with the idea to build this overpass bridge?	ایده ساخت این پل روگذر بزرگراه چه کسی بود؟
The kitten was covered in dirt and fleas.	بچه گربه پوشیده از خاک و کک بود.
The young boy's eyes were round with surprise.	چشمان پسر جوان از تعجب گرد شده بود.
Ordinary people were sent home to rest.	مردم عادی را برای استراحت به خانه فرستادند.
As he worshiped, the crowd fell silent.	در حالی که او عبادت می خواند، جمعیت ساکت شدند.
The invading army was unable to enter the city.	ارتش مهاجمان قادر به ورود به شهر نبودند.
The letter was handwritten.	نامه دست نوشته بود.
Board games have been around for centuries.	بازی های رومیزی قرن هاست که وجود داشته است.
Bacteria can threaten food sources, researchers say.	محققان می گویند باکتری ها می توانند منابع غذایی را تهدید کنند.
You need to understand that your rules are just suggestions.	شما باید درک کنید که قوانین شما صرفاً پیشنهاد هستند.
The cost is for one person.	هزینه برای یک نفر می باشد.
The young man's handwriting was very neat.	دست خط مرد جوان خیلی مرتب بود.
Science can offer many benefits.	علم می تواند فواید بسیاری را ارائه دهد.
You create a false expectation	توقع کاذبی ایجاد می کنی
This senator to take a famous photo.	این سناتور برای گرفتن یک عکس معروف.
We were several miles away from the city.	چندین مایل از شهر دور شدیم.
How much is it in dollars?	به دلار چقدر است؟
The competition is fierce and sometimes cruel.	رقابت شدید و گاهی بی رحمانه است.
After writing the story, he hurried to finish it.	پس از نوشتن داستان، عجله کرد تا آن را تمام کند.
The family became rich by selling works of art.	خانواده با فروش آثار هنری ثروتمند شدند.
Some children also learn to read and write here.	برخی از کودکان نیز در اینجا خواندن و نوشتن را یاد می گیرند.
Some religious institutions have been active for centuries.	برخی از مؤسسات مذهبی برای قرن ها فعالیت داشته اند.
Each stage is a turning point.	هر مرحله یک نقطه عطف است.
He paddled across the lake by boat.	او با قایق در سراسر دریاچه پارو زد.
One person is in the door.	یک نفر دم در است.
The children were especially fascinated.	بچه ها به ویژه شیفته بودند.
Farm animals made the most money.	حیوانات مزرعه بیشترین درآمد را تشکیل می دادند.
I'm a dwarf.	من یک کوتوله هستم.
The soap smelled fresh.	صابون بوی تازه ای می داد.
She is a motivated and ambitious woman.	او یک زن با انگیزه و جاه طلبی است.
I'm good at cooking, you know.	من در آشپزی خوب هستم، می دانید.
I'm worried about pollution	من نگران آلودگی هستم
They walked along the shore and collected oysters.	آنها در امتداد ساحل قدم زدند و صدف جمع آوری کردند.
This painter is both famous and reprehensible.	این نقاش هم معروف است و هم مذموم.
Many villages do not have access to electricity.	بسیاری از روستاها به برق دسترسی ندارند.
She described herself as a "sign woman".	او خود را "زن نشانه" توصیف کرد.
They come from the same root.	آنها از یک ریشه سرچشمه می گیرند.
Jane loves to make hats.	جین عاشق ساختن کلاه است.
I want to hear her voice again.	دلم می خواهد یک بار دیگر صدایش را بشنوم.
His artistic manifestations troubled him.	تظاهرهای هنری او او را به دردسر انداخت.
Encourage children to play outside.	کودکان را به بازی در بیرون تشویق کنید.
Many companies are willing to pay higher prices.	بسیاری از شرکت ها مایل به پرداخت قیمت های بالاتر هستند.
The wind rose	وزش باد بلند شد
The tourist is seriously seeking treatment.	گردشگر به طور جدی به دنبال درمان است.
Many travelers kept asking for directions.	بسیاری از مسافران مدام مسیر را می پرسیدند.
Have you noticed anything around the house?	به چیزی در اطراف خانه توجه کرده اید؟
Neither here nor there, though, was amazing.	اگرچه نه اینجا و نه آنجا، بسیار شگفت انگیز بود.
I'm tired	من خسته ام
The streets here are paved and old.	خیابان های اینجا سنگ فرش شده و قدیمی است.
The sea, once clean, is now polluted.	دریا که زمانی خالص بود، اکنون آلوده است.
Cats are trained to smell mice.	گربه ها برای بو کشیدن موش ها آموزش دیده اند.
Posom fur is gray.	خز پوسوم خاکستری است.
They planned to build twelve resorts there.	آنها قصد داشتند دوازده استراحتگاه در آنجا بسازند.
The cold and bitter wind blew his clothes.	باد سرد و تلخ لباسش را درنوردید.
He put his gun under the mattress.	اسلحه اش را زیر تشک گذاشت.
Because	زیرا
Instead of trying to recover, they wallow in their sadness and thus, experience more failure.	به جای منفی بودن، سعی کنید جنبه های مثبت را پیدا کنید.
I have watched him walk down the street thousands of times.	من هزاران بار راه رفتن او را در خیابان تماشا کرده ام.
The building was slowly surrounded by water.	ساختمان به آرامی توسط آب احاطه شد.
The flood cost millions of dollars.	سیل میلیون ها دلار هزینه داشت.
Developers have discovered two artifacts.	توسعه دهندگان دو مصنوع را کشف کردند.
Several hundred people gathered.	چند صد نفر جمع شدند.
My family considers me a trusted friend.	خانواده ام مرا دوست قابل اعتمادی می دانند.
The victim suffers severe burns.	قربانی دچار سوختگی شدید می شود.
He clapped his hands and danced loudly.	دست هایش را زد و با قدرت رقصید.
Newspapers hold elections.	روزنامه ها انتخابات برگزار می کنند.
His story does not end with his death.	داستان او با مرگش تمام نمی شود.
Garlic must be chopped.	سیر باید خرد شود.
They seem to continue to work normally.	به نظر می رسد که به طور معمول به کار خود ادامه می دهند.
The front page looks good, but the rest does not.	صفحه اول خوب به نظر می رسد، اما بقیه نه.
The late poet's mother loved sushi.	مرحوم مادر شاعر عاشق سوشی بود.
A scarf is pulled over his head.	روسری روی سرش کشیده می شود.
My temporary diagnosis is nervous.	تشخیص موقت من عصبی است.
The human brain has the ability to create imaginary worlds.	مغز انسان توانایی خلق جهان های خیالی را دارد.
My heart is pounding.	قلبم به شدت می تپد.
A group of birds landed on the windshield.	دسته ای از پرندگان روی شیشه جلو فرود آمدند.
The whistle and bell was the crossing point of the parade.	سوت و زنگ نقطه عبور از رژه بود.
People in those days smoked less.	مردم آن روزها کمتر سیگار می کشیدند.
Crops were destroyed.	محصولات زراعی ویران شد.
These buildings house the offices of the mansion.	این ساختمان ها دفاتر عمارت را در خود جای داده اند.
Baseball is the top sport here.	بیسبال ورزش برتر اینجاست.
It was a unique moment.	این یک لحظه منحصر به فرد بود.
I know a few words of this language.	من چند کلمه از این زبان را می دانم.
It was rumored that the palace was deserted.	شایعه شده بود که کاخ خالی از سکنه است.
Shakespeare has written plays that are world famous.	شکسپیر نمایشنامه هایی نوشته است که در سراسر جهان شهرت دارند.
They bring new women into the workplace.	آنها زنان جدیدی را وارد محل کار می کنند.
He stepped on the gas.	پا روی گاز گذاشت.
Recent population growth has been accompanied by increased migration.	رشد جمعیت اخیر با افزایش مهاجرت همراه بوده است.
Shiny road signs are ubiquitous today.	امروزه تابلوهای جاده ای براق همه گیر هستند.
Please give me a bowl of sugar.	لطفا ظرف قند را به من بدهید.
He found the old newspaper in a drawer.	او این روزنامه قدیمی را در یک کشو پیدا کرد.
The Blue Book makes no mention of this ceremony.	کتاب آبی هیچ اشاره ای به این مراسم نکرده است.
However, the attackers did not dare to attack the castle.	با این حال، مهاجمان جرات حمله به قلعه را نداشتند.
You scared me.	تو مرا ترساندی.
Herons often nest near ponds.	حواصیل ها اغلب در نزدیکی حوضچه ها لانه می سازند.
He quickly climbed the ladder.	او به سرعت درجات را طی کرد.
Some ecosystems are protected by law.	برخی از اکوسیستم ها توسط قانون محافظت می شوند.
Students were instructed to hold hands.	به دانش آموزان دستور داده شد که دست در دست هم بگیرند.
He went to the pond alone.	او به تنهایی به سمت آبگیر رفت.
Hot springs attract tourists to this promenade.	چشمه های آب گرم گردشگران را به این تفرجگاه جذب می کند.
It is unlikely	احتمالش کمه
New bacterial strains are often created by chance.	سویه های باکتریایی جدید اغلب به طور تصادفی ایجاد می شوند.
The vast majority support smoking restrictions.	اکثریت قریب به اتفاق از محدودیت های سیگار کشیدن حمایت می کنند.
So the ancient cities were not alike.	بنابراین شهرهای باستانی شبیه هم نبودند.
Each moment brought a new surprise.	هر لحظه یک شگفتی جدید به همراه داشت.
The weak are ruling now.	ضعیف ها در حال حاضر سلطنت می کنند.
They are eager to increase their salaries.	آنها مشتاق افزایش حقوق هستند.
Technology allows companies to constantly change their product lines.	فناوری به شرکت ها این امکان را می دهد که مرتباً خطوط تولید خود را تغییر دهند.
Be careful not to burn your fingers.	مراقب باشید انگشتانتان نسوزند.
This experiment failed.	این آزمایش شکست خورد.
The student essay was excellent.	انشای دانش آموز عالی بود.
The fire turned into flames.	آتش به شعله های آتش تبدیل شد.
The sun seemed to be hanging on the horizon.	به نظر می رسید که خورشید در افق آویزان شده بود.
Local teenagers are looking for food on the streets.	نوجوانان محلی در خیابان ها به دنبال غذا می گردند.
His writing became elementary, on foot.	نوشتنش ابتدایی شد، پیاده.
A separate system deals with waste disposal.	یک سیستم جداگانه با دفع زباله سروکار دارد.
They ran at breakneck speed in the forest.	آنها با سرعتی سرسام آور در جنگل دویدند.
As the fishing boats race towards the port.	همانطور که قایق های ماهیگیری به سمت بندر مسابقه می دهند.
He was quite rich.	او کاملاً ثروتمند بود.
He bent behind the border.	پشت مرز خم شد.
This project will reduce energy consumption by one third.	این پروژه مصرف انرژی را یک سوم کاهش می دهد.
Irregular grazing has destroyed most pastures.	چرای بی رویه بیشتر مراتع را از بین برده است.
We need to work harder.	ما باید بیشتر کار کنیم.
The grief of losing a parent never goes away.	غم از دست دادن پدر و مادر هرگز از بین نمی رود.
You can not turn off the radio.	شما نمی توانید رادیو را کم کنید.
The moat is the only defense against attack.	خندق تنها دفاع در برابر حمله است.
Every word that was said was literally.	هر کلمه ای که گفته می شد به معنای واقعی کلمه بود.
The hair on the back of the arms is straight.	موهای پشت بازوها صاف می ایستند.
Be careful not to burn yourself.	مراقب باش خودت را نسوزانی.
His voice was soft but clear.	صدایش ملایم اما واضح بود.
The country has declared a state of emergency.	این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.
The bell rang and indicated the end of the service.	زنگ به صدا درآمد و پایان خدمت را نشان می داد.
You have to put yourself in his shoes.	شما باید خود را در موقعیت او قرار دهید.
The road ended in a rocky precipice.	جاده به یک پرتگاه سنگی ختم می شد.
The court interpreter spoke in a barely audible whisper.	مترجم دادگاه با زمزمه ای به سختی قابل شنیدن صحبت کرد.
He looked thin and pale.	لاغر و رنگ پریده به نظر می رسید.
The woman sniffed loudly.	زن با صدای بلند بو کشید.
The cook was quite successful.	آشپز کاملاً موفق بود.
A crowded metropolis full of different forms of entertainment.	یک کلانشهر شلوغ پر از اشکال مختلف سرگرمی.
The floods damaged thousands of hectares.	سیل به هزاران هکتار خسارت وارد کرد.
This took several hours.	این کار به چند ساعت نیاز داشت.
Three geese landed on the river bank.	سه غاز در ساحل رودخانه فرود آمدند.
Avoid overheating if you plan to plant seeds.	اگر قصد کاشت بذر را دارید از گرمای بیش از حد خودداری کنید.
Being a doctor here is a wonderful job.	پزشک بودن در اینجا یک شغل فوق العاده است.
The guide led his group into the forest.	راهنما گروه خود را به داخل جنگل هدایت کرد.
The round silver coin was eye-catching.	سکه مدور نقره چشم نواز بود.
Another reason to hate rainy days.	دلیل دیگری برای بیزاری از روزهای بارانی.
Factory workers demanded higher wages.	کارگران کارخانه خواهان دستمزد بالاتر بودند.
I prefer ice cream in small meals.	من بستنی را در وعده های کوچک ترجیح می دهم.
The problem started a few months ago.	مشکل از چند ماه پیش شروع شد.
Mom, please do not shout at me!	مادر، لطفا سر من فریاد نزن!
The wind dispersed angry and determined protesters.	وزش باد معترضان خشمگین و مصمم را پراکنده کرد.
Surprisingly, he was holding a pair of boots in his suitcase.	در کمال تعجب، چمدان یک جفت چکمه در دست داشت.
I'm fed up with the kids' mischief	حالم از شیطنت های بچه ها بهم میخوره
Children learn by doing their best.	کودکان با انجام دادن به بهترین وجه یاد می گیرند.
The eggs are laid by chickens.	تخم ها توسط مرغ ها می گذارند.
The family is a vast maze.	خانواده یک پیچ و خم گسترده است.
The trees cast deep shadows.	درختان سایه های عمیقی انداختند.
It turned out that the girl is serious.	معلوم بود که دختر جدی است.
See, it does not suffocate	ببین خفه نمیشه
He quickly mixed the egg cream.	او خامه تخم مرغ را به سرعت با هم مخلوط کرد.
The water is clear.	آب شفاف است.
See the picture of the dog.	تصویر سگ را ببینید.
Accompany your guest to your room.	مهمان خود را تا اتاق خود همراهی کنید.
The avalanche hit a mountain village.	سقوط بهمن به روستایی کوهستانی رسید.
We are in the last bottleneck of fear.	ما در آخرین تنگنای ترس هستیم.
This area extends to the depths of the ocean.	این منطقه تا عمق اقیانوس امتداد دارد.
The ruler became angry.	حاکم عصبانی شد.
Young people are not interested in politics.	جوانان علاقه ای به سیاست ندارند.
Try to take on more leadership roles today.	سعی کنید امروز نقش های رهبری بیشتری را به عهده بگیرید.
The boats set sail at dawn.	قایق ها در سحر به راه افتادند.
England is a country with a warm and pleasant climate.	انگلستان کشوری با آب و هوای گرم و دلپذیر است.
What are the best movie shows this week?	بهترین نمایش های سینمایی این هفته کدامند؟
You will not have time to repair.	برای تعمیر وقت نخواهید داشت.
The heat was unbearable.	گرما طاقت فرسا بود.
The hotel has closed its doors.	هتل درهای خود را بسته است.
The victim was chained and tied to a pole.	مقتول غل و زنجیر شده بود و به تیرک بسته شده بود.
The chef issued orders today.	مسئول آشپزی امروز دستوراتی را صادر کرد.
The report claims that the research supports such a hypothesis.	این گزارش ادعا می کند که تحقیقات از چنین فرضیه ای پشتیبانی می کند.
Smoke was rising from the forest fire.	دود از آتش سوزی جنگل بلند می شد.
This newspaper has an important role in society.	این روزنامه نقش مهمی در جامعه دارد.
Dividing fractions is difficult.	تقسیم کسرها مشکل است.
Earth's climate is changing.	آب و هوای زمین در حال تغییر است.
This difference has been going on for weeks.	این اختلاف هفته ها ادامه دارد.
The researcher studied the crime data of the city.	این محقق داده های جرم شهر را مورد مطالعه قرار داد.
He hurriedly opened the door.	با عجله در را باز کرد.
He was clenching his teeth tightly.	دندان هایش را محکم به هم فشار داده بود.
Decide after weighing the pros and cons.	بعد از سنجش مزایا و معایب تصمیم بگیرید.
An army helicopter crashed overhead.	یک هلیکوپتر ارتش بالای سرش به صدا درآمد.
The police are strict about the investigation.	پلیس در مورد تحقیقات سختگیرانه است.
These items can not be eaten.	این اقلام را نمی توان خورد.
Discovering the truth is our goal.	کشف حقیقت هدف ماست.
This principle was created in the early part of this century.	این اصل در اوایل این قرن ایجاد شد.
He used to lose his temper.	عادت داشت اعصابش را از دست بدهد.
They pointed out that the road is a bit rough.	آنها اشاره کردند که جاده کمی ناهموار است.
It is becoming increasingly common in urban life.	در زندگی شهری به طور فزاینده ای رایج می شود.
All educated people know how important art is.	همه افراد تحصیل کرده می دانند هنر چقدر مهم است.
This road borders several farms.	این جاده با چند مزرعه هم مرز است.
Nuclear technology matters.	فناوری هسته ای اهمیت پیدا می کند.
You spied on me!	تو از من جاسوسی کردی!
However, it later became clear that this was not true.	با این حال، بعداً مشخص شد که واقعیت ندارد.
Wealth brings happiness and health.	ثروت باعث شادی و سلامتی می شود.
The dancer weaved around and jumped.	رقصنده دور خود بافت و پرید.
The president died yesterday.	رئیس جمهور دیروز درگذشت.
We enjoyed a spectacular vacation.	ما از تعطیلات دیدنی لذت بردیم.
This region is called the "Land of the Rising Sun".	این منطقه را «سرزمین طلوع خورشید» می نامند.
This caused a heated debate.	این موضوع باعث ایجاد یک بحث داغ شد.
He cried but his voice was soothing.	گریه کرد اما صدایش آرام بخش بود.
The hardest men are always the hardest.	سخت کوش ترین مردان همیشه سخت کوش ترین هستند.
We know that all living things are full of cells.	می دانیم که همه موجودات زنده پر از سلول هستند.
We saw a flock of sheep grazing in the valley.	گله گوسفندی را دیدیم که در دره در حال چرا بودند.
Failure to comply with the law carries a heavy penalty.	عدم رعایت قانون مجازات سنگینی در پی دارد.
Respect the police	به پلیس احترام بگذارید
Research shows that fish is an excellent source of nutrients.	تحقیقات نشان می دهد که ماهی یک منبع عالی از مواد مغذی است.
Many soldiers carefully packed their guns.	بسیاری از سربازان با احتیاط تفنگ های خود را بسته بندی کردند.
This is what we call that haunted house.	این همان چیزی است که ما به آن خانه جن زده می گوییم.
The priest declared the temple sacred.	کشیش معبد را مقدس اعلام کرد.
The bear began to attack the sheep.	خرس شروع به حمله به گوسفند کرد.
I'm totally confused	من کاملا گیج شده ام
The leaves of the tree turn red in autumn.	برگ های درخت در پاییز قرمز می شوند.
He intends to run for mayor.	او قصد دارد برای شهرداری نامزد شود.
Northern Lights displays a colorful display.	شفق شمالی یک نمایشگر رنگارنگ را به نمایش می گذارد.
Filling water is essential for life.	پر کردن آب برای زندگی ضروری است.
The new law threatens freedom of the press.	قانون جدید آزادی مطبوعات را تهدید می کند.
He leaned over the sink and washed his hands.	روی سینک خم شد و دستانش را شست.
Heavy snowfall covered the area this year.	بارش برف سنگین امسال منطقه را فراگرفت.
He wanted to know what was going on.	می خواست بداند چه خبر است.
Many birds flew overhead.	پرندگان زیادی بالای سرشان پرواز کردند.
The second scene takes place on a hot, sunny day.	صحنه دوم در یک روز گرم و آفتابی اتفاق می افتد.
The young soldier is killed.	سرباز جوان کشته می شود.
The shadow of the mountain was moving over the lake.	سایه کوه از روی دریاچه در حال حرکت بود.
The cat was almost completely white.	گربه تقریباً کاملاً سفید بود.
The two cities, which are divided by a river, are becoming one.	دو شهر که با یک رودخانه تقسیم می شوند، در حال تبدیل شدن به یکی می شوند.
The criminal was arrested while trying to escape.	جنایتکار هنگام تلاش برای فرار دستگیر شد.
The Prime Minister visited the city.	نخست وزیر از شهر بازدید کرد.
The hill is covered with trees.	تپه پوشیده از درخت است.
Her long, flowing hair was tied back.	موهای بلند و روان او از پشت بسته شده بود.
Keep your eyes peeled.	چشمان خود را پوست کنده نگه دارید.
If global warming continues, the environment will get worse.	اگر گرمایش جهانی ادامه یابد، محیط زیست بدتر خواهد شد.
He was ready to sign the papers.	او آماده امضای اوراق بود.
Burns destroyed all plants.	سوختگی تمام گیاهان را از بین برد.
The weather announced that there is a possibility of snow.	هواشناسی اعلام کرد احتمال برف وجود دارد.
There was a sense of lavender in the air.	حسی از اسطوخودوس در هوا بود.
Explorers found navigation difficult.	کاوشگران مسیریابی را دشوار می یافتند.
the weather is good	هوا خوبه
Small and furry animals.	حیوانات کوچک و پشمالو.
Where is my phone	گوشی من کجاست؟
The students are brilliant.	دانش آموزان درخشان هستند.
The party occupied the rest of the city blocks.	حزب بقیه بلوک های شهر را تصرف کرد.
A famous trip to the South Sea.	سفری با شهرت به دریای جنوب سفر می کند.
Wild grasses grew around the edges of the trail.	علف های وحشی در اطراف لبه های مسیر رشد کردند.
This is a small zoo.	این یک باغ وحش کوچک است.
They are known for their hospitality.	آنها به مهمان نوازی معروف هستند.
Traffic stopped.	ترافیک متوقف شد.
The patriarch ordered his children to go out and grow up.	پدرسالار به فرزندان خود دستور داد که بیرون بروند و زیاد شوند.
Gas prices are expected to fall in the near future.	انتظار می رود قیمت گاز در آینده نزدیک کاهش یابد.
We need at least a dozen seats.	ما حداقل به یک دوجین صندلی نیاز داریم.
The baby girl weighed about eighty pounds.	نوزاد دختر تقریباً هشتاد پوند وزن داشت.
Iron and steel are required in many buildings and structures.	آهن و فولاد در بسیاری از ساختمان ها و سازه ها مورد نیاز است.
Let's eat there tonight	بیا امشب اونجا غذا بخوریم
That they had not bargained for more.	که آنها برای بیشتر چانه زنی نکرده بودند.
This city has always been sacred.	این شهر همیشه مقدس بوده است.
Do not be too upset	زیاد ناراحت نباش
In bad weather you should always be more careful.	در هوای بد همیشه باید مراقب بیشتری بود.
He expressed hope that the project would be completed soon.	وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه به زودی تکمیل شود.
The streets of the capital were full of yellow taxis.	خیابان های پایتخت پر از تاکسی های زرد رنگ بود.
He took a few steps towards the square.	چند قدم به سمت میدان برداشت.
Mobile phones, laptops and video games were banned.	تلفن همراه، لپ‌تاپ و بازی‌های ویدیویی ممنوع بود.
He was banned from wearing the wrong shoes.	او به دلیل پوشیدن کفش اشتباه محروم شد.
When the train approached the station, it gave a loud signal.	وقتی قطار به ایستگاه نزدیک شد، سیگنال بلندی داد.
Afternoon as seen from the turret.	بعد از ظهرها همانطور که از برجک دیده می شود.
A large fire broke out earlier today.	آتش سوزی بزرگی در اوایل امروز رخ داد.
A comfortable marriage	یک ازدواج راحت
He hates you, you better stay away from him.	او از شما متنفر است، بهتر است از او دوری کنید.
Sometimes, there are long days when the sun does not rise.	گاهی اوقات، روزهایی طولانی است که خورشید طلوع نمی کند.
The meteorologist predicts a rainy week.	کارشناس هواشناسی هفته بارانی را پیش بینی می کند.
He massaged a hundred-year-old foot.	او پای یک صد ساله را ماساژ داد.
How can we travel by public transport?	چگونه می توانیم با وسایل نقلیه عمومی سفر کنیم؟
Many residents fled to nearby cities.	بسیاری از ساکنان به شهرهای مجاور گریختند.
He removed the cloth that covered the painting.	پارچه ای را که روی تابلو را پوشانده بود کنار زد.
No one complained.	کسی شکایت نکرد.
A hole dug in the wall.	سوراخی که از دیوار حفر شده است.
Its dechlorination reminded him of feathers.	دکلره هایش او را به یاد پرها می انداخت.
It can be used for safe transportation.	این می تواند برای حمل و نقل ایمن استفاده شود.
It is still raining.	بارش باران همچنان ادامه دارد.
Sticky algae clung to the sides of the boat.	جلبک های لزج به کناره های قایق چسبیده بودند.
Figures speak for themselves.	ارقام برای خود صحبت می کنند.
Remember to invite me to your neighbor's wedding!	یادت باشه من رو به عروسی همسایه ات دعوت کنی!
The wise old woman counted two coins.	پیرزن دانا دو سکه شمرد.
The end wall slides down and an vending machine appears.	دیوار انتهایی به پایین می لغزد و یک دستگاه فروش خودکار نمایان می شود.
My favorite type of music is still classical music.	نوع موسیقی مورد علاقه من هنوز موسیقی کلاسیک است.
First you need a teaspoon of vanilla.	ابتدا به یک قاشق چایخوری وانیل نیاز دارید.
The scientist tested his hypothesis.	دانشمند فرضیه خود را آزمایش کرد.
The starry night brought silence and tranquility.	شب پر ستاره سکوت و آرامش را به ارمغان آورد.
He made an ice cream factory.	کارخانه بستنی درست می کرد.
He refused to be photographed by school children.	او از عکس گرفتن توسط بچه های مدرسه امتناع کرد.
According to him, the key to success is hard work.	به گفته او، رمز موفقیت سخت کوشی است.
The brave girl refused to bend.	دختر شجاع از خمیدن خودداری کرد.
The population is growing dramatically.	جمعیت به طور چشمگیری در حال افزایش است.
The consequences of this tragedy will be felt in the coming years.	پیامدهای این فاجعه تا سال های آینده محسوس خواهد بود.
The separatists demanded complete independence from the central government.	جدایی طلبان خواستار استقلال کامل از دولت مرکزی بودند.
It connects a small number of domestic roads to the capital.	تعداد کمی از جاده های داخلی کشور را به پایتخت متصل می کند.
Scientists repeat the experiment to ensure accuracy.	برای اطمینان از دقت، دانشمندان این آزمایش را تکرار می کنند.
He fights tirelessly to protect the environment.	او به طور خستگی ناپذیر برای حفظ محیط زیست مبارزه می کند.
The work is physically hard.	کار از نظر فیزیکی سخت است.
There are many waiters in the restaurant.	گارسون های زیادی در رستوران هستند.
The last thing he wanted to do was cook.	آخرین کاری که می خواست انجام دهد آشپزی بود.
Ninety percent of the people are illiterate.	نود درصد مردم بی سواد هستند.
Playing the guitar is my hobby.	نواختن گیتار علاقه من است.
The new train station is almost complete.	ایستگاه قطار جدید تقریباً تکمیل شده است.
Activists around the world protested against these crimes.	فعالان در سراسر جهان به این جنایات اعتراض کردند.
This tutorial contains many real life examples.	این آموزش شامل بسیاری از مثال های زندگی واقعی است.
He was the only survivor.	او تنها بازمانده بود.
Be careful not to burn them.	مواظب باشید آنها را نسوزانید.
Sample developed.	نمونه توسعه یافته است.
The houses here are extravagant.	خانه های اینجا ولخرجی است.
Most living things that breathe and move around.	بیشتر موجودات زنده ای که نفس می کشند و به اطراف حرکت می کنند.
They like to play on open fields.	آنها دوست دارند در زمین های باز بازی کنند.
He wanted to meet with you.	او خواست تا با شما ملاقات کند.
Make sure the juice is thoroughly mixed.	اطمینان حاصل کنید که آب میوه کاملاً مخلوط شده است.
One billion children worldwide live in poverty.	یک میلیارد کودک در سراسر جهان در فقر زندگی می کنند.
This poll should be on your agenda.	این نظرسنجی باید در دستور کار شما قرار گیرد.
There is a house a minute walk from here.	یک خانه یک دقیقه پیاده از اینجا وجود دارد.
The gardener pruned the roses.	باغبان گل های رز را هرس کرد.
Kissing a frog, just to find yourself a prince.	بوسیدن یک قورباغه، فقط برای اینکه خود را یک شاهزاده بیابید.
How hot is the water?	آب چقدر گرم است؟
Feeding me was probably an experiment.	دادن غذا به من احتمالا یک آزمایش بود.
Some countries impose excessive taxes on importers.	برخی از کشورها مالیات های گزافی را بر واردکنندگان اعمال می کنند.
Scientists initially believed that the earth was flat.	دانشمندان در ابتدا بر این باور بودند که زمین مسطح است.
When he turned the knob, he fell.	دستگیره را که چرخاند، افتاد.
He wiped his nose with the back of his hand.	بینی اش را با پشت دست پاک کرد.
The soprano fell out of work too much.	سوپرانو از کار بیش از حد سقوط کرد.
The design we designed has a lot of potential.	طرحی که ما طراحی کردیم پتانسیل زیادی دارد.
The notes of joy look like birds.	نت های شادی مانند پرندگان به نظر می رسند.
Volunteers worked to clear a river.	داوطلبان برای پاکسازی یک رودخانه کار کردند.
He almost got off the sidewalk.	تقریباً از پیاده رو خارج شد.
He gave a speech about their religion.	آن حضرت به سخنرانی درباره دینشان پرداخت.
The real estate consultant showed him several houses in the price range.	مشاور املاک چند خانه در محدوده قیمت خود را به او نشان داد.
He was recently elected mayor.	او به تازگی به عنوان شهردار انتخاب شده بود.
So this is where the fish went to die.	پس اینجا جایی است که ماهی برای مردن رفت.
The train driver was acquitted of negligence.	راننده قطار از اتهام سهل انگاری تبرئه شد.
Regional officials decided to fund his life engine.	مقامات منطقه ای تصمیم گرفتند بودجه موتور زندگی او را تامین کنند.
His response was swift and decisive.	پاسخ او سریع و قاطع بود.
Magicians use many tricks in their performance.	شعبده بازان در اجرای خود از ترفندهای زیادی استفاده می کنند.
Wool is wet.	وول خیس است.
Legend has it that a monk crossed the mountains alone.	افسانه می گوید که یک راهب تنها از کوه ها عبور کرد.
Most likely he was late.	به احتمال زیاد او دیر می آمد.
The moon hung in the sky.	ماه در آسمان آویزان بود.
A shady tree surrounded the hill.	درختی سایه دار اطراف تپه را احاطه کرده بود.
Many elephants were killed by hunters.	بسیاری از فیل ها توسط شکارچیان کشته شدند.
He just had a happy smile on his face.	او فقط لبخندی شاد بر لب داشت.
The discovery was made in a small village.	این کشف در یک روستای کوچک انجام شد.
What space looks like is actually a vacuum.	آنچه به نظر می رسد فضا است در واقع خلاء است.
The underground river connects to the sea.	رودخانه زیرزمینی به دریا متصل می شود.
The count shows that he is leading by a wide margin.	شمارش نشان می دهد که او با اختلاف زیادی پیشتاز است.
The night is cold and the snow is in the air.	شب سردی است و برف در هواست.
Water turns into gas as it heats up.	آب با گرم شدن تبدیل به گاز می شود.
Recycling can be problematic unless strict instructions are followed.	بازیافت می تواند مشکل ساز باشد مگر اینکه دستورالعمل های دقیق رعایت شود.
They were left with him.	با او کنار گذاشته شدند.
Park your car in a safe place.	ماشین خود را در مکانی امن پارک کنید.
He was wearing a very large dress.	او یک لباس کاملاً درشت پوشیده بود.
These socks should be washed.	این جوراب ها باید شسته شوند.
The country has only three small airports.	این کشور تنها سه فرودگاه کوچک دارد.
These reports were made available to various government agencies.	این گزارش ها در اختیار سازمان های مختلف دولتی قرار گرفت.
The workers worked long hours with perseverance.	کارگران ساعت های طولانی با پشتکار کار می کردند.
Combining the two can be very challenging.	ترکیب این دو می تواند بسیار چالش برانگیز باشد.
Microsoft is opening a new store nearby.	مایکروسافت در حال افتتاح یک فروشگاه جدید در همین نزدیکی است.
Bad information from an unwanted witness	اطلاعات بد از یک شاهد ناخواسته
Company productivity is improving.	بهره وری شرکت در حال بهبود است.
Women have traditionally been kept out of politics.	زنان به طور سنتی از سیاست دور نگه داشته می شدند.
He was in a hurry and ran towards the ship.	عجله داشت و به سمت کشتی می دوید.
Many roads were empty at this hour.	بسیاری از جاده ها در این ساعت خالی بود.
Morning fog hung over the sleepy village.	مه صبحگاهی بر روستای خواب آلود آویزان بود.
The death toll rose steadily during the war	تعداد کشته ها در طول جنگ به طور پیوسته افزایش یافت
My clothes smell of smoke	لباسم بوی دود میده
The villagers hope to forget the past.	روستاییان امیدوارند گذشته را فراموش کنند.
They laughed and shook their heads.	خندیدند و سرشان را تکان دادند.
This system is not effective in arresting minor offenders.	این سیستم در دستگیری مجرمان جزئی مؤثر نیست.
They sell their products in a wide market.	آنها محصولات خود را در بازار گسترده ای به فروش می رسانند.
This was a great opportunity.	اینجا یک فرصت عالی بود.
This drink shows its popularity.	این نوشیدنی محبوبیت خود را نشان می دهد.
The tenth century was a turbulent and important period.	قرن دهم یک دوره پرتلاطم و مهم بود.
The snake slipped by his side.	مار از کنارش لغزید.
These wheels work with electricity.	این چرخ ها با برق کار می کنند.
In the depths of the forest, a leopard saw a deer.	در اعماق جنگل، پلنگی یک گوزن را دید.
Anthropological study is an important research in this field.	مطالعه انسان شناس در این زمینه پژوهشی حائز اهمیت است.
I have different feelings about this decision.	من در مورد این تصمیم احساسات متفاوتی دارم.
He eats six biscuits at a time.	او در یک زمان شش بیسکویت می خورد.
Breathing becomes heavy during the fight.	تنفس در حین مبارزه سنگین می شود.
The government was an absolute dictator.	حکومت دیکتاتور مطلق بود.
They plan to expel him from the university.	آنها قصد دارند او را از دانشگاه اخراج کنند.
Some drivers continue to drive drunk.	برخی از رانندگان در حالت مستی به رانندگی ادامه می دهند.
You call the train station a "lighthouse".	شما ایستگاه قطار را "فانوس دریایی" می کنید.
There are things that money can not buy.	چیزهایی وجود دارد که با پول نمی توان خرید.
They are triangular and rectangular.	مثلث و مستطیل شکل هستند.
Because of this, he has a lot of free time.	به همین دلیل، او وقت آزاد زیادی دارد.
We need a benchmark to measure humidity.	ما به یک معیار برای اندازه گیری رطوبت نیاز داریم.
The sails moved toward the wind.	بادبان ها به سمت باد حرکت کردند.
This dress is made of lace and silk.	این لباس با توری و ابریشم ساخته شده است.
He ran through the tunnel and dodged the rubble.	او از میان تونل دوید و از آوارها طفره رفت.
He hugged his slim shorts.	شورت باسن باریکش را در آغوش گرفت.
He studied diligently.	با پشتکار مطالعه کرد.
The transatlantic trade route is faster and more cost-effective.	مسیر تجاری ترانس آتلانتیک سریعتر و مقرون به صرفه تر است.
Thousands of refugees flocked to the city.	هزاران پناهجو به شهر سرازیر شدند.
Let's get together again, we had fun last time.	بیا دوباره دور هم جمع بشیم، دفعه قبل لذت بردیم.
He was very helpful.	او بسیار کمک کننده بود.
This transaction was canceled at the last minute.	این معامله در آخرین لحظه لغو شد.
Some who heard the story did not believe it.	برخی که داستان را شنیدند، آن را باور نکردند.
According to his colleague, he is a great teacher.	به گفته همکارش، او یک معلم عالی است.
Gloves protect your hands from frostbite.	دستکش از دستان شما در برابر سرمازدگی محافظت می کند.
A hand hit the puppy on the head.	دستی به سر توله زد.
A letter was delivered.	نامه ای تحویل داده شد.
These vases are very delicate.	این گلدان ها بسیار ظریف هستند.
The city is alive with the sound of music.	این شهر با صدای موسیقی زنده است.
Flowers bloom profusely in spring.	گلها در بهار به فراوانی شکوفا می شوند.
Our neighbors have four dogs.	همسایه های ما چهار سگ دارند.
Training programs need to be improved.	برنامه های آموزشی باید بهبود یابد.
They took up their swords.	دست به شمشیرهایشان بردند.
Professor lectured on whale biology.	استاد در مورد بیولوژی نهنگ سخنرانی کرد.
The skin was peeled off and muscle atrophy was evident.	پوست کنده شده بود و آتروفی عضلانی مشهود بود.
Under the table, he felt a small box.	زیر میز، جعبه کوچکی را احساس کرد.
follow me.	بیا دنبالم.
The disease has been eradicated in many countries.	این بیماری در بسیاری از کشورها ریشه کن شده است.
He and his classmates had worked very hard.	او و همکلاسی هایش خیلی سخت کار کرده بودند.
See how the grass has grown!	ببین چمن چطور رشد کرده!
To most people, he is mental.	برای اکثر مردم، او روانی است.
She was famous for her beauty.	او به زیبایی مشهور بود.
They proceed with caution.	آنها با احتیاط پیش می روند.
Our country needs new energy sources.	کشور ما به منابع جدید انرژی نیاز دارد.
Six policemen were injured in the clash.	در این درگیری شش پلیس زخمی شدند.
The distribution of scientific knowledge is inefficient and random.	توزیع دانش علمی ناکارآمد و تصادفی است.
A car went off the road and crashed.	یک خودرو از جاده خارج شد و تصادف کرد.
My photo was hanging on the wall.	عکس من به دیوار آویزان شده بود.
He danced a little samba.	او کمی سامبا رقصید.
It was four kilometers south of the city.	چهار کیلومتری جنوب شهر بود.
The collar felt itchy.	یقه احساس خارش داشت.
Scientists can learn a lot by looking at insects.	دانشمندان می توانند با نگاه کردن به حشرات چیزهای زیادی بیاموزند.
He helped his friend to the hospital.	او به دوستش کمک کرد تا به بیمارستان برود.
He stared into her eyes.	به چشمان او خیره شد.
Men and women began to attend these temples.	مردان و زنان شروع به حضور در این معابد کردند.
The deputy mayor declined to comment.	معاون شهردار از اظهار نظر خودداری کرد.
Water was extracted from the mines using steam engines.	آب با استفاده از موتورهای بخار از معادن خارج می شد.
The group was trained in democratic ideals.	این گروه با آرمان های دموکراتیک آموزش دیده بود.
The child growled, satisfied.	بچه غر زد، راضی.
Do not touch the snakes	به مارها دست نزنید
The element of material strength is important.	عنصر استحکام مواد مهم است.
Secular government means that all religions are treated equally.	دولت سکولار به این معنی است که با همه ادیان به طور مساوی رفتار می شود.
The inspector showed the green light.	بازرس چراغ سبز نشان داد.
Winters are mild here.	اینجا زمستان ها معتدل است.
The last mile was the hardest mile.	آخرین مایل سخت ترین مایل بود.
This area has many parks and natural reserves.	این منطقه دارای پارک ها و ذخایر طبیعی بسیاری است.
A famous star was unexpectedly found on the plane.	ستاره معروفی به طور غیر منتظره در مسیر هواپیما پیدا شد.
Opposition groups called for new lawyers to be appointed.	مخالفان امیدوار بودند که وکلای جدید منصوب شوند.
These idiots do not know what they are doing!	این احمق ها نمی دانند دارند چه می کنند!
The history of this country was full of war.	تاریخ این کشور پر از جنگ بود.
The shop was closed for the day.	مغازه برای آن روز تعطیل بود.
The government imposed a curfew.	دولت منع رفت و آمد را وضع کرد.
Hardly anyone knew the truth.	به سختی کسی حقیقت را می دانست.
The most threatening forces have calmed down a bit.	تهدیدآمیزترین نیروها کمی ساکت شده اند.
The dough was firm	خمیر سفت بود
He tried to cross the border many times.	او بارها سعی کرد از مرز عبور کند.
Participants in the popular experiment conducted numerous interviews.	شرکت کنندگان در آزمایش معروف مصاحبه های زیادی انجام دادند.
Critics say there is not enough evidence.	منتقدان می گویند که شواهد کافی وجود ندارد.
The trains were moving at a very high speed.	قطارها با سرعت بسیار بالایی حرکت می کردند.
He drank green tea, sighed heavily.	او چای سبز را نوشید، آه سنگینی کشید.
This classroom is so noisy!	این کلاس درس خیلی پر سر و صدا است!
Alcohol abuse is native here.	سوء مصرف الکل در اینجا بومی است.
You can help me if you want	اگه خواستی میتونی کمکم کنی
The little girl cried in his arms.	دخترک در آغوش او گریه کرد.
Salmon swim upstream to spawn.	ماهی قزل آلا برای تخم ریزی در بالادست شنا می کند.
Clouds covered the sky and left the scenery at dusk.	ابرها آسمان را پوشانده و مناظر را در گرگ و میش ترک کردند.
A bob board in the waves.	یک تخته باب در امواج.
The thieves attacked at night.	دزدان شبانه زدند.
As prices rose, people reduced their costs.	با افزایش قیمت ها، مردم هزینه های خود را کاهش دادند.
Do you really want to sweep them?	آیا واقعاً می خواهید آنها را جارو کنید؟
The average person is affected by emotion.	فرد معمولی تحت تأثیر هیجان قرار می گیرد.
This should be stored in a cool place.	این را باید در جای خنک نگهداری کنید.
His silver eyes shone brightly.	چشمان نقره ای او به شدت می درخشید.
The aviation bill creates new jobs.	لایحه هوانوردی باعث ایجاد مشاغل جدید می شود.
Their meeting lasted a long time.	ملاقات آنها مدت زیادی به طول انجامید.
Let's put this aside for later.	این را برای بعد بگذاریم کنار.
This is my business card	اینم کارت ویزیت من
I thought these pants were too big.	فکر کردم این شلوار خیلی بزرگ است.
His painful scream caught our attention.	فریاد دردناک او توجه ما را به خود جلب کرد.
He wanted to help.	او می خواست کمک کند.
The mother cried softly.	مادر به آرامی گریه کرد.
He shook his head gently.	به آرامی سرش را تکان داد.
First, mash a clove of garlic.	ابتدا یک حبه سیر را له کنید.
This local politician has recently lost his job.	این سیاستمدار محلی اخیراً شغل خود را از دست داده است.
My uncle will not be satisfied	دایی من راضی نخواهد شد
The kitten did not know where it was.	بچه گربه نمی دانست کجاست.
The bragging woman revealed her true face.	لاف زن چهره واقعی خود را آشکار کرد.
The taste of spring!	طعم بهار!
We looked at our reflection in the window.	نگاهی به انعکاس خود در پنجره انداختیم.
The soldiers bravely moved forward and took back the castle.	سربازان با شجاعت به جلو حرکت کردند و قلعه را پس گرفتند.
Others eagerly awaited the day when they could be released.	دیگران مشتاقانه منتظر روزی بودند که بتوانند آزاد شوند.
Frost penetrated the wax.	یخ زدگی در موم نفوذ کرد.
Their heart rate matched.	ضربان قلب آنها هماهنگ شد.
He was born of a miller and a housewife.	او از یک آسیابان و یک خانه دار به دنیا آمد.
We move towards the sea.	به سمت دریا حرکت می کنیم.
The buffalo escaped.	بوفالو فرار کرد.
He smiled slyly.	لبخندی حیله گرانه زد.
Two centuries ago it was a popular sport.	دو قرن پیش این یک ورزش محبوب بود.
He is eager to pass the test.	او مشتاق گذراندن آزمون است.
The city was now deserted.	اکنون شهر متروکه شده بود.
He sees no reason to be unhappy.	او دلیلی برای ناراضی بودن نمی بیند.
They made us an offer that we could not refuse.	آنها به ما پیشنهادی دادند که نمی توانستیم رد کنیم.
He hugged her.	او را در آغوش خود جمع کرد.
I saw it before.	قبلا دیدمش.
I did not want to think he was old.	نمی خواستم او را پیر فکر کنم.
The end came too late for most people.	پایان برای اکثر مردم خیلی دیر رسید.
The world is a small place, isn't it?	دنیا جای کوچکی است، اینطور نیست؟
Large fleet of ships.	ناوگان وسیعی از کشتی ها.
Russia has vast mineral resources.	روسیه دارای منابع معدنی وسیعی است.
How to use a funnel with a tripod	نحوه استفاده از قیف با سه پایه
It emits a unique green glow.	درخشش سبز بی نظیری از خود ساطع می کند.
Most likely, it was due to overcrowding.	به احتمال زیاد، به دلیل جمعیت بیش از حد بود.
He got up with a question.	با یک سوال بلند شد.
Beaches are a favorite of tourists.	سواحل مورد علاقه گردشگران است.
The steps are easy to follow.	مراحل به راحتی قابل پیگیری است.
The transfer is done gradually.	انتقال به تدریج انجام شده است.
We use words to give meaning to images.	ما از کلمات برای معنا بخشیدن به تصاویر استفاده می کنیم.
A house has many narrow passages.	یک خانه گذرگاه های باریک زیادی دارد.
Unfortunately, the money was lost.	متأسفانه پول از بین رفت.
They were the pioneers of space travel.	آنها پیشگامان سفرهای فضایی بودند.
Many people are weak in using analogy.	بسیاری از افراد در استفاده از قیاس ضعیف هستند.
In summer, the political atmosphere is very fruitful.	در تابستان، فضای سیاسی بسیار پربار است.
His arrival surprised everyone.	ورود او همه را شگفت زده کرد.
They sacrificed a cow to please the gods.	آنها برای رضایت خدایان یک گاو قربانی کردند.
After thirty minutes of travel, we reached our destination.	بعد از سی دقیقه سفر به مقصد رسیدیم.
After thinking about it, he came to the conclusion that it made no sense.	بعد از فکر کردن در مورد آن، او به این نتیجه رسید که هیچ معنایی ندارد.
Tea is grown in many parts of the world.	چای در بسیاری از نقاط جهان کشت می شود.
This country needs a health care system.	این کشور نیاز به سیستم بهداشت و درمان دارد.
The leaves had fallen from the trees of the city.	برگها از درختان شهر افتاده بود.
The fracture is severe.	شکستگی شدید است.
He shouted triumphantly as he climbed the cliff.	او در حالی که از روی صخره بالا رفت، پیروزمندانه فریاد زد.
I took my bag to my room.	کیفم را به اتاقم بردم.
Small local ships were targeted.	کشتی های کوچک محلی هدف قرار گرفتند.
They talked before the meal started.	آنها قبل از شروع غذا صحبت کردند.
Aristotle is famous for his four elements.	ارسطو به دلیل وجود چهار عنصر مشهور است.
It was composed of plant roots.	از ریشه گیاه تشکیل شده بود.
Edam, made from unripe soy, is high in protein.	ادامام که از سویای نارس تهیه می شود، پروتئین بالایی دارد.
Many trees are planted in this area every year.	هر ساله درختان زیادی در این منطقه کاشته می شود.
He ate breakfast, then went back to bed.	صبحانه خورد، سپس به رختخواب برگشت.
Animals such as dogs, cats and birds also experience emotions.	حیواناتی مانند سگ، گربه و پرندگان نیز احساسات را تجربه می کنند.
I leave the house and take only a small suitcase.	من خانه را ترک می کنم و فقط یک چمدان کوچک برمی دارم.
To start cooking, you must first preheat the oven.	برای شروع پخت، ابتدا باید فر را از قبل گرم کنید.
The soldiers passed through the water to their chests.	سربازان از میان آب تا سینه خود رد شدند.
Bats are the key to the roots of the tongue.	خفاش ها کلیدی برای ریشه های زبان هستند.
A boy entered the ground with difficulty.	پسری به سختی وارد زمین شد.
Other sources of fresh water were found.	منابع دیگر آب شیرین پیدا شد.
It was a dark flask, very old.	این فلاسک تیره بود، خیلی قدیمی.
It was too late to return.	برای برگشتن خیلی دیر شده بود.
The small room always smelled of urine.	اتاق کوچک همیشه بوی ادرار می داد.
Elephants were fed at the zoo.	در باغ وحش به فیل ها غذا می دادند.
His strategy was right.	استراتژی او درست بود.
Wild monkeys attack a farmer's shop.	حمله میمون وحشی به فروشگاه کشاورز.
The story of the Tiger Man is not a story of beauty	داستان مرد ببر داستان زیبایی نیست
He sat down and stared at the space.	نشست و به فضا خیره شد.
With the expansion of the company, ownership increased.	با گسترش شرکت، مالکیت افزایش یافت.
A strange phenomenon was observed.	پدیده عجیبی مشاهده شد.
But on closer inspection, it was not so simple.	اما با بررسی دقیق تر، آنقدرها هم ساده نبود.
The statue had been covered with dirt for centuries.	مجسمه قرن ها با کثیفی پوشیده شده بود.
The bright sky was full of stars.	آسمان درخشان پر از ستاره بود.
Spring entered the city with a bang.	بهار با سروصدا وارد شهر شد.
He is a registered voter in the rural sector.	او یک رای دهنده ثبت نام شده در بخش روستایی است.
The economy is in recession.	اقتصاد در رکود است.
The whistle blew and indicated the start of the game.	سوت به صدا درآمد و شروع بازی را نشان داد.
It was tedious work.	کار طاقت فرسا بود.
He closed the book and put it back on the shelf.	کتاب را بست و به قفسه برگرداند.
It was cold in the air.	سرما در هوا بود.
I hate your behavior	من از رفتارت متنفرم
Machines are needed to harvest sugarcane.	ماشین آلات برای برداشت نیشکر مورد نیاز است.
Any kind of construction work damages the wood.	هر نوع کار ساختمانی به چوب آسیب می رساند.
He pointed to an object on the table to explain.	برای توضیح به شیئی روی میز اشاره کرد.
Researchers we can hold responsible.	محققانی را که می توانیم مسئول بدانیم.
Several months later, the puppies were smuggled across the border.	چندین ماه بعد، توله ها به صورت قاچاق به آن سوی مرز منتقل شدند.
In ancient times, leprosy was considered a punishment for sin.	در روزگاران قدیم جذام را مجازات گناه می دانستند.
Studies of bird diets show that the species mix it together.	بررسی های رژیم غذایی پرندگان نشان می دهد که گونه ها آن را با هم مخلوط می کنند.
I poured the tea into the cup.	چای را داخل فنجان ریختم.
The seed does not send roots.	دانه ریشه نمی فرستد.
The Scout movement is heavily funded by the state budget.	جنبش پیشاهنگی به شدت توسط بودجه دولتی حمایت می شود.
He jumps and claps his hands.	می پرد و دست هایش را می زند.
Intense conflict between the two groups.	درگیری شدید بین دو گروه.
The bus station is one kilometer from the road.	ایستگاه اتوبوس در یک کیلومتری جاده است.
The country's literacy rate is steadily rising.	نرخ باسوادی کشور به طور پیوسته در حال افزایش است.
Critics of the president criticize his economic policies.	منتقدان رئیس جمهور از سیاست های اقتصادی او انتقاد می کنند.
The boy wrote a letter to the captives.	پسر برای اسیران نامه نوشت.
A cloud was spinning lazily in the sky.	ابری با تنبلی در آسمان می چرخید.
Here is a picture of my family	اینم یه عکس از خانواده من
He was able to escape a reformed life.	او توانست از زندگی اصلاحی فرار کند.
Contact me if needed	در صورت نیاز با من تماس بگیرید
Always aim to climb higher levels.	همیشه هدف خود را برای صعود به سطوح بالاتر داشته باشید.
The ship hit an iceberg.	کشتی با کوه یخ برخورد کرد.
Likewise and so on.	به همین ترتیب و غیره.
Our investigation has shown that he has broken several laws.	تحقیقات ما نشان داد که او چندین قانون را زیر پا گذاشته است.
The effect of malt alcohol on humans is profound.	تأثیر مشروب مالت بر انسان عمیق است.
Her vision began to improve after the second surgery.	بینایی او پس از جراحی دوم شروع به بهبود کرد.
Water is poisoned by chemicals.	آب توسط مواد شیمیایی مسموم شده است.
A committed and loyal employee.	یک کارمند متعهد و وفادار.
You reached the brick wall	به دیوار آجری رسیدی
This wood is hard and brittle.	این چوب سخت و شکننده است.
The recitation of this poet was enthusiastically applauded.	تلاوت این شاعر مورد تشویق پرشور قرار گرفت.
The cloudless and sunny sky greeted them.	آسمان بی ابر و آفتاب به آنها خوشامد گفت.
He can be a great teacher, but he is lazy.	او می تواند یک معلم عالی باشد، اما تنبل است.
Any worker can plant potatoes.	هر کارگری می تواند سیب زمینی بکارد.
There was a heated debate.	بحث داغی در گرفت.
He has a history of violence.	او سابقه خشونت دارد.
The company offices are close by.	دفاتر شرکت نزدیک است.
You can look at the dining table.	می توانید به میز ناهار خوری نگاه کنید.
A river flows out of the window.	رودخانه ای از بیرون پنجره جاری است.
His capacity was full	ظرفیتش پر شد
An animal's body adapts well to its lifestyle.	بدن یک حیوان به خوبی با سبک زندگی خود سازگار است.
A fox was looking at the tree.	روباهی از درخت نگاه می کرد.
The village has a church.	روستا یک کلیسا دارد.
He thinks he is the enemy.	او فکر می کند که او دشمن است.
A "rebel" is someone who opposes power.	«عصیانگر» فردی است که با قدرت مخالف است.
Abroad, very good.	خارج از کشور است، بسیار خوب.
Our scientists are currently conducting several important experiments.	دانشمندان ما در حال حاضر چندین آزمایش مهم را انجام می دهند.
One of these is the definition of a name.	یکی از اینها تعریف اسم است.
The atomic bomb changed everything.	بمب اتم همه چیز را تغییر داد.
His comments sparked a heated debate.	نظر او باعث ایجاد یک بحث پر جنب و جوش شد.
This province is famous for its rice.	این استان به برنجش معروف است.
There are many obstacles to recycling.	موانع زیادی بر سر راه بازیافت وجود دارد.
doorbell rang.	زنگ در به صدا درآمد.
These are not necessary.	اینها ضروری نیستند.
The old man swore loudly.	پیرمرد با صدای بلند قسم خورد.
Neither sugar nor salt affects its taste.	نه شکر و نه نمک روی طعم آن تأثیر نمی گذارد.
Security levels must be increased.	سطوح امنیتی باید افزایش یابد.
He has a high goal in everything he does.	او در هر کاری که انجام می دهد هدف بالایی دارد.
He is studying computer science.	او در حال تحصیل در رشته کامپیوتر است.
The old man was hospitalized.	پیرمرد در بیمارستان بستری شد.
He spoke carefully and clearly.	او با دقت و واضح صحبت کرد.
The train slowed to a halt.	قطار کند شد تا توقف کند.
Stretching exercises help reduce muscle fatigue.	حرکات کششی به کاهش خستگی عضلات کمک می کند.
The bells rang in the city.	ناقوس ها در شهر به صدا درآمدند.
He had to retire at.	او مجبور به بازنشستگی در .
The village is quiet.	دهکده ساکت و آرام است.
The fish were eager to be in the lake.	ماهی ها مشتاق بودند در دریاچه باشند.
Some species of snakes do not have legs.	برخی از گونه های مارها پا ندارند.
I had trouble recognizing the ship.	من در تشخیص کشتی مشکل داشتم.
My son attends a reputable boarding school.	پسرم در یک مدرسه شبانه روزی معتبر تحصیل می کند.
Cuts, scars and bruises are all forms of injury.	بریدگی ها، آثار و کبودی ها همه اشکال آسیب هستند.
She won the women's section of the offer.	او در بخش زنان آن پیشنهاد برنده شد.
Subjects do not remember anything.	سوژه ها چیزی را به یاد نمی آورند.
The royal couple arrived early this morning.	زوج سلطنتی امروز صبح زود وارد شدند.
There are nearby hills.	در تپه های نزدیک وجود دارد.
People from other countries migrate here.	مردم کشورهای دیگر به اینجا مهاجرت می کنند.
Let's go for a walk along the river.	بیا بریم کنار رودخانه قدم بزنیم.
The geopolitical landscape is changing.	چشم انداز ژئوپلیتیکی در حال تغییر است.
They were off in the delivery room with the lights off.	آنها در اتاق زایمان با چراغ خاموش بودند.
To the south of the river, large areas of desert remain.	در جنوب رودخانه، مناطق وسیعی از بیابان باقی مانده است.
Make sure the cream is thick.	از غلیظ بودن کرم اطمینان حاصل کنید.
The branches broke under the weight of the snow.	شاخه ها زیر سنگینی برف شکستند.
A committee was formed to assess the damage.	کمیته ای برای ارزیابی خسارت تشکیل شد.
He began to be afraid to walk the streets alone at night.	او شروع به ترس از راه رفتن در خیابان های تنها در شب کرد.
Three consecutive losses is one loss.	سه باخت متوالی یک باخت است.
He took the basket of apples to the kitchen.	سبد سیب را به آشپزخانه برد.
Do you have any idea where he can be found?	آیا ایده ای دارید که او را کجا می توان پیدا کرد؟
It is claimed that girls mature faster than boys.	ادعا می شود که دختران سریعتر از پسران بالغ می شوند.
Rose is an expensive tropical hardwood.	چوب رز یک چوب سخت گرمسیری گران قیمت است.
Improving medical facilities has come at a high cost.	بهبود امکانات پزشکی بهای گزافی داشته است.
A weekly is published.	یک هفته نامه منتشر می شود.
His colleagues were angry.	همکارانش عصبانی بودند.
The three little girls ate ice cream instead.	سه دختر کوچک به جای آن بستنی خوردند.
Every year more coal is burned to generate electricity.	هر سال زغال سنگ بیشتری برای تولید برق می سوزانند.
He felt the cold breeze kiss his naked cheeks.	احساس کرد نسیم سردی گونه های برهنه اش را بوسید.
The city is famous for its festivals.	این شهر به خاطر جشنواره هایش معروف است.
Many species of this bird are endangered.	بسیاری از گونه های این پرنده در حال انقراض هستند.
We go to the dentist every year.	ما سالانه به دندانپزشکی می رویم.
They used renewable energy sources.	آنها از منابع تجدیدپذیر انرژی استفاده کردند.
Pay close attention to the answers to these questions.	به پاسخ این سوالات با دقت توجه کنید.
It was only ten minutes ago.	فقط ده دقیقه گذشته بود.
Chemical experiments are used to detect the composition of gases.	از آزمایشات شیمیایی برای کشف ترکیب گازها استفاده می شود.
Bradford is famous for its linen fabric.	برادفورد به خاطر ساخت پارچه کتان معروف است.
Upload the saved course file here.	فایل ذخیره شده دوره را اینجا آپلود کنید.
My daughter's eyes	چشمای دخترم
Read your newspaper.	روزنامه خود را بخوانید.
The quake caused a landslide.	زمین لرزه باعث رانش زمین شده است.
He made a lot of money.	او پول زیادی به دست آورد.
The sidewalk behind the school must be paved.	پیاده رو پشت مدرسه باید آسفالت شود.
You need to trim your nails regularly.	شما باید به طور مرتب ناخن های خود را کوتاه کنید.
This food is unpleasant for some.	این غذا برای برخی ناخوشایند است.
There is a park in the city center.	یک پارک در مرکز شهر وجود دارد.
Most of the residents here work in offices.	اکثر ساکنان اینجا در ادارات کار می کنند.
Remote location ensures isolation.	مکان از راه دور انزوا را تضمین می کند.
The raven became very domesticated.	زاغی خیلی اهلی شد.
Then return to your normal routine.	سپس به روال عادی خود برگردید.
Crowds gathered outside the hospital, but received little information.	جمعیت بیرون بیمارستان جمع شدند، اما اطلاعات کمی دریافت کردند.
Let's eat the unhealthy options.	بیایید گزینه های ناسالم را بخوریم.
What do you want to eat today?	امروز چی میخوای بخوری؟
He was always blamed by his mother.	او همیشه توسط مادرش سرزنش می شد.
The hardest job in the factory is the car operator.	سخت ترین کار در کارخانه، اپراتور ماشین است.
The rich continued to enjoy prosperity.	ثروتمندان همچنان از رفاه برخوردار بودند.
The resulting mixture was turbid.	مخلوط حاصل کدر بود.
El checked himself in the mirror.	ال خود را در آینه بررسی کرد.
Opponents of the president's plan were happy.	مخالفان طرح رئیس جمهور خوشحال بودند.
Lack of evidence is not a reason for absence.	فقدان مدرک دلیل بر غیبت نیست.
Protesters clashed with police.	معترضان با پلیس درگیر شدند.
Expect to pay a premium for this smoky drink.	انتظار داشته باشید که برای این دم نوش کمی دودی حق بیمه پرداخت کنید.
The words "yes, by God" are boring.	کلمات "بله بالله" حوصله را می رساند.
A solar oven is used for cooking.	برای پخت غذا از اجاق خورشیدی استفاده می شود.
As a policeman, he dealt with many criminals.	او به عنوان یک پلیس با جنایتکاران زیادی برخورد کرد.
Subtracting by planting potatoes this way is time consuming.	تفریق با کاشت سیب زمینی به این روش زمان بر است.
They have been here for forty days.	چهل روز است که اینجا هستند.
Two cars collided at a crossroads.	دو خودرو در چهارراه با هم برخورد کردند.
I hurriedly deleted the movie.	با عجله فیلم را حذف کردم.
Weeds grew among the cracks in the cement.	علف های هرز در میان شکاف های سیمان رشد کردند.
Scientists need to work on understanding how acid rain is formed.	دانشمندان باید روی درک چگونگی تشکیل باران اسیدی کار کنند.
The call to prayer came from a nearby mosque.	صدای اذان از مسجد مجاور بلند شد.
The travel business has been severely affected.	تجارت مسافرتی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
Stones have strange signs.	سنگ ها نشانه های عجیبی دارند.
This artichoke was a gift for him.	این کنگر برای او هدیه بود.
We hoped for an early recovery.	ما به بهبودی زودهنگام امیدوار بودیم.
Having a baby has been a good experience.	بچه دار شدن تجربه خوبی بوده است.
The students protested.	دانشجویان اعتراض کردند.
Modern treatment, however, surgery is still an option.	درمان مدرن است، با این حال، جراحی همچنان یک گزینه است.
This president was respected all over the world.	این رئیس جمهور در سراسر جهان مورد احترام بود.
Open your eyes	چشماتو باز کن
Locusts can rarely be found in winter.	به ندرت می توان ملخ را در زمستان پیدا کرد.
The cemetery is full of weeds and wildflowers.	این گورستان پر از علف های هرز و گل های وحشی است.
The professor spoke about the corridor of history.	استاد در مورد راهرو تاریخ سخنرانی کرد.
This temple is often closed to the public.	این معبد اغلب به روی عموم بسته است.
Cattle herds are often driven on these streets.	گله های گاو اغلب در این خیابان ها رانده می شوند.
Malnutrition is a global problem.	سوء تغذیه یک مشکل جهانی است.
He stood up to six feet.	تا شش پا ایستاد.
The children are now choosing their own clothes.	بچه ها الان دارند لباس های خودشان را انتخاب می کنند.
He was never asked this question.	هرگز از او این سوال پرسیده نشد.
The figures provided by the government were incorrect.	ارقامی که دولت ارائه کرد نادرست بود.
This area is now extinct.	این منطقه در حال حاضر منقرض شده است.
The ship's captain had seven cabins.	کاپیتان کشتی هفت کابین داشت.
Rising water levels caused severe flooding.	افزایش سطح آب باعث ایجاد سیل شدید شد.
Here are some important species of animals.	در اینجا چند گونه مهم از حیوانات وجود دارد.
This is one of the famous chicken restaurants.	این یکی از رستوران های مرغ معروف است.
How can a goat fly?	چگونه یک بز می تواند پرواز کند؟
His father was a famous architect.	پدرش معمار معروفی بود.
Older women are still active in their communities.	زنان مسن در جوامع خود همچنان فعال هستند.
It is very hated here and all over the region.	در اینجا و در سرتاسر منطقه بسیار منفور است.
He bent down and kissed his daughter.	خم شد و دخترش را بوسید.
According to rumors, they got married under their station.	طبق شایعات، آنها در زیر ایستگاه خود ازدواج کردند.
I received a share of my father's property.	سهمی از دارایی پدرم به من رسید.
I'm completely tired.	من کاملا خسته هستم.
Mosquitoes bit me.	پشه ها مرا نیش می زدند.
In the city, crime remains a problem.	در شهر، جرم و جنایت همچنان یک مشکل است.
Workers should have more income.	کارگران باید درآمد بیشتری داشته باشند.
National debt is not limited to the general budget.	بدهی ملی محدود به بودجه عمومی نیست.
Open your books on page forty.	کتاب های خود را در صفحه چهل باز کنید.
This was the biggest loss suffered here.	این بزرگترین ضرری بود که در اینجا متحمل شده بود.
He always goes out for dinner.	او همیشه برای شام بیرون می رود.
These farmers will soon have plenty of food.	این کشاورزان به زودی غذای فراوان خواهند داشت.
The old portrait of the king was repainted.	پرتره قدیمی شاه دوباره نقاشی شده بود.
Ordered pizza.	پیتزا سفارش داد.
Firefighters rescued the baby from the burning building.	آتش نشانان نوزاد را از ساختمان در حال سوختن نجات دادند.
The plane arrived late.	هواپیما دیر رسید.
A young boy is holding a duck.	پسر جوانی یک اردک در دست دارد.
This practically broke the morale of the workers.	این عملاً روحیه کارگران را شکست.
A gentle breeze blew through the frozen fields.	باد ملایمی در میان مزارع یخ زده می وزید.
You have to choose the most convenient option.	شما باید راحت ترین گزینه را انتخاب کنید.
Several member states have suspended their aid programs.	چندین کشور عضو برنامه های کمک رسانی خود را به حالت تعلیق درآوردند.
His right hand is severely broken.	دست راستش به شدت شکسته است.
The two groups assigned different tasks to their members.	دو گروه وظایف متفاوتی را برای اعضای خود محول کردند.
She looked at a bunch of fashion magazines.	او در انبوهی از مجلات مد نگاه می کرد.
I think you misunderstood what I meant	فکر کنم منظورم رو اشتباه متوجه شدی
Childhood memories fill his novels.	خاطرات کودکی رمان های او را پر می کند.
The steak was completely dry.	استیک کاملا خشک بود.
This exhibition was a great success.	این نمایشگاه یک موفقیت بزرگ بود.
Please turn on the music system.	لطفا سیستم موسیقی را روشن کنید.
Reckless whispers filled the room.	پچ پچ های بی فکر اتاق را پر کرده بود.
Neighbors jump to support each other in times of need.	همسایه ها در مواقع ضروری برای حمایت از یکدیگر می پرند.
The books are in foreign languages.	کتاب ها به زبان خارجی هستند.
People are proud of their glorious culture.	مردم به فرهنگ باشکوه خود افتخار می کنند.
This naming is based on military reasons.	این نامگذاری مبتنی بر دلایل نظامی است.
He let out a sigh of relief	با ناراحتی نفسش را بیرون داد
If it is hanging, it may be able to put it to sleep.	اگر آویزان شده باشد، شاید بتواند آن را بخواباند.
The spy fought with the guards	جاسوس با نگهبانان مبارزه کرد
Let us remove evil from our land!	بیایید شر را از سرزمین خود دور کنیم!
The company classified these items as luxury items.	این شرکت این اقلام را به عنوان اقلام لوکس طبقه بندی کرد.
This tunnel was built by the government.	این تونل توسط دولت ساخته شده است.
When all the other disciples were finished, he spoke.	وقتی همه شاگردان دیگر تمام شدند، او صحبت کرد.
Please remember to turn off the lights when exiting.	لطفاً به یاد داشته باشید هنگام خروج چراغ ها را خاموش کنید.
The rocket in front exploded.	موشک پیش رو منفجر شد.
He runs madly into the forest and is chased by monsters.	او دیوانه وار به داخل جنگل می دود و توسط هیولا تعقیب می شود.
This house is decorated with decorated tiles.	این خانه با کاشی های تزیین شده تزئین شده است.
There are thousands of species in the rainforest.	هزاران گونه در جنگل های بارانی وجود دارد.
Eat a lamb.	یک گوشت بره بخورید.
I do not like my yard to be full of weeds.	من دوست ندارم حیاطم پر از علف های هرز شود.
The farmer cut down the tree.	کشاورز درخت را قطع کرد.
He works long hours.	او ساعت های طولانی کار می کند.
Natural disasters are said to continue.	گفته می شود که بلایای طبیعی ادامه خواهد داشت.
The mathematician worked on his puzzle.	ریاضیدان روی پازل خود کار کرد.
Draw a rectangle with four sides of equal length.	یک مستطیل با چهار ضلع به طول مساوی بکشید.
He taught her how to bake cakes.	طرز پخت کیک را به او آموخت.
Research shows that sealants grow better in cool climates.	تحقیقات نشان می دهد که درزگیرها در آب و هوای خنک بهتر رشد می کنند.
He became increasingly dissatisfied with his job.	او به طور فزاینده ای از شغل خود ناراضی شد.
Fear prevented the villagers from leaving.	ترس روستاییان را از رفتن باز داشت.
After all these years, he has not recovered yet.	بعد از این همه سال هنوز بهبودی پیدا نکرده است.
You may notice his form.	ممکن است متوجه فرم او شوید.
He hates any kind of music.	او از هر نوع موسیقی متنفر است.
A bear has recently visited this city.	اخیراً یک خرس از این شهر دیدن کرده است.
All the computers were connected.	همه کامپیوترها به هم متصل بودند.
Some tickets remain unsold.	برخی از بلیط ها فروخته نشده باقی مانده است.
The sound of laughter comes from the next room.	صدای خنده از اتاق بغلی می آید.
The author hopes to attract new readers.	نویسنده امیدوار است خوانندگان جدیدی را جذب کند.
He could not finish the last scene.	او نتوانست صحنه آخر را تمام کند.
The factory is completely fuel.	کارخانه کاملا سوخت.
The plane crash caused terrible damage.	سقوط هواپیما خسارات وحشتناکی به بار آورد.
The patient was safe.	بیمار از خطر خارج شده بود.
It does not last long.	مدت زیادی نمی ماند.
The fire was lit.	آتش روشن شد.
Detectives had no clue.	کارآگاهان سرنخ نداشتند.
As the sun rose, the song was heard loudly.	با طلوع خورشید، آواز با صدای بلند شنیده می شد.
These projects required a relatively high level of construction.	این طرح ها نیاز به ساخت و ساز نسبتاً بالایی داشتند.
I became a coach through the interview process.	من از طریق فرآیند مصاحبه مربی شدم.
The hypocrisy of public figures was exposed.	نفاق شخصیت های عمومی برملا شد.
The computer is fully connected.	کامپیوتر کاملا متصل است.
Water vapor condenses into clouds.	بخار آب به ابرها متراکم می شود.
He said there was no need to do so.	او گفت نیازی به انجام این کار نیست.
They seemed reluctant to go.	به نظر می رسید تمایلی به رفتن ندارند.
Blow warm air on his cold hands.	هوای گرم را روی دستان سردش دمید.
The plates were full of food.	بشقاب ها پر از غذا بود.
Shy animals often hide from humans.	حیوانات خجالتی اغلب از انسان پنهان می شوند.
Collect calligraphic inscriptions inside the room.	کتیبه های خوشنویسی موجود در داخل اتاق را جمع آوری کنید.
The man was just leaving.	مرد تازه می رفت.
The power company benefited greatly from the deregulation.	شرکت برق از مقررات زدایی سود فراوانی برد.
They did not bury the dead.	مردگان را دفن نمی کردند.
Granite is a great choice for a kitchen table.	گرانیت یک انتخاب عالی برای میز آشپزخانه است.
He vividly remembered that night.	او آن شب را به وضوح به یاد آورد.
Modern cars use fuel injection technology.	خودروهای مدرن از فناوری تزریق سوخت استفاده می کنند.
A beef sandwich and a large cup of iced tea.	یک ساندویچ گوشت گاو و یک لیوان بزرگ چای سرد.
I hope you come back one day	امیدوارم روزی برگردی
Fill the teapot with hot water.	قوری را با آب داغ پر کنید.
Do you enjoy reading?	آیا خواندن شما را خوشحال می کند؟
Tell your friend how you feel.	به دوستتان بگویید چه احساسی دارید.
This is exciting music	این موسیقی هیجان انگیز است
Hot rain penetrates into the ground.	باران گرم به داخل زمین نفوذ می کند.
Police have destroyed a gang.	پلیس یک باند را منهدم کرده است.
Do not touch the lamp!	به لامپ دست نزنید!
Politicians blamed the billionaire.	سیاستمداران میلیاردر را مقصر دانستند.
The injury left him in a coma for three weeks.	مصدومیت او را به مدت سه هفته در کما قرار داد.
Yes, the design is simple, but the implementation was great.	بله، طرح ساده است، اما اجرای آن عالی بود.
The monkey escaped from the zoo.	میمون از باغ وحش فرار کرد.
You can reach the village using the arrow.	با استفاده از فلش می توانید به روستا برسید.
This phrase is usually used when asking for a personal opinion.	این عبارت معمولاً هنگام درخواست نظر شخصی استفاده می شود.
What we see will change as we adjust our perceptions.	آنچه می بینیم با تنظیم ادراکات خود تغییر خواهد کرد.
It was decided to hold this festival.	تصمیم گرفته شد که این جشنواره برگزار شود.
It will take months to close the case of a missing person.	باید ماه ها بگذرد تا پرونده یک فرد گمشده بسته شود.
Telephone lines are still disconnected.	خطوط تلفن همچنان قطع است.
The master's four works were highly acclaimed this year.	چهار تالیف استاد در این سال بسیار مورد تحسین قرار گرفت.
The machines performed various tasks.	ماشین ها وظایف مختلفی را انجام می دادند.
He has been waiting since morning.	او از صبح منتظر است.
There is no one to pray for.	کسی نیست که برایش دعا کنیم.
When building a house, carpenters cut trusses and joists.	هنگام ساختن خانه، نجارها خرپاها و تیرچه ها را می برند.
The chef poured the broth over the vegetables.	آشپز آب گوشت را روی سبزیجات ریخت.
The evidence is compelling.	شواهد قانع کننده است.
A recent poll shows that his popularity has increased.	یک نظرسنجی اخیر نشان می دهد که محبوبیت او افزایش یافته است.
It was a lot of fun to sprinkle flowers on her friends.	پاشیدن گل روی دوستانش بسیار سرگرم کننده بود.
They were here for hours.	ساعت ها اینجا بودند.
He calmly wiped the scrambled eggs from his plate.	با خونسردی تخم مرغ های همزده را از روی بشقابش پاک کرد.
This church was founded on this day.	این کلیسا در این روز تأسیس شد.
A group of indigenous people live near this cemetery.	گروهی از مردم بومی در نزدیکی این گورستان زندگی می کنند.
He finally made the right choice	بالاخره انتخاب درستی کرد
This is better than the last place, for sure.	این بهتر از مکان آخر است، مطمئنا.
The tank changed its weight and spun a little	تانک وزن خود را تغییر داد و کمی چرخید
She left immediately after the birth of her son.	او بلافاصله پس از به دنیا آمدن پسرش رفت.
Now we can make toast.	حالا می توانیم نان تست درست کنیم.
The water level is rising at an alarming rate.	سطح آب با سرعت نگران کننده ای در حال افزایش است.
The review period began.	دوره بازنگری آغاز شد.
He appeared confident.	او با اعتماد به نفس ظاهر شد.
A collection of international political cartoons.	مجموعه ای از کاریکاتورهای سیاسی بین المللی.
The forecast was a cold and humid afternoon.	پیش بینی یک بعد از ظهر سرد و مرطوب بود.
We need to teach this child responsibility.	ما باید مسئولیت پذیری را به این کودک بیاموزیم.
There have been many crimes recently.	اخیراً جنایات زیادی رخ داده است.
This area is famous for the quality of its wines.	این منطقه به دلیل کیفیت شراب هایش مشهور است.
Which caused a lot of confusion.	که آشفتگی زیادی ایجاد کرد.
The old man raised an eyebrow.	پیرمرد ابرویی بالا انداخت.
The tram service was interrupted.	سرویس تراموا قطع شد.
He was given the title of prince.	لقب شاهزاده به او داده شد.
He promised to look for her.	قول داد دنبالش بگردد.
I've been thinking about you.	من داشتم در مورد شما فکر می کردم.
This is the ninth car to enter my line!	این نهمین ماشینی است که وارد لاین من می شود!
The computer is designed so that features can be added.	کامپیوتر به گونه ای طراحی شده است که می توان ویژگی ها را اضافه کرد.
The charges were dropped.	اتهامات رد شد.
Although they do not recite poetry, they are fully educated.	با اینکه شعر نمی گویند اما کاملا تحصیل کرده اند.
I doubt my judgment.	دارم به قضاوتم شک می کنم.
The young scientist, who was ridiculed by his peers, persevered.	دانشمند جوان که مورد تمسخر همسالانش قرار گرفت، استقامت کرد.
History has taught men many lessons.	تاریخ درس های زیادی به مردان آموخته است.
A satisfactory alternative to air travel is now available.	اکنون یک جایگزین رضایت بخش برای سفر هوایی در دسترس است.
When you are a successful lawyer, it means a lot.	وقتی یک وکیل موفق هستید، این به معنای زیادی است.
The sights we visited were culturally rich.	مناظری که ما بازدید کردیم از نظر فرهنگی غنی بودند.
There is a strict dress code for these men.	برای این مردان یک کد لباس سخت وجود دارد.
The teacher tried to understand the rules.	استاد سعی کرد قوانین را بفهمد.
This recipe was obtained in a recent archaeological discovery.	این دستور غذا در یک کشف اخیر باستان شناسی به دست آمده است.
The city is full of beautiful flowers.	شهر پر از گل های زیباست.
You have to admit, he had a valid point.	باید اعتراف کنید، او یک نکته معتبر داشت.
Tear off the letters	حروف را پاره کنید
The edges of the shell were dark brown.	لبه های پوسته قهوه ای تیره بود.
It is impossible to know where we are now.	غیرممکن است که بدانیم الان کجا هستیم.
There were signs of a house fire.	نشانه هایی از آتش سوزی خانه دیده می شد.
From the beginning, everything went wrong.	از همان ابتدا، همه چیز به اشتباه پیش رفت.
He had just started swimming when he was attacked.	او تازه شروع به شنا کرده بود که مورد حمله قرار گرفت.
Make your first estimate based on previous experience.	اولین تخمین خود را بر اساس تجربه قبلی قرار دهید.
He poured some water into a cup of tea.	او مقداری آب در یک فنجان چای ریخت.
This material easily passes through a fine sieve.	این ماده به راحتی از یک الک ریز عبور می کند.
The cold winter suddenly ended.	زمستان سرد ناگهان به پایان رسید.
He admired his mother's good taste.	او سلیقه خوب مادرش را تحسین می کرد.
A local priest declared a temple sacred.	یک کشیش محلی یک معبد را مقدس اعلام کرد.
We are very upset about this.	ما از این اتفاق به شدت ناراحتیم.
The lines moved slowly forward.	خطوط به آرامی جلوتر رفتند.
This area is mostly mountainous.	این منطقه عمدتاً کوهستانی است.
These are the tools of the trade.	اینها ابزار تجارت هستند.
The values ​​of the data set columns were converted to integers	مقادیر ستون های مجموعه داده به اعداد صحیح تبدیل شدند
What used to take several hours now only takes a few minutes.	چیزی که قبلا چندین ساعت طول می کشید، اکنون فقط چند دقیقه طول می کشد.
He locks the door.	او در را قفل می کند.
A thick river flowed slowly along the strong bridges.	رودخانه ای غلیظ به آرامی از کنار پل های محکم می گذشت.
Cotton and tobacco are widely cultivated here	در اینجا پنبه و تنباکو به طور گسترده کشت می شود
Instead, he sat down and continued to make dinner.	در عوض، او نشست و به درست کردن شام ادامه داد.
No one knew where he lived.	هیچ کس نمی دانست کجا زندگی می کند.
The forest was declared a national park.	این جنگل به عنوان پارک ملی اعلام شد.
The weather forecast was	پیش بینی آب و هوا بود
My brother was happy.	برادرم خوشحال شد.
Crispy lettuce and towels.	کاهوی ترد و حوله ای.
Some albatrosses nest on remote islands.	برخی از آلباتروس ها در جزایر دور افتاده لانه می سازند.
That speech was fascinating.	آن سخنرانی جذاب بود.
Do not be so afraid of laboratory animals.	اینقدر از حیوانات آزمایشگاهی نترسید.
A crowd of people watched the fight.	جمعیتی از مردم این دعوا را تماشا کردند.
Fish contains large amounts of protein.	ماهی حاوی مقادیر زیادی پروتئین است.
He had a hard time getting the bus moving.	او به سختی رسیده بود که اتوبوس حرکت کرد.
Helps reduce stress when spent in silence.	زمانی که صرف ساکت بودن می شود به کاهش استرس کمک می کند.
The priest was suddenly struck.	کشیش ناگهان ضربه خورد.
Both faith and reason are the pillars of human belief.	هم ایمان و هم عقل از ارکان اعتقاد انسان هستند.
These seeds are planted on the surface.	این دانه ها روی سطح کاشته می شوند.
Deserts are a threat to biodiversity.	بیابان تهدیدی برای تنوع زیستی است.
He had a stereotypical single life.	او زندگی مجردی کلیشه ای داشت.
This sleek dream machine snorted like a cat.	این دستگاه رویایی براق مانند یک گربه خرخر کرد.
There is a fire hydrant.	یک شیر آتش نشانی به چشم می خورد.
The new bridge reduces a lot of traffic.	پل جدید بسیاری از ترافیک را کاهش می دهد.
Very healthy community	جامعه بسیار بهداشتی
Two women were fighting on the front.	دو زن در جبهه با هم دعوا می کردند.
The train timetable was displayed in a window	جدول زمانی قطار در یک پنجره نمایش داده شد
He spoke slowly and repeated the information.	آهسته صحبت می کرد و اطلاعات را تکرار کرد.
He looked at the pages of a home magazine.	نگاهی به صفحات یک مجله خانگی انداخت.
The city's population more than doubled at that time.	جمعیت شهر در آن زمان بیش از دو برابر شد.
The river water is too polluted.	آب رودخانه بیش از حد آلوده است.
He was a class clown.	او دلقک کلاس بود.
The room was dark and quiet.	اتاق تاریک و ساکت بود.
His car was serviced because he drove it regularly.	ماشین او سرویس شد، زیرا او مرتباً با آن رانندگی می کرد.
Please empty these carefully.	لطفا اینها را با دقت تخلیه کنید.
Birds of prey have an acute sense of sight and hearing.	پرندگان شکاری دارای حس بینایی و شنوایی حاد هستند.
Most summers here are quite hot.	بیشتر تابستان های اینجا کاملا گرم است.
Save all receipts	تمام رسیدها را ذخیره کنید
You have finally finished cleaning the bathroom.	بالاخره تمیز کردن حمام را تمام کردید.
The appearance of a rider is a very rare occurrence.	ظاهر شدن یک فرد سوارکار یک اتفاق بسیار نادر است.
Spain participated in various groups of nations.	اسپانیا در گروه های مختلف ملل شرکت داشت.
He was drowning in blood and mud.	غرق در خون و گل بود.
They will travel by helicopter.	آنها با هلیکوپتر سفر خواهند کرد.
The use of explosives destroyed the monument.	استفاده از مواد منفجره باعث تخریب این بنای تاریخی شد.
He threw his left hand to his side.	دست چپش را به پهلویش انداخت.
Chimney Chimney was smoking.	دودکش دودکش دود می کرد.
A happy, calm and peaceful day	یک روز شاد، آرام و آرام
Chemicals contaminate the water surface.	مواد شیمیایی سطح آب را آلوده می کند.
Want some honey with it?	آیا می خواهید کمی عسل با آن؟
He moved towards the house happily	با خوشحالی به سمت خانه حرکت کرد
He worked on the farm.	او در مزرعه کار می کرد.
Give him fresh water.	به او آب شیرین بدهید.
An army of enormous size was lined up.	ارتشی با ابعاد عظیم به صف شده بودند.
Old typewriters were replaced by personal computers.	ماشین‌های تحریر قدیمی با کامپیوترهای شخصی جایگزین شدند.
All the teachers spoke eloquently.	همه مدرس ها با شیوایی صحبت کردند.
This language is now part of the official name of the city.	این زبان اکنون بخشی از نام رسمی شهر است.
You are worried about how busy you have been lately.	با توجه به اینکه اخیرا چقدر مشغول بوده اید، نگران هستید.
Singular name for typewriter in development	اسم مفرد برای ماشین تحریر در حال توسعه است
The new law imposes heavy fines on landlords.	قانون جدید جریمه های سنگینی را برای مالکان در نظر می گیرد.
John says he will leave town tomorrow.	جان می گوید فردا شهر را ترک می کند.
He hoped to start his own business one day.	او امیدوار بود روزی کسب و کار خودش را راه اندازی کند.
Have they managed to kill the elusive black hole with a rope?	آیا آنها موفق شده اند سیاهچاله گریزان را با کمند بکشند؟
The pins were placed randomly.	پین ها به صورت تصادفی قرار گرفتند.
The Supreme Court refused to intervene.	دادگاه عالی از مداخله خودداری کرد.
This populous country continues to decline.	این کشور پرجمعیت به کاهش خود ادامه می دهد.
The unexpected turn in the story surprised him.	چرخش غیر منتظره در داستان او را شگفت زده کرد.
We spent a lot of time on small repairs.	ما زمان زیادی را صرف تعمیرات کوچک کردیم.
The war on terror reached its peak a decade ago.	جنگ علیه تروریسم یک دهه پیش به اوج خود رسید.
Didn't you have an accident?	تصادف نکردی؟
A shipwright was a small businessman.	یک کشتی‌گردان یک تاجر کوچک بود.
Show them that there are many possibilities.	به آنها نشان دهید که احتمالات زیادی وجود دارد.
Thousands of bar seats are in use every day.	روزانه هزاران صندلی بار در حال استفاده هستند.
The philosopher argued that this was unfair.	فیلسوف استدلال کرد که این ناعادلانه است.
Not much information is available yet.	هنوز اطلاعات زیادی در دسترس نیست.
The feature of the poem is dark illustration.	ویژگی شعر با تصویرسازی تاریک است.
The shelves were full of food packages.	قفسه ها مملو از بسته های غذا بود.
He wrote several novels.	او چندین رمان نوشت.
Many countries rely heavily on fossil fuels.	بسیاری از کشورها به شدت به سوخت های فسیلی متکی هستند.
He took the girl by the hand and squeezed her.	دست دختر را در دستش گرفت و فشرد.
The bell rang.	زنگ به صدا درآمد.
This is the correct procedure.	این رویه صحیح است.
Your children will experience many problems.	فرزندان شما مشکلات زیادی را تجربه خواهند کرد.
He refused to wear anything other than black.	او از پوشیدن چیزی غیر از مشکی خودداری کرد.
Just say no to drugs.	فقط به مواد مخدر نه بگویید.
The desk is the main workplace of an office worker.	میز، محل کار اصلی یک کارمند اداری است.
Some herbs are good for controlling the disease.	برخی از گیاهان برای کنترل بیماری مفید هستند.
The district was cut off after a landslide.	این ولسوالی پس از رانش زمین گسترده قطع شد.
You can not say why.	نمی توان گفت چرا.
How to segment sentences?	چگونه جملات را بخش بندی کنیم؟
Go around the square three times.	سه بار دور مربع بروید.
The husband unloaded the dog.	شوهر سگ را پیاده کرد.
They gave water and food to the animals.	به حیوانات آب و غذا می دادند.
Other trees, there will be other flowers.	درختان دیگر، گل های دیگر وجود خواهند داشت.
Many cars and buses use gasoline.	بسیاری از خودروها و اتوبوس ها از بنزین استفاده می کنند.
The floor was covered with large cushions.	کف با کوسن های بزرگ پوشیده شده بود.
The factors influencing this epidemic were mainly political.	عوامل مؤثر در این همه گیری عمدتاً سیاسی بودند.
The irony is clear.	کنایه روشن است.
He was known for his philosophy.	او به دلیل فلسفه اش شهرت داشت.
Hunger was felt in the air.	گرسنگی در هوا محسوس بود.
Some employees prefer to play computer games instead of working.	برخی از کارمندان به جای کار کردن، ترجیح می دهند بازی های رایانه ای انجام دهند.
My hope sank	امیدم فرو رفت
Tourists arrived last month.	گردشگران ماه گذشته وارد شدند.
About half of the work done here involves clay.	تقریباً نیمی از کارهای انجام شده در اینجا شامل خاک رس است.
Drag the orange along the surface.	نارنجی را در امتداد سطح بکشید.
We were confused by the eerie silence around us.	ما از سکوت وهم انگیزی که در اطرافمان بود گیج شده بودیم.
You will be responsible for improving the help of their customers.	شما مسئول بهبود کمک به مشتریان آنها خواهید بود.
The old woman could not count to ten.	آن پیرزن نمی توانست تا ده بشمارد.
Other cultures consider this feature ugly.	فرهنگ های دیگر این ویژگی را زشت می دانند.
The soldier plunged his sword deep into the man's heart.	سرباز شمشیر خود را در اعماق قلب مرد فرو کرد.
It's great to be able to get away from it	خیلی خوبه که بتونی ازش دور بشی
If he is asleep, you go back to sleep.	اگر او خواب است، شما دوباره بخوابید.
This is the last page of the book.	این صفحه آخر کتاب است.
He turned and stared out the window.	برگشت و از پنجره به بیرون خیره شد.
He rinsed the dishes and put them in the sink.	ظرف ها را آبکشی کرد و داخل سینک گذاشت.
We can no longer make time	ما دیگر نمی توانیم وقت بگذاریم
Convincing reading	خواندنی قانع کننده
His story was unacceptable, and he was skeptical.	داستان او غیرقابل قبول بود، و او شک داشت.
He hesitated for a moment.	او یک لحظه تردید کرد.
Ways to deal with conflict include negotiation.	راه های رسیدگی به تعارض شامل مذاکره است.
The rule of this ruler was controversial.	حکومت این حاکم بحث برانگیز بود.
He looked around, his pupils dilating.	نگاهی به اطرافش انداخت، مردمک هایش گشاد شد.
The lifespan of beetles is very short.	طول عمر سوسک ها بسیار کوتاه است.
The best person in our team left the company.	خوب ترین فرد تیم ما شرکت را ترک کرد.
Few people believe the government's claims.	تعداد کمی از مردم ادعاهای دولت را باور می کنند.
He was accused of deliberate hostage-taking.	او متهم به گروگان گیری عمدی بود.
If you do this ceremony correctly, you will gain a lot of power.	اگر این مراسم را به درستی انجام دهید، قدرت زیادی کسب خواهید کرد.
However, he is eligible to vote.	با این حال، او واجد شرایط رای دادن است.
He measured the water in three cups.	آب را در سه فنجان اندازه می گرفت.
He can not remember.	او نمی تواند به یاد بیاورد.
Farmers discussed the expansion of production.	دامداران در مورد گسترش تولید بحث کردند.
The weather here can be unpredictable.	آب و هوا در اینجا می تواند غیر قابل پیش بینی باشد.
The bright light of the star above his head reminded him of the house.	نور درخشان ستاره بالای سرش او را به یاد خانه می انداخت.
The absence of adverse symptoms is reassuring.	عدم وجود علائم نامطلوب باعث اطمینان خاطر است.
Everyone was dressed in warm clothes before leaving.	همه قبل از رفتن لباس گرم پوشیده بودند.
The gentle bloom fell like snow.	شکوفه لطیف مثل برف بارید.
My neighbor is very kind.	همسایه من خیلی مهربان است.
The next morning was calm.	سحر سال بعد آرام بود.
My uncle is a very tall man.	دایی من مرد خیلی بلندی است.
Put these flowers in a pot with water.	این گل ها را در یک گلدان با آب قرار دهید.
We hope it rains this season.	امیدواریم در این فصل باران ببارد.
There is an opportunity, but he must reject it.	فرصتی پیش می آید، اما او باید آن را رد کند.
The architect committed a crime more than ten years ago.	معمار بیش از ده سال پیش مرتکب جنایت شد.
They met quietly at once.	آنها در یک بار آرام ملاقات کردند.
Try and guess who won the election.	سعی کنید و حدس بزنید چه کسی در انتخابات پیروز شد.
However, the specific nature of this monument was unclear.	با این حال، ماهیت خاص این بنای تاریخی نامشخص بود.
The planets of light reflect it.	سیارات نور آن را منعکس می کنند.
Word processor has automatic saving capability.	واژه پرداز دارای قابلیت ذخیره خودکار است.
Six thousand doctors protested.	شش هزار پزشک معترض شدند.
He stared, whispering to himself.	چشمان خیره شد، با خودش زمزمه کرد.
We failed.	ما به شکست منجر شدیم.
The spider web hall was silent.	سالن تار عنکبوت ساکت بود.
We have already used up all our savings.	ما در حال حاضر تمام پس انداز خود را مصرف کرده ایم.
Another climb was imminent.	صعود دیگری قریب الوقوع بود.
They were worried about the possible consequences.	آنها نگران عواقب احتمالی آن بودند.
Remote islands are often exposed to storms.	جزایر دورافتاده اغلب در معرض طوفان قرار می گیرند.
Have you recently bought from a mall?	آیا اخیراً از مرکز خرید خرید کرده اید؟
You need a license to drive a taxi.	برای رانندگی تاکسی به گواهینامه نیاز دارید.
The factory closed four years ago.	این کارخانه چهار سال پیش تعطیل شد.
Many diseases are due to genetic differences.	بسیاری از بیماری ها به دلیل تفاوت های ژنتیکی هستند.
Lane addressed the issue.	لین خود را به موضوع مورد نظر پرداخت.
The fruit is ripe.	میوه رسیده است.
One solution is to provide education for everyone.	یک راه حل ارائه آموزش برای همه است.
We enjoyed our meal in comfort.	ما از غذای خود در راحتی لذت بردیم.
Nothing prevents anyone from changing their mind.	هیچ چیز کسی را از تغییر نظرش باز نمی دارد.
The city's population was growing.	جمعیت شهر رو به افزایش بود.
Sometimes it crosses borders through misunderstandings.	گاهی اوقات از طریق سوء تفاهم از مرزها عبور می شود.
He was set on fire.	او را به آتش کشیدند.
It had crystalline transparency.	شفافیت کریستالی را داشت.
The researchers came up with an alternative theory.	محققان یک نظریه جایگزین ارائه کردند.
Hot tea relaxes contracted muscles.	چای داغ باعث شل شدن عضلات منقبض می شود.
There is a large red telephone booth here.	اینجا یک باجه تلفن قرمز بزرگ وجود دارد.
Willows are cultivated because of their long, flexible branches.	بیدها به خاطر شاخه های بلند و انعطاف پذیرشان کشت می شوند.
He was to be thrown into a pit.	قرار بود او را در گودال بیاندازند.
The temperature in the story world is fantastic.	درجه حرارت در جهان داستان فوق العاده است.
A similar car was seen a few weeks later.	یک خودروی مشابه چند هفته بعد دیده شد.
It goes without saying that students have priority.	ناگفته نماند که دانش آموزان اولویت دارند.
This test only measures the function of your muscles.	این تست فقط عملکرد عضلات شما را اندازه گیری می کند.
The prisoner was chained from prison.	این زندانی را با زنجیر از زندان هدایت کردند.
The performance of this musician was breathtaking.	اجرای این نوازنده نفس گیر بود.
Some animals are considered very special animals.	برخی از حیوانات به عنوان حیوانات بسیار خاص در نظر گرفته می شوند.
Snoopy showed its daily appearance.	اسنوپی ظاهر روزانه خود را نشان می داد.
The landscape is full of fields.	چشم انداز پر از مزارع است.
After a short time, he got better.	بعد از مدت کوتاهی حالش بهتر شد.
Girls run to class fast.	دخترها سریع به کلاس می دوند.
The weakening economy has hit tourism.	تضعیف اقتصاد به گردشگری ضربه زده است.
The local shopkeeper felt this was unacceptable.	مغازه دار محلی احساس می کرد که این غیرقابل قبول است.
Our neighbors dumped their garbage responsibly.	همسایگان ما زباله های خود را مسئولانه دفع کرده بودند.
Six tourists were hospitalized.	شش گردشگر در بیمارستان بستری شدند.
The soldier put his face in his hands.	سرباز صورتش را بین دستانش فرو کرد.
The killer never fled.	قاتل هرگز اقدام به فرار نکرد.
Her bedroom had no windows.	اتاق خوابش پنجره نداشت.
These differences must be erased.	این تفاوت ها باید پاک شود.
Toronto, provincial capital.	تورنتو، مرکز استان.
A government emergency committee was formed.	کمیته اضطراری دولتی تشکیل شد.
A severe storm swept away many fishermen at sea.	طوفان شدید بسیاری از ماهیگیران را در دریا سرگردان کرد.
The powerful rays of the sun were felt everywhere.	پرتوهای قدرتمند خورشید در همه جا احساس می شد.
The dialogue was at least simple.	گفت و گو حداقل ساده بود.
His company has prospered.	شرکت او رونق یافته است.
A hungry man does not eat anything.	یک مرد گرسنه چیزی نمی خورد.
It was decided to build a bridge here.	تصمیم بر این شد که یک پل در اینجا ساخته شود.
The game required a bit of strategy.	بازی نیاز به کمی استراتژی داشت.
Bring an extra pillow.	یک بالش اضافی همراه داشته باشید.
The ink was thick on his fingers.	جوهر روی انگشتانش غلیظ بود.
Heroic deeds	اعمال قهرمانانه
Try to remember the last time you bought something.	سعی کنید آخرین باری که چیزی خریدید را به خاطر بسپارید.
Mix chopped fruits with mixed fruits.	میوه های خرد شده را با میوه های مخلوط شده مخلوط کنید.
The windows of our room are usually open.	پنجره های اتاق ما معمولا باز است.
Scientists have discovered a new planet.	دانشمندان سیاره جدیدی را کشف کردند.
They met for a drink.	آنها برای نوشیدنی ملاقات کردند.
The zoo guard was jumping three monkeys from the zoo	نگهبان باغ وحش مشغول پریدن سه میمون از باغ وحش بود
The results will be closely monitored.	نتایج به دقت رصد خواهد شد.
Too much meat is bad for you.	گوشت زیاد برای شما مضر است.
The bomb exploded four minutes later.	بمب چهار دقیقه بعد منفجر شد.
The choir sang cheerfully.	گروه کر با نشاط آواز خواندند.
It is difficult to determine the exact time of its occurrence.	تعیین دقیق زمان وقوع آن دشوار است.
The sword was made using a very secretive process.	شمشیر با استفاده از یک فرآیند بسیار مخفی ساخته شد.
The company has a retirement plan.	این شرکت برنامه بازنشستگی دارد.
Sometimes big men and women take risks.	گاهی اوقات مردان و زنان بزرگ ریسک می کنند.
The man's breath began to beat.	نفس مرد شروع به تپیدن کرد.
The drink had a distinct pungent odor.	نوشیدنی بوی تند مشخصی داشت.
Traffic flow was delayed.	جریان ترافیک با تاخیر انجام شد.
Look carefully for a statement like this.	به دقت به دنبال اعلامیه ای مانند این باشید.
He climbed to the top of the table.	او از بالای میز بالا رفت.
He shrank into his chair.	او در صندلی خود کوچک شد.
As the railroad grew, so did his responsibilities.	با رشد راه آهن، مسئولیت پذیری او نیز افزایش یافت.
Microscopic spores have cataracts.	هاگ های میکروسکوپی آب مروارید دارند.
The lava flowed for miles.	گدازه ها کیلومترها جاری شد.
She could not trust him.	نمی توانست به او اعتماد کند.
Scientists studied a specific enzyme.	دانشمندان آنزیم خاصی را مطالعه کردند.
Water is spoiled for selection.	آب برای انتخاب خراب شده است.
The poor listener had no choice.	شنونده بیچاره چاره ای نداشت.
He hurried to her and kissed her hard.	با عجله به سمت او رفت و او را به شدت بوسید.
He plans for the future with her.	او برای آینده ای با او برنامه ریزی می کند.
Italian cuisine is delicious.	غذاهای ایتالیایی خوشمزه است.
A lifelong habit, for many of these things.	یک عادت همیشگی، برای بسیاری از این چیزها.
Bacteria and viruses need water to survive.	باکتری ها و ویروس ها برای زنده ماندن به آب نیاز دارند.
These are common words.	اینها کلمات رایج هستند.
The offender had a history of multiple convictions.	مجرم سابقه محکومیت های متعددی داشت.
A goose branch flies above his head.	یک شاخه غاز بالای سرش پرواز می کند.
The cities of this region are famous for their poems.	شهرهای این منطقه به شعرهایشان معروف هستند.
Crickets are usually found in temperate climates.	جیرجیرک معمولا در آب و هوای معتدل یافت می شود.
My house is as perfect as ever.	خانه من مثل همیشه بی عیب و نقص است.
He stared at the strangers with unblinking eyes.	با چشمانی که پلک نمی زد به غریبه ها خیره شد.
The price is high but the food is good	قیمتش زیاده ولی غذاش خوبه
The highest peak in the whole country.	بلندترین قله در کل کشور.
He went on to describe the film.	او به شرح فیلم ادامه داد.
The younger generation has begun to question their position	نسل جوان شروع به زیر سوال بردن جایگاه خود کرده است
This building was once used as a hospital.	این ساختمان زمانی به عنوان بیمارستان استفاده می شد.
This international airport is of great importance.	این فرودگاه بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است.
The band's music sank in the hall.	موسیقی گروه در سالن غرق شد.
The essential ingredient is oil.	ماده ضروری روغن است.
There are no fixed rules for financing a business.	هیچ قانون ثابتی برای تامین مالی یک کسب و کار وجود ندارد.
A body of water near the mountains turns into a lake.	یک بدنه آبی در نزدیکی کوه ها تبدیل به دریاچه می شود.
On the table, he poured boiling water into a cup.	روی میز، او آب جوش را در فنجانی ریخت.
A cargo truck arrived this morning.	امروز صبح یک کامیون بار وارد شد.
He advised her to choose another path.	او به او توصیه کرد که مسیر دیگری را انتخاب کند.
The salamander casts a shadow.	سمندر سایه می اندازد.
His family had never seen him so sad.	خانواده اش تا به حال او را تا این حد غمگین ندیده بودند.
Laboratory tests are confidential.	آزمایشات آزمایشگاهی محرمانه است.
There was a loud cry.	صدای گریه بلندی بلند شد.
The tractor sank in the mud.	تراکتور در گل فرو رفت.
Goals need to be reviewed.	اهداف باید بازنگری شوند.
These large desert flowers bloom in spring.	این گل های بزرگ بیابانی در بهار شکوفا می شوند.
Rivers flow into the sea.	رودخانه ها به دریا می ریزند.
This "liquid" does not separate.	این "مایع" جدا نمی شود.
Imagine the city center being choked with crowds.	مرکز شهر را تصور کنید که در ازدحام خفه شده است.
just a moment!	فقط یک لحظه!
The car emits toxic fumes.	ماشین بخارات سمی متصاعد می کند.
He could not understand what she meant.	او نمی توانست معنای او را بفهمد.
Please take me to the airport.	لطفا مرا به فرودگاه ببرید.
He does not have much money.	او پول زیادی ندارد.
Forest fires are not uncommon in this area.	آتش سوزی جنگل ها در این منطقه غیر معمول نیست.
Kits have improved dramatically in recent years.	کیت ها در سال های اخیر به طرز چشمگیری بهبود یافته اند.
The protein sequence is different each time.	توالی پروتئین هر بار متفاوت است.
The small pond was surrounded by reeds.	تالاب کوچک با نیزار احاطه شده بود.
These months are extremely hot.	این ماه ها فوق العاده گرم است.
The priest will be here for another moment.	کشیش یک لحظه دیگر اینجا خواهد بود.
There are three main colors.	سه رنگ اصلی وجود دارد.
This is the royal seal.	این مهر سلطنتی است.
There are schools for children with disabilities here.	در اینجا مدارسی برای کودکان معلول وجود دارد.
He closed his eyes and remembered the dream.	چشمانش را بست و خواب را به یاد آورد.
You need two gallons of milk for this cake.	برای این کیک به دو گالن شیر نیاز دارید.
Was overwhelmed with joy.	غرق در شادی بود.
Crowds gathered to say goodbye to the pop star.	جمعیت زیادی برای خداحافظی ستاره پاپ جمع شده بودند.
The astronomer made another observation.	ستاره شناس رصد دیگری انجام داد.
The face shone with sweat.	صورت گردش از عرق می درخشید.
Crimes against women are unusual here.	جنایات علیه زنان در اینجا غیر معمول است.
The weather in this country is very cold!	هوا در این کشور به شدت سرد است!
Easy yet attractive image.	تصویر آسان و در عین حال جذاب.
Although he is very old	با اینکه سنش زیاده
Adam sighed.	آدام آهی کشید.
The air was very dark.	هوا خیلی تاریک بود.
Recent research shows that happiness is a universal human goal.	تحقیقات اخیر نشان می دهد که شادی یک هدف جهانی انسان است.
So, "What's for dinner?" 	بنابراین، "برای شام چیست؟"
He asked.	او درخواست کرد.
Everyone spoke in class.	همه در کلاس سخنرانی کردند.
It is the basic account on which we build.	حساب پایه ای است که ما بر آن بنا می کنیم.
This mansion was built in the eighteenth century	این عمارت در قرن هجدهم ساخته شده است
Farmers were told not to destroy their crops.	به کشاورزان گفته شد که محصولات خود را از بین نبرند.
The military government has close ties to the armed forces.	حکومت نظامی روابط نزدیکی با نیروهای مسلح دارد.
Okay, but don't forget the secret.	خوب است، اما بخش مربوط به مخفی بودن اینها را فراموش نکنید.
He struggled with the almost exhausting light of the sun.	او با نور تقریباً طاقت فرسا خورشید مبارزه کرد.
They agreed to hire him.	آنها با استخدام او موافقت کردند.
A team of highly trained experts investigated the problem.	گروهی از متخصصان بسیار آموزش دیده این مشکل را بررسی کردند.
This is bitter tea.	این چای تلخ است.
She was like her mother.	او شبیه مادرش بود.
The cat climbed on the frame.	گربه روی قاب بالا رفت.
Would you please set the table?	لطفا میز را بچینید؟
This should be the new boss.	این باید رئیس جدید باشد.
The floor is made of slate.	کف از تخته سنگ ساخته شده است.
The supply of fresh water has gone far beyond that.	عرضه آب شیرین بسیار فراتر رفته است.
Work on the mechanism may take hours.	کار بر روی مکانیسم ممکن است ساعت ها طول بکشد.
He traveled the world at a young age.	او در جوانی به دنیا سفر کرد.
The bureaucracy is moving towards decentralization.	روند بوروکراسی به سمت تمرکززدایی است.
The leaders held a meeting.	رهبران جلسه ای برگزار کردند.
The border between states is usually along a mountain range.	مرز بین ایالت ها معمولاً در امتداد یک رشته کوه است.
Visit our office for more information about our company.	برای اطلاعات بیشتر در مورد شرکت ما به دفتر ما مراجعه کنید.
Obviously, some people disagree with this view.	بدیهی است که برخی افراد با این دیدگاه مخالف هستند.
The second round of budget cuts is expected.	دور دوم کاهش بودجه این شهر پیش بینی می شود.
Some elements are difficult to remove.	حذف برخی از عناصر دشوار است.
The monk bowed respectfully.	راهب با احترام تعظیم کرد.
There is a story about this bridge.	داستانی در مورد این پل وجود دارد.
Duke was grateful for his services.	دوک از خدمات او سپاسگزار بود.
Master's lecture began.	سخنرانی استاد شروع شد.
He was in despair.	او در ناامیدی بود.
He read to her from the newspaper.	او از روزنامه برای او خواند.
Scientists assumed that the universe is round.	دانشمندان فرض کردند که جهان گرد است.
We thought he was killed.	ما فکر می کردیم که او کشته شده است.
The Friday prayer leader forbade the congregation from drinking wine.	امام جمعه جماعت را از شراب خواری نهی کرد.
It adds extra cost to our costs.	هزینه اضافی به هزینه های ما اضافه می کند.
His happiness is very important to me.	شادی او برای من از اهمیت بالایی برخوردار است.
Fall with anger.	با عصبانیت سقوط کنید.
Their toes were silent on the paddy fields.	انگشتان پایشان روی شالیزارها ساکت بود.
From window to window, the whole street was on fire.	از پنجره به آن پنجره، تمام خیابان در آتش بود.
The chef smokes while the oven heats up.	آشپز در حالی که فر گرم می شود سیگار می کشد.
Like wet snow, the boy's tears flowed silently.	مثل برف خیس، اشک های پسر بی صدا سرازیر شدند.
All family members were busy.	همه اعضای خانواده مشغول بودند.
We went to the grocery store.	به سمت خواربارفروشی رفتیم.
He was a famous tourist and scientist in his youth.	او در جوانی از جهانگرد و عالمی نامی بود.
Full of challenging questions, he sharpened my knowledge.	پر از سوالات چالش برانگیز، او دانش من را تیز کرد.
After all, this is an experiment.	بالاخره این یک آزمایش است.
A rich man may travel with servants.	ممکن است یک مرد ثروتمند همراه با خدمتکارانی سفر کند.
A warehouse caught fire and many records were destroyed.	یک انبار آتش گرفت و تعداد زیادی رکورد از بین رفت.
Traffic is flowing normally.	ترافیک به صورت عادی جریان دارد.
My apartment needs renovation.	آپارتمان من نیاز به بازسازی دارد.
A narrative often evolves from a fundamental truth.	یک روایت اغلب از حقیقت اساسی تکامل می یابد.
The school gymnasium was named in his honor.	جمنازیوم مدرسه به افتخار او نامگذاری شد.
His remarks were met with silence.	اظهارات وی با سکوت مواجه شد.
His behavior was incomprehensible.	رفتارش قابل درک نبود.
Last seen at 6 p.m.	آخرین بار ساعت شش دیده شد.
He denied any wrongdoing in the office.	او هرگونه اطلاع از تخلف در دفتر را انکار کرد.
Why did he leave the window open?	چرا پنجره را باز گذاشت؟
He is scheduled to return home.	او قرار است به خانه برگردد.
The Golden King was a popular king.	شاه طلایی یک پادشاه محبوب بود.
A flat truck is loaded with bricks.	یک کامیون تخت با آجر بارگیری می شود.
It could hardly fit in the boat.	به سختی می توانست در قایق جا شود.
The founder revived a lead mining operation.	بنیانگذار یک عملیات استخراج سرب را احیا کرد.
I have to lift my nails again.	من باید دوباره ناخن هایم را بلند کنم.
Take a taxi home.	با تاکسی به خانه بروید.
He thinks the world owes him a life.	فکر می کند دنیا یک زندگی به او بدهکار است.
This is an ideal place to live.	این یک مکان ایده آل برای زندگی است.
The latest physical evidence of the culture has been found.	آخرین شواهد فیزیکی از فرهنگ پیدا شده است.
First, boil the jasmine flower in water.	ابتدا گل یاس را در آب بجوشانید.
His patients worshiped him.	بیمارانش او را می پرستیدند.
The train journey took three hours.	سفر با قطار سه ساعت طول کشید.
They caught the fish with a piece of bread.	ماهی را با یک لقمه نان گرفتند.
It was used to mark the revolution.	برای علامت گذاری انقلاب استفاده می شد.
I always hated him.	من همیشه از او بدم می آمد.
He could barely read the words on the screen.	او به سختی می توانست کلمات روی صفحه را بخواند.
Echoes of sounds, maybe the barking of coyotes	پژواک صداها، شاید پارس کایوت ها
Biology is the study of living things.	علم زیست شناسی مطالعه موجودات زنده است.
He is a man who appreciates good food.	او مردی است که قدر غذای خوب را می داند.
A green comet shone in the sky.	یک دنباله دار سبز رنگ در آسمان می درخشید.
A young woman received a heart transplant.	زن جوانی پیوند قلب دریافت کرد.
You don't want to look too bulky, do you?	شما نمی خواهید خیلی حجیم به نظر برسید، نه؟
The number of university students increased rapidly.	تعداد دانشجویان دانشگاه به سرعت افزایش یافت.
The operation is expected to begin soon.	انتظار می رود این عملیات به زودی آغاز شود.
Many of his contemporaries bought sophisticated boats.	بسیاری از معاصران او قایق های پیچیده ای خریدند.
Her necklace shone in the sunlight.	گردنبندش زیر نور خورشید برق می زد.
This was the center of commerce.	اینجا مرکز تجارت بود.
Keep cows away from dogs.	گاو را از سگ دور نگه دارید.
The sky shone pink and orange.	آسمان صورتی و نارنجی درخشید.
The windows of his house were always open.	پنجره های خانه اش همیشه باز بود.
They live in a ruined village.	آنها در روستایی مخروبه زندگی می کنند.
He stared forward without feeling.	او بدون هیچ احساسی به جلو خیره شد.
His body was torn to pieces by shrapnel.	جسد او بر اثر اصابت ترکش تکه تکه شد.
The local priests declared the temple sacred.	کشیشان محلی معبد را مقدس اعلام کردند.
She had a perfect rose on her chest.	او به طرز عالی گل رز را روی سینه اش گذاشته بود.
The women were burning before help arrived.	قبل از رسیدن کمک، زنان در حال سوختن بودند.
Snow blooms quickly.	برف ها زود شکوفا می شوند.
He and his friends have gone to see the dolphins.	او و دوستانش برای دیدن دلفین ها رفته اند.
Corrections came too late.	اصلاحات خیلی دیر آمد.
This illustrated book was written by a famous author.	این کتاب مصور توسط یک نویسنده مشهور نوشته شده است.
It was written on a stone tablet.	روی لوح سنگی نوشته شده بود.
This job required a certain degree of intelligence.	این شغل به درجه خاصی از هوش نیاز داشت.
Do not drive drunk.	در حالت مستی رانندگی نکنید.
The brave boy fought the monster and won.	پسر شجاع با هیولا جنگید و پیروز شد.
An ancient glacier once covered these plains.	زمانی یک یخچال باستانی این دشت ها را پوشانده بود.
The protest sparked a heated debate.	این اعتراض باعث ایجاد یک بحث داغ شد.
It was a little frozen last night.	دیشب کمی یخ زدگی بود.
Some facts can not be denied.	برخی از حقایق را نمی توان انکار کرد.
This gap is gradually disappearing.	این شکاف به تدریج در حال از بین رفتن است.
The female students formed a support group.	دانش آموزان دختر یک گروه حمایتی تشکیل دادند.
The guards fired a volley into the air.	پاسداران یک رگبار به هوا شلیک کردند.
Cheap loans are offered to farmers.	به کشاورزان وام ارزان ارائه می شود.
Dishwashing detergent should be added to the water.	مواد شوینده ظرفشویی باید به آب اضافه شود.
Women should not learn such violent skills.	زنان نباید چنین مهارت های خشونت آمیزی را بیاموزند.
This area was under the sea centuries ago.	قرن ها پیش این منطقه زیر دریا بوده است.
Manage your finances carefully.	امور مالی را با دقت مدیریت کنید.
The curtains were closed.	پرده ها بسته شد.
People are taught from an early age to never throw garbage.	به مردم از سنین پایین آموزش داده می شود که هرگز زباله نریزند.
Neko rubbed his eyes.	نکو چشمانش را مالید.
Water is just a liquid form of ice.	آب فقط یک شکل مایع از یخ است.
It is twice the height we want.	دو برابر ارتفاعی است که می خواهیم.
There is a variety of fun.	تنوعی از لذت وجود دارد.
They waited patiently for their turn.	آنها صبورانه منتظر نوبت خود بودند.
He was amazed by the beauty of the village.	او از زیبایی روستا متحیر شد.
As the baby cried,	همانطور که کودک گریه می کرد،
In fact, no human being can live without breathing.	در واقع هیچ انسانی نمی تواند بدون نفس کشیدن زندگی کند.
It was getting wet.	داشت خیس می‌چکید.
A neighborhood like this is rare.	محله ای مثل این نادر است.
According to police, the husband beat his wife.	بر اساس گزارش پلیس، شوهر همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داد.
Some of the best stories are told in poetry.	برخی از بهترین داستان ها در شعر بیان شده است.
I was allowed to enter the museum.	اجازه ورود به موزه را داشتم.
The poor were hungry and barefoot.	فقرا گرسنه و پابرهنه بودند.
We have a duty to protect the city from attack.	ما وظیفه داریم از شهر در برابر حمله محافظت کنیم.
The birds were spinning around.	پرندگان به اطراف می چرخیدند.
The announcement is directly on the blackboard.	اعلان مستقیماً روی تخته سیاه است.
He published many books, but only a few succeeded.	او کتاب های زیادی منتشر کرد، اما فقط تعداد کمی از آنها موفق شدند.
Please escape, the wind is cold.	لطفا فرار کنید، باد سرد است.
He hated despair,	او از ناامیدی متنفر بود،
Choose one or two flavors.	یک یا دو طعم را انتخاب کنید.
This species is on the verge of extinction.	این گونه در آستانه انقراض است.
I set the dinner table.	میز شام را چیدم.
Pasta and cheese are the usual fare here.	ماکارونی و پنیر در اینجا کرایه معمولی است.
His role in this project is very important.	نقش او در این پروژه بسیار مهم است.
I hope this war does not escalate.	امیدوارم این جنگ تشدید نشود.
Burned materials were useless.	مواد سوخته فایده ای نداشت.
You are disappointed	تو ناامید هستی
The vast expanse of the ocean	وسعت وسیع اقیانوس
The daily temperature changes very little.	دمای روزانه بسیار کمی تغییر می کند.
Pour the juice from the refrigerator.	آب میوه از یخچال ریخت.
It does not take long for the results to show.	مدت زیادی طول نمی کشد تا نتایج نشان داده شود.
The water is always clean.	آب همیشه تمیز است.
New research shows that horses communicate through body language.	تحقیقات جدید نشان داده است که اسب ها از طریق زبان بدن ارتباط برقرار می کنند.
The moon rose in the east.	ماه در مشرق طلوع کرد.
He was invited to a royal banquet.	او به ضیافت سلطنتی دعوت شد.
The cabinet approved two new laws yesterday.	هیئت دولت روز گذشته دو قانون جدید را تصویب کرد.
People have the right to say that.	مردم حق دارند این را بیان کنند.
The owl sat motionless.	جغد بی حرکت نشست.
So they lost the match by half a minute.	بنابراین آنها مسابقه را با نیم دقیقه از دست دادند.
He argues that religion is a system of structures.	او استدلال می کند که دین سیستمی از سازه ها است.
The flood victims were poor.	قربانیان سیل فقیر بودند.
The stream was a beautiful sight.	جریان منظره زیبایی بود.
They started talking.	آنها شروع به صحبت کردند.
This ability declined rapidly.	این توانایی به سرعت کاهش یافت.
This is the same street you used to live on.	این همان خیابانی است که قبلاً در آن زندگی می کردید.
He heard the sound of low engines.	او صدای موتورهای پایین را می شنید.
There is no easy answer.	هیچ پاسخ آسانی وجود ندارد.
The laughter of the children broke the noon fog.	خنده های بچه ها مه ظهر را درنوردید.
You will need scissors to trim the branches.	برای کوتاه کردن شاخه ها به یک قیچی نیاز دارید.
Aurora grows in the northern regions.	شفق قطبی در مناطق شمالی رشد می کند.
He was still looking at the ground.	او همچنان به زمین نگاه می کرد.
A railroad or road passes through the area.	یک راه آهن یا جاده از منطقه عبور می کند.
You won the game	تو بازی را بردی
A neat red dress hangs in the corner.	یک لباس قرمز مرتب در گوشه آویزان است.
He got up the next morning.	او صبح روز بعد برخاست.
Cloudy curtains flew across the sky.	پرده های ابری در آسمان می دویدند.
They combed their hair and styled it with gel.	موهایشان را شانه کردند و با ژل حالت دادند.
The woman is deaf.	زن ناشنوا است.
One of the tasks that managers face is pay.	از جمله وظایفی که مدیران با آن روبرو هستند، دستمزد است.
The agency reported a significant reduction in serious crimes.	این اداره از کاهش قابل توجه جرایم جدی خبر داد.
The meter has been repaired.	کنتور تعمیر شده است.
That printer is broken again.	آن پرینتر دوباره خراب شده است.
Some groups continue to protest.	برخی از گروه ها به اعتراض خود ادامه می دهند.
Turn off the light, it wastes electricity.	چراغ را خاموش کن، برق را هدر می دهد.
The kiss silenced him.	بوسه او را لال کرد.
A work of art, albeit technically	یک اثر هنری، هرچند از نظر فنی
The passport is in my jacket pocket.	پاسپورت در جیب ژاکت من است.
Dinner was a celebration!	شام یک جشن بود!
It was as if they felt something in the air.	انگار چیزی در هوا احساس می کردند.
Another cocktail festival is held here.	جشنواره کوکتل دیگری نیز در اینجا برگزار شده است.
Venus smiled at the boy.	زهره به پسر لبخند زد.
The cat looked confused.	گربه آشفته به نظر می رسید.
He did not grow up completely normal.	او کاملاً عادی بزرگ نمی شد.
He noticed the needle, but continued on his way.	او متوجه سوزن شد، اما بدون توجه به راه خود ادامه داد.
Steel is strong and durable.	فولاد قوی و بادوام است.
Brush the crumbs off the table.	خرده ها را از روی میز برس بکشید.
Is this yours or your mother's?	این مال شماست یا مادرتان؟
The humiliated woman fled stealthily.	زن تحقیر شده یواشکی فرار کرد.
Chemicals can be washed away from landfills.	مواد شیمیایی می توانند از محل های دفن زباله شسته شوند.
Crowds of people gathered around the stage.	جمعیتی از مردم دور صحنه جمع شده بودند.
Some shops were open, but most were closed.	برخی از مغازه ها باز بودند، اما بیشتر آنها بسته بودند.
Oil and water do not mix!	روغن و آب با هم مخلوط نمی شوند!
I ate some strawberries and cream.	من مقداری توت فرنگی و خامه خوردم.
Water remains liquid at a very low temperature.	آب در دمای بسیار پایین مایع باقی می ماند.
The bridge was reinforced to cross heavy traffic.	این پل برای عبور از ترافیک سنگین تقویت شد.
The chef's suit consists of a white apron.	لباس سرآشپز از یک پیش بند سفید تشکیل شده است.
Put the eggs in the pan.	تخم مرغ ها را داخل تابه ریخت.
This store sells a variety of alcoholic beverages.	این فروشگاه انواع مختلفی از نوشیدنی های الکلی را به فروش می رساند.
The coal wall will be the subject of further investigation.	دیوار زغال سنگ موضوع بررسی بیشتر خواهد بود.
I'm out of town	من از خارج از شهر هستم
They rejected both the salary and the promotion.	آنها هم حقوق و هم ترفیع را رد کردند.
Then, sweet jasmine rolled in the air.	سپس، یاس شیرین در هوا پیچید.
The shopkeeper frowned at the bad girl.	مغازه دار به دختر بد اخم کرد.
He was alone in the office when this happened.	وقتی این اتفاق افتاد او در دفتر تنها بود.
The survey showed that most people prefer local products.	این نظرسنجی نشان داد که بیشتر مردم محصولات محلی را ترجیح می دهند.
He is a good informant.	او خبرچین خوبی است.
He spent a lot of time arguing with managers.	زمان زیادی صرف مشاجره با مدیران شد.
The lion was wheezing.	شیر در حال کشک شدن بود.
We tore the floorboards.	تخته های کف را پاره کردیم.
Thieves stole my car.	دزدها ماشینم را دزدیدند.
We discuss the right and wrong of war.	ما در مورد حق و ناحق جنگ بحث می کنیم.
Mice are hidden in the walls.	موش ها در دیوارها پنهان شده اند.
This old and impressive building was used as a meeting place.	این ساختمان قدیمی و چشمگیر به عنوان محل ملاقات استفاده می شد.
Young children are encouraged to read at an early age.	کودکان خردسال در سنین پایین به خواندن تشویق می شوند.
A hole in the roof exploded.	یک سوراخ در سقف منفجر شده است.
Put the lentils in a saucepan.	عدس ها را داخل قابلمه بریزید.
We must control our destiny.	ما باید سرنوشت خود را کنترل کنیم.
The team needs a strong new leader.	تیم به یک رهبر جدید قوی نیاز دارد.
Chocolate is very harmful to the teeth.	شکلات برای دندان ها بسیار مضر است.
The doorbell rang annoyingly.	زنگ در به طرز آزاردهنده ای به صدا درآمد.
These people were fleeing from the enemy.	این افراد از دست دشمن فرار می کردند.
Many mice were orange.	بسیاری از موس ها رنگ نارنجی داشتند.
He hated wearing uncomfortable shoes.	او از پوشیدن کفش های ناراحت کننده متنفر بود.
He studied for many years.	او سالها درس خواند.
Brain mapping is an important area of ​​research.	نقشه برداری از مغز یک حوزه تحقیقاتی مهم است.
The barista pointed out that the weather today was unusual.	باریستا خاطرنشان کرد که هوای امروز غیرعادی بود.
The truck deviated to correct its course.	کامیون برای اصلاح مسیر خود منحرف شد.
I never knew my father.	من هرگز پدرم را نشناختم.
He was a stranger to classical music.	او با موسیقی کلاسیک غریبه بود.
We have no doubt offered our help.	ما بدون تردید کمک خود را ارائه کردیم.
Blair arrives and is warmly welcomed.	بلر از راه می رسد و به گرمی از او استقبال می شود.
The station was crowded.	ایستگاه شلوغ بود.
They sell a wide range of musical instruments.	آنها طیف وسیعی از آلات موسیقی را می فروشند.
People have read stories for centuries.	مردم برای قرن ها داستان خوانده اند.
A squirrel climbed the fence to his neighbor's yard.	یک سنجاب از حصار به حیاط همسایه اش بالا رفت.
He was a committed biologist.	او یک زیست شناس متعهد بود.
Why did they do that?	چرا این کار را کرده اند؟
This great statesman was famous for playing chess.	این دولتمرد بزرگ به بازی شطرنج معروف بود.
Plants were grown for their fruit.	گیاهان برای میوه آنها کشت می شد.
So he started learning the ancient secrets of kung fu.	بنابراین او شروع به یادگیری اسرار باستانی کونگ فو کرد.
They went to the mall to shop.	آنها برای خرید به مرکز خرید رفتند.
Crime rates have dropped dramatically.	نرخ جرم و جنایت به شدت کاهش یافته است.
The crow frowned loudly as a warning.	کلاغ به نشانه اخطار با صدای بلند اخم کرد.
The chances of rescuing the baby were slim.	شانس نجات نوزاد بسیار اندک بود.
The eggs are well beaten.	تخم مرغ ها خوب هم زده می شوند.
The birds return to their room at sunset.	پرندگان هنگام غروب به اتاق خود باز می گردند.
You need to protect your eyes.	شما باید از چشمان خود محافظت کنید.
You have to go the protagonist	تو باید بروی قهرمان داستان
His children often made fun of him.	فرزندانش اغلب او را مسخره می کردند.
The speaker's voice echoed across the crowded room.	صدای گوینده در سراسر اتاق شلوغ پیچید.
The metamorphosis was amazing.	مسخ شگفت انگیز بود.
The soldiers attacked the castle.	سربازان به قلعه یورش بردند.
These machines can process steel more quickly.	این ماشین ها می توانند فولاد را با سرعت بیشتری پردازش کنند.
The land is fertile enough to support large populations.	زمین به اندازه کافی حاصلخیز است که بتواند جمعیت زیادی را پشتیبانی کند.
I made a sandwich for them	براشون ساندویچ درست کردم
The dog brushed him.	سگ به او مسواک زد.
The floods threatened homes, businesses and farmland.	سیل خانه ها، مشاغل و زمین های کشاورزی را تهدید کرد.
Once every hundred years	هر صد سال یکبار
Many stores remained closed.	بسیاری از فروشگاه ها بسته ماندند.
The snow of the Alps will soon melt.	برف کوه های آلپ به زودی آب می شود.
The army maintained its position.	ارتش جایگاه خود را حفظ کرد.
He attacked her brutally.	وحشیانه به او حمله کرد.
This economic crisis will continue for some time.	این بحران اقتصادی برای مدتی ادامه خواهد داشت.
That problem must be solved.	آن مشکل باید حل شود.
This chair is cleverly designed.	این صندلی هوشمندانه طراحی شده است.
Manuscript is a manuscript book.	نسخه خطی یک کتاب دست نویس است.
So most of this section is empty.	بنابراین بیشتر این بخش خالی است.
Your idea is stupid	ایده شما احمقانه است
The children all shone with pride.	بچه ها همه با غرور برق می زدند.
It was easy to keep his nerves.	نگه داشتن اعصابش آسان بود.
The bulldozer destroyed the tents.	بولدوزر چادرها را خراب کرد.
The forest was wet and damp.	جنگل خیس و نمناک بود.
There must be a way to escape.	باید راهی برای فرار وجود داشته باشد.
Where did it come from?	از کجا آمده است؟
African mammals take time to adapt to the savannah.	پستانداران آفریقایی برای سازگاری با ساوانا زمان می برد.
A teacher and a student fell in love.	یک معلم و یک دانش آموز عاشق یکدیگر شدند.
You need to align the slices vertically on the line.	باید برش ها را به صورت عمودی روی خط تراز کنید.
The number of casualties was unknown.	تعداد تلفات ناشناخته بود.
He sold notes and copies of his songs.	او یادداشت‌ها و کپی‌هایی از آهنگ‌هایش را فروخت.
Is email a good way to communicate?	آیا ایمیل شکل خوبی برای ارتباط است؟
Enter the number here to be tracked.	شماره را در اینجا وارد کنید تا ردیابی شود.
The rich must protect their interests.	ثروتمندان باید از منافع خود محافظت کنند.
This "rental room" sign should be replaced immediately.	این تابلوی "اتاق اجاره ای" باید فورا عوض شود.
The next morning, he woke up early.	صبح روز بعد، او زود از خواب بیدار شد.
Get at least seven or eight hours of sleep a night.	هر شب حداقل هفت یا هشت ساعت بخوابید.
A few miles ahead, the road branched off.	چند مایل جلوتر، جاده دوشاخه شد.
I'm really bored lately.	من اخیراً واقعاً حوصله ام سر رفته است.
The child announced that he wanted a piece of cake.	کودک اعلام کرد که یک تکه کیک می خواهد.
His mother had an accident.	مادرش تصادف کرد.
We collect coins to help the poor.	ما برای کمک به فقرا سکه جمع می کنیم.
More children go to formal school.	تعداد بیشتری از کودکان به مدرسه رسمی می روند.
Smoking is prohibited in public places.	سیگار کشیدن در اماکن عمومی ممنوع است.
Many politicians are known for their actions.	بسیاری از سیاستمداران به اقدامات خود معروف هستند.
The colder the water, the harder the ice.	هر چه آب سردتر باشد، یخ سخت تر است.
The forest is full of birds.	جنگل پر از پرندگان است.
Breathe in and fill your lungs.	هوا بگیرید و ریه های خود را پر کنید.
The tanker ran to the shelter.	نفتکش به سمت پناهگاه دوید.
A real model of this masterpiece is displayed.	یک مدل واقعی از این شاهکار به نمایش گذاشته شده است.
Serious towers are good leaders.	برج جدی رهبران خوبی هستند.
Several cars were parked outside the building.	چند ماشین بیرون ساختمان ایستاده بودند.
It has not rained for two weeks.	دو هفته است که باران نباریده است.
Alice noticed tears welling up in her eyes.	آلیس متوجه شد که اشک در چشمانش حلقه زده است.
There are many problems.	مشکلات زیادی وجود دارد.
The school actively promotes the bright future of its graduates.	این مدرسه به طور فعال آینده درخشان فارغ التحصیلان خود را تبلیغ می کند.
A royal band was crossing the street.	یک دسته سلطنتی از خیابان می گذشت.
This phenomenon is called "climate change".	این پدیده "اصلاح آب و هوا" نامیده می شود.
We did not see a single white ant.	ما حتی یک مورچه سفید را ندیدیم.
Air pollution is a big problem in these cities.	آلودگی هوا یک معضل بزرگ در این شهرها است.
The king was in no hurry.	شاه عجله ای نداشت.
The square was crowded.	میدان مملو از جمعیت بود.
His father took responsibility for keeping the peace.	پدرش مسئولیت حفظ صلح را برعهده خود می دانست.
Many experts believe that global warming.	تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند که گرم شدن کره زمین.
His soft laughter echoes in my ear.	قهقهه آرام او در گوشم طنین انداز می شود.
Professional dancers are skilled in many styles.	رقصنده های حرفه ای در بسیاری از سبک ها مهارت دارند.
This village has a relatively large population.	این روستا جمعیت نسبتاً زیادی دارد.
His brother is a university lecturer.	برادرش مدرس دانشگاه است.
I pointed to the shopkeeper.	به مغازه دار اشاره ای کردم.
When the mixture boils, strain it.	وقتی مخلوط به جوش آمد، آن را صاف کنید.
Drunk driving accidents are becoming more common.	حوادث رانندگی در حالت مستی به طور فزاینده ای رایج است.
The road is not clear.	جاده روشن نیست.
An ant is an insect.	مورچه یک حشره است.
Some parts of the building were destroyed.	برخی از قسمت های ساختمان ویران شده بود.
Conservation groups warn that this could damage marine life.	گروه های حفاظتی هشدار دادند که این امر به حیات دریایی آسیب می رساند.
This is crispy cheese.	این پنیر ترد است.
Breaking the promise is a very bad thing.	شکستن قولت چیز خیلی بدی است.
When water cools, it freezes and turns to ice.	وقتی آب سرد می شود یخ می زند و تبدیل به یخ می شود.
The weather was changeable.	هوا متغیر بود.
The lobby is an elevator.	لابی آسانسور است.
Soap dissolves fat much better than detergent.	صابون چربی را به مراتب بهتر از مواد شوینده حل می کند.
The city is sinking underground at an increasing rate.	شهر با سرعت فزاینده ای در زیر زمین فرو می رود.
Tennis players have to serve manually.	تنیس بازان باید به صورت دستی خدمت کنند.
The zoo guards deliberately give them meat.	نگهبانان باغ وحش عمدا به آنها گوشت می دهند.
He insisted that he go.	او اصرار کرد که او برود.
So what can we do?	پس چه می توانیم بکنیم؟
Paul has a way of making everyone feel accepted.	پل راهی برای ایجاد احساس پذیرفته شدن به همه دارد.
This vehicle is now in the possession of the government.	این وسیله نقلیه اکنون در اختیار دولت است.
Work for a multinational company	برای یک شرکت چند ملیتی کار کنید
In many countries, the middle class is shrinking.	در بسیاری از کشورها، طبقه متوسط ​​در حال کاهش است.
The city is steeped in history.	این شهر غرق در تاریخ است.
The biggest strength of this company is its employees.	بزرگترین نقطه قوت این شرکت کارکنان آن هستند.
The assassination of the president shocked the world.	ترور رئیس جمهور جهان را شوکه کرد.
The lunches were delicious	نهارها خوشمزه بود
The adults got angry with the students.	بزرگترها با دانش آموزان عصبانی شدند.
The manager believes that workers must remain loyal.	مدیر معتقد است که کارگران باید وفادار بمانند.
I wanted to know everything about him.	می خواستم همه چیز را در مورد او بدانم.
The dental office left a lot to be desired.	مطب دندانپزشکی چیزهای زیادی باقی گذاشت.
Such behavior is to be expected.	چنین رفتاری قابل انتظار است.
Rapid economic growth is destroying our agricultural lifestyle.	رشد سریع اقتصادی سبک زندگی کشاورزی ما را از بین می برد.
The bill became law.	این لایحه به قانون تبدیل شد.
Teams and managers continued to collect statistics.	تیم ها و مدیران به جمع آوری آمار ادامه دادند.
This teahouse belonged to two older sisters.	این چایخانه متعلق به دو خواهر مسن بود.
The priest said that pigs are unclean animals.	کشیش گفت که خوک ها حیوانات ناپاک هستند.
It is a thousand miles across this vast continent.	هزار مایل در سراسر این قاره پهناور است.
A radio telescope is a radio telescope.	رادیو تلسکوپ یک تلسکوپ رادیویی است.
Camping is prohibited in this park.	کمپینگ در این پارک ممنوع است.
This bird is believed to be extinct.	اعتقاد بر این است که این پرنده منقرض شده است.
Garbage must be disposed of properly.	زباله ها باید به درستی دفع شوند.
Forests have many benefits, including a source of timber.	جنگل ها فواید بسیاری از جمله منبع الوار به همراه دارند.
He will not succeed!	او موفق نخواهد شد!
The police are waiting to see you.	پلیس انتظار دیدن شما را دارد.
We need to identify a more effective solution.	ما باید راه حل موثرتری را شناسایی کنیم.
This machine is not set for making coffee.	این دستگاه برای تهیه قهوه تنظیم نشده است.
This bank is a branch of a local bank.	این بانک شعبه یک بانک محلی است.
There were several shops nearby.	چند فروشگاه در این نزدیکی وجود داشت.
They offer a good deal together.	آنها با هم معامله خوبی را ارائه می دهند.
He smelled strongly of perfume.	او به شدت بوی عطر می داد.
He described his pet turtle.	او لاک پشت حیوان خانگی خود را توصیف کرد.
Each mine had its own problems.	هر معدن مشکلات خاص خود را داشت.
Tips alone will not help.	نکات به تنهایی کمکی نخواهد کرد.
The audience was not impressed.	تماشاگران تحت تأثیر قرار نگرفتند.
He hopes to run in the elections.	او امیدوار است که نامزد انتخابات شود.
He ran to the door and left it open.	او به سمت در دوید و در را باز گذاشت.
Shampoo is made by mixing plant ingredients with essential oils.	شامپو از مخلوط کردن مواد گیاهی با روغن‌های ضروری تولید می‌شود.
He dipped his head out the window.	سرش را از پنجره فرو برد.
The march was led by a brass band.	این راهپیمایی توسط یک گروه برنجی اداره می شد.
The taste of tea was bitter and astringent.	طعم چای تلخ و گس بود.
He left me there to make himself happy alone.	او مرا آنجا رها کرد تا خودش را به تنهایی خوشحال کند.
The novelist's novel sold well.	رمان این رمان نویس فروش خوبی داشت.
They wore a red scarf around their heads.	یک روسری قرمز دور سرش بسته بودند.
A software company focuses on this area.	یک شرکت نرم افزاری روی این حوزه تمرکز دارد.
They came in seventh.	آنها در جایگاه هفتم قرار گرفتند.
More people need medical treatment.	افراد بیشتری نیاز به درمان پزشکی دارند.
His haste was as significant as his disregard for tradition.	عجله او به اندازه بی اعتنایی او به سنت قابل توجه بود.
I wonder why the skylight is leaking.	من تعجب می کنم که چرا نورگیر نشتی دارد.
He got up quickly.	سریع از جایش بلند شد.
A soccer ball jumps slowly along the road.	یک توپ فوتبال به آرامی در کنار جاده می پرید.
The sisters began to cheer.	خواهرها شروع به تشویق کردند.
He took an ax out of his suitcase.	از چمدانش تبر درآورد.
The ruling minority government helped strengthen his power.	حکومت اقلیت حاکم به تقویت قدرت او کمک کرد.
Guerrilla movement was observed through the brush.	حرکت چریک ها از میان برس مشاهده شد.
Her hair was as light as silk.	موهایش مثل ابریشم روشن بود.
The editor has written a short introduction to the book.	ویراستار مقدمه ای کوتاه بر کتاب نوشته است.
Helium and similar gases were first discovered.	هلیم و گازهای مشابه برای اولین بار کشف شد.
This area was known for its spectacular beauty.	این منطقه به خاطر زیبایی های دیدنی اش شناخته شده بود.
The invitation seemed rather interesting.	دعوتنامه نسبتاً جالب به نظر می رسید.
There is a lot of disagreement on this issue.	در مورد این موضوع اختلاف نظر زیادی وجود دارد.
The city's new traffic laws were welcomed by drivers.	قوانین جدید راهنمایی و رانندگی شهرستان مورد استقبال رانندگان قرار گرفت.
He was not sure which zoo to go to.	او مطمئن نبود که باید به کدام باغ وحش برود.
Please wear clean sneakers	لطفا کفش ورزشی تمیز بپوشید
He looked at the ancient sword.	او به شمشیر باستانی نگاه کرد.
The egg is boiling.	تخم مرغ در حال جوشیدن است.
He is a former doctor.	او پزشک سابق است.
These files show the scores.	این فایل ها نمرات را نشان می دهند.
Strain the beets.	چغندر را از صافی عبور دهید.
They found a secret room.	آنها یک اتاق مخفی پیدا کردند.
The villagers harvested wheat by hand.	مردم روستاها گندم را با دست برداشت می کردند.
Part of a dubious credit	بخشی از اعتبار مشکوک
Some drugs are harmful.	برخی از داروها مضر هستند.
The surface of the planet was gradually formed by volcanic eruptions.	سطح سیاره به تدریج بر اثر فوران های آتشفشانی شکل گرفت.
They have a precious commodity in their hands.	آنها یک کالای گرانبها در دست دارند.
First you need some eggs.	ابتدا به مقداری تخم مرغ نیاز دارید.
Ensures prosperity in the long run.	رونق را در دراز مدت تضمین می کند.
Unreadable documents should be discarded.	اسناد ناخوانا باید کنار گذاشته شوند.
A cheese sandwich can boost your mood, especially at lunch.	یک ساندویچ پنیر می تواند روحیه را به خصوص هنگام ناهار تقویت کند.
How to prepare omelet.	طرز تهیه املت.
He walked with a leap in his step.	با جهشی در گامش راه رفت.
Soon the full moon rose.	به زودی ماه کامل برخاست.
An ancient room, in this case an ancient bath.	یک اتاق باستانی، در این مورد یک حمام باستانی.
Water flows slowly from this rock.	آب به آرامی از این صخره سرازیر می شود.
He thought he looked very dreamy.	او فکر کرد که او خیلی رویایی به نظر می رسد.
Would you please give me some salt	لطفا نمک را به من بدهید؟
The island was once part of the tropical archipelago.	این جزیره زمانی بخشی از مجمع الجزایر گرمسیری بود.
I also drink alcohol	من هم الکل میخورم
The key should be hidden under the carpet.	کلید باید زیر فرش پنهان شود.
Investigators found several victims.	بازرسان متوجه شدند که چندین قربانی وجود دارد.
Witnesses to the crime refused to testify.	شاهدان جنایت از شهادت خودداری کردند.
People want to have fun.	مردم می خواهند سرگرم شوند.
We spent the afternoon talking and laughing.	بعدازظهر را با صحبت و خندیدن سپری کردیم.
The carcass was cleaned.	لاشه تمیز کنده شد.
This book is hard to read.	خواندن این کتاب سخت است.
We moved to the store.	به سمت فروشگاه حرکت کردیم.
The prize will be divided between the two winners.	جایزه بین دو برنده تقسیم خواهد شد.
There were no cultural or traditional associations in the city.	هیچ انجمن فرهنگی و سنتی در شهر وجود نداشت.
The elders watched, but listened.	بزرگترها تماشا کردند، اما گوش دادند.
Their diet is mainly meat and beans are a secondary food.	رژیم غذایی آنها عمدتاً گوشت است و لوبیا غذای ثانویه است.
Dozens of brave soldiers were killed on both sides.	ده ها سرباز شجاع هر دو طرف کشته شدند.
They paid in cash.	با نقد پرداخت کردند.
You have to stop the game.	شما باید بازی را متوقف کنید.
The familiar saw sings a song.	اره آشنا آهنگی می خواند.
It broke the hearts of millions.	قلب میلیون ها نفر را شکست.
The spell is broken.	طلسم شکسته است.
The first inhabitants of this region planted wheat.	اولین ساکنان این منطقه گندم کاشتند.
The crickets cried loudly.	جیرجیرک با صدای بلند صدای جیرجیرک زد.
Involved in this process but never held a position.	درگیر شدن در این فرآیند اما هرگز مقامی را در اختیار نداشتند.
He refused to talk about his childhood.	او حاضر نشد در مورد دوران کودکی خود صحبت کند.
He pointed to his notes as he spoke.	در حین صحبت به یادداشت هایش اشاره کرد.
To raise public awareness.	برای افزایش آگاهی عمومی.
A marker was made of clay.	یک نشانگر از خاک رس ساخته شده بود.
Please see me in private	لطفا من را خصوصی ببینید
The place to the right is on the left.	جایی که به راست منحرف می شود، سمت چپ است.
We could not say how they were injured.	نمی‌توانستیم بگوییم چگونه مجروح شده‌اند.
The light was dim.	نور کم بود.
The gas station blew a big blue flame.	پمپ بنزین شعله آبی بزرگی دمید.
We fight disease by washing our hands.	ما با شستن دست ها با بیماری مبارزه می کنیم.
People lived in these mountains to stay warm.	مردم برای گرم ماندن در این کوه ها زندگی می کردند.
Many women believe that fashion is superficial.	بسیاری از زنان معتقدند مد ظاهری سطحی است.
The figure was shocking.	رقم تکان دهنده بود.
Some pieces are very dear.	برخی از قطعات بسیار عزیز هستند.
Children in poor countries have few toys.	کودکان در کشورهای فقیر اسباب بازی کمی دارند.
This morning there is a mouse in the kitchen.	امروز صبح یک موش در آشپزخانه است.
His grandson was writing on an old tablet.	نوه اش روی یک تبلت قدیمی می نوشت.
His spirits peaked.	روحیه اش اوج گرفت.
They started talking in sign language.	آنها به زبان اشاره شروع به گفتگو کردند.
He talked about the black unemployment rate.	او در مورد نرخ بیکاری سیاهپوستان صحبت کرد.
In most national parks, fires are strictly forbidden.	در بیشتر پارک های ملی، آتش سوزی اکیدا ممنوع است.
Single workers earn more than married workers.	درآمد کارگران مجرد بیشتر از کارگران متاهل است.
This unprecedented discovery will attract attention.	این کشف بی‌سابقه باعث جلب توجه خواهد شد.
It is raining slowly from the sky.	نم نم باران به آرامی از آسمان می بارید.
The next thing you realized was dead.	چیز بعدی که فهمیدی مرده بود.
He was thrown into the air.	او را به هوا پرتاب کردند.
My gardener plants a lot of plants in my garden.	باغبان من گیاهان زیادی را در باغ من می کارد.
He was in a bad mood all afternoon.	او تمام بعدازظهر حال و هوای بدی داشت.
The doors open and close.	درها باز و بسته می شوند.
The growing evidence shows something else.	شواهد در حال افزایش چیز دیگری را نشان می دهد.
This dam was completed by a civil engineer.	این سد توسط مهندس عمران تکمیل شد.
Sedatives can relieve anxiety quickly.	آرام بخش ها می توانند به سرعت اضطراب را از بین ببرند.
They encountered a bear.	آنها با یک خرس روبرو شدند.
All that was left was to tidy up the kitchen.	تنها چیزی که باقی مانده بود مرتب کردن آشپزخانه بود.
Many companies will improve their partnership this year.	بسیاری از شرکت ها امسال شراکت خود را اصلاح خواهند کرد.
The surgeon sewed the incision together.	جراح برش را به هم دوخت.
He closed the door behind him.	در را پشت سرش بست.
The street was dark.	خیابان تاریک بود.
Put a piece of cheese between each layer.	بین هر لایه یک تکه پنیر قرار دهید.
He walked at a steady and fast pace.	با سرعتی ثابت و تند راه می رفت.
The excitement was contagious.	هیجان مسری بود.
The country is famous for its architecture.	این کشور به دلیل معماری خود مشهور است.
You have to be careful.	شما باید مراقب باشید.
Can you tell me when it rains?	آیا می توانید بگویید چه زمانی باران می بارد؟
The rooms are always clean.	اتاق ها همیشه تمیز هستند.
They were admitted to the school with an exam.	با امتحان در مدرسه پذیرفته شدند.
Doctors should advise their patients to exercise regularly.	پزشکان باید به بیماران خود توصیه کنند که به طور منظم ورزش کنند.
He could see his house from afar.	از دور خانه اش را می دید.
You can confirm tomorrow's weather forecast.	می توانید پیش بینی هوای فردا را تأیید کنید.
The cold mountain air was refreshing.	هوای سرد کوهستان نشاط آور بود.
The water looks cloudy.	آب کدر به نظر می رسد.
The incident caused concern among local residents.	این حادثه باعث نگرانی ساکنان محلی شد.
The move was met with widespread protests.	این اقدام با اعتراضات گسترده محکوم شد.
The young man continued to compose poems.	مرد جوان به سرودن اشعار ادامه داد.
The elderly couple recently moved to the city.	این زوج مسن اخیراً به شهر نقل مکان کرده اند.
Take that woman there	اون زن رو ببر اونجا
Growth in this area is stunning.	رشد در این زمینه خیره کننده است.
However, many others are not so sure.	با این حال، بسیاری دیگر چندان مطمئن نیستند.
True or false,	درست یا نادرست،
The young doctor warned his parents.	دکتر جوان به والدینش هشدار داد.
The scent of flowers wafted through the meadows.	عطر گلها در چمنزارها پیچید.
He has several serious mental disabilities.	او چند نقص روحی جدی دارد.
Many fish now carry plastic waste.	بسیاری از ماهی ها اکنون زباله های پلاستیکی را حمل می کنند.
The teacher apparently could not understand his subject.	استاد ظاهراً نتوانسته موضوع خود را درک کند.
The sun was shining in the sky.	خورشید در آسمان روشن بود.
Most argue that school should be compulsory.	اکثرا استدلال می کنند که مدرسه باید اجباری باشد.
He held her hand for a while.	مدتی دست او را گرفت.
First wash the dishes.	ابتدا ظرف ها را شست.
Traces of flour are stuck to this pot.	آثاری از آرد به این قابلمه چسبیده است.
It was as if they had a problem with cars.	انگار با ماشین ها مشکل داشتند.
Do not play golf until you are sure of the rules.	تا زمانی که از قوانین آن مطمئن نشده اید، گلف بازی نکنید.
The use of stainless steel pots ensures food safety.	استفاده از قابلمه های فولادی ضد زنگ ایمنی مواد غذایی را تضمین می کند.
There is hope for everyone	برای همه امید هست
Sleep for two hours after the shift.	بعد از شیفتش دو ساعت خوابید.
The thug law has been broken.	قانون اوباش شکسته شده است.
According to some scientists, the world is expanding.	به گفته برخی از دانشمندان، جهان در حال انبساط است.
Equipment operators work long hours.	اپراتورهای تجهیزات ساعت های طولانی کار می کنند.
His teeth were ridiculously large.	دندان هایش به طرز مسخره ای بزرگ بود.
Do not be so scattered	اینقدر پراکنده نباش
Some records may have been kept on clay tablets.	برخی از سوابق، شاید در لوح های گلی نگهداری می شد.
He was so happy that he had to kiss her immediately.	آنقدر خوشحال بود که مجبور شد فورا او را ببوسد.
A large percentage of the population earns a living from food aid.	درصد زیادی از جمعیت از کمک های غذایی امرار معاش می کنند.
Furniture is more expensive than you expected.	اثاثیه گرانتر از آن چیزی است که انتظار داشتید.
Our results are consistent with this idea.	نتایج ما با این ایده سازگار است.
Was it hard to walk?	پیاده روی سخت بود؟
Where is your medicine?	داروی شما کجاست؟
A scroll was placed in his outstretched arms.	طوماری در دستان دراز شده اش گذاشته شد.
Paint the wood black.	چوب را سیاه رنگ کنید.
We can move fast with long and narrow legs.	با پاهای بلند و باریک می توانیم به سرعت حرکت کنیم.
The soup is hot.	سوپ داغ است.
The city is home to three million people.	این شهر محل زندگی سه میلیون نفر است.
Cycling is a great way to get around.	دوچرخه سواری روش مناسبی برای حمل و نقل است.
Most countries are represented.	اکثر کشورها نمایندگی دارند.
Please use the appropriate grammar.	لطفا از دستور زبان مناسب استفاده کنیم.
It was rumored that the leader had been overthrown.	شایعه شده بود که رهبر سرنگون شده است.
The hills here are too steep to cultivate.	تپه های اینجا بیش از حد شیب دار هستند که نمی توان کشت کرد.
The strike was secretly organized.	این اعتصاب به صورت مخفیانه سازماندهی شد.
For many, they are a symbol of wealth.	برای بسیاری، آنها نماد ثروت هستند.
He was hated by gang members.	او مورد نفرت اعضای باند قرار گرفت.
It is a matter of supply and demand.	بحث عرضه و تقاضا است.
Careful analysis is needed to identify these important issues.	تجزیه و تحلیل دقیق برای شناسایی این مسائل مهم مورد نیاز است.
He was diagnosed with high blood pressure.	به او تشخیص فشار خون داده شد.
Working as a dishwasher was not easy.	کار به عنوان ظرفشویی کار آسانی نبود.
The harsh climate of the area has hindered habitation.	آب و هوای سخت منطقه مانع سکونت شده است.
He heard another voice.	صدای دیگری هم شنید.
Scientists succeed in synthesizing the first synthetic polymer.	دانشمندان در سنتز اولین پلیمر مصنوعی موفق بودند.
The railway system uses a variety of wagons.	سیستم راه آهن از انواع واگن ها استفاده می کند.
The park is often crowded with tourists.	با هجوم گردشگران، این پارک اغلب شلوغ است.
This village was once a place of migration for immigrants.	این روستا زمانی محل مهاجرت مهاجران بوده است.
Our status will be upgraded to a senior partner.	وضعیت ما به شریک ارشد ارتقاء خواهد یافت.
Young children are naturally curious.	کودکان خردسال به طور طبیعی کنجکاو هستند.
Note how isolated the village is.	توجه داشته باشید که روستا چقدر منزوی است.
The new product was immediately successful.	محصول جدید فورا موفقیت آمیز بود.
Life is unpredictable.	زندگی غیر قابل پیش بینی است.
These wildflowers are in full bloom.	این گل های وحشی در شکوفه کامل هستند.
The resolution was adopted by an overwhelming majority.	این قطعنامه با اکثریت قاطع تصویب شد.
Diamonds shine in the moonlight.	الماس در نور ماه می درخشد.
His senses were suddenly disturbed.	حواسش ناگهان مخدوش شد.
They create a rough rocket.	آنها یک راکت خشن ایجاد می کنند.
This road is famous for its curly hair.	این جاده به خاطر پیچ های موی سرش معروف است.
Thousands of years ago, people were nomads.	هزاران سال پیش مردم کوچ نشین بودند.
He learned many languages ​​in school.	او زبان های زیادی را در مدرسه آموخت.
Writing is a laborious process.	نوشتن یک فرآیند پر زحمت است.
His mood is calm but violent.	خلق و خوی او آرام اما خشن است.
The blizzard will last for several days.	کولاک چند روز ادامه خواهد داشت.
The fountain was surrounded by a small park.	دور تا دور فواره را پارک کوچکی احاطه کرده بود.
The congregation sang hymns together.	جماعت با هم سرود خواندند.
Few people enjoy swimming.	افراد کمی هستند که از شنا کردن لذت می برند.
The two-year plan is intensive.	برنامه دو ساله فشرده است.
The inspectors were confused.	بازرسان گیج شدند.
His friend's room was cluttered.	اتاق دوستش به هم ریخته بود.
The cold cold wind was blowing.	باد هوای سرد تلخی می وزید.
Run and jump down.	دوید و پرید پایین.
Another little pig answered.	خوک کوچک دیگر پاسخ داد.
Many explorers perished in search of new lands.	بسیاری از کاوشگران در تلاش برای یافتن سرزمین های جدید از بین رفتند.
The farmer heard a hissing sound in the thicket.	کشاورز صدای خش خش را در بوته انبوه شنید.
The criminal had a history of violence.	جنایتکار سابقه خشونت داشت.
Tuxedo was wearing.	تاکسیدو پوشیده بود.
The appeal of sport is violence for many.	جذابیت ورزش برای بسیاری خشونت است.
The drug has harmful side effects.	دارو عوارض جانبی مضری دارد.
It takes a while for the mixture to thicken.	مدتی طول می کشد تا مخلوط غلیظ شود.
The will was read aloud.	وصیت نامه با صدای بلند خوانده شد.
The teacher had trouble coping with that.	معلم برای کنار آمدن با آن مشکل پیدا کرد.
This building is very expensive!	این ساختمان خیلی گران است!
Gasoline prices are historically high.	قیمت بنزین از نظر تاریخی بالاست.
The snake hissed as he raised his head.	مار در حالی که سرش را بلند کرد، خش خش کرد.
He bit his lower lip.	لب پایینش را گاز گرفت.
It is necessary to regulate noise pollution.	ضروری است که آلودگی صوتی را تنظیم کنیم.
The road passes through a row of small buildings.	جاده از ردیفی از ساختمان های کوچک عبور می کند.
Repair, patch and repair your clothes.	لباس های خود را تعمیر، وصله و ترمیم کنید.
Each requirement has a separate application.	هر مورد نیاز به یک برنامه جداگانه دارد.
Cities and villages become one.	شهرها و روستاها یکی می شوند.
She then became an angry woman.	پس از آن او تبدیل به یک زن عصبانی شد.
Maybe he was joking.	شاید شوخی می کرد.
We offer our condolences to the honorable family.	به خانواده محترم تسلیت می گوییم.
The clock is ringing.	زنگ ساعت زنگ می زند.
It is often criticized as a form of torture.	اغلب به عنوان نوعی شکنجه مورد انتقاد قرار می گیرد.
The thief grinned madly at the scene.	دزد در محل حادثه پوزخندی دیوانه وار زد.
Silence was established immediately.	سکوت بلافاصله برقرار شد.
This employee was fired from Sardar after the robbery.	این کارمند پس از سرقت از سردار اخراج شد.
You're wasting money, that's him.	شما پول را هدر می دهید، او همین است.
Like most families, they watched TV in the evenings.	مانند اکثر خانواده ها، آنها عصرها تلویزیون تماشا می کردند.
Try to limit daylight exposure.	سعی کنید قرار گرفتن در معرض نور روز را محدود کنید.
The sky was cloudy and he could hardly see the stars.	آسمان ابری بود و ستارگان را سخت می دید.
To prevent this, farmers used pesticides.	برای جلوگیری از این امر، کشاورزان از سموم دفع آفات استفاده کردند.
Many animals are extinct.	بسیاری از حیوانات از بین رفته اند.
However, no one knows his secret.	با این حال، هیچ کس راز او را نمی داند.
Username and password can not be reused.	نام کاربری و رمز عبور را نمی توان دوباره استفاده کرد.
Thieves looted the hotel room.	سارقان اتاق هتل را غارت کردند.
Forests are important for reducing the effects of global warming.	جنگل ها برای کاهش اثرات گرمایش جهانی مهم هستند.
Storm clouds quickly landed in the sky.	ابرهای طوفانی به سرعت در آسمان فرود آمدند.
The first responsibility of the car owner is to maintain his vehicle.	اولین مسئولیت مالک خودرو نگهداری از وسیله نقلیه خود است.
The lamb was delicious	بره خوشمزه بود
Sphinxes did not function normally.	ابوالهول ها به طور معمول عمل نمی کردند.
Its measurements were accurate.	اندازه گیری های آن دقیق بود.
He speaks very fast.	او خیلی تند صحبت می کند.
So be sure to read the instructions carefully.	پس حتما دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	ابتدا سیب زمینی ها را پوست بگیرید.
He is busy meeting his deadline.	او درگیر رعایت ضرب الاجل خود است.
These figures are wrong.	این ارقام اشتباه است.
Straw hat for the morning.	کلاه حصیری برای صبح.
It is time to pay more attention to immigration.	زمان توجه بیشتر به مهاجرت فرا رسیده است.
It took us three hours to reach the summit.	سه ساعت طول کشید تا به قله رسیدیم.
Efforts helped end the epidemic.	تلاش ها به پایان دادن به این همه گیری کمک کرد.
His older sister also died recently.	خواهر بزرگترش نیز اخیرا درگذشت.
He had to work in a liquor store.	او مجبور شد در یک عرق‌فروشی کار کند.
Extra stars are parked nearby.	ستاره های اضافی در نزدیکی پارک شده اند.
This car needs new tires.	این ماشین نیاز به لاستیک نو دارد.
Construction of a bridge has begun.	کار ساخت یک پل آغاز شده است.
This temple is located on a popular tourist route.	این معبد در مسیر گردشگری محبوبی قرار دارد.
Sitting on the bus.	در اتوبوس نشست.
Dip carrots in vinegar.	هویج را در سرکه فرو کنید.
The trees along the shore were gilded in the cool, welcoming shade.	درختان کنار ساحل در سایه خنک و خوشامدگویی طلاکاری شده بودند.
We were walking in the forest when the bear attacked.	در جنگل قدم می زدیم که خرس حمله کرد.
Smoking is prohibited on this train.	سیگار کشیدن در این قطار ممنوع است.
The beetle has spots on its abdomen.	سوسک روی شکمش لکه هایی دارد.
A warm glow and yellow filled the room.	درخشش گرم و زردی اتاق را پر کرده بود.
The ring floated slowly in the water.	حلقه به آرامی در آب شناور شد.
Using red lipstick made everything angry.	استفاده از رژ لب قرمز همه چیز خشمگین بود.
The plant has recently installed new pollution controls.	این کارخانه اخیراً کنترل‌های آلودگی جدید را نصب کرده است.
The prayer for rain was answered.	دعای باران مستجاب شد.
The map on the wall shows the extent of deforestation.	نقشه روی دیوار میزان تخریب جنگل ها را نشان می دهد.
Icebergs float when they are full of water.	کوه های یخ وقتی پر از آب می شوند شناور می شوند.
The streets are full of potholes.	خیابان ها پر از چاله است.
While some religions recognize marriage, others do not.	در حالی که برخی از ادیان ازدواج را به رسمیت می شناسند، برخی دیگر این را نمی دانند.
The penetrating pain screamed at him.	درد نافذ او را فریاد زد.
The men examined the earth.	مردان زمین را بررسی کردند.
He was wearing a fairly smart suit.	او یک کت و شلوار نسبتا هوشمند پوشیده بود.
Sassafras trees grow widely in the forest.	درختان ساسافراس به طور گسترده در جنگل رشد می کنند.
He discovered a lot of money.	او مقدار زیادی پول کشف کرد.
They prefer to work for themselves.	آنها ترجیح می دهند برای خودشان کار کنند.
He learned to read and write himself.	خودش خواندن و نوشتن را آموخت.
So we thought we'd count some things.	بنابراین فکر کردیم که برخی چیزها را بشماریم.
Immigration officials took photos, fingerprints and photographs to help identify them.	مقامات مهاجرت برای کمک به شناسایی هویت، اثر انگشت و عکس گرفتند.
He goes there regularly.	او مرتب به آنجا می رود.
Several years ago, the speaker wasted his money.	چندین سال پیش، سخنران پول خود را هدر داد.
Figures are relatively low, but improving.	ارقام نسبتاً پایین هستند، اما در حال بهبود هستند.
Do not discuss religion and politics with strangers.	با غریبه ها در مورد دین و سیاست بحث نکنید.
The names of celebrities dominated the headlines.	نام افراد مشهور بر سرفصل ها غالب بود.
Most of the time was spent chatting.	بیشتر وقت صرف چت می شد.
A time of peace and prosperity	زمان صلح و رفاه
We all make mistakes sometimes.	همه ما گاهی اوقات اشتباه می کنیم.
Military police and paratroopers surrounded the area.	پلیس نظامی و چتربازان منطقه را محاصره کردند.
The legislature then voted to remove the law.	سپس قانونگذار به حذف این قانون رای داد.
The borders of this kingdom reach six countries.	مرزهای این پادشاهی به شش کشور می رسد.
There is a lot of discussion right now about how to increase revenue.	اکنون بحث های زیادی در مورد چگونگی افزایش درآمد وجود دارد.
A wide range of plants and herbs are grown here.	طیف گسترده ای از گیاهان و گیاهان در اینجا کشت می شود.
When the body was found, it was covered with insects.	وقتی جسد پیدا شد با حشره پوشانده شد.
Exercises are needed to rebuild muscles.	تمرینات برای بازسازی عضلات مورد نیاز است.
He felt betrayed.	او احساس کرد به او خیانت شده است.
You can easily lose small things.	شما می توانید چیزهای کوچک را به راحتی از دست بدهید.
These shrubs are low in seeds.	این درختچه ها کم بذر هستند.
The experience was worth the time.	تجربه ارزش وقت گذاشتن را داشت.
We only collected data from students.	ما داده ها را فقط از دانش آموزان جمع آوری کردیم.
Our ancestors came to this land long ago.	اجداد ما خیلی وقت پیش از این سرزمین آمده اند.
He was skilled in a particular field.	او در زمینه خاصی مهارت داشت.
Many flowers open only at sunrise.	بسیاری از گل ها فقط در طلوع خورشید باز می شوند.
He became a citizen.	او یک شهروند تابعیت شد.
They talked about their new appointments.	آنها از قرارهای جدید خود صحبت کردند.
This will be really useful.	این واقعاً مفید خواهد بود.
He used his head as a stop in the door.	از سرش به عنوان توقفگاه در استفاده کرد.
The smell of flowers filled the air.	بوی گل فضا را پر کرده بود.
Participants used their developed senses.	شرکت کنندگان از حواس رشد یافته خود استفاده کردند.
A boy sat on a camel.	پسری بالای شتری نشست.
He moved his fingers slowly.	انگشتانش را به آرامی حرکت داد.
They only have a handful of customers.	آنها فقط تعداد انگشت شماری مشتری دارند.
Gather all this information and fill it out.	همه این اطلاعات را جمع آوری کنید و آن را پر کنید.
The forces of habit are still strong.	نیروهای عادت هنوز قوی هستند.
He paid in cash.	او با پول نقد پرداخت کرد.
As it will fade.	همانطور که محو خواهد شد.
Their roads are in a terrible condition.	جاده های آنها در وضعیت وحشتناکی قرار دارد.
Those who suffer from this disease are treated with medicine.	کسانی که از این بیماری رنج می برند با دارو درمان می شوند.
This plan will affect many rural communities.	این طرح بر بسیاری از جوامع روستایی تأثیر خواهد گذاشت.
Children were ridiculed and ridiculed.	کودکان مورد تمسخر و تمسخر قرار می گرفتند.
He said that this author is much more attractive.	او گفت که این نویسنده بسیار جذاب تر است.
He compared the results with his plan.	او نتایج را با نقشه خود مقایسه کرد.
Conversations brought pleasure as well as information.	گفتگوها لذت و همچنین اطلاعات را به همراه داشت.
He stared at the shadows on his chin that grew taller.	به سایه‌های چانه‌اش که بلندتر شدند خیره شد.
The main square of this city is famous for its fountains.	میدان اصلی این شهر به خاطر فواره هایش معروف است.
The river is polluted by industrial waste.	این رودخانه توسط زباله های صنعتی آلوده است.
People depend on fresh water for life.	مردم برای زندگی به آب شیرین وابسته هستند.
A star fell in the night sky.	ستاره ای در آسمان شب افتاد.
It was built on a cliff and was safe from attack.	بر روی صخره ساخته شده بود و از حمله در امان بود.
Do you have his blessing? 	شما برکت او را دارید؟
He asked.	او درخواست کرد.
His presence was felt throughout the house.	حضور او در تمام خانه محسوس بود.
Let's continue with the laundry.	بیایید با لباسشویی ادامه دهیم.
This society has been in recession for decades.	این جامعه ده ها سال است که از نظر اقتصادی دچار رکود بوده است.
News for retirees, the unemployed and the rich.	اخبار برای بازنشستگان، بیکار و ثروتمند.
The newspaper was boycotted by distributors.	روزنامه توسط توزیع کنندگان تحریم شد.
The smell of smoke rose from the chimney.	بوی دود از دودکش بلند شد.
On average, workers receive low wages.	به طور متوسط، کارگران دستمزد کمی دریافت می کنند.
It was as if he was lost.	انگار گم شده بود.
The cold wind did not help cool the blood.	باد سرد هیچ کمکی به خنک شدن خون نکرد.
Visitors expect to be entertained.	بازدیدکنندگان انتظار دارند که سرگرم شوند.
Several small pools of water were located in lotus blossoms.	چندین حوض کوچک آب در شکوفه های نیلوفر آبی قرار داشت.
He is a respected member of society.	او یکی از اعضای محترم جامعه است.
The family lived in a stone house.	خانواده در یک خانه سنگی زندگی می کردند.
Pictures show a man playing the guitar.	تصاویر مردی را در حال نواختن گیتار نشان می دهد.
The house was destroyed.	خانه ویران شده بود.
Gross domestic product rose slightly last month.	تولید ناخالص داخلی در ماه گذشته اندکی افزایش یافت.
The orange ignited the rage.	پرتقال خشمگینی را شعله ور کرد.
He can not hear properly now.	او اکنون نمی تواند به درستی بشنود.
Our search was useless.	جستجوی ما بی فایده بود.
A grenade flew out of the car.	یک نارنجک از خودرو به پرواز درآمد.
Environmental organizations called on people to reduce waste.	سازمان های محیط زیست از مردم خواستند زباله ها را کاهش دهند.
His poem was published in a literary magazine.	شعر او در یک مجله ادبی چاپ شد.
The government subsidizes the agricultural industry.	دولت به صنعت کشاورزی یارانه می دهد.
He went to school every morning and night.	هر صبح و شب به مدرسه می رفت.
The house was surrounded by trees.	خانه را درختان احاطه کرده بودند.
A scientist performed an experiment.	یک دانشمند آزمایشی انجام داد.
He was on the verge of a nervous breakdown.	او در آستانه فروپاشی عصبی قرار گرفت.
To fail is to fail.	شکست خوردن، شکست خوردن است.
Those who die will be buried secretly.	کسانی که بمیرند مخفیانه دفن خواهند شد.
My lips were dry and cracked.	لب هایم خشک و ترک خورده بود.
He kicked her nervously.	با بی حوصلگی عصبی به پایش زد.
Immigrants began planting corn.	مهاجران شروع به کاشت ذرت کردند.
The more information you provide, the better.	هر چه اطلاعات بیشتری ارائه دهید بهتر است.
She bought some grapes and gave them to her son.	او مقداری انگور خرید و به پسرش تقدیم کرد.
Fliobirg died of a severe heart attack.	فلیوبیرگ بر اثر حمله قلبی شدید درگذشت.
The new construction prevented flooding.	ساخت و ساز جدید از وقوع سیل جلوگیری کرد.
We must act now	الان باید اقدام کنیم
Programs are designed to run on a variety of platforms.	برنامه ها برای اجرا بر روی پلتفرم های مختلف طراحی شده اند.
His story is long.	داستان او طولانی است.
The sights of the city are gathered in the historical center.	دیدنی های شهر در مرکز تاریخی جمع شده اند.
Her dancing was emotional.	رقصیدن او احساسی بود.
The soil is rich in minerals.	خاک غنی از مواد معدنی است.
He lived for a short time.	مدت کوتاهی زندگی کرد.
He seems to oscillate between indifference and anger.	به نظر می رسد او بین بی تفاوتی و عصبانیت در نوسان است.
Duncan's wife makes amazing cakes.	همسر دانکن کیک های شگفت انگیزی درست می کند.
The ballad begins with the name of the composer.	تصنیف با نام آهنگسازش شروع می شود.
They got home.	به خانه رسیدند.
The bridge was made of stone.	پل از سنگ ساخته شده بود.
Knead the dough.	خمیر را ورز داد.
With both actors, the talent debate is inherent.	با هر دو بازیگر، بحث استعداد ذاتی است.
This is my favorite sport.	این ورزش مورد علاقه من است.
He says the country needs efficient transportation.	او می گوید که این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
The bird's beak is designed to keep its eggs warm.	منقار پرنده طوری طراحی شده است که تخم هایش را گرم نگه دارد.
The constitution guarantees freedom of expression.	قانون اساسی آزادی بیان را تضمین می کند.
He lived in a slum.	او در یک محله فقیرنشین زندگی می کرد.
The patterns on the card are complex.	الگوهای روی کارت پیچیده هستند.
Depressed people often lack energy and motivation.	معمولاً افراد افسرده فاقد انرژی و انگیزه هستند.
He is very talkative.	او بسیار پرحرف است.
The teams played very well.	تیم ها خیلی خوب بازی کردند.
In ancient times, shell money was used.	در زمان های قدیم از پول پوسته استفاده می کردند.
No need to be angry	نیازی به عصبانیت نیست
It was an important day for women suffrage.	روز مهمی برای حق رای زنان بود.
Firefighters managed to save everyone	آتش نشانان موفق شدند همه را نجات دهند
He was selected for a new office.	او برای یک دفتر جدید انتخاب شد.
They acted on this strange rumor.	آنها به این شایعه عجیب عمل کردند.
They watched in disbelief as the elephant flowed through the trees.	آنها با ناباوری تماشا کردند که فیل از میان درختان جریان می یابد.
The poor are everywhere.	فقرا همه جا پیدا می شوند.
It was the happiest day of my life.	این لذت بخش ترین روز زندگی من بود.
The journalist asked a question.	روزنامه نگار سوالی پرسید.
This well is still used today.	این چاه امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
A logical fallacy known as an argument from a reference.	مغالطه منطقی که به عنوان استدلال از مرجع شناخته می شود.
The brave knight horse grew up in fear.	اسب شوالیه شجاع با ترس بزرگ شد.
Primitive societies had little influence over other cultures.	جوامع بدوی تأثیر کمی از سایر فرهنگ ها داشتند.
The room fell silent.	اتاق ساکت شد.
There are constant vibrations in the area.	لرزش های مداوم در منطقه وجود دارد.
His neighborhood is very polluted in traffic.	محله او در ترافیک بسیار آلوده است.
My dog ​​is fluffy, not fat.	سگ من کرکی است، چاق نیست.
He did not know where he wanted to go.	او نمی دانست کجا می خواهد برود.
The political consensus was to leave things to chance.	اجماع سیاسی این بود که مسائل را به حال خود رها کنیم.
He was brutally beaten in his own house.	او بی رحمانه در خانه خودش کتک خورد.
This bay is famous for its fish.	این خلیج به خاطر ماهی هایش معروف است.
The newspaper has become the main focus of public debate.	روزنامه به کانون اصلی بحث عمومی تبدیل شده است.
What should we eat for dinner tonight?	امشب شام چی بخوریم؟
He could rest when the train was on its way.	هنگامی که قطار در راه بود، او می توانست استراحت کند.
A few days passed.	چند روز گذشت.
The other six did not go to university.	شش نفر دیگر به دانشگاه نرفتند.
Some bacteria can survive in dry environments.	برخی از باکتری ها می توانند در محیط های خشک زنده بمانند.
More than three million people visit this beautiful beach every year.	سالانه بیش از سه میلیون نفر از این ساحل زیبا دیدن می کنند.
He opened a box of breakfast cereals.	او یک جعبه غلات صبحانه را باز کرد.
This village is located on the other side of the mountain.	این روستا در آن سوی کوه قرار دارد.
It was getting lighter by sunset.	تا غروب هوا کم کم داشت روشن می شد.
The employee was drunk again.	کارمند دوباره مست بود.
The castle is a spectacular place.	قلعه یک مکان دیدنی است.
He was extremely lonely.	او به شدت تنها بود.
Choose an area with plenty of space.	منطقه ای را با فضای زیاد انتخاب کنید.
He got tired of waiting and left.	از انتظار خسته شد و رفت.
Unfortunately, there was little relief in sight.	متأسفانه، تسکین کمی در چشم بود.
After a long flight, he got off the plane.	پس از یک پرواز طولانی، او از هواپیما پیاده شد.
The kind dentist was very careful.	دندانپزشک مهربان بسیار دقیق بود.
Corruption is as old as civilization.	فساد به قدمت تمدن است.
Many common herbs actually have medicinal value.	بسیاری از گیاهان رایج در واقع ارزش دارویی دارند.
Jig saw the stick together.	جیگ چوب را با هم دید.
A wave of nausea suddenly overtook him.	موجی از حالت تهوع ناگهان او را فرا گرفت.
Expect a variable flow of traffic.	انتظار یک جریان متغیر ترافیک را داشته باشید.
This was the most turbulent period of his life.	این پرتلاطم ترین دوران زندگی او بود.
Shipping costs should be strongly supported.	هزینه های حمل و نقل باید به شدت تحت حمایت قرار گیرد.
He realized that he would never see his mother again.	او متوجه شد که دیگر هرگز مادرش را نخواهد دید.
The color of gold is largely due to impurities.	رنگ طلا تا حد زیادی به دلیل ناخالصی ها است.
The magician saw his assistant from the middle.	شعبده باز دستیارش را از وسط اره کرد.
The clouds parted and the sun shone brightly.	ابرها از هم جدا شدند و خورشید به شدت درخشید.
Scientists have studied how large fish migrate.	دانشمندان چگونگی مهاجرت ماهی های بزرگ را بررسی کردند.
A looting tribe attacked the city.	یک قبیله غارتگر به شهر حمله کردند.
We want people to be rich.	ما می خواهیم مردم ثروتمند باشند.
They recited poetry every day.	هر روز شعر می گفتند.
Comfortable chairs, friendly customers, great food menu.	صندلی های راحت، مشتریان صمیمی، منوی غذایی عالی.
More importantly, do you enjoy what you do?	مهمتر از آن، آیا از کاری که انجام می دهید لذت می برید؟
Windbreaks often blow from the south.	بادگیرها اغلب از جنوب می وزند.
Filling the fuel tank did not work	پر کردن باک بنزین جواب نداد
However, smoking is still banned.	با این حال، سیگاری ها همچنان ممنوع هستند.
He brought me closer to him.	منو به خودش نزدیک کرد.
Children make these sounds.	بچه ها این صداها را ایجاد می کنند.
This grain harvest had very little.	این برداشت دانه بسیار کمی داشت.
Let's not talk about it now.	حالا در مورد آن بحث نکنیم.
These men had the same views.	این مردان عقاید یکسانی داشتند.
The city has been destroyed by sabotage.	این شهر توسط خرابکاری ویران شده است.
The dragon blew fire at the thief.	اژدها در دزد آتش دمید.
He insisted on making his own solution.	او اصرار داشت راه حل خودش را بسازد.
Students studied diligently.	دانش آموزان با پشتکار مطالعه می کردند.
Some birds happily jumped from tree to tree.	بعضی از پرندگان با خوشحالی از درختی به درخت دیگر می پریدند.
He loved mountaineering and outdoor activities.	او عاشق کوهنوردی و فعالیت در فضای باز بود.
What was that discussion about?	آن بحث سر چه بود؟
The barber works from morning till evening.	باربر از صبح تا عصر کار می کند.
The employment rate of university graduates is low.	نرخ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی پایین است.
where is the bus stop?	ایستگاه اتوبوس کجاست؟
I hope you are successful in your new job	امیدوارم در کار جدیدت موفق باشی
He had a large bank account.	حساب بانکی بزرگی داشت.
He only eats a little every day.	او هر روز فقط کمی غذا می خورد.
These batteries do not last very long.	این باتری ها خیلی دوام نمی آورند.
He insisted on staying in our house.	او اصرار داشت که در خانه ما بماند.
Calm him with patience	با صبر او را آرام کن
Gather around the fire to keep warm.	دور آتش جمع کنید تا گرم بماند.
Put her bag here	کیفش را اینجا بگذار
Borderlands are also dangerous places.	سرزمین های مرزی نیز مکان های خطرناکی هستند.
Camels can carry large quantities of goods.	شترها می توانند مقادیر زیادی کالا را حمل کنند.
The soldier did not stare at anything in particular.	سرباز به هیچ چیز خاصی خیره نشد.
Storm clouds are gathering on the lake horizon.	ابرهای طوفانی در افق دریاچه جمع شده اند.
The ball hit the boy and his hand was injured.	توپ به پسر برخورد کرد و دستش زخمی شد.
The government will investigate.	دولت تحقیق خواهد کرد.
His hounds chased the deer.	سگ های شکاری او آهو را تعقیب کردند.
The man addressed the man.	مرد خطاب به مرد کرد.
His behavior is very irregular.	رفتار او بسیار نامنظم است.
Do you want to go abroad?	آیا می خواهید به خارج از کشور بروید؟
Both dust and wood smoke are major health hazards.	هم گرد و غبار و هم دود چوب خطرات عمده سلامتی هستند.
The birdless night was broken by a sudden cry.	شب بی پرنده با گریه ناگهانی شکسته شد.
Wait until it gets dark before going to the library.	قبل از رفتن به کتابخانه صبر کنید تا تاریک شود.
There must be a balance between work and rest.	باید تعادلی بین کار و استراحت وجود داشت.
John loved his new job.	جان عاشق کار جدیدش بود.
A thousand guests were sitting at a high table.	هزار مهمان پشت میز بلند نشسته بودند.
Love Of My Life.	عشق زندگی من.
Mixing pigments creates colorful sunsets.	از مخلوط شدن رنگدانه ها غروب های رنگارنگ ایجاد می شود.
April usually has a very pleasant weather here.	آوریل معمولاً در اینجا آب و هوای بسیار دلپذیری دارد.
He uses coarse salt to clean his tools in between uses.	او از نمک درشت برای تمیز کردن ابزار خود در بین استفاده استفاده می کند.
A wooden bench stood in the middle of the room.	یک نیمکت چوبی در وسط اتاق ایستاده بود.
Industrial agriculture destroys the environment.	کشاورزی صنعتی محیط زیست را نابود می کند.
The house is destroyed.	خانه ویران شده است.
These mice are very funny	این موش ها خیلی بامزه هستند
The joint is too long for me.	مفصل برای من خیلی طولانی است.
The church was rebuilt.	کلیسا بازسازی شد.
Words cannot express my sorrow.	کلمات نمی توانند اندوه من را بیان کنند.
What you are looking for are moon cakes.	چیزی که دنبال آن هستید کیک های ماه است.
There was a rift between us.	بین ما شکافی بود.
Skiing is both exciting and dangerous.	اسکی هم هیجان انگیز و هم خطرناک است.
Some plants can only be grown in tropical climates.	برخی از گیاهان را فقط در آب و هوای گرمسیری می توان پرورش داد.
The walls are destroyed every day with simple tools.	دیوارها هر روز با ابزار ساده تخریب می شوند.
Doctors recommended complete abstinence from alcohol.	پزشکان پرهیز کامل از الکل را توصیه کردند.
The criminal escaped with relatively little trouble.	جنایتکار با دردسر نسبتا کمی فرار کرد.
He could hardly speak.	به سختی می توانست صحبت کند.
These pearls are smooth.	این مرواریدها صاف هستند.
The fire got out of control.	آتش از کنترل خارج شد.
Local fishermen have a good catch.	ماهیگیران محلی صید خوبی دارند.
The Prime Minister insists that we must reduce energy consumption.	نخست وزیر اصرار دارد که ما باید مصرف انرژی را کاهش دهیم.
He refused to eat potatoes.	او از خوردن سیب زمینی امتناع کرد.
Motorcycle travel is dangerous.	سفر با موتور خطرناک است.
This area is famous for its stone sculptures.	این منطقه به خاطر مجسمه های سنگی معروف است.
He scored two goals as he wished.	او همانطور که می خواست دو گل زد.
The cost of enlarging their triplets is high.	هزینه بزرگ کردن سه قلوهای آنها زیاد است.
The woman approached the throne.	زن به تاج و تخت نزدیک شد.
He was loved by everyone who knew him.	او را همه کسانی که او را می شناختند دوست داشتند.
The most common weapons are knives.	رایج ترین سلاح ها چاقو هستند.
The soldiers were worried that his brother would reveal their secret.	سربازان نگران بودند که برادرش راز آنها را فاش کند.
Only a few skyscrapers pierce the smog.	فقط چند آسمان خراش مه دود را سوراخ می کند.
A frequently asked question.	یک سوال متداول.
The ties between the two kings were strong.	پیوندهای بین دو پادشاه قوی بود.
The container was full of contaminants.	ظرف پر از آلاینده بود.
One of the man's legs was bitten.	پای یکی از مردها گاز گرفته شده بود.
The pastry shop sold delicious cakes.	شیرینی فروشی کیک های خوشمزه می فروخت.
The rebel was captured.	یاغی اسیر شد.
He had difficulty speaking.	او در صحبت کردن مشکل داشت.
The judicial system in this country is efficient.	سیستم قضایی در این کشور کارآمد است.
They did not believe him.	آنها او را باور نکردند.
It was difficult to cross the dense forest.	عبور از جنگل انبوه سخت بود.
The brakes failed in that accident.	در آن تصادف ترمزها از کار افتاد.
It often involves learning new languages.	اغلب شامل یادگیری زبان های جدید می شود.
Archaeologists have discovered a museum of it.	باستان شناسان موزه ای از آن را کشف کرده اند.
The ship passes through several islands.	کشتی از کنار جزایر متعدد عبور می کند.
He has a sharp temper.	او خلق و خوی تندی دارد.
The temperature rose rapidly.	دما به سرعت بالا رفت.
The news sparked a wave of celebrations.	این خبر موجی از جشن را به راه انداخت.
The pilot's face was lethargic.	چهره خلبان بی حال بود.
This is a big house.	این خانه بزرگ است.
The dining room has six tables.	اتاق غذاخوری شش میز دارد.
Many boys often help him.	بسیاری از پسران اغلب به او کمک می کنند.
Police slowed down.	پلیس سرعت مجاز را کاهش داد.
People who skate must be vigilant.	افرادی که اسکیت بازی می کنند باید هوشیار باشند.
While her daughter was washing the dishes, she peeled the apples.	در حالی که دخترش ظرف ها را می شست، سیب ها را پوست می کند.
Officials announced free food for all citizens.	مسئولان از غذای رایگان برای همه شهروندان خبر دادند.
It was a blue jacket.	ژاکت آبی بود.
An elderly woman has been overthrown.	یک زن سالخورده سرنگون شده است.
We gave him clothes, food, money and shelter.	به او لباس، غذا، پول و سرپناه دادیم.
He drinks a glass of water every day.	او هر روز یک لیوان آب می نوشد.
He had a great singing voice.	صدای خوانندگی عالی داشت.
Most stocks fell during the trading week.	اکثر سهام در هفته معاملاتی کاهش یافتند.
Governments must define their foreign policy.	دولت ها باید سیاست خارجی خود را مشخص کنند.
The lawyer stated that the clients had consented.	وکیل اظهار داشت که موکلان رضایت داده اند.
Murder rates are typically declining in most countries.	به طور معمول میزان قتل در بیشتر کشورها در حال کاهش است.
He replied with cold indifference.	با بی تفاوتی سرد جواب داد.
The countryside is full of farms.	حومه شهر مملو از مزارع است.
The toy looked brand new.	اسباب بازی کاملاً نو به نظر می رسید.
The instructions were clear.	دستورالعمل ها واضح بود.
See why you are not dying now	ببین چرا الان نمیری
I have plans for that scarf.	من برای آن روسری برنامه هایی دارم.
They heard voices from the house.	صداهایی از خانه شنیدند.
look for a job.	دنبال کاربگرد.
They decided not to attend the meeting.	تصمیم گرفتند در جلسه شرکت نکنند.
The first used tools.	نخستی از ابزار استفاده می کرد.
Women dance together.	خانم ها با هم می رقصند.
The winners will be announced next week.	برندگان هفته آینده اعلام خواهند شد.
The poet forced himself to write.	شاعر خود را مجبور به نوشتن کرد.
Our art galleries attract thousands of art lovers every year.	گالری های هنری ما سالانه هزاران هنردوست را جذب می کند.
A number of soldiers were killed.	تعدادی از سربازان کشته شدند.
Do you enjoy walking on the beach?	آیا از پیاده روی در ساحل لذت می برید؟
Judges have no right to take bribes	قضات حق رشوه گرفتن ندارند
The cookies are delicious.	کوکی ها خوشمزه هستند.
The winter months were long and extremely cold.	ماه های زمستان طولانی و به شدت سرد بود.
The minister sought to understand the history of humanity.	وزیر به دنبال درک تاریخ بشریت بود.
The earth is made up of four layers.	زمین از چهار لایه تشکیل شده است.
The work took longer than expected.	کار بیشتر از حد انتظار طول کشید.
Some say there is a conspiracy.	بعضی ها می گویند توطئه ای در کار است.
We usually beat other players.	ما معمولاً از سایر بازیکنان کتک می خوردیم.
Negotiations stalled for months.	ماه ها مذاکرات به بن بست خورد.
The streets of this city are very clean.	خیابان های این شهر بسیار تمیز است.
The soldiers fled in front of his sword.	سربازان از جلوی شمشیر او فرار کردند.
Roses are in full bloom.	گل های رز در شکوفه کامل هستند.
A handsome young man with dark skin entered the house.	جوانی خوش تیپ با پوست تیره وارد خانه شد.
We have listened to all your arguments in the last month.	ما به تمام استدلال های شما در یک ماه گذشته گوش داده ایم.
Exercise often helps reduce depression.	ورزش اغلب به کاهش افسردگی کمک می کند.
Electric car drivers are not eligible for the discount.	رانندگان خودروهای برقی واجد شرایط تخفیف نیستند.
The insurgents ambushed the army.	شورشیان به ارتش کمین کردند.
You grow less with age.	با افزایش سن کمتر رشد می کنید.
This study became an international topic.	این مطالعه به سرفصل های بین المللی تبدیل شد.
Even the idealistic youth succumbed to the temptations of power.	حتی جوانان آرمان گرا نیز تسلیم وسوسه های قدرت شدند.
Their latest book of poetry is selling well.	آخرین کتاب شعر آنها فروش خوبی دارد.
Passengers stay on the train until the train is full.	مسافران تا زمانی که قطار پر شود در قطار می مانند.
This is a sacred place.	این مکان مقدس است.
You have to eat to live	برای زندگی کردن باید بخوری
He took out his cell phone.	موبایلش را بیرون آورد.
This clinic treats patients from all over the world.	این کلینیک به درمان بیماران از تمام نقاط جهان می پردازد.
It is slippery under the rain.	زیر باران لغزنده است.
He slept in the last stage of his journey.	او در آخرین مرحله سفر خود خوابید.
I had frequent nightmares and woke up almost every night.	من کابوس های مکرر می دیدم و تقریباً هر شب از خواب بیدار می شدم.
This article is an adaptation of that text.	این مقاله اقتباسی از آن متن است.
The mass surface makes him sad.	سطح توده ای او را غمگین می کند.
There is no evidence that this is true.	هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این درست است.
The grapes ripened slowly.	انگورها به آرامی رسیدند.
Please accept these flowers as a sign of goodwill.	لطفا این گلها را به نشانه حسن نیت قبول کنید.
However, other educational reforms have had little effect.	با این حال، سایر اصلاحات آموزشی تأثیر کمی داشته است.
This study showed that training was effective.	این مطالعه نشان داد که آموزش موثر بوده است.
Test the flour and water mixture.	مخلوط آرد و آب را تست کنید.
The wind was cool and fresh on his face.	باد خنک و با طراوت روی صورتش بود.
Jasmine flower scents the air.	گل یاس هوا را معطر می کند.
Because of the cost, only a few people have a car.	به دلیل هزینه، فقط تعداد کمی از مردم ماشین دارند.
The orange weaver serializes his nest.	پرنده پرتقال باف لانه اش را سریالی می کند.
The tailors enjoyed regular meals.	خیاط ها از وعده های غذایی منظم لذت می بردند.
Magnets raise steel and iron.	آهنربا فولاد و آهن را بالا می برد.
Most people prefer bottled water.	اکثر مردم آب بطری را ترجیح می دهند.
We can not take the time to analyze every hypothesis.	ما نمی توانیم برای تجزیه و تحلیل هر فرضیه وقت بگذاریم.
He is known for being helpless.	او به بی دست بودن شهرت دارد.
The new law has been widely criticized.	قانون جدید انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.
Things were not going well.	اوضاع خوب پیش نمی رفت.
It was a dark cloud.	ابر تاریک بود.
This is a good restaurant.	این یک رستوران خوب است.
They arrived late.	دیر رسیدند.
Expressing anger or frustration is forbidden.	ابراز خشم یا ناراحتی ممنوع است.
The dead animals were taken out of the barn.	حیوانات مرده را از انبار بیرون آوردند.
One very early morning, a fox slipped into a poultry farm.	یک روز صبح خیلی زود، روباه به داخل مرغداری سر خورد.
The kitten, left alone, began to walk again.	بچه گربه که تنها می ماند، دوباره شروع به راه رفتن می کرد.
Trading in his store was fast.	تجارت در فروشگاه او سریع بود.
This athlete showed his true color.	این ورزشکار رنگ واقعی خود را نشان داد.
A tray was presented to him in each hand.	در هر دست سینی به او تقدیم شد.
I always seem to do that.	به نظر می رسد همیشه این کار را انجام می دهم.
I took the cube in the palm of my hand.	مکعب را بین کف دستانم گرفتم.
This incident happened last year.	این حادثه سال گذشته اتفاق افتاد.
The professor left his wheelchair.	پروفسور ترمز ویلچر خود را رها کرد.
It is important to make sure your shoes are comfortable.	مهم است که مطمئن شوید کفش های شما راحت هستند.
The angel pulled the spider webs from the ceiling.	فرشته تارهای عنکبوت را از سقف کشید.
He looked relatively distinctive.	او نسبتاً متمایز به نظر می رسید.
The astronaut had to clean hard.	فضانورد مجبور شد به شدت تمیز کند.
He was here last year.	او پارسال اینجا بود.
He held his breath and waited.	نفسش را حبس کرد و منتظر بود.
The storm started around midnight.	طوفان حدود نیمه شب شروع شد.
The mountain is steeper than it looks.	کوه تندتر از آن چیزی است که به نظر می رسند.
Good rhetoric starts with the right subject.	لفاظی خوب با موضوع مناسب شروع می شود.
All companies follow the rules.	همه شرکت ها قوانین را رعایت می کنند.
People cast their ballots publicly.	مردم رای خود را علنی به صندوق انداختند.
The wheels were spinning non-stop.	چرخ ها بی وقفه می چرخیدند.
These clothes are ironed.	این لباس ها اتو می شوند.
If you do not succeed, you should contact at least one lawyer.	در صورت عدم موفقیت، حداقل باید با یک وکیل تماس بگیرید.
Can you give me a minute?	می توانید یک دقیقه به من فرصت دهید؟
As he got older, he got bored.	با بزرگتر شدن، حوصله اش سر رفت.
Here is a handful of sand.	اینجا یک مشت شن است.
The team grew up in the most populous country in the world.	این تیم در پرجمعیت ترین کشور جهان بزرگ شد.
He screamed in pain and dropped the cookie tray.	او از درد فریاد زد و سینی کلوچه را انداخت.
The summit was boycotted by many world leaders.	این نشست توسط بسیاری از رهبران جهان تحریم شد.
Go and eat as much as you like.	برو و هر چقدر دوست داری بخور.
The past is not the future.	گذشته آینده نیست.
His power waned, he could no longer evacuate the oceans.	قدرت او کاهش یافت، او دیگر نمی توانست اقیانوس ها را تخلیه کند.
The cottage was near the lake.	کلبه نزدیک دریاچه بود.
This is when most accidents happen.	این زمانی است که بیشتر تصادفات رخ می دهد.
Your teeth need to be thoroughly cleaned.	دندان شما باید به طور کامل تمیز شود.
Turtles are often used as pets.	لاک پشت ها اغلب به عنوان حیوان خانگی استفاده می شوند.
The pitcher was filled with water.	پارچ آب پر شده بود.
Has an irrigation system	دارای سیستم آبیاری
The sheriff and his men arrived at eight o'clock.	کلانتر و افرادش ساعت هشت رسیدند.
He was surrounded by many followers.	او توسط پیروان زیادی احاطه شده بود.
Be careful not to confuse the two.	مراقب باشید این دو را با هم اشتباه نگیرید.
Many critics argue that financial reform is severely inadequate.	بسیاری از منتقدان استدلال می کنند که اصلاحات مالی به شدت ناکافی است.
Some goods were kept in glass boxes.	برخی از کالاها در جعبه های شیشه ای نگهداری می شد.
He was excited about this challenge.	او از این چالش هیجان زده بود.
A group of astronomers visited the telescope.	گروهی از ستاره شناسان از این تلسکوپ بازدید کردند.
The world is beyond comprehension.	جهان فراتر از درک گسترده است.
Fruit trees can be pruned at any time of the year.	درختان میوه را می توان در هر زمانی از سال هرس کرد.
He cried.	او به گریه افتاد.
Epidemiologists named the birds.	اپیدمیولوژیست ها نام پرندگان را گذاشتند.
All fingers and toes should be covered.	تمام انگشتان دست و پا باید پوشانده شوند.
A caretaker takes care of the land.	یک سرایدار از زمین مراقبت می کند.
Where should we be stationed?	کجا باید مستقر شویم؟
The world's population is still growing.	جمعیت جهان همچنان در حال رشد است.
Completely free markets reduce the need for planning.	بازارهای کاملا آزاد نیاز به برنامه ریزی را کاهش می دهد.
The release of that model was delayed for months.	عرضه آن مدل ماه ها به تعویق افتاد.
A thoughtful pause	مکثی متفکرانه
These two activities should not be combined.	این دو فعالیت نباید با هم ترکیب شوند.
The case was dismissed.	پرونده منتفی شد.
The locomotive runs at low speed.	لوکوموتیو با سرعت کم می دوید.
My students will definitely be accepted.	شاگردانم حتما قبول خواهند شد.
The aristocracy could only marry other aristocrats.	اشراف فقط می توانستند با اشراف دیگر ازدواج کنند.
The hospital is located in an isolated area.	بیمارستان در یک منطقه ایزوله قرار دارد.
Use your finger to return the pancakes.	از انگشت خود برای برگرداندن پنکیک استفاده کنید.
The local police warned us to leave the area.	پلیس محلی به ما هشدار داد که این منطقه را ترک کنیم.
He was accused.	او را متهم کردند.
Around a natural spring of this village was drowned in dust.	دور چشمه ای طبیعی این روستا در غبار غرق شده بود.
The title of hereditary prince was passed to him	عنوان موروثی شاهزاده به او منتقل شد
They accepted his business card.	کارت ویزیتش را پذیرفتند.
Use an egg beater.	از تخم مرغ کوب استفاده کنید.
Many charter flights pollute the sky.	پروازهای چارتر زیاد آسمان را آلوده می کند.
They stopped a short distance from the finish line.	آنها در فاصله کمی از خط پایان توقف کردند.
This makes them the most generous viewers.	این آنها را بخشنده ترین بینندگان می کند.
He stared out the window.	از پنجره به بیرون خیره شد.
A home-cooked meal is often preferred.	یک غذای خانگی اغلب ترجیح داده می شود.
He poured me a cup of tea.	یک فنجان چای برایم ریخت.
These plants are in danger of extinction.	این گیاهان در خطر انقراض هستند.
The professional criminal was armed and dangerous.	جنایتکار حرفه ای مسلح و خطرناک بود.
This man has no relatives to mourn for him.	این مرد هیچ خویشاوندی ندارد که بر او عزاداری کند.
It is essential for our democracy.	برای دموکراسی ما ضروری است.
It is better to stay away from him.	بهتر است از او دوری کنید.
The man was born.	مرد به این دنیا آمد.
The bishop met with his clergy.	اسقف با روحانیون خود دیدار کرد.
The coach has built confidence in his players.	مربی اعتماد به نفس را در بازیکنان خود ایجاد کرده است.
She looked at him sadly.	با ناراحتی نگاهی به او انداخت.
Ten miles in it and you will find a gas station.	ده مایل در آن و شما یک پمپ بنزین پیدا کنید.
The Marimba player moved towards them threateningly.	بازیکن ماریمبا به طرز تهدیدآمیزی به سمت آنها حرکت کرد.
They painted the leaves with red ink.	آنها با استفاده از جوهر قرمز برگها را رنگ آمیزی کردند.
Press the pedal firmly.	پدال را محکم فشار دهید.
He lived in a small house alone.	او تنها در یک خانه کوچک زندگی می کرد.
The new manager is very stingy.	مدیر جدید خیلی خسیس است.
In the past, everyone used clay ovens.	در قدیم همه از تنورهای گلی استفاده می کردند.
The police destroy the documents.	پلیس مدارک را از بین می برد.
Here he comes.	اینجا او می آید.
The company focuses on exploration and mining.	تمرکز این شرکت بر اکتشاف و استخراج معادن است.
The mountain was covered with clouds.	کوه با ابر پوشیده شده بود.
The vase fell from the cold marble floor.	گلدان از کف سرد مرمر افتاد.
We seem to have reached a dead end.	به نظر می رسد به بن بست رسیده ایم.
They happily scattered around.	آنها با خوشحالی به اطراف می پاشیدند.
Focus on the task at hand.	روی کاری که در دست دارید تمرکز کنید.
The rebel army, however, is well equipped.	ارتش شورشی اما به خوبی مجهز است.
Surprisingly, a few flowers bloomed.	با کمال تعجب، چند گل شکوفه داده بودند.
Harold noticed that the rope was torn.	هارولد متوجه شد که طناب پاره شده است.
For more information on climate change, visit this website.	برای اطلاعات بیشتر در مورد تغییرات آب و هوا، به این وب سایت مراجعه کنید.
Her lips swelled a little.	لب هایش کمی پف کرد.
There was nothing unusual about the food.	هیچ چیز غیرعادی در مورد غذا وجود نداشت.
He waited with bait for them to try.	او با نفس طعمه دار منتظر تلاش آنها بود.
The forest was silent.	جنگل ساکت بود.
A wide variety of foods are available.	تنوع زیادی از غذاها در دسترس است.
The important thing to remember is to stay calm.	نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که آرام بمانید.
The city was founded about seven hundred years ago.	این شهر حدود هفتصد سال پیش تاسیس شد.
He is currently living in exile.	او در حال حاضر در تبعید زندگی می کند.
Maria's parents refused to pay for her education.	والدین ماریا از پرداخت هزینه تحصیل او خودداری کردند.
The abundance of hot springs around the world is impressive.	فراوانی چشمه های آب گرم در سراسر جهان چشمگیر است.
Water is a solvent.	آب یک حلال است.
My salary may be low, but there is a lot of work.	حقوق من ممکن است کم باشد، اما کار فراوان است.
His grammar is cruel.	گرامر او ظالمانه است.
The lighthouse was standing on a distant hill.	فانوس دریایی روی تپه‌ای دور ایستاده بود.
It had the color of a bubble.	رنگ حباب داشت.
The eagle's shadow was like a kite.	سایه عقاب شبیه بادبادک بود.
The hotter the fuel, the colder the exhaust.	هر چه سوخت گرمتر باشد، اگزوز سردتر است.
The government blamed the corrupt officials.	دولت مقامات فاسد را مقصر دانست.
His company cars have glamorous symbols.	خودروهای شرکت او دارای نمادهای پر زرق و برق هستند.
Our local post office will be closed soon.	اداره پست محلی ما به زودی تعطیل می شود.
The park is covered with green grass and trees.	این پارک پوشیده از چمن های سبز و درختان است.
Tomorrow will be a sad day.	فردا روز غم انگیزی خواهد بود.
The government was currently pursuing a policy of neutrality.	دولت در حال حاضر سیاست بی طرفی را دنبال می کرد.
The new river is longer, wider and deeper.	رودخانه جدید طولانی تر، عریض تر و عمیق تر است.
The young woman was angry.	زن جوان عصبانی بود.
Put the cream on the strawberries.	خامه را روی توت فرنگی ها قرار دهید.
The chocolate brownie is delicious.	براونی شکلاتی خوشمزه است.
The animal came out of the dense forest	حیوان از جنگل انبوه بیرون آمد
Smoking causes many health problems.	سیگار باعث مشکلات سلامتی بسیاری می شود.
The project was canceled due to the economic crisis.	این پروژه به دلیل بحران اقتصادی لغو شد.
The priest blessed him before boarding the boat.	کشیش قبل از سوار شدن به قایق او را برکت داد.
The bag is full of sand.	کیسه پر از شن است.
Maps will be required during the trip.	نقشه ها در سفر مورد نیاز خواهد بود.
It was locked, but the key fit easily.	در قفل بود، اما کلیدش به راحتی جا می شد.
The country was at risk of drought.	این کشور در معرض خطر خشکسالی قرار گرفت.
He was looking for a job abroad.	او به دنبال کار در خارج از کشور بود.
This area was rich five hundred years ago.	پانصد سال پیش این منطقه غنی بوده است.
Those hired to do research are professionals.	کسانی که برای انجام تحقیقات استخدام می شوند حرفه ای هستند.
My aunt never gives up.	خاله من هرگز تسلیم نمی شود.
The country is almost entirely dependent on imports.	این کشور تقریباً به طور کامل به واردات وابسته است.
The orange juice turned brown.	آب پرتقال قهوه ای شد.
Your mother is beautiful as always	مادرت مثل همیشه زیباست
Support your favorite football team.	از تیم فوتبال مورد علاقه خود حمایت کنید.
Green jobs promise decent wages and job security.	مشاغل سبز نوید دستمزد مناسب و امنیت شغلی را می دهند.
This proves a controversial move.	این یک حرکت بحث برانگیز را ثابت می کند.
The moon is reflected in blue bodies.	ماه انعکاسی در بدنه های آبی است.
The chef arranged a delicious banquet.	آشپز یک ضیافت خوشمزه ترتیب داد.
He slowly returned to form.	او به آرامی به فرم بازگشت.
Wealthy families often use private tutors for their children.	خانواده های ثروتمند اغلب از معلمان خصوصی برای فرزندان خود استفاده می کنند.
I want to be a role model for my younger brother.	من می خواهم برای برادر کوچکترم الگو باشم.
The new drug killed several patients.	داروی جدید باعث مرگ چند بیمار شد.
A scout force visited last weekend.	یک نیروی پیشاهنگ آخر هفته گذشته بازدید کرد.
Wizards dominated politics in this land.	جادوگران بر سیاست در این سرزمین مسلط بودند.
Activate the respiratory system by gently shaking.	با تکان دادن آرام دستگاه تنفسی فعال کنید.
The dog growled and gritted its teeth.	سگ غرغر کرد و دندان هایش را در آورد.
Stop doing this	دست از این کار بردارید
Fell into the water.	در آب افتاد.
The newspaper publishes a news section.	روزنامه بخش خبری منتشر می کند.
Firearms are dangerous weapons.	سلاح های گرم سلاح های خطرناکی هستند.
Many roads have been severely damaged.	بسیاری از جاده ها به شدت آسیب دیده اند.
No structure	بدون ساختار
Cartels have infiltrated urban management.	کارتل ها در مدیریت شهری نفوذ کرده اند.
Glyphs were engraved on the building.	گلیف هایی بر روی ساختمان حک شده بود.
Wondering why they keep that window closed?	تعجب می کنید که چرا آن یک پنجره را بسته نگه می دارند؟
The conflict was apparently resolved.	درگیری ظاهرا حل شد.
The mayor is tall and thin.	شهردار قد بلند و لاغر است.
We are on the edge of a precipice.	ما در لبه پرتگاهی هستیم.
Diamonds are too many.	الماس ها بسیار زیاد هستند.
He won with a decisive result.	او با نتیجه قاطع پیروز شد.
He walked on a muddy path.	او در مسیر گل آلود قدم زد.
Their experiments showed that most active volcanoes then erupted	آزمایش آنها نشان داد که بیشتر آتشفشان های فعال پس از آن فوران کردند
We grilled the gamun steak on the barbecue.	استیک گامون را روی باربیکیو کبابی کردیم.
It is believed that the students bought the cigarettes themselves.	اعتقاد بر این است که دانش آموزان سیگار را خودشان خریداری کرده اند.
He earned half a million dollars last year.	او سال گذشته نیم میلیون دلار درآمد داشت.
Last night the TV was very loud.	دیشب تلویزیون خیلی بلند بود.
A river flows slowly along it.	رودخانه ای به آرامی از کنار آن می گذرد.
The work is almost done.	کار تقریبا تمام شده است.
The timid marmot sat down while trembling.	مارموت ترسو در حالی که می لرزید نشست.
do not be shy	خجالت نکش
This was followed by a slump in sales.	متعاقب آن رکود در فروش رخ داد.
They passed two statues at the entrance.	آنها از کنار دو مجسمه در ورودی عبور کردند.
I have experienced both success and failure.	من هم موفقیت و هم شکست را تجربه کرده ام.
The clouds spread threateningly in the sky.	ابرها به طرز تهدیدآمیزی در آسمان پخش شدند.
They will receive a heavy fine.	آنها جریمه سنگینی دریافت خواهند کرد.
A fierce battle lasted for hours.	نبردی سخت برای ساعت ها ادامه داشت.
It is associated with a deadly infection.	با عفونت کشنده همراه است.
I am responsible for my own actions.	من مسئول اعمال خودم هستم.
The building was poorly built, damaged by the earthquake.	ساختمان ضعیف ساخته شده بود، در اثر زلزله آسیب دید.
Everest escaped from such places, such deadly games.	اورستس از چنین مکان‌هایی فرار کرد، چنین بازی‌های مرگبار.
The river looks calm.	رودخانه آرام به نظر می رسد.
The economy has been tough since the end of the war.	از زمان پایان جنگ، اقتصاد سخت بوده است.
The bird jumped happily out of the yard.	پرنده با خوشحالی از جلوی حیاط پرید.
We often have to do this more.	ما اغلب باید این را بیشتر انجام بدهیم.
Describes a universal equation similar to an atom.	معادله جهانی شبیه به یک اتم را توصیف می کند.
This was our first day in the country.	این اولین روز ما در کشور بود.
Boiled kettle was a new purchase.	کتری آب پز یک خرید جدید بود.
This lake is a breeding ground for eels.	این دریاچه محل پرورش مارماهی است.
The cows were grazing on the green pasture.	گاوها در مرتع سرسبز چرا می کردند.
There were tears in his eyes.	اشک در چشمانش حلقه زد.
He replaced his bicycle with a new car.	دوچرخه اش را با ماشین نو عوض کرد.
There was a brief moment of panic.	لحظه کوتاهی وحشت وجود داشت.
These great leaders had important interests.	این رهبران بزرگ علایق مهمی داشتند.
Let's start this adventure from scratch.	بیایید این ماجراجویی را از صفر شروع کنیم.
Have you ever heard an owl outside?	آیا تا به حال صدای جغد را در بیرون شنیده اید؟
The soldiers dug a pit and buried the coffin.	سربازان گودال را کندند و تابوت را دفن کردند.
It attracts all kinds of people at once.	یک بار همه نوع مردم را به خود جذب می کند.
The new government reversed tax policies.	دولت جدید سیاست های مالیاتی را معکوس کرد.
The island has the highest level of tourism.	این جزیره بالاترین سطح گردشگری را گزارش کرده است.
Trucks full of fresh agricultural products brought the market to market.	کامیون های مملو از تازه های کشاورزی محصولات را به بازار آوردند.
We will always be able to access you.	Nous sommes heureux de vous accueillir.
There was a terrible explosion.	یک انفجار مهیب رخ داد.
This metropolis, which is densely populated, has a wealth of cultural offerings.	این کلان شهر که پرجمعیت است، دارای انبوهی از پیشنهادات فرهنگی است.
Aluminum is the third most abundant element on earth.	آلومینیوم سومین عنصر فراوان روی زمین است.
Ocean tides cause minor but regular damage.	جزر و مد اقیانوس باعث آسیب جزئی اما منظم می شود.
People widely support the new rules.	مردم به طور گسترده ای از قوانین جدید حمایت می کنند.
Try the soup.	سوپ را امتحان کنید.
There is a park behind the school	یه پارک پشت مدرسه هست
He used his biological offspring as goats.	او از فرزندان بیولوژیکی خود به عنوان بزغاله استفاده می کرد.
It makes a very tasty fish stew.	یه خورش ماهی خیلی خوشمزه درست میکنه.
The government official explained that he was eligible.	کارمند دولتی توضیح داد که او واجد شرایط است.
The dentist used a special solution to clean the teeth.	دندانپزشک از محلول مخصوصی برای تمیز کردن دندان استفاده کرد.
Upstairs families prayed for relief.	خانواده های طبقه بالا برای تسکین دعا کردند.
I have to follow the laws of this land.	من باید از قوانین این سرزمین پیروی کنم.
He touched her hand gently.	دستش را آرام لمس کرد.
He was upset by all this attention.	از این همه توجه ناراحت شد.
Thanks to improved drainage, the city soon recovered.	به لطف زهکشی بهبود یافته، شهر به زودی بهبود یافت.
About half of the world's economic activity is in the service sector.	حدود نیمی از فعالیت های اقتصادی جهان در بخش خدمات است.
The competition is heating up.	رقابت در حال داغ شدن است.
These buildings are not built for human habitation.	این ساختمان ها برای سکونت انسان ساخته نشده اند.
The man in the wheelchair struggled to his feet.	مردی که روی ویلچر نشسته بود به سختی روی پاهایش ایستاد.
Is something happening?	آیا چیزی اتفاق می افتد؟
In ancient times, gold was highly valued.	در زمان های قدیم، طلا ارزش بالایی داشت.
He cried because he had no one.	گریه کرد، چون کسی را نداشت.
We suggest you invest in stocks.	پیشنهاد می کنیم در سهام سرمایه گذاری کنید.
Conditions are not ideal.	شرایط ایده آل نیست.
He is slow in anger.	او آهسته در عصبانیت است.
You knew you should not accept those chocolates.	می دانستی که نباید آن شکلات ها را می پذیرفتی.
The word "center" emphasizes.	کلمه "مرکز" تاکید دارد.
He often thinks the worst is happening.	او اغلب تصور می کند که بدترین اتفاق می افتد.
He clenched his fists, his mouth in a line.	مشت هایش را گره کرد، دهانش در یک خط قرار گرفت.
He put three eggs in a bowl.	او سه تخم مرغ را در یک کاسه قرار داد.
The offer was politely rejected.	این پیشنهاد مودبانه رد شد.
The event made headlines around the world.	این رویداد در سرتاسر جهان خبرساز شد.
They danced through the windows.	از پنجره ها می رقصیدند.
I want to take the train.	من می خواهم سوار قطار شوم.
The snake charmer fascinated the wolf.	افسونگر مار گرگ را مجذوب خود کرد.
Go out for fresh air.	برای هوای تازه بیرون بروید.
He got on the bus with a notebook in his hand.	سوار اتوبوس شد و دفترچه یادداشتی در دست داشت.
Blueberry plants contain cyanide.	گیاهان زغال اخته حاوی سیانید هستند.
The heavily armed police squad arrived.	جوخه پلیس به شدت مسلح وارد شد.
Please do not interfere in our work.	لطفا در کار ما دخالت نکنید.
The sound of sirens filled the night.	صدای آژیرها شب را پر کرده بود.
People smoke in addition to cigarettes.	مردم علاوه بر سیگار برگ خات می کشند.
The volcanic eruption caused a lot of damage.	فوران آتشفشان خسارات زیادی به بار آورد.
Insults are often expressed with bad grace.	توهین ها اغلب با لطف بد بیان می شوند.
The city center is full of bars and chic restaurants.	مرکز شهر مملو از بارها و رستوران‌های شیک است.
Disaster is solved.	فاجعه حل شده است.
The meadows were a sea of ​​wildflowers.	چمنزارها دریایی از گلهای وحشی بود.
Rich and delicate texture, with vivid colors.	بافت غنی و ظریف، با رنگ های زنده.
The thieves escaped with their spoils.	دزدها با غنائم خود فرار کردند.
The small village was quiet.	روستای کوچک آرامی بود.
This book contains many cases of deforestation.	این کتاب شامل موارد زیادی از جنگل زدایی است.
The farmer stared at the fields.	کشاورز به مزارع خیره شد.
Summer rain blossoms the desert.	باران تابستانی کویر را شکوفا می کند.
How many apples does the tree produce each year?	درخت هر سال چند سیب تولید می کند؟
The city began to grow rapidly.	شهر به سرعت شروع به رشد کرد.
The school building was immediately cordoned off.	ساختمان مدرسه بلافاصله محاصره شد.
This phenomenon is a real secret.	این پدیده یک راز واقعی است.
These woods are unique.	این چوب ها منحصر به فرد هستند.
He was unaware of her existence.	او از وجود او بی خبر ماند.
Nowadays, people read more novels than newspapers.	در حال حاضر مردم بیشتر از روزنامه ها رمان می خوانند.
They often feed on raw grains.	آنها اغلب از غلات خام تغذیه می شوند.
Seeing blood was too much for him.	دیدن خون برایش زیاد بود.
The woman was arrested on charges of incitement.	این زن به اتهام تحریک دستگیر شد.
I will keep this secret, if you tell me your secret,	من این راز را حفظ خواهم کرد، اگر شما راز خود را به من بگویید،
There were only six cars left on our street.	فقط شش ماشین در خیابان ما مانده بود.
The thieves were arrested and arrested.	سارقان دستگیر و دستگیر شدند.
Many cultures have myths about vampires.	بسیاری از فرهنگ ها افسانه هایی در مورد خون آشام ها دارند.
The ice is black and shiny.	یخ سیاه و براق است.
what time is it now?	الان ساعت چنده؟
Critics have argued that the move is brutal.	منتقدان استدلال کرده اند که این اقدام بی رحمانه است.
It was amazing to me.	برای من شگفت انگیز بود.
The smell of freshly baked chocolate sweets	بوی شیرینی های شکلاتی تازه پخته شده
This book will help you learn to cook.	این کتاب به شما در یادگیری آشپزی کمک می کند.
This area is famous for its good textiles.	این منطقه به خاطر منسوجات خوبش معروف است.
He was considered ineffective.	او را بی تاثیر می دانستند.
His style was confident but sharp.	سبک او مطمئن اما تند بود.
I invite you to climb this mountain.	من شما را به بالا رفتن از این کوه دعوت می کنم.
He works hard, but earns very little.	او سخت کار می کند، اما درآمد بسیار کمی دارد.
This was another worrying development.	این یکی دیگر از پیشرفت های نگران کننده بود.
They could not fit inside his apartment.	آنها نمی توانستند داخل آپارتمان او جا شوند.
Bureaucrats can be greedy.	بوروکرات ها می توانند حریص باشند.
They have to adopt a "green" lifestyle.	آنها باید سبک زندگی "سبز" را اتخاذ کنند.
The mountains rose above the village.	کوه ها بر فراز روستا سر برافراشتند.
Of course it was a little wet.	البته کمی خیس بود.
This brand is able to promise safety.	این برند قادر به وعده ایمنی است.
The first computer occupied an entire room.	اولین کامپیوتر یک اتاق کامل را اشغال کرد.
This mixture creates a delicate and delicious bread.	این مخلوط یک نان لطیف و خوشمزه ایجاد می کند.
They got up early today.	امروز زود برخاستند.
Evidence is a distraction.	شواهد حواس پرتی است.
For centuries, rulers have sought to unify the land.	برای قرن ها، حاکمان سعی کرده اند سرزمین را یکپارچه کنند.
The scent of potpourri filled the room.	عطر پات پوری اتاق را پر کرده بود.
Mahogany is a type of wood.	چوب ماهون نوعی چوب است.
The emperor became angry.	امپراطور عصبانی شد.
He frowned when he saw the old woman.	با دیدن پیرزن اخم کرد.
Sandy gritted his teeth and quickened his pace.	سندی دندان هایش را به هم فشار داد و قدم هایش را تندتر کرد.
The government fears that these shops will ruin their prospects.	دولت می ترسد که این مغازه ها چشم انداز آنها را خراب کنند.
They ordered a cup of caramel latte, then continued talking.	آنها یک فنجان لاته کارامل سفارش دادند، سپس به صحبت ادامه دادند.
Those handguns are popular as new items.	آن تفنگ های دستی به عنوان اقلام جدید محبوب هستند.
Went to the store to buy dinner.	برای خرید شام به فروشگاه رفت.
Science has answered this question.	علم به این سوال پاسخ داده است.
The so-called was tarred with a brush.	به اصطلاح با قلم مو قیر شده بود.
But some people think that this man is innocent.	اما برخی فکر می کنند که این مرد بی گناه است.
The chef is famous for his chocolate cake.	سرآشپز به خاطر کیک شکلاتی اش معروف است.
They built a village that was once a forest.	آنها روستایی را ساختند که زمانی در آن جنگل قرار داشت.
He was about to fall down the ladder.	نزدیک بود از نردبان بیفتد.
Most people are immigrants.	اکثر مردم مهاجر هستند.
Some people find it offensive.	برخی افراد آن را توهین آمیز می دانند.
Poetry speaks of the importance of "character".	شعر از اهمیت «شخصیت» صحبت می کند.
They call on the government to increase taxes.	آنها از دولت می خواهند که مالیات ها را افزایش دهد.
Their team lost by a small margin.	تیم آنها با اختلاف کمی شکست خورد.
The streets were relatively large.	خیابان ها نسبتا بزرگ بودند.
No female soldier is allowed to serve in the war.	هیچ سرباز زن اجازه خدمت در جنگ را ندارد.
It used to be a hospital	قبلا اینجا بیمارستان بود
We organized a fundraising event for the flood victims.	برای سیل زدگان مراسم جمع آوری کمک مالی برگزار کردیم.
He stopped pumping milk.	او پمپاژ شیر را متوقف کرد.
My voice echoed loudly in the empty building.	صدای من طنین بلندی در ساختمان خالی بود.
The bishop is highly respected.	اسقف مورد احترام بسیاری است.
The inspector visited the construction site earlier this week.	بازرس اوایل این هفته از محل ساخت و ساز بازدید کرد.
So we put our swimming equipment aside and went home.	بنابراین ما وسایل شنا را کنار گذاشتیم و به خانه رفتیم.
You have to live up to your commitments.	شما باید به تعهدات خود عمل کنید.
The prayer hall was empty.	نمازخانه خالی بود.
They promote environmental awareness.	آنها آگاهی زیست محیطی را ترویج می کنند.
Archaeologists have unearthed the body of a folded piece of paper.	باستان شناسان در حال نبش قبر جسد یک کاغذ تا شده پیدا کردند.
Niels noticed that his son was sitting quietly.	نیلز متوجه شد که پسرش آرام نشسته است.
The village was isolated by the surrounding desert.	روستا توسط کویر اطراف منزوی شده بود.
Outdoor and private houses in rural areas are well-off.	خانه های بیرونی و خصوصی در مناطق روستایی از رفاه خوبی برخوردار هستند.
The luxurious palace of the king is built with the best materials.	کاخ مجلل پادشاه با بهترین مصالح ساخته شده است.
Many studies have concluded that pollution has a negative effect on health.	بسیاری از مطالعات به این نتیجه رسیده اند که آلودگی بر سلامت تأثیر منفی می گذارد.
The minister wants to end unemployment in this province.	وزیر می خواهد به بیکاری در این استان پایان دهد.
They released the prisoners.	زندانیان را پیاده کردند.
This example shows a process known as oxidizing.	این مثال فرآیندی را نشان می دهد که به عنوان اکسید کننده شناخته می شود.
A few weeks later, the mayor was arrested.	چند هفته بعد شهردار شهر دستگیر شد.
The opera was canceled only after three performances.	این اپرا تنها پس از سه اجرا لغو شد.
The stranger's gaze seemed fixed in ecstasy.	نگاه غریبه در حالت خلسه ثابت به نظر می رسید.
The elderly couple went for a walk every evening.	این زوج مسن هر روز عصر به پیاده روی می رفتند.
Book all tickets for the advanced run.	تمام بلیط ها را برای اجرای پیشرفته رزرو کنید.
You should cook the vegetables until they are almost soft.	باید سبزیجات را تا زمانی که تقریبا نرم شوند بپزید.
He could not understand why he felt that way.	او نمی توانست بفهمد چرا چنین احساسی دارد.
He can stay calm in terrible situations.	او می تواند در موقعیت های وحشتناک آرام بماند.
Our plans are not as ambitious as you might think.	برنامه های ما آنقدرها هم که فکر می کنید بلندپروازانه نیستند.
Their neighbors allow their produce to wither on the vine.	همسایه هایشان اجازه می دهند محصولشان روی تاک پژمرده شود.
This building has several different uses.	این ساختمان چندین کاربری متفاوت دارد.
Passion is what has kept him going.	اشتیاق چیزی است که او را حفظ کرده است.
The sails swayed madly in the wind.	بادبان ها دیوانه وار در باد تکان می خوردند.
The transmitter emits radio waves.	فرستنده امواج رادیویی ساطع می کند.
An engineer, a doctor and a mathematician.	یک مهندس، یک دکتر و یک ریاضیدان.
You will need a wide range of colors.	شما به طیف گسترده ای از رنگ ها نیاز خواهید داشت.
Meat, eggs and milk are commonly consumed.	گوشت، تخم مرغ و شیر معمولا مصرف می شود.
Previously, this area was like paradise.	قبلاً این منطقه شبیه بهشت ​​بود.
The stock capital reached its highest level in the last few months.	سرمایه سهام به بالاترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.
A computer virus infected our system.	یک ویروس کامپیوتری سیستم ما را آلوده کرد.
So what if computers could print photos?	پس چه می شود اگر رایانه ها بتوانند عکس ها را چاپ کنند؟
Is your luggage heavy?	آیا چمدان شما سنگین است؟
He was chatting with his friends.	با دوستانش چت می کرد.
The swing set was a hot product.	ست تاب یک کالای داغ بود.
Some people find this kind of openness annoying.	برخی افراد این نوع باز بودن را آزاردهنده می دانند.
The ocean used to be a rich source of oil.	قبلاً اقیانوس منبع غنی نفت بوده است.
Some doctors claim that milk is good for you.	برخی از پزشکان ادعا می کنند که شیر برای شما مفید است.
The crab jumped out of his sight.	خرچنگ دور از چشمانش پرید.
Stimulation has a way of affecting different areas.	تحریک روشی برای تأثیرگذاری بر مناطق مختلف دارد.
He must become illegal	او باید غیرقانونی شود
This is a paper baby	اینم یه کاغذ عزیزم
But governments should not base their decisions on flawed statistics.	اما دولت ها نباید تصمیمات خود را بر اساس آمارهای معیوب قرار دهند.
They need fuel.	آنها به سوخت نیاز دارند.
The doctor inserted a needle into his arm.	دکتر یک سوزن به بازویش فرو کرد.
The young man raised his eyebrows and stared.	مرد جوان ابروهایش را بالا انداخت و خیره شد.
He was alone in the kitchen.	او در آشپزخانه تنها بود.
He brought the truck into the building.	او کامیون را وارد ساختمان کرد.
The company was known for its poor customer service.	این مؤسسه به دلیل خدمات ضعیف خود به مشتریان معروف بود.
New technology boosted sales.	فناوری جدید باعث رونق فروش شد.
The bullfighter was waiting for the cow to be charged.	گاوباز منتظر بود تا گاو شارژ شود.
Some species will soon have no place to live.	برخی از گونه ها به زودی جایی برای زندگی نخواهند داشت.
Explains this miracle.	این معجزه را توضیح می دهد.
Everyone who knows him should be respected.	هر کس او را می شناسد باید مورد احترام قرار گیرد.
The long climb to the foot of the mountain was tedious.	صعود طولانی به دامنه کوه خسته کننده بود.
The forest is full of wild animals.	جنگل مملو از حیوانات وحشی است.
They disagree about storing pots.	آنها در مورد ذخیره کردن گلدان اختلاف نظر دارند.
Sales fell sharply this year.	فروش در سال جاری به شدت کاهش یافت.
An article in the newspaper stated that the war had failed.	مقاله ای در روزنامه اعلام کرد که جنگ شکست خورده است.
Do not accept checks unless they are from someone you trust.	چک نپذیرید مگر اینکه به شخص مورد اعتمادتان باشد.
The school principal drew the curtains.	مدیر مدرسه پرده ها را کشید.
He is incredibly smart.	او فوق العاده باهوش است.
The vase contains a bunch of red roses.	گلدان یک دسته گل رز قرمز را در خود جای داده است.
Some children believed they could fly.	برخی از کودکان معتقد بودند که می توانند پرواز کنند.
Endangered species are rapidly disappearing.	گونه های در حال انقراض به سرعت در حال ناپدید شدن هستند.
One of the trains left at two o'clock and the other at three o'clock.	یکی از قطارها ساعت دو حرکت کرد و دیگری ساعت سه.
He did his job well.	وظایف خود را به خوبی انجام داد.
The cooks were angry at the boss.	آشپزها از دست رئیس عصبانی بودند.
Make sure the pastry has cooled before adding the fruit.	قبل از اضافه کردن میوه از خنک شدن شیرینی اطمینان حاصل کنید.
Sheep are easily upset.	گوسفندها به راحتی ناراحت می شوند.
He was panting as he moved.	همانطور که حرکت می کرد، نفس نفس می زد.
Councils act as a channel for participatory democracy.	شوراها به عنوان کانالی برای دموکراسی مشارکتی عمل می کنند.
They increase the attractiveness of the trees.	آنها جذابیت درختان را افزایش می دهند.
This procedure was repeated several times.	این روش چندین بار تکرار شد.
We peeled the potatoes.	سیب زمینی ها را پوست گرفتیم.
The structure overturned in a severe accident.	این سازه با یک تصادف شدید واژگون شد.
The trip lasted two weeks.	این سفر دو هفته طول کشید.
There were a series of sad delays.	یک سری تأخیرهای غم انگیز وجود داشت.
The seats are made of thin air.	صندلی ها از هوای رقیق ساخته شده اند.
Some dog breeds are also good with children.	برخی از نژادهای سگ نیز با کودکان خوب هستند.
The leaves fell into the hands of comrades like autumn leaves.	برگها مثل برگهای پاییزی به دست رفاقت افتادند.
How glad I am to see you again!	چقدر خوشحالم که دوباره شما را می بینم!
A handwritten letter had deep meaning.	یک نامه دست نویس عمیقاً معنی داشت.
His speech was welcomed.	سخنرانی او مورد استقبال قرار گرفت.
The toxin killed the animals almost immediately.	این سم تقریباً بلافاصله حیوانات را از بین برد.
The waiter brought our food.	گارسون غذای ما را آورد.
Cocoa butter is part of chocolate.	کره کاکائو جزئی از شکلات است.
The leader resigned after allegations of corruption.	رهبر پس از اتهامات فساد از سمت خود کنار رفت.
I can not believe it either!	من هم نمی توانم این را باور کنم!
It is a country made up of islands.	کشوری است که از جزایر تشکیل شده است.
The handsome young prince was impeccably adorned.	شاهزاده جوان خوش تیپ به طرز بی عیب و نقصی آراسته بود.
It gives off a faint odor of ammonia.	این ماده بوی ضعیفی از آمونیاک می دهد.
History is full of scientific discoveries.	تاریخ پر از اکتشافات علمی است.
You can eat everything, but save some meat.	شما می توانید همه چیز را بخورید، اما مقداری از گوشت را ذخیره کنید.
He was spotted swimming underwater.	او در حال شنا در زیر آب مشاهده شد.
This stone was used to decorate roadside shrines.	از این سنگ برای تزئین زیارتگاه های کنار جاده استفاده می شد.
The detective tried to retrieve his fingerprint.	کارآگاه تلاش کرد تا اثر انگشت او را بازیابی کند.
Run out of hot water when showering.	هنگام دوش گرفتن آب داغ تمام شود.
The container requires absolute obedience.	ظرف مستلزم اطاعت مطلق است.
He realized the truth of the parable.	او به حقیقت مَثَل پی برد.
He raised his hand to his knees.	دستش را تا زانو بلند کرد.
A nearby lake shone in the hot afternoon sun.	دریاچه ای نزدیک زیر آفتاب داغ بعد از ظهر می درخشید.
An hour before sunset, they had run out of food.	یک ساعت قبل از غروب، غذایشان تمام شده بود.
We have learned that some animals are diurnal and nocturnal.	ما آموخته ایم که برخی از حیوانات روزانه و شبگرد هستند.
Every year more garbage is dumped into the sea.	هر سال زباله های بیشتری به دریا ریخته می شود.
The stars were shining brightly.	ستاره ها به شدت می درخشیدند.
Officials celebrated the victory.	مسئولان این پیروزی را جشن گرفتند.
The bell is ringing.	زنگ در حال به صدا در آمدن است.
The results are mixed.	نتایج مختلط است.
Investigators are investigating a suspicious plot.	بازرسان در حال بررسی یک توطئه مشکوک هستند.
Their daughter will get married tomorrow	دخترشون فردا ازدواج میکنه
The map has few roads.	نقشه جاده های کمی دارد.
Do not waste your effort	تلاش خود را هدر ندهید
Make friends with a gay person.	با فردی همجنس دوست شوید.
I was thinking about you this morning	امروز صبح به تو فکر می کردم
When the lily blooms, the onion dies.	هنگامی که سوسن شکوفا شد، پیاز می میرد.
An incorrect man is easily detected.	یک مرد نادرست به راحتی کشف می شود.
He took out his pen.	قلمش را بیرون آورد.
All the radio songs were old.	همه آهنگ های رادیو قدیمی بود.
There was a glimmer of hope in that response.	در آن پاسخ، بارقه‌ای از امید وجود داشت.
Italic sentence is ambiguous.	جمله ایتالیک مبهم است.
His hands were smooth and warm.	دستانش صاف و گرم بود.
In addition, science is moving fast.	علاوه بر این، علم به سرعت در حال حرکت است.
He starts by heating the metal with an electric furnace	او با گرم کردن فلز با یک کوره الکتریکی شروع می کند
Jade is also known for healing diseases.	جید همچنین به دلیل شفا دادن بیماری ها شهرت دارد.
But this morning, the dust was very thick!	اما امروز صبح، غبار بسیار غلیظ بود!
The city is a place with houses where people live.	شهر مکانی است با خانه هایی که مردم در آن زندگی می کنند.
Men were advised to use a metal detector.	به مردان توصیه شد از فلزیاب استفاده کنند.
Prisoners were chained from ankles and wrists.	زندانیان را از مچ پا و مچ به زنجیر بسته بودند.
His black hair often stood up straight like an athlete,	موهای سیاه او اغلب مانند یک ورزشکار راست می ایستاد،
There is a lake near the beautiful sandy beaches.	در نزدیکی دریاچه ای با سواحل شنی زیبا وجود دارد.
It was a very stupid mistake	خیلی اشتباه احمقانه ای بود
They accused him of lying.	آنها او را به دروغگویی متهم کردند.
He just wanted a little peace and quiet.	او فقط کمی آرامش و آرامش می خواست.
Walking is made for tedious work.	پیاده روی برای کار خسته کننده ساخته شده است.
He quickly packed his bags and ran out.	سریع چمدانش را بست و بیرون دوید.
No response has been received from this company yet.	هنوز پاسخی از سوی این شرکت دریافت نشده است.
Salty, spicy and sour foods are still widely available.	غذاهای شور، تند و ترش هنوز به طور گسترده در دسترس هستند.
A corrupt bureaucrat swindled the treasury.	یک بوروکرات فاسد از خزانه کلاهبرداری کرد.
Modular design was key.	طراحی مدولار کلید بود.
Green is used to make furniture.	از رنگ سبز برای ساخت مبلمان استفاده می شود.
It is cloudy.	هوا ابری است.
He locked the key inside.	کلید را داخل قفل کرد.
The plow is rotated and cut through soft soil.	گاوآهن می چرخد ​​و از میان خاک نرم بریده می شود.
She combed her long brown hair.	موهای بلند قهوه ای اش را شانه کرد.
Three buildings were destroyed.	سه ساختمان ویران شد.
The man locked his office and left immediately.	آن مرد دفتر خود را قفل کرد و بلافاصله رفت.
Deliberately entered the room.	عمدا وارد اتاق شد.
The judges unanimously agreed that the contractor was to blame.	قضات به اتفاق آرا قبول کردند که پیمانکار مقصر بوده است.
The consultant had a gold medal on his chest.	مشاور یک مدال طلا روی سینه داشت.
Pay attention to the care of my hands.	به مراقبت از دستان من توجه کنید.
Research has shown that technology can improve productivity.	تحقیقات نشان داده است که فناوری می تواند بهره وری را بهبود بخشد.
The children were scared.	بچه ها ترسیدند.
How many people pass through this station daily?	روزانه چند نفر از این ایستگاه عبور می کنند؟
The conflict between these two tribes continues to this day.	درگیری بین این دو طایفه تا امروز ادامه دارد.
The waiter who served us was rude.	گارسونی که به ما سرویس داد بی ادب بود.
The captain asked me to take him to the port.	ناخدا از من خواست تا او را به بندر ببرم.
He saw this when he went to visit his grandparents.	او این را زمانی دید که به دیدار پدربزرگ و مادربزرگش رفت.
It is better to die than to live like a convict.	مردن بهتر از زندگی کردن مثل یک محکوم است.
When he opened the door, he squeaked loudly.	وقتی در را باز کرد با صدای بلند جیر جیر زد.
Medicine is expensive.	دارو گران است.
Elevators are faster and safer than stairs.	آسانسور سریعتر و ایمن تر از پله است.
The country is plagued by corruption.	این کشور گرفتار فساد شده است.
The behavior of the other animals was curious.	رفتار حیوانات دیگر کنجکاو بود.
Dogs and cats are carnivores.	سگ و گربه گوشتخوار هستند.
The gardener's head loves roses.	سر باغبان گل رز را دوست دارد.
This is a famous story.	این داستان معروف است.
Doctors never endanger the patient's life.	پزشکان هرگز جان بیمار را به خطر نمی اندازند.
The soldier's face was scary.	چهره سرباز ترسناک بود.
The land is rich in lakes.	سرزمین دریاچه های فراوان است.
The bombing lasted for two days.	این بمباران دو روز ادامه داشت.
It is impossible for a truth to be hidden forever.	غیرممکن است که یک حقیقت برای همیشه پنهان شود.
In addition, no net income was generated.	علاوه بر این، هیچ درآمد خالصی ایجاد نشد.
Unfortunately this order is now closed.	متأسفانه این ترتیب اکنون بسته شده است.
"Hunker" is a kind of duck.	«هونکر» نوعی اردک است.
The edges of my right eye are bruised.	لبه های چشم راستم کبود شده است.
Brian's father died last week.	پدر برایان هفته قبل درگذشت.
Such machines are efficient.	چنین ماشین هایی کارآمد هستند.
Appreciate your good qualities.	قدر ویژگی های خوب خود را بدانید.
The fame of this castle is legendary.	شهرت این قلعه افسانه ای است.
Recent studies show that smoking causes lung cancer.	آخرین مطالعات نشان می دهد که سیگار باعث سرطان ریه می شود.
In this country, firearms are closely monitored.	در این کشور، سلاح گرم به شدت تحت نظارت است.
This is for you.	این کار برای شماست.
Many buildings were destroyed.	بسیاری از ساختمان ها ویران شدند.
Suppress your paranoia.	پارانویای خود را سرکوب کنید.
Another drink for the road?	نوشیدنی دیگری برای جاده؟
A small island where most coconut crabs live.	جزیره ای کوچک که بیشتر خرچنگ های نارگیلی در آن زندگی می کنند.
Not all leaders are authentic.	همه رهبران اصالتی ندارند.
They think it's time to talk.	آنها فکر می کنند وقت آن رسیده که صحبت کنیم.
Length varies considerably.	طول به طور قابل توجهی متفاوت است.
We bury the dead.	مرده ها را دفن می کنیم.
The people here monitored the whole earth.	مردم اینجا تمام زمین را زیر نظر داشتند.
The people of this area are friendly and friendly.	مردم این منطقه دوستانه و صمیمی هستند.
I wonder if he is hungry.	من تعجب می کنم که آیا او گرسنه است.
A white church with blue decorations.	یک کلیسای سفید با تزئینات آبی.
He lived in a small and miserable hut.	او در یک کلبه کوچک و بدبخت زندگی می کرد.
Oh damn why did he go	اوه لعنتی چرا رفت
A number of other buildings were damaged.	تعدادی دیگر از ساختمان ها آسیب دیدند.
He shares his expertise in baking.	او تخصص خود را در نانوایی به اشتراک می گذارد.
The carts were full of fruit.	گاری ها پر از میوه بود.
My wife taught me to bake bread.	همسرم پختن نان را به من آموخت.
Mildred wants to see you.	میلدرد می خواهد شما را ببیند.
The young engineer arrived early that morning.	مهندس جوان همان روز صبح زود آمد.
It was a beautiful landscape with dark and sad clouds.	منظره زیبا با ابرهای تیره و غمگین بود.
Kazmeneus	کازمنئوس
Pull out the wire.	سیم را بیرون بکشید.
These bridges are built to withstand strong winds.	این پل ها برای مقاومت در برابر بادهای شدید ساخته شده اند.
This was a public embarrassment.	این ماجرا مایه شرمساری عمومی بود.
They act without regard to the law.	آنها بدون توجه به قانون عمل می کنند.
The atmosphere was sad.	جو غم انگیز بود.
That's why he left.	به همین دلیل است که او را ترک کرد.
The inhabitants of this city spoke three languages.	ساکنان این شهر به سه زبان صحبت می کردند.
The lazy brain is the general rule.	مغز تنبل قانون کلی است.
The bear disappeared from the tree.	خرس در درخت ناپدید شد.
When are we expected to start?	انتظار می رود کی شروع کنیم؟
First, put the leeks in the pot.	ابتدا تره فرنگی را در قابلمه بریزید.
The coffin was placed in front of him.	تابوت را جلوی او گذاشتند.
Prices have gone up, wages will hardly change.	قیمت ها بالا رفته اند، دستمزدها به سختی تغییر خواهد کرد.
The priest said it smelled of smoke.	کشیش گفت که بوی دود می دهد.
His eyes widened.	چشمانش گشاد شد.
An automatic sprinkler system was installed.	سیستم آبپاش اتوماتیک نصب شد.
This crime caused widespread social unrest.	این جرم باعث ناآرامی های اجتماعی گسترده شد.
The nurse prescribed a painkiller.	پرستار یک مسکن تجویز کرد.
The outskirts of the village were lush and lush.	حومه اطراف روستا سرسبز و سرسبز بود.
The ground is round, but its surface is uneven.	زمین گرد است، اما سطح آن ناهموار است.
Prepare red peppers and fresh onions.	فلفل قرمز و پیازچه جدید را آماده کنید.
The discussion got hot.	بحث داغ شد.
The shipping company is losing customers.	شرکت حمل و نقل در حال از دست دادن مشتریان است.
She was beautiful, but she could be barren and cunning.	او زیبا بود، اما می توانست عقیم و مکر باشد.
He now knew all the bloggers by name.	در حال حاضر او همه وبلاگ نویسان را به نام می شناخت.
I poured boiling water on it.	رویش آب جوش ریختم.
They left happily.	آنها با خوشحالی به راه افتادند.
Let him prove himself.	بگذار خودش را ثابت کند.
The tunnel was blocked by rubble.	تونل توسط آوار مسدود شده بود.
You want smooth skin.	شما می خواهید پوستی صاف داشته باشید.
We all need to work together to reduce global warming.	همه ما باید برای کاهش گرمایش زمین با یکدیگر همکاری کنیم.
These "basic concepts," like science, were something new.	این "مفاهیم پایه"، مانند علم، چیز جدیدی بود.
Lightning strikes the world.	در سراسر جهان صاعقه به زمین می زند.
Torrential rains welcomed the plants.	باران های سیل آسا مورد استقبال گیاهان قرار گرفت.
In some parts of the world,	در برخی از نقاط جهان،
The insurgents were disguised as camouflage.	شورشیان در لباس های استتار مبدل بودند.
He wrote down important information.	او اطلاعات مهمی را یادداشت کرد.
The wind blows the smoke to the east.	باد دود را به سمت شرق می برد.
A new report says corruption is rampant here.	گزارش جدید می گوید که فساد در اینجا گسترده است.
Sometimes you hear from afar.	گاهی از دور آواز می شنید.
The fire truck is red, green and white.	ماشین آتش نشانی قرمز، سبز و سفید است.
Winter is a time of severe weather.	زمستان زمان آب و هوای تند است.
Some birds migrate south for the winter months.	برخی از پرندگان برای ماه های زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
Both parents are doctors.	پدر و مادر هر دوی آنها پزشک هستند.
We ran towards the forest.	به سمت جنگل دویدیم.
Can anyone explain to him that he survived?	آیا کسی می تواند به او توضیح دهد که او زنده مانده است.
He threw the rope around his neck.	طناب را دور گردنش انداخت.
The idea behind the room escapes me.	ایده پشت اتاق از من فرار می کند.
They all had to be arrested.	همه آنها باید دستگیر می شدند.
Lack of rain affected food production.	کمبود باران تولید مواد غذایی را تحت تاثیر قرار داد.
The mode of transmission remains unknown.	راه انتقال ناشناخته باقی مانده است.
Martha's dress is full of blood.	لباس مارتا پر از خون است.
The cleanest water is usually found in streams and rivers.	تمیزترین آب معمولاً در نهرها و رودخانه ها یافت می شود.
No two snowflakes are alike.	هیچ دو دانه برفی شبیه هم نیستند.
The sound was very familiar and at the same time strange.	صدا خیلی آشنا و در عین حال عجیب بود.
Make your own spaghetti omelet	املت اسفاگتی خود را درست کنید
Cruise ships are a common sight here.	کشتی‌های کروز یک منظره رایج در اینجا هستند.
Uranium and some clay were obtained from this mine.	اورانیوم و مقداری خاک رس از این معدن به دست آمد.
Neighboring teenage boys are ridiculously noisy.	پسران نوجوان همسایه به طرز مضحکی پر سر و صدا هستند.
Thoroughly clean the cabbage.	کلم را کاملا تمیز کنید.
The wind is blowing hard.	باد به شدت می وزد.
Ducks and geese often nest on floating islands.	اردک ها و غازها اغلب در جزایر شناور لانه می سازند.
This country is populous.	این کشور پرجمعیت است.
Unlike her sister, she will not catch the flu.	برخلاف خواهرش، آنفولانزا نخواهد گرفت.
The moonlight was dim.	نور ماه کمرنگ بود.
According to legend, the three crows are sacred.	طبق افسانه ها، سه کلاغ مقدس هستند.
The three men understood this.	سه مرد این را فهمیدند.
Greed and fraud have gripped the region.	طمع و تقلب گریبانگیر این منطقه شده است.
He is known for his kindness to his neighbors.	او به خاطر مهربانی اش با همسایگانش مشهور است.
The highway driver deviated from the middle.	راننده بزرگراه از میانه منحرف شد.
He stayed in the office for a few hours.	چند ساعتی در دفتر ماند.
I chose this factory because it gives me a chance.	من این کارخانه را انتخاب کردم زیرا به من فرصت می دهد.
His face was red from the effort.	صورتش از تلاش قرمز شده بود.
The tide here is very strong.	جزر و مد در اینجا بسیار قوی است.
They were unaware of the new reforms.	آنها از اصلاحات جدید بی اطلاع بودند.
He took notes carefully.	او با دقت یادداشت می کرد.
The hotel was full of military personnel.	هتل پر از افراد نظامی بود.
The rich and the poor live in very different worlds.	فقیر و غنی در دنیاهای بسیار متفاوتی زندگی می کنند.
Heavy rains caused a deadly landslide.	بارش شدید باران باعث رانش زمین مرگبار شد.
The moist shade of the forest was a pleasant relief.	سایه مرطوب جنگل یک تسکین خوشایند بود.
It's a very special time.	زمان بسیار خاصی است.
Training is useful.	آموزش مفید است.
His right leg was amputated above the knee.	پای راستش از بالای زانو قطع شده بود.
The car was full	ماشین کل شده بود
The priests lit the candles of worship.	کشیش ها شمع های عبادت روشن کردند.
Prejudice is the enemy of civilization.	تعصب دشمن تمدن است.
The government is a democratically elected institution.	دولت یک نهاد دموکراتیک منتخب است.
I mean do you?	منظورم این است که آیا شما؟
The fat young man grabbed the little girl.	مرد جوان چاق دختر کوچک را گرفت.
The Arakaria tree is native to the area.	درخت آراکاریا بومی این منطقه است.
Purple light flooded the carriage.	نور بنفش در کالسکه را فراگرفت.
Sixth be with you	ششم با شما باشد
The northern plains have few trees and few roads.	دشت های شمالی درختان کمی دارند و جاده های کمی دارند.
Later, their last words were followed.	بعداً آخرین سخنان آنها دنبال شد.
He gets a chance to do a good job.	او فرصتی برای انجام یک کار خوب پیدا می کند.
The streets are full of noisy traffic.	خیابان ها با صدای ترافیک پر هیاهو است.
The police had to make great efforts to arrest the accused.	پلیس مجبور شد برای دستگیری متهم تلاش زیادی کند.
Today's sunrise was a deep shade of orange.	طلوع آفتاب امروز سایه عمیقی از نارنجی بود.
Ask your predecessors what they say.	از پیشینیان خود بپرسید که چه می گویند.
Do not rain for two years.	دو سال باران نبارید.
The poet experienced many personal styles.	شاعر بسیاری از سبک های شخصی را تجربه کرد.
His teeth gleamed white.	دندان هایش سفید می درخشیدند.
The buildings had distinct green and red roofs.	ساختمان ها دارای سقف های سبز و قرمز متمایز بودند.
They had turned their backs on society.	آنها به جامعه پشت کرده بودند.
He does not have much money.	او پول زیادی ندارد.
There was heavy traffic in the downtown shopping area.	در منطقه خرید مرکز شهر، ترافیک سنگین بود.
The manager was clearly angry.	مدیر به وضوح عصبانی بود.
He stared carefully, as if seeing from a distance.	او با دقت خیره شد، گویی از فاصله ای دور می بیند.
The coach smiled as he ran to the ground.	مربی در حالی که به سمت زمین دوید لبخند زد.
These findings need to be confirmed.	این یافته ها باید تایید شوند.
His next book will be about architecture.	کتاب بعدی او درباره معماری خواهد بود.
Combine eggs, honey and cream.	تخم مرغ، عسل و خامه را با هم ترکیب کنید.
Place the coins in the slot machine.	سکه ها را در دستگاه بازی قرار دهید.
After registering, he took a photo of the police officer with a smartphone.	پس از ثبت نام، او با یک گوشی هوشمند از افسر پلیس عکس گرفت.
A pool of blood grew around his bare feet.	حوضچه ای از خون دور پاهای برهنه اش رشد کرد.
The city has traditionally been very unstable.	این شهر به طور سنتی بسیار ناپایدار بوده است.
Get your passport from your local travel agency.	پاسپورت خود را از دفتر مسافرتی محلی خود دریافت کنید.
Hardwood trees were once tall.	درختان چوب سخت زمانی بلند بودند.
The local priest declared the temple sacred.	کشیش محلی معبد را مقدس اعلام کرد.
Farmers now have to buy their seeds.	کشاورزان اکنون باید بذر خود را بخرند.
This man has no money.	این مرد پول ندارد.
The waiter brings our food.	پیشخدمت غذای ما را می آورد.
The size of the circle is four feet.	اندازه دایره چهار فوت است.
He uses his skills to build a house.	او از مهارت خود برای ساختن خانه استفاده می کند.
He packed his things.	وسایلش را جمع کرد.
The roof leaked heavily.	سقف به شدت نشتی داشت.
As a result, many diamonds were smuggled into the country.	در نتیجه، الماس های زیادی به این کشور قاچاق شد.
Briefly describe your work history.	به طور خلاصه سوابق کاری خود را شرح دهید.
Build our society, strengthen our cities!	جامعه ما را بسازید، شهرهایمان را تقویت کنید!
Women are not allowed in this church.	حضور زنان در این کلیسا ممنوع است.
The new factory is equipped with the latest technology.	کارخانه جدید مجهز به آخرین فناوری است.
They climbed the cliff and it got dark.	آنها از صخره بالا رفتند و تاریک شدند.
The mayor's office is in this building.	دفتر شهردار در این ساختمان است.
How many roads are there in this city?	چند جاده در این شهر وجود دارد؟
Polls show swing voters still undecided.	نظرسنجی ها نشان داد که رای دهندگان نوسان هنوز بلاتکلیف هستند.
This area is home to several plant and animal species.	این منطقه زیستگاه چندین گونه گیاهی و جانوری است.
Some questions have no answers.	برخی سوالات پاسخ ندارند.
This river was very polluted.	این رودخانه بسیار آلوده بود.
The ground was full of broken glass.	زمین پر از شیشه های شکسته بود.
The weather is pleasant.	هوا هوس انگیز است.
He poured the teapot into the sink.	قوری را داخل سینک ریخت.
The hero's cousin should not be embarrassed.	پسر عموی قهرمان نباید دستپاچه شود.
Eager to capture new pastures.	دل مشتاق تصرف مراتع جدید.
They made sure they received their order on time.	آنها مطمئن شدند که سفارش خود را به موقع دریافت می کنند.
The political situation in the region is complex.	اوضاع سیاسی در این منطقه پیچیده است.
Water enters the human body through the lungs.	آب از طریق ریه ها وارد بدن انسان می شود.
For thousands of poor families, housing is unaffordable.	برای هزاران خانواده فقیر، مسکن غیرقابل استطاعت است.
The novel angered critics.	این رمان خشم منتقدان را برانگیخت.
Thus, the tone of the poem's anger may be more obvious.	بنابراین، لحن خشم شعر ممکن است آشکارتر باشد.
The weather is unpredictable.	هوا غیر قابل پیش بینی است.
He talked to the fast driver.	با راننده تند صحبت کرد.
The bacteria were very sensitive to light.	باکتری ها به نور بسیار حساس بودند.
The climbers set off without warning.	کوهنوردان بدون هشدار به راه افتادند.
The science fair will feature creative models.	نمایشگاه علم مدل های خلاقانه را به نمایش خواهد گذاشت.
Soon he was just another number, a lost soul.	به زودی او فقط یک عدد دیگر بود، یک روح گمشده.
He believes in the possibility of life after death.	او به امکان زندگی پس از مرگ اعتقاد دارد.
The circus left the city yesterday.	سیرک دیروز شهر را ترک کرد.
His health was declining, but he could still walk.	سلامتی او رو به افول بود، اما هنوز می توانست راه برود.
They all wondered what he would say.	همه آنها متعجب بودند که او چه خواهد گفت.
They will pass this on to me.	آنها این را به من منتقل خواهند کرد.
This woman is very unhappy.	این زن خیلی ناراضی است.
All the birds flew.	همه پرندگان پرواز کردند.
He had a strong face.	چهره ای قوی داشت.
The thief was never seen again.	دزد دیگر هرگز دیده نشد.
All products are sold at fixed prices.	تمامی محصولات با قیمت های ثابت به فروش می رسد.
They brought together researchers and academics.	آنها محققان و دانشگاهیان را گرد هم آوردند.
What do we call something that is not of this world?	چیزی را که از این دنیا نیست چه می نامیم؟
He was able to enter the building.	او توانست وارد ساختمان شود.
They added sugar to their coffee.	آنها شکر را به قهوه خود اضافه کردند.
A lifeguard was standing near the edge of the pool.	یک نجات غریق نزدیک لبه استخر ایستاده بود.
Many people in this densely populated country are illiterate.	بسیاری از مردم این کشور پرجمعیت بی سواد هستند.
A variety of flowers are planted in this city.	گل های متنوعی در این شهر کاشته می شود.
The plane arrived in another hour.	هواپیما یک ساعت دیگر رسید.
He does not want to waste time on details.	او نمی خواهد وقت خود را با جزئیات تلف کند.
The man insisted that his painting was real.	مرد اصرار داشت که نقاشی او واقعی است.
Fishing here can be done all year round.	ماهیگیری در اینجا را می توان در تمام طول سال انجام داد.
Naturally, people are both fascinated by weapons and terrified.	طبیعتاً مردم هم مجذوب سلاح می شوند و هم وحشت دارند.
The TV went silent.	تلویزیون در سکوت به راه افتاد.
Water is very valuable in industry.	آب در صنعت بسیار ارزشمند است.
The company has been facing problems for the past few decades.	این شرکت در چند دهه گذشته با مشکلاتی روبرو بوده است.
Happy Holidays!	تعطیلات برای شما مبارک!
High heels, blue jeans and evening dress.	کفش پاشنه بلند، شلوار جین آبی و لباس شب.
Her parents were surprised she was pregnant.	پدر و مادرش از باردار بودن او متعجب شدند.
Certain organisms can reduce the nitrate content in the soil.	ارگانیسم های خاصی می توانند محتوای نیترات را در خاک کاهش دهند.
When baking the cake, take two eggs.	هنگام پخت کیک دو عدد تخم مرغ بردارید.
There are many natural beauties in this area.	زیبایی های طبیعی در این منطقه فراوان است.
The war was over power.	جنگ بر سر قدرت بود.
The moon was clear in the sky.	ماه در آسمان روشن بود.
The hospital has sixty beds.	بیمارستان شصت تخت دارد.
The train will arrive at the station soon.	قطار به زودی وارد ایستگاه خواهد شد.
The army arrived and prepared for battle.	ارتش از راه رسید و برای نبرد آماده شد.
He is hardly surprised.	او به سختی تعجب می کند.
The children were asked to bring their bicycles to school.	از بچه ها خواسته شد که دوچرخه هایشان را به مدرسه بیاورند.
The king was forced to move to a larger palace.	پادشاه مجبور شد به قصر بزرگتری نقل مکان کند.
This is a red car, but not another red car.	این ماشین قرمز است، اما یک ماشین قرمز دیگر نیست.
These are questions related to experiments performed.	این سوالات مربوط به آزمایش های انجام شده است.
Two friends discussed the movie last night.	دو دوست در مورد فیلم دیشب بحث کردند.
He says other students prefer pears and apples.	او می گوید که سایر دانش آموزان گلابی و سیب را ترجیح می دهند.
The young man began to study with difficulty.	مرد جوان به سختی شروع به مطالعه کرد.
The girl's body was found nearby.	جسد آن دختر در همان نزدیکی پیدا شد.
He studied hard but did not have much success.	او سخت مطالعه کرد اما موفقیت چندانی نداشت.
His colleagues are amazed at his remarkable work.	همکاران او از کار قابل توجه او شگفت زده شده اند.
The hope of them leaving is useless.	امید به رفتن آنها فایده ای ندارد.
The train is very punctual.	قطار بسیار وقت شناس است.
Significant job changes were evident in this industrial sector.	تغییرات شغلی قابل توجهی در این بخش صنعتی مشهود بود.
A flat truck is roaring.	یک کامیون تخت در حال غرش است.
Without warning, the parade stops.	بدون هشدار، رژه متوقف می شود.
I am dissatisfied with the latest test results.	من از آخرین نتایج آزمایشم ناراضی هستم.
It is expected to be implemented next year.	پیش بینی می شود سال آینده اجرایی شود.
Private cars are prohibited.	خودروهای شخصی ممنوع است.
How much extra work do you plan to do?	قصد دارید چقدر کار اضافی انجام دهید؟
His face was a paste white	رنگ صورتش سفید خمیری بود
The criminal was imprisoned for several years.	جنایتکار چندین سال زندان گرفت.
The whole day was lightning.	تمام روز رعد و برق بود.
The soldier was wearing a white uniform.	سرباز یونیفرم سفید پوشیده بود.
Something is needed to mark the transition.	برای علامت گذاری انتقال، چیزی مورد نیاز است.
Your father had five children.	پدرت پنج فرزند داشت.
Geese are honking as they fly overhead.	غازها در حالی که بالای سرشان پرواز می کنند بوق می زنند.
This change often makes people feel uncomfortable.	این تغییر اغلب باعث می شود افراد احساس ناراحتی کنند.
Most forest animals are nocturnal.	بیشتر حیوانات جنگلی شبگرد هستند.
She screamed and moaned softly.	به آرامی جیغ می زد و ناله می کرد.
A laser beam is a focused beam of light.	پرتو لیزر یک پرتو متمرکز نور است.
An open floor plan is ideal for entertainment.	پلان طبقه باز برای سرگرمی ایده آل است.
The toothless child smiled.	بچه بی دندان لبخند زد.
River trips were common on hot afternoons.	سفرهای رودخانه ای در بعدازظهرهای گرم رایج بود.
These techniques were mastered in the ancient world.	این تکنیک ها در دنیای باستان تسلط یافتند.
Little was followed by an older child.	کوچولو توسط یک کودک بزرگتر دنبال شد.
He repeated himself often and incomprehensibly.	او خود را اغلب و به طور نامفهوم تکرار می کرد.
An indicator of stock market performance.	شاخصی برای عملکرد بازار سهام.
Oh, where did the book go?	اوه، کتاب کجا رفت؟
The work is on your shoulders	کار بر دوش شماست
He suggested giving the president more power.	او پیشنهاد داد که به رئیس جمهور اختیارات بیشتری داده شود.
Insects should perform well in dry conditions.	حشرات باید در شرایط خشک عملکرد خوبی داشته باشند.
Buildings are constantly being renovated.	ساختمان ها به طور مداوم بازسازی می شوند.
When asked why, he just shrugged.	وقتی دلیلش را پرسیدند، فقط شانه بالا انداخت.
It was quiet and crowded.	آرام و جمع بود.
The poet began to cry.	شاعر شروع به گریه کرد.
The immune system is also important in fighting infections.	سیستم ایمنی بدن نیز برای مبارزه با عفونت ها مهم است.
The lightning came suddenly.	رعد و برق ناگهانی آمد.
Check that all materials are in proportion.	بررسی کنید که همه مواد به نسبت هستند.
Villagers rarely leave their land.	روستاییان به ندرت سرزمین خود را ترک می کنند.
He is a frequent visitor to this city.	او از بازدیدکنندگان مکرر این شهر است.
Prices will rise.	قیمت ها افزایش خواهد یافت.
The city government is building a new bridge.	دولت شهر در حال ساخت یک پل جدید است.
Protect the coastline.	از خط ساحلی محافظت کنید.
The thirsty horse watered in the pond.	اسب تشنه در برکه آبیاری کرد.
The box contains three rolls of toilet paper.	جعبه شامل سه رول دستمال حمام است.
The school year will begin soon.	سال تحصیلی به زودی آغاز می شود.
The new law will replace the existing structure.	قانون جدید جایگزین ساختار موجود خواهد شد.
The rubber soles of their boots were old and worn.	کفی لاستیکی چکمه هایشان کهنه و فرسوده بود.
Those old folk tales should not be told in a polite manner.	آن قصه های عامیانه قدیمی را نباید در جمع مودبانه گفت.
She gave her house to her son.	خانه اش را به پسرش داد.
Especially rich in heavy elements.	به خصوص غنی از عناصر سنگین است.
He made up for the mistake.	او اشتباه را جبران کرد.
The families here lived mainly on corn.	خانواده ها در اینجا عمدتاً با ذرت زندگی می کردند.
His friend held out a glass of wine.	دوستش یک جام شراب دراز کرد.
Today, millions of businesses run computers.	امروزه میلیون ها کسب و کار توسط کامپیوتر اداره می شوند.
Crying women gathered around the body.	زنان گریان دور بدن جمع شدند.
Snow covered the ground.	برف زمین را پوشانده بود.
Light is not the only thing needed to create fire!	نور تنها چیزی نیست که برای ایجاد آتش لازم است!
The new government inspires the country.	دولت جدید الهام بخش کشور است.
However, talk about	با این حال، بحث در مورد
Churches were used as markets.	از کلیساها به عنوان بازار استفاده می شد.
Our ancestors are proud of their heritage.	اجداد ما به میراث خود افتخار می کنند.
He looked down sadly.	با ناراحتی به پایین نگاه کرد.
The marathon runner was asked to run slower.	از دونده ماراتن خواسته شد که آهسته تر بدود.
It became a ghost town.	تبدیل به شهر ارواح شد.
The lizard twisted sharply.	مارمولک به شدت پیچید.
The wind was strong and relentless.	باد تند و بی امان بود.
There was no place to escape.	جایی برای فرار نبود.
We had breakfast in a small cafe near the market.	صبحانه را در یک کافه کوچک نزدیک بازار خوردیم.
All of these ideas help increase traffic.	همه این ایده ها به افزایش ترافیک کمک می کند.
Celebrating a little girl	جشن یک دختر بچه
Use chopsticks to make dinner tonight.	برای چیدن شام امشب از چاپستیک استفاده کنید.
The jacket is worn and sung in some places.	ژاکت ساییده شده و در جاهایی آواز شده است.
A young woman looked up from the table.	زن جوانی از روی میز به بالا نگاه کرد.
Many gardens have collapsed.	بسیاری از باغات فرو ریخته است.
Mothers usually love their children.	مادران معمولاً فرزندان خود را دوست دارند.
The banana industry provides employment for many people.	صنعت موز زمینه اشتغال بسیاری از افراد را فراهم می کند.
The claim of mass graves was revealed.	ادعای گورهای دسته جمعی آشکار شد.
No earthquakes were recorded last year.	سال گذشته هیچ زمین لرزه ای ثبت نشده است.
He grew a large and colorful garden.	او باغ بزرگ و رنگارنگی را پرورش داد.
You have told me fifty times so far	تا حالا پنجاه بار به من گفتی
The dreamer saw the waterfall from afar.	خواب بیننده آبشاری را از دور دید.
He stared out the window and thought.	از پنجره به بیرون خیره شد و در فکر فرو رفت.
That person is responsible for most crimes.	آن شخص مسئول اکثر جنایات است.
China will continue to welcome foreign investors.	چین به استقبال سرمایه گذاران خارجی ادامه خواهد داد.
He aspires to become a scientist.	او آرزو دارد دانشمند شود.
You do not, do you?	شما این کار را نمی کنید، آیا؟
Music is very influential in many cultures.	موسیقی در بسیاری از فرهنگ ها بسیار تأثیرگذار است.
Clouds rained down on the mountains, sending tropical rain.	ابرها روی کوه ها ریختند و باران گرمسیری را به راه انداختند.
The line moved slowly.	خط به آرامی حرکت کرد.
The children ran to the playground with a laugh.	بچه ها با خنده در زمین بازی دویدند.
The visitor spoke different languages.	بازدید کننده به زبان های مختلف صحبت می کرد.
Here you can see the famous temple.	در اینجا می توانید معبد معروف را ببینید.
It was a beautiful sight.	این منظره زیبا بود.
These glass problems were one of my favorites.	این مشکلات شیشه جزو موارد مورد علاقه من بود.
Everyone says he is lazy.	همه می گویند تنبل است.
The bullet pierced the wall.	گلوله دیوار را سوراخ کرد.
These statements were inappropriate.	این اظهارات نامناسب بود.
These houses look beautiful.	این خانه ها زیبا به نظر می رسند.
The hungry gorilla chased the dog.	گوریل گرسنه سگ را تعقیب کرد.
They swam freely in the lake.	آنها آزادانه در دریاچه شنا می کردند.
They walked silently.	بی صدا راه می رفتند.
Without sand, there would be no desert.	بدون ماسه، صحرا وجود نخواهد داشت.
Before buying, try cosmetics.	قبل از خرید، لوازم آرایشی را امتحان کنید.
The brave soldier entered the cave.	سرباز شجاع وارد غار شد.
Garbage disposal saves our world.	دور ریختن زباله ها دنیای ما را نجات می دهد.
The city is very small.	شهر بسیار کوچک است.
The chef roasted the vegetables to make a great golden brown.	سرآشپز سبزیجات را برشته کرد تا قهوه ای طلایی عالی شود.
This teenager was strangely elusive.	این نوجوان به طرز عجیبی گریزان بود.
Remove the leeks from the pot.	تره فرنگی را از قابلمه خارج کنید.
The mountain rose from the clouds.	کوه از ابرها بلند شد.
Some consider science to be a form of idolatry.	برخی علم را نوعی بت پرستی می دانند.
The boss is a perfectionist.	رئیس یک کمال گرا است.
The budget allowed for a new nuclear power plant.	بودجه بودجه برای یک نیروگاه هسته ای جدید را مجاز کرد.
His version was somewhat correct.	نسخه او تا حدی درست بود.
He was too arrogant to listen to reason.	او بیش از آن متکبر بود که به عقل گوش نمی داد.
The company reinforces a global approach.	این شرکت رویکردی جهانی را تقویت می کند.
The temperature rose rapidly.	دما به سرعت بالا رفت.
Many extensions cannot receive care.	بسیاری از تمدیدها نمی توانند مراقبت دریافت کنند.
Answer the following questions using complete sentences.	با استفاده از جملات کامل به سوالات زیر پاسخ دهید.
Turn off the oven baby	فر رو خاموش کن عزیزم
I have to pick up my bike from the shop.	من باید دوچرخه ام را از مغازه جمع کنم.
It is a yellow banana.	یک موز زرد است.
Scientists studied a set of numbers.	دانشمندان مجموعه ای از اعداد را بررسی کردند.
But what about all the jobs that are lost?	اما در مورد تمام مشاغلی که از دست می‌روند چطور؟
He arrived at his villa in a limousine	با لیموزین به ویلای او رسید
There was no earthquake.	زلزله ای رخ نداد.
The world's largest lizards live in this desert.	بزرگترین مارمولک های جهان در این صحرا زندگی می کنند.
Michelle did not understand the meaning at first.	میشل در ابتدا معنی را متوجه نشد.
Getting a taxi was often difficult.	گرفتن تاکسی اغلب سخت بود.
There are many old bridges in this area.	پل های قدیمی زیادی در این منطقه وجود دارد.
The hotel staff thought the stranger was a spy.	کارکنان هتل فکر می کردند غریبه جاسوس است.
People have been building cities for thousands of years.	مردم هزاران سال است که شهرها را می سازند.
Every year more tourists come to our country.	هر ساله گردشگران بیشتری به کشور ما می آیند.
The government allocated some money for the project.	دولت مقداری پول برای این پروژه اختصاص داد.
Most people thought that global warming was a myth.	اکثر مردم فکر می کردند که گرمایش زمین یک افسانه است.
The island is full of rusty ships and trawlers.	این جزیره مملو از کشتی های زنگ زده و ترال ها است.
The patient remained in the hospital for three months.	بیمار سه ماه در بیمارستان ماند.
A group of migratory birds flew over the ocean.	گروهی از پرندگان مهاجر بر فراز اقیانوس پرواز کردند.
You can see that the walls have been strengthened.	می بینید که دیوارها تقویت شده اند.
The upper bouts featured two cutaways, for easier access to the higher frets.	لنگه بالای در به شکل نامنظم است.
Pour the waffles back and forth between the Korean plates.	وافل ها را بین بشقاب های کره ای به عقب و جلو بریزید.
His life was simple, respected by the villagers,	زندگی او ساده بود، مورد احترام روستاییان،
You will never be as powerful as we are.	شما هرگز به اندازه ما قدرتمند نخواهید بود.
Please do not!	لطفا نکن!
It is green.	سبز است.
They built a new house on the property.	آنها یک خانه جدید در ملک ساختند.
The statue was beheaded.	مجسمه سر بریده شد.
The secretary's testimony was in stark contrast to the evidence.	شهادت منشی کاملاً در تضاد با شواهد بود.
An hour later I changed my mind.	یک ساعت بعد نظرش عوض شد.
But he is certainly not clear!	اما او مطمئناً روشن نیست!
Make sure you do your research before each purchase.	اطمینان حاصل کنید که قبل از هر خریدی تحقیقات خود را انجام دهید.
The cow shouted and cried.	گاو فریاد زد و گریه کرد.
The cricket bat was split in two.	خفاش کریکت به دو نیم شد.
A boat is coming!	یک قایق می آید!
Officials, doctors and artists were invited.	از مقامات، پزشکان و هنرمندان دعوت شده بود.
He decided to play it safe.	او تصمیم گرفت آن را امن بازی کند.
The thieves climbed out of the sewer pipe.	دزدها از لوله فاضلاب بالا رفتند.
He was shaken, he was undecided.	او متزلزل شد، بلاتکلیف بود.
The clouds were slowly fluttering in the gray-gray sky.	ابرها به آرامی بر روی آسمان خاکستری سربی بال می زدند.
A deadly virus infects crops.	یک ویروس کشنده محصولات را آلوده می کند.
The sun peaks in the west before sunset.	خورشید قبل از غروب در غرب به اوج خود می رسد.
They studied call centers.	آنها مراکز تماس را مطالعه کردند.
He and his brother decided to go abroad.	او و برادرش تصمیم گرفتند به خارج از کشور بروند.
Without the massive publicity they promised,	بدون تبلیغات گسترده ای که وعده داده بودند،
That car is too old to drive.	آن ماشین برای رانندگی خیلی قدیمی است.
The story of the Bible tells us about the fall of man from grace.	داستان کتاب مقدس به ما از سقوط انسان از فیض می گوید.
The soldier's wounds looked quite severe.	زخم های سرباز کاملاً شدید به نظر می رسید.
The traffic was very busy.	ترافیک بسیار آشفته بود.
The ant was charged with its overloaded stumps.	مورچه با کنده های بیش از حد بارگذاری شده خود شارژ شد.
They tried everything they could think of.	آنها هر چیزی را که تصور می کردند امتحان کردند.
The fish were feeding.	ماهی ها در حال تغذیه بودند.
This is a roof.	این یک روفی است.
He wrote two letters to them.	دو نامه برایشان نوشت.
Unlike most politicians, he was honest and fair.	برخلاف اکثر سیاستمداران، او صادق و منصف بود.
He predicted the migration of millions.	او مهاجرت میلیون ها نفر را پیش بینی کرد.
He walked slowly.	آهسته راه می رفت.
They live with their sick mother.	آنها با مادر بیمار خود زندگی می کنند.
He was feeling upset now.	او اکنون احساس ناراحتی می کرد.
Is this a mountain goat?	آیا این بز کوهی است؟
Only a handful were selected for this mission.	فقط تعداد کمی برای این ماموریت انتخاب شدند.
Historians trace the origins of this trade during his tenure.	مورخان منشأ این تجارت را در دوران تصدی وی دنبال می کنند.
They untied the rope and set off.	طناب را باز کردند و راه افتادند.
He revealed his true intentions during his trial.	او نیت واقعی خود را در جریان محاکمه اش فاش کرد.
The shrine is located on a high hill.	حرم بر فراز تپه ای بلند قرار دارد.
So does your grandmother sometimes come to your room?	پس آیا مادربزرگ شما گاهی به اتاق شما می آید؟
Do not swim in that river!	در آن رودخانه شنا نکن!
Our goal is to reduce poverty in this country.	هدف ما کاهش فقر در این کشور است.
Thousands flocked to the fair.	هزاران نفر به نمایشگاه هجوم آوردند.
So few other visitors come here.	بنابراین تعداد کمی از بازدیدکنندگان دیگر به اینجا می آیند.
It was a green and mountainous landscape.	منظره سرسبز و کوهستانی بود.
The beach was almost deserted.	ساحل تقریبا خلوت بود.
No, you can not bathe the dog.	نه، شما نمی توانید سگ را حمام کنید.
This deficiency has serious consequences.	این کمبود عواقب جدی دارد.
You need a license to drive a car.	برای رانندگی ماشین نیاز به گواهینامه دارید.
He knows you are a very busy man.	او می داند که شما مرد بسیار شلوغی هستید.
Two completely different people	دو آدم کاملا متفاوت
He is adamant about his innocence.	او بر بی گناهی خود قاطع است.
He hoped the exercise would help him fall asleep.	او امیدوار بود که این ورزش به خوابیدن او کمک کند.
He set out to save the princess.	او برای نجات شاهزاده خانم به راه افتاد.
The sheriff said his office would continue its investigation.	کلانتر گفت که اداره او به تحقیقات خود ادامه خواهد داد.
He had a terrible chance with cars.	او شانس وحشتناکی با ماشین ها داشت.
Dinosaurs can travel long distances.	دایناسورها می توانند مسافت های طولانی را راه بروند.
He opened the door and entered.	در را باز کرد و وارد شد.
The walk home took longer than expected.	پیاده روی به خانه بیش از حد انتظار طول کشید.
A map is available here.	یک نقشه در اینجا موجود است.
But he could not.	اما او نتوانست.
This house is possessed by a ghost.	این خانه توسط یک روح تسخیر شده است.
The witness was reluctant to discuss this.	شاهد تمایلی به بحث در این مورد نداشت.
Some jobs completely refused to comply with them	برخی از مشاغل به طور کامل از رعایت آنها خودداری کردند
This table is large and heavy.	این میز بزرگ و سنگین است.
We can not do that here.	ما نمی توانیم این کار را در اینجا انجام دهیم.
You should exercise moderately.	باید در حد متوسط ​​ورزش کنید.
So his mother asked her daughter.	پس مادرش از دخترش پرسید.
A retired high school diploma is of little value these days.	دیپلم بازنشسته دبیرستان این روزها ارزش چندانی ندارد.
The food was served on a bed of leaves.	غذا روی تختی از برگ سرو شد.
This new system will definitely improve production.	این سیستم جدید قطعا تولید را بهبود خواهد بخشید.
His spirit was so broken that he decided to leave.	روحیه اش آنقدر شکسته بود که تصمیم گرفت برود.
The ban was eventually lifted.	این ممنوعیت در نهایت لغو شد.
The sound of running water is soothing.	صدای آب روان آرامش بخش است.
The wind was moaning among the pines.	باد در میان کاج ها ناله می کرد.
Thousands of jobs were lost.	هزاران شغل از بین رفت.
The film was a masterpiece.	فیلم شاهکار بود.
In winter, there was not much light.	در زمستان، نور زیادی وجود نداشت.
He writes computer programs to solve problems.	او برنامه های کامپیوتری برای حل مسائل می نویسد.
The women hid their feelings and pretended to agree.	زنان احساسات خود را پنهان کردند و وانمود کردند که موافق هستند.
A strange sound echoes on the waves.	صدای عجیبی روی امواج می پیچید.
The hills are lush and fertile.	تپه ها سرسبز و حاصلخیز هستند.
As he walked in the garden, he saw his first butterflies.	وقتی در باغ قدم می زد، اولین پروانه هایش را دید.
The children are at home today.	بچه ها امروز در خانه هستند.
She was a model employee until she became pregnant.	او تا زمانی که باردار شد کارمند مدل بود.
This is a painting by a famous artist.	این نقاشی از یک هنرمند مشهور است.
The wind blew through my hair.	باد لای موهایم پیچید.
A terrible explosion shook the ground.	یک انفجار مهیب زمین را تکان داد.
It is enjoyable here in autumn.	اینجا در پاییز لذت بخش است.
We corporally punished him.	ما او را تنبیه بدنی کردیم.
Some trees bear fruit.	برخی از درختان میوه می دهند.
The neighbors' personalities changed.	شخصیت همسایه ها تغییر کرد.
A killer will disappear from the ground.	یک قاتل از روی زمین محو خواهد شد.
The current president has promised to improve the economy.	رئیس جمهور فعلی قول داده است که اقتصاد را بهبود بخشد.
The world's largest space station orbits the Earth.	بزرگترین ایستگاه فضایی جهان به دور کره زمین می چرخد.
Some stations no longer use enough buses.	برخی از ایستگاه ها دیگر به اندازه کافی از اتوبوس استفاده نمی کنند.
The girl agreed to go out with him.	دختر قبول کرد که با او بیرون برود.
Compare sentences a.	جملات الف را با هم مقایسه کنید.
The poll questioned people's attitudes.	این نظرسنجی نگرش مردم را زیر سوال برد.
Wear a suit and tie.	کت و شلوار و کراوات پوشید.
The water starts flowing again.	آب دوباره شروع به جریان می کند.
The rocks are very high in this area.	صخره ها در این منطقه بسیار مرتفع هستند.
Scientists claim to understand the forces that have influenced human evolution.	دانشمندان ادعا می کنند که نیروهایی را که بر تکامل انسان تأثیر گذاشته اند را درک می کنند.
A slight earthquake shook the earth.	زمین لرزه جزئی زمین را لرزاند.
He was deeply indebted.	او عمیقاً بدهکار بود.
He spends all his time indoors.	او تمام وقت خود را در داخل خانه می گذراند.
Dust wraps around them and suffocates them.	گرد و غبار دور آنها پیچیده شده و آنها را خفه می کند.
Traveling by train is faster than traveling by air.	سفر با قطار سریعتر از سفر هوایی است.
These two were dynamic people who committed the theft.	این دو نفر پویا بودند که سرقت را انجام دادند.
The river flowed quickly over the cliffs.	رودخانه به سرعت از روی صخره ها جاری شد.
He had never doubted his loyalty before.	هرگز قبل از آن به وفاداری او عمیقاً شک نکرده بود.
He wrapped his arms around his sister.	دستانش را دور خواهرش حلقه کرد.
He used his knife to cut the fruit.	او از چاقوی خود برای بریدن میوه استفاده کرد.
The animals are performing a ritual dance.	حیوانات در حال اجرای یک رقص آیینی هستند.
An adventure story aimed at a young singer.	داستانی ماجرایی با هدف یک خواننده جوان.
Some land was wasted.	مقداری از زمین هدر رفت.
Quality is remembered long after the price is forgotten.	کیفیت مدت ها پس از فراموش شدن قیمت به یاد می ماند.
He drinks hot water every day.	او هر روز آب گرم می نوشد.
A symphony is a piece of music.	سمفونی یک قطعه موسیقی است.
You should not run on the platform!	شما نباید روی پلت فرم بدوید!
The street lights turn on and off accidentally.	چراغ های خیابان به طور تصادفی روشن و خاموش می شوند.
The bull bury the matador.	گاو نر ماتادور را گور می زند.
This area offers many opportunities for tourists.	این منطقه فرصت های زیادی را در اختیار گردشگران قرار می دهد.
This campaign was the most powerful campaign.	این کمپین قدرتمندترین کمپین بود.
Sometimes, he behaves strangely.	گاهی اوقات، او به طرز عجیبی رفتار می کند.
Clean-up efforts will continue for several months.	تلاش های پاکسازی برای چندین ماه ادامه خواهد داشت.
This attitude is harmful.	این نگرش مضر است.
Water is an essential element for life.	آب یک عنصر ضروری برای زندگی است.
The pizza was good	پیتزا خوب بود
Two hands are better than one.	دو دست بهتر از یکی است.
Everyone knows that excessive smoking causes death.	همه می دانند که سیگار کشیدن بیش از حد باعث مرگ انسان می شود.
They often ask a million questions.	آنها اغلب یک میلیون سوال می پرسند.
The project manager repeatedly tried to persuade the board.	مدیر پروژه بارها سعی کرد هیئت مدیره را متقاعد کند.
The wing of the plane was severely damaged.	بال هواپیما به شدت آسیب دیده است.
For thousands of years, people have gone underground	برای هزاران سال، مردم به زیر زمین رفته اند
There are places where you can relax.	جاهایی وجود دارد که می توان در آنها آرامش پیدا کرد.
Fifty people were killed in one attack.	پنجاه نفر در یک حمله کشته شدند.
A house was built near a tree.	خانه ای نزدیک درخت گذاشته شد.
The teams drew lots to start.	تیم ها برای شروع قرعه کشی کردند.
Tuesday's activities were canceled due to strange storms.	فعالیت های روز سه شنبه به دلیل طوفان های عجیب لغو شد.
The soprano style of this singer was great.	سوپرانوی سبک این خواننده عالی بود.
Some researchers claim that Homo sapiens evolved in the southeast.	برخی از محققان ادعا می کنند که هومو ساپینس در جنوب شرقی تکامل یافته است.
Spring is the new season.	بهار فصل نو شدن است.
After a brave struggle, he surrendered.	پس از یک مبارزه شجاعانه، تسلیم شد.
We gladly accept this generous offer.	ما با کمال میل این پیشنهاد سخاوتمندانه را می پذیریم.
We planted new trees to replace the old ones.	درختان جدیدی کاشتیم تا جایگزین درختان قدیمی شوند.
Cuba is a rapidly changing island.	کوبا جزیره ای است که به سرعت در حال تغییر است.
The building was perfectly decorated, the roof was shingles	این ساختمان کاملاً آراسته بود، سقف آن زونا بود
He was about to hit a car.	نزدیک بود با ماشینی برخورد کند.
The summer heat is very intense.	گرمای تابستان خیلی شدید است.
This is a very simple question.	این یک سوال خیلی ساده است.
The risk of a missile explosion was negligible.	خطر انفجار موشک بسیار ناچیز بود.
He was more assertive than some of his friends.	او از برخی از دوستانش قاطع تر بود.
How many years have you been working here?	چند سال است که اینجا کار می کنید؟
We must live in a world with less waste.	ما باید در دنیایی زندگی کنیم که ضایعات کمتری دارد.
He will be detained pending charges.	وی در انتظار اتهامات وارده بازداشت خواهد شد.
I can not bear to think about it!	طاقت فکر کردن بهش رو ندارم!
The woman who saw him said nothing.	زن که او را دیده بود چیزی نگفت.
The cat has reticulated claws.	گربه پنجه های شبکه ای دارد.
His sharp remarks sparked a wave of sympathy.	اظهارات تند او موجی از همدردی را برانگیخت.
A fox barked from a distance.	روباهی از دور پارس کرد.
We must support your veterans.	ما باید از پیشکسوتان حمایت کنیم.
He declined to comment.	او حاضر به توضیح اقدامات خود نشد.
Making sure you understand is the first step to success.	مطمئن شدن از درک شما اولین قدم برای موفقیت است.
Three million survivors were sent to new cities.	سه میلیون نفر از بازماندگان به شهرهای جدید فرستاده شدند.
The environment is threatened by global warming.	محیط زیست در معرض تهدید گرمایش جهانی است.
The page describes this rule.	صفحه این قانون را شرح می دهد.
Many artists and architects were appointed.	بسیاری از هنرمندان و معماران منصوب شدند.
The ocean waves were high.	امواج اقیانوس بلند بود.
The city has a tourist industry.	این شهر دارای صنعت توریستی است.
The government asked its citizens to donate blood.	دولت از شهروندان خود خواست تا خون اهدا کنند.
He imitated the speech patterns of a local dialect.	او الگوهای گفتاری یک لهجه محلی را تقلید کرد.
There were more photos than documents.	تعداد عکس‌ها بیشتر از اسناد بود.
The city still has the ruins of a castle.	این شهر همچنان دارای ویرانه های قلعه است.
The desire for wealth is widespread.	میل به ثروت گسترده است.
Many students spent the night at a friend's house.	بسیاری از دانش آموزان شب را در خانه یکی از دوستانشان ماندند.
As a result, this research has enriched the field of psychology.	در نتیجه، این تحقیق زمینه روانشناسی را غنی کرده است.
All passengers must arrive at the station as soon as possible.	همه مسافران باید زودتر در ایستگاه حاضر شوند.
They were exceptional extractors in the area.	آنها عصاره گران استثنایی در منطقه بودند.
Many of them contain mathematical symbols or signs.	بسیاری از آنها حاوی نمادها یا نشانه های ریاضی هستند.
He was a fugitive thief	دزد فراری بود
The lobby was full of flowers.	لابی پر از گل بود.
Big business wants to take over mom and pop stores.	کسب و کار بزرگ می خواهد فروشگاه های مادر و پاپ را تصاحب کند.
The farmer was just trying to please his wife.	آن کشاورز فقط سعی می کرد همسرش را راضی کند.
No one knows for sure.	هیچ کس با اطمینان نمی داند.
Come, see, die.	آمد، دید، مرد.
They both laughed.	دوتاشون زدند زیر خنده.
Thousands of horses roamed the island freely.	هزاران اسب آزادانه در این جزیره پرسه می زدند.
He gives you milk and honey.	او به شما شیر و عسل می دهد.
The theft remains unsolved.	سرقت حل نشده باقی مانده است.
Tens of thousands of locals attended to watch.	ده ها هزار نفر از ساکنان محلی برای تماشا شرکت کردند.
Many politicians have been sentenced to prison.	بسیاری از سیاستمداران به زندان محکوم شده اند.
A plant containing very large seeds.	نوعی گیاه حاوی دانه های بسیار درشت.
Sika sings with joy.	سیکا با شادی آواز می خواند.
Put the fish in the pan.	ماهی را در ماهیتابه قرار دهید.
He pulled his cell phone out of his bag.	موبایلش را از کیفش بیرون کشید.
He died peacefully at home, surrounded by his family.	با آرامش در خانه اش در محاصره خانواده درگذشت.
The chicken is roasting in the oven.	مرغ در فر در حال تفت دادن است.
For many years, this village produced excellent wine.	برای سالهای متمادی این روستا شراب عالی تولید می کرد.
They will have documents for your signature.	آنها اسنادی برای امضای شما خواهند داشت.
She wears cafes decorated with lace.	او کافه هایی می پوشد که با توری تزئین شده اند.
The crickets were chirping loudly.	جیرجیرک ها به شدت جیک می کردند.
There are five items.	پنج ماده وجود دارد.
They believe it is worth mentioning.	آنها معتقدند که شایسته ذکر است.
Many employees suffer from low salaries.	بسیاری از کارمندان از حقوق کم رنج می برند.
A theory that emerged in the seventeenth century.	نظریه ای که در قرن هفدهم به وجود آمد.
He made a living from a bakery.	از نانوایی امرار معاش می کرد.
Now get up slowly	حالا آهسته بلند شو
A clear distinction must be made between need and desire.	باید به وضوح بین نیاز و میل تمایز قائل شد.
They held a detailed celebration to celebrate.	آنها یک جشن مفصل برگزار کردند تا جشن بگیرند.
Violin music is beautiful and intimate.	موسیقی ویول زیبا و صمیمی است.
The ground is empty for miles.	زمین برای کیلومترها خالی است.
The guns were thrown into the air.	اسلحه ها به هوا پرتاب شدند.
The Prime Minister is committed to improving housing.	نخست وزیر متعهد به بهبود مسکن شده است.
My cheeks flushed with shame.	گونه هایم از شرم سرخ شد.
Children must respect their parents.	فرزندان باید به والدین خود احترام بگذارند.
Ensuring the correct installation of fuses saves lives.	اطمینان از نصب صحیح فیوزها باعث نجات جان افراد می شود.
Ancient manuscripts were discovered	دست نوشته های باستانی کشف شد
They turned east.	آنها به سمت شرق تغییر کردند.
Their language has been very different over the centuries.	زبان آنها در طول قرن ها بسیار متفاوت بوده است.
The woman says her husband pushed her down the stairs.	زن می گوید شوهر او را از پله ها هل داد.
It seems that this doctor's reputation precedes him.	به نظر می رسد که شهرت این دکتر بر او مقدم است.
He had not seen his grandmother for some time.	مدتی بود که مادربزرگش را ندیده بود.
His daughter was abducted ten years ago.	دخترش ده سال پیش ربوده شد.
The wood rumbled and hissed.	چوب به صدا در آمد و خش خش کرد.
Amber is brittle and can break into many small pieces.	کهربا شکننده است و می تواند به قطعات ریز زیادی بشکند.
English is the most popular language in the world.	انگلیسی محبوب ترین زبان در جهان است.
Sold to help local relief efforts.	برای کمک به تلاش های امدادی محلی فروخته شد.
Most of the people in this village make a living from agriculture.	بیشتر مردم این روستا از راه کشاورزی امرار معاش می کنند.
The young boy shone with pride.	پسر جوان از غرور می درخشید.
Next to the wall is a desk.	کنار دیوار میز تحریر است.
The perpetrator fled the scene.	عامل جنایت از محل متواری شد.
The attacker claims to have been racistly harassed.	مهاجم مدعی شده است که مورد آزار نژادپرستانه قرار گرفته است.
The baby animal will soon complete its growth.	بچه حیوان به زودی رشد خود را کامل می کند.
Eat some pork	کمی گوشت خوک خورد
The system crashed again this morning.	امروز صبح دوباره سیستم از کار افتاد.
A local resident planted a microchip.	یکی از ساکنان محلی ریزتراشه کاشته شد.
The exact way all of this works is still being discovered.	نحوه دقیق عملکرد همه اینها هنوز در حال کشف است.
Add two tablespoons of apple juice.	دو قاشق غذاخوری آب سیب اضافه کنید.
The rock was several hundred feet high.	این صخره چند صد فوت ارتفاع داشت.
Discard broken shells.	پوسته های شکسته را دور بریزید.
He threw some medicine in the water.	مقداری دارو در آب انداخت.
The earth's surface is mainly composed of water.	سطح زمین عمدتاً از آب تشکیل شده است.
Calvin's sense of duty was admirable.	احساس وظیفه کالوین تحسین برانگیز بود.
Next to the three guards, he stared around angrily.	در کنار سه محافظ، او با عصبانیت به اطراف خیره شد.
There were many new faces.	چهره های جدید زیادی وجود داشت.
Maybe you are misled by advertising.	شاید شما توسط تبلیغات گمراه شده اید.
The night sky shone against the bright and dark sky.	آسمان شب در برابر آسمان روشن و تاریک می درخشید.
A monk was humbly chosen as a monk.	یک راهب با فروتنی به عنوان راهبایی انتخاب شد.
The dentist's waiting room was empty.	اتاق انتظار دندانپزشک خالی بود.
The mortality rate is unfortunate.	آمار مرگ و میر ناگوار است.
Use a light hand.	از یک دست سبک استفاده کنید.
Both boys and girls want to be astronauts.	پسران و دختران هر دو می خواهند فضانورد شوند.
The soldiers refused to shoot.	سربازان حاضر به تیراندازی نشدند.
He loved animals but did not have a pet.	او عاشق حیوانات بود اما حیوان خانگی نداشت.
He can hardly recognize the city anymore.	او دیگر به سختی شهر را تشخیص می دهد.
I enjoy swimming with dolphins.	من از شنا با دلفین ها لذت می برم.
I walked fast on the street.	سریع در خیابان راه رفتم.
Pour in a cup of milk.	در یک فنجان شیر نیز بریزید.
You must carry an umbrella.	شما باید یک چتر با خود حمل کنید.
He went up the hill.	از تپه بالا رفت.
The trees cast long shadows on the grass at night.	درختان شب ها سایه های بلندی روی چمن ها انداختند.
You caught the flu by eating fish infected.	شما با خوردن ماهی آلوده به آنفولانزا گرفتید.
The bird population will decrease further in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت.
You wash your hair every day, don't you?	شما هر روز موهای خود را می شویید، اینطور نیست؟
Fast cars have high performance engines.	خودروهای سریع دارای موتورهای با کارایی بالا هستند.
It does not disclose source statistics.	آمار منبع را فاش نمی کند.
He went to the door and opened the door and went through it.	او به سمت در رفت و در را باز کرد و از آن عبور کرد.
Wooden chairs are for sitting, not for lying down.	صندلی های چوبی برای نشستن هستند نه برای دراز کشیدن.
Some organizations feed the poor.	برخی از سازمان ها به فقرا غذا می دهند.
In a city of this size, there are many street lights.	در شهری به این بزرگی چراغ های خیابان زیاد است.
A volcano erupted and ash fell on the city below.	آتشفشانی فوران کرد و خاکستر بر شهر زیر بارید.
They celebrated this fire festival.	آنها این جشن آتش را جشن گرفتند.
The school principal finished his speech.	مدیر مدرسه صحبتش را تمام کرد.
People have been farming in this area for centuries.	قرن هاست که مردم در این منطقه کشاورزی می کنند.
We have no choice but to give up the war.	ما چاره ای نداریم جز اینکه دست از جنگ برداریم.
There was no satisfactory explanation.	هیچ توضیح رضایت بخشی وجود نداشت.
Our government is working to reduce pollution.	دولت ما برای کاهش آلودگی اقدام می کند.
Made in the factory, not at home.	ساخته شده در کارخانه، نه در خانه.
The tsunami caused many casualties.	سونامی باعث تلفات زیادی شد.
Like them, some believe he has supernatural powers.	مانند آنها، برخی معتقدند که دارای قدرت های ماوراء طبیعی است.
He put his hand on her arm.	دستش را روی بازویش گذاشت.
We are used to organ transplants.	ما به پیوند اعضا عادت داریم.
Dan ran anxiously.	دن در حالی که مضطرب بود دوید.
His jokes were notorious.	شوخی‌های او به طرز بدنامی بود.
Merge these two images.	این دو تصویر را ادغام کنید.
He rests regularly.	او به طور منظم استراحت می کند.
Ant colonies are large.	کلنی های مورچه ها وسیع هستند.
When the sun rose, the band played.	وقتی خورشید بالا آمد، گروه نواختند.
The car is racing on the freeway.	ماشین در اتوبان در حال مسابقه دادن است.
The average food intake per person has decreased significantly.	میانگین مصرف غذا برای هر نفر به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
She was wearing an expensive white wedding dress	او لباس عروسی گران قیمت سفید پوشیده بود
Potatoes are nutritious.	سیب زمینی مغذی است.
There is no alcohol in this drink.	در این نوشیدنی الکل وجود ندارد.
She was holding her baby tightly.	نوزادش را محکم در آغوش گرفته بود.
We now know more about particle physics than ever before.	ما اکنون بیش از هر زمان دیگری در مورد فیزیک ذرات می دانیم.
They sing sadder songs than birds.	آوازهای غم انگیزتر از پرندگان می خوانند.
They lay on the grass.	آنها در چمن دراز کشیدند.
I am interested in many topics.	من به موضوعات زیادی علاقه دارم.
It has changed a lot.	خیلی تغییر کرده است.
After they left, we cleaned the crumbs.	بعد از رفتن آنها، خرده ها را تمیز کردیم.
Space travel has become commonplace.	سفر فضایی به امری عادی تبدیل شده است.
Anxiety can be greatly suppressed.	اضطراب را می توان تا حد زیادی سرکوب کرد.
People became indifferent to most of the news.	مردم نسبت به اکثر اخبار بی تفاوت شدند.
Hairdressers also applied dyes to the hair.	آرایشگران نیز رنگ ها را روی موها اعمال می کردند.
Use icing to decorate the biscuits.	از مایه کیک برای تزئین بیسکویت استفاده کنید.
Rivers carry sediments from the mountains to the sea.	رودخانه ها رسوبات را از کوه ها به دریا می برند.
Almost all the stars are visible from the city.	تقریباً تمام ستاره ها از شهر قابل مشاهده هستند.
He faced a long uphill journey.	او با یک سفر طولانی سربالایی روبرو شد.
Medications are available in both day and night.	داروها در هر دو نوع روز و شب در دسترس هستند.
The boy touched the dog's snout.	پسر به پوزه سگ دست زد.
Most of the scandals were hidden.	بیشتر رسوایی ها پنهان شدند.
The goat herd is sheltered under a tree.	گله بز زیر درختی پناه گرفته است.
Normally, matter changes its shape or state as it heats up.	به طور معمول، ماده هنگام گرم شدن شکل یا حالت خود را تغییر می دهد.
Concerns about global warming have grown.	نگرانی در مورد گرمایش جهانی افزایش یافته است.
Round metal pieces were welded together.	قطعات گرد فلزی به هم جوش داده شدند.
Heat leads to evaporation.	گرما منجر به تبخیر می شود.
This fight is causing a lot of controversy,	این دعوا جنجال زیادی ایجاد می کند،
The chef prepared a delicious meal.	سرآشپز یک غذای خوشمزه آماده کرد.
People used flour to make bread.	مردم از آرد برای تهیه نان استفاده می کردند.
There are many natural hot springs.	چشمه های آب گرم طبیعی زیادی وجود دارد.
An accountant entered the data into the system.	یک حسابدار داده ها را وارد سیستم کرد.
They do not come cheap.	آنها ارزان نمی آیند.
This is a place to buy fresh fish.	اینجا مکانی برای خرید ماهی تازه است.
Some people experience it.	برخی افراد آن را تجربه می کنند.
We smelled wine.	بوی شراب را گرفتیم.
The villagers were standing outside the hospital, squeezing their hands.	روستاییان بیرون بیمارستان ایستاده بودند و دستان خود را فشار می دادند.
This painting showed an approximate map of the battlefield.	این نقاشی یک نقشه تقریبی از میدان جنگ را نشان می داد.
He loved the village.	او روستا را دوست داشت.
The children took part in the bombing attacks as scouts.	کودکان به عنوان پیشاهنگ در حملات بمباران شرکت داشتند.
The house was made of stone.	خانه از سنگ ساخته شده بود.
The research team performed several experiments.	این تیم تحقیقاتی چندین آزمایش انجام دادند.
The villagers in the hut were eaten by zombies.	روستاییان در کلبه توسط زامبی ها خورده شدند.
This region has clean air and temperate climate.	این منطقه از هوای پاک و آب و هوای معتدل برخوردار است.
He drank a lot of coffee, but never too much.	او مقدار زیادی قهوه نوشید، اما هرگز زیاد.
Stock prices have fallen slightly compared to last year.	قیمت سهام نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته است.
Tap on a banana.	روی یک موز بزنید.
It is a small village.	روستای کوچکی است.
Health care costs have risen dramatically in recent years.	هزینه های مراقبت های بهداشتی در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.
Wear gloves or your fingers will be injured.	دستکش بپوشید وگرنه انگشتانتان صدمه می بیند.
The defendant fired several shots at the ceiling.	متهم چندین بار به سقف شلیک کرد.
This car has gold trim.	این خودرو دارای تزئینات طلایی است.
I registered the protest with the police.	اعتراضی را در پلیس ثبت کردم.
Terrible weather has swept across the earth.	هوای وحشتناک سراسر زمین را فرا گرفته است.
Are you too sick to attend class?	آیا برای شرکت در کلاس خیلی بیمار هستید؟
There are basically four types of stones.	اساساً چهار نوع سنگ وجود دارد.
Hospital staff work overtime.	پرسنل بیمارستان بیش از حد کار می کنند.
I irrigated the grass with clear water.	چمن را با آب زلال آبیاری کردم.
They have plans to finish construction next year.	آنها برنامه هایی برای اتمام ساخت و ساز در سال آینده دارند.
He felt a sharp hand on his arm.	دست تندرو را روی بازویش حس کرد.
Bring me my sword!	شمشیر مرا بیاور!
We are lucky that it rained today.	ما خوش شانسیم که امروز باران بارید.
Part of the building collapsed.	بخشی از ساختمان فروریخت.
The orchestra played classical music slowly.	ارکستر موسیقی کلاسیک آرامی می نواخت.
He must feel his anger.	او باید عصبانیت خود را احساس کند.
The pitcher was embossed with a red handle.	پارچ نقش برجسته یک دسته قرمز داشت.
A criminal law expert gave a speech.	یک کارشناس حقوق جزا به ایراد سخنرانی پرداخت.
The ceremony was held in the village square.	این مراسم در میدان روستا برگزار شد.
This poem was written in ancient times.	این شعر در دوران باستان سروده شده است.
When crushed, it produces cyanide.	وقتی خرد می شود سیانید تولید می کند.
I cut my nails last night	دیشب ناخنامو کوتاه کردم
Such violence was unusual.	چنین خشونتی غیرعادی بود.
They sat in front of a restaurant.	جلوی رستورانی نشستند.
He felt uncomfortable, but made no move to leave.	او احساس ناراحتی می کرد، اما هیچ حرکتی برای رفتن نکرد.
The elephant's heart is in his throat.	قلب فیل در گلویش است.
However, the percentage of reliable evidence is low.	با این حال، درصد شواهد قابل اعتماد کم است.
In the suburbs, the locals were friendly.	در حومه شهر، مردم محلی صمیمی بودند.
He immediately closed the door and locked it.	بلافاصله در را بست و قفل کرد.
He feels strongly about the issue.	او به شدت نسبت به موضوع احساس می کند.
My love for you changes everything.	عشق من به تو همه چیز را تغییر می دهد.
The climate here is not suitable for agriculture.	آب و هوای اینجا برای کشاورزی مناسب نیست.
This device is free of liquid.	این دستگاه عاری از مایع است.
Mom still missed her mom.	مامان هنوز دلش برای مامانش تنگ شده بود.
The amber export industry has been destroyed.	صنعت صادرات کهربا نابود شده است.
Sibling rivalry between children is common.	رقابت خواهر و برادری بین کودکان رایج است.
Ancient cities were often built along rivers.	شهرهای باستانی اغلب در کنار رودخانه ها ساخته می شدند.
The tiger sniffed the air.	ببر هوا را بو کرد.
The crew then trained the monkeys for two days.	سپس خدمه به مدت دو روز به میمون ها آموزش دادند.
I'm too tired to face it one more day.	من خیلی خسته تر از آن هستم که بتوانم یک روز دیگر بیشتر با آن روبرو شوم.
The government is building a new port city here.	دولت در اینجا یک شهر بندری جدید می سازد.
The president says the country needs efficient transportation.	رئیس جمهور می گوید که این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
A coalition has gathered to defeat the current president.	یک ائتلاف برای شکست دادن رئیس فعلی جمع شده است.
He was aware of her closeness.	او از نزدیکی او آگاه بود.
Eat the pot stew.	خورش دیگ را خورد.
The computer contained a lot of classified information.	کامپیوتر حاوی اطلاعات طبقه بندی شده زیادی بود.
Two cars were severely damaged.	دو خودرو به شدت آسیب دیدند.
He is penniless.	او بی پول است.
Crusty bread is toasted and served with cheese.	نان کراستی برشته شده و با پنیر سرو می شود.
Blocked all direct sunlight.	تمام نور مستقیم خورشید را مسدود کرد.
Do not go into the water	داخل آب نرو
Decisive, but polite.	قاطع، اما مودب.
Many scientists argue that psychotropic drugs can heal.	بسیاری از دانشمندان استدلال می کنند که داروهای روانگردان می توانند شفا دهند.
He enjoys watching sports.	او از تماشای ورزش لذت می برد.
Take the snow out of the entrance.	برف ها را از مسیر ورودی خارج کنید.
Gather all the ingredients together.	همه مواد را با هم جمع کنید.
Cut the egg in half.	تخم مرغ را نصف کنید.
Gutencabinet is a collection of miniature paintings.	گوتنکابینت مجموعه ای از نقاشی های مینیاتوری است.
Abandoned areas of the world are likely to be affected.	مناطق متروکه جهان احتمالاً آسیب خواهند دید.
They accused him of fraud.	آنها او را به تقلب متهم کردند.
Shall we drop coins?	سکه بیندازیم؟
His friends criticized his illegal behavior.	دوستانش از رفتار غیرقانونی او انتقاد کردند.
It turns out, man.	معلوم است، مرد.
He was in extreme poverty.	او در فقر شدیدی بود.
The arrows were hovering in the air.	تیرها در هوا طاق می زدند.
The scent was mesmerizing.	عطر هیپنوتیزم کننده بود.
He was happy and sad too.	او هم شاد و غمگین بود.
Make sure the mayonnaise is thick and rich.	اطمینان حاصل کنید که سس مایونز غلیظ و غنی است.
The batteries were turned off.	باتری ها خاموش شدند.
Red squirrels live in certain geographical areas.	سنجاب های قرمز در مناطق جغرافیایی خاصی زندگی می کنند.
They were afraid of failure.	آنها از شکست می ترسیدند.
The general worked day and night to defend the country.	ژنرال شبانه روز برای دفاع از کشور تلاش می کرد.
The chairman questioned all business executives.	رئیس هیئت مدیره همه مدیران تجاری را زیر سوال برد.
No one was injured when the car overturned.	وقتی ماشین واژگون شد به کسی آسیب نرسید.
The city is bordered by the ocean.	این شهرستان با اقیانوس هم مرز است.
He made a big mistake.	او یک اشتباه بزرگ مرتکب شد.
They carefully connected the arms.	آنها با دقت بازوها را به هم وصل کردند.
They tried different techniques.	آنها تکنیک های مختلفی را آزمایش کردند.
They approached slowly, warning of trouble.	آنها به آرامی نزدیک شدند، هشدار برای مشکل.
Official rules for doing so were announced.	قوانین رسمی برای انجام این کار اعلام شد.
The fog prevented the boat from advancing.	مه مانع پیشرفت قایق شد.
This building is a symbolic example of spectacle.	این ساختمان نمونه ای نمادین از نماسازی است.
It occurred to me that he was not honest.	به ذهنم خطور کرد که او صادق نیست.
Return flights to the airport were suspended.	پروازهای رفت و برگشت فرودگاه به حالت تعلیق درآمد.
He was hot in bed and thirsty.	در رختخواب گرم بود و تشنه بود.
there was a problem.	مشکلی بود.
I always advise my students to listen to others.	من همیشه به دانش آموزانم توصیه می کنم که به حرف های دیگران گوش دهند.
These facilities are free for everyone.	این امکانات برای همه آزاد است.
What hand cream do you use?	شما از چه کرم دستی استفاده می کنید؟
Children must be educated to respect the earth.	کودکان باید برای احترام به زمین آموزش ببینند.
Cooking uses heat to change the state of matter.	پخت و پز از گرما برای تغییر حالت ماده استفاده می کند.
The boy is growing fast.	پسر به سرعت در حال رشد است.
The child shook his head and swallowed hard.	بچه سرش را تکان داد و آب دهانش را به سختی قورت داد.
Pigs are a nuisance to local farmers.	خوک ها مزاحم کشاورزان محلی هستند.
I noticed them everywhere.	همه جا متوجه آنها شدم.
Better payment and better terms.	پرداخت بهتر و شرایط بهتر.
Carrots were a failure.	هویج یک شکست بود.
The temperature is expected to be around the freezing point.	انتظار می رود دما در اطراف نقطه یخبندان باشد.
The grapes were in bloom.	انگورها شکوفا شده بودند.
Why didn't you let us know sooner?	چرا زودتر به ما اطلاع ندادید؟
He felt dizzy and hesitated for a moment.	احساس سرگیجه کرد و لحظه ای تردید کرد.
Eat two tablespoons of salt.	دو قاشق غذاخوری نمک مصرف کنید.
The blue filament glows in the light of the lamp.	فیلامنت آبی در نور لامپ می درخشد.
Many people enjoy eating fish	بسیاری از مردم از خوردن ماهی لذت می برند
The company relied on consultants to make the right decisions.	این شرکت برای اتخاذ تصمیمات صحیح به مشاوران متکی بود.
After the last game, the crowd cheered.	پس از آخرین بازی، جمعیت به تشویق پرداختند.
The planet will also be home to millions of people.	این سیاره همچنین خانه میلیون ها انسان خواهد بود.
The musicians perform a complex piece	نوازندگان قطعه ای پیچیده را اجرا می کنند
The bishop is standing on the peak of power.	اسقف بر قله قدرت ایستاده است.
Today, buses run on natural gas instead of diesel.	امروزه اتوبوس ها به جای گازوئیل با گاز طبیعی کار می کنند.
A fire broke out in the cave.	آتش سوزی در غار رخ داد.
The police officer rushed to the scene.	افسر پلیس به سرعت در محل حاضر شد.
Let the paper dry.	اجازه دهید کاغذ خشک شود.
The company invested immediately.	شرکت بلافاصله سرمایه گذاری کرد.
The green light turned green.	چراغ سبز سبز شد.
Sometimes the residents were left without electricity.	گاهی اوقات ساکنان بدون برق می ماندند.
He was buried by the river.	او را در کنار رودخانه دفن کردند.
The sound of lightning shook the area.	صدای رعد و برق منطقه را تکان داد.
The manager has no managerial experience.	مدیر هیچ تجربه مدیریتی ندارد.
The violence of a constant presence was a feature of everyday life.	خشونت یک حضور دائمی، یکی از ویژگی های زندگی روزمره بود.
Climate has many effects on human growth.	اقلیم اثرات زیادی بر رشد انسان دارد.
Although they lived a humble life, they were happy.	با وجودی که آنها حقیرانه زندگی می کردند، اما خوشحال بودند.
Some say that civilization is declining.	برخی می گویند تمدن در حال انحطاط است.
He claimed that the newspaper had defamed him.	او مدعی شد که روزنامه او را بدنام کرده است.
He has been offered a job in the city.	به او پیشنهاد کار در شهر داده شده است.
He went up the hall.	او از راهرو بالا رفت.
He was known in the literary world.	او در دنیای ادبی شناخته شده بود.
It's time to dive!	زمان شیرجه رفتن است!
This year we have to start a new initiative.	امسال باید ابتکار جدیدی را آغاز کنیم.
It was a miracle that no one was hurt.	این یک معجزه بود که هیچ کس آسیبی ندید.
Twenty butterflies are hatching.	بیست پروانه در حال جوجه ریزی هستند.
You may have forgotten how to fish.	شاید یادتان رفته چگونه ماهیگیری کنید.
His touch is always soft.	لمس او همیشه نرم است.
The student was found after a thorough search.	پس از جست و جوی شدید دانش آموز پیدا شد.
The painter pocketed the money and left.	نقاش پول را به جیب زد و رفت.
The soldier has a good sense of humor.	سرباز شوخ طبعی خوبی دارد.
Cover your routes carefully.	مسیرهای خود را با دقت بپوشانید.
Take care of your food, it nourishes your body.	مراقب غذای خود باشید، بدن شما را تغذیه می کند.
This is a very large fish.	این یک ماهی کاملاً بزرگ است.
The ski slope is now closed.	پیست اسکی در حال حاضر بسته شده است.
You should always go to the main roads.	شما باید همیشه به جاده های اصلی بروید.
The diverse population of this city includes different races.	جمعیت متنوع این شهر شامل نژادهای مختلف است.
Experts say the humidity level is still rising.	کارشناسان می گویند که سطح رطوبت همچنان در حال افزایش است.
He got up in front of me.	روبه روی من از جا بلند شد.
This planet is unique in that it has rings.	این سیاره از این نظر که حلقه هایی دارد منحصر به فرد است.
The city suffered the brunt of a major epidemic.	این شهر بار سنگین یک اپیدمی بزرگ را متحمل شد.
The faucet opens by turning the handle.	شیر آب با چرخاندن دسته باز می شود.
The factory has clearly violated the law.	کارخانه به وضوح قانون را زیر پا گذاشته است.
Some states do not even offer roadside shelters.	برخی از ایالت ها حتی سرپناه های کنار جاده ای ارائه نمی کنند.
The royal families removed the traces of their presence.	خانواده های سلطنتی آثار حضور خود را حذف کردند.
He planted the seed, watered it and never looked back.	او بذر را کاشت، آبیاری کرد و هرگز به عقب نگاه نکرد.
Every man knows how to hold a sword.	هر مردی می داند چگونه شمشیر را نگه دارد.
A river flows into the wide bay.	نهری به خلیج عریض سرازیر می شود.
Allegra understood the implications of this well.	آلگرا مفاهیم این را به خوبی درک کرده بود.
There was a good fog in the air.	مه خوبی در هوا معلق بود.
He was waiting for the tram and was leaning against the wall.	او منتظر تراموا بود و به دیوار تکیه داده بود.
His failures were many.	شکست های او زیاد بود.
They are about the same age.	آنها تقریباً هم سن هستند.
The mining area is currently contaminated.	منطقه معدن در حال حاضر آلوده است.
He laughed at the hobby.	او از روی سرگرمی قهقهه زد.
When are we going?	کی قراره بریم؟
The rich have access to the latest computer technology.	ثروتمندان به آخرین فناوری های رایانه ای دسترسی دارند.
Power cords hung from the ceiling.	سیم های برق از سقف آویزان بودند.
These islands are diverse.	این جزایر متنوع هستند.
This island is often considered beautiful.	این جزیره اغلب زیبا در نظر گرفته می شود.
The account is balanced.	حساب متعادل است.
What a good name they have!	چه اسم خوبی دارند!
The family often traveled around.	خانواده اغلب به اطراف سفر می کردند.
The farmers were angry and almost decided to go on strike.	کشاورزان عصبانی بودند و تقریباً تصمیم به اعتصاب گرفتند.
As a result, the village has changed little over the years.	در نتیجه، این روستا در طول سال ها کمی تغییر کرده است.
The houses in this area are in traditional style.	خانه های این منطقه به سبک سنتی هستند.
It certainly lifted my spirits.	مطمئناً روحیه ام را بالا برد.
There is an unpleasant tension in our relationship.	تنش ناخوشایندی در روابط ما وجود دارد.
Rain clouds burst and a flood comes out of the water.	ابرهای بارانی می ترکند و سیلابی از آب بیرون می زند.
Eat slowly or your food will get cold.	آهسته غذا بخورید وگرنه غذایتان سرد می شود.
They passed people on the sidewalk.	آنها از کنار مردم در پیاده رو رد شدند.
the truth will set you free.	حقیقت تو را آزاد خواهد کرد.
The correct preposition is "to".	حرف اضافه صحیح «به» است.
His cookbooks filled the entire shelf.	کتاب های آشپزی او کل قفسه را پر کرده بود.
Opened the small door.	در کوچک را باز کرد.
It was ridiculous	مسخره بود
Once the information was collected, we analyzed it.	زمانی که اطلاعات جمع آوری شد، آن را تجزیه و تحلیل کردیم.
The professor paused for a moment to look outside.	پروفسور لحظه ای ایستاد تا به بیرون نگاه کند.
He surprised them.	او آنها را غافلگیر کرد.
They preferred to stay warm, dry and safe.	آنها ترجیح دادند که بمانند، گرم، خشک و ایمن باشند.
He was tall and athletic.	او قد بلند و ورزشکار بود.
Put your hands behind your back.	دست هایتان را پشت سر بگذارید.
The bell was ringing	زنگ در حال به صدا درآمدن بود
The slender and giant body of the beetle was hidden under the leaves.	بدن باریک و غول پیکر سوسک در زیر برگ ها پنهان شده بود.
It evaporates from a distant mountain.	از کوه دوردست بخار می کند.
He looked anxious and restless.	او مضطرب و ناآرام به نظر می رسید.
This era is marked by extraordinary technological innovations.	این دوران با نوآوری های تکنولوژیکی فوق العاده مشخص شده است.
The road descends sharply through a narrow passage.	جاده از طریق گذرگاه باریک به شدت پایین می آید.
His arguments were undeniable.	استدلال های او غیرقابل انکار بود.
Many ask me when to buy.	خیلی ها از من می پرسند چه زمانی بخرم.
The two leaders agreed to continue talks.	دو رهبر بر ادامه مذاکرات توافق کردند.
He could not cope with his mischief.	او نمی‌توانست با شیطنت‌های او کنار بیاید.
The locals have been cultivating this land for generations.	مردم محلی این زمین را برای نسل ها کشاورزی می کنند.
His ideas are always colorful.	ایده های او همیشه پر رنگ است.
Some deaf children were born.	برخی از کودکان ناشنوا به دنیا آمدند.
My uncle sings very beautifully.	عمویم خیلی زیبا می خواند.
We must wait for an increase in violent crime.	باید منتظر افزایش جرایم خشونت آمیز باشیم.
It had a calming effect.	اثر آرام بخش داشت.
Iron is the best metal for bridges.	آهن بهترین فلز را برای پل ها می سازد.
The third ink is popular among calligraphers.	جوهر سومی در بین خوشنویسان محبوب است.
The upper and lower classes enjoyed different foods.	طبقات بالا و پایین از غذاهای مختلف لذت می بردند.
Giant lizards were hunted here until extinction.	مارمولک های غول پیکر در اینجا تا انقراض شکار شدند.
Fishermen and farmers looked on in disbelief.	ماهیگیران و کشاورزان با ناباوری نگاه می کردند.
Each photo seems to tell a story.	به نظر می رسد هر عکس داستانی را بیان می کند.
Gastrointestinal contractions, "constipation"	انقباض اندام های گوارشی، "یبوست"
A store clerk helped her choose a gift.	یک کارمند فروشگاه به او در انتخاب هدیه کمک کرد.
He excused himself and left.	خودش را بهانه کرد و رفت.
National speed limits will reduce congestion.	محدودیت سرعت ملی باعث کاهش ازدحام خواهد شد.
The city has an international airport.	این شهر دارای یک فرودگاه بین المللی است.
A street vendor was stirring his soup.	یک فروشنده خیابانی مشغول هم زدن سوپ خود بود.
The girl stared at him.	دخترک به او خیره شد.
I always enjoy listening to classical concerts.	من همیشه از گوش دادن به کنسرت کلاسیک لذت می برم.
He spent his childhood in the cottage.	دوران کودکی خود را در کلبه گذراند.
Not everyone is invited.	همه دعوت نیستند.
It is difficult to predict the effects of climate change.	پیش بینی اثرات تغییرات آب و هوایی دشوار است.
This factory produces many goods.	این کارخانه کالاهای زیادی تولید می کند.
The president questioned the government's policies.	رئیس جمهور سیاست های دولت را زیر سوال برد.
A red protective suit was slowly flowing in the wind.	یک لباس قرمز محافظ به آرامی در باد جریان داشت.
He has a great desire for pink.	او تمایل زیادی به رنگ صورتی دارد.
As a bookworm, he has read almost every book.	او به عنوان یک کرم کتاب، تقریباً هر کتابی را خوانده است.
Sprinkle a lot of salt on the fish.	نمک را زیاد روی ماهی بپاشید.
Floor touch signals were installed to assist in landing.	برای کمک به حرکت در فرودها، علائم لمسی کف نصب شد.
Dense forests cover this area of ​​the swamp.	جنگل های انبوه این ناحیه از باتلاق را پوشانده است.
Rebuked him gently.	او را به آرامی سرزنش کرد.
This continent is covered with trees.	این قاره پوشیده از درختان است.
Those plans were never implemented.	آن نقشه ها هرگز اجرا نشدند.
The butler felt hostile to the locals.	ساقی از مردم محلی احساس خصومت کرد.
The church is located on a hill.	این کلیسا بر روی یک تپه قرار دارد.
This road ends at the river.	این جاده به رودخانه ختم می شود.
He wiped the sweat off his forehead a little and continued happily.	کمی عرق پیشانی اش را پاک کرد و با خوشحالی ادامه داد.
The trees shook slowly in the warm spring breeze.	درختان به آرامی در نسیم گرم بهاری تکان می خوردند.
The delegates left the conference hall.	نمایندگان از سالن کنفرانس خارج شدند.
Brokers resisted change, but had no alternative.	دلالان در برابر تغییرات مقاومت کردند، اما هیچ جایگزینی نداشتند.
You need good hiking boots to climb a mountain.	برای بالا رفتن از یک کوه، به کفش های پیاده روی خوب نیاز دارید.
He has the heart and strength of a warrior.	او قلب و نیروی یک جنگجو را دارد.
Many birds migrate south from this area every year.	سالانه پرندگان زیادی از این منطقه به جنوب مهاجرت می کنند.
Your parents do not appreciate it.	والدین شما قدر آن را نمی دانند.
American scientists continued their work.	دانشمندان آمریکایی کار خود را ادامه دادند.
Gradually add water and stir constantly.	آب را به تدریج اضافه کنید و مدام هم بزنید.
The artist's painting became more emotional.	نقاشی این هنرمند احساسی تر شد.
Pour some raisins on each meatball.	روی هر کوفته مقداری کشمش بریزید.
Floods and other famines were averted.	سیل و قحطی دیگر جلوگیری شد.
Undoubtedly it has.	بدون شک این کار را انجام داده است.
He traced the poetry of the world.	ردپای شعری جهان را گرداند.
The vegetables were fresh and delicious.	سبزیجات تازه و خوشمزه بودند.
Some bloody protesters were beaten.	برخی از معترضان خونین مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
It is hoped that the unused railway will cause	این امید وجود دارد که استفاده نشده راه آهن باعث شود
The light was blinding in the midday sun.	نور در آفتاب ظهر کور می شد.
Maintenance of government buildings is costly.	تعمیر و نگهداری ساختمان های دولتی پرهزینه است.
The journalist interviewed many people.	روزنامه نگار با افراد زیادی مصاحبه کرد.
Have you read the book of rules?	آیا کتاب قوانین را خوانده اید؟
There was no insurgency.	هیچ شورشی وجود نداشت.
If you cross the border, you will pay a fine.	اگر از مرزها عبور کنید جریمه خواهید پرداخت.
He presented his findings at an international conference.	او یافته های خود را در نشست بین المللی ارائه کرد.
His eyes were cold and numb.	چشمانش سرد و بی احساس بود.
He avoided looking at her face.	از نگاه کردن به صورت او اجتناب کرد.
They grow corn, corn and other crops.	آنها ذرت، ذرت و سایر محصولات را پرورش می دهند.
The stranger smiled.	غریبه لبخندی زد.
His passion was contagious.	شور و شوق او مسری بود.
They argued that reform was necessary.	آنها استدلال کردند که اصلاحات ضروری است.
The current leader of this country is relatively popular all over the world.	رهبر فعلی این کشور در سراسر جهان نسبتاً محبوب است.
Many parks today have museums, monuments and art galleries.	امروزه بسیاری از پارک ها دارای موزه ها، بناهای تاریخی و گالری های هنری هستند.
The shop always smelled of freshly baked bread.	مغازه همیشه بوی نان تازه پخته می داد.
More interesting movie	فیلم جالب تره
You need two cups of flour.	به دو فنجان آرد نیاز دارید.
Then came the day when the river overflowed.	سپس روزی فرا رسید که رودخانه طغیان کرد.
Acid rain can kill fish populations in lakes and rivers.	باران اسیدی می تواند جمعیت ماهی ها را در دریاچه ها و رودخانه ها از بین ببرد.
Put a blanket over your shoulder.	یک پتو را روی شانه خود بیندازید.
Each of these weighs less than a pound.	وزن هر یک از این موارد کمتر از یک پوند است.
The coat is three years old.	کت سه ساله است.
Stop here	همینجا توقف کن
Out of eighteen candidates, ten were selected.	از میان هجده نامزد، ده نفر انتخاب شدند.
He was the father of many children.	او پدر فرزندان زیادی بود.
A suicide bomber detonated his explosives near his target.	یک بمب گذار انتحاری بمب خود را در نزدیکی هدف خود منفجر کرد.
They drowned in the sea.	در دریا غرق شدند.
The tourists traveled for two weeks.	گردشگران دو هفته سفر کردند.
When it rains, everything gets wet.	وقتی باران می بارد همه چیز خیس می شود.
Our city has a long history.	شهر ما تاریخ طولانی دارد.
The sugar melts at room temperature.	شکر در دمای اتاق ذوب می شود.
He speaks with a southern pull.	او با کشش جنوبی صحبت می کند.
Some people choose to invest in the stock market.	برخی از افراد سرمایه گذاری در بورس را انتخاب می کنند.
Peanut oil was the first choice in cooking.	روغن بادام زمینی اولین انتخاب در آشپزی بود.
Next year we will see many new innovations.	در سال آینده شاهد نوآوری های جدید بسیاری خواهیم بود.
The ocean shone from afar.	اقیانوس از دور می درخشید.
He, who is abroad, has stopped reading the news.	او که در خارج از کشور است، از خواندن اخبار قطع شده است.
After his death, his reputation did not suffer.	پس از مرگ او، شهرت او لطمه نخورد.
Where electricity is located.	همان جایی که برق قرار دارد.
The old women had begun their journey.	زنان مسن سفر خود را آغاز کرده بودند.
He wants to help rural communities.	او می خواهد به جوامع روستایی کمک کند.
cried	گریه کرد
He promises to return.	او قول می دهد که برگردد.
He was also very interested in foreign travel.	او همچنین علاقه زیادی به سفرهای خارجی داشت.
A market town	یک شهرک بازاری
Look at all this blood!	به این همه خون نگاه کن!
He ate his lunch quickly and left.	ناهارش را سریع خورد و رفت.
Last night a thief stole her necklace.	دیشب یک دزد گردنبند او را دزدید.
The price of sugar has risen sharply.	قیمت شکر به شدت افزایش یافته است.
Many think these remarks were racist.	بسیاری فکر می کنند این اظهارات نژادپرستانه بود.
I will pay the damages.	من تاوان خسارت را خواهم داد.
Follow the orders of the great king.	به دستور پادشاه بزرگ عمل کنید.
Prepare the frying pan for frying.	ماهیتابه را برای سرخ کردن آماده کنید.
These bugs do not care about heat.	این اشکالات به گرما اهمیتی نمی دهند.
I drink a gallon of milk every day.	من هر روز یک گالن شیر میخورم.
The sand was hot.	شن داغ بود.
In folk dance, the muscles tremble rapidly.	در رقص محلی، عضلات به سرعت می لرزند.
They enjoy going to the movies, but rarely attend.	آنها از رفتن به سینما لذت می برند، اما به ندرت شرکت می کنند.
Business leaders need to aim for maximum productivity.	رهبران کسب و کار باید حداکثر بهره وری را هدف قرار دهند.
Tears welled up in the eyes of eyewitnesses.	اشک روی گونه های شاهدان عینی حلقه زد.
Works equally well for dry and wet hair.	برای موهای خشک و مرطوب به همان اندازه خوب عمل می کند.
He lifted the lid of the metal can.	درب قوطی فلزی را بلند کرد.
The bull moved slowly between them.	گاو نر به آرامی بین آنها حرکت کرد.
The quality of this fabric is very poor.	کیفیت این پارچه بسیار ضعیف است.
A happy child is a healthy child.	یک کودک شاد یک کودک سالم است.
I do not like this job, but there are few alternatives.	من این شغل را دوست ندارم، اما جایگزین های کمی وجود دارد.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	هویج را هر کدام جداگانه پوست می گیریم.
He missed the bus this morning.	او امروز صبح اتوبوس را از دست داد.
He hurried out to buy a cigarette.	او با عجله بیرون می رفت تا سیگار بخرد.
Because you exercise, you feel stronger.	چون ورزش کردی، احساس قوی‌تری می‌کنی.
All good parents should try to be attractive.	همه والدین خوب باید تلاش کنند که جذاب باشند.
We excavated a crypt, but no one was there.	ما یک دخمه را کاوش کردیم، اما کسی آنجا نبود.
Do not contaminate the water source with your waste.	منبع آب را با زباله های خود آلوده نکنید.
Wear this.	این را بپوش.
Heavy rain fell on the island.	باران شدیدی بر روی جزیره بارید.
He showed a scientific experiment.	او یک آزمایش علمی را نشان داد.
The ship is said to have sunk after colliding with a coral reef.	گفته می شود این کشتی پس از برخورد با صخره مرجانی غرق شده است.
In practice, it is quite different.	در عمل، کاملا متفاوت است.
Meteorology is the study of the atmosphere.	هواشناسی مطالعه جو است.
One morning, Andre woke up screaming.	یک روز صبح، آندره با صدای فریاد از خواب بیدار شد.
Cities are polluted by all the natural gas they emit.	شهرها توسط تمام گازهای طبیعی که از آن خارج می شوند آلوده می شوند.
This teacher is constantly easy for children.	این معلم به طور مداوم برای کودکان آسان است.
The smell made my stomach churn.	بو باعث شد شکمم به هم بخورد.
Rommel was elected president of the student union.	رومل به عنوان رئیس اتحادیه دانشجویی انتخاب شد.
This is the output for movies.	این خروجی برای فیلم هاست.
We talked about war.	در مورد جنگ صحبت کردیم.
The sun is hot.	خورشید داغ است.
The city has grown with the advent of many hotels.	این شهر با ظهور هتل های زیادی بزرگتر شده است.
I do not like cats	من گربه ها را دوست ندارم
Avoid touching insect bites.	از دست زدن به نیش حشرات خودداری کنید.
The poem was read with emotion.	شعر با احساس خوانده شد.
They planted elm trees along the road.	در کنار جاده درخت نارون کاشتند.
Some lizards walk on three legs, others on four legs.	برخی از مارمولک ها روی سه پا راه می روند، برخی دیگر روی چهار پا.
The revolutionary government established several charities.	دولت انقلابی چندین موسسه خیریه تأسیس کرد.
He was accused of embezzlement.	او متهم به اختلاس بود.
The country's leaders have agreed	رهبران این کشور موافقت کرده اند
The actor's eyes are green and his hair is blonde.	چشمان این بازیگر سبز و موهایش بلوند است.
The motel is a haven for the fleeting.	متل پناهگاهی برای افراد گذرا است.
So it seems, judging by the smell.	بنابراین به نظر می رسد، با قضاوت از بو.
This is beyond your excellent skills.	این کاری فراتر از عالی ترین مهارت های شماست.
Once upon a time there was a fast food restaurant here.	زمانی در اینجا یک رستوران فست فود وجود داشته است.
His remarks surprised the inspector.	اظهارات او بازرس را غافلگیر کرد.
The sea breeze was moist and cool.	نسیم دریا نمناک و خنک بود.
First we need some mustard.	ابتدا به مقداری خردل نیاز داریم.
Authorities reduced the speed limit.	مسئولان سرعت مجاز را کاهش دادند.
Do you have medicine?	دارو داری؟
Only do this once and never again.	فقط یک بار این کار را انجام دهید و دیگر هرگز.
It originally meant "a little food".	در اصل به معنای "کمی غذا" بود.
A forest fire killed seventeen people.	آتش سوزی جنگل هفده نفر را کشت.
The chef sprinkled cinnamon on the cake.	آشپز روی کیک دارچین پاشید.
The ship was launched into space containing a dangerous liquid.	کشتی حاوی یک مایع خطرناک به فضا پرتاب شد.
Krakatoa exploded in a deafening sound.	کراکاتوا با صدایی کر کننده منفجر شد.
His body was cold and silent.	بدنش سرد و ساکت بود.
The thief saw me and fled.	دزد مرا دید و فرار کرد.
Our elders made an informed decision	بزرگان ما آگاهانه تصمیم گرفتند
It is impossible to distinguish between them.	تمایز بین آنها غیر ممکن است.
Try to control your mood.	سعی کنید خلق و خوی خود را کنترل کنید.
I see no reason to continue.	دلیلی برای ادامه نمی بینم.
He fell asleep at the head of the class.	سر کلاس خوابش برد.
Wind turbines are built by the government.	توربین های بادی توسط دولت ساخته شده است.
But this often happens in war.	اما این اغلب در جنگ اتفاق می افتد.
Fast food enthusiasm has taken over people's eating habits.	شور و شوق فست فود عادات غذایی مردم را فرا گرفته است.
He had been driving for more than an hour.	بیش از یک ساعت بود که رانندگی می کرد.
An oasis of greenery surrounded by desert.	واحه ای از سرسبزی که توسط کویر احاطه شده است.
I'm not worried about going to the dentist tomorrow.	من نگران رفتن به دندانپزشکی فردا نیستم.
A third cup, please!	یک فنجان سوم، لطفا!
The male ancestors in the photo are unknown.	اجداد مرد موجود در عکس ناشناخته هستند.
Each of these may be unusual.	هر یک از این موارد ممکن است غیرعادی باشد.
The author threw the book in the room.	نویسنده کتاب را در اتاق پرت کرد.
I mixed the eggs and mustard to make the sauce.	تخم مرغ و خردل رو مخلوط کردم تا سس درست کنم.
The fish swim in peace.	ماهی ها در آرامش شنا می کنند.
He is antisocial and shy.	او غیر اجتماعی و خجالتی است.
The minister immediately rejected the plan.	وزیر بلافاصله این طرح را رد کرد.
This is one of the benefits of being part of a team.	این یکی از مزایای حضور در یک تیم است.
This desert area is sparsely populated.	این منطقه کویری کم جمعیت است.
I do not have to go anywhere	لازم نیست جایی برم
He hopes to get a scholarship.	او امیدوار است که بورسیه تحصیلی بگیرد.
The church house has two wings.	خانه کلیسا دارای دو بال است.
They slept by the lake.	کنار دریاچه خوابیدند.
Monsoon winds are a seasonal phenomenon.	بادهای موسمی یک پدیده فصلی است.
Farmers need rain to grow their crops.	کشاورزان برای رشد محصولات خود به باران نیاز دارند.
The war was an absolute disaster.	جنگ یک فاجعه مطلق بود.
Her beauty will fade in a few years.	زیبایی او چند سال دیگر محو خواهد شد.
He arranged his hair.	موهایش را مرتب کرد.
The river was calm.	رودخانه آرام بود.
The increase in the car was a sign of the beginning of pollution.	افزایش خودرو نشانه آغاز آلودگی بود.
The soldiers lined up the two boys in front of the wall.	سربازان دو پسر را در مقابل دیوار به صف کردند.
It did not seem to matter to him.	به نظر می رسید برایش مهم نبود.
He stood to smell the rose.	ایستاد تا گل رز را بو کند.
Roman mythology was a rich source of stories.	اساطیر رومی منبعی غنی از داستان ها بود.
Every child can learn to swim in the shortest time.	هر کودکی می تواند در کمترین زمان شنا را یاد بگیرد.
Those who work in the industry can continue to do so.	کسانی که در صنعت کار می کنند می توانند به این کار ادامه دهند.
Didn't anyone tell you to be careful?	کسی بهت نگفته مواظب باش؟
English has the simplest grammar of all modern languages.	زبان انگلیسی ساده ترین دستور زبان را در بین تمام زبان های مدرن دارد.
The crane flew over the head.	جرثقیل پرواز کرد و از بالای سر رد شد.
The deep sea contains a stunning volume of sponge.	اعماق دریا حاوی حجم خیره کننده ای از اسفنج است.
He was wearing a white dress.	او یک لباس سفید پوشیده بود.
I believe this tree is fifty feet tall.	من معتقدم که این درخت پنجاه فوت است.
Soldiers are clearing the streets.	سربازان در حال پاکسازی خیابان ها هستند.
No one was found there.	کسی آنجا پیدا نشد.
They are fighting for what is right.	آنها برای آنچه درست است می جنگند.
Linguists study all aspects of language, from phonology to semantics.	زبان شناسان همه جنبه های زبان، از واج شناسی گرفته تا معناشناسی را مطالعه می کنند.
Yellow is the most visible color.	رنگ زرد قابل مشاهده ترین رنگ است.
Thousands of protesters gathered in the legislature.	هزاران تظاهرکننده در مجلس قانونگذاری تجمع کردند.
This is handmade bread.	این نان دست ساز است.
The battle over grass candies has been going on for years.	نبرد بر سر آب نبات های چمن سالهاست که ادامه دارد.
Go to this restaurant!	به این رستوران بروید!
Many technical problems caused by the upgrade.	بسیاری از مشکلات فنی ناشی از ارتقاء.
The sun was shining again.	خورشید دوباره درخشان بود.
Democracy, once a great experience, is declining.	دموکراسی که زمانی یک تجربه بزرگ بود، رو به زوال است.
Sleep deprivation is a serious problem.	کم خوابی یک مشکل جدی است.
The dust storm made it difficult to see.	طوفان گرد و غبار دید را دشوار می کرد.
But the long journey was worth it.	اما سفر طولانی ارزشش را داشت.
The lines gradually disappeared.	خطوط به تدریج محو شدند.
This region has few navigable rivers.	این منطقه رودخانه های قابل کشتیرانی کمی دارد.
The drink was sweet to his liking.	نوشیدنی برای میل او شیرین بود.
His cry of pain was repeated by others.	فریاد درد او توسط دیگران تکرار شد.
Animals, insects and plant life suffered.	حیوانات، حشرات و زندگی گیاهی رنج می بردند.
This is a crime.	این عمل جرم است.
His friends were watching him with fun.	دوستانش با سرگرمی او را تماشا می کردند.
People reacted angrily to his outspoken remarks.	مردم با عصبانیت به اظهارات صریح او واکنش نشان دادند.
He ate with his knife and fork.	با چاقو و چنگالش غذا خورد.
Scientists now claim that the disease does not exist.	اکنون دانشمندان ادعا می کنند که این بیماری وجود ندارد.
The red car stopped.	ماشین قرمزی ایستاد.
There is a risk of flooding in this area.	خطر جاری شدن سیل در این منطقه وجود دارد.
We need a shovel first.	ابتدا به یک بیل نیاز داریم.
He was wearing a long leather jacket.	کت چرمی بلندش را محکم رویش کشیده بودند.
There were beaches on the island.	در این جزیره سواحل وجود داشت.
It is better to resolve disputes through dialogue.	بهتر است اختلافات را با گفتگو حل و فصل کنید.
Have you noticed the unfamiliar faces?	آیا متوجه چهره های ناآشنا شده اید؟
The waves of the ocean roared.	امواج اقیانوس را غرش کردند.
Keep track of all expenses.	تمام هزینه ها را پیگیری کنید.
Brave soldiers defended the nation.	سربازان شجاع از ملت دفاع کردند.
Uphill is much easier than going down.	سربالایی خیلی راحت تر از پایین رفتن است.
It seemed strange that he had not called earlier.	عجیب به نظر می رسید که او زودتر زنگ نزده بود.
The arguments of both sides were convincing.	استدلال های هر دو طرف قانع کننده بود.
Thoroughly cleaned the potatoes.	سیب زمینی ها را با دقت تمیز کرد.
A wire fence surrounded the ground.	حصار سیمی زمین را محصور کرده بود.
It is raining heavily outside.	بیرون به شدت باران می بارید.
He will begin a little research next month.	او ماه آینده تحقیقات کمی را آغاز خواهد کرد.
Some people make pets out of pets.	برخی از افراد از حیوانات خانگی حیوانات خانگی می سازند.
Pour the salt on a clean plate.	نمک را روی یک بشقاب تمیز بریزید.
Henry has little interest in politics.	هنری علاقه چندانی به سیاست ندارد.
People make more money here	مردم اینجا پول بیشتری کسب می کنند
Parents are expected to be involved.	انتظار می رود والدین در این امر مشارکت داشته باشند.
He will speak at the college.	او در دانشکده سخنرانی خواهد کرد.
He finishes his classes.	کلاس هایش را تمام می کند.
The arrival of the plane was delayed for several hours.	آمدن هواپیما چند ساعت به تاخیر افتاد.
He found yeast suitable for his needs.	او مخمر را برای نیازهای خود مناسب یافت.
The night sky suddenly lit up.	آسمان شب ناگهان روشن شد.
This was his first real work.	این اولین کار واقعی او بود.
A crime has been revealed in the heart of the government.	جنایتی در قلب حکومت فاش شده است.
My older brother is very carefree.	برادر بزرگترم خیلی بی خیال است.
The weak become the prey of the strong.	ضعیف ها طعمه قوی ها می شوند.
He presented awards to the top two students.	وی به دو دانش آموز برتر جایزه اهدا کرد.
The cost of living is rising.	هزینه های زندگی در حال افزایش است.
It was difficult to understand the poem.	درک شعر سخت بود.
Information about you forms a party.	اطلاعات مربوط به شما یک حزب را تشکیل می دهد.
They want to know their basic rights.	آنها می خواهند حقوق اساسی خود را بدانند.
Put the fresh tea leaves in the pot.	برگ های تازه چای را داخل قابلمه گذاشت.
Your decision was very wise.	تصمیم شما بسیار عاقلانه بود.
He shook his head in approval.	سرش را به علامت تایید تکان داد.
So send a short note with your answer.	بنابراین یک یادداشت کوتاه همراه با پاسخ خود ارسال کنید.
He is also blind.	او نیز نابینا است.
They opened a new path in their research.	آنها مسیر جدیدی را در تحقیقات خود گشودند.
We sang an anthem and told a story.	سرود خواندیم و قصه گفتیم.
Phoebe seldom dated men.	فیبی به ندرت با مردان قرار می گرفت.
Japanese people usually have black hair.	مردم ژاپن معمولا موهای مشکی دارند.
I removed a plastic pin from her hair.	یک سنجاق پلاستیکی از موهایش جدا کردم.
The parking lot was empty for several weeks.	پارکینگ چند هفته خالی بود.
I poured the milk.	شیر را ریختم.
He closed the window.	او پنجره را بست.
Unlike his wealthy uncle, his father had relatively little wealth.	برخلاف عموی ثروتمندش، پدرش از ثروت نسبتاً کمی برخوردار بود.
Few children like to have mental illness.	تعداد کمی از کودکان دوست دارند بیماری روانی داشته باشند.
Animals easily adapt to new environments.	حیوانات به راحتی با محیط های جدید سازگار می شوند.
This festival is often seen as a bitter reminder of war.	این جشنواره اغلب به عنوان یادآوری تلخ جنگ در نظر گرفته می شود.
In medicine it is known as embolism.	در پزشکی به آمبولی معروف است.
The death penalty is generally unenforceable.	مجازات اعدام به طور کلی غیر قابل اجرا است.
It has not rained for several days.	چند روزی است که باران نباریده است.
The man was rich, but strange.	آن مرد ثروتمند بود، اما عجیب و غریب.
Melt the butter in the mixture.	کره را در مخلوط ذوب کنید.
The main cause of traffic problems is road congestion.	علت اصلی مشکلات ترافیکی ازدحام جاده ها است.
We must be calm for these actions.	برای این اقدامات باید آرام باشیم.
Scientists often have to design extraordinary experiments.	دانشمندان اغلب مجبورند آزمایش های خارق العاده ای را طراحی کنند.
Dragons were once worshiped as gods.	زمانی اژدها را به عنوان خدا می پرستیدند.
Dough adds another layer of flavor.	دوغ لایه دیگری از طعم را اضافه می کند.
Some of the news of this event was welcomed with anger.	برخی از اخبار این رویداد با خشم استقبال کردند.
A beautiful bird sings penetratingly.	پرنده ای زیبا به طرز نافذی آواز می خواند.
Most developed countries adhere to them.	اکثر کشورهای توسعه یافته به آنها پایبند هستند.
Pointed to the door.	به در اشاره کرد.
Chicken should not be refrigerated.	مرغ نباید سرد شود.
Solids flow easily on this slope.	مواد جامد به راحتی در این شیب جریان دارند.
The new park is by the river.	پارک جدید در کنار رودخانه است.
Some reporters were horrified by what they found.	برخی از خبرنگاران از آنچه پیدا کردند وحشت زده شدند.
The public supports this plan.	عموم مردم از این طرح حمایت می کنند.
Keep it closed	آن در را بسته نگه دار
Please give money to the homeless.	لطفا به بی خانمان ها پول بدهید.
Smallpox eradication was declared a great success.	ریشه کنی آبله یک موفقیت بزرگ اعلام شد.
He tried to explain this to his mother.	سعی کرد این را برای مادرش توضیح دهد.
The storm caused lightning and hail.	طوفان باعث ایجاد رعد و برق و تگرگ شد.
Fish can be cooked in different ways.	ماهی را می توان به روش های مختلفی پخت.
He is the least popular member of our class.	او کم محبوب ترین عضو کلاس ماست.
The factory was covered in thick smoke.	کارخانه در دود غلیظی پوشیده شده بود.
I think it's time to break this habit.	فکر می کنم زمان آن رسیده که این عادت را ترک کنیم.
The female leopard is called a tiger.	پلنگ ماده را تیگون می نامند.
The guards picked him up and took him away.	نگهبانان او را بلند کردند و بردند.
This egg is very fresh.	این تخم مرغ بسیار تازه است.
Combine chocolate and butter in a bowl.	شکلات و کره را در یک کاسه با هم ترکیب کنید.
The young girl's face twisted in fear.	چهره دختر جوان از ترس پیچ خورده بود.
He stood at the top of the stairs.	بالای پله ها ایستاد.
This language is not widely spoken.	این زبان به طور گسترده صحبت نمی شود.
The main criticism is that the accused is guilty.	انتقاد اصلی این است که متهم مجرم است.
He hunted for this legendary creature.	او برای این موجود افسانه ای شکار کرد.
They do not really care about you.	آنها واقعاً به شما اهمیت نمی دهند.
The creek looked rough.	نهر ظاهری خشن داشت.
Never humiliate anyone	هرگز کسی را تحقیر نکن
What is the solution now?	حالا راه حل چیست؟
Developers make money by typing.	برنامه نویسان با تایپ کردن درآمد کسب می کنند.
It has also been described as a feminine trait.	همچنین به عنوان یک ویژگی زنانه توصیف شده است.
The child was wearing only a small vest.	بچه فقط یک جلیقه کوچک پوشیده بود.
Is this a natural phenomenon?	آیا این یک پدیده طبیعی است؟
The girl next door was reading a great book.	دختر همسایه در حال خواندن یک کتاب عالی بود.
There is good news and bad news.	یک خبر خوب و یک خبر بد وجود دارد.
Many travelers visit this spectacular place.	مسافران زیادی از این مکان دیدنی دیدن می کنند.
The course is one year.	دوره یک ساله است.
Have our memories lost mass information?	آیا خاطرات ما اطلاعات جمعی را از دست داده اند؟
People should buy as many organic products as possible.	مردم باید تا حد امکان محصولات ارگانیک بخرند.
This scientist's theory is still controversial.	نظریه این دانشمند همچنان بحث برانگیز است.
Some cities have no parks at all.	برخی شهرها اصلاً پارک ندارند.
He wanted to see himself in the mirror.	می خواست خودش را در آینه ببیند.
I searched his pockets.	جیب هایش را گشتم.
There was a shocking silence.	سکوت تکان دهنده ای حاکم شد.
Air pollution has killed birds.	آلودگی هوا باعث از بین رفتن پرندگان شده است.
It is important to be able to walk long distances.	مهم است که بتوانید مسافت های طولانی را پیاده روی کنید.
He was whispering to himself.	داشت با خودش زمزمه می کرد.
The landing site was flat and sandy.	محل فرود صاف و شنی بود.
An epidemic occurs in this area every year.	هر ساله یک بیماری همه گیر در این منطقه رخ می دهد.
The accident caused severe injuries.	این تصادف باعث جراحات شدید شد.
Water reserves will dry up soon.	ذخایر آب به زودی خشک می شود.
They told me not to swim near the ocean.	آنها به من گفتند که نزدیک اقیانوس شنا نکن.
They believed that these steps could purify their souls.	آنها معتقد بودند که این مراحل می تواند روح آنها را پاک کند.
They can hardly make a living.	آنها به سختی می توانند زندگی خود را تامین کنند.
They accused him of deliberately reporting the facts.	آنها او را به گزارش عمدی حقایق متهم کردند.
Half a million people attended the event.	نیم میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند.
Using computer software is easy and hassle-free.	استفاده از نرم افزار کامپیوتر آسان و بدون مشکل است.
The nuclear rail gun generates powerful magnetic fields.	تفنگ ریلی هسته ای میدان های مغناطیسی قدرتمندی تولید می کند.
He needed a special permit to go to the city.	او برای رفتن به شهر به مجوز خاصی نیاز داشت.
The winters in this region are very cold.	زمستان در این منطقه بسیار سرد است.
Every citizen had the right to vote.	هر شهروندی حق رای داشت.
The back of the pork was grilled on a spit.	پشت گوشت خوک را روی تف ​​کباب می کردند.
Finely chop the onion.	پیاز را نگینی خرد کنید.
The snake is dying after weeks of illness.	مار پس از هفته ها بیماری در حال مرگ است.
Tap water causes hair to turn white.	آب لوله کشی باعث سفید شدن موها می شود.
Heat the slices in cold air.	برش ها را از طریق هوای سرد گرم کنید.
This art shows endangered species.	این هنر گونه های در حال انقراض را نشان می دهد.
One person was not present.	یک نفر اما حضور نداشت.
I have noticed that he always works.	من متوجه شده ام که او همیشه کار می کند.
Maybe my uncle will teach you.	شاید عمویم به شما یاد بدهد.
Poverty is expected to rise sharply this year.	انتظار می رود امسال فقر به شدت افزایش یابد.
Lakes and rivers can be polluted by chemical waste.	دریاچه ها و رودخانه ها می توانند توسط زباله های شیمیایی آلوده شوند.
The island was once occupied by dinosaurs.	این جزیره زمانی توسط دایناسورها اشغال شده بود.
The drawbridge was on three streets.	پل متحرک روی سه خیابان قرار داشت.
This fish will soon swim upstream.	این ماهی به زودی در بالادست شنا می کند.
The train was moving very slowly.	قطار خیلی کند حرکت می کرد.
After two years, he finally published his novel.	بعد از دو سال بالاخره رمانش را منتشر کرد.
Two steam locomotives crossed the passenger train.	دو لوکوموتیو بخار از قطار مسافربری عبور کردند.
Government efforts to reduce air pollution	تلاش دولت برای کاهش آلودگی هوا
He pulled his hair out of his eyes.	موهایش را از چشمانش کنار زد.
He was late	داشت دیر میکرد
The loam was rich in nutrients.	لوم غنی سرشار از مواد مغذی بود.
This book took two years to write.	نگارش این کتاب دو سال به طول انجامید.
We did not receive any help from the government.	ما هیچ کمکی از دولت دریافت نکردیم.
This means that we are entitled to compensation.	این به این معنی است که ما مستحق دریافت غرامت هستیم.
The wagon passed him.	واگن از کنارش گذشت.
The city has few trees.	این شهر درختان کمی دارد.
We accept students with very diverse degrees.	ما دانشجویانی را با مدارک بسیار متنوع می پذیریم.
Are you waiting for visitors?	آیا منتظر بازدیدکنندگان هستید؟
Fortunately, this plan never came to fruition.	خوشبختانه این طرح هرگز به نتیجه نرسید.
Many people think that education is a waste of time.	بسیاری از مردم فکر می کنند که آموزش اتلاف وقت است.
It is located at the bottom of this corridor.	در پایین این راهرو قرار دارد.
They extracted the juice from the fruit.	آنها آب میوه را از میوه استخراج کردند.
The sun cooled the earth a little.	خورشید کمی زمین را خنک کرد.
This is a significant improvement.	این یک پیشرفت قابل توجه است.
A road sign warned us about oncoming traffic.	یک تابلوی جاده به ما در مورد ترافیک روبرو هشدار می داد.
He turned around, startled.	او به دور خود چرخید، مبهوت.
The number of missing people is still increasing.	تعداد افراد ناپدید شده همچنان در حال افزایش است.
Every society is doomed.	هر جامعه ای محکوم به سقوط است.
The post office opened the doors.	اداره پست درها را باز کرد.
Nokia finally bowed to the pressure.	نوکیا سرانجام در برابر فشارها سر تعظیم فرود آورد.
Pirates looted the coast.	دزدان دریایی ساحل را غارت کردند.
How and why did you become an actor?	چطور و چرا بازیگر شدید؟
There is a lot to learn about the history of that country.	در مورد تاریخ آن کشور چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.
The monitor contained a list of telephone numbers.	مانیتور حاوی لیستی از شماره تلفن ها بود.
The weak woman was silent.	زن ضعیف ساکت بود.
He put his head on the table.	سرش را روی میز گذاشت.
Our country is in dire need of supply routes.	کشور ما نیاز مبرمی به مسیرهای عرضه دارد.
You can reach that destination by climbing the hill.	با بالا رفتن از تپه می توانید به آن مقصد برسید.
The three candidates did not agree on many principles.	سه نامزد در بسیاری از اصول به توافق نرسیدند.
A superstition was maintained by many villagers.	یک خرافات توسط بسیاری از روستاییان حفظ شد.
You must contact the police	باید با پلیس تماس بگیرید
A lot of effort was put into getting the job done on time.	زحمات زیادی کشیده شد تا کار به موقع انجام شود.
He hated his beard.	از ریشش متنفر بود.
In some places, seabirds nest on rocks.	در برخی نقاط، مرغان دریایی در صخره ها لانه می کنند.
He stared at her shamelessly for a long moment.	او برای لحظه ای طولانی با بی شرمی به او خیره شد.
Steel is used in the construction of bridges.	در ساخت پل ها از فولاد استفاده می شود.
Various sources are buried beneath them.	منابع مختلفی در زیر آنها مدفون است.
Autumn is the season when the leaves change color.	پاییز فصلی است که برگ ها تغییر رنگ می دهند.
The funeral procession quickly crossed the road.	دسته تشییع جنازه به سرعت از جاده عبور کردند.
He suffocated, panting in the air.	او خفه شد، نفس نفس زدن به هوا.
He filled the vessel with pure water.	او این ظرف را از آب خالص پر کرد.
Some say write what you know.	بعضی ها می گویند آنچه می دانی بنویس.
The constitution must protect human rights.	قانون اساسی باید از حقوق بشر حمایت کند.
This function takes a dictionary as an argument.	این تابع یک دیکشنری را به عنوان آرگومان می گیرد.
He tore the card in half.	کارت را از وسط پاره کرد.
However, it is difficult to interpret what happened that night.	با این حال، تفسیر آنچه در آن شب اتفاق افتاد دشوار است.
Some claim that this is a hymn.	برخی ادعا می کنند که این یک سرود است.
They are the best in the world.	آنها بهترین های جهان هستند.
But most people were against it.	اما اکثر مردم مخالف بودند.
He did not mention that he had done so before.	او اشاره نکرد که قبلاً این کار را انجام داده است.
The streets of the city were full of citizens.	خیابان های شهر مملو از شهروندان بود.
If you dare, come here immediately!	اگر جرات داری فوراً بیا اینجا!
This device cannot turn on children's play.	این دستگاه نمی تواند بازی کودکان را روشن کند.
Animals can detect the smell of distant water.	حیوانات می توانند بوی آب های دور را تشخیص دهند.
He went back and left.	برگشت و رفت.
He was buried in the mountains after his death.	پس از مرگش او را در کوه دفن کرد.
The life jacket saved his life.	جلیقه نجات جان او را نجات داد.
Teenagers grow up very fast.	نوجوانان خیلی سریع بزرگ می شوند.
He was leaning on the building.	به ساختمان تکیه داده بود.
There were streaks of tears on his cheeks.	رگه های اشک گویا روی گونه هایش خودنمایی می کرد.
The animals were all released intact.	حیوانات همگی سالم رها شدند.
it's wrong.	این اشتباه است.
He studied at the University of Human Psychology.	او در دانشگاه روانشناسی انسان خوانده است.
The toy maker still believes in the future.	سازنده اسباب بازی هنوز به آینده ایمان دارد.
They smiled at each other.	به هم لبخند زدند.
The damn thing is blocked again.	چیز لعنتی دوباره مسدود شده است.
The author had a great passion for music.	نویسنده اشتیاق زیادی به موسیقی داشت.
He likes to travel in time.	او دوست دارد در زمان سفر کند.
The ward manager was known for his cruelty.	مدیر بخش به بی رحمی اش معروف بود.
So he bought a bear.	بنابراین او یک خرس خرید.
We have to tell the police	باید به پلیس بگوییم
The sun went down in the morning.	خورشید با فرا رسیدن صبح غروب کرد.
They had never lived in the same house.	آنها هرگز در یک خانه زندگی نکرده بودند.
The fence was covered with ivy.	حصار با پیچک پوشیده شده بود.
The boy brought down the taxi.	پسر تاکسی را پایین آورد.
We have to build a retaining wall here.	اینجا باید یک دیوار حائل بسازیم.
He earns most of his income from his small business.	او بیشتر درآمد خود را از تجارت کوچک خود به دست می آورد.
Senior security officials have been summoned.	مقامات ارشد امنیتی احضار شده اند.
Commercial areas of the city on fire.	مناطق تجاری شهر در آتش سوخت.
Other animals used the open space.	حیوانات دیگر از فضای باز استفاده کردند.
It was a dark night.	شب تاریکی بود.
The master felt a wave of satisfaction from this cleverness	استاد از این باهوش موجی از رضایت را احساس کرد
The glass was somewhat brown, but it looked clean enough.	شیشه تا حدودی قهوه ای بود، اما به اندازه کافی تمیز به نظر می رسید.
The two moved towards the city.	آن دو به سمت شهر حرکت کردند.
The ocean is full of nutrients.	اقیانوس پر از مواد مغذی است.
Squirrels chase each other through the trees.	سنجاب ها همدیگر را از میان درختان تعقیب می کنند.
The foreign examiners provided an excellent report.	ممتحنین خارجی گزارش عالی ارائه کردند.
The first rule of writing is compatibility.	اولین قانون نوشتن، سازگاری است.
Increase the salaries of all your employees.	به همه کارمندان خود افزایش حقوق بدهید.
RAWA is very popular among students.	راوا بسیار مورد توجه دانشجویان است.
Cooperation between the university and the industry is a dream.	همکاری بین دانشگاه و صنعت رویایی است.
I locked the door before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب در را قفل کردم.
Humans also tend to live in villages and cities.	انسان نیز تمایل به سکونت در روستاها و شهرها دارد.
The teeth are made mostly of dentin.	دندان ها بیشتر از عاج ساخته شده اند.
They take national defense seriously.	آنها دفاع ملی را جدی می گیرند.
If you want to catch the train, you better hurry.	اگر می خواهید قطار را بگیرید، بهتر است عجله کنید.
Up to ten dollars.	به ده دلار می رسد.
The male pigeon was building a nest.	کبوتر نر در حال ساخت لانه بود.
The popularity of coconut oil is now steadily increasing.	محبوبیت روغن نارگیل اکنون به طور پیوسته در حال افزایش است.
Garden plants began to wither.	گیاهان باغ شروع به پژمرده شدن کردند.
Language here is a clear indicator of social class.	زبان در اینجا نشانگر بارز طبقه اجتماعی است.
Also, avoid staying in the highlands for long periods of time.	همچنین از ماندن طولانی مدت در ارتفاعات خودداری کنید.
His parents are disappointed.	پدر و مادرش ناامید هستند.
He wiped the tears from his cheek.	اشک روی گونه اش را پاک کرد.
The wise old woman counted three coins.	پیرزن دانا سه سکه شمرد.
This country is marked by contradiction.	این کشور با تضاد مشخص شده است.
They live near ancient ruins.	آنها در نزدیکی خرابه های باستانی زندگی می کنند.
It finally arrived.	بالاخره رسید.
The tyrant held power for seven centuries.	ظالم هفت قرن قدرت را در دست داشت.
He is wearing a purple hat.	کلاه بنفش بر سر دارد.
The elephant moves backwards.	فیل به سمت عقب حرکت می کند.
The soldier went to the top of the wall.	سرباز به بالای دیوار رفت.
Revenue reached staggering amounts.	درآمد به مقدار سرسام آوری رسید.
There is a bowl and a cup in the kitchen.	یک کاسه و یک فنجان در آشپزخانه است.
A young woman approaches the window.	زن جوانی به پنجره نزدیک می شود.
The meat is fried on one side.	گوشت یک طرف آن سرخ شده است.
Here, you will find many traditional art forms that are still in use.	در اینجا، بسیاری از اشکال هنری سنتی را خواهید دید که هنوز در حال استفاده هستند.
Permanent power of attorney	وکالت نامه دائمی
You really should not drink too much.	واقعا نباید زیاد بنوشید.
Remove the lid of the pot!	درب قابلمه را بردارید!
The villages of this area are famous for their beauty.	روستاهای این منطقه به زیبایی شهرت دارند.
They wish to travel to foreign countries.	آنها آرزوی سفر به کشورهای خارجی را دارند.
Burning fossil fuels causes climate change.	سوزاندن سوخت های فسیلی باعث تغییرات آب و هوایی می شود.
The consequences of declining birth rates are dire.	پیامدهای کاهش زاد و ولد وحشتناک است.
He wrote stories at night.	شب ها داستان می نوشت.
Clean the boy carefully	با احتیاط اون پسر رو تمیز کن
Fill the pots with water.	گلدان ها را با آب پر کنید.
Insects sank into the mud and came out.	حشرات در گل فرو می رفتند و بیرون می آمدند.
The young boy was fascinated by the tree.	پسر جوان مجذوب درخت شد.
Temperature range between night and day	محدوده دما بین شب و روز
He worked very hard.	خیلی زحمت کشید.
He is full of grace.	او سرشار از لطف است.
John is tall, with red hair and green eyes.	جان بلند قد است، با موهای قرمز و چشمان سبز.
He ran out of gas.	بنزینش تمام شد.
Compliance with these rules is absolutely vital.	رعایت این قوانین کاملاً حیاتی است.
A local priest declared the temple sacred.	یک کشیش محلی معبد را مقدس معرفی کرد.
Bored on this bored sofa.	بی حوصله روی این مبل بی حوصله.
Use baking powder instead of additives.	به جای مواد افزایش دهنده از بیکینگ پودر استفاده کنید.
Put ten apricots in a saucepan and add water.	ده عدد زردآلو را در قابلمه بریزید و آب را اضافه کنید.
There was a rap on the door.	صدای رپ روی در بلند شد.
The farmer does most of the plowing himself.	کشاورز بیشتر شخم زدن را خودش انجام می دهد.
Wheat is the most common grain around the world.	گندم رایج ترین غله در سراسر جهان است.
The opposition leader angrily condemned the reforms.	رهبر اپوزیسیون با عصبانیت اصلاحات را محکوم کرد.
They wrote letters to their friends and relatives.	آنها برای دوستان و نزدیکان خود نامه نوشتند.
You can not eat your cake and eat it.	شما نمی توانید کیک خود را بخورید و آن را بخورید.
At first there was resistance.	در ابتدا مقاومت هایی وجود داشت.
Not a secret, but much less well known.	نه چندان راز، اما بسیار کمتر شناخته شده است.
Hundreds of keys hung from the shelves.	صدها کلید از قفسه ها آویزان شده بود.
Veteran's kitchen is carefully furnished.	آشپزخانه جانباز با دقت فراوان مبله شده است.
Try to keep the cold away from food.	سعی کنید سرما را از غذا دور نگه دارید.
Manufacturers used a lot of chemicals to achieve this quality.	تولیدکنندگان برای دستیابی به این کیفیت از مواد شیمیایی زیادی استفاده کردند.
They were known for producing recreational drugs.	آنها به تولید مواد مخدر تفریحی معروف بودند.
The snake was pale with black spots.	مار رنگ پریده با لکه های سیاه بود.
They coughed and smiled broadly.	آنها سرفه کردند و لبخند گسترده ای زدند.
Be sure to write down your personal information.	حتما اطلاعات شخصی خود را یادداشت کنید.
Stop wasting time!	دست از هدر دادن زمان بردارید!
By changing this one of the settings, you can remove the noise.	با تغییر این یکی از تنظیمات، می توانید نویز را حذف کنید.
They worked all day.	تمام روز کار می کردند.
Their lips met and he moved away from her.	لب هایشان به هم رسید و او از او دور شد.
Small islands of clouds sat in the cool afternoon sky.	جزایر کوچکی از ابرها در آسمان خنک بعدازظهر نشستند.
Crops need plenty of sunlight and water.	محصولات زراعی به نور خورشید و آب فراوان نیاز دارند.
Please continue the story.	لطفا داستان را ادامه دهید.
They gently stroked the dog, stroked and petted him.	آنها سگ را به آرامی نوازش کردند، او را نوازش کردند و نوازش کردند.
Fifty workers were killed in the factory fire.	پنجاه کارگر در آتش سوزی کارخانه کشته شدند.
This plant often grows in temperate dry forests.	این گیاه اغلب در جنگل های معتدل خشک می روید.
He specializes in public relations.	او در روابط عمومی مهارت دارد.
This is a vital part of the human digestive system.	این یک بخش حیاتی از سیستم گوارش انسان است.
The bartender greeted his regular customers.	بارمن با مشتریان همیشگی خود احوالپرسی کرد.
Use candlelight to see.	از نور شمع برای دیدن استفاده کنید.
It was chemical waste that poisoned the water.	این زباله های شیمیایی بود که آب را مسموم کرد.
This story has a happy ending.	این داستان پایان خوشی دارد.
He drank a cup of hot coffee.	او یک فنجان قهوه گرم نوشید.
He was covered in road dust.	او در گرد و غبار جاده پوشیده شده بود.
The shuttle was maneuvered in position.	شاتل در موقعیت مانور داده شد.
How did the two suspects do this?	آن دو مظنون چگونه این کار را کردند؟
The air is thick with smoke.	هوا غلیظ از دود است.
Prepare the sauce by mixing all the ingredients.	سس را با مخلوط کردن همه مواد آماده کنید.
I doubt he is a nihilist.	من شک دارم که او یک نیهیلیست است.
Governments can do nothing to increase violence.	دولت ها هیچ کاری نمی توانند برای افزایش خشونت انجام دهند.
This is the simplest form.	این شکل ساده ترین است.
Because iron is magnetic, we use it to make magnets.	از آنجایی که آهن مغناطیسی است، از آن برای ساخت آهن ربا استفاده می کنیم.
Vasili continued to sing.	واسیلی به آواز خواندن ادامه داد.
Another important issue here is women's rights.	موضوع مهم دیگر در اینجا حقوق زنان است.
The streets are paved with bricks.	خیابان ها با آجر فرش شده اند.
Japanese food is known to be healthy.	غذاهای ژاپنی به سالم بودن شهرت دارند.
They often take bribes for their career advancement.	برای پیشرفت شغلی خود اغلب رشوه می گیرند.
As the earth begins to melt, spring arrives.	با شروع آب شدن زمین، بهار فرا می رسد.
I do not have much to praise him.	من چیز زیادی برای تمجید از او ندارم.
Saw the fins.	باله را دید.
Salt is one of the ingredients in many foods	نمک یکی از مواد تشکیل دهنده بسیاری از غذاها است
Read the instructions carefully before starting.	قبل از شروع دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.
The sky began to darken.	آسمان شروع به تاریک شدن کرد.
This is a terribly dangerous place!	این یک مکان وحشتناک خطرناک است!
The woman wrote down the recipe for the banana bread.	زن دستور پخت نان موزی را یادداشت کرد.
There were laws against slavery at that time.	در آن زمان قوانینی علیه برده داری وجود داشت.
For modern science, music is just noise.	برای علم مدرن، موسیقی فقط سر و صدا است.
I do not know when he will return	نمیدونم کی برمیگرده
He placed the rosary on the table.	تسبیح روی میز گذاشت.
Several types of fireworks intensified the night sky.	چندین نوع آتش بازی آسمان شب را تشدید کرد.
The quality of his research is very high.	کیفیت تحقیقات او بسیار بالاست.
We danced to rock music.	با موسیقی راک رقصیدیم.
But people can be unstable.	اما مردم می توانند بی ثبات باشند.
Why doesn't the man clean the floor of the shop?	چرا مرد کف مغازه را پاک نمی کند؟
A large number of visitors came to the festival.	تعداد زیادی از بازدیدکنندگان به جشنواره آمدند.
Wealth disparities are common among developing countries.	اختلاف ثروت در میان کشورهای در حال توسعه رایج است.
The poor dog has been abandoned.	سگ بیچاره رها شده است.
Prices have fallen, but wages are still low.	قیمت ها کاهش یافته است، اما دستمزدها هنوز پایین است.
The shoes were size seven but larger.	کفش سایز هفت بود اما بزرگتر بود.
I stacked the chairs and then cleaned the floors.	صندلی ها را روی هم چیدم و بعد کف ها را تمیز کردم.
Which way is the boat going?	قایق به چه سمتی می رود؟
He went to see his sister.	به دیدار خواهرش رفت.
it is interesting	جالب است
Another respected blood doctor is here last night.	دیشب یکی دیگر از پزشکان محترم خون اینجاست.
He bought salads and fruit from the grocery store.	او از خواربارفروشی سالاد و میوه خرید.
The meeting was very hot and crowded.	جلسه بسیار گرم و شلوغ بود.
The bird circled over his head.	پرنده بالای سرش حلقه زد.
Universities and colleges educate everyone in the community.	دانشگاه ها و کالج ها به همه افراد جامعه آموزش می دهند.
The lake is adjacent to a forest.	این دریاچه با جنگلی همسایه است.
The rage of a powerful storm was terrible.	خشم طوفان قدرتمند وحشتناک بود.
The engine overheated.	موتور بیش از حد گرم شد.
It tells us nothing	هیچی به ما نمیگه
The father went to express his condolences.	پدر رفت تا تسلیتش را بیان کند.
He fell when he finished the marathon.	زمانی که او ماراتن را تمام کرد، سقوط کرد.
He offered his condolences.	تسلیت گفت.
Shitzu's dog was lying under a table.	سگ شیتزو زیر یک میز دراز کشیده بود.
A variety of fabrics are available.	انواع پارچه موجود است.
Never follow anyone at home.	هرگز کسی را در خانه دنبال نکنید.
He drove the car to the sidewalk.	او ماشین را روی پیاده رو سوار کرد.
Has there ever been a wider famine?	آیا تا به حال قحطی گسترده تری وجود داشته است؟
A variety of vegetables were offered for sale.	انواع سبزیجات برای فروش عرضه شد.
Its flesh is juicy and tender.	گوشت آن آبدار و لطیف است.
We packed our lunch and headed to school.	ناهارمان را جمع کردیم و راهی مدرسه شدیم.
There was a commotion when the planes collided.	وقتی هواپیماها با هم برخورد کردند، هیاهو به پا شد.
Resentment and anger were becoming commonplace.	کینه و عصبانیت در حال تبدیل شدن به امری عادی بود.
His head was covered with strands of white beard.	سرش با رشته های ریش سفید پوشیده شده بود.
Each performance lasts ten minutes.	هر اجرا ده دقیقه طول می کشد.
He slowly entered the restaurant.	به آرامی وارد رستوران شد.
Global climate change is likely to increase rainfall.	تغییرات آب و هوایی جهانی احتمالاً باعث افزایش بارندگی می شود.
He advised how to cut the fruit properly.	او توصیه کرد که چگونه میوه را به درستی برش دهید.
You need to treat your investments with respect.	شما باید با سرمایه گذاری های خود با احترام برخورد کنید.
The sunset was well reflected in the lake.	غروب خورشید به خوبی در دریاچه منعکس شد.
The government banned slavery years ago.	دولت سال ها پیش برده داری را ممنوع کرد.
A charity	یک موسسه خیریه
Sweat dripped from his forehead.	عرق از پیشانی اش چکید.
So the wise old woman counted three pennies.	پس پیرزن دانا سه پنی شمرد.
Under the right conditions, this can damage even healthy plants.	در شرایط مناسب، این می تواند حتی به گیاهان سالم آسیب برساند.
We were all scared.	همه ما ترسیدیم.
The factory workers agreed not to strike.	کارگران کارخانه موافقت کردند که اعتصاب نکنند.
Place the firewood well next to the back door.	هیزم ها را به خوبی کنار درب عقب قرار دهید.
We must be united and fight in this war.	ما باید متحد باشیم و در این جنگ بجنگیم.
It will cost the government millions of dollars.	میلیون ها دلار برای دولت هزینه خواهد داشت.
So governments are now buying land and building settlements.	بنابراین دولت ها اکنون زمین می خرند و شهرک سازی می کنند.
Must be big, monster.	باید بزرگ بود، هیولا.
A bitter war destroyed the country.	جنگی تلخ کشور را ویران کرد.
Obesity is now a serious problem.	چاقی در حال حاضر یک مشکل جدی است.
Look at those happy times.	به آن زمان های شاد نگاه کنید.
The black dog stood to smell the bush.	سگ سیاه ایستاد تا بوته ای را بو کند.
The party started late.	مهمانی دیر شروع شد.
He volunteered at the orphanage.	او در یتیم خانه داوطلب شد.
Natural disasters rarely occur here.	فجایع طبیعی به ندرت در اینجا رخ می دهد.
Early explorers moved in the water.	کاوشگران اولیه در آب ها حرکت کردند.
Men and women march for world peace.	مردان و زنان برای صلح جهانی راهپیمایی می کنند.
After several years, his cancer was back.	پس از چندین سال، سرطان او بازگشته بود.
The climate of this region is temperate.	آب و هوای این منطقه معتدل است.
Used globally in the chemical industry.	به طور جهانی در صنایع شیمیایی استفاده می شود.
These two substances work well together.	این دو ماده به خوبی با هم کار می کنند.
The climber was lucky to find something to eat.	کوهنورد خوش شانس بود که چیزی برای خوردن پیدا کرد.
No accident reported.	تصادف گزارش نشد.
She was wearing a long, dazzling white dress.	او یک لباس سفید بلند و خیره کننده پوشیده بود.
This hunger is an old family story.	این گرسنگی یک داستان قدیمی خانوادگی است.
Bottled water has become increasingly available in recent years.	آب بطری در سال های اخیر به طور فزاینده ای در دسترس قرار گرفته است.
He became aware of a faint scent.	او از یک عطر ضعیف آگاه شد.
Do not let anyone know that you are here	اجازه نده کسی بفهمد که اینجایی
Climate study.	مطالعه آب و هوا.
The horse stepped proudly.	اسب با غرور گام برداشت.
Traffic congestion will get worse.	تراکم ترافیک بدتر خواهد شد.
The show went according to plan.	نمایش طبق برنامه پیش رفت.
Then, finally, he opened.	سپس، در نهایت، او باز شد.
It is still hot outside.	بیرون هنوز گرم است.
The door is designed to fit well.	درب به گونه ای طراحی شده است که به خوبی جا می گیرد.
What are the reasons for their decrease?	علل کاهش آنها چیست؟
No one wants to go back to the old quarter.	هیچ کس نمی خواهد به محله قدیمی بازگردد.
The young man looked handsome.	مرد جوان زیبا به نظر می رسید.
I could only remove the screen cover.	من فقط توانستم درب صفحه را جدا کنم.
The fire quickly engulfed the old house.	آتش به سرعت خانه قدیمی را در نوردید.
A group of police were present at the scene	گروهی از پلیس در محل حاضر شده بودند
Powerful members of the tribe occupied the best seats.	اعضای قدرتمند قبیله بهترین کرسی ها را اشغال کردند.
The eggs had a sweet and fresh taste.	تخم مرغ ها طعم شیرین و تازه ای داشتند.
September is a pleasant month here.	سپتامبر در اینجا یک ماه دلپذیر است.
Fewer incidents have been reported since the last census.	از آخرین سرشماری تعداد کمتری از حوادث گزارش شده است.
His cooking style was excellent.	سبک آشپزی او عالی بود.
Activate natural light for home lighting	فعال کردن نور طبیعی برای روشنایی منازل
The popularity of tea increased.	محبوبیت چای افزایش یافت.
Rouhani warned.	روحانی تذکر داد.
Slide the tray onto the rail.	سینی را روی ریل لغزید.
Avoid being taken for granted.	از بدیهی گرفته شدن خودداری کنید.
We can consider ourselves really lucky.	ما می توانیم خود را واقعاً خوش شانس بدانیم.
A thick blanket of snow covered the ground.	پتوی ضخیم برفی زمین را پوشانده بود.
The police protect us all from violence and crime.	پلیس از همه ما در برابر خشونت و جنایت محافظت می کند.
She enjoys making soup.	او از درست کردن سوپ لذت می برد.
He spoke to the crowd about road safety.	او برای جمعیت در مورد ایمنی جاده سخنرانی کرد.
The girl continued to cry.	دختر به زاری ادامه داد.
He was at his funeral with his wife.	در مراسم تشییع جنازه او در کنار همسرش قرار گرفت.
Her thick black hair hung down her back.	موهای پرپشت مشکی اش روی پشتش آویزان شده بود.
His sweet smile watched us and cheered us on.	لبخند شیرین او ما را تماشا می کرد و ما را تشویق می کرد.
Thousands of sheep perished.	هزاران گوسفند تلف شدند.
The continent was green with vegetation.	قاره سبز با پوشش گیاهی بود.
The police chief fired his subordinates.	رئیس پلیس زیردستان خود را اخراج کرد.
A national postal and telecommunication network.	یک شبکه ملی پستی و مخابراتی.
We need transportation that is efficient.	ما به حمل و نقلی نیاز داریم که کارآمد باشد.
Garbage was burned outside the city.	زباله ها در خارج از شهر سوزانده شدند.
Do you see her mother?	او را می بینی مادر؟
Sprinkle on the rocks.	به سنگ ها پاشید.
His children worshiped him.	فرزندانش او را می پرستیدند.
Her dress had a big ghost.	لباس او شبح بزرگی داشت.
Their voices were muffled by the snow.	صدایشان از برف خفه شده بود.
This welcome welcome from the warmth of the valley.	این استراحت خوش آمد از گرمای دره.
Farmers sold their land at the highest bid price.	کشاورزان زمین های خود را به بالاترین قیمت پیشنهادی می فروختند.
Everyone knows who these rich people are.	همه می دانند این افراد ثروتمند چه کسانی هستند.
The compensation was insufficient.	غرامت ناکافی بود.
The most exciting movies are about destiny and destiny.	هیجان انگیزترین فیلم ها درباره سرنوشت و سرنوشت هستند.
Chicken burger is a popular dish here.	بریانی مرغ یک غذای محبوب در اینجا است.
I consider you one of my closest friends.	من تو را یکی از نزدیک ترین دوستانم می دانم.
The fire burned for five minutes.	آتش به مدت پنج دقیقه سوخت.
He brought a small gift, wrapped in colorful paper.	او یک هدیه کوچک، پیچیده در کاغذ رنگارنگ آورد.
A shopkeeper renovated his house last year.	یک مغازه دار سال گذشته خانه خود را بازسازی کرد.
They could hardly escape.	به سختی توانستند فرار کنند.
The commission decided to ban the sale of alcohol in the city.	کمیسیون تصمیم گرفت فروش الکل را در محدوده شهر ممنوع کند.
Each country has sent athletes to participate in the event.	هر کشوری ورزشکارانی را برای شرکت در این رویداد اعزام کرده است.
This plan was doomed to failure.	این طرح محکوم به شکست بود.
I was unfamiliar with both.	من با هر دو ناآشنا بودم.
A secluded beach, with white sand.	ساحلی خلوت، با ماسه های سفید.
Several mink were caught.	چند راسو گرفتار شد.
Many leaders protect the interests of gay men and women.	بسیاری از رهبران از منافع مردان و زنان همجنس گرا محافظت می کنند.
The cliff was smooth and inaccessible.	صخره صاف و غیر قابل دسترس بود.
The best friend is a man who apologizes.	بهترین دوست مردی است که عذرخواهی کند.
This vase is one hundred years old.	این گلدان صد سال قدمت دارد.
The hungry children shouted for relief.	بچه های گرسنه فریاد می زدند تا آسوده شوند.
He said their fate could not be escaped.	او گفت که نمی توان از سرنوشت آنها فرار کرد.
He has stopped working for him.	او کار خود را برای او قطع کرده است.
The attackers are killed, they are not tolerated.	مهاجمان کشته می شوند، تحمل نمی شوند.
Sugar helps digest food.	شکر به هضم غذا کمک می کند.
The demonstration interfered with traffic.	تظاهرات با ترافیک تداخل داشت.
Follow these instructions and everything will be fine.	این دستورالعمل ها را دنبال کنید و همه چیز درست می شود.
An indoor light is on.	یک چراغ داخل خانه روشن است.
They crawled into the room.	آنها به داخل اتاق خزیدند.
We must learn how to live in harmony.	ما باید یاد بگیریم که چگونه با هم هماهنگ زندگی کنیم.
Put the knife on the table.	چاقو را روی میز بگذارید.
These books are part of a larger collection.	این کتاب ها بخشی از یک مجموعه بزرگ هستند.
He wondered what he had allowed himself to do.	او متعجب بود که برای چه به خود اجازه داده است.
The company was founded thirty years ago.	این شرکت سی سال پیش تاسیس شد.
The report concluded that they were dead.	این گزارش به این نتیجه رسید که آنها مرده اند.
You both looked tired.	هر دوی شما خسته به نظر می رسید.
The snowfall was very heavy last year.	بارش برف در سال گذشته بسیار شدید بود.
The trainee lawyer took notes while speaking.	وکیل کارآموز هنگام صحبت یادداشت برداری می کرد.
A wounded soldier will be evacuated during the retreat.	یک سرباز مجروح در حین عقب نشینی تخلیه خواهد شد.
The soil was fertile and great for crops.	خاک حاصلخیز بود و برای محصولات عالی بود.
He leaned against the wall.	به دیوار خم شد.
The earthquake liquefied the earth.	زمین لرزه زمین را مایع کرد.
Experiments showed that the number of white blood cells increased slightly.	آزمایش نشان داد که تعداد گلبول های سفید کمی افزایش یافته است.
Farmers tend to bolt when it rains.	کشاورزان تمایل دارند هنگام بارندگی پیچ و مهره بزنند.
The waiter wiped the soup bowls.	پیشخدمت کاسه های سوپ را پاک کرد.
Seasonal allergies are caused by pollen.	آلرژی فصلی در اثر گرده گل ایجاد می شود.
He also spoke about science, art, education and current affairs.	او همچنین در مورد علم، هنر، آموزش و امور جاری صحبت کرد.
No child leaves home without their consent.	هیچ کودکی بدون رضایت آنها از خانه خارج نمی شود.
Modern economics is a diverse economy.	اقتصاد مدرن یک اقتصاد متنوع است.
He struggled but got up.	تقلا کرد اما از جایش بلند شد.
The chef is a talented craftsman.	آشپز یک صنعتگر با استعداد است.
Suffocation to death with a piece of bread.	خفگی تا حد مرگ با یک لقمه نان.
The crowd surrounded him.	جمعیت او را محاصره کردند.
UAVs can download light objects.	پهپادها می توانند اشیاء سبک را دانلود کنند.
This table is kept manually in the kitchen.	این میز به صورت دستی در آشپزخانه نگهداری می شود.
As lion hearts rule over what is heard, lion minds rule.	همانطور که قلب های شیر بر شنیده ها حکومت می کنند، ذهن های شیر نیز حاکم می شوند.
Biologists call this phenomenon "conversation with each other."	زیست شناسان این پدیده را "گفتگو با یکدیگر" می نامند.
These pictures show scenes from a fairy tale.	این تصاویر صحنه هایی از یک داستان پری را نشان می دهد.
Most fungi are microscopic.	بیشتر قارچ ها میکروسکوپی هستند.
Some workers travel long distances to work.	برخی از کارگران مسافت های طولانی را به محل کار خود می روند.
The scales are on the left side of the pan.	ترازو در سمت چپ تابه است.
The country has a lot of agricultural land.	این کشور دارای مقدار زیادی زمین کشاورزی است.
He pushed open the door.	در را هل داد و باز کرد.
Big black cat.	گربه سیاه و سفید بزرگ.
Now is the time to go.	الان وقت رفتن است.
This church is built on a hill.	این کلیسا بر فراز تپه ای ساخته شده است.
He thought how strange and wonderful it is.	فکر کرد چقدر عجیب و شگفت انگیز است.
He was so tired that he fell on the bed.	آنقدر خسته بود که روی تخت افتاد.
Reducing the number of birds is a worrying trend.	کاهش تعداد پرندگان روند نگران کننده ای است.
Modern cities are replacing farmland with parks.	شهرهای مدرن در حال جایگزینی زمین های کشاورزی با پارک ها هستند.
He arose from the fusion of atoms.	او از ادغام اتم ها به وجود آمد.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	پوسته را از ذرت جدا کنید.
The accident will be carefully analyzed.	تصادف به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
What are the major complaints of people about online dating?	شکایات عمده مردم از دوستیابی آنلاین چیست؟
He had worked hard to achieve success.	او برای رسیدن به موفقیت تلاش زیادی کرده بود.
The situation is deadly.	شرایط کشنده است.
He whispered to himself a little.	کمی با خودش زمزمه کرد.
He was very lyrical when he recited Bard's poem.	وقتی شعر بارد را می گفت بسیار غنایی بود.
The strength of magnets depends on the number of poles.	قدرت آهنرباها به تعداد قطب ها بستگی دارد.
It was clear that the lovers were not together.	معلوم بود که عاشقان با هم نیستند.
The forest was full of trees.	جنگل پر از درخت بود.
It never occurred to him that he was free.	به ذهنش خطور نکرده بود که آزاد است.
Despite repeated requests, the app was never canceled.	با وجود درخواست های مکرر، برنامه هرگز لغو نشد.
We must help these people in every way possible.	ما باید به هر طریق ممکن به این افراد کمک کنیم.
School officials reluctantly made this decision.	مسئولان مدرسه با اکراه این تصمیم را گرفتند.
The bread was as hard as stone.	نان مثل سنگ سفت بود.
God's law is preserved.	قانون خدا حفظ می شود.
On a narrow path, they proceeded silently.	در مسیری باریک، بی صدا پیش رفتند.
Polluted air often irritates the eyes, nose and throat.	هوای آلوده اغلب چشم، بینی و گلو را تحریک می کند.
Sailors are attracted to this port.	ملوانان جذب این بندر می شوند.
Enjoy your trip!	از سفرت لذت ببر!
Scientists claim that there is no danger.	دانشمندان ادعا می کنند که هیچ خطری وجود ندارد.
The postman delivered the letters, not the packages.	پستچی نامه ها را تحویل داد، نه بسته ها را.
These cameras are old.	این دوربین ها قدیمی هستند.
Some of our soldiers defended their country	برخی از سربازان ما از کشور خود دفاع کردند
Most animals spend hours of the day asleep.	بیشتر حیوانات ساعات روز را در خواب می گذرانند.
This summit is being held today.	این اجلاس امروز در حال برگزاری است.
They were awarded their medals at the ceremony.	در مراسمی مدال های خود را به آنها اهدا شد.
Then drive to the airport, please.	سپس به سمت فرودگاه رانندگی کنید، لطفا.
The ocean is full of good food.	اقیانوس پر از غذاهای خوب است.
People considered the kitchen a social center.	مردم آشپزخانه را یک مرکز اجتماعی می دانستند.
Let us bury the remnants of anger in the past.	بیایید بقایای خشم را در گذشته دفن کنیم.
He did not say no to anyone	نه به کسی نگفت
Their job was to teach others.	وظیفه آنها آموزش دادن به دیگران بود.
He found that the experiment had no response.	او متوجه شد که آزمایش هیچ پاسخی نداشته است.
A chemist, he invented hydrogen gas.	یک شیمیدان، او گاز هیدروژن را اختراع کرد.
Obviously, he chose a very large house.	مشخصاً، او یک خانه بسیار بزرگ را انتخاب کرد.
People need to be careful about their personal information.	مردم باید مراقب اطلاعات شخصی خود باشند.
Factories produce increasing amounts of pollutants.	کارخانه ها مقادیر فزاینده ای آلاینده تولید می کنند.
The clouds spun lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند
Vote for anyone but him	به هر کسی جز او رای دهید
Sugar was difficult to remove.	حذف قند دشوار بود.
This amendment will greatly affect the poor.	این اصلاحیه به شدت بر فقرا تأثیر خواهد گذاشت.
They fled the container ship in terror.	آنها وحشت زده از کشتی کانتینری فرار کردند.
A crowded inflatable boat hit the sea wall.	یک قایق بادی شلوغ به دیوار دریا برخورد کرد.
Obese dogs licked their paws.	سگ های چاق پنجه های خود را می لیسیدند.
Such a view is shared by a small number of people.	چنین دیدگاهی توسط تعداد کمی از افراد مشترک است.
Mix dough, flour, yeast, water and salt to make dough.	برای تهیه خمیر، آرد، مخمر، آب و نمک را با هم مخلوط کنید.
The sound of the waves shining on the beach filled the air.	صدای امواجی که در ساحل می‌تابیدند فضا را پر کرده بود.
We discovered acellulose in hamburger culture.	ما آکلولول را در فرهنگ همبرگرها کشف کردیم.
He started crying	شروع کرد به گریه کردن
Giles turned farms into flowers.	گیلز مزارع کشاورز را به گل تبدیل کرد.
The house stood alone in the forest.	خانه به تنهایی در جنگل ایستاده بود.
He made tea by slicing a lemon.	او با بریدن یک لیمو چای درست کرد.
We travel by subway.	با مترو سفر می کنیم.
Not everywhere is the same.	همه جا یکسان نیست.
It's perfectly normal for a person to be excited.	این کاملا طبیعی است که یک فرد هیجان زده باشد.
Laughter could be heard from the pub.	صدای خنده از میخانه شنیده می شد.
What made you decide to quit your job?	چه شد که تصمیم گرفتید کار خود را ترک کنید؟
In Abadi, people are unshaven and have ragged clothes.	در آبادی مردم نتراشیده و لباس های ژنده دارند.
The neighbor is disgusting.	همسایه نفرت انگیز است.
The knife cuts the bread effectively.	چاقو به طور موثری نان را برش می دهد.
Management is quite efficient.	مدیریت کاملا کارآمد است.
They took their packages home.	بسته هایشان را به خانه بردند.
Only a small number of people did so.	فقط بخش کمی از مردم این کار را کردند.
His clothes were torn.	لباس هایش پاره شده بود.
Many parks now have armed guards to prevent poaching.	برای جلوگیری از شکار غیرقانونی، اکنون بسیاری از پارک ها نگهبانان مسلح دارند.
These animals are a source of food, clothing and wool.	این حیوانات منبع غذا، پوشاک و پشم هستند.
A change in their trading hours was an important issue.	تغییر در ساعات معاملاتی آنها یک مورد مهم بود.
The smell of cooking was pervasive.	بوی آشپزی فراگیر شده بود.
He always pays his bills on time.	او همیشه قبوض خود را به موقع پرداخت می کند.
He drank from a glass of water.	او از یک لیوان آب نوشید.
I can not change history alone.	من به تنهایی نمی توانم تاریخ را تغییر دهم.
Each element had its own place.	هر عنصر جایگاه خاص خود را داشت.
He put the cake on a plate and served it.	کیک را در بشقاب گذاشت و از او پذیرایی کرد.
He could not finish the whole dessert.	او نتوانست تمام دسر را تمام کند.
These men looked like ordinary farmers.	این مردان مانند کشاورزان معمولی به نظر می رسیدند.
Each nucleus contains an embryo that feeds the plant.	هر هسته حاوی یک جنین است که غذای گیاه را تامین می کند.
Service is down.	سرویس قطع شده است.
The referee disallowed the goal due to offside.	داور گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.
You have to be a little patient.	شما باید کمی صبور باشید.
The bright sun shining through the glass woke him up.	خورشید درخشانی که از شیشه می تابد او را بیدار کرد.
As an entomologist, he studies ants.	او به عنوان یک حشره شناس، مورچه ها را مطالعه می کند.
I have written it three times before.	من قبلا آن را سه بار نوشته ام.
He put his cup on the table.	فنجانش را روی میز گذاشت.
The technician carefully connected the wires.	تکنسین با دقت سیم ها را وصل کرد.
This discovery was controversial.	این کشف بحث برانگیز بود.
I have eaten in many restaurants.	من در رستوران های زیادی غذا خورده ام.
Mosquitoes are an important source of protein for many animals.	پشه ها منبع مهم پروتئین برای بسیاری از حیوانات هستند.
What if they are empty?	اگر خالی باشند چه؟
To get rumors about something.	برای گرفتن شایعات در مورد چیزی.
Finches and woodpeckers eat their seeds.	فنچ ها و دارکوب ها دانه های آنها را می خورند.
This device had numerous advantages.	این دستگاه مزایای بی شماری داشت.
This plant was a little more than a seedling.	این گیاه کمی بیشتر از یک نهال بود.
No one traveled at night in winter.	هیچ کس در زمستان در شب سفر نمی کرد.
Human activities have caused extensive damage to ecosystems.	فعالیت های انسانی آسیب های گسترده ای به اکوسیستم ها وارد کرده است.
He grew like a tiger.	او مانند یک ببر رشد کرد.
The miners protested the ban.	کارگران معدن به این ممنوعیت اعتراض کردند.
The teacher is sick.	استاد بیمار است.
He drinks a lot of water in the summer.	او در تابستان آب زیادی می نوشد.
The scientist pointed out the similarities.	دانشمند به شباهت اشاره کرد.
The traffic on the freeway was terrible.	ترافیک در اتوبان وحشتناک بود.
"Now is not a good time," he says.	او می گوید که الان زمان خوبی نیست.
We need three bottles of water.	ما به سه بطری آب نیاز داریم.
The shop will be closed soon.	مغازه به زودی تعطیل می شود.
The horse led the procession.	اسبی دسته را رهبری کرد.
The milk foamed.	شیر کف کرد.
They describe abstract ideas.	آنها ایده های انتزاعی را توصیف می کنند.
Women did not have the right to vote.	زنان حق رای نداشتند.
The woman looked out the window wearily.	زن با خستگی از پنجره بیرون را نگاه کرد.
The children jumped on the trampoline.	بچه ها روی ترامپولین می پریدند.
Cigarette smoke swirled around him.	دود سیگار دورش پیچید.
The clouds were low and thick.	ابرها کم و غلیظ بودند.
He was a dawn.	او یک سحرخیز بود.
The band played until late at night.	گروه تا پاسی از شب نواختند.
The black tea in the glass is very strong.	چای سیاه داخل لیوان خیلی قوی است.
Strange noises faint faintly in the distance.	صداهای عجیب و غریب به طور ضعیفی در دوردست می پیچید.
They believed that the flood was a divine punishment.	آنها معتقد بودند که سیل عذاب الهی است.
The cavemen painted the walls of the cave, perhaps to tell a story.	غارنشینان دیوارهای غار را نقاشی کردند، شاید برای گفتن داستان.
This causes him pain.	این باعث درد او می شود.
Be sure to refrigerate the crab cakes.	کیک های خرچنگ را حتما در یخچال بگذارید.
Please close the windows before leaving.	قبل از رفتن لطفا پنجره ها را ببندید.
Two taps were intended for drinking.	دو شیر آب برای نوشیدن در نظر گرفته شده بود.
The cat stared at its reflection in the pond.	گربه به انعکاس خود در حوض خیره شد.
He decided to decorate the room again.	او تصمیم گرفت اتاق را دوباره تزئین کند.
Where does all this fruit come from?	این همه میوه از کجا می آید؟
Important articles are available in this file.	مقالات مهم در این فایل موجود است.
A farmer eats better than ten workers in a prison.	یک کشاورز بهتر از ده کارگر در یک زندان غذا می خورد.
We must first distinguish between work and play.	ابتدا باید بین کار و بازی تمایز قائل شویم.
Killing Time said.	کشتن زمان گفت.
It is important to eat a snack when traveling.	هنگام سفر، خوردن میان وعده مهم است.
The police warned them.	پلیس به آنها هشدار داد.
She stared at him nervously.	عصبی به او خیره شد.
The company recorded its profit record last year.	این شرکت در سال گذشته رکورد سود خود را ثبت کرد.
The children sang while dancing.	بچه ها در حال رقصیدن آواز خواندند.
The castle was well fortified to protect it from attack.	برای محافظت از حمله، قلعه به خوبی مستحکم بود.
Xerxes was carrying himself in a chariot	خشایارشا خود را در ارابه حمل کرده بود
He mixed his words with vulgar words.	او سخنان خود را با کلمات رکیک آمیخته کرد.
Many young people will study in that area.	تعداد زیادی از جوانان در آن منطقه تحصیل خواهند کرد.
He greeted in a distant voice.	با صدایی دور سلام کرد.
The powerful steam engine was inefficient.	موتور بخار قدرتمند ناکارآمد بود.
The problem is global, not local.	مشکل جهانی است نه محلی.
The monkey was closed many times.	میمون بارها بسته شد.
He was very careful about his house.	او خیلی مراقب خانه او بود.
Earthquakes cause a lot of damage to buildings.	زلزله خسارات زیادی به ساختمان ها وارد می کند.
They will never be disappointed.	آنها هرگز ناامید نمی شوند.
The new federal ordinances are reason to celebrate.	دستورالعمل های جدید احکام فدرال دلیلی برای جشن گرفتن است.
Take this out with a knife.	این را با چاقو بیرون بیاورید.
He repeated his question and became more frustrated.	او سوال خود را تکرار کرد و ناامیدتر شد.
There will be a big celebration.	جشن بزرگی برگزار خواهد شد.
They tried to save.	آنها اقدام به نجات کردند.
The lack of infrastructure in the country is a big problem.	کمبود زیرساخت های کشور مشکل بزرگی است.
Carefully pick the carrots.	هویج ها را با دقت بچینید.
Some ranchers use a special machine to milk cows.	برای دوشیدن گاوها برخی از دامداران از دستگاه مخصوصی استفاده می کنند.
It takes several hours to travel.	چند ساعت سفر لازم است.
They fell in love for the first time.	آنها برای اولین بار عاشق شدند.
Punk is available in a wide variety of different styles.	پانک در طیف گسترده ای از سبک های مختلف عرضه می شود.
Water shortages led to a small community begging.	کمبود آب باعث گدایی جامعه کوچک شد.
The insurgents managed to ambush our checkpoint.	شورشیان موفق شدند به پاسگاه ما کمین کنند.
Moses suffered greatly in this battle.	موسی در این نبرد به شدت زجر کشید.
He was fired for disobedience.	او به دلیل نافرمانی اخراج شده بود.
The floor was covered with slate.	کف با تخته سنگ پوشانده شده بود.
His house looks a hundred years old.	خانه او صد ساله به نظر می رسد.
My mother often bathes me.	مادرم اغلب من را حمام می کند.
He is young, but now he is rich.	او جوان است، اما در حال حاضر او ثروتمند است.
He treated his patients well.	او با بیماران خود به خوبی رفتار می کرد.
The company's revenue growth is strong.	رشد درآمد شرکت قوی است.
He felt an onslaught of emotion.	او هجوم احساسات را احساس کرد.
A generation ago, girls had few options.	یک نسل پیش، دختران گزینه های کمی پیش روی خود داشتند.
A truck caught fire on the highway last night.	دیشب یک کامیون در بزرگراه آتش گرفت.
The two countries discussed economic policies.	دو کشور در مورد سیاست های اقتصادی گفتگو کردند.
The outside air is very humid for most people.	هوای بیرون برای اکثر مردم خیلی مرطوب است.
Who can write like this?	چه کسی می تواند اینگونه بنویسد؟
There are many unmarked graves in this cemetery.	در این گورستان قبرهای بی نشان زیادی وجود دارد.
Usually such things happen far from here.	معمولاً چنین چیزهایی دور از اینجا اتفاق می افتد.
Men fight with sticks and hats.	مردها با چوب و کلاه می جنگند.
The sun was shining in the spring sky.	خورشید در آسمان بهاری می درخشید.
The ground was covered with snow.	زمین پوشیده از برف بود.
Many artists have become famous for their forgeries.	بسیاری از هنرمندان با جعلیات خود به شهرت رسیده اند.
His goal here is to help people.	هدف او در اینجا کمک به مردم است.
Nevertheless, he is still a good person.	با وجود این، او هنوز هم آدم خوبی است.
Education is the most effective way to protect a nation.	آموزش مؤثرترین راه برای حفاظت از یک ملت است.
Well, it took us about four hours, so about an hour.	خوب، ما حدود چهار ساعت زمان بردیم، بنابراین حدود یک ساعت.
A group of fishermen decided to go fishing.	گروهی از ماهیگیران تصمیم گرفتند به ماهیگیری بروند.
Peel the asparagus leaves.	برگ های مارچوبه را جدا کنید.
This city is famous for its architecture.	این شهر معروف به دلیل معماری خود شناخته شده است.
They were later acquitted.	بعداً تبرئه شدند.
He stole jewelry from a rich old man.	او جواهرات را از پیرمرد ثروتمند دزدید.
The cat fights bravely with its enemies.	گربه شجاعانه با دشمنانش می جنگد.
Ownership issue.	مسئله مالکیت.
The boards were hung in no particular order.	تابلوها بدون ترتیب خاصی آویزان شدند.
He is so smart that he can not make such mistakes.	او آنقدر باهوش است که نمی تواند چنین اشتباهاتی انجام دهد.
He is a vegetarian.	او یک گیاهخوار است.
Some schools have dress codes that prohibit jeans.	برخی از مدارس کدهای لباسی دارند که شلوار جین را ممنوع می کند.
A majestic eagle soared over the valley.	یک عقاب با شکوه بر فراز دره اوج گرفت.
A scientific experiment involves experiments on animals.	یک آزمایش علمی شامل آزمایش روی حیوانات است.
The countryside is full of ancient ruins.	حومه شهر پر از خرابه های باستانی است.
Accurate measurements can be made in experiments.	اندازه گیری های دقیق را می توان در آزمایش ها انجام داد.
Faith is your job.	ایمان کار خودتان است.
The door opened and the shopkeeper came out.	در باز شد و مغازه دار بیرون آمد.
Access to fresh groundwater is rapidly declining.	دسترسی به آب زیرزمینی شیرین به سرعت در حال کاهش است.
His eyes stared at her.	چشمانش به او خیره ماند.
If the herd is large, it should be moved often.	اگر گله بزرگ است، باید اغلب جابجا شود.
The seller assured him that the product was of excellent quality.	فروشنده به او اطمینان داد که محصول با کیفیت عالی است.
The factory smoked for miles around the outskirts of the city.	کارخانه تا کیلومترها اطراف حومه شهر را دود می کرد.
He lives an hour away from the city.	او یک ساعت دورتر از شهر زندگی می کند.
This robot is programmed to control flies.	این ربات به گونه ای برنامه ریزی شده است که مگس ها را کنترل کند.
A security guard searched the noisy crowd.	مامور امنیتی جمعیت پر سر و صدا را جستجو کرد.
We gambled all night.	ما تمام شب را قمار کردیم.
He was so angry that he could hardly speak.	آنقدر عصبانی بود که به سختی می توانست حرف بزند.
The government exposed corruption within the intelligence service.	دولت فساد درون سازمان اطلاعات را افشا کرد.
A little while ago a girl was born in a forest.	چندی پیش دختری در جنگلی به دنیا آمد.
He did not know why he had provoked her.	نمی دانست چرا او را تحریک کرده است.
Collapsed houses scattered the countryside.	خانه های فروریخته حومه شهر را پراکنده کردند.
What we really need to avoid is negative thinking.	چیزی که واقعا باید از آن اجتناب کنیم تفکر منفی است.
They were opposed by influential religious institutions.	آنها با مخالفت نهادهای مذهبی با نفوذ مواجه شدند.
This poll was conducted to inform public opinion.	این نظرسنجی برای اطلاع از افکار عمومی انجام شده است.
He drinks water before each meal.	او قبل از هر وعده غذایی آب می نوشد.
Ideal for coloring cakes.	ایده آل برای رنگ دادن به کیک.
No one actually believes it.	هیچ کس در واقع آن را باور نمی کند.
The room is very comfortable.	اتاق بسیار راحت است.
The referendum failed to produce the desired result.	همه پرسی نتوانست نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد.
The factory was cleared after his death.	کارخانه پس از مرگ او پاکسازی شد.
Portland brown cement was used to cover the walls.	سیمان پرتلند قهوه ای برای پوشش دیوار استفاده شد.
The road is full of traffic.	جاده مملو از ترافیک است.
Therefore, he walks and refuses to look back.	بنابراین، او راه می رود و حاضر نیست به عقب نگاه کند.
The problem remains unresolved.	مشکل حل نشده باقی مانده است.
The killer committed suicide after this action.	قاتل پس از این اقدام خودکشی کرد.
Researchers were surprised to find an error.	محققان از یافتن یک خطا شگفت زده شدند.
A strong new housing	یک مسکن قوی جدید
The slope is slippery.	شیب لغزنده است.
Do not leave it aside	آن را کنار نگذارید
His heart was breaking.	قلبش داشت می شکست.
The glass was broken by impact.	شیشه در اثر ضربه شکسته شد.
These exceptional men are known for their courage and skill.	این مردان استثنایی به شجاعت و مهارت خود معروف هستند.
The level of noise pollution is increasing sharply.	سطح آلودگی صوتی به شدت در حال افزایش است.
The heat of the sun made the day unbearable.	گرمای خورشید روز را غیر قابل تحمل می کرد.
The window breaks and sends fragments on the carpet.	پنجره شکسته می‌شود و خرده‌هایی را روی فرش می‌فرستد.
A tidal wave or a sudden flood can cause serious damage.	یک موج جزر و مدی یا سیل ناگهانی می تواند آسیب جدی ایجاد کند.
He sat quietly and listened to her every word.	او ساکت نشسته بود و به تک تک کلمات او گوش می داد.
A fire that burned the house completely.	آتش سوزی که خانه را به طور کامل سوخت.
Everyone deserves a chance again.	همه سزاوار یک فرصت دوباره هستند.
These violent protests call for decisive action.	این اعتراضات خشونت آمیز خواستار اقدام قاطع است.
It is characterized by a feeling of optimism or self-confidence.	با احساس خوش بینی یا اعتماد به نفس مشخص می شود.
Arthur drank coffee from his glass.	آرتور قهوه را از لیوانش جرعه جرعه نوشید.
Traces of chemicals in drinking water	آثاری از مواد شیمیایی موجود در آب آشامیدنی
The country has experienced heavy rains.	این کشور بارندگی های شدیدی را تجربه کرده است.
March is the month of women's puberty.	اسفند ماه بلوغ زنان است.
The factory is near the village post office.	کارخانه نزدیک اداره پست روستا می باشد.
The falcon often returns to the territory of its mate.	شاهین شاهین اغلب به قلمرو جفت خود باز می گردد.
Some researchers have proposed this theory.	برخی از محققان این نظریه را مطرح کرده اند.
Summer was coming to an end.	تابستان رو به پایان بود.
The conflict is escalating.	درگیری در حال تشدید است.
The army must be strengthened to ensure our security.	برای تضمین امنیت ما، ارتش باید تقویت شود.
He was constantly complaining.	مدام شکایت می کرد.
They explained that noise pollution causes the death of birds.	آنها توضیح دادند که آلودگی صوتی باعث مرگ پرندگان می شود.
The preacher spoke of his good deeds at the funeral.	در تشییع جنازه واعظ از خوبی های خود صحبت کرد.
In my opinion, these objections are completely useless.	به نظر من این ایرادها کاملاً بی مورد هستند.
A treaty of friendship was signed.	پیمان دوستی امضا شد.
New buildings are popping up everywhere.	ساختمان های جدید در همه جا سر بر می آورند.
The popularity of this drink increased among the poor of the city.	محبوبیت این نوشیدنی در میان فقرای شهر افزایش یافت.
His shop was robbed that summer.	مغازه او تابستان همان سال دزدیده شد.
The situation is growing rapidly.	اوضاع با سرعتی شتابان در حال رشد است.
Everyone helped dig the grave.	همه در کندن قبر کمک کردند.
Many question the need for a larger army.	بسیاری نیاز به ارتش بزرگتر را زیر سوال می برند.
I'm writing a book on the history of coffee.	در حال نوشتن کتابی در مورد تاریخ قهوه هستم.
The location of our largest forest biodiversity.	مکان بزرگترین تنوع زیستی جنگل ماست.
The whole house was dirty.	تمام خانه کثیف بود.
She is a charming and lovable woman who is loved by many.	او یک زن جذاب و دوست داشتنی است که مورد علاقه بسیاری است.
Some geologists are calling for more action.	برخی از زمین شناسان خواستار اقدامات بیشتر هستند.
A certain number did not reappear in the list.	شماره معینی دوباره در لیست ظاهر نشد.
The belt was lost.	کمربند گم شد.
An almost impenetrable crowd blocked the way.	انبوهی تقریبا غیرقابل نفوذ مسیر را مسدود کرد.
And much of life on earth is extinct.	و بسیاری از حیات بر روی زمین منقرض شده است.
Put the piece of meat in the pot.	تکه گوشت را در قابلمه بریزید.
The powder dissolves easily in water.	پودر به راحتی در آب حل می شود.
Before entering, put your feet on the mattress.	قبل از ورود، پاهای خود را روی تشک بکشید.
He assured me of his support.	او به من از حمایتش اطمینان داد.
The hourglass is filled with sand and broken glass.	ساعت شنی با ماسه و شیشه های شکسته پر شده است.
The princess ordered her servants to protect the old man.	شاهزاده خانم به خدمتکارانش دستور داد که از پیرمرد محافظت کنند.
Commodity prices continued to rise.	قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال افزایش بود.
He knows he has the best behavior.	او می داند که بهترین رفتار خود را دارد.
I feel tired.	احساس خستگی میکنم.
You never know what you will get!	شما هرگز نمی دانید که قرار است چه چیزی بدست آورید!
They were barred from joining that party.	آنها از ورود به آن حزب منع شدند.
You will not find me standing in line.	مرا در صف ایستاده نخواهی یافت.
Excessive use of this drug causes human death.	مصرف بیش از حد این دارو باعث مرگ انسان می شود.
Little by little it came to his mind.	کم کم به ذهنش رسید.
All fabrics are washed before packaging for distribution.	تمام پارچه ها قبل از بسته بندی برای توزیع شسته می شوند.
The government refused to comply with the order.	دولت از اجرای این دستور خودداری کرد.
We rarely talked before we got to know each other.	قبل از اینکه همدیگر را بشناسیم، به ندرت صحبت می کردیم.
The enemy is a rich land.	دشمن سرزمین ثروتمند است.
There are two great things about mathematics.	دو چیز با ارزش فوق العاده در مورد ریاضیات وجود دارد.
Iron and steel are used in road construction.	در ساخت جاده ها از آهن و فولاد استفاده می شود.
Using this method, we can cut the bread with scissors.	با استفاده از این روش می توانیم نان را با قیچی برش دهیم.
The guards are the guardians of peace.	نگهبانان نگهبان مایه آرامش هستند.
So you have to learn everything again.	بنابراین شما باید دوباره همه چیز را یاد بگیرید.
The crab climbed the wall and looked injured.	خرچنگ از دیوار بالا رفت و مجروح به نظر می رسید.
They are accused of polygamy.	آنها متهم به تعدد زوجات هستند.
No one was in sight.	هیچ کس در چشم نبود.
An ounce of prevention is worth a pound of treatment.	یک اونس پیشگیری ارزش یک پوند درمان را دارد.
He is a very popular leader.	او یک رهبر، بسیار محبوب است.
The concert in the concert hall was an explosion.	کنسرت در سالن کنسرت یک انفجار بود.
This area looks quite fertile.	این منطقه کاملاً حاصلخیز به نظر می رسد.
The herd collaborated with the other herds.	گله با گله های دیگر همدست شد.
He made no attempt to clear his mess.	او هیچ تلاشی برای پاک کردن آشفتگی خود نکرد.
The first lady addressed the president.	بانوی اول برای رئیس جمهور سخنرانی کرد.
All of these bacteria are located inside the body.	همه این باکتری ها در داخل بدن قرار می گیرند.
The birds wake up to the sound of their distinctive tweets.	پرندگان با صدای توییت متمایز خود از خواب بیدار می شوند.
I fell asleep but woke up with a hot sweat.	خوابم برد اما با عرق داغ از خواب بیدار شدم.
Every nation in the world has a specific ethnic culture.	هر ملتی در جهان فرهنگ قومی خاصی دارد.
Makes you wonder why.	باعث می شود تعجب کنید که چرا.
I can not believe how small he is.	من نمی توانم باور کنم که او چقدر کوچک است.
The pistol was lying on the table next to the bed.	تپانچه روی میز کنار تخت خوابیده بود.
The court heard several witnesses.	دادگاه چندین شاهد را شنید.
Generally, a road is paved with small stones.	به طور کلی یک جاده با سنگ های کوچک سنگفرش می شود.
There used to be a large library near the park.	زمانی نزدیک پارک یک کتابخانه بزرگ وجود داشت.
The fish were tasteless and rubbery.	ماهی ها بی طعم و لاستیکی بودند.
But he refused to accept the diagnosis.	اما او از پذیرش تشخیص خودداری کرد.
My neighbor's garden is bigger than mine.	باغ همسایه من بزرگتر از باغ من است.
First you need a large frying pan.	ابتدا به یک ماهیتابه بزرگ نیاز دارید.
So imagination played a major role in his worldview.	بنابراین تخیل در جهان بینی او نقش اساسی داشت.
Beautiful sunflower fields were scattered beyond.	مزارع آفتابگردان زیبا فراتر از آن پراکنده بودند.
A crowd of spectators stared in surprise.	جمعیتی از تماشاچیان با تعجب خیره شدند.
Satellite images confirmed that the area had been hit.	تصاویر ماهواره ای تایید کرد که منطقه مورد اصابت قرار گرفته است.
My country has beautiful mountains.	کشور من کوه های زیبایی دارد.
He can not do math!	او قادر به انجام ریاضی نیست!
The city was heavily bombed during the war.	این شهر در طول جنگ به شدت بمباران شد.
This factory produces several tons of concrete every month.	این کارخانه هر ماه چندین تن بتن تولید می کند.
I put my hands on his chest.	دستانش را روی سینه‌اش می‌زنم.
He combed his pale black hair behind his head.	موهای مشکی کمرنگش را پشت سرش زد.
He was supposed to leave immediately.	قرار شد فوراً برود.
He hit a mosquito.	او به یک پشه برخورد کرد.
For example, a child's toy can be called "a toy".	به عنوان مثال، اسباب بازی کودک را می توان "یک اسباب بازی" نامید.
Food should slide easily from the spoon.	غذا باید به راحتی از روی قاشق سر بخورد.
The paths are underground.	مسیرها در زیر زمین گذاشته شده اند.
Most women do not have it.	اکثر زنان آن را ندارند.
I can hardly hear your voice from the noise.	من به سختی می توانم صدای شما را از سر و صدا بشنوم.
Your parents said your heart is healthy.	پدر و مادرت گفتند که قلبت سالم است.
Experienced sailors landed in the storm.	ملوانان باتجربه در اثر طوفان به زمین نشستند.
The blacksmith uses fire to convert iron into steel.	آهنگر از آتش برای تبدیل آهن به فولاد استفاده می کند.
An expandable nightmare is an emergency vehicle.	کابوسی قابل توسعه یک وسیله نقلیه اضطراری است.
Water is an essential nutrient for all human beings.	آب یک ماده مغذی ضروری برای همه انسان ها است.
Many people have described this as a "true love story".	بسیاری از مردم این را به عنوان "داستان عشق واقعی" توصیف کرده اند.
They are reported to have been thrown out of the load.	گزارش شده است که آنها از بار به بیرون پرتاب شده اند.
He ignored his progress.	او پیشرفت های او را نادیده گرفت.
He felt very proud of himself.	خیلی به خودش احساس غرور می کرد.
They agreed.	به توافق رسیدند.
He is writing his memoirs.	او در حال نوشتن خاطراتش است.
The smell of cinnamon was on his nose.	بوی دارچین روی دماغش رنده شده بود.
Stop ignoring the two factions!	دست از نادیده گرفتن دو جناح بردارید!
Soldiers hunted down the insurgents.	سربازان شورشیان را شکار کردند.
However, we know that schmaltzy ads will not work.	با این حال، ما می دانیم که تبلیغات schmaltzy کار نخواهد کرد.
At lunch, a heated argument ensued.	در سر ناهار بحث پر سر و صدایی شروع شد.
Factories have been forced to close.	کارخانه ها مجبور به تعطیلی شده اند.
He rushed out of the room.	با هجوم از اتاق بیرون آمد.
Farmers sent many of their crops abroad.	کشاورزان بسیاری از محصولات خود را به خارج از کشور ارسال می کردند.
His address will be sent to you soon.	آدرس او به زودی برای شما ارسال خواهد شد.
Trees cast long shadows across the yard.	درختان سایه های بلندی در سراسر حیاط انداختند.
A number cannot be multiplied by zero.	یک عدد را نمی توان در صفر ضرب کرد.
Put the lid on the pot.	درب قابلمه را بگذارید.
The vice president asked if there was a protest.	نایب رئیس پرسید که آیا اعتراضی وجود دارد؟
Those arguments are not convincing.	آن استدلال ها قانع کننده نیستند.
We have never talked about anything more personal.	ما هرگز در مورد چیزی شخصی تر از این صحبت نکردیم.
Many mineral resources are scarce in the mountains of the region.	بسیاری از منابع معدنی در کوه های منطقه کمیاب است.
Thousands of runners crossed the finish line.	هزاران دونده از خط پایان عبور کردند.
None of the scenarios is very likely.	هیچ یک از سناریوها خیلی محتمل نیست.
A clever map was designed.	نقشه هوشمندانه ای طراحی شد.
Small factories and workshops can be set up this way.	کارخانه ها و کارگاه های کوچک را می توان از این طریق راه اندازی کرد.
In a calm desert, water falls from a mountain	در یک بیابان آرام، آب از یک کوه به پایین می ریزد
They seem to be very eager to sell their property.	به نظر می رسد آنها بسیار مشتاق فروش ملک خود هستند.
The boy came out of the forest panting.	پسر با نفس نفس زدن از جنگل بیرون آمد.
The gardeners worked in the sun.	باغبان ها زیر نور آفتاب کار می کردند.
The climbers stood to rest.	کوهنوردان برای استراحت ایستادند.
Add milk and sugar to the flour.	شیر و شکر را به آرد اضافه کنید.
Ogia had nowhere else to go.	اوجیا جای دیگری برای رفتن نداشت.
Turing was not a modern computer generator.	تورینگ مولد کامپیوتر مدرن نبود.
Most computers are vulnerable to viruses.	اکثر رایانه ها در برابر ویروس ها آسیب پذیر هستند.
The crisis was resolved peacefully.	بحران به صورت مسالمت آمیز حل شد.
The soup is steamed.	سوپ بخار می شود.
Until now, he thought it was his responsibility.	تا حالا فکر می کرد این مسئولیت خودش است.
Write a sentence with the word "engine".	یک جمله با کلمه "موتور" بنویسید.
He says the outlook for farmers this year is bad.	او می گوید که چشم انداز کشاورزان در سال جاری بد است.
A river flows through this city.	رودخانه ای از این شهر می گذرد.
The island is a long terrestrial language.	این جزیره یک زبان زمینی دراز است.
On another front, rebel forces seized new territory.	در یک جبهه دیگر، نیروهای شورشی زمین جدیدی را تصرف کرده بودند.
Ants form permanent colonies.	مورچه ها کلونی های دائمی تشکیل می دهند.
The boy closed his eyes tightly.	پسر چشمانش را محکم بست.
Today he was thankful that he was not alone.	امروز او از اینکه تنها نیست سپاسگزار بود.
He read a short statement.	او بیانیه کوتاهی را خواند.
This study examined the idea of ​​free will.	این مطالعه ایده اراده آزاد را مورد بررسی قرار داد.
One witness said he felt warm everywhere.	یکی از شاهدان گفت که همه جا احساس گرما کرده است.
The sky was full of familiar old stars.	آسمان پر شده بود از ستاره های آشنای قدیمی.
make me a sandwich.	برای من یک ساندویچ درست کن.
Creating new memories, new perceptions.	ساختن خاطرات جدید، برداشت های جدید.
She always takes care of her sister's children.	او همیشه برای بچه های خواهرش نگهداری می کند.
This program is written by a computer.	این برنامه توسط کامپیوتر نوشته شده است.
Glass is commonly used to make windows.	معمولا در ساخت پنجره ها از شیشه استفاده می شود.
The soil of this region can be rich and fertile.	خاک این منطقه می تواند غنی و حاصلخیز باشد.
Mother and daughter dress similarly.	مادر و دختر شبیه هم لباس می پوشند.
Many castles fell into ruins after the death of their owners.	بسیاری از قلعه ها پس از مرگ صاحبان آنها به ویرانه سقوط کردند.
Conspiracy of silence	توطئه سکوت
The World Heritage Site is a tourist attraction.	سایت میراث جهانی یک جاذبه گردشگری است.
He received a first-class degree in physics.	او مدرک درجه یک فیزیک را گرفت.
Boys attended college more than girls.	پسران بیشتر از دختران در کالج شرکت کردند.
Work or play, enough sleep is important.	کار یا بازی، خواب کافی مهم است.
This difficult journey was worth it.	این سفر دشوار ارزشش را داشت.
Local police arrested a villager.	پلیس محلی روستایی را دستگیر کرد.
Hibernation involves the suspension of body functions.	خواب زمستانی شامل تعلیق عملکردهای بدن است.
Many scientists believe that global warming is the cause	بسیاری از دانشمندان بر این باورند که گرم شدن کره زمین به دلیل آن است
The jaw crusher crushed the stone.	سنگ شکن فکی سنگ را خرد کرد.
Her husband suddenly fell ill.	شوهرش ناگهان بیمار شد.
It was never easy to leave.	ترک کردن هرگز آسان نبود.
He soon realized that he had a problem drinking alcohol.	او خیلی زود متوجه شد که مشکل نوشیدن الکل دارد.
He tried to remember what he had read.	سعی کرد آنچه را که خوانده بود به خاطر بیاورد.
The old woman was scared.	پیرزن ترسیده بود.
The foundations were very bad.	شالوده ها خیلی بد بود.
This is the city	این شهر است
He was a natural storyteller.	او یک قصه گوی طبیعی بود.
A simple question that requires a complex answer.	یک سوال ساده که نیاز به یک پاسخ پیچیده دارد.
The villagers gathered in an area and waved torches and forks.	روستاییان در محوطه ای جمع شدند و مشعل ها و چنگال ها را به اهتزاز درآوردند.
None of the four workers were injured in the accident.	هیچ یک از چهار کارگر در این حادثه آسیب ندیدند.
The goods were delivered by truck.	کالا با کامیون تحویل داده شد.
The sun set sharply behind the mountains.	خورشید به شدت پشت کوه ها غروب کرد.
Wool and cotton increase our quality of life.	پشم و پنبه کیفیت زندگی ما را افزایش می دهد.
The dragon flies were big and very beautiful.	مگس اژدها بزرگ و بسیار زیبا بودند.
Today's music was great	موسیقی امروز فوق العاده بود
The cause of the fire is still unknown.	علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست.
The message was decrypted this way.	پیام از این طریق رمزگشایی شد.
Population growth will continue	رشد جمعیت ادامه خواهد داشت
He hurried away and grabbed his package.	او به سرعت دور شد و بسته اش را در دست گرفت.
The breeze was warm and gentle.	نسیم گرم و ملایمی بود.
Music, art and dance are hobbies.	موسیقی، هنر و رقص سرگرمی هستند.
The minister convened a meeting to decide on the matter.	وزیر جلسه برای تصمیم گیری در این مورد تشکیل داد.
He crossed the road slowly.	به آرامی از جاده گذشت.
Subpopulations reflect the population of countries.	زیرجمعیت ها منعکس کننده جمعیت کشورها هستند.
This book describes the science of motion.	این کتاب علم حرکت را شرح می دهد.
I also have the address of his friends.	آدرس دوستانش را هم دارم.
For security reasons, the theme park has no public sidewalks.	به دلایل امنیتی، این پارک موضوعی فاقد پیاده رو عمومی است.
Neighbor was a large villa.	همسایه یک ویلای بزرگ بود.
A terrible war devastated the region.	یک جنگ هولناک منطقه را ویران کرد.
He concluded that it was impossible.	او به این نتیجه رسید که غیرممکن است.
Study abroad programs are highly recommended.	برنامه های تحصیل در خارج از کشور به شدت توصیه می شود.
The President began the meeting with a speech.	رئیس جمهور با ایراد سخنرانی، جلسه را آغاز کرد.
A loud voice startled both of them.	صدای بلند هر دو را بهت زده کرد.
He arrived just in time to catch the bus.	درست به موقع رسید تا اتوبوس را بگیرد.
Do not place dirty dishes around the house.	ظروف کثیف را در اطراف خانه نگذارید.
The use of Saiga for mowing irrigation pits is increasing.	استفاده از سایگا برای چمن زنی گودال های آبیاری در حال افزایش است.
Fifteen years is enough time to do a lot of work.	پانزده سال زمان کافی برای انجام کارهای زیادی است.
He took notes on his tablet.	روی تبلتش یادداشت برداری کرد.
Dig, dig, dig.	کندن، کندن، کندن.
The professor was in the university office.	استاد در دفتر دانشگاه بود.
This evening, he will call.	امروز عصر، او تماس خواهد گرفت.
The arsonists thought the building was abandoned.	آتش افروزان فکر می کردند ساختمان متروکه است.
Dark clouds swirled lazily in the dark morning sky.	ابرهای تیره با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
Crocodiles are harmful to local wildlife.	کروکودیل ها برای حیات وحش محلی مضر هستند.
Conventional reason says that it should never be mixed.	عقل متعارف می گوید که هرگز نباید مخلوط کرد.
They were spinning on the water.	آنها روی آب می چرخیدند.
The reliability of the data must be confirmed.	قابل اعتماد بودن داده ها باید تایید شود.
The sentence is vague	جمله مبهم است
Return is not an option.	بازگشت یک گزینه نیست.
who are they?	آنها چه کسانی هستند؟
Bacteria are everywhere in our environment.	باکتری ها در همه جای محیط ما وجود دارند.
The computer turned on and booted.	کامپیوتر روشن شد و بوت شد.
However you have to work a little.	با این حال شما باید کمی کار کنید.
Occasionally, the ocean splashes on them.	گاه و بیگاه، اقیانوس روی آنها می پاشد.
From depression to happiness.	از افسردگی تا شادی.
The villagers carved a design on the trunk of the tree.	روستاییان طرحی را در تنه درخت حک کردند.
He was sitting on a bench crying.	روی یک نیمکت نشسته بود و گریه می کرد.
He strongly apologized for his remarks.	او به شدت از اظهارات خود عذرخواهی کرد.
Let go of the light	نور را رها کن
He was all ears.	او همه گوش بود.
The crime has not been solved.	جنایت حل نشده است.
We spent the afternoon on the beach.	بعدازظهر را در ساحل گذراندیم.
As night fell, the birdsong slowly disappeared.	با فرا رسیدن شب، آواز پرندگان به آرامی محو شد.
"We open our hearts to the displaced," he said.	او می گوید که ما قلبمان را به روی آواره ها باز می کنیم.
You will find valuable property in every home.	در هر خانه ای اموال ارزشمندی خواهید یافت.
The pollution of this river is severe.	آلودگی این رودخانه شدید است.
The film shows no sign of profitability.	فیلم هیچ نشانه ای از سودآوری ندارد.
It was a peaceful protest.	این یک اعتراض مسالمت آمیز بود.
A panda bear lives in this zoo.	یک خرس پاندا در این باغ وحش زندگی می کند.
Scientists are trying to develop agricultural methods to reduce pollution.	دانشمندان در تلاش برای توسعه روش های کشاورزی برای کاهش آلودگی هستند.
A witness was photographed by the suspect.	یک شاهد از مظنون عکس گرفته شد.
Make a fire.	آتش درست کن.
We acquire and exploit natural resources.	ما منابع طبیعی را به دست می آوریم و از آنها بهره برداری می کنیم.
We save some space in the wardrobe.	ما مقداری فضا را در کمد لباس ذخیره می کنیم.
Then a strong wind blew.	سپس باد شدیدی وزید.
Intoxicated, all three danced and sang.	سرمست هر سه رقصیدند و آواز خواندند.
The growing desert threatens the entire region.	بیابان در حال رشد کل منطقه را تهدید می کند.
Man needs courage to fight his inner demons.	انسان برای مبارزه با شیاطین درونی خود به شجاعت نیاز دارد.
Decide which option to buy.	تصمیم بگیرید که کدام یک از گزینه ها را خریداری کنید.
He ran after her screaming insults.	به دنبال توهین های فریاد زده او دوید.
The city was crowded and noisy.	شهر شلوغ و پر سر و صدا بود.
I will be with you before sunset.	من قبل از غروب با شما خواهم بود.
The garage was on another street.	گاراژ در خیابان دیگر قرار داشت.
The rain got wet in the old tent.	باران در چادر قدیمی خیس شد.
To get rid of negative energy, try sunlight.	برای خلاص شدن از شر انرژی منفی، نور خورشید را امتحان کنید.
The boxer became stronger.	بوکسور قوی تر شد.
This contract must be done quickly.	این قرارداد باید به سرعت انجام شود.
Young people usually have the ability to buy a car.	جوانان معمولاً توانایی خرید خودرو را دارند.
I was confused by his reaction.	من از واکنش او گیج شدم.
The room cooled rapidly in the midday sun.	اتاق در زیر آفتاب ظهر به سرعت خنک شد.
We were heading for disaster.	ما به سمت فاجعه پیش می رفتیم.
The wild nature of the country was gradually being domesticated.	طبیعت وحشی کشور کم کم داشت اهلی می شد.
The beach quickly attracted crowds.	ساحل به سرعت جمعیت را به خود جلب کرد.
Try to throw the ball towards the fence.	سعی کنید توپ را به سمت حصار پرتاب کنید.
As a result, he felt frustrated.	در نتیجه، او احساس ناامیدی کرد.
Because it rained yesterday, this year the crops failed.	چون دیروز باران بارید، امسال محصولات زراعی شکست خورد.
Some in the audience applauded.	برخی از حضار کف زدند.
His condition deteriorated rapidly.	وضعیت او به سرعت رو به وخامت رفت.
The rooster is bigger and the red is brighter.	خروس بزرگتر و قرمز روشن تر است.
He acquired some land used for agriculture.	او مقداری زمین مورد استفاده برای کشاورزی به دست آورد.
Who can help but to admire him?	چه کسی می تواند کمک کند جز اینکه او را تحسین کند؟
Dogs are very kind.	سگ ها بسیار مهربان هستند.
Those who live in this city enjoy the good weather.	کسانی که در این شهر زندگی می کنند از آب و هوای خوب لذت می برند.
This telescope can provide stunning images of distant galaxies.	این تلسکوپ می تواند تصاویر خیره کننده ای از کهکشان های دوردست ارائه دهد.
The print quality of the flag was poor.	کیفیت چاپ پرچم ضعیف بود.
It is called after the king.	به نام پادشاه خوانده می شود.
An ancient conflict that flared up again.	نزاع باستانی که دوباره شعله ور شد.
Remove the pancakes from the hot pan.	پنکیک ها را از تابه داغ خارج کنید.
New infrastructure includes highways, airports and rail systems.	زیرساخت های جدید شامل بزرگراه ها، فرودگاه ها و سیستم های ریلی است.
This sculpture was made by a wonderful artist.	این مجسمه توسط یک هنرمند فوق العاده ساخته شده است.
The restaurant was surprisingly expensive.	رستوران به طرز شگفت آوری گران بود.
We want to make the city environmentally friendly.	ما قصد داریم شهر را دوستدار محیط زیست کنیم.
The government says there were two main reasons.	دولت می گوید دو دلیل اصلی وجود داشت.
Do not be afraid, he just looked strange.	نترس، او فقط عجیب به نظر می رسید.
I need to talk to your secretary	من باید با منشی شما صحبت کنم
The sun will appear through the red trees.	خورشید از میان درختان قرمز ظاهر خواهد شد.
Agriculture is the only industry in the region.	کشاورزی تنها صنعت این منطقه است.
The man landed on his feet.	مرد روی پاهایش فرود آمد.
How to properly store chocolate	نحوه نگهداری صحیح شکلات
When the plural is singular, change the name.	وقتی جمع مفرد است اسم را عوض کنید.
There are different degrees of difficulty.	درجات مختلفی از سختی وجود دارد.
They stir in the kitchen all morning.	در آشپزخانه تمام صبح هم می زنند.
They did not know much about this foreign country.	آنها چیز زیادی از این کشور خارجی نمی دانستند.
Dyslexia people may have difficulty learning to read.	افراد نارساخوان ممکن است در یادگیری خواندن مشکل داشته باشند.
An idea formed in my mind.	ایده ای در ذهنم شکل گرفت.
Salt and sugar are added to the tea.	نمک و شکر به چای اضافه می شود.
Winter was fast approaching.	زمستان به سرعت نزدیک می شد.
He grabbed her arm tightly.	بازوی او را محکم گرفت.
Such studies are urgently needed.	چنین مطالعاتی به فوریت مورد نیاز است.
We drove for a day and a half.	یک روز و نیم رانندگی کردیم.
The elderly were often targeted by criminals.	افراد مسن اغلب هدف جنایتکاران بودند.
Soups, stews and casseroles are popular.	سوپ ها، خورش ها و کاسرول ها محبوب هستند.
In collective life, women are responsible for preparing food.	در زندگی جمعی، زنان مسئول تهیه غذا هستند.
He carefully wiped the sweat from his forehead.	با احتیاط عرق پیشانی اش را پاک کرد.
Seeing his sadness made him sad.	دیدن غم او را غمگین کرد.
He put his keys on the table.	کلیدهایش را روی میز گذاشت.
Trace the flour in water.	آرد را در آب ردیابی کنید.
The earthquake destroyed the pagoda.	زلزله بتکده را ویران کرد.
Rainforests are covered in fog.	جنگل های بارانی در مه پوشیده شده اند.
Yoga led him to inner peace.	یوگا او را به آرامش درونی سوق داد.
They are ultimately flexible in their demands.	ظالمانه در خواسته های خود، در نهایت انعطاف پذیر هستند.
That house has a lot of furniture.	آن خانه مبلمان زیادی دارد.
A number of reporters were present.	تعدادی از خبرنگاران حضور داشتند.
He grabbed the rope before hitting the ground.	طناب را قبل از برخورد با زمین گرفت.
Some former members were afraid of part of their job.	برخی از اعضای قدیمی بخش از شغل خود می ترسیدند.
He took a few coins from his bag.	او از کیفش چند سکه گرفت.
It was a great class.	کلاس بزرگی بود.
This machine is often used in coffee makers.	این دستگاه اغلب در قهوه سازها استفاده می شود.
Things have to be managed properly.	امور باید به درستی مدیریت شوند.
Bread is a staple food around the world.	نان یک غذای اصلی در سراسر جهان است.
Several students greeted him.	چند دانش آموز به او سلام کردند.
Friendship is the most valuable asset.	دوستی با ارزش ترین دارایی است.
Yams are very white, sacred.	یام ها، بسیار سفید، مقدس هستند.
Alger kept the entries in that book	الجر از مدخل ها در آن کتاب نگهداری می شد
Always read the two headlines first.	همیشه ابتدا دو تیتر خبر را بخوانید.
Choose your choice.	انتخاب خود را انتخاب کنید.
This institution has become famous.	این موسسه مشهور شده است.
He built a small house on his property.	او در ملک خود خانه کوچکی ساخت.
The chairs were covered with high quality fabric.	صندلی ها از پارچه مرغوب پوشیده شده بودند.
He tried very hard not to put his hand in his pocket.	خیلی سعی کرد دستش را در جیبش نبرد.
Maybe only a fool would believe this.	شاید فقط یک احمق این را باور کند.
He kills weeds and takes care of roses.	او علف های هرز را می کشد و از گل های رز مراقبت می کند.
We thought it would be better to go the next day.	فکر کردیم بهتر است روز بعد برویم.
The daughter of a rich man was beautifully a rose.	دختر مرد ثروتمند به زیبایی گل سرخ بود.
People expressed their frustration.	مردم ناامیدی خود را ابراز کردند.
After a century of growth, the city became crowded.	پس از یک قرن رشد، شهر شلوغ شد.
The city was very crowded.	شهر به شدت شلوغ بود.
These days no one comes to the small village.	این روزها هیچ کس به روستای کوچک نمی آید.
Time is not important to the physicist.	زمان برای فیزیکدان مهم نیست.
Drive first, then park.	اول رانندگی کنید، سپس پارک کنید.
Contact the office if you want to buy.	در صورت تمایل به خرید با دفتر تماس بگیرید.
Build yourself at home.	خودتان را در خانه بسازید.
She wore a long green silk dress for the occasion.	او برای این مراسم یک لباس ابریشمی بلند و سبز پوشیده بود.
Do not turn on that red light!	آن چراغ قرمز را روشن نکن!
It has eight blades	دارای هشت تیغه
The most successful businessmen are honest.	موفق ترین تاجران صادق هستند.
The stone was wet and slippery.	سنگ خیس و لغزنده بود.
Then he gently took the knife to her neck.	سپس چاقو را به آرامی روی گردن او برد.
So just forget my warning and go see it.	پس فقط هشدار من را فراموش کن و برو ببینش.
Having confidence is essential.	داشتن اعتماد به نفس ضروری است.
All hats were handmade.	همه کلاه ها دست ساز بودند.
Classic books are often deeply connected to contemporary events.	کتاب های کلاسیک اغلب ارتباط عمیقی با رویدادهای معاصر برقرار می کنند.
This disease can be fatal.	این بیماری می تواند کشنده باشد.
Please upload the next cassette.	لطفاً نوار کاست بعدی را بارگذاری کنید.
I try to create something beautiful.	من سعی می کنم چیزی زیبا خلق کنم.
You will receive a letter of acceptance.	نامه پذیرش دریافت خواهید کرد.
The sound of a hammer jack echoes in the building.	صدای جک چکش در ساختمان طنین انداز می شود.
The picnic was a genius.	پیک نیک یک نبوغ بود.
The tortoise lay motionless and its shell opened.	لاک پشت بی حرکت دراز کشید و لاکش باز شد.
The strength of the fabric is reduced by washing.	استحکام پارچه با شستشو کاهش می یابد.
The spring sun warms my skin.	آفتاب بهاری پوستم را گرم می کند.
The store has no record of buying it.	فروشگاه هیچ سابقه ای از آن خرید ندارد.
This accident was due to defective brakes.	این تصادف به دلیل ترمزهای معیوب بوده است.
The city has many interesting museums.	این شهر موزه های جالب زیادی دارد.
The cyclist rode into the forest.	دوچرخه سوار رکاب زد داخل جنگل.
He does not know the first thing about cooking.	او اولین چیز را در مورد آشپزی نمی داند.
Sprinkle salt in fresh water.	در آب شیرین نمک پاشید.
A complete village with an endangered population.	یک روستای کامل با جمعیتی در خطر انقراض.
These large villas are for sale.	این ویلاهای بزرگ به فروش می رسند.
Humid atmosphere creates bacterial colonies.	اتمسفر مرطوب باعث ایجاد کلنی های باکتریایی می شود.
He is at home with his wife.	او با همسرش در خانه است.
He has a wife, children and grandchildren.	او همسر، فرزند و نوه دارد.
Several defective products were allowed to leave the factory.	به چندین محصول معیوب اجازه خروج از کارخانه داده شد.
Tomato is made from a fruit.	گوجه فرنگی از یک میوه درست شده است.
They save abandoned animals.	آنها حیوانات رها شده را نجات می دهند.
Polar bear fur is very shiny.	خز خرس قطبی بسیار براق است.
Dark clouds gathered over the swamps.	ابرهای تیره روی مرداب ها جمع شدند.
He never talked about his family.	او هرگز از خانواده اش صحبت نکرد.
Some of the inhabitants of these villages are nomads.	برخی از ساکنان این روستاها عشایری هستند.
There are many local sights to see here.	مناظر محلی زیادی برای دیدن در اینجا وجود دارد.
For God's sake, do not say this again!	به خاطر خدا، دیگر این حرف را نزنید!
The evidence clearly shows his guilt.	شواهد به وضوح نشان دهنده گناه اوست.
There is no admission fee.	هیچ هزینه پذیرش وجود ندارد.
Science and technology play a key role in overcoming poverty.	علم و فناوری نقش اساسی در غلبه بر فقر دارند.
The ax easily penetrated the wood.	تبر به راحتی در چوب نفوذ کرد.
Soaps are detergents produced by factories.	صابون ها مواد شوینده ای هستند که توسط کارخانه های سازنده تولید می شوند.
Some of the milk powder was contaminated.	مقداری از شیر خشک آلوده بود.
The referee blew the whistle to stop the game.	داور سوت زد تا بازی متوقف شود.
We have to constantly check for leaks.	ما باید به طور مداوم برای نشتی بررسی کنیم.
The problem is that city buses are not enough.	مشکل اینجاست که اتوبوس های شهری کافی نیستند.
This type of science requires a large budget.	این نوع علم نیاز به بودجه زیادی دارد.
They are looking for a better life.	آنها به دنبال زندگی بهتر هستند.
Some people take advantage of the first opportunity they get.	برخی افراد از اولین فرصتی که به دست می آورند استفاده می کنند.
They were not equipped to do so.	آنها برای این کار مجهز نبودند.
Train companies need to reduce their costs.	شرکت های قطار باید هزینه های خود را کاهش دهند.
She is a ballerina and quite famous.	او یک بالرین و کاملاً مشهور است.
The man's house was small and humble.	خانه آن مرد کوچک و محقر بود.
You need a certain attitude to succeed.	برای موفقیت به نگرش خاصی نیاز دارید.
Some doctors argue that parabens are harmful.	برخی از پزشکان استدلال می کنند که پارابن ها مضر هستند.
Go move the chairs.	برو صندلی ها را جابجا کن.
He raises his hands and shouts.	دست هایش را بالا می اندازد و فریاد می زند.
The whole population must be protected to prevent their extinction.	برای جلوگیری از انقراض آنها باید از کل جمعیت محافظت شود.
It was difficult to ignore the Turks.	نادیده گرفتن ترک ها دشوار بود.
He reads several books every night before bed.	او هر شب قبل از خواب چندین کتاب می خواند.
The little boy jumps up and down.	پسر کوچولو بالا و پایین می پرید.
He burst out laughing.	از خنده منفجر شد.
He started searching for love in the city.	او جستجوی عشق را در شهر آغاز کرد.
The president is unlikely to resign.	بعید است رئیس جمهور استعفا دهد.
He asked her to repeat the story.	او از او خواست که داستان را تکرار کند.
The prize is awarded to the best article.	جایزه به بهترین مقاله تعلق می گیرد.
Cats love to sleep in dark places.	گربه ها عاشق خوابیدن در مکان های تاریک هستند.
Please do not call me	لطفا با من تماس نگیرید
Milk is the best drink for health.	شیر بهترین نوشیدنی برای سلامتی است.
The order registered yesterday was canceled.	دستوری که دیروز ثبت شد، لغو شد.
The company's expansion to foreign countries has faced significant problems.	گسترش این شرکت به کشورهای خارجی با مشکلات قابل توجهی مواجه شده است.
A liter of apple juice costs two pounds.	یک لیتر آب سیب دو پوند قیمت دارد.
Those servants have been fired.	آن خادمان اخراج شده اند.
He contracted pneumonia.	او به ذات الریه بیمار شد.
Protect yourself from the cold.	خود را از سرما محافظت کنید.
The blast was felt across the country.	این انفجار در سراسر کشور احساس شد.
It took less than two minutes to drive there.	کمتر از دو دقیقه طول کشید تا آنجا رانندگی کنید.
Do not leave the house when you feel this way.	وقتی چنین احساسی دارید از خانه بیرون نروید.
He went to the doctor on the doctor's advice.	او به توصیه دکتر به دکتر مراجعه کرد.
Many museums are closed.	بسیاری از موزه ها بسته شده اند.
Plaques are easily visible.	پلاک ها به راحتی قابل مشاهده هستند.
Build a house out of cement	ساخت خانه از سیمان
The march officially moved in the rain.	راهپیمایی به طور رسمی در میان باران حرکت کرد.
The coming years will see big changes.	سال های آینده شاهد تغییرات بزرگی خواهیم بود.
They came from another school in the village.	آنها از مدرسه دیگری در روستا آمده بودند.
The door opened and closed.	دری باز و بسته شد.
Look, the office lights are on!	ببینید، چراغ های دفتر روشن است!
The view is beautiful	منظره زیباست
It rained a lot last night.	دیشب حجم زیادی باران بارید.
A gentle breeze blew through the trees.	نسیم ملایمی از لابه لای درختان می وزید.
Anger and resentment.	خشم و کینه.
They also announced that they intend to supply electricity to the city.	آنها همچنین اعلام کردند که قصد دارند برق شهر را تامین کنند.
Other countries are growing rapidly.	کشورهای دیگر به سرعت در حال رشد هستند.
These forces were veterans of the country's military conflicts.	این نیروها از جانبازان درگیری های نظامی کشور بودند.
He worked long hours, until his hands tightened.	او ساعت های زیادی کار کرد، تا اینکه دستانش تنگ شد.
Relentless waves hit the ship.	امواج بی امان با کشتی برخورد کردند.
He made a shocking remark.	او ادای تکان دهنده ای کرد.
He stood there like a statue.	او مانند یک مجسمه آنجا ایستاد.
His parents were very strict.	پدر و مادرش خیلی سختگیر بودند.
Competition puts pressure on players.	رقابت بر بازیکنان فشار می آورد.
The covers of the books shake in the wind.	جلد کتاب ها در باد تکان می خورد.
Most of the roofs of this island have red tiles.	اکثر سقف های این جزیره دارای کاشی های قرمز رنگ هستند.
I walk on this road every day.	من هر روز در این جاده قدم می زنم.
Life is useful and valuable.	زندگی مفید و ارزشمند است.
We frown to wear uniforms on school days.	برای پوشیدن لباس فرم در روزهای مدرسه اخم می کنیم.
Meat was eaten generously.	گوشت را سخاوتمندانه مصرف می کردند.
They made a living by recycling garbage.	آنها با بازیافت زباله امرار معاش می کردند.
It smells like death!	بوی مرگ می دهد!
The kitten meowed quietly in its hiding place.	بچه گربه بی سر و صدا در مخفیگاهش میو کرد.
This diet helped with skim milk.	این رژیم با شیر بدون چربی کمک می کرد.
The boy threw a stone at the monkey.	پسر به میمون سنگ پرتاب کرد.
The child can count to ten.	کودک می تواند تا ده بشمارد.
The statistical relationship was clear.	رابطه آماری مشخص بود.
Servants are not allowed in this room.	خدمتکاران اجازه ورود به این اتاق را ندارند.
He opened his mouth to speak.	دهانش را باز کرد تا حرف بزند.
The murder weapon was never discovered.	سلاح قتل هرگز کشف نشد.
He owed them a large sum of money.	مبلغ زیادی به آنها بدهکار بود.
In addition, great guests appear.	علاوه بر این، تلوی میهمانان عالی ظاهر می شود.
A critic's mission should be to arouse and arouse.	رسالت یک منتقد باید برانگیختن و برانگیختن باشد.
The elephant's horn was deafening.	بوق زدن فیل کر کننده بود.
A purple cow is seen on the farm.	یک گاو بنفش در مزرعه دیده می شود.
The government announced the arrest.	دولت این بازداشت را اعلام کرد.
Make a list of groceries to buy.	فهرستی از مواد غذایی برای خرید تهیه کنید.
This bus goes to my neighborhood.	این اتوبوس به محله من می رود.
The politician was ridiculed for his verbal blunders.	این سیاستمدار به خاطر گاف های لفظی اش مورد تمسخر قرار گرفت.
Parts of the interior are still under cultivation.	بخش‌هایی از فضای داخلی هنوز زیر کشت است.
Bankrupt, he had no choice but to leave the city.	ورشکسته، چاره ای جز ترک شهر نداشت.
The family cat had 9 lives.	گربه خانواده 9 زندگی داشت.
His classmates liked his sense of humor.	همکلاسی هایش حس شوخ طبعی او را دوست داشتند.
This area is known for its beauty and rich history.	این منطقه به دلیل زیبایی و تاریخ غنی خود شناخته شده است.
Are they anxious to face him?	آیا آنها از رویارویی با او مضطرب هستند؟
Amoebae can cross their environment using their feet.	آمیب ها می توانند محیط خود را با استفاده از شبه پاها عبور دهند.
This is the former mayor.	این شهردار سابق است.
The animals crossed the highway without incident.	حیوانات بدون حادثه از بزرگراه عبور کردند.
He did not look at me.	او به من نگاه نمی کرد.
There was a scar on his throat.	جای زخم روی گلویش بود.
Researchers hope to raise funds for the project.	محققان امیدوارند برای این پروژه بودجه کسب کنند.
Supported ads appear on the left side of the page.	تبلیغات حمایت شده در سمت چپ صفحه ظاهر می شوند.
The year ends and the new year begins.	سال تمام می شود و سال جدید آغاز می شود.
The carpet adds to the warmth of the room.	فرش به گرمای اتاق می افزاید.
The grocer looks the other way.	بقال از طرف دیگر نگاه می کند.
A young woman realizes that she is an alien.	زن جوانی متوجه می شود که یک بیگانه است.
Using a small knife, peel the lemon.	با استفاده از یک چاقوی کوچک، پوست لیمو را جدا کنید.
The humpback skeleton is now on display.	اسکلت گوژپشت اکنون به نمایش گذاشته شده است.
Strong wind easily presses on the curtains.	باد شدید به راحتی به پرده ها فشار می آورد.
It is the duty of the police to prevent crime.	وظیفه پلیس پیشگیری از جرم است.
I can not stand it anymore	دیگه نمیتونم تحملش کنم
Stunning eyes	چشمات خیره کننده
The water was clear.	آب شفاف بود.
An international court sentenced him to death.	دادگاه بین المللی او را به اعدام محکوم کرد.
The scan shows several tumors.	اسکن چند تومور را نشان می دهد.
I was completely tired.	کاملا احساس خستگی می کردم.
Her hair was black and curly.	موهایش مشکی و مجعد بود.
The waiter brought me.	گارسون برایم منو آورد.
The ocean spins on the shore, the floor turns white-brown.	اقیانوس در ساحل می چرخد، کف سفید قهوه ای می شود.
The elevator was out of order.	آسانسور از کار افتاده بود.
The clock took seconds.	ساعت از ثانیه ها فاصله گرفت.
He was my favorite student.	او شاگرد مورد علاقه من بود.
The night fell	شب افتاد
Centuries later, no one will remember you.	قرن ها بعد، هیچکس شما را به یاد نخواهد آورد.
This region has stubborn independent farmers.	این منطقه کشاورزان مستقل سرسختی دارد.
Do you want help with your homework?	آیا برای انجام تکالیف خود کمک می خواهید؟
Sometimes it's best to do nothing.	گاهی اوقات بهترین کار این است که هیچ کاری انجام ندهید.
Scientists are forever using the health benefits of broccoli.	دانشمندان برای همیشه از فواید کلم بروکلی برای سلامتی استفاده می کنند.
He sleeps for another hour	یه ساعت دیگه میخوابه
Cutlery set has seven knives.	ست کارد و چنگال دارای هفت چاقو می باشد.
Girls often distance themselves from boys.	دخترها مکرراً از پسر دور می شوند.
According to archaeologists, he invented key agricultural technologies.	به گفته باستان شناسان، او فناوری های کلیدی کشاورزی را ابداع کرد.
The speech was lively and informative.	سخنرانی پر جنب و جوش و آموزنده بود.
He is very sensitive to criticism.	او نسبت به انتقاد بسیار حساس است.
Students were reminded to wear school uniforms.	به دانش آموزان یادآوری شد که لباس فرم مدرسه بپوشند.
Always keep a backup source of pure water.	همیشه یک منبع پشتیبان از آب خالص نگه دارید.
The temperate climate of this region provided pleasant summers.	آب و هوای معتدل این منطقه تابستان های دل انگیزی را فراهم می کرد.
He was holding my hand tightly.	دستم را محکم گرفته بود.
As the wind speed increased, the bird flew higher.	با افزایش سرعت باد، پرنده بالاتر پرواز کرد.
Without good roads, cities and towns cannot prosper.	بدون جاده های خوب، شهرها و شهرها نمی توانند آباد باشند.
This village was rich for centuries.	این روستا برای قرن ها ثروتمند بود.
We forgot to water the flowers.	یادمان رفته گلها را آبیاری کنیم.
He will surely succeed.	او مطمئناً موفق خواهد شد.
A group of monks are reading the Bible.	گروهی از راهبان مشغول خواندن کتاب مقدس هستند.
London's transport system is in turmoil.	سیستم حمل و نقل لندن در آشفتگی است.
A study on bees showed that they prefer sweeter nectar.	یک مطالعه روی زنبورها نشان داد که آنها شهد شیرین تری را ترجیح می دهند.
Make sure you have reliable brakes before driving.	قبل از رانندگی مطمئن شوید که ترمزهای قابل اعتمادی دارید.
East of the city.	شرق شهر.
We must reduce government spending.	ما باید هزینه های دولت را کاهش دهیم.
He conveyed his idea to all viewers.	او ایده خود را به همه بینندگان منتقل کرد.
The monster killed the explorer.	هیولا کاشف را کشت.
February is a stable month.	فوریه یک ماه پایدار است.
No one spoke because the mayor was speaking.	هیچ کس صحبت نکرد چون شهردار صحبت می کرد.
It's time for him to study.	وقت آن است که او تحصیل کند.
Many factories operated in the city.	بسیاری از کارخانه ها در محدوده شهر فعالیت می کردند.
He loved her deeply and unconditionally.	او را عمیقا و بدون قید و شرط دوست داشت.
Give me an hour, okay?	یک ساعت به من وقت بده، باشه؟
He works for a small company in the city.	او در یک شرکت کوچک در شهر کار می کند.
All profits go to the village charity fund.	تمام سود به صندوق خیریه روستا می رسد.
The suspects confessed to the murder.	مظنونان به قتل اعتراف کردند.
Many buildings were destroyed in the earthquake.	بسیاری از ساختمان ها در زلزله ویران شدند.
The nurse's eyes were blurred.	چشمان پرستار مات شده بود.
He does not practice medicine here.	او اینجا پزشکی نمی کند.
We went there last year	پارسال رفتیم اونجا
It was too hot to sit outside in the sun.	هوا برای نشستن بیرون زیر آفتاب خیلی گرم بود.
The other two wizards are in the same age.	دو جادوگر دیگر نیز در همان عهد هستند.
The priest became angry.	کشیش عصبانی شد.
Divorce affects the economy.	طلاق بر اقتصاد تأثیر می گذارد.
They took the role.	نقش را گرفتند.
When he got home, he kissed his wife kindly.	وقتی به خانه رسید همسرش را با مهربانی بوسید.
The Shah visited the country about ten years ago.	شاه حدود ده سال پیش از این کشور دیدن کرد.
He answered twice with the same answer.	او دو بار با همان پاسخ پاسخ داد.
He opened his cell phone.	موبایلش را باز کرد.
Passenger service resumed.	خدمات مسافری از سر گرفته شد.
Many modern machines are unable to start.	بسیاری از ماشین های مدرن قادر به راه اندازی نیستند.
The view reminded him of home.	منظره او را به یاد خانه می انداخت.
Local activists opposed the move.	فعالان محلی با این اقدام مخالفت کردند.
The lake is very clean.	دریاچه بسیار تمیز است.
He spends a lot of time with himself.	او زمان زیادی را صرف خودش می کند.
The sun shining through the trees was blinded.	خورشید که از لابه لای درختان می درخشید، کور شده بود.
However, sometimes it rains a lot.	با این حال، گاهی اوقات باران زیادی می بارد.
There was an explosion, then the whole house shook.	صدای انفجاری بلند شد، بعد تمام خانه به لرزه افتاد.
The farmer was satisfied with his prize-winning ram.	کشاورز از قوچ برنده جایزه خود راضی بود.
The most famous sight of the city is a park.	معروف ترین نقطه دیدنی شهر یک پارک است.
There was a sudden explosion and then a storm passed.	یک انفجار ناگهانی رخ داد و سپس طوفان گذشت.
Butterflies are exotic insects.	پروانه ها حشرات عجیب و غریب هستند.
The children came to school late.	بچه ها دیر به مدرسه آمدند.
It was an action	عمل بود
They rode three.	آنها سه تا سوار سوار شدند.
The government is trying to reduce this problem.	دولت در تلاش است تا این مشکل را کاهش دهد.
A wet spring can cause floods quickly.	یک چشمه مرطوب می تواند به سرعت سیل ایجاد کند.
Connie came to work late.	کانی دیر سر کار آمد.
The island was full of dormant volcanoes.	این جزیره پر از آتشفشان های خاموش بود.
The workers were afraid of their jobs.	کارگران از شغل خود می ترسیدند.
The small church was made of brick.	کلیسای کوچک از آجر ساخته شده بود.
Every old property and building will be used for restoration.	هر ملک و ساختمان قدیمی برای مرمت استفاده خواهد شد.
A lawyer was brought.	یک وکیل آورده شد.
He wished to return home.	آرزوی بازگشت به وطن را داشت.
In the face of adversity, they often remained calm.	در مواجهه با ناملایمات، اغلب آرام می‌ماندند.
But the officer had a different opinion.	اما افسر نظر دیگری داشت.
A cunning smile appeared on his face.	لبخند حیله گرانه ای روی صورتش نقش بست.
The reproduction of cows takes years.	تولید مثل گاوها سالها طول می کشد.
This terrible woman is known in political circles.	این زن مهیب در محافل سیاسی شناخته شده است.
The student is very smart.	دانش آموز بسیار باهوش است.
The opera house was full of guests.	سالن اپرا مملو از مهمان بود.
My aunt is sick and needs care.	خاله من بیمار است و نیاز به مراقبت دارد.
It means "intense breath".	این به معنای "نفس شدید" است.
They rarely step outside.	آنها به ندرت پا به بیرون می گذارند.
An overeater ate a lot at dinner.	یک پرخور در شام زیاد خورد.
A stone wall surrounded the property.	یک دیوار سنگی اطراف املاک را احاطه کرده بود.
The colors were immediately combined.	رنگ ها بلافاصله با هم ترکیب شدند.
A magnificent tree stands tall,	درخت باشکوه سربلند ایستاده است،
Three cups as much as you need.	سه فنجان به اندازه نیاز شماست.
The room was completely silent.	اتاق کاملا ساکت بود.
Immerse yourself in deep thought	غرق شدن در فکر عمیق
First, pour the oil into the pan.	ابتدا روغن را در تابه بریزید.
They were tired of waiting for him.	آنها از انتظار برای او خسته شدند.
Disarmament is an urgent issue.	خلع سلاح یک موضوع مبرم است.
Scientists have identified some genes associated with a mental disorder.	دانشمندان برخی از ژن های مرتبط با یک اختلال روانی را شناسایی کرده اند.
The animals raised here are completely sold.	حیواناتی که در اینجا پرورش داده می شوند کاملاً فروخته شده اند.
He was described as a quiet and shy boy.	او را پسری ساکت و خجالتی توصیف کردند.
Put the potatoes in the rice.	سیب زمینی ها را داخل برنج بریزید.
Do you like my clothes?	آیا لباس من را دوست داری؟
Use "you" when talking about someone else.	وقتی در مورد شخص دیگری صحبت می کنیم از "شما" استفاده کنید.
Forest animals hibernate in winter.	حیوانات جنگل در زمستان به خواب زمستانی می روند.
It was hard work.	کار سختی بود.
He heard a soft voice coming from the next room.	صدای آهسته ای را شنید که از اتاق کناری می آمد.
He got up and left the room.	او بلند شد و از اتاق خارج شد.
The minister wanted to meet with the prime minister.	وزیر می خواست با نخست وزیر دیدار کند.
The flood killed many people.	سیل جان افراد زیادی را گرفت.
So far there is little information about this plant.	تاکنون اطلاعات کمی در مورد این گیاه وجود داشته است.
People everywhere can benefit from this.	مردم در همه جا می توانند از این سود ببرند.
The stone was covered in white cotton clouds.	سنگ در ابرهای سفید پنبه ای پوشانده شد.
The architect company was responsible for designing the new hotel.	شرکت معمار مسئول طراحی هتل جدید بود.
The aging process means that we can not live forever.	روند پیری به این معنی است که ما نمی توانیم برای همیشه زندگی کنیم.
They decided that someone had to act.	آنها تصمیم گرفتند که یک نفر باید عمل کند.
We had the most enjoyable time there.	ما لذت بخش ترین زمان را آنجا گذراندیم.
The flower is amazingly beautiful.	گل شگفت انگیز زیبایی است.
The first package contained everything you needed.	بسته اول شامل همه چیزهایی بود که نیاز داشتید.
Citizens voted in national elections.	شهروندان کشورها در انتخابات ملی رای دادند.
It is best to brush the eggs before boiling.	بهتر است تخم مرغ را قبل از جوشاندن مسواک بزنید.
He held a map in his hands	نقشه ای را در دستانش نگه داشت
The article was short but informative.	مقاله کوتاه اما آموزنده بود.
These intense spiritual experiences have influenced his gentle spiritual nature.	این تجارب معنوی شدید بر ماهیت معنوی ملایم او تأثیر گذاشته است.
Gunia is famous for its sunsets.	گونیا به غروب هایش معروف است.
The most developed countries are democracies.	توسعه یافته ترین کشورها دموکراسی هستند.
Scientists say the tide was caused by global warming.	دانشمندان می گویند جزر و مد ناشی از گرمایش زمین بوده است.
Went to the canal.	به سمت کانال رفت.
The broader monetary facilitation scheme was aimed at stimulating growth	طرح تسهیل پولی گسترده تر با هدف تحریک رشد بود
How do you make chocolate milkshake?	چگونه میلک شیک شکلاتی درست می کنید؟
The boys giggled with laughter.	پسرها از خنده قلقلک داده بودند.
Older women are known for their knowledge of plants.	زنان مسن به دلیل دانش خود در مورد گیاهان شناخته شده هستند.
He ate a cake without saying a word.	بدون اینکه حرفی بزنه کیک خورد.
This service will be headed by the Chief of Police.	ریاست این خدمت بر عهده رئیس پلیس خواهد بود.
Many lives were lost during the uprising.	در جریان شورش جان های بسیاری از دست رفت.
Everyone knew that having a mistress nearby was a blessing in disguise.	هرکسی که می‌دانست داشتن یک معشوقه در این نزدیکی یک موهبت بود.
The pilgrim smiled boringly.	زائر لبخندی ملال آور زد.
To boil an egg, just boil water.	برای جوشاندن تخم مرغ کافی است آب را به جوش بیاورید.
A small number of people rode bicycles there.	تعداد کمی از مردم آنجا دوچرخه سواری کردند.
A rainbow appeared magically.	یک رنگین کمان به طرز جادویی ظاهر شد.
The grass was covered in deep shade.	چمن در اعماق سایه پوشیده شده بود.
Over time, some of them started talking.	با گذشت زمان برخی از آنها شروع به صحبت کردند.
The cut was deep.	برش عمیق بود.
Computer scientists study the way computers work.	دانشمندان کامپیوتر روش های کار کامپیوترها را مطالعه می کنند.
The crowd moved away from the megaphone.	جمعیت از مگافون دور شدند.
Never take my pen and ink from me.	هرگز قلم و جوهر من را از من نگیرید.
Thousands of tourists flock to this city every year.	سالانه هزاران گردشگر به این شهر سرازیر شدند.
March was sunny and warm.	اسفند آفتابی و گرم بود.
It is an honor to meet him.	دیدار با او باعث افتخار است.
He went barefoot in a beautiful dress.	پابرهنه با لباسی زیبا رفت.
I had never seen him before.	قبلاً او را ندیده بودم.
He ran down the street	دوید توی خیابون
The company is interested in winning new business.	این شرکت علاقه مند به برنده شدن در تجارت جدید است.
Please sit down, sir	لطفا خودتان بنشینید قربان
Some chemical solvents dissolve plastics.	برخی از حلال های شیمیایی پلاستیک ها را حل می کنند.
Do not pollute our planet!	سیاره ما را آلوده نکنید!
The poet later claimed the validity of the poem.	بعدها شاعر اعتبار شعر را مدعی شد.
The newborn baby managed to take its first breath.	نوزاد تازه متولد شده موفق شد اولین نفس خود را بکشد.
The grapes are red, juicy and sweet.	انگور قرمز، آبدار و شیرین است.
The house is old but tidy.	خانه قدیمی اما مرتب است.
These clouds mean rain soon.	این ابرها یعنی باران به زودی.
Close the gate behind you!	دروازه را پشت سر خود ببند!
The population is increasing every year.	جمعیت هر سال افزایش می یابد.
Many people were injured.	افراد زیادی مجروح شدند.
He always sat in the front row.	همیشه در ردیف اول می نشست.
Solid molecules vibrate, but they cannot spin.	مولکول های جامد ارتعاش می کنند، اما نمی توانند بچرخند.
He came back after a few moments.	بعد از چند لحظه برگشت.
The beetle moved cautiously across the room.	سوسک با احتیاط در سراسر اتاق حرکت کرد.
A lion was wandering among the scrubs, a lion.	یک شیر در میان اسکراب سرگردان بود، یک شیر.
A robot or machine cannot replace a teacher.	یک ربات یا ماشین نمی تواند جایگزین معلم شود.
With a noise, the candle shook with desire.	با سروصدا، شمع به میل تکان داد.
The number of unemployed people is increasing rapidly.	تعداد افراد بیکار به سرعت در حال افزایش است.
He thanked the teenager for saving his life.	او از این نوجوان برای نجات جانش تشکر کرد.
It turns out they are still in love.	معلوم است که آنها هنوز عاشق هستند.
Canadian troops arrived in large numbers.	نیروهای کانادایی به تعداد زیادی وارد شدند.
The wind was rustling through the trees.	باد از میان درختان خش خش می کرد.
Be very careful not to drop those fragile eggs.	بسیار مراقب باشید که آن تخم مرغ های شکننده را رها نکنید.
The soldier was severely wounded, but his condition gradually improved.	این سرباز به شدت مجروح شد، اما وضعیت او به تدریج بهبود یافت.
He developed a theory that was never tested.	او نظریه ای را توسعه داد که هرگز مورد آزمایش قرار نگرفت.
The plaid shirt was torn.	پیراهن پلاسید پاره شد.
The building is made of brick and mortar.	بنا از آجر و ساروج ساخته شده است.
The people voted overwhelmingly in favor of the project.	مردم با اکثریت قاطع به این پروژه رای مثبت دادند.
Twelve cows were grazing on the farm.	دوازده گاو در مزرعه چرا می کردند.
He was arrested for speeding.	او به دلیل سرعت غیرمجاز دستگیر شد.
This was told to us by two employees.	این را دو نفر از کارکنان به ما گفتند.
It hit me like lightning.	مثل صاعقه به من خورد.
Lisa started reading an interesting book about reptiles.	لیزا شروع به خواندن یک کتاب جالب در مورد خزندگان کرد.
One fair story was as good as another.	یکی از داستان های منصفانه به خوبی یکی دیگر بود.
He was quiet and almost calm.	او ساکت و تقریباً آرام بود.
Chris is in charge of production.	کریس مسئول تولید است.
This room will act as a dormitory.	این اتاق به عنوان خوابگاه عمل خواهد کرد.
The young man made a brilliant discovery.	مرد جوان کشف درخشانی کرد.
A squirrel has learned how to use an vending machine.	یک سنجاب نحوه استفاده از دستگاه فروش خودکار را یاد گرفته است.
The view outside was breathtaking.	منظره بیرون نفس گیر بود.
He had to go home	او باید به خانه می رفت
This statue takes the form of an ancient god.	این مجسمه شکل یک خدای باستانی را به خود می گیرد.
He is completely deaf to reason.	او نسبت به عقل کاملاً ناشنوا است.
She is a celebrity as well as a model.	او یک سلبریتی و همچنین یک مدل است.
Foreign tourists are prohibited by law.	گردشگران خارجی طبق قانون ممنوع هستند.
Recycling is a useful tool for curbing global warming.	بازیافت ابزاری مفید برای مهار گرمایش جهانی است.
Put the tomatoes in it.	گوجه فرنگی را در آن بریزید.
While stopping the cart, he began to unload.	در حالی که گاری را متوقف کرد، شروع به تخلیه کرد.
How many coins do you accept?	چند سکه قبول دارید؟
The crime rate in this area has increased significantly.	میزان جرم و جنایت در این منطقه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
A female police officer approached.	یک پلیس زن نزدیک شد.
He tries to swim.	او برای شنا کردن تلاش می کند.
A new study shows that most students cheat on exams.	یک مطالعه جدید نشان می دهد که اکثر دانش آموزان در امتحانات تقلب می کنند.
Most taxi services accept credit cards.	اکثر خدمات تاکسی کارت اعتباری را می پذیرند.
He wiped the tears from his eyes.	قطره اشکی را از چشمانش پاک کرد.
After class, all students went to the mall.	پس از اتمام کلاس، همه دانش آموزان به مرکز خرید رفتند.
His punishment was swift.	مجازات او سریع بود.
The project was suspended a decade ago.	یک دهه پیش این پروژه به حالت تعلیق درآمد.
The media revealed that he has a history.	رسانه ها فاش کردند که او سابقه دارد.
He was elected Prime Minister with great victories.	او با پیروزی های بزرگ به نخست وزیری انتخاب شد.
She shared her problem with her husband.	او با شوهرش مشکل خود را در میان گذاشت.
The three tribes competed for control of the area.	سه قبیله برای کنترل منطقه با هم رقابت کردند.
Two buses collide at high speed.	دو اتوبوس با سرعت زیاد با هم برخورد می کنند.
So, we are gathered here today.	بنابراین، ما امروز اینجا جمع شده ایم.
I always lie	من همیشه دروغ می گویم
Peat is used as fuel.	ذغال سنگ نارس به عنوان سوخت استفاده می شود.
He remained in charge for another year.	یک سال دیگر به عنوان سرپرست باقی ماند.
A cold winter is on its way.	زمستان سردی در راه است.
The girl threw her head on the table.	دختر سرش را روی میز انداخت.
This window needs to be replaced.	این پنجره نیاز به تعویض دارد.
She gave birth to a baby cub.	او یک نوزاد توله به دنیا آورد.
What about orange juice?	آب پرتقال چطور؟
I need a few pencils and a pencil sharpener.	به چند مداد و یک مداد تراش نیاز دارم.
Walking through the fields, he went inside.	با قدم زدن در میان مزارع، او به داخل آن رفت.
Few women were married in the early twentieth century.	تعداد کمی از زنان در اوایل قرن بیستم ازدواج کرده بودند.
Brush the kebab with mustard paste before cooking.	قبل از پختن کباب را با خمیر خردل بمالید.
The shepherd was complaining.	چوپان گله اش را گله می کرد.
A local priest declared the temple sacred.	یک کشیش محلی این معبد را مقدس اعلام کرد.
He gave her a beautiful necklace.	او یک گردنبند زیبا به او هدیه داد.
Our planet experiences alternating periods of drought and heavy rain.	سیاره ما دوره های متناوب خشکسالی و باران شدید را تجربه می کند.
For food, or to buy a ration.	برای غذا، یا خرید جیره غذایی.
He climbs a ladder.	او با یک نردبان بالا می رود.
The small village is located beyond the villa.	روستای کوچک فراتر از محوطه ویلا قرار دارد.
He unequivocally accepts this explanation.	او این توضیح را بدون ابهام می پذیرد.
The dog is at the top of the tree	سگ بالای درخت است
This language has a short and concise word order.	این زبان دارای ترتیب کلمات کوتاه و فشرده است.
The city's population is growing rapidly.	جمعیت این شهر به سرعت در حال افزایش است.
The cook noticed that the baby was lying in bed.	آشپز متوجه شد که نوزاد در تخت خوابیده بود.
Most of the goods in this store are sold at a low price.	اکثر اجناس این فروشگاه با قیمت پایین به فروش می رسد.
The contract of sale is confidential.	قرارداد فروش محرمانه است.
He studies diligently, hoping to one day become a teacher.	او با پشتکار درس می خواند، به امید اینکه روزی معلم شود.
The sender sends a short message to space.	فرستنده پیام کوتاهی را به فضا ارسال می کند.
The employee responded quickly.	کارمند سریع جواب داد.
The earth's population was growing rapidly in the nineteenth century.	جمعیت زمین در قرن نوزدهم به سرعت در حال افزایش بود.
Reporters incessantly questioned the speaker.	خبرنگاران بی وقفه سخنران را زیر سوال بردند.
He did not say anything.	او، چیزی نگفته بود.
The computer was amazingly fast.	کامپیوتر به طرز شگفت انگیزی سریع بود.
The trees cried bitter tears at night.	درختان شب ها اشک تلخ می گریستند.
He suggested that we prepare food for our neighbors.	او پیشنهاد کرد که برای همسایه هایمان غذا درست کنیم.
His performance was higher than the others.	عملکرد او سر و شانه بالاتر از بقیه بود.
A country is a state.	یک کشور یک ایالت محسوب می شود.
We sat in the cafeteria and had a hearty breakfast.	در کافه تریا نشستیم و صبحانه مقوی خوردیم.
It does not have to be rare, it is only relatively rare.	لازم نیست کمیاب باشد، فقط نسبتا کمیاب است.
The forest is full of exotic animals.	جنگل پر از حیوانات عجیب و غریب است.
They heard footsteps in the tunnel.	صدای پا را در تونل شنیدند.
The fog had risen.	مه بلند شده بود.
The forest was green and calm.	جنگل سبز و آرام بود.
Different cultures have different perceptions of beauty.	فرهنگ های مختلف تصورات متفاوتی از زیبایی دارند.
The second car was lost.	ماشین دوم گم شد.
The clothes were clean though a little old.	لباس تمیز بود هرچند کمی کهنه.
One of the most common causes of stress is depression.	یکی از دلایل رایج استرس افسردگی است.
She is a very good-sounding woman.	او یک زن بسیار خوش صدا است.
Put the pillows on the sofa.	بالش ها را در مبل قرار دهید.
September is a pleasant month, with warm and sunny weather.	سپتامبر یک ماه دلپذیر، با هوای گرم و آفتابی است.
Scientists now know that these are just myths.	اکنون دانشمندان می دانند که اینها فقط افسانه هستند.
She spoke softly for fear of waking her children.	او از ترس بیدار کردن فرزندانش به آرامی صحبت می کرد.
He was dressed in white.	لباس سفید پوشیده بود.
As he read it, he thought of his parents.	با خواندن آن به پدر و مادرش فکر کرد.
The house is now in ruins.	خانه در حال حاضر ویران است.
An organization set up to protect speech.	سازمانی که برای محافظت از گفتار تشکیل شده است.
He said the child had "reached kindergarten".	او گفت که کودک "به مهدکودک" رسیده بود.
He seemed to be annoyed by this question.	به نظر می رسید از این سؤال آزرده خاطر شده باشد.
Avoid eye contact.	از تماس چشمی خودداری کنید.
He covered his little girl's ears.	او گوش های دختر کوچکش را پوشانده بود.
Sadness is an intimate thing.	غم یک چیز صمیمی است.
Many ancient cultures believed in the existence of evil spirits.	بسیاری از فرهنگ های باستانی به وجود ارواح شیطانی اعتقاد داشتند.
Police searched the area thoroughly.	پلیس محل را به طور کامل جستجو کرد.
The shaman prescribed a healing potion.	شمن معجون شفابخش تجویز کرد.
AI programs are becoming more advanced every day.	برنامه های هوش مصنوعی هر روز پیشرفته تر می شوند.
The number of pedestrian casualties has been steadily increasing.	تعداد تلفات عابران پیاده به طور پیوسته افزایش یافته است.
What would happen if it rained?	اگر باران می بارید چه اتفاقی می افتاد؟
Few people have a natural talent for tennis.	تعداد کمی از افراد استعداد طبیعی برای تنیس دارند.
He studies in the library.	او در کتابخانه درس می خواند.
There are tears in his eyes.	اشک در چشمان او وجود دارد.
They gathered in the village square.	در میدان روستا جمع شدند.
It is fun	خوش می گذرد
The council has broad powers.	شورا اختیارات گسترده ای دارد.
She was fine	حالش خوب بود
Terrorism is indigenous here.	تروریسم در اینجا بومی است.
I picked some apples on the way home.	در راه خانه چند سیب برداشتم.
A fisherman, a farmer and an army general.	یک ماهیگیر، یک کشاورز و یک ژنرال ارتش.
He sank into despair.	او در ناامیدی فرو رفت.
The winds are constantly blowing across the earth.	بادها به طور پیوسته در سراسر زمین می وزند.
Some believe that learning to read is a social activity.	برخی معتقدند که یادگیری خواندن یک فعالیت اجتماعی است.
Not all the money in the world can buy happiness.	تمام پول های دنیا نمی توانند خوشبختی را بخرند.
He continued and spoke incessantly.	او ادامه داد و بی وقفه صحبت کرد.
The birds fly and the work begins.	پرندگان پرواز می کنند و کار شروع می شود.
A duke usurped power and became king.	یک دوک قدرت را غصب کرد و پادشاه شد.
The hat jumped off his head.	کلاه از سرش پرید.
Do not do this, otherwise it is over.	این کار را نکن، وگرنه تمام شده است.
The wooden gates opened with a squeak.	دروازه های چوبی با صدای جیر جیر باز شد.
I have never seen such greatness	من تا حالا به این بزرگی ندیده بودم
The teacher criticized his student's work.	استاد از کار شاگردش انتقاد کرد.
It is better not to wake the baby at night.	بهتر است نوزاد را شب بیدار نکنید.
He studied her pale face carefully.	صورت رنگ پریده او را با دقت مطالعه کرد.
This decision was made without consulting anyone.	این تصمیم بدون مشورت با کسی گرفته شد.
The company seeks to protect their intellectual property.	این شرکت به دنبال حفاظت از مالکیت معنوی آنها است.
Atoms are made up of protons and neutrons.	اتم ها از پروتون و نوترون تشکیل شده اند.
Leila pulled a book of poetry off the shelf.	لیلا یک کتاب شعر از قفسه بیرون کشید.
There is a short pause and then the crowd cheers.	یک مکث کوتاه وجود دارد و سپس جمعیت تشویق می کنند.
We must all do our part to save the earth.	همه ما باید سهم خود را برای نجات زمین انجام دهیم.
They fled our house in terror.	آنها وحشت زده از خانه ما فرار کردند.
Your gaze was intense	نگاهت شدید بود
Older women living in rural areas should make arrangements.	زنان مسن که در مناطق روستایی زندگی می کنند باید تمهیداتی را فراهم کنند.
Mirrors are often painted to hang on the wall.	آینه ها اغلب برای آویزان کردن به دیوار نقاشی می شوند.
He waited impatiently for his turn.	بی صبرانه منتظر نوبتش بود.
The secretary was given a special security clearance.	به منشی مجوز امنیتی ویژه داده شد.
Many couples met each other in dance.	بسیاری از زوج ها در رقص یکدیگر را ملاقات کردند.
Some people describe this yogurt as bitter.	برخی از افراد این ماست را تلخ توصیف می کنند.
He enjoys life so much.	او از زندگی چنین لذتی می برد.
He died of heart failure after a typhoid attack.	پس از یک حمله حصبه، او بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.
The child was healthy	بچه سالم بود
She worked as a waitress in a café.	او به عنوان پیشخدمت در یک کافه کار می کرد.
They asked him what his name was.	از او پرسیدند اسمت چیست؟
The man looked shocked and confused, but said nothing.	مرد شوکه و گیج به نظر می رسید، اما چیزی نگفت.
Delays are often encountered on busy highways.	تاخیر اغلب در بزرگراه های شلوغ مواجه می شود.
There is nothing we can do about it.	هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.
For most people, fame is fleeting.	برای بیشتر افراد، شهرت زودگذر است.
Wolves are more like dogs than cats.	گرگ ها بیشتر شبیه سگ ها هستند تا گربه ها.
Some locals are skeptical about this change.	برخی از مردم محلی در مورد این تغییر تردید دارند.
Landslides have disrupted highway traffic.	رانش زمین باعث اختلال در تردد در بزرگراه شده است.
Many leaders were unhappy with the election results.	بسیاری از رهبران از نتایج انتخابات ناراضی بودند.
The section collapsed as he crossed the bridge.	وقتی او از روی پل عبور می کرد، بخش فرو ریخت.
If you chase them, you may catch one or two.	اگر آنها را تعقیب کنید، ممکن است یکی دو نفر را بگیرید.
The young woman looked at herself in the mirror.	زن جوان به انعکاس خود در آینه نگاه کرد.
The rats moved away quickly.	موش ها به سرعت دور شدند.
Public meetings were chaired by community leaders.	جلسات عمومی توسط رهبران جامعه اداره می شد.
It is suitable for drinking tea today.	امروز برای نوشیدن چای مناسب است.
If the roof leaks, repair it.	اگر سقف چکه می کند، آن را تعمیر کنید.
He was charged with kidnapping, extortion and murder.	او به آدم ربایی، زورگیری و قتل متهم شد.
A number of people were killed.	تعدادی از مردم به قتل رسیدند.
He politely thanked her.	او مؤدبانه از او تشکر کرد.
A snake slid gently on the sand.	یک مار به آرامی روی شن ها سر خورد.
This forest is a good source of wood.	این جنگل منبع خوبی از چوب است.
Get off the road and enter the shops.	از جاده ها خارج شوید و وارد مغازه ها شوید.
A group of wolves chased a herd of deer.	دسته ای از گرگ ها گله ای آهو را تعقیب کردند.
This earthquake occurred after the tide.	این زمین لرزه پس از جزر و مد رخ داده است.
The crowd was restless.	جمعیت بی قرار بود.
It is a shame to see that these forests have been destroyed.	مایه شرمساری است که ببینیم این جنگل ها نابود شده اند.
The researchers added the chemical to the dye.	محققان این ماده شیمیایی را به رنگ اضافه کردند.
The lake froze.	دریاچه یخ زد.
Coal is covered with ash.	زغال سنگ با خاکستر پوشیده شده است.
He had extraordinary vision.	او دارای بینایی خارق العاده ای بود.
The system relies on fossil fuels to generate electricity.	این سیستم برای تولید برق به سوخت های فسیلی متکی است.
His speech was often interrupted by applause.	سخنرانی او اغلب با کف زدن قطع می شد.
One of the surviving species is the red fox.	یکی از گونه هایی که باقی مانده است روباه قرمز است.
Please point out mistakes	لطفا به اشتباهات اشاره کنید
Some doctors do alternative medicine.	برخی از پزشکان طب جایگزین انجام می دهند.
Set aside any plans for this year.	هر برنامه ای را برای امسال کنار بگذارید.
The scientist said that life originated from the sea.	این دانشمند گفت که حیات از دریا سرچشمه گرفته است.
The moonlight is affected by the phase.	روشنایی ماه تحت تأثیر فاز قرار می گیرد.
They enjoy spending their money.	آنها از خرج کردن پول خود لذت می برند.
The population for this area is very large.	جمعیت برای این منطقه بسیار زیاد است.
To make a date, you must first do a good deed.	برای ساختن تاریخ، ابتدا باید یک کار خوب انجام دهید.
Both buildings shone in the sun.	هر دو ساختمان زیر نور خورشید برق می زدند.
Then, start that game slowly.	سپس، شروع آهسته آن بازی.
A dozen savages circled around them.	یک دوجین وحشی دور آنها حلقه زدند.
The assistant professor was lecturing.	استادیاری مشغول سخنرانی بود.
We cycled in the rain.	زیر باران دوچرخه سواری کردیم.
Produces explosive force.	نیروی انفجاری تولید می کند.
Forest fires often start with lightning strikes.	آتش سوزی جنگل ها اغلب با برخورد صاعقه شروع می شود.
He must take medicine daily.	او باید روزانه دارو مصرف کند.
He was widely attended at the funeral.	در مراسم تشییع جنازه او حضور گسترده ای داشت.
The study of their fossils has remained inconclusive.	مطالعه فسیل های آنها بی نتیجه مانده است.
His hands were cold.	دستانش سرد بود.
Eventually both sides withdrew.	در نهایت هر دو طرف عقب نشینی کردند.
In spring, the meadow is carpeted with flowers.	در بهار، چمنزار با گل فرش می شود.
His anger was legendary.	عصبانیت او افسانه ای بود.
This soldier was wounded in battle.	این سرباز در جنگ مجروح شد.
If we do, we will never get there on time!	اگر این کار را انجام دهیم، هرگز به موقع به آنجا نخواهیم رسید!
Interest rates and inflation are traditionally low here.	نرخ بهره و تورم به طور سنتی در اینجا پایین است.
If you read it, you will have a new understanding.	اگر آن را بخوانید، درک جدیدی خواهید داشت.
Swimming is a sport that has been popular for many years.	شنا ورزشی است که سال هاست محبوب بوده است.
It may not be easy, but it can be done.	ممکن است آسان نباشد، اما می توان آن را انجام داد.
Johnny was getting tired little by little.	جانی کم کم داشت خسته می شد.
His report was critical of government officials.	گزارش او انتقادی از مقامات دولتی بود.
There has always been war and terrorism.	همیشه جنگ و تروریسم وجود داشته است.
To argue, let's assume this in the future.	برای استدلال، بیایید این را در آینده فرض کنیم.
Get there before you step on the accelerator.	قبل از اینکه روی پدال گاز پا بگذارید به آنجا بروید.
A satellite in orbit that magnifies everything on Earth.	ماهواره ای در مدار که همه چیز روی زمین را بزرگ می کند.
This library has computer terminals for public use.	این کتابخانه دارای پایانه های کامپیوتری برای استفاده عموم می باشد.
Drugs have severe effects on addicts.	مواد مخدر عوارض شدیدی بر معتادان دارد.
The tailor added extra material for reinforcement.	خیاط مواد اضافی برای تقویت اضافه کرد.
He applied ointment to his burnt hand.	به دست سوخته اش پماد زد.
The room was lit by a single window.	اتاق با یک پنجره واحد روشن می شد.
It produces a large part of the world's silk.	این کشور بخش بزرگی از ابریشم جهان را تولید می کند.
Neighboring children often gather on the grass in front of us.	بچه های همسایه اغلب در چمن جلوی ما جمع می شوند.
Just laughed.	فقط خندید.
Millions of mice fled the building.	میلیون ها موش از ساختمان فرار کردند.
The answer may be influenced by gender.	پاسخ ممکن است تحت تأثیر جنسیت باشد.
The prince hardly accepted.	شاهزاده به سختی قبول کرد.
He turned off the viewer and went to bed.	بیننده را خاموش کرد و به رختخواب رفت.
Nostalgia is a common disease in the elderly.	نوستالژی یک بیماری شایع در سالمندان است.
He had his blessings on cheap communities.	او برکات خود را بر جوامع ارزانی داشته بود.
The posters were plastered all over the city.	پوستر در سراسر شهر گچ شده بود.
Heavy snowstorms are sweeping across the province.	طوفان شدید برف در سراسر استان موج می زند.
He enjoys a good conversation or novel.	او از یک مکالمه یا رمان خوب لذت می برد.
The crust of bread was moldy on the kitchen table.	پوسته نان روی میز آشپزخانه کپک زده بود.
This resource was declining.	این منبع در حال کاهش بود.
First you need four cups of brown sugar.	ابتدا به چهار فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
This church is rich in history.	این کلیسا غنی از تاریخ است.
He wrapped hot towels around his head.	حوله های داغ را دور سرش پیچید.
The killer was arrested.	قاتل دستگیر شد.
Everything went well, although we were late.	همه چیز خوب پیش رفت، اگرچه ما با تاخیر مواجه شدیم.
It is difficult for young children to tie their shoes.	بستن بند کفش برای کودکان خردسال دشوار است.
Many people were involved in building that house.	افراد زیادی در ساخت آن خانه نقش داشتند.
His heart was always in the right place.	قلب او همیشه در جای مناسب بود.
Do not let him leave the store alone.	به او اجازه ندهید فروشگاه را به تنهایی ترک کند.
The democratic end result was never in doubt.	نتیجه نهایی دموکراتیک هرگز مورد تردید نبود.
Some medications may have unpleasant side effects.	برخی از داروها ممکن است عوارض جانبی ناخوشایندی داشته باشند.
He explained that many who join the organization never stay.	او توضیح داد که بسیاری از کسانی که به سازمان می پیوندند هرگز نمی مانند.
He sat next to me.	او نزدیک من نشست.
The bird is completely tame.	پرنده کاملا رام است.
He thought the time was near.	او فکر کرد زمان نزدیک است.
He reported his suspicion to the police.	او شک خود را به پلیس گزارش داد.
Suddenly he burst out laughing.	ناگهان از خنده منفجر شد.
The car lifted slowly.	ماشینی به آرامی بلند شد.
The economic situation is not good.	وضعیت اقتصادی خوب نیست.
Please give me a recipe for fried rice.	لطفا دستور پخت برنج سرخ شده را به من بدهید.
The giraffe was curious about the zebra stripes.	زرافه در مورد راه راه های گورخر کنجکاو بود.
To the sea, anchored to the float.	به دریا، لنگر انداخته به شناور.
Doctors and volunteers are called in to deal with emergencies.	پزشکان و داوطلبان برای مقابله با شرایط اضطراری فراخوانده می شوند.
The surprise was that he won against his opponent.	شگفتی این بود که او مقابل حریف خود پیروز شد.
The harmonica player was paid twenty dollars.	به نوازنده سازدهنی بیست دلار پرداخت شد.
Was he always so greedy?	آیا او همیشه اینقدر حریص بود؟
Two pencils write faster than one pencil.	دو مداد سریعتر از یک مداد می نویسند.
Just bypassing can be very depressing.	فقط دور زدن ممکن است بسیار افسرده کننده باشد.
A suspect was arrested at the scene.	یک مظنون در محل دستگیر شد.
We help our clients develop their ideas.	ما به مشتریان خود کمک می کنیم تا ایده های خود را توسعه دهند.
They live on the beach.	آنها در کنار ساحل زندگی می کنند.
They hurried to their seats.	آنها با عجله به سمت صندلی های خود رفتند.
The extreme cold froze them from the inside out.	سرمای شدید آنها را از درون به بیرون منجمد کرد.
Although we mostly communicated via the Internet, we did meet occasionally.	اگرچه ما عمدتاً از طریق اینترنت ارتباط برقرار می‌کردیم، اما گاهی اوقات همدیگر را ملاقات می‌کردیم.
All hunters had to follow certain rules.	همه شکارچیان باید قوانین خاصی را رعایت می کردند.
The church bell rang.	ناقوس کلیسا به صدا درآمد.
They were small by name.	آنها بر اساس نام کوچک بودند.
Awareness of issues such as air pollution was important.	آگاهی از مسائلی مانند آلودگی هوا مهم بود.
This scientist was granted the right of tenure.	به این دانشمند حق تصدی اعطا شد.
The wizards of this valley protected it for centuries.	جادوگران این دره قرن ها از آن محافظت می کردند.
Specify the opposite word in terms of meaning.	کلمه مقابل را از نظر معنی مشخص کنید.
The temperature reached its highest point.	دما به بالاترین حد خود رسید.
Her white hair fell softly on her shoulders.	موهای سفیدش به نرمی روی شانه هایش افتاد.
The sentence is marked correctly.	جمله به درستی علامت گذاری شده است.
And tomorrow as well.	و فردا هم همینطور.
The frequencies are very high.	فرکانس ها خیلی بالاست.
He raised his sword and shook it.	او شمشیر را بلند کرد و آن را تکان داد.
Truck drivers sounded the alarm to draw attention to the truck.	رانندگان کامیون هشدار بوق زدند تا توجه را به کامیون جلب کنند.
They finally conquered the castle.	آنها سرانجام قلعه را فتح کردند.
Does the cream have a thick texture?	آیا کرم بافت غلیظی دارد؟
Hadi broke his whip.	هادی تازیانه اش را شکست.
The sidewalk shook as people passed.	با عبور مردم پیاده رو می لرزید.
This region has a difficult climate.	این منطقه آب و هوای سختی دارد.
The government gives doctors generous salaries.	دولت به پزشکان حقوق سخاوتمندانه می دهد.
Now put it back in the fridge.	حالا دوباره آن را در یخچال قرار دهید.
Create a multidimensional array.	یک آرایه چند بعدی ایجاد کنید.
They continued to watch in silence.	آنها در سکوت به تماشای خود ادامه دادند.
This method is very convenient.	این روش بسیار راحت است.
The next morning full of nerve gas.	صبح روز بعد پر از گاز اعصاب.
Among the warriors, they fought with unusual skill.	در میان رزمندگان، با مهارتی غیر معمول می جنگیدند.
The passage of the bills was without incident.	تصویب لوایح بدون حادثه بود.
Wipe the plate with a damp cloth.	بشقاب را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
He promised to get a letter from his father.	قول داد از پدرش نامه بگیرد.
An umbrella is essential.	چتر ضروری است.
Security at airports is tight.	امنیت در فرودگاه ها شدید است.
Slip inside to prevent rapid rain.	برای جلوگیری از باران سریع به داخل لیز خورد.
do not be sad my darling	ناراحت نباش عزیزم
The circuit is still in use.	مدار هنوز هم در حال استفاده است.
He gave her a mysterious smile.	لبخندی مرموز به او زد.
The new bridge went over the river.	پل جدید روی رودخانه رفت.
The discoverer was not afraid.	کاشف نترس بود.
The branches of the tree are intertwined.	شاخه های درخت در هم پیچیده اند.
The constant wind always blows to the east.	باد دائمی همیشه به سمت شرق می وزد.
The legislature passed laws to further protect the environment.	قانونگذار قوانینی را برای حفاظت بیشتر از محیط زیست تصویب کرد.
We climbed the steep path and cursed.	از مسیر شیب دار بالا رفتیم و فحش می دادیم.
The city is gradually flattened.	شهر به تدریج مسطح می شود.
The judge was dressed in a large black dress.	قاضی لباس بزرگ مشکی پوشیده بود.
A young woman is pregnant by her boyfriend.	زن جوان از دوست پسرش باردار است.
Therefore, they deserve respect.	بنابراین، آنها شایسته احترام هستند.
Iron is a widely used metal.	آهن یک فلز پرکاربرد است.
The food was late, but the group enjoyed it.	غذا دیر شد، اما گروه لذت بردند.
This area is home to numerous wildlife species.	این منطقه زیستگاه گونه های متعدد حیات وحش است.
Hold it.	آن را نگه دارید.
They talked about their plans for the future.	آنها در مورد برنامه های خود برای آینده صحبت کردند.
The mixture should be thick and smooth.	مخلوط باید غلیظ و صاف باشد.
I read an exciting adventure novel for my class yesterday.	من دیروز رمان ماجراجویی هیجان انگیز را برای کلاس خود خواندم.
Let the subject go.	بگذارید موضوع از بین برود.
However, most of us have a misconception.	با این حال، اغلب ما تصور اشتباهی می گیریم.
This need to travel made the earth much more desirable.	این نیاز به سفر، زمین را بسیار مطلوب تر کرد.
The verb "hanatsu" means "to love."	فعل "hanatsu" به معنای "دوست داشتن" است.
The wood was cut lengthwise with a small saw.	چوب توسط یک اره کوچک به طول شکافته شد.
Party preparations are complete.	مقدمات حزب کامل شده است.
This area is known for its natural beauty.	این منطقه به خاطر زیبایی های طبیعی اش شناخته شده است.
Her wardrobe consisted of many colorful outfits.	کمد لباس او شامل بسیاری از لباس های رنگارنگ بود.
The horse continued to sleep.	اسب به خوابیدن ادامه داد.
He swam a river full of water, but went with the water.	او رودخانه پر آب را شنا کرد، اما با آب رفت.
Cats and dogs are part of the family.	گربه ها و سگ ها بخشی از خانواده هستند.
Such propaganda slogans have the opposite effect.	اینگونه شعارهای تبلیغاتی نتیجه معکوس دارد.
He was constantly complaining	مدام شاکی بود
He accelerates by crossing the mountains.	او با عبور از کوه ها سرعت می گیرد.
Most frog species are now ancient.	اکثر گونه های قورباغه در حال حاضر باستانی هستند.
It was time to leave.	وقت رفتنش بود.
The poor girl was crying hard on the doorstep.	دختر بیچاره در آستانه در به شدت گریه می کرد.
A city built centuries ago.	شهری که قرن ها پیش ساخته شده است.
I have visited this church several times.	من چندین بار از این کلیسا دیدن کرده ام.
Pour the mixture into a clean bowl.	مخلوط را در یک کاسه تمیز بریزید.
It is important to vaccinate your children.	ضروری است که فرزندان خود را واکسینه کنید.
In the last class, we examined pronunciation.	در کلاس آخر، تلفظ را بررسی کردیم.
There is no doubt about that.	دراین شکی نیست.
He assures me that the concert was not like any other.	او به من اطمینان می دهد که کنسرت شبیه هیچ کنسرتی نبود.
The star should be next to the lamp.	ستاره باید در کنار لامپ قرار گیرد.
They became fierce enemies.	آنها به دشمنان سرسخت تبدیل شدند.
He locked the door with a key.	در را با کلید قفل کرد.
The walls were decorated with spots of beautiful and calm colors.	دیوارها با لکه هایی از رنگ های زیبا و آرام تزئین شده بودند.
The horse is crazy.	اسب دیوانه است.
Immediately he began to feel better.	بلافاصله او شروع به احساس بهتر کرد.
Full of narrative and dramatic elements.	پر از عناصر روایی و دراماتیک.
This area has been declared a historical monument.	این محوطه به عنوان اثر تاریخی اعلام شده است.
He hoped to find the kitten at any moment.	او امیدوار بود هر لحظه بچه گربه را پیدا کند.
The glass broke in his hand.	شیشه در دستش شکست.
Water is a precious resource.	آب یک منبع گرانبها است.
Most families built poultry farms.	اکثر خانواده ها مرغداری می ساختند.
Lack of sleep causes fatigue and reduced cognitive abilities.	کم خوابی باعث خستگی و کاهش توانایی های شناختی می شود.
A young boy was punished by the village elders.	پسر جوانی توسط بزرگان روستا تنبیه شد.
The king's daughters married princes of neighboring countries.	دختران شاه با شاهزادگان کشورهای همسایه ازدواج کردند.
He stared at the painting in amazement.	در حالی که به نقاشی خیره شده بود، حیرت زده به نظر می رسید.
He refused to believe the news.	او حاضر به باور این خبر نشد.
The national economy is very much tied to international trade.	اقتصاد ملی بسیار به تجارت بین المللی گره خورده است.
He slapped the dog on the head.	دستی به سر سگ زد.
She is anxious that her son will be blamed for her behavior.	او مضطرب است که پسرش به خاطر رفتار او سرزنش شود.
The surface wrinkles irregularly.	سطح به صورت نامنظم چروک می شود.
The sheep grazed on the hillside with satisfaction.	گوسفندها با رضایت در دامنه تپه چرا می کردند.
The detective pursued the killer.	کارآگاه به تعقیب قاتل پرداخت.
Years passed slowly.	سالها به کندی گذشت.
The outlook is bad for those in poverty.	چشم انداز برای کسانی که در فقیر هستند بد است.
The professor had some interesting observations.	استاد مشاهدات جالبی داشت.
The gas can was empty.	قوطی بنزین خالی بود.
Sampling it with a spatula.	با کاردک از آن نمونه برداری کنید.
The kitchen table was full of colorful bowls.	میز آشپزخانه پر از کاسه های رنگارنگ بود.
The cave room was full of poison gas.	اتاق غار پر از گاز سمی بود.
They caught a lion, an antelope and a zebra.	آنها یک شیر، یک آنتلوپ و یک گورخر صید کردند.
The air temperature dropped sharply during the night.	دمای هوا در طول شب به شدت کاهش یافت.
The poor condition of those roads will deter tourists.	وضعیت نامناسب جاده های آن گردشگران را منصرف خواهد کرد.
Although many spectators were skeptical, the experiment worked.	اگرچه بسیاری از تماشاگران شک داشتند، اما این آزمایش جواب داد.
The remnants of that tragedy have not yet been considered.	بقایای آن فاجعه هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.
The soldier looked at his shoulder with a gun in his hand.	سرباز با تفنگ در دست نگاهی به شانه اش انداخت.
While these controls are inadequate, they reduce water consumption.	در حالی که این کنترل ها ناکافی هستند، مصرف آب را کاهش می دهند.
The farmer spoke optimistically.	کشاورز از روی خوش بینی صحبت کرد.
I'm not surprised by your sudden departure.	من از رفتن ناگهانی شما تعجب نمی کنم.
Nuclear weapons are a dangerous invention.	سلاح های هسته ای یک اختراع خطرناک است.
Very few people went to that funeral.	افراد بسیار کمی به آن تشییع جنازه رفتند.
His strange behavior did not look like his own.	رفتار عجیبش به نظرش شبیه خودش نبود.
How many people live here?	چند نفر اینجا زندگی میکنند؟
Inflation is widespread in our country.	تورم در کشور ما گسترده است.
Most philosophical problems can be solved using arithmetic.	بیشتر مسائل فلسفی را می‌توان با استفاده از حساب حل کرد.
It is getting warmer	داره گرمتر میشه
Water turns into gas after heating.	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
Use other technologies to recover it.	از فناوری های دیگر برای بازیابی آن استفاده کنید.
He asked my name.	او نام من را پرسید.
It was impossible to identify the sound source.	تشخیص منبع صدا غیرممکن بود.
The introduction of the rail system heralded a new era.	معرفی سیستم ریلی نوید عصر جدیدی بود.
Waiting, he entered the dining room.	پر از انتظار وارد اتاق غذاخوری شد.
This city is exciting, exciting.	این شهر هیجان انگیز، هیجان انگیز است.
He discovered that steel contained a lot of carbon.	او کشف کرد که فولاد حاوی مقدار زیادی کربن است.
The cargo ship sank last week.	کشتی باری هفته گذشته غرق شد.
The composer taught music for many years.	این آهنگساز سال ها موسیقی تدریس می کرد.
This chemical, known as dioxin, is highly toxic.	این ماده شیمیایی که به نام دیوکسین شناخته می شود بسیار سمی است.
When the music stopped, the audience got up.	وقتی موسیقی قطع شد، تماشاگران از جای خود بلند شدند.
Predictions for this planet are often incorrect.	پیش بینی ها برای این سیاره اغلب نادرست است.
You have to travel by bus.	باید با اتوبوس رفت و آمد کنید.
A protester walked the streets carrying a flag.	یک معترض با حمل پرچمی در خیابان ها قدم زد.
Scattered language is a misleading dictionary.	زبان پراکنده فرهنگ لغت گمراه کننده است.
One in ten people is married.	از هر ده نفر یک نفر متاهل است.
They gathered information and viewed the images on television.	آنها اطلاعات جمع آوری کردند و تصاویر را در تلویزیون مشاهده کردند.
Some countries export rice.	برخی از کشورها برنج صادر می کنند.
The best time to harvest is in the full moon.	بهترین زمان برای برداشت در ماه کامل است.
A tragedy that shocked the nation.	فاجعه ای که ملت را شوکه کرد.
Try to ignore the stare of other passengers.	سعی کنید نگاه خیره سایر مسافران را نادیده بگیرید.
Please bring me a glass of milk.	لطفا برای من یک لیوان شیر بیاورید.
His grip was strong	چنگش محکم بود
This route is not suitable for travelers.	این مسیر برای مسافران مناسب نیست.
Tango mountains aside, the land is more fertile.	کوه های تنگو به کنار، زمین بیشتر حاصلخیز است.
City water contains more fluoride.	آب شهر حاوی مقادیر بیشتری فلوراید است.
Our house faces the lake.	خانه ما رو به دریاچه است.
He threw the paper in the bucket.	کاغذ را داخل سطل انداخت.
It was a surprise to emphasize.	تعجب برای تاکید بود.
The life cycle of an insect consists of three stages.	چرخه زندگی یک حشره از سه مرحله تشکیل شده است.
This is a clear violation of human rights.	این نقض آشکار حقوق بشر است.
The ancient region is historically rich.	منطقه باستان از نظر تاریخی غنی است.
An idea is presented in this proposed bill.	یک ایده در این لایحه پیشنهادی ارائه شده است.
it's too big	خیلی بزرگه
They resumed their discussion by reducing the music.	با کم کردن موسیقی، بحث خود را از سر گرفتند.
He asked what is the difference?	او پرسید چه تفاوتی دارد؟
The priest prayed to the gods.	کشیش برای خدایان دعا کرد.
People waited in line for hours.	مردم ساعت ها در صف منتظر ماندند.
They plan to reopen tomorrow.	آنها قصد دارند از فردا بازگشایی شوند.
This ticket allows access to that concert.	این بلیط اجازه دسترسی به آن کنسرت را می دهد.
Parliament was abolished.	مجلس لغو شد.
They praise him for his work.	آنها او را به خاطر کارش تحسین می کنند.
A condom is a rubber sheath for the penis.	کاندوم یک غلاف لاستیکی برای آلت تناسلی است.
The houses here are made of stone.	خانه های اینجا از سنگ ساخته شده است.
He was paid a pound a week.	او هفته ای یک پوند حقوق می گرفت.
Apply pressure with homeostat.	با هموستات فشار وارد کنید.
She has a gentle and motherly air.	او هوای لطیف و مادرانه ای دارد.
This building has been recently renovated.	این ساختمان اخیراً بازسازی شده است.
A slow turtle.	یک لاک پشت کند است.
He was just doing his job.	او فقط کار خود را انجام می داد.
The visitor arrived after the end of the main tourist season.	بازدیدکننده پس از پایان فصل اصلی گردشگری وارد شد.
Pressurized water deep underground.	آب تحت فشار در اعماق زمین.
He ran towards the building.	به سمت ساختمان دوید.
The government blames the small government for the pollution.	دولت دولت کوچک را مقصر آلودگی می داند.
Low road quality makes some trips difficult.	کیفیت پایین جاده ها برخی از سفرها را سخت می کند.
Read the exact print as you go.	در حالی که در آن هستید، چاپ دقیق را نیز بخوانید.
The children ran to play.	بچه ها فرار کردند تا بازی کنند.
Everyone in my family has a watch.	در خانواده من همه ساعت دارند.
His dark glasses hid his eyes.	عینک تیره اش چشمانش را پنهان کرده بود.
I deposited all the coupons.	تمام کوپن ها را واریز کردم.
He was wearing a short dress without straps.	او یک لباس کوتاه و بدون بند پوشیده بود.
The chef was making pancakes in the kitchen.	آشپز در آشپزخانه مشغول تهیه پنکیک بود.
The beach was full of mansions.	ساحل پر از عمارت بود.
The results were mixed.	نتایج مختلط بود.
His mother cried when she told him the news.	مادرش وقتی این خبر را به او گفت گریه کرد.
He secretly loved her.	او پنهانی عاشق او بود.
This laboratory was equipped with modern technology.	این آزمایشگاه مجهز به فناوری مدرن بود.
They made their way through a steep mountain.	آنها راه خود را از کوه شیب دار طی کردند.
The milk was sour and unpleasant.	شیر ترش و ناخوشایند بود.
A small gray mouse ran to the ground	یک موش کوچک و خاکستری روی زمین دوید
It was Senator Shiva's words.	سخنان سناتور شیوا بود.
This horse is faster than that horse.	این اسب سریعتر از آن اسب است.
The sand was like soft silk on your skin.	ماسه مثل ابریشم نرم روی پوستت بود.
Early inhabitants built their houses in dense forests.	ساکنان اولیه خانه های خود را در جنگل های انبوه می ساختند.
Pollution from industry.	آلودگی ناشی از صنعت.
This young man becomes the first child of the family.	این جوان اولین فرزند خانواده می شود.
Little progress has been made.	پیشرفت کمی حاصل شده است.
People also use jewelry as a symbol of status.	مردم همچنین از جواهرات به عنوان نماد وضعیت استفاده می کنند.
The dog ate a large bag of dog food.	آن سگ یک کیسه بزرگ غذای سگ خورد.
The cook added salt to the sauce.	آشپز به سس نمک اضافه کرد.
He acted like a fool.	او مثل یک احمق رفتار کرد.
Water vapors floated over the lake like white ghosts.	بخارات آب مانند ارواح سفید بر فراز دریاچه شناور بودند.
Both parliaments show different political views.	هر دو مجلس دیدگاه های سیاسی متفاوتی را نشان می دهند.
Some believe he has a deep secret.	برخی معتقدند که او رازی عمیق دارد.
An earthquake shook the area and caused extensive damage.	زمین لرزه ای رخ داد و ویرانی های گسترده ای را به همراه داشت.
Only a few people lived in the area at that time.	در آن زمان تنها چند نفر در این منطقه ساکن بودند.
Construction companies must act in accordance with the law.	شرکت های ساختمانی باید طبق قانون عمل کنند.
You could not describe his face.	نمی توانستی قیافه اش را توصیف کنی.
Justice was and still is his main concern.	عدالت دغدغه اصلی او بود و هنوز هم هست.
look at me!	به من نگاه کن!
Does anyone have a pencil?	کسی مداد دارد؟
Basil sat on the porch and watched the children play.	ریحان در ایوان نشست و بازی بچه ها را تماشا کرد.
He secretly wished he was a prince in disguise.	او پنهانی آرزو می کرد که ای کاش شاهزاده ای در لباس مبدل بود.
Some winters bring storms.	برخی از زمستان ها طوفان می آورد.
When the meat was steamed, it turned brown.	با بخار پز شدن گوشت قهوه ای شد.
This invention later became a major commercial success.	این اختراع بعدها به یک موفقیت تجاری بزرگ تبدیل شد.
It is made from fermented rice.	این از برنج تخمیر شده تهیه می شود.
The sad wolf howled.	گرگ غمگین زوزه کشید.
Anyway, we did not have much work to do.	به هر حال کار زیادی برای انجام دادن نداشتیم.
I suspect that the main purpose and goal of the man	من گمان می کنم که هدف و هدف اصلی آن مرد
Two cups, one cup of milk.	دو فنجان، یک پیمانه شیر.
I'm diabetic	من دیابتی هستم
It was a delicious job	کاری خوشمزه بود
Under the management of one of the most prestigious universities in the country.	تحت مدیریت یکی از معتبرترین دانشگاه های کشور.
Because they are important	چون مهم هستند
We believe in the principle of tolerance.	ما به اصل مدارا اعتقاد داریم.
He quickly finished his meal.	سریع غذایش را تمام کرد.
The country's largest export is textiles.	بزرگترین صادرات این کشور منسوجات است.
He often eats before bed.	او اغلب قبل از خواب غذا می خورد.
He applied only for men.	او فقط برای مردان درخواست کرد.
A sense of calm surrounds him.	احساس آرامش او را احاطه کرده است.
Please be careful when swimming.	لطفا در هنگام شنا مراقب باشید.
Four boys found gold on the beach.	چهار نفر از پسران در ساحل طلا پیدا کردند.
The size of the fruit began to decrease.	اندازه میوه شروع به کم شدن کرد.
A thin, tall man entered the bar.	مردی لاغر و قد بلند وارد بار شد.
Symptoms included palpitations.	علائم شامل تپش قلب بود.
The little girl sang happily.	دخترک با خوشحالی آواز خواند.
The park includes wild ducks.	این پارک شامل اردک های وحشی است.
All eyes were on the president.	همه نگاه ها به رئیس جمهور بود.
In spring, each tree blooms with new green leaves.	در بهار، هر درخت با برگ های سبز جدید شکوفا می شود.
Your favorite actor is now playing in a movie.	بازیگر مورد علاقه شما اکنون در حال بازی در یک فیلم است.
None of them work particularly well.	هیچ کدام به خصوص خوب عمل نمی کنند.
Chop the mushrooms into small pieces.	قارچ ها را به قطعات کوچک خرد کنید.
A police officer chased them.	افسر پلیس تعقیبشان می کرد.
The censorship office has banned the show.	اداره سانسور این نمایش را ممنوع کرده است.
Iron is largely obtained from animal foods.	آهن تا حد زیادی از غذاهای حیوانی به دست می آید.
The speaker's voice was clear and loud.	صدای گوینده واضح و بلند بود.
The Cobolds were curved in the shadows.	کوبولدها در سایه ها خمیده بودند.
He is like a brother to me.	او برای من مثل یک برادر است.
The young man was tired of living in the city.	مرد جوان از زندگی در شهر خسته شده بود.
Tea gardens proliferated during this period	در این دوره باغ‌های چای ازدیاد شد
The lake was shrinking.	دریاچه در حال کوچک شدن بود.
Many religious minorities are also persecuted.	بسیاری از اقلیت های مذهبی نیز مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
I like to move back and forth.	من دوست دارم به جلو و عقب تکان بخورم.
The great powers are afraid of a limited nuclear war.	قدرت های بزرگ از یک جنگ هسته ای محدود می ترسند.
Children were playing by the lake.	در کنار دریاچه بچه هایی مشغول بازی بودند.
His helicopter crashed in the ocean.	هلیکوپتر او در اقیانوس سقوط کرد.
He heard a familiar voice and returned.	صدای آشنایی شنید و برگشت.
Frightened by the sudden sound, he jumped.	او که از صدای ناگهانی وحشت زده شده بود، پرید.
The expedition disappeared without a trace.	اکسپدیشن بدون هیچ اثری ناپدید شد.
The wisest men of our time had gathered before him.	عاقل ترین مردان عصر ما قبل از او جمع شده بودند.
The sun shines through my window and warms my face.	خورشید از پنجره من می تابد و صورتم را گرم می کند.
He enjoys smoking hookah.	او از کشیدن قلیان لذت می برد.
He picked up his binoculars and surveyed the street.	او دوربین دوچشمی را گرفت و خیابان را بررسی کرد.
The tiger is beautifully deer.	ببر به زیبایی آهو است.
The snake slid on the tall grass.	مار روی علف های بلند سر خورد.
We gave them clothes, blankets and so on.	به آنها لباس، پتو و ... دادیم.
Rising energy costs are a constant concern.	افزایش هزینه انرژی یک نگرانی مداوم است.
Please allow me to introduce myself.	لطفا به من اجازه دهید تا خودم را معرفی کنم.
Clashes broke out between the warring factions.	درگیری بین گروه های متخاصم درگرفت.
He prayed fervently to the soul.	او دعای پرشور به روح اقامه کرد.
We are bound by tradition.	ما مقید به سنت هستیم.
First, wash the beans well and remove the stones.	ابتدا لوبیاها را خوب بشویید و سنگ های آن را جدا کنید.
Each country has its own flag.	هر کشوری پرچم مخصوص به خود را دارد.
The cold wind lifted his cape.	باد سردی شنل او را بلند کرد.
Do you want to buy here?	میخوای اینجا بخری؟
This tunnel reduces traffic congestion.	این تونل تراکم ترافیک را کاهش می دهد.
Choosing words is hard.	انتخاب کلمات سخت است.
They are both hardworking and dedicated to their jobs.	آنها هر دو سخت کوش هستند و به شغل خود اختصاص داده اند.
As the train approached, the baby came running.	وقتی قطار به آن نزدیک شد، بچه دوان دوان آمد.
The flame flickered with the burning of the candle.	با سوختن شمع شعله سوسو زد.
The keys were buried in the rock.	کلیدها در صخره دفن شده بودند.
He looked at her and she smiled.	به او نگاه کرد و او لبخند زد.
The rain cloud hung menacingly over his head.	ابر باران به طرز تهدیدآمیزی بالای سرش آویزان بود.
The computer was recently activated.	رایانه اخیراً فعال شده بود.
A man was fishing in the river.	مردی در رودخانه مشغول ماهیگیری بود.
One day he was sent home early from work.	یک روز او را زود از سر کار به خانه فرستادند.
Wear warm clothing immediately.	بلافاصله لباس گرم بپوشید.
In hot weather, people prefer to stay home.	در هوای گرم، مردم ترجیح می دهند در خانه بمانند.
Milk can reduce fever.	شیر می تواند تب را کاهش دهد.
The Navy is building a new ship.	نیروی دریایی در حال ساخت یک کشتی جدید است.
Otherwise, they close the line	وگرنه خط رو میبندن
There is still a lot of work to be done.	هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
His movements were slow and irregular.	حرکاتش کند و نامنظم بود.
Filming of the program resumed.	فیلمبرداری برنامه دوباره شروع شد.
You should always wear a helmet while cycling.	در طول دوچرخه سواری همیشه باید از کلاه ایمنی استفاده کنید.
It rained so much that the ground was filled with water.	آنقدر باران می بارید که زمین پر از آب شد.
Wild dogs had begun to invade the village.	سگ های وحشی شروع به هجوم به روستا کرده بودند.
The aliens had forbidden them from approaching.	بیگانگان آنها را از نزدیک شدن منع کرده بودند.
Know yourself	خودت را بشناس
Work on the proposed dam project has been suspended.	کار روی پروژه سد پیشنهادی متوقف شده است.
As the earth warms, the risk of disasters increases.	با گرم شدن زمین، خطر بلایا افزایش می یابد.
They believe that education should permeate all aspects of society.	آنها معتقدند که آموزش باید در تمام جنبه های جامعه نفوذ کند.
If the government does not intervene, the problems will increase.	اگر دولت مداخله نکند مشکلات بیشتر می شود.
His speech was confusing.	طرز گفتارش گیج کننده بود.
The landscape was full of pools of blue water.	چشم انداز پر از حوضچه های آب آبی بود.
The leopard hunts at night.	پلنگ در شب شکار می کند.
He shook his head in disgust.	سرش را با نفرت تکان داد.
These students are not polite!	این دانش آموزان ادب ندارند!
The bull sat back and shouted at the girl.	گاو نر عقب نشست و بر سر دخترک فریاد زد.
Solar energy is inexhaustible.	انرژی خورشیدی تمام نشدنی است.
There were few places to sit.	جاهای کمی برای نشستن وجود داشت.
These are clothes made of leather.	اینها لباس هایی هستند که از چرم ساخته شده اند.
Smoking should be limited to designated areas.	استعمال دخانیات باید در مناطق مشخص شده محدود شود.
I had worked hard.	سخت کار کرده بودم.
That document is completely confidential.	آن سند کاملا محرمانه است.
Her hair was constantly tangled, the dust dull.	موهایش مدام ژولیده بود، گرد و غبار مات شده بود.
It is very important to stay calm in times of crisis.	حفظ آرامش در مواقع بحران بسیار مهم است.
The star shone brightly above his head.	ستاره به شدت بالای سرش می درخشید.
The tradition of handmade lace continues in this area.	سنت توری دست ساز در این منطقه ادامه دارد.
The lawyer declined to discuss the matter.	وکیل حاضر به بحث در این مورد نشد.
These words were to silence him.	این کلمات برای ساکت کردن او بود.
Vivid colors adorned men's clothing.	رنگ های زنده لباس مردانه را تزیین می کرد.
The hawk sat quietly on his hand.	شاهین آرام روی دستش نشست.
Many pets can be carriers of the disease.	بسیاری از حیوانات اهلی می توانند ناقل بیماری باشند.
The phone rang and his regret broke.	تلفن زنگ خورد و حسرت او را شکست.
The jellyfish is immortal for all practical purposes.	چتر دریایی، برای تمام اهداف عملی، جاودانه است.
The house was made of brick.	خانه از آجر ساخته شده بود.
Cute puppies and kittens are having fun in the park.	توله سگ ها و بچه گربه های کوچولوی ناز در پارک شادی می کنند.
John recounted his adventurous journey.	جان سفر پرماجرا خود را بازگو کرد.
Clocks are almost always set to standard time.	ساعت ها تقریباً همیشه روی زمان استاندارد تنظیم می شوند.
The country has significant mineral wealth.	این کشور دارای ثروت معدنی قابل توجهی است.
This is what really happened.	این چیزی است که واقعا اتفاق افتاده است.
The family is investing in a new venture.	خانواده در حال سرمایه گذاری در یک سرمایه گذاری جدید است.
The sun rose in the sky.	خورشید در آسمان طلوع کرد.
The cashier was attractive.	متصدی باجه بلیط جذاب بود.
Few people now own private space rockets.	تعداد کمی از مردم اکنون صاحب موشک های فضایی خصوصی هستند.
Many people are upset about nudity.	بسیاری از مردم از برهنگی ناراحت هستند.
Most of them were killed in accidents.	بیشتر آنها در تصادفات کشته شدند.
Key witnesses refused to testify.	شاهدان کلیدی حاضر به شهادت نبودند.
Technology has made learning more efficient.	فناوری یادگیری را کارآمدتر کرده است.
His latest novel is enjoyable.	جدیدترین رمان او لذت بخش است.
However, many companies are still reluctant to testify.	با این حال، بسیاری از شرکت ها هنوز تمایلی به شهادت ندارند.
It is also good for your health.	برای سلامتی شما نیز مفید است.
Some species have been pushed to the brink of extinction,	برخی از گونه ها تا مرز انقراض رانده شده اند،
A gift from his mother.	هدیه ای از مادرش.
Let's cross a tropical forest.	اجازه دهید از یک جنگل گرمسیری عبور کنیم.
This opera is still popular today.	این اپرا هنوز هم امروزه محبوب است.
A small number of roads were paved here.	اینجا تعداد کمی از جاده ها آسفالت شده بود.
The conflict between the peasants and the landowners was indigenous.	کشمکش بین دهقانان و زمین داران در آنجا بومی بود.
Many families attend the tea ceremony.	خانواده های زیادی در مراسم چای شرکت می کنند.
The coffee beans were roasted on the flame.	دانه های قهوه روی شعله برشته شد.
This species has entered a severe decline.	این گونه وارد یک کاهش شدید شده است.
This work was completed.	این کار تکمیل شد.
Many cities in the region suffer from water shortages.	بسیاری از شهرهای این منطقه از کمبود آب رنج می برند.
It is almost impossible to adequately explain the variables involved.	تقریباً غیرممکن است که به اندازه کافی متغیرهای درگیر را توضیح دهیم.
Fill the soup with liquid.	سوپ را با مایع پر کنید.
A good night's sleep came to him.	خواب راحت به سراغش آمد.
The trees were bare and bare.	درختان برهنه و برهنه بودند.
Somehow he was able to repair his clothes.	به نوعی توانست لباس هایش را ترمیم کند.
The family left immediately after the war.	خانواده بلافاصله پس از جنگ رفتند.
Proceedings were allowed.	رسیدگی مجاز شد.
A set of entries	مجموعه ای از مدخل ها
He was a handsome boyfriend	دوست پسر خوش تیپ بود
Find the shirt you like.	پیراهنی را که دوست دارید پیدا کنید.
I'd better try it first	بهتره اول امتحانش کنم
A generous serving of vegetables!	یک وعده سخاوتمندانه سبزیجات!
Population growth continues to rise.	رشد جمعیت همچنان در حال افزایش است.
The walls here are thick and strong.	دیوارهای اینجا ضخیم و محکم هستند.
Recent approaches in teaching mathematics	رویکردهای اخیر در آموزش ریاضیات
He mixed the ingredients in a bowl.	او مواد را در یک کاسه مخلوط کرد.
Make sure you manage food properly.	مطمئن شوید که غذا را به درستی مدیریت می کنید.
Take a sip	جرعه جرعه جرعه خورد
Be yourself	خودت رفتار کن
A number of soldiers were wounded, but most survived.	تعدادی از سربازان مجروح شدند، اما بیشتر آنها زنده ماندند.
I buried the hatch deep in the ground.	دریچه را در عمق زمین دفن کردم.
Soldiers are fighting for their freedom.	سربازان برای آزادی خود می جنگند.
The princess is hard surprised.	تعجب پرنسس سخت است.
Copper is used to make bells.	از مس برای ساخت زنگ استفاده می شود.
Almost all of us can move our eyes.	تقریباً همه ما می توانیم چشمان خود را حرکت دهیم.
He thought about how to survive.	او به این فکر کرد که چگونه زنده بماند.
The agency became independent thirty years ago.	این آژانس سی سال پیش مستقل شد.
What "tacky over" did they give you to eat?	چه «تاکی اووری» به شما دادند که بخورید؟
The Minister may do so tomorrow.	وزیر ممکن است فردا این کار را انجام دهد.
It can be argued that death is inevitable.	می توان استدلال کرد که مرگ اجتناب ناپذیر است.
The sea hit the rocks below.	دریا به صخره های زیر برخورد کرد.
The company threatened legal action.	این شرکت تهدید به اقدام قانونی کرد.
At the same time, the device is affordable.	در عین حال، دستگاه مقرون به صرفه است.
Life in prison is worse than death.	زندگی در زندان از مرگ بدتر است.
The floor is clean, but very dusty.	کف تمیز است، اما به شدت گرد و غبار است.
The young man ran to his basement.	مرد جوان به سمت زیرزمین خود دوید.
A minute later a new voice was heard.	یک دقیقه بعد صدای جدیدی به گوش رسید.
The army is stationed in the area.	ارتش در منطقه مستقر شده است.
Their job is to make iron.	کار آنها آهن سازی است.
A downpour shook the clouds.	رگبار باران ابرها را متلاطم کرد.
As the weather gets colder, the trees lose their leaves.	با سردتر شدن هوا، درختان برگ های خود را از دست می دهند.
My legs hurt	پاهام درد میکنه
Researchers are studying it.	محققان در حال مطالعه آن هستند.
The king then sent messengers to other villages.	سپس پادشاه رسولانی را به روستاهای دیگر فرستاد.
The effects of pollution are undeniable.	اثرات آلودگی غیرقابل انکار است.
In times of war, soldiers often face terrible dilemmas.	در زمان جنگ، سربازان اغلب با دوراهی های وحشتناکی روبرو هستند.
He was fired from his job for twenty years.	از شغلی که بیست سال در آن مشغول بود اخراج شد.
An annual event in the history of this city.	رویدادی سالانه در تاریخ این شهر.
The priest announced the location of the public prayer.	کشیش محل برگزاری نماز عمومی را اعلام کرد.
Egg cholesterol was abnormally high.	کلسترول تخم مرغ به طور غیر طبیعی بالا بود.
The techniques used here are controversial.	تکنیک های مورد استفاده در اینجا بحث برانگیز است.
But the number is growing.	اما تعداد آن در حال افزایش است.
His unique insights have profoundly changed our understanding of war.	بینش منحصر به فرد او درک ما از جنگ را عمیقاً تغییر داده است.
We can not get there quickly.	ما نمی توانیم به سرعت به آنجا برسیم.
The clock stopped working shortly after.	ساعت پس از مدت کوتاهی از کار افتاد.
Workers have a fundamental democratic value.	کارگران یک ارزش دموکراتیک اصلی دارند.
It started to snow heavily.	برف به شدت شروع به باریدن کرد.
He was forced to testify by law.	او طبق قانون مجبور به شهادت شد.
His mother had made a panting noise.	مادرش صدای نفس زدنی بلند کرده بود.
He will land his helicopter at the airport.	او هلیکوپتر خود را در فرودگاه فرود خواهد آورد.
Statistics were accurately calculated.	آمار به دقت محاسبه شد.
Strong winds do not necessarily predict storms.	بادهای شدید لزوماً طوفان را پیش بینی نمی کنند.
They are made of hardwood.	آنها از چوب سخت ساخته شده اند.
He felt weak.	او احساس ضعف کرد.
I ask you to return my child.	از شما می خواهم فرزندم را برگردانید.
The tea was hot but delicious.	چای گرم اما خوشمزه بود.
Plant a few trees by the river.	در کنار رودخانه چند درخت بکارید.
Many people are allergic to cats.	بسیاری از افراد به گربه ها حساسیت دارند.
We were asked to speak more slowly.	از ما خواستند که آهسته تر صحبت کنیم.
I want everyone to vote.	من از همه می خواهم رای دهند.
Very few people work in this factory.	افراد بسیار کمی در این کارخانه کار می کنند.
He has a license.	او مجوز دارد.
They reached new heights in their art.	آنها در هنر خود به ارتفاعات جدیدی رسیدند.
But our side wins the war.	اما طرف ما برنده جنگ است.
The genes responsible for the disease can mutate.	ژن های مسئول بیماری می توانند جهش پیدا کنند.
This politician promises to introduce this change.	این سیاستمدار قول می دهد که این تغییر را معرفی کند.
They swept the mess, papers, clothes and bottles.	آنها آشفتگی، کاغذها، لباس ها و بطری ها را جارو کردند.
The students were playing with a toy train.	دانش آموزان در حال بازی با قطار اسباب بازی بودند.
Some children love to draw when they think they are alone.	برخی از کودکان زمانی که فکر می کنند تنها هستند عاشق نقاشی کردن هستند.
People carry umbrellas in the rain.	مردم زیر باران چتر حمل می کنند.
This treaty was not popular.	این معاهده محبوبیتی نداشت.
Children should visit their grandparents often.	کودکان باید اغلب به پدربزرگ و مادربزرگ خود مراجعه کنند.
He held out his hands, as if to ask for forgiveness.	دستانش را دراز کرد، انگار که بخواهد استغفار کند.
A saboteur attacked the statue.	یک خرابکار به مجسمه حمله کرد.
Some monkeys are vegetarians, meaning they eat plants.	برخی از میمون ها گیاهخوار هستند، به این معنی که آنها گیاهان می خورند.
Trees cling to their winter cape.	درختان به شنل زمستانی خود می چسبند.
He chose tennis instead of football.	او به جای فوتبال، تنیس را انتخاب کرد.
Others just enjoyed seeing him try.	دیگران فقط از دیدن تلاش او لذت بردند.
This room was spacious and comfortable.	این اتاق جادار و راحت بود.
The train left on time.	قطار به موقع حرکت کرد.
The landing strip is paved with gravel.	نوار فرود با شن سنگ فرش شده است.
Let's give ourselves a new name.	بیایید برای خود یک نام جدید بگذاریم.
Many young boys go to strenuous exercise.	بسیاری از پسران جوان به ورزش های شدید می روند.
Detectives present at the scene examined the defendants' fingerprints.	کارآگاهان حاضر در صحنه به بررسی اثر انگشت متهمان پرداختند.
The comment form asked them.	فرم نظر آنها را جویا شد.
This grape takes water from the soil.	این انگور آب را از خاک می گیرد.
Read your instructions carefully.	دستورالعمل های خود را با دقت بخوانید.
The frown distorted his beautiful face.	اخم صورت زیبایش را مخدوش کرد.
The snake quickly took control of its prey.	مار به سرعت طعمه خود را تحت کنترل درآورد.
This is your change, sir.	این تغییر شما است، قربان.
He looks at his daughter very funny.	نگاهش به دخترش خیلی بامزه است.
We must be vigilant against corruption.	ما باید در برابر فساد هوشیار باشیم.
Seeds germinate easily in these conditions.	بذرها در این شرایط به راحتی جوانه می زنند.
He was walking along the street.	در کنار خیابان راه می رفت.
The engineer was very ill.	مهندس به شدت بیمار بود.
Emotional control is not in the human genome.	کنترل عاطفی در ژنوم انسان نیست.
When was the last time you drank tea?	آخرین باری که چای خوردی کی بوده؟
I really enjoy this talk!	من از این صحبت ها بسیار لذت می برم!
I saw an evil elf in a dream.	من در خواب یک جن شیطانی دیدم.
He preferred whiskey to wine.	او ویسکی را به شراب ترجیح می داد.
The criminals stole the house and took all their money.	جنایتکاران خانه را دزدیدند و تمام پولشان را گرفتند.
The metal bucket fell to the ground with a knock.	سطل فلزی با صدای تق تق روی زمین افتاد.
The radio emits a faint sound.	رادیو صدای ضعیفی منتشر می کند.
Bored, he straightened his skirt.	بی حوصله دامنش را صاف کرد.
He suggested that we meet to discuss this issue.	او پیشنهاد کرد که برای بررسی این موضوع با هم ملاقات کنیم.
There is no taste audit.	هیچ حسابرسی برای سلیقه وجود ندارد.
Gently move your right hand up and down.	دست راست خود را به آرامی بالا و پایین ببرید.
He corrected the mistake.	او اشتباه را تصحیح کرد.
The river slowly flows into the sea.	رودخانه آرام آرام به سمت دریا می ریزد.
Some young men drink.	برخی از مردان جوان مشروب می خورند.
He watched the sounds around him carefully.	صداهای اطرافش را با دقت مشاهده کرد.
They are committed to a strong economy.	آنها متعهد به یک اقتصاد قوی هستند.
To succeed, we must work hard and practice.	برای موفقیت باید سخت کار کنیم و تمرین کنیم.
He told her not to worry about this mistake.	به او گفت که نگران این اشتباه نباش.
Show his strong leadership.	رهبری قوی او را نشان دهید.
So they bought some.	بنابراین مقداری خریدند.
Frequent exposure to loud noises can cause hearing loss.	قرار گرفتن مکرر در معرض صداهای بلند می تواند باعث کاهش شنوایی شود.
He said he enjoys playing tennis.	او گفت که او از بازی تنیس لذت می برد.
Money was poured into the election campaign.	پول به کارزار انتخاباتی ریخته شد.
A tear fell on his wrinkled cheek.	قطره اشکی روی گونه چروکیده اش چکید.
He patiently answered all his questions.	او با حوصله به تمام سوالات او پاسخ داد.
The sky was covered with clouds.	آسمان توسط ابرها پوشیده شده بود.
He moved slowly in the lagoon.	او به آرامی در تالاب حرکت کرد.
There is a large lake in the north.	یک دریاچه بزرگ در شمال وجود دارد.
The thief was arrested immediately after fleeing.	دزد بلافاصله پس از فرار دستگیر شد.
Girls, mothers, babies are on the train.	دختران، مادران، نوزادان در قطار هستند.
Cold and icy wind burns his face.	باد سرد و یخی صورتش را می سوزاند.
Fuel is transported in large containers.	سوخت در ظروف بزرگ حمل می شود.
More and more banks are using the Internet to do business.	بانک های بیشتری از اینترنت برای انجام امور خود استفاده می کنند.
These mountain monasteries were once highly controversial.	این صومعه های بالای کوه زمانی به شدت مورد مناقشه بودند.
There is a certain amount of risk in this business.	مقدار مشخصی از ریسک در این تجارت وجود دارد.
The general belief was that the truth would be revealed.	باور عمومی بر این بود که حقیقت آشکار خواهد شد.
This incident happened yesterday.	این حادثه دیروز رخ داد.
Researchers claim that these animals are very intelligent.	محققان ادعا می کنند که این حیوانات بسیار باهوش هستند.
He worked in construction for several years.	او چند سال در ساختمان سازی کار کرد.
This show goes on stage professionally.	این نمایش به صورت حرفه ای روی صحنه می رود.
That map is not accurate at all	اون نقشه اصلا دقیق نیست
He walked around the room with long steps.	با قدم های بلند اتاق را طی کرد.
Many young women enjoy the music scene here.	بسیاری از زنان جوان از صحنه موسیقی در اینجا لذت می برند.
They surveyed the surrounding area to find signs of life.	آنها مناطق اطراف را برای یافتن نشانه های حیات بررسی کردند.
The children facilitated the escape well.	بچه ها به خوبی فرار را تسهیل کردند.
Seinfeld was popular among popular children.	سینفلد در بین بچه‌های پرطرفدار محبوب بود.
Put the cushion under your feet.	کوسن را زیر پا قرار دهید.
The passage is near the station.	گذرگاه نزدیک ایستگاه است.
Scientists working in this field are studying many viruses.	دانشمندانی که در این زمینه کار می کنند در حال مطالعه بسیاری از ویروس ها هستند.
This is a national work.	این یک اثر ملی است.
Broken glass jars.	شیشه های شیشه شکست.
Ethics is a social structure.	اخلاق یک ساختار اجتماعی است.
The changes increased production efficiency.	تغییرات باعث افزایش راندمان تولید شد.
In the past, they were quite wild.	در گذشته آنها کاملاً وحشی بودند.
He shouted in horror.	با وحشت فریاد زد.
Oil was used to power the ship.	برای تامین انرژی کشتی از نفت استفاده می شد.
He did not provide any explanation.	او هیچ توضیحی ارائه نکرد.
Bicycles were locked in the service yard.	دوچرخه ها در حیاط سرویس قفل شده بودند.
This is a dangerous path.	این مسیر خطرناکی است.
He was hungry and cold.	گرسنه و سرد بود.
Rainforests are being destroyed.	جنگل های بارانی در حال نابودی هستند.
Your explanation is unclear	توضیح شما نامشخص است
He wanted to know what that meant.	او می خواست بداند این به چه معناست.
The jars were carried one by one.	کوزه ها را یکی یکی حمل می کردند.
They want to strengthen their economy.	آنها می خواهند اقتصاد خود را تقویت کنند.
The result is unpredictable.	نتیجه غیر قابل پیش بینی است.
Gently blow on the tea.	به آرامی روی چایش دمید.
After that, the city witnessed an unprecedented period of growth.	پس از آن، این شهر شاهد یک دوره رشد بی سابقه بود.
India has had a high literacy rate for many years.	هند سال‌هاست که نرخ باسوادی بالایی داشته است.
The shelves are full of fruit.	قفسه ها پر از میوه است.
He enjoys playing tennis.	او از بازی تنیس لذت می برد.
The boss accused his employee of theft.	رئیس کارمندش را متهم به دزدی کرد.
Autumn was approaching very soon.	پاییز خیلی زود نزدیک می شد.
Yumi shouted at her mother.	یومی سر مادرش فریاد زد.
She enthusiastically argued for women's rights.	او با شور و شوق به نفع حقوق زنان استدلال می کرد.
Too much sugar in food is harmful to health.	قند زیاد در غذا برای سلامتی مضر است.
Do not waste time	وقتت را تلف نکن
Police ran into the flames.	پلیس به سمت شعله های آتش دوید.
Many of the breads were stale.	بسیاری از نان ها کهنه شده بودند.
He claimed that this path has shaped history.	او مدعی شد که این مسیر تاریخ را شکل داده است.
It's time to stop treating people like this.	وقت آن است که دیگر اینگونه با مردم رفتار نکنید.
The smell was covered with dust.	بو با گرد و غبار پوشانده شده بود.
It also has a variety of birds.	همچنین دارای انواع پرندگان است.
The lawyer was confident that the case would be won.	وکیل از برنده شدن پرونده اطمینان داشت.
He tried to compensate for the insult.	سعی کرد توهین را جبران کند.
The iron door, which had rusted carelessly for years, fell.	درب آهنی که در اثر سال‌ها بی‌توجهی زنگ زده بود، افتاد.
Apply this mixture to the skin.	این مخلوط را به پوست بمالید.
Cement rumors about this factory are baseless.	شایعات سیمانی درباره این کارخانه بی اساس است.
Plumbing traditionally runs from your second floor bathroom	لوله کشی به طور سنتی از حمام طبقه دوم شما اجرا می شود
What is the weather forecast?	پیش بینی آب و هوا چیست؟
The vice president had a short presence.	معاون رئیس جمهور حضوری کوتاه داشت.
Climbing plants need very different techniques.	گیاهان بالارونده به تکنیک های بسیار متفاوتی نیاز دارند.
Some of the convicts were sentenced to stay in prison.	برخی از مجرمان محکوم محکوم به ماندن در زندان بودند.
Older people are increasingly reluctant to travel.	افراد مسن به طور فزاینده ای تمایلی به سفر ندارند.
He has a carefree attitude.	او نگرش بی خیالی دارد.
The capital is a world city.	پایتخت یک شهر جهانی است.
It is the most expensive city in the region.	این شهر گران ترین شهر منطقه است.
He is ready for this.	او برای این کار آماده است.
The untried candidate became more nervous minutes later.	کاندیدای محاکمه نشده با گذشت دقایق عصبی تر شد.
This is no way to treat your mother.	این هیچ راهی برای رفتار با مادر شما نیست.
They hired a lawyer to help them with their case.	آنها یک وکیل برای کمک به آنها در پرونده خود استخدام کردند.
Reasonable prices make people happy.	قیمت مناسب مردم را خوشحال می کند.
The cloud prevented them from seeing.	ابر مانع دید آنها شد.
The crying baby interrupted the interview.	گریه نوزاد مصاحبه را قطع کرد.
The cost of food has increased.	هزینه غذا افزایش یافته است.
The thief entered the room.	دزد وارد اتاق شد.
Starling is an invasive species.	سار یک گونه تهاجمی است.
Mass thefts took place in this area.	در این منطقه انبوه دزدی ها رخ می داد.
Insurance companies can not regulate themselves.	شرکت های بیمه نمی توانند خودشان را تنظیم کنند.
The salary was very low, but the hours were long.	حقوق بسیار کم بود، اما ساعت ها طولانی بود.
Military officers played an important role.	افسران نظامی نقش مهمی داشتند.
Hooks are like writing on paper.	قلاب مانند نوشتن روی کاغذ است.
Eat all the cakes	همه کیک ها را بخور
The students' clothes were elaborate.	لباس های دانش آموزان مفصل بود.
The government conducts regular polls.	دولت مرتباً نظرسنجی انجام می دهد.
He left the village many years ago.	او سال ها پیش روستا را ترک کرد.
He works in the shipping industry.	او در صنعت کشتیرانی کار می کند.
Sometimes treatment can be painful.	گاهی اوقات درمان می تواند دردناک باشد.
No animal can resist the scent of bacon.	هیچ حیوانی نمی تواند در برابر عطر بیکن مقاومت کند.
Gray clouds swirled lazily in the dull morning sky.	ابرهای خاکستری با تنبلی در آسمان کسل کننده صبح می چرخیدند.
The Crusades have a history of centuries.	جنگ صلیبی سابقه ای در طول قرن ها دارد.
He has absolutely no chance of winning.	او مطلقاً هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد.
Thirteen men were hanged.	سیزده مرد به دار آویخته شدند.
He did not admit that he was wrong.	او قبول نکرد که اشتباه کرده است.
The statue was vandalized.	مجسمه در اثر خرابکاری آسیب دیده بود.
The cook warmed the mixture.	آشپز مخلوط را گرم کرد.
A host usually has other resources.	یک میزبان معمولا منابع دیگری دارد.
Fiesta's prediction was accurate.	پیشگویی فیستا دقیق بوده است.
Captivity is sometimes referred to as being "in chains."	اسارت گاهی اوقات به عنوان "در زنجیر" بودن نیز شناخته می شود.
This is not the case here	این موضوع اینجا نیست
Seeing this caught their attention.	مشاهده این موضوع توجه آنها را به خود جلب کرد.
The snake slipped on the ground.	مار روی زمین لغزید.
We saw an incredible sunset last night.	دیشب غروب باورنکردنی را دیدیم.
The structure is well built.	سازه به خوبی ساخته شده است.
An old man who is proud to write.	پیرمردی به خود می بالید که نوشتن را بلد است.
He borrowed money at exorbitant interest rates.	او با بهره گزاف پول قرض کرد.
He pushed to get the suitcase out of the car.	زور زد تا چمدان را از واگن بیرون بیاورد.
The wedding date is to be determined.	قرار است تاریخ عروسی مشخص شود.
Institutional change is a long process.	تغییر نهادی یک فرآیند طولانی است.
The small town has changed drastically	شهر کوچک به شدت تغییر کرده است
The center served as an educational institution.	این مرکز به عنوان یک موسسه آموزشی خدمت می کرد.
Chemists often use a reaction called titration.	شیمیدانان اغلب از واکنشی به نام تیتراسیون استفاده می کنند.
This is a typical example of a homework question.	این یک نمونه معمولی از یک سوال تعیین تکلیف است.
The sale of luxury goods is subject to heavy taxes.	فروش کالاهای لوکس مالیات سنگینی دارد.
The whole city went under water.	تمام شهر زیر آب رفت.
The children were thrilled.	بچه ها به وجد آمدند.
Peel a banana and grate it.	ابتدا موز را پوست بگیرید.
Pilate became very impatient.	پیلاطس بسیار بی تاب شد.
Rice prices have risen in recent years.	در سال های اخیر قیمت برنج افزایش یافته است.
The little girl screamed.	دخترک جیغ کشید.
This is the case, a scientist reported.	یک دانشمند گزارش داد که این مورد است.
The summary of the story is as follows.	خلاصه ای از داستان به شرح زیر است.
The number of some animals has increased.	تعداد برخی از حیوانات افزایش یافته است.
This bed is not comfortable	این تخت راحت نیست
When he won, his family cheered and cried.	وقتی او برنده شد خانواده اش تشویق کردند و گریه کردند.
He lit a cigarette to calm himself.	برای اینکه خودش را آرام کند، سیگاری روشن کرد.
Please drive carefully	لطفا با احتیاط رانندگی کنید
That's too much!	آن خیلی زیاد است!
The law was passed by a wide margin.	این قانون با اختلاف زیادی تصویب شد.
The bird flew into the crystal glass and died immediately.	پرنده داخل شیشه کریستال پرواز کرد و فوراً مرد.
The walk was enjoyable	پیاده روی لذت بخش بود
Peugeot produces low-emission cars.	پژو خودروهای کم آلایندگی تولید می کند.
The neighborhood was full of activity.	محله پر از فعالیت بود.
Soup has tremendous potential.	سوپ پتانسیل فوق العاده ای دارد.
According to opinion polls, most people support his position.	طبق نظرسنجی ها اکثر مردم از موضع او حمایت می کنند.
Four hundred people came to the party.	چهارصد نفر به مهمانی آمدند.
Any meal that does not include feds is a federal meal.	هر وعده غذایی که شامل فدلیش نباشد یک غذای فدرال است.
The data is used to predict the recovery rate.	داده ها برای پیش بینی نرخ بازیابی استفاده می شوند.
Their gambling debts have become terrible.	بدهی های قمار آنها وحشتناک شده است.
I remembered the words he had said to me.	یاد کلماتی که به من گفته بود افتادم.
Water at room temperature can be liquefied.	آب در دمای اتاق را می توان به مایع تبدیل کرد.
The weapons were brought by train.	اسلحه ها با قطار آورده شد.
The dentist reached for his sharp tools.	دندانپزشک دستش را به سمت ابزارهای تیز برد.
He is in a good mood.	او کاملاً خلق و خوی دارد.
Is it really necessary to follow the instructions?	آیا واقعاً رعایت دستورالعمل ها ضروری است؟
The factory was dedicated to his son.	این کارخانه به یاد پسرش وقف شد.
He was clearly not afraid of snakes.	او به وضوح از مارها نمی ترسید.
The cyclist proceeded cautiously.	دوچرخه سوار با احتیاط پیش رفت.
The fight begins.	دعوا شروع می شود.
Use double cream in the recipe.	در دستور پخت از خامه دوبل استفاده کنید.
There were fluid lumps in the room.	توده های مایع در اتاق وجود داشت.
This box was misused.	از این صندوق بد استفاده شد.
It is very active for someone who is nearly eighty years old.	برای کسی که نزدیک به هشتاد سال دارد، بسیار فعال است.
The flowers danced happily in the breeze.	گلها در نسیم با خوشی می رقصیدند.
He noticed that the old man was staring carefully.	متوجه شد که پیرمرد با دقت خیره شده بود.
His choice was vodka.	انتخاب او ودکا بود.
The thieves stole some jewelry.	سارقان مقداری جواهرات به سرقت بردند.
Brazil is a country rich in mineral resources.	برزیل کشوری با منابع معدنی غنی است.
A group of worried women ran into the streets shouting.	گروهی از زنان نگران با فریاد در خیابان ها دویدند.
He spent more than an hour collecting flowers.	او بیش از یک ساعت وقت صرف جمع آوری گل کرد.
The field must be cultivated carefully.	مزرعه باید با دقت کشت شود.
Use the right pronoun.	از ضمیر مناسب استفاده کنید.
This documentary examines the economic problems of this region.	این مستند به بررسی مشکلات اقتصادی این منطقه می پردازد.
He is currently studying anthropology.	او اکنون در رشته انسان شناس تحصیل می کند.
This is simply a good place to be.	این به سادگی یک مکان خوب برای بودن است.
The company has experienced rapid growth in recent years.	این شرکت در سال های اخیر رشد سریعی را تجربه کرده است.
Rarely does anyone visit the cathedral.	به ندرت کسی دیگر از کلیسای جامع بازدید می کند.
That building is under construction.	آن ساختمان در حال ساخت است.
A blanket spins from a tree around the city.	پتویی از درخت دور شهر می چرخد.
The speed is uninterrupted.	سرعت بی وقفه است.
Their nests were built on top of trees.	لانه های آن ها بر فراز درختان ساخته شده بود.
He complained strongly about his working conditions.	او به شدت از شرایط کاری خود شکایت کرد.
Many writers were influenced by him.	بسیاری از نویسندگان تحت تأثیر او بودند.
It had dark chocolate on the cake.	روی کیک شکلاتی تیره داشت.
No treatment can restore nerve function.	هیچ درمانی قادر به بازگرداندن عملکرد عصبی نیست.
Kaula was a skilled storyteller.	کائولا یک داستان نویس ماهر بود.
This is a wonderful wine!	این شراب فوق العاده است!
This country is famous for its glorious revolution.	این کشور به خاطر انقلاب باشکوهش مشهور است.
He was holding a bouquet of red carnations.	او دسته گل میخک قرمز در دست داشت.
He had a stern look.	نگاه شدیدی داشت.
The soil needs to be filled with fertilizer.	خاک نیاز به پر کردن با کود دارد.
The farmer raised his produce with a plow.	کشاورز محصولات خود را با یک گاوآهن بالا آورد.
Patients generally stayed in the hospital for two weeks.	بیماران به طور کلی دو هفته در بیمارستان ماندند.
The sound of music is floating among the fields.	صدای موسیقی در میان مزارع شناور است.
The beggar pointed angrily as he walked along the sidewalk.	گدا در حالی که در امتداد پیاده رو می چرخید با عصبانیت اشاره کرد.
I opened the package with scissors.	بسته را با قیچی باز کردم.
Mike swam in the sea every day.	مایک هر روز در دریا شنا می کرد.
Most products were imported from abroad.	بیشتر محصولات از خارج از کشور وارد می شد.
The clown tried to scare us.	دلقک سعی کرد ما را بترساند.
You may feel a little cold.	ممکن است کمی احساس سرما کنید.
A three-day deadline was given for bids.	مهلت سه روزه برای پیشنهادات داده شد.
Soldiers occupied several villages.	سربازان چندین روستا را اشغال کرده بودند.
Divide the apples.	سیب ها را تقسیم کنید.
First, the clay is kneaded with a rolling pin.	ابتدا خاک رس را با وردنه ورز می دهند.
While pretending to be asleep, the thief stole her money.	در حالی که وانمود می کرد خواب است، دزد پول او را دزدید.
The work involved some simple tasks.	کار شامل برخی از وظایف ساده بود.
During the flight, the birds flutter their wings.	هنگام پرواز، پرندگان بال می زنند.
These people were considered savages.	این افراد را وحشی می دانستند.
Most people have a motorcycle rather than a car.	بیشتر مردم موتور سیکلت دارند تا ماشین.
He failed to deceive the businessman.	او در تلاش برای فریب دادن تاجر ناکام ماند.
Screening all children for lead exposure is essential.	غربالگری همه کودکان از نظر قرار گرفتن در معرض سرب ضروری است.
He got up from the bed, got dressed, and went down the stairs.	از روی تخت بلند شد، لباس پوشید و از پله ها پایین آمد.
The stadium of the football club was full of people for this match.	ورزشگاه باشگاه فوتبال برای این دیدار مملو از جمعیت بود.
This is his tenth novel.	این دهمین رمان اوست.
This politician painfully endured this question.	این سیاستمدار به طرز دردناکی این پرسش را تحمل کرد.
He won first prize at last year's science fair.	او در نمایشگاه علمی سال گذشته برنده جایزه اول شد.
These results were wrong.	این نتایج اشتباه بود.
The city is always crowded.	شهر همیشه شلوغ است.
We can never hope to reach their level of complexity.	ما هرگز نمی توانیم امیدوار باشیم که به سطح پیچیدگی آنها برسیم.
Her bride is a beautiful woman.	عروس او زن زیبایی است.
Identify sources of contamination.	منابع آلودگی را شناسایی کنید.
The crime rate is high.	میزان جرم و جنایت بالاست.
He was assertive about his feelings.	او در مورد احساسات خود قاطعانه بود.
He took the money back.	او پول را پس گرفت.
Pour more cream into the mixture.	خامه بیشتری داخل مخلوط بریزید.
Research improves survival.	تحقیقات بقا را بهبود می بخشد.
Please do not touch it!	لطفا به آن دست نزنید!
This device uses water and steam.	این دستگاه از آب و بخار استفاده می کند.
The mayor began to discuss this.	شهردار شروع به بحث در این مورد کرد.
The cell phone went out of his pocket.	موبایل از جیبش بیرون رفت.
He expects inputs to rise sharply next year.	او انتظار دارد که نهاده ها در سال آینده به شدت افزایش یابد.
In a year, prices are likely to rise.	در یک سال، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
His warm gaze was fixed on the woman.	نگاه گرمش به زن دوخته شد.
Cashmere is a luxurious material.	ترمه یک ماده مجلل است.
Police arrest a gang of robbers.	پلیس یک باند سارق را دستگیر کرد.
It does not suit them	این به آنها نمی خورد
Do all businesses follow this rule?	آیا همه مشاغل از این قانون پیروی می کنند؟
Curiosity is what motivates the scientist.	کنجکاوی چیزی است که دانشمند را برمی انگیزد.
He fell and fell.	زمین خورد و افتاد.
This city is a wonderland of churches, parks and gardens.	این شهر سرزمین عجایب کلیساها، پارک ها و باغ ها است.
He was young and beautiful.	او جوان و زیبا بود.
He shook his hand angrily.	دستانش را با عصبانیت تکان داد.
Every summer a black cloud of village flies covers.	هر تابستان ابر سیاهی از مگس روستا را می پوشاند.
Now both of these children have fathers.	حالا هر دوی این بچه ها پدر دارند.
These are the things we usually associate with dogs.	اینها چیزهایی است که ما معمولاً با سگ ها مرتبط می کنیم.
A brief inspection revealed that nothing was wrong.	یک بازرسی گذرا نشان داد که چیزی اشتباه نیست.
The president often changes his mind.	رئیس جمهور اغلب نظر خود را تغییر می دهد.
He cleaned the pool.	او استخر را تمیز کرد.
Her beloved uncle had died.	عموی محبوبش فوت کرده بود.
The engine broke down on a snowy night.	موتور در یک شب برفی خراب شد.
Please keep that valve open.	لطفاً آن دریچه را باز نگه دارید.
A meteorite was seen above his head.	یک شهاب سنگ در بالای سرش دیده شد.
This chemical was harmful to animals.	این ماده شیمیایی برای حیوانات مضر بود.
The country's trade balance was unfavorable.	تراز تجاری کشور نامطلوب بود.
Their enthusiasm and optimism were contagious.	شور و شوق و خوش بینی آنها مسری بود.
The woman breadwinner supports her family.	نان آور زن از خانواده خود حمایت می کند.
I am sending a telegram to your brother.	برای برادرت تلگرام می فرستم.
This afternoon we are going to a row by the lake.	امروز بعدازظهر می رویم یک ردیف کنار دریاچه.
Passengers move angrily in their seats.	مسافران با عصبانیت در صندلی های خود جابجا می شوند.
Few starfish died slowly.	تعداد کمی از ستاره های دریایی به آرامی مردند.
We will find a suitable place for you to live.	ما برای شما یک مکان مناسب برای زندگی پیدا خواهیم کرد.
The group disbanded and many went to the pub.	گروه از هم پاشید و بسیاری به میخانه رفتند.
The human genome project is complete.	پروژه ژنوم انسان تکمیل شده است.
The young boy began to cry.	پسر جوان شروع به گریه کرد.
He invited them to a dinner party.	او آنها را برای یک مهمانی شام دعوت کرد.
He added insult to the injury.	توهین را به جراحت اضافه کرد.
Sudden climate change can cause problems.	تغییر ناگهانی آب و هوا می تواند مشکلاتی ایجاد کند.
They arrived in anticipation of a lively debate.	آنها با پیش بینی یک بحث پر جنب و جوش به جلسه رسیدند.
Authorities have denied the allegations.	مقامات این اتهامات را بیهوده رد کردند.
The quake caused deep and extensive damage.	این زمین لرزه خسارات عمیق و گسترده ای بر جای گذاشت.
Our economy depends on oil.	اقتصاد کشور ما متکی به نفت است.
His work was harder for him than he could handle on his own.	کار او برای او سخت تر از آن بود که به تنهایی از عهده آن برآید.
He did not know what to think about it.	نمی دانست در مورد آن چه فکری کند.
Ceasefires are very common today.	امروزه آتش بس بسیار رایج است.
Yuki's teacher noticed a change in his behavior.	معلم یوکی متوجه تغییری در رفتار او شد.
They were selling apples across the street.	آن طرف خیابان سیب می فروختند.
Stir well before pouring into the pan.	قبل از ریختن در تابه آن را خوب هم زد.
He has been practicing the piano for many years.	او سال هاست که پیانو تمرین می کند.
The opposition is in disarray.	اپوزیسیون به هم ریخته است.
He boiled water in a kettle.	او آب را در یک کتری جوشاند.
Finally add a teaspoon of salt.	در آخر یک قاشق چایخوری نمک اضافه کنید.
The trend continues.	روند ادامه دارد.
He spent ten years in prison.	ده سال را در زندان گذراند.
Listen carefully and respond.	با دقت گوش کنید و پاسخ دهید.
It started to rain shortly after reaching the lake.	کمی بعد از رسیدن به دریاچه باران شروع به باریدن کرد.
She mocked the man at the suggestion.	او به پیشنهاد مرد مسخره کرد.
The zoo keeper kept the koalas in an old shed.	نگهبان باغ وحش کوالاها را در یک آلونک قدیمی نگهداری می کرد.
It is very common, but also very rare.	بسیار رایج است، در عین حال بسیار نادر است.
He likes to drink ginger tea.	او به نوشیدن چای زنجبیل علاقه دارد.
This student always looks angry.	این دانش آموز همیشه عصبانی به نظر می رسد.
The snail slipped under the bush in fear.	حلزون با ترس از زیر بوته ای سر خورد.
The price of honey and wax rose.	قیمت عسل و موم افزایش یافت.
He resisted the urge to shout.	او در برابر انگیزه برای فریاد مقاومت کرد.
In the distance, lively buzz.	در دوردست، وزوز پر جنب و جوش.
You need two cups of brown sugar.	شما به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
You have to tell me what's wrong.	شما باید به من بگویید چه مشکلی دارد.
Pour the milk into a glass.	شیر را داخل لیوان بریزید.
The consequences of global warming are severe.	پیامدهای گرمایش جهانی شدید است.
Much has been said about this controversial issue.	در مورد این موضوع بحث برانگیز بسیار گفته شده است.
The noise of the crowd increased sharply	هیاهوی جمعیت به شدت افزایش یافت
They are worried about his fragile condition.	آنها نگران وضعیت شکننده او هستند.
Police charged him with two crimes.	پلیس او را به دو جنایت متهم کرد.
Disappointed with the defeat, he turned to crime.	او که از شکست ناامید شده بود، به جنایت روی آورد.
There have been some attempts in the last few years.	در چند سال گذشته مواردی در تلاش بوده است.
Elephants have long snouts.	فیل ها خرطوم های بلندی دارند.
Line up a regiment of water engines.	یک هنگ از موتورهای آبی را ردیف کنید.
Set the plates aside	بشقاب ها را کنار بگذارید
This sonnet is in six verses of eight verses.	این غزل در شش بیت هشت بیتی است.
Interesting interpretation of the subject.	تعبیر جالب موضوع.
I am a dramatic absorber.	من جذب دراماتیک هستم.
The wood was rough, so his ax made little progress.	چوب خشن بود، بنابراین تبر او پیشرفت کمی داشت.
At one time the villagers used the land to improve the crop.	زمانی روستاییان از زمین برای بهبود محصول استفاده می کردند.
The young woman shook her head.	زن جوان سری تکان داد.
The natives were gradually defeated by the invaders.	مردم بومی به تدریج توسط مهاجمان مغلوب شدند.
The operation was successful.	عملیات موفقیت آمیز بود.
These companies were warned about the damage.	به این شرکت ها در مورد آسیب هشدار داده شد.
I will accompany you on your return journey.	من تو را در سفر بازگشت همراهی خواهم کرد.
When the beets are boiled, they turn from green to red.	وقتی چغندر می جوشد از سبز به قرمز تبدیل می شود.
The edge of the big lake shone.	لبه دریاچه بزرگ می درخشید.
The weather in the mountains is cold.	در کوهستان هوا سرد است.
Soldiers camped in the forest.	سربازان در جنگل اردو زدند.
The Enlightenment brought great freedom.	روشنگری آزادی بزرگی را به همراه داشت.
There are different types of clouds.	انواع مختلفی از ابرها وجود دارد.
He ignored the demonstrators and continued his day.	او تظاهرکنندگان را نادیده گرفت و به روز خود ادامه داد.
This statue shows a pregnant woman.	این مجسمه یک زن باردار را نشان می دهد.
The government of that country is currently hated.	دولت آن کشور در حال حاضر منفور است.
The tower was connected to the building by a bridge.	این برج توسط یک پل به ساختمان متصل می شد.
It has the second largest port in the world.	این شهر دومین بندر بزرگ جهان را دارد.
He found her waiting outside.	او را پیدا کرد که بیرون منتظر است.
They were sentenced to seven days in prison.	آنها به هفت روز حبس محکوم شدند.
The forest is full of fallen trees.	جنگل پر از درختان افتاده است.
Phone calls, letters and emails were sent.	تماس های تلفنی، نامه ها و ایمیل ها ارسال شد.
Travel often involves many unknowns.	سفر اغلب ناشناخته های زیادی را شامل می شود.
Forgive my ignorance	نادانی من را ببخش
Sometimes we have to sacrifice justice to win in court.	گاهی لازم است برای پیروزی در دادگاه عدالت را فدا کنیم.
John found a bunch of letters on the table.	جان یک دسته نامه روی میز پیدا کرد.
Ralph is inherently lazy.	رالف ذاتا تنبل است.
I am responsible for the accident	من مسئول تصادف هستم
It rained heavily, causing flooding.	باران شدیدی بارید که باعث جاری شدن سیل شد.
Sofa suffers from severe depression.	سوفا از افسردگی شدید رنج می برد.
The artist was universally acclaimed.	این هنرمند مورد تحسین جهانی قرار گرفت.
My book will be published soon.	کتاب من به زودی منتشر خواهد شد.
This house belonged to a rich man.	این خانه متعلق به مردی ثروتمند بود.
The war caused families to break up.	جنگ باعث شد خانواده ها از هم پاشیده شوند.
Their motive is unclear.	انگیزه آنها نامشخص است.
His investigation remained unfinished after his death.	تحقیقات او پس از مرگش ناتمام ماند.
The mayor helps charities.	شهردار به موسسات خیریه کمک می کند.
The police took the keys out of his pocket.	پلیس کلیدها را از جیبش بیرون آورد.
The puppy chews on his bones with hunger.	توله سگ با گرسنگی استخوانش را جوید.
He invented a new computer.	او یک کامپیوتر جدید اختراع کرد.
Do not forget to use sunscreen.	استفاده از ضد آفتاب را فراموش نکنید.
The city smelled of marijuana.	شهر بوی ماری جوانا می داد.
He informed you before the termination.	او قبل از فسخ به شما اطلاع داده است.
He dreamed of becoming a great writer.	او آرزو داشت نویسنده ای بزرگ شود.
The sound of donkeys fills the space.	صداي خرها فضا را پر مي كند.
Zen Garden is a quiet place.	باغ ذن مکانی آرام است.
He uses his talents as a writer to help others.	او از استعدادهای خود به عنوان نویسنده برای کمک به دیگران استفاده می کند.
Students must respect their teachers.	دانش آموزان باید به معلمان خود احترام بگذارند.
Some scientists have argued that simulation has significant potential.	برخی از دانشمندان استدلال کرده اند که شبیه سازی پتانسیل قابل توجهی دارد.
Tom was looking for a new job.	تام به دنبال شغل جدیدی بود.
The bird ran on the water.	پرنده روی آب دوید.
He opened the bag and stared at its contents.	کیف را باز کرد و به محتویات آن خیره شد.
Turn off the amplifier.	آمپلی فایر را خاموش کنید.
Our apartment is near the station.	آپارتمان ما نزدیک ایستگاه است.
These feelings continue today in many parts of the world.	این احساسات امروزه در بسیاری از مناطق جهان ادامه دارد.
He needs immediate medical attention.	او نیاز به یک عمل پزشکی فوری دارد.
let them eat cake!	اجازه بدهید کیک بخورند!
He tends to avoid conflict.	او تمایل دارد از درگیری اجتناب کند.
The rain stopped about an hour ago.	حدود یک ساعت پیش باران قطع شد.
A lamb, a goat, a sheep and a ram.	یک بره، یک بز، یک گوسفند و یک قوچ.
Workers took to the streets to protest.	کارگران برای اعتراض به خیابان ها ریختند.
Sort articles by author.	مقالات را بر اساس نویسنده مرتب کنید.
The darkest weather is before dawn.	تاریک ترین هوا قبل از سحر است.
Those countries were less fortunate.	آن کشورها کمتر خوش شانس بودند.
The new constitution was adopted.	قانون اساسی جدید تصویب شد.
The statistics are worrying.	آمار نگران کننده است.
Huge mineral reserves are located under the sea.	ذخایر معدنی عظیمی در زیر دریا قرار دارد.
Some cities in this area have tall chimneys.	برخی از شهرهای این منطقه دارای دودکش های بلند هستند.
Local officials clearly knew that these buildings were unsafe.	مقامات محلی به وضوح می‌دانستند که این ساختمان‌ها ناامن هستند.
Invisible force applied by hot water.	نیروی نامرئی که توسط آب داغ وارد می شود.
Last year was not so bad, was it?	پارسال اینقدر بد نبود، نه؟
The story makes great use of magical elements.	داستان به شدت از عناصر جادویی استفاده می کند.
Salt plays a very important role in human physiology.	نمک نقش بسیار مهمی در فیزیولوژی انسان دارد.
He always changes the subject whenever we are together.	او همیشه هر وقت با هم هستیم موضوع را عوض می کند.
He participated in exercises designed to increase endurance.	او در تمریناتی که برای افزایش استقامت طراحی شده بود شرکت کرد.
He was very proud of his two children.	او به دو فرزندش بسیار افتخار می کرد.
Eighty percent of all attempts fail.	هشتاد درصد تمام تلاش ها با شکست مواجه می شوند.
No one asked him a question.	کسی از او سوالی نپرسید.
The population of this area is declining.	جمعیت این منطقه رو به کاهش است.
Roll the pastry in a long sausage.	شیرینی را در یک سوسیس بلند غلتان کرد.
As the snake advanced, the tiger retreated cautiously.	با پیشروی مار، ببر با احتیاط عقب رفت.
He was known all over the world.	او در سراسر جهان شناخته شده بود.
He said he felt most comfortable.	او گفت که او را راحت ترین احساس کرد.
Liquid nitrogen is used to store food.	از نیتروژن مایع برای نگهداری مواد غذایی استفاده می شود.
A panel of three judges voted.	هیئتی متشکل از سه داور رأی دادند.
They acknowledged their defeat.	آنها شکست خود را تصدیق کردند.
Look for the rainbow in the sky this afternoon.	امروز بعدازظهر به دنبال رنگین کمان در آسمان باشید.
The currency is very strong.	ارز بسیار قوی است.
He generously donated food and other supplies	او با سخاوت فراوان، غذا و سایر لوازم را اهدا کرد
I feel dizzy	احساس سرگیجه دارم
The documents were all smoked.	اسناد همه دود شده بود.
Shops closed early yesterday.	مغازه ها دیروز زود تعطیل شدند.
The weather was good next week.	هواشناسی هفته پیش رو خوب بود.
Is singing necessary to pass the course?	آیا آواز خواندن برای گذراندن دوره ضروری است؟
The furniture has been removed from the room.	مبلمان از اتاق برداشته شده است.
It is rumored that he is a liar.	شایعه شده که او دروغگو است.
Some of Zahedan lived in caves.	برخی از زاهدان در غارها زندگی می کردند.
The quality of this product is poor.	کیفیت این محصول ضعیف است.
The woman screamed.	زن جیغ زد.
If the negotiations fail, the city will falter.	اگر مذاکرات شکست بخورد، شهر لنگ خواهد زد.
His father was accused of cowardice during the war.	پدرش در زمان جنگ متهم به بزدلی شده بود.
The robbery attracted media attention.	این سرقت توجه رسانه ها را به خود جلب کرد.
This figure was shocking.	این رقم تکان دهنده بود.
The plot should be irrigated.	قطعه زمین باید آبیاری شود.
The court barred him from carrying a weapon.	دادگاه او را از داشتن اسلحه منع کرد.
Our country is in danger now.	کشور ما در حال حاضر در خطر است.
The breath is dirty	نفسش گند است
The coach is remarkably thin.	مربی به طرز چشمگیری لاغر است.
The shower was eagerly welcomed.	دوش با اشتیاق مورد استقبال قرار گرفت.
For privileged travelers, the golden service is standard.	برای مسافران ممتاز، خدمات طلایی استاندارد است.
Grammar Police is online!	پلیس دستور زبان آنلاین است!
There was considerable hesitation to begin with.	برای شروع تردید قابل توجهی وجود داشت.
A robbery broke out and he stole several million kroner.	دزدی وارد شد و چندین میلیون کرون را دزدید.
You grow a lot of fruit in the valley.	در دره میوه های زیادی می روید.
The resolution was adopted unanimously.	این قطعنامه به اتفاق آرا به تصویب رسید.
The singer has a reed voice.	خواننده صدای نی دارد.
Dinosaur bones were discovered	استخوان های دایناسور کشف شد
People are not very happy with this plan.	مردم از این طرح چندان راضی نیستند.
I could never face him without shivering.	من هرگز نمی توانستم بدون لرز با او روبرو شوم.
The operation was successful.	عملیات موفقیت آمیز بود.
They faced their deadly enemy.	آنها با دشمن مرگبار خود روبرو شدند.
So who is the girl last night?	پس دختر دیشب کیه؟
The politician claimed that the government is corrupt.	این سیاستمدار مدعی شد که دولت فاسد است.
It tends to be very widely used.	تمایل به استفاده بسیار گسترده دارد.
Strips of wild impulsive colors.	نوارهایی از رنگ های وحشیانه تکانشی.
Linux continues to thrive.	لینوکس به پیشرفت خود ادامه می دهد.
A cloud of glory appeared.	ابری از شکوه ظاهر شد.
He has four children.	او چهار فرزند دارد.
This castle was never completed.	این قلعه هرگز تکمیل نشد.
The mirror is an incredibly versatile object.	آینه یک شی فوق العاده همه کاره است.
You can not abuse that child.	شما نمی توانید از آن کودک سوء استفاده کنید.
Gas is produced during volcanic eruptions.	گاز در طول فوران های آتشفشانی تولید می شود.
A bird fluttered its wings near the house.	پرنده ای نزدیک خانه بال زد.
Paint the tombstone first.	ابتدا سنگ قبر را رنگ کنید.
The children cried together.	بچه ها با هم گریه کردند.
He tilted his head to the sides.	سرش را به طرفین خم کرد.
This village is famous for pottery.	این روستا به سفالگری معروف است.
This will be the best decision you have ever made.	این بهترین تصمیمی خواهد بود که تا به حال گرفته اید.
Ink and paper are used to make books and newspapers.	از جوهر و کاغذ برای تولید کتاب و روزنامه استفاده می شود.
I am as old as the hills.	من به اندازه تپه ها پیر هستم.
She wrapped her arms around her son.	دستانش را دور پسرش حلقه کرد.
A mysterious disease left its victims virtually blind.	یک بیماری مرموز قربانیان خود را عملاً نابینا کرد.
His courses were over.	دوره های او تمام شده بود.
Sinks overflow in the kitchen.	سینک ها در آشپزخانه سرریز می شوند.
Every train that arrives is on time.	هر قطاری که می رسد به موقع است.
I advise my colleagues to be punctual.	به همکارانم توصیه می کنم وقت شناس باشند.
hurry up!	عجله کن!
He spoke slowly to understand.	آهسته صحبت کرد تا بفهمد.
Surprisingly, everyone seemed to do it.	با کمال تعجب، به نظر می رسید که همه این کار را انجام دهند.
An elephant eats flowers.	یک فیل گل می خورد.
The body of a man was found on the ship.	جسد یک مرد در کشتی پیدا شد.
This performance will be broadcast live.	این اجرا به صورت زنده پخش خواهد شد.
He lives less than a mile from here.	او کمتر از یک مایل از اینجا زندگی می کند.
Several of our offices are located in that building.	چندین دفتر ما در آن ساختمان مستقر هستند.
Storm clouds disappeared quickly.	ابرهای طوفانی به سرعت ناپدید شدند.
The drug shows its effect immediately.	دارو بلافاصله اثر خود را نشان می دهد.
A group of young people attacked a police officer.	گروهی از جوانان به یک پلیس حمله کردند.
The dolphin population has declined sharply in this century.	جمعیت دلفین ها در این قرن به شدت کاهش یافته است.
The foreman directed the workers to their place of residence.	سرکارگر کارگران را به محل اقامتشان هدایت کرد.
Excessive debt hinders economic growth.	بدهی بیش از حد مانع رشد اقتصادی می شود.
Animals in the wild show considerable intelligence and cunning.	حیوانات در حیات وحش هوش و حیله گری قابل توجهی از خود نشان می دهند.
What do you know about love?	از عشق چه می دانی؟
The cause of this accident was defective equipment.	علت این حادثه تجهیزات معیوب بوده است.
The amount of exported oil increased steadily.	مقدار نفت صادراتی به طور پیوسته افزایش یافت.
Complex bone structure.	ساختار پیچیده استخوان.
The master collected a black notebook.	استاد یک دفترچه سیاه جمع کرد.
The blue towers are white for the sun's rays.	برج‌های آبی برای تابش اشعه‌های خورشید به رنگ سفید هستند.
Bees pollinate about a third of the crop.	زنبورها حدود یک سوم محصولات کشت شده را گرده افشانی می کنند.
To minimize the possibility of intercepting them.	تا احتمال رهگیری آنها به حداقل برسد.
He prefers to go up the stairs to the elevator.	او ترجیح می دهد از پله ها برود تا از آسانسور.
The billionaire leader built a vast trading empire.	رهبر میلیاردر یک امپراتوری تجاری گسترده ساخت.
The collection of medieval antiquities is very impressive.	مجموعه آثار باستانی قرون وسطی بسیار چشمگیر است.
He pours his heart and soul into the concert.	او قلب و روح خود را در کنسرت می ریزد.
The streets were dirty and dangerous.	خیابان ها کثیف و خطرناک بود.
Cooking requires practice to acquire skills.	آشپزی برای کسب مهارت نیاز به تمرین دارد.
Most jobs require a degree.	اکثر مشاغل نیاز به مدرک دارند.
Jake Cicada's voice sounded louder than usual in the trees.	صدای جیک سیکادا در درختان بلندتر از حد معمول به نظر می رسید.
He growled in approval.	او به نشانه تایید غرغر کرد.
This piece prevents the exercise of the absolute power of the pope.	این قطعه از اعمال قدرت مطلق پاپ جلوگیری می کند.
Michael started screaming.	مایکل شروع به جیغ زدن کرد.
All the soldiers raised their hands.	همه سربازها دستشان را بالا بردند.
I believe in small government.	من به دولت کوچک معتقدم.
Not only has he received numerous awards,	او نه تنها جوایز متعددی دریافت کرده است،
The sky is blue this morning.	آسمان امروز صبح آبی است.
Some countries tolerate periodic drought cycles.	برخی از کشورها چرخه های دوره ای خشکسالی را تحمل می کنند.
The ball bounced once.	توپ یک بار برگشت.
Aquila cried loudly, fluttering his wings.	آکیلا با بال زدن با صدای بلند گریه کرد.
They have a very small house.	آنها یک خانه بسیار کوچک دارند.
Four famous architects designed this building.	چهار معمار مشهور این ساختمان را طراحی کردند.
The farm produced good crops.	مزرعه محصولات خوبی تولید کرد.
Do you know who this man is?	آیا می دانید این مرد کیست؟
The last meal in the POW camp.	آخرین وعده غذایی در اردوگاه اسیران جنگی.
His alto singing voice was clear and strong.	صدای آواز آلتو او واضح و قوی بود.
There are books that you can read without any problems.	کتاب هایی وجود دارد که می توانید بدون هیچ مشکلی بخوانید.
The invitation was for the afternoon.	دعوت نامه برای بعدازظهر بود.
They woke up early this morning.	امروز صبح زود از خواب بیدار شدند.
This armor was worn by running knights.	این لباس زره توسط شوالیه‌های دونده می‌پوشیدند.
I can not stop worrying.	نمی توانم از نگرانی دست بردارم.
He appeared a little dazed.	کمی مات و مبهوت ظاهر شد.
This figure is expected to continue to rise.	پیش بینی می شود که این رقم همچنان در حال افزایش باشد.
A baby needs constant attention.	یک نوزاد نیاز به توجه مداوم دارد.
The children were polite.	بچه ها مودب بودند.
The phone rang and woke him up.	تلفن زنگ خورد و او را بیدار کرد.
The match ended with the victory of the host team.	این دیدار با پیروزی تیم میزبان به پایان رسید.
You should not throw garbage	شما نباید زباله بریزید
Then all the villagers disappeared.	سپس همه ساکنان روستا ناپدید شدند.
We stopped and bought a drink.	توقف کردیم و نوشیدنی خریدیم.
Some decided to feed their families first.	برخی تصمیم گرفتند ابتدا به خانواده خود غذا بدهند.
Each office block must have a fire exit.	هر بلوک اداری باید یک خروجی آتش نشانی داشته باشد.
Premarital sex is a taboo in our society.	رابطه جنسی قبل از ازدواج در جامعه ما یک تابو است.
Changes are underway.	تغییرات در حال انجام است.
He wore a hat with a tent.	کلاهی با چادر بر سر داشت.
He looked out the window again.	یک بار دیگر از پنجره به بیرون نگاه کرد.
Dan's father has eight brothers.	پدر دن هشت برادر دارد.
They make pigeons in our arms.	در آغوش ما کبوتر می کنند.
The captain crossed the gate.	کاپیتان از درگاه عبور کرد.
However, few people have jobs here.	با این حال، افراد کمی در اینجا شغل دارند.
As the sun rose, the fog lifted from the ground.	با طلوع خورشید، مه از روی زمین بلند می شد.
They later moved to the city.	بعداً به شهر نقل مکان کردند.
Its design is reminiscent of a spacecraft.	طراحی آن یک فضاپیما را به یاد می آورد.
He cried loudly when he heard this news.	با شنیدن این خبر به شدت گریه کرد.
The snake is going to eat.	مار قرار است بخور بخورد.
An atmosphere of sadness hung in the air.	فضای غم و اندوه در هوا معلق بود.
Bacterial bacilli were used to produce penicillin.	از باسیل باکتریایی برای تولید پنی سیلین استفاده شد.
The trees will be cut down.	درختان قطع خواهد شد.
This is incorrect.	این نادرست است.
He walked towards the house.	به سمت خانه به راه افتاد.
Most people are suspicious of flashing thoughts.	اکثر مردم به تفکر چشمک زن مشکوک هستند.
The moon is clear tonight.	ماه امشب روشن و شفاف است.
The boy carefully put the apple aside.	پسر با احتیاط سیب را کنارش گذاشت.
It feels very strange here	اینجا خیلی حس عجیبی داره
The Prime Minister commented on the situation.	نخست وزیر در مورد این وضعیت اظهار نظر کرد.
Candles and torches provided only light at night.	شمع ها و مشعل ها تنها نور را در شب فراهم می کردند.
Milk should be delivered to farms fresh every morning.	شیر باید هر روز صبح تازه به مزارع تحویل داده شود.
We need to know as much as we can about them.	ما باید تا آنجا که ممکن است در مورد آنها بدانیم.
The soldiers received basic training.	سربازان آموزش های اولیه را دیدند.
He shows the curator of the museum to the visitors.	او متصدی موزه را به بازدیدکنندگان نشان می دهد.
There is no student who does not respect him.	هیچ دانش آموزی وجود ندارد که به او احترام نگذارد.
We have seen a decrease in crime for ten years.	ده سال شاهد کاهش جرم و جنایت بودیم.
More people want to start their own business.	افراد بیشتری می خواهند کسب و کار خود را راه اندازی کنند.
He looked at his sleeves, a little angry.	نگاهی به سرآستین هایش انداخت، کمی عصبانی.
Her lips quivered but no sound came out.	لب هایش تکان می خورد اما صدایی بیرون نمی آمد.
A beam of light illuminates the valve.	یک پرتو نور دریچه را روشن می کند.
A team is working to rebuild the forest.	یک تیم در حال کار برای بازسازی این جنگل است.
Some colleges in the area held night classes.	برخی از کالج های این منطقه کلاس های شبانه برگزار می کردند.
The main purpose is to purify polluted water sources.	هدف اصلی، تصفیه منابع آب آلوده است.
There was a famine that year.	در آن سال قحطی فراگیر بود.
After the storm, the villagers dug mud.	پس از طوفان، اهالی روستا گل و لای را حفر کردند.
There was a big explosion in the factory.	انفجار بزرگی در کارخانه رخ داد.
Can you combine some coherent sentences?	آیا می توانید برخی از جملات منسجم را با هم ترکیب کنید؟
Emergency workers stunned him with an electric shock.	ماموران اورژانس او ​​را با یک بار الکتریکی مات و مبهوت کردند.
The crowd chanted in support of the opposition.	جمعیت در حمایت از مخالفان شعار سر دادند.
Strengthen your acting skills.	مهارت های بازیگری خود را تقویت کنید.
Do not be afraid of annoying geese.	از غازهای ناراحت کننده نترسید.
He had never done anything to hurt anyone.	او هرگز کاری نکرده بود که به کسی آسیب برساند.
The sharp blade cut the meat.	تیغه تیز گوشت را برش داد.
They cross the city board.	از تابلوی شهر عبور می کنند.
The army ensured full cooperation during the operation.	ارتش در طول عملیات از همکاری کامل اطمینان حاصل کرد.
I suggest moving this mill.	من پیشنهاد می کنم این آسیاب را جابجا کنید.
I hope the guarantee we signed covers this.	امیدوارم گارانتی که امضا کردیم این را پوشش دهد.
Several other books were ordered.	چند کتاب دیگر هم سفارش داده شد.
The knife was thick, long and sharp.	چاقو ضخیم، بلند و تیز بود.
My goal is to become a professional teacher.	هدف من تبدیل شدن به یک معلم حرفه ای است.
The doctor came to examine me.	دکتر اومد معاینه ام کرد.
Hospitals are too crowded.	بیمارستان ها بیش از حد شلوغ هستند.
The book contains biographical sketches.	کتاب شامل طرح های بیوگرافی است.
This place was affected by its storms.	این مکان در اثر طوفان های آن قرار گرفت.
The students were happy to see him.	دانش آموزان از دیدن او خوشحال شدند.
He was cold and tired, sweating in the tropical heat.	او سرد و خسته بود و در گرمای استوایی عرق می کرد.
No class is worse than another.	هیچ کلاسی بدتر از کلاس دیگر نیست.
The stock market fell.	بازار سهام سقوط کرد.
School budgets are bad.	بودجه مدارس بد است.
The bread I ate was still hot.	نان که به لبم خورد هنوز گرم بود.
More families live in poverty.	خانواده های بیشتری در فقر زندگی می کنند.
How fast they ran!	چقدر سریع می دویدند!
The power generator works in the basement.	ژنراتور برق در زیرزمین کار می کند.
Pasta has a crisp texture.	پاستا بافتی ترد دارد.
This ruler was exiled many years ago.	این حاکم سال ها پیش تبعید شد.
The ants were patiently waiting for the rain in the forest.	مورچه ها در جنگل صبورانه منتظر باران بودند.
We wandered through the ruins, watching where we stepped.	در میان ویرانه ها سرگردان شدیم، مراقب بودیم کجا قدم گذاشته ایم.
Then we went and went to the basement.	بعد رفتیم و رفتیم زیرزمین.
Sense of purpose and sense of direction.	حس هدف و احساس جهت.
Grandparents lived alone in the country.	مادربزرگ و پدربزرگ تنها در کشور زندگی می کردند.
The Prime Minister declared the two countries united.	نخست وزیر این دو کشور را متحد اعلام کرد.
To travel on the subway, your subway card must be scanned.	برای سفر در مترو، کارت مترو شما باید اسکن شود.
Cut a few rosemary branches from the plant.	چند شاخه رزماری از گیاه جدا کنید.
It was probably his best hour.	شاید بهترین ساعت او بود.
Birth rate is declining.	زاد و ولد در حال کاهش است.
They arrived tired but happy.	آنها خسته، اما خوشحال رسیدند.
One study says number.	یک مطالعه می گوید تعداد.
The results were clear.	نتایج واضح بود.
He was in danger of losing his credibility.	او در خطر از دست دادن اعتبار خود بود.
A little boy stared at him.	پسر کوچکی به او خیره شد.
The natives worship nature.	بومیان طبیعت را می پرستند.
The flight was turbulent and the plane slid to the side.	پرواز متلاطم بود و هواپیما به پهلو لیز خورد.
Scientists do not know what causes this disease.	دانشمندان نمی دانند چه چیزی باعث این بیماری می شود.
The aliens eventually refused.	بیگانگان در نهایت امتناع کردند.
They clean their floor once a week.	هفته ای یک بار کف خود را تمیز می کنند.
The equation does not explain everything.	معادله همه چیز را توضیح نمی دهد.
The risk of food insecurity is very high.	خطر ناامنی غذایی بسیار زیاد است.
This skirt looks lonely.	این دامن تنها به نظر می رسد.
Ferrari launched a new advertising campaign.	فراری کمپین تبلیغاتی جدیدی راه اندازی کرد.
Why do we always do the same things?	چرا همیشه همین کارها را انجام می دهیم؟
No one informed me of your existence.	هیچ کس مرا از وجود تو مطلع نکرد.
He likes to tell jokes.	او به جوک گفتن علاقه دارد.
Everyone is excited.	همه هیجان زده اند.
We spent a day sightseeing in the city.	یک روز را صرف گشت و گذار در شهر کردیم.
Roof leaks damaged the roof.	نشتی سقف به سقف آسیب رساند.
The soldiers gathered all the insurgents.	سربازان تمام شورشیان را جمع کردند.
She bent down to kiss him.	خم شد تا او را ببوسد.
Copying a movie is an art.	کپی کردن فیلم یک هنر است.
He left the door and greeted everyone.	از در رفت و به همه سلام کرد.
Native to this area, born and born.	بومی این منطقه، زاده و زاده شده است.
All good citizens should have two types of identification.	همه شهروندان خوب باید دو نوع شناسایی داشته باشند.
Press the underscore key twice.	دوبار کلید زیرخط را بزنید.
For example, a rainstorm may occur.	به عنوان مثال، ممکن است یک طوفان باران رخ دهد.
Her white hair hung straight and straight over her shoulders.	موهای سفیدش صاف و صاف روی شانه هایش آویزان شده بود.
Stir in the blender until smooth.	آن را در مخلوط کن هم بزنید تا یکدست شود.
Because he is crazy, he occasionally walks naked.	چون دیوانه است، گهگاهی برهنه راه می رود.
It is better to avoid the areas around the mountains.	بهتر است از مناطق اطراف آن کوه ها اجتناب کنید.
Many patients died.	بسیاری از بیماران فوت کردند.
You stormed the shore.	دریای طوفانی ساحل را درنوردید.
John buried his mother last week.	جان همین هفته پیش مادرش را دفن کرده بود.
The government's announcement was met with the most brutal applause.	اعلامیه دولت با وحشیانه ترین تشویق ها مواجه شد.
A fire broke out in the grater.	آتشی در رنده شعله ور شد.
Herds of chickens roamed around their new home.	گله مرغ ها در اطراف خانه جدیدشان پرسه می زدند.
It destroys the fabric of our lives.	تار و پود زندگی ما را ویران می کند.
Eggs are nutritious, healthy and cheap.	تخم مرغ مغذی، سالم و ارزان است.
Human rights violations are rampant here.	نقض حقوق بشر در اینجا بیداد می کند.
This type of error is not uncommon for young students.	این نوع خطا برای دانش آموزان جوان غیرعادی نیست.
Hunan cuisine is considered a national cuisine.	غذاهای هونان به عنوان غذاهای ملی در نظر گرفته می شود.
Such stories are better left in the imagination.	چنین داستان هایی بهتر است در تخیل باقی بمانند.
He was led out of the house.	او را به بیرون از خانه هدایت کردند.
The sky is heavy with rain.	آسمان از باران سنگین است.
The royal party was late.	مهمانی سلطنتی دیر رسید.
You could see the island coming out of the water.	می‌توانستید جزیره را ببینید که از آب بیرون می‌آید.
One way is to use two images.	یک روش استفاده از دو تصویر است.
Guests must be brought in at midnight.	مهمانان باید در نیمه شب آورده شوند.
Throw the paper in the trash.	کاغذ را به سطل زباله بیندازید.
He was tired of city life.	او از زندگی شهری خسته شده بود.
It was completely my fault.	اشتباه کاملاً تقصیر من بود.
The snow is melting.	برف در حال آب شدن است.
The hills were lush and lush.	تپه ها سرسبز و سرسبز بودند.
Fascist governments control all media.	دولت های فاشیستی همه رسانه ها را کنترل می کنند.
This device turns on with just one keystroke.	این دستگاه تنها با یک ضربه کلید روشن می شود.
She died of complications from childbirth.	او بر اثر عوارض ناشی از زایمان درگذشت.
May be calm after the storm.	ممکن است آرامش پس از طوفان باشد.
Furniture is often exchanged.	مبلمان اغلب با هم عوض می شوند.
They determined the number of forest trees.	آنها تعداد درختان جنگل را تعیین کردند.
Red spots were visible on his white face.	لکه های قرمز روی صورت سفیدش نمایان بود.
The musician plays the guitar while singing.	نوازنده در حالی که آهنگ می خواند، گیتار می نوازد.
The director rarely makes mistakes.	کارگردان به ندرت اشتباه می کند.
He felt lonely.	او احساس تنهایی می کرد.
There were two tickets, please choose your seat.	دو بلیط وجود داشت، لطفاً صندلی خود را انتخاب کنید.
The palace is a building used by the rulers.	کاخ بنایی است که توسط حاکمان استفاده می شود.
The youth wing of the party has achieved a clear victory.	شاخه جوانان حزب به پیروزی آشکاری دست یافته است.
Please help us	لطفا به ما کمک کنید
A school bus sank in the pit.	یک اتوبوس مدرسه در چاله غرق شد.
The new channel has changed the landscape.	کانال جدید چشم انداز را تغییر داده است.
He decided to turn off the radio.	تصمیم گرفت رادیو را خاموش کند.
Why is there so much Cycada this year?	چرا امسال اینقدر سیکادا وجود دارد؟
I was certainly wide.	منو مطمئناً گسترده بود.
This cake is so hot that your tongue hurts	این کیک خیلی داغه که زبونتون درد میکنه
The wizard has many stories to tell.	جادوگر داستان های زیادی برای گفتن دارد.
He worked tirelessly in the heat.	او خستگی ناپذیر در گرما کار می کرد.
Thousands died in the tragedy.	هزاران نفر در این فاجعه جان باختند.
Even though she did not say anything, my mother continued to listen.	با اینکه چیزی نگفت، مادرم همچنان به گوش دادن ادامه داد.
Remove the batteries from the TV.	باتری ها را از دستگاه تلویزیون خارج کنید.
Coal is mined using heavy machinery.	زغال سنگ با استفاده از ماشین آلات سنگین استخراج می شود.
The priest anointed the king with oil for good luck.	کاهن برای خوش شانسی پادشاه را با روغن مسح کرد.
His life was a list of innumerable misfortunes.	زندگی او فهرستی از بدبختی های غیرقابل شمارش بود.
Brilliant vision of a world without war.	چشم انداز درخشان از جهان بدون جنگ.
Spinners built their houses on trees.	ریسنده ها خانه های خود را در بالای درختان ساختند.
Some think art should be banned.	برخی فکر می کنند هنر باید ممنوع شود.
The medals were dull and dusty.	مدال ها کسل کننده و غبار آلود بود.
This is a dangerous danger.	این خطر خطرناک است.
The material remained overnight.	مواد یک شب باقی ماندند.
Steam slows the baby's breathing.	بخار تنفس کودک را کند می کند.
We can only guess who wins the contest.	ما فقط می توانیم حدس بزنیم که چه کسی برنده مسابقه است.
Do not disturb the site.	سایت را مزاحم نکنید.
I would like a cup of coffee, please.	من یک فنجان قهوه می خواهم، لطفا.
The forest became protected.	جنگل تبدیل به حفاظت شده شد.
The numbers increased steadily throughout the year.	اعداد به طور پیوسته در طول سال افزایش یافت.
Do not be a stranger.	غریبه نباش.
The truck waited at the next intersection.	کامیون در چهارراه بعدی منتظر ماند.
The boiler has been repaired.	دیگ تعمیر شده است.
He dropped the script and started reading the article.	او فیلمنامه را کنار گذاشت و شروع به خواندن مقاله کرد.
The curved oak tree reminded him of the forests of the north.	چوب بلوط خمیده او را به یاد جنگل های شمال می انداخت.
The dancers were dressed in plain clothes.	رقصنده ها لباس های آشکار پوشیده بودند.
The high price of the car discourages most buyers.	قیمت بالای خودرو اکثر خریداران را منصرف می کند.
You must be able to run long distances.	شما باید بتوانید مسافت های طولانی را بدوید.
The garden was full of flowers.	باغ پر از شکوفه ها بود.
First mix the milk and flour.	ابتدا شیر و آرد را مخلوط کنید.
The tremors stopped without further violence.	لرزه ها بدون خشونت بیشتر متوقف شدند.
His legs were bent.	پاهایش خم شده بود.
They looted the crowded city.	شهر پرجمعیت را غارت کردند.
The singular noun is used in the sentence.	در جمله از اسم مفرد استفاده می شود.
He was a tall, bearded man.	او مردی بلند قد و ریشو بود.
Many deer live in forests.	گوزن های زیادی در جنگل ها زندگی می کنند.
what is your idea about this?	نظر شما در این مورد چیست؟
He lost all sense of time.	او تمام حس زمان را از دست داد.
The birds falling on the slide slowed me down.	پرنده هایی که روی سرسره می افتند فرود من را کند کردند.
The previous episode ended with our hero wandering in the forest.	قسمت قبلی با سرگردانی قهرمان ما در جنگل به پایان رسید.
The prognosis is good for complete recovery.	پیش آگهی برای بهبودی کامل خوب است.
Money alone can not buy happiness.	پول به خودی خود نمی تواند خوشبختی را بخرد.
Finally, the return is incorrect.	در نهایت، بازگشت نادرست است.
The salt was stirred into the oil.	نمک داخل روغن هم زده شد.
The court is scheduled to announce its decision next week.	قرار است دادگاه هفته آینده تصمیم خود را اعلام کند.
His parents hoped he would find a steady job.	والدینش امیدوار بودند که او شغل ثابتی پیدا کند.
Discard it after using this applicator.	پس از استفاده از این اپلیکاتور، آن را دور بیندازید.
The tribe still lives in primitive huts.	این قبیله هنوز در کلبه های بدوی زندگی می کنند.
Stoned wood is valuable because of its beauty.	چوب سنگ‌شده به خاطر زیبایی‌اش ارزشمند است.
For example, this note is with blue ink.	به عنوان مثال، این یادداشت با جوهر آبی است.
The police looked at the boy curiously.	پلیس با کنجکاوی به پسر نگاه کرد.
He tied his hands tightly and stared at the crowd.	دستانش را محکم به هم گره کرده بود و به جمعیت خیره شد.
The city was repeatedly attacked by pirates.	شهر بارها مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت.
Bright light passed through the foliage.	نور روشن از میان شاخ و برگ عبور کرد.
They learned fast.	آنها سریع یاد می گرفتند.
The delegates started arguing with each other.	نمایندگان شروع به بحث و جدل با یکدیگر کردند.
Old graffiti still covered the walls.	گرافیتی های قدیمی هنوز دیوارها را پوشانده بودند.
They managed to build a herd of horses.	آنها موفق شدند گله ای از اسب ها بسازند.
I think you have to slow down	فکر کنم باید سرعتت رو کم کنی
Take off your shoes before entering the house.	قبل از ورود به خانه کفش های خود را در بیاورید.
His brother was imprisoned for his political views.	برادرش به خاطر عقاید سیاسی اش به زندان افتاد.
Several other guests came.	چند مهمان دیگر هم آمدند.
Lawyers have debated the deal.	وکلای دادگستری بر سر این توافق با هم بحث کرده اند.
The main speaker sheds tears.	گوینده اصلی اشک می ریزد.
Used in the formation of crystal structures.	در شکل گیری ساختارهای کریستالی استفاده شد.
His question arose.	سوال او برانگیخته شد.
Enjoy your trip and please come back.	از سفر خود لذت ببرید و لطفا برگردید.
Open the window to let in some fresh air.	پنجره را باز کنید تا هوای تازه وارد شود.
We laughed and laughed.	خندیدیم و خندیدیم.
Each of these sticks is one year old.	هر کدام از این چوب ها یک ساله هستند.
The seat is probably too heavy.	صندلی احتمالا خیلی سنگین است.
The whole party was angry with the dancer.	تمام مهمانی از اجرای رقصنده عصبانی بودند.
The fish swam lazily in the water	ماهی در جریان آب با تنبلی شنا می کرد
The cat was wrapped in a blanket.	گربه را در پتو پیچیده بودند.
You need a teaspoon of salt.	به یک قاشق چایخوری نمک نیاز دارید.
Glass is often used for dining utensils.	شیشه اغلب برای ظروف غذاخوری استفاده می شود.
The prize was worth $ 1 million.	ارزش این جایزه یک میلیون دلار بود.
A genital hair is located near the anus.	یک موی ناحیه تناسلی در نزدیکی مقعد قرار دارد.
Many people migrated after the earthquake.	بعد از زلزله افراد زیادی کوچ کردند.
I was amazed at how much they had in common.	من از این که چقدر آنها مشترک بودند شگفت زده شدم.
Most of his students are in high school.	اکثر دانش آموزان او در دبیرستان هستند.
And laid three white eggs at his feet.	و در پای او سه تخم مرغ سفید گذاشت.
The speaker continued until one finally stopped it.	بلندگو ادامه داد تا اینکه بالاخره یکی جلویش را گرفت.
Social networks are growing.	شبکه های اجتماعی در حال رشد هستند.
In the past, health was a big problem.	در گذشته، بهداشت یک مشکل بزرگ بود.
Extreme heat is felt in this small town.	گرمای شدید در این شهر کوچک احساس می شود.
Women who often work with computers have to deal with prejudice.	زنانی که اغلب با رایانه کار می‌کنند باید با تعصب مقابله کنند.
Cover with water when it rains.	هنگام بارندگی با آب می پوشاند.
The cat ran off the grass.	گربه از روی چمن دوید.
The State Bank offers loans.	بانک دولتی وام ارائه می دهد.
What did you do after school yesterday?	دیروز بعد از مدرسه چه کردی؟
Several old women sat around the fire.	چند پیرزن دور آتش نشستند.
The waiter informed him that he was not drinking beer.	گارسون به او اطلاع داد که او آبجو نمی نوشد.
He spent some time walking along a narrow rural road.	او مدتی را صرف راه رفتن در امتداد یک جاده روستایی باریک کرد.
A guest scientist collected samples.	یک دانشمند مهمان نمونه هایی را جمع آوری کرد.
The village school has many classrooms.	مدرسه روستا دارای کلاس های درس فراوان است.
A little pig went to the market.	یک خوک کوچولو به بازار رفت.
That experience changed my life.	آن تجربه زندگی من را تغییر داد.
The king's advisers began to conspire against him.	مشاوران پادشاه شروع به توطئه علیه او کردند.
The boy came home with his dog.	پسر با سگش به خانه آمد.
Animals are rapidly becoming extinct.	حیوانات به سرعت در حال انقراض هستند.
But he is not sure if he can do it.	اما او مطمئن نیست که بتواند این کار را انجام دهد یا خیر.
He pulled out his card and the door opened slowly.	کارتش را کشید و در به آرامی باز شد.
He folded the newspaper carefully.	روزنامه را با دقت تا کرد.
Inevitably, the war started.	به ناچار جنگ شروع شد.
Blue is the color you actually see in white light.	آبی رنگی است که در واقع در نور سفید می بینید.
The only solution is how to make this planet habitable.	تنها راه حل این است که چگونه این سیاره را قابل سکونت کنیم.
Few newborn animals are able to survive.	تعداد کمی از حیوانات تازه متولد شده قادر به زنده ماندن هستند.
The villagers live in a poor and remote area.	روستاییان در منطقه ای فقیر و دور افتاده زندگی می کنند.
Aristotle was deeply interested in morality.	ارسطو عمیقاً به اخلاق علاقه مند بود.
All research needs funding.	همه تحقیقات نیاز به بودجه دارند.
Few people pay attention to the teacher.	کمتر کسی به معلم توجه می کند.
Put your worries aside.	نگرانی های خود را کنار بگذارید.
To succeed, you must learn from your mistakes.	برای موفقیت باید از اشتباهات خود درس بگیرید.
I like to visit him.	من دوست دارم به او سر بزنم.
Patients who have these symptoms need to be tested.	بیمارانی که این علائم را دارند نیاز به آزمایش دارند.
The polarization of public opinion has been widespread.	دو قطبی شدن افکار عمومی گسترده بوده است.
Art is one of the important elements of culture.	هنر یکی از عناصر مهم فرهنگ است.
I know where he might be.	من می دانم او ممکن است کجا باشد.
But this approach is random and unreliable.	اما این رویکرد تصادفی و غیرقابل اعتماد است.
Many people find it difficult to work with others.	بسیاری از مردم کار کردن با دیگران را دشوار می دانند.
There should be no excuse for his behavior.	نباید هیچ بهانه ای برای رفتار او وجود داشته باشد.
You are free to choose.	شما مجاز به انتخاب خود هستید.
The committee's proposals were accepted by all members.	پیشنهادات کمیته مورد قبول تمامی اعضا قرار گرفت.
The punishment was severe.	مجازات شدید بود.
The elder is a respected leader.	بزرگتر یک رهبر محترم است.
The locals are proud of their national heroes.	مردم محلی به قهرمانان ملی خود افتخار می کنند.
Many scientists predict global warming.	بسیاری از دانشمندان گرمایش زمین را پیش بینی می کنند.
Authorities blamed it on a five-member gang.	مقامات آن را به گردن یک باند پنج نفره انداختند.
Silk is made here.	در اینجا ابریشم ساخته می شود.
The boy was tall but very thin.	پسر نسبت به سنش قد بلندی داشت اما خیلی لاغر بود.
He was accompanied by tall, muscular bodyguards.	بادیگاردهای بلند قد و عضلانی او را همراهی می کردند.
This album is hard to recreate.	این آلبوم به سختی بازسازی شده است.
He had never been intimate with women before.	او قبلا هرگز با زنان صمیمی نبود.
We can only guess the correct answer.	ما فقط می توانیم پاسخ صحیح را حدس بزنیم.
The library is a treasure trove of creative endeavors.	کتابخانه گنجینه ای از تلاش های خلاقانه است.
I need these before dawn.	من قبل از سحر به اینها نیاز دارم.
Politicians rallied against him.	سیاستمداران به طرف او جمع شدند.
I was very happy to meet you.	از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم.
We are going to see each other at seven o'clock.	قرار است ساعت هفت همدیگر را ببینیم.
Snow trails are on deserted streets.	مسیرهای برف در خیابان های متروکه راه افتاده است.
Several supply boats were sent to the besieged city.	چندین لنج تدارکاتی به شهر محاصره شده فرستاده شد.
The road is rough in some places.	جاده در جاهایی ناهموار است.
They cut the fields together.	مزارع را با هم بریدند.
This must be sent.	این باید فرستاده باشد.
The students sang the national anthem.	دانش آموزان سرود ملی را خواندند.
A dengue epidemic has swept the country.	اپیدمی تب دنگی کشور را فرا گرفته است.
Fluctuations are common after an earthquake.	نوسانات پس از زلزله رایج است.
It rained heavily that night.	آن شب باران شدیدی بارید.
The insurgents convened a meeting to decide on a response.	شورشیان جلسه ای برای تصمیم گیری در مورد پاسخ تشکیل دادند.
Pedestrians gathered on the northwest side of the bridge.	عابران پیاده در سمت شمال غربی پل جمع شدند.
The president's speech was greeted with savage applause.	سخنان رئیس جمهور با تشویق های وحشیانه مورد استقبال قرار گرفت.
The artist was paid to interpret his views.	این هنرمند برای تفسیر دیدگاه های خود دستمزد دریافت می کرد.
Experts have been meeting regularly for months.	کارشناسان ماه هاست که به طور منظم جلسه داشته اند.
He left the room immediately.	بلافاصله از اتاق خارج شد.
He spoke eloquently about this.	او در این مورد با شیوایی صحبت کرد.
Improper eating habits are one of the main causes of the disease.	عادات غذایی نامناسب یکی از دلایل اصلی بیماری است.
They looked at each other curiously.	آنها با کنجکاوی به یکدیگر نگاه کردند.
Remember that he is able to do this.	به یاد داشته باشید که او قادر به انجام این کار است.
This forest is home to a variety of wildlife.	این جنگل محل زندگی انواع حیات وحش است.
The heaviest rain in the last twenty years.	شدیدترین باران در بیست سال اخیر بارید.
Look for fungi with a yellowish cap.	به دنبال قارچ هایی با کلاهک مایل به زرد باشید.
The enlarged road passes directly through the park.	جاده بزرگ شده مستقیماً از پارک می گذرد.
Now he had lost everything he had lent him.	حالا همه چیزهایی را که او به او قرض داده بود از دست داده بود.
The work was done on time.	کار به موقع انجام شد.
The wedding is closed	عروسی تعطیل است
The mouth is like an inverted triangle.	دهان مانند یک مثلث معکوس است.
The ship was shaking as it approached the weather front.	کشتی با نزدیک شدن به جبهه آب و هوا می لرزید.
Excessive rain can cause flooding.	باران بیش از حد می تواند باعث سیل شود.
This piece of fruit is moldy.	این تکه میوه کپک زده است.
Some cultures, including my culture, typically eat dogs.	برخی از فرهنگ ها، از جمله فرهنگ من، به طور معمول سگ می خورند.
Bruno had a big lunch.	برونو یک ناهار بزرگ بسته بود.
Hungry rabbits approached humans.	خرگوش های گرسنه به انسان ها نزدیک شدند.
Such connections are very dangerous.	چنین اتصالاتی بسیار خطرناک هستند.
Capture the sights of the city in all its glory.	مناظر شهر را با تمام شکوهش ثبت کنید.
That's enough, he cut the scissors.	بس است، او قیچی کرد.
Most people agree that they are better than their predecessors.	اکثر مردم قبول دارند که بهتر از پیشینیان خود هستند.
We found suitable apartments near the office.	ما آپارتمان های مناسب را در نزدیکی دفتر پیدا کردیم.
This lake is very deep.	این دریاچه بسیار عمیق است.
the weather is good	هوا خوبه
If our price is higher, our quality will be higher.	اگر قیمت ما بالاتر باشد، کیفیت ما بالاتر خواهد بود.
Cattle were endangered by oil spills.	گاو دریایی در اثر نشت نفت در معرض خطر قرار گرفت.
The similarities are remarkable.	شباهت ها قابل توجه است.
Both young and old can benefit from better health care.	هم پیر و هم جوان می توانند از مراقبت های بهداشتی بهتر بهره مند شوند.
The earth is very hot.	زمین خیلی گرم است.
Some workers want more benefits.	برخی از کارگران خواهان مزایای بیشتری هستند.
The mentioned figures were widely accepted.	ارقام ذکر شده به طور گسترده پذیرفته شدند.
Please write down your impression.	لطفاً برداشت خود را یادداشت کنید.
The Technology Startup Incubator is here.	انکوباتور استارت آپ فناوری در اینجا قرار دارد.
Pictures of the family sitting on the shelf.	تصاویری از خانواده روی طاقچه می‌نشیند.
We have to decide how to advance the science program.	ما باید تصمیم بگیریم که چگونه برنامه علمی را پیش ببریم.
People will soon abandon cars in favor of bicycles.	مردم به زودی خودروها را به نفع دوچرخه رها خواهند کرد.
The soldiers started firing.	سربازان شروع به تیراندازی کردند.
The air became hot and suffocating.	هوا گرم و خفه کننده شد.
The flowers were carefully cultivated.	گل با دقت پرورش داده شد.
He hurried up the stairs.	با عجله از پله ها بالا رفت.
Drinking alcohol increases the risk of injury.	نوشیدن الکل خطر آسیب را افزایش می دهد.
The Prime Minister refuses to confirm the right to strike.	نخست وزیر از تایید حق اعتصاب خودداری می کند.
The seeds of the plant do not bear fruit at first.	دانه های گیاه در ابتدا میوه نمی دهند.
He leaned forward and arranged his glasses.	به جلو خم شد و عینکش را مرتب کرد.
Dozens of farmers have been forced to leave their lands.	ده ها کشاورز مجبور به ترک زمین های خود شده اند.
Forms can be filled out in advance.	فرم ها را می توان از قبل پر کرد.
I think my favorite is carrots.	فکر می کنم مورد علاقه من هویج است.
He jumped out the door and disappeared.	از در بیرون پرید و ناپدید شد.
The boots were found near the river bank.	چکمه ها در نزدیکی ساحل رودخانه پیدا شدند.
He paused and was surprised by the irony of his words.	مکث کرد و از کنایه سخنان او متعجب شد.
The language of the book is weak and not easy to understand.	زبان کتاب ضعیف است و درک آن آسان نیست.
These cars were damaged in a road accident.	این خودروها در یک تصادف جاده ای آسیب دیدند.
They expect strong growth this year.	آنها انتظار دارند که رشد امسال قوی باشد.
His doctor noticed an unpleasant disease.	پزشک او متوجه یک بیماری ناخوشایند شد.
This lifestyle pattern can sometimes be annoying.	این الگوی زندگی ممکن است گاهی آزاردهنده باشد.
This is a two bedroom house.	این یک خانه دو خوابه است.
I saw his performance in a concert.	اجرایش را در کنسرت دیدم.
Licorice is a plant.	شیرین بیان یک گیاه است.
It makes it easier for me to understand people's behavior.	درک رفتار مردم را برای من آسان تر می کند.
Aaron woke up with a start.	هارون با شروعی از خواب بیدار شد.
Glasses that were once luxurious are now available.	عینک‌هایی که زمانی لوکس بودند، اکنون در دسترس هستند.
The killer had an excuse.	قاتل عذری داشت.
The land of breathtaking beauty.	سرزمین زیبایی نفس گیر.
He urged people not to throw garbage.	او از مردم خواست که زباله نریزند.
Let's go out for lunch	برای ناهار بریم بیرون
These heaters often fail, sometimes completely.	این بخاری ها اغلب از کار می افتند، گاهی اوقات به طور کامل.
Cricket is the most watched sport in the region.	کریکت پربیننده ترین ورزش منطقه است.
Check all doors and windows.	تمام درها و پنجره ها را چک کنید.
He presses his ear to the wall.	گوشش را به دیوار فشار می دهد.
The number of people killed in the drought is more than the entire army	تعداد افراد کشته شده در خشکسالی از کل ارتش بیشتر است
Distraught, he fled the room.	پریشان از اتاق فرار کرد.
Flat stones were used in the walls.	در دیوارها از سنگ های مسطح استفاده می کردند.
He swallowed angrily and took the handkerchief in his hands.	با عصبانیت آب دهانش را قورت داد و دستمال را در دستانش گرفت.
the weather is cold.	هوا سرده.
Dorothea always managed to store some leftover food.	Dorothea همیشه موفق می شد مقداری غذای باقی مانده را ذخیره کند.
Parking at the airport was a nightmare.	پارک کردن در فرودگاه یک کابوس بود.
Dust particles irritate the eyes, lungs and throat.	ذرات گرد و غبار باعث تحریک چشم، ریه و گلو می شود.
This new book contains fascinating illustrations.	این کتاب جدید حاوی تصاویر جذاب است.
The victims were identified by their fingerprints.	کشته شدگان با اثر انگشتشان شناسایی شدند.
We arrive at the hotel at noon.	ظهر به هتل می رسیم.
There is still no medical evidence of his guilt.	هنوز هیچ مدرک پزشکی دال بر گناهکاری او وجود ندارد.
For many people, drinking water is scarce.	برای بسیاری از مردم، آب آشامیدنی کمیاب است.
A state of deep despair.	حالت ناامیدی عمیق.
Traffic on city streets is a nightmare.	ترافیک در خیابان های شهر یک کابوس است.
Crowds of people watching the match from the sidelines	انبوه مردمی که مسابقه را از کناری تماشا می کنند
The villagers have criticized the director.	اهالی روستا از کارگردان انتقاد کرده اند.
Their hair is short but thick and black.	موهایشان کوتاه اما پرپشت و سیاه است.
The sound of heavy footsteps resounded in the deserted corridor.	صدای قدم های سنگین در راهروی متروک طنین انداز شد.
Our lives changed forever.	زندگی ما برای همیشه تغییر کرد.
His job requires him to travel abroad.	شغل او ایجاب می کند که به خارج از کشور سفر کند.
The queue is too long.	صف خیلی طولانی است.
People with bipolar disorder have unpredictable moods.	افراد مبتلا به اختلال دوقطبی خلق و خوی غیرقابل پیش بینی دارند.
Saltwater fish are edible in shallow areas.	ماهی های آب شور در مناطق کم عمق خوراکی هستند.
He has done his best to contact him.	او تمام تلاش خود را برای تماس با او انجام داده است.
How do these little creatures feed their babies?	این موجودات کوچک چگونه به بچه های خود غذا می دهند؟
But their distinctive appearance tends to change food preferences.	اما ظاهر مشخص آنها تمایل به تغییر ترجیحات برای مواد غذایی دارد.
He left us to do the repairs.	او ما را ترک کرد تا تعمیرات را انجام دهیم.
He hurried to the window to check the clock.	با عجله به سمت پنجره رفت تا ساعت را بررسی کند.
His garden is well watered.	باغ او به خوبی آبیاری می شود.
Fill the pastry shells with the meat mixture, then cook.	پوسته های شیرینی را با مخلوط گوشت پر کنید، سپس بپزید.
The factory is next to a busy railway line.	این کارخانه در کنار یک خط راه آهن شلوغ است.
The man packs all his property in one sack.	مرد تمام دارایی خود را در یک گونی می بندد.
There is a mountain stream nearby.	نهر کوهی در این نزدیکی هست.
The sound of water dripping filled the room.	صدای چکه آب اتاق را پر کرده بود.
The desert is full of plant life.	بیابان سرشار از زندگی گیاهی است.
I began to wonder if he was really getting better.	من شروع به تعجب کردم که آیا او واقعاً بهتر می شود یا خیر.
Sometimes we wanted to build a few houses here.	گاهی اوقات ما قصد داشتیم چند خانه در اینجا بسازیم.
A priest declared the temple sacred.	یک کشیش این معبد را مقدس اعلام کرد.
The story unfolded before him, all the details crystallized.	داستان در برابر او آشکار شد، تمام جزئیات متبلور شد.
An area of ​​a wealthy city.	منطقه ای از شهر ثروتمند.
A red car passed him.	ماشین قرمزی از کنارش گذشت.
He was tamed.	او رام شده بود.
His family is originally noble.	خانواده او اصالتاً اصیل هستند.
On the horizon, dark hills were visible.	در افق، تپه های تاریک نمایان بودند.
The smoke was unbearable.	دود غیر قابل تحمل بود.
We barely escaped with our lives.	ما به سختی با جان خود فرار کردیم.
Do you have families living there?	شما فامیل هایی دارید که در آنجا زندگی می کنند؟
Many children did not like to sew.	بسیاری از کودکان دوست نداشتند بخیه بزنند.
Consumes a lot of alcohol.	الکل زیاد مصرف می کند.
The river flows north across the plain.	این رودخانه به سمت شمال در سراسر دشت جریان دارد.
It is used as the main building material.	این به عنوان مصالح ساختمانی اصلی استفاده می شود.
Ketchup, mustard and pickle sauces are available.	سس کچاپ، خردل و ترشی موجود است.
This garden once belonged to an archbishop.	این باغ زمانی متعلق به یک اسقف اعظم بود.
The prisoner raised the issue in court.	زندانی موضوع را در دادگاه مطرح کرد.
That secret project is now well underway.	آن پروژه مخفی اکنون به خوبی در حال انجام است.
Put the eggs in a saucepan and bring to a boil.	تخم مرغ ها را در قابلمه بریزید و بجوشانید.
Your eyes are shining	چشمانت می درخشد
He died alone, his legacy is unknown.	او به تنهایی درگذشت، میراث او شناخته نشده است.
He watched a documentary on TV last night.	او دیشب یک مستند از تلویزیون تماشا کرد.
He threatened to throw the sergeant into the pool.	او تهدید کرد که گروهبان را به داخل استخر خواهد انداخت.
It was hard for him to stay calm.	برایش سخت بود که آرام بماند.
He exploited the fear and greed of the people.	او از ترس و طمع مردم سوء استفاده می کرد.
Early in the morning the roosters shouted loudly	صبح زود خروس ها با صدای بلند بانگ می زدند
Frightened, he reached out and touched her hand.	با ترس دستش را دراز کرد و دستش را لمس کرد.
The old man of the village fell asleep during the story of his grandson.	پیر دهکده در جریان داستان نوه اش به خواب رفت.
He had eaten a cake	کیک خورده بود
Express your thoughts clearly.	افکار خود را به وضوح بیان کنید.
However, we are familiar with the feeling of excitement	با این حال، ما با احساس هیجانات آشنا هستیم
The little boy smiled big at his mother.	پسر کوچک لبخند بزرگی به مادرش زد.
The chef poured the mixture onto a baking sheet.	آشپز مخلوط را روی ورقه پخت ریخت.
The forces were advancing.	نیروها در حال پیشروی بودند.
Remove all broken glass pieces from the kitchen floor.	تمام تکه های شیشه شکسته را از کف آشپزخانه جدا کنید.
Territory under the control of a ruler.	قلمرو تحت کنترل یک حاکم.
Opposition groups called for a recount.	مخالفان خواستار بازشماری آرا هستند.
You will find businesses in all directions.	شما کسب و کارها را در همه جهات پیدا خواهید کرد.
The whole beach is full of charcoal makers.	کل ساحل پر از سازندگان زغال چوب است.
A lighthouse stood on a cliff.	فانوس دریایی بالای صخره دریا ایستاده بود.
They walked in abandoned corridors and empty streets.	آنها در راهروهای متروکه و خیابان های خالی قدم زدند.
People are increasingly worried.	مردم به طور فزاینده ای نگران هستند.
The baby's name means "beautiful flower".	نام نوزاد به معنای "گل زیبا" است.
Sheep were used to make clothes.	از گوسفند برای تولید لباس استفاده می شد.
Celeste received an award for her outstanding achievements.	سلست برای دستاوردهای برجسته خود جایزه دریافت کرد.
The bus was not much bigger than the bus.	اتوبوس خیلی بزرگتر از اتوبوس نبود.
The bird turned white.	پرنده سفید شد.
Tom promised to take good care of him.	تام قول داد از او به خوبی مراقبت کند.
He was the first president of the republic.	او اولین رئیس جمهور جمهوری بود.
He considered himself a modern thinker.	او خود را متفکری مدرن می دانست.
He had the best chance in the world.	او بهترین شانس دنیا را داشت.
The printer ink is gone.	جوهر چاپگر تمام شده است.
Support for the uprising is widespread.	حمایت از قیام گسترده است.
So why is he still following her?	پس چرا هنوز او را دنبال می کند؟
A newlywed couple is looking for a place to live.	یک زوج تازه ازدواج کرده به دنبال مکانی برای زندگی هستند.
There are many harvests this year.	امسال برداشت فراوان است.
He suffers from terrible headaches.	او از سردردهای وحشتناکی رنج می برد.
The Bible shows God is angry.	کتاب مقدس خدا را خشمگین نشان می دهد.
He wandered alone in the desert.	او به تنهایی در بیابان سرگردان بوده است.
He wiped the dirt from his face and took a deep breath.	خاک را از روی صورتش پاک کرد و عمیقاً نفس کشید.
He held his breath and waited for the countdown.	نفسش را حبس کرد و منتظر شمارش معکوس بود.
Almost all the people of this village are homeless.	تقریباً همه مردم این روستا بی خانمان هستند.
This process is essential.	این فرآیند ضروری است.
They lived in comfort.	آنها در آسایش زندگی می کردند.
Make sure they are fully ripe.	مطمئن شوید که آنها کاملا رسیده باشند.
There were reports of unrest.	گزارش هایی از ناآرامی وجود داشت.
Militant mental disorder will be eradicated.	اختلال روانی ستیزه جو ریشه کن خواهد شد.
Pressure is applied to the cook to produce food quickly.	برای تولید سریع غذا بر روی آشپز فشار وارد می شود.
We enjoyed every minute in the countryside.	ما از هر دقیقه در حومه شهر لذت بردیم.
He stared at her.	به او خیره شد.
The lake in the park is painted orange.	دریاچه در پارک با رنگ نارنجی رنگ آمیزی شده است.
They were looking to win the boxing ring.	آنها به دنبال پیروزی در رینگ بوکس بودند.
Many visitors come from both cities and abroad.	بازدیدکنندگان زیادی هم از شهرها و هم از خارج از کشور می آیند.
Water is essential for the human body.	آب برای بدن انسان ضروری است.
Cooked oysters are ready.	صدف های پخته شده آماده هستند.
The statue shows a man throwing a wild horse.	این مجسمه مردی را در حال پرتاب یک اسب وحشی نشان می دهد.
The car broke down on the way back.	ماشین در راه برگشت خراب شد.
The city as a whole lifts my spirits!	شهر در کل روحیه ام را بالا می برد!
The children slowly climbed the tree.	بچه ها آرام آرام از درخت بالا رفتند.
The stories in this collection have been reprinted many times.	داستان های این مجموعه بارها تجدید چاپ شدند.
Crime rates are indescribably high.	نرخ جرم و جنایت به طرز غیرقابل توصیفی بالاست.
Theories about the origin of life are still debated.	نظریات در مورد منشاء حیات همچنان مورد بحث قرار می گیرند.
Their marriage was arranged.	ازدواج آنها ترتیب داده شد.
The plan called for corporate tax reform.	این طرح خواستار اصلاح مالیات شرکت ها بود.
A tree is planted for each sacrificial cow.	برای هر گاو قربانی یک درخت کاشته می شود.
In the middle of the square is a fountain.	وسط میدان یک فواره است.
Do you expect to make a profit this year?	آیا انتظار دارید امسال سود کنید؟
It smelled bad there.	آن جا بوی گند می داد.
The cows moaned softly in the early hours of the morning.	گاوها در ساعات اولیه صبح به آرامی ناله می کردند.
Patient welfare facilities are arranged.	امکانات رفاهی بیمار ترتیب داده شده است.
Go stand on that branch.	برو روی آن شاخه بایست.
The ice hung from the roof and shone in the light.	یخ ها از بام آویزان بودند و در نور می درخشیدند.
He hated the brown suit he had given her.	از کت و شلوار قهوه ای که به او داده بود متنفر بود.
Caterpillar was climbing a tall tree.	کاترپیلار داشت از درخت بلند بالا می رفت.
These buildings are of historical importance.	این بناها دارای اهمیت تاریخی هستند.
Each man was given a gun.	به هر مرد یک اسلحه داده شد.
He put his hands together, leaned back and thought about the problem.	دستانش را روی هم گذاشت، به عقب تکیه داد و به مشکل فکر کرد.
The light was lost in the morning mist.	نور در غبار صبحگاهی گم شد.
They will arrive next month.	ماه آینده می رسند.
The villagers looked up hopefully.	روستاییان امیدوارانه به بالا نگاه کردند.
A dry wind blew through my window.	باد خشکی از پنجره ام وزید.
Mix your favorite drink with coffee.	نوشیدنی مورد علاقه خود را با قهوه مخلوط کنید.
Vegetables are an important food source for many people.	سبزیجات منبع غذایی مهمی برای بسیاری از افراد هستند.
The living room was large with a cathedral roof.	اتاق نشیمن بزرگ و با سقف کلیسای جامع بود.
He wondered when another war would break out.	او به این فکر می کرد که جنگ دیگری کی شروع می شود.
A few days later, the birds returned to the nest.	چند روز بعد پرندگان به لانه برگشتند.
The ant must carry its food in its mouth.	مورچه باید غذای خود را در دهان خود حمل کند.
Stress is the number one cause of workplace injuries.	استرس عامل شماره یک آسیب های محیط کار است.
Here is some wheat.	اینجا مقداری گندم است.
The ground is surrounded by a matte crust.	زمین توسط یک پوسته مات احاطه شده است.
Collect materials for the fire.	مواد را برای آتش سوزی جمع آوری کنید.
The scene was calm and beautiful.	صحنه آرام و زیبایی بود.
A curious child is curious all his life.	یک کودک کنجکاو در تمام زندگی خود کنجکاو است.
Turn it off	خاموشش کن
However, there is no evidence to support this.	با این حال، هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع وجود ندارد.
She eats bread with honey for breakfast.	او برای صبحانه نان با عسل می خورد.
All three films were disappointing.	هر سه فیلم دلگیر بودند.
He turned from side to side.	از این طرف به آن طرف می چرخید.
Scientists have observed that some vegetables are poisonous.	دانشمندان مشاهده کرده اند که برخی از سبزیجات سمی هستند.
The father cried.	پدر گریه کرد.
The glowing flames are still burning.	اخگرهای درخشان هنوز می سوزند.
He appeared as the top tennis player in the country.	او به عنوان برترین تنیسور کشور ظاهر شد.
The argument is hard.	بحث سخت است.
The stone was cut by a mason.	سنگ توسط سنگتراش تراشیده شد.
The foliage changed to a pleasant golden yellow.	شاخ و برگ به رنگ زرد طلایی لذت بخش تغییر کرد.
Converting from water to gas is a very fast process.	تبدیل از آب به گاز یک فرآیند بسیار سریع است.
I invited all my friends here.	من همه دوستانم را به اینجا دعوت کردم.
Their pants were torn.	شلوارشان تکه تکه شده بود.
The young girl was happy to meet a friend.	دختر جوان از ملاقات با یک دوست خوشحال شد.
A pale glow appeared from behind the cliff.	درخششی رنگ پریده از پشت صخره نمایان شد.
He wondered if he was old enough to learn.	او متعجب بود که آیا برای یادگیری آنقدر پیر است؟
He uses obscenity like a child.	او مانند یک کودک از فحاشی استفاده می کند.
Six men all lived in the city.	شش مرد همگی در شهر زندگی می کردند.
Map of the ocean floor.	نقشه ای از کف اقیانوس.
The water was hot.	آب گرم بود.
The silence was deafening.	سکوت کر کننده بود.
A famous landmark near the Tower of Sight is called.	یک مکان دیدنی معروف در نزدیکی "برج دید" نامیده می شود.
The prisoner was tortured.	زندانی مورد شکنجه قرار گرفت.
The apartment is flat, but dusty.	آپارتمان صاف است، اما گرد و غبار.
Jim was convinced that his new friend was a spy.	جیم متقاعد شده بود که دوست جدیدش جاسوس است.
The artist's use of color is almost unique.	استفاده هنرمند از رنگ تقریباً منحصر به فرد است.
The tourist said it was incredibly beautiful.	توریست گفت که فوق العاده زیباست.
This factory has a long history.	این کارخانه قدمتی طولانی دارد.
A steel cable is often placed between two significant objects.	یک کابل فولادی اغلب بین دو جسم قابل توجه قرار می گیرد.
Our house is in the middle of the block.	خانه ما وسط بلوک است.
People are content to leave things as they are.	مردم راضی هستند که چیزها را همانطور که هستند رها کنند.
His philosophy was irreconcilable.	فلسفه او سازش ناپذیر بود.
Shall we go for a walk baby?	بریم قدم بزنیم عزیزم؟
Sales have dropped.	فروش کاهش یافته است.
The next generation will be worse off.	نسل بعدی وضعیت بدتری خواهد داشت.
Which of the following is not a job?	کدام یک از موارد زیر شغل نیست؟
Pour the hash browns into the pan.	هاش براون ها را داخل تابه بریزید.
The curious child asked a few questions.	کودک کنجکاو چند سوال پرسید.
He sighed deeply.	آه عمیقی کشید.
Proper etiquette dictates that the first man open the door.	آداب مناسب حکم می کند که مرد اول در را باز کند.
I think he is in love.	من فکر می کنم او عاشق است.
It was dark and it was raining heavily.	هوا تاریک بود و باران شدیدی می بارید.
He was sitting at his desk.	کنار میز تحریرش نشسته بود.
Greece is a mountainous country.	یونان کشوری کوهستانی است.
Authorities are launching a full investigation.	مقامات در حال آغاز تحقیقات کامل هستند.
These poems became famous.	این اشعار معروف شد.
We had to work hard to get back on track.	باید سخت کار می‌کردیم تا به مسیر بازگردیم.
Argues with strange logic.	با منطق عجیبی بحث می کند.
They suffer from malnutrition.	آنها از سوء تغذیه رنج می برند.
He excused himself and left the room.	خودش را بهانه کرد و از اتاق خارج شد.
Some communities feared losing their identity.	برخی از جوامع از از دست دادن هویت خود می ترسیدند.
The report cites examples of this.	در این گزارش به نمونه هایی از این دست اشاره شده است.
This is a man you can trust.	این مردی است که می توانید به او اعتماد کنید.
Health care costs were covered globally.	هزینه های مراقبت های بهداشتی با پوشش جهانی پوشش داده شد.
Her firm and flawless skin was the envy of every woman.	پوست سفت و بی عیب او مورد حسادت هر زنی بود.
Their family was rich.	خانواده آنها ثروتمند بودند.
A tiger jumps from the trees.	ببری از درختان می پرد.
The boat sank in the storm.	قایق در طوفان غرق شد.
The younger generation is more interested than the previous generation.	علاقه نسل جوان نسبت به نسل پیشین بیشتر است.
There is oil left in the water.	روغن باقی مانده در آب وجود دارد.
When it is too low, the diver stops.	وقتی خیلی کم شد، غواص متوقف می شود.
The remaining workers went on strike.	کارگران باقی مانده دست به اعتصاب زدند.
Corruption persists.	فساد همچنان پابرجاست.
We can not interrupt his outline.	ما نمی توانیم طرح کلی او را قطع نکنیم.
The rocks broke his fall.	سنگ ها سقوط او را شکستند.
Donkeys are often kept as pets.	خر اغلب به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود.
Smoking is prohibited in public buildings.	سیگار کشیدن در ساختمان های عمومی ممنوع است.
The surface of the ancient cave was uneven.	سطح غار باستانی ناهموار بود.
Stop paying this child anything but work.	دست از پرداخت هیچ چیز به جز کارها به این کودک بردارید.
The stone fell from the moon.	سنگ از ماه افتاد.
Food consumption has increased dramatically.	مصرف مواد غذایی به شدت افزایش یافته است.
You have to type that part	باید آن قسمت را تایپ کنید
The issue of gun control is controversial.	موضوع کنترل اسلحه بحث برانگیز است.
What a magnificent sight!	چه منظره باشکوهی!
He fought for peace.	او برای صلح جنگید.
Small amounts of natural gas can be used.	می توان از مقادیر کمی گاز طبیعی استفاده کرد.
Broken branches filled the trees in the yard.	شاخه های شکسته درختان حیاط را پر کرده بود.
The lawyer vehemently denied the charge.	وکیل به شدت این اتهام را رد کرد.
You can remove the butter and cream if you wish.	در صورت تمایل می توانید کره و خامه را حذف کنید.
Another story tells how the children's father saved their lives.	داستان دیگری بیان می کند که چگونه پدر بچه ها جان آنها را نجات داده است.
Knock his fist on the table.	مشتش را روی میز کوبید.
Clothing production has almost stopped.	تولید لباس تقریباً متوقف شده است.
The landscape here is largely clear.	چشم انداز اینجا تا حد زیادی صاف است.
A glowing crow flew in the sky.	یک کلاغ درخشان در آسمان پرواز کرد.
The truck reached the top of the hill.	کامیون به بالای تپه رسید.
Well, they are very weak.	خوب، آنها بسیار ضعیف هستند.
Healthy soil produces healthy plants.	خاک سالم باعث تولید گیاهان سالم می شود.
The earth is heated by the sun's rays.	زمین توسط پرتوهای خورشید گرم می شود.
Strong heart, smooth head and strong spirit.	قلبی قوی، سر صاف و روحی استوار.
کازمناس	کازمناس
She has a slender body, long blond hair.	هیکلش باریک، موهای بلوند و بلند.
You see, most kids love ice cream.	ببینید اکثر بچه ها بستنی دوست دارند.
Who wrote this?	چه کسی این را نوشته است؟
Attach this candle to the wall.	این شمع را به دیوار وصل کنید.
He broke a long silence.	او یک سکوت طولانی را شکست.
Writers, painters and musicians live in this city.	نویسندگان، نقاشان و موسیقی دانان در این شهر زندگی می کنند.
Weak waves moved across the calm surface of the lagoon.	امواج ضعیف در سراسر سطح آرام تالاب حرکت کردند.
Cruel people throw garbage everywhere.	افراد بی رحم همه جا زباله می گذارند.
Not much is worth selling here.	اینجا چیز زیادی ارزش فروش ندارد.
Extract the potatoes.	سیب زمینی را استخراج کنید.
The regime began to collapse.	رژیم شروع به فروپاشی کرد.
He was jailed for shooting another hunter.	او به دلیل تیراندازی به یک شکارچی دیگر زندانی شد.
Use a sharp knife to cut salmon.	از یک چاقوی تیز برای برش ماهی آزاد استفاده کنید.
Many pet owners today are choosing exotic pets.	امروزه بسیاری از صاحبان حیوانات خانگی در حال انتخاب حیوانات خانگی عجیب و غریب هستند.
These ads will be given to the most committed workers.	این تبلیغات به متعهدترین کارگران تعلق خواهد گرفت.
The city was beautifully arranged.	شهر به زیبایی چیده شده بود.
The paintings were simply amazing.	نقاشی ها به سادگی شگفت انگیز بودند.
The company paid its workers free tuition.	این شرکت به کارگران خود شهریه رایگان می داد.
They have large populations and often large trade deficits.	آنها جمعیت زیادی دارند و اغلب کسری تجاری زیادی دارند.
I gently put my hand on his face.	دستم را به آرامی روی صورتش بردم.
No, it's not raining.	نه، باران نیست.
Tourists and locals alike admire these heroic and powerful sculptures.	گردشگران و مردم محلی به طور یکسان این مجسمه های قهرمانانه و قدرتمند را تحسین می کنند.
The issue is hitting the right spot.	مسئله ضربه زدن به نقطه مناسب است.
Salt in different shapes, colors and sizes.	نمک در اشکال، رنگ ها و اندازه های مختلف.
A female lion gave birth to a male cub.	یک شیر ماده یک توله نر به دنیا آورد.
His breath caught.	نفسش حبس شد.
He was scheduled to start university the next day.	او قرار بود روز بعد دانشگاه را شروع کند.
He had heard that these snakes are deadly.	او شنیده بود که این مارها کشنده هستند.
The heat came out of the huge stove.	گرما از اجاق عظیم خارج شد.
Sun exposure can reduce the risk of skin cancer.	آفتاب گرفتن می تواند خطر ابتلا به سرطان پوست را کاهش دهد.
Children need to hear stories to help them sleep.	کودکان برای کمک به خوابیدن باید داستان بشنوند.
Bent down.	خم شد.
These ants can usually be found in search of food.	این مورچه ها را معمولاً می توان در جستجوی غذا یافت.
Please hold the receipt.	لطفا رسید را نگه دارید.
At a very young age, he made great promises.	در سن بسیار کم، او وعده های بزرگی را نشان داد.
The men were eager to hear the news.	مردان مشتاق شنیدن این خبر بودند.
Can you remember the content of the speech?	آیا می توانید محتوای سخنرانی را به خاطر بسپارید؟
Apples, pears, peaches and plums grow here.	سیب، گلابی، هلو و آلو در اینجا رشد می کنند.
Few of these vehicles are still in operation.	تعداد کمی از این خودروها هنوز در حال فعالیت هستند.
Action must be taken to end this.	باید برای پایان دادن به این امر اقدام کرد.
Maybe it's better to call a specialist.	شاید بهتر باشد با یک متخصص تماس بگیریم.
The cat remained motionless.	گربه بی حرکت ماند.
As the days get warmer, the nights get colder.	وقتی روزها گرم تر می شوند، شب ها سردتر می شوند.
The plants are stewed to make tea.	گیاهان را برای تولید چای خورش می دهند.
Dip all uncooked rice in water.	تمام برنج نپخته را در آب فرو کنید.
Stanford won a close race.	استنفورد در یک رقابت نزدیک برنده شد.
The hair is pulled back regularly	موها به طور مرتب به عقب کشیده شده اند
The climber reached the summit after ten hours.	کوهنورد پس از ده ساعت به قله رسید.
The flour must be sifted.	آرد باید الک شود.
The atmosphere will be completely different.	جو کاملاً متفاوت خواهد بود.
Do not torture the accountant with postal services.	حسابدار را با خدمات پست شکنجه نکنید.
The windows open to allow fresh air to circulate.	پنجره ها باز می شوند تا هوای تازه به گردش درآید.
The children were walking instead of driving.	بچه ها به جای رانندگی راه می رفتند.
We need to enter more information in the report.	ما باید اطلاعات بیشتری را در گزارش وارد کنیم.
When it turns to steam, it becomes invisible.	هنگامی که به بخار تبدیل می شود، نامرئی می شود.
Angry birds chased away the deer.	پرندگان خشمگین آهو را بدرقه کردند.
After the concert, people started dancing.	پس از پایان کنسرت، مردم شروع به رقصیدن کردند.
The shower was lukewarm.	دوش ولرم بود.
There you can collect your belongings.	در آنجا می توانید وسایل خود را جمع آوری کنید.
Gravity is one of the four basic forces of nature.	گرانش یکی از چهار نیروی اساسی طبیعت است.
So why does no one do anything?	پس چرا هیچ کس کاری نمی کند؟
They were protesting against the cutting down of forest trees.	آنها به قطع درختان جنگلی معترض بودند.
After a few minutes of silence.	بعد از چند دقیقه سکوت حکمفرما شد.
According to the narrations, the boy's brothers and sisters were named after their father.	طبق روایات، خواهر و برادرهای پسر به نام پدرشان نامگذاری می شدند.
He laughs when the cat jumps on his feet.	وقتی گربه روی پایش می پرد، می خندد.
Many families depend on agriculture for their livelihood.	بسیاری از خانواده ها برای امرار معاش خود به کشاورزی وابسته هستند.
Monet was sensitive to color.	مونه به رنگ حساسیت داشت.
The nurse accompanied the old man to the hospital.	پرستاری پیرمرد را تا بیمارستان همراهی کرد.
This drink contains three calories.	این نوشیدنی حاوی سه کالری است.
Pick up your toothbrush	مسواک خود را بردارید
The triceps is often more visible than the biceps.	عضله سه سر اغلب بیشتر از عضله دوسر قابل مشاهده است.
The children of the city are taken care of by the school.	بچه های شهر توسط مدرسه نگهداری می شوند.
Countries, especially cities, are shrinking.	کشورها و به خصوص شهرها در حال کوچک شدن هستند.
William's life changed irreversibly that afternoon.	زندگی ویلیام در آن بعد از ظهر به طور غیرقابل برگشتی تغییر کرد.
He prefers hamburgers to boxwood.	او همبرگر را به باکسو ترجیح می دهد.
The dog jumped up and licked his face.	سگ از جا پرید و صورتش را لیسید.
My shampoo is poisonous to houseplants.	شامپو من برای گیاهان آپارتمانی سمی است.
He should have known better than to oppose the president.	او باید بهتر از مخالفت با رئیس جمهور می دانست.
There is a river near their village.	رودخانه ای در کنار روستای آنها جریان دارد.
This law applies to the employment of workers.	این قانون در مورد استخدام کارگران اعمال می شود.
Alexandro's business deal is right.	معامله تجاری الکساندرو درست است.
The worker lived underground.	کارگر در زیر زمین زندگی می کرد.
This study recorded stress levels.	این مطالعه سطوح استرس را ثبت کرد.
The film has a happy ending.	فیلم پایان خوشی دارد.
He was able to cross the border and escape safely.	او توانست از مرز عبور کند و سالم بگریزد.
He left the ship when the storm came.	وقتی طوفان رسید او کشتی را رها کرد.
The director is conscientious.	کارگردان وظیفه شناس است.
Any exit from here means eating breakfast.	هر خروجی از اینجا به معنای خوردن صبحانه است.
For several days, the boats were unable to do so.	برای چند روز، قایق ها قادر به انجام این کار نبودند.
They say the smell was unbearable.	آنها می گویند بوی غیر قابل تحمل بود.
She was breathtakingly beautiful.	او به طرز نفس گیر زیبایی بود.
They were already late for the meeting.	آنها قبلاً برای جلسه دیر کرده بودند.
My father was allergic to alcohol.	پدرم به الکل حساسیت داشت.
The clouds rose majestically from the valley.	ابرها با شکوه از دره بلند شدند.
That agreement met with much criticism.	آن توافق با انتقادات زیادی مواجه شد.
The unusual name refers to a beautiful butterfly.	نام غیر معمول به یک پروانه زیبا اشاره دارد.
Europe is now more united than ever.	اروپا اکنون بیش از هر زمان دیگری متحد شده است.
The idea is to memorize the spelling and rhyme.	ایده این است که املا و قافیه را حفظ کنید.
The thief fled the scene.	سارق از محل متواری شد.
The lion roared and shook his mane.	شیر غرشی داد و یالش را تکان داد.
One moment please.	یک لحظه لطفا.
Fish prices fell sharply last year.	قیمت ماهی در سال گذشته به شدت کاهش یافت.
Understand grammatical structures.	ساختارهای دستوری را بشناسید.
Noisy crowds gathered outside the courthouse.	جمعیت پر سر و صدا بیرون دادگاه تجمع کرده بودند.
This newspaper is subsidized by the government.	این روزنامه با یارانه دولت است.
The class insisted on moving.	کلاس اصرار داشت حرکت کند.
Biogas power plant provides environmentally friendly energy.	نیروگاه بیوگاز انرژی سازگار با محیط زیست را فراهم می کند.
The stairs rang.	پله ها به صدا در آمد.
The shuttle is on the other side of the platform.	شاتل در طرف دیگر سکو قرار دارد.
Write your name and address on the envelope.	نام و آدرس خود را روی پاکت بنویسید.
The weather forecast was for rain.	پیش بینی هوا برای باران بود.
Move these boxes here.	این جعبه ها را به اینجا منتقل کنید.
The propulsion was designed to last for years.	پیشرانه به گونه ای طراحی شده بود که سال ها دوام بیاورد.
People who smoke are at higher risk for heart attacks.	افرادی که سیگار می کشند بیشتر در معرض خطر حملات قلبی هستند.
So what is the solution to reducing the birth rate?	پس راه حل کاهش نرخ زاد و ولد چیست؟
Fresh vegetables were also available.	سبزیجات تازه نیز موجود بود.
They refuse to provide any compensation.	آنها از ارائه هرگونه غرامت خودداری می کنند.
The rain continued throughout the day.	باران در تمام طول روز ادامه داشت.
The beach was full of rocks.	ساحل پر از سنگ بود.
He had a letter that day and he opened it.	آن روز نامه ای داشت و او آن را باز کرد.
Death announcements are published in the press.	آگهی های فوت در مطبوعات منتشر می شود.
Now, you open it.	حالا، شما آن را باز کنید.
These are heavy ornaments.	این زیور آلات سنگین هستند.
He writes computer programs.	او برنامه های کامپیوتری می نویسد.
What a wonderful discovery!	چه کشف خارق العاده ای!
The conscientious daughter bought several souvenirs for her parents' birthday.	دختر وظیفه شناس برای سالگرد پدر و مادرش چندین سوغاتی خرید.
It was impossible to move the table.	جابجایی میز غیرممکن بود.
They swallowed the chicken like hungry.	جوجه را مثل گرسنگی بلعیدند.
The sound of his footsteps echoed on the empty ground.	صدای قدم هایش در زمین خالی طنین انداز شد.
Brown algae can also be found in fresh water.	جلبک های قهوه ای می توانند در آب شیرین نیز وجود داشته باشند.
Money from prostitution was tax-exempt.	پولی که از روسپی گری به دست می آمد معاف از مالیات بود.
The farmer shook his head.	کشاورز سرش را تکان داد.
Our foreign policy cannot be examined in isolation.	سیاست خارجی ما را نمی توان به صورت مجزا بررسی کرد.
The tiles slid down the walls.	کاشی ها از روی دیوارها سر خوردند.
We need a pan for frying.	برای سرخ کردن به تابه نیاز داریم.
Insects and spiders are garden pests.	حشرات و عنکبوت ها از آفات باغ هستند.
The singer was supported by a rock band.	این خواننده توسط یک گروه راک حمایت می شد.
Burning fossil fuels is harmful to the environment.	سوزاندن سوخت های فسیلی برای محیط زیست مضر است.
The child laughed.	بچه خندید.
The solution was clear.	راه حل واضح بود.
Calmness pervaded the crowd.	آرامشی جمعیت را فرا گرفت.
This neighborhood is famous for its criminal activities.	این محله به دلیل فعالیت مجرمانه اش معروف است.
My new husband is a cook	شوهر جدیدم آشپزه
It takes about an hour to reach the city.	حدود یک ساعت طول می کشد تا به شهر برسید.
He is too scared to get into trouble.	او بیش از حد می ترسد که با مشکل روبرو شود.
The air around smells of sulfur.	هوای اطراف بوی گوگرد می دهد.
Get up early and get a good night's sleep.	زود بیدار شوید و یک شب راحت بخوابید.
One third of the world's population lives in cities.	یک سوم جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند.
People say animals talk.	مردم می گویند حیوانات حرف می زنند.
He pledged to support the sick economy.	او متعهد شد از اقتصاد بیمار حمایت کند.
When he arrived, everyone stopped talking.	وقتی رسید همه از حرف زدن بازماندند.
Extra clothes were piled on the couch.	لباس های اضافی روی کاناپه انباشته شده بود.
They met in a bookstore and immediately fell in love.	آنها در یک کتابفروشی با هم آشنا شدند و بلافاصله عاشق شدند.
She had long strands of hair on her back.	تارهای بلندی از موهایش به پشتش ریخته بود.
The underground passage was dark.	گذرگاه زیرزمینی تاریک بود.
He dealt his cards one by one.	کارت هایش را یکی یکی پخش کرد.
Drug trafficking is widespread in this country.	قاچاق مواد مخدر در این کشور گسترده است.
These footprints were created by dinosaurs.	این ردپاها توسط دایناسورها ایجاد شده است.
The colonizers first spread to the east.	استعمارگران ابتدا در شرق گسترش یافتند.
The village became rich by cultivating lemons and oranges.	روستا از کشت لیمو و پرتقال ثروتمند شد.
Cocaine crack is a white powder that makes you snore.	کراک کوکائین پودر سفید رنگی است که به آن خرخر می شود.
Eat half a chocolate chip cookie.	نصف کوکی شکلاتی خورد.
His movements were fast and smooth.	حرکاتش سریع و نرم بود.
Many children went hungry in the storm.	بسیاری از بچه ها در طوفان گرسنه شدند.
More women are studying here.	زنان بیشتری در اینجا تحصیل می کنند.
All countries must develop this technology.	همه کشورها باید این فناوری را توسعه دهند.
We are obliged to deliver our books.	ما موظفیم کتاب های خود را تحویل دهیم.
This is a popular department store.	این یک فروشگاه بزرگ محبوب است.
Shower, basin and toilet.	دوش، حوض و دستشویی.
He attended all classes on time.	او به موقع در تمام کلاس ها شرکت کرد.
The shepherd cared for his sheep.	چوپان از گوسفندانش مراقبت می کرد.
At very low interest rates, people borrow.	با نرخ بهره بسیار پایین، مردم وام می گیرند.
I burned last time	دفعه قبل سوختم
This crossroads is crowded from morning to night.	این چهارراه از صبح تا شب شلوغ است.
The woman's condition was unknown.	وضعیت این زن نامشخص بود.
Solar radiation affects the climate.	تابش خورشیدی بر آب و هوا تأثیر می گذارد.
He ran from the sidewalk.	از پیاده رو دوید.
This monastery has been damaged more than other buildings.	این صومعه نسبت به سایر بناها آسیب بیشتری دیده است.
Evil and greed are the deviant motives of human behavior.	شر و طمع انگیزه های انحرافی رفتار انسان است.
A man fell that fateful day.	مردی در آن روز سرنوشت ساز سقوط کرد.
A faint smile settled on the corner of his mouth.	لبخند خفیفی گوشه لبش نشست.
But this commitment completely failed.	اما این تعهد به طور کامل شکست خورد.
I forgot my key	کلیدم را فراموش کردم
His work is very popular.	کار او بسیار مورد توجه است.
He began to tremble.	او شروع به لرزیدن کرد.
Drink water first	اول آب بنوشید
The buildings here are ugly.	ساختمان های اینجا زشت است.
The exhaust fumes of this vehicle were toxic.	دود اگزوز این وسیله نقلیه سمی بود.
Repairmen have installed a new power box.	تعمیرکاران جعبه برق جدید را نصب کرده اند.
The pressure of public opinion was enormous.	فشار افکار عمومی بسیار زیاد بود.
The alphabetic circle is repeated twice.	حلقه حروف الفبا دو بار تکرار می شود.
This is the responsibility of investors.	این مسئولیت بر عهده سرمایه گذاران است.
His appearance is very impressive.	ظاهر او بسیار چشمگیر است.
The farmer explained that he could not produce agricultural products.	کشاورز توضیح داد که نمی تواند محصولات کشاورزی کند.
Flocks of birds migrate south for the winter.	دسته های پرندگان برای زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
One Hundred Miles North.	صد مایلی شمال.
Our country has better relations with other countries.	کشور ما از روابط بهتری با سایر کشورها برخوردار است.
There was a commotion in the room and he shook the wooden boards.	در اتاق غوغا کرد و تخته های چوبی را تکان داد.
Most of the country is under sea.	بخش اعظم این کشور در زیر آب دریا قرار دارد.
He remembers writing a will.	یادش می آید که وصیت نامه ای نوشته است.
If the truth is known, it is a small thing.	اگر حقیقت معلوم شود یک چیز کوچک است.
The two two-man teams competed against each other.	دو تیم دو نفره به مصاف یکدیگر رفتند.
Over the centuries, many captives were enslaved.	در طول قرون، بسیاری از اسیران به بردگی گرفته شدند.
The car was constantly accelerating.	ماشین پیوسته شتاب گرفت.
The work environment in that factory was terrible.	محیط کار در آن کارخانه وحشتناک بود.
He ordered a steak.	او یک استیک سفارش داد.
My friends have a similar taste in music.	دوستان من در موسیقی سلیقه مشابهی دارند.
The police chief ordered the evacuation of two adjacent buildings.	رئیس پلیس دستور تخلیه دو ساختمان مجاور را صادر کرد.
Wool is combined with natural fabrics to produce a beautiful fabric.	پشم با پارچه های طبیعی ترکیب می شود تا پارچه ای زیبا تولید کند.
Do you care about some tea?	آیا برای کمی چای اهمیت می دهید؟
That's why we go to art galleries.	به همین دلیل به گالری های هنری می رویم.
The rapid advancement of technology is increasing leisure time.	پیشرفت سریع تکنولوژی باعث افزایش اوقات فراغت می شود.
Answer the questions honestly.	به سوالات صادقانه پاسخ دهید.
To distill alcohol, you need a distillation machine.	برای تقطیر الکل، به دستگاه تقطیر نیاز دارید.
The dentist does not like curved teeth.	دندانپزشک دندان های خمیده را دوست ندارد.
He paused for dramatic effect.	او برای تاثیر دراماتیک مکث کرد.
Water turned to steam.	آب تبدیل به بخار شد.
They think he is destined for great things.	آنها فکر می کنند که او برای چیزهای بزرگ مقدر شده است.
Monsanto has dominated the technology market for decades.	مونسانتو چندین دهه است که بر بازار فناوری تسلط داشته است.
He found a wrench in the toolbox.	او یک آچار در جعبه ابزار پیدا کرد.
We had dinner with grilled eel and rice.	با مارماهی و برنج کبابی شام خوردیم.
People will hate such a beautiful day.	مردم از چنین روز زیبایی متنفر خواهند شد.
The King's Navy is crossing the coastline.	نیروی دریایی پادشاه در حال عبور از خط ساحلی است.
This experiment was successful.	این آزمایش موفقیت آمیز بود.
Unaware of his secret, he showed no sign of resentment.	او که از راز خود آگاه نبود، هیچ نشانی از رنجش نداشت.
He is not well	حالش خوب نیست
The color of water is dark green.	رنگ آب سبز تیره است.
He clenched his fist.	مشتش را گره کرد.
Many residents of this city did not like him.	بسیاری از ساکنان این شهر او را دوست نداشتند.
A small toy fell off the bed.	یک اسباب بازی کوچک از روی تخت افتاد.
The sand became soft and powdery.	ماسه نرم و پودری شد.
Be very careful not to cut your glass.	خیلی مراقب باشید که با لیوان خود را نبرید.
He is one of the prosperous businessmen of the city.	او یکی از تاجران مرفه شهر است.
Two teams of workers will build the bridge.	دو تیم از کارگران این پل را خواهند ساخت.
Farmers sometimes sell someone	کشاورزان گاهی اوقات فردی را می فروشند
He was at a loss.	او در ضرر بود.
License plates must have the number eight.	پلاک ها باید عدد هشت را داشته باشند.
He went home happily and sang like crazy.	او با شادی به خانه رفت و دیوانه وار آواز خواند.
Thick dust prevented me from seeing from a distance.	غبار غلیظ مانع از دیدن راه دور شد.
The hot sun hit the ground.	آفتاب داغ بر زمین زد.
A rain of arrows fell on them.	بارانی از تیرها بر سرشان بارید.
As a result, he gained considerable fame.	در نتیجه شهرت قابل توجهی به دست آورد.
This violent act led to the abduction of his words.	این اقدام خشونت آمیز باعث ربودن سخنان او شد.
We must guarantee equal employment opportunities.	ما باید فرصت شغلی برابر را تضمین کنیم.
The doctor wanted to check further.	دکتر می خواست بیشتر بررسی کند.
This is not a new book	این کتاب جدید نیست
The smaller the barrel, the more beer it holds.	هر چه بشکه کوچکتر باشد، آبجو بیشتری نگه می دارد.
The queen sings very beautifully.	ملکه خیلی زیبا می خواند.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	ابتدا باید سیب زمینی را پوست بگیرید.
There is nothing worse than a cold.	هیچ چیز بدتر از سرماخوردگی نیست.
TV producers are accused of distorting history.	تهیه کنندگان تلویزیون متهم به تحریف تاریخ هستند.
The trees themselves produce oxygen.	خود درختان اکسیژن تولید می کنند.
Fred is a shy little boy.	فرد یک پسر کوچک خجالتی است.
He strongly argued in favor of the proposal.	او به شدت به نفع این پیشنهاد استدلال کرد.
Shovels were used to cultivate the land.	برای زراعت زمین از بیل استفاده می کردند.
They were forced to leave their mountain home.	آنها مجبور شدند خانه کوهستانی خود را ترک کنند.
Florida winters are mild.	زمستان های فلوریدا معتدل است.
The local tribal leader responded angrily.	رهبر قبیله محلی با خشم پاسخ داد.
The forces seem balanced.	نیروها متعادل به نظر می رسند.
These roads were flooded last week.	این جاده ها هفته گذشته دچار آبگرفتگی شد.
It is a great opportunity that can not be missed.	فرصت خیلی بزرگی است که نمی توان از دست داد.
I see absolutely no reason to oppose this claim.	من مطلقاً دلیلی برای مخالفت با این ادعا نمی بینم.
We will finally end poverty.	بالاخره به فقر پایان می دهیم.
We are told the past is a foreign country.	به ما می گویند گذشته یک کشور بیگانه است.
Put the spoon.	قاشق را بگذارید.
Are men more suitable for this job or women?	آیا مردان برای این شغل مناسب ترند یا زنان؟
This is the right time for you to move.	این زمان مناسب برای حرکت شماست.
In essence, it supports change management.	در اصل، از مدیریت تغییر حمایت می کند.
The air was tense.	هوای تنش بود.
Scissors, paper, stone!	قیچی، کاغذ، سنگ!
They chose a simple font for the poster.	آنها یک فونت ساده برای پوستر انتخاب کردند.
There was a lot of evidence.	شواهد زیادی وجود داشت.
He had decided to open the window.	تصمیم گرفته بود پنجره را باز کند.
The following payment was sent to your account.	پرداخت زیر به حساب شما ارسال شد.
He was very eager to study.	او خیلی مشتاق مطالعه بود.
He wished to retire and retire from worldly life.	او آرزو داشت کناره گیری کند و از زندگی دنیوی بازنشسته شود.
This is exactly what happened.	دقیقا همین اتفاق افتاد.
He is expected to accept defeat.	انتظار می رود او شکست را بپذیرد.
The priest closed his eyes.	کشیش چشمانش را بست.
This area is characterized by its mountains and rivers.	این منطقه با کوه ها و رودخانه های آن مشخص می شود.
Landfilling is illegal.	تخلیه زباله روی زمین غیرقانونی است.
The singer was dressed in yellow.	این خواننده لباس زرد پوشیده بود.
We have to reach the village in a few days.	چند روز دیگر باید به روستا برسیم.
God willing, never get lost	انشالله هیچوقت گم نشوید
These scents help you relax.	این رایحه ها به آرامش شما کمک می کنند.
Rumors spread quickly throughout the village.	شایعه ای به سرعت در سراسر روستا پخش شد.
These snails are clearly land snails.	این حلزون ها به وضوح حلزون های خشکی هستند.
However, the government is opposed.	با این حال، دولت مخالف است.
Smiling children run everywhere.	بچه های خندان همه جا می دوند.
A team had to work fast.	یک تیم باید سریع کار می کرد.
He said put that article aside.	گفت آن مقاله را کنار بگذار.
The quake was the first recorded in the region.	این زمین لرزه اولین زلزله ثبت شده در منطقه بود.
A peaceful march was held among the protesters.	راهپیمایی مسالمت آمیزی در میان معترضان برگزار شد.
The roads were smooth and smooth for up to a hundred miles.	جاده های صاف و صاف تا صد مایل مار می شدند.
Supermarket costs were reasonable.	هزینه های سوپرمارکت معقول بود.
The villagers built their huts near the river.	روستاییان کلبه های خود را در نزدیکی رودخانه ساختند.
Animals are not what they seem.	حیوانات آنطور که به نظر می رسند نیستند.
Interest rates are currently high.	نرخ بهره در حال حاضر بالاست.
The most important condition is chronology.	مهم ترین شرط وقت شناسی است.
Your wife is very beautiful	همسرت خیلی زیباست
Animal like a lizard.	حیوانی شبیه مارمولک.
An image clearly flashed before his eyes.	تصویری به وضوح از جلوی چشمانش چشمک زد.
The paparazzi photographed the couple.	پاپاراتزی ها از این زوج عکس گرفتند.
They started digging wells.	شروع به حفر چاه کردند.
Cars like this will make a lot of progress in this century.	ماشین‌هایی مانند این در این قرن پیشرفت زیادی خواهند کرد.
It became silent after the heat.	بعد از گرما ساکت شد.
The marchers got off the sidewalk.	راهپیمایان از پیاده رو پیاده شدند.
The fisherman handed the fish to Carter.	ماهیگیر ماهی را به کارتر تحویل داد.
The three survivors were taken to a nearby hospital.	سه بازمانده به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل شدند.
Bitter and sharp, it burns your mouth!	تلخ و تند، دهانت را آتش می زند!
Lucretius gave us reason to believe this to some extent.	لوکرتیوس به ما دلیلی داد که تا حدودی این را باور کنیم.
Men's games are held first.	بازی های مردان ابتدا برگزار می شود.
He has two daughters and they are twins.	او دو دختر دارد و آنها دوقلو هستند.
A truck carrying toxic chemicals crashed into the bridge	یک کامیون حامل مواد شیمیایی سمی روی پل سر خورد
Mills and factories are ready to close.	آسیاب ها و کارخانه ها آماده تعطیلی هستند.
He always felt cheated by life.	او همیشه احساس می کرد که توسط زندگی فریب خورده است.
Encourages people to take more responsibility for their environment.	افراد را تشویق می کند تا مسئولیت بیشتری نسبت به محیط خود بپذیرند.
The porridge was creamy and smooth.	فرنی خامه ای و صاف بود.
The device may need to be adjusted.	ممکن است دستگاه نیاز به تنظیم داشته باشد.
They had complete control over the literature.	آنها در ادبیات تسلط کامل داشتند.
Wash the pots thoroughly.	گلدان ها را کاملا بشویید.
Police are investigating a murder.	پلیس در حال بررسی یک قتل است.
He is not a singer, but a skilled pianist.	او یک خواننده نیست، بلکه یک پیانیست ماهر است.
And animals eat other animals.	و حیوانات حیوانات دیگر را می خورند.
This park is near a forest grove.	این پارک نزدیک یک نخلستان جنگلی است.
Smoking is prohibited inside this library.	سیگار کشیدن در داخل این کتابخانه ممنوع است.
He walked without using a cane.	او بدون استفاده از عصا راه می رفت.
Rain has no effect on agricultural products.	باران هیچ تاثیری بر محصولات کشاورزی نداشته است.
So we decided to face reality.	بنابراین ما تصمیم گرفتیم با واقعیت روبرو شویم.
The sudden collapse of Kyiv has caused great concern to the people.	قاپ‌های ناگهانی کیف، مردم را به شدت نگران کرده است.
The boy stopped breathing.	ضربه نفس پسر را قطع کرد.
Have you finished your homework?	آیا تکلیف خود را تمام کرده ای؟
Horses and carriages shared the route with cars.	اسب و کالسکه مسیر را با ماشین ها مشترک کردند.
Pita bread is round.	نان پیتا گرد است.
The disease was common in this village.	بیماری در این روستا شایع بود.
Corrections are possible, but stopped.	اصلاحات ممکن است، اما متوقف شده است.
So a waiter got a job.	بنابراین یک پیشخدمت کار پیدا کرد.
The room was very secluded.	اتاق خیلی خلوت بود.
She hates baking cakes.	او از پختن کیک متنفر است.
Put flour, eggs and salt in a bowl.	آرد، تخم مرغ و نمک را در کاسه بریزید.
The goat was nervous.	بز عصبی بود.
Several authors should come together to discuss the book.	چندین نویسنده باید دور هم جمع شوند تا درباره کتاب بحث کنند.
They shot many people during the revolution.	آنها در جریان انقلاب افراد زیادی را به گلوله بستند.
They reached their destination.	به مقصد رسیدند.
His coffee was black.	قهوه اش سیاه بود.
A food crisis ensued.	یک بحران غذایی به دنبال داشت.
Categorized	تفکیک شده
I asked him if he knew a poet.	از او پرسیدم آیا شاعری می شناسد؟
Put the corn in the water.	ذرت را داخل آب بیندازید.
His blue eyes sparkled in the sunlight.	چشمان آبی او زیر نور خورشید برق می زد.
Both cats and dogs catch mice.	هم گربه ها و هم سگ ها موش ها را می گیرند.
The blast caused chemical waste to leak into the river.	این انفجار باعث نشت زباله های شیمیایی به رودخانه شد.
I think it's time to go to bed.	فکر می کنم وقت آن است که به رختخواب بروم.
Friends were cleaning the house.	دوستان مشغول نظافت خانه بودند.
Will the dog bark?	آیا سگ پارس خواهد کرد؟
Vegetables can be grown in almost any climate.	سبزیجات را می توان تقریباً در هر آب و هوایی کشت کرد.
He tightened his belt.	کمربندش را سفت کرد.
The bar has been talked about many times.	نوار بارها صحبت شده است.
The country's economy is heavily dependent on agriculture.	اقتصاد این کشور به شدت به کشاورزی وابسته است.
He eats three meals a day.	روزی سه وعده غذا می خورد.
He turned the chocolate on his fingers.	شکلات را در انگشتانش چرخاند.
He put the cake on the table.	کیک را روی میز گذاشت.
But black holes have an event horizon.	اما سیاهچاله ها افق رویدادی دارند.
What is the population of the city?	جمعیت شهر چقدر است؟
Deborah sees the beauties of the park.	دبورا زیبایی های پارک را می بیند.
Keep moving.	به حرکت ادامه دهید.
Beach, right, left, right.	ساحل، راست، چپ، راست.
Soil erosion is a major problem.	فرسایش خاک یک مشکل اساسی است.
Electricity shortages are common in this country.	کمبود برق در این کشور رایج است.
The cage contains pigeons and finches.	قفس حاوی کبوتر و فنچ است.
His thoughts turned to the woman's body.	افکارش به سمت بدن زن چرخید.
Coincidentally, that morning, the captain disappeared.	تصادفاً همان روز صبح، کاپیتان ناپدید شده بود.
They established our city and paved the way for us.	آنها شهر ما را تأسیس کردند و راه را برای ما هموار کردند.
She felt that she had drawn herself to the man's consciousness.	او احساس کرد که خودش را به هوشیاری مرد کشیده است.
Went closer.	نزدیکتر رفت.
Many of the buildings here are centuries old.	بسیاری از ساختمان های اینجا قرن ها قدمت دارند.
Scratch the chicken under his bed.	مرغ زیر تختش خراشید.
The Gaupers entered the city one spring morning.	گاوپرها در یک صبح بهاری وارد شهر شدند.
I'm sure more women will join this group.	مطمئنم زنان بیشتری به این گروه خواهند پیوست.
Mild hangover this morning	خماری خفیف امروز صبح
The atmosphere was thick with tension.	جو غلیظ از تنش بود.
We will continue this discussion at another time.	این بحث را در فرصتی دیگر ادامه خواهیم داد.
He pleaded not guilty to all charges.	او اظهار داشت که از همه اتهامات بی گناه است.
The mill uses millstone to grind grain.	آسیاب از سنگ آسیاب برای آسیاب غلات استفاده می کند.
We never thought about marriage at that time.	ما در آن زمان هرگز به ازدواج فکر نمی کردیم.
A pastoral scene and the sun rising over the sea.	یک صحنه شبانی و طلوع خورشید بر فراز دریا.
The family gets significantly richer every year.	خانواده هر سال به طور قابل توجهی ثروتمندتر می شود.
He considers himself a simple man.	او خود را مردی ساده می داند.
They had dinner early at night.	شب زود شام خوردند.
This is because bacteria lower body temperature.	این به این دلیل است که باکتری ها دمای بدن را کاهش می دهند.
The effect was dramatic.	اثر دراماتیک بود.
The government crisis overthrew him.	بحران دولت او را سرنگون کرد.
The expedition returned after three weeks.	اکسپدیشن پس از سه هفته بازگشت.
Elephants were seen crossing a river.	فیل ها در حال عبور از یک رودخانه دیده شدند.
You are only to blame	تو فقط خودت را مقصر داری
The growth of cities is a big problem.	رشد شهرها یک مشکل بزرگ است.
As the cod grew, its meat became more valuable.	با بزرگتر شدن ماهی کاد، گوشت آن ارزشمندتر شد.
Each student is expected to maintain a full academic load.	از هر دانش آموز انتظار می رود بار تحصیلی کامل را حفظ کند.
The monastery only accepts novice youth.	صومعه فقط جوانان تازه کار را می پذیرد.
Many decisions will be based on expert opinion.	بسیاری از تصمیمات بر اساس نظر کارشناسان خواهد بود.
This type of fight is normal.	این نوع دعوا یک امر عادی است.
Many stadiums were poorly designed.	بسیاری از استادیوم ها بد طراحی شده بودند.
It depends to some extent on the text.	تا حدودی به متن بستگی دارد.
He invited her to try a spoon.	او را دعوت کرد تا یک قاشق را امتحان کند.
I thought hard about this question.	من به این سوال سخت فکر کردم.
We must ensure the health of our students.	ما باید سلامت دانش آموزان خود را تضمین کنیم.
Cabinet ministers offered to resign after the defeat of the court.	وزرای کابینه پس از شکست دادگاه پیشنهاد استعفا دادند.
Make sure the vegetables are dry before freezing.	قبل از انجماد از خشک بودن سبزیجات اطمینان حاصل کنید.
The man who repaired my book is really stupid.	مردی که کتاب من را تعمیر کرد واقعا احمق است.
My sister said she might quit her job.	خواهرم گفت ممکن است کارش را ترک کند.
The homeless camp was moved.	کمپ بی خانمان ها منتقل شد.
This agreement changed the whole region.	این توافق کل منطقه را متحول کرد.
Other countries have been accused of accepting bribes.	کشورهای دیگر متهم به دریافت رشوه شده اند.
He willingly agreed to our offer.	او با کمال میل با پیشنهاد ما موافقت کرد.
This process took place in a frenzy.	این روند در یک جنون انجام شد.
He says every word.	او هر کلمه ای را به زبان می آورد.
This soup is adapted from a delicious recipe.	این سوپ با اقتباس از یک دستور پخت خوشمزه است.
Many people in this area have poor eyesight.	بسیاری از مردم این منطقه بینایی ضعیفی دارند.
There is not enough electricity to start the cars.	برق کافی برای راه اندازی ماشین ها وجود ندارد.
He borrowed a lot of money from the bank.	او پول زیادی از بانک قرض کرد.
The good rains this year helped the crops grow well.	باران های خوب امسال به رشد خوب محصولات کمک کرد.
Two neighborhood investigators investigated.	دو بازپرس محله را بررسی کردند.
This easily distracted student may have a problem here.	این دانش آموزی که به راحتی حواسش پرت می شود ممکن است در اینجا مشکل داشته باشد.
The storm caused widespread destruction.	طوفان باعث ویرانی گسترده شد.
He greeted a few people passing by.	به چند نفری که از آنجا می گذشتند سلام کرد.
Reject the plan mentioned in the press release.	طرح ذکر شده در بیانیه مطبوعاتی را رد کنید.
The lower part of the river was full of mud.	قسمت پایین رودخانه پر از گل و لای بود.
He claimed that the money had been stolen.	وی مدعی شد که این پول به سرقت رفته است.
This was their first meeting.	این اولین ملاقات آنها بود.
The pieces of bread were a little soft.	تکه های نان کمی نرمی داشت.
His skin was soft to the touch.	پوستش در لمس نرم بود.
Wild animals roam freely throughout the forest.	حیوانات وحشی آزادانه در سراسر جنگل پرسه می زنند.
A crowd of students gathered outside.	جمعیتی از دانشجویان بیرون جمع شده بودند.
Eventually the elephants disappeared.	سرانجام فیل ها ناپدید شدند.
Soros has its own security force.	سوروس نیروی امنیتی خود را دارد.
It was one of the beautiful masterpieces of nature.	یکی از شاهکارهای زیبای طبیعت بود.
They protested against the strict curfew imposed after dark.	آنها به مقررات منع آمد و شد شدیدی که پس از تاریک شدن هوا وضع شده بود اعتراض کردند.
The rocket was deafening to music.	راکت از موسیقی کر کننده بود.
She is tall and beautiful.	او قد بلند و زیباست.
Taxis roared in the crowded streets.	تاکسی در خیابان های شلوغ غوغا کرد.
He took a long look at her.	نگاهی طولانی به او انداخت.
Finally the sun came out.	بالاخره خورشید بیرون آمد.
It rained on the sheet.	باران در ورق بارید.
For years, his refuge was a leak hut.	برای سال‌ها، پناهگاه او یک کلبه نشتی بود.
Photographers have captured these images in great detail.	عکاسان این تصاویر را با جزئیات بسیار زیاد ثبت کرده اند.
Rising beef prices sparked riots.	افزایش قیمت گوشت گاو باعث شورش شد.
This position is well suited for you.	این موقعیت به خوبی برای شما مناسب است.
Respect the elderly.	به سالمندان احترام بگذارید.
Time was very short.	زمان خیلی کم بود.
He admired his father very much.	پدرش را بسیار تحسین می کرد.
I do not understand this	من این را نمی فهمم
The intensity of the storm increased steadily during the night.	شدت طوفان در طول شب به طور پیوسته افزایش یافت.
How happy we were that it finally came!	چقدر خوشحال شدیم که بالاخره آمد!
A good fog hung over the dried grass.	مه خوبی بر بالای علف های خشک شده معلق بود.
The equation is very similar to the original version.	معادله بسیار شبیه به نسخه اصلی است.
The statue was carved out of solid rock.	مجسمه از صخره های محکم تراشیده شده بود.
In a closed society, knowledge is not always disseminated uniformly.	در یک جامعه بسته، دانش همیشه به طور یکسان منتشر نمی شود.
The city center is being rebuilt.	مرکز شهر در حال بازسازی است.
Many religions have banned the consumption of meat.	بسیاری از ادیان مصرف گوشت را ممنوع کرده اند.
As the population grows, so does oil consumption.	با افزایش جمعیت، مصرف نفت نیز افزایش می یابد.
The lighthouse is located on a hill overlooking the coast.	فانوس دریایی روی تپه ای مشرف به ساحل قرار دارد.
The only apples that have seeds are crispy honey.	تنها سیب هایی که دانه دارند ترد عسل هستند.
What does this sign say?	این علامت چه می گوید؟
A statement issued by the government	بیانیه ای که از سوی دولت صادر شده است
The head of the company will retire next month.	رئیس شرکت ماه آینده بازنشسته می شود.
Her stomach was rumbling and she wanted to be full.	شکمش غرش می کرد و می خواست سیر شود.
He, who is a despicable liar, deliberately spreads rumors.	او که یک دروغگوی حقیر است، عمدا شایعه پراکنی می کند.
He walked around the room with long steps and knocked on the door.	با قدم های بلند اتاق را طی کرد و در را زد.
The peninsula is rugged and mountainous.	شبه جزیره ناهموار و کوهستانی است.
Valley Valley The sun shone in the morning.	دره دره نور خورشید صبح می درخشید.
The goal was to clear the air.	هدف پاکسازی هوا بود.
I advise you to be careful.	توصیه می کنم احتیاط کنید.
The snake paid little attention to them.	مار کمی به آنها توجه کرد.
The country is rich in mineral resources.	این کشور از نظر منابع معدنی غنی است.
Discard broken glass	شیشه شکسته را دور بریزید
The company plans to lay off its workers.	این شرکت قصد دارد کارگران خود را اخراج کند.
There is at least one market in every big city.	در هر شهر بزرگ حداقل یک بازار وجود دارد.
He is so big that he can easily crush a mouse.	او آنقدر بزرگ است که به راحتی می تواند یک موش را خرد کند.
This tool is essential for manicure.	این ابزار برای مانیکور ضروری است.
The number of unemployed people will continue to increase.	تعداد افراد بیکار همچنان رو به افزایش خواهد بود.
The villagers sprayed water on the plants.	اهالی روستا روی گیاهان آب پاشیدند.
The trees were covered in a curtain of fog.	درختان در پرده ای از مه بسته شده بودند.
Their equipment is old.	تجهیزات آنها قدیمی است.
Transgenic mice fed low-protein diets died early.	موش‌های تراریخته که از رژیم‌های غذایی کم پروتئین تغذیه می‌شدند زود مردند.
Milo was convinced he had seen a ghost.	میلو متقاعد شده بود که یک روح دیده است.
The police could not stop the man from leaving.	پلیس نتوانست جلوی خروج مرد را بگیرد.
The thief took all their money.	دزد تمام پول آنها را گرفت.
The man tried to bite his bride.	مرد سعی کرد عروسش را گاز بگیرد.
The price of this restaurant has dropped.	قیمت این رستوران کاهش یافته است.
The streets were deserted, except for snow.	خیابان ها خلوت بود، جز برف.
This room has a pleasant and shady atmosphere.	این اتاق فضایی دلپذیر و سایه دارد.
The priest spoke firmly and refused to move.	کشیش محکم صحبت کرد و از حرکت خودداری کرد.
Your pupil dilates in the sun.	مردمک چشم شما در مقابل نور خورشید گشاد می شود.
The rules of the game are printed inside the book.	قوانین بازی در داخل کتاب چاپ شده است.
He will need a cane very soon.	او خیلی زود به یک عصا نیاز خواهد داشت.
We have to consider how this will affect future generations.	ما باید در نظر بگیریم که این موضوع چه تاثیری بر نسل های آینده خواهد داشت.
He always has good advice.	او همیشه توصیه های خوبی دارد.
These seeds will have a fertile crop.	این دانه ها محصول پرباری خواهند داشت.
These little lizards lay eggs in a strange way.	این مارمولک های کوچک به روشی عجیب تخم می گذارند.
The sky is clear today evening.	آسمان امروز غروب روشن است.
Americans often did not travel abroad.	آمریکایی ها اغلب به خارج از کشور سفر نمی کردند.
An owl is sitting on a branch.	جغدی روی شاخه ای نشسته است.
Who is going to take responsibility for their work?	چه کسی قرار است مسئولیت کار آنها را بر عهده بگیرد؟
Skim milk turns into cream by beating.	شیر بدون چربی با کوبیدن به خامه تبدیل می شود.
His words are not memorable.	حرف هایش خاطره انگیز نیست.
He was angry to be deceived.	او عصبانی بود که او را فریب دهند.
The crime rate has increased dramatically in recent years.	میزان جرم و جنایت در سال های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
They lit the candles of the altar.	شمع های محراب را روشن کردند.
People are short due to poor nutrition and scarce food.	مردم به دلیل تغذیه نامناسب و غذای کمیاب کوتاه قد هستند.
The pilgrims were completely confused.	زائران کاملاً گیج شده بودند.
It is a model car	ماشین مدل هستش
This sweet is very diverse.	این شیرینی شیرین تنوع زیادی دارد.
The circus reached another city.	سیرک به شهر دیگری رسید.
She enjoys spending time in her garden.	او از گذراندن وقت در باغ خود لذت می برد.
The news spread quickly.	خبر به سرعت پخش شد.
The price of sugar has risen sharply.	قیمت شکر به شدت افزایش یافته است.
He took out a notebook and started drawing.	دفترچه ای در آورد و شروع کرد به کشیدن.
He shook the forces forward.	نیروها را به جلو تکان داد.
Hardly reads in low light.	در نور کم به سختی می خواند.
Rolled to your side as the sun rose.	با طلوع خورشید به پهلوی خود غلتید.
His victims were harassed.	قربانیان او مورد آزار قرار گرفته بودند.
The parliamentarians refused to answer.	مجلسی ها از پاسخ دادن خودداری کردند.
Would you like to taste this rice pudding?	آیا دوست دارید این پودینگ برنج را بچشید؟
In the face of such difficulties, his courage surprised him.	در مواجهه با چنین مشکلاتی، شجاعت او او را شگفت زده کرد.
The crisis forced the government to act.	بحران دولت را مجبور به اقدام کرد.
The dry season is coming to an end soon.	فصل خشک به زودی به پایان می رسد.
Our terrestrial existence is only a fleeting moment.	وجود زمینی ما فقط لحظه ای زودگذر است.
A glacier runs through the heart of the city.	یک یخچال طبیعی در قلب شهر می گذرد.
It was cold in the morning.	صبح باد سردی می وزید.
He seemed very pleased with himself.	خیلی از خودش راضی به نظر می رسید.
Now, we begin to study the parts of the sentence.	اکنون، ما مطالعه قسمت های جمله را آغاز می کنیم.
Whatever your reason, it's bad.	دلیل شما هر چه باشد، بد است.
An asteroid was discovered by a telescope in this room.	یک سیارک توسط تلسکوپ در این اتاق کشف شد.
We must fight poverty, disease and ignorance.	ما باید با فقر، بیماری و جهل مبارزه کنیم.
Many people believe in myths such as carbon dating.	بسیاری از مردم به افسانه هایی مانند تاریخ گذاری کربنی اعتقاد دارند.
Visitors are treated with suspicion.	با بازدیدکنندگان با سوء ظن برخورد می شود.
Jasper praises his little kitten.	جاسپر بچه گربه کوچکش را می ستاید.
Help unlock the door and turn on the lights.	راهنما قفل در را باز کرد و چراغ ها را روشن کرد.
A thin column of smoke rose from the tops of the trees.	ستون باریکی از دود از بالای درختان بلند شد.
It is not stable	این پایدار نیست
Appearances can be deceptive.	ظاهر می تواند فریبنده باشد.
Before leaving, he gathered his personal belongings from the car.	قبل از رفتن، وسایل شخصی خود را از ماشین جمع آوری کرد.
How did we become?	چطور شدیم؟
The salt was very good	نمکش خیلی خوب بود
The red sun set over the mountains.	خورشید سرخ بر فراز کوه ها غروب کرد.
The pope sought to improve public opinion.	پاپ به دنبال بهبود دیدگاه عمومی بود.
Many new words were added this year.	امسال کلمات جدید زیادی اضافه شد.
Columnar streets are full of shops.	خیابان های ستون دار مملو از مغازه هاست.
The cost of living here is very high.	هزینه زندگی در اینجا بسیار بالا است.
However, some water sources are very difficult.	اما، برخی از منابع آب بسیار مشکل است.
Critics of the mayor claimed he was unaware of the problem.	منتقدان شهردار مدعی شدند که او از این مشکل بی اطلاع بوده است.
They follow his example and go to the shelter.	آنها از او الگو می گیرند و به پناهگاه می روند.
Waste disposal is governed by strict regulations.	حذف زباله توسط مقررات سختگیرانه اداره می شود.
This mysterious bird looks like a swan.	این پرنده مرموز شبیه یک قو است.
This old place will soon be a museum.	این مکان قدیمی به زودی موزه خواهد شد.
As a young man, this time is very important.	به عنوان یک مرد جوان، این زمان بسیار مهم است.
The company released its performance.	این شرکت عملکرد خود را منتشر کرد.
Iron deposition increases with temperature.	رسوب آهن با دما افزایش می یابد.
Their weapons did not match ours.	اسلحه‌های آن‌ها با ما همخوانی نداشت.
The children were excited to serve their grandparents.	بچه ها از اینکه به پدربزرگ و مادربزرگشان خدمت می کردند هیجان زده بودند.
The preferred energy source is nuclear energy.	منبع انرژی ترجیحی انرژی هسته ای است.
Eat immediately or it will dry out too much.	فورا بخورید وگرنه خیلی خشک می شود.
The court hearings drew widespread publicity.	جلسات دادگاه تبلیغات گسترده ای را به خود جلب کرد.
The slave was tied to a stick with a ring.	غلام را با حلقه ای به چوب بسته بودند.
The novices bowed to Abi.	تازه کارها در برابر ابی به تعظیم ایستادند.
The wizard carefully put on his gloves.	جادوگر با دقت دستکش را گذاشت.
The four successful companies formed an alliance.	چهار شرکت موفق یک اتحاد تشکیل دادند.
Learning is a lifelong endeavor.	یادگیری یک تلاش مادام العمر است.
It is a red apple.	یک سیب قرمز است.
The lungs filter out unwanted material.	ریه ها مواد ناخواسته را فیلتر می کنند.
This poem has a few rhymes.	این شعر دارای قافیه های کمی است.
Mosquitoes gather around ponds.	پشه ها در اطراف حوضچه های آب جمع می شوند.
The document explains how to do this.	سند نحوه انجام این کار را توضیح می دهد.
Competition in the transportation industry has never been fiercer.	رقابت در صنعت حمل و نقل هرگز شدیدتر نبوده است.
This artwork shows a girl holding a snake.	این اثر هنری دختری را نشان می دهد که مار در دست دارد.
They passed each other as they walked down the street.	آنها در حالی که در خیابان قدم می زدند از کنار هم رد می شدند.
He worked in human resources.	او در منابع انسانی کار می کرد.
Passengers had to travel.	مسافران باید مسیری را طی می کردند.
Product yields varied from year to year.	بازده محصول از سالی به سال دیگر متفاوت بود.
Coercive behaviors are common in our society.	رفتارهای اجباری در جامعه ما رایج است.
Never share a source.	هرگز یک مصدر را تقسیم نکنید.
The librarian sighed audibly.	کتابدار آهی شنیدنی کشید.
He barely ate anything.	او به سختی چیزی خورد.
Pharmacies offer a wide range of medicines.	داروخانه ها طیف وسیعی از داروها را ارائه می دهند.
Excessive ambient noise can disrupt communication.	صدای زیاد محیط می تواند ارتباط را مختل کند.
Innocence often seems more appealing than experience.	معصومیت اغلب جذاب تر از تجربه به نظر می رسد.
These restrictions were strongly felt by the workers of this post.	این محدودیت ها به شدت توسط کارگران این پست احساس شد.
Eat some chips with a dip.	مقداری چیپس با دیپ خورد.
Finally, the scratch turned inward.	در نهایت، خراش به سمت داخل چرخید.
To take my business somewhere else, please.	برای بردن کسب و کار من به جای دیگری، لطفا.
He saw a woman burned at the stake.	او زنی را دیده است که در آتش سوزانده شده است.
The child rolled over and held out his hands.	بچه غلت زد و دستانش را دراز کرد.
The management used it as an excuse to fire them.	مدیریت آن را بهانه ای برای اخراج آنها قرار داد.
He drank his coffee slowly.	قهوه اش را آهسته می نوشید.
Children are fascinated by balloons.	کودکان مجذوب بالن هستند.
This area looks very different from when it was discovered.	این منطقه نسبت به زمانی که کشف شد بسیار متفاوت به نظر می رسد.
Not all squirrels are more beautiful than this.	همه سنجاب ها زیباتر از این نیستند.
Both human and mammalian genomes show significant similarities.	هر دو ژنوم انسان و پستانداران شباهت های قابل توجهی نشان می دهند.
Buy three bags of rice.	سه کیسه برنج خرید.
It's a basic human right to be educated, is not it?	این یک حق اولیه انسان است که آموزش داشته باشد، اینطور نیست؟
The bathroom was full	حمام پر بود
The doctor says the operation was successful.	دکتر می گوید عمل موفقیت آمیز بوده است.
They decided to leave before dawn.	آنها تصمیم گرفتند قبل از سحر به راه بیفتند.
They are making a spectacular discovery.	آنها در حال انجام یک کشف دیدنی هستند.
The researchers stopped working.	کار محققان قطع شد.
The snake seeped into his eyes.	مار به چشم تراوش کرد.
The detective examined his evidence.	کارآگاه مدارک او را بررسی کرد.
Fishermen have to sell their catch in the market.	ماهیگیران باید صید خود را در بازار بفروشند.
Scales fell from his hands to the ground.	فلس از دستانش روی زمین افتاد.
It was a small castle surrounded by a moat.	این کاخ قلعه کوچکی بود که اطراف آن را خندقی احاطه کرده بود.
He put his hands together.	دستانش را روی هم گذاشت.
He was tired and thirsty, so he needed a drink.	او خسته و تشنه بود، بنابراین نوشیدنی لازم بود.
The poor went to the synagogue for morning prayer.	فقرا برای نماز صبح به کنیسه رفتند.
Strange Valley is a hypothesis.	دره عجیب یک فرضیه است.
Your work represents peace, harmony and community.	کار شما بیانگر صلح، هماهنگی و اجتماع است.
An amazing museum that covers human history and antiquities.	موزه ای شگفت انگیز که تاریخ و آثار باستانی بشر را پوشش می دهد.
Look for ugly language	به دنبال زبان زشت باشید
Salt and water produce a lot of electricity.	نمک و آب مقدار زیادی برق تولید می کنند.
The fur parts of the coat were decorative.	قسمت های خز کت تزئینی بود.
Sarah's uncle repaired cars for a living.	عموی سارا برای امرار معاش ماشین ها را تعمیر می کرد.
He did not dare take his eyes off the mirror.	جرات نداشت چشمش را از آینه بردارد.
More people are expected to die of heart failure.	انتظار می رود افراد بیشتری در اثر نارسایی قلبی جان خود را از دست بدهند.
He often seeks advice from others.	او اغلب از دیگران مشاوره می گیرد.
They say children at that age are affected.	آنها می گویند کودکان در آن سن تأثیرپذیر هستند.
This reckless and dangerous behavior is unacceptable.	این رفتار بی پروا و خطرناک غیرقابل قبول است.
Detectives worked through the night.	کارآگاهان در طول شب کار کردند.
The new president has promised to sign a new agreement.	رئیس‌جمهور جدید وعده داده است که یک توافق جدید امضا کند.
They brought the boy by ambulance.	آنها پسر را با آمبولانس آوردند.
The war ended after three years.	جنگ پس از سه سال به پایان رسید.
The museum closed soon.	موزه زود بسته شد.
The young girl was on stage and singing.	دختر جوان روی صحنه بود و آواز می خواند.
The ship sank at sea.	کشتی در دریا غرق شد.
The leaves begin to dry out.	برگها شروع به خشک شدن می کنند.
The sound of the helicopter was deafening.	صدای هلیکوپتر کر کننده بود.
None of the parents are home.	هیچ کدام از والدین خانه نیستند.
He stared at the red spot on his white dress.	به لکه قرمز روی لباس سفیدش خیره شد.
You have to build your experience.	شما باید تجربه خود را بسازید.
The testimony of eyewitnesses can be very unreliable.	شهادت شاهدان عینی می تواند بسیار غیر قابل اعتماد باشد.
He claims to have studied medicine.	او ادعا می کند که در رشته پزشکی تحصیل کرده است.
There is a growing interest in radio astronomy.	علاقه فزاینده ای به نجوم رادیویی وجود دارد.
He drank a cup of hot coffee.	او یک فنجان قهوه داغ نوشید.
He called his girlfriend a few days later.	چند روز بعد با دوست دخترش تماس گرفت.
Apple is a symbol of innocence and purity of childhood.	سیب نماد معصومیت و پاکی دوران کودکی است.
Police confirmed that the note was genuine.	پلیس تایید کرد که این یادداشت واقعی است.
Do you always insist on doing everything yourself?	آیا همیشه اصرار دارید که هر کاری را خودتان انجام دهید؟
What will you do in the future?	در آینده چه خواهید کرد؟
He described it as a "battle to the end".	او آن را "نبردی تا پایان" توصیف کرد.
He moaned softly as he watched.	در حالی که او را تماشا می کرد به آرامی ناله کرد.
We arrived late and the concert had already started.	دیر رسیدیم و کنسرت از قبل شروع شده بود.
Drinking too much alcohol can lead to liver disease.	نوشیدن بیش از حد الکل می تواند منجر به بیماری کبد شود.
Tourists gathered around the monument.	گردشگران در اطراف بنای تاریخی جمع شدند.
Residents dumped dead animals on the roads.	ساکنان حیوانات مرده را در جاده ها ریختند.
The success of his efforts is in doubt.	موفقیت تلاش های او در تردید است.
A boat can carry several people at the same time.	یک قایق می تواند چندین نفر را همزمان حمل کند.
They suspected the existence of a volcano under the ice.	آنها به وجود آتشفشان در زیر یخ مشکوک بودند.
The receiver took the ball.	گیرنده توپ را گرفت.
He bravely confronted the monster.	او شجاعانه با هیولا روبرو شد.
Master of Economics in white	استاد اقتصاد با لباس سفید
Made of durable material.	از مواد بادوام ساخته شده است.
Words could not describe the sadness he felt.	کلمات نمی توانند اندوهی را که او احساس می کرد توصیف کنند.
He noticed a fly swirling over his head.	متوجه مگسی شد که بالای سرش می چرخید.
The tournament was lively.	مسابقات پر جنب و جوش بود.
The invasion lasted a week.	تهاجم یک هفته به طول انجامید.
Despite hundreds of possible answers.	با وجود صدها پاسخ احتمالی.
They often run out of vegetables.	آنها اغلب سبزیجات تمام می شوند.
This region produces and consumes many fruits.	این منطقه میوه های زیادی تهیه و مصرف می کند.
Organized chaos is a big event.	هرج و مرج سازمان یافته یک رویداد بزرگ.
The first carriage now drives the first coach.	کالسکه اول حالا اولین مربی را می راند.
The sun shines brightly all day long.	خورشید در تمام طول روز به شدت می درخشد.
This is becoming a habit.	این در حال تبدیل شدن به یک عادت است.
He was out of the office all day today.	امروز تمام روز از دفتر بیرون بود.
Because of these attacks, the villagers are terrified.	به دلیل این حملات، اهالی روستا وحشت زده می شوند.
Yesterday, two buses collided on the freeway.	روز گذشته دو اتوبوس در اتوبان با هم برخورد کردند.
Many believe that these rituals have a lot of mystical power.	بسیاری بر این باورند که این آیین ها دارای قدرت عرفانی زیادی هستند.
It has recently diversified with the addition of agricultural products.	اخیراً با افزودن محصولات کشاورزی متنوع شده است.
This device consumes very little electricity.	این دستگاه برق بسیار کمی مصرف می کند.
Our efforts are not going anywhere.	تلاش های ما به جایی نمی رسد.
This village is located in the plain.	این روستا در دشت واقع شده است.
Baking soda can be used in a variety of recipes.	جوش شیرین را می توان در انواع دستور العمل ها استفاده کرد.
I'm not brave enough to talk.	من آنقدر شجاع نیستم که بخواهم گفتگو کنم.
Let's listen to some rock music.	بیایید کمی موسیقی راک گوش کنیم.
They welcomed the rain.	از باران استقبال کردند.
The silver moon merged with the floating black clouds.	ماه نقره ای با ابرهای سیاه شناور یکی شد.
Roasted in hot oil, it tastes good.	بو داده شده در روغن داغ، طعم خوبی دارد.
You have to brush it every day.	شما باید آن را هر روز مسواک بزنید.
The shell of this insect made a beautiful sound when it collided.	پوسته این حشره هنگام برخورد صدای زیبایی ایجاد می کرد.
Is it visible or invisible?	آیا قابل مشاهده است یا نامرئی؟
We examined its feasibility.	امکان سنجی آن را بررسی کردیم.
We need a superhuman intellect to solve this problem.	ما برای حل این مشکل به یک عقل مافوق بشری نیاز داریم.
They will soon find out where they went wrong.	به زودی متوجه خواهند شد که کجا اشتباه کرده اند.
The curious had ever asked a question.	کنجکاوها تا به حال سوال پرسیده بودند.
The river was roaring slowly.	رودخانه به آرامی غرش می کرد.
Recovering soldiers receive better care.	سربازان نقاهت مراقبت بهتری دریافت می کنند.
They refused to return.	آنها حاضر به بازگشت نشدند.
We can do nothing to avoid the inevitable.	ما نمی توانیم کاری انجام دهیم تا از امر اجتناب ناپذیر اجتناب کنیم.
There are many people living in this city.	مردمی که در این شهر زندگی می کنند بسیارند.
I asked for confidentiality	من درخواست محرمانه بودن کردم
Singapore has different races and religions.	سنگاپور دارای نژادها و مذاهب مختلفی است.
Charles half laughed, half cried.	چارلز نیمی خندید، نیمی گریه کرد.
The country has faced many difficulties in recovery.	این کشور برای بهبودی با مشکلات زیادی روبرو بوده است.
The cabin is cold.	کابین سرد است.
Cooking classes are available.	کلاس های آشپزی موجود است.
Did you notice the new pink dress she is wearing?	آیا به لباس صورتی جدیدی که او پوشیده است توجه کردید؟
Removing the cork from the bottle required some effort.	برداشتن چوب پنبه از بطری به مقداری نیرو نیاز داشت.
This egg is older than the rest.	این تخم مرغ قدیمی تر از بقیه است.
So one quiet summer evening, the boy called his father.	بنابراین یک عصر آرام تابستانی، پسر با پدرش تماس گرفت.
He pulled a blue ribbon out of his pocket.	یک روبان آبی از جیبش بیرون کشید.
He whispered on his cell phone.	او در تلفن همراه زمزمه کرد.
The trees stood in shady niches.	درختان در طاقچه های سایه دار ایستاده بودند.
Light is vaguely reflected from water.	نور به طور مبهم از آب منعکس می شود.
The workers' hands were full today.	دست کارگران امروز پر بود.
He wanted to be alone.	می خواست تنها بماند.
Goodbye sailor	خداحافظ ملوان
The saddest thing in the world is a motherless child.	غم انگیزترین چیز در دنیا یک کودک بی مادر است.
They buried the dead.	مردگان را دفن کردند.
Get more water from the pump.	آب بیشتری از پمپ بگیرید.
Hotel room reservation must be made in advance.	رزرو اتاق هتل باید از قبل انجام شود.
Birds, especially crows, are very intelligent animals.	پرندگان، به ویژه کلاغ ها، حیوانات بسیار باهوشی هستند.
Why do you really love someone?	چرا واقعاً کسی را دوست دارید
The police investigation is ongoing.	تحقیقات پلیس ادامه دارد.
He left the audience in suspense.	او تماشاگران را در حالت تعلیق رها کرد.
The whole area is mountainous.	کل منطقه کوهستانی است.
Strangers passed by, without any sign of recognition.	غریبه ها از کنارشان گذشتند، بدون هیچ نشانه ای از شناخت.
The dam flooded the city.	رودخانه سد شده شهر را طغیان کرد.
The belligerence of the island's citizens was well known.	جنگ طلبی شهروندان جزیره به خوبی شناخته شده بود.
Women have gained more confidence in the last decade.	زنان در دهه گذشته اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده اند.
Some animals are extremely vulnerable to extinction.	برخی از حیوانات به شدت در برابر انقراض آسیب پذیر هستند.
What advice do you have for tourists?	چه توصیه ای به گردشگران دارید؟
The dust accumulated by the wind was shattered.	گرد و غبار انباشته شده توسط باد به هم ریخت.
The wart had grown severely.	زگیل به شدت رشد کرده بود.
Astronomy was one of the first human sciences.	نجوم یکی از اولین علوم بشری بوده است.
The cable car runs on rough roads.	تله‌کابین بر روی جاده‌های ناهموار می‌تپید.
A little later a fox appeared.	اندکی بعد روباه ظاهر شد.
Many pity the poor.	خیلی ها برای فقرا ترحم می کنند.
He found his profession as a child.	او از کودکی حرفه خود را پیدا کرد.
Let the child laugh and play.	اجازه دهید کودک بخندد و بازی کند.
You can still stay at my house.	شما هنوز هم می توانید در خانه من بمانید.
They dropped a bomb.	آنها یک بمب پرتاب کردند.
The kidnappers put him in a dark corner.	ربایندگان او را در گوشه ای تاریک قرار دادند.
The higher position was beyond his reach.	مقام بالاتر از دسترس او خارج بود.
Jack's mother took him into the hallway.	مادر جک او را به داخل راهرو برد.
Their ancestors built this temple.	اجداد آنها این معبد را ساخته اند.
The sharks were spinning under the boat.	کوسه ها زیر قایق می چرخیدند.
I'm not satisfied yet.	من هنوز راضی نیستم.
Pollution is a big problem today.	امروزه آلودگی یک مشکل بزرگ است.
The lawyer was reviewing the report.	وکیل در حال بررسی گزارش بود.
Dreams had long since disappeared from his sight.	مدتها بود که رویاها از چشمانش محو شده بودند.
A stranger approached them and asked for money.	غریبه ای به آنها نزدیک شد و پول خواست.
The body was too big to carry.	جسم برای حمل آن خیلی بزرگ بود.
The police dragged him to the sidewalk.	پلیس او را به پیاده رو کشاند.
Farmers suffer the consequences of overproduction.	کشاورزان از عواقب تولید بیش از حد رنج می برند.
A poem sung in church was popular.	شعری که در کلیسا خوانده شد، محبوبیت داشت.
The branches of palm trees creaked slowly.	شاخه های درختان خرما به آرامی خش خش می زدند.
There is a tendency to abuse sick leave.	تمایل به سوء استفاده از مرخصی استعلاجی وجود دارد.
This tribe had fought for several generations.	این قبیله چندین نسل جنگ کرده بود.
He tried to harass her, but she did not answer.	سعی کرد او را اذیت کند، اما او پاسخی نداد.
The development of democracy has been troubling.	توسعه دموکراسی دردسرساز بوده است.
Some women wear clothes that are cut above the knee.	برخی از زنان لباس هایی می پوشند که بالای زانو بریده شده است.
She fell in love with a handsome man	او شیفته یک مرد خوش تیپ شد
The discovery of the remains of these remains caused excitement.	کشف بقایای این بقایا باعث ایجاد هیجان شد.
Planning has been going on for years.	سال هاست که برنامه ریزی ها در حال انجام است.
I have been waiting for a long time.	خیلی وقته منتظرم.
The city's shipments have not decreased at all.	محموله های شهر به هیچ وجه کاهش یافته است.
Most hotels are located along the main boulevard.	بیشتر هتل ها در امتداد بلوار اصلی واقع شده اند.
Delphiniums peek through the clay.	دلفینیوم ها از میان خاک رس زیرچشمی می زنند.
You can embroider rice on a bold red background.	می توانید برنج را روی زمینه قرمز پررنگ بدوزید.
The fish died at the hotel.	ماهی در هتل مرد.
Many immigrants became refugees and could not return home.	بسیاری از مهاجران پناهنده شدند و نتوانستند به خانه خود بازگردند.
Bring your periodontal medicine today.	امروز داروی پریودنتال خود را بیاورید.
Her lips parted and she tasted the air.	لب هایش از هم باز شد و طعم هوا را چشید.
The company is headquartered in this area.	دفتر مرکزی این شرکت در این منطقه است.
A madman had hidden himself inside the trench.	یک دیوانه خود را در داخل سنگر کرده بود.
At first, it was a rock outcrop.	در ابتدا، این یک رخنمون سنگی بود.
The entrance was firmly locked.	در ورودی محکم قفل شده بود.
The soldiers were ordered to make fun of him.	به سربازان دستور داده شد که او را مسخره کنند.
I remember hearing the sound of an old rusty train.	به یاد دارم که صدای یک قطار قدیمی زنگ زده را شنیدم.
We have to repaint all the walls.	باید تمام دیوارها را دوباره رنگ کنیم.
There were 9 of us in total.	در کل 9 نفر بودیم.
He hesitated and then moved on.	مردد شد و بعد جلو رفت.
It was an endless struggle.	این یک مبارزه بی پایان بود.
Islands are the result of volcanic activity.	جزایر نتیجه فعالیت های آتشفشانی است.
At the tip of the razor is a razor.	در نوک تیغ یک تیغ است.
The ball bounced once, as usual.	توپ، طبق معمول، یک بار برگشت.
His neighbors call him a geek.	همسایه هایش او را گیک صدا می کنند.
We are worried about all this pollution.	ما نگران این همه آلودگی هستیم.
They benefit from having a warm climate.	آنها از داشتن آب و هوای گرم سود می برند.
The most important elements are hydrogen and oxygen.	مهمترین عناصر هیدروژن و اکسیژن هستند.
This plant extracts nutrients from the soil.	این گیاه مواد مغذی را از خاک استخراج می کند.
A magnificent building stood in front of him.	ساختمان بزرگی با شکوه در مقابل او ایستاده بود.
Some of these people seem friendly.	برخی از این افراد دوستانه به نظر می رسند.
The forces refused to leave the area.	نیروها حاضر به ترک منطقه نشدند.
We were waiting for them in the park across the street.	ما در پارک روبروی خیابان منتظر آنها بودیم.
His interest in the history of science was aroused.	علاقه او به تاریخ علم برانگیخته شد.
So the rich woman put three dollars in the gap.	بنابراین زن پولدار سه دلار در شکاف گذاشت.
She is gorgeous	او زرق و برق دار است
He deliberately deceived all his rivals.	او به عمد تمام رقبای خود را فریب داد.
Put some muscle in it!	مقداری ماهیچه در آن قرار دهید!
He looked up.	نگاهی به بالا انداخت.
Sawdust was everywhere.	خاک اره همه جا را گرفته بود.
When the irrigation season begins, the locals migrate.	زمانی که فصل آبیاری شروع می شود، مردم محلی مهاجرت می کنند.
A zoo guard explained his work to a group of students.	یک نگهبان باغ وحش کار خود را برای گروهی از دانش آموزان توضیح داد.
Glove hands.	دست های دستکش.
It is impossible to validate any sample enough.	تأیید اعتبار هر نمونه به اندازه کافی غیرممکن است.
The population of this city has sharply decreased.	جمعیت این شهر به شدت کاهش یافته است.
A pilot test was performed last year.	یک آزمایش آزمایشی در سال گذشته انجام شد.
Passion can be confused with love.	اشتیاق را می توان با عشق اشتباه گرفت.
Sometimes this tree dies.	گاهی این درخت می میرد.
Is it important to preserve rainforests?	آیا حفظ جنگل های بارانی مهم است؟
The city has few visitors.	این شهر بازدید کننده کمی دارد.
We planted a tree on the occasion of this anniversary.	به مناسبت این سالگرد درخت کاشتیم.
He came off the road.	دوان دوان از جاده آمد.
Additional support facilities have since been built.	از آن زمان امکانات پشتیبانی اضافی ساخته شده است.
There is a lot to discover in the history of this region.	در تاریخ این منطقه چیزهای زیادی برای کشف وجود دارد.
Some changes are invisible.	برخی از تغییرات نامرئی هستند.
The cool wind refreshes the skin.	باد خنک پوست را شاداب می کند.
The cobra snakes slipped.	مارهای کبرا سر خوردند.
The city is famous for its fireworks.	این شهر به خاطر آتش بازی هایش معروف است.
Better sleep habits may help prevent kidney disease.	عادات خواب بهتر ممکن است به پیشگیری از بیماری کلیوی کمک کند.
The road winds through the hills.	جاده از میان تپه ها می پیچد.
Collect some strawberries.	مقداری از توت فرنگی ها را جمع کنید.
A bird flies south in the fall.	پرنده ای در پاییز به سمت جنوب پرواز می کند.
The city is located on the banks of the river.	این شهر در حاشیه رودخانه واقع شده است.
The robot is programmed to make decisions.	ربات برای تصمیم گیری برنامه ریزی شده است.
The sweaty man wiped his forehead.	مرد عرق پیشانی خود را پاک کرد.
An old torn poster offering an award.	یک پوستر قدیمی پاره پاره در حال ارائه جایزه.
So they traveled on foot.	پس با پای پیاده سفر کردند.
The children were fascinated by the birds singing.	بچه ها مجذوب آواز پرندگان شدند.
One of the important tasks that managers perform is to set goals.	یکی از وظایف مهمی که مدیران انجام می دهند، تعیین اهداف است.
Therefore, three measurements of each subject were performed.	بنابراین، سه اندازه گیری از هر موضوع انجام شد.
Turn up the volume!	ولوم را بالا ببرید!
He took four coins from his pocket.	چهار سکه از جیبش درآورد.
There are many stories to tell.	داستان های زیادی برای گفتن وجود دارد.
The waiter poured us more drinks.	گارسون برای ما نوشیدنی بیشتری ریخت.
Salt, pepper and dried peppers complete the seasoning.	نمک، فلفل و فلفل های خشک شده چاشنی را تکمیل می کنند.
He accused the actor of all kinds of sexual controversies.	او این بازیگر را به انواع جنجال های جنسی متهم کرد.
Only nine percent of students were accepted.	فقط نه درصد از دانش آموزان قبول شدند.
A number of animals became extinct.	تعدادی از حیوانات معدوم شدند.
He entered the pit wearing a dark brown dress.	با پوشیدن لباس قهوه ای تیره وارد گودال شد.
The parade marched to the city center.	رژه تا مرکز شهر راهپیمایی کرد.
There are shops along the street.	در کنار خیابان مغازه هایی وجود دارد.
Protesters gathered in the municipal building.	معترضان در ساختمان شهرداری تجمع کردند.
The group follows the correct procedure.	گروه روال صحیح را دنبال می کند.
The little boy could not control his tears.	پسر کوچک نتوانست اشک هایش را کنترل کند.
He had to go and check again.	باید می رفت و دوباره چک می کرد.
Some animals adapt to evolution.	برخی از حیوانات با تکامل سازگار می شوند.
They are worth seeing.	ارزش دیدن را دارند.
He drank a sip of water and suffocated and coughed.	جرعه ای آب خورد و خفه شد و سرفه کرد.
The horse won the race.	اسب برنده مسابقه شد.
Editors, photographers and journalists are paid poorly.	سردبیران، عکاسان و خبرنگاران دستمزد ضعیفی می گیرند.
Now add the nutmeg and ginger.	حالا جوز هندی و زنجبیل را اضافه کنید.
This factory site is now part of a nature reserve.	این سایت کارخانه اکنون بخشی از یک حفاظتگاه طبیعی است.
My clothes are dirty.	لباس هایم کثیف است.
They baked them in the oven.	آنها را در فر پختند.
He can not remember her name.	او نمی تواند نام او را به خاطر بیاورد.
All of them have attended health care classes.	همه آن افراد در کلاس های مراقبت های بهداشتی شرکت کرده اند.
He helped the poor by volunteering in hospitals.	او با کار داوطلبانه در بیمارستان ها به فقرا کمک می کرد.
Use the services of a community leader.	از خدمات یک رهبر جامعه استفاده کنید.
We hope you all liked it.	امیدواریم همگی مورد پسند شما واقع شده باشد.
He declined to name them.	او از ذکر نام آنها خودداری کرد.
He swam to the other side of the pond.	او تا آن طرف برکه شنا کرد.
Henry wanted more.	هنری بیشتر می خواست.
This country is famous for its history.	این کشور به خاطر تاریخش مشهور است.
This story is a symbol of greater social concerns.	این داستان نمادی از دغدغه های اجتماعی بزرگتر است.
His mother was thinking.	مادرش در فکر فرو رفته بود.
Officials will choose the date in the future.	مقامات در آینده تاریخ را انتخاب خواهند کرد.
The bear also spends most of its time alone.	خرس نیز بیشتر وقت خود را تنها می گذراند.
The country's manufacturing sector is growing rapidly.	بخش تولید کشور به سرعت در حال رشد است.
The industrial production index decreased.	شاخص تولید صنعتی کاهش یافت.
Numbers that represent numerical information are called numbers.	اعدادی که اطلاعات عددی را بیان می کنند اعداد نامیده می شوند.
He ate without much desire.	او بدون اشتیاق زیاد خورد.
Knock his fists on the table.	مشت هایش را روی میز کوبید.
We love him very much.	ما خیلی او را دوست داریم.
The door creaked loudly.	در با صدای بلند جیر جیر زد.
How exactly does it do that?	دقیقاً چگونه این کار را انجام می دهد؟
They were shooting at rabbits.	آنها در حال تیراندازی به خرگوش ها بودند.
Transistors were more important in electronics than vacuum tubes.	ترانزیستورها در الکترونیک اهمیت بیشتری نسبت به لوله های خلاء داشتند.
Many suffering people turned to religion for comfort.	بسیاری از مردم رنج کشیده برای آسایش به دین روی آوردند.
This crisis has been resolved by the new government.	این بحران توسط دولت جدید حل شده است.
The low cold temperature overwhelmed him	دمای کم سرد او را بر آن داشت
An educator, she specializes in teaching children.	او که یک مربی است، در آموزش دوران کودکی تخصص دارد.
The actor did his best to keep his body.	این بازیگر برای حفظ اندام خود تمام تلاش خود را کرد.
Listen carefully to what we say.	با دقت به آنچه می گوییم گوش دهید.
Give it another ten seconds.	ده ثانیه دیگر به آن فرصت دهید.
The thieves escaped through a small hole in the fence.	سارقان از سوراخ کوچکی در حصار فرار کردند.
There are different types.	انواع مختلفی وجود دارد.
He complimented her on the cream.	کرم را به او تعارف کرد.
The author influences his readers in different ways.	نویسنده از طرق مختلف بر خوانندگان خود تأثیر می گذارد.
Please adjust your expectations.	لطفا انتظارات خود را تعدیل کنید.
The temperature is falling sharply.	دما به شدت در حال کاهش است.
There are dozens of other interesting facts in this book.	ده ها واقعیت جالب دیگر در این کتاب وجود دارد.
The caretaker workers are cleaning up the mess.	کارگران سرایداری مشغول تمیز کردن آشفتگی هستند.
Scientists are studying how the brain forms.	دانشمندان در حال بررسی چگونگی شکل پذیری مغز هستند.
His stories fascinated him and he read them to her.	داستان های او او را مجذوب خود کرد و او آنها را برای او خواند.
The Prime Minister announced the new taxes today.	نخست وزیر امروز مالیات های جدید را اعلام کرد.
Salt is an important mineral in our body.	نمک یک ماده معدنی مهم در بدن ما است.
A sudden gust of wind tore his umbrella.	وزش ناگهانی باد باعث شد چترش به هم بخورد.
They "set" the clock.	ساعت را «تنظیم» کردند.
They decided not to fight.	آنها تصمیم گرفتند که دعوا نکنند.
Aref stood and stared at the stars.	عارف ایستاد و به ستاره ها خیره شد.
She was an obsessive and greedy woman.	او زنی وسواسی و پرخور بود.
Enjoy your meal.	نوش جان.
A family member confirmed his death to a reporter.	یکی از اعضای خانواده مرگ او را به خبرنگار تایید کرد.
She was a very independent woman.	او یک زن بسیار مستقل بود.
They fed the geese with chicken waste.	آنها با ضایعات مرغ غازها را تغذیه کردند.
Where did he get the wound?	اون جای زخم رو از کجا آورد؟
He picked up the book from the coffee table.	کتاب را از روی میز قهوه‌خوری بلند کرد.
News of his arrival spread quickly throughout the country.	خبر ورود او به سرعت در سراسر کشور پخش شد.
He finally took over.	در نهایت به تصدی سمت رسید.
The flat springs hit the ground loudly.	فنرهای تخت با صدای بلندی به زمین برخورد کردند.
The waiter was tall, thin, and flawless.	پیشخدمت قد بلند، لاغر و بی عیب و نقص بود.
This temple was built in an ancient place.	این معبد در یک مکان باستانی ساخته شده است.
He sat down and looked at her in the mirror.	او نشست و او را آینه کرد.
River flow increases in spring.	جریان رودخانه در فصل بهار افزایش می یابد.
Some revolutions turn into violence.	برخی از انقلاب ها به خشونت تبدیل می شوند.
The mob seemed to be planning something.	به نظر می رسید که اوباش در حال برنامه ریزی چیزی بودند.
All products in this store have a safe certificate.	تمامی محصولات این فروشگاه دارای گواهینامه ایمن هستند.
The cake was double layered.	کیک دو لایه بود.
Look at the boy dancing with joy!	به پسر نگاه کن که با شادی می رقصد!
Spend two hours in the sun.	دو ساعت را زیر نور خورشید بگذرانید.
This environment is the story of a modern detective.	این محیط داستان کارآگاهی مدرن است.
The flooding of rivers and streams has flooded the streets.	طغیان رودخانه ها و نهرها خیابان ها را جاری کرده است.
Some people do not seem to have a sense of humor.	به نظر می رسد برخی افراد شوخ طبعی ندارند.
They examined citizens' attitudes toward climate change.	آنها نگرش شهروندان نسبت به تغییرات آب و هوا را بررسی کردند.
It tasted like an apple.	مزه سیب می داد.
He was very carefree.	خیلی بی خیال بود.
The couple chose divorce.	این زوج طلاق را انتخاب کردند.
Many refugees lived below the "threshold of dignity."	بسیاری از پناهندگان زیر "آستانه کرامت" زندگی می کردند.
The government allocates a budget for each person.	دولت برای هر فرد بودجه ای در نظر می گیرد.
They started their walk on the moon.	آنها پیاده روی خود را روی ماه آغاز کردند.
My friend, I'm always happy to see you.	دوست من همیشه از دیدنت خوشحالم.
Smoking is not allowed in this room.	سیگار کشیدن در این اتاق ممنوع است.
Other countries followed a similar path.	کشورهای دیگر نیز مسیر مشابهی را دنبال کردند.
The waiter poured another glass of wine for the guests.	گارسون یک لیوان شراب دیگر برای مهمانان ریخت.
Dogs are descended from wolves that are descended from dogs.	سگ ها از نسل گرگ ها هستند که از نسل سگ ها هستند.
We have to travel less.	ما باید کمتر سفر کنیم.
Swamps are in danger of drying up.	باتلاق ها در خطر خشک شدن هستند.
We cleaned the attic and sorted out the garbage.	اتاق زیر شیروانی را تمیز کردیم و زباله ها را مرتب کردیم.
My father speaks several languages.	پدرم به چند زبان صحبت می کند.
Its laws prohibit the export of illegal timber.	قوانین این کشور صادرات چوب غیرقانونی را ممنوع می کند.
nice to meet you.	از آشنایی با شما خوشحالم.
He shows a wide range of patients in his clinic.	او طیف وسیعی از بیماران را در کلینیک خود نشان می دهد.
This organ looks at many areas.	این اندام به بسیاری از زمینه ها نگاه می کند.
The streets were crowded today.	امروز خیابان ها پر از جمعیت بود.
There are two groups of people in this culture.	در این فرهنگ دو دسته از مردم وجود دارند.
The blocks are all square.	بلوک ها همه مربع هستند.
The golden sun sets behind the mountains.	خورشید طلایی پشت کوه ها غروب می کند.
The company's growth is due to new construction.	رشد این شرکت به دلیل ساخت و سازهای جدید است.
The ocean was slowly becoming polluted.	اقیانوس کم کم آلوده می شد.
About three-quarters of the subjects protested.	تقریباً سه چهارم رعایا اعتراض کردند.
He got lost in a forest.	او در یک جنگل گم شد.
He complied quickly.	او به سرعت رعایت کرد.
You must keep all petrol containers tightly closed.	شما باید تمام ظروف بنزین را محکم بسته نگه دارید.
The ticket cost two dollars more than the train fare.	هزینه بلیط دو دلار بیشتر از کرایه قطار بود.
They can not see very well at night.	آنها در شب نمی توانند خیلی خوب ببینند.
Please note that the bridge is closed to pedestrians.	لطفا توجه داشته باشید که پل به روی عابران پیاده بسته است.
Small birds sat on a tree in the garden.	پرنده های کوچک روی درختی در باغ نشستند.
The fish symbol represents nothingness in this puzzle.	نماد ماهی نشان دهنده نیستی در این پازل است.
The medicine cured my illness.	دارو بیماری مرا شفا داد.
The soldiers chased the villagers.	سربازان روستاییان را تعقیب کردند.
I need to talk to my supervisor right away.	من باید فوراً با سرپرستم صحبت کنم.
Tens of thousands of people witnessed this strange event.	ده ها هزار نفر شاهد این رویداد عجیب بودند.
He entered the grocery store.	وارد خواربارفروشی شد.
They were accused of colluding with the enemy.	آنها متهم به تبانی با دشمن بودند.
The hyena has seen the prey, but does not attack it.	کفتار طعمه را دیده است، اما به آن حمله نمی کند.
The car stopped in front of him.	ماشین جلویش ایستاد.
That's why people choose for centuries.	به همین دلیل است که مردم قرن ها را انتخاب می کنند.
Many cities were destroyed in this storm.	شهرهای زیادی در این طوفان ویران شدند.
It is the nature of the dog to bite.	این طبیعت سگ است که گاز بگیرد.
This part of the city is relatively scary.	این بخش از شهر نسبتاً ترسناک است.
The ant colony was carrying food.	کلونی مورچه ها مشغول حمل غذا بودند.
Are you looking for a chocolate cake recipe?	آیا به دنبال دستور پخت کیک شکلاتی هستید؟
Thousands of businesses were destroyed immediately.	هزاران کسب و کار فوراً از بین رفتند.
The beginning is the end of the beginning.	آغاز، پایان آغاز است.
This dress is made of taffeta.	این لباس از تافته ساخته شده است.
We mostly travel by train.	ما بیشتر با قطار سفر می کنیم.
There are a limited number of employed people.	تعداد محدودی از افراد شاغل هستند.
Then the carpet spins in the air.	سپس فرش به هوا می‌چرخد.
He entered the kitchen and found his mother.	وارد آشپزخانه شد و مادرش را پیدا کرد.
Do you like that hat?	آیا آن کلاه را دوست دارید؟
A ship sank near the shore.	یک کشتی در نزدیکی ساحل غرق شد.
Disappointment with the political process	ناامیدی از روند سیاسی
Maps work best in clear weather.	نقشه ها در هوای صاف به بهترین شکل عمل می کنند.
A devoted young mother left home for the city.	یک مادر جوان فداکار خانه را به مقصد شهر ترک کرد.
His brilliant career was ruined by scandal.	حرفه درخشان او با رسوایی از بین رفت.
Governments have little power to bring about change.	دولت ها قدرت کمی برای ایجاد تغییر دارند.
His sister was only eight years old at the time.	خواهرش در آن زمان فقط هشت سال داشت.
The foreman smiled and showed him all his teeth.	سرکارگر لبخندی زد و تمام دندان هایش را به او نشان داد.
The queues are long.	صف ها طولانی است.
This land is used for growing lavender.	از این زمین برای کشت اسطوخودوس استفاده می شود.
Take a look around you.	نگاهی به اطراف خودت بیانداز.
They returned one by one.	یکی یکی برگشتند.
The boy used this time to polish his shoes.	پسر از این زمان برای جلا دادن کفش هایش استفاده کرد.
After an hour, they were ready to launch their boats.	پس از یک ساعت، آنها آماده بودند تا قایق های خود را به آب بیاندازند.
The dentist had a disease that needed a veneer.	دندانپزشک بیماری داشت که به روکش نیاز داشت.
He has been a leader since ancient times.	از زمان های بسیار قدیم او رهبر بود.
An eel is a long and slender fish.	مارماهی یک ماهی دراز و باریک است.
None of them wanted a complete answer.	هیچ کدام پاسخ کامل نخواستند.
The calves were small.	گوساله ها کوچک بودند.
He sat on the edge of the table.	او روی لبه میز نشست.
This tradition is practiced in many countries.	این سنت در بسیاری از کشورها انجام می شود.
My aunt was upset by this comment.	عمه من از این کامنت ناراحت شد.
It is well known that they never moved together.	معروف است که آنها هرگز با هم نقل مکان نکردند.
Residents feel that tourism has damaged the local environment.	ساکنان احساس می کنند که گردشگری به محیط زیست محلی آسیب رسانده است.
His colleagues praised him for his honesty.	همکاران او را به خاطر صداقتش تحسین کردند.
All of these countries have ethnic diversity.	همه این کشورها دارای تنوع قومی هستند.
The table is against the wall.	میز به دیوار است.
The robot was obedient to its master.	ربات مطیع استادش بود.
The factory was closed due to work problems.	این کارخانه به دلیل مشکلات شغلی تعطیل شد.
Plants grew in the dark.	گیاهان در تاریکی رشد کردند.
Tears streamed down her face as she hugged the baby.	در حالی که کودک را در آغوش می گرفت، اشک روی صورتش جاری شد.
His hand trembled as he reached for the bell.	وقتی دستش را به سمت زنگ دراز کرد، دستش می لرزید.
Finally, after a lot of preparation, we started walking.	بالاخره بعد از آماده شدن زیاد راه افتادیم.
The village has suffered heavy floods and landslides.	این روستا بار سنگین سیل و رانش زمین را متحمل شده است.
Be very careful if you drive at night.	اگر در شب رانندگی می کنید بسیار مراقب باشید.
They hung posters everywhere to promote their goods.	آنها برای تبلیغ کالاهای خود، پوسترهایی را در همه جا آویزان کردند.
Sometimes behavior is influenced by many factors.	گاهی اوقات رفتار تحت تأثیر عوامل زیادی ایجاد می شود.
The blonde smiled and winked at me.	بلوند لبخندی زد و به من چشمکی زد.
He worked amazingly fast.	او به طرز شگفت انگیزی سریع کار می کرد.
Throw away anything that is damaged.	هر چیزی که خراب شده را دور بریزید.
The lights came on.	چراغ ها روشن شد.
They helped bring him home.	کمک کردند تا او را به خانه برسانند.
Wash the vegetables, chop the potatoes and peel the carrots.	سبزیجات را بشویید، سیب زمینی ها را خرد کنید و هویج ها را پوست بگیرید.
The rich get richer.	ثروتمندان ثروتمندتر می شوند.
Onions become sweeter when cooked.	پیاز وقتی پخته می شود شیرین تر می شود.
The garden was closely monitored.	باغ از نزدیک مراقبت می شد.
The countryside was dark.	حومه شهر تاریک بود.
It was a tide.	جزر و مد بود.
The clouds were spinning on the blue horizon.	ابرها بر افق آبی می چرخیدند.
The crimes went unpunished.	جنایات بدون مجازات ماندند.
None of the young men were armed.	هیچ یک از جوانان مسلح نبودند.
Their relationship is now more complete and spontaneous.	رابطه آنها اکنون کاملتر و خودجوشتر است.
He is extremely handsome for the rest of his life.	او برای اواخر عمرش فوق العاده خوش تیپ است.
Nobody likes him.	هیچکس او را دوست ندارد.
It was very dangerous, he knew.	خیلی خطرناک بود، او می دانست.
Please see your watch!	لطفا ساعتتان را ببینم!
He has been practicing karate for many years.	او سال هاست که کاراته می کند.
The poem describes an unpleasant situation.	شعر حالتی ناخوشایند را توصیف می کند.
The toy store is in this shopping center.	فروشگاه اسباب بازی در این مرکز خرید می باشد.
Water vapor condensed into white clouds.	بخار آب به ابرهای سفید متراکم شد.
It was the world's first skyscraper.	این اولین آسمان خراش جهان بود.
Windows should be cleaned regularly.	پنجره ها باید مرتب تمیز شوند.
The winds of their galaxy were extremely strong.	بادهای کهکشان آنها فوق العاده قوی بود.
They hope the new plant will help them.	آنها امیدوارند که نیروگاه جدید به آنها کمک کند.
The farmer's truck was stuck in the sand.	کامیون کشاورز در شن گیر کرده بود.
She was especially famous for her long hair.	او مخصوصاً به خاطر بلند شدن موهایش معروف بود.
The flock of birds shook restlessly.	دسته پرندگان بیقرار تکان می خوردند.
This forecast predicts rainfall for this week.	این پیش بینی بارش باران را برای این هفته پیش بینی می کند.
We would like to share his story with you.	مایلیم داستان او را با شما به اشتراک بگذاریم.
Several people support this plan.	چند نفر از این طرح حمایت می کنند.
Ordinary people want better schools for their children.	مردم عادی مدارس بهتری را برای فرزندان خود می خواهند.
Do not waste, you do not want.	هدر ندهید، نمی خواهید.
The park was crowded.	پارک مملو از جمعیت بود.
Sometimes a serious illness can attack you without warning.	گاهی اوقات یک بیماری جدی می تواند بدون هشدار به شما حمله کند.
I hate that woman	من از اون زن متنفرم
The earth was sinking as the sun rose.	با طلوع خورشید زمین در حال غرق شدن بود.
The milk slowly thickens.	شیر کم کم دلمه می شود.
We shook hands and wished each other good health.	دست دادیم و برای هم آرزوی سلامتی کردیم.
He ran resolutely.	با قاطعیت دوید.
This data sample is too small for statistical analysis.	این نمونه داده برای تجزیه و تحلیل آماری بسیار کوچک است.
Each story offers a different picture of the country.	هر داستان تصویر متفاوتی از کشور ارائه می دهد.
We have to clean this area!	ما باید این منطقه را تمیز کنیم!
Everyone left.	همه کنار رفتند.
The milk is heating up.	شیر در حال گرم شدن است.
Rub the lentils on the pastry.	عدس را روی شیرینی بمالید.
Travelers enjoy the hot springs here.	مسافران از چشمه‌های آب گرم اینجا لذت می‌برند.
A small earthquake shook the city.	زمین لرزه ای جزئی شهر را لرزاند.
Genetic engineering can produce dangerous plants.	مهندسی ژنتیک می تواند گیاهان خطرناکی تولید کند.
It must be very big!	باید خیلی بزرگ باشد!
Many scientists object to simulation.	بسیاری از دانشمندان به شبیه سازی اعتراض دارند.
Iron ore contains iron and small amounts of other metals.	سنگ آهن حاوی آهن و مقادیر کمی از فلزات دیگر است.
China is one of the fastest growing economies.	چین یکی از اقتصادهایی است که به سرعت در حال توسعه است.
Cinema is a popular choice.	سینما یک انتخاب محبوب است.
He is a great man.	او مرد بزرگی است.
They ate a bowl of rice.	یک کاسه برنج خوردند.
Some people were completely confused.	برخی از مردم کاملاً گیج شده بودند.
The crowd was pumped.	جمعیت تلمبه زده شد.
People lost their jobs in this recession.	مردم در این رکود اقتصادی شغل خود را از دست دادند.
He drove dangerously and cut off the hands of people and animals.	او به طرز خطرناکی رانندگی کرد و دست مردم و حیوانات را قطع کرد.
Open the window, he shouts!	پنجره را باز کن، فریاد می زند!
The river was swollen.	رودخانه متورم شده بود.
He was confused by the memory.	از خاطره گیج شد.
You have to count everything.	شما باید همه موارد را بشمارید.
The factory owners said they were going bankrupt.	صاحبان کارخانه گفتند که در حال ورشکستگی هستند.
The word finds its way into poetry and art.	کلمه به شعر و هنر راه پیدا می کند.
The monk's robe was orange.	ردای راهب نارنجی روشن بود.
Where does all that water go?	آن همه آب کجا می رود؟
An old man caught a catfish from a fish bridge.	پیرمردی از روی پل ماهی گربه ماهی گرفت.
The city has many tall buildings.	این شهر ساختمان های بلند زیادی دارد.
He was sitting in my office.	او در دفتر من نشسته بود.
Our profits have fallen.	سود ما کاهش یافته است.
Release crops by burning.	با سوزاندن محصولات زراعی را آزاد کنید.
Washing and drying are two separate processes.	شستشو و خشک کردن دو فرآیند مجزا هستند.
Sentence seven contains a semicolon.	جمله هفت حاوی یک نقطه ویرگول است.
Hue is a city famous for its monuments.	Hue شهری است که به خاطر بناهای تاریخی خود مشهور است.
He slowly raised his hand.	آرام دستش را بالا برد.
Swollen nostalgia for the Middle Ages	نوستالژی متورم برای قرون وسطی
The entrance hall is flooded.	راهروی ورودی آبگرفته است.
A child's vision can be enough to protect this park.	دید یک کودک می تواند برای محافظت از این پارک کافی باشد.
Carefully deepen the cut.	برش را با دقت عمیق کنید.
People go to the theater for fun.	مردم برای سرگرم شدن به تئاتر می روند.
No one wants to see their favorite band together again.	هیچ کس دوست ندارد گروه مورد علاقه خود را دوباره با هم ببیند.
The rose plant prefers dry weather.	گیاه رز هوای خشک را ترجیح می دهد.
Humans are adaptable beings.	انسان ها موجوداتی سازگار هستند.
A tree fell in the storm.	در این طوفان یک درخت سقوط کرد.
We can not see this abuse.	ما نمی توانیم شاهد این سوء استفاده باشیم.
A girl drowned in a local lake.	دختری در دریاچه محلی غرق شد.
He saw her spying.	او را در حال جاسوسی دید.
Public transportation systems in the city are cheap and efficient.	سیستم های حمل و نقل عمومی در شهر ارزان و کارآمد هستند.
Squirrels often store nuts for the winter.	سنجاب ها اغلب آجیل را برای زمستان ذخیره می کنند.
Many people want scarlet, snails with garlic and butter.	بسیاری از مردم اسکارگوت، حلزون با سیر و کره می خواهند.
The hunter consciously stopped the party.	شکارچی با هوشیاری مهمانی را متوقف کرد.
All political parties provided food and other basic necessities.	همه احزاب سیاسی مواد غذایی و سایر لوازم اولیه را تامین کردند.
The snow is constantly melting.	برف به طور پیوسته در حال آب شدن است.
He was one of the first to discover the treasure.	او یکی از اولین کسانی بود که گنج را کشف کرد.
The manager was very rude	مدیر خیلی بی ادب بود
Balloons are lighter than air, but heavier than hydrogen.	بالون ها از هوا سبک ترند، اما از هیدروژن سنگین ترند.
There seem to be many job opportunities.	به نظر می رسد فرصت های شغلی زیادی وجود دارد.
A wide road passes through the forest.	جاده ای وسیع از میان جنگل می گذرد.
Her light blonde hair soon turned gray.	موهای فرهای بلوند روشن او زود خاکستری شدند.
It was hard to walk in the rainforest.	پیاده روی در جنگل انبوه سخت بود.
You may need to reduce your sugar intake.	ممکن است لازم باشد مصرف قند خود را کاهش دهید.
He looked away from her.	از نگاه او دوری کرد.
Sparrow feathers turn white in winter.	پرهای گنجشک در زمستان سفید می شود.
This is terribly important.	این موضوع به طرز وحشتناکی مهم است.
The helicopter crashed in the forest.	هلیکوپتر در جنگل سقوط کرد.
I went up the mountain	از کوه بالا رفتم
Only students attend university classes.	فقط دانشجویان در کلاس های دانشگاه شرکت می کنند.
This city is famous for its hospitable people.	این شهر به مردمانی مهمان نواز معروف است.
His displeasure was stifled by an unpleasant voice.	نارضایتی او توسط صدای ناخوشایند خفه شد.
He has a dark and beautiful face.	او چهره ای تیره و زیبا دارد.
Many writers interpret this novel as political satire.	بسیاری از نویسندگان این رمان را به عنوان طنز سیاسی تعبیر می کنند.
There seems to be no reason to warn.	به نظر می رسد دلیلی برای هشدار وجود ندارد.
Resentment is the opposite of gratitude.	کینه در مقابل شکرگزاری است.
The dragon chose a girl whom the princess was embracing,	اژدها دختری را انتخاب کرد که شاهزاده خانم در آغوش گرفته بود،
A black bird flew into the sky.	پرنده ای سیاه به سمت آسمان چرخید.
Due to the deteriorating economic situation, many people are unemployed.	به دلیل وخامت شرایط اقتصادی، بسیاری از مردم بیکار هستند.
An emergency a long way away.	یک اورژانس راه طولانی دورتر.
The sound of laughter filled the street.	صدای خنده خیابان را پر کرده بود.
These sandwiches are delicious!	این ساندویچ ها خوشمزه هستند!
Driving on that windy road is fun.	رانندگی در آن جاده بادخیز سرگرم کننده است.
The aliens were like humans.	بیگانگان شبیه انسان بودند.
They perform in concert.	آنها در کنسرت اجرا می کنند.
The restaurants around here are very good.	رستوران های اطراف اینجا بسیار خوب هستند.
The pictures on the wall show popular athletes.	تصاویر روی دیوار ورزشکاران محبوب را نشان می دهد.
So his friends decided to accept the invitation.	بنابراین دوستان او تصمیم گرفتند دعوت را بپذیرند.
Intentional misconduct	سوء رفتار عمدی
The monkeys pulled the fruit out of his hands.	میمون ها میوه را از دستانش بیرون آوردند.
To some, he is known for his ingenious observation skills.	برای برخی، او به دلیل مهارت‌های مشاهده‌ای زیرکانه‌اش شناخته می‌شود.
We could see other people in the park.	می‌توانستیم ببینیم که افراد دیگری در پارک هستند.
My block is small and pleasant.	بلوک من کوچک و دلپذیر است.
We have to be realistic.	ما باید واقع بین باشیم.
Therefore, the army was ordered to retreat.	لذا به ارتش دستور عقب نشینی داده شد.
He will fill this bottle with apple juice.	او این بطری را با آب سیب پر خواهد کرد.
A thin cloud hung over the island.	ابر نازکی بر فراز جزیره آویزان بود.
By oath, he snatched the doll from her hand.	با قسم، عروسک را از دستش ربود.
Poured down.	ریخت پایین.
We traveled the galaxy quietly.	ما بی سر و صدا در کهکشان سفر کردیم.
Put the balls in the holes	قرار دادن توپ ها در سوراخ ها
The disease is highly infectious.	این بیماری به شدت عفونی است.
This is a delicious drink!	این نوشیدنی خوشمزه است!
The forests were once full of animals.	جنگل ها زمانی پر از حیوانات بود.
This degree enables many students to start a business.	این مدرک علمی بسیاری از دانش آموزان را قادر به راه اندازی کسب و کار می کند.
A glowing glass tower rose from the trees.	یک برج شیشه ای درخشان از بالای درختان بلند شد.
The ships went to distant ports.	کشتی ها به بندرهای دوردست رفتند.
There is little chance of recovery.	شانس کمی برای احیا وجود دارد.
Expressing love is very important.	ابراز عشق از اهمیت بالایی برخوردار است.
I found it in the attic.	من آن را در اتاق زیر شیروانی پیدا کردم.
First, the fish must be scaled and its intestines separated.	ابتدا ماهی باید فلس شود و روده آن جدا شود.
This meeting was postponed.	این جلسه به تعویق افتاد.
The city has thousands of rivers and lakes.	این شهر هزاران رودخانه و دریاچه دارد.
They have nothing of the sort.	آنها چیزی از این نوع ندارند.
The city is divided into four districts.	این شهر به چهار ناحیه تقسیم شده است.
This force serves as a peacekeeper.	این نیرو در مقام حفظ صلح خدمت می کند.
This usually happens after eating.	این معمولا بعد از غذا خوردن اتفاق می افتد.
He refuses to talk to me.	او حاضر نیست با من صحبت کند.
Leaving the opposition behind in the polls	پشت سر گذاشتن مخالفان در نظرسنجی ها
His shoulder ached when he was carrying a heavy suitcase.	وقتی چمدان سنگین را حمل می کرد شانه اش درد می کرد.
He is always thinking of ways to help people.	او همیشه به راه هایی برای کمک به مردم فکر می کند.
He performed the first experiments.	او اولین آزمایش ها را انجام داد.
Went for a walk.	رفت پیاده روی.
He put his hand on his head and spoke slowly.	دستی به سرش زد و به آرامی صحبت کرد.
The locals worship nature.	مردم محلی طبیعت را می پرستند.
The trees cast long shadows on the silent road.	درختان سایه های بلندی بر جاده ساکت انداخته اند.
The only view of the river was stunningly beautiful.	تنها منظره رودخانه به طرز خیره کننده ای زیبا بود.
Most modern society is dependent on technology.	بیشتر جامعه مدرن به فناوری وابسته است.
I have never felt such pressure.	من هرگز چنین فشاری را احساس نکرده بودم.
A silver carriage was driven to the funeral.	یک کالسکه نقره ای به مراسم تشییع جنازه رانده شد.
The next morning, he woke up early.	صبح روز بعد، او زود از خواب بیدار شد.
Ready to go?	آماده رفتن؟
Next, the server poured into each cup of wine.	بعد، سرور در هر فنجان شراب ریخت.
Set a goal	هدفت را درست کن
It was not long before he realized something was wrong.	طولی نکشید که متوجه شد چیزی اشتباه است.
The plant uses hydropower to generate electricity.	این کارخانه از برق آبی برای تولید برق خود استفاده می کند.
If it dries, we can not harvest it.	اگر خشک شود، نمی توانیم آن را برداشت کنیم.
Some schools regularly screen students for illicit drugs.	برخی از مدارس به طور منظم دانش آموزان را از نظر مواد مخدر غیرقانونی غربال می کنند.
The sun is a star.	خورشید یک ستاره است.
Please limit the number of passengers on the bridge.	لطفا تعداد مسافران روی پل را محدود کنید.
He was deeply immersed in his book.	او عمیقاً در کتاب خود غرق شده بود.
He tasted the apples and then pushed the basket aside.	سیب ها را چشید و سپس سبد را کنار زد.
The galaxy is very old.	کهکشان بسیار قدیمی است.
Appetite is not known for the product.	اشتها برای محصول مشخص نیست.
I have a few things to do.	من باید چند کار را انجام دهم.
Make sure the cream has a thick texture.	اطمینان حاصل کنید که کرم بافت غلیظی دارد.
The population is expected to increase in the next decade.	انتظار می رود جمعیت در دهه آینده افزایش یابد.
He wrote down what he had heard.	او آنچه را که شنیده بود یادداشت کرد.
He ran away from the party.	او از مهمانی فرار کرد.
The pilot took a tight but safe route.	خلبان مسیری فشرده اما ایمن را طی کرد.
For example, these are long sentences.	مثلاً اینها جملات طولانی هستند.
A sense of calm pervades the space.	احساس آرامش فضا را فرا گرفته است.
Highly trained nurses now care for elderly cancer patients.	پرستاران بسیار آموزش دیده اکنون از بیماران سرطانی مسن مراقبت می کنند.
What a pity that those coyotes can not understand him.	چه حیف که آن کایوت ها نمی توانند او را درک کنند.
The balloon slowly moved away.	بالون به آرامی دور شد.
Many people can not get that certificate.	افراد زیادی نمی توانند آن گواهی را دریافت کنند.
Supporters of the leader rallied to carry out his agenda.	هواداران رهبر برای اجرای دستور کار او تجمعی ترتیب دادند.
In lakes, oxygen is abundant near the bottom.	در دریاچه‌ها، اکسیژن در نزدیکی کف به فراوانی وجود دارد.
Many races live in this city.	نژادهای زیادی در این شهر زندگی می کنند.
Do not start me!	من را شروع نکنید!
A woman is as aggressive as her perfume.	زن به اندازه عطرش تهاجمی است.
There were no houses here a few years ago.	چند سال پیش هیچ خانه ای در اینجا وجود نداشت.
Fewer children go to school every day.	هر روز تعداد کمتری از کودکان به مدرسه می روند.
The weather forecast was very bad.	پیش بینی هوای بد زیادی را در پی داشت.
It does not rain much	بارندگی زیاد نیست
You cannot write programs because you do not write computer programs.	از آنجایی که شما برنامه های کامپیوتری نمی نویسید، نمی توانید برنامه بنویسید.
As he waited for the train, he felt nervous.	همانطور که او منتظر قطار بود، او احساس عصبی کرد.
On the way home he saw his friend.	در راه خانه دوستش را دید.
This study attempts to measure depression.	این مطالعه سعی دارد افسردگی را اندازه گیری کند.
After pouring the oil, continue stirring.	پس از ریختن روغن، به هم زدن ادامه دهید.
There are similar structures around the world.	ساختارهای مشابهی در سراسر جهان وجود دارد.
Be sensitive to the feelings of others.	نسبت به احساسات دیگران حساس باشید.
Give your full name	نام کامل خود را بیان کنید
The statue was erected as a memorial.	این مجسمه به عنوان یادبود نصب شد.
This is where the road branches off.	در این نقطه است که جاده دوشاخه می شود.
Complaints of harassment and discrimination are common.	شکایت از آزار و اذیت و تبعیض رایج است.
The train broke down.	قطار خراب شد.
The landslide occurred with the onset of rainfall.	رانش زمین با شروع بارندگی رخ داد.
After the death of a woman, humans and animals left the area.	پس از مرگ یک زن، انسان ها و حیوانات منطقه را ترک کردند.
They followed his flight.	آنها پرواز او را دنبال کردند.
The children had to wear uniforms for school.	بچه ها مجبور بودند برای مدرسه لباس های فرم بپوشند.
We will then discuss the possible causes.	سپس علل احتمالی را مورد بحث قرار خواهیم داد.
Our meeting is scheduled for tomorrow.	قرار است فردا جلسه ما برگزار شود.
The new president claims that austerity measures are necessary.	رئیس جمهور جدید مدعی است که اقدامات ریاضتی ضروری است.
We have enough wood to build a ship.	چوب کافی برای ساخت کشتی داریم.
One should walk slowly in a dark forest.	آدم باید آرام در جنگلی تاریک قدم بزند.
They live here in normal conditions.	آنها در اینجا در شرایط معمولی زندگی می کنند.
Many children enjoyed playing together.	بسیاری از بچه ها از بازی با هم لذت می بردند.
There was a large selection of shops.	انتخاب زیادی از مغازه ها وجود داشت.
The story is about a young man who travels around the world.	داستان درباره مرد جوانی است که به دور دنیا سفر می کند.
Can you find him?	آیا می توانید او را پیدا کنید؟
But more hard work was needed.	اما کار سخت بیشتری لازم بود.
The girl and the boy are both crying with this scene.	دختر و پسر هر دو با این منظره گریه می کنند.
So he had no choice.	بنابراین او چاره دیگری نداشت.
Find the blocks hidden under the curtains.	بلوک های پنهان شده در زیر پرده ها را پیدا کنید.
These girls all want to play football.	این دخترها همه می خواهند فوتبال بازی کنند.
But the severity of the blow caused me to lose my balance.	اما شدت ضربه باعث شد تعادلم از بین برود.
They have no way of pronouncing the letter A.	هیچ راهی برای تلفظ حرف الف ندارند.
They sweep the streets of the village.	خیابان های روستا را جارو می کنند.
Many people look at the mountain as a place of worship.	بسیاری از مردم به کوه به عنوان یک مکان عبادت نگاه می کنند.
Children need strong discipline.	کودکان به نظم و انضباط محکم نیاز دارند.
Over time, the soil was enriched with nutrients.	با گذشت زمان، خاک با مواد مغذی غنی شد.
The local priest declared the temple sacred.	کشیش محلی معبد را مقدس اعلام کرد.
He was drunk	او مشروب خورده بود
Police have not arrested anyone yet.	پلیس هنوز کسی را دستگیر نکرده است.
I'm listening	دارم گوش میدم
A retiree has many benefits.	یک فرد بازنشسته از مزایای بسیاری برخوردار است.
Some argue that many technological advances have been unintended.	برخی استدلال می کنند که بسیاری از پیشرفت های فناوری ناخواسته بوده است.
Only computers that format "er" should be concerned about you.	فقط كامپيوترهايي كه «er» را قالب‌بندي مي‌كنند بايد نگران شما باشند.
We only communicate with other human beings.	ما فقط با انسان های دیگر ارتباط برقرار می کنیم.
Galaxies contain stars, planets, and dark matter.	کهکشان ها حاوی ستاره ها، سیارات و ماده تاریک هستند.
Optimized fork made by a local company.	چنگال بهینه شده توسط یک شرکت محلی ساخته شده است.
My boss refused to attend.	رئیس من حاضر نشد شرکت کند.
I'm coming in the afternoon	بعد از ظهر میام
There is no shortage of books on the subject.	هیچ کتابی در این زمینه کم نیست.
You will receive a certificate when you pass your exams.	زمانی که امتحانات خود را قبول می کنید، گواهینامه دریافت می کنید.
They climb the tallest trees.	آنها از بلندترین درختان بالا می روند.
A strange man appeared in the tail.	مرد عجیبی دم در ظاهر شد.
You will not have a fair trial in this city.	محاکمه عادلانه ای در این شهرستان نخواهید داشت.
He always reacted with contempt.	او همیشه با تحقیر واکنش نشان می داد.
He ran in the wild forest.	در جنگل وحشی دوید.
The government has deceived businesses in the city center with tax breaks.	دولت با معافیت های مالیاتی، کسب و کارها را در مرکز شهر فریب داده است.
They will vote next week.	هفته آینده رای خواهند داد.
They were shot by foresters.	آنها توسط جنگلبانان تیراندازی شدند.
Scouts have a code for kids.	پیشاهنگان برای بچه ها یک آیین نامه دارند.
Negotiations are expected to focus on climate change.	انتظار می رود که مذاکرات بر روی تغییرات آب و هوایی متمرکز شود.
The wind comes from all directions	باد از هر طرف می آید
In the market, the fabric is sold in large quantities.	در بازار، پارچه به مقدار زیاد فروخته می شود.
You have to pay to enter the area.	برای ورود به منطقه باید هزینه پرداخت کرد.
Do they know that the city has been attacked?	آیا آنها می دانند که شهر مورد حمله قرار گرفته است؟
There was only silence between them.	بین آنها فقط سکوت بود.
It takes a lot of effort to understand this difference.	تلاش زیادی برای درک این تفاوت لازم است.
He reached into his pocket and pulled out some money.	دست در جیبش برد و مقداری پول بیرون آورد.
Climb the mountain to see a stunning view.	برای دیدن منظره ای خیره کننده به قله کوه صعود کنید.
He had surgery on his leg	پایش را جراحی کرده بود
They took an oath of allegiance.	آنها سوگند وفاداری یاد کردند.
His confidence remained high.	اعتماد به نفس او بالا ماند.
The water boiled within a few hours.	آب در عرض چند ساعت به جوش آمد.
Can you skip regular exercise for the benefit of diet?	آیا می توانید از تمرینات منظم به نفع رژیم غذایی غافل شوید؟
Many objects in nature are soft, malleable or fibrous.	بسیاری از اجسام در طبیعت نرم، چکش خوار یا فیبری هستند.
He stepped on the protruding nail.	روی میخ بیرون زده پا گذاشت.
He became obsessed with a single idea.	او با یک ایده واحد وسواس پیدا کرد.
The wall was painted with beautiful paintings.	دیوار با نقاشی های زیبا نقاشی شده بود.
Open the window on a cold night.	در یک شب سرد پنجره را باز کنید.
Try not to wait until the last minute.	سعی کنید تا آخرین لحظه منتظر نمانید.
The poet was distinguished for his use of punctuation.	شاعر به دلیل استفاده از علائم نگارشی متمایز بود.
They painted the fence a shade of green.	آنها حصار را با سایه سبز رنگ آمیزی کردند.
He imagined himself floating weightless over a lush forest.	او خود را تصور کرد که بدون وزن بر فراز جنگل سرسبز شناور است.
His invention is still used in hospitals today.	اختراع او امروزه هنوز در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد.
He will travel to the city from this road.	او از این جاده به شهر سفر خواهد کرد.
The Lynx silently chased its prey.	سیاهگوش بی صدا طعمه خود را تعقیب می کرد.
Catering from a tired city	پذیرایی از یک شهر خسته
They placed a fragrant bouquet on the table.	دسته گلی معطر روی میز گذاشته بودند.
He has much less free time than his older brother.	او نسبت به برادر بزرگترش وقت آزاد بسیار کمتری دارد.
The winning team will be awarded the championship.	به تیم برنده جام قهرمانی اهدا خواهد شد.
We seek to protect the environment of our planet.	ما به دنبال محافظت از محیط زیست سیاره خود هستیم.
Invitations were issued last week.	هفته گذشته دعوت نامه ها منتشر شد.
An old woman was afraid to cross a busy street.	پیرزنی می ترسید از یک خیابان شلوغ عبور کند.
They must cancel their hotel reservation.	آنها باید رزرو هتل خود را لغو کنند.
Try wearing socks on your cold feet.	سعی کنید روی پاهای سردتان جوراب بپوشید.
The capacity of a single human being to be creative is amazing.	ظرفیت یک انسان مجرد برای خلاقیت شگفت انگیز است.
They blamed him for the fall of the world into war.	آنها او را به خاطر سقوط جهان به جنگ سرزنش کردند.
A period of great political unrest.	دوره ای از ناآرامی های سیاسی بزرگ.
Many of his characters were vaguely based on real people.	بسیاری از شخصیت های او به طور مبهم بر اساس افراد واقعی ساخته شده بودند.
They agreed to meet at a restaurant a week later.	آنها توافق کردند که یک هفته بعد در یک رستوران ملاقات کنند.
When speaking, you should be careful about your posture.	هنگام صحبت کردن، باید مراقب وضعیت بدن خود باشید.
Our service is fast, efficient and cheap.	خدمات ما سریع، کارآمد و ارزان است.
The new model is completely red.	مدل جدید کاملا قرمز است.
The trucks stopped and the men began to unload.	کامیون ها متوقف شدند و مردان شروع به تخلیه وسایل کردند.
These trees are planted close together.	این درختان نزدیک به هم کاشته می شوند.
So how could anyone predict such a catastrophe?	پس چگونه کسی می توانست چنین فاجعه ای را پیش بینی کند؟
A cloud of dust rolled down the dry plain.	ابری از گرد و غبار در دشت خشک پیچید.
Some of the applicants are surprisingly young.	برخی از متقاضیان به طور شگفت انگیزی جوان هستند.
Today's papers are printed on recycled paper.	کاغذهای امروزی روی کاغذ بازیافتی چاپ می شوند.
He arrived three hours later.	بعد از سه ساعت او رسید.
Tom felt guilty.	تام احساس گناه کرد.
The work perfume was completely unique.	عطر کاری کاملاً بی نظیر بود.
Almonds grow in my garden.	بادام در باغ من می روید.
There is no need to use cream on the cake.	نیازی به استفاده از خامه روی کیک نیست.
The officer argued with the witness.	افسر با شاهد دعوا کرد.
The sudden cough stopped boring.	سرفه ناگهانی خسته کننده را قطع کرد.
Mia is the captain of our team.	میا کاپیتان تیم ماست.
An unpleasant example	یک مثال ناخوشایند
Everyone's life is affected by cultural events.	زندگی همه افراد تحت تأثیر رویدادهای فرهنگی است.
An unemployed man begs for money.	مرد بیکار برای پول گدایی می کند.
Stir the mustard into the egg mixture.	خردل را در مخلوط تخم مرغ هم بزنید.
I could not sleep last night	دیشب نتونستم بخوابم
I can share some of my thoughts with you.	من می توانم برخی از افکار خود را با شما در میان بگذارم.
The government definitely needs effective regulation.	دولت قطعاً به مقررات مؤثر نیاز دارد.
To reduce costs, some schools include fewer courses.	برای کاهش هزینه ها، برخی مدارس دروس کمتری را شامل می شوند.
The new bridge will bring traffic from four directions.	پل جدید ترافیک را از چهار جهت به ارمغان خواهد آورد.
I scratched my knee as it descended the hill.	زانویم را خراش دادم که از تپه پایین می‌رفت.
The assailants beat the villagers to death.	مهاجمان روستاییان را تا سر حد مرگ کتک زدند.
He gives full tone to every word he speaks.	او با هر کلمه صحبت خود لحن کامل می دهد.
This project was controversial from the beginning.	این پروژه از همان ابتدا بحث برانگیز بود.
Resonating halls of an ancient palace.	طنین انداز سالن های یک کاخ باستانی.
Dismantling was a natural process.	برچیدن یک فرآیند طبیعی بود.
I tried it for the first time yesterday.	دیروز برای اولین بار امتحان کردم.
Roasted chestnuts, boiled vegetables, and freshly caught fish.	شاه بلوط برشته، سبزیجات آب پز، و ماهی تازه صید شده.
Bananas themselves are also edible.	خود موز نیز خوراکی است.
Swallows nest only in deserted areas.	پرستوها فقط در مناطق متروک لانه می سازند.
They suffered many defeats.	آنها شکست های زیادی را متحمل شدند.
Poverty is indigenous to this region.	فقر در این منطقه بومی است.
He left the party earlier.	او حزب را زودتر ترک کرد.
The bird flew.	پرنده پرواز کرد.
We worked together.	با هم کار کردیم.
Hammers and a few nails are tools, everyone knows that.	چکش و چند میخ ابزار هستند، همه این را می دانند.
You have to give him some credit.	باید کمی به او اعتبار بدهید.
Life is hard here	زندگی اینجا سخته
You have to take care of it properly.	شما باید به درستی از آن مراقبت کنید.
A local priest declared the village temple sacred.	یک کشیش بومی معبد روستا را مقدس اعلام کرد.
Proceeds from the sale will go to the local mission.	درآمد حاصل از فروش به ماموریت محلی خواهد رفت.
He looked in the mirror.	نگاهی به آینه انداخت.
He whistled.	او یک سوت تند زد.
Focus on the plan.	روی طرح تمرکز کنید.
He picked up a pen and started writing the name.	او یک خودکار برداشت و شروع به نوشتن نام کرد.
The collapse of the house could have been prevented.	می شد از ریزش خانه جلوگیری کرد.
Water plays an important role in survival.	آب نقش مهمی در بقا دارد.
I love experimenting with new materials.	من عاشق آزمایش با مواد جدید هستم.
The results surprised everyone.	نتایج همه را شگفت زده کرد.
That country has an inefficient government.	آن کشور دارای حکومتی ناکارآمد است.
We taught him to read at an early age.	ما خواندن را در سنین پایین به او یاد دادیم.
These substances are the active ingredient of drugs.	این مواد جزء فعال داروها هستند.
It can never be said in the political arena today.	امروز در عرصه سیاسی هرگز نمی توان گفت.
Maybe he spoke out of turn.	شاید خارج از نوبت صحبت کرده باشد.
The young prince was waiting for the spectators.	شاهزاده جوان منتظر تماشاگران بود.
They prefer a quiet life.	آنها زندگی آرام را ترجیح می دهند.
It was a failed attempt at civic pride.	این یک تلاش ناموفق برای غرور مدنی بود.
Locals are said to believe in a mythical creature.	گفته می شود که مردم محلی به موجودی افسانه ای اعتقاد دارند.
And early the next day, all the money was gone.	و اوایل روز بعد، تمام پول از بین رفت.
Plants need carbon dioxide to produce energy.	گیاهان برای تولید انرژی به دی اکسید کربن نیاز دارند.
So cool.	خیلی باحال.
The computer is a necessity.	کامپیوتر یک ضرورت است.
My sister has behaved strangely.	خواهرم عجیب رفتار کرده است.
A giant bird landed easily on a branch.	پرنده ای غول پیکر به راحتی روی شاخه ای فرود آمد.
He offered us tea and cake.	به ما چای و کیک تعارف کرد.
The authors focused on their stories.	نویسندگان بر داستان های خود تمرکز کردند.
Pour boiling water from the kettle.	از کتری آب جوش ریخت.
The forests were dense, the sun was hot.	جنگل ها متراکم بودند، آفتاب داغ بود.
Then pour cold water into the pot.	سپس آب سرد را داخل قابلمه بریزید.
He could read books and newspapers.	می توانست کتاب و روزنامه بخواند.
I was arrested for trying to wear a jacket.	من را به دلیل تلاش برای پوشیدن ژاکت دستگیر کردند.
The attack began two weeks ago.	این حمله دو هفته قبل آغاز شد.
Given what he said, he is a great candidate.	با توجه به آنچه او گفت، او یک نامزد عالی است.
One night a deer fell into a pit.	یک شب آهو در گودالی افتاد.
Exploring space has fascinated me for years.	کاوش در فضا سال هاست که مرا مجذوب خود کرده است.
The young camel was restless.	شتر جوان بی قرار بود.
Replace the broken bulb with a	لامپ شکسته را با a تعویض کنید
He waits on a bench near the train station.	او روی نیمکتی نزدیک ایستگاه قطار منتظر می ماند.
After much discussion, the parties reached a compromise.	پس از بحث های فراوان، طرفین به مصالحه دست یافتند.
The king punishes anyone who hunts illegally.	پادشاه برای هر کسی که شکار غیرقانونی شکار می کند، مجازات زندان صادر می کند.
Turn over your paper	کاغذت را برگردان
The last thing his mother heard was laughter.	آخرین چیزی که مادرش شنید خنده بود.
Who will be the next president?	رئیس جمهور بعدی چه کسی خواهد بود؟
Heavy traffic during rush hour can cause heavy traffic.	ترافیک سنگین در ساعات شلوغی باعث ایجاد ترافیک بزرگ می شود.
The snow-capped mountains were beautiful.	کوه های پوشیده از برف زیبا بودند.
There have been signs of dissatisfaction in recent months.	در ماه های اخیر نشانه هایی از نارضایتی وجود داشت.
The leaves creaked slowly in the breeze.	برگها به آرامی در نسیم خش خش می کردند.
Opponents are attracted.	مخالفان جذب می شوند.
Cold bath is used to treat sunburn.	حمام سرد برای درمان آفتاب سوختگی استفاده می شود.
A large group of bees attacked the boy.	دسته بزرگی از زنبورها به پسر حمله کردند.
The climate here is hot and humid.	آب و هوای اینجا گرم و مرطوب است.
The teenager went down the path.	نوجوان به سمت پایین مسیر رفت.
Termites infect millions of homes each year.	موریانه ها سالانه میلیون ها خانه را گرفتار می کنند.
Deprived of Western culture	محرومان از فرهنگ غرب
The damage was caused by the storm	خسارت ناشی از طوفان بوده است
He drank two cups of coffee in a row.	دو فنجان قهوه پشت سر هم نوشید.
Both speakers made important points.	هر دو سخنران به نکات مهمی اشاره کردند.
The bank is bankrupt.	بانک ورشکسته است.
After a few days the rain stopped.	بعد از چند روز باران قطع شد.
The moon was bright last night.	دیشب ماه روشن بود.
The house is surrounded by farmland.	خانه توسط زمین کشاورزی احاطه شده است.
I put him to sleep comfortably in his cradle.	گذاشتمش تو گهواره اش راحت بخوابه.
I was seduced by the myths of religion.	من فریفته اسطوره های دین شدم.
They accused his wife of adultery.	آنها همسرش را به خیانت متهم کردند.
The composition of the sentences is the most obvious difference.	ترکیب جملات بارزترین تفاوت است.
A thin man was standing in front of the altar, kneeling.	مردی لاغر اندام جلوی محراب ایستاده بود و زانو زده بود.
This was a prominent politician.	این یک سیاستمدار برجسته بود.
We preferred not to leave our reputation behind.	ما ترجیح دادیم که آبروی خود را پشت سر نگذاریم.
Wear black and cut off his clothes.	لباس سیاه پوشید و لباس هایش را برید.
The birds ate berries grown on the island.	پرندگان از انواع توت هایی که در جزیره رشد می کردند، می خوردند.
The account book is empty.	دفتر حساب ها خالی است.
Our budget was very small.	بودجه ما خیلی کم بود.
So they decided to make a lot of money.	بنابراین تصمیم گرفتند پول زیادی به دست آورند.
But, of course, he never did.	اما، البته، او هرگز این کار را نکرد.
A loud explosion was heard and some debris fell.	صدای انفجار بلندی شنیده شد و مقداری آوار ریخت.
Hundreds of cars were seen in line.	صدها ماشین در صف دیده می شد.
The scientists were excited about their findings.	دانشمندان در مورد یافته های خود هیجان زده بودند.
The climbers talked about their work non-stop.	کوهنوردان بی وقفه در مورد کارهای خود صحبت می کردند.
A ship can not reach the ship in the swamp.	یک کشتی نمی تواند به کشتی در باتلاق برسد.
The hay bales formed a regular row.	عدل های یونجه یک ردیف منظم را تشکیل دادند.
The student shrugged	دانش آموز شانه بالا انداخت
They crossed the river centuries ago.	آن‌ها قرن‌ها پیش از این رودخانه عبور کردند.
Silence is golden, but silence is also cautious.	سکوت طلایی است، اما سکوت نیز محتاطانه است.
He was wearing a smart green dress.	او یک لباس سبز هوشمند پوشیده بود.
Dogs have been man's best friend for centuries.	سگ ها برای قرن ها بهترین دوست انسان بوده اند.
The mountains are far away, but visible on the horizon.	کوه ها دور هستند، اما در افق قابل مشاهده هستند.
He watched the children play.	او بچه ها را در حال بازی تماشا می کرد.
He entered the garden.	وارد باغ شد.
Have you invented a method for instant cooking?	آیا روشی برای آشپزی فوری اختراع کرده اید؟
Prisons are full of thieves and murderers.	زندان ها پر از دزد و قاتل است.
The children lived in fear of the father.	بچه ها با ترس از پدر زندگی می کردند.
A flock of sheep	یک گله گوسفند
He promised me not to say.	او به من قول داد که نگویم.
Witnesses all told the same story.	شاهدان همگی همین روایت را بیان کردند.
He was the only man who survived this tragedy	او تنها مردی بود که از این مصیبت جان سالم به در برد
Two drops of blood fell on the ground.	دو قطره خون روی زمین افتاد.
If you wear expensive clothes, people will treat you differently.	اگر لباس های گران قیمت بپوشید، رفتار مردم با شما متفاوت است.
He put his hands together.	دستانش را روی هم گذاشت.
Many fishermen did not know about the operation.	بسیاری از ماهیگیران در مورد روند عملیات چیزی نمی دانستند.
He held the knife in his pocket.	چاقو را در جیبش نگه داشت.
A church deacon spoke to the congregation.	یک شماس کلیسا با جماعت صحبت کرد.
The people of this city were very kind.	اهالی این شهر بسیار مهربان بودند.
The presence of water must have made the earth fertile.	وجود آب باید زمین را حاصلخیز کرده باشد.
This book will be completed by the fall.	این کتاب تا پاییز تکمیل می شود.
The Sphinx statue had to be moved.	مجسمه ابوالهول باید جابجا می شد.
Games are a big part of most games.	بازی ها بخش بزرگی از اکثر بازی ها هستند.
I will study hard	سخت درس خواهم خواند
They sit in the dark and quietly think about their fate.	آنها در تاریکی می نشینند و بی سر و صدا به سرنوشت خود می اندیشند.
Many immigrants could hardly adapt.	بسیاری از مهاجران به سختی می توانستند سازگار شوند.
His cell phone shook and he accepted the call.	تلفن همراهش لرزید و تماس را پذیرفت.
Her white blouse was covered with gold thread.	بلوز سفیدش با نخ طلا پوشیده شده بود.
One of the important components was the sensor test.	یکی از اجزای مهم آزمایش حسگر بود.
The punishment for this crime is severe.	مجازات این جنایت شدید است.
He suffered a broken leg in the accident.	وی در این حادثه از ناحیه پا دچار شکستگی شد.
The chef made a delicious meal.	آشپز غذای خوشمزه ای درست کرد.
The body of a woman was discovered.	جسد یک زن را کشف کردند.
Reeves got closer.	ریوز نزدیکتر شد.
Police arrested the suspect.	ماموران پلیس مظنون را دستگیر کردند.
Exotic flowers filled the air with a pleasant aroma.	گل های عجیب و غریب هوا را پر از عطر و بوی دل انگیز کردند.
His hand turned purple	دستش بنفش شد
You may feel a bitter taste after using this cream.	ممکن است پس از استفاده از این کرم طعم تلخی را احساس کنید.
Always read the manual before use.	قبل از استفاده، همیشه دفترچه راهنما را بخوانید.
The seagulls lazily circled over their heads.	مرغان دریایی با تنبلی بالای سرشان حلقه زدند.
Take out the spare key on the other door.	کلید یدکی در دیگر را بیرون آورد.
The bill was passed unanimously.	این لایحه به اتفاق آرا تصویب شد.
A volcano can wreak havoc.	یک آتشفشان می تواند ویرانی وحشتناکی ایجاد کند.
He asks a lot of questions.	او سوالات زیادی می پرسد.
Place a large saucepan over medium heat.	یک قابلمه بزرگ را روی حرارت متوسط ​​قرار دهید.
Tall and thick pine shakes in the wind.	کاج بلند و غلیظ در باد تکان می خورد.
Neighbors complained of noise.	همسایه ها از سر و صدا شکایت کردند.
We are not entirely sure what happened that day.	ما کاملاً مطمئن نیستیم که آن روز چه اتفاقی افتاد.
No matter how hard he tried, he could not solve this question.	هرچقدر تلاش کرد نتوانست این سوال را حل کند.
He is now pursuing his hobby.	او اکنون سرگرمی خود را دنبال می کند.
No one will be denied access.	هیچکس از دسترسی منع نخواهد شد.
He spends a lot of time writing these days.	او این روزها زمان زیادی را صرف نوشتن می کند.
Weight ambition is limited, he said.	او گفت که جاه طلبی وزن محدود است.
Large crowds gathered around the noisy devices.	جمعیت زیادی دور دستگاه های پر سر و صدا جمع شده بودند.
It is a disease.	این یک بیماری است.
So he poured five pills into a glass.	بنابراین او پنج قرص را در لیوان ریخت.
He went on a road trip with a friend.	او با یکی از دوستانش به یک سفر جاده ای رفت.
Modern technology has made life easier.	تکنولوژی مدرن زندگی را آسان تر کرده است.
I shook his hand, but he rejected me.	دستم را به او دادم، اما او من را رد کرد.
This neighborhood is famous for its many art galleries.	این محله به خاطر گالری های هنری فراوانش مشهور است.
The walls were gray and crumbling.	دیوارها خاکستری و فرو ریخته بودند.
The pair stared in horror.	جفت با وحشت خیره شدند.
You need to clean your camera lens dust.	شما باید گرد و غبار لنز دوربین خود را تمیز کنید.
Storms reflect the fragility of the ecosystem.	طوفان منعکس کننده شکنندگی اکوسیستم است.
Birds and squirrels roam the old wooden floor.	پرندگان و سنجاب ها روی کفپوش چوبی قدیمی می چرخند.
The bird flew quickly into the tree.	پرنده به سرعت داخل درخت پرواز کرد.
The coach's remarks sounded serious.	اظهارات مربی جدی به نظر می رسید.
This nation was established in every government.	این ملت در هر دولتی مستقر شد.
History tells us that he did not do this.	تاریخ به ما می گوید که او این کار را نکرد.
A path leads to his house.	مسیری به خانه او منتهی می شود.
It was very dry this year	امسال خیلی خشک بود
There is a network pattern on the ground.	یک الگوی شبکه ای روی زمین وجود دارد.
Laptops are often purchased with a computer printer.	لپ تاپ اغلب همراه با چاپگر کامپیوتر خریداری می شود.
Lift the door, remove the tray, empty the contents.	درب را بلند کنید، سینی را بردارید، محتویات آن را خالی کنید.
Following the problem, hit the bulldozer into the tank.	به دنبال مشکل، بولدوزر به مخزن کوبید.
The British people are known for their sense of fair play.	مردم بریتانیا به حس بازی جوانمردانه معروف هستند.
When the animal grazed, the herd collapsed.	وقتی حیوان چرا می کرد، گله فرو ریخت.
Sometimes, the world can be simply explained.	گاهی اوقات، جهان را می توان به سادگی توضیح داد.
The implementation of this plan was slow.	اجرای این طرح کند بود.
Beans are a seed of the legume plant.	لوبیا دانه ای از گیاه حبوبات است.
The view was full of houses.	منظره پر از خانه بود.
The government announced a new program of affordable housing.	دولت برنامه جدید مسکن ارزان قیمت را اعلام کرد.
The woman on the street always reads the newspaper.	زن سر کوچه همیشه روزنامه می خواند.
We are made of stars.	ما از ستاره ها ساخته شده ایم.
The quake forced one million people to flee their homes.	زلزله یک میلیون نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرد.
Today the city is full of people.	امروز شهر پر از جمعیت است.
The floods have reduced the population by a third.	سیل جمعیت را یک سوم کاهش داده است.
This area is very famous for its emphasis on tradition.	این منطقه به دلیل تاکید بر سنت بسیار معروف است.
The country has a great soul.	کشور روح زیادی دارد.
Carpets are usually made of wool.	فرش معمولاً از پشم ساخته می شود.
Her body was discovered by her husband.	جسد او توسط شوهرش کشف شد.
Some children like chocolate drinks, some prefer fruit juice.	برخی از کودکان نوشیدنی شکلاتی را دوست دارند، برخی آب میوه را ترجیح می دهند.
Doctors recommended rest.	پزشکان استراحت را توصیه کردند.
Fun and games were a part of our lives.	سرگرمی و بازی بخشی از زندگی همه ما بود.
Appeared wide.	وسیع ظاهر شد.
Scales fell from his eyes.	فلس از چشمانش افتاد.
The man lit a cigarette and packed it.	مرد سیگار را روشن کرد و پک زد.
They spent their time happily.	زمان را به خوشی سپری کردند.
He spent his mornings translating old texts.	او صبح های خود را صرف ترجمه متون قدیمی می کرد.
The local twins competed fiercely.	دوقلوهای محلی به شدت رقابت می کردند.
In addition to my grandmother,	علاوه بر مادربزرگم،
Evidence suggests that stars may have inhabited other worlds.	شواهد نشان می دهد که ستارگان ممکن است در جهان های دیگر ساکن شده باشند.
He looked at her.	نگاهی به او انداخت.
I did things today, from morning till evening.	من امروز کارها را انجام دادم، از صبح تا غروب کار کردم.
Who has ever heard of using rob as bait?	چه کسی تا به حال در مورد استفاده از راب به عنوان طعمه شنیده است.
Many animals suffer from oppression.	بسیاری از حیوانات از ظلم رنج می برند.
His clothes were dirty.	لباسش کثیف بود.
The flowers were fragrant.	گلها معطر بودند.
Of course, it will not last	البته دوام نخواهد داشت
Use a ruler to measure the distance.	برای اندازه گیری فاصله از خط کش استفاده کنید.
Jeffries built his house on a rocky hill.	جفریز خانه خود را بر روی یک تپه سنگی ساخت.
A pool of compaction formed on the ground.	حوضچه ای از تراکم روی زمین تشکیل شد.
It snowed heavily last night.	دیشب برف شدیدی بارید.
The temperature dropped and it started to rain.	دما کاهش یافت و باران شروع به باریدن کرد.
It has been very clear lately and has caused a lot of problems.	این اواخر خیلی روشن بود و مشکلات زیادی ایجاد کرد.
Some birds often fly around.	برخی از پرندگان اغلب به اطراف پرواز می کنند.
Babies should cry shortly after birth.	کودکان باید اندکی پس از تولد گریه کنند.
Performers must dress appropriately.	مجریان باید لباس مناسب بپوشند.
This harvester visits annually.	این دروگر سالانه بازدید می کند.
Never clutter pans while cooking.	هنگام آشپزی هرگز تابه ها را شلوغ نکنید.
He ate his sandwich and whispered softly.	ساندویچش را خورد و آرام زمزمه کرد.
We did this program to solve global warming.	ما این برنامه را برای حل گرمایش زمین انجام دادیم.
The little girl stopped crying.	دخترک گریه اش را قطع کرد.
There are a variety of apples.	انواع سیب وجود دارد.
Many students testified that they did not receive any preferential treatment.	بسیاری از دانشجویان شهادت دادند که هیچ رفتار ترجیحی دریافت نکردند.
May we not ask outside this door.	باشد که ما خارج از این درب درخواست نکنیم.
He normally dressed like a worker.	او به طور معمول مانند یک کارگر لباس می پوشید.
Such a thing has never occurred to me.	چنین چیزی هرگز به ذهن من خطور نکرده است.
So they will be sent there.	بنابراین آنها به آنجا اعزام خواهند شد.
The flowers were a mixture of white and yellow.	گلها مخلوطی از سفید و زرد بودند.
His comments weighed more than he did.	نظرات او وزن بیشتری نسبت به او داشت.
The man is walking in the forest.	مرد در حال قدم زدن در جنگل است.
The hall was full of curious people from all sides.	از هر طرف سالن پر از افراد کنجکاو بود.
The gate was unlocked.	قفل دروازه باز شد.
He stared at his shoes.	به کفش هایش خیره شد.
As a rule, it has long been ignored.	به عنوان یک قانون، مدتهاست که نادیده گرفته شده است.
The earth is engaged in a dance with the sun.	زمین در یک رقص با خورشید درگیر است.
Three hundred people have lost their jobs.	سیصد نفر شغل خود را از دست داده اند.
Ask a librarian for help.	از یک کتابدار کمک بخواهید.
The forest is full of hunting animals.	جنگل پر از حیوانات شکار است.
Millions will starve to death.	میلیون ها نفر از گرسنگی خواهند مرد.
A fire broke out in the car, knocking the passengers to the ground.	آتش سوزی در خودرو رخ داد و مسافران را به زمین انداخت.
Take off your hat.	کلاه را بردارید.
It was as if he was asking a question.	انگار داشت سوال می پرسید.
The voltage is high enough.	ولتاژ به اندازه کافی بالاست.
Soak the spices in water.	ادویه ها را در آب خیس کنید.
If they do, they will destroy us.	اگر بکنند ما را نابود خواهند کرد.
The best thing for the national debate.	بهترین چیز برای بحث ملی.
The clouds hung low and ominous.	ابرها کم ارتفاع و شوم آویزان بودند.
The worker was absent from work for a month.	این کارگر یک ماه از کارش غیبت داشت.
Tony is the author of thriller and crime novels.	تونی نویسنده رمان های هیجان انگیز و جنایی است.
The result is that he no longer trusts her.	نتیجه این است که دیگر به او اعتماد ندارد.
Recent years have seen dramatic changes in family life.	سال های اخیر شاهد تغییرات چشمگیری در زندگی خانوادگی بوده ایم.
My children live abroad.	فرزندان من در خارج از کشور زندگی می کنند.
They are often used to support other buildings.	آنها اغلب برای پشتیبانی از ساختمان های دیگر استفاده می شوند.
This was the original form of currency.	این شکل اولیه ارز بود.
This business is the result of our previous experiences.	این تجارت حاصل تجربیات قبلی ما است.
Trees grow in the suburbs.	درختان در حومه شهر رشد می کنند.
Many parents work to earn a living.	بسیاری از والدین برای گذران زندگی دو شغل کار می کنند.
His speech was surprisingly witty.	گفتار او به طرز شگفت انگیزی شوخ بود.
Cycling was one of the top dramas.	مسابقه دوچرخه سواری یکی از درام های بالا بود.
He came to help and finally arrived.	برای کمک آمد و بالاخره رسید.
Such technology can save a week each year.	چنین فناوری می تواند یک هفته در هر سال صرفه جویی کند.
The parliament passed a law to punish those who commit theft.	مجلس قانونی برای مجازات افرادی که مرتکب سرقت می شوند تصویب کرد.
Photo is a picture of a horse.	عکس تصویر یک اسب است.
More than fifty people were injured.	بیش از پنجاه نفر مجروح شدند.
The heart made a sign and invited the dog inside.	دل علامتی گذاشت و سگ را به داخل دعوت کرد.
New technology has increased production.	فناوری جدید تولید را افزایش داده است.
The clumsy rabbit almost got stuck on the tool.	خرگوش دست و پا چلفتی تقریباً از روی ابزار گیر کرد.
Remember to use deodorant.	به یاد داشته باشید که از دئودورانت استفاده کنید.
This cheese has a slight color.	این پنیر رنگ کمی دارد.
The tea was hot.	چای داغ بود.
Forms the right combination of elements of molecules.	ترکیب صحیح عناصر مولکول ها را تشکیل می دهد.
The servant bowed respectfully.	خادم با احترام تعظیم کرد.
The painters were very careful.	نقاشان بسیار مراقب بودند.
The flag is the symbol of the nation.	پرچم نماد ملت است.
Can we find a way to reduce pollution?	آیا می توانیم راهی برای کاهش آلودگی پیدا کنیم؟
The old man always fell asleep during church services.	پیرمرد همیشه در طول مراسم کلیسا به خواب می رفت.
The sound of gunfire broke the silence.	صدای شلیک گلوله سکوت را شکست.
This painting was bought by a rich craftsman.	این تابلو توسط یک صنعتگر ثروتمند خریداری شد.
Now, you are ready for the final countdown!	اکنون، شما برای شمارش معکوس نهایی آماده هستید!
The windows open onto the garden.	پنجره ها به باغ باز می شوند.
Your suggestions are greatly appreciated.	پیشنهادات شما بسیار قدردانی می شود.
No government spokesman is available for comment.	هیچ سخنگوی دولت برای اظهار نظر در دسترس نیست.
He jumped off a stool and picked up some bread.	از چهارپایه پرید و مقداری نان برداشت.
Duke reimbursed the minister for the court's visit.	دوک هزینه دیدار وزیر را به دادگاه جبران کرد.
This house has three large bedrooms.	این خانه دارای سه اتاق خواب بزرگ است.
You must take off your hat before entering.	قبل از ورود باید کلاه خود را بردارید.
He entered the library.	وارد کتابخانه شد.
Most communities had difficulty maintaining their water.	اکثر جوامع در حفظ آب خود با مشکل مواجه بودند.
The poor encourage the rich to do charity.	فقیر ثروتمندان را ترغیب می کند که خیریه شوند.
Mix the flour with baking powder and vanilla essential oil.	آرد را با بکینگ پودر و اسانس وانیل مخلوط کنید.
The teacher studied for many years.	استاد سالها درس خواند.
His neck muscles contracted,	ماهیچه های گردنش منقبض شد،
He opened the gate with a slit and looked out.	دروازه را با شکافی باز کرد و به بیرون نگاه کرد.
Many citizens take this job very seriously.	بسیاری از شهروندان این شغل را بسیار جدی می گیرند.
We do not need to talk about it.	ما نیازی به صحبت در مورد آن نداریم.
It is believed to contain supernatural powers.	اعتقاد بر این است که حاوی قدرت های ماوراء طبیعی است.
Who was the man who came home with her?	مردی که با او به خانه آمد چه کسی بود؟
He noted that the weather is cold.	وی خاطرنشان کرد که هوا سرد است.
The manager was forced to resign.	مدیری مجبور به استعفا شد.
Some believe such a society would be more likely.	برخی معتقدند چنین جامعه ای محتمل تر خواهد شد.
Some locals opposed the plan.	برخی از مردم محلی با این طرح مخالفت کردند.
Large insects buzz around their heads.	حشرات بزرگ در اطراف سرشان وزوز می کنند.
His room was very tidy	اتاقش خیلی مرتب بود
Add another teaspoon of salt.	یک قاشق چای خوری دیگر نمک اضافه کنید.
The smell is almost unbearable.	بو تقریبا غیر قابل تحمل است.
The wind moved several times.	باد چندین بار جابجا شد.
Their children hated them.	فرزندانشان از آنها متنفر بودند.
Suddenly he grabbed your throat and pressed hard.	ناگهان گلوی تو را گرفت و محکم فشار داد.
Instead, he focused on the smell.	در عوض، او روی بو تمرکز کرد.
He has a pleasant smile.	او لبخند دلنشینی دارد.
Theain excused himself well in this challenge.	Theain خود را به خوبی در این چالش تبرئه کرد.
I informed him of the decision to terminate.	من تصمیم فسخ را به او اطلاع دادم.
Old houses stood here on the outskirts of the city.	خانه های قدیمی اینجا در حومه شهر ایستاده بودند.
Apply the brew on the skin morning and night.	دم کرده را صبح و شب روی پوست بمالید.
Some books are classics.	برخی از کتاب ها کلاسیک هستند.
We chose him as our leader with great hope.	ما او را با امید زیاد به عنوان رهبر خود انتخاب کردیم.
Chemical reactions depend on temperature.	واکنش های شیمیایی به دما بستگی دارد.
The scent of roses filled the air.	عطر گل رز فضا را پر کرده بود.
Can anyone unravel this mystery?	آیا کسی می تواند این راز را روشن کند؟
The red sun rises from the east.	خورشید سرخ از مشرق طلوع می کند.
Most of the passengers in this car are students.	بیشتر مسافران این خودرو دانشجو هستند.
The streets are paved.	خیابان ها با سنگ فرش شده است.
These channels are widely used for transportation.	این کانال ها به طور گسترده برای حمل و نقل استفاده می شود.
Their cliché is that teenagers are lazy and selfish.	کلیشه آنها این است که نوجوانان تنبل و خودخواه هستند.
He saved enough money with a concerted effort.	او با تلاشی هماهنگ، پول کافی پس انداز کرد.
Poems written at night were often completed at dawn.	شعرهایی که در شب سروده می شد، اغلب در سحر کامل می شد.
This device has the ability to perform several operations.	این دستگاه توانایی انجام چندین عملیات را دارد.
None of us can remember his name.	هیچ کدام از ما نمی توانیم نام او را به خاطر بسپاریم.
Historical evidence points to our ancient ancestors.	شواهد تاریخی به اجداد باستانی ما اشاره می کند.
When you are angry, do not respond immediately!	وقتی عصبانی هستید، بلافاصله پاسخ ندهید!
The new speakers have incredible bass.	بلندگوهای جدید بیس باورنکردنی دارند.
We hid behind the rocks.	خودمان را پشت صخره ها پنهان کردیم.
Insect populations are declining.	جمعیت حشرات در حال کاهش است.
Teaching is a valuable profession.	معلمی یک حرفه پر ارزش است.
The house has three bedrooms.	خانه دارای سه اتاق خواب است.
A boy with dark hair	پسری با موهای تیره
This city is known for its culture.	این شهر به خاطر فرهنگش شناخته شده است.
The sculpture was sculpted by a famous artist.	مجسمه توسط یک هنرمند مشهور مجسمه سازی شده است.
Her skin was smooth and soft.	پوستش صاف و نرم بود.
Using public transport is a greener choice.	استفاده از حمل و نقل عمومی یک انتخاب سبزتر است.
We do not need anyone to ask us.	ما نیازی نداریم که کسی از ما سوال کند.
Look at the sky.	به آسمان نگاه کن.
He is old but can lift heavy weights.	او پیر است اما می تواند وزنه های سنگین بلند کند.
The surgery did not go according to plan.	عمل جراحی طبق برنامه پیش نرفت.
He floated down the river.	او در پایین رودخانه شناور شد.
Such changes only benefit certain sections of society.	چنین تغییراتی تنها به نفع بخش های خاصی از جامعه است.
This area is heavily polluted.	این منطقه به شدت آلوده است.
He counts in his dreams.	او در رویاهایش حساب می کند.
Instead of chocolate, they chose edible truffles.	آنها به جای شکلات، ترافل خوراکی را انتخاب کردند.
The president banned oil exports from the region.	رئیس جمهور صادرات نفت از منطقه را ممنوع کرد.
He devoted himself to car design.	او خود را به کار طراحی ماشین انداخت.
He was tidying up his desk when the phone rang.	داشت میزش را مرتب می کرد که تلفن زنگ زد.
After hearing his explanation, he agreed to help me.	پس از شنیدن توضیحات او، پذیرفت که به من کمک کند.
The cold of winter made life difficult.	سرمای زمستان زندگی را سخت کرد.
Enjoy yourself with dark chocolate.	خودتان را با شکلات تلخ لذت ببرید.
He ate a quick snack before returning to school.	قبل از اینکه به مدرسه برگردد، یک میان وعده سریع خورد.
The ingots were kept in an arch.	شمش ها در یک طاق نگهداری می شدند.
This is best illustrated by an example.	این نکته با یک مثال به بهترین شکل نشان داده می شود.
The tornado spread the papers on the ground.	گردباد کاغذها را روی زمین پخش کرد.
He inspected the room carefully.	اتاق را به دقت بررسی کرد.
It was left to scratch his head.	مانده بود سرش را خاراندن.
They sang many old folk songs.	آنها بسیاری از آهنگ های عامیانه قدیمی را خواندند.
He touched the leg of his lucky rabbit.	او به پای خرگوش خوش شانسش دست زد.
Sphinx is one of the oldest buildings in the city	ابوالهول یکی از قدیمی ترین بناهای موجود در این شهر است
The rabbit quickly ran into the bushes.	خرگوش سریع به داخل بوته ها دوید.
There have been many wars in this region.	جنگ های زیادی در این منطقه رخ داده است.
The horse moaned as it approached the rider.	اسب با نزدیک شدن سوار ناله کرد.
It was noticed because they were stoic.	به دلیل رواقی بودن آنها مورد توجه قرار گرفت.
There was a significant absence of noise.	غیبت قابل توجهی از سر و صدا وجود داشت.
The cities of this region are famous for poetry.	شهرهای این منطقه به شعر معروف هستند.
Temperatures are expected to rise this summer.	انتظار می رود دمای هوا در تابستان امسال افزایش یابد.
His harsh words shook him.	سخنان تند او را تکان داده است.
How much time is left until the elections?	چقدر مانده به انتخابات؟
He drank the tea slowly and tasted it.	او چای را به آرامی نوشید و آن را مزه دار کرد.
He showed the police report to the judge.	او گزارش پلیس را به قاضی نشان داد.
The building and its furniture were donated to the theater.	ساختمان و اثاثیه آن به تئاتر اهدا شد.
Authorities are investigating the cause of the accident.	مسئولان در حال بررسی علت این حادثه هستند.
Performance is very poor.	عملکرد بسیار ضعیف است.
Shall we go have coffee?	بریم قهوه بخوریم؟
The pig protested.	خوک اعتراض کرد.
The tube is filled with glass beads.	لوله با مهره های شیشه ای پر شده است.
The sun's heat may be too much for plants.	گرمای خورشید ممکن است برای گیاهان بیش از حد باشد.
The lights were all off.	چراغ ها همه خاموش شده بودند.
They were simple yet stylish.	آنها ساده و در عین حال شیک بودند.
The other tribes retreated and left their lands defenseless.	قبایل دیگر عقب نشینی کردند و سرزمین های خود را بدون دفاع رها کردند.
He froze their chickpeas and took them out.	نخودهایشان را منجمد کرد و بیرون آورد.
This food was accompanied by beautiful music.	این غذا با موسیقی زیبایی همراه بود.
The homeowners were surprised.	صاحبان خانه شگفت زده شدند.
The pictures tell the story of the war.	تصاویر داستان جنگ را روایت می کنند.
We need cheese to spread on the bread.	برای پخش شدن روی نان نیاز به پنیر داریم.
The clash lasted more than an hour.	درگیری بیش از یک ساعت ادامه داشت.
A confused lover committed suicide.	یک عاشق ژولیده خودکشی کرد.
He served the coffee in delicate porcelain cups.	او قهوه را در فنجان های چینی ظریف سرو کرد.
His mother hated the noise.	مادرش از سر و صدا متنفر بود.
With this information we can predict what will happen.	با این اطلاعات می توان پیش بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد.
The storm caused significant damage.	طوفان خسارت قابل توجهی به بار آورده است.
Three men are sitting in a park.	سه مرد در یک پارک نشسته اند.
He is too big to cry.	او بزرگتر از آن است که گریه کند.
Ginger, garlic and onion are pureed together.	زنجبیل، سیر و پیاز با هم پوره می شوند.
He was wearing a heavy backpack.	او یک کوله پشتی سنگین پوشیده بود.
An overall rise in temperature endangers ecosystems.	افزایش کلی دما اکوسیستم ها را به خطر می اندازد.
I looked at him suspiciously	نگاه مشکوکی بهش انداختم
This is a slow and difficult process.	این یک فرآیند کند و دشوار است.
He was clearly unhappy with his findings.	او به وضوح از یافته خود ناراضی بود.
He felt a little sick.	کمی احساس بیماری کرد.
Religion was one of the characteristics of society.	دین یکی از شاخصه های جامعه بود.
The final sentence is the most important aspect.	جمله پایانی مهمترین جنبه است.
Children in this area are malnourished.	کودکان این منطقه دچار سوء تغذیه هستند.
A girl was cheated for marriage.	دختری برای ازدواج کلاهبرداری شده بود.
The cries woke the baby.	گریه ها بچه را بیدار کرد.
Levels are currently increasing rapidly.	سطوح در حال حاضر با سرعت در حال افزایش است.
A museum dedicated to their memory.	موزه ای که به یاد آنها تقدیم شده است.
He came out and poured on the rock.	بیرون زد و روی سنگ ریخت.
The government is determined to fight indigenous corruption.	دولت مصمم به مبارزه با فساد بومی است.
The soldiers began to leave their positions.	سربازان شروع به ترک مواضع خود کردند.
We hope for the best.	ما به بهترین ها امیدواریم.
Police actions often lead to violence.	اقدامات پلیس اغلب به خشونت منجر شده است.
He smoked quietly.	او با آرامش سیگار می کشید.
I will not give you money.	من به شما پول نمی دهم.
He became ill as a child.	او در کودکی بیمار شد.
The result was a suffocating atmosphere.	نتیجه یک فضای خفه کننده بود.
As soon as we joined, our group started marching.	به محض پیوستن، گروه ما شروع به راهپیمایی کرد.
The busy street is full of shoppers.	خیابان شلوغی پر از خریداران است.
Many girls work part-time to supplement their family income.	بسیاری از دختران برای تکمیل درآمد خانواده به صورت پاره وقت کار می کنند.
He became a bearded lover of the ranger.	یک عاشق ریشدار محیط بان شد.
The observer could not prevent the abuse.	ناظر نتوانست جلوی سوء استفاده را بگیرد.
Some did not believe this story.	بعضی ها این داستان را باور نکردند.
His clothes were stained with flowers.	لباس او با گل آغشته شده بود.
This area is known for its excellent food.	این منطقه به خاطر غذاهای عالی خود شناخته شده است.
Do not thank me	از من تشکر نکن
Many people avoided eye contact with me.	بسیاری از مردم از تماس چشمی با من اجتناب می کردند.
When did all this achievement come about?	چه زمانی این همه دستاورد حاصل شده است؟
That was the last thing he told her.	این آخرین چیزی بود که به او گفت.
Students had ten minutes to complete the test.	دانش آموزان ده دقیقه فرصت داشتند تا آزمون را کامل کنند.
He plays the guitar for him.	او برای او گیتار می نوازد.
A wave of heat flowed through my body.	موجی از گرما در بدنم جاری شد.
The newspaper described the royal wedding.	این روزنامه به تشریح عروسی سلطنتی پرداخت.
He says order must be maintained.	او می گوید باید نظم را حفظ کرد.
We are proud of our multicultural society.	ما به جامعه چندفرهنگی خود افتخار می کنیم.
Is it okay if we order pizza?	اگر پیتزا سفارش دهیم مشکلی نیست؟
The mission was very important.	مأموریت از اهمیت بالایی برخوردار بود.
A warm shower is relaxing after a hard day.	دوش آب گرم بعد از یک روز سخت آرامش بخش است.
You do not listen to his advice	تو به نصیحتش گوش نمیدی
He made no attempt to hide his feelings.	او هیچ تلاشی برای پنهان کردن احساسات خود نکرد.
Swimming was his favorite activity.	شنا فعالیت مورد علاقه او بود.
A young woman carries a basket on her head.	زن جوانی سبدی را روی سر خود حمل می کند.
Three of their relatives were killed in the attack.	در این حمله سه نفر از بستگانشان کشته شدند.
The game revealed an interesting fact.	بازی یک واقعیت جالب را فاش کرد.
The deer had forgotten that there was danger.	آهو فراموش کرده بود که خطری وجود دارد.
A psychologist says smiling can reduce stress.	یک متخصص روانشناسی می گوید لبخند زدن می تواند استرس را کاهش دهد.
An unpredictable cool day was predicted.	یک روز خنک غیرقابل فصل پیش بینی شده بود.
The otter has a brown coat and short legs.	سمور دارای کت قهوه ای و پاهای کوتاه است.
Every tree in this forest has a name.	هر درخت در این جنگل یک نام دارد.
One morning the patient woke up.	یک روز صبح مریض از خواب بیدار شد.
He stared out the window sadly.	با ناراحتی از پنجره به بیرون خیره شد.
The landlord smoked one of his cigarettes.	صاحبخانه یکی از سیگارهایش را دود کرد.
Authorities suspect improper play.	مقامات به بازی ناشایست مشکوک هستند.
Successive governments have tried to reform the system.	دولت های متوالی سعی در اصلاح نظام داشته اند.
The man's nervous energy was palpable.	انرژی عصبی این مرد قابل لمس بود.
Three players are eligible for defensive play.	سه بازیکن واجد شرایط بازی دفاعی هستند.
Eight packets of seeds were properly covered.	هشت بسته بذر به درستی پوشانده شد.
Water dissolves sugar.	آب قند را حل می کند.
He translated the document for me.	او سند را برای من ترجمه کرد.
There was a sense of urgency in his tone.	احساس فوریت در لحنش بود.
They drowned in the sun.	آنها در آفتاب غرق شدند.
He wanders the streets aimlessly.	او بی هدف در خیابان ها پرسه می زند.
Another explosion occurred.	انفجار دیگری رخ داد.
That introduction was the main goal of the whole exercise.	آن مقدمه هدف اصلی کل تمرین بود.
He was buried at the foot of the hill.	او را در پای تپه دفن کردند.
They stopped for a cup of tea.	آنها برای نوشیدن یک فنجان چای توقف کردند.
The plumber repaired the water leak.	لوله کش نشتی آب را تعمیر کرد.
Today only a few temples remain.	امروزه تعداد کمی از معابد باقی مانده است.
My fingers are stuck in honey	انگشتام از عسل چسبیده
Despite efforts, some farmers refused to plant.	با وجود تلاش‌ها، برخی از کشاورزان از کاشت خودداری کردند.
The river was visible in the spring.	رودخانه در بهار قابل مشاهده بود.
People reject this and that.	مردم این و آن را رد می کنند.
This motivation accelerated the delivery.	این انگیزه باعث شد تا تحویل را تسریع کنند.
His father was a painter.	پدرش نقاش بود.
Their marriage was childless.	ازدواج آنها بدون فرزند باقی ماند.
The snow crushed under our feet.	برف زیر پایمان خرد شد.
You can place your bet here.	شما می توانید شرط بندی خود را در اینجا قرار دهید.
He pedaled hard uphill and gasped.	به سختی در سربالایی رکاب زد و نفس نفس می زد.
People have been warned about this danger.	به مردم در مورد این خطر هشدار داده شده است.
He slowly lifted the kitten.	او به آرامی بچه گربه را بلند کرد.
The hunter knew the area well.	شکارچی منطقه را خوب می شناخت.
Farmers worked on the land for nearly four thousand years.	کشاورزان نزدیک به چهار هزار سال روی زمین کار کردند.
This discovery was made by accident.	این کشف به طور تصادفی انجام شد.
Land ink is prohibited.	مرکب زمین ممنوع است.
Over the next few years, medicine will continue to advance.	طی چند سال آینده، پزشکی به پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
They did not remember his address.	آدرس او را به خاطر نداشتند.
The rich could easily buy air conditioning.	ثروتمندان به راحتی می توانستند تهویه مطبوع بخرند.
The colonizers believed that they had been attacked by witches.	استعمارگران معتقد بودند که توسط جادوگران مورد هجوم قرار گرفته اند.
His body will be buried nearby.	جنازه او در همین نزدیکی به خاک سپرده خواهد شد.
The rogue planet continues in orbit.	سیاره سرکش به مدار خود ادامه می دهد.
Her hair was very fluffy and wild.	موهایش خیلی پشمالو و وحشی بود.
Can you see that red truck?	آیا می توانید آن کامیون قرمز را ببینید؟
The new station will be built right here, he said.	او گفت که ایستگاه جدید درست در اینجا ساخته خواهد شد.
He had never seen anything so dark.	او هرگز چیزی به این تاریکی ندیده بود.
This beach is polluted.	این ساحل آلوده است.
It is a shame that this is so.	شرم آور است که اینطور باشد.
The author is much bigger than you think.	نویسنده خیلی بزرگتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
I'm sure	مطمئنم به
They got involved in a civil war that had devastating consequences.	آنها درگیر جنگ داخلی شدند که پیامدهای ویرانگری داشت.
No one else uses this train.	هیچ کس دیگر از این قطار استفاده نمی کند.
They went home together and fought all the way.	آنها با هم به خانه رفتند و تمام راه را با هم دعوا کردند.
Try and limit the use of salt.	سعی کنید و استفاده از نمک را محدود کنید.
People move slowly.	مردم به آرامی حرکت می کنند.
They quickly submitted their documents.	آنها به سرعت مدارک خود را ارائه کردند.
In contrast, football is the most popular sport in the country.	در مقابل، فوتبال محبوب ترین ورزش این کشور است.
One of his legs was asleep.	یکی از پاهایش خواب بود.
The Prime Minister called for an immediate ceasefire.	نخست وزیر خواستار آتش بس فوری شد.
There was a moment of unpleasant silence.	لحظه ای سکوت ناخوشایند برقرار شد.
They rarely see each other.	آنها به ندرت یکدیگر را می بینند.
Experts continue to discuss the issue of climate.	کارشناسان همچنان به بحث در مورد موضوع آب و هوا ادامه می دهند.
Steel prices rose sharply.	قیمت فولاد به شدت افزایش یافت.
Make sure there is space to stand.	مطمئن شوید که فضایی برای ایستادن وجود دارد.
This was not expected either	این هم انتظار نمی رفت
He will start from the beginning.	او از ابتدا شروع خواهد کرد.
She took steps towards him.	با قدم هایی به سمت او رفت.
The woman is thin and her face is wrinkled.	زن لاغر و صورتش چروکیده است.
There is a lack of hygiene here.	اینجا عدم رعایت بهداشت وجود دارد.
The quality of education has decreased.	کیفیت آموزش کاهش یافته است.
War can be very lucrative for some.	جنگ برای برخی می تواند بسیار سودآور باشد.
The crown fell on his head.	تاج روی سرش افتاد.
His brother's face darkened with anger.	صورت برادرش از عصبانیت تیره شد.
The company has sufficient funding for development.	این شرکت بودجه کافی برای توسعه دارد.
The orchestra played only classical music.	ارکستر فقط موسیقی کلاسیک می نواخت.
He does not seem to hear me.	به نظر می رسد او صدای من را نمی شنود.
The train brakes failed again and again.	ترمزهای قطار بارها و بارها از کار افتاد.
Many people suffer from depression.	بسیاری از افراد از افسردگی رنج می برند.
Our lacquer has the highest quality.	لاک ما از بالاترین کیفیت برخوردار است.
A lively breeze was blowing amidst the clearing of the forest.	نسیمی پر جنب و جوش در میان پاکسازی جنگل می وزید.
This novel depends on the conflict between science and religion.	این رمان به تضاد علم و دین بستگی دارد.
Police entered the building.	پلیس وارد ساختمان شد.
The weather in these areas is unpredictable.	آب و هوا در این مناطق غیرقابل پیش بینی است.
This bacteriophage infects bacterial species.	این باکتریوفاژ گونه های باکتری را آلوده می کند.
Once you have all your materials, you are ready to go.	هنگامی که تمام مواد خود را جمع آوری کردید، آماده شروع هستید.
His arrival is very much awaited.	ورود او بسیار مورد انتظار است.
The foam bubbles pop and the taste of the water is cleansed.	حباب های فوم پاپ می کنند و طعم آب تمیز می شود.
This festival is reminiscent of seasonal changes.	این جشنواره یادآور تغییرات فصلی است.
The landscape of the city was often depicted in his paintings.	منظره شهر اغلب در نقاشی های او به تصویر کشیده می شد.
Teen gangs became a serious problem.	باندهای نوجوان به یک مشکل جدی تبدیل شدند.
The reporter suggested that the accused police should be suspended.	خبرنگار پیشنهاد داد که پلیس متهم باید تعلیق شود.
So let's continue our study!	پس بیایید به مطالعه خود ادامه دهیم!
Swamps are swampy lands that dry out late.	باتلاق ها زمین های باتلاقی هستند که دیر خشک می شوند.
The forces are heavily armed with machine guns.	نیروها به شدت مسلح به مسلسل هستند.
Ask for a room in the back.	یک اتاق در پشت بخواهید.
The regional government refused to respond to the protesters' requests.	دولت منطقه ای از پاسخ به درخواست های معترضان خودداری کرد.
She was crowned queen seven weeks after her birth.	او هفت هفته پس از تولدش به عنوان ملکه تاج گذاری کرد.
The herdsmen shouted.	فریاد گله داران را دوید.
The mines produced zinc, lead and copper.	معادن روی، سرب و مس تولید می کردند.
Signs that no longer exist.	نشانه هایی که دیگر وجود ندارند.
The author also discusses some ethical issues.	نویسنده همچنین برخی از مسائل اخلاقی را مورد بحث قرار می دهد.
There was heavy fog over the city.	مه سنگینی بر شهر پوشیده شده بود.
This house is not very spacious.	این خانه خیلی جادار نیست.
That village is going to be destroyed.	آن روستا قرار است ویران شود.
The main question is whether children behave responsibly?	سوال اصلی این است که آیا کودکان مسئولانه رفتار می کنند؟
Access to his house on the pedestal is only possible by boat.	دسترسی به خانه او روی پایه فقط از طریق قایق امکان پذیر است.
When it blows into this pipe, it inflates.	وقتی به این لوله دمید، باد می کند.
In addition to grammar training, writing training was also provided.	علاوه بر آموزش گرامر، آموزش نگارش نیز ارائه می شد.
Shouldn't we start walking earlier tomorrow?	آیا نباید فردا در پیاده روی زودتر شروع کنیم؟
They wanted to settle in the past.	آنها تمایل داشتند که در گذشته ساکن شوند.
This plant is known for its medicinal value.	این گیاه به دلیل ارزش دارویی خود شناخته شده است.
Satellites do not follow instructions.	ماهواره ها از دستورالعمل ها پیروی نمی کنند.
The electric light illuminated the area well.	نور برق منطقه را به خوبی روشن می کرد.
One can not always be sure of one's policy.	همیشه نمی توان از سیاست یک نفر مطمئن شد.
You need determination to succeed.	برای موفقیت نیاز به عزم و اراده دارید.
The doctor lost his temper.	سر دکتر صبرش از دست می رفت.
Passed through the arms of men.	از آغوش مردان گذشت.
The killer is in prison.	قاتل در زندان است.
Use hot water to wash clothes.	برای شستن لباس ها از آب داغ استفاده کنید.
Fewer young people enroll in the police academy each year.	هر سال تعداد جوانان کمتری در آکادمی پلیس ثبت نام می کنند.
A piece of chocolate cake was found at the crash site.	یک تکه کیک شکلاتی در محل سقوط هواپیما پیدا شد.
He sits on the beach for hours.	او ساعت ها در ساحل می نشیند.
The factory was located in this city.	کارخانه در این شهر قرار داشت.
The worker was preparing food.	کارگر مشغول تهیه غذا بود.
Therefore, the villagers were completely unprepared.	بنابراین، روستاییان کاملاً ناآماده بودند.
Anger rippled through him.	خشم در او موج زد.
Tax reform has long been delayed.	اصلاح نظام مالیاتی مدت هاست که به تعویق افتاده است.
He passed the vegetables around.	سبزیجات را به اطراف رد کرد.
The prince issued a brief statement to the press.	شاهزاده بیانیه کوتاهی برای مطبوعات صادر کرد.
The poor are disproportionately affected by pollution.	فقرا به طور نامتناسبی تحت تأثیر آلودگی قرار می گیرند.
He listened to his music in a trance.	او در حالت خلسه به موسیقی او گوش می داد.
The cat meowed as it rubbed against my foot.	گربه در حالی که به پای من مالیده می شد، میو کرد.
Most likely the price will drop soon.	به احتمال زیاد قیمت به زودی کاهش می یابد.
I think he is smart.	من فکر می کنم او باهوش است.
The elderly began to complain loudly.	سالخوردگان با صدای بلند شروع به شکایت کردند.
They are freer than us.	آنها آزادتر از ما هستند.
The committee discussed the proposal.	کمیته این پیشنهاد را مورد بحث قرار داد.
Endangered species are protected by the government.	گونه های در معرض خطر توسط دولت محافظت می شوند.
A few more leaves fell from the branches.	چند برگ دیگر از شاخه ها افتاد.
A total of fifteen people were killed that day.	در آن روز در مجموع پانزده نفر کشته شدند.
He motioned for her to sit down.	به او اشاره کرد که بنشیند.
A sash that closes in the middle and fills the body	ارسی که به وسط بسته شده و بدن را پر می کند
She hugged him tightly.	او را محکم در آغوشش گرفت.
He noted that it is not without effort.	او خاطرنشان کرد که بدون تلاش نیست.
Do not bring coal into the house.	زغال سنگ وارد خانه نکنید.
I definitely enjoyed that food.	من مطمئنا از آن غذا بسیار لذت بردم.
Therefore, I recommend nationalization.	بنابراین من ملی شدن را توصیه می کنم.
Water is required for most chemical reactions.	آب برای اکثر واکنش های شیمیایی مورد نیاز است.
They played handball together.	با هم هندبال بازی می کردند.
We measured the dust particles.	ذرات گرد و غبار را اندازه گیری کردیم.
Your ideas will save the planet!	ایده های شما سیاره را نجات خواهد داد!
The architects failed in their attempt.	معماران در تلاش خود ناکام ماندند.
I cleaned the closet with revenge.	با انتقام کمد را تمیز کردم.
He felt a sudden urge to climb.	او یک اصرار ناگهانی برای صعود احساس کرد.
Farm workers do hard work.	کارگران مزرعه کارهای سخت و کمرشکن انجام می دهند.
The ceremony began with singing and dancing.	مراسم با آواز و پایکوبی آغاز شد.
Put the butter in the refrigerator.	کره را در یخچال قرار دهید.
They are constantly encouraging new levels of productivity.	آنها به طور مستمر سطوح جدیدی از بهره وری را تشویق می کنند.
Darkness descends, the wind rises.	تاریکی فرود می آید، باد بلند می شود.
Many journalists believe he was killed.	بسیاری از روزنامه نگاران معتقدند که او به قتل رسیده است.
Television is essential in modern life.	تلویزیون در زندگی مدرن ضروری است.
Opponents of the Prime Minister criticized his policies.	مخالفان نخست وزیر از سیاست هایش انتقاد کردند.
Scientists will continue to study this problem.	دانشمندان به بررسی این مشکل ادامه خواهند داد.
Small atoms combine to form larger elements.	اتم های کوچک با هم ترکیب می شوند و عناصر بزرگتری را تشکیل می دهند.
The report was full of data, charts and graphs.	این گزارش مملو از داده ها، نمودارها و نمودارها بود.
He put his hand on her shoulder.	دستش را روی شانه اش گذاشت.
He said turn off the engine.	گفت موتور را خاموش کن.
It is completely safe to eat.	خوردن آن کاملا بی خطر است.
Voters blame the government for rising prices.	رای دهندگان دولت را مقصر افزایش قیمت ها می دانند.
The severely injured were airlifted to hospital.	آنها که به شدت مجروح شده بودند با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شدند.
The shops were open.	مغازه ها باز بودند.
The director was asked to give a speech.	از کارگردان خواسته شد که سخنرانی کند.
It smells good!	بوی خوش می دهد!
Their lives were hard and dangerous.	زندگی آنها سخت و خطرناک بود.
These machines are difficult to service.	سرویس دهی این ماشین ها سخت است.
He was left with nothing.	او بدون هیچ چیز باقی ماند.
The history teacher asked the students to read the introduction.	معلم تاریخ از دانش آموزان خواست که مقدمه را بخوانند.
You are so afraid of losing that you can not win!	آنقدر از باخت می ترسی که نمی توانی برنده شوی!
A police investigation was launched after the incident.	پس از وقوع این حادثه تحقیقات پلیسی آغاز شد.
Some sections of the population live in primitive conditions.	برخی از بخش های جمعیت در شرایط ابتدایی زندگی می کنند.
This photo was sent to us by a conspiracy theorist.	این عکس توسط یک نظریه پرداز توطئه برای ما ارسال شده است.
We have not seen the sun for a month.	یک ماه است که خورشید را ندیده ایم.
He was rushed to hospital by ambulance.	او به سرعت با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.
They look healthy and seem to survive well.	آنها سالم به نظر می رسند و به نظر می رسد که به خوبی زنده می مانند.
Birds are now a common sight.	پرندگان اکنون یک منظره رایج هستند.
Buses run every half hour.	اتوبوس ها هر نیم ساعت یکبار حرکت می کنند.
This car works with compressed natural gas.	این خودرو با گاز طبیعی فشرده کار می کند.
The number of students is always increasing.	تعداد دانش آموزان همیشه در حال افزایش است.
The press covered the incident.	مطبوعات این ماجرا را پوشش دادند.
Bathe the dog.	سگ را حمام کنید.
This city is one of the largest cities in the country.	این شهر یکی از بزرگترین شهرهای کشور است.
Enemy agents seized our ship.	مأموران متخاصم کشتی ما را تصرف کردند.
Kittens are playful when they are awake.	بچه گربه ها وقتی بیدار هستند بازیگوش هستند.
I read all the novels in one session.	من کل رمان ها را در یک جلسه خواندم.
Dance gradually lost its popularity.	رقص کم کم محبوبیت خود را از دست داد.
What happens is not clear.	چه اتفاقی می افتد، مشخص نیست.
The announcement of the Supreme Court was met with outrage.	اعلامیه بالاترین دادگاه با خشم مورد استقبال قرار گرفت.
The jury is still out.	هیئت منصفه هنوز بیرون هستند.
The painter used different shades of blue.	نقاش از سایه های مختلف آبی استفاده می کرد.
He accidentally hit the site.	او به طور تصادفی به سایت برخورد کرد.
The wind carried him away.	وزش باد او را با خود برد.
We really can not import more fuel.	ما واقعا نمی توانیم سوخت بیشتری وارد کنیم.
The donkey was tied with a rope.	الاغی را با طناب بسته بودند.
Most of the subjects used public transportation.	اکثر افراد مورد بررسی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کردند.
Look at the clouds that have gathered on the horizon.	به آن ابرهایی که در افق جمع شده اند نگاه کن.
The movement for equal rights accelerated.	جنبش برای حقوق برابر شتاب گرفت.
The monastery dates back hundreds of years.	قدمت این صومعه به صدها سال پیش می رسد.
Despite the warnings, residents ignored the signs.	با وجود هشدارها، ساکنان تابلوها را نادیده گرفتند.
A year later, another earthquake	یک سال بعد، یک زلزله دیگر
I do not know what you are talking about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Tall and modern buildings rise above the historic city center.	ساختمان های بلند و مدرن بر فراز مرکز شهر تاریخی برافراشته اند.
Ambitious people who see their dreams come true.	افراد جاه طلبی که رویاهای خود را تحقق یافته می بینند.
I will not lose this for the world.	من این را برای دنیا از دست نمی دهم.
Works of art hung on the walls.	آثار هنری به دیوارها آویزان شده بود.
Lifeguards examined signs of life.	ناجیان غریق علائم حیات را بررسی کردند.
Be careful when crossing this busy street.	هنگام عبور از این خیابان شلوغ مراقب باشید.
This area is home to volcanoes.	این منطقه محل آتشفشان هاست.
It took him two years to complete his alchemy.	دو سال طول کشید تا کیمیاگری خود را کامل کند.
Why do you know your failure?	عدم موفقیت خود را به چه دلیل می دانید؟
The answer to this question is available in the literature.	پاسخ به این سوال در ادبیات موجود است.
After their marriage, he wrote her passionate love letters.	پس از ازدواج آنها، او نامه های عاشقانه پرشور او را نوشت.
We can produce purer products.	ما می توانیم محصولات خالص تری تولید کنیم.
The device makes a lot of noise when working.	دستگاه هنگام کار صدای زیادی تولید می کند.
Allow the water to flow.	اجازه داد آب جاری شود.
The view was stunning.	منظره خیره کننده بود.
The surgery was successful.	عمل جراحی موفقیت آمیز بود.
These are the most common forms of pollution.	اینها رایج ترین اشکال آلودگی هستند.
Double the price of some items in a shop.	قیمت برخی از اقلام در یک مغازه را دو برابر کنید.
This device needs regular maintenance.	این دستگاه نیاز به تعمیر و نگهداری معمول دارد.
The annual profit was a deficit from the previous year.	سود سالانه کسری از سال قبل بود.
To serve drinks to customers	برای سرو نوشیدنی به مشتریان
People can only be fired if they are unemployed.	افراد تنها در صورتی می توانند اخراج شوند که بیکار باشند.
The soldiers were ordered to attack at dawn.	به سربازان دستور حمله در سحر داده شد.
The fish market was the largest market in the city.	بازار ماهی فروشی بزرگ ترین بازار شهر بود.
The liquid was leaking.	مایع نشت داشت.
Please do not throw trash.	لطفا آشغال نریزید.
He always seems to be in a hurry.	به نظر می رسد همیشه عجله دارد.
He was happy when he saw her courtship.	وقتی خواستگاری او را دید خوشحال شد.
The advent of engines and trains changed this.	ظهور موتورها و قطارها این را تغییر داد.
His broken leg healed from the pain.	پای شکسته‌اش باعث شد از درد به خود بیاید.
They entered the garden hand in hand.	دست در دست هم وارد باغ شدند.
Some stonemasons mixed mortar this morning.	برخی از سنگ تراشان امروز صبح ملات مخلوط کردند.
Go wash the dish and dry it	برو ظرف رو بشور و خشک کن
The blue bird landed on the fence.	پرنده آبی روی حصار فرود آمد.
Vegetarians are often upset by this situation.	گیاهخواران اغلب از این وضعیت ناراحت هستند.
The leaves of the trees began to fall in the fall.	برگ های درختان در پاییز شروع به ریزش کردند.
The party has firmly established itself in positions of power.	این حزب خود را محکم در مواضع قدرت تثبیت کرده است.
The dinosaur head is the height of a house.	سر دایناسور به بلندی یک خانه است.
The children were very excited.	بچه ها خیلی هیجان زده بودند.
Severe separation of church and state	جدایی شدید کلیسا از دولت
An unknown point led to the discovery of the body.	نکته ناشناس منجر به کشف جسد شد.
Only a few more prints will be made.	فقط چند چاپ دیگر انجام خواهد شد.
They make good fertilizer.	کود خوبی می سازند.
A restrictive policy was adopted.	یک سیاست محدود کننده اتخاذ شد.
Prices are very high	قیمت ها خیلی بالاست
This tax will not apply to tourists.	این مالیات برای گردشگران اعمال نخواهد شد.
Cancer makes this patient anxious.	سرطان این بیمار را مضطرب می کند.
The Cabinet approved the new tax proposal.	کابینه پیشنهاد مالیاتی جدید را تصویب کرد.
The university offers courses in a variety of subjects.	این دانشگاه دوره هایی را در موضوعات مختلف ارائه می دهد.
Knowledge of local languages ​​is essential for intelligence agents.	دانستن زبان های محلی برای ماموران اطلاعاتی ضروری است.
The huge storm was accompanied by hail.	طوفان عظیم با تگرگ همراه بود.
These living conditions are deplorable.	این شرایط زندگی اسفناک است.
Ice cream is melting!	بستنی در حال آب شدن است!
Scientists are studying global warming.	دانشمندان در حال بررسی گرمایش جهانی هستند.
Forensic doctors could not identify the body.	پزشکان قانونی نتوانستند جسد را شناسایی کنند.
We used to be best friends.	ما قبلاً بهترین دوستان بودیم.
He introduced himself as a human being.	او خود را به عنوان یک انسان درآورد.
This politician was very ambitious.	این سیاستمدار بسیار جاه طلب بود.
He wiped away a tear.	یک اشک را پاک کرد.
A wave of nausea swept over me.	موجی از حالت تهوع وجودم را فرا گرفت.
A very good deal everything is considered.	یک معامله بسیار خوب همه چیز در نظر گرفته شده است.
They built their houses by the water.	خانه هایشان را کنار آب ساختند.
Coal is used to make iron.	از زغال سنگ برای ساختن آهن استفاده می کنند.
He said to himself, please wait.	به خودش گفت لطفا صبر کن.
All passengers must follow the rules.	همه مسافران باید قوانین را رعایت کنند.
Create a trusting environment.	یک محیط اعتماد ایجاد کنید.
His past experience is not discussed here.	تجربه گذشته او در اینجا مطرح نشد.
Our opinions seemed very different.	به نظر می رسید نظرات ما بسیار متفاوت بود.
He treated them strangely.	رفتارش با آنها عجیب بود.
This information must be kept confidential.	این اطلاعات باید محرمانه بماند.
Most students liked him.	اکثر دانش آموزان او را دوست داشتند.
His ears are small and deformed.	گوش او کوچک و بد شکل است.
With a heartbeat, tap his finger on the table.	با تپش قلب، انگشتش را روی میز کوبید.
The lizard went to a hiding place.	مارمولک به یک مخفیگاه رفت.
The fire spread throughout the square.	آتش در سراسر میدان گسترش یافت.
Long ago it had different meanings for different cultures.	مدت‌ها قبل برای فرهنگ‌های مختلف معنای متفاوتی داشت.
The man who had taken him prisoner shot at him.	مردی که او را به اسارت گرفته بود به سمت او شلیک کرد.
The houses were firmly arranged.	خانه ها به طور محکم در کنار هم چیده شده بودند.
He stared at your feet sadly.	با ناراحتی به پاهایت خیره شد.
He was wearing wine pants and a brown shirt.	شلوار شرابی و یک پیراهن قهوه ای رنگ پوشیده بود.
The government plans to spend millions of dollars to maintain them	دولت قصد دارد میلیون ها دلار برای حفظ آنها هزینه کند
The egg is the heart of the flower.	تخم مرغ قلب گل است.
He became famous as a singer, songwriter and actor.	او به عنوان خواننده، ترانه سرا و بازیگر به شهرت رسید.
We learned the difference between different types of apples.	ما تفاوت بین انواع سیب را یاد گرفتیم.
He often had problems at school.	او اغلب در مدرسه دچار مشکل می شد.
I do not intend to drink alcohol today	من امروز قصد نوشیدن الکل ندارم
His cheeks shone with sweat.	گونه هایش از عرق می درخشید.
Some believe that supernatural beings live in sewage.	برخی معتقدند موجودات ماوراء طبیعی در فاضلاب زندگی می کنند.
His favorite vegetables were carrots and potatoes.	سبزیجات مورد علاقه او هویج و سیب زمینی بود.
These rituals are important elements of a civilization.	این مناسک عناصر مهم یک تمدن هستند.
There are great deals here!	در اینجا معاملات بزرگی وجود دارد!
This building houses my family's ancestral tablets.	این ساختمان لوح های اجدادی خانواده من را در خود جای داده است.
The girls felt tense.	دخترها احساس تنش کردند.
Buy a new wardrobe.	یک کمد جدید خرید.
We suggest you remove all crosses, signs and symbols.	پیشنهاد می کنیم تمام صلیب ها، نشان ها و علائم را بردارید.
I want to discuss some aspects of the environmental crisis.	من می خواهم برخی از جنبه های بحران زیست محیطی را مورد بحث قرار دهم.
Farmers in the area took collective responsibility for their land.	کشاورزان منطقه مسئولیت جمعی زمین خود را بر عهده گرفتند.
Do not waste so much time!	اینقدر وقت تلف نکن!
The wheels spun well.	چرخ‌ها به‌خوبی چرخیدند.
It was easy to identify him visually.	شناسایی او از روی دید آسان بود.
He was given a large salary increase.	به او افزایش حقوق زیادی داده شد.
Release the brake before moving.	قبل از حرکت، ترمز را رها کنید.
He stole money from his favorite charity.	از موسسه خیریه مورد علاقه او پول بدزدید.
Because this part of the river is prone to flooding.	زیرا این قسمت از رودخانه مستعد طغیان است.
They could not believe their eyes.	چشمانشان را باور نمی کردند.
If every nation became peaceful, world peace would prevail.	اگر هر ملتی صلح آمیز می شد، صلح جهانی حاکم می شد.
When you order coffee, you turn it black.	وقتی قهوه سفارش می دهید، آن را سیاه می کنید.
Almost everyone felt the earthquake.	زلزله را تقریبا همه احساس کردند.
Workers' wages will not increase next year	دستمزد کارگران سال آینده افزایش نمی یابد
We will go sooner.	زودتر میریم.
The mountain was named after him.	کوه به نام او نامگذاری شد.
He had a very commercial face.	او چهره ای کاملاً تجاری داشت.
He was sitting and looking out the window.	او نشسته بود و از پنجره بیرون را نگاه می کرد.
The doctor took special care to explain the results.	دکتر برای توضیح نتایج مراقبت ویژه ای کرد.
The famine was at its peak.	قحطی در اوج بود.
The mountain range continues forever.	رشته کوه تا ابد ادامه دارد.
The smell of the queen's net filled the air.	بوی توری ملکه فضا را پر کرده بود.
Daylight saving time is now set aside.	ساعت تابستانی اکنون کنار گذاشته شده است.
He decided to involve the police.	او تصمیم گرفت پلیس را درگیر کند.
The merchant planned to travel to a foreign land.	تاجر برنامه ریزی کرد تا به سرزمینی بیگانه سفر کند.
A group of striking workers occupied the building.	گروهی از کارگران اعتصابی ساختمان را اشغال کردند.
The budget increased year by year.	بودجه سال به سال افزایش یافت.
The construction of this bridge was accompanied by delays.	ساخت این پل با تاخیرهایی همراه بود.
Remember to wear your glasses.	به یاد داشته باشید که عینک خود را بزنید.
He squeezed the milk from his chest.	شیر را از سینه فشار داد.
It is generally darker towards the center.	به طور کلی به سمت مرکز تاریک تر است.
The boy ran across the square.	پسرک به آن سوی میدان دوید.
As he walked, he found an old woman.	با قدم زدن، پیرزنی را پیدا کرد.
The only solution would be to come up with a new solution.	تنها راه حل ابداع راه حل جدید خواهد بود.
Forest fires threaten all life in the area.	آتش سوزی جنگل تمام زندگی در این منطقه را تهدید می کند.
Cold permeates everywhere.	سرما در همه جا نفوذ می کند.
Pieces of mantle may be worn for extra warmth.	برای گرمای بیشتر ممکن است تکه های مانتو پوشیده شوند.
Unemployment was rising at short intervals.	نرخ بیکاری در فواصل کوتاهی در حال افزایش بود.
Each garden has access to irrigation water.	هر باغ به آب آبیاری دسترسی دارد.
That created a bit of a problem.	که کمی مشکل ایجاد کرد.
They claimed that the military spending was excessive.	آنها ادعا کردند که هزینه های نظامی بیش از حد بوده است.
The faint smell of grass wafted in through the window.	بوی خفیف علف از پنجره به داخل می پیچید.
We will have strawberry cake for dessert.	برای دسر کیک توت فرنگی خواهیم داشت.
The llama points out what artifacts have been found.	لاما اشاره می کند که چه آثاری پیدا شده است.
He started walking fast.	او با سرعت تند به راه افتاد.
He sat in the front row and stared at the stage.	او در ردیف اول نشست و به صحنه خیره شد.
He stared at her for a moment.	لحظه ای به او خیره شد.
Some people prefer organic foods.	برخی از افراد غذاهای ارگانیک را ترجیح می دهند.
City residents debated the merits of school vouchers.	ساکنان شهر در مورد شایستگی کوپن های مدرسه بحث کردند.
The female deer gave birth in the forest.	آهو ماده در جنگل زایمان کرد.
It was not fair	منصفانه نبود
The small village was destroyed.	دهکده کوچک از بین رفته بود.
As soon as he could, he left the bar.	به محض اینکه توانست، بار را ترک کرد.
Eat grilled meat and potatoes.	گوشت کباب و سیب زمینی می خورد.
His futile attempts to create trouble in society.	تلاش های بیهوده او برای ایجاد مشکل در جامعه.
A light layer of flour worked best.	یک لایه سبک آرد بهترین کار را داشت.
There were fewer children.	بچه های کمتری بودند.
Many species of birds fly in this park in summer.	گونه های زیادی از پرندگان در تابستان در این پارک پرواز می کنند.
The leaves were rustling in the fading light.	برگها در نور محو خش خش می کردند.
What is a crime?	جرم چیست؟
Only three women and two men.	فقط سه زن و دو مرد.
Now give the money to the priest.	حالا پولش را به کشیش بده.
Children under the age of six must wear helmets when cycling.	کودکان زیر شش سال باید هنگام دوچرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده کنند.
Water is constantly flowing from the dam.	آب به طور پیوسته از سد جاری می شود.
The medical system in this country is very weak.	سیستم پزشکی در این کشور بسیار ضعیف است.
Some sources say that global warming is an exaggeration.	برخی منابع می گویند که گرمایش جهانی اغراق آمیز است.
Only a handful have access to this luxurious residence.	فقط تعداد معدودی به این اقامتگاه مجلل دسترسی دارند.
Researchers have found that climate change is already having an impact.	محققان متوجه شده اند که تغییرات آب و هوایی در حال حاضر تأثیر خود را گذاشته است.
He flipped through his book.	کتابش را ورق زد.
Teachers must keep students away from violence.	معلمان باید دانش آموزان را از خشونت دور کنند.
He wandered aimlessly in the museum.	او بی هدف در موزه پرسه می زد.
The funeral was a celebration of joy.	تشییع جنازه جشن شادی بود.
Using the right word can convey volumes.	استفاده از کلمه مناسب می تواند حجم ها را منتقل کند.
We will not seek further proof of his guilt.	ما به دنبال اثبات دیگری برای جرم او نخواهیم بود.
Recent changes have upset some traditionalists.	تغییرات اخیر برخی از سنت گرایان را ناراحت کرده است.
The sky was full of clouds.	آسمان پر از ابر بود.
He saw her for the first time.	او را برای اولین بار دید.
Everyone is interested in many things in life.	همه مردم به چیزهای زیادی در زندگی علاقه دارند.
The surface is very smooth.	سطح بسیار صاف است.
It is essential for the survival of jobs.	برای بقای مشاغل ضروری است.
Most of the region's economies were in recession.	اکثر اقتصادهای منطقه در رکود بودند.
The government announced new measures to combat unemployment.	این دولت اقدامات جدیدی را برای مقابله با بیکاری اعلام کرد.
Harry picked up the notes as he spoke.	هری در حین صحبت این یادداشت ها را برداشت.
The ancient inhabitants discovered that they had to stay calm.	ساکنان باستان کشف کردند که باید خونسرد بمانند.
The weather in this area is very hot.	هوا در این منطقه به شدت گرم است.
The view of the island was breathtaking.	منظره جزیره نفس گیر بود.
He left a good income.	درآمد خوب را کنار گذاشت.
The village had blacksmiths and cobblers.	روستا آهنگر و پینه دوز داشت.
A single rock occupied the barren plain.	صخره ای منفرد دشت بی ثمر را اشغال کرده بود.
See a doctor if you feel tired.	اگر احساس خستگی می کنید به پزشک مراجعه کنید.
Two people are said to have died.	گفته می شود دو نفر جان باخته اند.
In summer the temperature rises.	در تابستان دما بالا می رود.
The weather today was hot and humid.	هوای امروز گرم و مرطوب بوده است.
How long ago did you get married?	چند وقت پیش ازدواج کردی؟
His speeches are always well received.	سخنرانی های او همیشه با استقبال خوبی مواجه می شود.
We have to turn off the light.	باید چراغ را خاموش کنیم.
Why not just help him?	چرا فقط به او کمک نمی کنید؟
They carry things in their backpacks.	آنها وسایل را در کوله پشتی خود حمل می کنند.
The scenery was lush and lush.	منظره سرسبز و سرسبز بود.
Many government agencies have established environmental protection programs.	بسیاری از سازمان های دولتی برنامه های حفاظت از محیط زیست را ایجاد کرده اند.
A spokesman for the campaign confirmed the news.	سخنگوی ستاد انتخاباتی این خبر را تایید کرد.
He did not answer.	او جواب نداد.
He was accused of promoting the overthrow of the monarchy.	او متهم به ترویج سرنگونی سلطنت بود.
They hung their heads in shame.	از شرم سرشان را آویزان کردند.
The author of this book has an unusual insight.	نویسنده این کتاب از بینش غیرعادی برخوردار است.
People are expected to behave well in public.	از مردم انتظار می رود در انظار عمومی رفتار شایسته ای داشته باشند.
The shrine is the only thing left of the castle.	حرم تنها چیزی است که از قلعه باقی مانده است.
The government could not stop the wave.	دولت نتوانست جلوی موج را بگیرد.
Do you have any advice for new writers?	آیا توصیه ای برای نویسندگان جدید دارید؟
He needed a day to convince her.	او به یک روز نیاز داشت تا او را متقاعد کند.
We must defend animal rights.	ما باید از حقوق حیوانات دفاع کنیم.
He listened to classical music while working.	او در حین کار به موسیقی کلاسیک گوش می داد.
Technology should not replace doctors.	فناوری نباید جایگزین پزشکان شود.
How does this mall compare to another mall?	این مرکز خرید چگونه با مرکز خرید دیگر مقایسه می شود؟
Economic development was slow.	توسعه اقتصاد کند بود.
Some felt that this crime was like betrayal.	برخی احساس کردند این جنایت شبیه به خیانت است.
After the meal, he ordered hot tea.	بعد از تمام شدن غذا، چای داغ سفارش داد.
The dictionary does not define anything.	فرهنگ لغت چیزی را تعریف نمی کند.
But he had his own secret.	اما او راز خودش را داشت.
Some birds migrate south from this area every year.	برخی از پرندگان هر ساله از این منطقه به جنوب مهاجرت می کنند.
This kitchen has poor ventilation.	این آشپزخانه تهویه ضعیفی دارد.
He sat in the dark with embarrassment.	با خجالت در تاریکی نشست.
This road is in good condition.	این جاده در وضعیت خوبی قرار دارد.
The aroma of freshly baked bread welcomes you.	عطر نان تازه پخته شده پذیرای شماست.
The cessation of hostilities ended the war.	توقف درگیری ها به جنگ پایان داد.
Each compound had a similar chemical structure.	هر ترکیب ساختار شیمیایی مشابهی داشت.
They held out their hands to me.	آنها دستی به سمت من دراز کردند.
The designs are stylish.	طرح ها شیک هستند.
The structure was fixed to the roof frame.	سازه به قاب سقف ثابت شد.
This journey takes days or weeks.	این سفر روزها یا هفته ها طول می کشد.
The pilot appeared unharmed and was confused.	خلبان بدون آسیب ظاهر شد و حالتی گیج به تن داشت.
The color of the drink was dark.	رنگ نوشیدنی تیره بود.
Tourists do not have to pay a heavy entrance fee.	گردشگران نباید هزینه ورودی سنگینی بپردازند.
Their flight cut off radio communication along the way.	پرواز آنها ارتباط رادیویی را در مسیر قطع کرد.
Pears contain essential vitamins for health.	گلابی حاوی ویتامین های ضروری برای سلامتی است.
The villagers depended on the well.	روستاییان به چاه وابسته بودند.
The deputy was falsely accused of assault.	معاون به دروغ متهم به حمله شد.
He touched her hair.	دستی به موهایش زد.
There is a park near the beach, by the sea.	یک پارک نزدیک ساحل، در کنار دریا وجود دارد.
The man's face was buried in his hands.	صورت مرد در دستانش مدفون بود.
My wife stole most of last week's cookies.	همسرم بیشتر کلوچه های هفته گذشته را دزدید.
The people of this country have limited access to safe water.	مردم این کشور دسترسی محدودی به آب سالم دارند.
Maybe someone called us for help.	شاید کسی ما را برای کمک احضار کرده باشد.
He mastered certain skills early on.	او در اوایل مهارت های خاصی تسلط یافت.
He told her he was leaving.	به او گفت که می رود.
The sound of the fan was also relatively loud.	صدای فن نیز نسبتاً بلند بود.
She hugged her child.	او فرزندش را در آغوش گرفت.
The most common problem in modern life is stress.	رایج ترین مشکل در زندگی مدرن استرس است.
The boy's tour packages were a bargain.	پکیج های تور پسرک معامله ای بود.
Entertainment and games.	سرگرمی و بازی.
We jumped off the cliff into the river.	از روی صخره به داخل رودخانه پریدیم.
Lots to learn, little time.	چیزهای زیادی برای یادگیری، زمان کم.
Our president suffers from a cold.	رئیس جمهور ما از سرماخوردگی رنج می برد.
He visited several villages every day.	او هر روز از چندین روستا بازدید می کرد.
These forms of transportation pollute the environment.	این اشکال حمل و نقل باعث آلودگی محیط زیست می شود.
He is patient with the youth.	او نسبت به جوانان صبور است.
He pulled back the curtain.	پرده را کنار زد.
Ingredients are meat bread, beef, bread and milk.	مواد تشکیل دهنده نان گوشت، گوشت گاو، نان و شیر است.
This small bill is for medical expenses only.	این صورت حساب کوچک صرفاً برای هزینه های پزشکی است.
A voice could be heard in the distance.	آوازی از دور به گوش می رسید.
Their alien eyes shone.	چشم های بیگانه شان می درخشید.
Younger workers are aware of new job opportunities.	کارگران جوانتر از فرصت های شغلی جدید آگاه هستند.
I enjoyed reading his articles.	از خواندن مقالات او لذت بردم.
Lots of fish fill these lakes.	مقدار زیادی ماهی این دریاچه ها را پر می کند.
Put the tent on the grass.	چادر را روی چمن بگذارید.
Chop this lettuce	این کاهو را خرد کنید
Some roads were destroyed.	برخی از جاده ها ویران شد.
He suddenly realized that	او ناگهان متوجه شد که
Concrete and wood are used to build bridges.	برای ساخت پل ها از بتن و چوب استفاده می شود.
You do not have to do this.	شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید.
After dinner, the lights went out.	بعد از شام، چراغ ها خاموش شد.
Listen friend, you have to help me.	گوش کن دوست، تو باید به من کمک کنی.
Look under the tree to find a snake.	به زیر درخت نگاه کنید تا یک مار پیدا کنید.
He specializes in web design.	او در طراحی وب مهارت دارد.
Shutting off the leak stopped the leak.	بستن شیر آب نشت را متوقف کرد.
The swamp is a wetland that is exposed to floods.	باتلاق تالاب است که در معرض سیل است.
Very few systems are considered reliable.	سیستم های بسیار کمی قابل اعتماد در نظر گرفته می شوند.
He was afraid of them.	او از آنها وحشت داشت.
He laughed, then turned to face her.	او خندید، سپس او را برگرداند تا با او روبرو شود.
Turn on the radio station.	ایستگاه رادیو را روشن کنید.
The senator advised us to consider our options.	سناتور به ما توصیه کرد که گزینه های خود را بسنجیم.
Some priests disagree with this idea.	برخی از کشیش ها با این ایده مخالف هستند.
Here you can put nails in the holes.	در اینجا می توانید ناخن ها را در سوراخ ها قرار دهید.
He invented a steam engine.	او یک موتور بخار اختراع کرد.
Finely chop the spices.	ادویه ها را به صورت پودر ریز خرد کنید.
The tourist lost his temper.	گردشگر اعصاب خود را از دست داد.
However, there were fewer warning signs than expected.	با این حال، علائم هشدار دهنده کمتری نسبت به آنچه پیش‌بینی شده بود وجود داشت.
Few seats were available.	تعداد کمی صندلی در دسترس بود.
Listen to the alarm.	گوش به زنگ باشید.
They tried to prevent it from rolling in the dust.	آنها برای جلوگیری از غلتیدن در گرد و غبار تلاش کردند.
He was usually relatively violent.	او معمولاً نسبتاً خشن بود.
I think this will be a problem.	من فکر می کنم این یک مشکل خواهد بود.
Chocolate or vanilla?	شکلات یا وانیل؟
They took the cup.	جام را بردند.
They started arguing about who should pay for dinner.	آنها شروع به بحث کردند که چه کسی باید هزینه شام ​​را بپردازد.
Water is a liquid.	آب یک مایع است.
Was surprised.	غافلگیر شد.
The chef is preparing a delicious meal.	سرآشپز در حال تهیه یک غذای لذیذ است.
The violinist gave a single lament.	نوازنده ویولن یک نوحه واحد داد.
They were quickly surrounded by animals.	آنها به سرعت توسط حیوانات محاصره شدند.
The wall was full of posters.	دیوار پر از پوستر بود.
Bitter chocolate contains cocoa solids.	شکلات تلخ حاوی مواد جامد کاکائو است.
He looked up and saw clouds rolling slowly over their heads.	او به بالا نگاه کرد و ابرهایی را دید که به آرامی بالای سرشان می چرخیدند.
This trend is known to all.	این روند برای همه شناخته شده است.
A pig pen can be a dangerous place.	قلم خوک می تواند مکان خطرناکی باشد.
The lighthouse is located near the mainland.	فانوس دریایی در نزدیکی سرزمین اصلی قرار دارد.
We can build a wall.	ما می توانیم یک دیوار بسازیم.
The lions roared.	شیرها غرش کردند.
He certainly felt their gaze on him.	یقیناً او نگاه آنها را به او حس کرد.
A rainstorm is blowing.	یک طوفان باران در حال دمیدن است.
He climbed the steep hill by bicycle.	با دوچرخه از تپه شیب دار بالا رفت.
They walked slowly down the street.	آنها به آرامی در خیابان قدم می زدند.
Incisions must be made carefully.	برش ها باید با دقت انجام شود.
The country is embroiled in a civil war.	این کشور گرفتار جنگ داخلی است.
The new law is intended to improve working conditions.	قانون جدید برای بهبود شرایط کار در نظر گرفته شده است.
Corn is used to make breakfast cereals.	از ذرت برای تهیه غلات صبحانه استفاده می شود.
His pants are too short	شلوارش خیلی کوتاهه
A few days later, police found the man dead.	چند روز بعد پلیس مرد را مرده پیدا کرد.
It was a rare occurrence.	اتفاق نادری بود.
do not be afraid	نترس
Many visitors come in the peak season.	بازدیدکنندگان زیادی در فصل اوج سفر می آیند.
The animals were taken to the zoo.	حیوانات به باغ وحش برده شدند.
You must treat your mother with love and respect.	شما باید با مادر خود با عشق و احترام رفتار کنید.
Although this campaign was effective, it was not successful.	اگرچه این کمپین مؤثر بود، اما موفقیت آمیز نبود.
A proud country, it believed in leadership.	کشوری پرافتخار، به رهبری اعتقاد داشت.
The entrance to the train station was crowded.	ورودی ایستگاه قطار مملو از جمعیت بود.
Crime rates have risen sharply.	نرخ جرم و جنایت به شدت افزایش یافته است.
The chef knew the noodles were overcooked.	آشپز می دانست که رشته ها بیش از حد پخته شده اند.
Do you have any money left?	آیا پولی برای شما باقی مانده است؟
We must be constantly demanding.	ما باید مدام مطالبه گر باشیم.
The government ordered a mass evacuation.	دولت دستور تخلیه دسته جمعی را صادر کرد.
The surgeon removed a large portion of the tumor.	جراح بخش بزرگی از تومور را برداشت.
Competitive dogs are fed heavy food after strenuous exercise.	سگ‌های مسابقه‌ای پس از ورزش‌های سنگین با غذاهای سنگین تغذیه می‌شوند.
Try to learn poetry as much as you can.	سعی کنید تا جایی که می توانید شعر یاد بگیرید.
Few passengers remained.	تعداد کمی از مسافران باقی ماندند.
He took off his backpack.	کوله پشتی اش را درآورد.
Law enforcement helps the economy grow.	رعایت قانون به رشد اقتصاد کمک می کند.
The army is fighting to save the refugees.	ارتش برای نجات پناهندگان می جنگد.
This study concluded that coffee addiction is associated with death.	این مطالعه به این نتیجه رسید که اعتیاد به قهوه با مرگ مرتبط است.
The population in this area has increased significantly.	جمعیت در این منطقه به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
For local time, please check your time.	برای وقت محلی، لطفا ساعت خود را بررسی کنید.
The country was torn between totalitarian and democratic forces.	کشور بین نیروهای توتالیتر و دموکراتیک دویده شده بود.
Few companies relate to people in this way.	تعداد کمی از شرکت ها به این شکل با مردم در ارتباط هستند.
At least dozens were injured.	دست کم ده ها نفر مجروح شدند.
The official warned that the rain would damage crops.	این مقام مسئول هشدار داد که باران به محصولات زراعی آسیب می رساند.
The dolphin was playful.	دلفین بازیگوش بود.
The temperature rose during the day.	دمای هوا در طول روز افزایش یافت.
This novelist wrote dozens of stories.	این رمان نویس ده ها داستان نوشت.
Preventing the spread of the virus is a priority.	جلوگیری از انتشار این ویروس در اولویت قرار دارد.
My family has been living here for generations.	خانواده من نسل‌هاست که اینجا زندگی می‌کنند.
It is past midnight.	از نیمه شب گذشته است.
Some things can only be done by hand.	برخی از کارها را فقط می توان با دست انجام داد.
It is wise to keep it safe.	عاقلانه است که آن را ایمن نگه دارید.
We just have to wait and see	فقط باید صبر کنیم و ببینیم
Martin played the piano very nicely.	مارتین خیلی زیبا پیانو می نواخت.
The woman stood stunned.	زن مبهوت ایستاد.
Find the location of the school.	مکان مدرسه را پیدا کنید.
Water can be heated or cooled to produce ice.	برای تولید یخ می توان آب را گرم یا سرد کرد.
A large oak tree stands in the yard.	درخت بلوط بزرگی در حیاط ایستاده است.
A man came up with a false story about theft.	مردی با یک داستان دروغ در مورد سرقت تماس گرفت.
A resolution is a decision passed by a legislature.	قطعنامه تصمیمی است که توسط یک نهاد قانونگذاری تصویب می شود.
She cried quietly for herself.	آرام برای خودش گریه کرد.
No wonder no one likes him.	جای تعجب نیست که کسی او را دوست ندارد.
Singers have toured around the world.	خوانندگان در سراسر جهان تور کرده اند.
He removed the tag to reveal his real name.	او برچسب را حذف کرد تا نام واقعی خود را نشان دهد.
The thieves got into a car to steal documents.	سارقان برای سرقت مدارک وارد یک خودرو شدند.
Some people are afraid to walk alone at night.	برخی از افراد از تنها راه رفتن در شب می ترسند.
Surrendering to temptation can be more dangerous than staying clean.	تسلیم شدن در برابر وسوسه می تواند خطرناک تر از پاک ماندن باشد.
Weeds are plants that have survived cultivation.	علف های هرز گیاهانی هستند که از کشت در امان مانده اند.
The young man's head rests on a pillow.	سر مرد جوان روی بالش قرار گرفته است.
He put his portrait on the wall.	پرتره اش را روی دیوار گذاشت.
He was soon confronted by a tall, dark stranger.	او به زودی با یک غریبه قد بلند و تیره روبرو شد.
This is a great honor.	این یک افتخار فوق العاده است.
Violence has increased recently.	اخیراً خشونت ها افزایش یافته است.
Maybe he's over.	شاید بتوان گفت که او تمام شده است.
This house has a slate roof.	این خانه دارای سقف تخته سنگ است.
The golden building had faded as a relic of other years.	بنای طلایی سالهای دیگر یادگاری رنگ باخته بود.
Ted distributed leaflets to neighbors in his neighborhood.	تد بروشورهایی را بین همسایگان محله اش توزیع کرد.
A policeman stopped him for speeding.	یک پلیس او را به دلیل سرعت غیرمجاز متوقف کرد.
Blood dripped from his mouth.	خون از دهانش چکید.
Their poetic tradition began thousands of years ago.	سنت شعر آنها از هزاران سال پیش آغاز شد.
Microscopic organisms that live in the sea are called plankton.	موجودات میکروسکوپی که در دریا زندگی می کنند پلانکتون نامیده می شوند.
The zookeeper was surprised to see that the gravedigger was dead.	نگهبان باغ وحش از اینکه گورکن عسل را مرده دید شگفت زده شد.
The farmer discovered how to make goat milk cheese.	کشاورز نحوه تهیه پنیر از شیر بز را کشف کرد.
The fire burned twenty square miles of forest.	این آتش سوزی بیست مایل مربع از جنگل ها را سوزانده است.
Looking for a place to spend the weekend?	به دنبال جایی برای گذراندن آخر هفته هستید؟
When winter comes, the rains end.	وقتی زمستان فرا می رسد، بارندگی ها پایان می یابد.
He passed her quickly.	با سرعت از کنارش گذشت.
According to a recent poll	طبق یک نظرسنجی اخیر
We must provide urban housing for our workers.	ما باید برای کارگران خود مسکن شهری فراهم کنیم.
Strange creatures inhabit the islands.	موجودات عجیبی در جزایر ساکن هستند.
Brothers and sisters love each other.	برادران و خواهران یکدیگر را دوست دارند.
We need eight bags of sugar.	به هشت کیسه شکر نیاز داریم.
His hands were outstretched.	دستانش دراز شده بود.
He could not control his anger.	او نمی توانست عصبانیت خود را کنترل کند.
A dinosaur was roaming freely.	یک دایناسور آزادانه در حال پرسه زدن بود.
This idea is hotly debated.	این ایده به شدت مورد بحث است.
Kiss the baby's forehead.	پیشانی بچه را بوسید.
As he looked around, he stroked his goat.	همانطور که به اطراف نگاه می کرد، بزی خود را نوازش کرد.
This food is traditionally served with curry.	این غذا به طور سنتی با کاری سرو می شود.
Male energy decreases with age.	انرژی مرد با افزایش سن کاهش می یابد.
The bright sun shines cruelly from the window.	خورشید درخشان بی رحمانه از پنجره می تابید.
Add the flour	آرد را بریزید
Take some time for yourself	کمی برای خودت وقت بگذار
He bought them a new stereo.	او برای آنها یک استریو جدید خرید.
People are scared because there are no power tools.	از آنجایی که ابزار برقی وجود ندارد، مردم می ترسند.
He proposed a new policy.	او سیاست جدیدی را پیشنهاد کرد.
In this region, the sun and disaster often go hand in hand.	در این منطقه، خورشید و فاجعه اغلب با یکدیگر همراه هستند.
The organization has branches in many parts of the world.	این سازمان در بسیاری از نقاط جهان شعبه دارد.
A pair of rabbits jumped off the road.	یک جفت خرگوش از جاده پریدند.
The province prospered through rice cultivation.	از طریق کشت برنج این استان رونق یافت.
It was generally believed that the queen was a beauty.	باور عمومی بر این بود که ملکه یک زیبایی است.
The property is purchased and paid for.	ملک خریداری و پرداخت می شود.
Quick, follow that one!	سریع، آن یکی را دنبال کنید!
We chose messenger bags.	ما کیسه های پیام رسان را انتخاب کردیم.
He added milk to his tea.	به چایش شیر اضافه کرد.
His presentation was fascinating.	ارائه او جذاب بود.
Gasoline is highly flammable.	بنزین بسیار قابل اشتعال است.
There was a leak in the roof during the last storm.	در آخرین طوفان سقف نشتی داشت.
World leaders meet to discuss climate change.	رهبران جهان برای بحث در مورد تغییرات آب و هوا ملاقات کردند.
Gradually the letters appeared.	به تدریج حروف ظاهر شدند.
He bit the sandwich and closed his eyes in joy.	ساندویچ را گاز گرفت و چشمانش از خوشحالی بسته شد.
The countryside is five miles east here.	حومه شهر در پنج مایلی شرق اینجا قرار دارد.
The unemployment rate was ten percent last year.	نرخ بیکاری در سال گذشته ده درصد بود.
He stared at the sky and thought about his future.	او به آسمان خیره شد و به آینده خود فکر کرد.
To take advantage of this opportunity, you must be fast.	برای استفاده از این فرصت، باید سریع باشید.
If you get caught, you will not enjoy it.	اگر دستگیر شوید، از آن لذت نخواهید برد.
When they were at the foot of the mountain, the trees were thick.	زمانی که در دامنه کوه بودند، درختان کلفت بودند.
These theories have no evidence to support them.	این نظریه ها هیچ مدرکی برای حمایت از آنها ندارند.
The following years were spent in relative calm.	سالهای بعدی در آرامش نسبی سپری شد.
After the war, I can not go home.	بعد از جنگ، نمی توانم به خانه بروم.
The scientific evidence is undeniable.	شواهد علمی غیرقابل انکار است.
A homeless man sleeps on the sidewalk.	مردی بی خانمان در پیاده رو می خوابد.
Which can cause conflict.	که می تواند باعث درگیری شود.
Doctors recommend that patients be screened regularly.	پزشکان توصیه می کنند که بیماران به طور منظم غربالگری شوند.
The two glasses are completely stuck together.	این دو لیوان کاملاً به هم چسبیده اند.
Maryam likes the radio to be on.	مریم دوست دارد رادیو روشن باشد.
The computer is much easier than the library.	کامپیوتر بسیار راحت تر از کتابخانه است.
The beauty of jade remains intact.	زیبایی یشم دست نخورده باقی می ماند.
Each girl sat with a boy.	هر دختر با یک پسر می نشست.
The snail crawls slowly.	حلزون با سرعتی آهسته می خزید.
The statue shows a man with outstretched arms.	مجسمه یک مرد را با دستان دراز نشان می دهد.
The bird flu epidemic was spreading.	اپیدمی آنفولانزای پرندگان در حال گسترش بود.
Screening tests are designed to identify harmful factors.	تست های غربالگری برای شناسایی عوامل مضر طراحی شده اند.
A spoonful of sugar helps to reduce the medicine.	یک قاشق شکر به کم شدن دارو کمک می کند.
He put a cool cloth on his beating forehead.	پارچه ای خنک روی پیشانی تپنده اش گذاشت.
Jungle monkeys formed complex social groups.	میمون های جنگل گروه های اجتماعی پیچیده ای را تشکیل می دادند.
The telephone pole was full of holes.	تیر تلفن پر از سوراخ بود.
The workload is tedious.	حجم کار خسته کننده است.
The minister was last seen leaving the building.	وزیر آخرین بار در حال خروج از ساختمان دیده شد.
Some students enjoy traveling abroad.	برخی از دانش آموزان از سفر به خارج از کشور لذت می برند.
An elderly couple were sitting nearby.	یک زوج مسن در همان نزدیکی نشسته بودند.
These sounds have long been remembered in this city.	این صداها مدتها در این شهر به یادگار مانده بود.
The house has three rooms.	خانه سه اتاق دارد.
The handle of the knife was locked on the gun.	دسته چاقو روی اسلحه قفل شده بود.
No evidence of life has been discovered.	هیچ مدرکی از حیات کشف نشده است.
Obama only works 9 to 5.	اوباما فقط 9 تا 5 کار می کند.
Cats seemed to be watching the sunrise.	به نظر می رسید که گربه ها طلوع خورشید را تماشا می کردند.
The billionaire enjoyed his wealth and bought expensive gifts.	این میلیاردر از ثروت خود لذت برد و هدایای گران قیمت خرید.
After soaking in warm milk, the bruises disappeared.	پس از خیساندن در شیر گرم، کبودی ها ناپدید شدند.
These rocks have been extracted from nearby mountains.	این سنگ ها از کوه های مجاور استخراج شده اند.
He raised his glass in the toast and drained the water.	لیوانش را در نان تست بلند کرد و آب آن را آبکش کرد.
Glad you are coming	خوشحالم که میای
Plums grow on trees.	آلو بر روی درختان رشد می کند.
The young man's eyes were closed.	چشمان مرد جوان بسته بود.
Venus lived in a hole in the ground.	زهره در سوراخی در زمین زندگی می کرد.
He spent all his wealth on entertainment.	او تمام دارایی خود را صرف سرگرمی خود کرد.
The soprano sang a sad melody.	سوپرانو ملودی غم انگیزی خواند.
The pungent odor includes the smell of fish.	بوی تند بوی ماهی را در بر می گیرد.
Latex balloons	بادکنک های لاتکس
Ginny then apparently confessed to the murder.	جینی سپس ظاهراً به قتل اعتراف کرد.
He was sleepy but restless.	خواب آلود اما بی قرار بود.
Their meeting ended badly.	جلسه آنها بد تمام شد.
Sunlight shone on the water.	نور خورشید روی آب می درخشید.
How Do Merchants Make Money?	بازرگانان چگونه کسب درآمد می کنند؟
The line opens now	خط الان باز میشه
We perceive things with our senses.	ما چیزها را با حواس خود درک می کنیم.
He lent me the book in red.	او کتاب را با جلد قرمز به من امانت داد.
Ice crystals in Polynesia reflected vivid colors.	کریستال‌های یخ در پلی‌نیا، رنگ‌های زنده را منعکس می‌کردند.
Made of cardboard.	از مقوا ساخته شده است.
Each film has a director.	هر فیلم یک کارگردان دارد.
Fixed	ثابت
Her husband gave her the ring as a sign of their divorce.	شوهرش به نشانه طلاق آنها این حلقه را به او داد.
My family has a good set of records.	خانواده من مجموعه خوبی از رکوردها دارند.
The farmers in this area are poor.	کشاورزان این منطقه فقیر هستند.
With a gas station the price goes up.	با یک پمپ بنزین قیمت بالاتر می رود.
You have to listen to the voice of nature.	شما باید به ندای طبیعت گوش فرا دهید.
It was a personal decision made by her childhood lover.	این یک تصمیم شخصی بود که معشوق دوران کودکی او گرفته بود.
The combination of sugar and water is heat-resistant.	ترکیب شکر و آب ضد حرارت است.
Most disabled people alienate themselves.	معلولان بیشتر خود را بیگانه می کنند.
He was disappointed to hear this.	او با شنیدن این حرف ناامید شد.
That book was cheap.	آن کتاب ارزان بود.
He will surely regret his decision.	او مطمئناً از تصمیم خود پشیمان خواهد شد.
Some scientists believe that there were dinosaurs.	برخی از دانشمندان معتقدند دایناسورهایی وجود داشته اند.
The advent of social media has democratized information.	ظهور رسانه های اجتماعی اطلاعات را دموکراتیک کرده است.
He declared martial law throughout the country.	او در سراسر کشور حکومت نظامی اعلام کرد.
This city will become a city of ghosts.	این شهر تبدیل به شهر ارواح خواهد شد.
Strange pictures	تصاویر عجیب
This show was performed with power.	این نمایش با قدرت اجرا شد.
It's better to get to that.	بهتر است به این موضوع برسیم.
You could still see the vertical grooves.	هنوز می‌توانستید شیارهای عمودی را ببینید.
His face lit up the room.	صورتت اتاق را روشن کرد.
The announcement of this company was quite surprising.	اعلام این شرکت کاملاً غافلگیرکننده بود.
He fell into a deep sleep and dreamed of his youth.	او به خواب عمیقی رفت و رویای جوانی خود را دید.
The use of kanji is declining among the younger generation.	استفاده از کانجی در بین نسل جوان رو به کاهش است.
They stopped behind a red light.	پشت چراغ قرمز متوقف شدند.
What three cards do you need to win the game?	برای بردن بازی به چه سه کارت نیاز دارید؟
It's time to look at this problem.	وقت آن است که به این مشکل نگاه کنیم.
All living things are vulnerable to viruses.	همه موجودات زنده در برابر ویروس ها آسیب پذیر هستند.
These brushes remain intact for years.	این برس ها برای سال ها دست نخورده باقی می مانند.
After eating, he cleaned and washed the dishes.	بعد از غذا، او ظرف ها را پاک کرد و شست.
Melons, pineapples and avocados grow easily here.	خربزه، آناناس و آووکادو به راحتی در اینجا رشد می کنند.
The awkward centipede walked towards the light.	صدپایی ناجور به سمت نور راه رفت.
Do not covet!	طمع نکن!
The coach acknowledged his team's shortcomings and promised changes.	این مربی به کاستی های تیمش اذعان داشت و قول تغییرات داد.
The child took the toy and tore it.	بچه اسباب بازی را گرفت و پاره کرد.
The young man realized he was wrong.	مرد جوان متوجه شد که اشتباه کرده است.
Mountains form the background.	کوه ها پس زمینه را تشکیل می دهند.
The nation spent large sums of money on environmental protection.	ملت مبالغ هنگفتی را صرف حفاظت از محیط زیست کرد.
The river flowed towards the bay.	رودخانه به سمت خلیج می‌ریخت.
He watched as he walked down the street.	او نگاه می کرد که او در خیابان راه می رفت.
The risk to life was very high.	خطر زندگی بسیار زیاد بود.
That restaurant serves delicious food.	آن رستوران غذاهای خوشمزه سرو می کند.
They saw flames passing through the roof.	آنها شعله های آتش را دیدند که از پشت بام می گذشت.
One of the ancient temples has been rebuilt.	یکی از معابد باستانی بازسازی شده است.
The ousted president protested the election results.	رئیس جمهور برکنار شده به نتایج انتخابات اعتراض کرد.
The chemical element hafnium was discovered.	عنصر شیمیایی هافنیوم کشف شد.
They discussed further the pros and cons of education.	آنها در مورد جوانب مثبت و منفی آموزش بیشتر بحث کردند.
Keep your weight down.	وزن خود را پایین نگه دارید.
His dark eyes sparkled in dim light.	چشمان تیره اش در نور کم برق می زدند.
These houses are big and magnificent.	این خانه ها بزرگ و باشکوه هستند.
He felt a tremor in his abdomen.	لرزی در شکمش احساس کرد.
Three men and a woman were injured.	سه مرد و یک زن مجروح شدند.
Food is scarce, so people have grown their crops.	غذا کمیاب است، بنابراین مردم محصولات خود را کشت کرده اند.
Some background noise will be fine.	مقداری نویز پس زمینه خوب خواهد بود.
I use two forks for potatoes.	من از دو چنگال برای سیب زمینی استفاده می کنم.
Our previous sentence contained several errors.	جمله قبلی ما حاوی چندین خطا بود.
There is no peace.	هیچ آرامشی وجود ندارد.
This is known as the digestive process.	این به عنوان فرآیند گوارش شناخته می شود.
He accelerated.	او سرعت گرفت.
Drought is severe in this part of the country.	خشکسالی در این بخش از کشور شدید است.
Tissue analysis revealed the cause of death.	تجزیه و تحلیل بافت علت مرگ را نشان داد.
He could not understand the language.	او نمی توانست زبان را بفهمد.
This combination of ingredients makes a delicious soup.	این ترکیب مواد یک سوپ خوشمزه درست می کند.
Chest shot a large part of the hunting party.	قفسه سینه قسمت زیادی از مهمانی شکار را شلیک کرد.
To the left is a ballot paper.	سمت چپ یک برگه رای است.
Crops were planted on these farms.	در این مزارع محصولات زراعی کاشته شد.
Some locals are distrustful of strangers.	برخی از مردم محلی به بیگانگان بی اعتماد هستند.
These city streets are dangerous at night.	این خیابان های شهر در شب خطرناک هستند.
The stray dog ​​is back.	سگ ولگرد برگشت.
Did you have an accident?	تصادف کردی؟
He was tall with dark brown hair.	قد بلندی داشت با موهای قهوه ای تیره.
Those men fought bravely, but were defeated.	آن مردان شجاعانه جنگیدند، اما شکست خوردند.
Let the cows graze in the meadows.	بگذارید گاوها در چمنزارها بچرند.
She fought hard to defend her husband.	او برای دفاع از شوهرش سخت جنگید.
Friends are increasingly frustrated with each other.	دوستان به طور فزاینده ای از یکدیگر ناامید می شوند.
The man suddenly ran away.	مرد ناگهان وارد یک فرار شد.
Inadequate structures like this are common in villages.	سازه های نامناسب مانند این در روستاها رایج است.
Religion set the standard for appropriate behavior for many years.	دین معیارهای رفتار مناسب را برای سالیان متمادی تعیین کرد.
A faint smile came to his lips.	لبخند کمرنگی روی لبانش آمد.
This park promises panoramic views of the city.	این پارک نوید مناظر پانوراما از شهر را می دهد.
The children were thirsty and needed water.	بچه ها تشنه بودند و به آب نیاز داشتند.
The lake is calm today.	دریاچه امروز آرام است.
Workers completed the reconstruction of the bridge in an unprecedented time.	کارگران بازسازی پل را در زمان بی سابقه ای به پایان رساندند.
So how long have you been married?	خب چند وقته ازدواج کردی؟
We spent the night in an inn.	شب را در مسافرخانه ای گذراندیم.
Six people were injured in the incident.	در این حادثه 6 نفر مجروح شدند.
This area is famous for supporting the arts.	این منطقه به دلیل حمایت از هنرها مشهور است.
This award can change a person's life irreparably.	این جایزه می تواند زندگی یک نفر را به طور جبران ناپذیری تغییر دهد.
Amoeba is a very simple creature.	آمیب موجودی بسیار ساده است.
In designing the bridge, we must consider the cost.	در طراحی پل باید هزینه را در نظر بگیریم.
The delicate buds seemed innocent at first glance.	جوانه های ظریف در نگاه اول بی گناه به نظر می رسیدند.
He decided to return to the city at 9 o'clock.	او تصمیم گرفت تا ساعت 9 به شهر بازگردد.
He continues for years.	او در سال ها ادامه می دهد.
She loves sex on the beach.	او رابطه جنسی در ساحل را دوست دارد.
However, olive oil is said to have healing properties.	با این حال، گفته می شود روغن زیتون دارای خواص درمانی است.
None is harder to kill than a dragon.	کشتن هیچ کدام سخت تر از اژدها نیست.
The club that was once popular is now in decline.	این باشگاه که زمانی محبوب بود، اکنون در حال افول است.
This sentence is too long.	این جمله خیلی طولانی است.
Was observed as part of a scientific study.	به عنوان بخشی از یک مطالعه علمی مشاهده شد.
Every man has dark shadows in his heart.	هر مردی در قلبش سایه های تاریکی دارد.
This technique is used to treat some types of cancer.	این تکنیک برای درمان برخی از انواع سرطان استفاده می شود.
Some observers predict a drought.	برخی ناظران خشکسالی را پیش بینی می کنند.
The soldiers surrendered for fear of their lives.	سربازان از ترس جان خود تسلیم شدند.
Drought is the result of exploitation.	خشکسالی نتیجه بهره برداری است.
I am very satisfied with my school.	من از مدرسه ام بسیار راضی هستم.
He is unaware of this fact.	او از این واقعیت غافل است.
Any form of help seemed helpful.	هر شکلی از کمک مفید به نظر می رسید.
Heavy fog rolled over the hills.	مه سنگینی بر تپه ها غلتید.
We seem to be inexplicably connected.	به نظر می رسد که ما به طور غیرقابل توضیحی به هم مرتبط شده ایم.
The country is suffering from unemployment.	کشور گرفتار بیکاری است.
The director denied the allegations as baseless and insulting.	کارگردان این اتهامات را بی اساس و توهین آمیز رد کرد.
I checked the numbers.	ارقام را بررسی کردم.
These changes only affect some parts of the city.	این تغییرات فقط برخی از نقاط شهر را تحت تاثیر قرار می دهد.
The city suffered a terrible fire.	شهر دچار آتش سوزی مهیب شد.
Good planning leads to success.	برنامه ریزی خوب باعث موفقیت می شود.
Different regions have their own unique dialects.	مناطق مختلف گویش های منحصر به فرد خود را دارند.
A large crowd gathered outside the house.	جمعیت زیادی بیرون خانه جمع شدند.
There are millions of wireless internet connections.	میلیون ها اتصال به اینترنت بی سیم وجود دارد.
Grapes are slowly reaching maturity this year.	انگورها امسال به کندی در حال رسیدن هستند.
I had to walk away to explain myself.	به ناچار از آنجا دور شدم تا خودم را توضیح دهم.
A boy runs, holding a paper cup and a paper plate.	پسری می دود، لیوان کاغذی و بشقاب کاغذی در دست دارد.
This poet died of a heart attack.	این شاعر بر اثر سکته قلبی درگذشت.
They walked slowly along the dusty path.	آنها به آرامی در مسیر گرد و خاکی قدم زدند.
A devoted family man.	یک مرد خانواده فداکار.
Then, as they suddenly came, they leave.	سپس، همانطور که ناگهان آمده بودند، می روند.
Creating empathy takes time.	ایجاد همدردی زمان می برد.
He disappeared before our eyes.	او در برابر چشمان ما ناپدید شد.
Bakery experts deserve special respect.	کارشناسان نانوایی شایسته احترام ویژه هستند.
The pottery was decorated with brass bells.	ظروف سفالی با زنگ های برنجی تزئین شده بود.
Those staring and disgusting eyes	آن چشمان خیره و نفرت انگیز
We are waiting for a blizzard tonight	امشب منتظر کولاک هستیم
Scientists set a new world record.	دانشمندان یک رکورد جهانی جدید به ثبت رساندند.
This happened last week.	این اتفاق هفته گذشته افتاد.
Certain species of orchids are rare.	گونه های خاصی از ارکیده نادر هستند.
When he is sad, he does not eat often.	وقتی غمگین است، اغلب غذا نمی خورد.
Elephants and elephants are valuable because of their ivory tusks.	فیل‌ها و فیل‌ها به خاطر عاج‌های عاج‌شان ارزشمند هستند.
The standards will be implemented seamlessly.	استانداردها به طور یکپارچه اجرا خواهند شد.
An army truck overturned and its cabin caught fire.	یک کامیون ارتش واژگون شده بود و کابین آن در آتش سوخت.
The lamps were lit and the room was dark.	لامپ ها سوختند و اتاق را در تاریکی فرو برد.
This study looked at different patterns in cognition.	این مطالعه به الگوهای مختلف در شناخت نگاه کرد.
The wave of support for scientists surprised.	موج حمایت دانشمندان را شگفت زده کرد.
Some government officials are reluctant to relinquish power.	برخی از مقامات دولتی حاضر به واگذاری قدرت نیستند.
The length of the river is one mile.	طول رودخانه یک مایل است.
They were packing to leave.	داشتند وسایلشان را جمع می کردند تا بروند.
The leaders of these countries must implement their policies.	رهبران این کشورها باید سیاست های خود را اجرا کنند.
Justice must be done.	عدالت باید اجرا شود.
A family is in a lot of trouble these days.	خانواده ای این روزها گرفتار مشکلات زیادی است.
The shock caused the car to spin.	تکان ضربه باعث چرخش خودرو شد.
The colors of the company were carefully selected.	رنگ های شرکت با دقت انتخاب شدند.
Knock on a wooden door once	یک بار در چوبی را بزن
Their lives have become poor.	زندگی آنها فقیر شده است.
Many people believe that boys are smarter than girls.	بسیاری از مردم بر این باورند که پسران باهوش تر از دختران هستند.
This is a cocktail of wine, vodka and orange juice.	این یک کوکتل از شراب، ودکا و آب پرتقال است.
Many churches in the area are collapsing.	بسیاری از کلیساها در این منطقه در حال فروریختن هستند.
Cool the wine first.	ابتدا شراب را خنک کنید.
Many of his bitter remarks were exhausted.	بسیاری از اظهارات تلخ او خسته شدند.
Take notes as you watch the process.	در حین مشاهده آن فرآیند یادداشت برداری کنید.
The decor was bright with the main colors.	دکور با رنگ های اصلی روشن بود.
Observance of this course is mandatory.	رعایت این دوره الزامی است.
This business is managed by the board.	این تجارت توسط هیئت مدیره اداره می شود.
He was older than the rest of the city.	او از سایر مردم شهر بزرگتر بود.
Spring shower helps flowers.	دوش بهاری به گلها کمک می کند.
Those animals have few natural predators.	آن حیوانات شکارچیان طبیعی کمی دارند.
Move your finger and you will see the movement of the image.	انگشت خود را حرکت دهید و حرکت تصویر را مشاهده می کنید.
Surveyor Jim found something interesting in the mountains.	جیم، نقشه بردار، چیز جالبی در کوه پیدا کرد.
I will sing a song for you	برایت آهنگ خواهم خواند
Heavy rain fell on the city.	باران شدیدی بر شهر بارید.
The drug reduced swelling after the accident.	دارو باعث کاهش تورم بعد از تصادف شد.
Why do some children cry when they are beheaded?	چرا بعضی از بچه ها وقتی سرشان را می برند، گریه می کنند؟
The cables run underground.	کابل ها زیر زمین اجرا می شوند.
There were a variety of characters in the group.	ترکیب شخصیت های متنوعی در گروه وجود داشت.
People around say that this exercise is considered bad luck.	مردم اطراف می گویند این تمرین بدشانسی تلقی می شود.
The cinema was bright and comfortable.	سینما روشن و راحت بود.
He served in government positions for thirty years.	او سی سال در مناصب دولتی خدمت کرد.
He made a story there.	او در همانجا داستانی ساخت.
Water drips from the tap.	آب از شیر آب می چکد.
So far, no adverse effects have been observed in the experiments.	تاکنون هیچ اثر نامطلوبی در آزمایشات مشاهده نشده است.
Sprinkle some baking soda on the sweet potatoes.	مقداری جوش شیرین روی سیب زمینی شیرین بپاشید.
He was shaking with fear.	او از ترس می لرزید.
Farmers complained about rising prices.	دامداران از افزایش قیمت گلایه داشتند.
Barley is corrosive to many substances.	جو برای بسیاری از مواد خورنده است.
The clerk hurried past the crowded office.	کارمند با عجله از دفتر شلوغ عبور کرد.
If you continue to drive, you will kill someone.	اگر به رانندگی ادامه دهید، یک نفر را خواهید کشت.
The basic element of human survival.	عنصر اساسی بقای انسان.
There is no sign of life in the village.	هیچ نشانی از زندگی در روستا نیست.
And he took the money with him.	و پول را با خود برد.
Like a winding river, our lives are winding and uncertain.	مانند رودخانه پر پیچ و خم، زندگی ما پر پیچ و خم و نامطمئن است.
Investors were optimistic about the future.	سرمایه گذاران نسبت به آینده خوشبین بودند.
The fire broke out violently and jumped towards the buildings.	آتش به شدت شعله ور شد و به سمت ساختمان ها پرید.
The shirt buttons were fully open.	دکمه های پیراهن کاملا باز شده بود.
The results must be confirmed in subsequent experiments.	نتایج باید در آزمایشات بعدی تأیید شود.
The area was flat and treeless.	آن منطقه صاف و بدون درخت بود.
The baby fell asleep in the cradle.	بچه در گهواره خوابش برد.
Bolivia is rich in natural resources.	بولیوی از نظر منابع طبیعی غنی است.
White swans spin beautifully on the lake.	قوهای سفید به زیبایی روی دریاچه می چرخند.
The accident occurred due to negligence.	حادثه بر اثر سهل انگاری رخ داده است.
The woman spoke softly.	زن به آرامی صحبت کرد.
The company is looking for useful mineral reserves.	این شرکت به دنبال ذخایر معدنی مفید است.
The soldier was then attacked.	سپس سرباز مورد حمله قرار گرفت.
The kitten meowed loudly for food.	بچه گربه برای غذا با صدای بلند میو کرد.
We need to find a better way out.	ما باید خروجی بهتری پیدا کنیم.
The government has failed to provide security.	دولت نتوانسته امنیت را تامین کند.
Wolf among the sheep	گرگی در میان گوسفندان
The man in his head was calculating his tips.	مرد در سرش داشت نوک هایش را محاسبه می کرد.
It was a coal-fired power plant.	این تاسیسات برق با زغال سنگ بود.
Sometimes we may be without rain for months.	گاهی ممکن است ماه ها بدون باران بمانیم.
A cardinal licks his feathers.	یک کاردینال پرهایش را می لیسد.
Wild boars have been abandoned in the forest.	گرازهای وحشی در جنگل رها شده اند.
Swordfish grow in warmer waters.	اره ماهی ها در آب های گرم تر رشد می کنند.
We are very proud of your recent success.	ما به موفقیت اخیر شما بسیار افتخار می کنیم.
Do you feel hot?	آیا احساس گرما می کنید؟
This lip balm heals your lips.	این بالم لب لب های شما را التیام می بخشد.
He stood motionless and stared at the moon.	بی حرکت ایستاد و به ماه خیره شد.
His wife gave birth to nine children for him.	همسرش برای او نه فرزند به دنیا آورد.
Many locals are angry with the proposed factory.	بسیاری از مردم محلی از کارخانه پیشنهادی عصبانی هستند.
Several witnesses witnessed the man leave the scene.	چندین شاهد شاهد خروج مرد از صحنه بودند.
The fire was thought to be intentional.	گمان می رفت آتش سوزی عمدی باشد.
When he was a child, he was afraid of dogs.	وقتی بچه بود از سگ می ترسید.
Police and soldiers fired tear gas at the crowd.	پلیس و سربازان به سمت جمعیت گاز اشک آور پرتاب کردند.
John, you are cleaning your room	جان، اتاقت را تمیز می کنی
More and more people wake up every year.	سالانه افراد بیشتری از خواب بیدار می شوند.
The worms ate the garbage.	کرم ها زباله ها را خوردند.
The historian was able to decipher the hieroglyphs.	مورخ توانست هیروگلیف ها را رمزگشایی کند.
Forms salt and sugar crystals.	کریستال های نمک و شکر تشکیل می شود.
Some countries are populous.	برخی از کشورها پرجمعیت هستند.
The corn was being harvested.	ذرت در حال برداشت بود.
Mango trees are in bloom.	درختان انبه شکوفه داده اند.
Our political powers are increasingly dependent on the media.	قدرت های سیاسی ما به طور فزاینده ای به رسانه ها وابسته هستند.
Most people prefer carrots to parsley.	اکثر مردم هویج را به جعفری ترجیح می دهند.
I ate breakfast in the kitchen.	صبحانه را در آشپزخانه خوردم.
A soldier died while on duty.	یک سرباز در حین انجام وظیفه جان باخت.
The city walls shone in the moonlight.	دیوارهای شهر در نور ماه می درخشیدند.
The tire specialist pumped air into the discharged tire.	متخصص لاستیک هوا را به داخل لاستیک تخلیه شده پمپ کرد.
When the water boils, remove from the heat.	وقتی آب به جوش آمد آن را از روی حرارت بردارید.
He left her alone.	او را به حال خود رها کرد.
They put gentle pressure on the wound.	فشار ملایمی به زخم وارد کردند.
The color inside the glass is the wrong color.	رنگ داخل شیشه ها رنگ اشتباهی دارد.
Wavy seas create dangerous conditions for ships.	دریاهای مواج شرایط خطرناکی را برای کشتی ها ایجاد می کند.
He did extensive research on leather cleaning.	او تحقیقات گسترده ای در مورد تمیز کردن چرم انجام داد.
Smoke rises from the chimney.	دود از دودکش بلند می شود.
The bald man smiled.	مرد کچل لبخندی زد.
He arrived home in a terrible mood.	با حال و هوای وحشتناکی به خانه رسید.
Thai food to stimulate the senses.	غذاهای تایلندی برای تحریک حواس است.
Supervisors cracked down on illegal activities.	مقامات ناظر اقدامات غیرقانونی را سرکوب کردند.
We are witnessing terrible damage to the planet Earth.	ما شاهد آسیب های وحشتناکی هستیم که به سیاره زمین وارد شده است.
Suddenly the door opened.	ناگهان در باز شد.
The manager was threatened with death.	مدیری تهدید به مرگ شد.
The original version is gone.	نسخه اصلی از بین رفته است.
Adding salt hardens the meat.	افزودن نمک باعث سفت شدن گوشت می شود.
He refused to work overtime.	او از اضافه کاری امتناع کرد.
The blank page looked scary.	صفحه خالی ترسناک به نظر می رسید.
All of these elements appear coherently in the film.	همه این عناصر به طور منسجم در فیلم ظاهر می شوند.
The machine generates short bits of data.	دستگاه بیت های کوتاهی از داده را تولید می کند.
Police raided a nearby warehouse and seized large quantities of alcohol.	پلیس به انباری در آن نزدیکی حمله کرد و مقادیر زیادی مشروبات الکلی کشف و ضبط کرد.
Have you noticed his muscles?	آیا به عضلات او توجه کرده اید؟
He trained as an engineer.	او به عنوان یک مهندس آموزش دید.
He argued that this was immoral.	او استدلال کرد که این کار غیراخلاقی است.
He says these countries had rapid economic growth.	او می گوید که این کشورها رشد اقتصادی سریعی داشتند.
Spread butter on the bread.	روی نان را کره بمالید.
Fold that newspaper.	آن روزنامه را تا کنید.
This causes the yolk to spread evenly.	این کار باعث می شود زرده به طور یکنواخت پخش شود.
Fishing here is illegal without a license.	ماهیگیری در اینجا بدون مجوز غیرقانونی است.
This book is the result of collaboration between researchers.	این کتاب حاصل همکاری محققان است.
This initiative has caused controversy.	این ابتکار جنجال به پا کرده است.
Fill ice cube trays with water.	سینی های یخ را با آب پر کنید.
The police were talking to someone.	پلیس با کسی صحبت می کرد.
The astronaut must carefully ration his food.	فضانورد باید غذای خود را به دقت جیره بندی کند.
Bitten by a rattlesnake.	گزیده شده توسط مار زنگی.
The giants used a hammer to drive the arrows of fire.	غول ها از یک پتک برای راندن تیرهای آتشین استفاده کردند.
Taste raw fish before cooking.	قبل از طبخ ماهی خام را بچشید.
A riot broke out during the protests.	در جریان تظاهرات شورش رخ داد.
My father rarely talked about the past.	پدرم به ندرت از گذشته صحبت می کرد.
The evil dog bit the child's foot.	سگ شرور پای کودک را گاز گرفت.
Walking is popular all over the country.	پیاده روی در سراسر کشور محبوب است.
Grapes are notable for their high vitamin content.	انگور به دلیل محتوای بالای ویتامین مورد توجه است.
I was paying for my food.	من داشتم پول خواربارم را می دادم.
The chicken had been dead for hours.	جوجه ساعت ها مرده بود.
It is cold in the mountains.	در کوهستان سرد است.
Salt and pepper are the most basic condiments.	نمک و فلفل ابتدایی ترین چاشنی ها هستند.
The messy room made him angry.	اتاق نامرتب او را عصبانی کرد.
It has now become a huge river.	در حال حاضر به رودخانه ای عظیم تبدیل شده است.
The miller kneaded the wheat with his flour.	آسیابان گندم را با آرد خود خمیر کرد.
A glass and a bottle of wine sat on the table.	یک شیشه و بطری شراب روی میز نشست.
The flood caused a lot of damage.	سیل خسارات زیادی به بار آورد.
The incident happened in the early morning hours.	این حادثه در ساعات اولیه بامداد رخ داد.
Ice is frozen water.	یخ آب یخ زده است.
A new giant bird landed on this limb.	یک پرنده غول پیکر جدید روی این اندام فرود آمد.
The manufacturing team did not have heavy equipment.	گروه سازنده تجهیزات سنگین نداشتند.
Fallen trees blocked the way through the forest.	درختان افتاده راه را از میان جنگل مسدود کردند.
When a train passes overhead, the noise is deafening.	وقتی قطاری از بالای سرش می گذرد، سر و صدا کر کننده است.
The new streets are designed to withstand heavy traffic.	خیابان های جدید به گونه ای طراحی شده اند که ترافیک سنگین را تحمل کنند.
The soap bubble floated slowly in the air.	حباب صابون به آرامی و به آرامی در هوا شناور شد.
The equipment he made was of the highest quality.	تجهیزاتی که او ساخته بود از بالاترین کیفیت برخوردار بود.
The scientist divided the class into three teams.	دانشمند کلاس را به سه تیم تقسیم کرد.
The parade commemorates the slain soldiers.	رژه سربازان کشته شده را گرامی می دارد.
History says biological processes, such as photosynthesis.	تاریخ می گوید فرآیندهای بیولوژیکی، مانند فتوسنتز.
The accused went to the prison doctor.	متهم به پزشک زندان مراجعه کرد.
Ralph was surprised by this news.	رالف از این خبر متحیر شد.
We are too poor for the holidays	ما برای تعطیلات خیلی فقیریم
He took the ironing board out of the cupboard.	او میز اتو را از کمد بیرون آورد.
Just to avoid misunderstandings	فقط برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاید
They humidify the air.	هوا را مرطوب می کنند.
Many wild animals had left the forest.	بسیاری از حیوانات وحشی از جنگل رفته بودند.
While trying, he managed to cut his wrist.	در حالی که تلاش می کرد، موفق شد مچ دستش را بریده باشد.
These fish are caught linearly.	این ماهی ها به صورت خطی صید می شوند.
He told us what he had done.	او به ما گفت که چه کار کرده است.
He stared out the window.	از پنجره به بیرون خیره شد.
No fish need to be harmed.	هیچ ماهی نیازی به آسیب زدن ندارد.
Use a fork.	از چنگال استفاده کنید.
More tourists visit this province every year.	سالانه گردشگران بیشتری از این استان دیدن می کنند.
The work of this organization is important.	کار این سازمان مهم است.
The sun set below the horizon.	خورشید در زیر افق غروب کرد.
The characters fight.	شخصیت ها با هم دعوا می کنند.
A person's diet is very important for dental health.	رژیم غذایی یک فرد برای سلامت دندان بسیار مهم است.
The soup is very tasty.	سوپ بسیار خوشمزه است.
Do not leave the stove unattended.	اجاق گاز را بدون مراقبت رها نکنید.
He spoke little, but enjoyed some sort of wandering.	او کم صحبت می کرد، اما به نوعی از سرگردانی لذت می برد.
Astronomers overestimated the size of the sun.	اخترشناسان اندازه خورشید را بسیار زیاد تخمین زدند.
What have we learned?	ما چه آموخته ایم؟
The ship's crew was rescued by the ship's crew.	خدمه کشتی توسط خدمه کشتی نجات یافتند.
An old man was sitting on the side of the road smoking.	مرد سالخورده ای کنار جاده نشسته بود و سیگار می کشید.
My house usually has enough food.	خانه من معمولاً غذای کافی دارد.
A girl next door went to them for help.	دختری همسایه رفت تا از آنها کمک بخواهد.
This is a collection of poems.	این مجموعه شعر است.
Did not offer to shake hands with him.	پیشنهاد نداد با او دست بدهد.
He grinned at the prospect of this challenge.	او به چشم‌انداز این چالش پوزخندی زد.
The government is considering income tax.	دولت در حال بررسی مالیات بر درآمد است.
We all have to follow the rules.	همه ما باید قوانین را رعایت کنیم.
Click on the "Add Tag" icon.	روی نماد "افزودن برچسب" کلیک کنید.
The picture shows this artist in native clothes.	تصویر این هنرمند را در لباس بومی نشان می دهد.
This fish has black spots on its body.	این ماهی لکه های سیاه روی بدن خود دارد.
Wipe his face with a dishwashing cloth.	صورتش را با دستمال ظرفشویی پاک می کند.
This decision was costly for him.	این تصمیم برای او گران تمام می شد.
These goods are in demand.	این کالاها تقاضا دارند.
Their suffering was useless.	رنج آنها بی مورد بود.
This news shocked everyone.	این خبر همه را شوکه کرد.
He spoke immediately.	او بلافاصله صحبت کرد.
Perfumes are made from heated spices.	عطرها از ادویه های گرم شده به وجود می آیند.
The engine spun happily.	موتور با خوشحالی چرخید.
Oil, ribbons and buttons were found in a nearby cave.	روغن، روبان و دکمه‌ها در غار مجاور پیدا شد.
Bend over and lift it.	خم شوید و آن را بردارید.
I have been asked to join the team.	از من خواسته شده که به تیم ملحق شوم.
The mountains are covered with a thin layer of clouds.	کوه ها را لایه نازکی از ابر پوشانده است.
The moon seemed to come out of the sea.	به نظر می رسید که ماه از دریا بیرون می آید.
Walk around your property daily.	روزانه در اطراف ملک خود قدم بزنید.
Smells can evoke strong emotions.	بوها می توانند باعث ایجاد احساسات قوی شوند.
Consume less and save more.	کمتر مصرف کنید و بیشتر پس انداز کنید.
These factors contributed to the prosperity of the population.	این عوامل به رونق جمعیت کمک کرد.
A group of wild dogs was nearby.	دسته ای از سگ های وحشی در همان نزدیکی بود.
He taught himself how to sing music.	او به خودش یاد داد که چگونه موسیقی بخواند.
The company name is seen on many products.	نام شرکت در بسیاری از محصولات دیده می شود.
Studies show that infant mortality has decreased.	مطالعات نشان می دهد که میزان مرگ و میر نوزادان کاهش یافته است.
She is still saddened by the death of her son.	او همچنان از مرگ پسرش غمگین است.
The lady of the house bowed politely.	خانم خانه مودبانه تعظیم کرد.
Walk around the building ten times.	ده بار در اطراف ساختمان قدم بزنید.
Today's weather demands rain.	هواشناسی امروز باران را می طلبد.
The section is now even more divided.	بخش در حال حاضر حتی بیشتر تقسیم شده است.
What was wrong with him?	چه اشتباه با او بود؟
He opened the refrigerator door and found a beer boy.	در یخچال را باز کرد و پسری آبجو پیدا کرد.
He did not answer me immediately.	بلافاصله جواب من را نداد.
The conflict was resolved peacefully after a war.	درگیری پس از یک جنگ به طور مسالمت آمیز حل شد.
Slap them well and sharply.	یک سیلی خوب و تند به آنها بزنید.
Have you ever seen a live sheep?	آیا تا به حال یک گوسفند زنده دیده اید؟
Reducing happiness has been challenging.	کمی کردن شادی چالش برانگیز بوده است.
They enthusiastically joined the merchants.	آنها با شور و شوق به بازرگانان پیوستند.
The court granted only minor support.	دادگاه فقط حمایت جزئی اعطا کرد.
The trees had shed their leaves.	درختان برگ های خود را ریخته بودند.
The humid air had oppressed everyone.	هوای مرطوب روحیه همه را تحت ستم قرار داده بود.
He destroyed five enemy tanks.	او پنج تانک دشمن را منهدم کرد.
Broken glass on the sidewalk	شیشه شکسته در مسیر پیاده روی
The kitten looks cute.	بچه گربه ناز به نظر می رسد.
The articles found in his study are very rare.	مقالاتی که در مطالعه او یافت شد بسیار نادر است.
A perfectly circular lake of salt water.	دریاچه ای کاملا مدور از آب شور.
A small number of passengers were injured.	تعداد کمی از مسافران مجروح شدند.
asking for help? 	کمک خواستن؟
Call the help desk	با میز کمک تماس بگیرید
A large percentage of people are illiterate.	درصد زیادی از مردم بی سواد هستند.
We interviewed several unemployed residents.	با چند نفر از ساکنان بیکار مصاحبه کردیم.
Her hair was neat and tidy.	موهایش مرتب و مرتب بود.
Scientists looked at their past findings.	دانشمندان به یافته های گذشته خود نگاه کردند.
The lines were drawn with crayons.	خطوط با مداد رنگی کشیده شد.
They were on their way to find work.	آنها در راه بودند تا کار پیدا کنند.
Lots of questions followed.	انبوهی از سوالات دنبال شد.
The baker jumped over the fence.	نانوا از حصار پرید.
One of the unfortunate consequences is the deforestation of some areas.	یکی از نتایج ناگوار، جنگل زدایی برخی مناطق است.
This area is also known for its art and literature.	این منطقه به خاطر هنر و ادبیاتش نیز شناخته شده است.
It is a terrible tragedy that he is dead.	این یک تراژدی وحشتناک است که او مرده است.
Exercise is very important here	ورزش در اینجا بسیار مورد توجه است
The blind man was holding my wrist.	مرد نابینا مچم را گرفته بود.
The lizard's tail cannot be removed from its body.	دم مارمولک نمی تواند از بدن خود جدا شود.
Every year all the money must be counted.	هر سال تمام پول باید حساب شود.
Horses invaded the meadow.	اسب در سراسر علفزار تاخت.
My grandmother's property was confiscated by the government.	املاک مادربزرگم توسط دولت مصادره شد.
Even the flowers were few.	حتی گلها هم کم شده بودند.
He added: the nation must be modernized.	وی افزود: ملت باید مدرن شود.
The local economy depends on agriculture.	اقتصاد محلی به کشاورزی وابسته است.
so be careful!	خیلی مراقب باش!
There are only two ways to cut a tree.	فقط دو راه برای قطع درخت وجود دارد.
The traffic department discriminates against older workers.	بخش ترافیک علیه کارگران مسن تر تبعیض قائل می شود.
His anger was obvious.	عصبانیت او آشکار بود.
To enter, ticket sales start four hours before departure.	برای ورود، فروش بلیط چهار ساعت قبل از حرکت آغاز می شود.
There is little evidence of this.	شواهد کمی در مورد این موضوع وجود دارد.
Finally the victorious hero appeared.	در نهایت قهرمان پیروز ظاهر شد.
He could not force himself to finish the meal.	او نتوانست خودش را مجبور کند غذا را تمام کند.
His clothes were old and worn out	لباس هایش کهنه و کهنه بود
Queues formed where buyers rushed to sell.	صف هایی تشکیل شد که خریداران به سمت فروش هجوم آوردند.
Actors and actresses often choose roles that challenge them.	بازیگران و بازیگران زن اغلب نقش هایی را انتخاب می کنند که آنها را به چالش می کشد.
These new pains are growing seriously.	این دردهای جدید در حال رشد جدی هستند.
The knights celebrated with all their might.	شوالیه ها با تمام وجود جشن گرفتند.
There are few valuable people who really understand.	تعداد کمی از افراد ارزشمند هستند که واقعاً درک می کنند.
Look at that cat!	به اون گربه نگاه کن!
The houses here are much larger than the town houses.	خانه های اینجا بسیار بزرگتر از خانه های شهر هستند.
Anger boiled inside him.	خشم درونش جوشید.
Witchcraft is a common theme in mythology.	افسون یک موضوع رایج در افسانه ها است.
The birds that live in this forest are in danger of extinction.	پرندگانی که در این جنگل زندگی می کنند در خطر انقراض هستند.
Oak trees grew along the small path.	درختان بلوط در امتداد مسیر کوچک رشد کردند.
This story is completely fictional!	این داستان کاملا تخیلی است!
He will kill you empty-handed.	او تو را با دست خالی خواهد کشت.
He put a pot of soup on the stove.	روی اجاق گاز، یک قابلمه سوپ گذاشت.
He quickly went inside his clothes.	سریع داخل لباسش رفت.
Dilute the paint in two cups of water.	رنگ را در دو فنجان آب رقیق کنید.
I stood on a point of the rock and stared down.	روی نقطه ای از سنگ ایستادم و به پایین خیره شدم.
There are few major highways in the area.	تعداد کمی از بزرگراه های اصلی در این منطقه وجود دارد.
He was crying, but now his face was dry.	او گریه می کرد، اما اکنون صورتش خشک شده بود.
He picked up an unknown shape from the wall.	او یک شکل ناشناخته را از دیوار برداشت.
The three men escaped from a burning office.	این سه مرد از یک دفتر شعله ور فرار کردند.
The bishop declared it a "dangerous record."	اسقف آن را "یک سابقه خطرناک" اعلام کرد.
The pigs ate the composted waste.	خوک ها زباله های کمپوست شده را خوردند.
"The neighborhood is quiet," he said.	او گفت: محله آرامی است.
He was crushed under the wheel and killed.	او را زیر چرخ له کردند و جان دادند.
Despite the parents' efforts, the children revolt.	با وجود تلاش والدین، بچه ها شورش می کنند.
The cat mumbled impatiently.	گربه با بی حوصلگی میاوو کرد.
The injured man was rushed to hospital.	مرد مجروح به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
The number of migrant workers is increasing rapidly.	تعداد کارگران مهاجر به سرعت در حال افزایش است.
Nothing could convince him.	هیچ چیز نتوانست او را متقاعد کند.
This is a complete guide to understanding fog and weather.	این یک کتاب راهنمای کامل برای درک مه و آب و هوا است.
He rarely raised his voice.	به ندرت صدایش را بلند می کرد.
Pioneer in space racing.	پیشگام در مسابقه فضایی.
We progress in conflicting perspectives.	ما در دیدگاه های متضاد پیشرفت می کنیم.
When the director goes behind the camera, he is simply there.	وقتی کارگردان پشت دوربین می رود، به سادگی وجود دارد.
My shirt was clean but it had a sticker on it.	پیراهنم تمیز بود اما برچسبش چسبیده بود.
He was a short and stocky man.	او مردی کوتاه قد و تنومند بود.
It is a luminous painting.	نقاشی نورانی است.
The working class will certainly enjoy this advantage.	طبقه کارگر مطمئناً از این مزیت بهره خواهد برد.
Many sodium channels are blocked.	بسیاری از کانال های سدیم مسدود شده اند.
They sat in silence for a long time.	مدت زیادی در سکوت نشستند.
The student lives with his mother.	دانش آموز با مادرش زندگی می کند.
The human body is both mortal and immortal.	بدن انسان هم فانی است و هم جاودانه.
Bake the cake from the beginning.	پخت کیک از ابتدا.
Upon closer inspection, he soon saw his prey.	با تماشای دقیق، او به زودی طعمه خود را دید.
His favorite color is blue.	رنگ مورد علاقه او آبی است.
The hot wind burns their eyes.	باد گرم چشمانشان را می سوزاند.
We stared at the pink dawn.	به سپیده صورتی خیره شدیم.
The way to salvation is love of neighbor.	راه رستگاری عشق به همسایه است.
You need more practice.	به تمرین بیشتری نیاز دارید.
Or was it a bird?	یا پرنده بود؟
His parents spend a lot of time with him.	پدر و مادرش زمان زیادی را به او اختصاص می دهند.
The subway was full of danger.	راه آهن زیرزمینی پر از خطر بود.
Japanese speakers are easily recognizable.	بلندگوهای ژاپنی به راحتی قابل تشخیص هستند.
It is very difficult for them to extract oil.	استخراج نفت برای آنها بسیار دشوار است.
This is not a war.	اینجا فکر جنگ نیست.
Because it is very foggy this morning.	چون امروز صبح مه زیاد است.
The heat was intense.	گرما شدید بود.
This phenomenon is known as the greenhouse effect.	این پدیده به اثر گلخانه ای معروف است.
Volunteers are everywhere.	داوطلبان همه جا هستند.
The queen often cried.	ملکه اغلب گریه می کرد.
There was a fire in the engine room.	آتش سوزی در موتورخانه رخ داد.
To the nearest town is a short car.	تا نزدیکترین شهر یک ماشین کوتاه است.
The camel saddle is very comfortable.	زین شتر بسیار راحت است.
The ship moved slowly along the lake.	کشتی به آرامی در کنار دریاچه حرکت کرد.
Provides a diesel engine for efficient fuel combustion.	یک موتور دیزل برای احتراق سوخت کارآمد فراهم می کند.
The chickens were raised in a humane way.	جوجه ها به روشی انسانی پرورش یافتند.
Most countries have ratified this treaty.	اکثر کشورها این معاهده را تصویب کرده اند.
He obeyed him to some extent.	تا حدی از او اطاعت کرد.
Do you remember how we played?	یادت هست چطوری بازی میکردیم؟
Mutations are a major evolutionary force.	جهش ها یک نیروی تکاملی اصلی هستند.
The sunset sky is getting dark.	آسمان غروب در حال تاریک شدن است.
Try to push this door hard.	سعی کنید این در را به شدت فشار دهید.
This ceremony should be done regularly.	این مراسم باید به طور منظم انجام شود.
This city is associated with good health.	این شهر با سلامت خوب مرتبط است.
He was, he is.	او بود، او هست.
The sorting process starts with the smallest pieces.	روش مرتب سازی با کوچکترین قطعات شروع می شود.
Dolphins are intelligent creatures.	دلفین ها موجودات باهوشی هستند.
He went in front of the car.	جلوی ماشین رفت.
The mantle is made of solid rock.	جبه زمین از سنگ جامد تشکیل شده است.
Without these drugs, many people will die.	بدون این داروها، بسیاری از مردم می میرند.
He was a monk.	او انجمن راهبان بود.
My heart is pounding.	قلبم به شدت می تپید.
This area is famous for its silk and cotton fabrics.	این منطقه به خاطر پارچه های ابریشمی و نخی معروف است.
Scientists have created crystals that fluoresce under ultraviolet light.	دانشمندان کریستال هایی ساخته اند که در زیر نور فرابنفش فلورسانس می کنند.
Police knocked the thief to the ground.	پلیس دزد را زمین گیر کرد.
The soldiers escaped from the dangerous ground.	سربازان از روی زمین خطرناک فرار کردند.
He entered the dark dungeon.	او وارد سیاه چال تاریک شد.
This route should take you through the valley.	این مسیر باید شما را از دره عبور دهد.
We drove through deep, dense snow.	ما از میان برف های عمیق و متراکم رانندگی می کردیم.
The attack took place in a neighboring country.	حمله به کشور همسایه صورت گرفت.
Can you count the roof tiles?	آیا می توانید کاشی های سقف را بشمارید؟
He only finished half of his meal.	او فقط نیمی از وعده غذایی خود را تمام کرد.
The negotiations were long and long.	مذاکرات طولانی و طولانی بود.
This road was blocked during the storm.	این جاده در جریان طوفان مسدود شده بود.
Some researchers believe that this plant is endangered.	برخی از محققان معتقدند که این گیاه در حال انقراض است.
I'm having a headache	سردردم داره میکشه
He was very active in his youth.	او در دوران جوانی بسیار فعال بود.
They cycled while touring the city.	آنها هنگام گشت و گذار در شهر دوچرخه سواری کردند.
The poor boy lost his family in the war.	پسر بیچاره خانواده اش را در جنگ از دست داد.
Often, both parties agree to arbitration.	اغلب، هر دو طرف با داوری موافقت می کنند.
She is expecting a baby this month.	او انتظار دارد در این ماه فرزندی به دنیا بیاورد.
The nurse was very careful.	پرستار خیلی مراقب بود.
He first fled the country.	او ابتدا از کشور گریخت.
The child grew up to be a successful businessman.	کودک بزرگ شد تا یک تاجر موفق شود.
There seemed to be no end to them.	انگار پایانی برای آنها وجود نداشت.
We all have a lot to learn.	همه ما چیزهای زیادی برای یادگیری داریم.
The information we have seen so far is not conclusive.	اطلاعاتی که تاکنون دیده ایم قطعی نیست.
Wash gently with mild soap.	به آرامی با صابون ملایم بشویید.
Sunbathing is a popular pastime.	آفتاب گرفتن یک فعالیت تفریحی محبوب است.
Rainwater collects in lakes, rivers and streams.	آب باران در دریاچه ها، رودخانه ها و نهرها جمع می شود.
Several dead animals were found.	چند حیوان وحشی مرده پیدا شدند.
We need new energy sources to achieve sustainable economic development.	برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار به منابع انرژی جدید نیاز داریم.
It was unusually rainy last year.	سال قبل به طور غیرعادی بارانی بود.
The rain caused a lot of damage.	بارش باران خسارات زیادی به بار آورد.
He studied at a medical university.	او در دانشگاه پزشکی خوانده است.
Children should wash their hands before eating.	کودکان باید قبل از غذا دست های خود را بشویند.
Rumor has it that the new building will be beautiful.	شایعات حاکی از آن است که ساختمان جدید زیبا خواهد بود.
He stared at his ring.	به حلقه اش خیره شد.
His shoulders fell.	شانه هایش افتاد.
He spoke in a deep, slow, and clear voice.	با صدایی عمیق، آهسته و واضح صحبت کرد.
Pollution is a serious threat.	آلودگی یک تهدید جدی است.
In this tropical climate, cool nights open the windows.	در این آب و هوای گرمسیری، شب های خنک پنجره ها را باز می کنند.
Zoo animals often spend their entire lives in captivity.	حیوانات باغ وحش اغلب تمام عمر خود را در اسارت می مانند.
People avoid discussing this issue.	مردم از بحث در مورد این موضوع اجتناب می کنند.
The lake has many fish.	این دریاچه ماهی های زیادی دارد.
Discard the salt.	نمک را رد کنید.
The swimmer crossed the finish line in first place,	شناگر در مقام اول از خط پایان عبور کرد،
The sleds slipped through the snow.	سورتمه ها از میان برف ها سر خوردند.
Plastic bottles pollute the environment.	بطری های پلاستیکی باعث آلودگی محیط زیست می شود.
He stared at the painting on the wall.	او به نقاشی روی دیوار خیره شد.
The cat jumped from that tree.	گربه از آن درخت پرید.
The journalist asked me a few questions.	روزنامه نگار از من چند سوال پرسید.
The wizard stared at the crystal ball again.	جادوگر دوباره به توپ کریستالی خیره شد.
In the oldest profession in the world, the number of women has always been more than men.	در قدیمی ترین حرفه دنیا، تعداد زنان همیشه بیشتر از مردان بوده است.
You need an expensive camera to take good photos.	برای گرفتن عکس های خوب به یک دوربین گران قیمت نیاز دارید.
This antique vase has been in my family for generations.	این گلدان عتیقه نسل ها در خانواده من بوده است.
You can go to school, see the scenery and shop.	می توانید به مدرسه بروید، مناظر را ببینید و خرید کنید.
The hero rescued the girl in distress.	قهرمان دختر را در مضیقه نجات داد.
The fire screen attracted a large crowd.	صفحه نمایش آتش نشانی جمعیت زیادی را به خود جلب کرد.
Everyone is talking about that new restaurant.	همه در مورد آن رستوران جدید صحبت می کنند.
Agricultural operations resumed as usual.	عملیات کشاورزی به روال عادی از سر گرفته شد.
He spent hours in the mall.	او ساعت ها را در مرکز خرید گذراند.
Laws must be passed to prevent this from happening again.	باید قوانینی تصویب شود تا دیگر این اتفاق نیفتد.
Growing cities that are constantly expanding now have to find new water.	شهرهای در حال رشد که پیوسته در حال گسترش هستند، اکنون باید آب جدیدی پیدا کنند.
Seasonal rains charge deep underground resources.	باران های فصلی منابع عمیق زیرزمینی را شارژ می کند.
Break the chocolate pieces.	تکه های شکلات را بشکنید.
The captain of a ship is responsible for its safety.	کاپیتان یک کشتی مسئول ایمنی آن است.
The shadows of the clouds swirled lazily over the lake.	سایه های ابرها با تنبلی روی دریاچه می چرخیدند.
There was still no supermarket.	باز هم سوپرمارکت موجود نبود.
An upward trend can be seen.	روند افزایشی را می توان مشاهده کرد.
The fish for this water is long.	ماهی برای این آب طولانی است.
He says I am suffering now.	می گوید الان دارم عذاب می کشم.
He took off his hat.	کلاه خود را برداشت.
The butter has hardened.	کره سفت شده است.
Businesses need financial incentives to operate.	تجار برای فعالیت به انگیزه های مالی نیاز دارند.
The little girl came with the doll.	دخترک با عروسک آمد.
Its remains were found in the foundations of the school.	بقایای آن در پایه های مدرسه پیدا شد.
Sportswear is very comfortable.	لباس ورزشی بسیار راحت است.
The thief stole	دزد دزدی کرد
My sister started crying.	خواهرم شروع کرد به گریه کردن.
Pinball machines were very popular during this period.	ماشین های پین بال در این دوره بسیار محبوب بودند.
He could not decide.	او نمی توانست تصمیم بگیرد.
That tree grows very tall.	آن درخت خیلی بلند می شود.
We will do the same with men as we did with you.	همان کاری را که با شما انجام دادیم با مردان نیز انجام خواهیم داد.
The sound of the flute was soothing.	صدای فلوت آرامش بخش بود.
This shopping center was built a few years ago.	این مرکز خرید چند سال پیش ساخته شد.
This woman is suspected of lying.	این زن مظنون به دروغگویی است.
The cabinet saved him.	کابینه او را نجات داد.
She was angry that her child had been abandoned.	او از اینکه فرزندش رها شده بود عصبانی بود.
We attended most of the lectures, but not all of them.	ما در اکثر سخنرانی ها شرکت کردیم، اما نه در همه آنها.
Crying children scream when a bomb explodes.	بچه های گریان با انفجار بمب جیغ می زنند.
I have three siblings.	من سه خواهر و برادر دارم.
The accused soldier was acquitted.	سرباز متهم تبرئه شد.
Freedom of expression is enshrined in the constitution.	آزادی بیان در قانون اساسی تصریح شده است.
Winter is coming, the crow shouted angrily.	زمستان در راه است، کلاغ با عصبانیت فریاد زد.
The thief has won the match.	دزد برنده مسابقه شده است.
He has an innate artistic talent.	او استعداد هنری ذاتی دارد.
He decided to poison them.	تصمیم گرفت آنها را مسموم کند.
Joe was like an animal without glasses.	جو بدون عینکش مثل یک حیوان بود.
Is the comment approved?	نظر تایید میشه؟
Please wash the fruits thoroughly.	لطفا میوه ها را کاملا بشویید.
All medications should be taken with caution.	تمام داروها باید با احتیاط مصرف شوند.
Find enough hours a day to do everything.	ساعات کافی در روز را برای انجام همه کارها پیدا کنید.
They fell in love without realizing it.	آنها بدون اینکه متوجه شوند عاشق شدند.
A large group of protesters marched in the streets.	گروه بزرگی از معترضان در خیابان ها راهپیمایی کردند.
The church is very modern.	کلیسا بسیار مدرن شده است.
They discovered their mutual attraction.	آنها جاذبه متقابل خود را کشف کردند.
The young admire him, while the old fear him.	جوانان او را تحسین می کنند، در حالی که پیرها از او می ترسند.
The walls were decorated with old wooden boxes.	دیوارها با جعبه های چوبی قدیمی تزئین شده بود.
Most of the islands are now uninhabited.	اکثر جزایر اکنون خالی از سکنه هستند.
Beef was fatty	گوشت گاو چرب بود
They built a new dam on the site.	آنها یک سد جدید در محل ساختند.
Many foreign visitors were disappointed.	بسیاری از بازدیدکنندگان خارجی ناامید شدند.
A mysterious air surrounds him.	هوای رازآلود او را احاطه کرده است.
While some jobs are well paid, others are less secure.	در حالی که برخی از مشاغل پرداخت خوبی دارند، برخی دیگر امنیت کمی دارند.
Should you be so sarcastic?	باید اینقدر طعنه آمیز باشی؟
Women have been the biggest victims of the war.	زنان بزرگترین قربانیان جنگ بوده اند.
He was known for his hard work.	او به سخت کوشی معروف بود.
He visited several countries.	او از چندین کشور دیدن کرد.
A light fog descended on a dark suburb.	مه روشنی در حومه شهر تاریک فرود آمد.
The moon rises above his head.	ماه در بالای سرش اوج می گیرد.
The shoes are black.	کفش ها مشکی هستند.
His shirt looked a little old.	پیراهنش کمی کهنه به نظر می رسید.
Such music is much more available now.	چنین موسیقی‌هایی در حال حاضر بسیار بیشتر در دسترس هستند.
People carrying weapons are barred from entering public parks.	افرادی که اسلحه حمل می کنند از ورود به پارک های عمومی منع می شوند.
He wiped a speck of dust from his clothes.	یک ذره گرد و غبار از لباسش پاک کرد.
The merchant was very influential in the local community.	تاجر در جامعه محلی بسیار تأثیرگذار بود.
The first appointment was a disaster.	اولین قرار یک فاجعه بود.
The soil there is infertile.	خاک آنجا نابارور است.
The truck had broken down and he was replaced.	کامیون خراب شده بود و او به جای آن دست به کار شد.
A rhinoplasty specialist was called in to examine his nose.	یک متخصص بینی برای معاینه بینی او فراخوانده شد.
There are still fans of this sport.	علاقه مندان به این ورزش هنوز هم وجود دارند.
His voice was a loud scream.	صدایش از فریاد خشن بود.
So be careful, they are cautious.	پس محتاط باشید، آنها احتیاط می کنند.
A smaller park was created near the office.	یک پارک کوچکتر در نزدیکی دفتر ایجاد شد.
We are afraid for our health.	ما برای سلامتی خود می ترسیم.
Pour the flour into a large bowl.	آرد را در یک کاسه بزرگ بریزید.
The farmer raised two hungry children.	زن کشاورز دو بچه گرسنه بزرگ کرد.
Dogs enjoy playing with toys.	سگ ها از بازی با اسباب بازی ها لذت می برند.
How interesting!	چه جالب!
Build your vocabulary carefully.	دایره لغات خود را با دقت بسازید.
Biologists have made important discoveries through sequencing	زیست شناسان با توالی یابی به اکتشافات مهمی دست یافته اند
He is a geologist, surveyor, miner.	او زمین شناس، نقشه بردار، معدنچی است.
They enjoy hunting, fishing and skiing.	آنها از شکار، ماهیگیری و اسکی لذت می برند.
It is half open.	در نیمه باز است.
The first sentence contains a noun clause.	جمله اول شامل یک بند اسمی است.
A deep sense of regret overwhelmed him.	حس عمیقی از پشیمانی او را فرا گرفت.
The surgeon removed the infected appendix.	جراح آپاندیس عفونی بیمار را خارج کرد.
The consequences after the war were terrible.	عواقب پس از جنگ وحشتناک بود.
The fulfillment of such requests caused him great sorrow.	برآورده شدن چنین درخواست هایی باعث اندوه فراوان او شد.
Obesity is a serious threat here.	در اینجا چاقی یک تهدید جدی است.
He walked along a road with pink cherry blossoms.	او در امتداد جاده ای با شکوفه های گیلاس صورتی قدم زد.
We are also careful	ما مراقب هم هستیم
The unfortunate victim of this experiment was shocked.	قربانی نگون بخت این آزمایش شوکه شد.
A group of farmers were sitting and talking.	گروهی از کشاورزان نشسته بودند و مشغول گفتگو بودند.
During the ice age, the ground was covered with ice.	در دوران یخبندان، زمین پوشیده از یخ بود.
They crossed all the states of the union.	آنها از تمام ایالت های اتحادیه عبور کردند.
You can reach the station in ten minutes.	در عرض ده دقیقه می توانید به ایستگاه برسید.
There was a problem with the fuel injection system.	سیستم تزریق سوخت مشکل داشت.
Light blue walls surround the dining room.	دیوارهای آبی روشن اتاق ناهارخوری را در بر گرفته است.
He does not talk to anyone and is always alone.	او با هیچ کس صحبت نمی کند و همیشه تنهاست.
It was a great honor to marry the son of a villager.	ازدواج با پسر روستاییان افتخار بزرگی محسوب می شد.
That project lacks transparency.	آن پروژه فاقد شفافیت است.
You did well, young man	خوب کار کردی مرد جوان
Your body temperature is the same all over your skin.	دمای بدن شما در سراسر پوست یکسان می شود.
The mixture turned bright red	مخلوط به رنگ قرمز روشن در آمد
I did not know if he was joking or not.	نمی دانستم شوخی می کند یا نه.
After much research, we found a cure.	پس از تحقیقات بسیار، ما یک درمان پیدا کردیم.
The flash cut off the current.	فلش جریان را قطع کرد.
Crime rates continue to fall.	نرخ جرم و جنایت همچنان در حال کاهش است.
Some members of the organization oppose the merger.	برخی از اعضای سازمان مخالف ادغام هستند.
They are everywhere.	آنها همه جا هستند.
A ship that is likely to sink is shown with a red flag.	یک کشتی که احتمال غرق شدن دارد با پرچم قرمز نشان داده می شود.
The city is famous for its magnificent museums.	این شهر به خاطر موزه های باشکوهش مشهور است.
Bicycle helmets are required by law in many countries.	کلاه ایمنی دوچرخه در بسیاری از کشورها طبق قانون الزامی است.
Her hair was black.	موها سیاه شده بود.
They want to pull themselves out of the ashes.	آنها می خواهند خود را از خاکستر بیرون بکشند.
An elderly woman is taken to hospital.	یک زن مسن به بیمارستان منتقل می شود.
The world has become more furry with these human clothes.	دنیا با این لباس های انسانی خزدارتر شده است.
Most of his property had been stolen.	بخش عمده ای از اموال او به سرقت رفته بود.
The stranger stared out of the boat.	غریبه از قایق به بیرون خیره شد.
Because the guests arrived late, dinner started late.	چون مهمان ها دیر آمدند، شام دیر شروع شد.
Their efforts led to the arrest of several people.	تلاش آنها منجر به دستگیری چند نفر شده بود.
The seas are prone to severe storms.	دریاها مستعد طوفان های شدید هستند.
He intends to become a famous actor one day.	او قصد دارد روزی بازیگر مشهوری شود.
Bees and air flies pollinate some flowers.	زنبورها و مگس‌های هوا برخی از گل‌ها را گرده‌افشانی می‌کنند.
Take one step at a time.	هر بار یک قدم بردارید.
I only have a little money in my pocket.	من فقط کمی پول در جیبم دارم.
The timer rang.	زنگ تایمر به صدا درآمد.
A cloud of dust rose behind him.	ابری از غبار پشت سرش برخاست.
He smoothed the piece of paper.	تکه کاغذ را صاف کرد.
The air gets thinner and thinner as you climb.	در هنگام صعود هوا رقیق تر و رقیق تر می شود.
I'll be back in a few days	چند روز دیگه برمیگردم
Around the world, global warming will severely threaten human health in this century.	در سراسر جهان، گرمایش جهانی به شدت سلامت انسان را در قرن حاضر تهدید خواهد کرد.
What is Kane?	کین چیست؟
In other words, this genus can produce children of many years.	به عبارت دیگر، این جنس می تواند فرزندان چند ساله تولید کند.
These trains stopped frequently.	این قطارها مکرر توقف داشتند.
The cat was lying on a comfortable chair.	گربه روی صندلی راحتی خوابیده بود.
We need to focus on our strengths.	ما باید روی نقاط قوت خود تمرکز کنیم.
The flight was canceled and the passengers were returned home.	پرواز لغو شد و مسافران به خانه بازگردانده شدند.
Holy rivers, holy cities, holy temples.	رودهای مقدس، شهرهای مقدس، معابد مقدس.
He worked hard for years.	او سالها سخت کار کرد.
It was impossible for him to remember that area.	برایش غیرممکن بود که آن منطقه را به خاطر بیاورد.
Cabbage and coriander flavor the soup.	کلم و گشنیز به سوپ طعم می دهند.
It is composed of hardened clay.	از خاک رس سخت شده تشکیل شده است.
He programmed the device to do this.	او دستگاه را برای این کار برنامه ریزی کرد.
Now they are starting to catch fire.	اکنون آنها شروع به آتش گرفتن کرده اند.
It will be difficult to grow up.	بزرگ شدن سخت خواهد بود.
They ate rice for lunch.	برای ناهار برنج خوردند.
Sentences	جمله ها
Pharaoh's tomb was never found.	مقبره فرعون هرگز پیدا نشد.
He is there in your imagination.	او در تصورات شما وجود دارد.
He spent his whole life on the brink of poverty.	او تمام عمرش را در لبه فقر گذراند.
We arrived late from a party last night.	از مهمونی دیشب دیر رسیدیم.
The mutant also seemed more alert.	جهش یافته نیز هوشیارتر به نظر می رسید.
He wished he was out.	او آرزو داشت بیرون باشد.
The water tasted like a hot drink.	طعم آب شبیه نوشابه گرم بود.
Our age is the age of selfishness.	عصر ما دوران خودخواهی است.
Shakespeare's poetry is full of passion.	شعر شکسپری سرشار از شور است.
Take two tablespoons of flour.	دو قاشق غذاخوری آرد بردارید.
A gentle breeze shook the leaves of the cotton tree.	نسیم ملایمی برگ های درخت پنبه را به هم زد.
The focus of the study was on inexperienced drivers.	تمرکز مطالعه بر روی رانندگان بی تجربه بود.
He stands on the mountain and looks at the landscape.	روی کوه ایستاده و به چشم انداز نگاه می کند.
He told an interesting story.	او داستان جالبی تعریف کرد.
Scientific literacy is supported by experts.	سواد علمی توسط متخصصان حمایت می شود.
This student failed his exams.	این دانش آموز در امتحانات خود مردود شد.
"Bo" shouted at the bad cops.	فریاد "بو" بر سر پلیس های بد بارید.
Walk in the forest.	در جنگل قدم بزنید.
This transfer will take three years.	این انتقال سه سال طول خواهد کشید.
He built a fortress in his land.	او در سرزمین خود دژی ساخت.
He cut the salmon steaks into slices.	او استیک های ماهی قزل آلا را به صورت ورقه ای برش داد.
The sauce was thick and sweet.	سس غلیظ و شیرین بود.
He was brightly colored.	او رنگ روشنی داشت.
Pour over the potatoes and mix thoroughly.	روی سیب زمینی ها بریزید و کاملا مخلوط کنید.
Divide the mixture evenly between the two molds.	مخلوط را به طور مساوی بین دو قالب تقسیم کنید.
The book is very thin.	کتاب بسیار نازکی است.
Her doctor told her she needed physical rehabilitation.	دکترش به او گفت که نیاز به توانبخشی فیزیکی دارد.
Research before making any decision.	قبل از هر تصمیمی تحقیق کنید.
In fact, trade is booming.	در واقع تجارت در حال رونق است.
The thief stole her handbag.	سارق کیف دستی او را ربود.
The poor child was lying dead.	کودک بیچاره در حال مرگ دراز کشیده بود.
A royal portrait hangs on the wall.	پرتره سلطنتی روی دیوار آویزان شده است.
He is just a child.	او فقط یک کودک است.
The horse continued to trot for a long time.	اسب تا دوردست به یورتمه ادامه داد.
A thick fog was sitting on the ground, hiding all the features.	مه غلیظی بر روی زمین نشسته بود و همه ویژگی ها را پنهان می کرد.
Can you prepare a meal tonight?	آیا می توانید یک غذای امشب آماده کنید؟
This is the voice of the past.	این صدای گذشته است.
The largest market in the city.	بزرگترین بازار شهر.
As a newcomer, this garden was a surprise.	به عنوان یک تازه وارد، این باغ غافلگیر کننده بود.
The children were hiding in every room.	بچه ها در هر اتاق پنهان شده بودند.
Most were made of wood.	بیشتر از چوب ساخته شده بود.
He suffered a heart attack and died.	او دچار حمله قلبی شد و درگذشت.
They set out to save him.	برای نجات او به راه افتادند.
An increasing number of working mothers are.	تعداد فزاینده ای از مادران شاغل هستند.
This evidence is not debatable.	این شواهد قابل بحث نیست.
The bottom left panel shows the murders.	پانل پایین سمت چپ قتل ها را نشان می دهد.
The duke put his men to work.	دوک افراد خود را سر کار گذاشت.
I can not stand to see blood.	من نمی توانم دیدن خون را تحمل کنم.
Turnout was high.	میزان مشارکت در انتخابات بالا بود.
These differences must be reconciled.	این اختلافات باید آشتی داده شود.
Configure the modem, then connect it.	مودم را پیکربندی کنید، سپس آن را وصل کنید.
His actions provoked anger.	اقدامات او خشم را برانگیخت.
His vocabulary comes from listening to him.	دایره لغات او از گوش دادن به صحبت های او می آید.
Now pour the butter into it.	حالا کره را داخل آن بریزید.
Only those who came late came.	فقط کسانی که دیر آمدند آمدند.
Your dog is lying on the door.	سگ شما کنار در دراز کشیده است.
There is no time to rest.	زمانی برای استراحت نیست.
This family has been living in this land for many years.	این خانواده سالهاست که در این سرزمین زندگی می کنند.
She whispered hello to her baby.	او زمزمه سلامی برای نوزادش کرد.
Such a concept is the essence of democracy.	چنین مفهومی جوهره دموکراسی است.
And the representative asked a lot of questions!	و نماینده تعداد زیادی سوال پرسید!
They sat in silence as they ate.	همان طور که غذا می خوردند ساکت نشستند.
The guards remained silent.	نگهبانان ساکت ماندند.
Our diet is mostly plant-based.	رژیم غذایی ما عمدتاً گیاهی است.
A city destroyed by civil war.	شهری که توسط جنگ داخلی ویران شده است.
An army of soldiers marched in the village.	لشکری ​​از سربازان در روستا به راه افتادند.
Dissatisfaction with the police is widespread.	نارضایتی علیه پلیس گسترده است.
He flattered me.	او سعی کرد با چاپلوسی مرا جذب کند.
He said they should never be trusted.	او گفت که هرگز نباید به آنها اعتماد کرد.
This concert is a bit of a mix.	این کنسرت کمی ترکیبی است.
I can hardly believe my eyes.	به سختی می توانم چشمانم را باور کنم.
The natives had no knowledge of writing.	بومیان هیچ دانشی از نوشتن نداشتند.
That is why he is a symbol.	به همین دلیل است که او یک نماد است.
Knocked on the door.	به در زد.
An iceberg is moving towards its larger body	یک کوه یخ نسبت به بدن بزرگتر خود در حال حرکت است
Some court officials were corrupt.	برخی از مقامات دادگاه فاسد بودند.
They will make a good addition to my aquarium.	آنها افزودنی خوبی به آکواریوم من خواهند کرد.
This tree bears fruit in its youth.	این درخت در جوانی میوه می دهد.
Identify which bacteria are causing the disease.	شناسایی کنید که کدام باکتری باعث بیماری می شود.
To encourage foreign investment, the government has reduced taxes.	برای تشویق سرمایه گذاری خارجی، دولت مالیات ها را کاهش داده است.
The builders have to build the tunnel.	سازندگان باید تونل را بسازند.
He climbed fifty meters.	او پنجاه متر بالا رفت.
The dew on the grass is thick.	شبنم روی چمن غلیظ است.
The car broke down	ماشین خراب شد
He is wearing a slightly torn blue cape.	او شنل آبی کمی پاره شده به تن دارد.
A small hill of snow remains.	تپه کوچکی از برف باقی مانده است.
A family monkey lives nearby	یک میمون خانواده در نزدیکی زندگی می کند
Building a cathedral is a long and complicated process.	ساختن کلیسای جامع فرآیندی طولانی و پیچیده است.
The purpose of social services is to help people.	هدف خدمات اجتماعی کمک به مردم است.
This is a long journey.	این یک سفر طولانی است.
The car broke down in the middle.	ماشین در وسط خراب شد.
Mice and rats ate most of the food we bought.	موش ها و موش ها بیشتر غذایی را که ما خریدیم خوردند.
Do not cross that street	از اون خیابون نرو
The lions of the meadow plain looked hungry.	شیرهای دشت علفزار گرسنه به نظر می رسید.
If the cut causes bleeding, it will slow you down.	اگر بریدگی باعث خونریزی شود، سرعت شما را کند می کند.
At that moment, they jumped up and down shouting.	در همان لحظه با فریاد بالا و پایین پریدند.
This factory provides the water needed by the residents.	این کارخانه آب مورد نیاز ساکنان را تامین می کند.
They always stayed up late and played snooker.	آنها همیشه تا دیروقت بیدار می ماندند و اسنوکر بازی می کردند.
But our best summers produce less than two million tons.	اما بهترین تابستان های ما کمتر از دو میلیون تن تولید می کند.
Put the egg on the top shelf.	تخم مرغ را روی قفسه بالایی قرار دهید.
The sinking of the ship was dramatic.	غرق شدن کشتی دراماتیک بود.
Potassium nitrate and water are mixed in a container.	نیترات پتاسیم و آب در ظرفی با هم مخلوط می شوند.
My bicycle tires were cut.	لاستیک های دوچرخه ام بریده شد.
The collar is a little too tight.	یقه کمی خیلی سفت است.
Who will be the champion this year?	چه کسی قهرمان امسال می شود؟
When he forgot his umbrella, he got wet.	چون چترش را فراموش کرد، خیس شد.
They call for democracy, a new constitution,	آنها خواستار دموکراسی، قانون اساسی جدید،
He abandoned his children.	او فرزندانش را رها کرد.
"I'm not going to discuss politics," he said firmly.	او با قاطعیت گفت: من قرار نیست در مورد سیاست بحث کنم.
The minister became angry when he heard about the incident.	وزیر وقتی از ماجرا مطلع شد عصبانی شد.
The bright light of the autumn sun passed through the trees.	نور درخشان خورشید پاییزی از میان درختان عبور کرد.
The water was cold and crisp.	آب سرد و ترد بود.
You have come a long way.	شما راه درازی را آمده اید.
I thought the magazine was interesting.	به نظرم مجله جالب بود.
Our city resources are declining.	منابع ما شهر رو به کاهش است.
Use an electron microscope.	از میکروسکوپ الکترونی استفاده کنید.
The experiment showed even less variability.	آزمایش حتی تنوع کمتری را نشان داد.
Candidates must wear clean and protective clothing.	داوطلبان باید لباس تمیز و محافظ بپوشند.
Five hours passed slowly.	پنج ساعت به کندی گذشت.
If the dog is sick, do not give him meat.	اگر سگ بیمار است، به او گوشت ندهید.
The whole film was dedicated to him.	تمام فیلم به او اختصاص داشت.
Please keep your room clean	لطفا اتاق خود را تمیز نگه دارید
The poster raises my blood pressure.	پوستر باعث می شود فشار خونم بالا برود.
I was happy to discover this school library.	من از کشف این کتابخانه مدرسه خوشحال شدم.
Their appetite is increasing on mobile devices.	اشتهای آنها در دستگاه های تلفن همراه در حال افزایش است.
Pump the bunch of corn under the milk.	خوشه ذرت را زیر شیر پمپ کنید.
Be very careful when crossing the road.	هنگام عبور از جاده بسیار مراقب باشید.
He paused as he crossed the battalion	با عبور از در گردان، لحظه ای مکث کرد
Seeing his discomfort, we ran home.	با دیدن ناراحتی او به خانه دویدیم.
They seemed strangely familiar.	آنها به طرز عجیبی آشنا به نظر می رسیدند.
Many seniors have difficulty making a living.	بسیاری از سالمندان برای گذراندن زندگی خود با مشکل مواجه هستند.
The poor did not have the power to vote.	فقرا قدرت رای دادن نداشتند.
Although voting is mandatory, participation is very low.	اگرچه رای دادن اجباری است، اما مشارکت بسیار کم است.
The inn was at a crossroads.	مسافرخانه بر سر یک چهارراه قرار داشت.
There was one case of acute stomach pain.	یک مورد معده درد حاد وجود داشت.
He expressed skepticism, but seemed sincerely interested.	او ابراز تردید کرد، اما به نظر می رسید که صمیمانه علاقه مند باشد.
Waste should be discarded.	باقیمانده ها باید دور ریخته شوند.
The city has been a dry desert for centuries.	این شهر برای قرن ها بیابان خشک بوده است.
Do you like to water the plants?	آیا دوست دارید گیاهان را آبیاری کنید؟
Skilled in a glass of water	ماهر در لیوان آب
The lyrics of the song are rebellious.	شعر ترانه سرکشی است.
Accelerated trends have become very popular.	روند تسریع شده بسیار محبوب شده است.
The previous prime minister resigned.	نخست وزیر قبلی استعفا داد.
His sweet bread was excellent	نان شیرینش عالی بود
The liquid penetrates into the rubber sealant.	مایع به داخل درزگیر لاستیکی نفوذ می کند.
Divine intervention was invoked.	مداخله الهی مورد استناد قرار گرفت.
The preacher mourned for his family.	واعظ برای خانواده اش عزاداری کرد.
The building, of course, belonged to a wealthy man.	این ساختمان البته متعلق به یک مرد ثروتمند بود.
The best result was guaranteed for all relevant people.	بهترین نتیجه برای همه افراد مرتبط تضمین شده بود.
The cat was by his side.	گربه کنار خودش بود.
If that tree falls, your house falls too.	اگر آن درخت بیفتد، خانه شما هم می افتد.
Our lives revolve around politics.	زندگی ما حول محور سیاست می چرخد.
The doctor did not find any problems in him.	دکتر هیچ مشکلی در او پیدا نکرد.
About half of the country's adult population is literate.	تقریباً نیمی از جمعیت بزرگسال کشور باسواد هستند.
A vast ocean, suitable for sailing.	یک اقیانوس وسیع، مناسب برای قایقرانی.
Good nutrition is the basis of health.	تغذیه خوب اساس سلامتی است.
They waited patiently for the light to change.	آنها صبورانه منتظر بودند تا نور تغییر کند.
He accidentally stumbled upon an ancient chest.	او به طور تصادفی به یک صندوقچه باستانی برخورد کرد.
The workforce will lose a number of members this year.	نیروی کار امسال تعدادی از اعضای خود را از دست خواهد داد.
Should this man return to his native village?	آیا این مرد باید به روستای زادگاهش برگردد؟
But for now, let's maintain the status quo.	اما در حال حاضر، بیایید وضعیت موجود را حفظ کنیم.
What do you order?	چه چیزی سفارش می دهید؟
Divide the dough into fifteen balls.	خمیر را به پانزده توپ تقسیم کنید.
Many people could not put their hands back.	بسیاری از مردم نتوانستند دست خود را به عقب برگردانند.
We should always dress appropriately for the occasion.	همیشه باید متناسب با موقعیت لباس بپوشیم.
Check this point	این نقطه را علامت بزنید
Buildings look sloping from this angle.	ساختمان ها از این زاویه کج به نظر می رسند.
Scientists have made great strides.	دانشمندان به پیشرفت بزرگی دست یافته اند.
Why not choose the left side road?	چرا جاده سمت چپ را انتخاب نمی کنید؟
Peanut butter was one of his favorite dishes.	کره بادام زمینی یکی از غذاهای مورد علاقه او بود.
This task is now beyond his power.	این وظیفه اکنون از توان او خارج است.
The beach was deserted.	ساحل خلوت بود.
Dodar's heads were rustling in the stream.	سرهای دودر در جریان خش خش می کردند.
Can you help us move the piano?	آیا می توانید به ما کمک کنید تا پیانو را جابجا کنیم؟
Danger can come from within.	خطر می تواند از درون بیاید.
Bread was served with coffee.	نان با قهوه سرو شد.
You can see that the missing letters make up a word	می توانید ببینید که حروف گم شده یک کلمه را تشکیل می دهند
The students in this class are silent.	دانش آموزان این کلاس ساکت هستند.
Pour some sugar on it.	مقداری شکر روی آن بریزید.
Smoking does not cause cancer	سیگار باعث سرطان نمی شود
The girl is a good artist.	دختر هنرمند خوبی است.
He grabbed the edges of the table.	لبه های میز را گرفت.
The dissatisfied woman cried.	زن ناراضی گریه کرد.
The dog smells	سگت بو میده
This food is rapidly gaining popularity.	این غذا به سرعت محبوبیت پیدا می کند.
Raw meat contains harmful bacteria.	گوشت خام حاوی باکتری های مضر است.
He injected medicine into his brain.	به مغزش دارو تزریق کرد.
These figures show an upward trend.	این ارقام نشان دهنده روند صعودی است.
The bullets tore through the camera's boring lens.	گلوله ها لنز حوصله دوربین را شکافتند.
We need to create an alternative energy source.	ما باید یک منبع انرژی جایگزین ایجاد کنیم.
Our land is our motherland.	سرزمین ما سرزمین مادری ماست.
Education was compulsory and costs were based on affordability.	آموزش و پرورش اجباری بود و هزینه ها بر اساس توانایی پرداخت بود.
The man finally turned on the radio.	مرد بالاخره رادیو را روشن کرد.
A new law was passed to reduce some taxes.	قانون جدیدی برای کاهش برخی مالیات ها تصویب شد.
White, brown, red.	سفید، قهوه ای، قرمز.
I showed him my picture.	عکسم را به او نشان دادم.
The plaintiffs claim that a parking permit has been issued.	شاکیان ادعا می کنند که مجوز برای یک پارکینگ صادر شده است.
There are no good jobs around.	هیچ شغل خوبی در این اطراف وجود ندارد.
An injunction was issued.	فرمان منع مخالفت صادر شد.
He believed that beauty comes from within.	او معتقد بود که زیبایی از درون می آید.
The teacher turned to his two students.	معلم رو به دو شاگردش کرد.
Your writing has improved dramatically.	نوشته شما به طرز چشمگیری بهبود یافته است.
Some believe that young children should not watch scary movies.	برخی معتقدند کودکان خردسال نباید فیلم های ترسناک ببینند.
The key to happiness is achieving balance in life.	کلید شادی دستیابی به تعادل در زندگی است.
You may also have eaten dried sardines.	شما نیز ممکن است ساردین خشک را خورده باشید.
The gas came out of the tank.	گاز از مخزن خارج شد.
This is the only way to evaluate the work.	این تنها راه ارزیابی کار است.
Every comment on my page is positive.	هر نظر در صفحه من مثبت است.
Here are some helpful recipes.	اینها چند دستور پخت مفید هستند.
He could not understand why he was so sad.	او نتوانست درک کند که چرا او اینقدر غمگین است.
The island is a fashionable tourist destination	این جزیره یک مقصد گردشگری شیک است
The soldiers stood behind the carriage.	سربازها پشت کالسکه ایستادند.
This law is currently under discussion.	این قانون اکنون در حال بحث است.
This application uses a search engine.	این برنامه از یک موتور جستجو استفاده می کند.
Words are made up of letters.	کلمات با حروف تشکیل می شوند.
The body of a rich woman was found in her home.	جسد یک زن ثروتمند در خانه اش پیدا شد.
Carbon dioxide traps heat in the atmosphere.	دی اکسید کربن گرما را در جو به دام می اندازد.
Either this or nothing	یا اینه یا هیچی
We have not heard anything from them yet.	ما هنوز از آنها چیزی نشنیده ایم.
His honesty impressed us all.	صداقت او همه ما را تحت تأثیر قرار داد.
The enzyme was isolated from ruminal fluid.	آنزیم از مایع شکمبه جدا شد.
The gardens were full of fruit trees.	باغ ها پر از درختان میوه بودند.
The trail of rocket smoke was burping from the launch pad	دنباله دود موشک از سکوی پرتاب آروغ می زد
People spoke softly in low voices.	مردم به آرامی با صداهای خاموش صحبت می کردند.
He stopped walking.	راه رفتن را متوقف کرد.
I was drowning in a sea of ​​debt.	غرق در دریای بدهی بودم.
Use as little force as possible.	تا حد امکان از نیروی کمتری استفاده کنید.
But nothing else is known.	اما چیز دیگری شناخته شده نیست.
You can not use a computer without basic learning.	بدون یادگیری اولیه نمی توان از رایانه استفاده کرد.
A police officer is standing at a busy intersection.	یک افسر پلیس در چهارراه شلوغ ایستاده است.
Power was cut off intermittently during the night.	برق در طول شب به طور متناوب قطع شد.
Put the potatoes in the microwave to soften.	سیب زمینی ها را در مایکروویو قرار دهید تا نرم شوند.
This store provides general information to its customers.	این فروشگاه اطلاعات کلی را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.
The king dismissed the court.	شاه دربار را عزل کرد.
The moon went higher.	ماه بالاتر رفت.
Chemistry and physics are the main fields of study.	شیمی و فیزیک رشته های اصلی مطالعه هستند.
He ordered his breakfast to be reheated as usual.	دستور داد صبحانه اش را طبق معمول گرم کنند.
Looking at the room, it was clear that the room was empty.	با نگاهی به اتاق مشخص شد که اتاق خالی است.
The servant smiled.	خادم لبخندی زد.
If the university plays well, their wealth will increase.	اگر دانشگاه خوب بازی کند، ثروت آنها افزایش می یابد.
The children were left alone in the big house.	بچه ها در خانه بزرگ تنها ماندند.
The village continued to grow exponentially.	این روستا به طور تصاعدی به رشد خود ادامه داد.
Brewery uses yeast to make beer.	آبجوسازی از مخمر برای تولید آبجو استفاده می کند.
So he invented a time machine.	بنابراین او یک ماشین زمان اختراع کرده بود.
The lamb tasted like mint and rosemary.	طعم بره نعنا و رزماری بود.
Every child in school learns about birth and death.	هر کودکی در مدرسه با تولد و مرگ آشنا می شود.
The goal here is to conserve resources.	هدف در اینجا حفظ منابع است.
His photos can be seen in prominent art galleries.	عکس های او را می توان در گالری های هنری برجسته دید.
A young man bathed him.	مرد جوانی او را حمام کرد.
History has shown that war is futile.	تاریخ ثابت کرده است که جنگ بیهوده است.
He put the pancakes back on the tray.	او پنکیک را روی سینی برگرداند.
There will be a serious warning soon.	به زودی یک هشدار جدی وجود خواهد داشت.
We came and saw the man.	آمدیم دیدیم مرد.
Certain types of bacteria grow in hot water.	انواع خاصی از باکتری ها در آب گرم رشد می کنند.
What is the noise of pigeons?	کبوترها چه سر و صدایی دارند؟
We need food to survive.	ما برای زنده ماندن به غذا نیاز داریم.
I noticed she has long brown hair.	متوجه شدم موهای بلند قهوه ای دارد.
We cried because we knew he was dying.	ما گریه کردیم، زیرا می دانستیم که او در حال مرگ است.
There is a useful set of sports equipment.	مجموعه مفیدی از تجهیزات ورزشی وجود دارد.
Density is created on the windows.	تراکم بر روی پنجره ها ایجاد شده است.
The waterfall is not far away right now.	آبشار در حال حاضر دور نیست.
The sound echoed in the room.	صدا در اتاق پیچید.
The botanical garden must be rooted in science.	باغ گیاه شناسی باید ریشه در علم داشته باشد.
The road will be impassable until the vegetation is cleared.	تا زمانی که پوشش گیاهی پاکسازی نشود، جاده صعب العبور خواهد بود.
He ran his hand through her dark hair.	دستش را لای موهای تیره اش کشید.
They were satisfied with the food.	از غذا راضی بودند.
He saw that the man was inappropriate.	او دید که آن مرد نامناسب است.
Population growth leads to increased pressure on infrastructure.	رشد جمعیت منجر به افزایش فشار بر زیرساخت ها می شود.
It was not long before the protesters were arrested by riot police.	دیری نپایید که معترضان توسط پلیس ضد شورش دستگیر شدند.
Turn east at the crossroads.	در چهارراه به شرق بپیچید.
The villages form a regular network.	روستاها یک شبکه منظم را تشکیل می دهند.
The coins of this game are tokens.	سکه های این بازی توکن هستند.
The strange creature was easily frightened.	موجود عجیب به راحتی می ترسید.
He was taken to police for questioning.	او برای بازجویی توسط پلیس منتقل شد.
A road full of houses passes through the center.	جاده ای مملو از خانه ها از مرکز می گذرد.
A handful of newspapers are still standing.	تعداد انگشت شماری از روزنامه ها هنوز پابرجا هستند.
The houses had poor connection to the road.	خانه ها با جاده ارتباط ضعیفی داشتند.
Consult a map before moving.	قبل از حرکت با یک نقشه مشورت کنید.
He sets the pants perfectly.	او شلوار را کاملاً ست می کند.
Plants are green because they contain chlorophyll.	گیاهان سبز هستند زیرا حاوی کلروفیل هستند.
He had no doubt that these berries were edible.	او شک نداشت که این توت ها خوراکی هستند.
Many people with these symptoms have cancer.	بسیاری از افراد مبتلا به این علائم سرطان دارند.
As soon as they opened the door, they entered.	به محض اینکه در را باز کردند، داخل شدند.
There is no cure for cancer.	هیچ درمانی برای سرطان وجود ندارد.
The chocolate was melted.	شکلات آب شده بود.
This year's harvest will be fruitful.	برداشت امسال پربار خواهد بود.
The transportation sector began a revolution in public transportation.	بخش حمل و نقل انقلابی را در حمل و نقل عمومی آغاز کرد.
The funeral was glorious.	مراسم تدفین با شکوه بود.
He says the party should not treat citizens badly.	او می گوید که حزب نباید با شهروندان رفتار بدی داشته باشد.
The doctor told him to rest.	دکتر به او گفت استراحت کند.
The lake is surrounded by mountains.	این دریاچه با کوه ها احاطه شده است.
The alleys were paved with slate.	کوچه ها با تخته سنگ فرش شده بودند.
Chop some onions and carrots.	مقداری پیاز و هویج را خرد کرد.
There were posters in support of his opponent.	پوسترهایی در حمایت از حریف او وجود داشت.
Past civilizations were known to use the alphabet.	تمدن های گذشته به استفاده از الفبا معروف بودند.
John has brown eyes and golden hair.	جان چشمان قهوه ای و موهای طلایی دارد.
Science seeks knowledge.	علم به دنبال دانش است.
The minister admitted to breaking the law.	وزیر به قانون شکنی اعتراف کرد.
My house stands on a hill.	خانه من بالای یک تپه ایستاده است.
You got here on time	به موقع به اینجا رسیدی
Do not move until the danger is gone.	تا زمانی که خطر از بین نرود حرکت نکنید.
Poetry is like a song without words.	شعر مثل آهنگ بی کلام است.
Students eat whatever they can carry.	دانش‌آموزان هر چه می‌توانند حمل کنند، می‌خورند.
He cleaned the toilets every day.	هر روز توالت ها را تمیز می کرد.
If the severity of the attack is taken into account,	اگر شدت حمله در نظر گرفته شود،
The reception was disappointing.	استقبال ناامید کننده بود.
The queen was having a great time.	ملکه اوقات بسیار خوبی را سپری می کرد.
The time has come for politicians to question.	دوره سوال سیاستمداران فرا رسیده است.
The cause of this accident was dangerous road conditions.	علت این حادثه شرایط خطرناک جاده بوده است.
So the poet's long walk began with despair.	پس راه رفتن طولانی شاعر با ناامیدی آغاز شد.
He returns home after a long absence.	او پس از غیبت طولانی به خانه برمی گردد.
The wind was strong.	باد تند بود.
His greed made him commit a heinous crime.	طمع او او را به جنایتی شنیع واداشت.
WordPress does not support this tag template.	وردپرس از این قالب تگ پشتیبانی نمی کند.
A row of houses was located along the street.	ردیفی از خانه ها در کنار خیابان قرار گرفته بودند.
The robber robbed the bank.	سارق به بانک دستبرد زد.
Do not destroy a forest, no matter how big or small.	یک جنگل را هر چند بزرگ یا کوچک نابود نکنید.
Get closer to the window.	به پنجره نزدیک تر شوید.
The boat slipped under the pier.	قایق زیر اسکله لیز خورد.
It is vital that you work together.	این حیاتی است که شما همکاری کنید.
The government is powerless.	دولت ناتوان است.
The key to a smooth delivery is proper breathing.	کلید یک زایمان روان، تنفس صحیح است.
Many people know that air pollution is a big problem.	بسیاری می دانند که آلودگی هوا یک مشکل بزرگ است.
Rivers are a vital source of water for plants.	رودخانه ها منبع حیاتی آب برای گیاهان هستند.
A bacterium causes foot rot in farm animals.	یک باکتری باعث پوسیدگی پا در حیوانات مزرعه می شود.
You have to wash the vegetables carefully.	شما باید سبزیجات را با دقت بشویید.
Their tendency to plant daffodils is unusual.	تمایل آنها به کاشت نرگس غیر معمول است.
Many families can not afford a luxury home.	بسیاری از خانواده ها توانایی پرداخت هزینه های یک خانه لوکس را ندارند.
The rocks are loose.	سنگ ها شل هستند.
He did not even try to get up.	او حتی تلاشی برای بلند شدن نکرد.
So the chef says that cleaning is best.	بنابراین آشپز می گوید که تمیز کردن بهترین است.
This gift helps a lot to hunger	این هدیه به گرسنگی بسیار کمک می کند
His mood became very sad.	روحیه اش خیلی غمگین شد.
The beach seemed endless.	ساحل بی پایان به نظر می رسید.
The dove flew slowly towards the water.	کبوتر آرام به سمت آب پرواز کرد.
This green vegetable should boil for three minutes	این سبزی سبز باید سه دقیقه بجوشد
We hid the air as we thought.	همان طور که فکر می کردیم هوا را مخفی کرده ایم.
The dry climate prospered the gardens even in the mountains.	آب و هوای خشک باعث رونق باغ ها حتی در کوهستان ها شد.
Here come the red ants.	اینجا مورچه های قرمز می آیند.
I have enough experience in building a website.	من تجربه کافی در ساخت وب سایت دارم.
The legislature of the government has been inactive.	قوه مقننه دولت غیرفعال بوده است.
Some workers say they fear the protest will lead to violence.	برخی از کارگران می گویند بیم آن دارند که این اعتراض باعث خشونت شود.
This experiment was performed in remote areas.	این آزمایش در مناطق دور افتاده انجام شد.
The woman was wandering on the horizon of the day.	زن در افق روز سرگردان بود.
He graduated from high school.	او از دبیرستان فارغ التحصیل شد.
There is no good existence at this moment.	در این لحظه وجود خوبی نیست.
He admires his skill in painting.	او مهارت او را در نقاشی تحسین می کند.
This book tells the shocking story of friendship.	این کتاب داستان تکان دهنده دوستی را روایت می کند.
He was fired for gross misconduct.	او به دلیل سوء رفتار فاحش اخراج شد.
He will miss talking to you.	او دلش برای صحبت کردن با شما تنگ خواهد شد.
He spoke intermittently at first.	او ابتدا با وقفه صحبت می کرد.
Our education system lacks discipline.	سیستم آموزشی ما فاقد نظم و انضباط است.
Many citizens opposed the plan.	بسیاری از شهروندان با این طرح مخالفت کردند.
Putting aside fights is not an option.	کنار گذاشتن دعوا یک گزینه نیست.
He and his men entered the village.	او و افرادش وارد روستا شدند.
He realized that his reputation had been damaged.	او متوجه شد که آبرویش آسیب دیده است.
Two people were found behind the moving truck.	دو نفر پشت کامیون در حال حرکت روبرو شدند.
The stock market fell sharply.	بازار سهام به شدت سقوط کرد.
Politicians took time here to solve the country's problems.	سیاستمداران اینجا برای حل مشکلات کشور وقت گذاشتند.
His face was painful.	قیافه اش دردناک بود.
These people crossed the ocean in wooden boats.	این مردمان با قایق های چوبی از اقیانوس عبور کردند.
The judges asked the final questions.	داوران سوالات نهایی را مطرح کردند.
The fox is lying down.	روباه دراز می کشد.
Please rest	استراحت کن لطفا
A piece of mine collapsed.	تکه ای از معدن فرو ریخت.
He touched the tips of his fingers to his forehead.	نوک انگشتانش را روی پیشانی اش لمس کرد.
His friends relentlessly mocked him.	دوستانش بی امان او را مسخره می کردند.
Billions of years ago, the atmosphere was much warmer.	میلیاردها سال پیش، جو بسیار گرمتر بود.
He made a hole in the side of the sheep.	در پهلوی گوسفند سوراخ کرد.
Incomplete sentences are not considered.	جملات ناتمام به حساب نمی آیند.
I want a full report.	من یک گزارش کامل می خواهم.
Autumn is the ugly season of the year.	پاییز فصل زشتی از سال است.
Factory closures were inevitable.	تعطیلی کارخانه ها اجتناب ناپذیر بود.
"Blip test" measures hearing ability.	"تست بلیپ" توانایی شنوایی را اندازه گیری می کند.
His ideas were at odds with the prevailing ideology.	عقاید او در تضاد با ایدئولوژی غالب بود.
He remembers walking to that university every day.	او به یاد می آورد که هر روز پیاده به آن دانشگاه می رفت.
Given the current economic situation, the company is struggling.	با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، شرکت در حال مبارزه است.
A river divides the two states.	رودخانه ای این دو ایالت را تقسیم می کند.
Disagreement led to disputes.	اختلاف نظر منجر به دعوا شد.
This study shows the importance of family life.	این مطالعه اهمیت زندگی خانوادگی را نشان می دهد.
The plane was ready to take off.	هواپیما آماده بلند شدن شد.
Hearing a faint sound, he went to the window.	با شنیدن صدای ضعیفی به سمت پنجره رفت.
The loss of the pill was bitter.	از دست دادن قرص تلخی بود.
Sometimes, what did my father say?	گاهی اوقات، پدرم چه می گفت؟
The enemy had very good weapons.	دشمن تسلیحات بسیار خوبی در اختیار داشت.
The sick dog was lying by the water.	سگ بیمار کنار آب دراز کشیده بود.
Changes were made to the grammar system.	تغییراتی در سیستم دستوری ایجاد شد.
Please refer to the teacher immediately.	لطفا سریعا به استاد مراجعه کنید.
Some cars have windshields.	برخی از خودروها دارای شیشه جلو هستند.
Let's now look at the unique factory management structure.	بیایید اکنون به ساختار مدیریت منحصر به فرد کارخانه بپردازیم.
The younger sister smiled slyly.	خواهر کوچکتر لبخندی حیله گرانه زد.
The rich man showed his true color.	مرد ثروتمند رنگ واقعی خود را نشان داد.
We grow many crops, but not wheat.	ما محصولات زیادی می کاریم، اما گندم نه.
However, his decision was unpopular.	با این حال، تصمیم او محبوبیت نداشت.
The couple raised three children.	این زوج سه فرزند بزرگ کردند.
As a result of a long drought, the rivers are dry.	در نتیجه یک خشکسالی طولانی، رودخانه ها خشک هستند.
His face was pale and he looked confused.	صورتش رنگ پریده بود و گیج به نظر می رسید.
This formula triples on its own.	این فرمول در خودش سه برابر می شود.
All companies need to do more to protect their personal data.	همه شرکت ها باید برای محافظت از داده های شخصی بیشتر تلاش کنند.
A range of primary medical care is provided.	طیف وسیعی از مراقبت های پزشکی اولیه ارائه می شود.
He took a deep breath to calm himself.	نفس عمیقی کشید تا خودش را آرام کند.
An icy wind blew.	باد یخی وزید.
I had never seen such a strange dress.	تا به حال چنین لباس عجیب و غریبی ندیده بودم.
They are playing classical music, aren't they?	آنها دارند موسیقی کلاسیک می نوازند، اینطور نیست؟
I slapped him in the face.	سیلی به صورتش زدم.
The pilot announced that the plane was taking off.	خلبان اعلام کرد که هواپیما در حال بلند شدن است.
Many modern operas are written for special occasions.	بسیاری از اپراهای مدرن برای مناسبت های خاص نوشته می شوند.
The scent of garbage wafted through the air.	عطر زباله در فضا پیچید.
The lawyer encouraged safety in transportation.	وکیل ایمنی در حمل و نقل را تشویق کرد.
Our population is still growing.	جمعیت ما همچنان در حال افزایش است.
The roads are very bad	جاده ها خیلی خرابه
He became known for his honesty.	او به صداقت شهرت پیدا کرد.
The hunter saw several traces in the mud.	شکارچی چند رد در گل دید.
He interviewed the news producer.	وی با تهیه کننده خبر مصاحبه کرد.
He belongs to the working class.	او متعلق به طبقه کارگر است.
A controversial speech angered the audience.	یک سخنرانی جنجالی حضار را عصبانی کرد.
He replied angrily.	او با عصبانیت پاسخ داد.
They opened fire.	آتش گشودند.
You need to be careful to ensure a good result.	برای اطمینان از یک نتیجه خوب، باید دقیق باشید.
They competed fiercely for the award.	آنها برای کسب این جایزه به شدت رقابت کردند.
The police held their guns tightly.	پلیس ها اسلحه هایشان را محکم در دست گرفتند.
People use their hands to mold sand.	مردم از دستان خود برای قالب گیری شن استفاده می کنند.
The problem is that it is difficult to find gas near it.	مشکل این است که پیدا کردن گاز در نزدیکی آن دشوار است.
For example, factories use large quantities of coal.	به عنوان مثال، کارخانه ها از مقادیر زیادی زغال سنگ استفاده می کنند.
The baby cries out loud.	بچه با صدای بلند گریه می کند.
Some public buildings have collapsed at sea.	برخی از ساختمان های عمومی در دریا فرو ریخته اند.
Many soldiers were killed in the clashes.	بسیاری از سربازان در این درگیری کشته شدند.
Smile to the right amount for the position.	لبخند به مقدار مناسب برای موقعیت.
The monks prayed for all sentient beings.	راهبان برای همه موجودات ذی شعور دعا کردند.
The car drove away with a horrible scream of tires	ماشین با صدای جیغ هولناک لاستیک دور شد
That's why there are so many problems.	به همین دلیل مشکلات زیادی وجود دارد.
He tried to maintain neutrality.	او برای حفظ بی طرفی تلاش کرد.
They settled in the spirit of friendship.	آنها در روح دوستی ساکن شدند.
Flour prices fell steadily throughout the year.	قیمت آرد در طول سال به طور پیوسته کاهش یافت.
This situation should not be tolerated.	این وضعیت را نباید تحمل کرد.
Your spouse needs new clothes.	همسرت به لباس نو نیاز دارد.
Dust that moves in the air is called "smoke".	گرد و غباری که در هوا حرکت می کند «دود» نامیده می شود.
The pearls of this stunning necklace	مرواریدهای این گردنبند خیره کننده
The streets were decorated for the festival.	خیابان ها برای این جشنواره تزئین شده بودند.
First you need to decide how many bowls to make.	ابتدا باید تصمیم بگیرید که چند کاسه درست کنید.
I mix the butter and sugar together to mix well.	کره و شکر را با هم مخلوط می کنم تا خوب مخلوط شوند.
Uniform design is a relatively new innovation.	طراحی یکنواخت یک نوآوری نسبتاً جدید است.
People in the cities started arriving by bus.	مردم در شهرستان ها با اتوبوس شروع به رسیدن کردند.
The medicine bit our gums.	دارو لثه ما را نیش زد.
They ran their horses hard on dusty tracks.	آنها اسب های خود را به سختی در مسیرهای غبارآلود می دویدند.
Many dark-skinned people suffer from discrimination.	بسیاری از افراد تیره پوست از تبعیض رنج می برند.
His face turned red as he spoke.	وقتی صحبت می کرد صورتش قرمز شد.
Tom shook his head and continued to blink.	تام سرش را تکان داد و همچنان چشمک می زند.
Hundreds of migrants landed on a small, remote island.	صد مهاجر در یک جزیره کوچک و دورافتاده فرود آمدند.
It is valuable as a building material.	به عنوان یک مصالح ساختمانی ارزشمند است.
He crossed the bar very quickly.	با سرعت زیاد از نوار عبور کرد.
The prisoner was not dissatisfied at all.	زندانی اصلاً ناراضی نبود.
The parliament building is located above the city.	ساختمان مجلس بر فراز شهر قرار دارد.
These plants need a lot of light.	این گیاهان به نور زیادی نیاز دارند.
He is a sensitive person	او آدم حساسی است
Local leaders are worried about losing tourism.	رهبران محلی نگران از دست دادن گردشگری هستند.
Two statements were made at the conference.	در این کنفرانس دو بیانیه مطرح شد.
He was overwhelmed with blessings.	او غرق برکت شد.
The old man wrote this poem in his youth.	پیرمرد این شعر را در جوانی سروده است.
They tried to ration the food.	آنها سعی کردند غذا را جیره بندی کنند.
I live just a few blocks away.	من فقط چند بلوک دورتر زندگی می کنم.
If you have a large plate, use it.	اگر بشقاب بزرگ دارید، از آن استفاده کنید.
Clear instructions	دستورالعمل های روشن
An old man is driving a bus.	پیرمردی در حال رانندگی اتوبوس است.
According to his critics, he is losing touch with reality.	به گفته منتقدان او، او در حال از دست دادن ارتباط با واقعیت است.
AIDS is a deadly disease.	ایدز یک بیماری کشنده است.
Others were entrepreneurs and opened local ice cream parlors.	دیگران کارآفرین بودند و بستنی فروشی های محلی را باز کردند.
After tireless work on the computer, he finally	پس از کار خستگی ناپذیر در کامپیوتر، او در نهایت
Society was changing rapidly.	جامعه به سرعت در حال تغییر بود.
The book is very interesting.	کتاب بسیار جالبی است.
The appellate court overturned the jury's decision.	دادگاه تجدیدنظر رأی هیئت منصفه را لغو کرد.
Divide the dough into two parts and knead well.	خمیر را به دو قسمت تقسیم کرده و خوب ورز دهید.
We will buy another farm.	مزرعه دیگری میخریم.
He turned off the radio.	رادیو را خاموش کرد.
He hid behind a tree and watched his wife.	پشت درخت پنهان شد و همسرش را تماشا کرد.
This device will help the gardener a lot.	این دستگاه کمک زیادی به باغبان خواهد کرد.
A parade of soldiers marched in the street.	رژه سربازان در خیابان راهپیمایی کردند.
Pink is often associated with young girls.	صورتی اغلب با دختران جوان مرتبط است.
They started singing.	شروع کردند به آواز خواندن.
Large enough to block light.	آنقدر بزرگ که جلوی نور را بگیرد.
The light is flickering.	لامپ سوسو می زند.
Millions of people around the world enjoy Shakespeare's comedy.	میلیون ها نفر در سراسر جهان از کمدی شکسپیر لذت می برند.
That situation was corrected.	آن وضعیت اصلاح شد.
He was about her size.	او تقریباً به اندازه او بود.
Most workers are migrant workers.	اکثر کارگران کارگران مهاجر هستند.
A translation with spirit	ترجمه ای با روحیه
Damage caused by collisions with trucks has been widely reported.	صدمات ناشی از برخورد با کامیون ها به طور گسترده گزارش شده است.
Reducing the autonomy of the three cities is the main goal.	کاهش خودمختاری سه شهر هدف اصلی است.
I can hardly read your handwriting.	من به سختی می توانم دست خط شما را بخوانم.
Please forgive my mistake.	لطفا اشتباه من را ببخشید.
This is a terrible book.	این یک کتاب وحشتناک است.
There were dozens of corpses among the ruins.	در میان خرابه ها ده ها جسد وجود داشت.
The shredder is in the sink.	تخته خردکن در سینک قرار دارد.
That man is unreliable.	آن مرد غیرقابل اعتماد است.
This social worker has been accused of corruption.	این مددکار اجتماعی به فساد مالی متهم شده است.
His son's friends each bathed him in turn.	دوستان پسرش هر کدام به نوبت او را غسل داده بودند.
The most remarkable thing about this person is his courage.	قابل توجه ترین چیز در مورد این شخص شجاعت او است.
We use a generator at home.	ما در خانه از ژنراتور استفاده می کنیم.
The change in his life has been profound.	تغییر در زندگی او عمیق بوده است.
Collecting stamps is a popular pastime.	جمع آوری تمبر یک سرگرمی محبوب است.
Close your eyes, open your mouth	چشماتو ببند، دهنتو باز کن
A space shuttle was launched last month.	یک شاتل فضایی ماه گذشته به فضا پرتاب شد.
The buds were ignored.	جوانه ها نادیده گرفته شدند.
He is bent on revenge.	او برای انتقام خم شده است.
For example, what are the relevant history books?	مثلاً کتابهای تاریخی مربوطه کدامند؟
The coach of this competition won the first point.	مربی این مسابقات اولین امتیاز را کسب کرد.
In previous years, the circus was held here.	سال های گذشته سیرک در اینجا برگزار می شد.
He drove slowly and admired the scenery.	او به آرامی رانندگی کرد و مناظر را تحسین کرد.
The streets were littered with rubble.	خیابان ها مملو از آوارهای ناشی از این حادثه بود.
Floods flooded the entire city.	سیل تمام شهر را زیر آب برد.
Newspapers are biased.	روزنامه ها مغرضانه هستند.
Fill the cavities with the yeast mixture.	حفره ها را با مخلوط مخمر پر کنید.
My grandfather's teeth were tragically white.	دندان های پدربزرگم به طرز غم انگیزی سفید شده بود.
The river was flowing.	رودخانه در جریان بود.
The old town was surrounded by a charming stone wall.	شهر قدیمی با یک دیوار سنگی جذاب احاطه شده بود.
A piece of paper shook the ground.	تکه کاغذ روی زمین تکان خورد.
The company must comply with all industry laws.	شرکت باید کلیه قوانین صنعت را رعایت کند.
This action offended many people.	این عمل باعث رنجش بسیاری از مردم شد.
We are good to each other.	ماباهمدیگرخوبیم.
The art of pottery has a long history.	هنر سفالگری سابقه ای طولانی دارد.
The announcer smiled and reached into his wallet.	گوینده لبخندی زد و دستش را در کیف پولش برد.
The branch grew along the fence.	شاخه در امتداد حصار رشد می کرد.
Masked gunmen were taken hostage.	افراد مسلح نقابدار گروگان گرفتند.
Why bother with it?	چرا با آن زحمت بکشید؟
The food was cooked on an open flame.	غذا روی شعله باز پخته شد.
This resource is scarce, so we take care of it.	این منبع کمیاب است، بنابراین ما مراقب آن هستیم.
We spent about two days at sea.	نزدیک به دو روز را در دریا گذراندیم.
They built their house in the deep forest.	آنها خانه خود را در جنگل عمیق ساختند.
Gillespie died of the plague.	گیلسپی بر اثر طاعون درگذشت.
Please check if you remember correctly.	لطفاً بررسی کنید که آیا درست به یاد دارید.
Do not expect the moon to rise this evening.	انتظار نداشته باشید که ماه امروز عصر طلوع کند.
He was wearing a heavy silver bracelet.	او یک دستبند نقره ای سنگین به دست داشت.
Is this seat free?	آیا این صندلی رایگان است؟
He leaned forward and kissed her lips gently.	به جلو خم شد و به آرامی لب های او را بوسید.
Office workers live in dormitories.	کارکنان اداری در خوابگاه ها زندگی می کنند.
Some silver ion emissions were also identified.	برخی از انتشارات یون نقره نیز شناسایی شد.
Economic growth failed.	رشد اقتصادی محقق نشد.
You have never read any of his stories.	شما هرگز هیچ یک از داستان های او را نخوانده اید.
A young man.	یک مرد جوان.
Their appalling working conditions were criticized internationally.	شرایط کار وحشتناک آنها مورد انتقاد بین المللی قرار گرفت.
He had trouble installing it from the door.	او در نصب آن از در با مشکل مواجه شد.
But let me start with you.	اما بگذارید با شما شروع کنم.
The stories were told in great detail.	داستان ها با جزییات واضح بیان شد.
He dropped the issue.	او موضوع را رها کرد.
The area was famous for its intricate pottery.	آن منطقه به خاطر سفال های پیچیده اش معروف بود.
He is no longer a suspect.	او دیگر مظنون نیست.
Disadvantages of his chemical company	معایب شرکت شیمیایی او
The coastline is quite impressive.	خط ساحلی کاملاً چشمگیر است.
The driver tried to escape but was questioned.	راننده سعی کرد فرار کند اما او را زیر سوال بردند.
He moved the coals until they glowed red.	او زغال ها را جابجا کرد تا زمانی که قرمز درخشیدند.
The river was alive with fish.	رودخانه با ماهی زنده بود.
It smelled rather strange.	بوی نسبتاً عجیبی می آمد.
He walked quickly along the road.	او به سرعت در امتداد جاده قدم زد.
Sampling of these seeds is prohibited.	نمونه برداری از این دانه ها ممنوع است.
The era of heroes is over.	عصر قهرمانان به پایان رسیده است.
The velvet texture is smooth.	بافت مخملی صاف است.
Education is a precious commodity.	آموزش و پرورش یک کالای گرانبها است.
The astronauts landed on the moon.	فضانوردان روی ماه فرود آمدند.
Pay attention to the decision time	به زمان تصمیم گیری توجه کنید
The smell of burns wafted through the house.	بوی سوختگی در خانه پیچید.
Their children are often paler and smaller.	فرزندان آنها اغلب رنگ پریده تر و کوچکتر هستند.
With the onset of the rainy season, the plain changes.	با شروع فصل بارندگی، دشت دگرگون می شود.
The proposed law banned certain forms of entertainment.	قانون پیشنهادی اشکال خاصی از سرگرمی را ممنوع کرد.
Consider this statistic.	این آمار را در نظر بگیرید.
Judges wear black.	قضات لباس سیاه می پوشند.
Some plants and animals use camouflage to protect themselves.	برخی از گیاهان و حیوانات برای محافظت از خود از استتار استفاده می کنند.
Politicians have accused him of taking bribes.	سیاستمداران او را به گرفتن رشوه متهم کرده اند.
Lines were obtained by measuring oxygen in the air.	خطوط با اندازه گیری اکسیژن در هوا به دست آمد.
That hotel needs renovation!	آن هتل نیاز به بازسازی دارد!
This analyst found it difficult to reach a consensus.	این تحلیلگر رسیدن به اجماع را دشوار می دانست.
On quiet nights, he could hear the wolf howling.	در شب های آرام، او می توانست زوزه گرگ را بشنود.
Any road that connects two cities.	هر جاده ای که دو شهر را به هم وصل کند.
The flask was empty.	قمقمه خالی بود.
The consequences of sanctions are widely felt.	پیامدهای تحریم ها به طور گسترده احساس می شود.
Take turns carrying water.	به نوبت آب را حمل کنید.
He tried to stay calm.	سعی کرد آرام بماند.
The box is transparent, so we can look inside.	جعبه شفاف است، بنابراین می توانیم داخل آن را نگاه کنیم.
Can you detect errors?	آیا می توانید خطاها را تشخیص دهید؟
The supervisor is very committed to work.	سرپرست بسیار متعهد به کار است.
I need someone to take care of me.	من به کسی نیاز دارم که از من مراقبت کند.
Many witches lived in the forests.	جادوگران زیادی در جنگل ها زندگی می کردند.
You will regret it	پشیمون میشی
Atoms collide.	اتم ها با هم برخورد می کنند.
Operating the dishwasher consumes little electricity.	کارکردن ماشین ظرفشویی برق کمی مصرف می کند.
Explained the company's product manager.	مدیر محصولات این شرکت را توضیح داد.
Peroxide is a chemical compound.	پراکسید یک ترکیب شیمیایی است.
The workers worked in the heat following orders	کارگران به دنبال دستور در گرما کار کردند
The sky was gray.	آسمان خاکستری بود.
The exercise was supervised by a military general.	این رزمایش تحت نظارت یک ژنرال نظامی بود.
Her slender body shone in the sunlight.	بدن ظریف و باریک او زیر نور خورشید می درخشید.
Naturally, we will donate some money to this.	طبیعتاً ما مقداری پول به این امر اهدا خواهیم کرد.
Everyone drank heavily at the party.	همه در مهمانی به شدت مشروب می خوردند.
His fear of the dark was intense.	ترسش از تاریکی شدید بود.
His shoes were red, his socks were red.	کفش قرمز بود، جورابش هم قرمز بود.
The knife cuts the meat.	چاقو گوشت را برش می دهد.
He cautiously filled the pot with syrup.	او با احتیاط قابلمه را با شربت پر کرد.
Not all students disagree.	همه دانش آموزان مخالف نیستند.
The panel was very complete.	پنل بسیار کامل بود.
He can listen to his music out loud.	او می تواند موسیقی خود را با صدای بلند گوش کند.
He spoke to me quietly and encouraged me to eat.	او به آرامی با من صحبت کرد و مرا تشویق کرد که غذا بخورم.
Storms are frequent in the summer.	طوفان در تابستان مکرر است.
Gender theories do not support this hypothesis.	نظریه های جنسیت این فرضیه را تایید نمی کند.
A train passed by.	قطاری از آنجا گذشت.
The bear hugged his doll.	خرس عروسکی خود را در آغوش گرفت.
They moved to another house.	آنها به خانه دیگری نقل مکان کردند.
The police knew they were facing a big competition.	پلیس می دانست که در برابر رقابتی بزرگ قرار دارد.
Recently, a lot of research has been done in this field.	اخیرا تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است.
It included a small waterfall.	شامل یک آبشار کوچک بود.
Carefully pour the oil into the kettle.	روغن را با احتیاط داخل کتری می ریزد.
The sergeant admitted that this was a good idea.	گروهبان پذیرفت که این ایده خوبی است.
He got another man into a fight.	او مرد دیگری را به دعوا کشاند.
The packages you ordered should be here by now.	بسته هایی که سفارش دادید باید تا الان اینجا باشند.
Communities seemed deserted.	جوامع متروک به نظر می رسیدند.
What is that?	آن چیست؟
The new power plant runs on natural gas	نیروگاه جدید با گاز طبیعی کار می کند
The gardener was digging.	باغبان در حال کندن خاک بود.
We only had three hundred books, but people bought them	ما فقط سیصد کتاب داشتیم، اما مردم آنها را خریدند
The guide seemed very knowledgeable.	راهنما بسیار آگاه به نظر می رسید.
He came from a strange little town.	او از یک شهر کوچک عجیب آمده بود.
The city has seen many changes in recent years.	این شهر در سال های اخیر شاهد تغییرات زیادی بوده است.
Hurry, we're late	عجله کن ما دیر کردیم
This valley is known for its spectacular beauty.	این دره به خاطر زیبایی های دیدنی اش شناخته شده است.
They walked slowly around the pedestrian area.	آنها به آرامی در اطراف منطقه عابر پیاده قدم زدند.
In the twilight of human existence.	در گرگ و میش وجود انسان.
One must carefully choose one's spouse.	فرد باید با دقت همسر خود را انتخاب کند.
Crowds of people gathered under umbrellas.	انبوهی از مردم زیر چتر دور هم جمع شده بودند.
The first involves cutting off part of the skull.	اول، شامل بریدن بخشی از جمجمه است.
He blushed.	او سرخ شد.
Obviously, the car is a modern invention.	بدیهی است که اتومبیل یک اختراع مدرن است.
All members of the committee voted in favor.	همه اعضای کمیته رای مثبت دادند.
We moved to the forest.	ما به سمت جنگل حرکت کردیم.
Iron ore is abundant in this area.	سنگ آهن در این منطقه به وفور یافت می شود.
The collected articles were returned to the library.	مقالات جمع آوری شده به کتابخانه بازگردانده شد.
Check products during the week	بررسی محصولات در طول یک هفته
A sheet of origami paper.	یک ورق کاغذ اوریگامی.
She combed her hair.	موهایش را شانه زد.
Writers in that era inspired others with their works.	نویسندگان در آن عصر با آثار خود الهام بخش دیگران شدند.
Fill the bottle with cold water.	بطری را با آب سرد پر کنید.
Locals are used to the heat.	مردم محلی به گرمای هوا عادت دارند.
A group of protesters stood outside the embassy.	گروهی از معترضان بیرون سفارت ایستاده بودند.
He wakes up early this morning.	او امروز صبح زود بیدار است.
He lost a lot of weight by quitting smoking.	او با ترک سیگار وزن زیادی از دست داد.
The bacteria therefore spread to other nearby cells.	بنابراین باکتری به سایر سلول های مجاور گسترش می یابد.
Where there is a risk of explosion,	جایی که خطر انفجار وجود دارد،
The volcano erupts at regular intervals.	این آتشفشان در فواصل منظم فوران می کند.
Hadi announced the stops.	هادی توقف ها را اعلام کرد.
Wooden bridges were replaced long ago.	پل های چوبی خیلی وقت پیش تعویض شده بود.
The city's schools teach classical art techniques.	مدارس این شهر تکنیک های هنر کلاسیک را آموزش می دهند.
The soldiers advanced towards the enemy.	سربازان به سمت دشمن پیشروی کردند.
The rocks were covered with a thin layer of sand.	سنگ ها با لایه نازکی از ماسه پوشیده شده بودند.
Five hundred people attended the grand opening.	پانصد نفر در افتتاحیه بزرگ شرکت کردند.
We can use the episode as an image.	می‌توانیم از اپیزود به عنوان تصویر استفاده کنیم.
Spices are commonly used in cooking and cooking.	ادویه جات معمولاً در پخت و پز و پخت و پز استفاده می شود.
The lake has no entrance or exit.	دریاچه ورودی و خروجی ندارد.
Some sects believe they will need their punishments.	برخی از فرقه های مذهبی معتقدند مجازات های خود را نیاز خواهند داشت.
Back home dancing was very popular.	رقص بازگشت به خانه بسیار محبوب بود.
Walking the streets of a small, sleepy town at night	قدم زدن در خیابان های شهر کوچک و خواب آلود در شب
They often lie directly on their round bellies.	آنها اغلب به صورت مستقیم روی شکم گرد خود دراز می کشند.
My teacher said this is impossible.	استادم گفت این غیر ممکن است.
His doctor advised him to follow a mostly vegetarian diet.	دکتر او به او توصیه کرد که یک رژیم غذایی عمدتاً گیاهخواری داشته باشد.
Study these verbs carefully.	این افعال را با دقت مطالعه کنید.
He spent the days with his doctor.	او روزها را با دکترش گذراند.
But on the other hand, they may grow old.	اما از طرف دیگر ممکن است پیر شوند.
Mozart's style was completely different from his contemporaries.	سبک موتزارت کاملاً با سبک هم عصرش متفاوت بود.
His classmates were stunned.	همکلاسی هایش مات و مبهوت مانده بودند.
The roads leading to it are very crowded.	جاده های منتهی به آن به شدت شلوغ شده اند.
The company's stock fell sharply.	سهام این شرکت به شدت کاهش یافت.
The poor family lived in a small hut.	خانواده فقیر در یک کلبه کوچک زندگی می کردند.
The farmer lives in the hills.	کشاورز در تپه ها زندگی می کند.
The chances of being elected are low.	شانس انتخاب شدن کم است.
The north dwarf wall protrudes toward the south benches.	دیوار کوتوله شمالی به سمت نیمکت های جنوبی بیرون زده است.
The baby pressed a crayon on the screen.	نوزاد یک مداد رنگی را روی صفحه فشار داد.
The novelist published only one book.	این رمان نویس تنها یک کتاب منتشر کرد.
The northern region is famous for its forests.	منطقه شمالی به خاطر جنگل هایش معروف است.
There are several good restaurants around.	چندین رستوران خوب در این اطراف وجود دارد.
He smiled when he finally got his eyes on her.	وقتی بالاخره چشمانش به چشمانش رسید لبخندی زد.
Prepare some food for tonight.	کمی غذا برای امشب آماده کنید.
The castle has a moat around it.	این قلعه دارای یک خندق در اطراف آن است.
When one is sad, time passes slowly.	وقتی آدم غمگین است زمان به کندی می گذرد.
Heat the oil in a pan.	روغن را در تابه گرم کنید.
Some old villages were abandoned.	برخی از روستاهای قدیمی متروکه شدند.
That restaurant serves delicious pancakes.	آن رستوران پنکیک های خوشمزه سرو می کند.
One of the campus ministers expressed his concern to his parents.	یکی از وزیران پردیس نگرانی خود را به والدین ابراز کرد.
A policeman stands guard.	یک پلیس نگهبان می ایستد.
We are dying of thirst!	داریم از تشنگی میمیریم!
This building was designed by a famous architect.	این ساختمان توسط یک معمار مشهور طراحی شده است.
It produces energy without emitting harmful greenhouse gases.	بدون انتشار گازهای گلخانه ای مضر انرژی تولید می کند.
They had no food.	غذا نداشتند.
Visitors left late in the afternoon.	بازدیدکنندگان اواخر بعد از ظهر رفتند.
He put his finger on the table impatiently.	با بی حوصلگی انگشتش را روی میز زد.
An oil painter may be standing behind a tripod.	یک نقاش که با روغن کار می کند ممکن است پشت سه پایه بایستد.
This is a useful proverb.	این یک ضرب المثل مفید است.
Then turn around.	سپس روی برگرداند.
Where is that restaurant	آن رستوران کجاست؟
He teaches science guidance at this school.	او در این مدرسه راهنمایی علم تدریس می کند.
My house is simple, but well suited for me.	خانه من ساده است، اما به خوبی برای من مناسب است.
A combination of monkey puzzle, sea pine and mountain.	ترکیبی از پازل میمون، کاج دریا و کوه.
He was a famous artist, but he lived modestly.	او هنرمند مشهوری بود، اما متواضعانه زندگی می کرد.
It cuts a canal throughout the province.	کانالی سراسر این استان را قطع می کند.
He closed his eyes and took a deep breath.	چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید.
He gently stroked the dog's soft coat.	او به آرامی کت نرم سگ را نوازش کرد.
They once had a thriving industry there.	زمانی در آنجا صنعت پر رونقی داشتند.
Words are powerful weapons.	کلمات سلاح های قدرتمندی هستند.
We continue to extract minerals.	ما به استخراج مواد معدنی ادامه می دهیم.
A large crowd had gathered in front of the museum.	جمعیت زیادی جلوی موزه جمع شده بودند.
Soldiers rushed forward and attacked the first banner.	سربازها به جلو هجوم آوردند و به اولین بنر حمله کردند.
The passage was easy to cross.	گذرگاه به راحتی قابل تردد بود.
He did not pay attention to the cat that was crouching under his chair.	او به گربه ای که زیر صندلیش خمیده بود توجهی نکرد.
He hit her chest.	سینه اش را زد.
I keep spiders as pets.	من از عنکبوت ها به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنم.
The winds of the storm became stronger.	بادهای طوفان شدیدتر شدند.
His talent led to his rapid promotion.	استعداد او باعث ارتقای سریع او شد.
This is not a tree.	اینجا درختی نیست.
This idea is slowly taking shape.	این ایده کم کم در حال شکل گیری است.
Newspapers are considered a "vital source of information."	روزنامه ها را «منبع حیاتی اطلاعات» می داند.
This novel is incredibly well written.	این رمان فوق العاده خوب نوشته شده است.
It was worse than he thought.	بدتر از آن چیزی بود که او تصور می کرد.
Several times throughout the year, the church sponsored a festival.	چندین بار در طول سال، کلیسا از یک جشنواره حمایت می کرد.
The coach raised the spirits	مربی روحیه را بالا برد
Forests provide the environment with oxygen.	جنگل ها محیط را با اکسیژن تامین می کنند.
The hotel serves excellent food.	آن هتل غذاهای عالی سرو می کند.
He wore a jacket with an intricate pattern.	او ژاکتی با طرحی پیچیده بافت.
He was wearing the blue clothes of a ballet teacher.	او لباس آبی معلم باله را پوشیده بود.
We removed the tooth with forceps.	دندان را با فورسپس در آوردیم.
The bird population will decrease further in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت.
Add sugar to taste.	شکر را به مزه اضافه کنید.
The wall is made of plaster.	دیوار از گچ ساخته شده است.
We are happy to help you.	خوشحال می شویم به شما کمک کنیم.
He laughed to himself.	با خودش خندید.
I got up and put it on the table.	بلند شدم و گذاشتمش روی میز.
The price of coffee has dropped.	قیمت قهوه کاهش یافته است.
The chairman will have a formal speech.	رئیس سخنرانی رسمی خواهد داشت.
Time is running out for this man.	زمان برای این مرد تمام می شود.
Flags were raised to mark key events.	پرچم ها به نشانه رویدادهای کلیدی برافراشته شدند.
In some countries, this is a common practice.	در برخی از کشورها، این یک روش معمول است.
His fiery mood is rarely moderated.	خلق و خوی آتشین او به ندرت تعدیل می شود.
He was just one of countless others.	او فقط یکی از افراد بی شمار دیگر بود.
I saw an elephant beating on the sidewalk.	فیلی را دیدم که در پیاده رو در حال چوب زدن بود.
Signs of corruption are everywhere.	نشانه های فساد در همه جا دیده می شود.
Be careful crossing the road!	مراقب عبور از جاده باشید!
The ambulance moved quickly.	آمبولانس به سرعت جلو رفت.
He took a close branch that broke.	او شاخه ای نزدیک را گرفت که شکست.
The title refers to the film.	عنوان اشاره ای به فیلم است.
The house is by the creek.	خانه کنار نهر است.
Indian tea is famous for its sweets.	چای هندی به شیرینی معروف است.
His performance improved every year.	عملکرد او هر سال بهتر می شد.
Each plastic cup holds a spoonful of ice cream.	هر فنجان پلاستیکی یک قاشق بستنی را در خود جای می دهد.
A lot of work has been done.	کارهای زیادی انجام شده است.
The inhabitants are well adapted to living in this desert.	ساکنان به خوبی با زندگی در این کویر سازگار شده اند.
The bird's feathers were tangled.	پرهای پرنده ژولیده بود.
The two artists mounted their tripods side by side.	این دو هنرمند سه پایه های خود را در کنار هم نصب کردند.
He was getting more and more tired behind his desk.	او پشت میزش به طور فزاینده ای خسته می شد.
Honorable discharge entitles him to compensation.	ترخیص شرافتمندانه به او حق غرامت می دهد.
The leaves that fall in the fall were burnt brown.	برگها که در پاییز می ریزند، قهوه ای سوخته بودند.
Both elections were marred by allegations of fraud.	هر دو انتخابات با اتهامات تقلب همراه بود.
Is there any milk left in the fridge?	آیا شیری در یخچال باقی مانده است؟
This country needs effective law enforcement.	این کشور نیاز به اجرای قانون موثر دارد.
Wealthy societies are often more corrupt than poor ones.	جوامع ثروتمند اغلب فاسدتر از کشورهای فقیر هستند.
Eating red meat helps reduce health.	خوردن گوشت قرمز به کاهش سلامتی کمک می کند.
Several leaders died during the revolution.	چند تن از رهبران در جریان انقلاب جان باختند.
He is young, but very strong.	او جوان است، اما بسیار قوی است.
The crowd began to move away.	جمعیت شروع به دور شدن کردند.
Muddy water was being pumped into the sewer system.	آب گل آلود در حال پمپاژ به سیستم فاضلاب بود.
Wrinkles wrinkled on his forehead, he sighed softly.	چین و چروک هایی که روی پیشانی اش چروک می شد، آهی آرام بر زبان آورد.
I added a lot of salt to the soup.	نمک زیادی داخل سوپ ریختم.
Workers are expected to do their cooking.	از کارگران انتظار می رود که آشپزی خود را انجام دهند.
He had a troubled childhood,	او دوران کودکی پر دردسری داشت،
That sounds wrong, doesn't it?	این اشتباه به نظر می رسد، اینطور نیست؟
Many people live in harmony with their neighbors.	بسیاری از مردم در هماهنگی با همسایگان خود زندگی می کنند.
Storms come every few years.	طوفان ها هر چند سال یک بار می آیند.
The scenery is stunning.	مناظر خیره کننده است.
This area is known for its topography.	این منطقه به دلیل توپوگرافی خود شناخته شده است.
They have appeared on television and computer screens around the world.	آنها در تلویزیون و صفحه نمایش رایانه در سراسر جهان ظاهر شدند.
The guard ordered him to stop.	نگهبان به او دستور توقف داد.
There are many arguments against this proposal.	استدلال های زیادی علیه این پیشنهاد وجود دارد.
This temple was declared sacred.	این معبد مقدس اعلام شد.
Do not speak with a full mouth!	با دهان پر صحبت نکنید!
The car was one of the first forms of human transportation.	اتومبیل یکی از اولین اشکال حمل و نقل انسان بود.
Some animals do not feed on plants.	برخی از حیوانات از گیاهان تغذیه نمی کنند.
I struggle with the laws of physics every day.	من هر روز با قوانین فیزیک دست و پنجه نرم می کنم.
Snow turns to rain.	برف تبدیل به باران می شود.
He must retreat and surrender.	او باید عقب نشینی کند و تسلیم شود.
Their ancestors were skilled craftsmen.	اجداد آنها صنعتگران ماهری بودند.
The spirit of the house is stable.	روح خانه پایدار است.
The horse grew up and raised its rider.	اسب بزرگ شد و سوار خود را نیز پرورش داد.
He seemed very pleased with himself.	از خودش خیلی راضی به نظر می رسید.
The two are very close.	این دو خیلی به هم نزدیک هستند.
The tower collapsed.	برج فرو ریخت.
Railways were built to transport wheat.	راه آهن به منظور امکان حمل و نقل گندم ساخته شد.
This pattern will continue unless something changes.	این الگو ادامه خواهد داشت مگر اینکه چیزی تغییر کند.
Scientists use computers to calculate complex formulas.	دانشمندان با استفاده از کامپیوتر فرمول های پیچیده را محاسبه می کنند.
Many of these rules have not been implemented.	بسیاری از این قوانین اجرا نشده است.
The whole process is automated.	کل فرآیند خودکار است.
He was dead tired, so he had helping hands.	او مرده خسته بود، بنابراین دست های کمک کننده داشت.
Atmospheric pressure is reduced by a few percent today.	فشار اتمسفر امروز چند درصد کاهش می یابد.
The weak old man coughed in fear.	پیرمرد ضعیف از ترس سرفه کرد.
The streets of this city are busy day and night.	خیابان های این شهر شبانه روز شلوغ است.
I do not feel good.	احساس خوبی ندارم.
An underground migration occurs at the same time.	یک مهاجرت زیرزمینی در همان زمان رخ می دهد.
Accidents are often caused by driver fatigue.	تصادفات اغلب ناشی از خستگی راننده است.
Continuity is guaranteed.	تداوم تضمین شده است.
A harmless insect called Chrysalis was growing.	یک حشره بی ضرر به نام کریزالیس در حال رشد بود.
Many use paper straws, while others prefer paper spoons.	بسیاری از نی های کاغذی استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر قاشق های کاغذی را ترجیح می دهند.
You were deceived!	تو فریب خوردی!
Write the words in the missing column.	کلمات موجود در ستون گم شده را بنویسید.
The hillside is full of trees.	دامنه تپه پر از درختان است.
Study after study shows that this is true.	مطالعه پس از مطالعه نشان می دهد که این درست است.
Go to a smaller file.	به یک فایل کوچکتر بروید.
The climber is packed with lots of food and water.	کوهنورد با مقدار زیادی غذا و آب بسته بندی کرده است.
The miners worked hard and hard,	معدنچیان تلاش طولانی و سختی کردند،
This brand of tea is a moral source.	این مارک چای از نظر اخلاقی منبع می باشد.
This magnificent cathedral is the site of sacred relics.	این کلیسای جامع باشکوه محل نگهداری آثار مقدس است.
The mouse gathered a large crowd.	موشه جمعیت زیادی را جمع کرد.
The accused was allowed to stand trial by the Revolutionary Court.	متهم از سوی دادگاه انقلاب اجازه محاکمه پیدا کرد.
The city library is a historical treasure.	کتابخانه این شهر یک گنجینه تاریخی است.
Who is going to pay for it?	چه کسی قرار است هزینه آن را پرداخت کند؟
Many families have difficulty making a living.	بسیاری از خانواده ها برای گذران زندگی با مشکل مواجه هستند.
More matches were postponed.	مسابقات بیشتر به تعویق افتاد.
Some of the rivers here have very clear water.	برخی از رودخانه‌های اینجا دارای آب بسیار شفافی هستند.
Jaguar is the third largest type of cat.	جگوار سومین نوع بزرگ گربه است.
Low levels of literacy are common here among the poor.	سطح پایین سواد در اینجا در میان فقرا رایج است.
Be careful not to swallow any stones.	مراقب باشید هیچ سنگی را قورت ندهید.
Neighbors helped us in emergencies.	در مواقع اضطراری همسایه ها به ما کمک می کردند.
If not treated properly, it can cause serious damage.	اگر به درستی با آن برخورد نشود، می تواند آسیب جدی ایجاد کند.
Her beauty attracts all eyes.	زیبایی او همه نگاه ها را به خود جلب می کند.
The US government has promised to meet the medical needs of the community.	دولت آمریکا قول داد که نیازهای پزشکی جامعه را تامین کند.
An eight-year-old child is helpless in such a situation.	یک کودک هشت ساله در چنین شرایطی درمانده است.
Cherry trees bloom in spring.	درختان گیلاس در بهار شکوفا می شوند.
Add some more butter if necessary.	در صورت لزوم مقداری کره دیگر اضافه کنید.
Today, tourism is the state's main source of income.	امروزه گردشگری منبع اصلی درآمد این ایالت است.
He fed hundreds of hungry people.	او به صدها گرسنه غذا داد.
I was the only one in the car.	من تنها کسی بودم که در ماشین بود.
This church is two thousand years old.	قدمت این کلیسا دو هزار سال است.
The landlord threatened legal action.	صاحبخانه تهدید به اقدام قانونی کرد.
Water is also used to generate electricity.	از آب برای تولید برق نیز استفاده می شود.
This book has long been dismissed as trivial.	این کتاب مدت هاست که به عنوان بی اهمیت رد شده است.
Section commands are executed in hexadecimal.	دستورات بخش به صورت هگزادسیمال اجرا می شوند.
Complaining to his wife, the boss blamed him.	با شکایت از همسرش، رئیس او را مقصر دانست.
There are countless springs in the area.	چشمه های بی شماری در منطقه وجود دارد.
He wakes up early to prepare breakfast.	او زود بیدار می شود تا صبحانه را آماده کند.
My diary was on the kitchen table.	دفتر خاطراتم روی میز آشپزخانه بود.
The rain fell in a warm, soft mist.	نم نم باران در مه گرم و نرمی افتاد.
Diamonds were sometimes shaped into different shapes.	گاهی اوقات الماس ها به اشکال مختلف شکل می گرفتند.
Rivers have many fish.	رودخانه ها ماهی فراوان دارند.
I will meet you at the library at seven o'clock.	ساعت هفت با شما در کتابخانه ملاقات خواهم کرد.
The city has many beaches, parks and museums.	این شهر دارای سواحل، پارک ها و موزه های بسیاری است.
He tightened his robe as he walked.	در حالی که راه می رفت عبایش را تنش کرد.
We are doomed, we are doomed.	ما محکوم به فنا هستیم، محکوم به فنا هستیم.
Modern hunters have adapted their techniques accordingly.	شکارچیان مدرن تکنیک های خود را بر این اساس تطبیق داده اند.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست او چگونه اطلاعات مربوطه را پیدا کرده است.
He said never compromise with reason.	او گفت هرگز با عقل سازش نکن.
The crew quickly grabbed the boxes.	خدمه به سرعت جعبه ها را گرفتند.
The supermarket was burned	سوپرمارکت سوخته بود
He still has to go to work.	او هنوز باید سر کار برود.
The election failed to reach an agreement.	انتخابات نتوانست به تفاهم برسد.
The workers fled the building or what was left of it.	کارگران از ساختمان یا آنچه از آن باقی مانده بود فرار کردند.
He has agreed to take care of his elderly parents.	او پذیرفته است که از والدین سالخورده خود مراقبت کند.
Use two glasses of water when cooking pasta.	هنگام پخت ماکارونی از دو لیوان آب استفاده کنید.
The rich man lived well.	آن مرد ثروتمند خوب زندگی کرد.
He opened the door and looked outside.	در را باز کرد و بیرون را نگاه کرد.
I have tomatoes	من گوجه فرنگی دارم
Many beautiful songs have been written about love.	ترانه های زیبای زیادی در مورد عشق نوشته شده است.
Activists are calling for action.	فعالان خواستار اقدام هستند.
Heavy door opened.	در سنگین را باز کرد.
Some readers felt that the story was too bleak.	برخی از خوانندگان احساس کردند که داستان خیلی تیره و تار است.
The stars shone in the night sky.	ستاره ها در آسمان شب می درخشیدند.
The mouse turned to the manager, grinned and ran away.	موش رو به مدیر کرد، پوزخندی زد و فرار کرد.
Children put vegetables in their mouths.	بچه ها سبزیجات را در دهان خود می ریزند.
Some frogs are poisonous.	برخی از قورباغه ها سمی هستند.
He says all jobs are safe.	او می گوید که همه مشاغل امن هستند.
"Old methods"	"روش های قدیمی"
He goes to visit his friends because they are anxious.	چون دوستانش مضطرب هستند به دیدارشان می رود.
He lied about his age.	در مورد سنش دروغ گفت.
We went out for dinner	شام رفتیم بیرون
He just stared at her face.	فقط به صورتش خیره شد.
Ripe seeds give a delicious product.	دانه های رسیده محصولی خوشمزه به دست می دهند.
The previous sentence was unclear.	جمله قبلی نامشخص بود.
The petition had nearly 3,000 signatures.	این طومار نزدیک به سه هزار امضا داشت.
The thief threw himself at the window bars	سارق خودش را به میله های پنجره پرت کرد
TV commercials are physically difficult to bear.	تحمل تبلیغات تلویزیونی از نظر فیزیکی سخت است.
The dish is delicious.	ظرف خوشمزه است.
John entered the house through the back door.	جان از در پشتی وارد خانه شد.
The man's voice was strangely loud.	صدای مرد به طرز عجیبی بلند بود.
I visited my hometown.	از زادگاهم بازدید کردم.
You will most likely pass your exam.	به احتمال زیاد در امتحان خود موفق خواهید شد.
An old woman pushed an old man in a wheelchair.	پیرزنی پیرمردی را روی ویلچر هل داد.
This road is reflected in the water.	این جاده در آب منعکس شده است.
Restoring his confidence was his top priority.	بازگرداندن اعتماد به نفس او اولویت اصلی او بود.
The world's rainforests were once lush and lush.	جنگل های بارانی جهان زمانی سرسبز و سرسبز بودند.
The homeless are sitting here again.	بی خانمان دوباره اینجا نشسته است.
They shaved gold and jewelry easily.	آنها طلا و جواهرات را به اندازه راحت تراشیدند.
The wine was heavily alcoholic.	شراب به شدت الکلی بود.
The streets are full of garbage.	خیابان ها پر از زباله است.
What do you have to lose?	چی برای از دست دادن داری؟
Oil is widely used in the manufacture of rubber.	روغن به طور گسترده در ساخت لاستیک استفاده می شود.
Drink tea with caution.	چای را با احتیاط بنوشید.
Air pollution is becoming a serious problem.	آلودگی هوا در حال تبدیل شدن به یک معضل جدی است.
Our products used local water.	محصولات ما از آب محلی استفاده می کردند.
This is a quiet, unusual sound.	این یک صدای خاموش و غیرعادی است.
It was my job to answer them.	وظیفه من بود که به آنها پاسخ دهم.
They are now looking for parents to adopt.	آنها اکنون به دنبال والدین برای فرزندخواندگی هستند.
At night, the birds are noisier than before.	در شب، پرندگان سر و صداتر از قبل هستند.
Their songs speak of love or pain or despair.	آهنگ های آنها از عشق یا درد یا ناامیدی صحبت می کند.
Some spectacular performances take place here.	چند نمایش دیدنی در اینجا اجرا می شود.
The island is famous for its wildlife.	این جزیره به خاطر حیات وحش معروف است.
Sit back and enjoy the view.	بنشینید و از منظره لذت ببرید.
It should be hidden under a large rock.	باید زیر یک سنگ بزرگ پنهان شود.
Go in a straight line to the intersection.	در یک خط مستقیم به سمت تقاطع بروید.
Here's how to play chess.	در اینجا نحوه بازی شطرنج آورده شده است.
If you are serious about this, you should try harder.	اگر در این مورد جدی هستید، باید بیشتر تلاش کنید.
A politician declared war.	یک سیاستمدار اعلام جنگ کرد.
There were frequent interruptions by the teacher.	وقفه های مکرر توسط معلم وجود داشت.
Potato chips are a staple of many diets.	چیپس سیب زمینی جزء اصلی بسیاری از رژیم های غذایی است.
Mosquitoes grow here.	پشه ها در اینجا رشد می کنند.
Bus travel is cheap.	سفر با اتوبوس ارزان است.
The South is famous for its coffee.	جنوب به خاطر قهوه اش معروف است.
Resistant products can be grown in this environment.	محصولات مقاوم در این محیط قابل رشد هستند.
The dialogue went smoothly.	دیالوگ به آرامی جریان داشت.
Long waiting periods were tolerated.	دوره های طولانی انتظار تحمل شد.
The soldier stands on his horse.	سرباز سوار بر اسبش می ایستد.
The use of these languages ​​continues today.	استفاده از این زبان ها امروزه نیز ادامه دارد.
Spread a light coat of cream cheese and butter.	یک پوشش سبک از پنیر خامه ای و کره بمالید.
Our problems are relatively simple.	مشکلات ما نسبتاً ساده است.
He became friends with that woman.	او با آن زن دوست شد.
No citizen should be required to pay taxes without representation.	هیچ شهروندی نباید بدون داشتن نمایندگی ملزم به پرداخت مالیات شود.
Iron and steel are widely used	آهن و فولاد به طور گسترده استفاده می شود
Tears flowed down his cheeks like a waterfall.	اشک مثل آبشار روی گونه هایش جاری شد.
My son takes me to the cinema once a month.	پسرم ماهی یک بار مرا به سینما می برد.
Women often do not object to this practice.	زنان اغلب با این عمل مخالفتی ندارند.
This rainy season seems wetter than usual.	این فصل بارانی به نظر مرطوب تر از حد معمول است.
The beer was refreshing.	آبجو با طراوت بود.
Their bodies were found by climbers.	اجساد آنها توسط کوهنوردان پیدا شد.
Vibrate with pleasure.	ارتعاش با لذت.
The couple's parents are very happy.	والدین این زوج بسیار راضی هستند.
He felt his pulse beat.	ضربان نبضش را احساس کرد.
Freight trains of this size are very rare.	قطارهای باری با این اندازه بسیار نادر هستند.
They believed that water came from underground.	آنها معتقد بودند که آب از زیر زمین می آید.
My goal is to integrate science with society.	هدف من ادغام علوم با جامعه است.
This road stays in the shade in the morning.	این جاده صبح ها در سایه می ماند.
He shouted angrily at the men.	او با عصبانیت بر سر مردان فریاد زد.
His credentials have been called into question.	صلاحیت او زیر سوال رفته است.
So what were those three points?	خب، آن سه امتیاز چه بود؟
Crowds of people quickly surrounded him.	انبوهی از مردم به سرعت دور او را گرفتند.
The winds are rising.	بادها در حال افزایش هستند.
He hurried out of the meeting.	با عجله از جلسه بیرون رفت.
It rained a few weeks later.	چند هفته بعد باران بارید.
The bleeding stopped when the attackers were arrested.	زمانی که مهاجمان دستگیر شدند، خونریزی پایان یافت.
Lightning seemed far away.	رعد و برق به نظر دور بود.
Their children are usually obedient.	فرزندان آنها معمولا مطیع هستند.
Working with him is often tedious.	کار کردن با او اغلب خسته کننده است.
He was too timid to approach her.	او خیلی ترسو بود که به او نزدیک شود.
His calendar is ringing with future deadlines.	تقویم او با ضرب الاجل های آینده زنگ می زند.
The city is famous for its spa.	این شهر به خاطر آبگرمش معروف است.
Laptop and mouse are compatible.	لپ تاپ و ماوس با هم مطابقت دارند.
Seventy percent of people hire professionals.	هفتاد درصد مردم افراد حرفه ای را استخدام می کنند.
This unusual signal was eventually identified as radio waves.	این سیگنال غیر معمول در نهایت به عنوان امواج رادیویی شناسایی شد.
They made a dangerous journey to the coast.	آنها سفر خطرناکی را به سمت ساحل انجام دادند.
Coconut oil is a consumer health product.	روغن نارگیل یک محصول سلامت مصرف کننده است.
This city does not receive tourists.	این شهر پذیرای گردشگران نیست.
The fuel tank exploded and destroyed the car.	باک بنزین منفجر شد و خودرو را نابود کرد.
He raised one hand.	یک دستش را بلند کرد.
Few women run their own businesses.	تعداد کمی از زنان کسب و کار خود را اداره می کنند.
The man was taken to the village clinic in a coma.	مرد در کما به درمانگاه روستا منتقل شد.
The cover is on the bookshelf.	جلد در قفسه کتاب است.
This sticky paste is hard to work with.	این خمیر چسبنده برای همکاری سخت است.
The route continues through dense forests.	مسیر از میان جنگل های انبوه ادامه می یابد.
These books contain important mathematical concepts.	این کتاب ها حاوی مفاهیم مهم ریاضی هستند.
The metal pipes were rusty.	لوله های فلزی زنگ زده بودند.
He cleaned the ground.	او زمین را تمیز کرد.
This building is nearing completion.	این ساختمان رو به اتمام است.
A group of inventors founded the company.	گروهی از مخترعان این شرکت را تأسیس کردند.
In most countries, women are treated like men.	در اکثر کشورها با زنان مانند مردان رفتار می شود.
My team did not win the championship.	تیم من موفق به کسب عنوان قهرمانی نشد.
Corn pollen is widely distributed.	گرده ذرت به طور گسترده توزیع می شود.
Many species of water lilies bloom in summer.	بسیاری از انواع نیلوفرهای آبی در تابستان شکوفا می شوند.
Many composers have lived and worked in this area.	آهنگسازان زیادی در این منطقه زندگی و کار کرده اند.
Reject roasted chestnuts, please.	شاه بلوط برشته شده را رد کنید، لطفا.
He is a person with an attractive smile.	او فردی است با لبخندی جذاب.
In the company's continuous efforts to increase public awareness,	در تلاش مستمر این شرکت برای افزایش آگاهی عمومی،
The secretary raised his hand.	منشی دستش را بلند کرد.
Chimpanzees use basic tools, especially stones, to break nuts.	شامپانزه ها از ابزارهای ابتدایی مخصوصا سنگ برای شکستن آجیل استفاده می کنند.
They are rich.	آنها ثروتمند هستند.
Use the hammer to hit the nails.	از چکش برای ضربه زدن به میخ ها استفاده کنید.
She is the younger sister of my best friend.	او خواهر کوچکتر بهترین دوست من است.
The poet decided to stop writing poetry.	شاعر تصمیم گرفت که از نوشتن شعر دست بکشد.
The tail of the plane fell into the lake.	دم هواپیما به داخل دریاچه افتاد.
To date, six million species have been discovered.	تا به امروز شش میلیون گونه کشف شده است.
What better way to learn culture?	چه راهی بهتر برای یادگیری فرهنگ؟
Save a few to keep everyone safe.	برای در امان ماندن از همه، تعداد کمی را ذخیره کنید.
The roots are twin with a tree crown.	ریشه ها دوقلو با تاج درخت هستند.
The actor is known for his powerful voice.	این بازیگر به خاطر صدای قدرتمندش شناخته شده است.
Cable news networks reported the results.	شبکه های خبری کابلی نتایج را گزارش کردند.
There are about eighty workers in this shop.	در این مغازه حدود هشتاد کارگر مشغول به کار هستند.
The owner of the bar raised his hands.	صاحب بار دستانش را بالا گرفت.
Sometimes people disappear.	گاهی اوقات افراد ناپدید می شوند.
There was something strange about that crystal.	چیز عجیبی در آن کریستال وجود داشت.
It was getting darker and darker day by day.	روز به روز تیره تر و تاریک تر می شد.
Some companies have rules for the complete dismissal of employees.	برخی از شرکت ها قوانینی برای اخراج کامل کارکنان دارند.
The first installment was paid this week.	اولین قسط این هفته موعد پرداخت شد.
A pack of cigarettes was hooked in his hand.	یک پاکت سیگار در دستش قلاب شده بود.
People of all generations enjoy that movie.	مردم از همه نسل ها از آن فیلم لذت می برند.
This requires good physical strength.	این کار به قدرت بدنی خوبی نیاز دارد.
The language of this tribe is completely unusual.	زبان این قبیله کاملاً غیرعادی است.
They must be arrested immediately.	باید فورا دستگیر شوند.
The circle represents a cycle.	دایره نشان دهنده یک چرخه است.
The young man looked thoughtful.	مرد جوان متفکر به نظر می رسید.
He was going to meet his friend.	قرار بود با دوستش ملاقات کند.
His face was white chalk.	صورتش سفید گچی بود.
The mysterious air hung on the ground.	هوای رازآلود بر روی زمین آویزان بود.
The city is located at the bottom of the valley.	این شهر در انتهای دره قرار دارد.
His father was a diplomat.	پدرش دیپلمات بود.
He opened the document and started reading.	سند را باز کرد و شروع به خواندن کرد.
The wise man counted three coins.	مرد حکیم سه سکه شمرد.
Construction will continue for years to come.	ساخت و ساز برای سال های آینده ادامه خواهد داشت.
Prejudice is rippling here.	تعصب اینجا موج می زند.
That night, the moon disappeared.	شب که شد، ماه گم شد.
Maybe it's time to talk.	شاید وقت آن رسیده که با هم صحبت کنیم.
I do not know if anyone dares to challenge me.	نمی دانم آیا کسی جرات دارد مرا به چالش بکشد.
The athlete entered the stadium,	این ورزشکار وارد ورزشگاه شد،
Sharing ideas will lead to useful discussions.	به اشتراک گذاشتن ایده ها منجر به بحث های مفید خواهد شد.
The history of dung beetles remains largely unknown.	تاریخچه سوسک های سرگین تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است.
Make sure your clothes are clean	از تمیز بودن لباس هایتان مطمئن شوید
Racists describe illegal immigrants as "aggressive mobs."	نژادپرستان مهاجران غیرقانونی را به عنوان "انبوهی مهاجم" توصیف می کنند.
I can hardly think.	من به سختی می توانم فکر کنم.
He shook his keys impatiently.	بی صبرانه کلیدهایش را تکان داد.
The argument is quite clear.	استدلال کاملاً واضح است.
The farmer painted the barn white.	کشاورز طویله را سفید رنگ کرد.
Increasing anxiety is a fact.	افزایش نگرانی یک واقعیت است.
You also have to choose a specific restaurant.	همچنین باید رستوران خاصی را انتخاب کرد.
A lawyer has been invited.	یک وکیل دعوت شده است.
Gasoline prices rose yesterday.	قیمت بنزین دیروز افزایش یافت.
His findings help explain the world.	یافته های او به توضیح جهان کمک می کند.
The tall man shook his head in opposition.	مرد قد بلند سرش را به نشانه مخالفت تکان داد.
The land is flat and without water.	زمین هموار و فاقد آب است.
One bank opened its doors before another.	یک بانک درهای خود را قبل از دیگری باز کرد.
Golden wreaths shone from afar.	گلدسته های طلایی از دور می درخشیدند.
Drought has destroyed many crops.	خشکسالی بسیاری از محصولات را از بین برده است.
Spy satellites are used to detect enemy movements.	از ماهواره های جاسوسی برای شناسایی حرکات دشمن استفاده می شود.
Yesterday a child was born and she is a girl!	دیروز یه بچه به دنیا اومد اونم یه دختر!
The soft fabric feels comfortable against the skin.	پارچه نرم در برابر پوست احساس خوشایندی می کند.
Made of brick and stone.	ساخته شده از آجر و سنگ.
We should try to set new rules.	ما باید سعی کنیم قوانین جدیدی را تنظیم کنیم.
He added that weapons and money must be returned.	وی افزود که اسلحه و پول باید بازگردانده شود.
The vast ocean slowly crossed the shoreline.	اقیانوس وسیع، به آرامی خط ساحلی را در نوردید.
This lake has a volcanic origin.	این دریاچه منشا آتشفشانی دارد.
Has your meal arrived?	آیا وعده غذایی شما رسیده است؟
There was a hole in the story of the Grand Duke.	حفره ای در داستان دوک بزرگ وجود داشت.
They staged a coup.	کودتا کردند.
He was calm despite the discomfort.	او با وجود ناراحتی آرام بود.
The test results were clear.	نتایج آزمایش مشخص بود.
You can make a gift from this mantle.	می توانید از این مانتو کادو تهیه کنید.
These phrases provide a clue to the meaning.	این عبارات سرنخی از معنی ارائه می دهند.
It also prevents you from wearing a helmet.	همچنین از پوشیدن کلاه ایمنی جلوگیری می کند.
Samples were sorted regularly.	نمونه به طور مرتب مرتب شده بود.
Children need protection from abuse.	کودکان نیاز به محافظت در برابر سوء استفاده دارند.
A group of curious deer stared at us with curiosity.	گروهی از آهوهای کنجکاو با کنجکاوی به ما خیره شدند.
A cat is sleeping on my chest.	گربه ای روی سینه ام می خوابد.
An addict needs it occasionally.	یک معتاد گهگاه به آن نیاز دارد.
The stadiums are surrounded by trees and grass.	استادیوم ها توسط درختان و چمن ها احاطه شده اند.
The great leaders of the past expanded their kingdom.	رهبران بزرگ گذشته پادشاهی خود را گسترش دادند.
I realized that this kitchen needs a thorough wash.	من متوجه شدم که این آشپزخانه نیاز به شستشوی کامل دارد.
A volunteer drove a reindeer off the ice.	یک داوطلب گوزن شمالی را از روی یخ راند.
Discard pale skin.	پوست های رنگ پریده را دور بریزید.
He watched the cardinals.	او کاردینال ها را تماشا کرد.
The palace was burned and reduced to ashes by the invaders.	کاخ توسط مهاجمان سوخته و خاکستر شد.
The tiger moved slowly towards the animal.	ببر به آرامی به سمت حیوان حرکت کرد.
You are not old enough to vote, boy.	تو هنوز به سنی نرسیده ای که رای بدهی پسر.
Eat vegetable stew with gusto.	خورش سبزی را با ذوق خورد.
The teenagers shouted insults at the stranger.	نوجوانان فریادهای ناسزا به فرد خارجی سر دادند.
The author has done an almost impossible masterpiece.	نویسنده یک شاهکار تقریبا غیرممکن را انجام داده است.
His smile was warm.	لبخندش گرم بود.
The desert was vast, flat and barren.	صحرا وسیع، هموار و بایر بود.
Young children are exposed to dangerous chemicals.	کودکان خردسال در معرض مواد شیمیایی خطرناک قرار دارند.
This dress is very light	این لباس خیلی کمرنگه
We waited in the hall for an hour.	یک ساعت در سالن منتظر ماندیم.
Most people do not care about science at all.	اکثر مردم به طور کلی به علم اهمیت نمی دهند.
Three miles to the supermarket.	سه مایل تا سوپرمارکت راه است.
Two passengers died.	دو مسافر جان باختند.
The stranger attacked Hakim with great violence.	مرد غریبه با خشونت شدید به حکیم حمله کرد.
This female artist mixes colors in her studio.	این هنرمند زن در استودیوی خود رنگ‌ها را مخلوط می‌کند.
The enemy wanted to break our lines.	دشمن قصد شکست خطوط ما را داشت.
Habitat loss is the biggest threat to biodiversity today.	امروزه بزرگترین تهدید برای تنوع زیستی از دست دادن زیستگاه است.
They looked at each other.	آنها به یکدیگر نگاه کردند.
He returned to the village after a while.	پس از مدتی به روستا بازگشت.
The only medicine that helps is a placebo.	تنها دارویی که کمک می کند دارونما است.
The craving for sweets had taken hold of him.	ولع شیرینی گریبانش را گرفته بود.
The border is always full of people.	مرز همیشه پر از مردم است.
The new building has a unique design.	ساختمان جدید طراحی بی نظیری دارد.
But he forgot the name.	اما او نام را فراموش کرده است.
The couple fell in love upstairs.	این زوج در طبقه بالا عشق ورزیدند.
The soldier got a gun.	تفنگ سرباز گیر کرد.
Others subsequently died.	دیگران متعاقبا درگذشتند.
He had a deep voice that was easily portable.	او صدای عمیقی داشت که به راحتی قابل حمل بود.
Make what you want from this.	از این آنچه می خواهید بسازید.
A wall of dust covered the road ahead.	دیواری از گرد و غبار راه پیش رو را پوشانده بود.
In some areas of the city, there are ethnic areas.	در برخی از مناطق شهر، مناطق قومیتی وجود دارد.
Sometimes the word "genius" is used too much.	گاهی اوقات از کلمه "نابغه" بیش از حد استفاده می شود.
They are capable of huge damage.	آنها قادر به آسیب های عظیم هستند.
This bill will become law if it is signed by the governor.	این لایحه در صورت امضای استاندار به قانون تبدیل می شود.
There is a large colorful flag on your porch.	یک پرچم رنگارنگ بزرگ در ایوان شما وجود دارد.
Workers were paid very little.	کارگران حقوق بسیار کمی می گرفتند.
He was standing and listening to music.	او ایستاده بود و به موسیقی گوش می داد.
Children's dinner is often omnivorous.	شام کودکان اغلب همه چیزخوار است.
He went up because of the accident.	او از علت تصادف بالا رفت.
Food is expensive and wages are low.	غذا گران است و دستمزدها پایین است.
I have read that book before	من قبلا آن کتاب را خوانده ام
This tool is designed to remove clay from your shoes.	این ابزار برای از بین بردن خاک رس از کفش شما طراحی شده است.
We can not solve the problem without addressing the root cause.	ما نمی توانیم بدون پرداختن به علت اصلی مشکل را حل کنیم.
I'm not afraid of ghosts.	من از ارواح نمی ترسم.
The tide began to rise.	جزر و مد شروع به بالا رفتن کرد.
Someone must have reported him to the police.	حتما یک نفر او را به پلیس گزارش داده است.
The quake started with a tremor.	زمین لرزه با یک تکان آغاز شد.
The house had been empty for several months.	خانه چند ماه بود که خالی بود.
Only three lines were visible.	فقط سه خط قابل مشاهده بود.
He may hit you by doing so.	او ممکن است با انجام این کار شما را کوبنده کند.
A teacher said that smoking is harmful to you.	معلمی گفت که سیگار برای شما مضر است.
He enjoys climbing ladders with his strong legs.	او از بالا رفتن از نردبان با استفاده از پاهای قوی خود لذت می برد.
He seemed to be listening carefully.	به نظر می رسید که با دقت گوش می داد.
The reaction between the substance and water was intense.	واکنش بین ماده و آب شدید بود.
The hall was very bright.	سالن به شدت روشن شده بود.
He was too old to work on the farm.	او برای کار در مزرعه خیلی پیر بود.
A cool wind was blowing on their faces.	باد خنکی روی صورتشان می وزید.
A line of children was moving forward.	صفی از بچه ها جلو می رفتند.
My eyes were crying	چشمام گریه میکردم
He was not finished yet.	او هنوز تمام نشده بود.
The goal is to create a new local bank.	هدف ایجاد یک بانک محلی جدید است.
Unfortunately no chair was available.	متأسفانه صندلی در دسترس نبود.
He walked around the table and put his hand in his pocket.	دور میز رفت و دستش را در جیبش انداخت.
The river is deep here.	رودخانه اینجا عمیق است.
They sat around the fire for hours and talked.	آنها ساعت ها دور آتش نشستند و صحبت کردند.
Every year a number of animals become extinct.	هر ساله تعدادی از حیوانات منقرض می شوند.
It snowed heavily and covered the roads.	برف به شدت بارید و جاده ها را پوشاند.
The apartment is very clean.	آپارتمان بسیار تمیز است.
The word "was" is redundant.	کلمه "بود" زائد است.
The island was famous for its beaches.	این جزیره به خاطر سواحلش معروف بود.
The city is a popular tourist attraction.	این شهر یک جاذبه گردشگری محبوب است.
It excited me.	من را هیجان زده کرد.
Magic is everywhere	جادو همه جا هست
Musicians rely on improvisation for many of their works.	نوازندگان برای بسیاری از کارهای خود بر بداهه نوازی تکیه می کنند.
This is not part of the script.	این بخشی از فیلمنامه نیست.
He started talking, but the man would not let him.	شروع کرد به صحبت کردن، اما مرد اجازه نداد.
All modern filesystems use some form of indexing.	همه سیستم های فایل مدرن از نوعی روش نمایه سازی استفاده می کنند.
The statue was decorated with gold.	مجسمه با طلا تزئین شده بود.
Say "dog" ten times fast.	ده بار سریع بگویید «سگ».
Do not disturb these insects while sleeping.	هنگام خواب این حشرات را مزاحم نکنید.
At another country's embassy, ​​he was accused of selling weapons.	در سفارت کشور دیگری، او به فروش اسلحه متهم شده است.
These drugs work quite well.	این داروها کاملاً خوب عمل می کنند.
Being brave means the risk of death.	شجاع بودن به معنای خطر مرگ است.
He combed his old hair.	موهای کهنه اش را شانه کرد.
He taunted the boss for refusing to pay him.	او رئیس را به دلیل امتناع از پرداخت حقوق به او طعنه زد.
We need to make fundamental changes in our lifestyle.	ما باید تغییرات اساسی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم.
A strong wind blew in my face.	باد شدیدی به صورتم وزید.
The company operates a rigorous shipbuilding business.	این شرکت یک تجارت سختگیرانه در زمینه ساخت کشتی را اداره می کند.
We buy you food, water, clothes.	ما برای شما غذا، آب، لباس می خریم.
A climber locked himself in a hut.	یک کوهنورد خود را در یک کلبه حبس کرد.
In colder climates, people must learn to love winter.	در آب و هوای سردتر، مردم باید یاد بگیرند که زمستان را دوست داشته باشند.
Your throwing stone can split the tree trunk.	سنگ پرتاب شما می تواند تنه درخت را شکافت.
Many rivers are polluted by human waste.	بسیاری از رودخانه ها توسط زباله های انسانی آلوده می شوند.
The government intends to tackle housing shortages.	دولت قصد دارد با کمبود مسکن مقابله کند.
There are many species of animals.	گونه های زیادی از حیوانات وجود دارد.
There are two types of schools in the area.	دو نوع مدرسه در منطقه موجود است.
Please speak more slowly	لطفا آهسته تر صحبت کنید
They make cups of tea.	آنها فنجان های چای تولید می کنند.
The president spoke enthusiastically about the need to reduce unemployment.	رئیس جمهور با شور و شوق در مورد نیاز به کاهش بیکاری صحبت کرد.
Sad news came from the south.	خبرهای ناراحت کننده ای از جنوب رسید.
He deliberately attacks defenseless innocent men.	او عمداً به مردان بی گناه بی دفاع حمله می کند.
The frightened birds fled.	پرندگان وحشت زده فرار کردند.
To iron hot on the fabric.	برای زدن اتوی داغ روی پارچه.
There was a note on the fridge.	یک یادداشت روی یخچال بود.
The score seemed great.	امتیاز بزرگ به نظر می رسید.
Crabs dive underwater.	خرچنگ در زیر آب غواصی می کند.
She was waiting for his answer.	منتظر پاسخ او بود.
The priest sprinkled holy water on us.	کشیش روی ما آب مقدس پاشید.
Success came quickly.	موفقیت به سرعت آمد.
The post carrier was the carrier of the packages.	حامل پست حامل بسته ها بود.
This village is famous for its natural resources.	این روستا به خاطر داشتن ذخایر طبیعی معروف است.
He did not say anything but sat in a gloomy silence.	چیزی نگفت اما در سکوت عبوسی نشست.
These situations are ironic.	این موقعیت ها طعنه آمیز است.
This style has been out of fashion for some time.	این سبک مدتی است که از مد افتاده است.
It was a courageous decision.	این یک تصمیم شجاعانه بود.
The damage to the castle walls is terrible.	آسیب به دیوارهای قلعه وحشتناک است.
I am a vegetarian.	من گیاهخوارم.
This word is often misused.	این کلمه اغلب به اشتباه استفاده می شود.
The astronauts did a great job.	فضانوردان عملکرد عالی داشتند.
Evidence suggests that consumers will adapt.	شواهد حاکی از آن است که مصرف کنندگان سازگار خواهند شد.
For example, doctors could not save him.	برای مثال، پزشکان نتوانستند او را نجات دهند.
They did not choose to come from that area.	آنها انتخاب نکردند که از آن منطقه بیایند.
Sunlight is controlled by gravity.	نور خورشید توسط گرانش کنترل می شود.
This climber suffers from altitude sickness.	این کوهنورد از ارتفاع زدگی رنج می برد.
The noise had driven them away.	سر و صدا آنها را از خود دور کرده بود.
The mountains of the East are famous for their beauty.	کوه های شرق به زیبایی معروف هستند.
Celsius is a metric unit used to express temperature.	درجه سانتیگراد واحد متریکی است که برای بیان دما استفاده می شود.
The day was bright and warm.	روز روشن و گرمی بود.
The task was to write an article on environmental pollution.	وظیفه نوشتن مقاله در مورد آلودگی محیط زیست بود.
The city is famous for its steel industry.	این شهر به دلیل صنعت فولاد خود مشهور است.
These charters are old.	این منشورها قدیمی هستند.
We have never defeated them.	ما هرگز آنها را شکست نداده ایم.
Warming weather reduces the intensity and frequency of snowstorms.	گرم شدن هوا از شدت و فراوانی طوفان های برفی می کاهد.
The temperature is forecast to be above zero this morning.	امروز صبح دمای هوا بالای صفر پیش بینی می شود.
He noted the author's credibility in the introduction.	او اعتبار نویسنده را در مقدمه مشخص کرد.
As soon as they return, we will bake a cake for them.	به محض برگشتن، برایشان کیک می‌پزیم.
He sat on the sofa next to his friend.	روی مبل کنار دوستش نشست.
The father of the bride must approve.	پدر عروس باید تایید کند.
His secretary was very kind	منشی او بسیار مهربان بود
The plane was approaching the runway.	هواپیما به باند فرودگاه نزدیک می شد.
Scientists have found that plants have complex systems.	دانشمندان دریافتند که گیاهان سیستم های پیچیده ای دارند.
The bull's horn was taller than that!	شاخ گاو نر از آن بلندتر بود!
Dogs and cats are increasingly being traded as pets.	سگ ها و گربه ها به طور فزاینده ای به عنوان حیوان خانگی خرید و فروش می شوند.
He approached the ticket counter.	به باجه بلیط نزدیک شد.
Thus the Shah was in an awkward position.	بدین ترتیب شاه در موقعیتی نامناسب قرار گرفت.
In this experiment, the water was heated.	در این آزمایش آب گرم شد.
Pour the milk into a glass.	شیر را داخل لیوان ریخت.
Military salaries have fallen sharply.	دستمزد سربازی به شدت کاهش یافته است.
The gun exploded	اسلحه منفجر شد
He was tired of living frugally.	او از زندگی مقتصدانه خسته شده بود.
A group of children laugh from a distance.	گروهی از بچه ها از دور می خندند.
Red growled again.	قرمز دوباره غرغر کرد.
Young children believe in myths.	بچه های کوچک به افسانه ها اعتقاد دارند.
The quality of education here is low.	کیفیت آموزش در اینجا پایین است.
Bard's fame spread everywhere.	شهرت بارد در همه جا گسترش یافت.
He wanted to learn.	او میل به یادگیری داشت.
Once upon a time there was a beautiful forest.	یک بار اینجا جنگل زیبایی بود.
Numerous factors have played a role in climate change.	عوامل متعددی در تغییر اقلیم نقش داشته اند.
This road leads to the mountain.	این جاده به کوه منتهی می شود.
The fox appeared without fear of the dog.	روباه بدون ترس از سگ ظاهر شد.
It also means that the country's debt is rising.	این همچنین به این معنی است که بدهی های کشور در حال افزایش است.
There are many opponents of such plans.	طرح هایی از این دست مخالفان زیادی دارند.
An unusual pattern of light shines in the sky.	الگوی غیرعادی نور در آسمان می درخشد.
The army suffered heavy casualties.	ارتش متحمل تلفات سنگین شد.
The first challenge is commercial colonoscopy.	اولین چالش کولونوسکوپی تجاری است.
When we return home, we call it "real food."	در بازگشت به خانه، آن را "غذای واقعی" می نامیم.
The Coalition will publish its manifesto.	ائتلاف مانیفست خود را منتشر خواهد کرد.
He opened the door and entered.	در را باز کرد و داخل شد.
The secret to our success is simple.	راز موفقیت ما ساده است.
Chop the chocolate into small pieces.	شکلات را به قطعات کوچک خرد کنید.
He sleeps in a pond of sunlight.	او در برکه ای از نور خورشید می خوابد.
He studied a problem until he solved it.	او یک مسئله را تا زمانی که آن را حل کرد مطالعه کرد.
An ordinary citizen often has little to say about government policies.	یک شهروند معمولی اغلب در سیاست های دولت حرف کمی دارد.
The man with the glasses stared carefully at his computer screen.	مرد عینکی با دقت به صفحه کامپیوترش خیره شد.
Taste the wine first to make sure it is sweet.	ابتدا شراب را بچشید تا مطمئن شوید که شیرین است.
These photos are related to my trip.	این عکس ها مربوط به سفر من است.
He hoped that the gas plant would be destroyed soon!	او امیدوار بود که کارخانه گاز به زودی از بین برود!
It will not rain today	امروز باران نخواهد بارید
So he carefully removed the package.	بنابراین او با احتیاط بسته بندی را برداشت.
He left three pieces of bread in a row.	سه تکه نان را پشت سر هم گذاشت.
The teacher is fascinated by language.	استاد شیفته زبان است.
Exports make up a significant portion of our revenue.	صادرات بخش قابل توجهی از درآمد ما را تشکیل می دهد.
A disk of clear gel floats in the cytokine solution.	یک دیسک از ژل شفاف شناور در محلول سیتوکین.
Only five cities in the region scored.	تنها پنج شهر در منطقه این امتیاز را کسب کردند.
Until then, two thousand years ago.	تا آن زمان، دو هزار سال پیش.
There is little information about the native inhabitants.	اطلاعات کمی در مورد ساکنان بومی وجود دارد.
Incidentally, he likes to eat eggs.	اتفاقاً او دوست دارد تخم مرغ بخورد.
He did not eat any breakfast.	او هیچ صبحانه ای نخورد.
The sword rang in the wet air.	شمشیر در هوای مرطوب زنگ زد.
You have to implement that plan.	شما باید آن طرح را اجرا کنید.
The guerrilla commander is still at large.	فرمانده چریک ها هنوز آزاد است.
Who owns this boat?	این قایق متعلق به کیست؟
The bird flew gracefully in the air.	پرنده با ظرافت در هوا پرواز کرد.
They are used for mountaineering, hunting and signaling.	از آنها برای کوهنوردی، شکار و سیگنال دهی استفاده می شود.
This does not solve our problem.	این مشکل ما را حل نمی کند.
Guns and rifles are not toys.	اسلحه و تفنگ اسباب بازی نیستند.
Take the thread and tie it to the skirt.	نخ را بردارید و به دامن ببندید.
Brush your teeth at least twice a day.	حداقل دو بار در روز دندان های خود را مسواک بزنید.
They threw the coins into the spring.	سکه ها را داخل چشمه انداختند.
How do you do that?	چگونه این کار را انجام می دهید؟
The bank lent money at interest.	بانک پول را با بهره قرض داد.
Africa is the second largest continent in the world.	آفریقا دومین قاره بزرگ جهان است.
The farmer must be defined by his progressive views.	کشاورز باید از دیدگاه های مترقی خود تعریف شود.
Measures must be taken to prevent such subsequent incidents.	برای جلوگیری از چنین حوادث بعدی، باید اقداماتی انجام شود.
The ladder rests on the fence.	نردبان به حصار تکیه داده است.
The editor wrote down this request.	سردبیر این درخواست را یادداشت کرد.
The children were very active and mischievous.	بچه ها خیلی فعال و شیطون بودند.
He holds a doctorate in physics.	او دکترای فیزیک گرفته است.
She loves bright and colorful clothes.	او لباس های روشن و رنگارنگ را دوست دارد.
The old man died a few years ago.	آقا مسن چند سال پیش فوت کردند.
The land was fertile and suitable for agriculture.	زمین حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی بود.
The people of this village are very proud of their history.	مردم این روستا به تاریخ خود بسیار افتخار می کنند.
On special occasions he prepares a delicious venison stew.	او در مواقع خاص یک خورش گوشت گوزن خوشمزه تهیه می کند.
There used to be a big tree there.	قبلاً یک درخت بزرگ آنجا بود.
Have a match	یک کبریت بزن
A cow escapes	یک گاو فرار می کند
This drug is very effective against this disease.	این دارو در برابر این بیماری بسیار مؤثر است.
His strange behavior could be understood.	از رفتارهای عجیب او می شد فهمید.
The toils of the day exhausted him.	زحمات روز او را خسته کرد.
Who brought them home.	کی آنها را به خانه آورد.
If you are tired, you should go to bed.	اگر خسته هستید، باید به رختخواب بروید.
This drug has not been proven to cure the disease.	این دارو برای درمان بیماری ثابت نشده است.
Her lips trembled.	لبش لرزید.
This symphony put the audience in a trance.	این سمفونی مخاطب را در حالت خلسه قرار داد.
The horrific killings shocked the nation.	قتل های وحشتناک ملت را شوکه کرد.
This film depicts themes of enduring human interest.	این فیلم موضوعاتی از علاقه ماندگار انسان را به تصویر می کشد.
The minister shook his head in approval.	وزیر سرش را به علامت تایید تکان داد.
Destroyed in the fire.	در آتش سوزی از بین رفت.
You might as well go ahead and ruin it.	ممکن است همینطور پیش بروید و آن را خراب کنید.
Scientists have developed new technologies in recent years.	دانشمندان در سال های اخیر فناوری های جدیدی را توسعه داده اند.
This technique supports rapid penetration into new markets.	این تکنیک از نفوذ سریع به بازارهای جدید پشتیبانی می کند.
This tree is very similar to the previous tree.	این درخت بسیار شبیه به درخت قبلی است.
This auto is beautiful and smooth.	این خودکار زیبا و روان است.
Correct anatomical copies have been studied in the medical field.	کپی های آناتومیک صحیح در زمینه های پزشکی مورد مطالعه قرار گرفته اند.
The bridge crosses the water.	پل از روی آب می گذرد.
These days, most men have their beards cut short.	این روزها اکثر مردان ریش های خود را کاملا کوتاه کرده اند.
Old bridges need to be replaced	پل های قدیمی باید تعویض شوند
This building has a bright color.	این ساختمان دارای رنگ آمیزی درخشان است.
The prognosis was poor.	پیش آگهی ضعیف بود.
He was known for his violent racism.	او به نژادپرستی خشن خود معروف بود.
A sharp breeze was blowing through the trees.	نسیمی تند از لابه لای درختان می وزید.
Her legs hurt.	پاهایش درد می کند.
This festival is celebrated all over the world.	این جشنواره در سراسر جهان جشن گرفته می شود.
At that time, people had few mobile phones.	در آن زمان افراد کمی موبایل داشتند.
A war hero, but also a war criminal.	یک قهرمان جنگ، بلکه یک جنایتکار جنگی.
To accelerate the entry of new blood.	برای تسریع در ورود خون جدید.
The forest is united with life and wildlife.	جنگل با زندگی و حیات وحش متحد می شود.
He is deeply religious.	او عمیقاً مذهبی است.
The holy man still believes that the apple is sacred.	مرد مقدس هنوز معتقد است که سیب مقدس است.
He used the dictionary to search for the word.	او از فرهنگ لغت برای جستجوی کلمه استفاده کرد.
The streets were filled with people.	خیابان ها از مردم شعله ور شده بود.
Nothing really happened.	واقعا هیچ اتفاقی نیفتاد.
This idea has definitely been criticized.	این ایده قطعا مورد انتقاد قرار گرفته است.
Many workers were fired after receiving their paychecks.	بسیاری از کارگران پس از دریافت چک حقوق خود اخراج شدند.
The poor man's diet is in dire need of improvement.	رژیم غذایی مرد فقیر به شدت نیاز به بهبود دارد.
It was covered with flowers.	پوشیده از گل بود.
The speaker asked the audience to applaud.	سخنران از حاضران خواست کف بزنند.
You really have to try it sometime.	شما واقعاً باید زمانی آن را امتحان کنید.
The rebels were pushed back to the north.	شورشیان به شمال عقب رانده شدند.
Please turn it off	لطفا آن را خاموش کنید
The manager stood at the table.	مدیر روی میز ایستاد.
Then he went to the station.	سپس به سمت ایستگاه رفت.
Japan is a developed country.	ژاپن یک کشور توسعه یافته است.
We must reduce our reliance on fossil fuels.	ما باید اتکای خود را به سوخت های فسیلی کاهش دهیم.
We must oppose populist movements.	ما باید با جنبش های پوپولیستی مخالفت کنیم.
The parade site was full of vehicles.	محل رژه مملو از وسایل نقلیه بود.
The polluted air he inhaled caused his asthma.	هوای آلوده ای که استنشاق کرد باعث آسم او شد.
People must obey the law.	مردم باید قانون را رعایت کنند.
Feeding the birds was a popular pastime	غذا دادن به پرندگان یک سرگرمی محبوب بود
He accused the government of spying for the enemy.	او دولت را به جاسوسی برای دشمن متهم کرد.
Workers gathered behind the union leader.	کارگران پشت سر رهبر اتحادیه تجمع کردند.
The beggar asked for alms but received nothing.	گدا صدقه خواست اما چیزی دریافت نکرد.
I had to read between the lines.	مجبور شدم بین سطرها بخوانم.
A tribal elder said four men had been abducted.	یکی از بزرگان قبیله گفت که چهار مرد دزدیده شده اند.
They were looking for shelter in the fields.	آنها به دنبال سرپناهی در مزارع بودند.
The child picked up the toys.	کودک اسباب بازی ها را جمع کرد.
This tragedy has shocked the nation.	این فاجعه ملت را شوکه کرده است.
His studies have been very costly.	مطالعات او بسیار پرهزینه بوده است.
The devil wizard kills the hero.	جادوگر شیطان صفت قهرمان را می کشد.
The building caught fire severely.	ساختمان دچار آتش سوزی شدید شد.
He reviewed the list again.	او دوباره لیست را بررسی کرد.
People were never identified.	هویت مردم هرگز مشخص نشد.
The kitchen should be tidy.	آشپزخانه باید مرتب باشد.
It was difficult for him to concentrate.	برای او تمرکز مشکل بود.
He denied the diagnosis.	او تشخیص را رد کرد.
The fire truck was broken.	ماشین آتش نشانی خراب شده بود.
I came from a poor family.	من از یک خانواده فقیر آمدم.
You must follow your parents' instructions.	شما باید از دستورات والدین خود پیروی کنید.
Children do not want to do their homework.	بچه ها نمی خواهند تکالیف خود را انجام دهند.
Never eat while smoking.	هرگز هنگام سیگار کشیدن غذا نخورید.
Remember to rinse and drain the rice.	یادتان باشد برنج را آبکشی کرده و آبکش کنید.
Let's see, is there a city nearby?	بیایید ببینیم، آیا شهری در این نزدیکی هست؟
Immediately after the announcement, a war of words broke out.	بلافاصله پس از اعلام این خبر، جنگ لفظی آغاز شد.
We have little information about these creatures.	ما اطلاعات کمی از این موجودات داریم.
He tried to peel two potatoes with a knife.	او سعی کرد با یک چاقو دو سیب زمینی را پوست کند.
Students are expected to do their homework on time.	از دانش آموزان انتظار می رود کارهای خود را به موقع انجام دهند.
Who won?	کی برد؟
This wide highway extends from the suburbs.	این بزرگراه وسیع از حومه شهر امتداد دارد.
The maple tree was struck by lightning.	درخت افرا مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
The conquest changed the face of the empire forever.	فتح چهره امپراتوری را برای همیشه تغییر داد.
A gate to the central heights.	دروازه ای به ارتفاعات مرکزی.
He read the newspaper and sighed heavily.	روزنامه را خواند و آه سنگینی کشید.
It was a bad day for football.	روز بدی برای فوتبال بود.
His unusual face caught his eye.	چهره غیر معمول او توجه را به خود جلب کرد.
They fled for their lives.	برای جان خود فرار کردند.
Experts believe that many people around the world will develop diabetes.	کارشناسان معتقدند بسیاری از مردم در سراسر جهان به دیابت مبتلا خواهند شد.
He was glad he asked.	او خوشحال شد که او پرسید.
He ran to catch the train.	دوید تا قطار را بگیرد.
We were short of food.	ما دچار کمبود غذا شدیم.
Mutations are external forces in a living organism's genome.	جهش ها نیروهای خارجی در ژنوم یک موجود زنده هستند.
I counted the money, I could hardly believe my luck.	پول ها را شمردم، به سختی شانسم را باور کردم.
Twin boys are born almost at the same time.	پسران دوقلو تقریبا در یک زمان به دنیا می آیند.
The smell of burning tires was overwhelming.	بوی سوختن لاستیک طاقت فرسا بود.
The priest led a small group.	کشیش دسته کوچکی را رهبری کرد.
The thief entered the shop carrying his torch.	دزد در حالی که مشعل خود را حمل می کرد وارد مغازه شد.
He is very aware of this.	او در این زمینه بسیار آگاه است.
The deadline was sure to come quickly.	ضرب الاجل مطمئناً به سرعت فرا می رسید.
Where there were trees, there was shade.	آنجا که درختان بود، سایه بود.
Dengue fever is transmitted by mosquitoes.	تب دنگی توسط پشه ها منتقل می شود.
A crowd of people applauded loudly.	جمعیتی از مردم به شدت کف زدند.
Her legs were bare.	پاهایش برهنه بود.
The baker received a certificate for his social services.	نانوا برای خدمات اجتماعی خود گواهی دریافت کرد.
In these competitions, two teams of five each competed.	در این مسابقات دو تیم پنج نفره هر کدام به رقابت پرداختند.
it was raining.	باران می بارید.
They are suspected of distasteful play.	آنها مشکوک به بازی ناپسند هستند.
Drawings can be used to train other doctors.	از نقاشی ها می توان برای آموزش سایر پزشکان استفاده کرد.
The farmer's son, a rabbit, sank into the nearest hole.	پسر کشاورز، خرگوش، به نزدیکترین سوراخ فرو رفت.
The pashas rode in the streets	پاشاها در خیابان ها سوار شدند
I'm going to build a new house.	من قصد دارم یک خانه جدید بسازم.
Food eaten with bread.	غذایی که با نان خورده می شود.
His behavior was flawless.	رفتار او بی عیب بود.
Their lips were red from the cold.	لب هایشان از سرما سرخ شده بود.
She compares herself unfavorably to the younger model.	او خود را به طرز نامطلوبی با مدل جوانتر مقایسه می کند.
They met for the first time.	آنها برای اولین بار ملاقات کردند.
We searched the city thoroughly.	ما شهر را به طور کامل جستجو کردیم.
This requires basic grammar knowledge.	این کار به دانش گرامر اولیه نیاز دارد.
A beggar who begs with someone.	گدائی که با کسی التماس می کند.
Each fetus is cared for in a unique uterus.	هر جنین در یک رحم منحصر به فرد مراقبت می شود.
Never treat customers with contempt.	هرگز با مشتریان با تحقیر رفتار نکنید.
The circus carnival was canceled on that particular date.	کارناوال سیرک در آن تاریخ خاص لغو شده بود.
The chef supervised the cooking team.	سرآشپز بر تیم پخت نظارت داشت.
The new car can fly underwater.	ماشین جدید می تواند زیر آب پرواز کند.
Water evaporates from lakes.	آب از دریاچه ها تبخیر می شود.
A farmer kindly provided instructions to get home.	یک کشاورز با مهربانی راهنمایی هایی را برای رسیدن به خانه اش ارائه کرد.
A pile of books was piled up next to his bed.	انبوهی از کتاب ها در کنار تخت او جمع شده بودند.
He was staying overnight at the hotel.	او را یک شب در هتل گذاشتند.
The thick fog soon disappeared.	مه غلیظ به زودی ناپدید شد.
Some politicians supported the proposal.	برخی از سیاستمداران از این پیشنهاد حمایت کردند.
Can these sparrows survive without a tree?	آیا این گنجشک ها بدون درخت می توانند زنده بمانند؟
Parking place.	جای پارک.
The soldiers received weapons, blankets and food.	سربازان اسلحه، پتو و غذا دریافت کردند.
The river flows from the west to the ocean.	این رودخانه از غرب تا اقیانوس جریان دارد.
Her chest shakes slowly as she speaks.	در حین صحبت کردن، سینه‌اش به آرامی تکان می‌خورد.
As winter turned into spring, the flowers began to bloom.	با تبدیل شدن زمستان به بهار، گلها شروع به شکوفه دادن کردند.
I talked to a woman who seemed to be very impressed.	من با زنی صحبت کردم که به نظر می رسید بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است.
He used to climb as high as he wanted.	او عادت داشت تا آنجا که می خواست بالا می رفت.
The mountain was covered with snow.	کوه پوشیده از برف بود.
The poor woman hurried into the neighbor's house.	زن فقیر با عجله وارد خانه همسایه شد.
He often punches.	او اغلب جناس می زند.
Things were much cheaper in the city center.	چیزها در مرکز شهر بسیار ارزان تر بود.
A ruby ​​necklace adorns her neck.	گردنبند یاقوتی گردن او را زینت داده است.
People need species to survive.	مردم برای زنده ماندن به گونه ها نیاز دارند.
Russia won a mediocre victory.	روسیه یک پیروزی متوسط ​​به دست آورد.
He swam the enemy ship and entered the port.	او کشتی دشمن را شنا کرد و وارد بندر شد.
The prince stared at the road ahead.	نگاه شاهزاده به جاده پیش رو دوخته شد.
The case is without complications.	قضیه بدون عارضه است.
Can you dance baby	میتونی برقصی عزیزم؟
He walked three miles to school every day.	او هر روز سه مایل پیاده تا مدرسه می رفت.
Another mayoral candidate was introduced by the media.	یکی دیگر از کاندیدای شهرداری توسط رسانه ها معرفی شد.
We are going to get married next year	سال دیگه قراره ازدواج کنیم
After a long day, we stretched our legs.	بعد از یک روز طولانی پاهایمان را دراز کردیم.
It replaces vegetable oil on the shelves of grocery stores.	روی قفسه های فروشگاه های مواد غذایی جایگزین روغن نباتی می شود.
The presence of the queen adds to the splendor and ceremonies.	حضور ملکه بر شکوه و تشریفات می افزاید.
He worked in a bakery.	او در نانوایی کار می کرد.
Water is like rain to the whole world.	آب برای همه دنیا مثل باران است.
But their protests were in vain.	اما اعتراضات آنها بی نتیجه بود.
Some books are banned.	برخی از کتاب ها ممنوع شده است.
Should the number of words be correct?	آیا باید تعداد کلمات صحیح باشد؟
A crane was used to lift heavy logs.	از جرثقیل برای بلند کردن کنده های سنگین استفاده شد.
A line was drawn around the block.	خطی در اطراف بلوک کشیده شده بود.
the day after tomorrow.	پس فردا.
John was angry.	جان عصبانی بود.
He went to the doctor regularly to stay healthy.	او مرتباً برای حفظ سلامتی به پزشک مراجعه می کرد.
The crocodile rarely leaves the water.	تمساح به ندرت آب را ترک می کند.
Rain meant the survival of crops.	باران به معنای زنده ماندن محصولات بود.
Heavy snowfall covered the fields during the night.	بارش شدید برف در طول شب مزارع را فرا گرفت.
Her cat rubbed her legs while caressing her.	گربه اش در حالی که او را نوازش می کرد به پاهایش مالید.
How to change the toilet faucet?	چگونه شیر توالت فرنگی را عوض کنیم؟
Hence tax revenue increased.	از این رو درآمد مالیاتی افزایش یافت.
They will find out soon.	آنها به زودی متوجه می شوند.
Shadow characters do things secretly.	شخصیت های سایه دار کارها را مخفیانه انجام می دهند.
The passionate poet spoke.	شاعر پرشور صحبت کرد.
After all, she is my mother.	بالاخره او مادر من است.
Developing a new dictionary every year is a challenge.	تدوین یک فرهنگ لغت جدید هر سال یک چالش است.
The leaves of the trees turned red in the fall.	برگ های درختان در پاییز قرمز شدند.
A smart car has a set of internal computers.	یک خودروی هوشمند مجموعه‌ای از رایانه‌های داخلی دارد.
He was very interested in painting.	علاقه زیادی به نقاشی داشت.
Close the door fast.	سریع در را بست.
Ancient manuscripts have survived little to this day.	نسخه های خطی باستانی کمی تا به امروز باقی مانده است.
I never hear from him.	من هرگز از او نمی شنوم.
This sentence is too long.	این جمله خیلی طولانی است.
Most days, black clouds covered the sky.	در بیشتر روزها ابرهای سیاه آسمان را پوشانده بودند.
They drink this sweet and crisp white wine with a glass.	این شراب سفید شیرین و ترد را با لیوان می نوشند.
The walls were covered with lichen.	دیوارها با گلسنگ پوشیده شده بود.
This arrangement should solve the problem.	این ترتیب باید مشکل را حل کند.
Crabs were toast.	خرچنگ ها نان تست بودند.
Putting keys in the engine can kill you.	قرار دادن کلیدها در موتور می تواند شما را بکشد.
Dengue fever is transmitted by mosquitoes.	تب دنگی توسط پشه ها منتقل می شود.
I am sure he will attack us.	مطمئنم او به ما حمله خواهد کرد.
Historical factors show part of this situation.	عوامل تاریخی بخشی از این وضعیت را نشان می دهد.
It was very difficult to find a parking space.	پیدا کردن جای پارک خیلی سخت بود.
Our court system is often accused of being legal.	سیستم دادگاهی ما اغلب متهم به قانونی بودن است.
The monsoon winds made the city very wet and muddy.	بادهای موسمی شهر را بسیار خیس و گل آلود کرد.
Previously, with a few exceptions, most women were barefoot.	پیش از این، به جز چند استثنا، بیشتر زنان پابرهنه بودند.
A dictionary is a collection of words in a specific order.	فرهنگ لغت مجموعه ای از کلمات به ترتیب خاص است.
He is lurking in the shadows.	او در سایه ها کمین کرده است.
Lightning struck the mountains from afar.	رعد و برق از دور بر کوه ها غلتید.
The Earth's crust moves slowly over geological time.	پوسته زمین در طول زمان زمین شناسی به آرامی جابجا می شود.
He greeted his friend warmly.	با دوستش به گرمی احوالپرسی کرد.
You need some wheat flour.	به مقداری آرد گندم نیاز دارید.
The package arrived and only the receiver was in it.	بسته رسید و فقط گیرنده در آن بود.
It became almost an overnight ceremony.	این یک مراسم تقریباً شبانه شد.
A style of cooking based on local ingredients.	سبکی از آشپزی بر اساس مواد محلی.
We must do something to stop this madness.	ما باید کاری کنیم که جلوی این جنون گرفته شود.
The carpets were full of rose petals.	فرش ها پر از گلبرگ های گل رز بود.
The man hesitated and then confessed.	مرد تردید کرد و بعد اعتراف کرد.
The kittens had orange fur.	بچه گربه ها خز نارنجی داشتند.
After the flight arrived, he rushed to greet his mother.	پس از رسیدن پرواز، او به استقبال مادرش شتافت.
Rumors spread about the king's son.	شایعاتی در مورد پسر شاه منتشر شد.
I often write fiction	من اغلب فن تخیلی می نویسم
The little boy escaped.	پسر کوچولو فرار کرد.
Most of the comments below were highly critical.	اکثر نظرات زیر به شدت انتقادی بودند.
The bullet hit one first and then the other.	گلوله ابتدا به یکی و سپس دیگری اصابت کرد.
The boss thinks he is very smart.	رئیس فکر می کند خیلی باهوش است.
This process will continue.	این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
He speaks four languages.	او به چهار زبان صحبت می کند.
His criticism did not deserve an answer.	انتقاد او شایسته پاسخ نبود.
This route is shorter than the other route.	این مسیر کوتاهتر از مسیر دیگر است.
He was so tired that he fell asleep.	آنقدر خسته بود که خوابش برد.
A strong wind blew.	باد تند وزید.
A worker earned hundreds of dollars.	درآمد یک کارگر صدها دلار بود.
The corner of the stairs strongly.	گوشه پله به شدت.
Tell him what you told me!	آنچه را که به من گفتی به او بگو!
The beach provides a relaxing and relaxing holiday.	ساحل یک تعطیلات آرام و آرام را فراهم می کند.
After a long, sumptuous meal, the waiters cleaned the table.	پس از یک وعده غذایی طولانی و مجلل، پیشخدمت ها میز را تمیز کردند.
Even countries that were once rich are no longer rich.	حتی کشورهایی که زمانی ثروتمند بودند، دیگر ثروتمند نیستند.
The man was killed after describing his experiences.	این مرد پس از شرح تجربیات خود کشته شد.
This file can also recover deleted data.	این فایل همچنین می تواند داده های حذف شده را بازیابی کند.
David's window overlooked the park below.	پنجره دیوید مشرف به پارک پایین بود.
Such organizations are commonly criticized.	این گونه سازمان ها به طور معمول مورد انتقاد قرار می گیرند.
The ambulance driver was praised for his quick actions.	راننده آمبولانس به دلیل اقدامات سریعش مورد تحسین قرار گرفت.
The tranquility of the countryside is refreshing.	آرامش حومه شهر با طراوت است.
He could not answer the question.	او نتوانست به سوال پاسخ دهد.
Potatoes, rice, bread and flour are the main ingredients.	سیب زمینی، برنج، نان و آرد از مواد اصلی هستند.
The soldier was silent.	سرباز ساکت بود.
He was wearing his usual black dress.	او لباس مشکی مرسوم خود را پوشیده بود.
At this rate our time will run out.	با این سرعت زمان ما تمام خواهد شد.
Clean the room, get started now!	اتاق را تمیز کنید، همین حالا شروع کنید!
A curfew was imposed at that time.	در آن زمان منع رفت و آمد برقرار شد.
He had a jug of milk with him.	یک کوزه شیر به همراه داشت.
This room has old decoration.	این اتاق دارای دکوراسیون قدیمی است.
The twins were playing in the yard.	دوقلوها در حیاط مشغول بازی بودند.
He wrote this letter ten days ago.	او این نامه را ده روز پیش نوشت.
I give you these unfortunate instructions.	من این دستورالعمل های پشیمان کننده را به شما می دهم.
Companies are fiercely competing for tenders.	شرکت ها بی رحمانه برای مناقصه ها رقابت می کنند.
Pour the cappuccino carefully.	کاپوچینو را با دقت ریخت.
This is a small step for humanity.	این یک قدم کوچک برای نوع بشر است.
The Earth's climate will change as global warming increases.	آب و هوای زمین با افزایش گرمایش جهانی تغییر خواهد کرد.
He often falls asleep due to fatigue.	اغلب به دلیل خستگی، خوابش می برد.
It was a great test.	این یک آزمون عالی بود.
A representative from that company is not readily available for comment.	نماینده ای از آن شرکت به راحتی برای اظهار نظر در دسترس نیست.
The florist was very kind.	گل فروش خیلی مهربان بود.
This festival is part of the city's annual exhibition.	این جشنواره بخشی از نمایشگاه سالانه شهر است.
A perfectly round object	یک جسم کاملا گرد
We can not trust the government.	ما نمی توانیم به دولت اعتماد کنیم.
Remember your working hours.	ساعات کار خود را به خاطر بسپارید.
Injustice and suffering go hand in hand.	بی عدالتی و رنج دست به دست هم می دهند.
Divide the bread into slices.	نان را به برش ها تقسیم کنید.
The army was sent to suppress the uprising.	ارتش برای سرکوب قیام فرستاده شد.
He walked slowly into the room, squeezing his hands together.	او به آرامی در اتاق قدم زد و دستانش را به هم فشار داد.
The cook slowly raised the heat.	آشپز کم کم حرارت را بالا برد.
Many companies use a large fleet of personal vehicles.	بسیاری از شرکت ها از ناوگان بزرگ وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند.
So why did you do that? 	پس چرا این کار را کردی؟
He asked the boy.	از پسر پرسید.
The warm weather attracted hundreds of tourists.	هوای گرم صدها گردشگر را به خود جذب کرد.
Once a milk truck was there.	یک بار ماشین حمل شیر آنجا بود.
The clown swung his hammer with deadly precision.	دلقک پتک خود را با دقتی مرگبار تاب داد.
Every summer, large numbers of mosquitoes spread malaria.	هر تابستان، انبوهی از پشه ها مالاریا را گسترش می دهند.
He was a favorite local comedian.	کمدین مورد علاقه محلی بود.
We have proved that our hypothesis is correct.	ما ثابت کردیم که فرضیه ما درست است.
Visibility is often poor when it rains.	دید اغلب هنگام بارندگی ضعیف است.
The sound of the explosion, which was heard for miles, was terrible.	صدای انفجاری که کیلومترها شنیده شد وحشتناک بود.
He walked slowly down the hall.	او به آرامی در راهرو قدم زد.
This city is famous for its pottery.	این شهر به دلیل سفالگری معروف است.
But everyone wants to be rich.	اما همه می خواهند ثروتمند باشند.
He had forgotten where he kept his wallet.	فراموش کرده بود که کیف پولش را کجا نگه داشته است.
He said he was going to find a job tomorrow.	گفت فردا می روم کار پیدا کنم.
Recycling is an important step towards protecting the environment.	بازیافت گام مهمی در جهت حفاظت از محیط زیست است.
The water in the creek was clear.	آب در نهر شفاف بود.
Do not look directly at the sun	مستقیم به خورشید نگاه نکنید
Always be on time	همیشه سر وقت باش
Dinner was a light victory.	شام یک پیروزی سبک بود.
The flowers began to bloom.	گلها شروع به شکوفه دادن کردند.
He rides the city triumphantly.	او پیروزمندانه سوار بر شهر است.
Last night we enjoyed a delicious meal in a restaurant.	دیشب از یک غذای خوشمزه در رستوران لذت بردیم.
The baker kneaded the dough with energy.	نانوا خمیر را با انرژی ورز داد.
His joke was gone.	شوخی او از بین رفت.
They were easily separated from the herd.	آنها به راحتی از گله جدا شدند.
Fifteen thousand people carried torches.	پانزده هزار نفر مشعل حمل می کردند.
Evidence shows that he was killed.	شواهد نشان می دهد که او به قتل رسیده است.
This wine goes well with chicken.	این شراب به خوبی با مرغ جفت می شود.
He is known for his sharp tongue.	او به خاطر زبان تیزش معروف است.
The anthropologist traded with cultural artifacts.	انسان شناس با آثار فرهنگی معاوضه کرد.
They had to take off their shoes before entering.	آنها مجبور شدند قبل از ورود کفش های خود را در بیاورند.
Races are discussed on almost every subject.	نژادها تقریباً در مورد هر موضوعی مورد بحث قرار می گیرند.
The little boy was scared.	پسر کوچک ترسیده بود.
The young men were workers.	مردان جوان کارگر بودند.
But that changed in a few years.	اما این در چند سال تغییر می کرد.
Imprisonment sentences can be considered cruel and inhumane.	احکام حبس را می توان ظالمانه و غیرانسانی دانست.
The soldiers carefully hid their weapons.	سربازان با احتیاط سلاح های خود را پنهان کردند.
When cooled, it liquefied again.	وقتی خنک شد، دوباره به مایع تبدیل شد.
Thousands of hectares were covered with snow.	هزاران هکتار زیر برف پوشیده شد.
The lizard is shy.	مارمولک خجالتی است.
Although he was scared, he forced himself to answer.	با اینکه ترسیده بود خودش را مجبور کرد جواب بدهد.
Our visitors crowded the bar.	بازدیدکنندگان ما بار را شلوغ کردند.
An electric toothbrush is more efficient than a hand toothbrush.	مسواک برقی کارآمدتر از مسواک دستی است.
There was a knock on the door.	صدای کوبیدن درها بلند شد.
Interest rates on mortgages and other mortgages are relatively low.	نرخ بهره برای وام مسکن و سایر وام ها نسبتا پایین است.
Teachers and students must work together.	معلمان و دانش آموزان باید با هم همکاری کنند.
He discovered the problem and solved it.	او مشکل را کشف کرد و آن را حل کرد.
The man was hypnotized by the snake charmer.	مرد توسط افسونگر مار هیپنوتیزم شد.
He was looking forward to the summer holidays.	او مشتاقانه منتظر تعطیلات تابستانی بود.
The meeting was held for two days.	این نشست طی دو روز برگزار شد.
The ship left the port yesterday.	کشتی دیروز بندر را ترک کرد.
If someone has a problem, help them.	اگر کسی مشکل دارد، به او کمک کنید.
They also sell second-hand clothes here.	اینجا هم لباس های دست دوم می فروشند.
There was a large collection of old coins.	مجموعه بزرگی از سکه های قدیمی وجود داشت.
The whole structure is designed on a steel frame.	کل سازه بر روی یک چارچوب فولادی طراحی شده است.
Return home before dark!	قبل از تاریکی به خانه برگرد!
He came for dinner.	برای شام آمد.
Most of the bridges here are being repaired.	بیشتر پل های اینجا در حال تعمیر هستند.
This statue represents the patron saint of the city.	این مجسمه نشان دهنده حامی هنر شهر است.
The radiance of the flames made him stare.	درخشندگی شعله های آتش او را وادار به چشم دوخت.
Scientists are studying the possibility of time travel.	دانشمندان در حال بررسی امکان سفر در زمان هستند.
Another blow hit his left foot.	ضربه دیگری به پای چپ او اصابت کرد.
Leaders are responsible for many decisions that negatively affect society.	رهبران مسئول بسیاری از تصمیماتی هستند که بر جامعه تأثیر منفی می گذارد.
I counted the smaller roses.	گل رزهای کوچکتر را شمردم.
Cities depend on roads.	شهرها به جاده ها وابسته اند.
Once upon a time there was a giant wall.	روزی روزگاری یک دیوار غول پیکر وجود داشت.
In those days very little food was eaten.	در آن روزها غذای بسیار کمی خورده می شد.
The diagnostician took a blood sample.	متخصص تشخیص نمونه خون گرفت.
The water is very hot here	اینجا آب خیلی گرم است
Lakes and rivers often create natural boundaries.	دریاچه ها و رودخانه ها اغلب مرزهای طبیعی ایجاد می کنند.
While staring at the sea, he noticed a small island.	در حالی که به دریا خیره می شد، متوجه جزیره کوچکی شد.
At this time, many tourists had already arrived.	در این زمان، بسیاری از گردشگران از قبل آمده بودند.
I was invited to a barbecue.	مرا به باربیکیو دعوت کردند.
Plants, on the other hand, rely on photosynthesis.	از طرف دیگر گیاهان به فتوسنتز متکی هستند.
I have many friends who are farmers.	دوستان زیادی دارم که کشاورز هستند.
He played a delicate song on his harp.	او آهنگ ظریفی را بر روی چنگ خود می نواخت.
Many people want tax cuts.	بسیاری از مردم خواستار کاهش مالیات هستند.
He called each girl by her first name.	او هر دختر را به نام کوچک صدا می کرد.
The sea is set to become an inland sea again.	قرار است دریا دوباره به دریای داخلی تبدیل شود.
A local journalist was killed.	یک خبرنگار محلی به قتل رسید.
His vision changed from darkness to light.	دید او از تاریکی به روشنایی تبدیل شد.
A decade earlier, the city had been completely abandoned.	یک دهه قبل از آن، شهر کاملاً متروک شده بود.
That politician was elected for three terms.	آن سیاستمدار برای سه دوره انتخاب شد.
Children learn equally with men.	بچه ها به طور مساوی با مردان یاد می گیرند.
If new workers are hired, wages will increase.	اگر کارگران جدید استخدام شوند، دستمزدها افزایش می یابد.
I was very quiet	خیلی ساکت شدم
The new moon shows its position in front of the stars.	ماه نو موقعیت خود را در برابر ستارگان نشان می دهد.
The woman entered the closet.	زن وارد کمد شد.
Businesses felt it was snowing too much.	کسب و کارها احساس کردند برف بیش از حد است.
The plant produces thousands of vehicles annually.	این کارخانه سالانه هزاران وسیله نقلیه تولید می کند.
Poseidon became angry because they did not worship him properly.	پوزئیدون عصبانی شد زیرا آنها او را به درستی پرستش نکردند.
The class was boring.	کلاس خسته کننده بود.
It warmed our hearts to see those people come together,	دلمان را گرم کرد که دیدیم آن افراد دور هم جمع شدند،
The poor are always with us.	فقرا همیشه با ما هستند.
The government lent to farmers.	دولت به کشاورزان وام داد.
You have to practice this every day.	شما باید این کار را هر روز تمرین کنید.
We went to my grandfather's house.	به خانه پدربزرگم سر می زدیم.
Last year, they tried another regime.	سال گذشته آنها رژیم دیگری را امتحان کردند.
If you do not bother, we will not be bothered.	اگر شما زحمت نکشید ما هم اذیت نمی شویم.
Ships like this are environmentally friendly.	کشتی هایی مانند این دوستدار محیط زیست هستند.
The air is hot and dry now.	اکنون هوا گرم و خشک است.
Do not leave your child unattended.	کودک خود را بدون مراقبت رها نکنید.
The power of salt water soon showed itself.	قدرت آب شور به زودی خود را نشان داد.
This table is reserved for six people.	این جدول برای شش نفر رزرو شده است.
It is recommended not to consume it.	توصیه می شود آن را مصرف نکنید.
The first stone buildings of humanity were temples.	اولین ساختمان های سنگی بشریت معابد بودند.
His cheek is cold against mine.	گونه او در برابر گونه من سرد است.
The priest explained that the experience was becoming normal.	کشیش توضیح داد که این تجربه در حال عادی شدن است.
Rice and barley are mostly grown in this area.	برنج و جو بیشتر در این منطقه کشت می شود.
The notes are soft to the touch.	نت ها در لمس نرم هستند.
There is little rainfall here.	بارندگی در اینجا بسیار کم است.
This decision caused controversy.	این تصمیم جنجال برانگیخت.
Some believe in destiny.	بعضی ها به سرنوشت اعتقاد دارند.
It reminded him of his childhood.	او را به یاد دوران کودکی اش انداخت.
Communication in this province is slow.	ارتباطات در این استان کند است.
As he was walking home, a shadow of darkness fell on him.	در حالی که به خانه می رفت، سایه تاریکی روی او افتاد.
They settled there and prospered.	آنجا ساکن شدند و رونق یافتند.
However, the police are suspected of playing the wrong game.	با این حال، پلیس به بازی نادرست مشکوک است.
That beautiful girl	اون دختر خوشگله
These seemingly magical coins empowered the local ruler.	این سکه های به ظاهر جادویی به حاکم محلی قدرت می بخشید.
This is largely due to cost concerns.	این تا حد زیادی به دلیل نگرانی های هزینه است.
He usually associates with clergy.	او معمولاً با اعضای روحانی معاشرت می کند.
It will be difficult to break the code of victory.	شکستن رمز پیروزی دشوار خواهد بود.
Trees are dying from environmental stress.	درختان در اثر استرس محیطی در حال مرگ هستند.
They said execution was necessary.	گفتند اعدام لازم است.
He drinks green tea	او چای سبز می خورد
I recommend you try to prepare this food yourself.	توصیه می کنم سعی کنید این غذا را خودتان تهیه کنید.
Grandma loved her new topics.	مادربزرگ تاپیک های جدیدش را دوست داشت.
The head of the prison was compassionate.	رئیس زندان دلسوز بود.
He carefully placed the pistol in his handbag.	او با احتیاط هفت تیر را در کیف دستی اش گذاشت.
Grenades are usually detonated with a suffocating blow.	نارنجک‌ها معمولاً با یک ضربه خفه‌کننده منفجر می‌شوند.
Nature goes under us, thinking.	طبیعت در زیر ماست، تفکر می رود.
An avid defender, he was constantly campaigning for more funding.	او که یک مدافع پرشور بود، دائماً برای دریافت بودجه بیشتر کمپین می کرد.
This type of lizard lives in the desert.	این نوع مارمولک در بیابان زندگی می کند.
They can show you how to cook these dishes.	آنها می توانند طرز پخت این ظروف را به شما نشان دهند.
Install new roofs on old houses.	سقف های جدید را روی خانه های قدیمی نصب کنید.
I used a butter knife to peel the apples	من از چاقوی کره برای پوست گرفتن سیب ها استفاده کردم
Turn off the gas before approaching the boiler.	قبل از نزدیک شدن به دیگ، گاز را خاموش کنید.
The country's small parliament usually takes control.	پارلمان کوچک کشور معمولاً کنترل را بر عهده می گیرد.
Cooking requires care and preparation.	پخت و پز نیاز به مراقبت و آماده سازی دارد.
The newspaper has been criticized for its biased news coverage.	این روزنامه به دلیل پوشش خبری مغرضانه خود مورد انتقاد است.
Small birds spun between the branches.	پرندگان کوچک بین شاخه ها می چرخیدند.
How did he do it?	او چطور این کار را انجام داد؟
The horn sounded louder and faster.	صدای بوق بلندتر و سریع تر شد.
Some offenders are sentenced to long prison terms, while others are released.	برخی از مجرمان از حبس طولانی مدت برخوردارند، در حالی که برخی دیگر آزاد می شوند.
Bring water to a boil.	آب را به جوش بیاورید.
He has not had an appointment since his divorce.	او از زمان طلاقش قرار ملاقاتی نداشته است.
He thought of a story he had just read.	به داستانی که تازه خوانده بود فکر کرد.
I am drunk.	مستم.
Oil prices have risen sharply this year.	قیمت نفت در سال جاری به شدت افزایش یافته است.
These activists criticized the government's environmental policy.	این فعالان از سیاست زیست محیطی دولت انتقاد کردند.
The body was covered with a blanket.	جسد را پتو پوشانده بود.
They had agreed to see each other in half an hour.	توافق کرده بودند نیم ساعت دیگر همدیگر را ببینند.
He is very weak!	او خیلی ضعیف است!
Despite the cold, the runners continued to move.	با وجود سرما، دوندگان به حرکت ادامه دادند.
You should eat breakfast before the first lesson.	قبل از اولین درس باید صبحانه بخورید.
The beach was full of sand.	ساحل دریا پر از شن و ماسه بود.
Famine is on the way.	قحطی در راه است.
He asked her to come back at five o'clock.	از او خواست ساعت پنج برگردد.
The accident confused him.	تصادف او را گیج و گیج کرد.
Al follows up the next day with a phone call.	آل روز بعد با یک تماس تلفنی پیگیری می کند.
Industrialization has created a lot of wealth, but it has also caused environmental damage.	صنعتی شدن ثروت زیادی ایجاد کرده است اما آسیب های زیست محیطی را نیز به همراه داشته است.
Add a cup of cream.	یک فنجان خامه اضافه کنید.
Go to bed early tonight	امشب زود بخواب
We saved our money to buy a TV.	ما پولمان را برای خرید تلویزیون پس انداز کردیم.
this is fabulous	این فوق العاده است
Rivers lose their water as ice melts.	رودخانه ها با آب شدن یخ آب خود را از دست می دهند.
He told us the maid was back.	به ما گفت خدمتکار برگشته است.
There are fewer birds today.	امروزه تعداد پرندگان کمتری است.
A large number of packages of powder were seized by the police.	تعداد زیادی بسته پودر توسط پلیس ضبط شد.
Water transfer is more difficult than oil transportation.	انتقال آب دشوارتر از حمل و نقل نفت است.
Hello and welcome to our restaurant.	سلام و به رستوران ما خوش آمدید.
Pollution negatively affects human health.	آلودگی بر سلامت انسان تأثیر منفی می گذارد.
You can not come	نمیتونی بیای
A cold, damp wind blew over their exposed skin.	باد سرد و مرطوبی بر روی پوست در معرض دید آنها می وزید.
He was absent yesterday.	دیروز غایب بود.
He refused to accept their decision.	او از پذیرش تصمیم آنها خودداری کرد.
The city center is deserted today.	مرکز شهر امروز خلوت است.
Birds can taste with their beaks.	پرندگان می توانند با منقار خود مزه کنند.
The art of fighting is most effective when it is silent.	هنر جنگیدن زمانی که ساکت باشد بیشترین تاثیر را دارد.
The call came just before lunch.	تماس درست قبل از ناهار آمد.
He handed his lawyer two sealed envelopes.	او دو پاکت مهر و موم شده را به وکیلش داد.
A small fishing village attracts tourists every year.	یک دهکده ماهیگیری کوچک هر ساله گردشگران را به خود جذب می کند.
The country is in crisis.	کشور در بحران است.
Our leader is highly hated.	رهبر ما به شدت منفور است.
Take the balloon to the top of the building.	بالن را به بالای ساختمان ببرید.
He stared at the ground and tried to control his anger.	به زمین خیره شد و سعی کرد خشمش را کنترل کند.
The child's father is a blacksmith.	پدر این کودک آهنگری می کند.
His work will definitely pay off.	قطعا کار او به ثمر خواهد رسید.
The curtains remained closed all winter.	پرده ها در تمام زمستان بسته ماندند.
He reached for the switch.	دستش را به سوی سوئیچ برد.
While the vast majority of women start careers,	در حالی که اکثریت قریب به اتفاق زنان مشاغلی را آغاز می کنند،
Sudden change in room space.	تغییر ناگهانی در فضای اتاق.
A qualified teacher teaches students how to learn.	یک معلم واجد شرایط به دانش آموزان یاد می دهد که چگونه یاد بگیرند.
The killer shot the young boys with an air rifle.	قاتل با تفنگ بادی به پسران جوان شلیک کرد.
do not be afraid.	نترس.
He wants to go to university.	او می خواهد به دانشگاه برود.
The villagers plan to disrupt next week's meeting.	روستاییان در نظر دارند جلسه هفته آینده را مختل کنند.
Grilled the fish.	ماهی ها را کباب کرد.
Her eyes were red with tears.	چشمانش از گریه قرمز شده بود.
Great leaders emerge in times of crisis.	رهبران بزرگ در مواقع بحران ظهور می کنند.
But the evidence is very weak.	اما شواهد بسیار ضعیف هستند.
There was a sad and unpleasant silence.	سکوت غم انگیز و ناخوشایندی برقرار شد.
The statue is too big.	مجسمه بیش از حد بزرگ است.
People here have very little disposable income.	مردم اینجا درآمد قابل تصرف بسیار کمی دارند.
The big metropolis is the center of the country's economy.	کلان شهر بزرگ مرکز اقتصاد کشور است.
The pavement of the building was cracked.	سنگفرش ساختمان ترک خورده بود.
Glass broke glass.	شیشه شیشه شکست.
Workers had migrated to the city to find work.	کارگران برای یافتن کار به شهر مهاجرت کرده بودند.
New restaurant in the north of the city.	رستوران جدید در شمال شهر.
My eldest son sent me to replace him.	پسر بزرگم مرا به جای او فرستاد.
Ba's character was different from ordinary evil characters.	شخصیت Ba با شخصیت های شرور معمولی متفاوت بود.
Please note the expiration date on this tuna.	لطفا به تاریخ انقضا روی این قلع ماهی تن توجه کنید.
The quake damaged many buildings without damage.	زلزله ساختمان های زیادی را بدون آسیب دید.
Many oysters live around the rocks.	صدف های زیادی در اطراف صخره ها زندگی می کنند.
Planning to continue construction was halted.	برنامه ریزی برای ادامه ساخت و ساز متوقف شد.
Most people experience frustration at some point in their lives.	اکثر مردم در مقطعی از زندگی خود دچار ناامیدی می شوند.
A strong wind blew in the city.	باد شدیدی در شهر وزید.
He wanted to expand the trade further.	او می خواست تجارت را بیشتر گسترش دهد.
I did not notice anything unusual.	من متوجه چیز غیرعادی نشدم.
The earth was described as having three layers.	زمین دارای سه لایه توصیف شد.
Replacing a lost tooth is just as easy.	جایگزینی دندان از دست رفته به همان اندازه آسان است.
The girl could hardly suppress her excitement.	دختر به سختی می توانست هیجان خود را سرکوب کند.
The hut was surrounded by trees.	کلبه را درختان احاطه کرده بودند.
The sausage smelled good.	سوسیس بوی خوش می داد.
Maybe he escaped from the police.	شاید از دست پلیس فرار می کرد.
The train was two weeks late.	قطار دو هفته تاخیر داشت.
He made strong and definite conclusions.	او نتیجه گیری های قوی و قطعی کرد.
Animals trapped in the ice died of starvation.	حیواناتی که در یخ به دام افتاده بودند از گرسنگی مردند.
The recipe was for a large glass of orange juice.	دستور تهیه یک لیوان بزرگ آب پرتقال بود.
He confessed that he had three wives.	او اعتراف کرد که سه زن دارد.
The king ordered all traitors to be sentenced to death.	پادشاه دستور داد همه خائنان به اعدام محکوم شوند.
Comprehensive Economic and Monetary Union.	اتحادیه جامع اقتصادی و پولی.
The government declared quarantine.	دولت قرنطینه اعلام کرد.
Open all cupboards and drawers.	تمام کمدها و کشوها را باز کنید.
Divide the mixture into six parts.	مخلوط را به شش قسمت تقسیم کنید.
He was given a heavy machine gun.	مسلسل سنگین را به او دادند.
Owls are nocturnal birds.	جغدها پرندگان شبگرد هستند.
We have no time to lose.	هیچ زمانی برای از دست دادن نداریم.
The lush green foliage began to engulf the quiet city.	شاخ و برگ های سبز سرسبز شروع به فرو بردن شهر آرام کردند.
The new colonizers were mainly farmers.	استعمارگران جدید عمدتاً کشاورز بودند.
If a war breaks out, we will be defenseless.	اگر جنگی رخ دهد، ما بی دفاع خواهیم بود.
His brown eyes watched him intently.	چشمان قهوه ای او با دقت او را تماشا می کرد.
The rebel forces moved quickly.	نیروهای شورشی به سرعت حرکت کردند.
Confirmation was reported a few days later.	تاییدیه چند روز بعد گزارش شد.
He is as smart as a box of stones.	او به اندازه یک جعبه سنگ باهوش است.
Two boys were playing marbles on a large rock.	دو پسر کنار صخره بزرگ مشغول تیله بازی بودند.
The noodles absorbed the sauce.	رشته فرنگی سس را جذب کرد.
The country is now ruled by a military regime.	این کشور اکنون توسط یک رژیم نظامی اداره می شود.
Granite mountains were once thought to be impassable.	زمانی تصور می شد کوه های گرانیتی صعب العبور هستند.
They were worried about his health.	آنها نگران سلامتی او بودند.
The frog soon became a frog.	قورباغه خیلی زود به قورباغه تبدیل شد.
Ocean currents play a key role in regulating the climate.	جریان های اقیانوسی نقش کلیدی در تنظیم آب و هوا دارند.
He will be nominated next weekend.	او آخر هفته آینده نامزد می کند.
New law bans smoking in public places.	قانون جدید سیگار کشیدن در اماکن عمومی را ممنوع می کند.
It rained all night.	تمام شب باران بارید.
Damaged after the storm.	بعد از طوفان آسیب دید.
Start by washing the grapes.	با شستن انگور شروع کنید.
How can they fight it?	چگونه می توانند با آن مبارزه کنند؟
The government must make sure that the farms are not contaminated.	دولت باید مطمئن شود که مزارع آلوده نشوند.
The killer was a fugitive	قاتل متواری بود
Shorts were acceptable.	شلوار کوتاه قابل قبول می شد.
He held the child in front of him.	او بچه را در مقابل خود نگه داشت.
A wave of excitement swept through the crowd.	موجی از هیجان در میان جمعیت گذشت.
Forklift metal forks can lift heavy loads.	چنگال های فلزی لیفتراک می توانند بارهای سنگین را بلند کنند.
The cat was gathered on their bed.	گربه روی تختشان جمع شده بود.
Take a deep breath and exhale slowly.	نفس عمیق بکشید و به آرامی بازدم کنید.
Follow the road around the lake.	جاده اطراف دریاچه را دنبال کنید.
Equipment was essential to help us with our tasks.	تجهیزات برای کمک به ما در انجام وظایف ضروری بود.
Reducing the education budget does more harm than good.	کاهش بودجه آموزشی بیش از آنکه فایده داشته باشد ضرر دارد.
The buildings along the river are all new.	ساختمان های کنار رودخانه همگی نوساز هستند.
What can you see there? 	چه چیزی می توانید آنجا ببینید؟
He asked.	او پرسید.
It's better to put all these ideas together.	بهتر است همه این ایده ها را با هم جمع کنیم.
Computer systems are now widely used in commerce.	سیستم های کامپیوتری در حال حاضر به طور گسترده در تجارت استفاده می شود.
The submarine sank after colliding with a warship.	این زیردریایی پس از برخورد با کشتی جنگی غرق شد.
We have to move fast.	ما باید سریع حرکت کنیم.
They had to rejoin the line.	آنها مجبور شدند دوباره به صف بپیوندند.
He sat on his knees.	روی زانو نشست.
If it starts to rain, we have to wait.	اگر باران شروع به باریدن کرد، باید منتظر بمانیم.
The streets were full of tourists.	خیابان ها مملو از گردشگران بود.
They made their way through the crowd.	آنها راه خود را از میان جمعیت طی کردند.
He firmly believes in the importance of education.	او قاطعانه به اهمیت آموزش اعتقاد دارد.
Most workers have to work very long hours.	اکثر کارگران مجبورند ساعت های بسیار طولانی کار کنند.
The leaves are like green jewels in spring.	برگ ها در بهار مانند نگین های سبز رنگ هستند.
An iceberg floating in the ocean reflects sunlight.	کوه یخی شناور در اقیانوس نور خورشید را منعکس می کند.
He applied the second layer of paint.	او لایه دوم رنگ را اعمال کرد.
Falling snowflakes seemed magical.	دانه های برف در حال سقوط جادویی به نظر می رسید.
He gathered the leaves in a heap.	او برگها را به صورت توده ای جمع کرد.
Upset sat on him.	ناراحتی بر او نشست.
The crow defines its products for the farmers.	کلاغ محصولاتش را برای کشاورزان تعریف می کند.
The cookie cake took seven hours to prepare.	کیک کوکی هفت ساعت طول کشید تا آماده شود.
Children are no longer allowed to play here.	کودکان دیگر اجازه بازی در اینجا را ندارند.
We expect this ratio to increase.	ما انتظار داریم که این نسبت افزایش یابد.
We just have to cancel the festive dinner.	فقط باید شام جشن را لغو کنیم.
Their relationship was deteriorating.	رابطه آنها رو به وخامت بود.
However, the protest was over.	با این حال، اعتراض به پایان رسیده بود.
Soldiers captured the capital.	سربازان پایتخت کشور را تصرف کردند.
Economists have a complex model.	اقتصاددانان مدل پیچیده ای دارند.
The brothers entered and repaired the fence.	برادران وارد شدند و حصار را تعمیر کردند.
The government exercised control over the price of gasoline.	دولت کنترل قیمت بنزین را اعمال کرد.
He is used to the roar of the ocean.	او به غرش اقیانوس عادت کرده است.
I found a book of poetry in a bookstore.	در کتابفروشی یک کتاب شعر پیدا کردم.
Every car should have at least one gallon of water.	هر ماشین باید حداقل یک گالن آب داشته باشد.
Try to wear different clothes.	سعی کنید لباس های متفاوت بپوشید.
The severe weather conditions in this country made agriculture difficult.	شرایط آب و هوایی شدید این کشور کشاورزی را با مشکل مواجه کرد.
The density of wood is very different.	چگالی چوب بسیار متفاوت است.
Crowds gathered to watch.	جمعیتی برای تماشا جمع شدند.
The passenger hurried to a chair.	مسافر با عجله به سمت یک صندلی رفت.
Women's cold storage is common in the country.	سردخانه زنان در کشور رایج است.
He was more than six feet tall and was remarkably handsome.	او بیش از شش فوت قد داشت و به طرز چشمگیری خوش تیپ بود.
The traffic lights were changed.	چراغ های راهنمایی عوض شد.
Our national debt is out of control.	بدهی ملی ما از کنترل خارج شده است.
The man who entered our room, please go.	مردی که وارد اتاق ما شد، لطفا برو.
He avoided answering any questions.	از پاسخ دادن به هر سوالی طفره رفت.
This city is full of crime.	این شهر مملو از جنایت است.
The disappearance of bees is worrying.	ناپدید شدن زنبورها نگران کننده است.
Light snow fell during the night.	برف خفیفی در طول شب بارید.
Science can provide the answer.	علم می تواند پاسخی ارائه دهد.
His goal is to discover new species.	هدف او کشف گونه های جدید است.
A steamboat full of tourists sank to the side.	یک قایق بخار پر از گردشگران به سمت غرق شد.
He drove his car at high speed.	او ماشینش را با سرعت زیاد رانندگی کرد.
Birds in flight sang with joy.	پرندگان در حال پرواز با شادی آواز می خواندند.
These islands are full of rare and exotic wildlife.	این جزایر سرشار از حیات وحش کمیاب و عجیب و غریب است.
He is not stupid	او احمقی نیست
Uncle looked at the drawer.	دایی به کشو نگاه کرد.
You have to wake up early in the morning.	شما باید صبح زود بیدار شوید.
There is nothing left but dust from the turning point.	چیزی جز گرد و غبار از نقطه عطف باقی نمانده است.
Bright ink was spilled all over the page.	جوهر روشن در سراسر صفحه ریخته شد.
The family, although relatively wealthy, did not have a car.	این خانواده اگرچه نسبتاً ثروتمند بودند، اما ماشین نداشتند.
She was famous for her interest in makeup and fashion.	او به خاطر علاقه اش به آرایش و مد معروف بود.
The exhibition attracted more than 50,000 visitors.	این نمایشگاه بیش از پنجاه هزار بازدید کننده را به خود جذب کرد.
He was wearing a gold bracelet.	او یک دستبند طلا به دست داشت.
This restaurant serves amazing Kimbab.	این رستوران کیمباپ شگفت انگیز سرو می کند.
The doctor gave them serious instructions.	دکتر به آنها دستورات جدی داد.
Look there!	به آنجا نگاه کن!
We should avoid talking on the phone while driving.	هنگام رانندگی باید از صحبت با تلفن خودداری کنیم.
However, there are exceptions.	با این حال، استثنائاتی وجود دارد.
Volunteers are encouraged, experience is not required.	داوطلبان تشویق می شوند، تجربه لازم نیست.
He talked to the butcher.	او با قصاب صحبت کرد.
How unusual!	چقدر غیرعادی!
He stood to the right.	او به سمت راست ایستاد.
Smell the rose and tell me what you smell.	گل سرخ را بو کنید و به من بگویید چه بویی دارید.
Some ancient historians claim that humans once lived among dinosaurs.	برخی از مورخان باستان ادعا می کنند که انسان ها زمانی در میان دایناسورها زندگی می کردند.
Reading a language is like drawing with numbers.	خواندن یک زبان مانند نقاشی با اعداد است.
Did you hear anything strange last night?	دیشب چیز عجیبی شنیدی؟
Do not blow your nose	دماغت را باد نکن
Unfortunately, there are few opportunities here.	متاسفانه در اینجا فرصت های کمی وجود دارد.
He stroked her silky hair and kissed her face.	موهای ابریشمی اش را نوازش کرد و صورتش را بوسید.
According to the newspaper, housing prices are constantly rising.	به نوشته این روزنامه، قیمت مسکن به طور پیوسته در حال افزایش است.
Gently shakes on a wooden chair.	به آرامی روی یک صندلی چوبی تکان می خورد.
The negotiator was calm.	مذاکره کننده آرام بود.
He then helped the elderly cross the street.	سپس به افراد مسن کمک کرد تا از خیابان عبور کنند.
He explored the vast valley.	او دره وسیع را بررسی کرد.
The country is at war.	کشور در جنگ است.
It was hard to quit the habit.	ترک عادت سخت بود.
That restaurant serves great food.	آن رستوران غذاهای عالی سرو می کند.
The word "psychosis" is considered an insult.	کلمه "روان پریش" توهین محسوب می شود.
His biggest mistake was believing him.	بزرگترین اشتباه او این بود که او را باور کرد.
Witchcraft is still practiced in some remote villages.	جادوگری هنوز در برخی از روستاهای دور افتاده انجام می شود.
This report is likened to the Millennium Bug.	این گزارش به باگ هزاره تشبیه شده است.
It was five-thirty.	ساعت پنج و نیم بود.
As we packed, he did the vacuuming.	همانطور که وسایل را جمع کردیم، او جاروبرقی را انجام داد.
The soldiers attacked from behind.	سربازان از پشت حمله کردند.
The teacher ordered this poem to be copied.	معلم این شعر را موظف به کپی کرد.
The chief of the tribe is wise.	رئیس قبیله عاقل است.
The valley was full of wildflowers.	دره پر از گل های وحشی بود.
He carelessly threw the container into the sink.	ظرف را بی احتیاطی داخل سینک انداخت.
He made some money last year.	او سال گذشته مقداری پول درآورد.
This epidemic has caused great damage.	این اپیدمی آسیب بزرگی وارد کرده است.
The filmmaker resisted their pleas.	تهیه کننده فیلم در برابر التماس آنها مقاومت کرد.
Make sure the container contains plenty of lemon juice.	اطمینان حاصل کنید که ظرف حاوی مقدار زیادی آب لیمو باشد.
The colors become much brighter at sunset.	رنگ ها در غروب آفتاب بسیار روشن تر می شوند.
The milk will foam.	شیر کف خواهد کرد.
I think he went to the pub.	من فکر می کنم او به میخانه رفت.
He has had several relationships in the past.	او در گذشته چند رابطه داشته است.
Long ago, there was a rift between classes.	مدتها پیش، شکافی بین طبقات وجود داشت.
The curse has been lifted.	نفرین برداشته شده است.
But not everyone is convinced that it is useful.	اما همه متقاعد نشده اند که مفید است.
He was drinking tea from his glass.	داشت از لیوانش چای می خورد.
I coached him until he mastered the test.	من او را تا زمانی که در آزمون تسلط یافت، مربیگری کردم.
The performance was exceptional	اجرای استثنایی بود
There are several criminal cases against him.	چند پرونده جنایی علیه او وجود دارد.
The lion snorted dangerously and pulled out his teeth.	شیر به طرز خطرناکی خرخر کرد و دندان های دندانی اش را بیرون آورد.
Everyone came back to see.	همه برگشتند تا ببینند.
Tomorrow is the full moon, so watch the sky.	فردا ماه کامل است، پس آسمان را تماشا کنید.
A farmer's livelihood is in danger due to drought.	معیشت یک دامدار به دلیل خشکسالی در خطر است.
The fire quickly spread from the fireplace to the curtains.	آتش به سرعت از شومینه به پرده ها سرایت کرد.
A rare book can sell for a lot of money.	یک کتاب کمیاب می تواند با پول زیادی بفروشد.
He announced this news to his friends.	او این خبر را به دوستانش اعلام کرد.
The impact of these storms is unpredictable.	تأثیر این طوفان ها غیرقابل پیش بینی است.
He was about to open his own store.	او قصد داشت فروشگاه خود را باز کند.
This area has a lot of natural resources.	این منطقه دارای منابع طبیعی فراوانی است.
The bomb exploded and chaos ensued.	بمب منفجر شد و هرج و مرج به وجود آمد.
The factory complex is on fire.	مجموعه کارخانه در آتش است.
He has two large scars on his right cheek.	او دو زخم بزرگ روی گونه راستش دارد.
He reached into his pocket and pulled out a handkerchief.	دستش را در جیبش برد و دستمالی را بیرون آورد.
He greeted them warmly.	به گرمی با آنها احوالپرسی کرد.
He was daydreaming when his classmates talked about summer.	وقتی همکلاسی هایش در مورد تابستان صحبت می کردند، او خیال پردازی می کرد.
It was the peak of luxury.	اوج تجمل بود.
Water turns into gas after heating.	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
The stallion ran to the meadow.	اسب نر به علفزار دوید.
A residential area is described in a booklet.	یک منطقه مسکونی در یک جزوه توضیح داده شده است.
Snowflakes fell from the clear sky.	دانه های برف از آسمان روشن افتاد.
No one noticed the snake in the grass.	هیچ کس متوجه وجود مار در چمن نشد.
We expect great progress in the next twenty years.	ما انتظار پیشرفت بزرگی در بیست سال آینده داریم.
I did not dare to try such a difficult book.	من جرات نداشتم چنین کتاب دشواری را امتحان کنم.
This ring has a blue stone.	این انگشتر دارای سنگ آبی است.
The people of this tribe lived in caves.	مردم این قبیله در غارها زندگی می کردند.
When he looked, he was nowhere to be seen.	وقتی نگاه کرد، هیچ جا دیده نشد.
Training should be free	آموزش باید رایگان باشد
There is a border between land and sea.	مرزی بین خشکی و دریا وجود دارد.
You should not throw stones at cats.	شما نباید به سمت گربه ها سنگ پرتاب کنید.
A pack of cards is on the table.	یک بسته کارت روی میز است.
This animal was six feet long.	این حیوان شش فوت طول داشت.
So they started marching by beating the drums.	پس با زدن طبل شروع به راهپیمایی کردند.
The mouse will eat the cheese!	موش پنیر را خواهد خورد!
There was a lot of talk at this press conference.	در این کنفرانس مطبوعاتی بسیار صحبت شد.
Gold is in the shape of a cross.	طلا به شکل صلیب است.
Looks at the nearby village.	به روستای مجاور می نگرد.
Hence, the government made such regulations.	از این رو دولت چنین مقرراتی را وضع کرد.
The soldiers are standing outside.	سربازها بیرون ایستاده اند.
Plans for an alliance are being formed this year.	برنامه ها برای اتحاد امسال در حال شکل گیری است.
Seeing an old friend, he paused to exchange ideas.	او با دیدن یک دوست قدیمی، مکثی کرد تا به تبادل نظر بپردازد.
Fruits and flowers grow in abundance here	میوه ها و گل ها در اینجا به وفور رشد می کنند
Feeling uncomfortable before the big exams.	احساس ناراحتی قبل از امتحانات بزرگ.
She is always proud of her culinary skills.	او همیشه به مهارت خود در آشپزی افتخار می کند.
The new plant is designed for mass production.	کارخانه جدید برای تولید انبوه طراحی شده است.
The water deviated from the river.	آب از رودخانه منحرف شد.
He was convicted of murder.	او به قتل محکوم شد.
The child's eyes were round with surprise.	چشمان بچه از تعجب گرد شده بود.
Some children live in the forest.	برخی از کودکان در جنگل زندگی می کنند.
All capable men are required to continue their military service.	همه مردان توانا ملزم به ادامه خدمت سربازی هستند.
A police spokesman confirmed that three men had been arrested.	سخنگوی پلیس تایید کرد که سه مرد دستگیر شده اند.
These cities are being rebuilt by historians.	این شهرها توسط مورخان بازسازی می شوند.
The earthquake destroyed the ancient mosque.	زلزله مسجد باستانی را ویران کرد.
It is against the law	خلاف قانون است
The house was damaged by the storm.	خانه توسط طوفان آسیب دیده بود.
There was no international media.	هیچ رسانه بین المللی حضور نداشت.
The leader appeared to be silent but obedient.	ظاهر رهبر ساکت اما فرمانبردار بود.
He had already lost his job.	او قبلاً شغل خود را از دست داده بود.
After working through the night, they were tired.	پس از کار در طول شب، آنها خسته شده بودند.
People should be kind to the environment.	مردم باید با محیط زیست مهربان باشند.
She liked to wear smart clothes.	او دوست داشت لباس های هوشمند بپوشد.
He was the first scientist to use this method.	او اولین دانشمندی است که از این روش استفاده کرد.
The box was made of metal.	جعبه از فلز ساخته شده بود.
Ongoing conservation efforts have led to significant improvements.	تلاش های مداوم حفاظتی منجر به بهبود قابل توجهی شده است.
They went by bus.	با اتوبوس می رفتند.
The hall is large and has air conditioning.	سالن بزرگ و دارای تهویه مطبوع است.
British public services will be shut down.	خدمات عمومی بریتانیا متوقف خواهد شد.
Their performance was described by brilliant critics.	عملکرد آنها توسط منتقدان درخشان توصیف شد.
He makes me detoxify twice a week.	او باعث می شود هفته ای دو بار سم زدایی کنم.
Our food was delicious	غذامون خوشمزه بود
I need a tissue to dry my eyes.	برای خشکی چشمم به دستمال کاغذی نیاز دارم.
This move has been delayed for a long time.	این حرکت مدت هاست به تعویق افتاده است.
These wild creatures are dangerous.	این موجودات وحشی خطرناک هستند.
The full shuttle is very useful in sewing.	شاتل پر در دوخت بسیار مفید است.
His visit became ill and he was discharged.	عیادتش مریض شد و مرخص شد.
After that, the mayor decided to leave the organization.	پس از آن شهردار تصمیم به خروج از آن سازمان گرفته است.
The village was under water.	روستا زیر آب رفته بود.
Use language that is informative, not insulting.	از زبانی استفاده کنید که برای اطلاع رسانی است نه توهین.
Thousands of tourists will cross this route every year.	سالانه هزاران گردشگر از این مسیر عبور خواهند کرد.
Your beard is incompatible.	ریش شما ناسازگار است.
Once upon a time on a rural island.	یک بار در جزیره روستایی بود.
The mountains rise sharply from the sea.	کوه ها به شدت از دریا بلند می شوند.
Places of interest on the planet.	مکان های دیدنی در این سیاره.
The key is to ensure that everyone can understand.	نکته کلیدی این است که اطمینان حاصل شود که همه می توانند درک کنند.
He realized that he needed to learn more about science.	او متوجه شد که باید بیشتر در مورد علم بیاموزد.
It is rare for doctors to neglect their patients.	به ندرت پیش می آید که پزشکان از بیماران خود غافل شوند.
The chef cut the vegetables for the soup.	آشپز سبزیجات را برای سوپ برش داد.
The priest in our neighborhood was a colorful person.	کشیش محله ما شخصیت رنگارنگی بود.
Set yourself aside, otherwise time is running out.	خودت را کنار بگذار، وگرنه وقتت تمام می شود.
January is very cold here.	ژانویه اینجا خیلی سرد است.
Too young to work, but too old to dream.	خیلی جوان برای کار کردن، اما پیرتر از آن برای رویاپردازی.
We tried hard but failed.	ما خیلی تلاش کردیم اما شکست خوردیم.
It was clearly designed for this purpose.	به وضوح برای این منظور طراحی شده بود.
His mood was bitter.	روحیه اش تلخ بود.
They sang the anthem of freedom.	سرود آزادی می خواندند.
He brutally ambushed his opponent.	بی رحمانه در کمین حریف خود نشست.
Those caught stealing will be severely punished.	کسانی که در حال دزدی دستگیر شوند به شدت مجازات می شوند.
Few farmers still specialize in rice cultivation.	تعداد کمی از کشاورزان هنوز در کشت برنج تخصص دارند.
There were no explosions, just a lot of dust.	هیچ انفجاری وجود نداشت، فقط گرد و غبار زیادی.
Look at the poster and think about it.	به پوستر نگاه کنید و در مورد آن فکر کنید.
Endangered species include lions, tigers and elephants.	از گونه های در معرض خطر می توان به شیر، ببر و فیل اشاره کرد.
I cut the grass with a lawn mower.	علف ها را با ماشین چمن زنی بریدم.
Fertilizer can be burned.	کود را می توان سوزاند.
I will probably die in a week.	من احتمالا در عرض یک هفته خواهم مرد.
The dimly lit room was empty except for a table.	اتاق کم نور به جز یک میز خالی بود.
Basic principles of coal chemistry	اصول اولیه شیمی زغال سنگ
The master was a tall man.	استاد مردی قد بلند بود.
Some beautiful flowers have serrated edges.	برخی از گل های زیبا دارای لبه های دندانه دار هستند.
This man was a famous criminal.	این مرد یک جنایتکار معروف بود.
People are always looking for signs of hope.	مردم همیشه به دنبال نشانه هایی از امید هستند.
Everyone was equal before the law.	همه در برابر قانون برابر بودند.
Their clothes are reminiscent of the Pharaonic era.	لباس آنها یادآور دوران فراعنه است.
I have discovered many interesting things.	من چیزهای جالب زیادی کشف کرده ام.
Mathematics is used for several disciplines.	ریاضیات برای چندین رشته کاربرد دارد.
Stir the mixture.	مخلوط را هم بزنید.
He was caught in a terrible flood.	او در سیل وحشتناکی گرفتار شد.
Turbulent weather prevented the helicopter from landing.	هوای متلاطم مانع از فرود هلیکوپتر شد.
Covered in dust, they left the barren landscape far behind.	پوشیده از گرد و غبار، آنها منظره بایر را بسیار پشت سر گذاشتند.
The police station was next to the courthouse.	کلانتری در کنار دادگستری قرار داشت.
Many animals imitate their predators	بسیاری از حیوانات از شکارچیان خود تقلید می کنند
This proposal was made some time ago.	این پیشنهاد چندی پیش مطرح شد.
The turban is a traditional cap.	عمامه سرپوش سنتی است.
Two cups of brown sugar are needed.	دو فنجان شکر قهوه ای لازم است.
The cleaner was indifferent to our presence.	نظافتچی نسبت به حضور ما بی تفاوت بود.
Make a fire and cook dinner.	آتش درست کن و شام بپز.
He secretly loved her.	پنهانی عاشق او بود.
So he began to explain.	بنابراین او شروع به توضیح داد.
None of the jobs were local.	هیچ کدام از مشاغل محلی نبودند.
There is an old volcano hill.	تپه یک آتشفشان قدیمی وجود دارد.
The child screamed in panic.	کودک از وحشت فریاد زد.
The charged particles of the sun cause these effects.	ذرات باردار خورشید باعث این اثرات می شوند.
We take off our hats	کلاه از سرش برمیداریم
He became more popular in the months following the scandal.	او در ماه های پس از رسوایی محبوبیت بیشتری پیدا کرد.
The girl knew she wanted to be a nurse.	دخترک می دانست که می خواهد پرستار شود.
In case of disagreement, the dispute is not resolved.	در صورت عدم توافق، اختلاف حل نشده است.
The minister said he had new revelations.	وزیر گفت که افشاگری های جدیدی دارد.
New regulations are urgently needed.	مقررات جدید به فوریت مورد نیاز است.
They agreed on three things.	آنها در سه مورد به توافق رسیدند.
He collided with a person walking on the street.	با فردی که در خیابان راه می رفت برخورد کرد.
Now slowly add the eggs to the cream mixture	حالا تخم مرغ ها را به آرامی به مخلوط خامه اضافه می کنیم
Dip strawberries in boiling water.	توت فرنگی ها را در آب جوش فرو کنید.
He arranged his salad restlessly.	با بی قراری سالادش را چید.
Check clean criminal records back.	بررسی سوابق جنایی پاک برگشت.
Please try the tea	چای رو تست کن لطفا
Do you fall off the bike and break your arm?	از دوچرخه بیفتی و دستت بشکند؟
The organization saved thousands of lives.	این سازمان جان هزاران نفر را نجات داد.
A man needs money to travel.	یک مرد برای سفر به پول نیاز دارد.
let's Dance! 	بیا برقصیم!
He shouted.	او فریاد زد.
The new lake helps control floods.	دریاچه جدید به کنترل سیل کمک می کند.
This device is the most powerful of its kind.	این دستگاه در نوع خود قوی ترین است.
I did not expect it	من انتظار آن را نداشتم
The company's revenue has fallen sharply in recent years.	درآمد این شرکت در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
Water is the main factor in the growth of plants.	آب عامل اصلی رشد گیاهان است.
The leopard was sleeping in the shade.	پلنگ زیر سایه خوابیده بود.
He eats more than is healthy for a healthy teenager.	او بیشتر از آنچه برای یک نوجوان سالم است غذا می خورد.
Shakespeare's plays were bestsellers.	نمایشنامه های شکسپیر پرفروش بودند.
This debate continues.	این بحث همچنان ادامه دارد.
Factories dump their waste into the local river.	کارخانه ها زباله های خود را به رودخانه محلی تخلیه می کنند.
The village was overgrown by insects.	روستا توسط حشرات غرق شده بود.
Yellow streaks appear on a green background.	رگه های زرد در پس زمینه سبز خودنمایی می کنند.
We enjoyed the food we ordered for dinner.	از غذاهایی که برای شام سفارش دادیم لذت بردیم.
Narcissus is a symbol of the coming of spring.	نرگس نماد آمدن بهار است.
The librarian had fewer books last week.	کتابدار هفته گذشته کتاب کمتری داشت.
This vehicle was more comfortable than me.	این وسیله نقلیه راحت تر از من بود.
Let's just eat bread.	فقط نان را بخوریم.
The historian was looking for documents that were burning.	مورخ به دنبال یافتن اسنادی بود که می سوزانند.
This warning became public.	این تذکر علنی شد.
He gathered around her, as if trying to protect her.	دور او جمع شد، انگار می خواهد از او محافظت کند.
He turned on the TV.	تلویزیون را روشن کرد.
The villagers were afraid that the settlers would steal their water.	روستاییان می ترسیدند که شهرک نشینان آب آنها را بدزدند.
He drinks too much.	او بیش از حد می نوشد.
Not everyone thinks this is a good idea.	همه فکر نمی کنند این ایده خوبی است.
The level of pollution was unprecedented.	سطح آلودگی بی سابقه بود.
A breeze rustled on the trees.	نسیمی روی درختان خش خش کرد.
The boy lies down on a long diving board.	پسر به سمت تخته غواصی بلند دراز می کشد.
The city was full of old people.	شهر پر از افراد مسن بود.
This data must be managed safely.	این داده ها باید با خیال راحت مدیریت شوند.
Some mammals live more than a hundred years.	برخی از پستانداران بیش از صد سال عمر می کنند.
The house is surrounded by foliage.	اطراف خانه را شاخ و برگ احاطه کرده است.
This lecture was devoted to the theory of relativity.	این سخنرانی به نظریه نسبیت اختصاص داشت.
It was late evening.	اواخر غروب بود.
Quality is very important.	کیفیت از اهمیت بالایی برخوردار است.
The judge ordered that the prisoner be executed.	قاضی حکم داد که این زندانی اعدام شود.
Such people are called saboteurs.	چنین افرادی را خرابکار می نامند.
Horses have split venoms.	اسب ها سم های شکافته ای دارند.
They showed the surrounding customers.	آنها به مشتریان اطراف را نشان دادند.
I am a lovely person	من آدم دوست داشتنی هستم
They say music can relieve you of everyday worries.	آنها می گویند موسیقی می تواند شما را از نگرانی های روزمره رها کند.
The striking workers easily won the battle.	کارگران اعتصابی به راحتی در این نبرد پیروز شدند.
The village is four miles from the main road.	روستا چهار مایلی از جاده اصلی فاصله دارد.
This incident was almost beyond belief.	این حادثه تقریباً فراتر از باور بود.
When she was young, she protected her kittens.	وقتی این گربه جوان بود از بچه گربه هایش محافظت می کرد.
The nation is facing an uncertain future.	ملت با آینده ای مبهم روبروست.
Street vendors sell mango juice here.	فروشندگان خیابانی اینجا آب انبه می فروشند.
They filled their shopping carts.	آنها چرخ دستی های خرید خود را پر کردند.
Most cases occur when people are asleep.	اکثر موارد زمانی اتفاق می افتد که افراد در خواب هستند.
This drug has been banned here for several years.	این دارو چند سالی است که اینجا ممنوع شده است.
A city surrounded by a long and turbulent history.	شهری محصور با تاریخ طولانی و پرتلاطم.
Some employers use the threat of dismissal to protect workers.	برخی از کارفرمایان از تهدید اخراج برای حفظ کارگران استفاده می کنند.
This artist created an abstract design.	این هنرمند طرحی انتزاعی خلق کرد.
This is now a desert.	اینجا اکنون یک کویر است.
His advice to these people was largely ignored.	توصیه او به این افراد تا حد زیادی نادیده گرفته شد.
There are different species of animals on the farm.	در مزرعه گونه های مختلف جانوری وجود دارد.
Women have more freedom than men.	زنان آزادی بیشتری نسبت به مردان دارند.
Jayasia is a talented art student.	جایاسیا یک دانشجوی هنر با استعداد است.
why not?	چرا که نه؟
In the world of Heprot	در عالم هپروت
Doctors say the boy is better.	پزشکان می گویند پسر بچه بهتر شده است.
Birds fly into the forest every night.	هر شب پرندگان به جنگل پرواز می کنند.
He severely damaged the hood of his car.	او به شدت به کلاهک ماشینش آسیب رساند.
This assassination was a terrible tragedy.	این ترور یک تراژدی وحشتناک بود.
The door breaks and opens again and again.	بارها و بارها دری می شکند و باز می شود.
It is fundamental to our culture.	برای فرهنگ ما اساسی است.
Steampunk enthusiasts have chosen airships as their favorite fashion.	علاقه مندان به Steampunk کشتی های هوایی را به عنوان مد مورد علاقه خود انتخاب کرده اند.
Fewer people get on the bus every day.	افراد کمتری هر روز سوار اتوبوس می شوند.
Onyx is a semi-precious stone.	اونیکس یک سنگ نیمه قیمتی است.
The housewives entered the area in groups.	خانه دارها دسته دسته وارد منطقه شدند.
Some city dwellers walk slowly every day.	برخی از ساکنان شهر روزانه به پیاده روی آرام می پردازند.
When the animal stops moving, you are safe.	هنگامی که حیوان از حرکت باز ایستاد، شما در امان هستید.
We must do our best to protect the environment.	ما باید تمام تلاش خود را برای حفظ محیط زیست انجام دهیم.
Using a spatula, separate the yolks from the whites.	با استفاده از کاردک زرده ها را از سفیده ها جدا کنید.
A similar rise in temperature is predicted in this century.	افزایش مشابه دما در این قرن پیش بینی می شود.
Other birds nested on the edge of the cliffs.	پرندگان دیگر در لبه های صخره ها لانه کردند.
I see that he arrives home safe.	می بینم که سالم به خانه می رسد.
There was another thermometer on each table.	روی هر میز یک دماسنج دیگر بود.
No need to panic.	نیازی به وحشت نیست.
Many highly skilled workers work hard.	بسیاری از کارگران بسیار ماهر به سختی کار می کنند.
Please apologize	عذرخواهی کن لطفا
The church is very old.	کلیسا بسیار قدیمی است.
Do not forget to thank your uncles for birthday gifts!	فراموش نکنید که از عموهایتان برای هدایای تولد تشکر کنید!
I also prefer to travel by train if possible.	من هم ترجیح می دهم در صورت امکان با قطار سفر کنم.
There should be no school today.	امروز نباید هیچ مدرسه ای وجود داشته باشد.
The temperature varied from day to day.	دما از روز به روز متفاوت بود.
You can not contact the author to comment.	برای نظر دادن نمی توان با نویسنده تماس گرفت.
Gathering reliable information is very important.	جمع آوری اطلاعات قابل اعتماد بسیار مهم است.
They drink three liters of beer every week.	آنها هر هفته سه لیتر آبجو می نوشند.
The smell of burnt grass filled the air.	بوی علف سوخته فضا را پر کرده بود.
The bear was trapped in a cave.	خرس در غار گیر افتاده بود.
The trick to frying fish is to fry it quickly.	ترفند سرخ کردن ماهی این است که آن را سریع سرخ کنید.
A convoy of soldiers approached the farm.	کاروانی از سربازان به مزرعه نزدیک شدند.
Less than three laptops were stolen.	کمتر از سه لپ تاپ به سرقت رفته است.
His thoughts swirled.	افکارش چرخید.
This is everyone's favorite holiday destination.	این مقصد مورد علاقه همه برای تعطیلات است.
Think carefully about what you are going to do.	به دقت در مورد کاری که قرار است انجام دهید فکر کنید.
There is beauty in the desert	زیبایی در بیابان وجود دارد
Food resources are scarce.	منابع غذایی کم است.
He insists he is innocent.	او اصرار دارد که بی گناه است.
We go for a walk	میریم پیاده روی
The roof was covered with dust.	سقف از گرد و غبار پوشیده شده بود.
The composer produced some timeless music.	این آهنگساز چند موسیقی جاودانه تولید کرد.
Whatever he has done, he is determined to stay with her.	هر کاری که او انجام داده است، او مصمم است که با او بماند.
This art was very popular, but declined rapidly.	این هنر بسیار محبوب بود، اما به سرعت کاهش یافت.
He was tired of this man's behavior.	از رفتار این مرد خسته شده بود.
The resulting sleeves were incomplete.	آستین های حاصل ناقص بودند.
We must act quickly.	ما باید سریع عمل کنیم.
If the TV is not turned off, it may overheat.	اگر تلویزیون خاموش نشود، ممکن است بیش از حد گرم شود.
Our research prioritizes pure science over financial considerations.	کار تحقیقاتی ما علم ناب را مقدم بر ملاحظات مالی قرار می دهد.
He called his wife every day.	هر روز با همسرش تماس می گرفت.
The surgeon is expected to survive.	انتظار می رود که جراح زنده بماند.
Until further notice, all visitors are required to wear helmets.	تا اطلاع ثانوی کلیه بازدیدکنندگان موظف به استفاده از کلاه ایمنی هستند.
Full of sleeping bags, we got in the van.	پر از کیسه خواب، سوار ون شدیم.
He grew up like this, without knowing anything else.	او اینگونه بزرگ شد، بدون اینکه هیچ چیز دیگری بداند.
As the old saying goes, "The show must go on."	به قول قدیمی ها «نمایش باید ادامه پیدا کند».
He gave three exciting encouragements to the host team	او سه تشویق هیجان انگیز برای تیم میزبان انجام داد
He resisted the urge to inquire.	او در برابر اصرار برای پرس و جو مقاومت کرد.
The volcano erupted at night.	آتشفشان در شب فوران کرد.
The birthday cake was delicious	کیک تولد خوشمزه بود
Peter returned to writing his report.	پیتر به نوشتن گزارش خود برگشت.
Can you plant a tree here? 	میتونی اینجا درخت بکاری؟
He asked.	او پرسید.
The water pitcher is under the table.	پارچ آب زیر میز است.
A checkered blanket that was thrown on the couch.	پتوی چهارخانه ای که روی کاناپه انداخته شد.
A stranger shot the gunman.	یک غریبه به مرد مسلح شلیک کرد.
The chicken is easy to clean.	مرغ به راحتی تمیز می شود.
A simple church is located in the middle of the cemetery.	یک کلیسای ساده در وسط قبرستان قرار دارد.
The plan will be put to a vote next week.	این طرح هفته آینده به رای گذاشته خواهد شد.
Train stations are a prominent feature of the city's architecture.	ایستگاه‌های قطار از ویژگی‌های بارز معماری این شهر هستند.
These animals are not in danger of extinction.	این حیوانات در خطر انقراض نیستند.
When we have finished eating, let's go for a walk.	وقتی غذا را تمام کردیم، برویم قدم بزنیم.
The scientific community rejected these reports.	جامعه علمی این گزارش ها را رد کرد.
A giant is waking up.	یک غول در حال بیدار شدن است.
Ancient beads were found in an ancient tomb in BC.	مهره های باستانی در یک مقبره باستانی قبل از میلاد یافت شد.
Do your homework before dinner, otherwise you will get in trouble!	تکالیف خود را قبل از شام انجام دهید، وگرنه دچار مشکل خواهید شد!
It is reported that Jesus rose from the dead.	گزارش شده است که عیسی از مردگان برخاسته است.
The astronaut returned to the space station after six months.	فضانورد پس از شش ماه به ایستگاه فضایی بازگشت.
The Prime Minister put out his cigarette.	نخست وزیر سیگارش را خاموش کرد.
Buyers were not very interested in the product.	خریداران چندان علاقه ای به کالا نداشتند.
Sales figures were disappointing.	ارقام فروش ناامید کننده بود.
Cut the cake into three layers.	کیک را به سه لایه برش دهید.
The butterfly flew towards the light.	پروانه به سمت نور پرواز کرد.
This may be the last blue available.	این ممکن است آخرین آبی باشد که در دسترس خواهد بود.
There is only one city in the state.	تنها یک شهر در این ایالت وجود دارد.
Go here to consult a doctor.	برای مشورت با پزشک به اینجا بروید.
Water is suitable in all conditions.	آب در همه شرایط مناسب است.
Their hobby is collecting antique watches.	سرگرمی آنها جمع آوری ساعت های عتیقه است.
Prizes were awarded to all winners.	به تمامی برندگان جوایزی اهدا شد.
The moon shines brightly.	ماه به شدت می درخشد.
This arrangement is not considered fair.	این ترتیب منصفانه تلقی نمی شود.
Agile development techniques save weeks and sometimes months.	تکنیک های توسعه چابک هفته ها و گاهی ماه ها کار را صرفه جویی می کند.
Heavy rain stopped the game for an hour.	باران شدید بازی را برای یک ساعت متوقف کرد.
His hands worked hard on his sewing machine.	دستانش به شدت روی چرخ خیاطی اش کار می کرد.
The ship sank.	کشتی غرق شد.
Studies show that these trees suffer from water shortages.	مطالعات نشان می دهد که این درختان از کمبود آب رنج می برند.
It is four o'clock in the afternoon.	ساعت چهار بعد از ظهر است.
Make sure you buy nutritious food.	مطمئن شوید که مواد غذایی مغذی خریداری می کنید.
The president of the university said significant points.	رئیس دانشگاه نکات قابل توجهی گفت.
People harvested wheat and barley.	مردم گندم و جو برداشت می کردند.
Only a small fraction of people can afford a computer.	فقط بخش کوچکی از مردم می توانند کامپیوتر بخرند.
Hugged the little girl.	دختر بچه را در آغوش گرفت.
It is a nutritious food.	یک غذای مقوی است.
The source of the river is in several mountains.	سرچشمه رودخانه در چند کوه است.
No one can tolerate this long silence.	هیچ کس نمی تواند این سکوت طولانی را تحمل کند.
Their relationship was often stormy.	رابطه آنها اغلب طوفانی بود.
A stone's throw from urban sprawl.	یک پرتاب سنگ از گسترش شهری.
This place is full of stray dogs.	این مکان مملو از سگ های ولگرد است.
This village is still bordered by farms.	این روستا با مزارع باز هم مرز است.
You are not allowed to park here.	شما اجازه ندارید اینجا پارک کنید.
She cried for her sick husband.	برای شوهر بیمارش گریه کرد.
The number of international students in colleges is declining sharply.	تعداد دانشجویان بین المللی در کالج ها به شدت در حال کاهش است.
Store potatoes in the refrigerator, not in storage.	سیب زمینی ها را در یخچال نگهداری کنید نه در انبار.
He was a former football star.	او یک ستاره سابق فوتبال بود.
The gardens do not bloom.	باغ ها شکوفه ندارند.
Please wash these dishes before moving.	لطفا قبل از حرکت این ظروف را بشویید.
That means eight out of ten people on our planet.	یعنی از هر ده نفر هشت نفر سیاره ما.
He must answer the questions raised by the press.	او باید به سوالات مطرح شده توسط مطبوعات پاسخ دهد.
He was to write his dissertation in this field.	او قرار بود پایان نامه خود را در این زمینه بنویسد.
Some also left their homes voluntarily.	برخی نیز داوطلبانه خانه های خود را ترک کردند.
This plan has not been finalized yet	این طرح هنوز نهایی نشده است
There was a sense of despair.	حس ناامیدی محسوس بود.
The jury voted.	هیئت منصفه به رأی رسید.
The wrath of the last century against crimes, wars and hatred.	خشم قرن گذشته علیه جنایات، جنگ ها و نفرت.
The army quickly became embroiled in a civil war.	ارتش به سرعت درگیر یک جنگ داخلی شد.
But he did not move.	اما او حرکت نکرد.
We can simply assemble the boxes in order.	ما می توانیم جعبه ها را به سادگی به ترتیب مونتاژ کنیم.
This method is great for weed control.	این روش برای از بین بردن علف های هرز عالی است.
Some of these were eaten by settlers.	برخی از اینها توسط شهرک نشینان خورده شد.
He just tries to help.	او فقط سعی می کند کمک کند.
First, take the mushrooms out of the refrigerator.	ابتدا قارچ ها را از یخچال خارج کنید.
Students protest government policy	اعتراض دانشجویان به سیاست دولت
His hands softened.	دستانش نرم شد.
The streets are full of people.	خیابان ها مملو از مردم است.
There is a shortage of water in this area.	کمبود آب در این منطقه وجود دارد.
The prisoner is expected to recover completely.	انتظار می رود که این زندانی بهبودی کامل پیدا کند.
The researchers found that students made significant progress in their tests.	محققان دریافتند که دانش آموزان به طور قابل توجهی در آزمون های خود پیشرفت کردند.
He complained of a sore throat.	او از گلو درد شکایت داشت.
She has raised three children.	او سه فرزند بزرگ کرده است.
The author emphasizes that spelling is important.	نویسنده تأکید می کند که املا مهم است.
Do not waste your life with meaningless things.	زندگی خود را با چیزهای بی معنی تلف نکنید.
Botanists claim that the plant is extinct.	گیاه شناسان ادعا می کنند که این گیاه منقرض شده است.
Caring for the needy locally and internationally.	مراقبت از نیازمندان در سطح محلی و بین المللی.
Does all this carbon enter the atmosphere?	آیا این همه کربن وارد جو می شود؟
The best way to treat this problem is prevention.	بهترین راه برای درمان این مشکل پیشگیری است.
The minister's remarks were very inspiring.	سخنان وزیر بسیار الهام بخش بود.
Tomatoes can be red, yellow, orange or green.	گوجه فرنگی می تواند قرمز، زرد، نارنجی یا سبز باشد.
I am interested in marine biology.	من به زیست شناسی دریایی علاقه دارم.
It usually occurs at high altitudes.	معمولاً در ارتفاعات بالا رخ می دهد.
He threw the book on the floor with an argument.	با بحث و جدل کتاب را روی زمین انداخت.
He tried to command his unit, but they disobeyed.	او سعی کرد به واحد خود فرماندهی کند، اما آنها نافرمانی کردند.
He has four brothers.	او چهار برادر دارد.
Laughter filled the pub.	خنده میخانه را پر کرد.
He kicked the ground in despair.	او با ناامیدی به زمین لگد زد.
She hardly spends her free time with him.	او به سختی اوقات فراغت خود را با او می گذراند.
Mosquitoes usually grow in hot climates.	پشه ها معمولا در آب و هوای گرم رشد می کنند.
Scenes like these deserve a visitor center.	مناظری از این قبیل مستحق وجود یک مرکز بازدیدکننده هستند.
He enjoys the color green.	او از رنگ سبز لذت می برد.
Men were the main victims of the epidemic.	مردان قربانیان اصلی این بیماری همه گیر بودند.
He can be a complete clown.	او می تواند یک دلقک کامل باشد.
He cautiously passed his car through the narrow, winding lines.	او ماشینش را با احتیاط از میان خطوط باریک و پر پیچ و خم عبور داد.
The city is full of hungry people.	شهر مملو از مردم گرسنه است.
Rinse your glasses with clean water.	عینک خود را با آب تمیز تمیز کنید.
The puppy hugged me.	توله سگ مرا در آغوش گرفت.
Music was played in the restaurant.	در رستوران موسیقی پخش می شد.
This will be a problem.	این یک مشکل خواهد بود.
Meal time provided an opportunity to relax.	زمان صرف غذا فرصتی برای استراحت فراهم کرد.
Forest animals and plants offer beautiful scenery.	جانوران و گیاهان جنگلی مناظر زیبایی را ارائه می دهند.
This coastal country is home to thousands of beaches.	این کشور ساحلی خانه هزاران ساحل است.
We must work harder to help those in need.	ما باید برای کمک به نیازمندان بیشتر تلاش کنیم.
This city has flourished	این شهر شکوفا شده است
The city has been growing steadily.	این شهر به طور پیوسته در حال رشد بوده است.
Sending depending on that destination is free.	ارسال بسته به آن مقصد رایگان است.
His horse was tired.	اسب بارکش او را خسته کرد.
The data is here	داده ها اینجاست
He held out his hand to the girl.	دستی به سمت دختر دراز کرد.
Many animals can sense earthquakes.	بسیاری از حیوانات می توانند زلزله را حس کنند.
Her hair was swept in a hurricane.	موهایش در یک تندباد جارو شده بود.
The killer hunt continues.	شکار قاتل ادامه دارد.
A herd of deer was roaming down the hill.	گله ای از آهوها در دامنه تپه پایین پرسه می زدند.
Paint the spare rubber with a brush.	لاستیک زاپاس را با قلم مو رنگ کنید.
This budget will be spent on research and development.	این بودجه صرف تحقیق و توسعه خواهد شد.
You need a strong will to succeed in this country.	برای موفقیت در این کشور نیاز به اراده قوی دارید.
The sky was dark and gray.	آسمان تاریک و خاکستری بود.
Their loyalty was often questioned.	وفاداری آنها اغلب زیر سوال می رفت.
The government supported the establishment of this university.	دولت از تأسیس این دانشگاه حمایت کرد.
A language that everyone understands.	زبانی که همه می فهمند.
There are no books on the counter.	هیچ کتابی در پیشخوان نیست.
This word means "in time observed".	این کلمه به معنای "در زمان مشاهده شده" است.
Just cross it.	فقط از آن عبور کنید.
He is like a gentle breeze.	او مثل یک نسیم آرام است.
A giant octopus is stretched across the roof.	یک هشت پا غول پیکر در سراسر سقف کشیده شده است.
A high cliff rose from the top of the hill.	صخره ای بلند از بالای تپه بلند شد.
Sailors know what darkness means.	ملوانان می دانند تاریکی یعنی چه.
He smiled a little.	او کمی لبخند زد.
The government finally accepted the offer.	دولت بالاخره این پیشنهاد را پذیرفت.
With this amount of rain, the river rises.	با این مقدار باران، رودخانه بالا می آید.
The doctor says he is better	دکتر میگه حالش بهتره
Cruise ships are one of the most popular tourist attractions.	کشتی های کروز یکی از جاذبه های گردشگری محبوب هستند.
Its laws prohibit the sale of illegal weapons.	قوانین این کشور فروش سلاح غیرقانونی را ممنوع می کند.
The novel we have been looking forward to is set to be published this month.	رمانی که مشتاقانه منتظرش بودیم قرار است این ماه منتشر شود.
Bring the broth to a boil.	آبگوشت را به جوش بیاورید.
The company's stock price has finally stabilized.	قیمت سهام این شرکت بالاخره تثبیت شد.
It was a revenge act.	این یک عمل انتقام جویانه بود.
The passengers were stunned.	مسافران مات و مبهوت بودند.
This country must reform its education system.	این کشور باید نظام آموزشی خود را اصلاح کند.
He moved slowly, looking a little confident.	او به آرامی حرکت کرد، کمی مطمئن به نظر می رسید.
Proposal for company restructuring.	پیشنهادی برای تجدید ساختار شرکت.
Proteins and carbohydrates are the most common food groups.	پروتئین ها و کربوهیدرات ها رایج ترین گروه های غذایی هستند.
He stared at the sea.	به دریا خیره شد.
He has not slept well lately.	او اخیراً خوب نمی خوابد.
The lighthouse stands on a windy shore.	فانوس دریایی در ساحلی بادگیر ایستاده است.
This time, people are warned not to endanger themselves.	این بار به مردم هشدار داده می شود که خود را به خطر نیندازند.
The monster slipped through the crack in the wall.	هیولا از شکاف دیوار لیز خورد.
A colorless gas that dissolves in water.	گازی بی رنگ که در آب حل می شود.
This film tells the story of an ordinary person.	این فیلم داستان یک فرد عادی را روایت می کند.
His voice is melodious and uplifting.	صدایش آهنگین و نشاط آور است.
The dust rising from the parade obscured the view.	گرد و غبار برافراشته از رژه دید را مخفی کرد.
Milk contains many of the nutrients the body needs.	شیر حاوی بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن است.
He opened the refrigerator door, picked up the beer and sat down.	در یخچال را باز کرد، آبجو برداشت و نشست.
The company has just opened an office in the area.	این شرکت به تازگی دفتر خود را در این منطقه افتتاح کرده است.
He pushed her aside with his hand.	با دست او را کنار زد.
Our house is near the city center.	خانه ما نزدیک مرکز شهر است.
The car was badly damaged on its right side.	این خودرو در سمت راست خود آسیب زیادی دیده بود.
The soul went into the fog.	روح به درون مه ها رفت.
The more you know, the easier it becomes.	هر چه بیشتر بدانید، آسان تر می شود.
Needless to say, not all stereotypes should be challenged.	نیازی به گفتن نیست که همه کلیشه ها باید به چالش کشیده شوند.
So talk to your parents	پس با پدر و مادرت صحبت کن
The idle lamp flickers and gives the room an eerie feel.	لامپ بیکار سوسو می زند و حس وهم انگیزی به اتاق می دهد.
He unbuckled his belt, took off his shoes and socks.	کمربندش را باز کرد، کفش‌ها و جوراب‌هایش را درآورد.
The crocodile lives in the swamp.	تمساح در باتلاق زندگی می کند.
The march was led by a group of soldiers.	این راهپیمایی توسط گروهی از سربازان رهبری می شد.
Temperature regulation is important for plant growth.	تنظیم دما برای رشد گیاه مهم است.
James was confident he would win the race.	جیمز مطمئن بود که در مسابقه پیروز خواهد شد.
The sun is shining brightly.	خورشید به شدت می درخشد.
He prefers to drink milk directly from the cow.	او ترجیح می دهد شیر را مستقیماً از گاو بنوشد.
He has black hair.	او موهای مشکی دارد.
Create a space for more air to enter.	فضایی ایجاد کنید تا هوای بیشتری وارد شود.
This is not an edible wheel.	این چرخ خوراکی نیست.
He collects stamps as a hobby.	او به عنوان یک سرگرمی تمبر جمع آوری می کند.
The children were playing.	بچه ها مشغول بازی بودند.
Ideally, one should have four celery stalks.	در حالت ایده آل، فرد باید چهار ساقه کرفس داشته باشد.
Stable temperatures here encourage plant growth.	دمای پایدار در اینجا رشد گیاه را تشویق می کند.
Groundwater must be treated.	آب زیرزمینی باید تصفیه شود.
Administrative reforms were announced.	اصلاحات اداری اعلام شد.
The judges seemed neutral.	داوران بی طرف به نظر می رسیدند.
He was jailed for shooting a police officer.	او به دلیل تیراندازی به یک افسر پلیس زندانی شد.
The principal suggested that he change schools.	مدیر به او پیشنهاد داد مدرسه را عوض کند.
The river had overflowed its banks.	رودخانه از کناره هایش طغیان کرده بود.
Ducks and geese are waterfowl.	اردک ها و غازها پرندگان آبزی هستند.
He came down the stairs slowly with his eyes.	با چشمانش به آرامی از پله ها پایین آمد.
Life was hard in those days.	آن روزها زندگی سخت بود.
Feedback loops can be very destructive.	حلقه های بازخورد می توانند بسیار مخرب باشند.
I will never land that helicopter.	من هرگز آن هلیکوپتر را فرود نمی‌آورم.
Work has been done on the project.	کار بر روی پروژه انجام شده است.
A towering mountain with rugged cliffs.	کوهی سر به فلک کشیده با صخره های ناهموار.
Accept my apology	عذرخواهی من را بپذیرید
I say we end up.	من می گویم ما تمام می کنیم تا .
The border between the two countries is disputed.	مرز بین دو کشور مورد مناقشه است.
There are no significant works of art left from this period.	هیچ اثر هنری چشمگیری از این دوره باقی نمانده است.
Industrial and economic collapse paralyzes society.	فروپاشی صنعتی و اقتصادی جامعه را فلج می کند.
Primary school children are brought up to respect their parents.	کودکان دبستانی به گونه ای تربیت می شوند که به والدین خود احترام بگذارند.
There have been several stages of civilization.	چندین مرحله از تمدن وجود داشته است.
In winter, frost affects the earth.	در زمستان، یخبندان اثر خود را بر روی زمین می گذارد.
As the sun sets, the clouds begin to darken.	با غروب خورشید، ابرها شروع به تاریک شدن می کنند.
We go to the park in the afternoon.	بعد از ظهر به پارک می رویم.
Water is vital for life.	آب برای زندگی حیاتی است.
Painting is beautiful	نقاشی زیبایی است
The spring water was hot.	آب چشمه گرم بود.
The bottle is fed directly to the machine.	بطری به طور مستقیم به دستگاه تغذیه می شود.
An old woman entered the warehouse.	پیرزنی وارد انبار شد.
He hurried to the bus station.	به سرعت به سمت ایستگاه اتوبوس رفت.
The cat was looking out the window.	گربه از پنجره بیرون را نگاه می کرد.
He never told his secret to anyone.	او هرگز راز خود را به کسی نگفته بود.
They were discouraged from going to the swimming pool.	آنها از رفتن به چاله شنا دلسرد شدند.
He tried to force the door open but it was locked.	سعی کرد به زور در را ببرد اما در قفل بود.
I have an important test	یه تست مهم دارم
Surfaces must be cleaned and disinfected.	سطوح باید تمیز و ضدعفونی شوند.
It rarely rains at this time of year.	در این زمان از سال به ندرت باران می بارد.
This church is empty	این کلیسا خالی است
It is best to store tea in a dark place.	بهتر است چای را در مکانی تاریک نگهداری کنید.
The hand is numb from the cold.	دست از سرما بی حس شده است.
Put fantasy aside and get to work!	خیالبافی را کنار بگذارید و دست به کار شوید!
A group of tourists visited the ruins.	گروهی از گردشگران از ویرانه ها بازدید کردند.
Today, light rain provided little relief.	امروز، بارندگی اندک تسکین کمی ایجاد کرد.
Atheist humanists say that life has no meaning.	اومانیست های بی خدا می گویند که زندگی هیچ معنایی ندارد.
It looks like it is sinking	انگار داره غرق میشه
Gravity bends light.	جاذبه نور را خم می کند.
He looked at the clock on the wall with tension.	با تنش به ساعت روی دیوار نگاه کرد.
His grammar is terrible.	گرامر او وحشتناک است.
That new center offers this area to be very proud of.	آن مرکز جدید این منطقه را برای افتخار کردن بسیار ارائه می دهد.
The company's board implemented the idea.	هیئت مدیره شرکت این ایده را اجرا کرد.
The minister resigned immediately after the scandal broke.	وزیر بلافاصله پس از انتشار این رسوایی استعفا داد.
Millions of passengers use this bridge every year.	سالانه میلیون ها مسافر از این پل استفاده می کنند.
Consumers care about price.	مصرف کنندگان به قیمت اهمیت می دهند.
Point to your right foot.	به پای راست خود اشاره کنید.
Dancers and musicians gathered for the dance.	رقصنده ها و نوازندگان برای رقص جمع شده بودند.
The farmer hopes to make a profit this year.	کشاورز امیدوار است امسال سود کند.
Bartholomew replied: Between twelve and one.	بارتلمیو پاسخ داد: بین دوازده و یک.
The young boy was eager for adventure.	پسر جوان مشتاق ماجراجویی بود.
They expressed their grievances in detail.	آنها شکایات خود را به تفصیل بیان کردند.
This kingdom lasted less than three months.	این پادشاهی کمتر از سه ماه به طول انجامید.
The shopkeeper stole the money but later confessed.	مغازه دار پول را دزدید اما بعداً اعتراف کرد.
Their parties do not represent society.	احزاب آنها نماینده جامعه نیستند.
The guard stood on a precipice.	نگهبان روی پرتگاهی ایستاد.
His art seemed to reflect the loneliness of his people.	به نظر می رسید هنرش بازتاب تنهایی مردمش بود.
We are still looking for the best solutions.	ما همچنان به دنبال بهترین راه حل ها هستیم.
He recently broke my heart.	او به تازگی قلب من را شکست.
You have to do something	باید یه کاری بکنی
These men are good liars.	این مردان دروغگوهای خوبی هستند.
Every animal seems to have a secret.	به نظر می رسد هر حیوانی رازی دارد.
I want to come next time	میخوام دفعه بعد بیام
They wrote with their left hand.	با دست چپ نوشتند.
You can borrow it for as long as you need.	می توانید آن را تا زمانی که نیاز دارید قرض بگیرید.
He sat down in his chair.	روی صندلیش نشست.
The more information people have, the less they think.	هر چه افراد اطلاعات بیشتری داشته باشند، کمتر فکر می کنند.
He said he could not believe what he was saying.	گفت باورش نمی‌شد چه می‌گوید.
The weather has been unusually hot this summer.	تابستان امسال هوا به طور غیرعادی گرم بوده است.
Iron is used to make many useful objects.	از آهن برای ساختن بسیاری از اشیاء مفید استفاده می شود.
Help me keep this secret.	به من کمک کن این راز را حفظ کنم.
He had three servants.	او سه خدمتکار داشت.
The engine ticked.	موتور تیک تاک کرد.
Once upon a time, a famous artist lived there.	زمانی یک هنرمند مشهور در آنجا زندگی می کرد.
He knows how to weld metal properly.	او می داند که چگونه فلز را به درستی جوش دهد.
As they approached the mountains, they saw snow.	وقتی به کوه ها نزدیک شدند، برف را دیدند.
Herds graze freely in the green meadows.	گله ها آزادانه در چمنزارهای سرسبز چرا می کنند.
Children are needed as farm workers.	کودکان به عنوان کارگر مزرعه مورد نیاز هستند.
One soldier was killed due to rising tensions.	یک سرباز بر اثر افزایش تنش کشته شد.
Books were regularly placed on the shelves.	کتاب ها مرتب روی قفسه ها گذاشته بودند.
This story is based on real life.	این داستان بر اساس زندگی واقعی است.
He seems to be really worried.	به نظر می رسد او واقعاً نگران است.
This park has very good trees.	این پارک درختان بسیار خوبی دارد.
These animals are often hunted for their meat.	این حیوانات اغلب برای گوشتشان شکار می شوند.
Yesterday he heard terrible news.	دیروز او خبر وحشتناکی را شنید.
Soldiers had secretly gathered across the border.	سربازان مخفیانه در آن سوی مرز جمع شده بودند.
The baby cried filled the air.	گریه نوزاد فضا را پر کرد.
The groom asked the groom to carry his suitcase.	داماد از داماد خواست که چمدانش را حمل کند.
He waited patiently for her.	او صبورانه منتظر او بود.
He could hardly control his excitement.	او به سختی می توانست هیجان خود را مهار کند.
I know very well that he is to blame.	من به خوبی می دانم که او مقصر است.
Three men entered the bar.	سه مرد وارد بار شدند.
What degree do you have?	چه مدرکی دارید؟
There is nothing left of that old house.	از آن خانه قدیمی چیزی باقی نمانده است.
You should know better than this	تو باید بهتر از این بدانی
Nelson was hailed as a hero.	از نلسون به عنوان یک قهرمان تقدیر شد.
His arguments had little effect on public opinion.	استدلال های او تأثیر چندانی بر افکار عمومی نداشت.
The crime was hidden.	جنایت پنهان شد.
The defendant denied any wrongdoing.	متهم هر گونه تخلف را انکار کرد.
Birds replaced dinosaurs as terrestrial vertebrates.	پرندگان جایگزین دایناسورها به عنوان مهره داران زمینی غالب شدند.
The young couple stared lovingly at each other.	زوج جوان با محبت به یکدیگر خیره شدند.
Haswell discovered that controlling electricity generates heat.	هاسول کشف کرد که کنترل الکتریسیته گرما تولید می کند.
I wrote the draft behind the transcript.	من پیش نویس پشت نویس نوشته ام.
He went home in fear.	او با ترس به خانه رفت.
The financial downturn has left many people unemployed.	سقوط مالی بسیاری از مردم را بیکار کرده است.
He must stop.	او باید متوقف شود.
Butter spread from beef fat.	کره پخش شده از چربی گاو.
She makes sandwiches for everyone in the family.	او برای همه اعضای خانواده ساندویچ درست می کند.
This boy leaves the village.	این پسر روستا را ترک می کند.
The city was deserted.	شهر متروک بود.
Some families have farms and others own businesses.	برخی از خانواده ها مزرعه دارند و برخی دیگر صاحب مشاغل هستند.
Sunlight came in through the windows.	نور خورشید از پنجره ها به داخل می رفت.
We have to read a lot to know a lot.	ما باید زیاد بخوانیم تا بتوانیم چیزهای زیادی بدانیم.
Because expectations were low, many candidates were nominated.	چون توقعات کم بود، نامزدهای زیادی معرفی شدند.
He has no time for his staff.	او زمانی برای کارکنان خود ندارد.
The liquids are placed in a container.	مایعات در ظرف قرار می گیرند.
The printer will not work without warning.	پرینتر بدون هشدار کار نمی کند.
Coastline patrols are a breeze.	گشت زنی در خط ساحلی یک نسیم است.
The city is surrounded by a beautiful lake.	این شهر توسط یک دریاچه زیبا احاطه شده است.
His eyes locked on the far horizon.	چشمانش به افق دور قفل شد.
But he is really an example.	اما او واقعاً یک الگوست.
The dog refused to leave the garden.	سگ حاضر به ترک باغ نشد.
Tobacco smoke contains harmful gases and substances.	دود تنباکو حاوی گازها و مواد مضر است.
John's family is planning to celebrate.	خانواده جان در حال برنامه ریزی برای جشن گرفتن هستند.
These instruments resonate with the scent of spring when played.	این سازها هنگام نواختن، عطر بهار را طنین انداز می کنند.
The baby is paler than usual.	نوزاد رنگ پریده تر از حد معمول شده است.
What planet?	چه سیاره ای؟
This project shows the preliminary results.	این پروژه نتایج اولیه را نشان می دهد.
The light and air surprised him.	نور و هوا او را شگفت زده کرد.
He cried softly.	او به آرامی گریه کرد.
Local farmers responded by planting more trees.	کشاورزان محلی با کاشت درختان بیشتر پاسخ دادند.
His criticism was met with outrage.	انتقادات او با خشم مواجه شد.
Today is a hot day.	امروز یک روز گرم است.
Oranges are round and soft when ripe.	پرتقال در زمان رسیدن گرد و نرم است.
We packed our bags and left everything.	چمدان هایمان را بستیم و همه چیز را جا گذاشتیم.
The corpses were dissected.	جنازه ها تشریح شد.
The desert is full of war debris.	صحرا پر از آوار جنگ است.
He is always noisy and noisy.	او همیشه پر سر و صدا و پر هیاهو است.
Farmers were angry about insufficient farmer insurance.	کشاورزان از ناکافی بودن بیمه کشاورز عصبانی بودند.
We use all our senses to enjoy these simple pleasures.	ما از تمام حواس خود برای لذت بردن از این لذت های ساده استفاده می کنیم.
Local authorities were planning to build a new school.	مقامات محلی برای ساخت یک مدرسه جدید برنامه ریزی کرده بودند.
Everyone has the right to own a weapon.	همه حق دارند سلاح داشته باشند.
The mixture cools quickly.	مخلوط به سرعت خنک می شود.
Garlic is often used to flavor food.	سیر اغلب برای طعم دادن به غذا استفاده می شود.
He was wearing dark glasses.	عینک تیره را زده بود.
We ordered dinner and drinks.	شام و نوشیدنی سفارش دادیم.
He often claimed to be a witch.	او اغلب ادعا می کرد که یک جادوگر است.
Your family is in dire need of help right now.	خانواده شما در حال حاضر به کمک زیادی نیاز دارند.
The president was ousted by protesters.	رئیس جمهور توسط معترضان از صحنه خارج شد.
The mines were dangerous and weak.	معادن خطرناک و ضعیف بودند.
The smell of musk always bothered me.	بوی مشک همیشه مرا آزار می داد.
Steam rises from the kettle.	بخار از کتری بلند می شود.
Water solidifies when frozen.	آب وقتی منجمد می شود جامد می شود.
The lion hunted a mountain goat in the forest.	شیر در جنگل بز کوهی را شکار کرد.
The court will never be sure of the exact point of view.	دادگاه هرگز از دیدگاه دقیق مطمئن نخواهد شد.
His appearance was not memorable.	ظاهرش خاطره انگیز نبود.
They were traditionally dressed.	آنها به طور سنتی لباس پوش بودند.
Children are rioting in this city.	بچه ها در این شهر شورش می کنند.
Babies are born with brains that are ready to understand numbers.	بچه‌ها با مغزهایی به دنیا می‌آیند که برای درک اعداد و ارقام آماده است.
The trip was expensive, but profitable.	سفر پرهزینه، اما سودآور بود.
The inhabitants of the town rely on the river.	ساکنان شهرک به رودخانه تکیه می کنند.
The city was famous for its wealth	این شهر به خاطر ثروتش مشهور بود
This mythical creature flew over the sky and was chased by hounds	این موجود افسانه ای بر فراز آسمان پرواز کرد و توسط سگ های شکاری تعقیب شد
We should have supported this plan.	ما باید از این طرح حمایت می کردیم.
There was a large sequoia in the garden.	در باغ یک سکویا بزرگ ایستاده بود.
The meat was tender and juicy.	گوشت لطیف و آبدار بود.
The royal presence was very important.	حضور سلطنتی بسیار مهم بود.
Mike's new speech has been widely acclaimed.	سخنرانی جدید مایک مورد تحسین گسترده قرار گرفته است.
Of course the boat was wonderful.	البته قایق فوق العاده بود.
A wooden corridor led to the entrance of the cave.	یک راهرو چوبی به ورودی غار منتهی می شد.
Defendant refused to answer questions.	متهم حاضر به پاسخگویی به سوالات نشد.
He looks sad.	او غمگین به نظر می رسد.
Remember that cat?	اون گربه رو یادته؟
Archaeologists have unearthed many artifacts at the site.	باستان شناسان آثار زیادی را در این مکان کشف کردند.
The days sitting in class are long.	روزهایی که در کلاس نشسته اند طولانی است.
The wine has a mild taste.	شراب طعم ملایمی دارد.
Never argue with a fool	هرگز با احمق بحث نکن
The trial lasted an hour.	دادگاه یک ساعت طول کشید تا حکم صادر شود.
The police are interrogating him.	پلیس از او بازجویی می کند.
The crow was spinning in a circle.	کلاغ دایره ای می چرخید.
The crowd tore up the sign.	جمعیت تابلو را پاره کردند.
Steve turned on the TV.	استیو تلویزیون را روشن کرد.
We managed to meet with the new minister.	ما موفق شدیم ملاقاتی با وزیر جدید داشته باشیم.
Some studies show that reading is good for your health.	برخی از مطالعات نشان می دهد که مطالعه برای سلامتی شما مفید است.
The doctor advised him to go to the hospital immediately.	دکتر به او توصیه کرد که بلافاصله به بیمارستان برود.
A long-standing fact is acknowledged in this report.	یک حقیقت دیرینه در این گزارش تصدیق شده است.
Write a stylish headline	یک تیتر شیک بنویس
I went shopping in the city	رفتم تو شهر خرید کردم
Solar energy is becoming a major force for energy production.	انرژی خورشیدی در حال تبدیل شدن به یک نیروی اصلی برای تولید انرژی است.
This particular book uses many visual aids.	این کتاب خاص از بسیاری از وسایل کمک بصری استفاده می کند.
Do not withhold details from me	جزییات را از من دریغ نکن
The prisoner was taken out of his house.	زندانی را از خانه اش بیرون کشیدند.
It is very difficult to find money.	پیدا کردن پول بسیار دشوار است.
The tumor was surgically removed.	تومور با جراحی برداشته شد.
Pick apple pie to make pies and jellies.	برای تهیه پای و ژله از درختان سیب بچینید.
This strange creature was found in a glacier.	این موجود عجیب در یک یخچال طبیعی پیدا شد.
Pour boiling water over a tea bag.	آب جوش را روی چای کیسه ای بریزید.
Timber has long been used in construction.	الوار از دیرباز در ساخت و ساز استفاده می شده است.
River development pollutes you.	توسعه رودخانه شما را آلوده می کند.
The solution was a clear one.	راه حل یک راه حل واضح بود.
The poor may be poor, but they are never alone.	فقیر ممکن است فقیر باشد، اما هرگز تنها نیست.
He was reading a book at the time.	او در آن زمان مشغول خواندن کتاب بود.
Finally, he agreed.	در نهایت، او موافقت کرد.
Lemons are extremely acidic.	لیموها فوق العاده اسیدی هستند.
Agatha's face is pale.	صورت آگاتا رنگ پریده است.
He sharpened his finger and bled.	انگشتش را تیز کرد و خونریزی کرد.
The winds of war do not blow well.	بادهای جنگ هیچ کس خوبی را نمی وزد.
Everyone should be aware of anything suspicious.	همه از هر چیز مشکوکی آگاه باشند.
You are right in all your conclusions.	شما در تمام نتیجه گیری های خود درست می گویید.
The iron door closed quickly.	در آهنی به سرعت بسته شد.
Limit the shelf life to two weeks.	مدت زمان ماندگاری را به دو هفته محدود کنید.
The London Rail network operates around the clock.	شبکه ریلی لندن شبانه روز کار می کند.
The class is small.	کلاس کوچک است.
As he lay on the bed, he stared at the clock next to the bed.	در حالی که روی تخت خوابید، به ساعت کنار تخت خیره شد.
The sun rises in the morning and sets at night.	خورشید صبح طلوع می کند و شب غروب می کند.
More than half of the jobs in this area fail.	بیش از نیمی از مشاغل در این منطقه شکست می خورند.
He frowned at his watch.	با اخم به ساعتش نگاه کرد.
I was fascinated by this watch.	من مجذوب این تماشا شدم.
Some like to look at this plan in more detail.	برخی دوست دارند این طرح را با جزئیات بیشتری بررسی کنند.
He was upset when he found out that this had happened.	وقتی فهمید که این اتفاقات رخ داده است، ناراحت شد.
His appearance was indescribable.	ظاهرش غیر قابل توصیف بود.
The weather is nice.	آب و هوا مطبوع است.
The privileged often ignore the rights of ordinary people.	ممتازان اغلب حقوق مردم عادی را نادیده می گیرند.
Dragon flu is spreading rapidly.	آنفولانزای اژدها به سرعت در حال گسترش است.
After much wrangling, they finally agreed to a vote delay.	پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام با تاخیر در رای گیری موافقت کردند.
They have already put a screw in the wall.	آنها قبلاً یک پیچ در دیوار گذاشته اند.
Some streets are paved, while others are not.	برخی از خیابان ها آسفالت هستند، در حالی که برخی دیگر آسفالت نیستند.
Last night the moon smiled	دیشب ماه لبخند زد
The island was divided by a river.	این جزیره توسط رودخانه ای تقسیم شده بود.
Most employees refused to work overtime.	اکثر کارمندان از اضافه کاری امتناع کرده بودند.
Dark clouds passed by.	ابرهای تیره از کنار آن عبور کردند.
Please get what you need.	لطفا آنچه را که نیاز دارید بردارید.
The first choice prevented him from passing the exam.	انتخاب اول او را از قبولی در آزمون باز داشت.
The wind blows across the fields and raises yellow dust.	باد در سراسر مزارع می پیچید و گرد و غبار زرد را برمی انگیزد.
According to some stories, this city was once rich.	طبق برخی داستان ها، این شهر زمانی ثروتمند بوده است.
At the party, he got drunk.	در مهمانی، او مست شد.
The flames danced with joy.	شعله ها با شادی می رقصیدند.
They grow a variety of vegetables.	آنها انواع سبزیجات را پرورش می دهند.
None of this talk makes sense.	هیچ کدام از این صحبت ها منطقی نیست.
Both groups performed complex dances.	هر دو گروه به اجرای رقص های پیچیده پرداختند.
He gently examined the details.	او به آرامی جزئیات را بررسی کرد.
Mercy, compassion and wisdom.	رحمت، شفقت و خرد.
Composite tiles are very durable.	کاشی های کامپوزیت بسیار بادوام هستند.
Remember to be polite.	به یاد داشته باشید که مودب باشید.
Sometimes certain diseases can be controlled.	گاهی اوقات می توان بیماری های خاصی را کنترل کرد.
The farmer has few children.	کشاورز بچه کمی دارد.
The ship set sail.	کشتی به راه افتاد.
A carriage pulled by two horses.	کالسکه ای که توسط دو اسب کشیده می شد.
Does this sound right?	آیا این درست به نظر می رسد؟
He shouted to get out of his yard.	فریاد زد تا از حیاطش برود بیرون.
The city fair was a huge success.	نمایشگاه شهر یک موفقیت چشمگیر بود.
The captain looked at him with difficulty.	کاپیتان به سختی نگاهی به اعزام کرد.
There are a number of small villages around.	تعدادی روستای کوچک در اطراف وجود دارد.
Try to understand the problem.	سعی کنید مشکل را درک کنید.
Schools must be closely monitored.	مدارس باید نظارت دقیقی داشته باشند.
Working on a dictionary will help improve your grammar.	کار بر روی دایره لغات به بهبود گرامر شما کمک می کند.
Some people have had considerable success in growing coffee.	برخی از مردم موفقیت قابل توجهی در کشت قهوه داشته اند.
I gave him a sheet of paper.	یک ورق کاغذ به او دادم.
The police are on alert.	پلیس در حال مراقبت است.
The man gave a few examples.	آن مرد چند مثال آورد.
He wrote several screenplays.	او چندین فیلمنامه نوشت.
He was wearing a simple blue dress.	او یک لباس ساده آبی پوشیده بود.
The annual international conference is fast approaching.	کنفرانس بین المللی سالانه به سرعت نزدیک می شود.
The folder contained my income tax documents.	پوشه حاوی اسناد مالیات بر درآمد من بود.
We saw our grandparents waving at us.	دیدیم پدربزرگ و مادربزرگ برایمان دست تکان می دهند.
We are stuck due to drowning.	به دلیل غرق شدن، زمین گیر شده ایم.
A charity has grown significantly in recent years.	یک موسسه خیریه در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
A close neighbor lent me an umbrella.	همسایه ای صمیمی به من چتر قرض داد.
Many countries do not do this.	بسیاری از کشورها این کار را نمی کنند.
Airlines operate regional airports.	خطوط هوایی فرودگاه منطقه ای را اداره می کنند.
Many of their poems were religious in nature.	بسیاری از اشعار آنها ماهیت مذهبی داشت.
I have to buy more materials.	من باید مواد بیشتری بخرم.
My uncle is a doctor	دایی من دکتره
The coach kicked the ball into the net.	مربی توپ را وارد دروازه کرد.
He knows how to speak several languages.	او می داند که چگونه به چندین زبان صحبت کند.
A spicy hairstyle.	یک مدل موی تند.
The view was beautiful and breathtaking.	منظره زیبا و نفس گیر بود.
After the civil war, many communities suffered from poverty.	پس از جنگ داخلی، بسیاری از جوامع از فقر رنج می بردند.
Most houses at that time had tap water.	در آن زمان اکثر خانه ها آب لوله کشی داشتند.
This book contains tips on how to manage money wisely.	این کتاب حاوی توصیه هایی در مورد نحوه مدیریت عاقلانه پول است.
This park is popular among citizens and tourists.	این پارک در بین شهروندان و گردشگران محبوب است.
In front of the people, the king paid his respects.	در حضور مردم، پادشاه ادای احترام کرد.
The queen enjoyed her new role.	ملکه از نقش جدید خود لذت برد.
The land has a limited amount of water.	زمین دارای مقدار محدودی آب است.
If the fuel was heavily rationed, there would be little gasoline.	اگر سوخت به شدت سهمیه بندی می شد، بنزین کمی وجود داشت.
People here regularly perform strange ceremonies.	مردم اینجا مرتباً مراسم عجیبی را انجام می دهند.
The instinct to kill lions is strong.	غریزه کشتن شیرها قوی است.
His fingers were crossed.	انگشتانش ضربدری شده بود.
The house was very secluded.	خانه خیلی منزوی بود.
Do not neglect his quiet speech.	از حرف زدن آرام او غافل نشوید.
The cat was a stray, hungry and cold.	گربه یک ولگرد بود، گرسنه و سرد بود.
The sea was very rough for swimming.	دریا برای شنا خیلی متلاطم بود.
Many of them have been imprisoned.	بسیاری از آنها به زندان افتاده اند.
This is the taste of future things.	این طعم چیزهای آینده است.
The poem is about the people by the river.	شعر مربوط به مردم کنار رودخانه است.
They faced all obstacles stubbornly.	آنها با تمام موانع به طور سرسختانه روبرو شدند.
The bus was late again.	اتوبوس دوباره دیر شد.
Have sweet dreams	رویاهات شیرین باشه
Other tools are used for construction.	ابزارهای دیگری برای ساخت و ساز استفاده می شود.
Everyone seems tense.	همه تنش به نظر می رسند.
Excess hair on her legs tickled her.	موهای زائد پاهایش او را قلقلک می داد.
These farms are united.	این مزارع با هم متحد شده اند.
Enjoys visiting the village.	از بازدید از روستا لذت می برد.
He ran to the street.	به خیابان دوید.
come now.	الأن بیا.
Tanks are old and need maintenance.	مخازن قدیمی هستند و نیاز به تعمیر و نگهداری دارند.
Government officials have often been accused of corruption.	مقامات دولتی اغلب به فساد متهم شده اند.
We must save water.	ما باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم.
Manipulation of evidence is a serious crime.	دستکاری در شواهد یک جرم جدی است.
The villagers work non-stop on the farms.	روستاییان بی وقفه در مزارع کار می کنند.
Much more arrangements were made.	تمهیدات بسیار بیشتری فراهم شد.
His speech was lightning fast.	سخنرانی او به طرز رعد و برقی خسته کننده بود.
When society changes, people often stay at home.	وقتی جامعه تغییر می کند، مردم اغلب در خانه می مانند.
Local farmers planted rice for their own consumption.	کشاورزان محلی برای مصرف خود برنج کاشتند.
This number is increasing every year.	این تعداد هر سال در حال افزایش است.
Please label the boxes clearly.	لطفا جعبه ها را به وضوح برچسب بزنید.
Pay close attention when boiling.	هنگام جوشیدن با دقت به آن توجه کنید.
The roads here are very dusty.	جاده های اینجا بسیار غبار آلود است.
He died with great regret.	با تأسف فراوان درگذشت.
He was wearing a plain white dress.	او یک لباس ساده سفید پوشیده بود.
Discard any onion skin.	هر پوست پیاز را دور بریزید.
The salad was made with grated carrots.	سالاد با هویج رنده شده درست شد.
A slow voice came out of the speaker's mouth.	صدای آهسته ای از دهان گوینده خارج شد.
Living conditions improved dramatically.	شرایط زندگی به طرز چشمگیری بهبود یافت.
He had already become rich.	او قبلاً ثروتمند شده بود.
The conductor smiled, looking very kind and kind.	رهبر ارکستر لبخند زد، بسیار مهربان و مهربان به نظر می رسید.
Watch your fingers!	مواظب انگشتات باش!
The geopolitical map will be redrawn.	نقشه ژئوپلیتیکی دوباره ترسیم خواهد شد.
period.	دوره زمانی.
Are you smoking?	داری سیگار میکشی
The controller called for a slow climb.	کنترل کننده خواستار صعود آهسته شد.
The trip was dangerous.	سفر خطرناکی بود.
The merchant forced me to buy it.	تاجر مرا مجبور کرد آن را بخرم.
Scientists want to explore the lake more.	دانشمندان مایلند دریاچه را بیشتر کاوش کنند.
So I made a cake.	بنابراین من یک کیک درست کردم.
The villagers needed paper but did not have a tree.	روستاییان به کاغذ نیاز داشتند اما درختی نداشتند.
These measures will no longer be tolerable.	این اقدامات دیگر قابل تحمل نخواهد بود.
He traveled the world in search of knowledge.	او به دنبال دانش به دنیا سفر کرد.
He hides the razor in his shaving glass.	تیغ را در لیوان اصلاح خود پنهان می کند.
Unanimous meeting	جلسه به اتفاق آرا
Some people have decided that this relationship will not work.	برخی از افراد تصمیم گرفته اند که این رابطه کارساز نخواهد بود.
Drinking alcohol is harmful.	نوشیدن الکل مضر است.
He stared through the telescope.	او از طریق تلسکوپ خیره شد.
This singer received an award.	این خواننده جایزه گرفت.
He is not well today.	او امروز خوب نیست.
He noticed how the sound resonated.	او متوجه شد که چگونه صدا طنین انداز شد.
The death toll was unknown but is thought to be high.	تعداد کشته شدگان ناشناخته بود اما گمان می رود زیاد باشد.
The bird was singing and singing beautifully.	پرنده آوازخوان بود و زیبا می خواند.
The water was covered by a thick layer of ice.	آب توسط یک لایه ضخیم یخ پوشیده شده بود.
Each coat is carefully repaired.	هر کت به دقت ترمیم می شود.
They met by chance on the street.	آنها به طور اتفاقی در خیابان با هم آشنا شدند.
The president raised the issue with the prime minister.	رئیس جمهور این موضوع را با نخست وزیر در میان گذاشت.
Books, tapes and records are being removed from the shelves.	کتاب ها، نوارها و سوابق در حال حذف شدن از قفسه ها هستند.
We need new rules and regulations to control data management.	ما نیاز به قوانین و مقررات جدید برای کنترل مدیریت داده ها داریم.
The family lived here meagerly and received charity.	خانواده در اینجا به طور ناچیز زندگی می کردند و خیرات دریافت می کردند.
His charm was irresistible.	جذابیت او غیر قابل مقاومت بود.
The panda eats bamboo all day long.	پاندا در تمام طول روز بامبو می خورد.
He was forced to resign after misappropriating public funds.	وی پس از استفاده غیرقانونی از بودجه عمومی مجبور به استعفا شد.
The mood was repressive and almost unstable.	خلق و خوی سرکوبگر و تقریباً بی ثبات بود.
The attic is so humid that it is great for storage.	اتاق زیر شیروانی آنقدر مرطوب است که برای ذخیره سازی فوق العاده است.
what time is it?	ساعت چند است؟
This apple pie is easy to prepare.	طرز تهیه این پای سیب آسان است.
This is an important part of our cultural heritage.	این بخش مهمی از میراث فرهنگی ماست.
Howls and barking came more from the backyard.	زوزه و پارس بیشتر از حیاط خلوت می آمد.
This table is too small for four people.	این میز برای چهار نفر خیلی کوچک است.
People have been predicting the end of the world for centuries.	قرن هاست که مردم پایان جهان را پیش بینی کرده اند.
The new lands were to be covered with sand.	زمین های جدید قرار بود با شن پوشیده شوند.
The taste of camel milk is completely sour.	طعم شیر شتر کاملا ترش است.
Of course, this bill was not approved.	البته این لایحه تصویب نشد.
The castle is decorated with colorful banners.	این قلعه با بنرهای رنگی تزئین شده است.
Charcoal comes from living or fresh trees.	زغال چوب از درختان زنده یا تازه زندگی می شود.
A storm is on its way.	طوفانی در راه است.
The cathedral is a symbol of inspiration for human achievements.	کلیسای جامع نمادی الهام بخش از دستاوردهای بشری است.
The crowded streets were full of cars.	خیابان های شلوغ مملو از ماشین ها بود.
They saw the enemy ships at sea and retreated.	کشتی های دشمن را در دریا دیدند و عقب نشینی کردند.
The drought affected only the northern lowlands.	خشکسالی فقط مناطق پست شمالی را تحت تأثیر قرار داد.
A fierce battle ensued, but the enemy kept coming.	نبرد شدیدی در گرفت، اما دشمن همچنان می آمد.
After halving the melon, break the hard skin.	پس از نصف کردن خربزه، پوسته سخت آن را بشکنید.
A young man with torn clothes passed by.	مرد جوانی با لباس های پاره از آنجا گذشت.
This year, farmers will have to plant fewer crops.	امسال کشاورزان مجبور به کاشت محصولات کمتری خواهند شد.
Landslides are common in this mountainous region.	رانش زمین در این منطقه کوهستانی رایج است.
All pedestrians on the street were shocked.	همه عابران پیاده در خیابان شوکه شده بودند.
The dish contained a grape.	ظرف حاوی یک انگور بود.
He trusts the judgment of his lawyers.	او به قضاوت وکلای خود اعتماد دارد.
The streets were flooded after torrential rains.	پس از باران های سیل آسا، خیابان ها زیر آب رفت.
Coral reefs are dying.	صخره های مرجانی در حال مرگ هستند.
The child was sad.	کودک غمگین شد.
Man is dependent on the energy of the sun.	انسان به انرژی خورشید وابسته است.
They were in the temple almost every day.	آنها تقریباً هر روز در معبد حضور داشتند.
The little boy knew he was scared.	پسر کوچک می دانست که ترسیده است.
The country voted to abandon the gold standard.	این کشور به کنار گذاشتن استاندارد طلا رأی داد.
The furniture was covered in dust.	مبلمان پوشیده از گرد و غبار بود.
Poor people are dying of hunger.	مردم بیچاره از گرسنگی می میرند.
He went for a run.	او برای دویدن رفت.
Paracelsus argued that everything is made up of four elements.	پاراسلسوس استدلال می کرد که همه چیز از چهار عنصر ساخته شده است.
The building houses two museums.	این ساختمان دو موزه را در خود جای داده است.
The queen called her advisers.	ملکه مشاوران خود را صدا کرد.
I hold the scarf tightly around my shoulders,	شالم را محکم به دور شانه هایم گرفته ام،
Hurry or we will miss the bus!	عجله کنید وگرنه اتوبوس را از دست خواهیم داد!
I will continue to study, whatever it is.	من همچنان در حال مطالعه خواهم بود، هر چه باشد.
The rest were probably locked as usual.	بقیه احتمالاً طبق معمول در قفل بودند.
An army of ants lives in the crevices of this wall.	لشکری ​​از مورچه ها در شکاف های این دیوار ساکن هستند.
Away, dear school friend.	دور، دوست عزیز مدرسه.
Its population grew rapidly.	جمعیت آن به سرعت افزایش یافت.
It is recommended that you walk your dog with a leash.	به شما توصیه می شود سگ خود را با یک افسار راه دهید.
I will fix it for you my friend	برات درستش میکنم دوست من
There is a significant demand for this product.	تقاضای قابل توجهی برای این محصول وجود دارد.
Kropotkin strongly argued for animal rights.	کروپوتکین به شدت برای حقوق حیوانات بحث می کرد.
His face was completely white.	صورتش کاملا سفید شده بود.
Garbage disposal has become a problem.	دفع زباله تبدیل به یک مشکل شده است.
After the lights came on, the crowd dispersed quickly.	پس از روشن شدن چراغ ها، جمعیت به سرعت متفرق شدند.
Some animals eat wood.	برخی از حیوانات چوب می خورند.
The birds were spinning above their heads.	پرندگان بالای سرشان می چرخیدند.
Saves energy.	باعث صرفه جویی در انرژی می شود.
One of the streets is quite narrow.	یکی از خیابان ها کاملاً باریک است.
Catch the flies!	مگس را بگیر!
Boil water in a kettle.	آب را در کتری جوشاند.
Demand for electricity continues to rise.	تقاضا برای برق همچنان در حال افزایش است.
Women loved to buy new clothes.	زنان عاشق خرید لباس های نو بودند.
Salt acted as a catalyst.	نمک به عنوان کاتالیزور عمل کرد.
He held the silk cloth tightly in his hands.	پارچه ابریشمی را محکم در دستانش گرفت.
In another room, a man was working on his computer.	در اتاقی دیگر، مردی مشغول کار با کامپیوترش بود.
The athlete skillfully holds the knife	ورزشکار به طرز ماهرانه ای چاقو را در دست می گیرد
The century was marked by wars.	قرن با جنگ ها مشخص شد.
They say a proper study should be systematic.	آنها می گویند یک مطالعه مناسب باید سیستماتیک باشد.
Light must move faster than sound.	نور باید سریعتر از صدا حرکت کند.
Alcohol does not burn	الکل نمی سوزد
Steam engines ran on coal.	موتورهای بخار با زغال سنگ کار می کردند.
The prince was so handsome!	شاهزاده خیلی خوش تیپ بود!
Trains are cheap and on time.	قطارها ارزان و به موقع هستند.
This microscopic swimming animal is known as Paracetamol.	این حیوان شناگر میکروسکوپی به عنوان پارامسیوم شناخته می شود.
The shrine was dark.	حرم تاریک شده بود.
The speedometer showed ten miles per hour.	سرعت سنج ده مایل در ساعت را نشان می داد.
He kept his head down.	سرش را پایین نگه داشت.
The resolution was adopted unanimously.	قطعنامه به اتفاق آرا به تصویب رسید.
We can not find a better solution to this problem.	ما نمی توانیم راه حل بهتری برای این مشکل پیدا کنیم.
A strong wind hit the trees.	باد شدیدی درختان را کوبید.
The operation went well.	عملیات به خوبی پیش رفت.
The baby is crying	بچه داره گریه میکنه
This article was published in last month's issue.	این مقاله در شماره ماه گذشته منتشر شد.
So park officials built a bridge over the river.	بنابراین مسئولان پارک یک پل بر روی رودخانه ساختند.
Some volunteers became ill.	برخی از داوطلبان بیمار شدند.
Duke's nephew was exiled to the suburbs.	برادرزاده دوک به حومه شهر تبعید شد.
Animals defecate on each other.	حیوانات بر روی یکدیگر مدفوع می کنند.
He asks about the phone.	او در مورد تلفن سوال می پرسد.
I try to follow the teacher's instructions.	من سعی می کنم طبق دستور معلم عمل کنم.
Tropical rainforests are home to large and small creatures.	جنگل های بارانی استوایی خانه موجودات بزرگ و کوچک است.
Only sing songs in a foreign language.	فقط آهنگ ها را به زبان خارجی بخوانید.
The street is full of buildings.	خیابان پر از ساختمان است.
Her house is small but comfortable.	خانه اش کوچک اما راحت است.
Their choirs attracted a large audience.	گروه های کر آنها مخاطبان زیادی را به خود جذب کردند.
A crooked tree is curved at the edge of the forest.	یک درخت کج در لبه جنگل خمیده است.
This is a terrible disease	این بیماری وحشتناک
The soldier was embarrassed to say that.	سرباز از گفتن این حرف خجالت کشید.
Usually only a few words or short phrases were expected.	معمولاً فقط چند کلمه یا عبارت کوتاه انتظار می رفت.
The company has been in trouble for the past two decades.	این شرکت در دو دهه گذشته با مشکل مواجه بوده است.
His plan succeeded.	نقشه او موفق شد.
He was cheered on loudly.	او را با صدای بلند تشویق کردند.
This is the largest hotel in the city.	این بزرگترین هتل شهر است.
Many tributaries come together to form this great river.	بسیاری از شاخه های فرعی به هم می رسند تا این رودخانه بزرگ را تشکیل دهند.
He asked the king for help.	او از پادشاه درخواست کمک کرد.
We will post you here.	ما شما را در اینجا پست می کنیم.
The soup is very salty.	سوپ خیلی شور است.
The dictator demanded that national television be broadcast.	دیکتاتور خواستار پخش تلویزیون ملی شد.
The forensic team arrived at the scene within hours.	تیم پزشکی قانونی ظرف چند ساعت در محل حاضر شد.
Productivity can not always be measured by modern methods.	همیشه نمی توان بهره وری را با روش های مدرن اندازه گیری کرد.
However, they realized that the plan was not feasible.	با این حال، آنها متوجه شدند که این طرح قابل اجرا نیست.
The magician created a dazzling explosion of color.	شعبده باز یک انفجار خیره کننده از رنگ ایجاد کرد.
Make sure there are no obstacles.	مطمئن شوید که هیچ مانعی وجود ندارد.
Bear spray contains a variety of beneficial substances including capsaicin.	اسپری خرس حاوی انواع مواد مفید از جمله کپسایسین است.
The number of synthesizers has increased dramatically.	تعداد سینت سایزرها به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
I can not bear to see these paintings.	من طاقت دیدن این نقاشی ها را ندارم.
The Sphinx is severely eroded.	ابوالهول به شدت فرسایش یافته است.
The milk fell from the edge.	شیر از لبه افتاد.
The metal maltodextrin, also called maltose, is often used in food.	مالتودکسترین فلزی، همچنین به نام مالتوز، اغلب در غذاها استفاده می شود.
Scientists use data from a wide range of sources.	دانشمندان از داده های طیف وسیعی از منابع استفاده می کنند.
The voices of these children were deafening.	صدای این بچه ها کر کننده بود.
These actions are ineffective.	این اقدامات بی نتیجه است.
They added white wine to octopus salads.	آنها شراب سفید را به سالاد اختاپوس اضافه کردند.
Locals called on the government to fully investigate the matter.	مردم محلی از دولت خواستند تا این موضوع را به طور کامل بررسی کند.
He was a little out of breath.	کمی نفسش بند آمده بود.
He was wearing a nice silk dress.	یک لباس ابریشمی خوب پوشیده بود.
They whitened his eyes.	چشمانش را سفید کردند.
They started playing music and singing.	آنها شروع به نواختن موسیقی و آواز خواندن کردند.
Can anyone help me?	کسی میتونه به من کمک کنه؟
The journey was long and hard.	سفر طولانی و سخت بود.
The trip lasted several hours.	این سفر چندین ساعت به طول انجامید.
He stood quite still, as if listening.	او کاملاً ثابت ایستاده بود، انگار که دارد گوش می دهد.
You need eight eggs to make four cakes.	برای تهیه چهار کیک به هشت تخم مرغ نیاز دارید.
He knows how to drive.	او رانندگی بلد است.
Population growth increases the level of pollution.	رشد جمعیت باعث افزایش سطح آلودگی می شود.
Test yourself on what we learned today.	خود را در موردی که امروز یاد گرفتیم امتحان کنید.
Theodosius was in love with his daughter.	تئودوسیوس شیفته دخترش بود.
He put his hand on his knife.	دستش را روی چاقویش گذاشت.
Climate change has made the roads treacherous.	تغییر آب و هوا جاده ها را خائنانه کرد.
The cows are grazing.	گاوها در حال چرا هستند.
I see that I am typing again.	می بینم که دوباره دارم تایپ می کنم.
The full moon shone brightly on the waves.	ماه کامل به طرز درخشانی روی امواج منعکس شد.
The men were lined up in the early morning.	مردها در اوایل سحر سرد صف کشیده بودند.
Moore was tired.	مور خسته شده بود.
Bob pushed aside his plate and wiped his mouth.	باب بشقابش را کنار زد و دهانش را پاک کرد.
Try them out and make sure they fit.	آنها را امتحان کنید و مطمئن شوید که مناسب هستند.
The cheese is fragrant.	پنیر معطر است.
Power supply failure reaches the neighborhood.	خرابی منبع تغذیه به محله می رسد.
Troops captured the rebel camp at dawn.	سربازان اردوگاه شورشیان را در سحرگاه تصرف کردند.
Scientists have developed a unique way to save a patient.	دانشمندان یک روش منحصر به فرد برای نجات بیمار ایجاد کردند.
He finally threw them in the trash.	بالاخره آنها را در سطل زباله انداخت.
Roads have improved a lot in recent years.	جاده ها در سال های اخیر بسیار بهبود یافته اند.
He wandered in the mall.	او در مرکز خرید پرسه زد.
That shop is old	اون فروشگاه قدیمیه
The books were off the shelf.	کتاب ها از قفسه افتاده بودند.
The prime minister sought to reduce poverty.	نخست وزیر به دنبال کاهش فقر بود.
They have been burning oil to power engines for centuries.	قرن هاست که برای به حرکت درآوردن موتورها روغن می سوزانند.
People get sick from air pollution.	مردم از آلودگی هوا احساس بیماری می کنند.
But forgiveness is better than permission.	اما استغفار بهتر از اجازه است.
A learner must gather knowledge.	یک یادگیرنده باید دانش را جمع آوری کند.
The budget has been reduced.	بودجه کاهش یافته است.
Put a cloth on the table.	یک پارچه روی میز بگذارید.
Many rioters have been killed.	بسیاری از آشوبگران کشته شده اند.
Drive carefully, otherwise you may break down.	با احتیاط رانندگی کنید، وگرنه ممکن است خراب شوید.
This area is famous for its fragrant flowers.	این منطقه به خاطر گل های معطرش معروف است.
Animals leave their mothers at a young age.	حیوانات در سنین پایین مادر خود را ترک می کنند.
He feels much better now.	او اکنون احساس بسیار بهتری دارد.
Cathedral bells rang and he announced his death.	زنگ های کلیسای جامع به صدا درآمد و مرگ او را اعلام کرد.
This road is very narrow even for buses.	این جاده حتی برای اتوبوس خیلی باریک است.
We kept moving.	ما به حرکت ادامه دادیم.
The swindler returned to the crime scene.	کلاهبردار به صحنه جنایت بازگشت.
A group of soldiers are standing next to the bank.	گروهی از سربازان در کنار بانک ایستاده اند.
This novel is written in very simple language.	این رمان با زبانی بسیار ساده نوشته شده است.
The architect designed this building in Art Deco style.	معمار این ساختمان را به سبک آرت دکو طراحی کرده است.
He lifted the wolf cub in his arms.	توله گرگ را در آغوشش بلند کرد.
The destruction of ancient temples continues.	تخریب معابد باستانی همچنان ادامه دارد.
The city flourished in the Middle Ages.	این شهر در دوره قرون وسطی شکوفا شد.
Production is declining.	تولید در حال کاهش است.
He is interested in studying foreign languages.	او علاقه مند به تحصیل زبان های خارجی است.
A charred animal was discovered after the fire.	پس از آتش سوزی، یک حیوان زغال شده کشف شد.
Inhalation of certain chemicals can cause cancer.	استنشاق برخی مواد شیمیایی می تواند باعث سرطان شود.
The chicken should rest before cooking.	مرغ باید قبل از پخت استراحت کند.
He will start writing his book next week.	او از هفته آینده شروع به نوشتن کتاب خود می کند.
He was eager to publish his new findings.	او مشتاق بود که یافته های جدید خود را منتشر کند.
For our parents, the idea of ​​divorce was unthinkable.	برای والدین ما، ایده طلاق غیرقابل تصور بود.
"Give me something sweet," he said.	او گفت: چیز شیرینی به من بده.
The priest said nothing.	کشیش چیزی نگفت.
There was a long and heavy silence.	سکوتی طولانی و سنگین حاکم شد.
The soldier was greatly impressed by the man's courage.	سرباز به شدت تحت تأثیر شجاعت مرد قرار گرفت.
She is a fashion enthusiast and buys new clothes every month.	او که از علاقه مندان به مد است، هر ماه لباس جدیدی می خرد.
The boys were worried about the outcome.	پسرها نگران بودند که نتیجه چه خواهد بود.
He gradually changed his story.	او به تدریج داستان خود را تغییر داد.
There were objections to this article.	اعتراضاتی به این مقاله وارد شد.
This money was spent on appliances.	این پول صرف خرید لوازم شد.
The temperature is below zero tonight in some parts of the city.	دمای هوا امشب در برخی نقاط شهر زیر صفر است.
A man is taller than his friend.	مرد بلندتر از دوستش بلندتر است.
He fell to his knees and grabbed her throat.	روی زانو افتاد و گلویش را گرفت.
A group of dancers are practicing hard.	گروهی از رقصندگان به شدت مشغول تمرین هستند.
Children should be taught about birds and trees.	به کودکان باید در مورد پرندگان و درختان آموزش داده شود.
The most prominent species is the octopus.	گونه بارزتر اختاپوس است.
The Earth's crust is made up of crystals.	پوسته زمین از کریستال ها تشکیل شده است.
Almost every city and large city has underground sewage.	تقریباً هر شهر و شهر بزرگی دارای فاضلاب زیرزمینی است.
We know that he left the party at some point.	ما می دانیم که او حزب را در مقطعی ترک کرد.
This family has lost their dogs.	این خانواده سگ های خود را از دست داده اند.
Low quality roads make life difficult here.	کیفیت پایین جاده ها زندگی را در اینجا دشوار می کند.
The pillows are covered with clean white sheets.	بالش ها با ملحفه های سفید تمیز پوشیده شده اند.
Presidents usually stay in power for two terms.	روسای جمهور معمولا دو دوره در قدرت باقی می مانند.
Always wear an old piece of clothing.	همیشه یک تکه لباس قدیمی بپوشید.
Add a chopped apple to the pot.	یک سیب خرد شده را به قابلمه اضافه کنید.
The main judge was impartial.	قاضی اصلی بی طرف بود.
The cat scratched itself lazily.	گربه با تنبلی خودش را خاراند.
I keep hearing sounds from this room.	من مدام صداهایی را از این اتاق می شنوم.
The fire rate was high.	سرعت آتش بالا بود.
Scientists are worried about global warming.	دانشمندان نگران گرمایش زمین هستند.
It is not raining yet.	هنوز باران نمی بارید.
The bridge should open next year.	این پل باید سال آینده افتتاح شود.
Jewelry was a gift from my husband and me.	زیور آلات هدیه من و شوهرم بود.
The atmosphere here is very polluted.	جو اینجا خیلی آلوده است.
The workers are laying the foundations.	کارگران پایه ها را می گذارند.
The riots grew during the hot, dry summer months.	شورش در ماه های گرم و خشک تابستان رشد کرد.
Think about what you learned from yesterday's talk.	به چیزهایی که از سخنرانی دیروز یاد گرفتید فکر کنید.
The soldier's story is empty of details.	داستان سرباز خالی از جزئیات است.
The soup is hot.	سوپ داغ است.
The cookie container is empty.	ظرف کوکی خالی است.
The animals of this zoo are under threat.	حیوانات این باغ وحش در معرض تهدید هستند.
A red light was visible on the horizon.	نور قرمز در افق نمایان بود.
The best person is selected for this job.	بهترین فرد برای این شغل انتخاب می شود.
My grandfather's farm was very big.	مزرعه پدربزرگم خیلی بزرگ بود.
The group consists of twenty-seven members.	گروه متشکل از بیست و هفت عضو است.
A large local company provided most of the jobs.	یک شرکت بزرگ محلی بیشتر مشاغل را تامین می کرد.
Locomotives are very noisy for this site.	لوکوموتیوها برای این سایت بسیار پر سر و صدا هستند.
He has a famous face.	او چهره معروفی دارد.
Does it hurt him?	آیا به او آسیب می رساند؟
He's not right,	او حق ندارد،
The descendants of immigrants are exploring their heritage.	نوادگان مهاجران در حال کاوش در میراث خود هستند.
The old man was known for his colorful stories.	پیرمرد به داستان های رنگارنگش معروف بود.
Take a deep breath and do not speak.	نفس عمیق بکشید و صحبت نکنید.
Her clothes are simple and functional.	لباس او ساده و کاربردی است.
In his view, the opposition forces were not united.	از نظر او نیروهای مخالف متحد نبودند.
He gets the approval of many celebrities.	او تأییدیه های بسیاری از افراد مشهور را به دست می آورد.
A shepherd complains to the sheep.	یک چوپان گوسفندان را گله می کند.
Picking Quebec is very painful	چیدن کبک خیلی دردناکه
We both learned to sing at the same time.	هر دوی ما همزمان آواز خواندن را یاد گرفتیم.
The family dog ​​was bigger than his bed.	سگ خانواده از تختش بزرگتر شده بود.
Angry noises filled the room.	صداهای عصبانی اتاق را پر کرده بود.
The sun shone brightly and gently shone on the peaks.	خورشید به شدت می‌درخشید و با لطافت قله‌ها را می‌تابید.
Excessive fatigue can be dangerous.	خستگی بیش از حد می تواند خطرناک باشد.
The long time since his last release is astonishing.	مدت طولانی از آخرین آزادی او حیرت انگیز است.
A national poll found that continued economic growth was desirable.	یک نظرسنجی ملی نشان داد که ادامه رشد اقتصادی مطلوب است.
Several of their relatives were doctors.	چند تن از بستگان آنها پزشک بودند.
It was a good day	روز خوبی بود
Some plants can cause severe burns and damage.	برخی از گیاهان می توانند باعث سوزش و آسیب شدید شوند.
At that very moment, the sound of the accident was heard.	درست در همان لحظه صدای تصادف بلند شد.
The wind shakes the leaves.	باد برگ ها را به هم می زند.
Hordes of tiny black insects came to life.	انبوهی از حشرات ریز سیاه رنگ زنده شدند.
Others will be affected.	دیگران نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
The price of these fruits is one dollar for each product.	قیمت این میوه ها برای هر محصول یک دلار است.
He asked me to build a house for him.	از من خواست برایش خانه بسازم.
A large mound of dark, sticky clay surrounded them.	تپه بزرگی از خاک رس تیره و چسبناک دور آنها را احاطه کرده بود.
Security forces also arrested a number of suspected militants.	نیروهای امنیتی همچنین تعدادی از شبه نظامیان مظنون را دستگیر کردند.
The situation continues to deteriorate.	وضعیت همچنان رو به وخامت است.
The sunset was very beautiful.	غروب خورشید بسیار زیبا بود.
Rice becomes more expensive	برنج گران می شود
Sift the extra flour.	آرد اضافی را از الک بردارید.
The oils in this scented candle will improve your mood.	روغن های موجود در این شمع معطر روحیه شما را بهتر می کند.
Going around was not something he was used to.	دور زدن چیزی نبود که او به آن عادت داشت.
Their team will not be ready for the match.	تیم آنها برای مسابقه آماده نخواهد بود.
When the boy's mother came home, he was fast asleep.	وقتی مادر پسر به خانه آمد، او به شدت خوابیده بود.
He recently bought a new car.	او به تازگی یک ماشین جدید خریده است.
The designs were all very impressive.	طرح ها همه بسیار چشمگیر بود.
He is worried because the war is getting worse.	او احساس نگرانی می کند زیرا جنگ در حال بدتر شدن است.
the street is busy.	خیابان شلوغ است.
He took responsibility for his actions.	او مسئولیت اعمال خود را بر عهده گرفت.
The unemployment rate in this age group is very high.	نرخ بیکاری در این گروه سنی بسیار بالاست.
The population of frogs is declining rapidly.	جمعیت قورباغه ها به سرعت کاهش یافته است.
The descendants of those original immigrants still live here.	نوادگان آن مهاجران اصلی هنوز در اینجا زندگی می کنند.
One afternoon, a stranger appeared in the yard.	یک روز بعد از ظهر، غریبه ای در حیاط ظاهر شد.
The fishing industry continues to decline.	صنعت ماهیگیری همچنان رو به کاهش است.
The design is full of excitement.	طرح پر از هیجان است.
He had two bags of food in his arms.	دو کیسه خواربار در بغل داشت.
The pilgrim entered the temple.	زائر وارد معبد شد.
Their methylation is associated with aging.	متیلاسیون آنها با پیری مرتبط است.
The building will be demolished in another six weeks.	این ساختمان تا شش هفته دیگر تخریب خواهد شد.
They first invented it in the fourteenth century.	آنها برای اولین بار آن را در قرن چهاردهم اختراع کردند.
The woman took the boy's wrist in both hands.	زن مچ پسر را در دو دستش گرفت.
Today, forests are full of trees.	امروزه جنگل‌ها مملو از درختان است.
The loss of income from workers' wages is enormous.	از دست دادن درآمد حاصل از حقوق کارگران بسیار زیاد است.
The winds in this area are said to be icy.	گفته می شود بادهای این منطقه یخبندان است.
Mix the ingredients thoroughly.	مواد را کاملا با هم مخلوط کنید.
I crossed the street and went to the hotel.	از خیابان گذشتم و به هتل رفتم.
The river was as deep as it was wide.	رودخانه به همان اندازه عمیق بود که پهن بود.
A pronoun must match its predecessor in number.	یک ضمیر باید از نظر تعداد با مقدم خود مطابقت داشته باشد.
The next debate ended in a stalemate.	مناظره بعدی به بن بست ختم شد.
Scientists are discovering many ways cells can communicate.	دانشمندان در حال کشف راه های بسیاری برای ارتباط سلول ها هستند.
He turned to look at her.	برگشت تا به او نگاه کند.
Stick tight!	سفت بچسب!
These elements can exist separately.	این عناصر می توانند به طور جداگانه وجود داشته باشند.
Sweet french fries are on the menu.	سیب زمینی سرخ شده شیرین در منو موجود است.
This dress showed a lot of skin.	این لباس پوست زیادی را نشان می داد.
The cover has a brilliant design.	پوشش دارای طرحی درخشان است.
When he was a child, he played at home.	وقتی بچه بود، خانه بازی می کرد.
He lit a match.	یک کبریت زد.
The house of a family is their castle.	خانه یک خانواده قلعه آنهاست.
Proteins, carbohydrates and fats.	پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربی ها.
The palace has only six bedrooms.	این کاخ تنها شش اتاق خواب دارد.
This painting is engraved on an oak frame.	این تابلو در قاب بلوط حکاکی شده است.
Using inappropriate language can reduce your effectiveness as a doctor.	استفاده از زبان نامناسب می تواند اثربخشی شما را به عنوان یک پزشک کاهش دهد.
There is no place to have a drink nearby.	جایی برای نوشیدن نوشیدنی در این نزدیکی نیست.
The cost of this project is expected to be significant.	پیش بینی می شود هزینه این پروژه قابل توجه باشد.
An anteater is a mammal.	مورچه خوار یک پستاندار است.
Sale offers discounts on clothing.	فروش تخفیف بر روی لباس ارائه می دهد.
The chips are crispier than usual.	چیپس ها ترد تر از حد معمولی هستند.
This novelist wrote an interesting work.	این رمان نویس اثری جذاب نوشت.
Houses in the suburbs are expensive.	خانه ها در حومه شهر گران هستند.
The river flows slowly through the valley.	رودخانه به آرامی از میان دره می گذرد.
Yesterday he went and worked on it.	دیروز رفت و روی آن کار کرد.
A wave of anger filled his face.	موجی از خشم تمام صورتش را فرا گرفت.
One of the villagers helped the old man.	یکی از اهالی روستا به پیرمرد کمک کرد.
He lost consciousness.	او هوشیاری خود را از دست داد.
He wanted him to vacate his land.	او می خواست که او زمین خود را تخلیه کند.
These columns are located at equal heights.	این ستون ها در ارتفاعات مساوی قرار دارند.
I have changed my mind	نظرش عوض شده
The city was evacuated two days after the quake.	این شهر دو روز پس از زلزله تخلیه شد.
Scratch the skin of his foot.	خاری پوست پایش را خراشید.
The laptop feels heavy.	لپ تاپ احساس سنگینی می کند.
Some traditions are practiced today because they are old.	برخی از سنت ها امروزه به دلیل قدیمی بودن انجام می شود.
His brother was the only one who called him his friend.	برادرش تنها کسی بود که او را دوستش خطاب کرد.
He was inspired by a young woman.	او از زن جوان الهام گرفت.
His shoes were so polished that they sparkled.	کفش‌هایش آنقدر صیقلی بودند که برق می‌زدند.
This house was designed by a famous architect.	این خانه توسط یک معمار مشهور طراحی شده است.
The children had a strong bond with their father.	بچه ها با پدرشان پیوند محکمی داشتند.
The sick man was rushed to surgery.	مرد بیمار به سرعت به عمل جراحی منتقل شد.
The highest mountains are never found near the coast.	بلندترین کوه ها هرگز در نزدیکی ساحل یافت نمی شوند.
It's supposed to be a long night.	قرار است یک شب طولانی باشد.
She is a wealthy businesswoman.	آن زن یک زن تاجر ثروتمند است.
The professor spoke about the importance of student interaction.	استاد در مورد اهمیت تعامل دانشجو صحبت کرد.
He quickly accepted the idea.	او به سرعت این ایده را پذیرفت.
Separate the squirrel from the walnut tree.	سنجاب را از درخت گردو جدا کنید.
They cleaned the courthouse once a day.	آنها هر روز یک بار خانه دادگاه را جمع می کردند.
The clouds spun lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند
Sunscreen, windproof and waterproof.	ضد آفتاب، ضد باد و ضد آب.
The room was dark and the sun was bright.	اتاق تاریک بود و آفتاب روشن بود.
How true is this?	این تا چه حد درست است؟
Poor people are particularly affected by malnutrition.	افراد فقیر به ویژه تحت تأثیر سوء تغذیه قرار دارند.
This was an important discovery.	این یک کشف مهم بود.
The spider spun a silk thread around its prey.	عنکبوت تار ابریشمی را دور شکارش چرخاند.
Do not make pity decisions!	تصمیمات ترحم نگیرید!
Many locals live in temporary shelters.	بسیاری از مردم محلی در پناهگاه های موقت زندگی می کنند.
He listened.	او گوش داد.
This part is protected, so please keep it covered.	این قسمت محافظت شده است، بنابراین لطفاً آن را پوشیده نگه دارید.
You need a magnifying glass.	شما به یک ذره بین نیاز دارید.
Take care of your steps in that area of ​​the building.	مراقب قدم های خود در آن ناحیه از ساختمان باشید.
I will be the judge	من قاضی آن خواهم بود
Heart disease is the leading cause of death among men.	علت اصلی مرگ و میر در میان مردان بیماری قلبی است.
A few weeks later, something terrible happened.	چند هفته بعد، اتفاق وحشتناکی افتاد.
Her black hair shone in the sunlight.	موهای سیاهش زیر نور آفتاب می درخشید.
After boiling, it becomes a fine powder.	بعد از جوشاندن به صورت پودر ریز در می آید.
He caressed her hand gently.	دستش را به آرامی نوازش کرد.
A wild wind blew in the valley.	باد وحشی در دره وزید.
Our lives are very dependent on oil.	زندگی ما خیلی به نفت وابسته است.
It was smaller than an egg.	از تخم مرغ کوچکتر بود.
Someone who encloses a space is fencing.	کسی که فضایی را محصور می کند، حصار می کشد.
The bourgeoisie fought hard to get rid of feudalism.	بورژوازی برای رهایی از فئودالیسم به شدت مبارزه کرد.
Many different toppings can be used on a meat pie.	بسیاری از تاپینگ های مختلف را می توان روی یک پای گوشت استفاده کرد.
Rainfall in this area has increased this year.	امسال بارندگی در این منطقه افزایش یافته است.
He can be found in his office, day or night.	او را می توان در دفتر کارش، روز یا شب پیدا کرد.
Beat the eggs in a bowl.	تخم مرغ ها را در یک کاسه همزن بزنید.
The volcano is located in a lush forest.	این آتشفشان در یک جنگل سرسبز قرار دارد.
In some countries, lions were almost extinct.	در برخی کشورها، شیرها تقریباً ناپدید شده بودند.
The general effect of this substance is pain relief.	اثر کلی این ماده تسکین درد است.
This institute conducts research in the field of art.	این موسسه تحقیقاتی را در زمینه هنر انجام می دهد.
These buildings contain bitter reminders of our past.	این ساختمان ها حاوی یادآورهای تلخ گذشته ما هستند.
It's snowing today	امروز برف می بارد
Their music is attractive even to the most non-musical degree.	موسیقی آنها حتی تا غیر موسیقیایی ترین درجه جذاب است.
A government spokesman believes the country is calm.	سخنگوی دولت معتقد است که کشور در آرامش است.
This product contains four chemicals.	این محصول شامل چهار ماده شیمیایی است.
He drank too much.	او بیش از حد مشروب خورده بود.
Apples and oranges are both fruits.	سیب و پرتقال هر دو میوه هستند.
Parliament will consider this issue.	مجلس این موضوع را بررسی خواهد کرد.
The star passed through the sky.	ستاره از آسمان گذشت.
The young girl was carrying food.	دختر جوان در حال حمل مواد غذایی بود.
I like to swim.	من دوست دارم شنا کنم.
Many of your neighbors did not seem satisfied.	خیلی از همسایگان شما راضی به نظر نمی رسیدند.
The sun was shining from the river.	خورشید از رودخانه می درخشید.
Part of this job involves traveling.	بخشی از این شغل شامل سفر است.
This is a very delicate process.	این یک فرآیند بسیار ظریف است.
It was important not to spill milk.	مهم این بود که شیر نریزد.
You eat a lot of fast food.	شما خیلی فست فود می خورید.
Weights should be adjusted weekly.	تنظیم وزنه ها باید به صورت هفتگی انجام شود.
Construction of this bridge began centuries ago.	ساخت این پل قرن ها پیش آغاز شد.
This tour takes visitors into enemy territory.	این تور بازدیدکنندگان را به داخل خاک دشمن می برد.
His many admirers include royalty, scholars, and celebrities.	از طرفداران متعدد او می توان به افراد سلطنتی، علما و مشاهیر اشاره کرد.
A street vendor sells cotton candy.	یک فروشنده خیابانی آب نبات پنبه می فروشد.
There were still as many school children.	هنوز به همین تعداد بچه مدرسه ای وجود داشت.
The church towers dominated the horizon.	برج های کلیسا بر خط افق مسلط بودند.
He left behind several pieces of jewelry.	او چندین قطعه جواهرات از خود به جای گذاشت.
Evidence of slogans and graffiti could be seen everywhere.	شواهد شعارها و گرافیتی ها در همه جا دیده می شد.
The river runs between the mountain slopes.	رودخانه بین شیب های کوه می گذرد.
The spy watched the master carefully.	جاسوس استاد را با دقت تماشا کرد.
When the hawk flies, its feathers fall off.	وقتی شاهین پرواز می کند، پرهایش به هم می ریزد.
He hesitated and then held out his hand.	مردد شد و بعد دستش را دراز کرد.
What would you do if you were him?	اگر شما جای او بودید چه کار می کردید؟
Your voice trembles	صدایت می لرزد
Her husband hated loud music.	شوهرش از موسیقی بلند متنفر بود.
He did not get upset.	او به هم نخورد.
The ratio of nitrogen in the atmosphere is very low.	نسبت نیتروژن در جو بسیار کم است.
The needle was clean under the skin.	سوزن زیر پوست تمیز بود.
This motorcycle is expensive.	این موتور سیکلت گران است.
The bandits fled to the forest.	راهزنان به جنگل فرار کردند.
All the boys wore green ties.	همه پسرها کراوات سبز داشتند.
Small towns can fall victim to big cities.	شهرهای کوچک می توانند قربانی شهرهای بزرگ شوند.
He pulled the dagger out of his belt.	خنجر از کمربندش بیرون کشید.
They flipped a coin to see who had the first choice.	آنها یک سکه ورق زدند تا ببینند چه کسی انتخاب اول را دارد.
When he noticed her, he fell short.	وقتی متوجه او شد کوتاه آمد.
The mother of the child is a veterinarian.	مادر کودک دامپزشک است.
Two men were arrested for stealing a dog.	دو مرد به جرم سرقت سگ دستگیر شدند.
Change civilian clothes	لباس غیرنظامی را عوض کنید
They classify wheat by color.	آنها گندم را بر اساس رنگ دسته بندی می کنند.
It was a strange encounter.	برخورد عجیبی بود.
He is studying to become a rocket scientist.	او در حال مطالعه برای تبدیل شدن به یک دانشمند موشکی است.
Because they have been used too much.	زیرا از آنها بیش از حد استفاده شده است.
They are preparing to negotiate an agreement.	آنها در حال آماده شدن برای مذاکره برای توافق هستند.
Several of them escorted the child home.	چند نفر از آنها کودک را به خانه اسکورت کردند.
Close the door carefully.	در را با احتیاط بست.
The prevailing wind can be surprisingly warm.	باد غالب می تواند به طرز شگفت انگیزی گرم باشد.
Like language, civilization and ethics, mathematics is universal.	مانند زبان، تمدن و اخلاق، ریاضیات هم جهانی است.
We sat down for lunch.	برای ناهار نشستیم.
He gathered his bright red hair behind his ear.	موهای قرمز روشنش را پشت گوشش جمع کرد.
A thick white cloud hung over the arbor.	ابر سفید غلیظی بر فراز محل درختکاری آویزان بود.
The majority of this population are students.	اکثریت این جمعیت دانشجو هستند.
His income was just enough to make a living.	درآمد او فقط برای حفظ زندگی کافی بود.
He turns his head and just looks at them.	سرش را برمیگرداند و فقط به آنها نگاه می کند.
The bird flew in graceful bows.	پرنده در کمان های برازنده پرواز کرد.
A more responsible approach to crime is needed.	روشی مسئولانه تر برای برخورد با جرم مورد نیاز است.
The vineyard was planted on a gentle slope.	تاکستان در شیب ملایمی کاشته شد.
He sat on the arm of my chair.	روی بازوی صندلی من نشست.
Dozens of people came to see the ceremony.	ده ها نفر برای دیدن این مراسم آمده بودند.
It was very hot	خیلی داغ بود
Gold is valued by many cultures.	طلا توسط بسیاری از فرهنگ ها ارزشمند است.
It turned out that they were right.	معلوم شد که حق با آنهاست.
The capital is in the south.	پایتخت در جنوب است.
The scene reminds me of legends.	صحنه مرا به یاد افسانه ها می اندازد.
He asked her why.	دلیلش را از او پرسید.
Cool, clear water flowed freely.	آب خنک و زلال آزادانه جریان داشت.
Hunters planted traps along the rivers	شکارچیان تله هایی را در کناره رودخانه ها کاشتند
The engine snorted until nightfall.	موتور تا شب خرخر کرد.
He made his patients impersonal.	او بیماران خود را بی شخصیت کرد.
I thought someone wanted to break into my house.	فکر کردم کسی می خواهد به خانه من نفوذ کند.
A parade will pass through the city center.	یک رژه از مرکز شهر خواهد گذشت.
A dark belt stretched across the horizon.	کمربند تاریکی در سراسر افق کشیده شده بود.
The clothes were washed.	لباس های شسته شده بود.
The voice, he said, was his friend.	صدا، او گفت، دوست او بود.
The pale pink widow scarf was almost white.	شال بیوه صورتی کم رنگ، تقریباً سفید بود.
The eyes of the two men met and held.	چشمان دو مرد به هم رسید و نگه داشت.
Ten days have passed	ده روز گذشت
Two hills, side by side.	دو تپه زمین، کنار هم.
A royal contingent crossed the border.	یک دسته سلطنتی از مرز گذشت.
The gates were locked.	دروازه ها قفل شده بود.
Jane smiled nervously.	جین لبخند عصبی زد.
Source water contained metals.	آب منبع حاوی فلزات بود.
The elderly walked slowly in the park.	سالمندان به آرامی در پارک قدم زدند.
Stick the holly on the wreath.	هولی را روی اکلیل بچسبانید.
The automatic pistol made a deafening sound.	تپانچه اتوماتیک صدایی کر کننده ایجاد کرد.
He invited me to his house for dinner.	او مرا برای شام به خانه اش دعوت کرد.
He clenched his fists.	مشت هایش را گره کرد.
The camera chased him down the hall.	دوربین در حالی که از راهرو پایین می رفت او را تعقیب کرد.
Cars are used both as transportation and as office space.	ماشین ها هم به عنوان حمل و نقل و هم به عنوان فضای اداری استفاده می شوند.
Many people have visited this shrine.	افراد زیادی به این حرم مشرف شده اند.
This is the cause of fever.	این عامل تب است.
They were a society of people whose language was separated.	آنها جامعه ای متشکل از مردمی بودند که زبانشان از هم جدا شده بود.
He has lived in this house for thirty years.	او سی سال است که در این خانه زندگی می کند.
Three people were seriously injured in the incident.	در این حادثه سه نفر به شدت مجروح شدند.
He has never been good at math.	او هرگز در ریاضیات خوب نبوده است.
Exercise is vital for health.	ورزش برای سلامتی حیاتی است.
The president's popularity has declined.	محبوبیت رئیس جمهور کاهش یافته است.
Clouds were floating in the pale sky.	ابرها در آسمان رنگ پریده شناور بودند.
Contrary to magical thinking, scientific explanations can be tested.	برخلاف تفکر جادویی، توضیحات علمی قابل آزمایش هستند.
The camp was hot and dry.	اردوگاه گرم و خشک بود.
The closet was empty.	کمد خالی بود.
The queen can take care of herself, thank you.	ملکه می تواند از خودش مراقبت کند، متشکرم.
Bahman buried dozens of people alive.	بهمن ده ها نفر را زنده به گور کرد.
The ball was thrown up into the air.	توپ به بالا به هوا پرتاب شد.
He pointed to the flag.	او به پرچم اشاره کرد.
The garden is full of poisonous snakes.	باغ مملو از مارهای سمی است.
There are many ways to cook rice.	روش های زیادی برای پخت برنج وجود دارد.
Otherwise you will face problems.	در غیر این صورت با مشکلاتی مواجه خواهید شد.
He was the main suspect in this crime.	او مظنون اصلی این جنایت بود.
The woman walked away from her son.	زن از پسرش دور شد.
The captain was a hero.	کاپیتان یک قهرمان بود.
Heroin grows here.	هروئین در اینجا رشد می کند.
This warehouse houses different types of animals.	این انبار انواع مختلفی از حیوانات را در خود جای داده است.
He suffered a lot of pain and died without relief.	او درد بسیار زیادی را تحمل کرد و بدون تسکین درگذشت.
This proposal will be subject to approval.	این پیشنهاد منوط به تصویب خواهد بود.
The device is very noisy	دستگاه خیلی پر سر و صدا است
It is almost impossible to bite at this time.	در این زمان تقریبا غیرممکن است که گاز بگیرید.
The monk lived in a hut by the road.	راهب در کلبه ای کنار جاده زندگی می کرد.
They blocked every path that could lead to us.	هر راهی که ممکن بود به ما منتهی شود را مسدود کردند.
He had given the same advice in the past.	در گذشته هم همین توصیه را کرده بود.
I just could not see him like that.	من فقط نمی توانستم او را اینطور ببینم.
He struggled to understand.	او برای فهمیدن به سختی تلاش کرد.
The soldiers were surprised to find these weapons.	سربازان از یافتن این سلاح ها شگفت زده شدند.
He sleeps with the lights on.	با چراغ روشن می خوابد.
Scientists are still debating the validity of this theory.	دانشمندان هنوز در مورد صحت این نظریه بحث می کنند.
The cake has come up beautifully.	کیک به زیبایی بالا آمده است.
This wall is very cold.	این دیوار خیلی سرد است.
It is important to keep abreast of industry developments.	مهم است که در جریان تحولات این صنعت باشید.
This area is known for its rich food.	این منطقه به خاطر غذاهای غنی اش شناخته شده است.
Tiger fur is oily and large.	خز ببر روغنی و درشت است.
The oil here is of poor quality.	روغن اینجا بی کیفیت است.
This relationship will be a recurring nightmare.	این رابطه یک کابوس تکراری خواهد بود.
The diplomatic stalemate continues.	بن بست دیپلماتیک همچنان ادامه دارد.
The trail of cows went along the river.	رد گاوها به کنار رودخانه می رفت.
The queen collects stamps.	ملکه تمبر جمع می کند.
It is raining incessantly.	مه غلیظی بی وقفه می بارید.
They used carbon dioxide to preserve the meat.	آنها از دی اکسید کربن برای نگهداری گوشت استفاده کردند.
Baby toys create a colorful scene.	اسباب بازی های نوزادان منظره ای رنگارنگ ایجاد می کنند.
The ship works every hour.	کشتی هر ساعت کار می کند.
She wished to see her husband again.	آرزو داشت دوباره شوهرش را ببیند.
Remove any bones you may find.	هر استخوانی را که ممکن است پیدا کنید بردارید.
Low air quality can kill you.	کیفیت پایین هوا می تواند شما را بکشد.
My heart started pounding with fear.	قلبم از ترس شروع به تپیدن کرد.
The water was stagnant and thick with algae.	آب راکد و غلیظ از جلبک بود.
Jealousy is the most deadly human emotion.	حسادت کشنده ترین احساس انسان است.
His voice trembled with rage.	صدایش از خشم می لرزید.
He laid flowers on the altar.	روی محراب گل گذاشت.
The waves rippled like wide green carpet rollers.	امواج مانند غلتک های وسیع فرش سبز موج می زدند.
Give everyone a piece of paper.	به همه یک تکه کاغذ بدهید.
He whispered something in her ear.	چیزی در گوشش زمزمه کرد.
Krishna tried to understand.	کریشن سعی کرد بفهمد.
The sixth game was drawn on penalties.	بازی ششم به ضربات پنالتی کشیده شد.
Is it necessary to respect authority?	آیا احترام به مرجعیت لازم است؟
How were you this morning?	امروز صبح حالش چطور بود؟
Similar crops are grown in many countries.	محصولات مشابه در بسیاری از کشورها کشت می شود.
Algae species grow at a constant rate.	گونه های جلبک با سرعت ثابتی رشد می کنند.
Check this statistic.	این آمار را بررسی کنید.
Only half of its capacity has been used.	فقط نیمی از ظرفیت آن استفاده شده است.
Improper type of oil can damage the engine.	نوع نامناسب روغن می تواند به موتور آسیب برساند.
This is an easy test.	این یک تست آسان است.
She was fascinated, with tanned skin and muscular arms.	او شیفته بود، با پوست برنزه و بازوهای عضلانی.
Several women and children were injured.	چند زن و کودک مجروح شدند.
They worked together to reach the top of the mountain.	آنها با هم کار کردند تا به بالای کوه برسند.
Relax my friend	راحت باش دوست من
Lack of coordination	عدم وجود هماهنگی
It rained.	باعث شد باران ببارد.
Every natural resource is being destroyed.	هر منبع طبیعی در حال نابودی است.
Sorry for the delay.	بابت تاخیر متاسفیم.
Dorothy's soul floated from her body	روح دوروتی از بدنش شناور شد
They reached the farm without incident.	آنها بدون حادثه به مزرعه رسیدند.
This house is run and maintained by the village youth.	این خانه توسط جوانان روستا اداره و نگهداری می شود.
He studied thoroughly for his final exams.	او برای امتحانات نهایی خود کاملاً مطالعه کرد.
This phrase is often used by politicians.	این عبارت اغلب توسط سیاستمداران استفاده می شود.
He is proud that his land is fertile.	او می بالید که زمینش حاصلخیز است.
The ice was melting.	یخ در حال آب شدن بود.
The young woman frowned and frowned.	زن جوان اخم کرد و اخم کرد.
Make soil around the plants.	خاک اطراف گیاهان را بسازید.
Our houses were destroyed by the storm.	خانه های ما در اثر طوفان ویران شد.
Mix the ingredients together.	مواد را با هم مخلوط کنید.
These objects looked normal, but they contained a surprise.	این اشیا عادی به نظر می رسیدند، اما حاوی یک شگفتی بودند.
It is essential to control waste.	ضروری است که ضایعات را مهار کنیم.
Keep trying and you will get there.	به تلاش خود ادامه دهید و به آنجا خواهید رسید.
He noted that he behaves strangely.	او خاطرنشان کرد که او عجیب رفتار می کند.
The stone was clearly out of place.	سنگ به وضوح در جای خود نبود.
The police were fired as incapacitated.	پلیس به عنوان ناتوان اخراج شد.
The drug had almost no side effects.	دارو تقریباً هیچ عارضه ای نداشت.
The translation is wrong	ترجمه اشتباه است
We must act immediately.	ما باید فورا اقدام کنیم.
He nodded to the piano with a broken key.	او با یک کلید شکسته به پیانو نوک زد.
I asked a simple question.	من یک سوال ساده پرسیدم.
Be brief	مختصر باشید
He was convicted of murder in a military court.	او در دادگاه نظامی به جرم قتل مجرم شناخته شد.
These boots are suitable for walking.	این چکمه ها برای پیاده روی مناسب هستند.
He noticed a sound coming from outside his house.	او متوجه صدایی از بیرون در خانه او شد.
He entered the city slowly and enjoyed the view.	او به آرامی وارد شهر شد و از منظره لذت برد.
He pulled the dead bat out of the wall.	خفاش مرده را از دیوار بیرون آورد.
What if he refused?	اگر امتناع کرد چه؟
This film had a lasting impact on the film industry.	این فیلم تاثیر ماندگاری بر صنعت سینما داشت.
He did not want to be saved.	او نمی خواست نجات پیدا کند.
My grandmother always tells amazing stories.	مادربزرگ من همیشه داستان های شگفت انگیزی تعریف می کند.
I did not understand what the man was saying.	من نفهمیدم آن مرد چه می گوید.
The city has narrow and polluted streets.	این شهر دارای خیابان های باریک و آلوده است.
Ten criminal families control the underground world.	ده خانواده جنایتکار دنیای زیرزمینی را کنترل می کنند.
The country's forests are an important natural resource.	جنگل های این کشور یک منبع طبیعی مهم است.
There was speculation that the accident was intentional.	گمانه زنی ها مبنی بر عمدی بودن این تصادف وجود داشت.
Orange has two halves.	پرتقال دو نیمه دارد.
We need a doctor urgently	به سرعت به دکتر نیاز داریم
Declares this strategy "illegal".	این استراتژی را "غیرقانونی" اعلام می کند.
Turtles nest on the shore.	لاک پشت ها در ساحل لانه کردند.
However, biodiversity is threatened by illegal wildlife trade.	با این حال، تنوع زیستی توسط تجارت غیرقانونی حیات وحش تهدید می شود.
Coal is widely mined in this area.	زغال سنگ به طور گسترده در این منطقه استخراج می شود.
The crow shouted loudly.	کلاغ با صدای خشن صدا داد.
The summer months are hot and humid.	ماه های تابستان گرم و مرطوب است.
The Opera House is the focal point of the city.	خانه اپرا نقطه کانونی این شهر است.
Some words have more than one meaning.	برخی از کلمات بیش از یک معنی دارند.
Man seems inhuman to absolute man.	غیرانسانی بودن انسان نسبت به انسان مطلق به نظر می رسد.
More people used paper money.	افراد بیشتری از پول کاغذی استفاده می کردند.
The reporter said the report was false.	خبرنگار گفت این گزارش دروغ است.
Although some people say it may be a hoax.	اگرچه برخی افراد می گویند ممکن است یک فریب باشد.
Another president will be elected in another year.	یک سال دیگر رئیس جمهور جدید انتخاب می شود.
The parliament and the president agreed to work together.	مجلس و رئیس جمهور برای همکاری با یکدیگر توافق کردند.
Every woman needs to have good cosmetics.	هر خانمی نیاز به داشتن لوازم آرایشی خوب دارد.
Ask the shopkeeper for a driver's license.	از مغازه دار گواهینامه رانندگی بخواهید.
Pesticides help suppress plant diseases.	آفت کش ها به سرکوب بیماری های گیاهی کمک می کنند.
A sheet of white tissue was lying on the bed.	یک ورق دستمال کاغذی سفید روی تخت خوابیده بود.
Sign up today!	امروز ثبت نام کنید!
A muddy cat greeted him.	یک گربه گل آلود از او استقبال می کرد.
This is a clever idea.	این یک ایده هوشمندانه است.
Both of these situations are unacceptable.	هر دوی این موقعیت ها غیرقابل قبول است.
He did it on purpose.	او عمدا این کار را کرد.
The project was abandoned following a series of accidents.	این پروژه در پی یک سری تصادفات رها شد.
Maintaining fitness is important.	حفظ تناسب اندام مهم است.
This horoscope was good in predicting the future.	این هاروسپکس در پیش بینی آینده خوب بود.
It was the best-selling book in the world.	این کتاب پرفروش ترین کتاب در سطح جهانی بود.
A group of rich people gather to discuss the crisis.	دسته ای از افراد ثروتمند برای بحث در مورد بحران جمع می شوند.
Many neighborhoods in the country do not have adequate sanitation.	بسیاری از محله های کشور فاقد سرویس بهداشتی مناسب هستند.
Only those who dare to try can reach the summit.	فقط کسانی که جرات تلاش کردن دارند می توانند به قله برسند.
A package will arrive soon.	یک بسته به زودی می رسد.
The university is a place of learning.	دانشگاه محل یادگیری است.
Planting a number of seedlings.	تعدادی نهال کاشت.
The search for truth is indivisible.	جست‌وجوی حقیقت غیرقابل تقسیم است.
He came up with a plan.	او با یک نقشه آمد.
We moved to the mountain and reached his house.	با حرکت به سمت کوه به خانه او رسیدیم.
So he smiled at me.	پس به من لبخند زد.
Summer is green and lush.	تابستان سبز و سرسبز است.
Wake up early tomorrow	فردا زود بیدار شو
It was not long before we noticed the bear.	مدت زیادی نگذشت که متوجه خرس شدیم.
Sediments are deposited in the form of waves on the sea floor.	رسوبات به صورت امواج در کف دریا رسوب می کنند.
The lamp flickered and gave the room an old-fashioned feel.	لامپ سوسو زد و حسی کهنه به اتاق داد.
His words were like trumpets.	سخنان او مانند شیپور بود.
They followed my advice and it worked.	آنها از توصیه من پیروی کردند و کار آمد.
The list of scholarly publications is impressive.	فهرست انتشارات محقق چشمگیر است.
They climbed slowly.	به آرامی از آن بالا رفتند.
Could not load page.	صفحه بارگیری نشد.
A letter was sent to their chief physician.	نامه ای برای پزشک اصلی آنها ارسال شد.
His movements were delicate.	حرکاتش ظریف بود.
The procession moved slowly along the street.	موکب به آرامی در امتداد خیابان حرکت کرد.
Surprisingly, the sun shone brightly.	در کمال تعجب، خورشید به شدت درخشید.
But they are all unreliable.	اما همه آنها غیرقابل اعتماد هستند.
Examines the sick and injured.	مریض و مجروح را معاینه می کند.
He was tired of all this walking.	از این همه راه رفتن خسته شده بود.
Roads are icy and slippery.	جاده ها یخ زده و لغزنده است.
The wall was made of brick.	دیوار از آجر ساخته شده بود.
Voters staged a huge march.	حق رای‌ها راهپیمایی عظیمی ترتیب دادند.
There was little flow of pipes.	جریان کمی از لوله ها وجود داشت.
The company rejected customer complaints.	این شرکت شکایات مشتریان را رد کرد.
An equal number of people were affected.	تعداد مساوی از مردم تحت تأثیر قرار گرفتند.
He told his manager that he wanted to move.	او به مدیرش گفت که می‌خواهد جابجا شود.
It had no special meaning	معنی خاصی نداشت
There is no sign of our heritage.	هیچ نشانه ای از میراث ما دیده نمی شود.
Many believe that these rituals have great power.	بسیاری بر این باورند که این آیین ها قدرت زیادی دارند.
The baby was very aware of the adult laughter.	نوزاد به شدت از خنده بزرگسالان آگاه بود.
This form of treatment seems to be effective.	به نظر می رسد این شکل از درمان موثر است.
The toy train made its way around the turn.	قطار اسباب‌بازی راهش را دور پیچ چرخید.
He moved from his country several years ago.	او چندین سال پیش از کشور خود نقل مکان کرد.
His brother's illness has a profound effect on him.	بیماری برادرش تأثیر عمیقی بر او می گذارد.
The sun shines bravely against the gray clouds.	خورشید شجاعانه در برابر ابرهای خاکستری می تابد.
The rainforest is a great place for hiking.	جنگل بارانی مکانی فوق العاده برای پیاده روی است.
No one is accepted after dark.	بعد از تاریکی هوا هیچکس پذیرش نمی شود.
If so, what is the cause of the decline?	اگر وجود داشته باشد، علت کاهش چیست؟
Valleys usually include river valleys.	دره‌ها معمولاً شامل دره‌های رودخانه‌ای هستند.
The land was officially mountainous.	زمین رسما کوهستانی بود.
Several works of art are on display here.	چندین اثر هنری در اینجا به نمایش گذاشته شده است.
He was hacked by thugs.	او توسط اراذل و اوباش هک شد.
They pitched their tents by the water.	چادرهایشان را کنار آب برپا کردند.
He stared forward with his eyes fixed.	با چشمانی خیره به جلو خیره شد.
The authorities wanted to destroy all the signs.	مسئولان قصد داشتند همه تابلوها را از بین ببرند.
An explosion occurred at the facility.	انفجاری در تاسیسات رخ داد.
You can start the train.	می توانید قطار را راه اندازی کنید.
He stared across the river.	او به آن سوی رودخانه خیره شد.
be ready	آماده باش
It had been a long time since his last birth.	از آخرین تولدش خیلی گذشته بود.
I may tell you too.	من هم ممکن است به شما بگویم.
The captain decided to attack the archers.	کاپیتان تصمیم گرفت به کمانداران حمله کند.
He recalled that the manager had broken his promise.	او یادآور شد که مدیر عهدش را زیر پا گذاشته است.
He has worked for the agency for over ten years.	او بیش از ده سال برای آژانس کار کرده است.
They enjoy long walks.	آنها از پیاده روی طولانی مدت لذت می برند.
Grandmother asked him to be careful.	مادربزرگ از او خواست که مراقب باشد.
We need more workers and we need them now.	ما به کارگران بیشتری نیاز داریم و اکنون به آنها نیاز داریم.
Many young climbers were wandering in the desert.	بسیاری از کوهنوردان جوان در بیابان سرگردان بودند.
He is a notorious orator.	او یک سخنور بدنام است.
The bird flew lazily across the steppe desert.	پرنده با تنبلی در سراسر استپ بایر پرواز کرد.
He was wearing black as always.	مثل همیشه مشکی پوشیده بود.
The government's fiscal policy is worth pondering.	سیاست مالی دولت جای تامل دارد.
This museum only displays fixed screens.	این موزه فقط نمایشگرهای ثابت را نمایش می دهد.
These instructions were strongly opposed.	برای این دستورالعمل ها به شدت مبارزه شد.
It sent a good contrast to the dark gray sky.	کنتراست خوبی را به آسمان خاکستری تیره فرستاد.
The coach stood for ten minutes.	مربی ده دقیقه ایستاد.
The city has a long history of political unrest.	این شهر دارای سابقه طولانی ناآرامی سیاسی است.
The fish swim in an endless circle.	ماهی ها در یک دایره بی پایان شنا می کنند.
Computers are an integral part of modern life.	کامپیوترها جزء اصلی زندگی مدرن هستند.
Ginger oil has antiseptic properties.	روغن زنجبیل خاصیت ضد عفونی کنندگی دارد.
The fog was getting thicker and thicker.	مه غلیظ تر و غلیظ تر می شد.
Ask her to stay for dinner.	از او بخواهید که برای شام بماند.
Competitions depend on weather conditions.	مسابقات به شرایط آب و هوایی بستگی دارد.
The Assembly voted in favor of the plan.	مجمع به تصویب این طرح رأی داد.
An ancient city wall surrounds the city.	یک دیوار شهری که در دوران باستان ساخته شده است، شهر را احاطه کرده است.
Cold buffets and hot lunches are available.	بوفه های سرد و ناهار گرم موجود است.
A school caught fire.	یک مدرسه دچار آتش سوزی مهیب شد.
The villa was on a hill overlooking the sea.	ویلا روی تپه ای بود که مشرف به دریا بود.
They consider it a scandal.	آنها آن را رسوایی می دانند.
Discover the process that removes oxygen from the air.	کشف فرآیندی که اکسیژن را از هوا حذف می کند.
What should he do to be deported?	برای تبعید چه باید می کرد؟
The level of pollution has decreased.	سطح آلودگی کاهش یافته است.
He was dressed comfortably.	او لباس راحتی پوشیده بود.
This is a popular tourist attraction.	این یک جاذبه گردشگری محبوب است.
But you can not blame me for that.	اما شما نمی توانید من را به خاطر آن سرزنش کنید.
The second occupation took place.	اشغال دوم صورت گرفت.
Saw many species of fish.	گونه های زیادی از ماهی ها را دید.
Taylor helps on the farm.	تیلور در مزرعه کمک می کند.
The ship sank, leaving hundreds dead.	کشتی غرق شد و صدها کشته برجای گذاشت.
The wonderful wildlife of this area has attracted many tourists.	حیات وحش فوق العاده این منطقه گردشگران زیادی را به خود جذب کرده است.
This dress is made of cotton.	این لباس از پنبه ساخته شده است.
The foreman tried to put the blame entirely on him.	سرکارگر تلاش کرد تا سرزنش را کاملاً به گردن او بیندازد.
The railway system to the region is growing every year.	سیستم راه آهن به منطقه هر سال در حال رشد است.
Considered movement within the group.	حرکت در درون گروه را در نظر گرفت.
A pungent and spicy scent.	رایحه ای تند و تند.
You have to look at the part	باید قسمت رو نگاه کنی
Government workers went on strike to put pressure on workers.	برای تحت فشار قرار دادن مشاغل، کارکنان دولتی دست به اعتصاب زدند.
The environment will continue to deteriorate.	محیط زیست همچنان رو به وخامت خواهد بود.
The joke was a big surprise.	شوخی یک سورپرایز بزرگ بود.
All taxes should be indexed to inflation.	همه مالیات ها باید با تورم شاخص شوند.
He was opposed to any idea of ​​change.	او با هر ایده ای برای تغییر مخالف بود.
This medicine is very expensive for most people.	این دارو برای اکثر مردم بسیار گران است.
The stench of garbage filled the city.	بوی بد زباله شهر را پر کرده بود.
Escape only makes things worse.	فرار فقط اوضاع را بدتر می کند.
The observer had more understanding this time.	ناظر این بار درک بیشتری داشت.
Both fish and meat will be eaten.	ماهی و گوشت هر دو خورده خواهند شد.
The staff enjoyed a full month of vacation.	کارمندان از یک ماه تعطیلات کامل لذت بردند.
They have to bury the garbage.	آنها باید زباله ها را دفن کنند.
If you are trying to feed your family, s.	اگر برای تغذیه خانواده خود در تلاش هستید، s.
He was sentenced to death for treason.	او به جرم خیانت به اعدام محکوم شده است.
Almost all of these proteins were found in the brain.	تقریباً تمام این پروتئین ها در مغز یافت شدند.
With the income of a poor person, you can have a palace life.	با درآمد یک فقیر می توانید زندگی قصری داشته باشید.
Many industries completely refuse to comply with them.	بسیاری از صنایع به طور کامل از رعایت آنها خودداری می کنند.
But now, the spell was broken.	اما در حال حاضر، طلسم شکسته شده بود.
Air pollution is a growing problem.	آلودگی هوا یک مشکل رو به رشد است.
Fewer tourists visit the museum each year.	سالانه گردشگران کمتری از این موزه دیدن کردند.
The display shows the amount of radioactivity.	صفحه نمایش میزان رادیواکتیویته را نشان می دهد.
The cat blinked softly and woke up after sleep.	گربه به آرامی پلک زد و بعد از خواب بیدار شد.
Ryan's behavior made me very nervous.	رفتار رایان مرا خیلی عصبی کرد.
We just need to add sugar.	فقط باید شکر اضافه کنیم.
He ate too many noodles.	او بیش از حد نودل خورد.
Gasoline ran out quickly.	سریع بنزین تمام شد.
The fishermen caught the net that night.	ماهیگیران در آن شب تور را کشیدند.
We do not have many visitors here.	ما اینجا بازدید کننده زیادی نداریم.
The boat headed for shore.	قایق به سمت ساحل حرکت کرد.
Steven's parents admired him spontaneously.	والدین استیون بی خودی او را تحسین می کردند.
He took a stand.	او موضع گرفت.
Businesses are leaving the city.	کسب و کارها شهر را رها می کنند.
The large restaurant welcomed hundreds of guests.	رستوران بزرگ پذیرای صدها مهمان بود.
A group of young people went swimming.	گروهی از جوانان به شنا رفتند.
A black cloud hung over the city.	ابر سیاهی بر فراز شهر آویزان بود.
Beware of fire when grilling!	هنگام کباب کردن مراقب آتش باشید!
He must be his true self.	او باید خود واقعی او باشد.
She has two sisters, one older and the other younger.	او دو خواهر دارد، یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر.
The number of dismissed employees is constantly increasing every year.	تعداد کارکنان اخراج شده هر سال به طور پیوسته افزایش می یابد.
The research team presented these results at a conference.	تیم تحقیقاتی این نتایج را در یک کنفرانس ارائه کرد.
The room is dark, quiet and humid.	اتاق تاریک، ساکت و مرطوب است.
The financial situation of this company is in a good condition.	وضعیت مالی این شرکت در وضعیت مناسبی قرار دارد.
Farmers are often dependent on irrigation.	کشاورزان اغلب به آبیاری وابسته هستند.
Some pieces of glass had very small air bubbles.	برخی از قطعات شیشه حباب های هوای بسیار ریز داشتند.
Shrimp salad is delicious.	سالاد میگو خوشمزه است.
The city was known for its efficient transportation system.	این شهر به دلیل سیستم حمل و نقل کارآمد خود شناخته شده بود.
His story made headlines in the age.	داستان او در عصر خبرساز شد.
The city is full of new buildings.	شهر پر از ساختمان های جدید است.
He was later forced to return to the village.	بعداً مجبور شد به روستا برگردد.
He called me.	او مرا صدا زد.
The farm is located almost directly south of the city.	مزرعه تقریباً مستقیماً در جنوب شهر واقع شده است.
Governments recognized the need for action.	دولت ها نیاز به اقدام را تشخیص دادند.
The prime minister spoke out against corruption in his government.	نخست وزیر علیه فساد در دولت خود صحبت کرد.
Water temperatures have risen rapidly in recent years.	دمای آب در سال های اخیر به سرعت افزایش یافته است.
Wealth is for the benefit of the brave!	ثروت به نفع شجاعان است!
The climate is hot and humid.	آب و هوا گرم و مرطوب است.
He looked around while balancing on a spray.	در حالی که روی یک پاش تعادل داشت به اطراف نگاه کرد.
The commotion of the conversation subsided.	هیاهوی گفتگو فروکش کرد.
Did you try another outfit?	آیا لباس دیگری را امتحان کردید؟
This is the largest building in the village.	این بزرگترین ساختمان روستا است.
It is a thriving metropolis.	این شهر یک کلان شهر پر رونق است.
The inventor was a skilled mechanic.	مخترع یک ​​مکانیک ماهر بود.
It was very hard work.	کار خیلی سخت بود.
The global economy is slowing down.	اقتصاد جهانی در حال کند شدن است.
The man looks at you.	مرد به شما نگاه می کند.
The carpet of that trip is in the closet.	فرش آن سفر در کمد است.
A species close to the panda.	یک گونه نزدیک به پاندا است.
This drug is said to work very quickly.	گفته می شود این دارو خیلی سریع عمل می کند.
It is easier to cut it after cooking.	برش دادن آن بعد از پخته شدن راحت تر است.
Learn to love yourself.	یاد بگیرید که خودتان را دوست داشته باشید.
This custom was disrespected by the authorities.	این رسم مورد بی مهری مسئولان قرار گرفت.
He was about to leave when his friend stopped him.	قصد رفتن داشت که دوستش مانع شد.
I realized that he is a man who is hard to please.	متوجه شدم که او مردی است که راضی کردنش سخت است.
Now what is the difference with the original price?	حالا چه فرقی با قیمت اصلی داره؟
The city is famous for its parks.	این شهر به خاطر پارک هایش معروف است.
This village has very few visitors.	این روستا بازدید کننده بسیار کمی دارد.
The team plans to demolish the old building next month.	این تیم قصد دارد در ماه آینده ساختمان قدیمی را تخریب کند.
Areas with cool summers have milder climates.	مناطقی که تابستان های خنک دارند، آب و هوای معتدل تری دارند.
The lights went out so the two could start dancing.	نورها کم شد تا آن دو بتوانند شروع به رقصیدن کنند.
The festival included singing, dancing and music.	این جشنواره شامل آواز، رقص و موسیقی بود.
A good diet means a healthy body.	رژیم غذایی خوب یعنی بدن سالم.
Many people believe that this design is too weak.	بسیاری از مردم بر این باورند که این طراحی بسیار ضعیف است.
Dust and dirt accumulate in all corners and crevices.	گرد و غبار و خاک در تمام گوشه ها و شکاف ها جمع می شود.
Her husband was tall, dark and handsome.	شوهرش قد بلند، تیره و خوش تیپ بود.
The influx of migrant workers threatens the village.	هجوم کارگران مهاجر این روستا را تهدید می کند.
There are a lot of people working in this company.	تعداد زیادی از افراد در این شرکت مشغول به کار هستند.
Water is a precious commodity.	آب یک کالای گرانبها است.
Vaguely visible in the moonlight, a dark shape moved.	به طور مبهم در نور ماه قابل مشاهده است، یک شکل تیره حرکت کرد.
The banking cartel is exploiting the country's economy.	کارتل بانکی در حال استثمار اقتصاد کشور است.
The child was awake and laughing.	بچه بیدار بود و می خندید.
Yes, it's better	آره بهتره
People left the community in groups.	مردم دسته دسته جامعه را ترک کردند.
A federal jury last month indicted the suspects.	یک هیئت منصفه فدرال ماه گذشته مظنونان را متهم کرد.
We must seize this opportunity.	ما باید از این فرصت استفاده کنیم.
The wind blows in from the shore.	باد از ساحل به داخل می‌وزید.
Make sure the pot is anti-oven.	مطمئن شوید که ظرف قابلمه ضد فر باشد.
It was not difficult for the old woman.	برای پیرزن، این کار سختی نبود.
Abandoned houses rotate terribly.	خانه‌های متروکه به طرز وحشتناکی می‌چرخند.
The mountain is covered with snow in winter.	کوه در زمستان پوشیده از برف است.
The police officer warned the boy.	افسر پلیس به پسر هشدار داد.
Trees are measured in feet or yards.	درختان بر حسب فوت یا یارد اندازه گیری می شوند.
The building has several floors.	ساختمان چند طبقه است.
He managed to travel with taxpayers' money.	او موفق شد با پول مالیات دهندگان سفر کند.
Use what you have learned here.	از آنچه در اینجا یاد گرفته اید استفاده کنید.
Remove the lemons from the refrigerator.	لیموها را از یخچال خارج کنید.
The fight started.	دعوا شروع شد.
I found him online.	من او را آنلاین پیدا کرده بودم.
Residents do not like foreigners.	ساکنان آنجا خارجی ها را دوست ندارند.
The agency's recommendations for business are taken seriously	توصیه های آژانس برای تجارت جدی گرفته می شود
The young man entered slowly with a bottle in his hand.	مرد جوان با بطری در دست به آرامی وارد شد.
The author's reputation was damaged after the plagiarism.	اعتبار نویسنده پس از سرقت ادبی آسیب دید.
The sun did not give any heat.	خورشید هیچ گرمایی نمی داد.
That policy is doomed to failure.	آن سیاست محکوم به شکست است.
They believe that people can not be happy alone.	آنها معتقدند که مردم نمی توانند در تنهایی شاد باشند.
He showed how the device works.	او نحوه عملکرد دستگاه را نشان داد.
His wife ran in crying and asked for help.	همسرش با گریه به داخل دوید و کمک خواست.
They need a lot of food.	تعداد زیادی به غذا نیاز دارند.
This proves that the states are different.	این ثابت می کند که ایالت ها متفاوت هستند.
His ambitions have always been beyond his abilities.	جاه طلبی های او همیشه فراتر از توانایی هایش بوده است.
Where does the dust come from?	گرد و غبار از کجا می آید؟
He humbly accepted his award.	او جایزه خود را با هوای فروتنانه پذیرفت.
This machine cuts plastic, paper, metal and wood.	این دستگاه پلاستیک، کاغذ، فلز و چوب را برش می دهد.
It was simply amazing.	این به سادگی شگفت انگیز بود.
Turn on the shutters.	کرکره های کرکره ای را روشن کنید.
Young members of the community gathered around him.	اعضای جوان جامعه دور او جمع شدند.
Please use a pencil.	لطفا از مداد استفاده کنید.
He was a great cook, but a terrible employer.	او آشپز فوق العاده ای بود، اما یک کارفرمای وحشتناک.
Do you think marriage is overrated these days?	آیا فکر می کنید این روزها به ازدواج بیش از حد ارزش گذاری شده است؟
Disconnect the wire.	سیم را جدا کنید.
The moon is a planet.	ماه یک سیاره است.
He wrote down these details in his diary.	او این جزئیات را در دفتر خاطرات خود یادداشت کرده است.
The waves hit them.	امواج به طرفین آنها برخورد کردند.
Growing trees is not as simple as it sounds.	رشد درختان آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست.
He filled the kettle with water.	کتری را پر از آب کرد.
A new lighting system was installed in the mall.	یک سیستم روشنایی جدید در مرکز خرید نصب شد.
Every human being has a duty to protect the planet.	هر انسانی وظیفه دارد از کره زمین محافظت کند.
The two men stood in silence, enchanted.	دو مرد در سکوت، مسحور ایستاده بودند.
Ethical concerns have been raised.	نگرانی های اخلاقی مطرح شده است.
The judge ordered.	قاضی دستور داد.
They were as weak as rotating glass.	آنها مانند شیشه های چرخیده ضعیف بودند.
His classmates were happy for him.	همکلاسی هایش برای او خوشحال بودند.
Further research is needed.	تحقیقات تکمیلی مورد نیاز است.
The next day he realized that he was still asleep.	روز بعد متوجه شد که او هنوز در خواب اوست.
Therefore, the second criterion is adopted.	بنابراین، معیار دوم اتخاذ می شود.
He has an unusual name.	او یک نام غیر معمول دارد.
He says he will always be careful.	او می گوید که همیشه مراقب خواهد بود.
The smell of dirt filled his nostrils.	بوی خاک مشامش را پر کرده بود.
But in general they were known as poor performance.	اما به طور کلی آنها به عنوان عملکرد ضعیف شناخته می شدند.
The factory was completely deserted.	کارخانه کاملاً خلوت بود.
The room is located inside the attic.	اتاق در داخل اتاق زیر شیروانی قرار دارد.
Jump to the ground.	به زمین بپرید.
He spent his time guessing what others thought.	او زمان را با حدس زدن نظر دیگران سپری کرد.
Children have the right to public education.	کودکان حق آموزش عمومی دارند.
Land here was plentiful and cheap.	زمین در اینجا فراوان و ارزان بود.
I was killed by a police officer.	من با شلیک یک پلیس کشته شدم.
He had not even spent a day at home.	او حتی یک روز را در خانه سپری نکرده بود.
The search for him continued until nightfall.	جستجو برای یافتن او تا شب ادامه داشت.
Her wet lips caressed her lips.	لب های مرطوبش لب های او را نوازش می کرد.
The castle was covered with dust.	قلعه را غبار فرا گرفته بود.
The fire was hot and he could hardly breathe.	آتش داغ بود و به سختی می توانست نفس بکشد.
Eventually, the informal protest was dispersed by police.	در نهایت، اعتراض غیررسمی توسط پلیس متفرق شد.
He endured this tragedy calmly.	او این مصیبت را با آرامش تحمل کرد.
Some items can only be found here.	برخی از موارد را فقط می توان در اینجا یافت.
They fought and fled the desert.	جنگیدند و از صحرا فرار کردند.
He insisted that this was a miracle.	او اصرار داشت که این یک معجزه است.
They met for the first time at university.	آنها برای اولین بار در دانشگاه یکدیگر را ملاقات کردند.
Community health declined rapidly during the famine.	سلامت جامعه در طول قحطی به سرعت کاهش یافت.
They lingered in the dining room.	آنها به اتاق غذاخوری معطل شدند.
There were fewer mourners this year.	امسال عزاداران کمتری بودند.
He believes that the government should play an active role.	او معتقد است که دولت باید نقش فعالی داشته باشد.
Scientists study different types of orphans.	دانشمندان انواع مختلف یتیمان را مطالعه می کنند.
My friend stared at me intently.	دوستم به شدت به من خیره شد.
Hybrid cars can have several advantages.	خودروهای هیبریدی ممکن است چندین مزیت داشته باشند.
Traditional families usually have a paternal lineage.	خانواده های سنتی معمولاً تبار پدری را انجام می دهند.
He stared at the graffiti.	به گرافیتی خیره شد.
My eyelids became heavy.	پلک هایم سنگین شد.
You can remove the eggs if you wish.	در صورت تمایل می توانید تخم مرغ را حذف کنید.
Snow on the ground, and colder than usual!	برف روی زمین، و سردتر از حد معمول!
Water flows in the river from one place to another.	آب در رودخانه از مکانی به مکان دیگر جریان دارد.
Who knows where it came from?	کی میدونه از کجا اومده؟
The man stays by his bed and holds her hand.	مرد کنار تختش می ماند و دستش را گرفته است.
The piano bell could be heard.	صدای زنگ پیانو شنیده می شد.
An outline of the heads of animals	طرح کلی از سر جانوران
Those who are skilled in this art will find jobs and success.	کسانی که در این هنر مهارت دارند شغل و موفقیت پیدا می کنند.
He argued that online services are convenient.	او استدلال کرد که خدمات آنلاین راحت هستند.
It provides a significant share of the international market.	این کشور بخش قابل توجهی از بازار بین المللی را تامین می کند.
He has not seen me play football.	او مرا ندیده که فوتبال بازی کنم.
I need hot water please	من به آب گرم نیاز دارم لطفا
This is a sacred temple.	این معبد مقدس محسوب می شود.
The sound continues long after the words are gone.	مدت ها بعد از اینکه کلمات از بین رفتند صدا ادامه می یابد.
Water in the atmosphere regulates the earth's climate.	آب موجود در جو، آب و هوای زمین را تنظیم می کند.
He began his education in a small rural school.	تحصیلات او در یک مدرسه کوچک روستایی آغاز شد.
They are making a documentary about the Civil War.	آنها در حال ساخت مستندی از جنگ داخلی هستند.
He lost his temper and was imprisoned.	او اعصاب خود را از دست داد و به زندان افتاد.
Have they fed the children?	آیا به بچه ها غذا داده اند؟
The cut, the steak was very tasty.	برش، استیک خیلی خوشمزه بود.
Chefs should halve the vegetables.	آشپزها باید سبزیجات را نصف کنند.
This shows how close this issue is to home.	این نشان می دهد که این موضوع چقدر به خانه نزدیک است.
The walls were hung with antique drawings.	دیوارها با نقشه های عتیقه آویزان شده بود.
The coach left with a bitter feeling.	مربی با احساس تلخی رفت.
It was a beautiful painting	نقاشی قشنگی بود
If you want to talk to the mayor, go there.	اگر می خواهید با شهردار صحبت کنید، به آنجا بروید.
Tickets were sold to passengers.	به مسافران بلیط فروختند.
John tried to tell his sister about the project.	جان سعی کرد در مورد این پروژه به خواهرش بگوید.
It now acts as a national symbol.	در حال حاضر به عنوان نماد ملی عمل می کند.
The moment had finally arrived.	بالاخره لحظه فرا رسیده بود.
Wake up before dawn	قبل از سحر بیدار شوید
The boat sank.	قایق غرق شد.
A demagogue is at the forefront of opinion polls.	یک عوام فریب در نظرسنجی ها پیشتاز است.
They extracted gold from the river.	طلا از رودخانه استخراج کردند.
The wedding took place in the palace.	عروسی در قصر برگزار شد.
The bathroom was clean, with pink tile grout.	حمام تمیز بود، با دوغاب کاشی صورتی.
Badie returned to the twins.	بدی به دوقلوش برگشت.
He studied hard to become a doctor.	او به سختی درس خواند تا دکتر شود.
He was carrying a wallet.	او یک کیف پول حمل می کرد.
Concrete is best used for building foundations.	بتن به بهترین وجه برای ساخت پی ساختمان ها استفاده می شود.
An artist first creates a new and abstract design.	یک هنرمند ابتدا یک طرح جدید و انتزاعی ایجاد می کند.
After tea we went to sleep.	بعد از خوردن چای رفتیم بخوابیم.
This island is known as the cradle of the revolution.	این جزیره به عنوان مهد انقلاب شناخته می شود.
The pool is the center of this resort.	استخر مرکز این استراحتگاه است.
Follow this command carefully.	این دستور را با دقت دنبال کنید.
He can swim very fast.	او می تواند بسیار سریع شنا کند.
It is not uncommon for women to wear pants.	پوشیدن شلوار برای خانم ها غیر معمول نیست.
The birds gathered in the sky.	پرندگان در آسمان جمع شدند.
I will not argue with you	من با شما بحث نمی کنم
An argument broke out.	مشاجره در گرفت.
There are a lot of passengers here.	در اینجا تعداد زیادی مسافر وجود دارد.
The politician attributed the defeat to intra-party disputes.	این سیاستمدار این شکست را به دعواهای درون حزبی نسبت داد.
A number of stars are visible in the night sky.	تعدادی از ستاره ها در آسمان شب قابل مشاهده هستند.
The child looked with big eyes.	بچه با چشمان درشت نگاه کرد.
He does nothing but bring you down.	او کاری انجام نمی دهد جز اینکه شما را پایین بیاورد.
Hang a good mat on the wall.	یک زیرانداز خوب به دیوار آویزان کنید.
The wise old man heard the horse approaching.	پیرمرد دانا نزدیک شدن اسب را شنید.
Be alive and happy	زنده باشی و شاد باشی
How long ago did we last meet?	آخرین بار چند وقت پیش ملاقات کردیم؟
The country was significantly affected by the war.	این کشور به طور قابل توجهی تحت تأثیر جنگ قرار گرفت.
The findings of this study suggest that patients should exercise.	یافته های این مطالعه نشان می دهد که بیماران باید ورزش کنند.
For a skilled worker, the usual tasks were not boring.	برای کارگر ماهر، کارهای معمول خسته کننده نبودند.
You can tell when someone is lying.	وقتی کسی دروغ می گوید می توانید تشخیص دهید.
Would you like to go for a walk?	دوست داری بری پیاده روی؟
This waterfall has a waterfall on top of a rock.	این آبشار بر فراز یک صخره آبشار دارد.
He whispered the answer in my ear.	جوابش را در گوشم زمزمه کرد.
They often have brown fur.	آنها اغلب خز قهوه ای دارند.
Endangering wildlife and human life.	به خطر انداختن حیات وحش و حیات انسان.
Companies are required to maintain records for tax purposes.	شرکت ها موظف به نگهداری سوابق برای اهداف مالیاتی هستند.
We like to work on weekends.	ما دوست داریم آخر هفته ها کار کنیم.
A few miles down the path is a hot spring.	چند مایلی پایین تر از مسیر یک چشمه آب گرم است.
The expedition is well prepared.	اکسپدیشن به خوبی تدارک دیده شده است.
The charges against this businessman have been dropped.	اتهامات این تاجر رفع شده است.
Rub in butter.	در کره بمالید.
He insisted on being allowed to speak.	او اصرار داشت که اجازه صحبت کردن داشته باشد.
This room has the best light in the house.	این اتاق بهترین نور را در خانه دارد.
I have to attend that fundraising event tomorrow.	من باید فردا در آن رویداد جمع آوری سرمایه شرکت کنم.
A Korean perfume caught his attention.	یک عطر کره ای حواسش را فرا گرفت.
Go see the rock	برو صخره رو ببین
The party and its members fought hard for social change.	حزب و اعضای آن به شدت برای تغییرات اجتماعی مبارزه کردند.
We need to track the source of the leak.	ما باید منبع نشتی را ردیابی کنیم.
He parked the old car in front of the bank.	ماشین قدیمی را جلوی بانک پارک کرد.
I knew they would catch me.	می دانستم که بالاخره مرا می گیرند.
Here you can see two contrasting views.	در اینجا می توانید دو نمای متضاد را ببینید.
This is a wonderful stone.	این یک سنگ فوق العاده است.
The thief claimed piety.	دزد ادعای تقوا داشت.
Currently, most cities have banned car traffic in their centers.	در حال حاضر اکثر شهرها تردد خودروها را در مراکز خود ممنوع کرده اند.
Production reduction was approved.	کاهش تولید تصویب شد.
Just do your job	فقط کار خودت رو انجام بده
Eventually he succeeded.	در نهایت او موفق شد.
The sentence contains seven terms.	جمله شامل هفت اصطلاح است.
The word "no" is correctly placed.	کلمه "نه" به درستی قرار گرفته است.
We can look for ways to minimize risk.	ما می توانیم راه هایی را برای به حداقل رساندن ریسک جستجو کنیم.
He told the story in graphic detail.	او داستان را با جزئیات گرافیکی بیان کرد.
Visit the library often.	اغلب از کتابخانه دیدن کنید.
I like my eggs to be fluffy.	من دوست دارم تخم مرغ هایم کرکی باشد.
The glass hit the ground.	شیشه با برخورد به زمین شکست.
This is the bedroom we are moving to.	این اتاق خوابی است که ما به آن نقل مکان می کنیم.
A truck passed by.	یک کامیون از روی پایش رد شد.
This flower is hardy and strong.	این گل مقاوم و قوی است.
The mountain side here was noticeably steeper.	سمت کوه در اینجا به طرز محسوسی شیب دارتر بود.
These images had to be stored somewhere, in a safe place.	این تصاویر باید در جایی، جایی امن ذخیره می شدند.
Bicycles are mostly used for short trips.	دوچرخه بیشتر برای سفرهای کوتاه کاربرد دارد.
I poured my milk into a cup of coffee.	شیرم را در فنجان قهوه ریختم.
He receives his salary in cash.	حقوقش را نقدی دریافت می کند.
The children are wearing winter clothes.	بچه ها لباس های زمستانی می پوشند.
There were three other problems.	سه مشکل دیگر به وجود آمد.
Calm down, she's sleeping	آروم باش اون خوابه
It is strange that less people read poetry now.	عجیب است که اکنون کمتر مردم شعر می خوانند.
This parasite reproduces by laying eggs.	این انگل با تخم گذاری تکثیر می کند.
The river is just a short walk from my house.	رودخانه فقط یک پیاده روی کوتاه از خانه من است.
Tropical forests once covered large areas of the region	جنگل های استوایی زمانی مناطق وسیعی از این منطقه را پوشانده بودند
Turn off the radio!	رادیو را خاموش کن!
After two years, his insurance company finally paid.	بعد از دو سال بالاخره شرکت بیمه او پرداخت کرد.
The children feed the ducks.	بچه ها به اردک ها غذا می دهند.
You will be an important figure in society.	شما شخصیت مهمی در جامعه خواهید بود.
He was very flushed.	او خیلی سرخ شده بود.
Few people around the world are deprived of medical care.	تعداد کمی از مردم در سراسر جهان از مراقبت های پزشکی محروم هستند.
Children must always be supervised.	کودکان باید همیشه تحت نظارت باشند.
That army used cunning tactics to defeat the country's army.	آن ارتش از تاکتیک های حیله گری برای شکست دادن ارتش کشور استفاده کرد.
He really did not like being in the classroom.	او واقعاً دوست نداشت در کلاس درس باشد.
Parliament passed all laws.	مجلس همه قوانین را تصویب کرد.
After dinner, he planned his day.	بعد از شام، روزش را برنامه ریزی کرد.
His eyes looked straight at her face.	چشمانش مستقیم به صورت او نگاه می کرد.
The tea is small but not sweet.	چای کوچک است، اما شیرین نیست.
By accepting the inevitable, he had surrendered himself to his own destiny.	با پذیرفتن امر اجتناب ناپذیر، خود را به سرنوشت خود واگذار کرده بود.
Imagine a plane flying in space.	تصور کنید یک هواپیما در فضا پرواز می کند.
Rocket hammers and axes filled the space.	راکت چکش و تبر فضا را پر کرده بود.
Drink deep water from a glass.	آب عمیقی از لیوان نوشید.
He may need medication.	او ممکن است نیاز به دارو داشته باشد.
One of my first memories is dancing.	یکی از اولین خاطرات من رقصیدن است.
The sun set at noon and the temperature rose.	خورشید ظهر غروب کرد و درجه حرارت بالا رفت.
The best quality you can buy.	بهترین کیفیتی را که می توانید بخرید.
Endless rows of books, like museum books.	ردیف های بی پایان کتاب، مانند کتاب های موزه.
I stand before you to tell the truth.	من در مقابل شما ایستاده ام تا حقیقت را بگویم.
The rain returned to the dry ground.	باران به زمین خشکیده بازگشت.
Young children can master this skill very quickly.	کودکان خردسال می توانند خیلی سریع بر این مهارت مسلط شوند.
The boat is fighting the waves.	قایق با امواج می‌جنگید.
One of the young students had just lost his mother.	یکی از دانش آموزان جوان به تازگی مادرش را از دست داده بود.
They used that product more.	آنها بیشتر از آن محصول استفاده کردند.
Pits and crevices mark the road surface.	گودال ها و شکاف ها سطح جاده را مشخص می کنند.
Again it is the time of year.	دوباره آن موقع از سال است.
A type of molecule made by our body is a coenzyme.	یک نوع مولکول ساخته شده توسط بدن ما کوآنزیم است.
Dozens of people attended the ceremony.	ده ها نفر در این مراسم حضور داشتند.
He pulled an aluminum pan to the bottom.	یک تابه آلومینیومی را به ته آن کشید.
There is no way to identify the two.	هیچ راهی برای شناسایی این دو وجود ندارد.
The dictator was overthrown in a coup.	دیکتاتور با یک کودتا سرنگون شد.
The couple had another child.	این زوج صاحب فرزند دیگری شدند.
An illegal war is on the way.	یک جنگ غیرقانونی در راه است.
Do not cross the fork.	از عبور از چنگال خودداری کنید.
Such trends were common all over the world.	چنین روندهایی در سراسر جهان رایج بود.
Grace was her older sibling.	گریس بزرگترین خواهر و برادرش بود.
There are rumors that a tiger nest is nearby.	شایعاتی مبنی بر اینکه لانه ببر در همین نزدیکی است وجود دارد.
He was a child with long arms.	یک بچه بود بازوان دراز اوست.
Smaller than two monkeys took the fruit.	کوچکتر از دو میمون میوه را گرفت.
Colonizers are accused of destroying local culture.	استعمارگران متهم به تخریب فرهنگ محلی هستند.
They clearly tried to outdo each other.	آنها به وضوح سعی داشتند از یکدیگر پیشی بگیرند.
Sarah was distant, silent and grumpy.	سارا دور، ساکت و بد خلق بود.
The Conservative Party won seats in parliament.	حزب محافظه کار کرسی هایی را در مجلس به دست آورد.
He revised the plan.	او در این طرح تجدید نظر کرد.
He drank green tea and sighed loudly.	چای سبز نوشید و آه شدیدی کشید.
The woman begged him not to leave her.	زن به او التماس کرد که او را ترک نکند.
It took a while.	اندکی گذشت.
I smelled a pungent perfume.	عطری تند به مشامم رسید.
This team worked hard last year.	این تیم در سال گذشته تلاش زیادی کرد.
He was very shaken.	او به شدت تکان خورده بود.
The food is cheap and delicious.	غذا ارزان و خوشمزه است.
The ocean shone in the bright summer sun,	اقیانوس در آفتاب درخشان تابستان می درخشید،
They had no choice but to obey.	آنها چاره ای جز رعایت کردن نداشتند.
Students who want to go abroad have to study very hard.	دانشجویانی که می خواهند به خارج از کشور بروند باید بسیار سخت درس بخوانند.
Violent demonstrations have been going on here for weeks.	تظاهرات خشونت آمیز اینجا هفته ها است که ادامه دارد.
He moved his index finger in a circle.	انگشت اشاره اش را به صورت دایره ای حرکت داد.
On Earth, there is ample evidence for evolution.	بر روی زمین، شواهد زیادی برای تکامل وجود دارد.
The program will run automatically.	برنامه به صورت خودکار اجرا خواهد شد.
He rolled over and opened his eyes.	غلت زد و چشمانش را باز کرد.
I simply forgot the meeting.	من به سادگی جلسه را فراموش کردم.
The baby twins were napping.	بچه دوقلوها چرت می زدند.
The soldiers wore helmets.	سربازان کلاه ایمنی به سر داشتند.
They followed the path shown on the map.	آنها مسیر نشان داده شده در نقشه را دنبال کردند.
He hates it when he is away.	وقتی او دور است از آن متنفر است.
When the delegation arrived, they got out of their wagons.	وقتی هیئت وارد شد، از واگن های خود پیاده شدند.
Then dip the strawberries in the chocolate.	سپس توت فرنگی ها را در شکلات فرو کنید.
I do not want anyone to follow me.	من نمی خواهم کسی مرا دنبال کند.
The young man was tall and muscular.	مرد جوان قد بلند و عضلانی بود.
My grandfather died last week.	پدربزرگم هفته پیش فوت کرد.
Her skirt was clinging to her legs.	دامنش به پاهایش چسبیده بود.
We need machines to find minerals.	برای یافتن مواد معدنی به ماشین آلات نیاز داریم.
They contaminate the soil.	خاک را آلوده می کنند.
It's time to think about the future.	وقت آن است که به آینده فکر کنیم.
There is evidence that people in this area ate armadillos.	شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مردم این منطقه آرمادیلو می خوردند.
Use your brain	از مغزت استفاده کن
What happens to happiness when money runs out?	وقتی پول تمام می شود چه اتفاقی برای شادی می افتد؟
The city was famous for its poets.	این شهر به خاطر شاعرانش معروف بود.
The class was divided into five groups.	کلاس به پنج گروه تقسیم شد.
You have to learn to play by the rules!	شما باید یاد بگیرید که طبق قوانین بازی کنید!
The poor punished the rich.	فقرا ثروتمندان را مجازات می کردند.
The children were full of energy.	بچه ها پر انرژی بودند.
It was a majestic river that flowed for centuries.	رودخانه ای فراگیر و باشکوه قرن ها را در بر می گرفت.
Toll booths accept different types of payment.	باجه های عوارض انواع مختلفی از پرداخت را می پذیرند.
I am a doctor, not a philosopher.	من یک دکتر هستم، نه یک فیلسوف.
Forests were identified to meet the demand for paper.	جنگل‌ها برای پاسخگویی به تقاضا برای کاغذ مشخص شد.
So keep this in mind	پس این را در نظر داشته باشید
A large crowd had gathered for the funeral.	جمعیت زیادی در مراسم تشییع جنازه جمع شده بودند.
He expressed himself clearly.	خودش را به وضوح بیان کرد.
"We could have worked without this noise," he said.	او گفت که ما می توانستیم بدون این سر و صدا کار کنیم.
Waste is dangerous for human health.	زباله برای سلامتی انسان خطرناک است.
Many movies are shown on the big screen.	فیلم های زیادی روی پرده بزرگ نمایش داده می شوند.
These politicians must be restrained.	این سیاستمداران باید مهار شوند.
There was no tree in sight.	درختی در چشم نبود.
Fire hose extinguishes the fire.	شیلنگ آتش نشانی آتش را خاموش می کند.
Where do you buy eggs?	تخم مرغ را از کجا می خرید؟
He raised his weapon.	اسلحه اش را بلند کرد.
In many parts of the world, people are dying of hunger.	در بسیاری از نقاط جهان، مردم از گرسنگی می میرند.
They are phonetically divided in language.	در زبان به صورت آوایی تقسیم می شوند.
He watched as the limousine spun around.	او نگاه می کرد که لیموزین به گوشه می چرخید.
He waited impatiently for the lecture to begin.	او بی صبرانه منتظر شروع سخنرانی بود.
The olfactory population has declined sharply due to pollution.	جمعیت بویایی به دلیل آلودگی به شدت کاهش یافته است.
Their bodies are well developed.	بدن آنها به خوبی توسعه یافته است.
This soup is very salty	این سوپ خیلی شوره
He nodded sharply.	با شدت سری تکون داد.
Fruits and vegetables are sold cheap here.	میوه و سبزیجات در اینجا ارزان فروخته می شود.
I did not catch	متوجه نشدم
Their community was a community of early rulers.	جامعه آنها جامعه ای از حاکمان اولیه بود.
His gaze was fixed on the work of art.	نگاهش به اثر هنری دوخته شد.
Trees were the main source of food.	درختان منبع اصلی غذا بودند.
Food was served in large quantities.	غذا در مقادیر فراوان سرو شد.
A beautiful ring was discovered.	حلقه زیبا کشف شد.
I saw him enter the building.	دیدم وارد ساختمان شد.
He was jealous all his life.	تمام زندگی اش گرفتار حسادت بود.
The best product will have a unique selling point.	بهترین محصول امتیاز فروش منحصر به فردی خواهد داشت.
The death toll is steadily rising.	تعداد کشته ها به طور پیوسته در حال افزایش است.
He is afraid to blacken them.	او می ترسد آنها را سیاه کند.
My new shoes are flat.	کفش های جدیدم صاف هستند.
Metals are usually stronger and harder than ceramics.	فلزات معمولا قوی تر و سخت تر از سرامیک هستند.
Cover and cook until the rhubarb is soft.	روی آن را بپوشانید و بپزید تا ریواس نرم شود.
These materials are harvested annually.	این مواد سالانه برداشت می شوند.
There are no jobs available	هیچ شغلی موجود نیست
He loved listening to music.	او عاشق گوش دادن به موسیقی بود.
Come down from the foot of a rocky mountain.	از دامنه کوه سنگی پایین بیایید.
Save water.	آب را حفظ کنید.
New ways are needed to connect isolated villages.	راه های جدید برای اتصال روستاهای جدا شده مورد نیاز است.
They should not cross this city.	آنها نباید از این شهر عبور کنند.
Solvent dissolves fats and oils.	حلال چربی ها و روغن ها را حل می کند.
Thousands of refugees fled the continent.	هزاران پناهنده از این قاره گریختند.
The photographer bends.	عکاس خم می شود.
The red and green colors of the sunset were beautiful.	رنگ قرمز و سبز غروب زیبا بود.
He rested on the pillows.	روی بالش ها آرام گرفت.
Location was of great strategic importance.	موقعیت مکانی از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار بود.
Their rhythm was constant and without deviation.	ریتم آنها ثابت و بدون انحراف بود.
Once upon a time, ancient animals roamed this area.	زمانی حیوانات باستانی در این منطقه پرسه می زدند.
It was a lot of activities.	انبوهی از فعالیت ها بود.
The stars are so beautiful tonight	ستاره ها امشب خیلی زیبا هستند
The fish swims in a pond of green algae.	ماهی در حوضچه ای از جلبک های سبز شنا می کند.
I do not want to see another offer today.	امروز نمی خواهم پیشنهاد دیگری ببینم.
They are also dry.	آنها نیز خشک هستند.
It is rumored that this candidate is sick.	شایعه شده که این نامزد بیمار است.
The student insisted on taking the exam himself.	دانش آموز اصرار داشت که خودش در امتحان شرکت کند.
The old woman was sitting on the porch weaving.	پیرزن در ایوان نشسته بود و می بافت.
The creations made by humans are a reflection of their personality.	آفرینش هایی که انسان ها ساخته اند بازتابی از شخصیت آنهاست.
It is unfair to read the law unfairly.	ناعادلانه خواندن قانون به بیان ملایم است.
Our team is defeating them.	تیم ما دارد تیم آنها را شکست می دهد.
It has a number of attractions.	تعدادی جاذبه دارد.
He said he hated snakes.	او گفت که از مارها متنفر است.
The result should be quite tasty.	نتیجه باید کاملاً خوشمزه باشد.
An accident happens every day at this intersection.	در این تقاطع هر روز یک تصادف رخ می دهد.
He remembered that he wanted to say goodbye.	یادش آمد که می خواهد خداحافظی کند.
Send lettuce and tomatoes to her house.	کاهو و گوجه فرنگی را به خانه او بفرستید.
Some children never learned to read and write.	برخی از کودکان هرگز خواندن و نوشتن را یاد نگرفتند.
The underground tunnel was long but safe.	تونل زیرزمینی طولانی اما امن بود.
His cushion had a cartoon hippo on it.	کوسن او یک اسب آبی کارتونی روی آن بود.
This statue was built in honor of a reaper.	این مجسمه به افتخار یک درو ساخته شد.
The baby was taken to his bed.	نوزاد را به تخت او بردند.
He felt bored, lethargic and tired.	او احساس بی حوصلگی، بی حالی و خستگی می کرد.
Four hours passed in the darkness.	چهار ساعت در تاری گذشت.
This was the last straw.	این آخرین نی بود.
After decades of planning, a new stadium opened.	پس از چندین دهه برنامه ریزی، ورزشگاه جدید افتتاح شد.
People waved as the boat pulled away from the shore	وقتی قایق از ساحل دور شد، مردم دست تکان دادند
Slowly cross the passages and inhale the interesting smells.	به آرامی از معابر عبور کنید و بوهای جالب را استشمام کنید.
There were many rumors about this strange man.	شایعات در مورد این مرد عجیب و غریب زیاد بود.
He gave her the wine list.	لیست شراب را به او داد.
This has been made possible by the development of computers	این امر با توسعه کامپیوترها امکان پذیر شده است
He walked over to the car while carrying his violin case.	او در حالی که جعبه ویولن خود را حمل می کرد به سمت ماشین رفت.
Let the bread cool on the rack.	اجازه دهید نان روی توری خنک شود.
Some governments do this more than others.	برخی از دولت ها این کار را بیشتر از سایرین انجام می دهند.
He felt better now that he was at home.	حالا که در خانه بود احساس بهتری داشت.
They could not save anyone.	آنها نتوانستند کسی را نجات دهند.
The spacecraft engines failed.	موتورهای فضاپیما از کار افتادند.
The elderly were herding.	سالمندان در حال گله داری بودند.
Many villagers moved to the city.	بسیاری از اهالی روستا به شهر نقل مکان کردند.
Please skip the soup	لطفا سوپ را بگذرانید
Our delegates were offered a free tour of the city.	به نمایندگان ما گشت و گذار رایگان در شهر ارائه شد.
Make sure these nuts are fresh.	مطمئن شوید که این آجیل تازه است.
The audience applauded loudly.	حضار با صدای بلند کف زدند.
We are very close, but we are still two kilometers apart.	ما خیلی نزدیک هستیم، اما هنوز دو کیلومتر از هم فاصله داریم.
We had to evacuate the farm.	مجبور شدیم مزرعه را تخلیه کنیم.
Ice cream causes pimples.	بستنی باعث ایجاد جوش می شود.
And so his business collapsed.	و بنابراین کسب و کار او به هم خورد.
Separate the eggs.	تخم مرغ ها را جدا کنید.
One can only hope that our great nation will prosper.	فقط می توان امیدوار بود که ملت بزرگ ما به سعادت برسد.
Engineers began efforts to build new roads.	مهندسان تلاش هایی را برای ساخت جاده های جدید آغاز کردند.
He turned from side to side.	او از این طرف به آن طرف می چرخید.
Local trains do not offer much choice.	قطارهای محلی انتخاب زیادی ارائه نمی دهند.
It takes a long time.	این خیلی طول می کشد.
The cottage has been on the market for some time.	مدتی بود که کلبه در بازار بود.
Governments are working to protect the people.	دولت ها برای محافظت از مردم تلاش می کنند.
The advent of smartphones has revolutionized mobile gaming.	ورود تلفن های هوشمند، بازی های موبایلی را متحول کرده است.
They wore boots to help them with their tasks.	آنها چکمه می پوشیدند تا به آنها در انجام وظایفشان کمک کنند.
There was a pause when the men thought about it.	وقتی مردها به این موضوع فکر کردند مکثی وجود داشت.
He had dark hair, green eyes and fine features.	او موهای تیره، چشمان سبز و ویژگی های بی خط داشت.
What should he think about?	او باید به چه چیزی فکر کند؟
The offending hunters were responsible for the loss of the rhinos.	شکارچیان متخلف مسئول از دست دادن کرگدن ها بودند.
Most people supported the plan.	اکثر مردم از این طرح حمایت کردند.
The leaves fell slowly from the trees.	برگها به آرامی از درختان افتادند.
We should encourage the uprising, but not participate.	ما باید شورش را تشویق کنیم، اما شرکت نکنیم.
Scientists discovered the nucleus of an atom using a microscope.	دانشمندان با استفاده از میکروسکوپ هسته اتم را کشف کردند.
Use a julienne peeler to cut vegetables.	از پوست کن ژولین برای برش سبزیجات استفاده کنید.
The viceroy stretched his legs.	نایب السلطنه پاهایش را دراز کرد.
My company is losing money.	شرکت من در حال ضرر دادن است.
Information to be disclosed.	اطلاعاتی که قرار است فاش شود.
They walked in silence for an hour.	آنها یک ساعت در سکوت راه رفتند.
I am learning carpentry	من چوب تراشی یاد میگیرم
His house was surrounded by a high wall.	خانه او را دیوار بلندی احاطه کرده بود.
At that time everything seemed very simple.	در آن زمان همه چیز بسیار ساده به نظر می رسید.
Suddenly he was startled.	ناگهان از جا پرید.
He must have fallen deeply in love.	او باید عمیقاً عاشق شده باشد.
He eats too much unhealthy food.	او بیش از حد غذاهای ناسالم می خورد.
He watched closely to see what happened next.	او از نزدیک تماشا می کرد تا ببیند در ادامه چه اتفاقی می افتد.
These creatures were abundant in this remote area.	این موجودات در این منطقه دورافتاده فراوان بودند.
There are several types of shipping available.	انواع مختلفی از حمل و نقل موجود است.
Byron was silent and watched him with an expressionless face.	بایرون ساکت ماند و او را با چهره ای بی بیان تماشا کرد.
Try to avoid talking during the exam.	سعی کنید در حین امتحان از صحبت کردن خودداری کنید.
The pond near the castle was full of algae.	حوض نزدیک قلعه پر از جلبک بود.
People fled the burning house.	مردم از خانه در حال سوختن فرار کردند.
People smiled as they passed me.	مردم وقتی از کنارم رد می‌شدند لبخند می‌زدند.
A day of celebration marked by celebration and caroling.	یک روز جشن که با جشن و پایکوبی مشخص می شود.
Before starting work, boiled an egg.	قبل از شروع کار، یک تخم مرغ آب پز کرد.
The streets are lit with electricity.	خیابان ها با برق روشن می شوند.
The population consists mainly of men and women of matches.	جمعیت عمدتاً از مردان و زنان چوب کبریت تشکیل شده است.
There is an island full of trees in this lake.	در این دریاچه جزیره ای پر از درختان تعبیه شده است.
He drank his wine and left.	شرابش را نوشید و رفت.
The chariot roamed the city.	ارابه در شهر رفت و آمد کرد.
He parked at an abandoned fire station.	او در ایستگاه آتش نشانی متروک پارک کرد.
Figures have been collected from various sources.	ارقام از منابع مختلف گردآوری شده است.
He had a shining silver sword in his hand.	یک شمشیر نقره ای درخشان در دست او بود.
So, that's all there is to it, really.	بنابراین، این تمام چیزی است که در آن وجود دارد، واقعاً.
Take a few coins and put them in the bag.	چند سکه بردارید و در کیف بیندازید.
Captain, sleep in your only cabin.	کاپیتان در تنها کابین خود خوابید.
The small hideout was quickly closed.	مخفیگاه کوچک به سرعت بسته شد.
The sun was shining through the leaves.	خورشید از میان برگها می درخشید.
His thin voice was harsh.	صدای نازکش خشن بود.
The soldiers spoke as if the war was over.	سربازها طوری صحبت می کردند که انگار جنگ مدت هاست تمام شده است.
His political position has been declining in recent years.	جایگاه سیاسی او در سال های اخیر رو به افول بوده است.
There was a lot of noise.	غوغای زیادی برپا شد.
These countries have many cultural similarities.	این کشورها شباهت های فرهنگی زیادی دارند.
Will we ever reach that mythical paradise?	آیا ما هرگز به آن بهشت ​​افسانه ای خواهیم رسید؟
Pami fell asleep at six o'clock in the afternoon.	پامی ساعت شش بعد از ظهر به خواب رفت.
Khalfdan was covered in another blanket.	حلفدان در پتوی دیگری پوشیده شده بود.
Each jar contains onions.	هر شیشه حاوی پیاز است.
The pain was much worse than he had imagined.	درد بسیار بدتر از آن چیزی بود که او تصور می کرد.
His appointment has become permanent director.	انتصاب او به عنوان مدیر دائمی شده است.
They will not continue the investigation.	آنها به تحقیقات ادامه نخواهند داد.
Avoid harming this animal.	از آسیب رساندن به این حیوان خودداری کنید.
Write your name on a piece of paper.	نام خود را روی کاغذ بنویسید.
Police asked residents to stay home.	پلیس از ساکنان خواست تا در خانه بمانند.
The criminal suspect repeatedly denied guilt.	مظنون جنایتکار بارها و بارها منکر گناه شد.
This restaurant is not worth the candle.	این رستوران ارزش شمع را ندارد.
The child cried lustfully.	بچه با هوس گریه کرد.
He cried softly.	او آرام گریه کرد.
There was a battle in the streets.	نبردی در خیابان ها درگرفت.
please forgive me.	لطفا من را ببخش.
You have to be strong with them.	شما باید با آنها محکم باشید.
I was the first in the box.	من اولین صف در صندوق بودم.
The school relies on financial aid.	مدرسه به کمک های مالی متکی است.
The farmer continued his work calmly.	کشاورز با آرامش به کار خود ادامه داد.
The captain led the attack team.	کاپیتان تیم حمله را رهبری می کرد.
When oxygen levels drop, some people start "sneezing."	هنگامی که سطح اکسیژن کاهش می یابد، برخی از افراد شروع به "عطسه" می کنند.
Sunni also looked around and listened.	سنی هم به اطراف نگاه کرد و گوش داد.
He sat and looked at the sea.	او می نشست و به دریا نگاه می کرد.
Poor working conditions reduce productivity.	شرایط بد کاری باعث کاهش بهره وری می شود.
The banks of the creek were wide	کناره های نهر به طرز گسترده ای بلند بود
The discussions on both sides were highly emotional.	بحث های هر دو طرف به شدت احساسی بود.
There was a red mud path that led to the gate.	یک مسیر گلی قرمز وجود داشت که به دروازه منتهی می شد.
The weather was warm and mild.	هوا گرم و لطیف بود.
Troops have identified vehicles that outnumber their vehicles.	نیروها وسایل نقلیه ای را شناسایی کرده اند که تعداد آنها بسیار بیشتر از خودروهای آنهاست.
There he found out that he had a grandson.	در آنجا متوجه شد که یک نوه دارد.
Why do we have ten thousand gods?	چرا ما ده هزار خدا داریم؟
You have to practice carefully.	باید با دقت تمرین کنید.
This account is overdue.	این حساب عقب افتاده است.
We need to make sure our crops are irrigated.	ما باید اطمینان حاصل کنیم که محصولات ما آبیاری می شوند.
That captain is not good in windy weather.	آن کاپیتان در هوای بادی خوب نیست.
The leader promised to rid the country of corruption.	رهبر قول داد که کشور را از شر فساد خلاص کند.
The farmer believes in his magic.	کشاورز افسون های خود را باور می کند.
Low quality products have entered the market.	محصولات بی کیفیت وارد بازار شده است.
Is there milk left?	شیر باقی مانده است؟
They entered the caves one by one.	آنها یکی یکی وارد غارها شدند.
Do not use this phrase	از این عبارت استفاده نکن
Let him speak.	اجازه دهید او صحبت کند.
He moves from place to place.	او از جایی به جای دیگر حرکت می کند.
The country needs traffic congestion solutions.	این کشور به راهکارهای تراکم ترافیک نیاز دارد.
Go fast!	سریع برو جلو!
A pile of passports had fallen to the ground.	انبوهی گذرنامه روی زمین افتاده بود.
A small plane crashed on the golf course.	یک هواپیمای کوچک در زمین گلف سقوط کرد.
A gas explosion shook the building.	انفجار گاز ساختمان را لرزاند.
Divide the mixture into six equal parts.	مخلوط را به شش قسمت مساوی تقسیم کنید.
They collected wood from fallen trees.	آنها از درختان افتاده چوب جمع آوری کردند.
He locked his key.	کلیدش را در قفل فرو کرد.
The two sides have been at loggerheads for ten years.	دو طرف ده سال است که با هم اختلاف دارند.
He showed me the folds of his pants.	چین های شلوارش را به من نشان داد.
The taste of the tongue on the fried fish is delicious.	طعم زبان روی ماهی سرخ شده خوشمزه است.
No major changes were made to the building.	هیچ تغییر عمده ای در ساختمان ایجاد نشد.
We reached a house with a bright light.	به خانه‌ای که نور روشنی داشت رسیدیم.
The author and politician drafted their manifesto.	نویسنده و سیاستمدار پیش نویس مانیفست خود را تهیه کردند.
He was known around the world for his unusual books.	او به خاطر کتاب های غیرمعمولش در سراسر جهان شهرت داشت.
Walk forward.	به طرف جلو قدم بزن.
The downturn hit many traders hard.	بازار نزولی به بسیاری از تاجران ضربه سختی زد.
A young celebrity was chased down the street.	سلبریتی جوان در خیابان تعقیب شد.
Introduces another element of uncertainty.	عنصر دیگری از عدم قطعیت را معرفی می کند.
We need two spoons of sugar.	به دو قاشق شکر نیاز داریم.
The jury found the accused guilty.	هیئت منصفه متهم را مجرم تشخیص داد.
Occasional showers are welcome.	دوش گاه به گاه خوش آمدید.
He played chess with him during the holidays.	در تعطیلات با او شطرنج بازی می کرد.
Their voices took on a respectful tone.	صدای آنها لحنی احترام آمیز به خود گرفت.
Reporters had a field day.	خبرنگاران روز میدانی داشتند.
Old women rarely go out these days.	این روزها پیرزن ها به ندرت بیرون می روند.
He remembers the legends his grandfather told him.	او افسانه هایی را که پدربزرگش به او گفته بود به یاد می آورد.
All you have to do	همه شما باید بروید
Water-soluble ions are sodium and chlorine salts.	یون های محلول در آب نمک سدیم و کلر هستند.
His predictions continue to amaze scientists.	پیش بینی های او همچنان دانشمندان را شگفت زده می کند.
The Prime Minister spoke with representatives of the opposition.	نخست وزیر با نمایندگان مخالفان گفتگو کرد.
Doctors say he will recover completely.	پزشکان می گویند که او بهبودی کامل خواهد یافت.
They thought they had only three entrances.	آنها فکر می کردند که آنها فقط سه ورودی دارند.
The mayor has been in this position for five years.	شهردار پنج سال است که در این سمت بوده است.
Bring to a gentle boil.	به آرامی به جوش بیاورید.
This country is built on the skeleton of mountains.	این کشور بر روی اسکلت کوه ها ساخته شده است.
They do not accept this.	آنها این را نمی پذیرند.
The rivers are polluted.	رودخانه ها آلوده هستند.
An athlete will always be thirsty for victory.	یک ورزشکار همیشه تشنه پیروزی خواهد بود.
This phone allows you to talk to people in foreign countries.	این گوشی به شما اجازه می دهد با افراد در کشورهای خارجی صحبت کنید.
The main cause is poverty.	علت اصلی آن فقر است.
Honey is a sweet and delicious food.	عسل یک خوراکی شیرین و خوشمزه است.
This tent is strong and keeps you dry.	این چادر محکم است و شما را خشک نگه می دارد.
Puma is a magnificent animal.	پوما حیوانی باشکوه است.
For example, our diet should include more fruits and vegetables.	برای مثال رژیم غذایی ما باید بیشتر شامل میوه و سبزیجات باشد.
Three children were taken to hospital.	سه کودک به بیمارستان منتقل شدند.
I learned it myself	من خودم یاد گرفتم
He accused the newspapers of being biased.	او روزنامه ها را به مغرضانه بودن متهم کرد.
The sentence was translated as follows.	جمله به صورت زیر ترجمه شد.
No one believed his story.	هیچ کس داستان او را باور نکرد.
He has been in prison for many years.	او سال ها در زندان به سر می برد.
This building houses an emergency room.	این ساختمان اورژانس را در خود جای داده است.
We climbed the hill to the temple of the snakes.	از تپه تا معبد مارها بالا رفتیم.
Fresh orange juice has been enjoyed for centuries.	آب پرتقال تازه قرن هاست که از آن لذت می برند.
The forehead was also cleared and new grooves appeared.	پیشانی نیز پاک شد و شیارهای جدیدی نمایان شد.
Each office is well equipped.	هر دفتر به خوبی مجهز است.
A warm and sweet scent wafted through his senses.	رایحه گرم و شیرین در حواسش پیچید.
Films can also be made using celluloid film.	فیلم ها را می توان با استفاده از فیلم سلولوئید نیز ساخت.
Each meal has a third meal except dessert.	هر وعده غذایی یک غذای سوم به جز دسر دارد.
The shirt is made of silk, not cotton.	پیراهن از ابریشم ساخته شده است نه پنبه.
The parliament approved the bill by a decisive vote.	مجلس با رای قاطع این لایحه را تصویب کرد.
The deplorable condition of the floods must be repaired.	وضعیت اسفناک سیلاب ها باید تعمیر شود.
The acid rain of the factories has now polluted our rivers.	باران اسیدی کارخانه ها اکنون رودخانه های ما را آلوده کرده است.
Space travel is both fascinating and dangerous.	سفر به فضا هم جذاب و هم خطرناک است.
And the night will be clear.	و شب روشن خواهد شد.
Polar bears have become significantly rarer.	خرس های قطبی به طور قابل توجهی کمیاب شده اند.
The paintings are hung to one side.	نقاشی ها به یک طرف آویزان شده اند.
The leader emphasized equality and respect.	رهبر بر برابری و احترام تاکید کرد.
Put them in the freezer.	آنها را در فریزر قرار دهید.
Without protection, they will perish.	بدون محافظت، آنها از بین خواهند رفت.
He published several books that sold overnight.	او چندین کتاب منتشر کرد که یک شبه پرفروش شدند.
The fisherman learned to fish in surfing.	ماهیگیر یاد گرفت در موج سواری ماهی بگیرد.
He was very, very kind.	او بسیار بسیار مهربان بود.
The local tourism board called for caution.	هیئت گردشگری محلی خواستار احتیاط شد.
He was a very handsome man.	او مرد بسیار خوش تیپی بود.
How many glasses of milk did you drink?	چند لیوان شیر خوردی؟
This diet is rich in protein.	این رژیم غذایی سرشار از پروتئین است.
Trees and plants are important to all of us.	درختان و گیاهان برای همه ما مهم هستند.
Advances have been made in solar energy.	در انرژی خورشیدی پیشرفت هایی صورت گرفته است.
Take a few buckets and comb your hair.	چند سطل را بگیرید و موها را شانه کنید.
The football field was empty.	زمین فوتبال خالی بود.
The woman was very young.	زن خیلی جوان بود.
I saw the blade fall to the kitchen floor.	دیدم که تیغه به کف آشپزخانه افتاد.
One can only guess what it was about.	فقط می توان حدس زد که در مورد چه چیزی بود.
He uses puns well.	او به خوبی از جناس استفاده می کند.
Do not walk with that stick	با اون قمه راهپیمایی نکن
It tells folk tales of heroes and villains.	این داستان های عامیانه از قهرمانان و افراد شرور می گوید.
The city had grown up around a monastery.	شهر در اطراف یک صومعه بزرگ شده بود.
His wish came true.	آرزویش برآورده شد.
The dough balls roll between the hands.	گلوله های خمیر بین دست ها می پیچند.
Historians disagree about its causes.	مورخان در مورد علل آن اختلاف نظر دارند.
The complex device could not detect bacterial infection.	دستگاه پیچیده نتوانست عفونت باکتریایی را تشخیص دهد.
This pollution has destroyed the whole industry.	این آلودگی کل صنعت را نابود کرده است.
First, you need to get a pair.	اول، شما باید یک جفت بگیرید.
Bears may sometimes appear in the mountains.	ممکن است گاهی خرس ها در کوه ظاهر شوند.
A new church will be built here next year.	سال آینده یک کلیسای جدید در اینجا ساخته خواهد شد.
It was made of yellow material.	از مواد زرد درست شده بود.
The pond evaporated quickly without care.	حوضچه آب بدون مراقبت به سرعت تبخیر شد.
Strawberries are a common fruit.	توت فرنگی یک میوه رایج است.
He could prove his point with statistics.	او می توانست با آمار و ارقام حرف خود را ثابت کند.
They smoothed the cream.	خامه را صاف کردند.
These shoes are made of soft leather.	این کفش ها از چرم نرم و لطیف ساخته شده اند.
Many people mistakenly think that the earth is flat.	بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند که زمین صاف است.
Wood worm is an insect that eats wood.	کرم چوب حشره ای است که چوب می خورد.
The island's economy is based on rice cultivation.	اقتصاد این جزیره مبتنی بر کشت برنج است.
He was brought to court.	او را به دادگاه آوردند.
He leaves the room without saying a word.	بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون می آید.
The present draft was written in a hurry.	پیش نویس حاضر با عجله نوشته شد.
This theory can be tested.	این نظریه قابل آزمایش است.
The forest is full of animal life.	جنگل مملو از زندگی حیوانات است.
I do not know the answer.	من جواب را نمی دانم.
The monks lived quietly in isolation for years.	راهبان سالها در انزوا آرام زندگی کردند.
Many coral reefs are disappearing.	بسیاری از صخره های مرجانی از بین می روند.
Eat more vegetables.	سبزیجات بیشتری بخورید.
Salt is the chemical compound of sodium chloride.	نمک از ترکیب شیمیایی کلرید سدیم تشکیل شده است.
He must take the regime.	او باید رژیم بگیرد.
I greet him warmly.	به گرمی به او سلام می کنم.
Make two strips of paper from this paper.	از این کاغذ دو نوار کاغذ درست کنید.
The guard of the shopping cart was asleep.	نگهبان سبد خرید خواب بود.
It was claimed that the crisis was unfounded.	ادعا شد که بحران بی اساس است.
He rarely went anywhere alone.	او به ندرت به تنهایی جایی می رفت.
The example on the left uses the disabled sound.	مثال سمت چپ از صدای غیرفعال استفاده می کند.
He was tired of traveling.	از سفر خسته شده بود.
His heart broke from this betrayal.	دلش از این خیانت شکست.
I think it is very wonderful that he invited us.	به نظرم خیلی خارق العاده است که او ما را دعوت کرد.
Drop by drop filled the bucket with water.	قطره قطره سطل را پر از آب کرد.
Put the potato slices in the pan.	برش های سیب زمینی را داخل ماهیتابه بریزید.
The city was designed on a network system.	شهر بر روی یک سیستم شبکه طراحی شده بود.
He entered the kitchen and stood by the window.	وارد آشپزخانه شد و کنار پنجره ایستاد.
He roamed the forest like a sparrow.	او مانند شاهین گنجشکی در جنگل می چرخید.
In moments of stress, he chews his nails nervously.	در لحظات استرس، ناخن هایش را عصبی می جوید.
She was the ugliest girl in the class.	او زشت ترین دختر کلاس بود.
A homeless man was lying on the pavement.	مردی بی خانمان روی سنگفرش دراز کشیده بود.
The king issued royal support for his daughter.	پادشاه حمایت سلطنتی دخترش را صادر کرد.
Enjoy the sun as much as you can.	تا می توانید از نور خورشید لذت ببرید.
Plastic explosions have reached critical levels.	انفجار پلاستیک به سطوح بحرانی رسیده است.
The emperor ordered the commander to be executed.	امپراتور دستور داد که فرمانده را اعدام کنند.
We value free trade.	ما تجارت آزاد را گرامی می داریم.
I'm tired of waiting here	از انتظار اینجا خسته شدم
They watched with bated breath.	با نفس بند آمده تماشا می کردند.
Record number of tourists visited this city.	رکورد تعداد گردشگران از این شهر دیدن کردند.
He ate his favorite food.	غذای مورد علاقه اش را خورد.
Areas with higher levels of education were more productive.	مناطق با سطح تحصیلات بالا بهره وری بیشتری داشتند.
Two methods have been tried to educate women.	دو روش برای آموزش زنان امتحان شده است.
The car crossed the road.	ماشین از جاده عبور کرد.
Children who study hard have a better chance at life.	کودکانی که سخت مطالعه می کنند شانس بیشتری در زندگی دارند.
A few snakes circled around the old man.	چند مار دور پیرمرد حلقه زدند.
کازمائو	کازمائو
Solar panels provide free electricity.	پنل های خورشیدی برق رایگان را فراهم می کنند.
The knight was ordered to protect the king.	به شوالیه دستور داده شد که از پادشاه محافظت کند.
Within minutes, police arrived.	در عرض چند دقیقه پلیس در محل حاضر شد.
The sports center is located on the outskirts of the city.	مرکز ورزشی در حاشیه شهر قرار دارد.
He raised his eyebrows in surprise.	با تعجب ابروهایش را بالا انداخت.
He died at sea.	او در دریا مرد.
He talked for hours about his grievances.	او ساعت ها در مورد نارضایتی های او صحبت کرد.
Became an accountant.	حسابدار شد.
The rat disappeared under the floorboards.	موش زیر تخته های کف ناپدید شد.
He looked away and blushed.	نگاهش را به دور انداخت و سرخ شد.
Language itself is free to change.	خود زبان برای تغییر آزاد است.
Robots also have no feelings.	ربات ها نیز هیچ احساسی ندارند.
Most animals evolved to swim instead of walk.	بیشتر حیوانات برای شنا کردن به جای راه رفتن تکامل یافته اند.
Climate change can damage our products.	تغییر اقلیم می تواند به محصولات ما آسیب برساند.
He will do short tasks for this.	او کارهای کوتاهی از این تکلیف خواهد کرد.
Her eyes were darker than her hair.	چشمانش تیره تر از موهایش بود.
A small plain and meadow stretched to the far horizon.	دشتی کوچک و علفزار تا افق دور امتداد داشت.
The sun provides heat and light.	خورشید تامین کننده گرما و نور است.
The thin man stepped on the podium.	مرد لاغر پا روی سکو گذاشت.
The complex is surrounded on all sides by water.	این مجموعه از هر طرف با آب احاطه شده است.
Try to suppress your anger.	سعی کنید خشم خود را سرکوب کنید.
The attackers escaped with very little looting.	مهاجمان با غارت بسیار کمی فرار کردند.
A compassionate man	مردی دلسوز
He was overwhelmed with emotion.	او غرق در احساسات شد.
Criminals have traditionally escaped prosecution.	جنایتکاران به طور سنتی از پیگرد قانونی فرار کرده اند.
If you are tired, look up and see!	اگر خسته شدید، به بالا نگاه کنید و ببینید!
Several lines of text were circled with red ink.	چندین خط متن با جوهر قرمز دایره شده بود.
He was a tall and alert man in his twenties.	او مردی قدبلند و هشیار در بیست و چند سالگی بود.
There was a lot of dust.	گرد و غبار زیاد بود.
His speech was interrupted by loud applause.	سخنرانی او با تشویق شدید قطع شد.
They were looking for one of the neighbors.	دنبال یکی از همسایه ها می گشتند.
The street was wet, cold and windy.	خیابان خیس، سرد و باد بود.
The villagers saw electricity in the sky.	اهالی روستا برقی را در آسمان دیدند.
They travel to a foreign land in search of adventure.	آنها در جستجوی ماجراجویی به سرزمینی بیگانه سفر می کنند.
Unjustly accused people must be completely acquitted.	افراد متهم به ناحق باید کاملا تبرئه شوند.
England problems caused	مشکلات انگلستان ناشی از
In the past, many children were orphans.	در گذشته بسیاری از کودکان یتیم بودند.
Does this sound bother you?	این صدا اذیتت میکنه؟
The stock market fell overnight.	بازار سهام یک شبه سقوط کرد.
Now this job requires skills and intelligence.	اکنون این شغل به مهارت و هوش نیاز دارد.
Known to artists and scholars.	برای هنرمندان و علما شناخته شده است.
Some animals can breathe.	برخی از حیوانات می توانند نفس بکشند.
The planets also revolve around the sun.	سیارات نیز به دور خورشید می چرخند.
Some libraries helped reduce the cost of books.	برخی از کتابخانه ها به کاهش هزینه کتاب کمک کردند.
He dedicated his life to serving humanity.	او زندگی خود را وقف خدمت به بشریت کرد.
The room was cold.	اتاق سرد بود.
There is nothing you can do but rely on yourself	هیچ کاری نمیتونی بکنی جز اینکه به خودت تکیه کنی
He has already eaten all the bread.	او قبلاً تمام نان را خورده است.
It is dangerous to be close to the fire.	نزدیک بودن به آتش خطرناک است.
Hair loss was a curse.	ریزش مو یک نفرین محسوب می شد.
Please pass the butter	لطفا کره را پاس کنید
He pushed open the door and entered.	در را هل داد و وارد شد.
He was very happy to be back home.	او از بازگشت به خانه بسیار خوشحال بود.
The bird was a rare species.	پرنده یک گونه نادر بود.
A small drop of water settled on my cheek.	یک قطره کوچک آب روی گونه ام نشست.
These designs are largely illusory.	این طرح ها تا حد زیادی توهم آمیز هستند.
He gave a warning.	او یک هشدار داد.
Thanks a lot, that's it.	با تشکر فراوان، همین.
The conflict lasted for more than five centuries.	درگیری بیش از پنج قرن ادامه داشت.
Pour the milk into a saucepan.	شیر را در قابلمه ای ریخت.
By refining it, the rocks became magnetic.	با تصفیه آن، سنگ ها مغناطیسی شدند.
The music is exciting.	موسیقی هیجان انگیز است.
Maher lost the goal by a large margin.	ماهر با اختلاف زیاد هدف را از دست داد.
However, economic growth has slowed in recent years.	با این حال، رشد اقتصادی در سال های اخیر کاهش یافته است.
Great planets may be created in the future.	سیارات عالی ممکن است در آینده ایجاد شوند.
In spring, the flowers bloom a lot.	در بهار، گلها بسیار شکوفا می شوند.
He told me how lonely he felt.	او به من گفت که چقدر احساس تنهایی می کند.
These substances are harmless.	این مواد بی ضرر هستند.
A reasonable compromise was reached with his supervisor.	یک سازش معقول با سرپرست او توافق شد.
Company officials continue to believe that there is no problem.	مقامات شرکت همچنان معتقدند که مشکلی وجود ندارد.
Despite the early hours, there was a large crowd.	با وجود ساعت اولیه، جمعیت زیادی وجود داشت.
The grandfather seemed to gain strength by rotating.	به نظر می رسید که پدربزرگ با چرخش نیرو می گیرد.
Some scientists believe that life exists on distant planets.	برخی از دانشمندان معتقدند که در سیارات دوردست حیات وجود دارد.
The president's remarks have angered the international community.	اظهارات رئیس جمهور خشم جامعه جهانی را برانگیخته است.
My neighbor's house is always full of smoke.	خانه همسایه من همیشه پر از دود است.
The mine produces more coal than the local demand.	این معدن بیش از نیاز محلی زغال سنگ تولید می کند.
He was in college in another city,	او در شهر دیگری در کالج تحصیل می کرد،
In any case, Halim will inherit the earth.	پس به هر حال حلیم وارث زمین خواهد شد.
Respondents to the poll said they were dissatisfied.	پاسخ دهندگان در نظرسنجی گفتند که ناراضی هستند.
His hospital records were in order.	مدارک بیمارستان او مرتب بود.
The government denies this claim.	دولت این ادعا را رد می کند.
The soldiers all look disappointed.	سربازها همه ناامید به نظر می رسند.
He leaned forward and kissed her lips.	به جلو خم شد و لب هایش را بوسید.
The administrative center of a city is a city.	مرکز اداری شهرستان یک شهرستان است.
We lost a lot of land.	ما خیلی زمین را از دست دادیم.
Photography is prohibited in this area.	عکاسی در این منطقه ممنوع است.
A few meters high.	چند متر ارتفاع.
Soldiers patrolled the streets.	سربازان در خیابان ها گشت می زدند.
I do not know anyone like that	من همچین کسی رو نمیشناسم
He grew vegetables on a small plot of land.	او در زمین کوچکی سبزیجات پرورش داد.
They worked until the end of the night.	تا آخر شب کار می کردند.
Realizing that he had made a mistake, he hurried back.	متوجه شد که اشتباه کرده است، با عجله عقب نشینی کرد.
Did he have a wife or a child?	زن داشت یا بچه؟
He stared out the window and thought.	از پنجره به بیرون خیره شد و فکر کرد.
The baby goat stepped into the pit.	بچه بز در گودالی پا گذاشت.
The student will study calculus.	دانش آموز حساب دیفرانسیل و انتگرال را مطالعه خواهد کرد.
Lightning is often accompanied by hail.	رعد و برق اغلب با تگرگ همراه است.
Add the vegetables to the pan.	سبزیجات را به ماهیتابه اضافه کنید.
The provincial government points to tax cuts.	دولت استانی به کاهش مالیات ها اشاره می کند.
His sports activities include running and tennis.	فعالیت های ورزشی او شامل دو و تنیس است.
Place the baking sheet in the oven.	ورقه پخت را در فر قرار دهید.
Use a fork to rotate the vegetables.	برای چرخاندن سبزیجات از چنگال استفاده کنید.
His words were transcribed verbatim.	سخنان او به طور کلمه به کلمه رونویسی شد.
The suspension restricted the company's operating license.	تعلیق مجوز فعالیت شرکت را محدود کرد.
Do we pay taxes or is our oil free?	آیا ما مالیات می دهیم یا نفت ما مفت است؟
He was so tired that he fell asleep.	آنقدر خسته بود که خوابش برد.
This legend is alive in many folk tales and poems.	این افسانه در بسیاری از داستان ها و اشعار عامیانه زنده است.
The artist hung his works in the gallery.	این هنرمند آثار خود را در گالری آویزان کرد.
The scientist extracted a small sample of water.	این دانشمند نمونه کوچکی از آب استخراج کرد.
The thief shook his head.	دزد سر تکان داد.
Water condensed in the air freezes in the form of clouds.	آب متراکم شده در هوا به شکل ابرها منجمد می شود.
More people work together in teams than work alone.	افراد بیشتری در تیم ها با هم کار می کنند تا اینکه به تنهایی کار کنند.
Trains brought new equipment to the city every week.	قطارها هر هفته وسایل جدیدی به شهر می آوردند.
Guessing longevity is very interesting	حدس زدن عمر طولانی بسیار جالب است
But he refused to share his dessert with her.	اما او حاضر نشد دسر خود را با او به اشتراک بگذارد.
The village has many thatched roofs.	این روستا سقف های کاهگلی زیادی دارد.
He quickly created a problem.	او به سرعت مشکل ایجاد کرد.
Your new book will be published soon.	کتاب جدید شما به زودی منتشر می شود.
Government officials deny any involvement.	مقامات دولتی هرگونه دخالت را رد می کنند.
The ship was able to stay in the air for several hours.	این کشتی توانست چند ساعت در هوا بماند.
He drank a cup of coffee.	او یک فنجان قهوه نوشید.
The police stood behind my car, the lights blinked.	پلیس پشت ماشین من ایستاد، چراغ ها چشمک زدند.
Only he can save them.	فقط او می تواند آنها را نجات دهد.
Brackets are used to group items.	از پرانتز برای گروه بندی اقلام استفاده می شود.
He was "very disappointed."	او "بسیار ناامید" بود.
This is a holy land.	این سرزمین مقدس است.
A mountaineer drank coffee from the camp fire.	یک کوهنورد از آتش کمپ قهوه نوشید.
In this economy, workers have little support.	در این اقتصاد، کارگران حمایت های کمی دارند.
It rained lightly today.	امروز باران ملایمی بارید.
The highway soon cleared.	بزرگراه خیلی زود صاف شد.
The judges ruled in his favor and ruled.	قضات به نفع او تصمیم گرفتند و تصمیم گرفتند.
An immediate threat to the economy is inflation.	تهدید فوری تر برای اقتصاد تورم است.
Sunlight flooded the stage with golden rays.	نور خورشید صحنه را در پرتوهای طلایی غرق کرد.
The flat springs twist loudly.	فنرهای تخت با صدای بلندی می‌پیچید.
This knife is so sharp that it can cut butter.	این چاقو آنقدر تیز است که می تواند کره را برش دهد.
Many truck drivers are honest.	بسیاری از رانندگان کامیون صادق هستند.
The boy set off on a cold night.	پسر در یک شب سرد به راه افتاد.
All of these specimens belong to the family.	همه این نمونه ها متعلق به خانواده است.
A branch of an old tree was broken.	شاخه ای از یک درخت کهنسال شکسته شد.
Other law enforcement agencies begged to be different.	دیگر سازمان های مجری قانون التماس می کردند که متفاوت باشند.
He swore to tell the truth.	قسم خورد که راست بگوید.
The old woman weaves a sweater.	پیرزن ژاکت می‌بافد.
The relevance of this information is important.	ارتباط این اطلاعات مهم است.
They built cities for summer temperatures.	آنها شهرها را برای دمای تابستان ساختند.
Trees are often confused with pubs.	درختان اغلب با میخانه ها اشتباه گرفته می شوند.
This job has its ups and downs.	این شغل فراز و نشیب هایی دارد.
Past, present and future tenses are all very useful.	زمان های گذشته، حال و آینده همه بسیار مفید هستند.
Several farmers, angry over the new taxes, revolted.	چند کشاورز که از مالیات های جدید عصبانی بودند، شورش کردند.
Her hair was long and dark.	موهایش بلند و تیره بود.
This is unlikely to happen.	احتمال این اتفاق کم است.
Not a real apple	نه یک سیب واقعی
The biggest problem for the team was stability.	بزرگترین مشکل تیم ثبات بود.
Finally get to your phone.	در نهایت به تلفن خود برسید.
Corruption is indigenous here	فساد در اینجا بومی است
He hit her hard for damaging her car.	او را به دلیل آسیب رساندن به ماشینش محکم زد.
The two brothers fought to the death in a duel.	این دو برادر در یک دوئل تا سرحد مرگ با هم درگیر شدند.
There is no shortage of affordable housing.	کمبود مسکن ارزان قیمت وجود ندارد.
They read books at night.	شب ها کتاب را می خواندند.
They grow very popular fruits in this province.	آنها میوه های بسیار محبوبی را در این استان می کارند.
Next to the train station was a man selling bananas.	کنار ایستگاه قطار مردی بود که موز می فروخت.
The fish swam lazily in the water.	ماهی با تنبلی در آب شنا می کرد.
Thirty days passed before his body was found.	سی روز گذشت تا جسد او را پیدا کردند.
He gets restless and leaves without saying anything else.	بی قرار می شود و بدون اینکه حرف دیگری بزند می رود.
He drives with power, unaware of the danger.	او با قدرت رانندگی می کند، بی خبر از خطر.
Tell me a joke.	یک جوک برام بگو.
The first Coast Guard was on the scene.	اولین گارد ساحلی در صحنه حضور داشت.
With yellow teeth and yellow fur.	با دندان های زرد و خز زرد.
He does not give up easily.	او به راحتی تسلیم نمی شود.
The bathroom temperature was hot.	دمای حمام گرم بود.
There was still a long line to make the film.	هنوز یک صف طولانی برای ساخت فیلم وجود داشت.
Mosquitoes grow in stagnant water.	پشه ها در آب های راکد رشد می کنند.
They moved towards the water bottle.	آنها به سمت بطری آب حرکت کردند.
When the village was young, there were twelve families.	وقتی این روستا جوان بود، دوازده خانواده بود.
They discussed the peace treaty.	آنها در مورد پیمان صلح گفتگو کردند.
First you need two cups of brown sugar	ابتدا به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید
Today we are furnishing the house.	امروز خانه را مبله می کنیم.
He stated: All units must comply with existing regulations.	وی تصریح کرد: تمامی واحدها باید مقررات موجود را رعایت کنند.
My doctor said it was important that we go comfortably.	دکترم گفت که مهم است که راحت برویم.
Most scientists contribute to their careers.	اغلب دانشمندان به مشاغل خود کمک می کنند.
The man does his best to look disappointed.	آن مرد تمام تلاشش را می کند تا سرخورده به نظر برسد.
The smell of gunpowder was still wafting through the air.	بوی باروت هنوز در فضا پیچیده بود.
My father's anger intensified that day.	آن روز خشم پدرم تشدید شد.
This perfume is locally produced.	این عطر تولید محلی است.
Similarly, air contains oxygen, nitrogen and many other gases.	به طور مشابه، هوا حاوی اکسیژن، نیتروژن و بسیاری از گازهای دیگر است.
A sculptor once carved a statue of a man.	یک مجسمه ساز زمانی این مجسمه یک مرد را حک کرد.
Nothing has prepared him for this.	هیچ چیز او را برای این آماده نکرده است.
Let me help	بگذار کمک کنم
He must drive carefully to arrive on time.	او باید با احتیاط رانندگی کند تا به موقع برسد.
Swimwear is colorful and quite obvious.	لباس های شنا رنگارنگ و کاملا آشکار هستند.
We can not go without water.	ما نمی توانیم بدون آب برویم.
They have an unhealthy tendency towards women.	آنها تمایل ناسالم به زنان دارند.
Butterflies flutter their wings among the flowers.	پروانه ها در میان گل ها بال می زنند.
Several viruses are responsible for this disease.	چندین ویروس مسئول این بیماری هستند.
Do not run away like this!	اینطور فرار نکن!
Some architects consider cities to be art.	برخی از معماران شهرها را هنر می دانند.
Participants began to whisper.	شرکت کنندگان شروع به زمزمه کردن کردند.
Soldiers can not harm us.	سربازها نمی توانند به ما صدمه بزنند.
The young woman looked naughty.	زن جوان بداخلاق به نظر می رسید.
The pen should fit snugly in the cap.	قلم باید به خوبی در درپوش قرار گیرد.
Each room has a large mirror.	هر اتاق یک آینه بزرگ دارد.
Most flights are on time.	بیشتر پروازها به موقع انجام می شوند.
A gentle breeze blew across the dusty landscape.	نسیم ملایمی سراسر منظره غبارآلود را در نوردید.
His rival inventions were greatly impressed.	اختراعات رقیب او بسیار تحت تأثیر قرار گرفت.
The young man thanked her very much.	مرد جوان از او بسیار تشکر کرد.
Ask for a magic light.	از یک چراغ جادو راهنمایی بخواهید.
The computer does not have a floppy drive.	کامپیوتر فاقد درایو فلاپی است.
He celebrated his wedding anniversary.	او سالگرد ازدواجش را جشن گرفت.
He often gave small gifts to his family members.	او اغلب به اعضای خانواده اش هدایای کوچک می داد.
At this time, governments imposed taxes.	در این زمان دولت ها مالیات وضع کردند.
Music is not my favorite cup of tea.	موسیقی محبوب فنجان چای من نیست.
The problem is in the design.	مشکل در طراحی است.
Plants that provide shelter and shelter for animals.	گیاهانی که برای حیوانات سایه و پناه می دهند.
They exchanged views.	آنها به تبادل نظر پرداختند.
He admitted to being suspicious.	او اعتراف کرد که مشکوک بوده است.
This is a very important point.	این یک نکته بسیار مهم است.
This mountain is the site of a large copper mine.	این کوه محل یک معدن بزرگ مس است.
The beast is staring at the thick fog.	جانور درنده به مه غلیظ خیره شده است.
Beat the dough.	خمیر را هم زد.
Think of compost toilets as a recycling system.	به توالت کمپوست به عنوان یک سیستم بازیافت فکر کنید.
Sit in a corner	یه گوشه نشست
There is a cemetery next to the school.	یک قبرستان در کنار مدرسه وجود دارد.
It's their fault	تقصیر آنهاست
His passage surprised many diggers.	عبور او بسیاری از حفاری ها را شگفت زده کرد.
I did not have to wait long.	لازم نبود زیاد صبر کنم.
Juicy oranges are juicy, juicy!	پرتقال آبدار، آبدار، آبدار است!
The guard tells the prisoner to go to the bathroom.	نگهبان به زندانی می گوید برو دستشویی.
This announcement was not surprising.	این اعلامیه تعجب آور نبود.
Witnesses were on fire.	شاهدان آتش سوزی بودند.
The driver rarely exceeds the speed limit.	راننده به ندرت از سرعت مجاز تجاوز می کند.
It is customary to give a reward to your driver here.	مرسوم است که در اینجا به راننده خود انعام بدهید.
A film crew is watching it.	یک گروه فیلمبرداری در حال تماشای آن هستند.
Human beings have learned that the use of violence does not solve any problem	نوع بشر آموخته بود که استفاده از خشونت هیچ مشکلی را حل نمی کند
The conductor jumped on the rails.	هادی روی ریل ها پرید.
The noise woke the children.	سر و صدا بچه ها را بیدار کرد.
After a few intense days, the storm finally passed.	پس از چند روز شدید، طوفان بالاخره گذشت.
You need two tools to do this.	برای این کار به دو ابزار نیاز دارید.
It was a narrow escape.	این یک فرار باریک بود.
They walked slowly and fast.	آرام و سریع راه می رفتند.
Farmers were encouraged to grow crops and sell surplus produce.	کشاورزان به پرورش محصولات و فروش محصولات اضافی تشویق شدند.
She is a great cook	او یک آشپز عالی است
After the catastrophic civil war, the situation remains tense.	پس از جنگ داخلی فاجعه بار، وضعیت همچنان متشنج است.
The cemetery is usually full of interesting people.	قبرستان معمولاً پر از افراد جالب است.
Some believe he is the right leader.	برخی معتقدند که او رهبر درستی است.
The desert usually has a dark and clear night sky.	کویر معمولاً دارای آسمان شب تاریک و صاف است.
He bought a large pair of sunglasses.	او یک جفت عینک آفتابی بزرگ خرید.
He turned on a light.	چراغی روشن کرد.
First you need a rolling pin.	ابتدا به یک وردنه نیاز دارید.
It is difficult to hear from such a distance.	شنیدن از چنین فاصله ای سخت است.
The gate is closed.	دروازه بسته است.
The male makes courtship sounds.	نر صداهای خواستگاری می دهد.
Peel an apple and grate it.	سیب ها را پوست بگیرید و هسته بگیرید.
He designed the museum himself.	او خودش موزه را طراحی کرد.
Many rural families suffer from malnutrition.	بسیاری از خانواده های روستایی از سوء تغذیه رنج می برند.
These books have been popular for many years.	این کتاب ها برای سالیان متمادی محبوب بودند.
The speech is over now.	اکنون سخنرانی تمام شده است.
The leaves of the trees were rustling in the wind.	برگ های درختان در باد خش خش می زدند.
Read the cake recipe.	دستور پخت کیک را بخوانید.
Drowning in darkness, disaster struck.	غرق در تاریکی، فاجعه ظاهر شد.
You have to stand.	تو باید بایستی.
There was a sudden change in their relationship.	یک تغییر ناگهانی در رابطه آنها ایجاد شد.
This gas saves lives when used in plastic bags.	این گاز وقتی در کیسه های پلاستیکی استفاده شود جان انسان ها را نجات می دهد.
There is nothing to fear, he said.	او گفت که چیزی برای ترس وجود ندارد.
The ballet was performed at the Opera House.	باله در سالن اپرا نمایش داده شد.
We are told not to go away.	به ما گفته می شود که دور نشویم.
The hunter stopped hunting two animals.	شکارچی دو حیوان شکار را قطع کرد.
Some people believe that these geological formations contain life.	برخی از مردم بر این باورند که این سازندهای زمین شناسی حاوی حیات هستند.
He paused to drink a cup of soothing tea.	مکث کرد تا فنجان چای آرامش بخشش را بنوشد.
My cat lay next to me.	گربه ام کنارم دراز کشید.
The temple was rebuilt by order of the emperor.	این معبد به دستور امپراتور بازسازی شد.
A graduate student died in an explosion.	یک دانشجوی کارشناسی ارشد بر اثر انفجار جان باخت.
He is always washing his hands.	او همیشه در حال شستن دست هایش است.
The bird was stuck in a tree.	پرنده در درختی گیر کرده بود.
Make a farewell speech.	سخنرانی خداحافظی تهیه کنید.
He had two daughters.	او دو دختر داشت.
The criminals fled to the surrounding forests.	جنایتکاران به جنگل های اطراف فرار کردند.
How many people died in that deadly bus accident?	چند نفر در آن تصادف مرگبار اتوبوس جان باختند؟
The process begins with a written request.	فرآیند با یک درخواست کتبی آغاز می شود.
While it was not easy, he was determined to succeed.	در حالی که آسان نبود، او مصمم به موفقیت بود.
Most residents of the area voted for the opposition.	اکثر ساکنان این منطقه به مخالفان رأی دادند.
The walls were decorated with paintings and sculptures.	دیوارها با نقاشی ها و مجسمه ها تزئین شده بود.
His candidacy has been endorsed by many national politicians.	نامزدی او توسط بسیاری از سیاستمداران ملی تایید شده است.
In some countries, many children are forced to work.	در برخی کشورها، بسیاری از کودکان مجبور به کار هستند.
Some cities lost their morale as industry invaded them.	برخی از شهرها با هجوم صنعت بر آنها روحیه خود را از دست دادند.
Many endangered species live in neighboring countries.	بسیاری از گونه های جانوری در حال انقراض در کشورهای همسایه زندگی می کنند.
The storm left debris behind.	طوفان به دنبال خود آوار به جا گذاشت.
They were not interested in traveling to the city center.	آنها علاقه ای به سفر به مرکز شهر نداشتند.
His father is boring, though he is kind.	پدرش خسته کننده است، هرچند مهربان است.
The waiter brought the plate of food to our table.	گارسون بشقاب غذا را به سمت میز ما برد.
Worrying about tomorrow is a waste of time.	نگرانی در مورد فردا اتلاف وقت است.
He really enjoys his job.	او واقعاً از شغلش لذت می برد.
The temperature here can fluctuate sharply.	دما در اینجا می تواند به شدت در نوسان باشد.
Spengler's views on the subject were also relatively controversial.	نظرات اسپنگلر در مورد این موضوع نیز نسبتاً بحث برانگیز بود.
The anesthesiologist said he was injured by the wine.	متخصص بیهوشی گفت که او از شراب آسیب دیده است.
A narrow bridge crosses the creek.	پل باریکی از نهر می گذرد.
Condoms are available at the health kiosk.	کاندوم در کیوسک بهداشتی موجود است.
He submitted his previous article.	او مقاله قبلی خود را تحویل داد.
I do not like the way he takes the cake.	من از روشی که کیک را می گیرد خوشم نمی آید.
Which contract was better?	کدام قرارداد بهتر بود؟
All other airlines refused to operate this route.	همه خطوط هوایی دیگر از اجرای این مسیر خودداری کردند.
He ordered another glass of wine.	او یک لیوان شراب دیگر سفارش داد.
He was full of confidence.	او پر از اعتماد به نفس بود.
Women do not traditionally attend the ceremony.	زنان به طور سنتی در این مراسم شرکت نمی کنند.
He noticed a strange familiar smell.	متوجه بوی آشنای عجیبی شد.
His paintings are imbued with a sense of calm.	نقاشی های او با حس آرامش عجین شده است.
However, he was smaller than average.	با این حال، او کوچکتر از حد متوسط ​​بود.
Lightning flashed and thunder roared.	رعد و برق درخشید و رعد و برق غرش کرد.
English is the second language of this country.	انگلیسی زبان دوم این کشور است.
He was only at work for a short time.	او تنها مدت کوتاهی بر سر کار بود.
A book for children has been quoted over the years.	کتابی برای کودکان در طول سال ها نقل شده است.
This room is often reserved for special guests.	این اتاق اغلب برای مهمانان ویژه رزرو شده است.
The king imposed a tax on the land.	شاه مالیاتی بر زمین وضع کرد.
In a city not far away, there is a river.	در شهری نه چندان دور، رودخانه ای وجود دارد.
We cooked all afternoon.	تمام بعدازظهر پختیم.
I do not need to read thousands of books.	من نیازی به خواندن هزاران کتاب ندارم.
Exchange program is very popular.	برنامه تبادل بسیار محبوب است.
Fill four glass bowls with water.	چهار کاسه شیشه ای را با آب پر کنید.
He gave a love bite to her neck.	نیش عشقی به گردنش داد.
He realized that now was the time to change his lifestyle.	او متوجه شد که اکنون زمان تغییر سبک زندگی اش است.
This problem will not be solved overnight.	این مشکل یک شبه برطرف نمی شود.
The draft was a mistake.	پیش نویس یک اشتباه بود.
He brought a new meaning to the song.	او معنای جدیدی به آهنگ آورد.
The crane lifted the debris off the road.	جرثقیل آوارها را از روی جاده بلند کرد.
The butler handed me a wolf.	ساقی یک گروگ به دستم داد.
Write a brief review of this book.	یک بررسی کوتاه از این کتاب بنویسید.
The sheep were loose.	گوسفندها شل بودند.
His mother ordered him to stop.	مادرش به او دستور توقف داد.
The drizzle of the evening rain had stopped.	نم نم نم نم باران غروب قطع شده بود.
There are several million species on earth.	چندین میلیون گونه روی زمین وجود دارد.
One of his sons is a doctor.	یکی از پسرانش پزشک است.
The story was adorned with every word.	داستان با هر گفتار آراسته می شد.
The surgeon successfully removed the tumor.	جراح با موفقیت تومور را خارج کرد.
We came to inspect the sick sheep.	آمدیم گوسفند مریض را بازرسی کنیم.
The explorer ship sank out of sight.	کشتی کاوشگران دور از دید غرق شد.
He does not dare to lie to me.	او جرات نمی کند به من دروغ بگوید.
His illness was not diagnosed until his doctor examined him.	بیماری او تا زمانی که پزشک او را معاینه نکرد، تشخیص داده نشد.
A cloud of smoke came out of his nostrils.	ابری از دود از سوراخ های بینی اش بیرون آمد.
Coffee is often drunk with milk.	قهوه را اغلب با شیر می نوشند.
John is responsible for scheduling meetings.	جان مسئول برنامه ریزی جلسات است.
All he wanted was to be free.	تنها کاری که او می خواست این بود که آزاد باشد.
They dug among the rubble and looked for survivors.	آنها در میان آوارها حفر کردند و به دنبال بازماندگان بودند.
Wendy was an exemplary student.	وندی دانشجوی نمونه بود.
In this country, public transportation is highly dependent.	در این کشور، حمل و نقل عمومی به شدت متکی است.
The people of the city were in shock.	مردم شهر در شوک بودند.
Another major use of cotton is for clothing.	کاربرد اصلی دیگر پنبه برای پوشاک است.
Its leaders are wary of neighboring countries.	رهبران آن کشور نسبت به کشورهای همسایه محتاط هستند.
Pasta is popular in many countries.	پاستا در بسیاری از کشورها محبوب است.
When he entered the kitchen, his wife was cooking.	وقتی وارد آشپزخانه شد، همسرش مشغول آشپزی بود.
This car is almost new.	این ماشین تقریبا نو است.
The country's capital is getting crowded.	پایتخت کشور در حال شلوغ شدن است.
He found the sound effects annoying.	او جلوه های صوتی را آزاردهنده دید.
Growth is unprecedented.	رشد بی سابقه است.
Although he was scared, he stayed.	با اینکه ترسیده بود، ماند.
Unemployed people spend their days looking for work.	افراد بیکار روزهای خود را به دنبال کار می گذرانند.
Surprisingly, few residents attend these meetings.	جای تعجب است که تعداد کمی از ساکنان در این جلسات شرکت می کنند.
The hand was outstretched, the palm facing up.	دست به سمت بیرون دراز شده بود، کف دست به سمت بالا.
Breathing can slow down the aging process.	تنفس می تواند روند پیری را کند کند.
Poetry is full of symbolism.	شعر پر از نمادگرایی است.
He was tearing the white cloth.	داشت پارچه سفید را پاره می کرد.
Here are some things to do to prevent depression.	چند کار برای جلوگیری از افسردگی انجام دهیم.
Factory workers came out of the factory gates.	کارگران کارخانه از دروازه‌های کارخانه بیرون آمدند.
Every day of the week is different.	هر روز هفته متفاوت است.
The ancient city had many wonders.	شهر باستانی شگفتی های بسیاری داشت.
The taste of milk was sour.	طعم شیر ترش بود.
He whispered in his ear.	در گوشش زمزمه کرد.
This is a quiet atmosphere	این فضای آرام
This river used to need regular maintenance in the past.	این رودخانه در گذشته نیاز به نگهداری منظم داشت.
Swimming can be fun.	شنا می تواند سرگرم کننده باشد.
The interrelationship between the earth and its inhabitants is coexistence.	رابطه متقابل بین زمین و ساکنان آن همزیستی است.
There is a long history of violence in this area.	سابقه طولانی خشونت در این منطقه وجود دارد.
After much deliberation, he decided on that particular path.	پس از بررسی های زیاد، او در آن مسیر خاص تصمیم گرفت.
People living in smaller cities often drive to larger cities.	افرادی که در شهرهای کوچکتر زندگی می کنند اغلب به شهرهای بزرگتر رانندگی می کنند.
They have to choose which words to use.	آنها باید انتخاب کنند که از کدام کلمات استفاده کنند.
Poetry is difficult to interpret.	تفسیر شعر دشوار است.
Three species live in this area.	سه گونه در این منطقه زندگی می کنند.
The city water began to run low.	آب شهر شروع به اتمام کرد.
Some insects become more stable when heated and dried.	برخی از حشرات زمانی که گرم و خشک می شوند پایدارتر می شوند.
The device emits screaming sounds.	دستگاه صداهای جیغی را منتشر می کند.
Rising temperatures have led to food shortages.	افزایش دما باعث کمبود مواد غذایی شده است.
We all moved to one country.	همه ما به یک کشور نقل مکان کردیم.
Some fish can live in fresh water.	برخی از ماهی ها می توانند در آب شیرین زندگی کنند.
She was beaten by her husband and came home early.	او که توسط شوهرش کتک خورده بود، زود به خانه آمد.
The CEO of this company resigned.	مدیرعامل این شرکت استعفا داد.
The pigeons were taken to nearby parks and released.	کبوترها را به پارک های اطراف بردند و آزاد کردند.
A solid table	یک میز محکم
They raise their children to be responsible.	آنها فرزندان خود را برای مسئولیت پذیری تربیت می کنند.
The famous crime problem of this city has upset many people.	مشکل معروف جرم و جنایت این شهر باعث ناراحتی بسیاری از مردم شده است.
He confessed in front of witnesses.	وی در حضور شاهدان اعتراف کرد.
The guards were ordered to disarm.	به نگهبانان دستور خلع سلاح داده شد.
The moon bathes the silent cathedral in dim light.	ماه کلیسای جامع ساکت را در نوری کم رنگ غسل می دهد.
We closed our eyes and bowed our heads.	چشمانمان را بستیم و سرمان را خم کردیم.
A city with an ancient or historical past.	شهری که گذشته ای باستانی یا تاریخی دارد.
Some other trees do not bear fruit.	برخی از درختان دیگر میوه نمی دهند.
He threw the bag out of his hands.	کیف را از دستانش پرت کرد.
The circus came to town.	سیرک به شهر آمد.
In recent decades, traffic congestion has become a serious problem.	در دهه های اخیر تراکم ترافیک به یک معضل جدی تبدیل شده است.
He looked at them carefully and waited for the fists.	او با دقت به آنها نگاه می کرد و منتظر مشت ها بود.
Return the chicken.	مرغ را برگردانید.
Next, you need to puree the tomatoes.	بعد، باید گوجه فرنگی ها را پوره کنید.
He used an old technique of preserving food.	او از یک تکنیک قدیمی برای نگهداری غذا استفاده می کرد.
The paving was from the gentle rain.	سنگفرش ها از باران لطیف بود.
Encyclopedic knowledge of a subject.	دانش دایره المعارفی یک موضوع.
Both children were covered in dirt.	هر دو بچه با خاک پوشیده شده بودند.
Companies involved in this practice offer lower prices to consumers.	شرکت های درگیر در این عمل به مصرف کنندگان قیمت های پایین تری ارائه می دهند.
The toilet bowl has a broken handle.	کاسه توالت دارای دسته شکسته است.
The team does not play very well in heavy rain.	تیم در باران شدید خیلی خوب بازی نمی کند.
City officials plan to build a taller skyscraper.	مقامات شهر قصد دارند یک آسمان خراش بلندتر بسازند.
The pool collapsed and six people died.	استخر فرو ریخت و شش نفر جان باختند.
He seems to have a lot of energy.	به نظر می رسد که او انرژی زیادی دارد.
The number of visitors is decreasing.	تعداد بازدیدکنندگان در حال کاهش است.
Nothing moves during the night.	در طول شب هیچ چیز تکان نمی خورد.
I poured some salt.	مقداری نمک ریختم.
Salt is added to our food.	نمک به غذای ما اضافه می شود.
This is good writing.	این نوشته خوبی است.
A girl was sitting on a chair reading a book.	دختری روی صندلی نشسته بود و کتاب می خواند.
The remains of the quake victims were buried in the pit.	بقایای زلزله زدگان در گودال دفن شد.
His Majesty the King demanded immediate obedience.	اعلیحضرت پادشاه اطاعت فوری را خواستار شد.
The toy store sells a wide range of dolls.	فروشگاه اسباب بازی طیف گسترده ای از عروسک ها را به فروش می رساند.
Robin jumped slowly on the ledge.	رابین به آرامی روی طاقچه پرید.
The soldiers fought bravely, but were defeated.	سربازان شجاعانه جنگیدند، اما شکست خوردند.
Heat the butter in the microwave.	کره را در مایکروویو گرم کنید.
The argument is convincing.	استدلال قانع کننده است.
The disciples were disappointed.	شاگردان ناامید شدند.
He shifted uncomfortably in his chair.	او با ناراحتی در صندلی خود جابجا شد.
His opinion was challenged.	نظر او مورد اعتراض قرار گرفت.
It was a relaxing room overlooking the mountain.	اتاقی مشرف به کوه آرامش بخش بود.
The bag contained three apples.	کیسه حاوی سه سیب بود.
The child's hunger was palpable.	گرسنگی این کودک محسوس بود.
Heat and pressure are generated inside.	گرما و فشار در داخل ایجاد می شود.
Her hair was a long braid on her back.	موهایش یک بافته بلند در پشتش بود.
Time and time again, scientists have misjudged their predictions.	بارها و بارها، دانشمندان پیش‌بینی‌هایشان را اشتباه می‌دانند.
We could not save him.	ما نتوانستیم او را نجات دهیم.
His bags were inspected.	کیف هایش را بازرسی کردند.
They stepped on the elevator.	پا به آسانسور گذاشتند.
The warm sun passes through the walls of the trees.	آفتاب گرم از دیوار درختان عبور می کند.
Yachts and yachts are traditional vessels used along the river.	قایق های بادبانی و قایق های بادبانی کشتی های سنتی هستند که در کنار رودخانه مورد استفاده قرار می گیرند.
This job requires a certain set of skills.	این شغل به مجموعه خاصی از مهارت ها نیاز دارد.
Cave paintings and raw tools have since been discovered.	نقاشی های غار و ابزار خام از آن زمان کشف شده است.
The narrator of all the food remained.	راوی تمام غذا ماند.
The sun was shining, but the air was cool.	خورشید می درخشید، اما هوا خنک بود.
It is a heavy task.	وظیفه سنگین است.
The fire truck was going fast.	ماشین آتش نشانی با سرعت زیاد می رفت.
Church leaders oppose the new law.	رهبران کلیسا با قانون جدید مخالف هستند.
Books were scarce and expensive in this early world.	کتاب ها در این دنیای اولیه کمیاب و گران بودند.
They quickly packed their things.	سریع وسایلشان را جمع کردند.
Scientists competed to build the world's first atomic bomb.	دانشمندان برای ساخت اولین بمب اتمی جهان به رقابت پرداختند.
He tried to keep his opinions to himself.	سعی کرد نظراتش را برای خودش نگه دارد.
This book is too dark to read.	این کتاب برای خواندن خیلی تاریک است.
The mistake was not obvious	اشتباه واضح نبود
More festivals are held every year.	هر سال جشنواره های بیشتری برگزار می شود.
Be sure to avoid damaging the butter.	حتما از آسیب دیدن کره جلوگیری کنید.
A strong wind blew across the plain.	باد شدیدی در سراسر دشت وزیدن گرفت.
This is a hot shower.	این دوش گرم است.
The thick fog silenced the city.	مه غلیظ شهر را ساکت کرد.
The house was silent for two days.	دو روز خانه ساکت بود.
These books are not organized.	این کتاب ها مرتب نیستند.
He went down the hill.	او از تپه پایین رفت.
Try to be less selfish.	سعی کنید کمتر خودخواه باشید.
Even after this chemical attack, the president is still safe.	حتی پس از این حمله شیمیایی، رئیس جمهور همچنان مطمئن است.
The poet's observations are also valid today.	مشاهدات شاعر امروز نیز معتبر است.
The tank is full.	مخزن پر است.
The old woman's residence was full of abandoned toys.	محل سکونت پیرزن مملو از اسباب بازی های رها شده بود.
The boy looked at his watch angrily.	پسر با عصبانیت به ساعتش نگاه کرد.
Floods caused by rising sea levels	سیل ناشی از افزایش سطح دریا
Many people will be affected by this plan.	افراد زیادی از این طرح آسیب خواهند دید.
Steel is used to build cars and ships.	از فولاد برای ساخت اتومبیل و کشتی استفاده می شود.
Waiting for the meeting.	به انتظار نشست.
They moved quickly towards the door.	آنها به سرعت به سمت در حرکت کردند.
To attract you, he pretended to agree.	برای جلب تو، وانمود کرد که موافق است.
I was saddened by the tragedy he caused.	من به خاطر فاجعه ای که او ایجاد کرد ناراحت شدم.
He has three children.	او سه فرزند دارد.
He lifted the crane onto the truck.	جرثقیل تخته سنگ را روی کامیون بلند کرد.
He is a great man.	او مرد بزرگی است.
The story is a metaphor for his reality.	داستان استعاره ای از واقعیت اوست.
It is very difficult to measure.	اندازه گیری آن خیلی سخت است.
The cake contains eggs and butter.	کیک حاوی تخم مرغ و کره است.
Look at the pool	به حوض نگاه کن
We were very inspired by that speech.	ما از آن سخنرانی بسیار الهام گرفتیم.
Adventurers once used caves as shelters.	زمانی ماجراجویان از غارها به عنوان پناهگاه استفاده می کردند.
The wind is so strong that it can not be called a storm.	باد آنقدر قوی است که طوفان خوانده نمی شود.
Pottery was used for cooking.	سفال برای پخت و پز استفاده می شد.
He entered the room with a flushed face in anger	در حالی که از عصبانیت صورتش سرخ شده بود وارد اتاق شد
By next year, things should get better.	تا سال آینده، اوضاع باید بهتر شود.
Each slide had to be melted before use.	هر لام قبل از استفاده باید ذوب می شد.
A layer of clouds covered the sky.	لایه ای از ابر آسمان را پوشانده بود.
There is currently a small strike.	در حال حاضر یک اعتصاب کوچک در جریان است.
Many professional magicians acquire this skill.	بسیاری از شعبده بازان حرفه ای به این مهارت دست می یابند.
People must respect the law.	مردم باید به قوانین احترام بگذارند.
Fishing is the largest source of income in the region.	ماهیگیری بزرگترین منبع درآمد در این منطقه است.
The little girl was sleeping peacefully.	دخترک آرام خوابیده بود.
Spend most of your time helping others.	بیشتر وقت خود را صرف کمک به دیگران کنید.
He made his next appointment.	او قرار بعدی خود را تعیین کرد.
The national minimum wage must be increased	حداقل دستمزد ملی باید افزایش یابد
He finally realized where he had seen her before.	بالاخره فهمید قبلا کجا او را دیده بود.
Bananas are a rich source of potassium.	موز منبع غنی پتاسیم است.
Seven passengers were rescued.	جان هفت مسافر نجات یافت.
He studied in the school library.	در کتابخانه مدرسه درس خواند.
The parade was met with applause from the crowd.	این رژه با تشویق جمعیت مواجه شد.
Many countries produce cotton.	بسیاری از کشورها پنبه تولید می کنند.
After a few songs, he jumped on stage.	پس از چند آهنگ، او به روی صحنه پرید.
This family needs a plumber.	این خانواده به لوله کش نیاز دارند.
A lizard landed on the ground.	یک مارمولک روی زمین نشست.
The horse attacked quickly.	اسب به سرعت تاخت.
Restrictions have now been lifted.	اکنون محدودیت ها برداشته شده است.
you love Me!	تو مرا دوست داری!
The daily press was partisan, biased and subjective.	مطبوعات روزانه حزبی، مغرضانه و ذهنی بودند.
The distance was unusually high.	فاصله به طور غیرعادی بالا بود.
They ate a turnip and a sack of potatoes.	یک شلغم و یک گونی سیب زمینی خوردند.
A vegetarian does not eat such products.	یک گیاهخوار چنین محصولاتی را نمی خورد.
Her tears were dry.	اشک هایش خشک شده بود.
Unlike manual labor that anyone can do.	برخلاف کار یدی که هرکسی می تواند انجام دهد.
It suppressed corruption.	سرکوب فساد در پی داشت.
Sometimes professors have weird hobbies.	گاهی اوقات اساتید سرگرمی های عجیبی دارند.
These figures are positive.	این ارقام مثبت است.
The priest ordered the ceremony to be postponed.	کشیش دستور داد که مراسم به تاخیر بیفتد.
The truck was heavy!	کامیون سنگین بود!
Fell on his face.	روی صورتش افتاد.
He was speared by the sharp cliffs of the beach.	او توسط صخره های تیز ساحل به نیزه زده شد.
The court did not support the defendant.	دادگاه از متهم حمایت نکرد.
The charges against him were dropped.	اتهامات علیه او رفع شد.
The fuse ignited before he could turn it on.	قبل از اینکه بتواند آن را روشن کند، فیوز سوخت.
This road is very dangerous.	این جاده بسیار خطرناک است.
Many parts of the house were made of wood.	بسیاری از قسمت های خانه از چوب ساخته شده بود.
Stand against the wave of crime.	در مقابل موج جنایت بایستید.
They made a delicious meal.	یک غذای خوشمزه درست کردند.
He spoke with a little difficulty.	با کمی سختی صحبت کرد.
He builds a house on this property.	او در این ملک خانه می سازد.
It affected the people.	این کار مردم را تحت تأثیر قرار داد.
This book tells his adventures.	این کتاب از ماجراهای او می گوید.
Animals dressed in elaborate costumes paraded through the streets.	حیواناتی که با لباس های استادانه تزئین شده بودند در خیابان ها رژه رفتند.
He broke the mirror in anger.	از عصبانیت آینه را شکست.
The water feels strange.	آب احساس عجیبی می کند.
Poor food quality led to the spread of food poisoning.	کیفیت پایین غذا باعث شیوع مسمومیت غذایی شد.
He stared at her lovingly.	با محبت به او خیره شد.
Terrorists blew up several buildings.	تروریست ها چندین ساختمان را منفجر کردند.
My father's legs were paralyzed by disease.	پاهای پدرم در اثر بیماری فلج شده بود.
The farmer plowed the field with a horse.	کشاورز مزرعه را با اسب شخم زد.
The priest quickly climbed the marble stairs.	کشیش به سرعت از پله های مرمر بالا رفت.
He hoped they would get home safely.	او امیدوار بود که آنها با خیال راحت به خانه برسند.
We catch each other in the storm.	در طوفان همدیگر را می گیریم.
Put down your pencils and study.	مدادهایت را زمین بگذار و درس بخوان.
The most abundant form of life on the planet.	فراوان ترین شکل حیات روی این سیاره.
In some countries, the car is banned.	در برخی از کشورها، خودرو ممنوع است.
Forest insects hibernate in winter.	حشرات جنگلی در زمستان به خواب زمستانی می روند.
We can improve the spelling of misspelled words in documents.	ما می توانیم املای کلمات نادرست در اسناد را بهبود ببخشیم.
Various flowers grow in this garden.	گل های مختلفی در این باغ می روید.
The shepherd's hut is a thatched hut.	کلبه چوپان یک کلبه کاهگلی است.
The sandstone is uneven and its surface is uneven.	ماسه سنگ ناهموار و سطح آن ناهموار است.
The king ordered a lavish celebration.	پادشاه دستور داد که یک جشن مجلل برگزار شود.
Many people think these problems are simple.	بسیاری از مردم معتقدند این مشکلات ساده هستند.
Stories of that author	داستان های آن نویسنده
Recently, the time of sunrise and sunset has changed.	اخیراً زمان طلوع و غروب خورشید تغییر کرده است.
A tree house was built ten years ago.	خانه درختی ده سال پیش ساخته شد.
This article is a fictional work.	این مقاله یک اثر داستانی است.
The ceremony was attended by hundreds of guests.	این مراسم با حضور صدها مهمان برگزار شد.
The killer shot the wrong person.	قاتل به فرد اشتباهی شلیک کرد.
The sea is treacherous for sailors.	دریا برای ملوانان خائن است.
His gaze was fixed on the painting on the wall.	نگاهش به تابلوی روی دیوار دوخته شد.
The vast only becomes more desolate.	پهناور تنها متروک تر می شود.
So, starting with a smaller group, we redoubled our efforts.	بنابراین، با شروع با یک گروه کوچکتر، تلاش خود را دوچندان کردیم.
The criminal justice system of that country is corrupt.	سیستم قضایی کیفری آن کشور فاسد است.
This engineer received high honors.	این مهندس افتخارات بالایی دریافت کرد.
Be sure to use strong tea.	حتما از چای پررنگ استفاده کنید.
Some writers use a first-person perspective.	برخی از نویسندگان از دیدگاه اول شخص استفاده می کنند.
My sweet grandmother is ninety-eight years old.	مادربزرگ نازنین من نود و هشت سال دارد.
All of his stories culminate in climate battle scenes.	تمام داستان های او در صحنه های نبرد اقلیمی به اوج می رسد.
Shops change their displays once a month.	هر ماه یک بار مغازه ها نمایشگر خود را عوض می کنند.
Apples are eaten raw or cooked	سیب را به صورت خام یا پخته می خورند
An accident occurred in the kitchen.	یک تصادف در آشپزخانه رخ داد.
We must work hard to build a better future.	ما باید سخت تلاش کنیم تا آینده ای بهتر بسازیم.
Work fast now	الان سریع کار کن
Saffron fields are stunning.	مزارع زعفران خیره کننده است.
Many children lack the skills needed to get a job.	بسیاری از کودکان فاقد مهارت های مورد نیاز برای ورود به شغل هستند.
He refused to see her.	او حاضر نشد او را ببیند.
He loses his job and eventually becomes homeless.	او شغل خود را از دست می دهد و در نهایت بی خانمان می شود.
He was relatively nervous.	او نسبتا عصبی بود.
The country has a government that is elected by the people.	کشور دارای حکومتی است که توسط مردم انتخاب می شود.
Some obstacles are temporary.	برخی از موانع موقتی هستند.
He was restrained.	او مهار شد.
The performance of each company was very different.	عملکرد هر شرکت بسیار متفاوت بود.
Adding sugar to this fruit juice makes it sweet.	افزودن شکر به این آب میوه باعث شیرین شدن آن می شود.
The inhabitants lived in huts made of reeds.	ساکنان در کلبه هایی که از نی ساخته شده بودند زندگی می کردند.
Please consider the facts before making a decision.	قبل از تصمیم گیری، لطفاً واقعیت ها را در نظر بگیرید.
Vain attempts to calm the insurgents.	تلاش های بیهوده برای آرام کردن شورشیان.
Cycling training	آموزش دوچرخه سواری
The old soldier was respected by his men.	سرباز پیر مورد احترام مردانش بود.
He was now a potter.	او اکنون یک سفالگر بود.
Scratch the chicken on the ground for food.	مرغ برای غذا روی زمین خراشید.
Wildlife experts believe that this species will soon disappear.	کارشناسان حیات وحش معتقدند این گونه به زودی ناپدید خواهد شد.
The island is covered with palm trees.	آن جزیره پوشیده از درختان نخل است.
He talked to the men of the sea.	او با مردان دریا صحبت کرد.
The student made a poor effort on the exam.	دانش آموز در امتحان تلاش ضعیفی کرد.
Upon arrival, he saw his wife standing near a tree.	هنگام ورود، همسرش را دید که نزدیک درخت ایستاده بود.
The representative works hard.	نماینده سخت کار می کند.
Canada has a large and growing population.	کانادا دارای جمعیت زیاد و رو به رشدی است.
In fact, he was relatively stupid.	در واقع او نسبتاً احمق بود.
As children get older, their ability to reason increases	با بزرگتر شدن کودکان، توانایی آنها برای استدلال افزایش می یابد
Change your clothes	لباستو عوض کن
We must take steps to protect this rare species.	ما باید برای حفاظت از این گونه نادر گام برداریم.
It's hard to figure out which plants to feed.	سخت است که مطمئن شویم کدام گیاهان را باید تغذیه کنیم.
A stone was thrown at the glass in front of him.	سنگی به شیشه جلوی او پرتاب شد.
Introduce yourself.	خودتان را معرفی کنید.
The poet was inspired to compose poetry.	شاعر برای سرودن شعر الهام گرفت.
He studied in seven different countries.	او در هفت کشور مختلف تحصیل کرد.
The wind cooled the cooked heat of the desert considerably.	باد گرمای پخته شده صحرا را به میزان قابل توجهی خنک کرد.
The farmer questioned his motives.	کشاورز انگیزه های خود را زیر سوال برد.
It used to be a habit to eat dirt.	در قدیم عادت به خوردن خاک بود.
He shook the tray of food.	سینی غذا را از دست لرزانش گرفت.
An upgrade is waiting for him next season.	در فصل آینده ارتقایی در انتظار اوست.
Looking at the scene, he thought sadly of his wife.	با نگاه کردن به منظره، با ناراحتی به همسرش فکر کرد.
The rice field needs constant attention and care.	مزرعه برنج نیاز به توجه و مراقبت مداوم دارد.
The bus is cheap while it is slow.	اتوبوس در حالی که کند است، ارزان است.
He does not like to ride in these public transportation.	او دوست ندارد سوار این وسایل حمل و نقل عمومی شود.
The alleys of the neighborhood were dark.	کوچه های محله تاریک بود.
Burial customs have evolved over thousands of years.	آداب و رسوم دفن در طول هزاران سال تکامل یافته است.
He thanked her for her love.	از محبتش تشکر کرد.
The Pride Of A Boy	غرور یک پسر بچه
The tower was surrounded by dense forests.	این برج توسط جنگل های انبوه احاطه شده بود.
They should be avoided.	باید از آنها اجتناب کرد.
The surface of the canals is very shallow.	سطح کانال ها بسیار کم عمق است.
Walking in the forest is very enjoyable.	پیاده روی در جنگل بسیار لذت بخش است.
He goes to the table in the opposite direction.	او برعکس به سمت میز می رود.
Water flows quietly.	آب بی سر و صدا جریان دارد.
The suspect is still in hiding.	مظنون همچنان مخفی است.
Everyone was familiar with the scene.	همه با صحنه آشنا بودند.
The cat was hiding under the table and looking at me.	گربه زیر میز پنهان شده بود و به من نگاه می کرد.
The smell of coffee wafted through the air.	بوی قهوه در هوا پخش شد.
The movie was enjoyable, if not quite believable.	فیلم لذت بخش بود، اگر نگوییم کاملاً باورپذیر.
Use a very sharp knife.	از یک چاقوی بسیار تیز استفاده کنید.
The farmer loaded his cart with corn and barley.	کشاورز گاری خود را با ذرت و جو بارگیری کرد.
Do not forget to set your alarm clock.	فراموش نکنید که ساعت زنگ دار خود را تنظیم کنید.
Choirs earn a lot of points in music competitions.	گروه های کر امتیازات زیادی در مسابقات موسیقی کسب می کنند.
The director then told everyone to sit on the chairs.	سپس کارگردان به همه گفت که روی صندلی ها بنشینند.
My late father was in a bad mood.	مرحوم پدرم مزاجی داشت.
The first prehistoric paintings were made in this valley.	اولین نقاشی های ماقبل تاریخ در این دره ساخته شده است.
We ordered a fresh green salad.	یک سالاد سبز تازه سفارش دادیم.
This is a serious program designed to address gender issues.	این برنامه جدی برای رسیدگی به مسائل جنسیتی طراحی شده است.
The jacket was a little warm to wear.	ژاکت برای پوشیدن کمی گرم بود.
John went to the palace.	جان به سمت قصر رفت.
The manager fired him.	مدیر او را از سمت خود برکنار کرد.
The three young men refused to talk further.	سه مرد جوان حاضر به صحبت بیشتر نشدند.
Our hair curls are white.	حلقه های موی ما سفید است.
He was not very tall.	او قد خاصی نداشت.
Can a star orbit a black hole?	آیا یک ستاره می تواند دور یک سیاهچاله بچرخد؟
The guests stayed in an expensive hotel.	مهمانان در هتل گران قیمت اقامت کردند.
Really?	واقعا؟
I threw my scarf around my neck.	روسری ام را دور گردنم انداختم.
The water may be very high this year.	ممکن است امسال آب بسیار بالا باشد.
Authorities ordered a complete ban on the fishing industry.	مقامات دستور ممنوعیت کامل صنعت ماهیگیری را صادر کردند.
This important fact is anticipated along the way.	این واقعیت مهم در ادامه راه پیش بینی شده است.
Dragon wings are anointed with holy oil.	بالهای اژدها با روغن مقدس مسح شده است.
There were three kingdoms in this region.	در این منطقه سه پادشاهی وجود داشت.
This poem is a sign of his grace.	این شعر نشانه لطف اوست.
The sink is full of dirty dishes.	سینک پر از ظروف کثیف است.
A magician often performs on stage.	یک شعبده باز اغلب روی صحنه اجرا می کند.
A good night's sleep is ideal for good health.	خواب خوب شبانه برای سلامتی ایده آل است.
A variety of writing styles are known.	انواع سبک های نوشتاری شناخته شده است.
We enjoyed dinner at a local pub.	از شام در میخانه محلی لذت بردیم.
Sometimes even more cruel punishments are imposed on criminals.	حتی گاهی مجازات های ظالمانه تری نیز برای مجرمان اعمال می شود.
They spin the strings into the outside world like spiders.	آنها مانند عنکبوت ها تارها را به دنیای بیرون می چرخانند.
The statesman was looking for government positions.	دولتمرد به دنبال مناصب دولتی بود.
Do not use fluffy towels.	از حوله کرکی استفاده نکنید.
Countless theories that explain human behavior.	نظریه های بی شماری که رفتار انسان را توضیح می دهند.
He decided to go on a pilgrimage.	تصمیم گرفت به زیارت برود.
The deputy expressed deep concern over this issue.	معاون از این موضوع ابراز نگرانی عمیق کرد.
The king decided to disband the nomadic tribes.	پادشاه تصمیم گرفت که قبایل عشایری منحل شوند.
The driver lost control of the steering wheel.	راننده کنترل فرمان را از دست داد.
Planting vegetables and roses requires a lot of care.	کاشت سبزیجات و گل رز نیاز به مراقبت زیادی دارد.
The angry citizen punched the cabinet.	شهروند خشمگین مشتش را به کابینه کوبید.
Problematic neighbors create problems.	همسایه های مشکل ساز مشکلاتی را ایجاد می کنند.
These employees did not feel valued by their employer.	این کارمندان از نظر کارفرمای خود احساس ارزشمندی نمی کردند.
He has a documented history of mental illness.	او سابقه مستندی از بیماری روانی دارد.
Few studies have attempted to measure grief.	مطالعات اندکی برای اندازه گیری غم و اندوه تلاش کرده اند.
The police officer walked slowly towards the dam.	افسر پلیس به آرامی به سمت سد راه افتاد.
The road to destruction was wide.	راه ویرانی وسیع بود.
Some people fail this test every year.	برخی افراد هر سال در این آزمون مردود می شوند.
Fresh green vegetables nourish the body.	سبزیجات سبز تازه بدن را تغذیه می کنند.
They lay down together.	کنار هم دراز کشیدند.
The water was boiling.	آب در حال جوشیدن بود.
I'll be back before dark!	قبل از تاریک شدن هوا بر می گردم!
They can cure most diseases.	آنها می توانند اکثر بیماری ها را درمان کنند.
He touched her chin.	چانه اش را لمس کرد.
His poetry was considered by many to be a classical poem.	شعر او توسط بسیاری به عنوان یک شعر کلاسیک در نظر گرفته شد.
His handwriting was disordered.	دست خطش نامرتب بود.
People certainly talk a lot.	مردم مطمئناً زیاد صحبت می کنند.
Will cause labor.	باعث زایمان خواهد شد.
She could hardly hold back her tears.	به سختی جلوی اشک هایش را گرفت.
This book has been translated into several languages.	این کتاب به چندین زبان ترجمه شده است.
This is a big improvement over the original version.	این یک پیشرفت بزرگ نسبت به نسخه اصلی است.
Iron and	آهن و
Plant the seeds in moist soil.	بذرها را در خاک مرطوب بکارید.
The intersection was completely blocked.	تقاطع کاملاً مسدود شده بود.
Buy a map of the area.	نقشه منطقه را بخرید.
The rain is soothing	باران آرامش بخش است
The owner of the property was not aware of this incident.	صاحب ملک از این حادثه اطلاعی نداشت.
The climate is preferred at this time of year.	آب و هوا در این فصل از سال ترجیح داده می شود.
The prisoner was cooking his breakfast.	زندانی مشغول پختن صبحانه اش بود.
He has been there since the cinema opened.	او از زمانی که سینما باز شد آنجا بود.
Stop using the computer until the end of your lesson.	استفاده از کامپیوتر را تا پایان درس خود متوقف کنید.
He used the simplest things in life.	او از ساده ترین چیزهای زندگی استفاده می کرد.
He reached for his bag, turning it inside out.	دستش را به سمت کیفش دراز کرد، در حالی که داخلش را زیر و رو می کرد.
The defender threw the ball to the end zone.	مدافع توپ را به سمت منطقه انتهایی پرتاب کرد.
The beaches and cliffs of the island are amazingly beautiful.	سواحل و صخره های جزیره زیبایی شگفت انگیزی دارند.
My dream was to travel in space.	آرزوی من سفر در فضا بود.
Workers must strike in protest of unjust dismissals.	کارگران باید در اعتراض به اخراج های ناعادلانه اعتصاب کنند.
He is full of confidence in his abilities.	او سرشار از اعتماد به توانایی های خود است.
Dance is an art that expresses human emotions.	رقص نوعی هنری است که احساسات انسان را بیان می کند.
The fruit is composed of sweet pulp and seeds.	میوه از پالپ شیرین و دانه تشکیل شده است.
There are heavy metals in the soil.	فلزات سنگین در خاک وجود دارد.
Each member of the team took a different path.	هر یک از اعضای تیم مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند.
Significant number of participants.	تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان.
It should be home now	الان باید خونه باشه
Marie came to support her husband in illness.	ماری آمد تا از شوهرش در بیماری حمایت کند.
Many researchers still dispute this theory.	بسیاری از محققان هنوز این نظریه را مورد مناقشه قرار می دهند.
The next bus leaves in ten minutes.	اتوبوس بعدی ده دقیقه دیگر حرکت می کند.
The soul of a man is rational.	جان مرد منطقی است.
His musical talent was obvious.	استعداد موسیقیایی او آشکار بود.
Pretended to be asleep.	وانمود کرد که خواب است.
A tree flower is opening.	گل درختی در حال باز شدن است.
However, we managed to implement the project.	با این حال موفق به اجرای پروژه شدیم.
The population of dogs in large cities is increasing.	جمعیت سگ ها در شهرهای بزرگ در حال افزایش است.
Violets grew in the garden.	بنفشه ها در باغ رشد کردند.
The airline delay remained a mystery.	تأخیر شرکت هواپیمایی یک راز باقی ماند.
This water source is close to the water source.	این منبع آب نزدیک به منبع آب است.
To allay their fears, he quickly built a trench.	برای از بین بردن ترس آنها، او به سرعت یک سنگر درست کرد.
Farmers' outlook this year is bad.	چشم انداز کشاورزان امسال بد است.
The newspaper summarizes this news.	روزنامه به خلاصه این خبر می پردازد.
Authorities began another outrage.	مقامات شروع به خشم دیگری کردند.
Due to water shortages, poverty is very high.	به دلیل کمبود آب، فقر بسیار زیاد است.
The porter was carrying a heavy sack.	باربر یک گونی سنگین حمل می کرد.
A fairy lives in a pearl.	یک پری در یک مروارید زندگی می کند.
We will never have enough food.	ما هرگز غذای کافی نخواهیم داشت.
The cruise line initially refused to refund the ticket.	خط کروز در ابتدا از بازپرداخت بلیط خودداری کرد.
If you see any weaknesses, please let me know.	در صورت مشاهده هر گونه ضعف، لطفاً به من اطلاع دهید.
Their parents also farmed on this land.	پدر و مادر آنها نیز در این زمین کشاورزی می کردند.
There is a coffee shop right down the street.	یک کافی شاپ درست پایین خیابان وجود دارد.
Processed foods make a significant contribution to weight gain.	غذاهای فرآوری شده سهم قابل توجهی در افزایش وزن دارند.
He ran as fast as he could.	با سرعت هر چه تمامتر دوید.
Some people try in vain to argue with him.	برخی افراد بیهوده سعی می کنند با او استدلال کنند.
The soldiers started beating their drums.	سربازان با ضرب طبل خود به راه افتادند.
The road was full of beautiful trees.	جاده پر از درختان زیبا بود.
I can live on a steady income.	من می توانم با درآمد پایدار زندگی کنم.
He has no friends here.	او اینجا هیچ دوستی ندارد.
Young people learned the beautiful art of embroidery.	جوانان هنر زیبای گلدوزی را یاد گرفتند.
Poor families can not have a good education for their children.	خانواده های فقیر نمی توانند تحصیلات خوبی برای فرزندان خود داشته باشند.
The car had only four wheels.	ماشین فقط چهار چرخ داشت.
All you have to do is shake the can!	تنها کاری که باید انجام دهید این است که قوطی را تکان دهید!
It is better to clean the yard	بهتره حیاط رو تمیز کنیم
He entered and all eyes were on him.	وارد شد و همه نگاه ها به او دوخته شد.
The fuel container is opaque.	ظرف سوخت مات است.
I invited you to sit next to me	دعوتت کردم کنارم بشینی
Although we can expect lower prices, we can not.	اگرچه انتظار می رود قیمت های پایین تری را اعمال کنیم، نمی توانیم.
His right hand is tired.	دست راستش خسته است.
He will make it himself.	خودش آن را خواهد ساخت.
He sighed heavily	آه سنگینی کشید
He fell on a rock.	او بر روی یک صخره سقوط کرد.
I could not care!	من نمی توانستم اهمیتی بدهم!
The hole was deep and dark.	سوراخ عمیق و تاریک بود.
Fewer people travel alone these days.	این روزها کمتر کسی به تنهایی سفر می کند.
The neighbors were silent and watching.	همسایه ها ساکت بودند و نگاه می کردند.
The fish came out of the water.	ماهی از آب بیرون رفت.
We need to improve public transportation to make travel safer.	ما باید حمل و نقل عمومی را بهبود بخشیم تا سفر را ایمن تر کنیم.
The runner speed was irregular.	سرعت دونده نامنظم بود.
Steel production meets real needs.	تولید فولاد نیازهای واقعی را برآورده می کند.
The wood floats easily on the river.	چوب به راحتی روی رودخانه شناور می شود.
Running on water is possible, but never practical.	دویدن روی آب ممکن است، اما هرگز عملی نیست.
He was walking slowly down the street.	او به آرامی در خیابانی قدم می زد.
Can you write what he said?	میشه بنویسی چی گفت؟
His arms were full of shopping bags.	آغوشش پر از کیسه های خرید شد.
His story was surreal.	داستان او سورئال بود.
Gameplay can be very addictive.	گیم پلی بازی می تواند بسیار اعتیادآور باشد.
Her cold blue eyes were devoid of emotion.	چشمان آبی سردش عاری از احساس بود.
The northwestern part of the city survived the devastation.	بخش شمال غربی شهر از ویرانی در امان ماند.
Green tea is rich in antioxidants.	چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان است.
The download process is complete.	مراحل دانلود کامل شد.
God is also jealous.	خدا هم حسود است.
Manuscripts are now stored in a collection.	نسخه های خطی اکنون در یک مجموعه نگهداری می شوند.
Many young people are worried about this current issue.	بسیاری از جوانان نگران این موضوع فعلی هستند.
The laboratory must be cleaned before testing.	قبل از انجام آزمایشات، آزمایشگاه باید تمیز شود.
This ancient city is nestled in a fertile valley.	این شهر باستانی در دره ای حاصلخیز لانه کرده است.
The street was crowded.	خیابان مملو از جمعیت بود.
This thought filled him with horror.	این فکر او را پر از وحشت کرد.
An organization dedicated to fighting hunger.	سازمانی که به مبارزه با گرسنگی اختصاص دارد.
He has no desire to go.	او تمایلی به رفتن ندارد.
Calls were made through the International Call Network.	تماس از طریق شبکه تماس بین المللی انجام شد.
The clothes in the first photo were matte red.	لباس در عکس اول قرمز مات بود.
Today's children have very different expectations.	کودکان امروزی انتظارات بسیار متفاوتی دارند.
Computers have become an essential tool in business.	کامپیوتر به ابزاری ضروری در تجارت تبدیل شده است.
This cave has walls that are covered with amazing designs.	این غار دارای دیوارهایی است که با طرح های شگفت انگیز پوشیده شده است.
What is needed is a new approach to this issue.	آنچه نیاز است رویکرد جدیدی به این موضوع است.
Sewing industrial products has become the most important part.	دوخت محصولات صنعتی به مهمترین بخش تبدیل شده است.
So, slowly count to three.	بنابراین، به آرامی تا سه بشمار.
He was wearing leather pants.	شلوار چرمی پوشیده بود.
Do not smoke so close to me	اینقدر نزدیک من سیگار نکش
This city has a poor aesthetic.	این شهر زیبایی شناسی ضعیفی دارد.
They have lived on this street for years.	آنها سال ها در این خیابان زندگی می کنند.
The tip of the process may also include friction.	نوک فرآیند ممکن است شامل اصطکاک نیز باشد.
He gave a long speech on the weekend.	او یک سخنرانی طولانی در مورد تعطیلات آخر هفته ارائه کرد.
If you are sad, you should talk to a therapist.	اگر غمگین هستید، باید با یک درمانگر صحبت کنید.
The fruit is eaten all over the world.	میوه در سراسر جهان خورده می شود.
Blue whales are the largest animals on earth.	نهنگ های آبی بزرگترین حیوانات روی زمین هستند.
The timing was great	زمان بندی عالی بود
The springs nourish the flowering vegetation.	چشمه ها پوشش گیاهی شکوفا را تغذیه می کنند.
The soldiers started firing their weapons.	سربازان شروع به شلیک سلاح های خود کردند.
There was an angry row.	یک ردیف خشمگین وجود داشت.
He walked down the street and whistled.	در خیابان قدم زد و سوت می زد.
Honey helps relieve sore throat.	عسل به تسکین گلو درد کمک می کند.
He ran quickly to the gate.	با سرعت به سمت دروازه دوید.
The little boy sighed and his lips frowned.	پسر کوچولو آهی کشید و لب هایش به حالت اخم در آمد.
Many stores have started accepting credit cards.	بسیاری از فروشگاه ها شروع به گرفتن کارت های اعتباری کرده اند.
Many women are crushed by falling coconuts.	بسیاری از زنان در اثر افتادن نارگیل له می شوند.
The bird was surrounded by flowers.	پرنده با گل احاطه شده بود.
They pointed at each other.	به هم اشاره کردند.
I was one of the youngest students in my class.	من یکی از جوان ترین دانش آموزان کلاسم بودم.
His jewels fluttering wildly in the gentle breeze,	جواهرات او که در نسیم ملایم به طرز وحشیانه ای بال می زند،
What wonderful news!	چه خبر فوق العاده ای!
Having a car can cause problems in the parking lot.	داشتن ماشین می تواند باعث ایجاد مشکل در پارکینگ شود.
Many wish for more time.	بسیاری آرزوی زمان بیشتری دارند.
The dual regime was corrupt.	رژیم دووالیه فاسد بود.
This area is known as the battle.	این منطقه به نبرد معروف است.
The city burned down.	شهر در آتش سوخت.
The housewife served us lemonade.	خانم خانه برایمان آبلیمو سرو کرد.
Each child was given a free toy.	به هر کودک یک اسباب بازی رایگان داده شد.
John has twice been accused of plagiarism.	جان دو بار به سرقت ادبی متهم شده است.
He is believed to have appeared at the time of the disaster.	اعتقاد بر این است که او هنگام وقوع فاجعه ظاهر شد.
Put the egg in a shallow bowl.	تخم مرغ را در یک کاسه کم عمق قرار دهید.
When he glanced around, he turned pale.	وقتی یک نگاه به اطراف انداخت، رنگ پریده شد.
The judges gathered in the office.	داوران در دفتر جمع شدند.
It only takes a second to fall.	فقط یک ثانیه طول می کشد تا سقوط کند.
Motivating the crowd is not easy.	ایجاد انگیزه در جمعیت آسان نیست.
This author has written extensively on space exploration.	این نویسنده مطالب زیادی در مورد اکتشاف فضای بیرونی نوشته است.
The economy prospered here with agriculture.	اقتصاد در اینجا با کشاورزی رونق گرفت.
This special event is scheduled for this week.	این رویداد ویژه برای این هفته برنامه ریزی شده است.
They put their suitcase on the cart.	چمدان خود را روی چرخ دستی گذاشتند.
He lived on the hills of the countryside.	او در بالای تپه های حومه شهر زندگی می کرد.
Do not eat too much!	زیاد نخورید!
At the same time, oil supply fell sharply.	همزمان، عرضه نفت به شدت کاهش یافت.
Waiting is the hardest part.	انتظار سخت ترین قسمت است.
Try this cream on a steak.	این کرم را روی استیک امتحان کنید.
Farms surrounded the village.	اطراف روستا را مزارع فرا گرفته بود.
He was very aware of the issue.	او در مورد موضوع بسیار آگاه بود.
They hunted animals for food.	آنها حیوانات را برای غذا شکار می کردند.
Vitamins are essential for our health.	ویتامین ها برای سلامتی ما ضروری هستند.
Electricity was restored early in the morning.	برق در اوایل صبح برقرار شد.
Metallurgy is an ingrained part of local culture.	متالورژی بخشی ریشه دار از فرهنگ محلی است.
A lifetime of military service.	یک عمر خدمت سربازی.
Minimize waste properly.	حداقل زباله ها را به درستی بریزید.
When the soil dries, the crops die.	هنگامی که خاک خشک می شود، محصولات می میرند.
They moved from city to city.	از شهری به شهر دیگر کوچ کردند.
He was released from prison last week.	او هفته گذشته از زندان آزاد شد.
Neighbors do not fall asleep from the noise.	همسایه ها از سر و صدا خوابشان نمی برد.
The math teacher was teaching.	استاد ریاضی تدریس می کرد.
The dialogue between the two people was audible.	دیالوگ دو نفر شنیدنی بود.
There is no evidence that human activity is a problem.	هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد فعالیت های انسانی یک مشکل است.
This can be tested on a computer.	این را می توان بر روی کامپیوتر تست کرد.
The name of this country means the people of the mountains.	نام این کشور به معنای مردم کوهستان است.
So who built the roads?	پس چه کسی جاده ها را ساخته است؟
Clean pipes regularly to prevent clogging.	برای جلوگیری از گرفتگی لوله ها را به طور مرتب تمیز کنید.
A lively, rich and spicy scent filled the tent.	عطری پر جنب و جوش، غنی و تند چادر را پر کرده بود.
I should have cleaned the room sooner.	باید زودتر اتاق را تمیز می کردم.
The room was filled with smoke.	اتاق پر از دود شد.
As dawn approached, a tiger was discovered among the dead.	با نزدیک شدن به سحر، ببری در میان مردگان کشف شد.
God will judge you soon.	خدا به زودی شما را قضاوت خواهد کرد.
This street is distinguished by its large number of trees.	این خیابان با تعداد زیاد درختانش متمایز است.
Chicken is the most consumed meat in this country.	مرغ پرمصرف ترین گوشت در این کشور است.
Public education expanded its curriculum.	آموزش دولتی برنامه درسی خود را گسترش داد.
His dog was panting.	سگش نفس نفس می زد.
You should call me "sir".	شما باید من را "آقا" خطاب کنید.
The feeling of discomfort begins to penetrate the air.	احساس ناراحتی شروع به نفوذ در هوا می کند.
The town was small but prosperous.	شهر کوچک اما آباد بود.
The inventor's notebook can be viewed here.	دفترچه یادداشت مخترع در اینجا قابل مشاهده است.
They felt very drowsy.	خیلی احساس خواب آلودگی می کردند.
Each side has a slightly different look.	هر طرف نگاه کمی متفاوت دارد.
My father teaches me driving lessons.	پدرم به من درس رانندگی می دهد.
Linguists call this term "foreign structure."	زبان شناسان این واژه وام را «ساختار بیگانه» می نامند.
He benefited from the experiences of others.	او از تجربیات دیگران بهره برد.
Lullaby is a song sung for babies.	لالایی آهنگی است که برای نوزادان خوانده می شود.
All but the restaurants are empty.	همه به جز رستوران ها خالی هستند.
A thin layer of ice remained on the lake.	لایه نازکی از یخ روی دریاچه باقی مانده بود.
This substance has no odor.	این ماده هیچ بویی ندارد.
But he is now an avid fisherman.	اما او اکنون یک ماهیگیر مشتاق است.
It is time for reform.	زمان اصلاحات فرا رسیده است.
The ground is flat and insignificant.	زمین مسطح و غیر قابل توجه است.
His father was a passionate idealist.	پدرش یک ایده آلیست پرشور بود.
Fill the glass with water.	لیوان را با آب پر کنید.
A landfill was dug nearby.	محل دفن زباله در همان نزدیکی حفر شد.
My mind was pounding.	ذهنم در حال تپیدن بود.
Hooligan was beating meaninglessly.	هولیگان در حال ضرب و شتم بی‌معنا بود.
The fleet was ready to move.	ناوگان آماده حرکت بود.
Each spacecraft has four crews.	هر سفینه فضایی دارای چهار خدمه است.
The analysis is performed in an attempt to treat the disease.	تجزیه و تحلیل در تلاش برای درمان بیماری انجام می شود.
This shrub grows abundantly in the desert.	این درختچه در بیابان به وفور رشد می کند.
The boy pointed out the window.	پسر از پنجره اشاره کرد.
These birds have acute vision.	این پرندگان بینایی حاد دارند.
The word "poetry" encompasses many different types of writing.	کلمه "شعر" انواع مختلفی از نوشتار را در بر می گیرد.
The farmer grows crops on his large farms.	کشاورز در مزارع بزرگ خود محصول می کارد.
The flowers in the vase were very fresh and beautiful.	گل های داخل گلدان خیلی تازه و زیبا بودند.
Salt and sand are found there.	نمک و ماسه در آنجا یافت می شود.
Many jobs are moving from the central area.	بسیاری از مشاغل در حال جابجایی از ناحیه مرکزی هستند.
Who first noticed the planet being round?	چه کسی برای اولین بار متوجه گرد بودن سیاره شد؟
He suffers from depression.	او از افسردگی رنج می برد.
The chances of him winning the election are good.	احتمال اینکه او در انتخابات پیروز شود خوب است.
Everyone was saved.	همه نجات یافتند.
You were not invited	تو دعوت نشدی
He bought some pasta from the supermarket.	او مقداری پاستا از سوپرمارکت خرید.
The old woman hugs the new teacher.	پیرزن معلم جدید را در آغوش می گیرد.
Half of teens have this problem.	نیمی از نوجوانان به این مشکل مبتلا هستند.
They built their houses on the water.	خانه هایشان را بالای آب ساختند.
Nature hates vacuum.	طبیعت از خلاء بیزار است.
The government announced the formation of a national health care system.	دولت از تشکیل نظام ملی مراقبت های بهداشتی خبر داد.
They agreed to meet at the coffee shop.	آنها توافق کردند که در کافی شاپ ملاقات کنند.
These books were written by a famous historian.	این کتاب ها توسط یک مورخ مشهور نوشته شده است.
The old woman looked confused.	زن مسن گیج به نظر می رسید.
He loved animals.	او عاشق حیوانات بود.
Camels are adapted to living in deserts.	شتر برای زندگی در بیابان ها سازگار است.
There were tears on his face.	اشک روی صورتش چکید.
The children were fascinated by amber stones.	بچه ها مجذوب سنگ های کهربا شده بودند.
He is a staunch nationalist.	او یک ناسیونالیست سرسخت است.
Under pressure, the judge agreed to release the prisoner.	قاضی تحت فشار موافقت کرد که زندانی را بیرون بگذارد.
The man spat on the floor of the bus.	مرد به کف اتوبوس تف انداخت.
The orchestra performed a collection of exciting classical songs.	ارکستر مجموعه ای از آهنگ های کلاسیک هیجان انگیز را اجرا کرد.
Soup with bread tastes better.	سوپ با نان طعم بهتری دارد.
As the pressure increases, the molecules flow into space.	با افزایش فشار، مولکول ها به فضا سرازیر می شوند.
Most verbs are specific to specific tenses.	بیشتر افعال مختص زمان های خاصی هستند.
A large percentage of our planet is covered by water.	درصد زیادی از سیاره ما پوشیده از آب است.
The mayor has promised to allocate more funds to improve infrastructure.	شهردار قول داده است که بودجه بیشتری برای بهبود زیرساخت ها اختصاص دهد.
The photos confirm the presence of footprints in the dust.	عکس ها وجود رد پا در گرد و غبار را تایید می کند.
I hope to talk to you again soon.	امیدوارم به زودی دوباره با شما صحبت کنم.
The law says every child should be vaccinated.	قانون می گوید هر کودکی باید واکسینه شود.
You will meet them there.	شما آنها را در آنجا ملاقات خواهید کرد.
Only a small number of people suffer from this problem.	فقط تعداد کمی از مردم از این مشکل رنج می برند.
He was wearing a green jacket that matched his khaki pants.	او یک ژاکت سبز رنگ پوشیده بود که با شلوار خاکی او هماهنگ بود.
This risk is higher for children.	این خطر برای کودکان بیشتر است.
Seven days is sacred.	مدت هفت روز مقدس است.
The cobbler shortens his shoes.	پینه دوز کفش هایش را کوتاه می کند.
Some words are saved.	برخی از کلمات حفظ می شوند.
Early one morning he reached for his brush.	یک روز صبح زود دستش را به سمت برسش برد.
Insects crawled in the winter meadow.	حشرات در چمنزار زمستانی خزیدند.
Use a spoon to stir the mixture vigorously.	از یک قاشق استفاده کنید تا مخلوط را به شدت هم بزنید.
Three out of four people are injured.	از هر چهار نفر سه نفر مصدوم می شوند.
Her cat did not come out of the bedroom.	گربه اش از اتاق خواب بیرون نمی آمد.
Reporters and cameramen were camping outside.	خبرنگاران و فیلمبرداران بیرون اردو زده بودند.
Then they cut each other's throats.	بعد گلوی همدیگر را بریدند.
His sledding adventure ended in a crash.	ماجراجویی سورتمه سواری او با سقوط به پایان رسید.
I need to replace those wheels.	من نیاز به تعویض آن چرخ ها دارم.
The return trip takes only four hours.	سفر برگشت فقط چهار ساعت طول می کشد.
Winter storms came earlier that year.	طوفان های زمستانی اوایل آن سال آمدند.
Everyone who is eligible to vote must do so.	همه کسانی که واجد شرایط رای دادن هستند باید این کار را انجام دهند.
Political unrest began to spread.	ناآرامی سیاسی شروع به گسترش کرد.
The gardener planted in a small vegetable garden.	باغبان در باغ کوچک سبزی کاشت.
He leaves the office.	او از دفتر خارج می شود.
The soldier opened the lock with his knife.	سرباز با چاقوی خود قفلی را باز کرد.
He bought an hour on sale.	او یک ساعت در فروش خرید.
The word means "what cannot be controlled."	این کلمه به معنای «آنچه قابل کنترل نیست» است.
This study was based on metaphorical language.	این مطالعه بر اساس زبان استعاری انجام شد.
Some are born smart, some are wise.	برخی باهوش به دنیا می آیند، برخی دیگر عاقل.
When are you going to have a baby?	چه زمانی قصد بچه دار شدن دارید؟
Remember to bring wine.	به یاد داشته باشید که شراب را بیاورید.
A disease devastated the people.	یک بیماری مردم را ویران کرد.
Some of these scales are difficult to play.	بازی برخی از این ترازوها دشوار است.
Edible insects will be the new food of the future.	حشرات خوراکی غذای جدید آینده خواهند بود.
The train whistle sounded several times.	سوت قطار چندین بار به صدا درآمد.
Cemeteries mark the burial place of the dead.	گورستان ها محل استراحت مردگان را مشخص می کنند.
The hours were not clearly defined.	ساعت ها به وضوح مشخص نشده بود.
Lead and zinc are metals that are often mined.	سرب و روی فلزاتی هستند که اغلب استخراج می شوند.
We must always obey the law.	ما باید همیشه قانون را رعایت کنیم.
He refuses to accept your apology.	او از قبول عذرخواهی شما امتناع می کند.
The large statue was carved from a piece of stone.	مجسمه بزرگ از یک تکه سنگ تراشیده شده بود.
The attorney general spoke.	دادستان کشور سخنرانی کرد.
Blood samples were taken and tuberculosis test was performed.	نمونه خون گرفته شد و آزمایش سل انجام شد.
A piece of glass pierced his foot.	یک تکه شیشه پایش را سوراخ کرد.
Much of the land had been turned into a desert.	بسیاری از زمین به بیابان تبدیل شده بود.
He ignores moral and practical problems.	او مشکلات اخلاقی و عملی را نادیده می گیرد.
His brothers were the opposite	برادران او برعکس بودند
Some migrant workers often feel out of place.	برخی از کارگران مهاجر اغلب احساس می کنند که در محل خود نیستند.
Then he helped her put on her coat.	بعد به او کمک کرد تا کتش را بپوشد.
The unexpected gift of money was very well received.	هدیه غیرمنتظره پول بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
They wondered how he would react to their offer.	آنها تعجب کردند که او به پیشنهاد آنها چه واکنشی نشان خواهد داد.
He was watching the children play.	به بازی بچه ها نگاه می کرد.
In a dense forest, travelers must be well prepared.	در یک جنگل انبوه، مسافران باید به خوبی آماده شوند.
This is a beautiful stone.	این یک سنگ زیبا است.
A senator called the police for help.	یک سناتور از پلیس کمک خواست.
Please think for a moment.	لطفا یک لحظه فکر کنید.
He flipped through the brochure.	او بروشور را ورق زد.
The food stays fresh for two to four weeks.	غذا برای دو تا چهار هفته تازه می ماند.
As soon as he woke up, he reached for his phone.	به محض اینکه از خواب بیدار شد، دستش را به سمت تلفنش برد.
The logo on his shirt showed the difference.	لوگوی روی پیراهنش نشان دهنده تفاوت بود.
Both sectors are now growing again.	هر دو بخش اکنون دوباره در حال رشد هستند.
It's quite simple.	کاملاً ساده است.
Some stores charge credit cards, while others prefer cash.	برخی از فروشگاه ها کارت اعتباری می گیرند، در حالی که برخی دیگر پول نقد را ترجیح می دهند.
Tree populations around the world are declining.	جمعیت درختان در سراسر جهان در حال کاهش است.
Unfortunately, the political system failed.	متأسفانه نظام سیاسی شکست خورد.
Many animals live in this area.	حیوانات زیادی در این منطقه زندگی می کنند.
He put his suitcase on the floor.	چمدانش را روی زمین گذاشت.
It is good to be social.	اجتماعی بودن خوب است.
A computer program allows customers to view account information.	یک برنامه کامپیوتری به مشتریان اجازه می دهد تا اطلاعات حساب را مشاهده کنند.
The beautiful girl smiled shyly.	دختر زیبا با خجالت لبخند زد.
The sisters believed him without any questions.	خواهرها بدون هیچ سوالی او را باور کردند.
Work on the project is nearing completion.	کار روی پروژه رو به اتمام است.
He was sunbathing on the beach.	او در ساحل در حال آفتاب گرفتن بود.
Snobbery is rampant here.	اسنوبیسم در اینجا بیداد می کند.
Locals gather in front of the chic white tower.	مردم محلی در مقابل برج سفید شیک گرد هم می آیند.
The politician argued that the truth should be revealed.	این سیاستمدار استدلال کرد که حقیقت باید افشا شود.
His wife is a travel agent.	همسرش یک آژانس مسافرتی است.
The incident happened just after midnight.	این حادثه درست بعد از نیمه شب اتفاق افتاد.
The senator had strong democratic beliefs.	سناتور اعتقادات دموکراتیک قوی داشت.
When it thundered, the sound of thunder could be heard nearby.	وقتی رعد می زد، صدای رعد در همان نزدیکی به گوش می رسید.
Many useful ideas were spread around the village.	بسیاری از ایده های مفید در اطراف روستا منتقل شد.
One hundred years have passed since the initial harvest.	صد سال از برداشت اولیه می گذشت.
Temperature fluctuations can cause problems for plants and animals.	نوسانات دما می تواند مشکلاتی را برای گیاهان و حیوانات ایجاد کند.
First, wash the apples and divide them into four parts.	ابتدا سیب ها را بشویید و چهار قسمت کنید.
Tap water contains contaminants.	آب لوله کشی حاوی آلاینده هایی است.
There was a wooden bridge over a winding river.	پل چوبی روی رودخانه ای پر پیچ و خم قرار داشت.
He spoke of tormented souls and begged for mercy.	او نفس های عذاب می گفت و التماس رحمت می کرد.
Eight people boarded the same bus.	هشت نفر سوار همان اتوبوس شدند.
The great statesman was very popular.	دولتمرد بزرگ بسیار محبوب بود.
Are you currently a resident?	آیا شما ساکن فعلی محل هستید؟
We need to connect with our twin worlds.	ما باید در سراسر جهان دوقلو خود ارتباط برقرار کنیم.
The necklaces were so thick that he could not see anything.	گردنبندها آنقدر ضخیم بودند که چیزی نمی دید.
The train was moving slowly.	قطار به آرامی در حال حرکت بود.
At the other end, there is a switch bank.	در انتهای دیگر، یک بانک سوئیچ وجود دارد.
Touch the fish	به ماهی دست بزن
One was losing a lot of blood.	یکی داشت خون زیادی از دست می داد.
Take a good look at this picture.	به این تصویر خوب نگاه کنید.
The rotunda columns of Rotunda were covered with grapes and moss.	ستون های پرآذین روتوندا با انگور و خزه پوشیده شده بود.
He was known for his sharp intelligence.	او به هوش تندش معروف بود.
Many animals are confused by artificial light.	بسیاری از حیوانات در اثر نور مصنوعی دچار سردرگمی می شوند.
He led the team to victory.	او تیم را به پیروزی رساند.
The villagers were surprised by this decision.	اهالی روستا از این تصمیم شگفت زده شدند.
The railway station is an important institution.	ایستگاه راه آهن یک نهاد مهم است.
Some major disasters can be prevented.	می توان از برخی بلایای بزرگ جلوگیری کرد.
The company plans to double its production this year.	این شرکت قصد دارد تولید خود را در سال جاری دو برابر کند.
Who dares to disobey Marshall?	چه کسی جرات دارد از مارشال سرپیچی کند؟
The parties and parties were awful.	دسته ها و مهمانی ها افتضاح بود.
The notes were slow and continuous.	نت های موسیقی آهسته و پیوسته بودند.
Two small roads branch off to the right.	دو جاده کوچک به سمت راست منشعب می شوند.
A bitter fight has begun.	دعوای تلخی شروع شده است.
The room is covered with paper.	اتاق با کاغذ پوشانده شده است.
The population of most species is increasing.	جمعیت بیشتر گونه ها در حال افزایش است.
That boy always bothers me	اون پسر همیشه منو اذیت میکنه
Even children can help explain the poem.	حتی کودکان هم می توانند در توضیح شعر کمک کنند.
They were preparing for the ceremony.	مشغول تدارک مراسم بودند.
They fell in love with each other.	آنها عاشق یکدیگر شدند.
The president called on citizens to play their part.	رئیس جمهور از شهروندان خواست تا نقش خود را ایفا کنند.
Several houses were built of clay and straw.	چندین خانه از خشت و کاه ساخته شد.
My eyes are full of tears.	چشمانم پر از اشک است.
He is a master of many languages.	او استاد بسیاری از زبان ها است.
I saw him for the first time.	من برای اولین بار او را دیدم.
He also made omelets.	املت هم درست کرد.
Lightning made an empty hole in the minaret.	رعد و برق یک سوراخ خالی در مناره ایجاد کرد.
The students rejected his explanation.	دانش آموزان توضیحات او را رد کردند.
He declined to answer further questions.	او از پاسخ دادن به سوالات بیشتر خودداری کرد.
Some species are extremely endangered.	برخی از گونه ها به شدت در معرض خطر هستند.
The city is now known as a tourist destination.	این شهر اکنون به عنوان یک مقصد گردشگری مشهور است.
Many trees are losing their leaves.	بسیاری از درختان در حال از دست دادن برگ های خود هستند.
A brain scan showed he was very smart.	اسکن مغزی نشان داد که او بسیار باهوش است.
You may need to change the oil or check the engine.	شاید باید روغن را عوض کنید یا موتور را چک کنید.
Sprinkle in the flour mixture.	داخل مخلوط آرد بپاشید.
Seven young women were killed.	هفت زن جوان کشته شدند.
Death is his destiny.	مرگ سرنوشت اوست.
Suddenly it dawned on them.	ناگهان بر آنها طلوع کرد.
People marched in protest.	مردم به نشانه اعتراض راهپیمایی می کردند.
He loves her very much.	او را سخت دوست دارد.
This powerful river boils ten times its size.	این رودخانه قدرتمند به ده برابر بزرگی خود می جوشد.
The rope was short and hung near his ear.	طناب کوتاه بود و نزدیک گوشش آویزان بود.
They stared at each other.	به هم خیره شدند.
These cars relax your muscles while you sleep.	این خودروها در هنگام خواب عضلات شما را شل می کنند.
Doctors oppose vaccination.	پزشکان مخالف واکسیناسیون هستند.
Soldiers guarded the borders.	سربازان از مرزها محافظت می کردند.
He did not tell them about his mother's death.	او در مورد مرگ مادرش به آنها چیزی نگفت.
He was disappointed.	او ناامید شد.
Experts say none of them will win the race.	کارشناسان می گویند که هیچ کدام در این مسابقه برنده نخواهند شد.
The rain stopped and the sun came out.	باران قطع شد و خورشید بیرون آمد.
These shoes are really beautiful.	این کفش ها واقعا زیبا هستند.
In fact, tags are irrelevant.	در واقع، برچسب ها بی ربط هستند.
Some smokers claim that it relieves stress.	برخی از سیگاری ها ادعا می کنند که استرس را از بین می برد.
Which of these ministers is more likely to succeed?	احتمال موفقیت کدام یک از این وزیران بیشتر است؟
The male manager was quiet.	مدیر مرد کم حرفی بود.
Finally rest	بالاخره استراحت کن
The smart home wants to interact with you.	خانه هوشمند می خواهد با شما تعامل داشته باشد.
The children behaved very well.	بچه ها رفتار فوق العاده خوبی داشتند.
This is a family home.	این یک خانه خانوادگی است.
The princess insisted on marrying for love.	شاهزاده خانم اصرار داشت که برای عشق ازدواج کند.
Wasting is a deplorable act.	هدر دادن عملی اسفناک است.
They enjoyed the support.	آنها از حمایت لذت بردند.
A man works hard.	یک مرد سخت کار می کند.
Please wash the dishes.	لطفا ظرف ها را بشویید.
Her body is beautiful but not beautiful.	اندامش زیباست اما زیبا نیست.
The cake turned out to have abdominal pain.	کیک معلوم شد که درد شکم دارد.
Your argument is convincing.	استدلال شما قانع کننده است.
I will listen.	گوش خواهم داد.
It was a mountain.	کوه کوه بود.
Some newborns have a weak heart.	برخی از نوزادان تازه متولد شده قلب ضعیفی دارند.
Unfortunately, most of the cities in this area are polluted.	متاسفانه اکثر شهرهای این منطقه آلوده هستند.
They congratulated him after skating.	پس از اجرای اسکیت به او تبریک گفتند.
Bill started looking for a new job.	بیل شروع به جستجوی شغل جدید کرد.
He started a hotel business.	او یک کسب و کار هتلداری تاسیس کرد.
This exercise was beneficial for the elderly.	این تمرین به نفع افراد مسن بود.
Translators are important in learning a language.	مترجمان در یادگیری زبان مهم هستند.
A drunken elephant broke the church.	یک فیل مست این کلیسا را ​​شکست.
Businesses are often reluctant to install billboards.	کسب و کارها اغلب تمایلی به نصب تابلوها ندارند.
The new museum will be much smaller.	موزه جدید بسیار کوچکتر خواهد بود.
Repeat the exercise with the other leg.	تمرین را با پای دیگر تکرار کنید.
Milk is naturally sweeter in summer.	شیر به طور طبیعی در تابستان شیرین تر است.
After several attempts, it was successfully revived.	پس از چندین بار تلاش با موفقیت احیا شد.
Paired rows are red.	ردیف های زوج قرمز رنگ هستند.
The author was very well known in his time.	نویسنده در زمان خود بسیار شناخته شده بود.
We thought this was a very difficult question.	ما فکر می کردیم که این یک سوال بسیار دشوار است.
People usually consider birds as pests.	مردم معمولاً پرندگان را آفت می دانند.
I have lived here all my life.	من تمام عمرم را اینجا زندگی کرده ام.
He sent a telegram to his son.	برای پسرش تلگرام فرستاد.
The ocean is almost empty.	اقیانوس تقریبا خالی است.
The city has a strong agricultural tradition.	این شهر دارای سنت کشاورزی قوی است.
The stock was quickly transferred to a cannery.	سهام به سرعت به کارخانه کنسروسازی منتقل شد.
Danang is home to many busy fishing docks.	دانانگ خانه بسیاری از اسکله های ماهیگیری شلوغ است.
Also known as the plain.	همچنین به عنوان دشت شناخته می شود.
There are four seasons a year.	چهار فصل در سال وجود دارد.
Students offer free tuition for bold students.	دانش آموزان برای دانشجویان جسور شهریه رایگان ارائه می دهند.
The car hit the highway.	ماشین سوار اتوبان شد.
The cruel truth is that we need money to live.	حقیقت بی رحمانه این است که ما برای زندگی به پول نیاز داریم.
The blue sky was pale.	آسمان آبی کم رنگ بود.
Many areas are dry.	بسیاری از مناطق خشک هستند.
There is never enough time	هیچ وقت کافی نیست
The rich and the poor alike affect their lives here.	فقیر و ثروتمند به طور یکسان بر زندگی آنها در اینجا تأثیر می گذارند.
He was waiting for her.	او منتظر او بود.
The police officer saw the man.	افسر پلیس مرد را دید.
Their roar was frightening.	غرش آنها ترسناک بود.
The teacher caressed her hair lovingly.	معلم عاشقانه موهایش را نوازش کرد.
We visited several historical temples.	از چند معبد تاریخی دیدن کردیم.
The women were happy.	زنان شادمان بودند.
Huge forests surround his house.	جنگل های عظیم خانه او را احاطه کرده اند.
He collects postage stamps as a hobby.	او به عنوان یک سرگرمی تمبرهای پستی را جمع آوری می کند.
He wanted to eat a piece of candy.	او می خواست یک تکه آب نبات بخورد.
Before going to bed, he read a classic book.	قبل از اینکه به رختخواب برود، یک کتاب کلاسیک خواند.
Coal is mined from the ground.	زغال سنگ از زمین استخراج می شود.
The desert is a vast and dusty area,	صحرا پهنه وسیع و غبارآلود است،
He easily found the bus stop.	او به راحتی ایستگاه اتوبوس را پیدا کرد.
It is the land of the enemy.	آن سرزمین دشمن است.
Professors argue that governments are powerless.	استادان استدلال می کنند که دولت ها ناتوان هستند.
The insurgents launched a campaign of terror.	شورشیان یک کارزار وحشت را به راه انداختند.
This type of machine is used to produce clothes.	از این نوع دستگاه برای تولید لباس استفاده می شود.
The octopus moves around using eight muscular arms.	اختاپوس با استفاده از هشت بازوی عضلانی به اطراف حرکت می کند.
Its density was five times that of dry sand.	چگالی آن پنج برابر ماسه خشک بود.
He gave her a cup of tea.	یک فنجان چای به او داد.
The family traveled by magic carpet.	خانواده با فرش جادویی سفر کردند.
The witch had warts on her right cheek.	جادوگر روی گونه راستش زگیل داشت.
An inch of mercury is hardly noticeable.	یک اینچ جیوه به سختی قابل توجه است.
He warmed up the engine and got ready to go.	موتور را گرم کرد و آماده حرکت شد.
The suspects escaped from prison.	مظنونان از زندان فرار کردند.
The following steps must be done carefully.	مراحل زیر باید با دقت انجام شود.
If you cheat, you will probably get caught.	اگر تقلب کنید، احتمالاً گرفتار خواهید شد.
A smart man and woman may disagree about politics.	یک زن و مرد باهوش ممکن است در مورد سیاست اختلاف نظر داشته باشند.
Costs are rising.	هزینه ها در حال افزایش است.
A century ago, every house was supplied with newsprint.	یک قرن پیش، هر خانه با کاغذ روزنامه عرضه می شد.
Our house is not full of people	خانه ما پر از شلوغی نیست
The Prime Minister is popular all over the country.	نخست وزیر در سراسر کشور محبوب است.
Yes, it's dark at night.	بله، اینجا شب ها تاریک است.
To work, you must provide identification.	برای کار، باید مدارک شناسایی ارائه دهید.
The cat was sitting quietly and looking at me carefully.	گربه ساکت نشسته بود و با دقت به من نگاه می کرد.
The smell of cigarette smoke wafted through the air.	بوی دود سیگار در فضا پیچیده بود.
The jury must find him guilty.	هیئت منصفه باید او را مجرم تشخیص دهد.
Hyperlink shine	درخشش هایپرلینک
The temperature may drop below zero.	دما ممکن است به زیر صفر برسد.
Conscience is a feeling, not a thought.	وجدان یک احساس است نه یک فکر.
The bed shakes and swings back and forth.	تخت تکان می خورد و به جلو و عقب می چرخد.
Plan a good chat.	برای یک چت خوب برنامه ریزی کنید.
The economic gap between rich and poor is widening.	شکاف اقتصادی بین فقیر و غنی در حال افزایش است.
He watched a horror movie last night.	او دیشب یک فیلم ترسناک تماشا کرد.
The end was accompanied by a loud voice.	پایان با صدای بلندی همراه شد.
The king, who was an ascetic, refrained from any luxuries.	پادشاه که یک زاهد بود از هر گونه تجملات خودداری کرد.
These colorful houses were unknown in the seventeenth century.	این خانه های رنگارنگ در قرن هفدهم ناشناخته بودند.
Take orange juice.	آب پوست پرتقال را بگیرید.
Young people who play computer games for hours.	جوانانی که ساعت ها بازی های کامپیوتری انجام می دهند.
His account is the most honest.	حساب او صادقانه ترین است.
The bird population will decrease further in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت.
The woman's bag was the color of her eyes.	کیف زن به رنگ چشمانش بود.
This village is full of natural beauties.	این روستا سرشار از زیبایی های طبیعی است.
Some people react to music suddenly and violently.	برخی از افراد به طور ناگهانی و با خشونت به موسیقی واکنش نشان می دهند.
The new phone has features that our competitors do not have.	گوشی جدید دارای ویژگی هایی است که رقبای ما ندارند.
Traces of smoke spread over the forest.	آثار دود بر فراز جنگل پیچید.
You should never smoke.	هرگز نباید سیگار بکشید.
The cans of soft drinks gleamed in the sunlight.	قوطی های نوشابه پهن شده زیر نور خورشید می درخشیدند.
These foods were served together.	این غذاها با هم سرو می شد.
This region has very hot summers.	این منطقه تابستان های بسیار گرمی دارد.
He played football at the goalkeeper school.	او در مدرسه دروازه بان فوتبال بازی می کرد.
The walls were painted white to light up the room.	دیوارها سفید رنگ شده بودند تا اتاق روشن شود.
It may be said that criminals have legal rights.	شاید بتوان گفت که مجرمان حقوق قانونی دارند.
The air is clear and fresh.	هوا صاف و تازه است.
The water was up to your neck.	آب تا گردنت بود.
The church is old, but well maintained.	کلیسا قدیمی است، اما به خوبی نگهداری شده است.
Metals must be softened.	فلزات باید نرم شوند.
Do not overfeed your pet.	به حیوان خانگی خود بیش از حد غذا ندهید.
The child was affected by this attraction.	کودک تحت تأثیر این جاذبه قرار گرفت.
This is the best coffee in town.	این بهترین قهوه شهر است.
Some experts reject this theory.	برخی از کارشناسان این نظریه را رد می کنند.
Why slide sled?	چرا سورتمه سر خوردن؟
Lions often ate well.	شیرها اغلب خوب می خوردند.
Silence fell on the crowd.	سکوتی بر جمعیت فرود آمد.
Various events have been recorded in history books.	در کتب تاریخ حوادث مختلفی ثبت شده است.
Over the centuries, there have been poems about the year.	در طول قرن ها، اشعاری در مورد سال وجود داشته است.
Police, army and firefighters arrived minutes later.	پلیس، ارتش و آتش نشانی دقایقی بعد وارد محل شدند.
People are exploited and abused by those in power.	مردم توسط صاحبان قدرت مورد استثمار و سوء استفاده قرار می گیرند.
Children often subconsciously copy what their parents do.	کودکان اغلب ناخودآگاه کارهایی را که والدینشان انجام می دهند کپی می کنند.
We must prevent further pollution of our oceans.	ما باید از آلودگی بیشتر اقیانوس هایمان جلوگیری کنیم.
A problem that has existed since ancient times.	مشکلی که از قدیم الایام وجود داشته است.
I do not identify with this tribe.	من با این قبیله همذات پنداری نمی کنم.
The child was sleeping peacefully.	بچه آرام خوابیده بود.
The sea is calm at this time of year.	دریا در این زمان از سال آرام است.
We need to diversify our economy.	ما باید اقتصاد خود را متنوع تر کنیم.
He straightened his tie and smiled at her.	کراواتش را مرتب کرد و به او لبخند زد.
The tide decreases and flows depending on the position of the moon.	جزر و مد بسته به موقعیت ماه کاهش می یابد و جریان می یابد.
The border was closed until further notice.	مرز تا اطلاع ثانوی بسته شد.
The apartment was clean, but the furniture was old.	آپارتمان تمیز بود، اما مبلمان قدیمی بود.
It hardened when it came down from the mountain.	وقتی از کوه پایین آمد سفت شد.
He displayed a collection of photographs.	او مجموعه ای از عکس ها را به نمایش گذاشت.
His neighbor once described him as a "really good person."	همسایه او یک بار او را به عنوان یک "آدم واقعا خوب" توصیف کرد.
I played this game several times.	من این بازی را چندین بار بازی کردم.
Consider a career in politics.	شغلی در سیاست را در نظر بگیرید.
You may want to try something else.	شاید بخواهید چیز دیگری را امتحان کنید.
Jack burned his fingertips hard	جک نوک انگشتانش را به شدت سوخت
He expects to return to service next week.	او انتظار دارد هفته آینده به خدمت خود برود.
Most meals are served with rice.	بیشتر غذاها با برنج سرو می شوند.
He is studying the effects of pollutants on wildlife.	او در حال مطالعه اثرات آلاینده ها بر حیات وحش است.
Few people thought that such a day would come.	کمتر کسی فکر می کرد که چنین روزی فرا خواهد رسید.
This arcade game is so much fun!	این بازی آرکید بسیار سرگرم کننده است!
Discuss hiring a freelance writer.	بحث در مورد استخدام یک نویسنده آزاد.
The area was famous for its artisans.	این منطقه به خاطر صنعتگرانش معروف بود.
The farmer's hut stands right behind him	کلبه کشاورز درست پشت سر او ایستاده است
The baker was questioned.	نانوا مورد سوال قرار گرفت.
Attempts to fight the fire with fire had the opposite effect.	تلاش برای مبارزه با آتش با آتش نتیجه معکوس داشت.
They paid attention to their country.	آنها به کشور خود توجه داشتند.
French doors lead from the dining room to the garden.	درهای فرانسوی از اتاق غذاخوری به باغ منتهی می شوند.
He had trouble finding work.	او برای یافتن کار مشکل داشت.
The city center is adjacent to the train station.	مرکز شهر در مجاورت ایستگاه قطار است.
In addition to being great athletes, they are also great people.	آنها علاوه بر اینکه ورزشکاران بزرگی هستند، افراد بزرگی نیز هستند.
He is a recovering addict.	او یک معتاد در حال بهبودی است.
The castle is protected by a moat.	قلعه توسط یک خندق محافظت می شود.
He took off his shoes and put his feet together.	کفش هایش را درآورد و پاهایش را روی هم گذاشت.
Some people wear clothes that are prominent.	برخی افراد لباس هایی می پوشند که برجسته باشد.
The local dialect is much more colorful.	گویش محلی بسیار رنگارنگ تر است.
Two targets were hit immediately.	دو هدف بلافاصله مورد اصابت قرار گرفت.
The giant fish had a strange appearance.	ماهی غول پیکر ظاهری عجیب داشت.
Firefighters have cordoned off the area.	تکنسین های آتش نشانی منطقه را محاصره کرده اند.
Will you be my pen friend?	دوست قلم من میشی؟
In his opinion, art should be promoted by the government.	به نظر او هنر باید توسط دولت ترویج شود.
Season the lamb with salt and pepper.	گوشت بره را با نمک و فلفل مزه دار کنید.
The deputy disappeared without a trace.	معاون بدون هیچ اثری ناپدید شد.
This is a quarter of water.	این یک چهارم آب است.
I prefer dark beer.	من آبجو تیره را ترجیح می دهم.
The newspaper is trying to protect its credibility.	این روزنامه در تلاش است تا از اعتبار خود محافظت کند.
Any child can speak.	هر کودکی می تواند صحبت کند.
Little by little, a song began to play.	کم کم آهنگی شروع به پخش کرد.
They tested new approaches.	آنها رویکردهای جدیدی را آزمایش کردند.
He was stuck in the mud and could not move.	او در گل فرو رفته بود و نمی توانست حرکت کند.
I like this.	من این را دوست دارم.
Workers were evacuated from the building.	کارگران از ساختمان تخلیه شدند.
Is this idea appealing to you?	آیا این ایده برای شما جذاب است؟
The young man realized his reluctance to leave.	مرد جوان بی میلی او را برای رفتن درک کرد.
Asphalt pavement is cheap and easy to install.	روسازی آسفالت ارزان بوده و نصب آن آسان است.
The city flourished through the spice trade.	این شهر از طریق تجارت ادویه جات رونق داشت.
Many smaller communities were destroyed.	بسیاری از جوامع کوچکتر ویران شدند.
A steady state appeared on his face.	حالت ثابتی روی صورتش ظاهر شد.
Restless birds were moving in the sky.	پرندگان بی قرار در آسمان حرکت می کردند.
Who is responsible for this plan?	چه کسی مسئول این طرح است؟
He believes that these moves will give more power to the president.	او معتقد است که این حرکات به رئیس جمهور قدرت بیشتری می دهد.
The day before, he had washed his clothes.	روز قبل، او لباس‌ها را شسته بود.
It is said to carry a curse.	گفته می شود حامل نفرین است.
The clouds descended quickly into the dull sky.	ابرها به سرعت در آسمان کسل کننده فرود آمدند.
This church is more than a thousand years old.	این کلیسا بیش از هزار سال قدمت دارد.
Submitted his resignation,	استعفای خود را ارائه کرد،
The trees in this forest are also in danger of extinction.	درختان این جنگل نیز در خطر انقراض هستند.
These creatures are great swimmers.	این موجودات شناگران عالی هستند.
It was important to keep calm.	حفظ آرامش ذهن مهم بود.
All species are mutated.	همه گونه ها دچار جهش می شوند.
The abuse is horrible.	سوء استفاده وحشتناک است.
The rich are often seen driving sports cars.	ثروتمندان اغلب در حال رانندگی با ماشین های اسپرت دیده می شوند.
The main church no longer exists.	کلیسای اصلی دیگر وجود ندارد.
The men worked hard.	مردها سخت مشغول کار بودند.
Embark on a journey that will ultimately change your life.	سفری را آغاز کنید که در نهایت زندگی شما را تغییر خواهد داد.
Almost all women suffer from domestic violence.	تقریباً همه زنان از خشونت خانگی رنج می برند.
The bride was wearing a long white dress.	عروس یک لباس بلند سفید پوشیده بود.
A satisfactory smile spread across his face.	لبخند رضایت بخشی روی صورتش پخش شد.
This truck is not suitable for the road.	این کامیون برای جاده مناسب نیست.
Meanwhile, the refrigerator is retreating.	در همین حال، یخچال در حال عقب نشینی است.
Prepare the ingredients carefully.	مواد را با دقت آماده کنید.
Action is preferable to passivity.	عمل بر انفعال ارجح است.
Can you hear the wind?	صدای وزش باد را می شنوید؟
How exactly does this work?	این دقیقا چگونه کار میکند؟
Some countries ban smoking in all public places.	برخی از کشورها استعمال دخانیات را در همه مکان‌های عمومی ممنوع می‌کنند.
However, the president's reforms have not yet been able to improve the economy.	با این حال، اصلاحات رئیس جمهور هنوز نتوانسته است اقتصاد را بهبود بخشد.
He claims he does not like her.	او ادعا می کند که او را دوست ندارد.
So the architect went out in the heavy rain.	بنابراین معمار زیر باران شدید بیرون رفت.
Voters overwhelmingly voted against the project.	رای دهندگان با اکثریت قاطع به این پروژه رای منفی دادند.
He carried the stick.	او چوب را حمل کرد.
Our governments must work together to preserve their natural environment.	دولت های ما باید برای حفظ محیط زیست طبیعی خود با یکدیگر همکاری کنند.
That boar mom is very happy to see her children.	آن مامان گراز از دیدن فرزندانش بسیار خوشحال است.
Hunting was difficult and with many dangers.	شکار سخت و با خطرات فراوان بود.
Street children were employed in all factories.	بچه های خیابانی را در همه کارخانه ها به کار گرفتند.
This child suffers from pneumonia.	این کودک از ذات الریه رنج می برد.
He could not sleep last night.	دیشب نتوانست بخوابد.
I believe that many lives will be saved.	من معتقدم که زندگی بسیاری نجات خواهد یافت.
These monks have sworn by the flesh.	این راهبان از گوشت قسم خورده اند.
Driving in this city is a skill in itself.	رانندگی در این شهر به خودی خود یک مهارت است.
Several people were injured in the incident.	در این حادثه چند نفر مجروح شدند.
The danger of war hangs over this scene.	خطر جنگ بر این منظره آویزان است.
Economics is the main factor of education.	اقتصاد عامل اصلی آموزش است.
The murder weapon was discovered	سلاح قتل کشف شد
There seems to be disagreement on this.	به نظر می رسد در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.
I asked so many questions that the teacher could not stand me	آنقدر سوال پرسیدم که معلم نتوانست مرا تحمل کند
But the government denied it "without finding any evidence."	اما دولت «بدون یافتن هیچ مدرکی» آن را تکذیب کرد.
The blind man sat down next to him.	مرد نابینا کنار در نشست.
Some go on pilgrimages.	برخی به سفر زیارتی می روند.
They had no weapons.	آنها هیچ سلاحی نداشتند.
The young man eventually becomes king.	مرد جوان در نهایت پادشاه می شود.
The rebels said they would seize the city.	شورشیان گفتند که شهر را تصرف خواهند کرد.
Our kids are playing in the park.	بچه های ما در پارک بازی می کنند.
The remoteness of the city helped prevent many invasions.	دور بودن شهر به جلوگیری از بسیاری از تهاجمات کمک کرد.
The oceans are the main shipping route.	اقیانوس ها مسیر اصلی کشتیرانی هستند.
The school wanted to end bullying.	مدرسه می خواست به قلدری پایان دهد.
It was a waste of time.	این اتلاف وقت بود.
This will be useful in the end.	این کار در نهایت مفید خواهد بود.
Thousands died.	هزاران نفر جان باختند.
His voice was amazingly steady.	صدایش به طرز شگفت انگیزی ثابت بود.
John gave me a cup of coffee.	جان یک فنجان قهوه به من داد.
More people can benefit from this type of training.	افراد بیشتری می توانند از این نوع آموزش بهره مند شوند.
A veteran soldier entered the office.	نظامی کهنه کار وارد دفتر شد.
I love this soup.	من عاشق این سوپ هستم.
He replied: Yes, he will.	او پاسخ داد: بله، او خواهد شد.
He was involved in divisive politics.	او درگیر سیاست تفرقه افکنی بود.
All foreign nationals are required to register with the police.	تمامی اتباع خارجی موظف به ثبت نام در پلیس هستند.
Modern industrial government provides many jobs.	دولت مدرن صنعتی مشاغل بسیاری را فراهم می کند.
This is illegal because it is against public policy.	این اقدام غیرقانونی است، زیرا خلاف سیاست عمومی است.
The gathering outside was short.	تجمع معترضان در بیرون کوتاه بود.
The winds destroyed the roof.	بادها سقف را ویران کردند.
Stir the soup quickly.	سوپ را سریع هم بزنید.
The weather is warm in most seasons.	هوا در اکثر فصول سال گرم است.
You have to work hard baby	باید سخت کار کنی عزیزم
His remarks were met with strong applause.	سخنان او با تشویق شدید همراه شد.
A week passed and he still did not call.	یک هفته گذشت و هنوز زنگ نزد.
Brushing twice a day is essential.	مسواک زدن دو بار در روز ضروری است.
A cow can be milked several times a day.	یک گاو را می توان چند بار در روز دوشید.
The roof of the museum is new.	سقف موزه نو است.
He pursed his lips as he did so.	در حین انجام این کار لب هایش را جمع کرد.
There are almost no streets in the city	تقریباً خیابانی در شهر وجود ندارد
The captured soldiers fired from their shelter	سربازان گرفتار از پناهگاه خود تیراندازی کردند
The moon shone in a cloudless sky.	ماه در آسمانی بدون ابر می درخشید.
The indicators showed a clear downward trend.	شاخص ها روند نزولی آشکاری را نشان دادند.
This movement sought to restore the monarchy.	این جنبش به دنبال احیای سلطنت بود.
Sweat flowed from his forehead.	عرق از پیشانی اش سرازیر شد.
The king's reign was authoritarian.	سلطنت شاه مستبدانه بود.
In this farm, cows are milked by hand.	در این مزرعه گاوها را با دست می دوشند.
The priest beat Gong three times.	کشیش سه بار گونگ را زد.
Smoke rises from his room.	دود از اتاقش بلند می شود.
As the city grew, the village gradually disappeared.	با بزرگ شدن شهر، روستا کم کم محو شد.
He became famous at the age of thirteen.	او در سیزده سالگی به شهرت رسید.
Insurgents attacked unarmed civilians.	شورشیان به غیرنظامیان غیرمسلح حمله کردند.
The surgeon examined the patient from head to toe.	جراح بیمار را از سر تا پا معاینه کرد.
More and more people in big cities use bicycles to get around.	افراد بیشتری در شهرهای بزرگ از دوچرخه برای رفت و آمد استفاده می کنند.
He buried his wife on this hill.	در این تپه همسرش را دفن کرد.
Even a diabetic needs sugar.	حتی یک دیابتی به قند نیاز دارد.
Soon the wind rose.	به زودی باد بلند شد.
The reason is that one of the teams played very poorly.	دلیلش این است که یکی از تیم ها خیلی ضعیف بازی کرد.
It is a pity that few people understand.	حیف که تعداد کمی از مردم می فهمند.
The bride was the first to arrive.	عروس اولین کسی بود که از راه رسید.
He invited me to a party.	او مرا به مهمانی دعوت کرد.
Unfortunately, despite the progress, there are still deep differences.	متأسفانه، با وجود پیشرفت، هنوز اختلافات عمیقی وجود دارد.
Can we ignore the new evidence?	آیا می توانیم شواهد جدید را نادیده بگیریم؟
However, they are quite competitive in sports.	با این وجود، آنها در مورد ورزش کاملاً رقابتی هستند.
It's totally awkward.	کاملاً ناجور است.
He claimed that all the money had been transferred to him.	او ادعا کرد که تمام پول به او منتقل شده است.
The engineer could hardly believe that this had happened.	مهندس به سختی می توانست باور کند که این حادثه اتفاق افتاده است.
Most importantly, do not compromise your principles.	مهمتر از همه، اصول خود را به خطر نیندازید.
Such dreams may end abruptly.	چنین رویاهایی ممکن است به طور ناگهانی پایان یابد.
He smiled at her.	به او لبخند زد.
Doctors discovered a small mass.	پزشکان یک توده کوچک را کشف کردند.
These towers are now abandoned.	این برج ها در حال حاضر متروک هستند.
He has no need for money or possessions.	او هیچ نیازی به پول و دارایی ندارد.
Contact with the ruins piqued his curiosity.	تماس با ویرانه ها کنجکاوی او را برانگیخت.
It should cook for an hour.	باید یک ساعت بپزد.
You need a steady hand.	شما به یک دست ثابت نیاز دارید.
She seemed upset with him.	به نظر می رسید از نظر او ناراحت شده است.
The wounds did not heal.	زخم ها ترمیم نشدند.
His illness was infectious.	بیماری او عفونی بود.
This device converts energy into heat.	این دستگاه انرژی را به گرما تبدیل می کند.
A celebration was organized for his birthday.	برای جشن تولد او جشنی تدارک دیده شده بود.
The penetrating cry of torment was heard from within.	فریاد نافذ عذابی از درون شنیده شد.
Newspapers are constantly updated.	روزنامه ها دائما به روز می شوند.
You must turn off the power immediately.	شما باید فورا برق را قطع کنید.
In fact, the reforms had been delayed for a long time.	در واقع، اصلاحات مدت ها به تعویق افتاده بود.
A wooden fountain sprinkled cold water into the boiling pool.	فواره چوبی آب خنک را به حوضچه جوشان پاشید.
He dismissed the music as a thoughtless whisper.	او موسیقی را به عنوان پچ پچ بی فکر رد کرد.
In ancient times, he thought of himself as a person.	در زمان های قدیم، او خود را یک فرد تصور می کرد.
The water took me down.	آب ها مرا به پایین دست بردند.
Skyscrapers for glass, steel and concrete.	آسمان خراش شیشه، فولاد و بتن.
The cowboys rode in a stormy night.	گاوچران ها سوار شب طوفانی شدند.
Keep the apples in a cool place.	سیب ها را در جای خنک نگهداری کرد.
It's better to get there quickly.	بهتر است سریع به آنجا برسید.
She enjoys singing at home.	او از آواز خواندن در خانه لذت می برد.
This has been proven by a complex experiment.	این با یک آزمایش پیچیده ثابت شده است.
He had just finished mowing the lawn.	او تازه چمن زنی را تمام کرده بود.
The fog slowly rises from the ground.	مه به آرامی از روی زمین بلند می شود.
They argued over who was floating.	آنها دعوا کردند که نوبت چه کسی شناور است.
Just think what a powerful weapon this can be!	فقط فکر کنید این چه سلاح قدرتمندی می تواند باشد!
Many ships brought people with him.	بسیاری از کشتی ها مردم را با او آوردند.
The smell of almonds filled the room.	بوی بادام اتاق را پر کرده بود.
We selected some vegetables from our garden.	چند سبزی از باغمان انتخاب کردیم.
Voting was by secret ballot.	رای مخفیانه داده شد.
He mixed the foam with a teaspoon.	او کف را با یک قاشق چایخوری مخلوط کرد.
The grapes formed small clusters on the vine.	انگورها روی تاک به صورت خوشه های کوچک در آمدند.
He joked with her, but he meant it.	با او شوخی کرد، اما منظورش این بود.
The head of the company objected to the secretary.	رئیس شرکت با منشی مخالفت کرد.
There are six billion people in the world.	شش میلیارد نفر در جهان وجود دارد.
The explorer mounted his horse.	کاشف بر روی اسب خود سوار شد.
Abandoned carts, abandoned houses.	گاری متروکه، خانه های متروکه.
A man abandoned his wife and children.	مردی همسر و فرزندانش را رها کرد.
He could never leave his father dead.	او هرگز نتوانست مرگ پدرش را پشت سر بگذارد.
He raised his voice.	صدا را زیاد کرد.
The captain drove slowly and steered cautiously.	کاپیتان به آرامی رانندگی کرد و با احتیاط هدایت کرد.
Never, ever use a toothpick on your teeth.	هرگز و هرگز از خلال دندان روی دندان های خود استفاده نکنید.
Her breasts were firm.	سینه هایش سفت بود.
The body of an ant has no legs.	بدن مورچه فاقد پا است.
The village blacksmith hammered angrily.	آهنگر روستا با عصبانیت چکش خورد.
The speaker was disconnected.	بلندگو قطع شد.
The child was bad	بچه بد بود
He claims that the detector can hear distant sounds.	او ادعا می کند که آشکارساز می تواند صداهای دور را بشنود.
The king confirmed the man's behavior.	پادشاه رفتار این مرد را تأیید کرد.
The streams in the northern forests are clean.	نهرها در جنگل های شمال تمیز هستند.
Rocks are porous like corals.	سنگ ها مانند مرجان ها متخلخل هستند.
Many more options are available to you.	گزینه های بسیار بیشتری در دسترس شما هستند.
Loves flowers, vibrant castles and mermaids.	عاشق گل ها، قلعه های پر جنب و جوش و عروس دریایی است.
The buildings were in a very bad condition.	ساختمان ها در وضعیت بسیار بدی قرار داشتند.
Her clothes are a mixture of styles.	لباس های او آمیخته ای از سبک ها است.
Despite our best efforts, our body's oxygen stores continue to decline.	با وجود تلاش های ما، ذخایر اکسیژن بدن ما همچنان کاهش می یابد.
Many people feel positive when they see smiling people.	بسیاری از مردم با دیدن افراد خندان، چیزهای مثبتی را احساس می کنند.
There was a conversation between them.	گفتگویی بین آنها صورت گرفت.
Stop painting the walls.	رنگ کردن دیوارها را متوقف کنید.
He picked an apple from a fruit bowl.	او یک سیب از ظرف میوه برداشت.
The signature consists of two names.	امضا شامل دو نام است.
The instructor crosses the forest.	مربی از جنگل عبور می کند.
The remains are buried here.	بقایا در اینجا دفن شده است.
The drug was ineffective against colds.	دارو در برابر سرما بی اثر بود.
They are one of the Seven Wonders of the Ancient World.	آنها جزو عجایب هفتگانه جهان باستان هستند.
We gathered around a table covered with paper.	دور میزی که با کاغذ پوشانده شده بود جمع شدیم.
He attacked his enemy empty-handed.	با دست خالی به دشمنش حمله کرد.
Napoleon first began his career in management.	ناپلئون در ابتدا کار خود را در مدیریت آغاز کرد.
This chair was in dire need of food.	این صندلی نیاز مبرمی به خوراک داشت.
Moss grows well on this rock.	خزه ها به خوبی روی این سنگ رشد می کنند.
This land is weak and scaly.	این زمین ضعیف و پوسته پوسته است.
Water starts to boil when it heats up.	آب با گرم شدن شروع به جوشیدن می کند.
It has to do with politics.	به سیاست ربط دارد.
Some cities have extensive metro systems.	برخی از شهرها دارای سیستم متروی زیرزمینی گسترده ای هستند.
Turn off the TV before going to bed.	قبل از رفتن به رختخواب تلویزیون را خاموش کنید.
This makes you responsible.	این شما را مسئول می کند.
This bill removes many restrictions.	این لایحه بسیاری از محدودیت ها را حذف می کند.
Let the rich pay their dues.	بگذار ثروتمندان حقوق خود را بپردازند.
The classroom was full of enthusiastic students.	کلاس مملو از دانش آموزان مشتاق بود.
It was a good day to stay home.	روز خوبی برای ماندن در خانه بود.
The local bus company refuses to accept bribes.	شرکت اتوبوسرانی محلی از پذیرش رشوه امتناع می ورزد.
The view was beautiful, especially in the morning.	منظره زیبا بود مخصوصاً در صبح.
The road rises sharply in these parts.	جاده در این قسمت ها به شدت بالا می رود.
It's a bad habit, but we all have it.	این یک عادت بد است، اما همه ما آن را داریم.
It was a short ride back.	یک سواری کوتاه بود به عقب.
Her hair was very short.	موهایش را خیلی کوتاه کرده بودند.
Leave for an hour and a half.	بگذارید یک ساعت و نیم بماند.
The chef is a crazy chef.	سرآشپز آشپز دیوانه ای است.
The results of the study were worrying.	نتایج مطالعه نگران کننده بود.
His habits became more and more unusual.	عادات او بیشتر و غیرعادی تر می شد.
Rick waved to the mechanic.	ریک برای مکانیک دست تکان داد.
Clearly hide these leaks to preserve the building for life.	این نشتی ها را هوشمندانه پنهان کنید تا ساختمان را برای مادام العمر حفظ کنید.
Restaurants do not provide napkins.	رستوران ها دستمال تهیه نمی کنند.
The police hit his gun to prove he was serious.	پلیس به تفنگش ضربه زد تا ثابت کند جدی است.
This study was performed over a period of six weeks.	این مطالعه در مدت شش هفته انجام شد.
A reporter was able to talk to him.	یک خبرنگار توانست با او صحبت کند.
Have you ever had a nightmare?	آیا تا به حال کابوس دیده اید؟
Both sides were accused of advocacy.	هر دو طرف به طرفداری متهم شدند.
The narrator hesitates before speaking.	راوی قبل از صحبت تردید می کند.
The zoo guard sat on his hands and knees.	نگهبان باغ وحش روی دست و زانوهایش نشست.
Weasel or weasel is a typical rabbit hunter.	راسو یا راسو یک شکارچی معمولی خرگوش ها است.
Languages ​​are the main indicator of identity.	زبان ها نشانگر اصلی هویت هستند.
Shall we have some ice cream?	بیا یه بستنی بخوریم؟
The country is still dependent on oil.	این کشور همچنان به نفت وابسته است.
Collect the tomato seeds in your hand.	دانه های گوجه فرنگی را در دست خود جمع کنید.
Collective farming was introduced to encourage farmers to achieve more.	کشاورزی دسته جمعی برای تشویق کشاورزان برای دستیابی به دستاوردهای بیشتر معرفی شد.
Mythology class.	کلاس اساطیر.
He is a strong and resilient person.	او فردی قوی و مقاوم است.
The brothers lived apart.	برادران جدا از هم زندگی می کردند.
Fascist ideas spread throughout the world.	افکار فاشیستی در سراسر جهان گسترش یافت.
The bustle of the city was fascinating.	شلوغی شهر جذاب بود.
He admitted that he is a quiet person.	او اعتراف کرد که آدم کم حرفی است.
Is it fate?	آیا سرنوشت است؟
The bandit appeared among the trees and held a gun.	راهزن در میان درختان ظاهر شد و تفنگی در دست داشت.
The resulting concoction was green.	معجون حاصل به رنگ سبز بود.
The blast was felt for miles around.	این انفجار تا کیلومترها اطراف احساس شد.
She had a terrible appearance after giving birth.	بعد از زایمان، ظاهر وحشتناکی داشت.
My father was in poor health.	سلامتی پدر دچار مشکل شده بود.
Activate the airbag in a timely manner.	به موقع کیسه هوا را فعال کنید.
Family members sat around a table.	اعضای خانواده دور یک میز نشستند.
Archaeological evidence suggests that the area was once inhabited.	شواهد باستان شناسی نشان می دهد که این منطقه زمانی مسکونی بوده است.
But that night he saw her in a dream.	اما آن شب او را در خواب دید.
The bird stared at the cat.	پرنده به گربه خیره شد.
This is a common practice in the country.	این یک عمل رایج در کشور است.
The bully terrified the other students.	قلدر سایر دانش آموزان را به وحشت انداخت.
The parents meet with the teacher.	والدین با معلم ملاقات می کنند.
It smells like alcohol.	این بوی با الکل می دهد.
No lawsuit was ever really fair.	هیچ دعوای هرگز واقعاً منصفانه نبود.
Polyethylene bags were banned nationwide this week.	کیسه های پلی اتیلن در این هفته در کل کشور ممنوع شد.
They quickly swept across the barren landscape.	آنها به سرعت در سراسر چشم انداز بایر جاروب کردند.
He did not want to disappoint us.	او نمی خواست ما را ناامید کند.
Police chased thieves in the desert.	پلیس سارقان را در صحرا تعقیب کرد.
He looked better than in previous years.	او بهتر از سال های گذشته به نظر می رسید.
Kyoto is famous for its temples.	کیوتو به خاطر معابدش مشهور است.
It must be very hot in the desert.	در بیابان باید بسیار گرم باشد.
Every culture has its purpose.	هر فرهنگی هدف خود را دارد.
Take some salt and put it on the wound.	مقداری نمک بردارید، روی زخم بگذارید.
She cried when she found out her son was dead.	وقتی فهمید پسرش مرده گریه کرد.
Cracked in cold weather.	در هوای سرد ترک خورد.
Despite decades of economic growth, poverty remains widespread.	با وجود چندین دهه رشد اقتصادی، فقر همچنان گسترده است.
Hemorrhoids cause severe discomfort.	هموروئید باعث ناراحتی شدید می شود.
What happy moments they had together!	چه لحظات خوشی را با هم سپری کردند!
This village has a population of one thousand people.	این روستا هزار نفر سکنه دارد.
The young man grilled the meat on the fire.	مرد جوان گوشت را روی آتش کباب کرد.
The motel is close to the highway.	متل نزدیک بزرگراه است.
He slipped through the maze of trees.	از میان پیچ و خم درختان لیز خورد.
His teeth were rotten in his mouth.	دندان هایش در دهانش پوسیده شده بود.
He thanked everyone sincerely.	از همه صمیمانه تشکر کرد.
The city was growing and developing.	شهر در حال رشد و توسعه بود.
Burning corpses is a priority.	سوزاندن اجساد در اولویت است.
He is not interested in reforming the government.	علاقه او به اصلاح دولت نیست.
Japan is also surrounded by oceans.	ژاپن نیز توسط اقیانوس ها احاطه شده است.
Use a good knife to cut the bread.	از یک چاقوی خوب برای بریدن نان استفاده کنید.
Senators from both parties spoke.	سناتورهای هر دو حزب سخنرانی کردند.
Disappointment rippled across his face.	ناامیدی در صورتش موج زد.
The child came out screaming.	بچه با جیغ بیرون آمد.
Cut the cucumber thinly.	خیار را نازک برش داد.
You have to be there to cross.	برای عبور باید آنجا بود.
The politician made his announcement last week.	این سیاستمدار هفته گذشته اعلامیه خود را اعلام کرد.
His life was full of accidents.	زندگی او پر حادثه بود.
He read only the book he had with him.	او تنها کتابی را که با خود داشت خواند.
It is colorless.	بی رنگ است.
He dragged himself into confusion.	او خودش را به آشفتگی کشاند.
More dams have been completed in recent years.	سدهای بیشتری در سال های اخیر تکمیل شد.
Which is unusually colorful.	که به طور غیرعادی رنگارنگ است.
Carried the man to the ground.	مرد را روی زمین حمل کرد.
The sweet smell of Amin al-Dawla screw wafted through the air.	بوی شیرین پیچ امین الدوله در فضا پیچید.
He served on several different committees.	او در چندین کمیته مختلف خدمت کرد.
It is time to end this stalemate.	زمان پایان دادن به این بن بست فرا رسیده است.
Essentia juice has no calories and no sugar.	آب Essentia فاقد کالری و بدون قند است.
January is the driest month here.	ژانویه خشک ترین ماه اینجاست.
Most mammals have two sexes.	اکثر پستانداران دارای دو جنس هستند.
The rocket was launched from a spacecraft.	این موشک از یک سفینه فضایی پرتاب شد.
These are traditional shoes.	اینها کفش های سنتی هستند.
Then the wise old woman asked the king for help.	سپس پیرزن خردمند از پادشاه کمک خواست.
Windsurfing and kite riding are popular activities here.	موج سواری با باد و کایت سواری از فعالیت های محبوب در اینجا هستند.
Education budget line increased	ردیف بودجه آموزش و پرورش افزایش یافت
The men noticed that it was not hot enough.	مردان متوجه شدند که به اندازه کافی گرم نیست.
He received a medical degree.	او مدرک پزشکی گرفت.
The wind keeps blowing and moving the clouds.	باد همچنان می وزد و ابرها را به حرکت وا می دارد.
This theory has been thoroughly tested.	این تئوری کاملاً آزمایش شده است.
Thoroughly clean the area with soapy water.	محل را با دقت با آب صابون تمیز کنید.
Many plant species rely on animals to disperse their seeds.	بسیاری از گونه های گیاهی برای پراکنده کردن دانه های خود به حیوانات متکی هستند.
He offered to take me home.	او به من پیشنهاد داد که من را به خانه برساند.
The wind speed was unknown.	سرعت باد ناشناخته بود.
Moral value derived from religion is morality.	ارزش اخلاقی برگرفته از دین، اخلاق است.
The lawyer thought of publishing this story to weaken his credibility.	وکیل برای تضعیف اعتبار خود، به انتشار این داستان فکر کرد.
Houses are often arranged around a central courtyard.	خانه ها اغلب در اطراف یک حیاط مرکزی چیده شده اند.
The politician's headquarters was attacked by an angry crowd.	مقر این سیاستمدار مورد هجوم جمعیت خشمگین قرار گرفت.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	پوسته را از روی نان جدا کنید.
The dough should be heavy but not too dry.	خمیر باید سنگین باشد اما خیلی خشک نباشد.
It is famous for its natural beauty.	به دلیل زیبایی طبیعی خود مشهور است.
They seemed to be a very smart group.	به نظر می‌رسید که آنها یک گروه بسیار باهوش هستند.
You are not allowed to do this.	شما اجازه این کار را ندارید.
He returned and took back the stolen money.	برگشت و پول دزدیده شده را پس گرفت.
For centuries, donkeys were carried by humans.	برای قرن ها، الاغ توسط انسان حمل می شد.
He was considerate during the trip.	او در طول سفر با ملاحظه بود.
Nothing is more beautiful than green trees.	هیچ چیز زیباتر از درختان سبز نیست.
Workers in the desert wear special clothes.	کارگران در بیابان لباس مخصوص می پوشند.
We can only build by destruction.	فقط با تخریب می توانیم بسازیم.
Finally, they built a castle in that place.	سرانجام در آن مکان قلعه ای بنا کردند.
We must all do our part to support the war.	همه ما باید تلاش خود را برای حمایت از جنگ انجام دهیم.
Cut the hand screw.	پیچ دستش را برید.
Trust me.	به من اعتماد کن.
He often played the piano.	او اغلب با همراهی پیانو کار می کرد.
A statistical technique used to measure inaccuracies.	یک تکنیک آماری مورد استفاده برای اندازه گیری عدم دقت.
They insisted that crime rates had dropped.	آنها اصرار داشتند که میزان جرم و جنایت کاهش یافته است.
Almost all residents make a living from agriculture.	تقریباً همه ساکنان از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند.
Read the recipe carefully before you start.	قبل از شروع دستور غذا را با دقت بخوانید.
Workers once received high wages.	کارگران زمانی دستمزدهای بالایی می گرفتند.
Public opinion towards the board has changed.	افکار عمومی نسبت به هیئت مدیره تغییر کرده است.
Pharaoh died before his time.	فرعون پیش از زمان خود مرد.
Earthworms grow in this environment.	کرم های خاکی در این محیط رشد می کنند.
No army in the world can defeat them.	هیچ ارتشی در جهان نمی تواند آنها را شکست دهد.
Hiring too many workers can be futile.	استخدام بیش از حد کارگران می تواند بیهوده باشد.
The prices of this hotel are reasonable.	قیمت های این هتل مناسب است.
The text is covered with the main features.	متن با ویژگی های اصلی پوشانده شده است.
I look forward to seeing him again.	مشتاقانه منتظر دیدن دوباره او هستم.
Support pro-peace political parties.	از احزاب سیاسی که طرفدار صلح هستند حمایت کنید.
Our classroom has a large bulletin board.	کلاس درس ما یک تابلوی اعلانات بزرگ دارد.
Markets are deep and well organized.	بازارها عمیق و به خوبی سازماندهی شده اند.
This celebration attracted a large crowd.	این جشن جمعیت زیادی را به خود جلب کرد.
The teenager ran down the street and dodged cars and people.	این نوجوان در خیابان دوید و از ماشین ها و مردم طفره رفت.
It was easy to follow the instructions.	پیروی از دستورالعمل ها آسان بود.
John is a freelance writer.	جان یک نویسنده آزاد است.
We need a city map	به نقشه شهر نیازمندیم
The ant was eaten by a salamander.	مورچه توسط سمندر خورده شد.
The population of Egypt is growing.	جمعیت مصر در حال رشد است.
Her beauty shines like a gem.	زیبایی او مانند یک گوهر می درخشد.
His photos show a sad face.	عکس های او چهره ای غمگین را نشان می دهد.
My personal favorite is tiramisu.	مورد علاقه شخصی من تیرامیسو است.
The mouse runs around his legs.	موش دور پاهایش می دود.
Her perfume was as fresh as ever.	عطرش مثل همیشه تازه بود.
The review was very difficult.	کار بررسی خیلی سخت بود.
I love Korea!	من عاشق کره هستم!
We were alone in the room.	تو اتاق تنها بودیم.
Finally, lychee is rich in antioxidants.	در نهایت، لیچی سرشار از آنتی اکسیدان است.
Their hairstyles are similar.	مدل موی آنها شبیه به هم است.
Three groups of ants can be seen here.	سه گروه مورچه در اینجا دیده می شوند.
Dry seeds should be soaked before planting.	دانه های خشک قبل از کاشت باید خیس شوند.
There were no words to express his anger.	هیچ کلمه ای برای بیان خشم او وجود نداشت.
So they do it.	بنابراین آنها این کار را انجام می دهند.
A combination of styles.	ترکیبی از سبک ها.
Even the most devoted royal servants were terrified.	حتی فداکارترین خادمان سلطنتی نیز وحشت زده بودند.
He saw a squirrel spinning around a tree.	او سنجابی را دید که دور درخت می چرخد.
The mother knows better, but the father can disagree.	مادر بهتر می داند، اما پدر می تواند مخالف باشد.
The factory processes wool.	کارخانه پشم را پردازش می کند.
This material is highly flammable.	این ماده بسیار قابل اشتعال است.
Choose a particularly large mushroom.	یک قارچ مخصوصا بزرگ را انتخاب کنید.
The newborn calf was breathing slowly	گوساله تازه متولد شده به آرامی نفس می کشید
Only rare images remain.	فقط تصاویر کمیاب باقی مانده است.
The famous novelist grew plant species in his garden.	رمان نویس معروف در باغ خود گونه های گیاهی پرورش داد.
He only drank orange juice for breakfast.	او فقط برای صبحانه آب پرتقال می نوشید.
Hanging by the threads that have passed through the room,	آویزان شده توسط نخ هایی که از اتاق عبور کرده اند،
The lake is fed by mountain streams.	این دریاچه از نهرهای کوهستانی تغذیه می شود.
These lovely flowers are a gift from our neighbors.	این گل های دوست داشتنی هدیه ای از طرف همسایگان ماست.
The focus of the talks was the problems of the peasants.	محور گفتگوها مشکلات دهقانان بود.
I will come tomorrow evening	فردا عصر میام
Who likes water?	چه کسی آب را دوست دارد؟
He shook hands and cheered loudly.	دست زد و با صدای بلند تشویق کرد.
Have you heard the name of the fox?	حتما نام روباه را شنیده اید؟
Although debatable, it is believed to exist.	اگرچه مورد بحث است، اما اعتقاد بر این است که وجود دارد.
This sentence is grammatically incorrect.	این جمله از نظر گرامری نادرست است.
He took the cup of tea to his mouth.	لیوان چای را به سمت دهانش برد.
Different types of shipping are available.	انواع مختلف حمل و نقل در دسترس است.
He spoke slowly and chose his words carefully.	آهسته صحبت می کرد و کلماتش را با دقت انتخاب می کرد.
However, using this technique, he built a "master key".	با این حال، با استفاده از این تکنیک، او یک "کلید اصلی" ساخت.
The butter was very rich and creamy.	کره بسیار غنی و خامه ای بود.
He studies very hard.	خیلی سخت درس می خواند.
A few examples of whales, dolphins and porpoises.	چند نمونه از نهنگ ها، دلفین ها و گرازهای دریایی.
When the ice melts, the oceans rise.	زمانی که یخ ها آب می شوند، اقیانوس ها بالا می روند.
Clean your room!	اتاقت را تمیز کن!
Time is of the essence.	زمان حیاتی است.
Kids have to play outside.	بچه ها باید بیرون بازی کنند.
The night sky was blue.	آسمان شب آبی بود.
Gum surgery can improve a person's physical appearance.	جراحی لثه می تواند ظاهر فیزیکی فرد را بهبود بخشد.
Data must first be collected and then analyzed.	داده ها باید ابتدا جمع آوری شوند و سپس تجزیه و تحلیل شوند.
He achieved his goal in any way.	به هر طریقی به هدفش رسید.
The factory employs hundreds of people.	این کارخانه صدها نفر را استخدام می کند.
Asking for directions can be difficult.	پرسیدن جهت می تواند مشکل باشد.
Reading this poem makes me cold.	خواندن این شعر مرا سرد می کند.
We did not have many toys.	اسباب بازی زیاد نداشتیم.
Population growth is due to increased life expectancy.	رشد جمعیت ناشی از افزایش امید به زندگی است.
Do not forget to wash the eggs.	شستن تخم مرغ ها را فراموش نکنید.
A light appeared in the sky.	نوری در آسمان ظاهر شد.
He draws a line "madly on the skin".	او "دیوانه وار روی پوست افتاده" خط خطی می کند.
You may hear sweet music in the breeze.	ممکن است در نسیم موسیقی شیرین بشنوید.
It was small enough to fit in a teapot.	آنقدر کوچک بود که می توانست داخل قوری جا شود.
India has some of the oldest cave paintings.	هند برخی از قدیمی ترین نقاشی های غار را دارد.
Boating is one of the oldest sports in the world.	قایقرانی یکی از قدیمی ترین ورزش های جهان است.
The employee says they made an "emotional purchase".	کارمند می گوید که آنها یک "خرید احساساتی" انجام داده اند.
The cow is missing from our team.	گاو به تیم ما گم شده است.
He pounded a glass of red wine.	او یک لیوان شراب قرمز را کوبید.
They left the room and closed the door behind them.	از اتاق خارج شدند و در را پشت سرشان بستند.
Herds of stray dinosaurs roamed the area.	گله های دایناسورهای پرسه زن در منطقه پرسه می زدند.
We added sugar to the office coffee.	به قهوه دفتر شکر اضافه کردیم.
Peel a squash, grate it and slice it.	سیب زمینی ها را پوست گرفته و به صورت تکه ای برش می دهیم.
The film's games were criticized for its accents.	بازی های این فیلم به خاطر لهجه هایش مورد انتقاد قرار گرفت.
The wolf is cunning and cunning.	گرگ حیله گر و حیله گر است.
His phone often rings.	تلفن او اغلب زنگ می خورد.
Wash the cabbage first.	ابتدا کلم را بشویید.
But nothing removes his grief.	اما هیچ چیز غم و اندوه او را از بین نمی برد.
The fisherman put his nets in the boat.	ماهیگیر تورهایش را داخل قایق گذاشت.
But the soldiers got off before entering the camp.	اما سربازان قبل از ورود به اردوگاه پیاده شدند.
After a brief conference, the three delegates agreed.	پس از یک کنفرانس کوتاه، سه نماینده با هم به توافق رسیدند.
Many people enjoy the countryside.	بسیاری از مردم از حومه شهر لذت می برند.
Water consumption is higher in urban areas than in rural areas.	مصرف آب در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.
The officer reluctantly agreed.	افسر اکراه با اکراه موافقت کرد.
Beg money	التماس پول
He is eager to join the project.	او مشتاق است که به این پروژه بپیوندد.
He was seeking treatment for his injuries.	او به دنبال درمان جراحاتش بود.
This money is used only for this purpose.	این پول فقط برای این منظور مصرف می شود.
I recommend this book to everyone.	این کتاب را به همه توصیه می کنم.
This is an egg.	این یک تخم مرغ است.
A scarecrow was standing on the side of the road.	مترسکی کنار جاده ایستاده بود.
Pour as much water as you can into the bowl.	تا جایی که می توانید در کاسه آب بریزید.
A doctor explained the symptoms of each disease.	یک پزشک علائم هر بیماری را توضیح داد.
He fell to his knees with a sob.	با هق هق به زانو افتاد.
First you need two cups of brown sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
Ernie's son is very smart.	پسر ارنی بسیار باهوش است.
The baby cried when he saw the saw.	وقتی اره به دستش برید، بچه گریه کرد.
Some old furniture was dull.	برخی از مبلمان قدیمی کدر شده بود.
The frightened villagers fled to the hills.	روستاییان هراسان به سمت تپه ها فرار کردند.
Sam thought of calling his mother.	سام فکر کرد به مادرش زنگ بزند.
He turned to see the man on the doorstep.	برگشت تا مرد را در آستانه در ببیند.
Salt must be dissolved in water.	نمک باید در آب حل شود.
Cities are well known for their architecture.	شهرها به دلیل معماری خود به خوبی شناخته شده اند.
They are now working in the city.	اکنون در شهر مشغول به کار هستند.
Break the eggs in a large bowl.	تخم مرغ ها را در یک کاسه بزرگ بشکنید.
Consider carefully before following up.	قبل از پیگیری، به دقت در نظر بگیرید.
The city had a church and a post office.	این شهر یک کلیسا و یک اداره پست داشت.
The wind hit the old boat.	وزش باد به قایق قدیمی ضربه زد.
The real agenda remains a mystery.	دستور کار واقعی یک راز باقی مانده است.
She checked her blonde hair in the mirror.	موهای بلوندش را در آینه چک کرد.
The favorite color of most people is blue.	رنگ مورد علاقه اکثر مردم آبی است.
First let's delete those branches.	ابتدا بیایید آن شاخه ها را حذف کنیم.
Teachers and students gathered for a session.	معلمان و دانش آموزان برای یک جلسه جمع شدند.
This ancient city was famous for its churches.	این شهر باستانی به خاطر کلیساهایش معروف بود.
It remains to be seen whether this plan will succeed.	باید دید این طرح به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
All potential solutions will be tested.	تمام راه حل های بالقوه آزمایش خواهند شد.
He was the first person to win this award.	او اولین کسی بود که برنده این جایزه شد.
The crowd was overjoyed.	جمعیت به وجد آمده بودند.
The production of genetically modified foods has caused controversy.	تولید غذاهای دستکاری شده ژنتیکی جنجال به پا کرده است.
Three bullets hit him in the chest.	سه گلوله به سینه او خورده است.
It arrived late as usual.	طبق معمول دیر رسید.
He feels compelled to retire early.	او احساس می کند مجبور به بازنشستگی پیش از موعد می شود.
It rained every day last week.	هفته گذشته هر روز باران می بارید.
Everyone who wanted to be rich applied for it.	هر کس می خواست ثروتمند شود برای آن درخواست می داد.
People walk on this street every day.	مردم روزانه در این خیابان قدم می زنند.
He was not surprised at all.	او اصلا تعجب نکرد.
Remember, you must enter your name in the list.	به یاد داشته باشید، شما باید نام خود را در فهرست بنویسید.
But a complete census has not been conducted.	اما سرشماری کاملی انجام نشده است.
Kill the invaders!	مهاجمان را بکش!
Parents and guardians encouraged their children to learn.	والدین و سرپرستان فرزندان خود را تشویق به یادگیری کردند.
But you have a choice.	اما شما یک انتخاب دارید.
The engines were working disproportionately.	موتورها به طور نامتناسبی کار می کردند.
He trimmed his nails.	ناخن هایش را کوتاه کرد.
Only a mixed breed dog behaves so badly.	فقط یک سگ مختلط اینقدر بد رفتار می کند.
Please check the following information before visiting.	قبل از مراجعه لطفا اطلاعات زیر را بررسی کنید.
The sudden wind scared the man.	وزش ناگهانی باد مرد را ترساند.
The picnic lasted two days.	پیک نیک دو روز به طول انجامید.
The desert is silent today.	کویر امروز ساکت است.
Drinking plenty of water will increase the volume of your urine.	نوشیدن آب زیاد حجم ادرار شما را افزایش می دهد.
Financial statements are often misleading.	صورت های مالی معمولا گمراه کننده هستند.
Votes were mostly divided along party lines.	آرا عمدتاً بر اساس خطوط حزبی تقسیم شد.
The boy hit his bike on the road.	پسر دوچرخه اش را به جاده زد.
He sat quietly in church for more than an hour.	او بیش از یک ساعت آرام در کلیسا نشست.
His offer was rejected.	پیشنهاد او رد شد.
Advise her to watch her diet.	به او توصیه کنید مراقب رژیم غذایی خود باشد.
The author soon approached his decision.	نویسنده به زودی به تصمیم خود نزدیک شد.
We will play again next year.	ما سال آینده دوباره بازی خواهیم کرد.
The magician enchanted the bird.	شعبده باز پرنده را طلسم کرد.
Cook the beef to your liking.	گوشت گاو را به دلخواه بپزید.
Members voted unanimously.	اعضا به اتفاق آرا رای دادند.
We should not tax our natural resources in excess.	ما نباید از منابع طبیعی خود مازاد مالیات بگیریم.
The merchant offers good deals on his goods.	تاجر معاملات خوبی در مورد کالاهای خود ارائه می دهد.
There was a heavy silence in the room.	سکوت سنگینی در اتاق حاکم شد.
This old bridge is reminiscent of history.	این پل قدیمی یادآور تاریخ است.
No one expected this result.	هیچ کس انتظار این نتیجه را نداشت.
Ordered to go.	دستور داد برم.
They were far from the capital.	آنها از پایتخت دور بودند.
When two or more sequences of characters are adjacent.	هنگامی که دو یا چند دنباله از شخصیت ها مجاور هستند.
The factory owners were very happy with the results.	صاحبان کارخانه از نتایج بسیار خوشحال شدند.
Invitations were sent to city diplomats.	دعوت نامه هایی برای دیپلمات های شهر ارسال شد.
The team needs an attacking winger.	تیم به یک وینگر هجومی نیاز دارد.
Many fish are caught in the sea every year.	سالانه ماهی های زیادی در دریا صید می شوند.
Doctors were confused by this mysterious disease.	پزشکان از این بیماری مرموز گیج شده بودند.
At present, most people are familiar with the phenomenon of weather.	در حال حاضر، اکثر مردم با پدیده آب و هوا آشنا هستند.
The clowns entertained the children in a wonderful way.	دلقک ها بچه ها را به طرز شگفت انگیزی سرگرم می کردند.
He practiced law, but tried painting.	او وکالت می کرد، اما در نقاشی تلاش کرد.
It's probably a very small thing.	احتمالاً چیز بسیار کوچکی است.
India's population is declining.	جمعیت هند رو به کاهش است.
His beard was thick and thick.	ریشش پرپشت و پرپشت بود.
For effective management.	برای مدیریت موثر.
Those who can afford it, travel abroad.	کسانی که توانایی مالی دارند، به خارج از کشور سفر کنند.
Please speak more calmly	لطفا آرام تر صحبت کنید
We have to admit that the government does not always know better.	ما باید بپذیریم که دولت همیشه بهتر نمی داند.
years passed.	سالها گذشت.
The ratio of students to professors is very low.	نسبت دانشجویان به اساتید بسیار کم است.
Release the string	ریسمان را رها کنید
A sudden gust of wind knocked down the upper branch.	وزش ناگهانی باد شاخه بالایی را فرو ریخت.
Grass grows on old graves.	علف بر فراز قبرهای قدیمی می روید.
I am full of beans and I am full of energy.	من پر از لوبیا هستم و پر از انرژی هستم.
The visitor was welcomed at home.	بازدید کننده در خانه مورد استقبال قرار گرفت.
Advertise in the concert program.	در برنامه کنسرت تبلیغ کنید.
The soldiers crossed the border.	سربازان از مرز عبور کردند.
He conveyed his enthusiasm to the crowd.	او شور و شوق خود را به جمعیت منتقل کرد.
Her sister is the queen of the class.	خواهرش ملکه کلاس است.
Soil erosion is a serious problem.	فرسایش خاک یک مشکل جدی است.
The hospital emergency room was full.	اورژانس بیمارستان پر شده بود.
Many civilians were killed after the uprising.	پس از شورش، بسیاری از غیرنظامیان کشته شدند.
Money controls society.	پول جامعه را کنترل می کند.
He survived alone.	او به تنهایی جان سالم به در برد.
He lives on the fifth floor.	او در طبقه پنجم زندگی می کند.
Oxford rejected his request.	آکسفورد درخواست او را رد کرد.
Is it habitable?	قابل سکونت هست؟
We read travel books.	کتاب های سفر می خوانیم.
The pool is an ideal place to relax.	استخر مکانی ایده آل برای استراحت است.
The textile industry is important in this regard.	صنعت پارچه در این زمینه حائز اهمیت است.
Here lies the key	اینجا کلید نهفته است
There is utmost fairness in sports.	در ورزش نهایت انصاف وجود دارد.
The company has consistently provided good results.	این شرکت به طور مداوم نتایج خوبی ارائه کرده است.
The university is famous for its biology department.	این دانشگاه به دلیل بخش زیست شناسی خود مشهور است.
The priest declared the church holy.	کشیش کلیسا را ​​مقدس اعلام کرد.
The leaves will begin to wither.	برگها شروع به پژمرده شدن خواهند کرد.
Most states do not collect statistics on rape and incest.	اکثر ایالت ها آمار تجاوز جنسی و زنای با محارم را جمع آوری نمی کنند.
The presidential election was incomplete.	انتخابات ریاست جمهوری ناقص بود.
Put the two layers together.	دو لایه را در کنار هم قرار دهید.
The city was devastated and devastated by the war.	شهر ویران شده بود و در اثر جنگ ویران شده بود.
This edition will include illustrators and photographers.	این چاپ شامل تصویرگران و عکاسان خواهد بود.
He read many books.	او کتاب های زیادی خواند.
The rabbit population has declined sharply.	جمعیت خرگوش ها به شدت کاهش یافته است.
The poor will always be with us.	فقرا همیشه با ما خواهند بود.
Oil painting is on canvas.	نقاشی رنگ روغن روی بوم است.
This ancient city has been inhabited for centuries.	این شهر باستانی قرن ها مسکونی بوده است.
Jean put his hand on his friend's shoulder.	ژان دستش را روی شانه دوستش گذاشت.
Aluminum is a soft and malleable metal.	آلومینیوم فلزی نرم و چکش خوار است.
My friend offered to lift me, but he got sick.	دوستم به من پیشنهاد بلند کردن را داد، اما او مریض شد.
A heart attack can be fatal.	حمله قلبی می تواند کشنده باشد.
It was known that the emperor supported them.	معروف بود که امپراتور از آنها حمایت می کرد.
The master punished him severely.	ارباب او را به شدت مجازات کرد.
Stand up straight and walk slowly.	صاف بایستید و به آرامی راه بروید.
The competitive environment makes it difficult for newcomers to enter.	محیط رقابتی ورود افراد تازه وارد را سخت می کند.
"Many" crowds are expected to attend.	انتظار می رود جمعیت "بسیاری" در آن شرکت کنند.
Many historians believe that these events took place.	بسیاری از مورخان معتقدند این وقایع رخ داده است.
"I want to go there," he said.	او گفت من می خواهم به آنجا بروم.
There was a truck in the line.	یک کامیون در لاین بود.
As a single man, he had little money.	او به عنوان یک مرد مجرد، پول کمی داشت.
The cathedral towers overlook the city.	برج های کلیسای جامع مشرف به شهر هستند.
The fire raged for several hours.	آتش برای چند ساعت شعله ور شد.
The masked man told his servant to wait.	مرد نقابدار به خدمتکارش گفت صبر کن.
Make sure you do not drown in it.	مطمئن شوید که در آن غرق نمی شوید.
The government displaced thousands of refugees.	دولت هزاران پناهنده را جابجا کرد.
He came in sixth.	او در جایگاه ششم قرار گرفت.
You will protect me, won't you?	تو از من محافظت خواهی کرد، اینطور نیست؟
A wild thunderstorm erupted.	طوفان رعد وحشی فوران کرد.
He is rich, but not funny.	او ثروتمند است، اما خنده دار نیست.
He received a letter from a friend.	او نامه ای از یک دوست دریافت کرد.
The astronaut spent nearly a year in space.	فضانورد نزدیک به یک سال را در فضا گذراند.
No attempt was made to find him.	هیچ تلاشی برای یافتن او صورت نگرفت.
His clothes were full of muddy footprints.	لباس هایش پر از ردپاهای گل آلود بود.
I have already told you the answer.	من قبلا جواب را به شما گفته ام.
You have a cold	سرما میخوری
The river was polluted.	رودخانه آلوده شد.
There is a strong wind in the valley.	باد شدیدی در دره می وزد.
This year's drought has caused famine in many villages.	خشکسالی امسال باعث قحطی در بسیاری از روستاها شده است.
Taking photos is against the rules.	عکس گرفتن خلاف قوانین است.
Other animals are looking for water.	حیوانات دیگر به دنبال آب هستند.
Kids love to play in the park.	بچه ها عاشق بازی در پارک هستند.
I felt an aura of calm.	هاله ای از آرامش را حس کردم.
Do not crowd around the boy	دور پسر شلوغ نکنید
Government officials said the protest was successful.	مقامات دولتی اعلام کردند که این اعتراض موفقیت آمیز بوده است.
When the war ended, the people quickly forgot their bitterness.	وقتی جنگ تمام شد، مردم به سرعت تلخی خود را فراموش کردند.
The lizard rotates along the ceiling.	مارمولک در امتداد سقف می چرخد.
Days passed, then weeks.	روزها گذشت، سپس هفته ها.
The golden rule applies here.	قانون طلایی در اینجا اعمال می شود.
Who moved this chair?	چه کسی این صندلی را جابجا کرد؟
The ship is finally returning to port.	کشتی بالاخره در حال بازگشت به بندر است.
Fine dust is carried by the wind.	گرد و غبار ریز توسط باد حمل می شود.
We walk along the mountainside.	در امتداد دامنه کوه قدم می زنیم.
You can not help your friends.	شما نمی توانید به دوستان خود کمک کنید.
The disease is transmitted by mosquitoes.	این بیماری توسط پشه ها منتقل می شود.
After spending a summer together, they decided to leave.	بعد از یک تابستان که با هم گذراندند، تصمیم گرفتند که آنجا را ترک کنند.
The average temperature of the earth is constantly increasing.	میانگین دمای زمین به طور پیوسته در حال افزایش است.
New batteries last longer than regular batteries.	باتری های جدید بیشتر از باتری های معمولی دوام می آورند.
Both words and grammar should be discussed.	هم کلمات و هم گرامر باید مورد بحث قرار گیرند.
A tall man stepped into the room.	مردی قد بلند قدم به اتاق گذاشت.
Additional personnel were quickly dispatched to the area.	پرسنل اضافی به سرعت به منطقه اعزام شدند.
It is a choice between life and death.	انتخاب بین زندگی و مرگ است.
There were many weapons.	سلاح های زیادی وجود داشت.
This study was conducted based on a survey and a questionnaire.	این مطالعه بر اساس نظرسنجی و پرسشنامه انجام شد.
This village is famous for its honey.	این روستا به خاطر عسلش معروف است.
He trembles with fear.	او از ترس می لرزد.
The earth's population is much larger than the moon.	جمعیت زمین بسیار بیشتر از ماه است.
This report proposes alternative energy sources.	این گزارش منابع انرژی جایگزین را پیشنهاد می کند.
The river near the city was polluted.	رودخانه کنار شهر آلوده بود.
Many stars are visible in the spring night sky.	ستارگان زیادی در آسمان شب بهاری قابل مشاهده هستند.
He refused to go to the hospital.	او از رفتن به بیمارستان امتناع کرد.
The mold grew very slowly.	قالب خیلی کند رشد کرد.
The author claims that it is necessary.	نویسنده ادعا می کند که ضروری است.
He clenched his fists tightly.	مشت هایش را محکم گره کرد.
An album of beautiful pictures and lyrics.	آلبومی از تصاویر و اشعار زیبا.
The letter was addressed to the school principal.	نامه خطاب به مدیر مدرسه بود.
Thirty or more birds perished in the disaster.	سی پرنده یا بیشتر در این فاجعه تلف شدند.
His death was a real shock.	مرگ او یک شوک واقعی بود.
This book describes how to achieve this.	این کتاب چگونگی دستیابی به آن را شرح می دهد.
The mountains are difficult to cross in winter.	کوه ها در زمستان صعب العبور هستند.
We should all heed his advice.	همه ما باید به توصیه او توجه کنیم.
The matriarch presided.	ماتریارک به عنوان رئیس ریاست می کرد.
The thick fog hid everything.	مه غلیظ همه چیز را پنهان کرده بود.
The national park is closed due to reconstruction.	پارک ملی به دلیل بازسازی بسته شده است.
Officials have determined that the river is polluted.	مسئولان تشخیص داده اند که این رودخانه آلوده است.
The first thing you need to do is choose a route.	اولین کاری که باید انجام دهید این است که یک مسیر را انتخاب کنید.
Hold each nostril for about ten seconds.	هر سوراخ بینی را حدود ده ثانیه بسته نگه دارید.
The beach is full of activity.	ساحل پر از فعالیت است.
Scalar workers work all day.	خدمتکاران اسکالری تمام روز کار می کنند.
He picked up the phone and started talking.	گوشی را برداشت و شروع کرد به صحبت کردن.
His constant complaints quickly upset everyone.	شکایت های همیشگی او به سرعت اعصاب همه را به هم ریخت.
The rude waiter placed the reserved board on a nearby table.	پیشخدمت بی ادب تابلوی رزرو شده را روی میز همان نزدیکی گذاشت.
After living in the village, he decided to move.	پس از زندگی در روستا، او تصمیم به نقل مکان گرفت.
The city was a difficult place to survive.	شهر جای سختی برای زنده ماندن بود.
The clouds spin lazily in the dark morning sky.	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخند.
The highway system is becoming increasingly crowded.	سیستم بزرگراه به طور فزاینده ای شلوغ می شود.
The priest was expelled from the city.	کشیش را از شهر بیرون کردند.
He also spends time watching the frogs.	او همچنین زمانی را صرف مشاهده قورباغه ها می کند.
His goal is to get a degree.	هدف او گرفتن مدرک است.
Many feel that everyone should join the forces.	بسیاری احساس می‌کنند که باید همه به نیروها بپیوندند.
The man is the teacher.	مرد معلم است.
None of them liked sports.	هیچ کدام از آنها ورزش را دوست نداشتند.
The forest is very dangerous.	جنگل بسیار خطرناک است.
But then, this is the beauty of the human voice.	اما پس از آن، این زیبایی صدای انسان است.
Stories often reflect the true history of a culture.	داستان ها اغلب منعکس کننده تاریخ واقعی یک فرهنگ هستند.
The committee tried to block the school budget.	کمیته تلاش کرد تا بودجه مدرسه را مسدود کند.
A company raises the number of conflicts.	یک شرکت شماره کشمکش را به اوج می رساند.
The head is flat.	سر صاف است.
The number of deaths due to traffic accidents has decreased.	تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی کاهش یافته است.
Artificial sweeteners are not as tasty as they seem.	شیرین کننده های مصنوعی آنقدر که به نظر می رسد خوش طعم نیستند.
The people gradually returned to their farms.	مردم کم کم به مزارع خود بازگشتند.
He killed wolves to protect his sheep.	او برای محافظت از گوسفندان خود گرگ ها را کشت.
Pythons are considered an edible animal.	پیتون ها یک حیوان خوراکی در نظر گرفته می شوند.
I need a map please	من به نقشه نیاز دارم لطفا
I see many birds with different colors.	من پرندگان زیادی را با رنگ های مختلف می بینم.
I feel hungry.	من احساس گرسنگی می کنم.
Their names are lost in history.	نام آنها در تاریخ گم شده است.
Plants are vulnerable to pests and diseases.	گیاهان در برابر آفات و بیماری ها آسیب پذیر هستند.
The plant produces harmful gases.	کارخانه گازهای مضر تولید می کند.
The tsunami left many dead and missing.	سونامی تعداد زیادی کشته و مفقود برجای گذاشت.
The tuna was full of bones.	ماهی تن پر از استخوان بود.
He seems to be suffering from depression.	به نظر می رسد او از افسردگی رنج می برد.
Everyone smiles whenever he arrives.	هر وقت او می رسد همه لبخند می زند.
His father will be proud of him.	پدرش به او افتخار خواهد کرد.
The tsunami wreaked havoc along the coast.	سونامی ویرانی در امتداد ساحل ایجاد کرد.
These diagrams help us understand the atom.	این نمودارها به ما در درک اتم کمک می کنند.
The relationship between an artist and their work is complex.	رابطه بین یک هنرمند و کارشان پیچیده است.
The colors look a little dull.	رنگ ها کمی کسل کننده به نظر می رسند.
The suite was very large.	سوئیت خیلی بزرگ بود.
The chariot was heavily sunk on one side.	ارابه از یک طرف به شدت فرو رفته بود.
Tanks are very fast.	تانک ها بسیار سریع هستند.
A government order was issued to ban street vendors.	دستور دولت برای ممنوعیت دستفروشان خیابانی صادر شد.
It is full of toxic gases.	پر از گازهای سمی است.
He regretted his decision after the death of his wife.	او پس از مرگ همسرش از تصمیم خود پشیمان شد.
Take this pistol	این تپانچه را بردار
Evidence shows that this temple was built a long time ago.	شواهد نشان می دهد که این معبد مدت ها قبل ساخته شده است.
The dew shone on the grass.	شبنم روی چمن ها می درخشید.
It is very important that the butter is soft.	بسیار مهم است که کره نرم شود.
Half of the population lives in extreme poverty.	نیمی از جمعیت در فقر شدید زندگی می کنند.
An epileptic seizure prevented him from going to university.	یک حمله صرعی او را از رفتن به دانشگاه باز داشت.
He shows me his pen.	قلمدانش را به من نشان می دهد.
The villagers supported him.	روستاییان از او حمایت کردند.
Fear of the unknown is natural.	ترس از ناشناخته ها طبیعی است.
He was sentenced to severe imprisonment.	او به حبس سختی محکوم شد.
There was a sad look on his face.	حالت غمگینی روی صورتش کشید.
This was due to strong winds.	این به دلیل بادهای شدید غالب بود.
He was in a bad mood.	حالش بد بود.
He closed his eyes.	چشمانش را بست.
Coastal birds graze in the sand.	پرندگان ساحلی در شن و ماسه علوفه می گیرند.
Where did you get that hat?	آن کلاه را از کجا آوردی؟
Easily accessible due to central location.	به دلیل موقعیت مرکزی به راحتی قابل دسترسی است.
Thanks to the artist	با کمال تشکر از هنرمند
The doctor examined him carefully.	دکتر او را با دقت معاینه کرد.
He was told to pack up quickly.	به او گفتند سریع وسایلش را جمع کن.
As the day gets warmer, the clouds disappear.	با گرمتر شدن روز، ابرها از بین می روند.
He found a suitcase full of cash.	او یک چمدان پر از پول نقد پیدا کرد.
Archaeologists have found the remains of an ancient city.	باستان شناسان بقایای یک شهر باستانی را پیدا کردند.
There is severe surface runoff in this river.	رواناب سطحی به شدت در این رودخانه وجود دارد.
When asking a question, please do not talk too fast.	در حین پرسیدن سوال، لطفا خیلی سریع صحبت نکنید.
He raised a large leather curtain.	پرده بزرگ چرمی را بالا کشید.
The problem arose when they tried to qualify.	مشکل زمانی به وجود آمد که آنها تلاش کردند واجد شرایط شوند.
The roads were not well paved.	جاده ها به خوبی آسفالت نشده بودند.
The left line is for crossing.	لاین سمت چپ برای عبور است.
His brother is his son.	برادرش پسرش است.
Politicians are expected to resign after allegations of corruption.	انتظار می رود که سیاستمداران پس از ادعای فساد استعفا دهند.
Many buildings were destroyed in the blast.	در پی این انفجار، بسیاری از ساختمان ها ویران شدند.
It is an important part of the pollination process.	بخش مهمی از فرآیند گرده افشانی است.
Not all aspects of human nature are admirable.	همه جنبه های طبیعت انسان قابل تحسین نیست.
It is better to be ready to pay.	بهتر است برای پرداخت آماده باشید.
You certainly have a talent for language.	شما مطمئناً استعدادی برای زبان دارید.
The results show an increase in production last year.	نتایج حاکی از افزایش تولید در سال گذشته است.
The painting was completed the next day.	نقاشی روز بعد تکمیل شد.
Is the wedding a tradition here?	آیا مراسم عروسی در اینجا رسم است؟
Steam swept across the valley.	بخار در سراسر دره طاق شد.
The police ordered the man to stop.	پلیس به مرد دستور داد که بایستد.
The soldier is wounded.	سرباز مجروح شده است.
This is a very complex part of business.	این بخش بسیار پیچیده ای از تجارت است.
This music sounds quite calm.	این موسیقی کاملا آرام به نظر می رسد.
The robot worked around the clock.	ربات به صورت شبانه روزی کار می کرد.
Many birds live in this forest.	پرندگان زیادی در این جنگل زندگی می کنند.
The cat grinned.	گربه پوزخند بزرگی زد.
The houses on the street were white.	خانه هایی که در خیابان قرار داشتند به رنگ سفید بودند.
The surgeon's knife was ready to strike.	چاقوی جراح برای ضربه آماده بود.
Fortunately, it is close to the time of departure.	خوشبختانه، نزدیک به زمان رفتن است.
Many visitors are attracted to his shop.	بازدیدکنندگان زیادی جذب مغازه او می شوند.
After he left, he stayed close to home.	بعد از رفتن او، او نزدیک خانه ماند.
The interesting thing is that the buildings are completely new.	نکته جالب این است که ساختمان ها کاملاً جدید هستند.
The inspector went to smuggle goods.	بازرس برای قاچاق کالا رفت.
Newspapers today tend to publish exciting stories.	امروزه روزنامه ها تمایل به چاپ داستان های هیجان انگیز دارند.
He changed his radio dialer.	او شماره گیر رادیوی خود را تغییر داد.
We encourage you to report any breaches.	ما شما را تشویق می کنیم که هر گونه قانون شکنی را گزارش دهید.
I am not satisfied with this arrangement.	من از این ترتیب راضی نیستم.
They fled quickly.	آنها به سرعت فرار کردند.
Meanwhile, the bats are on their land.	در همین حال، خفاش ها در زمین خود هستند.
The phone keeps ringing.	تلفن مدام زنگ می خورد.
The timer shelf is much longer than the microwave.	ساعت شلف تایمر بسیار طولانی تر از مایکروویو است.
Young people tend to seek legal employment.	جوانان تمایل دارند به دنبال شغل وکالت باشند.
So, make sure you are familiar with it.	بنابراین، مطمئن شوید که با آن آشنا شده اید.
Millions of workers, mostly women, work in diamond mines.	میلیون ها کارگر، عمدتاً زن، در معادن الماس کار می کنند.
Destroying old sculptures can be dangerous.	تخریب مجسمه های قدیمی می تواند خطرناک باشد.
In the distance, two birds were flying.	در فاصله‌ای دور، دو پرنده در حال پرواز بودند.
The snow melts in the spring.	برف در بهار آب می شود.
Last year, the Mountain Festival was held.	سال گذشته جشنواره کوهستان برگزار شد.
The minister visited the city.	وزیر از این شهر بازدید کرد.
The court heard how a child was severely burned.	دادگاه شنید که چگونه یک کودک به شدت سوخته است.
Rarely do two trains meet here.	به ندرت دو قطار در اینجا به هم می رسند.
Everyone at the hotel was polite, but not too friendly.	همه در هتل مودب بودند، اما نه بیش از حد دوستانه.
The penguins did not move.	پنگوئن ها حرکت نکردند.
Add the yeast to the bread dough.	مخمر را به خمیر نان اضافه کنید.
Mix coconut, pineapple and salt.	نارگیل، آناناس و نمک را با هم مخلوط کنید.
They are available in different colors.	آنها در رنگ های مختلف موجود هستند.
What kind of person was he?	چه جور آدمی بود؟
He looked down, his chin trembling.	به پایین نگاه کرد، چانه اش می لرزید.
Farmers lost more than half of their crops.	کشاورزان بیش از نیمی از محصولات خود را از دست دادند.
They talked and laughed.	با هم حرف می زدند و می خندیدند.
I have given up my inheritance	من از ارث خود صرف نظر کرده ام
The Minister of State remained.	وزیر دولت باقی ماند.
The carriage horse was pulled down.	اسب کالسکه پایین کشیده شد.
Milk, eggs and butter should be separated.	شیر، تخم مرغ و کره باید جدا باشند.
This scientist attributed extinction to human activity.	این دانشمند انقراض را به فعالیت انسان نسبت داد.
The woman raised her nose.	زن دماغش را بالا گرفت.
The health system does not work.	سیستم بهداشتی کار نمی کند.
Weather conditions can vary from month to month.	شرایط آب و هوا می تواند از ماه به ماه متفاوت باشد.
Samples were collected by biologists.	نمونه ها توسط زیست شناسان جمع آوری شد.
Pigments strongly affect the appearance of a painting.	رنگدانه ها به شدت بر ظاهر یک نقاشی تأثیر می گذارند.
Japan has islands within its borders.	ژاپن جزایری در داخل مرزهای خود دارد.
This metal contains small amounts of gold.	این فلز حاوی مقادیر کمی طلا است.
The air smells like potting soil.	هوا بوی خاک گلدان می دهد.
Many girls kill to lose weight and be beautiful.	بسیاری از دختران می کشند تا لاغر و زیبا شوند.
A tea offering was offered to each deity.	برای هر خدایی یک پیشکش چای تقدیم شد.
He knows how to improvise.	او بلد است بداهه نوازی کند.
He got up and stretched out his aching back.	از جایش بلند شد و کمر دردش را دراز کرد.
Yellow and red, orange and blue	زرد و قرمز، نارنجی و آبی
You can use your right hand if you wish.	در صورت تمایل می توانید از دست راست خود استفاده کنید.
Long ago, wolves were hunted for their creep.	خیلی وقت پیش، گرگ ها برای خزشان شکار می شدند.
life is Beautiful!	زندگی زیباست!
It was two o'clock.	ساعت دو قرار داشت.
The number of mobile subscribers is growing rapidly.	تعداد مشترکان تلفن همراه به سرعت در حال افزایش است.
It's dry here	اینجا خشک است
He was full of pride.	او پر از غرور بود.
They had cold winters, with frequent colds.	آنها زمستان های سردی داشتند، با سرمای مکرر.
He opened a rock and opened the door.	او سنگی را باز کرد و دریچه درونش را آشکار کرد.
He lived in front of an old woman.	روبروی پیرزنی زندگی می کرد.
The environment is increasingly polluted.	محیط زیست به طور فزاینده ای آلوده می شود.
Society has adopted a policy of celibacy.	جامعه سیاست تجرد را در پیش گرفته است.
She bought four white roses for her husband.	چهار گل رز سفید برای شوهرش خرید.
Cook entered the legal profession following his father.	کوک به دنبال پدرش وارد حرفه حقوقی شد.
The thieves stole the master's silver.	دزدها نقره های استاد را دزدیدند.
This area is fertile.	این منطقه حاصلخیز است.
Some changes happen slowly, others quickly.	برخی تغییرات به آرامی رخ می دهند، برخی دیگر به سرعت.
I filled out the form with a conscience.	من با وجدان فرم را پر کردم.
First we bake the cake and then we freeze it.	اول کیک رو میپزیم و بعد یخ میزنیم.
Every effort was made to save the statue.	تلاش های کاملی برای نجات مجسمه انجام شد.
These creatures are known to induce great fear.	این موجودات به عنوان القا کننده ترس بزرگ شناخته شده اند.
Not all lawyers are dishonest.	همه وکلا بی صداقت نیستند.
A group of women gathered around the radio.	گروهی از زنان دور رادیو جمع شده بودند.
When it rains, it irrigates the ground.	باران که می رسد زمین را آبیاری می کند.
A boy attends a relative's funeral.	پسری در مراسم تشییع جنازه یکی از اقوام شرکت می کند.
On the way back from lunch, he met a friend.	در بازگشت از ناهار با یکی از دوستانش آشنا شد.
He gave the black scarf to his mother.	شال سیاه را به مادرش داد.
He was a soft politician.	سیاستمدار نرم بود.
Curiosities are items from the distant past.	کنجکاوها اقلامی از گذشته های دور هستند.
He accepted when his car was damaged.	وقتی ماشینش آسیب دید قبول کرد.
We eat seasonally, so foods are often different.	ما فصلی غذا می خوریم، بنابراین غذاها اغلب متفاوت هستند.
His bad temper and resistance to advice made him unpopular.	بدخلقی و مقاومت او در برابر نصیحت باعث شد که محبوبیت نداشته باشد.
Her boyfriend hit the car.	دوست پسرش با ماشین برخورد کرد.
The hotel has a rooftop swimming pool.	این هتل دارای یک استخر شنا در پشت بام است.
Drink a few cups of tea.	چند فنجان چای نوشید.
After his release from prison, he engaged in a construction business.	پس از آزادی از زندان، به یک تجارت ساختمانی پرداخت.
The cattle shed was erected in front of the eastern wall.	سوله احشام در مقابل دیوار شرقی برپا شده بود.
Unfamiliar faces greeted us on the street.	چهره های ناآشنا در خیابان به استقبال ما آمدند.
This computer program is designed to run on your laptop.	این برنامه کامپیوتری برای اجرا بر روی لپ تاپ شما طراحی شده است.
The injured man is in critical condition.	حال مرد مجروح وخیم است.
The poor have little access to health care.	فقرا دسترسی کمی به مراقبت های بهداشتی دارند.
The path winds through the trees.	مسیر پیاده روی از میان درختان می پیچد.
What do you know about family or friends?	در مورد خانواده یا دوستان چه می دانید؟
He had chosen the wrong path	او راه اشتباهی را انتخاب کرده بود
All travelers are required to bring a passport.	تمامی مسافران ملزم به همراه داشتن گذرنامه هستند.
Although he is a teacher, he is not very popular.	با وجود اینکه او معلم است، اما چندان محبوب نیست.
Bottled water sales have increased worldwide.	فروش آب بطری در سراسر جهان افزایش یافته است.
I could not afford to travel.	من نتوانسته ام هزینه سفر کنم.
Be kind to yourself.	با خودت مهربان باش.
He burst out laughing when he found out.	وقتی متوجه شد از خنده منفجر شد.
The teacher turned to his students.	استاد رو به شاگردانش کرد.
Scientists are looking for a cure for cancer.	دانشمندان به دنبال درمانی برای سرطان هستند.
It can be dangerous to stay up late.	تا دیر وقت بیدار ماندن می تواند خطرناک باشد.
He dipped his feet in the water.	پاهایش را در آب کشید.
This door opens on both sides.	این در از هر دو طرف باز می شود.
Needs constant maintenance.	نیاز به نگهداری مداوم دارد.
This huge creature died a little later.	این موجود عظیم الجثه اندکی بعد مرد.
Trees live near the river.	درختان در نزدیکی رودخانه زندگی می کنند.
The sculptures were beautiful	مجسمه ها زیبا بودند
He lived in a strange little hut	او در یک کلبه کوچک عجیب زندگی می کرد
Without a mirror she can not comb her hair.	بدون آینه نمی تواند موهایش را شانه کند.
The man recorded the weight of each vegetable.	مرد وزن هر سبزی را ثبت کرد.
His father insisted that he be sent to boarding school.	پدرش اصرار داشت که او را به مدرسه شبانه روزی بفرستند.
However, the instinct becomes stronger.	با این حال، غریزه قوی تر می شود.
Cut the bottom and top of the eggplant.	ته و روی بادمجان را ببرید.
There are many small villages in this area.	روستاهای کوچک در این منطقه فراوان است.
My father did not accept.	پدرم قبول نمی کرد.
He is completely unaware of the danger.	او کاملاً از خطر بی خبر است.
Another report addresses this issue.	گزارش دیگری به این موضوع پرداخته است.
The diamonds you found are priceless.	الماس هایی که پیدا کردید قیمتی ندارند.
This cube is easily broken.	این مکعب به راحتی شکسته می شود.
Many locals opposed the project.	بسیاری از مردم محلی با این پروژه مخالفت کردند.
Please pour me a glass of milk	برام یه لیوان شیر بریز لطفا
The leather is of good quality.	چرم از کیفیت خوبی برخوردار است.
Her husband is an army major.	شوهرش سرگرد ارتش است.
He made the second batch of soup.	او دسته دوم سوپ را درست کرد.
"Red fear" pervaded the nation.	"ترس قرمز" ملت را فرا گرفت.
The horizon was covered in dust.	افق در غبار پوشیده شده بود.
His head rested on his shoulder.	سرش روی شانه اش قرار گرفت.
He lives by the slogan "Never give up."	او با شعار "هرگز تسلیم نشو" زندگی می کند.
Put those comic books aside.	آن کتاب های کمیک را کنار بگذارید.
The Queen's death sparked a revolution.	مرگ ملکه جرقه انقلابی زد.
He urged her to leave immediately.	به او اصرار کرد که فوراً آنجا را ترک کند.
Do not break the eggs!	تخم مرغ ها را نشکنید!
He stood on the bed holding a mirror.	او بالای تخت ایستاد و آینه را در دست داشت.
Uncomfortably, she gathered her knitwear.	با ناراحتی، بافتنی هایش را جمع کرد.
He sneezed.	عطسه کرد.
The ninja's body shone with watery light.	بدن نینجا با نور آبکی می درخشید.
We have to give credit where it is valid.	ما باید در جایی که اعتبار است اعتبار بدهیم.
Birds fly south for the winter.	پرندگان برای زمستان به سمت جنوب پرواز می کنند.
The news spread quickly throughout the country.	این خبر به سرعت در سراسر کشور پخش شد.
His mouth was dry and his eyes were shiny.	دهانش خشک شده بود و چشمانش براق بود.
Cut him off.	او را قطع کرد.
Spears and arrows are thrown by native hunters.	نیزه و تیر توسط شکارچیان بومی پرتاب می شود.
The seller, who wanted to buy fur, persuaded others.	فروشنده که قصد خرید خز را داشت، دیگران را متقاعد کرد.
The leaves are green.	برگ سبز است.
Some of the paintings were damaged.	برخی از تابلوها آسیب دیده بودند.
Three is the fact that we make phone calls.	سه این واقعیت است که ما تماس تلفنی برقرار می کنیم.
The government was forced to retreat.	دولت مجبور به عقب نشینی شد.
She checked her lipstick in the tall mirror.	رژ لبش را در آینه بلند چک کرد.
Learn slang words fast.	کلمات عامیانه را سریع یاد گرفت.
These skills will help you create a job.	این مهارت ها به شما در ایجاد یک شغل کمک می کند.
The container was sealed to protect against contamination.	ظرف برای محافظت در برابر آلودگی مهر و موم شده بود.
It is clear that this party is frustratingly incompetent.	واضح است که این حزب به طرز ناامیدکننده ای ناتوان است.
The anchor falls to the bottom of the river.	لنگر به پایین رودخانه می افتد.
He cried after reading the poem.	بعد از خواندن شعر گریه کرد.
They cried and begged him to stop.	گریه می کردند و التماس می کردند که دست بردارد.
Insects and spiders are abundant here.	حشرات و عنکبوت ها در اینجا به وفور یافت می شوند.
A completely different person	یه آدم کاملا متفاوت
The call launched an international campaign.	فراخوان یک کمپین بین المللی راه اندازی کرد.
The deputy leader arrived very soon.	قائم مقام رهبر خیلی زود وارد شد.
His shoes were soaked in mud.	کفش هایش با گل آغشته شده بود.
A group of trees dominate the horizon.	دسته ای از درختان بر خط افق تسلط دارند.
After analyzing the data, it was found that.	پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که.
I have worked hard to connect with my family.	من برای برقراری ارتباط با خانواده ام سخت کار کرده ام.
The main thing is to use plants.	نکته اصلی استفاده از گیاهان است.
The jury was elected from the local people.	هیئت منصفه از مردم محلی انتخاب شد.
Get ready for your signs, go!	روی علائم خود، آماده شوید، بروید!
Most scholars agree on this.	اکثر علما بر این امر اتفاق نظر دارند.
Theresa was determined to learn to enjoy herself.	ترزا مصمم بود یاد بگیرد که از خودش لذت ببرد.
The man was arrested by local police.	این مرد توسط پلیس محلی دستگیر شد.
He had gained his freedom with difficulty.	او آزادی خود را به سختی به دست آورده بود.
Chips are delicious, but unhealthy.	چیپس خوشمزه است، اما ناسالم است.
Duke's skill in battle was legendary.	مهارت دوک در نبرد افسانه ای بود.
The largest and most developed city in the country.	بزرگترین و توسعه یافته ترین شهر کشور.
Steel went up and down in simple waves.	فولاد در امواج ساده بالا و پایین شد.
One result was a sharp increase in tourism.	یکی از نتایج این بود که افزایش شدید گردشگری در پی داشت.
Nuclear energy safety is an open question.	ایمنی انرژی هسته ای یک سوال باز است.
Melt the chocolate.	شکلات را آب کنید.
Visit him, you will not regret.	به او سر بزنید، پشیمان نخواهید شد.
He was stiff from inaction.	او از بی عملی سفت و سخت بود.
The turtle doves roared quietly.	کبوترهای لاک پشت آرام غوغا کردند.
His mother was a teacher.	مادرش معلم بوده است.
Crime is present in almost every city.	جرم و جنایت تقریباً در هر شهر وجود دارد.
More food production will greatly reduce world hunger.	تولید غذای بیشتر گرسنگی جهان را تا حد زیادی کاهش می دهد.
Her hair was black and her eyes were dazzling.	موهایش مشکی بود و چشمانش خیره کننده بود.
Three people were killed in the blast.	در این انفجار سه نفر کشته شدند.
I saw a dark stain on the carpet.	لکه تیره ای روی فرش دیدم.
But it is stupid and wrong.	اما احمقانه و اشتباه است.
Product This product is exported to other countries.	محصول این محصول به کشورهای دیگر صادر می شود.
Bring it back to my house before I go.	قبل از رفتن آن را به خانه من برگردان.
Holy man and leader of the civil rights movement.	مرد مقدس و رهبر جنبش حقوق مدنی.
The monks' clothes flutter in the breeze.	لباس راهبان در نسیم بال می زند.
These conditions guarantee survival.	این شرایط بقا را تضمین می کند.
I can feel them watching.	می توانم تماشای آنها را حس کنم.
The local council convened and planned for the referendum.	شورای محلی تشکیل جلسه داد و برای همه پرسی برنامه ریزی کرد.
A large number of police were searching the area.	تعداد زیادی از پلیس در حال جستجوی منطقه بودند.
An executive order has been issued.	دستور اجرایی صادر شده است.
He was about to hit a boy with his car.	نزدیک بود با ماشینش به پسری برخورد کند.
They argue for "common sense" solutions wherever possible.	آنها برای راه حل های "عقل سلیم" هرجا که ممکن است استدلال می کنند.
The cafe is a comfortable place to meet friends.	کافه مکانی راحت برای ملاقات با دوستان است.
They tasted the fish.	طعم ماهی را چشیدند.
According to many, the color white represents purity and innocence.	به گفته بسیاری، رنگ سفید نشان دهنده خلوص و بی گناهی است.
The windows were open and music was playing.	پنجره ها باز بود و موسیقی پخش می شد.
Lammas is reminiscent of wheat harvest.	Lammas یادآور برداشت گندم است.
This woman died in a terrible torment.	این زن در عذاب وحشتناکی درگذشت.
How thick should the whipped cream be?	خامه فرم گرفته چقدر باید غلیظ باشد؟
The street was as crowded as ever.	خیابان مثل همیشه شلوغ بود.
The committee hopes to take full responsibility for the ECO area.	این کمیته امیدوار است که مسئولیت کامل منطقه اکو را به عهده بگیرد.
This area is famous for its beautiful flowers.	این منطقه به خاطر گل های زیبایش معروف است.
It should be quite thick.	باید کاملا ضخیم باشد.
Cholesterol is an essential component of cell membranes.	کلسترول جزء ضروری غشای سلولی است.
I know it's time to talk	میدونم وقتش رسیده که حرف بزنیم
People chose their food carefully.	مردم با دقت غذاهای خود را انتخاب می کردند.
The best parties start with great food.	بهترین مهمانی ها با غذاهای عالی شروع می شوند.
Most companies here make electronics.	اکثر شرکت های اینجا لوازم الکترونیکی تولید می کنند.
Independent and reliable estimates show that economic growth will accelerate.	برآوردهای مستقل و معتبر نشان می دهد که رشد اقتصادی شتاب خواهد گرفت.
This is an unacceptable risk.	این یک ریسک غیرقابل قبول است.
It is a colorless liquid.	این یک مایع بی رنگ است.
He was proud of his appearance.	او به ظاهر خود افتخار می کرد.
Trash cans are routinely inspected and repaired.	سطل های زباله به طور معمول بازرسی و تعمیر می شوند.
He picked an orange from the tree.	او یک پرتقال از درخت برداشت.
He grew up in poverty.	او در فقر بزرگ شد.
Security is poor here.	امنیت اینجا ضعیف است.
Heavy rains have damaged crops.	بارش شدید باران به محصولات زراعی آسیب رسانده است.
Can you move it?	آیا می توانید آن را حرکت دهید؟
The players hardly had some water to drink.	بازیکنان به سختی مقداری آب برای نوشیدن داشتند.
He wanted to study shamanism.	او می خواست شمنیسم را مطالعه کند.
His dark eyes sparkled mischievously.	چشمان تیره اش به طرز شیطنت آمیزی برق می زد.
Social organizations are severely underfunded.	سازمان های اجتماعی به شدت با کمبود بودجه مواجه هستند.
He picked up the phone and pressed a few numbers.	گوشی را برداشت و چند شماره را فشار داد.
He spent the weekend painting his fence.	او آخر هفته را صرف نقاشی حصار خود کرد.
We bake biscuits once a week.	هفته ای یکبار بیسکویت میپزیم.
A skyscraper was visible from a distance.	یک آسمان خراش از دور نمایان بود.
How many rowers sit in a boat?	چند پاروزن در یک قایق می نشینند؟
The elephant began to give birth.	فیل شروع به زایمان کرد.
The chickens were disturbed once by a warning.	جوجه ها یک بار با هشدار به هم خوردند.
He was asked to write a speech.	از او خواسته شد که سخنرانی بنویسد.
The cream feasted on moldy bread.	کرم با نان کپک زده ضیافت کرد.
All credit cards are guaranteed by special insurance.	کلیه کارت های اعتباری توسط بیمه ویژه تضمین می شوند.
These boots hurt my feet.	این چکمه ها به پاهایم آسیب می زند.
Nothing could stop our parents from loving us.	هیچ چیز نمی توانست مانع محبت والدین ما شود.
He asked the gardener if he could have a job.	او از باغبان پرسید که آیا می تواند شغلی داشته باشد؟
Please have a meal	لطفا یک وعده غذایی
I am no longer needed here.	من دیگر در اینجا مورد نیاز نیستم.
There are religious ceremonies, dances and ceremonies.	مراسم مذهبی، رقص ها و مراسم وجود دارد.
Even animals will suffer.	حتی حیوانات هم رنج خواهند برد.
We reviewed the current weather report.	ما گزارش آب و هوای فعلی را بررسی کردیم.
This requires creative problem solving.	این نیاز به حل خلاقانه مشکل دارد.
They ruined the products.	آنها محصولات را خراب کردند.
His left foot is in plaster.	پای چپ او در گچ است.
The young man was tall and thin.	مرد جوان قد بلند و لاغری بود.
The border was now practically closed.	اکنون مرز عملاً بسته شده بود.
The young man is blond and violent.	مرد جوان بور و خشن است.
He made his way through the crowded streets.	او راه خود را در خیابان های شلوغ طی کرد.
Her doctor told her to avoid stress.	دکترش به او گفت که از استرس دوری کند.
He was very sick.	او بسیار بیمار بود.
A botanist has called this flower the "Queen of Meadows".	یک گیاه شناس این گل را "ملکه علفزارها" نامیده است.
Dry the beans thoroughly before frying.	لوبیا را قبل از تفت دادن کاملا خشک کنید.
The city was built on hills.	این شهر بر روی تپه ها ساخته شده بود.
The fat lady sat behind the piano.	خانم چاق پشت پیانو نشست.
Some cities are home to large ethnic populations.	برخی از شهرها محل زندگی جمعیت های قومی زیادی هستند.
The dead leaves rotted with a hard black mulch.	برگ های مرده به یک مالچ سیاه سخت پوسیده شدند.
The manager of the old hotel lived upstairs.	مدیر هتل قدیمی در طبقه بالا زندگی می کرد.
The state of emergency gave the government broad powers.	وضعیت فوق العاده به دولت اختیارات گسترده ای داد.
Increased demand for transportation meant that drivers had to work longer hours.	افزایش تقاضای حمل و نقل به این معنا بود که رانندگان مجبور بودند ساعات بیشتری کار کنند.
Fortunately, fewer people participate in this dance.	خوشبختانه مردم کمتری در این رقص شرکت می کنند.
Richard from the scene	ریچارد از صحنه
The boss negotiated an increase in the salaries of his employees.	رئیس در مورد افزایش حقوق کارمندان خود مذاکره کرد.
His vocabulary is large and he uses complex phrases.	دایره لغات او زیاد است و از عبارات پیچیده استفاده می کند.
Ingredients for doing this exercise	مواد لازم برای انجام این تمرین
Kindness attracted him.	مهربانی او را به خود جلب کرد.
This program strengthens school students	این برنامه باعث تقویت دانش آموزان مدارس می شود
All milk is pasteurized.	تمام شیر پاستوریزه است.
The city is famous for its cranberry wine.	این شهر به خاطر شراب کرنبری معروف است.
He explained his news over the phone.	او اخبار خود را تلفنی توضیح داد.
The atmosphere was constantly and noticeably warmer.	جو به طور پیوسته و به طرز محسوسی گرمتر می شد.
Snakes are cursed by the villagers.	مارها توسط روستاییان مورد دشنام قرار می گیرند.
In the forest, no human habitation should be discovered.	در جنگل، هیچ سکونتگاه انسانی نباید کشف شود.
To work, you must recompile the source file.	برای کار کردن، باید فایل منبع را دوباره کامپایل کنید.
Some varieties can be used in salads.	برخی از انواع آن را می توان در سالاد استفاده کرد.
It was a beautiful evening.	عصر زیبایی بود.
Two chocolates please	دوتا شکلات لطفا
The goats swelled loudly.	بزها با صدای بلندی نفخ زدند.
It smelled bad	بوی بدی بود
They spoke instead of writing.	به جای نوشتن صحبت کردند.
Their lives are poor.	زندگی آنها فقیرانه است.
The atmosphere is abnormally polluted.	جو به طور غیرعادی آلوده شده است.
First, the innocent are hanged.	ابتدا بیگناهان به دار آویخته می شوند.
By his own admission, he was not too religious.	به اعتراف خودش، او بیش از حد مذهبی نبود.
The hornet buzzes menacingly around his head.	هورنت به طرز تهدیدآمیزی دور سرش وزوز می کند.
Her long hair hung down her back.	موهای بلندش روی پشتش آویزان شده بود.
Coaches are very involved in this issue.	مربیان به شدت درگیر این موضوع هستند.
This senator is known for supporting radical views.	این سناتور به حمایت از دیدگاه های رادیکال معروف است.
They were the first to arrive.	اولین کسانی بودند که رسیدند.
After two weeks, he returned.	پس از دو هفته، او بازگشت.
He packed a flashlight.	او یک چراغ قوه بسته بندی کرد.
He did nothing but read his novel.	او کاری جز خواندن رمانش انجام نداد.
Turn off the oven and break the door.	فر را خاموش کنید و در را بشکنید.
The scientists refused to disclose the data.	دانشمندان از افشای این داده ها خودداری کردند.
Shake your cocktails in the shaker cocktail.	کوکتل های خود را در کوکتل شیکر تکان دهید.
The woodcutter dropped his ax.	هیزم شکن تبرش را انداخت.
Her hair was frizzy and she looked loose.	موهایش وز شده بود و شل به نظر می رسید.
He arrived in time for the inauguration.	او به موقع برای مراسم تحلیف حاضر شد.
The poster contained several photos.	پوستر حاوی چندین عکس بود.
This road is often flooded during the rainy season.	این جاده اغلب در فصل بارندگی دچار سیل می شود.
It rains more in the wet season.	در فصل مرطوب بیشتر باران می بارد.
He was wearing a pink dress.	او یک لباس صورتی پوشیده بود.
This painting is still hanging there.	این نقاشی هنوز در آنجا آویزان است.
I think the cookies were good.	به نظر من کلوچه ها خوب شد.
The boy looks at his parents as strangers.	پسر به پدر و مادرش به عنوان غریبه نگاه می کند.
He became so angry that he jumped to his feet.	او آنقدر عصبانی شد که پا به پا کرد.
The spy successfully infiltrated the enemy camp.	جاسوس با موفقیت به اردوگاه دشمن نفوذ کرد.
We must wash our hands before eating.	قبل از غذا خوردن باید دست هایمان را بشوییم.
We really enjoyed our meals.	ما از وعده های غذایی خود بسیار لذت بردیم.
Eat some vegetables, quinine and cinnamon.	مقداری سبزی، کینین و دارچین مصرف کنید.
He carefully arranged his long black hair into a ponytail.	موهای بلند مشکی اش را با احتیاط به صورت دم اسبی مرتب کرد.
These tests are important.	این آزمایش ها مهم هستند.
The llama asked for information about another artifact.	لاما اطلاعاتی در مورد مصنوع دیگری خواست.
The lush valley formed a natural amphitheater.	دره سرسبز یک آمفی تئاتر طبیعی را تشکیل می داد.
This is where the accident happened.	این همان جایی بود که تصادف رخ داد.
Fresh vegetables, but cooked quickly.	سبزیجات تازه، اما به سرعت پخته شده است.
The peak is located in the south of the operator.	قله در جنوب اپراتور واقع شده است.
He was amazed at how quickly his friend recovered.	او از اینکه دوستش چقدر سریع بهبود یافت شگفت زده شد.
Go on a long journey	عازم یک سفر طولانی شوید
His reputation is flawless.	شهرت او بی عیب و نقص است.
Without rain, crops will fail.	بدون باران، محصولات زراعی شکست خواهند خورد.
Some believe he is doing this on purpose.	برخی معتقدند که او عمدا این کار را می کند.
The war wreaked havoc on the economy.	جنگ باعث ویرانی اقتصادی شد.
China's first written language was Oracle's Bone.	اولین زبان نوشتاری چین «استخوان اوراکل» بود.
His designs were based on ancient architectural concepts.	طرح های او بر اساس مفاهیم معماری باستانی بود.
The road to the city was narrow and winding.	راه شهر باریک و پر پیچ و خم بود.
Let's call him and make sure he comes home safe.	بیایید با او تماس بگیریم و مطمئن شویم که سالم به خانه می آید.
What can be said about this song?	در مورد این آهنگ چه می توان گفت؟
Another layer of cake needed another egg.	لایه دیگری از کیک به یک تخم مرغ دیگر نیاز داشت.
George hoped to make his family proud.	جورج امیدوار بود که باعث افتخار خانواده اش شود.
We were waiting for what seemed to be eternity.	ما منتظر چیزی بودیم که ابدیت به نظر می رسید.
The cat rolled on the carpet and snored loudly.	گربه روی فرش غلت زد و با صدای بلند خرخر کرد.
I am glad that the poem found meaning.	خوشحالم که شعر معنی پیدا کرد.
Roads in the area have improved significantly since independence.	جاده های این منطقه از زمان استقلال به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
The Asian economy could not be more diverse.	اقتصاد آسیا نمی تواند متنوع تر از این باشد.
Make two parallel lines.	دو خط موازی بسازید.
The insurance agent answered my call.	نماینده بیمه تماس من را پاسخ داد.
Grave thieves exhumed many bodies.	دزدان قبر اجساد بسیاری را از خاک بیرون آوردند.
Football is his main fun game.	فوتبال بازی اصلی تفریح ​​اوست.
He bravely faced the danger.	شجاعانه با خطر مقابله کرد.
But the lawyer spoke.	وکیل اما صحبت کرد.
Well I can tell him	خوب میتونم بهش بگم
Changing culture requires making changes in ourselves.	تغییر فرهنگ مستلزم این است که در خودمان تغییراتی ایجاد کنیم.
When was it planted?	چه زمانی کاشته شد؟
But your experiences will be unforgettable.	اما تجربیات شما فراموش نشدنی خواهد بود.
The minister spent a lot of time abroad.	وزیر وقت زیادی را در خارج از کشور گذراند.
Oil companies continue to refine oil at this rate.	شرکت های نفتی با چنین سرعتی به پالایش نفت ادامه می دهند.
Their main concern is the low quality of education.	نگرانی اصلی آنها کیفیت پایین آموزش است.
He was the father of a large family.	او پدر یک خانواده پرجمعیت بود.
The poem describes a beautiful and fragrant garden.	شعر باغی زیبا و معطر را توصیف می کند.
The afternoon sun was warm and bright.	آفتاب بعد از ظهر گرم و روشن بود.
Which country was the first country to make a movie?	اولین کشوری که فیلم سینمایی ساخت کدام کشور بود؟
We collected samples from different climatic regions.	ما نمونه هایی از مناطق مختلف آب و هوایی جمع آوری کردیم.
Building plans were abandoned.	نقشه های ساختمان رها شد.
Thousands of prisoners refused food.	هزاران زندانی از غذا امتناع کردند.
He addressed them warmly.	او آنها را به گرمی خطاب کرد.
The old man walked back and forth.	پیرمرد پیاده رفت و آمد کرد.
He inadvertently revealed his deepest secrets.	او ناخواسته عمیق ترین اسرار خود را فاش کرد.
The actions of this worker caused severe damage to the company.	اقدامات این کارگر خسارت شدیدی به شرکت وارد کرد.
Businessmen usually like to spend their free time playing golf.	بازرگانان معمولاً دوست دارند اوقات فراغت خود را به بازی گلف بگذرانند.
He suffers from dizziness and irregular heartbeat.	او از سرگیجه و ضربان قلب نامنظم رنج می برد.
Some believe the story is a myth.	برخی معتقدند داستان یک افسانه است.
Magicians often perform in public squares.	شعبده بازان اغلب در میادین عمومی اجرا می کنند.
The conflict lasted two years.	درگیری دو سال به طول انجامید.
After the concert, people often went to pubs.	بعد از کنسرت، مردم اغلب به میخانه می رفتند.
The bird's wings are adapted from feathers.	بال های پرنده از پرها اقتباس شده است.
Fear was felt in all passengers.	احساس دلهره در همه مسافران احساس شد.
The young woman's hair was lovely.	موهای زن جوان دوست داشتنی بود.
Farmers in the area are facing severe water shortages.	کشاورزان این منطقه با کمبود شدید آب مواجه هستند.
A fleet of cruise ships is passing by.	ناوگانی از کشتی‌های کروز در حال عبور هستند.
They often disagreed.	آنها اغلب با هم اختلاف داشتند.
Seeing old friends again is wonderful.	دیدن دوباره دوستان قدیمی فوق العاده است.
This ancient city has grown in a fertile valley.	این شهر باستانی در دره حاصلخیز رشد کرده است.
We do not find any trace of life here.	اینجا هیچ اثری از زندگی پیدا نمی کنیم.
He decided to go for an experiment.	او تصمیم گرفت برای آزمایش برود.
We smiled together and said goodbye.	با هم لبخند زدیم و خداحافظی کردیم.
Man must be judged by the way he treats others.	انسان را باید بر اساس رفتاری که با دیگران دارد قضاوت کرد.
The grapes were sprayed.	انگورها با سم پاشی شدند.
The last train stopped at midnight.	آخرین قطار نیمه شب از حرکت ایستاد.
He showed the circles on the map.	او دایره ها را روی نقشه نشان داد.
I think it 's a little cold outside today.	فکر می کنم امروز بیرون کمی سرد است.
Mothers are often considered stronger than men.	مادران اغلب قوی تر از مردان در نظر گرفته می شوند.
He ate breakfast in a hurry.	با عجله صبحانه خورد.
The importance of sound localization	اهمیت محلی سازی صدا
The village shop sells fruits and vegetables.	مغازه روستا میوه و سبزیجات می فروشد.
Here you can study art preservation techniques.	در اینجا می توانید تکنیک های حفظ هنر را مطالعه کنید.
The room was dark and gloomy.	اتاق تاریک و تاریک بود.
You should always respect your elders.	شما همیشه باید به بزرگترهای خود احترام بگذارید.
The left estuary used to be a lake.	دهانه سمت چپ قبلا یک دریاچه بود.
This building has historical significance.	این بنا دارای اهمیت تاریخی است.
Computer scientists have developed interesting programs.	دانشمندان کامپیوتر برنامه های جالبی را توسعه داده اند.
Sometimes he allows himself to be deceived.	گاهی به خود اجازه می دهد که فریب بخورد.
This is the main center of forklift production.	این مرکز اصلی تولید لیفتراک است.
A strong current took him.	جریان قوی او را گرفت.
People start to get nervous about the danger.	مردم در مورد خطر شروع به عصبی شدن می کنند.
The earth and the moon revolve around the sun.	زمین و ماه به دور خورشید می چرخند.
Living in wood is not easy.	زندگی در چوب ها زندگی آسانی نیست.
He waved his hand and walked towards the city center.	دست تکان داد و به سمت مرکز شهر به راه افتاد.
The students became angry and demanded action.	دانشجویان عصبانی شدند و خواستار اقدام شدند.
The roof of the buildings is tiled.	سقف ساختمان ها را کاشی کاری می کند.
The cat jumped on the ledge.	گربه روی طاقچه پرید.
Nature has been described more scientifically than ever before.	طبیعت بیش از هر زمان دیگری به صورت علمی توصیف شد.
It is difficult to ignore him.	نادیده گرفتن او دشوار است.
About a hundred people participated.	حدود صد نفر شرکت کردند.
The advice given was correct.	توصیه ارائه شده درست بود.
Many scientists also reject this theory.	بسیاری از دانشمندان نیز این نظریه را رد می کنند.
The lava flowed slowly on the grass.	گدازه به آرامی روی چمن ها جاری بود.
Children need to be confident in their ability to learn.	کودکان باید به توانایی خود در یادگیری اعتماد داشته باشند.
The melody was floating in the air.	ملودی موسیقی در هوا شناور بود.
Life is a game for those who are looking for it.	زندگی یک بازی برای کسانی است که به دنبال آن هستند.
He started waking up.	با شروع از خواب بیدار شد.
The office was tightly closed.	در دفتر به شدت بسته شد.
He spoke many times about peace.	او بارها در مورد صلح صحبت کرد.
The ocean is a vast natural reservoir of virgin energy.	اقیانوس یک مخزن طبیعی وسیع از انرژی بکر است.
He never mentioned his mother's name.	او هرگز به نام مادرش اشاره نکرد.
What kind of cheese do you want to buy?	چه نوع پنیری می خواهید بخرید؟
The ship moves slowly across the river.	کشتی به آرامی در عرض رودخانه حرکت می کند.
The city flourished as a port and commercial center.	این شهر به عنوان یک بندر و مرکز تجاری رونق یافت.
Four players were selected to represent the country.	چهار بازیکن به عنوان نماینده کشور انتخاب شدند.
She made two sandwiches for lunch.	برای ناهار دو ساندویچ درست کرد.
The bird population will decrease in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن کاهش خواهد یافت.
He is a good family man.	او یک مرد خانواده خوب است.
The city's reputation began to decline rapidly.	شهرت شهر به سرعت شروع به کاهش کرد.
He went to town with his sister.	او با خواهرش به شهر رفت.
Welcome to the school of smart kids.	به مدرسه بچه های باهوش خوش آمدید.
The hole was surrounded by trees.	حفره را انبوهی از درختان احاطه کرده بود.
I pressed the button and the lights came on.	دکمه را فشار دادم و چراغ ها روشن شدند.
Our ship is powerless against the storm.	کشتی ما در برابر طوفان ناتوان است.
He will soon get used to his new environment.	او به زودی به محیط جدید خود عادت خواهد کرد.
What we need is more effort.	آنچه ما نیاز داریم تلاش بیشتر است.
He paused for a moment and then continued.	چند لحظه مکث کرد و بعد ادامه داد.
Confucius believed that success could be achieved through education.	کنفوسیوس معتقد بود که موفقیت را می توان از طریق آموزش به دست آورد.
He gently moved back and forth and thought.	او به آرامی به عقب و جلو تکان می خورد و در فکر فرو می رفت.
Quick steps echoed against the alley walls.	گام های سریع در برابر دیوارهای کوچه طنین انداز شد.
Trees are an important part of rainforests.	درختان بخش مهمی از جنگل های بارانی را تشکیل می دهند.
He was determined to achieve his goals.	او برای رسیدن به اهدافش مصمم بود.
There are different types of insects.	انواع مختلفی از حشرات وجود دارد.
The young man was accused of robbing a bank.	مرد جوان متهم به سرقت از بانک بود.
A citizen's complaint was reported.	شکایت یکی از شهروندان گزارش شد.
The food arrived quickly.	غذا به سرعت رسید.
These two towers were the tallest towers in the city.	این دو برج بلندترین برج های شهر بودند.
He came out in a dark and romantic style.	او به سبک تاریک و رمانتیک بیرون آمد.
He is remarkably kind.	او به طرز چشمگیری مهربان است.
Funding was provided for the survivors.	بودجه برای بازماندگان تامین شد.
The letter came when he was at work.	نامه زمانی که او سر کار بود آمد.
Some agree with this plan.	برخی موافق این طرح هستند.
The bed in this room is large.	تخت این اتاق بزرگ است.
No one expected their contract to be terminated.	هیچ کس انتظار فسخ قرارداد آنها را نداشت.
A boy quickly crosses the pool.	پسری به سرعت از استخر عبور می کند.
My brain hurts from the weight of work.	مغزم از سنگینی کار درد می کند.
Look at the birds flying in the sky.	به پرندگانی که در آسمان پرواز می کنند نگاه کنید.
Children often dream of flying.	بچه ها اغلب رویای پرواز را می بینند.
His clothes were wet with sweat.	لباسش خیس عرق شده بود.
The bottles had to be filtered to remove impurities.	بطری ها باید فیلتر می شدند تا ناخالصی ها از بین بروند.
Seismically, the country is located in an active area.	از نظر لرزه ای، کشور در یک منطقه فعال واقع شده است.
The tall, thin man was wearing a shirt	مرد قد بلند و لاغر پیراهنی به تن داشت
Did you bring the cards with you?	آیا کارت ها را با خود آورده اید؟
Police fell to the ground after being shot.	پلیس پس از شلیک گلوله به زمین افتاد.
Milk the cow twice a day.	گاو را دو بار در روز می دوشید.
The government insisted that restructuring was inevitable.	دولت اصرار داشت که تجدید ساختار اجتناب ناپذیر است.
This was ironic	این طعنه آمیز بود
The victim and the suspect are both being prosecuted.	مقتول و مظنون هر دو تحت تعقیب قانون هستند.
Unfortunately, this is not always the case.	متأسفانه این همیشه محقق نمی شود.
The stranger simply said do not think about anything.	غريبه به راحتي گفت به هيچ چيز فكر نكن.
Children need rest to grow.	کودکان برای رشد نیاز به استراحت دارند.
According to this legend, the gods were rarely kind.	طبق این افسانه، خدایان به ندرت مهربان بودند.
The highway is crowded.	بزرگراه شلوغ است.
The train was crowded.	قطار مملو از جمعیت بود.
He claims he can cure the disease.	او ادعا می کند که می تواند بیماری را درمان کند.
In those days there was only little rain.	در آن روزها فقط بارندگی کم بود.
However, the weather is unpredictable.	با این حال، آب و هوا غیرقابل پیش بینی است.
Do not search without a map.	بدون نقشه جستجو نکنید.
Birds are a bird.	پرندگان یک پرنده هستند.
He was finally beaten.	بالاخره او را زدند.
Through better irrigation, waterways became wider.	از طریق آبیاری بهتر، آبراه ها گسترده تر شد.
Some people say cheese is terrible for them.	برخی از مردم می گویند پنیر برای آنها وحشتناک است.
He found very few passengers.	او مسافران بسیار کمی پیدا کرد.
He tried to ignore her.	سعی کرد او را نادیده بگیرد.
It is more nutritious than white bread.	مغذی تر از نان سفید است.
I love you	دوستت دارم
That man works for the government.	آن مرد برای دولت کار می کند.
He understands things.	او مسائل را درک می کند.
I have to finish this soon.	من باید این را زود تمام کنم.
There is a constant tension between rich and poor.	تنش دائمی بین فقیر و غنی وجود دارد.
So the man won.	پس مرد برنده شد.
The poem was stylish	شعر شیک بود
He helped pay for their TV.	او به پرداخت هزینه تلویزیون آنها کمک کرد.
People walked in clothes of different colors.	مردم با لباس هایی با رنگ های مختلف راه می رفتند.
Walk along the corridor, then turn right.	در امتداد راهرو قدم بزنید، سپس به سمت راست بپیچید.
This path was paved with bricks.	این مسیر با آجر فرش شده بود.
In fact, the woman always looked carefully.	در واقع زن همیشه با دقت نگاه می کرد.
Let's keep things simple this year.	بیایید امسال همه چیز را ساده نگه داریم.
When something goes wrong, we have to buy a replacement.	وقتی چیزی خراب شد، باید یک جایگزین بخریم.
How can they be without milk?	چگونه ممکن است آنها بدون شیر باشند؟
This is not a separate event.	این یک اتفاق جداگانه نیست.
A cloud of dust settled on the battlefield.	ابری از غبار بر میدان جنگ نشست.
This is a new product on the market.	این محصول جدید در بازار است.
Speech is sometimes used as a weapon.	گفتار گاهی اوقات به عنوان یک سلاح استفاده می شود.
Stir in the butter.	کره را هم بزنید.
He lives on a farm.	او در یک مزرعه زندگی می کند.
Tried to get his attention.	سعی کرد توجه او را جلب کند.
We need to show people an alternative lifestyle.	ما باید سبک زندگی جایگزین را به مردم نشان دهیم.
A seal swims in the sea and dives.	یک فوک در دریا شنا می کند و شیرجه می زند.
The Navy soon sent a rescue team.	نیروی دریایی به زودی یک تیم نجات را فرستاد.
His boss had a series of strict rules.	رئیس او یک سری قوانین سختگیرانه داشت.
The little girl looked at them indifferently.	دختر کوچولو با بی تفاوتی به آنها نگاه کرد.
Various experiments proved its impossibility.	آزمایش های مختلف غیرممکن بودن آن را ثابت کردند.
Twice its size, the iceberg penetrated the water.	دو برابر اندازه آن، کوه یخ در آب نفوذ کرد.
This is a risky business, but the rewards can be great.	این یک تجارت پرخطر است، اما پاداش آن می تواند عالی باشد.
Celsius is the accepted unit for measuring temperature.	درجه سانتیگراد واحد پذیرفته شده برای اندازه گیری دما است.
Yesterday a house built caught fire.	دیروز یک خانه ساخته شده در آتش سوخت.
Many students commit theft.	بسیاری از دانش آموزان به دزدی روی می آورند.
Mix corn flour and baking powder together.	آرد ذرت و بکینگ پودر را با هم مخلوط کنید.
The hard part starts now.	قسمت سخت از الان شروع می شود.
Do not leave anything around you.	چیزی را در اطراف خود رها نکنید.
Visit the museum occasionally.	گاهی از موزه دیدن کنید.
The government has been inefficient in this regard.	دولت در این زمینه ناکارآمد بوده است.
Kelly is still recovering from a head injury.	کلی همچنان در حال نقاهت از آسیب دیدگی سر است.
Clouds hung over the mountains.	ابرها بر فراز کوه ها آویزان بودند.
The traffic on this street is often unbearable!	ترافیک در این خیابان اغلب غیرقابل تحمل است!
Some criminals were released earlier.	برخی از مجرمان زودتر آزاد شدند.
The insurgents had a problem.	شورشیان مشکل داشتند.
He was very unhappy with the situation.	او از این وضعیت بسیار ناراضی بود.
He spoke slowly and accurately.	آهسته و دقیق صحبت می کرد.
A formal introduction seems appropriate.	یک معرفی رسمی مناسب به نظر می رسد.
The throne was empty.	تاج و تخت خالی بود.
He threw a bag on the ground.	کیسه ای را روی زمین انداخت.
We have to go soon	باید زود برویم
Hundreds attended the funeral.	صدها نفر در مراسم تشییع جنازه شرکت کردند.
Parking is impossible in urban areas.	پارکینگ در مناطق شهری غیرممکن است.
Many countries have declared this measure unacceptable.	بسیاری از کشورها این اقدام را غیرقابل قبول اعلام کرده اند.
They found several nearby villages that were inhabited.	آنها چندین روستای مجاور را یافتند که مسکونی شده اند.
I like all kinds of food.	من به همه نوع غذا علاقه دارم.
Living alone is not attractive to most people.	تنها زندگی کردن برای بیشتر افراد جذاب نیست.
He extended his hand to me.	او به من دستی دراز کرد.
Recycling is important in reducing pollution.	بازیافت در کاهش آلودگی مهم است.
This area is known for its stunning sunsets.	این منطقه به دلیل غروب های خیره کننده اش شناخته شده است.
Train stations are an important source of information.	ایستگاه های قطار منبع مهمی از اطلاعات هستند.
Pour the mixture into a larger container.	مخلوط را در ظرف بزرگتر بریزید.
The villagers eagerly awaited the election results.	اهالی روستا مشتاقانه منتظر نتیجه انتخابات بودند.
He was shot in the ribbon.	او را با گلوله به روبان زدند.
Not surprisingly, the statues soon disappeared.	جای تعجب نیست که مجسمه ها به زودی ناپدید شدند.
Happiness is hard to measure.	اندازه گیری شادی سخت است.
We spent the morning cleaning the house.	صبح را صرف تمیز کردن خانه کردیم.
Dim light filled the cave room.	نور ضعیفی اتاق غار را پر کرده بود.
The rock species is known as limestone.	گونه سنگ به سنگ آهک معروف است.
Sudden rain prevented them from leaving.	بارش ناگهانی باران مانع از خروج آنها شد.
Many roads in the area are not paved.	بسیاری از جاده های منطقه آسفالت نشده است.
"The physical fitness of the players is improving," he said.	این مربی خاطرنشان کرد: آمادگی جسمانی بازیکنان به خوبی در حال پیشرفت است.
He punched and punched the table.	مشت کرد و مشت به میز زد.
No one knows where he is.	هیچ کس نمی داند او کجاست.
Society must be united for the sake of the sick.	جامعه باید به خاطر بیماران متحد شود.
His friends tried to appease him.	دوستانش سعی کردند از او دلجویی کنند.
Put the lid on the pot.	درب قابلمه را بگذارید.
The radio turned up the music.	رادیو صدای موسیقی را بلند کرد.
The mayor's words were frightening.	سخنان شهردار ترس و دلهره داشت.
Watch out for the potholes on this road.	مراقب چاله های این جاده باشید.
A statue of the goddess was erected in her memory.	مجسمه الهه به یاد او ساخته شد.
This castle was built at the dawn of history.	این قلعه در سپیده دم تاریخ ساخته شده است.
This room is cluttered.	این اتاق بهم ریخته است.
His constant vigilance could not prevent the attack.	هوشیاری مداوم او نتوانست از حمله جلوگیری کند.
The most dangerous scorpion in the world.	خطرناک ترین عقرب دنیا.
This part of the package must be removed.	این قسمت از بسته باید حذف شود.
The fog swirled across the valley.	مه در سراسر دره می چرخید.
The landlord took the matter to the police.	صاحبخانه موضوع را به پلیس برد.
He sat behind a small, awkward table.	پشت میز نامناسب کوچکی نشست.
A boy was trimming forest trees.	پسری در حال پیرایش درختان جنگلی بود.
His intelligence seemed beyond the years of his life.	هوش او فراتر از سال های عمرش به نظر می رسید.
The walls were made of baked clay.	دیوارها از خشت پخته ساخته شده بودند.
The victims included women and children.	قربانیان شامل زنان و کودکان بودند.
He moved quickly towards the door.	سریع به سمت در حرکت کرد.
Unofficial reports indicate rising prices.	گزارش های غیر رسمی از افزایش قیمت ها حکایت دارد.
Newspapers often reflected partisan bias.	روزنامه ها اغلب منعکس کننده تعصبات حزبی بودند.
Principals, teachers and students mocked him.	مدیران، معلمان و دانش آموزان او را طعنه می زدند.
Over time, the child learned everyday skills.	با گذشت زمان، کودک مهارت های روزمره را یاد گرفت.
Ballot boxes will close soon.	صندوق های رای به زودی بسته می شود.
It takes some time to fully recover.	مدتی طول می کشد تا به طور کامل بازیابی شود.
He inhaled the air cautiously, took a deep breath, and tightened.	با احتیاط هوا را استشمام کرد، نفس عمیقی کشید و سفت شد.
An electric motor runs on electricity.	یک موتور الکتریکی با برق کار می کند.
He got up and ran to the stables.	از جایش بلند شد و به طرف اصطبل دوید.
He had the misfortune of having a sensitive tongue.	او بدبختی داشت که زبان حساسی داشت.
The capital of the country was underground in the north.	پایتخت کشور زیرزمینی در شمال بود.
The silent horns sounded the alarm.	شیپورهای خاموش هشداری را به صدا در آوردند.
But, historically, the opposite has often been the case.	اما، از نظر تاریخی، اغلب برعکس این موضوع صادق بوده است.
The clothes served as protection.	لباس ها برای محافظت خدمت می کردند.
Do not forget to recycle.	بازیافت را فراموش نکنید.
When copper burns, it turns into rice.	وقتی مس می سوزد به برنج تبدیل می شود.
The city lights dimmed in the gentle breeze of the evening.	نورهای شهر در نسیم ملایم عصر محو شدند.
The killer's face was bruised and scratched.	صورت قاتل کبود و چریده بود.
He eats lunch alone at school.	در مدرسه ناهار را به تنهایی می خورد.
The scenery was breathtaking.	مناظر نفس گیر بود.
The parking lot was full.	پارکینگ پر بود.
Do not be so proud	اینقدر مغرور نباش
At sunset, the forest became quiet.	با غروب خورشید، جنگل ساکت شد.
Proud parents smiled and laughed at the ceremony.	پدر و مادر مغرور در این مراسم لبخند زدند و خندیدند.
The winds blew slowly in the blue evening sky.	بادها به آرامی در آسمان آبی عصر می وزیدند.
When the dough is ready, the dough rises.	وقتی خمیر آماده شد، خمیر بلند می شود.
His frown intensified.	اخمش شدت گرفت.
Thousands of accidents were prevented.	از هزاران تصادف جلوگیری شد.
We will see each other at noon	ظهر همدیگر را خواهیم دید
The lion chased its prey for hours.	شیر ساعت ها شکار خود را تعقیب کرد.
Rivers flow through this area.	رودخانه ها از این منطقه می گذرند.
Pour the milk using a cup.	شیر را با استفاده از فنجان بریزید.
A wide smile lit up the girl's face.	لبخند گسترده ای صورت این دختر را روشن کرد.
They feared for their lives.	آنها از جان خود می ترسیدند.
We often hear about new scientific discoveries.	ما اغلب از اکتشافات علمی جدید می شنویم.
Painful muscles needed to rest.	عضلات دردمند نیاز به استراحت داشتند.
Wander around the garden?	در اطراف باغ پرسه بزنید؟
The class was fired early.	کلاس زود اخراج شد.
Knock on the hero with hatred.	قهرمان با نفرت در را کوبید.
Our progress has stopped.	پیشرفت ما متوقف شده است.
His performance maintained a high speed.	عملکرد او سرعت بالایی را حفظ کرد.
The old man who helped seemed quite trustworthy.	پیرمردی که کمک می کرد کاملاً قابل اعتماد به نظر می رسید.
Residents of cities are in the minority of the country.	ساکنان شهرها در اقلیت کشور هستند.
Ambiguous advertising is misleading.	مبهم تبلیغاتی گمراه کننده است.
It is very important to ensure that disasters do not occur.	اطمینان از عدم وقوع بلایا بسیار مهم است.
The water rustled as he poured it.	هنگامی که او آن را می ریخت، آب خش خش کرد.
Carefully open the plastic bag.	کیسه پلاستیکی را با احتیاط باز کرد.
The creep was soft as silk.	خزش مثل ابریشم نرم بود.
This is the rule.	این قاعده است.
The hairdresser refused to shave him.	آرایشگر از تراشیدن او خودداری کرد.
is necessary?	لازمه؟
The snake is a symbol of wisdom and eternity.	مار نماد خرد و ابدیت است.
A spare coin is poured into his pockets.	برای یک سکه یدکی در جیب هایش ریخته می شود.
The government hopes that the factories will eventually become indigenous.	دولت امیدوار است که در نهایت کارخانه ها بومی شوند.
We served them tea with cake.	با کیک برایشان چای سرو کردیم.
Drinking water is very dangerous here.	نوشیدن آب در اینجا بسیار خطرناک است.
By eating here, a visitor is likely to be disappointed.	با صرف غذا در اینجا، یک بازدیدکننده احتمالاً ناامید خواهد شد.
My younger brother is three years old.	برادر کوچکتر من سه ساله است.
A soft whisper filled the air.	زمزمه ای آرام فضا را پر کرد.
Providing better training promotes business.	ارائه آموزش بهتر باعث ارتقای کسب و کار می شود.
The accident is thought to have been accidental.	گمان می رود این حادثه تصادفی بوده است.
Birds have high intelligence.	پرندگان از هوش بالایی برخوردارند.
The tenant is the tenant.	مستاجر مستاجر است.
The hotel was newly built.	هتل نوساز بود.
It was a time of war and unrest.	زمان جنگ و ناآرامی بود.
There was a severe drought last year.	سال گذشته خشکسالی شدیدی رخ داد.
The people of the city were starving.	مردم شهر با گرسنگی مواجه شدند.
The crowd was tired.	جمعیت خسته شد.
These findings are worrying.	این یافته ها نگران کننده است.
The death of the animal changed everything.	مرگ حیوان همه چیز را تغییر داد.
The fine for speeding is heavy.	جریمه سرعت غیرمجاز سنگین است.
The minerals in this lake are used to make ceramics.	از مواد معدنی موجود در این دریاچه در ساخت سرامیک استفاده می شود.
The man stood up.	مرد ایستاد.
Every old rock was carefully written.	هر صخره قدیمی به دقت نوشته شده بود.
The distance was too great	فاصله خیلی زیاد بود
Read a page every day.	هر روز یک صفحه بخوانید.
Marginalized societies have been the main supporters of socialism.	جوامع به حاشیه رانده شده حامیان اصلی سوسیالیسم بوده اند.
They became best friends.	آنها بهترین دوستان شدند.
Where is the guest of honor!	مهمان افتخاری کجاست!
The ponies were released when the final match was over.	وقتی مسابقه نهایی به پایان رسید، پونی ها آزاد شدند.
They were not allowed to enter a nightclub.	ورود این افراد به یک کلوپ شبانه ممنوع شد.
You do not know what harm it can do.	شما نمی دانید چه آسیبی می تواند داشته باشد.
He had soft eyes.	چشمان ملایمی داشت.
Critics of the Prime Minister call him a coward.	منتقدان نخست وزیر به او برچسب ترسو می زنند.
These laws effectively barred women from practicing law.	این قوانین عملاً زنان را از وکالت منع می کرد.
So sleep my son	پس بخواب پسرم
Radioactivity measurements increased significantly.	اندازه گیری رادیواکتیویته به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
I have to buy a ticket	باید بلیط بخرم
Visit now and enjoy the beautiful rewards!	اکنون بازدید کنید و از پاداش زیبا لذت ببرید!
He complained from time to time.	هر از چند گاهی شکایت می کرد.
He acted as if we had committed a crime.	او طوری رفتار کرد که انگار ما مرتکب جرم شده ایم.
The surrounding forests are great for hiking.	جنگل های اطراف برای پیاده روی عالی هستند.
He took off his coat and sat down.	کتش را در آورد و نشست.
If you are nervous, do not watch the final.	اگر عصبی هستید، فینال را تماشا نکنید.
He poured hot mead into the cup.	او مید داغ را داخل فنجان ریخت.
He stared at the space.	به فضا خیره شد.
My family has a tradition at this time of year.	خانواده من در این زمان از سال یک سنت دارند.
The walls are corrugated and rusty.	دیوارها موجدار و زنگ زده است.
The ship sank in roaring waters.	کشتی در آب های خروشان غرق شد.
He completely intended to stay.	او کاملاً قصد ماندن داشت.
The beautiful house was surrounded by thriving hedges.	خانه زیبا با پرچین های پر رونق احاطه شده بود.
The professor smiled happily.	پروفسور لبخند شادی زد.
Water is an essential element for life.	آب یک عنصر ضروری برای زندگی است.
Resentment sometimes motivated him.	کینه گاهی به او انگیزه می داد.
Sulfur is extracted from burning coal.	گوگرد از سوزاندن زغال سنگ استخراج می شود.
The debate over the applicant's name is almost forgotten.	بحث و جدل پیرامون نام متقاضی تقریباً فراموش شده است.
Among them stood tall trees full of fat balls.	در بین آنها درختان بلند و مملو از توپ های چاق ایستاده بودند.
The program committee praised him.	کمیته برنامه از او تقدیر کرد.
The leader is highly respected.	رهبر بسیار مورد احترام است.
The fox married a rabbit.	روباه با خرگوش ازدواج کرد.
If you do not like the color, consider other options.	اگر رنگ را دوست ندارید، گزینه های دیگری را در نظر بگیرید.
The rising level of unemployment is a resource	سطح فزاینده بیکاری یک منبع است
Decide whether to divorce or not.	تصمیم بگیرید که طلاق بگیرید یا نه.
Earlier in the week, he quit smoking altogether.	اوایل هفته، او سیگار را به طور کامل ترک کرد.
The actor stared at the red carpet.	این بازیگر روی فرش قرمز خیره شد.
The popularity of this fruit is increasing.	محبوبیت این میوه در حال افزایش است.
He watched a squirrel jump from the top of a tree.	او یک سنجاب را تماشا کرد که از بالای درخت می پرید.
The river continues its maze through the fertile valley.	رودخانه از میان دره حاصلخیز به پیچ و خم خود ادامه می دهد.
The patient recovered from his illness.	بیمار از بیماری خود شفا یافت.
A spark of anger and despair passed through his face.	جرقه ای از خشم و ناامیدی از چهره او عبور کرد.
He asked for help but no one listened.	او کمک خواست اما کسی گوش نکرد.
The manager likes to have meetings here.	مدیر دوست دارد اینجا جلساتی داشته باشد.
He advises us to contact a lawyer.	او توصیه می کند که با یک وکیل تماس بگیریم.
They hope to convince students to take part in more dances.	آنها امیدوارند که دانش آموزان را متقاعد کنند تا در رقص های بیشتری شرکت کنند.
A large tree cast a shadow over them.	درخت بزرگ روی آنها سایه انداخت.
The ticket seller argued fiercely.	فروشنده بلیط به شدت بحث کرد.
Tone is one of the essential elements of prose.	لحن یکی از عناصر ضروری نثر است.
The population of this province is decreasing.	جمعیت این استان رو به کاهش است.
Having a strong business team is essential.	داشتن یک تیم تجاری قوی ضروری است.
But the airline was apparently unaware of his true identity.	اما ظاهرا شرکت هواپیمایی از هویت واقعی او بی اطلاع بود.
The villagers heard this news with horror.	اهالی روستا با وحشت این خبر را شنیدند.
A man is taking a bath.	مردی در حال حمام کردن است.
Sugar seems to be especially rich in nutrients.	به نظر می رسد که شکر به ویژه از نظر مواد مغذی غنی است.
These programs are being canceled.	این برنامه ها در حال لغو شدن هستند.
Currently, three are in the deal.	در حال حاضر، سه در معامله است.
Add more flour to your mixture.	آرد بیشتری به مخلوط خود اضافه کنید.
The train moves slowly on a steep slope.	قطار در شیب تند به آرامی حرکت می کند.
The milk was separated into curds and curds.	شیر به کشک و کشک جدا شد.
This news shook the country.	این خبر کشور را تکان داد.
The lake is famous for attracting fishermen.	این دریاچه به دلیل جذب ماهیگیران مشهور است.
Teachers ask all students to learn.	معلمان از همه دانش آموزان می خواهند که یاد بگیرند.
This is the noisiest monkey.	این پر سر و صداترین میمون است.
The land was fertile.	زمین حاصلخیز بود.
The end result was a monolithically carved fabric.	نتیجه نهایی یک پارچه یکپارچه با ظرافت حجاری شده بود.
There are new shops in the old center.	مغازه های جدید در مرکز قدیمی وجود دارد.
Regular visitors from far away places can purchase entry visas.	بازدیدکنندگان دائمی از مکان های دور می توانند ویزاهای ورودی بخرند.
Some economists believe that it is very harmful.	برخی از اقتصاددانان بر این باورند که آن را بسیار مضر است.
The edges of the petals are smooth.	لبه های گلبرگ صاف است.
I will see him tomorrow	فردا میبینمش
In a political cartoon, a bulldozer is destroying a house.	در یک کاریکاتور سیاسی، بولدوزر در حال خراب کردن خانه است.
My hat came out of my body and the fur floated down.	کلاهم از تنم بیرون رفت و کرک به سمت پایین شناور شد.
Glue and string can connect items.	چسب و ریسمان می توانند اقلام را به هم متصل کنند.
Note that the man was constantly spinning and staring.	توجه داشته باشید که مرد مدام می چرخید و خیره می شد.
A green oasis in the desert!	واحه ای سبز در کویر!
The reconstruction will be completed next year.	سال آینده بازسازی کامل خواهد شد.
Computer programs calculate the orbits of planets.	برنامه های کامپیوتری مدار سیارات را محاسبه می کنند.
The master bedroom had its own bathroom and shower room.	اتاق خواب مستر حمام و اتاق دوش خود را داشت.
Select data elements that are partial.	عناصر داده ای را انتخاب کنید که جزئی شوند.
We are left with a ray of hope.	ما با یک پرتو امید مانده ایم.
Barracuda's mouth is very open.	دهان باراکودا بسیار باز است.
The thief fled the scene.	سارق از محل متواری شد.
Our guests were upset about the broken door.	مهمانان ما از در شکسته ناراحت شدند.
Be careful not to break these delicate glassware.	مراقب باشید که این ظروف شیشه ای ظریف را نشکنید.
This is a unique building.	این یک ساختمان منحصر به فرد است.
Most of the ground was covered with ice.	بیشتر زمین پوشیده از یخ بود.
The player was forced to stay at the hotel.	بازیکن مجبور شد در هتل بماند.
A short ceremony was to be held after his death.	پس از مرگ او قرار بود مراسم کوتاهی برگزار شود.
Tell him what to do.	به او بگویید چه کاری باید انجام دهد.
Coordinate system used in science.	سیستم مختصاتی که در علم استفاده می شود.
Intricate costumes are used during the dance.	در طول رقص، از لباس های پیچیده استفاده می شود.
Be sure to use plenty of butter.	حتما از کره زیاد استفاده کنید.
The negotiations were long and difficult.	مذاکرات طولانی و دشوار بود.
Police set up roadblocks to search for him.	پلیس برای جستجوی او موانع جاده ای ایجاد کرد.
This electrical equipment definitely costs us a lot.	این تجهیزات الکتریکی قطعاً هزینه زیادی برای ما دارند.
A local chemist told me he was out of stock.	یک شیمیدان محلی به من گفت که موجودی او تمام شده است.
The island is the main passageway for ships.	این جزیره گذرگاه اصلی کشتی ها را تشکیل می دهد.
The police will be called.	پلیس فراخوان خواهد شد.
My hair is pure white.	موهای من سفید خالص شده است.
Many people miss the old days.	بسیاری از مردم دلتنگ روزهای قدیم هستند.
Her hair is brown, her eyes are green.	موهایش قهوه ای، چشمانش سبز است.
Beat the pot firmly.	روی قابلمه را محکم بکوبید.
The geese were sleeping peacefully.	غازها آرام خوابیده بودند.
Look, another sunflower!	ببین، یک گل آفتابگردان دیگر!
Remember to exercise regularly.	به یاد داشته باشید که به طور منظم ورزش کنید.
To swim very fast.	برای شنا کردن بسیار سریع.
The team started training for next season.	این تیم تمرینات خود را برای فصل بعد آغاز کرد.
This restaurant is relatively well known.	این رستوران نسبتاً شناخته شده است.
She was worried about her husband's absence.	او نگران غیبت شوهرش بود.
Coffee is grown at volcanic heights.	قهوه در ارتفاعات آتشفشانی کشت می شود.
The house was empty.	خانه خالی بود.
Use your belt as a strap.	از کمربند خود به عنوان بند استفاده کنید.
His gaze softened.	نگاهش نرم شد.
They met her husband silently.	آنها بی صدا با نگاه شوهرش روبرو شدند.
Cheng was a pleasant distraction from his education.	چنگ یک انحراف خوشایند از تحصیل او بود.
He prides himself on growing plants in very harsh conditions.	او به رشد گیاهان در شرایط بسیار سخت می بالید.
The commission offered to mediate.	کمیسیون پیشنهاد داد میانجیگری کند.
Locals understand the importance of maintaining this flow.	مردم محلی اهمیت حفظ این جریان را درک می کنند.
Some do not know what is happening today.	برخی نمی دانند که امروز در حال وقوع است.
Put it in a broader historical context.	قرار دادن آن در یک بافت تاریخی گسترده تر.
The frogs were roaring loudly on a hot, dark night.	قورباغه ها با صدای بلند در شب گرم و تاریک غر می زدند.
The starlight shone on the water.	نور ستاره روی آب می درخشید.
Consider the slopes of the mountains.	دامنه کوه ها را در نظر بگیرید.
All visits must be accompanied by an adult.	کلیه بازدیدها باید با یک بزرگسال همراه باشد.
The inhabitants of this land have lived in it for centuries.	ساکنان این سرزمین قرن هاست که در آن زندگی می کنند.
Protests began across the country.	اعتراضات در سراسر کشور آغاز شد.
The women went to the market.	زنها به بازار رفتند.
He hurried into the shop.	با عجله وارد مغازه شد.
It smelled sweet.	بوی شیرین می داد.
Sweat ran down his eyes.	عرق در چشمانش جاری شد.
Some people say it is as dangerous as heroin.	برخی افراد می گویند که به اندازه هروئین خطرناک است.
The temptations of alcohol were too great.	وسوسه های الکل خیلی زیاد بود.
Scattered trees filled the landscape.	درختان پراکنده چشم انداز را پر کرده بودند.
He believed that nothing could restore his lost youth.	او معتقد بود که هیچ چیز نمی تواند جوانی از دست رفته اش را بازگرداند.
Even seemingly ordinary objects can be beautiful.	حتی اشیاء به ظاهر معمولی نیز می توانند زیبا باشند.
He noticed dimples on his left cheek.	او متوجه فرورفتگی های روی گونه چپ او شد.
Authorities tried to quell the unrest.	مقامات تلاش کردند تا ناآرامی ها را سرکوب کنند.
The car is parked on the street.	ماشین در خیابان پارک شده است.
Beer is what it used to be.	آبجو همان چیزی است که قبلا بود.
Welfare status is associated with great responsibilities.	وضعیت رفاه با مسئولیت های بزرگی همراه است.
Sometimes time stands still.	گاهی زمان می ایستد.
Wealth is for the benefit of the brave.	ثروت به نفع جسوران است.
This requires a lot of focus.	این کار به تمرکز زیادی نیاز دارد.
A gradual change has taken place.	یک تغییر تدریجی رخ داده است.
I noticed unfamiliar names in the list.	متوجه اسامی ناآشنا در لیست شدم.
He argued that there must be something about the soil.	او استدلال کرد که باید چیزی در مورد خاک وجود داشته باشد.
Eventually the crowd dispersed.	بالاخره جمعیت پراکنده شدند.
An ethnic minority group has suffered from discrimination for years.	یک گروه اقلیت قومی سالهاست که از تبعیض رنج می برد.
Fortunately, no one was hurt.	خوشبختانه کسی آسیب ندید.
The hostages were released yesterday.	گروگان ها دیروز آزاد شدند.
Many species are becoming extinct due to poaching.	بسیاری از گونه ها به دلیل شکار غیرقانونی در حال انقراض هستند.
The blue sky was abundant over the city.	آسمان آبی بر فراز شهر فراوان بود.
He was still holding a knife.	او هنوز چاقو را در دست داشت.
The birds sang at the top of the tree.	پرندگان در بالای درخت آواز خواندند.
It never occurred to me to see him.	هرگز به ذهنم خطور نکرد که او را ببینم.
The car was completely destroyed.	خودرو به طور کامل منهدم شد.
One cigarette at a time.	یک سیگار در یک زمان.
Roof repair is hard work.	تعمیر سقف کار سختی است.
He reached for the fruit basket.	دستش را به سمت سبد میوه برد.
He asked if it was clean.	از او پرسید که آیا تمیز است؟
The food was being prepared.	غذا در حال آماده شدن بود.
First aid is definitely needed.	کمک های اولیه قطعا ضروری است.
He returned to his boat.	او به قایق خود بازگشت.
Pour water into a shaker.	آب را در شیکر بریزید.
Mosquitoes can reproduce in any water.	پشه می تواند در هر آبی تولید مثل کند.
Iron, wood and sinus were important materials in ancient times.	آهن، چوب و سینوس در دوران باستان مواد مهمی بودند.
They could never figure out where he was going.	آنها هرگز نتوانستند بفهمند او کجا رفته است.
Own this city!	مالک این شهر شوید!
A book may be borrowed for two weeks.	ممکن است یک کتاب برای دو هفته امانت گرفته شود.
He avoids crowded cities and areas.	او از شهرها و مناطق پرجمعیت دوری می کند.
He will not be lost.	او از دست نخواهد رفت.
Driving is very dangerous.	رانندگی بسیار خطرناک است.
He asked me on an appointment.	او از من در یک قرار خواست.
Tourists spend their time hiking in the mountains	گردشگران وقت خود را به پیاده روی در کوه می گذرانند
Sir, I did not know you were allowed to study here	آقا من نمیدونستم اجازه داری اینجا درس بخونی
The heart pumps blood around the body.	قلب خون را به اطراف بدن پمپاژ می کند.
A gentle smile spread across my face.	لبخند ملایمی روی صورتم پخش شد.
We proceed with caution.	ما با احتیاط پیش می رویم.
I bought some books from the yard sale.	من از فروش حیاط چند کتاب خریدم.
The forces secretly grew.	نیروها به صورت مخفیانه بزرگ شدند.
Some rivers are more powerful than others.	برخی از رودخانه ها قدرتمندتر از بقیه هستند.
Air pollution gets worse every year.	هر سال آلودگی هوا بدتر می شود.
Love saves anyway.	به هر حال عشق نجات می دهد.
Tomato plants were stolen from the farm.	بوته های گوجه فرنگی از مزرعه به سرقت رفت.
When he entered the room, everyone stopped talking.	وقتی وارد اتاق شد، همه از حرف زدن بازماندند.
This gentleman smokes a pipe.	این آقا پیپ می کشد.
The delay is not unusual.	تاخیر غیرعادی نیست.
Some students plan to work abroad after graduation.	برخی از دانشجویان پس از اتمام تحصیلات خود قصد دارند در خارج از کشور کار کنند.
We must not pollute the earth.	ما نباید زمین را آلوده کنیم.
Do not pair it with that girl	با اون دختر جفتش نکن
He woke up with a headache.	با سردرد از خواب بیدار شد.
A hot stream ran through it.	یک جریان داغ به آن دوید.
The teacher complained that the shampoo smelled too "girly".	معلم شکایت کرد که شامپو بیش از حد بوی "دخترانه" می داد.
Progress and development have been slow at best.	پیشرفت و توسعه در بهترین حالت کند بوده است.
Wildlife experts disagree that the population is crocodiles	کارشناسان حیات وحش مخالف هستند که جمعیت کروکودیل ها هستند
They believed in me.	آنها به من ایمان آوردند.
where do you live?	کجا زندگی می کنید؟
He looked at the ceiling.	نگاهی به سقف انداخت.
Rodeo is an annual event.	رودئو یک رویداد سالانه است.
Bills were paid within a week.	قبض ها ظرف یک هفته پرداخت شد.
He wrote to her that he knew he was coming.	او به او نوشت که می دانست که او می آید.
But the news angered the community.	اما این خبر باعث خشم جامعه شد.
Connect the dots to form a circle.	نقطه ها را به هم وصل کنید تا دایره ای تشکیل دهید.
Her thick brown hair was pulled back.	موهای قهوه ای ضخیمش به عقب کشیده شده بود.
First, heat the oil in a large saucepan.	ابتدا روغن را در یک قابلمه بزرگ گرم کنید.
Make sure your vote counts.	مطمئن شوید که رای شما شمرده شده است.
He brought his case before a judge.	او پرونده خود را در برابر قاضی مطرح کرد.
Katherine found out that her body had been inhabited by an unwanted guest.	کاترین متوجه شد که جسدش توسط یک مهمان ناخواسته ساکن شده است.
For example, his paintings are very valuable by collectors.	به عنوان مثال، نقاشی های او توسط مجموعه داران بسیار ارزشمند است.
The old woman stared at my list.	زن مسن به فهرست منو خیره شد.
Residents are confused.	ساکنان آشفته هستند.
Hearing this news, his face changed.	با شنیدن این خبر قیافه اش تغییر کرد.
You are supposed to save life, not take it!	شما قرار است زندگی را حفظ کنید نه اینکه آن را بگیرید!
He felt unbearably frustrated.	او به طرز غیر قابل تحملی احساس ناامیدی می کرد.
He sat on the bench and read the paper.	روی نیمکت نشست و مشغول خواندن کاغذ بود.
A contract protects both parties to the conflict.	یک قرارداد از هر دو طرف درگیر محافظت می کند.
He hid his face between his hands.	صورتش را بین دستانش پنهان کرد.
Scientists could not understand the meaning of the data.	دانشمندان نتوانستند معنی داده ها را بفهمند.
The secretary asked for his social security number.	منشی شماره تامین اجتماعی او را خواست.
He stood motionless and stared at the fire.	بی حرکت ماند و به آتش خیره شد.
He lowered his head in shame.	از شرم سرش را پایین انداخت.
He thought he should feel happy.	او تصور کرد که او باید احساس خوشحالی کند.
Find the best way to show off your skills.	بهترین راه برای نشان دادن مهارت های خود را پیدا کنید.
They met by chance at a local frozen yogurt shop.	آنها به طور اتفاقی در مغازه ماست منجمد محلی با هم آشنا شدند.
The law must comply with the prevailing conditions.	قانون باید با شرایط حاکم مطابقت داشته باشد.
His gaze was calm.	نگاهش آرام بود.
The ship had a cargo of weapons and ammunition.	کشتی محموله ای اسلحه و مهمات داشت.
Some critics say we should reduce our military presence.	برخی از منتقدان معتقدند که باید حضور نظامی را کاهش دهیم.
Many wild flowers grew among the trees.	گلهای وحشی زیادی در بین درختان رشد کردند.
This is the old part of town.	این بخش قدیمی شهر است.
This singer performed solo.	این خواننده به صورت انفرادی اجرا کرد.
The longer it is marinated, the better it tastes.	هر چه مدت طولانی تر مارینت شود، طعم بهتری دارد.
Sprinkle water on his face.	روی صورتش آب پاشید.
Do not skip the day after going to work.	روز بعد از مراجعه به وظیفه کوتاهی نکنید.
His dream is to improve educational standards.	آرزوی او بهبود استانداردهای آموزشی است.
Many were eager to know what he was saying.	خیلی ها مشتاق بودند بدانند او چه می گوید.
School is a place of learning.	مدرسه محل یادگیری است.
How many grandchildren do you have?	چند تا نوه داری؟
The streets were full of activity.	خیابان ها پر از فعالیت بود.
The soldier dropped his gun.	سرباز تفنگش را انداخت.
The accident caused significant disruption.	این حادثه منجر به اختلال قابل توجهی شد.
The plane lost its homes as it went downhill.	هواپیما در حالی که به شدت شیبدار می‌رفت، خانه‌ها را از دست داد.
His life was in danger.	جانش در خطر بود.
The meadow is full of corn plants.	علفزار پر از گیاهان ذرت است.
In this case, parentheses are optional.	در این مورد، پرانتز اختیاری است.
Do not break the boil under the liver.	جوش زیر جگر نشکند.
My dog ​​looks tired.	سگ من خسته به نظر می رسد.
Remove the greens from the bowl.	سبزی سبز را از کاسه بردارید.
Bananas were delicious	موز خوشمزه بود
That house has been empty for years.	آن خانه سالهاست که خالی است.
The movement developed on the back of a popular singer.	این جنبش بر پشت یک خواننده محبوب توسعه یافت.
Science has made great strides in the last fifty years.	علم در پنجاه سال گذشته پیشرفت زیادی داشته است.
This dish consists of rice garnished with onions.	این غذا از برنج چاشنی شده با پیاز تشکیل شده است.
Water is the only substance that has no color.	آب تنها ماده ای است که رنگ ندارد.
The sidewalk was uneven, so he walked slowly.	پیاده رو ناهموار بود، بنابراین او به آرامی راه می رفت.
The buzzing sound filled the room.	صدای وزوز اتاق را پر کرد.
People gathered in the public square.	مردم در میدان عمومی تجمع کردند.
Sudden changes are likely to cause divisions.	تغییرات ناگهانی احتمالاً باعث تفرقه می شود.
It is an undeniable work.	آن کار غیر قابل رشک است.
Our city is increasingly developing.	شهر ما به طور فزاینده ای در حال پیشرفت است.
There is a door to this room.	یک در به این اتاق راه دارد.
One year, the wheat crop failed.	یک سال، محصول گندم شکست خورد.
The director was an exception to this criticism.	کارگردان از این انتقادات مستثنی بود.
Puppies are man's best friend.	توله سگ ها بهترین دوست انسان هستند.
Reduce the cooking liquid.	مایع پخت را کم کنید.
A sword had sunk through his jaw.	شمشیری از آرواره اش فرو رفته بود.
After the war, many buildings were damaged by explosives.	پس از جنگ، بسیاری از ساختمان ها توسط مواد منفجره زخمی شدند.
He studied at the University of Classical Literature.	او در دانشگاه ادبیات کلاسیک خواند.
Oil will shape the future of the world.	نفت آینده جهان را رقم خواهد زد.
Elisha imitated a nurse.	الیشع از یک پرستار الگوبرداری کرد.
They believed that the moon was the source of life.	آنها معتقد بودند ماه منبع حیات است.
The nurse takes the patient's pulse.	پرستار نبض بیمار را می گیرد.
The orchestra played loud and clear.	ارکستر با صدای بلند و واضح می نواخت.
Praise the stars after dark.	پس از تاریکی، ستاره ها را تحسین کنید.
The animals fled to higher areas.	حیوانات به مناطق بالاتر فرار کردند.
The pipes are clean.	لوله ها تمیز هستند.
The maze of office corridors confused me.	پیچ و خم راهروهای اداری مرا گیج کرده بود.
Unlike his early years, he was now rich.	برخلاف سال‌های اولیه‌اش، اکنون او ثروتمند بود.
The trainee eagerly looked at his watch to go home.	کارآموز با اشتیاق برای رفتن به خانه نگاهی به ساعت انداخت.
The police chief personally investigated the case.	رئیس پلیس شخصاً این پرونده را بررسی کرد.
This canal runs from west to east.	این کانال از غرب به شرق می رسد.
She was a very beautiful actress	اون بازیگر فوق العاده زیبا بود
The pieces were square.	قطعات به شکل مربع در آمدند.
Everyone in the community has to work hard.	همه افراد جامعه باید سخت کار کنند.
Deteriorating economic conditions led to high unemployment.	بدتر شدن شرایط اقتصادی منجر به بیکاری بالا شد.
His bronze statue was placed in a prominent place.	مجسمه برنزی او در مکانی برجسته قرار داده شد.
However, there is no universal agreement.	با این حال، توافق جهانی وجود ندارد.
He arrived two days later than expected.	او دو روز دیرتر از حد انتظار وارد شد.
Let's make some new friends.	بیایید چند دوست جدید پیدا کنیم.
The poor who live here suffer from many health problems.	فقرایی که در اینجا زندگی می کنند از مشکلات بهداشتی زیادی رنج می برند.
The farmer welcomed another successful harvest.	کشاورز از برداشت موفق دیگری استقبال کرد.
The second rule says that children must go to school.	قانون دوم می گوید که بچه ها باید به مدرسه بروند.
He found himself comforting her.	او خود را در حال دلجویی از او دید.
While love is an existential state, romance is a state	در حالی که عشق یک حالت وجودی است، عاشقانه یک حالت است
There are several beaches on the island.	در این جزیره سواحل متعددی وجود دارد.
Television is the main source of information.	تلویزیون منبع اصلی اطلاعات است.
The most popular tourist attraction is the beach.	محبوب ترین جاذبه گردشگری ساحل است.
Bacteria make up a significant portion of all living things.	باکتری ها بخش قابل توجهی از همه موجودات زنده را تشکیل می دهند.
A grocer sells fruit in a nearby village.	یک خواربارفروش به روستای مجاور میوه می فروشد.
No one was willing to talk about the incident.	هیچ کس حاضر نشد در مورد این حادثه صحبت کند.
Their clear wings glowed slowly in the afternoon sun.	بالهای شفاف آنها در آفتاب بعد از ظهر به آرامی می درخشید.
We were told to use gloves.	به ما گفتند از دستکش استفاده کنیم.
Our ancestors built this temple.	اجداد ما این معبد را ساخته اند.
He is very introverted and loves painting.	او بسیار درونگرا است و عاشق نقاشی است.
Encouraged him to play more.	او را تشویق کرد که بیشتر بازی کند.
This legal researcher generously helped the university.	این محقق حقوقی کمک سخاوتمندانه ای به دانشگاه کرد.
Coupons were paid to the miners.	به معدنچیان کوپن پرداخت شد.
The door is slightly open.	درب کمی باز است.
A story is a sequence of events.	داستان، توالی وقایع است.
The name of this city is reminiscent of the suburbs of Bucolis.	نام این شهرستان تداعی کننده حومه شهر بوکولیس است.
The wave function collapses.	تابع موج فرو می ریزد.
This glorious plateau is surrounded by snow-capped mountains.	این فلات درخشان توسط کوه های پوشیده از برف احاطه شده است.
Try to insulate your home.	سعی کنید خانه خود را عایق بندی کنید.
These large houses often have multiple bathrooms.	این خانه های بزرگ اغلب دارای حمام های متعدد هستند.
The bank is located on the left.	بانک در سمت چپ واقع شده است.
They were very cold.	آنها به شدت سرد بودند.
The cost of living is very high.	هزینه های زندگی بسیار گزاف است.
We will find the root of the problem.	ما ریشه مشکل را پیدا خواهیم کرد.
Has he been away?	آیا او دور بوده است؟
Law enforcement is not popular.	اجرای قانون محبوبیتی ندارد.
He was ambitious and hardworking.	او جاه طلب و سخت کوش بود.
These trees looked quite weak.	این درختان کاملاً ضعیف به نظر می رسیدند.
The next morning, he woke up.	صبح روز بعد، او از خواب بیدار شد.
Ethics about ethics.	اخلاق گرایی درباره اخلاق.
Rent three months ago.	اجاره سه ماه پیش.
Grows in hot and dry desert climate.	در آب و هوای گرم و خشک کویر رشد می کند.
He lives in the same building as me.	او در همان ساختمان من زندگی می کند.
We saw the kids at the party	بچه ها را در مهمانی دیدیم
How should teachers encourage their students to learn?	معلمان چگونه باید دانش آموزان خود را برای یادگیری تشویق کنند؟
Money has fallen to the ground.	پول روی زمین افتاده است.
Do you see anything upstairs?	آیا از پنجره طبقه بالا چیزی می بینید؟
An ant moves to the edge.	یک مورچه به سمت لبه حرکت می کند.
He suffers from depression.	او از افسردگی رنج می برد.
The black clouds swirled lazily in the dark morning sky.	ابرهای سیاه با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
This area is famous for its food.	این منطقه به خاطر غذاهایش معروف است.
His eyes shone brightly.	چشمانش به شدت برق می زد.
Metal conducts electricity better than wood.	فلز بهتر از چوب الکتریسیته را هدایت می کند.
They want the country back!	آنها می خواهند مملکت برگردد!
He wanted to know all the facts.	او می خواست تمام حقایق را بداند.
The Golden Trilogy must be presented to him immediately.	سه گانه طلایی باید فوراً به او ارائه شود.
A businessman is seen leaving the court.	یک تاجر در حال خروج از دادگاه دیده می شود.
Socrates was sentenced to death.	سقراط به اعدام محکوم شد.
The little boy had blue eyes.	پسر کوچک چشمان آبی داشت.
The wooden box was heavy.	صندوق چوبی سنگین بود.
He feared for the safety of the thief.	او از امنیت سارق می ترسید.
Police are investigating the reported riots.	پلیس در حال بررسی ناآرامی های گزارش شده است.
The laughter went out.	خنده خاموش شد.
He hopes the trip goes well.	او امیدوار است که این سفر به خوبی پیش برود.
As a blogger, he learned a lot about blogging.	او به عنوان یک وبلاگ نویس، چیزهای زیادی در مورد وبلاگ نویسی یاد گرفت.
It should not be decided for its own sake.	نباید به خاطر خودش تصمیم گرفت.
The lamp flickered.	لامپ سوسو زد.
Communicate clearly and intelligently.	شفاف و هوشمندانه ارتباط برقرار کنید.
The early explorers of this country were ruthless.	کاشفان اولیه این کشور بی رحم بودند.
Remember to keep your phone silent.	به یاد داشته باشید که گوشی خود را در حالت بی صدا نگه دارید.
Well, the taste of milk is delicious.	خب طعم شیر خوشمزه است.
He put his hand on the horse's neck.	دستی به گردن اسب زد.
Parents must be transparent and consistent.	والدین باید شفاف و ثابت باشند.
The chair needs good cleanliness	صندلی به تمیزی خوب نیاز دارد
I grew up in this area.	من در این منطقه بزرگ شدم.
Punch and clench your fingers.	یک مشت بزنید و انگشتان خود را سفت کنید.
To her delight, she became pregnant.	برای خوشحالی او باردار شد.
The cities of this region are famous for poetry.	شهرهای این منطقه به شعر معروف هستند.
His method is very simple.	روش او بسیار ساده است.
The number of journalists in the community is declining.	تعداد خبرنگاران در جامعه رو به کاهش است.
Unemployment leads to destructive behavior.	بیکاری منجر به رفتار مخرب می شود.
Students must be honest.	دانش آموزان باید صادق باشند.
People spat on his body.	مردم روی بدنش تف کردند.
The knight was praying.	شوالیه مشغول خواندن دعا بود.
First make the rice.	ابتدا برنج را درست کنید.
The cheese was stuck to the knife.	پنیر به چاقو چسبیده بود.
The school administrator is important.	ناظم مدرسه مهم است.
Be careful when breaking it!	هنگام شکستن آن مراقب باشید!
Awareness of deforestation is vital.	آگاهی از جنگل زدایی حیاتی است.
There are many different family farms in the area.	تعداد زیادی مزارع خانوادگی مختلف در این منطقه وجود دارد.
His life was turned upside down by.	زندگی او زیر و رو شد توسط .
An opportunity arose.	فرصتی پیش آمد.
Examine the subject thoroughly.	موضوع را به طور کامل بررسی کنید.
The truck driver's eyes filled with pain.	چشمان راننده کامیون پر از درد شد.
Most of the time you can do whatever you want.	بیشتر اوقات می توانید هر طور که می خواهید انجام دهید.
The abundance of tomatoes is astonishing.	فراوانی گوجه فرنگی حیرت آور است.
The doors are green.	درها سبز رنگ شده اند.
There are no fish in the pond.	هیچ ماهی در حوض نیست.
He loved his country.	او کشورش را دوست داشت.
They expect to complete their report in four weeks.	آنها انتظار دارند گزارش خود را در چهار هفته تکمیل کنند.
Of course, this deepens my concern.	البته این نگرانی من را عمیق تر می کند.
A car hit a building.	یک خودرو به ساختمانی برخورد کرد.
On this muddy afternoon, the weather was warm and muddy.	در این بعدازظهر گل آلود هوا گرم و گل آلود بود.
Coastal birds could see the island from afar.	پرندگان ساحلی می توانستند جزیره را از دور ببینند.
He suffered a misfortune that lost his left leg.	او دچار بدبختی شد که پای چپش را از دست داد.
A herd of buffaloes was seen grazing on the farm.	گله گاومیش در حال چرا در مزرعه دیده شد.
They had trouble finding work.	آنها برای یافتن شغل مشکل داشتند.
The people walking in the forest did not see anything.	مردمی که در جنگل قدم می زدند چیزی نمی دیدند.
The population of this area is educated.	جمعیت این منطقه تحصیلکرده هستند.
Watson's armor was unusually decorated.	لباس زرهی واتسون به طور غیرعادی تزئین شده بود.
Our favorite sport is football.	ورزش مورد علاقه ما فوتبال است.
He looked out the window, sighed softly.	از پنجره بیرون را نگاه کرد، آهی آسوده کشید.
We light candles at sunset.	شمع ها را هنگام غروب آفتاب روشن می کنیم.
He demanded a high salary.	او خواستار حقوق بالا شد.
They talked for a long time.	آنها برای مدت طولانی صحبت کردند.
This singer went on stage.	این خواننده روی سکو رفت.
The child was wearing a small jacket.	کودک یک ژاکت کوچک پوشیده بود.
This chemical causes unpleasant side effects.	این ماده شیمیایی عوارض جانبی ناخوشایندی ایجاد می کند.
But in modern times, this change has not happened.	اما در دوران مدرن، این تغییر رخ نداده است.
He was on his way to school.	او در راه مدرسه بود.
Some farmers plant crops, others raise cattle.	برخی از کشاورزان محصولات زراعی می کارند، برخی دیگر به پرورش گاو می پردازند.
These islands are uninhabited.	این جزایر خالی از سکنه هستند.
Children have many freedoms in the modern world.	کودکان در دنیای مدرن آزادی های زیادی دارند.
Fresh water is slightly available	آب شیرین کمی در دسترس است
This new building is really ugly.	این ساختمان جدید واقعا زشت است.
Setting up camp is simple.	راه اندازی کمپ ساده است.
Researchers want to thank them.	محققین مایلند از آنها تشکر کنند.
Pour the mixture into the pan.	مخلوط را داخل تابه بریزید.
Bottles should be stored in the refrigerator.	بطری ها باید در یخچال نگهداری شوند.
Protesters often clash with police.	معترضان اغلب با پلیس درگیر می شوند.
Water is often measured in terms of weight.	آب اغلب بر حسب وزن اندازه گیری می شود.
Mother and daughter worked together.	مادر و دختر در کنار هم کار می کردند.
He was sentenced to prison for drug trafficking.	او به اتهام قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم شد.
He was wearing a blue tunic and shiny shoes.	تونیک آبی و کفش های براق پوشیده بود.
They performed an experiment on mice.	آنها آزمایشی را روی موش ها انجام دادند.
In the event of a fire, leave the building immediately.	در صورت آتش سوزی فورا از ساختمان خارج شوید.
Old customs are still prevalent.	آداب و رسوم قدیمی همچنان رواج دارد.
A man with fluffy white hair approached him.	مردی با موهای سفید کرک به او نزدیک شد.
The president's policy does not work to fight terrorism.	سیاست رئیس جمهور برای مبارزه با تروریسم کارساز نیست.
The poor work long hours for low wages.	فقرا با دستمزد اندک ساعات طولانی کار می کنند.
For example, terrorism is a serious threat.	به عنوان مثال، تروریسم یک تهدید جدی است.
A cliff overlooking the coast.	صخره ای مشرف به ساحل است.
They had gathered to make music.	آنها برای ساختن موسیقی جمع شده بودند.
Supporters of the activist accuse the government of rigging the election.	حامیان این فعال دولت را به تقلب در انتخابات متهم می کنند.
It is the most beautiful city in the region.	در میان شهرهای بزرگ منطقه، این زیباترین شهر است.
This coffee is very strong.	این قهوه بسیار قوی است.
An ordinary peak stood out in the landscape.	قله ای معمولی بر چشم انداز خودنمایی می کرد.
The dog slowly came out of the gate.	سگ به آرامی از دروازه خارج شد.
The soldiers were getting ready to leave.	سربازان در حال آماده شدن برای رفتن بودند.
The leaves of fresh trees have turned red.	برگ های درختان تازه قرمز شده اند.
He hoped to visit several museums.	او امیدوار بود که از چند موزه دیدن کند.
Rejected areas are expanding.	مناطق رد شده در حال گسترش هستند.
Access to foreign media resources	دسترسی به منابع رسانه های خارجی
He was given a short break.	به او یک تعطیلات کوتاه اطمینان داده شد.
The concrete was severely cracked and worn.	بتن به شدت ترک خورده و فرسوده شده بود.
There was definitely something wrong with his speech.	قطعاً در سخنرانی او مشکلی وجود داشت.
The general orders his troops to advance.	ژنرال به نیروهای خود دستور می دهد که پیشروی کنند.
He was desperate for love.	او برای عشق ناامید بود.
Party leaders meet over the weekend.	رهبران حزب در آخر هفته ملاقات می کنند.
Movies are shown regularly.	فیلم ها به طور منظم اکران می شوند.
The new government is committed to making the country safer.	دولت جدید متعهد شده است که کشور را امن تر کند.
There is a small church near my hotel.	یک کلیسای کوچک در نزدیکی هتل من قرار دارد.
Five feet above street level.	پنج فوت بالاتر از سطح خیابان.
The clergy seemed eager to convict the accused.	به نظر می رسید روحانیت مشتاق محکوم کردن متهم بودند.
A professional footballer was injured today.	یک فوتبالیست حرفه ای امروز مصدوم شد.
The beauty of the valley is legendary.	زیبایی دره افسانه ای است.
Carefully select and wash the plants.	گیاهان را با دقت انتخاب کرده و بشویید.
As a result, the team decided to relocate.	در نتیجه، تیم تصمیم به نقل مکان گرفت.
He says the sea is gone forever.	می گوید دریا برای همیشه ناپدید شده است.
I hope you all have a happy life.	امیدوارم همگی زندگی شادی داشته باشید.
He arrested the thief and introduced him to the judicial authorities.	او سارق را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کرد.
The company was sued for fraud.	این شرکت به دلیل اعمال کلاهبرداری با شکایت قضایی روبرو شد.
In the two frames north of the church, there is a thorny shrub.	در دو فریم شمال کلیسا، بوته ای خاردار قرار دارد.
The police did not find anything	پلیس چیزی پیدا نکرد
Keep this record in your records.	این پرونده را در سوابق خود ثبت کنید.
The tailgate is used constantly.	درب عقب دائما استفاده می شود.
This is an example of a parallel structure.	این نمونه ای از ساختار موازی است.
Many people were injured.	افراد زیادی مجروح شدند.
The social life of the city revolved around the theater.	زندگی اجتماعی شهر حول محور تئاتر می چرخید.
A backpacker began playing from a distance.	یک نوازنده کوله‌پا از دور شروع به نواختن کرد.
There is work to be done in the city.	در شهر کارهایی وجود دارد که باید انجام شود.
Our city is surrounded by golden and green mountains.	شهر ما را کوه های طلایی و سبز احاطه کرده است.
Both male and female tourists flock to this tourist spot.	گردشگران زن و مرد هر دو به این نقطه گردشگری سرازیر می شوند.
This area is known for its mineral wealth.	این منطقه به خاطر ثروت معدنی خود شناخته شده است.
He raised his chin and stared at her.	چانه اش را بالا آورد و به او خیره شد.
Columbus brought a variety of plants to his new home.	کلمب انواع مختلفی از گیاهان را به خانه جدید خود آورد.
An elephant is my memory.	یک فیل حافظه من است.
He enjoys swimming in the sea.	او از شنا در دریا لذت می برد.
He is certainly not dumb.	او مطمئناً گنگ نیست.
The naked back of a man looks attractive.	پشت برهنه یک مرد جذاب به نظر می رسد.
He slowly stroked the dog's ears.	آهسته گوش های سگ را نوازش کرد.
He had grazed a lot of leaves.	او از برگ های زیادی چریده بود.
The politician said he had carefully considered the issue.	این سیاستمدار گفت که این موضوع را به دقت بررسی کرده است.
The leader does not accept defeat	رهبر شکست را نمی پذیرد
We fundamentally disagree with his views.	ما اساساً با عقاید او مخالفیم.
This study examined the differences between men and women.	این مطالعه به بررسی تفاوت‌های بین مردان و زنان پرداخت.
The secretary was so busy she could not chat.	منشی آنقدر مشغول بود که نمی توانست چت کند.
The number of people who attended this year's meeting was higher than the number of participants	تعداد افرادی که در جلسه امسال شرکت کردند بیشتر از شرکت کنندگان بود
Is it worth trying to identify the person?	آیا ارزش تلاش برای شناسایی فرد را دارد؟
A holy temple was declared.	معبدی مقدس اعلام شد.
Immature children were playing with their toys.	بچه های نابالغ با اسباب بازی هایشان بازی می کردند.
Approaching the edge is not recommended.	نزدیک شدن به لبه توصیه نمی شود.
Some software subscription programs are free with subscription software magazines.	برخی از برنامه‌های اشتراک‌افزار با مجلات اشتراک‌افزار رایگان هستند.
Damon was sitting in his favorite chair, drinking some coffee.	دیمن در صندلی مورد علاقه اش نشسته بود و کمی قهوه می خورد.
The haunted mansion on a foggy hill.	عمارت جن زده بر روی تپه ای مه آلود.
Some kids like to play outside.	بعضی از بچه ها دوست دارند بیرون بازی کنند.
I often play tennis.	من اغلب تنیس بازی می کنم.
He immediately recognized the image.	او بلافاصله تصویر را تشخیص داد.
To ensure that the disease does not spread.	برای اطمینان از عدم گسترش بیماری.
Forests are increasingly rare in this country.	جنگل ها در این کشور به طور فزاینده ای نادر هستند.
Each plate was artistically decorated.	هر بشقاب به طرز هنرمندانه ای تزئین شده بود.
I live in a small house.	من در یک خانه کوچک زندگی می کنم.
How can they reduce poverty?	چگونه می توانند فقر را کاهش دهند؟
Politicians are to blame for this turmoil.	سیاستمداران مقصر این آشفتگی هستند.
A rectangular piece of material.	یک قطعه مستطیل شکل از مواد.
He found a beautiful necklace, but he could not afford it.	او یک گردنبند زیبا پیدا کرد، اما او توان خرید آن را نداشت.
Testimony of witnesses is requested.	شهادت شهود درخواست می شود.
The letter called on the government to create more jobs.	در این نامه از دولت خواسته شده تا مشاغل بیشتری ایجاد کند.
He slowly built his customer base.	او به آرامی پایگاه مشتریان خود را ایجاد کرد.
Natural disasters are difficult to predict.	پیش بینی بلایای طبیعی دشوار است.
His business started with humility, but is now booming.	تجارت او با فروتنی شروع شد، اما اکنون رونق گرفته است.
Oil is a highly flammable substance.	روغن یک ماده بسیار قابل اشتعال است.
The poor always suffer the most during war.	فقرا همیشه در زمان جنگ بیشترین آسیب را می بینند.
Coal reserves have been depleted.	ذخایر زغال سنگ تخلیه شده است.
He jumped across the room.	او با پرتاب از اتاق عبور کرد.
It is clear that pedestrians are a priority.	واضح است که عابران پیاده در اولویت هستند.
The living room is decorated in pink.	اتاق نشیمن با رنگ صورتی تزئین شده است.
At three o'clock the tiled walls of the bathroom resonate.	ساعت سه از دیوارهای کاشی کاری شده حمام طنین انداز می شود.
They died calmly, quietly, slowly and lovingly.	با آرامش، بی سر و صدا، آهسته و عاشقانه مردند.
This is especially evident in large cities.	این امر به ویژه در شهرهای بزرگ مشهود است.
Salt has a special taste.	نمک طعم خاصی دارد.
The manager threatened the workers.	مدیر کارگران را تهدید کرد.
The age of the person is not determined by the date of birth.	سن فرد با تاریخ تولد مشخص نمی شود.
The afternoon sky was clear and clear.	آسمان بعد از ظهر آبی و صاف بود.
This girl is talkative.	این دختر اهل حرف زدن است.
He was wearing a dark dress and a cape.	او یک لباس تیره و یک شنل پوشیده بود.
Past students remember his passionate teaching style.	دانش آموزان گذشته سبک تدریس پرشور او را به یاد می آورند.
They offered all kinds of sweets in boxes.	انواع شیرینی ها را در جعبه عرضه کردند.
Shares of the company fell after the announcement.	پس از اعلام این خبر، سهام این شرکت سقوط کرد.
Some grapes grow in the shade.	برخی از انگورها در سایه رشد می کنند.
The speaker focused on industrial development.	سخنران بر توسعه صنعتی تمرکز کرد.
This area is rich in minerals.	این منطقه سرشار از مواد معدنی است.
scissor,	قیچی،
Clean the metal grater.	رنده فلزی را تمیز کنید.
Two hours later, everything was over.	دو ساعت بعد همه چیز تمام شد.
This castle contains many ancient monuments.	این قلعه حاوی بسیاری از آثار باستانی است.
Several people were on the ship.	چند نفر در کشتی بودند.
The woman looked puzzled.	زن متحیر به نظر می رسید.
Apples should be stored in a cool place.	سیب ها باید در جای خنک نگهداری شوند.
The scenery was disturbing.	منظره آزاردهنده بود.
Few women receive higher wages.	تعداد کمی از زنان حقوق بیشتری دریافت می کنند.
His anger flared up and he attacked violently.	عصبانیت او به جوش آمد و او به شدت هجوم آورد.
Some competitors argue that this is unfair.	برخی از رقبا استدلال می کنند که این ناعادلانه است.
The song has a strange charm.	آهنگ جذابیت عجیبی دارد.
These reforms represent an important step forward.	این اصلاحات نشان دهنده یک گام مهم رو به جلو است.
The police climbed the wall.	پلیس از دیوار بالا رفت.
He studied medicine, but now works in marketing.	او در رشته پزشکی تحصیل کرد، اما اکنون در زمینه بازاریابی فعالیت می کند.
Their suitcases are closed.	چمدان هایشان بسته است.
As a result, he was fired from the board.	در نتیجه، او از هیئت مدیره محروم شد.
He will father his children.	او فرزندان خود را پدر خواهد کرد.
He built a diving tower in his backyard.	او در حیاط خلوت خود یک برج غواصی ساخت.
The local economy stagnated.	اقتصاد محلی دچار رکود شد.
He had a similar experience at school.	او تجربه مشابهی در مدرسه داشت.
The coffee was strong, bitter and very strong.	قهوه قوی، تلخ و بسیار قوی بود.
Divide the chicken into three parts.	مرغ را به سه قسمت تقسیم کنید.
Teams are considered competing schools.	تیم ها مدارس رقیب محسوب می شوند.
But the sudden release of programs is irresistible.	اما انتشار ناگهانی برنامه ها غیر قابل مقاومت است.
We all have to do our part.	همه ما باید سهم خود را انجام دهیم.
We saw a lot of wild horses on the side of the road.	در کنار جاده، اسب های وحشی زیادی دیدیم.
The purpose of this study was to evaluate students' performance.	هدف این پژوهش بررسی عملکرد دانش آموزان بود.
This choice was given to him by the governor.	این انتخاب توسط فرماندار به او داده شد.
Coffee is usually served in classic porcelain cups.	قهوه معمولا در فنجان های چینی کلاسیک سرو می شود.
The peaches were ripe and juicy.	هلوها رسیده و آبدار بودند.
The valley became dark and silent.	دره تاریک و ساکت شد.
They lit the candles one by one and died.	شمع ها را یکی یکی روشن و فوت کردند.
Drought has destroyed their crops.	خشکسالی محصولات آنها را از بین برده است.
Statistical analysis was performed.	تجزیه و تحلیل آماری انجام شد.
He seemed to enjoy snoozing as he yawned.	به نظر می رسید از چرت زدنش لذت می برد، زیرا خمیازه می کشید.
The loss of support does not deter him.	از دست دادن حمایت او را منصرف نمی کند.
The thief's knife shone in the moonlight.	چاقوی دزد در نور ماه می درخشید.
The man there just insulted my friend.	اون مرد اونجا فقط به دوستم توهین کرد.
Please speak louder	لطفا بلندتر صحبت کنید
Modern films often present fiction.	فیلم های مدرن اغلب داستان های تخیلی را ارائه می دهند.
Drink carefully from the glass.	با احتیاط از لیوان نوشید.
The city has a population of more than one million people.	این شهر بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.
The civil engineering industry is growing rapidly.	صنعت مهندسی عمران به سرعت در حال رشد است.
Seven cities constitute the cultural capital of the country.	هفت شهرستان پایتخت فرهنگی کشور را تشکیل می دهند.
The child was lying on the bed.	بچه روی تخت دراز کشیده بود.
The children are curious.	بچه ها کنجکاو هستند.
A small air conditioner goes a long way.	یک کولر گازی کوچک راه زیادی را طی می کند.
Home cooking often releases harmful gases.	پخت و پز خانگی اغلب گازهای مضر را آزاد می کند.
The doctor gently closed the door.	دکتر به آرامی در را بست.
He wants to save water.	او می خواهد در مصرف آب صرفه جویی کند.
The pitcher was filled with hot water.	پارچ پر از آب داغ شد.
He soon entered his adolescence.	به زودی او وارد دوران نوجوانی خود شد.
An abandoned city that is all ruined.	شهری متروکه که همه اش خرابه.
Knocked him to the ground.	او را به زمین زد.
Meng looked tired and exhausted.	منگ خسته و خسته به نظر می رسید.
The weather is always good here.	اینجا همیشه هوای خوبی دارد.
The child smiled lovingly at him.	بچه با محبت به او لبخند زد.
The house was repainted last year.	خانه سال گذشته دوباره رنگ آمیزی شد.
Sit close to me	نزدیک من بشین
The train runs along the coast.	قطار در امتداد ساحل حرکت می کند.
They sit back as they approach the walls.	با نزدیک شدن به دیوارها عقب می نشینند.
There are three main races of people.	سه نژاد اصلی مردم وجود دارد.
This award is given every year to a worthy young person.	این جایزه هر ساله به یک جوان شایسته اهدا می شود.
He went straight there.	او مستقیماً به آنجا رفت.
Neither language is an official language.	هیچ یک از این دو زبان، زبان رسمی نیستند.
In medicine, prevention is better than cure.	در حوزه پزشکی، پیشگیری بهتر از درمان است.
The civil war resulted in significant casualties.	جنگ داخلی منجر به تلفات جانی قابل توجهی شد.
Everyone shook hands.	همه دست دادند.
He brings his own spoon.	قاشق خودش را می آورد.
The villagers gathered around the fire.	روستاییان دور آتش جمع شدند.
One person cannot do this alone.	این کار را یک نفر به تنهایی نمی تواند انجام دهد.
Farmers were compensated fairly.	به کشاورزان غرامت عادلانه پرداخت شد.
He wiped his eyebrows.	ابرویش را پاک کرد.
When you want to play the guitar, you need a guitar.	وقتی می خواهید گیتار بزنید، به یک گیتار نیاز دارید.
Internet use is increasingly dominating our lives.	استفاده از اینترنت به طور فزاینده ای بر زندگی ما مسلط است.
I do not dare to raise my voice to him.	جرات ندارم صدایم را برایش بلند کنم.
The boat hit the rocks.	قایق با صخره ها برخورد کرد.
He lowered his voice anxiously.	با نگرانی صدایش را پایین آورد.
No one is braver than you	هیچکس شجاع تر از تو نیست
This station is protected from agents.	این ایستگاه از عوامل محافظت شده است.
This temple is revered for its magnificent architecture.	این معبد به دلیل معماری باشکوهش مورد احترام است.
Resorts are built on previously untapped resources.	استراحتگاه ها بر اساس منابعی که قبلاً بهره برداری نشده بودند ساخته شده اند.
We hid among the bushes.	خودمان را در میان بوته ها پنهان کردیم.
This is a small box with a hinged lid.	این یک جعبه کوچک با درب لولایی است.
He joined the army after high school.	بعد از دبیرستان به ارتش پیوست.
No one is ever gay or heterosexual.	هیچ کس هرگز همجنسگرا و دگرجنسگرا نیست.
The predominant strain is typhoid fever.	سویه غالب تب حصبه است.
He resembles his father.	شباهتی به پدرش دارد.
Wind speed varies with latitude.	سرعت باد با عرض جغرافیایی متفاوت است.
But those times were different times.	اما آن زمان‌ها زمان‌های متفاوتی بود.
Nothing seemed to scare him.	به نظر می رسید هیچ چیز او را نمی ترساند.
The bat can not fly at night.	خفاش نمی تواند در شب پرواز کند.
Thousands were expected to attend.	انتظار می رفت هزاران نفر شرکت کنند.
That was interesting.	جالب بود.
I saw a big bird there.	پرنده بزرگی را آنجا دیدم.
The city is still being rebuilt after the war.	این شهر پس از جنگ همچنان در حال بازسازی است.
There are many people on the beach.	افراد زیادی در ساحل هستند.
A straight path led through the forest.	مسیری مستقیم از جنگل منتهی می شد.
Volcano is a permanent presence on the horizon.	آتشفشان حضور دائمی در افق است.
Bright red, this rose lasted all summer.	رنگ قرمز روشن، این رز تمام تابستان ماندگار بود.
He volunteered for the army.	او برای ارتش داوطلب شد.
No other comments were made.	هیچ اظهار نظر دیگری انجام نشد.
The lawyer immediately reported the incident.	وکیل بلافاصله ماجرا را گزارش کرد.
Grandpa lost his mind a long time ago.	پدربزرگ خیلی وقت پیش عقلش را از دست داد.
Mountains and rivers often cause problems.	کوه ها و رودخانه ها اغلب مشکلاتی را ایجاد می کنند.
It all depends on the choices we make.	همه چیز به انتخاب هایی که می کنیم بستگی دارد.
All electricity sources are regulated by the government.	تمام منابع برق توسط دولت تنظیم می شود.
This country was once known as an economic superpower.	این کشور زمانی به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی شناخته می شد.
My uncle told stories about life in the old country.	عمویم داستان هایی از زندگی در کشور قدیمی تعریف کرد.
This piece was located by the sea.	این قطعه در کنار دریا واقع شده بود.
The streets were noisy and crowded that day.	آن روز خیابان ها پر سر و صدا و شلوغ بود.
Due to the number of people walking, the traffic was heavy.	با توجه به تعداد افرادی که پیاده روی می کردند، ترافیک سنگین بود.
Football is the most popular sport in this country.	فوتبال محبوب ترین ورزش در این کشور است.
If you find yourself in this situation, keep calm.	اگر در این موقعیت قرار گرفتید، آرامش خود را حفظ کنید.
The quality of local education is very good.	کیفیت آموزش محلی بسیار خوب است.
The stairs resounded with malicious laughter.	پله‌ها با خنده‌های بدخواهانه طنین‌انداز می‌کردند.
Transportation helps explain the development of the modern world	حمل و نقل به توضیح توسعه دنیای مدرن کمک می کند
More people were injured in the incident.	در این حادثه افراد بیشتری مجروح شدند.
Air train is a kind of recreational ride.	ترن هوایی نوعی سواری تفریحی است.
Therefore, the parents had good reasons to worry.	بنابراین، والدین دلایل خوبی برای نگرانی داشتند.
The river flowed happily on its way.	رودخانه در راهش با شادی جریان داشت.
An innovation in the field of plastics was discovered.	یک نوآوری در زمینه پلاستیک کشف شد.
The chief executive has vowed to fight corruption.	رئیس اجرائیه قول داده است که با فساد مبارزه کند.
Telephone networks have suffered from overgrowth.	شبکه های تلفن از رشد بی رویه آسیب دیده اند.
My servants are waiting outside.	خدمتکاران من بیرون منتظرند.
I lost my watch in the well	ساعتم را در چاه گم کرده ام
Gradually the colors fade.	کم کم رنگ ها محو می شوند.
We need a substance that melts the ice.	ما به ماده ای نیاز داریم که یخ را ذوب کند.
Get out of my car!	از ماشین من برو بیرون!
Their union had a child.	اتحادیه آنها صاحب فرزند شد.
Racial groups are often defined by their common ancestry.	گروه های نژادی اغلب بر اساس اصل و نسب مشترکشان تعریف می شوند.
You can do this if you really try.	اگر واقعا تلاش کنید می توانید این کار را انجام دهید.
More than half of the goods sold are discounted.	بیش از نیمی از اجناس فروخته شده دارای تخفیف هستند.
Many parents insist that their children go to school.	بسیاری از والدین اصرار دارند که فرزندانشان به مدرسه بروند.
The toilet was dirty and needed to be replaced.	دستشویی کثیف بود و نیاز به تعویض داشت.
The tribes we contacted were very welcoming.	قبایلی که با آنها تماس گرفتیم بسیار استقبال کردند.
Early in the morning, fog fell among the fields.	صبح زود مهی در میان مزارع سرازیر شد.
We were very close to being shocked.	خیلی نزدیک بودیم که شوک بگیریم.
Several agents are working to stop the wars.	چندین مامور برای متوقف کردن جنگ ها کار می کنند.
They had superior power.	آنها از قدرت برتر برخوردار بودند.
English speakers around the world will be affected.	انگلیسی زبانان در سراسر جهان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
My spinach salad cleared my sinuses.	سالاد اسفناج من سینوس هایم را پاک کرد.
The smell of bacon blushing filled his mouth.	بوی سرخ شدن بیکن آب دهانش را گرفت.
Arrange the dry ingredients.	مواد خشک را بچینید.
The millionaire thanked him for his help.	میلیونر از کمک او تشکر کرد.
A strange rock was found at the top of the mountain.	سنگ عجیبی در بالای کوه پیدا شد.
He butter the bread freely.	او نان را آزادانه کره می کند.
There are many historical monuments in the city center.	در مرکز شهر، بناهای تاریخی زیادی وجود دارد.
Where do these tasty and delicious apples come from?	این سیب های خوش طعم و خوش طعم از کجا آمده اند؟
Excuse me, which restaurant did he open?	ببخشید کدام رستوران را باز کرد؟
He picked up a third of a jar of honey.	او یک سوم شیشه های عسل را برداشت.
People in the cottage have complete privacy.	افراد در کلبه کاملاً حریم خصوصی دارند.
He visited many countries.	او از کشورهای زیادی دیدن کرد.
Critics of Erdogan say he values ​​power more than democracy.	منتقدان اردوغان می گویند که او بیشتر به قدرت اهمیت می دهد تا دموکراسی.
They welcomed the opportunity to establish.	آنها از این فرصت برای استقرار استقبال کردند.
He does not ask you anymore	دیگه ازت نمیپرسه
The humidity was too high.	رطوبت هوا خیلی زیاد بود.
Cried out of emotion.	از احساسات گریه کرد.
The two countries quarreled over a border dispute.	دو کشور بر سر یک اختلاف مرزی با هم دعوا کردند.
You may have to fight fire with fire.	ممکن است مجبور شوید آتش را با آتش بجنگید.
Insert the screwdriver into the slot of the second screw.	پیچ گوشتی را در شکاف پیچ دوم قرار دهید.
This area is famous for its orchards.	این منطقه به خاطر باغ های میوه اش معروف است.
Human civilization is neither completely natural nor completely artificial.	تمدن بشری نه کاملاً طبیعی است و نه کاملاً مصنوعی.
He has been unwittingly ridiculed all his life.	او در تمام زندگی اش مورد تمسخر ناخواسته بوده است.
They cooperated with the local police.	آنها با پلیس محلی همکاری کردند.
Some waste is recycled.	مقداری زباله بازیافت می شود.
Drink coffee.	قهوه نوشید.
The thief's knife flashed in the moonlight.	چاقوی دزد در نور مهتاب چشمک زد.
Serious issues should be discussed with caution.	مسائل سنگین باید با هوشیاری مورد بحث قرار گیرد.
A trivial comment will cost thousands of dollars.	یک اظهارنظر بی اهمیت هزاران دلار هزینه خواهد داشت.
His story was not true.	داستان او حقیقت نداشت.
The cat was lying on its back.	گربه به پشت دراز کشیده بود.
The old oak is a symbol of power.	بلوط کهنسال نماد قدرت است.
The Prime Minister has emphasized that the departure will be ordered.	نخست وزیر تاکید کرده است که خروج دستوری خواهد بود.
This country needs more investment.	این کشور به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد.
Now girls are more confident.	حالا دخترها اعتماد به نفس بیشتری دارند.
What can it be	چه چیزی می تواند باشد
The beach is covered with gentle waves.	ساحل توسط امواج ملایم پوشیده شده است.
There is really nothing to do.	واقعا کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
Most houses have two or three floors.	بیشتر خانه ها دو یا سه طبقه هستند.
Shops here sell food and other supplies.	مغازه های اینجا مواد غذایی و سایر لوازم را می فروشند.
It looks like a sack that encloses with a drawstring.	شبیه پیچ امین الدوله است!
Today, there is a lot of money.	امروز، پول زیادی وجود دارد.
All men were insured.	همه مردها بیمه بودند.
When the synaptic cleft closes, neurons are fired.	هنگامی که شکاف سیناپسی بسته می شود، نورون شلیک می شود.
Old and decaying buildings are very annoying.	ساختمان‌های قدیمی و در حال پوسیدگی بسیار آزاردهنده هستند.
The hens laid eggs.	مرغ ها تخم گذاشتند.
The cap of the well loosened again.	درپوش چاه دوباره شل شد.
The funeral was held in a beautiful old church.	مراسم تشییع جنازه در یک کلیسای قدیمی زیبا برگزار شد.
Birds can not fly in the rain.	پرندگان نمی توانند زیر باران پرواز کنند.
Every month more children die in this village.	هر ماه تعداد بیشتری از کودکان در این روستا جان خود را از دست می دهند.
Many of the people interviewed were on night shifts.	بسیاری از افراد مورد مصاحبه در شیفت شب بودند.
He expects little from her.	او انتظار کمی از او دارد.
All fish contain mercury.	همه ماهی ها حاوی جیوه هستند.
I prefer coffee to tea.	من قهوه را به چای ترجیح می دهم.
He touched the violets.	او بنفشه ها را لمس کرد.
We urge you to do what you say.	ما اصرار داریم که طبق گفته شما عمل کنید.
They ordered the first courses.	اولین دوره ها را سفارش دادند.
The wind blew the mango trees in every direction.	باد درختان انبه را به هر طرف می وزید.
The full moon shone gloriously over the sea.	ماه کامل با شکوه بر فراز دریا می درخشید.
Agricultural production will increase next year.	تولیدات کشاورزی در سال آینده افزایش می یابد.
He was completely uninspired by this project.	او کاملاً از این پروژه بی الهام بود.
A businessman was struck by lightning.	یک تاجر مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
Many plants attract hummingbirds.	بسیاری از گیاهان مرغ مگس خوار را جذب می کنند.
A thief stole all the cash in the tire.	یک دزد تمام پول نقد موجود در تایر را دزدید.
The poison of the baby's words drips.	زهر سخنان نوزاد می چکید.
They stared at each other for a long moment.	آنها برای لحظه ای طولانی به یکدیگر خیره شدند.
The heat is high.	گرما زیاد است.
Thousands of people were shot dead in these crimes.	در این جنایات هزاران نفر به ضرب گلوله کشته شدند.
You idiots!	احمق ها!
He said his intention was altruistic.	او گفت که قصد او نوع دوستانه است.
Measure the panel	پانل را اندازه گیری کنید
Talk to the goalkeeper	با دروازه بان صحبت کن
Designed for industrial use.	برای مصارف صنعتی طراحی شده است.
The fruits were lesiony.	میوه ها حالت لزکی داشتند.
The wise old man is known for his generosity.	پیرمرد خردمند به سخاوت مشهور است.
Please give me cash.	لطفا به من پول نقد بدهید.
The human eye cannot detect colors in the ultraviolet range.	چشم انسان نمی تواند رنگ ها را در محدوده فرابنفش تشخیص دهد.
He started his music career.	او حرفه موسیقی را آغاز کرد.
The smoke swirled lazily in the gray sky	دود با تنبلی در آسمان خاکستری می چرخید
These eggs are fertile.	این تخمک ها بارور هستند.
The silver fox stared at the ground.	روباه نقره ای به زمین خیره شد.
The towns of this city have been evacuated.	شهرک های این شهر تخلیه شده اند.
Nothing but hatred	هیچی جز نفرت
The senator had to agree with the parliament.	سناتور باید از مجلس موافقت می کرد.
Thomas's face was a mask of sorrow.	چهره توماس ماسکی از اندوه بود.
Several companies have complained about privacy breaches.	چندین شرکت به دلیل تجاوز به حریم خصوصی شکایت کردند.
The child's intelligence can be affected by the disease.	هوش کودک می تواند تحت تأثیر بیماری قرار گیرد.
The child was screaming.	بچه جیغ می زد.
The baby began to cry.	بچه شروع کرد به گریه کردن.
Spin the egg gently.	تخم مرغ را به آرامی بچرخانید.
The oil market suddenly fell.	بازار نفت به طور ناگهانی سقوط کرد.
We need to recognize this as a public health issue.	ما باید این را به عنوان یک موضوع بهداشت عمومی بشناسیم.
Each child determines their own speed.	هر کودک سرعت خود را تعیین می کند.
Slow down!	آهسته!
Soldiers wore gas masks.	سربازان ماسک های ضد گاز خود را بر تن کردند.
The guide suggested that we visit this palace.	راهنما پیشنهاد کرد از این کاخ دیدن کنیم.
He was bleeding profusely.	خونریزی شدیدی داشت.
A small flower that everyone loved.	گل کوچکی که همه آن را دوست داشتند.
The brave firefighter thought quickly.	آتش نشان شجاع به سرعت فکر کرد.
Then there were seven people.	سپس هفت نفر بودند.
Please turn left	لطفا به چپ بپیچید
Pecan is also known as fiber.	اسپند به عنوان فیبرت نیز شناخته می شود.
He was looking at the girl.	نگاهش را به آن دختر دوخته بود.
The mouse is a symbol of the evil of the city.	موش نماد شرارت شهر است.
Then he ran to the train station.	سپس به سمت ایستگاه قطار دوید.
Giselle could only watch calmly.	ژیزل فقط می توانست با وقار آرام تماشا کند.
Narcissus is a symbol of rebirth.	نرگس نماد تولد دوباره است.
This plant grows only on the beach.	این گیاه فقط در ساحل رشد می کند.
Facebook is no longer about students.	فیس بوک دیگر مربوط به دانش آموزان نیست.
The work was finished before nightfall.	کار قبل از شب تمام شد.
Something catches my eye.	چیزی نظرم را جلب می کند.
He is a famous and successful magician.	او شعبده باز معروف و موفقی است.
Nature needs both air and water.	طبیعت هم به هوا و هم به آب نیاز دارد.
Singapore increases its support for art.	سنگاپور حمایت خود را از هنر افزایش می دهد.
The top three teams advanced to the playoffs.	سه تیم برتر به پلی آف راه یافتند.
He floated in the river for hours.	او ساعت ها در رودخانه شناور بود.
That knot is safe.	آن گره بی خطر است.
The parents stood in awe and prayed that their child would not notice.	پدر و مادر با دستپاچگی ایستاده بودند و دعا می کردند که فرزندشان متوجه نشود.
The goose looked comical.	غاز ظاهری کمیک داشت.
He agreed to do so.	او قبول کرد که این کار را بپذیرد.
The community was shocked by this incident.	جامعه از این حادثه شوکه شد.
Do not let your children see you as drunk.	اجازه ندهید فرزندانتان شما را مست ببینند.
The young man was blind from birth.	مرد جوان از بدو تولد نابینا بود.
The doctor explained his symptoms to him.	دکتر علائم خود را برای او تعریف کرد.
The weather next week is sunny.	هواشناسی هفته آینده آفتابی است.
I shaved the bell with an old knife.	زنگ را با یک چاقوی قدیمی تراشیدم.
Dealing with obstacles gives the game more depth.	برخورد با موانع به بازی عمق بیشتری می بخشد.
She wishes she had a child to love.	او آرزو می کند که ای کاش فرزندی برای دوست داشتن داشت.
The plane landed on the runway.	هواپیما روی باند فرود آمد.
Brutal winds blew over the barren landscape.	بادهای وحشیانه ای بر منظره بایر می وزید.
Enough for everyone.	برای همه کافی است.
Poor health conditions in the city have affected residents.	شرایط بد بهداشتی در شهر ساکنان را تحت تاثیر قرار داده است.
The climate is expected to change dramatically in this century.	انتظار می رود آب و هوا در این قرن به طرز چشمگیری تغییر کند.
This area is known for its spectacular beauty.	این منطقه به خاطر زیبایی های دیدنی اش شناخته شده است.
The young man was overweight.	مرد جوان اضافه وزن داشت.
Download the latest episodes of your favorite apps.	آخرین قسمت های برنامه های مورد علاقه خود را دانلود کنید.
Many people wanted to immigrate there.	افراد زیادی می خواستند به آنجا مهاجرت کنند.
They could not stand the heat anymore, they fled.	دیگر نتوانستند گرما را تحمل کنند، فرار کردند.
The necklace is made of metal.	گردنبند از فلز ساخته شده است.
With storytellers, these endless narratives were proven.	با داستان نویسان، این روایات بی انتها ثابت شد.
These novels were famous in their time.	این رمان ها در زمان خود مشهور بودند.
A bouquet of white flowers.	یک دسته گل سفید.
Friends gathered for coffee and discussed where to eat tonight.	دوستان برای قهوه دور هم جمع شدند و بحث کردند که امشب کجا غذا بخورند.
Traditionally, anti-pasta is made up of raw vegetables.	به طور سنتی، آنتی پاستو از سبزیجات خام تشکیل شده است.
Then he sat down at his desk.	بعد پشت میزش نشست.
Many children develop recurrent ear infections.	بسیاری از کودکان دچار عفونت های مکرر گوش می شوند.
Make sure you choose something light.	مطمئن شوید که چیزی سبک انتخاب کرده اید.
I do not remember a few years ago	یادم نیست چند سال پیش
This is the last step of my tour.	این آخرین مرحله از تور من است.
The giant panda is in danger.	پاندا غول پیکر در خطر است.
A plate of food was served.	یک بشقاب غذا سرو شد.
He received his degree last year.	او سال گذشته مدرک خود را گرفت.
If the screen is scratched, the clock will not work.	اگر صفحه نمایش خراشیده شود، ساعت کار نمی کند.
Development that causes traffic congestion.	توسعه ای که باعث تراکم ترافیک می شود.
The seats were full of enthusiastic spectators.	صندلی ها مملو از تماشاگران مشتاق بود.
The people of the city are thankful that a runaway slave was found.	مردم شهر از اینکه برده فراری پیدا شد سپاسگزارند.
Pond water around horse poison.	حوضچه آب دور سم اسب.
Death is the eternal part of nature.	مرگ بخش ابدی طبیعت است.
This is the only known photo.	این تنها عکس شناخته شده است.
They set up pavilions along the river.	در کنار رودخانه آلاچیق هایی برپا کردند.
Report this crime to the police.	این جنایت را به پلیس گزارش دهید.
Choose three or four contrasting colors for the borders.	سه یا چهار رنگ متضاد برای حاشیه ها انتخاب کنید.
Young people go in groups.	جوان ترها دسته دسته می روند.
Some scientists consider bacteria to be primitive organisms.	برخی از دانشمندان باکتری ها را موجوداتی ابتدایی می دانند.
States report improved high school graduation rates.	ایالت ها در مورد بهبود نرخ فارغ التحصیلی دبیرستان گزارش دادند.
The stinking cow entered the pasture.	گاو بدبو وارد مرتع شد.
Some rivers are polluted by oil spills.	برخی از رودخانه ها در اثر نشت نفت آلوده می شوند.
Congratulations.	تبریک می گویم.
You need sugar for tea.	برای چای به شکر نیاز دارید.
They heard footsteps.	صدای پا را شنیدند.
The salesperson told us everything we need to know.	فروشنده هر آنچه را که باید بدانیم به ما گفت.
Be sure to watch the children closely.	حتما بچه ها را از نزدیک تماشا کنید.
Butter in rivers downstream is a problem.	کره موجود در رودخانه ها در پایین دست مشکل ایجاد می کند.
Again, there is no female university lecturer.	باز هم هیچ مدرس دانشگاه زن وجود ندارد.
Why didn't you tell us about him?	چرا درباره او به ما نگفتی؟
He rolled his pale green eyes.	چشمان سبز کم رنگش را گرد کرد.
The recipe is confusing.	دستور غذا گیج کننده است.
The pale sands reflected the sun's rays.	شن های کم رنگ پرتوهای خورشید را منعکس می کردند.
Roll the dough balls into powdered sugar.	گلوله های خمیر را داخل پودر قند بغلتانید.
The incident took place near the Colosseum.	این حادثه در نزدیکی کولیسئوم رخ داد.
One of the researchers found a red pebble.	یکی از محققان یک سنگریزه قرمز پیدا کرد.
He picked up the empty flask and took a few sips.	فلاسک خالی را برداشت و چند جرعه نوشید.
You added a spice to the stew.	یک ادویه به خورش اضافه کردید.
So, it must be something very turbulent.	بنابراین، باید چیزی بسیار متلاطم باشد.
He hurried to visit her.	با عجله به دیدار او رفت.
A large dog can run faster than a small dog.	یک سگ بزرگ می تواند سریعتر از یک سگ کوچک بدود.
The judge sentenced the defendant to three years in prison.	قاضی متهم را به سه سال حبس محکوم کرد.
The country's largest newspaper published several stories about it.	بزرگترین روزنامه کشور چندین داستان در مورد آن منتشر کرد.
This will increase the effectiveness of our efforts.	این کار باعث افزایش اثربخشی تلاش های ما می شود.
This property was inherited by his niece.	این ملک توسط خواهرزاده او به ارث رسیده است.
The sentence, although grammatical, is vague.	جمله اگرچه دستوری است، اما مبهم است.
This statement is well supported by research.	این بیانیه به خوبی توسط تحقیقات پشتیبانی می شود.
Our ancestors could glide in the air.	اجداد ما می توانستند در هوا سر بخورند.
It was rumored that his employer was rich.	شایعه شده بود که کارفرمای او ثروتمند است.
Inflations reappeared overnight.	تورم ها یک شبه دوباره ظاهر شده بودند.
You can grow your own food in my garden.	شما می توانید غذای خود را در باغ من پرورش دهید.
It may never be known what happened to him.	شاید هرگز معلوم نشود که چه اتفاقی برای او افتاده است.
A certain amount of milk is needed every morning.	هر روز صبح مقدار معینی شیر مورد نیاز است.
There is a layer of inversion in the atmosphere.	یک لایه وارونگی در جو وجود دارد.
Heavy rain began to fall.	باران شدید شروع به باریدن کرد.
Ordered chicken with potatoes.	مرغ با سیب زمینی را سفارش داد.
Perfume has been used for thousands of years.	عطر هزاران سال است که استفاده می شود.
Diplomats have tried to avoid tensions in the region.	دیپلمات ها تلاش کرده اند از تنش در منطقه جلوگیری کنند.
The maid became pregnant with her master.	کنیز از اربابش حامله شد.
The fog had begun to clear.	مه شروع به پاک شدن کرده بود.
You have to take what life gives you.	شما باید آنچه را که زندگی به شما می دهد را بگیرید.
They claim that this house is uninhabited.	آنها ادعا می کنند که این خانه خالی از سکنه است.
It is actually made of concrete.	در واقع از بتن ساخته شده است.
The moon was plum.	ماه به رنگ آلوی رسیده بود.
Peaches, nectarines and plums are generally eaten raw.	هلو، شلیل و آلو به طور کلی به صورت خام مصرف می شوند.
Buy mobile with his money.	با پولش موبایل خرید.
Is this an octopus?	آیا این اختاپوس است؟
Evidence strongly suggests that he did not wear socks.	شواهد به شدت نشان می دهد که او جوراب نپوشیده است.
A parachute is visible from a distance.	یک چتر نجات از دور قابل مشاهده است.
We inquired about the cause of this disease.	علت این بیماری را جویا شدیم.
He swept the ground.	او زمین را جارو کرد.
Each gondola can accommodate three people.	هر گوندولا سه نفر را در خود جای می دهد.
He was a prisoner in the dungeon.	او یک زندانی در سیاهچال بود.
Write a letter to help your family.	برای کمک به خانواده خود نامه بنویسید.
The dragon successfully fought the snake.	اژدها با موفقیت با مار مبارزه کرد.
The summer weather was very hot and humid.	هوای تابستان به شدت گرم و مرطوب بود.
Jealousy caused many problems in the house.	حسادت باعث ایجاد مشکلات زیادی در خانه شد.
In addition, we need new energy sources.	علاوه بر این، ما به منابع انرژی جدید نیاز داریم.
The weather was hot and humid at this time of year.	در این فصل از سال هوا گرم و مرطوب بود.
He carried a crushed cup to the old man.	او یک فنجان خرد شده را برای پیرمرد حمل کرد.
The wise old sage had prevented the war.	حکیم پیر خردمند از جنگ جلوگیری کرده بود.
We were both completely blurred by this scene.	هر دوی ما از این منظره کاملاً مات شده بودیم.
The assistant diplomat handed over a note.	دستیار دیپلمات یادداشتی را تحویل داد.
He took himself to class.	خودش را به کلاس رساند.
These negotiations have not yet been concluded.	این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است.
The issue is difficult.	موضوع مشکل است.
The enemy is powerful.	دشمن قدرتمند است.
His goal in life is to improve education.	هدف او در زندگی بهبود آموزش است.
The stick jumped along the ground.	چوب در امتداد زمین پرید.
When buying a book, be sure to read their reviews.	هنگام خرید کتاب، حتما نظرات آنها را بخوانید.
They worked long hours in the scorching heat.	آنها ساعت های طولانی در گرمای سوزان کار می کردند.
Encourage lightning.	تشویق رعد و برق.
I set my city on fire.	شهرم را در آتش گرفتم.
Our school budget is very good.	بودجه مدرسه ما بسیار خوب است.
Recent findings show that widespread poverty leads to violence.	یافته های اخیر نشان داده است که فقر گسترده منجر به خشونت می شود.
We worked hard to get here.	ما برای رسیدن به اینجا کار سختی داشتیم.
Its plant and animal diversity is impressive.	تنوع گیاهی و جانوری آن چشمگیر است.
A shelf of sausages appeared.	یک قفسه سوسیس ظاهر شد.
The deafening roar of jet engines terrified passengers.	غرش کر کننده موتورهای جت مسافران را به وحشت انداخت.
They have different results.	آنها نتایج متفاوتی دارند.
Science offers little relief after a tragedy.	علم پس از یک تراژدی راحتی کمی ارائه می دهد.
The word remains in the phrase "glass roof".	این کلمه در عبارت "سقف شیشه ای" باقی مانده است.
Please clear the table	لطفا جدول را پاک کنید
He looks crazy.	به نظر می رسد او دیوانه است.
Cows are grazing on the farm.	گاو در مزرعه در حال چرا است.
Rescue workers began searching for the survivors.	نیروهای امدادی برای جستجوی بازماندگان به راه افتادند.
Calcium oxide gives calcium oxide	اکسید کلسیم اکسید کلسیم می دهد
Jet lag is the worst.	جت لگ بدترین است.
If you have not heard, they are really good.	اگر نشنیده اید، واقعاً خوب هستند.
He has emerged as an obvious favorite.	او به عنوان مورد علاقه آشکار ظاهر شده است.
It is very important to wear protective clothing.	پوشیدن لباس محافظ بسیار مهم است.
Money maker is an efficient machine.	پول ساز ماشین کارآمدی است.
Such events make a nation poor.	چنین حوادثی باعث فقیر شدن یک ملت می شود.
This area produces a lot of wheat.	این منطقه گندم زیادی تولید می کند.
I was just kidding	فقط شوخی کردم
He had no choice but to accept the punishment.	او چاره ای جز قبول مجازات نداشت.
The colorful sun shone like a shining sphere.	خورشید رنگارنگ مانند کره ای درخشان می درخشید.
Behind this building is the train station.	پشت این ساختمان ایستگاه قطار است.
They only go for experience.	آنها فقط برای تجربه می روند.
His family's financial situation has been difficult lately.	وضعیت مالی خانواده او این اواخر سخت بوده است.
He worked as a plumber assistant.	او به عنوان کمک لوله کش کار می کرد.
The thief shines the torch on the sleeping victim	سارق مشعل را بر قربانی خوابیده می تابد
Party leaders began campaigning across the country.	رهبران حزب شروع به مبارزات انتخاباتی در سراسر کشور کردند.
This project was destroyed by floods.	این پروژه در اثر سیل ویران شد.
He behaved strangely.	او رفتار عجیبی از خود نشان داد.
He shrugged his shoulders and turned around.	شانه هایش را گرفت و دورش چرخاند.
She gave birth to a healthy baby.	او یک نوزاد سالم به دنیا آورد.
As a result, few women visited the galleries.	در نتیجه، تعداد کمی از زنان از گالری ها بازدید کردند.
The population has been motionless for centuries.	جمعیت برای قرن ها بی حرکت بوده است.
Mix all ingredients together in a large bowl.	تمام مواد را با هم در یک کاسه بزرگ بزنید.
He swam like a fish.	مثل ماهی شنا می کرد.
The two agreed to cancel the fight.	آن دو توافق کردند که دعوا را لغو کنند.
He rejected everyone's advice.	او نصیحت همه را رد کرد.
He returned to his chair and resumed reading.	به صندلی خود بازگشت و خواندن را از سر گرفت.
The soldiers were ruthless.	سربازها بی رحم بودند.
Frozen implants are removed during your next surgery.	ایمپلنت های منجمد در طول جراحی بعدی شما برداشت می شوند.
I locked the door from the outside.	در را از بیرون قفل کردم.
My shoes were old and my feet hurt.	کفش کهنه شده بود و پاهایم درد می کرد.
Carefully place the salad dressing in the bowl.	سس سالاد را با احتیاط داخل کاسه قرار دهید.
Flowers were often found in the surrounding markets.	گلها اغلب در بازارهای اطراف موجود بودند.
Young mother, tired, sat back.	مادر جوان، خسته، عقب نشست.
The city smelled of burning in this hot weather.	شهر در این هوای گرم بوی سوختن می داد.
Gradually, gold replaced silver as the main currency.	به تدریج طلا جایگزین نقره به عنوان ارز اصلی شد.
A computer technician repaired a broken printer.	تکنسین کامپیوتر چاپگر خراب را تعمیر کرد.
Poachers roam the forests in search of buffalo bones.	شکارچیان غیرقانونی در جستجوی استخوان های بوفالو در جنگل ها گشت می زنند.
He warned not to take matters too seriously.	او هشدار داد که مسائل را خیلی جدی نگیرید.
Cut the chicken wings according to our instructions.	بال مرغ را طبق دستور ما برش دهید.
The emperor died and left no heir.	امپراتور درگذشت و وارثی باقی نگذاشت.
A road connects the two islands via a bridge.	جاده ای این دو جزیره را از طریق پل به یکدیگر متصل می کند.
Fewer people attend the church each year.	سالانه افراد کمتری در این کلیسا شرکت می کنند.
Today the weather is hot and humid.	امروز هوا گرم و مرطوب است.
So there are hundreds of different languages.	بنابراین صدها زبان مختلف وجود دارد.
A successful businesswoman, she changed the face of the company.	او که یک زن تاجر موفق بود، چهره شرکت را تغییر داد.
What you eat is your time, food, freedom and possessions.	آنچه می خورید زمان صرف غذا، آزادی و دارایی شماست.
The streets were full of activity.	خیابان ها پر از فعالیت بود.
A large group of cranes flew.	دسته بزرگی از جرثقیل ها پرواز کردند.
Breakfast is ready.	صبحانه آماده است.
Many people once stood in this place.	زمانی خیلی ها در این مکان ایستاده بودند.
Such services are often provided free of charge by governments.	چنین خدماتی اغلب توسط دولت ها رایگان ارائه می شود.
If drought reaches an area, people will starve to death.	اگر خشکسالی به منطقه ای برسد، مردم از گرسنگی خواهند مرد.
The former king was cruel and cruel.	پادشاه سابق خشن و ظالم بود.
They discussed their decision at length.	آنها تصمیم خود را به طور طولانی مورد بحث قرار دادند.
After years of neglect, the local economy is recovering.	پس از سال ها غفلت، اقتصاد محلی در حال بهبود است.
Irony is not appreciated here.	طعنه در اینجا قدردانی نمی شود.
Sight gifts were given to selected individuals.	هدیه بینایی به افراد منتخب داده شد.
The center of his estate was a fountain.	مرکز املاک او یک فواره بود.
Take the time to build strong interpersonal relationships.	برای ایجاد روابط بین فردی قوی وقت بگذارید.
All dogs need regular exercise.	همه سگ ها به ورزش منظم نیاز دارند.
He opened the envelope cautiously.	پاکت را با احتیاط باز کرد.
I arrived too late.	خیلی دیر رسیدم.
We lost our finch last week.	ما فنچ خود را هفته گذشته از دست دادیم.
A green spruce tree grew in the yard.	یک درخت صنوبر سبز در حیاط رشد کرد.
Its findings have not yet been revealed.	یافته های آن هنوز فاش نشده است.
I rested a bit, but started walking again.	کمی استراحت کردم، اما دوباره شروع کردم به راه رفتن.
Roads are unsafe	جاده ها ناامن است
The partnership is manageable.	مشارکت قابل نظارت است.
He soon learned to lean on his own pit.	او به زودی یاد گرفت که به گودال خود تکیه کند.
The workers were sent home.	کارگران را به خانه فرستادند.
The soldiers set up their tents.	سربازان چادرهای خود را برپا کردند.
He was able to produce great works of art.	او توانایی تولید آثار هنری بزرگ را داشت.
His pager turned off.	پیجرش خاموش شد.
Soon, the boy and his dragon finally reached the edge.	به زودی، پسر و اژدهایش سرانجام به لبه رسیدند.
Reporters kept asking questions, shouting.	خبرنگاران مدام سوال می پرسیدند، فریاد می زدند.
There was no struggle for power.	هیچ مبارزه ای برای قدرت وجود نداشت.
The revolution fueled deep unrest.	انقلاب به ناآرامی عمیق دامن زد.
Today's forecast requires thunderstorms.	پیش بینی امروز رگبار و رعد و برق را می طلبد.
When he arrived, his belongings were gathered.	وقتی رسید، وسایلش جمع شده بود.
Vegetarian lifestyle includes not eating meat.	سبک زندگی گیاهخواری شامل نخوردن گوشت است.
Their roads were bumpy and uneven.	جاده هایشان پر دست انداز و ناهموار بود.
I guarantee the food will be delicious.	من تضمین می کنم که غذا خوشمزه خواهد بود.
Their driving test was very difficult.	امتحان رانندگی آنها بسیار سخت بود.
January is the coldest month.	ژانویه سردترین ماه است.
Stone and stone were used to build the first house.	برای ساختن اولین خانه از سنگ و سنگ استفاده شده است.
Of course you have to try.	البته باید تلاش کنید.
The cat is lying quietly on the red cushion.	گربه با آرامش روی کوسن قرمز خوابیده است.
Several types of public transportation are available.	چندین نوع حمل و نقل عمومی در دسترس است.
The demon was trapped deep in the ground.	دیو در اعماق زمین به دام افتاده بود.
He brought a lot of theater with him.	او تئاتر زیادی با خود آورد.
Eat slowly and chew thoroughly.	آهسته غذا بخورید و کاملا بجوید.
Out in a queue.	بیرون در یک صف است.
He planted a kiss on her cheek.	بوسه ای روی گونه اش کاشت.
Industrial filters use ultraviolet light.	فیلترهای صنعتی از نور فرابنفش استفاده می کنند.
He brushed his dark hair with both hands.	موهای تیره اش را با هر دو دستش برس زد.
Unwashed clothes hang on the line.	لباس های شسته نشده روی خط آویزان است.
A few plants grow here, but a few more.	چند گیاه در اینجا رشد می کنند، اما کمی دیگر.
Their dinner was over.	شام آنها تمام شد.
Prepare a wok to heat the cooking oil.	یک ووک را آماده کنید تا روغن پخت و پز را گرم کنید.
Many levels of government are inadequate.	بسیاری از سطوح حکومتی ناکافی هستند.
He was very honest and always reported to his workplace on time.	او بسیار صادق بود و همیشه به موقع به محل کار خود گزارش می داد.
He raised a handful and shouted.	مشتی را بلند کرد و فریاد زد.
He pointed to the light.	به چراغ اشاره کرد.
He raised his hand and promised allegiance.	دستش را بلند کرد و قول وفاداری داد.
The shrewd politician felt that times had changed.	سیاستمدار زیرک احساس کرد که زمانه تغییر کرده است.
He gave her a porcelain bowl full of strawberries.	او یک کاسه چینی پر از توت فرنگی به او داد.
His uncle named him after his father.	عمویش او را به نام پدرش نامگذاری کرد.
He narrowed his eyes.	چشمانش را فشرد.
The boy began to cry.	پسر شروع کرد به گریه کردن.
He entered the number incorrectly.	او شماره را اشتباه وارد کرد.
I borrowed it from a little boy next door.	من آن را از پسر کوچک همسایه قرض گرفتم.
The temperature continues to drop with each passing hour.	هر ساعت که می گذرد دمای هوا همچنان کاهش می یابد.
He deals with angry colleagues at work.	او در محل کار با همکاران خشمگین سر و کار دارد.
Give the puppy a cookie.	به توله سگ یک کوکی بدهید.
Trees grew on both sides of the path.	درختان در دو طرف مسیر رشد کردند.
A city is not a city.	شهر یک شهر نیست.
Take a sip.	یک جرعه جرعه بنوشید.
He raised his hand to ask a question.	دستش را بالا برد تا سوالی بپرسد.
This discovery astonished scientists.	این کشف دانشمندان را متحیر کرد.
Leaf patterns are described in gene sequences.	الگوهای برگ در توالی ژن توضیح داده شده است.
The election was fair.	انتخابات عادلانه بود.
If you ask me, he is always the boss.	اگر از من بپرسید او همیشه رئیس است.
When he entered, he fell to the ground.	وقتی وارد شد، زمین خورد.
He bought some strange fruits.	او چند میوه عجیب و غریب خرید.
The concert hall is a place to perform music.	سالن کنسرت مکانی برای اجرای موسیقی است.
He picked a ripe red apple.	او یک سیب قرمز رسیده را برداشت.
In the country, oil is used for cooking.	در کشور از روغن برای پخت و پز استفاده می شود.
The tribe used wooden boats called kano.	این قبیله از قایق های چوبی به نام کانو استفاده می کردند.
Access to water in this remote area is difficult.	دسترسی به آب در این منطقه دورافتاده دشوار است.
The statue is tall and shows no signs of age.	مجسمه بلند است و هیچ نشانه ای از سن در آن دیده نمی شود.
His parents were disgusted.	پدر و مادرش منزجر شده بودند.
Crowds of students crowded the city squares.	انبوهی از دانش آموزان در میادین شهر ازدحام کردند.
The world contains a lot of gases.	جهان حاوی گازهای زیادی است.
He, who was a stranger to these parts, was lost and scared.	او که با این قسمت ها غریبه بود، گم شده بود و ترسیده بود.
To switch off power generation, please turn off the appliance.	برای توقف تولید انرژی، لطفاً دستگاه را خاموش کنید.
One steered the horse.	یکی اسب را هدایت کرد.
A stationary device allows me to sit and relax.	یک دستگاه ثابت به من اجازه می دهد بنشینم و استراحت کنم.
It was a happy day	روزهای خوشی بود
The checkpoint was deserted.	پاسگاه خلوت بود.
The locals had a lot of respect for him.	ساکنان محلی برای او احترام زیادی قائل بودند.
He lives in an attic apartment.	او در آپارتمان زیر شیروانی زندگی می کند.
The curtains are drawn on the windows.	پرده ها روی پنجره ها کشیده شده اند.
This is a big ring!	این حلقه بزرگ است!
His tongue went out to taste the wine.	زبانش برای چشیدن شراب بیرون رفت.
Pour thin layers of chocolate syrup on it.	روی آن لایه های نازکی از شربت شکلات بریزید.
The wolves were hungry.	گرگ ها گرسنه بودند.
The taste of sweet honey was very tasty	طعم عسل شیرین آن بسیار خوشمزه بود
Every now and then a dog would bark.	هرازگاهی سگی پارس می کرد.
Conflict continued throughout the century.	درگیری در طول قرن ادامه یافت.
The man's eyes could no longer be seen.	دیگر چشمان مرد دیده نمی شد.
White fog swept across the lonely hills.	مه سفیدی در سراسر تپه های تنها سرازیر شد.
In fact, many people believe that this will happen.	در واقع، بسیاری از مردم بر این باورند که این اتفاق خواهد افتاد.
Fire and ice collided.	آتش و یخ با هم برخورد کردند.
For centuries, they have been a symbol of monarchy.	برای قرن ها، آنها نماد سلطنت بوده اند.
The fighters certainly deserve praise.	مبارزان مطمئناً شایسته تقدیر هستند.
However, there are other opinions.	با این حال، نظرات دیگری نیز وجود دارد.
The referee's decision was upheld.	تصمیم داور تایید شد.
It was much colder last night	دیشب هوا خیلی سردتر بود
Do not walk on the grass	روی چمن ها راه نرو
Radiation contributes to both global warming and cooling.	تشعشعات هم در گرم شدن کره زمین و هم در خنک شدن نقش دارند.
Running for president is hard work.	نامزدی برای ریاست جمهوری کار سختی است.
The community hugged each other tightly.	جامعه همدیگر را محکم در آغوش گرفتند.
A device can measure blood pressure,	یک دستگاه می تواند فشار خون را اندازه گیری کند،
The temple was completely destroyed.	معبد کاملاً ویران شد.
The color of these trees is beautiful.	رنگ این درختان زیباست.
You may want to start a family.	ممکن است بخواهید یک خانواده ایجاد کنید.
A city flourished here before the great flood.	شهری در اینجا قبل از سیل بزرگ شکوفا شد.
The bird had its eyes fixed on the young gazelle.	پرنده چشمش به غزال جوان افتاده بود.
The crime was shocking.	جنایت تکان دهنده بود.
The current was stronger than usual.	جریان قوی تر از حد معمول بود.
Travel was difficult, but relatively cheap compared to other countries.	سفر سخت بود، اما در مقایسه با کشورهای دیگر نسبتاً ارزان بود.
We need to make sure that this happens immediately.	ما باید اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق فوری می افتد.
The law prevents such plans.	قانون از چنین طرح هایی جلوگیری می کند.
He dropped his pencil.	مدادش را زمین گذاشت.
His perseverance paid off.	پشتکار او نتیجه داد.
A fox lives in the forest.	یک روباه در جنگل زندگی می کند.
The tailor carefully installed each stitch.	خیاط با دقت هر دوخت را نصب کرد.
They avoided eating meat.	از خوردن گوشت پرهیز کردند.
These foundations are undeniably useful.	این پایه ها غیرقابل انکار مفید هستند.
The floor is carpeted.	کف زمین فرش شده است.
Ancient humans ate wafers made of leather.	انسان های باستان ویفرهای ساخته شده از پوست را می خوردند.
China's local government is corrupt.	دولت محلی چین فاسد است.
The princess shook her head and frowned.	شاهزاده خانم سرش را تکان داد و پیشانی اش درهم رفت.
After a good night's sleep, he got better.	بعد از یک خواب راحت، حالش بهتر شد.
Come back and help us again, do you want to?	برگرد و دوباره به ما کمک کن، می‌خواهی؟
School is part of a healthcare cluster.	مدرسه بخشی از یک خوشه مراقبت های بهداشتی است.
He seemed to be getting paler and paler.	به نظر می رسید که او رنگ پریده تر و رنگ پریده تر می شود.
Some men shave their heads completely.	برخی از مردان به طور کامل سر خود را تراشیده اند.
A new coffee shop has just opened.	یک کافی شاپ جدید در همین نزدیکی افتتاح شده است.
He dropped his violin.	ویولونش را کنار گذاشت.
Erosion continues to threaten this coastline.	فرسایش همچنان این خط ساحلی را تهدید می کند.
The king closed the book.	پادشاه کتاب را بست.
Students were severely warned.	به دانش آموزان به شدت هشدار داده شد.
The phone rings but no one answers.	تلفن زنگ می زند اما کسی جواب نمی دهد.
Other religious leaders were more cautious.	دیگر رهبران مذهبی محتاط تر بودند.
I was absolutely happy.	من کاملا خوشحال شدم.
Women were barred from trade.	زنان از تجارت منع شدند.
Water flows quickly from the river.	آب به سرعت از رودخانه می ریزد.
Suppose you are angry.	فرض کنید عصبانی هستید.
He empties the lamps with his hands.	او لامپ ها را با دستان خالی کند.
Many people believe that he was a spy.	بسیاری از مردم معتقدند که او جاسوس بوده است.
Our neighbor was a good-natured old woman.	همسایه ما پیرزن خوش ذوقی بود.
Forests are home to many spectacular waterfalls.	جنگل ها محل بسیاری از آبشارهای دیدنی هستند.
So what kind of father was he?	خب، او چه نوع پدری بود؟
Heart change?	تغییر قلب؟
Nick woke up and immediately tried to sit up.	نیک بیدار شد و بلافاصله سعی کرد بنشیند.
They met near the spring and greeted each other warmly.	آنها در نزدیکی چشمه ملاقات کردند و به گرمی به یکدیگر سلام کردند.
The rain made the streets slippery.	باران خیابان ها را لغزنده کرد.
Melon plant is a kind of vine.	گیاه خربزه نوعی تاک است.
Baking nets smell strong and smoky.	توری های پخت بوی قوی و دودی می دهند.
He has a talent for language.	او استعداد زبان دارد.
Iron tools were placed in deep wells.	وسایل آهنی را در چاه عمیق قرار می دادند.
The ship was pulled out of the water.	کشتی از آب بیرون کشیده شد.
He ate two breakfasts and three lunches.	او دو صبحانه و سه ناهار خورد.
They will never change.	آنها هرگز تغییر نخواهند کرد.
The siren sounded from a distance.	آژیر از دور ناله کرد.
Be careful not to spill soapy water.	مراقب باشید که آب صابون پاشیده نشود.
The definition of language is still evolving.	تعریف زبان همچنان در حال تکامل است.
His paintings are masterpieces.	نقاشی های او شاهکار هستند.
I wonder where he lives.	من تعجب می کنم که او کجا زندگی می کند.
The walk was steep.	پیاده روی شیب دار بود.
He was quite surprised.	او کاملا شگفت زده شد.
He stood perfectly still.	او کاملاً ثابت ایستاده بود.
A fence marks the boundary of his property.	حصاری مرز ملک او را مشخص می کند.
Garlic had a bitter taste.	سیر طعم تلخی داشت.
There is a park, a cemetery, and a lake.	یک پارک، یک گورستان، و یک دریاچه وجود دارد.
The counselor encouraged him to be patient.	مشاور او را تشویق کرد که صبور باشد.
Temperatures vary from month to month.	دما از ماه به ماه دیگر متفاوت است.
I was in the shower when he called.	زیر دوش بودم که زنگ زد.
They argued, then shook hands.	آنها بحث کردند، سپس دست دادند.
Few young women choose this profession.	تعداد کمی از زنان جوان این حرفه را انتخاب می کنند.
The company stopped foreign projects.	این شرکت پروژه های خارجی را متوقف کرد.
What caused this explosion?	چه چیزی باعث این انفجار شد؟
This colony grew after being expelled from the mainland.	این مستعمره پس از بیرون راندن از سرزمین اصلی رشد کرد.
This sect has millions of followers.	این فرقه میلیون ها پیرو دارد.
This arrangement will only work temporarily.	این ترتیب فقط به طور موقت کار خواهد کرد.
We import more oil.	نفت بیشتری وارد می کنیم.
The company made a loss last year.	این شرکت در سال گذشته ضرر کرده است.
Your little hair and face remind me of this.	موها و صورت کوچکت مرا یاد این موضوع می اندازد.
Residents broke the windows to enter.	ساکنان برای ورود به داخل شیشه ها را شکستند.
The clock was ticking loudly.	ساعت با صدای بلند تیک تاک می کرد.
When an animal dies, it decomposes.	وقتی حیوان می میرد، تجزیه می شود.
The cat is running and chasing flies.	گربه در حال دویدن است و مگس ها را تعقیب می کند.
A white rose was chosen as a symbol of peace	یک رز سفید به عنوان نماد صلح انتخاب شد
Instead of walking, he prefers to take the bus.	به جای پیاده روی، او ترجیح می دهد سوار اتوبوس شود.
The trip was enjoyable	سفر لذت بخشی بود
My child climbed a tree.	فرزندم از درخت بالا رفت.
Act now!	همین الان عمل کن!
This sentence is written in the first person.	این جمله به صورت اول شخص نوشته شده است.
The wise old woman initially avoided eye contact.	پیرزن دانا در ابتدا از تماس چشمی اجتناب کرد.
It had abandoned almost all the country's commercial companies.	تقریباً تمام شرکت های تجاری کشور را متروکه کرده بود.
I poured milk and had to clean the ground.	شیر ریختم و مجبور شدم زمین را تمیز کنم.
Most children prefer chocolate to toffee.	بیشتر کودکان شکلات را به تافی ترجیح می دهند.
TV reception was poor.	استقبال تلویزیون ضعیف بود.
Seabirds often use large boats.	پرندگان دریایی اغلب از قایق های بزرگ استفاده می کنند.
We must eliminate corruption from society.	ما باید فساد را از جامعه حذف کنیم.
He was sitting in a corner, quietly reading a book.	گوشه ای نشسته بود و آرام داشت کتاب می خواند.
He imagined being naked.	او برهنه بودن را تصور کرد.
All kinds of clothes were obtained by women.	انواع لباس ها توسط زنان به دست آمد.
The secret of the human heart.	راز قلب انسان.
The children had a plan for themselves.	بچه ها برای خودشان برنامه داشتند.
He is looking forward to learning how to deal with conflicts.	او مشتاقانه منتظر است تا یاد بگیرد چگونه با تعارضات کنار بیاید.
In fact, many diplomats are afraid to meet.	در واقع، بسیاری از دیپلمات ها از دیدار می ترسند.
He took a deep breath.	نفس عمیقی کشید.
There are nine of us in total.	ما در کل نه نفر هستیم.
A hobby for family and friends.	یک سرگرمی برای خانواده و دوستان.
So he went home at seven twenty.	بنابراین ساعت هفت و بیست به خانه رفت.
The light flashed across the screen.	نور در سراسر صفحه نمایش چشمک زد.
There are countless historical monuments in this city.	آثار تاریخی بی شماری در این شهر وجود دارد.
The printer was printing a report.	چاپگر در حال چاپ گزارش بود.
Animals are dying.	حیوانات در حال مرگ هستند.
Plowing snow is hard work.	شخم زدن برف کار سختی است.
The soldiers bravely entered the battle.	سربازان شجاعانه وارد نبرد شدند.
Beware of pickpockets in crowded areas.	مراقب جیب بری ها در مناطق شلوغ باشید.
The milk was spilled on the ground.	شیر روی زمین ریخته بود.
The village was rebuilt.	روستا بازسازی شد.
Everyone sympathized with his deplorable condition.	همه با وضعیت اسفناک او همدردی کردند.
After much persuasion, he agreed to accompany us.	پس از متقاعد کردن زیاد، قبول کرد که ما را همراهی کند.
The stain was difficult to read at first.	لکه در ابتدا به سختی قابل خواندن بود.
He has a strong understanding of the facts.	او درک قوی از حقایق دارد.
A cat meowed only with discomfort.	یک گربه تنها با ناراحتی میو کرد.
This action confused us at first.	این اقدام در ابتدا ما را گیج کرد.
Pour the boiling mixture over the breadcrumbs.	مخلوط در حال جوش را روی آرد سوخاری بریزید.
Melting snow in the mountains.	آب شدن برف ها در کوه ها.
Almost all particles are round.	تقریباً همه ذرات گرد هستند.
He keeps children away from his toys.	بچه ها را از اسباب بازی هایش دور می کند.
He enjoys football.	او از فوتبال لذت می برد.
We will be there to greet you.	ما آنجا خواهیم بود تا به شما سلام کنیم.
Capitalist competitive advantage reduces the likelihood of famine.	مزیت رقابتی سرمایه داری احتمال قحطی را کاهش می دهد.
Have you ever tried kayaking?	آیا تا به حال کایاک سواری را امتحان کرده اید؟
The government is committed to improving conditions for citizens.	دولت متعهد به بهبود شرایط برای شهروندان است.
Anthropologists surveyed the area.	مردم شناس منطقه را بررسی کرد.
Cousin of a member of the royal family.	پسر عموی یکی از اعضای خاندان سلطنتی.
Fish live in water.	ماهی در آب زندگی می کند.
it is not working.	این کار نمی کند.
They have little money.	آنها پول کمی دارند.
He lives quietly in the village.	او آرام در روستا زندگی می کند.
Corrupt officials collude with private developers.	مقامات فاسد با توسعه دهندگان خصوصی تبانی می کنند.
The mill became a national park.	این آسیاب به پارک ملی تبدیل شد.
In small doses it can make you feel happy.	در دوزهای کوچک می تواند احساس شادی در شما ایجاد کند.
Make sure there is enough salt in the pot.	از وجود نمک کافی در قابلمه اطمینان حاصل کنید.
The judge was convicting the girl.	قاضی در حال محکوم کردن دختر بود.
The worker was proud of his hard work.	کارگر به زحمت خود افتخار می کرد.
Water plays a vital role here.	آب در اینجا نقش حیاتی دارد.
A small lizard ran off the sidewalk.	یک مارمولک کوچک از پیاده رو دوید.
The meeting will take place next month.	این دیدار در ماه آینده برگزار خواهد شد.
We will stay in touch.	ما در تماس باقی خواهیم ماند.
He archived the papers deep in the archives.	او اوراق را در اعماق بایگانی بایگانی کرد.
All you can do is watch out for them.	تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که مراقب دور شدن آنها باشید.
If you drop enough trash, it will be added!	اگر به اندازه کافی سطل زباله بیندازید، اضافه می شود!
He eats almost anything.	او تقریباً هر چیزی را می خورد.
The shop will be closed soon.	مغازه به زودی تعطیل می شود.
Bright blue sky with intense sunshine.	آسمان آبی روشن با آفتاب شدید.
The answer is very clear!	جواب خیلی واضح است!
He expressed surprise and anger.	او ابراز شگفتی و عصبانیت کرد.
Take this piece of plaster to the doctor.	این تکه گچ را نزد پزشک ببرید.
Rainforests were rapidly disappearing.	جنگل های بارانی به سرعت در حال نابودی بودند.
The supernova prefix stands for "new".	پیشوند ابرنواختر مخفف "جدید" است.
Several people were seen fleeing.	چند نفر در حال فرار دیده شدند.
A beautiful smile.	یک لبخند زیبا.
The baby's room was clean.	اتاق بچه تمیز بود.
He cried and uttered a groan of sorrow.	او گریه کرد و ناله ای از غم بر زبان آورد.
While in the pasture, the cow moans happily.	در حالی که در مرتع است، گاو با شادی ناله می کند.
This region is famous for its strong red wine.	این منطقه به خاطر شراب قرمز قوی خود مشهور است.
He moves with precise and graceful movements.	او با حرکات دقیق و برازنده حرکت می کند.
The definition of wealth is relative.	تعریف ثروت نسبی است.
The results of an experiment were well known.	نتایج یک آزمایش به خوبی شناخته شد.
He wants to retire next year.	او می خواهد سال آینده بازنشسته شود.
At the funeral, the priest prayed for her to rest.	در مراسم تشییع جنازه، کشیش برای استراحت او دعا کرد.
There is rarely a lot of traffic here.	اینجا به ندرت ترافیک زیادی وجود دارد.
Most citizens are poor.	اکثر شهروندان فقیر هستند.
Installation of beams	نصب تیرآهن
They were more interested in exploring foreign lands.	آنها بیشتر به کاوش در سرزمین های خارجی علاقه داشتند.
The baby cried loudly after his mother left.	نوزاد بعد از رفتن مادرش با صدای بلند گریه کرد.
Immobile smoke hovered in the air.	دود بی حرکت در هوا معلق بود.
Taiwanese cuisine has become very popular.	غذاهای تایوانی بسیار محبوب شده است.
Beekeepers use smoked hives as protection against thieves.	زنبورداران از کندوهای دودی به عنوان محافظت در برابر دزدان استفاده می کنند.
He could see the movement in the brush.	او می توانست حرکت را در قلم مو ببیند.
He reads a lot.	او زیاد می خواند.
This is a great deal.	این قرارداد عالی است.
A case was filed.	پرونده ای تشکیل شد.
A herd of wild goats ran through the savannah.	گله ای از بزهای وحشی از میان ساوانا می دویدند.
I always start by repeating the same movements.	من همیشه با تکرار همان حرکات شروع می کنم.
He put his face in her arms.	صورتش را در آغوشش فرو برد.
He avoided eye contact with everyone.	او از تماس چشمی با همه اجتناب می کرد.
The programs were initially corrupted due to sabotage.	برنامه ها در ابتدا به دلیل خرابکاری خراب شد.
Returned the packaging sheet.	برگه بسته بندی را پس داد.
The wind started to speed up on the highway.	در بزرگراه باد شروع به تند شدن کرد.
The colonizers formed a republic.	استعمارگران یک جمهوری تشکیل دادند.
Locals believe the area is cursed.	مردم محلی معتقدند این منطقه نفرین شده است.
The stern look had a profound effect.	نگاه سختگیرانه تأثیر عمیقی بر جای گذاشت.
The woman runs to the train station.	زن به سمت ایستگاه قطار می دود.
You can infect others with this virus.	شما می توانید دیگران را با این ویروس آلوده کنید.
There is a strong army here, learn your lesson.	اینجا یک ارتش قوی وجود دارد، درس خود را یاد بگیرید.
He bent over the fence.	روی نرده خم شد.
He opened the letter happily.	نامه را با خوشحالی باز کرد.
A sudden turbulent wind broke the kite string.	وزش باد متلاطم ناگهانی رشته بادبادک را شکست.
The smell of dirt.	بوی خاک.
The country has six international airports.	این کشور دارای شش فرودگاه بین المللی است.
The weather will be bad tomorrow.	فردا هوا بد خواهد بود.
The dusty and tired mares set off.	مادیان غبارآلود و خسته به راه افتاد.
The second case involved an elderly man.	مورد دوم مربوط به یک مرد مسن بود.
The atmosphere was stormy and humid.	جو طوفانی و مرطوب بود.
Children have smaller heads than adults.	در مقایسه با بزرگسالان، کودکان سر کوچکتری دارند.
He drives a minivan.	او یک مینی ون رانندگی می کند.
The singer can read aloud.	خواننده می تواند با صدای بالا بخواند.
The performance of that group was amazing.	اجرای آن گروه شگفت انگیز بود.
You can not support conspiracy theories, you know.	شما نمی توانید از تئوری های توطئه حمایت کنید، می دانید.
This singer wore an amazing outfit.	این خواننده لباس شگفت انگیزی به تن داشت.
There is no mention in the history books of honor killings in this area.	در کتب تاریخی هیچ اشاره ای به قتل ناموسی در این منطقه نشده است.
The scan appears to be ineffective.	به نظر می رسد اسکن بی نتیجه باشد.
A hunter killed five deer this morning!	شکارچی صبح امروز پنج آهو را کشت!
The cow shouted loudly.	گاو با صدای بلند فریاد زد.
The time is close to the winter pole, so it is cold.	زمان نزدیک به قطب زمستان است، بنابراین سرد است.
He fell on the steps of the old cathedral.	او روی پله های کلیسای جامع قدیمی افتاد.
He calmly sent his opponents.	او با آرامش، حریفان خود را فرستاد.
The landscape has rolling hills.	چشم انداز دارای تپه های غلتشی است.
This belt claims to prevent cancer.	این کمربند مدعی پیشگیری از سرطان است.
He preferred manual labor to intellectual work.	او کار یدی را به کار فکری بیشتر ترجیح می داد.
The lawyer's partner was surprised by this request.	شریک وکیل از این درخواست شگفت زده شد.
The lobby is crowded.	لابی شلوغ است.
He wanted to look good to her.	او می خواست برای او خوب به نظر برسد.
The failure calls into question the government's competence.	شکست صلاحیت دولت را زیر سوال می برد.
The kingdom's lawyers defended its position.	وکلای پادشاهی از موضع آن دفاع کردند.
This is not forbidden.	این کار ممنوع نیست.
They were all dressed in festive attire.	همه آنها برای جشن جشن لباس مجلسی پوشیده بودند.
He chased them into the forest.	آنها را به جنگل تعقیب کرد.
The young man stared at her in surprise.	مرد جوان با تعجب به او خیره شد.
I can not stand that woman.	من نمی توانم آن زن را تحمل کنم.
He is known for his quick temper.	او به خاطر خلق و خوی سریع خود مشهور است.
Follow both of these signs and you will be here.	هر دوی این نشانه ها را دنبال کنید و اینجا خواهید بود.
List ships to port to avoid damage.	لیست کشتی به بندر برای جلوگیری از آسیب دیدن.
Budget is a planning tool for governments.	بودجه ابزار برنامه ریزی برای دولت هاست.
Dip your nose into the cup.	بینی خود را در فنجان فرو کنید.
Our delegation met with officials.	هیئت ما با مسئولان دیدار کرد.
The farmer found a small gold coin in his corn field.	کشاورز در مزرعه ذرت خود یک سکه کوچک طلا پیدا کرد.
We need three volunteers to take the test.	به سه نفر داوطلب برای شرکت در آزمایش نیازمندیم.
His stories were well known.	داستان های او شناخته شده بود.
The local water crisis was never completely resolved.	بحران آب محلی هرگز به طور کامل حل نشد.
The country is famous for its colorful pottery.	این کشور به خاطر سفال های رنگارنگش مشهور است.
Only three people were surprised.	فقط سه نفر غافلگیر شدند.
And then the weather.	و سپس آب و هوا است.
As the crowd gathered in the square,	در حالی که جمعیت در میدان جمع شده بودند،
He was the youngest band.	او جوانترین گروه بود.
Officials fear a public debate on the issue.	مسئولان از بحث عمومی در این مورد می ترسند.
Independent critics have complained.	منتقدان مستقل شکایت کرده اند.
He keeps his camera ready for anything.	او دوربینش را برای هر موردی آماده نگه می دارد.
The climate is changing.	آب و هوا در حال تغییر است.
White fluffy clouds floated in the wind.	ابرهای کرک سفید روی باد شناور بودند.
He was surrounded by old and new colleagues.	اطرافش را همکارهای قدیمی و جدید احاطه کرده بودند.
He was engrossed in his own thoughts.	غرق در افکار خودش بود.
Two people were cleaning the room.	دو نفر در اتاق مشغول نظافت بودند.
This experience influenced his views on politics.	این تجربه بر دیدگاه او در مورد سیاست تأثیر گذاشت.
The city is famous for its coral reefs.	شهرت این شهر به خاطر صخره های مرجانی است.
Britain was fighting for its survival.	بریتانیا برای بقای خود می جنگید.
You can not believe this garbage.	شما نمی توانید این زباله ها را باور کنید.
The ground was burnt.	زمین سوخته بود.
Play classical music at night.	موسیقی کلاسیک را در شب پخش کنید.
The government implemented this policy.	دولت این سیاست را اجرا کرد.
The third spoonful of sugar surprised him.	سومین قاشق شکر او را غافلگیر کرد.
He cautiously opened the box.	او با احتیاط جعبه را باز کرد.
The quake shook the city.	زمین لرزه شهر را تکان داد.
This road has greatly improved the quality of traffic.	این جاده کیفیت رفت و آمد را تا حد زیادی بهبود بخشیده است.
Throw away these dirty clothes	این لباس های کثیف را دور بریزید
The wounded soldier stood barely on his feet.	سرباز مجروح به سختی روی پاهایش ایستاد.
A phone call ended with an incoherent riot.	یک تماس تلفنی با یک داد و بیداد نامنسجم به پایان رسید.
Pollution is high.	آلودگی زیاد است.
Join the entertainment.	پیوستن به سرگرمی.
He was bitten by a snake.	او توسط مار گزیده شد.
Some scientists claim that scrapbooking is harmful.	برخی از دانشمندان ادعا می کنند که اسکرپ بوک مضر است.
Thousands were killed in the battle.	هزاران نفر در این نبرد کشته شدند.
He lives near a volcano.	او در نزدیکی یک آتشفشان زندگی می کند.
The death penalty is not a common issue in these areas.	مجازات اعدام در این بخش ها موضوع رایجی نیست.
The play was a huge success.	این نمایشنامه موفقیت چشمگیری داشت.
I was changing house, you see.	من داشتم خانه را عوض می کردم، می بینید.
Now stir the mixture gently.	حالا مخلوط را به آرامی هم بزنید.
He felt pain in his chest.	درد در سینه اش احساس کرد.
They face charges of corruption.	آنها با اتهامات فساد روبرو هستند.
Many village children had never seen a movie.	بسیاری از بچه های روستا هرگز سینما ندیده بودند.
The house is surrounded by tall trees.	خانه توسط درختان بلند احاطه شده است.
Fathers who leave their families must be paid.	پدرانی که خانواده های خود را ترک کردند باید پرداخت شوند.
The lynx was a nocturnal hunter with keen eyesight.	سیاه گوش یک شکارچی شبانه با بینایی تیزبین بود.
On the riverbed, a muddy brown mass.	روی بستر رودخانه، توده ای قهوه ای گل آلود.
Humans have been washing with soap for thousands of years.	هزاران سال است که انسان ها با صابون شستشو می دهند.
The gas is not flammable.	گاز قابل اشتعال نیست.
So, no mistake, no doubt.	بنابراین، بدون اشتباه، بدون تردید.
He refused to talk to me.	او حاضر نشد با من صحبت کند.
He raised his hand to open the way.	دستش را بالا آورد تا راه را باز کند.
Around us, images are engraved in blue marble.	در اطراف ما، تصاویری در سنگ مرمر آبی حک شده است.
I want to marry young, healthy and thin.	من می خواهم با جوان، سالم و لاغر ازدواج کنم.
He was a talented actor.	او یک بازیگر با استعداد بود.
This latex paint is well matte.	این رنگ لاتکس به خوبی مات است.
Too much food makes us fat.	غذای زیاد ما را چاق می کند.
He waited and watched and waited and watched the owl.	او منتظر بود و تماشا می کرد و منتظر بود و جغد را تماشا می کرد.
The wind was gentle and the sky was clear.	باد ملایم بود و آسمان صاف.
Lakes intensify the effects of storms.	دریاچه ها اثرات طوفان ها را تشدید می کنند.
Your school uniform should have linen.	یونیفرم مدرسه شما باید دارای کتانی باشد.
All skins should be discarded.	تمام پوست ها باید دور ریخته شوند.
The city was known for its vague commercial transactions.	این شهر به خاطر معاملات تجاری مبهم خود شناخته شده بود.
At dawn they gathered in the meadow.	سحر در چمنزار جمع شدند.
A bronze bell hangs on the church wall.	یک ناقوس برنزی بر دیوار کلیسا آویزان است.
Coffee is very bitter	قهوه خیلی تلخه
He was sitting under a rock listening to the stream.	او زیر صخره نشسته بود و به آواز جریان گوش می داد.
It was originally stored in a chamber.	این در ابتدا به یک اتاقک ذخیره می شد.
He was born into a farming family.	او در خانواده ای کشاورز به دنیا آمد.
The ancient citadel stood shaky on the rock.	ارگ باستانی به طور متزلزلی روی صخره ایستاده بود.
That girl there is really beautiful	اون دختر اونجا واقعا خوشگله
Now let's make a salad.	حالا بیایید سالاد درست کنیم.
He consumes more salt than he needs.	او بیشتر از نیاز خود نمک مصرف می کند.
Thunder roared on the roof.	رعد در پشت بام غوغا کرد.
Surprisingly, almost no one was looking for shelter from the sun.	با کمال تعجب، تقریباً هیچ کس به دنبال سرپناهی از خورشید نبود.
gearbox	گیربکس
The sound of rain made a hurricane.	صدای باران تندباد ایجاد می کرد.
But the messages kept coming.	اما پیام ها همچنان می آمدند.
Bigger apologized for his absence.	بزرگتر از غیبت او عذرخواهی کرد.
A barometer measures atmospheric pressure.	فشارسنج فشار اتمسفر را اندازه گیری می کند.
Shah is very good at chess.	شاه در شطرنج مهارت بالایی دارد.
The force of water moved his body.	نیروی آب بدنش را به حرکت درآورد.
Comments are only accepted from regular commenters.	نظرات فقط از کامنت گذاران معمولی پذیرفته می شود.
Please set the table for me.	لطفا میز را برای من بچینید.
He changed course to avoid walking on slippery ice.	او مسیر خود را تغییر داد تا از راه رفتن روی یخ لغزنده اجتناب کند.
The local church is located on a hill overlooking the city.	کلیسای محلی بر روی تپه ای مشرف به شهر قرار دارد.
Some used leaflets to warn women.	برخی از اعلامیه ها برای هشدار به زنان استفاده می کردند.
They insist on seeing the customer in person.	آنها اصرار دارند که مشتری را حضوری ببینند.
He walked down the street and sang to himself.	او در خیابان راه می رفت و برای خودش آواز می خواند.
Do you see how bright they are?	می بینی چقدر درخشان هستند؟
How did people get meat until recently?	تا همین اواخر مردم چگونه گوشت را به دست می آوردند؟
The intense sunlight suddenly dropped.	نور شدید خورشید به طور ناگهانی کاهش یافت.
Cover the material with cold water.	روی مواد را با آب سرد بپوشانید.
The mother is very worried about her children.	مادر به شدت نگران فرزندانش است.
This good sauce is traditionally served with fish.	این سس خوب به طور سنتی با ماهی سرو می شود.
The flag was raised on top of this mountain.	پرچم بر فراز این کوه برافراشته شد.
The gods are supposed to dwell in the heavens.	خدایان قرار است در آسمان ها ساکن شوند.
A submarine takes all your equipment to the surface.	یک زیردریایی تمام وسایل شما را به سطح زمین می برد.
If you pay more attention to my commands,	اگر به دستورات من توجه بیشتری می کردید،
He suggests booking a hotel room.	او پیشنهاد می کند یک اتاق در هتل رزرو کنید.
Some can run for hours without stopping.	برخی می توانند ساعت ها بدون توقف بدود.
The rainstorm hit the country.	طوفان بارندگی کشور را درنوردید.
The dog is missing from the yard.	سگ از حیاط گم شده است.
Shrubs were cut back.	درختچه ها به عقب بریده شدند.
The government has been optimistic recently.	دولت اخیراً خوشبین بوده است.
The forests have a pleasant atmosphere.	جنگل ها فضایی دلنشین دارد.
Everyone knows that winter is the coldest season.	همه می دانند که زمستان سردترین فصل است.
He had disappeared when they arrived.	زمانی که آنها رسیدند، او ناپدید شده بود.
Exhaust fumes penetrated our lungs as we stood outside.	وقتی بیرون ایستاده بودیم دود اگزوز به ریه هایمان نفوذ کرد.
The country was notorious for corruption.	این کشور به فساد بدنام بود.
He turned and smiled before leaving.	قبل از رفتن برگشت و لبخند زد.
He enjoys long walks in the countryside.	او از پیاده روی طولانی در حومه شهر لذت می برد.
He chose not to go.	او انتخاب کرد که نرود.
This is a breathtaking sight.	این منظره نفس گیر است.
Shoes take the shape of your feet.	کفش شکل پای شما را به خود می گیرد.
He told me this in a vague poetic tone.	با لحن شاعرانه ای مبهم این را به من گفت.
He had the reward of his patience.	ثواب صبرش را داشت.
Some places did not have electricity.	بعضی جاها برق نداشتند.
Vineyards have been around for hundreds of years	صدها سال است که تاکستان ها چرخیده اند
Doctors studied two boxes of medicine.	پزشکان دو جعبه دارو را مطالعه کردند.
They considered the forest a refuge.	آنها جنگل را پناهگاه می دانستند.
Did you see the birds he caught yesterday?	پرنده هایی را که دیروز صید کرد دیدی؟
The researchers were not sure how to proceed.	محققان مطمئن نبودند که چگونه ادامه دهند.
This symbol is used to hang the coat.	این علامت برای آویزان کت استفاده می شود.
The process of criminal law is long and complicated.	روند حقوق کیفری طولانی و پیچیده است.
The streets were crowded this morning.	امروز صبح خیابان ها شلوغ بود.
We work hard to make this place calmer.	ما سخت کار می کنیم تا این مکان آرام تر شود.
Most visitors feel safe here.	بیشتر بازدیدکنندگان در اینجا احساس امنیت می کنند.
Anyone seeking silence is a fool.	هر کس به دنبال سکوت است احمق است.
The rich eat us.	ثروتمندان ما را می خورند.
The ship was moving towards the port.	کشتی در حال حرکت به سمت بندر بود.
The prosecutor asked the witness to repeat his words.	دادستان از شاهد خواست تا حرف خود را تکرار کند.
Sea waters are beautifully famous.	آب های دریا به زیبایی معروف هستند.
The history of science is the history of ideas.	تاریخ علم تاریخ اندیشه هاست.
A rural priest leads a peaceful procession.	یک کشیش روستایی راهبری صفوف صلح آمیز است.
Increased use of coal is destroying forests.	افزایش استفاده از زغال سنگ باعث نابودی جنگل ها می شود.
A few years ago, it rained heavily for several days.	چند سال پیش، برای چندین روز باران شدیدی بارید.
Using your left hand, gently rotate the handle.	با استفاده از دست چپ، دسته را به آرامی بچرخانید.
Desert climate has its own charm.	آب و هوای کویری جذابیت خاص خود را دارد.
These pictures were taken by astronauts.	این تصاویر توسط فضانوردان گرفته شده است.
Can you check if my record is correct?	آیا می توانید بررسی کنید که رکورد من درست است؟
The fate of this species is very worrying.	سرنوشت این گونه بسیار نگران کننده است.
A surgeon must earn several million dollars a year.	یک جراح باید سالانه چندین میلیون دلار درآمد داشته باشد.
How long have you had this boil?	چه مدت است که این جوش را دارید؟
There are fewer trees in this landscape.	درختان کمتری در این منظره وجود دارد.
His behavior was inappropriate, but understandable.	رفتار او نامناسب، اما قابل درک بود.
These foods are high in energy.	این غذاها حاوی انرژی بالایی هستند.
You can count on government support if needed.	در صورت نیاز می توانید روی حمایت دولتی حساب کنید.
He complains that no one responded to his message.	او شکایت می کند که هیچ کس به پیام او پاسخ نداده است.
We once enjoyed one foot of the country.	ما یک بار از یک پای کشور لذت بردیم.
Some graduates are still looking for work.	برخی از فارغ التحصیلان همچنان به دنبال کار هستند.
It smelled of cannabis.	بوی عطر و حشیش می داد.
He spoke slowly, difficult to understand.	او به آرامی صحبت کرد، درک او دشوار است.
We returned home.	به خانه برگشتیم.
We need new maps of the area.	ما به نقشه های جدید منطقه نیاز داریم.
The streets were empty from early morning.	از صبح زود خیابان ها خالی بود.
Do not make any sudden movements.	هیچ حرکت ناگهانی انجام ندهید.
Well, that seems to be clear.	خوب، به نظر می رسد که این وضعیت روشن شده است.
The crow frowned loudly.	کلاغ با صدای بلند اخم کرد.
Some recent government spending has been in vain.	برخی از هزینه های اخیر دولت بیهوده بوده است.
We change our minds about the situation.	ما نظر خود را نسبت به شرایط تغییر دهیم.
He turned around the camp.	دور اردوگاه چرخید.
During heavy rains, the city was flooded.	در هنگام بارندگی شدید، شهر دچار سیل شد.
A dog barks at the sound of a fire engine	سگی با صدای آژیر ماشین آتش نشانی پارس می کند
They are the unknown heroes of the sports world.	آنها قهرمانان گمنام دنیای ورزش هستند.
Experiments were performed on laboratory animals.	آزمایش ها بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام شد.
He leaned out of the window.	از پنجره به بیرون خم شد.
He cleaned it thoroughly.	او آن را کاملا تمیز کرد.
This dish was made without pork.	این غذا بدون گوشت خوک در آن درست شد.
Walk around the garden often.	اغلب در اطراف باغ حرکت کنید.
An ambulance took the girl to the hospital.	آمبولانس دختر را به بیمارستان رساند.
Four children happily sprinkle water	چهار بچه با خوشحالی آب می پاشند
There is currently a small industry in skin reading.	در حال حاضر صنعت کوچکی در ریدینگ پوست وجود دارد.
Birds come to this forest in large numbers.	پرندگان به تعداد زیاد به این جنگل می آیند.
The dagger struck his father's heart!	خنجر به قلب پدرش زد!
Demons may gather where angels are afraid to step.	شیاطین ممکن است در جایی جمع شوند که فرشتگان از پا گذاشتن می ترسند.
The knife was stuck in the drawer.	چاقو در کشو گیر کرده بود.
The woman was strongly influenced by their performance.	زن به شدت تحت تأثیر عملکرد آنها قرار گرفت.
I'm afraid his health is bad.	می ترسم سلامتی اش بد باشد.
Peter arrives.	پیتر می رسد.
This modern building is very modern.	این ساختمان مدرن، بسیار مدرن است.
Vegetables sell tomatoes.	سبزی فروش گوجه فرنگی می فروشد.
Cadmium is toxic to the kidneys.	کادمیوم برای کلیه ها سمی است.
Lots of tourists will come to this city soon.	انبوهی از گردشگران به زودی به این شهر خواهند آمد.
here it is!	ایناهاش!
The minister reported that the weather had worsened.	وزیر گزارش داد که هوا بدتر شده است.
He grabbed his suitcase and ran out.	چمدانش را گرفت و بیرون دوید.
He stared at the empty street.	به خیابان خالی خیره شد.
This is why satellite maps are so important.	به همین دلیل است که نقشه های ماهواره ای بسیار مهم هستند.
People gathered by the river to take pictures.	مردم برای گرفتن عکس در کنار رودخانه جمع شده بودند.
The new elements are carefully broken.	عناصر جدید با دقت شکسته شده اند.
These cows are kept by a butler.	این گاوها توسط ساقی نگهداری می شوند.
The result is improved fuel efficiency.	نتیجه کارایی سوخت را بهبود بخشیده است.
I drew a fox.	من یک روباه کشیدم.
Our attacking team will soon move in front of a trench.	تیم هجومی ما به زودی در مقابل یک سنگر حرکت خواهد کرد.
Looking for a practical approach.	به دنبال یک رویکرد عملی است.
Local officials distributed leaflets warning passengers about potholes.	مقامات محلی اعلامیه هایی را پراکنده کردند که مسافران را در مورد چاله ها هشدار می داد.
Try to clean the air upstairs.	سعی کنید هوای طبقه بالا را پاک کنید.
Optimists believe the economy is improving.	خوش بینان معتقدند اقتصاد در حال بهبود است.
He supported the Shah's words.	او از گفته های شاه حمایت کرد.
Gently massaged her shoulder.	به آرامی شانه او را ماساژ داد.
He issued many decrees during his reign.	در دوران سلطنت خود احکام بسیاری صادر کرد.
They moved south, but soon turned east.	آنها به سمت جنوب حرکت کردند، اما به زودی به سمت شرق چرخیدند.
This victory is the first success of the women's movement.	این پیروزی اولین موفقیت جنبش زنان است.
He tells her about a complex puzzle.	او در مورد یک پازل پیچیده به او می گوید.
You can not expect people to respect you.	شما نمی توانید انتظار داشته باشید که مردم به شما احترام بگذارند.
These records are very sensitive.	این رکوردها بسیار حساس هستند.
The tip of the spear is sharp.	نوک نیزه تیز است.
Some rivers flow underground.	برخی از رودخانه ها در زیر زمین جریان دارند.
The cook helped the old woman to go to bed.	آشپز به پیرزن کمک کرد تا به رختخواب برود.
Do your homework first.	ابتدا تکالیف خود را انجام دهید.
Legend deals with difficult subjects.	افسانه به موضوعات دشوار می پردازد.
The city gradually got bigger.	شهر کم کم بزرگتر شد.
A greedy developer bought an old church.	یک توسعه دهنده حریص کلیسای قدیمی را خرید.
Turn the lamp gently to remove the protective cap.	لامپ را به آرامی بچرخانید تا درپوش محافظ جدا شود.
We hope you have a wonderful holiday!	امیدواریم تعطیلات فوق العاده ای داشته باشید!
Any fish caught in the river should be eaten immediately.	هر ماهی که در رودخانه صید می شود باید بلافاصله خورده شود.
He had taken the mink coat off.	کت راسو را از تنش درآورده بود.
Teachers will be on duty.	معلمان در حال انجام وظیفه خواهند بود.
Schools provide a great setting for experimentation.	مدارس زمینه بسیار مناسبی را برای آزمایش فراهم می کنند.
A car slipped past him.	ماشینی از کنارش سر خورد.
The farmer will be grateful for the harvest.	کشاورز برای برداشت شکرگزار خواهد بود.
The highway is notorious for accidents.	بزرگراه به دلیل تصادفات بدنام است.
He hesitated before answering.	قبل از پاسخ دادن تردید کرد.
Has the steelmaker achieved its goals in this project?	آیا فولادساز به اهداف خود در این پروژه رسیده است؟
That day, they had a picnic together.	آن روز، آنها یک پیک نیک مشترک داشتند.
This study confirmed what most people already knew.	این مطالعه آنچه را که بیشتر مردم قبلاً می دانستند تأیید کرد.
There was little resistance.	کمی مقاومت شد.
The wine was flavored with cloves.	شراب با میخک طعم دار شد.
The fight was brutal.	دعوا وحشیانه بود.
There is no point in crying over spilled milk.	گریه کردن روی شیر ریخته شده فایده ای ندارد.
A new drug is being considered as a possible treatment.	داروی جدیدی به عنوان درمان احتمالی در حال بررسی است.
Man sleep everything.	مرد همه چیز را خوابید.
He was happy and light.	او شاد و سبک بود.
My father died when he was quite young.	پدرم وقتی کاملاً جوان بود فوت کرد.
He has thick brown hair and brown eyes.	او موهای قهوه ای ضخیم و چشمان قهوه ای دارد.
There was a movement to ban smoking in public places.	جنبشی برای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی در جریان بود.
The width of this river is about four miles.	عرض این رودخانه حدود چهار مایل است.
His car is cleaner than mine	ماشینش تمیزتر از ماشین منه
He stepped back after a moment.	بعد از لحظه ای عقب رفت.
Sources disagree about how long it will last.	منابع در مورد مدت زمان ماندگاری آن اختلاف نظر دارند.
A stranger entered the village.	غریبه ای وارد روستا شد.
Without fossil fuels, the electricity industry disappears.	بدون سوخت های فسیلی، صنایع برق از بین می رود.
There was a roar.	صدای غرش می آمد.
He was buried.	او را در خاک دفن کردند.
Donate to your local library on a monthly basis.	ماهانه به کتابخانه محلی خود کمک مالی کنید.
I presented my case to a lawyer.	من پرونده ام را در وکیل مطرح کردم.
He asked me to meet him at the temple.	او از من خواست تا او را در معبد ملاقات کنم.
The storm destroyed many houses here.	طوفان خانه های زیادی را در اینجا ویران کرد.
You have to choose the most representative passages.	شما باید نماینده ترین پاساژها را انتخاب کنید.
Always be kind to animals.	همیشه با حیوانات مهربان باشید.
I poured a glass of water.	یک لیوان آب ریختم.
A tip for a greedy man.	نکته ای برای یک مرد حریص.
Her dress was tasteful but conservative.	لباس او با سلیقه، اما محافظه کارانه بود.
One can only hope that the crisis will be resolved.	فقط می توان امیدوار بود که بحران حل شود.
They trampled the clay and mixed it with straw.	خاک رس را زیر پا گذاشتند و با کاه مخلوط کردند.
People need jobs.	مردم به شغل نیاز دارند.
This is not a probable event	این یک رویداد محتمل نیست
They celebrated their birthday together.	آنها با هم تولد خود را جشن گرفتند.
The beauty of the city lies in its people.	زیبایی شهر در مردمانش نهفته است.
You need to share the problem with your family.	شما باید مشکل را با خانواده خود در میان بگذارید.
Riders acquire new skills while working.	سوارکاران در حین کار مهارت های جدیدی کسب می کنند.
No one enjoys being interviewed.	هیچ کس از مصاحبه شدن لذت نمی برد.
This kingdom is now under the authority of the emperor.	این پادشاهی اکنون تحت صلاحیت امپراتور است.
The room is cluttered.	اتاق به هم ریخته است.
He lives near the port.	او در نزدیکی بندر زندگی می کند.
Therefore, the oldest universities are usually located in cities.	بنابراین، قدیمی‌ترین دانشگاه‌ها معمولاً در شهرها قرار دارند.
Crowds gathered together.	جمعیتی دور هم جمع شدند.
The chain was torn	زنجیر پاره شد
Physicists were very disappointed with the result.	فیزیکدانان از نتیجه بسیار ناامید شدند.
Ramp has long been banned in this temple.	رمپ از دیرباز در این معبد ممنوع بوده است.
They accompanied us to a jazz club in the city center.	آنها ما را تا یک کلوپ جاز در مرکز شهر همراهی کردند.
Unplug the cable.	کابل را از برق جدا کرد.
The people of this region are known for their hard work.	مردم این منطقه به سخت کوشی بودن شهرت دارند.
He went to the ladder.	به سمت نردبان رفت.
This road passes through an old orphanage.	این جاده از یتیم خانه قدیمی می گذرد.
Blueberries are lightly fried in the oven.	زغال اخته ها به آرامی در فر برشته می شوند.
This was my last academic year.	این آخرین سال تحصیلی من بود.
The buildings have several floors.	ساختمان ها چندین طبقه هستند.
Tried to help him.	سعی کرد به او کمک کند.
The shooting sparked strong protests in the area.	این تیراندازی باعث اعتراض شدید در منطقه شد.
The child smiled shyly	کودک با خجالت لبخند زد
We have no way of determining the cause at this time.	ما در حال حاضر راهی برای تعیین علت این اتفاق نداریم.
He won first prize in spelling bees.	او برنده جایزه اول در زنبورهای املا شد.
People get paid for this activity.	مردم از این فعالیت پول می گیرند.
Cheerful and friendly staff.	کارکنان شاد و خوش برخورد.
Wireless police officers called for backups.	افسران پلیس بی سیم برای پشتیبان گیری تماس گرفتند.
His friend asked him to sign.	دوستش از او امضا خواست.
Countless stories have been told about this community.	داستان های بی شماری در مورد این جامعه نقل شده است.
A group of scientists proved this theory.	گروهی از دانشمندان این نظریه را اثبات کردند.
The jurist described the system as "revolutionary."	این حقوقدان این نظام را «انقلابی» توصیف کرد.
He was overwhelmed with grief.	او غرق غم و اندوه بود.
Start with four cups of sugar.	با چهار فنجان شکر شروع کنید.
The thick fog hid everything.	مه غلیظ همه چیز را پنهان کرده بود.
Categorize items based on the function they perform.	اقلام را بر اساس عملکردی که انجام می دهند طبقه بندی کنید.
So, he created a compass.	بنابراین، او یک قطب نما ایجاد کرد.
Fried chicken, potatoes and vegetables.	مرغ سوخاری، سیب زمینی و سبزیجات.
time flies.	زمان میگذرد.
Get off the bus at your next stop.	در ایستگاه بعدی خود از اتوبوس پیاده شوید.
The mustache man was in a hurry.	مرد سبیلی عجله داشت.
The horses were pulling carts full of grapes.	اسب ها گاری های پر از انگور می کشیدند.
Some diseases are transmitted by flies.	برخی از بیماری ها توسط مگس ها منتقل می شوند.
He told us that he had not eaten for several days.	او به ما گفت که چند روز است چیزی نخورده است.
After several unsuccessful attempts	پس از چندین تلاش ناموفق
Spheres of light spun in the air.	کره های نور در هوا می چرخیدند.
There was little difference between them.	تفاوت کمی بین آنها وجود داشت.
He took care of his plants in the garden.	او از گیاهانش در باغ مراقبت می کرد.
The teacher walked into the room and checked the books.	استاد در اتاق قدم زد و کتاب ها را بررسی کرد.
Say hello to your friend for me	به خاطر من به دوستت سلام کن
Cotton fabrics are used to make many garments.	از پارچه های نخی برای ساخت بسیاری از لباس ها استفاده می شود.
My parents always value me.	پدر و مادرم همیشه من را با ارزش می دانند.
The broken car was unrepairable.	ماشین خراب غیر قابل تعمیر بود.
The lion snorted as he drank the water.	شیر در حالی که آب را می زد خرخر کرد.
The number of tourists was increasing every year.	هر سال بر تعداد گردشگران افزوده می شد.
The field is drawn as far as the eye can see.	میدان تا جایی که چشم کار می کند کشیده می شود.
Flowers need little water.	گلها به آب کمی نیاز دارند.
Figures varied by country.	ارقام بر اساس کشور بسیار متفاوت بود.
Traditionally, his greatness does not refer to people.	به طور سنتی، عظمت او به مردم اشاره نمی کند.
He was given the task of cleaning the dirt.	به او وظیفه پاکسازی کثیفی ها داده شد.
The two sides sat at a table.	دو طرف سر یک میز نشستند.
Although he failed, he never gave up.	اگرچه شکست خورد، اما هرگز تسلیم نشد.
The woman was fascinated by this story.	زن مجذوب این ماجرا شد.
There is no reason to consider the city insecure.	دلیلی وجود ندارد که شهر را ناامن بدانیم.
The storm was raging in the mountains in late winter.	طوفان اواخر زمستان در کوه ها موج می زد.
Whites fought a bloody civil war.	سفیدپوستان علیه یک جنگ داخلی خونین جنگیدند.
Being busy does not necessarily make me happy.	شلوغ بودن لزوماً من را خوشحال نمی کند.
He went to see him in prison once.	یک بار به دیدن او در زندان رفت.
Iron is an essential mineral for the modern world.	آهن یک ماده معدنی ضروری برای دنیای مدرن است.
Many disputes are resolved through arbitration.	بسیاری از اختلافات از طریق داوری حل شده است.
The bark of the trees was used to heat the houses.	از پوست درختان برای گرم کردن خانه ها استفاده می شد.
She found out she was pregnant.	او متوجه شد که باردار است.
Replacement opposed the analysis.	جایگزینی با تجزیه و تحلیل مخالفت کرد.
During the communist era, the regime suppressed culture.	در دوره کمونیستی، رژیم فرهنگ را سرکوب کرد.
Most young people who go first fall asleep.	اکثر جوانانی که اول می روند می خوابند.
If you remain silent, you will not waste energy.	اگر ساکت بمانید، انرژی را هدر نخواهید داد.
The painting hung on a sink.	نقاشی روی یک سینک آویزان بود.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که این مشکل را برطرف کنیم.
The book is a gateway to knowledge.	کتاب دروازه ای به سوی دانش است.
Calico rubbed his cat on his side.	گربه کالیکو به پهلویش مالید.
He considers himself a fool.	او خود را یک احمق می داند.
Consider public investment to improve public transportation.	سرمایه گذاری عمومی را برای بهبود حمل و نقل عمومی در نظر بگیرید.
The temperature dropped to freezing overnight.	درجه حرارت در طول شب به یخ زدگی کاهش یافت.
This road is known to be dangerous.	این جاده به خطرناک بودن شهرت دارد.
The car has an electric battery.	ماشین دارای باتری برقی است.
Hard metals are heavy, shiny and malleable.	فلزات سخت، سنگین، براق و چکش خوار هستند.
He canceled his appointment with her.	قرار ملاقاتش را با او لغو کرد.
Money is the source of all evil.	پول سرچشمه تمام پلیدیها است.
I'm in love.	من عاشق شده ام.
He inspected the buildings around him.	او ساختمان های اطراف خود را بررسی کرد.
Governments must act.	دولت ها باید اقدام کنند.
Listen to music while playing tennis.	هنگام بازی تنیس به موسیقی گوش دهید.
Elimination of all fats is essential.	حذف تمام چربی ها ضروری است.
The trees cast shadows on the sidewalk.	درختان روی مسیر پیاده روی سایه انداختند.
The little girl laughed and walked away quickly.	دخترک قهقهه ای زد و به سرعت دور شد.
Then he sat down at work, tired.	سپس با اینکه خسته بود سر کار نشست.
He frowned.	او اخم کرد.
He hid his feelings.	او احساسات خود را پنهان کرد.
He hated that smell.	از آن بو متنفر بود.
Authorities confiscated the banners and posters.	مقامات این بنرها و پوسترها را مصادره کردند.
This had little effect on him.	این تاثیر کمی روی او گذاشت.
Thousands of people visit this church every year.	سالانه هزاران نفر از این کلیسا دیدن می کنند.
When asked if he would join the group, he hesitated.	وقتی از او پرسیدند که آیا به این گروه ملحق خواهد شد یا خیر، تردید کرد.
Small birds flew overhead.	پرنده های کوچک بالای سرشان پرواز می کردند.
They got used to each other.	آنها به یکدیگر عادت کردند.
The house did not have a front porch.	خانه جلوی ایوان نداشت.
The giant's face was wrinkled.	صورت غول خط و چروک شده بود.
Collect sticks for use as fire.	چوب ها را برای استفاده به عنوان آتش جمع کنید.
I was urged to buy a raffle ticket.	از من اصرار کردند که یک بلیط قرعه کشی بخرم.
He does not know how to read and write and is illiterate.	خواندن و نوشتن بلد نیست و بی سواد است.
They realized that the resistance was in vain.	آنها فهمیدند که مقاومت بیهوده بود.
Then they dug trenches along the highway.	سپس در سراسر بزرگراه سنگر حفر کردند.
Answer these questions carefully.	به این سوالات با دقت پاسخ دهید.
The area is suitable for growing oranges.	منطقه برای پرورش پرتقال مناسب است.
The family moved and their daughter became an orphan.	خانواده نقل مکان کردند و دخترشان یتیم شد.
The plane had a calm and glorious approach.	هواپیما یک رویکرد آرام و باشکوه داشت.
He was arrested but released immediately.	او دستگیر شد، اما به سرعت آزاد شد.
He served soup and salad after the main meal.	او سوپ و سالاد را بعد از غذای اصلی سرو کرد.
He smiled shyly.	لبخند خجالتی زد.
He went to bed early and fell asleep immediately.	او زود به رختخواب رفت و بلافاصله به خواب رفت.
The scientist announced the findings at an international conference.	این دانشمند این یافته ها را در یک نشست بین المللی اعلام کرد.
A few years before the war	چند سال قبل از جنگ
Her temples were damp.	موهای شقیقه‌اش نمناک بود.
He does not know anything, it seems.	او چیزی نمی داند، به نظر می رسد.
Three-quarters of his subjects protested loudly.	سه چهارم رعایای او با سر و صدا اعتراض کردند.
Sponge cake is a delicious dessert.	کیک اسفنجی یک دسر خوشمزه است.
The plane carrying the president crashed in the ocean.	هواپیمای حامل رئیس جمهور در اقیانوس سقوط کرد.
He unlocked the entrance and entered.	قفل در ورودی را باز کرد و داخل شد.
But critics say altruistic charities often fail.	اما منتقدان می گویند که موسسات خیریه نوع دوستانه اغلب شکست می خورند.
The beans smelled bad.	لوبیا بوی بدی می داد.
It started to rain heavily.	باران شدیدی شروع به باریدن کرد.
Birds have adapted to many environments.	پرندگان با بسیاری از محیط ها سازگار شده اند.
It is noteworthy that this led to a significant increase in burglary.	قابل ذکر است که این امر منجر به افزایش قابل توجه سرقت منزل شد.
He told us to get ready.	او به ما گفت که آماده شویم.
Is there a bus stop nearby?	آیا نزدیک اینجا ایستگاه اتوبوس هست؟
Some traders closed their accounts for the holidays.	برخی از معامله گران حساب های خود را برای تعطیلات بسته بودند.
The cave is dark and ancient.	غار تاریک و باستانی است.
He poured a piece of candy into his mouth.	یک تکه آب نبات در دهانش ریخت.
On his eighteenth birthday, he had a big celebration.	در هجدهمین سالگرد تولدش، او جشن بزرگی گرفت.
Mine operators sent several men to the local area.	اپراتورهای معدن چند مرد را به منطقه محلی فرستادند.
It was as if he was no stranger.	انگار غریبه نبود.
However, the building will attract attention.	با این حال، ساختمان توجه را جلب خواهد کرد.
The massacre led to calls for reform.	این کشتار منجر به درخواست اصلاحات شد.
The highway led to a major obstacle.	بزرگراه به یک مانع بزرگ منتهی می شد.
We want to see a qualified candidate.	ما می خواهیم یک نامزد واجد شرایط را ببینیم.
Remember to remember.	به یاد داشته باشید که به یاد داشته باشید.
The railway bridge crosses the river.	پل راه آهن روی رودخانه می گذرد.
The refrigerator was empty.	یخچال خالی بود.
These lines are written in red.	این خطوط با رنگ قرمز نوشته شده اند.
Many scientists are still questioning his claims.	بسیاری از دانشمندان هنوز ادعاهای او را زیر سوال می برند.
The trainers' wheels turn on the pavements.	چرخ‌های مربی به سنگفرش‌ها می‌پیچید.
Ten years had passed since the war.	ده سال از جنگ گذشته بود.
I think about this from the bed.	من از روی تخت به این موضوع فکر می کنم.
We need a big pot to cook chicken.	برای پخت مرغ به یک قابلمه بزرگ نیاز داریم.
His main interest was in women.	علاقه اصلی او به زنان بود.
He fell asleep again after ten minutes.	بعد از ده دقیقه دوباره خوابش برد.
Merger seems inevitable.	به نظر می رسد ادغام اجتناب ناپذیر است.
The child sneezed heavily.	کودک عطسه ای شدید عطسه کرد.
There was no milk in the fridge.	هیچ شیری در یخچال نبود.
Do not spill water on the lamp.	روی چراغ برق آب نریزید.
Their faces were exposed.	چهره آنها آشکار شد.
The sky is gradually getting darker.	آسمان به تدریج در حال تاریک شدن است.
Overpopulation is notorious in developing countries.	بیش از حد جمعیت در کشورهای در حال توسعه بدنام است.
Never forget your name.	هرگز نام خود را فراموش نکنید.
Pollution threatens the planet's existence.	آلودگی موجودیت سیاره را تهدید می کند.
More students have returned to school.	دانش آموزان بیشتری به مدرسه بازگشته اند.
He came home laughing.	با خنده به خانه رسید.
Three men and two women, all in black,	سه مرد و دو زن، همگی سیاه پوش،
The obstacles to success were too terrible.	موانع برای رسیدن به موفقیت بیش از حد وحشتناک بودند.
New evidence may cast doubt on the verdict.	شواهد جدید ممکن است حکم را مورد تردید قرار دهد.
The river is polluted with garbage.	رودخانه آلوده به زباله است.
Writes articles, but does not edit much.	مقاله می نویسد، اما زیاد ویرایش نمی کند.
Efforts are being made to conserve endangered species.	تلاش‌هایی برای حفظ گونه‌های در حال انقراض انجام می‌شود.
The elderly couple walked slowly through the city.	زن و شوهر سالخورده به آرامی شهر را طی کردند.
Every year thousands of people join us for pilgrimage.	هر ساله هزاران نفر برای زیارت به ما می پیوندند.
Pour the mixture over the cake.	مخلوط را روی کیک بریزید.
This conflict is unresolved for many.	این درگیری از نظر بسیاری غیرقابل حل است.
French is spoken in many countries around the world.	در بسیاری از کشورهای جهان فرانسوی صحبت می شود.
He carried a cup of tea.	او سینی فنجان چای را حمل کرد.
Time and time again these peddlers were returned.	بارها و بارها این دستفروشان برگردانده شدند.
The new management program was successful.	برنامه مدیریت جدید موفقیت آمیز بود.
He went higher than his peers.	او از همسالانش بالاتر رفت.
A fire erupts in the dark.	آتشی در تاریکی می ترکید.
The garden is a necessity here.	باغ در اینجا یک ضرورت است.
Shepherds are always on the lookout for their flocks.	چوپان ها همیشه مراقب گله خود هستند.
They helped each other get on their feet.	آنها به یکدیگر کمک کردند تا روی پای خود بیایند.
His skin was smooth.	پوستش صاف بود.
Collecting water is not an easy task.	جمع آوری آب کار ساده ای نیست.
The grass was taller than him.	چمن از او بلندتر بود.
The radio signal was lost.	سیگنال رادیویی از بین رفت.
The trees are tall and majestic.	درختان بلند و با شکوه هستند.
He described his coach as a father figure.	او مربی خود را یک شخصیت پدری توصیف کرد.
Some experts believe that nutrition affects health.	برخی از کارشناسان معتقدند تغذیه بر سلامتی تأثیر می گذارد.
The wind blew hard.	باد به شدت وزید.
The deal was closed at noon.	معامله ظهر بسته شد.
I was thrown deep into the ground.	من به اعماق زمین پرتاب شدم.
Poor job interview was conducted.	مصاحبه شغلی ضعیف اجرا شد.
The local newspaper published an announcement.	روزنامه محلی اطلاعیه ای منتشر کرد.
There is enough food here, but there is some shortage.	در اینجا غذای کافی وجود دارد، اما مقداری کمبود وجود دارد.
A gentle breeze twists the leaves of the trees.	نسیم ملایمی برگ های درختان را می پیچاند.
Do not rearrange the furniture.	مبلمان را دوباره مرتب نکنید.
We have to look at all the possibilities.	ما باید همه احتمالات را بررسی کنیم.
There were few visitors that day.	آن روز بازدیدکنندگان کمی بودند.
Watching the sunset made the day more beautiful.	تماشای غروب خورشید روز را زیباتر کرد.
A gentle breeze removes the scent of roses.	نسیم ملایم عطر گل رز را می برد.
It was like a sad song he was singing.	انگار آهنگ غم انگیزی بود که می خواند.
When standing, the person's feet are close to the head.	هنگام ایستادن، پاهای فرد نزدیک سر است.
The court ruled in their favor.	دادگاه به نفع آنها رای داده است.
When they hold the earth in their hands.	زمانی که زمین را در چنگ خود نگه دارند.
Despite the president's efforts, the reforms were thwarted.	علیرغم تلاش های رئیس جمهور، اصلاحات خنثی شد.
The coaching team has won many championships.	تیم مربی جام های قهرمانی زیادی کسب کرده است.
The family living in this castle is very rich.	خانواده ای که در این قلعه زندگی می کنند بسیار ثروتمند هستند.
This tank holds thousands of gallons of raw wastewater.	این مخزن هزاران گالن فاضلاب خام را در خود جای می دهد.
Many disabled people suffer from depression.	بسیاری از افراد ناتوان از افسردگی رنج می برند.
The marching band played as the students marched home.	گروه راهپیمایی در حالی که دانش آموزان به خانه راهپیمایی می کردند، نواختند.
The crowd filled the hall and poured out.	جمعیت سالن را پر کرد و بیرون سرازیر شد.
The commissioner secretly intended to overthrow the government.	کمیسر مخفیانه قصد سرنگونی دولت را داشت.
You must agree to abide by the rules!	شما باید موافقت کنید که به قوانین پایبند باشید!
People were destroyed by the fire and relocated.	مردم در اثر آتش سوزی نابود شدند و در جاهای دیگر اسکان داده شدند.
He went to bed after watching his parents argue.	او پس از تماشای مشاجره والدینش به رختخواب رفت.
You should not use plastic cups.	شما نباید از لیوان های پلاستیکی استفاده کنید.
But the fog was heavy and impenetrable.	اما مه سنگین و غیر قابل نفوذ بود.
He does not care what you think of him.	او اهمیتی نمی دهد که شما در مورد او چه فکر می کنید.
This neighborhood is known for crime.	این محله به جرم و جنایت معروف است.
The Prime Minister announced that he was resigning.	نخست وزیر اعلام کرد که استعفا می دهد.
All this is quite tedious.	همه این کارها کاملا خسته کننده است.
Many animals, and they are beautiful.	بسیاری از حیوانات، و آنها زیبا هستند.
The clouds were spinning smoothly in the sky.	ابرها صاف در آسمان می چرخیدند.
The soldiers attacked the shore.	سربازان به ساحل حمله کردند.
An accident hit the new bridge for months.	یک حادثه ماه ها پل جدید را گرفتار کرد.
Worsening pollution means that life expectancy is declining faster.	بدتر شدن آلودگی به این معنی است که امید به زندگی با سرعت بیشتری در حال کاهش است.
How to deal with this problem?	چگونه با این مشکل برخورد کنیم؟
With a true sporting spirit, he refused to accept defeat.	با روحیه واقعی ورزشی، او حاضر نشد شکست را بپذیرد.
The training booklet was very clear.	جزوه آموزشی خیلی واضح بود.
He was keen on memorable sights and quiet sounds.	او مشتاق مناظر و صداهای کم به یاد ماندنی بود.
Have you ever been to this place?	آیا تا به حال به این مکان رفته اید؟
He confessed to the murder.	او به قتل اعتراف کرد.
It tried to be calm.	آن سعی کرد حالتی آرام داشته باشد.
The spacecraft crashed and all its occupants were killed.	سفینه فضایی بر اثر برخورد سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند.
Wheat was harvested.	گندم برداشت شد.
Equipment was used throughout the island.	تجهیزات در سراسر جزیره مورد استفاده قرار گرفت.
The prisoner, however, promised not to say a word.	زندانی اما قول داد که حرفی نزند.
It is said that the opposing views have been resolved.	گفته می شود که نقطه نظرات مخالف حل شده است.
He takes his lessons seriously.	او درس هایش را جدی می گیرد.
They watched the path disappear in the forest.	آنها ناپدید شدن مسیر در جنگل را تماشا کردند.
A steady stream of mourners passed by his coffin.	جریان پیوسته ای از عزاداران از کنار تابوت او عبور کردند.
The school is being held	مدرسه در حال برگزاری است
How horrible that was!	چقدر این وحشتناک بود!
The castle was destroyed in the thirteenth century.	این قلعه در قرن سیزدهم ویران شد.
Drink plenty of water in summer.	در تابستان آب فراوان بنوشید.
Lack of something often makes us know more about it.	فقدان چیزی اغلب باعث می شود که آن را بیشتر بدانیم.
Her house was full of jasmine.	خانه اش پر از عطر یاس بود.
The boat docked at the pier.	قایق در کنار اسکله پهلو گرفت.
Nothing else really happened	اتفاق دیگه ای نیفتاده واقعا
Wheat, potatoes and other vegetables were grown on the farm.	در مزرعه گندم، سیب زمینی و سایر سبزیجات کشت می شد.
The government restricted the use of photography inside.	دولت استفاده از عکاسی را در داخل محدود کرد.
Timing is everything.	زمان بندی همه چیز است.
Their loss was disappointing.	از دست دادن آنها ناامید کننده بود.
Let's plant a vegetable garden this year.	امسال باغ سبزی بکاریم.
Houses in these types of areas are usually small.	خانه ها در این نوع مناطق معمولا کوچک هستند.
Turn off the radio and go to sleep.	رادیو را خاموش کرد و خوابید.
The king summoned him to the castle.	پادشاه او را به قلعه احضار کرد.
The woman's jaw dropped in surprise.	فک زن از تعجب افتاد.
This new theory explains everything.	این نظریه جدید همه چیز را توضیح می دهد.
He was born a poor baby into a large family.	او نوزادی فقیر در خانواده ای پرجمعیت به دنیا آمد.
The ballerina costume was brilliant.	لباس بالرین درخشان بود.
Their farm houses are lined up in a row.	خانه های مزرعه آنها در یک ردیف ردیف شده اند.
sleep time!	وقت خواب!
Oil continues to spill and pollute the pristine sea.	نفت همچنان می ریزد و دریای بکر را آلوده می کند.
The buffalo bit his lip again.	گاومیش دوباره به لب افتاد.
Our northern states are mountainous.	ایالت های شمال ما کوهستانی هستند.
The group stopped at the village gate.	گروه در دروازه روستا متوقف شد.
The landlord changed the locks regularly.	صاحبخانه مرتب قفل ها را عوض می کرد.
Our car broke down	ماشین ما خراب شد
Some of the trees were fifty feet tall.	برخی از درختان پنجاه فوت بلندی داشتند.
The fire was suffocated by sand.	آتش توسط ماسه خفه شد.
The soldier took command.	سرباز فرماندهی را بر عهده گرفت.
Our ship sank in a storm.	کشتی ما در طوفان غرق شد.
It was ten o'clock.	ساعت ده بود.
Guests attending the event are required to wear formal attire.	مهمانان شرکت کننده در این مراسم ملزم به پوشیدن لباس رسمی هستند.
The children are wearing strange clothes.	بچه ها لباس های عجیبی پوشیده اند.
Many people do not like global warming.	بسیاری از مردم گرمایش جهانی را دوست ندارند.
Ice hockey is the national sport of this region.	هاکی روی یخ ورزش ملی این منطقه است.
He asked her not to leave.	از او خواست که ترک نکند.
Napoleon sent several expeditions.	ناپلئون چندین نیروی اعزامی فرستاد.
He was wearing a long, old silk dress.	او یک لباس ابریشمی بلند و قدیمی پوشیده بود.
This documentary examines this debate.	این مستند به بررسی این بحث می پردازد.
Developed countries are not the only countries at risk.	کشورهای توسعه یافته تنها کشورهای در معرض خطر نیستند.
Green tea is good for you.	چای سبز برای شما مفید است.
The environmental crisis is a global issue.	بحران محیط زیست یک مسئله جهانی است.
His car was driven by a friend.	ماشینش را یکی از دوستانش هدایت می کرد.
Beautiful windows decorate the cloistered church.	پنجره های زیبا کلیسای غاردار را تزئین می کند.
His precious gold ring was stolen by a thief.	انگشتر طلای گرانبهای او توسط یک دزد به سرقت رفت.
The hot spot gets hotter.	نقطه داغ داغ تر می شود.
Solar ink can be used to print books.	از جوهر خورشیدی می توان برای چاپ کتاب استفاده کرد.
This large city is spread across a plain.	این شهر بزرگ در سراسر یک دشت گسترده شده است.
The mountain is free of pollution.	کوه عاری از آلودگی است.
The mother gave birth to a baby girl.	مادر یک نوزاد دختر به دنیا آورد.
What time does the train arrive?	قطار چه ساعتی می رسد؟
He grabbed the mirror and broke it.	آینه را گرفت و شکست.
They had won once.	یک بار برده بودند.
You can play this song	میشه این آهنگو بزاری
And third, do not forget to bring your passport.	و سوم، همراه داشتن پاسپورت خود را فراموش نکنید.
The sky was clear.	آسمان صاف حاکم شد.
Make-up requires the use of several cosmetics.	آرایش کردن نیاز به استفاده از چندین لوازم آرایشی دارد.
There was a small winning basket on the table.	یک سبد کوچک برنده روی میز قرار داشت.
It is ironic that you should expect him to pay.	طعنه آمیز است که باید از او انتظار داشته باشید که بپردازد.
All schools were to be closed today.	قرار بود امروز تمام مدارس تعطیل شود.
His fur coat was luxurious to the touch.	کت خز او در لمس مجلل بود.
Buying a home has long been cheap for working people.	خرید خانه قبلا برای افراد شاغل مقرون به صرفه بود.
I completely agree with your decision	من کاملا با تصمیم شما موافقم
The international railway system is expanding rapidly.	سیستم راه آهن بین المللی به سرعت در حال گسترش است.
The text contained a genealogy.	متن شامل شجره نامه بود.
The judge found the testimony unreliable.	قاضی شهادت را غیر قابل اعتماد دانست.
Requesting a refund is irrational.	درخواست بازگشت پول شما غیر منطقی است.
Only people under a certain age can use the pool.	فقط افراد زیر یک سن خاص می توانند از استخر استفاده کنند.
There was traffic chaos.	هرج و مرج ترافیکی به وجود آمد.
The temperature drops to normal	دما به حالت عادی کاهش می یابد
His dog eagerly runs towards our visitor.	سگ او با شوق به سمت بازدید کننده ما می دود.
This was very clear	این خیلی واضح بود
Enter your Social Security number.	شماره تامین اجتماعی خود را بنویسید.
Migratory birds fly to this area every spring.	هر سال بهار پرندگان مهاجر به این منطقه پرواز می کنند.
They are always hungry.	آنها همیشه گرسنه هستند.
The clothes were out of fashion.	لباس از مد افتاده بود.
The boat capsized.	قایق واژگون شد.
His company had a prominent position in the city.	شرکت او جایگاه برجسته ای در شهر داشت.
A flood of new reports appeared.	سیل گزارش های جدید ظاهر شد.
Peace talks are expected to resume soon.	انتظار می رود مذاکرات صلح به زودی از سر گرفته شود.
The whole house smells	کل خونه بو میده
He shook his head and blinked quickly.	سرش را تکان داد و به سرعت پلک زد.
Work puts a lot of emphasis on the individual.	کار تاکید زیادی بر فرد دارد.
The completed manuscript weighed only a few ounces.	دستنوشته تکمیل شده فقط چند اونس وزن داشت.
The boy was climbing the forest stadium.	پسرک در حال بالا رفتن از ورزشگاه جنگل بود.
The village was silent.	روستا ساکت بود.
The police were unable to stop me.	پلیس برای جلوگیری از من ناتوان بود.
Pour a few drops of detergent into the dishwashing water.	چند قطره از مواد شوینده را در آب ظرفشویی بریزید.
The wise seek peace, love and wisdom above all else.	خردمندان بیش از هر چیز به دنبال آرامش، عشق و خرد هستند.
Even if you make ten mistakes, you can still learn.	حتی اگر ده اشتباه مرتکب شوید، باز هم می توانید یاد بگیرید.
I'm diabetic	من دیابتی هستم
He did not feel at home in the country.	او در کشور احساس نمی کرد که در خانه خود است.
Technology is constantly changing.	تکنولوژی دائما در حال تغییر است.
Transportation is their most important commodity.	حمل و نقل مهمترین کالای آنهاست.
A week later, no one had seen him or heard from him.	بعد از یک هفته، هیچ کس او را ندیده بود و چیزی از او نشنیده بود.
Old books are printed in ink.	کتاب های قدیمی با جوهر چاپ می شوند.
Cloudy and static	ابری و ساکن
What a man of happiness.	چه مرد خوشبختی است.
Today, children are not taught any practical skills.	امروزه به کودکان هیچ مهارت عملی آموزش داده نمی شود.
Did the researchers consider any possibility?	آیا محققان هر احتمالی را بررسی کردند؟
Popular uprisings were violently suppressed.	قیام های مردمی با خشونت سرکوب شد.
He confessed to having an illicit relationship.	او به داشتن رابطه نامشروع اعتراف کرد.
The flight home was turbulent.	پرواز خانه با تلاطم همراه بود.
He was frantically looking for the keys.	او دیوانه وار به دنبال کلیدها می گشت.
He ordered his favorite breakfast.	صبحانه مورد علاقه اش را سفارش داد.
Eat watermelon for dessert.	برای دسر هندوانه بخورید.
Today, almost every culture pays close attention to music.	امروزه تقریباً هر فرهنگی به شدت به موسیقی اهمیت می دهد.
Each time a rooster crows, seven hens lay an egg.	هر بار که خروس بانگ می زند، هفت مرغ یک تخم می گذارند.
We finally reached our destination.	بالاخره به مقصد رسیدیم.
They circled the island.	دور جزیره چرخیدند.
He could not raise his hands.	نمی توانست دست هایش را بلند کند.
Start with the right foot.	از پای راست شروع کنید.
Residents complain about the poor condition of the roads.	اهالی از وضعیت بد جاده ها شکایت دارند.
Cereals were harvested by hand.	غلات با دست برداشت شد.
Government actions are not transparent.	اقدامات دولت شفاف نیست.
The student looked up from his lesson.	دانش آموز از درسش به بالا نگاه کرد.
Exercise a little before resting.	قبل از استراحت کمی ورزش کنید.
Then, just as quickly, a deep sense of calm descended.	سپس، به همان سرعت، احساس آرامش عمیقی نازل شد.
The senators gathered in the meeting room.	سناتورها در اتاق جلسه جمع شدند.
I regretted the accident	از تصادف پشیمان شدم
Pataki is choosing charter schools.	پاتاکی در حال انتخاب مدارس چارتر است.
When bears are present, climbers must follow all instructions.	وقتی خرس ها حضور دارند، کوهنوردان باید تمام دستورالعمل ها را دنبال کنند.
This beautiful building once housed a thriving business.	این ساختمان زیبا زمانی یک تجارت پر رونق را در خود جای داده بود.
Researchers are investigating the link between smoking and cancer.	محققان در حال بررسی ارتباط بین سیگار کشیدن و سرطان هستند.
The rain has made the earth green and lush.	باران زمین را سرسبز و سرسبز کرده است.
The young man was afraid of the dark.	جوان از تاریکی می ترسید.
Groundwater extraction will be difficult.	استخراج آب های زیرزمینی دشوار خواهد بود.
The mountain lifted him.	کوه او را بلند می کرد.
The invention of the automobile led to the construction of freeways.	اختراع اتومبیل منجر به ساخت آزادراه ها شد.
Her hair is short.	موهایش کوتاه است.
This ice cream had a thick and creamy consistency.	این بستنی قوام غلیظ و خامه ای داشت.
Tears of sadness flowed down her face.	اشک غم روی صورتش جاری شد.
Tourists lined the streets.	صف گردشگران در خیابان کشیده شده بودند.
He was a very tall man.	او مرد بسیار قد بلندی بود.
Removing the straw shortens the life of this bird.	برداشتن نی باعث کوتاه شدن عمر این پرنده می شود.
There is a common way to put up a tent.	یک روش مرسوم برای قرار دادن چادر وجود دارد.
The encyclopedia stated that lions are social animals.	این دایره المعارف بیان می کرد که شیرها حیواناتی اجتماعی هستند.
So a battle of several days began.	بنابراین نبردی چند روزه آغاز شد.
Be sure to keep your food warm while cooking.	در حین پخت غذا، حتما غذای خود را گرم نگه دارید.
His lover was handsome and rich.	معشوق او خوش تیپ و ثروتمند بود.
Calms your nerves.	اعصاب شما را آرام می کند.
This journey ended in tragedy.	این سفر با تراژدی به پایان رسید.
A symphonic concert overwhelmed them.	یک کنسرت سمفونیک سرشان را فرا گرفت.
The soldier was very loyal to the king.	سرباز به شدت به پادشاه وفادار بود.
Herders walk slowly and hug their favorite dogs.	گله داران به آرامی راه می روند و سگ های مورد علاقه خود را در آغوش می گیرند.
They lived in huts made of leaves.	آنها در کلبه هایی از برگ زندگی می کردند.
The media contributed millions of dollars to his career.	رسانه ها میلیون ها دلار به حرفه او کمک کردند.
People decorate such houses with their valuable possessions.	مردم چنین خانه هایی را با دارایی های ارزشمند خود تزئین می کنند.
He told her the news in silence.	او در سکوت خبر را به او رساند.
The sound of various instruments echoed throughout the cathedral.	صدای سازهای مختلف در سرتاسر کلیسای جامع پیچید.
Unaware of the depletion of their energy resources, they continued to march.	آنها غافل از کاهش منابع انرژی خود به راهپیمایی ادامه دادند.
This area is famous for its beautiful and old stone houses.	این منطقه به خاطر خانه های سنگی زیبا و قدیمی معروف است.
He uses automatic devices instead of chains and whips.	او به جای زنجیر و شلاق از دستگاه های خودکار استفاده می کند.
There was a party.	آنجا مهمانی بود.
The power cord fell next to the old man.	کابل برق کنار پیرمرد افتاد.
The sky was suddenly covered by thick gray clouds.	آسمان به طور ناگهانی توسط ابرهای خاکستری غلیظ پوشیده شد.
First formed by children.	اولین بار توسط بچه ها شکل گرفت.
Crude oil is a hydrocarbon.	نفت خام یک هیدروکربن است.
A mouse spins on the ground.	یک موش روی زمین می چرخد.
Deadly diseases are rampant.	بیماری های کشنده بیداد می کنند.
We are studying the population of the village.	در حال بررسی جمعیت روستا هستیم.
We must be on our way soon.	ما باید به زودی در راه باشیم.
Pain is very difficult to predict	پیش بینی درد بسیار دشوار است
He was sentenced to four years in prison.	او به چهار سال زندان محکوم شد.
My kids taught you well.	بچه های من به شما خوب یاد دادند.
Hungry crocodiles died in their tanks.	تمساح های گرسنه در تانک های خود مردند.
A few days later he went to pray.	چند روز بعد به دعا سپری شد.
Now I understand why the old woman was so worried.	الان متوجه شدم که چرا پیرزن اینقدر نگران بود.
The penalty is sharp.	پنالتی تند است.
The company manufactures products with caution.	این شرکت محصولات را با احتیاط تولید می کند.
Restricting immigration does not simply prevent people from coming here.	محدود کردن مهاجرت به سادگی مانع از آمدن مردم به اینجا نمی شود.
For generations, her people worshiped the goddess.	برای نسل ها، مردم او الهه را می پرستیدند.
The planes landed a few miles from the city.	هواپیماها در چند مایلی شهر فرود آمدند.
Passengers took to the streets.	مسافران به خیابان ها ریختند.
River roads were once common.	جاده های رودخانه ای زمانی رایج بود.
Now they make new films every year.	حالا هر سال فیلم‌های جدیدی می‌سازند.
He finds gardening soothing.	او باغبانی را آرامش بخش می داند.
Each piece of technology has a unique serial number.	هر قطعه از فناوری یک شماره سریال منحصر به فرد دارد.
The interrupted sentence was ambiguous.	جمله قطع شده ابهام داشت.
You were so good!	تو خیلی خوب بودی!
The adulterous couple was discovered by her husband.	زوج زناکار توسط شوهرش کشف شد.
Gray clouds gather overhead.	ابرهای خاکستری بالای سر جمع می شوند.
The winds were constantly increasing.	بادها به طور پیوسته افزایش یافتند.
The two children sat quietly on the bus.	دو بچه آرام در اتوبوس نشستند.
Put the knife down.	چاقو را زمین بگذارید.
This disease can affect the nerves and even the brain.	این بیماری می تواند بر اعصاب و حتی مغز تأثیر بگذارد.
This made him very nervous.	این باعث شد که او خیلی عصبی شود.
We woke up with heavy rain.	با باران شدید از خواب بیدار شدیم.
This is an undeniable fact.	این یک واقعیت غیرقابل انکار است.
He was fascinated by child psychology.	او شیفته روانشناسی کودک بود.
I tried to explain the situation to him.	سعی کردم شرایط را برای او توضیح دهم.
The nations of the world form an interdependent whole.	ملت های جهان یک کل وابسته به هم را تشکیل می دهند.
They plan to have a swimming pool.	آنها قصد دارند یک استخر شنا داشته باشند.
Many planets and moons are close to each other.	سیاره ها و قمرهای زیادی به هم نزدیک هستند.
He should drink two liters of water a day.	او باید روزی دو لیتر آب بنوشد.
The move was strongly opposed by activists.	این اقدام با مخالفت شدید فعالان مواجه شد.
From a certain perspective of the subject.	از یک منظر معین موضوع.
Knock your toe nervously on a wooden floor.	انگشت پام عصبی روی زمین چوبی کوبید.
Severe drought has had a significant impact on agriculture.	خشکسالی شدید تأثیر چشمگیری بر کشاورزی داشته است.
The injured were taken to hospital after the accident.	پس از این تصادف، مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.
The country was ruled by pharaohs for centuries.	این کشور برای قرن ها توسط فراعنه اداره می شد.
So the city grew rapidly.	بنابراین شهر به سرعت رشد کرد.
The group leaders reviewed their childhood memories.	رهبران گروه خاطرات دوران کودکی خود را مرور کردند.
The supermarket was crowded.	سوپرمارکت شلوغ بود.
We need to understand you.	ما باید به شما بفهمانیم.
You should only give unconditional love to your children.	شما باید فقط عشق بی قید و شرط به فرزندان خود بدهید.
Put all the barley in a bowl.	تمام جوها را در کاسه قرار دهید.
We soon realized that there were a number of limitations.	ما به زودی متوجه شدیم که تعدادی محدودیت وجود دارد.
Wet flowers were crushed under his feet.	گل خیس زیر پایش له می شد.
In recent years, the lake has become greener.	در چند سال اخیر این دریاچه سبز شده است.
A sense of calm descended on the couple.	حس آرامش در جفت نازل شد.
It was a spectacular sight	منظره دیدنی بود
Aunt looked sad.	خاله غمگین به نظر می رسید.
Riots broke out in the rainy streets.	شورش در خیابان های بارانی به راه افتاد.
The town hall is located next to the train station.	تالار شهر در کنار ایستگاه قطار واقع شده است.
His analysis was a devastating critique of his work.	تحلیل او نقدی ویرانگر از کار او بود.
The wind is still blowing hard.	باد همچنان به شدت می وزد.
The mountain is full of many meadows.	کوه پر از علفزارهای زیادی است.
There are several excellent pubs in the area.	چند میخانه عالی در این منطقه وجود دارد.
He did not want to lie down.	او نمی خواست دراز بکشد.
His heart was heavy with despair.	دلش از ناامیدی سنگین شده بود.
Many fruits grow here.	بسیاری از انواع میوه در اینجا رشد می کنند.
Some women prefer to work indoors.	برخی از زنان ترجیح می دهند در داخل خانه کار کنند.
The counter was broken.	پیشخوان شکسته بود.
Do not take your eyes off the road	چشم از جاده نبرید
Soldiers were ordered to patrol the mountain	به سربازان دستور داده شد که در آن کوه گشت زنی کنند
Countries must invest in education for economic development.	کشورها برای توسعه اقتصادی باید در آموزش سرمایه گذاری کنند.
Well, mainland businesses have ignored this ban.	خب، مشاغل سرزمین اصلی این ممنوعیت را نادیده گرفته اند.
Hundreds of day laborers took part in the rally.	صدها کارگر روزمزد در این تجمع شرکت کردند.
As the moan shows, they looked hungry.	همانطور که با ناله نشان می دهد آنها به نظر گرسنه می آمدند.
Critics say the new measures are not going well enough.	منتقدان می گویند که اقدامات جدید به اندازه کافی پیش نمی رود.
The wooden fence was tall and strong.	حصار چوبی بلند و محکم بود.
All sentences are marked and filtered.	همه جملات نشانه گذاری و فیلتر شده اند.
The hostel manager advised them not to go out alone.	مدیر خوابگاه به آنها توصیه کرد که به تنهایی بیرون نروند.
It is a crime to endanger the environment.	به خطر انداختن محیط زیست جرم است.
He heard a voice and started walking fast.	صدایی شنید و با سرعت شروع به راه رفتن کرد.
The villagers had a meager livelihood.	روستاییان امرار معاش ناچیز داشتند.
Katherine was eager to begin her internship.	کاترین مشتاق بود دوره کارآموزی خود را آغاز کند.
Let's solidify the environment, then move on.	بیایید محیط را محکم کنیم، سپس به داخل ادامه دهیم.
He changed the car oil.	روغن ماشین رو عوض کرد.
People protested his policies.	مردم به سیاست های او اعتراض کردند.
The web is an important communication mechanism.	وب یک مکانیسم ارتباطی مهم است.
It is usually found near the beach.	این معمولا در نزدیکی ساحل یافت می شود.
The highest mountain in the country stands above the clouds.	بلندترین کوه کشور بر فراز ابرها خودنمایی می کند.
Slight redness of face color.	قرمزی جزئی رنگ صورت.
We stirred the mixture and it started to thicken.	مخلوط را هم زدیم و شروع به غلیظ شدن کرد.
He was very nervous about swimming.	او در مورد شنا کردن بسیار عصبی بود.
The lives of transgender women are often difficult.	زندگی زنان تراجنسیتی اغلب دشوار است.
He never talks about his childhood.	او هرگز از کودکی خود صحبت نمی کند.
The waters near the shore are calm and serene.	آب های نزدیک به ساحل آرام و آرام است.
There was a shortage of neighborhood kids.	کمبود بچه های محله بود.
Their hands were tied.	دستانشان به هم بسته بود.
Wow hard question!	عجب سوال سختی است!
Their presence endangered his security.	حضور آنها امنیت او را به خطر انداخت.
We must keep in mind that the standards are not necessarily the same.	ما باید در نظر داشته باشیم که استانداردها لزوما یکسان نیستند.
Consider two rivers that flow at different speeds.	دو رودخانه را در نظر بگیرید که با سرعت های متفاوتی جریان دارند.
The shape inside the pattern was beautiful.	اشکال داخل الگو زیبا بود.
Destroy them.	آنها را نابود کنید.
Stained glass dishes will be admired by everyone.	ظروف شیشه ای ساقه دار مورد تحسین همه قرار خواهند گرفت.
The artists of this city were inspired by natural beauties.	هنرمندان این شهر از زیبایی های طبیعی الهام گرفتند.
The windows are directed upwards to allow light to enter.	پنجره ها به سمت بالا هدایت می شوند تا نور وارد شود.
The farmer was proud of his cows.	کشاورز به گاوهایش افتخار می کرد.
All snakes have venom.	همه مارها زهر دارند.
He said firmly do not do this.	با قاطعیت گفت این کار را نکن.
He grabbed her arm.	بازویش را گرفت.
It is an aggressive method.	روش تهاجمی است.
Do not forget to turn off the outside lights.	فراموش نکنید که چراغ های بیرون را خاموش کنید.
The government should increase taxes.	دولت باید مالیات ها را افزایش دهد.
He was glad he had not learned to drive.	خوشحال بود که رانندگی را یاد نگرفته بود.
Specify the nouns in the sentences.	اسم های موجود در جمله ها را مشخص کنید.
He refused to leave.	او از رفتن او خودداری کرد.
The workers gradually began to evaporate.	کارگران کم کم شروع به بخار شدن کردند.
Bring fresh milk to the baby's room.	شیر تازه را به اتاق کودک بیاورید.
That naughty crow!	اون کلاغ بدجنسه!
He grew up there, away from the city.	او آنجا بزرگ شد، دور از شهر.
We can be aware of those areas without adopting them.	ما می توانیم از آن زمینه ها بدون اتخاذ آنها آگاه باشیم.
Water is not the only liquid that expands when frozen.	آب تنها مایعی نیست که هنگام یخ زدن منبسط می شود.
Use a tablespoon of flour.	از یک قاشق غذاخوری آرد استفاده کنید.
Peng, the duck, shouted.	پنگ، اردک، فریاد زد.
Do not throw away any food.	هیچ غذایی را دور نریزید.
Finally, he grabbed the gun on his shoulder and aimed it.	سرانجام تفنگ را روی شانه‌اش گرفت و نشانه گرفت.
He is the smartest student in the class.	او باهوش ترین دانش آموز کلاس است.
He was completely tired of his life.	او کاملاً از زندگی خود خسته شده بود.
The prospect of winning a major tennis tournament is exciting.	چشم انداز برنده شدن در یک تورنمنت بزرگ تنیس هیجان انگیز است.
As you travel north, the landscape changes dramatically.	با سفر به شمال، منظره به طرز چشمگیری تغییر می کند.
They are united with a common past.	آنها با گذشته مشترک متحد شده اند.
The prince could hardly contain his laughter.	شاهزاده به سختی توانست جلوی خنده اش را بگیرد.
Lots of weird trees were planted here.	تعداد زیادی درخت عجیب و غریب در اینجا کاشته شد.
Inappropriate candidates will be fired immediately.	نامزدهای نامناسب به سرعت اخراج می شوند.
Please wipe your face with a damp cloth.	لطفا صورت خود را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.
Despite their names, few are directly related to polar bears.	با وجود نام آنها، تعداد کمی به طور مستقیم با خرس های قطبی مرتبط هستند.
The number of foreign visitors will increase during the summer holidays.	تعداد بازدیدکنندگان خارجی در تعطیلات تابستانی افزایش خواهد یافت.
He removed the parts from the assembly line.	او قطعات را از خط مونتاژ خارج کرد.
Many countries have not yet achieved their goals.	بسیاری از کشورها در حال حاضر نتوانسته اند به اهداف خود دست یابند.
He hit something hard.	ضربه محکمی به چیزی زد.
If he is arrested, we know what happened.	اگر او بازداشت شود، می دانیم چه اتفاقی افتاده است.
Mobile phone use has increased in recent years.	استفاده از تلفن همراه در سال های اخیر افزایش یافته است.
Measure several important substances.	چندین ماده مهم را اندازه گیری کنید.
Decorate the table with mahogany candlesticks.	تزئین میز شمعدان های چوب ماهون است.
A community center for local skaters.	یک مرکز اجتماعی برای اسکیت بازان محلی.
Aim the ball to the monster's neck.	دهانه توپ را به سمت گردن هیولا نشانه بگیرید.
I knew he was not good at all.	من می دانستم که او اصلاً خوب نیست.
Eat some yogurt with honey.	مقداری ماست با عسل خورد.
The fragile network of life disappeared in an instant.	شبکه شکننده زندگی در یک لحظه ناپدید شد.
I hate injustice so much.	من از بی عدالتی این همه متنفرم.
My grandmother wanted me to study medicine.	مادربزرگم می خواست من پزشکی بخوانم.
We grow oranges and lemons, oranges and lemons.	ما پرتقال و لیمو، پرتقال و لیمو پرورش می دهیم.
The old man spread his arms.	پیرمرد دست هایش را از هم باز کرد.
The desire for immortality is a common human trait.	میل به جاودانگی یک ویژگی مشترک انسان است.
What you are proposing is unimaginable.	آنچه شما پیشنهاد می کنید غیر قابل تصور است.
it is easy.	آسان است.
Common cold weather poses serious health risks.	هوای سرد رایج خطرات جدی برای سلامتی دارد.
Think laughed out loud.	تینک با صدای بلند خندید.
Newcomers often suffer from culture shock.	تازه واردها اغلب از شوک فرهنگی رنج می برند.
People were bathing three kilometers from the village.	در سه کیلومتری روستا مردم غسل می کردند.
The peach tree was full of fruit.	درخت هلو پر از میوه بود.
Violent crime is a problem in almost every country.	جرایم خشن تقریباً در هر کشوری یک مشکل است.
Blood drips from the bear's claws.	از چنگال های خرس خون می چکید.
Just a visit from there will satisfy your curiosity.	فقط یک بازدید از آنجا کنجکاوی شما را برآورده می کند.
This is one of the first types of domestic animals.	این یکی از اولین انواع حیوانات اهلی است.
He did his homework without being reminded.	تکالیفش را بدون یادآوری انجام داد.
He spent his childhood on the farm.	دوران کودکی او در مزرعه سپری شد.
This door must be opened.	این در باید باز شود.
Encourage me, he prayed silently.	مرا تشویق کن، بی صدا دعا کرد.
How delicious that cake looks!	چقدر آن کیک خوشمزه به نظر می رسد!
He carries a golden lock.	او یک قفل طلایی را حمل می کند.
Disaster devastated the economy.	مصیبت اقتصاد را ویران کرد.
He easily jumps from tree to tree.	او به راحتی از درختی به درخت دیگر می پرد.
Systems that balance demand and provide useful opportunities.	سیستم هایی که تقاضاها را متعادل می کنند و فرصت های مفیدی را ارائه می دهند.
When he woke up, his anger disappeared.	وقتی از خواب بیدار شد عصبانیتش از بین رفت.
You are completely wrong.	شما کاملاً اشتباه می کنید.
He woke up to the doorbell.	با شنیدن صدای زنگ در از خواب بیدار شد.
This team has dropped the ball.	این تیم توپ را رها کرده است.
Pour more milk.	شیر بیشتری بریزید.
The cup is filling.	فنجان در حال پر شدن است.
The best writers are those who respect their readers.	بهترین نویسنده ها کسانی هستند که به خوانندگان خود احترام بگذارند.
Reptiles climb up trees.	خزنده ها روی درختان به سمت بالا بالا می روند.
A thief stole all their money.	یک دزد تمام پول آنها را دزدید.
All cities have a public library.	همه شهرها دارای کتابخانه عمومی هستند.
The wood had certain grain patterns.	چوب الگوهای دانه های مشخصی داشت.
Experts discussed the issue.	کارشناسان در مورد این موضوع بحث می کردند.
If stolen, we can not recover them.	اگر دزدیده شود، نمی توانیم آنها را بازیابی کنیم.
These figures are based on valid data.	این ارقام بر اساس داده های معتبر است.
The show ended with a standing ovation.	این نمایش با تشویق ایستاده به پایان رسید.
The alarm went off.	صدای زنگ ساعت به صدا در آمد.
The interest rate is fixed.	نرخ بهره ثابت است.
How many of you are here out of interest?	از روی علاقه، چند نفر از شما اینجا هستید؟
The tables in each house were full of dishes.	میزهای هر خانه پر از ظروف بود.
The sound of surprise was so loud that it startled him.	صدای تعجب به قدری بلند بود که او را مبهوت کرد.
Her attractiveness to men was not surprising.	جذابیت او برای مردان جای تعجب نداشت.
Dinosaurs are long gone.	دایناسورها مدتهاست که از بین رفته اند.
Defendant's lawyer points to a contradiction in his testimony.	وکیل متهم به تناقض در شهادت وی اشاره می کند.
It was forgotten over time during the war.	به مرور زمان جنگ فراموش شد.
He quickly climbed the stairs.	به سرعت از پله ها بالا رفت.
This mission has had different successes.	این ماموریت موفقیت های متفاوتی داشته است.
Shows the beginning of spring.	آغاز بهار را نشان می دهد.
The snake slipped through the grass.	مار از میان علف ها سر خورد.
In some countries, wealthy families own large tracts of land.	در برخی کشورها، خانواده های ثروتمند زمین های وسیعی دارند.
An abandoned village full of cactus.	دهکده ای متروک پر از کاکتوس.
The jurisdiction of this court is very limited.	صلاحیت این دادگاه بسیار محدود است.
There is a general belief that he is a sinner.	این باور عمومی وجود دارد که او گناهکار است.
I was incredibly happy that	من فوق العاده خوشحال بودم که
The test results were inconclusive.	نتایج آزمایش غیرقطعی بود.
No man is an island	هیچ مردی جزیره نیست
Its skin was smooth and silver.	پوست آن صاف و نقره ای بود.
An internet connection can be a problem here.	اتصال به اینترنت در اینجا ممکن است مشکل ساز باشد.
His talent was recognized in his youth.	استعداد او در جوانی شناخته شد.
The procession moved slowly towards the long boat.	موکب به آرامی به سمت قایق دراز حرکت کرد.
Just try to understand, he begged.	فقط سعی کن بفهمی، او التماس کرد.
They wished to grow old.	آرزوی پیری داشتند.
Both the doctor and the patient are still alive.	هم دکتر و هم بیمار هنوز زنده هستند.
Something smelled good.	کاری بوی خوش می داد.
Studied engineering at the university.	در دانشگاه مهندسی خوانده است.
A small study has shown that it may help	یک مطالعه کوچک نشان داده است که ممکن است کمک کند
Humid air reached the attic higher and higher.	هوای مرطوب بالا و بالاتر به اتاق زیر شیروانی می رسید.
A burning city spread across the horizon.	شهری سوزان در سراسر افق گسترده شده است.
I hope you can pass this test.	امیدوارم بتوانید در این آزمون موفق شوید.
The rebel leader was hanged.	رهبر شورشیان به دار آویخته شد.
It was shaded under a fig tree.	زیر درخت انجیر سایه شد.
He sat in the front row.	او در ردیف جلو نشست.
So he stacked the apples.	بنابراین او سیب ها را روی هم چید.
He is a prominent researcher.	او یک محقق برجسته است.
Quickly tidied up the room.	سریع اتاق را مرتب کرد.
What is the most fragile part of any car?	شکننده ترین قسمت هر خودرو چیست؟
By this time, he must have undergone surgery.	تا این زمان، او باید تحت عمل قرار گرفته باشد.
The goal is to ensure that every child has a book.	هدف این است که اطمینان حاصل شود که هر کودک کتاب دارد.
Some voters were registered.	برخی رای دهندگان ثبت نام شده بودند.
Give the plates to the children.	بشقاب ها را به بچه ها بدهید.
Knock the pencil on the table.	مداد را روی میز کوبید.
His house was on a hill overlooking the plain.	خانه اش روی تپه ای مشرف به دشت بود.
The weather has been somewhat erratic in recent years.	آب و هوا در سال های اخیر تا حدودی نامنظم بوده است.
We chose this route because of crossing the plain.	این مسیر را به دلیل عبور از دشت انتخاب کردیم.
The eggs were broken.	تخم ها شکسته شد.
A series of actions were taken.	یک سری اقدامات انجام شد.
He is studying to become a minister.	او در حال تحصیل برای وزیر شدن است.
The museum celebrates this era.	موزه این دوران را جشن می گیرد.
The population density is very high.	تراکم جمعیت بسیار بالاست.
The criminals were arrested	جنایتکاران دستگیر شدند
On the contrary, the peasants prefer it.	برعکس، دهقانان آن را ترجیح می دهند.
Modern cultures have invented many innovative pastimes.	فرهنگ های مدرن بسیاری از سرگرمی های بدیع را ابداع کرده اند.
He was ashamed to reveal his true feelings.	او از افشای احساسات واقعی خود خجالت می کشید.
He sat down on a chair and sat down.	روی صندلی کشید و نشست.
These fractures are difficult to heal.	این شکستگی ها به سختی بهبود می یابند.
The teacher's voice rang in the silent classroom.	صدای معلم در کلاس ساکت پیچید.
A government report indicates a widespread famine.	یک گزارش دولتی حاکی از قحطی گسترده است.
Demand for fossil fuels is growing rapidly.	تقاضا برای سوخت های فسیلی به سرعت در حال افزایش است.
The government claimed responsibility for the tragedy.	دولت مسئولیت این فاجعه را پذیرفت.
Her breasts are lovely	سینه هاش دوست داشتنیه
Smoke fog can have detrimental effects on human health.	مه دود می تواند اثرات مضری بر سلامت انسان داشته باشد.
Everyone was shocked by this unusual move.	همه از این حرکت غیرعادی شوکه شدند.
He is a producer, director and actor.	او تهیه کننده، کارگردانی و بازیگری است.
The level of general anger was extremely high.	سطح خشم عمومی به شدت بالا بود.
The opposition is very strong.	اپوزیسیون بسیار قوی است.
Chop the onions less.	پیازها را کمتر تند کنید.
The bike was quickly stolen.	دوچرخه به سرعت دزدیده شد.
He wanted to start his own business.	او می خواست کسب و کار خود را راه اندازی کند.
The land here is relatively free of rickets.	زمین اینجا نسبتاً عاری از راشیتیسم است.
The court found him guilty.	دادگاه او را مجرم تشخیص داد.
We are told that there is nothing to fear.	به ما گفته می شود که چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.
He knew it was extremely cold.	او آن را به شدت سرد می دانست.
My computer suddenly froze.	کامپیوترم ناگهان یخ زد.
The messenger went from door to door.	قاصد از در به در رفت.
Can we stop fighting with each other?	آیا می توانیم از دعوا با یکدیگر دست برداریم؟
I did not expect to see him.	انتظار دیدار از او را نداشتم.
The cabinet was in crisis.	کابینه دچار بحران شد.
Your son has a bright future ahead of him.	پسر شما آینده درخشانی در پیش رو دارد.
Witnessed Ferrari.	شاهد فراری بود.
People often examine the weakest parts of their body.	افراد اغلب ضعیف ترین نقاط بدن خود را بررسی می کنند.
Each breast contained a secret compartment.	هر سینه حاوی یک محفظه مخفی بود.
It was hardly crowded when we visited the market.	وقتی از بازار بازدید کردیم، به سختی شلوغ بود.
A blast of bright light lit up the room.	انفجار نور شدید اتاق را روشن کرد.
Reducing prices was crucial for the economy.	کاهش قیمت ها برای اقتصاد بسیار مهم بود.
The move was overturned by an international tribunal.	این اقدام توسط یک دادگاه بین المللی لغو شد.
Pay a fine to avoid waste.	برای جلوگیری از زباله، جریمه بپردازید.
The poet has written since dawn.	شاعر از طلوع صبح نوشته است.
We have reached the end of this sentence.	به پایان این جمله رسیدیم.
The plane soared above his head.	هواپیما از بالای سرش اوج گرفت.
He jumped forward and threw the bag away.	او به جلو پرید و کیف را دور انداخت.
Surprisingly, his grades have been improving.	تعجب آور است که نمرات او در حال بهبود بوده است.
Debts are deducted from assets to obtain equity.	بدهی ها از دارایی ها کم می شود تا حقوق صاحبان سهام به دست آید.
Their spiritual music quickly filled the room.	موسیقی روحی آنها به سرعت اتاق را پر کرد.
The smell of vinegar disappears.	بوی سرکه از بین می رود.
Then add two cups of flour.	سپس دو پیمانه آرد اضافه کنید.
You are supposed to read more poetry to us, no	قرار است برای ما شعر بیشتری بخوانی، نه
Today, human activities have caused the earth to rise in temperature.	امروزه فعالیت های انسانی باعث افزایش دمای زمین شده است.
He spends most of his time working with the computer.	او بیشتر وقت خود را صرف کار با کامپیوتر می کند.
Crowds of people followed him.	انبوهی از مردم به دنبالش آمدند.
The children are walking around the square.	بچه ها در اطراف میدان قدم می زنند.
The architecture of this city is a combination of old and new.	معماری این شهر ترکیبی از قدیم و جدید است.
Then their eyes met.	سپس نگاه هایشان به هم رسید.
A freeway passes through this neighborhood.	یک آزادراه از این محله می گذرد.
Rely on his personal advice.	روی توصیه شخصی او حساب کنید.
He found the child playing with matches.	او کودک را در حال بازی با کبریت پیدا کرد.
Fewer people go there these days.	این روزها کمتر کسی به آنجا می رود.
The pilot assisted the passengers.	خلبان به مسافران کمک کرد.
Locals say the city was built overnight.	مردم محلی می گویند که شهر یک شبه ساخته شده است.
I only had a short time to sort.	فقط زمان کوتاهی برای مرتب کردن داشتم.
Sam led to his death.	سم منجر به مرگ او شد.
Students must respect the culture of their classmates.	دانش آموزان باید به فرهنگ همکلاسی های خود احترام بگذارند.
The upper part was dark brown and the lower part was lighter.	قسمت بالایی قهوه ای تیره و پایینی روشن تر بود.
The length of the boat was five meters.	طول قایق پنج متر بود.
He plants mazes in his garden.	او در باغ خود پیچ ​​و خم می کارد.
Let's go out in the garden	بیا بریم بیرون توی باغ
It was a dense forest, bare trees.	جنگل انبوه بود، درختان برهنه.
Destructive rumors bothered the preacher's service.	شایعات مخرب خدمت واعظ را آزار می داد.
This was the only way to travel in the desert.	این تنها راه سفر در کویر بود.
It did not give any special power.	هیچ قدرت خاصی نمی داد.
The knight was the hero of the kingdom.	شوالیه قهرمان پادشاهی بود.
We need more scientific research on this phenomenon.	ما به تحقیقات علمی بیشتری در مورد این پدیده نیاز داریم.
The strike will continue indefinitely.	اعتصاب به مدت نامحدود ادامه خواهد داشت.
A new airport will be built next year.	یک فرودگاه جدید در سال آینده ساخته خواهد شد.
May you live in interesting times.	باشد که در زمان های جالب زندگی کنید.
A hospital was waiting to take him to the car.	بیمارستانی منتظر بود تا او را به ماشین برساند.
A rare occurrence of this mineral.	یک اتفاق نادر از این ماده معدنی.
An entire village witnessed it.	کل یک روستا شاهد آن بود.
After church, the family went their own way.	بعد از کلیسا، خانواده راه خود را می رفتند.
He ate a packed lunch.	او یک ناهار بسته بندی شده خورد.
The impact of television is also significant.	تأثیر تلویزیون نیز قابل توجه است.
People are now questioning the accuracy of official accounts.	مردم اکنون صحت حساب های رسمی را زیر سوال می برند.
He pointed with his hand.	با دستش اشاره کرد.
The baby smiled at the stranger.	نوزاد به غریبه لبخند زد.
This woman is from the sixties.	این زن دهه شصتی است.
The lights went out for five minutes.	چراغ ها به مدت پنج دقیقه خاموش شدند.
In fact, you do not really understand women.	در واقع، شما واقعاً زنان را درک نمی کنید.
They were worried that meteors would hit our planet.	آنها نگران بودند که شهاب سنگ ها به سیاره ما برخورد کنند.
The corpse had disintegrated beyond recognition.	جسد غیرقابل تشخیص متلاشی شده بود.
His reputation was damaged.	آبرویش آسیب دیده بود.
The sea was bubbling along the sandy beach.	دریا در امتداد ساحل شنی حباب می زد.
He twisted the knife.	چاقو را پیچاند.
The bird fluttered its wings, made a croaking noise and dropped dead.	پرنده بال هایش را تکان داد و بالای درختان اوج گرفت.
He put his foot on the road.	پایش را به جاده زد.
Discuss with your parents.	با والدین خود بحث کنید.
They pay by check or cash.	آنها با چک یا نقد پرداخت می کنند.
He was aware of the presence in the room.	او از حضور در اتاق آگاه بود.
The sound of an explosion could be heard.	صدای انفجار شنیده می شد.
Beat the cream with a mixer until soft.	خامه را با همزن بزنید تا به اندازه نرم شود.
The dotted trees hugged the dusty road.	درختان نقطه چین جاده غبارآلود را در آغوش گرفته بودند.
He must have misunderstood her answer.	حتما جواب او را اشتباه متوجه شده است.
The pedestrian gate is covered with canopies.	درگاه عابر پیاده با سایبان پوشیده شده است.
He said goodbye to his parents.	برای پدر و مادرش خداحافظی کرد.
Carbon dioxide in the atmosphere raises the Earth's temperature.	دی اکسید کربن موجود در جو باعث افزایش دمای کره زمین می شود.
Victory was achieved by shooting and artillery.	پیروزی با تیراندازی و توپخانه به دست آمد.
It was a deadly encounter.	این برخورد کشنده بود.
You could smell it from a distance.	از راه دور می شد بوی آن را حس کرد.
The doctor prescribed a mild sedative.	دکتر یک آرامبخش خفیف تجویز کرد.
Past generations had no way to protect themselves.	نسل های گذشته هیچ راهی برای محافظت از خود نداشتند.
A small number of students failed the exams this time.	تعداد کمی از دانش آموزان این بار امتحانات را پس دادند.
Rub her short hair.	موهای کوتاهش را مالید.
The city is only four miles from the ocean.	این شهر تنها چهار مایل با اقیانوس فاصله دارد.
The bill was presented to parliament.	این لایحه به مجلس ارائه شد.
There seemed to be no reason for him to worry.	هیچ دلیلی برای نگرانی او به نظر نمی رسید.
The old woman looked like a power tower.	پیرزن شبیه برج قدرت بود.
Make sure everything is sealed properly.	اطمینان حاصل کنید که همه چیز به درستی مهر و موم شده است.
The clear blue sky is full of lazy clouds.	آسمان آبی روشن مملو از ابرهای تنبل است.
A proud dragon is standing above the gate.	یک اژدهای مغرور بالای دروازه ایستاده است.
John was rich beyond his wildest dreams.	جان فراتر از وحشیانه ترین رویاهایش ثروتمند بود.
His poems are always pleasant.	شعرهای او همیشه دلنشین است.
She finished her birthday cake.	کیک تولدش را تمام کرد.
Feed the cat.	به گربه شیر بدهید.
He stood firm.	او محکم ایستاد.
This time our trip was short.	این بار سفر ما کوتاه بود.
Most people today prefer silver as their wedding gift.	امروزه بیشتر مردم نقره را به عنوان هدیه عروسی خود ترجیح می دهند.
Christmas is near	کریسمس نزدیک است
We must do our best to achieve that.	ما باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به آن انجام دهیم.
She cried when she left her lover.	وقتی معشوقش را ترک کرد گریه کرد.
Provide the necessary funding.	بودجه لازم را تامین کند.
The boss's orders were very clear.	دستورات رئیس بسیار واضح بود.
The king swore to protect his subjects.	پادشاه سوگند یاد کرد که از رعایای خود محافظت کند.
He opened it, but it was empty.	آن را باز کرد، اما خالی بود.
So it was decided to demolish the old building.	بنابراین تصمیم گرفته شد که ساختمان قدیمی تخریب شود.
The form was completed and the signature was attached.	فرم تکمیل شد و امضا ضمیمه شد.
These days it is a bit secluded.	این روزها کمی گوشه گیر است.
We are moving towards a mass extinction, extinction.	ما به سمت یک انقراض دسته جمعی پیش می رویم، انقراض.
Cow's milk drink is excellent.	نوشیدنی شیر گاو عالی است.
Quickly, he was looking for biscuits.	به سرعت، او به دنبال بیسکویت بود.
We decided to cross the street.	تصمیم گرفتیم از خیابان عبور کنیم.
Removing green stems from watercress is tedious.	حذف ساقه های سبز از شاهی خسته کننده است.
A wave of activities began.	موجی از فعالیت ها آغاز شد.
I think you forgot the subject.	من فکر می کنم شما موضوع را فراموش کردید.
Construction in the tunnel has stopped.	ساخت و ساز در تونل متوقف شده است.
He leaned heavily on his stick.	به شدت به چوبش تکیه داد.
Diamonds are mined in hundreds of remote areas.	الماس در صدها منطقه دور افتاده استخراج می شود.
A brass band played songs of joy during the march.	یک گروه برنجی هنگام راهپیمایی آهنگ های شادی را می نواخت.
This group of monkeys is idle around the village square.	این گروه از میمون ها در اطراف میدان روستا بیکار هستند.
The French horn is a musical instrument.	هورن فرانسوی یک ساز موسیقی است.
The rain lasted for several days.	بارندگی چند روز ادامه داشت.
Terrorist attacks are common.	حملات تروریستی رایج است.
We are divided by our differences.	ما با تفاوت هایمان تقسیم شده ایم.
Pour the sugar into a bowl.	شکر را در ظرفی بریزید.
Which country has the most billionaires?	کدام کشور بیشترین میلیاردرها را دارد؟
The village shook with the sound of gong.	دهکده با صدای گونگ تکان خورد.
This record belongs to my brother.	این رکورد متعلق به برادرم است.
He can not walk very well.	او نمی تواند خیلی خوب راه برود.
The gun was full, the dog was calm.	اسلحه پر بود، سگ آرام بود.
The vast majority were scientists	اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان بودند
He used a food processor.	او از غذاساز استفاده کرد.
Breathing tests showed that he was drunk.	آزمایش تنفس نشان داد که او مست است.
Many were captivated by his charisma.	بسیاری اسیر کاریزمای او شدند.
A phone call cut him off.	یک تماس تلفنی او را قطع کرد.
The hot sun burned the earth.	آفتاب داغ زمین را سوزاند.
He remembered the house he had lost.	خانه ای را که از دست داده بود به یاد آورد.
Wear a coat because it is cold outside.	کتت را بپوش چون بیرون سرد است.
The fat man passed through the gate.	مرد چاق از دروازه عبور کرد.
The quake damaged many buildings.	زلزله به بسیاری از ساختمان ها آسیب وارد کرد.
This bridge connects the two cities.	این پل دو شهر را به هم متصل می کند.
Wedding arrangements are sadly lacking.	ترتیبات عروسی به طرز غم انگیزی کم است.
The village had never seen such a change.	هرگز این روستا چنین تحولی را ندیده بود.
Falling objects accelerated as they descended.	اجسام در حال سقوط هنگام پایین آمدن شتاب می گرفتند.
The artwork is of excellent quality.	آثار هنری با کیفیت عالی هستند.
Large, bright eyes appear from under long eyelashes	چشم های درشت و روشن از زیر مژه های بلند به نظر می رسند
The corpse had fallen into the water, facing the sky.	جسد در آب افتاده بود، رو به آسمان.
Although he was dissatisfied, he accepted.	با اینکه ناراضی بود، قبول کرد.
Some new clothes look better.	برخی از لباس‌ها نو بهتر به نظر می‌رسند.
It makes no sense.	این هیچ معنایی ندارد.
Green jacket is a rare commodity.	ژاکت سبز یک کالای کمیاب است.
Hungry dogs often roam the streets.	سگ های گرسنه اغلب در خیابان ها پرسه می زنند.
The prince played an important role in educating his people.	شاهزاده در آموزش مردمش نقش بسزایی داشت.
All but two tax returns are forged.	همه اظهارنامه های مالیاتی به جز دو مورد جعل شده است.
The rate of misery is higher for children who are abused.	میزان بدبختی برای کودکانی که بدرفتاری می کنند بیشتر است.
He was sitting in silence, staring out the window.	او در سکوت نشسته بود و از پنجره به بیرون خیره می شد.
How many dictionaries are there?	چند فرهنگ لغت وجود دارد؟
The tea was sweaty and hot.	چای عرق کرده بود و گرم بود.
They could only watch the house burn in horror.	آنها فقط می توانستند با وحشت شاهد سوختن خانه باشند.
He took his time.	او وقت خود را گرفت.
Johnny is old enough to get married.	جانی به اندازه کافی بزرگ شده که ازدواج کند.
Room ventilation in winter	تهویه اتاق در زمستان
Immigration officers arrived and arrested the client.	افسران مهاجرت وارد شدند و مشتری را دستگیر کردند.
Our seniors need reliable sources of income.	سالمندان ما به منابع درآمد قابل اعتماد نیاز دارند.
There seems to be a vicious cycle here.	به نظر می رسد یک چرخه معیوب در اینجا وجود دارد.
Find blood donations easily by ordering pizza.	اهدای خون را به آسانی سفارش پیتزا بیابید.
He works hard every day.	او هر روز سخت کار می کند.
We did not do much yesterday.	دیروز کار زیادی انجام ندادیم.
Nothing is 100% safe.	هیچ چیز صد در صد امن نیست.
Doctors fight among themselves.	دکترها بین خودشان دعوا می کنند.
Their son was in prison.	پسرشان در زندان بود.
Some immigrants find it difficult to adapt.	برخی از مهاجران برای تطبیق سختی دارند.
Bats and birds disappeared quickly.	خفاش ها و پرندگان به سرعت ناپدید شدند.
The boy decided to join the army.	پسر تصمیم گرفت به ارتش بپیوندد.
Bring salt and water to a boil.	نمک و آب را به جوش بیاورید.
She changes her earrings almost every week.	او تقریبا هر هفته گوشواره هایش را عوض می کند.
We should celebrate the life of a dead person.	ما باید زندگی یک مرده را جشن بگیریم.
The hand of a close friend was cut off.	دست یکی از دوستان نزدیکش قطع شد.
There are many interesting historical places in this area.	در این منطقه مکان های تاریخی جالب زیادی وجود دارد.
He worshiped his idols.	او بت های خود را می پرستید.
There was a riot in the streets.	در خیابان ها شورش برپا شد.
The heart of the vessel remained intact.	قلب رگ دست نخورده باقی ماند.
Their success encouraged them to try again.	موفقیت آنها آنها را تشویق کرد تا دوباره تلاش کنند.
Further investigation showed that the engine block was cracked.	بررسی های بیشتر نشان داد که بلوک موتور ترک خورده است.
Birds hunt insects for food.	پرندگان حشرات را برای غذا شکار می کنند.
The water raised and dried many fish.	آب بسیاری از ماهی ها را بالا و خشک کرد.
We will overcome any obstacle.	ما بر هر مانعی غلبه خواهیم کرد.
Hair mites are often the cause of dermatitis.	کنه های مو اغلب علت درماتیت هستند.
Guerrilla warfare has become a major global problem.	جنگ چریکی به یک مشکل بزرگ جهانی تبدیل شده است.
Corruption is an acceptable way of doing business.	فساد یک روش قابل قبول برای انجام تجارت است.
Judges' involvement in politics is prohibited.	دخالت قضات در سیاست ممنوع است.
Their skills made him a great chef.	مهارت های آنها او را به یک آشپز عالی تبدیل کرد.
He was talking about his fear of heights.	داشت از ترسش از ارتفاع می گفت.
Candidates usually choose two of the three options.	نامزدها معمولاً دو گزینه از سه گزینه را انتخاب می کنند.
Take the bus to the easternmost point of the country.	با اتوبوس به سمت شرقی ترین نقطه کشور بروید.
This river is the most beautiful flowering linen.	این رودخانه رودخانه زیباترین کتان گلدار است.
The people of this island depend on fishing for their livelihood.	مردم این جزیره برای امرار معاش به ماهیگیری وابسته اند.
The government has allocated more funds for this project.	دولت بودجه بیشتری به این پروژه اختصاص داده است.
Golf is one of the most popular activities here.	گلف یکی از محبوب ترین فعالیت های اینجاست.
Painting is a pleasant pastime.	نقاشی یک سرگرمی دلپذیر است.
The piggy bank has a small hole in the cover.	قلک یک سوراخ کوچک در پوشش دارد.
Cold air wrapped around my collar.	هوای سرد روی یقه کتم پیچید.
The villagers were suspicious of the new priest.	روستاییان به کشیش جدید مشکوک بودند.
He watched as he ordered the food.	او را تماشا کرد که او غذا را سفارش داد.
The scent of lilies was often intoxicating and intoxicating.	عطر نیلوفرها غالباً سرم آور و مست کننده بود.
The glass was shattered.	شیشه تکه تکه شد.
A gentleman should not tell rude lies.	یک آقا نباید دروغ های گستاخانه بگوید.
He often thought of committing suicide before meeting her.	قبل از ملاقات با او اغلب به خودکشی فکر می کرد.
The eclipse lasted a short time.	کسوف مدت کوتاهی به طول انجامید.
His request does not appear to refer to this fact.	به نظر می رسد که درخواست او به این واقعیت اشاره نمی کند.
There was nothing wrong with his appearance.	قیافه اش هیچ اشتباهی نداشت.
Their wool was very fine and soft.	پشم آنها بسیار ظریف و نرم بود.
Chemicals from eye smoke irritate them.	مواد شیمیایی ناشی از دود چشم آنها را تحریک می کند.
This sophisticated machine was probably built centuries ago.	این ماشین پیچیده احتمالاً قرن ها پیش ساخته شده است.
The human heart is a strange organ.	قلب انسان اندام عجیبی است.
It turned out to be upset.	معلوم بود که ناراحت است.
People in developed countries often eat too much meat.	مردم کشورهای توسعه یافته اغلب بیش از حد گوشت مصرف می کنند.
They came back tired.	خسته برگشتند.
New steps were needed for sustainable development.	برای توسعه پایدار گام های جدیدی لازم بود.
He ate his lunch alone.	ناهارش را تنها خورد.
The coastline remained unchanged for almost thousands of years.	خط ساحلی تقریباً برای هزاران سال بدون تغییر باقی ماند.
It is not something that can not be resolved through negotiation.	چیزی نیست که با مذاکره حل نشود.
You will need a wrench to repair the damage.	برای تعمیر این آسیب، به یک آچار نیاز دارید.
The sun was at the top of the sky.	خورشید در اوج آسمان بود.
He is a famous writer.	او یک نویسنده مشهور است.
The landscape is full of yellow flowers.	منظره پر از گل های زرد است.
He moved slowly.	به آرامی حرکت کرد.
Deep water covers most of the seabed.	آبهای عمیق بیشتر بستر دریا را پوشانده است.
Rain clouds were seen in the area.	ابرهای بارانی در منطقه دیده می شد.
Paving in this village is traditional.	سنگفرش در این روستا سنتی است.
They checked the train schedule.	آنها برنامه قطار را بررسی کردند.
Soon voices were heard.	به زودی صدای صداها بلند شد.
Coal reserves must be protected.	ذخایر زغال سنگ باید محافظت شود.
They left the station due to the rain.	آنها با توجه به باران از ایستگاه بیرون آمدند.
Do not waste time	وقت را تلف نکن
The medical system in this country is quite efficient.	سیستم پزشکی در این کشور کاملا کارآمد است.
She worked as a teacher, doctor and midwife.	او به عنوان معلم، پزشک و ماما کار می کرد.
The population continues to grow at a steady pace.	جمعیت با سرعت ثابتی به رشد خود ادامه می دهد.
The wall was decorated with paintings of musical instruments.	دیوار با نقاشی آلات موسیقی تزئین شده بود.
Fish stocks are dangerously low.	ذخایر ماهی به طرز خطرناکی کم است.
He freely admits that he is biased.	او آزادانه اعتراف می کند که مغرضانه است.
The election campaign will be hot.	رقابت های انتخاباتی داغ خواهد بود.
Realizing dreams is what really makes us happy.	تحقق رویاها چیزی است که واقعاً ما را خوشحال می کند.
The moon suddenly rose from the roof.	ماه ناگهان از بالای پشت بام طلوع کرد.
The village square is noisy today.	میدان روستا امروز پر سر و صدا است.
The surgeon repaired the displaced bone.	جراح استخوان جابجا شده را ترمیم کرد.
He became interested in flower arranging.	او به گل آرایی اشتیاق پیدا کرد.
This scientist liked to experiment on monkeys.	این دانشمند دوست داشت روی میمون ها آزمایش کند.
Hardly enough to get around.	به سختی برای دور زدن کافی بود.
He had read from an old book.	او از روی یک کتاب کهنه خوانده بود.
Infectious diseases such as measles have been shown to be effective	نشان داده شده است که بیماری‌های عفونی مانند سرخک تأثیرگذار هستند
The flowers bloom in spring.	گلها در بهار شکوفا می شوند.
The army is moving troops to the northern border.	ارتش در حال انتقال نیروها به مرز شمالی است.
The grass was dark and vibrant.	چمن تاریک و پر جنب و جوش بود.
Today, the activities of the people have been seriously damaged.	امروز فعالیت های مردم آسیب جدی دیده است.
The moon hung ominously in the sky.	ماه به طرز شومی در آسمان آویزان بود.
Using less water saves time and money.	استفاده کمتر از آب باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.
How mentally healthy are you?	چقدر از نظر روانی سالم هستید؟
Wash thoroughly to keep skin clean and smooth.	با دقت بشویید تا پوست تمیز و صاف شود.
A regional organization was established.	یک سازمان منطقه ای ایجاد شد.
How tall is your neighbor's son?	قد پسر همسایه شما چقدر است؟
The leaves of the trees have turned brown.	برگ های درختان قهوه ای شده اند.
He picked up a bowl of rice and beans.	او یک کاسه برنج و لوبیا برداشت.
However, oil is used to produce gasoline.	با این حال، از نفت برای تولید بنزین استفاده می شود.
He tried in vain to express his deep regret.	بیهوده سعی کرد پشیمانی عمیق خود را ابراز کند.
What a great planet!	چه سیاره بزرگی!
The clouds spun lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند
City council members had to express their views.	اعضای شورای شهر باید نظرات خود را بیان می کردند.
Where is this?	این کجاست؟
These feelings intensified until they became excruciating.	این احساسات شدت گرفت تا اینکه عذاب آور شد.
A book is open on the table.	کتابی روی میز باز است.
There was a lot of joy in the city.	شادی زیادی در شهر بود.
His poetry was an outstanding reading!	شعر او خوانش برجسته بود!
Some scholars consider literature to be an art form.	برخی از محققان ادبیات را نوعی هنر می دانند.
Release the bar and loosen the baby.	میله را رها کنید و کودک را لوس کنید.
He had seen her once a long time ago.	خیلی وقت پیش او را یک بار دیده بود.
Burns has been absent from school in recent months.	برنز در ماه های اخیر در مدرسه غایب بود.
The cholera outbreak suddenly stopped.	شیوع وبا ناگهان متوقف شد.
This is the room where we watch the movie.	اینجا اتاقی است که ما فیلم تماشا می کنیم.
Loss of movement.	از دست دادن حرکت.
The shopkeeper is worried about his business.	مغازه دار نگران تجارتش است.
These fish contain a lot of fat.	این ماهی ها حاوی مقدار زیادی چربی هستند.
The conventional logician has a central problem.	منطق دان متعارف یک مشکل محوری دارد.
The cat lay in the sun.	گربه زیر آفتاب دراز کشید.
He enlarged the image.	او تصویر را بزرگ کرد.
Gardening and landscaping need a special touch.	باغبانی و محوطه سازی نیاز به لمس خاصی دارد.
These maps should only be used as a last resort.	این نقشه ها فقط به عنوان آخرین راه حل باید مورد استفاده قرار گیرند.
Children and adolescents are the first to get the flu.	کودکان و نوجوانان اولین کسانی هستند که به آنفولانزا مبتلا می شوند.
He shook his hand and said goodbye.	دست تکان داد و خداحافظی کرد.
It was very good all night	در کل شب خیلی خوبی بود
The student gave a short presentation about his experiences abroad.	دانش آموز ارائه کوتاهی در مورد تجربیات خود در خارج از کشور ارائه کرد.
Historically, many artists have worked in this genre.	از نظر تاریخی، هنرمندان زیادی در این ژانر کار کرده اند.
Negotiations were difficult.	مذاکرات به سختی در جریان بود.
The brides have just gone home.	تازه عروس ها به خانه رفتند.
He was crushed by a fast motorcycle.	او توسط یک موتورسیکلت تندرو له شد.
Only a handful of survivors were found.	تنها تعداد انگشت شماری از بازماندگان پیدا شدند.
The texture was delicate.	بافت ظریف بود.
The manager refused to change position.	مدیر از تغییر سمت خودداری کرد.
Cochlear implantation is an artificial part.	کاشت حلزون یک قسمت مصنوعی است.
These exercises are designed to increase oxygen uptake.	این تمرینات برای افزایش جذب اکسیژن طراحی شده اند.
Did you see what he did now?	دیدی اون الان چیکار کرد؟
The storm is raging.	طوفان بیداد می کند.
The village was plagued by the plague.	روستا گرفتار طاعون شد.
This institution is a symbol of our age.	این موسسه نماد عصر ماست.
Its population is expanding rapidly.	جمعیت آن به سرعت در حال گسترش است.
He bought a new and beautiful computer.	او یک کامپیوتر جدید و زیبا خرید.
The station was full of passengers.	ایستگاه مملو از مسافر بود.
Work for the strike was stopped completely.	کار برای اعتصاب به طور کامل متوقف شد.
An overnight beauty contest participant became an emotional sensation.	یک شرکت کننده مسابقه زیبایی یک شبه تبدیل به یک حس هیجانی شد.
The whale's heart was in the sky.	قلب نهنگ رو به آسمان بود.
From the bed in the Great Hall.	از تختی پرآذین در تالار بزرگ.
The census is an official count.	سرشماری شمارش رسمی است.
He is involved in a large bribery trial.	او درگیر یک دادگاه بزرگ رشوه است.
The sun was shining on a clear day.	خورشید در یک روز صاف می درخشید.
Store it in the refrigerator.	آن را در یخچال نگهداری کنید.
We saw the little old woman.	از پیرزن کوچولو دیدن کردیم.
The clashes ended abruptly.	درگیری ها به طور ناگهانی پایان یافت.
That house must have been abandoned a long time ago.	آن خانه باید خیلی وقت پیش متروک شده باشد.
Then he added the spices.	سپس ادویه ها را اضافه کرد.
His thumb was black.	انگشت شستش سیاه شده بود.
Peel an apple, grate it and slice it.	سیب ها را پوست بگیرید، سپس به قطعات برش دهید.
Finally he petted his pet dog.	در نهایت او سگ خانگی خود را نوازش کرد.
The candidate was sure he had done his job well.	نامزد مطمئن بود که کارش را خوب انجام داده است.
Demonstrations followed.	تظاهراتی به دنبال داشت.
We are guests in this house tonight.	ما امشب در این خانه مهمان هستیم.
The dust settled slowly.	گرد و غبار آرام آرام نشست.
This river is very polluted for swimming.	این رودخانه برای شنا بسیار آلوده است.
A flat island in the middle of the lake.	جزیره ای مسطح در وسط دریاچه.
Solar energy helps to emit greenhouse gases.	انرژی خورشیدی به انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کند.
His villa is very well protected.	ویلای او بسیار خوب محافظت می شود.
He grabbed the ball with one hand.	او با یک دست توپ را گرفت.
The police finally released them.	سرانجام پلیس آنها را آزاد کرد.
The company that provides these services is reliable.	شرکتی که این خدمات را ارائه می دهد قابل اعتماد است.
You can get a concert ticket by performing.	با اجرا می توانید بلیت کنسرت به دست آورید.
These dampers are glazed in orange.	این دمپرها به رنگ نارنجی لعاب دارند.
They disagreed on almost every issue.	آنها تقریباً در هر موضوعی اختلاف نظر داشتند.
The fog suddenly rose.	پوشش مه ناگهان بلند شد.
They spent two weeks on the site.	آنها دو هفته قبل را در سایت گذرانده بودند.
He cautiously placed the child on his blanket.	او با احتیاط کودک را روی پتویش گذاشت.
What a pitiful little creature!	چه موجود کوچک رقت انگیزی!
This area is famous for its beautiful forests.	این منطقه به خاطر جنگل های زیبایش معروف است.
They loved music and dancing.	آنها عاشق موسیقی و رقص بودند.
The branches fall due to lack of sunlight.	شاخه ها در اثر کمبود نور خورشید می ریزند.
This dress looks familiar.	این لباس آشنا به نظر می رسد.
Demons and evil spirits only come out at night.	شیاطین و ارواح شیطانی فقط در شب بیرون می آیند.
The porous surface of the honeycomb traps heat.	سطح متخلخل لانه زنبوری گرما را به دام می اندازد.
The last five years have been full of ups and downs.	پنج سال گذشته پر فراز و نشیب بوده است.
The country definitely needs new highways.	این کشور قطعا به بزرگراه های جدید نیاز دارد.
He leaned against the counter.	به پیشخوان تکیه داد.
We used cheap nylon for clothes.	ما از نایلون ارزان برای لباس استفاده کردیم.
Do not shout at my head	سر من فریاد نزن
The snow was lying in thick drifts.	برف در رانش های غلیظی دراز کشیده بود.
Investigators insisted they found no evidence.	محققان اصرار داشتند که هیچ مدرکی پیدا نکردند.
A light wind was coming.	باد خفیفی می آمد.
The red sun sank below the horizon.	خورشید سرخ در زیر افق فرو رفت.
The kitten went after the bird.	بچه گربه به دنبال پرنده رفت.
We must not engage in this dangerous activity.	ما نباید وارد این فعالیت خطرناک شویم.
Nervously waiting for him.	عصبی منتظرش بود.
A variety of trees grow in this area.	انواع درختان در این منطقه رشد می کنند.
The grass was wet.	چمن خیس بود.
The boat paddle was stuck in the mud.	پارو قایق در گل گیر کرده بود.
The protagonist appeared in a new series.	قهرمان داستان در سریال جدیدی ظاهر شد.
This designer was criticized for using too much paint.	این طراح به دلیل استفاده بیش از حد از رنگ مورد انتقاد قرار گرفت.
The anger disappeared.	عصبانیت محو شد.
Growers use fertilizers to help plants grow.	پرورش دهندگان از کود برای کمک به رشد گیاهان استفاده می کنند.
The accident happened on a busy highway.	تصادف در یک بزرگراه شلوغ رخ داد.
In this experiment, sound is used instead of sight.	در این آزمایش به جای بینایی از صدا استفاده می شود.
He walked down the hall and checked the doors.	از راهرو رفت و درها را چک کرد.
He sells flowers on the side of the road.	او در کنار جاده گل می فروشد.
When he looked out the window, he saw his car.	وقتی از پنجره بیرون را نگاه کرد، ماشینش را دید.
This exaggerated story quickly spread on social media.	این داستان اغراق آمیز به سرعت در شبکه های اجتماعی پخش شد.
Their inventions received much publicity.	اختراعات آنها با تبلیغات زیادی روبرو شد.
Many passengers had woken up.	بسیاری از مسافران از خواب بیدار شده بودند.
A hairy and poisonous spider lived in the bathroom.	یک عنکبوت مودار و سمی در حمام زندگی می کرد.
He performed admirably in this test.	او در این آزمون عملکرد تحسین برانگیزی داشت.
He realized that he could speak the language more fluently.	متوجه شد که می تواند روان تر به زبان صحبت کند.
During heavy rains, the river overflows its banks.	در هنگام باران شدید، رودخانه از سواحل خود طغیان می کند.
A school of dolphins has been observed.	مدرسه ای از دلفین ها مشاهده شده است.
The criminal was taken to the gallows to be hanged.	جنایتکار به چوبه دار برده شد تا به دار آویخته شود.
She finally agreed to marry him.	بالاخره قبول کرد که با او ازدواج کند.
Water has become a scarce resource.	آب به یک منبع کمیاب تبدیل شده است.
The grass was brown.	چمن ها قهوه ای شده بودند.
If it is too dry, the seeds will not germinate.	اگر خیلی خشک باشد، دانه ها جوانه نمی زنند.
Most likely, she has only one son.	به احتمال زیاد، او فقط یک پسر دارد.
The supermarket is full of buyers.	سوپرمارکت مملو از خریداران است.
The football player ran towards the goal.	بازیکن فوتبال به سمت دروازه دوید.
The leader was completely hated and killed.	رهبر کاملاً منفور شد و به قتل رسید.
My sister-in-law and her husband often meet.	خواهر شوهرم و شوهرش اغلب ملاقات می کنند.
The ant jumped on the snake.	مورچه روی مار پرید.
We can supply thousands of items.	ما می توانیم هزاران مورد را عرضه کنیم.
No one is allowed to enter those buildings.	هیچ کس اجازه ورود به آن ساختمان ها را ندارد.
A warning was posted in the window.	اخطاریه ای در پنجره نصب شده بود.
Of course, Steven did not care about such details.	البته استیون به چنین جزئیاتی اهمیت نمی داد.
Expensive carpets have floral patterns.	فرش گران قیمت دارای نقش و نگار گل است.
The bill was vetoed.	این لایحه وتو شد.
You need to connect with your audience.	شما باید با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید.
Holy word.	کلمه مقدس.
The faint sun shines through the clouds.	خورشید ضعیف از میان ابرها می تابد.
"Rule three" is a style of rhetoric.	«قاعده سه» سبکی از بلاغت است.
The novel was published last year.	این رمان سال گذشته منتشر شد.
Their paths diverged as they walked side by side.	مسیرهای آنها در حالی که در کنار هم قدم می زدند از هم جدا می شد.
Matt stared.	مات خیره شد.
He is an ambitious student.	او یک دانش آموز جاه طلب است.
They tend to discover, take risks and wander.	آنها تمایل به کشف، ریسک کردن و سرگردانی دارند.
What about the good neighbor who gave us the eggs?	آن همسایه خوب که تخم مرغ ها را به ما داد چطور؟
Sticks a lot to the ceiling.	مقدار زیادی به سقف می چسبد.
He immediately objected to our decision.	او بلافاصله به تصمیم ما اعتراض کرد.
He sat down and took out a cigarette.	نشست و سیگاری بیرون آورد.
What many do not know is the existence of such countries.	چیزی که خیلی ها نمی دانند وجود چنین کشورهایی است.
Travel safely, oh!	با خیال راحت سفر کنید، آه!
Sprinkle water on his face.	به صورتش آب پاشید.
There is no purpose to wasting food.	هدر دادن غذا هیچ هدفی ندارد.
Trust is strong among business owners.	اعتماد بین صاحبان مشاغل قوی است.
These old books were scarce.	این کتاب های قدیمی کمیاب بودند.
The lost dog quickly found its owner.	سگ گمشده به سرعت صاحبش را پیدا کرد.
The orphan was abandoned at birth.	یتیم در بدو تولد رها شد.
He visited many countries around the world.	او از کشورهای زیادی در سراسر جهان بازدید کرد.
The soldier stood firm and caught his attention.	سرباز محکم ایستاده بود و توجهش را جلب می کرد.
Spring is a traditional time for planting trees.	فصل بهار یک زمان سنتی برای کاشت درخت است.
He collected samples of plants from around the world.	او نمونه هایی را از گیاهان در سراسر جهان جمع آوری کرد.
A butterfly shook, startled by the sudden moonlight.	پروانه ای تکان خورد که از نور ناگهانی مهتاب مبهوت شد.
It is mentioned at both ends.	در دو انتها اشاره شده است.
Read other data carefully.	سایر داده ها را با دقت مطالعه کنید.
Fear filled the room.	ترس فضای اتاق را فرا گرفت.
There is no point in getting angry.	عصبانی شدن هیچ فایده ای ندارد.
He jumped when he saw her.	با دیدنش از جایش پرید.
Eggs can be used to prepare various dishes.	از تخم مرغ می توان برای تهیه غذاهای مختلف استفاده کرد.
It is prepared from grapes, apples, plums and other fruits.	از انگور، سیب، آلو و سایر میوه ها تهیه می شود.
The news of his death was published in a local newspaper.	خبر مرگ او در روزنامه محلی منتشر شد.
Children must follow certain rules.	کودکان باید قوانین خاصی را رعایت کنند.
The pirates were eager to kidnap young women.	دزدان دریایی مشتاق ربودن زنان جوان بودند.
Scientists then demand more funding.	سپس دانشمندان درخواست بودجه بیشتری می کنند.
Children are usually fascinated by small things.	بچه ها معمولا مجذوب چیزهای کوچک هستند.
We settled in a new society.	ما در یک جامعه جدید مستقر شدیم.
They took the dogs to the shelter.	سگ ها را به پناهگاه بردند.
He was shot in the head.	شلیک گلوله به سرش خورد.
Shows the end of the road.	پایان راه را نشان می دهد.
This basketball jersey is designed by a famous designer.	این پیراهن بسکتبال توسط یک طراح معروف طراحی شده است.
A man was sitting on a chair, studying.	مردی روی صندلی نشسته بود و مشغول مطالعه بود.
I consider this place a paradise on earth.	من این مکان را بهشت ​​روی زمین می دانم.
Pour some chokecherries in a bowl.	مقداری chokecherries را در یک کاسه بریزید.
Some consider the climate here to be relatively temperate.	برخی آب و هوای اینجا را نسبتا معتدل می دانند.
Such resistance is unusual.	چنین مقاومتی غیرعادی است.
The village has never been busier than this.	روستا هرگز شلوغ تر از این نبوده است.
They hurried down the stairs.	با عجله از پله ها پایین آمدند.
He locked the key.	او کلید را در قفل فرو کرد.
A few brave soldiers are still resisting.	چند سرباز شجاع هنوز در حال مقاومت هستند.
Greedy little beggars.	گداهای کوچک حریص.
As soon as we arrived, the party started.	به محض اینکه ما رسیدیم، مهمانی شروع شد.
The car has a diesel engine.	ماشین دارای موتور دیزلی است.
The floodwaters rose rapidly.	آب سیل به سرعت بالا آمد.
These buildings do not have enough maintenance.	این ساختمان ها فاقد نگهداری کافی هستند.
Do not stop now	الان متوقف نشو
This language has lost most of its common usage.	این زبان بیشتر کاربرد رایج خود را از دست داده است.
The engineer demanded more money.	مهندس پول بیشتری طلب کرد.
Farmers must plow their fields before the rainy season.	کشاورزان باید قبل از فصل بارندگی مزارع خود را شخم بزنند.
Looting abuses in lending can lead to poverty	سوء استفاده های غارتگرانه در وام دهی می تواند مردم را به فقر بکشاند
Please bring fruit for the elderly.	لطفا برای سالمندان میوه بیاورید.
This boy was the youngest of three children.	این پسر کوچکترین فرزند از سه فرزند بود.
Dolphins swim in the water.	دلفین در آب شنا می کند.
The flag proudly flies.	پرچم با افتخار به اهتزاز در می آید.
Their new communication system was very advanced.	سیستم ارتباطی جدید آنها بسیار پیشرفته بود.
Only yesterday I had to make this cheesecake.	فقط دیروز مجبور شدم این چیزکیک را درست کنم.
They immediately protested to the mayor,	آنها بلافاصله به شهردار اعتراض کردند،
He declined to take responsibility for the mistake.	او از قبول مسئولیت اشتباه خودداری کرد.
The author is interested in deviation.	نویسنده به انحراف علاقه دارد.
James had a severe metabolism.	جیمز متابولیسم شدیدی داشت.
Tooth cleaning is an integral part of dental care.	تمیز کردن دندان جزء جدایی ناپذیر مراقبت از دندان است.
The government did not make the plan public.	دولت این طرح را علنی نکرد.
Then add a drop of mint extract.	سپس یک قطره عصاره نعناع را اضافه کنید.
You have to be careful of strangers.	باید مراقب غریبه ها بود.
This article is about miscellaneous.	این مقاله در مورد متفرقه است.
The engine spun.	موتور با غرش چرخید.
The opening scene sets the tone for the whole film.	صحنه آغازین لحن کل فیلم را مشخص می کند.
He is training to practice law.	او در حال آموزش برای وکالت است.
Children have more difficulty pronouncing the letter r.	کودکان در تلفظ حرف r مشکل بیشتری دارند.
The boat was floating on the lake.	قایق روی دریاچه شناور بود.
A trench was dug on the side of the road.	در کنار جاده یک سنگر حفر شد.
Drink to calm my nerves	نوشیدنی برای آرام کردن اعصابم
Psychologists have recognized that lying is not	روانشناسان تشخیص داده اند که دروغ گفتن نیست
I understand that this approach takes more time.	من درک می کنم که این رویکرد زمان بیشتری می برد.
He was offered a promotion.	به او پیشنهاد ترفیع داده شد.
The written form accelerated the spread of learning.	فرم نوشتاری گسترش یادگیری را تسریع کرد.
Deciding when to go is not easy.	تصمیم گیری در مورد زمان رفتن چندان ساده نیست.
The teacher smiled as he read.	استاد هنگام خواندن لبخند زد.
The city was severely limited.	شهر به شدت محدود بود.
Angry scenes were frequent.	صحنه های خشمگین مکرر بود.
Daniel quickly rinsed his hair.	دنیل سریع موهایش را آبکشی کرد.
He enjoyed his chocolate.	او از شکلاتش لذت برد.
Boys and girls are always taught the do's and don'ts.	همیشه بایدها و نبایدها را به پسران و دختران آموزش می دهند.
The results were spectacular.	نتایج تماشایی بود.
They studied students' reading skills.	آنها مهارت های خواندن دانش آموزان را مطالعه کردند.
The saucer coffee grounds made him dirty.	ته مانده قهوه نعلبکی او را کثیف کرد.
Brown pigeons with white markings.	کبوترهای قهوه ای با نشانه های سفید.
where is the WC?	دستشویی کجاست؟
When you are a student, you usually have a lot of teachers.	وقتی دانش آموز هستید معمولا معلمان زیادی دارید.
Both countries use the euro.	هر دو کشور از یورو استفاده می کنند.
There are many who believe that tunnels are huge assets.	بسیاری هستند که معتقدند تونل ها دارایی های عظیمی هستند.
The politician was constantly on the move.	سیاستمدار مدام در حرکت بود.
Use a clean, slightly damp cotton cloth.	از یک پارچه نخی تمیز و کمی مرطوب استفاده کنید.
The sidewalk was wet and slippery.	پیاده رو خیس و لغزنده بود.
This road leads to the mountains.	این جاده به کوه ها منتهی می شود.
The president had refused to intervene.	رئیس جمهور از مداخله خودداری کرده بود.
The speaker protested his innocence.	گوینده به بی گناهی خود اعتراض کرد.
They work on farms for a living.	برای امرار معاش در مزارع کار می کنند.
We will use large eggs, fresh milk and ripe bananas.	ما از تخم مرغ بزرگ، شیر تازه و موز رسیده استفاده خواهیم کرد.
Suddenly there was a commotion.	ناگهان غوغایی به پا شد.
The population is constantly increasing.	جمعیت به طور پیوسته در حال افزایش است.
The court is near.	دادگاه نزدیک است.
The castle was rebuilt by an archaeologist.	این قلعه توسط باستان شناس بازسازی شد.
The kingdom became a republic.	پادشاهی به جمهوری تبدیل شد.
You can use this trick forever.	می توانید برای همیشه از این ترفند استفاده کنید.
Inevitably the hen will lay blue eggs.	به ناچار مرغ تخم آبی خواهد گذاشت.
Kangaroo fur is golden.	خز کانگورو طلایی است.
Most countries now have animal protection laws.	اکنون اکثر کشورها قوانینی برای حمایت از حیوانات دارند.
We do not want the wheels to fall.	ما نمی خواهیم چرخ ها بیفتند.
My parents want me to find someone to marry.	پدر و مادرم از من می خواهند کسی را برای ازدواج پیدا کنم.
The curriculum is diverse.	برنامه درسی متنوع است.
I'd better get dressed	بهتره برم لباس بپوشم
There were three people in the room.	سه نفر در اتاق بودند.
The standard of living will be much higher.	سطح زندگی بسیار بالاتر خواهد بود.
They collide with each other over and over again.	آنها بارها و بارها با یکدیگر تصادف می کنند.
Only authorized personnel are allowed to cross this point.	فقط پرسنل مجاز اجازه عبور از این نقطه را دارند.
His door was locked.	درب او قفل ماند.
Some trees shed their leaves every autumn.	برخی از درختان هر سال در پاییز برگ های خود را می ریزند.
Scientists pursed their lips.	دانشمندان لب های خود را جمع کردند.
His words have been heard all over the world.	سخنان او در سراسر جهان شنیده شده است.
You are in a forest.	شما در یک جنگل هستید.
He came out of his room crying.	با گریه از اتاقش بیرون آمد.
The cat was in bed, deep asleep.	گربه در رختخواب بود و عمیقاً خوابیده بود.
Internet access has become essential for modern life.	دسترسی به اینترنت برای زندگی مدرن ضروری شده است.
The man let go of his knotted fingers.	مرد انگشتان گره کرده اش را رها کرد.
Lack of basic facilities	کمبود امکانات اولیه
Children are taught the alphabet and numbers.	به کودکان الفبا و اعداد آموزش داده می شود.
The applied math team worked really hard.	تیم ریاضی کاربردی واقعا سخت کار کردند.
Wiped gently.	به آرامی پاک کرد.
Mundo is the judge of the city.	موندو قاضی شهر است.
The snow melted slowly, revealing light green grass.	برف به آرامی ذوب شد و علف سبز روشن را نمایان کرد.
They organized the volunteers.	آنها داوطلبان را سازماندهی کردند.
Some drugs are expensive.	برخی از داروها گران هستند.
The effects of air pollution are severe.	اثرات آلودگی هوا شدید است.
Try to get away as soon as possible.	سعی کنید هر چه سریعتر دور شوید.
His silence bothers him.	سکوت او او را آزار می دهد.
He returned home from school excited.	او با هیجان از مدرسه به خانه برگشت.
Heat two tablespoons of olive oil in a pan.	دو قاشق غذاخوری روغن زیتون را در تابه گرم کنید.
He expressed his regret over this incident.	وی از این حادثه بسیار ابراز تاسف کرد.
What made you think of that talk?	چه چیزی باعث شد به آن بحث پرحرف فکر کنید؟
His mouth was frozen in a mockery.	دهانش در یک تمسخر یخ زده بود.
The director insists that all praise be given to him.	کارگردان اصرار دارد که همه ستایش ها متوجه او شود.
The poor boy was very confused.	پسر بیچاره خیلی گیج شده بود.
This archive contains family history dating back more than three decades.	این آرشیو حاوی تاریخچه خانوادگی است که به بیش از سه دهه قبل بازمی گردد.
They make everything from scratch.	همه چیز را از صفر می سازند.
Less experienced pilots should adhere to training routes.	خلبانان با تجربه کمتر باید به مسیرهای آموزشی پایبند باشند.
We took his blood pressure and pulse.	فشار خون و نبضش را گرفتیم.
We swam in a sea of ​​faces.	ما در دریایی از چهره ها شنا کردیم.
According to him, this is the way to success.	به گفته او این راه موفقیت است.
The grass was green.	چمن سبز بود.
He wanted to deal with the shock absorber.	او می‌خواست با ضربه‌گیر مقابله کند.
I love you more than anyone else in the world.	من تو را بیشتر از هر کس دیگری در دنیا دوست دارم.
The pond is full of lotuses.	حوض پر از نیلوفر است.
Gnome sat on Gnome.	گنوم روی گنومش نشست.
He disappeared shortly after being handed over	او مدت کوتاهی پس از تحویل گرفتن ناپدید شد
Do not take responsibility for today's youth.	مسئولیت جوانان امروز را به عهده نگیرید.
Went to the street corner.	به گوشه خیابان رفت.
They traveled slowly and kept taking pictures.	آنها به آرامی سفر می کردند و مرتباً برای عکس گرفتن می ایستند.
Every year, a small number of tourists visit this temple.	سالانه تعداد کمی از گردشگران از این معبد دیدن می کنند.
An avid advocate of traditional medicine.	مدافع پرشور طب سنتی.
The army was a force for order.	ارتش نیرویی برای نظم بود.
The kids are excited for the birthday party.	بچه ها برای جشن تولد هیجان زده هستند.
The border is guarded by gunmen.	مرز توسط افراد مسلح محافظت می شود.
No one can limit the power of science.	هیچ کس نمی تواند قدرت علم را محدود کند.
The tired count came home.	شمارش خسته به خانه رسید.
He opened his shopping list.	او لیست خرید خود را باز کرد.
The man was wearing an old coat.	مرد یک کت کهنه پوشیده بود.
Now the water is boiling.	حالا آب در حال جوشیدن است.
Water vapor is a greenhouse gas.	بخار آب یک گاز گلخانه ای است.
Increasing the use of fertilizers has prevented its reduction.	افزایش استفاده از کودها از کاهش آن جلوگیری کرده است.
Young boys no longer play cricket.	پسران جوان دیگر کریکت بازی نمی کنند.
After much investment, he retired.	پس از سرمایه گذاری زیادی، او بازنشسته شد.
Many children suffer from cleft lip and palate.	بسیاری از کودکان از شکاف لب رنج می برند.
We are used to cold weather.	ما به هوای سرد عادت کرده ایم.
The road is full of broken glass.	جاده پر از شیشه های شکسته است.
Blinking in the sun.	چشمک زدن زیر آفتاب.
The main problem is lack of space.	مشکل اصلی کمبود جا است.
He wiped the crumbs off the table.	خرده ها را از روی سفره پاک کرد.
I found the house comfortable.	خانه را راحت پیدا کردم.
Newspapers are usually stacked next to the front door.	روزنامه ها معمولاً کنار درب ورودی روی هم چیده می شوند.
The life of the villagers was guided by their traditions.	زندگی روستاییان بر اساس سنت های آنها هدایت می شد.
So the boy fished for his keys.	بنابراین پسر برای کلیدهایش ماهیگیری کرد.
When he ate, his breathing was very fast.	وقتی غذا می خورد، نفسش به شدت تند می زد.
They kept their noses in the millstone for their children.	آنها بینی خود را به سنگ آسیاب برای فرزندان خود نگه داشتند.
One week after the celebration, the guests began to gather.	یک هفته بعد از جشن، مهمانان شروع به جمع شدن کردند.
This window opens to the class.	این پنجره به کلاس باز می شود.
Do not snow much this year	امسال برف زیادی نبارید
This was an absurd request.	این یک درخواست پوچ بود.
There seemed to be a lot of evidence.	شواهد بسیار زیاد به نظر می رسید.
He was responsible for millions of deaths.	او مسئول میلیون ها مرگ بود.
Read the newspaper aloud.	روزنامه را با صدای بلند بخوانید.
They enjoy shooting at each other.	آنها از تیراندازی به یکدیگر لذت می برند.
The man's face lit up with joy.	صورت مرد از خوشحالی روشن شده بود.
What do you wanna do?	چی کار می خوای بکنی؟
It was a prosperous city and attracted many tourists.	این شهر آباد بود و گردشگران زیادی را به خود جذب می کرد.
All occupants!	همه سرنشینان!
Some coaches believe that this emphasis is incorrect.	برخی از مربیان معتقدند که این تاکید نادرست است.
The soldiers felt his back and checked the weapon.	سربازان پشت او را احساس کردند و سلاح را چک کردند.
His friends were attracted to the game.	دوستانش جذب بازی شده بودند.
Scientists need to invest heavily in research.	دانشمندان نیاز به سرمایه گذاری هنگفت در تحقیق دارند.
These are rich countries that are doing climate change.	این کشورهای ثروتمند هستند که تغییرات آب و هوایی را انجام می دهند.
Drought has negatively affected farmers' incomes.	خشکسالی بر درآمد کشاورزان تأثیر منفی گذاشته است.
Our room was full of red balloons.	اتاق ما پر از بادکنک های قرمز بود.
Some rallied.	عده ای اقدام به برگزاری تجمع کردند.
The curriculum will change.	برنامه درسی تغییر خواهد کرد.
In most cases, it was an accident-free week.	در بیشتر موارد، هفته ای بدون حادثه بود.
He had previously advertised the product on television.	او قبلاً این محصول را در تلویزیون تبلیغ می کرد.
What about the level of education?	سطح تحصیلی چطور؟
The court agreed and ordered a stay of the sentence.	دادگاه موافقت کرد و دستور توقف حکم صادر کرد.
He watched two ducks floating effortlessly on the water.	او دو اردک را تماشا کرد که بدون زحمت روی آب سر می‌خوردند.
The mountain rose on a steep slope.	کوه در یک شیب تند بالا آمد.
The proposal did not include all of these taxes.	این پیشنهاد شامل همه این مالیات ها نمی شد.
He studied hard at the cost of his health.	او به بهای سلامتی اش سخت درس خواند.
He does not speak any language.	او به هیچ زبانی صحبت نمی کند.
This revelation shocked the country.	این افشاگری کشور را شوکه کرد.
The first food of a toddler should be cereals.	اولین غذای یک نوپا باید غلات باشد.
The farmer's wife spent time helping her husband.	همسر کشاورز زمانی را صرف کمک به شوهرش کرد.
This model caused alarming signs.	این مدل نشانه های نگران کننده ای را ایجاد کرد.
This path winds through the forest.	این مسیر از میان جنگل می پیچد.
Each crystal is delicately attached to a small metal frame.	هر کریستال با ظرافت به یک قاب فلزی کوچک متصل شده است.
He must wake up early.	او باید زود بیدار شود.
Des hommes ne travaillent pas.	Des hommes ne travaillent pas.
The cause of this incident was poor supervision.	علت این حادثه ضعف نظارت بود.
The committee disagreed on this issue.	کمیته در مورد این موضوع اختلاف نظر داشت.
The trip to the mountain lake was long.	سفر به دریاچه کوهستانی طولانی بود.
Beijing is inherently the most orderly city of all cities.	پکن به طور ذاتی منظم ترین شهر در بین همه شهرها است.
The bird was flying in large circles.	پرنده در دایره های بزرگ در حال پرواز بود.
Poetry has fourteen verses of poetry.	شعر چهارده بیت شعر دارد.
Half a billion people still do not have access to electricity.	نیم میلیارد نفر هنوز به برق دسترسی ندارند.
Number of illegal immigrants climbing the border wall.	تعداد مهاجران غیرقانونی که از دیوار مرزی بالا می روند.
As the storm increased, lightning struck the sky.	با افزایش طوفان، رعد و برق در آسمان پخش شد.
Some religious buildings were destroyed.	برخی از بناهای مذهبی ویران شد.
The breeze smelled of flowers.	نسیم بوی گل می داد.
Some expand the world and some shrink.	برخی باعث انبساط جهان و برخی منقبض می شوند.
Each bird has a specific song.	هر پرنده آواز مشخصی دارد.
Their father was noisy and aggressive.	پدرشان پرسروصدا و پرخاشگر بود.
The relevant minister was not available for comment.	وزیر مربوطه برای اظهار نظر در دسترس نبود.
The needle felt a cold needle in his spine.	سوزن سوزن سردی در ستون فقراتش احساس کرد.
He added thick fog to the drama.	مه غلیظ به درام اضافه کرد.
Now he says that one day the city will be under water.	حالا می گوید روزی شهر زیر آب می شود.
The Coast Guard intercepted the ship.	گارد ساحلی کشتی را رهگیری کرد.
Did you intentionally ruin your clothes?	آیا عمدا لباس هایت را خراب کردی؟
For the children unit, you divide your area into six.	برای واحد کودکان، منطقه خود را به شش تقسیم می کنید.
The thief pleaded guilty in court.	دزد در جلسه دادگاه به جرم خود اعتراف کرد.
The note stated "without alcohol" without vague terms.	در یادداشت بدون عبارات نامشخص "بدون الکل" آمده بود.
It had snowed a lot during the night.	در طول شب مقدار زیادی برف باریده بود.
The use of computers has spread all over the world.	استفاده از رایانه در سراسر جهان گسترش یافته است.
He is survived by two infant and elderly sons.	از او دو پسر شیرخوار و سالخورده به یادگار مانده است.
It was limited by budget cuts.	با کاهش بودجه محدود شد.
The clash took place over several days.	این درگیری طی چند روز انجام شد.
Uttered a charm.	افسونی بر زبان آورد.
Richard paused again.	ریچارد یک بار دیگر مکث کرد.
The game has been stopped for a while.	بازی برای مدتی متوقف شده است.
Most workers have temporary contracts.	اکثر کارگران دارای قرارداد موقت هستند.
As he speaks, he listens.	در حالی که او صحبت می کند، او گوش می دهد.
He came out of the closet	از کمد بیرون زد
People are waiting for justice.	مردم منتظر عدالت هستند.
There is no alcohol in the pub.	در میخانه الکل وجود ندارد.
His love was heartbreakingly pure.	عشق او به طرز دلخراشی خالص بود.
The city police have recently cracked down on street vendors.	پلیس این شهر اخیراً اقدام به سرکوب دست فروشان خیابانی کرده است.
My voice was loud	صدایم تند بود
There is no source of clean water here.	اینجا هیچ منبع آب تمیزی وجود ندارد.
The streets were still crowded with pedestrians.	خیابان ها همچنان مملو از عابران پیاده بود.
Work closely to prevent this from happening.	از نزدیک برای جلوگیری از این اتفاق کار کنید.
You did your best for this company.	شما تمام تلاش خود را برای این شرکت دادید.
When the baby cried, his mother calmed down.	وقتی بچه گریه کرد، مادرش آرامش کرد.
He will manage the project himself.	او خودش پروژه را مدیریت خواهد کرد.
Existence of life in all its manifestations.	وجود حیات در تمام مظاهر آن.
He uses his inner reserves.	او از ذخایر درونی خود استفاده می کند.
The photos here show him as a rebellious child.	عکس های اینجا او را به عنوان یک کودک سرکش نشان می دهد.
Registration was full	ثبت نام پر بود
His job is to collect garbage.	کار او جمع آوری زباله است.
The sun's rays faded from the tops of the trees.	پرتوهای خورشید از بالای درختان محو شدند.
Some foreign diplomats traveled to the country last week.	برخی از دیپلمات های خارجی هفته گذشته به این کشور سفر کردند.
Academics have argued that conscription reduces military effectiveness.	دانشگاهیان استدلال کرده اند که خدمت اجباری منجر به کاهش اثربخشی نظامی می شود.
Divorce cases are on the rise.	پرونده های طلاق در حال افزایش است.
Fruits and vegetables were plentiful.	میوه ها و سبزیجات فراوان بود.
This news was published as a window of hope.	این خبر به مثابه روزنه امیدی منتشر شد.
The environment was polluted.	محیط زیست آلوده شد.
Her lips are full and red.	لب هایش پر و قرمز است.
A man and his wife lived at home.	مردی با همسرش در خانه زندگی می کردند.
He announced his plans to the press.	او برنامه های خود را به مطبوعات اعلام کرد.
When he sent his son, the father cried.	وقتی پسرش را فرستاد، پدر گریست.
He could not do that operation alone.	او نمی توانست آن عملیات را به تنهایی انجام دهد.
The crow stood by the yard.	کلاغ کنار حیاط ایستاد.
She felt love for the child.	او به کودک احساس محبت کرد.
The enamels floating in the water looked small.	میناهایی که در آب می چرخیدند کوچک به نظر می رسیدند.
He returned the book to the library.	او کتاب را به کتابخانه برگرداند.
The volcano is considered extinct.	آتشفشان خاموش در نظر گرفته می شود.
In the evenings, he prepares for the show.	عصرها، او برای نمایش آماده می شود.
They were in bed foliage.	آنها در شاخ و برگ بستر بودند.
We are here to continue our education.	ما برای ادامه تحصیل به اینجا آمده ایم.
Bean sprouts are delicious.	جوانه لوبیا خوشمزه است.
They discuss statistics.	آنها بر سر آمار بحث می کنند.
They had carefully ignored him.	آنها به دقت او را نادیده گرفته بودند.
Let's get ready for war.	بیایید برای جنگ آماده شویم.
So, who is the lucky buyer?	بنابراین، خریدار خوش شانس کیست؟
But at this point, he was worried.	اما در این مقطع، او نگران شد.
They had to tie her hair from behind.	مجبور شدند موهایش را از پشت ببندند.
The population of the city is largely loyal to the king.	جمعیت شهر تا حد زیادی به پادشاه وفادار هستند.
His voice came from behind me and surprised me.	صدایش از پشت سرم آمد و مرا متحیر کرد.
Flowing water completes the purification process.	آب جاری فرآیند تصفیه را کامل می کند.
Urban landscapes display a significant variety of plants.	مناظر شهری تنوع قابل توجهی از گیاهان را به نمایش می گذارند.
This book is really comprehensive.	این کتاب واقعا جامع است.
God willing, we will win	انشاءالله پیروز خواهیم شد
Officials must be informed.	باید به مسئولان اطلاع رسانی شود.
Holidays were approaching.	تعطیلات نزدیک بود.
The old woman closed her eyes and sighed.	پیرزن چشمانش را بست و آهی کشید.
The new road will strengthen your power.	جاده جدید قدرت شما را تقویت خواهد کرد.
We can not leave.	ما نمی توانیم ترک کنیم.
He shakes his head in disgust.	سرش را با نفرت تکان می دهد.
London is famous for its theater.	لندن به خاطر تئاترش معروف است.
We are three apples in a short barrel.	ما سه سیب در بشکه کوتاه هستیم.
The elephants were loyal to the king.	فیل ها به پادشاه وفادار بودند.
The witch laughed menacingly.	جادوگر قهقهه ای تهدیدآمیز زد.
In basketball, team play is important.	در بسکتبال، بازی تیمی مهم است.
He tested new computer programs.	او برنامه های کامپیوتری جدید را آزمایش کرد.
The stone is round and smooth.	سنگ گرد و صاف است.
These three articles are mentioned below.	در ادامه این سه ماده ذکر شده است.
Metro station near our building.	ایستگاه مترو نزدیک ساختمان ماست.
To be productive, you need to have regular working hours.	برای کار مولد، باید ساعات کاری منظمی داشته باشید.
Mercury levels are rising.	سطح جیوه در حال افزایش است.
The lives of others depend on it.	زندگی دیگران به آن بستگی دارد.
The public gallery was full of reporters.	گالری عمومی مملو از خبرنگاران بود.
New advances in technology occur exponentially.	پیشرفت های جدید در فناوری به صورت تصاعدی رخ می دهد.
It was formed before the evolution of modern man.	قبل از تکامل انسان مدرن شکل گرفت.
He arranged the best Chinese.	او بهترین چینی را ترتیب داد.
A smaller boat is less stable in rough seas.	یک قایق کوچکتر در دریاهای مواج پایداری کمتری دارد.
The fabric felt soft.	پارچه حس نرمی داشت.
A stranger on the other side of the street stared at him.	غریبه ای از آن طرف خیابان به او خیره شد.
Another man fell off his horse.	مرد دیگری از اسبش افتاد.
He said nothing but stared at her sadly.	چیزی نگفت اما با ناراحتی به او خیره شد.
Hostile families say whatever they want.	خانواده های متخاصم هر چه می خواهند می گویند.
These countries have significant oil reserves.	این کشورها ذخایر نفتی قابل توجهی دارند.
The postman delivers the letter throughout the city.	مامور پست نامه را در سراسر شهر تحویل می دهد.
Do not rely on luck	به شانس تکیه نکن
The church tower defiantly pointed to the sky.	برج کلیسا با سرکشی به سمت آسمان اشاره کرد.
Therefore, all efforts should be made towards this goal.	بنابراین، تمام تلاش ها باید در جهت این هدف باشد.
The cook stirred the stew with a wooden spoon.	آشپز خورش را با قاشق چوبی هم زد.
Shrink while diving.	هنگام غواصی خود را کوچک کنید.
The bomb exploded just as he was walking away.	بمب درست زمانی که او دور می‌شد منفجر شد.
The gate was locked.	دروازه قفل بود.
He often got drunk.	او اغلب مست می شد.
It has been proven that a complete stop of an earthquake is impossible.	ثابت شده است که توقف کامل زلزله غیرممکن است.
Beyond the tools.	فراتر از ابزار.
So two dogs come to each clinic.	بنابراین دو سگ به هر کلینیک می آیند.
We can now begin the preparation.	اکنون می توانیم آماده سازی را آغاز کنیم.
The inspection had just begun.	بازرسی تازه شروع شده بود.
Only one person dared to disobey.	فقط یک نفر جرات نافرمانی را داشت.
Some argue that the structure was destroyed in an accident.	برخی استدلال می کنند که این سازه در اثر یک حادثه تخریب شده است.
The roads were full of potholes.	جاده ها پر از چاله بود.
So he can never finish his projects.	بنابراین او هرگز نمی تواند پروژه های خود را به پایان برساند.
Wear your coat.	کتت را بپوش.
It was a simple circuit, but it was very difficult to design.	این یک مدار ساده بود، اما طراحی آن بسیار دشوار بود.
Scientists are studying the possibility of life in space.	دانشمندان در حال بررسی امکان حیات در فضا هستند.
He was in the mall.	او در مرکز خرید بود.
He started driving.	او شروع به رانندگی کرد.
He drove at breakneck speed and overtook other cars of his own free will.	او با سرعتی سرسام آور رانندگی کرد و به میل خود از خودروهای دیگر سبقت گرفت.
The "slaves" began their journey.	«بردگان» سفر خود را آغاز کردند.
The residence was large and very beautiful.	اقامتگاه بزرگ و بسیار زیبا بود.
The soldiers then fired a cannonball.	سپس سربازان یک گلوله توپ شلیک کردند.
The government has agreed to provide free health care.	دولت با ارائه خدمات بهداشتی رایگان موافقت کرده است.
Military service ended at the end of the war.	خدمت سربازی در پایان جنگ به پایان رسید.
Some villagers are illiterate.	برخی از اهالی روستا خواندن و نوشتن ندارند.
People were staring as he walked down the street.	وقتی او در خیابان راه می رفت، مردم خیره شده بودند.
The beginning was particularly daunting.	شروع به خصوص دلهره آور بود.
Baking a cake is a combination of science and art.	پختن کیک ترکیبی از علم و هنر است.
Garbage was everywhere.	زباله و آشغال همه جا بود.
I am ready to help	من حاضرم کمک کنم
Stricter restrictions on consumer products help the economy.	محدودیت های سخت تر بر محصولات مصرفی به اقتصاد کمک می کند.
This theory explains the origin of life on our planet.	این نظریه منشا حیات در سیاره ما را توضیح می دهد.
If the results are positive, the study should be expedited.	در صورت مثبت بودن نتایج، مطالعه باید تسریع شود.
The train stopped.	قطار متوقف شد.
I quit my job.	من کارم را رها کردم.
The aging process is a natural part of human life.	روند پیری بخشی طبیعی از زندگی انسان است.
They were sucked into the black hole.	آنها در سیاهچاله مکیده شدند.
Watching TV is dangerous for children.	تماشای تلویزیون برای کودکان خطرناک است.
The atmosphere is calm and quiet.	فضا آرام و آرام است.
Do not forget to wash your hair.	شستن موهای خود را فراموش نکنید.
Once in the family we gave birth to a new baby.	یک بار در خانواده یک بچه جدید به دنیا آوردیم.
When he got home, he found the house empty.	وقتی به خانه رسید، خانه را خالی دید.
The cause of the accident was the speed of the ship.	علت این حادثه سرعت کشتی بود.
The man had long hair and a beard.	آن مرد موهای بلند و ریش داشت.
Such a view was contrary to previous research.	چنین دیدگاهی برخلاف تحقیقات قبلی بود.
Caring for this animal takes time.	مراقبت از این حیوان زمان می برد.
He regretted coming to this country.	از آمدن به این کشور پشیمان شد.
We need critical thinking, not slogans.	ما نیاز به تفکر انتقادی داریم نه شعار.
When designing a new road, engineers must consider several factors.	هنگام طراحی یک جاده جدید، مهندسان باید عوامل متعددی را در نظر بگیرند.
High blood pressure can lead to heart disease.	فشار خون بالا می تواند منجر به بیماری قلبی شود.
The villagers are grateful for the new well.	روستاییان از چاه جدید سپاسگزار هستند.
The legislature voted in favor.	قانونگذار به آن رای مثبت داد.
When he saw them, he ran at full speed.	وقتی آنها را دید، با حداکثر سرعت خود دوید.
We can stop this madness.	ما می توانیم جلوی این جنون را بگیریم.
You have to do your research.	شما باید تحقیقات خود را انجام دهید.
The police officer gave him a ticket.	افسر پلیس به او بلیط داد.
Why not try these delicious desserts?	چرا این دسرهای خوشمزه را امتحان نمی کنید؟
Some women are obsessed with their appearance.	برخی از زنان به ظاهر خود وسواس دارند.
He dropped the game.	او بازی را انداخت.
Useful in various fields.	در زمینه های مختلف مفید است.
He was imprisoned for five years.	او پنج سال در زندان بود.
This is the last dance before going home.	این آخرین رقص قبل از رفتن به خانه است.
When the letter arrived, it was torn and torn.	نامه که رسید پاره و پاره شد.
The boy stole a book from the library.	پسر از کتابخانه کتاب دزدید.
The therapist lifted the girl's chin.	درمانگر چانه دختر را بلند کرد.
Lear was shaved from a solid piece of ivory.	لیر از یک قطعه جامد عاج تراشیده شده بود.
The treasure was locked in a temple.	گنج در معبدی قفل شده بود.
The edges of each petal were red.	لبه های هر گلبرگ قرمز بود.
Many people have chosen this option	بسیاری از افراد این گزینه را انتخاب کرده اند
I have a few days off this week.	من این هفته چند روز مرخصی دارم.
Will you buy a new car next month?	آیا در ماه آینده یک ماشین جدید می خرید؟
He regained consciousness.	او به هوش آمد.
The long arms of the three men were extended towards him.	بازوهای دراز این سه نفر به سمت او دراز شده بودند.
The boy suddenly became angry.	پسر ناگهان عصبانی شد.
A variety of activities are planned for this weekend.	برای این آخر هفته فعالیت های متنوعی در نظر گرفته شده است.
One million pounds will be donated to the charity.	یک میلیون پوند به این موسسه خیریه اهدا خواهد شد.
Only idiots question my logic.	فقط احمق ها منطق من را زیر سوال می برند.
School continues but classes are closed.	مدرسه همچنان ادامه دارد اما کلاس ها تعطیل است.
We actually have a lot of modern facilities.	ما در واقع امکانات مدرن بسیاری داریم.
You were very afraid of dogs.	خیلی از سگ می ترسید.
Is this country in decline?	آیا این کشور رو به زوال رفته است؟
He likes to bother her.	او دوست دارد او را اذیت کند.
The comma acts like a pause.	کاما مانند مکث عمل می کند.
Entomologists are working to preserve declining species.	حشره شناسان برای حفظ گونه های رو به کاهش تلاش می کنند.
Welcome to the village market!	به بازار دهکده خوش آمدید!
He lived in an orphanage.	او در محوطه یتیم خانه زندگی می کرد.
The soul devours them.	روح آنها را می بلعد.
The government is tackling air pollution.	دولت در حال مقابله با آلودگی هوا است.
Place the sieve on the bowl.	الک را روی کاسه قرار دهید.
A man pushed his wife down the stairs.	مردی زنش را از پله ها به پایین هل داد.
All complex organisms must decompose organic matter.	همه موجودات پیچیده باید مواد آلی را تجزیه کنند.
He drew a spline from the data.	او از میان داده ها یک spline ترسیم کرد.
The crown is a delicate balance of both.	تاج تعادل ظریف هر دو است.
He walked to work every day.	او هر روز پیاده به محل کار می رفت.
The goldfish swam in the tub.	ماهی قرمز در وان شنا کرد.
Cancer is a medical condition with various manifestations.	سرطان یک وضعیت پزشکی با تظاهرات مختلف است.
The international community has long condemned it.	جامعه بین المللی مدت هاست که آن را محکوم کرده است.
Unfortunately, they are an endangered species.	متأسفانه آنها یک گونه در خطر انقراض هستند.
How do we really know what is true?	واقعاً از کجا بفهمیم چه چیزی حقیقت دارد؟
He points to a dog that barks at him.	او به سگی اشاره می کند که به او پارس می کند.
He believes that climate change is an important concern.	او معتقد است که تغییرات آب و هوایی یک نگرانی مهم است.
The rich part of the city is beautiful.	بخش ثروتمند شهر زیبا است.
The dictator is in power again.	دیکتاتور دوباره در قدرت است.
The cat's green eyes sparkled ominously.	چشمان سبز گربه به طرز شومی برق می زد.
He was locked in bed after being attacked with pneumonia.	پس از حمله با ذات الریه، او را در رختخواب حبس کردند.
A baby is crying.	یک بچه گریه می کند.
Increase conversation with the natives.	گفتگو با بومیان را افزایش دهید.
Many people visited the zoo.	افراد زیادی از باغ وحش دیدن کردند.
It rains on their clothes, but it does not rain on their backs.	روی لباس‌هایشان باران می‌بارید، اما روی پشت‌شان باران نمی‌بارید.
Last night there were more clouds than the sun.	دیشب ابرها بیشتر از خورشید بود.
This food is a little salty.	این غذا کمی شور است.
You have to collect a lot of stamps.	شما باید تعداد زیادی تمبر جمع آوری کنید.
Of course, oil is the most widely used fuel.	البته نفت پرمصرف ترین سوخت است.
The automotive industry depends on the sale of new models.	صنعت خودرو به فروش مدل های جدید بستگی دارد.
He had an angry habit of interrupting people.	او عادت خشمگینی داشت که حرف مردم را قطع کند.
Our people have succeeded in business.	مردم ما در تجارت به موفقیت دست یافته اند.
He wrote a fascinating letter to her.	او نامه ای جذاب برای او نوشت.
The army destroyed this property without separation.	ارتش این اموال را بدون تفکیک تخریب کردند.
Before his death, he wrote his memoirs.	قبل از مرگ، خاطراتش را نوشت.
Instead, he attacked the enemy convoy.	در عوض به کاروان دشمن حمله کرد.
When the police arrived, the thief had escaped.	وقتی پلیس رسید، دزد فرار کرده بود.
The monkey manipulates the pots.	میمون با گلدان ها دستکاری می کند.
The plan was tense.	طرح پر از تنش بود.
He took his steps towards the village	قدم هایش را به سمت روستا طی کرد
Return the shirts to the store.	پیراهن ها را به فروشگاه برگرداند.
No, you can not have it!	نه، شما نمی توانید آن را داشته باشید!
More than half of the patients were examined.	بیش از نیمی از بیماران معاینه شدند.
The knight rode on his horse.	شوالیه سوار بر اسبش به راه افتاد.
It was useless to talk to him about it.	صحبت با او در این مورد فایده ای نداشت.
He declined to answer further questions.	او از پاسخ دادن به سوالات بیشتر خودداری کرد.
Some of the villagers were friendly.	برخی از اهالی روستا صمیمی بودند.
We should try to pay off some of our debts.	باید سعی کنیم بخشی از بدهی هایمان را بپردازیم.
The sheriff and his men interrogated them for 9 hours.	کلانتر و افرادش به مدت 9 ساعت از آنها بازجویی کردند.
It gets bigger and bigger.	بزرگتر و بزرگتر می شود.
Both groups have the same data.	هر دو گروه داده های یکسانی دارند.
Drought has devastated their crops.	خشکسالی محصولات آنها را ویران کرده است.
It took all my courage.	این همه جسارت من را گرفت.
Draw straight lines between points.	در میان نقاط خطوط مستقیم بکشید.
The pilot landed "Touch and Go".	خلبان هواپیما فرود "لمس و برو" را انجام داد.
He always liked to visit that holy place.	او همیشه دوست داشت از آن مکان مقدس بازدید کند.
They passed right through the eye.	درست از چشم عبور کردند.
The king belongs to an inherited kingdom.	پادشاه متعلق به یک سلطنت موروثی است.
He told me that the mansion is mine.	او به من گفت که عمارت مال من است.
He rested his head on her shoulder and moaned softly.	سرش را روی شانه او گذاشت و به آرامی ناله کرد.
The young man smiled.	مرد جوان لبخندی زد.
Experts are concerned about the amount of waste.	کارشناسان نگران میزان زباله هستند.
The popularity of internet dating is increasing.	محبوبیت دوستیابی اینترنتی در حال افزایش است.
Are you sure that was enough?	مطمئنی که کافی بود؟
The professor often wrote articles on firearms.	استاد اغلب مقالاتی در مورد سلاح گرم می نوشت.
He painted his teeth.	دندان ها را رنگ کرد.
This requires a subtle touch.	این نیاز به یک لمس ظریف دارد.
Write a report of your special day.	گزارشی از روز خاص خود بنویسید.
The young man was thinking about his future.	مرد جوان به آینده خود فکر می کرد.
Creating fear is very common.	ایجاد ترس بسیار رایج است.
Rescuers could not reach them in time.	امدادگران نتوانستند به موقع به آنها برسند.
Many went to the theater to watch the film.	خیلی ها برای تماشای فیلم به تئاتر رفتند.
Antibiotics killed all the bacteria.	آنتی بیوتیک ها همه باکتری ها را از بین بردند.
They often wear traditional clothes.	آنها اغلب لباس سنتی می پوشند.
His work was recognized.	کار او به رسمیت شناخته شده بود.
The computer is very useful.	کامپیوتر بسیار مفید است.
He took a closer look at his scarf.	نگاه دقیق تری به روسری اش انداخت.
These flowers are amazingly fragrant and white.	این گل ها به طرز شگفت انگیزی معطر و به رنگ سفید هستند.
The train finally arrived at the station.	بالاخره قطار به ایستگاه رسید.
This is the end of the line, please change trains.	اینجا پایان خط است، لطفا قطار را عوض کنید.
The book was a complete failure.	کتاب یک شکست کامل بود.
The pension fund must provide a guaranteed rate of return.	صندوق بازنشستگی باید نرخ بازدهی تضمین شده را ارائه دهد.
Locals have long been concerned about their safety.	مردم محلی مدت هاست که نگران امنیت خود هستند.
He chewed slowly and tasted the food.	او به آرامی جوید و غذا را میل کرد.
There is a lot of competition between authors.	رقابت زیادی بین نویسندگان وجود دارد.
The squirrel jumped on the wall.	سنجاب پرید روی دیوار.
Slaves were regularly sold in the market.	برده ها مرتباً از طریق بازار فروخته می شدند.
The conclusion was straightforward.	نتیجه گیری سرراست بود.
Good patina	پتینه خوبه
Identifying the enemy is not a difficult task.	شناسایی دشمن کار سختی نیست.
Explore some of the following countries.	برخی از کشورهای زیر را کاوش کنید.
He often keeps his promises.	او اغلب به وعده های خود عمل می کند.
There was a hint of uncertainty in the negotiations.	شبحی از عدم قطعیت در مذاکرات وجود داشت.
The smell of cookies wafted through the room.	بوی کلوچه در اتاق پیچید.
Those who collect wisdom are wiser than iron.	کسانی که خرد جمع می کنند از قضا عاقل ترند.
The island's population has tripled.	جمعیت جزیره سه برابر شده است.
He played the violin in church.	او در کلیسا ویولن می نواخت.
The president's proposal was rejected by the people.	پیشنهاد رئیس جمهور از سوی مردم رد شد.
The publication of this book caused a great deal of controversy.	انتشار این کتاب جنجال زیادی به پا کرد.
They often fought.	آنها اغلب دعوا می کردند.
The blast was felt throughout the area.	این انفجار در سراسر منطقه احساس شد.
The village relies on the river for its water supply.	این روستا برای تامین آب خود به رودخانه متکی است.
The two survivors tell how they escaped the fire.	دو بازمانده می گویند که چگونه از آتش فرار کردند.
There is a shortage of upper limb prosthetic devices.	کمبود وسایل پروتز اندام فوقانی وجود دارد.
The whole sky is cloudy.	تمام آسمان ابری است.
I put my hand on his shoulder.	دستم را روی شانه اش گذاشتم.
The sale of alcohol to minors became illegal.	فروش مشروبات الکلی به افراد زیر سن قانونی غیرقانونی شد.
After the theater they went for a drink.	بعد از تئاتر برای نوشیدنی رفتند.
Many animals are in danger of extinction.	بسیاری از حیوانات در خطر انقراض هستند.
The doctor examined him carefully.	دکتر او را با دقت معاینه کرد.
He made a mistake on the map.	او در نقشه اشتباه کرد.
He gets up, yawns.	بلند می شود، خمیازه می کشد.
We will not give in to threats.	ما تسلیم تهدید نمی شویم.
We loaded the goods on the ship.	کالاها را در کشتی بارگیری کردیم.
Use two cups.	از دو فنجان استفاده کنید.
The prefrontal cortex is part of the prefrontal cortex	قشر جلوی مغز بخشی از قشر پیش پیشانی است
This requires estimating the number of people who	این امر مستلزم تخمین تعداد افرادی است که
He was convicted of fraud.	او به اتهام کلاهبرداری محکوم شد.
It worked well for everyone	برای همه خوب کار کرد
The river is polluted by city runoff.	رودخانه توسط رواناب شهرها آلوده است.
False information and rumors spread quickly.	اطلاعات نادرست و شایعات به سرعت پخش شد.
The quiet courtyard of the church was forgotten.	حیاط آرام کلیسا فراموش شده بود.
The boat docked at a nearby port.	قایق در بندری نزدیک پهلو گرفت.
The school nurse will be here later today.	پرستار مدرسه بعداً امروز اینجا خواهد بود.
This road goes to the mountains.	این جاده به سمت کوه ها می رود.
When the person was charged, he never denied it.	زمانی که فرد مورد اتهام قرار گرفت، هرگز آن را انکار نکرد.
The soldiers moved recklessly along the way.	سربازان با بی احتیاطی در مسیر حرکت کردند.
Prices have fallen sharply.	قیمت ها به شدت کاهش یافته است.
I understand everything.	من متوجه همه چیز هستم.
Eight baristas are on duty.	هشت باریستا در حال انجام وظیفه هستند.
He is a very good player.	او بازیکن بسیار خوبی است.
He picked up a large stick from the ground.	چوب بزرگی را از روی زمین برداشت.
He behaves strangely.	او عجیب رفتار می کند.
Why do teachers write on the blackboard at school?	در مدرسه چرا معلمان روی تخته سیاه می نویسند؟
This planet is very hot.	این سیاره بسیار گرم است.
The princess was very dreamy and imaginative.	شاهزاده خانم بسیار رویاپرداز و خیالپرداز بود.
After the accident, he became increasingly angry.	پس از تصادف، او به طور فزاینده ای عصبانی شده است.
Black clouds gather on the horizon.	ابرهای سیاه در افق جمع می شوند.
Many people no longer listen to him.	بسیاری از مردم دیگر به او گوش نمی دهند.
He agreed not to use his power outside the home.	او موافقت کرد که از قدرت خود در خارج از خانه استفاده نکند.
George wants new desks for his office.	جورج برای دفترش میزهای جدیدی می خواهد.
They lynched three blacks!	سه سیاه پوست را لینچ کردند!
They pointed to the size of the largest waves.	آنها به اندازه بزرگترین امواج اشاره کردند.
The minister condemned the accused's actions.	وزیر اقدامات متهم را محکوم کرد.
The closed loop uses a pump to circulate water.	حلقه بسته از یک پمپ برای گردش آب استفاده می کند.
The oldest mineral on earth is graphite.	قدیمی ترین ماده معدنی روی زمین گرافیت است.
Viewers still feel angry.	بینندگان هنوز هم احساس عصبانیت می کنند.
So cook it again and add some more cinnamon.	بنابراین دوباره آن را پخت و مقداری دارچین دیگر به آن اضافه کرد.
Listen to the birds	به پرندگان گوش کن
A village in the southeast.	روستایی در جنوب شرقی.
The shapes are relatively small.	اشکال نسبتا کوچک است.
Authorities provided shelter for refugees.	مقامات پناهگاه هایی برای پناهندگان فراهم کردند.
Medieval knights wore armor.	شوالیه های قرون وسطی زره ​​می پوشیدند.
Scientists can not predict earthquakes at this time.	دانشمندان در حال حاضر نمی توانند زمین لرزه ها را پیش بینی کنند.
He held his head in his hands and cried.	سرش را بین دستانش گرفت و گریه کرد.
The weather puts a lot of pressure on water resources.	آب و هوا فشار شدیدی بر منابع آب وارد می کند.
If you drink coffee before going to bed, you will feel drowsy.	اگر قبل از خواب قهوه بنوشید احساس خواب آلودگی خواهید کرد.
The southern part of the town.	قسمت جنوبی شهرک.
Elephants roamed the forest.	فیل ها در جنگل می چرخیدند.
Real estate consultants are always on the lookout.	مشاوران املاک همیشه در حال کار هستند.
What would you like to do?	دوست دارید چه کار کنید؟
The tug-of-war was canceled.	مسابقه طناب کشی لغو شد.
The ship sank in stormy weather.	کشتی در هوای طوفانی غرق شد.
The flowers withered and died.	گلها پژمرده شدند و مردند.
The pharmaceutical company announced that it had taken action.	شرکت داروسازی اعلام کرد اقداماتی را انجام داده است.
The captain visited his cabin.	کاپیتان از کابین او بازدید کرد.
He just put his finger on his lips.	فقط انگشتش را روی لبهایش گذاشت.
The teacher is involved in the whole life of the students.	معلم در تمام زندگی دانش آموزان دخالت می کند.
Students protested the ban.	دانش آموزان به این ممنوعیت اعتراض کردند.
This research project studied a topic related to happiness.	این پروژه تحقیقاتی موضوعی را در رابطه با شادی مورد مطالعه قرار داد.
The ottoman was sitting on a rock.	سمور روی سنگی نشسته بود.
His speech was at the Shiva Tribune.	سخنرانی او در تریبون شیوا بود.
It was difficult to understand the lyrics.	درک اشعار سخت بود.
Concrete roads can support heavy vehicles and trucks.	جاده های بتنی می توانند ماشین های سنگین و کامیون ها را پشتیبانی کنند.
It is an evil and corrupt kingdom.	پادشاهی شیطانی و فاسد است.
The Queen will meet with several distinguished guests today.	ملکه امروز با چند مهمان برجسته دیدار خواهد کرد.
Dense forests are becoming increasingly rare.	جنگل انبوه به طور فزاینده ای نادر می شود.
There is usually a tendency to cause harm.	تمایل به ایجاد آسیب معمولا وجود دارد.
The rocket lifted from the launch pad.	موشک از سکوی پرتاب بلند شد.
I brushed my teeth.	من دندانهایم را مسواک زدم.
Steam is constantly rising from the mountain.	بخار دائماً از کوه بلند می شود.
The outlook for the foreseeable future will remain unclear.	چشم انداز برای آینده قابل پیش بینی مبهم باقی خواهد ماند.
While lying on the sofa, he crossed his legs.	در حالی که روی مبل دراز کشیده بود پاهایش را روی هم گذاشت.
The city was full of life.	شهر پر از زندگی بود.
The cave is completely sealed.	غار کاملاً مهر و موم شده است.
The boss can do lie tests.	رئیس می تواند آزمایش های دروغ سنج را انجام دهد.
I like to hug.	من دوست دارم در آغوش بگیرم.
This is an outstanding exhibition.	این یک نمایشگاه برجسته است.
Articles should be typed on a clean white screen.	مقاله ها باید روی صفحه سفید تمیز تایپ شوند.
He stretched himself out and yawned.	خودش را دراز کرد و خمیازه کشید.
He talked and talked, which was rare for him.	حرف می زد و حرف می زد که برایش نادر بود.
The president's advisers asked him to sign the agreement.	مشاوران رئیس جمهور از او خواستند که این توافقنامه را امضا کند.
The water was hard and smelled of sulfur.	آب سخت بود و بوی گوگرد می داد.
The report of the committee was comprehensive.	گزارش کمیته جامع بود.
Babies are unable to recognize their parents.	نوزادان در شناخت والدین خود ناتوان هستند.
The country has a population of less than five million.	جمعیت این کشور کمتر از پنج میلیون نفر است.
His neighbors were friendly.	همسایه هایش صمیمی بودند.
Heavy rain fell in the area.	باران شدیدی در منطقه بارید.
He took the nozzle in his mouth.	نازل را در دهانش گرفت.
A sense of remorse filled my being.	حس پشیمانی وجودم را فرا گرفت.
He gratefully accepted her offer.	او با قدردانی پیشنهاد او را پذیرفت.
The captain was wandering in stormy waters.	کاپیتان در آب های طوفانی سرگردان بود.
We have to judge late.	ما باید دیر قضاوت کنیم.
The train was delayed due to bad weather.	قطار به دلیل بدی آب و هوا تاخیر داشت.
It grows by billions of dollars every year.	هر سال میلیاردها دلار به اندازه آن رشد می کند.
The closet was empty.	کمد خالی بود.
Radio communications were suspended.	ارتباطات رادیویی به حالت تعلیق درآمد.
Cycling has many benefits.	دوچرخه سواری فواید زیادی دارد.
Gestures are used to send messages.	از ژست ها برای ارسال پیام استفاده می شود.
Do not give money to beggars.	به گدایان پول ندهید.
This measure was approved by a large margin.	این اقدام با اختلاف زیادی تصویب شد.
We need a few bags of rice.	به چند کیسه برنج نیاز داریم.
This station was once the site of an ancient temple.	این ایستگاه زمانی محل یک معبد باستانی بود.
From the moment we arrive, we are constantly preparing for war.	از بدو ورود ما مدام برای جنگ آماده می‌شویم.
The moon occasionally fires across the horizon.	ماه گهگاه در سراسر افق شلیک می کند.
A blizzard swept over us.	کولاک ما را فرا گرفت.
The moon must be full tonight.	ماه باید امشب کامل باشد.
This is a very old type of transportation.	این یک نوع حمل و نقل بسیار قدیمی است.
He stared at the water silently and strangely.	او بی صدا و عجیب به آب خیره شد.
It was a heavy price.	بهای سنگینی بود.
Many animals in the area are protected by law.	بسیاری از حیوانات در این منطقه تحت حمایت قانون هستند.
Rap was very popular at that time.	رپ در آن زمان بسیار محبوب بود.
Silence reigned in the house.	سکوت بر خانه حاکم شد.
The frost had damaged roads.	یخبندان باعث خرابی جاده ها شده بود.
The pool was properly filled.	استخر به درستی پر شده بود.
The kitchen actually started as a warehouse.	آشپزخانه در واقع به عنوان انبار شروع شد.
They prefer more exotic holiday destinations.	آنها مقصدهای عجیب و غریب تری را برای تعطیلات ترجیح می دهند.
Some countries gathered under their national flag.	برخی از کشورها زیر پرچم ملی خود تجمع کردند.
Music is played throughout the park.	موسیقی در سراسر پارک پخش می شود.
Sadegh quietly polished his glasses.	صادق بی سر و صدا عینکش را جلا داد.
Do not put your offer here, put it there.	پیشنهاد خود را اینجا قرار ندهید، آن را در آنجا قرار دهید.
His example uses official language.	مثال او از زبان رسمی استفاده می کند.
There was a lot of tables but enough chairs.	میز زیاد بود اما صندلی کافی بود.
Sometimes, the answer has been enthusiastic.	گاهی اوقات، پاسخ مشتاقانه بوده است.
He is mentally conscious, physically capable, and emotionally mature.	او از نظر ذهنی هوشیار، از نظر جسمی توانا و از نظر عاطفی بالغ است.
Although you never planned for it, everything went well.	اگرچه هیچ وقت برای آن برنامه ریزی نکردید، اما همه چیز به خوبی انجام شد.
The mountain is steep.	کوه شیب دار است.
The suicide bomber struck outside the prime minister's office.	بمب گذار انتحاری در بیرون از دفتر نخست وزیری رخ داد.
They sold a fourteenth-century manuscript.	آنها یک نسخه خطی قرن چهاردهم را فروختند.
The colonel is a uniform.	سرهنگ یک لباس است.
You run the risk of damaging the product.	شما در معرض خطر آسیب رساندن به کالا هستید.
The story of this novel is in the future.	داستان این رمان در آینده است.
Significant contrast in temperature.	کنتراست قابل توجه در دما.
Cats lick the worm.	گربه ها کرم را می لیسند.
The speaker told that story.	سخنران آن داستان را بازگو کرد.
Losses of a massive fire	تلفات یک آتش سوزی گسترده
Bees pollinate apple blossoms.	زنبورها شکوفه های سیب را گرده افشانی می کنند.
He is terribly familiar to me.	او به طرز وحشتناکی با من آشنا است.
He walked slowly, trying to avoid stepping on the cracks.	او به آرامی راه می رفت و سعی می کرد از پا گذاشتن روی شکاف ها جلوگیری کند.
I do not do that.	من اینکارو نمیکنم.
We traded boats with the natives.	قایق ها را با بومیان معامله کردیم.
The hungry child opened the door	کودک گرسنه در را باز کرد
These fish are bred to enhance their flavor.	این ماهی ها برای افزایش طعم آنها پرورش داده شده اند.
Let them be independent.	بگذار مستقل شوند.
He now runs the local theater.	او اکنون تئاتر محلی را اداره می کند.
Dogs can not live in icy ice.	سگ ها نمی توانند در یخ های یخبندان زندگی کنند.
They cut their throats with a knife.	گلویشان را با چاقو بریدند.
The road is closed in winter due to heavy snowfall.	این جاده در فصل زمستان به دلیل بارش شدید برف بسته است.
People are angry with this decision.	مردم از این تصمیم خشمگین هستند.
Their color is not clear.	رنگ آنها مشخص نیست.
The murder weapon was a knife.	سلاح قتل چاقو بود.
I have to take a bath	من باید از حمام استفاده کنم
The world can be global.	جهان می تواند جهانی باشد.
Farmers need a lot of rain this year.	کشاورزان امسال به باران فراوان نیاز دارند.
Japan is a dangerous place to visit.	ژاپن مکان خطرناکی برای بازدید است.
He was an enthusiastic student and followed every discussion.	او دانش آموزی مشتاق بود و هر بحثی را دنبال می کرد.
Small groups of looters continued to raid remote villages.	گروه های کوچک غارتگران به یورش به روستاهای دور افتاده ادامه دادند.
We are looking for volunteers	ما به دنبال داوطلب هستیم
Many plant species grow in the tundra.	بسیاری از گونه های گیاهی در تاندرا رشد می کنند.
Rescue teams rushed to the scene.	تیم های امدادی به سرعت به محل حادثه رسیده اند.
Thousands of troops were sent to the area.	هزاران نیرو به منطقه اعزام شدند.
It is popular among the fashionable population.	در میان جمعیت مد روز محبوب است.
Please identify the bacteria in this sample.	لطفاً باکتری های موجود در این نمونه را شناسایی کنید.
Fishermen work along the coast to earn a living.	ماهیگیران برای کسب درآمد در کنار ساحل کار می کنند.
The colors of gold reflected the light of the sea.	رنگ‌هایی از طلا نور دریا را منعکس می‌کرد.
This village is famous for its wines.	این روستا به خاطر شراب هایش معروف است.
The bird family is also well represented.	خانواده پرندگان نیز به خوبی نشان داده شده است.
The increase was sudden.	افزایش ناگهانی بود.
Toothbrush helps to get rid of bad breath.	مسواک به خلاص شدن از شر بوی بد دهان کمک می کند.
It took about two hours.	تقریبا دو ساعت طول کشید.
The weather is not as cold as last night.	هوا به اندازه دیشب سرد نیست.
The captain pointed his gun at the man.	کاپیتان اسلحه را به سمت مرد گرفت.
I can not see the school stars.	من نمی توانم ستاره های مدرسه را ببینم.
The damaged body was found frozen.	جسد آسیب دیده یخ زده پیدا شد.
This soup is for salty taste.	این سوپ برای طعم شور است.
However, the sailor knew he would do it.	با این حال ملوان می دانست که این کار را خواهد کرد.
Boil the flavor over low heat.	با استفاده از حرارت کم طعم را تقویت کنید.
Most people visit this museum every year.	اکثر مردم هر ساله از این موزه بازدید می کنند.
This area has very little rainfall.	این منطقه دارای بارندگی بسیار کم است.
I do not believe the rumors, they can not be true.	من شایعات را باور نمی کنم، آنها نمی توانند درست باشند.
There will be a lot of work to do at the party.	در مهمانی کارهای زیادی برای انجام دادن وجود خواهد داشت.
He went up the stairs and went to the second floor.	از پله ها بالا رفت و به طبقه دوم رفت.
Slices of sliced ​​bread.	برش های نان ورقه شده.
Their mill is well equipped.	آسیاب آنها به خوبی مجهز است.
In addition, his greed for money was insatiable.	به علاوه، حرص او برای پول سیری ناپذیر بود.
I'm sad because winter is near.	غمگینم چون زمستان نزدیک است.
Keep your focus!	حفظ تمرکز شما!
The company has hundreds of employees.	این شرکت صدها کارمند دارد.
I agree that the agreements were not binding.	من قبول دارم توافقات الزام آور نبودند.
He is known as a writer with his children's books.	او به عنوان یک نویسنده با کتاب های کودکانش شناخته شده است.
The virus was usually fatal.	این ویروس معمولا کشنده بود.
It is horrible to see huge and strange creatures.	دیدن موجودات عظیم و عجیب و غریب وحشتناک است.
He jumped, startled.	او پرید، مبهوت.
This fish is thin and long.	این ماهی لاغر و دراز است.
The two toxins in most families are pesticides and rodents.	دو سم در بیشتر خانواده ها آفت کش ها و جونده کش ها هستند.
The metro system faces frequent delays.	سیستم مترو با تاخیرهای مکرر مواجه است.
He rarely drank coffee.	او به ندرت قهوه می نوشید.
The prime minister promised major reforms.	نخست وزیر وعده داد که اصلاحات گسترده ای را انجام دهد.
Some time after sunset, a guide appeared.	مدتی پس از غروب، راهنما ظاهر شد.
The minister led a short march.	وزیر راهپیمایی کوتاهی را رهبری کرد.
They intend to run in the next elections.	آنها قصد دارند در انتخابات آینده نامزد شوند.
I went to the closet.	به سمت کمد رفتم.
Bad weather tolerance was inevitable.	تحمل هوای بد اجتناب ناپذیر بود.
You can freeze this mixture.	می توانید این مخلوط را فریز کنید.
The disappearance of his memories bothered him.	محو شدن خاطرات او را آزار می داد.
Thousands gathered on the riverbank.	هزاران نفر در کنار ساحل رودخانه جمع شده بودند.
You can not object to his design.	شما نمی توانید از طراحی او ایراد بگیرید.
Only beauty is eternal.	فقط زیبایی جاودانه است.
Those who are loyal to the king are respected.	کسانی که به پادشاه وفادار هستند، محترم شمرده می شوند.
Everyone should have a balanced diet.	همه باید یک رژیم غذایی متعادل داشته باشند.
A street market can be very exciting.	یک بازار خیابانی می تواند بسیار هیجان انگیز باشد.
The fish swam alone in the water.	ماهی به تنهایی در آب شنا کرد.
Severe drought has worried many farmers.	خشکسالی شدید بسیاری از کشاورزان را نگران کرده است.
Some products are varied.	برخی از محصولات متنوع هستند.
He was old enough to drive	او آنقدر بزرگ شده بود که بتواند رانندگی کند
These areas are uninhabited.	این مناطق خالی از سکنه هستند.
His car turned into a tree.	ماشین او به یک درخت تبدیل شد.
Give the children a cookie and a glass of milk.	به بچه ها یک کلوچه و یک لیوان شیر بدهید.
The snow was still shining in the sun.	برف همچنان زیر نور خورشید می درخشید.
Your hair looks beautiful	موهای شما زیبا به نظر می رسد
The temperature remained much higher than normal.	دما بسیار بالاتر از حد نرمال باقی ماند.
The path is far from smooth.	مسیر به دور از هموار است.
The man who has now finished his work is buried here.	آن مردی که اکنون کارش تمام شده است در اینجا دفن شده است.
We forecast mild weather tomorrow.	فردا هوای معتدل را پیش بینی می کنیم.
The floodwaters receded slowly.	آب های سیل به آرامی عقب نشینی کردند.
So where am I in a century?	پس من در عرض یک قرن کجا هستم؟
The toys are made from factory waste.	اسباب بازی ها از ضایعات کارخانه ساخته شده اند.
He leaned back and leaned his head against the wall.	به عقب تکیه داد و سرش را به دیوار تکیه داد.
This incident was not reported for a long time.	این حادثه برای مدت طولانی گزارش نشد.
Fido's paw got stuck in the thread.	پنجه فیدو در نخ گیر کرد.
An army of ants was pounding among the piles of leaves.	لشکری ​​از مورچه ها در میان انبوهی از برگ ها می کوبیدند.
The fat man was breathing a little.	مرد چاق کمی نفس نفس می زد.
The trees blossomed in the fragrant air of the mountains.	درختان در هوای معطر کوهستان شکوفا شدند.
He is a famous athlete.	او یک ورزشکار مشهور است.
It could not be reached by bicycle, bus or car.	با دوچرخه، اتوبوس یا ماشین نمی شد به آنجا رسید.
Cake decorators have incredible skills.	تزیین کنندگان کیک مهارت های باورنکردنی دارند.
If you have a problem, talk.	اگر مشکلی دارید، صحبت کنید.
The geographical features of the area are stunning.	ویژگی های جغرافیایی منطقه خیره کننده است.
Some books are collections of short stories.	برخی از کتاب ها مجموعه داستان های کوتاه هستند.
The soldier laid down his weapon and surrendered.	سرباز اسلحه اش را زمین گذاشت و تسلیم شد.
There are many native species of chicken.	گونه های بومی مرغ زیادی وجود دارد.
Tides may affect the study.	جزر و مد ممکن است بر مطالعه تأثیر بگذارد.
The planet is an example of a blue planet.	سیاره نمونه ای از سیاره آبی است.
The goal of the scientists was to measure the level of grief.	هدف دانشمندان اندازه گیری سطح غم و اندوه بود.
The sun is the main source of energy.	خورشید منبع اصلی انرژی است.
He then told his camp followers that he had to travel.	سپس به پیروان اردوگاه خود گفت که باید سفر کند.
Absolute authority movements.	حرکات اقتدار مطلق.
The locals often ate birds.	مردم محلی اغلب پرندگان می خوردند.
The dog barked loudly and alerted us to the presence of the aggressor.	سگ با صدای بلند پارس کرد و ما را از حضور متجاوز آگاه کرد.
Many storms have caused widespread destruction	بسیاری از طوفان ها باعث تخریب گسترده شده اند
There is no way for the police to make a mistake.	در پلیس راه برای خطا وجود ندارد.
Last week's football match was exciting.	مسابقه فوتبال هفته گذشته هیجانی بود.
Thousands of butterflies circled the trees.	هزاران پروانه در بالای درختان حلقه زدند.
The teenager started it.	نوجوان آن را شروع کرد.
A campaign planning meeting was held.	جلسه ای برای برنامه ریزی کمپین برگزار شد.
Some types of health problems can be avoided.	برخی از انواع مشکلات سلامتی را می توان اجتناب کرد.
His sons went to greet their father at the gate.	پسرانش در دروازه به استقبال پدرشان رفتند.
This village had a good rest.	این دهکده استراحت خوبی داشت.
The oppressors were never tried.	ظالمان هرگز محاکمه نشدند.
He knows he has to keep his promises.	او می داند که باید به وعده هایش عمل کند.
Snails can be bred in humid climates.	حلزون ها را می توان در آب و هوای مرطوب پرورش داد.
The forest is shrinking.	جنگل در حال کوچک شدن است.
They boarded the train for about five hours.	آنها تقریباً پنج ساعت سوار قطار شدند.
The decision to ban them seems to be politically motivated.	به نظر می رسد تصمیم برای ممنوعیت آنها انگیزه سیاسی داشته باشد.
Ice rehabilitation is now the main goal.	توانبخشی یخ اکنون هدف اصلی است.
How do you pronounce this word?	چگونه این کلمه را تلفظ می کنید؟
The children were put to bed.	بچه ها را در تخت خوابانده بودند.
The dancers performed local dances.	رقصندگان به اجرای رقص های محلی پرداختند.
The man is puzzled.	مرد متحیر است.
The tenant had no income, so he left.	مستاجر درآمدی نداشت، پس رفت.
This species has declined slightly.	این گونه به تعداد کمی کاهش یافته است.
It was the most nerve-wracking experience of my life.	این اعصاب خردکن ترین تجربه زندگی من بود.
The noise was loud, almost deafening.	سر و صدا بلند بود، تقریباً کر کننده.
This school is served by an excellent restaurant.	این مدرسه توسط یک غذاخوری عالی ارائه می شود.
The blues singer's music often contained sexual references.	موسیقی این خواننده بلوز اغلب حاوی ارجاعات جنسی بود.
The National Archives is currently relatively crowded	آرشیو ملی در حال حاضر نسبتاً شلوغ است
He wrote the absence on a piece of paper.	او غیبت روی یک صفحه کاغذ خط می کشید.
This event marked a change in local politics.	این رویداد تغییر در سیاست محلی را نشان داد.
He works hard, but his efforts do not yield results.	او سخت کار می کند، اما تلاش هایش نتیجه نمی دهد.
A rash developed on his arm.	بثورات روی بازوی او ایجاد شد.
Their lives are in danger.	جان آنها در خطر است.
The river swirled lazily together.	رودخانه با تنبلی در کنار هم پیچید.
This stone is three feet wide.	این سنگ سه فوت عرض دارد.
The beach is twisted at regular intervals by waves.	ساحل در فواصل منظم توسط امواج در هم می پیچد.
Give her fruit for tea.	برای چایش به او میوه بدهید.
The professor claimed that this mineral should be extracted.	پروفسور مدعی شد که این ماده معدنی باید استخراج شود.
This law has been hailed as a major step forward.	این قانون به عنوان یک گام بزرگ رو به جلو مورد استقبال قرار گرفته است.
They are not on a date yet.	آنها هنوز در یک تاریخ قرار نگرفته اند.
Three dead fish were found in the river.	سه ماهی مرده در رودخانه پیدا شد.
These unfortunate people did not have tap water.	این مردم بدبخت آب لوله کشی نداشتند.
The earth revolves around an axis.	زمین حول یک محور می چرخد.
Some coaches question this approach.	برخی از مربیان این رویکرد را زیر سوال می برند.
He ordered not to wipe the cream.	او دستور داد که خامه را پاک نکنید.
He spent half of his income on smoking.	نصف درآمدش را خرج سیگار می کرد.
The number of ex-soldiers is declining.	تعداد سربازان سابق در حال کاهش است.
He escaped from prison once but was convicted again.	او یک بار از زندان فرار کرد اما دوباره محکوم شد.
Everyone hates them	همه ازشون متنفرن
Simple tricks can help you save energy.	ترفندهای ساده می تواند به شما در صرفه جویی در انرژی کمک کند.
The villagers ran to collect their belongings.	اهالی روستا برای جمع آوری وسایل خود دویدند.
This farm has been in my husband's family for generations.	این مزرعه نسل ها در خانواده شوهر من بوده است.
Most animals hibernate in the winter.	بیشتر حیوانات در زمستان به خواب زمستانی می روند.
The decision was not simply made.	تصمیم به سادگی گرفته نشد.
The throat was generally dry.	گلو به طور کلی خشک شده بود.
Her hair is dyed	موهایش رنگ شده
The effort paid off and they won the match.	تلاش نتیجه داد و آنها برنده مسابقه شدند.
A group of biologists caught a venomous snake alive.	گروهی از زیست شناسان یک مار سمی را زنده گرفتند.
The water flow was fuller than usual.	جریان آب پرتر از حد معمول بود.
The ground began to cool.	زمین شروع به خنک شدن کرد.
The kingdom consisted of three large islands.	این پادشاهی از سه جزیره بزرگ تشکیل شده بود.
He began by describing the historical context.	او با تشریح بافت تاریخی شروع کرد.
Unstable performance was very unusual.	عملکرد ناپایدار بسیار غیرعادی بود.
We rented our apartment to strangers.	ما آپارتمانمان را به غریبه ها اجاره کردیم.
This shows that this phenomenon exists.	این نشان می دهد که این پدیده وجود دارد.
The left side of the brain is responsible for language.	سمت چپ مغز مسئول زبان است.
He got to his feet and walked away slowly.	روی پاهایش بلند شد و به آرامی دور شد.
Clothing items are often designed for sale.	اجناس لباس اغلب برای فروش طراحی می شوند.
The blacksmith was skilled in his work.	آهنگر در کار خود ماهر بود.
Insects trapped beneath them glow in the dark!	حشرات به دام افتاده در زیر آنها در تاریکی می درخشند!
Nachos should be in reverse order.	Nachos باید به ترتیب معکوس باشد.
Exercise stopped him.	ورزش او را بند آمد.
Today's schools do not have enough funds.	مدارس امروزی بودجه کافی ندارند.
Such incidents are rare in these areas.	چنین اتفاقاتی در این مناطق نادر است.
The automatic braking system prevents the plane from crashing.	سیستم ترمز خودکار از سقوط هواپیما جلوگیری می کند.
He took his hand from the other side of the table and took my hand.	دستش را از آن طرف میز برد و دستم را گرفت.
We sell crab tails in pounds.	ما دم خرچنگ را به پوند می فروشیم.
What a strange color.	چه رنگ عجیبی است.
He shook his head and rejected the thought.	با تکان دادن سرش این فکر را رد کرد.
I do not dare to approach that place.	من جرات نمی کنم به آن مکان نزدیک شوم.
The old man said: You have been very kind to me.	پیرمرد گفت: تو به من خیلی لطف کردی.
Many older drivers were reluctant to give up their licenses.	بسیاری از رانندگان مسن تمایلی به واگذاری گواهینامه خود نداشتند.
Dark green moss covers the trunk of the tree.	خزه سبز تیره تنه درخت را پوشانده است.
Storm clouds gathered over the mountains.	ابرهای طوفانی بر فراز کوه ها جمع شدند.
He runs an animal shelter.	او یک پناهگاه حیوانات را اداره می کند.
The hills behind the city are covered with vineyards.	تپه های پشت شهر پوشیده از تاکستان است.
This athlete is new to winning a gold medal.	این ورزشکار از کسب مدال طلا تازه است.
The earthquake cost many lives.	زلزله به قیمت جان افراد زیادی تمام شد.
The grass tickled his feet.	علف ها پاهایش را قلقلک می دادند.
The smell of incense filled the room.	بوی عود فضای اتاق را پر کرده بود.
The rainforest began to recede.	جنگل بارانی شروع به فروکش کرد.
The speech was marred by embarrassing slips.	این سخنرانی با لغزش های شرم آور مخدوش شد.
Are you not coming in?	نمیای داخل؟
Contaminated meat production was common.	تولید گوشت آلوده رایج بود.
The city is still famous for its bridges.	این شهر هنوز به خاطر پل هایش مشهور است.
The young man was wearing sandals.	مرد جوان صندل پوشیده بود.
He will have a good sense of direction.	او حس خوبی از جهت گیری خواهد داشت.
To rely on time, we rely heavily on our time.	برای تشخیص زمان، ما به شدت به ساعت خود متکی هستیم.
Drink it all fast.	همه را سریع نوشید.
The deer who heard the news showed some concern.	آهوهایی که این خبر را شنیدند کمی نگرانی نشان دادند.
Most of their song titles are puns.	بیشتر عنوان آهنگ های آنها جناس است.
These new engines work more efficiently.	این موتورهای جدید کارآمدتر کار می کنند.
You have to do most of the work yourself.	شما باید بیشتر کارها را خودتان انجام دهید.
Packing a house for a big move is hard.	بسته بندی خانه برای یک جابجایی بزرگ سخت است.
Carbon monoxide is produced when fuel burns.	مونوکسید کربن هنگام سوختن سوخت تولید می شود.
He stared at me angrily.	او با عصبانیت به من خیره شد.
His friends often complain about his behavior.	دوستانش اغلب از رفتار او شکایت دارند.
Policies were not widely popular.	سیاست ها به طور گسترده محبوبیت نداشتند.
With more visitors coming in, tourism shows no signs of slowing down.	با ورود بازدیدکنندگان بیشتر، گردشگری هیچ نشانه ای از کندی را نشان نمی دهد.
Setting the menu was easy.	تنظیم منو آسان بود.
These amoebae control the flow of water.	این آمیب ها جریان آب را کنترل می کنند.
The marriage was still illegal in most parts of the country.	این ازدواج همچنان در بیشتر نقاط کشور غیرقانونی بود.
He is not inclined to consider things in appearance.	او تمایلی به در نظر گرفتن چیزها به صورت ظاهری ندارد.
He asked his colleagues to repeat his words.	او از همکارانش خواست که حرف های او را تکرار کنند.
The aquarium is in the city center.	آکواریوم در مرکز شهر است.
The coach stepped in to help.	مربی برای کمک وارد عمل شد.
The city has many groups of loyal supporters.	این شهر گروه های زیادی از حامیان وفادار دارد.
He has an exquisite singing voice.	او صدای آواز نفیسی دارد.
This wise old woman will be at peace.	این پیرزن خردمند در آرامش خواهد بود.
The hunt was so horrible that the birds flew.	شکار آنقدر وحشتناک بود که پرندگان پرواز کردند.
It was the ugliest creature he had ever seen.	این زشت ترین موجودی بود که او تا به حال دیده بود.
This necklace is very heavy.	این گردنبند بسیار سنگین است.
I have about ten friends in this city.	من حدود ده دوست در این شهر دارم.
Wherever he went, he left a mark of destruction.	هر جا که رفت، ردی از ویرانی به جا گذاشت.
Air pollution is a worldwide problem.	آلودگی هوا یک مشکل در سراسر جهان است.
He stared at the sky, his eyes clouded with grief.	به آسمان خیره شد، چشمانش از غم ابری شد.
Explain the background of the play.	پس زمینه نمایشنامه را توضیح دهید.
The list is in alphabetical order.	لیست به ترتیب حروف الفبا است.
The rioters often attack the police.	آشوبگران اغلب به پلیس حمله می کنند.
The young man entered the city on horseback.	مرد جوان سوار بر اسبش وارد شهر شد.
He has a large body.	او هیکل تنومندی دارد.
Authorities soon imposed curfews.	مقامات مقررات منع آمد و شد را در مدت کوتاهی تعیین کردند.
I took out the garbage.	آشغال ها را بیرون آوردم.
Smoke rose from small fires on both sides.	دود از آتش های کوچک در دو طرف بلند شد.
The book is full of fascinating anecdotes.	کتاب پر از حکایات جذاب است.
This soldier was killed in his first battle.	این سرباز در اولین نبرد خود کشته شد.
However, the bulbs look very weak.	با این حال، لامپ ها خیلی ضعیف به نظر می رسند.
Sentences often have nouns and verbs.	جملات اغلب دارای اسم و فعل هستند.
Be sure to save some for toast and jam.	حتما مقداری برای نان تست و مربا ذخیره کنید.
Pass the cheese through a fine sieve.	پنیر را از توری ریز رد کنید.
This happens on rainy days.	این اتفاق در روزهای بارانی می افتد.
Gasoline is refined in a factory.	بنزین در یک کارخانه تصفیه می شود.
He is a house with many rooms.	او خانه ای است با اتاق های زیاد.
He heard the news impatiently.	با بی حوصلگی این خبر را شنید.
The city has three hospitals.	این شهر دارای سه بیمارستان است.
Promoted immediately.	بلافاصله ترفیع گرفت.
Negotiations failed quickly.	مذاکرات به سرعت شکست خورد.
The smell of garlic was exhausting.	بوی سیر طاقت فرسا بود.
The drought is finally over.	سرانجام خشکسالی پایان یافت.
Research has shown a significant association between crime and violence.	تحقیقات ارتباط معناداری بین جرم و خشونت را نشان داد.
A mustache man walks down the street.	مردی سبیلی در خیابان راه می افتد.
Luxury yachts and motorboats sail in sparkling waters.	قایق های تفریحی لوکس و قایق های موتوری در آب های درخشان تردد می کنند.
Sometimes you want to hide from the world.	گاهی اوقات می خواهی خود را از دنیا پنهان کنی.
The most popular choice for a beach vacation.	محبوب ترین انتخاب برای تعطیلات ساحل است.
Experts note that the storage of useful objects is not recommended.	کارشناسان خاطرنشان می کنند که نگهداری اشیاء مفید توصیه نمی شود.
Most countries reduce their diets.	اکثر کشورها جیره غذایی خود را کاهش می دهند.
Cost controls how much you can spend.	هزینه کنترل می کند که چقدر می توانید خرج کنید.
His appetite for knowledge was insatiable.	اشتهای او برای دانش سیری ناپذیر بود.
These documents were destroyed during the fire.	این اسناد در جریان آتش سوزی از بین رفت.
The waters of the ocean flowed into their land.	آبهای اقیانوس به سرزمین آنها سرازیر شد.
Tie the stems together with thread.	ساقه ها را با نخ به هم گره بزنید.
Forests were famous for their birds.	جنگل ها به خاطر پرندگان معروف بودند.
The government initially resisted reform.	دولت در ابتدا در برابر اصلاحات مقاومت کرد.
He picked up a large piece of chocolate cake.	او یک لقمه بزرگ از کیک شکلاتی برداشت.
Nobody wants a war	هیچ کس خواهان جنگ نیست
Humans polluted rivers and oceans.	بشر رودخانه ها و اقیانوس ها را آلوده کرد.
So they break the camp and go north.	بنابراین اردوگاه را می شکنند و به سمت شمال می روند.
A group of birds suddenly passed over their heads.	دسته ای از پرندگان ناگهان از بالای سرشان گذشتند.
Without heat, water freezes immediately.	بدون گرما، آب بلافاصله یخ می زند.
The work was undertaken by elected officials.	کار توسط مقامات منتخب به عهده گرفت.
A university has created a new scholarship.	یک دانشگاه بورسیه جدیدی ایجاد کرده است.
The image is blurred by the humidity in the air.	تصویر در اثر رطوبت موجود در هوا تار می شود.
This experiment led to an interesting discovery.	این آزمایش به کشف جالبی منجر شد.
A year passed quickly.	یک سال به سرعت گذشت.
I only buy natural foods.	من فقط غذاهای طبیعی می خرم.
The coach explained how to win a football game.	مربی نحوه برنده شدن در یک بازی فوتبال را توضیح داد.
The weather was cold but the sun was hot.	آب و هوا سرد بود اما آفتاب گرم بود.
Ruined ancient city.	شهری باستانی ویرانه.
Its founder is a strong believer in feminism.	بنیانگذار آن معتقد قوی به فمینیسم است.
A storm arose.	طوفانی به راه افتاد.
He looked at the sky.	به آسمان نگاه کرد.
He painted the mountains crimson.	او کوه ها را به رنگ زرشکی رنگ کرد.
Use a hammer to remove the nail.	برای برداشتن میخ از چکش استفاده کنید.
Too much sugar is bad for your teeth.	قند زیاد برای دندان مضر است.
A book is opened on his arm.	کتابی روی بغل او باز شده است.
Police searched his home.	پلیس خانه او را بازرسی کرد.
The defeat of Napoleon was the end of his reign.	شکست ناپلئون پایان سلطنت او بود.
He has his own business.	او کسب و کار خودش را دارد.
Doogh is not common in this country.	دوغ در این کشور رایج نیست.
Such questions sparked heated debate.	چنین سوالاتی باعث بحث های داغ شد.
Did you make any progress on that report?	آیا در آن گزارش پیشرفتی داشته اید؟
Gramsci is believed to be a communist.	اعتقاد بر این است که گرامشی یک کمونیست است.
The most common problem employees face is pay.	رایج ترین مشکلی که کارمندان با آن مواجه هستند حقوق و دستمزد است.
A business degree is useful in these areas	مدرک بازرگانی در این زمینه ها سودمند است
According to researchers, this causes environmental degradation.	به گفته محققان، این امر باعث تخریب محیط زیست می شود.
Some claim he is a former spy.	برخی ادعا می کنند که او جاسوس سابق است.
I fainted from the shock.	از شوک بیهوش شدم.
The camel is an economically important animal.	شتر یک حیوان مهم اقتصادی است.
The short, prickly fur covers their bodies.	خز کوتاه و سیخ دار بدن آنها را پوشانده است.
As usual, children are frustrated.	طبق معمول بچه ها ناامید هستند.
The river is close to blood.	رودخانه نزدیک به خون آلوده است.
He wiped his glasses.	عینکش را پاک کرد.
Economists warn of dire consequences.	اقتصاددانان نسبت به عواقب وخیم آن هشدار دادند.
What made you decide to come today?	چه شد که تصمیم گرفتی امروز بیای؟
The father showed the middle boy to his friends.	پدر پسر وسطش را به دوستانش نشان داد.
His beard was large.	ریشش درشت بود.
He looked at the newspaper.	نگاهی به روزنامه انداخت.
He witnessed a painful event in his life.	او شاهد یک اتفاق دردناک در زندگی خود بود.
Odalisques were traditionally covered with expensive silk garments.	Odalisques به طور سنتی با لباس های ابریشمی گران قیمت پوشانده می شد.
This city was once the capital of the country.	این شهر زمانی پایتخت کشور بوده است.
The water was green and cloudy.	آب سبز و کدر بود.
We miss them	دلمون براشون تنگ میشه
The hero has no equal.	قهرمان برابری ندارد.
His criticism of the president was sharp.	انتقاد او از رئیس جمهور تند بود.
He sometimes blames the government.	او گاهی دولت را مقصر می داند.
We hoped that the fact sheet would help.	ما امیدوار بودیم که برگه اطلاعات کمک کند.
There was a problem loading the video.	مشکلی در بارگیری ویدیو وجود داشت.
The army has no choice but to support him.	ارتش چاره ای جز حمایت از او ندارد.
You trembled with hatred.	از تنفر میلرزید.
This city was once a prosperous city.	این شهر زمانی شهری آباد بوده است.
This country has a strong economy.	این کشور اقتصاد قوی دارد.
My natural hair color is dark blonde.	رنگ موی طبیعی من بلوند تیره است.
She poured herself a glass of cold milk.	یک لیوان شیر سرد برای خودش ریخت.
Without a blender, crushing the fruit is almost impossible.	بدون مخلوط کن، خرد کردن میوه تقریبا غیرممکن است.
He taught me to compose haiku.	او آهنگسازی هایکو را به من آموخت.
Strong winds blow around the windows.	بادهای شدید دور پنجره ها می پیچید.
Can you give me some cake	میشه مقداری از کیک را به من بدهید؟
The radio continued to broadcast the same recording.	رادیو همچنان همان ضبط را پخش می کرد.
They stood dead in the water.	آنها مرده در آب ایستادند.
Significant efforts are being made for health in developing countries.	تلاش قابل توجهی برای بهداشت در کشورهای در حال توسعه انجام می شود.
Nelson is the author of several books.	نلسون نویسنده چندین کتاب است.
His goal was to protect and repair the roads	هدف او حفاظت و تعمیر جاده ها بود
That cat is the undisputed master of the field.	آن گربه استاد بلامنازع این حوزه است.
Then add four cups of cream.	سپس چهار فنجان خامه را اضافه کنید.
Rain caused floods throughout the region.	بارش باران باعث جاری شدن سیل در سراسر منطقه شد.
The gemstone trade is expected to decline this year.	انتظار می رود تجارت سنگ های قیمتی در سال جاری کاهش یابد.
He studies in a cramped, dark apartment.	او در آپارتمانی تنگ و تاریک درس می خواند.
Most supermarket chickens are raised with chemical feeds.	اکثر جوجه های سوپرمارکتی با خوراک های شیمیایی پرورش می یابند.
The boy valued honesty above all else.	پسر صداقت را بالاتر از همه چیز می دانست.
The city is built for walking.	این شهر برای پیاده روی ساخته شده است.
However, city planners disagreed on this issue.	با این حال، برنامه ریزان شهری در مورد این موضوع اختلاف نظر داشتند.
A herd of starlings was spinning, spinning on their heads.	گله ای از سارها می چرخیدند، روی سرشان می چرخیدند.
The country is famous for its vineyards.	این کشور به خاطر تاکستان هایش معروف است.
The comedian accused the government of sex discrimination.	این کمدین دولت را به تبعیض جنسی متهم کرد.
The villagers decided to attack.	روستاییان تصمیم گرفتند حمله کنند.
We have to share what we know about the history of the country.	ما باید آنچه را که در مورد تاریخ کشور می دانیم به اشتراک بگذاریم.
Today's traffic was terrible.	ترافیک امروز وحشتناک بود.
This is the best way you can handle it.	این بهترین روشی است که شما با آن رفتار می کنید.
The boys were excited about their scientific journey.	پسرها از سفر علمی خود هیجان زده بودند.
This plan has not provided a useful solution.	این طرح راه حل مفیدی ارائه نکرده است.
A group of novice tourists went to the desert.	گروهی از گردشگران تازه کار راهی بیابان شدند.
The temperature in winter drops below zero.	دما در زمستان به زیر صفر می رسد.
The soil was soaked with rainwater.	خاک توسط آب باران خیس شده بود.
The flower bud began to open.	جوانه گل شروع به باز شدن کرد.
Turn on the kettle.	کتری را روشن کنید.
The scene lights up with dim light.	صحنه با نور محو شده روشن می شود.
He sold apples to raise capital.	او برای افزایش سرمایه سیب فروخت.
Elephants are skilled swimmers in the ocean.	فیل ها شناگران ماهری در اقیانوس هستند.
Blood, sweat and dirt are streaked on his fingertips.	خون، عرق و خاک روی بند انگشتانش رگه می‌زد.
The fields were full of corn.	مزارع پر از ذرت بود.
Unfortunately he was not available.	متأسفانه او در دسترس نبود.
He paid for another ticket.	هزینه بلیط دیگری را پرداخت کرد.
Microsoft sold a majority stake.	مایکروسافت اکثریت سهام خود را فروخت.
The four occupants of the boat fell.	چهار سرنشین قایق سقوط کردند.
The man really knows how to cut a rug.	آن مرد واقعاً می داند که چگونه یک فرش را بتراشد.
Service with a smile is always appreciated.	خدمات با لبخند همیشه قابل قدردانی است.
The farmer's wife had cut the herd with razor blades.	همسر کشاورز گله را با قیچی تیغی بریده بود.
The opening session was fascinating.	جلسه افتتاحیه جذاب بود.
He hid the film in his coat pocket.	او فیلم را در جیب کتش پنهان کرد.
Our thoughts are with you.	فکرمان با شماست.
Kiss her kindly.	او را با مهربانی بوسید.
The table light flickered.	چراغ میز سوسو زد.
Smoke rose from above the city.	دود از بالای شهر بلند شد.
The workers refused to work.	کارگران حاضر به کار نشدند.
We have to replace the heating system.	ما باید سیستم گرمایش را تعویض کنیم.
The authors said the book is a biography.	نویسندگان گفتند که این کتاب زندگی نامه ای است.
They are accused of oppressing innocent men.	آنها متهم هستند که مردان بی گناه را تحت فشار قرار داده اند.
Minimal intervention required	حداقل مداخله لازم
He gave the check to the lady.	چک را به خانم داد.
There is no easy solution.	راه حل آسانی وجود ندارد.
The talk was exciting.	صحبت هیجان انگیز بود.
They were careful to keep it a secret.	آنها مراقب بودند که راز را حفظ کنند.
Many obstacles must be overcome before achieving this goal.	قبل از دستیابی به این هدف باید موانع زیادی را پشت سر گذاشت.
Children learn the importance of friendship by participating in games.	کودکان اهمیت دوستی را از شرکت در بازی ها می آموزند.
They can never be sure if their conclusions are correct.	آنها هرگز نمی توانند مطمئن باشند که نتیجه گیری هایشان درست است یا خیر.
Sugar syrup is made by boiling sugar in water.	شربت شکر از جوشاندن شکر در آب درست می شود.
Thin glass magnifies light.	شیشه نازک نور را بزرگ می کند.
Some animals are not at risk of global warming.	برخی از حیوانات در معرض خطر گرمایش جهانی نیستند.
Little by little, month by month, year by year,	کم کم، ماه به ماه، سال به سال،
He says that one day, he will have a car.	او می گوید که یک روز، او یک ماشین خواهد داشت.
They study in schools today.	امروزه در مدارس درس می خوانند.
Egg whites and yolks can be separated.	سفیده و زرده تخم مرغ را می توان از هم جدا کرد.
To speed up the competition, the organizers reduced it.	برای سرعت بخشیدن به مسابقه، برگزارکنندگان آن را کاهش دادند.
Society is a place where people live.	جامعه مکانی است که مردم در آن زندگی می کنند.
The building has two floors.	ساختمان دو طبقه است.
The man did not give up.	مرد منصرف نشد.
Try to exercise at least three days a week.	سعی کنید حداقل سه روز در هفته تمرین کنید.
This happened before you were born.	این اتفاق قبل از تولد شما افتاد.
He walked down the street with a smile.	با لبخند در خیابان قدم زد.
The wedding cake was cut in half.	کیک عروسی نصف شد.
The face went only to the horizon.	چهره تنها به سمت افق رفت.
Bob wakes up early every morning.	باب هر روز صبح زود بیدار می شود.
I fell asleep.	خوابم برد.
Listen to me! 	به من گوش کن!
He said.	او گفت.
Create a business post.	یک پست تجاری ایجاد کنید.
His comment was met with exciting laughter.	کامنت او با خنده های مهیج مواجه شد.
He passes through Medina and visits small shops.	او از مدینه می گذرد و از فروشگاه های کوچک بازدید می کند.
Authorities were accused of awarding construction contracts to friends.	مقامات متهم به اعطای قراردادهای ساخت و ساز به دوستان شدند.
I worked closely with him.	من از نزدیک با او کار کردم.
He heard the sound of ambulances in the distance.	صدای آمبولانس ها را از دور شنید.
He found a hungry wolf cub hiding under a car.	او یک توله گرگ گرسنه را پیدا کرد که زیر ماشین پنهان شده بود.
Life here is not cheap	زندگی در اینجا ارزان نیست
This device can cause a lot of damage to the wrong hands.	این دستگاه می تواند آسیب زیادی را در دستان اشتباه ایجاد کند.
The fog penetrated the boy.	مه در دید پسرک رخنه کرد.
So the house was not removed.	بنابراین خانه برداشته نشد.
We use electricity to power almost everything.	ما برای تامین انرژی تقریباً همه چیز از برق استفاده می کنیم.
Of course, the goal of every parent is to acquire skills.	البته هدف هر والدینی دستیابی به مهارت است.
Did he bring cutlery for dinner?	آیا او برای شام کارد و چنگال آورده است؟
A forest fire burned the countryside for miles.	آتش سوزی جنگل، حومه شهر را تا کیلومترها سوزاند.
Some of them cried after seeing the vampires.	پس از دیدن خون آشام ها، برخی از آنها گریه کردند.
This is hard work.	این کار سختی است.
Lollipop is made of metal.	آبنبات چوبی از فلز ساخته شده است.
Both orders and etiquette seemed to have disappeared.	به نظر می رسید دستورات و ادب هر دو ناپدید شده بودند.
After singing, they sat down to talk.	پس از خواندن آواز، به گفتگو نشستند.
We collected the eggs ourselves.	تخم مرغ ها را خودمان جمع آوری کردیم.
Newspapers were routinely censored.	روزنامه ها به طور معمول سانسور می شدند.
A stranger appeared.	غریبه ای ظاهر شد.
Social welfare programs help the least fortunate among us.	برنامه های رفاه اجتماعی به کمترین خوش شانس در میان ما کمک می کند.
It seems popular wherever it goes.	هر جا برود به نظر محبوب است.
In fact, eggs are rich in many important nutrients.	در حقیقت، تخم مرغ سرشار از بسیاری از مواد مغذی مهم است.
Poor crop yields meant starvation.	عملکرد کم محصولات به معنای گرسنگی بود.
As he lay down, the bed rang.	وقتی دراز کشید، تخت به صدا در آمد.
Officers declined to give their names.	ماموران از ارائه نام خودداری کردند.
Dwayne carefully cut the cake.	دواین با احتیاط کیک را برش داد.
We take a short break	یه استراحت کوتاه میکنیم
The farmer has just recycled his old gasoline truck.	کشاورز به تازگی کامیون بنزین قدیمی خود را بازیافت کرده است.
The plaintiff gave the document to the authorities.	خواهان به مقامات سند داد.
Samuel's work is approved by many experts.	کار ساموئل مورد تایید بسیاری از کارشناسان است.
Simple tasks can be turned into complex ones.	کارهای ساده را می توان به کارهای پیچیده تبدیل کرد.
This area, which is mainly forested, is known for its mineral resources.	این منطقه که عمدتاً جنگلی است، به دلیل منابع معدنی شناخته شده است.
As a result, he had to work hard.	در نتیجه مجبور شد سخت کار کند.
Strawberries are in season.	توت فرنگی در فصل است.
The ship sank four months ago.	چهار ماه پیش کشتی غرق شد.
Let the brown butter cool slightly.	اجازه دهید کره قهوه ای کمی خنک شود.
There have been several torrential rains in the past few days.	در چند روز گذشته چندین بارندگی سیل آسا باریده است.
He sat on the sofa and shook his head occasionally.	روی مبل نشست و گهگاه سر تکان داد.
It was raining heavily on the evening of the party.	عصر مهمانی باران شدیدی بارید.
The fish swim upstream.	ماهی ها در بالادست شنا می کنند.
He said he was disappointed.	او گفت که ناامید شده است.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	برگ های سخت بیرونی را جدا کنید.
Simon is a successful journalist.	سیمون یک روزنامه نگار موفق است.
This food contains fish and mushrooms.	این غذا حاوی ماهی و قارچ است.
Efforts were made to expand wildlife conservation.	تلاش هایی برای گسترش حفاظت از حیات وحش انجام شد.
The surface of the water hits my toes.	سطح آب به انگشتان پاهایم می خورد.
The flag of this building is red.	پرچم این ساختمان قرمز است.
The boy's uniform was visible.	لباس فرم پسر به چشم می آمد.
New one Old one	یکی جدید یکی قدیمی
Every farmer should know some basic math.	هر کشاورز باید مقداری ریاضی پایه بداند.
Pour the oil into the coffee filter.	روغن را داخل فیلتر قهوه بریزید.
Upload files from the cloud.	فایل ها را از ابر آپلود کنید.
He enrolled in the Radiology Technician Degree Program.	او در برنامه مدرک تکنسین رادیولوژی ثبت نام کرد.
Children need rest and fun.	کودکان به استراحت و تفریح ​​نیاز دارند.
Programs are often complex and difficult to understand.	برنامه ها اغلب پیچیده و درک آنها دشوار است.
The main beach near this pool is beautifully maintained.	ساحل اصلی نزدیک این استخر به زیبایی نگهداری می شود.
The protesters were reduced.	معترضان کم‌تاب می‌شدند.
It's hard work but it's worth it.	کار دشوار است اما با ارزش است.
A small rock has fallen to the ground.	یک سنگ کوچک روی زمین افتاده است.
The passenger cabin is under pressure and hot.	کابین سرنشینان تحت فشار و گرم می باشد.
He stared forward with a pale, serious face.	او با چهره ای رنگ پریده و جدی به جلو خیره شد.
They will arrest the criminals and bring them to justice.	آنها جنایتکاران را دستگیر کرده و به دست عدالت خواهند آورد.
The figures are by no means close to the results you predicted.	ارقام به هیچ وجه به نتایجی که شما پیش بینی کرده بودید نزدیک نیستند.
He saved my daughter's life.	او جان دخترم را نجات داد.
Literature offers a complex picture of science.	ادبیات تصویر پیچیده ای از علم ارائه می دهد.
Discover, share and add your knowledge!	کشف کنید، به اشتراک بگذارید و دانش خود را اضافه کنید!
Do not let your mind wander.	اجازه ندهید ذهنتان سرگردان شود.
We admire the courage of the soldier.	ما شجاعت سرباز را تحسین می کنیم.
They raised their eyebrows a little.	کمی ابروهایشان را بالا انداختند.
Made of clay.	از خاک رس ساخته شده است.
Their efforts failed due to administrative formalities.	تلاش‌های آن‌ها به دلیل تشریفات اداری با شکست مواجه شد.
I found some good photos in the attic.	چند عکس خوب در اتاق زیر شیروانی پیدا کردم.
This temple has been declared sacred.	این معبد مقدس اعلام شده است.
This dog loves to play.	این سگ بازی کردن را دوست دارد.
Please look at the flowers in the garden.	لطفا به گل های باغ نگاه کنید.
I will never go there.	من هرگز به آن مکان نمی روم.
Some private schools charge less than public schools.	برخی از مدارس خصوصی شهریه کمتری نسبت به مدارس دولتی دارند.
The smoke went higher and higher.	دود بالاتر و بالاتر می رفت.
When the metal heats up, it turns into a liquid.	وقتی فلز گرم می شود به مایع تبدیل می شود.
He ordered a glass of beer.	او یک لیوان آبجو سفارش داد.
His face was flushed and he was napping.	صورتش برافروخته بود و چرت می زد.
The golden lion is a symbol of protection.	شیر طلایی نماد محافظت است.
The sky was sunny over the plains.	آسمانی آفتابی بر فراز دشت ها بود.
The batteries are weak and can not supply power for a long time.	باتری ها ضعیف هستند و قادر به تامین برق برای مدت طولانی نیستند.
He raised his hand to touch his daughter's head.	دستش را بالا برد تا دستی به سر دخترش بزند.
This book sheds light on the horrific realities of war.	این کتاب واقعیت های وحشتناک جنگ را روشن می کند.
There was indifference, hatred, contempt and humiliation in his eyes.	بی تفاوتی، نفرت، تحقیر و تحقیر در چشمانش بود.
A small flock of sheep was grazing nearby.	گله کوچکی از گوسفندان در آن نزدیکی چرا می کردند.
John joined the company as a salesman.	جان به عنوان فروشنده به شرکت پیوست.
The results of this poll were completely unexpected.	نتایج این نظرسنجی کاملا غیرمنتظره بود.
Poets were not particularly popular.	شاعران به ویژه محبوب نبودند.
Inside termites are not nutritious.	درون موریانه مغذی نیست.
Cover the muffins with foil and let them simmer overnight.	روی مافین ها را با فویل بپوشانید و بگذارید یک شب ور بیایند.
So let this pass	پس این هم بگذرد
All this plumbing is confusing to me.	این همه لوله کشی برای من گیج کننده است.
Then empty the raisins into a bowl.	سپس کشمش ها را در ظرفی خالی کنید.
The boy frowned.	پسرک اخم کرد.
This elephant rarely goes anywhere.	این فیل به ندرت جایی می رود.
They watched the birds nest in the spring.	آنها لانه سازی پرندگان را در بهار تماشا کردند.
Kids always want to know things.	بچه ها همیشه می خواهند چیزهایی را بدانند.
The company laid off a large number of workers.	این شرکت تعداد زیادی از کارگران را اخراج کرد.
It is time to replace the antenna.	زمان تعویض آنتن فرا رسیده است.
The first stage is the bird dance.	مرحله اول رقص پرندگان است.
This study investigated the chemical process.	این مطالعه به بررسی فرآیند شیمیایی پرداخت.
Please compare with the photo	لطفا با عکس مقایسه کنید
The tree gradually lost all its leaves.	درخت به تدریج تمام برگ های خود را از دست داد.
He takes an anti-rheumatic pill every night.	او هر شب یک قرص ضد روماتیسمی می خورد.
He played his violin with interest.	ویولن خود را با علاقه می نواخت.
The river carries the bubble floor.	رودخانه کف حباب را حمل می کند.
The museum is located in an old hall.	این موزه در یک سالن قدیمی قرار دارد.
This square supplies water to the whole city.	این میدان آب کل شهر را تامین می کند.
Always keep the test status in mind.	همیشه وضعیت آزمون را در نظر داشته باشید.
Life in prison is very hard.	زندگی در زندان بسیار سخت است.
Many students were dissatisfied with the court decision.	بسیاری از دانشجویان از تصمیم دادگاه ناراضی بودند.
She likes to dance.	او دوست دارد برقصد.
Those taxes must be paid.	آن مالیات ها باید پرداخت شود.
When he finally entered high school, he was tired.	وقتی بالاخره وارد دبیرستان شد، خسته شده بود.
Research shows that too much salt has a negative effect on health.	تحقیقات نشان می دهد که نمک زیاد بر سلامتی تأثیر منفی می گذارد.
Their brief relationship lasted about a year.	رابطه کوتاه آنها حدود یک سال به طول انجامید.
A mysterious man poured a few packets of flour here.	مردی مرموز چند بسته آرد در اینجا ریخت.
Mango is edible, but its taste is inedible.	انبه خوراکی است، اما طعم آن غیر قابل خوردن است.
All these cities are in the country.	همه این شهرها در کشور هستند.
He often challenges my authority.	او اغلب اقتدار من را به چالش می کشد.
The city skyline is changing rapidly.	خط افق شهر به سرعت در حال تغییر است.
Lower the temperature.	دما را پایین بیاورید.
The wicked witch enchanted the poor boy.	جادوگر بدجنس پسر بیچاره را طلسم کرد.
There is always risk in implementing any technology.	همیشه در پیاده سازی هر فناوری ریسکی وجود دارد.
The envoy later made an offer.	بعداً فرستاده پیشنهادی داد.
The young woman had cut the ends of her hair.	زن جوان انتهای موهایش را قیچی کرده بود.
The man carefully cut the pineapple.	مرد با احتیاط آناناس را برید.
While walking, he spied on the two people they were holding.	در حال قدم زدن، او دو نفر را که در آغوش گرفته بودند جاسوسی کرد.
They went straight to bed and fell asleep immediately.	آنها مستقیم به رختخواب رفتند و بلافاصله به خواب رفتند.
Hired workers in the mining camp are scarce.	کارگران اجیر شده در کمپ معدن کمیاب هستند.
Cooking oil contains many elements.	روغن پخت و پز حاوی عناصر زیادی است.
Theft slipped through the entrance to the bank.	دزدی از در ورودی به داخل بانک سر خورد.
The passengers were surrounded by strange shapes.	مسافران با اشکال عجیبی احاطه شده بودند.
Buy new shoes.	کفش نو خرید.
Make sure the oven temperature is set correctly.	دقت کنید که دمای فر را به درستی تنظیم کنید.
This work is at the center of controversy.	این اثر در مرکز بحث و جدل قرار دارد.
The insect had crawled through the grass.	حشره از میان علف ها خزیده بود.
The biscuits were old and tasteless.	بیسکویت ها کهنه و بی مزه بودند.
Please be careful	مراقب قدمت باش لطفا
The abandoned church was destroyed.	کلیسای متروکه تخریب شد.
Several items are shipped from different parts of the country.	چندین مورد از نقاط مختلف این کشور حمل می شود.
It was a great job	کاری عالی بود
Just a moment later he returned with a silver tray.	فقط یک لحظه بعد او با یک سینی نقره ای برگشت.
They draw from what they feel.	آنها از آنچه احساس می کنند نقاشی می کشند.
It was a glorious day.	این یک روز با شکوه بود.
An air train entertains people of all ages.	ترن هوایی مردم در هر سنی را سرگرم می کند.
He shared his wisdom with the class.	او خرد خود را با کلاس در میان گذاشت.
The plan is to eventually retire.	برنامه این است که در نهایت بازنشسته شویم.
This part of the continent is generally flat.	این قسمت از قاره به طور کلی مسطح است.
You could drink water without fear.	می شد بدون ترس آب را نوشید.
Their eyes met and unique emotions arose.	چشمان آنها به هم رسید و احساسات بی نظیری به وجود آمد.
If you enjoy seeing old buildings, you should go.	اگر از دیدن ساختمان های قدیمی لذت می برید، باید بروید.
The incident took place in a crowded area.	این حادثه در یک منطقه شلوغ رخ داد.
Do not spray, you will ruin your clothes.	آب پاش نکنید، شما لباس خود را خراب خواهید کرد.
I suspect my father stole the money.	من شک دارم که پدرم پول را دزدیده است.
Their argument escalated rapidly.	بحث آنها به سرعت بالا گرفت.
The animals were slaughtered in the town square.	حیوانات در میدان شهر ذبح شدند.
Many students ride bicycles.	بسیاری از دانش آموزان با دوچرخه رفت و آمد می کنند.
Farmers are afraid that the drought will destroy their crops.	کشاورزان می ترسند که خشکسالی محصولات آنها را از بین ببرد.
Documents may reveal collusion.	اسناد ممکن است تبانی را آشکار کند.
Do not buy that dress, it is very expensive.	آن لباس را نخرید، خیلی گرون است.
Concentration measurement is effective in forensic applications.	اندازه گیری غلظت در کاربردهای پزشکی قانونی موثر است.
He shouted angrily.	با عصبانیت فریاد زد.
The chair is significantly withered.	صندلی به طور قابل توجهی پژمرده شده است.
He reached the street, turned left and left.	به خیابان رسید، به چپ پیچید و رفت.
We watched a koala eating leaves in the forest.	ما یک کوالا را در حال خوردن برگ در جنگل تماشا کردیم.
Now collect and count all the coins.	اکنون تمام سکه ها را جمع آوری کرده و بشمارید.
The restoration work was superficial.	کار مرمت سطحی بود.
Three men came under our arms.	سه مرد زیر اسلحه ما آمدند.
You must write complaint letters.	شما باید نامه های شکایت بنویسید.
He screamed in pain and fell to the ground.	از شدت درد فریاد زد و روی زمین افتاد.
He spent most of his free time studying.	بیشتر اوقات فراغت خود را صرف مطالعه می کرد.
Birds play a vital role in the ecosystem.	پرندگان نقش حیاتی در اکوسیستم دارند.
Smoked coals jumped out of the fire.	زغال های دود شده از آتش بیرون پریدند.
A man was standing by the door, waiting patiently.	مردی کنار در ایستاده بود و صبورانه منتظر بود.
He crossed the street.	از خیابان گذشت.
Workers can often improve their working conditions in this way.	کارگران اغلب می توانند شرایط کاری خود را از این طریق بهبود بخشند.
Native animals in this environment are endangered.	حیوانات بومی این محیط در معرض خطر هستند.
A stranger asked the missing boy	غریبه ای از پسر گمشده پرسید
A place to grow.	مکانی برای رشد.
He is a quiet man.	او مرد کم حرفی است.
The police team was forcibly entered.	تیم کلانتری به زور وارد شد.
Our new car was still a little damp.	ماشین جدید ما هنوز کمی نمناک بود.
One person's garbage is another treasure	زباله های یک نفر گنج دیگری است
None survived the battle.	هیچ کدام جان سالم به در نبرد.
There are a number of problems.	یک سری مشکلات وجود دارد.
Leave as soon as you arrive.	به محض ورود کار را ترک کنید.
It is better to stick to ordinary water.	بهتر است به آب معمولی بچسبید.
They are not dangerous at all.	آنها اصلا خطرناک نیستند.
He did not understand the meaning.	او معنی را متوجه نشد.
A hot shower reduces the stresses of the day.	یک دوش آب گرم تنش های روز را کاهش می دهد.
The city is famous for its fabric production.	این شهر به تولید پارچه معروف است.
A shop can sell liquor without a license.	یک مغازه می تواند مشروب را بدون مجوز بفروشد.
Cows have four stomachs.	گاوها چهار معده دارند.
Did you finish painting the fence?	نقاشی حصار را تمام کردی؟
Smoke was rising from a nearby factory.	دود از یک کارخانه نزدیک بلند می شد.
All letters were addressed by hand.	همه نامه ها با دست خطاب می شد.
The attackers were in the corner of the city gates.	مهاجمان در گوشه دروازه های شهر بودند.
The prince said goodbye to his soldiers.	شاهزاده با سربازانش خداحافظی کرد.
Try to dye this fabric.	سعی کنید این پارچه را رنگ کنید.
The forest here is very beautiful.	جنگل اینجا بسیار زیباست.
It is a beautiful villa	ویلایی زیباست
Do not pretend that you do not care about your appearance.	وانمود نکنید که به ظاهر خود اهمیت نمی دهید.
His feelings for her are clear.	احساسات او نسبت به او واضح است.
He was angry.	او عصبانی بود.
AIDS patients cannot be treated with current drugs.	بیماران ایدز را نمی توان با داروهای فعلی درمان کرد.
Describe snow paintings.	نقاشی های برف را توصیف کنید.
He has received death threats in recent years.	او در سال های اخیر تهدید به مرگ شده است.
The cat looked cautiously out the window.	گربه با احتیاط از پنجره نگاه می کرد.
Do not judge the work by its cover.	کار را از روی جلد آن قضاوت نکنید.
It would not be wise to ignore this warning.	نادیده گرفتن این هشدار عاقلانه نخواهد بود.
The animals of this zoo are unknown to science.	حیوانات این باغ وحش برای علم ناشناخته هستند.
They shook hands as their car passed.	هنگام عبور ماشینشان دست تکان دادند.
It will be impossible to silence him.	ساکت کردن او غیرممکن خواهد بود.
He buys bread from the village bakery.	او از نانوایی روستا نان می خرد.
He also picked an apple and some bread and cheese.	او همچنین یک سیب و مقداری نان و پنیر برداشت.
They were as poor as the rest.	آنها هم مثل بقیه فقیر بودند.
There were three soldiers in the village.	سه سرباز در روستا بودند.
The couple saw a cloud passing by.	این زوج ابری را مشاهده کردند که در حال عبور بود.
It may take a few days to measure the situation.	ممکن است چند روز طول بکشد تا وضعیت را اندازه گیری کنید.
He begins his article with a definition of poetry.	او مقاله خود را با تعریف شعر آغاز می کند.
He shouted on the phone with unwanted slogans.	او در تلفن با شعارهای ناخواسته فریاد زد.
The younger brother studied at a public university.	برادر کوچکتر در دانشگاه دولتی تحصیل کرد.
Life is hard there.	زندگی در آنجا سخت است.
His poems are widely known at home and abroad.	اشعار او در داخل و خارج از کشور به طور گسترده ای شناخته شده است.
The water deviated from the lake.	آب از دریاچه منحرف شد.
This rare plant is not native to my country.	این گیاه کمیاب بومی کشور من نیست.
I flipped through the pages quickly.	سریع ورق زدم.
The male doll has a pale and colored face.	عروسک نر صورت رنگ پریده و رنگ آمیزی دارد.
City Square This city is a popular meeting place.	میدان شهر این شهر یک مکان ملاقات محبوب است.
Oil is a major source of industrial pollution.	نفت منبع اصلی آلودگی صنعتی است.
Here, we see an exemplary sense of community.	در اینجا، ما یک حس نمونه از جامعه را می بینیم.
The architect believes that this plan is a good design.	معمار معتقد است که این پلان طرح خوبی است.
Some movies take us to a fantasy world.	برخی از فیلم ها ما را به دنیای فانتزی می برند.
The muezzin recites the daily call to prayer.	مؤذن اذان روزانه را می خواند.
In some areas, local residents were the enemy.	در برخی مناطق، ساکنان محلی دشمن بودند.
He always uses the available resources.	او همیشه از منابع موجود استفاده می کند.
Only half an hour before dinner.	فقط نیم ساعت مانده به شام.
The greenhouse needs constant maintenance.	گلخانه نیاز به نگهداری مداوم دارد.
He shook his hand.	دستی تکان داد.
The two children were talking about school.	آن دو بچه در مورد مدرسه صحبت می کردند.
Vinegar evaporates and leaves a sweet taste.	سرکه تبخیر می شود و طعم شیرینی از خود به جا می گذارد.
The air is humid and temperate.	هوا مرطوب و معتدل است.
Many workers refused to leave the factory.	بسیاری از کارگران حاضر به ترک کارخانه نشدند.
She has reached puberty in the last few days.	او در چند روز اخیر به بلوغ رسیده است.
This organization donates a lot of money to charity.	این سازمان کمک های مالی زیادی به امور خیریه می کند.
Therefore, in old age, most experts believe.	بنابراین، در سنین بالا، اکثر کارشناسان معتقدند.
They put precious stones in their crowns.	آنها سنگ های قیمتی را در تاج خود می گذارند.
This year's harvest was very good.	برداشت امسال خیلی خوب بود.
Bee honey is delicious.	عسل زنبور عسل خوشمزه است.
His health is damaged, but he continues to try.	سلامتی او آسیب می بیند، اما او به تلاش خود ادامه می دهد.
You killed my plants!	شما گیاهان مرا کشتید!
The river is close.	رودخانه نزدیک است.
Many people work in the tourism industry.	بسیاری از مردم در صنعت گردشگری مشغول به کار هستند.
A thick cloud hid the night sky.	ابر غلیظ آسمان شب را پنهان کرده بود.
He was making small adjustments.	او در حال انجام تنظیمات کوچک بود.
Some believe he was right.	برخی معتقدند حق با او بود.
He usually traveled by train, but this time he flew.	او معمولا با قطار سفر می کرد، اما این بار پرواز کرده بود.
Some economists have called for caution.	برخی از اقتصاددانان خواستار احتیاط شدند.
The poet became depressed.	شاعر دچار افسردگی شد.
This country has been oppressed for centuries.	این کشور قرن هاست که تحت ظلم و ستم بوده است.
The tribesmen went to war in search of their leader.	افراد قبیله به دنبال رهبر خود به جنگ رفته بودند.
A terrible green goop came out of the package.	گوپ سبز وحشتناکی از بسته بیرون می زد.
There were more soldiers and more weapons.	تعداد سربازان بیشتر بود و بیشتر از سلاح.
The weather is changing rapidly now.	اکنون آب و هوا به سرعت در حال تغییر است.
The cake became old	کیک کهنه شد
He wore a pink shirt, washed and ironed.	یک پیراهن صورتی پوشید، شسته و اتو کرد.
A random point came to mind.	یک نکته تصادفی موضوع را به ذهن متبادر کرد.
Some scientists believe that this is how the world began.	برخی از دانشمندان بر این باورند که جهان اینگونه آغاز شد.
Your job requires the widest possible range of skills.	شغل شما به گسترده ترین طیف ممکن از مهارت ها نیاز دارد.
Always keep the door closed.	در را همیشه بسته نگه دارید.
He was promoted to the rank of platoon.	او به درجه سرجوخه ارتقا یافت.
Use a pepper mill.	از آسیاب فلفل استفاده کنید.
Train service is low.	سرویس قطار کم است.
He played for hours talking to the cat.	با گپ زدن با گربه، ساعت ها بازی کرد.
He predicted that the poor would undoubtedly suffer the most.	او پیش بینی کرد که بدون شک مردم فقیر بیشترین آسیب را خواهند دید.
He suffers from stomach pain.	او از درد معده رنج می برد.
A home remedy containing chili peppers can reduce pain.	یک درمان خانگی حاوی فلفل چیلی می تواند درد را کاهش دهد.
This temple is built on a beautiful hill	این معبد بر روی یک تپه زیبا ساخته شده است
This restaurant is famous for its delicious food.	این رستوران به غذاهای خوشمزه اش معروف است.
The philosopher offers another explanation.	فیلسوف توضیح دیگری ارائه می دهد.
I do my best to help.	تمام تلاشم را می کنم تا کمک کنم.
Add a clove of crushed garlic.	یک حبه سیر له شده را اضافه کنید.
Thus, the Middle Ages began nearly ten years ago.	بنابراین، قرون وسطی نزدیک به ده سال پیش آغاز شد.
The judge found the mayor guilty.	قاضی شهردار را مجرم تشخیص داد.
Some people believe that the south wind will bring rain.	برخی از مردم بر این باورند که باد جنوبی باران را به همراه خواهد داشت.
Can you listen to the radio here?	می تونی اینجا رادیو گوش کنی؟
No, we do not have a table	نه میز نداریم
The assailants threatened the old man with a gun.	مهاجمان با تهدید اسلحه پیرمرد را تهدید کردند.
They planned to show their justice.	آنها برنامه ریزی کردند تا عدالت خود را نشان دهند.
The stock market fell sharply.	بازار سهام به شدت کاهش یافت.
The horse snorted and ran trot.	اسب خرخر کرد و یورتمه دوید.
The prisoner smiled tremblingly.	زندانی لبخندی لرزان زد.
Put the book down and go play.	کتاب را زمین بگذار و برو بیرون بازی کن.
In the first test, people are tested.	در آزمایش اول افراد مورد آزمایش قرار می گیرند.
The glasses were dark.	عینک تیره زده بود.
The city is behind the river.	شهر از رودخانه عقب افتاده است.
The wildlife of this area describes the desert in detail.	حیات وحش این منطقه کویری را به تفصیل شرح می دهد.
She needs new shoes.	او به کفش های نو نیاز دارد.
Inventory that does not exist	موجودی که وجود ندارد
Some people believe that music can improve people's mood.	برخی افراد معتقدند که موسیقی می تواند خلق و خوی افراد را بهبود بخشد.
There are frequent temperature fluctuations in this area.	در این منطقه نوسانات دمایی مکرر وجود دارد.
They took refuge in an abandoned pit.	آنها به چاله ای متروک پناه بردند.
Like his father before him, he was trained as a doctor.	او مانند پدرش قبل از خود به عنوان یک پزشک آموزش دیده است.
They refused to hear the argument.	آنها از شنیدن استدلال خودداری کردند.
This shrub grows rapidly in this environment.	این درختچه در این محیط به سرعت رشد می کند.
This restaurant serves food all day and every day.	این رستوران در تمام روز و هر روز غذا سرو می کند.
Anger continued to rise.	خشم همچنان بالا می رفت.
He does not eat carrots.	او هویج نمی خورد.
He stirred the cookies again.	او دوباره کوکی ها را هم زد.
He has considerable credibility.	او اعتبار چشمگیری دارد.
Minister of Law, nicknamed the King,	وزیر قانون، ملقب به پادشاه،
The hotter the soup, the thicker the concentration.	هر چه سوپ داغ تر باشد غلظت آن غلیظ تر است.
The river had swelled greatly over several decades.	این رودخانه در طول چندین دهه به میزان زیادی متورم شده بود.
Their fresh, green scent filled the room.	بوی تازه و سبز آنها اتاق را پر کرده بود.
Two young men climbed the fence.	دو جوان از نرده بالا رفتند.
Their movement was disrupted by air resistance.	حرکت آنها با مقاومت هوا مختل شد.
He locked his lock nervously.	قفل دارش را عصبی پیچاند.
Some cities are under water.	برخی شهرها زیر آب هستند.
Police have launched a chase.	پلیس تعقیب و گریز را آغاز کرده است.
Watch the birds fly overhead.	پرواز پرندگان بالای سر را مشاهده کنید.
This government will not rest until its officials are punished.	این دولت تا زمانی که مسئولین آن مجازات نشوند آرام نخواهد گرفت.
The mayor's bodyguard stood directly behind him as he spoke.	محافظ شهردار هنگام صحبت مستقیماً پشت سرش ایستاد.
Let's hope for green and lush pastures.	به مراتع سرسبز و سرسبز امیدوار باشیم.
At the end of the game, the opponents scored three goals.	پس از پایان بازی، حریفان سه گل دریافت کردند.
About 22 hostages were taken after the blast.	پس از انفجار حدود 22 گروگان گرفته شدند.
The resulting explosion threw him against the wall.	انفجار حاصل او را به دیوار پرتاب کرد.
The ramparts were impenetrable.	باروها غیر قابل نفوذ بودند.
James's eyes are red with emotion.	چشمان جیمز از احساسات قرمز شده است.
He lost his job after a year.	بعد از یک سال کارش را از دست داد.
Plastic dominates glass.	پلاستیک بر شیشه غلبه دارد.
A fire was burning with joy in the camp.	آتشی با شادی در محل کمپ شعله ور بود.
Prepare tofu.	توفو را آماده کنید.
Years later he became famous.	سال ها بعد او به شهرت رسید.
He had a small wooden hut where he lived alone.	او یک کلبه چوبی کوچک داشت که در آن تنها زندگی می کرد.
The interview was supposed to last an hour.	قرار بود این مصاحبه یک ساعت طول بکشد.
These declarations of intent are legally binding.	این اعلامیه های قصد از نظر قانونی لازم الاجرا هستند.
These little insects can communicate with each other.	این حشرات کوچک می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
Go to the back of the screen for privacy.	برای حفظ حریم خصوصی به پشت صفحه نمایش بروید.
Clay grows in contact with water.	خاک رس در تماس با آب رشد می کند.
The chicken died of overeating.	مرغ از پرخوری مرد.
We could not see anything.	ما نمی توانستیم چیزی ببینیم.
Some computers are very tall.	برخی از کامپیوترها بسیار بلند هستند.
Many people believed that rain was a blessing.	بسیاری از مردم معتقد بودند که باران یک نعمت است.
More useful instead of less.	مفیدتر به جای کمتر.
The climate is starting to change at an alarming rate.	آب و هوا با سرعت نگران کننده ای شروع به تغییر می کند.
The midwife arrived and carried the new baby.	ماما از راه رسید و نوزاد جدید را حمل می کرد.
Heat is the only source of energy.	گرما تنها منبع انرژی است.
Many criticized the film for its violent scenes.	بسیاری از این فیلم به خاطر صحنه های خشن آن انتقاد کردند.
His house was in the city, not the village.	خانه اش در شهر بود نه روستا.
That bar is very small.	آن نوار بسیار کوچک است.
These containers were part of an ancient sunken ship.	این کانتینرها بخشی از یک کشتی غرق شده باستانی بودند.
This scientist found that many people are prone to stress.	این دانشمند دریافت که بسیاری از افراد مستعد استرس هستند.
The line is very narrow.	خط بسیار باریک است.
Wash the vegetables, then cut them thinly.	سبزیجات را بشویید، سپس آنها را نازک برش دهید.
That restaurant makes the best seafood.	آن رستوران بهترین غذاهای دریایی را درست می کند.
Listen to the news in the morning.	صبح به اخبار گوش کنیم.
These employees must adhere to strict standards of accountability.	این کارمندان باید استانداردهای دقیق پاسخگویی را رعایت کنند.
You have to bring an umbrella	باید چتر بیاوری
The water sits high in the glass.	آب بالا در لیوان می نشیند.
Beware of scammers!	مراقب کلاهبرداران باشید!
Our boss was proud of his garden.	رئیس ما به باغ خود افتخار می کرد.
He was brought to the judge.	او را نزد قاضی آوردند.
Several buildings were severely damaged.	چندین ساختمان به شدت آسیب دیده است.
The road passed through lush forests.	جاده از میان جنگل های سرسبز عبور کرد.
Water is scarce in this desert region.	آب در این منطقه کویری کمیاب است.
Most of the time, this rule seems to work.	اغلب اوقات، به نظر می رسد این قانون کار می کند.
The sunlight made him stare.	نور خورشید او را وادار به چشم دوخت کرد.
It was a difficult journey.	سفر سختی بود.
The team leader held us all accountable.	سرپرست تیم همه ما را پاسخگو نگه داشت.
It looks like icy ice in a rainbow.	به نظر می رسد این یخ یخبندان در یک رنگین کمان است.
A bad work environment does not lead to good performance.	یک محیط کاری بد باعث عملکرد خوب نمی شود.
There were three important issues.	سه موضوع مهم وجود داشت.
We dream of space travel.	ما رویای سفر فضایی را داریم.
Sari is black.	ساری سیاه است.
This incident happened last year.	این حادثه سال گذشته اتفاق افتاد.
You should not drink too much coffee	شما نباید زیاد قهوه بنوشید
They bought land on which a small farm had been built.	آنها زمینی را خریدند که در آن مزرعه کوچکی ساخته شده بود.
Dogs are not pets.	سگ حیوان خانگی نیست.
Last year, it snowed every day.	پارسال هر روز برف می بارید.
This composer has studied with many of the best musicians.	این آهنگساز با بسیاری از بهترین نوازندگان درس خوانده است.
A small, shiny object fell from its hiding place.	یک شی کوچک و براق از مخفیگاهش افتاد.
We can travel to space soon.	به زودی می توانیم به فضا سفر کنیم.
She often ponytails her hair.	او اغلب موهایش را دم اسبی می کند.
Magnificent trees rose above the road.	درختان باشکوه بر فراز جاده سر برافراشتند.
No action has been taken by either party.	هیچ اقدامی از طرف هیچ طرف صورت نگرفته است.
The old man stopped walking for a moment.	پیرمرد لحظه ای از راه رفتن باز ایستاد.
Place the dish on a tray.	ظرف را روی سینی قرار دهید.
Rock is a kind of bird.	روک نوعی پرنده است.
The ship crossed the river.	کشتی از رودخانه گذشت.
This plan is officially rejected.	این طرح رسما رد می شود.
We must listen to expert advice.	ما باید به توصیه های متخصص گوش دهیم.
We held a short ceremony for the dead.	مراسم کوتاهی برای اموات برگزار کردیم.
Look, behind the tree!	نگاه کن، پشت درخت!
The company is looking to reach new markets.	این شرکت به دنبال دستیابی به بازارهای جدید است.
He held his breath.	نفسش را حبس کرد.
A light bulb emits a circle of light.	یک لامپ روشن دایره ای از نور می تاباند.
He pursed his lips thoughtfully.	متفکرانه لب هایش را جمع کرد.
A flourishing architectural tradition.	یک سنت معماری شکوفا.
Their representative sat on his chair.	نماینده رای آنها بر صندلی او نشست.
Today is the evening of restaurants.	امروز عصر رستوران ها شلوغ است.
Be careful not to scratch your fingers.	مراقب باشید که انگشتان خود را خراش ندهید.
No major crimes have been reported in the area this year.	امسال هیچ جنایت بزرگی در این منطقه گزارش نشده است.
This vegetable tastes good.	این سبزی طعم خوبی دارد.
He died not of starvation, but of a slow illness.	او نه از گرسنگی، بلکه از یک بیماری آهسته مرد.
The toiling peasant became more prosperous.	دهقان زحمتکش مرفه تر شد.
Petrosars are extinct.	پتروسارها منقرض شده اند.
Always do one thing at a time.	همیشه یک کار را در یک زمان انجام دهید.
The strange old man boarded the train.	پیرمرد عجیب سوار قطار شد.
The view of the city before him was deserted.	منظره شهر قبل از او متروک بود.
Flowers bloom in spring.	گل در بهار شکوفا می شود.
See a butterfly!	ببین یک پروانه!
The buildings were on fire.	ساختمان ها شعله ور شده بودند.
Police recently foiled a robbery.	پلیس اخیراً یک سرقت را خنثی کرد.
The bright sun shone on the glittering fountain.	آفتاب درخشان بر چشمه پر زرق و برق تابید.
The timber harvested from this part of the forest is heavy.	الوار برداشت شده از این قسمت از جنگل سنگین است.
Cut each banana into eight pieces.	هر موز را به هشت قسمت برش دهید.
The hot water was soothing.	آب گرم آرامش بخش بود.
Poverty is widespread.	فقر گسترده است.
Performance is measured by strict rules.	عملکرد بر اساس قوانین سختگیرانه سنجیده می شود.
We wanted to clean the room.	می خواستیم اتاق را تمیز کنیم.
She asked for new wardrobes, shoes and cosmetics.	او تقاضای کمد لباس، کفش و لوازم آرایشی جدید کرد.
The runners paused for the water.	دونده ها برای آب مکث کردند.
The irony is often not acceptable.	طعنه اغلب از حد قابل قبولی برخوردار نیست.
Your garage floor is greasy.	کف گاراژ شما با چربی سیاه شده است.
He wanted to know the time.	می خواست زمان را بداند.
A rational mind opened up new possibilities.	یک ذهن منطقی امکانات جدیدی را باز کرد.
The leather and leather industries are booming.	صنایع پوست و چرم در حال رونق است.
Study after study shows that employee burnout is very real.	مطالعه پس از مطالعه نشان می دهد که فرسودگی شغلی کارمندان بسیار واقعی است.
Autumn will bring moderate temperatures.	پاییز دمای معتدلی را به همراه خواهد داشت.
A strange voice startled him.	صدای عجیب او را مبهوت کرد.
He stared at the distant mountains.	به کوه های دور خیره شد.
However, there are regional differences.	با این حال، تفاوت های منطقه ای وجود دارد.
The refrigerator compressor broke down.	کمپرسور یخچال خراب شد.
Some products are burned by pests.	برخی از محصولات توسط آفات سوخته است.
Many rural communities suffer from job shortages.	بسیاری از جوامع روستایی از کمبود شغل رنج می برند.
We have to collect oysters near the house.	ما باید صدف ها را نزدیک خانه جمع کنیم.
Rust can weaken metal.	زنگ می تواند فلز را ضعیف کند.
A penny can hardly be bought.	یک پنی به سختی می توان آن را خرید.
The country's population has grown steadily in recent years.	جمعیت این کشور در سال های اخیر به طور پیوسته افزایش یافته است.
This time you will bring a net to hunt the birds.	این بار توری برای شکار پرندگان خواهید آورد.
The view is dark and forbidden.	منظره تاریک و ممنوع است.
A thin sheet of ice covered the lake.	یک صفحه یخ نازک دریاچه را پوشانده بود.
If you do not stop, you will regret it.	اگر متوقف نشوید، متاسف خواهید شد.
The witness testified in court.	شاهد در دادگاه شهادت داد.
The city is full of ancient works of art.	این شهر مملو از آثار هنری باستانی است.
What is that upstairs girl doing?	اون دختر طبقه بالا چیکار میکنه؟
We told him the noise was unbearable.	به او گفتیم سروصدا غیر قابل تحمل بود.
Master swimming pools and swamps.	ایجاد تسلط بر استخرها و باتلاق ها.
The old house was destroyed a few years ago.	خانه قدیمی چند سال پیش خراب شد.
The future is shrouded in uncertainty.	آینده با عدم اطمینان پوشیده شده است.
Small cracks appeared in the paving.	شکاف های کوچکی در سنگفرش ظاهر شد.
Due to severe weather conditions, new residents moved there.	با محدودیت شرایط آب و هوایی شدید، ساکنان جدید به آنجا نقل مکان کردند.
The coach expects his team to improve next season.	مربی انتظار دارد تیمش در فصل آینده پیشرفت کند.
Since your glass is half full, you always think about it	از آنجایی که لیوان شما نیمه پر است، همیشه به این فکر می کنید
This book is very useful.	این کتاب بسیار مفید است.
You have to pay a fee to enter the area.	برای ورود به منطقه باید هزینه ای پرداخت کنید.
He has been living alone ever since.	او از آن زمان تنها زندگی می کند.
His uncle is a talented poet.	عمویش شاعری با استعداد است.
Humans are omnivores.	انسان ها همه چیزخوار هستند.
You must find a fixed object.	شما باید یک شی ثابت پیدا کنید.
Climbers encountered impassable mountains.	کوهنوردان با کوه های غیرقابل صعود روبرو شدند.
He felt a lump in his throat.	توده ای را در گلویش احساس کرد.
Put the iron rods on the fire.	میله های آهنی را روی آتش بیندازید.
The lobby was full of angry protesters.	لابی مملو از معترضان خشمگین بود.
He cursed under his breath.	زیر لب فحش داد.
It's not wise for me to leave now.	عاقلانه نیست که اکنون ترک کنم.
Tiny glasses are not damaged by ordinary water.	شیشه های ریز با آب معمولی آسیب نمی بینند.
These books are very complete.	این کتاب ها بسیار کامل هستند.
Some religious people believe that sin is an immoral behavior.	برخی از افراد مذهبی معتقدند که گناه یک رفتار غیراخلاقی است.
Childhood obesity statistics are worrying.	آمار چاقی کودکان نگران کننده است.
Come from this side please	از این طرف بیا لطفا
The children often enjoyed solving puzzles.	بچه ها اغلب از حل پازل ها لذت می بردند.
Many books can be found at this local library.	کتاب های زیادی در این کتابخانه محلی یافت می شود.
A bright moon shines a silver glow on the snow.	یک ماه روشن درخششی نقره ای بر برف می اندازد.
The young man was tired.	مرد جوان خسته بود.
He was credited with saving many lives.	به او برای نجات جان بسیاری از افراد اعتبار داده شد.
He lived in a small village, but most of all.	او در دهکده‌ای کوچک زندگی می‌کرد، اما پرتر از همه.
Carbonated water contains carbon dioxide	آب گازدار حاوی دی اکسید کربن است
Police charged him with murder.	پلیس او را به قتل متهم کرد.
This energy can be supplied from various sources.	این انرژی می تواند از منابع مختلفی تامین شود.
You have reached your breaking point.	شما به نقطه شکست خود رسیده اید.
Sari covered his slender body.	ساری هیکل باریک او را پوشانده بود.
He quickly sifted through the papers.	به سرعت کاغذها را غربال کرد.
Time and time again, the couple failed to reach an agreement.	بارها و بارها این زوج نتوانستند به توافق برسند.
Different types of computer games are played.	انواع مختلفی از بازی های رایانه ای انجام می شود.
Shakespeare's plays are widely performed by modern companies today.	نمایشنامه های شکسپیر امروزه به طور گسترده توسط شرکت های مدرن اجرا می شود.
They spoke politely.	مودبانه صحبت کردند.
The contents of his bag spilled on the carpet.	محتویات کیفش روی فرش ریخت.
Take a minute, do you want to?	یک دقیقه وقت بگذارید، می خواهید؟
He spent a lot of time planting the garden.	او مدت زیادی را صرف کاشت باغ کرد.
The teenage boy escaped.	پسر نوجوان فرار کرد.
Driver boss overtaking measurements are very unreliable.	اندازه گیری های سبقت رئیس رانندگان بسیار غیر قابل اعتماد است.
Molecules are the smallest particles of a chemical species.	مولکول ها کوچکترین ذرات یک گونه شیمیایی هستند.
All human cultures around the world have produced art.	همه فرهنگ های بشری در سراسر جهان هنر تولید کرده اند.
Space exploration is expensive.	اکتشاف فضا گران است.
The streets were dark and empty.	خیابان ها تاریک و خالی بود.
The river becomes salty in late summer.	رودخانه در اواخر تابستان شور می شود.
He is a famous musician.	او یک موسیقیدان مشهور است.
While they are usually calm, people may get angry.	در حالی که آنها معمولا آرام هستند، مردم ممکن است خشمگین شوند.
This privatization plan has significant benefits.	این طرح خصوصی سازی مزایای قابل توجهی دارد.
Your eyes appear to be covered in fog.	به نظر می رسد که چشمان شما با مه پوشیده شده است.
The diamond necklace was a gift from his grandmother.	گردنبند الماس هدیه مادربزرگش بود.
He is studying very seriously for his exams.	او برای امتحاناتش بسیار جدی درس می خواند.
They will not work in a team.	آنها در یک تیم کار نخواهند کرد.
This is my favorite documentary.	این مستند مورد علاقه من است.
Prior to the experiment, little was known about the weather.	قبل از این آزمایش، اطلاعات کمی در مورد آب و هوا وجود داشت.
The blast shattered the rubble and shattered the glass.	انفجار آوارها را به پرواز درآورد و شیشه ها را شکست.
He was not afraid to take risks.	او از ریسک کردن نمی ترسید.
Local government officials are suspected of corruption.	مقامات حکومت محلی مظنون به فساد هستند.
The manager decided to replace all the old managers.	مدیر تصمیم گرفت همه مدیران قدیمی را جایگزین کند.
We have invited him to dinner.	او را برای شام دعوت کرده ایم.
The old man came to life.	پیرمرد زنده شد.
This tattoo makes me feel beautiful.	این خالکوبی به من احساس زیبایی می دهد.
Typewriters are still widely used today.	ماشین تحریر امروزه نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
A post office was established here.	یک اداره پست در اینجا تأسیس شد.
Scientific evidence shows that eggs can save lives.	شواهد علمی نشان داد که تخم مرغ می تواند جان انسان ها را نجات دهد.
He is often criticized unfairly for this reason.	او اغلب ناعادلانه به این دلیل مورد انتقاد قرار می گیرد.
He hit hard.	او به شدت ضربه زد.
The earthquake caused a lot of damage.	زلزله خسارات زیادی به بار آورد.
Growing orchids is easy.	رشد ارکیده آسان است.
The city is now rarely visited, except by tourists.	این شهر در حال حاضر به ندرت بازدید می شود، مگر توسط گردشگران.
All papers had an "immediate" mark.	تمام اوراق علامت "فوری" داشتند.
His clothes were stiff and dry.	لباسش سفت و خشک بود.
This study says that the earth's temperature is gradually rising	این مطالعه می گوید که دمای زمین به تدریج در حال افزایش است
Demonstrated an impressive display of fireworks.	نمایشی چشمگیر از آتش بازی را به نمایش گذاشت.
The princess stole his burqa.	شاهزاده خانم برقعش را ربود.
Thousands of rescuers are providing assistance to the injured.	هزاران امدادگر در حال ارائه کمک به مجروحان هستند.
He was asked to try again.	از او خواستند دوباره تلاش کند.
A blind man must distinguish things by how they feel.	یک مرد نابینا باید اشیا را از روی احساسشان تشخیص دهد.
Demand for fresh vegetables is growing.	تقاضا برای سبزیجات تازه در حال افزایش است.
Sheep have a specific shape.	گوسفندها شکل مشخصی دارند.
Gypsum cliffs rise steeply from the sandy shore.	صخره های گچی با شیب تند از ساحل شنی بالا می روند.
Our country will be successful.	کشور ما موفق خواهد بود.
He is known for his strong religious beliefs.	او به دلیل اعتقادات مذهبی قوی خود شناخته شده است.
We spent the whole day at the beach.	تمام روز را در ساحل گذراندیم.
Global warming will undoubtedly cause global warming.	گرم شدن کره زمین بدون شک باعث گرم شدن کره زمین می شود.
The garden is very beautiful.	باغ بسیار زیبایی است.
I counted the days until his birth.	تا تولدش روز شماری کردم.
The Japanese space program has made a significant contribution to astronomy.	برنامه فضایی ژاپن سهم زیادی در نجوم داشته است.
This loss was devastating for the family.	این فقدان برای خانواده ویرانگر بود.
Please read the haiku.	لطفا هایکو را بخوانید.
They played bowling all night, laughing and joking.	آنها تمام شب بولینگ بازی می کردند، می خندیدند و شوخی می کردند.
The mayor's hands were nervous.	دستان شهردار عصبی شده بود.
He was denied for his behavior.	او به خاطر رفتارش انکار شد.
Many of our foods come from animal sources.	بسیاری از غذاهای ما از منابع حیوانی تهیه می شوند.
The cat jumped down from that tree.	گربه از آن درخت پایین پرید.
Only maidens lived on the island.	فقط دوشیزگان در جزیره زندگی می کردند.
Women work outside the home more than ever.	زنان بیش از هر زمان دیگری خارج از خانه کار می کنند.
The guard touched him.	نگهبان به او دست زد.
The students preferred the gentle discipline of army life.	دانش آموزان نظم و انضباط ملایم زندگی ارتش را ترجیح دادند.
Goods have become cheaper	کالا ارزان تر شده است
Most people knew little about his main planet.	بیشتر مردم در مورد سیاره اصلی او اطلاعات کمی داشتند.
He can not be trusted!	نمی توان به او اعتماد کرد!
The engineer admitted that he was wrong.	مهندس اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
Dust clouds revolve around the planet.	ابرهای غبار در مدار سیاره می چرخند.
There is little water.	آنجا آب کم است.
In more severe cases, this species may become extinct.	در موارد شدیدتر، این گونه ممکن است منقرض شود.
He said he has started a family.	او گفت که تشکیل خانواده داده است.
The purchase was more expensive than we expected.	خرید گرانتر از آنچه انتظار داشتیم بود.
I like to get into politics.	من دوست دارم وارد سیاست شوم.
The old farmer was working in the fields.	پیرمرد کشاورز در مزارع زحمت می کشید.
A play about the hardships of the early settlers was staged.	نمایشنامه ای درباره سختی های مهاجران اولیه روی صحنه رفت.
They will get tired after an hour of tennis.	آنها بعد از یک ساعت تنیس خسته خواهند شد.
This exercise is very difficult.	این تمرین بسیار دشوار است.
Imagine a new country, a country without war, without poverty.	کشوری جدید را تصور کنید، کشوری بدون جنگ، بدون فقر.
The nurse walked to the clinic and checked on her patients.	پرستار در کلینیک قدم می زد و بیمارانش را چک می کرد.
The book begins with a horrific murder scene.	کتاب با یک صحنه قتل وحشتناک آغاز می شود.
They spent every evening cycling in the countryside.	آنها هر روز عصر را به دوچرخه سواری در حومه شهر می گذراندند.
Kavakos went far.	کاواکوس به دوردست رفت.
Our teacher is a specialist in medieval history.	معلم ما متخصص تاریخ قرون وسطی است.
Some foods spoil easily.	برخی از غذاها به راحتی فاسد می شوند.
He was walking down the street pushing a shopping cart.	او در خیابان راه می رفت و یک سبد خرید را هل می داد.
Set the eggs aside.	تخم مرغ ها را کنار بگذارید.
Ducks can nest very quickly.	اردک می تواند خیلی سریع لانه بسازد.
Scientists believe that this ant species is extinct.	دانشمندان معتقدند این گونه مورچه منقرض شده است.
So, he went to a casino.	بنابراین، او به یک کازینو رفت.
The hotel owner refused to sell the penthouse.	صاحب هتل از فروش پنت هاوس خودداری کرد.
That meeting is usually held in the evening.	آن جلسه معمولاً در عصر برگزار می شود.
The sound quality was excellent.	کیفیت صدای پخش عالی بود.
Clean oil stains from the garage floor.	لکه های روغن را از کف گاراژ تمیز کنید.
A new car costs a lot.	یک ماشین جدید هزینه زیادی دارد.
Lunch was served within half an hour.	در عرض نیم ساعت ناهار سرو شد.
We were drawn on that wall.	روی آن دیوار کشیده بودیم.
The wolves ate the sheep.	گرگها گوسفندها را خوردند.
Priests in the early churches advocated celibacy.	کشیشان در کلیساهای اولیه از تجرد حمایت می کردند.
Rugged and sandy shoreline.	خط ساحلی ناهموار و شنی.
Carnival came to town in the spring.	کارناوال در بهار به شهر آمد.
Do not lag behind!	عقب نمانید!
The number of story turns of this story was incredible.	تعداد چرخش های داستانی این داستان باورنکردنی بود.
Their clothes were muddy.	لباس هایشان گلی شده بود.
Perfume bottles stand well on the toilet.	بطری‌های عطر به‌خوبی روی روشویی ایستاده‌اند.
The climate has changed dramatically.	آب و هوا به طرز چشمگیری تغییر کرده است.
The food went well.	غذا به خوبی گذشت.
Trenches were dug at the foot of the cliff.	در پای صخره سنگرهایی حفر شد.
I go through my heart and I hope to die.	من از قلبم عبور می کنم و امیدوارم بمیرم.
Her stylish dress contrasted with her tiredness.	لباس شیک او با حالت خسته او در تضاد بود.
The children of some creatures come out of the sea.	بچه های برخی از موجودات در دریا بیرون می آیند.
The secret of its success was its simplicity.	راز موفقیت این کار در سادگی آن بود.
Such a formula is impossible.	چنین فرمولی غیرممکن است.
The cathedral is a place of pilgrimage.	کلیسای جامع یک مکان زیارتی است.
The town houses are tidy and clean.	خانه های شهر مرتب و تمیز هستند.
The group arrived unexpectedly.	گروه به طور غیر منتظره وارد شد.
Many species of birds can be found in this area.	در این منطقه می توان گونه های زیادی از پرندگان را یافت.
Some people do not believe in technology.	برخی از مردم به فناوری اعتقاد ندارند.
Scientists have concluded that humans live longer.	دانشمندان به این نتیجه رسیدند که مردم عمر طولانی تری دارند.
The truck crashed in the valley.	کامیون در دره سقوط کرد.
Some scientists predict that the remaining salmon may die soon.	برخی از دانشمندان پیش بینی می کنند که ماهی آزاد باقی مانده ممکن است به زودی بمیرد.
The handsome prince was killed by his evil stepmother.	شاهزاده خوش تیپ توسط نامادری شیطان صفتش کشته شد.
He seems to be trying to undermine our efforts at every step.	به نظر می رسد او قصد دارد تلاش های ما را در هر مرحله تضعیف کند.
It was very crowded in our living space.	در فضای زندگی ما بسیار شلوغ بود.
A baby elephant is raised by its mother.	یک بچه فیل توسط مادرش بزرگ می شود.
The nation is now suffering from drought.	ملت اکنون از خشکسالی رنج می برد.
A balanced diet is rich in fruits and vegetables.	رژیم غذایی متعادل، سرشار از میوه و سبزیجات است.
The water flowed continuously downwards towards the lake.	آب به طور پیوسته به سمت پایین به سمت دریاچه جاری شد.
The milk seller was very friendly today.	شیرفروش امروز بسیار دوستانه بود.
He threw the binoculars back on the table.	دوربین دوچشمی را دوباره روی میز پرت کرد.
The next day he came by bus.	روز بعد با اتوبوس می آمد.
My hands were steady	دستام ثابت بود
He took her hand and squeezed it tightly.	دستش را گرفت و محکم فشرد.
This tree only grows at night.	این درخت فقط در شب رشد می کند.
They say it has rained heavily in the area.	آنها می گویند در این منطقه باران شدیدی باریده است.
I often hear him sing.	من اغلب آواز او را می شنوم.
He was injured in the hand.	او از ناحیه دست مجروح شد.
He studied art because he loves big paintings.	او هنر خواند زیرا عاشق نقاشی های بزرگ است.
Chrysanthemum was the favorite flower of kings.	گل داودی گل مورد علاقه پادشاهان بود.
Sometimes these naps can be effective.	گاهی اوقات این چرت زدن ها می تواند موثر باشد.
His sudden and unexpected departure took everyone by surprise.	خروج ناگهانی و غیرمنتظره او همه را غافلگیر کرد.
Cream was poured on the fruit.	خامه روی میوه ریخته شد.
A tree moves underground in winter.	درختی در زمستان در زیر زمین حرکت می کند.
Take care of him	مراقب او باش
He stood in the doorway.	او در آستانه در ایستاد.
The newspaper was sold for a dollar.	روزنامه به قیمت یک دلار فروخته شد.
His dream was to become a painter.	آرزویش این بود که نقاش شود.
The poor girl cried out loud.	دختر بیچاره با صدای بلند گریه کرد.
Finally the salmon is back.	سرانجام ماهی قزل آلا برگشت.
The servant opened the gate.	خدمتکار دروازه را باز کرد.
Moss grows on top of this cave.	خزه در بالای این غار رشد می کند.
Legends are children's entertainment.	افسانه ها سرگرمی کودکان محسوب می شوند.
I have heard a lot about you.	من در مورد شما زیاد شنیده ام.
His nose wrinkled with disgust.	بینی اش از انزجار چروک شد.
The school district paid a large fine.	منطقه مدرسه جریمه زیادی پرداخت کرد.
We are going home now	الان میریم خونه
We baked cookies, ate chocolate and drank juice.	کلوچه پختیم، شکلات خوردیم و آبمیوه خوردیم.
His previous job required travel.	شغل قبلی او نیاز به مسافرت داشت.
The birds sing beautifully in the spring.	پرندگان در فصل بهار به زیبایی آواز می خوانند.
He wandered in the house.	در خانه پرسه زد.
Want to make lots of pancakes?	آیا می خواهید تعداد زیادی پنکیک درست کنید؟
Very few people know that city.	افراد بسیار کمی آن شهر را می شناسند.
The manager's recommendation was incorrect.	توصیه مدیر نادرست بود.
The composer has a lot of respect for his music.	آهنگساز احترام زیادی برای موسیقی خود قائل است.
Its fragrance was captivating	عطرش تسخیر کننده بود
He asked questions for information.	او برای کسب اطلاعات سوالاتی را مطرح کرد.
They looked in through the window.	از پنجره به داخل نگاه کردند.
The factory workers were forced to strike.	کارگران کارخانه مجبور به اعتصاب شدند.
The clinic is halfway between the village and the city.	درمانگاه در نیمه راه روستا و شهر است.
He dared to admit he was wrong.	او آنقدر جرات داشت که قبول کند اشتباه کرده است.
The princess fell in love with the handsome prince.	شاهزاده خانم عاشق شاهزاده خوش تیپ شد.
It rained heavily all night.	تمام شب باران شدیدی بارید.
The soldiers fought bravely that day.	آن روز سربازان شجاعانه جنگیدند.
There was a lot of running water.	آب روان زیاد بود.
Doctors treated the patient's injuries.	پزشکان جراحات بیمار را درمان کردند.
The water was so clear that it sparkled.	آب آنقدر شفاف بود که برق می زد.
The lady appeared quite angry.	خانم کاملاً عصبانی ظاهر شد.
This newspaper has a very good reputation!	این روزنامه شهرت بسیار خوبی دارد!
He had to buy it twice before he could get it.	قبل از اینکه به دستش برسد مجبور شد دوبار آن را بخرد.
We failed to make a sound.	ما موفق به ایجاد صدا نشدیم.
Sweat wiped his forehead.	عرق پیشانی اش را پاک کرد.
He took the dog bowl out of the sink.	کاسه سگ را از سینک بیرون آورد.
A lawyer must be polite and respectful.	یک وکیل باید مودب و محترم باشد.
There are many ecosystems nearby.	اکوسیستم های زیادی در این نزدیکی وجود دارد.
They sank into deep mud.	در گل و لای عمیق فرو می رفتند.
Only the remaining issue continues to be discussed.	تنها موضوع باقی مانده به بحث ادامه می دهد.
The trip lasted several weeks.	این سفر چندین هفته طول کشید.
More is said about reading than writing.	بیشتر در مورد خواندن گفته می شود تا نوشتن.
Overeating was not healthy.	پرخوری سالم نبود.
He did not receive any assistance from the bank.	او هیچ کمکی از بانک دریافت نکرد.
He was visiting the zoo with his family.	او با خانواده اش از باغ وحش بازدید می کرد.
You can only climb a mountain with courage and determination.	از یک کوه فقط می توان با شجاعت و اراده بالا رفت.
Restlessly rises from the driver's seat.	بیقرار از صندلی راننده بالا می رود.
The damage is irreparable.	خسارت جبران ناپذیر است.
Do not pollute the river!	رودخانه را آلوده نکن!
A busy metropolis, full of activity.	یک کلانشهر شلوغ، مملو از فعالیت.
It happened every few years.	هر چند سال یکبار اتفاق می افتاد.
His face was firm.	چهره اش متین بود.
All passengers renounce car ownership.	همه مسافران از مالکیت خودرو چشم پوشی می کنند.
Maryam is both reliable and hardworking.	مریم هم قابل اعتماد و هم سخت کوش است.
His response was harsh.	پاسخ او تند بود.
Therefore, in other words,	بنابراین، به عبارت دیگر،
Fuel is low here.	سوخت اینجا کم است.
Its quality is excellent	کیفیتش عالیه
They consume more electricity.	آنها برق بیشتری مصرف می کنند.
The cat jumped from the roof.	گربه از پشت بام پرید.
The room is cold and humid.	اتاق سرد و مرطوب است.
The rock jumped and soared into the sky.	صخره پرید و به آسمان اوج گرفت.
As the president entered the room, applause was heard.	با ورود رئیس جمهور به اتاق، صدای تشویق ها بلند شد.
The two exchanged meaningful glances.	آن دو نگاه معناداری رد و بدل کردند.
Wild dogs, however, enjoyed the fresh meat.	سگ های وحشی، با این حال، از گوشت تازه لذت بردند.
Beatrice was happy with the lilies.	بئاتریس از نیلوفرها خوشحال شد.
He ran as fast as he could.	او تا جایی که می توانست سریع دوید.
It was a magnificent building.	بنای باشکوهی بود.
His family story is vague.	داستان خانواده او مبهم است.
The captain looked tired.	کاپیتان خسته به نظر می رسید.
Modern medicine has defeated me.	پزشکی مدرن من را شکست داد.
The bacterium was found inside the gut.	این باکتری در داخل روده یافت شد.
He drank a cup of jasmine tea.	او یک فنجان چای یاس نوشید.
No one questioned the need for better automation.	هیچ کس نیاز به اتوماسیون بهتر را زیر سوال نبرد.
Soy milk is a milk product made from soybeans.	شیر سویا یک محصول شیر است که از دانه های سویا به دست می آید.
There was a significant increase in violent crime.	افزایش قابل توجهی در جرایم خشن وجود داشت.
The boss left the office.	رئیس از دفتر بیرون رفت.
The container was inspected for any signs of tampering.	کانتینر از نظر هرگونه نشانه ای از دستکاری بازرسی شد.
In the south, the earth is even drier.	در جنوب، زمین حتی خشک تر می شود.
The hole the bird went through was very small.	سوراخی که پرنده از آن عبور کرد بسیار کوچک بود.
They often spit on me.	اغلب به من تف می کنند.
Wash your hands in warm water.	دست های خود را در آب گرم بشویید.
It will cost a lot.	این هزینه هنگفتی خواهد داشت.
He speaks languages ​​around the world.	او به زبان های سراسر جهان صحبت می کند.
The wolf jumped out of the ledge silently.	گرگ بی صدا از طاقچه بیرون پرید.
This country is famous for its poems.	این کشور به خاطر شعرهایش مشهور است.
The terrorist organization carried out this attack.	سازمان تروریستی این حمله را انجام داد.
The number of people interviewed was not known.	تعداد افراد مصاحبه شده مشخص نبود.
The sky will be clear tonight.	آسمان امشب صاف خواهد بود.
They fell in love with each other.	آنها عاشق یکدیگر شدند.
Crystals on a stalactite glow in light.	کریستال های روی یک استالاکتیت در نور می درخشند.
European colonizers looted the real owners of the city.	استعمارگران اروپایی صاحبان واقعی شهر را غارت کردند.
This text is strangely difficult to read.	خواندن این متن خوشنویسی عجیب سخت است.
The streets of this city were paved.	خیابان های این شهر سنگفرش شده بود.
A cemetery contains hundreds of graves.	یک قبرستان شامل صدها قبر است.
Well, everything is fine, but we should not be too calm.	خوب، همه چیز خوب است، اما ما نباید خیلی آرام باشیم.
It was a noisy place to be alone.	اینجا مکانی پر سر و صدا برای تنهایی بود.
Wash the apples and cut them into four parts.	سیب ها را بشویید و چهار قسمت کنید.
He asked me to stay in the restaurant.	از من خواست داخل رستوران بمانم.
The captain of the ship was an experienced captain.	ناخدای کشتی یک کاپیتان باتجربه بود.
Both brothers were interested in drama.	هر دو برادر به درام علاقه داشتند.
The instructor guides the students in breathing exercises.	مربی دانش آموزان را در تمرینات تنفسی هدایت می کند.
White wine is made from white grapes.	شراب سفید از انگور سفید تهیه می شود.
He is so old that he can not be left alone.	او آنقدر پیر است که نمی تواند به حال خودش رها شود.
This mattress is firm and comfortable.	این تشک سفت و راحت است.
Authorities justify the arrests.	مقامات این بازداشت ها را موجه می دانند.
The word bitter is rarely used in this sense.	واژه تلخ به ندرت در این معنا به کار می رود.
The activities of this company led to an increase in the price of goods.	فعالیت های این شرکت منجر به افزایش قیمت کالاها شد.
Heart disease is now common.	بیماری قلبی در حال حاضر رایج شده است.
All indications are that the report is valid.	همه نشانه ها حاکی از معتبر بودن گزارش است.
The judge sentenced him to eighteen months in prison.	قاضی او را به هجده ماه زندان محکوم کرد.
The sun is shining today.	خورشید امروز روشن است.
People moved angrily to their seats.	مردم با عصبانیت روی صندلی‌هایشان جابه‌جا شدند.
Keeping the house clean was paramount.	تمیز نگه داشتن خانه از همه مهمتر بود.
They decided to ignore the warning.	آنها تصمیم گرفتند که هشدار را نادیده بگیرند.
Contaminated water causes disease outbreaks.	آب آلوده هجوم بیماری ها را ایجاد می کند.
In these heat sources, water vapor or steam is released.	در این منابع گرما، بخار آب یا بخار آزاد می شود.
They decided to go boating the next day.	تصمیم گرفتند روز بعد قایق رانی کنند.
The two sisters were known for fighting.	دو خواهر به دعوا معروف بودند.
The government must be held accountable for their mistakes.	دولت باید پاسخگوی اشتباهات آنها باشد.
The puppy licked its paw.	توله سگ پنجه اش را لیسید.
Democracies strive to maintain national security.	دموکراسی ها برای حفظ امنیت ملی تلاش می کنند.
Many people believe that war is not the solution.	بسیاری از مردم معتقدند که جنگ راه حل نیست.
Imagine his smile.	لبخند او را تصور می کند.
They finally managed to agree on a game plan.	آنها بالاخره توانستند روی یک برنامه بازی به توافق برسند.
There have been reports of some parents harassing their children.	گزارش هایی مبنی بر آزار و اذیت برخی والدین با فرزندانشان گزارش شده است.
The computer keeps crashing.	کامپیوتر مدام خراب می شود.
He was known for his cruelty.	او به بی رحمی شهرت داشت.
He walked up and down the dunes.	او از تپه های شنی بالا و پایین راه می رفت.
Solar panels absorb solar energy.	پنل های خورشیدی انرژی خورشید را جذب می کنند.
You must answer these questions to pass the test.	برای قبولی در آزمون باید به این سوالات پاسخ دهید.
What is the best solution?	بهترین راه حل چیست؟
A strong economy is the number one priority.	اقتصاد قوی اولویت شماره یک است.
Animals have three eyelids.	حیوانات سه پلک دارند.
The golf community here is growing rapidly.	جامعه گلف در اینجا به سرعت در حال رشد است.
Objects are not always what they seem.	همیشه اشیا آنطور که به نظر می رسند نیستند.
The couple fell in love in high school.	این زوج در دبیرستان عاشق یکدیگر شدند.
The articles were all carefully organized.	مقالات همه به دقت سازماندهی شده بودند.
He scratched the back of his neck.	پشت گردنش را خاراند.
His jacket was torn in the wash.	ژاکتش در شستشو پاره شده بود.
The insurgents advanced on the city.	شورشیان به سمت شهر پیشروی کردند.
The dough becomes spongy after a little stirring.	خمیر پس از کمی هم زدن اسفنجی می شود.
No seats were available.	هیچ صندلی در دسترس نبود.
Kiss her gently.	او را به آرامی بوسید.
He studied at the University of Environmental Sciences.	او در دانشگاه علوم محیطی خواند.
It was so short that it could easily reach him.	آنقدر کوتاه بود که به راحتی می توانست به او برسد.
Frying chicken was good.	سرخ کردن مرغ خوب شد.
The diary revealed his brother's crimes.	دفتر خاطرات جنایات برادرش را فاش کرد.
The evil sorcerer flew to the city with a broom.	جادوگر بدجنس با جارو به شهر پرواز کرد.
They may look healthy, but they are hungry.	آنها ممکن است سالم به نظر برسند، اما گرسنه هستند.
The young boy chewed his orange carefully.	پسر جوان پرتقال خود را با دقت جوید.
Many young male workers are strongly opposed to this.	بسیاری از کارگران مرد جوان به شدت با این امر مخالف هستند.
The storm finally passed.	طوفان در نهایت گذشت.
The video game was awesome.	بازی ویدیویی خیلی جذاب بود.
Two birds chirped.	دو پرنده چهچهه زدند.
Second, you need six tablespoons of butter.	دوم اینکه به شش قاشق غذاخوری کره نیاز دارید.
Therefore, air quality monitoring is very important.	بنابراین، نظارت بر کیفیت هوا بسیار مهم است.
It snowed more.	برف بیشتری بارید.
What did you get from the test?	از آزمون چه نتیجه ای گرفتید؟
The afternoon sun passed through dense humidity.	آفتاب بعدازظهر از رطوبت غلیظی عبور می کرد.
The birds left the garden.	پرندگان باغ را ترک کردند.
When the freedom of the press is at stake, it's everyone's business.	وقتی آزادی مطبوعات به خطر می‌افتد، کار همه است.
You better not risk it	بهتره ریسک نکن
Newspapers, radio and television also reported the incident.	روزنامه ها، رادیو و تلویزیون نیز این ماجرا را گزارش کردند.
We escaped from the enemy, but were wounded.	ما از نزدیک دشمن فرار کردیم، اما مجروح افتادیم.
We must now act to protect our fragile game.	ما باید اکنون برای محافظت از بازی شکننده خود اقدام کنیم.
A mountaineer's walking stick is broken.	عصای پیاده روی یک کوهنورد شکسته است.
Some jewelry is made of pure gold.	برخی از جواهرات از طلای خالص ساخته شده اند.
Read the instructions carefully.	دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.
Once a year, the whole family goes hiking and camping.	سالی یک بار همه خانواده به پیاده روی و کمپینگ می روند.
Then turn north.	پس از آن به سمت شمال چرخید.
His concert was not well received.	استقبال از کنسرت او کم بود.
A beautiful young woman entered his room.	زن جوان زیبایی وارد اتاق او شد.
The animal population declined sharply.	جمعیت حیوانات به شدت کاهش یافت.
His hand was bandaged, but he seemed calm.	دستش پانسمان شده بود، اما حالتش آرام به نظر می رسید.
A wide range of complex patterns can be observed.	طیف گسترده ای از الگوهای پیچیده را می توان مشاهده کرد.
Many women expose their bodies to potential buyers.	بسیاری از زنان بدن خود را در معرض دید خریداران بالقوه قرار می دهند.
A beach is rented for swimming.	یک ساحل برای شنا اجاره داده شده است.
Floating text	متن شناور
In real time, this is called multitasking.	در زمان واقعی، به این کار چند وظیفه ای می گویند.
The taste of the food is delicious.	طعم غذا خوشمزه است.
It went through a lot of destruction.	ویرانی های زیادی را پشت سر گذاشت.
Internal examination revealed a large tumor.	معاینه داخلی یک تومور بزرگ را نشان داد.
The shuttle takes another five minutes.	شاتل تا پنج دقیقه دیگر عبور می کند.
Why does this person speak louder than the others?	چرا این شخص بلندتر از بقیه صحبت می کند؟
The report states that many children died last year.	این گزارش حاکی از مرگ بسیاری از کودکان در سال گذشته است.
The lost sheep fled away.	گوسفند گمشده به دوردست فرار کرد.
He shook sadly.	با ناراحتی تکان خورد.
This dish contained many delicious dishes.	این غذا شامل بسیاری از غذاهای خوشمزه بود.
This area was previously known as a dangerous area.	این منطقه قبلا به عنوان یک منطقه خطرناک شناخته می شد.
Diamonds are no longer economically viable.	الماس دیگر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
He was in good health.	از سلامتی برخوردار بود.
He liked to go to the cinema.	او دوست داشت به سینما برود.
She is a loving, hardworking and dedicated mother to her children.	مادری دوست داشتنی، سخت کوش و فداکار برای فرزندانش است.
The dead must be cremated.	مرده ها باید سوزانده شوند.
This mobile phone uses text instead of voice message.	این تلفن همراه به جای پیام صوتی از متن استفاده می کند.
People around the world eat eggs.	مردم در سراسر جهان تخم مرغ می خورند.
A huge roar greeted the final battle.	غرش عظیمی به نبرد پایانی خوش آمد گفت.
He moved forward boldly, but fell to the ground and lost his balance.	او با جسارت به جلو رفت، اما زمین خورد و تعادلش را از دست داد.
We have many books at home.	ما در خانه کتاب های زیادی داریم.
The feast lasted all night.	ضیافت تمام شب ادامه داشت.
He has been living in a house for ten years.	ده سال است که در یک خانه زندگی می کند.
This melon is brown in color.	این خربزه قهوه ای رنگی است.
We all wanted to leave.	همه می خواستیم ترک کنیم.
The kingdom is divided into two parts.	پادشاهی به دو قسمت تقسیم شده است.
They demanded that these be preserved.	آنها درخواست کردند که اینها باید حفظ شود.
He had a wide range of stamps.	او مجموعه گسترده ای از تمبرها داشت.
Sumira's father wanted a quiet wedding.	پدر سومیره خواستار یک عروسی آرام بود.
This is the last bridge of kilometers.	این آخرین پل کیلومترهاست.
Be kind to your parents	با پدر و مادرت مهربان باش
This structure is made of insulated air,	این سازه از هوای عایق ساخته شده است،
Scientists suspect that some or all vaccines may contain mercury.	دانشمندان گمان می کنند که برخی یا همه واکسن ها ممکن است حاوی جیوه باشند.
The current plan is to build a port nearby.	برنامه فعلی ساخت یک بندر در نزدیکی اینجاست.
By law, all perpetrators must be identified.	طبق قانون باید همه مجرمان شناسایی شوند.
Decision making can be a difficult business.	تصمیم گیری می تواند یک تجارت دشوار باشد.
And then tore the letter into small pieces.	و سپس نامه را به قطعات کوچک پاره کرد.
We could learn a lot from them.	ما می توانستیم چیزهای زیادی از آنها یاد بگیریم.
this is important.	این مهم است.
A beast of prey attacked us all.	یک حیوان درنده به همه ما حمله کرد.
The challenge is to provide quality education for all.	چالش ارائه آموزش با کیفیت برای همه است.
Roads are built on a network system.	جاده ها بر اساس یک سیستم شبکه ساخته می شوند.
The southern region is famous for the production of this fruit.	منطقه جنوبی به تولید این میوه معروف است.
His weapons were on display.	اسلحه هایش به نمایش گذاشته شده بود.
Fine powder is a fine powder.	پودر ریز یک پودر ریز است.
We want money, helmets and puree.	ما پول، کلاه ایمنی و پوره می خواهیم.
Thank you for being so generous	ممنون که اینقدر سخاوتمند هستید
Heating of water causes it to evaporate.	گرم شدن آب باعث تبخیر آن می شود.
The pastry was delicious	شیرینی خوشمزه بود
This politician is a very smart man.	این سیاستمدار مرد بسیار باهوشی است.
The city was full of activity.	شهر پر از فعالیت بود.
A wise man never reveals his secrets.	یک مرد عاقل هرگز اسرار خود را فاش نمی کند.
The reindeer pulled a sledge through the forest.	گوزن شمالی یک سورتمه را از میان جنگل کشید.
Provide water for animals.	برای حیوانات آب تهیه کنید.
His speech was accompanied by nervous laughter.	صحبت های او با خنده های عصبی همراه بود.
It was his surprise.	حالت تعجب او بود.
Putting the boards together did not make him happy.	کنار هم قرار گرفتن تخته ها او را خوشحال نکرد.
Allen continued, regardless of his detainees.	آلن، بدون توجه به دستگیرشدگانش، ادامه داد.
Has anything been stolen?	آیا چیزی دزدیده شده است؟
Another student spoke.	دانشجوی دیگری صحبت کرد.
We fought in the opposition against the oppressive government.	ما در اپوزیسیون علیه دولت ستمگر جنگیدیم.
He had red hair and freckles.	موهای قرمز و کک و مک داشت.
Seven hundred acres of forest were cleared.	هفتصد جریب جنگل پاکسازی شد.
Everyone should have this opportunity.	همه باید این فرصت را داشته باشند.
Do we need to see a doctor?	آیا باید به دکتر مراجعه کنیم؟
This tea is very strong for me.	این چای برای من خیلی قوی است.
The process of building cities is very attractive.	روند ساخت شهرها بسیار جذاب است.
Hair shampoo is used to clean hair.	شامپو مو برای تمیز کردن مو استفاده می شود.
Winter weather in this part of the world is changing rapidly.	آب و هوای زمستانی در این بخش از جهان به سرعت تغییر می کند.
The guard inspected everyone who took part in the rally.	نگهبان همه کسانی را که در تجمع شرکت کرده بودند بازرسی کرد.
The floods killed farmers.	سیل باعث مرگ محصولات کشاورز شد.
Now this is the result of hard and creative work.	حالا این نتیجه کار سخت و خلاقانه است.
Smoke fog has become noticeably thicker.	مه دود به طرز محسوسی متراکم تر شده است.
Many translated fiction is difficult to understand.	درک بسیاری از آثار داستانی ترجمه شده دشوار است.
Police came with two squad cars.	پلیس با دو ماشین جوخه آمد.
One must be optimistic.	آدم باید خوشبین بماند.
The poet recited his long poem.	شاعر شعر بلند خود را خواند.
Then the young lady took off her clothes.	سپس، خانم جوان لباس‌هایش را درآورد.
Dust blows in from the desert.	گرد و غبار از صحرا به داخل می‌وزد.
They must leave their nomadic life soon.	آنها به زودی باید زندگی عشایری خود را رها کنند.
He was well dressed and spoke politely.	لباس خوب می پوشید و مودبانه صحبت می کرد.
They made little use of the council's recommendations.	آنها از توصیه های شورا استفاده کمی پیدا کردند.
Or you can use a microwave oven.	یا می توانید از اجاق مایکروویو استفاده کنید.
The sun had not yet risen.	خورشید هنوز طلوع نکرده بود.
There are visible signs of progress.	نشانه های قابل مشاهده ای از پیشرفت وجود دارد.
He first covered his ears.	او ابتدا گوش هایش را پوشانده بود.
The government has promised that no blood will be shed.	دولت متعهد شده است که هیچ خونی ریخته نخواهد شد.
The author uses a lot of repetition.	نویسنده از تکرار زیاد استفاده می کند.
It was raining heavily and umbrellas were used.	باران شدیدی می بارید و از چترها استفاده می شد.
Can you remember those letters?	ممکن است آن نامه ها را به خاطر بیاورید؟
Gold is precious, but money is also valuable.	طلا گرانبها است، اما پول نیز مفید است.
The temperature will rise this summer.	دمای هوا در تابستان امسال افزایش می یابد.
They decorated the birthday party.	جشن تولد را تزیین کردند.
The can was half full.	قوطی نیمه پر بود.
My uncle was strict.	دایی من سختگیر بود.
They have several children.	آنها چندین فرزند دارند.
A dark halo of tree leaves is created in the streets.	در خیابان ها هاله ای تاریک از برگ درختان ایجاد می شود.
This library has thousands of books.	این کتابخانه هزاران کتاب دارد.
The award went to an experienced astronaut.	این جایزه به یک فضانورد باتجربه رسید.
Typically, tigers' lives are solitary.	به طور معمول، زندگی ببرها انفرادی است.
Margaret is a capable manager.	مارگارت یک مدیر تواناست.
His bodyguards surrounded him.	گروه محافظانش او را محاصره کردند.
He often works long hours in the office.	او اغلب ساعات طولانی در دفتر کار می کند.
The trains moved on time.	قطارها به موقع حرکت کردند.
When the sand covered everything, we could leave.	وقتی شن همه چیز را پوشانده بود، می‌توانستیم آنجا را ترک کنیم.
He took the glass elevator.	او سوار آسانسور شیشه ای شد.
Women now make up more than half of the workforce.	زنان در حال حاضر بیش از نیمی از نیروی کار را تشکیل می دهند.
It was a happy day.	روز مبارکی بود.
The damage to one of the cars was very great.	آسیب به یکی از خودروها بسیار زیاد بود.
Meteorologists forecast a cloudy afternoon.	کارشناسان هواشناسی بعدازظهر را ابری پیش بینی می کنند.
The landscape is largely flat.	چشم انداز تا حد زیادی مسطح است.
People were searching in the piles of garbage.	مردم در انبوهی از زباله ها جستجو می کردند.
Boys have excellent degrees.	پسران دارای مدارک تحصیلی عالی هستند.
Scientists have abandoned this theory.	دانشمندان این نظریه را کنار گذاشته اند.
We waited for hours, we were never sure if he came or not.	ساعت‌ها منتظر ماندیم، هیچ‌وقت مطمئن نبودیم که آمده یا نه.
Pick up some herbs and place them around the store.	چند گیاه خوراکی بردارید و در اطراف فروشگاه قرار دهید.
It started to rain and the sky was dark.	باران شروع به باریدن کرد و آسمان تاریک شد.
Do not take your eyes off the screen!	چشمان خود را از صفحه نمایش دور نکنید!
The mother took care of her children.	مادر مراقب فرزندانش بود.
Thousands of people working in construction were evacuated.	هزاران نفر از مردمی که در ساخت و ساز کار می کردند به مکان امن منتقل شدند.
The princess has always been kind.	پرنسس همیشه مهربانی نشان داده است.
He stroked the silk scarf his lover had given him.	روسری ابریشمی را که معشوق به او داده بود نوازش کرد.
These calculations are simpler.	این محاسبات ساده تر هستند.
A sudden voice woke him up.	صدای ناگهانی او را بیدار کرد.
The sea depth here is relatively shallow.	عمق دریا در اینجا نسبتا کم است.
The clown sneezed loudly and sprinkled meatballs.	دلقک با سروصدا عطسه کرد و کوفته پاشید.
Their jurisdiction covers only a small part of the province.	حوزه قضایی آنها فقط بخش کوچکی از استان را در بر می گیرد.
The waiter brought a bottle of milk to the customer.	گارسون یک بطری شیر برای مشتری آورد.
Beware of pickpockets in big cities.	مراقب جیب بری ها در شهرهای بزرگ باشید.
Did you know that there are so many types of tea?	آیا می دانستید این همه نوع چای وجود دارد؟
The animals of this area are prudent.	جانوران این منطقه باتدبیر هستند.
Politicians promised to control crime.	سیاستمداران قول دادند که جنایت را تحت کنترل درآورند.
They stared at each other with regret.	آنها با حسرت به یکدیگر خیره شدند.
A family of monkeys lives in a nearby tree.	خانواده ای از میمون ها در درختی نزدیک زندگی می کنند.
He was still looking for the boy despite the warnings.	او با وجود هشدارها همچنان دنبال این پسر بود.
A group called that banned the slaughter of pigs.	گروهی به نام که ذبح خوک ها را ممنوع کرد.
The three childhood friends meet again.	سه دوست دوران کودکی دوباره به هم می رسند.
They have damaged her hair!	موهایش را بد کرده اند!
These roads lead to the highway.	این جاده ها به بزرگراه منتهی می شود.
Pilgrims arrive in the holy city of Islamabad after long journeys.	زائران پس از سفرهای طولانی به شهر مقدس اسلام آباد می رسند.
He was shy.	او خجالتی بود.
It is difficult for many new immigrants to meet people.	برای بسیاری از مهاجران جدید ملاقات با افراد دشوار است.
Family is an important element of happiness	خانواده عنصر مهم شادی است
They left their doors open.	درهایشان را باز گذاشتند.
I admire your courage.	من شجاعت شما را تحسین می کنم.
I sleep but my dreams bother me.	من می خوابم اما رویاهایم مرا آزار می دهند.
The ship leaked slowly.	کشتی دچار نشتی کند شد.
The weather was unusually hot.	هوا به طور غیر عادی گرم بود.
The priests stressed the importance of faith.	کشیشان بر اهمیت ایمان تاکید کردند.
His office is upstairs.	دفتر او در طبقه بالا قرار دارد.
They ran like clouds in the forest.	آنها مانند ابر در جنگل دویدند.
The government has defeated its people for many years.	دولت چندین سال است که مردم خود را شکست داده است.
Eggplant is useful to prevent constipation.	بادمجان برای جلوگیری از یبوست مفید است.
The garden surrounds the house.	باغ اطراف خانه را احاطه کرده است.
Do not throw it away!	آن را دور نریزید!
Seaweed is usually sold in batches.	جلبک دریایی معمولا به صورت دسته ای فروخته می شود.
The movement of the amoeba causes the consumption of jelly.	حرکت آمیب باعث مصرف ژله می شود.
Use your initiative and be decisive.	از ابتکار خود استفاده کنید و قاطع باشید.
The era witnessed the flourishing of the arts.	دوران شاهد شکوفایی هنرها بود.
The boy found the trip exciting.	پسر سفر را هیجان انگیز یافت.
Nothing significant happened.	هیچ چیز قابل توجهی رخ نداد.
This cake was ruined by my carelessness.	این کیک با بی احتیاطی من خراب شد.
The government tried to send relief supplies.	دولت تلاش کرد تا تدارکات امدادی را ارسال کند.
There was also a long tradition of hairdressing.	همچنین یک سنت طولانی آرایشگری وجود داشت.
He heard a voice.	صدایی شنید.
Indeed, human beings differ greatly in the way they think.	واقعاً و حقیقتاً، انسان ها در طرز تفکرشان تفاوت های زیادی دارند.
He went behind the wheel.	پشت فرمان بالا رفت.
The sun slowly appeared and illuminated the landscape.	خورشید به آرامی ظاهر شد و چشم انداز را روشن کرد.
The population is growing rapidly.	جمعیت به سرعت در حال افزایش است.
Many other cities have honored the king's life.	بسیاری از شهرهای دیگر زندگی پادشاه را گرامی داشته اند.
Blocking on mobile networks is a serious problem.	مسدود شدن در شبکه های تلفن همراه یک مشکل جدی است.
As the bus approached, the children cheered.	با نزدیک شدن اتوبوس، بچه ها تشویق کردند.
Mix these three things together.	این سه چیز را با هم مخلوط کنید.
Three thousand years have passed since the division of the earth.	سه هزار سال از تقسیم زمین می گذرد.
voltage drop	افت ولتاژ
The flies were violent and annoying.	مگس خشن و آزاردهنده بود.
He was at home.	او در خانه بود.
he is over there.	او آنجاست.
Talk to your doctor.	با پزشک خود صحبت کنید.
Did you inform the manager?	به مدیر خبر دادی؟
Trains are often the fastest and safest mode of transportation.	قطارها اغلب سریع ترین و ایمن ترین روش حمل و نقل هستند.
He poured the last glass of beer into a jar.	آخرین لیوان آبجو را در کوزه ای ریخت.
This invention represented a significant advance in radar technology.	این اختراع نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی در فناوری رادار بود.
She looked very beautiful that night.	او در آن شب بسیار زیبا به نظر می رسید.
The child woke up.	بچه از خواب بیدار شد.
They discussed the issue in detail.	آنها به طور مفصل در مورد این موضوع بحث کردند.
Suddenly we got up and got ready for school.	ناگهان بلند شدیم و برای مدرسه آماده شدیم.
I was so close!	خیلی نزدیک بودم!
The church bell rang.	ناقوس کلیسا به صدا درآمد.
He decided to heed this warning.	او تصمیم گرفت به این هشدار توجه کند.
Contains sulfur that gives it a special smell.	حاوی گوگرد است که بوی خاص آن را می دهد.
Fishermen use lighthouses to attract fish to their boats.	ماهیگیران از فانوس دریایی برای جذب ماهی به قایق های خود استفاده می کنند.
Fish are not allowed in the lake.	ورود ماهی به دریاچه ممنوع است.
So the publisher created the paperback.	بنابراین ناشر جلد شومیز را ایجاد کرد.
A strong wind was blowing across the plain.	باد شدیدی در سراسر دشت می وزید.
Everyone should eat	همه باید بخورند
Smoking is unhealthy.	سیگار کشیدن ناسالم است.
Distrust of strangers is widespread.	بی اعتمادی به بیگانگان گسترده است.
It is difficult to find men.	پیدا کردن مردها سخت است.
After setting the table, we started eating.	بعد از چیدن سفره شروع کردیم به خوردن.
Mix the ingredients together to form a paste.	مواد را با هم مخلوط کنید تا به شکل خمیر درآیند.
Put a log on the fire.	یک کنده را روی آتش بگذارید.
The tree shakes violently in the wind	درخت به شدت در باد تکان می خورد
This offer has been dropped for the foreseeable future.	این پیشنهاد برای آینده قابل پیش بینی کنار گذاشته شده است.
This is a series of short stories.	این یک سری داستان کوتاه است.
Most jobs have been severely damaged or destroyed.	اکثر مشاغل به شدت آسیب دیده یا ویران شده اند.
Land income is constantly increasing.	درآمد زمین به طور پیوسته در حال افزایش است.
The fate of the crossing was uncertain.	سرنوشت گذرگاه نامشخص بود.
He is about a hundred years old.	او حدود صد سال سن دارد.
The families of the area entered in groups.	خانواده های منطقه دسته دسته وارد شدند.
Social workers provided counseling for families.	مددکاران اجتماعی برای خانواده ها مشاوره ترتیب دادند.
Float it slowly in hot water.	آن را به آرامی در آب داغ شناور کنید.
Students are allowed to carry weapons on campus.	دانشجویان اجازه حمل سلاح در محوطه دانشگاه را دارند.
I was surprised to see him.	دیدن او مرا شگفت زده کرد.
He quickly arranged the written pages.	او به سرعت صفحات نوشته شده را مرتب کرد.
He was the only expert teacher.	تنها کارشناس معلم بود.
He continued to sing.	او به آواز خواندن ادامه داد.
Do not be the enemy	دشمن نباشیم
He looks at life as a game.	او به زندگی به عنوان یک بازی نگاه می کند.
The driver was drunk.	راننده مست بود.
This is basically my problem.	این اصل مشکل من است.
Anyone who has not registered will not be allowed to vote.	هرکسی که ثبت نام نکرده باشد از رای دادن منع می شود.
Fire comes from burning coal.	آتش از سوزاندن زغال سنگ می آید.
Standing, he examined the scene.	ایستاده، صحنه را بررسی کرد.
There is little useful household waste.	زباله های خانگی مفید کمی وجود دارد.
Police believe the incident was accidental.	پلیس معتقد است این حادثه تصادفی است.
It was another terrible week at school.	یک هفته وحشتناک دیگر مدرسه بود.
The climate here is temperate.	آب و هوا در اینجا معتدل است.
Research progress has been hampered by secrecy.	پیشرفت تحقیقات به دلیل پنهان کاری مختل شده است.
I removed it to save lunch time.	من برای صرفه جویی در وقت ناهار را حذف کردم.
He put his hand in mine.	دستش را در دستم فرو کرد.
A cloud of dust contaminates the window.	ابری از غبار پنجره را آلوده می کند.
Look at it.	به آن نگاه کنید.
A soft sigh came out of his lips.	آهی نرم از لبانش خارج شد.
The morning air was hot.	هوای صبح تند بود.
He was summoned to testify in court.	او در جلسه دادگاه برای شهادت فراخوانده شد.
Doctors are trying to cure the boy.	پزشکان در حال تلاش برای بهبودی پسر هستند.
A young boy crashed into a car.	پسر جوانی با ماشین تصادف کرد.
Famous celebration of music and art.	جشن معروف موسیقی و هنر.
Environmental officials are continuing their investigation.	مقامات محیط زیست به تحقیقات خود ادامه می دهند.
Make paper towels available.	دستمال کاغذی را در دسترس قرار دهید.
This relatively short book contains two main topics.	این کتاب نسبتا کوتاه شامل دو موضوع اصلی است.
Now a variety of consumer goods are being designed.	اکنون انواع کالاهای مصرفی در حال طراحی هستند.
A new law was needed to combat this problem.	قانون جدیدی برای مبارزه با این مشکل مورد نیاز بود.
The hostage crisis ended last month.	بحران گروگان گیری ماه گذشته پایان یافت.
There was not much furniture.	مبلمان زیادی وجود نداشت.
The coach is an inspiring personality.	مربی شخصیتی الهام بخش است.
Every child should learn to play an instrument.	هر کودکی باید نواختن ساز را یاد بگیرد.
The student suggested profound corrections.	دانشجو اصلاحات عمیقی را پیشنهاد کرد.
Take the package and place it gently on the floor.	بسته را بردارید و به آرامی روی زمین بگذارید.
Unfortunately, the surgery was unsuccessful	متاسفانه جراحی ناموفق بود
After saying this, they returned home.	پس از گفتن این سخن، آنها به خانه خود بازگشتند.
The neighborhood has a good reputation.	محله شهرت خوبی دارد.
The empire consisted of several countries.	این امپراتوری شامل چندین کشور بود.
He suddenly froze and stared at the screen.	او ناگهان یخ کرد و ثابت به صفحه نمایش خیره شد.
He has a lot of talent.	او استعداد زیادی دارد.
This boutique has beautiful party dresses.	این بوتیک دارای لباس های مهمانی زیبا است.
It was a pleasant aroma	عطر مطبوعی بود
There was no one to help him.	کسی نبود که به او کمک کند.
I fell asleep while working.	موقع کار خوابم برد.
Archaeologists have unearthed ancient fossils.	باستان شناسان فسیل های باستانی را پیدا کردند.
Economists say the country is falling.	اقتصاددانان می گویند که کشور در حال سقوط است.
Parking is under construction.	پارکینگ در حال ساخت است.
Many of these groups also exist underground.	بسیاری از این گروه ها در زیر زمین نیز وجود دارند.
Population growth requires more wheat.	افزایش جمعیت نیاز به گندم بیشتری دارد.
Rhythmic water went up and down.	آب ریتمیک بالا و پایین می رفت.
This dress is usually worn for informal occasions.	این لباس معمولاً برای مناسبت های غیر رسمی پوشیده می شود.
My boss relieved me of my job.	رئیسم مرا از کارم راحت کرد.
Drought is common throughout the country.	خشکسالی در سراسر کشور رایج است.
The surgeon cut the artery.	جراح شریان را قطع کرد.
The cat was sleeping peacefully.	گربه آرام خوابیده بود.
The TV in this office is very old.	تلویزیون این دفتر بسیار قدیمی است.
The sky became cloudy, the danger of a thunderstorm appeared.	آسمان ابری شد، خطر رگبار ظاهر شد.
Some butterflies can migrate thousands of miles.	برخی از پروانه ها می توانند هزاران مایل مهاجرت کنند.
The wind was strong, almost constant.	باد شدیدی بود، تقریباً بادهای مداوم.
Follow this road to the grove.	این جاده را به سمت نخلستان دنبال کنید.
The punishment for illegal immigration is severe here.	مجازات مهاجرت غیرقانونی در اینجا شدید است.
A bee was caught in a jar of honey.	زنبوری در شیشه عسل گرفتار شد.
Animals feed on nuts.	حیوانات از آجیل تغذیه می کنند.
These conditions can have serious consequences.	این شرایط می تواند عواقب جدی داشته باشد.
The flood caused a lot of damage.	سیل خسارات زیادی به بار آورد.
His mother shouted for him to stop.	مادرش فریاد زد که بس کند.
After being released, he became wild.	پس از رها شدن، وحشی شد.
No law was violated!	هیچ قانونی نقض نشد!
Lie on your back and breathe.	به پشت دراز بکشید و نفس بکشید.
He had not thought about this question for some time.	مدتی بود که به این سوال فکر نکرده بود.
The cave wall was covered with newspaper clippings.	دیوار غار با بریده های روزنامه پوشیده شده بود.
He remained steadfast in his beliefs.	او بر اعتقادات خود ثابت قدم ماند.
As always, my head is busy	مثل همیشه سرم شلوغه
Our time machine took several seconds to reach the future.	ماشین زمان ما چندین ثانیه برای رسیدن به آینده نیاز داشت.
He went to the doctor for surgery.	او به جراحی دکتر رفت.
It is one of the smallest countries in the world.	این کشور یکی از کوچکترین کشورهای جهان است.
My Small Contribution to World Literature.	سهم کوچک من در ادبیات جهان.
Foreign journalists were barred from entering the country.	خبرنگاران خارجی از ورود به کشور منع شدند.
He drank the wine and swallowed it in one bite.	او شراب را نوشید و آن را در یک لقمه قورت داد.
Discard very large cabbages.	کلم های خیلی بزرگ را دور بریزید.
Our arsenal is empty	زرادخانه ما خالی است
Rain began to fall.	باران شروع به باریدن کرد.
Once upon a time there was a huge government computing project.	زمانی یک پروژه عظیم محاسباتی دولتی وجود داشت.
They also work at local hospitals.	آنها همچنین در بیمارستان های محلی کار می کنند.
He was a great man.	او مرد بزرگی بود.
Their plan was thwarted by the police.	نقشه آنها توسط پلیس خنثی شد.
He later graduated as a class admirer.	او بعداً به عنوان مداح کلاس خود فارغ التحصیل شد.
Maybe we should see what is on the label.	شاید باید ببینیم روی برچسب چه چیزی وجود دارد.
Stayed closer than ever.	نزدیک تر از همیشه ماند.
The flowers bloomed a lot.	گلها بسیار شکوفا شدند.
Demand for the product is growing day by day.	تقاضا برای محصول روز به روز در حال افزایش است.
Hungry people turned to cannibalism.	مردم گرسنه به آدمخواری روی آوردند.
The planes flew high and fast.	هواپیماها بلند و سریع پرواز می کردند.
The villagers found water when they dug a well.	اهالی روستا وقتی چاهی حفر کردند، آب پیدا کردند.
They spent summers on the beach.	تابستان ها را در ساحل می گذراندند.
It's so hot here!	اینجا خیلی گرمه!
He is not very tall.	او قد خاصی ندارد.
Grapes are from this country.	انگور از این کشور است.
Many men went to see prostitutes.	بسیاری از مردان به ملاقات روسپی ها رفتند.
Even more worrying, the refugees began digging.	حتی نگران کننده تر، پناهندگان شروع به حفاری کردند.
Farmers are facing many problems due to drought.	کشاورزان به دلیل خشکسالی با مشکلات زیادی روبرو هستند.
This box is waterproof.	این جعبه ضد آب است.
Who wrote this letter?	چه کسی این نامه را نوشته است؟
My mother died before she saw my success.	مادر قبل از اینکه شاهد موفقیت من باشد فوت کرد.
Archaeologists have found many medieval buildings.	باستان شناسان بسیاری از بناهای قرون وسطایی را پیدا کردند.
The legislature unanimously approved the bill.	قانونگذار این لایحه را به اتفاق آرا تصویب کرد.
Classification of these birds was an unpleasant process.	طبقه بندی این پرندگان فرآیندی ناخوشایند بود.
He walked slowly and whispered quietly.	آهسته راه می رفت و بی صدا زمزمه می کرد.
We have to clean the kitchen floor.	باید کف آشپزخانه را تمیز کنیم.
The material must be heated.	مواد باید گرم شوند.
He returns home after studying.	بعد از درس خواندن به خانه برمی گردد.
It was a small container.	ظرف کوچک بود.
She is lovely.	او دوست داشتنی است.
The soldier was shot.	سرباز با تیر کشته شد.
Where is the best place to wash wet clothes?	بهترین مکان برای شستن لباس های مرطوب کجاست؟
Sabet stared at him.	ثابت به او خیره شد.
Obviously, they have not changed much.	بدیهی است که آنها تغییر چندانی نکرده اند.
The story of this city is somewhat overshadowed by its history.	داستان این شهر تا حدی تحت الشعاع تاریخ آن قرار دارد.
He sank in cold water.	در آب سرد فرو رفت.
He drank some coffee.	او مقداری قهوه نوشید.
The important thing is to stay humble.	مهم این است که فروتن بمانیم.
He was asked to investigate the cause of death of more people.	از او خواسته شد که علت مرگ افراد بیشتری را بررسی کند.
He visited the village for three consecutive days.	سه روز متوالی از روستا دیدن کرد.
The balloon exploded when it hit a tree.	بالون بر اثر برخورد با درخت منفجر شد.
Rumor has it that they serve great food there.	شایعات حاکی از آن است که آنها غذاهای بسیار خوبی را در آنجا سرو می کنند.
All seven brothers lived within a mile of the house.	هر هفت برادر در یک مایلی خانه زندگی می کردند.
My grandmother had music ears.	مادربزرگم گوش های موسیقی داشت.
Mexico has become a breeding ground for drug cartels.	مکزیک به محل مناسبی برای پرورش کارتل های مواد مخدر تبدیل شده است.
According to legend, he had magical powers.	طبق افسانه، او دارای قدرت جادویی بود.
They caught fish from a nearby stream.	آنها از نهر مجاور ماهی گرفتند.
His wife is rich.	همسرش ثروتمند است.
The industrial pollution of this city is a dangerous danger to health.	آلودگی صنعتی این شهر یک خطر خطرناک برای سلامتی است.
Tens of thousands of workers worked on the project.	ده هزار کارگر در این پروژه کار کردند.
He chuckled and pointed his finger.	نیشخندی زد و انگشتش را نشان داد.
We can now delve deeper into this.	اکنون می‌توانیم این را عمیق‌تر بدانیم.
He was eager to learn.	او مشتاق یادگیری بود.
The closer people get to home, the slower they get.	هرچه افراد به خانه نزدیکتر شوند، سرعت آنها کندتر می شود.
He felt a wave of emotion.	او موجی از احساسات را احساس کرد.
The airbag has a problem	کیسه هواش مشکل داره
The visitor did not miss the opportunity to shout.	بازدید کننده فرصتی را برای فریاد زدن از دست نداد.
There was a cold wind in the streets.	باد سردی در خیابان ها می وزید.
Families have begun moving to the city.	خانواده ها شروع به نقل مکان به شهر کرده اند.
The book is dropped in the middle of the sentence.	کتاب در وسط جمله رها می شود.
We live on a quiet street.	ما در یک خیابان ساکت زندگی می کنیم.
This experience was completely new to him.	این تجربه برای او کاملاً جدید بود.
As his plane landed, the steward turned around.	همانطور که هواپیمای او به سمت زمین فرود آمد، مهماندار دور زد.
He was sitting in his car.	او در ماشینش نشسته بود.
Well, then, with a laugh, he chased after her.	خب، پس با خنده، او را تعقیب کرد.
The suburbs are full of hundreds of small villages.	حومه شهر مملو از صدها روستای کوچک است.
He met many influential people.	او با افراد بانفوذ زیادی آشنا شد.
These chemicals decompose rapidly.	این مواد شیمیایی به سرعت تجزیه می شوند.
The ruins of an ancient civilization.	ویرانه های یک تمدن باستانی.
Hotels in this area are warmly welcomed.	هتل های این منطقه با استقبال گرمی روبرو می شوند.
The trees here have lush foliage.	درختان اینجا شاخ و برگ سرسبز دارند.
Many young people feel dissatisfied.	بسیاری از جوانان احساس نارضایتی می کنند.
What made you think about it?	چه چیزی باعث شد به آن فکر کنید؟
The professor ended his lecture with a question.	استاد سخنرانی خود را با یک سوال به پایان رساند.
You need a simple tool to peel the garlic.	برای پوست کندن سیر به یک ابزار ساده نیاز دارید.
The taste of these pieces of ice is almost as fresh.	طعم این تکه های یخ تقریباً به اندازه تازه است.
Pour the butter and sugar into a bowl.	کره و شکر را در ظرفی بریزید.
It is difficult for local people to identify these species.	تشخیص این گونه ها برای مردم محلی دشوار است.
His poems are included in this book.	اشعار او در این کتاب آمده است.
One of the most widely used methods for testing hypotheses.	یکی از روش های پرکاربرد برای آزمون فرضیه ها.
Our train left before dawn.	قطار ما قبل از سحر حرکت کرد.
The two young men realized that these were the two sides.	دو مرد جوان متوجه شدند که این دو طرف است.
A plumber did what it took.	یک لوله کش آنچه لازم بود را انجام داد.
He is a capable politician who does not miss any opportunity.	او سیاستمداری توانا است که هیچ فرصتی را از دست نمی دهد.
The river flows in front of the castle.	رودخانه از جلوی قلعه جاری است.
His tone indicated that he was waiting for an answer.	لحن او حاکی از آن بود که انتظار پاسخ دارد.
Pictures are recorded of this herd.	تصاویر ثبت این گله است.
The ground was molten lava.	زمین گدازه مذاب بود.
It is a long way for a small number of people.	برای تعداد کمی از مردم راه طولانی است.
The battalion commander drank three cups of tea.	فرمانده گردان سه استکان چای نوشید.
The workers finally left.	کارگران بالاخره رفتند.
Mountains in the west tend to be higher.	کوه ها در غرب تمایل دارند بالاتر باشند.
There was little rain that year.	آن سال باران کم بود.
They have olive coats with white undergarments,	آنها دارای کت های زیتونی با زیرتنه های سفید هستند،
Milk is white, like snow.	شیر سفید است، مانند برف.
They were generally considered sacred.	آنها عموماً مقدس شمرده می شدند.
The vast majority of people were dissatisfied.	اکثریت قریب به اتفاق مردم ناراضی بودند.
Milk boils in the morning sun.	شیر زیر آفتاب صبح می جوشید.
Which planets orbit which stars?	چه سیاراتی به دور چه ستارگانی می چرخند؟
He felt a heavy weight on his chest.	وزن کوبنده ای را در سینه اش احساس کرد.
The manager is always fair.	مدیر همیشه منصف است.
Soft timber of a mansion house.	الوار نرم یک خانه عمارت.
He did not finish his food	غذایش را تمام نکرد
This politician was proud of building new roads.	این سیاستمدار به ساخت جاده های جدید افتخار می کرد.
He was very lonely.	او خیلی تنها بود.
The budget was released for humanitarian aid.	این بودجه برای کمک های بشردوستانه آزاد شد.
Canada's economy is booming.	اقتصاد کانادا در حال رونق است.
A bacterium has been found.	نوعی باکتری پیدا شده است.
The advice of an accountant can not be trusted.	به توصیه یک حسابدار نمی توان اعتماد کرد.
So wake up lazy!	پس بیدار شوید تنبل ها!
Complaints were ignored.	شکایات نادیده گرفته شد.
Safely spread your legs.	با خیال راحت پاهای خود را باز کنید.
Tables are usually set for lunch.	معمولا برای ناهار میزها چیده می شود.
The trench was run by armed soldiers.	سنگر توسط سربازان مسلح اداره می شد.
The milk was fresh and delicious this morning.	شیر امروز صبح تازه و خوشمزه بود.
Many companies have adopted the paperless system.	بسیاری از شرکت ها سیستم بدون کاغذ را پذیرفته اند.
We can make sure the bed is comfortable.	ما می توانیم مطمئن شویم که تخت راحت است.
Silence is golden.	سکوت طلایی است.
The men were gathered in the showers.	مردان در دوش ها جمع شده بودند.
Why do people lose their teeth as they get older?	چرا افراد با افزایش سن دندان های خود را از دست می دهند؟
A group of wild dogs were wandering around.	دسته ای از سگ های وحشی در آن حوالی پرسه می زدند.
There is a castle on the property.	یک قلعه در ملک وجود دارد.
The carpentry business is supported by many tools.	کسب و کار نجاری با ابزارهای زیادی پشتیبانی می شود.
Station toilets are significantly cleaner than older toilets.	توالت های ایستگاه به طور قابل توجهی تمیزتر از توالت های قدیمی هستند.
He had a dissatisfied look on his face.	قیافه ای ناراضی به تن داشت.
Definitely the smartest of us all.	قطعا باهوش ترین از همه ماست.
He thought he must have hurt himself.	او فکر کرد که حتماً به خودش صدمه زده است.
The first is a lasting impact.	اولین تاثیر ماندگار است.
The company needs more safety features.	این شرکت به امکانات ایمنی بیشتری نیاز دارد.
The hotel was on fire.	هتل در آتش بود.
Maryam needs a new uniform.	مریم به لباس فرم جدید نیاز دارد.
This feeling intensifies with age.	این احساس با افزایش سن تشدید می شود.
The benefits extend to the whole community.	مزایا در کل جامعه گسترش می یابد.
The demonstrators insulted the police.	تظاهرکنندگان به پلیس فحاشی کردند.
A freight train destroyed the bridge.	یک قطار باری پل را تخریب کرد.
He showed that he felt betrayed.	او نشان داد که احساس می کند به او خیانت شده است.
He was smart, but not perfect.	او باهوش بود، اما کامل نبود.
I could not believe my eyes.	چشم هایم را باور نمی کردم.
The country needs efficient transportation, he said.	او گفت که این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
Sculpture of children playing.	مجسمه کودکان در حال بازی.
War is the cause of many human sufferings.	جنگ عامل بسیاری از مصائب بشری است.
Sapphire is a blue gemstone.	یاقوت کبود سنگ های قیمتی آبی است.
The wedding date has not been determined yet.	تاریخ عروسی هنوز مشخص نشده است.
Well, you should not waste food.	خوب، شما نباید غذا را هدر دهید.
The third pillar of the table collapsed.	پایه سوم جدول فرو ریخت.
Did you eat enough today?	آیا امروز به اندازه کافی غذا خوردید؟
Korea is constantly disappearing!	کره مدام ناپدید می شود!
They are the foundations of learning.	آنها مقدمات یادگیری هستند.
This poem is very popular.	این شعر از محبوبیت گسترده ای برخوردار است.
This successful entrepreneur built his business from scratch.	این کارآفرین موفق کسب و کار خود را از ابتدا ساخت.
I have to find a better way to solve these problems.	من باید راه بهتری برای حل این مشکلات پیدا کنم.
The potential effects of climate change are very diverse.	اثرات بالقوه تغییر آب و هوا بسیار متنوع است.
The old house has a strange and sad history.	خانه قدیمی تاریخ عجیب و غم انگیزی دارد.
Gasoline prices have risen sharply over the past three months.	قیمت بنزین طی سه ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
These buildings are the result of his efforts.	این ساختمان ها حاصل تلاش اوست.
Estimate your total annual treatment costs.	مجموع هزینه های درمانی سالانه خود را تخمین بزنید.
He taught a tough deal.	او یک معامله سخت را آموزش داد.
It took months of negotiation and compromise.	ماهها مذاکره و سازش نیاز داشت.
You can only park here for two hours.	اینجا فقط دو ساعت می توانید پارک کنید.
The family soon discovered that the goods were counterfeit.	خانواده به زودی متوجه شدند که این کالا تقلبی است.
The bride threw the crystal glass on the floor.	عروس لیوان کریستالی را روی زمین انداخت.
Television	تلویزیون
Heavy metal is accepted as the official currency.	هوی متال به عنوان ارز رسمی پذیرفته می شود.
Some scientists believe that cold fusion is virtually impossible.	برخی از دانشمندان بر این باورند که همجوشی سرد عملاً غیرممکن است.
The old town was a beautiful history.	شهر قدیمی تاریخی زیبا بود.
There is a lot of nostalgia for old ways in this city.	در این شهر نوستالژی زیادی برای روش های قدیمی وجود دارد.
Last year was a terrible drought.	سال گذشته یک خشکسالی وحشتناک بود.
So what do you have for breakfast?	پس برای صبحانه چه خواهید داشت؟
Lawyers tried to delay the trial.	وکلا تلاش کردند تا دادگاه را به تاخیر بیندازند.
The leaves eventually fall off.	برگها در نهایت می ریزند.
The attackers are heavily armed	مهاجمان به شدت مسلح هستند
When the financial need allows, people travel abroad.	وقتی نیاز مالی اجازه می دهد، مردم به خارج از کشور سفر می کنند.
Pure copper has no impurities.	مس خالص هیچ ناخالصی ندارد.
To punish individuals for political crimes.	برای مجازات افراد برای جنایات سیاسی.
When it rains heavily, the water atmosphere swells.	وقتی باران شدید می شود، جوی آب متورم می شود.
Reading comics always makes me laugh.	خواندن کمیک همیشه باعث خنده ام می شود.
The poor are constantly in need of help.	فقرا به طور مستمر به کمک نیاز دارند.
I bet you have not tasted better!	شرط می بندم که طعم بهتری نچشیده ای!
The newspaper reporter was nervous.	خبرنگار روزنامه حالت عصبی داشت.
The summer festival was a big event.	جشنواره تابستانی یک مراسم بزرگ بود.
He managed not to cry.	او موفق شد گریه نکند.
Heart rate increased in all participants.	ضربان قلب در همه شرکت کنندگان افزایش یافت.
Politicians called on the people to support the war.	سیاستمداران از مردم خواستند که از جنگ حمایت کنند.
Forecasts called for rain.	پیش بینی ها خواستار بارش بودند.
There is no playground for children.	اینجا هیچ زمین بازی برای کودکان وجود ندارد.
His cousin lived in a big house.	پسر عمویش در یک خانه بزرگ زندگی می کرد.
He was tortured terribly, but he never gave up.	او شکنجه های وحشتناکی را متحمل شد، اما هرگز تسلیم نشد.
An artillery barrage prevented resistance.	رگبار توپخانه مانع از مقاومت شد.
He went to the sea and looked back a few steps.	به سمت دریا رفت و هر چند قدم به عقب نگاه کرد.
The temperature has dropped sharply.	دما به شدت کاهش یافته است.
Shake the pots gently.	گلدان ها را به آرامی تکان دهید.
Fortunately, no one was hurt.	خوشبختانه هیچکسی صدمه ندید.
Feed the dog when eating.	هنگام غذا خوردن به سگ غذا بدهید.
The sergeant read the names of those killed.	گروهبان اسامی کشته شدگان را خواند.
The parade ended again in the church.	رژه بار دیگر در کلیسا به پایان رسید.
The Deputy Prime Minister is eighty years old.	معاون نخست وزیر هشتاد و چند ساله است.
He eventually threw in the towel and conceded defeat.	او در نهایت حوله را پرتاب کرد و شکست را پذیرفت.
A trade union was formed.	اتحادیه کارگری تشکیل شد.
The room is really very stuffy.	اتاق واقعا خیلی خفه است.
Most weddings take place near the church.	بیشتر عروسی ها در نزدیکی کلیسا برگزار می شود.
Both of these methods are flawed if they are not unreliable.	هر دوی این روش ها اگر غیرقابل اعتماد نباشند ناقص هستند.
John suffers from depression, so he does not go out much.	جان از افسردگی رنج می برد، بنابراین زیاد بیرون نمی رود.
The statue collapsed after the earthquake.	مجسمه پس از زلزله فرو ریخت.
Banana trees grow naturally here.	درختان موز در اینجا به طور طبیعی رشد می کنند.
Many people try to quit smoking every year.	بسیاری از افراد هر ساله سعی می کنند سیگار را ترک کنند.
The flowers were dead before noon.	گلها قبل از ظهر مرده بودند.
The contents of this bag are completely new.	محتویات این کیف کاملا نو می باشد.
He was happy that his IDs had been stolen.	او خوشحال بود که مدارک شناسایی او به سرقت رفته است.
Fried foods are often fried in oil.	غذاهای سرخ شده را اغلب در روغن سرخ می کنند.
Mother sat in a chair by the window.	مادر روی صندلی کنار پنجره نشست.
He died of cancer.	او بر اثر سرطان درگذشت.
Every year a new hero is named.	هر سال از یک قهرمان جدید نام می برند.
He is the inheritor of a prominent dynasty.	او وارث یک سلسله برجسته است.
The marchers cheered loudly.	راهپیمایان با صدای بلند تشویق کردند.
Thick clay is ideal for planting rice.	خاک رس ضخیم برای کاشت برنج ایده آل است.
Our cities are polluted.	شهرهای ما آلوده هستند.
He was ridiculed, beaten and tortured.	او مورد تمسخر، ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت.
Put the onion slices on a plate.	برش های پیاز را در بشقاب بریزید.
The paintings of this period are significant for the history of art.	نقاشی های این دوره برای تاریخ هنر قابل توجه است.
The old woman walked slowly down the street.	زن سالخورده به آرامی از خیابان عبور کرد.
The government wants to calm the situation.	دولت می خواهد اوضاع را آرام کند.
According to rural rumors, the firing of the slingshot occurred long ago.	بر اساس شایعات روستایی، شلیک فلاخن مدت‌ها پیش ایجاد شده است.
Kate supported her younger brother.	کیت از برادر کوچکترش حمایت کرد.
The less tolerance you have, the more you will be loved.	هرچه تحمل کمتری داشته باشید، بیشتر مورد محبت قرار می گیرید.
This exercise is designed to help you learn how to do this.	این تمرین برای کمک به یادگیری نحوه انجام این کار طراحی شده است.
The sky above was pale blue.	آسمان آن بالا آبی کم رنگ بود.
He shouted to be heard.	او فریاد می زد تا شنیده شود.
Many industrial plants produce harmful emissions.	تعداد زیادی از کارخانه های صنعتی انتشارات مضر تولید می کنند.
There he met her on that dirt road.	آنجا در آن مسیر خاکی با او ملاقات کرد.
Can you boil two eggs?	آیا می توانید دو تخم مرغ را بجوشانید؟
New technology was being developed.	فناوری جدید در حال توسعه بود.
Some plants are affected by drought.	برخی از گیاهان تحت تأثیر خشکسالی قرار می گیرند.
The moon was full and bright.	ماه کامل و روشن بود.
The old woman sat up hard.	پیرزن به شدت نشست.
The glacier formed a gradual transition from rock to ice.	یخچال یک انتقال تدریجی از سنگ به یخ را تشکیل داد.
The children were tired all day after hunting.	بچه ها بعد از شکار تمام روز خسته شده بودند.
The clouds darkened the sky.	ابرها آسمان را تاریک کردند.
His face is very different from when he left.	قیافه اش با زمانی که رفت خیلی متفاوت است.
Water is a universal solvent.	آب حلال جهانی است.
A wounded lion	یک شیر زخمی
In most cities, citizens must have an official ID card.	در اکثر شهرها شهروندان باید کارت شناسایی رسمی داشته باشند.
Making money is our big goal.	کسب درآمد هدف بزرگ ماست.
My grandfather sailed around the world.	پدربزرگ من با کشتی دور دنیا رفت.
This politician was an unscrupulous and intelligent man.	این سیاستمدار مردی بی وجدان و باهوش بود.
I think she'm crying	فکر کنم داره گریه میکنه
The shopkeeper was sleepy, barely awake.	مغازه دار خواب آلود صحبت می کرد، به سختی بیدار بود.
Then sprinkle in hot water and stir until smooth.	سپس در آب داغ بپاشید و آن را هم بزنید تا یکدست شود.
Today's youth are indifferent.	جوانان امروزی بی تفاوت هستند.
Very enjoyable performance	اجرای بسیار لذت بخش
He was the only one available.	او تنها کسی بود که در دسترس بود.
Apart from some petty thefts, crime is low.	جدا از برخی دزدی های کوچک، جرم و جنایت کم است.
The Welcome Committee stepped forward to welcome the newcomers.	کمیته استقبال برای استقبال از تازه واردان پیش قدم شد.
Many poets refer to nature in their works.	بسیاری از شاعران در آثار خود به طبیعت اشاره می کنند.
Two ships were visible in the lake.	دو کشتی در دریاچه قابل مشاهده بودند.
Mosquito fever can be fatal.	تب پشه می تواند کشنده باشد.
The characters in the novel never fully developed.	شخصیت های رمان هرگز به طور کامل رشد نکردند.
Twilight was falling as he walked home.	همانطور که او به خانه می رفت، گرگ و میش در حال سقوط بود.
After the march, the men set up camp.	راهپیمایی به بعد، مردان اردوگاه ایجاد کردند.
The winding road winds through the hills.	جاده پر پیچ و خم در میان تپه ها پیچید.
A river flows slowly in the valley.	رودخانه ای به آرامی در دره می پیچد.
This invention revolutionized engine design.	این اختراع انقلابی در طراحی موتور ایجاد کرد.
Some modern scientists question this claim.	برخی از دانشمندان مدرن این ادعا را زیر سوال می برند.
Jewelry collectors will award this clear blue gemstone.	گردآورندگان جواهرات به این سنگ قیمتی آبی شفاف جایزه می دهند.
The leader lined up his officers for inspection.	رهبر افسران خود را برای بازرسی به صف کرد.
The universities of this region are famous for their intelligence and ingenuity.	دانشگاه های این منطقه به دلیل هوش و ذکاوت خود مشهور هستند.
Prosecutors solved two murders last week.	دادستان ها هفته گذشته دو قتل را حل کردند.
The underground furnace heats the pool.	کوره زیرزمینی استخر را گرم می کند.
Not getting the people's vote was a shock to many.	به دست نیاوردن رای مردم برای بسیاری شوک بود.
It happens in waves.	در امواج اتفاق می افتد.
The university student succeeded.	دانشجوی دانشگاه به موفقیت دست یافت.
They pulled the body together.	با هم جسد را کشیدند.
The ship crosses the river every day.	کشتی هر روز از رودخانه عبور می کند.
Do not throw garbage!	آشغال نریزید!
The stairs look down on the city.	پله ها از پایین به شهر می نگرند.
They stood up and waved goodbye.	ایستادند و برای خداحافظی دست تکان دادند.
Pearl strings hung around his neck.	رشته های مروارید به گردنش آویزان بود.
He was involved in organized crime.	او در جنایات سازمان یافته دست داشت.
Your creativity is impressive.	خلاقیت شما چشمگیر است.
The tribe was isolated.	قبیله منزوی شد.
He opened the door and looked inside.	در را باز کرد و به داخل نگاه کرد.
Their current progress is slow.	پیشرفت فعلی آنها کند است.
The damage was great.	خسارت زیاد بود.
In public, they kissed passionately.	در معرض دید عموم، آنها با شور و شوق بوسیدند.
This cash machine is broken.	این دستگاه پول نقد خراب است.
The city is located on the banks of the river.	این شهر در حاشیه رودخانه قرار دارد.
The mission was a disaster.	ماموریت یک فاجعه بود.
My companions are flying home.	همراهان من در حال پرواز به خانه هستند.
The door has a screw lock.	درب دارای قفل پیچ می باشد.
My hair is constantly getting gray and gray.	موهایم مدام خاکستری و خاکستری می شود.
See the graceful flight of the herd.	پرواز برازنده گله را مشاهده کنید.
Researchers have not been able to find a cure for the disease.	محققان نتوانستند درمانی برای این بیماری بیابند.
The object was flat and round.	شیء صاف و گرد بود.
Figures show that people are adopting a healthier lifestyle.	ارقام نشان می دهد که مردم سبک زندگی سالم تری را اتخاذ می کنند.
The story tells of the young prince's efforts.	داستان از تلاش شاهزاده جوان می گوید.
The wildlife of most countries will decline sharply in this century.	حیات وحش اکثر کشورها در این قرن به شدت کاهش خواهد یافت.
Employees will receive more taxes.	کارمندان مالیات بیشتری دریافت خواهند کرد.
Once there were three stumps in the garden.	یک بار سه کنده در باغ وجود داشت.
Most of his life was spent by the sea.	بیشتر عمر او در کنار دریا سپری شد.
But water is a liquid.	اما آب یک مایع است.
The battle was brutal.	نبرد وحشیانه بود.
In a vibrating bus, one's balance is challenged.	در یک اتوبوس ارتعاشی، تعادل فرد به چالش کشیده می شود.
The logos were boring.	لوگوها خسته کننده بودند.
Many activists were seen at the demonstration.	بسیاری از فعالان در این تظاهرات دیده شدند.
Has the crime rate decreased?	آیا میزان جرم و جنایت کاهش یافته است؟
The line of soldiers quickly went to the trench.	صف سربازان به سرعت به سنگر رفتند.
Roast the pumpkin, then mix to make the soup.	کدو تنبل را تفت دهید، سپس مخلوط کنید تا سوپ درست شود.
You are too much	شما خیلی زیاد هستید
He was a pioneer of educational reform.	او پیشتاز اصلاحات آموزشی بود.
The tip of the pencil is sharp.	نوک مداد تیز است.
Most women spent many hours doing housework.	بیشتر زنان ساعات زیادی را صرف انجام کارهای خانه می کردند.
A strange light shone in the sky.	نور عجیبی در آسمان می درخشید.
One day there lived a witch who could cast a spell.	روزی جادوگری زندگی می کرد که می توانست جادو کند.
The deputy welcomed them warmly.	قائم مقام از آنها به گرمی استقبال کرد.
Some businesses refused to comply.	برخی از کسب و کارها از رعایت آن خودداری کردند.
The cabinet decoration was stylish but eye-catching.	دکوراسیون کابینت شیک اما چشم نواز بود.
They ate fish and seafood.	ماهی و غذاهای دریایی می خوردند.
The clouds parted and showed that the moon was full.	ابرها از هم جدا شدند و نشان دادند که ماه کامل شده است.
They ask you why you are looking for a job.	آنها از شما می پرسند که چرا به دنبال کار هستید.
A ship is moving at sea.	یک کشتی در دریا در حال حرکت است.
He has been coming here for years.	او سالهاست که به اینجا می آید.
Three years later he succeeded in his mission.	سه سال بعد او در ماموریت خود موفق شد.
Delirium delirium is a mental illness.	هذیان دلریوم یک بیماری روانی است.
Many people are afraid of getting infected.	بسیاری از مردم از آلوده شدن می ترسند.
Tick ​​needles and thread with intricate patterns.	تیک سوزن و نخ با الگوهای پیچیده.
Exhaust smoke filled the air.	دود اگزوز هوا را پر کرده بود.
The city is breathing pollution.	این شهر از آلودگی نفس می کشد.
It was not easy to impress him.	تحت تاثیر قرار دادن او آسان نبود.
The disappearance of a valuable object is a serious problem.	ناپدید شدن یک شی با ارزش یک مشکل جدی است.
The air was full of perfume.	هوا پر از عطر بود.
She was worried about her hair growing.	او نگران رشد موهایش بود.
A wasted document is not necessarily useless.	سندی که به هدر می رود لزوماً بی فایده نیست.
He was upset by their intervention.	او از مداخله آنها ناراحت بود.
She really knows how to dance.	او واقعاً رقصیدن را بلد است.
Lots of damage has been done by corrupt officials.	خسارات زیادی توسط مقامات فاسد وارد شده است.
He was going up the stairs.	داشت از پله ها بالا می رفت.
Hair loss	ریزش از مو
The buds arrive overnight.	جوانه در طول شب می رسد.
People should eat more fruits and vegetables.	مردم باید میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنند.
He asks you to find out everything about the subject.	او از شما می خواهد که همه چیز را در مورد موضوع کشف کنید.
The disease is caused by streptococci.	این بیماری توسط استرپتوکوک ایجاد می شود.
No one could have imagined.	هیچ کس نمی توانست تصور کند.
Show my video to as many people as possible.	ویدیوی من را تا حد امکان به افراد بیشتری نشان دهید.
Work hard for your future.	برای آینده خود سخت کار کنید.
They gave him the banknote, which he accepted without saying a word.	اسکناس را به او دادند که او بی کلام آن را پذیرفت.
We must support them.	ما باید از آنها حمایت کنیم.
Schools are encouraged to do the same.	مدارس تشویق می شوند که همین کار را انجام دهند.
Dust from the blast reached a nearby village.	گرد و غبار ناشی از انفجار به روستای مجاور رسید.
Start by stirring constantly.	با هم زدن مداوم شروع کنید.
The workers voted unanimously to strike.	کارگران به اتفاق آرا به اعتصاب رای دادند.
The waves were gentle during this time.	امواج در این مدت ملایم بودند.
Sentences with four or more exclamation marks are rare today.	جملاتی با چهار یا بیشتر علامت تعجب امروزه نادر هستند.
People need water to survive.	مردم برای زنده ماندن به آب نیاز دارند.
The post office is located in the city center.	اداره پست در مرکز شهر واقع شده است.
China is the largest consumer of coal in the world.	چین بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ در جهان است.
He wondered why he suddenly changed his mind.	او تعجب کرد که چرا او ناگهان نظرش را تغییر داد.
The walls were made of horn and dub wood.	دیوارها از چوب خرطومی و داب ساخته شده بودند.
A wave of murders has covered the city in darkness.	موجی از قتل ها شهر را در تاریکی پوشانده است.
A cat was sitting and tidying up.	گربه ای نشسته بود و خودش را مرتب می کرد.
He fainted after the attack.	او پس از حمله بیهوش ماند.
The pool is small but clean.	استخر کوچک اما تمیز است.
Graffiti can be found along ocean-going ships.	گرافیتی ها را می توان در امتداد کشتی های اقیانوس پیما یافت.
Scientists need to think more critically about the universe.	دانشمندان باید انتقادی تر در مورد جهان فکر کنند.
He specialized in equestrianism.	او در اسب سواری متخصص بود.
The farm is located about four miles from the village.	مزرعه در حدود چهار مایلی روستا واقع شده است.
This has consequences for the economy.	این عواقب برای اقتصاد دارد.
Fruits and vegetables from foreign countries are excellent.	میوه ها و سبزیجات کشورهای خارجی عالی هستند.
The boy came and knelt in front of him.	پسر آمد و جلوی او زانو زد.
He comes to school by bus every day.	او هر روز با اتوبوس به مدرسه می آید.
Surveillance video showed a tall man.	ویدیوی نظارتی یک مرد بلندقد را نشان داد.
He comes from a class marked by poverty.	او از طبقه ای می آید که با فقر مشخص شده است.
A group of boatmen gathered to continue the voyage.	گروهی از قایق‌رانان برای ادامه سفر گرد هم آمدند.
The rules of the game impose restrictions on the game.	قوانین بازی محدودیت هایی را بر روی بازی اعمال می کند.
Unaware of him, he stared at the stars.	غافل از او، به ستاره ها خیره شد.
He endured many hardships.	او سختی های زیادی را متحمل شد.
Instead of buying candy, he bought her five aspirins.	او به جای خریدن آب نبات، پنج آسپرین برایش خرید.
You change your clothes, take a bath and go to bed.	لباست را عوض می کنی، حمام می کنی و به رختخواب می روی.
The ugly old woman left the house.	پیرزن زشت از خانه بیرون رفت.
Powerful countries sought economic domination.	کشورهای قدرتمند به دنبال تسلط اقتصادی بودند.
The chimney was made of cast iron.	دودکش از چدن ساخته شده بود.
He was tired, but determined to finish the project.	او خسته بود، اما مصمم بود پروژه را تمام کند.
The silence lasted only a few minutes.	سکوت فقط چند دقیقه طول کشید.
A business club is being held at the hotel.	یک باشگاه تجاری در هتل در حال برگزاری است.
We destroyed it completely.	ما آن را به طور کامل نابود کردیم.
The broken bone healed over time.	استخوان شکسته به مرور زمان خود را ترمیم کرد.
Installed for lower shelves, cupboards and cabinets.	برای قفسه های پایین، کمدها و کابینت ها نصب می شود.
He threw the money on the ground.	پول ها را روی زمین انداخت.
The period was harder than he expected.	دوره سخت تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت.
The lightning was loud.	رعد و برق بلند بود.
Such glass is quite fragile.	چنین شیشه ای کاملا شکننده است.
Use a spatula to rotate the crab cakes.	برای چرخاندن کیک های خرچنگ از کاردک استفاده کنید.
How to calculate the distance	نحوه محاسبه دور
We mostly work in small groups.	ما بیشتر در گروه های کوچک کار می کنیم.
I recommend getting in the car	توصیه میکنم سوار ماشین بشید
A pharmaceutical company	یک شرکت داروسازی
The wealth gap continues to widen.	شکاف ثروت همچنان در حال افزایش است.
The fog had covered a rocky peak.	مهی قله سنگی را فرا گرفته بود.
The stock market was promising that day.	بازار سهام آن روز امیدوار کننده بود.
In the fat man's mind, defeat was impossible.	در ذهن مرد چاق، شکست غیرممکن بود.
Her baby's cries filled the room.	گریه های بچه اش اتاق را پر کرده بود.
He felt blood on his head.	او احساس کرد که خون به سرش می آید.
He went to night school.	او به مدرسه شبانه می رفت.
Some buildings used recycled bricks.	برخی از ساختمان ها از آجر بازیافتی استفاده می کردند.
Get ready for the future.	برای آینده آماده شوید.
The work environment is stressful.	محیط کار استرس زا است.
They were equal.	آنها برابر شدند.
Turing discovered the process of "computing."	تورینگ فرآیند «محاسبات» را کشف کرد.
There are warning signs for vehicles everywhere.	همه جا علائم هشدار دهنده وسایل نقلیه وجود دارد.
He slept soundly in medicine.	او خواب آرامی را در دارو ریخت.
He had no experience in this area.	او هیچ تجربه ای در این منطقه نداشت.
The skin is smooth and moist.	پوست صاف و مرطوب است.
Birds fly at relatively low altitudes.	پرندگان در ارتفاعات نسبتاً کم پرواز می کنند.
The bird population will decrease in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن کاهش خواهد یافت.
The lawns, on the other hand, are a quiet retreat.	از طرف دیگر، چمنزارها یک خلوتگاه آرام هستند.
He did not find a new job.	او شغل جدیدی پیدا نکرد.
Research is based on experiments.	تحقیقات مبتنی بر آزمایش است.
The manager began to review the company's annual report.	مدیر شروع به بررسی گزارش سالانه شرکت کرد.
They will receive royalties from the show.	آنها حق امتیاز را از نمایش دریافت خواهند کرد.
Legislators, as always, were outspoken and witty.	قانونگذاران مثل همیشه صریح و شوخ نشان دادند.
Severe depression can lead to suicide.	افسردگی شدید می تواند منجر به خودکشی شود.
The fox felt something was wrong.	روباه احساس کرد چیزی اشتباه است.
Many activists gather in this square every week.	بسیاری از فعالان هر هفته در این میدان جمع می شوند.
This system is expanding recently.	این سیستم اخیراً در حال گسترش است.
The country is in a state of civil war.	این کشور در وضعیت جنگ داخلی قرار دارد.
It was clear that the teacher was not well.	معلوم بود که حال معلم خوب نیست.
A small spot on his cheek.	خال کوچک روی گونه اش.
This company is famous in the industry.	این شرکت در صنعت شهرت دارد.
Nostalgic longings for the past had filled the city.	حسرت های نوستالژیک برای دوران گذشته شهر را فرا گرفته بود.
Bend your knees.	زانوهای خود را خم کنید.
All travelers must have food with them.	همه مسافران باید مواد غذایی همراه داشته باشند.
These cuts are deep.	این برش ها عمیق هستند.
Get on the train and enjoy the ride.	سوار قطار شوید و از سواری لذت ببرید.
The Minister announced a new tax cut.	وزیر کاهش مالیات جدید را اعلام کرد.
They do not need to execute misspellings!	آنها نیازی به اجرای غلط گیر املا ندارند!
Herveh family is respected in the city.	خانواده هروه در شهر مورد احترام هستند.
The automaker is recalling millions of cars.	این خودروساز میلیون ها خودرو را فراخوان می کند.
He saves me from trouble.	او مرا از مشکلات نجات می دهد.
A layer of iron pyrite forms an outer shell.	لایه ای از پیریت های آهن یک پوسته بیرونی را تشکیل می دهد.
The tourism landscape is good this year.	چشم انداز گردشگری امسال خوب است.
He came back very soon.	خیلی زود برگشت.
We use words to give meaning to our images.	ما از کلمات برای معنا بخشیدن به تصاویر خود استفاده می کنیم.
There were problems with the city's water supply.	مشکلاتی در تامین آب شهر به وجود آمد.
The municipality must invest in education.	شهرداری باید در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کند.
The birds chirped happily.	پرندگان با خوشحالی جیک جیک می کردند.
The interior minister announced an increase in the minimum wage.	وزیر کشور از افزایش حداقل دستمزد خبر داد.
Many teams refused to wear clothes.	بسیاری از تیم ها از پوشیدن لباس ها خودداری کردند.
The situation was under control.	اوضاع تحت کنترل بود.
He said finally forgive me.	او گفت بالاخره مرا ببخش.
Due to the growth of the business, we hired new employees.	به دلیل افزایش کسب و کار، کارکنان جدیدی را استخدام کردیم.
Rare dog breed.	نژاد کمیاب سگ.
Then he tries to form new memories.	سپس سعی می کند خاطرات جدیدی را شکل دهد.
You have to choose the best ice cream.	شما باید بهترین بستنی را انتخاب کنید.
The audience then expressed their views	سپس حاضرین به بیان نظرات خود پرداختند
Extract the tasty water by gently squeezing the mango.	با فشار دادن ملایم انبه، آب خوش طعم را استخراج کنید.
Wear new pants	شلوار نو بپوش
Wait for the water to boil.	صبر کنید تا آب بجوشد.
In fact, the fish remember the places they were.	در واقع ماهی ها مکان هایی را که بوده اند به خاطر می آورند.
Some people wanted to keep spending.	برخی از مردم می خواستند به خرج کردن ادامه دهند.
He wears only jeans and a shirt.	او فقط شلوار جین و پیراهن می پوشد.
Her new hairstyle makes her look sophisticated.	مدل موی جدیدش او را پیچیده به نظر می‌رساند.
How many mistakes are there in this paragraph?	چند اشتباه در این پاراگراف وجود دارد؟
The feeling of compassion affected me.	احساس شفقت مرا تحت تأثیر قرار داد.
The actor played a voodoo priest.	این بازیگر نقش یک کشیش وودو را بازی کرد.
The solar eclipse was the reddest lunar eclipse to date.	خورشیدگرفتگی قرمزترین ماه گرفتگی تا به امروز بود.
They look at the stars every night at their backyard observatory.	آنها هر شب در رصدخانه حیاط خلوت خود به ستارگان نگاه می کنند.
Demand for beauty services will continue to grow.	تقاضا برای خدمات زیبایی همچنان افزایش خواهد یافت.
It is claimed that the minister is corrupt.	ادعا شده که وزیر فاسد است.
The wind began to blow and shook the small boat.	باد شروع به وزیدن کرد و قایق کوچک را تکان داد.
The ship was halfway to sea.	کشتی در نیمه راه دریا بود.
This is an example of a direct quote.	این نمونه ای از نقل قول مستقیم است.
He is looking forward to the club's monthly party.	او مشتاقانه منتظر مهمانی ماهانه آن باشگاه است.
We must try to control climate change.	ما باید تلاش کنیم تا تغییرات آب و هوایی را کنترل کنیم.
The police arrived.	پلیس رسید.
Crime rates are high here.	نرخ جرم و جنایت در اینجا بالاست.
The Pope has called on everyone to promote peace.	پاپ از همه خواسته است که صلح را ترویج کنند.
Many journalists have documented this case.	بسیاری از روزنامه نگاران این پرونده را مستند کرده اند.
Many changes have taken place on the island.	تغییرات زیادی در این جزیره رخ داده است.
Accidents are a big risk for these drivers.	تصادفات خطر بزرگی برای این رانندگان است.
It was black water.	آب سیاه بود.
He put his hand to his mouth and muffled the yawn.	دستش را به سمت دهانش برد و خمیازه ای را خفه کرد.
Lightning struck the sky.	رعد و برقی در آسمان به صدا درآمد.
The landscape was breathtaking.	چشم انداز نفس گیر بود.
All costs are added to this invoice.	تمام هزینه ها به این فاکتور اضافه می شود.
He transformed one of the musical notes.	او یکی از نت های موسیقی را تغییر شکل داد.
This diet contains many tips to reduce belly fat.	این رژیم حاوی نکات زیادی برای کاهش چربی شکم است.
He has lost weight and gained a new sense of confidence.	او وزن کم کرده است و حس اعتماد به نفس جدیدی به دست آورده است.
The sea was calm and reflected the sky.	دریا آرام بود و آسمان را منعکس می کرد.
He followed the iguana path as he climbed the bushes.	او مسیر ایگوانا را در حالی که از درختچه ها بالا می رفت دنبال کرد.
He must have heard something	حتما یه چیزی شنیده
Do you support the Farking ban plan?	آیا از طرح ممنوعیت فرکینگ حمایت می کنید؟
Lionel preferred the rush of adventure to another choice.	لیونل عجله در ماجراجویی را به انتخاب دیگر ترجیح داد.
If this process continues, the bacteria may mutate and become stronger.	اگر این روند ادامه یابد، باکتری ممکن است جهش یافته و قوی تر شود.
The lawyer defended the charges.	وکیل از اتهامات وارده دفاع کرد.
The killers were known for their skills.	قاتلان به دلیل مهارت های خود مشهور بودند.
Snow fell on the mountains and covered everything.	برف روی کوه ها بارید و همه چیز را پوشاند.
Public transport was much more accessible.	استفاده از حمل و نقل عمومی بسیار امکان پذیرتر بود.
He is survived by his mother and two sisters.	از او مادر و دو خواهر به یادگار مانده است.
The plow turned the soil.	گاوآهن خاک را برگرداند.
The old men were a little surprised by his questions.	پیرمردها از سؤالات او کمی تعجب کردند.
Many of its inhabitants were nomadic farmers or herdsmen.	بسیاری از ساکنان آن کشاورز یا گله‌دار عشایری بودند.
The team lost many games, but won some.	این تیم در بازی های زیادی شکست خورد، اما در برخی بازی ها پیروز شد.
He was very happy.	او خیلی خوشحال بود.
If he breaks the law, he will be punished.	اگر قانون شکنی کند مجازات می شود.
I saw you hitting the river.	من تو را دیدم که روی رودخانه در حال ضربات زدن هستید.
He can not stand dishonesty.	او نمی تواند بی صداقتی را تحمل کند.
After several years of unhappiness, the peace must be great.	پس از چندین سال ناراحتی، آرامش باید بسیار زیاد باشد.
The vice president of quick sales led us to the footwear department.	معاون فروش سریع ما را به بخش کفش راهنمایی کرد.
At dusk, the young deer slowly entered the meadow.	هنگام غروب، آهوی جوان به آرامی وارد علفزار شد.
The princess cried loudly.	شاهزاده خانم به شدت گریه کرد.
He had been out of town for months.	او ماه ها از شهر غیبت کرده بود.
Hot black tea is everything we usually drink.	چای سیاه گرم تمام چیزی است که ما معمولا می نوشیم.
The king appointed a new prince.	پادشاه با صدور فرمانی شاهزاده جدیدی را تعیین کرد.
The soldier drew his gun.	سرباز تفنگش را کشید.
The farmer refers to his tractor as his "iron horse".	کشاورز از تراکتور خود به عنوان "اسب آهنین" خود یاد می کند.
The smell of dozens of cooking spices filled the hallway.	بوی ده ها ادویه آشپزی راهرو را پر کرده بود.
The pirate ship was anchored in the bay.	کشتی دزدان دریایی در خلیج لنگر انداخته بود.
They started drinking heavily.	آنها به شدت شروع به نوشیدن کردند.
Quickly, the author sent a letter to the publishers.	به سرعت، نویسنده نامه ای به ناشران ارسال کرد.
He feels very lonely and depressed.	او بسیار احساس تنهایی و افسردگی می کند.
The strange creature cautiously sniffed the air.	موجود عجیب با احتیاط هوا را بو کرد.
A wise mother puts her gifts among her children.	مادر عاقل هدایای خود را بین فرزندانش می گذارد.
That night he had a childhood dream.	آن شب او خواب کودکی خود را دید.
I understand why he chose this profession.	من درک می کنم که چرا او این حرفه را انتخاب کرد.
The king ordered everyone to wear a hat.	پادشاه به همه دستور داد که کلاه بر سر بگذارند.
Sacrifice must be achieved to achieve important goals.	برای رسیدن به اهداف مهم باید فداکاری کرد.
So he gave her his credit card.	پس کارت اعتباری خود را به او داده بود.
Many people believe that the economy will improve this year.	بسیاری از مردم معتقدند اقتصاد امسال بهبود خواهد یافت.
I had the impression that they were hungry.	این تصور را داشتم که آنها گرسنه هستند.
That point was rounded to the nearest thousand.	آن نقطه به نزدیکترین هزار گرد شد.
Our neighbors often dump their garbage on the fence.	همسایه های ما اغلب زباله های خود را روی حصار می اندازند.
The stench of vomit filled the room.	بوی تعفن استفراغ اتاق را پر کرده بود.
They climbed the hills slowly.	به آرامی از تپه ها بالا رفتند.
The biggest story of her life was her marriage.	بزرگترین ماجرای زندگی او ازدواج او بود.
Written copies were canceled after the introduction of the computer.	نسخه های مکتوب پس از معرفی کامپیوتر لغو شدند.
This is a bird!	این یک پرنده است!
Rivers flow west.	رودخانه ها به سمت غرب جریان دارند.
The speaker gave a short speech.	سخنران سخنرانی کوتاهی ارائه کرد.
The revolt only gets bitter.	شورش فقط تلخ می شود.
The monkey fell from the branch.	میمون از شاخه افتاد.
A worker drops a toy on the assembly line.	یک کارگر در خط مونتاژ یک اسباب بازی را رها می کند.
Ingredients for this food are easily found.	مواد لازم برای این غذا به راحتی پیدا می شود.
Flames licked across the horizon.	شعله های آتش در سراسر افق لیسیدند.
Most of the people of this country live in cities.	اکثر مردم این کشور در شهرها زندگی می کنند.
The flowers were grown by our gardeners.	گل ها را باغبان های خودمان پرورش دادند.
The star disappeared from the sky.	ستاره از آسمان ناپدید شد.
The students looked really good kids.	دانش آموزان واقعاً بچه های خوبی به نظر می رسیدند.
The culprit was found guilty.	مجرم مجرم شناخته شد.
Wellington's most famous landmark.	مشهورترین مکان دیدنی ولینگتون.
Do not share backyard alleys.	زیرزمین کوچه پس کوچه ها را به اشتراک نگذارید.
The purpose of these reforms is to provide medical care for all.	هدف این اصلاحات ارائه خدمات پزشکی برای همه است.
They ate in cafes.	در کافه ها غذا می خوردند.
Early in the morning he prepared the porridge.	صبح زود فرنی را آماده کرد.
The injured policeman was rushed to hospital.	پلیس مجروح به سرعت به بیمارستان منتقل شد.
We wonder about the past.	ما در مورد گذشته تعجب می کنیم.
He swam in the frozen river.	او در رودخانه یخ زده شنا کرد.
You better be completely honest.	بهتر است کاملاً صادق باشید.
White sugar is ideal for fruit salads.	شکر سفید برای سالاد میوه ایده آل است.
Insects like this rarely survive in captivity for long periods of time.	حشراتی مانند این به ندرت در اسارت برای مدت طولانی زنده می مانند.
This singer performs here every night.	این خواننده هر شب در اینجا اجرا می کند.
Each fruit undergoes many changes when ripe.	هر میوه با رسیدن دستخوش تغییرات زیادی می شود.
There was a bit of mystery around the place.	کمی رمز و راز در اطراف محل وجود داشت.
Lahore has many public parks.	لاهور پارک های عمومی زیادی دارد.
In difficult times, communities come together.	در مواقع سختی اجتماعات گرد هم می آیند.
The football field that day was empty except for one.	زمین فوتبال آن روز به جز یکی خالی بود.
Who can stand him?	چه کسی می تواند او را تحمل کند؟
Use a sharp knife to cut the onion.	از یک چاقوی تیز برای برش پیاز استفاده کنید.
Some countries allow the death penalty.	برخی از کشورها مجازات اعدام را مجاز می دانند.
You ate tomatoes with ketchup, not mayonnaise.	گوجه فرنگی را با سس کچاپ می خوردید نه سس مایونز.
He is a craftsman who makes wooden sculptures.	او یک صنعتگر است که مجسمه های چوبی را می کند.
Essential element is sulfur.	عنصر ضروری گوگرد است.
His anger subsided.	خشم او را فرو نشاند.
He did not want to leave the capital.	او تمایلی به ترک پایتخت نداشت.
This scene was impressive in its stunning beauty	این صحنه در زیبایی چشمگیرش چشمگیر بود
The child was reunited with his puppy.	کودک دوباره با توله سگش وصل شد.
Introduced a new CEO.	یک مدیر اجرایی جدید معرفی کردند.
The ice on the road was good.	یخ در جاده خوب بود.
More than a thousand visitors are expected annually.	سالانه بیش از هزار بازدیدکننده انتظار می رود.
The government decided to build a second ring road	دولت تصمیم گرفت یک جاده کمربندی دوم بسازد
Unfortunately, the carnival ended yesterday.	متاسفانه کارناوال دیروز به پایان رسید.
The temperature was in double digits.	دما دو رقمی بود.
Most people think this is a myth.	اکثر مردم فکر می کنند که این یک افسانه است.
He lived in a fantasy world.	او در یک دنیای فانتزی زندگی می کرد.
A new breath really	یه نفس تازه واقعا
Government officials are fighting corruption.	مقامات دولتی در حال مبارزه با فساد هستند.
Prices fell below ten dollars.	قیمت به زیر ده دلار کاهش یافت.
It was getting colder all the time.	مدام سردتر می شد.
The queen was not satisfied.	ملکه راضی نبود.
The sound was soft and musical.	صدا ملایم و موزیکال بود.
Eventually he helped set up several schools.	در نهایت او به راه اندازی چندین مدرسه کمک کرد.
This side should turn towards the wall.	این طرف باید به سمت دیوار بچرخد.
The elephant trembled.	فیل لرزید.
They fought hard for hours.	ساعت ها به شدت با هم جنگیدند.
Many argue that war was necessary.	بسیاری استدلال می کنند که جنگ ضروری بود.
Prepare the duck for roasting.	اردک را برای برشته کردن آماده کنید.
Local football or rugby club.	باشگاه محلی فوتبال یا راگبی.
We pretended not to hear the curse.	وانمود کردیم که صدای دشنام را نمی شنویم.
They will be coming soon.	آنها به زودی به زودی وارد خواهند شد.
Mercury is more commonly known as an element in amalgam.	جیوه بیشتر به عنوان عنصر موجود در آمالگام شناخته می شود.
He was wearing a leather jacket and a skirt.	یک کت چرمی و یک دامن پوشیده بود.
This plant is native to the city.	این گیاه بومی این شهرستان است.
This necklace has excellent handicrafts.	این گردنبند دارای کاردستی بسیار عالی است.
He put the pot on the stove.	دیگ را روی اجاق گذاشت.
You will need two egg yolks and two tablespoons of flour.	شما به دو زرده تخم مرغ و دو قاشق غذاخوری آرد نیاز دارید.
A man who tried to commit suicide is studying in the school library.	مردی که قصد خودکشی داشت در کتابخانه دانشکده درس می خواند.
The current population is over two million.	جمعیت فعلی بیش از دو میلیون نفر است.
The bread is delicious.	نان خوشمزه است.
The coach told the team to run faster.	مربی به تیم گفت سریعتر بدود.
A tourist boat capsized in the middle of the lake.	یک قایق توریستی در وسط دریاچه واژگون شد.
He returned home the next day.	روز بعد به خانه برگشت.
He took long walks in the early morning.	او صبح های زود پیاده روی طولانی انجام می داد.
His mother heard the song and cried for joy.	مادرش این آهنگ را شنید و از خوشحالی گریست.
For many, this remains a mystery.	برای بسیاری، این یک راز باقی مانده است.
What is the markup?	نشانه گذاری چقدر است؟
The kit was provided with detailed instructions.	کیت با دستورالعمل های دقیق ارائه شد.
I put all my best goods up for sale.	من همه بهترین کالاهایم را در معرض فروش قرار می دهم.
Clean the mushrooms with sea water.	قارچ ها را با آب دریا تمیز کنید.
This organization has made great efforts to alleviate poverty.	این سازمان برای رفع فقر تلاش زیادی کرده است.
Our young people spend a lot of time online.	جوانان ما زمان زیادی را آنلاین می گذرانند.
The window overlooked the city.	پنجره مشرف به شهر بود.
Watch out for pickpockets.	مراقب جیب بر ها باشید.
Geologists disagree on the cause of the earthquake.	زمین شناسان در مورد علت زلزله اختلاف نظر دارند.
Side effects are relatively mild.	عوارض جانبی نسبتاً خفیف است.
He put the children in a van.	بچه ها را سوار وانت کرد.
The soup is boiling!	سوپ در حال جوشیدن است!
He stayed in the shop for two hours.	دو ساعت در مغازه ماند.
The mine promised to create jobs.	معدن وعده ایجاد اشتغال را داد.
The more useful the information, the better.	اطلاعات مفیدتر، بهتر است.
Be sure to do the steps twice at a time.	مطمئن شوید که مراحل را دو بار در یک زمان انجام دهید.
The volcano had ejected smoky rings.	آتشفشان حلقه های دودی به بیرون پرتاب کرده بود.
Do you carry an umbrella?	آیا چتر با خود حمل می کنید؟
Some build brick houses, some build wooden houses.	برخی خانه های آجری می سازند، برخی خانه های چوبی می سازند.
Its size grows to a certain point.	اندازه آن تا یک نقطه خاص رشد می کند.
The safest way is to eat raw oysters.	مطمئن ترین راه برای خوردن صدف خام است.
The project met with opposition.	این پروژه با مخالفت هایی روبرو شد.
This text is very difficult to read.	خواندن این متن بسیار دشوار است.
The boat slipped through the water.	قایق از میان آب سر خورد.
Not even large amounts.	حتی مقادیر زیاد هم اینطور نیست.
We are close to solving this problem.	ما به حل این مشکل نزدیک هستیم.
The number of tourists is very high.	تعداد گردشگران بسیار زیاد است.
Thoroughly mix the liquids with a spoon.	مایعات را با قاشق کاملاً مخلوط کنید.
In cold weather, wrap your arms around your waist.	در هوای سرد، دستان خود را دور کمر خود بپیچید.
If it rains, the streets turn to mud.	اگر باران ببارد، خیابان ها به گل تبدیل می شوند.
The earth that initially revolves around its axis,	زمین که در ابتدا حول محور خود می چرخد،
They continued to extract gold and diamonds.	آنها به استخراج طلا و الماس ادامه دادند.
The posted fist broke behind the chair.	مشت پست شده پشت صندلی را شکست.
The researcher claims to have found a new terpenoid	محقق ادعا می کند که یک ترپنوئید جدید پیدا کرده است
He once believed in stubborn customer service.	او زمانی به خدمات مشتری سرسخت معتقد بود.
The neighborhood was steeped in history.	محله غرق در تاریخ بود.
He was drafted into the army.	او به خدمت سربازی اعزام شد.
He was beaten three times with a silver cane.	او را سه بار با عصای نقره کتک زد.
His voice trembled with fear.	صدایش از ترس میلرزید.
Some scientists believe that global warming is a myth.	برخی از دانشمندان معتقدند گرمایش زمین یک افسانه است.
Expressive growth is unstable.	رشد تصاعدی ناپایدار است.
Nectar is common in flowers.	شهد در گلها رایج است.
We ask readers to donate to charity.	از خوانندگان می خواهیم که به خیریه کمک کنند.
He was looking out the window.	از پنجره بیرون را نگاه می کرد.
Soldiers searched everywhere.	سربازان همه جا را جستجو کردند.
They decided to demolish this wall.	تصمیم گرفتند این دیوار را خراب کنند.
The prisoner was therefore released without a lawyer.	بنابراین زندانی بدون وکیل قانونی رها شد.
He did not welcome here.	او در اینجا استقبال نکرد.
Paying for freedom was a terrible price to pay.	پرداخت برای آزادی بهای وحشتناکی بود.
Think about the price you pay for passivity!	به بهایی که برای انفعال می پردازید فکر کنید!
There is evidence that democracy first appeared in the region.	شواهدی وجود دارد که دموکراسی برای اولین بار در این منطقه ظاهر شد.
The coach stood up and the driver opened the door.	مربی ایستاد و راننده در را باز کرد.
He was hostile and threw words in the classroom.	او خصمانه بود و کلمات را در کلاس پرت می کرد.
A herd of wild boar crossed the forest.	گله ای از خوک های وحشی از جنگل عبور کردند.
Most dancers today use modern music.	امروزه اکثر رقصندگان اکنون از موسیقی مدرن استفاده می کنند.
It was a dry and dusty day.	روز خشک و غبارآلود بود.
This church was built in the Middle Ages.	این کلیسا در قرون وسطی ساخته شده است.
Transportation of goods to the country is done by ship.	حمل و نقل کالا به کشور با کشتی انجام می شود.
The city is rich in history.	این شهر از نظر تاریخی غنی است.
Today, an urgent goal is the development of sustainable energy.	امروزه یک هدف مبرم توسعه انرژی پایدار است.
They pose no threat to society.	آنها هیچ تهدیدی برای جامعه ندارند.
A manager has several responsibilities.	یک مدیر چند مسئولیت دارد.
The tiger was chasing its prey.	ببر شکار خود را تعقیب می کرد.
The young man liked to overclock.	مرد جوان دوست داشت اورکلاک کند.
The dispute was settled amicably.	اختلاف به صورت دوستانه حل شد.
Great changes have taken place in recent times.	تغییرات بزرگی در زمان های اخیر رخ داده است.
Try and imagine the harms of pollution.	سعی کنید و مضرات آلودگی را تصور کنید.
He shouted loudly at the villagers.	او با صدای بلند بر سر اهالی روستا فریاد زد.
William likes to play outside.	ویلیام دوست دارد بیرون بازی کند.
The school administration declined to accept responsibility for the damage.	مدیریت مدرسه از پذیرفتن مسئولیت خسارت خودداری کرد.
Despite opposition, he refused to oppose them.	با وجود مخالفت، از مخالفت با آنها خودداری کرد.
He turned with a light and scratched his shaved head.	او با نورانی برگشت و سر تراشیده اش را خاراند.
Police found the man's car in a nearby supermarket.	پلیس ماشین این مرد را در یک سوپرمارکت نزدیک پیدا کرد.
The government has moved to encourage new births.	دولت برای تشویق تولدهای جدید حرکت کرده است.
The emperor agreed to the marriage.	امپراتور با ازدواج موافقت کرد.
Bring the milk to a boil.	شیر را به جوش بیاورید.
More citizens died than expected.	تعداد شهروندان بیشتر از حد انتظار جان باختند.
We saw them coming out of the forest.	ما آنها را دیدیم که از جنگل بیرون آمدند.
His eyes rested on his face.	چشمانش روی صورتش نشست.
The consequences of such a project will be terrible.	عواقب انجام چنین پروژه ای وحشتناک خواهد بود.
I do not enjoy my work lately.	من اخیراً از کارم لذت نمی برم.
His black robe was torn.	ردای سیاه پاره اش پاره شده بود.
Chimpanzees use tools to get ants out of the ground.	شامپانزه از ابزارهایی برای بیرون آوردن مورچه ها از زمین استفاده می کند.
Each student has a separate booklet.	هر دانش آموز یک دفترچه جداگانه دارد.
This city is famous for kale smoothies.	این شهر به اسموتی های کلم پیچ معروف است.
Jack was a good poet who memorized.	جک شعر خوبی بود که حفظ می کرد.
Many sports are performed on uneven ground.	بسیاری از ورزش ها در زمین های ناهموار انجام می شود.
Research is divided into several branches.	تحقیقات به چندین شاخه تقسیم می شود.
He picked up the phone like crazy and dialed a number.	دیوانه وار گوشی را گرفت و شماره ای گرفت.
The father of the gardener's son was eager.	پدر پسر باغبان مشتاق بود.
They collided.	با هم برخورد کردند.
He is supposed to be.	او قرار است باشد.
An elephant is an animal.	فیل یک حیوان است.
He remembers when the water hole was so full.	او به یاد می آورد زمانی که چاله آب آنقدر پر بود.
These symptoms can be relieved with medication.	این علائم را می توان با دارو برطرف کرد.
Several standards are created simultaneously.	چندین استاندارد به طور همزمان ایجاد می شوند.
He often eats out for dinner.	او اغلب برای شام بیرون غذا می خورد.
It is the source of many proverbs.	منشأ ضرب المثل های بسیاری است.
Rely on search engines for information.	برای یافتن اطلاعات به موتورهای جستجو تکیه کنید.
He came out of the water.	او از آب در آمد.
He rode a horse on patrol territory.	او سوار بر اسب در قلمرو گشت زنی کرد.
They wander through the fog and create eerie music.	آنها در میان مه پرسه می زنند و موسیقی وهم انگیزی خلق می کنند.
A local newspaper reporter hoping for carnival news coverage.	یک خبرنگار روزنامه محلی به امید پوشش خبری کارناوال.
Dried fruits go into the cupboard.	میوه های خشک داخل کمد می روند.
Many new games were introduced.	بسیاری از بازی‌های جدید معرفی شدند.
This law was declared unconstitutional.	این قانون خلاف قانون اساسی اعلام شد.
There were dozens of countries competing.	ده ها کشور بودند که رقابت کردند.
The shaman received a sacred dream.	شمن رؤیایی مقدس دریافت کرد.
Six-year-olds have to go to school.	کودکان شش ساله باید به مدرسه بروند.
There is a cat in my apartment.	یک گربه در آپارتمان من وجود دارد.
The other side suffered a heavy burden of conflict.	طرف مقابل بار سنگین درگیری را متحمل شد.
They sell a variety of goods here.	آنها کالاهای متنوعی را در اینجا می فروشند.
Wood grows from trees	چوب از درختان رشد می کند
When the tree was broken, the rude landscape maker cursed loudly.	وقتی درخت شکسته شد، منظره‌ساز وقیح با صدای بلند فحش داد.
Coal and oil are energy sources.	زغال سنگ و نفت منابع انرژی هستند.
The terrorist group will be defeated.	گروه تروریستی شکست خواهد خورد.
Alcohol and drugs increase stress.	الکل و مواد مخدر استرس را افزایش می دهند.
Humidity causes the window panes to become foggy.	رطوبت هوا باعث می شود که شیشه های پنجره مه آلود شود.
The newspaper reported his shocking victory.	روزنامه از برد شوکه کننده او خبر داد.
This paragraph gave me a better idea of ​​your subject.	این پاراگراف به من ایده بهتری در مورد موضوع شما داد.
Humans have always sought immortality.	انسان ها همیشه به دنبال جاودانگی بوده اند.
"Peace with pride" is the only option, Nixon said.	نیکسون گفت که "صلح با افتخار" تنها گزینه است.
The water disappeared from the river.	آب از رودخانه ناپدید شد.
All the fish died.	همه ماهی ها مردند.
Many species are endangered.	بسیاری از گونه ها در حال انقراض هستند.
He was imprisoned.	او زندانی شد.
Bakery is an ancient art.	نانوایی یک هنر باستانی است.
The company made great strides.	این شرکت پیشروی بزرگی داشت.
He is really jealous!	او واقعا حسود است!
The team house is white.	خانه تیم سفید است.
Diseases such as smallpox can be transmitted to humans.	بیماری هایی مانند آبله کوچک می تواند به انسان منتقل شود.
The city was under siege.	شهر در محاصره بود.
Their wage rates have remained unchanged for five years.	نرخ دستمزد آنها برای پنج سال بدون تغییر باقی مانده است.
Locals are afraid of environmental damage.	مردم محلی از آسیب زیست محیطی می ترسند.
No one was injured in the accident.	بر اثر تصادف خودروی تندرو به کسی آسیب نرسید.
Then he adjusted the bone of another man.	سپس استخوان گونه مرد دیگری را تنظیم کرد.
He earns his living by selling bread.	از فروش نان امرار معاش می کند.
Whiskey and soft drinks please.	ویسکی و نوشابه لطفا.
He was also a statesman, poet, satirist and composer.	او همچنین یک دولتمرد، شاعر، طنزپرداز و آهنگساز بود.
Do not drive, ride a bike instead.	ماشین نروید، در عوض دوچرخه سواری کنید.
This transparent paper allows the ink to be recognizable when printing.	این کاغذ شفاف اجازه می دهد تا جوهر هنگام چاپ قابل تشخیص باشد.
Time seemed to be moving very slowly.	به نظر می رسید زمان بسیار کند پیش می رفت.
My grandfather had an ice cream parlor.	پدربزرگ من یک بستنی فروشی داشت.
I think we need to focus on the present.	فکر می کنم باید روی زمان حال تمرکز کنیم.
The state police force is notorious for corruption and brutality.	نیروی پلیس این ایالت به فساد و بی رحمی بدنام است.
Scientists are trying to determine exactly what happened.	دانشمندان در تلاشند تا مشخص کنند دقیقا چه اتفاقی افتاده است.
The number of endangered local animals has greatly decreased.	تعداد جانوران محلی در حال انقراض بسیار کاهش یافته است.
Seeing that dark clouds had gathered on the hill,	با دیدن اینکه ابرهای تیره روی تپه جمع شده بودند،
This is a matter of serious concern.	این یک موضوع نگران کننده جدی است.
Passive transport includes wind and water.	حمل و نقل غیرفعال شامل باد و آب است.
Observatory tools no longer work.	ابزارهای رصدخانه دیگر کار نمی کنند.
These women were very valuable during the war.	این زنان در زمان جنگ بسیار ارزشمند بودند.
Two theories are proposed to explain this finding.	دو نظریه برای توضیح این یافته ارائه شده است.
Dog owners need to make sure their dogs are always restrained.	صاحبان سگ باید مطمئن شوند که سگ هایشان همیشه به بند کشیده می شوند.
Zipped in the parking lot.	زیپ زد توی پارکینگ.
He paused for a moment and then continued.	چند لحظه مکث کرد و بعد ادامه داد.
The country has incredible dense forests.	این کشور دارای جنگل های انبوه باورنکردنی است.
I'm getting it from here, boss.	من آن را از اینجا می گیرم، رئیس.
This plan has led to a fairer distribution.	این طرح منجر به توزیع عادلانه تر شده است.
Some churches are no longer classified as churches.	برخی از کلیساها دیگر به عنوان کلیسا طبقه بندی نمی شوند.
Some critics have said his remarks were provocative.	برخی از منتقدان اظهار داشتند که اظهارات او تحریک آمیز بوده است.
The local council now has more power.	شورای محلی اکنون قدرت بیشتری دارد.
Each team will be led by a captain.	هر تیم توسط یک کاپیتان هدایت خواهد شد.
He looked quite tired.	او به نظر کاملا خسته وارد شد.
Police were cracking down on violators.	پلیس در حال سرکوب متخلفان بود.
I drink two cups of coffee every morning.	من هر روز صبح دو فنجان قهوه می نوشم.
Some scientists argue that global warming is a myth.	برخی از دانشمندان استدلال می کنند که گرمایش زمین یک افسانه است.
By doing so, he wants to make a funny confession.	او با این کار به طرز خنده‌داری می‌خواهد اعتراف کند.
But he did not heed his advice and left anyway.	اما او به توصیه او توجهی نکرد و به هر حال بیرون رفت.
However, the dogs did not show any emotion.	با این حال سگ ها هیچ احساسی نشان ندادند.
Lack of umbilical cord is an unusual defect.	نداشتن ناف یک نقص غیرعادی است.
Seeing him drink was like watching someone swallow water.	دیدن نوشیدن او مانند تماشای کسی بود که آب را می بلعد.
The priest repaired a local pub to drink beer.	کشیش برای نوشیدن آبجو به یک میخانه محلی تعمیر کرد.
Some countries have been severely damaged.	برخی کشورها به شدت آسیب دیده اند.
The skin of the banana was slippery.	پوست موز لیز بود.
Egg surplus was made available.	مازاد تخم مرغ در دسترس قرار گرفت.
Instructions can be found on the back.	دستورالعمل ها را می توان در پشت پیدا کرد.
A treatment called radioimmunotherapy may be used to treat cancer.	درمانی به نام رادیو ایمونوتراپی ممکن است برای درمان سرطان استفاده شود.
This group of rags became rich.	این گروه از ژنده پوش به ثروت رسید.
He checked his cell phone.	موبایلش را چک کرد.
He spoke slowly and calmly.	آهسته و آرام صحبت می کرد.
The mother complimented the baby on the cereal.	مادر به نوزاد غلات تعارف کرد.
They celebrated the cake.	کیک جشن خوردند.
The Bible is universal.	انجیل جهانی است.
The rebel leader promised a state of freedom and equality.	رهبر شورشیان وعده ایجاد وضعیت آزادی و برابری را داد.
You're so good	تو خیلی خوبی
Sometimes life goes by fast.	گاهی زندگی به سرعت می گذرد.
The spider webs were artistically hung from the ceiling beam.	تارهای عنکبوت به طرز هنرمندانه ای از تیر سقف آویزان بودند.
He asked us for tea.	از ما چای خواست.
The boss is in the board room.	رئیس در اتاق هیئت مدیره است.
Anyone who loses this match will be fired.	هر کس در این مسابقه شکست بخورد اخراج خواهد شد.
The music was unbearably loud.	صدای موسیقی به طرز غیرقابل تحملی بلند بود.
The soldiers marched towards the castle.	سربازان به سمت قلعه راهپیمایی کردند.
The traveler points to the sights.	مسافر به دیدنی ها اشاره می کند.
The effort to make this area habitable was very ambitious.	تلاش برای قابل سکونت کردن این منطقه بسیار جاه طلبانه بود.
The city was covered with lights reflected in the water.	شهر پوشیده از نورهایی بود که در آب منعکس می شد.
Are you in favor of independence?	طرفدار استقلال هستی؟
There is a lot of snow on the ground these days.	این روزها برف زیادی روی زمین می بارد.
The wind blew the branches around.	باد شاخه ها را به اطراف پرتاب کرد.
The dry riverbed is covered with stylish houses.	بستر خشک رودخانه با خانه های شیک پوشیده شده است.
Trees growing along the road blocked out sunlight.	درختانی که در کنار جاده رشد می کردند نور خورشید را مسدود می کردند.
In the midst of turmoil, who will help us?	در میان آشفتگی، چه کسی به ما کمک خواهد کرد؟
The library should store more titles.	کتابخانه باید عناوین بیشتری را ذخیره کند.
The mayor said bad things about his opponent.	شهردار از حریف بد گفت.
We get together, we go there, we meet.	ما جمع می شویم، می رویم آنجا، ملاقات می کنیم.
Mountain ranges block the weather.	رشته کوه ها آب و هوا را مسدود می کنند.
A river flows through the center.	رودخانه ای از مرکز می گذرد.
Defendants were given inadequate legal advice.	به متهمان مشاوره حقوقی ناکافی داده شد.
They will build a city on the other side of the mountains.	شهری در آن سوی کوهها خواهند ساخت.
All life forms are carbon based.	همه اشکال حیات بر پایه کربن هستند.
Peace is established quickly.	صلح به سرعت برقرار می شود.
They could not simply release him.	آنها نمی توانستند به سادگی او را آزاد کنند.
The farmer finally finished feeding the animals.	کشاورز در نهایت خوراک حیوانات را تمام کرد.
Next you need three cups of brown sugar.	بعد به سه فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
The rhino population is in danger of extinction.	جمعیت کرگدن در خطر انقراض است.
This food is so delicious, you can not make enough!	این غذا خیلی خوشمزه است، شما نمی توانید به اندازه کافی درست کنید!
So they were convicted, but released a few hours later.	بنابراین آنها محکوم شدند، اما چند ساعت بعد آزاد شدند.
I am often depressed due to lack of exercise.	من اغلب به دلیل عدم ورزش افسرده هستم.
Birds use their wings to soar into the sky.	پرندگان از بال ها برای اوج گرفتن به آسمان استفاده می کنند.
Boys and girls are sent to the camp.	پسران و دختران به اردو فرستاده می شوند.
There is a thriving art scene in this city.	صحنه هنری پر رونقی در این شهر وجود دارد.
Do you know the difference between the two?	آیا تفاوت این دو را می دانید؟
The copier needs service.	دستگاه کپی نیاز به سرویس دارد.
You can add cheese if you wish.	در صورت تمایل می توانید پنیر اضافه کنید.
They struggled to stand.	آنها برای ایستادن به سختی تلاش کردند.
Locals claim that one-fifth of all wildlife is extinct.	مردم محلی ادعا می کنند که یک پنجم کل حیات وحش از بین رفته است.
Neither the company nor the union refused to surrender.	نه شرکت و نه اتحادیه حاضر به تسلیم نشدند.
Join us	با ما همراه شوید
He made a sandwich to stop the noise.	یک ساندویچ درست کرد تا جلوی سر و صدا را بگیرد.
And so he packed his bags and went home.	و بنابراین او چمدان هایش را بست و قصد داشت به خانه برود.
The survivors were angry that they had not been notified earlier.	بازماندگان از این که زودتر به آنها اطلاع داده نشد، عصبانی بودند.
Made of concrete covered with decorative bricks.	از بتن پوشیده شده با آجرهای تزئینی ساخته شده است.
The cat ate the pigeon.	گربه کبوتر را خورد.
Salt is one of the most important elements in salty foods.	نمک یکی از عناصر مهم در غذاهای شور است.
That food looks familiar.	آن غذا آشنا به نظر می رسد.
Vukung fled his home for fear.	وکونگ به دلیل ترس از خانه اش فرار کرد.
Shut up, he told her.	ساکت، او به او گفت.
He took turns visiting each tomb.	او به نوبت از هر مقبره بازدید می کرد.
He was supposed to have a guard.	قرار بود نگهبانی داشته باشد.
The ocean is vast.	اقیانوس وسیع است.
Why walk when you can ride?	وقتی می توانید سوار شوید چرا راه بروید؟
He walked around the room and laughed.	او در اتاق می چرخید و می خندید.
Although he was old, he traveled a lot.	با اینکه پیر بود، سفرهای زیادی داشت.
A cage of white birds fell from the sky.	قفسی از پرندگان سفید از آسمان افتاد.
My inner turmoil threatens me.	آشفتگی درونی من را تهدید می کند.
All public schools were closed.	تمام مدارس دولتی تعطیل شد.
Curtains of dirty clouds hid the moon.	پرده های ابرهای کثیف ماه را پنهان می کردند.
There have been many reports of this disease.	گزارش های زیادی از این بیماری گزارش شده است.
Sharp dog teeth can tear flesh and bone.	دندان های تیز سگ می تواند گوشت و استخوان را پاره کند.
After the men left, the two women spoke quietly.	بعد از رفتن مردها، دو زن آرام صحبت کردند.
Walk around the block.	در اطراف بلوک قدم بزنید.
After a day of hard work, he felt tired.	پس از یک روز کار سخت، او احساس خستگی کرد.
Work with them to create your own individual learning styles.	با آنها کار کنید تا سبک های یادگیری فردی خود را ایجاد کنید.
The animals quickly escaped injury.	حیوانات به سرعت از راه آسیب دور شدند.
This fossil appeared enclosed in rock.	این فسیل محصور در سنگ ظاهر شد.
Keep this in mind.	این را در نظر داشته باشید.
Traveling to the outside is difficult.	سفر به مناطق بیرونی دشوار است.
The bank has branches all over the country.	این بانک در سراسر کشور شعبه دارد.
Use a hat if you do not want to get sunburned.	اگر می خواهید آفتاب سوخته نشوید از کلاه استفاده کنید.
The boss's office is full of paperwork.	دفتر رئیس پر از کاغذبازی است.
There are many obstacles that we have not yet overcome.	بسیاری از موانع هستند که ما هنوز بر آنها غلبه نکرده ایم.
He sings with Raha.	او با رها می خواند.
Many visitors come to look for pieces of history.	بسیاری از بازدیدکنندگان برای جستجوی قطعاتی از تاریخ می آیند.
You must wear a helmet.	شما باید کلاه ایمنی بپوشید.
Heavy rains flooded the entire area.	بارش شدید باران تمام منطقه را آب گرفت.
The car deviated and lost a pedestrian.	ماشین منحرف شد و یک عابر پیاده را از دست داد.
An imbalance in the food market does not cause famine!	عدم تعادل در بازار مواد غذایی باعث قحطی نمی شود!
Take care of them by hanging your clothes.	با آویزان کردن لباس های خود از آنها مراقبت کنید.
Shakespeare was one of the greatest writers in history.	شکسپیر یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ بود.
When the eggs are boiled, their shells break.	وقتی تخم مرغ ها آب پز می شوند، پوسته آن ها می شکند.
The men shook the long line of customers.	مردان صف طولانی مشتریان را تکان دادند.
The exercise ended without any problems.	تمرین بدون هیچ مشکلی به پایان رسید.
Dangers of driving while intoxicated	خطرات رانندگی در حالت مستی
What were you doing?	داشتی چیکار میکردی؟
Fill the bowl three-quarters full.	کاسه را سه ربع پر کنید.
The mountain was full of fruit.	کوه پر از میوه بود.
Ice is formed by freezing water.	یخ با یخ زدن آب تشکیل می شود.
What you need is a little patience.	آنچه شما نیاز دارید کمی صبر است.
The hideout of a young girl	مخفیگاه یک دختر جوان
How many people were hanged for this crime?	چند نفر به خاطر این جنایت به دار آویخته شدند؟
John built a new house.	جان یک خانه جدید ساخت.
The princess had not enjoyed her stay at the court.	شاهزاده خانم از اقامتش در دربار لذت نبرده بود.
His name is on the guest list	نام او در لیست مهمانان است
The weather in this area is very hot in summer.	هوای این منطقه در تابستان بسیار گرم است.
The keys are in the glove compartment.	کلیدها در محفظه دستکش قرار دارند.
It soon became clear that the situation was different.	به زودی مشخص شد که اوضاع متفاوت است.
This organization is a leading charity in this field.	این سازمان یک موسسه خیریه پیشرو در این زمینه است.
They choose the ideal pet because they are obedient.	آنها انتخاب حیوان خانگی ایده آلی دارند زیرا مطیع هستند.
We must use wise resources.	باید از منابع عاقلانه استفاده کنیم.
Klobuchar spoke eloquently about the need for health care reform.	کلوبوچار با شیوایی در مورد نیاز به اصلاحات مراقبت های بهداشتی صحبت کرد.
He slowly opened the throttle.	دریچه گاز را آرام باز کرد.
Her golden hair shone in the flickering light.	موهای طلایی اش در نور سوسو می درخشید.
Years later, he reconstructs his story in painstaking detail.	او سال ها بعد داستان خود را با جزئیات پرزحمت بازسازی می کند.
The natives were wild.	بومیان وحشی بودند.
There was a lot of blood on the arrow.	خون زیادی روی پیکان بود.
What sentence about?	در مورد چه جمله ای؟
Polls show that people were enthusiastic.	نظرسنجی ها نشان می دهد که مردم مشتاق بودند.
The fish was stuck in the mud.	ماهی در گل و لای گیر کرده بود.
The fate of that industry remains unclear.	سرنوشت آن صنعت همچنان نامشخص است.
The bird flew straight to the cliff.	پرنده مستقیماً به سمت صخره پرواز کرد.
He won the election by a narrow margin.	او در انتخابات با اختلاف اندکی پیروز شد.
Do not raise your nose towards him.	دماغت را به سمت او بالا نبر.
His behavior has caused widespread anger.	رفتار او باعث خشم گسترده شده است.
His voice was sharp	صدایش تند بود
Humanity was born in the Iron Age.	بشریت در عصر آهن متولد شد.
Her new dress looked ten years younger.	لباس جدیدش ده سال جوان تر به نظر می رسید.
The tremors lasted for several hours.	لرزه ها تا چند ساعت ادامه داشت.
After half an hour drive, you will reach the river.	بعد از نیم ساعت رانندگی به رودخانه می رسید.
A small town is a place where people get to know each other.	یک شهر کوچک جایی است که مردم یکدیگر را می شناسند.
The villagers took the opportunity to arm themselves.	روستاییان از فرصت استفاده کردند و خود را مسلح کردند.
She has beautiful nails.	او ناخن های زیبایی دارد.
Manufacturers have begun to use its power.	تولید کنندگان شروع به استفاده از قدرت آن کرده اند.
Brighton is known for its industrial development.	برایتون به توسعه صنعتی معروف است.
The children quickly lost their welcome.	بچه ها به سرعت استقبال خود را از دست دادند.
Golden fever has engulfed the masses.	تب طلایی توده ها را فرا گرفته است.
It is in the air.	در هوا است.
He ate a banana for breakfast.	او برای صبحانه یک موز خورد.
He was wearing a victory smile.	لبخند پیروزی بر تن داشت.
He looked at me.	او نگاهی به من انداخت.
She fell in love with a married man.	او عاشق مرد متاهلی شد.
All this must be done by hand.	همه اینها باید با دست انجام شود.
They started walking towards the village.	آنها شروع به راه رفتن در جهت روستا کردند.
It was dark outside.	بیرون تاریک شده بود.
The cake came alive.	کیک زنده شد.
This region is famous for its scholars.	این منطقه به علمای خود معروف است.
This poem is still popular today.	این شعر تا به امروز محبوب است.
Spider webs are abundant in this forest.	تار عنکبوت در این جنگل فراوان است.
Some restaurants and bars are organized.	برخی از رستوران ها و بارها سازماندهی شده اند.
He was divided by a deep division.	او توسط یک تقسیم عمیق تقسیم شد.
The captain entered the bridge.	کاپیتان وارد پل شد.
He agreed to join them.	او پذیرفت که به آنها ملحق شود.
And then enter the queue!	و سپس وارد صف شوید!
People with claustrophobia should stay away from this cave.	افراد مبتلا به کلاستروفوبیا باید از این غار دوری کنند.
The apparent inaction of the city council will be considered offensive.	انفعال ظاهری شورای شهر توهین آمیز تلقی خواهد شد.
Let's get some fresh air	بیا هوای تازه بخوریم
Loving glances were exchanged.	نگاه های محبت آمیز رد و بدل شد.
You may keep your identity secret.	شما ممکن است هویت خود را مخفی نگه دارید.
The wizard was burned at the stake.	جادوگر در آتش سوزانده شد.
This ancient land is known for its sophisticated irrigation systems.	این سرزمین باستانی به دلیل سیستم های آبیاری پیچیده اش شناخته شده است.
Empty houses were lined up in the streets.	خانه های خالی در خیابان ها ردیف شده بودند.
He grinned softly and then immediately laughed.	او به آرامی نیشخندی زد و سپس بی‌درنگ خندید.
How many birds can you count?	چند پرنده را می توانید بشمارید؟
A dot appeared and then showed his movement.	یک نقطه ظاهر شد و سپس حرکت او را نشان داد.
Detectives raided the defendant's home last night.	کارآگاهان شب گذشته به منزل متهم یورش بردند.
He never denied it.	او هرگز آن را رد نکرد.
Israel is the "light of nations."	اسرائیل "نور ملت ها" است.
Blood flowed from the wound.	از زخم خون جاری شد.
These reports must be sent to two addresses.	این گزارش ها باید به دو آدرس ارسال شوند.
Violence is normal.	خشونت امری عادی است.
The planet faced a financial crisis last year.	این سیاره سال گذشته با یک بحران مالی مواجه شد.
Thieves looted the farmhouse.	سارقان خانه مزرعه را غارت کردند.
My uncle got a car.	عمویم ماشین گرفت.
He rubbed his eyes with a laugh.	با خنده چشمانش را مالید.
Alternative energy sources must be developed.	منابع انرژی جایگزین باید توسعه یابد.
Tends to be difficult.	گرایش به مشکل دارد.
Although the government cares about its citizens, they did nothing.	اگرچه دولت به شهروندان خود اهمیت می دهد، اما آنها هیچ کاری انجام ندادند.
His initiative was commendable.	ابتکار او شایسته ستایش بود.
There is almost nothing left of their name.	تقریباً چیزی از نام آنها باقی نمانده است.
Fate provided him with a family to take care of him.	سرنوشت برای او خانواده ای فراهم کرد تا از او مراقبت کند.
We need some houses!	ما به چند خانه نیاز داریم!
Some books were banned.	برخی از کتاب ها ممنوع شد.
I like long hair, short or medium thick hair.	من موهای بلند، موهای پرپشت کوتاه یا متوسط ​​را دوست دارم.
The circle was clearly marked.	دایره به وضوح مشخص شده بود.
Spider silk is used in medicine and industry.	ابریشم عنکبوت در پزشکی و صنعت استفاده می شود.
An ugly plant	یک نوع گیاه زشت
The dogs gathered in the yard.	سگ ها در حیاط جمع شدند.
A stranger sat next to me.	غریبه ای کنارم نشست.
She is able to get up and get dressed.	او قادر است بلند شود و لباس بپوشد.
They were able to escape the danger.	آنها توانستند از خطر فرار کنند.
how is the weather today?	امروز هوا چطور است؟
His guilt was not mentioned in court.	جرم او در دادگاه ذکر نشد.
He ordered the guards to bring him a prisoner.	به نگهبانان دستور داد که زندانی را برای او بیاورند.
He raced his new sports car in the city.	او با ماشین اسپرت جدید خود در شهر مسابقه داد.
They traveled through the mountains.	از میان کوه ها سفر کردند.
We humans love chocolate.	ما انسان ها عاشق شکلات هستیم.
It looked like a giant tortoise.	ظاهر این موجود شبیه یک لاک پشت غول پیکر بود.
A hard vegetarian, he hates meat, fish and poultry.	او که یک گیاهخوار سخت است، از گوشت، ماهی و مرغ بیزار است.
She has braided her hair.	موهایش را بافته کرده است.
A cold wind was howling outside.	باد سردی بیرون زوزه می کشید.
He is very small	او خیلی کوچک است
Registration services used to cost that much.	خدمات ثبت نام قبلاً اینقدر هزینه داشت.
They attacked the police station.	آنها به پست پلیس حمله کردند.
The dog chased the sheep like crazy.	سگ دیوانه وار گوسفند را تعقیب کرد.
A political leader resigns.	یک رهبر سیاسی استعفا می دهد.
He intends to visit relatives in his homeland.	او قصد دارد به دیدار اقوام در وطنش برود.
She lives with her husband and son.	او با شوهر و پسرش زندگی می کند.
They tried to raise a peacock.	سعی کردند طاووس بزرگ کنند.
Local residents have complained about the noise of the factory.	ساکنان محلی از سر و صدای آن کارخانه شکایت کرده اند.
Many cry for independence.	خیلی ها برای استقلال گریه می کنند.
The sun passed through the window and bathed us in gold.	خورشید از پنجره عبور کرد و ما را در طلا غسل کرد.
Their relationship never really worked out.	رابطه آنها هرگز واقعاً به نتیجه نرسید.
Regulations can stifle innovation and creativity.	مقررات ممکن است نوآوری و خلاقیت را خفه کنند.
He did not notice that he had entered the room.	او متوجه نشد که وارد اتاق شده است.
The streets are dirty and chaotic.	خیابان ها کثیف و بی نظم است.
I have to climb this mountain.	من باید از این کوه بالا بروم.
The pictures show happier times.	تصاویر زمان های شادتری را نشان می دهند.
You rarely make mistakes.	به ندرت اشتباه می کنید.
People either love him or hate him.	مردم یا او را دوست دارند یا از او متنفرند.
The city is famous for its luxurious festivals.	این شهر به خاطر جشنواره های مجلل خود مشهور است.
This threat was simply ignored.	این تهدید به سادگی مورد توجه قرار نگرفت.
An elephant will never forget.	یک فیل هرگز فراموش نمی کند.
He walked behind her, holding her steady.	او در حالی که او را ثابت نگه داشته بود، پشت سرش رفت.
I run a training program for women.	من یک برنامه آموزشی برای زنان اجرا می کنم.
Bookcases on a wall,	قفسه های کتاب در یک دیوار،
The farmer poured salt water over the strawberry bushes.	کشاورز آب نمک را روی بوته های توت فرنگی ریخت.
They conveyed the message of tolerance to Western religions.	آنها پیام بردباری را به ادیان غربی رساندند.
"We have to work faster," says Herbert, the boss.	هربرت، رئیس، می گوید ما باید سریعتر کار کنیم.
Obviously, we all need to exercise more.	واضح است که همه ما باید بیشتر ورزش کنیم.
The realm of animals is divided into kingdoms.	قلمرو حیوانات به پادشاهی تقسیم می شود.
He was standing on the deck, shouting.	او که روی عرشه دیدبانی ایستاده بود، فریاد زد.
Walking from city to city takes many, many years.	پیاده روی از شهری به شهر دیگر چندین و چند سال طول می کشد.
This was the legal procedure in those days.	روال قانونی آن روزها همین بود.
Do not throw rubbish here.	زباله ها را اینجا نریزید.
Grill the vegetables this way.	سبزیجات را به این ترتیب کباب کنید.
I advise you to wear comfortable shoes.	من به شما توصیه می کنم کفش راحتی بپوشید.
Do you have any questions?	آیا هیچ سوالی دارید؟
The weather was very hot.	هوا خیلی گرم بود.
The store manager did not want to talk to me.	مدیر مغازه نمی خواست با من صحبت کند.
The manager suspected that some covert behavior was taking place.	مدیر مشکوک بود که برخی رفتارهای پنهانی در جریان است.
He sits by the lake and stares at the water.	کنار دریاچه می نشیند و به آب خیره می شود.
Sample sentences are given.	جملات نمونه آورده شده است.
The walls were decorated with white chrysanthemums.	دیوارها با گل های داوودی سفید تزئین شده بود.
The trumpets sounded, the people shouted.	بوق زدند، مردم فریاد زدند.
Why are dolphins here?	چرا دلفین ها اینجا هستند؟
Please stop the car	لطفا ماشین را متوقف کنید
This building was designed by a famous architect.	این بنا توسط یک معمار مشهور طراحی شده است.
The rain will be heavier.	بارندگی شدیدتر خواهد شد.
The assistant led me upstairs.	دستیار مرا به طبقه بالا هدایت کرد.
He immediately accepted the invitation.	او بلافاصله دعوت را پذیرفت.
This scene bore no resemblance to reality.	این صحنه هیچ شباهتی به واقعیت نداشت.
Soap is made from a substance called detergent.	صابون از موادی به نام مواد شوینده ساخته می شود.
This cycle includes rush, depression and expansion.	این چرخه شامل عجله، افسردگی و گسترش است.
The mayor is popular with the people.	شهردار محبوب مردم است.
Look for cracks or chips in the bowls.	به دنبال ترک یا تراشه در کاسه ها باشید.
The bag contained four apples.	کیسه حاوی چهار سیب بود.
She later found out she was pregnant.	بعداً متوجه شد که باردار است.
He traveled to many strange places.	او به بسیاری از مکان های عجیب و غریب سفر کرد.
He drove during the night.	او در طول شب رانندگی می کرد.
Officials say there is enough funding.	مقامات اعلام کردند که بودجه کافی وجود دارد.
Their bodies blinked in the sunlight.	بدنشان زیر نور خورشید پلک می زد.
This plan may save thousands of lives.	این طرح ممکن است جان هزاران نفر را نجات دهد.
Do not make noise, he is asleep.	سر و صدا نکن، او خواب است.
He was known for his unexpected arrival.	او به دلیل ورود غیرمنتظره شهرت داشت.
The work started at once.	کار به یکباره شروع شد.
Integration of aviation and space travel	ادغام هوانوردی و سفرهای فضایی
Use a knife and fork to eat for lunch.	برای خوردن ناهار از چاقو و چاقو استفاده کنید.
Premiums were unusually high.	حق بیمه سهام به طور غیرمعمولی زیاد بود.
He was forced to surrender.	او مجبور به تسلیم شد.
Opposition to the closure of the school was widespread.	مخالفت با تعطیلی این مدرسه بسیار گسترده بود.
They carried their weapons with pride.	آنها سلاح های خود را با افتخار حمل می کردند.
He led a nomadic life.	او زندگی عشایری را رهبری می کرد.
Wait for me in the car	تو ماشین منتظرم باش
Unseasonably hot weather continues.	هوای غیرقابل فصل گرم همچنان ادامه دارد.
The presidential election seems to be a major factor.	به نظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری یک عامل اصلی باشد.
This key opens any door.	این کلید هر دری را باز می کند.
Many experts believe that the water level is rising.	بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش سطح آب است.
In colder climates, wild rice is an important food source.	در آب و هوای سردتر، برنج وحشی منبع غذایی مهمی است.
Is it going to rain?	آیا قرار است باران بیاورد؟
Their house is located inside the restricted area.	خانه آنها در داخل منطقه ممنوعه واقع شده است.
Get it ready for the meeting on time!	آن را به موقع برای جلسه آماده کنید!
We were able to move it with a little difficulty.	با کمی سختی توانستیم آن را جابجا کنیم.
Doogh can be made by adding lemon juice to milk.	دوغ را می توان با اضافه کردن آب لیمو به شیر درست کرد.
These machines are steam machines that are full of water.	این ماشین ها ماشین های بخار هستند که پر از آب هستند.
Familiarity of the child with life in the city.	آشنایی کودک با زندگی در شهر.
A terrible monster was killed.	هیولای وحشتناک کشته شد.
Garbage accumulation threatens natural habitat.	انباشت زباله زیستگاه طبیعی را تهدید می کند.
The family was alone except for the puppy.	خانواده به جز توله سگ تنها بودند.
This is where he grew up.	جایی است که او در آن بزرگ شده بود.
The insurgents fought the occupying army.	شورشیان به جنگ با ارتش اشغالگر پرداختند.
Get out of the forest	از جنگل برو بیرون
The librarian went in front of the parade class.	کتابدار جلوی کلاس رژه رفت.
Police blamed the demonstrators.	پلیس تظاهرکنندگان را مقصر دانست.
Boredom flourished there.	کسالت در آنجا شکوفا شد.
The sensual pleasures excite the senses.	لذت های نفسانی حواس را به وجد می آورد.
The mountains are not visible from the road.	کوه ها از جاده قابل مشاهده نیستند.
This nation has a strong tradition of good business.	این ملت دارای سنت قوی تجارت خوب است.
The section ends with questions.	بخش با سوالات به پایان می رسد.
The tiger sat on the tree.	ببر روی درخت نشست.
The team players all trained at a local sports center.	بازیکنان تیم همگی در یک مرکز ورزشی محلی تمرین کردند.
However, the farmer nearby refused to surrender.	با این حال، کشاورز آن نزدیکی حاضر به تسلیم شدن نشد.
Traditionally, the players had won.	به طور سنتی، بازیکنان آن برده بودند.
Good afternoon sir	ظهر بخیر آقا
The weather was awful, the sky was low.	هوا افتضاح بود، آسمان پایین بود.
Some psychologists believe that alcoholism is a disease.	برخی از روانشناسان معتقدند که اعتیاد به الکل یک بیماری است.
They built several small houses.	چندین خانه کوچک ساختند.
The ship sank while all its arms were lost.	کشتی در حالی غرق شد که تمام دستانش از دست رفته بود.
These regulations apply to all industries.	این مقررات برای همه صنایع اعمال می شود.
He put a coin in the machine.	او یک سکه در دستگاه گذاشت.
According to the minister in charge of the program,	به گفته وزیر مسئول این برنامه،
Please remember to fasten your seat belt.	لطفا به یاد داشته باشید که کمربند ایمنی خود را ببندید.
These little packages are full of food.	این بسته های کوچک پر از غذا هستند.
He searched up and down for stamps.	او بالا و پایین را برای تمبر جستجو کرد.
A starry sky shone above his head.	آسمان پرستاره ای بر فراز سرش می درخشید.
There are many studies in the field of robotics.	مطالعات زیادی در زمینه رباتیک انجام می شود.
Most good cooks have sharp knives.	اکثر آشپزهای خوب چاقوهای تیز دارند.
Divorced parents came out.	پدر و مادر مطلقه بیرون آمده بودند.
Lightning crossed the hallway.	رعد و برق از راهرو عبور کرد.
He hugged her tightly and then kissed her.	محکم بغلش کرد و بعد بوسیدش.
The earthquake destroyed all the buildings in the village.	زلزله تمام ساختمان های روستا را ویران کرد.
The king and queen never left the house.	پادشاه و ملکه هرگز خانه را ترک نکردند.
Is it still time to rest? 	آیا هنوز وقت استراحت فرا رسیده است؟
He said.	او گفت.
The prognosis is not good, so you have little choice.	پیش آگهی خوب نیست، بنابراین شما انتخاب کمی دارید.
We drank fresh and clean tap water.	از شیر آب تازه و تمیز می‌نوشیدیم.
They identified him with his ring.	آنها او را با حلقه اش شناسایی کردند.
He walked slowly around the house.	او به آرامی در خانه قدم زد.
Girls are often harassed by boys.	دختران اغلب از سوی پسران مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
Clouds were flying in the sky.	ابرها در آسمان می‌پریدند.
Some women participate in markets.	برخی از زنان در بازارها شرکت می کنند.
Players feel alienated.	بازیکنان احساس بیگانگی می کنند.
It was much easier.	خیلی راحت تر می شد.
We have been told about the benefits of eating green vegetables.	به ما در مورد فواید خوردن سبزیجات سبز گفته شده است.
As the students flooded in, the rain began to fall.	با سرازیر شدن سیل دانش آموزان، باران شروع به باریدن کرد.
Keep this stew on a hot stove.	این خورش را روی اجاق گاز داغ نگه دارید.
A row of crooked pine trees lay in the meadow.	ردیفی از درختان کاج کج در چمنزار خوابیده بودند.
I have to think of everything to make a decision.	باید به همه چیز فکر کنم تا تصمیم بگیرم.
The people mocked the oppressors.	مردم ظالمان را مسخره کردند.
They do not want anything to happen to him.	آنها نمی خواهند برای او اتفاقی بیفتد.
A mild soup with fish and vegetables.	یک سوپ ملایم با ماهی و سبزیجات.
He was awake throughout the flight.	او در تمام طول پرواز بیدار بود.
They entered unaware of the dangers.	بی خبر از خطرات وارد شدند.
Crops provide early harvest.	محصولات زراعی برداشت زودرس را فراهم کرده اند.
He opened his eyes and sat down.	چشمانش را باز کرد و نشست.
Recent research shows that global warming is not to blame.	تحقیقات اخیر نشان می دهد که گرم شدن کره زمین مقصر نیست.
We performed a series of experiments using different settings.	ما یک سری آزمایش را با استفاده از تنظیمات مختلف انجام دادیم.
This is a fundamental fact of nature.	این یک واقعیت اساسی طبیعت است.
He studies linguistics.	او زبان شناسی می خواند.
The code we generate does not require additional graphics.	کدهایی که تولید می کنیم نیازی به گرافیک اضافی ندارند.
Notice the joy on his face.	به شادی در چهره او توجه کنید.
The Prime Minister publicly condemned the incident.	نخست وزیر علنا ​​این حادثه را محکوم کرد.
This music was completely unknown to me.	این موسیقی برای من کاملا ناشناخته بود.
From time to time he tried to say something.	هر از چند گاهی سعی می کرد چیزی بگوید.
They were eager to make up for their failure.	آنها مشتاق بودند که پس از شکست خود جبران کنند.
The church bell kept ringing.	ناقوس کلیسا همچنان به صدا در می آمد.
The girl's smile was gentle.	لبخند دختر ملایم بود.
He carefully cut a strawberry.	او با احتیاط یک توت فرنگی را برش داد.
The capsule contained a small clear liquid.	کپسول حاوی یک مایع شفاف کوچک بود.
Oil prices have risen.	قیمت نفت افزایش یافته است.
The spring was hidden in a small mountain.	چشمه در کوه کوچکی پنهان شده بود.
I grew up in a commune.	من در یک کمون بزرگ شدم.
This caused some to call it that.	این باعث شد که برخی به آن تلفن بگویند.
So throw the whole box in the trash.	بنابراین تمام جعبه را در سطل زباله بیندازید.
This waterproof jacket is of good quality.	این ژاکت ضد آب کیفیت خوبی دارد.
She cooks at least three times a week.	او حداقل سه بار در هفته آشپزی می کند.
The manager denied any wrongdoing.	مدیر هر گونه تخلف را رد کرد.
It can guarantee contracts by bribing officials.	با رشوه دادن به مقامات می تواند قراردادها را تضمین کند.
Adults were examined in both age range scales.	بزرگسالان در هر دو حد از مقیاس سنی مورد بررسی قرار گرفتند.
He was in good health before his illness.	او قبل از بیماری از سلامتی خوبی برخوردار بود.
Her dark hair contrasted with her pale skin.	موهای تیره اش با پوست رنگ پریده اش تضاد داشت.
His expression was bitterly determined.	بیان او مصمم تلخ بود.
The camel got up with a snort.	شتر با خرخره از جا بلند شد.
The wool industry is flourishing in this region.	صنعت پشم در این منطقه رونق دارد.
He asked me if he could use the bathroom.	او از من پرسید که آیا می تواند از حمام استفاده کند؟
Some plants store water in the winter to survive the dry season.	برخی از گیاهان برای زنده ماندن در فصول خشک، آب را در زمستان ذخیره می کنند.
They made their way deep into the forest.	آنها به اعماق جنگل راه پیدا کردند.
All his classmates were surprised.	همه همکلاسی هایش شگفت زده شده بودند.
He resumed walking.	راه رفتنش را از سر گرفت.
When men get angry, it is not beautiful.	وقتی مردها عصبانی می شوند، زیبا نیست.
The factory owners agreed with his suggestions.	صاحبان کارخانه با پیشنهادات او موافقت می کردند.
Honestly, the money was not there.	راستش را بخواهید، پول آنجا نبود.
The village was located among the mountains.	روستا در میان کوه ها قرار داشت.
The pig vomited.	خوک استفراغ کرد.
In the event of an accident, a helmet protects your head.	در صورت بروز حادثه، کلاه ایمنی از سر شما محافظت می کند.
The Air Force is reviewing its training methods.	نیروی هوایی در حال بررسی روش های آموزشی خود است.
His determination was absolute.	عزم او مطلق بود.
The door was open.	در باز بود.
The electric tram was terribly crowded.	تراموا برقی به طرز وحشتناکی شلوغ بود.
take care	مواظب خودتون باشین
The poor have become poorer.	فقرا فقیرتر شده اند.
The sun had just risen on the horizon.	خورشید تازه در افق طلوع کرده بود.
A river flows through the city.	رودخانه ای از شهر می گذرد.
Using computers, scientists can quickly analyze large volumes of data.	با استفاده از رایانه، دانشمندان می توانند به سرعت حجم عظیمی از داده ها را تجزیه و تحلیل کنند.
Many were killed by wild animals.	بسیاری توسط حیوانات وحشی کشته شدند.
The dogs all noticed him, but remained silent.	سگ ها همه متوجه او شدند، اما ساکت ماندند.
Train drivers went on strike.	رانندگان قطار اعتصاب کردند.
Although these horses are popular, they are not the smartest horses.	اگرچه این اسب ها محبوب هستند، اما باهوش ترین اسب ها نیستند.
The director smiled to himself.	کارگردان از خود لبخند زد.
The end of a superstition is shattered.	پایان یک باور خرافی درهم شکسته است.
The chariot is pulled by a pair of horses.	ارابه توسط یک جفت اسب کشیده می شود.
The mayor has not said much yet.	شهردار هنوز چیز زیادی نگفته است.
The crowd roared with excitement.	جمعیت از هیجان خروشان می کرد.
Jewelry wax is a by-product of butter.	موم جواهرساز محصول جانبی کره است.
Their political history is interesting.	تاریخ سیاسی آنها جالب است.
The accident resulted in the death of one person.	این تصادف منجر به فوت یک نفر شد.
Students and professors are tired of his mischief.	دانشجویان و اساتید از شیطنت های او خسته شده اند.
He loved to watch the birds perched on the branches.	او عاشق تماشای پرندگانی بود که روی شاخه ها نشسته بودند.
This project faced many obstacles in this direction.	این پروژه در این مسیر با موانع زیادی روبرو شد.
The dish should be thoroughly washed.	ظرف باید کاملا شسته شود.
Two men in suits entered the building.	دو مرد کت و شلوار پوشیده وارد ساختمان شدند.
This area is famous for its beautiful gardens.	این منطقه به خاطر باغ های زیبایش شهرت دارد.
The people of this village earn their livelihood mainly through agriculture.	مردم این روستا عمدتاً از راه کشاورزی امرار معاش می کنند.
Set your priorities!	اولویت های خود را مشخص کنید!
She had strong control over her men.	او تسلط محکمی بر مردانش داشت.
A few years ago, they named the building after the president.	چند سال پیش، آنها نام این ساختمان را به نام رئیس جمهور گذاشته بودند.
Always be vigilant of my shield	همیشه هوشیار سپر من است
The storms raged.	طوفان ها بیداد کردند.
It is easy to see why he changed his mind.	به راحتی می توان فهمید که چرا او نظر خود را تغییر داد.
Many countries support this agreement.	تعداد زیادی از کشورها از این توافق حمایت می کنند.
Those who oppose the ban argue this.	کسانی که با ممنوعیت مخالفت می کنند این را استدلال می کنند.
The health care system is very expensive.	سیستم بهداشت و درمان بسیار گران است.
This desert is gradually being colonized.	این بیابان به تدریج در حال استعمار است.
He sat down in his favorite chair.	روی صندلی مورد علاقه اش نشست.
He followed his teacher's instructions carefully.	دستورات معلمش را با دقت دنبال می کرد.
They moved north.	به سمت شمال حرکت کردند.
The football player cursed loudly.	بازیکن فوتبال با صدای بلند فحش داد.
There is a park near the house of several strange animals.	پارکی در نزدیکی خانه چندین حیوان عجیب است.
The government is concerned about rising pollution.	دولت نگران افزایش آلودگی است.
Many died in prisons during the plague.	در زمان طاعون بسیاری در زندان ها جان باختند.
This parade is held annually.	این رژه سالانه برگزار می شود.
These materials are combined to form this book.	این مواد با هم ترکیب شده اند تا این کتاب را تشکیل دهند.
I drove past a gas station.	از کنار یک پمپ بنزین رانندگی کردم.
Developing countries suffer the most from electricity.	کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را از برق دارند.
The government must enter the debate.	دولت باید وارد بحث شود.
Choose three words that mean something to you.	سه کلمه را انتخاب کنید که برای شما معنی دارد.
The floodlights illuminate the entire field.	نورافکن ها برای کل میدان روشنایی ایجاد می کنند.
Install this equipment immediately.	این تجهیزات را فوراً وارد کار کنید.
I want to go home.	من می خواهم به خانه برگردم.
This is the best way to punish him.	این بهترین راه برای تنبیه اوست.
When the chimpanzee escaped, do not be afraid of the zoologist.	وقتی شامپانزه فرار کرد، جانورشناس نترسید.
Bacteria are typically present in a single cell.	به طور معمول، باکتری ها به صورت تک سلولی وجود دارند.
We hid under the shade of the forest.	خودمان را زیر سایه جنگل پنهان کردیم.
The ship moved east.	کشتی به سمت شرق حرکت کرد.
Apples are sweeter than oranges.	سیب شیرین تر از پرتقال است.
Roundtable members carefully plan their questions.	اعضای میزگرد سوالات خود را با دقت برنامه ریزی می کنند.
The mother needs an invention.	نیاز مادر اختراع است.
Driving while drinking is dangerous.	رانندگی در هنگام نوشیدن خطرناک است.
This field brings many events for the industry.	این زمینه حوادث زیادی را برای صنعت به همراه دارد.
The gate lock was broken.	قفل دروازه شکسته بود.
This sea is famous for its seaweed.	این دریا به خاطر جلبک های دریایی اش معروف است.
All industries need electricity.	همه صنایع به برق نیاز دارند.
Then it started to rain heavily.	سپس باران شدید شروع شد.
The resolution should be ten megapixels.	وضوح باید ده مگاپیکسل باشد.
Some politicians were accused of financial fraud.	برخی از سیاستمداران به کلاهبرداری مالی متهم شدند.
He was easy to read.	خواندن او آسان بود.
The meeting was held in the old temple room.	جلسه در اتاق قدیمی معبد برگزار شد.
The bird ate the fruit.	پرنده میوه را خورد.
They are fighting over what to eat.	آنها در حال دعوا هستند که چه بخورند.
His mood often changes rapidly.	خلق و خوی او اغلب به سرعت تغییر می کند.
The community center was crowded	مرکز اجتماع پر از مردم بود
Firefighters pulled dry, lifeless bodies from the rubble.	آتش نشان اجساد خشک و بی جان را از خرابه بیرون کشید.
The knife blade separates well from the fruit.	تیغه چاقو به خوبی از میان میوه ها جدا می شود.
The priest hesitated, but then said, "Yes."	کشیش تردید کرد، اما سپس گفت: «بله».
Many questioned why he had abdicated his throne.	بسیاری این سوال را مطرح کردند که چرا او تاج و تخت خود را کنار گذاشته است.
None of this was the case.	هیچ کدام از این چیزها نبود.
He often studies in the library at night.	او اغلب شب ها در کتابخانه درس می خواند.
All the stars in the sky were visible.	تمام ستاره های آسمان قابل مشاهده بودند.
He overheard the conversation.	او مکالمه را شنید.
We should not try to copy others.	ما نباید سعی کنیم از دیگران کپی کنیم.
Therefore, he lost all his credibility among the neighbors.	بنابراین، او تمام اعتبار خود را در بین همسایگان از دست داد.
He forgot to bring a bitch.	یادش رفت لباس عوضی بیاره.
The Prime Minister made a bold prediction.	نخست وزیر پیش بینی جسورانه ای کرد.
Their efforts were in vain.	تلاش آنها بی نتیجه بود.
Wherever he went, there was controversy.	هر جا می رفت جنجال به پا می کرد.
After decades of experimentation, the microwave oven was invented.	پس از چندین دهه آزمایش، اجاق مایکروویو اختراع شد.
Make sure the dough is well mixed.	مطمئن شوید که خمیر به خوبی مخلوط شده است.
Whatever the reason, his friend's departure is bitter	دلیلش هر چه باشد، رفتن دوستش تلخ است
He organized the warehouse.	او انبار را سازماندهی کرد.
A national park was created along the river.	یک پارک ملی در کنار رودخانه ایجاد شد.
Infection increases the level of asthma.	آلودگی باعث افزایش سطح آسم می شود.
Would you please clean?	لطفاً تمیز می شوید؟
Most animals have shells.	اکثر حیوانات پوسته دارند.
The snake slid under the trees.	مار به زیر درختان سر خورد.
This year 's event was a great success.	رویداد امسال یک موفقیت بزرگ بود.
The road is curved at this point.	جاده در این نقطه منحنی است.
Make sure there are two cups of sugar.	مطمئن شوید که دو فنجان شکر وجود دارد.
The church was surrounded by sandstone towers.	کلیسا توسط برج های ماسه سنگی احاطه شده بود.
The senator was re-elected unanimously.	سناتور به اتفاق آرا دوباره انتخاب شد.
The system of government was authoritarian during the time of the tsars.	نظام حکومتی در زمان تزارها خودکامه بود.
He does not remember the accident, though.	هر چند تصادف را به خاطر نمی آورد.
But he forgot to pay the fine.	اما فراموش کرد جریمه را بپردازد.
The evening in the desert is fast approaching.	عصر در صحرا به سرعت نزدیک می شود.
Wheat fields were being harvested.	مزارع گندم داشت درو می شد.
Having its own small church has given it a distinct status.	داشتن کلیسای کوچک خود به آن وضعیت متمایزی داده است.
He paused, sniffed, and got out of the car.	مکث کرد، بو کشید و از ماشین پیاده شد.
A man was fined for using fake license plates.	مردی به دلیل استفاده از پلاک های جعلی جریمه شد.
We truly thank you for your generous gift.	ما عمیقا از هدیه سخاوتمندانه شما سپاسگزاریم.
He asked me to go to the theater with him	از من خواست که با او به تئاتر بروم
This was a good moment.	این یک لحظه مناسب بود.
Employers will give career priority to graduates.	کارفرمایان به فارغ التحصیلان اولویت شغلی خواهند داد.
This change was noticed by a passerby.	این تغییر توسط یک رهگذر متوجه شد.
His plan to extract oil was successful.	طرح او برای استخراج نفت موفقیت آمیز بود.
Many soldiers on both sides lost their lives.	بسیاری از سربازان دو طرف جان خود را از دست دادند.
He was tricked into revealing his keys.	او فریب خورد تا کلیدهایش را فاش کند.
The train stopped.	قطار متوقف شد.
His criminal act was forgotten.	عمل مجرمانه او فراموش شد.
Sharks	کوسه ها
Sand dunes rise hundreds of meters above the desert floor.	تپه های شنی صدها متر بالاتر از کف صحرا برجستند.
Bill was restless.	بیل بی قرار بود.
The first tropical storm of the season began to grow	اولین طوفان گرمسیری فصل شروع به رشد کرد
The animals hurried into the cave.	حیوانات با عجله وارد غار شدند.
The storm came from the ocean.	طوفان از اقیانوس وارد شد.
Wildlife is also found in the area.	حیوانات وحشی نیز در این منطقه یافت می شوند.
He is the image of his father spitting.	او تصویر تف پدرش است.
Apples, pears and grapes are grown in orchards.	سیب، گلابی و انگور در باغات کاشته می شود.
It was raining heavily that day.	آن روز بارندگی شدیدی باریده بود.
The driver could not accelerate enough.	راننده نمی توانست به اندازه کافی شتاب بگیرد.
Extraordinary progress has been made.	پیشرفت فوق العاده ای حاصل شده است.
This technique is widely used in scientific research.	این تکنیک به طور گسترده در تحقیقات علمی استفاده می شود.
He ran a hum.	او یک هوم ران زد.
Mirrors reflect the image of a delicate vase.	آینه ها تصویر گلدان ظریف را منعکس می کنند.
He glanced at his protruding abdomen.	نگاهی به شکم بیرون زده اش انداخت.
Some of the kids were playing soccer outside.	بعضی از بچه‌ها بیرون یک فوتبال بازی می‌کردند.
Locals accused him of doing a trick.	مردم محلی او را به انجام یک شعبده بازی متهم کردند.
She needed to lose weight.	او نیاز به کاهش وزن داشت.
He calmed down.	او به آرامش رسید.
There is no reason to warn.	هیچ دلیلی برای هشدار وجود ندارد.
I made it myself	خودم درستش کردم
Buy some fresh fruit before you go.	قبل از رفتن مقداری میوه تازه بخرید.
Water is vital for all living things.	آب برای همه موجودات زنده حیاتی است.
The storm will probably start before midnight.	طوفان احتمالا قبل از نیمه شب آغاز خواهد شد.
He is very far away.	او بسیار دور است.
Rice cakes are delicious!	کیک های برنجی خوشمزه هستند!
The teacher supervised the class.	معلم بر کلاس نظارت داشت.
The greatest heir inherits the title of king.	بزرگ ترین وارث عنوان پادشاه را به ارث می برد.
The texture showed little change in the test results.	بافت تغییرات کمی در نتایج آزمایش نشان داده است.
Peace and justice is a lofty goal.	صلح و عدالت یک هدف والا است.
The factory produces thousands of cars daily.	این کارخانه روزانه هزاران خودرو تولید می کند.
He was sitting in silence, watching the river.	او در سکوت نشسته بود و به جریان رودخانه نگاه می کرد.
Mysterious strangers appeared out of nowhere.	غریبه های مرموز از ناکجاآباد ظاهر شدند.
This is a legitimate question.	این یک سوال مشروع است.
The factory was severely fined for this violation.	کارخانه به دلیل این تخلف به شدت جریمه شد.
Away from millions, lawless hill tribes	دور از میلیون ها نفر، قبایل تپه بی قانون
He is the key to a successful business.	او کلید یک کسب و کار موفق است.
The oil came from creatures that lived in the sea.	روغن از موجوداتی که در دریا زندگی می کردند به دست آمد.
Sculpture is more important than anything else.	مجسمه بیش از هر چیز دیگری مورد توجه است.
The hostess was known for her politeness and courtesy.	مهماندار به ادب و ادب شهرت داشت.
He made sure he was fully awake.	او دوچندان مطمئن شد که کاملاً بیدار است.
The old man's first motive was to flee.	اولین انگیزه پیرمرد فرار بود.
Someone who reads literature is called a "book lover."	به کسی که ادبیات می خواند، «عاشق کتاب» می گویند.
He fled the country exactly two years ago.	او دقیقا دو سال پیش از کشور گریخت.
You do not know what friendship is	تو نمیدونی دوستی چیه
The ants crawled on the crumbs.	مورچه ها روی خرده ها خزیدند.
Many people do not know that ants are social insects.	بسیاری از افراد نمی دانند، مورچه ها حشرات اجتماعی هستند.
The chairman will give his opening speech soon.	رئیس به زودی سخنرانی افتتاحیه خود را انجام خواهد داد.
He did not seem to be surprised by his decision.	به نظر نمی رسید که او از تصمیم خود غافلگیر شده باشد.
A coalition was formed, but ultimately failed.	ائتلافی تشکیل شد، اما در نهایت شکست خورد.
Rumors spread that the soldiers had escaped.	شایعاتی مبنی بر فرار سربازان منتشر شد.
His dark eyes sparkled dangerously.	چشمان تیره اش به طرز خطرناکی برق می زد.
He and his sister both lived in the city.	او و خواهرش هر دو در شهر زندگی می کردند.
He stared at me.	به من خیره شد.
It mainly deals with economic issues.	عمدتاً به مسائل اقتصادی می پردازد.
He ordered her to stay home.	به او دستور داد که در خانه بماند.
The man was silent, tamed.	مرد ساکت بود، رام شده بود.
Suede coat is suitable.	کت جیر مناسب است.
Isn't it time to go out?	وقتش نرسیده که بریم بیرون؟
Such decisions are fraught with danger.	چنین تصمیماتی مملو از خطر است.
You're kidding	داری مسخره میکنی
He often eats a piece of toast for breakfast.	او اغلب برای صبحانه یک تکه نان تست می خورد.
Carefully pass the potatoes.	سیب زمینی ها را با دقت رد کنید.
Cinderella's stepmother was cruel.	نامادری سیندرلا ظالم بود.
The jeep collided with the truck.	جیپ با کامیون برخورد کرد.
The bustling markets of this city are turbulent.	بازارهای این شهر شلوغ آشفته است.
Sunset casts purple shadows across the yard.	غروب خورشید سایه های ارغوانی در سراسر حیاط می اندازد.
He swore he parked his car there.	قسم خورد که ماشینش را آنجا پارک کرده است.
The winds were off.	بادها خاموش شده بودند.
The boat went down with a broken oar.	قایق با پارو شکسته به پایین دست رفت.
Do not forget to feed the goldfish!	غذا دادن به ماهی قرمز را فراموش نکنید!
We need a complaint box in the office.	به یک صندوق شکایت در دفتر نیازمندیم.
Farmers plow their land with cattle.	کشاورزان زمین خود را با گاو شخم می زنند.
Use your left hand.	از دست چپ خود استفاده کنید.
The wine is acidic.	شراب اسیدی است.
He referred to a part of the book.	او به قسمتی از کتاب اشاره کرد.
Some astronauts believe that this species is extinct.	برخی از فضانوردان معتقدند که این گونه منقرض شده است.
The spring of water boils.	چشمه آب می جوشد.
Prosecute those who speak out against the government.	کسانی را که علیه حکومت صحبت می کنند تحت تعقیب قرار دهید.
The house seemed to be shaking.	خانه به نظر می‌لرزید.
The surgeon observed his patient closely.	جراح بیمار خود را از نزدیک مشاهده کرد.
He looked for the key in his handbag.	او در کیف دستی اش به دنبال کلید گشت.
Ralph's eyes looked shiny.	چشمان رالف براق به نظر می رسید.
The streets were deserted at that last hour.	در آن ساعت آخر خیابان ها خلوت بود.
The room is full of smoke.	اتاق پر از دود می شود.
To prepare the sauce, place the ingredients on the stove.	برای تهیه سس، مواد را روی اجاق قرار دهید.
When the weather warms up, snakes hibernate.	وقتی هوا گرم می شود، مارها از خواب زمستانی خارج می شوند.
His sister is getting married	خواهرش داره ازدواج میکنه
They set out in search of an exit.	در جستجوی خروجی به راه افتادند.
He fed the hungry.	او به گرسنگان غذا داد.
Do not believe	باور نکن
Mango is well known in the area.	انبه در منطقه به خوبی شناخته شده است.
This card means "toilet".	این کارت به معنای "توالت" است.
This change is expected to increase employment.	انتظار می رود این تغییر باعث افزایش اشتغال شود.
All issues should be treated equally.	با همه موضوعات باید به طور مساوی رفتار شود.
Reducing costs has made PCs more affordable.	کاهش هزینه ها، رایانه های شخصی را مقرون به صرفه تر کرده است.
Eat little and often.	کم و اغلب غذا بخورید.
Buy shares in computer equipment companies.	خرید سهام در شرکت های تولید کننده تجهیزات کامپیوتری.
The government allocated a large budget for road repairs.	دولت بودجه زیادی را برای تعمیر جاده ها اختصاص داد.
This is a remarkable point.	این نکته قابل توجه است.
The roar of the lion was deep and deadly.	غرش شیر عمیق و کشنده بود.
The government insisted that it was the victim, not the perpetrator.	دولت اصرار داشت که قربانی است، نه عامل آن.
They served various drinks.	نوشیدنی های مختلفی سرو کردند.
Remember your manners, boys!	آداب خود را به یاد داشته باشید، پسران!
She was shocked to see him.	با دیدن او شوکه شد.
This song is sad	این آهنگ غم انگیز است
He looked in the mirror silently.	بی صدا به آینه نگاه کرد.
But the judges postponed the hearing.	اما قضات جلسه را به تعویق انداختند.
Is this the best thing you can do?	این بهترین چیزی است که می توانید به آن برسید؟
Not all water in the world is fresh water.	تمام آب های جهان آب شیرین نیستند.
His speech was slow and deliberate.	سخنرانی او کند و عمدی بود.
Some scientists refute this belief.	برخی از دانشمندان این باور را رد می کنند.
New suburbs are built almost every month.	حومه های جدید تقریبا هر ماه ساخته می شوند.
We collected garbage in a park.	زباله ها را در یک پارک جمع آوری کردیم.
A kiss is just a kiss.	یک بوسه فقط یک بوسه است.
It was blowing on his hands.	روی دستانش باد می کرد.
He loved her, even though the family strongly disagreed.	او او را دوست داشت، اگرچه خانواده به شدت مخالف بودند.
The old couple danced with energy.	زوج پیر با انرژی رقصیدند.
Do not forget to fasten your seat belt.	بستن کمربند ایمنی را فراموش نکنید.
The earth is a small, seemingly insignificant world.	زمین جز دنیایی کوچک و به ظاهر کم اهمیت است.
He traveled in space with extraordinary speed.	او در فضا با سرعت فوق العاده ای سفر کرد.
He jumped off the wall.	از روی دیوار پرید.
The police closed the doors with hinges.	پلیس درها را با لولا بسته بود.
He runs hard to keep up.	به سختی می دوید تا همگام شود.
We offer door-to-door services.	ما خدمات درب به در را ارائه می دهیم.
He went home and thought.	او به سمت خانه رفت و در فکر فرو رفت.
When he gets bored, he resorts to mind games.	وقتی حوصله سر می رود به بازی های فکری متوسل می شود.
The poor man sacrificed his wealth to a stranger.	بیچاره ثروتش را فدای غریبه کرد.
The introduction of new technology helped change the industry.	معرفی تکنولوژی جدید به تغییر صنعت کمک کرد.
He put a drink on the table next to his bed.	روی میز کنار تختش نوشیدنی گذاشت.
You could not walk past a pharmacy without seeing its billboard.	نمی شد از کنار یک داروخانه بدون دیدن بیلبوردش رد شد.
Mastiffs had large, wild teeth.	ماستیف ها دندان های بزرگ و وحشی داشتند.
There are less than a dozen regular passengers.	کمتر از یک دوجین مسافر معمولی وجود دارد.
They use blue, yellow and black flags.	آنها از پرچم آبی، زرد و سیاه استفاده می کنند.
There are huge billboards in several areas.	در چندین منطقه، بیلبوردهای عظیم وجود دارد.
The ship is rising against the tide.	کشتی در برابر جزر و مد در حال افزایش است.
A priest declared the temple sacred.	یک کشیش معبد را مقدس اعلام کرد.
An aura of invulnerability surrounded me.	هاله ای از آسیب ناپذیری مرا احاطه کرده بود.
If people use more renewable energy, they will reduce global warming.	اگر مردم بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنند، گرمایش جهانی را کاهش می دهند.
Knocking Peace.	ضربه زدن به صلح.
History will remember him well.	تاریخ از او به نیکی یاد خواهد کرد.
She was worried about her children.	او نگران فرزندانش بود.
Sukroma did not find this acceptable.	سوکروما این را قابل قبول ندانست.
Three of them are women.	سه نفر از آنها زن هستند.
Complaints are filed from all sides.	از هر طرف شکایت می شود.
The city has an "extreme" climate.	این شهر دارای آب و هوای «افراطی» است.
He smoked for a long time.	سیگارش را طولانی کشید.
There are only two months left until the summer holidays.	تنها دو ماه تا تعطیلات تابستانی باقی مانده است.
What are compounds?	ترکیبات چه چیزی هستند؟
Space travelers will one day establish a base on the moon.	مسافران فضایی روزی پایگاهی در ماه ایجاد خواهند کرد.
Most people in the world live on Earth.	اکثر مردم دنیا ساکنان زمین هستند.
My publisher sent me a rejection letter.	ناشر من برایم نامه رد فرستاد.
Trainee Volunteer Battalion	گردان داوطلبان کارآموز
This is a serious matter.	یک موضوع جدی است.
Such trials are normal here, he said.	او گفت که چنین محاکمه‌هایی در اینجا عادی است.
A sliding window opened quickly.	یک پنجره کشویی به سرعت باز شد.
The train heading north was late.	قطاری که به سمت شمال می‌رفت دیر می‌رسید.
The crystal shadows were subtle.	سایه های کریستالی ظریف بودند.
This novel is for younger readers.	این رمان برای خوانندگان جوان تر است.
When the rain stopped, people started wearing dark colors.	وقتی باران متوقف شد، مردم شروع به پوشیدن رنگ های تیره کردند.
His skill in forging documents is remarkable.	مهارت او در جعل اسناد قابل توجه است.
It is a delicious appetizer.	یک پیش غذای خوشمزه است.
He used his right hand and left hand.	او از دست راست و دست چپش استفاده کرد.
Beer and cocktails are often served here.	بارها در اینجا آبجو و همچنین کوکتل سرو می کنند.
We all remember that horrible event.	همه ما آن رویداد وحشتناک را به یاد داریم.
The orange shone in the moonlight.	پرتقال در نور ماه می درخشید.
Natasha found the right bus.	ناتاشا اتوبوس مناسب را پیدا کرد.
The castle was inhabited for centuries.	این قلعه برای قرن ها ساکن بود.
Each member of this family has their own device.	هر یک از اعضای این خانواده دستگاه مخصوص به خود را دارند.
After severe drought, animals become stressed.	پس از خشکسالی شدید، حیوانات دچار استرس می شوند.
Achieving perfect balance is not easy.	رسیدن به تعادل کامل آسان نیست.
For the sake of the children, the mother tried to be optimistic.	به خاطر بچه ها، مادر سعی کرد خوشبین باشد.
A product is priced according to its quality.	یک کالا با توجه به کیفیت آن قیمت گذاری می شود.
Do not give up your daily work.	کار روزانه خود را رها نکنید.
Weddings are traditionally held in a church.	عروسی ها به طور سنتی در یک کلیسا برگزار می شود.
Internet memes have reached almost all countries.	میم های اینترنتی تقریباً به همه کشورها رسیده است.
He pulled out a large sheet.	ورق بزرگی را بیرون آورد.
Please eat one less cup	لطفا یک فنجان کمتر بخورید
The news was met with widespread outrage.	این خبر با خشم گسترده ای مورد استقبال قرار گرفت.
Some natural phenomena are difficult to predict.	پیش بینی برخی از پدیده های طبیعی دشوار است.
Unfortunately, the philosopher's argument was incorrect.	متأسفانه استدلال فیلسوف درست نبود.
The floor below was the bed of a sandy river.	کف زیر بستر رودخانه شنی بود.
The president's new strategy has yielded results.	استراتژی جدید رئیس جمهور نتایجی را به همراه داشته است.
My mother locked me in the attic.	مادرم مرا در اتاق زیر شیروانی حبس کرد.
Scientists warn of global warming	دانشمندان نسبت به گرم شدن کره زمین هشدار دادند.
Fruit and water will be provided.	میوه و آب تامین خواهد شد.
These alternatives are all possible.	این جایگزین ها همگی امکان پذیر هستند.
This path magically leads to a secret cave.	این مسیر به طور جادویی به یک غار مخفی منتهی می شود.
Due to widespread unemployment, people left in groups.	به دلیل بیکاری گسترده، مردم دسته دسته رفتند.
The police have a problem with what to do.	پلیس درمورد اینکه چه کاری باید انجام دهد دچار مشکل شده است.
Most people do.	اکثر مردم انجام می دهند.
We tried one method but eventually got tired.	ما یک روش را امتحان کردیم اما در نهایت خسته شدیم.
This is a computer that stores information.	این رایانه ای است که اطلاعات را ذخیره می کند.
The dazzling light hurt his eyes.	نور خیره کننده به چشمانش آسیب زد.
The negotiations were tense but successful.	مذاکرات پر تنش، اما موفقیت آمیز بود.
The value of this rare coin is one million lira.	ارزش این سکه کمیاب یک میلیون لیر است.
After several days of slow rotation, the whale reached the shore.	پس از چندین روز چرخش آهسته، نهنگ خود را به ساحل رساند.
Some rulers considered such works very critical.	برخی از حاکمان چنین آثاری را بسیار انتقادی می دانستند.
Countries in this part of the world are popular	کشورهای این بخش از جهان محبوب هستند
The spoon is much nicer than the ladle.	قاشق خیلی خوش دست تر از ملاقه است.
The house burned down.	خانه در آتش سوخت.
So let's consider our options.	پس بیایید گزینه های خود را در نظر بگیریم.
The storm caused a lot of damage.	طوفان خسارات زیادی به بار آورد.
The speech will be translated.	سخنرانی ترجمه خواهد شد.
Spend it wisely	عاقلانه خرجش کن
His hands were cold under the frozen rain.	دستانش زیر باران یخ زده سرد بود.
The number of passengers will increase.	تعداد مسافران افزایش خواهد یافت.
Then the flu started.	سپس آنفولانزا شروع شد.
There is a great demand for bird nests.	تقاضای زیادی برای لانه پرندگان وجود دارد.
Some researchers reject these findings.	برخی از محققان این یافته ها را رد می کنند.
There are many castles in the hills.	قلعه ها در تپه ها فراوانند.
Traffic is heavy.	ترافیک سنگین است.
To break the ice, the players simply shook hands.	برای شکستن یخ، بازیکنان به سادگی دست دادند.
Nurses adhered to every word of their patients.	پرستاران به تک تک کلمات بیماران خود پایبند بودند.
This is how we will all grow.	اینطوری همه ما رشد خواهیم کرد.
Hot milk is said to increase your appetite.	گفته می شود شیر گرم اشتهای شما را افزایش می دهد.
We live close to the edge.	ما نزدیک به لبه زندگی می کنیم.
The desert is hot and dry, but fertile.	کویر گرم و خشک است، اما حاصلخیز است.
This salmon looks very tasty.	این ماهی قزل آلا بسیار خوشمزه به نظر می رسد.
The two lakes are connected by a narrow canal.	این دو دریاچه توسط یک کانال باریک به هم متصل می شوند.
If clothes are washed in boiling water, they will shrink.	اگر لباس ها در آب جوش شسته شوند جمع می شوند.
The climate of this country depends on the monsoon winds.	آب و هوای این کشور به بادهای موسمی بستگی دارد.
The fruit is ripe almost at once.	میوه تقریباً یکباره رسیده است.
Their suspicions were correct.	شبهات آنها درست بود.
Write down the phone number	شماره تلفن را یادداشت کنید
I saw her very beautiful.	من او را بسیار زیبا دیدم.
A network of roads and railways made travel possible.	شبکه ای از جاده ها و راه آهن سفر را ممکن کرد.
He taught history at the university.	او در دانشگاه تاریخ تدریس می کرد.
They are a beautiful sight.	آنها منظره زیبایی هستند.
The value of the country's currency has fallen.	ارزش پول این کشور کاهش یافته است.
Endless horror overwhelmed us.	وحشتی بی پایان ما را فرا گرفت.
Under no circumstances should the cyclist you overtake pass by.	دوچرخه سواری که از آن سبقت می گیرید تحت هیچ شرایطی نباید از کنار شما عبور کند.
The banks of the river were covered with golden spruce.	کناره های رودخانه با صنوبرهای طلایی پوشیده شده بود.
Research is underway.	تحقیقات در حال انجام است.
Today's startups are more successful than ever.	استارت‌آپ‌های امروزی موفق‌تر از همیشه هستند.
The moon shines through the branches.	ماه از میان شاخه ها می درخشد.
Because the weather is cold, he wears a wool jacket.	چون هوا سرد است، ژاکت پشمی می پوشد.
It snowed for three days.	سه روز برف بارید.
He likes to fly.	او دوست دارد پرواز کند.
The doctor was shocked to see his wounds.	دکتر با دیدن زخم های او شوکه شد.
These shoes are made for running.	این کفش ها برای دویدن ساخته شده اند.
It is essential to know the rules of the game.	دانستن قواعد بازی ضروری است.
Please make sure all power switches are off.	لطفاً مطمئن شوید که تمام کلیدهای برق خاموش هستند.
He prefers to read science fiction to history textbooks.	او خواندن داستان های علمی تخیلی را به کتاب های درسی تاریخ ترجیح می دهد.
Their presence was shameful.	حضور آنها شرم آور بود.
The landlord refused to provide first aid.	صاحبخانه از انجام کمک های اولیه امتناع کرد.
I like to cook casserole.	من دوست دارم کاسرول بپزم.
We no longer have space in the laboratory.	ما دیگر فضایی در آزمایشگاه نداریم.
The ruling party ended the state of emergency.	حزب حاکم به وضعیت اضطراری پایان داد.
Fresh water is plentiful, but it is too salty to drink.	آب شیرین زیاد است، اما برای نوشیدن آن خیلی شور است.
Then everyone cheered.	سپس همه تشویق کردند.
Thousands of birds died of starvation.	هزاران پرنده از گرسنگی مردند.
Use the bus to visit.	برای بازدید از اتوبوس استفاده کنید.
The device works all day and all night.	دستگاه تمام روز و تمام شب کار می کند.
He called for light rain forecast.	پیش‌بینی بارش خفیف را خواستار شد.
Full times have irregular shapes.	زمان های کامل شکل های نامنظم دارند.
Running speeds are short races.	دوی سرعت مسابقات کوتاهی هستند.
The soldier was on his way to war.	سربازی در راه جنگ بود.
It is better to eat green vegetables raw.	بهتر است سبزیجات سبز را به صورت خام مصرف کنید.
Some countries are becoming more unequal.	برخی کشورها نابرابرتر می شوند.
The conspirators called for an end to corruption.	توطئه گران خواستار پایان دادن به فساد شدند.
I watched the girls dance	رقص دخترا رو تماشا کردم
So the wolf walked slowly through the forest.	بنابراین گرگ به آرامی در جنگل راه افتاد.
The person who wrote this song was very smart.	کسی که این آهنگ را نوشت بسیار باهوش بود.
The population increased significantly in the twentieth century.	جمعیت در قرن بیستم به طور قابل توجهی افزایش یافت.
Sensory neurons, called rods and cones, detect light.	نورون های حسی که میله ها و مخروط ها نامیده می شوند، نور را تشخیص می دهند.
We do not accept excuses.	ما بهانه را نمی پذیریم.
Shortages have pushed up prices in some supermarkets.	کمبود باعث افزایش قیمت در برخی سوپرمارکت ها شده است.
The tip of the bell bends upwards.	نوک زنگ به سمت بالا خم می شود.
Decide on a precise action	تصمیم گیری در مورد یک اقدام دقیق
Traveling by train is faster than by bus.	سفر با قطار سریعتر از اتوبوس است.
The interviewer repeated the question aloud.	مصاحبه کننده سوال را با صدای بلندتر تکرار کرد.
It was a popular vacation spot.	یک مکان محبوب برای تعطیلات بود.
A group of birds spin in the air.	دسته ای از پرندگان در هوا می چرخند.
I'm afraid that's all we have.	می ترسم این تمام چیزی است که ما داریم.
They want to compensate.	آنها می خواهند جبران کنند.
Many new plants enter local ecosystems.	بسیاری از گیاهان جدید به اکوسیستم های محلی وارد می شوند.
The train left on time.	قطار به موقع حرکت کرد.
The bottle was full to the brim.	بطری تا لبه پر بود.
Occasionally visits the old shrine.	گاه و بی گاه از زیارتگاه قدیمی بازدید می کند.
He offered her a cake.	به او یک کیک تعارف کرد.
The tribes are united and have a strong army.	قبایل متحد هستند و ارتش قوی دارند.
We discussed buying the device.	ما در مورد خرید دستگاه بحث کردیم.
Caterpillars pounded on the leaves of trees.	کاترپیلارها روی برگ های درختان می کوبیدند.
Some experts believe that strong leadership is needed.	برخی از کارشناسان معتقدند که رهبری قوی لازم است.
This city has infertility soil.	این شهر دارای خاک ناباروری است.
Everything is on the way?	همه چیز روبه راه است؟
The woman picked up the recipient.	زن گیرنده را برداشت.
In the story, the hero wins gold.	در داستان، قهرمان طلا به دست می آورد.
The leader called on his people to be patient.	رهبر از مردم خود خواست که صبور باشند.
Jeans look good to you.	شلوار جین به نظر شما خوب می شود.
Encouraged by the crowd, the trumpets sounded.	با تشویق جمعیت، شیپورها به صدا درآمدند.
This novel gives a basic lesson.	این رمان یک درس اساسی می دهد.
Doctors have roots.	پزشکان ریشه دارند.
Plants suffer from a lack of nutrients.	گیاهان از کمبود مواد مغذی رنج می برند.
My music is inspired by nature.	موسیقی من از طبیعت الهام گرفته شده است.
We live near the forest.	ما نزدیک جنگل زندگی می کنیم.
The bridge collapsed, killing five people.	این پل فرو ریخت و پنج نفر کشته شدند.
The court decision may mean fundamental reform.	تصمیم دادگاه ممکن است به معنای اصلاحات اساسی باشد.
This building, of course, will be owned by the government.	این ساختمان البته تحت مالکیت دولت خواهد بود.
The controller had a lean and muscular body.	کنترلر بدنی لاغر و عضلانی داشت.
He held her by the shoulders.	او را با شانه هایش نگه داشت.
The hills offer a pleasant break from the city.	تپه ها استراحت دلپذیری را از شهر ارائه می دهند.
A protest rally was held.	در تجمع اعتراضی به پا شد.
Those who did not pay their salaries.	کسانی که حقوق خود را پرداخت نکردند.
He heard a cry.	صدای گریه ای شنید.
I was angry.	من عصبانی بودم.
He uses such language when he opposes the government.	وقتی با دولت مخالفت می کند از چنین زبانی استفاده می کند.
We got an award for that!	ما برای آن جایزه گرفتیم!
A deep brown layer covered the floor.	لایه ای عمیق و قهوه ای کف را پوشانده بود.
Because some studies show that this model has problems.	زیرا برخی مطالعات نشان می دهد که این مدل دارای مشکلاتی است.
Over the dusty desert.	بر فراز صحرای غبارآلود.
In an admirable move, the company offered the loan.	در یک حرکت تحسین آمیز، شرکت این وام را ارائه کرد.
The performance was rocky.	اجرا سنگلاخ بود.
The company used to operate machines at very high speeds.	این شرکت قبلاً ماشین‌ها را با سرعتی بسیار بالا کار می‌کرد.
He filled a cup with water.	فنجانی را پر از آب کرد.
She helped him put on his new shoes.	او به او کمک کرد تا کفش های جدیدش را بپوشد.
Many forms of waste contaminated water sources.	بسیاری از اشکال زباله منابع آب را آلوده می کردند.
The boy was carrying a plate of fruit.	پسر صفحه ای سینی میوه حمل می کرد.
They walked along the route.	آنها در طول مسیر پیاده روی کردند.
The ideas of the participants were very valuable.	ایده های شرکت کنندگان بسیار ارزشمند بود.
The incremental tax also included a gradual income tax.	مالیات تصاعدی نیز شامل مالیات بر درآمد تدریجی شد.
The new law is a strict law.	قانون جدید یک قانون سختگیرانه است.
The smell of rotten food filled the room.	بوی غذای فاسد اتاق را فرا گرفته بود.
The girl had short hair.	دختر موهای کوتاهی داشت.
The intense morning sun woke him up again.	آفتاب شدید صبح او را دوباره بیدار کرد.
If you are injured, you should seek medical attention.	اگر آسیب دیدید، باید به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.
He stretched out to caress her thick, dark curly hair.	دراز کرد تا موهای پرپشت و مجعد تیره او را نوازش کند.
Rice is cultivated in the northeastern provinces.	در استان های شمال شرقی برنج کشت می شود.
Because he was good at tennis, he won many competitions.	چون در تنیس مهارت داشت، در مسابقات زیادی پیروز شد.
They died of thirst.	از تشنگی مردند.
In a cup, measure two teaspoons of brown sugar.	در یک فنجان، دو قاشق چایخوری شکر قهوه ای را اندازه کنید.
All cutting tools must be kept sharp.	تمام ابزارهای برش باید تیز نگه داشته شوند.
Water evaporates from the ocean.	آب از اقیانوس تبخیر می شود.
It was the very latest computer language.	این بسیار جدیدترین زبان کامپیوتر بود.
No team has won more than ten games.	هیچ تیمی بیش از ده بازی برد پیروز نداشت.
This project was done according to schedule.	این پروژه طبق برنامه زمان بندی انجام شد.
Her favorite dessert pie.	پای دسر مورد علاقه اوست.
Poor people could not always feed their families.	مردم فقیر همیشه نمی توانستند خانواده های خود را سیر کنند.
Cleaning your home is a chore.	تمیز کردن خانه یک کار طاقت فرسا است.
The ride ends at the back door.	سواری به در پشتی ختم می شود.
This button activates the light.	این دکمه نور را فعال می کند.
The outspoken speaker was bored.	سخنران رک و پوست کنده بی حوصله بود.
When the music stopped, he got up.	وقتی موسیقی قطع شد، از جایش بلند شد.
Authorities warned people not to swim in the river.	مقامات به مردم هشدار دادند که در رودخانه شنا نکنند.
There is a shortage of affordable housing.	اینجا کمبود مسکن ارزان قیمت وجود دارد.
Sorry to inform you that something went wrong.	متأسفیم که به شما اطلاع می دهیم اشتباهی رخ داده است.
The kings built their great palaces here.	پادشاهان قصرهای بزرگ خود را در اینجا ساختند.
The plane crashed.	سقوط هواپیما فرود آمد.
The government is working to improve conditions for workers.	دولت در تلاش است تا شرایط را برای کارگران بهبود بخشد.
Data manipulation is not recommended.	دستکاری داده ها توصیه نمی شود.
People remained in their geometric lines.	مردم در خطوط هندسی خود باقی ماندند.
Experimenting with different compromises is a normal part of life	آزمایش با سازش های مختلف بخشی عادی از زندگی است
These drinks contain too much caffeine.	این نوشیدنی ها حاوی کافئین بیش از حد هستند.
The list included the names of churches, hotels and banks.	این فهرست شامل نام کلیساها، هتل ها و بانک ها بود.
Animals live close to humans.	حیوانات نزدیک به مردم زندگی می کنند.
The baby began to cry.	نوزاد شروع به گریه کرد.
The children are bored.	بچه ها حوصله شان سر رفته است.
It rained heavily that summer.	آن تابستان باران شدیدی بارید.
The woman leads the first round.	زن دور اول را هدایت می کند.
The Prime Minister spoke against corruption.	نخست وزیر علیه فساد صحبت کرد.
No evidence found.	هیچ مدرکی پیدا نشد.
Primitive people can no longer support their villages.	مردمان بدوی دیگر نمی توانند از روستاهای خود حمایت کنند.
Her hair must be very dry	موهاش باید خیلی خشک باشه
Alcoholism can lead to violent behavior.	اعتیاد به الکل می تواند منجر به رفتار خشونت آمیز شود.
They love to spend their holidays in the sun.	آنها عاشق گذراندن تعطیلات خود در زیر نور خورشید هستند.
This is old information.	این اطلاعات قدیمی است.
The water was very hot	آب خیلی گرم بود
This building has an interesting history.	این بنا تاریخچه جالبی دارد.
It was a primitive sculpture, but it conveyed indescribable dignity.	مجسمه ابتدایی بود، اما وقار وصف ناپذیری را منتقل می کرد.
Police quickly found the body.	پلیس به سرعت جسد را پیدا کرد.
Screams of pain filled the air.	فریادهای درد فضا را پر کرده بود.
At first glance, he seemed worried.	در اولین اشاره به موضوع، او نگران به نظر می رسید.
Inequality continues in that country.	نابرابری در آن کشور ادامه دارد.
Their bodies remain frozen.	بدن آنها یخ زده باقی می ماند.
The police station was full of complaints.	کلانتری مملو از شکایات بود.
First a little honey.	ابتدا کمی عسل.
Experts predict a difficult winter this year.	کارشناسان زمستان سختی را در سال جاری پیش بینی می کنند.
Four men were charged with murder.	چهار مرد به قتل متهم شدند.
The cars moved slowly and cautiously through the snow.	ماشین ها به آرامی و با احتیاط در میان برف حرکت می کردند.
The city is known for its marble buildings.	این شهر با ساختمان های مرمرینش شناخته می شود.
There is learning science.	یادگیری علم وجود دارد.
Barley must be processed to make beer.	برای تهیه آبجو باید جو را فرآوری کرد.
It's best to make sure everything is in order.	بهتر است مطمئن شوید که همه چیز مرتب است.
all the world.	همه ی دنیا.
The copper wire was covered with tin.	سیم مسی با قلع پوشیده شده بود.
His green eyes shone in the moonlight.	چشمان سبزش در نور مهتاب درخشان بود.
This tree produces delicious peaches.	این درخت هلوهای خوشمزه تولید می کند.
This war claimed the lives of more than six million men.	این جنگ جان بیش از شش میلیون مرد را گرفت.
Many families will become homeless.	خانواده های زیادی بی خانمان خواهند شد.
Some have been injured.	تعدادی مجروح شده اند.
Our forces escaped with just one scratch.	نیروهای ما فقط با یک خراش فرار کردند.
The dog slipped and fell into the well.	سگی لیز خورد و در چاه افتاد.
The farmer's son returned home from university.	پسر کشاورز از دانشگاه به خانه برگشت.
Little progress has been made in the past year.	در سال گذشته پیشرفت کمی حاصل شد.
Put the almonds in a frying pan and fry.	بادام ها را در ماهیتابه بریزید و برشته کنید.
The baby was about to come out.	بچه قرار بود بیرون بیاورد.
Do not eat watermelon	هندوانه نخورید
The meal included rice, vegetables, chicken and fruit.	وعده غذایی شامل برنج، سبزیجات، مرغ و میوه بود.
Just to facilitate the identification of thugs.	فقط برای تسهیل شناسایی اوباش.
You can not get closer to the scene.	شما نمی توانید به صحنه نزدیک تر شوید.
Everyone reminded him of someone.	همه او را به یاد کسی انداختند.
Do not pick cucumbers too soon.	خیار را خیلی زود نچینید.
An explosion of laughter interrupted their discussion.	انفجار خنده بحث آنها را قطع کرد.
Neighbors will help neighbors.	همسایه ها به همسایه ها کمک خواهند کرد.
There was no sign of breakdown.	هیچ نشانی از خرابی نداشت.
I was constantly dreaming.	من پیوسته رویا می دیدم.
My throat hurts.	گلوی من درد می کند.
The manager was hospitalized due to illness.	این مدیر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شد.
These fruits need little water to grow.	این میوه ها برای رشد به آب کمی نیاز دارند.
The runner was injected with medicine.	به دونده دارو تزریق شد.
The parquet floor shone.	کف پارکت برق می زد.
A line was drawn down the block.	خطی به سمت پایین بلوک کشیده شد.
Many objected to the plan.	بسیاری به این طرح اعتراض کردند.
Take this package home and give it to your mother.	این بسته را به خانه ببر و به مادرت بده.
Scientists have developed a sophisticated technique.	دانشمندان تکنیک پیچیده ای را توسعه داده اند.
He had a lot of ink in his hand.	جوهر زیادی به دستش خورده بود.
The cat was clearly happy.	گربه به وضوح خوشحال بود.
Was I the real story?	من داستان واقعی بود؟
The pain made him scream.	درد باعث شد او فریاد بزند.
Doctors were confused by this strange disease.	پزشکان از این بیماری عجیب گیج شده بودند.
He suffers from severe depression every winter.	او هر زمستان دچار حملات شدید افسردگی می شود.
The villages of this region show the importance of religion.	روستاهای این منطقه اهمیت دین را نشان می دهد.
Choose from the cereal aisle.	از راهروی غلات انتخاب کنید.
This lecture explains the process of photosynthesis.	این سخنرانی روند فتوسنتز را توضیح می دهد.
He often takes her out to dinner and to the movies.	او اغلب او را برای شام و سینما بیرون می برد.
The inventor created a new formula for rubber.	مخترع فرمول جدیدی برای لاستیک ایجاد کرد.
If your hair starts to tangle, pull it out.	اگر موهایتان شروع به گره خوردن کرد، موهایتان را بیرون بکشید.
That particular law is obsolete.	آن قانون خاص منسوخ شده است.
It is very wet.	این بسیار مرطوب است.
The two houses formed a right angle with each other.	این دو خانه یک زاویه قائمه در برابر یکدیگر تشکیل می دادند.
The doctor told the patient to lie down.	دکتر به بیمار گفت دراز بکش.
However, certain restrictions apply.	با این حال، محدودیت‌های خاصی اعمال می‌شود.
The average salary is sixteen thousand dollars a year.	میانگین حقوق شانزده هزار دلار در سال است.
They passed through a narrow passage.	از گذرگاه باریک گذشتند.
Prepare food carefully.	غذا را با دقت آماده کنید.
All three offenses carry ten years in prison.	هر سه جرم ده سال حبس دارد.
With a sharp attack, he killed the enemy soldiers.	او با یک حمله تند، سربازان دشمن را به خاک و خون کشید.
The dogs were barking angrily.	سگ ها با عصبانیت پارس می کردند.
The fugitive prisoners were likely to be re-arrested.	زندانیان فراری احتمالا دوباره دستگیر می شدند.
The weather will be cloudy.	هوا ابری خواهد بود.
I do not want to eat anything right now	فعلا نمیخوام چیزی بخورم
The alchemist finally found the solution.	بالاخره کیمیاگر به راه حل پی برد.
You must be over 18 to vote.	برای رای دادن باید بالای هجده سال داشته باشید.
The nuclear industry is booming.	صنعت هسته ای در حال رونق است.
He slept naked.	او برهنه خوابید.
The pod is decorated with colorful precious stones.	غلاف با سنگ های قیمتی رنگارنگ تزئین شده است.
Characteristic facial symptoms	علائم مشخصه صورت
A new era began.	عصر جدیدی آغاز شد.
You may have to decide for yourself.	شاید مجبور باشید برای خودتان تصمیم بگیرید.
The restaurants of this city cater to every taste.	رستوران های این شهر هر سلیقه ای را برآورده می کنند.
These are just two simple questions.	آنها فقط دو سوال ساده هستند.
The factory could employ several hundred people.	این کارخانه می توانست چند صد نفر را استخدام کند.
He climbs the stairs to the third floor.	او از پله ها به طبقه سوم بالا می رود.
The cramps caused him a lot of pain.	گرفتگی‌ها باعث درد زیادی او می‌شد.
The dogs were chasing each other.	سگ ها در حال تعقیب یکدیگر بودند.
Wildlife protection is an issue	حمایت از حیات وحش موضوع است
Arriving home late after dark.	دیر رسیدن به خانه بعد از تاریک شدن هوا.
Let your imagination run wild.	اجازه دهید تخیل خود را اجرا کند.
Officials warned drivers.	مسئولان به رانندگان هشدار دادند.
When the men arrived, the host began to entertain them.	وقتی مردها رسیدند، میزبان شروع به پذیرایی از آنها کرد.
The high-rise apartments of the city looked magnificent at sunset.	آپارتمان های مرتفع شهر در غروب آفتاب باشکوه به نظر می رسید.
Livestock breeding has steadily improved in this century.	پرورش دام در این قرن به طور پیوسته بهبود یافته است.
The city was once a busy port.	این شهر زمانی یک بندر شلوغ بود.
For those of you who have not finished, continue.	برای کسانی از شما که تمام نکرده اید، ادامه دهید.
This country needs efficient transportation	این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد
Then he started learning music.	سپس شروع به فراگیری موسیقی کرد.
In the following years, the city flourished.	در سالهای بعد این شهر رونق گرفت.
The bartender returned with a beer.	متصدی بار با آبجو برگشت.
Have you failed your exam?	آیا امتحان خود را پس داده اید؟
A mother wraps her children in blankets.	مادر بچه هایش را در پتو می پیچد.
Deviations from the preferred pattern should be noted.	انحرافات از الگوی ترجیحی باید توجه شود.
It was a new mathematician approach.	رویکرد ریاضیدان جدید بود.
The lawyer is willing to pursue legal action.	وکیل مایل به پیگیری قانونی است.
A strange creature passed by.	موجودی عجیب از نزدیکی رد شد.
This damage was close to valuable antiquities.	این آسیب نزدیک به آثار ارزشمند باستانی بود.
He was known for his good voice.	او به صدای خوب معروف بود.
An ancient village was discovered.	یک روستای باستانی کشف شد.
They played a card game.	آنها یک بازی ورق بازی کردند.
That woman is reading a book there	اون زن اونجا داره کتاب میخونه
When it snows, the temperature drops sharply.	وقتی برف می بارد، دما به شدت کاهش می یابد.
He walked from the school to the train station.	از مدرسه تا ایستگاه قطار راه افتاد.
This is an interactive web page.	این صفحه وب تعاملی است.
A dilapidated building is awaiting demolition.	یک ساختمان ویران در انتظار تخریب است.
People have always hated each other.	مردم همیشه از یکدیگر متنفر بوده اند.
Travel helps you understand.	سفر به درک شما کمک می کند.
See these portals and gateways.	این پورتال ها و دروازه ها را مشاهده کنید.
Police increased traffic patrols in the area.	پلیس گشت های ترافیکی را در این منطقه افزایش داد.
These are raw materials.	این مواد اولیه هستند.
The track was slippery and frozen.	مسیر لغزنده و یخ زده شد.
He whispered angrily to himself.	با عصبانیت با خودش زمزمه کرد.
Doctors at the clinic will treat you with dignity.	پزشکان در کلینیک با وقار با شما رفتار خواهند کرد.
Ten years of drought had devastated the region.	ده سال خشکسالی منطقه را ویران کرده بود.
He found his son standing in the yard.	پسرش را پیدا کرد که در حیاط ایستاده بود.
The theater owner thought the reviews were great.	صاحب تئاتر فکر کرد که نقدها عالی بودند.
The cafe is in front of the theater.	کافه روبروی تئاتر است.
Apart from mobile phones, there is no electricity.	به غیر از موبایل، برق هم وجود ندارد.
He drank some beer and then went to the cinema.	کمی آبجو نوشید و بعد به سینما رفت.
This building is very old and scary.	این ساختمان بسیار قدیمی و ترسناک است.
The number of insurgents easily outnumbered government forces.	تعداد شورشیان به راحتی از نیروهای دولتی بیشتر شد.
Large trucks carry goods.	کامیون های بزرگ کالا را حمل می کنند.
A cat scratched its tail.	گربه ای دم در خراشید.
Use your initiative or you will miss this opportunity.	از ابتکار خود استفاده کنید وگرنه این فرصت را از دست خواهید داد.
Elections are almost imminent, but the government remains unclear.	انتخابات تقریباً نزدیک است، اما دولت همچنان نامشخص است.
The island is famous for its exotic wildlife.	این جزیره به خاطر حیات وحش عجیب و غریبش مشهور است.
During dinner, the clear soup tasted delicious.	در طول شام، سوپ شفاف طعم خوشمزه ای داشت.
He decided to drop the offer.	او تصمیم گرفت از این پیشنهاد صرف نظر کند.
He performed a surgical maneuver.	او یک مانور جراحی انجام داد.
This country needs more jobs.	این کشور به مشاغل بیشتری نیاز دارد.
They kissed eagerly.	آنها با اشتیاق بوسیدند.
Eggs were cooked faster than other eggs.	تخم مرغ با سرعت بیشتری نسبت به سایر تخم مرغ ها پخته می شد.
But not everyone agrees.	اما همه با این تفکر موافق نیستند.
Let's improve our exam results!	بیایید نتایج امتحان خود را بهبود بخشیم!
Advanced technology can bring many benefits.	فناوری پیشرفته می تواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد.
Crop without rain is expected to wither and die.	انتظار می رود که محصولات بدون باران پژمرده شوند و بمیرند.
The operation was slow.	عمل به کندی انجام شد.
He stared at the far horizon.	نگاهش به افق دور خیره شد.
Two sphinxes protect the entrance.	دو ابوالهول از ورودی محافظت می کنند.
The orange paint was spilled on the floor.	رنگ نارنجی روی زمین ریخته شده بود.
Some species of water are amazingly salty.	برخی از گونه های آب به طور شگفت انگیزی نمک دارند.
A dark shadow passed over the wall.	سایه تیره ای روی دیوار رد شد.
Now let's move on to politics.	حالا بیایید به سیاست بپردازیم.
Old photos have been discovered.	عکس های قدیمی کشف شده است.
Mix the amounts together to get a dark, pasteurized cream.	مقادیر را با هم مخلوط کنید تا کرمی تیره و پاستوریزه به دست آید.
Police arrested the two terrorists.	پلیس این دو تروریست را دستگیر کرد.
Many drugs on the market have not been tested.	بسیاری از داروهای موجود در بازار آزمایش نشده اند.
The precise composition of the ingredients gives it a wonderful taste.	ترکیب دقیق مواد، طعم فوق العاده ای می دهد.
Plans are underway to build a new toll bridge.	برنامه هایی برای ساخت یک پل جدید عوارضی در دست اجراست.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	سیب زمینی ها باید پوست گرفته و سپس آب پز شوند.
Public transport in the area is well organized.	حمل و نقل عمومی در منطقه به خوبی سازماندهی شده است.
The stick ate a few pounds of beef.	چوب بر چند پوند گوشت گاو خورد.
We can cross that bridge from a distance.	از دور می توانیم از آن پل عبور کنیم.
So he told the driver which way to go.	بنابراین به راننده گفت که چه مسیری را طی کند.
The population of the city was unusually large.	جمعیت شهر به طور غیرعادی زیاد بود.
He said he felt sick.	او گفت که احساس بیماری می کند.
The mayor was upset by the news over the phone.	شهردار تلفنی از این خبر ناراحت شد.
The acupuncturist inserted the needle into her wrist.	پزشک طب سوزنی سوزن را در مچ دست او فرو کرد.
What changes did you make to the recipe?	چه تغییراتی در دستور غذا ایجاد کردید؟
This monastery was built in the twelfth century.	این صومعه در قرن دوازدهم ساخته شده است.
Separate the egg yolks from the whites.	زرده تخم مرغ را از سفیده جدا کنید.
Throughout the year, people yearn for summer vacations.	در تمام طول سال، مردم آرزوی تعطیلات تابستانی را دارند.
Not everyone in the city is sick.	همه در شهر مریض نیستند.
The smell of smoke fills his nostrils.	بوی دود مشامش را پر می کند.
It will be useful if you keep the garden tidy.	اگر باغ را مرتب نگه دارید مفید خواهد بود.
His only child was an immature child.	تنها فرزند او کودکی نابالغ بود.
A wealth of social science literature has been produced.	انبوهی از ادبیات علوم اجتماعی تولید شده است.
The candidate's promises have worried many voters.	وعده های این نامزد باعث نگرانی بسیاری از رای دهندگان شد.
He talked in detail about his job.	او به طور مفصل در مورد شغل خود صحبت کرد.
The cream should be thick.	خامه باید غلیظ باشد.
My mother is interested in this style of cooking.	مادرم به این سبک آشپزی علاقه دارد.
He plays the piano very well.	او خیلی خوب پیانو می نوازد.
This hinders economic development.	این امر مانع توسعه اقتصادی می شود.
Snow Tree North.	درخت برفی شمال.
The fox fainted from exhaustion.	روباه از خستگی بیهوش شد.
The broken window showed a small blue bird.	پنجره شکسته یک پرنده کوچک آبی را نمایان کرد.
When the gas cools, it turns into a liquid.	وقتی گاز خنک می شود، به مایع تبدیل می شود.
He just passed a long wooden counter.	همین الان از پیشخوان چوبی طولانی گذشت.
The newlyweds live together.	این زوج تازه ازدواج کرده با هم زندگی می کنند.
The old woman's slow answers to my questions confused me.	پاسخ های آهسته پیرزن به سوالاتم مرا گیج کرد.
You may need better wheels.	ممکن است به چرخ های بهتری نیاز داشته باشید.
I hate cruelty to animals	من از ظلم به حیوانات متنفرم
You know better	خودت بهتر میدونی
The truth is elusive.	حقیقت گریزان است.
It was my turn	نوبت من بود
We realized that this plan does not work.	متوجه شدیم که این طرح کارساز نیست.
This project took a year to complete.	این پروژه یک سال طول کشید تا کامل شود.
I was about to hit the car.	نزدیک بود با ماشین برخورد کنم.
Some walls are covered with graphite.	برخی از دیوارها با گرافیتی پوشیده شده است.
Floodwaters are threatening to rise further.	آب های سیلابی تهدید به افزایش بیشتر شده است.
We will kill you if you touch me.	ما تو را می کشیم، اگر به من دست بزنی.
There has been a lot of talk about gun control.	در مورد کنترل اسلحه صحبت های زیادی شده است.
All scores led to a consistent result.	نمرات همه به یک نتیجه ثابت منجر شد.
Find a small rock.	یک سنگ کوچک پیدا کنید.
This house is located in the forest.	این خانه که در جنگل واقع شده است.
One of his sons was working in the hotel kitchen.	یکی از پسرانش در آشپزخانه هتل کار می کرد.
He had not lost his temper.	حوصله اش را از دست نداده بود.
I will be happy if he can come back safe.	خوشحال می شوم اگر بتواند سالم برگردد.
If you wish, you can drink from the well here.	در صورت تمایل می توانید از چاه اینجا بنوشید.
They compared the structure and function of their cells.	آنها ساختار و عملکرد سلول های خود را مقایسه کردند.
He buys a luxury car for a large sum of money.	مبلغ هنگفتی برای او یک وسیله نقلیه لوکس می‌خرد.
The street was flooded.	خیابان را آب گرفت.
The wave of ideas was changing.	موج عقاید در حال تغییر بود.
It rained lightly for several hours that night.	آن شب چند ساعت نم نم باران خفیف بارید.
He drank green tea, his fish eyes twinkling.	او چای سبز نوشید، چشمان ماهی برق می زد.
Share your ideas with your colleagues.	ایده های خود را با همکاران خود به اشتراک بگذارید.
A sedan seat was often seen outside the house.	یک صندلی سدان اغلب بیرون از خانه دیده می شد.
Agriculture is an important industry here.	کشاورزی در اینجا یک صنعت مهم است.
The food was full of flavor.	غذا پر از طعم بود.
An alphabet or phonetic writing system.	یک الفبا یا سیستم نوشتاری مبتنی بر آوایی.
The baby crows were wrapped in a warm blanket.	بچه کلاغ را در یک پتوی گرم پیچیده بودند.
Lying is a deceptive and dishonest act.	دروغ یک عمل فریبکارانه و غیر صادقانه است.
The hero's daring attempt failed.	تلاش جسورانه قهرمان شکست خورد.
These models are inspired by the classic line.	این مدل ها از خط کلاسیک الهام گرفته شده اند.
They could stay on track with the compass.	آنها می توانستند در مسیر با قطب نما بمانند.
Greetings for your return.	سلامی برای بازگشت شما خواهد بود.
No building was damaged, no one was damaged.	هیچ ساختمانی آسیب ندیده است، کسی آسیب ندیده است.
Sado prayed with his eyes closed.	سادو با چشمان بسته نمازش را خواند.
He trusted one of his friends.	او به یکی از دوستانش اعتماد کرد.
The wild cat was racing along the fence.	گربه وحشی در امتداد حصار مسابقه می داد.
We are back in my village, we can control the weather.	به روستای من برگشتیم، ما می توانیم آب و هوا را کنترل کنیم.
It's too late to ask.	الان برای سوال کردن خیلی دیر است.
He told her it was very cold.	به او گفت که هوا خیلی سرد است.
He had a beard, but was shaved.	او ریش داشت، اما تراشیده بود.
Please take off your shoes before arrival.	لطفا قبل از ورود کفش های خود را بردارید.
This restaurant offers cheap and delicious food.	این رستوران غذاهای ارزان و خوشمزه ای ارائه می دهد.
Old furniture began to rot.	اثاثیه قدیمی شروع به پوسیدگی کردند.
There were tears on his face.	اشک روی صورتش جاری شد.
Red cars have no problem finding parking.	ماشین های قرمز برای یافتن پارکینگ مشکلی ندارند.
The government confuses its citizens.	دولت شهروندان خود را گیج می کند.
The Minister is concerned about recent events.	وزیر نگران رویدادهای اخیر است.
He told her the bad news.	خبر بد را به او گفت.
The ship collided with the turbulent waves.	کشتی با امواج متلاطم برخورد کرد.
We needed proof of the validity of the law.	ما نیاز به مدرکی دال بر اعتبار قانون داشتیم.
Do not kill a city.	یک شهر را نکش.
Stop running.	دویدن را متوقف کنید.
Giant statue above the landscape.	مجسمه غول پیکر بر فراز چشم انداز.
Nothing was heard in the discussion.	هیچ چیز در بحث شنیده نشد.
The water felt attractive.	آب احساس جذابی می کرد.
That evening, the baker went home.	عصر که شد، نانوا به خانه رفت.
His shoes were worn and worn.	کفش هایش ساییده و ساییده شده بود.
Gravitational forces are a force of nature.	نیروهای گرانش نیرویی از طبیعت هستند.
This center is full of visitors today.	این مرکز امروز مملو از بازدیدکنندگان است.
Some businesses have made progress in reducing waste.	برخی از مشاغل در کاهش ضایعات پیشرفت کرده اند.
They lived together for four years.	آنها چهار سال با هم زندگی کردند.
His heart is as heavy as lead.	قلبش مثل سرب سنگین است.
They were more likely to die than usual.	احتمال مرگ آنها بیشتر از حد معمول بود.
New data emerged that further engaged him.	داده های جدیدی ظاهر شد که او را بیشتر درگیر کرد.
He prefers to buy from there.	او ترجیح می دهد از آنجا خرید کند.
First, his name and title were removed from the restaurant.	ابتدا نام و عنوان او را از رستوران حذف کردند.
Mix the dough with the eggs.	خمیر را با تخم مرغ مخلوط کنید.
The window is open.	پنجره باز است.
Distribute the columns evenly.	ستون ها را به طور مساوی توزیع کنید.
The automotive industry is growing rapidly.	صنعت خودرو به سرعت در حال رشد است.
The boys behaved strangely.	پسرها عجیب رفتار می کردند.
An essential part of any trip.	بخش ضروری هر سفر.
Many birds were trapped and sold as food.	بسیاری از پرندگان به دام افتادند و به عنوان غذا فروخته شدند.
The senator questioned the evidence.	سناتور شواهد را زیر سوال برد.
Water and acid react in two steps.	آب و اسید در دو مرحله واکنش نشان می دهند.
She was shy about approaching the girl.	او برای نزدیک شدن به دختر خجالتی بود.
The television network had dedicated them to the same program.	شبكه تلويزيوني آنها را به همان برنامه اختصاص داده بود.
Annual numbers are declining.	اعداد سالانه در حال کاهش است.
He sat near his father and was reading.	نزدیک پدرش نشست و مشغول خواندن بود.
Rainfall is forecast this year.	امسال کاهش بارندگی پیش بینی می شود.
The weed with any other name gives off a sweet odor.	علف هرز با هر نام دیگری بوی شیرین می دهد.
This glacier thaws every spring	این یخچال طبیعی هر بهار آب می شود
He shook his tongue.	زبانش را به هم زد.
Due to changes in the law, people need more education.	به دلیل تغییرات در قانون، مردم نیاز به آموزش بیشتری دارند.
Seeing that old couple warms my heart.	دیدن آن زوج پیر دل را گرم می کند.
This strategy is more environmentally friendly.	این استراتژی سازگارتر با محیط زیست است.
This scientist's research supports this idea.	تحقیقات این دانشمند از این ایده حمایت می کند.
Workers were forced to demolish the wall to rebuild.	کارگران برای بازسازی مجبور شدند دیوار را خراب کنند.
The recipe is delicious.	دستور غذا خوشمزه است.
He hurried to the farm.	با سرعت به سمت مزرعه رفت.
This cane helps plants grow.	این عصا به رشد گیاهان کمک می کند.
The Prophet had a very difficult life.	پیامبر زندگی بسیار سختی داشت.
Let's go to that new restaurant for dinner.	بیا برای شام به آن رستوران جدید برویم.
A desert dweller is outdoors all day.	یک بیابان نشین تمام روز در فضای باز است.
He glanced at the woman secretly.	نگاهی مخفیانه به زن انداخت.
What type of lens is used for this photo?	از کدام نوع لنز برای این عکس استفاده شده است؟
He was involved in his own image.	او درگیر تصویر خودش بود.
Dates are an excellent source of natural sugars.	خرما منبع عالی قندهای طبیعی است.
The sound of gunfire echoed in the calm night air.	صدای شلیک گلوله در هوای آرام شب پیچید.
A glass of giant wine stood on it.	یک لیوان شراب غول پیکر روی آن ایستاده بود.
Isn't there a milk minotaur looking for liberation?	آیا یک مینوتور شیری وجود ندارد که به دنبال رهایی باشد؟
It was great weather for swimming.	هوای عالی برای شنا بود.
He played the piano well.	پیانو را خوب می نواخت.
He cleared his throat.	گلویش را صاف کرد.
Gold jewelry and other valuables can be placed here.	جواهرات طلا و سایر اشیاء با ارزش را می توان در اینجا گذاشت.
Rainbows hang in tangled coils across the sky.	رنگین کمان ها در کلاف های درهم در سراسر آسمان آویزان هستند.
Their car needed repair.	ماشین آنها نیاز به تعمیر داشت.
The language used throughout this section is informal.	زبانی که در سراسر این قسمت استفاده می‌شود، غیررسمی است.
He whistled a song as he descended the stairs.	هنگام پایین آمدن از پله ها آهنگی را سوت زد.
He collected water from a nearby well.	او آب را از چاه نزدیک جمع کرد.
Some jobs were opened despite government opposition.	برخی از مشاغل با وجود مخالفت دولت افتتاح شدند.
The workers went on strike, so production stopped.	کارگران اعتصاب کردند، بنابراین تولید متوقف شد.
The elephant is a symbol of strength and power.	فیل نماد قدرت و قدرت است.
Schools must strike a balance between community and discipline.	مدارس باید بین جامعه و نظم و انضباط تعادل ایجاد کنند.
The party was banned by police.	این مهمانی توسط پلیس ممنوع شد.
This separation has disrupted family unity.	این جدایی اتحاد خانواده را به هم ریخته است.
Pabst beer is a local favorite beer.	آبجو پابست یک آبجو مورد علاقه محلی است.
I have the right to speak freely.	من حق دارم آزادانه صحبت کنم.
The inventor assembled this piece with a budget.	مخترع این قطعه را با بودجه ای مونتاژ کرد.
Many houses are surrounded by high walls.	بسیاری از خانه ها با دیوارهای بلند احاطه شده اند.
He was hesitant and did not want to go.	مردد بود و تمایلی به رفتن نداشت.
Dissolves liquid sugar.	مایع قند را حل می کند.
I like gardening, especially flowers.	من باغبانی مخصوصاً گل را دوست دارم.
Members of the community donated time, effort and money	اعضای جامعه زمان، تلاش و پول اهدا کردند
Make friends with people who share your values.	با کسانی دوست شوید که ارزش های شما را به اشتراک می گذارند.
Entered the elevator.	وارد آسانسور شد.
The researchers divided the participants into two groups.	محققان شرکت کنندگان را به دو گروه تقسیم کردند.
He wrote clearly, in regular and precise letters.	او به وضوح، با حروف منظم و دقیق نوشت.
The children were revived when the ambulance arrived.	وقتی آمبولانس رسید بچه ها دوباره زنده شدند.
It is better not to be upset.	بهتر است ناراحت نشوید.
In particular, climate change is a major threat.	به طور خاص، تغییرات آب و هوایی تهدید اصلی است.
There is more to learn.	چیزهای بیشتری برای آموختن باقی مانده است.
A steel bar was inserted into the ground.	یک میله فولادی داخل زمین قرار داده شد.
Get ready to run.	برای دویدن آماده شوید.
The pineapple slices were a little sweet.	تکه های آناناس کمی شیرین بود.
In some countries, women are not allowed to drive.	در برخی کشورها رانندگی زنان ممنوع است.
A silver seam ran down his spine.	یک درز نقره روی ستون فقراتش جاری شد.
The vote was close, but many voted in favor.	رای نزدیک بود، اما بسیاری رای مثبت دادند.
China is a developing country.	چین یک کشور در حال توسعه است.
We will review your offer	پیشنهاد شما را بررسی خواهیم کرد
You will finally meet him tomorrow.	بالاخره فردا او را ملاقات خواهید کرد.
John stood beside himself.	جان کنار خودش ایستاد.
A warm wind was blowing from the mountain.	باد گرمی از کوه می وزید.
The band entertained the guests.	گروه موسیقی از مهمانان پذیرایی کرد.
This is the golden hour,	این ساعت طلایی است،
Cut the meat into small pieces.	گوشت را به تکه های کوچک برش دهید.
Therefore, you must number each paragraph.	بنابراین، شما باید هر پاراگراف را شماره گذاری کنید.
This city is the seat of government.	این شهر مقر حکومت است.
He gave her some money.	مقداری پول به او داد.
Put the teapot on it to boil.	قوری را روی آن بگذارید تا بجوشد.
Despite the torrential rains, the courts were peaceful.	با وجود باران های سیل آسا، دادگاه ها صلح آمیز بودند.
Fold the paper to the left.	کاغذ را به سمت چپ رد کنید.
They entered together.	با هم وارد شدند.
Most of them want to read more.	اکثر آنها قصد دارند بیشتر مطالعه کنند.
Some people need to eat less.	برخی افراد باید کمتر غذا بخورند.
It is now three o'clock.	ساعت الان ساعت سه است.
Optimists claim that the economic damage will end soon.	خوش بینان ادعا می کنند که آسیب اقتصادی به زودی پایان خواهد یافت.
Plant it on your farm.	آن را در مزرعه خود بکارید.
Soto was so tired that he could not eat.	سوتو آنقدر خسته بود که نمی توانست غذا بخورد.
The results varied from person to person.	نتایج از فردی به فرد دیگر متفاوت بود.
A lightning accident startled them.	یک تصادف رعد و برق آنها را مبهوت کرد.
On the other side of the river, a pink sunset shone in front of the horizon.	در آن سوی رودخانه، غروبی صورتی در مقابل افق می درخشید.
They laughed and danced.	خندیدند و رقصیدند.
The air smelled of salt.	هوا بوی نمک می داد.
We have now made a set of eleven tigers.	اکنون مجموعه ای از یازده تگر ساخته ایم.
Let's take care of the situation.	بیایید مراقب وضعیت باشیم.
He rejected my advice.	او توصیه من را رد کرد.
The scribe rubbed his temples.	کاتب شقیقه هایش را مالید.
Chances are better than a couple.	شانس بهتر از زوج است.
These approaches range from controversial to bizarre.	این رویکردها از بحث برانگیز تا عجیب و غریب را شامل می شود.
Violation of the law is punishable by law.	تخلف از قانون مجازات قانونی دارد.
Container for melting metal.	ظرفی برای ذوب فلز.
The company is building a new product.	این شرکت در حال ساخت یک محصول جدید است.
Citizens of rural areas are not interested in this project.	شهروندان مناطق روستایی علاقه ای به این طرح ندارند.
I think this combination works well.	به نظر من این ترکیب خوب عمل می کند.
She smiled happily at the child.	او لبخندی شاد به کودک زد.
We increased the living space by digging the ground.	ما با کندن زمین فضای زندگی را افزایش دادیم.
He looked at his watch.	او به ساعت خود نگاه کرد.
His family now lives in this large and comfortable house.	خانواده او اکنون در این خانه بزرگ و راحت اقامت دارند.
Always give the driver a wide berth.	همیشه یک اسکله وسیع به راننده بدهید.
We have to correct the best and the brightest.	ما باید بهترین ها و درخشان ترین ها را اصلاح کنیم.
We stood together for a while and talked.	کمی دور هم ایستادیم و صحبت کردیم.
Many of them are under the pressure of modern life.	بسیاری از آنها به شدت تحت فشار زندگی مدرن هستند.
Be dependent on yourself, not others	به خودت وابسته باش نه به دیگران
My car broke down on the way	ماشینم تو مسیر خراب شد
I surf the net a lot	من زیاد تو نت گشت میزنم
Comb your hair carefully before and after washing.	قبل و بعد از شستشو موهای خود را با دقت شانه کنید.
Ask the worker to assemble the tool.	از کارگر بخواهید که ابزار را جمع آوری کند.
Most other countries do not face similar problems.	اکثر کشورهای دیگر با مشکلات مشابهی روبرو نیستند.
Turn left there.	آنجا به چپ بپیچید.
They thought that their settlement would be threatened by these forces.	آنها تصور می کردند که اسکان آنها توسط این نیروها تهدید می شود.
He jumped off the chair.	از روی صندلی پرید.
The manufacturer believed that this technique was flawed.	سازنده معتقد بود که این تکنیک ناقص است.
Many people believed that the earth was flat.	بسیاری از مردم معتقد بودند که زمین صاف است.
The performance was also filmed.	همچنین این اجرا فیلمبرداری شد.
There were rumors that he lived nearby.	برخی شایعات وجود داشت که او در همان نزدیکی زندگی می کرد.
Some foods are high in sodium.	برخی از غذاها حاوی مقادیر زیادی سدیم هستند.
She was chosen as the most admired woman in the world.	او به عنوان تحسین برانگیزترین زن جهان انتخاب شد.
The government created a training program.	دولت یک برنامه آموزشی ایجاد کرد.
This lake is the largest lake in the region.	این دریاچه بزرگترین دریاچه در منطقه است.
History of old weapons.	تاریخچه سلاح قدیمی است.
This city has a beautiful horizon.	این شهر افق زیبایی دارد.
Scientists tested blood for several substances.	دانشمندان خون را برای چندین ماده آزمایش کردند.
The country launched an extensive vaccination program.	این کشور برنامه گسترده واکسیناسیون را آغاز کرد.
The dress was stylish	لباس شیک بود
This spacecraft is a research ship.	این فضاپیما یک کشتی تحقیقاتی است.
The meat is tender and juicy.	گوشت لطیف و آبدار است.
People lined up for bread and soup.	مردم برای نان و سوپ صف کشیدند.
Please refrain from smoking in this building.	لطفا از استعمال دخانیات در این ساختمان خودداری کنید.
Her heart was pounding when she asked.	وقتی پرسید قلبش تندتر می زد.
Jane drank a cup of water.	جین یک فنجان آب نوشید.
He expected her to be at the party.	او انتظار داشت که او در مهمانی حضور داشته باشد.
Cats and dogs can be good pets.	گربه ها و سگ ها می توانند حیوانات خانگی خوبی باشند.
He was rushed to action.	او را به اقدام عجولانه سوق دادند.
During the experiment, times were recorded in milliseconds.	در طول آزمایش، زمان ها بر حسب میلی ثانیه ثبت شد.
A prominent politician resigned.	یک سیاستمدار برجسته استعفا داد.
The country is in chaos.	کشور در هرج و مرج است.
The dew that shone on the grass shone in the morning.	شبنم که بر علف ها می درخشید، صبح را می درخشید.
A group of acrobats performed in the street.	گروهی از آکروبات ها در خیابان اجرا می کردند.
The project will take two years to complete.	تکمیل این پروژه دو سال طول خواهد کشید.
His dog barked wildly.	سگش وحشیانه پارس کرد.
Some works are kept in museums.	برخی از آثار در موزه ها نگهداری می شود.
Hold the government accountable.	دولت را پاسخگو نگه دارید.
He emptied his bag on the floor.	کیفش را روی زمین خالی کرد.
His smile made everyone listen.	لبخند او همه را وادار کرد تا گوش کنند.
He said do your best.	او گفت تمام تلاشت را بکن.
The cow comes with a sound.	گاو با صدا می آید.
I'm a sick old man.	من یک پیرمرد بیمار هستم.
The soldier cried openly.	سرباز آشکارا گریه کرد.
Elephants are common in that area.	فیل در آن منطقه رایج است.
The exchange rate fluctuates daily.	نرخ ارز روزانه در نوسان است.
The lion first passed by him, then attacked.	شیر ابتدا از کنارش گذشت، سپس حمله کرد.
That night they both took a taxi home.	آن شب هر دو با تاکسی به خانه رفتند.
Notice how this person walks with that stiff, formal walk.	توجه داشته باشید که این شخص چگونه با آن پیاده روی سفت و رسمی راه می رود.
However, getting on the elevator is much faster.	با این حال، سوار شدن به آسانسور بسیار سریعتر است.
My grandfather was made like a tree.	پدربزرگ من مثل درخت ساخته شده بود.
In this article, you will get acquainted with primates.	در این مقاله با نخستی ها آشنا می شوید.
Markets were full of cheap imports.	بازارها مملو از واردات ارزان بود.
Are you sleeping well tonight?	امشب خوب میخوابی؟
They contain many sedimentary rocks.	آنها شامل بسیاری از سنگ های رسوبی هستند.
The river is fed by melting snow.	رودخانه از ذوب شدن برف تغذیه می شود.
The men worked hard all day.	مردان تمام روز با پشتکار کار می کردند.
There was confusion.	سردرگمی حاکم بود.
The whistles of the lion sounded sadly loud.	سوت های شیر با ناراحتی با صدای بلندی به صدا درآمد.
A man went crazy and tried to kill his wife.	مردی دیوانه شد و قصد کشتن همسرش را داشت.
Chemists used chemical experiments to identify elements in the universe.	شیمیدانان از آزمایشات شیمیایی برای شناسایی عناصر جهان استفاده کردند.
He spun in his chair.	او در صندلی خود چرخید.
Some people just refuse to follow the rules.	برخی افراد فقط از پیروی از قوانین خودداری می کنند.
Specific land use rules must be enforced.	قوانین خاص استفاده از زمین باید اجرا شود.
They were walking and talking on the beach.	آنها در کنار ساحل قدم می زدند و صحبت می کردند.
The population is expected to increase.	پیش بینی می شود که جمعیت افزایش یابد.
The inhabitants of this city are suffering.	ساکنان این شهر در رنج هستند.
The anger escalated and eventually the dispute escalated.	خشم بیشتر شد و در نهایت اختلاف بالا گرفت.
You think this is a linear process, but it is not.	شما فکر می کنید این فرآیند خطی است، اما اینطور نیست.
Plastic is used to make most of our dishes.	از پلاستیک برای ساخت بیشتر ظروف ما استفاده می شود.
This dog was waiting for its master with chains to the pole.	این سگ با زنجیر به تیرک منتظر اربابش بود.
Our time in prison is for obedience to the emperor.	زمان زندان ما به خاطر اطاعت از امپراطور است.
A village surrounded by rice paddies.	روستایی که اطرافش را شالیزارهای برنج احاطه کرده است.
The waters were full of rich aquatic animals.	آب ها مملو از آبزیان غنی بود.
Animals sleep with one eye open.	حیوانات با یک چشم باز می خوابند.
This is a complex process.	این یک فرآیند پیچیده است.
The boys played outside, but in turn.	پسرها بیرون بازی کردند، اما به نوبت.
The waves hit the rocks.	امواج به صخره ها برخورد کردند.
His eyes met hers.	چشمانش به چشمانش برخورد کرد.
The scientist took another bottle out of the cupboard.	دانشمند بطری دیگری را از کمد بیرون آورد.
The weather is cloudy but the temperature will be warm today.	هوا ابری است اما دمای هوا امروز گرم خواهد بود.
The banana seemed to wake the author.	به نظر می رسید که موز نویسنده را بیدار کرد.
The cake is very puffy	کیک خیلی پف کرده
The ship is moving slowly and is anchored by this vessel.	کشتی به آرامی در حال حرکت است و توسط این شناور لنگر انداخته است.
How do you describe the flavors?	طعم ها را چگونه توصیف می کنید؟
He lost his temper again.	دوباره اعصابش را از دست داد.
I received an email from him.	من یک ایمیل از او دریافت کردم.
These substances are powerful antioxidants.	این مواد آنتی اکسیدان قوی هستند.
The villagers agreed.	روستاییان موافقت کردند.
So, how do you feel about the conference?	بنابراین، چه احساسی نسبت به کنفرانس دارید؟
He refused to answer our questions.	او از پاسخ به سوالات ما خودداری کرد.
What a busy month!	چه ماه شلوغی!
Pick up your dog later.	بعد از سگ خود را بردارید.
Most people hate going to work.	اکثر مردم از رفتن به سر کار متنفرند.
Heavy perfume hung in the night air.	عطری سنگین در هوای شب آویزان بود.
We prefer the company of the elderly.	ما شرکت سالمندان را ترجیح می دهیم.
Children go to school at a young age.	بچه ها در جوانی به مدرسه می روند.
The duke was generous.	دوک سخاوتمند بود.
He ran off the street and dodged the car.	او از خیابان دوید و از ماشین طفره رفت.
Cashmere jacket is warm against the skin.	ژاکت کشمیری در برابر پوست گرم است.
My hands have been working hard for years.	دستانم از سالها زحمت خشن است.
These areas of the city are badly damaged.	این مناطق شهر به شدت خراب شده اند.
This trip was canceled due to rain.	این سفر به دلیل بارش باران لغو شد.
He was brought in for questioning.	او را برای بازجویی آوردند.
The next day the migration began.	روز بعد مهاجرت آغاز شد.
Dogs have a strong sense of smell.	سگ ها حس بویایی قوی دارند.
This article will criticize the hot political atmosphere.	این مقاله به انتقاد از فضای داغ سیاسی خواهد پرداخت.
This soldier was severely wounded.	این سرباز به شدت مجروح شد.
These are rare.	این موارد نادر هستند.
There was no room for doubt.	جای هیچ شکی نبود.
Sediments that destroy fish habitat have been removed.	رسوباتی که زیستگاه ماهی را از بین می برد حذف شده است.
I'm coming here tomorrow	فردا میام اینجا
Let us not deviate	منحرف نشویم
The children were lazy and did not do their homework.	بچه ها تنبل بودند و تکالیف مدرسه را انجام نمی دادند.
The bond between parent and child is special.	پیوند بین والدین و فرزند خاص است.
The minister moved in mysterious ways.	وزیر در راه های مرموز حرکت کرد.
The motorcycle passed quickly.	موتورسیکلت با سرعت رد شد.
Everything ends.	همه چیز به پایان می رسد.
The city does not have a public library.	این شهر فاقد کتابخانه عمومی است.
A group of zebras is called a harem.	به گروهی از گورخرها حرمسرا می گویند.
The result was the same for both parties.	نتیجه برای هر دو طرف یکسان بود.
A collection of paintings.	مجموعه ای از نقاشی ها.
A royal parade took to the streets.	یک رژه سلطنتی در خیابان ها رژه رفت.
Bananas grow easily.	موز به راحتی رشد می کند.
Students were taught to respect their teachers.	به دانش آموزان آموزش داده شد که به معلمان خود احترام بگذارند.
Some obedient dogs are trained to open in.	برخی از سگ های مطیع برای باز کردن در آموزش دیده اند.
The young man was impressed by the girl's appearance.	مرد جوان تحت تأثیر قیافه دختر قرار گرفت.
The hunger took its victims.	گرسنگی قربانیانش را گرفت.
Authorities suspect that many citizens are involved.	مقامات مشکوک هستند که بسیاری از شهروندان درگیر این موضوع هستند.
The army cleared the country.	ارتش کشور را پاکسازی کرد.
I just left the house	من تازه خانه را ترک کردم
Spider webs can be used for knitting.	از تار عنکبوت می توان برای بافتن استفاده کرد.
The house is still empty	خونه هنوز خالیه
Real leaders emulate.	رهبران واقعی الگوبرداری می کنند.
The spark suddenly stopped.	جرقه ناگهان قطع شد.
The youth refused to adhere.	جوان ها از پایبندی خودداری کردند.
This is a beautiful area of ​​the city.	این یک منطقه زیبا از شهر است.
Storms seem to be a common phenomenon here.	به نظر می رسد طوفان در اینجا یک پدیده رایج است.
The roads in this area are in poor condition.	جاده های این منطقه در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
You make me happy	تو منو خوشحال میکنی
These animals live in rainforests.	این حیوانات در جنگل های بارانی زندگی می کنند.
The national anthem is traditionally sung on important occasions.	سرود ملی به طور سنتی در مناسبت های مهم خوانده می شود.
Food is scarce and water is very scarce.	غذا کمیاب است و آب بسیار کمیاب است.
He protested his innocence.	او به بی گناهی خود اعتراض کرد.
Nigeria warns other countries to intervene.	نیجریه به سایر کشورها نسبت به مداخله هشدار داد.
Then another leap occurred.	سپس یک جهش دیگر رخ داد.
The pig became angry because his babies had difficulty working.	خوک با عصبانیت خشمگین شد، زیرا نوزادان او به سختی دست به کار شدند.
You can have lunch in the park.	می توانید ناهار خود را در پارک بخورید.
Mix the butter with the carrot cake batter.	کره را با خمیر کیک هویج مخلوط کنید.
The bucket is the size of a boat.	سطل به اندازه یک قایق است.
The architects considered the direction of the road.	معماران جهت جاده را در نظر گرفتند.
He prefers to listen to music at home.	او ترجیح می دهد در خانه به موسیقی گوش کند.
The farmer also grows oranges, bananas and other agricultural products.	کشاورز همچنین پرتقال، موز و سایر محصولات کشاورزی می کارد.
This town hall is the seat of government.	این تالار شهر مقر حکومت است.
It is close by, so it is very convenient.	این نزدیکی است، بنابراین بسیار راحت است.
The oxygen you breathe is refilled from the air.	اکسیژنی که تنفس می کنید از هوا دوباره پر می شود.
He does not care.	او اهمیتی نمی دهد.
Examined it closely.	از نزدیک آن را بررسی کرد.
He kindly accepted criticism.	او انتقاد را با مهربانی می پذیرفت.
Tennis, swimming and skating are popular sports here.	تنیس، شنا و اسکیت از ورزش‌های محبوب در اینجا هستند.
Telecommunication patterns illuminate climate change.	الگوهای ارتباط از راه دور تغییرات آب و هوایی را روشن می کند.
There, they were invited to join a college study group.	در آنجا، آنها برای پیوستن به یک گروه مطالعاتی کالج دعوت شدند.
Another war broke out.	جنگ دیگری آغاز شد.
His house was a quiet refuge.	خانه او پناهگاهی آرام بود.
The girl knelt at the foot of the altar.	دخترک پای محراب زانو زد.
Many people were killed in that accident.	در آن تصادف افراد زیادی کشته شدند.
Van Diet Jaar Mir Dan In Miljard Jaar.	ون دیت جاار میر دن این میلجارد جاار.
Many farmers are abandoning their land.	بسیاری از کشاورزان زمین های خود را رها می کنند.
In this meeting, the problem of air pollution was discussed.	در این جلسه مشکل آلودگی هوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
He poured milk into his coffee.	داخل قهوه اش شیر ریخت.
But their lab is located in the city center.	اما آزمایشگاه آنها در مرکز شهر واقع شده است.
The resolution was inserted in a time capsule.	وضوح در یک کپسول زمان درج شد.
Greed is a step on the path to hell.	طمع قدمی در مسیر جهنم است.
His longing for her was deep.	اشتیاق او برای او عمیق بود.
The kidnappers began digging the grave.	آدم ربایان شروع به کندن قبر کردند.
Lightly brown the circles.	دایره ها را به آرامی با مایه قهوه ای آغشته کنید.
After all, it was my responsibility.	بالاخره این مسئولیت من بود.
He was still sweating.	هنوز عرق کرده بود.
Meteorologists forecast heavy rain.	هواشناسان بارش شدید باران را پیش بینی کردند.
Life is short, so make the most of the day.	زندگی کوتاه است، پس روز را غنیمت بشمار.
He ignored the eager young reporter.	او خبرنگار جوان مشتاق را نادیده گرفت.
Discard the carrots.	هویج را رد کنید.
Programmable computers are at the heart of modern telecommunications technology.	رایانه های قابل برنامه ریزی در قلب فناوری مدرن مخابراتی قرار دارند.
The timbers were intended for the reconstruction of the ship.	الوارها برای بازسازی کشتی در نظر گرفته شده بودند.
Two adjacent buildings were torn down.	دو ساختمان مجاور تکه تکه شدند.
He cautiously crossed the sidewalk crevices.	او با احتیاط از روی شکاف های پیاده رو رد شد.
The postman was very helpful.	مرد اداره پست بسیار مفید بود.
I came here as a guest	اومدم اینجا مهمونی
Locals need to save water.	مردم محلی باید در مصرف آب خود صرفه جویی کنند.
A powerful symbol of hope.	نمادی قدرتمند از امید.
Go east twenty yards.	بیست یاردی به شرق برو.
My sister told me that she had a good time.	خواهرم به من گفت که به او خوش گذشته است.
Many species of animals live in the forest.	انواع بسیاری از حیوانات در جنگل زندگی می کنند.
A young, lonely and pregnant girl.	دختری جوان، تنها و باردار.
The clouds spun lazily over the dark morning sky	ابرها با تنبلی بر آسمان تاریک صبح می چرخیدند
This will make your hair softer.	این کار موهای شما را نرم تر می کند.
He moved to another part of the building.	او به قسمت دیگری از ساختمان نقل مکان کرد.
She cried softly.	به آرامی گریه کرد.
Many police officers began to get frustrated.	بسیاری از مقامات پلیس شروع به سرخوردگی کردند.
Travel guides recommend visiting the vernal equinox.	راهنمایان سفر بازدید از اعتدال بهاری را توصیه می کنند.
You have received the message.	شما پیام را دریافت کردید.
The package arrived in the post today.	بسته امروز به پست رسید.
They have a long journey ahead of them.	آنها سفری طولانی در پیش دارند.
We hope we can control the situation.	امیدواریم بتوانیم اوضاع را کنترل کنیم.
The island is famous for its health spa.	این جزیره به خاطر آبگرم سلامتش معروف است.
He helped design the experiment.	او به طراحی آزمایش کمک کرد.
Our decision was unanimous.	تصمیم ما به اتفاق آرا بود.
There is a wide variety of cheeses.	پنیرهای بسیار متنوعی وجود دارد.
We must get rid of those superstitions.	ما باید خود را از شر آن خرافات خلاص کنیم.
The cathedral is located on top of a hill.	کلیسای جامع در بالای یک تپه قرار دارد.
Many parents found their job unbearable.	بسیاری از والدین شغل خود را غیرقابل تحمل می دانستند.
Waves of nausea swept over him.	امواج تهوع او را فرا گرفت.
We cooked the pasta in boiling water.	پاستا را در آب جوش پختیم.
Immigrants were eager to expand westward.	مهاجران مشتاق گسترش به سمت غرب بودند.
The test is critical.	آزمایش حیاتی است.
The price can be high or low.	قیمت می تواند کم یا زیاد باشد.
Their eyes met and they smiled.	چشمانشان به هم رسید و لبخند زدند.
The affairs of the country do not concern me.	امور کشور به من مربوط نیست.
Her hair was black, shiny and shiny.	موهایش مشکی، براق و براق بود.
It takes a lot of money to build a house.	برای ساخت یک خانه پول زیادی نیاز است.
Attempts to rebuild this area are ambitious.	تلاش برای بازسازی این منطقه جاه طلبانه است.
He was reading a book.	داشت کتاب می خواند.
You remember your childhood, don't you?	دوران کودکی خود را به خاطر می آورید، نه؟
So the country needed a new leader.	بنابراین کشور به یک رهبر جدید نیاز داشت.
They gave him five dollars.	پنج دلار به او دادند.
Every action has a reaction.	هر عملی عکس العملی دارد.
The prisoner's moan was confusing.	ناله زندانی گیج کننده بود.
Many drivers drive to work in the rain.	بسیاری از رانندگان زیر باران به سمت محل کار خود رانندگی می کنند.
Things have not been going well lately.	این اواخر اوضاع چندان خوب پیش نمی رفت.
He was sweating profusely.	به شدت عرق کرده بود.
The children were silent.	بچه ها ساکت بودند.
The baby's father is young, probably in his early twenties.	پدر نوزاد جوان است، احتمالاً در اوایل بیست سالگی.
It turned out that the system works very well.	مشخص شد که سیستم بسیار خوب کار می کند.
The successful man welcomes new ideas.	مرد موفق پذیرای ایده های جدید است.
Light is refracted through water and creates a glowing effect.	نور از طریق آب شکسته شده و یک اثر درخشان ایجاد می کند.
Their voices were not loud in the cool, mountainous weather.	صدای آنها در هوای خنک و کوهستانی زیاد نمی رسید.
White smoke was coming out of the chimney.	دود سفید از دودکش بیرون می‌ریخت.
The cat rested on the edge of the window.	گربه روی لبه پنجره استراحت کرد.
We replaced our roof with recycled tiles.	ما سقف خود را با کاشی هایی که بازیافت شده بودند جایگزین کردیم.
But that was only the beginning of our problems.	اما این تنها شروع مشکلات ما بود.
The city is located on a rocky plain.	این شهر در یک دشت سنگی قرار دارد.
Drink three cups of tea.	سه فنجان چای نوشید.
The country is famous for its trade.	این کشور به دلیل تجارت خود مشهور است.
Only faint sunlight penetrates these clouds.	فقط نور ضعیف خورشید به این ابرها نفوذ می کند.
Relatives buried the body yesterday.	بستگان دیروز جسد را تشییع کردند.
A verdict was issued yesterday.	دیروز حکمی صادر شد.
My parents are getting older.	پدر و مادرم پیر می شوند.
We need to find a solution quickly.	ما باید سریع راه حل پیدا کنیم.
What about a football pickup game?	در مورد یک بازی پیکاپ فوتبال چطور؟
Be mature and do not complain!	بالغ باش و غر نزن!
He was strongly opposed to nuclear energy.	او به شدت با انرژی هسته ای مخالف بود.
Dozens of citizens protested against government corruption.	ده ها شهروند به فساد دولتی اعتراض کردند.
She believes her son is dead.	او معتقد است پسرش مرده است.
Many people choose to be vegetarian.	بسیاری از مردم گیاهخوار شدن را انتخاب می کنند.
The master was fascinated by her beauty.	استاد مجذوب زیبایی او شد.
After two months, no one knows where he is.	بعد از دو ماه هیچ کس نمی داند کجاست.
The coach was so angry that he was dumb.	مربی به قدری عصبانی بود که لال بود.
Billions of insects perished.	میلیاردها حشره از بین رفتند.
A ditch that fills with water in the dry months.	خندقی که در ماه های خشک پر از آب می شود.
You will be responsible for failure.	شما مسئول شکست خواهید بود.
He twisted his foot on the side of the basket.	پایش را روی کناره سبد تاب داد.
The inventor has patented his invention.	مخترع اختراع خود را به ثبت رسانده است.
Seven executives meet regularly with the president.	هفت مدیر به طور منظم با رئیس جمهور ملاقات می کنند.
We are on standby.	ما در حالت آماده باش هستیم.
Complete knowledge of the language is essential.	دانش کامل زبان ضروری است.
All this powder can be used in cooking.	تمام این پودر را می توان در آشپزی استفاده کرد.
Each member of the group has a unique style.	هر یک از اعضای گروه دارای یک سبک منحصر به فرد است.
They took the girls captive and demanded information about their whereabouts.	آنها دختران را به اسارت گرفتند و خواستار اطلاع از محل نگهداری آنها شدند.
We were looking for pirate treasure.	ما به دنبال گنج دزدان دریایی بودیم.
The cakes are in jars.	کیک ها در شیشه ها هستند.
Everyone laughed out loud.	همه با صدای بلند خندیدند.
Fire outside the hospital.	آتش سوزی در بیرون بیمارستان.
The patient does not feel much pain with the catheter.	بیمار با کاتتر درد زیادی احساس نمی کند.
The cow eats her garlic.	گاو سیرش را می خورد.
Look pale as you try to climb.	با تلاش برای بالا رفتن رنگ پریده به نظر برسید.
Do your best to be fair.	تمام تلاش خود را بکنید تا منصف باشید.
Bad smell of deep space	بوی بد فضای عمیق
They ignored those signs.	آن نشانه ها را نادیده گرفتند.
The future looks very bright for him.	آینده برای او بسیار روشن به نظر می رسد.
Salt is added to food to make it taste better.	نمک به غذا اضافه می شود تا طعم آن بهتر شود.
He studied for the entrance exam.	برای کنکور درس خواند.
The weather today is terrible.	امروز هوا وحشتناک است.
Undoubtedly, he will win next year's elections.	بدون شک او در انتخابات سال آینده پیروز خواهد شد.
All banks have people who get paid to help them.	همه بانک ها افرادی دارند که برای کمک به آنها دستمزد می گیرند.
I agreed.	موافقت کردم.
Gather a little wood, mother	کمی چوب جمع کن مادر
Their behavior was awful.	رفتار آنها افتضاح بود.
He asked the boys to hurry.	از پسرها خواست عجله کنند.
This creature relies on camouflage.	این موجود به استتار متکی است.
The best documents will include primary and secondary sources.	بهترین اسناد شامل منابع اولیه و ثانویه خواهد بود.
This road leads to the ancient church.	این جاده به کلیسای باستانی منتهی می شود.
The rich are buying land.	ثروتمندان در حال خرید زمین هستند.
The new design has become a swamp.	طرح جدید به یک باتلاق تبدیل شده است.
It was a bitter story	ماجرای تلخی بود
Posom climbed a fence.	پوسوم از یک حصار بالا می رفت.
That bridge is very courteous	اون پل خیلی محکمه
His cunning trick saved the day.	ترفند حیله گر او روز را نجات داد.
But the Internet makes it easy to spread rumors.	اما اینترنت انتشار شایعات را آسان می کند.
They tolerate each other because of different ideals.	آنها به دلیل آرمان های متفاوت یکدیگر را تحمل می کنند.
I had seen that face somewhere before.	قبلاً آن چهره را در جایی دیده بودم.
The dessert is ready in a few minutes.	دسر بعد از چند دقیقه آماده می شود.
Once a distant dream, it is now available.	زمانی یک رویای دور بود، اکنون در دسترس است.
He screamed in pain, jumped.	از درد فریاد می زد، پرید.
His inexplicable action embarrassed me.	عمل غیرقابل توضیح او مرا شرمنده کرد.
The streets are crowded and noisy.	خیابان ها شلوغ و پر سر و صدا است.
He stroked her hair.	موهایش را نوازش کرد.
Plastic bags are harmful to health.	کیسه های پلاستیکی برای سلامتی مضر هستند.
The miracle he had experienced.	معجزه ای که او تجربه کرده بود.
Imagination helps us to go beyond reality.	تخیل به ما کمک می کند تا از واقعیت فراتر برویم.
This tree brings delicious cherries in summer.	این درخت در تابستان گیلاس های خوشمزه را می آورد.
He wants to rest.	او می خواهد استراحت کند.
They reported very hot conditions.	آنها شرایط بسیار گرم را گزارش کردند.
The farm stands on a hill.	مزرعه روی یک تپه ایستاده است.
The bottle was full to the brim.	بطری تا بالا پر بود.
The engagement party is over.	جشن نامزدی تمام شد.
There were fights in the streets.	در خیابان ها دعوا بود.
Many workers live in poverty.	بسیاری از کارگران در فقر زندگی می کنند.
He broke both his hands in two places.	هر دو دستش را از دو جا شکست.
Onions are commonly used in cooking.	پیاز معمولا در پخت و پز استفاده می شود.
I believe most people are honest.	من معتقدم که اکثر مردم صادق هستند.
The current building is old and crumbling.	بنای فعلی قدیمی و در حال فرو ریختن است.
The whispers of the crowd made his words seem far away.	صدای زمزمه جمعیت باعث می شد که کلمات او دور به نظر برسد.
These glasses are dishwasher safe.	این لیوان ها قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستند.
The fish is filleted and then fried.	ماهی فیله شده و سپس سرخ شد.
A debate began over where to go.	بحثی در مورد اینکه کجا باید رفت شروع شد.
Soon, the youngest boy became ill with a fever.	به زودی، کوچکترین پسر با تب بیمار شد.
We are selling ice cream subscriptions.	ما در حال فروش اشتراک بستنی هستیم.
They had decided to pitch a tent overnight.	آنها تصمیم گرفته بودند یک شبه چادر بزنند.
The sausage was delicious	سوسیس خوشمزه ای بود
He took out his handkerchief and wiped his forehead.	دستمالش را بیرون آورد و پیشانی اش را پاک کرد.
His stare was constant, his expression was intense.	خیره شدنش ثابت بود، بیانش شدید بود.
Many bird species are endangered.	بسیاری از گونه های پرندگان در حال انقراض هستند.
He had not made a cake for two years.	دو سال بود که کیک درست نکرده بود.
The ocean is deep.	اقیانوس عمیق است.
The cushions were covered with red silk.	کوسن ها با ابریشم قرمز پوشیده شده بودند.
Monsters are very fast on land.	هیولا در خشکی بسیار سریع است.
Such a life is stressful.	چنین زندگی استرس زا است.
This is the fall this year.	این میدان امسال آیش است.
Fortunately, she did not become pregnant.	خوشبختانه باردار نشد.
When we are done, we can go on a picnic.	وقتی کارمان تمام شد، می توانیم برای پیک نیک برویم.
People around the village heard a faint moan.	مردم اطراف روستا صدای ناله ای ضعیف را شنیدند.
Seat belt laws can help reduce car accidents.	قوانین کمربند ایمنی می تواند به کاهش تصادفات خودرو کمک کند.
We are having a long discussion about this problem.	ما در حال بحث طولانی درباره این مشکل هستیم.
The sausage factory smelled very strong.	کارخانه سوسیس بوی بسیار قوی می داد.
He is not very clear.	او خیلی روشن نیست.
The reporter's words fell on deaf ears.	صحبت های خبرنگار بر سر زبان ها افتاد.
He sighed when he saw a snake.	او با دیدن یک مار نفس نفس زد.
The changes are subtle, but they still affect farmers' lives.	تغییرات ظریف هستند، اما همچنان بر زندگی کشاورزان تأثیر می گذارد.
An iceberg floats on a deep, dark sea.	کوه یخی روی دریای عمیق و تاریک شناور است.
I clearly remember the school bell.	من به وضوح زنگ مدرسه را به یاد می آورم.
The atmosphere was electrocuted.	جو برق گرفته بود.
Bacteria were extracted using antibiotics.	باکتری ها با استفاده از آنتی بیوتیک استخراج شدند.
Name the features.	ویژگی ها را به شکل اسمی بیان کنید.
Seeds need light to grow.	دانه ها برای رشد نیاز به نور دارند.
The university provides a wonderful opportunity to learn.	دانشگاه فرصت فوق العاده ای برای یادگیری فراهم می کند.
Because it contains the same subatomic particles.	زیرا حاوی ذرات زیراتمی یکسان است.
Can you give me feedback on my article?	آیا می توانید در مورد مقاله من بازخوردی به من بدهید؟
He did this trade after.	او این تجارت را بعد از .
Material boxes arrived from suppliers.	جعبه های مواد از تامین کنندگان رسیده است.
Smoking is prohibited in these areas.	استعمال دخانیات در این بخش ها ممنوع است.
Have you seen one before?	آیا قبلاً یکی را دیده اید؟
The weather has been very cold lately.	این اواخر هوا خیلی سرد شده.
A very pregnant woman slowly returned to the beach.	یک زن به شدت باردار به آرامی به ساحل بازگشت.
The authors gathered their anecdotal evidence.	نویسندگان شواهد حکایتی خود را جمع آوری کردند.
Pay your unwavering attention to me.	توجه بی دریغ خود را به من معطوف کنید.
The cemetery here is impressive.	گورستان اینجا چشمگیر است.
I expected much worse	انتظار خیلی بدتری داشتم
These mosquitoes leave a bad bite.	این پشه ها نیش بدی به جا می گذارند.
Do not count on your neighbor's help.	روی کمک همسایه خود حساب نکنید.
With scientific achievements, people expect progress.	با دستاوردهای علمی، مردم انتظار پیشرفت را دارند.
He wanted to be a leader.	او می خواست رهبر شود.
The doctor advised the patient to quit smoking.	پزشک به بیمار توصیه کرد که سیگار را ترک کند.
Bamboo is a very useful plant.	بامبو یک گیاه بسیار مفید است.
Taxes are levied on profits.	مالیات به سود وارد می شود.
The chief physician was a tall and majestic man.	سرپزشک مردی قد بلند و با ابهت بود.
Ants can carry three times their own body weight.	مورچه ها می توانند موادی را سه برابر وزن بدن خود حمل کنند.
He slipped into the pool and swam.	او داخل استخر لیز خورد و شنا کرد.
The safe could not be opened easily.	گاوصندوق به راحتی باز نشد.
Therefore, researchers must use a variety of data sources.	بنابراین، محققان باید از منابع داده های متنوعی استفاده کنند.
The bird population will decrease in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن کاهش خواهد یافت.
He cut the page with a razor.	او صفحه را با تیغ برید.
We spoke out against the death of our soldiers.	ما علیه مرگ سربازمان صحبت کردیم.
He wrote several novels.	او چندین رمان نوشت.
Cheese contains cow's milk.	پنیر حاوی شیر گاو است.
He was jailed for murder.	او به جرم قتل به زندان افتاد.
We will take action soon.	ما به زودی وارد عمل می شویم.
The failed candidate insisted that fraud had taken place.	نامزد شکست خورده اصرار داشت که تقلب صورت گرفته است.
The city is located between the plains and the mountains.	این شهر بین دشت و کوه قرار دارد.
He said he did not know exactly where it was.	گفت دقیقا نمی دانم کجاست.
These ancient stones undoubtedly stand.	این سنگ های قدیمی بدون شک ایستاده اند.
The old man finally decided to retire from business.	پیرمرد سرانجام تصمیم گرفت از تجارت بازنشسته شود.
His grandfather is proud.	پدربزرگش افتخار می کند.
We can limit analysis to expression.	ما می توانیم تحلیل را به بیان محدود کنیم.
These earrings are set with everything.	این گوشواره با همه چیز ست می شود.
Nature photography book	کتاب عکاسی از طبیعت
They were very interested in selling products.	آنها علاقه زیادی به فروش محصولات داشتند.
The most obvious sign is acute fatigue.	بارزترین علامت آن خستگی حاد است.
They spent their days fasting.	روزها را روزه می گذراندند.
His love was reciprocated by him.	محبت او توسط او متقابل شد.
He was working on a neighboring farm at the time.	او در آن زمان در مزرعه همسایه کار می کرد.
The mountains are covered with snow	کوه ها پوشیده از برف است
The child neglects his study.	کودک از مطالعه خود غافل می شود.
This hyena was thought to be extinct for years.	این کفتار سال ها تصور می شد که منقرض شده است.
The boat is full of gas.	قایق پر از گاز است.
The prince's orders were carried out quickly.	دستورات شاهزاده به سرعت اجرا شد.
The botanist collected specimens from the grove.	گیاه شناس نمونه هایی از بیشه جمع آوری کرد.
Four friends walked to the summit.	چهار دوست به سمت قله راه افتادند.
All the villagers have benefited from the new well.	همه مردم روستا از چاه جدید بهره مند شده اند.
You have probably seen some very strange sights.	احتمالاً مناظر بسیار عجیبی را دیده اید.
Surely this journey seems to be much longer.	مطمئناً این سفر بسیار طولانی تر به نظر می رسد.
I remember the day as if it were yesterday.	روز را طوری به یاد می‌آورم که انگار دیروز است.
It is a fertile agricultural area.	یک منطقه کشاورزی حاصلخیز است.
In fact, several attempts to restore order failed.	در واقع، چندین تلاش برای بازگرداندن نظم شکست خورد.
They traveled to the beach.	آنها به ساحل سفر کردند.
They knew they were acting illegally.	آنها می دانستند که غیرقانونی عمل می کنند.
The final decision will be made by the board.	تصمیم نهایی توسط هیئت مدیره اتخاذ خواهد شد.
Keep your finger away.	انگشت خود را از راه دور نگه دارید.
He objects to the tax.	او به مالیات اعتراض دارد.
The team lost almost every game last year.	این تیم سال گذشته تقریباً در هر بازی شکست خورد.
This area has little rainfall.	این منطقه بارندگی کمی دارد.
The oil was leaking.	روغن نشت می کرد.
They crossed the street.	از خیابان گذشتند.
Some of these items can be purchased at local stores.	برخی از این چیزها را می توان در فروشگاه های محلی خریداری کرد.
The ocean expands and almost swallows up the surrounding islands.	اقیانوس منبسط می شود و تقریبا جزایر اطراف را می بلعد.
The sugar was melted in the microwave.	شکر در مایکروویو ذوب شد.
The purchase went far beyond estimates.	خرید بسیار فراتر از تخمین ها بود.
Farmers plant their seedlings carefully.	کشاورزان نهال های خود را با دقت می کارند.
This detergent effectively removes stains.	این شوینده به طور موثر لکه ها را از بین می برد.
Wheat is cultivated by almost every farmer in the area.	گندم را تقریباً هر کشاورز در این منطقه کشت می کند.
There is no clear evidence to support this theory.	هیچ مدرک مشخصی برای حمایت از این نظریه وجود ندارد.
Crude oil did not come out of the ground freely.	نفت خام آزادانه از زمین خارج نشد.
The little girl was very happy.	دختر کوچولو خیلی خوشحال شد.
My grandparents were farmers.	پدربزرگ و مادربزرگم کشاورز بودند.
The incidence of dementia is increasing.	بروز زوال عقل در حال افزایش است.
I watched the crowd.	هیاهوی جمعیت را تماشا کردم.
The hotel was full.	هتل پر بود.
Japan is a major exporter of auto parts.	ژاپن صادرکننده عمده قطعات خودرو است.
The temperature was great	دمای عالی بود
Fighters must also fight the local media.	مبارزان همچنین باید با رسانه های محلی مبارزه کنند.
The dealer gave his card to each player.	فروشنده کارت خود را به هر بازیکن داد.
The number of women is four times that of men.	تعداد زنان چهار برابر مردان است.
The contract creates a conflict of interest.	قرارداد باعث ایجاد تضاد منافع می شود.
This is the central library.	این کتابخانه مرکزی است.
I want to help you celebrate.	من می خواهم به شما کمک کنم جشن بگیرید.
Inside the arch, a wooden boat explodes.	در داخل طاق، قایق چوبی می ترکید.
The story is based on a real event.	داستان بر اساس یک واقعه واقعی است.
Heavy fog hung over the lake.	مه سنگینی بر روی دریاچه آویزان بود.
They are looking for a non-punctual speaker.	آنها به دنبال سخنران غیر وقت شناسی هستند.
He gardened for twenty years.	بیست سال باغبانی کرد.
He collected plants in the forest.	او گیاهان را در جنگل جمع آوری کرد.
Their mother is strict discipline.	مادرشان انضباط سختگیر است.
The king had thousands of troops.	شاه هزاران نیرو در اختیار داشت.
Many deeper layers of meaning need to be explored.	بسیاری از لایه‌های عمیق‌تر معنا باید بررسی شوند.
The wolf was about to eat the lamb.	گرگ نزدیک بود بره را بخورد.
The chicken pecked at the worm.	مرغ به کرمی نوک زد.
Currently, women participate in the labor force more than men.	در حال حاضر زنان بیشتر از مردان در نیروی کار شرکت می کنند.
Electricity passed through him.	برق از او عبور کرد.
Swimmers must wear life jackets.	شناگران باید جلیقه نجات بپوشند.
He buys supplies once a week.	او هفته ای یک بار لوازم می خرد.
He put on his clothes and left the house.	لباس هایش را پوشید و از خانه بیرون رفت.
Leopard is a graceful and violent hunter.	پلنگ شکارچی برازنده و خشن است.
Fresh fruits are delicious at this time of year.	میوه های تازه در این زمان از سال خوشمزه هستند.
He suffers from a cold.	او از سرماخوردگی رنج می برد.
He had to get up.	مجبور شد بلند شود.
The mountain range separates this geopolitical region from the rest	رشته کوه این منطقه ژئوپلیتیکی را از بقیه جدا می کند
He ignored my warnings.	او به هشدارهای من توجهی نکرد.
He sells sugar everywhere.	او همه جا شکر می فروشد.
I read this article on the internet.	من این مقاله را در اینترنت خواندم.
It is better to avoid arguing with him or you will lose.	بهتر است از بحث کردن با او اجتناب کنید وگرنه بازنده خواهید شد.
Stand directly under the mirror.	مستقیم زیر آینه بایستید.
They are two extremes.	آنها دو افراط هستند.
They fell motionless, as if hypnotized.	آن ها بی حرکت به زمین افتادند، انگار هیپنوتیزم شده بودند.
The debate report was incorrect.	گزارش مناظره نادرست بود.
Many consumers do not read food labels.	بسیاری از مصرف کنندگان برچسب روی محصولات غذایی را نمی خوانند.
The hunter spread his net on the river.	شکارچی تور خود را روی رودخانه پهن کرد.
Lower the drill.	مته را پایین بیاورید.
The hallway door had changed dramatically.	درب راهرو به طرز چشمگیری تغییر کرده بود.
They were collecting help from everywhere.	از همه جا کمک جمع می کردند.
Water gets rid of the pressure from our fingers.	آب از فشار ناشی از انگشتان ما دور می شود.
The hardware store is famous for its quality.	مغازه آهن فروشی به خاطر کیفیتش معروف است.
Aerobic exercise is good for your health.	ورزش هوازی برای حفظ سلامتی مفید است.
Emphasize that smoking is unhealthy.	تاکید کنید که سیگار کشیدن ناسالم است.
Three members of a gang were sentenced to death.	سه نفر از اعضای یک باند به اعدام محکوم شدند.
Apart from the occasional cries, they stood in silence.	جدا از گریه های گاه و بیگاه، در سکوت ایستادند.
The eagle spun over its head and the wind blew its wings.	عقاب بالای سرش چرخید و باد بالهایش را به صدا درآورد.
He claimed to have been arrested at gunpoint.	او مدعی شد که با اسلحه بازداشت شده است.
He spent the morning playing tennis.	او صبح را با تنیس سپری کرد.
He arrived about thirty minutes later.	او تقریباً سی دقیقه بعد رسید.
He knelt in front of the altar and prayed.	در مقابل محراب زانو زد و دعا کرد.
Reduce your losses and escape.	ضررهای خود را کاهش دهید و فرار کنید.
Two young lovers walked together.	دو عاشق جوان با هم قدم زدند.
The train quickly left the station.	قطار به سرعت ایستگاه را ترک کرد.
The shutters were pulled down.	کرکره ها پایین کشیده شد.
A qualified scientist has reportedly died.	گزارش شده است که دانشمند واجد شرایط درگذشته است.
This album has a variety of music.	این آلبوم موسیقی های متنوعی دارد.
The child did not seem to understand this question.	به نظر می رسید که کودک این سوال را درک نکرده است.
Take a large piece of beer.	یک تکه بزرگ آبجو بردارید.
Metal nanoparticles are very strong.	نانوذرات فلزی بسیار قوی هستند.
The gold rush soon followed.	عجله طلا به زودی دنبال شد.
He is hiding in the shadows.	او در سایه ها پنهان شده است.
He gently thanked his host.	او به آرامی از میزبانش تشکر کرد.
I will bring other commands soon.	به زودی دستورهای دیگر را خواهم آورد.
They were forced to stop attacking the city.	آنها مجبور شدند از حمله خود به شهر دست بکشند.
He folded his napkin carefully.	دستمال سفره اش را با دقت تا کرد.
His smile showed his perfect white teeth.	لبخندش دندان های سفید و بی نقصش را نشان می داد.
This young man fell deeply in love.	این مرد جوان عمیقاً عاشق شد.
International Airport is the hub of this complex ecosystem.	فرودگاه بین المللی قطب این اکوسیستم پیچیده است.
He concluded that this was a simple case of misidentification.	او نتیجه گرفت که این یک مورد ساده از هویت اشتباه بود.
The same is true of inflation.	همین نظریه در مورد تورم نیز صدق می کند.
The man cursed loudly.	مرد با صدای بلند فحش داد.
Suggested a solution.	راه حلی را پیشنهاد کرد.
Smoking is prohibited in public places.	سیگار کشیدن در اماکن عمومی ممنوع است.
The storm was over and the sun was shining brightly.	طوفان تمام شد و خورشید به شدت درخشید.
He feels happier when he is in love.	زمانی که عاشق است بیشتر احساس خوشبختی می کند.
The bans are strict.	ممنوعیت های اعمال شده سخت است.
The poor became angry with the king.	فقرا از رفتار شاه خشمگین شدند.
His head was tied with a bandage.	سرش با باند بسته شده بود.
Over time, they calmed down.	با گذشت زمان، آنها آرام تر شدند.
The worst drought in decades has hurt farmers.	بدترین خشکسالی در دهه های اخیر به کشاورزان آسیب می رساند.
His long face was thick.	صورت درازش پرپشت بود.
He took a dose of medicine.	او یک دوز از دارو را مصرف کرد.
He hoped they would come for dinner.	او امیدوار بود که برای شام بیایند.
We are afraid that a new strain of the flu will appear.	ما می ترسیم که گونه جدیدی از آنفولانزا ظاهر شود.
The king often entertained the royal people.	پادشاه اغلب از افراد سلطنتی پذیرایی می کرد.
Moisture evaporates rapidly from the lake surface.	رطوبت به سرعت از سطح آب دریاچه تبخیر می شود.
The captain was charming, but too polite.	کاپیتان جذاب، اما بیش از حد مودب بود.
My wife loves gardening, but she hates housework.	همسرم عاشق باغبانی است، اما از کار خانه متنفر است.
The demonstration was peaceful.	تظاهرات مسالمت آمیز بود.
The philosopher believed that man is the same animal.	فیلسوف معتقد بود که انسان همان حیوان است.
The landlord renovated the house.	صاحب خانه خانه را بازسازی کرد.
The bell rang in his ear.	صدای زنگ در گوشش بود.
A sports car accelerates quickly.	یک ماشین اسپرت به سرعت شتاب می گیرد.
Preparing butter requires both hands.	تهیه کره به هر دو دست نیاز دارد.
The sergeant pressed a finger firmly to his forehead.	گروهبان انگشتی را محکم به پیشانی او فشار داد.
He had few friends.	او دوستان کمی داشت.
This statue was built by order of the emperor.	این مجسمه به دستور امپراتور ساخته شد.
He was confident that the proposal would be approved.	او مطمئن بود که این پیشنهاد تصویب خواهد شد.
Research shows that singing and music have the same effect.	تحقیقات نشان می دهد که آواز خواندن و موسیقی تأثیر یکسانی دارند.
All on the throw!	همه روی پرتاب!
No one was seen in the hippie commune.	هیچ کس در کمون هیپی ها دیده نمی شد.
The ant died in vain.	مورچه بیهوده مرد.
The children were excited and waiting for the candy.	بچه ها هیجان زده بودند و منتظر آب نبات بودند.
He entered the building through the main door.	از در اصلی وارد ساختمان شد.
We all need to do better.	همه ما باید بهتر عمل کنیم.
They sat around a round table.	دور میز گرد نشستند.
Some species have already been partially eradicated.	برخی از گونه ها در حال حاضر تا حدی ریشه کن شده اند.
You can determine a man's age by their body position.	شما می توانید سن مرد را از روی وضعیت بدن آنها تعیین کنید.
There is a gap between rich and poor.	بین فقیر و غنی فاصله وجود دارد.
They stood up and waved to the old man.	ایستادند و برای پیرمردی دست تکان دادند.
Ignored him.	او را نادیده گرفت.
Our school is in the city.	مدرسه ما در شهر است.
Our city is very conservative.	شهر ما بسیار محافظه کار است.
The cold pirate stared at the girl.	دزد دریایی سرد به دختر خیره شد.
I will enter the house in two minutes	دو دقیقه دیگه وارد خونه میشم
The fish was killed by chemicals in the ocean.	این ماهی بر اثر مواد شیمیایی در اقیانوس کشته شده بود.
This data was collected by a special working group.	این داده ها توسط یک کارگروه ویژه جمع آوری شده است.
Go buy more vegetables	برو سبزیجات بیشتری بخر
Some also care about the welfare of the poor.	برخی نیز به فکر رفاه فقرا هستند.
He knew better than to bother her.	او بهتر از اینکه او را اذیت کند می دانست.
Singing frees your heart.	آواز خواندن قلب شما را آزاد می کند.
Scientists looked at the photos carefully.	دانشمندان با دقت به عکس ها نگاه کردند.
She was eagerly waiting for the baby to be born.	او مشتاقانه منتظر به دنیا آمدن نوزاد بود.
The old woman thought she had misunderstood the order.	زن مسن فکر کرد که دستور را اشتباه شنیده است.
Allow the mixer to cool before opening.	اجازه دهید مخلوط کن قبل از باز کردن خنک شود.
The child threw the manikin on the ground.	بچه آدمک را روی زمین انداخت.
Then he put on his hat and left.	بعد کلاهش را گذاشت و رفت.
This book tells about his life.	این کتاب از زندگی او می گوید.
He spoke in a whisper.	او با زمزمه صحبت کرد.
Finally he shook his head and let go of his prey.	در نهایت سر تکان داد و طعمه اش را رها کرد.
The smell of baking bread was evident.	بوی پختن نان مشهود بود.
The substance is not approved for food consumption.	ماده مورد نظر برای مصرف مواد غذایی تایید نشده است.
The train passed the dog.	قطار از روی سگ رد شد.
I do not know why you leave the party.	نمی دانم چرا مهمانی را کنار می گذارید.
The students quickly joined the crowd.	دانش آموزان به سرعت به جمعيت ملحق شدند.
The inside of this tea cup is red.	داخل این کاسه چای قرمز رنگ است.
This project requires a significant budget.	این طرح به بودجه قابل توجهی نیاز دارد.
An angry young woman attacked.	زن جوان خشمگین هجوم برد.
Police dogs are often used to detect drugs.	سگ های پلیس اغلب برای کشف مواد مخدر استفاده می شوند.
The protests finally ended.	اعتراضات در نهایت به پایان رسید.
He was on his way to an important meeting.	او در راه بود به یک جلسه مهم.
Commit to spending more time with your family.	متعهد شوید که زمان بیشتری را با خانواده خود بگذرانید.
The food smelled great while cooking.	غذا در حین پخت بوی فوق العاده ای داشت.
A sheet of metal was placed on his body.	یک ورقه فلزی روی بدنش گذاشته بودند.
Picked up a handful of seeds.	یک مشت دانه برداشت.
His mouth is bent in contempt.	دهانش از تحقیر خم شده است.
Sine waves are an important example of complexity	امواج سینوسی نمونه مهمی از پیچیده هستند
The man ran down the street.	مرد در خیابان دوید.
His wife, who was standing next to him, frowned.	همسرش که کنارش ایستاده بود، اخم کرد.
A small metal object in this distant galaxy.	یک جسم فلزی کوچک در این کهکشان دور.
He was advised to take the medicine.	به او توصیه شد که دارو را مصرف کند.
This disease is very common.	این بیماری بسیار شایع است.
The smell of cigarettes wafted through the air.	بوی سیگار در هوا پیچید.
Fear hung in the air like something tangible.	ترس مثل یک چیز قابل لمس در هوا آویزان بود.
The resemblance between father and son was striking.	شباهت بین پدر و پسر چشمگیر بود.
The Cretans are very smart.	کرتی ها بسیار باهوش هستند.
Everyone is spying on others.	همه از بقیه جاسوسی می کنند.
This creek was polluted for years.	این نهر سال ها آلوده بود.
He drank tea slowly and watched the sunrise.	به آرامی چای را می خورد و طلوع خورشید را تماشا می کرد.
The bed was full of blankets and pillows.	تخت پر از پتو و بالش بود.
They measure memory usage in bytes.	آنها میزان مصرف حافظه را بر حسب بایت اندازه گیری می کنند.
None of the vegetables are in season.	هیچ کدام از سبزیجات در فصل نیستند.
There are many theories about the origin of life.	نظریه های زیادی در مورد منشاء حیات وجود دارد.
Hamsters love raisins.	همسترها کشمش دوست دارند.
When the teacher corrected him, he tried not to sigh.	وقتی معلم او را اصلاح کرد، سعی کرد آه نکشد.
An official warned that the government might be overthrown.	یکی از مقامات هشدار داد که ممکن است دولت سرنگون شود.
The old man was known for his long white beard.	پیر به ریش بلند و سفیدش معروف بود.
An embarrassing episode in history	یک قسمت شرم آور در تاریخ
The milk hardens in the refrigerator.	شیر در یخچال سفت می شود.
Ancient buildings were few.	بناهای باستانی اندک بودند.
Money should never be the only measure of success.	پول هرگز نباید تنها معیار موفقیت باشد.
Open your book to Chapter 9.	کتاب خود را به فصل نهم باز کنید.
In the past, board game stores were rare.	در گذشته فروشگاه های بازی های تخته ای نادر بودند.
It's time to go.	وقت رفتن است.
He could feel his breath quickening.	می توانست تند شدن نفسش را حس کند.
The surface waves were turbulent.	امواج سطحی متلاطم بود.
It looks delicious to me!	به نظر من خوشمزه به نظر می رسد!
Well, so it's not really a word.	خوب، پس واقعاً یک کلمه نیست.
Soldiers fired at the rioters.	سربازان به سوی آشوبگران تیراندازی کردند.
The character was never named.	شخصیت هرگز نامگذاری نشد.
I pushed the printed sheet in front of the teacher.	برگه چاپ شده را جلوی معلم هل دادم.
This country has a rich literary tradition.	این کشور دارای سنت ادبی غنی است.
The final nail was then driven into place.	سپس میخ نهایی در جای خود کوبیده شد.
A helicopter flew overhead.	یک هلیکوپتر بالای سرش پرواز کرد.
He waits outside for their return.	بیرون منتظر بازگشت آنها می ماند.
He breathed in the recurrence.	در عود نفس کشید.
The sun hits the dry ground.	خورشید بر زمین خشکیده می کوبید.
My friends will regret it if he passes by.	دوستان من اگر از او عبور کند پشیمان خواهد شد.
This result confirmed his years of research.	این نتیجه سال ها تحقیق او را تایید کرد.
It turned out to be in the electricity room.	معلوم بود در اتاق برق است.
He gently ran his index finger over her face.	انگشت اشاره اش را به آرامی روی صورتش کشید.
Can you send my condolences to the family?	ممکن است تسلیت مرا به خانواده برسانید؟
The beggar's eyes narrowed with suspicion.	چشمان گدا از بدگمانی ریز شد.
This phrase appears several times in the effect.	این عبارت چندین بار در اثر ظاهر می شود.
He was a welcome breath of fresh air.	او یک نفس خوش آمد از هوای تازه بود.
The party was already at its peak.	حزب در حال حاضر در اوج بود.
Some things are better not to forget.	برخی چیزها بهتر است فراموش نشوند.
The earth is an irregular round shape.	زمین یک شکل گرد نامنظم است.
People live longer and healthier lives.	مردم عمر طولانی تر و سالم تری دارند.
Hot weather is stressful.	هوای گرم استرس زا است.
I wonder what is in that box?	من تعجب می کنم که در آن جعبه چیست؟
She was his mistress.	او معشوقه او بود.
They walked calmly while carrying their children.	آنها در حالی که فرزندان خود را حمل می کردند با آرامش رفتند.
Many species are now classified as endangered.	بسیاری از گونه ها در حال حاضر به عنوان در معرض خطر طبقه بندی می شوند.
There were widespread protests against the law.	اعتراضات گسترده ای علیه این قانون صورت گرفت.
Luxurious restaurants here are often run by foreigners.	رستوران های مجلل در اینجا اغلب توسط خارجی ها اداره می شوند.
She decided to dye her hair black.	تصمیم گرفت موهایش را مشکی کند.
In modern democracies, voters elect leaders.	در دموکراسی های مدرن، رای دهندگان رهبران را انتخاب می کنند.
The factory recycles all waste.	کارخانه تمام مواد زائد را بازیافت می کند.
Her pale lips twisted into a small smile.	لب های رنگ پریده اش به صورت یک لبخند کوچک پیچ خوردند.
Low air quality was harmful to our health.	کیفیت پایین هوا برای سلامتی ما مضر بود.
The report suggests that students need more education.	این گزارش پیشنهاد می کند که دانش آموزان باید بیشتر آموزش ببینند.
The bookshelf collapsed.	قفسه کتاب فرو ریخت.
Explained the children's homework to the teacher.	تکلیف بچه ها را برای معلم توضیح داد.
We never convince him	ما هرگز او را متقاعد نمی کنیم
A hole was discovered under the sea.	حفره ای در زیر دریا کشف شد.
After the butcher, the horse felt much better.	پس از قصابی، اسب احساس بسیار بهتری داشت.
He already understands the routine.	او قبلاً روال را فهمیده است.
Although his salary was low, he was satisfied.	با اینکه حقوقش کم بود اما راضی بود.
A long sigh came out of his lips.	آهی طولانی از لبانش خارج شد.
The contractor was fined for improper work.	پیمانکار به دلیل کار نامناسب جریمه شد.
They hoped to succeed in time.	آنها امیدوار بودند که به موقع موفق شوند.
He taught us the value of hard work.	او ارزش کار سخت را به ما آموخت.
He made an elaborate meal	او یک غذای استادانه درست کرد
Change the image to dark green.	تصویر را با رنگ سبز تیره تغییر دهید.
Give warm milk to the baby.	به کودک شیر گرم بدهید.
They were crouched in their hiding place.	در مخفیگاه خود خمیده بودند.
Small animals like this are kept as pets.	حیوانات کوچکی از این قبیل به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند.
Some people do not believe that the lawyer was innocent.	برخی افراد باور ندارند که وکیل بی گناه بوده است.
Do not approach the lake at night.	شب ها به دریاچه نزدیک نشوید.
Google was basically formed by an innovator.	گوگل توسط یک مبتکر اساساً شکل گرفت.
The ship sank and put the men on board.	کشتی غرق شد و مردان را سوار کرد.
We must always prioritize the environment.	ما همیشه باید محیط زیست را در اولویت قرار دهیم.
A strong storm approached.	طوفان قوی نزدیک شد.
Higher education is very expensive.	تحصیلات عالی بسیار گران است.
The statue was carved from white marble.	مجسمه از سنگ مرمر سفید تراشیده شده بود.
The cold makes it difficult to go outside.	سرما رفتن به بیرون را سخت می کند.
The young politician's hopes were dashed.	امیدهای این سیاستمدار جوان بر باد رفت.
The cat curled around his feet and snored loudly.	گربه دور پایش حلقه زد و با صدای بلند خرخر کرد.
He went and smiled at her.	او رفت و به او لبخند زد.
This is a salty soup.	این سوپ شور است.
It is better to get comments from different sources.	بهتر است نظرات را از منابع مختلف دریافت کنید.
It took the police three hours to arrive.	پلیس سه ساعت طول کشید تا رسیدند.
The president's popularity is declining.	محبوبیت رئیس جمهور در حال کاهش است.
He had spent years trying to research this.	او سال ها تلاش کرده بود تا در این مورد تحقیق کند.
I admire those men.	من آن مردان را تحسین می کنم.
Look at this picture carefully.	با دقت به این تصویر نگاه کنید.
We walked on the side of the road.	در کنار جاده به راه افتادیم.
Tracing minor changes in water levels can help predict flooding.	ردیابی تغییرات جزئی در سطح آب می تواند به پیش بینی سیل کمک کند.
Speak in a crawl to the left.	در یک خزیدن به سمت چپ صحبت کنید.
As a business owner, he pays his taxes.	به عنوان یک صاحب کسب و کار، او مالیات خود را می پردازد.
We have to weed the garden.	باید باغچه را وجین کنیم.
A bird soared above his head.	پرنده ای بالای سرش اوج گرفت.
The dinner schedule changed three times.	برنامه شام ​​سه بار تغییر کرد.
He hated people.	او از مردم متنفر متنفر بود.
Her lips were painted pink.	لب هایش با سایه صورتی رنگ شده بود.
The wave reached the wave of the barbarians.	موج به موج بربرها رسید.
He felt severe pain all over his body.	درد شدیدی را در سراسر بدنش احساس کرد.
The guard was a respected local figure.	نگهبان یک شخصیت محترم محلی بود.
Many biologists believe that human culture evolved.	بسیاری از زیست شناسان معتقدند که فرهنگ بشری تکامل یافته است.
She fought hard for women's rights.	او به شدت برای حقوق زنان مبارزه کرد.
Surprisingly, the desert is covered with bushes.	در کمال تعجب، صحرا پوشیده از بوته هاست.
A kiss on her warm lips made her heart flutter.	بوسه ای از لبان گرم او باعث شد که قلبش بپرد.
This bank has existed for centuries.	این بانک قرن هاست که وجود داشته است.
Several buses collided in the city center.	چند اتوبوس در مرکز شهر با هم برخورد کردند.
The band played only three hours.	گروه فقط سه ساعت نواخت.
An animal was crawling among the grass.	حیوانی در میان علف ها خزیده بود.
This castle is located on a hill.	این قلعه بر روی تپه ای قرار دارد.
I love her.	من عاشق او هستم.
The water was cold and cloudy.	آب سرد و ابری بود.
A wide variety of fruits and vegetables are available.	طیف گسترده ای از میوه ها و سبزیجات موجود است.
However, the audience had a wide range of topics.	با این حال، مخاطبان طیف گسترده ای از موضوعات وجود داشت.
Water storage units are essential for storing collected rainwater.	واحدهای ذخیره آب برای ذخیره آب باران جمع آوری شده ضروری است.
I visited a friend's farm outside the city.	از مزرعه یکی از دوستان خارج از شهر دیدن کردم.
We are heavily dependent on imported oil.	ما تا حد زیادی به نفت وارداتی وابسته هستیم.
Each step is carefully weighed.	هر مرحله به دقت سنجیده می شود.
This offer was valid for only a few days.	این پیشنهاد فقط برای چند روز معتبر بود.
The coach kept moving forward.	مربی پیوسته رو به جلو حرکت کرد.
The experiments required careful observation.	آزمایش ها مستلزم مشاهده دقیق بود.
Whale bones are very strong.	استخوان های نهنگ بسیار قوی هستند.
There is still time to do something.	هنوز زمان برای انجام کاری وجود دارد.
Turn your eyes, this road is a little sandy.	چشمانت را برگردان، این جاده کمی شن است.
Some new types of porridge have been developed.	برخی از انواع جدید فرنی توسعه یافته است.
He sat quietly and stared at the water.	ساکت نشسته بود و به آب خیره شد.
Most of the houses in this area are simple.	اکثر خانه‌های این منطقه ساده هستند.
Sprinkle the vegetables with salt.	سبزیجات را با نمک بپاشید.
Some felt he was naive.	برخی احساس می کردند که او ساده لوح است.
Do not try to keep up with others.	سعی نکنید با دیگران همگام باشید.
Do not commit adultery.	زنا نکن.
He has not left her arm since.	از آن زمان بازوی او را رها نکرده است.
Tens of millions of people live in this vast city.	ده ها میلیون نفر در این شهر وسیع زندگی می کنند.
These shoes were made of dark and soft leather.	این کفش ها از چرم تیره و نرم ساخته شده بودند.
Many food companies use palm oil.	بسیاری از شرکت های غذایی از روغن نخل استفاده می کنند.
He has been in business for over fifty years.	او بیش از پنجاه سال است که در تجارت است.
Charlemagne troops captured many castles.	سربازان شارلمانی قلعه های زیادی را تصرف کردند.
This crop is difficult to grow.	کشت این محصول مشکل است.
A large crowd gathered in the square.	جمعیت زیادی در میدان جمع شدند.
The educated expressed frustration with the lack of media coverage.	تحصیل کرده ها از عدم پوشش رسانه ای ابراز ناامیدی کردند.
Critics say such actions could be very unhealthy.	منتقدان می گویند که چنین اقداماتی می تواند بسیار ناسالم باشد.
The sun was shining brightly.	خورشید به شدت می درخشید.
Some credit is given to families living in poverty.	مقداری اعتبار به خانواده هایی که در فقر زندگی می کنند تعلق می گیرد.
The president stressed this decision.	رئیس جمهور بر این تصمیم تاکید کرد.
Some elephants are hunted for ivory.	برخی از فیل ها به خاطر عاج های عاج شکار می شوند.
If he wanted, he could see the movie.	اگر می خواست می توانست فیلم را ببیند.
A city may grow where there is no sea.	شهری ممکن است در جایی رشد کند که دریا نباشد.
The city is famous for its fertile lands.	این شهر به خاطر زمین های حاصلخیزش معروف است.
Extreme heat wave led to widespread failure of crops.	موج گرمای شدید منجر به شکست گسترده محصولات شد.
He kicked open the door.	با لگد در را باز کرد.
When finished, exit the tailgate.	پس از اتمام کار، از درب عقب خارج شوید.
The weather was hot and humid, but the bears were shaking.	هوا گرم و مرطوب بود، اما خرس ها می لرزیدند.
The sun is very large compared to the earth.	خورشید در مقایسه با زمین بسیار بزرگ است.
He ruined them impatiently.	او با بی حوصلگی آنها را به هم ریخت.
Berker's interests include music and cooking.	علایق برکر شامل موسیقی و آشپزی است.
The prosecutor did not believe any of the defendants' reports.	دادستان هیچ یک از گزارش های متهمان را باور نکرد.
Mosquito nets should be hung at night.	پشه بندها را باید در شب آویزان کرد.
Cricket is one of the most popular sports.	کریکت یکی از محبوب ترین ورزش هاست.
He is almost twice my age.	سن او تقریبا دو برابر من است.
Of course, this is not an official narrative yet.	البته این هنوز روایت رسمی نیست.
We need to improve our food system.	ما باید سیستم غذایی خود را بهبود بخشیم.
I saw lightning strike the sky.	رعد و برق را دیدم که به آسمان برخورد کرد.
He spent the last month here.	ماه گذشته را اینجا گذرانده است.
A thorn pierced his finger.	خاری انگشتش را سوراخ کرد.
Salt is sometimes boiled.	نمک را گاهی می جوشانند.
The singer's fame spread all over the world.	شهرت این خواننده در سراسر جهان گسترش یافت.
Humanity has been at war throughout its history.	بشریت در طول تاریخ خود گرفتار جنگ بوده است.
So, please give me the potatoes!	بنابراین، لطفا سیب زمینی ها را به من بدهید!
The mountain path is a paradise for climbers.	مسیر کوهستانی بهشت ​​کوهنوردان است.
The cathedral has been rebuilt several times.	کلیسای جامع چندین بار بازسازی شده است.
Two hours later, the children were fast asleep.	دو ساعت بعد بچه ها خواب عمیقی داشتند.
Shelves are stacked with books.	قفسه‌ها با کتاب‌ها روی هم چیده شده‌اند.
Life was crowded in the big city.	زندگی شلوغی در شهر بزرگ بود.
Throw ideas, discuss issues.	ایده ها را پرتاب کنید، درباره مسائل بحث کنید.
The cavalry moved towards the forest.	سواره نظام به سمت جنگل حرکت کرد.
There are many restaurants nearby.	رستوران های زیادی در این نزدیکی وجود دارد.
Scientists are fighting climate change.	دانشمندان در حال مبارزه با تغییرات آب و هوایی هستند.
Her husband agrees.	شوهرش موافق است.
It is unlikely that he will live up to expectations.	بعید به نظر می رسد که او مطابق انتظار عمل کند.
The country needs better roads, he said.	او گفت که کشور به جاده های بهتر نیاز دارد.
China has strict laws against poaching.	چین قوانین سختگیرانه ای علیه شکار غیرقانونی دارد.
Improve access to training	بهبود دسترسی به آموزش
Empty the tank	مخزن را خالی کنید
The station accommodates four million people daily.	این ایستگاه روزانه چهار میلیون نفر را در خود جای می دهد.
The cat is asleep.	گربه خواب است.
This beautiful beach looks like a giant funnel.	این ساحل زیبا شبیه یک قیف غول پیکر است.
Stud mice reproduce rapidly in this city.	موش های ناودانی به سرعت در این شهر تولید مثل می کنند.
The woman hired a guard to protect him.	زن برای محافظت از او نگهبانی استخدام کرد.
Most employers benefit.	اکثر کارفرمایان سود می برند.
The incident caused widespread outrage.	این حادثه باعث خشم گسترده شد.
We use a lot of phrases when doing math.	ما هنگام انجام ریاضی از عبارات زیادی استفاده می کنیم.
The last remaining lion cubs were moved to protected areas.	آخرین توله شیرهای باقی مانده به مناطق حفاظت شده منتقل شدند.
The security forces did not show any signs of weakness.	نیروهای امنیتی هیچ نشانه ای از سستی نشان ندادند.
The original document was lost in the fire.	سند اصلی در آتش سوزی گم شد.
According to recent statistics, the outlook for children is bleak.	بر اساس آمارهای اخیر، چشم انداز کودکان تیره و تار است.
The soldiers' ammunition was gone.	مهمات سربازان تمام شده بود.
His desk was covered with stacks of paper.	میزش با پشته های کاغذ پوشیده شده بود.
Never has such simplicity been so complicated.	هرگز چنین سادگی اینقدر پیچیده نبوده است.
The team of researchers fled in time.	گروه محققان به موقع فرار کردند.
Shake the milk then add the eggs.	شیر را تکان دهید سپس تخم مرغ ها را اضافه کنید.
In times of austerity, people become less generous.	در زمان ریاضت، مردم کمتر سخاوتمند می شوند.
The athlete broke his shoelace during the match.	بند کفش این ورزشکار در جریان مسابقه شکست.
The rebels' advice was ignored.	توصیه شورشیان نادیده گرفته شد.
This did not happen today	امروز این اتفاق نمی افتاد
The debaters presented their arguments to the audience.	مناظره کنندگان استدلال های خود را برای حضار ارائه کردند.
Make risotto quickly during busy cooking times.	در زمان های شلوغ آشپزی، ریزوتو را به سرعت درست کنید.
He became silent.	او ساکت شد.
War between friends is not possible.	جنگ بین دوستان ممکن نیست.
The wealth of miners depends entirely on the climate.	ثروت معدنچیان کاملاً به آب و هوا بستگی دارد.
He drank the whiskey slowly.	او به آرامی ویسکی را نوشید.
She felt better after going to bed.	بعد از رفتن به رختخواب احساس بهتری پیدا کرد.
She married a doctor.	او با یک دکتر ازدواج کرد.
The boat is anchored along the shore.	این قایق در امتداد ساحل لنگر انداخته است.
The windows have a very good view of the village.	پنجره ها منظره بسیار خوبی از روستا دارند.
The room will be very noisy tonight.	اتاق امشب بسیار پر سر و صدا خواهد بود.
The child eagerly told him how much he loved her.	کودک با شور و اشتیاق به او گفت که چقدر او را دوست دارد.
A number of neighbors also joined them	تعدادی از همسایه ها نیز به آنها ملحق شدند
His ambition was to become an athlete.	جاه طلبی او این بود که یک ورزشکار شود.
The sun has already set.	خورشید قبلاً غروب کرده است.
Burning gasoline produces pollutants.	سوختن بنزین آلاینده تولید می کند.
The zoo is a logical haven for you.	باغ وحش یک پناهگاه منطقی برای شماست.
Two boys were standing on the corner of the street talking.	دو پسر در گوشه ای از خیابان ایستاده بودند و صحبت می کردند.
Examines the extent to which an action is dishonest.	میزان ناصادقانه بودن یک عمل را بررسی می کند.
If governments become too powerful, they may stifle individual freedoms.	اگر دولت ها بیش از حد قدرتمند شوند، ممکن است آزادی های فردی را خفه کنند.
However, it seemed that they could do anything.	با این حال، به نظر می رسید که آنها می توانند هر کاری انجام دهند.
They wish to succeed again.	آنها آرزوی موفقیت دوباره دارند.
He mentally reviewed his impressions.	او به طور ذهنی برداشت های خود را مرور کرد.
He woke up early to make his breakfast.	زود بیدار شد تا صبحانه اش را درست کند.
My city is very small.	شهر من خیلی کوچک است.
The city streets are quiet now.	خیابان های شهر اکنون آرام است.
They were arrested, but released on bail the next day.	آنها دستگیر شدند، اما روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.
His remarks came as a shock.	اظهارات او با شوک اولیه مواجه شد.
The insurgents were led by a charismatic leader.	شورشیان توسط یک رهبر کاریزماتیک رهبری می شدند.
Bacteria that can be killed by ultraviolet light.	باکتری هایی که می توانند با اشعه ماوراء بنفش از بین بروند.
A huge cloud of dust appeared.	ابر عظیمی از غبار ظاهر شد.
He hurried out of the house.	با عجله از خانه بیرون رفت.
The police search yielded evidence of the accused	در جستجوی پلیس شواهد متهم به دست آمد
She tried to hold back her tears.	سعی کرد جلوی اشک هایش را بگیرد.
The walls were bare and dark.	دیوارها برهنه و تیره بودند.
We depend on external financial resources.	ما به منابع مالی خارجی وابسته هستیم.
You speak very fast	خیلی تند حرف میزنی
Turn your head to the side.	سر خود را به پهلو بچرخانید.
He was hired at a local discount store.	او در یک فروشگاه تخفیف محلی استخدام شد.
A bowl full of rice.	یک کاسه پر از برنج.
Their efforts fell on deaf ears.	تلاش آنها بر سر زبان ها افتاد.
The law prohibits positive action plans.	قانون برنامه های اقدام مثبت را ممنوع می کند.
The tour will stop in several major cities.	این تور در چندین شهر بزرگ توقف خواهد داشت.
The day was clear.	روز روشن و روشنی بود.
The shape of the letter is like a camel.	شکل حرف شبیه شتر است.
Not all requests for mercy were heeded.	همه درخواست‌های رحمت مورد توجه قرار نگرفت.
His eyes got wet	چشماش خیس شد
Similar to lizards in nature.	شبیه به مارمولک در طبیعت.
Cicada's voice is musical.	صدای سیکادا موزیکال است.
Scientists are trying to create artificial life.	دانشمندان در حال تلاش برای ایجاد حیات مصنوعی هستند.
One person's love for another is an element of culture.	عشق یک نفر به دیگری یک عنصر فرهنگ است.
Council members expected the program to be popular.	اعضای شورا انتظار داشتند این برنامه محبوبیت داشته باشد.
He collected three offices.	او سه دفتر جمع آوری کرد.
The landscape is lush yet rugged.	منظره سرسبز و در عین حال خشن است.
His grandfather was very quiet.	پدربزرگش خیلی ساکت بود.
These animals are still in danger.	این حیوانات هنوز در معرض خطر هستند.
This made their condition worse.	این باعث شد که حالشان بدتر شود.
Traditional toys are often cheaper and safer.	اسباب بازی های سنتی اغلب ارزان تر و ایمن تر هستند.
Musical instruments are one of his hobbies.	آلات موسیقی یکی از علایق اوست.
Unfortunately, beauty is in the eyes of the viewer.	متأسفانه زیبایی در چشم بیننده است.
People gather around the shops despite the closed windows.	مردم با وجود بسته بودن پنجره ها در اطراف مغازه ها جمع می شوند.
Water flows from the oceans to the land.	آب از اقیانوس ها به سمت خشکی جریان دارد.
The emergency services were called.	با اورژانس تماس گرفته شد.
Beekeepers often wear protective clothing.	زنبورداران اغلب لباس های محافظ می پوشند.
A halo of smoke surrounded the fire.	هاله ای از دود آتش را احاطه کرده بود.
Some believe that robots have taken their jobs.	برخی بر این باورند که ربات ها شغل آنها را گرفته اند.
He frowned and put his glasses on his face.	اخم کرد و عینکش را روی صورتش گرفت.
Water is the source of all life.	آب منبع همه زندگی است.
It increased its speed with the roar of the engine.	با غرش موتور سرعتش را افزایش داد.
The geese simply followed their instincts.	غازها به سادگی از غرایز خود پیروی می کردند.
The crickets were chirping among the bushes.	جیرجیرک در میان بوته ها جیک می زد.
Some experts argue that nuclear tests have been shortened.	برخی از کارشناسان استدلال می کنند که آزمایش های هسته ای کوتاه شده است.
Susan is making bread.	سوزان در حال درست کردن نان است.
Some pottery pieces were also found in the yard.	برخی از قطعات سفال نیز در محوطه پیدا شد.
A child is dressed in white.	کودکی لباس سفید پوشیده است.
They are very receptive to change.	آنها به شدت پذیرای تغییر هستند.
Any income in excess of a certain amount is taxable.	هر درآمدی بیش از مقدار معین مشمول مالیات است.
Very little progress has been made.	پیشرفت بسیار کمی حاصل شده است.
Stone houses feel cool to the touch.	خانه های سنگی در لمس احساس خنکی می کنند.
Energy sources are determined by the amount of consumption.	منابع انرژی با میزان مصرف مشخص می شوند.
They punched a hole in the wall.	دیوار را سوراخ کردند.
Eggs have never been seen.	تخم مرغ هرگز دیده نشده است.
If you are selected, you will be a superior creature.	اگر برگزیده شوید موجودی برتر خواهید بود.
Rewarding workers is essential.	انعام دادن به کارگران ضروری است.
Some of the descriptions of this instrument seem confusing.	برخی از توضیحات این ساز گیج کننده به نظر می رسند.
What a pity!	چه تاسف خوردی!
They are an icebreaker and prevent any further aggravation.	آنها یک یخ شکن هستند و از هر گونه تشدید بیشتر جلوگیری می کنند.
After the war, he surrendered his assets.	پس از جنگ، دارایی های خود را تسلیم کرد.
Doctors recommend that everyone exercise regularly.	پزشکان توصیه می کنند که همه باید به طور منظم ورزش کنند.
Children always ask questions.	بچه ها همیشه سوال می پرسند.
He spends his free time joking with others.	او اوقات بیکاری را می گذراند و با دیگران شوخی می کند.
There is a monastery inside the city.	یک صومعه در داخل شهر قرار دارد.
The country is known for its poets, music and art.	این کشور به خاطر شاعران، موسیقی و هنرش شناخته شده است.
A priest performs the ceremony.	یک کشیش این مراسم را انجام می دهد.
The inauguration took place under dark clouds.	مراسم تحلیف زیر ابرهای تاریک برگزار شد.
The purpose of the sieve is to sift.	هدف از الک الک کردن است.
It is very important that doctors treat this infection.	بسیار مهم است که پزشکان این عفونت را درمان کنند.
He always insisted on taking his pig feet to school.	او همیشه اصرار داشت که پای خوک خود را به مدرسه ببرد.
I planted the rose bush years ago.	من بوته رز را سالها پیش کاشتم.
Read the stories as if they were a novel.	داستان ها را طوری بخوانید که انگار یک رمان هستند.
The queen was eating ice cream.	ملکه در حال خوردن بستنی بود.
Engineers developed new types of electricity.	مهندسان انواع جدیدی از برق را توسعه دادند.
It took a lot of wrestling with the controls.	دست و پنجه نرم کردن زیادی با کنترل ها لازم بود.
The forces advanced rapidly.	نیروها به سرعت پیشروی کردند.
A radio station built a new station in a big city	یک ایستگاه رادیویی در یک شهر بزرگ یک ایستگاه جدید ساخت
Young people rejoiced during the holidays.	جوانان در تعطیلات شادی کردند.
But you can no longer use that language.	اما شما دیگر نمی توانید از آن زبان استفاده کنید.
That building was bombed during the war.	آن ساختمان در زمان جنگ بمباران شد.
It is easy to identify a man who has committed murder.	تشخیص مردی که مرتکب قتل شده است آسان است.
Write down the number mentally.	عدد را به صورت ذهنی یادداشت کنید.
We need better public transport.	ما به حمل و نقل عمومی بهتر نیاز داریم.
The whole village seemed settled.	در کل روستا آباد به نظر می رسید.
He did not like smoky loads.	او بارهای دودی را دوست نداشت.
Turn down the radio!	صدای رادیو را کم کنید!
Many tourists come here every year.	سالانه گردشگران زیادی به اینجا می آیند.
When should we expect you?	چه زمانی باید از شما انتظار داشته باشیم؟
He was an artist and was the subject of much debate.	او یک هنرمند بود و موضوع بحث های زیادی بود.
Microsoft bought a software company.	مایکروسافت یک شرکت نرم افزاری را خریداری کرد.
It did not take long for them to park all their cars.	طولی نکشید که همه ماشین هایشان را پارک کردند.
Soil is not suitable for growing wheat.	خاک برای کشت گندم مناسب نیست.
I love driving.	من عاشق رانندگی هستم.
Some agricultural experts insist that genetic engineering is dangerous.	برخی از متخصصان کشاورزی اصرار دارند که مهندسی ژنتیک خطرناک است.
I practiced for the last three days.	من سه روز گذشته تمرین کردم.
His parents did not like him.	پدر و مادرش او را دوست نداشتند.
He shaved his beard.	ریشش را تراشید.
This plays into my strengths.	این به نقاط قوت من بازی می کند.
This monastery is famous for its many towers.	این صومعه به خاطر برج های فراوانش معروف است.
Just try to relax	فقط سعی کن آرامش داشته باشی
Use a whisk to stir the egg mixture.	از یک لیسک برای هم زدن مخلوط تخم مرغ استفاده کنید.
The rains were torrential.	باران ها سیل آسا بود.
It is said that morning is the time for exercise.	می گویند صبح وقت ورزش است.
He swam the river.	او رودخانه را شنا کرد.
These windmills pump water to the city.	این آسیاب های بادی آب را به شهر پمپاژ می کنند.
This disease is a concern.	این بیماری یک نگرانی است.
There are four main types of trees.	چهار نوع اصلی درخت وجود دارد.
These findings show that cars are more dangerous than buses.	این یافته ها نشان می دهد که اتومبیل ها خطرناک تر از اتوبوس ها هستند.
Trivia strengthens your skills.	چیزهای بی اهمیت مهارت های شما را تقویت می کند.
Try to control your emotions.	سعی کنید احساسات خود را مهار کنید.
It was as if he had filled the whole room with his perfume.	انگار تمام اتاق را با عطرش پر کرده بود.
It hit me very hard.	خیلی محکم به من ضربه زد.
He seldom boarded a plane.	به ندرت سوار هواپیما می شد.
He gave her a cup of coffee.	یک فنجان قهوه به او داد.
This beautiful river attracts birdwatchers from all over the world.	این رودخانه زیبا تماشاگران پرندگان را از سراسر جهان به سوی خود می کشاند.
They observed all forms of pollution.	آنها همه اشکال آلودگی را مشاهده کردند.
The texts provide information and instructions.	متون اطلاعات و دستورالعمل ها را ارائه می دهند.
In fact, it is still used today.	در واقع امروزه نیز از آن استفاده می شود.
Collect pollen.	گرده گل ها را جمع آوری کنید.
The rise of fame was sudden.	اوج گرفتن شهرت ناگهانی بود.
The sound of seagulls echoing across the deserted shore.	صدای فریاد مرغان دریایی در سراسر ساحل متروک طنین انداز شد.
Soup is a staple food in many countries.	سوپ یک غذای اصلی در بسیاری از کشورها است.
Revenues increased with the purchase of new cars.	با خرید خودروهای جدید، درآمدها افزایش یافت.
The Earth's atmosphere is gradually giving way to "space pollution."	جو زمین کم کم جای خود را به «آلودگی فضا» می دهد.
The report was full of interesting facts.	گزارش پر از حقایق جالب بود.
The channel will be cleared soon.	کانال به زودی پاک می شود.
Prisoners do not enjoy dancing.	زندانیان از رقصیدن لذت نمی برند.
They met at a reunion party.	آنها در مهمانی تجدید دیدار ملاقات کردند.
This island is a beautiful destination.	این جزیره مقصدی زیباست.
It is raining at the same time.	در همین حین باران می بارید.
The people of this city are very welcoming.	مردم این شهر بسیار پذیرا هستند.
These days, they supplied electricity to the villages.	این روزها برق روستاها را تامین کردند.
The stock market was rushing to buy.	بازار سهام در حال هجوم خرید بود.
Do not use these materials on the floor.	از این مواد روی زمین استفاده نکنید.
So we weighed it in a tablespoon.	بنابراین ما آن را در قاشق غذاخوری وزن کردیم.
He takes good care of his garden and irrigates it twice a year.	او باغ خود را با دقت نگهداری می کند و سالی دو بار به آن آبیاری می کند.
Heavy rain had damaged the roof.	باران شدید سقف آن را خراب کرده بود.
Some people consider the motor car to be a great invention.	برخی از مردم ماشین موتور را یک اختراع بزرگ می دانند.
His decision was strongly influenced by religious beliefs.	تصمیم او به شدت تحت تأثیر اعتقادات مذهبی بود.
The Earth's magnetic field appears to be weakening.	به نظر می رسد میدان مغناطیسی زمین در حال ضعیف شدن است.
There must be a contradiction here.	حتماً اینجا تناقضی وجود دارد.
The classroom was crowded.	کلاس شلوغ بود.
The deer whispered damn.	آهو لعنتی زمزمه کرد.
The ancient village still retains many of its original features.	روستای باستانی هنوز بسیاری از ویژگی های اصلی خود را حفظ کرده است.
Set up a network to share data.	شبکه را برای به اشتراک گذاری داده ها راه اندازی کنید.
The thief has escaped!	دزد فرار کرده است!
How can parents best teach their children?	چگونه والدین می توانند به بهترین نحو به فرزندان خود آموزش دهند؟
Each bird has a unique song.	هر پرنده یک آهنگ منحصر به فرد دارد.
I feel like my stomach is very empty	احساس میکنم شکمم خیلی خالیه
A strong wind shook the leaves.	باد شدید برگ ها را تکان داد.
Suddenly the door slammed.	ناگهان در به هم خورد.
The most beautiful and accessible language in the world.	زیباترین و رساترین زبان دنیا.
He seemed worried.	او نگران به نظر می رسید.
Here is the recipe for apple pie.	در اینجا دستور تهیه پای سیب آورده شده است.
Years ago, a thief entered our village.	سال ها پیش یک دزد وارد روستای ما شد.
Please enter your name below	لطفا نام خود را در زیر بنویسید
An abandoned castle is located on top of a cliff.	یک قلعه متروکه در بالای صخره قرار دارد.
He searched his memory and had a hard time remembering.	او حافظه اش را جست و جو کرد و به سختی به یاد آورد.
It was both an exciting and scary experience.	هم تجربه ای هیجان انگیز و هم ترسناک بود.
Spread the tomato paste all over the surface.	رب گوجه فرنگی را روی تمام سطح پخش کرد.
The storm has destroyed most agricultural crops.	طوفان بیشتر محصولات کشاورزی را از بین برده است.
Signs indicated that he would be back soon.	نشانه ها حاکی از آن بود که او به زودی برمی گردد.
The fox snorted angrily and ran after the rabbit.	روباه با عصبانیت خرخر کرد و به دنبال خرگوش دوید.
Its skin is smooth and it is often used to build boats.	پوست آن صاف است و اغلب برای ساختن قایق استفاده می شود.
At least two thousand people participated.	حداقل دو هزار نفر شرکت کردند.
People should seize the opportunity.	مردم باید از فرصت استفاده کنند.
This bridge is made by welding pieces of iron together.	این پل از جوشکاری قطعات آهن به یکدیگر ساخته می شود.
Nature has its own rhythms.	طبیعت ریتم های خاص خود را دارد.
We are increasingly dependent on foreign labor.	ما به طور فزاینده ای به نیروی کار خارجی وابسته هستیم.
The aim of this campaign is to reduce prices.	هدف این کمپین کاهش قیمت است.
The story unfolds with the change of seasons.	داستان با تغییر فصول آشکار می شود.
We listen to classical music.	ما به موسیقی کلاسیک گوش می دهیم.
The party was at its peak.	مهمانی در اوج بود.
Many said they were "completely devastated."	بسیاری گفتند که "کاملاً ویران شده اند".
Spread the soap between several bowls of water.	صابون را بین چند کاسه آب پخش کنید.
Crystallized water is very hot.	آب کریستالیزه بسیار گرم است.
The statue was with hijab.	مجسمه با حجاب بود.
The old man slipped on the icy road.	آقا مسن در جاده یخی لیز خورد.
These changes included the elimination of costly audit procedures.	این تغییرات شامل حذف روش های حسابرسی پرهزینه بود.
The bridge collapsed after the earthquake.	پل پس از زلزله فروریخت.
Only two people remained on the island.	فقط دو نفر در جزیره باقی مانده بودند.
The scenery is beautiful	مناظر زیباست
Notice the unusual shape of this scarab beetle.	به شکل غیرمعمول این سوسک اسکاراب توجه کنید.
It is difficult to follow the instructions.	پیروی از دستورالعمل ها دشوار است.
Some statistics show gender inequality in society.	برخی آمارها نشان دهنده نابرابری جنسیتی در جامعه است.
He adapted more quickly to his quiet methods.	او سریعتر با روشهای آرام او سازگار شد.
Lorraine smiled and nodded.	لورین لبخندی زد و کوتاهی ریز کرد.
The cup was stolen from the hotel room.	جام از اتاق هتل به سرقت رفت.
The height of the flood reached three meters.	ارتفاع سیلاب به سه متر رسید.
He removed the skin with a chopping knife.	او با استفاده از یک چاقوی خرد کن، پوست آن را جدا کرد.
Let the cake rise to double in size.	اجازه دهید کیک ور بیاید تا حجم آن دو برابر شود.
Soldiers have gone on strike outside the village.	سربازان در خارج از روستا اعتصاب تشکیل داده اند.
The stone under the branches was broken.	سنگ زیر شاخه ها شکسته بود.
The dog was on the lead.	سگ روی سرب بود.
That woman is his business partner.	آن زن شریک تجاری اوست.
Some parts of the world are vulnerable to drought.	برخی از مناطق جهان در برابر خشکسالی آسیب پذیر هستند.
Grapefruit juice is essential for weight loss.	آب گریپ فروت برای کاهش وزن ضروری است.
The Minister announced the good news.	وزیر خبر خوب را اعلام کرد.
The company hopes to enter a new market.	این شرکت امیدوار است که وارد بازار جدیدی شود.
The children were playing outside.	بچه ها بیرون بازی می کردند.
Journalists are known to be unreliable.	روزنامه‌نگاران به‌طور مشهور غیرقابل اعتماد هستند.
He was the team leader in his previous company.	او در شرکت قبلی خود رهبر تیم بود.
As the day wore on, it rained heavily.	با گذشت روز، باران به صورت سیل آسا بارید.
The surgeon hoped to save his leg.	جراح امیدوار بود پای او را نجات دهد.
Pull the syringe out of the vein.	سرنگ را از رگ بیرون کشید.
The medicine made him feel suffocated.	دارو باعث شد که او احساس خفگی کند.
Weasel has relatively poor eyesight.	راسو بینایی نسبتا ضعیفی دارد.
He fought with many men.	او با مردان زیادی دعوا کرد.
He was wearing a short cotton dress.	او یک لباس نخی کوتاه پوشیده بود.
Some wild species of ginger grow on the island.	برخی از گونه های وحشی زنجبیل در این جزیره رشد می کنند.
Tramadol is a powerful analgesic.	ترامادول یک داروی ضد درد قوی است.
This school had the best football team in the region.	این مدرسه بهترین تیم فوتبال منطقه را داشت.
He had close relationships with powerful people.	او روابط نزدیکی با افراد قدرتمند داشت.
it is cold outside	بیرون سرد است
Two thousand workers of this company went on strike.	دو هزار کارگر این شرکت دست به اعتصاب زدند.
Did you notice anything unusual today?	آیا امروز متوجه چیز غیرعادی شده اید؟
This is on file.	این در پرونده است.
He considered this responsibility.	او این مسئولیت را در نظر گرفت.
Let's experience the seasons in all their glory.	بگذارید فصل ها را با شکوه تمام تجربه کنیم.
There are some archeological remains in this mine.	برخی از بقایای باستان شناسی در این معدن وجود دارد.
New data show that this insect became extinct several centuries ago.	داده های جدید نشان می دهد که این حشره چندین قرن پیش منقرض شده است.
The little tree bent down and no one cared but him.	درخت کوچولو خم شد که هیچکس جز او اهمیتی نداد.
Commercial airlines and military aircraft are still in use.	خطوط هوایی تجاری و هواپیماهای نظامی هنوز در حال استفاده هستند.
The streets were cloudy with smoke.	خیابان ها از دود ابری شده بود.
Irrigation of plants is one of the necessities of gardening.	آبیاری گیاهان یکی از ضروریات باغبانی است.
The head of a kindergarten was arrested on charges of embezzlement.	رئیس یک مهدکودک به اتهام اختلاس دستگیر شد.
The first step is to negotiate a treaty.	مرحله اول مذاکره برای یک معاهده است.
The girl entered the hall with a royal bearing.	دختر با یاتاقان سلطنتی وارد سالن شد.
They bought it simply because they could afford it.	آنها آن را صرفاً به این دلیل خریدند که توانایی پرداخت آن را داشتند.
The food is not particularly tasty.	غذا به خصوص خوشمزه نیست.
Men generally have more facial hair than women.	مردان به طور کلی موهای صورتشان بیشتر از زنان است.
He devotes his mind to doing such things with complete abandonment.	او ذهن خود را با رها کردن کامل به چنین کارهایی می‌سپارد.
He should have listened to your mother.	او باید به حرف مادرت گوش می داد.
The last street light shone from afar.	آخرین چراغ خیابان از دور می درخشید.
He is an unpleasant person to work with.	او فردی ناخوشایند برای کار کردن است.
Do you like Pina Colada?	پینا کولادا دوست دارید؟
The coat is new and clean.	مانتو نو و تمیز است.
A gray squirrel jumped off the road.	یک سنجاب خاکستری از جاده پرید.
Their masters must be kind and warm-hearted.	اربابان آنها باید مهربان و خونگرم باشند.
Passing cars were honking their horns.	ماشین های عبوری با خوشحالی بوق می زدند.
Office badge	نشان دفتر
This mysterious process occurs when the snow melts.	این فرآیند مرموز زمانی اتفاق می افتد که برف ها آب می شوند.
The poet has written a beautiful poem.	شاعر شعر زیبایی سروده است.
They do not have the power to do so.	آنها قدرت انجام این کار را ندارند.
Man's stupidity and greed stem from ignorance.	حماقت و طمع انسان نشأت گرفته از نادانی است.
Always take a shower before swimming.	همیشه قبل از شنا دوش بگیرید.
He placed the table next to the wall.	میز را کنار دیوار گذاشت.
He refused to use the recipe.	او از استفاده از دستور غذا خودداری کرد.
The sunlight reflected from the windshield blinded him.	نور خورشید که از شیشه جلو بازتاب می‌کرد، او را کور می‌کرد.
A ten-page book was chosen at random.	یک کتاب ده صفحه ای تصادفی انتخاب شد.
He said he did not know anything about it.	او گفت که چیزی در مورد آن نمی داند.
I may need to retake the test.	ممکن است لازم باشد که دوباره در آزمون شرکت کنم.
The valley is home to birds and other forms of wildlife.	این دره پرندگان و دیگر اشکال حیات وحش را در خود جای داده است.
Morning, mysterious and silent fog hangs over the lake.	مه صبحگاهی، مرموز و ساکت بر دریاچه آویزان است.
Why didn't you give it to the poor man?	چرا به بیچاره ندادی؟
The temperature is falling rapidly.	دما به سرعت در حال کاهش است.
They hunted big cats fiercely.	آنها گربه های بزرگ را به شدت شکار می کردند.
The bodies of the immigrants are in a bad shape.	اجساد مهاجران در یک توده بد شکل قرار گرفته اند.
The young girl sat alone in the yard and cried.	دختر جوان تنها در حیاط نشست و گریه کرد.
Most parents refuse to have children.	اکثر والدین از بچه دار شدن امتناع می ورزند.
The stars shone in the mist of the sunset.	ستاره ها در میان مه غروب می درخشیدند.
Some thought fire was a rare geological phenomenon.	برخی فکر می کردند که آتش یک پدیده زمین شناسی نادر است.
The villagers had resisted the invaders.	روستاییان در برابر مهاجمان مقاومت کرده بودند.
Color acts as a binding agent.	رنگ به عنوان یک عامل اتصال عمل می کند.
She loved him, but could not marry him.	او را دوست داشت، اما نتوانست با او ازدواج کند.
The holder of this position needs considerable experience.	دارنده این موقعیت به تجربه قابل توجهی نیاز دارد.
Fleece is long and luxurious.	پشم گوسفند بلند و مجلل است.
The numbness in his back increased.	بی حسی پشتش بیشتر می شد.
The cow bell rings and announces a new day.	زنگ گاو به صدا در می آید و یک روز جدید را اعلام می کند.
Part of the bridge collapsed.	قسمتی از پل فرو ریخت.
Open the window and let some fresh air in.	پنجره را باز کنید و اجازه دهید کمی هوای تازه وارد شود.
This is not a problem with toe shoes.	با کفش های پنجه، این مشکلی نیست.
The mountains were lovely.	کوه ها دوست داشتنی بودند.
The sound, which was difficult to understand, was deafening.	صدایی که به سختی قابل درک بود، کر کننده بود.
Low levels of nicotine can be toxic to children.	مقادیر کم نیکوتین می تواند برای کودکان سمی باشد.
It was raining heavily as we drove off the highway.	وقتی از بزرگراه رانندگی می کردیم، باران شدیدی بارید.
No travelers come here on vacation.	هیچ مسافری در تعطیلات به اینجا نمی آید.
The climb was ridiculously steep, but he persevered.	صعود به طرز مضحکی تند بود، اما او پشتکار داشت.
The Minister of Foreign Affairs expressed his condolences to the families of these loved ones.	وزیر امور خارجه تسلیت خود را به خانواده این عزیزان اعلام کرد.
The forest was completely silent.	جنگل کاملاً ساکت بود.
Be kind to others who are less fortunate than you.	با دیگرانی که کمتر از خودت خوش شانس هستند مهربان باش.
We board the train half an hour before departure.	نیم ساعت قبل از حرکت سوار قطار می شویم.
The leaves were rustling in the wind.	برگها در باد خش خش می زدند.
That sad cry in my ear was music.	آن فریاد غمگین در گوش من موسیقی بود.
The court of first instance has decided to reject this case.	دادگاه بدوی تصمیم به رد این پرونده گرفته است.
Those were difficult months.	ماه های سختی بودند.
A brand new black and white limousine that has zoomed in.	یک لیموزین سیاه و سفید کاملاً جدید که زوم کرده است.
The information we have gathered still needs to be acted upon.	اطلاعاتی که ما جمع آوری کردیم هنوز باید بر اساس آن عمل شود.
Thousands of guests attended the event.	هزاران مهمان برای این مراسم حضور یافتند.
He was imprisoned for blasphemy.	او را به جرم توهین به مقدسات زندانی کردند.
The water was so hot that the children burned their feet.	آب آنقدر داغ بود که بچه ها پاهایشان سوخت.
You need a shell the size of a slate.	شما به یک پوسته به اندازه تخته سنگ نیاز دارید.
He could not answer a question.	او نتوانست به یک سوال پاسخ دهد.
He began to breathe heavily and shook his hand sharply.	او شروع به نفس های سنگین کرد و دستش را به شدت به اطراف تکان داد.
The flag is a typical emblem of the national emblem.	پرچم یک نشان معمولی از نشان ملی است.
The hills are evergreen.	تپه ها همیشه سبز هستند.
He was elected by a majority.	او با اکثریت انتخاب شد.
The room was suffocated due to the extreme heat.	به دلیل گرمای شدید، اتاق خفه شده بود.
He describes my cooking skills.	او از مهارت های آشپزی من تعریف می کند.
He studied physics at the university.	او در دانشگاه فیزیک خواند.
The beaches are lovely.	سواحل دوست داشتنی هستند.
The water level went down.	سطح آب پایین آمد.
Last year's harvest was good.	برداشت پارسال خوب بود.
Advances in science and technology have changed our lives.	پیشرفت علم و فناوری زندگی ما را تغییر داده است.
I want to talk to my daughter	میخوام با دخترم صحبت کنم
Carefully smoothed wrinkles.	با دقت چین و چروک ها را صاف کرد.
There are four main problems.	چهار مشکل اساسی وجود دارد.
The senator expressed grave concern about the war.	این سناتور نسبت به جنگ ابراز نگرانی شدید کرد.
Many tourists visit this city every year.	سالانه گردشگران زیادی از این شهر دیدن می کنند.
They were constantly arguing over trivial matters.	آنها پیوسته بر سر مسائل بی اهمیت با هم دعوا می کردند.
Please bring some strawberries	لطفا مقداری توت فرنگی بیاورید
This train stops here only twice a day.	این قطار فقط دو بار در روز در اینجا توقف می کند.
The city refuses to move.	شهر از حرکت امتناع می کند.
Corals grow in these warm waters.	مرجان ها در این آب های گرم رشد می کنند.
The injured man needs immediate medical attention.	مرد مجروح نیاز به مراقبت های پزشکی فوری دارد.
This book contains exercises that you can complete.	این کتاب شامل تمرین هایی است که می توانید آنها را کامل کنید.
He carved a beam of wood.	او یک تیر از چوب حک کرد.
The new CEO immediately sought to change the situation.	مدیر اجرایی جدید بلافاصله به دنبال تغییر اوضاع بود.
Only one person should consume alcohol.	فقط یک نفر باید الکل مصرف کند.
He entered his office as his skirt spun.	در حالی که دامنش می چرخید وارد دفترش شد.
The professor found evidence that contradicted the writings of our students.	استاد شواهدی پیدا کرد که با نوشته های دانشجویان ما در تضاد بود.
The child refused to go to school.	کودک از رفتن به مدرسه امتناع کرد.
The rich and the poor recycle their waste equally.	فقیر و ثروتمند به طور یکسان زباله های خود را بازیافت می کنند.
The children's voices were very loud.	صدای بچه ها خیلی بلند بود.
It is rare to see such severe weather.	به ندرت می توان چنین آب و هوای شدیدی را دید.
Plant leaves of the lily family.	برگ گیاهی از خانواده سوسن.
You can not win this war.	شما نمی توانید در این جنگ پیروز شوید.
If we use such harsh words,	اگر از چنین کلمات تند استفاده کنیم،
None of these ordinary suspects are present.	هیچ یک از این مظنونین معمولی حضور ندارند.
If we want to be honest, we have to accept that.	اگر بخواهیم صادق باشیم، باید این را بپذیریم.
The locals are very welcoming.	مردم محلی بسیار استقبال می کنند.
An aquifer can be completely dry.	یک سفره آب می تواند کاملا خشک شود.
The government has supported the farmers.	دولت از کشاورزان حمایت کرده است.
The almond cake was delicious.	کیک بادام خوشمزه بود.
The country's infrastructure is collapsing.	زیرساخت های کشور در حال فروپاشی است.
Neither of the two men has yet publicly revealed their crime.	هیچ یک از این دو مرد هنوز جنایت خود را به طور علنی فاش نکرده اند.
The economy of the metropolitan area is growing rapidly.	اقتصاد منطقه شهری به سرعت در حال رشد است.
There is no reliable source of drinking water here.	در اینجا هیچ منبع مطمئنی برای آب آشامیدنی وجود ندارد.
I'm in terrible pain	درد وحشتناکی دارم
Let's try an experiment!	بیایید یک آزمایش را امتحان کنیم!
Many buses are parked near the bus station.	نزدیک ایستگاه اتوبوس، اتوبوس های زیادی پارک شده اند.
He slapped his fork on the flesh.	چنگالش را به گوشت زد.
Tempting scents waft from the top of the door.	عطرهای وسوسه انگیز از بالای در می پیچید.
We live between the two.	ما بین این دو زندگی می کنیم.
This disease is especially harmful for young people.	این بیماری به ویژه برای جوانان مضر است.
The wind howled.	باد زوزه کشید.
He wants recognition.	او خواستار شناخت است.
He prepared freshly caught fish for dinner.	او ماهی تازه صید شده را برای شام آماده کرد.
Baboon is an animal.	بابون یک حیوان است.
They were not a force to be ridiculed.	آنها قدرتی نبودند که بتوان آنها را مسخره کرد.
He tried to jump.	سعی کرد بپرد.
Heavy rainfall is common in that area.	بارندگی های شدید در آن منطقه رایج است.
The nurse's words resonated strongly in his mind.	حرف های پرستار به شدت در ذهنش طنین انداز شد.
Cut the onion into quarters.	پیاز را به ربع برش دهید.
These beads were usually worn by women.	این مهره ها معمولاً توسط زنان پوشیده می شد.
They did the same with our city.	با شهر خودمان هم همین رفتار را کردند.
He could hold a spoon in each hand.	او می توانست در هر دست یک قاشق بگیرد.
Water comes from the tap.	آب از شیر آب می آید.
The sculpture is carved from pure white marble.	مجسمه از سنگ مرمر سفید خالص تراشیده شده است.
My grandfather was a serious man.	پدربزرگم مرد جدی بود.
The negotiations were successful.	مذاکرات موفقیت آمیز بود.
The forests are full of wild boars.	جنگل ها مملو از گراز وحشی است.
Time and weather will be your only limitation.	زمان و آب و هوا تنها محدودیت شما خواهد بود.
The little boy's face was swollen.	صورت پسر کوچک ورم ​​کرده بود.
The population of this country is increasingly diversifying.	جمعیت این کشور به طور فزاینده ای متنوع می شود.
The pristine beauty of this mountainous landscape	زیبایی بکر این منظره کوهستانی
The government believes that this pollution endangers health.	دولت معتقد است که این آلودگی سلامتی را به خطر می اندازد.
When the monk prayed, he cried.	وقتی راهب دعا کرد، گریه کرد.
This section is well respected.	این بخش به خوبی قابل احترام است.
Panic is about overcoming obstacles.	وحشت در غلبه بر موانع است.
What is academic freedom?	آزادی تحصیلی چیست؟
The labyrinth was part of the school grounds.	هزارتو بخشی از محوطه مدرسه را تشکیل می داد.
In summer, the temperature can be surprisingly high.	در تابستان، دمای هوا می تواند به طرز شگفت انگیزی بالا باشد.
Families began rebuilding their homes.	خانواده ها شروع به بازسازی خانه های خود کردند.
Click the button to turn sounds on or off.	برای روشن یا خاموش کردن صداها، روی دکمه کلیک کنید.
The clouds darkened the sky and the cold wind blew.	ابرها آسمان را تاریک کردند و باد سردی وزید.
This device is not working.	این دستگاه قادر به کار نیست.
Oh, can you pass the salt?	اوه، می توانید نمک را پاس کنید؟
Our best scientists were recruited by a private company.	بهترین دانشمندان ما توسط یک شرکت خصوصی جذب شدند.
Fell suddenly.	ناگهان افتاد.
Ancient religious texts survived for hundreds of years.	متون دینی باستانی صدها سال زنده ماندند.
They found that apartments were good for families.	آنها دریافتند که آپارتمان ها برای خانواده ها خوب است.
Lightning is very common in this area.	رعد و برق در این منطقه بسیار رایج است.
The joke box was down.	جوک باکس از کار افتاده بود.
His neighbors were very friendly.	همسایه هایش بسیار صمیمی بودند.
Sheep are raised for wool.	گوسفندها را برای پشم پرورش می دهند.
Michael was upset about the long drive to get to work.	مایکل از رانندگی طولانی برای رسیدن به محل کار ناراحت بود.
The fourth floor pipe is broken.	لوله طبقه چهارم خراب است.
A manuscript was found in the attic.	یک دست نوشته در اتاق زیر شیروانی پیدا شد.
Fear pervaded his words.	ترس در سخنانش نفوذ کرد.
Sticky rice cakes are delicious with the addition of sesame seeds.	کیک های برنجی چسبناک با اضافه کردن دانه های کنجد خوشمزه هستند.
His mood fluctuates sharply.	خلق و خوی او به شدت نوسان می کند.
Witches have cursed before.	جادوگران قبلاً نفرین های زیادی زده بودند.
I paid too much wrong	من اشتباهی بیش از حد پرداخت کردم
The soldiers had fallen to the ground due to hail.	سربازان در اثر تگرگ گلوله به زمین افتاده بودند.
A white cat jumped over the fence.	یک گربه سفید از روی حصار پرید.
The chef announced that dinner was ready.	سرآشپز اعلام کرد شام آماده است.
Now their work is done, the animals have disappeared in the forest.	اکنون کار آنها تمام شده است، حیوانات در جنگل ناپدید شدند.
The company's recent restructuring was failing.	تجدید ساختار اخیر شرکت در حال شکست بود.
The car is like red fire.	ماشین مثل آتش قرمز است.
She baked a big birthday cake.	او یک کیک تولد بزرگ پخت.
Her skin was tanned.	پوستش برنزه شده بود.
They sell food on the street.	در خیابان غذا می فروشند.
He approached the zoo cautiously.	او با احتیاط به باغ وحش نزدیک شد.
His gaze deviated to the road ahead.	نگاهش به جاده پیش رو منحرف شد.
Children must be held accountable for their actions.	کودکان باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
The presence was awful.	حضور افتضاح بود.
He pressed the pedal on the metal.	پدال را روی فلز فشار داد.
The bridge fell into the river.	پل به داخل رودخانه سقوط کرد.
This country is a paradise for wildlife lovers.	این کشور بهشتی برای دوستداران حیات وحش است.
Go right, then left, then right.	به سمت راست، سپس چپ و سپس راست دیگر بروید.
The new project employed local villagers.	پروژه جدید روستاییان محلی را به کار گرفت.
There was an open meadow below.	یک چمنزار باز زیر آن بود.
The castle towers light up at night.	برج های قلعه در شب روشن می شوند.
It is hoped that the rainforests will be preserved.	امید است جنگل های بارانی حفظ شود.
We offered tea and biscuits, but we refused.	چای و بیسکویت پیشنهاد دادیم، اما نپذیرفتیم.
He took out a handkerchief and wiped his face.	دستمالی بیرون آورد و صورتش را پاک کرد.
Eye contact is extremely low.	تماس چشمی به شدت کم است.
Lock your front door.	درب ورودی خود را قفل نگه دارید.
Registration has grown a lot in recent years.	ثبت نام در سال های اخیر بسیار رشد کرده است.
That juice is so delicious!	آن آب میوه خیلی خوشمزه است!
From a simple tea ceremony, art evolved.	از یک مراسم چای ساده، هنر تکامل یافت.
He went to the store.	او به فروشگاه رفت.
Oriental gardens are characterized by high water use.	باغ های شرقی با استفاده زیاد از آب مشخص می شوند.
They looked at each other with suspicion.	آنها با سوء ظن به یکدیگر می نگریستند.
Plant the beans in a row.	لوبیاها را ردیفی بکارید.
He was involved in raiding tombs.	او پیشه یورش به مقبره ها بود.
Rescuers managed to free him.	امدادگران موفق شدند او را آزاد کنند.
He shook his plum tree for luck.	او درخت آلوی خود را برای شانس تکان داد.
He heard a voice.	صدایی شنید.
He is still a popular figure.	او همچنان یک چهره محبوب است.
He was wearing a plain white T-shirt.	او یک تی شرت سفید ساده پوشیده بود.
Many streets have sidewalks to facilitate movement.	برای تسهیل حرکت، بسیاری از خیابان ها دارای پیاده رو هستند.
British soldiers are now being trained as tank commanders.	سربازان سرباز انگلیسی اکنون به عنوان فرمانده تانک آموزش می بینند.
A cluster of nine young men.	خوشه ای از نه مرد جوان.
I think we have a problem.	به نظر من که مشکل داریم.
The opening ceremony was a real party.	مراسم افتتاحیه یک مهمانی واقعی بود.
Boy look semblait fixed.	پسر نگاه semblait ثابت.
The tank was empty	مخزن خالی بود
A sense of dread filled the city.	حس وحشت شهر را فرا گرفت.
Why didn't you join us for dinner?	چرا برای شام به ما ملحق نشدی؟
Many houses were destroyed after the earthquake.	پس از زلزله خانه های زیادی ویران شد.
I think there is such an obstacle.	من گمان می کنم که چنین مانعی وجود داشته باشد.
The cars in the parking lot were all black.	ماشین های داخل پارکینگ همگی سیاه بودند.
They walked among the magnificent evergreens.	آنها از میان گیاهان همیشه سبز باشکوه قدم زدند.
A police car was parked nearby.	ماشین پلیس در همان نزدیکی پارک شده بود.
A yard and a warehouse were built on this property.	در این ملک حیاط و انباری ساخته شد.
Power outages are common in this part of the country.	قطع برق در این بخش از کشور رایج است.
The drill approached an unexploded bomb.	مته به یک بمب منفجر نشده نزدیک شد.
The girl began to cry.	دختر شروع کرد به گریه کردن.
My apartment is small	آپارتمان من کوچک است
The solar system is made up of eight planets.	منظومه شمسی از هشت سیاره تشکیل شده است.
He puts his hand in his pocket and pulls out a handkerchief.	دستش را در جیبش می برد و دستمالی را بیرون می آورد.
Please write your homework	لطفا تکلیف خود را بنویسید
We have to eat six apples for a picnic lunch.	برای ناهار پیک نیک باید شش سیب بخوریم.
Her lips were full and shiny.	لب هایش پر و براق بود.
Coffee has become a health drink.	قهوه به یک نوشیدنی سلامت تبدیل شده است.
Shaded trees provided welcoming shades.	درختان سایه‌دار سایه‌های خوش‌آمدی را فراهم می‌کردند.
He entertained himself by arranging the stones.	او خودش را با مرتب کردن سنگ ها سرگرم کرد.
The bird sat on top of his head.	پرنده بالای سرش نشست.
People have had the right to vote for a long time.	مردم مدتهاست که حق رای دارند.
You will find that they are grateful for your kindness.	خواهید دید که آنها از لطف شما سپاسگزار هستند.
The king set fire to his palace.	پادشاه کاخ خود را به آتش کشید.
Look at the girl's long hair!	به موهای بلند دختر نگاه کن!
Frank's father gave him good advice.	پدر فرانک توصیه های خوبی به او کرد.
A number of children's toys were broken.	تعدادی از اسباب بازی های بچه ها شکسته بود.
His boundless enthusiasm was appreciated by all.	شور و شوق بی حد و حصر او مورد قدردانی همه قرار گرفت.
It was assumed that the participants in this competition would be psychopaths.	فرض بر این بود که شرکت کنندگان در این مسابقه سایکوفانت خواهند بود.
Use glue to glue it all together.	برای چسباندن همه آن به هم از چسب استفاده کنید.
You can prescribe this medicine for children.	شما می توانید این دارو را برای کودکان تجویز کنید.
This player dribbled the ball skillfully.	این بازیکن با مهارت توپ را دریبل کرد.
The nurse checked the baby's pulse rate.	پرستار ضربان نبض نوزاد را بررسی کرد.
He no longer trusts the government.	او دیگر هیچ اعتمادی به دولت ندارد.
I will do the job	من وظیفه را انجام خواهم داد
Like glasses, eggs should not be washed in the dishwasher.	مانند لیوان، تخم مرغ را نباید در ماشین ظرفشویی شست.
They ran in the streets.	آنها در خیابان ها دویدند.
A wooden fence was built along the border.	یک حصار چوبی در امتداد مرز ساخته شد.
A short stop before boarding the plane.	یک توقف کوتاه قبل از سوار شدن به هواپیما است.
They did not know that his brother was watching,	آنها نمی دانستند که برادرش تماشا می کند،
The medical staff will examine him.	کادر پزشکی او را معاینه خواهند کرد.
The stars shone in the clear night sky.	ستاره ها در آسمان صاف شب چشمک زدند.
He was packing his bags and hurrying to the airport.	او در حال بستن چمدان هایش بود و با عجله به سمت فرودگاه می رفت.
He says the turmoil was indescribable.	او می گوید این آشفتگی وصف ناپذیر بود.
A weak argument uses repetition.	یک استدلال ضعیف از تکرار استفاده می کند.
It is important to know that you are not alone.	این مهم است که بدانید شما تنها نیستید.
He should not keep dogs in the house.	او نباید سگ را در خانه نگه دارد.
A picture is worth thousands of words.	یک عکس ارزش هزاران کلمه را دارد.
Many injuries have been reported.	بسیاری از آسیب ها وارد شده است.
It is very dense.	بسیار متراکم است.
Sits at the top of the tree line	بالای خط درخت می نشیند
The cat licks its paws.	گربه پنجه هایش را می لیسد.
The lake shone with the reflection of the sun's rays where the ducks swam.	با انعکاس پرتوهای خورشید در جایی که اردک ها شنا می کردند، دریاچه می درخشید.
So the students developed a smaller version of the piano.	بنابراین دانش آموزان یک نسخه کوچکتر از پیانو را توسعه دادند.
This is the soil we use to grow cotton.	این خاکی است که ما برای کشت پنبه از آن استفاده می کنیم.
The air was hot and thick.	هوا گرم و غلیظ بود.
He became famous as a revolutionary poet.	او به عنوان یک شاعر انقلابی به شهرت رسید.
The animals were restless in their cages.	حیوانات در قفس خود بی قرار بودند.
Smoking is dangerous for your health.	سیگار کشیدن برای سلامتی شما خطرناک است.
Cut the butter into cubes.	کره را مکعبی خرد کنید.
The airline announced two new routes.	این شرکت هواپیمایی دو مسیر جدید را اعلام کرد.
Years due to global warming.	سالها به دلیل گرم شدن کره زمین.
He reads romance novels.	او رمان های عاشقانه می خواند.
The curtains were drawn.	پرده ها کشیده شد.
He has been trying to make a living for years.	او سال ها برای گذران زندگی تلاش کرده است.
He became skeptical as he prepared to speak.	در حالی که آماده صحبت می شد دچار شک و تردید شد.
How to make your cars more energy efficient?	چگونه خودروهای خود را در مصرف انرژی کارآمدتر کنیم؟
He stared at the girl.	به دختر خیره شد.
However, there is no enthusiasm.	با این حال، شور و شوق نیست.
Many people living in poverty cannot go to school.	بسیاری از افرادی که در فقر زندگی می کنند نمی توانند به مدرسه بروند.
Purchases are taxed by the government.	خریدها توسط دولت مالیات می گیرند.
The clouds rose to show the bright blue sky.	ابرها بلند شدند تا آسمان آبی درخشان را نمایان کنند.
Here the forest turns left.	اینجا جنگل به چپ می‌پیچد.
Learning to tell time is primarily a matter of practice.	یادگیری گفتن زمان در درجه اول یک موضوع تمرینی است.
Many cheeses contain bacteria.	بسیاری از پنیرها حاوی باکتری هستند.
A rock suddenly comes towards the river.	صخره ای ناگهان به سمت رودخانه می آید.
Unfortunately, many people were forced to die.	متأسفانه بسیاری از مردم مجبور به مرگ شدند.
Poor cooking leads to poor health.	پخت و پز ضعیف باعث سلامتی ضعیف می شود.
The cold always takes me inside the house.	سرما همیشه مرا به داخل خانه می برد.
I'm cooking noodles	دارم رشته فرنگی میپزم
They concluded that there was no evidence of global warming.	آنها به این نتیجه رسیدند که هیچ مدرکی برای گرم شدن کره زمین وجود ندارد.
This paragraph is read aloud by the teacher.	این پاراگراف توسط معلم با صدای بلند خوانده می شود.
The air was thick with the smell of wet clothes.	هوا غلیظ بود از بوی لباس های مرطوب.
She applied lipstick.	رژ لبش را زد.
The former king has been completely cured of this disease.	پادشاه سابق به طور کامل از این بیماری شفا یافته است.
The fruit was delicious and they enjoyed it.	میوه خوشمزه بود و از آن لذت بردند.
Demand is increasing every day.	تقاضا هر روز در حال افزایش است.
In the garden, a single tree was slowly dying.	در باغ، تک درختی کم کم داشت می مرد.
Descriptive analysis was used.	از تحلیل توصیفی استفاده شد.
The colonel made his way to the gathering point.	سرهنگ راه خود را به نقطه تجمع رساند.
Winter is a difficult time for most people.	زمستان برای اکثر مردم زمان سختی است.
These ads are now considered a classic.	این تبلیغات اکنون یک کلاسیک در نظر گرفته می شود.
The rotation of the earth slows down slightly during rotation.	چرخش زمین در حین چرخش اندکی کند می شود.
The winner is determined by voting.	برنده با رای گیری مشخص می شود.
Do not worry about the house, we will fix it.	نگران خانه نباش، ما آن را درست می کنیم.
The old man was shocked.	پیرمرد شوکه شد.
Into a shallow pot.	به یک ظرف قابلمه کم عمق.
A cart of cows was spinning along the road.	یک گاری گاو در کنار جاده می چرخید.
Computer science has become very popular in recent years.	علوم کامپیوتر در سال های اخیر بسیار محبوب شده است.
The young girl's gaze was fixed.	نگاه دختر جوان ثابت بود.
Rinse the vegetables carefully.	سبزی ها را با دقت آبکشی کرد.
The cashier stared at the woman.	صندوقدار به زن خیره شد.
He accused his sister of stealing his favorite clothes.	او خواهرش را متهم کرد که لباس مورد علاقه اش را دزدیده است.
Turn your back on us	به ما پشت کن
Adaptation to global warming is inevitable.	سازگاری با گرمایش جهانی اجتناب ناپذیر است.
Everyone laughed out loud.	همه بلند بلند می خندیدند.
We have to build an airport.	ما باید یک فرودگاه بسازیم.
The soldiers took their father and never returned.	سربازان پدرشان را بردند و دیگر برنگشتند.
I counted on all of you	من روی همه شما حساب کردم
The magic passed me by.	سحر و جادو از من می گذشت.
A carpenter builds a house.	یک نجار خانه می سازد.
He actually smokes.	در واقع سیگار می کشد.
The fat lady sang and the opera was over.	خانم چاق آواز خواند و اپرا تمام شد.
He was found lying on the street.	او را در حالی که در خیابان دراز کشیده بود پیدا کردند.
Unusually mild weather in the south caused floods.	هوای معتدل غیرمعمول در جنوب باعث جاری شدن سیل شد.
It is important to always check your facts.	این مهم است که همیشه حقایق خود را بررسی کنید.
Hang the washing machine on the line to dry.	لباسشویی را روی خط آویزان کنید تا خشک شود.
He was happy to see me.	او از دیدار من خوشحال شد.
The snow has melted.	برف آب شده است.
They were little stars in the night sky.	آنها ستاره های کوچکی در آسمان شب بودند.
The ice is so thin that you can not skate on it.	یخ خیلی نازک است که نمی توان روی آن اسکیت کرد.
The army was disbanded after the war.	ارتش پس از جنگ منحل شد.
This has had such an impact on climate change.	این چنین تأثیری بر تغییرات آب و هوایی داشته است.
The human hand took his hand and pressed it firmly.	دست انسان دستش را گرفت و محکم فشار داد.
The manager could not understand what the problem was.	مدیر نمی توانست بفهمد مشکل چیست.
They hired a very good architect.	آنها یک معمار بسیار خوب استخدام کردند.
The country has long been considered a political model.	این کشور از دیرباز به عنوان یک الگوی سیاسی در نظر گرفته شده است.
Franchise needs to make up for lost profits.	فرانشیز به جبران از دست دادن سود نیاز دارد.
This recipe is completed by adding vanilla extract.	این دستور غذا با افزودن عصاره وانیل کامل می شود.
That land is offered to the highest.	آن زمین به بالاترین پیشنهاد داده می شود.
She whispered a lullaby to her young child.	او لالایی را برای کودک خردسالش زمزمه کرد.
No one expected them to win.	هیچکس انتظار پیروزی آنها را نداشت.
We will do a thorough review.	ما یک بررسی کامل انجام خواهیم داد.
The crime is widespread.	جنایت گسترده است.
His necklace flashed	گردنبندش برق زد
His fingers were long and narrow.	انگشتانش بلند و باریک بود.
Helps relieve depression.	به از بین بردن احساس افسردگی کمک کرد.
Cricket experts unanimously support this team.	کارشناسان کریکت به اتفاق آرا از این تیم حمایت می کنند.
The car is the way to save them.	ماشین راه نجات آنهاست.
This geographer was warmly welcomed by the people of the tribe.	این جغرافیدان مورد استقبال گرم مردم قبیله قرار گرفت.
The lazy river flows slowly.	رودخانه تنبل به آرامی جریان دارد.
These cities were once looked down upon.	زمانی به این شهرها با تحقیر نگاه می شد.
An unusual number of students went missing that day.	آن روز تعداد غیرمعمولی از دانش آموزان از دست رفتند.
The storm of rage lasted for several minutes.	طوفان با خشم برای چند دقیقه ادامه داشت.
His work is very attractive.	کار او بسیار جذاب است.
Science has provided credible evidence.	علم شواهد قابل اعتمادی ارائه کرده است.
Turnip grows well in clay soil.	شلغم در خاک رسی به خوبی رشد می کند.
The workers were mostly immigrants.	کارگران اکثرا مهاجر بودند.
Water is a rare and valuable commodity.	آب یک کالای کمیاب و ارزشمند است.
Do you want to participate with the kids?	آیا می خواهید با بچه ها شرکت کنید؟
Naturally, this leads to the loss of many jobs.	طبیعتاً این امر منجر به از دست دادن مشاغل زیادی می شود.
He pointed to the sign exactly.	او دقیقاً به علامت اشاره کرد.
Today the plains are covered with beautiful plants.	امروزه دشت ها پوشیده از گیاهان زیباست.
The fruit is ripe now.	میوه الان رسیده است.
I regret that I did not study abroad.	پشیمانم که خارج از کشور درس نخوانده ام.
Maria cried.	ماریا گریه کرد.
We also chose that building.	ما هم آن ساختمان را انتخاب کردیم.
It was melting.	داشت ذوب می شد.
The small and neglected orphans woke up at dawn.	یتیمان کوچک و غفلت شده در سحر از خواب بیدار شدند.
He contacted the customer service department.	او با بخش خدمات مشتری تماس گرفت.
His voice was very quiet.	صدایش خیلی آرام بود.
Scientists have learned a lot about the sun.	دانشمندان در مورد خورشید چیزهای زیادی یاد گرفته اند.
Mathematics is one of the honors of the human mind.	ریاضیات یکی از افتخارات ذهن انسان است.
Take these four dishes and wash them.	این چهار ظرف را بردارید و بشویید.
What time do they close?	چه ساعتی تعطیل می شوند؟
Take naloxone.	نالوکسان را بپذیرید.
A children's festival was held in this city.	جشنواره کودک در این شهر برگزار شد.
This party seems to show the worst things to people.	به نظر می رسد این مهمانی بدترین چیزها را در مردم به نمایش می گذارد.
Some chemical elements are not stable.	برخی از عناصر شیمیایی پایدار نیستند.
What made you what you are?	چه چیزی تو را به آن چیزی تبدیل کرد که شدی؟
His cell phone battery was almost exhausted.	باتری موبایلش تقریباً تمام شده بود.
One item on my grocery list is eggs.	یک مورد در لیست مواد غذایی من تخم مرغ است.
People took precautionary measures against the flu.	مردم در برابر آنفولانزا اقدامات احتیاطی انجام دادند.
In general, churches are relatively cold.	به طور کلی، کلیساها نسبتاً سرد هستند.
Farmers chose to raise pigs	کشاورزان برای پرورش خوک انتخاب کردند
Employees' salaries have decreased.	دستمزد کارمندان کاهش یافته است.
He made warm progress.	او پیشرفت های گرمی داشت.
The room is spacious, clean and surprisingly quiet.	اتاق جادار، تمیز و به طرز شگفت انگیزی ساکت است.
The clouds spin lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخند
A fast car can move at high speed.	یک ماشین سریع می تواند با سرعت بالا حرکت کند.
The glass accidentally broke.	شیشه به طور تصادفی شکست.
The robot has no sense of personal space.	ربات هیچ حسی از فضای شخصی ندارد.
He held it very tightly.	خیلی محکم نگهش داشت.
We thought it wise to hold this meeting.	به نظر ما عاقلانه بود که این جلسه را برگزار کنیم.
Clicked in place.	در جای خود کلیک کرد.
Not a measure of quality.	معیار کیفیت نیست.
People became poorer and cities grew.	مردم فقیرتر شدند و شهرها رشد کردند.
He covered his face, sighing as he faced the music.	صورتش را پوشانده بود، در حالی که با موسیقی روبرو می شد آه می کشید.
Many plants turned into black stumps.	بسیاری از گیاهان به کنده های سیاه تبدیل شدند.
A dark landscape	یک منظره تاریک
Children should at least have a normal diet.	کودکان حداقل باید یک رژیم غذایی معمولی داشته باشند.
The interview was quite problematic.	مصاحبه کاملاً مشکل ساز بود.
Thank you for your effort	ممنون که زحمت کشیدید
It contained hundreds of thousands of words.	شامل صدها هزار کلمه بود.
Everyone sit down	همه بنشینید
A trip, especially a long one, is lonely.	یک سفر، به ویژه یک سفر طولانی، تنهایی است.
This piece is about the earth.	این قطعه در مورد زمین است.
They both wear glasses.	هر دو عینک می زنند.
He likes number nine.	او شماره نه را دوست دارد.
He correctly recognized the four colors.	او به درستی چهار رنگ را تشخیص داد.
Here, water is drinkable.	در اینجا، آب قابل نوشیدن است.
The shopkeeper had come from outside the city.	مغازه دار از خارج از شهر آمده بود.
The notes were easy to read.	یادداشت ها به راحتی خوانده می شد.
Birds have always played a vital role in human history.	پرندگان همیشه نقشی حیاتی در تاریخ بشر داشته اند.
Most residents live on farms.	اکثر ساکنان در مزارع زندگی می کنند.
The President emphasized that he had faced many challenges.	رئیس جمهور تاکید کرد که با چالش های زیادی روبرو بوده است.
The pitcher threw one towards the prey.	پارچ یکی را به سمت شکار پرتاب کرد.
An eye looked through the brush.	چشمی از میان برس نگاه می کرد.
He can not live without his music.	او نمی تواند بدون موسیقی او زندگی کند.
An author who does not finish his work is stupid.	نویسنده ای که آثارش را تمام نمی کند احمق است.
This tree was planted by my grandmother.	این درخت را مادربزرگ من کاشت.
Then he gently reached for the cup of tea.	سپس به آرامی دستش را به سمت فنجان چای دراز کرد.
The novelist, known for his cruelty, was never punished.	این رمان نویس که به خاطر ظلم و ستمش مشهور بود، هرگز مجازات نشد.
Eight rescuers died in the fire.	8 امدادگر در این آتش سوزی جان باختند.
Anna has been practicing the piano since she was three years old.	آنا از سه سالگی پیانو تمرین می کرد.
Violence shows no sign of stopping.	خشونت هیچ نشانه ای از توقف ندارد.
Social policies have played a major role in development.	سیاست های اجتماعی نقش عمده ای در توسعه داشته است.
However, they disagreed on many issues.	با این حال، آنها در بسیاری از مسائل اختلاف نظر داشتند.
He had to finish his homework.	او باید تکالیفش را تمام می کرد.
Their body condition was calm.	وضعیت بدن آنها آرام بود.
Most of the victims were civilians.	بیشتر قربانیان غیرنظامی بودند.
Do not drive too fast when passing that truck.	وقتی از آن کامیون رد می شوید خیلی سریع رانندگی نکنید.
The average citizen is poor.	شهروند متوسط ​​فقیر است.
They enjoy chocolate drinks.	آنها از نوشیدنی های شکلاتی لذت می برند.
He went to the doctor last week.	او هفته گذشته پیش دکتر رفت.
Swallowtail butterflies were abundant.	پروانه های دم چلچله ای فراوان بودند.
He is interested in vocabulary making.	او به موضوع ساخت واژگان علاقه مند است.
Her hair was disheveled.	موهایش به هم ریخته بود.
He was happy when they reunited.	وقتی آنها دوباره به هم پیوستند خوشحال بود.
This year's harvest was severely affected by the drought.	برداشت امسال به شدت تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفت.
The river becomes a crowded port.	رودخانه به بندری شلوغ تبدیل می شود.
There was a long silence.	یک سکوت طولانی برقرار بود.
He stood up with determination.	با عزمی راسخ، خود را به پا کرد.
Our whole world shook.	تمام دنیای ما تکان خورد.
Her grandmother left something to cook.	آشپزی مادربزرگش چیزی را به جا می گذاشت.
Intention to rebuild this temple	قصد بازسازی این معبد
A major problem in the experiment was the use of questionnaires.	یک مشکل اساسی در آزمایش استفاده از پرسشنامه بود.
Are spiders poisonous?	آیا عنکبوت ها سمی هستند؟
Police were pursuing the killers.	پلیس در حال تعقیب قاتلان بود.
The birds sang softly.	پرندگان آرام آواز می خواندند.
Department stores are booming.	فروشگاه های بزرگ در حال رونق هستند.
He is clearly shaken.	او به وضوح تکان خورده است.
There was little law and order here in those days.	آن روزها اینجا قانون و نظم کمی وجود داشت.
Writing is my passion.	نوشتن اشتیاق من است.
He called.	او زنگ زد.
The keys were right with the car.	کلیدها با ماشین مناسب بودند.
Harvest disappears without rain.	برداشت بدون باران از بین می رود.
Conservatives have criticized his proposals.	محافظه کاران از پیشنهادات او انتقاد کرده اند.
Next, put the pieces back together.	بعد، قطعات را دوباره کنار هم قرار می دهید.
Serves two people.	دو نفر خدمت می کند.
He was thinking about love.	او به عشق فکر می کرد.
He spoke slowly, using short sentences.	او به آرامی و با استفاده از جملات کوتاه صحبت می کرد.
The thieves entered the garden and stole a number of plants.	دزدها وارد باغ شدند و تعدادی گیاه را دزدیدند.
They surprised the city.	آنها شهر را غافلگیر کردند.
Soldiers must troubleshoot.	سربازان باید عیب یابی کنند.
He comes out of the dark forest.	او از جنگل تاریک بیرون می آید.
It will take about four hours to cross the tunnel.	عبور از این تونل حدود چهار ساعت طول خواهد کشید.
A national dialogue was needed.	یک گفتگوی ملی لازم بود.
The book is needless and at the same time deep.	کتاب بی نیاز و در عین حال عمیق است.
Do not forget to bring medicine.	همراه داشتن دارو را فراموش نکنید.
Working in such situations can be difficult.	کار در چنین شرایطی می تواند دشوار باشد.
I thought about my friends and I was very upset.	به دوستانم فکر کردم و خیلی ناراحت شدم.
Books are the undisputed experts in history.	کتاب ها کارشناسان بلامنازع تاریخ هستند.
The old woman looked worried.	پیرزن نگران به نظر می رسید.
A thin layer of ice formed on its surface.	لایه نازکی از یخ روی سطح آن تشکیل شد.
She has long blonde hair.	او موهای بلند بلوند دارد.
The government has threatened to prosecute anyone who breaks the law.	دولت تهدید کرده است که هر کسی که قانون را نقض کند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
The heater does not click.	بخاری کلیک نمی کند.
Manufacturers will stabilize their position.	تولیدکنندگان موقعیت خود را تثبیت خواهند کرد.
What do you see when you look at me?	وقتی به من نگاه می کنی چه می بینی؟
He was a third grade teacher.	معلم کلاس سوم بود.
This test consists of five questions.	این آزمون شامل پنج سوال است.
Is it due to the tilt of the earth axis?	آیا به دلیل کج بودن محور زمین است؟
It turns out they are in love.	معلوم است که آنها عاشق هستند.
New research shows that time management can lead	تحقیقات جدید نشان می دهد که مدیریت زمان می تواند منجر به
A smile formed the curvature of his young lips.	لبخندی انحنای لب های جوانش را شکل داد.
Our city has the fastest internet in the world.	شهر ما دارای سریع ترین اینترنت در جهان است.
We appreciate your suggestion.	ما از پیشنهاد شما قدردانی کردیم.
Calculating the moving average is tedious but necessary.	محاسبه میانگین متحرک خسته کننده اما ضروری است.
Underline the sentence	زیر جمله خط بکش
He drives a black car.	او یک ماشین مشکی می راند.
The project manager was warmly welcomed.	مدیر پروژه با استقبال صمیمانه ای روبرو شد.
A flock of sheep crossed the road.	گله ای گوسفند از جاده گذشت.
Farmers often complain about the high price of rice.	کشاورزان اغلب از قیمت بالای برنج شکایت دارند.
Over time, this legend grew.	با گذشت زمان، این افسانه بزرگ شد.
The country is on the verge of bankruptcy.	کشور در آستانه ورشکستگی است.
The woman shook her head, then poured the tea into a glass.	زن سری تکان داد، سپس چای را در لیوان ریخت.
In this way, the book begins innocently enough.	به این ترتیب، کتاب به اندازه کافی معصومانه شروع می شود.
The plane flew in the air.	هواپیما در هوا پرواز کرد.
You believed he was innocent.	تو باور کردی که او بی گناه است.
He broke his leg while running on the beach.	او هنگام دویدن در ساحل پایش شکست.
He handled the situation calmly with dignity.	او اوضاع را با وقار آرام اداره کرد.
Make me a sandwich	برام ساندویچ درست کن
That night, a strong supporter tried to turn him around.	آن شب، یک حامی قوی سعی کرد او را تبدیل کند.
Our teacher often mentions postmodernism in his class.	استاد ما اغلب در کلاس خود از پست مدرنیسم یاد می کند.
For his health, he eats three meals a day.	برای سلامتی او روزی سه وعده غذا می خورد.
This poem is not a bit.	این شعر نه بیت است.
He angrily broke a vase.	او با عصبانیت یک گلدان را شکست.
Never use vinegar to clean potatoes.	هرگز از سرکه برای تمیز کردن سیب زمینی استفاده نکنید.
He told us proudly.	او با افتخار به ما گفت.
My head starts beating.	سرم شروع به تپیدن می کند.
He lives next to the castle.	او در کنار قلعه زندگی می کند.
The origin of this investment is unknown.	منشا این سرمایه گذاری نامشخص است.
Many of them got lost at sea.	بسیاری از آنها در دریا گم شدند.
Many wood debris and roof tiles covered the area.	بسیاری از بقایای چوب و کاشی های سقف منطقه را پوشانده بود.
I do not like tomato soup.	من سوپ گوجه فرنگی دوست ندارم.
Reduce fat to liquid.	ماده چرب را به شکل مایع کاهش دهید.
Cooking together can be a fun way to spend time.	آشپزی با هم می تواند راهی سرگرم کننده برای گذراندن وقت باشد.
These houses may collapse due to strong winds.	این خانه ها ممکن است در اثر باد شدید فرو بریزند.
A company spokesman denied the rumors.	سخنگوی شرکت این شایعات را تکذیب کرد.
The towel is lying on the floor.	حوله روی زمین دراز کشیده است.
The rocket exploded shortly after leaving the ground.	این موشک اندکی پس از ترک زمین منفجر شد.
Always take care of yourself	همیشه مراقب خودت باش
Many small animals live in the forest.	حیوانات کوچک زیادی در جنگل زندگی می کنند.
His father walks fast.	پدرش با سرعت تند راه می رود.
A new bridge was designed that will change the landscape.	پل جدیدی طراحی شد که چشم انداز را تغییر خواهد داد.
Use low-fat milk instead of whole milk.	به جای شیر کامل از شیر کم چرب استفاده کنید.
They ate at the bar with their friends.	آنها در بار، با دوستان خود غذا خوردند.
The villagers went into the forest to gather firewood.	اهالی روستا برای جمع آوری هیزم به داخل جنگل رفتند.
The defendants were initially acquitted.	در ابتدا متهمان بی گناه شناخته شدند.
Death is the worst way to go.	مرگ بدترین راه برای رفتن است.
So the city decided to build a dam.	بنابراین شهر تصمیم به ساخت سد گرفت.
You, dear child, should never do this again.	تو، فرزند عزیز، هرگز نباید این کار را تکرار کنی.
This information came from the opposition.	این اطلاعات از سوی مخالفان آمده است.
The women had embroidered a new coat for her husband.	زنها کت جدیدی برای همسرش گلدوزی کرده بودند.
Her future husband is said to have committed a crime.	گفته می شود شوهر آینده او مرتکب جنایت شده است.
It is raining heavily now.	در حال حاضر باران های شدید در حال باریدن است.
There are hundreds of rooms in this hostel.	در این هاستل صدها اتاق وجود دارد.
However, many negative effects can be very powerful.	اما، بسیاری از تأثیرات منفی می توانند بسیار قدرتمند باشند.
The distant light turned on and off.	چراغ دوردست روشن و خاموش می شد.
Beat the ram out of the window.	قوچ کتک خورده از پنجره کوبید.
He listened to the crickets outside at night.	او شب‌ها به صدای جیرجیرک‌های بیرون گوش می‌داد.
It is illegal to go out after sunset.	بیرون رفتن بعد از غروب آفتاب غیرقانونی است.
So do not dare to mention it again	پس جرات نکن دوباره بهش اشاره کنی
Make sure the yolk is beaten.	مطمئن شوید که زرده زده شده است.
The Ministry of Health is inspecting all food products.	وزارت بهداشت در حال بازرسی تمام محصولات غذایی است.
Her hair is wet.	موهایش خیس است.
He scratched the mud of his boots.	گل و لای چکمه هایش را خراش داد.
It cooled down in the shower.	زیر دوش خنک شد.
The trial was set to begin next week.	قرار بود دادگاه در هفته آینده آغاز شود.
The wheels were spinning, but the engine was not starting.	چرخ ها می چرخیدند، اما موتور روشن نمی شد.
I found a blue pen in the drawer.	یک خودکار آبی در کشو پیدا کردم.
Therefore, he advised, trusting strangers is unwise.	بنابراین، او توصیه کرد، اعتماد به غریبه ها غیرعاقلانه است.
He raised his hand to stop the doctor from progressing.	دستش را بالا برد تا جلوی پیشرفت دکتر را بگیرد.
He built a canal using existing waterways.	او با استفاده از آبراه های موجود، کانالی ساخت.
The circus has traveled all over the country.	سیرک در سراسر کشور سفر کرده است.
Two cyclists entered the city.	دو دوچرخه سوار وارد شهر شدند.
Many people consider cities as modern symbols of urban development.	بسیاری از مردم شهرها را نمادهای مدرن پیشرفت شهری می دانند.
This time of year can be especially dangerous.	این زمان از سال می تواند به ویژه خطرناک باشد.
Sheep eat field grasses.	گوسفندها علف های مزارع را می خورند.
Soldiers are ordered to a nearby hill.	سربازان به تپه ای نزدیک دستور داده می شوند.
The first person in line kisses his father.	اولین نفر در صف پدرش را می بوسد.
Lambs are considered sacred.	بره ها مقدس محسوب می شوند.
He was on his way when he entered.	در حال رفتن بود که او وارد شد.
The little girl felt lost.	دختر کوچولو احساس کرد گم شده است.
The birds flew with satisfaction	پرندگان با رضایت پرواز کردند
Representatives ransacked the building.	نمایندگان ساختمان را زیر و رو کردند.
Political parties are engaged in a fierce battle.	احزاب سیاسی درگیر نبرد شدیدی هستند.
Cats and dogs are great pets.	گربه ها و سگ ها حیوانات خانگی عالی هستند.
He is wanted by the police.	او تحت تعقیب پلیس است.
The economic problems are great.	مشکلات اقتصادی بزرگ است.
The most fertile land is located in the river valleys.	حاصلخیزترین زمین در دره های رودخانه قرار دارد.
An explosion shook the city and some buildings were destroyed.	انفجاری شهر را لرزاند و برخی ساختمان ها ویران شدند.
Some cities have banned the use of plastic bags.	برخی شهرها استفاده از کیسه های پلاستیکی را ممنوع کرده اند.
The envelope was yellow.	پاکت زرد بود.
It is getting colder	داره سردتر میشه
What do they think they are doing?	فکر می کنند دارند چه کار می کنند؟
She is very thin.	او خیلی لاغر است.
The board was somewhat damaged.	تابلو تا حدودی خراب بود.
Then we baked pancakes for breakfast.	بعد برای صبحانه پنکیک پختیم.
What do they want us to do?	آنها از ما می خواهند چه کار کنیم؟
Most people are at the subway station.	اکثر مردم در ایستگاه مترو هستند.
When the water finally came, the villagers were happy.	وقتی آب بالاخره آمد روستاییان خوشحال شدند.
Domestic dogs are man's best friend.	سگ اهلی بهترین دوست انسان است.
The girls and their mother lovingly prepared dinner.	دختران و مادرشان با عشق شام را آماده کردند.
Patched phrases garbage collection.	عبارات وصله شده جمع آوری زباله.
Turns on the car.	ماشین را روشن می کند.
He raised his hand, but before he could speak,	دستش را بلند کرد، اما قبل از اینکه بتواند حرف بزند،
The olive branch is a symbol of peace.	شاخه زیتون نماد صلح است.
He waved to her from the window.	از پنجره برایش دست تکان داد.
I'm not angry, I'm just disappointed.	من عصبانی نیستم، فقط ناامید هستم.
Mosquitoes flew ominously around.	پشه ها به طرز شومی در اطراف پرواز می کردند.
The smartest people have such skills.	باهوش ترین افراد دارای چنین مهارت هایی هستند.
Lightning was accompanied by strong winds and torrential rain.	رعد و برق با بادهای تند و باران سیل آسا همراه بود.
Hand ax is a stone tool.	تبر دستی ابزار سنگی است.
It is a pool of white water.	آن حوض آب سفید است.
He arrived in the morning corn.	او در ذرت صبح رسید.
Search the word	کلمه را جستجو کن
Do not forget to buy bread at the last minute.	خرید نان را در لحظه آخر فراموش نکنید.
He took small pieces of pizza.	او لقمه های کوچکی از پیتزا گرفت.
The shoes used in this exercise are boots.	کفش مورد استفاده در این تمرین چکمه است.
He sang the choir.	او گروه کر را خواند.
Federal police searched the building for explosives.	پلیس فدرال ساختمان را برای یافتن مواد منفجره جستجو کرد.
Black, white and never gray.	سیاه، سفید و هرگز خاکستری.
Officials opposed the resignation of all three officers.	مقامات با استعفای هر سه افسر مخالفت کردند.
Potassium chloride is toxic.	کلرید پتاسیم سمی است.
The polar bear thrilled the audience.	خرس قطبی تماشاگران را به وجد آورد.
Try adding a little honey.	سعی کنید کمی عسل اضافه کنید.
Talk!	صحبت کن!
Every year many tourists come here to see the waterfall.	سالانه گردشگران زیادی برای دیدن آبشار به اینجا می آیند.
Farmers were reluctant to give their produce to a stranger.	کشاورزان تمایلی به سپردن محصولات خود به یک غریبه نداشتند.
Most students said they liked the new teacher.	اکثر دانش آموزان گفتند که معلم جدید را دوست دارند.
Goats were easy to spot.	تشخیص بزها آسان بود.
The woman's glare blew air out of her lungs.	تابش خیره کننده زن هوا را از ریه هایش خارج کرد.
These plants bear fruit.	این گیاهان میوه می دهند.
Human clothing has changed over time.	لباس انسان ها در طول زمان تغییر کرده است.
The crowd changed in surprise.	وضعیت جمعیت از تعجب تغییر کرد.
It rained early this year.	امسال بارندگی ها زود آمد.
First you need three cups of apple juice.	ابتدا به سه فنجان آب سیب نیاز دارید.
After the defeat, the insurgents fled with the attackers.	پس از شکست، شورشیان با مهاجمان فرار کردند.
He moved cautiously, lest he hurt himself.	او با احتیاط حرکت کرد، مبادا به خود آسیب برساند.
He smoked angrily.	او با عصبانیت دود کرد.
He carefully arranged his money.	او با دقت پول خود را مرتب کرد.
Her new boyfriend seemed very excited to be with her.	دوست پسر جدیدش از بودن با او بسیار هیجان زده به نظر می رسید.
The president and others attended the ceremony.	رئیس جمهور و دیگران در مراسمی شرکت کردند.
The judges seemed to disagree on who was responsible.	به نظر می رسید داوران در مورد اینکه چه کسی مسئول است اختلاف نظر داشتند.
The people of this city always have problems.	مردم این شهر همیشه مشکل دارند.
The goddess is depicted holding a drum.	الهه در حالی که طبل در دست دارد به تصویر کشیده شده است.
He looked straight into her eyes.	مستقیم به چشمان او نگاه کرد.
So, what can you see that excites you?	بنابراین، چه چیزی می توانید ببینید که شما را هیجان زده می کند؟
His reprimand prompted an apology.	توبیخ او باعث عذرخواهی سریع شد.
Butterflies are a common sight in rainforests.	پروانه ها یک منظره رایج در جنگل های بارانی هستند.
Cross the road.	عبور از جاده.
Copper is a hard red metal with excellent conductivity properties.	مس یک فلز سخت و قرمز رنگ با خواص رسانایی عالی است.
The lions roared wildly.	شیرها با شدت وحشیانه غرش کردند.
He promised to meet me there.	او قول داد که من را آنجا ملاقات کند.
He watched and listened and tried to absorb everything.	او تماشا می کرد و گوش می داد و سعی می کرد همه چیز را در خود بگیرد.
Extract the nettle from the mixture.	گزنه را از مخلوط استخراج کنید.
The injured man tried to get up.	مرد مجروح سعی کرد بلند شود.
Time passes quickly when a person is having fun.	زمان به سرعت می گذرد زمانی که فرد در حال خوش گذرانی است.
They parted amicably.	آنها دوستانه از هم جدا شدند.
To avoid taxes, most new businesses form overseas businesses	برای اجتناب از مالیات، بیشتر کسب و کارهای جدید تجارت خارج از کشور را تشکیل می دهند
An agreement in principle was reached.	توافق اصولی حاصل شد.
These writers often contradict each other.	این نویسندگان اغلب با یکدیگر تناقض دارند.
Millions of viewers were by his side.	میلیون ها بیننده در کنار او بودند.
They hope to choose their spouse.	آنها امیدوارند که همسر خود را انتخاب کنند.
You drink coffee every night.	هر شب قهوه می‌نوشید.
He admitted that he enjoyed playing the piano.	او اعتراف کرد که از نواختن پیانو لذت می برد.
Roads were often crowded.	جاده ها اغلب شلوغ بود.
The winning team will inherit the cup.	تیم برنده جام را به ارث خواهد برد.
Crime rates are generally low in this neighborhood.	نرخ جرم و جنایت به طور کلی در این محله پایین است.
Please find my resume attached.	لطفا رزومه من را در ضمیمه پیدا کنید.
We needed electricity to regulate the night temperature.	برای تنظیم دمای شبانه به برق نیاز داشتیم.
The launch was successful.	پرتاب موفقیت آمیز بود.
The last century was really the age of machines.	قرن گذشته واقعاً عصر ماشین‌ها بود.
His philosophy enabled him to transcend the everyday world.	فلسفه او او را قادر ساخت تا از دنیای روزمره فراتر رود.
The tribe's traditional belief system is eroding,	سیستم اعتقادی سنتی این قبیله در حال فرسایش است،
The politician made a controversial proposal.	این سیاستمدار پیشنهادی جنجالی ارائه کرد.
We sang and danced together at the night party.	در جشن شب با هم آواز خواندیم و رقصیدیم.
Russia produced about 20 million tons of grain.	روسیه تقریباً بیست میلیون تن غلات تولید کرد.
Pour the tea into a glass.	چای را در لیوانی ریخت.
The train ride was pleasant, the scenery was beautiful.	سفر با قطار دلپذیر بود، منظره زیبا بود.
Let the potatoes simmer for five minutes.	اجازه دهید سیب زمینی ها به مدت پنج دقیقه به آرامی بجوشد.
One of the ancient tombs is bound with leather.	یکی از قبرهای باستانی با چرم صحافی شده است.
He poured very loose sand into the tray	ماسه خیلی شل داخل سینی ریخت
Solutions will resonate around the world.	راه حل ها در سراسر جهان طنین انداز خواهند شد.
His family never forgave him for his decision.	خانواده اش هرگز او را به خاطر تصمیمش نبخشیدند.
This bus is tight!	این اتوبوس تنگ است!
Dogs or domestic cats eat their own feces.	سگ یا گربه خانگی مدفوع خود را می خورد.
A sense of calm overcame me.	احساس آرامش بر من غلبه کرد.
Robots can learn on their own.	ربات ها به تنهایی قادر به یادگیری هستند.
It was a disaster.	این یک فاجعه بود.
As often happens, he was asleep.	همانطور که اغلب اتفاق می افتد، او به خواب رفته بود.
The spider crawls slowly out the window.	عنکبوت به آرامی از پنجره می خزد.
Over time, the weather got colder.	با گذشت زمان هوا سردتر شد.
Dad here is a shield product this year.	بابا اینجا یک محصول سپر امسال.
Many residents are still hoping for change.	بسیاری از ساکنان هنوز امیدوار به تغییر هستند.
The merger caused widespread concern.	ادغام باعث نگرانی گسترده شد.
The water is hot.	آب گرم است.
Rife climbed to the top of a skyscraper.	رایف به بالای یک آسمان خراش صعود کرد.
It was difficult to understand what he was saying.	درک گفتار او سخت بود.
A cheese and onion sandwich reduced his hunger.	یک ساندویچ پنیر و پیاز گرسنگی او را کاهش داد.
The books offer a great insight into the times.	کتاب ها بینش بزرگی از دوران ارائه می دهند.
The rustic furniture was cumbersome and uncomfortable.	مبلمان روستایی دست و پا گیر و ناراحت کننده بود.
He returned with a handful of flowers.	با مشتی گل برگشت.
He hates cooking.	او از آشپزی متنفر است.
Everything stops for the funeral.	همه چیز برای تشییع جنازه متوقف می شود.
Header draw descriptive diagrams on the wall.	هدر نمودارهای تشریحی را روی دیوار کشید.
He lit a cigarette and took a deep breath.	سیگاری روشن کرد و نفس عمیقی کشید.
Consumers respond and their options are limited.	مصرف کنندگان پاسخ می دهند و گزینه های آنها کم است.
We need trucks to bring wood from the forest.	به کامیون جهت آوردن چوب از جنگل نیازمندیم.
Careful planning has been successful for years.	سالها برنامه ریزی دقیق موفق بوده است.
It took a long time to make a living.	مدت زیادی طول کشید تا گذران زندگی به دست آید.
The taxi driver spoke loudly on the phone.	راننده تاکسی با صدای بلند تلفنی صحبت کرد.
He was later expected to attend several official ceremonies.	بعداً انتظار می رفت که او در چندین مراسم رسمی شرکت کند.
A slide show followed.	در ادامه ارائه اسلایدی ارائه شد.
Farmers quickly learn how to use chemicals effectively.	کشاورزان به سرعت یاد می گیرند که چگونه از مواد شیمیایی به طور موثر استفاده کنند.
Unaccompanied children are not allowed in the park.	ورود کودکان بدون همراه به پارک ممنوع است.
The consequences of this sentence are unknown.	پیامدهای این حکم ناشناخته است.
Mix flour, baking powder and a pinch of salt.	آرد، بکینگ پودر و کمی نمک را با هم مخلوط کنید.
I gradually added confectionery sugar and worked like a sculptor.	قند قنادی را کم کم اضافه کردم و مثل مجسمه ساز کار کردم.
Squirrels often hide behind daffodil leaves.	سنجاب ها اغلب پشت برگ های نرگس پنهان می شوند.
Handwritten statistics show an overall decrease in crime.	آمارهای دست نویس کاهش کلی جرم و جنایت را نشان می دهد.
Computers are now used to process large volumes of data.	در حال حاضر از رایانه ها برای پردازش حجم وسیعی از داده ها استفاده می شود.
He was very interested in music.	او علاقه زیادی به موسیقی داشت.
Our brave soldiers are always eager to act.	سربازان شجاع ما همیشه مشتاق عمل هستند.
To maximize profits, start investing early.	برای به حداکثر رساندن سود، سرمایه گذاری خود را زود شروع کنید.
Once an orchard, now a tropical forest.	زمانی یک باغ میوه، اکنون یک جنگل گرمسیری.
Does a slow vehicle need a license?	آیا وسیله نقلیه کند نیاز به گواهینامه دارد؟
Any hasty promise is harmful.	هر گونه وعده عجولانه مضر است.
He is struggling with financial obligations.	او با تعهدات مالی دست و پنجه نرم می کند.
The truck was heavy on the broken sidewalk.	کامیون روی پیاده رو شکسته سنگینی می کرد.
There was a rift in the coalition government.	شکافی در دولت ائتلافی ایجاد شد.
This factory produces a variety of products.	این کارخانه محصولات متنوعی را تولید می کند.
I have never read such a boring book.	من هرگز چنین کتاب خسته کننده ای نخوانده بودم.
Pour some butter on the toast to make it taste sweeter.	مقداری کره روی نان تست بریزید تا طعم شیرین تری پیدا کند.
They walk a lot there.	آنجا خیلی پیاده روی می کنند.
Selects a computer science major.	A رشته علوم کامپیوتر را انتخاب می کند.
Experiment based on student saliva samples.	آزمایشی بر اساس نمونه بزاق دانش آموزان.
The monks gather in the monastery in the morning.	راهبان در صومعه صبح ها جمع می شوند.
Birds express their intelligence through song.	پرندگان هوش خود را از طریق آواز بیان می کنند.
There was a dispute over the bill.	بر سر صورتحساب دعوا شد.
The children were much cleaner than before.	بچه ها خیلی تمیزتر از قبل بودند.
His clothes were full of dirt.	لباس هایش پر از خاک بود.
Press to open this door and enter.	با فشار این در را باز کنید و داخل شوید.
Students enrolled in a physical education class.	دانش آموزان در کلاس تربیت بدنی ثبت نام کردند.
No one has heard of Cracken for a long time.	مدت زیادی است که هیچکس در مورد کراکن نشنیده است.
As the wind blew, the old fence shook.	با وزش باد، حصار قدیمی ژولیده می لرزید.
The man was wearing a hat.	مرد کلاهی بر سر داشت.
He lit a cigarette and leaned against the wall.	سیگاری روشن کرد و به دیوار تکیه داد.
Our strategic position makes it an important position.	موقعیت استراتژیک ما آن را به یک پست مهم تبدیل می کند.
Full of monsters, he was a hero.	پر از هیولا، او قهرمان بود.
The classroom was dark.	کلاس تاریک بود.
The army marched on the city.	ارتش در شهر راه افتاد.
The workers resisted all attempts to force them to work overtime.	کارگران در برابر تمام تلاش ها برای وادار کردن آنها به کار اضافی مقاومت کردند.
These two were the worst offenders.	این دو نفر بدترین متخلفان بودند.
There was a loud scratching sound.	صدای خراش دادن بلندی می آمد.
The old man felt comfortable visiting the new temple.	پیر از بازدید از معبد جدید احساس راحتی کرد.
This design is not to the liking of environmentalists.	این طرح مورد پسند دوستداران محیط زیست نیست.
We can no longer pay the mortgage.	دیگر توان پرداخت وام مسکن را نداریم.
This is a vegan restaurant.	این یک رستوران وگان است.
Its landscape is part of a hill and part of a plain.	چشم انداز آن قسمتی تپه ای و قسمتی دشتی است.
The dictionary was stolen from the library.	فرهنگ لغت از کتابخانه دزدیده شد.
There were no tears or protests after each speech.	پس از هر سخنی نه اشک می آمد و نه اعتراضی.
The dispute is still unresolved.	مناقشه هنوز حل نشده است.
Although this diversity sometimes causes conflict, it is enriching.	اگرچه این تنوع گاهی باعث تعارض می‌شود، اما غنی‌کننده است.
The waterfall poured its water into a deep gap.	آبشار آب خود را در شکاف عمیقی ریخت.
Farmers were given free food.	به کشاورزان غذای رایگان داده شد.
Although he achieved great success, he remained isolated.	اگرچه او به موفقیت های زیادی دست یافت، اما گوشه گیر ماند.
The lions roared and shouted at the visitor.	شیرها غرش کردند و بازدید کننده را به صدا درآوردند.
There is good reason to believe that he will win.	دلیل خوبی برای این باور وجود دارد که او برنده خواهد شد.
Here's another story you will enjoy.	در اینجا داستان دیگری است که از آن لذت خواهید برد.
Hard work eventually paid off.	کار سخت در نهایت نتیجه داد.
Raindrops fell on the cheekbones.	قطرات باران روی گونه زنی چکید.
The soldiers are experienced and regular.	سربازان مجرب و منظم هستند.
Their training covered a variety of topics.	آموزش آنها شامل موضوعات مختلفی بود.
Negotiations between the warring factions are complicated by an issue.	مذاکرات بین جناح های متخاصم به دلیل یک موضوع پیچیده شده است.
Many farms in the area are out of order.	بسیاری از مزارع در این منطقه از کار افتاده اند.
Everyone laughed.	همه خندیدند.
The savage winds caused more damage to the buildings.	وزش بادهای وحشیانه باعث آسیب بیشتر به ساختمان ها شد.
The thief was arrested after describing eyewitnesses.	دزد پس از توصیف شاهدان عینی دزد دستگیر شد.
Our brother is now old enough to drive.	برادر ما الان به اندازه کافی بزرگ شده که رانندگی کند.
The passenger side noticed the unusual color.	طرف مسافر به رنگ غیر معمول توجه کرد.
She wondered if her husband would come home for lunch.	او فکر کرد که آیا شوهرش برای ناهار به خانه می آید؟
Fire engulfed the entire building.	آتش تمام ساختمان را فرا گرفته بود.
Residents are fed up with the mayor's corrupt management.	ساکنان از مدیریت فاسد شهردار به ستوه آمده اند.
The rear wheels are larger than the front wheels.	چرخ های عقب بزرگتر از چرخ های جلو هستند.
Discovering people's true motivations is often difficult.	کشف انگیزه های واقعی افراد اغلب دشوار است.
He began to read.	او شروع به خواندن کرد.
The names are given in the order of their arrest.	اسامی به ترتیب دستگیری آنها آورده شده است.
The boy saw his reflection, then put on his mask.	پسر انعکاس خود را دید، سپس ماسک خود را گذاشت.
John shook his legs.	جان به پاهایش تکان خورد.
It took several trips before we realized the mistake.	قبل از اینکه متوجه اشتباه شویم چندین سفر طول کشید.
It only takes an hour.	فقط یک ساعت طول می کشد.
Cold beer on a hot day.	آبجو سرد در یک روز گرم.
They like to shout and wave banners.	آنها فریاد زدن و تکان دادن بنرها را دوست دارند.
Pregnant women are advised to avoid alcohol.	به زنان باردار توصیه می شود از مصرف الکل خودداری کنند.
Try to minimize the number of characters.	سعی کنید تعداد کاراکترها را به حداقل برسانید.
An explanation of why this happens is provided.	توضیحاتی برای اینکه چرا این اتفاق می افتد ارائه شده است.
They become heavier.	سنگین تر می شوند.
The reasons for their absence were different.	دلایل عدم حضورشان متفاوت بود.
The turtle dove is a beautiful bird.	کبوتر لاک پشت پرنده ای زیبا است.
Two miles of golden sand covered the beach.	دو مایل ماسه طلایی ساحل را فرا گرفته بود.
This material should be suitable for a large ruminant.	این ماده باید برای یک نشخوارکننده بزرگ مناسب باشد.
He did not answer my question	به سوال من جواب نداد
The doctor is treating the patient's allergies.	دکتر در حال درمان آلرژی های بیمار است.
He moved quickly to the table.	به سرعت به سمت میز حرکت کرد.
The dust has now subsided.	گرد و غبار اکنون فرو نشسته است.
Neighbors called the police.	همسایه ها با پلیس تماس گرفتند.
The man's physical condition has been reported to be unsatisfactory.	وضعیت جسمانی این مرد نامناسب گزارش شده است.
The assailant secretly entered the bedroom and stole the jewelry.	مهاجم مخفیانه وارد اتاق خواب شد و جواهرات را دزدید.
Turn on the left flash.	چشمک زن چپ را روشن کنید.
He later found the dog curled up in his chair.	بعداً او سگ را روی صندلی خود حلقه زده پیدا کرد.
No taste or smell.	بدون طعم و بو.
The ashes were scattered by a council official.	خاکستر توسط یکی از مقامات شورا پراکنده شد.
A bunch of blonde hair fell out of the girl's head.	یک دسته موی بلوند از سر دخترک افتاد.
He was thin and lean, but surprisingly healthy.	او ضعیف و لاغر بود، اما به طرز شگفت آوری سالم بود.
The game ended in a draw.	بازی با تساوی به پایان رسید.
Technology has brought many benefits.	فناوری مزایای بسیاری را به همراه داشته است.
The environment is changing rapidly.	محیط در حال تغییر سریع است.
Saguaro cacti are a prominent feature of this landscape.	کاکتوس های ساگوارو از ویژگی های بارز این منظره هستند.
Your tone was not good	لحنت خوب نبود
The university is "educating" students.	دانشگاه در حال «آموزش» به دانشجویان است.
He shook and shouted loudly.	تکان خورد و با صدای بلند فریاد زد.
The greenhouse is a sealed structure with a controlled environment.	گلخانه یک سازه آب بندی شده با محیطی کنترل شده است.
There are several armed insurgent groups in the country.	چندین گروه شورشی مسلح در این کشور فعال هستند.
I finished one book and started another.	یک کتاب را تمام کردم و کتاب دیگر را شروع کردم.
Cut the tails of the crabs.	دم خرچنگ ها را ببرید.
This girl is blessed.	این دختر برکت یافته است.
Many people have died here.	افراد زیادی اینجا مرده اند.
His teachers always praised his work.	معلمان او همیشه از کار او تمجید می کردند.
He is seven years older than her.	او هفت سال از او بزرگتر است.
This story attracted a lot of media attention.	این داستان توجه عمده رسانه ها را به خود جلب کرد.
He got in his car again and left.	دوباره سوار ماشینش شد و رفت.
The water was very cold.	آب خیلی سرد بود.
Everyone lost a lot of money.	همه پول زیادی از دست دادند.
The population includes people with different backgrounds.	جمعیت شامل افراد با پیشینه های مختلف است.
A group had gathered outside the church.	گروهی بیرون کلیسا جمع شده بودند.
Some jobs completely refused to comply with them.	برخی از مشاغل به طور کامل از رعایت آنها خودداری کردند.
He was drunk.	او مست بود.
The consequences of this drought are unfortunate.	پیامدهای این خشکسالی تاسف بار است.
Many citizens lost their jobs by closing the factory.	بسیاری از شهروندان با تعطیلی کارخانه شغل خود را از دست دادند.
He was begged to change his mind.	از او التماس کردند که نظرش را عوض کند.
Starfish spawn on underwater volcanic rocks.	ستاره های دریایی روی سنگ های آتشفشانی زیر آب تخم ریزی می کنند.
But it has been shortened	ولی کوتاه شده
They were the best.	آنها بهترین بودند.
It is represented by a multitude of job lists.	انبوهی از لیست های شغلی نشان دهنده آن است.
Climate conditions are always changing.	شرایط آب و هوایی همیشه در حال تغییر است.
The glowing stones seemed to catch his eye.	به نظر می رسید که سنگ های درخشان توجه او را به خود جلب کرده اند.
The shadows are long.	سایه ها طولانی می شوند.
They were on the eve of the revolution.	آنها در آستانه انقلاب بودند.
Do you find yourself attracted to him?	آیا خود را جذب او می بینید؟
These beaches are the favorite of swimmers.	این سواحل مورد علاقه شناگران است.
Such an approach can lead to slower growth.	چنین رویکردی می تواند منجر به رشد کندتر شود.
He had a sore throat.	او گلو درد داشت.
The first step is to go out the door.	اولین قدم بیرون رفتن از در است.
This shrine is a place of pilgrimage for many pilgrims.	این حرم محل رفت و آمد زائران زیادی است.
Hippos float lazily in the shallows.	اسب آبی با تنبلی در کم عمق شناور است.
He killed many animals.	او حیوانات زیادی را کشت.
The position must be filled immediately.	موقعیت باید بلافاصله پر شود.
The investigator was aware of the surveillance.	بازپرس از زیر نظر گرفتن آگاه بود.
Writing is a discipline that must be studied diligently.	نوشتن رشته‌ای است که باید با پشتکار مطالعه شود.
The coach monitors him every step of the way.	مربی هر قدم او را زیر نظر دارد.
The skin appeared dry and parched.	پوست ظاهر خشک و خشک شده بود.
He went out with his family.	او با خانواده اش به بیرون رفت.
That class is full of curious things.	آن کلاس پر از چیزهای کنجکاو است.
I sincerely recommend this course.	من این دوره را صمیمانه توصیه می کنم.
The barbecue is over.	باربیکیو تمام شده است.
These organizations participate in many projects every year.	این سازمان ها هر ساله در پروژه های زیادی شرکت می کنند.
The manager continued to read the newspaper.	مدیر به خواندن روزنامه ادامه داد.
A respected scientist predicted this.	یک دانشمند محترم این را پیش بینی می کرد.
We must try to solve the problem.	ما باید تلاش کنیم تا مشکل را حل کنیم.
The houses were close together.	خانه ها نزدیک به هم جمع شده بودند.
The mountains are high and rugged.	کوه ها بلند و ناهموار هستند.
The soldier raised his arm to the horizon.	سرباز بازویش را به سمت افق کشید.
Most children study in the capital.	اکثر کودکان در پایتخت تحصیل می کنند.
Socialists argue that capitalism is inherently unjust.	سوسیالیست ها استدلال می کنند که سرمایه داری ذاتاً ناعادلانه است.
The room, cool and calm, calms my nerves.	اتاق، خنک و آرام، اعصابم را آرام می کند.
On average, people live longer.	به طور متوسط ​​مردم بیشتر عمر می کنند.
Every year a group of locusts attack farm animals.	هر سال دسته ای از ملخ ها به حیوانات مزرعه حمله می کنند.
Upset, he brutally punched the pillow.	ناراحت، وحشیانه به بالش مشت زد.
They stood back in the room.	پشت در اتاق ایستادند.
These shoes have rubber soles.	این کفش ها دارای زیره لاستیکی هستند.
He performed his duties carefully.	او وظایف خود را با دقت انجام می داد.
Turn all your attributes into one.	تمام صفت های خود را به یکی تبدیل کنید.
Parliament is dominated by two political parties.	پارلمان تحت سلطه دو حزب سیاسی است.
Blue coat and gold lining.	کت آبی و آستر طلایی است.
The priest read the summary.	کشیش از خلاصه نامه خواند.
He did not know that the future would be like this.	او نمی دانست که آینده به این شکل خواهد بود.
Start a new phase of your life.	مرحله جدیدی از زندگی خود را آغاز کنید.
Beetles are associated with dirt.	سوسک با کثیفی مرتبط است.
The experiment with mice was unsuccessful.	آزمایش با موش ها ناموفق بود.
The meeting was interrupted by a telephone call.	جلسه با یک تماس تلفنی قطع شد.
The children were excited to know they were going abroad.	بچه ها از اینکه می دانستند به خارج از کشور می روند هیجان زده شدند.
We must act soon	باید زود اقدام کنیم
The lady left her knitting house.	خانم خانه بافتنی اش را کنار گذاشت.
The loss of agricultural land is unfortunate.	از دست دادن زمین های کشاورزی مایه تاسف است.
The boy had found a closet full of clothes.	پسر کمد پر از لباس پیدا کرده بود.
He wished to be independent.	او آرزو داشت مستقل باشد.
He entered the room and knocked on the door behind him.	وارد اتاق شد و در را پشت سرش کوبید.
The song was quite joyful	آهنگ کاملا شادی آور بود
Many women struggled to escape the poverty of their villages.	بسیاری از زنان برای ترک فقر روستاهای خود تلاش کردند.
This valley is very beautiful on sunny days.	این دره در روزهای آفتابی بسیار زیبا است.
He tried to wait for his wife to return.	سعی کرد صبر کند تا همسرش برگردد.
A few days ago, a storm hit the shoreline.	چند روز قبل یک طوفان خط ساحلی را درنوردیده بود.
Housewives clean their houses.	خانم های خانه دار خانه هایشان را تمیز می کنند.
The star shone brightly through the clouds.	ستاره به طرز درخشانی از میان ابرها می درخشید.
Before we continue, let's just check our equipment.	قبل از ادامه، اجازه دهید فقط تجهیزات خود را بررسی کنیم.
Some believe that this practice should be banned.	برخی معتقدند این عمل باید ممنوع شود.
For many people, the countryside is a romantic place.	برای بسیاری از مردم، حومه شهر مکانی رمانتیک است.
So he turned on the radio.	پس رادیو را روشن کرد.
He stood stunned for a moment.	مات و مبهوت لحظه ای ایستاد.
A magnificent statue	یک مجسمه باشکوه
Close the pot with the lid.	در قابلمه را با درب ببندید.
The sentence contains five terms.	جمله شامل پنج اصطلاح است.
The river is beautiful	رودخانه زیباست
There will be benefits for all stakeholders.	مزایایی برای همه افراد ذینفع وجود خواهد داشت.
Most of their sentences became years.	اکثر مجازات های آنها به سال ها تبدیل شد.
He disappeared in the forest.	او در جنگل ناپدید شد.
Water is irrigated by pumps.	آب توسط پمپ ها آبیاری می شود.
The priest stared at the two newcomers.	کشیش به دو تازه وارد خیره شد.
These stories are written in the ancient language.	این داستان ها به زبانی باستانی نوشته شده است.
Production has reached a record.	تولید به یک رکورد رسیده است.
The train stopped on platform three.	قطار در سکوی سه متوقف شد.
Do you see a scar on his face?	آیا جای زخم روی صورتش می بینید؟
Emergency forces are present at the scene.	نیروهای اورژانس در محل حادثه حضور دارند.
Pour a cup of coffee into a glass.	یک فنجان قهوه را در یک لیوان بریزید.
Drought came in the dry season.	خشکسالی در فصل خشک آمد.
The elephant stumbled.	فیل تلو تلو خورد.
They are conducting research in the area.	آنها در حال انجام تحقیقات در این منطقه هستند.
Finally, the celebration ended peacefully.	سرانجام جشن با آرامش به پایان رسید.
Doctor, help!	دکتر، کمک!
The elephant took a step and crushed the three children.	فیل قدمی برداشت و سه بچه را له کرد.
People around us were shouting and shouting.	در اطراف ما مردم فریاد می زدند و فریاد می زدند.
He invited her, but she did not answer.	او را دعوت کرد، اما او پاسخی نداد.
This is the third part	اینم قسمت سوم
The sunset here is always spectacular.	غروب اینجا همیشه دیدنی است.
He is religious and prays five times a day.	او متدین است و پنج بار در روز نماز می خواند.
Are you afraid of dogs?	آیا از سگ می ترسی؟
The bishop was the leader of this research.	اسقف رهبر این تحقیق بود.
Where is our border?	مرز ما کجاست؟
Get together please	دور هم جمع شوید لطفا
My daughter studies fashion design.	دخترم طراحی مد می خواند.
He walks around the yard.	او در سراسر حیاط می چرخد.
The soldier saw the enemy advancing.	سرباز پیشروی دشمن را دید.
My nose hurts.	بینی من درد می کند.
The local school raised its standard to three stars.	مدرسه محلی استاندارد خود را به سه ستاره افزایش داد.
The leader left angrily.	رهبر با عصبانیت رفت.
The windshield broke completely and allowed the driver	شیشه جلو به طور کامل شکست و به راننده اجازه داد
They used lovely designs to decorate the exterior.	آنها از طرح های دوست داشتنی برای تزئین نمای بیرونی استفاده کردند.
He was arrested last year while on drugs at the beach.	او سال گذشته در حال مواد مخدر در ساحل دستگیر شد.
One of the villagers had not done this before.	یکی از اهالی روستا قبلاً این کار را نکرده بود.
A collection of scientific journals.	مجموعه ای از مجلات علمی.
Taken together, these factors make it an attractive investment	در مجموع، این عوامل آن را به یک سرمایه گذاری جذاب تبدیل کردند
This study measured moderate happiness.	این مطالعه شادکامی متوسط ​​را اندازه گیری کرده است.
A glass of orange juice, an egg and a tomato.	یک لیوان آب پرتقال، یک تخم مرغ و یک گوجه فرنگی.
Board games are popular among children.	بازی های رومیزی در بین کودکان محبوبیت دارد.
Heat an olive in oil.	یک زیتون را در روغن گرم کنید.
The issue of climate change must be taken seriously.	موضوع تغییر اقلیم باید جدی گرفته شود.
The milk was heated to boiling.	شیر را حرارت دادند تا بجوشد.
The text is too small for me to read.	متن خیلی کوچک است که نمی توانم آن را بخوانم.
He was killed in a car accident.	او در یک تصادف رانندگی کشته شد.
They buy everything, as long as it is cheap.	آنها هر چیزی را می خرند، فقط به شرطی که ارزان باشد.
When to start?	کی شروع کنیم؟
Philatelists collect stamps.	فیلاتالیست ها تمبر جمع آوری می کنند.
He ran after the thief.	او به دنبال دزد دوید.
Researchers at the university continue to discover new things.	محققان این دانشگاه به کشف چیزهای جدید ادامه می دهند.
The preacher spoke loudly.	واعظ با صدایی بلند صحبت کرد.
Their height varies from three to five feet.	ارتفاع آنها از سه تا پنج فوت متغیر است.
This campaign was controversial.	این کمپین بحث برانگیز بود.
Of course, the cat wants milk.	البته گربه شیرش را می خواهد.
The bomb was safe.	بمب سالم بود.
The color of the wall is white.	رنگ دیوار سفید است.
His father was an unscrupulous businessman.	پدرش یک تاجر بی وجدان بود.
Was he surprised by this announcement?	آیا او از این اعلام شگفت زده شد؟
Instead, the toddler barely got out of the garden.	در عوض، پرنده نوپا به سختی از باغ بیرون آمد.
Pour the sauce over the rice.	سس را روی برنج بریزید.
Most likely, he was abused.	به احتمال زیاد، او مورد آزار قرار گرفته است.
He looked at the stars twinkling in the dark.	او به ستاره هایی که در تاریکی چشمک می زنند نگاه کرد.
More people move to the city every year.	سالانه افراد بیشتری به شهر نقل مکان می کنند.
This method requires less effort.	این روش به تلاش کمتری نیاز دارد.
You have to distinguish reality from fantasy.	شما باید واقعیت را از تخیلی تشخیص دهید.
So, he started his vacation.	بنابراین، او تعطیلات خود را آغاز کرد.
This is unlikely to happen.	احتمال وقوع این اتفاق ناچیز است.
The nobleman died peacefully in his bed.	آن بزرگوار با آرامش در بستر خود درگذشت.
His popularity increased.	محبوبیت او افزایش یافت.
Unemployment will be even lower next year.	نرخ بیکاری در سال آینده حتی کمتر خواهد شد.
Their savage stories were legendary.	داستان های وحشیانه آنها افسانه ای بود.
He drank the drink.	او نوشیدنی را نوشید.
They need to take off their shoes before entering.	لازم است قبل از ورود کفش های خود را در بیاورند.
Once upon a time, a tribe hunted these elephants.	زمانی یک قبیله این فیل ها را شکار کردند.
The patient was treated with oxygen.	بیمار تحت درمان با اکسیژن قرار گرفت.
What is the color of your eyes?	رنگ چشمات چیه؟
He records the events of each day.	او رویدادهای هر روز را ثبت می کند.
Sometimes hard work tries to survive.	گاهی اوقات کار سخت تلاش برای زنده ماندن.
Make a large hole in the center of the dough.	یک سوراخ بزرگ در مرکز خمیر ایجاد کنید.
We have to get a new car.	ما باید یک ماشین جدید بگیریم.
The new retail format includes a street pickup.	قالب جدید خرده فروشی شامل پیکاپ در کنار خیابان است.
He asked my waiter.	از پیشخدمت منو خواست.
Being poor can be a lonely experience.	فقیر بودن می تواند یک تجربه تنهایی باشد.
He spent a few minutes examining objects.	او چند دقیقه ای را صرف بررسی اشیا کرد.
India's economy is growing rapidly.	اقتصاد هند به سرعت در حال رشد است.
Do not go to the forest after dark.	بعد از تاریک شدن هوا به جنگل نروید.
Lack of rain caused devastating drought.	کمبود باران باعث خشکسالی ویرانگر شد.
As the saying goes, "A saving penny is a penny earned."	ضرب المثل می گوید: "پنی پس انداز، یک پنی به دست آمده است."
I fell off a cliff, but that was years ago.	من از یک صخره افتادم، اما این سال ها پیش بود.
A sob came from the top of the violins.	صدای هق هق از بالای ویولن ها بلند شد.
I was here first!	من اول اینجا بودم!
That's why great artists teach.	به همین دلیل است که هنرمندان بزرگ آموزش می دهند.
In the best kept gardens, the vegetables taste like victory	در بهترین باغ های نگهداری شده، سبزیجات طعم پیروزی را می چشید
He studies at home so as not to be distracted.	او در خانه درس می خواند تا حواسش پرت نشود.
The paint was glossy and dried quickly.	رنگ براق بود و به سرعت خشک می شد.
The chicken is lightly fried.	مرغ به آرامی برشته می شود.
A combination of old and new things.	ترکیبی از چیزهای قدیمی و جدید.
An outbreak of violence began.	طغیان خشونت آغاز شد.
They only allowed orphans to enter the army.	آنها فقط به یتیمان اجازه ورود به ارتش را می دادند.
This dark green leafy vegetable has a bitter taste.	این سبزی برگ سبز تیره طعم تلخی دارد.
Her extraordinary beauty made her unpopular at school	زیبایی فوق العاده او باعث شد که در مدرسه محبوبیت نداشته باشد
He drank a cup of tea.	او یک فنجان چای نوشید.
This movement started a big protest.	این جنبش اعتراض بزرگی را به راه انداخت.
I did not do anything!	من هیچ کاری نکردم!
The company will start hiring workers from next year.	این شرکت از سال آینده شروع به استخدام کارگران خواهد کرد.
Trade flourished and made the city more global.	تجارت رونق گرفت و شهر را جهانی تر کرد.
He struggled to clear the table.	او برای پاک کردن جدول سخت مبارزه کرد.
Your freedom is always in danger.	آزادی شما همیشه در خطر است.
Their only son was killed in the robbery.	تنها پسرشان در دزدی کشته شد.
Every element of the request was reasonable.	هر عنصر درخواست معقول بود.
His legs were useless.	پاهایش بی فایده بود.
People come to the fair every day.	مردم هر روز در نمایشگاه حاضر می شوند.
I know your brake problem.	من مشکل ترمز شما را می دانم.
He crossed the river soon after.	به زودی از رودخانه گذشت.
Most houses are painted white or yellow.	اکثر خانه ها به رنگ سفید یا زرد رنگ آمیزی شده اند.
They do not speak unless the teacher speaks.	آنها صحبت نمی کنند مگر اینکه معلم صحبت کند.
The weather may be fine today.	ممکن است امروز هوا خوب باشد.
The magnitude of the problem is not well understood.	بزرگی مشکل به خوبی درک نشده است.
It's light, but it's about rice.	سبک است، اما این به برنج مربوط می شود.
People all over the world drink wine.	مردم در سراسر جهان شراب می نوشند.
Some men had wooden sticks.	برخی از مردان چماق چوبی داشتند.
A thick, dark soup made from beans.	یک سوپ غلیظ و تیره که از لوبیا درست می شود.
I think he was watching me closely.	فکر می کنم او از نزدیک مرا زیر نظر داشت.
A young male leopard became sighted.	یک پلنگ نر جوان بینایی شد.
A city known for its high standard of living.	شهری که به دلیل استاندارد بالای زندگی اش شناخته شده است.
He washed his hands before starting.	قبل از شروع، دست هایش را شست.
The authors were paid a large sum.	به نویسندگان مبلغ زیادی پرداخت شده بود.
These are discussions that need to be done.	اینها بحث هایی است که باید انجام شود.
Their primary product was textiles.	محصول اولیه آنها منسوجات بود.
At that moment, the "big statue" was under construction.	در همین لحظه، "مجسمه بزرگ" در حال ساخت بود.
Crickets giggled happily outside their windows at night.	جیرجیرک‌ها شب‌ها بیرون پنجره‌شان با شادی جیرجیرک می‌کردند.
The shadows were long on the grass.	سایه ها طولانی روی چمن بود.
He aspires to become an engineer.	او آرزو دارد مهندس شود.
It was a heartbreaking and soulless day.	یک روز دلخراش و بی روح بود.
Internationally accepted laws apply.	قوانین پذیرفته شده بین المللی اعمال می شود.
I read his book	کتابش را خواندم
I am a vegetarian.	من گیاهخوارم.
Remains of historical monuments were discovered in this place.	بقایای آثار تاریخی در این مکان کشف شد.
That's my pencil	اون مداد منه
He caused the roof to collapse on him.	او باعث شد که سقف روی خودش فرو بریزد.
This kind of writing was too much for him.	این نوع نوشتن برای او خیلی زیاد بود.
The park is famous for its art exhibitions.	این پارک به خاطر نمایشگاه های هنری اش معروف است.
When will this class be re-formed? 	این کلاس کی دوباره تشکیل می شود؟
We can not go	ما نمی توانیم برویم
A red dress shows her eyes.	یک لباس قرمز چشمان او را نشان می دهد.
Make the cheese sauce in the pot.	سس پنیر را در قابلمه درست کنید.
Successful installation is important.	نصب موفق مهم است.
Seven of the greatest musicians who have ever lived.	هفت تن از بزرگترین موسیقیدانانی که تا به حال زندگی کرده اند.
Dyke held tight.	دایک محکم نگه داشت.
Use plenty of salt and sugar.	از نمک و شکر فراوان استفاده کنید.
The river flows through this district.	رودخانه از این ولسوالی می گذرد.
He made a lot of money selling jewelry.	او از فروش جواهرات پول زیادی به دست آورد.
The sound of gunfire was heard and the girl was killed.	صدای تیراندازی بلند شد و دخترک کشته شد.
All human communication is shaped by culture.	تمام ارتباطات انسانی توسط فرهنگ شکل می گیرد.
The philosopher stressed the importance of science.	فیلسوف بر اهمیت علم تأکید کرد.
It gives meaning to our lives.	بلکه به زندگی ما معنا می بخشد.
Many young entrepreneurs benefit from consulting and coaching.	بسیاری از کارآفرینان جوان از مشاوره و مربیگری سود می برند.
He took a doll out of his bag.	از کیفش یک عروسک بیرون آورد.
The tunnel passed through it.	تونل از آن عبور کرد.
They have argued this over and over again.	آنها بارها و بارها این بحث را داشته اند.
Dough is a healthy drink.	دوغ یک نوشیدنی سالم است.
Colorless diamonds are the most valuable.	الماس های بی رنگ با ارزش ترین هستند.
I get on the train today.	امروز سوار قطار می شوم.
The menu had many options.	منو گزینه های زیادی داشت.
I'm glad I was invited to this party.	خوشحالم که به این مهمانی دعوت شدم.
The cars must all stay in the area.	ماشین ها باید همه در منطقه باقی بمانند.
This ticket allows you to board the bus.	این بلیط به شما امکان می دهد سوار اتوبوس شوید.
Visual impairment is caused by cataracts in old age.	بینایی در اثر آب مروارید در سنین بالا دچار اختلال می شود.
Eat oranges slowly.	پرتقال ها را به آرامی خورد.
Watch out for those kids!	مراقب اون بچه ها باش!
Confused and breathless mother arrived.	مادر گیج و نفس نفس زده از راه رسید.
Although watching too much TV can cause obesity,	اگرچه تماشای بیش از حد تلویزیون می تواند باعث چاقی شود،
He stared at his reflection in the glass.	به انعکاس خود در شیشه خیره شد.
Fishing is not allowed in this lake.	ماهیگیری در این دریاچه ممنوع است.
But first we have to preheat the oven.	اما ابتدا باید فر را از قبل گرم کنیم.
Intelligence may be inherited.	هوش ممکن است ارثی باشد.
The pen is a tool for writing on paper.	قلم قلم ابزاری برای نوشتن روی کاغذ است.
These car horns are really noisy!	این بوق های ماشین واقعا سر و صدا هستند!
He taught the way of merchants.	او به آموختن راه بازرگانان پرداخت.
Peter sometimes writes letters.	پیتر گاهی اوقات نامه می نویسد.
I made a mistake.	من خطا کرده ام.
We should always use low water.	همیشه باید از آب کم استفاده کنیم.
Although the main train station was only a mile away,	اگرچه ایستگاه اصلی قطار تنها یک مایل دورتر بود،
The collapse led to heavy losses for the bank.	سقوط منجر به زیان سنگینی برای بانک شد.
If it were not for the wind, the ocean would be motionless.	اگر باد نبود، اقیانوس بی حرکت بود.
He applied for a job but was never able to get one.	او برای کار درخواست داد اما هرگز نتوانست آن را دریافت کند.
At that very moment, there was a movement behind them.	درست در همان لحظه، یک حرکت پشت سر آنها بود.
An oasis of greenery!	واحه ای از سرسبزی!
His mood dominated him.	خلق و خوی او بر او مسلط شد.
The crowd watched with concern.	جمعیت با نگرانی نگاه می کردند.
It fed a network of small river streams.	شبکه ای از نهرهای کوچک رودخانه را تغذیه می کرد.
You want two cups of water.	شما دو فنجان آب می خواهید.
Pour the tea into a cup.	چای را در فنجانی ریخت.
The absentee turned his head and stared.	غایب سرش را چرخاند و خیره شد.
A prominent human rights lawyer was assassinated.	یک وکیل سرشناس حقوق بشر ترور شد.
People claim that it is true to see this giant squid.	مردم ادعا می کنند که مشاهده این ماهی مرکب غول پیکر درست است.
Every country has its own flag.	همه کشورها پرچم مخصوص به خود را دارند.
The fire spread rapidly throughout the ship.	آتش به سرعت در سراسر کشتی گسترش یافت.
Steaming pudding often divides people into two camps.	بخارپز کردن پودینگ اغلب مردم را به دو اردوگاه تقسیم می کند.
There can be many reasons for this.	دلایل زیادی برای آن می تواند وجود داشته باشد.
I'm thinking of calling you	دارم بهت فکر میکنم زنگ بزنم
The law banning factory agriculture was passed yesterday.	دیروز قانون ممنوعیت کشاورزی کارخانه ای تصویب شد.
Some viruses cause colds.	برخی از ویروس ها باعث سرماخوردگی می شوند.
He tried, but could not remain silent.	او تلاش کرد، اما نتوانست ساکت بماند.
Soil texture changes gradually.	بافت خاک به تدریج تغییر می کند.
Weave a scarf for someone who needs it.	یک روسری برای کسی که نیاز دارد ببافید.
A dentist is a doctor who specializes in oral medicine.	دندانپزشک پزشکی است که در زمینه دهان تخصص دارد.
Glasses are used to correct vision.	عینک برای اصلاح بینایی استفاده می شود.
Art and music are an important part of this culture.	هنر و موسیقی بخش مهمی از این فرهنگ است.
The remaining trees were cut down.	درختان باقی مانده قطع شد.
Coffee is one of the most popular drinks in the world.	قهوه یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان است.
There was so much to see!	چیزهای زیادی برای دیدن وجود داشت!
I hope the cousins ​​come for a party.	امیدوارم پسرخاله ها برای مهمونی بیایند.
The medicine did not help at all	دارو اصلا کمکی نکرد
We are rich in minerals and oil.	ما سرشار از مواد معدنی و نفت هستیم.
Silence reigned in the cemetery.	سکوت در قبرستان حکمفرما شد.
The waves will subside one day.	امواج یک روز فروکش خواهند کرد.
The most challenging aspects of this book are graph theory.	چالش برانگیزترین جنبه های این کتاب نظریه گراف است.
Most modern cars run on gasoline.	اکثر خودروهای مدرن با بنزین کار می کنند.
These can be in the form of letters or articles.	این ها می توانند به شکل نامه یا مقاله باشند.
He swallowed several cups of coffee.	او چندین فنجان قهوه را قورت داده است.
His weight loss was noticeable.	کاهش وزن او محسوس بود.
All supplies had to be transported by road.	تمام لوازم باید از طریق جاده حمل می شد.
He was not easily pressured.	او به راحتی تحت فشار نبود.
I was invited by a relative.	من توسط یکی از اقوام دعوت شده بودم.
Many employers have targeted the women's market this month.	بسیاری از کارفرمایان بازار زنان را در این ماه هدف قرار داده اند.
There is a lot of emphasis on protection here.	در اینجا تاکید زیادی بر حفاظت وجود دارد.
Fruits are an excellent source of fiber.	میوه ها منبع عالی فیبر هستند.
Lifting objects causes them to fall to the ground.	برداشتن اشیا باعث افتادن آنها روی زمین می شود.
The actor published a novel.	این بازیگر رمانی منتشر کرد.
This is the man you claim to be a thief.	این مردی است که شما ادعا می کنید دزد است.
This man has a photographic memory.	این مرد حافظه عکاسی دارد.
Be sure to use a spoon, not a fork.	حتما از قاشق استفاده کنید نه چنگال.
When he left, he drank a glass of wine.	وقتی او رفت، او یک لقمه شراب خورد.
He put his hands on her temples.	دست هایش را به سمت شقیقه هایش برد.
A study was conducted to measure happiness.	مطالعه ای برای سنجش شادی انجام شد.
However, they were barred from carrying weapons.	با این حال، آنها از گرفتن سلاح منع شدند.
A pedestrian complained to him after he was injured.	پس از مجروح شدن عابر پیاده از وی شکایت کرد.
Most of the zoo's animals are in danger of extinction.	بیشتر حیوانات این باغ وحش در خطر انقراض هستند.
Experts believe that plastic pollution causes a lot of damage.	کارشناسان بر این عقیده هستند که آلودگی پلاستیکی خسارات زیادی به بار می آورد.
His shorts were covered in mud.	شورتش از گل پوشیده شده بود.
Sift the flour.	آرد را از طریق الک بریزید.
The owner of this restaurant is a good man.	صاحب این رستوران مرد خوبی است.
The painters toiled until late at night.	نقاشان تا پاسی از شب زحمت کشیدند.
Scientists think there is a genetic basis for this.	دانشمندان فکر می کنند که یک مبنای ژنتیکی برای این وجود دارد.
American literature is known as realism.	ادبیات آمریکا به رئالیسم معروف است.
A police officer can be expected to be arrested if necessary.	از یک پلیس می توان انتظار داشت که در صورت لزوم دستگیر شود.
The student had great artistic talent.	دانش آموز استعداد هنری شدیدی داشت.
The government has threatened to imprison any protesters.	دولت تهدید کرده است که هر معترض را زندانی خواهد کرد.
He congratulated the happy couple.	او به این زوج خوشبخت تبریک گفت.
The island can be reached by boat from the mainland.	از سرزمین اصلی می توان با کشتی به این جزیره رسید.
The police restrained themselves.	پلیس خویشتن داری کرد.
The jury's decision was a definite result.	تصمیم هیئت منصفه یک نتیجه قطعی بود.
He should have paid more attention.	او باید توجه بیشتری می کرد.
Players must prove their lash damage.	بازیکنان باید آسیب شلاق خود را ثابت کنند.
Every purchase is recorded in the general ledger.	هر خریدی در دفتر کل ثبت و ثبت می شود.
This is a lovely day, isn't it?	این روز خیلی دوست داشتنی است، اینطور نیست؟
The audience was very curious.	تماشاگران کنجکاو زیادی بودند.
An authentic antique shows signs of wear.	یک عتیقه اصیل نشانه هایی از سایش را نشان می دهد.
However, other mutations are sometimes necessary for survival.	با این حال، جهش های دیگر گاهی برای بقا ضروری هستند.
Art means to create and artists are creative people.	هنر به معنای خلق کردن است و هنرمندان افرادی خلاق هستند.
Two eggs please	دو عدد تخم مرغ لطفا
The small moon is overshadowed by the larger moon.	ماه کوچک تحت الشعاع ماه بزرگتر قرار می گیرد.
She smiled at the boy with skeptical eyes.	با چشمان پر از شک به پسر لبخند زد.
They sleep behind glass.	پشت شیشه می خوابند.
A new dance passion has taken over the nation.	شور رقص جدیدی ملت را فرا گرفته است.
Do not eat fish with undigested food.	ماهی با غذای هضم نشده داخل آن نخورید.
This temple is known for its paintings.	این معبد در محلی برای نقاشی هایش شناخته شده است.
Many murders happen every day.	هر روز قتل های زیادی رخ می دهد.
Bees are involved in pollination of plants.	زنبورها در گرده افشانی گیاهان نقش دارند.
Another expert witness followed him.	شاهد کارشناس دیگری نیز به دنبال او آمد.
He can not eat those cards.	او نمی تواند آن دسته از کارت ها را بخورد.
That year the harvest was very poor.	آن سال برداشت بسیار ضعیفی بود.
Payments by such foreign banks are relatively rare.	پرداخت توسط چنین بانک های خارجی نسبتا نادر است.
Read the instructions on the package.	دستورالعمل های روی بسته را بخوانید.
Nothing grows without rain.	هیچ چیز بدون باران رشد نمی کند.
They managed to find the tunnel.	آنها موفق به یافتن تونل شدند.
The crystal cup broke.	فنجان کریستالی شکست.
The inspector summoned the security officer for an investigation.	بازرس مامور امنیتی را برای تحقیق فراخواند.
They seemed to have suffocated from the invasive vegetable gardens	به نظر می رسید که آنها از باغ های گیاهی تهاجمی خفه شده بودند
The natives claim that this scene is of sacred importance.	بومیان ادعا می کنند که این منظره اهمیت مقدسی دارد.
There are many different types of melons available today.	امروزه انواع مختلفی از خربزه وجود دارد.
It snowed lightly.	برف ملایمی بارید.
The storm damaged crops and infrastructure.	طوفان به محصولات زراعی و زیرساخت ها آسیب زد.
Close those windows	آن پنجره ها را ببند
The journey was long and difficult.	سفر طولانی و سختی بود.
Insects and birds are able to fly.	حشرات و پرندگان قادر به پرواز هستند.
He often attends evening classes.	او اغلب در کلاس های عصر شرکت می کند.
The ducks in the water were shaking.	اردک های داخل آب می لرزیدند.
Social movements sometimes provoke repression.	جنبش های اجتماعی گاهی اوقات سرکوب را تحریک می کنند.
Authorities insist the move is legal.	مقامات اصرار دارند که این اقدام قانونی است.
However, not everyone was innocent.	با این حال، همه بی گناه نبودند.
Streets were no longer vital arteries.	خیابان ها دیگر شریان های حیاتی نبودند.
Celebrating with a party, they danced around the night.	جشن گرفتن با یک مهمانی، آنها شب را دور رقصیدند.
Safe flight landed.	پرواز سالم به زمین نشست.
This is the time to look for beauty everywhere.	این زمان آن است که زیبایی را در همه جا جستجو کنید.
This does not prevent corruption, but it does make it harder.	این از فساد جلوگیری نمی کند، اما آن را سخت تر می کند.
Scientists hope the findings could help save lives.	دانشمندان امیدوارند این یافته ها بتواند به نجات جان انسان ها کمک کند.
His parents had made many sacrifices for his education.	پدر و مادرش برای تحصیل او فداکاری های زیادی کرده بودند.
He pushes through the crowd to reach the platform.	او از میان جمعیت هل می‌دهد تا به سکو برسد.
The boiler is well powered by steam.	دیگ بخار به خوبی توسط بخار تغذیه می شود.
The sun's rays are harmful.	اشعه خورشید مضر است.
He traveled all over the world.	او به سراسر جهان سفر کرد.
The stench was horrible.	بوی تعفن وحشتناک بود.
Where is a good place to park?	جای خوب برای پارک کجاست؟
The chest was empty.	سینه خالی بود.
He liked the stories he told.	او از داستان هایی که می گفت خوشش می آمد.
Pandas are mountain animals.	پانداها حیوانات کوهستانی هستند.
Make a salad by chopping vegetables.	سالاد را با خرد کردن سبزیجات درست کنید.
This statistic says it all.	این آمار گویای همه چیز است.
The countryside is covered with snow.	حومه شهر پوشیده از برف است.
Let's go karaoke	میریم کارائوکه
The elevator is out of order today.	آسانسور امروز از کار افتاده است.
She married a farmer.	او با یک کشاورز ازدواج کرد.
Pollution does not solve the country's problems	آلودگی مشکلات کشور را حل نمی کند
The villagers relied on the river for their water.	روستاییان برای تامین آب خود به رودخانه متکی بودند.
The beggar amassed wealth for years.	گدا سالها ثروت جمع کرد.
Rescue workers have seen alarming trends.	نیروهای امدادی روندهای نگران کننده ای را مشاهده کرده اند.
They were looking for food near the camp.	آنها در نزدیکی اردوگاه به دنبال غذا بودند.
This man is familiar with the past.	این مرد با گذشته آشناست.
The deer hunting season is fast approaching.	فصل شکار آهو به سرعت نزدیک می شود.
The used car dealer knew he was not popular.	فروشنده ماشین دست دوم می دانست که محبوب نیست.
We placed the glass on a metal surface.	شیشه را روی سطح فلزی قرار دادیم.
The children have a new teacher.	بچه ها یک معلم جدید دارند.
The young man looked tired.	مرد جوان خسته به نظر می رسید.
A group of houses burned down.	گروهی از خانه ها در آتش سوختند.
There were no police around.	هیچ پلیسی در اطراف نبود.
Interest in archeology is growing rapidly.	علاقه به باستان شناسی به سرعت در حال افزایش است.
The cloud was gray and hanging.	ابر خاکستری بود و آویزان بود.
I was walking in the corridor.	در راهرو قدم می زدم.
Can't he help educate the children?	آیا او نمی تواند در آموزش بچه ها کمک کند؟
spinning around.	به دور چیزی چرخیدن.
He has many friends.	او دوستان زیادی دارد.
He was wearing a striped shirt.	پیراهن راه راه پوشیده بود.
The king gave his daughter many privileges.	پادشاه به دخترش امتیازات زیادی داد.
The debt of the hungry country was soon settled.	بدهی کشور گرسنه به زودی تسویه شد.
In principle, blood was negotiated for slaves.	در اصل، خون برای بردگان مذاکره می شد.
The price of firewood has recently increased.	قیمت هیزم اخیراً افزایش یافته است.
This university was founded many years ago.	این دانشگاه سال ها پیش تاسیس شد.
I also take long walks.	پیاده روی های طولانی هم می کنم.
The tube burst.	لوله ترکید.
Older managers reflect the past.	مدیران مسن تر نشان دهنده گذشته هستند.
He received his bachelor's degree in business.	او مدرک لیسانس خود را در رشته بازرگانی دریافت کرد.
The prosthetic hand can be adapted as needed.	دست مصنوعی را می توان بر اساس نیاز تطبیق داد.
He rewarded me with a pair of earrings.	او با یک جفت گوشواره به من جایزه داد.
But most filters remove some of the beneficial minerals.	اما اکثر فیلترها برخی از مواد معدنی مفید را حذف می کنند.
Moral distinction is the key to reasoning.	تمایز اخلاقی کلید استدلال است.
The bell rang three times.	زنگ در سه بار به صدا درآمد.
They lifted the slate on their shoulders.	آنها تخته سنگ را روی شانه هایشان بلند کردند.
He grabbed my arm.	بازویم را گرفت.
Correct the spelling of each word.	املای هر کلمه را تصحیح کنید.
The lake is frozen in winter.	این دریاچه در زمستان یخ زده است.
The emperor promised a better payment.	امپراتور وعده پرداخت بهتر را داد.
Peacocks are found in the forest on this island.	در این جزیره طاووس هایی در جنگل یافت می شوند.
A series of meetings were held to discuss this issue	یک سری جلسات برای بررسی این موضوع برگزار شد
The little girl hugged her mother.	دخترک مادرش را در آغوش گرفت.
The weather was clear and sunny.	هوا صاف و آفتابی بود.
The beets were especially sweet.	چغندرها به خصوص شیرین بودند.
The Conservative Party is worried about prices.	حزب محافظه کار نگران قیمت هاست.
There are three types of wealth.	سه نوع ثروت وجود دارد.
Very few people work there.	افراد بسیار کمی در آنجا شاغل هستند.
The senator looked torn.	سناتور پاره به نظر می رسید.
The girl was fascinated by this noise.	دخترک مجذوب این سر و صدا شد.
This site contains hundreds of luxury apartments.	این سایت شامل صدها آپارتمان لوکس است.
I have had success in finding animals to kill.	من در یافتن حیواناتی برای کشتن آنها به موفقیت هایی دست یافته ام.
This film tells the history of this region.	این فیلم تاریخچه این منطقه را روایت می کند.
Many industries are not able to supply many products.	بسیاری از صنایع قادر به عرضه بسیاری از محصولات نیستند.
The mountain was formed by the erosion of a glacier.	این کوه در اثر فرسایش یخچال به وجود آمده بود.
The aroma of cinnamon wrapped around the room.	عطر دارچین در اتاق پیچید.
One worker was injured.	یکی از کارگران مجروح شد.
One boat sank and two fishermen sank.	یک قایق غرق شد و دو ماهیگیر غرق شدند.
The surface of the moon is slightly uneven.	سطح ماه کمی ناهموار است.
The fish swims towards your prey.	ماهی به سمت طعمه شما شنا می کند.
Strong help led to the conflict.	کمک قاطعانه منجر به درگیری شد.
He loves his people deeply.	او مردم خود را عمیقاً دوست دارد.
You have to pay a fine.	شما باید جریمه بپردازید.
Rubber production has increased dramatically in recent years.	تولید لاستیک در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.
A table and a few chairs.	یک میز و چند صندلی.
Car tires wear easily if they are empty.	لاستیک های ماشین اگر خالی شوند به راحتی فرسوده می شوند.
He threw away the garbage bag.	کیسه زباله را دور انداخت.
The manager had distributed messages to the newcomers.	مدیر پیام هایی را بین تازه واردان توزیع کرده بود.
The solution was a mixture of water and lemon juice.	محلول مخلوطی از آب و آبلیمو بود.
We have to identify it.	ما باید آن را شناسایی کنیم.
Bulls are released every summer.	گاوهای نر هر تابستان رها می شوند.
The trees have been cut down.	درختان قطع شده اند.
The composer's later works are more complex.	آثار بعدی این آهنگساز پیچیده تر به حساب می آیند.
Police arrested the suspect.	پلیس مظنون را دستگیر کرد.
The dogs followed the rabbit.	سگ ها به دنبال خرگوش رفتند.
Suspicious looked at him.	مشکوک به او نگاه کرد.
The Assembly is a hope for the restoration of peace.	مجمع امیدواری برای بازگرداندن صلح است.
This book will be published in the spring.	این کتاب در بهار منتشر خواهد شد.
He was a pioneer in energy research.	او پیشگام در زمینه تحقیقات انرژی بود.
The waves spin slowly on the shore.	امواج به آرامی روی ساحل می‌چرخند.
Younger workers were understandably dissatisfied.	کارگران جوان تر به طور قابل درک ناراضی بودند.
They just live all the way.	آنها فقط در سراسر راه زندگی می کنند.
The only accessible route through those mountains.	تنها مسیر قابل دسترس از میان آن کوه هاست.
I do not recommend it.	من آن را توصیه نمی کنم.
Her dress was bright and cheerful.	لباسش روشن و شاد بود.
This room should be whitewashed.	این اتاق باید سفید شود.
Of course, you must keep the needle clean.	البته باید سوزن را تمیز نگه دارید.
Some businesses refused altogether	برخی از کسب و کار به طور کامل خودداری کردند
After boiling the water, be sure to cool it quickly.	پس از جوشاندن آب، مطمئن شوید که آن را به سرعت خنک کنید.
They eat three times a day.	آنها سه بار در روز غذا می خورند.
My immediate reaction was doubt.	واکنش فوری من شک بود.
Each person must enter their name.	هر فرد باید نام خود را وارد کند.
A street vendor suggested we sell some food.	یک فروشنده خیابانی به ما پیشنهاد داد که مقداری غذا بفروشد.
Many people do not speak, read or write.	بسیاری از مردم صحبت نمی کنند، نمی خوانند و نمی نویسند.
Remove the cream from it.	خامه را از روی آن جدا کنید.
Autumn announces the harvest.	پاییز خبر از برداشت محصول می دهد.
May this wish come true.	باشد که این آرزو محقق شود.
What are the three major problems of marriage?	سه مشکل بزرگ ازدواج چیست؟
Sings quietly.	آرام آواز می خواند.
Red means to stop.	قرمز به معنای توقف است.
Pit Bull was quite aggressive.	پیت بول کاملاً تهاجمی بود.
The rice had a wonderful sweet taste.	برنج طعم شیرین فوق العاده ای داشت.
The mass shooting was apparently a terrorist act.	ظاهراً تیراندازی دسته جمعی یک اقدام تروریستی بوده است.
Customers like to visit ethnic restaurants.	مشتریان دوست دارند از رستوران های قومی دیدن کنند.
His friends blamed him for not being prepared.	دوستانش او را به خاطر آمادگی ناکافی سرزنش کردند.
Nearly two million students attend college.	نزدیک به دو میلیون دانشجو در کالج تحصیل می کنند.
This cinema mainly responds to teenagers and young people.	این سینما عمدتاً به نوجوانان و جوانان پاسخ می دهد.
It was impossible for them to climb that lofty peak.	صعود آنها به آن قله رفیع غیرممکن بود.
The partisans maintained their position.	پارتیزان ها موضع خود را حفظ کردند.
The children laughed out loud as they joked.	بچه ها در حالی که جوک می گفتند با صدای بلند می خندیدند.
She realized how she felt about him.	او متوجه احساساتش نسبت به او شد.
Small amounts should be used to carry water.	برای حمل آب باید از مقادیر کم استفاده کرد.
Do not jump out of bed or jump on the floor.	از تخت بیرون نپرید و روی زمین نپرید.
Although the interviews were structured, some issues were raised tangibly.	اگرچه مصاحبه ها ساختاری داشتند، اما برخی موضوعات به صورت مماس مطرح شدند.
He wanted a better reflection.	او انعکاس بهتری می خواست.
Because he wanted to see evil spirits.	چون می خواست ارواح شیطانی را ببیند.
Most city dwellers use buses regularly.	اکثر ساکنان شهرها به طور منظم از اتوبوس استفاده می کنند.
Only add water if needed.	فقط در صورت نیاز آب اضافه کنید.
The eggs were brown and slightly smelly.	تخم مرغ ها قهوه ای و کمی بدبو بود.
This doctor has been practicing medicine for thirty years.	این پزشک سی سال است که طبابت می کند.
Microscopic organisms are present in all living things.	موجودات میکروسکوپی در تمام مواد زنده وجود دارند.
Traffic hours were normal this morning.	ترافیک ساعت شلوغی صبح امروز عادی بود.
He wished for the days when he was healthy.	او آرزوی روزهایی را داشت که سالم بود.
First the dam burst and now the river has disappeared.	ابتدا سد ترکید و اکنون رودخانه ناپدید شده است.
The air is hot and dry.	هوا گرم و خشک است.
The earth is made of stone.	زمین از سنگ ساخته شده است.
Farmers made these robots by welding raw parts together.	کشاورزان این ربات ها را با جوش دادن قطعات خام به یکدیگر ساخته اند.
A saboteur stole information from government files.	یک خرابکار اطلاعات پرونده های دولتی را به سرقت برد.
The best secret of the city	بهترین راز شهر
He is eager to make a good impression.	او مشتاق است که تأثیر خوبی بگذارد.
The moonlit night was dark and cold.	شب مهتابی تاریک و سرد بود.
He sat on the floor and pulled the curtains together.	روی زمین نشست و پرده ها را کنار هم کشید.
Grapes do not grow here.	انگور در اینجا رشد نمی کند.
He was awarded a beautiful gold ring.	یک حلقه طلای زیبا به او اهدا شد.
I ask you again, when was the last time you saw him?	دوباره ازت می پرسم آخرین بار کی دیدیش؟
And so it touched the full moon of the peak.	و به همین ترتیب ماه کامل قله را لمس کرد.
He stepped into the water.	پا به آب گذاشت.
A devastating fire destroyed much of the city center.	آتش سوزی مهیب بخش عمده ای از مرکز شهر را ویران کرد.
The jar will be a cultural treasure.	خمره یک گنجینه فرهنگی خواهد بود.
She breeds livestock for milk	او برای شیر دام پرورش می دهد
A blind man crashed into a rock.	مرد نابینایی از روی سنگی تصادف کرد.
Fierce arguments ensued between the parties.	مشاجره های داغی در میان مهمانی به راه افتاد.
He buried his son with sorrow in his heart.	با اندوهی که در دل داشت پسرش را به خاک سپرد.
He ground the pepper in a marble mortar.	او فلفل را در هاون سنگ مرمر آسیاب کرد.
He is buying a car this week	این هفته داره ماشین میخره
He refused to look at the dirty dishes.	او حاضر نشد به ظرف های کثیف نگاه کند.
He became more restless than usual.	او بیش از حد معمول بیقرار شد.
Broken glass was used instead of sand.	به جای شن از شیشه خرد شده استفاده شد.
He started crying.	او شروع به گریه کرد.
The lakes produced abundant fish.	دریاچه ها ماهی فراوانی تولید می کردند.
He hopes to get to painting it soon.	او امیدوار است که به زودی به نقاشی آن برسد.
People got angry.	مردم خشمگین شدند.
We need an efficient transportation system.	ما به یک سیستم حمل و نقل کارآمد نیاز داریم.
Trees create stunning ghosts at sunset.	درختان شبح های خیره کننده ای در غروب خورشید ایجاد می کنند.
That woman is a secret.	آن زن یک راز است.
A white rhino was grazing.	یک کرگدن سفید در حال چریدن بود.
Pull out the left drawer.	کشوی سمت چپ را بیرون بکشید.
You should not sweep the floor before sweeping the porch.	شما نباید قبل از جارو کردن ایوان، زمین را جارو کنید.
Without this they are lost.	بدون این آنها گم می شوند.
Police arrested the thief as he tried to escape.	پلیس سارق را هنگامی که قصد فرار داشت دستگیر کرد.
He received the highest award.	او بالاترین جایزه را دریافت کرد.
The train had several stops along its route.	قطار در طول مسیر خود چندین توقف داشت.
My watch started to break.	ساعت من شروع به خراب شدن کرد.
Poetry is best known in this area.	شعر در این منطقه بیشتر شناخته شده است.
White ants are known as great workers.	مورچه های سفید به عنوان کارگران بزرگ شناخته می شوند.
You can see that the ant is naturally nomadic.	می بینید که مورچه طبیعتاً کوچ نشین است.
A universal language is needed to communicate effectively.	برای برقراری ارتباط موثر به یک زبان جهانی نیاز است.
I was the first to hear this news.	من اولین کسی بودم که این خبر را شنیدم.
This river was once important to the locals.	این رودخانه زمانی برای مردم محلی مهم بوده است.
Luck is in the girl's favor.	شانس به نفع دختر است.
These trees were struck by lightning.	این درختان مورد اصابت صاعقه قرار گرفتند.
I'm eager to hear the results.	من مشتاق شنیدن نتایج هستم.
We waited and came back but to no avail.	منتظر برگشتیم ولی فایده ای نداشت.
A small insect crawled on the man's skin.	یک حشره کوچک روی پوست مرد خزید.
I go to church every week.	من هر هفته به کلیسا می روم.
He is named after his father.	او به نام پدرش نامگذاری شده است.
The offer was quickly rejected.	این پیشنهاد به سرعت رد شد.
The village industry suffered greatly during the war.	صنعت روستا در طول جنگ آسیب زیادی دید.
According to the study, the number of accidents has decreased.	بر اساس این بررسی، تعداد تصادفات کاهش یافته است.
Take the orange juice.	مایع پرتقال را بگیرید.
This school is only open for a few days.	این مدرسه فقط چند روزی است که باز است.
Some poets write in ancient languages.	برخی از شاعران به زبان های کهن می نویسند.
The phone rings, but he does not hear it.	تلفن زنگ می زند، اما او صدای زنگ را نمی شنود.
I waited angrily in the office.	با عصبانیت در دفتر منتظر ماندم.
Water flowed freely through many pipes.	آب آزادانه از لوله های زیاد جاری می شد.
He picked up an old book from the shelf.	او یک کتاب کهنه را از قفسه برداشت.
The work ahead seemed daunting.	کار پیش رو دلهره آور به نظر می رسید.
Late.	دیر.
It will soon be impossible to launch a meteorite.	شلیک شهاب سنگ به زودی غیرممکن خواهد شد.
This is the first light rail station in the city.	این اولین ایستگاه راه آهن سبک شهر است.
I passed the speed camera.	از کنار دوربین سرعت رد شدم.
There are thousands of plastic food bags on the beach.	هزاران کیسه پلاستیکی مواد غذایی در کنار ساحل قرار دارند.
The poem is written on the house.	شعر روی خانه نوشته شده است.
He had checked his watch a few minutes ago	چند دقیقه قبل ساعتش را چک کرده بود
The tiles were replaced several years ago.	کاشی ها چندین سال پیش تعویض شدند.
His confidence in my abilities is relentless.	اعتماد او به توانایی های من بی امان است.
The club is known for its golf club.	این باشگاه به خاطر باشگاه گلف خود شناخته شده است.
He walked aimlessly in the streets.	او بی هدف در خیابان ها راه می رفت.
Our opponents are very nervous.	حریفان ما به شدت عصبی هستند.
No one came except him.	هیچ کس دیگری به جز او نیامد.
Whales grow to enormous sizes.	نهنگ ها به اندازه های عظیمی رشد می کنند.
We need to increase our tax base.	ما باید پایه مالیاتی خود را افزایش دهیم.
Sometimes cultural conflicts occur between nations.	گاهی تضادهای فرهنگی بین ملت ها اتفاق می افتد.
Ivailo was sitting completely motionless.	ایوایلو کاملا بی حرکت نشسته بود.
The fortress was strong against attack.	این قلعه در برابر حمله مستحکم بود.
Weavers made clothes from animal skins.	بافندگان از پوست حیوانات لباس تولید می کردند.
They are no longer in business.	آنها دیگر در تجارت نیستند.
A maid carries a bucket of water.	یک خدمتکار سطل آب حمل می کند.
The streets outside the cinema were crowded.	خیابان های بیرون سینما شلوغ بود.
Regulators stressed the need to reduce this problem.	رگولاتورها بر کاهش این مشکل تاکید کردند.
They were not allowed to carry weapons.	آنها اجازه حمل سلاح نداشتند.
The lines marked the direction of the wind.	خطوط جهت باد را مشخص می کردند.
Cigarette smoke infects the lungs.	دود سیگار ریه ها را آلوده می کند.
The rainfall was insufficient for the farmers.	بارندگی برای کشاورزان ناکافی بود.
Small groups of strangers gather in the parks.	گروه های کوچکی از غریبه ها در پارک ها جمع می شوند.
He had not thought of anything else.	او به چیز دیگری فکر نکرده بود.
A toxic substance	یک ماده سمی
People hoped that this theater would be a turning point.	مردم امیدوار بودند که این تئاتر نقطه عطفی باشد.
This is a boy!	این یک پسر است!
The disease has now become a public health issue.	این بیماری اکنون به یک مسئله بهداشت عمومی تبدیل شده است.
These conditions are not severe, but they are uncomfortable.	این شرایط شدید نیستند، اما ناراحت کننده هستند.
They waited for the evening light, because now!	روشنایی غروب در آن منتظر ماندند، زیرا اینک!
He stopped her for a short time.	او را برای مدت کوتاهی متوقف کرد.
He took my watch without my knowledge.	او ساعت مرا بدون اطلاع من گرفت.
Visitors must use the back door.	بازدیدکنندگان باید از درب پشتی استفاده کنند.
These creatures live in underground tunnels.	این موجودات در تونل های زیرزمینی زندگی می کنند.
He was in so much pain that he could not bear it.	آنقدر درد داشت که نمی توانست تحمل کند.
A new moon will appear tonight.	یک ماه جدید امشب ظاهر می شود.
Days in summer are longer than in winter.	روزها در تابستان طولانی تر از زمستان است.
A large mass of boulders had blocked the way.	توده بزرگی از تخته سنگ راه را مسدود کرده بود.
There are several types of coffee.	انواع مختلفی از قهوه وجود دارد.
Reject their savage culture.	فرهنگ وحشیانه آنها را رد کنید.
All living things are made up of cells.	همه موجودات زنده از سلول تشکیل شده اند.
How do you know if a steak is made?	چگونه می توان فهمید که استیک درست شده است؟
The books in this library were originally handwritten.	کتاب های این کتابخانه در اصل دست نویس بودند.
If we are late, we have to make another appointment.	اگر دیر کنیم باید یک قرار دیگر بگذاریم.
The seller wanted to charge us extra.	فروشنده می خواست از ما هزینه اضافی بگیرد.
There was a lot of stress on the nervous system.	استرس روی سیستم عصبی بسیار زیاد بود.
These pants are more like wearing my grandmother's clothes.	این شلوار بیشتر شبیه پوشیدن لباس مادربزرگم است.
The death toll is high.	تعداد کشته ها بالاست.
He refused to see anyone.	او حاضر نبود کسی را ببیند.
Every family should wash their dishes before eating.	هر خانواده باید قبل از صرف غذا ظروف خود را بشوید.
They examined the box carefully.	آنها جعبه را به دقت بررسی کردند.
An oasis of calm in a sometimes chaotic environment.	واحه ای از آرامش در محیطی گاه بی نظم.
We fixed it on time.	درست به موقع آن را درست کردیم.
Politicians do not always tell the truth.	سیاستمداران همیشه حقیقت را نمی گویند.
Most likely do not miss the dead.	به احتمال زیاد رفتگان را از دست ندهید.
This old bridge is no longer used.	این پل قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد.
Analysis of each community is essential.	تجزیه و تحلیل هر یک از جوامع ضروری است.
Dialogues take place.	دیالوگ هایی صورت می گیرد.
He drove cautiously on the road	او با احتیاط در جاده رانندگی می کرد
Clashes broke out between rival tribes.	درگیری میان قبایل رقیب در گرفت.
We use our logic to create understanding and knowledge.	ما از منطق خود برای ایجاد درک و دانش استفاده می کنیم.
He began to confuse some inventions.	او شروع به سرهم بندی با برخی اختراعات کرد.
Look familiar?	آشنا بنظر رسیدن؟
His outstanding performance was widely praised.	عملکرد فوق العاده او مورد تحسین گسترده او قرار گرفت.
The streets were quiet, very quiet.	خیابان ها ساکت بودند، خیلی ساکت بودند.
No human life is completely carefree.	زندگی هیچ انسانی کاملاً بی دغدغه نیست.
An island that humans have never visited	جزیره ای که هرگز انسان ها از آن دیدن نکرده اند
Our Father, bless your name in heaven.	پدر ما که در بهشتی نام تو مقدس باد.
Finely chop the garlic and shallots.	سیر و موسیر را ریز خرد کنید.
A table lamp creates different shades around the room.	یک چراغ رومیزی سایه های مختلفی را در اطراف اتاق ایجاد می کند.
They burned on boiled eggs	آنها روی تخم مرغ پخته می سوختند
An employee claiming an unfair dismissal.	کارمندی که مدعی اخراج ناعادلانه است.
He was so tired that he decided to go to sleep.	چون خیلی خسته بود تصمیم گرفت بخوابد.
If you can not make your decision, make a list.	اگر نمی توانید تصمیم خود را بگیرید، فهرستی تهیه کنید.
The seventh day came in the morning.	روز هفتم به صبح رسید.
Many people cried while reading Obit.	با خواندن اوبیت، بسیاری از مردم گریه کردند.
Dozens more join the festivities.	ده ها نفر دیگر به جشن ها می پیوندند.
I could not miss this opportunity.	من نمی توانستم این فرصت را از دست بدهم.
The cat screamed with joy.	گربه از خوشحالی جیغ کشید.
They all lived a short distance from each other.	همه آنها در فاصله کمی از یکدیگر زندگی می کردند.
The study was published in the journal Astrophysics.	این مطالعه در مجله اخترفیزیک منتشر شد.
They used the local water canal to travel downstream.	آنها از کانال آب محلی برای سفر به پایین دست استفاده کردند.
As our heart beats, our cells get older.	همانطور که قلب ما می تپد، سلول های ما پیرتر می شوند.
The crowd gathered.	جمعیت جمع شدند.
Pigs emit a pungent odor.	خوک ها بوی تند آزاد می کنند.
They lowered the catch.	صید را پایین آوردند.
The quake caused an avalanche that buried the neck.	زمین لرزه باعث ریزش بهمن شد که گردنه را مدفون کرد.
If you have a problem, raise your hand.	اگر مشکلی دارید دست خود را بالا ببرید.
The horse has no brakes.	اسب ترمز ندارد.
Marginalized workers complain of discrimination.	کارگران حاشیه نشین از تبعیض شکایت دارند.
The cargo of ship bananas came out.	محموله موز کشتی برآمده شد.
He used a sieve to sift the flour.	برای الک کردن آرد از الک استفاده کرد.
The wise old woman listened carefully.	پیرزن خردمند با دقت گوش داد.
But learned by mistake.	بلکه به اشتباه یاد گرفت.
Please count them carefully.	لطفا آنها را با دقت بشمارید.
The house collapsed.	خانه فرو ریخت.
The girl has a beautiful smile.	دختر لبخند زیبایی دارد.
The construction was poor	ساخت و ساز ضعیفی بود
She was one of the main actors in the feminist movement.	او یکی از بازیگران اصلی جنبش فمینیستی بود.
Watch carefully or you will get it wrong.	با دقت تماشا کنید وگرنه اشتباه متوجه می شوید.
Researchers are also conducting experiments to test variables.	محققان همچنین آزمایشاتی را برای آزمایش متغیرها انجام می دهند.
It was supposed to be a surprise party.	قرار بود یک مهمانی غافلگیر کننده باشد.
This furniture is now considered antique.	این مبلمان در حال حاضر آنتیک در نظر گرفته می شود.
When it is colonized or infected, fines and penalties may be imposed.	هنگامی که مستعمره یا آلوده شود، ممکن است جریمه و مجازات اعمال شود.
Thousands of tourists visit these pyramids every year.	سالانه هزاران گردشگر از این اهرام بازدید می کنند.
Do not approach that plant, it is poisonous!	به آن بوته نزدیک نشو، سمی است!
Cézanne was called "simple" because of its small size.	سزن به دلیل جثه کوچکش "ساده" نامیده شد.
They thundered in the streets.	آنها در خیابان ها رعد و برق می زدند.
They can rent an apartment cheaply.	آنها می توانند یک آپارتمان را ارزان اجاره کنند.
This city is the place of activity.	این شهر محل فعالیت است.
The ship encountered dangerous extremists.	کشتی با تندروهای خطرناک مواجه شد.
At sea the tide is blue.	در جزر و مد دریا آبی است.
We have all seen pictures of it.	همه ما تصاویری از آن را دیده ایم.
He was very sorry he did not go to university.	او به شدت پشیمان بود که وارد دانشگاه نشد.
True friends listen to each other.	دوستان واقعی به حرف یکدیگر گوش می دهند.
Thick smoke and ashes poured down.	دود غلیظ و خاکستر به پایین سرازیر شد.
Despite the limited area, it is growing rapidly.	با وجود منطقه محدود، به سرعت در حال رشد است.
He likes to build a decent house.	او دوست دارد یک خانه مناسب بسازد.
The helicopter took off from the roof.	هلیکوپتر از پشت بام بلند شد.
Using a smartphone while driving is illegal.	استفاده از گوشی هوشمند هنگام رانندگی غیرقانونی است.
His gaze fell on the river.	نگاهش به رودخانه افتاد.
God bless him.	خدایا خیالش راحت باشد.
That person is a spy	اون شخص جاسوسه
The city is believed to have been founded two centuries ago.	اعتقاد بر این است که این شهر دو قرن پیش تأسیس شده است.
Examine the colored spheres carefully.	کره های رنگی را به دقت بررسی کنید.
The food in the ads is unrealistically delicious.	غذا در تبلیغات غیرواقعی خوشمزه است.
Russia has lost much of its power and influence	روسیه بسیاری از قدرت و نفوذ خود را از دست داده است
His victim suffered a heart attack.	قربانی او دچار حمله قلبی شد.
Use this tool in the form of a chisel to lift the concrete.	از این ابزار به شکل اسکنه برای بلند کردن بتن استفاده کنید.
The boss sat on a chair.	رئیس روی صندلی نشست.
The police finally found the money.	پلیس در نهایت پول را پیدا کرد.
What is the use of this cow?	اصلاً این گاو چه فایده ای دارد؟
Beware of snakes!	مراقب مار باش!
Please stand	لطفا بایستید
This war was fought at the cost of human lives.	این جنگ به قیمت جان انسان ها انجام شد.
New governments have taken power in many countries.	دولت های جدید در بسیاری از کشورها قدرت را به دست گرفته اند.
He is always a plaintiff.	او همیشه شاکی است.
There is a dangerous rock near it.	یک صخره خطرناک در نزدیکی آن وجود دارد.
This always happens when you are late.	این همیشه زمانی اتفاق می افتد که شما دیر می کنید.
The kill switch should generate thick smoke.	سوئیچ kill باید دود غلیظی ایجاد کند.
I feel the pain as if it's my own.	دردش را طوری حس می کنم که انگار مال خودم است.
He hurried to the train station.	با عجله به سمت ایستگاه قطار رفت.
A crow shouted loudly.	کلاغی با صدای خشن صدا داد.
Some roof tiles are made from recycled materials.	برخی از کاشی های سقف از مواد بازیافتی ساخته شده اند.
The city was deserted in the early hours of the morning.	شهر در ساعات اولیه صبح خلوت بود.
This village is faced with severe floods every year.	این روستا هر ساله با سیلاب های شدید مواجه می شود.
The enemy had deceitfully ambushed them.	دشمن با فریب آنها را در کمین قرار داده بود.
He remembered the day he met her.	روزی را که با او ملاقات کرد به یاد آورد.
What a difficult path ahead	چه راه سختی در پیش است
A complex chemical reaction occurred.	یک واکنش شیمیایی پیچیده رخ داد.
We measured ourselves in terms of height and weight.	ما خودمان را از نظر قد و وزن اندازه گرفتیم.
In the indigenous tribes, everyone had a role to play in society.	در قبایل بومی، همه نقش خود را در جامعه داشتند.
This tree grows on the sidewalk.	این درخت روی پیاده رو رشد می کند.
A poor lander will find it difficult to bear.	یک فرودگر فقیر تحمل آن دشوار خواهد بود.
If the paper is too wet, add more flour.	اگر کاغذ خیلی خیس است، آرد بیشتری اضافه کنید.
Locals discovered the bones several years ago.	ساکنان محلی چندین سال پیش این استخوان ها را کشف کردند.
He declined to answer questions.	او از پاسخ دادن به سوالات خودداری کرد.
Children three to six years old watch TV.	کودکان سه تا شش ساله تلویزیون تماشا می کنند.
The novelist uses simple language to tell complex stories.	رمان نویس از زبان ساده برای بیان داستان های پیچیده استفاده می کند.
Soon they decided on a destination and set off.	به زودی آنها برای مقصد تصمیم گرفتند و به راه افتادند.
The forest was full of parasitic plants.	جنگل پر از گیاهان انگلی بود.
We ran through the forest and sprinkled through the streams.	از میان جنگل دویدیم و از میان جویبارها می پاشیم.
He must be deaf, because he has not heard my voice.	او باید ناشنوا باشد، زیرا او صدای من را نشنیده است.
The fan on the ceiling cooled the room.	پنکه روی سقف اتاق را خنک می کرد.
Identity fraud is a growing problem here.	در اینجا کلاهبرداری هویت یک مشکل رو به رشد است.
The military force of a country is its most valuable resource.	نیروی نظامی یک کشور با ارزش ترین منبع آن است.
His shoulders were wide.	شانه های پهنش برآمده بود.
The snake sheds its skin.	مار پوستش را می اندازد.
Two containers of water were delivered.	دو ظرف آب تحویل داده شد.
Fruit flies lay their eggs in rotten fruits.	مگس های میوه تخم های خود را در میوه های پوسیده می گذارند.
His power was extraordinary.	قدرت او فوق العاده بود.
Where is your grandfather now?	الان پدربزرگت کجاست؟
Something to advance to some degree	برای پیشبرد درجاتی چیزی
The old man fell asleep unaware of his presence.	پیرمرد بی خبر از حضور او خوابید.
The sound of drums was deafening.	صدای طبل ها کر کننده بود.
He stared at the sun.	او به سمت خورشید خیره شد.
This woman is a popular singer.	این زن خواننده محبوب است.
The colors of the animals are different.	رنگ حیوانات متفاوت است.
The countryside is full of birds.	حومه اینجا پر از پرندگان است.
Seriously, though, let's eat.	جدی، هر چند، بیایید بخوریم.
In the first year, costs were high.	در سال اول هزینه ها بالا بود.
The joke backfired.	شوخی نتیجه معکوس داد.
A few years ago, many were pessimistic about nuclear energy.	چند سال پیش، بسیاری نسبت به انرژی هسته ای بدبین بودند.
The minister chose his words carefully.	وزیر سخنان خود را با دقت انتخاب کرد.
You hit a storm on the island.	یک طوفان جزیره را درنوردید.
The packaging is impressive.	بسته بندی قابل توجه است.
This garden is a design wonder.	این باغ یک شگفتی طراحی است.
Authors are encouraged to submit prospective articles.	نویسندگان تشویق می شوند مقالات آینده نگر را ارسال کنند.
They ran through the crowd.	آنها در میان جمعیت دویدند.
Open the stick and close the dampers.	چوب را باز کنید و دمپرها را ببندید.
The beetle ran under the bed.	سوسک زیر تخت دوید.
Preserve any juice.	هر آب میوه ای را حفظ کنید.
Millions of protesters gathered in the city.	میلیون ها معترض در شهر تجمع کردند.
Thousands of tourists visit this area every year.	سالانه هزاران گردشگر از این منطقه دیدن می کنند.
It depends on what the police are looking for	بستگی داره پلیس دنبال چی باشه
The factory was forced to close due to nationalization.	کارخانه به دلیل ملی شدن مجبور به تعطیلی شد.
Local business leaders called on the government to intervene.	رهبران مشاغل محلی از دولت خواستند تا مداخله کند.
A silent stream flowed through the rocky valley.	نهر بی صدا از میان دره سنگی می گذشت.
His love was like infinite stars.	عشق او مانند ستاره ها بی نهایت بود.
Punishment is a childhood thing.	جناس چیز دوران کودکی است.
The company has not announced dividends this year.	این شرکت در سال جاری سود سهام اعلام نکرده است.
Evidence suggests that this epidemic is close to inhibition.	شواهد حاکی از آن است که این همه گیری نزدیک به مهار است.
I arrived for the plane very early.	برای هواپیما خیلی زود رسیدم.
He received his degree in civil engineering.	او مدرک مهندسی عمران خود را دریافت کرد.
Salt is added to food on the table.	نمک به غذا در سفره اضافه می شود.
We get our clues from our mother's instincts.	ما سرنخ خود را از غریزه مادرمان می گیریم.
They built the first intercontinental railway.	آنها اولین راه آهن بین قاره ای را ساختند.
They are regularly inspected by health inspectors.	آنها به طور مرتب توسط بازرسان بهداشت بازرسی می شوند.
Writers often reflect their lives in fiction.	نویسندگان اغلب زندگی خود را در ادبیات داستانی منعکس می کنند.
There is a moment of silence before the speaker begins.	قبل از شروع سخنران یک لحظه سکوت برقرار می شود.
The air is getting warmer and warmer.	هوا گرمتر و گرمتر می شود.
Sharks have a strong sense of smell.	کوسه ها حس بویایی قوی دارند.
His friends got there very soon.	دوستانش خیلی زود به آنجا رسیدند.
He told the secretary that he had lost his ticket.	او به منشی گفت که بلیط را گم کرده است.
The zebra is a kind of antelope.	گورخر نوعی بز کوهی است.
"We are here to support you," he said.	او گفت ما اینجا هستیم تا از شما حمایت کنیم.
Today the sky was full of stars.	امروز عصر آسمان پر از ستاره بود.
Almost all bridges have clear arches.	تقریباً همه پل ها دارای قوس شفاف هستند.
This school is uninhabited.	این مدرسه خالی از سکنه است.
How can technology flourish in such an authoritarian society?	چگونه فناوری می تواند در چنین جامعه اقتدارگرای شکوفا شود؟
He left the house quickly.	او به سرعت از خانه خارج شد.
This restaurant had the freshest fish.	این رستوران تازه ترین ماهی را داشت.
The soldier ran into the building crying.	سرباز با گریه به داخل ساختمان دوید.
The van deviated sharply to avoid colliding with the car.	ون برای جلوگیری از برخورد با ماشین به شدت منحرف شد.
They looked at the city skyline.	آنها به خط افق شهر نگاه کردند.
The attack on the palace was a surprise.	حمله به کاخ غافلگیر کننده بود.
This country allows you to keep most of what you make.	این کشور به شما امکان می دهد بیشتر آنچه را که می سازید نگه دارید.
Prepare it as soon as possible.	در اسرع وقت آن را آماده کنید.
My bags were open on the table next to me.	کیف هایم کنارم روی میز باز شده بود.
These factories are in a terrible state.	این کارخانه ها در وضعیت وحشتناکی قرار دارند.
Press the green button.	دکمه سبز رنگ را فشار داد.
The two brothers opened a detective.	دو برادر یک کارآگاهی باز کردند.
It was a mystery that no one could solve.	این معمایی بود که هیچ کس نتوانست آن را حل کند.
My children went to school by bus.	بچه هایم با اتوبوس به مدرسه رفتند.
The house was made of wood.	خانه از چوب ساخته شده بود.
The planet's atmosphere is very polluted.	جو بسیار آلوده این سیاره.
The case must be left behind.	پرونده باید پشت سر گذاشته شود.
Use with caution.	با احتیاط استفاده کنید.
He practiced singing in the shower.	او زیر دوش آواز خواندن را تمرین می کرد.
They make a living by farming.	آنها با کشاورزی امرار معاش می کنند.
The rainstorm reached the mountain.	طوفان باران به کوه رسید.
The doctor said the patient should exercise.	دکتر گفت بیمار باید ورزش کند.
Some believe he is still alive.	برخی معتقدند که او هنوز زنده است.
Your hair is still wet.	موهایت هنوز خیس است.
There is another lake with this name in its south.	دریاچه دیگری به این نام در جنوب آن قرار دارد.
The pig smells.	خوک بو می دهد.
Just outside the city is the park.	درست خارج از شهر پارک است.
They did not like him more than the new ambassador.	آنها بیشتر از سفیر جدید خوششان نمی آمد.
Please return the map.	لطفا نقشه را برگردانید.
A delicate flower grows in the strangest places.	یک گل ظریف در عجیب ترین مکان ها رشد می کند.
He worked his way up to university.	او راه خود را در دانشگاه کار کرد.
Authorities were reluctant to act.	مسئولین تمایلی به اقدام نداشتند.
Keep my path in the windshield.	نگه داشتن مسیرم در جریان بادگیر.
Cold drinks can be delicious, but they can also be unhealthy.	نوشیدنی‌های خنک می‌توانند خوشمزه، اما همچنین ناسالم باشند.
The castle is a detailed matter.	قلعه یک امر مفصل است.
Food consisting of bread, meat, cheese and fruit.	غذایی متشکل از نان، گوشت، پنیر و میوه.
Dynamic equilibrium is the natural state of the economy.	تعادل پویا وضعیت طبیعی اقتصاد است.
Several people have been killed.	چند نفر کشته شده اند.
To prevent, prevent or block.	برای ممانعت، جلوگیری یا انسداد.
People started to leave little by little.	مردم کم کم شروع به ترک کردند.
We must prevent these leaders from instilling in the youth.	ما باید از تلقین این رهبران به جوانان جلوگیری کنیم.
Democracy is a system of government in a free country.	دموکراسی یک سیستم حکومتی در یک کشور آزاد است.
The mayor is a thoughtful man.	شهردار مرد متفکری است.
Heaters in homes work with electricity.	بخاری ها در خانه ها با برق کار می کنند.
The players fell sharply in the last hurdle.	بازیکنان در آخرین مانع به شدت کوتاه آمدند.
This will be a book for ages.	این یک کتاب برای اعصار خواهد بود.
This volcano has dramatically changed the landscape.	این آتشفشان به طرز چشمگیری چشم انداز را تغییر داده است.
He expressed an interest in working for us.	او ابراز علاقه کرد که برای ما کار کند.
Do all clothes have to be ironed?	آیا همه لباس ها باید اتو شوند؟
Ignore all warnings	همه هشدارها را نادیده بگیرید
The eunuch's tactics helped maintain power.	تاکتیک های خواجه به حفظ قدرت کمک کرد.
The explosion was felt from afar.	این انفجار از دور و دراز احساس شد.
Sailors began wearing long pants from the fourteenth century.	ملوانان از قرن چهاردهم شروع به پوشیدن شلوارهای بلند کردند.
A pioneering new technique has yielded significant results.	یک تکنیک جدید پیشگام نتیجه قابل توجهی را به همراه داشته است.
You need to remember to thank your teacher.	باید به یاد داشته باشید که از معلم خود تشکر کنید.
The government warned citizens to be careful.	دولت به شهروندان هشدار داد که احتیاط کنند.
A tree by the side of the road calmed down.	درختی کنار جاده آرام گرفت.
Local activists challenged the government's plan.	فعالان محلی طرح دولت را به چالش کشیدند.
It was a hot day in late spring.	یک روز گرم در اواخر بهار بود.
Locals can use different types of prizes.	افراد محلی می توانند از انواع مختلفی از جوایز استفاده کنند.
The vase broke when it hit the table.	گلدان با برخورد به میز شکست.
The map of the area was on the table.	نقشه منطقه روی میز قرار داشت.
He opened the heavy door.	او در سنگین را باز کرد.
The company pays a lot for its equipment.	این شرکت هزینه زیادی برای لوازم خود دریافت می کند.
A beetle had jumped off the wall.	یک سوسک از روی دیوار پریده بود.
His mother's eyes were Remy.	چشمان مادرش رمی بود.
Our company specializes in software development.	شرکت ما در توسعه نرم افزار تخصص دارد.
This room is empty.	این اتاق خالی است.
You can do worse than this antique wedding ring.	شما می توانید بدتر از این حلقه ازدواج عتیقه انجام دهید.
The poet is now ready to begin his reading.	شاعر اکنون آماده است تا خواندن خود را آغاز کند.
Police arrested three robbers.	پلیس سه سارق را دستگیر کرد.
The glass is smooth, smooth and clean.	شیشه صاف، صاف و تمیز است.
He wiped his eyes, regardless of the tears.	چشمانش را پاک کرد، بدون توجه به اشک.
It softens when the plastic is heated.	وقتی پلاستیک گرم می شود، نرم می شود.
His experience gave him an advantage.	تجربه او به او مزیت داد.
It is neither fish nor chicken.	نه ماهی است و نه مرغ.
The saddled horses moaned sadly.	اسب های زین نشده با ناراحتی ناله کردند.
First let me turn on the heater.	اول اجازه دهید بخاری را روشن کنم.
Supercars and motorcycles have destroyed park spaces.	سوپراسپرت ها و موتورسیکلت ها فضاهای پارک را تخریب کرده اند.
The detective looked strange.	کارآگاه قیافه عجیبی داشت.
The king ruled independently.	پادشاه به طور مستقل حکومت می کرد.
The temperature is high today.	دمای هوا امروز بالاست.
My little brother is used to leaving the mess.	برادر کوچک من عادت دارد که آشفتگی را ترک کند.
The pizza was delicious	پیتزا خوشمزه بود
How sad that mother and child must die.	چقدر غم انگیز است که مادر و فرزند باید بمیرند.
Strong force with this one.	نیروی قوی با این یکی است.
Builds courage and confidence.	شجاعت و اعتماد به نفس را ایجاد می کند.
I prefer to go with you.	من ترجیح می دهم با شما بروم.
Add some salt to your stew.	مقداری نمک به خورش خود اضافه کنید.
Gradually the mice bit the tree.	به تدریج موش ها از درخت نیش زدند.
The disciples served soup to his disciples.	شاگردان برای شاگردانش سوپ سرو کردند.
She hated her husband.	از شوهرش متنفر بود.
They drank deeply from glasses full of wine.	آنها عمیقاً از لیوان های پر از شراب نوشیدند.
The politician called for calm.	این سیاستمدار خواستار آرامش مردم شد.
Pour sugar and water in a glass.	شکر و آب را در یک لیوان بریزید.
He looked at the edge and swallowed.	نگاهی به لبه انداخت و قورت داد.
This is a fascinating surprise.	این شگفتی جذاب است.
Khozi shouted terribly.	خوزی فریاد وحشتناکی بر زبان آورد.
Regular display of the latest models.	نمایشی منظم از جدیدترین مدل ها.
The hills fall sharply to the bottom of the valley.	تپه ها به شدت به کف دره می ریزند.
The marriage lasted less than a year.	این ازدواج کمتر از یک سال به طول انجامید.
This medicine should be taken according to the instructions.	این دارو باید طبق دستور مصرف شود.
They were doomed from the beginning, they knew it.	از همان ابتدا محکوم به فنا بودند، آنها این را می دانستند.
Of course, there was no "check engine" light.	البته چراغ «چک موتور» نبود.
I forgot his name	اسمش را فراموش کرده ام
The case was reviewed by our researcher.	بررسی پرونده توسط محقق ما انجام شد.
He rubbed his hands together.	دست هایش را به هم مالید.
He pulled back and aimed.	عقب کشید و نشانه گرفت.
He waited until the waiter left.	منتظر ماند تا پیشخدمت رفت.
This note was discovered at the crime scene.	این یادداشت در محل جنایت کشف شد.
His book is on many bestseller lists.	کتاب او در بسیاری از لیست های پرفروش قرار دارد.
This cathedral of generations stands in that family.	این کلیسای جامع نسل ها در آن خانواده ایستاده است.
The victim was eventually rescued.	قربانی در نهایت نجات یافت.
Significant efforts are being made to train athletes.	تلاش قابل توجهی برای آموزش ورزشکاران انجام می شود.
Scientists have identified four distinct types.	دانشمندان چهار نوع متمایز را شناسایی کرده اند.
He stopped and pointed to a picture of his father.	ایستاد و به عکسی از پدرش اشاره کرد.
The company severed all ties with the scandalous politician.	این شرکت تمام روابط خود را با این سیاستمدار رسوا قطع کرد.
Past experience was very important.	تجربه گذشته بسیار مهم بود.
The level of evil in the world is staggering.	میزان شرارت در جهان سرسام آور است.
The inhabitants of the frozen north lived in primitive conditions.	ساکنان شمال یخ زده در شرایط بدوی زندگی می کردند.
This took a lot of time and effort.	این کار زمان و تلاش زیادی را صرف کرد.
The temperature is correct.	دما درست است.
The family watched as the man burned the artifacts.	خانواده نگاه کردند که مرد این آثار را سوزاند.
The drug should be prescribed immediately.	دارو باید فورا تجویز شود.
Pour the bourbon whiskey in it.	ویسکی بوربن را در آن بریزید.
The river was already full of garbage.	رودخانه از قبل مملو از زباله بود.
The rose is a symbol of love.	گل رز نماد عشق است.
An insidious, insidious disease.	یک بیماری موذیانه، موذیانه.
He fought to defend his rights.	او برای دفاع از حقوق خود مبارزه کرد.
His friend hit him.	دوستش به او ضربه زد.
He was the only survivor of the plane crash.	او تنها بازمانده سقوط هواپیما بود.
The elevator takes you to the 30th floor.	آسانسور شما را به طبقه سی ام می برد.
Hit him.	به او برخورد کرد.
This city is full of pollution today.	این شهر امروز پر از آلودگی است.
A large piece of cake was dipped in it.	لقمه بزرگی از کیک در آن فرو رفته بود.
They are increasingly targeting young students.	آنها به طور فزاینده ای دانش آموزان جوان را هدف قرار می دهند.
The incident took place near his workplace.	این حادثه در نزدیکی محل کار او رخ داده است.
I vacuumed the house.	خانه را جارو تمیز کردم.
The police car screamed until it stopped.	ماشین پلیس جیغ کشید تا متوقف شد.
The windows were in dire need of cleaning.	پنجره ها به شدت نیاز به تمیز کردن داشتند.
The authorities are transparent about their actions.	مقامات در مورد اقدامات خود شفاف هستند.
The fire broke out late at night.	آتش سوزی اواخر شب رخ داد.
Steven worked in a factory with some poor boys.	استیون با چند پسر فقیر در یک کارخانه کار می کرد.
He especially enjoys playing chess.	او به ویژه از بازی شطرنج لذت می برد.
She danced between the photos, her smile bright and shining	او بین عکس ها رقصید، لبخندش درخشان و درخشان
Do not be so bored	اینقدر بی حوصله نباش
Much more research is needed.	تحقیقات بسیار بیشتری مورد نیاز است.
Lower taxes will benefit all local businesses.	مالیات های کمتر به نفع همه مشاغل محلی خواهد بود.
A boy was eating an apple.	پسری داشت سیب می خورد.
Meetings last for one hour.	جلسات به مدت یک ساعت طول می کشد.
Add flour, baking powder, tartar cream and vanilla extract.	آرد، بکینگ پودر، کرم تارتار و عصاره وانیل را اضافه کنید.
The child sucks his thumb.	کودک انگشت شست خود را مکید.
His easy smile caused him to lose confidence.	لبخند آسان او باعث شد اعتماد به نفسش را از دست بدهد.
Everyone here is proud of their appearance.	همه اینجا به ظاهر خود افتخار می کنند.
The yellow building was clearly visible.	ساختمان زرد رنگ به وضوح نمایان بود.
Many volcanoes are erupting around the world today.	امروزه آتشفشان های زیادی در سراسر جهان در حال فوران هستند.
We just go to the cinema!	ما فقط به سینما می رویم!
Such secrecy is unnecessary.	چنین پنهان کاری غیر ضروری است.
An eye exam shows if there is myopia.	معاینه چشم نشان می دهد که آیا نزدیک بینی وجود دارد یا خیر.
He cleaned the kitchen floor.	کف آشپزخانه را تمیز کرد.
They used a metal detector to find the weapon.	آنها از فلزیاب برای یافتن سلاح استفاده کردند.
This ancient celebration was the end of the harvest.	این جشن باستانی پایان برداشت محصول بود.
The sailors searched the ship madly.	ملوانان دیوانه وار کشتی را جستجو کردند.
You will usually find some food in the kitchen.	معمولاً مقداری غذا در آشپزخانه پیدا خواهید کرد.
The soldier was afraid to die.	سرباز می ترسید بمیرد.
He easily defeated the other players.	او دیگر بازیکنان را به راحتی شکست داد.
They decided to pack up and leave.	تصمیم گرفتند وسایل را جمع کنند و بروند.
There are several types of citrus trees.	انواع مختلفی از درختان مرکبات وجود دارد.
The ship was damaged in the storm and sank.	کشتی در طوفان آسیب دید و غرق شد.
She was afraid her son would be killed.	او می ترسید که پسرش را بکشند.
There were even some vegetables.	حتی چند سبزی هم بود.
He was a talented dancer.	او یک رقصنده با استعداد بود.
There are twelve temples in this village.	در این روستا دوازده معبد وجود دارد.
We need cows to survive.	ما برای زنده ماندن به گاو نیاز داریم.
He needs immediate help.	او به کمک فوری نیاز دارد.
The bases of the chairs are made of metal.	پایه های صندلی از فلز ساخته شده است.
Researchers ask if this finding is also significant.	محققان می پرسند که آیا این یافته نیز قابل توجه است؟
Police cautiously went behind his passport.	پلیس با احتیاط پشت پاسپورت او رفت.
There are many stories about hunters here.	در اینجا داستان ها در مورد شکارچی ها فراوان است.
The bird's legs are weak.	پاهای پرنده ضعیف است.
Refrigerate the mixture for two hours.	مخلوط را به مدت دو ساعت در یخچال قرار دهید.
In short, leaders must now work to prevent disaster.	به طور خلاصه، رهبران باید اکنون برای جلوگیری از فاجعه تلاش کنند.
Some charismatic leaders seek to control or manipulate people.	برخی از رهبران کاریزماتیک به دنبال کنترل یا دستکاری مردم هستند.
My roommate is crazy.	هم اتاقی من دیوانه است.
He waved his hand in the air.	دستش را در هوا تکان داد.
I have bipolar disorder	من اختلال دوقطبی دارم
Many advisers are pressuring him to reconsider.	بسیاری از مشاوران او را تحت فشار قرار می دهند تا در این مورد تجدید نظر کند.
He used to meet his mistress in remote country cottages.	او عادت داشت با معشوقه خود در کلبه های روستایی دورافتاده ملاقات کند.
Many movies contain a true love story.	بسیاری از فیلم ها شامل یک داستان اصلی عشق هستند.
Painting is an abstract representation of nature.	نقاشی نمایشی انتزاعی از طبیعت است.
The port can accommodate large ships.	بندر می تواند کشتی های بزرگ را در خود جای دهد.
The forest looks dark and forbidden.	جنگل تاریک و ممنوع به نظر می رسد.
The room was full of charming people.	اتاق پر از افراد جذاب بود.
The shaman was healed immediately.	شمن فوراً شفا یافت.
In the first lesson, we dealt with grammar.	در درس اول به گرامر پرداختیم.
Copper has a silver-gray color.	مس دارای رنگ خاکستری نقره ای است.
The beaches here are often crowded.	سواحل اینجا اغلب شلوغ است.
Please note that the letters have gone astray.	لطفا راهنمایی کنید که نامه ها به بیراهه رفته اند.
The refugees were carrying property.	پناهندگان اموالی را با خود حمل می کردند.
Logistics problems delayed arrival.	مشکلات لجستیکی ورود را به تاخیر انداخت.
The shiny red dress fit her perfectly.	لباس قرمز براق کاملاً به او می آمد.
In today's symphony, wooden winds are most visible.	در سمفونی امروزی بادی های چوبی بیش از همه به چشم می خورد.
He opened his eyes.	چشمانش را باز کرد.
It is on a long hill.	روی یک تپه طولانی است.
Is the desert like this now?	آیا اکنون کویر اینگونه است؟
He wrote a long letter of complaint	او نامه ای طولانی از شکایت نوشت
This small town is famous for its festivals.	این شهر کوچک به خاطر جشنواره هایش معروف است.
The sand eventually turned to gold.	شن و ماسه در نهایت طلا شد.
Do not let the cream boil.	اجازه ندهید خامه بجوشد.
Pairs of ants do most of the work.	جفت مورچه ها بیشتر کار را انجام می دهند.
This is terribly unfair.	این به طرز وحشتناکی بی انصافی است.
The gypsy woman seemed to enjoy her freedom.	به نظر می رسید که زن کولی از آزادی خود لذت می برد.
The mayor lives in the city.	شهردار ساکن شهر است.
There are more women in the class than men.	تعداد زنان در کلاس از مردان بیشتر است.
Children learn to read and write in school.	بچه ها در مدرسه خواندن و نوشتن را یاد می گیرند.
Alcohol has many harmful side effects.	الکل عوارض جانبی مضر زیادی دارد.
Cigarette companies are rapidly launching new products.	شرکت های سیگار به سرعت محصولات جدید را منتشر می کنند.
This is a key economic sector for the region.	این یک بخش اقتصادی کلیدی برای منطقه است.
Dried peas are a common ingredient in many tasty foods.	نخود خشک یک ماده رایج در بسیاری از غذاهای خوش طعم است.
They ransacked the house.	خانه را غارت کردند.
The smell of chlorine is very high.	بوی کلر بسیار زیاد است.
He chose retirement, preferring a slower pace of life.	او با ترجیح دادن سرعت کمتری از زندگی، بازنشستگی را انتخاب کرد.
Their mobile access is relatively expensive.	دسترسی تلفن همراه آنها نسبتاً گران است.
The safe was unlocked with a combination.	قفل گاوصندوق با ترکیبی باز شد.
Hunger and poverty are everywhere.	گرسنگی و فقر در همه جا وجود دارد.
He collapsed in his cell and listened to the howl of the wind.	او در سلولش از پا در آمد و به زوزه باد گوش داد.
Volunteers worked all day and cleaned the beach.	داوطلبان تمام روز کار کردند و ساحل را تمیز کردند.
The chest is a kind of internal skeleton.	قفسه سینه نوعی اسکلت داخلی است.
The ants fled to the hills.	مورچه ها به سمت تپه ها فرار کردند.
Do not despair	ناامید نشو
Some writers use rhyme when telling stories.	برخی از نویسندگان هنگام داستان گویی از قافیه استفاده می کنند.
The expert was satisfied with the agreement.	کارشناس از این توافق راضی بود.
A flood of tourists will soon flood the island.	سیل گردشگران به زودی جزیره را فرا خواهد گرفت.
His work mainly involved transport traffic monitoring.	کار او عمدتاً شامل نظارت بر ترافیک حمل و نقل بود.
Doctors told him it was better to refrain.	پزشکان به او گفتند که بهتر است خودداری کند.
The uprising against the government was brutally suppressed.	قیام علیه حکومت به طرز وحشیانه ای سرکوب شد.
Only one of them seemed excited.	فقط یکی از آنها هیجان زده به نظر می رسید.
Such an attack is likely to succeed.	احتمال موفقیت چنین حمله ای وجود دارد.
The fall of the tree crushed the car.	سقوط درخت ماشین را له کرد.
Now the pieces of meat will be hot.	حالا تکه های گوشت داغ خواهند شد.
Someone knocked on the door and surprised him.	یک نفر در زد و او را غافلگیر کرد.
Your boss is very hostile to you.	رئیس شما به شدت با شما دشمنی می کند.
Compare your data with the charts provided.	داده های خود را با نمودار ارائه شده مقایسه کنید.
We accept cash, checks and credit cards.	ما پول نقد، چک و کارت اعتباری را می پذیریم.
Such devices can detect explosives.	چنین دستگاه هایی می توانند مواد منفجره را شناسایی کنند.
The bag contained a bunch of banknotes.	کیف حاوی یک دسته اسکناس بود.
We should not have to follow the stupid rules of the government.	ما نباید مجبور به پیروی از قوانین احمقانه دولت باشیم.
Many scientists believe that climate change is happening	بسیاری از دانشمندان بر این باورند که تغییرات آب و هوایی ایجاد می شود
the phone rang.	تلفن زنگ زد.
The legislature says these laws need to be amended.	قانونگذار می گوید این قوانین نیاز به اصلاح دارند.
The trees here are often replanted.	درختان اینجا اغلب دوباره کاشته شده اند.
Garbage will be piled up.	زباله ها انباشته خواهند شد.
This section is very important.	این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است.
Efforts should be made to protect endangered languages.	باید برای حفاظت از زبان های در معرض خطر تلاش کرد.
This wine has a very high alcohol content.	این شراب دارای محتوای الکل بسیار بالایی است.
Her hair was long, her ponytail was tied.	موهایش بلند بود، دم اسبی بسته بود.
The professor is highly respected by his colleagues.	استاد بسیار مورد احترام همکارانش است.
The number increased one by one.	عدد یک یکی افزایش یافت.
Yes, everything is completely real.	بله، همه چیز کاملا واقعی است.
He was trained in carpentry.	او در نجاری آموزش دیده بود.
The young lady examined her surroundings.	خانم جوان اطراف خود را بررسی کرد.
My city is very close.	شهر من بسیار نزدیک است.
Dehyar is a respected figure in society.	دهیار یک چهره قابل احترام در جامعه است.
Rumors scare him.	شایعات او را می ترساند.
New roads are being planned in the area.	جاده های جدید در این منطقه در حال برنامه ریزی است.
He made several phone calls.	چند تماس تلفنی گرفت.
When he entered, he passed the bread bowl.	وقتی وارد شد، از کاسه نان گذشت.
Why did you become a writer?	چرا نویسنده شد؟
The sport gave people a common focus.	این ورزش به مردم تمرکز مشترکی داد.
I prefer a bubble bath.	من یک حمام حباب را ترجیح می دهم.
The process of photosynthesis takes place in plants.	فرآیند فتوسنتز در گیاهان انجام می شود.
Who will be the next leader?	رهبر بعدی چه کسی خواهد بود؟
Happiness passed over his face.	شادی روی صورتش گذشت.
This neighborhood is famous for its beauty.	این محله به زیبایی معروف است.
Boys learn through play.	پسرها از طریق بازی یاد می گیرند.
A priest sprinkles holy water on the altar of the temple.	یک کشیش روی محراب معبد آب مقدس می پاشد.
The razor was rusty.	تیغ زنگ زده بود.
Plants create a symbiotic relationship.	گیاهان یک رابطه همزیستی ایجاد می کنند.
Police shot him dead.	پلیس او را به ضرب گلوله کشت.
This device works with electricity.	این دستگاه با برق کار می کند.
Do not blame your teachers!	معلمان خود را سرزنش نکنید!
Sometimes it changed the meaning of a word.	گاهی معنی یک کلمه را تغییر می داد.
Volunteers worked all night to help injured survivors.	داوطلبان تمام شب را برای کمک به بازماندگان مجروح کار کردند.
The papers were spread out on the floor.	کاغذها روی زمین پخش شده بودند.
The country needs an efficient transportation system, he said.	او گفت که این کشور به یک سیستم حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
This area is unfamiliar to me.	این منطقه برای من ناآشنا است.
He woke up his sleeping children.	بچه های خوابیده اش را بیدار کرد.
The miners faced a relationship with a bloody end.	معدنچیان با یک رابطه با پایان خونین روبرو شدند.
They do not listen to reason.	آنها به عقل گوش نمی دهند.
He usually enjoys his meals.	او معمولا از وعده های غذایی خود لذت می برد.
The factory chimney burnt black smoke.	دودکش کارخانه دود سیاه را آروغ می زد.
By the time people started leaving, it was getting dark.	وقتی مردم شروع به رفتن کردند، هوا دیگر تاریک شده بود.
These answers were essentially the same.	این پاسخ ها اساساً یکسان بودند.
They can not live in the air.	آنها نمی توانند روی هوا زندگی کنند.
The army is fighting a guerrilla war.	ارتش در حال جنگ چریکی است.
Consult your dictionary for synonyms.	برای واژه های مترادف با فرهنگ لغت خود مشورت کنید.
The neighbors were angry.	همسایه ها عصبانی بودند.
Such is the ugly nature of reality.	طبیعت زشت واقعیت چنین است.
They have experience working with large amounts of data.	آنها تجربه کار با حجم زیادی از داده ها را دارند.
They are extremely intelligent.	آنها فوق العاده فهیم هستند.
The defendant denied the charges.	متهم اتهامات وارده را رد کرد.
The question was answered.	سوال پاسخ داده شد.
His fingers shook nervously.	انگشتانش عصبی تکان خوردند.
There is simply no room for change.	به سادگی جایی برای تغییر وجود ندارد.
This is a very expensive method.	این یک روش کاملاً گران است.
Paper is produced by cutting down trees.	کاغذ با قطع درختان تولید می شود.
He is not perfect.	او کامل نیست.
These women have destroyed many lives.	این زنان زندگی بسیاری را نابود کرده اند.
Economists worry that consuming too much meat is harmful.	اقتصاددانان نگران هستند که مصرف بیش از حد گوشت مضر باشد.
Dangerous forest is the home of bears.	جنگل خطرناک خانه خرس ها است.
I'd better lie down	بهتره دراز بکشم
Demand for water is set to rise.	تقاضا برای آب قرار است افزایش یابد.
He ate grilled turkey.	او بوقلمون کبابی را خورد.
Maybe she is looking for her missing husband.	شاید او در جستجوی شوهر گمشده اش است.
The scientist was very smart in observing the experiment.	دانشمند با مشاهده آزمایش بسیار باهوش بود.
The creek roared happily as it crossed the path.	نهر هنگام عبور از مسیر با خوشحالی غوغا کرد.
A glowing sword hangs on the wall.	شمشیری درخشان بر دیوار آویزان است.
Her hair shakes in the wind.	موهایش در باد تکان می خورد.
The experience was "traumatic", a local psychologist said.	یک روانشناس محلی گفت که این تجربه "آسیب زا" بود.
What we need to remember is that the fruit is ripe.	آنچه باید به خاطر داشته باشیم این است که میوه رسیده است.
The science exam was hard.	امتحان علوم سخت بود.
My opinion is different from his.	نظر من با او متفاوت است.
The electric light was repaired.	چراغ برق تعمیر شد.
Is it easy to replace such a favorite piece?	آیا جایگزین کردن چنین قطعه مورد علاقه آسان است؟
Scott Cylindrical Vein.	رگ استوانه ای اسکات.
Trade moves the world.	تجارت جهان را به حرکت در می آورد.
Public school students usually take the test.	دانش آموزان مدارس دولتی معمولا در این آزمون شرکت می کنند.
Watermelon	هندوانه
The delegation met with members of the opposition.	این هیئت با اعضای اپوزیسیون دیدار کرد.
He counted the money carefully.	او با دقت پول را شمرد.
They lost their livelihood.	امرار معاش خود را از دست دادند.
Our neighbor is a famous painter.	همسایه ما نقاش معروفی است.
Cut the grass into small pieces.	چمن را به قطعات کوچک برش دهید.
It was just a matter of who loses	فقط مسئله این بود که چه کسی بازنده می شود
One hopes, oh	یکی امیدوار است، اوه
Water can turn to ice when it is cold enough.	آب زمانی که به اندازه کافی سرد باشد می تواند به یخ تبدیل شود.
The dogs shook their tails.	سگ ها دم خود را تکان دادند.
The caretaker is picking the leaves.	سرایدار در حال چیدن برگ ها است.
The southwest coast is the most populous city.	سواحل جنوب غربی شامل پرجمعیت ترین شهر است.
I have demons to fight	من شیاطین برای مبارزه دارم
The poets focused on simple and compassionate themes.	شاعران بر مضامین ساده و دلسوزانه تمرکز داشتند.
Let go, please	بذار بره لطفا
Other men joined them.	مردان دیگری نیز به آنها پیوستند.
Now go to the kitchen and bring me a beer.	حالا برو تو آشپزخونه و برام آبجو بیار.
A group of biologists recently issued a statement.	گروهی از زیست شناسان اخیرا بیانیه ای صادر کرده اند.
Pour them need a lot of lime and butter.	بریزید آنها به آهک و کره بسیار نیاز دارند.
To divide something means to divide it into pieces.	تقسیم کردن چیزی به معنای تقسیم آن به قطعات است.
Not everyone can be an intelligent soldier.	همه نمی توانند سرباز باهوشی باشند.
We go out for a drink.	ما برای نوشیدنی بیرون می رویم.
The man was hospitalized with severe injuries.	این مرد با جراحات شدید در بیمارستان بستری شد.
Slowly lower the water.	آب را به آرامی پایین بیاورید.
Older people tend to die much younger.	افراد مسن تر تمایل دارند خیلی جوان تر بمیرند.
The room was not only empty, but empty.	اتاق نه تنها خالی، بلکه خالی بود.
This house has been in my family for generations.	این خانه نسل ها در خانواده من بوده است.
They serve food all day!	آنها تمام روز غذا سرو می کنند!
Their success depends on technological advances.	موفقیت آنها به پیشرفت های تکنولوژیکی بستگی دارد.
Investor avarice led to bankruptcy.	بخل سرمایه گذار منجر به ورشکستگی شد.
The reservoir is an artificial lake.	مخزن یک دریاچه مصنوعی است.
The doctor insisted that the patient go to the clinic.	دکتر اصرار کرد که بیمار به کلینیک برود.
The young man's face was wet with tears.	صورت مرد جوان خیس از اشک بود.
He met with his lawyer and the matter was resolved.	او با وکیل خود ملاقات کرد و موضوع حل شد.
They had not taken a shower for weeks.	هفته ها بود که دوش نگرفته بودند.
We should all try to reduce their number.	همه ما باید سعی کنیم تعداد آنها را کاهش دهیم.
An old notion, perhaps, but somewhat true.	تصوری کهنه، شاید، اما تا حدی درست است.
The population of this area is constantly increasing.	جمعیت این منطقه به طور پیوسته در حال افزایش است.
People wanted to stay away from him.	مردم تمایل داشتند از او دوری کنند.
He is becoming increasingly angry.	او به طور فزاینده ای عصبانی می شود.
What do you suggest we do? 	پیشنهاد می کنید چه کار کنیم؟
He asked.	او پرسید.
The pace of innovation accelerated.	سرعت نوآوری سریع شد.
The pieces sat on my coat.	تکه ها روی کت من نشستند.
The coach took his team to the field.	مربی تیمش را به میدان برد.
The stars shone in the bright night sky.	ستاره ها در آسمان روشن شب می درخشیدند.
The design is getting thicker.	طرح در حال ضخیم شدن است.
Let me know if anything happens.	اگر اتفاقی افتاد به من اطلاع دهید.
This neighborhood is frequented by relatively undesirable personalities.	این محله توسط شخصیت های نسبتاً نامطلوب رفت و آمد می شود.
She told her she was pregnant.	به او گفت که حامله است.
They are all archetypal characters.	همه آنها شخصیت های کهن الگویی هستند.
The boy is taller than his age.	پسر نسبت به سنش قد بلندی دارد.
They came earlier for a game.	برای یک بازی زودتر آمدند.
The lake is a source of fresh water.	دریاچه منبع آب شیرین است.
Parsley seasoning adds color as well as flavor.	چاشنی جعفری رنگ و همچنین طعم را اضافه می کند.
Stop being stupid!	از رفتار احمقانه دست بردارید!
Lubricated wheels and axles.	چرخ ها و محورها را چرب کرد.
He entertained his guests with a series of traditional dishes.	او از مهمانانش یک سری غذاهای سنتی پذیرایی کرد.
They hurried out of the room.	با عجله از اتاق بیرون آمدند.
The water that falls from the sky is called rain.	به آبی که از آسمان می‌بارد باران می‌گویند.
Last summer's drought was the worst in history.	خشکسالی تابستان گذشته بدترین خشکسالی در طول تاریخ بود.
The new cargo boat is longer than the rest.	قایق باری جدید طولانی تر از بقیه است.
He told her not to miss this opportunity.	به او گفت این فرصت را از دست نده.
The suspect escaped, but was not tried.	مظنون فرار کرد، اما محاکمه نشد.
Water turns to ice as it cools.	آب با سرد شدن تبدیل به یخ می شود.
The house is large and airy.	خانه بزرگ و مطبوع است.
The cloth was worn	پارچه ساییده شده بود
He lives near her.	او در نزدیکی او زندگی می کند.
The government interferes in the work of the police.	دولت در کار پلیس دخالت می کند.
The scientist warned people about the dangers of smoking.	این دانشمند به مردم در مورد مضرات سیگار هشدار داد.
This is the official report of the ground situation.	این گزارش رسمی از وضعیت زمینی است.
They just had to sign.	فقط باید امضا می کردند.
This carpentry tool is very rare.	این ابزار نجاری بسیار نادر است.
Please bring me a pen and paper.	لطفا یک قلم و کاغذ برای من بیاورید.
However, such cases are rare.	با این حال، چنین مواردی نادر است.
My father is a math teacher.	پدرم استاد ریاضی است.
Most packaged foods contain additives.	اکثر غذاهای بسته بندی شده حاوی مواد افزودنی هستند.
This biennial festival attracts a large international population.	این جشنواره دوسالانه جمعیت زیادی بین المللی را به خود جذب می کند.
Interface design includes many aspects.	طراحی رابط شامل جنبه های بسیاری است.
I would like to make friends.	من دوست دارم دوستی پیدا کنم.
He was known for his extreme conservatism.	او به محافظه کاری شدید معروف بود.
The good weather continued until autumn.	هوای خوب تا پاییز ادامه داشت.
The use, cultivation and trafficking of drugs is illegal.	استفاده، کشت و قاچاق مواد مخدر غیرقانونی است.
The constitution is the highest law of the country.	قانون اساسی عالی ترین قانون کشور است.
Their life is after birth.	زندگی آنها پس از تولد است.
The author then published his article on the Internet.	سپس نویسنده مقاله خود را در اینترنت منتشر کرد.
There is a gas station down the road	پایین جاده یک پمپ بنزین هست
The monkey had been sick for a few days.	میمون چند روزی بود که بیمار بود.
An epidemic has swept the world.	یک بیماری همه گیر جهان را فرا گرفته است.
These instructions are confusing.	این دستورالعمل ها گیج کننده است.
John was upset to hear this news.	جان از شنیدن این خبر ناراحت شد.
The sound of an explosion was heard.	صدای انفجار شنیده شد.
The areas of this region are green and lush.	مناطق این منطقه سرسبز و سرسبز هستند.
Many schools today offer bilingual education.	امروزه بسیاری از مدارس آموزش دوزبانه ارائه می دهند.
One left	یکی مونده
They all tended to be relatively isolated.	همه آنها تمایل داشتند که نسبتاً گوشه گیر باشند.
They have only one liter of liquid.	آنها فقط یک لیتر مایع دارند.
The beam is very strong.	پرتو بسیار قوی است.
go out! 	برو بیرون!
The woman shouted.	زن فریاد زد.
Many families refused to move to the city.	بسیاری از خانواده ها از نقل مکان به شهر خودداری کردند.
They say cheese makes me sleepy	میگن پنیر خوابم میبره
The smell is unbearable.	بو غیر قابل تحمل است.
The tree has fallen leaves.	درخت برگ هایش ریخته است.
The island is famous for its small climate.	این جزیره به دلیل آب و هوای کوچک خود مشهور است.
Beauty is not enough.	زیبایی کافی نیست.
The young man gathered his will.	مرد جوان اراده خود را جمع کرد.
He promised that his party would win the vote.	او قول داد که حزبش برنده رای خواهد شد.
It started at nine o'clock	ساعت نه شروع شد
The photo hangs on my left wall.	عکس روی دیوار سمت چپ من آویزان است.
She could hear her son whispering to herself.	او می توانست پسرش را بشنود که با خودش زمزمه می کند.
Do not waste your money	پول خود را هدر ندهید
It was a good place for walking.	جای مناسبی برای پیاده روی بود.
The deserted area in complete silence looks eerie.	منطقه متروک در سکوت کامل به نظر می رسد وهم انگیز است.
This is the worst earthquake we have ever had.	این بدترین زلزله ای است که تا به حال داشته ایم.
The police tried hard to find the perpetrators of this crime.	پلیس تلاش زیادی برای یافتن عاملان این جنایت کرد.
My sister gave me beautiful clothes.	خواهرم لباس های زیبایی به من داد.
Continue to test the stove.	به آزمایش اجاق گاز ادامه دهید.
One afternoon they visited the cemetery together.	یک روز بعد از ظهر با هم از قبرستان دیدن کردند.
The melody is beautiful and wonderful.	ملودی زیبا و عالی است.
Chop the chicken.	مرغ را تکه تکه کنید.
They disagreed.	اختلاف نظر داشتند.
The fish in the pond looked lazy.	ماهی در حوض تنبل به نظر می رسید.
A social organization was formed to fight pollution.	یک سازمان اجتماعی برای مبارزه با آلودگی تشکیل شد.
Drink beer.	آبجوش را نوشید.
After days of traveling to the city.	پس از روزها سفر به شهر رسیدند.
Inhale pungent fumes.	دودهای تند را استنشاق کنید.
The market is almost deserted.	بازار تقریباً خلوت است.
His voice was calm and audible.	صدایش آرام و شنیدنی بود.
The water level of the lake began to decrease.	سطح آب دریاچه شروع به کاهش کرد.
The child began to cry.	بچه شروع به گریه کرد.
Inflammation is an undesirable side effect.	التهاب یک عارضه جانبی نامطلوب است.
He sees ghosts, but believes they are true.	او ارواح را می بیند، اما معتقد است که آنها حقیقت دارند.
The players showed their ability to react quickly.	بازیکنان توانایی خود را در واکنش سریع نشان دادند.
Areas rich in limestone are called karst areas.	نواحی غنی از سنگ آهک را مناطق کارستی می نامند.
Combine harmonious elements to achieve perfection.	ترکیب عناصر هماهنگ برای رسیدن به کمال.
His songs are simple lyrics arranged with relatively simple chords.	آهنگ های او اشعار ساده ای هستند که با آکوردهای نسبتاً ساده تنظیم شده اند.
Some animals migrate every year.	برخی از حیوانات هر ساله مهاجرت می کنند.
Nature shows its beauty in every season.	طبیعت در هر فصل زیبایی خود را نشان می دهد.
The sailor swallowed his drink.	ملوان نوشیدنی اش را قورت داد.
These islands have a rich history.	این جزایر تاریخ غنی دارند.
His family searched the hills every afternoon.	خانواده‌اش هر روز بعد از ظهر تپه‌ها را جستجو می‌کردند.
It turned out that he was tired.	معلوم بود که خسته است.
We haven't known each other for a long time.	خیلی وقت است که با هم آشنا نشده ایم.
The furniture has a glossy white upholstery.	مبلمان دارای روکش سفید براق است.
This house is inside red.	این خانه در داخل قرمز است.
The weight of five kilograms is five kilograms.	وزن پنج کیلوگرم پنج کیلوگرم است.
The school was inspected annually by inspectors.	مدرسه هر ساله توسط بازرسان بررسی می شد.
Two adjacent church towers sometimes exploded,	دو برج کلیسای مجاور گاهی اوقات منفجر می شدند،
You need special equipment to do the job.	برای انجام کار به تجهیزات خاصی نیاز دارید.
Autumn leaves turn red like blood.	برگ های پاییزی مثل خون سرخ می شوند.
He won by a wide margin.	او با اختلاف زیادی برنده شد.
He kept the book close by.	او کتاب را در فاصله نزدیک نگه داشت.
But there is no immediate plan to reform the system.	اما هیچ برنامه فوری برای اصلاح نظام وجود ندارد.
My car broke down on a hot day.	ماشین من در یک روز گرم خراب شد.
The diet loop rotates with the rotation of the second pulley.	حلقه رژیمی با چرخش قرقره دوم می چرخد.
My father took over the business.	پدرم زمام تجارت را به دست گرفت.
How soon did they arrive?	چقدر زود رسیدند.
Each village is governed by its own mayor.	هر روستا توسط شهردار خود اداره می شود.
Act for the benefit of the people while in government.	در هنگام حضور در دولت به نفع مردم عمل کنید.
Many ancient buildings have been restored.	بسیاری از بناهای باستانی بازسازی شده اند.
Set aside cash now.	اکنون پول نقد را کنار بگذارید.
The climate of this region is dry and desert-like.	آب و هوای این منطقه خشک و کویری مانند است.
There is disagreement between the models.	بین مدل ها اختلاف نظر وجود دارد.
The clouds were thick and gray.	ابرها غلیظ و خاکستری بودند.
The two students seem to work well together.	به نظر می رسد این دو دانش آموز به خوبی با هم کار می کنند.
There seemed to be no logical explanation for their behavior.	به نظر می رسید هیچ توضیح منطقی برای رفتار آنها وجود ندارد.
It is necessary to empty the bag before washing.	لازم است کیسه را قبل از شستشو خالی کنید.
Troops were dispatched to search for the missing ship.	نیروها برای جستجوی کشتی گم شده اعزام شدند.
The streets of this neighborhood are very quiet.	خیابان های این محله بسیار آرام است.
He was angry with the minister.	از وزیر عصبانی بود.
He taught them zoology.	او به آنها حیوان شناسی را آموخت.
I hope you have a good year.	امیدوارم سال خوبی داشته باشید.
Spend your days in the country.	روزهای خود را در کشور سپری کنید.
The tent dwellers enjoyed a cold and refreshing drink.	چادرنشینان از نوشیدنی سرد و با طراوت لذت بردند.
The cosmetics industry is very profitable.	صنعت آرایشی و بهداشتی بسیار سودآور است.
This poem expresses the hardships that farmers have endured.	این شعر بیانگر سختی هایی است که کشاورزان متحمل شده اند.
A comparative study of regional cultures.	بررسی تطبیقی ​​فرهنگ های منطقه ای.
Study	مطالعه
Now your herring is finished in the fire.	حالا شاه ماهی تان تمام شده در آتش است.
He is quite strong.	او کاملا قوی است.
One study found that pop music beats classical music.	یک مطالعه نشان داد که موسیقی پاپ موسیقی کلاسیک را شکست می دهد.
The paper he gave me was thin.	کاغذی که به من داد نازک بود.
She did not know if her husband would return.	نمی دانست شوهرش برمی گردد یا نه.
There was a storm on the beach.	طوفانی در ساحل در حال وقوع بود.
He thought it would be a fun activity.	او فکر می کرد که این یک فعالیت سرگرم کننده خواهد بود.
Peel a squash, grate it and cut it into small pieces.	ابتدا هویج ها را پوست بگیرید و به قطعات کوچک برش دهید.
The doctor advised him to rest.	دکتر به او توصیه کرد استراحت کند.
He specializes in school football.	او در فوتبال مدرسه متخصص است.
Painters worked with passion.	نقاشان با تب و تاب کار می کردند.
His son said: My father is a hunter, a hunter.	پسرش گفت: پدرم شکارچی است، شکارچی.
He needed help to walk.	او برای راه رفتن نیاز به کمک داشت.
The man angrily hit his son.	مرد با عصبانیت پسرش را زد.
In this case, the older man looked into his eyes.	در این مورد، مرد بزرگتر چشمانش را نگاه کرد.
They towed our car.	ماشین ما را یدک کشی کردند.
The city is covered with posters.	این شهر با پوسترها پوشانده شده است.
The orphanage is a separate world.	یتیم خانه دنیایی جدا از هم است.
She runs a support group for abused women.	او یک گروه حمایت از زنان آزار دیده را اداره می کند.
The earth has a low density.	زمین چگالی کمی دارد.
It occurred to him that he should not do this.	به ذهنش خطور کرد که نباید این کار را می کرد.
He wiped his sweat and took off his glasses.	عرقش را پاک کرد و عینکش را در آورد.
My daughter gave me a bouquet.	دخترم یک دسته گل به من داد.
Two cows were stolen from the farm.	دو گاو از مزرعه به سرقت رفت.
This garden produces delicious honey.	این باغ عسل خوشمزه تولید می کند.
He insisted that he should come.	اصرار کرد که باید بیاید.
He won that day.	او آن روز را برد.
He stopped to use the bathroom.	ایستاد تا از دستشویی استفاده کند.
Some countries ban plastic straws.	برخی از کشورها نی های پلاستیکی را ممنوع می کنند.
We had a pleasant stay here.	ما اقامت لذت بخشی را در اینجا داشتیم.
Place the plums on a layer of dark chocolate.	آلوها را روی یک لایه شکلات تلخ قرار دهید.
The police are dealing with the crime.	پلیس در حال مقابله با جنایت است.
The houses are decorated with blue metal.	خانه ها دارای تزئینات فلزی آبی هستند.
The sea is calm at dawn.	دریا در سحر آرام است.
He told reporters about his tragedy.	او از مصیبت خود به خبرنگاران گفت.
Do not deceive your figures.	فیگورهایت را فریب نده.
It was a hot and cold day.	روز گرم و سردی بود.
He noted that he had lost an arm.	او خاطرنشان کرد که او یک بازوی خود را از دست داده است.
They can add interest to a simple meal.	آنها می توانند به یک وعده غذایی ساده علاقه بیافزایند.
It is unlikely to fix it	احتمال درست کردنش کمه
The spoon sank deep into the apple.	قاشق در عمق سیب فرو رفت.
A machine can do that.	یک ماشین می تواند این کار را انجام دهد.
The death penalty is optional in many countries.	مجازات اعدام در بسیاری از کشورها اختیاری است.
A plant of the lily family.	گیاهی از خانواده سوسن.
I am waiting.	من منتظرم.
But it was easier said than done.	اما گفتن این کار آسان تر از انجام آن بود.
Some authorities deny this claim.	برخی از مراجع این ادعا را رد می کنند.
This is a sad poem	این شعر غم انگیز است
We want a "smart" car to drive itself.	ما یک ماشین "هوشمند" می خواهیم که خودش رانندگی کند.
He understood her quite well.	او را کاملاً خوب درک می کرد.
There are several effects on brain function.	تأثیرات مختلفی بر عملکرد مغز وجود دارد.
He was very shy but his smile was dazzling.	خیلی خجالتی بود اما لبخندش خیره کننده بود.
Sometimes they are also used in poetry.	گاهی در شعر نیز از آنها استفاده می شود.
Their claim to power was challenged by aliens.	ادعای قدرت آنها توسط بیگانگان به چالش کشیده شد.
They started working on the subway system.	آنها کار بر روی سیستم مترو را آغاز کردند.
Production capacity must be increased.	ظرفیت تولید باید افزایش یابد.
Unemployment is a big problem in this country.	بیکاری در این کشور مشکل بزرگی است.
Set the cups aside.	فنجان ها را کنار بگذارید.
It attracted his enthusiasm.	شور و شوق او را جلب می کرد.
Old cars often break down.	ماشین های قدیمی اغلب خراب می شوند.
Such jobs will increase your customer list.	چنین مشاغلی فهرست مشتریان خود را افزایش خواهند داد.
Drought started decades ago.	دهه ها پیش بود که خشکسالی شروع شد.
Please log in.	لطفا داخل شوید.
Results should be reported quickly.	نتایج باید به سرعت گزارش شود.
Its color comes from a small stone called azure.	رنگ او از سنگ کوچکی به نام لاجورد می آید.
"Memory" is a collection of valuable things.	"حفظه" مجموعه ای از چیزهای ارزشمند است.
However, none of these theories have been tested.	با این حال، هیچ یک از این نظریه ها مورد آزمایش قرار نگرفته است.
Large yellow buses were replaced by trams.	اتوبوس های بزرگ زرد با تراموا جایگزین شدند.
The apartment was looted by police.	آپارتمان توسط پلیس غارت شد.
Initially, two people were supposed to run the business.	در ابتدا قرار بود دو نفر کار را اداره کنند.
He talked to me for an hour.	او یک ساعت با من صحبت کرد.
The storm was deep into the night.	طوفان تا اعماق شب بود.
The owner of the grocery store strongly objected.	صاحب فروشگاه مواد غذایی به شدت مخالفت کرد.
You can learn a lot from history.	شما می توانید از تاریخ چیزهای زیادی یاد بگیرید.
The party was poor.	مهمانی ضعیف بود.
He went into the bathroom and gently moved a washcloth.	او به داخل حمام رفت و یک پارچه شستشو را به آرامی حرکت داد.
The inspector disappeared into the crowd.	بازرس در میان جمعیت ناپدید شد.
He led me through the dark room.	او مرا از اتاق تاریک عبور داد.
Mosquitoes breed in stagnant water.	پشه ها در آب های راکد تولید مثل می کنند.
Alternative fuels cause less pollution than conventional oil.	سوخت جایگزین نسبت به نفت معمولی آلودگی کمتری ایجاد می کند.
He stepped inside.	او پا به داخل گذاشت.
We offer two types of insurance.	ما دو نوع بیمه نامه ارائه می دهیم.
Many risky projects have been abandoned.	بسیاری از پروژه های مخاطره آمیز رها شده اند.
A spherical rock is round on all sides.	یک سنگ کروی از همه طرف گرد است.
Suddenly the lights went out.	ناگهان چراغ ها خاموش شد.
Tell the butcher to pour the meat.	به قصاب بگو گوشت بریزد.
The ant was stuck under the float.	مورچه زیر شناور گیر افتاده بود.
He preferred fireplace houses.	او خانه های شومینه را ترجیح می داد.
Remove the hinges from the wooden door.	لولاها را از در چوبی جدا کنید.
He settled quite naturally.	او کاملاً طبیعی ساکن شد.
Safety inspectors first agreed to go to the scene.	بازرسان ایمنی ابتدا با رفتن به محل موافقت کردند.
The children are perfectly healthy.	بچه ها کاملا سالم هستند.
This is a relatively long ceremony.	این یک مراسم نسبتا طولانی است.
Many countries are now planning to acquire a panda.	اکنون بسیاری از کشورها در حال برنامه ریزی برای به دست آوردن پاندا هستند.
The star stared longingly at the unattainable.	ستاره با حسرت به چیزهای دست نیافتنی خیره شد.
Crowded intersection bordering shops and markets.	تقاطع شلوغی که با مغازه ها و بازارها هم مرز است.
You will need a lot of power.	شما به قدرت زیادی نیاز خواهید داشت.
For younger students, there is a guided tour	برای دانش آموزان کوچکتر، یک تور با راهنما وجود دارد
The boy barked with laughter.	پسر از خنده پارس کرد.
Students should also wear comfortable clothing.	همچنین دانش آموزان باید لباس راحتی بپوشند.
Do other provinces face the same challenge?	آیا استان های دیگر با همین چالش روبرو هستند؟
The beam is reflected from the glossy red surface.	پرتو از سطح قرمز براق منعکس شده است.
This area is known for its beautiful countryside.	این منطقه به خاطر حومه زیبای خود شناخته شده است.
Teenagers cared more about appearances than books.	نوجوان بیشتر به ظاهر اهمیت می داد تا کتاب.
Today, roses smell sweet.	گل رز امروز بوی شیرینی دارد.
The landscape was dusty and dry.	منظره غبارآلود و خشک بود.
Officials said he was very confused.	مقامات گفتند که او بسیار گیج شده است.
California is famous for its sunshine and beaches.	کالیفرنیا به خاطر آفتاب و سواحلش معروف است.
Cows grazed on a farm and lazily chewed grass.	گاوها در یک مزرعه چرا می کردند و با تنبلی علف را می جویدند.
The village is often visited in summer.	این روستا اغلب در تابستان بازدید می شود.
He barely put himself on the sofa.	به سختی خودش را روی مبل قرار داد.
He liked to drink beer.	او به نوشیدن آبجو علاقه داشت.
The election fought and won.	انتخابات جنگید و پیروز شد.
This is a drill.	این مته است.
A terrible accident happened yesterday	دیروز تصادف وحشتناکی رخ داد
Who wrote this poem?	چه کسی این شعر را سروده است؟
The bride was wearing a beautiful red dress.	عروس یک لباس قرمز زیبا پوشیده بود.
Business created by and for women.	کسب و کاری که توسط و برای زنان ایجاد شده است.
He fell down the stairs and broke his leg.	از پله ها افتاد و پایش شکست.
A thief threatened a shopkeeper.	یک سارق یک مغازه دار را تهدید کرد.
I drink a lot of coffee	من زیاد قهوه میخورم
He wrote many days without pause.	او روزهای زیادی را بدون مکث نوشت.
Corporate lunch is usually served.	ناهار شرکتی معمولاً سرو می شود.
Its beak is straight and its face has small feathers.	منقار آن صاف است و صورتش پرهای کوچکی دارد.
This tennis player pulled all the muscles.	این تنیسور تمام ماهیچه ها را کشید.
He looked at his watch and got up to leave.	به ساعتش نگاه کرد و بلند شد تا برود.
They walked in a narrow path.	در مسیری باریک قدم می زدند.
There are not many trees in this neighborhood.	در این محله درخت زیاد نیست.
Shipping costs are rising rapidly.	هزینه های حمل و نقل به سرعت در حال افزایش است.
You need eight cups.	شما به هشت فنجان نیاز دارید.
Why are you laughing so much?	چرا اینقدر از خود می خندی؟
He sucked the blood from his wounds.	خون زخم هایش را مکید.
Asceticism is easy.	زاهد شدن آسان است.
His vices are relatively many.	رذایل او نسبتاً زیاد است.
After eating, he asked her to put the dishes down.	بعد از خوردن غذا از او خواست ظرف ها را بگذارد.
The other group was patrolling the area.	گروه دیگر به گشت زنی در منطقه پرداختند.
Their faces were aching.	صورتشان از درد کشیده شده بود.
The bill supports members of the military.	این لایحه از اعضای ارتش حمایت می کند.
There is a secret passage behind the bookshelf.	یک گذرگاه مخفی در پشت قفسه کتاب قرار دارد.
We have to pay for our mistakes.	ما باید تاوان اشتباهاتمان را بدهیم.
Be generous with the beggar	با گدا سخاوتمند باش
Poor color, very green when served.	رنگ ضعیف، هنگام سرو خیلی سبز است.
Chocolate is widely used in cooking.	شکلات به طور گسترده ای در آشپزی استفاده می شود.
Time passed slowly for the prisoner.	زمان برای زندانی به کندی می گذشت.
He speaks privately.	او خصوصی صحبت می کند.
The soft sand of the beach absorbed his footsteps.	شن های نرم ساحل گام های او را جذب می کرد.
The professor announced the results of this study.	استاد نتایج این مطالعه را اعلام کرد.
There is often a fine line between right and wrong.	اغلب یک خط باریک بین درست و غلط وجود دارد.
The queen died without an heir.	ملکه بدون وارث درگذشت.
There are signs that the situation may get worse.	علائمی وجود دارد که وضعیت ممکن است بدتر شود.
At one point, you have to give up.	در یک نقطه، شما باید تسلیم شوید.
He was having difficulty breathing.	تنفسش سخت شده بود.
MPs expressed anger.	نمایندگان مجلس ابراز خشم کردند.
There were only three customers in the restaurant.	در رستوران فقط سه مشتری بودند.
Popular witches are featured in the magazine.	جادوگران محبوب در مجله برجسته شده اند.
The coach arranged a few friendly matches.	مربی چند بازی دوستانه ترتیب داد.
Talk quietly in the library.	در کتابخانه آرام صحبت کنید.
The farmer was milking cows.	کشاورز مشغول دوشیدن گاو بود.
The expensive house was surrounded by a high wall.	خانه گران قیمت با دیواری بلند احاطه شده بود.
I think your neighbor is a hard worker.	فکر می کنم همسایه شما آدم سخت کوشی است.
No, it will not be like this forever.	نه، تا ابد اینطور نخواهد بود.
The sound was instantly recognizable.	صدا فوراً قابل تشخیص بود.
They live on the side of the highway.	آنها در کنار بزرگراه زندگی می کنند.
Pay special attention to the edge pockets.	به جیب های لبه توجه ویژه ای داشته باشید.
You see it is raining.	میبینی که داره بارون میاد.
This festival celebrates the arrival of spring.	این جشنواره فرا رسیدن بهار را جشن می گیرد.
Mosquitoes are attracted to wet places.	پشه ها جذب مکان های مرطوب می شوند.
The coach was eager to win.	مربی مشتاق پیروزی بود.
A bad smell filled the house.	بوی بدی خانه را پر کرده بود.
It was a profound experience for him.	این یک تجربه عمیق برای او بود.
I could not sleep	نتونستم بخوابم
A small group of unarmed soldiers were accused of rioting.	گروه کوچکی از سربازان، بدون سلاح، متهم به شورش شدند.
You have to move gradually.	باید به تدریج حرکت کنید.
For example a quote	به عنوان مثال نقل قول
Determine which door to use.	تعیین کنید که از کدام دری استفاده کنید.
Several large buildings were built with long delays.	چندین ساختمان بزرگ با تاخیر طولانی ساخته شده بودند.
The feeling of being underwater is eerie.	احساس زیر آب بودن وهم آور است.
That wall was made of stone.	آن دیوار از سنگ ساخته شده بود.
The railway passed through tunnels and bridges.	راه آهن از میان تونل ها و از روی پل ها می گذشت.
The younger student received greater counsel.	شاگرد کوچکتر از نصیحت بزرگتر بهره مند شد.
He spoke slowly and almost incomprehensibly.	او به آرامی و تقریباً نامفهوم صحبت می کرد.
The power of the last move surprised most people.	قدرت حرکت آخر اکثر مردم را شگفت زده کرد.
The man lives near the river.	آن مرد در نزدیکی رودخانه زندگی می کند.
The computer may be damaged by static electricity.	کامپیوتر ممکن است توسط الکتریسیته ساکن آسیب ببیند.
Various photos of him were displayed in many galleries.	عکس های مختلف او در بسیاری از گالری ها به نمایش گذاشته شد.
He thoughtfully stroked his goat.	متفکرانه بزی اش را نوازش کرد.
Shake the bottle well before use.	قبل از استفاده بطری را به خوبی تکان دهید.
His stories were adventure stories.	داستان های او داستان های ماجراجویی بود.
Expensive prices have weakened the purchasing power of workers.	گرانی ها قدرت خرید کارگران را تضعیف کرده است.
Shed a little tears	کمی اشک غم بریز
But the students here are grateful for the little conveniences.	اما دانش‌آموزان اینجا برای راحتی‌های کوچک سپاسگزار هستند.
Dog training requires a strong hand.	تربیت سگ نیاز به یک دست محکم دارد.
The rich get heavy taxes.	ثروتمندان مالیات سنگین می گیرند.
I lost time	زمان را گم کردم
A silent white dog crawled through the farm.	سگ سفیدی بی صدا در میان مزرعه خزید.
Blue clouds hang over the mountains.	ابرهای آبی بر فراز کوه ها آویزان شده اند.
As the earth spins, we roll and toss.	همانطور که زمین می چرخد، ما غلت می خوریم و پرت می شویم.
He is said to have died a few years ago.	گفته می شود که او چند سال پیش درگذشت.
Some places have strange names.	بعضی جاها اسم های عجیبی دارند.
The people of the area will tell you the same story.	مردم منطقه همین داستان را برای شما بازگو خواهند کرد.
The basic form of the language was in use.	شکل ابتدایی زبان در حال استفاده بود.
Emergency planning is very important.	برنامه ریزی برای شرایط اضطراری از اهمیت بالایی برخوردار است.
He injured his leg in an accident.	او در یک تصادف پای خود را مجروح کرد.
He criticized the country's policies.	وی از سیاست های کشور انتقاد کرد.
The bakery was bankrupt.	نانوایی ورشکست شده بود.
A wild elephant wandered in the village.	یک فیل وحشی در روستا سرگردان شد.
Our team came in second.	تیم ما در جایگاه دوم قرار گرفت.
Most villages had schools.	بیشتر روستاها مدرسه داشتند.
The concert went well.	کنسرت به خوبی پیش رفت.
The swallows flew fast over the ground.	پرستوها به سرعت بالای زمین پرواز کردند.
The audience laughed and applauded.	حضار خندیدند و کف زدند.
The demon inside the bottle laughed.	دیو داخل بطری خندید.
Cooking involves heating and seasoning food.	پخت و پز شامل گرم کردن و چاشنی غذا است.
He stared at something.	او به چیزی خیره شد.
There is a large area of ​​swampy land beyond the horizon.	لکه وسیعی از زمین های باتلاقی فراتر از افق قرار دارد.
The dark clouds gathered terribly.	ابرهای تاریک به طرز وحشتناکی جمع شدند.
The beautiful valley is sparsely populated.	دره زیبا کم جمعیت است.
The expedition eventually failed.	اکسپدیشن در نهایت شکست خورد.
The hot afternoon sun shines on them.	آفتاب داغ بعدازظهر بر آنها می تابد.
The stories in the first book were full of fantasy.	داستان های کتاب اول پر از فانتزی بود.
Drought rates appear to be rising.	به نظر می رسد نرخ خشکسالی در حال افزایش است.
The request was accepted.	درخواست پذیرفته شد.
Joe was tense during the meeting.	جو در طول جلسه متشنج بود.
The giant closed the door on the hut.	غول دریچه روی کلبه را بست.
Both felt guilty.	هر دو احساس گناه می کردند.
Many trees were uprooted by the storm.	بسیاری از درختان در اثر طوفان ریشه کن شدند.
A teenager hid in a closet to escape from bullies.	یک نوجوان برای فرار از قلدرها در کمد پنهان شد.
Some species live only in the tropics.	برخی از گونه ها فقط در مناطق گرمسیری زندگی می کنند.
I'll be back tomorrow, free.	تا فردا برمی گردم، رایگان.
Most poems glorify the beauty of nature.	بیشتر شعرها زیبایی طبیعت را تجلیل می کنند.
He was wearing a pair of jeans.	او یک جین جین پوشیده بود.
This article examines four reasons against the death penalty.	این مقاله به بررسی چهار دلیل علیه مجازات اعدام می پردازد.
The hair fell out in a bunch on his head.	موها به صورت دسته ای از سرش ریختند.
All criminal charges against the president were dropped.	تمام اتهامات جنایی علیه رئیس جمهور لغو شد.
The leader was killed in a car accident.	رهبر در یک تصادف رانندگی کشته شد.
It is good to have friends who are kind to you.	داشتن دوستانی که با شما مهربان هستند خوب است.
He was shocked by his behavior.	از رفتار او شوکه شد.
The video game market is huge.	بازار بازی های ویدیویی بسیار بزرگ است.
They argue that war is unnecessary.	آنها استدلال می کنند که جنگ غیرضروری است.
Winners will be selected at random.	برندگان به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد.
Do not run unless you feel you can handle it.	ندوید مگر اینکه احساس کنید می توانید با آن مقابله کنید.
A stone wall protects the city from wild animals.	یک دیوار سنگی از شهر در برابر حیوانات وحشی محافظت می کند.
Roll the stone with a grunt.	سنگ را با غرغر غلتید.
He was wearing faded jeans, nothing more.	او شلوار جین رنگ و رو رفته پوشیده بود، نه چیز دیگری.
Now we have to find a way.	حالا باید راهی پیدا کنیم.
The ship wandered for several hours.	کشتی برای چند ساعت سرگردان بود.
To create a separate corridor, it is enough to move two chairs.	برای ایجاد یک راهروی مجزا، کافی است دو صندلی را جابجا کنید.
Rice is both cultivated and consumed in this region.	برنج در این منطقه هم کشت و هم مصرف می شود.
He is reliable.	او قابل اعتماد است.
The jury convicted the accused of murder.	هیئت منصفه متهم را به قتل محکوم کرد.
Social interaction is inevitable.	تعامل اجتماعی اجتناب ناپذیر است.
He shouted for his friends.	او برای دوستانش فریاد زد.
Not every company stays in business.	هر شرکتی در تجارت باقی نمی ماند.
If you are planning to move, look for a smaller home.	اگر تصمیم به نقل مکان دارید، به دنبال خانه کوچکتری باشید.
The reporter who covers the industry claims.	گزارشگری که این صنعت را پوشش می دهد ادعا می کند.
A tablespoon of melted butter.	یک قاشق غذاخوری کره ذوب شده است.
Large banks are generally more efficient.	بانک های بزرگ عموما کارآمدتر هستند.
He wanted to quit his job.	می خواست کارش را رها کند.
The student completed his education and entered the family business.	دانش آموز تحصیلات خود را به پایان رساند و وارد تجارت خانوادگی شد.
They ate chocolate under the light of a lamp.	زیر نور چراغ شکلات خوردند.
A car goes.	یک ماشین می رود.
They built a wall around their territory to defend themselves.	آنها برای دفاع از خود دیواری در اطراف قلمرو خود ساختند.
There was a restaurant cafe, but my wife was not sure.	اینجا یک کافه رستوران بود، اما همسرم مطمئن نبود.
The teacher offers his condolences.	استاد به ایشان تسلیت می گوید.
The man's girlfriend visited him in the hospital yesterday.	دوست دختر این مرد دیروز در بیمارستان به ملاقات او رفت.
There was a moving scene on the grounds of the royal palace.	در محوطه کاخ سلطنتی، یک صحنه متحرک وجود داشت.
He is too old for such nonsense.	او برای چنین چرندیات خیلی پیر است.
He rents a small apartment in a quiet neighborhood.	او یک آپارتمان کوچک در محله ای آرام اجاره می کند.
Articles describing an experiment should be mentioned.	مقالاتی که یک آزمایش را توصیف می کنند باید ذکر شوند.
The truck is moving at a magnificent speed.	کامیون با سرعتی باشکوه حرکت می کند.
Most of their work is done by hand.	بیشتر کارهای آنها با دست انجام می شود.
His cautious behavior revealed little information about his plans.	رفتار محتاطانه او اطلاعات کمی در مورد برنامه های او نشان داد.
This event should not be missed.	این رویداد را نباید از دست داد.
Everyone must unite to prevent a catastrophe.	همه باید برای جلوگیری از فاجعه متحد شوند.
The steak was very hot	استیک به شدت داغ بود
Check out the guest house facilities for disabled guests.	امکانات مهمانسرا برای مهمانان معلول را بررسی کنید.
The instructions were vague.	دستورالعمل ها مبهم بود.
We have to clean up all the garbage.	ما باید همه زباله ها را پاک کنیم.
Researchers are looking for an elusive ginseng root.	محققان به دنبال یک ریشه جینسنگ گریزان هستند.
The cry of a gypsy could be heard in the distance.	صدای گریه یک کولی از دور شنیده شد.
Be careful, the floor is wet.	مراقب باشید، کف خیس است.
The leaves fell from the trees.	برگها از درختان می افتادند.
Children were forced to beg for money.	بچه ها مجبور به گدایی پول می شدند.
The history of fashion is remarkable.	تاریخ مد قابل توجه است.
Half an hour later the storm came.	نیم ساعت بعد طوفان آمد.
The priest was expelled from the city.	کشیش از شهر رانده شد.
The smell of freshly baked bread filled the room.	بوی نان تازه پخته شده اتاق را پر کرده بود.
The bird was not harmed by its fall.	پرنده از سقوط خود آسیبی ندید.
The witness recounted how the assailant attacked.	شاهد نحوه حمله ضارب را بازگو کرد.
The death of the tyrant brought freedom to the land.	مرگ ظالم آزادی را برای سرزمین به ارمغان آورد.
In later years, he became less interested in acting.	در سال های بعد، او کمتر به بازیگری علاقه مند شد.
He looked inside the car and tried to find inventory	او به داخل ماشین نگاه کرد و سعی کرد موجودی را پیدا کند
He was never convicted of the crime.	او هرگز به این جنایت محکوم نشد.
It is customary to shake hands when introducing.	مرسوم است که هنگام مقدمه دست دادن.
Our goal is to help people better understand science.	هدف ما کمک به مردم برای درک بهتر علم است.
The large intestine was enlarged.	روده بزرگ بزرگ شده بود.
He was looking for something to eat in the refrigerator.	او در یخچال به دنبال چیزی برای خوردن بود.
Birds sing in many countries.	پرندگان در بسیاری از کشورها آواز می خوانند.
It is still the largest rainforest in the world.	هنوز هم بزرگترین جنگل بارانی جهان است.
My father takes me after work.	پدرم بعد از سر کار مرا می برد.
His footsteps were silent on the hard frozen snow.	قدم هایش روی برف سخت یخ زده ساکت بود.
Can be used for antifreeze.	قابل استفاده برای ضد یخ.
Darren replaced him at the top of the table.	دارن جای او را در بالای جدول گرفت.
Two buses collided in the wee hours of the morning.	دو اتوبوس در ساعات شلوغی صبح با هم برخورد کردند.
Her hair was golden sand.	موهایش به رنگ ماسه طلایی بود.
I missed you so much	دلم برات خیلی تنگ شده بود
The coffee shop serves only organic coffee.	کافی شاپ فقط قهوه ارگانیک سرو می کند.
Its base is as solid as steel.	اساس آن مانند فولاد استوار است.
They threatened to fire them.	آنها را تهدید به اخراج کردند.
Excessive drowsiness is often a sign of illness.	خواب آلودگی بیش از حد اغلب نشانه بیماری است.
The stench was overwhelming.	بوی تعفن طاقت فرسا بود.
We were glad to hear that.	ما از شنیدن آن خوشحال شدیم.
He prefers coffee to tea.	او قهوه را به چای ترجیح می دهد.
The government has recently implemented a new policy.	دولت اخیراً سیاست جدیدی را اجرا کرده است.
Please wait for me here	لطفا اینجا منتظر من باشید
The shape of the logo is a jumping dolphin.	شکل لوگو یک دلفین جهنده است.
He had no bruises or cuts.	او هیچ کبودی یا بریدگی نداشت.
The tail of this creature is poisonous.	دم این موجود سمی است.
The bird flies in the air.	پرنده در هوا پرواز می کند.
Do not ride on the sidewalk.	در پیاده رو متحرک سوار نشوید.
Despite the difficulties, he achieved his goal.	با وجود مشکلات، او به هدف خود رسید.
The best manual method uses the fingers.	بهترین روش دستی از انگشتان دست استفاده می کند.
The number of forest fires increased.	تعداد آتش سوزی های جنگلی افزایش یافت.
He took a quick look back.	نگاهی سریع به پشت انداخت.
A man was stabbed in broad daylight.	مردی در روز روشن مورد ضربات چاقو قرار گرفت.
The world has become a global village.	دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده است.
Everything is clear in clear water.	همه چیز در آب های شفاف و آبی آرام است.
The sound of harmony resonated in the square.	صداي همخواني در ميدان طنين انداز شد.
Pride in the blood of beauty in your eyes.	غرور در خونت زیبایی در چشمانت.
How can we improve image search results?	چگونه می توانیم نتایج جستجوی تصویر را بهبود بخشیم؟
The rain wet his skin.	باران او را تا حد پوست خیس کرد.
Passion is energy that burns deep in the heart.	اشتیاق انرژی است که در اعماق قلب می سوزد.
He was a good athlete until the end.	او تا آخر ورزش خوبی بود.
Students took the final exams.	دانش آموزان در امتحانات پایانی شرکت می کردند.
Many animals escape when the fire is hot.	بسیاری از حیوانات هنگامی که آتش داغ می شود فرار می کنند.
He was wearing a dark suit and tie	کت و شلوار و کراوات تیره پوشیده بود
Most houses do not have a water cupboard.	اکثر خانه ها کمد آب ندارند.
Use more spices!	استفاده بیشتر از ادویه جات!
Regular exercise is great for staying healthy.	ورزش منظم برای حفظ سلامتی عالی است.
The listener was amazed by the reader's words.	شنونده از صحبت های خواننده متحیر شد.
Most of them are peaceful but a few are quite violent.	بیشتر آنها صلح آمیز هستند اما تعداد کمی کاملاً خشن هستند.
He paused and listened carefully.	مکث کرد و با دقت گوش داد.
They wore long white robes.	آنها جامه های سفید بلند می پوشیدند.
The "dead" bacteria were then revived.	سپس باکتری های "مرده" احیا شدند.
By chance, we will do it on time.	با شانس، ما به موقع آن را انجام خواهیم داد.
I do not make much money	من پول زیادی کسب نمی کنم
Turkey is famous for its food.	ترکیه به خاطر غذاهایش معروف است.
Relatives spoke of his kindness and generosity.	بستگان از مهربانی و سخاوت او گفتند.
Noise pollution can be a serious problem.	آلودگی صوتی می تواند یک مشکل جدی باشد.
The marriage was very boring.	ازدواج خیلی کسل کننده بود.
A suitable representative of the animal realm was found.	نماینده مناسب قلمرو حیوانات پیدا شد.
The performance of the team was unexpected.	عملکرد تیم غیرمنتظره بود.
They kept their apartment tidy and tidy.	آنها آپارتمان خود را مرتب و مرتب نگه داشتند.
A contract is signed between a commercial company and its employees.	قراردادی بین یک شرکت تجاری و کارکنان آن امضا می شود.
The power went out	برق قطع شد
They look like clouds from a distance.	از دور شبیه ابر هستند.
There was a large crowd in his living room.	جمعیت زیادی در اتاق نشیمن او بودند.
She was given a green wig to wear.	به او یک کلاه گیس سبز رنگ داده شد تا بپوشد.
This young boy has crooked teeth.	این پسر جوان دندان های کجی دارد.
Before the war, every city had a theater.	قبل از جنگ، هر شهر یک تئاتر داشت.
This street has many trees.	این خیابان درختان زیادی دارد.
The air is hot and humid.	هوا گرم و مرطوب است.
Put everything in a blender.	همه چیز را در مخلوط کن بریزید.
Many people just walk by it.	بسیاری از مردم فقط از کنار آن عبور می کنند.
He had taken a break from work that day	او آن روز از سر کار استراحت کرده بود
He poured salt on his wounds.	نمک روی زخم هایش ریخت.
The government has recently passed a new law.	دولت اخیرا قانون جدیدی را وضع کرده است.
They had many happy years ahead.	سالهای خوشی زیادی در پیش داشتند.
Time was money and people had a lot to do.	زمان پول بود و مردم کارهای زیادی برای انجام دادن داشتند.
Mix everything together.	همه چیز را با هم مخلوط کنید.
It seemed quite calm.	کاملا آرام به نظر می رسید.
He is responsible for communicating with our manager.	او مسئول ارتباط با مدیر ما است.
No one believed him.	هیچ کس او را باور نکرد.
They built a wall two miles away.	آنها دیواری به دور دو مایل ساختند.
He could not stand the smell of fish.	او نمی توانست بوی ماهی را تحمل کند.
Great contrast and variety.	کنتراست و تنوع عالی است.
The poor man was the victim of a scam.	مرد بیچاره قربانی کلاهبرداری شد.
The motorcyclist was about to collide with a taxi van.	نزدیک بود موتورسوار با تاکسی وانت برخورد کند.
The streets are paved.	خیابان ها با سنگفرش فرش شده اند.
It is easy to see why people worship him.	به راحتی می توان فهمید که چرا مردم او را می پرستند.
The young lady worked angrily and tried to complete her tasks.	خانم جوان با عصبانیت کار می کرد و سعی می کرد کارهایش را کامل کند.
There are many lovely sights to see here.	بسیاری از مناظر دوست داشتنی برای دیدن در اینجا وجود دارد.
Go to sleep my love	برو بخواب عشقم
This shopping center has been recently renovated.	این مرکز خرید اخیرا بازسازی شده است.
He heard a voice from outside.	صدایی از بیرون در شنید.
The city is the seat of his government.	شهر مقر حکومت اوست.
Pesticides were used on the farm.	آفت کش در مزرعه استفاده شد.
In a factory or an office, it is management	در یک کارخانه یا یک اداره، مدیریت است
No verbal warning was sent.	اخطار شفاهی ارسال نشد.
The reports lack clarity and detail.	گزارش ها فاقد وضوح و جزئیات هستند.
Hello! 	سلام!
be careful!	مراقب باشید!
He was charged with fraud.	او به تقلب متهم شد.
She gave birth a month earlier.	آن یک ماه زودتر زایمان کرد.
His chef became notorious for his unusual dishes.	آشپز او به خاطر غذاهای غیرمعمولش بدنام شد.
He explained how to drive a boat.	او نحوه راندن قایق را توضیح داد.
They worked together as two people.	آنها به عنوان دو نفر با هم کار می کردند.
The turkeys were pardoned and sent home.	بوقلمون ها مورد عفو قرار گرفتند و به خانه فرستاده شدند.
Five years ago, life was so much easier.	پنج سال پیش، زندگی بسیار ساده تر بود.
A man who answers that phone call will be prosecuted.	مردی که به آن تماس تلفنی پاسخ دهد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
First you catch six cobras.	ابتدا شش مار کبرا را می گیرید.
A pile of dust burned in the afternoon sun.	توده ای از غبار در آفتاب بعد از ظهر سوخت.
An environmental group complained.	یک گروه محیط زیست شکایت کرد.
We discussed his ideas.	ما ایده های او را مورد بحث قرار دادیم.
Please explain to me again.	لطفا دوباره برای من توضیح دهید.
The girl was happy with her birthday surprise.	دختر از سورپرایز تولدش خوشحال شد.
Some senior journalists volunteered.	برخی از روزنامه نگاران ارشد داوطلب شدند.
Data were collected by mathematical analysis.	داده ها به روش تحلیل ریاضی جمع آوری شد.
The prince was not himself yesterday.	شاهزاده دیروز خودش نبود.
This factory produces pharmaceuticals and chemicals.	این کارخانه مواد دارویی و شیمیایی تولید می کند.
He also writes poetry and is very interested in documentaries.	او همچنین شعر می‌سرود و علاقه زیادی به فیلم‌های مستند دارد.
Grass grows in most soils.	علف در بیشتر خاک ها رشد می کند.
These are especially important in emergencies.	اینها به ویژه در مواقع اضطراری مهم هستند.
We stopped on the way home for dinner.	در راه خانه برای صرف شام توقف کردیم.
The little boy began to cry.	بچه کوچک شروع به گریه کرد.
He moaned incessantly.	او بی وقفه غر می زد.
The sky was as dark as night.	آسمان مثل شب تاریک بود.
My cat is annoying.	گربه من مزاحم است.
Old buildings of gray stone and gray boards.	ساختمان های قدیمی از سنگ خاکستری و تخته های خاکستری.
The children were well cared for.	از بچه ها به خوبی مراقبت می شد.
Vote today	امروز رای خود را بدهید
Add salt, pepper and garlic to the pan.	نمک و فلفل و سیر را به تابه اضافه کرد.
That old woman looks very tired.	آن پیرزن خیلی خسته به نظر می رسد.
They worshiped a goddess.	آنها یک الهه را می پرستیدند.
He gave her the paper.	کاغذ را به او داد.
They usually start playing around with students.	آنها معمولاً شروع به بازی کردن دانش آموزان در اطراف می کنند.
The data are verifiable.	داده ها قابل بررسی هستند.
It rained lightly on the green landscape.	باران به آرامی بر منظره سرسبز بارید.
The chef quickly gathered the food.	آشپز سریع غذا را جمع کرد.
The uprising erupts, but the heroes are unable to help.	قیام فوران می کند، اما قهرمانان برای کمک عاجز هستند.
His story proved to be unusual.	داستان او ثابت شد که غیرمعمول است.
You wore funny clothes.	لباس های خنده دار می پوشید.
Keep this cheese in a sealed container.	این پنیر را در ظرف در بسته نگهداری کنید.
Improved the air quality of the city to a great extent.	کیفیت هوای شهر را تا حد زیادی بهبود بخشید.
A rumor spread quickly in the city.	شایعه ای به سرعت در شهر پخش شد.
An explosion occurred in the city.	انفجاری در شهر رخ داد.
Rain clears the air.	باران هوا را پاک می کند.
The price of rice has skyrocketed.	قیمت برنج سر به فلک کشیده است.
Describe your cooking method.	روش آشپزی خود را شرح دهید.
He went in and turned on the light.	رفت داخل و چراغ را روشن کرد.
What you wear is very important.	آنچه می پوشید بسیار مهم است.
Aerial bombardment was practiced.	بمباران هوایی تمرین شد.
Scientists have also raised serious concerns about climate change.	دانشمندان همچنین نگرانی های جدی در مورد تغییرات آب و هوایی مطرح کرده اند.
The chief engineer said the device is defective.	مهندس ارشد گفت دستگاه معیوب است.
An outburst of anger showed him.	طغیان خشم او را نشان داد.
A very polished sheet metal.	یک ورق فلزی بسیار صیقلی.
He bent down and scratched the dog behind his ear.	خم شد و سگ را پشت گوشش خاراند.
He is a full-fledged politician.	او یک سیاستمدار تمام عیار است.
Then she shed tears.	بعد اشک ریخت.
He had a credible reputation as a photographer.	او به عنوان یک عکاس شهرت قابل اعتمادی داشت.
The threat of global warming must surely concern us all.	تهدید گرمایش جهانی مطمئناً باید همه ما را نگران کند.
You have a brother	یک برادر داری
He reads only three books at a time.	او در یک زمان فقط سه کتاب می خواند.
The dogs left their position next to the feeder.	سگ ها موقعیت خود را در کنار دانخوری رها کردند.
Be sure to keep records.	حتما سوابق را نگه دارید.
Some of the clouds seemed quite angry.	برخی از ابرها کاملاً عصبانی به نظر می رسیدند.
The circus was in town again.	سیرک دوباره در شهر بود.
This structure formed a giant dome over the swamp.	این سازه گنبدی غول پیکر را بر فراز باتلاق تشکیل می داد.
The school has a good reputation.	مدرسه از شهرت خوبی برخوردار است.
I love ice cream.	من عاشق بستنی ام.
A faint gray mist hung over the river.	مه خاکستری کم رنگی بر فراز رودخانه آویزان بود.
He built huge cities and temples.	او شهرها و معابد عظیمی ساخت.
These people live in the country.	این افراد در کشور زندگی می کنند.
The brush was wet.	برس خیس بود.
The chef loves to prepare this food.	آشپز دوست دارد این غذا را آماده کند.
The flight was delayed due to heavy fog.	پرواز به دلیل مه شدید به تاخیر افتاد.
This area is known as the center of silk production.	این منطقه به عنوان مرکز تولید ابریشم مشهور است.
The whole industry is based on this discovery.	کل صنعت بر این کشف بنا شده است.
His body was chained to a chair.	بدنش را به صندلی زنجیر کرده بودند.
The glossy finish was dry.	لایه نهایی براق خشک شده بود.
He apologized to her.	از او عذرخواهی کرد.
He was terribly homesick.	او به طرز وحشتناکی دلتنگ بود.
Modern education is accessible to all.	آموزش مدرن برای همه قابل دسترسی است.
I watched the satellite pass by.	من تماشا کردم که ماهواره در حال عبور است.
They were still very young.	آنها هنوز خیلی جوان بودند.
Humidity is increasing.	میزان رطوبت هوا در حال افزایش است.
Many believing souls visit this shrine daily.	روزانه بسیاری از ارواح مؤمن به این حرم مشرف می شوند.
Did they travel together?	با هم سفر می کردند؟
A certain toxin was useful in killing worms.	سم خاصی در کشتن کرم ها مفید بود.
He made some remarks about your position.	ایشان در مورد موضع شما نکاتی را بیان کردند.
He closed the door and leaned on it.	در را بست و به آن تکیه داد.
Too much sugar is bad for you.	قند زیاد برای شما مضر است.
Some consider it a good form of government.	برخی آن را شکل خوبی از حکومت می دانند.
The island was once connected to the mainland.	این جزیره زمانی به سرزمین اصلی متصل بوده است.
Fuel is traded on the black market.	سوخت در بازار سیاه خرید و فروش می شود.
The dry summer air stung his eyes.	هوای خشک شده تابستان در چشمانش گزید.
A collection of antiquities was found under the plaster.	مجموعه ای از آثار باستانی در زیر گچ یافت شد.
After a hard winter, spring is back.	پس از یک زمستان سخت، بهار بازگشت.
The soldier moved steadily across the field.	سرباز به طور پیوسته در سراسر میدان حرکت کرد.
Cronulla appeals to those looking for a relaxing holiday.	Cronulla برای کسانی که به دنبال یک تعطیلات آرام هستند درخواست می کند.
They are completely reliable.	آنها کاملا قابل اعتماد هستند.
They will build an underwater tunnel.	آنها یک تونل زیر آب خواهند ساخت.
But his calmness calmed them down.	اما آرامش او آنها را آرام کرد.
Every animal needs water.	هر حیوانی به آب نیاز دارد.
The poet spoke of "terrible beauty."	شاعر از "زیبایی وحشتناک" صحبت کرد.
Is the vote valid?	آیا رای معتبر است؟
It was a time of great change.	زمان تغییرات بزرگ بود.
The scene was kept secret.	محل حادثه مخفی نگه داشته شد.
He stared out the window.	از پنجره به بیرون خیره شد.
He moved slowly and tested his injured leg.	او به آرامی حرکت کرد و پای آسیب دیده خود را آزمایش کرد.
All office space will be open to the public.	تمامی اماکن اداری برای عموم باز خواهد بود.
The ingredients in this bottle are deadly poison, do not swallow.	مواد موجود در این بطری سم کشنده است، قورت ندهید.
A squirrel ran out of the meadow.	یک سنجاب از روی چمنزار دوید.
Religions are often described as "comforting."	ادیان اغلب به عنوان "تسلی دهنده" توصیف می شوند.
The equipment arrived on time.	وسایل به موقع رسید.
It must be wrong	حتما اشتباهی هست
The radio gave everyone instructions to follow.	رادیو رهنمودهایی را به گوش همه رساند که باید از آنها پیروی کنند.
The poor were eager for new knowledge.	فقرا مشتاق دانش جدید بودند.
He was dominant in this match.	او در این مسابقه مسلط بود.
He began to neglect his work.	او شروع به غفلت از کار خود کرد.
Farmers also planted wheat.	کشاورزان نیز گندم کاشتند.
Now you are in the kingdom	حالا تو پادشاهی
The heel of the ship sinks in the water.	پاشنه های کشتی در آب فرو می رود.
The former president claimed he was being threatened with death.	رئیس جمهور سابق مدعی شد که او تهدید به مرگ می شود.
He was welcomed by the natives.	او مورد استقبال بومیان قرار گرفت.
I'm tired of the smell	حالم از بو بهم میخوره
An old truck barely climbed the hill.	یک کامیون قدیمی به سختی از تپه بالا رفت.
These buses are likely to arrive soon.	این اتوبوس ها احتمالا به زودی می رسند.
The apple was growing, its skin brown and grassy	سیب در حال رشد بود، پوست آن قهوه ای و علف
The shipwreck is a lifelong regret.	کشتی غرق شده مایه تاسف مادام العمر است.
So wise old man	پس پیر خردمند
The bears were as angry as their leader.	خرس ها مانند رهبرشان عصبانی بودند.
He swallowed and was calming down.	آب دهانش را قورت داد و داشت آرام می گرفت.
The smell of fish carcasses was worse than before.	بوی لاشه ماهی بدتر از قبل بود.
The hedge maze is an effective deterrent against thieves.	پیچ و خم پرچین یک عامل بازدارنده موثر در برابر سارقان است.
All this information is displayed on the shield.	تمام این اطلاعات روی سپر نمایش داده می شود.
Put the oil.	روغن را بگذارید.
The trees are beautiful in autumn.	درختان در پاییز زیبا هستند.
This may have been a reaction to the medication.	احتمالاً این یک واکنش به داروها بوده است.
Hurry up and get there.	عجله کنید و برسید.
Its strange and nervous wooden appearance.	ظاهر چوبی عجیب و عصبی آن.
He rose to higher ranks and eventually became president.	او که در رتبه های بالاتر پیشرفت کرد، در نهایت رئیس جمهور شد.
Can you bring wood?	آیا می توانید چوب بیاورید؟
There are different types of detergents.	مواد شوینده انواع مختلفی دارد.
The priest, who was almost blind, entered the room.	کشیش که تقریباً نابینا بود وارد اتاق شد.
This store sells local farm products.	این فروشگاه محصولات مزارع محلی را به فروش می رساند.
He was welcomed with open arms.	با کمال میل از او استقبال کردند.
People learned a lot.	مردم چیزهای زیادی یاد گرفتند.
This will be a real test of his abilities.	این یک آزمایش واقعی برای توانایی های او خواهد بود.
Stay calm and do not be afraid.	آرام بمانید و نترسید.
It was the size of an apple.	به اندازه یک سیب کوچک بود.
Be sure to let the eggs age first.	حتما ابتدا اجازه دهید تخم مرغ ها پیر شوند.
Some lichens contain pigments.	برخی از گلسنگ ها حاوی رنگدانه هستند.
The survivors were destroyed.	بازماندگان ویران شدند.
This actor is very well known for his acting skills.	این بازیگر به دلیل مهارت های بازیگری اش بسیار شناخته شده است.
A bronze statue was erected in the square.	مجسمه برنزی در میدان نصب شد.
New houses have been built for the people of the city.	خانه های جدید برای مردم شهر ساخته شده است.
The party committee invited the reporter for an interview.	کمیته حزب این خبرنگار را برای مصاحبه دعوت کرد.
Probably smooth for heavy syrup.	احتمالاً برای شربت سنگین صاف می شود.
Grandpa's clock struck twelve.	ساعت پدربزرگ دوازده زده شد.
In addition, removing these creatures is difficult or impossible.	علاوه بر این، حذف این موجودات دشوار یا غیرممکن است.
The trip lasted more than two days.	این سفر بیش از دو روز طول کشید.
This player was fired due to a fight.	این بازیکن به دلیل درگیری از مسابقات اخراج شد.
The doors were closed.	درها بسته بود.
He was too tired to paint.	او خیلی خسته بود که نقاشی بکشد.
There is disagreement over who owns the land.	بر سر اینکه مالک زمین چه کسی است اختلاف است.
The poor have no worries about themselves.	فقرا هیچ دغدغه ای از خود ندارند.
I often call him to make another appointment.	من اغلب با او تماس می‌گیرم تا قرار ملاقات دیگری را ترتیب دهم.
There is a tree at the entrance.	یک درخت در ورودی وجود دارد.
He was so tired that he could sleep for a week.	آنقدر خسته بود که می توانست یک هفته بخوابد.
The main competitor is bigger.	رقیب اصلی بزرگتر است.
Coal is an effective fuel source.	زغال سنگ یک منبع سوخت موثر است.
The cold does not stop them.	سرما مانع آنها نمی شود.
You can drink it plain or with lemon or lemon.	می توانید آن را ساده یا با لیمو یا لیموترش بنوشید.
Factory closures are putting more pressure on the economy.	تعطیلی کارخانه ها اقتصاد را بیشتر تحت فشار قرار می دهد.
Calm your people	مردم خود را آرام کنید
Make a list of useful prices.	لیستی از قیمت های مفید تهیه کنید.
The mosque invited people to come and light candles.	مسجد از مردم دعوت کرد که بیایند و شمع روشن کنند.
As the riverbed widens, the soil erodes.	هنگامی که بستر رودخانه عریض تر می شود، خاک فرسایش می یابد.
This modern residential area is more or less deserted.	این منطقه مسکونی مدرن کم و بیش متروک است.
He was looking forward to seeing her.	او مشتاقانه منتظر دیدارش بود.
Modern astronomy is very complex.	نجوم مدرن بسیار پیچیده است.
She has very long blonde hair.	او موهای بلوند بسیار بلندی دارد.
The streets of the city were deserted.	خیابان های شهر خلوت بود.
He as a result of his lack of response.	او در نتیجه عدم پاسخ او.
I was completely surprised by this news.	من از این خبر کاملا تعجب کردم.
The onions went into the pan.	پیازها داخل ماهیتابه رفتند.
Stones and oil are burned in the lamps.	سنگ و نفت در لامپ ها سوزانده می شود.
Over the years, the machine has evolved.	در طول سال ها، ماشین تکامل یافته است.
Central heating is now common.	گرمایش مرکزی در حال حاضر رایج است.
Some animals can reproduce without fertilization.	برخی از حیوانات می توانند بدون لقاح تولید مثل کنند.
Do you sew? 	خیاطی می کنی؟
He asked.	او پرسید.
A government committee is investigating the issue.	یک کمیته دولتی در حال بررسی این مشکل است.
Plans are underway to demolish an old, dilapidated farmhouse.	برنامه هایی برای تخریب خانه مزرعه قدیمی و فرسوده در دست اجراست.
I saw him spinning with a falling needle.	او را دیدم که با افتادن یک سوزن در حال چرخش است.
Crossing the river, their raft sank.	با عبور از رودخانه، كلك آنها غرق شد.
Each region is famous for its traditional arts.	هر منطقه به دلیل هنرهای سنتی خود مشهور است.
This area is full of caves.	این منطقه سرشار از غار است.
His poems have been translated into eleven languages.	اشعار او به یازده زبان ترجمه شده است.
He was convinced of her innocence.	او به بی گناهی او متقاعد شده بود.
You need a lot of sugar for this recipe.	برای این دستور به شکر زیادی نیاز دارید.
This book, like all my books, has found an audience.	این کتاب هم مثل همه کتاب های من مخاطب پیدا کرده است.
Schools were needed to continue their education.	برای ادامه تحصیل به مدارس نیاز بود.
Therefore, I believe that questioning faith is a good reason.	بنابراین، من معتقدم که زیر سؤال بردن ایمان دلیلی شایسته است.
In the corner, there is an ancient oak.	در گوشه، یک بلوط باستانی وجود دارد.
The landscape is flat.	چشم انداز مسطح است.
This is an example sentence.	این یک جمله نمونه است.
The government launched an investigation into corruption.	دولت تحقیق در مورد فساد را آغاز کرد.
The shop was closed for legal reasons.	مغازه به دلایل قانونی تعطیل شد.
I buy handbags regularly.	من مرتب کیف دستی می خرم.
The corn cake was delicious.	کیک ذرت خوشمزه بود.
Table in front of the bread market.	میزی روبروی بازار نان.
He never escaped.	او هرگز موفق به فرار نشد.
There are no significant buildings in the city.	هیچ ساختمان قابل توجهی در شهر وجود ندارد.
His current state of health is worrying.	وضعیت سلامت فعلی او نگران کننده است.
So the event was hosted by the company.	بنابراین این رویداد به میزبانی این شرکت برگزار شد.
These articles will be published in the third edition.	این مقالات در چاپ سوم منتشر خواهد شد.
Animals feel scared.	حیوانات احساس ترس می کنند.
After dark, the sailor went to the pub.	پس از تاریک شدن هوا، ملوان راهی میخانه شد.
Stopped when the alarm went off.	با خاموش شدن زنگ هشدار متوقف شد.
Poor man is dying of hunger!	بیچاره داره از گرسنگی میمیره!
"I do not remember your last name," he said.	او گفت، نام خانوادگی شما را به خاطر نمی آورم.
Look at my wife's long hair!	به موهای بلند همسرم نگاه کن!
He does not see this.	او این را نمی بیند.
He rolled his eyes and picked up the phone.	چشمانش را دور انداخت و تلفن را برداشت.
He treated every word as a precious object.	او با هر حرف به عنوان یک شی گرانبها رفتار می کرد.
In some countries this type of behavior is illegal.	در برخی کشورها این نوع رفتار غیرقانونی است.
I did not think that what was inside exploded.	فکر نمیکردم چیزی که داخلش بود منفجر بشه.
To achieve the desired results, you must use feces.	برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید از مدفوع استفاده کنید.
The risk of devastating floods is increasing.	خطر سیل ویرانگر در حال افزایش است.
A reward was set for information leading to his arrest.	برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری وی شود، جایزه تعیین شد.
Give the pills to the child.	قرص ها را به کودک بدهید.
Divide the chocolate into squares.	شکلات را به مربع تقسیم کنید.
This part needs cleaning.	این قطعه نیاز به تمیز کردن دارد.
We now turn to the grammar of simple sentences.	اکنون به بررسی دستور زبان جملات ساده می پردازیم.
During the busy hours of the evening, the traffic was very heavy.	در ساعات شلوغی عصر، ترافیک بسیار سنگین بود.
Centuries ago, this temple was used by the ruling class.	قرن ها پیش، این معبد مورد استفاده طبقه حاکم بوده است.
It is difficult to break habits.	شکستن عادت ها سخت است.
The life of a ninja warrior was dangerous.	زندگی یک جنگجوی نینجا خطرناک بود.
Buildings are being built throughout the city.	در سراسر شهر ساختمان هایی ساخته می شود.
The central power needed to maintain peace	قدرت مرکزی نیاز به حفظ صلح داشت
Shrines are often used for weddings.	عبادتگاه ها اغلب برای مراسم عروسی استفاده می شود.
He said they hate change.	او گفت که آنها از تغییر متنفرند.
Fields are everywhere.	زمینه در همه جا وجود دارد.
They relax by swimming and sunbathing on holidays.	آنها در روزهای تعطیل با شنا و آفتاب گرفتن استراحت می کنند.
He started crying.	شروع کرد به گریه کردن.
They cut down the trees with an ax.	آنها با تبر درختان را قطع کردند.
The juice was dark yellow.	شیره رنگ زرد تیره ای داشت.
Hardly anyone came to the festival.	به سختی کسی به جشنواره آمد.
The dish was being washed.	ظرف در حال شستشو بود.
The political atmosphere will not be conducive to negotiation.	فضای سیاسی برای مذاکره مساعد نخواهد بود.
Authorities said the suspect was drunk.	مقامات گفتند که مظنون مست بود.
Please start by peeling the potatoes.	لطفا با پوست کندن سیب زمینی شروع کنید.
Profit margins for construction companies were very low.	حاشیه سود برای شرکت های ساختمانی بسیار کم بود.
Kids grow up here very soon.	بچه ها اینجا خیلی زود بزرگ می شوند.
It is difficult to predict the future.	پیش بینی در مورد آینده دشوار است.
The clouds partially obscure the sun.	ابرها تا حدودی خورشید را پنهان می کنند.
The boy had a fever and was complaining of a headache.	پسر تب داشت و از سردرد شاکی بود.
He drove cautiously along the mountain road.	او ماشین را با احتیاط در کنار جاده کوهستانی رانندگی کرد.
Efforts to protect the environment deserve support.	تلاش برای حفاظت از محیط زیست مستحق حمایت است.
Let's have tea	بیا چایمونو بخوریم
However, these are all difficult questions.	با این حال، همه اینها سوالات دشواری هستند.
He took the opportunity to cross the street.	او از این فرصت استفاده کرد و از خیابان عبور کرد.
My leather shoes are breaking down.	کفش های چرمی من در حال خراب شدن هستند.
Located in the south.	در جنوب قرار دارد.
People in urban areas often suffer from air pollution.	مردم مناطق شهری اغلب از آلودگی هوا رنج می برند.
People lived comfortably in this land.	مردم در این سرزمین راحت زندگی می کردند.
An explosion shook the ship.	انفجاری کشتی را لرزاند.
They decided on the location for the first factory.	آنها در مورد مکان برای اولین کارخانه تصمیم گرفتند.
The computer is much faster than the previous computer.	کامپیوتر بسیار سریعتر از کامپیوتر قبلی است.
The wind carried cool, cool air to my lungs.	باد هوای خنک و خنک را به ریه هایم برد.
Please visit the store to buy fruit.	لطفا برای خرید میوه به فروشگاه مراجعه کنید.
He was offered a job as a tour guide.	به او شغلی به عنوان راهنمای تور پیشنهاد شد.
Many years ago, we got into a fight.	خیلی سال پیش، ما با هم درگیر شدیم.
He thought about it carefully.	او با دقت به این موضوع فکر کرد.
A child was facing the camera.	کودکی رو به دوربین بود.
The enemies of the kingdom were invested by strange creatures.	دشمنان پادشاهی توسط موجودات عجیب و غریب سرمایه گذاری شده بودند.
Dense clouds filled the sky.	ابرهای متراکم آسمان را پر کرده بود.
He is the richest man on this street.	او ثروتمندترین مرد این خیابان است.
Was appointed to his side.	به سمت خود منصوب شد.
A village was a gathering place for nomadic herders.	روستایی محل تجمع دامداران عشایری بود.
The central bank of that country is independent.	بانک مرکزی آن کشور مستقل است.
This is the cheapest way to send the goods.	این ارزان ترین راه برای ارسال کالا است.
He understands the dangers.	او خطرات را درک می کند.
Very green and moist.	بسیار سبز و مرطوب.
However, this was not surprising.	با این حال، این تعجبی نداشت.
Socrates argued that justice is the most perfect state.	سقراط استدلال می کرد که عدالت کامل ترین حالت است.
The market is full of cheap imports	بازار پر از واردات ارزان است
He came back a few minutes later.	چند دقیقه بعد برگشت.
He was standing outside the door holding a baby.	او بیرون در ایستاده بود و نوزادی را در آغوش گرفته بود.
The clouds spun lazily in the dark sunset sky.	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک غروب می چرخیدند.
The opposition had a racial quota policy.	اپوزیسیون سیاست سهمیه بندی نژادی داشت.
Many buildings today have geothermal heating.	امروزه بسیاری از ساختمان ها دارای گرمایش زمین گرمایی هستند.
He moaned	ناله ای کشید
Police are searching for a gunman.	پلیس در جستجوی یک مرد مسلح است.
The old woman sighed and then took a nap.	پیرزن آهی کشید و بعد چرت زد.
The watch is made of platinum.	ساعت از پلاتین ساخته شده است.
A folder holds hundreds of items	یک پوشه صدها مورد را در خود جای می دهد
A strip of cloth is tied around his head.	یک نوار پارچه دور سرش بسته شده است.
Do not enter the forest alone.	به تنهایی وارد جنگل نشوید.
The next scene was a circus.	صحنه بعدی یک سیرک بود.
The mountain was full of climbers.	کوه مملو از کوهنوردان بود.
A beautiful young girl with long red hair?	یک دختر جوان زیبا با موهای قرمز بلند؟
It was very easy to read.	خواندن او بسیار آسان بود.
The fire was lit to roast the chestnuts.	آتش روشن شد تا شاه بلوط برشته شود.
He blamed her for all the problems.	او را به خاطر تمام مشکلات سرزنش کرد.
They said they were fleeing persecution.	آنها گفتند که از آزار و شکنجه فرار می کنند.
This house looks more cluttered than other houses.	این خانه نسبت به سایر خانه‌ها، ظاهری درهم و برهم دارد.
We can not live with hope alone.	ما نمی توانیم تنها با امید زندگی کنیم.
The Queen's guards were heavily armed.	نگهبانان ملکه به شدت مسلح بودند.
The government imposed unfavorable restrictions on minority groups.	دولت محدودیت های نامطلوبی را بر گروه های اقلیت اعمال کرد.
Several local political organizations were formed.	چندین سازمان سیاسی محلی تشکیل شد.
The church was surrounded by a large garden.	اطراف کلیسا را ​​باغ بزرگی احاطه کرده بود.
The ship disappeared from sight.	کشتی از دید ناپدید شد.
They seemed completely uninterested in their work.	آنها کاملاً بی علاقه به کار به نظر می رسیدند.
The new minister promised to eradicate corruption.	وزیر جدید قول داد که فساد را ریشه کن کند.
This activity is usually performed by migrant workers.	این فعالیت معمولاً توسط کارگران مهاجر انجام می شود.
The small forest here provides plenty of firewood.	جنگل کوچکی در اینجا هیزم فراوانی را فراهم می کند.
To pursue a career as an artist.	برای دنبال کردن حرفه ای به عنوان یک هنرمند.
The alarm clock started ringing.	ساعت زنگ دار شروع به زنگ زدن کرد.
In some countries, they were treated as criminals and executed.	در برخی کشورها با آنها به عنوان جنایتکار رفتار می شد و اعدام می شدند.
The lawyer's office was tidy.	دفتر وکیل مرتب بود.
Studies have shown that mice are smarter than dogs.	مطالعات نشان داده است که موش‌ها باهوش‌تر از سگ‌ها هستند.
Each planet revolves around its own axis.	هر سیاره حول محور خود می چرخد.
Do not put these sweets in your mouth.	این شیرینی ها را در دهان خود قرار ندهید.
The flowers were purple, pink, yellow and white.	گلها بنفش، صورتی، زرد و سفید بودند.
So he pretended to forget it.	بنابراین وانمود کرد که آن را فراموش کرده است.
The mouth is a part of the body.	دهان بخشی از بدن است.
The food is delicious.	غذا خوشمزه است.
The defendant said that the victim had made his claim.	متهم گفت که مقتول ادعای خود را کرده است.
This phrase is literally "at the end".	این عبارت به معنای واقعی کلمه "در پایان" است.
The highway is full of gas stations.	بزرگراه مملو از پمپ بنزین است.
His ancestors were members of the royal family.	اجداد او از اعضای خانواده سلطنتی بودند.
The meeting was finally held in secret.	این جلسه در نهایت محرمانه انجام شد.
It sometimes rains under the clouds.	زیر ابرها گاهی باران می بارد.
Can not eat fish due to allergies.	به دلیل آلرژی نمی تواند ماهی بخورد.
This product is sold all over the country.	این محصول در سراسر کشور به فروش می رسد.
In recent years, zoos were private institutions.	در سال های نه چندان دور، باغ وحش ها موسسات خصوصی بودند.
His eyes deviated.	چشمانش منحرف شد.
Shorteners can be used instead of stopping completely.	می توان به جای توقف کامل از کوتاه کننده ها استفاده کرد.
The healthy bird escaped.	پرنده سالم فرار کرد.
The pupil of the animal's eye is stained with melanin.	مردمک چشم حیوان با ملانین رنگ آمیزی شده است.
Prices have risen sharply.	قیمت ها به شدت افزایش یافته است.
But his heart sank.	اما قلبش فرو ریخت.
Jimmy practiced every day and prepared for competitions.	جیمی هر روز تمرین می کرد و برای مسابقات آماده می شد.
It is easier to stay warm.	گرم ماندن راحت تر است.
Their country is exposed to earthquakes.	کشور آنها در معرض زلزله است.
Water vapor rises from the ground.	بخار آب از سطح زمین بلند می شود.
The country needs an efficient transportation system.	این کشور به یک سیستم حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
Will is very beautiful	ویل بسیار زیباست
At that moment, the old housewife appeared.	درست در همان لحظه، پیرزن خانه دار ظاهر شد.
Elements	عناصر
Questions must be answered.	سوالات باید پاسخ داده شود.
Many refugees have already left.	بسیاری از پناهندگان نیز قبلاً آنجا را ترک کرده اند.
Many of these cows were hungry.	بسیاری از این گاوها گرسنه بودند.
All attempts to heal this man have failed.	تمام تلاش ها برای شفای این مرد شکست خورده است.
Urban planners want to demolish old buildings.	برنامه ریزان شهری خواهان تخریب ساختمان های قدیمی هستند.
He is said to be an intelligent man.	گفته می شود او مردی باهوش است.
Never eat crocodiles,	هرگز نباید از تمساح غذا گرفت،
The value of the government's annual banknotes had plummeted.	ارزش اسکناس های سالانه دولت به شدت کاهش یافته بود.
In the dry season, animals are especially vulnerable.	در فصل خشک، حیوانات به ویژه آسیب پذیر هستند.
It was interrupted by opening in praise.	با باز شدن در ستایش قطع شد.
Use a salt shaker to add salt.	برای اضافه کردن نمک از نمکدان استفاده کنید.
Please fill in the blanks with the correct country.	لطفا جای خالی را با کشور صحیح پر کنید.
Several planets can be seen with the naked eye.	چندین سیاره را می توان با چشم غیر مسلح دید.
They continue to smoke.	آنها به سیگار کشیدن ادامه می دهند.
I want to agree with him.	من تمایل دارم با او موافق باشم.
He threatened to resign.	او تهدید کرد که استعفا می دهد.
Families grow corn, beans and pumpkins.	خانواده ها ذرت، لوبیا و کدو تنبل می کارند.
Various theories have been proposed.	نظریه های مختلفی مطرح شده است.
The judge announced the trial in this case.	قاضی در این پرونده اعلام محاکمه کرد.
This theme park is famous all over the world.	این پارک موضوعی در سراسر جهان مشهور است.
The ant was killed with a bayonet.	مورچه با سرنیزه کشته شد.
He knew very little about other countries.	او در مورد کشورهای دیگر اطلاعات بسیار کمی داشت.
His family was in contact with the mayor.	خانواده او با شهردار ارتباط داشتند.
This plant is very poisonous.	این گیاه بسیار سمی است.
My classmates say this about me.	همکلاسی هایم این را در مورد من می گویند.
A number of species are on the verge of extinction.	تعدادی از گونه ها در آستانه انقراض.
Water pipes are too short to reach the kitchen.	لوله های آب برای رسیدن به آشپزخانه خیلی کوتاه هستند.
Activated lock weight.	وزن قفل را فعال کرد.
Some have suggested an alternative approach.	برخی رویکرد جایگزین را پیشنهاد کرده اند.
Many booksellers sell second-hand books.	تعداد زیادی از کتابفروشان کتاب های دست دوم را می فروشند.
Unfortunately, the old building was destroyed in the explosion.	متأسفانه ساختمان قدیمی در این انفجار خراب شد.
Prisoners were regularly beaten.	زندانیان مرتباً مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند.
Children's creativity is limited.	خلاقیت کودکان محدود است.
We will never abandon them.	ما هرگز آنها را رها نخواهیم کرد.
Fat chance!	شانس چاق!
They went to war with their neighbors in the north.	آنها به جنگ با همسایگان خود در شمال رفتند.
The vegetables were all good.	سبزیجات همه خوب بودند.
He brought some manuscripts with him.	او با خود تعدادی نسخه خطی آورد.
The cow slowly lowered itself to the ground.	گاو به آرامی خود را روی زمین فرود آورد.
The clinic is almost deserted this afternoon.	امروز بعد از ظهر کلینیک تقریبا خلوت است.
The shops were full of customers.	مغازه ها پر از مشتری بود.
He started reading when the book opened.	با باز شدن کتاب شروع به خواندن کرد.
Almost everyone gets sick sooner or later.	تقریباً همه دیر یا زود بیمار می شوند.
The belts sounded as he raised the kettle.	وقتی کتری را بالا می‌برد، تسمه‌ها به صدا در آمدند.
They agreed to meet at a specific place.	آنها توافق کردند که در یک مکان خاص ملاقات کنند.
Do this carefully.	این کار را با دقت انجام دهید.
A tractor grazed the farm.	تراکتوری مزرعه را چرا کرد.
We saw a flock of birds spinning above their heads.	گله ای از پرندگان را دیدیم که بالای سرشان می چرخیدند.
A special taste is essential.	طعم خاصی ضروری است.
He hid his moon behind a cloud.	ماه خود را پشت ابر پنهان کرد.
The exercise of courage is becoming increasingly common.	اعمال شجاعت به طور فزاینده ای رایج می شود.
This mountain has become a major attraction for tourists.	این کوه به یک جاذبه اصلی برای گردشگران تبدیل شده است.
It was a city near drought.	شهری در نزدیکی خشکسالی بود.
This prevents them from migrating.	این امر از مهاجرت آنها جلوگیری می کند.
It is sometimes argued that the future is unpredictable.	گاهی اوقات استدلال می شود که آینده غیرقابل پیش بینی است.
The insurgents received widespread support.	شورشیان حمایت گسترده ای دریافت کردند.
His fingers were stuck together on the balcony railing.	انگشتانش روی نرده بالکن به هم چسبیده بود.
Silence reigned when the birds stopped chirping.	وقتی پرنده ها صدای جیر جیر را متوقف کردند، سکوت حاکم شد.
This prison houses the most dangerous criminals.	این زندان خطرناک ترین جنایتکاران را در خود جای داده است.
Tear the check	چکت را پاره کن
The farmer did not have any edible fruit this year.	محصول کشاورز امسال میوه خوراکی نداشت.
Many foreigners have a strong desire to drink alcohol.	بسیاری از خارجی ها تمایل زیادی به نوشیدن الکل دارند.
Wardrobe is needed to store clothes.	کمد لباس برای نگهداری لباس مورد نیاز است.
The queen smiled.	ملکه لبخند زد.
Young people drank at the sports bar.	جوانان در بار ورزشی مشروب خوردند.
There was no clear explanation.	هیچ توضیح واضحی وجود نداشت.
This match was accompanied by a big surprise.	این مسابقه با غافلگیری بزرگ همراه بود.
An official statement is expected this morning.	انتظار می رود امروز صبح بیانیه رسمی ارائه شود.
The color is completely matte.	رنگ کاملاً مات است.
That street is a nightmare for driving at night.	آن خیابان برای رانندگی در شب یک کابوس است.
The soldiers lost a battle.	سربازان در یک نبرد شکست خوردند.
The future needs cleaner energy.	آینده به انرژی پاک تری نیاز دارد.
Loved singing and dancing.	آواز خواندن و رقصیدن را دوست داشت.
If you play this game a lot, you will get addicted.	اگر این بازی را زیاد انجام دهید، معتاد خواهید شد.
This road will be widened.	این جاده تعریض خواهد شد.
He was completely engrossed in his thoughts.	کاملاً در افکارش غرق شده بود.
We have a small white dog.	ما یک سگ سفید کوچک داریم.
Suddenly the ground under our feet began to shake.	ناگهان زمین زیر پای ما شروع به لرزیدن کرد.
If we want to stay here, we have to conserve water.	اگر بخواهیم اینجا بمانیم، باید آب را حفظ کنیم.
Pip stood by the door anxiously.	پیپ با نگرانی کنار در ایستاد.
The dialogue was punctuated with angry voices.	دیالوگ با صداهای خشمگین نقطه گذاری شد.
The whole ground is covered with snow.	تمام زمین پوشیده از برف است.
Put your hand on her hair	دستت را روی موهایش بکش
The warm, musky scent filled the room.	بوی گرم و مشک آلود اتاق را پر کرده بود.
The ship moves north, then turns west.	کشتی به سمت شمال حرکت می کند، سپس به سمت غرب می چرخد.
He is deceiving himself	داره خودشو گول میزنه
The children went to bed at sunset.	بچه ها هنگام غروب به رختخواب رفتند.
A thug broke into his victim's house.	یک اراذل به زور وارد خانه قربانی خود شد.
Today, shoe repair is fast and cheap.	امروزه تعمیر کفش سریع و ارزان است.
After lengthy discussions, the city council approved the project.	پس از بحث های طولانی، شورای شهر این پروژه را تصویب کرد.
The witch plunged her bite into the child's neck.	جادوگر نیش خود را در گردن کودک فرو کرد.
Each child is given a hot lunch at school.	به هر کودک یک ناهار گرم در مدرسه داده می شود.
The charming young man smiled shyly.	جوان جذاب لبخندی خجالتی زد.
The whole room is cluttered.	تمام اتاق به هم ریخته است.
Mechanized agriculture is a major concern.	کشاورزی مکانیزه یک نگرانی عمده است.
Build wooden houses and plant trees.	خانه های چوبی بسازید و درخت بکارید.
He refused to admit any wrongdoing.	او از اعتراف به هرگونه تخلف خودداری کرد.
The answers to the following questions are given below.	پاسخ به سوالات زیر در زیر آورده شده است.
This is the softest cheese here.	این نرم ترین پنیر اینجاست.
Police are rarely seen in slums.	پلیس به ندرت در محله های فقیر نشین دیده می شود.
A style characterized by simplicity.	سبکی که ویژگی آن سادگی است.
Um, um, um	اوم، اوم، اوم
Many of his music is sad.	بسیاری از موسیقی های او غم انگیز است.
I buy flowers for my mother.	من برای مادرم گل می خرم.
You can not cross that gate!	شما نمی توانید از آن دروازه عبور کنید!
Other similar species seem just as unlikely.	سایر گونه های مشابه به همان اندازه بعید به نظر می رسند.
It is hard to resist charm.	مقاومت در برابر جذابیت سخت است.
Divide the number of students by the total number.	تعداد دانش آموزان را بر تعداد کل تقسیم کنید.
The apple was red.	سیب قرمز بود.
The full moon rises above the dry landscape.	ماه کامل بر فراز چشم انداز خشک طلوع می کند.
Poor oral hygiene is the cause of tooth decay.	عدم رعایت بهداشت دهان و دندان دلیل پوسیدگی دندان است.
The antiquities discovered here were very valuable.	آثار باستانی کشف شده در اینجا بسیار ارزشمند بودند.
A man's voice rang out in the hallway.	صدای مردی در راهرو پیچید.
The fuse exploded during practice.	در حین تمرین فیوز منفجر شد.
Ursula's house is burning with candles.	خانه اورسولا از شمع ها می سوزد.
The birds ate the worms.	پرندگان کرم ها را خوردند.
You can use this money to buy a house.	می توانید از این پول برای خرید خانه استفاده کنید.
The other woman's eyes narrowed.	چشمان زن دیگر ریز شد.
There was an explosion in the forest.	انفجاری در جنگل رخ داد.
Do you think you will come again next year?	فکر می کنی سال بعد دوباره بیای؟
He then told his worst fears to his friend.	او سپس بدترین ترس های خود را به دوستش گفت.
The criminal justice system is in urgent need of reform.	نظام عدالت کیفری نیاز فوری به اصلاح دارد.
The princess dress was made of silk.	لباس شاهزاده خانم از ابریشم ساخته شده بود.
Few people remember his name today.	امروز کمتر کسی نام او را به خاطر می آورد.
The rocket went wild.	موشک به طرز وحشیانه ای از مسیر خارج شد.
Police claim the deaths were accidental.	پلیس ادعا می کند که این مرگ ها تصادفی بوده است.
The young man hurried to the door.	مرد جوان با عجله به سمت در رفت.
They stayed up late.	تا دیروقت بیدار ماندند.
No need to take notes.	یادداشت برداری لازم نیست.
He pulled Bob Firth out of hiding.	باب فرت را از مخفیگاهش بیرون کرد.
He should know better.	او باید بهتر بداند.
I have absolutely no idea how this happened.	من مطلقاً نمی دانم چگونه این اتفاق افتاد.
But then dissatisfied flags well their conscientiousness.	اما پس از آن ناراضی پرچم به خوبی وظیفه شناسی خود را.
His plans came to fruition.	نقشه های او نقش بر آب شد.
He did not know whether to laugh or cry.	نمی دانست بخندد یا گریه کند.
The ship was floating on the waves of the ocean.	کشتی روی امواج اقیانوس شناور بود.
I remember going on a pilgrimage to the shrine.	یادم هست که به زیارت حرم رفتم.
He waved to the man in the taxi.	برای مردی که سوار تاکسی اش شده بود دست تکان داد.
Robin flew again.	رابین دوباره پرواز کرد.
These foods are too hot to eat.	این غذاها برای خوردن خیلی داغ هستند.
But the circle is perfect.	اما دایره کامل است.
The others began to whistle.	بقیه شروع کردند به سوت زدن.
Police are accused of violence.	پلیس متهم به خشونت است.
Our city is known for our good wines.	شهر ما به خاطر شراب های خوب ما شناخته شده است.
The scaffolding collapsed while a man was working there.	زمانی که مردی در آنجا مشغول کار بود، داربست فرو ریخت.
He hid himself inside the building.	او خود را داخل ساختمان سنگر کرد.
Carp forms the school and eats plankton.	کپور مدرسه تشکیل می دهد و پلانکتون می خورد.
The structure that will house the bridge is very impressive.	ساختاری که پل را در خود جای خواهد داد بسیار چشمگیر است.
The new bench is beautifully carved.	نیمکت جدید به زیبایی حک شده است.
Many studies have shown an association between stress and illness.	بسیاری از مطالعات ارتباط بین استرس و بیماری را نشان داده اند.
The fisherman's boat moved slowly near the shore.	قایق ماهیگیر به آرامی نزدیک به ساحل حرکت کرد.
He prefers to go by bus.	او ترجیح می دهد با اتوبوس برود.
He covered his face.	صورتش را پوشاند.
Amy drove a tractor for an hour.	امی یک ساعت با تراکتور رانندگی کرد.
This planet has a crushing atmosphere.	این سیاره جوی خردکننده دارد.
Slimy eels are abundant in the river.	مارماهی های لزج در رودخانه فراوانند.
Next, you need two tablespoons of butter.	در مرحله بعد، به دو قاشق غذاخوری کره نیاز دارید.
This is mainly due to global warming.	این عمدتا به دلیل گرمایش زمین است.
The human genome was decoded in the last century	ژنوم انسان در قرن گذشته رمزگشایی شد
They were ordered to keep their fire.	به آنها دستور داده شد که آتش خود را نگه دارند.
The moon will soon sink on the ridge.	ماه به زودی بر روی خط الراس فرو می رود.
Your suggestions are greatly appreciated.	پیشنهادات شما بسیار قدردانی می شود.
I let the cat out.	گربه را رها کردم بیرون.
Many tulips bloom in spring.	بسیاری از لاله ها در بهار شکوفا می شوند.
The leaves of the tree were green and green.	برگ های درخت سرسبز و سبز بود.
I was unhappy with my illness.	من از بیماری ام ناراضی بودم.
He stopped at the gas station.	در پمپ بنزین توقف کرد.
The press reported the incident.	مطبوعات این حادثه را گزارش کردند.
Measures are needed to combat the epidemic.	اقدامات لازم برای مبارزه با شیوع بیماری همه گیر ضروری است.
I will try to simplify this.	من سعی خواهم کرد این را ساده کنم.
He told them about his trip around the world.	او از سفر خود به دور دنیا برای آنها گفت.
People are humble.	مردم حقیر هستند.
A cocoon protects the insect larvae from coming out.	یک پیله از لارو حشره تا بیرون آمدن محافظت می کند.
It was a golden age.	دوران طلایی بود.
Music is an integral part of human life.	موسیقی جزء لاینفک زندگی انسان است.
The soldiers were completely under control.	سربازان کاملاً تحت کنترل بودند.
It was a tough test, so they had to go through it.	امتحان سخت بود، پس باید مرور می کردند.
Smoke will kill you!	دود شما را خواهد کشت!
John was given another year to complete his project.	به جان یک سال بیشتر فرصت داده شد تا پروژه خود را تکمیل کند.
The heat wave caused the average temperature to rise above normal.	موج گرما باعث شد میانگین دما از حد معمول بالاتر برود.
People are generally satisfied with their lives.	مردم به طور کلی از زندگی خود راضی هستند.
Many plants grow there.	گیاهان زیادی در آنجا رشد می کنند.
He woke up around midnight with a terrible toothache.	او حدود نیمه شب با یک دندان درد وحشتناک از خواب بیدار شد.
He amended his report.	او گزارش خود را اصلاح کرد.
The Prime Minister wanted to develop this province.	نخست وزیر می خواست این استان را آباد کند.
The evidence was undeniable.	شواهد غیر قابل انکار بود.
This soup is delicious!	این سوپ خوشمزه است!
The bag was closed.	کیف بسته بود.
The clouds spun lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند
The ladder connects the upper branches.	نردبان شاخه های بالایی را به هم متصل می کند.
They both went to school together.	هر دو با هم به مدرسه رفته بودند.
This is an oil painting.	این نقاشی از رنگ روغن است.
Students often criticized the government.	دانشجویان اغلب از دولت انتقاد می کردند.
Wrapped in pain.	از درد به خود پیچید.
Morris was dressed.	موریس لباس‌هایی پوشیده بود.
This magazine has been published for more than a decade.	این مجله بیش از یک دهه است که در حال انتشار است.
With the presence of the press.	با حضور مطبوعات.
He drew the curtains, but the star was invisible.	پرده ها را کشید، اما ستاره نامرئی بود.
I skipped lunch yesterday.	من دیروز ناهار را حذف کردم.
You have to fill the pot with water.	باید گلدان را با آب پر کنید.
There is evidence for the role of bacteria.	شواهدی مبنی بر نقش باکتری ها وجود دارد.
I am thirsty.	من تشنه هستم.
The company's products are displayed all over the world.	محصولات این شرکت در سراسر جهان نمایش داده می شود.
You have won a grand prize.	شما برنده یک جایزه بزرگ شده اید.
Multiple sclerosis is a disease of the nervous system.	مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری سیستم عصبی است.
Dad ate corn and beans.	بابا ذرت و لوبیا خورد.
They are usually held at gunpoint.	آنها معمولا با اسلحه نگه داشته می شوند.
Some city residents refuse to leave.	برخی از ساکنان شهر از خروج خودداری می کنند.
He tried to open the safe.	او سعی کرد گاوصندوق را باز کند.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بپرسید چرا گوشت نمی خورد؟
The meeting was postponed.	جلسه به تعویق افتاد.
The peasants were amazed to learn this story.	دهقانان از آموختن این روایت شگفت زده شدند.
Apotheosis of cultural colonization.	آپوتئوزی از استعمار فرهنگی.
We need to talk seriously about these trends.	ما باید در مورد این روندها به طور جدی صحبت کنیم.
The river gradually narrowed.	رودخانه کم کم باریک شد.
She fell in love with the wrong man.	او عاشق مرد اشتباهی شد.
Pour the cream into a bowl.	خامه را داخل کاسه ریخت.
Turn on the gas.	گاز را روشن کنید.
Police were seriously injured in the shooting.	در این تیراندازی پلیس به شدت مجروح شد.
He took the test.	او در آزمون شرکت کرد.
Passengers complained about the delays.	مسافران از تاخیرها غر می زدند.
My cat blocked the way.	گربه ام راه را بست.
The government is losing its supporters.	دولت در حال از دست دادن حامیان خود است.
We saw three girls dancing.	ما سه دختر در حال رقصیدن را دیدیم.
Underground rail is very safe.	راه آهن زیرزمینی بسیار امن است.
The park is home to exotic plants and animals.	این پارک میزبان گیاهان و حیوانات عجیب و غریب است.
The explosion woke everyone up.	انفجار همه را بیدار کرد.
Late in the afternoon, he began to see things.	اواخر بعد از ظهر، او شروع به دیدن چیزهایی کرد.
These sources provide insights into past cultures.	این منابع بینشی از فرهنگ گذشته ارائه می دهند.
be patient.	صبور باش.
The small pizzeria was deserted.	پیتزا فروشی کوچک خلوت بود.
Most scientists believe that this is very unlikely.	اکثر دانشمندان بر این باورند که این امر بسیار بعید است.
It is difficult to gauge his mood.	سنجش خلق و خوی او دشوار است.
The villagers were reluctant to share their secret recipes.	روستاییان تمایلی به به اشتراک گذاشتن دستور العمل های مخفی خود نداشتند.
There is both barbed wire and razor wire.	هم سیم خاردار هست و هم سیم تیغ.
This area is known for its heavy snowfall.	این منطقه به دلیل بارش های سنگین برف شناخته شده است.
Go get your ball	برو توپتو بگیر
Judges are non-political.	قضات غیرسیاسی هستند.
Apples generally grow in warm climates.	سیب به طور کلی در آب و هوای گرم رشد می کند.
She is proud of her daughter's success.	او به موفقیت دخترش افتخار می کند.
He learned to count to ten.	او شمردن تا ده را یاد گرفت.
He put his card in his hand.	کارتش را در دست او گذاشت.
A reporter who is on the scene, but sees things differently.	خبرنگاری که در صحنه است، اما چیزها را متفاوت می بیند.
Chemical weapons were used against the people.	از سلاح های شیمیایی علیه مردم استفاده شد.
They have a wide range of teas in that market.	آنها طیف گسترده ای از چای را در آن بازار دارند.
He constantly complained about his inability to lose weight.	او مدام از ناتوانی خود در کاهش وزن شکایت می کرد.
A white feather floated slowly on the ground.	یک پر سفید به آرامی روی زمین شناور شد.
The speaker called for more disarmament.	سخنران خواستار خلع سلاح بیشتر شد.
This house has seven bedrooms.	این خانه دارای هفت اتاق خواب است.
My throat was dry.	گلویم خشک شده بود.
The boy eagerly ran to his school bus.	پسر با اشتیاق به سمت اتوبوس مدرسه اش دوید.
He was caught in a terrible storm.	او در یک طوفان وحشتناک گرفتار شد.
People usually become great leaders early in life.	مردم معمولاً در اوایل زندگی رهبران بزرگی می شوند.
From time to time he blamed his son.	هرازگاهی پسرش را سرزنش می کرد.
You have to group the apples into groups.	شما باید سیب ها را به گروه های دسته بندی کنید.
The shelter was strong, but the floor was wet.	پناهگاه قوی بود، اما کف خیس بود.
The streets were crowded.	خیابان ها شلوغ بود.
Humans owe a lot to bees.	انسان ها بدهی زیادی به زنبورها دارند.
Martha hates cooking for herself.	مارتا از آشپزی برای خودش متنفر است.
A small rural village	یک روستای کوچک روستایی
And finally the carousel of puppet animals.	و بالاخره چرخ فلکی از حیوانات عروسکی.
Experts disagree on the number of species.	کارشناسان در مورد تعداد گونه ها اختلاف نظر دارند.
The knife sharpened.	چاقو تیز شد.
My cousin is getting married next week	پسرخاله من هفته دیگه ازدواج میکنه
The prices are reasonable, but the quality is bad.	قیمت ها مناسب است، اما کیفیت بد است.
Enough soil was poured on the barren land.	خاک به اندازه کافی روی زمین بایر ریخته شد.
The patient was in a coma.	بیمار در کما در کما بود.
These people are wanted for interrogation.	این افراد برای بازجویی تحت تعقیب هستند.
His house was very comfortable.	خانه اش خیلی راحت بود.
The coach warned that we should not play around.	مربی هشدار داد که ما نباید دور و بر بازی کنیم.
The rhythm of the drums kept time with the dancers.	ریتم طبل زمان را با رقصندگان نگه می داشت.
We do not waste time discussing this issue.	ما زمان را برای بحث در مورد این موضوع تلف نمی کنیم.
The candidate was respectable and confident.	نامزد محترم و مطمئن بود.
He refused to give his name to the police.	او از دادن نام خود به پلیس امتناع کرد.
A man speeding past an antique car.	مردی در حال رانندگی یک ماشین عتیقه با سرعت از کنارش گذشت.
William put his hand gently on the young woman's shoulder.	ویلیام دستش را به آرامی روی شانه زن جوان گذاشت.
He had no reason to believe these rumors.	او دلیلی برای باور این شایعات نداشت.
So he went to the doctor.	بنابراین او به دکتر مراجعه کرد.
Strawberries are an ideal snack in the summer.	توت فرنگی یک خوراکی ایده آل در تابستان است.
It has grown wildly out of control.	به طرز وحشیانه ای خارج از کنترل رشد کرده است.
There are usually long queues at the ticket office.	معمولاً صف های طولانی در دفتر فروش بلیط وجود دارد.
While the women traveled with the child, the men visited their village.	در حالی که زنان با کودک سفر می کردند، مردان از روستای آنها دیدن می کردند.
He had a great sense of humor.	او حس شوخ طبعی زیادی داشت.
Her embroidery was delicate and artistic.	گلدوزی های او ظریف و هنرمندانه بود.
Some of him took revenge for not marrying them.	عده ای از او به خاطر ازدواج نکردن با آنها انتقام گرفتند.
The bottom of some animals is soft.	پایین برخی از حیوانات نرم است.
He had a quiet life.	او یک زندگی بی سر و صدا داشت.
The tall glass building stunned us.	ساختمان بلند شیشه ای ما را مبهوت کرد.
You have to have a little respect for the elders.	شما باید کمی برای بزرگترها احترام قائل شوید.
He was frantically searching for the missing document.	او دیوانه وار به دنبال سند گم شده می گشت.
The mall is not far from the beach.	مرکز خرید فاصله چندانی با ساحل ندارد.
Characters have different personalities.	شخصیت شخصیت های مختلفی دارد.
Seeing him shocked us.	دیدن او ما را شوکه کرد.
A man is lying on a hospital bed and his eyes are shiny.	مردی روی تخت بیمارستان دراز کشیده و چشمانش براق است.
The wolf howled with hunger.	گرگ با گرسنگی زوزه کشید.
The streets seemed deserted.	خیابان ها خلوت به نظر می رسید.
Unsubscribe for all messages	لغو اشتراک برای همه پیام ها
He was a serious student.	او یک دانش آموز جدی بود.
Build a bridge, not a wall.	پل بسازید نه دیوار.
It was a devastating experience for their family.	این یک تجربه ویرانگر برای خانواده آنها بود.
The film is based on a recent novel.	این فیلم بر اساس یک رمان اخیر ساخته شده است.
The house is being painted.	خانه در حال رنگ آمیزی است.
That blouse is torn and stained	اون بلوز پاره و لک شده
Salt is a favorite of those on a diet.	نمک مورد علاقه کسانی است که رژیم دارند.
The scientist himself had no children.	خود دانشمند فرزندی نداشت.
These figures are consistent with previous reports.	این ارقام با گزارش های قبلی مطابقت دارد.
The press is chewing on these allegations.	مطبوعات در مورد این اتهامات جویده می شوند.
I have to get out of here	من باید از اینجا بروم
Old relatives and distant cousins ​​will have dinner with him.	اقوام قدیمی و پسرعموهای دور با او شام خواهند خورد.
Stealing is very disgusting in this country.	دزدی در این مملکت بسیار ناپسند است.
Blue trenches and red brick houses.	سنگرهای آبی و خانه های آجری قرمز.
The oil gradually solidified.	روغن به تدریج جامد شد.
Increase your imagination.	خیال پردازی های خود را زیاد کنید.
His argument was clear and convincing.	استدلال او واضح و قانع کننده بود.
The gardener worked for hours in the garden.	باغبان ساعت ها روی باغ کار می کرد.
He likes to read books.	او دوست دارد کتاب بخواند.
We find that errors are common in medical practice.	ما دریافتیم که خطاها در عمل پزشکی رایج هستند.
The city is famous for its hot springs.	این شهر به خاطر چشمه های آب گرمش معروف است.
Workers gathered outside the factory.	کارگران بیرون کارخانه جمع شده بودند.
The oven is hot enough to bake a cake.	فر به اندازه کافی داغ است تا کیک بپزد.
Blood drips slowly from the gas.	خون به آرامی از روی گاز می چکید.
Please wash the spinach before cooking.	لطفا اسفناج را قبل از پخت بشویید.
Tribes are traditional enemies.	قبایل دشمنان سنتی محسوب می شوند.
He felt sick.	او احساس بیماری می کرد.
Apple trees produce the most apples.	درختان سیب بیشترین سیب را تولید می کنند.
He jumped out in front of her.	از جلوی او بیرون پرید.
It took a decade for the train to reach the mountains.	یک دهه گذشت تا قطار به کوه ها رسید.
It is better to bring your lunch in a packed lunch.	بهتر است ناهار خود را در یک ناهار بسته بندی شده بیاورید.
The farmers laughed and threw a large stone into the river.	کشاورزان با خنده سنگ بزرگی را به داخل رودخانه انداختند.
I usually go to the hairdresser.	من معمولا آرایشگاه می روم.
A gradual decrease in paper production was observed.	کاهش تدریجی تولید کاغذ مشاهده شد.
Athletes competed for medals.	ورزشکاران برای کسب مدال به رقابت پرداختند.
There has been competition between the two regions.	رقابتی بین این دو منطقه وجود داشته است.
For many, this procedure was very painful.	برای بسیاری، این روش بسیار دردناک بود.
Operates a public transport company.	یک شرکت حمل و نقل عمومی را اداره می کند.
We said goodbye to him.	برایش خداحافظی کردیم.
A piece of heavy wood	یک تکه چوب سنگین
They will soon finish building the bridge.	آنها به زودی ساخت پل را به پایان خواهند رساند.
There are many situations in which human freedom is restricted.	موقعیت های زیادی وجود دارد که در آن آزادی انسان محدود می شود.
There were only four people in the room.	فقط چهار نفر در اتاق بودند.
Love is greater than hatred.	عشق بزرگتر از نفرت است.
Here fruit is an integral part of the diet.	در اینجا میوه بخشی جدایی ناپذیر از رژیم غذایی است.
Ash is spread on crops.	خاکستر روی محصولات پخش می شود.
We all need to be careful about choosing healthy foods.	همه ما باید مراقب انتخاب غذاهای سالم باشیم.
The camp was guarded day and night.	اردوگاه شب و روز تحت مراقبت بود.
A white horse is running among the fields.	اسب سفیدی در میان مزارع می تازد.
Archaeologists have found evidence of ancient civilization.	باستان شناسان شواهدی از تمدن باستانی پیدا کردند.
The police chief was relieved to hear this news.	رئیس پلیس با شنیدن این خبر خیالش راحت شد.
The pitcher threw the ball at the diamond.	پارچ توپ را روی الماس پرتاب کرد.
Our industry is an industry in the service sector.	صنعت ما یک صنعت در بخش خدمات است.
The singer and guitarist started playing.	خواننده و گیتاریست شروع به نواختن کردند.
Book some syrup for later.	مقداری شربت را برای بعد رزرو کنید.
They need to convince people that what they are doing is good.	آنها باید مردم را متقاعد کنند که کاری که انجام می دهند خوب است.
Remove the chicken head.	سر مرغ را بردارید.
Tom wished	تام آرزو کرد
This action attracted public attention.	این اقدام باعث جلب توجه عمومی شد.
Their wages were lower than those of other workers.	حقوق آنها کمتر از سایر کارگران بود.
It smelled horrible.	بوی وحشتناکی بود.
The biologist studied carefully.	زیست شناس با دقت مطالعه کرد.
Not satisfied with this, he decided to clean even more.	به این راضی نبود، تصمیم گرفت حتی بیشتر تمیز کند.
It became clear to me that he was right.	برای من روشن شد که حق با اوست.
He fell asleep and his guitar was next to him.	خوابش برد و گیتارش کنارش بود.
The scent of the pine forest filled the room.	عطر جنگل کاج اتاق را پر کرده بود.
The ivy went to his arm.	پیچک ها به سمت بازویش می رفتند.
He threw a few coins into the spring.	چند سکه به داخل چشمه انداخت.
In short, it moves blood through the arteries.	به طور خلاصه، خون را از طریق شریان ها حرکت می دهد.
The woman tried to appease him.	زن سعی کرد از او دلجویی کند.
The jacket was made of leather.	ژاکت از چرم بود.
Exactly in what direction?	دقیقا در چه جهتی؟
Dispute resolution was a priority.	حل و فصل اختلاف در اولویت بود.
He looked at me and smiled.	نگاهی به من انداخت و لبخند زد.
He felt a certain pressure in his head.	فشار خاصی را در سرش احساس می کرد.
This was his last chance to prove himself.	این آخرین فرصت او برای اثبات خودش بود.
I have seen this star many times.	من این ستاره را بارها دیده ام.
He was as poor as church mice.	او مثل موش های کلیسا فقیر بود.
The wine was spicy in my throat.	شراب در گلویم تند بود.
To achieve this goal, we must restructure the company.	برای رسیدن به این هدف، ما باید ساختار شرکت را بازسازی کنیم.
All the evidence shows that this is true.	همه شواهد نشان می دهد که این درست است.
The author's prose is broken and clotted.	نثر نویسنده از هم گسیخته و لخته است.
The city began to dry up.	شهر شروع به خشک شدن کرد.
The fish swam slowly.	ماهی به آرامی شنا می کرد.
They are the longest river in the world.	آنها طولانی ترین رودخانه جهان را تشکیل می دهند.
In many countries education is free and compulsory.	در بسیاری از کشورها آموزش رایگان و اجباری است.
Debra bought a lottery ticket.	دبرا یک بلیط بخت آزمایی خرید.
This is the person whose house we are inspecting.	این شخصی است که ما در حال بررسی خانه او هستیم.
These glasses are vintage.	این عینک ها وینتیج هستند.
You can never tell what will happen.	شما هرگز نمی توانید بگویید چه اتفاقی خواهد افتاد.
Africa's population is growing rapidly.	جمعیت آفریقا به سرعت به رشد خود ادامه داده است.
His blue eyes sank into his soul.	چشمان آبی او در روحش فرو رفت.
The show lasted several hours.	این نمایش چندین ساعت به طول انجامید.
It's a good day for walking.	روز خوبی برای پیاده روی است.
The cheese was hardly moldy.	پنیر به سختی کپک زده بود.
I wanted to finish my homework before dinner.	می خواستم قبل از صرف شام تکالیفم را تمام کنم.
Do not panic!	وحشت نکنید!
This run takes several hours.	این اجرا چندین ساعت به طول می انجامد.
She was hanging loose.	شل آویزان بود.
The crime took place nearby.	جنایت در همان نزدیکی انجام شد.
Every day one person dies of starvation.	هر روز یک نفر از گرسنگی می میرد.
The debate over drought and population growth was intense.	بحث خشکسالی و افزایش جمعیت شدید بود.
He tried to keep his mind away from this problem.	سعی کرد ذهنش را از این مشکل دور نگه دارد.
You are beautiful	تو زیبا شدی
They started digging the garden.	آنها شروع به کندن باغ کردند.
Studies have shown that the population will decrease dramatically.	مطالعات نشان داده است که جمعیت به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
These forces will finish the job.	این نیروها کار را تمام خواهند کرد.
The sidewalks in this village are paved.	مسیرهای پیاده روی در این روستا آسفالت شده است.
He is fighting for fairer taxes.	او برای مالیات های عادلانه تر مبارزه می کند.
The flow here is deep.	جریان اینجا عمیق است.
He tied the gun to another man.	او اسلحه را با مرد دیگری پیوند داد.
These values ​​are based on current figures.	این مقادیر بر اساس ارقام فعلی است.
The audience was electrified and laughed out loud.	حضار برق گرفته بودند و با صدای بلند می خندیدند.
Officials said they were concerned about public health problems.	مقامات گفتند که نگران مشکلات بهداشت عمومی هستند.
This plant is found in arid and arid regions.	این گیاه در مناطق خشک و خشک یافت می شود.
He tore the letter to pieces.	نامه را تکه پاره کرد.
He entered the police station to report the theft.	برای گزارش سرقت وارد کلانتری شد.
However, significant cultural and physical differences remain.	با این حال، تفاوت های فرهنگی و فیزیکی قابل توجهی باقی مانده است.
He is right.	او حق نظر دارد.
The party started at midnight.	مهمانی از نیمه شب شروع شد.
Your grandmother's voice is good	صدای مادربزرگت خوبه
Wild animals can be dangerous.	حیوانات وحشی می توانند خطرناک باشند.
The guards arrested five terrorists.	نگهبانان پنج تروریست را دستگیر کردند.
The tax was too high.	مالیات خیلی زیاد بود.
The witch cast a spell on the fire.	جادوگر روی آتش طلسم کرد.
This tree is known as the weeping willow.	این درخت به بید گریان معروف است.
The country has never been so poorly governed before.	پیش از این هرگز کشور اینقدر ضعیف اداره نشده بود.
The rumors were known to everyone.	شایعات برای همه شناخته شده بود.
Some bicycles have electric motors.	برخی از دوچرخه ها دارای موتور الکتریکی هستند.
Solid fuel bulbs were replaced with gas bulbs.	لامپ های سوخت جامد با لامپ های گازی جایگزین شدند.
Resource conservation is a priority.	حفظ منابع در اولویت است.
Most children are fascinated by dinosaurs.	بیشتر کودکان به شدت مجذوب دایناسورها هستند.
The prisoner was hanged.	زندانی را حلق آویز کردند.
Do you like writing?	آیا نوشتن را دوست دارید؟
All humans are diploid.	همه انسان ها دیپلوئید هستند.
Enthusiasts gathered in large numbers.	علاقه مندان به تعداد زیادی جمع شدند.
An "ideogram" is a symbol that represents something abstract.	"ایدئوگرام" نمادی است که چیزی انتزاعی را نشان می دهد.
Shall we take a step outside, baby?	بریم بیرون یه قدمی بزنیم عزیزم؟
We do not have a plan for this city.	ما نقشه ای برای این شهر نداریم.
Strange clouds have named this mountain.	ابرهای عجیب و غریب نام این کوه را گذاشته اند.
It is both art and science.	هم هنر است و هم علم.
He was apparently talking to himself.	ظاهراً داشت با خودش صحبت می کرد.
This argument has two sides.	این استدلال دو طرف دارد.
He flipped his study.	مطالعه اش را بالا و پایین می کرد.
The clouds parted.	ابرها از هم جدا شدند.
Residents were evacuated by helicopter.	ساکنان با هلیکوپتر تخلیه شدند.
He threw the pen in the bucket of water.	او خودکار را در سطل آب انداخت.
History students are generally taught from an early age.	عموماً از سنین جوانی به دانش آموزان تاریخ آموزش داده می شود.
He scanned his face in glass	او صورتش را در شیشه‌ای اسکن کرد
The refrigerator is shrinking.	یخچال در حال کوچک شدن است.
I tried not to show my unhappiness.	سعی کردم ناراحتی ام را نشان ندهم.
Local priests hastened this change.	کشیشان محلی این تغییر را تسریع کردند.
These plants are closely related to healing.	این گیاهان ارتباط نزدیکی با شفا دارند.
The population is growing at an alarming rate.	جمعیت با سرعت نگران کننده ای در حال افزایش است.
Locals were exempt from taxes.	مردم محلی از مالیات معاف شدند.
The animals remained motionless, apparently asleep.	حیوانات بی حرکت ماندند، ظاهراً خواب بودند.
Remove the ice cream from the mixing bowl.	بستنی را از کاسه همزن بردارید.
Young plants try to survive.	گیاهان جوان برای زنده ماندن تلاش می کنند.
A ruler shows the exact measurement.	یک خط کش اندازه گیری دقیق را نشان می دهد.
You now have an egg.	شما اکنون یک تخم مرغ دارید.
The thief knocked him to the ground.	دزد او را بر زمین کوبید.
My uncle is bald.	دایی من کچل است.
Pour all the milk back into it.	تمام شیر را دوباره داخل آن بریزید.
He walked past the library on his morning walk.	در پیاده روی صبحگاهی اش از کنار کتابخانه گذشت.
Companies must protect the environment.	شرکت ها باید از محیط زیست محافظت کنند.
Usually a narrative of events is written.	معمولاً روایتی از وقایع نوشته می شود.
He took his wallet out of his pocket.	کیف پولش را از جیبش درآورد.
Fuel was stored in the cargo depot.	سوخت در انبار بار ذخیره می شد.
The effect is subtle, but noticeable.	اثر ظریف، اما قابل توجه است.
The sick dog was laid down today.	سگ بیمار امروز زمین گذاشته شد.
Loving rare plant species	محبت گونه های گیاهی کمیاب
They shared their resources.	آنها منابع خود را به اشتراک گذاشتند.
A map may help, but a truck will be faster.	یک نقشه ممکن است کمک کند، اما یک کامیون سریعتر خواهد بود.
Some people find television very boring.	برخی از مردم تلویزیون را بسیار خسته کننده می دانند.
Wooden ornaments were used in decorations.	از زیور آلات چوبی در تزئینات استفاده می شد.
A little caution is needed in interpreting the findings.	در تفسیر یافته ها کمی احتیاط لازم است.
A piece of ice appeared on the window next to him.	یک تکه یخ روی پنجره کنار او ظاهر شد.
The river winds its way through a forested landscape.	رودخانه راه خود را از میان منظره ای جنگلی می پیچد.
He was looking for peace in her.	به دنبال آرامش در او بود.
Birds migrate during these seasons.	پرندگان در این فصول مهاجرت می کنند.
Leave in the refrigerator overnight.	بگذارید یک شب در یخچال بماند.
Keep this secret to yourself	این راز را برای خودت نگه دار
The nature of this country is beautiful.	طبیعت این کشور زیباست.
The company was ruined in a royal way!	شرکت به طرز سلطنتی خراب شد!
He passed through residential areas quietly.	او بی صدا از مناطق مسکونی عبور کرد.
The snow began to melt in early spring.	برف ها از اوایل بهار شروع به آب شدن کردند.
The meadow turned into a desert overnight.	علفزار یک شبه به بیابان تبدیل شد.
This hospital was built many years ago.	این بیمارستان سال ها پیش ساخته شد.
Gold is highly valued in many countries and is common in many countries.	طلا در بسیاری از کشورها از ارزش بالایی برخوردار است و در بسیاری از کشورها رایج است.
We will never discuss this issue.	ما هرگز در مورد این موضوع بحث نمی کنیم.
But this building was especially cool.	اما این ساختمان به خصوص خنک بود.
Protesters are demanding his resignation.	معترضان خواستار استعفای وی هستند.
The explorers finally reached their goal.	کاوشگران سرانجام به هدف خود رسیدند.
The explosion shook the weakened building.	انفجار ساختمان ضعیف شده را لرزاند.
This organization helped people escape the trap of poverty.	این سازمان به مردم کمک کرد تا از تله فقر فرار کنند.
Are you writing a letter?	آیا در حال نوشتن نامه هستید؟
He has a lot of experience and is respected.	او تجربه زیادی دارد و مورد احترام است.
This is a popular spot for tourists.	این یک نقطه محبوب برای گردشگران است.
He must have been really angry.	او باید واقعا عصبانی بوده است.
They brought a lot of people into the party.	آنها افراد زیادی را وارد حزب کردند.
This is an effective way to read.	این یک روش موثر برای خواندن است.
Patients taking this medication should eat regular meals.	بیمارانی که از این دارو استفاده می کنند باید به طور منظم وعده های غذایی بخورند.
The bread was stale.	نان بیات شده بود.
Attendance was low.	حضور کم بود.
Recent studies have shown a worrying decline in trees.	بررسی های اخیر کاهش نگران کننده ای را در درختان نشان داده است.
Severe droughts cause desertification.	خشکسالی های شدید باعث بیابان زایی می شود.
Schools became crowded.	مدارس شلوغ شد.
Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.	خوشا به حال حلیمان زیرا آنها وارث زمین خواهند بود.
Do your homework until tomorrow night.	تا فردا شب تکالیف خود را انجام دهید.
No gang activity was reported last week.	هفته گذشته هیچ گونه فعالیت باندی گزارش نشد.
His followers severely criticized him.	پیروانش به شدت از او انتقاد کردند.
There was a large fountain in the main square.	در میدان اصلی یک فواره بزرگ بود.
He almost ran the marathon.	او تقریباً توانست ماراتن را بدود.
Many species are now on the verge of extinction.	اکنون بسیاری از گونه ها با انقراض روبرو هستند.
A decade later, the controversy continues.	پس از گذشت یک دهه، این مناقشه همچنان ادامه دارد.
They love their children very much.	آنها فرزندان خود را بسیار دوست دارند.
The farmers stood together waiting for the rain.	کشاورزان کنار هم ایستاده بودند و منتظر باران بودند.
We must ensure that young people are educated.	ما باید تضمین کنیم که جوانان آموزش ببینند.
More milk is needed for breakfast.	برای صبحانه به شیر بیشتری نیاز است.
Foxes are nocturnal.	روباه ها شبگرد هستند.
Angry people started rioting.	مردم خشمگین شروع به شورش کردند.
He drove very fast.	خیلی سریع رانندگی کرد.
These old ruins are considered a protected place.	این خرابه های قدیمی یک مکان حفاظت شده در نظر گرفته می شود.
He spent his days supervising a real estate agency.	او روزهای خود را با نظارت بر یک آژانس املاک و مستغلات گذراند.
Locals know he has a weak sense of humor.	محلی ها می دانند که او حس شوخ طبعی ضعیفی دارد.
This device was the pinnacle of modern technology.	این دستگاه اوج تکنولوژی مدرن بود.
They like to eat there.	آنها دوست دارند آنجا غذا بخورند.
Her clothes were sad	لباسش غمگین بود
The city is plagued by theft.	این شهر گرفتار سرقت است.
Many beautiful people we know do not even have one!	بسیاری از افراد زیبا که می شناسیم حتی یکی ندارند!
Please stay off the sidewalk	لطفا از پیاده رو دوری کنید
The minister called for calm.	وزیر خواستار آرامش شد.
The poor do not really think they are poor.	فقرا واقعاً فکر نمی کنند که فقیر هستند.
This program suffers from severe technical problems.	این برنامه از مشکلات فنی شدیدی رنج می برد.
Ten-year-old.	ده ساله.
Husbands expect their wives to obey them.	شوهران توقع دارند که همسرانشان از آنها اطاعت کنند.
He put the glass of milk by the window	شیشه شیر را کنار پنجره گذاشت
A storm is on its way.	طوفانی در راه است.
Feeling of increased kinship.	احساس افزایش خویشاوندی.
Tears of sheer despair	اشک نا امیدی محض
We respect you	ما به شما احترام می گذاریم
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بخواهید تا دیر وقت شب تماس نگیرد.
They play such a key role in human affairs.	آنها چنین نقش کلیدی را در امور انسانی ایفا می کنند.
This novel is about a young writer.	این رمان درباره یک نویسنده جوان است.
This request was briefly rejected.	این درخواست به طور خلاصه رد شد.
The colonel believes that their living conditions are unbearable.	سرهنگ معتقد است شرایط زندگی آنها غیرقابل تحمل است.
The boiler is thermostatically controlled.	دیگ به صورت ترموستاتیک کنترل می شود.
More and more people are now buying organic food.	در حال حاضر افراد بیشتری در حال خرید مواد غذایی ارگانیک هستند.
The professor's lecture was interrupted regularly.	سخنرانی استاد مرتباً قطع می شد.
A number is just a symbol.	یک عدد فقط یک نماد است.
Although mortgages are high, rents are low.	گرچه وام مسکن زیاد است، اجاره آن کم است.
In this technique, ultrasound waves are used to remove excess body hair.	در این تکنیک از امواج اولتراسوند برای از بین بردن موهای زائد بدن استفاده می شود.
The receipt states that the coffee has been freshly ground.	در رسید قید شده است که قهوه تازه آسیاب شده است.
This article discusses the effect of family size.	این مقاله تأثیر اندازه خانواده را مورد بحث قرار داد.
Read the instructions in full.	دستورالعمل ها را به طور کامل بخوانید.
The decision of the politicians was not welcomed.	تصمیم سیاستمداران مورد استقبال قرار نگرفت.
Not all shops were closed.	همه مغازه ها بسته نبودند.
It is still better than pussy willow.	هنوز هم بهتر از بید بیدمشک است.
The same was true of database records.	سوابق پایگاه داده نیز همینطور بود.
He has a life of refuge.	او یک زندگی در پناه دارد.
Health officials gave serious advice.	مسئولان بهداشت توصیه جدی کردند.
These activities may require a significant amount of money.	این فعالیت ها ممکن است به مقدار قابل توجهی پول نیاز داشته باشد.
A new coalition government was formed.	دولت ائتلافی جدید تشکیل شد.
He grew up on a farm in the country.	او در مزرعه ای در کشور بزرگ شد.
In practice, opponents are often attracted.	در عمل، مخالفان اغلب جذب می شوند.
We woke up early	زود بیدار شدیم
Pass the spaghetti through the spaghetti machine.	اسپاگتی را از دستگاه اسپاگتی رد کنید.
The constant growth of cities has caused the destruction of the environment.	رشد مداوم شهرها باعث تخریب محیط زیست شده است.
The mill is in the suburbs.	آسیاب در حومه شهر است.
You need at least four hours to do this.	برای این کار حداقل به چهار ساعت نیاز دارید.
Steak is his favorite food.	استیک غذای مورد علاقه اوست.
The old grand palace has been turned into a museum.	کاخ بزرگ قدیمی به موزه تبدیل شده است.
We can express numbers using the base ten.	می توانیم اعداد را با استفاده از پایه ده بیان کنیم.
Dark streets full of opium and nightclubs.	خیابان های تاریک پر از تریاک و کلوپ های شبانه.
Researchers believe this was the case.	محققان معتقدند که این مورد بوده است.
Urban planners are preparing proposals.	برنامه ریزان شهری در حال تهیه پیشنهادات هستند.
The road is rough and unknown.	جاده ناهموار و ناشناخته است.
Annual helium production is increasing.	تولید هلیوم سالانه در حال افزایش است.
This site has mysterious roots.	این سایت ریشه های مرموزی دارد.
Do you like wine, beer or whiskey?	آیا شراب، آبجو یا ویسکی میل دارید؟
A scientific experiment was performed here.	یک آزمایش علمی در اینجا انجام شد.
Kerry opened the refrigerator door and gasped.	کری در یخچال را باز کرد و نفس نفس زد.
The glass is old and frosted.	شیشه قدیمی و مات است.
Millions flocked to the area to hear him speak.	میلیون ها نفر برای شنیدن صحبت های او به منطقه هجوم آوردند.
A crisis got worse last winter.	یک بحران در زمستان گذشته بدتر شد.
They are indifferent to everything.	نسبت به همه چیز بی تفاوت هستند.
His sister is married.	خواهرش ازدواج کرده است.
His family helps set up a museum.	خانواده او در راه اندازی یک موزه کمک می کنند.
After a while, the TV announcer provided the weather forecast.	پس از مدتی، گوینده تلویزیون پیش بینی آب و هوا را ارائه کرد.
They confuse plant roots with dead flies.	آنها ریشه گیاهان را با مگس های مرده اشتباه می گیرند.
The class discussed issues.	کلاس در مورد مسائل بحث کرد.
Pearls are round and small.	مروارید گرد و کوچک است.
The race is an imported part of horse racing.	مسابقه بخشی وارداتی از اسب دوانی است.
Young people travel to this city every year.	همه ساله جوانان به این شهر سفر می کنند.
On the other hand, some people never learn.	از سوی دیگر، برخی افراد هرگز یاد نمی گیرند.
This march carries the ancient symbol of the monarchy.	این راهپیمایی حامل نماد باستانی سلطنت است.
This concert is over	این کنسرت تمام شد
He moved to another level of existence.	او به سطح دیگری از وجود نقل مکان کرد.
He prepared himself for the storm.	او خود را برای طوفان آماده کرد.
Countries must avoid dependence on foreign oil.	کشورها باید از وابستگی به نفت خارجی اجتناب کنند.
The flood was almost biblical.	سیل تقریباً کتاب مقدس بود.
Her dress was stylish.	لباس او شیک بود.
So how do you write poetry?	پس چگونه شعر می نویسی؟
He is eager to learn how to ride a horse.	او مشتاق است که چگونه اسب سواری را بیاموزد.
The Creator came in the night.	خالق در شب آمد.
The man had no conscience.	آن مرد وجدان نداشت.
Their behavior was unacceptable.	رفتار آنها غیر قابل قبول بود.
Frank's work is often praised.	کار فرانک اغلب مورد تحسین قرار می گیرد.
This hall is often full of incense scents.	این سالن اغلب مملو از عطر عود است.
This study is based on the analysis of many interviews.	این مطالعه بر اساس تجزیه و تحلیل بسیاری از مصاحبه ها انجام شده است.
The coach rushed on the players!	مربی به صورت خشن روی بازیکنان سوار شد!
Visiting large museums is probably out of fashion.	بازدید از موزه های بزرگ احتمالاً از مد افتاده است.
Bazdar's face was a disturbing image.	چهره بزدار تصویری نگران کننده بود.
Most of these students go to college.	اکثر این دانشجویان در کالج تحصیل می کنند.
The tigers have returned to the forest.	ببرها به جنگل بازگشته اند.
Next, grate the lemons.	در مرحله بعد، لیموها را رنده کنید.
Our economy is heavily dependent on fossil fuels.	اقتصاد ما به شدت به سوخت های فسیلی وابسته است.
This committee consists of five members.	این کمیته متشکل از پنج عضو است.
Environmentalists are opposed.	محیط بانان مخالف هستند.
A passenger fell ill and died.	مسافری مریض شد و فوت کرد.
How beautiful!	چقدر زیبا!
He was relatively pessimistic about the news.	او در مورد اخبار نسبتا بدبین بود.
I woke up in the early hours of the morning.	من در ساعات اولیه صبح از خواب بیدار شدم.
Recent weather patterns may affect these estimates.	الگوهای آب و هوایی اخیر ممکن است بر این تخمین ها تأثیر بگذارد.
Consult your elder	با بزرگترتان مشورت کنید
Young men raced bicycles on the street.	مردان جوان در خیابان با دوچرخه مسابقه دادند.
Construction will take about six months.	ساخت و ساز حدود شش ماه طول خواهد کشید.
The city flattened and half the inhabitants fled.	شهر مسطح شد و نیمی از ساکنان فرار کردند.
He managed to keep the keys to himself.	او موفق شد کلیدها را برای خودش نگه دارد.
Silent faces appeared sharply.	چهره های ساکت به شدت ظاهر می شدند.
The young man is very smart and charismatic.	مرد جوان بسیار باهوش و کاریزماتیک است.
He never cried	او هرگز گریه نکرد
Relations between countries are regulated by treaties.	روابط بین کشورها بر اساس معاهدات تنظیم می شود.
The union government decided to intervene.	دولت اتحادیه تصمیم به مداخله گرفت.
The snow shifted into large, white sheets.	برف در ورقه‌های بزرگ و سفیدی جابجا شد.
The author has written this relatively difficult poem.	نویسنده این شعر نسبتاً دشوار را سروده است.
I rarely disagree with him.	من به ندرت با او مخالفم.
What do you like to drink?	برای نوشیدن چی دوست دارید؟
The low price is attractive.	قیمت پایین جذاب است.
He immediately corrected himself.	بلافاصله خودش را اصلاح کرد.
It is easier to work with the last number.	کار با شماره آخر راحت تر است.
The street was empty under the moonlight.	خیابان زیر نور مهتاب خالی بود.
The astronaut is a cosmopolitan.	فضانورد جهان وطن است.
Many believe that he is a good standard.	بسیاری معتقدند که او معیار مناسبی است.
He showed me how to arrange towels.	او به من نشان داد که چگونه حوله ها را مرتب تا کنم.
The inn looks majestic and climbs a hill.	مسافرخانه با ابهت به نظر می رسد و در دامنه یک تپه بالا می رود.
The field of narrative became hopelessly complicated.	رشته روایت به طرز ناامیدانه ای در هم پیچیده شد.
The huge statue stood proudly and dominated the horizon.	مجسمه عظیم با افتخار ایستاده بود و بر خط افق تسلط داشت.
Some birds fly at night.	برخی از پرندگان در شب پرواز می کنند.
The smoke was transferred to low and dirty clouds.	دود به ابرهای کم ارتفاع و کثیف منتقل شد.
The power went out yesterday	برق دیروز قطع شد
However, supply did not meet demand.	با این حال، عرضه پاسخگوی تقاضا نبود.
Create space on the kitchen table.	روی میز آشپزخانه فضایی ایجاد کنید.
The portrait of the infamous dictator was burned.	پرتره دیکتاتور بدنام سوخته بود.
Apples and potatoes are the heroes of this salad.	سیب و سیب زمینی قهرمانان این سالاد هستند.
Most factories were concentrated here.	بیشتر کارخانه ها در اینجا متمرکز شده بودند.
He was deaf to the demands of other leaders.	او نسبت به درخواست های رهبران دیگر ناشنوا بود.
Let's discover this beautiful city.	بیایید این شهر زیبا را کشف کنیم.
The fish swam lazily in calm water.	ماهی با تنبلی در آب آرام شنا می کرد.
We ran all the way home.	تمام راه را تا خانه دویدیم.
This hat is a symbol of a famous clothing manufacturer.	این کلاه نشان یک تولید کننده لباس معروف را دارد.
This crime was condemned by the government.	این جنایت توسط دولت محکوم شد.
A golden silk canopy was arched on the table.	یک سایبان ابریشمی طلایی روی میز قوس شده بود.
There is a white fence on the side of the road.	حصار سفیدی در کنار جاده قرار دارد.
The soldiers turned themselves into bandits.	سربازان خود را به راهزن تبدیل کردند.
The crashed car caught fire.	خودروی تصادف کرده در آتش سوخت.
Mansour opened his suitcase and took out his cosmetics.	منصور چمدانش را باز کرد و لوازم آرایشش را بیرون آورد.
But life is not cheap	اما زندگی ارزان نیست
Her dress was stylish	لباسش شیک بود
They fought hard.	آنها به شدت دعوا کردند.
If you delete an extra letter, it looks rude.	اگر یک حرف اضافه را حذف کنید، بی تربیت به نظر می رسید.
Many of our homes are poorly maintained.	بسیاری از خانه های ما بد نگهداری شده اند.
Protesters clashed violently with police.	معترضان به شدت با پلیس درگیر شدند.
Coffee plants are grown in this climate.	گیاهان قهوه در این اقلیم کشت می شوند.
He spent the whole afternoon gathering evidence.	او تمام بعدازظهر را صرف جمع آوری شواهد کرد.
Work requires risk	کار مستلزم ریسک است
They were silent for a while.	مدتی در سکوت نشستند.
The inspector felt stupid.	بازرس احساس حماقت کرد.
In certain circumstances, this may be sufficient.	در شرایط خاص، این ممکن است کافی باشد.
He cared for the dill plants in the garden.	او از گیاهان شوید در باغ مراقبت می کرد.
This rock formation is carved by elements.	این سازند صخره ای توسط عناصر حجاری شده است.
They rely heavily on the government for their income.	آنها برای درآمد خود به شدت به دولت متکی هستند.
Radical technology has replaced many jobs.	فناوری رادیکال جایگزین بسیاری از مشاغل شده است.
Sweep the ground now.	اکنون زمین را جارو کنید.
In total, hundreds of people have died.	در مجموع صدها نفر جان باخته اند.
Where is it? 	آن کجاست؟
He asked.	او پرسید.
Metal is different from other cherries.	فلز نسبت به سایر گیلاس ها متمایز است.
Somewhere on earth, a fire is burning.	در جایی از زمین، آتشی شعله ور است.
They domesticated the wolf.	آنها گرگ را اهلی کردند.
They went to the forest.	آنها به جنگل رفتند.
He made shocking remarks.	سخنان تکان دهنده ای ایراد کرد.
The little girl did as she was told.	دختر کوچولو طبق گفته او عمل کرد.
Extract sugar from coconut.	شکر را از نارگیل استخراج کنید.
This economist proposed a radical solution.	این اقتصاددان یک راه حل ریشه ای پیشنهاد کرد.
The grass was soft.	چمن لطیف بود.
He infamously cultivated both friendship and business relationships.	او به طور بدنام هم دوستی و هم روابط تجاری را پرورش داد.
His father encouraged him to study.	پدرش او را به درس خواندن تشویق کرد.
The failed candidate was forced to accept defeat.	نامزد شکست خورده مجبور شد شکست را بپذیرد.
Do not bother the children	بچه ها رو اذیت نکن
you are wrong.	شما اشتباه می کنید.
This plan was implemented.	این طرح اجرایی شد.
No one has gone to the village yet.	هنوز کسی به روستا نرفته است.
The kitten was very cute	بچه گربه خیلی ناز بود
This tree forms a vital hedge.	این درخت یک پرچین حیاتی را تشکیل می دهد.
The temple gate of the ancient island was locked.	دروازه معبد جزیره باستانی قفل شده بود.
Your parents are successful people.	والدین شما افراد موفقی هستند.
Scientists took a cautious stance.	دانشمندان موضع محتاطانه ای اتخاذ کردند.
His efforts helped to improve the lives of many people.	تلاش های او به بهبود زندگی بسیاری از مردم کمک کرد.
Solving this puzzle took days!	حل این معما روزها طول کشید!
If you drink alcohol, follow all safety instructions.	اگر مشروب می خورید، تمام دستورالعمل های ایمنی را دنبال کنید.
Dogs are known to be helpless to help some people.	سگ ها برای کمک به برخی افراد ناتوان شناخته شده اند.
The opaque liquid passed slowly through the box.	مایع مات به آرامی از داخل جعبه عبور کرد.
Some old buildings are being demolished.	برخی از ساختمان های قدیمی در حال تخریب هستند.
They drank beer all night, ate peanuts.	آنها تمام شب آبجو می نوشیدند، بادام زمینی می خوردند.
Few materials can withstand such high levels of radiation.	مواد کمی می توانند چنین سطوح بالایی از تابش را تحمل کنند.
The elders began to discuss their problems.	بزرگترها شروع کردند به بحث درباره مشکلاتشان.
I'm bored of all this nonsense	حوصله ام سر رفته از این همه مزخرف
They are still controversial.	آنها هنوز هم بحث برانگیز هستند.
There is a pavilion in the center of the garden.	یک آلاچیق در مرکز باغ قرار دارد.
The killer was arrested two days later.	قاتل دو روز بعد دستگیر شد.
Everything was completely silent.	همه چیز کاملاً ساکت بود.
His principles were strong.	اصول او قوی بود.
The old man slowly climbs a hill.	پیرمرد به آرامی از تپه ای بالا می رود.
Many people do not live well.	بسیاری از مردم خوب زندگی نمی کنند.
She loves chocolate very much.	او خیلی شکلات دوست دارد.
We went down the ladder and finished.	از نردبان پایین آمدیم و کار را تمام کردیم.
This is his favorite song.	این آهنگ مورد علاقه اوست.
He took a shower and put on his best clothes.	دوش گرفت و بهترین لباس هایش را پوشید.
Quote prices have risen significantly.	قیمت های نقل قول به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
He looked at his watch	او نگاه به ساعتش کرد
There is a goal for each season.	برای هر فصل، هدفی وجود دارد.
A group of young people were attacked.	گروهی از جوانان مورد حمله قرار گرفتند.
I was accepted for the entrance exam	کنکور قبول شدم
This house was built in the seventies.	این خانه در دهه هفتاد ساخته شده است.
Satisfaction and satisfaction mentality.	ذهنیت رضایت و رضایت.
The people of this village are remarkably kind.	مردم این روستا به طرز چشمگیری مهربان هستند.
The government is to blame in some areas.	دولت در برخی زمینه ها مقصر است.
The children gathered around the fire.	بچه ها دور آتش جمع شدند.
After much study, the author has now realized this.	پس از مطالعه زیاد، نویسنده اکنون متوجه این موضوع شده است.
His father became impatient.	پدرش بی تاب شد.
There is an urgent need for economic reform.	نیاز فوری به اصلاحات اقتصادی وجود دارد.
The mother vehemently denied the young boy's behavior.	مادر به شدت رفتار پسر جوان را رد کرد.
Fine hair grew on my arms.	موهای ریز روی بازوهایم بلند شدند.
After the breach, migration began.	پس از رخنه، مهاجرت آغاز شد.
Researchers are investigating the causes of cancer.	محققان در حال بررسی علل سرطان هستند.
If people notice, you can act differently.	اگر مردم متوجه شوند، می توانید متفاوت عمل کنید.
She prepares a delicious dinner for us.	او برای ما یک شام خوشمزه درست می کند.
The items were seized by police.	اقلام توسط پلیس کشف و ضبط شد.
Sales tax increases every year.	مالیات بر فروش هر سال افزایش می یابد.
He complained that he was not feeling well.	او از اینکه حالش خوب نیست شکایت کرد.
This is a lie.	این دروغ است.
The guards shouted at them.	نگهبانان بر سر آنها فریاد زدند.
A famous hotel was bombed yesterday.	یک هتل معروف دیروز بمباران شد.
You laughed a lot.	خیلی خندید.
He watched the boys fishing in the muddy water.	او پسرها را در حال ماهیگیری در آب گل آلود تماشا کرد.
He reached for the tray of biscuits on the table.	دستش را به سمت سینی بیسکویت روی میز برد.
Engravings, paintings, murals are all popular decorative arts.	حکاکی ها، نقاشی ها، نقاشی های دیواری همه هنرهای تزئینی محبوب هستند.
This question is usually relatively easy to answer.	معمولاً پاسخ به این سؤال نسبتاً آسان است.
People rarely ate there.	مردم آنجا به ندرت نان می خوردند.
Beautiful weather	هوای زیبا
This treaty has been annulled by subsequent governments.	این معاهده توسط دولت های بعدی لغو شده است.
This phrase is often used as a term.	این عبارت اغلب به عنوان یک اصطلاح استفاده می شود.
I am ready to go now	الان حاضرم برم
The moon was round and bright.	ماه گرد و روشن بود.
The police did not arrive at all.	پلیس اصلا نرسید.
Numerous awards were presented.	جوایز متعددی اهدا شد.
A horse needs more water than a cow.	یک اسب بیشتر از یک گاو به آب نیاز دارد.
A large fire destroyed the castle that day.	در آن روز آتش سوزی بزرگی قلعه را ویران کرد.
He passed the parking lot with long steps.	با قدم های بلند از پارکینگ عبور کرد.
The funnel made the job much easier.	قیف کار را بسیار ساده تر کرد.
Soldiers and police stood guard at the gate.	سربازان و پلیس ها کنار در نگهبانی می دادند.
He covered his face with a handkerchief.	صورتش را با دستمال پوشاند.
The merchant was not popular in the city.	تاجر در شهر محبوبیت نداشت.
They were amazed by the luxurious decorations.	آنها از تزئینات مجلل متحیر شده بودند.
A rich and dark drink of coffee and chocolate.	دمنوشی غنی و تیره از قهوه و شکلات.
The company made a fortune by outsourcing.	این شرکت از برون سپاری به ثروت زیادی دست یافت.
Eat breakfast earlier than usual.	صبحانه را زودتر از همیشه خورد.
Just another test	فقط یک تست دیگر
I will prepare a box of ice.	من یک جعبه یخ آماده خواهم کرد.
He wears a thick coat, even though it is warm outside.	او یک کت ضخیم می پوشد، هرچند بیرون گرم است.
Always bury your garbage when digging holes.	هنگام حفر چاله، زباله های خود را همیشه دفن کنید.
He pours some coins into the bank account.	او مقداری سکه به حساب بانکی می ریزد.
The ring is made of silver.	انگشتر از نقره ساخته شده است.
The dolphin was rescued.	دلفین نجات پیدا کرد.
The beliefs of the predecessors were a paradox.	باورهایی که پیشینیان داشتند یک پارادوکس است.
His patient's pulse was normal.	نبض بیمارش نرمال بود.
No one has ever met him.	هیچ کس هرگز او را ملاقات نکرده است.
A strange sound comes from inside the garage.	صدای عجیبی از داخل گاراژ می آید.
The crystal or sugar dissolves in hot water.	کریستال یا شکر در آب گرم حل می شود.
This consultation will take place next month.	این رایزنی در ماه آینده برگزار خواهد شد.
Breakfast time	وقت خوردن صبحانه
British food is characterized by its taste.	غذاهای بریتانیایی با طعم آن مشخص می شود.
He was buried for fear of looters.	به دلیل ترس از غارتگران دفن شد.
We must dedicate ourselves to the protection of nature.	ما باید خود را وقف حفاظت از طبیعت کنیم.
Water is pumped from wells, lakes and rivers.	آب از چاه ها، دریاچه ها و رودخانه ها پمپاژ می شود.
These countries were ruled by kings.	این کشورها توسط پادشاهان اداره می شدند.
Residents left their city in a hurry.	ساکنان شهر خود را با عجله ترک کردند.
The fog was on the city.	مه روی شهر بود.
The winning party promised to introduce key measures.	حزب برنده قول داد که اقدامات کلیدی را معرفی کند.
This was the worst year.	این بدترین سال بود.
I could not suppress the yawning.	نمی توانستم خمیازه را سرکوب کنم.
We should think about creating another government organization.	ما باید به فکر ایجاد یک سازمان دولتی دیگر باشیم.
Students must be able to swim.	دانش آموزان باید شنا بلد باشند.
There was a lot of discussion about this proposal.	بحث های زیادی در مورد این پیشنهاد وجود داشت.
Always show a happy face.	همیشه چهره ای شاد از خود نشان دهید.
Nevertheless, they continued to study the stars.	با این وجود، آنها به مطالعه ستاره ها ادامه دادند.
A slip is a collection of mud.	لغزش به مجموعه ای از گل و لای گفته می شود.
An ambulance went to the scene.	یک آمبولانس به محل حادثه رفت.
The students have changed their seats.	دانش‌آموزان صندلی‌هایشان را عوض کرده‌اند.
Spring is transitioning to summer	بهار در حال انتقال به تابستان
This is a new record.	این یک رکورد جدید است.
The tourism industry provides good jobs for many.	صنعت توریست مشاغل خوبی را برای بسیاری فراهم می کند.
Critics have made the same point.	منتقدان نیز به همین نکته اشاره کردند.
Many mothers expressed happiness.	بسیاری از مادران ابراز خوشحالی کردند.
The train has been converted by frequent transportation.	قطار به وسیله حمل و نقل مکرر تبدیل شده است.
Obviously this room is very important.	بدیهی است که این اتاق بسیار مهم است.
We asked our fans to vote for you.	ما از هواداران خود خواستیم که به شما رای دهند.
The crystal was injected with magic.	کریستال با سحر و جادو تزریق شده بود.
He walked through the forest and thought	در میان جنگل قدم زد و در فکر فرو رفت
A stranger approached him.	غریبه ای به او نزدیک شد.
The queen sent a gift to the merchant.	ملکه برای تاجر هدیه ای فرستاد.
They lived peacefully in the mountains.	آنها با آرامش در کوهستان زندگی می کردند.
He always kept his promises.	او همیشه به وعده هایش عمل می کرد.
He drank two glasses of red wine.	دو لیوان شراب قرمز نوشید.
Some products decompose quickly.	برخی از محصولات به سرعت تجزیه می شوند.
I hope you like it	امیدوارم خوشتون بیاد
Spring water came from a nearby well.	آب چشمه از چاه مجاور می آمد.
Cook drew a circle around his head.	کوک دور سرش دایره کشید.
He rebuilt the strawberries.	او توت فرنگی ها را بازسازی کرد.
It was a terrible shock for his parents.	این یک شوک وحشتناک برای والدینش بود.
The cuts are very deep.	برش ها خیلی عمیق هستند.
Water flows from the sky.	آب از آسمان جاری می شود.
Wealthy builders got permission from themselves.	سازندگان ثروتمند از خودشان اجازه گرفتند.
This device makes tall buildings possible.	این دستگاه ساختمان های بلند را امکان پذیر می کند.
He entered the room in the middle of the night.	نیمه های شب وارد اتاق شد.
Crime rates have dropped in recent years.	میزان جرم و جنایت در سال های اخیر کاهش یافته است.
He was very upset.	او به شدت ناراحت بود.
A surgeon performs an autopsy.	یک جراح کالبد شکافی انجام می دهد.
Rusty nails will do more harm than good.	ناخن های زنگ زده بیشتر از اینکه فایده ای داشته باشند ضرر خواهند داشت.
Pure mercury is used in the laboratory.	جیوه خالص در آزمایشگاه استفاده می شود.
A sudden gust of wind blew dust into the street.	وزش ناگهانی باد گرد و غبار را به خیابان پرتاب کرد.
The settlers have destroyed the native wildlife.	شهرک نشینان حیات وحش بومی را نابود کرده اند.
Hula danced on the edge of the ocean.	هولا در لبه اقیانوس رقصید.
This is a bowl used for drinking water.	این کاسه است که برای آب آشامیدنی استفاده می شود.
The winter was warmer than usual.	زمستان گرمتر از حد معمول بود.
The bathroom was full of towels, soap and shampoo.	حمام پر از حوله، صابون و شامپو بود.
The walls of this room are decorated with silk.	دیوارهای این اتاق با ابریشم تزیین شده است.
Defects are common in new cars.	نقص در خودروهای جدید شایع است.
Buy a small ticket.	یک بلیط کوچک خرید.
They suggested an alternative route.	آنها یک مسیر جایگزین را پیشنهاد کردند.
The ground was very uneven for plowing with a tractor.	زمین برای شخم زدن با تراکتور بسیار ناهموار بود.
Their records show no signs of wear and tear.	سوابق آنها هیچ نشانی از فرسودگی ندارد.
Stay away from people who are bothering you.	از افرادی که شما را آزار می دهند دوری کنید.
The government announced an infrastructure development plan.	دولت برنامه توسعه زیرساخت ها را اعلام کرد.
This bird was admired for its intricate feathers.	این پرنده به خاطر پرهای پیچیده اش مورد تحسین قرار گرفت.
So he built a machine factory.	بنابراین او کارخانه ماشین سازی را ساخت.
This factory produces light and cheap cars.	این کارخانه خودروهای سبک و ارزان تولید می کند.
This world needs repair.	این دنیا نیاز به تعمیر دارد.
Close the pan immediately after use.	بلافاصله پس از استفاده در ماهیتابه را ببندید.
Farmers harvest rice in this area.	کشاورزان در این منطقه برنج برداشت می کنند.
If people do nothing, nothing will happen.	اگر مردم هیچ کاری نکنند هیچ اتفاقی نمی افتد.
Police used tear gas.	پلیس به استفاده از گاز اشک آور متوسل شد.
Struggle to keep up with the flood of words.	تقلا برای همگام شدن با سیل کلمات.
I decided not to use that software.	من تصمیم گرفتم از آن نرم افزار استفاده نکنم.
Not every acquired skill is fully utilized.	از هر مهارت اکتسابی به طور کامل استفاده نمی شود.
Scientists have long sought to understand laughter.	دانشمندان مدتهاست که به دنبال درک خنده بوده اند.
Wages are not enough	دستمزد کافی نیست
There will be demonstrations in the streets.	تظاهرات در خیابان ها خواهد بود.
Some restaurants have painted flowers on the walls.	برخی از رستوران ها به نقاشی گل روی دیوارها متوسل شده اند.
Many species of wildlife have become extinct.	بسیاری از گونه های حیات وحش به طور کامل ناپدید شده اند.
The scent of spring flowers hung in the air.	عطر گلهای بهاری در هوا معلق بود.
But something must have stopped the shopkeeper.	اما چیزی باید مغازه دار را انصراف داده باشد.
His actions endangered his family.	اقدامات او خانواده اش را به خطر انداخت.
It always smelled of smoke and fish.	همیشه بوی دود و ماهی می داد.
This man's life is a mystery.	زندگی این مرد یک راز است.
He was watching behind the window and waiting.	او پشت پنجره مراقب بود و منتظر بود.
He came out of the war safe.	او سالم از جنگ بیرون آمد.
The whole village was evacuated this evening.	کل روستا عصر امروز تخلیه شد.
Chop the vegetables.	سبزیجات را خرد کنید.
Countries tend to specialize in specific areas.	کشورها تمایل دارند در زمینه های خاص متخصص شوند.
Trade flourished in the seventeenth century.	تجارت در قرن هفدهم رونق گرفت.
The houses are white.	خانه ها سفید رنگ شده اند.
This factory uses the most modern techniques.	این کارخانه از مدرن ترین تکنیک ها استفاده می کند.
A chemical change occurs when something heats up.	یک تغییر شیمیایی زمانی رخ می دهد که چیزی گرم شود.
The water freezes.	آب یخ می زند.
Convert your protein into energy with enough exercise.	پروتئین های خود را با ورزش کافی به انرژی تبدیل کنید.
Meat and fish are often added to vegetable dishes.	گوشت و ماهی اغلب به غذاهای سبزیجات اضافه می شود.
He even has a nest for his cubs.	او حتی یک لانه برای توله هایش دارد.
The taste of the soup was terrible.	طعم سوپ وحشتناک بود.
The master enjoys hiking in the mountains.	استاد از پیاده روی در کوه لذت می برد.
A local farmer experimented with growing grapes.	یک کشاورز محلی به طور تجربی انگور را کشت می کرد.
He stared at the stranger with interest.	با علاقه به غریبه خیره شد.
The glass was not broken	شیشه نشکسته بود
Some plants wither at night.	برخی از گیاهان در شب پژمرده می شوند.
The cards were banging loudly on the table.	کارت ها با صدای بلند روی میز می کوبیدند.
Observing this law helps prevent pollution.	رعایت این قانون به جلوگیری از آلودگی کمک می کند.
Our ancestors lived in huts made of twigs and leaves.	اجداد ما در کلبه های ساخته شده از شاخه و برگ زندگی می کردند.
The children's room is in the attic.	اتاق بچه ها در اتاق زیر شیروانی است.
The roof of the ship sank.	شیروانی کشتی در آب فرو رفت.
People have forgotten it.	مردم آن را فراموش کرده اند.
A squirrel jumped from a stepped vegetable garden.	یک سنجاب از باغ سبزی پلکانی پرید.
The train route was wandering among the trees.	مسیر قطار در میان درختان سرگردان بود.
Women are not allowed in those rooms.	ورود زنان به آن اتاق ها ممنوع است.
The population has grown steadily over the last decade.	جمعیت در طول دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است.
He said almost under his breath.	تقریبا همونجا زیر لب گفت.
Our entertainment gives us a lot of pleasure.	سرگرمی ما لذت زیادی به ما می دهد.
Humans need air, water and food to survive.	انسان برای زنده ماندن به هوا، آب و غذا نیاز دارد.
The speaker was applauded standing up.	سخنران مورد تشویق ایستاده قرار گرفت.
Two trains collided this morning.	دو قطار صبح امروز با هم برخورد کردند.
He is in a terrible mood.	او در خلق و خوی وحشتناکی است.
The border between citizens and foreigners is blurred.	مرز بین شهروندان و بیگانگان مبهم است.
The Wizard Library contains numerous books.	کتابخانه جادوگر شامل کتاب های متعددی است.
This strategy worked amazingly well.	این استراتژی به طرز شگفت انگیزی خوب کار کرد.
Scientists have observed changes in light levels.	دانشمندان تغییراتی را در سطوح نور مشاهده کردند.
We worked together until he left me.	با هم کار کردیم تا اینکه او مرا رها کرد.
You can do this if you are over eighteen.	اگر بالای هجده سال دارید می توانید این کار را انجام دهید.
These people have been accused of treason.	این افراد به خیانت متهم شده اند.
A big man with a big heart.	یک مرد بزرگ با قلب بزرگ.
The young family eats well later.	خانواده جوان بعداً خوب غذا می خورند.
Water is like crystal clear.	آب مثل کریستال شفاف است.
You must wear black	باید مشکی بپوشی
This bag can withstand about ten kilograms.	این کیف حدود ده کیلوگرم را تحمل می کند.
He will be tired.	او خسته خواهد شد.
I was very satisfied with their services.	از خدمات ایشان بسیار راضی بودم.
So he was shocked and shocked to hear this news.	پس با شنیدن این خبر مات و مبهوت شد.
The importance of big data in the restaurant business	اهمیت داده های بزرگ در کسب و کار رستوران
They were stubborn criminals.	آنها جنایتکاران سرسخت بودند.
The car horn sounded.	بوق ماشین به صدا درآمد.
Geologically, this area was very interesting.	از نظر زمین شناسی، این منطقه بسیار جالب بود.
The rogue asteroid could have destroyed all life here.	سیارک سرکش می توانست تمام زندگی اینجا را نابود کند.
The population declined significantly during this decade.	جمعیت در این دهه به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
The back seat of the car was empty.	صندلی عقب ماشین خالی بود.
This kitchen needs new counters.	این آشپزخانه به کانترهای جدید نیاز دارد.
There was a bitter fight.	دعوای تلخی در گرفت.
We got on the bus and the bus.	سوار اتوبوس و اتوبوس شدیم.
The new law was opposed by lawyers.	قانون جدید با مخالفت وکلا روبرو شد.
Servers show their desire to serve their customers.	سرورها تمایل خود را برای خدمت به مشتریان خود نشان می دهند.
He is smart beyond his years.	او فراتر از سال هایش باهوش است.
We do not like that store.	ما آن فروشگاه را دوست نداریم.
Students are taught an algorithm at more advanced levels.	به دانش آموزان یک الگوریتم در سطوح پیشرفته تر آموزش داده می شود.
They will be safe in a castle.	آنها در یک قلعه امن خواهند بود.
Her lips move silently as she reads the poem.	با خواندن شعر لب هایش بی صدا تکان می خورد.
A rainbow appeared in the sky.	رنگین کمانی در آسمان ظاهر شد.
It was necessary to break the stone.	شکستن سنگ ضروری بود.
Small towns are mostly inhabited by poor people.	شهرهای کوچک عمدتاً توسط مردم فقیر سکونت دارند.
There is rubbing.	مالش وجود دارد.
A friend congratulated me on my promotion.	یکی از دوستان ارتقاء رتبه ام را به من تبریک گفت.
Journalists' fears came true.	ترس روزنامه نگاران محقق شد.
Please shorten the wick	لطفا فتیله را کوتاه کنید
Old buildings have been replaced by modern ones.	ساختمان های قدیمی جای خود را به ساختمان های مدرن داده اند.
The catfish swam in a lazy ring.	گربه ماهی در یک حلقه تنبل شنا کرد.
She shook his hand as he hesitated.	دستش را به او داد که او با تردید تکان داد.
This gathering attracted a large crowd.	این تجمع جمعیت زیادی را به خود جلب کرد.
The audience shouted in surprise.	حضار با تعجب فریاد زدند.
That school is next to that hotel.	آن مدرسه در کنار آن هتل است.
Have you and your sister recently separated?	آیا اخیراً شما و خواهرتان از هم جدا شده اید؟
Chickenpox is an infection caused by the varicella zoster virus.	آبله مرغان یک عفونت ناشی از ویروس واریسلا زوستر است.
Theophilus brought a bowl of steamed broth.	تئوفیلوس یک کاسه آبگوشت بخار پز آورد.
Production is needed for the growth and harvesting of good crops.	تولید برای رشد و برداشت محصولات خوب مورد نیاز است.
Make yourself comfortable while sitting.	هنگام نشستن خود را راحت کنید.
A world full of infinite galaxies.	جهان پر از بی نهایت کهکشان.
He declared that he would never give up.	او اعلام کرد که هرگز تسلیم نمی شود.
Tired of feeling depressed?	از احساس افسردگی خسته شده اید؟
The butterfly jumped among the leaves	پروانه در میان برگها پرید
When the patient snored, the clock ticked loudly.	زمانی که بیمار خروپف می کرد، ساعت با صدای بلند تیک تاک می کرد.
Domestic violence was common in developing countries.	خشونت خانگی در کشورهای در حال توسعه رایج بود.
We must prevent environmental pollution.	باید جلوی آلودگی محیط زیست را بگیریم.
A network of veins that connects two arteries.	شبکه ای از وریدها که دو شریان را به هم متصل می کند.
I had finished cleaning my toilet.	تمیز کردن توالتم را تمام کرده بودم.
We will probably arrive at the airport on time.	احتمالا به موقع به فرودگاه می رسیم.
Authorities reaffirmed their commitment to clearing the mess.	مقامات عزم خود را برای پاکسازی آشفتگی تجدید کردند.
They spoke lovingly of their children.	آنها با محبت از فرزندان خود صحبت می کردند.
The room was painted yellow.	اتاق را زرد رنگ کرده بودند.
Western powers use fear, influence and money to maintain power.	قدرت های غربی از ترس، نفوذ و پول برای حفظ قدرت استفاده می کنند.
People should not throw garbage.	مردم نباید زباله بریزند.
They had just bought a new dog.	آنها تازه یک سگ جدید خریده بودند.
If you wish, you can study here.	در صورت تمایل می توانید در اینجا تحصیل کنید.
People do not like unpleasant or unpleasant music.	مردم موسیقی ناخوشایند یا ناراحت کننده را دوست ندارند.
Quick and easy to do.	انجام سریع و آسان.
The earth's crust has weathered over time.	پوسته زمین با گذشت زمان هوازدگی کرده است.
The government was unpopular because of its decision.	دولت به خاطر تصمیم خود محبوبیتی نداشت.
Semantic nuances are difficult to explain.	توضیح ظرافت های معنایی دشوار است.
There were fifteen of us at the party.	در مهمانی پانزده نفر بودیم.
He squeezed his hand tightly.	دستش را محکم فشار داد.
Raindrops fall from the black clouds.	قطرات باران از ابرهای سیاه می بارید.
Carnivores include lions, cheetahs and hyenas.	گوشتخواران شامل شیر، یوزپلنگ و کفتار هستند.
He came here yesterday	دیروز اومد اینجا
People called him an aggressive old idiot.	مردم او را یک احمق مسن پرخاشگر می نامیدند.
The attitude of most people was ambivalent.	نگرش اکثر مردم دوسوگرا بود.
Some languages ​​do not have gender.	برخی از زبان ها جنسیت ندارند.
The mother added a few drops of vanilla extract.	مادر چند قطره عصاره وانیل اضافه کرد.
Fairness is important to me.	انصاف برای من مهم است.
Go down into the pit.	به داخل گودال فرود آیید.
His sister came to comfort him.	خواهرش آمد تا او را دلداری دهد.
That company has looked tired in the last few years.	آن شرکت در چند سال گذشته خسته به نظر می رسید.
His ancestors were members of the royal family.	اجداد او از اعضای خانواده سلطنتی بودند.
The boundaries of his empire were clearly defined.	مرزهای امپراتوری او به وضوح مشخص شده بود.
Do not step on road crevices.	نباید روی شکاف های جاده پا گذاشت.
People are too eager to turn forests into agricultural land.	مردم بیش از حد مشتاق هستند که جنگل ها را به زمین کشاورزی تبدیل کنند.
New houses are built every year.	هر سال خانه های جدید ساخته می شود.
The number of traffic accidents is increasing.	تعداد تصادفات رانندگی در حال افزایش است.
A new primary school opened this year.	دبستان جدید امسال افتتاح شد.
The rich are just looking for more profit.	ثروتمندان فقط به دنبال سود بیشتر هستند.
The drug caused him severe nausea.	دارو باعث تهوع شدید او شد.
It is an unforgivable sin to kill a father.	گناه نابخشودنی کشتن پدر است.
Many alcoholics are treated in rehabilitation centers.	بسیاری از مصرف کنندگان مشکل الکل در مراکز توانبخشی درمان می شوند.
The pit reflected the view of the city.	گودال نمای شهر را منعکس می کرد.
Finally he put his hand on my arm.	بالاخره دستش را روی بازوم گذاشت.
Your grandmother must have loved you very much	مادربزرگت حتما خیلی دوستت داشته
Spending time with my wonderful family is important to me.	گذراندن وقت با خانواده فوق العاده ام برای من مهم است.
The new president has promised to improve the education system.	رئیس جمهور جدید قول داده است که سیستم آموزشی را بهبود بخشد.
Hunters found few job opportunities.	شکارچیان کار فرصت های کمی پیدا کردند.
The film collection can not be performed with a shoelace.	مجموعه فیلم را نمی توان با بند کفش اجرا کرد.
He trained hard, hoping to improve his condition.	او سخت تمرین کرد، به امید اینکه وضعیت خود را بهبود بخشد.
The birds must return home before it gets dark.	پرندگان باید قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردند.
He kept the snake in a cage.	او مار را در قفس نگه داشت.
Lightning roared in the distance.	رعد و برق در دوردست غوغا کرد.
It is difficult to deduce emotions from facial expressions.	استنباط احساسات از حالات چهره دشوار است.
Willingness to cooperate is required.	تمایل به همکاری مورد نیاز است.
Sakura petals were scattered everywhere.	گلبرگ های ساکورا در همه جا پراکنده بودند.
He painted on the canvas with his fingers and his thumb.	با انگشتان و شستش روی بوم نقاشی می کشید.
A poll was conducted to assess the popularity of the games.	یک نظرسنجی برای ارزیابی محبوبیت بازی ها انجام شد.
Boil the sweet potatoes.	سیب زمینی شیرین را آب پز کنید.
Dovin is able to detect tone using visual cues.	Dovin قادر است لحن را با استفاده از نشانه های بصری تشخیص دهد.
Severe weather events have become more common in recent years.	حوادث آب و هوایی شدید در سال های اخیر رایج تر شده اند.
The next room is empty.	اتاق بعدی خالی است.
There was a steady stream of people running along the road.	یک جریان پیوسته از مردم در طول جاده جاری بود.
There is certainly a correlation between happiness and wealth.	مطمئناً بین خوشبختی و ثروت همبستگی وجود دارد.
The ratio of concrete to asphalt is low.	نسبت بتن به آسفالت کم است.
Hot water should come out of the tap.	آب داغ باید از شیر آب خارج شود.
Many plants attract certain pollinating insects.	بسیاری از گیاهان حشرات گرده افشان خاصی را جذب می کنند.
The train headed for the station.	قطار به سمت ایستگاه حرکت کرد.
A snowboarder slid down the hill.	یک اسنوبرد سوار از تپه سر خورد.
The faucet was behind the building.	شیر آب در پشت ساختمان قرار داشت.
This committee has about forty members.	این کمیته حدود چهل عضو دارد.
The shape of the volcano indicates that it is somewhere in the northwest.	شکل آتشفشان حاکی از آن است که جایی در شمال غربی است.
Check the news on the internet.	اخبار را در اینترنت بررسی کنید.
One study focused on small schools.	یک مطالعه به مدارس کوچک پرداخت.
The perfectly edible sandwich made him happy.	ساندویچ کاملا خوراکی او را خوشحال کرد.
These forests provide more protection for plant and animal species.	این جنگل ها بیشتر از گونه های گیاهی و جانوری محافظت می کنند.
The addition of pulleys made it possible to move heavy objects.	افزودن قرقره ها امکان جابجایی وسایل سنگین را فراهم می کرد.
The seas became shallower.	دریاها کم عمق تر شدند.
There is a very small problem for the cook.	برای آشپز یک مشکل بسیار کوچک وجود دارد.
The thief stole something from the house.	دزد چیزی از خانه دزدید.
This shows that men are more employed than women.	این نشان می دهد که مردان بیش از زنان شاغل هستند.
I will save you from my enemies	من تو را از دست دشمنانم نجات خواهم داد
You heard the memorable howl of a dark wolf.	زوزه ی خاطره انگیز گرگ تاریکی را درنوردید.
Jane's attitude was contradictory.	نگرش جین متضاد بود.
A tomato shield product this year.	یک محصول سپر گوجه فرنگی در سال جاری.
This is the best way to lose weight.	این بهترین راه برای کاهش وزن است.
This scientist's invention was essential for airplanes.	اختراع این دانشمند برای هواپیماها ضروری بود.
Recent studies have shown that,	مطالعات اخیر ثابت کرده است که،
Toxic gases may also cause thick smoke.	گازهای سمی نیز ممکن است باعث ایجاد دود غلیظ شوند.
This car spends most of its time in storage.	این خودرو بیشتر وقت خود را در انبار می گذراند.
They break their words.	حرفشان را خرد می کنند.
The taste is not very strong.	طعم خیلی قوی نیست.
The mountains shone in the morning sun.	کوه ها در آفتاب صبح می درخشیدند.
Make it easier by wearing gloves.	با پوشیدن دستکش کار را آسان تر کنید.
This agricultural sector needs immediate reform.	این بخش کشاورزی نیاز به اصلاحات فوری دارد.
Years have passed since then.	سال ها از آن زمان می گذرد.
The young boy lived alone.	پسر جوان به تنهایی زندگی می کرد.
I carried the water to fill it.	آب را حمل کردم تا پر شود.
With a little practice, you will get results.	با کمی تمرین، به نتیجه خواهید رسید.
Less performance due to bad weather.	عملکرد کمتر به دلیل آب و هوای بد است.
The hill is covered with trees and brushes.	تپه پوشیده از درختان و برس است.
It was a ruined castle.	این یک قلعه ویرانه بود.
This is a natural disaster.	این یک بلای طبیعی است.
We have to provide a formula.	ما باید یک فرمول ارائه کنیم.
Chemical vapors began to condense.	بخارات شیمیایی شروع به متراکم شدن کردند.
The air outside is pleasant.	هوای بیرون مطبوع است.
This chemical is corrosive to human skin.	این ماده شیمیایی برای پوست انسان خورنده است.
The whole city came to a standstill.	تمام شهر به بن بست رسید.
She likes to experiment with new recipes.	او دوست دارد با دستور العمل های جدید آزمایش کند.
Even here the community was quiet.	حتی اینجا هم اجتماع آرام بود.
The well is located in the city center.	چاه در مرکز شهر واقع شده است.
A metal object hit the roof.	یک جسم فلزی از پشت بام برخورد کرد.
The nest contains small yellow eggs.	لانه حاوی تخم های کوچک زرد است.
She wears expensive jewelry.	او جواهرات گران قیمت می پوشد.
Contact the stage manager.	با مدیر صحنه تماس بگیرید.
The strong softening of the ammonia allowed him to clean the stains.	نرم شدن آمونیاک قوی به او اجازه داد لکه ها را تمیز کند.
And now we hope you enjoy your food.	و حالا امیدواریم از غذایتان لذت ببرید.
The doors were closed and nothing was moving.	درها بسته بود و چیزی تکان نمی خورد.
The mountain is beautiful on a foggy morning.	کوه در صبح مه آلود زیباست.
Students discussed the benefits of this drug.	دانش آموزان درباره فواید این دارو بحث کردند.
The women of the village were known for their knitting skills.	زنان روستا به مهارت بافندگی معروف بودند.
The gates were guarded by a group of soldiers.	دروازه ها توسط گروهی از سربازان محافظت می شد.
They shook hands, kissed each other.	آنها دست دادند، یکدیگر را بوسیدند.
The snake slid slowly.	مار به آرامی لغزید.
We only use incubators.	ما فقط از جوجه کش استفاده می کنیم.
The pool is surrounded by tall palm trees.	استخر توسط درختان نخل بلند محصور شده است.
He has always been concerned about his health.	او همیشه نگران سلامتی خود بوده است.
I would rather live alone	خیلی ترجیح میدم تنها زندگی کنم
The starlings formed a rotating herd above their heads.	سارها یک گله چرخان در بالای سر تشکیل دادند.
The road was incredibly straight.	جاده فوق العاده مستقیم بود.
You should use sunscreen regularly.	باید به طور مرتب از ضد آفتاب استفاده کنید.
The queen sent an envoy to the court.	ملکه فرستاده ای را به دربار فرستاد.
The water was hot and the fish were biting.	آب گرم بود و ماهی ها گاز می گرفتند.
I'm eager to see my son	مشتاق دیدن پسرم هستم
Such events occur once a year.	چنین رویدادهایی سالی یک بار رخ می دهد.
A rare bottle of wine was shared among friends.	یک بطری کمیاب شراب بین دوستان به اشتراک گذاشته شد.
Use a towel to dry yourself.	برای خشک کردن خود از حوله استفاده کنید.
Violent crimes are rare here.	جنایات خشونت آمیز در اینجا نادر است.
The bright light blinded him.	نور شدید او را کور کرد.
Without it, they will not be able to function.	بدون آن، آنها قادر به فعالیت نیستند.
What is "politically correct" today will be normal tomorrow.	آنچه امروز "از نظر سیاسی صحیح" است، فردا عادی خواهد شد.
The researchers found that this chemical is not harmful.	محققان دریافتند این ماده شیمیایی مضر نیست.
He instructed us not to interrupt.	او به ما دستور داد که حرف را قطع نکنیم.
The couple kept their infertility a secret for years.	این زوج سال ها ناباروری خود را مخفی نگه داشتند.
He hoped to walk down the aisle without falling.	او امیدوار بود که بدون زمین خوردن در راهرو قدم بزند.
A local priest declared the temple	یک کشیش محلی معبد را اعلام کرد
The factory failed and laid off hundreds of people.	کارخانه شکست خورد و صدها نفر را بیکار کرد.
There is a line on the front of an envelope.	روی جلوی یک پاکت خط خطی شده است.
A nuclear power plant was built on the outskirts of the city.	نیروگاه هسته ای در حومه شهر ساخته شد.
Residents who use these services are poor.	ساکنانی که از این خدمات استفاده می کنند فقیر هستند.
Britain was at war at the time.	انگلستان در آن زمان در حال جنگ بود.
One of the clerics condemns the use of crystals.	یکی از روحانیون استفاده از کریستال را محکوم می کند.
She was completely naked.	او کاملا برهنه بود.
His house is down the street.	خانه اش همین پایین خیابان است.
Many students were skeptical about the exam.	بسیاری از دانش آموزان در مورد امتحان تردید داشتند.
The eggs were fried on both sides.	تخم مرغ از دو طرف سرخ شد.
The passengers hung desperately on the railing.	مسافران ناامیدانه روی نرده آویزان شدند.
A cloud of dust hung in the air.	ابری از غبار در هوا آویزان بود.
Critics said the play was merely a caricature.	منتقدان گفتند این نمایشنامه صرفا یک کاریکاتور است.
The local police ask him to take action.	پلیس محلی از او می خواهد که اقدام کند.
An educated person is less poor.	یک فرد تحصیل کرده کمتر فقیر است.
The word "forbidden" was prominently pasted on the tape.	کلمه ممنوعه به طور برجسته روی نوار چسب زده شده بود.
The kitchen is used to prepare a variety of foods.	از آشپزخانه برای تهیه انواع غذاها استفاده می شود.
Or use a fork or spoon.	یا از چنگال یا قاشق استفاده کنید.
My armor is old and damaged.	زره من قدیمی و ضربه خورده است.
The Prime Minister's flight was delayed due to fog.	پرواز نخست وزیر به دلیل مه تاخیر افتاد.
His score was the lowest in the class.	نمره او کمترین نمره در کلاس بود.
Scientists say they have found a new species of bird.	دانشمندان می گویند گونه جدیدی از پرنده را پیدا کرده اند.
Birds also fly in unique patterns.	پرندگان نیز در الگوهای منحصر به فرد پرواز می کنند.
One side was a small hill.	یک طرف تپه کوچکی بود.
When the bomb exploded, the fighter pigeons to cover.	وقتی بمب منفجر شد، کبوتر جنگنده برای پوشاندن.
China is rapidly becoming a superpower.	چین به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت است.
Preliminary reports indicate that he was not injured.	گزارش های اولیه حاکی از آن است که وی آسیبی ندیده است.
Revolutionary leaders arrested by authorities.	رهبرانقلاب توسط مقامات دستگیر شدند.
Benefits of good training	فواید آموزش خوب
He lit a cigarette and sighed heavily.	سیگاری روشن کرد و آه سنگینی کشید.
The glass began to break with a deafening blow.	شیشه با یک ضربه کر کننده شروع به شکستن کرد.
This is more of a problem for me.	این بیشتر برای من یک مشکل است.
Smell the honey to make sure it is sweet.	عسل را بو کنید تا مطمئن شوید که شیرین است.
How long have they really been married?	واقعا چند وقته ازدواج کرده اند؟
I want to invite you to a party.	من می خواهم شما را به یک مهمانی دعوت کنم.
Alberto did not give a speech.	آلبرتو سخنرانی را انجام نداد.
A famous professor spoke at that conference.	استاد معروفی در آن کنفرانس سخنرانی کرد.
He could not understand the situation.	او نتوانست موقعیت را درک کند.
This process was repeated until everyone was compensated.	این روند تا زمانی که همه جبران شدند تکرار شد.
Trembling, he pulled back.	لرزان عقب کشید.
Cutting bacon is much easier now.	اکنون برش بیکن بسیار ساده تر است.
My uncle did not want to sell the land.	عمویم نمی خواست زمین را بفروشد.
Music is an important part of human civilization.	موسیقی بخش مهمی از تمدن بشری است.
This experiment had many interesting results.	این آزمایش نتایج جالب بسیاری داشت.
The cabinet meeting began.	جلسه هیئت دولت آغاز شد.
Sunbathing is a healthy activity.	آفتاب گرفتن یک فعالیت سالم است.
His uncle visited him by train.	عمویش با قطار از او دیدن کرد.
This is the main challenge.	این چالش اصلی است.
Recipient address does not exist.	آدرس گیرنده وجود ندارد.
Everyone is expected to attend the opening ceremony.	انتظار می رود همه در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشند.
Montana is a mountainous state in the west.	مونتانا یک ایالت کوهستانی در غرب است.
The tide comes in the tide.	جزر و مد در جزر و مد می آید.
Does the glass contain ice or lemonade?	آیا لیوان حاوی یخ یا لیموناد است؟
It was an captivating sight	منظره ی دستگیر کننده ای بود
The wood was dry and thirsty.	چوب خشک و تشنه بود.
The author spoke strongly against world peace.	نویسنده به شدت علیه صلح جهانی اظهار نظر کرد.
Goodbye, good night, auf wiedersehen, goodbye.	خداحافظ، شب بخیر، auf wiedersehen، خداحافظ.
He dreamed of winning the lottery.	او آرزو داشت در لاتاری برنده شود.
Local residents are advised to evacuate the area.	به ساکنان محلی توصیه شده است که منطقه را تخلیه کنند.
There was no international player superior.	هیچ بازیکن بین المللی برتری وجود نداشت.
The soup should be creamy and even.	سوپ باید خامه ای و یکدست باشد.
Her hair was perfectly gelled.	موهایش به حد کمال ژل شده بود.
Their backs were full of drinking containers.	پشت آنها پر از ظروف نوشیدنی بود.
The two old women never talked.	دو پیرزن هرگز با هم صحبت نکردند.
As usual, he woke up early.	طبق عادتش زود بیدار شد.
He walks to the table next to the floor.	او به سمت میز کنار زمین می رود.
Pickles will probably suffice.	ترشی به احتمال زیاد کافی خواهد بود.
Fortunately, the fox did not turn around and did not escape.	خوشبختانه روباه نچرخید و فرار نکرد.
The area was crowded.	این منطقه پر از جمعیت بود.
Any attack can further destabilize the region.	هر حمله ای می تواند منطقه را بیشتر بی ثبات کند.
Finding one of the strings is relatively easy.	پیدا کردن یکی از رشته ها نسبتاً آسان است.
Even we do not know for sure.	حتی ما به طور قطع نمی دانیم.
The living room was barren and naked.	اتاق نشیمن بایر و برهنه بود.
Wipe off any dirty particles!	هر ذره کثیفی را پاک کنید!
Butterflies were born overnight.	کره مادیان در طول شب متولد شد.
Add some sugar to the coffee.	مقداری شکر در قهوه بریزید.
Some scientists believe that this hypothesis is correct.	برخی از دانشمندان بر این باورند که این فرضیه درست است.
This terrorist group seems to be using human shields.	به نظر می رسد این گروه تروریستی از سپر انسانی استفاده می کند.
The warehouses were relatively empty.	انبارها نسبتا خالی بود.
do not tell anybody	به کسی نگو
He was like a bloodshot eye.	او مثل یک چشم خون آلود بود.
Some scientists argue that life is accidental and without a cause.	برخی از دانشمندان استدلال می کنند که زندگی تصادفی و بدون علت است.
The girls have been abused.	دختران مورد آزار قرار گرفته اند.
Dry and light ground provides little protection against pressure.	زمین خشک و سبک محافظت کمی در برابر فشار ایجاد می کند.
A substance that is very dense.	ماده ای که بسیار متراکم است.
It was the worst flood in 40 years.	این سیل بدترین سیل در چهل سال گذشته بود.
All goals can be expressed using mathematics.	همه اهداف را می توان با استفاده از ریاضیات بیان کرد.
But farmers say this is not possible.	اما کشاورزان می گویند این امکان پذیر نیست.
The loud cry of a child woke up the neighbors.	صدای بلند گریه کودک همسایه ها را بیدار کرد.
Even if science does not have all the answers,	حتی اگر علم همه پاسخ ها را نداشته باشد،
Children rarely become vegetarians.	کودکان به ندرت به گیاهخواری تبدیل می شوند.
As a result, all cell phones must be turned off.	در نتیجه، تمام تلفن های همراه باید خاموش شوند.
Can you come right away?	میشه فورا بیای؟
Forensics is a relatively new field.	پزشکی قانونی رشته نسبتا جدیدی است.
The visitor in turn will visit other nearby sights.	بازدید کننده به نوبه خود از سایر مناظر نزدیک بازدید خواهد کرد.
A diplomat offered a ceasefire.	یک دیپلمات پیشنهاد آتش بس داد.
My hands were almost numb.	دستام تقریبا بی حس شده بود.
Tight seals prevent unwanted noise.	مهر و موم محکم از خروج صدای ناخواسته جلوگیری می کند.
The storm is very destructive.	طوفان بسیار مخرب است.
A wasteland has few natural resources.	یک زمین بایر منابع طبیعی کمی دارد.
The little boy realizes that his pet is dead.	پسر کوچک متوجه می شود که حیوان خانگی اش مرده است.
These are tasty brownies that are made from scratch.	اینها براونی های خوش طعمی هستند که از ابتدا تهیه می شوند.
This new government has little promise.	این دولت جدید وعده کمی دارد.
You have six hours to serve.	شما شش ساعت فرصت دارید تا خدمت کنید.
They want a shutdown.	آنها خواهان تعطیلی هستند.
There will be more traffic accidents this month.	تصادفات رانندگی در این ماه بیشتر خواهد بود.
He was lying on one side and closed his eyes.	به یک طرف خوابیده بود و چشمانش را بست.
This house was damaged by floods.	این خانه بر اثر سیل آسیب دید.
Whiskey arrived early in the morning.	ویسکی صبح زود رسید.
There were tears on his face.	اشک روی صورتش جاری شد.
Discard rotten apples.	سیب های گندیده را دور بریزید.
It turned out that the blanket was insufficient.	معلوم بود که پتو ناکافی است.
The weather was relatively warm yesterday.	دیروز هوا نسبتا گرم بود.
We have learned a lot in recent months.	ما در ماه های اخیر چیزهای زیادی یاد گرفته ایم.
There is a severe conflict in the country.	درگیری شدید در کشور وجود دارد.
The automatic doors slid open.	درهای اتوماتیک به صورت کشویی باز شدند.
Water turns to ice after cooling.	آب پس از سرد شدن به یخ تبدیل می شود.
These students were taught about the source of solar energy.	به این دانش آموزان در مورد منبع انرژی خورشید آموزش داده شد.
He wanted to help the poor.	می خواست به فقرا کمک کند.
They marched towards the parliament building.	به سمت ساختمان مجلس راهپیمایی کردند.
This is a very interesting theory.	این یک نظریه کاملا جالب است.
A long time has passed!	خیلی وقت گذشت!
This is only possible if the data is collected correctly.	این تنها در صورتی امکان پذیر است که داده ها به درستی جمع آوری شده باشند.
The city has three hospitals.	این شهر دارای سه بیمارستان است.
He drinks a lot of beer.	او مقدار زیادی آبجو می نوشد.
We insist that every employee wear this dress.	ما اصرار داریم که هر کارمندی این لباس را بپوشد.
The dogs started barking.	سگ ها شروع کردند به پارس کردن.
The printer was stuck.	چاپگر گیر کرده بود.
The queen walked away, leaving her husband behind.	ملکه راه افتاد و شوهرش را پشت سر گذاشت.
Then the grandmother got up and called her daughter.	سپس مادربزرگ برخاست و دخترش را صدا زد.
The fish had big eyes.	ماهی چشمان درشتی داشت.
The old woman was not happy with my teenage behavior.	پیرزن از رفتار نوجوانی من راضی نبود.
They hated each other with love.	آنها با علاقه از یکدیگر متنفر بودند.
Six other students passed.	شش دانش آموز دیگر پاس کردند.
You should feed these chickens every other day.	شما باید یک روز در میان به این جوجه ها غذا بدهید.
That game has been going on since time immemorial.	آن بازی از زمان های بسیار قدیم ادامه داشته است.
It rained heavily, but the ground is still dry.	باران شدیدی بارید، اما زمین هنوز خشک است.
His positive attitude was contagious.	نگرش مثبت او مسری بود.
Grapes are harvested by hand here.	انگور در اینجا با دست برداشت می شود.
Experts said experts should be consulted.	کارشناسان گفتند باید با کارشناسان مشورت شود.
An entrepreneur must carefully plan.	یک کارآفرین باید با دقت برنامه ای را تدوین کند.
His plan was to create an environmental park.	برنامه او ایجاد یک پارک زیست محیطی بود.
The opera house burned down.	خانه اپرا در آتش سوخت.
The last step is the cooling process.	آخرین مرحله فرآیند خنک سازی است.
Is he with friends?	او با دوستان است؟
It was made of poor quality	بی کیفیت ساخته شده بود
A "no" decision often comes after a lot of trouble.	یک تصمیم "نه" اغلب پس از دردسرهای زیاد می آید.
Use this tag to identify an unknown item.	از این برچسب برای شناسایی یک ماده ناشناخته استفاده کنید.
The snow was sitting on the ground.	برف روی زمین نشسته بود.
They acted on lust.	از روی هوس عمل کردند.
The baby is the youngest child in the family.	نوزاد کوچکترین فرزند خانواده است.
The leopard chased slowly across the farm.	پلنگ به آرامی در سراسر مزرعه تعقیب کرد.
The crocodile lands on the shore.	تمساح در ساحل فرود می آید.
Like many cities, this city has a rich heritage.	مانند بسیاری از شهرها، این شهر نیز دارای میراث غنی است.
Many efforts were made to find it.	تلاش های زیادی برای یافتن آن صورت گرفت.
Some species live in remote forests.	برخی از گونه ها در جنگل های دور افتاده زندگی می کنند.
Pour a packet of yeast solution into a bowl.	یک پاکت محلول مخمر را در یک کاسه بریزید.
Electricity was new in those days.	آن روزها برق هم جدید بود.
Put this newspaper in a plastic bag.	این روزنامه را در یک کیسه پلاستیکی قرار دهید.
Large trees were planted here.	در اینجا درختان بزرگ کاشته شد.
Transfer the mixture to a mixing bowl.	مخلوط را به یک کاسه همزن منتقل کنید.
The sound of the fan spinning created a soothing background	صدای چرخیدن بادبزن پس زمینه آرامش بخشی را ایجاد کرد
Let's break this selfish gang.	بیایید این دسته خودخواه را بشکنیم.
He was dreaming of his loved ones.	او در آرزوی عزیزانش بود.
We want to lose weight.	ما می خواهیم وزن کم کنیم.
Wait for the bell to ring.	منتظر بمانید تا زنگ به صدا درآید.
The economy of this region is largely dependent on agriculture.	اقتصاد این منطقه تا حد زیادی به کشاورزی وابسته است.
The film depicts several important issues.	فیلم چندین موضوع مهم را به تصویر می کشد.
He always walked to school.	همیشه پیاده تا مدرسه می رفت.
I'm going to make puff pastry this weekend.	من قصد دارم آخر هفته شیرینی پفکی درست کنم.
The merchant picked up his phone.	تاجر تلفنش را برداشت.
The bird population has declined sharply in recent years.	جمعیت پرندگان در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
Several forces were able to defeat the enemy.	چندین نیرو توانستند دشمن را شکست دهند.
You need two cups of white sugar.	شما به دو فنجان شکر سفید نیاز دارید.
A church was built on this site.	یک کلیسا در این مکان ساخته شد.
The nomads lived in tents and herded their animals.	عشایر در چادر زندگی می کردند و حیوانات خود را گله می کردند.
He writes, edits and approves articles.	او مقاله ها را می نویسد، ویرایش می کند و تایید می کند.
I got a so-called one for the team.	به اصطلاح یکی را برای تیم گرفتم.
"Beware of falling rocks" was written on the signs.	روی تابلوها نوشته شده بود "مواظب سقوط سنگ ها باشید".
Who can claim that the game is equal?	چه کسی می تواند ادعا کند که بازی مساوی است؟
Has it occurred to you that they may be right?	آیا به ذهن شما خطور کرده که ممکن است حق با آنها باشد؟
Impatiently tap his fingers on the table.	با بی حوصلگی انگشتانش را روی میز کوبید.
The date must be entered on the device.	تاریخ باید در دستگاه درج شود.
The ground was deafening.	زمین کر کننده بود.
He invested heavily in the stock market.	او در بورس سرمایه گذاری زیادی کرد.
Why does the bird freeze?	چرا پرنده یخ می زند؟
Only take pictures of public roads.	فقط از جاده های عمومی عکس بگیرید.
Many people travel to strange areas every year.	بسیاری از مردم هر ساله به مناطق عجیب و غریب سفر می کنند.
Villagers and villagers shared the crop.	روستاییان و روستاییان محصول را تقسیم کردند.
The requirements of some customers are complex.	الزامات برخی از مشتریان پیچیده است.
Transfer anyone who can not work to the poor.	هرکسی که نمی تواند کار کند به فقیرخانه منتقل کنید.
The wind was great.	شدت باد فوق العاده بود.
In addition, full-time workers receive rations	علاوه بر این، کارگران حقوق کامل، جیره دریافت می کنند
The snow has melted and the temperature is rising.	برف آب شده و دما در حال افزایش است.
Everyone in the room was enjoying a freshly cooked pie,	همه در اتاق از یک پای تازه پخته شده لذت برده بودند،
The country was ruled by a king.	این کشور توسط یک پادشاه اداره می شد.
It is easy to take too many sleeping pills.	مصرف بیش از حد قرص های خواب آسان است.
Money is important to me	پول برام مهمه
The broken window was repaired.	پنجره شکسته تعمیر شد.
A man who respects others is respected in return.	مردی که به دیگران احترام می‌گذارد در ازای آن، احترام می‌گیرد.
People eat and drink during gatherings.	مردم در طول اجتماعات می خورند و می نوشند.
The cities of this region are facing high unemployment.	شهرهای این منطقه درگیر بیکاری بالا هستند.
At first, he had little knowledge.	در آغاز، او شناخت کمی داشت.
A large crowd attended the concert.	جمعیت زیادی در کنسرت حضور داشتند.
Fruits are added to stews and curries.	میوه ها به خورش ها و کاری اضافه می شوند.
Turn off all lights	تمام چراغ ها را خاموش کن
My sister tried to imitate my hairstyle.	خواهرم سعی کرد از مدل موهای من تقلید کند.
The radio broadcast ended abruptly.	پخش رادیویی ناگهان به پایان رسید.
He showed his passport and driver's license to a lawyer.	پاسپورت و گواهینامه رانندگی خود را به وکیل نشان داد.
The cause of discoloration of plants is not known.	علت تغییر رنگ گیاهان مشخص نیست.
Many children have not yet gone to school.	بسیاری از کودکان هنوز به مدرسه نرفته اند.
Joe is having a lavish wedding.	جو در حال برگزاری یک عروسی مجلل است.
The magazine was very informative.	مجله بسیار آموزنده بود.
Oranges were mostly used for cooking.	پرتقال بیشتر برای پخت و پز استفاده می شد.
I spent a lot of time with my parents.	من زمان زیادی را با پدر و مادرم سپری کردم.
Some people claim that inflation is widespread.	برخی از مردم ادعا می کنند که تورم گسترده است.
These people have left the country.	این افراد کشور را ترک کرده اند.
Many artisans now employ women and children.	بسیاری از صنعتگران اکنون زنان و کودکان را استخدام می کنند.
Our great nation is made up of many regions.	ملت بزرگ ما از مناطق زیادی تشکیل شده است.
His ignorance almost ruined his life.	جهل او تقریباً زندگی او را نابود کرد.
Now that he has finished the exam, he has calmed down.	حالا که امتحان را تمام کرده آرام شده است.
We discovered a new way to make aspirin.	ما روش جدیدی برای تولید آسپرین کشف کردیم.
This is the most natural.	این طبیعی ترین است.
The burgers were bad.	همبرگرها نامرغوب بودند.
He combed his hair regularly.	موهایش را مرتب شانه کرد.
The bride's friends and family were eagerly awaiting.	دوستان و خانواده عروس مشتاقانه منتظر بودند.
He opened the window and let the breeze in.	پنجره را باز کرد و اجازه داد نسیم وارد شود.
There was a sudden smell in the air.	بوی ناگهانی در هوا مشهود بود.
Test your shot	شوت خود را تست کنید
A man was charged with complicity in robbery.	مردی به اتهام مشارکت در سارق متهم شد.
Your programs will create thousands of jobs.	برنامه های شما برای هزاران نفر شغل ایجاد می کند.
The prime minister was furious with the opposition.	نخست وزیر از مخالفان خشمگین بود.
Inject the medicine into the nose.	دارو را به بینی تزریق کنید.
I suggest we transfer this discussion offline.	پیشنهاد می کنم این بحث را به صورت آفلاین منتقل کنیم.
This pie is served with cheese.	این پای با پنیر سرو می شود.
This religious leader is often talked about elsewhere.	درباره این رهبر مذهبی اغلب در جاهای دیگر صحبت می شود.
Throw away your trash please	زباله های خود را دور بریزید لطفا
Return the fish to the refrigerator.	ماهی را به یخچال برگردانید.
He has red hair.	او موی قرمز دارد.
Their relationship was noisy.	رابطه آنها پر سر و صدا بود.
Venus has a low atmospheric pressure.	زهره فشار اتمسفر پایینی دارد.
The newspaper arrived today.	روزنامه امروز رسید.
This project will be completed in two years.	این پروژه تا دو سال دیگر تکمیل خواهد شد.
This politician fought hard on public health issues.	این سیاستمدار به شدت در مورد مسائل بهداشت عمومی مبارزه کرد.
They explored the ancient land.	آنها به گشت و گذار در سرزمین باستانی پرداختند.
Closing your eyes allows you to focus better.	بستن چشم ها به شما امکان می دهد بهتر تمرکز کنید.
Some countries enforce strict gun control laws.	برخی از کشورها قوانین سختگیرانه ای را برای کنترل اسلحه اجرا می کنند.
The outdoor gym expanded rapidly.	سالن ورزشی در فضای باز به سرعت گسترش یافت.
The respective governments of the countries are opposed.	دولت های مربوطه کشورها مخالف هستند.
A final step and then done.	یک مرحله نهایی و سپس انجام می شود.
The ceremony was a peacekeeping operation.	این مراسم یک اقدام حفظ صلح بود.
The reporter praised him for his good performance.	خبرنگار او را به خاطر عملکرد خوبش تحسین کرد.
The fog cleared and the sun rose.	مه پاک می شد و خورشید طلوع می کرد.
He left the house wearing a pink dress.	او با پوشیدن لباس صورتی از خانه بیرون آمد.
He works hard.	او سخت کار می کند.
This property is rich in marble and granite.	این ملک سرشار از سنگ مرمر و گرانیت است.
They can sleep well at night.	آنها می توانند شب ها راحت بخوابند.
The trip took several days.	سفر خیلی چند روز طول کشید.
Various analysts have commented on the report.	تحلیلگران مختلف تفسیرهای خود را از این گزارش ارائه کردند.
Are these people really blind?	آیا این افراد واقعا کور هستند؟
The employee argued that he had obeyed the law.	کارمند استدلال کرد که او قانون را رعایت کرده است.
The bullet passed through designated areas of the city.	گلوله از مناطق مشخص شده شهر عبور کرد.
Really weird	واقعا خیلی عجیبه
The king sat on the throne in his golden room.	پادشاه در اتاق طلایی خود بر تخت نشست.
Examined the seals carefully.	مهرها را به دقت بررسی کرد.
There were many muddy pits.	گودال های گل آلود زیادی وجود داشت.
Are these clubs expensive?	آیا این باشگاه ها گران هستند؟
After leaving, make sure you lock the door.	پس از خروج مطمئن شوید که در را قفل کرده اید.
The resolution was adopted.	قطعنامه به تصویب رسید.
This test is designed to test your knowledge.	این آزمون برای آزمایش دانش شما طراحی شده است.
Grows rapidly in hot temperatures.	در دماهای گرم به سرعت رشد می کند.
The peasants kept their chickens, pigs and cattle.	دهقانان مرغ، خوک و گاو خود را نگهداری می کردند.
He drank his tea and was satisfied.	او چایش را نوشید و راضی بود.
These creatures were hunted until extinction.	این موجودات تا انقراض شکار شدند.
Which city is the most polluted?	کدام شهر آلوده ترین است؟
Timber and coal were among the first resources to be exploited here.	الوار و زغال سنگ جزو اولین منابعی بودند که در اینجا مورد بهره برداری قرار گرفتند.
Floods damage crops and infrastructure.	سیل به محصولات و زیرساخت ها آسیب وارد می کند.
Not even a car moves.	حتی یک ماشین هم حرکت نمی کند.
He stopped running.	از دویدن ایستاد.
The party is attracting new members.	حزب در حال جذب اعضای جدید است.
Many workers ride bicycles to and from the office.	بسیاری از کارگران با دوچرخه به اداره رفت و آمد می کنند.
Company managers have a great responsibility.	مدیران شرکت مسئولیت بزرگی دارند.
The molten metal flowed slowly.	فلز مذاب به آرامی جریان داشت.
The cooking pot is located on the stove.	دیگ پخت روی اجاق گاز قرار دارد.
Accurate sense of direction is essential.	حس دقیق جهت گیری ضروری است.
Their dealings with aliens were brief.	برخورد آنها با بیگانگان کوتاه بود.
His efforts are very much appreciated.	تلاش او بسیار قابل تقدیر است.
This healthy kitsch is common everywhere.	این کیچ سالم در همه جا رایج شده است.
The soldiers were very happy.	سربازها خیلی خوشحال شدند.
He looked down and was aware of his surroundings.	به پایین نگاه کرد و از اطرافش آگاه بود.
Parts of the roof had collapsed.	قسمت هایی از سقف فرو ریخته بود.
Dishonesty is a social scourge.	بی صداقتی یک آفت اجتماعی است.
You can tell which elements are related.	می توانید بگویید کدام عناصر به هم مرتبط هستند.
Children from poorer families often suffer from malnutrition.	کودکان خانواده های فقیرتر اغلب از سوء تغذیه رنج می برند.
The farmer cursed in the air.	کشاورز به هوا فحش داد.
Defeat the monsters!	هیولاها را شکست دهید!
The patients of this hospital will be transferred to another city soon.	بیماران این بیمارستان به زودی به شهر دیگری منتقل خواهند شد.
She cooked scrambled eggs for breakfast.	او برای صبحانه برای او تخم مرغ های همزده پخت.
He became rich as a thief baron.	او به عنوان یک بارون دزد ثروتمند شد.
They got off the train.	از قطار پیاده شدند.
The package was delivered in one piece.	بسته به صورت یک تکه تحویل داده شد.
This area is very famous for its natural beauty.	این منطقه به خاطر زیبایی های طبیعی بسیار معروف است.
Williams is a language specialist.	ویلیامز متخصص زبان است.
Make the most of this moment.	از این لحظه نهایت استفاده را ببرید.
The mountains are covered with snow all year round.	کوه ها در تمام طول سال پوشیده از برف هستند.
This is a good sheep that you have there.	این یک گوسفند خوب است که شما آنجا دارید.
This grammar is hard.	این دستور زبان سخت است.
The boat left the port and headed for the sea.	قایق بندر را ترک کرد و به سمت دریا حرکت کرد.
She felt like he was watching her all the time.	او تمام مدت احساس می کرد که او او را تماشا می کند.
In more than a few cases, he went missing.	در بیش از چند مورد، او گم شد.
This person will be of no use.	این شخص هیچ فایده ای نخواهد داشت.
Look straight ahead.	مستقیم به جلو نگاه کن.
They are still giving birth.	آنها هنوز در حال زایمان هستند.
The ditch stretched as far as the eye could see.	خندقی تا آنجا که چشم کار می کرد کشیده شد.
Its inhabitants are proud of their island.	ساکنان آن به جزیره خود افتخار می کنند.
Put a few flowers in the pot.	چند گل داخل گلدان گذاشت.
I like tofu	من توفو دوست دارم
The child was under one year old.	بچه زیر یک سال بود.
These farms are fertile.	این مزارع حاصلخیز هستند.
The taste of the sandwich was delicious.	طعم ساندویچ خوشمزه بود.
This island was once the center of a world empire.	این جزیره زمانی مرکز یک امپراتوری جهانی بود.
This novelist described the Holocaust accurately and clearly.	این رمان نویس هولوکاست را با دقت و وضوح توصیف کرد.
He stared out the window and thought of his navel.	از پنجره به بیرون خیره شد و به نافش فکر کرد.
We need to write our own story.	لازم است داستان خودمان را بنویسیم.
In every life, there is one person to thank.	در هر زندگی، یک نفر برای تشکر وجود دارد.
A sudden rainstorm almost took them by surprise.	طوفان ناگهانی باران تقریباً آنها را غافلگیر کرد.
The photos show him smiling.	عکس ها او را در حال خندان نشان می دهند.
Our library contains many rare books.	کتابخانه ما شامل بسیاری از کتاب های کمیاب است.
Add one or two teaspoons of sugar.	یکی دو قاشق چایخوری شکر اضافه کنید.
The rising sea threatened all traces of civilization.	بالا آمدن دریا تمام آثار تمدن را تهدید می کرد.
The desert continues to devour more coastlines each year.	بیابان همچنان هر سال خطوط ساحلی بیشتری را می بلعد.
The environment is increasingly polluted.	محیط زیست به طور فزاینده ای آلوده می شود.
The roof was covered with snow.	سقف از برف پوشیده شده بود.
Do you prefer tea or coffee?	چای را ترجیح می دهید یا قهوه؟
We must try to make the most of the acceptance prices.	ما باید سعی کنیم از قیمت های پذیرش حداکثر استفاده را ببریم.
The children were thrilled to discover them.	بچه ها از کشف آنها هیجان زده شدند.
The walls are covered with intricate patterns.	دیوارها با الگوهای پیچیده پوشانده شده اند.
You received a beam of dark light.	یک پرتو نور تاریکی را درنوردید.
Second, you need four tablespoons of butter.	دوم اینکه به چهار قاشق غذاخوری کره نیاز دارید.
Water vapor in the atmosphere acts as insulation.	بخار آب موجود در جو به عنوان عایق عمل می کند.
He was forced to hide in a mosque.	او مجبور شد در مسجد پنهان شود.
A poor spelling, he always fails his tests.	یک املای ضعیف، او همیشه در آزمون های خود شکست می خورد.
He was very upset.	او خیلی ناراحت بود.
Everything passes, except history.	همه چیز می گذرد، جز تاریخ.
The surgeon was deeply impressed by his skills.	جراح عمیقاً تحت تأثیر مهارت های او قرار گرفت.
He behaved like a lazy child.	او مثل یک بچه لوس رفتار می کرد.
They include several types of fuel.	آنها شامل چندین نوع سوخت هستند.
Reducing prices means we can pay more.	کاهش قیمت به این معنی است که ما می توانیم بیشتر بپردازیم.
The neighborhood is full of stray dogs.	محله پر از سگ های ولگرد است.
Unemployed and divorced, he is not in a good mood.	او که بیکار و مطلقه است، روحیه خوبی ندارد.
He was probably fast.	احتمالا سرعتش زیاد بود.
Eclectic from other authors.	التقاطی از نویسندگان دیگر.
The result was not satisfactory.	نتیجه رضایت بخش نبود.
These measures help to combat air pollution.	این اقدامات به مقابله با آلودگی هوا کمک می کند.
Strong winds caused a lot of damage.	بادهای شدید خسارات زیادی به بار آورده بود.
The guards have received new orders.	نگهبانان دستورات جدیدی دریافت کرده اند.
The soldier was seriously wounded.	سرباز به شدت مجروح شد.
The young boy rubbed his eyes.	پسر جوان چشمانش را مالید.
He broke some rules, just for fun.	او برخی از قوانین را زیر پا گذاشت، فقط برای سرگرمی.
Add some salt.	مقداری نمک اضافه کرد.
He got up, lay down and yawned.	بلند شد، دراز کشید و خمیازه کشید.
Larry's strange behavior surprised his mother.	رفتار عجیب لری مادرش را متحیر کرد.
The orange lily seemed to glow in the gentle sunlight.	به نظر می رسید که زنبق نارنجی در زیر نور ملایم خورشید می درخشد.
The committee met in the village.	این کمیته در دهکده تشکیل جلسه داد.
If you want to do well, you need experience.	اگر می خواهید خوب عمل کنید، به تجربه نیاز دارید.
The chemicals in the drug cause severe reactions.	مواد شیمیایی موجود در دارو باعث واکنش های شدید می شود.
Make a list before doing this.	قبل از انجام این کار، یک لیست تهیه کنید.
We saw forms for both tourists and conference delegates.	هم برای گردشگران و هم برای نمایندگان کنفرانس فرم هایی دیدیم.
All three men were killed, police said.	در گزارش پلیس آمده است که هر سه مرد کشته شده اند.
His hands were shaking.	دستانش می لرزید.
In the case of accountants, accuracy is very important.	در مورد حسابداران، دقت بسیار مهم است.
He says that man is nothing but an animal.	او می گوید که انسان چیزی جز حیوان نیست.
Here is more information about the project.	در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد پروژه وجود دارد.
Not every problem can be summed up in a few lines.	هر مشکلی را نمی توان در چند خط خلاصه کرد.
The brothers start housekeeping.	برادران خانه داری را شروع می کنند.
He hoped to find a cure for cancer.	او امیدوار بود که درمانی برای سرطان پیدا کند.
Peel the potatoes.	پروفسور سیب زمینی را پوست کند.
Tiffany's interpretation was inspiring to the audience.	تفسیر تیفانی برای تماشاگران الهام بخش بود.
He bent down and leaned his head against the cushion.	خم شد و سرش را به کوسن تکیه داد.
A virus can cause disease in plants and animals.	یک ویروس می تواند باعث بیماری در گیاهان و حیوانات شود.
People outside slept with photons.	مردم بیرون با فوتون می خوابیدند.
You can remove excess moisture from the air.	شما می توانید رطوبت اضافی را از هوا دور کنید.
The cold of the evening was refreshing.	سرمای عصر نشاط آور بود.
Large, round, yellow fruit.	میوه ای بزرگ، گرد و زرد رنگ.
An old woman moved towards him.	پیرزنی به سمت او حرکت کرد.
Arms race motivated by economic gain.	مسابقه تسلیحاتی با انگیزه سود اقتصادی.
The flag is red, white and blue.	پرچم قرمز، سفید و آبی است.
Remove the celery from the refrigerator.	کرفس را از یخچال خارج کنید.
The zipper separated them.	زیپ آنها را جدا کرد.
He made a small fire.	او آتش کوچکی درست کرد.
Autumn is common in winter.	پاییز در زمستان رایج است.
Their policies to curb crime have been ineffective.	سیاست های آنها برای مهار جرم و جنایت بی اثر بوده است.
The wounded young soldier was lying on the battlefield.	سرباز جوان مجروح در حال مرگ در میدان جنگ دراز کشیده بود.
These animals often live together in colonies of several hundred people.	این حیوانات اغلب در مستعمرات چند صد نفری با هم زندگی می کنند.
They live in the mountains and herd sheep.	آنها در کوهستان زندگی می کنند و گوسفندان را گله می کنند.
However, he was usually quiet.	با این حال او معمولا کم حرف بود.
They filled the balloon with helium.	آنها بادکنک را با هلیوم پر کردند.
The crow flew and sang loudly.	کلاغ پرواز کرد و با صدای بلند آواز داد.
Demons are the real disease in the mind.	شیاطین در ذهن بیماری واقعی هستند.
The fire brigade extinguished the fire within minutes.	آتش نشانی در عرض چند دقیقه آتش را خاموش کرد.
They certainly will not return victorious.	مطمئناً آنها با پیروزی بر نمی گردند.
When you enjoy yourself so much, time flows more slowly.	زمانی که به شدت از خود لذت می برید زمان کندتر جریان می یابد.
Nuclear conflict resolved without war.	مناقشه هسته ای بدون جنگ حل شد.
She is a hardworking girl.	او یک دختر زحمتکش است.
At worst, it was trivial.	در بدترین حالت، کار بی اهمیت بود.
Most villagers are aware of this toxic substance.	اکثر روستاییان از این ماده سمی آگاه هستند.
He digs in the garden every day.	او هر روز در باغ حفاری می کند.
Houses made of bamboo were cheap but sturdy.	خانه های ساخته شده از بامبو ارزان اما مستحکم بودند.
A hard look from those eyes.	نگاهی سخت از آن چشم ها.
The speaker hated continuing to work	گوینده از ادامه کار بیزار بود
A church was built there centuries ago.	قرن ها پیش کلیسایی در آن مکان ساخته شد.
Man is not an absolute ruler.	انسان حاکم مطلق نیست.
The woman did not want to get married.	زن نمی خواست ازدواج کند.
The urgent need for housing exacerbates this problem.	نیاز مبرم به مسکن این مشکل را تشدید می کند.
Pour the mixture into the mold.	مخلوط را داخل قالب بریزید.
He writes me a letter.	او برای من نامه می نویسد.
The air temperature in this area is relatively high.	دمای هوا در این منطقه نسبتاً بالاست.
Gases are much smaller than liquids or solids.	گازها بسیار کوچکتر از مایعات یا جامدات هستند.
Proud of his previous achievements	به دستاوردهای قبلی خود می بالد
Look at her long hair!	به موهای بلندش نگاه کن!
The week after that was awful.	هفته ای که بعد از آن افتضاح بود.
The street leading to the building was narrow.	خیابان منتهی به ساختمان باریک بود.
The expert advised the audience.	کارشناس حضار را نصیحت کرد.
The verdict was announced just after midnight.	این حکم درست بعد از نیمه شب اعلام شد.
The craftsman was famous for his skill.	صنعتگر به دلیل مهارتش مشهور بود.
The upcoming auction will show many items.	حراج آتی اقلام زیادی را نشان خواهد داد.
A man is imprisoned without trial.	مردی بدون محاکمه زندانی می شود.
Many teachers use this tactic to make history more interesting.	بسیاری از معلمان از این تاکتیک برای جذاب تر کردن تاریخ استفاده می کنند.
This team suffered a heavy defeat.	این تیم شکست سنگینی را متحمل شد.
A row of houses stood near the station.	ردیفی از خانه ها نزدیک ایستگاه ایستاده بودند.
The composition was easily locked.	ترکیب به راحتی قفل شد.
This plan could have catastrophic consequences.	این طرح می تواند عواقب فاجعه باری داشته باشد.
Alas, our last two cows died last month.	افسوس که دو گاو آخر ما ماه گذشته مردند.
The forces carefully defused the bombs.	نیروها با دقت بمب ها را خنثی کردند.
Other than that, everything else is a piece of cake.	غیر از این، همه چیز دیگر یک تکه کیک است.
Morel mushrooms are delicious when cooked properly.	قارچ مورل زمانی خوشمزه است که به درستی پخته شود.
The wind began to howl.	باد شروع به زوزه کشیدن کرد.
This photo was taken by a passerby.	این عکس توسط یک رهگذر گرفته شده است.
Dry the dishes carefully.	ظروف را با دقت خشک کرد.
Often used as a symbol of peace.	اغلب به عنوان نماد صلح استفاده می شود.
The government intends to reduce air pollution.	دولت قصد دارد آلودگی هوا را کاهش دهد.
Some believed that the rules should be changed.	برخی معتقد بودند که قوانین باید تغییر کند.
Only one person survived, a young girl.	فقط یک نفر زنده ماند، یک دختر جوان.
This clinic provides free services to all local people.	این کلینیک به تمامی افراد محلی خدمات رایگان ارائه می دهد.
These rules were set by a few wealthy men.	این قوانین توسط چند مرد ثروتمند وضع شده است.
He could hardly move.	او به سختی می توانست حرکت کند.
My classes are hardly my teacher's classes.	کلاس های من به سختی کلاس های معلمم نیست.
The village is covered with beautiful vineyards.	این روستا پوشیده از تاکستان های زیبا است.
The helicopter reached the top of the parking lot.	هلیکوپتر به بالای پارکینگ رسید.
Children in this area prefer to play outside.	بچه های این منطقه ترجیح می دهند بیرون بازی کنند.
Although few players are skilled, chess is popular among artists.	اگرچه تعداد کمی از بازیکنان ماهر هستند، شطرنج در میان هنرمندان محبوب است.
Qui n'aurait dit cela?	Qui n'aurait dit cela؟
With severe pain, he went off track.	با درد شدید، از مسیر خارج شد.
Each family prepares their own food.	هر خانواده خودش غذا درست می کند.
These trains are fast and smooth.	این قطارها سریع و روان هستند.
They continue at a constant speed.	آنها به یک سرعت ثابت ادامه می دهند.
He sold handicrafts.	او ظروف دست ساز می فروخت.
Severe pain made him hate.	درد شدیدی باعث شد که او بغض کند.
The size of the space always surprises us.	وسعت فضا همیشه ما را شگفت زده می کند.
The barbarians attacked our villages and looted everything.	بربرها به روستاهای ما حمله کردند و همه چیز را غارت کردند.
Hundreds of thousands of people marched in the protests.	صدها هزار نفر در این تظاهرات راهپیمایی کردند.
He keeps a ready source of resources.	او یک منبع آماده از منابع را نگه می دارد.
My country's markets are full of corn.	بازارهای کشور من پر از ذرت است.
This study continued despite unfavorable weather conditions.	این مطالعه با وجود شرایط نامساعد جوی ادامه یافت.
So they gave their verdict.	پس حکم خود را دادند.
Milk should be cooked without boiling.	شیر باید بدون جوشیدن بپزد.
Long ago dinosaurs roamed the earth.	مدت ها پیش دایناسورها در زمین پرسه می زدند.
Experiments showed that red herring has no effect.	آزمایش نشان داد که شاه ماهی قرمز هیچ تاثیری ندارد.
The clocks started ringing.	ساعت ها شروع به زنگ زدن کردند.
Chicken soup is a tonic breakfast.	سوپ مرغ یک صبحانه مقوی است.
This surgical procedure can quickly reduce severe pain.	این روش جراحی می تواند به سرعت درد شدید را کاهش دهد.
We are always happy to hear from you.	ما همیشه خوشحالیم که از شما می شنویم.
I always wear a scarf when it is cold.	من همیشه وقتی سرد است شال گردن می پوشم.
I cleaned our bedroom.	اتاق خوابمان را تمیز کردم.
Many tropical trees grow in this area.	درختان گرمسیری زیادی در این منطقه رشد می کنند.
We went forward.	به جلو رفتیم.
He still remembers his father's face.	هنوز چهره پدرش را به خاطر دارد.
Physician evaluation is important.	ارزیابی پزشک مهم است.
Time is an unattainable thing.	زمان چیز دست نیافتنی است.
A group of gunmen attacked a police station.	گروهی از افراد مسلح به پاسگاه پلیس حمله کردند.
Few people survive to adulthood.	تعداد کمی از مردم تا بزرگسالی زنده می مانند.
The captain's sharp speech was quite enlightening.	سخنرانی تند کاپیتان کاملا روشنگر بود.
And they continue to grow year by year.	و سال به سال به رشد خود ادامه می دهند.
Delicious, but a little rich for my taste.	خوشمزه است، اما برای ذائقه من کمی غنی است.
The clouds over the mountains are breathtaking!	ابرها بر فراز کوه ها نفس گیر هستند!
A strike is underway.	یک اعتصاب در جریان است.
The mayor is concerned about the crime.	شهردار نگران جنایت است.
The impact of the bombing was undetectable.	تأثیر بمباران غیرقابل تشخیص بود.
Older people often suffer from dementia.	افراد مسن معمولا از زوال عقل رنج می برند.
There was a lot of controversy.	جنجال زیادی به پا کرد.
He praised high school.	او از دوران دبیرستان تمجید کرد.
He reached for the book.	دستش را به سمت کتاب برد.
Their welfare demands are addressed.	به مطالبات رفاهی آنها رسیدگی می شود.
Two eggs were used.	دو عدد تخم مرغ استفاده شد.
The treasurer of a large company was found.	مرد خزانه دار یک شرکت بزرگ پیدا شد.
This has been very difficult over the last few years.	این چند سال گذشته بسیار سخت بوده است.
I have to buy a new computer.	من باید یک کامپیوتر جدید بخرم.
He always struggled with shyness.	او همیشه با کمرویی دست و پنجه نرم می کرد.
He growled.	او غرغر کرد.
Many museums were destroyed during the war.	بسیاری از موزه ها در طول جنگ ویران شدند.
He had a golden shelf.	او یک قفسه طلایی داشت.
She is a silent girl.	او یک دختر ساکت است.
The jury rejected the case.	هیئت منصفه پرونده را رد کرد.
This was proven by an experiment.	این با یک آزمایش ثابت شد.
The number of unlicensed ships is increasing every year.	تعداد کشتی های بدون مجوز هر سال افزایش می یابد.
Farmer's fields are full of discarded waste.	مزارع کشاورز پر از زباله های دور ریخته شده است.
I enjoyed meeting you	از آشنایی با شما لذت بردم
This mixture has a bad sweet smell.	این مخلوط بوی شیرین بدی دارد.
Please rearrange the furniture.	لطفا مبلمان را دوباره مرتب کنید.
No recreational vehicles can be parked on the streets.	هیچ وسیله نقلیه تفریحی را نمی توان در خیابان ها تردد کرد.
The steak was scarce for his taste.	استیک برای ذائقه او کمیاب بود.
He rents an apartment in his apartment building.	او در ساختمان آپارتمان خود یک آپارتمان اجاره می کند.
Failure seemed inevitable.	شکست اجتناب ناپذیر به نظر می رسید.
The old man looked quite old.	پیرمرد کاملا مسن به نظر می رسید.
The mixture of water and ice has a sludge consistency.	مخلوط آب با یخ قوام لجنی دارد.
The capital city is famous for its high crime rate.	شهر پایتخت به دلیل نرخ بالای جرم و جنایت معروف است.
This small town was once known for its rail services.	این شهر کوچک زمانی به دلیل خدمات ریلی شناخته شده بود.
Her husband had new responsibilities at work.	شوهرش در محل کار مسئولیت های جدیدی داشت.
That damn bird will not leave me alone.	آن پرنده لعنتی مرا تنها نمی گذارد.
The tilt ring is made of metal.	حلقه کج از فلز ساخته شده است.
The university will pay the students' tuition fees.	دانشگاه هزینه شهریه دانشجویان را پرداخت خواهد کرد.
That bottle is empty, of course.	آن بطری البته خالی است.
The wine is almost gone.	شراب تقریباً تمام شده است.
He struggled to hold the slider.	او برای نگه داشتن میله لغزنده سخت مبارزه کرد.
Eat homemade lunch.	ناهار خانگی خورد.
I found him as a pleasant company.	من او را به عنوان یک شرکت دلپذیر یافتم.
Then pour the milk into a bowl.	سپس شیر را در ظرف بریزید.
The sailor apparently did not notice the sinking of his ship.	ظاهراً ملوان متوجه غرق شدن کشتی او نشد.
I was surprised by the size of the house.	از بزرگی خانه شگفت زده شدم.
Simple shapes are often used in works of art.	از اشکال ساده اغلب در آثار هنری استفاده می شود.
Nothing new, but the words are familiar.	چیز جدیدی نیست، اما کلمات آشنا هستند.
Others consider the law obsolete.	برخی دیگر قانون را منسوخ می دانند.
Crowds gathered on the street.	جمعیتی در خیابان جمع شده بودند.
This device is both efficient and cheap.	این دستگاه هم کارآمد و هم ارزان است.
Do not believe everything you read in the newspapers.	هر چه در روزنامه ها می خوانید را باور نکنید.
A bird flew to one of the windows.	پرنده ای به یکی از پنجره ها پرواز کرد.
The roles are reversed.	نقش ها برعکس شده اند.
The army discovered it by accident.	ارتش به طور تصادفی آن را کشف کرد.
Suddenly he came out the door.	ناگهان از در خارج شد.
You either love him or you hate him.	یا دوستش داری یا ازش متنفری.
Naomi was clearly upset.	نائومی به وضوح ناراحت بود.
He was soon offered a glass.	به زودی به او یک لیوان پیشنهاد شد.
Locals enjoy a percentage of sales.	مردم محلی از درصدی از فروش لذت می برند.
He sleeps in the lotus position.	او در وضعیت نیلوفر می خوابید.
The architects became known for their design.	معماران برای طراحی خود شناخته شدند.
The rainbow was drawn like a curved bow in the sky.	رنگین کمان مانند کمان منحنی در آسمان کشیده شد.
It worked out well and he never looked back.	این به خوبی نتیجه داد و او هرگز به عقب نگاه نکرده است.
We have a lot of chats on social networks.	ما در شبکه های اجتماعی گپ های زیادی داریم.
Just try to relax	فقط سعی کن آرامش داشته باشی
Do not drop the tomatoes!	گوجه فرنگی را رها نکنید!
The monkey hid behind a tree.	میمون پشت درختی پنهان شد.
I'm thinking about a trip	دارم به یه سفر فکر میکنم
The main asset of a dog is its loyalty.	دارایی اصلی یک سگ وفاداری آن است.
This river supplies water to millions.	این رودخانه آب میلیون ها نفر را تامین می کند.
He was so angry that he shouted at her.	آنقدر عصبانی بود که بر سر او فریاد زد.
The moon is at its peak tonight.	ماه امشب در اوج خود است.
Studies show that forests are an important source of medicine.	مطالعات نشان می دهد که جنگل ها منبع مهمی از دارو هستند.
I finally went home	بالاخره رفتم خونه
I pressed the flower gently.	گل را به آرامی فشار دادم.
With enough motivation, people will do almost anything.	با توجه به انگیزه کافی، مردم تقریباً هر کاری را انجام خواهند داد.
A gust of wind creates a rapid gust of wind.	باد تند تند تند تند تند ایجاد می کند.
Dry leaves burst under the flame.	برگ های خشک زیر شعله می ترکید.
Rivers flood agricultural land every year.	رودخانه ها هر ساله زمین های کشاورزی را سیل می کنند.
He came home tired after a long day.	بعد از یک روز طولانی خسته به خانه آمد.
This poem has been attributed to a court poet.	این شعر را به شاعر درباری نسبت داده اند.
A study was conducted to find solutions to this problem.	مطالعه ای برای یافتن راه حل هایی برای این مشکل انجام شد.
There are many people in the air.	افراد زیادی در هوا هستند.
Residents formed a union to support clean air.	ساکنان اتحادیه ای را برای حمایت از هوای پاک تشکیل دادند.
The lamp was asleep like hot honey.	چراغ لامپ مثل عسل گرم خوابیده بود.
Many people still believe that such things are quite possible.	بسیاری از مردم هنوز بر این باورند که چنین چیزهایی کاملاً ممکن است.
The boy was in the middle of a sprint.	پسر در وسط دوی سرعت بود.
The proposal was not met with much opposition.	این پیشنهاد با مخالفت زیادی مواجه نشد.
Add sugar and baking powder one after the other.	شکر و بکینگ پودر را پشت سر هم بریزید.
Individuals were asked about political loyalty.	از افراد در مورد وفاداری سیاسی سؤال شد.
Do not call the administrator's name	نام مدیر را صدا نکنید
The company prospered and expanded rapidly.	این شرکت رونق گرفت و به سرعت گسترش یافت.
The fabric was made of fine silk.	پارچه از ابریشم خوب ساخته شده بود.
No evidence found	هیچ مدرکی پیدا نشد
The driver was accused of driving while intoxicated.	راننده متهم به رانندگی در حالت مستی بود.
The impact of pollution on agricultural products was significant.	تاثیر آلودگی بر محصولات کشاورزی قابل توجه بود.
The dancers were lively and graceful.	رقصنده ها متحرک و برازنده بودند.
In order to cultivate the soil.	به منظور کشت خاک.
The ducks shouted loudly.	اردک ها با صدای بلند فریاد زدند.
The social center hosts dance classes.	مرکز اجتماعی میزبان کلاس های رقص است.
A closet full of shoes.	یک کمد پر از کفش.
The apartment is on the second floor.	آپارتمان در طبقه دوم است.
I do not care what you think	برام مهم نیست چی فکر میکنی
I also had a younger brother.	من هم یک برادر کوچکتر داشتم.
After a very heavy rain, the water level rises.	پس از یک باران بسیار شدید، سطح آب بالا می رود.
The bright summer sun shone on him.	آفتاب درخشان تابستان بر او تابید.
They were never heard from again.	آنها دیگر هرگز شنیده نشدند.
The Prime Minister said on television that human beings are equal.	نخست وزیر در تلویزیون گفت که انسان ها برابرند.
He can still hear the sounds of the past.	او هنوز می تواند صداهای گذشته را بشنود.
In the depths of the mountains, rainwater collects in small ponds.	در اعماق کوه ها، آب باران در حوضچه های کوچک جمع می شود.
Many plant and animal species are endangered.	بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری در حال انقراض هستند.
The composer's popularity skyrocketed.	محبوبیت این آهنگساز سر به فلک کشید.
His discarded belongings were scattered in the passage.	وسایل دور ریخته شده او در گذرگاه پخش شده بود.
Total figure not disclosed.	رقم کل فاش نشده است.
Pollution is a serious problem in the region.	آلودگی یک مشکل جدی در منطقه است.
The soldier waited patiently for orders.	سرباز صبورانه منتظر دستور بود.
Scatter more seeds along the rows of the fence.	دانه های بیشتری را در امتداد ردیف های حصار پراکنده کنید.
The walls of the small hut were painted white.	دیوارهای کلبه کوچک سفید رنگ شده بود.
They can only be bought in bulk.	خرید آنها فقط به صورت عمده امکان پذیر است.
Honey is produced in many parts of the world.	عسل در بسیاری از نقاط جهان تولید می شود.
They are looking for an alien.	آنها به دنبال یک بیگانه هستند.
It is a heavy rock, but the paper is relatively light.	یک سنگ سنگین است، اما کاغذ نسبتاً سبک است.
The mountain range is covered with snow.	رشته کوه پوشیده از برف است.
A sense of shame overwhelmed him.	حس شرم او را فرا گرفت.
Recently reached this site.	به تازگی به این سایت رسیده است.
I think he has cancer	فکر کنم سرطان داره
He is good at math.	او در ریاضیات خوب است.
The cavalry will probably not arrive until tomorrow.	احتمالاً سواره نظام تا فردا نخواهد رسید.
The winds continued to blow.	وزش بادها همچنان قوت می گرفت.
He was arranging his tie.	داشت کراواتش را مرتب می کرد.
The walls are painted.	دیوارها نقاشی دارند.
Kill snakes, not horses.	مارها را بکشید نه اسب ها.
Some communities have laws that prohibit the feeding of wild animals.	برخی از جوامع قوانینی دارند که تغذیه حیوانات وحشی را ممنوع می کند.
His house is a simple matter.	خانه او یک امر ساده است.
What a strange place!	چه جای عجیبی!
One person is sick.	یک نفر مریض است.
Make sure the glass is dry.	از خشک بودن شیشه اطمینان حاصل کنید.
I want to see a movie star.	من می خواهم یک ستاره سینما را ببینم.
These are our two sons.	این دو پسر ما هستند.
It is a vast metropolis that is miles away.	این یک کلان شهر گسترده است که کیلومترها در آن گسترده است.
This weekend the water is still calm.	این آخر هفته آب همچنان آرام است.
The ground screamed loudly.	زمین با صدای بلند جیغ زد.
The effects of climate change are undeniable.	اثرات تغییرات آب و هوایی غیرقابل انکار است.
Some hybridizers claim that the resulting plants are more pronounced.	برخی از هیبریدایزرها ادعا می کنند که گیاهان به دست آمده بارزتر هستند.
It is reported that some teenagers bought alcohol.	گزارش شده است که برخی از نوجوانان مشروبات الکلی خریدند.
It is dry and hot.	خشک و گرم است.
Their budget allowed them only for simple clothes.	بودجه آنها فقط برای لباس های ساده به آنها اجازه می داد.
The storm came from nowhere and covered the village.	طوفان از ناکجاآباد آمد و روستا را فرا گرفت.
Large amounts of salt are toxic to plants.	مقادیر زیاد نمک برای گیاهان سمی است.
He was willing to try again.	او حاضر بود دوباره امتحان کند.
Google Moonlight has changed the world.	مهتاب گوگل دنیا را تغییر داده است.
I studied at a free university.	من در یک دانشگاه آزاد تحصیل کردم.
Most homes have a TV.	اکثر خانه ها تلویزیون دارند.
The statue is in the park.	مجسمه در پارک است.
This is exactly why water does not fall from the sky.	دقیقاً به همین دلیل است که آب از آسمان نمی ریزد.
The men were drunk.	مردان مست بودند.
But few argue with this ruling.	اما تعداد کمی با این حکم استدلال می کنند.
In the past, they have tried to prevent it with lawsuits.	آنها در گذشته سعی کرده اند با شکایت های قضایی جلوی آن را بگیرند.
The role of government is limited here.	نقش دولت در اینجا محدود است.
The dish consisted of a mixture of herbs.	ظرف از مخلوطی از گیاهان تشکیل شده بود.
Embassy is closed to the public.	سفارت برای عموم ممنوع است.
He came and married her.	آمد و با او ازدواج کرد.
A lizard hung on the wall.	روی دیوار یک مارمولک آویزان شده بود.
The drivers who worked as guards could not stop the thieves.	رانندگان که به عنوان نگهبان مشغول به کار بودند، نتوانستند جلوی سارقان را بگیرند.
In today's world, many home appliances have become computers.	در دنیای امروز بسیاری از لوازم خانگی کامپیوتری شده اند.
He approached the forest.	او به داخل جنگل نزدیک رفت.
A detailed survey of the area is underway.	بررسی دقیق منطقه در حال انجام است.
I think your explanation is correct	به نظر من توضیح شما درست است
They can not remember anything.	آنها نمی توانند چیزی را به خاطر بسپارند.
The prize was one thousand yuan.	جایزه هزار یوان بود.
What took so long?	چه چیزی اینقدر طول کشید؟
The lizard was screaming madly.	مارمولک دیوانه وار جیغ می زد.
The tanks were old and rusty.	تانک ها قدیمی و زنگ زده بودند.
They worked all day and every day.	آنها تمام روز و هر روز کار می کردند.
Her hair fell out of grace.	موهایش از روی لطف افتاد.
The water of the river flows into the sea.	آب رودخانه به دریا می ریزد.
This is how the scientist's experiment was conducted.	آزمایش این دانشمند به این ترتیب انجام شد.
The sea is the mirror of the sky.	دریا آینه آسمان است.
Suddenly he realized that he loved her.	ناگهان متوجه شد که او را دوست دارد.
All of my grandmother's belongings were antique.	تمام وسایل مادربزرگم عتیقه بود.
The young boy ran to the market for his mother.	پسر جوان برای مادرش به بازار دوید.
Noisy children grow up to be noisy adults.	کودکان پر سر و صدا بزرگ می شوند تا به بزرگسالانی پر سر و صدا تبدیل شوند.
The sun rose slowly from the top of the weatherless mountains.	خورشید به آرامی از بالای کوه های بی آب و هوا طلوع کرد.
Strong emotions guided my behavior.	احساسات قدرتمند رفتار من را هدایت کردند.
This was his worst fear.	این بدترین ترس او بود.
The clouds swirled slowly over their heads.	ابرها به آرامی بالای سرشان می چرخیدند.
I persuaded him to give him a chance.	من او را متقاعد کردم که به او فرصت بدهد.
The rider walked through the narrow alleys.	سوار از میان کوچه های باریک راهش را طی کرد.
The dancers performed beautifully.	رقصندگان به زیبایی اجرا کردند.
There is nothing we can do at this stage.	در این مرحله هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.
Our planet will eventually become another desolate world.	سیاره ما در نهایت به دنیای متروک دیگری تبدیل خواهد شد.
The factory produces a wide range of consumer goods.	این کارخانه طیف گسترده ای از کالاهای مصرفی را تولید می کند.
Let's try a salted caramel fudge cake instead.	بیایید به جای آن یک کیک فاج کاراملی نمکی را امتحان کنیم.
Make sure the potatoes are cooked.	مطمئن شوید که سیب زمینی ها پخته شده اند.
When the taxi reached the sidewalk, it slowed down.	وقتی تاکسی به پیاده رو رسید سرعتش کم شد.
Spider webs spin between the leaves.	تارهای عنکبوت بین برگها می چرخند.
Scientists and mathematicians were involved.	دانشمندان و ریاضیدانان در این زمینه مشارکت داشتند.
The shopkeeper has no sympathy for the discussion.	مغازه دار هیچ دلسوزی برای بحث ندارد.
Officials worry that soldiers may do military service	مقامات نگران هستند که سربازان ممکن است نظامی انجام دهند
This man belongs to the security services.	این مرد متعلق به سرویس های امنیتی است.
We are going to let him breathe for a few minutes.	قرار است اجازه دهیم چند دقیقه نفس بکشد.
A newly hatched chick is called a cuckoo or chick.	جوجه ای که به تازگی از تخم خارج شده است را کاکلت یا جوجه می گویند.
A group of flamingos feed on algae in the lake.	گروهی از فلامینگوها از جلبک های موجود در دریاچه تغذیه می کنند.
How will you achieve your goals?	چگونه به اهداف خود دست خواهید یافت؟
The story was a fictional narrative.	داستان یک روایت تخیلی بود.
Road signs are often confusing.	علائم جاده اغلب گیج کننده است.
The villagers were afraid of being shot.	روستاییان از تیراندازی می ترسیدند.
Fireworks exploded in the night sky.	آتش بازی در آسمان شب منفجر شد.
The boy stared at me.	پسر به من خیره شد.
The flies rose from the water.	مگس ها از آب بلند شدند.
The working group convened a meeting to discuss this issue.	کارگروه برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد.
Many creatures live in the ocean.	تعداد زیادی از موجودات در اقیانوس زندگی می کنند.
During the storm, all violent atmospheric activity ceased.	در طول طوفان، تمام فعالیت های جوی خشونت آمیز متوقف شد.
Pour the flour and milk mixture into the bowl.	مخلوط آرد و شیر را در کاسه بریزید.
He threw a cigarette in the street.	سیگار را در خیابان پرت کرد.
Dorothy looked at the strange animals in her living room.	دوروتی به حیوانات عجیب و غریب در اتاق نشیمن خود نگاه کرد.
Choose the most beautiful flowers.	زیباترین گل ها را انتخاب کنید.
After saying this sentence, he turned his gaze.	بعد از گفتن این جمله نگاهش را برگرداند.
This road is difficult for him to negotiate.	این جاده برای او سخت است که مذاکره کند.
He claimed the right to freedom of expression.	او مدعی حق آزادی بیان بود.
Floating like a butterfly bite like a bee.	شناور مانند یک نیش پروانه مثل یک زنبور.
The law requires all road users to wear helmets.	قانون ایجاب می کند که همه کاربران جاده از کلاه ایمنی استفاده کنند.
They followed the signs to the lake.	آنها به دنبال علائم به سمت دریاچه رفتند.
The more you work, the more money you will have.	هر چه بیشتر کار کنید، پول بیشتری خواهید داشت.
My relationship with my mother is strained.	رابطه من با مادرم تیره شده است.
She watches her cat sleep.	او خواب گربه اش را تماشا می کند.
A young, hungry and sick child is given shelter.	به یک کودک خردسال، گرسنه و بیمار، سرپناه داده می شود.
A storm was coming from afar.	طوفانی از دور در حال وقوع بود.
The city is sitting on a hill.	شهر روی یک تپه نشسته است.
I saw clouds spinning lazily in the morning sky.	ابرهایی را دیدم که با تنبلی در آسمان صبح می چرخیدند.
Please use these sheets to protect the sheets.	لطفا از این ملحفه ها برای محافظت از ملافه استفاده کنید.
The baby is asleep.	بچه خواب است.
Where does the water go when it rains?	وقتی باران می بارد آب کجا می رود؟
He realized that the pie was ready for him.	او فهمید که پای برای او آماده شده است.
He was chosen from among the top candidates.	او را از میان نامزدهای برتر انتخاب کردند.
They tore the pickets.	پیکت ها را پاره کردند.
The lighting was terrible.	نور دهی وحشتناکی بود.
It is designed exclusively for heavy vehicles.	این به طور انحصاری برای وسایل نقلیه سنگین طراحی شده است.
The cows are still grazing.	گاوها هنوز در حال چرا هستند.
He looked for his keys.	او به دنبال کلیدهایش گشت.
The cliff faces north.	صخره رو به شمال است.
People's Army, the only hope for change.	ارتش مردمی، تنها امید تغییر.
A report on the mine was published.	گزارشی در مورد معدن منتشر شد.
A storm was approaching the city.	طوفانی داشت به شهر نزدیک می شد.
Dough is very rich.	دوغ بسیار غنی است.
I hope this meeting will be effective.	امیدوارم این دیدار تاثیرگذار باشد.
He often went to the theater on weekday nights.	او اغلب در شب های هفته به تئاتر می رفت.
I was disappointed.	من ناامید شده بودم.
Use as few of these cards as possible.	تا حد امکان کمتر از این کارت ها استفاده کنید.
Slipped under the seat belt.	زیر کمربند ایمنی لیز خورد.
Liberals and traditionalists choose another leader.	لیبرال ها و سنت گرایان رهبر دیگری را انتخاب می کنند.
A handful of envelopes were spread out on the bench.	یک مشت پاکت روی نیمکت پخش شده بود.
The tanks are collapsible.	تانک ها جمع شونده هستند.
He works on a computer	او در کامپیوتر کار می کند
A team of scientists showed ways to improve product performance.	تیمی از دانشمندان راه هایی را برای بهبود عملکرد محصول نشان دادند.
The head of the prison released the convicts.	رئیس زندان محکومان را آزاد کرد.
Some miners worked in very dangerous conditions.	برخی از معدنچیان در شرایط بسیار خطرناک کار می کردند.
He turned his face.	صورتش را برگرداند.
A fake passport is expensive and difficult to forge.	گذرنامه جعلی گران است و جعل آن دشوار است.
Most people say they look at the clouds.	بیشتر مردم می گویند که به ابرها نگاه می کنند.
The buildings of this neighborhood are made of concrete.	ساختمان های این محله از بتن ساخته شده است.
A traditional belief was that vertebrae were made	یک باور سنتی این بود که ستون های مهره ای ساخته می شوند
A group of criminals robbed a jewelry store.	گروهی از تبهکاران به یک جواهرفروشی دستبرد زدند.
His brother is meeting.	برادرش در حال ملاقات است.
He was a teacher.	او معلم بود.
The little girl is asleep.	دختر کوچولو خوابیده.
Before the war, factories were established everywhere.	قبل از جنگ، کارخانه ها در همه جا به وجود آمدند.
He fell asleep in the hustle and bustle of traffic.	در هیاهوی ترافیک و مشاجره خوابش برد.
Madagascar is home to lemurs.	ماداگاسکار محل زندگی لمورها است.
I need a thick, dense and creamy texture.	من به بافت ضخیم، متراکم و کرمی نیاز دارم.
All the cars were stolen last year.	تمام خودروها سال گذشته دزدیده شده اند.
This simple dress hides a deep meaning.	این لباس ساده معنای عمیقی را پنهان می کند.
The level of rivers and oceans is rising.	سطح رودخانه ها و اقیانوس ها در حال افزایش است.
The old woman took her laundry basket.	پیرزن سبد لباسشویی اش را گرفت.
The violinist bowed to the audience.	نوازنده ویولن به تماشاگران تعظیم کرد.
In the empty plain, the cruel sun set cruelly.	در دشتی خالی، آفتاب جوشان بی رحمانه غروب کرد.
Although they are banned, cigarettes are widely available.	اگر چه آنها ممنوع شده اند، سیگار به طور گسترده ای در دسترس است.
Use lots of butter to grease the pan.	برای چرب کردن ماهیتابه از کره زیاد استفاده کنید.
Many species remain unknown to us.	بسیاری از گونه ها برای ما ناشناخته باقی می مانند.
They ran faster than they could.	آنها سریعتر از آن که توانایی دویدن داشتند می دویدند.
This page can be matched to that page.	این صفحه را می توان با آن صفحه تطبیق داد.
50,000 trees were planted in this school.	در این مدرسه 50 هزار اصله درخت کاشته شد.
Floods are often the result of melting snow.	سیل اغلب نتیجه ذوب شدن برف است.
The drawings are placed on the project board.	نقشه ها بر روی تابلوی پروژه گذاشته شده است.
A drop of water turned into a silver ingot.	یک قطره آب تبدیل به شمش نقره شد.
He felt like he was drowning.	او احساس می کرد که در حال غرق شدن است.
Scarlett has denied the allegations.	اسکارلت این اتهامات را رد کرد.
There was a flash of lightning in his eyes.	رگبار برق چشمانش بود.
Remember to pay attention to your situation.	به یاد داشته باشید که به موقعیت خود توجه کنید.
He sent the message as a password to the agency.	او پیام را به صورت رمز برای آژانس ارسال کرد.
She carefully arranged the jewelry to shine.	او با دقت جواهرات را مرتب کرد تا بدرخشد.
The population has grown rapidly in recent years.	جمعیت در سال های اخیر به سرعت افزایش یافته است.
Elementary, middle school and university	دبستان، کالج راهنمایی و دانشگاه
The human body was not visible	بدن انسان قابل مشاهده نبود
The ice is completely melted.	یخ کاملاً آب شده است.
The queen decides to meet him.	ملکه تصمیم می گیرد که او را ملاقات کند.
The woman's jaw trembled at her beautiful words.	فک زن از حرف های زیبایش می لرزید.
Due to the widespread expansion in recent times	با توجه به گسترش گسترده در زمان های اخیر
A sense of tension and prophecy hung in the air.	حس تنش و پیشگویی در هوا معلق بود.
A shopping mall will open soon.	یک مرکز خرید به زودی افتتاح می شود.
We play cricket in the streets.	ما در خیابان ها کریکت بازی می کنیم.
The thieves were armed with explosives and automatic weapons.	سارقان مسلح به مواد منفجره و سلاح های خودکار بودند.
Nearby fields were full of gray rocks.	مزارع نزدیک پر از سنگ های خاکستری بود.
Her skills in the kitchen were legendary.	مهارت های او در آشپزخانه افسانه ای بود.
Most of the coaches' seats were vacant.	جای بیشتر مربیان خالی بود.
He was hit on the head.	ضربه ای به سرش زد.
I have a cat that sleeps with me every night.	من یک گربه دارم که هر شب با من می خوابد.
The attackers were repulsed with great courage.	مهاجمان با شجاعت شدید عقب رانده شدند.
He had to talk to his friend in private.	او باید در خلوت با دوستش صحبت می کرد.
Cover the almonds with boiling water.	روی بادام ها را با آب جوش بپوشانید.
The prince was unhappy.	شاهزاده ناراضی بود.
Their bodies were stiff and frozen.	بدنشان سفت و یخ زده بود.
They were sure that they would get rich.	آنها مطمئن بودند که ثروت خواهند یافت.
I'm trying to reduce my carbon footprint.	من سعی می کنم ردپای کربن خود را کاهش دهم.
The weather here is unbearable.	هوای اینجا غیر قابل تحمل است.
However, their methods have their drawbacks.	با این حال، روش های آنها نقص های خود را دارد.
Not all children like vegetables.	همه بچه ها سبزیجات دوست ندارند.
That place no longer serves the old factory.	آن مکان دیگر به کارخانه قدیمی خدمت نمی کند.
Heat the onion by heating.	با حرارت دادن پیاز را ضعیف کنید.
This study was considered as a social exercise only.	این مطالعه صرفاً به عنوان یک تمرین اجتماعی در نظر گرفته شد.
Some of these events may be imaginary.	برخی از این رویدادها ممکن است تخیلی باشند.
The children were well cared for.	از بچه ها به خوبی مراقبت می شد.
We had tea	چای خوردیم
His gentle demeanor calms the lost nerves.	رفتار ملایم او اعصاب از بین رفته را آرام می کند.
The path to success is a difficult one.	مسیر موفقیت مسیری سخت است.
The Slovaks are silent.	اسلواکی ها ساکت هستند.
Did you notice that her hair has grown?	آیا متوجه شده اید که موهای او رشد کرده است؟
It can not be generalized about humans.	نمی توان در مورد انسان ها تعمیم داد.
He pushed his cup of tea away from her.	لیوان چایش را از او دورتر کرد.
I had to make the final decision.	من باید تصمیم نهایی را می گرفتم.
This watch is waterproof.	این ساعت ضد آب است.
Another believer drew his sword to kill his enemy.	مؤمن دیگری برای کشتن دشمنش شمشیر کشید.
The icy rain was coming suddenly.	آمدن باران یخبندان ناگهانی بود.
He emptied his glass and paid the check.	لیوانش را خالی کرد و چک را پرداخت.
First you need a cup of brown sugar.	ابتدا به یک فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
My history teacher does not allow cell phones in the classroom.	معلم تاریخ من اجازه تلفن همراه در کلاس را نمی دهد.
He held her by the side with a smile.	با لبخند زدن او را در کنار خود نگه داشت.
The butcher removed the meat from the carcass.	قصاب گوشت را از لاشه کنده کرد.
Statistics clearly show that literacy is growing.	آمار به وضوح نشان می دهد که سواد در حال رشد است.
He was the sixth of seven children.	او ششمین فرزند از هفت فرزند بود.
This competition is held annually.	این مسابقه سالانه برگزار می شود.
empty the dishwasher.	ماشین ظرفشویی را خالی کن.
Smoky fog hung in the air over the harbor.	مه دودی در هوا بر فراز بندر آویزان بود.
Ten out of twelve officers started firing.	ده افسر از دوازده افسر شروع به تیراندازی کردند.
The curtains were drawn face to face.	پرده ها رو به رو کشیده بودند.
Models with manual transmission are cheaper.	مدل های با گیربکس دستی ارزان تر هستند.
A warm welcome is waiting for you in this hotel.	استقبال گرمی در این هتل در انتظار شماست.
The room is full of clothes.	اتاق پر از لباس است.
The coach introduced himself to the team.	مربی خود را به تیم معرفی کرد.
It could be a giant storm or a comet.	این می تواند یک طوفان غول پیکر یا یک دنباله دار باشد.
He began to build a strong empire.	او شروع به ساختن یک امپراتوری قوی کرد.
He was painted blue to show the sky.	او را آبی رنگ کردند تا آسمان را نشان دهد.
We have to use big trucks to transport timber.	برای حمل الوار باید از کامیون های بزرگ استفاده کنیم.
He could not walk or talk.	او قادر به راه رفتن و صحبت کردن نبود.
We will continue to look for alternative energy sources.	ما همچنان به دنبال منابع انرژی جایگزین خواهیم بود.
The rainy season in this area has just begun.	فصل بارندگی در این منطقه به تازگی آغاز شده است.
You should avoid it	باید ازش دوری کنی
It's hard to be a teenager, isn't it?	نوجوان بودن سخت است، اینطور نیست؟
Fertilizers and fertilizers should be given to farms.	کود و کود باید به مزارع داده شود.
The square building was decorated with a tower.	ساختمان مربع با برج تزئین شده بود.
The truck stopped sharply.	کامیون به شدت متوقف شد.
Sometimes you have to be tough.	گاهی آدم باید سخت باشد.
The royal couple were known for their extreme conservatism.	این زوج سلطنتی به محافظه کاری شدید معروف بودند.
He is asked to drink more water.	از او خواسته می شود که آب بیشتری بنوشد.
We tried everything we could think of.	ما هر چیزی که فکرش را می کردیم امتحان کردیم.
Several people were standing in the back of the room.	چند نفر پشت در اتاق ایستاده بودند.
Some scientists believe this is not true.	برخی از دانشمندان معتقدند که این درست نیست.
The army was forced to retreat.	ارتش مجبور به عقب نشینی شد.
The warrior ordered his men to attack.	جنگجو به افرادش دستور حمله داد.
The fish were covered with thick ice.	ماهی ها با یخ غلیظ پوشیده شده بودند.
The painter tried to paint a vibrant blue sky.	نقاش سعی کرد آسمان آبی پر جنب و جوش را نقاشی کند.
The man was hit in the head.	این مرد ضربه ای به سرش خورد.
We need a king bed	به یک تخت کینگ نیازمندیم
The computer completed the job in three days.	کامپیوتر کار را در سه روز کامل کرد.
The shelling erupted in the suburbs.	گلوله باران در حومه شهر فوران کرد.
Some doctors advocate heavier use of plastic bags.	برخی از پزشکان از استفاده سنگین تر از کیسه های پلاستیکی حمایت می کنند.
Most tourists visit this important religious place.	بیشتر گردشگران از این مکان مهم مذهبی دیدن می کنند.
Deafness is permanent.	ناشنوایی دائمی است.
Use a spoon to mix the ingredients.	از قاشق برای مخلوط کردن مواد استفاده کنید.
Ask for tourist directions in the booth.	در غرفه اطلاعات توریستی مسیرها را بخواهید.
Millions of people live in poverty in this region.	چند میلیون نفر در این منطقه در فقر زندگی می کنند.
He had a hard time looking at the screen.	او به سختی وقت داشت به صفحه نمایش نگاه کند.
It rained continuously for several hours.	باران برای چندین ساعت پیوسته بارید.
The village clerics believed that the Crusades could end.	روحانیون روستا معتقد بودند که جنگ صلیبی می تواند پایان یابد.
The winter months are rainy season.	ماه های زمستان فصل بارانی است.
Do not stick out your tongue too much.	زبان خود را زیاد بیرون نیاورید.
He picked up the trap door and looked inside.	در تله را بلند کرد و به داخل نگاه کرد.
The manager spoke calmly.	مدیر با آرامش صحبت کرد.
Turtles take years longer than turtles to mature.	لاک پشت ها سال ها بیشتر از لاک پشت ها طول می کشد تا به بلوغ برسند.
Notice any irregularities in the steering system.	به هر گونه بی نظمی در سیستم فرمان توجه کنید.
He is a complete stranger here.	او اینجا کاملا غریبه است.
Goods are shipped long distances by ship.	کالاها به دور و درازا با کشتی حمل می شوند.
The bird must have flown into the window.	پرنده باید به داخل پنجره پرواز کرده باشد.
They are completely inefficient.	آنها کاملاً ناکارآمد هستند.
They make many of the products we use every day.	آنها بسیاری از محصولاتی را که ما هر روز استفاده می کنیم را می سازند.
He was also a student at this school.	او نیز زمانی دانش آموز این مدرسه بود.
There has been little economic growth in recent years.	در سال های اخیر رشد اقتصادی کمی داشته است.
The students were dissatisfied with the new library.	دانش آموزان از کتابخانه جدید ناراضی بودند.
The pupil was closed by the doctor.	مردمک توسط دکتر بسته شد.
The waiter presented the bill.	گارسون صورت حساب را ارائه کرد.
Two similar words have different endings.	دو کلمه مشابه در پایان آنها متفاوت است.
Pepsi was hesitant to enter the market.	شرکت پپسی زمانی برای ورود به این بازار مردد بود.
We have to adopt a scientific process.	ما باید روند علمی را اتخاذ کنیم.
Assessing the damage was laborious.	ارزیابی خسارت کار پر زحمتی بود.
A number of firefighters stormed into the burning building.	تعدادی از آتش نشانان به داخل ساختمان در حال سوختن هجوم بردند.
The palace is surrounded by beautiful gardens.	این کاخ توسط باغ های زیبا احاطه شده است.
The weather forecast was not always as accurate as it is today.	پیش بینی آب و هوا همیشه به اندازه امروز دقیق نبود.
Make a coating by mixing flour and butter.	با هم زدن آرد و کره یک روکش درست کنید.
The city was painted like a rainbow.	شهر مانند رنگین کمان نقاشی شده بود.
I hope my messages inspire you.	امیدوارم پیام های من برای شما الهام بخش باشد.
The workers were tired and hungry.	کارگران خسته و گرسنه بودند.
Such behavior will cause your officials to fire you.	چنین رفتاری باعث می شود مقامات شما را اخراج کنند.
The tapestry is damaged and the colors have faded.	ملیله آسیب دیده و رنگ ها محو شده اند.
My parents are immigrants.	پدر و مادرم مهاجر هستند.
After complete recovery, the squirrel was tested for rabies.	پس از بهبودی کامل، سنجاب برای ابتلا به هاری مورد آزمایش قرار گرفت.
The recreational parts of the river were beautiful.	قسمت های تفریحی رودخانه زیبا بود.
He left the party very soon.	او خیلی زود مهمانی را ترک کرد.
Hundreds of supplies were loaded on ships.	صدها آذوقه در کشتی ها بارگیری شد.
A puff of smoke followed.	یک پف دود دنبالش رفت.
The river flows from north to south.	رودخانه از شمال به جنوب جریان دارد.
Human rights activists protested.	فعالان حقوق بشر اعتراض کردند.
Stop until the gate opens.	توقف کنید تا دروازه باز شود.
Rising unemployment is leading many young people to crime.	افزایش بیکاری بسیاری از جوانان را به سمت جرم و جنایت سوق می دهد.
The actor is widely known for his acting.	این بازیگر به دلیل بازی هایش به طور گسترده ای شناخته شده است.
We paid a ridiculous price for that car.	ما برای آن ماشین بهای مضحکی پرداختیم.
Distracted drivers are harmful to road safety.	رانندگان حواس پرت برای ایمنی جاده مضر هستند.
The factory is noisy.	کارخانه پر سر و صدا است.
He opened one eye in time to see	او یک چشمش را به موقع باز کرد تا ببیند
The city is known for its excellent fishing.	این شهرستان به دلیل ماهیگیری عالی خود شناخته شده است.
The people of this village live with agriculture.	اهالی این روستا با کشاورزی زندگی می کنند.
Parts of the text run together in this sentence.	بخش هایی از متن در این جمله با هم اجرا می شوند.
The passerby gave him the money.	عابر پول را به او داد.
He entered the room with the tip of his foot.	با نوک پا وارد اتاق شد.
Before starting work, he tidied up the room.	قبل از شروع کار، اتاق را مرتب کرد.
Should we use this investment opportunity?	آیا از این فرصت سرمایه گذاری استفاده کنیم؟
They wasted their wealth.	ثروت خود را هدر دادند.
Loud and rhythmic music delights the crowd.	موزیک بلند و ریتمیک جمعیت را به وجد می آورد.
His colleague did not know that he had done something wrong.	همکارش نمی دانست که او کار اشتباهی انجام داده است.
This area is known for its wealth.	این منطقه به خاطر ثروتش شناخته شده است.
Each house had four simple rooms.	هر خانه چهار اتاق ساده داشت.
There was a small stone building in the center	یک ساختمان کوچک سنگی در مرکز وجود داشت
It is a short distance from where you live.	فاصله کمی با محل زندگی شما دارد.
I was horrified by the sloppiness of the food.	از شلختگی غذا وحشت زده شدم.
The boys were taken to a safer place.	پسران به مکان امن تری منتقل شدند.
There are two ways to approach the stables.	از دو مسیر می توان به اصطبل نزدیک شد.
Very few people witnessed the horrific massacre.	تعداد بسیار کمی از مردم شاهد کشتار وحشتناک بودند.
That factory mechanized system is well established.	آن سیستم مکانیزه کارخانه به خوبی جا افتاده است.
Frank made several cuts in the kitchen.	فرانک چندین برش در آشپزخانه ایجاد کرد.
They are equipment, not goods.	آنها تجهیزات هستند نه کالا.
A sleeping pet can be a disaster.	یک حیوان خانگی در خواب می تواند فاجعه را بیان کند.
The brothers are planning a camping trip.	برادران در حال برنامه ریزی یک سفر کمپینگ هستند.
If you are moving fast, fasten your seat belt.	اگر با سرعت حرکت می کنید کمربند ایمنی خود را ببندید.
The family spends half of their income on health care.	این خانواده نیمی از درآمد خود را صرف مراقبت های بهداشتی می کنند.
Chocolates are popular among the upper classes.	شکلات ها در میان طبقات بالا محبوب هستند.
The sky was dark, without moon and clouds.	آسمان تاریک، بدون ماه و ابری بود.
They are not for everyone, so it is a lottery.	آنها برای همه جا ندارند، پس قرعه کشی است.
Advertising on the buses bothers him.	تبلیغات در اتوبوس ها او را آزار می دهد.
He was strong despite his appearance.	او برخلاف ظاهر قوی بود.
The palace was attacked last night.	این کاخ شب گذشته مورد حمله قرار گرفت.
Tomatoes grow well in warm soil.	گوجه فرنگی در خاک گرم به خوبی رشد می کند.
The ups and downs were long over.	دوران پر فراز و نشیب خیلی وقت بود به پایان رسیده بود.
The forest stretches from east to west.	این جنگل از شرق به غرب امتداد دارد.
The government confiscated their assets.	دولت دارایی های آنها را مصادره کرد.
Never travel alone after dark.	هرگز پس از تاریکی تنها سفر نکنید.
His speech was harsh and shaky.	گفتارش خشن و لرزان بود.
Wipers are noisy.	برف پاک کن ها پر سر و صدا هستند.
The glass filled him with water.	لیوان او را پر از آب کرد.
The waiter pours water into a glass.	گارسون آب داخل لیوان می ریزد.
A cheese wheel was sitting on a wooden board.	یک چرخ پنیر روی یک تخته چوبی نشسته بود.
He was a burden to his parents.	او برای پدر و مادرش سنگینی می کرد.
Most of the bridges were destroyed in the war.	اکثر پل ها در جنگ ویران شدند.
A new president was elected last year.	سال گذشته رئیس جمهور جدید انتخاب شد.
Water turns into steam by boiling.	آب با جوشاندن تبدیل به بخار می شود.
It often has a light golden color.	اغلب دارای رنگ طلایی روشن است.
He rejected them with a laugh.	با خنده آنها را رد کرد.
His next decision was very important.	تصمیم بعدی او بسیار مهم بود.
More research is needed to fully understand the process.	تحقیقات بیشتری برای درک کامل فرآیند مورد نیاز است.
The water flowed.	آب ها سرازیر شدند.
Inspectors found an iron wand.	بازرسان یک گرز آهنی پیدا کردند.
Most trade unions represent corporate workers.	اکثر اتحادیه های کارگری نماینده کارگران شرکت های بزرگ هستند.
He turned a dark corner and entered an empty alley.	گوشه تاریک را پیچید و وارد کوچه ای خالی شد.
Employees do only what they are told.	کارمندان فقط آنچه را که به آنها گفته می شود انجام می دهند.
It is the most common type of tree in this area.	رایج ترین نوع درخت در این منطقه است.
The house is located in a remote rural area.	خانه در یک منطقه روستایی دور افتاده واقع شده است.
Please go to the podium.	لطفاً به تریبون بروید.
The algorithm in question involves an additional step.	الگوریتم مورد بحث شامل یک مرحله اضافی است.
Plumber digs old pipes, replaces them and repairs leaks.	لوله کش ها لوله های قدیمی را حفر می کنند، آنها را تعویض می کنند و نشتی ها را تعمیر می کنند.
The activity of the development cartel has stifled development.	فعالیت کارتل توسعه را خفه کرده است.
Areas around reservoirs are prone to drought.	مناطق اطراف مخازن مستعد خشکسالی هستند.
Instead, you worship him.	در عوض او را می پرستید.
This project brought great challenges.	این پروژه چالش های بزرگی را به همراه داشت.
In cities, air pollution has been a major problem.	در شهرها، آلودگی هوا یک مشکل مهم بوده است.
A man who refuses to conform is considered irregular.	مردی که از انطباق خودداری می کند، نامنظم محسوب می شود.
The new law protects children from abuse.	قانون جدید از کودکان در برابر سوء استفاده محافظت می کند.
The facts are as follows.	حقایق به شرح زیر است.
He is eagerly awaiting his answer.	او مشتاقانه منتظر پاسخ اوست.
The boat moved aimlessly in the storm.	قایق بی هدف در طوفان حرکت کرد.
He was hired on the advice of a friend.	او به توصیه یکی از دوستانش استخدام شد.
The young man suddenly woke up and his heart was pounding.	مرد جوان ناگهان از خواب بیدار شد و قلبش به تپش افتاد.
They asked him for forgiveness.	از او طلب بخشش کردند.
The dark eyes of the man searched his face.	چشمان تیره مرد صورت او را جستجو کرد.
The color of the leaves changes in autumn.	رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند.
The barking of the dogs grew louder.	پارس سگ ها بلندتر شد.
The situation was calm throughout the region.	اوضاع در سرتاسر منطقه آرام بود.
Divide large objects into small pieces.	اشیاء بزرگ را به قطعات کوچک تقسیم کنید.
The monster laughs madly.	هیولا دیوانه وار می خندد.
There was a sock on the chimney.	روی دودکش یک جوراب ساق بلند نشسته بود.
Factory workers sat down to lunch and played cards.	کارگران کارخانه سر ناهار می نشستند و ورق بازی می کردند.
Please do not smoke near the kitchen.	لطفا از کشیدن سیگار در نزدیکی آشپزخانه خودداری کنید.
A young woman is standing by the grave carrying flowers.	یک خانم جوان در حال حمل گل در کنار قبر ایستاده است.
This is an opportunity for you to show your knowledge.	این فرصتی برای شماست تا دانش خود را نشان دهید.
An attractive small hut appeared.	یک کلبه کوچک جذاب نمایان شد.
His flaw prevented him from pursuing a career.	نقص او مانع از آن شد که حرفه ای را دنبال کند.
My employer has offered me an upgrade.	کارفرمای من به من پیشنهاد ارتقاء داده است.
But over time, they became good friends.	اما با گذشت زمان، آنها به دوستان خوبی تبدیل شدند.
Our collection looks at a wide range of issues.	مجموعه ما به طیف گسترده ای از مسائل نگاه می کند.
Is the salt of the earth.	نمک زمین است.
A helicopter was overhead.	یک هلیکوپتر بالای سرش بود.
Local authorities tried to reduce pollution.	مقامات محلی تلاش کردند تا آلودگی را کاهش دهند.
But he is accused of murder in court.	اما او در دادگاه متهم به قتل است.
Greed is one of the worst sins.	حرص و شهوت از بدترین گناهان است.
The king suffers from sleep disorders.	پادشاه از اختلالات خواب رنج می برد.
The author describes a series of exciting adventures.	نویسنده مجموعه ای از ماجراهای هیجان انگیز را شرح می دهد.
Pure water has a lower density than salt water.	آب خالص چگالی کمتری نسبت به آب نمک دارد.
My neighbors do not like dogs.	همسایه های من سگ را دوست ندارند.
Cyclists should exercise restraint when approaching walks.	دوچرخه سواران باید هنگام نزدیک شدن به پیاده روی ها خویشتن داری نشان دهند.
The night was very cold.	شب بسیار سردی بود.
His words were vague.	صحبت هایش با ابهام بود.
The supermarket, like many others, was under pressure from investors.	سوپرمارکت، مانند بسیاری دیگر، تحت فشار سرمایه گذاران بود.
It causes damage due to erosion.	در اثر فرسایش باعث آسیب می شود.
This table is easily removable.	این میز به راحتی قابل جابجایی است.
He touched the black edge of the earth.	لبه سیاهی زمین را لمس کرد.
My hair is too short for this model.	موهای من برای این مدل خیلی کوتاه است.
However, it only rains in winter.	با این حال باران فقط در زمستان می بارد.
The expedition entered the river after reaching the sea.	اکسپدیشن پس از رسیدن به دریا وارد رودخانه شد.
Most businesses in this area are family run companies.	اکثر مشاغل در این منطقه شرکت های خانوادگی هستند.
enough.	بس است.
The city council meets once a year.	سالی یکبار شورای شهر تشکیل جلسه می دهد.
You can "style" your hair by wetting it.	شما می توانید موهای خود را با خیس کردن آن "حالت دهید".
Technology makes our lives easier.	فناوری زندگی ما را آسان‌تر می‌کند.
This trip has captured the public imagination.	این سفر تخیل عمومی را به خود جلب کرده است.
A crack appeared in the wall.	شکافی در دیوار ظاهر شد.
They took several pills in the hope of recovery.	آنها به امید بهبودی، چندین قرص مصرف کردند.
The shy boy did not speak.	پسر خجالتی حرف نزد.
A century ago, no one lived on the moon.	یک قرن پیش، هیچ کس روی ماه زندگی نمی کرد.
The effects of climate change will be devastating.	اثرات تغییرات آب و هوایی ویرانگر خواهد بود.
The scientist used a magnifying glass to examine an insect.	این دانشمند برای بررسی یک حشره از ذره بین استفاده کرد.
Mice have many features in common with humans.	موش ها ویژگی های مشترک زیادی با انسان دارند.
Doing so will help the environment.	انجام این کار به محیط زیست کمک خواهد کرد.
The detective had to form a new detective.	کارآگاه باید کارآگاه جدیدی را شکل می داد.
He ate and drank with others and talked about everything	با بقیه می خورد و می آشامید و از همه حرف می زد
We turned right and moved north.	به سمت راست پیچیدیم و به سمت شمال حرکت کردیم.
His reputation as a successful entrepreneur had begun to expand.	شهرت او به عنوان یک کارآفرین موفق شروع به گسترش کرده بود.
He worked hard to become a doctor.	او سخت تلاش کرد تا پزشک شود.
He was a successful actor for many years.	او سال ها بازیگر موفقی بود.
There were no signs of clashes.	هیچ نشانه ای از درگیری دیده نمی شد.
He sat on the ground and pretended to sleep.	روی زمین نشست و تظاهر به خواب کرد.
A small planet orbiting a much larger planet.	سیاره ای کوچک که به دور سیاره ای بسیار بزرگتر می چرخد.
He glanced at her quickly.	نگاهی سریع به او انداخت.
Over time, curly hair loses its shine.	با گذشت زمان، موهای مجعد درخشندگی خود را از دست می دهند.
I was in despair.	من در ناامیدی بودم.
Researchers surveyed local residents.	محققان ساکنان محلی را مورد بررسی قرار دادند.
Planes, cars and other vehicles pollute the air.	هواپیما، اتومبیل و سایر وسایل نقلیه هوا را آلوده می کنند.
The media seeks to attract attention by creating excitement at events.	رسانه ها با ایجاد هیجان در رویدادها به دنبال جلب توجه هستند.
Children are not required to attend school.	حضور کودکان در مدرسه الزامی نیست.
The devil often takes the form of a snake.	شیطان اغلب شکل مار به خود می گیرد.
Most doctors work long days a week.	اکثر پزشکان روزهای طولانی در هفته کار می کنند.
The debate was heated, but a consensus was reached.	بحث شدید بود، اما اتفاق نظر اتفاق افتاد.
He was accepted by winning the second place in this test.	وی با کسب رتبه دوم در این آزمون قبول شد.
Temple officials declared him a saint.	مقامات معبد او را قدیس اعلام کردند.
The taxi driver arrived at my door at seven o'clock.	راننده تاکسی ساعت هفت به درب من رسید.
They were walking on dusty roads.	آنها در جاده های غبارآلود قدم می زدند.
He looked at his reflection in the mirror.	نگاهی به انعکاس خودش در آینه انداخت.
Assemble the table according to the instructions.	جدول را طبق دستورالعمل جمع آوری کنید.
He entered a narrow dark room.	وارد یک اتاق باریک تاریک شد.
Dinosaurs never became extinct.	دایناسورها هرگز منقرض نشدند.
Drivers usually have a driver's license.	رانندگان معمولاً گواهینامه رانندگی دارند.
This year has been slow.	کار امسال کند بوده است.
A pipe bursts in the basement and floods the area below.	یک لوله در زیرزمین می ترکد و منطقه زیر را سیل می کند.
He fell to his knees.	روی زانو فرو رفت.
Gravity prevents buildings from falling.	جاذبه از سقوط ساختمان ها جلوگیری می کند.
The priest said he should return to church.	کشیش گفت که باید به کلیسا برگردد.
He heard footsteps behind him.	صدای قدم هایی را پشت سرش شنید.
Many people who work for the minimum wage will not benefit.	بسیاری از افرادی که با حداقل دستمزد کار می کنند سودی نخواهند برد.
The band performs live on stage.	گروه موسیقی را به صورت زنده روی صحنه اجرا می کند.
The government could not implement this proposal.	دولت نتوانست این پیشنهاد را اجرا کند.
Elephants have more vertebrae than humans.	فیل ها نسبت به انسان ها مهره های بیشتری دارند.
Students are usually noisy.	دانش آموزان معمولاً پر سر و صدا هستند.
These cities are famous for their affordable housing.	این شهرها به خاطر مسکن مقرون به صرفه خود معروف هستند.
He could not resist the urge to write another novel.	او نتوانست در برابر اصرار برای نوشتن رمان دیگری مقاومت کند.
The anesthesiologist prescribed a general anesthesia.	متخصص بیهوشی یک بیهوشی عمومی تجویز کرد.
They remained silent for a long time.	مدت زیادی در سکوت ایستادند.
A collection of music cassettes.	مجموعه ای از کاست های موسیقی.
A lot of knowledge was lost.	مقدار زیادی از دانش از دست رفت.
The guests drank surprisingly little wine.	مهمانان به طرز شگفت آور کمی شراب نوشیدند.
The fence was struck by lightning.	حصار مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
The stadium is almost empty.	ورزشگاه تقریبا خالی است.
The defeat was bitter.	شکست تلخ بود.
The creek is moving slowly.	نهر به آرامی در حال حرکت است.
He has brown hair and dark eyes.	او موهای قهوه ای و چشمان تیره دارد.
Butterflies flew among the flowers.	پروانه ها در میان گل ها پرواز می کردند.
The aim of this course is to equip students with skills.	هدف از این دوره، تجهیز دانش آموزان به مهارت است.
There is little agreement on the causes of famine.	در مورد دلایل قحطی توافق اندکی وجود دارد.
Thus he invented science to some extent.	بدین ترتیب تا حدودی علم را اختراع کرد.
Always red with a pink undertone.	همیشه قرمز با ته رنگ صورتی.
The fish is fried in a pan.	ماهی در تابه سرخ می شود.
This scanner is very sensitive to light.	این اسکنر به نور بسیار حساس است.
Layered cake, sliced.	کیک لایه بریده، برش.
The lid of the box closed with a knock.	درب جعبه با صدای ضربتی بسته شد.
The fields were full of weeds.	مزارع پر از علف های هرز بود.
There is a row of identical houses along a street.	ردیفی از خانه های یکسان در امتداد یک خیابان قرار دارد.
He found happiness in his garden.	او شادی را در باغ خود یافت.
Earth is a complex and intertwined system.	زمین یک سیستم پیچیده و پیچیده در هم تنیده است.
The ship began to drift.	کشتی شروع به رانش کرد.
The poor also tended to get sick.	فقرا نیز تمایل به بیمار شدن داشتند.
Do not allow chemical agents to enter the water source.	اجازه ندهید عوامل شیمیایی وارد منبع آب شوند.
He listened and gave her a trembling smile.	او گوش داد و لبخندی لرزان به او زد.
See how cold it is outside	ببین بیرون چقدر سرده
Educate voters about issues.	رای دهندگان را در مورد مسائل آموزش دهید.
Women work as housekeepers and carry heavy loads.	زنان به عنوان خدمتکار خانه کار می کنند و بارهای سنگین را حمل می کنند.
When everyone lives in peace.	زمانی که همه در آرامش زندگی می کنند.
Some entrepreneurs start their own business.	برخی از کارآفرینان کسب و کار خود را شروع می کنند.
A modern skyscraper is coming to town.	یک آسمان خراش مدرن در حال آمدن به شهر است.
The bus driver was legally entitled to stop work.	راننده اتوبوس قانوناً حق توقف کار را داشت.
Soup buds soup burns me.	سوپ جوانه های چشایی مرا می سوزاند.
A house is made of ash blocks and dry walls.	یک خانه از بلوک های خاکستر و دیوارهای خشک ساخته شده است.
He insisted it was an accident.	او اصرار داشت که این یک تصادف بوده است.
The sound of a pen is louder than a sword.	صدای قلم قوی تر از شمشیر است.
His neighbors felt that he was too outspoken.	همسایه هایش احساس می کردند که او بیش از حد صریح است.
The property was declared a protected monument.	این ملک به عنوان یک بنای تاریخی حفاظت شده اعلام شده بود.
This crisis has reinforced the need for reform.	این بحران نیاز به اصلاحات را تقویت کرده است.
The locals now want to get their land back.	ساکنان محلی اکنون می خواهند زمین های خود را پس بگیرند.
The team arrived earlier.	تیم زودتر رسید.
Computers are not just for work.	کامپیوترها فقط برای کار مفید نیستند.
The soft current flows slowly.	جریان نرم به آرامی جریان می یابد.
He was an average student.	او یک دانش آموز متوسط ​​بود.
She loves chocolate.	او عاشق شکلات است.
He tried to lift the boulder.	او سعی کرد تخته سنگ را بلند کند.
Many of his statements were addressed directly to him.	بسیاری از جملات او مستقیماً خطاب به او بود.
This was later proven to be incorrect.	بعداً ثابت شد که این نادرست است.
The left side of the train is empty.	سمت چپ قطار خالی است.
He ended his speech with a moral lesson.	وی سخنان خود را با درس اخلاق به پایان رساند.
Tell him to stop	به او بگو بس کند
The emperor lived only eight more years.	امپراطور فقط هشت سال دیگر زندگی کرد.
To sell a product, you must advertise.	برای فروش یک محصول، باید تبلیغ کنید.
Nuclear weapons do not emit greenhouse gases.	سلاح های هسته ای گازهای گلخانه ای منتشر نمی کنند.
My stomach growled.	شکمم غرغر کرد.
It is customary to shake hands when meeting someone.	مرسوم است که هنگام ملاقات با کسی دست بدهید.
Five newspapers are published in this city.	پنج روزنامه در این شهر منتشر می شود.
Neo-colonialism is partly his legion of satanism.	استعمار نو تا حدی لژیون شیطان شناسی اوست.
The wooden counter was decorated with flowers.	پیشخوان چوبی با گل تزئین شده بود.
In his place, the elf drank tea.	در جای او، جن چای نوشید.
This painting was a good example of Cubist style.	این نقاشی نمونه خوبی از سبک کوبیسم بود.
One of the most beautiful places in the world.	یکی از زیباترین جاهای دنیا.
Please be quiet, we are in the hospital.	لطفا ساکت باشید، ما در بیمارستان هستیم.
A more comprehensive account is day trips to the wall.	یک حساب جامع تر، سفرهای یک روزه به دیوار است.
His dog followed his master.	سگش به دنبال استادش رفت.
This area is the center of criminal activities.	این منطقه کانون فعالیت های مجرمانه است.
You blow a fan slowly.	یک هوادار به آرامی می دمید.
The sea was calm and clear like a mirror.	دریا مثل آینه آرام و صاف بود.
The sites showed similar numbers.	سایت ها اعداد مشابهی را نشان دادند.
Heavy rain washed away the blood.	باران شدید خون را شست.
The minaret of the cathedral was visible from miles away.	مناره کلیسای جامع از کیلومترها دورتر قابل مشاهده بود.
A number of the sculptures are carved from wood.	تعدادی از مجسمه ها از چوب حکاکی شده اند.
The film was critically acclaimed around the world.	این فیلم مورد استقبال منتقدان سراسر جهان قرار گرفت.
There is no public transportation system in this area.	در این منطقه سیستم حمل و نقل عمومی وجود ندارد.
A member of parliament resigned in protest.	یکی از نمایندگان مجلس به نشانه اعتراض از سمت خود استعفا داد.
My head was swimming with the sound of the waves.	سرم با صدای امواج شنا می کرد.
After the boat docked, the guests disembarked.	پس از پهلو گرفتن قایق، مهمانان پیاده شدند.
The cat stared at him and then ran away.	گربه به او خیره شد و بعد فرار کرد.
He took a taxi home.	با تاکسی به خانه رفت.
The group has been meeting irregularly for years.	سال‌هاست که این گروه به‌طور نامنظم با هم ملاقات می‌کنند.
Radio has all kinds of music.	رادیو همه نوع موسیقی دارد.
Most wounds are caused by chance.	بیشتر زخم ها به صورت تصادفی ایجاد شده است.
He was young, immature and not very smart.	او جوان، نابالغ و نه چندان باهوش بود.
His lack of grace was completely intentional.	عدم لطف او کاملاً عمدی بود.
This policy was hated, but intact.	این سیاست منفور بود، اما دست نخورده بود.
Wheat grains were planted in soft soil.	دانه های گندم را در خاک نرم کاشتند.
The fish was delicious but very cold.	ماهی خوشمزه بود اما خیلی سرد بود.
We must protect this rare bird.	ما باید از این پرنده کمیاب محافظت کنیم.
Many plants do not use chlorophyll.	بسیاری از گیاهان از کلروفیل استفاده نمی کنند.
This chemical compound is a white powder.	این ترکیب شیمیایی یک پودر سفید است.
See people.	دیدن مردم.
Modern medicine is constantly changing.	طب مدرن دائما در حال تغییر است.
A natural duck pond was found in the park.	یک حوض اردک طبیعی در پارک پیدا شده است.
I decided not to study.	تصمیم گرفتم درس نخوانم.
The harm he suffered was unforgivable.	آزاری که او متحمل شد نابخشودنی بود.
Can you give me an elevator?	می توانید به من یک آسانسور بدهید؟
He watched a mouse running on the ground.	او موشی را تماشا کرد که روی زمین می دوید.
Clouds move lazily over distant oceans.	ابرها با تنبلی بر فراز اقیانوس های دور حرکت می کنند.
Before each match, a ceremony is performed by the jockeys.	قبل از هر مسابقه، مراسمی توسط جوکی ها انجام می شود.
They prospered day by day.	آنها روز به روز شکوفاتر شدند.
Take steps to improve the quality of your work.	برای بهبود کیفیت کار خود قدم بردارید.
Many countries have tropical climates.	بسیاری از کشورها آب و هوای گرمسیری دارند.
The flowers are growing now and look beautiful.	گلها اکنون در حال رشد هستند زیبا به نظر می رسند.
They had heard nothing but scandal about him.	آنها چیزی جز رسوایی در مورد او نشنیده بودند.
Some squirrels store seeds during the winter.	برخی از سنجاب ها دانه ها را در طول زمستان ذخیره می کنند.
He worked hard for years.	او سالها سخت کار کرد.
The transaction package has normal tasks.	بسته تراکنشی دارای وظایف معمولی است.
The country is drowning in oil.	کشور غرق در نفت است.
Cruel youths risk their lives.	جوانان بی رحم جان خود را به خطر می اندازند.
They found the house empty.	خانه را خالی از سکنه یافتند.
The sound of the generator turned off his words.	صدای ژنراتور کلامش را خاموش کرد.
He bought a new vacuum cleaner.	او یک جاروبرقی جدید خرید.
We went to the cinema last week.	هفته پیش رفتیم سینما.
We can not know what will happen.	ما نمی توانیم بدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
He was raised in a strict religious family.	او در یک خانواده مذهبی سخت تربیت شد.
The truck made a commotion on the highway.	کامیون در بزرگراه غوغا کرد.
When traveling, it is best to keep your luggage light.	هنگام سفر، بهتر است چمدان خود را سبک نگه دارید.
A proposal was made to increase the tax on beer.	پیشنهادی برای افزایش مالیات بر آبجو ارائه شد.
This community also raises the level of the elderly.	این جامعه سالمندان را هم سطح می کند.
Man must always practice democracy.	انسان باید همیشه دموکراسی را تمرین کند.
There is a wide range of hotels in this city.	طیف گسترده ای از هتل ها در این شهر وجود دارد.
The drones will deliver our packages soon.	پهپادها به زودی بسته های ما را تحویل خواهند داد.
There were a lot of dogs and their owners.	تعداد زیادی سگ و صاحبان آنها وجود داشت.
Downstairs, the kids are playing.	پایین، بچه ها بازی می کنند.
Pepper is used in cooking.	از فلفل در آشپزی استفاده می شود.
They study the chemical properties of water.	آنها خواص شیمیایی آب را مطالعه می کنند.
Sunscreen should be applied every few hours.	ضد آفتاب باید هر چند ساعت یکبار استفاده شود.
His wrist twisted.	مچ دستش پیچ خورد.
The high waves caused a massive flood.	امواج بلند باعث سیل گسترده شد.
The driver of a powerful car killed two people.	راننده یک خودروی پرقدرت باعث مرگ دو نفر شد.
A wave of rumors swept over us.	موجی از شایعات ما را فرا گرفت.
Observations show that more children and adolescents spend their time online.	مشاهدات نشان می دهد که کودکان و نوجوانان بیشتری وقت خود را به صورت آنلاین سپری می کنند.
The kids loved drinking fresh coconut water.	بچه ها عاشق نوشیدن آب نارگیل تازه بودند.
Do not waste food!	غذا را هدر ندهید!
His dark eyes sparkled with anger.	چشمان تیره اش از عصبانیت برق زد.
He soon returned and hugged his mother.	او به زودی برگشت و مادرش را در آغوش گرفت.
It was a good day but very cold.	روز خوبی بود اما خیلی سرد.
Google is back as the top search engine.	گوگل به عنوان برترین موتور جستجو بازگشت.
So we're actually doing the exact opposite.	بنابراین ما در واقع دقیقا برعکس عمل می کنیم.
Whether we win or lose, it's time to go home.	چه برنده شویم و چه ببازیم، زمان بازگشت به خانه فرا رسیده است.
I hope all of you young people can understand this.	امیدوارم همه شما جوانان بتوانید این را درک کنید.
Writing can be done with a pen or pencil.	نوشتن را می توان با خودکار یا مداد انجام داد.
A doctor's reputation precedes him.	آبروی یک پزشک بر او مقدم است.
We are interested in the absence of red dust.	ما علاقه مند به عدم وجود گرد و غبار قرمز هستیم.
He has no sympathy for the oppressed.	او با مستضعفان همدردی ندارد.
The term is often used in everyday speech.	این اصطلاح اغلب در گفتار روزمره استفاده می شود.
The roof was leaking.	سقف نشتی داشت.
I'm not a gardener much	من زیاد باغبان نیستم
They also worked in vain.	آنها هم بیهوده زحمت کشیدند.
The other team's color is orange, their logo is a triangle.	رنگ تیم دیگر نارنجی است، لوگوی آنها مثلث است.
That sounds good.	این صدا خوب است.
The project budget was more than estimated.	بودجه پروژه بیش از برآورد آن بود.
The garden is beautiful	باغ زیباست
The village was destroyed by the plague.	روستا در اثر طاعون از بین رفت.
He did not consider it appropriate to answer this question.	او پاسخ دادن به این سوال را مناسب نمی دانست.
Speech is one of the most important forms of communication.	گفتار یکی از مهمترین اشکال ارتباط است.
The six neighboring cities are part of the coalition.	شش شهر همسایه بخشی از ائتلاف هستند.
He fell while moving in heavy rain.	در حالی که زیر باران شدید حرکت می کرد، زمین خورد.
The sides of the country are changing.	طرف های کشور در حال تغییر هستند.
He is in trouble.	او درگیر مشکلاتش است.
Dart hits the panda near the right shoulder.	دارت به پاندا نزدیک شانه راست برخورد می کند.
Do vector analysis.	تحلیل برداری را انجام دهید.
The words are oblique.	کلمات مورب هستند.
Fortunately, he has his capital to return.	خوشبختانه، او سرمایه های خود را دارد که باید به آن بازگردد.
I'm thinking of going to the library.	من به رفتن به کتابخانه فکر می کنم.
She wears this dress every day of the week.	او هر روز هفته این لباس را می پوشد.
Mammals belong to reptiles.	پستانداران مربوط به خزندگان هستند.
Although he was engaged, they got married.	اگرچه او نامزد بود، اما آنها ازدواج کردند.
No one leaves the party until dawn.	هیچ کس تا سحر مهمانی را ترک نمی کند.
Out there, agarus and herons pecked at the fish.	آنجا، بیرون، اگرس و حواصیل به ماهی نوک می زدند.
Pensions are a lifelong benefit.	حقوق بازنشستگی یک مزیت مادام العمر است.
They, too, were moving forward despite the obstacles that stood in their way.	آنها نیز علیرغم موانعی که بر سر راهشان وجود داشت، پیش می رفتند.
The grass was green and soft.	چمن سبز و نرم بود.
I do not want salad	من سالاد نمیخوام
He never admitted his guilt.	او هرگز گناه خود را نمی پذیرفت.
The broken clock showed the right time.	ساعت شکسته زمان مناسب را نشان می داد.
Residents are especially friendly and helpful.	ساکنان به ویژه دوستانه و مفید هستند.
Please keep them out of sight.	لطفا آنها را از جلوی چشم دور کنید.
He spoke in a terrible voice.	با صدای وحشتناکی صحبت کرد.
A special telescope made it possible to examine the object further.	یک تلسکوپ ویژه امکان بررسی بیشتر جسم را فراهم کرد.
The missile test was successful.	آزمایش موشک با موفقیت انجام شد.
The school is adjacent to the hospital.	مدرسه در مجاورت بیمارستان است.
Sit in front of the room.	جلوی اتاق بنشینید.
First, we need a cut.	اول، ما به یک برش نیاز داریم.
The explosion was caused by a spark.	انفجار ناشی از یک جرقه بود.
Doctors and nurses must be trained professionally.	پزشکان و پرستاران باید به صورت حرفه ای آموزش ببینند.
Punishment increases in proportion to the crime.	مجازات به نسبت جرم افزایش می یابد.
A promising start	یک شروع امیدوارکننده
Two species of animals, the rate of success in adulthood.	دو گونه از حیوانات، میزان موفقیت در بزرگسالی.
Weak demand pushed prices down.	تقاضای ضعیف باعث کاهش قیمت شد.
Our roads are widened.	جاده های ما تعریض شده است.
The rain dried the stains on the clothes.	باران لکه های روی لباس را خشک کرد.
Make blueberry pancakes.	پنکیک بلوبری را درست کنید.
This statue was made by the emperor.	این مجسمه توسط امپراتور ساخته شده است.
Musicians have long recognized the positive effects of meditation.	موسیقیدانان مدتهاست که به تأثیرات مثبت مدیتیشن پی برده اند.
High white waves broke on the sand.	امواج بلند و سفید روی شن ها شکستند.
Please close your shirt button	لطفا دکمه پیراهنت را ببندید
The athlete's girlfriend was impressed.	دوست دختر این ورزشکار تحت تأثیر قرار گرفت.
The teacher was generally hated.	معلم عموماً منفور بود.
Improves your vocabulary.	خواندن دایره لغات شما را بهبود می بخشد.
Researchers have calculated this amount.	محققان این مقدار را محاسبه کرده اند.
He prayed to his father every day.	او هر روز به پدرش دعا می کرد.
They lost the war.	در جنگ شکست خوردند.
The needle breaks the record.	سوزن از رکورد خارج می شود.
We can clean our house completely in the spring.	ما می توانیم خانه خود را بهاری کامل تمیز کنیم.
Helium is the most abundant gas in the world.	هلیم فراوان ترین گاز در جهان است.
He was hailed as a literary genius.	از او به عنوان یک نابغه ادبی تجلیل می شد.
The forces are silent.	نیروها سکوت کرده اند.
The phone is still ringing.	تلفن همچنان زنگ می خورد.
They supported the war effort.	آنها از تلاش جنگ حمایت کردند.
Choose the three spices you like.	سه ادویه را که دوست دارید انتخاب کنید.
On average, the sun sets in the west.	به طور متوسط ​​خورشید در غرب غروب می کند.
Sample data were routinely distributed.	داده های نمونه به طور معمول توزیع شد.
They are all gone!	همه آنها رفته اند!
The snow began to fall slowly outside.	برف به آرامی در بیرون شروع به باریدن کرد.
Her beauty was shocking.	زیبایی او تکان دهنده بود.
They love new homes.	آنها خانه های جدید را دوست دارند.
The political situation in this small town is terrible.	اوضاع سیاسی در این شهر کوچک وحشتناک است.
The plane landed safely.	هواپیما به سلامت فرود آمد.
A variety of animals are very common here.	انواع حیوانات در اینجا بسیار رایج است.
Do not bend there!	آنجا خم نشو!
The whale swims in the depths of the ocean.	نهنگ در اعماق اقیانوس شنا می کند.
This meeting will take another ten minutes.	این جلسه ده دقیقه دیگر برگزار می شود.
In the following, we will talk about different styles of cars.	در ادامه در مورد سبک های مختلف خودروها صحبت خواهیم کرد.
Let no one despise you for your youth.	هیچ کس به خاطر جوانی شما را تحقیر نکند.
The plumber was quickly repairing the pipe.	لوله کش به سرعت مشغول تعمیر لوله بود.
The consequences were terrible.	عواقب آن وحشتناک بود.
The company's sales have fallen sharply.	فروش این شرکت به شدت کاهش یافته است.
He does not care about sports.	او به ورزش اهمیت نمی دهد.
My love for you is infinite	عشق من به تو بی نهایت است
Almost everyone who has traveled here has loved it.	تقریباً هر کسی که به اینجا سفر کرده است آن را دوست داشته است.
Save a collection of stamps, coins and other historical items.	مجموعه تمبرها، سکه ها و سایر موارد تاریخی را ذخیره کنید.
This structure is made of materials saved from the storm.	این سازه با مصالح نجات یافته از طوفان ساخته شده است.
Dodge was fired.	دوج برکنار شد.
These drugs are available without a prescription.	این داروها بدون نسخه در دسترس هستند.
The rain promised the generosity of the product.	باران نوید بخشندگی محصول را به ارمغان آورد.
But his courtship faded.	اما خواستگاری او کمرنگ شد.
They ran a successful business.	آنها یک تجارت موفق را اداره کردند.
Churches rotted long before the invention of the railroad.	کلیساها مدت ها قبل از اختراع راه آهن پوسیده شدند.
The fishermen were poor but honest.	ماهیگیران فقیر، اما صادق بودند.
He put his shoes on the table.	کفش هایش را روی میز گذاشت.
A number of young people turned to crime.	تعدادی از جوانان به جرم و جنایت روی آوردند.
The production center is in the north.	مرکز تولید در شمال است.
When the opening act ended, the main act began.	زمانی که اکت افتتاحیه تمام شد، اکت اصلی شروع شد.
Over the years, they are all quite old.	در طول سال ها، همه آنها کاملاً پیر شده اند.
She wants him to work alone.	او می خواهد که او به تنهایی کار کند.
Open the door and go inside	در را باز کن و برو داخل
The senator called for the bill to be passed.	سناتور خواستار تصویب این لایحه شد.
And if you need it for a good reason, this is it.	و اگر به دلیل موجهی نیاز دارید، این همان است.
The mother sleeps peacefully.	مادر آرام می خوابد.
Be careful when swimming here.	هنگام شنا در اینجا محتاط باشید.
The layout is easy to understand.	درک طرح آسان است.
The wind was stirring the dust.	باد گرد و غبار را بهم می زد.
The sea has embraced the island.	دریا جزیره را در آغوش گرفته است.
A massive forest fire broke out.	آتش سوزی گسترده جنگل را درنوردید.
The Mafia uses violence to control its areas.	مافیا برای کنترل مناطق خود از خشونت استفاده می کند.
He pulled the frightened vacuum cleaner after him.	او هراسان جاروبرقی را به دنبال او کشید.
The recipe is for lemon cake.	دستور تهیه کیک لیمویی است.
Most historians agree that this battle changed history.	اکثر مورخان موافق هستند که این نبرد تاریخ را تغییر داد.
A young child was taken to hospital yesterday.	روز گذشته یک کودک خردسال به بیمارستان منتقل شد.
The volcano erupted three years ago.	این آتشفشان سه سال پیش فوران کرد.
Everyone wants to be famous.	همه می خواهند مشهور باشند.
Fabric softeners reduce static adhesion.	نرم کننده های پارچه چسبندگی ساکن را کاهش می دهند.
The rooster crowed loudly.	خروس با صدای بلند بانگ کرد.
He turned to the window.	به سمت پنجره چرخید.
A smile spread across his face.	لبخندی روی صورتش پخش شد.
Abi made a vow to them.	ابی نذر آنها را ادا کرد.
People protested against this unjust law.	مردم به این قانون ناعادلانه اعتراض کردند.
Pour the tea into two equal cups.	چای را در دو فنجان مساوی ریخت.
A new restaurant opened in the city.	یک رستوران جدید در شهر افتتاح شد.
Hey, why are you wearing two coats?	هی چرا دو کت میپوشی؟
He left the house and went to the station.	از خانه خارج شد و به سمت ایستگاه رفت.
So it is true that they conquered them.	بنابراین درست است که آنها آنها را فتح کردند.
It is not always clear which party is to blame.	همیشه مشخص نیست که کدام حزب مقصر است.
His glasses were a light shade of blue.	عینک او سایه روشن آبی بود.
The village was isolated, but with more people migrating,	روستا منزوی بود، اما با مهاجرت بیشتر مردم،
The villagers claim that the house was stolen.	اهالی روستا ادعا می کنند که خانه به سرقت رفته است.
These designs convert light into electricity.	این طرح ها نور را به برق تبدیل می کنند.
The bronze surface rubbed with oil creates a warm glow.	سطح برنز مالیده شده با روغن، درخشندگی گرم ایجاد می کند.
The government has chosen to resist the invaders.	دولت مقاومت در برابر مهاجمان را انتخاب کرده است.
The cause of the accident was icy roads	علت این تصادف یخ زدگی جاده ها بوده است
Vegetables and fruits are grown in backyard gardens.	سبزیجات و میوه ها در باغچه های حیاط خلوت کاشته می شوند.
I polished the apple.	سیب را جلا دادم.
Churches in the area have worked to attract young members.	کلیساهای این منطقه برای جذب اعضای جوان تلاش کرده اند.
For market researchers, this is a classic example of lying.	برای محققان بازار، این یک مثال کلاسیک از دروغگویی است.
He dusted the bookshelf and found a lot of dust.	قفسه کتاب را گردگیری کرد و گرد و غبار زیادی پیدا کرد.
The sky was getting dark.	آسمان داشت تاریک می شد.
Alice laughed when she saw me.	آلیس با دیدن من خندید.
The documents were handed over to the police.	مدارک به پلیس تحویل داده شد.
The conflict turned into a conflict.	نزاع به درگیری تبدیل شد.
Be especially careful when cooking fish.	در پخت ماهی دقت ویژه ای داشته باشید.
My father read me a fairy tale book.	پدرم از یک کتاب افسانه برای من خواند.
He was kind and compassionate.	او مهربان و مهربان بود.
The photographer was trying to capture this scene.	عکاس در حال تلاش برای ثبت این صحنه بود.
The thief hid the money in the ruins.	دزد پول ها را در خرابه ها پنهان کرد.
The biologist always speaks loudly.	زیست شناس همیشه قوی صحبت می کند.
There was no need to be strict.	نیازی به سخت گیری نبود.
The house is surrounded by trees.	این خانه با درختان احاطه شده است.
He had set his heart on becoming a teacher.	دلش را گذاشته بود که معلم شود.
The snake's body shook with anger.	بدن مار از عصبانیت تکان خورد.
Make sure you use quality paper.	اطمینان حاصل کنید که از کاغذ با کیفیت استفاده می کنید.
It was snowing heavily.	برف به شدت در حال باریدن بود.
He does not have a credit card	او کارت اعتباری ندارد
Well water contains large amounts of calcium.	آب چاه حاوی مقادیر زیادی کلسیم است.
Clusters of houses scattered among the trees.	خوشه هایی از خانه های پراکنده در میان درختان.
Some fans supported their favorite team.	برخی از هواداران از تیم محبوب خود حمایت کردند.
Those in power have failed to protect their interests.	صاحبان قدرت نتوانسته اند از منافع خود محافظت کنند.
These rooms are very comfortable.	این اتاق ها بسیار راحت هستند.
This area of ​​the city is convenient.	این منطقه از شهر مناسب است.
Broke after a loud voice.	بعد از یک صدای بلند شکست.
The government provides a lot of help to the elderly.	دولت کمک های زیادی به سالمندان ارائه می دهد.
Three ships were pulled from the water.	سه کشتی از آب کنده شد.
He bought clothes from the mall.	او لباس ها را از مرکز خرید خرید.
A plastic bench was placed in the mud.	نیمکتی که با پلاستیک پوشانده شده بود در گل گذاشته شده بود.
These items were commonly used by the ancient people.	این اقلام معمولاً توسط مردم باستان استفاده می شد.
Ancient society was abandoned long ago.	جامعه باستانی مدت ها پیش متروک شده بود.
Humans are unlikely to survive.	احتمال زنده ماندن انسان ها وجود ندارد.
Safe transport was especially important.	حمل و نقل ایمن به ویژه بسیار مهم بود.
The palace was like a tomb.	کاخ شبیه یک مقبره بود.
Cherry is a symbol of death.	گیلاس نماد مرگ است.
The smell was pungent.	بوی تند بود.
The sea was unusually calm.	دریا به طور غیرعادی آرام بود.
The sky was alive with birds of every description.	آسمان با پرندگانی از هر توصیفی زنده بود.
Some animals have bright feathers and some are dull.	برخی از حیوانات پرهای روشن دارند و برخی کسل کننده هستند.
Oscar did not answer.	اسکار جوابی نداد.
Solar energy does not cause pollution.	انرژی خورشیدی آلودگی ایجاد نمی کند.
The bus ride takes about an hour.	سفر با اتوبوس حدود یک ساعت طول می کشد.
Jewelry is designed with the best materials.	جواهرات با بهترین مواد طراحی شده است.
These mountains are not among the highest	این کوه ها جزو مرتفع ترین ها نیستند
They finally reached the castle.	بالاخره به قلعه رسیدند.
The signpost showed the north route.	تابلو راهنما مسیر شمال را نشان می داد.
Malaria is endemic here and is on the rise.	مالاریا در اینجا بومی است و در حال افزایش است.
The roads in this area are especially bad.	جاده های این منطقه به خصوص بد است.
The country has a good climate.	این کشور از آب و هوای خوبی برخوردار است.
We can not leave it like this.	ما نمی توانیم آن را اینگونه رها کنیم.
He hugged me tightly.	او مرا محکم در آغوش گرفت.
Both styles of music have been very popular.	هر دو سبک موسیقی بسیار محبوب بوده اند.
The lights were still low.	چراغ ها هنوز کم بود.
He urged her to get help.	از او اصرار کرد که کمک بگیرد.
The urgency of the situation was obvious.	فوریت وضعیت آشکار بود.
Rain chooses its time to rain.	باران زمان خودش را برای باریدن انتخاب می کند.
The kitten was screaming as he walked away.	بچه گربه در حالی که از آنجا دور می شد جیغ می زد.
Fancy drinks are the main exports of this city.	نوشیدنی های فانتزی صادرات عمده این شهر هستند.
There is no "information" treatment.	هیچ درمان "اطلاعاتی" وجود ندارد.
He prefers to be a safe choice.	او ترجیح می دهد یک انتخاب مطمئن باشد.
It cost ten dollars.	ده دلار هزینه داشت.
Can the wind bring rain?	آیا باد می تواند باران را بیاورد؟
Coverage raises the consequences of many ethical issues.	پوشش نتایج بسیاری از مسائل اخلاقی را مطرح می کند.
Brought them out.	آنها را بیرون آورد.
He felt tired and had to rest.	او احساس خستگی می کرد و باید استراحت می کرد.
Can plants survive without artificial light?	آیا گیاهان بدون نور مصنوعی می توانند زنده بمانند؟
The pond is full of algae.	تالاب پر از جلبک است.
They moved slowly through the grass.	آنها به آرامی در میان چمن ها حرکت کردند.
Look at these footprints	به این ردپاها نگاه کن
I woke up in the morning and was ready to start my day.	سحر از خواب بیدار شدم و آماده شروع روزم بودم.
Wishing you the best in your exam	با آرزوی بهترین ها در امتحان شما
The builder was in no hurry.	سازنده در کار عجله نکرد.
No air pollution, no garbage, no noise pollution	بدون آلودگی هوا، بدون زباله، بدون آلودگی صوتی
If you want to go, you have to go.	اگر می خواهی بروی، باید بروی.
The scene in front of me was unreal.	صحنه مقابلم غیر واقعی بود.
Her drooping fingers danced softly on her husband's chest.	انگشتان ریزش به آرامی روی سینه شوهرش می رقصیدند.
And so they got married.	و بنابراین آنها ازدواج کردند.
Gold threads are woven through fabric.	نخ های طلا از طریق پارچه بافته می شود.
We are sorry, but we can not accept foreign currencies.	متأسفیم، اما ما نمی توانیم ارزهای خارجی را بپذیریم.
Listening to music is effective when it is difficult to concentrate.	گوش دادن به موسیقی زمانی موثر است که تمرکز مشکل باشد.
A firearm or automatic weapon.	یک اسلحه گرم یا خودکار.
The company is proud of its charity work.	این شرکت به کمک خیریه خود افتخار می کند.
I was attacked and beaten once by thugs outside.	من توسط اراذل و اوباش بیرون یک بار مورد تعرض و ضرب و شتم قرار گرفتم.
Each apartment is completely different from the next.	هر آپارتمان کاملاً با آپارتمان بعدی متفاوت است.
The paint was still wet.	رنگ هنوز خیس بود.
These behaviors are catalytic.	این رفتارها کاتالکتیکی هستند.
Women should be allowed to wear this dress.	زنان باید مجاز به پوشیدن این لباس باشند.
Gold has historically been used for seabirds.	طلا در طول تاریخ برای مرغان دریایی استفاده می شده است.
One or two should be to blame.	یکی دوتا باید مقصر باشند.
There is a cliff on the island.	یک صخره در جزیره وجود دارد.
Take immediate action to benefit.	برای بهره مندی سریعا اقدام کنید.
He was homeless, hungry, tired, and scared.	او بی خانمان و گرسنه و خسته و ترسیده بود.
"I'm whistling slowly," he said.	او گفت: به آرامی سوت می زنم.
A rose is a rose.	گل رز یک گل رز یک گل رز است.
The speaker went on to describe the battles fought	گوینده در ادامه به تشریح نبردهای انجام شده پرداخت
The government says economic growth is slowing.	دولت می گوید رشد اقتصادی کند می شود.
Your mother told him not to go to the kitchen.	مادرت به او گفته که در آشپزخانه نمان.
He returns	اون برمیگرده
Salmon steak takes time to marinate.	استیک ماهی قزل آلا برای مرینیت شدن به زمان نیاز دارد.
This box has four compartments.	این جعبه دارای چهار محفظه می باشد.
In this case, the law is clear.	در این مورد، قانون واضح است.
At least in the short term.	حداقل در کوتاه مدت.
The milkman comes every day.	شیرفروش هر روز می آید.
The mountain rose to a spectacular height,	کوه به ارتفاعی دیدنی برخاست،
Countless colors shone on the lake.	رنگ های بی شماری روی دریاچه می درخشید.
They dived into the pool in full clothes.	آنها با لباس کامل داخل استخر شیرجه زدند.
what are you doing?	چه کار میکنی؟
It did not matter for the hat.	برای کلاه فرقی نمی کرد.
They shrugged, then laughed.	آنها شانه های خود را به هم زدند، سپس خندیدند.
They were sitting under a tree eating lunch.	زیر درختی نشسته بودند و مشغول خوردن ناهار بودند.
They encouraged research in this area.	آنها تحقیق در این زمینه را تشویق کردند.
A solution has been found that works for everyone.	راه حلی پیدا شده است که برای همه کارساز باشد.
Despite careful study, the jury is still out.	با وجود مطالعه دقیق، هیئت منصفه همچنان خارج است.
The stones were arranged in a semicircle.	سنگ ها به صورت نیم دایره چیده شده بودند.
All of this could be easily avoided, he said.	او گفت که ممکن است به راحتی از همه اینها جلوگیری شود.
The pasta casserole was very good.	کاسرول ماکارونی خیلی خوب شد.
His mother was worried.	مادرش نگران بود.
This tree is very old.	این درخت بسیار قدیمی است.
The children were terrified of the masked man.	بچه ها از مرد نقاب پوش وحشت داشتند.
There seems to be a behind-the-scenes film crew.	ظاهراً یک گروه فیلمبرداری پشت صحنه حضور دارند.
So be careful what you say!	پس مراقب آنچه می گویید باشید!
His eyes are on his watch.	چشمش به ساعتش است.
The professor calls this activity "biography exploration".	استاد این فعالیت را "کاوش زندگینامه" می نامد.
She cried softly.	او به آرامی گریه می کرد.
He is notorious for his jokes.	او به خاطر شوخی هایش بدنام شده است.
This is a dark meat.	این یک گوشت تیره است.
Children need to learn to be responsible.	بچه ها باید یاد بگیرند که مسئولیت پذیر باشند.
After a few days of heavy rain, the river overflowed.	پس از چند روز باران شدید، رودخانه طغیان کرد.
Displays the past achievements of the lobby.	نمایش دستاوردهای گذشته لابی را زینت می دهد.
The surface of the moon is flat.	سطح ماه صاف است.
Each student was given a copy of the report.	به هر دانش آموز یک نسخه از گزارش داده شد.
Flowers are everywhere.	گل ها همه جا هستند.
We enjoyed a delicious fish dinner that night.	آن شب از یک شام ماهی خوشمزه لذت بردیم.
It rained heavily during the week.	در طول هفته باران شدیدی بارید.
The river is full of life.	رودخانه پر از زندگی است.
He was injured when he fell from the balcony.	او بر اثر سقوط از بالکن مجروح شد.
The emperor had complete control over this land.	امپراتور کنترل کامل این سرزمین را داشت.
Correct mistakes in your article.	اشتباهات را در مقاله خود تصحیح کنید.
They glanced or shrugged or moaned.	نگاهی انداختند یا شانه بالا انداختند یا ناله کردند.
We have no idea where to start.	ما مه آلودترین ایده را نداریم که از کجا شروع کنیم.
He bought a scarf for you.	او یک روسری مخصوص شما خرید.
I'm tired of this after a long time.	من بعد از مدت ها در این کار خسته شده ام.
Her bright green eyes	چشمان سبز درخشانش
Do not increase your welcome.	خوش آمد گویی خود را زیاد نکنید.
The call to prayer is heard five times a day.	هر روز پنج بار اذان شنیده می شود.
The streets were cemented and had a gentle downward slope.	خیابان ها سیمانی شده بودند و شیب ملایمی به سمت پایین داشتند.
After the storm, everything was covered with sand.	پس از طوفان همه چیز پوشیده از شن بود.
He was lying on the sofa.	روی مبل دراز کشیده بود.
Insects have little defense against predators.	حشرات دفاع کمی در برابر شکارچیان دارند.
Admission is limited for students.	ورود برای دانش آموزان محدود است.
Africa is rich in natural resources.	آفریقا از نظر منابع طبیعی غنی است.
He thought you needed power to deal with them.	او فکر کرد برای مقابله با آنها به قدرت نیاز داشتی.
The hero came early.	قهرمان زودهنگام پیش افتاد.
They have an awful taste	طعم افتضاحی دارند
I am seriously interested in science.	من به علم علاقه جدی دارم.
My father bought the farm.	مزرعه را پدرم خرید.
This game is challenging.	این بازی چالش برانگیز است.
The batteries finally lost their soul.	باتری ها بالاخره روح را از دست دادند.
The men swore.	مردان سوگند یاد کردند.
White sugar is refined from sugarcane.	شکر سفید از نیشکر تصفیه می شود.
That offer will be related to us later.	آن پیشنهاد بعداً به ما مربوط خواهد شد.
Some connoisseurs prefer wine, chlorite and others burgundy.	برخی از خبره‌های شراب، کلریت و برخی دیگر بورگوندی را ترجیح می‌دهند.
People had been robbed before.	مردم قبلاً سرقت شده بودند.
All these foods are eaten at once.	همه این غذاها یکباره خورده می شوند.
The scientist took notes.	دانشمند یادداشت برداری کرد.
He is studying to become a doctor.	او در حال تحصیل برای دکتر شدن است.
River levels have dropped sharply in recent years.	سطح رودخانه ها در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
Fill in the blanks with the correct verb.	جاهای خالی را با فعل صحیح پر کنید.
Do you prefer old books or just novels?	آیا کتاب های قدیمی را ترجیح می دهید یا فقط رمان؟
The old woman looked up.	پیرزن به بالا نگاه کرد.
The educated group spoke in a calm tone.	گروه تحصیلکرده با لحنی آرام صحبت کردند.
It's a cold winter.	اینجا زمستان سرد است.
Some rockers lift their hair.	برخی از راک ها موهای خود را بلند می کنند.
It was sunny every day in summer.	در تابستان هر روز آفتاب می گرفت.
This incident has caused a lot of inconvenience.	این اتفاق باعث ناراحتی زیادی شده است.
He looked a little tired.	او کمی خسته به نظر می رسید.
Which country's army is considered the strongest?	ارتش کدام کشور قوی ترین محسوب می شود؟
Many feel that agriculture will be mechanized.	بسیاری احساس می کنند که کشاورزی مکانیزه خواهد شد.
سلست	سلست
The smell of bitter coffee wafted through the cafe.	بوی قهوه تلخ در کافه پیچید.
His fear began to subside.	ترس او شروع به فروکش کرد.
Milk prices are expected to rise.	انتظار می رود قیمت شیر ​​افزایش یابد.
This ballet was performed by amateurs.	این باله توسط آماتورها اجرا شد.
The service providers felt that he could do it.	ارائه دهندگان خدمات احساس می کردند که او می تواند این کار را انجام دهد.
Coal is still mined in this area.	هنوز در این منطقه زغال سنگ استخراج می شود.
Low clouds.	ابر کم.
The party is working to improve the social status of women.	حزب برای بهبود موقعیت اجتماعی زنان تلاش می کند.
Ingredients are milk, cocoa and butter.	مواد لازم شیر، کاکائو و کره است.
With a little delay for school, right?	با کمی تاخیر برای مدرسه، نه؟
He listened to the whisper of the highway.	او به زمزمه بزرگراه گوش داد.
The students paid special attention to their reports.	دانش آموزان به گزارشات خود دقت ویژه ای داشتند.
Can you find a word that means "passion"?	آیا می توانید کلمه ای را پیدا کنید که به معنای "اشتیاق" باشد؟
Do not let your eyes peck!	اجازه ندهید به چشمان شما نوک بزنند!
The following excerpt illustrates this argument.	گزیده زیر این استدلال را نشان می دهد.
Please wash and dry your hands.	لطفا دست های خود را بشویید و خشک کنید.
Do you know where he was here?	میدونی اینجا کجا بود؟
Some areas receive more rain than usual.	برخی از مناطق بیش از حد معمول بارندگی دارند.
Breaking letters is a difficult task.	شکستن حروف کار دشواری است.
Forgive me, sir	آقا منو ببخش
Nylon fibers have excellent strength.	الیاف نایلون دارای استحکام عالی هستند.
We all have one	همه ما یکی داریم
The opposition has a huge budget advantage over the government.	اپوزیسیون مزیت بودجه ای بزرگی نسبت به دولت دارد.
He was walking down the street.	او در خیابان راه می رفت.
This skin disease is rare.	این بیماری پوستی نادر است.
You have to judge correctly.	باید درست قضاوت کرد.
The man was lying on a hospital bed.	مرد روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود.
The wall was covered with large stones.	دیوار با سنگ های بزرگ پوشیده شده بود.
The soil here is fertile.	خاک اینجا حاصلخیز است.
Women are marginalized here.	زنان در اینجا به حاشیه رانده شده اند.
The engine is noisy and emits a lot of smoke.	موتور پر سر و صدا است و دود زیادی متصاعد می کند.
But this is for drivers.	اما این نکته مخصوص رانندگان است.
This is the unfriendly reputation of this neighborhood.	این شهرت غیر دوستانه این محله است.
Glass is a fragile material.	شیشه یک ماده شکننده است.
They successfully developed a new drug.	آنها با موفقیت داروی جدیدی تولید کردند.
The boy was playing in the yard and spinning on the grass.	پسرک در حیاط بازی می کرد و در چمن می چرخید.
The crow shouted loudly.	کلاغ با صدای خشن خود فریاد زد.
His friends ate so much that they could not eat anymore.	دوستانش آنقدر خوردند که دیگر نتوانستند بخورند.
Specify the word with the same meaning.	کلمه را با همان معنی مشخص کنید.
He forgot to turn off the engine.	او فراموش کرده بود موتور را خاموش کند.
Workers installed a new heating system in the house.	کارگران یک سیستم گرمایشی جدید در خانه نصب کردند.
The poet was relatively unknown.	شاعر نسبتاً ناشناخته بود.
The idea seemed to come out of nowhere.	به نظر می رسید این ایده از هیچ جا بیرون آمده است.
He is usually very quiet and sensitive.	او معمولاً خیلی ساکت و حساس است.
Books have always been important.	کتاب همیشه مهم بود.
They are safe because they are in small doses.	از آنجا که آنها در دوزهای کوچک هستند، ایمن هستند.
He was wearing a tunic and pants.	تونیک و شلوار پوشیده بود.
The train station was the place of activity.	ایستگاه قطار محل فعالیت بود.
Can you meet my request?	آیا می توانید درخواست من را برآورده کنید؟
He was thought to be dead.	تصور می شد که او مرده است.
I prefer not to drink coffee.	ترجیح می دهم قهوه ننوشم.
It will be two more days	دو روز دیگه میمونه
The officer wanted to arrest him.	افسر می خواست او را دستگیر کند.
They fed the homeless in the park.	آنها در پارک به بی خانمان ها غذا می دادند.
The woman let go of his hand with a sigh of relief.	زن با آهی آسوده دست او را رها کرد.
Unfortunately, this is no longer possible.	متأسفانه، دیگر امکان پذیر نیست.
Who is your favorite person in the world?	شخص مورد علاقه شما در جهان کیست؟
He was opposed to this policy.	او با این سیاست مخالف بود.
His dog was barking like crazy.	سگش دیوانه وار پارس می کرد.
All hypotheses must be tested and rejected by science.	همه فرضیه ها باید توسط علم آزمایش شوند و رد شوند.
It has long been known.	این مدت طولانی است که شناخته شده است.
He repaid the red pen he had lent him.	او خودکار قرمزی را که به او قرض داده بود پس داد.
The fabric should be as soft as possible.	پارچه باید تا حد امکان نرم باشد.
After three nights of relentless rain, the citizens were tired.	پس از سه شب باران بی امان، شهروندان خسته شدند.
Make sure you leave the house at exactly six o'clock.	مطمئن شوید که دقیقا ساعت شش از خانه خارج می شوید.
He hesitated for a while, then decided to continue.	مدتی تردید کرد، سپس تصمیم گرفت ادامه دهد.
Sonar detected a small metal object.	سونار شی کوچک و فلزی را شناسایی کرد.
The second condition	شرط دوم
Earthquakes are common in this area.	زلزله در این منطقه رایج است.
It is better to be kind to others.	بهتر است با دیگران مهربان باشیم.
The local doctor asked for financial help.	پزشک محلی درخواست کمک مالی کرد.
Rheumatism is a disease caused by problems in the joints.	روماتیسم یک بیماری است که در اثر مشکلاتی در مفاصل ایجاد می شود.
This is a ritual celebration for teenagers.	این جشن برای نوجوانان آیینی است.
Use the tunnel to avoid this horrible intersection.	با اجتناب از این تقاطع وحشتناک، از تونل استفاده کنید.
Things have improved rapidly since the arrest of the offender.	از زمان دستگیری قانون شکن، اوضاع به سرعت پیش رفت.
The rich often seek advice.	ثروتمندان اغلب به دنبال مشاوره هستند.
We interviewed several locals.	با چند نفر از مردم محلی مصاحبه کردیم.
For every large cat, there are large amounts of birds.	برای هر گربه بزرگ، مقادیر زیادی پرنده وجود دارد.
He wiped his mouth with his sleeve.	آب دهانش را با آستین پاک کرد.
We lay tired on the grass.	خسته و کوفته روی چمن ها دراز کشیدیم.
While new houses are being built.	در حالی که خانه های جدید ساخته می شود.
You must first boil the milk.	ابتدا باید شیر را بجوشانید.
The community was shocked to learn of their sudden disappearance.	جامعه با اطلاع از ناپدید شدن ناگهانی آنها شوکه شد.
The test results were mixed.	نتایج آزمایش مختلط بود.
A large hill rises behind the city.	تپه بزرگی پشت شهر بالا می رود.
The critics of the hero were noisy.	منتقدان قهرمان پر سر و صدا بودند.
Her hair was snow white.	موهایش سفید برفی بود.
Each prisoner wore bright orange, yellow, and green.	هر زندانی رنگ های روشن نارنجی، زرد و سبز می پوشید.
Let them wear sewn suits.	بگذارید کت و شلوارهای دوخته شده بپوشند.
He has been associated with this group for many years.	او سال ها با این گروه ارتباط دارد.
You are here baby	اینجا هستی عزیزم
An opportunity to explore the village.	فرصتی برای کشف روستا.
The task was very easy.	تکلیف خیلی راحت بود.
Burnt sugar should be added to coffee.	شکر سوخته باید به قهوه اضافه شود.
The taxi stopped at the gate.	تاکسی در دروازه توقف کرد.
His face moved.	صورتش متحرک شد.
Approximately one billion people worldwide lack access to safe water.	تقریباً یک میلیارد نفر در سراسر جهان فاقد آب سالم هستند.
Alcohol is harmful to health.	الکل برای سلامتی مضر است.
A brave young man stood in front of the crowd.	جوان شجاعی در مقابل جمعیت ایستاد.
Happy people are more relaxed in the face of stress,	افراد شاد در مواجهه با استرس آرامش بیشتری دارند،
A restaurant is nearby.	یک رستوران نزدیک است.
The village is overshadowed by the mountains.	روستا تحت الشعاع کوه ها قرار گرفته است.
It is essential that the house be cleaned regularly.	ضروری است که این خانه به طور منظم تمیز شود.
Because the mission is so dangerous, recovery is not guaranteed.	از آنجایی که ماموریت بسیار خطرناک است، بهبودی تضمین نشده است.
They installed a sign informing visitors.	آنها تابلویی را برای اطلاع بازدیدکنندگان نصب کردند.
He stood and stared at the rising sun.	او ایستاده بود و به طلوع پر فراز و نشیب خورشید خیره شد.
He was not a popular man.	او مرد محبوبی نبود.
His nose was protruding from the joint.	بینی اش از مفصل خارج شده بود.
Follow the river.	مسیر کنار رودخانه را دنبال کنید.
The hair is black and curly.	موها مشکی و مجعد است.
Statistically, there is a good chance your husband will win.	از نظر آماری، شانس زیادی برای برنده شدن شوهر شما وجود دارد.
The milk had a thick consistency.	شیر قوام غلیظی داشت.
Synthetic drugs can be dangerous.	داروهای مصنوعی می توانند خطرناک باشند.
The nurse washed her hands.	پرستار دستانش را شست.
The crowds were small.	جماعت ها کوچک بودند.
There are three boys in the park.	سه پسر در پارک هستند.
This food is easy to make.	این غذا به راحتی درست می شود.
He eagerly awaited calm.	او مشتاقانه منتظر آرامش بود.
There is a lot of pollution from the industry.	آلودگی زیادی از صنعت وجود دارد.
Pewter quickly filled the bucket with water from the well.	پیوتر به سرعت سطل را از آب چاه پر کرد.
He prepared the small boat for the voyage.	او قایق کوچک را برای سفر آماده کرد.
Directories often have useful maps.	دایرکتوری ها اغلب نقشه های مفیدی دارند.
The climber encountered a camping.	کوهنورد با یک کمپینگ روبرو شد.
This is the most difficult question.	این سخت ترین سوال است.
The cup was all full.	جام همه پر بود.
Negotiating the demands of the insurgents was difficult.	مذاکره برای خواسته های شورشیان دشوار بود.
The director felt persecuted.	کارگردان احساس می کرد تحت تعقیب قرار گرفته است.
A tourist truck collided with another vehicle.	کامیون حامل گردشگران با خودروی دیگری برخورد کرد.
The anxious crowd swelled.	جمعیت مضطرب متورم شد.
They are free and cannot return home.	آنها آزادند و نمی توانند به وطن بازگردند.
They teach people to be cruel.	آنها به مردم یاد می دهند که ظالم باشند.
There was no direct evidence against the company.	هیچ مدرک مستقیمی علیه این شرکت وجود نداشت.
The new law required all employees to wear uniforms.	قانون جدید همه کارمندان را ملزم به پوشیدن لباس فرم کرد.
He eats well but says little.	خوب غذا می خورد اما کم می گوید.
Sometimes the river flows backwards.	گاهی این رودخانه به سمت عقب جریان دارد.
It is half past ten.	ساعت ده و نیم است.
He tried very hard to stay calm.	خیلی سعی کرد آرام بماند.
The goal is to produce plants with more desirable traits.	هدف تولید گیاهان با صفات مطلوب تر است.
This drunk was stumbling and falling.	این فرد مست در حال تلوتلو خوردن و سقوط بود.
The game started in a few minutes.	بازی تا دقایقی دیگر شروع شد.
The old man went down the stairs.	پیرمرد از پله ها پایین رفت.
A coalition of ten opposition parties condemned the incident.	ائتلافی متشکل از ده حزب مخالف این حادثه را محکوم کردند.
The food here is very good	غذا اینجا خیلی خوبه
A hand grenade launcher killed 14 people.	در پرتاب نارنجک دستی 14 نفر کشته شدند.
A rabbit is far from the hole.	یک خرگوش از سوراخ دور شده است.
There is a town nearby.	یک شهر در نزدیکی اینجا وجود دارد.
The scientific method involves examining the evidence.	روش علمی شامل بررسی شواهد است.
The marchers faced an angry crowd.	راهپیمایان با جمعیت خشمگین روبرو شدند.
The owner is reluctant to sell.	مالک تمایلی به فروش ندارد.
He sat down on the stairs and tried to calm down.	روی پله ها نشست و سعی کرد آرام شود.
You can choose any color you like.	شما می توانید هر رنگی را که دوست دارید انتخاب کنید.
They succeeded in their mission.	آنها در مأموریت خود موفق شدند.
Researchers believe the reports are fabricated.	محققان معتقدند که این گزارش ها ساختگی هستند.
The city was in isolation for years.	این شهر سال ها در انزوا بود.
There was a wonderful sense of anticipation.	احساس شگفت انگیزی از انتظار وجود داشت.
The song was a bit uncoordinated.	آهنگ کمی ناهماهنگ بود.
Water is an essential element of life.	آب عنصر ضروری زندگی است.
The knock on the door was long, almost a knock.	ضربه در بلند بود، تقریباً یک ضربه.
We must maintain our faith in the family.	ما باید ایمان خود را به خانواده حفظ کنیم.
The escalation of concerns is useless.	تشدید نگرانی ها بی مورد هستند.
He did not show any emotion.	هیچ احساسی از خود نشان نداد.
Milk drips from a woman's breasts.	از سینه های زن شیر می چکید.
Compared to previous centuries, most families now have central heating.	در مقایسه با قرون قبل، اکثر خانواده ها اکنون دارای گرمایش مرکزی هستند.
This disease has destructive effects on crops.	این بیماری اثرات مخربی بر محصولات زراعی دارد.
The bus must be off that road.	اتوبوس باید از آن جاده دور شود.
The monk became restless.	راهب بی قرار شد.
He was very familiar with these ancient texts.	با این متون قدیمی خیلی آشنا بود.
The floor was covered with vibrant green carpets.	کف با فرش های سبز پر جنب و جوش پوشیده شده بود.
The Congress represents the idealism of our country.	کنگره نماینده آرمان گرایی کشور ما است.
He dismissed his protests.	اعتراضات او را کنار زد.
Farmers destroyed these crops.	کشاورزان این محصولات را نابود کردند.
He built a model house.	او یک خانه نمونه ساخت.
Some historians claim that a pyramid was erected there.	برخی از مورخان ادعا می کنند که یک هرم در آنجا برپا شده است.
The boy cried in fear.	پسر از ترس گریه کرد.
The growth of organs in the body is very complex.	رشد اندام ها در بدن بسیار پیچیده است.
They provided this information to the media.	آنها این اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دادند.
Here is one that is a piece of cake!	در اینجا یکی است که یک تکه کیک است!
The school was a large and magnificent building.	مدرسه یک ساختمان بزرگ و باشکوه بود.
Planting a vegetable garden is useful.	کاشت باغچه گیاهی مفید است.
The success of the march depended on his strategy.	موفقیت راهپیمایی به استراتژی او بستگی داشت.
The waiter brought a new pot of tea.	گارسون یک قابلمه چای جدید آورد.
She was in a fetal state.	او در وضعیت جنینی جمع شده بود.
Noise pollution is becoming a serious danger.	آلودگی صوتی در حال تبدیل شدن به یک خطر جدی است.
When everyone left, the statue was left alone.	وقتی همه رفتند، مجسمه تنها ماند.
These cabinets organize the kitchen wonderfully.	این کابینت ها آشپزخانه را فوق العاده سازماندهی می کنند.
Write it clearly on the blackboard.	آن را به وضوح روی تخته سیاه بنویسید.
The scene was unusually naked.	صحنه به طور غیرعادی برهنه بود.
The job market here is not great.	بازار کار اینجا عالی نیست.
And where does that music come from?	و آن موسیقی از کجا می آید؟
The deputy minister is highly critical of the government.	معاون وزیر به شدت از دولت انتقاد می کند.
Only the complete destruction of all enemies can bring peace.	فقط نابودی کامل همه دشمنان می تواند صلح را به ارمغان بیاورد.
Read the genealogy carefully.	شجره نامه را با دقت مطالعه کنید.
The soldiers stood in the spotlight.	سربازان در معرض توجه ایستادند.
Encyclopedia of World Literature.	دایره المعارف ادبیات جهان.
They have a strawberry jam party.	آنها یک مهمانی مربای توت فرنگی دارند.
Collect your documents carefully!	مدارک خود را با دقت جمع آوری کنید!
When children step on something sharp, they scratch their feet.	وقتی بچه‌ها چیزی تیز را پا می‌گذارند، پاهایشان را می‌خراشد.
This behavior is classified as theft.	این رفتار به عنوان دزدی طبقه بندی می شود.
A puzzle-like tool is made up of several elements.	ابزاری مانند پازل از چندین عنصر ساخته شده است.
Faces are shy, but sparrows are less cautious.	رخ ها خجالتی هستند، اما گنجشک ها کمتر محتاط هستند.
People love animals.	مردم حیوانات را دوست دارند.
This fruit has a sweet burnt taste.	این میوه طعم شیرین سوختگی دارد.
A car was driving along a farm, pulling a load.	ماشینی در کنار یک مزرعه رانندگی می‌کرد و باری را پشت سر می‌کشید.
Rich, powerful and famous people are never accountable.	افراد ثروتمند، قدرتمند و مشهور هرگز پاسخگو نیستند.
He retired from the police force.	از نیروی انتظامی بازنشسته شد.
He was a very awkward child.	خیلی بچه بی دست و پا بود.
Be sure to wash the soap thoroughly.	حتما صابون را کاملا بشویید.
He showed off his body.	بدنش را به رخ کشید.
Society is an organic set of relationships.	جامعه مجموعه ای ارگانیک از روابط است.
The princess's mistress pushed him.	معشوقه شاهزاده خانم او را هل داد.
Distinctive scales enable biologists to accurately identify species.	مقیاس های متمایز زیست شناسان را قادر می سازد تا گونه ها را به طور دقیق شناسایی کنند.
There seemed to be no reason to be upset.	به نظر می رسید دلیلی برای ناراحتی وجود ندارد.
He tended to be jealous.	او تمایل به حسادت داشت.
Finding a job was not easy.	پیدا کردن کار آسان نبود.
He had not yet noticed the police car.	او هنوز متوجه ماشین پلیس نشده بود.
John spent his days growing flowers.	جان روزهایش را با پرورش گل سپری کرد.
The fire was constantly burning in the fireplace.	آتش به طور پیوسته در شومینه شعله ور شد.
The villagers all praised the eagles.	روستاییان همه از عقاب ها تعریف می کردند.
The horse snored.	اسب خرخر کرد.
The shadows of the lamp sounded.	سایه های لامپ به صدا در آمد.
China has many rivers.	چین رودخانه های زیادی دارد.
Adjust the amount of sugar to suit your taste.	مقدار شکر را متناسب با سلیقه خود تنظیم کنید.
The students asked how many people live in the country?	دانش آموزان پرسیدند چند نفر در کشور زندگی می کنند؟
He is constantly biting his nails.	مدام ناخن هایش را می جوید.
With deforestation, species are under threat.	با از بین رفتن جنگل ها، گونه ها در حال تهدید هستند.
Bring your towel	حوله ات را بیاور
His house was made of stone, with shining windows.	خانه اش سنگی بود، با پنجره های درخشان.
Be sure to wear gloves	حتما دستکش بپوشید
The transformation was rapid.	تحول سریع بود.
The doctor could feel the patient's pulse.	دکتر می توانست نبض بیمار را حس کند.
They wrote a novel together.	آنها با هم یک رمان نوشتند.
Water bubbles and foams.	آب حباب می کند و کف می کند.
The angle between the elbow and the wrist.	زاویه بین آرنج و مچ دست.
The ship sank and was injured, but recovered.	کشتی غرق شد و مجروح شد، اما بهبود یافت.
This building was a confused set of styles.	این ساختمان مجموعه ای سردرگم از سبک ها بود.
Traffic noise was eliminated.	سر و صدای ترافیک از بین رفت.
It is characterized by high poverty.	با فقر زیاد مشخص می شود.
Police arrested him on suspicion of fraud.	پلیس او را به ظن کلاهبرداری دستگیر کرد.
Severe storms often destroyed ships in the area.	طوفان‌های شدید اغلب کشتی‌رانی در این منطقه را ویران می‌کردند.
The largest volcano in the solar system was discovered.	بزرگترین آتشفشان منظومه شمسی کشف شد.
Rust does not allow easy repair.	زنگ زدگی اجازه تعمیر آسان را نمی دهد.
The man's words are offensive and offensive.	کلمات مرد توهین آمیز و توهین آمیز هستند.
Do not play with your food!	با غذاهای خود بازی نکنید!
Thousands will be forced to flee their homes.	هزاران نفر مجبور به ترک خانه های خود خواهند شد.
Her husband says she wants a divorce.	شوهرش می گوید می خواهد طلاق بگیرد.
The increase in annual rainfall is relatively small.	افزایش بارندگی سالانه نسبتاً کم است.
I said go to the supermarket.	گفتم برو سوپرمارکت.
He added another place to meet.	او مکان دیگری را برای ملاقات خود اضافه کرد.
He agreed to participate in the census.	او با شرکت در سرشماری موافقت کرد.
The authors have widespread public support.	نویسندگان از حمایت عمومی گسترده برخوردارند.
The union hoped to negotiate a deal.	اتحادیه امیدوار بود که برای یک قرارداد مذاکره کند.
These facts are not widely known.	این حقایق به طور گسترده شناخته شده نیست.
The result was not as expected.	نتیجه آنطور که انتظار می رفت نبود.
The fate of the empire is in his hands.	سرنوشت امپراتوری در دستان اوست.
Measure the dough accurately.	خمیر را با دقت اندازه گرفت.
He often visited the city.	او اغلب از شهر دیدن می کرد.
The boy answered slowly and clearly.	پسر بچه آهسته و واضح جواب داد.
The moon floats calmly over the desert.	ماه با آرامش بر فراز صحرا شناور است.
We generate electricity by burning coal.	ما با سوزاندن زغال سنگ برق تولید می کنیم.
He forgave her.	او را بخشید.
Many ancient civilizations disappeared.	بسیاری از تمدن های باستانی ناپدید شدند.
Finally, remove the lid.	در نهایت درب ظرف را بردارید.
It's all about inequality!	این همه صحبت از نابرابری!
These ideals have been common to all major religions.	این آرمان ها بین همه ادیان بزرگ مشترک بوده است.
Dogs must be brought inside.	سگ ها را باید به داخل آورد.
Many children have injured themselves after falling down the stairs.	بسیاری از کودکان پس از سقوط از پله ها خود را مجروح کرده اند.
Most visitors flocked to the hotspots.	بیشتر بازدیدکنندگان به نقاط داغ سرازیر شدند.
Assistants are copying his manuscripts.	دستیاران در حال کپی برداری از دست نوشته های او هستند.
The taste of this grape is sweeter than the rest.	طعم این انگور شیرین تر از بقیه است.
Rising oil prices encourage travel.	افزایش قیمت نفت باعث تشویق سفر می شود.
Each cup of tea requires a teaspoon of sugar.	هر فنجان چای به یک قاشق چایخوری شکر نیاز دارد.
He lives according to the census.	او طبق سرشماری زندگی می کند.
He found a new photo for his latest painting.	او یک عکس جدید برای آخرین نقاشی خود پیدا کرد.
Her hair was fiery red and spun with pearls.	موهایش قرمز آتشین بود و با مروارید نخی شده بود.
He found some lentils in the kitchen.	در آشپزخانه مقداری عدس پیدا کرد.
Most pollution is caused by cars.	آلودگی بیشتر به دلیل خودروها ایجاد می شود.
Regulations are frequently violated.	مقررات به طور مکرر نقض می شود.
Cook the meat on the fire.	روی آتش گوشت پخت.
You will also need a cooking pot.	شما همچنین به یک قابلمه پخت و پز نیاز خواهید داشت.
Cut in half, onions are easily extracted.	از وسط نصف کنید، پیازها به راحتی استخراج می شوند.
His screams echoed throughout the room.	فریادش در تمام اتاق پیچید.
Scientists are still trying to unravel the mystery.	دانشمندان همچنان در تلاش برای کشف این راز هستند.
Another cancer section, the endless line of stretchers.	یک بخش سرطان دیگر، صف بی پایان برانکارد.
The Prime Minister laid a wreath at the memorial.	نخست وزیر در این یادبود تاج گل گذاشت.
This state, which is rich in fossil fuel reserves, produces a lot of currency.	این ایالت که سرشار از ذخایر سوخت فسیلی است، ارز زیادی تولید می کند.
This does not mean that men can not pursue multiple jobs.	این بدان معنا نیست که مردان نمی توانند چندین شغل را دنبال کنند.
He walked along the row of booths.	او در امتداد ردیف غرفه ها قدم زد.
My account has been blocked	حسابم مسدود شد
They play with words, change the time or.	آنها با کلمات بازی می کنند، زمان را تغییر می دهند یا.
That's counting too!	آن هم به حساب می آید!
The ambassador will visit our city next week.	سفیر هفته آینده به شهر ما سفر خواهد کرد.
True, some rainy seasons are unpredictable.	درست است، برخی از فصل های بارانی غیرقابل پیش بینی است.
The grass was soaked with dew.	علف ها از شبنم خیس شده بودند.
He lamented the loss of many lives.	او برای از دست دادن جان بسیاری ابراز تاسف کرد.
This road is in a terrible condition.	این جاده وضعیت وحشتناکی دارد.
There were many cars around the city.	ماشین های زیادی در اطراف شهر بود.
Archaeological sites are scattered throughout the region.	مکان‌های باستان‌شناسی در تمام نقاط این منطقه پراکنده است.
Soldiers have revolted against the government.	سربازان علیه دولت شورش کرده اند.
We need to design a program to help these children.	ما باید برنامه ای طراحی کنیم که به این کودکان کمک کند.
The excited boy entered the house.	پسر هیجان زده وارد خانه شد.
The economy of this city is driven by tourism.	اقتصاد این شهر توسط گردشگری پیش می رود.
The farmer planted his wheat seeds in the ground.	کشاورز دانه های گندم خود را در زمین کاشت.
The pitcher is full of water.	پارچ پر از آب است.
Honda has produced many sports cars.	هوندا خودروهای اسپرت زیادی تولید کرده است.
Giraffes have long necks.	زرافه ها گردن بلندی دارند.
Our baby brother is growing up fast.	برادر بچه ما به سرعت بزرگ می شود.
It was a difficult journey.	سفر سختی بود.
Her singing brought tears to my eyes.	آواز خواندن او اشک را در چشمانم جمع کرد.
Seeing the child in the room affected his soul.	دیدن کودک در اتاق روح او را متاثر کرد.
The problem here in the city is acute.	مشکل اینجا در شهر حاد است.
He feels guilty about what he did.	او نسبت به کاری که انجام داده احساس گناه می کند.
These people were transported by a van.	این افراد با یک ون منتقل شدند.
I have never walked there	من هرگز آنجا راه نرفته ام
He criticized those who voted without investigation.	او از کسانی که بدون تحقیق رای دادند انتقاد کرد.
The man who was under fire fell asleep.	مرد که زیر آتش فرو رفته بود به خواب رفت.
He hated spending time with his family.	او از گذراندن وقت با خانواده اش متنفر بود.
I can eat everything on this plate right now.	من می توانم همه چیز را در این بشقاب همین الان بخورم.
Many modern warships have nuclear energy.	بسیاری از کشتی های جنگی مدرن دارای انرژی هسته ای هستند.
The table was empty again.	میز دوباره خالی شد.
There was a heated argument.	مشاجره شدیدی در گرفت.
The ship is at sea.	کشتی در دریا است.
He had no money on him.	او هیچ پولی روی او نداشت.
The sky was a huge cloud of clouds.	آسمان یک تاری عظیم از ابرها بود.
There was a lot of rain that year.	بارندگی در آن سال بسیار زیاد بود.
The rope was woven in a hurry.	طناب به طرز خامی از عجله بافته شده بود.
Applying knowledge is the best way to learn.	به کارگیری دانش بهترین راه یادگیری است.
Children are soft targets.	کودکان اهداف نرمی هستند.
The wise party must keep its face.	حزب عاقل باید چهره را حفظ کند.
Robots can move around a room.	ربات ها می توانند خود را در یک اتاق حرکت دهند.
This is quite impossible, especially at this time of night.	این کاملا غیرممکن است، به خصوص در این زمان از شب.
There is a strange smell in the kitchen.	بوی عجیبی در آشپزخانه می پیچید.
The nation has a low birth rate.	ملت زاد و ولد پایینی دارد.
The sultan banned alcohol from his city.	سلطان مشروب را از شهر خود ممنوع کرد.
People are starting to build relationships.	مردم کم کم دارند رابطه برقرار می کنند.
Locals reportedly believe in "Devil House"	بر اساس گزارش ها، مردم محلی معتقدند که "خانه شیطان"
TV is hard to use.	استفاده از تلویزیون سخت است.
This plant has a pungent odor.	این گیاه بوی تند دارد.
This disease is common among the elderly.	این بیماری در بین افراد مسن شایع است.
The scientist used a microscope to examine tiny objects.	این دانشمند از میکروسکوپ برای بررسی اجسام ریز استفاده کرد.
They did not study it in different cultures.	آنها نبود آن را در فرهنگ های مختلف مطالعه کردند.
Reserved seats are located near the back.	صندلی های رزرو شده در نزدیکی پشت قرار دارند.
Humiliation never leaves him.	تحقیر هرگز او را رها نمی کند.
The lawyer claimed that his client was innocent.	وکیل مدعی شد که موکلش بی گناه است.
This text has bugs.	این متن دارای اشکالاتی است.
He arrived late with an apology.	با عذرخواهی دیر رسید.
Stores closed soon.	فروشگاه ها زود تعطیل شدند.
This prisoner had no criminal record.	این زندانی سابقه محکومیت نداشت.
Immortality is possible only in a just world.	جاودانگی فقط در دنیای عادلانه امکان پذیر است.
Contaminated water will not taste good.	آب آلوده طعم خوبی نخواهد داشت.
The leader spoke on condition of anonymity.	رهبر به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد.
The priest removed the limbs from the carcass.	کشیش اعضای بدن را از لاشه جدا کرد.
He was told that his question had been asked.	به او گفته شد که سوالش پرسیده شده است.
Bananas are often served for breakfast.	موز اغلب برای صبحانه سرو می شود.
Admired his elegance.	ظرافت او را تحسین کرد.
The bird population will decrease further in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت.
The city is culturally diverse.	این شهر از نظر فرهنگی متنوع است.
Many houses have been destroyed.	تعداد زیادی خانه ویران شده است.
The shrine of the terrorists bombed a police station.	حرم تروریست ها یک ایستگاه پلیس را بمباران کردند.
More people die when they have a cold.	افراد بیشتری در هنگام سرما می میرند.
Make some ink from the candle using soot.	با استفاده از دوده از شمع مقداری جوهر درست کنید.
We boarded the ship with different emotions.	با احساسات متفاوتی سوار کشتی شدیم.
One of my brothers went to university.	یکی از برادرانم به دانشگاه رفت.
He was suffering from chronic depression.	او به افسردگی مزمن مبتلا بود.
Better health is also more likely.	سلامتی بهتر نیز احتمال بیشتری دارد.
A pristine cottage by the lake.	کلبه ای بکر در کنار دریاچه.
He could not remember how many tomatoes he had bought.	او نمی توانست به خاطر بیاورد که چند گوجه فرنگی خریده بود.
The underground place was crowded.	مکان زیرزمینی مملو از جمعیت بود.
Children increased their calcium intake.	کودکان مصرف کلسیم خود را افزایش دادند.
Conditions there were extremely difficult.	شرایط آنجا به شدت سخت بود.
The city is destroyed.	شهر ویران شده است.
They were famous for their coffee addiction.	آنها به خاطر اعتیادشان به قهوه معروف بودند.
There is a law forbidding feeding stray cats.	قانون منع غذا دادن به گربه های ولگرد وجود دارد.
So far, they have been the only victims.	تاکنون تنها این قربانیان بوده اند.
The coffee gets hot.	قهوه داغ می شود.
I do not understand.	من نمی فهمم.
The curriculum is broad and balanced.	برنامه درسی گسترده و متعادل است.
The bitter man returned.	مرد تلخ برگشت.
Protesters clashed with police.	معترضان با پلیس درگیر شدند.
Birds have always sung.	پرندگان همیشه آواز خوانده اند.
This resource will run out soon.	این منبع به زودی تمام خواهد شد.
The cycads fluttered their wings in the trees.	سیکاداها در درختان بال می زدند.
Further studies on aging are needed.	مطالعات بیشتری در مورد پیری مورد نیاز است.
This wizard did amazing things.	این جادوگر کارهای شگفت انگیزی انجام داد.
The order of the words in the sentences is very flexible.	ترتیب کلمات در جملات بسیار منعطف است.
The forest was full of machine parts.	جنگل پر از قطعات ماشین آلات بود.
Currently, this is a sign of a disease.	در حال حاضر، این نشانه یک بیماری است.
Then primers were developed.	سپس پرایمرها توسعه یافتند.
The instant mail did not open until the next day.	نامه فوری تا روز بعد باز نشد.
We can calculate the correlation of vibrations.	ما می توانیم همبستگی ارتعاشات را محاسبه کنیم.
There has always been nothing special about this place.	همیشه چیز خاصی در مورد این مکان وجود نداشته است.
Most people need to go to the hospital regularly.	اکثر مردم باید به طور منظم به بیمارستان بروند.
Eat healthy, exercise regularly and avoid stress.	سالم غذا بخورید، به طور منظم ورزش کنید و از استرس دوری کنید.
This marked the end of the conference.	این نشان دهنده پایان کنفرانس بود.
Compatibility is one of the keys to survival here.	سازگاری یکی از کلیدهای بقا در اینجا است.
Sample values ​​taken from some individual datasets.	مقادیر نمونه گرفته شده از برخی از مجموعه داده های فردی.
The forest was very shady	جنگل به شدت سایه بود
My bet is that they are not from here.	شرط من این است که آنها اهل اینجا نیستند.
The mountain slopes are covered with greenery.	دامنه های کوه پوشیده از سرسبزی است.
These crimes destroy lives.	این جنایت ها زندگی ها را نابود می کند.
The failed leader refuses to step down.	رهبر شکست خورده از کناره گیری خودداری می کند.
Artists came to admire the ancient murals.	هنرمندان آمدند تا نقاشی های دیواری باستانی را تحسین کنند.
At the urging of his supporters, he criticized the government.	او با اصرار هوادارانش، دولت را به باد انتقاد گرفت.
The dog dies of thirst.	سگ از تشنگی می مرد.
The wood is beautifully polished.	چوب به زیبایی جلا داده شده است.
Pour three cups of water into a bowl.	سه فنجان آب در یک کاسه بریزید.
The world's population is growing rapidly.	جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش است.
A model of scientific research	الگویی از تحقیق علمی
He grew up in the country.	او در کشور بزرگ شد.
He must be replaced as soon as possible.	او باید در اسرع وقت تعویض شود.
Sift.	الک بریزید.
I remember that woman from somewhere.	من آن زن را از جایی به یاد دارم.
He is fluent in four languages.	او به چهار زبان مسلط است.
Eating too much fatty foods can clog arteries.	خوردن بیش از حد غذاهای چرب می تواند رگ ها را مسدود کند.
Giant olive groves are found in this area.	در این منطقه باغ های زیتون غول پیکر یافت می شود.
They offer entertainment as well as educational programs.	آنها سرگرمی و همچنین برنامه های آموزشی را ارائه می دهند.
The change in leadership was welcomed.	تغییر در رهبری مورد استقبال قرار گرفت.
Carefully prepare the carrots.	هویج را با دقت آماده کرد.
The defense budget should increase by fifty percent.	بودجه دفاعی باید پنجاه درصد افزایش یابد.
The animal population declined sharply.	جمعیت حیوانات به شدت کاهش یافت.
His biography is unfortunately short.	بیوگرافی او متاسفانه کم است.
Many people were unhappy with the change.	بسیاری از مردم از تغییرات ناراضی بودند.
He has a wide range of interests.	او طیف وسیعی از علایق دارد.
His love had remained constant over the years.	عشق او در طول سال ها ثابت مانده بود.
There is a new mayor in the city.	یک شهردار جدید در شهر وجود دارد.
He grabbed her arm.	بازویش را گرفت.
One type of this disorder is gestational diabetes.	یکی از انواع این اختلال دیابت بارداری است.
Deep down he knew he was wrong.	در اعماق وجودش می‌دانست که اشتباه است.
He fell out of his car.	از ماشینش افتاد پایین.
The production process required a high degree of expertise.	فرآیند تولید نیاز به تخصص بالایی داشت.
Every year, thousands of people die in avalanches.	در هر سال هزاران نفر در بهمن جان خود را از دست می دهند.
Whole grains can help lower blood pressure.	غلات کامل می توانند به کاهش فشار خون کمک کنند.
By the time you get back tomorrow, it will be wasted.	تا فردا برگردی، هدر خواهد رفت.
He became famous after the war.	او پس از جنگ به شهرت رسید.
How is it possible that it is almost unchanged?	چگونه ممکن است که تقریباً بدون تغییر باشد؟
Opinions about the causes of this decline are very different.	نظرات در مورد علل این کاهش بسیار متفاوت است.
Coconut oil is great for high temperature cooking.	روغن نارگیل برای پخت و پز در دمای بالا عالی است.
A bulletin announces that the city is on fire.	یک بولتن اعلام می کند که شهر در آتش است.
The withdrawal lasted three months.	این عقب نشینی سه ماه به طول انجامید.
The weight of the dishes makes it easy to pour.	وزن ظروف ریختن آن را آسان کرده است.
Tell me, what were you doing today?	به من بگو امروز چه کار می کردی؟
The meeting continued after several interruptions.	جلسه پس از چندین وقفه ادامه یافت.
His name has long been synonymous with moral virtue.	نام او از دیرباز با فضیلت اخلاقی مترادف بوده است.
Moving sand dunes formed a spectacular landscape.	تپه‌های شنی متحرک منظره‌ای شگفت‌انگیز را شکل دادند.
Focus on your breathing.	روی تنفس خود تمرکز کنید.
He endured rhubarb until his last success.	او ریواس را تا آخرین موفقیت خود تحمل کرد.
I was thinking of going to the village.	در فکر رفتن به روستا بودم.
People and animals are affected.	مردم و حیوانات تحت تأثیر قرار می گیرند.
The high tide lifts all the boats.	جزر و مد بالا همه قایق ها را بلند می کند.
Several research articles have been published in this field.	چندین مقاله تحقیقاتی در این زمینه منتشر شده است.
The coat is warm and comfortable.	کتش گرم و راحت است.
The water mill ground the grains.	آسیاب آبی دانه ها را آسیاب کرد.
The direction of each letter was underlined and punctuated correctly.	جهت هر حرف به درستی زیر خط کشیده و نقطه گذاری شده بود.
Several young officers were killed.	چند افسر جوان کشته شده بودند.
No foreigners are allowed to enter	هیچ خارجی اجازه ورود ندارد
Our ration is over.	جیره ما تمام شده است.
The government is using renewable energy sources.	دولت در حال استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر است.
He jumped out of bed.	از تخت پرید.
Billions of people live in this land.	میلیاردها نفر در این سرزمین زندگی می کنند.
There are no more natural habitats for refugees.	زیستگاه طبیعی پناهندگان دیگر وجود ندارد.
Decreased soil salinity damages crops.	کاهش شوری خاک به محصولات زراعی آسیب می رساند.
His anger was evident.	عصبانیت او مشهود بود.
More than seventy percent of men are divorced.	بیش از هفتاد درصد مردان طلاق گرفته اند.
No one has ever seen a car here.	هیچ کس اینجا تا به حال ماشین ندیده است.
Abstract art has long been attractive to artists.	هنر انتزاعی از دیرباز برای هنرمندان جذاب بوده است.
Folding paper in the shape of a swan requires skill and patience.	تا کردن کاغذ به شکل قو نیاز به مهارت و صبر دارد.
You have real talent	تو استعداد واقعی داری
Heavy rain wet the road.	باران شدید جاده را خیس کرد.
Using olive oil is a better choice.	استفاده از روغن زیتون انتخاب بهتری است.
City of Ghosts	شهر ارواح
The defendant eventually pleaded guilty.	متهم در نهایت به جرم خود اعتراف کرد.
Economical life is very hard.	زندگی مقتصدانه بسیار سخت است.
Their fish taste is delicious.	طعم ماهی آنها خوشمزه است.
Candy will be hard without whey.	آب نبات بدون آب پنیر سخت خواهد بود.
The deaf man could hear the music.	مرد ناشنوا می توانست موسیقی را بشنود.
Always on time, very friendly.	همیشه به موقع، بسیار دوستانه.
The children were carefree.	بچه ها بی خیال بودند.
Delete any number or punctuation mark	هر عدد یا علامت نگارشی را حذف کنید
The young prince was proposed to by many ladies.	شاهزاده جوان توسط بسیاری از خانم ها خواستگاری شد.
This city is located in the middle of a beautiful suburb.	این شهر در میان حومه شهر زیبا واقع شده است.
The thief was arrested and sent to prison.	سارق دستگیر و روانه زندان شد.
The Molotov cocktail will set the fuel tank on fire.	کوکتل مولوتف مخزن سوخت را به آتش خواهد کشید.
Stephen was tall and thin.	استفان قد بلند و لاغر بود.
The only way forward is to improve performance.	تنها راه پیش رو بهبود کارایی است.
A princess was captured by a dragon.	یک شاهزاده خانم توسط یک اژدها اسیر شد.
The work did not take longer than it seemed.	کار بیشتر از آنچه به نظر می رسید طول نکشید.
Prices have risen sharply in recent years.	قیمت ها در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است.
So keep it in a sealed container.	بنابراین آن را در یک ظرف در بسته نگهداری کنید.
The committee will help strengthen the local economy.	این کمیته به تقویت اقتصاد محلی کمک خواهد کرد.
Thousands of gallons of sparkling oil erupted from the dam.	هزاران گالن نفت درخشان از سد فوران کرد.
I liked his style	از استایلش خوشم اومد
He planted pepper, which is a kind of spice.	او فلفل کاشت که نوعی ادویه است.
I love reading stories with happy endings.	من عاشق خواندن داستان هایی با پایان خوش هستم.
Another road is planned north of the highway.	جاده دیگری در شمال بزرگراه در نظر گرفته شده است.
He spends his free time fishing for salmon.	او اوقات فراغت خود را به صید ماهی قزل آلا می گذراند.
I have already paid five thousand dollars.	من قبلاً پنج هزار دلار پرداخت کرده ام.
Pages tend to crack after repeated use.	صفحات پس از استفاده مکرر تمایل به ترک خوردن دارند.
The above two sentences have the same meaning.	دو جمله بالا به همین معنا هستند.
The insurgents tried hard to break down the city walls.	شورشیان تلاش های زیادی برای شکستن دیوارهای شهر انجام دادند.
This war has claimed the lives of millions.	این جنگ جان میلیون ها نفر را به همراه داشته است.
"I can not use it," said the dog, pointing to his nose.	سگ با اشاره به بینی خود گفت: نمی توانم از آن استفاده کنم.
"I hope to see you soon," he said.	او گفت: امیدوارم به زودی شما را ببینم.
The raccoon jumped out of the stump.	راکون از کنده بیرون پرید.
That way, people will eventually see the truth.	به این ترتیب مردم در نهایت حقیقت را خواهند دید.
Suddenly he was released and started running.	ناگهان او آزاد شد و شروع به دویدن کرد.
The surgeon made a small incision.	جراح یک برش کوچک ایجاد کرد.
He liked to work with electronic devices.	او دوست داشت با وسایل الکترونیکی کار کند.
The girl's body began to tremble with fear.	بدن دخترک از ترس شروع به لرزیدن کرد.
The speaker told us that there was a serious problem.	گوینده به ما گفت که مشکل جدی وجود دارد.
The old man had almost finished his sculpture.	پیر تقریباً مجسمه سازی خود را به پایان رسانده بود.
More information was available with the telescope.	اطلاعات بیشتر با تلسکوپ در دسترس بود.
A family group lived in the center of the camp.	یک گروه خانوادگی در مرکز اردوگاه زندگی می کردند.
Throw three balls into the water.	سه توپ را داخل آب بیندازید.
He has no family and lives in an orphanage	او خانواده ای ندارد و در یک پرورشگاه زندگی می کند
The dam had been torn and the valley flooded.	سد پاره شده بود و دره را سیل کرده بود.
Divide the beach into a beach and a cliff.	ساحل را به یک ساحل و یک صخره تقسیم کنید.
He was disappointed with the lack of progress.	او از عدم پیشرفت ناامید شده بود.
Each pair spoke loudly.	هر جفت با صدای بلند صحبت می کردند.
The cake was eaten in the shortest time.	کیک در کمترین زمان خورده شد.
You need a soft, slightly moist dough.	به خمیر نرم و کمی مرطوب نیاز دارید.
At dinner, we shared our plans.	سر شام، برنامه هایمان را با هم در میان گذاشتیم.
Please refrain from immoral and explicit sexual references.	لطفا از ارجاعات غیراخلاقی و صریح جنسی خودداری کنید.
But they both know when to stop.	اما هر دو می دانند چه زمانی باید متوقف شوند.
No one disagreed with his analysis.	هیچ کس با تحلیل او مخالف نبود.
These experiments were performed under controlled conditions.	این آزمایش ها در شرایط کنترل شده انجام شد.
Some police departments provided this information,	برخی از ادارات پلیس این اطلاعات را ارائه کردند،
Send light through the gaps.	نور را از طریق شکاف ها ارسال کنید.
The truck has been replaced by other modes of transport.	کامیون با سایر روش های حمل و نقل جایگزین شده است.
He severely attacked his opponent.	او به شدت به حریف خود حمله کرد.
They may even become extinct in this century.	حتی ممکن است در این قرن منقرض شوند.
So a running battle began.	بنابراین یک نبرد دویدن آغاز شد.
The temperature in winter can be very low.	دما در زمستان می تواند بسیار پایین بیاید.
Her hair is thick but fine	موهاش پرپشته ولی خوبه
Men, women and children were killed in the Holocaust.	مردان، زنان و کودکان در هولوکاست کشته شدند.
The young lady ran to her room.	خانم جوان به سمت اتاقش دوید.
We decided to leave them alone.	تصمیم گرفتیم آنها را تنها بگذاریم.
The father began to cry upon hearing this news.	پدر با شنیدن این خبر شروع به گریه کرد.
Some viruses infect bacteria.	برخی از ویروس ها باکتری ها را آلوده می کنند.
He says the pool is dangerous.	او می گوید استخر خطرناک است.
He likes to eat spicy food.	او به خوردن غذاهای تند علاقه دارد.
They believed that he had stolen the jewelry.	آنها معتقد بودند که او جواهرات را دزدیده است.
Kids think carrying extra money in their pocket is fun.	بچه ها فکر می کنند که حمل پول تو جیبی اضافی کار جالبی است.
Try to rest in a high position.	سعی کنید در یک وضعیت مرتفع استراحت کنید.
For several months, the sky was dark.	برای چندین ماه، آسمان تاریک شد.
Men have machine guns and grenades	مردان مسلسل و نارنجک دارند
He was surprised to hear this news.	او از شنیدن این خبر متعجب شد.
He must focus on his lessons.	او باید روی درس هایش تمرکز کند.
A crow rose above his head and sang loudly.	کلاغی از بالای سرش خیز برداشت و با صدای بلند آواز داد.
They wore their copper skins as a sign of honor.	پوست مسی خود را به عنوان نشان افتخار می پوشیدند.
Many anteaters sleep by hanging from branches.	بسیاری از مورچه خواران آویزان از شاخه می خوابند.
In this case, you should not depend on computers.	در این شرایط نباید به رایانه وابسته باشید.
The antiques market is booming.	بازار عتیقه جات در حال رونق است.
Sitting idle, he looks out the window.	نشسته و بیکار از پنجره بیرون را نگاه می کند.
He discovered a mirror.	او آینه ای را کشف کرد.
Children from low-income families often need medical treatment.	کودکان خانواده های کم درآمد اغلب نیاز به درمان پزشکی دارند.
People here mostly live on agriculture.	مردم اینجا بیشتر با کشاورزی زندگی می کنند.
The bottle has a lid.	بطری دارای درپوش است.
Remember to wash your hands before eating.	به یاد داشته باشید که قبل از غذا خوردن دست های خود را بشویید.
There is little evidence of previous residence in the city.	شواهد کمی از سکونت قبلی در این شهر وجود دارد.
He works as an unpaid tailor.	او به عنوان یک خیاط بدون حقوق کار می کند.
He retired earlier due to illness.	او به دلیل بیماری زودتر بازنشسته شد.
Bain has the luxury of choice.	Bain دارای لوکس انتخاب است.
Many young men and women volunteer for that ministry.	بسیاری از مردان و زنان جوان برای آن وزارتخانه داوطلب می شوند.
Rivers are in their widest monsoon regions.	رودخانه ها در مناطق موسمی در وسیع ترین حالت خود قرار دارند.
The villagers fled for fear of another attack.	روستاییان از ترس حمله دیگری فرار کردند.
Language is the means by which we understand our emotions.	زبان وسیله ای است که از طریق آن احساسات خود را درک می کنیم.
The red line stops here.	خط قرمز اینجا متوقف می شود.
The weather promised good and sunny weather.	هواشناسی هوای خوب و آفتابی را نوید می داد.
I have lost patience	صبرم کم شده
The problem affects all drivers.	مشکل همه رانندگان را تحت تاثیر قرار می دهد.
The next day he walked for an hour.	روز بعد یک ساعت پیاده روی کرد.
We must respect each other.	ما باید به یکدیگر احترام بگذاریم.
Dangerous, impassable land.	سرزمینی خطرناک، صعب العبور.
Immigrants must be deported.	مهاجران باید اخراج شوند.
In fact, its remains have just been discovered.	در واقع، بقایای آن به تازگی کشف شده است.
The situation is getting out of control.	اوضاع از کنترل خارج می شود.
First came the fishermen's huts.	ابتدا کلبه های ماهیگیران آمد.
The farmer is strict in using pesticides.	کشاورز در استفاده از آفت کش ها سختگیر است.
Her hair is thick and wavy.	موهایش پرپشت و موج دار است.
The wizards were suddenly frightened.	جادوگران ناگهان ترسیدند.
The image is covered with thick fog.	تصویر با مه غلیظ پوشیده شده است.
The painters started working before setting up the scaffolding.	نقاشان قبل از راه اندازی داربست کار را شروع کردند.
He ate very little breakfast.	خیلی کم صبحانه خورد.
We should not close our minds to new ideas.	ما نباید ذهن خود را بر روی ایده های جدید ببندیم.
The anatomy of the evil killer trait was examined by forensic experts	آناتومی قاتل شیطان صفت توسط کارشناسان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت
They want the president to resign.	آنها خواهان استعفای رئیس جمهور هستند.
Who is this person?	این شخص کیست؟
Every problem must be solved.	هر مشکلی باید حل شود.
The plague killed one-third of the population.	طاعون یک سوم جمعیت را از بین برد.
The army is retreating.	ارتش در حال عقب نشینی است.
You are stubborn	تو لجبازی
Bamboo shoots, fungi and wild plants are the main components.	شاخساره های بامبو، قارچ ها و گیاهان وحشی جزء اصلی هستند.
The principal thought that the students enjoyed arguing with him.	مدیر فکر می کرد که دانش آموزان از مشاجره با او لذت می برند.
They are going to open a hotel	قراره هتل باز کنن
Fortunately, the bandits came to the party late.	خوشبختانه راهزنان دیر به مهمانی آمدند.
Thousands of lives have been saved.	جان هزاران نفر نجات یافته است.
Many amphibian species have permanently growing organs.	بسیاری از گونه های دوزیستان دارای اندام هایی هستند که به طور دائم رشد می کنند.
They were weak in self-defense.	آنها برای دفاع از خود ضعیف بودند.
She hugged him.	او را در آغوش گرفت.
No one came because he made the dish so horrible.	هیچ کس نیامد زیرا او ظرف را بسیار وحشتناک درست کرد.
However, the researcher said that he did not accept.	با این حال، محقق گفت که او نپذیرفت.
Gas production will continue to increase.	تولید گاز به افزایش خود ادامه خواهد داد.
The witch was killed.	جادوگر کشته شد.
He leaves the country to study medicine.	او برای تحصیل در رشته پزشکی کشور را ترک می کند.
The migration of farmers was taking place.	مهاجرت کشاورزان در حال وقوع بود.
This neighborhood is full of tourists.	این محله مملو از گردشگران است.
The kitten rubbed on my leg.	بچه گربه به پایم مالید.
An ant is an insect.	مورچه یک حشره است.
He seems to be a rogue.	او به نظر می رسد یک سرکش است.
Second, you need a bag of brown sugar.	دوم، به یک کیسه شکر قهوه ای نیاز دارید.
Many ancient cities near the coast were built by rivers.	بسیاری از شهرهای باستانی در نزدیکی ساحل توسط رودخانه ها ساخته شده اند.
It was a bright autumn day.	یک روز درخشان پاییزی بود.
In the palace library, he reads an old book with his thumb.	در کتابخانه قصر، کتابی قدیمی را با انگشت شست.
Arriving at his house, he hurried into the house.	با رسیدن به خانه اش، با عجله وارد خانه شد.
He should study more.	او باید بیشتر درس می خواند.
He asked me about my actions.	او از من درباره اعمالم سوال کرد.
A few thunderstorms in the afternoon.	چند رعد و برق در بعد از ظهر.
Water shortages are emerging.	کمبود آب در حال ظهور است.
He planted the crops near the house.	او محصولات را در نزدیکی خانه کاشت.
The tiger bit the deer.	ببر آهو را گاز گرفت.
The students were sitting in front of their teacher.	دانش آموزان در مقابل معلم خود نشسته بودند.
Her cat snored.	گربه اش خرخر کرد.
The weather is too hot to walk.	هوا برای راه رفتن خیلی گرم است.
Characters are defined by their backgrounds.	شخصیت ها با پیشینه آنها تعریف می شوند.
Make sure the dishes are clean.	مراقب تمیز بودن ظروف باشید.
These creatures are very much feared by the locals.	این موجودات بسیار مورد ترس مردم محلی هستند.
The engine is roaring now.	موتور در حال حاضر غرش می کند.
The smell of food signaled lunch and dinner.	بوی غذا از ناهار و شام خبر می داد.
Delegates gathered at the library.	نمایندگان در کتابخانه جمع شدند.
It gives me a grant.	به من کمک هزینه می دهد.
This life may seem boring, but it is always an adventure.	این زندگی ممکن است کسل کننده به نظر برسد، اما همیشه یک ماجراجویی است.
He planted more than he could have hoped for.	او بیش از آن چیزی که می توانست امیدوار به برداشت باشد کاشت.
You could not miss this opportunity.	شما نمی توانستید این فرصت را از دست بدهید.
Students were forced to enter the classrooms.	دانش آموزان را مجبور به ورود به کلاس ها کردند.
He never mentions his past.	او هرگز به گذشته خود اشاره نمی کند.
It started to rain heavily.	باران به شدت شروع به باریدن کرد.
You do not have enough information for this task.	شما اطلاعات کافی برای این تکلیف ندارید.
The church bell rang.	ناقوس کلیسا ساعت به صدا درآمد.
The witch lived in a tower on her small estate.	جادوگر در برجی در ملک کوچک خود زندگی می کرد.
He is the smartest boy in the class.	او باهوش ترین پسر کلاس است.
His talent could not match his ambition.	استعداد او نتوانست با جاه طلبی او مطابقت کند.
Our order was too large	سفارش ما خیلی زیاد بود
The river flows slowly along.	رودخانه به آرامی در امتداد می پیچد.
He has no guilt.	او هیچ احساس گناهی ندارد.
This ring can be matched with any diamond.	این انگشتر را می توان با هر الماسی تطبیق داد.
Our great and powerful leaders make ugly statements.	رهبران بزرگ و قدرتمند ما اظهارات زشتی می کنند.
Blood clots were visible on the monitor.	لخته های خون روی مانیتور دیده می شد.
The queen is the richest king in the world.	ملکه ثروتمندترین پادشاه جهان است.
The priest asked the congregation to pray.	کشیش از جماعت خواست که دعا کنند.
A truck passed slowly over the Zohvari Bridge.	یک کامیون به آرامی از روی پل زهواری عبور کرد.
The democratic transition brought hundreds of protesters to the streets.	انتقال دموکراتیک صدها تظاهرکننده را به خیابان ها آورد.
He produces more milk than his neighbors.	او بیشتر از همسایگانش شیر تولید می کند.
This test measures how much pressure an object can withstand.	این آزمایش اندازه گیری می کند که یک جسم چقدر می تواند فشار را تحمل کند.
He wished he was here today.	او دوست داشت امروز اینجا بود.
This apple is sweet and sour at the same time.	این سیب شیرین و در عین حال ترش است.
He looked at rewriting the equations on the blackboard.	او به بازنویسی معادلات روی تخته سیاه نگاه کرد.
I want to hear everything you can tell me.	من می خواهم همه آنچه را که می توانید به من بگویید بشنوم.
Initial action can prevent simple repairs.	اقدام اولیه می تواند از تعمیرات ساده جلوگیری کند.
A terrible mistake	یک اشتباه وحشتناک
Banana trees grow all over the world.	درختان موز در سراسر جهان رشد می کنند.
The company has not paid you yet.	این شرکت هنوز پولی به شما نداده است.
He gave the young woman a bright smile.	او لبخندی درخشان به زن جوان تقدیم کرد.
There were a lot of foreign guests.	تعداد بسیار زیادی از مهمانان خارجی بودند.
The suspicious booth owner stared at me.	صاحب غرفه مشکوک به من خیره شد.
The crowd was delighted with this unexpected news.	جمعیت از این خبر غیرمنتظره خوشحال شدند.
This residence is close to the main road.	این اقامتگاه نزدیک به جاده اصلی است.
Cut the carrots thinly, then wash and dry.	هویج ها را نازک برش دهید، سپس بشویید و خشک کنید.
Video conferencing is an advantage for business.	ویدئو کنفرانس یک مزیت برای تجارت است.
His crimes are notorious.	جنایات او بدنام است.
The flow of troops was slow.	جریان نیروها کند بود.
Spread the Kumara.	کومارا را پخش کنید.
This evening his wife accompanies him.	عصر امروز همسرش او را همراهی می کند.
The army proceeded cautiously.	ارتش با احتیاط پیش می رفت.
Job opportunities here are extremely low.	فرصت های شغلی در اینجا به شدت کم است.
He played the harmonica while singing.	او در حین خواندن سازدهنی می نواخت.
The smell of vinegar wafted through the room.	بوی سرکه در اتاق پیچید.
Tables are placed along the perimeter.	جداول در امتداد محیط قرار داده شده است.
He fell to the ground and could not keep his balance.	او به زمین افتاد و نتوانست تعادل خود را حفظ کند.
A river flows past an abandoned grocery store.	رودخانه ای از کنار یک خواربار فروشی متروکه می گذرد.
I was surprised to meet him on the street.	از مواجهه با او در خیابان شگفت زده شدم.
Another error occurred.	خطای دیگری رخ داد.
With great fear he realized that he was gone.	با ترس شدید متوجه شد که او رفته است.
The seeds fell to the ground and shook.	دانه ها با افتادن روی زمین به هم زدند.
Sometimes military ships sank enemy ships.	گاهی کشتی های نظامی کشتی های دشمن را غرق می کردند.
The access points to this river have very beautiful names.	مکان های دسترسی به این رودخانه نام های فوق العاده زیبایی دارند.
Although their drug tests were negative, they were arrested.	اگرچه آزمایش مواد مخدر آنها منفی بود، اما بازداشت شدند.
Millions perished.	میلیون‌ها نفر از بین رفتند.
Tom showed off his newly bought clothes.	تام لباس تازه خریده اش را به نمایش گذاشت.
The dust rose in the clouds and reached the heights of the sky.	گرد و غبار در ابرها برخاست و به بلندای آسمان رسید.
In cooking, this process is called "blanching".	در آشپزی به این فرآیند «بلانچینگ» می گویند.
The majority of villagers want this new road.	اکثریت روستاییان خواهان این جاده جدید هستند.
There is no sure way to predict an earthquake.	هیچ راه مطمئنی برای پیش بینی زلزله وجود ندارد.
I have this insight.	من این بینش را داشته ام.
The most impressive part of the castle is the guard.	چشمگیرترین قسمت قلعه نگهبانی است.
Buildings and bridges insulate coal dust.	ساختمان ها و پل ها عایق گرد و غبار زغال سنگ.
Excessive use of soap wastes detergents.	استفاده زیاد از صابون باعث هدر رفتن مواد شوینده می شود.
As a result, crime rates are declining.	در نتیجه میزان جرم و جنایت در حال کاهش است.
Fruit trees grow on every continent.	درختان میوه در هر قاره رشد می کنند.
He enjoys football, war and chess.	او از فوتبال، جنگ و شطرنج لذت می برد.
It is well known that the environment affects our health.	به خوبی شناخته شده است که محیط زیست بر سلامت ما تأثیر می گذارد.
The blind man could see.	مرد نابینا می توانست ببیند.
She meets her fiancé for coffee most mornings.	او بیشتر صبح ها با نامزدش برای قهوه ملاقات می کند.
Two world wars accelerated industrialization.	دو جنگ جهانی به صنعتی شدن سرعت بخشید.
Many parents do not approve of their children's career choices.	بسیاری از والدین انتخاب شغلی فرزندانشان را تایید نمی کنند.
Their lives were ruined.	زندگی آنها تباه شد.
There are many construction companies operating in this area.	تعداد زیادی از شرکت های ساختمانی در این منطقه فعالیت می کنند.
The wind was gentle and gentle.	حرکت باد ملایم و ملایم بود.
They spent a happy day by the sea.	آنها روز خوشی را در کنار دریا سپری کردند.
The colony has a short growing season.	کلنی فصل رشد کوتاهی دارد.
He is an insatiable singer.	او یک خواننده سیری ناپذیر است.
Roads were often difficult due to the mountainous terrain.	به دلیل کوهستانی بودن، جاده ها اغلب دشوار بود.
He enjoys the long, hot summer days.	او از روزهای طولانی و گرم تابستان لذت می برد.
The teachers of this school are kind and helpful.	معلمان این مدرسه مهربان و مفید هستند.
Easily created.	به راحتی ایجاد می شود.
Brown sugar is very sweet and sticky.	شکر قهوه ای بسیار شیرین و چسبناک است.
Alcohol was flowing.	الکل جریان داشت.
The administration of this city is broken.	اداره این شهر خراب است.
Every driver knows that speeding carries heavy fines.	هر راننده ای می داند که سرعت غیرمجاز جریمه های سنگینی را به همراه دارد.
This land needs fertile soil, plenty of water and plenty of rain.	این زمین به خاک حاصلخیز، آب فراوان و باران فراوان نیاز دارد.
He decided he must be tired.	او تصمیم گرفت که باید خسته باشد.
He got off his horse and walked slowly towards the house.	از اسب پیاده شد و به آرامی به سمت خانه رفت.
Therefore the surrounding area is exposed to floods.	بنابراین منطقه اطراف در معرض سیل است.
His body was found at the foot of a cliff.	جسد او در پای یک صخره کشف شد.
He stared at the beautiful princess in surprise.	او با تعجب به شاهزاده خانم زیبا خیره شد.
He was angry at the offer.	او از این پیشنهاد عصبانی شد.
Always save the rest for the next day.	همیشه باقی مانده را برای روز بعد ذخیره کنید.
After much searching, we found it.	بعد از جستجوی زیاد، آن را پیدا کردیم.
My wife plays bridge.	همسرم بریج بازی می کند.
The asphalt road is soft under the tires.	جاده آسفالت زیر لاستیک نرم است.
He needed more money to pay his rent.	او برای پرداخت اجاره خانه خود به پول بیشتری نیاز داشت.
Many tribes settled in this area.	قبایل زیادی در این منطقه ساکن شدند.
He is just beginning to find his way.	او تازه شروع به یافتن راه خود کرده است.
Many adults also play computer games.	بسیاری از بزرگسالان نیز بازی های رایانه ای انجام می دهند.
Planets and asteroids orbit in elliptical or elliptical orbits.	سیارات و سیارک ها در مدارهای بیضی شکل یا بیضی شکل می چرخند.
Using the wrong method can cause problems.	استفاده از روش اشتباه می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
He rejected the idea of ​​racism from beginning to end.	او از ابتدا تا انتها ایده نژادپرستی را رد کرد.
Early settlers arrived by boat.	مهاجران اولیه با سفر با کشتی وارد شدند.
No one believed his lies.	هیچ کس دروغ های او را باور نکرد.
One is Amazig Chef.	یکی آشپز آمازیگ است.
Officials announced a curfew from sunset to dawn.	مقامات از غروب تا سحر منع رفت و آمد اعلام کردند.
I can not eat another donut.	من نمی توانم یک دونات دیگر بخورم.
His laughter could be heard in the halls.	صدای خنده‌اش در سالن‌ها شنیده می‌شد.
The body unveiled the first dinosaur skeleton.	جسد از اولین اسکلت دایناسور رونمایی کرد.
Keep your feet flat on the floor.	پاهای خود را صاف روی زمین نگه دارید.
The king's soldiers drove the peasants out of the fields.	سربازان شاه دهقانان را از مزارع بیرون کردند.
They went to a party early in the evening.	اوایل عصر به مهمانی رفتند.
Storm clouds were gathering above.	ابرهای طوفانی در بالا جمع شده بودند.
Light shone in through the branches.	نور از میان شاخه ها به داخل تابید.
Many wells were poisoned.	بسیاری از چاه ها مسموم شد.
The dissatisfied couple left the ship.	زوج ناراضی با کشتی دور شدند.
The surrounding ground is relatively flat.	زمین اطراف نسبتا صاف است.
Perfume bottle poured.	شیشه عطر ریخت.
Read a part of the book to us.	قسمتی از کتاب را برای ما بخوانید.
These belts are stylish and comfortable.	این کمربندها شیک و راحت هستند.
These feelings are important.	این احساسات مهم هستند.
The distinctive green color of emerald is often associated with hope.	رنگ سبز متمایز زمرد اغلب با امید همراه است.
A slight earthquake was reported.	زلزله خفیفی گزارش شده است.
We have the right not to talk.	ما حق داریم صحبت نکنیم.
The city has historically been the center of the arts.	این شهر از نظر تاریخی مرکز هنرها بوده است.
Exercise regularly if you are healthy.	اگر سالم هستید به طور منظم ورزش کنید.
Monsoon rains failed again.	باران های موسمی دوباره شکست خوردند.
Palm is one of the valuable natural resources of this country.	نخل یکی از منابع طبیعی ارزشمند این کشور است.
His music will entertain you.	موسیقی او شما را سرگرم خواهد کرد.
Some countries are famous for their modern architecture.	برخی از کشورها به دلیل معماری مدرن خود مشهور هستند.
Sweat wiped his forehead.	عرق پیشانی اش را پاک کرد.
Move more	بیشتر حرکت کنید
Why do you wear that fabric?	چرا آن پارچه را می پوشی؟
A small state representative was elected.	نماینده ایالت کوچک انتخاب شد.
Finally, the temperature began to cool.	بالاخره دما شروع به سرد شدن کرد.
There has been a sharp decline in activity.	کاهش شدید فعالیت داشته است.
The house was on the wall, by the river.	خانه روی دیوار بود، کنار رودخانه.
A wide range of factors can affect body temperature.	طیف وسیعی از عوامل می توانند بر دمای بدن تأثیر بگذارند.
The key to success is finding the right balance.	کلید موفقیت یافتن تعادل مناسب است.
If an eagle's egg falls, it breaks.	اگر تخم عقاب بیفتد، می شکند.
The cars were severely damaged.	خودروها به شدت آسیب دیدند.
Counters are cold to the touch.	کانترها در لمس سرد هستند.
The biologist surrounded himself with equipment in a laboratory.	زیست شناس در یک آزمایشگاه خودش را با تجهیزات احاطه کرد.
It is difficult to discuss trade policy.	بحث در مورد سیاست تجاری دشوار است.
The panels had no curtains.	پانل ها پرده نداشتند.
I have a triple crown.	من یک تاج سه گانه دارم.
The bull is ready for slaughter.	گاو نر آماده ذبح است.
Water is necessary for human life.	آب برای زندگی انسان لازم است.
The government has to spend a lot of money on education.	دولت باید هزینه های زیادی را صرف آموزش کند.
The blizzard occurred in the winter.	کولاک در زمستان رخ داد.
This poisonous plant has a sharp and angled stem.	این گیاه سمی دارای ساقه تیز و زاویه دار است.
It was a terrible shock for him.	این یک شوک وحشتناک برای او بود.
The meadow was very well maintained	چمنزار خیلی خوب نگهداری می شد
He is a wonderful cook.	او آشپز فوق العاده ای است.
There were houses below us.	زیر ما خانه هایی بود.
This news was not well received.	این خبر با استقبال خوبی مواجه نشد.
He let the cat out for a while.	مدتی گربه را بیرون گذاشت.
Such incidents have increased dramatically in recent years.	چنین حوادثی در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
This route is heavily used by travelers.	این مسیر به شدت مورد استفاده مسافران است.
The baker seems indifferent to my problems.	به نظر می رسد نانوا نسبت به مشکلات من بی تفاوت است.
The eggs were also incredible.	تخم مرغ ها نیز باورنکردنی بودند.
He made a bitter comment.	او اظهار نظر تلخی کرد.
This area has a lot of resources.	این منطقه منابع فراوانی دارد.
The protests remained peaceful.	اعتراضات همچنان مسالمت آمیز بود.
The soldier took action.	سرباز وارد عمل شد.
He ate about a quarter of a peach.	او حدود یک چهارم هلو خورد.
Save your strength, do not climb yet.	قدرت خود را ذخیره کنید، هنوز کوهنوردی نکنید.
Poets now believe that he is more than the man of God.	شاعران اکنون معتقدند که او بیش از انسان خداست.
An apology message was sent.	پیام عذرخواهی ارسال شد.
He polished the glasses to make them shine.	عینک ها را جلا داد تا درخشید.
The cat is playing with the mouse.	گربه در حال بازی با موش است.
In fact, he cried.	در واقع او به گریه افتاد.
It only needed a small communication disruption.	فقط به یک اختلال کوچک در ارتباطات نیاز داشت.
Just yesterday he was cutting firewood.	همین دیروز داشت هیزم می برد.
The cards were placed in a row on the table.	کارت ها به صورت ردیفی روی میز قرار گرفتند.
I started lifting weights to improve my health.	وزنه زدن را برای بهبود سلامتم شروع کردم.
He quickly disappeared into the crowd.	او به سرعت در میان ازدحام ناپدید شد.
The climate here is getting warmer every year.	آب و هوای اینجا هر سال گرمتر می شود.
Coal has a significant odor.	زغال سنگ بوی قابل توجهی دارد.
The sofa cushions smelled of sweat.	کوسن های کاناپه بوی رختکن عرق کرده می داد.
The stairs go down and away from the lake.	پله ها به سمت پایین و از دریاچه دور می شوند.
He was sent by the king to all over the world.	او توسط پادشاه به سراسر جهان فرستاده شد.
The jury took more than an hour to make a decision.	هیئت منصفه بیش از یک ساعت زمان برد تا تصمیم بگیرد.
All were carefully decorated by famous artists.	همه با دقت توسط هنرمندان مشهور تزئین شده بودند.
Peace cannot be maintained without justice.	صلح بدون عدالت قابل حفظ نیست.
The mountainous area is home to several small villages.	منطقه کوهستانی خانه چند روستای کوچک است.
The queen refused to listen to the challenge.	ملکه از شنیدن این چالش خودداری کرد.
He became the prey of cancer.	او طعمه سرطان شد.
The party was cautiously optimistic.	حزب محتاطانه خوشبین بود.
Women are ashamed to discuss these issues.	زنان از بحث در مورد این موضوعات خجالت می کشند.
She spent her days writing letters to friends.	این زن روزهای خود را با نوشتن نامه به دوستان سپری می کرد.
This living thing lacks a spine.	این موجود زنده فاقد ستون فقرات است.
Mold is a type of fungus.	کپک نوعی قارچ است.
It is difficult to act without passion.	عمل کردن بدون اشتیاق سخت است.
The centipede suddenly began to glow.	صدپا ناگهان شروع به درخشیدن کرد.
A steady stream of traffic continued to move.	یک جریان ثابت از ترافیک به حرکت ادامه داد.
The factory was closed due to the strike.	کارخانه به دلیل اعتصاب تعطیل شد.
The soothing scent of lavender complements the sedatives.	رایحه آرام بخش اسطوخودوس مکمل آرامبخش ها است.
It was ten o'clock.	ساعت ده را زد.
The sky above was clear.	آسمان بالا صاف بود.
Earthquake damage can be enormous.	خسارات ناشی از زلزله می تواند بسیار زیاد باشد.
Inflation rose sharply that year.	تورم در آن سال به شدت افزایش یافت.
Women's Liberals had a victory.	لیبرهای زنان یک پیروزی داشتند.
I felt sad.	احساس غم و اندوهی به وجودم آمد.
He had to bite his lip to keep from crying.	مجبور شد لبش را گاز بگیرد تا گریه نکند.
However, the crime became notorious.	با این حال، جنایت به بدنامی رسید.
The level of pollution has decreased.	سطح آلودگی کاهش یافته است.
He refused to eat.	او از خوردن خودداری کرد.
These aliens are referred to as barbarians.	از این بیگانگان به عنوان بربر یاد می شود.
The sausage was wrapped in bacon.	سوسیس در بیکن پیچیده شد.
Animals found without water can not survive.	حیوانات یافت شده بدون آب نمی توانند زنده بمانند.
This dessert has a spicy taste.	این دسر طعمی تند دارد.
They traveled for many days.	روزهای زیادی سفر کردند.
Suddenly he woke up, his sweat wet.	ناگهان از خواب بیدار شد، عرقش خیس شد.
It is human nature to avoid pain.	این طبیعت انسان است که از درد دوری کند.
This sentence has three names.	این جمله سه اسم دارد.
The animals continued to graze regardless of the fire.	حیوانات بدون توجه به این آتش به چرا ادامه دادند.
The fence around the property was repaired.	حصار اطراف ملک تعمیر شده بود.
Combine clouds from above.	ترکیب ابرها از بالا.
A retiree rang the alarm.	یک بازنشسته زنگ خطر را به صدا درآورد.
There were almost no turkeys left.	تقریباً بوقلمونی باقی نمانده بود.
He went.	او رفت.
However, you do not need special equipment.	با این حال، شما به تجهیزات خاصی نیاز ندارید.
The cost of living is high.	هزینه زندگی بالاست.
They are active, responsible and caring parents.	آنها والدین فعال، مسئولیت پذیر و دلسوز هستند.
Needed for sewing thread and needle.	برای دوخت نخ و سوزن لازم است.
Let's make a fire!	بیایید آتش درست کنیم!
Her beautiful green eyes are a sign of her youth.	چشمان سبز زیبای او نشان از جوانی او دارد.
To multiply these numbers, we need a lie.	برای ضرب این اعداد، به یک دروغ نیاز داریم.
The island's currency has survived many storms.	واحد پول خود جزیره طوفان بسیاری را پشت سر گذاشته است.
It is better to be as direct in life as possible.	بهتر است در زندگی تا حد امکان مستقیم رفتار کنید.
I hate him	من از او متنفرم
The deposit quickly disappeared.	سپرده به سرعت ناپدید شد.
His employees are proud to have a relationship with him.	کارمندان او از اینکه با او ارتباط دارند افتخار می کنند.
He taught in elementary school.	او در دبستان تدریس می کرد.
He looked out the window and watched.	او از پنجره به بیرون نگاه کرد و تماشا کرد.
Dinosaur remains are well preserved.	بقایای دایناسور به خوبی حفظ شده است.
After several months of searching, he found a source.	پس از چند ماه جستجو، منبعی را پیدا کرد.
So now the wise old woman counted four coins.	پس حالا پیرزن دانا چهار سکه شمرد.
This is an unusual question.	این یک سوال غیرعادی است.
There is no dust and dirt.	گرد و غبار و کثیفی وجود ندارد.
A man was lying in this alley.	مردی در این کوچه دراز کشیده بود.
The old woman pointed with her cane.	پیرزن با چوب دستی اش اشاره کرد.
Huge machines are used to dig the ground.	ماشین های عظیمی برای حفاری زمین استفاده می شود.
The strange woman winked.	زن غریب چشمکی زد.
His car was perfectly clean.	ماشینش کاملا تمیز بود.
We were tired, but we still managed to get the job done.	ما خسته بودیم، اما با این وجود توانستیم کار را به پایان برسانیم.
In the early days, frogs did not sing.	روزهای اول قورباغه ها آواز نمی خواندند.
Locals resisted the disease.	مردم محلی نسبت به این بیماری مقاومت نشان دادند.
The sand was hot and the sun was blinding.	شن داغ بود و خورشید کور می کرد.
The little girl hid behind her mother.	دخترک پشت مادرش پنهان شد.
Most of their counterparts also disappeared.	اکثر همتایان آنها نیز ناپدید شدند.
Can we cook dried mushrooms?	آیا می توانیم قارچ های خشک را بپزیم؟
The paintings are marked with a powerful urgency.	نقاشی ها با یک فوریت قدرتمند مشخص شده اند.
Does this theory have practical application?	آیا این نظریه کاربرد عملی دارد؟
The forests are getting smaller every year.	جنگل ها هر سال کوچکتر می شدند.
The waiting list for public housing is long.	لیست انتظار برای مسکن عمومی طولانی است.
Bring the ingredients to a boil.	مواد را به جوش بیاورید.
I'm adjusted with sadness.	من با اندوه تنظیم شده ام.
Weasel was a lowly creature.	راسو موجودی پست بود.
His comments about racial bias entertained everyone.	نظرات او در مورد تعصب نژادی همه را سرگرم کرد.
Inefficient use of energy is a serious problem.	استفاده ناکارآمد از انرژی یک مشکل جدی است.
Only bring clean plates to eat.	فقط بشقاب های تمیز برای خوردن بیاورید.
Return to status quo.	بازگشت به وضع موجود.
The sound of distant lightning.	صدای رعد و برق دوردست.
The universities of this city are notable for their superiority.	دانشگاه های این شهر به دلیل برتری خود مورد توجه هستند.
He runs fast.	او به سرعت می دود.
Why did the nation enter a recession?	چرا ملت وارد رکود شد؟
This was a case of misidentification.	این یک مورد از هویت اشتباه بود.
A bird flies in the air.	پرنده ای در هوا پرواز می کند.
Many remote villages are difficult to reach.	دسترسی به بسیاری از روستاهای دورافتاده دشوار است.
This is the software we use.	این نرم افزاری است که ما از آن استفاده می کنیم.
Industrial waste is a major threat to the environment.	زباله های صنعتی تهدیدی بزرگ برای محیط زیست هستند.
This is the site of an ancient temple.	اینجا محل معبد باستانی است.
The bandits besieged the village.	راهزنان روستا را محاصره کردند.
They generate electricity, supply water and are beautiful.	آنها برق تولید می کنند، آب را تامین می کنند و زیبا هستند.
The streets were crowded.	خیابان ها مملو از مردم بود.
He dreamed of living in the village.	او آرزو داشت در روستا زندگی کند.
The government has recently canceled the music festival.	دولت به تازگی جشنواره موسیقی را لغو کرده است.
Details have been worked out.	جزئیات کار شده است.
Other species of birds migrate in winter.	انواع دیگر پرندگان در زمستان مهاجرت می کنند.
The storm caused extensive damage.	طوفان خسارات گسترده ای به بار آورد.
The floor was covered with broken glass.	کف با شیشه های شکسته پوشیده شده بود.
The fisherman is at home when the shrimp are running.	وقتی میگوها در حال دویدن هستند، ماهیگیر در خانه است.
Swiss researchers have learned how to make better coffee.	محققان سوئیسی یاد گرفته اند که چگونه قهوه بهتری درست کنند.
enjoy the life.	از زندگی لذت ببر.
We had seven closing ceremonies last year.	ما سال گذشته هفت مراسم ختم در برنامه داشتیم.
The shape of the body was irregular.	شکل جسم نامنظم بود.
Be careful of their clothes	مراقب لباس آنها باشید
Nowhere is it like home.	هیچ جا مثل خونه نمیشه.
They used recycled paper.	آنها از کاغذ بازیافتی استفاده کردند.
The team won the tournament last year.	این تیم سال گذشته قهرمان این مسابقات شد.
The bakery was destroyed by fire.	نانوایی بر اثر آتش سوزی تخریب شد.
Aspirin relieves pain and improves sleep.	آسپرین درد را تسکین می دهد و خواب را بهبود می بخشد.
The wedding was happy	عروسی شاد بود
The stairs were relatively steep.	پله ها نسبتاً شیب دار بودند.
She was too young to have children.	او برای بچه دار شدن خیلی جوان بود.
This metaphor describes happiness.	این استعاره خوشبختی را توصیف می کند.
Belgian church bells ring every quarter of an hour.	ناقوس کلیساهای بلژیکی هر ربع ساعت به صدا در می آیند.
The young man suddenly pushed open the door.	مرد جوان ناگهان در را هل داد.
Drug shortages are becoming a growing concern.	کمبود دارو به یک نگرانی فزاینده تبدیل می شود.
Here is a broom.	اینجا یک جارو است.
Compassionately, he picked up the kitten.	با دلسوزی، بچه گربه را بلند کرد.
The minister does not seem to have any charisma.	به نظر می رسد وزیر فاقد هر کاریزما باشد.
Monks are vegetarians.	راهبان گیاهخوار هستند.
The ice melted quickly in the sun.	یخ به سرعت زیر نور خورشید آب شد.
Finish relatively soon.	نسبتاً زود تمام شود.
They sacrificed a chicken.	یک مرغ قربانی کردند.
Platelets are the smallest blood cells.	پلاکت ها کوچکترین سلول های خونی هستند.
A priest in his church.	یک کشیش در کلیسای خود.
Sugar beet production has declined in recent years.	تولید چغندرقند در سال های اخیر کاهش یافته است.
This factory pollutes local water.	این کارخانه آب محلی را آلوده می کند.
He gave the glass to the old man.	لیوان را به پیرمرد داد.
Iron and steel are melted into strong rods.	آهن و فولاد به میله های قوی ذوب می شوند.
No one wants to "shake the boat".	هیچ کس نمی خواهد "قایق را تکان دهد".
I'm allergic to peanuts	من به بادام زمینی حساسیت دارم
Study shows that salt can lower blood pressure.	مطالعه نشان می دهد که نمک می تواند فشار خون را کاهش دهد.
He robbed his neighbor's house last week.	او هفته گذشته خانه همسایه اش را سرقت کرد.
Delivery took two full days.	تحویل دو روز کامل طول کشید.
The newspaper reported that he was very disappointed.	روزنامه گزارش داد که او بسیار ناامید شده است.
The comma and the semicolon are enclosed in quotation marks.	کاما و نقطه ویرگول در داخل علامت نقل قول قرار می گیرند.
The children enjoyed playing in the park.	بچه ها از بازی در پارک لذت می بردند.
He poured cold beer into his glass.	آبجو سرد داخل لیوانش ریخت.
Singing was banned.	خوانندگی ممنوع شد.
This farm is planted twice a year.	این مزرعه دو بار در سال کشت می شود.
He petted the dog and stared at the stars.	او سگ را نوازش کرد و به ستاره ها خیره شد.
The damage was obvious to everyone.	آسیب برای همه آشکار بود.
He pushes the container into the can.	او محفظه را به داخل قوطی فشار می دهد.
The remnants are carefully wrapped in fabric.	باقیمانده ها با دقت در پارچه پیچیده می شوند.
The problem can not be solved.	مشکل قابل رفع نیست.
This organization is more interested in its image.	این سازمان بیشتر به تصویر خود علاقه دارد.
We have a chair for you.	ما برای شما یک صندلی داریم.
Everything is on the way? 	همه چیز روبه راه است؟
He asked.	او درخواست کرد.
What should you do?	چه کاری باید انجام دهید؟
Swallowing is the fastest way to empty the stomach.	بلع سریعترین راه برای تخلیه معده است.
All my nieces and nephews live nearby.	همه خواهرزاده ها و برادرزاده هایم در همین نزدیکی زندگی می کنند.
This sign has been loose for years.	این علامت سالهاست که شل شده است.
The smooth, hard stones sounded pleasant.	سنگ های صاف و سخت صدای دلنشینی می دادند.
Avery's father died at the age of twelve.	پدر اوری در دوازده سالگی درگذشت.
His lack of training showed.	عدم آموزش او نشان داد.
I washed some vegetables	چند سبزی شستم
The tailor measures the fabric a few meters.	خیاط چند متری پارچه را اندازه می گیرد.
The tourists were angry.	گردشگران عصبانی بودند.
Authorities were unable to protect the people.	مقامات نتوانستند از مردم محافظت کنند.
For work	برای کار است
It is dawn and the sunshine is hard to see.	سحر است و تابش خورشید به سختی دیده می شود.
Religious and political leaders are calling for peace.	رهبران مذهبی و سیاسی خواستار صلح هستند.
The bureaucracy eats its brain.	بوروکراسی مغزش را می خورد.
High salt intake raises blood pressure.	مصرف زیاد نمک باعث افزایش فشار خون می شود.
The horse is a beautiful animal.	اسب حیوان زیبایی است.
A frightened child took refuge with his grandmother.	کودکی ترسیده نزد مادربزرگش پناه گرفت.
Farmers struggled to make a living.	کشاورزان برای امرار معاش دست و پنجه نرم می کردند.
He pulled his coat around.	کتش را دور خود کشید.
The rally was held with a call for an end to the above.	این تجمع با درخواست پایان دادن به بالا برگزار شد.
Village police services will be present here.	خدمات پلیس روستا در اینجا حضور خواهد داشت.
The government has discussed this.	دولت در این مورد بحثی را انجام داده است.
This manager was fired in the morning.	این مدیر صبح از کار برکنار شده بود.
The elastic of his training office broke.	الاستیک دفتر تمرینش شکست.
Reading helps to improve your vocabulary.	خواندن به بهبود دایره لغات شما کمک می کند.
Should the fire be extinguished?	آیا باید آتش را خاموش کرد؟
The postmodern movement influenced music, fiction, and architecture.	جنبش پست مدرن بر موسیقی، داستان و معماری تأثیر گذاشت.
Tom felt guilty because he had done something terrible.	تام احساس گناه می کرد، زیرا کاری وحشتناک انجام داده بود.
The line graph shows the age of women over the years.	نمودار خطی سن زنان را در طول سال ها نشان می دهد.
The doctor used the crisis.	پزشک از بحران استفاده کرد.
Dinner includes grilled pork, fried rice and vegetables.	شام شامل گوشت خوک کبابی، برنج سرخ شده و سبزیجات است.
Lions are usually single creatures.	شیرها معمولاً موجوداتی منفرد هستند.
The people were polite and friendly.	مردم مودب و صمیمی بودند.
We have to do everything.	ما باید همه کارها را انجام دهیم.
Many countries feared nuclear pollution.	بسیاری از کشورها از آلودگی هسته ای هراس داشتند.
The fox was nowhere to be seen.	روباه هیچ جا دیده نمی شد.
He uttered his words in a dignified voice.	کلمات او را با صدای موقری بیان کرد.
We will not survive next winter.	ما از زمستان آینده جان سالم به در نخواهیم برد.
His tongue was still rough.	زبانش هنوز زمخت بود.
Do not ring the iron bell	زنگ آهنین را نزنید
He has won awards for his documentaries	او برای فیلم های مستندش جوایزی کسب کرده است
The two women agreed to separate amicably.	دو زن توافق کردند که به صورت دوستانه از هم جدا شوند.
Please wait until your service is completed.	لطفا صبر کنید تا خدمت شما به پایان برسد.
Sometimes a river snake is taken as a pet.	گاهی اوقات یک مار رودخانه ای به عنوان حیوان خانگی گرفته می شود.
The dress is too short.	لباس خیلی کوتاه است.
The mustache pilot greeted the waiting passengers.	خلبان سبیلی به مسافران منتظر سلام کرد.
Birds are in danger of extinction.	پرندگان در خطر انقراض هستند.
Places of worship for pagans are dominated by nature.	مکان های عبادت برای مشرکان تحت سلطه طبیعت است.
Not every part of this crawling space is clear.	هر قسمت از این فضای خزیدن واضح نیست.
The neighborhood is full of garbage.	محله پر از زباله است.
Scientists are unable to explain this phenomenon.	دانشمندان قادر به توضیح این پدیده نیستند.
We need to work harder on these important environmental issues.	ما باید برای این مسائل مهم زیست محیطی بیشتر تلاش کنیم.
The soldiers have a strict order to evacuate the city.	سربازان دستور اکید دارند که شهر را تخلیه کنند.
I just throw pieces of meat.	من فقط تکه های گوشت می ریزم.
We must provide immediate medical care.	ما باید مراقبت های پزشکی فوری ارائه دهیم.
Wednesday is for science.	چهارشنبه برای علم است.
Agriculture and mining are the main industries in this field.	کشاورزی و معدن از صنایع اصلی در این حوزه هستند.
His company looked impressive, but customers were ignored.	شرکت او چشمگیر به نظر می رسید، اما مشتریان نادیده گرفته می شدند.
The soldiers silently entered the city carrying their swords	سربازان در حالی که شمشیر خود را حمل می کردند، بی صدا به داخل شهر رفتند
He looked across the room	از آن طرف اتاق نگاه می کرد
Do not count on doing anything today.	امروز روی انجام هیچ کاری حساب نکنید.
The milkman noticed someone running across the road.	شیرفروش متوجه کسی شد که از آن طرف جاده می دوید.
Two bald eagles circled over the lake.	دو عقاب طاس بر فراز دریاچه حلقه زدند.
An hourglass is a device for measuring time.	ساعت شنی وسیله ای برای اندازه گیری زمان است.
They imported new foods from foreign lands.	آنها غذاهای جدید را از سرزمین های خارجی وارد می کردند.
The shops were closed, the street lights were not on.	مغازه ها بسته بودند، چراغ های خیابان روشن نبود.
He was pulled out of the scene by two guards.	او توسط دو نگهبان از صحنه بیرون کشیده شد.
The meteor was faster than the fastest aircraft.	سرعت این شهاب از سریع ترین هواپیما بیشتر بود.
They were tired of traveling.	آنها از سفر خسته شده بودند.
You either work or you starve.	یا کار می کنی یا گرسنگی می کشی.
He hates his lemon.	او از لیموترش متنفر است.
His skillful behavior often deceives his victims.	رفتار ماهرانه او اغلب قربانیان خود را فریب می دهد.
Education is the only hope	آموزش تنها امید است
The memory of centuries has blurred certain details.	مه خاطره قرن ها جزئیات خاصی را تار کرده است.
The door was made of dark bronze.	درب از برنز تیره ریخته شده بود.
He examined the differences between the two.	او تفاوت های بین دو نفر را بررسی کرد.
He was accused of aiding the government.	او متهم به کمک به دولت بود.
Greyhound is a rich drink.	شیر تازی یک نوشیدنی غنی است.
Seeing the movie was devastating.	دیدن فیلم ویران کننده بود.
Each sentence must contain a verb.	هر جمله باید شامل یک فعل باشد.
The stone fruit is now in season.	میوه هسته دار در حال حاضر در فصل است.
There is an electric fence all around.	یک حصار برقی در سراسر محیط وجود دارد.
He raised his hand and touched the hot steam.	دستش را بلند کرد و بخار داغ را لمس کرد.
Thousands are employed in car manufacturing.	هزاران نفر در تولید خودرو مشغول به کار هستند.
Lightning flashed in the sky.	رعد و برق در آسمان تابید.
He was tired after a long day.	او پس از یک روز طولانی خسته شده بود.
Electricity consumption increased sharply.	مصرف برق به شدت افزایش یافت.
He often sings in the morning.	او اغلب صبح ها می خواند.
He failed the final exam.	او در امتحان نهایی مردود شد.
When a man dies, his family inherits his property.	وقتی مردی می میرد، خانواده اش دارایی او را به ارث می برند.
There is no point in visiting the zoo today.	امروز بازدید از باغ وحش فایده ای ندارد.
There are three types of roads here.	در اینجا سه ​​نوع جاده وجود دارد.
Cooking requires skill and precision.	آشپزی به مهارت و دقت نیاز دارد.
The pin belonged to his mother.	سنجاق به مادرش تعلق داشت.
The building was destroyed except for Goldasteh.	ساختمان به جز گلدسته ویران شد.
The guests's jewelry was stolen.	جواهرات مهمانان به سرقت رفت.
It is delicious to drink.	نوشیدن آن خوشمزه است.
The marchers were hit by hail.	راهپیمایان با بارش تگرگ سنگ مواجه شدند.
The baker's hands were strong.	دستان نانوا قوی بود.
Do not cook this pumpkin for a long time.	این کدو تنبل را برای مدت طولانی نپزید.
Passengers are facing heavy congestion.	مسافران با ازدحام شدید روبرو هستند.
The floods started without warning.	سیل بدون هشدار به راه افتاد.
However, these changes are not universal.	با این حال، این تغییرات جهانی نیستند.
He has flawless handwriting.	او دستخط بی عیب و نقصی دارد.
The fence had been torn down in several places.	حصار از چند جا کنده شده بود.
Your application has no sound	برنامه شما صدا نداره
His story is remarkable.	داستان او قابل توجه است.
The weather is very cold.	هوا خیلی سرد است.
The taste of coffee comes from its roasted beans.	طعم قهوه از دانه های بو داده آن می آید.
In winter, the forests are calmer.	در زمستان، جنگل ها آرام تر می شوند.
First, the color of the fallen leaves changes.	ابتدا رنگ برگ های ریخته شده تغییر می کند.
Black clouds swirled on the ground.	ابرهای سیاه روی زمین می چرخیدند.
The impact of a large meteorite to Earth caused extensive destruction.	برخورد شهاب سنگ بزرگ به زمین باعث تخریب گسترده شد.
This pyramid was built as a historical monument.	این هرم به عنوان یک بنای تاریخی ساخته شده است.
The heat here in the summer is unbearable.	گرمای اینجا در تابستان غیر قابل تحمل است.
Rock is heavier than sand.	سنگ از ماسه سنگین تر است.
The shopkeeper looked a little annoyed.	مغازه دار کمی آزرده به نظر می رسید.
In life, being kind is better than being smart.	در زندگی، مهربان بودن بهتر از باهوش بودن است.
Proper coverage was important if you were to achieve this goal.	اگر می خواهید به این هدف برسید، پوشش مناسب مهم بود.
So, you think the scientist is lying?	بنابراین، شما فکر می کنید دانشمند دروغ می گوید؟
Politicians were struggling, but clearly, tensions were fading.	سیاستمداران در حال مبارزه بودند، اما به وضوح، تنش ها در حال محو شدن بود.
There is little risk of developing a disease.	خطر کمی برای ایجاد یک بیماری وجود دارد.
He gave her his lunch.	ناهارش را به او داد.
Procrastination is a major cause of poor performance.	به تعویق انداختن کار عامل اصلی عملکرد ضعیف است.
No one was in sight.	هیچ کس در چشم نبود.
He studies with them at school.	او در مدرسه با آنها درس می خواند.
The weather was warm and sunny.	هوا گرم و آفتابی بود.
Criticism of the "poetic power" praised the main character.	نقد "قدرت شاعرانه" شخصیت اصلی را ستود.
He took from the bull horns.	او از شاخ های گاو نر گرفت.
A young man with a barrel of water soon appeared.	مرد جوانی با یک بشکه آب به زودی ظاهر شد.
A white flag fluttered from the castle walls.	پرچم سفیدی از دیوارهای قلعه به اهتزاز درآمد.
Each document must be corrected.	هر سند باید تصحیح شود.
The storm passed without incident.	طوفان بدون حادثه گذشت.
Silence reigned in this hall.	سکوت در این سالن حکمفرما بود.
The layout of the city is confusing.	چیدمان شهر گیج کننده است.
He lives near the train station.	او نزدیک ایستگاه قطار زندگی می کند.
Finally, there is the range of rail services.	در نهایت، طیف وسیعی از خدمات راه آهن وجود دارد.
This old woman was wise.	این پیرزن دانا بود.
The courtroom radiated an aura of tension.	سالن دادگاه هاله ای از تنش ساطع کرد.
Dictionaries, encyclopedias and atlases in different languages.	لغت نامه ها، دایره المعارف ها و اطلس ها به زبان های مختلف.
He claimed that there was a lot of discrimination.	او ادعا کرد که تبعیض زیاد است.
More people attend the theater.	تعداد بیشتری از مردم در تئاتر شرکت می کنند.
Make a curtain in the backyard.	یک پرده در باغچه پشتی بسازید.
The cans filled the next silence.	قوطی ها سکوت بعدی را پر کردند.
More students pass the exam.	دانش آموزان بیشتری در امتحان موفق می شوند.
The information will be in the premium.	اطلاعات در حق بیمه خواهد بود.
My cousin's teeth are stained with cola.	دندان های پسر عمویم از کولا لکه دار شده است.
Here is a small example of our work.	در اینجا یک نمونه کوچک از کار ما است.
How do you know you are happy?	چگونه می دانید که خوشحال هستید؟
He was staring out the window, thinking about what he should do.	از پنجره به بیرون خیره شده بود و به این فکر می کرد که باید چه کار کند.
He whispered and looked at his watch.	زمزمه کرد و نگاهی به ساعت انداخت.
It was hard to walk	پیاده روی سخت بود
The protesting leaders hoped that their march would provoke international outrage.	رهبران معترض امیدوار بودند که راهپیمایی آنها خشم بین المللی را برانگیزد.
That person cannot have children.	آن شخص نمی تواند بچه دار شود.
The sun shone.	خورشید چشمک زد.
A mosque stands nearby.	مسجدی در این نزدیکی ایستاده است.
Pour the flour into a bowl.	آرد را در ظرفی بریزید.
We had an unexpected thunderstorm last night.	دیشب یک رعد و برق غیرمنتظره داشتیم.
You will see a grove of oak trees.	بیشه ای از درختان بلوط را خواهید دید.
They passed a farm in the darkness of the gathering.	آنها در تاریکی تجمع از یک مزرعه عبور کردند.
Unknown is part of the wider family of Cissender people.	نامشخص بخشی از خانواده گسترده تر افراد سیسجندر است.
Clean the toilet with soap.	توالت را با صابون تمیز کنید.
Without him, he would never have survived.	بدون او، او هرگز زنده نمی ماند.
The economic crisis got worse.	بحران اقتصادی بدتر شد.
This study showed that children have several benefits.	این مطالعه نشان داد که کودکان از مزایای مختلفی برخوردار هستند.
This plan was considered controversial.	این طرح بحث برانگیز در نظر گرفته شد.
Crime rates have risen dramatically.	نرخ جرم و جنایت به طور چشمگیری افزایش یافته است.
It will probably rain tomorrow.	احتمالا فردا باران خواهد آمد.
Feuerbach was a philosopher who defended materialist philosophy.	فویرباخ فیلسوفی بود که از فلسفه ماتریالیستی دفاع می کرد.
During the winter months, many people suffer from dry skin.	در ماه های زمستان بسیاری از افراد از خشکی پوست رنج می برند.
A group of passengers arrives in the city.	گروه مسافران به شهر می رسند.
With increasing humidity, dust formed in the lagoon.	با افزایش رطوبت، غبار در تالاب تشکیل شد.
The Prime Minister announced that public transport will be free.	نخست وزیر اعلام کرد که حمل و نقل عمومی رایگان خواهد بود.
He went around the houses and collected mail.	او دور خانه ها رفت و پست جمع کرد.
Waterproof clothing is waterproof clothing.	لباس ضد آب لباس ضد آب است.
People now refer to the former name of the island.	مردم اکنون به نام قبلی جزیره اشاره می کنند.
They tried to inform the authorities but to no avail.	آنها سعی کردند به مقامات اطلاع دهند اما نتیجه ای نداشت.
My father will join us this afternoon.	پدرم امروز بعد از ظهر به ما ملحق خواهد شد.
He must have made strange remarks.	او باید اظهارات عجیب و غریبی کرده باشد.
The frogs roared loudly.	قورباغه ها با صدای بلند قار کردند.
A black bird sat on the window sill.	پرنده ای سیاه روی طاقچه پنجره نشست.
The big butterfly flew across the room.	پروانه بزرگ در سراسر اتاق پرواز کرد.
The master stared in surprise.	استاد با تعجب خیره شد.
The artist's work was ignored by critics.	آثار این هنرمند توسط منتقدان نادیده گرفته شد.
Some foods should never be eaten raw.	برخی از غذاها هرگز نباید خام مصرف شوند.
He smiled nervously.	لبخند عصبی زد.
Searched for his features.	ویژگی های او را جستجو کرد.
The balloon was covered with rose buds.	بادکنک با غنچه های رز پوشیده شده بود.
The heat wave has boosted demand.	موج گرما باعث افزایش تقاضا شده است.
The grass is green and healthy.	چمن سبز و سالم است.
This alternative energy source has less pollution.	این منبع انرژی جایگزین آلودگی کمتری دارد.
Prolonged drought affects crop production in the region.	خشکسالی طولانی مدت بر تولید محصول در منطقه تأثیر می گذارد.
The day started a lot	روز خیلی شروع شد
The new coach was a great motivator.	مربی جدید یک انگیزه عالی بود.
The small room was cold and humid.	اتاق کوچک سرد و مرطوب بود.
Sleep during the day.	در طول روز بخوابید.
He is a great and powerful man.	او مرد بزرگ و قدرتمندی است.
Some beans spoil within a few days.	برخی از لوبیاها در عرض چند روز خراب می شوند.
Press the button to open the door.	دکمه را فشار داد تا در باز شود.
The wizard drove the enemy out of the desert kingdom.	جادوگر، جادوگر دشمن را از پادشاهی صحرا بیرون کرد.
My sister was jealous.	خواهرم حسودی کرده بود.
They entered the hall quietly.	آنها بی سر و صدا به داخل سالن رفتند.
The song of the birds filled the silence.	آواز پرندگان سکوت را پر کرد.
Bruce Corn ate his flakes and drank his orange juice.	بروس کورن فلکس هایش را خورد و آب پرتقالش را نوشید.
Wind turbines produce clean renewable energy.	توربین‌های بادی انرژی تجدیدپذیر پاک تولید می‌کنند.
Not only was it perfectly clear, it was completely irregular.	نه تنها کاملاً واضح بود، بلکه کاملاً بی نظم بود.
Please give me your dissertation.	لطفا پایان نامه خود را به من بدهید.
He entered and closed the door.	وارد شد و در را بست.
The martyrdom continued for days.	شهادت روزها ادامه داشت.
The scandal escalated rapidly.	این رسوایی به سرعت بالا گرفت.
He was unkind to his family.	او نسبت به خانواده خود بی مهری کرده بود.
Figures show that trade is booming.	ارقام نشان می‌دهند که تجارت در حال رونق است.
Trees can die of thirst.	درختان می توانند از تشنگی بمیرند.
He stared at me with penetrating green eyes.	او با چشمان سبز نافذ به من خیره شد.
Cities are scattered on a large plain.	شهرها در یک دشت بزرگ پراکنده شده اند.
The edge of the cliff was a few hundred feet lower.	لبه صخره چند صد فوت پایین تر بود.
There are many roads through this city.	راه های زیادی از طریق این شهر وجود دارد.
Citizens were allowed to vote.	به شهروندان اجازه رای داده شد.
My foot is pounding.	پایم می تپید.
He became famous on TV.	در تلویزیون معروف شد.
He lost his sight due to an accident.	به دلیل تصادف بینایی خود را از دست داد.
The higher the level of snowflakes, the heavier it is.	هر چه سطح دانه های برف بیشتر باشد، سنگین تر است.
He made his debut with the company.	او اولین کار خود را با این شرکت انجام داد.
Make sure you do not clog my hand	مطمئن باش دستم را گرفتگی نمی کنی
Write each letter with your partner.	هر حرف را با شریک خود بنویسید.
They voted for the opposition candidate.	آنها به نامزد مخالف رای دادند.
Return articles immediately.	بلافاصله مقالات را برگردانید.
A light breeze cooled his face.	نسیم خفیفی صورتش را خنک کرد.
I will be happy to meet you.	از دیدار با شما خوشحال خواهم شد.
If you continue your education, you will get a degree.	اگر به تحصیل ادامه دهید، مدرک تحصیلی کسب خواهید کرد.
A heated debate ensued and many voices spoke simultaneously.	مناظره ای پرشور آغاز شد و صداهای بسیاری به طور همزمان صحبت کردند.
The palace is surrounded by a moat.	کاخ توسط خندق احاطه شده است.
He looked at the situation in confusion.	او وضعیت را با گیج نگاه کرد.
These islands are green and pleasant.	این جزایر سرسبز و دلپذیر هستند.
The roads were full of traffic.	جاده ها مملو از ترافیک بود.
The music was mesmerizing.	موسیقی مسحور کننده بود.
Please clean this window	لطفا این پنجره را تمیز کنید
They sold something in the store.	آنها در فروشگاه چیزی فروختند.
Two small moons appeared in the sky.	دو ماه کوچک در آسمان ظاهر شدند.
Write three sentences about this book.	سه جمله در مورد این کتاب بنویس.
He threw an orange towel around his shoulders.	یک حوله نارنجی دور شانه هایش انداخت.
Legume plants produce pods containing seeds.	گیاهان حبوبات غلاف های حاوی دانه تولید می کنند.
I do not seem to be able to control my emotions.	به نظر نمی رسد که نمی توانم احساساتم را کنترل کنم.
There were six legs in the first creature.	در اولین موجود شش پا وجود داشت.
The following is a brief history of the company.	آنچه در زیر می آید تاریخچه مختصری از این شرکت است.
He noticed a strange man looking at him.	متوجه مرد عجیبی شد که به او نگاه می کرد.
This building is spotless.	این ساختمان بدون لکه است.
The ship docked at the port.	کشتی در بندر پهلو گرفت.
Oil prices have risen sharply in recent years.	قیمت نفت در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
He hated gossip.	او از شایعه پراکنی متنفر بود.
He created a lot of fans for his stubborn speeches.	او طرفداران زیادی برای سخنرانی های سرسخت خود ایجاد کرد.
This activity costs almost nothing.	این فعالیت تقریباً هیچ هزینه ای ندارد.
After that, an eerie silence entered.	پس از آن سکوت وهم انگیز، پا به داخل گذاشت.
Intersection of main streets and side streets.	تقاطع خیابان های بزرگ و خیابان های فرعی.
Mention the most important points.	به مهمترین نکات اشاره کنید.
He was surrounded by people.	او توسط مردم احاطه شده بود.
No one likes to be left out of something.	هیچ کس دوست ندارد از چیزی کنار گذاشته شود.
She has always dreamed of having a cat.	او همیشه آرزوی داشتن یک گربه را داشته است.
If something is worth doing, it is worth doing.	اگر کاری ارزش انجام دادن را دارد، ارزش انجام آن را نیز دارد.
Aristotle's theory of nature includes the concept of ultimate causes.	نظریه ارسطو درباره طبیعت شامل مفهوم علل نهایی است.
He thought about it and stepped back.	او در فکر فرو رفت و عقب رفت.
The city is getting bigger every year.	این شهر هر سال بزرگتر می شود.
Then we covered it with soil and watered it.	سپس روی آن را با خاک پوشاندیم و آبیاری کردیم.
This neighborhood is famous for the activities of criminal groups.	این محله به‌خاطر فعالیت گروه‌های تبهکار معروف است.
The company was dissolved.	شرکت منحل شد.
The prince discovered the princess dress	شاهزاده لباس شاهزاده خانم را کشف کرد
Extensive excavations were carried out in this area.	حفاری های گسترده ای در این منطقه انجام شد.
The pursuit of a person's pleasure is very indefinable.	جستجوی لذت یک فرد بسیار غیر قابل تعریف است.
These are my glasses	این عینک من است
Cool drinks were welcomed.	نوشیدنی خنک مورد استقبال قرار گرفت.
A hot shower should end the cold.	یک دوش آب گرم باید به سرما پایان دهد.
The director applied for a license to use the hall.	کارگردان برای استفاده از سالن درخواست مجوز کرد.
The area is famous for its traditional pottery.	آن منطقه به خاطر سفال های سنتی اش معروف است.
He feeds the fish every day.	او هر روز به ماهی ها غذا می دهد.
We ate some fruit.	مقداری میوه خوردیم.
She prepares dinner for them.	او برای آنها شام درست می کند.
However, they are not considered ordinary.	با این حال، آنها معمولی در نظر گرفته نمی شوند.
They heard singing and saw lights from afar.	آواز شنیدند و نورهایی را از دور دیدند.
Storm drainage is full of rainwater.	زهکشی طوفان پر از آب باران است.
The number of rats in this country is much higher than the people.	تعداد موش ها در این کشور بسیار بیشتر از مردم است.
You have to study hard to succeed.	برای موفقیت باید سخت مطالعه کرد.
He lost control of his car.	او کنترل ماشین خود را از دست داده است.
A deep leap backwards, not forwards.	یک جهش عمیق به عقب، نه به جلو.
Apples, pears and oranges are grown all over the world.	سیب، گلابی و پرتقال در سرتاسر جهان رشد می کنند.
He went to the kitchen to prepare lunch.	برای تهیه ناهار به آشپزخانه رفت.
He is not really interested in football.	او واقعاً علاقه ای به فوتبال ندارد.
The form is filled out.	فرم پر شده است.
Plants need sunlight to grow.	گیاهان برای رشد به نور خورشید نیاز دارند.
That politician always votes against his interests.	آن سیاستمدار همیشه بر خلاف منافع خود رای می دهد.
The governor formed a committee to renovate the schools.	فرماندار کمیته ای برای نوسازی مدارس تشکیل داد.
Go, young man.	برو، مرد جوان.
The numbers began to flow.	اعداد شروع به سرازیر شدن کردند.
They bought eggs from a roadside booth.	آنها از یک غرفه کنار جاده تخم مرغ خریدند.
Please give me a penny	لطفا یک قمه به من بدهید
My boat is getting up.	قایق من در حال بلند شدن است.
Sentences must have adverbs.	جملات باید دارای قید باشند.
A rare commodity	یک کالای کمیاب
Three people spent the night at the police station.	سه نفر شب را در کلانتری سپری کردند.
He spends most of the day in bed.	بیشتر روز را در رختخواب می گذراند.
The desert is green.	کویر سبز شده است.
Drinking cold water in the morning is useful.	نوشیدن آب خنک در صبح مفید است.
The young girl was simply dressed in a white shift.	دختر جوان به سادگی در شیفت سفید لباس پوشیده بود.
Boone brought his medical phone with him.	بون گوشی پزشکی خود را همراه داشت.
He wandered aimlessly in the streets, tired of hunger.	او بی‌هدف در خیابان‌ها حیرت می‌کرد، خسته از گرسنگی.
Next, rub the shortening into the corners of the pastry.	بعد، شورتنینگ را به گوشه های شیرینی بمالید.
A sail is a device used to move a ship.	بادبان وسیله ای است که برای به حرکت درآوردن کشتی استفاده می شود.
Layered crust is a delicious food.	پوسته لایه ای یک غذای خوشمزه است.
He endured adversity.	او در برابر ناملایمات استقامت کرد.
Dubois was in an unpleasant state of mind.	دوبوآ در وضعیت روحی ناخوشایندی قرار داشت.
She sings to him every night.	هر شب برایش می خواند.
If convicted, they will go straight to jail.	اگر مجرم شناخته شوند مستقیماً به زندان خواهند رفت.
The computer interface is simple and easy to use.	رابط کامپیوتر در عین سادگی، استفاده از آن آسان است.
Three teachers were fired for racial slurs.	سه معلم به دلیل توهین نژادی اخراج شدند.
One ocean falls into another.	یک اقیانوس به اقیانوس دیگر می ریزد.
Farmers are now facing more difficult conditions.	کشاورزان اکنون با شرایط سخت تری روبرو هستند.
The pink rose was a gift.	گل رز صورتی هدیه بود.
Typically, such equipment was expensive.	به طور معمول، چنین تجهیزاتی گران بود.
The king is a figure.	پادشاه یک چهره است.
The sisters returned home one evening.	خواهران یک روز عصر به خانه برگشتند.
The scent of deep red roses filled the air.	عطر گل رز قرمز عمیق فضا را پر کرده بود.
The man's daughter is three years older than his son.	دختر این مرد سه سال از پسرش بزرگتر است.
Nonsense is sometimes expressed in the form of humor.	مزخرفات گاهی به صورت طنز بیان می شود.
We silently witnessed the hanging of the victim.	ما در سکوت شاهد حلق آویز شدن مقتول بودیم.
There is a large lake near the hotel.	یک دریاچه بزرگ در نزدیکی هتل وجود دارد.
He confessed to his violations in front of the audience.	او در مقابل حاضران به تخلفات خود اعتراف کرد.
Death is a topic that arouses a lot of curiosity and speculation.	مرگ موضوعی است که کنجکاوی و گمانه زنی های زیادی را برمی انگیزد.
boy or girl?	پسر یا دختر؟
An island surrounded by unpleasant waters.	جزیره ای که اطراف آن را آب های ناخوشایند احاطه کرده است.
Let's look at each stage of mitosis.	بیایید به هر یک از مراحل میتوز نگاه کنیم.
There are three other similar documents for your signature.	سه سند مشابه دیگر برای امضای شما وجود دارد.
This has only become fashionable in recent years.	این فقط در سال های اخیر مد شده است.
Other materials are used in various mixtures in road construction.	مواد دیگر در مخلوط های مختلف در ساخت و ساز جاده استفاده می شود.
Be careful, it's hot!	مراقب باشید، آن لیوان داغ است!
The baby gently turned his head toward his mother.	نوزاد به آرامی سرش را به سمت مادرش چرخاند.
Fish meal is a rich source of protein.	پودر ماهی منبع غنی پروتئین است.
The earthquake shook the earth.	زمین لرزه باعث جابجایی زمین شد.
The animals danced with drums.	حیوانات با طبل می رقصیدند.
Doodle shows pelvic movements.	ابله حرکات لگن را نشان می دهد.
He cleared his throat.	گلویش را صاف کرد.
Entrepreneurs use modern technology for old ideas.	کارآفرینان فناوری مدرن را برای ایده های قدیمی به کار می برند.
No one has regretted these purchases.	هیچ کس از این خریدها پشیمان نشده است.
Let's see if anything else can be improved.	بیایید ببینیم آیا چیز دیگری را می توان بهبود بخشید.
Do not talk to us about tasteless carrots.	با ما از هویج بی مزه صحبت نکنید.
This is known as the "appeal to emotions" fallacy.	این به عنوان مغالطه "توسل به احساسات" شناخته می شود.
The lake is nearby.	دریاچه نزدیک اینجاست.
The country soon began exporting goods.	این کشور به زودی صادرات کالا را آغاز کرد.
Computer games can impair learning.	بازی های رایانه ای می توانند باعث اختلال یادگیری شوند.
They meet in the town hall.	آنها در تالار شهر ملاقات می کنند.
The goblin jumped.	سر اجنه پرید.
The city was not exactly a city garden.	شهر دقیقاً یک باغ شهر نبود.
A ring and a key are not enough.	یک حلقه و یک کلید کافی نیست.
Unity and coordination are even more important.	اتحاد و هماهنگی هنوز مهمتر است.
The student picked up a compass from his toolbox.	دانش آموز از جعبه ابزار خود یک قطب نما برداشت.
This province is famous for its strange places.	این استان به خاطر مکان های عجیب و غریبش مشهور است.
We are developing technology to fight pollution.	ما در حال توسعه فناوری برای مبارزه با آلودگی هستیم.
The boy has a fever	پسر تب داره
One-third of whale deaths occur in humans.	یک سوم مرگ و میر نهنگ ها توسط انسان اتفاق می افتد.
Industrialization made child rearing more difficult.	صنعتی شدن کار تربیت کودک را دشوارتر کرد.
They walked the streets and sang songs.	آنها در خیابان ها قدم می زدند و آهنگ می خواندند.
We were happy to see the plants grow.	ما از دیدن رشد گیاهان خوشحال شدیم.
These mountains were formed millions of years ago.	این کوه ها میلیون ها سال پیش تشکیل شده اند.
Panic rippled through the streets.	وحشت در خیابان ها موج می زد.
The children were told to clean their rooms.	به بچه ها گفته شد که اتاق هایشان را تمیز کنند.
Plain dogs are nocturnal.	سگ های دشتی شبگرد هستند.
We recommend that you set it aside.	توصیه می کنیم آن را کنار بگذارید.
Many of the diseases we suffer from today are a common disease between humans and animals.	بسیاری از بیماری هایی که امروزه از آنها رنج می بریم، بیماری مشترک بین انسان و دام هستند.
Their help was vital during the evacuation.	کمک آنها در طول تخلیه حیاتی بود.
Does the city council help heal the poor?	آیا شورای شهر به شفای فقرا کمک می کند؟
Ms. was wearing a chador.	خانم چادری به سر داشت.
The law does not allow such behavior.	قانون اجازه چنین رفتاری را نمی دهد.
The government seeks to strengthen the economy.	دولت به دنبال تقویت اقتصاد است.
He used to be very hard on himself.	قبلاً به خودش خیلی سخت می گرفت.
I poured the milk into a large pot.	شیر را در قابلمه بزرگی ریختم.
His friends are jealous.	دوستانش حسودی می کنند.
Please stop!	خواهش می کنم، دست از سر راه بردار!
The greenhouse glass panels are broken.	پانل های شیشه ای گلخانه شکسته است.
Many people in the world live in poverty.	بسیاری از مردم جهان در فقر زندگی می کنند.
The sea was like a calm pool.	دریا مثل یک استخر آرام بود.
The room was very cold.	اتاق به شدت سرد بود.
This forest has different types of hardwood.	این جنگل دارای انواع مختلفی از چوب های سخت است.
A boy was pulled to his death in a hurricane.	پسری در تندباد به سمت مرگ کشیده شد.
Cats are known to be difficult to train.	گربه ها به سختی تربیت شدن شهرت دارند.
The vacuum cleaner was operated by a noisy machine.	جاروبرقی توسط دستگاه پر سر و صدا انجام شد.
The farmer said it was a bad idea.	کشاورز گفت که فکر بدی است.
Build a wooden pyramid.	یک هرم چوبی بسازید.
He took the opportunity and rested.	او از فرصت استفاده کرد و استراحت کرد.
The meeting was chaired by a chairman.	این جلسه به ریاست یک رئیس برگزار شد.
A king must read.	یک پادشاه باید بخواند.
Rain could not grow the crop.	باران نتوانست محصول را رشد دهد.
The rain threw the pavement.	باران سنگفرش را پرتاب کرد.
Remind the waiter when ordering food	هنگام سفارش غذا به گارسون یادآوری کنید
The product of scalar multiplication is two vectors of one scalar.	حاصل ضرب اسکالر دو بردار یک اسکالر است.
This phenomenon attracted a lot of attention.	این پدیده توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
He does not remember his words exactly.	او دقیقاً کلمات او را به خاطر نمی آورد.
With a little effort you will master it.	با کمی تلاش به آن مسلط خواهید شد.
The border is completely open.	مرز کاملاً باز است.
The factory was closed at that time.	کارخانه در آن زمان تعطیل بود.
He had decided to catch himself.	تصمیم گرفته بود خودش را بگیرد.
They also talked about their favorite movies.	آنها همچنین در مورد فیلم های مورد علاقه خود صحبت کردند.
The psychologist examined how competition affects growth.	روانشناس بررسی کرد که چگونه رقابت بر رشد تأثیر می گذارد.
Amber is cold and windy.	ایمبر سرد و بادی است.
There was only one person standing.	فقط یک نفر ایستاده بود.
The shrimp were slightly seasoned.	میگوها کمی ادویه شده بودند.
Do not use the tool unless it needs to be cleaned.	از ابزار استفاده نکنید مگر اینکه نیاز به تمیز کردن داشته باشد.
He found a village with a friendly group of people.	او یک دهکده با گروهی از مردم دوستانه پیدا کرد.
The hostess warned us to get ready to land.	مهماندار به ما هشدار داد که برای فرود آماده شویم.
They were joking and playing in the water.	آنها مشغول شوخی بودند و در آب بازی می کردند.
Her clothes were not really comfortable.	لباس او واقعا راحت نبود.
Computers help us read today.	امروزه کامپیوترها به ما در خواندن کمک می کنند.
The warrior bowed deeply.	جنگجو عمیقاً تعظیم کرد.
He seems convinced that he can win.	به نظر می رسد او متقاعد شده است که می تواند برنده شود.
At the last moment, they called his mother.	در آخرین لحظه مادرش را صدا زدند.
It is difficult to balance school and work.	ایجاد تعادل بین مدرسه و کار دشوار است.
Bad decisions led to the worst consequences.	تصمیمات بد به بدترین عواقب منجر شد.
He is the richest man in the city.	او ثروتمندترین مرد این شهر است.
The scientists promised to continue their research.	دانشمندان قول دادند که به تحقیقات خود ادامه دهند.
He was accused of fraud.	او متهم به کلاهبرداری بود.
However, he immediately apologized.	با این وجود بلافاصله عذرخواهی کرد.
In this treatment, sage extract was used.	در این درمان از عصاره مریم گلی استفاده شد.
Many ancient buildings were destroyed by the earthquake.	بسیاری از بناهای باستانی در اثر زلزله ویران شدند.
The circus is in the city.	سیرک در شهر است.
Too much dirt and dust was everywhere.	خاک و گرد و غبار بیش از حد همه جا را وزیده بود.
He was known for lying.	او به دروغگویی شهرت داشت.
Please take these keys with you.	لطفا این کلیدها را با خود ببرید.
Farmers who plant less will succeed.	کشاورزانی که کم کاشت می کنند موفق خواهند بود.
The crowded and crowded street in the darkness passed by it.	خیابان شلوغ و شلوغ در تاری از کنار آن عبور کرد.
Police declined to comment.	پلیس از اظهار نظر خودداری کرد.
We will release supplies.	ما تدارکات را آزاد خواهیم کرد.
Africa is a continent, not a country.	آفریقا یک قاره است نه یک کشور.
She talked about her son.	او در مورد پسرش صحبت کرد.
He knows about his family and culture.	او از خانواده و فرهنگ او خبر دارد.
Bored turned on the device.	بی حوصله دستگاه را روشن کرد.
Watercress grows as a vegetable and salad.	شاهی به عنوان سبزی و سالاد رشد می کند.
Children run and play happily on the playground.	بچه ها با خوشحالی در زمین بازی می دوند و بازی می کنند.
Everyone knows how to bake cakes.	همه می دانند چگونه کیک بپزند.
Use a teaspoon of yeast in the mixture.	از یک قاشق چایخوری مخمر در مخلوط استفاده کنید.
are you a man or a woman?	شما مرد هستید یا زن؟
Although the landscape looks bleak, perseverance is required.	اگرچه چشم انداز تاریک به نظر می رسد، استقامت لازم است.
They seem to have something fishing.	آنها به نظر می رسد که آنها تا به چیزی ماهیگیری.
He thought that others knew what he was planning.	او تصور می کرد که دیگران می دانند او چه برنامه ای دارد.
He called for justice for the victims.	او خواستار عدالت برای قربانیان شد.
The boy said the forest is very beautiful.	پسر گفت جنگل بسیار زیباست.
Coconut is grown in this area.	نارگیل در این منطقه کشت می شود.
The strike has made almost no progress.	اعتصاب تقریباً هیچ پیشرفتی نداشته است.
A variety of strange tools were used.	از انواع ابزارهای عجیب و غریب استفاده شد.
The food on their plate was of poor quality.	غذای بشقابشان بی کیفیت بود.
The old men gathered around the fire.	پیرمردها دور آتش جمع شدند.
This place will soon be known for its delicious sweets.	به زودی این مکان با شیرینی های خوشمزه اش شناخته می شود.
The government is creating disorder in the economy.	دولت در حال بی نظمی در اقتصاد است.
It was a peaceful community.	یک اجتماع مسالمت آمیز بود.
The cost will soon be borne by the government.	هزینه آن به زودی بر عهده دولت خواهد بود.
Worst of all, it was hard for him to say goodbye.	از همه سخت تر، خداحافظی برای او سخت بود.
This hotel has the best wine list in town.	این هتل دارای بهترین لیست شراب در شهر است.
He was undoubtedly a great leader.	او بدون شک یک رهبر بزرگ بود.
The US Constitution is the envy of the world.	قانون اساسی آمریکا مورد غبطه جهانیان است.
Molding clay into useful objects.	قالب گیری خاک رس به اشیاء مفید.
Hundreds of homes were damaged in the quake.	صدها خانه در این زمین لرزه آسیب دید.
Delicate flowers close at night.	گل ظریف در شب بسته می شود.
This dog feeds for the poor.	این سگ برای فقرا غذا می کارد.
Say your name clearly	اسمت رو واضح بگو
This country is a republic.	این کشور یک جمهوری است.
He said he would publish his findings.	او گفت که یافته های خود را منتشر خواهد کرد.
We entered the shop and found everything.	وارد مغازه شدیم و همه چیز را پیدا کردیم.
He sighed mechanically in response.	او در پاسخ به صورت مکانیکی آهی کشید.
A group of pirates were slowly fleeing.	گروهی از دزدان دریایی به آرامی در حال فرار بودند.
Use seven examples of each verb	استفاده از هفت مثال از هر فعل
My boss rejected my request for a week off.	رئیسم درخواست من برای یک هفته مرخصی را رد کرد.
He shouted when a car passed dangerously close by.	وقتی یک ماشین به طرز خطرناکی از نزدیک رد شد، فریاد زد.
He steered the horses as they carried him.	او اسب ها را در حالی که او را حمل می کردند هدایت کرد.
A small town at the top of a mountain.	شهری کوچک که در بالای کوه قرار دارد.
I saw a black lizard on the ground.	مارمولک سیاهی روی زمین دیدم.
The highway leading out of the city was potholed.	بزرگراهی که به خارج از شهر منتهی می شد، چاله آلود بود.
He must be tired!	او باید خسته باشد!
We planted apple, peach and plum trees.	درخت سیب و هلو و آلو کاشتیم.
These recipes have been tested and tasted over and over again.	این دستور العمل ها بارها و بارها مورد آزمایش و طعم قرار گرفته اند.
The doctor injected the patient.	دکتر به بیمار آمپول زد.
He introduced himself with a newspaper.	او خودش را با یک روزنامه هوادار کرد.
Ice expands as it cools, and its density decreases.	یخ با سرد شدن منبسط می شود و چگالی آن کمتر می شود.
The tall trees made the room very dark.	درختان بلند اتاق را بسیار تاریک می کردند.
The city is divided into different parts.	این شهر به بخش های مختلف تقسیم می شود.
The mark you make on the world must be important.	علامتی که در دنیا می گذارید باید مهم باشد.
The long days of summer are coming to an end.	روزهای طولانی تابستان رو به پایان است.
The snake hissed loudly and became a ball.	مار با صدای بلند خش خش کرد و به شکل توپ در آمد.
He is an inspired artist.	او یک هنرمند الهام گرفته است.
Koi fish is highly respected here.	ماهی کوی در اینجا بسیار مورد احترام است.
The driver did not pay attention to the red light.	راننده ای به چراغ قرمز توجه نکرد.
These students have the highest scores on the exam!	این دانش آموزان بالاترین نمرات را در امتحان به دست آورده اند!
This drug has an unpleasant taste.	این دارو طعم ناخوشایندی دارد.
The brain is stimulated by stimulation.	مغز با تحریک تحریک می شود.
The lights went out.	چراغ ها خاموش شد.
If you live here, you are part of the community.	اگر اینجا زندگی می کنید، بخشی از جامعه هستید.
He was an actor, a model and a singer.	او یک بازیگر، یک مدل و یک خواننده بود.
Drinking water made him feel less tired.	نوشیدن آب باعث شد کمتر احساس خستگی کند.
Poetry can be learned like any other lesson in school.	شعر را می توان مانند هر درس دیگری در مدرسه یاد گرفت.
No matter what you do, practice is great.	مهم نیست که چه کاری انجام می دهید، تمرین عالی می شود.
Seeds contain a lot of nutrients.	دانه ها حاوی مقدار زیادی مواد مغذی هستند.
This condition can be fatal.	این وضعیت می تواند باعث مرگ شود.
He refused to speak until he was allowed to speak.	او تا زمانی که اجازه نگرفت از صحبت کردن خودداری کرد.
It is often made by crushing fruit.	این اغلب با له کردن میوه ساخته می شود.
I have seen you many times.	من تو را بارها دیده ام.
Report him to the authorities immediately.	فوراً او را به مقامات گزارش دهید.
A bus can carry more than forty people.	یک اتوبوس می تواند بیش از چهل نفر را حمل کند.
He tossed the sheets back.	او ملحفه ها را به عقب پرت کرد.
His speech was marked by moans.	صحبت های او با ناله ها نشانه گذاری شد.
I take care of my child.	من از فرزندم مراقبت می کنم.
He assured me that the problem would be solved.	او به من اطمینان داد که مشکل حل خواهد شد.
Reading without glasses is hard.	خواندن بدون عینک سخت است.
The elderly often forget simple things.	سالمندان اغلب چیزهای ساده را فراموش می کنند.
This combination has wider applications.	این ترکیب کاربردهای وسیع تری دارد.
The speed of sound increases with increasing altitude.	سرعت صوت با افزایش ارتفاع افزایش می یابد.
The factory was closed and a new factory was built.	کارخانه تعطیل شد و کارخانه جدیدی ساخت.
The young man asked again.	مرد جوان دوباره پرسید.
So there has long been animosity between communities.	بنابراین مدتهاست که خصومت بین جوامع وجود دارد.
We lost the vote.	ما رای را از دست دادیم.
Last year was a year of ups and downs.	سال گذشته سال پرفراز و نشیبی بود.
The soldier returned home to a wealthy family.	سرباز به خانه نزد یک خانواده ثروتمند بازگشت.
His legs were shaking.	پاهایش می لرزید.
This doll is for show only.	این عروسک فقط برای نمایش است.
The details of this incident have been indescribable.	جزییات این حادثه غیرقابل توصیف بوده است.
It is not clear where this technology will be used.	مشخص نیست که این فناوری در کجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
Patients were given morphine.	به بیماران مورفین داده شد.
Our manager is a strict man.	مدیر ما یک مرد سختگیر است.
It was as if a voice whispered in my ear.	انگار صدایی در گوشم زمزمه کرد.
Their farm will be more productive.	مزرعه آنها پربارتر خواهد شد.
Here, all disputes are resolved by democratic means.	در اینجا، تمام اختلافات با ابزارهای دموکراتیک حل می شود.
The business outlook is declining.	چشم انداز کسب و کار در حال کاهش است.
The circus returns this year.	سیرک امسال برمی گردد.
The factory of this company was modern and efficient.	کارخانه این شرکت مدرن و کارآمد بود.
He was surprised that he had paid so little.	او از این که پول کمی داده بود شگفت زده شد.
It was an old cabinet that had just turned white.	یک کابینت قدیمی بود که تازه رنگش سفید شده بود.
I like writing letters.	من نامه نوشتن را دوست دارم.
He said I arrived.	گفت رسیدم.
This canal cuts off the city.	این کانال شهر را قطع می کند.
We see it often.	ما اغلب آن را می بینیم.
Boat racing involves a type of boat.	مسابقه قایق شامل نوعی قایق است.
Public transport was available here.	حمل و نقل عمومی در اینجا در دسترس بود.
A neighborhood meeting was held last night.	دیشب جلسه محله برگزار شد.
There was no hospital nearby.	هیچ بیمارستانی در این نزدیکی وجود نداشت.
The moon is cold and indifferent.	ماه سرد و بی تفاوت است.
It is in the newspapers	توی روزنامه ها هست
Have you heard before?	آیا قبلا شنیده اید؟
A number of voters felt the process was flawed.	تعدادی از رای دهندگان احساس کردند که این روند ناقص است.
Fragments of houses covered the hillside.	تکه تکه ای از خانه ها دامنه تپه را پوشانده بود.
Researchers say this is a serious problem.	محققان می گویند این یک مشکل جدی است.
All of these are red.	همه اینها قرمز هستند.
She was amazed at her beauty.	او از زیبایی او شگفت زده شد.
They went downstairs.	آنها با پله برقی به طبقه پایین رفتند.
A can be considered as a "top letter".	A را می توان به عنوان یک "حرف بالا" در نظر گرفت.
This is my favorite painting.	این نقاشی مورد علاقه من است.
Bread is not usually made from corn.	نان معمولا از ذرت تهیه نمی شود.
Hurry up and get in the car!	عجله کن و سوار ماشین شو!
The swastika is a widely used symbol in many cultures.	سواستیکا یک نماد پرکاربرد در بسیاری از فرهنگ ها است.
His metabolic processes were accelerated.	فرآیندهای متابولیک او تسریع شد.
Bad driving habits kill people.	عادات بد رانندگی انسان را می کشد.
They were young, they were in love, but they had no money.	آنها جوان بودند، عاشق بودند، اما پول نداشتند.
Concentrated steam rose from the river.	بخار غلیظ از رودخانه بلند شد.
A jack fruit was placed on the corner table.	یک میوه جک روی میز گوشه گذاشته شده بود.
Many species live in this area.	گونه های زیادی در این منطقه زندگی می کنند.
We use the internet every day.	ما هر روز از اینترنت استفاده می کنیم.
The team consulted with several computers.	این تیم با چندین کامپیوتر مشورت کرد.
Draw four birds with one stone.	چهار پرنده را با یک سنگ بکشید.
The morning was dark and foggy.	صبح تاریک و مه آلودی بود.
Liquid and gas became heavier than water.	مایع و گاز از آب سنگین تر شد.
Mickey dug a ditch around his house.	میکی اطراف خانه اش خندقی حفر کرد.
He accompanied her to the office conscientiously.	با وظیفه‌شناسی او را تا دفتر همراهی کرد.
He does not care much for others.	او به دیگران اهمیت چندانی نمی دهد.
Farmers were warned not to take special measures.	به کشاورزان هشدار داده شد که اقدامات خاصی انجام ندهند.
The flatter the ground, the faster it rains.	هر چه زمین صاف تر باشد، سریعتر باران می بارد.
Drug injection killed him.	تزریق مواد مخدر او را کشت.
The poor boy cried and cried.	پسر بیچاره گریه کرد و گریه کرد.
Rainy season floods are common.	سیلاب های فصل بارانی رایج است.
They were unaware of the danger.	از خطر بی خبر بودند.
They succumbed to temptation.	تسلیم وسوسه شدند.
Their speech was much improved.	گفتار آنها بسیار بهبود یافته بود.
The Prime Minister thanked me for coming.	نخست وزیر از آمدن من تشکر کرد.
Many hotels offer such packages.	بسیاری از هتل ها چنین بسته هایی را ارائه می دهند.
His family returned to the city.	خانواده او به شهر برگشتند.
He has absolutely no interest in dance.	او مطلقاً هیچ علاقه ای به رقص ندارد.
Scientists predict that rainfall will increase.	دانشمندان پیش بینی می کنند که میزان بارندگی افزایش یابد.
So they hurried away.	پس با عجله رفتند.
The inspector spent four hours investigating the incident.	بازرس چهار ساعت به بررسی این حادثه پرداخت.
The workers resumed climbing.	کارگران کوهنوردی را از سر گرفتند.
The room was full of perfume.	اتاق پر از عطر بود.
The smell of burnt oil wafted through the apartment.	بوی نفت سوخته در آپارتمان پیچید.
Even though he is sick, he will work today.	با اینکه مریض است، امروز کار خواهد کرد.
The award was jointly won by him and his brother.	این جایزه به طور مشترک توسط او و برادرش برنده شد.
The neighbors served us a traditional cake.	همسایه ها برایمان کیک سنتی سرو کردند.
The scenery was magnificent, but the tourists were annoying.	مناظر باشکوه بود، اما گردشگران آزاردهنده بودند.
Strong storms swept the countryside.	طوفان های قدرتمند حومه شهر را درنوردید.
The route map showed friends's house.	نقشه مسیر خانه دوستان را نشان می داد.
A single-celled animal found worldwide in marine and freshwater environments.	یک حیوان تک سلولی که در سراسر جهان در محیط های دریایی و آب شیرین یافت می شود.
Although he was tall, he had a small physique.	با اینکه قد بلندی داشت، هیکل کمی داشت.
It was then that they discovered the secret passage.	پس از آن بود که آنها گذرگاه مخفی را کشف کردند.
Despite the calm sea level, he was petrified.	با وجود آرام بودن سطح دریا، او متحجر شده بود.
The minister was much warmer than the new Muslim.	وزیر نسبت به تازه مسلمان بسیار گرمتر بود.
The clouds hid the moon and the stars.	ابرها ماه و ستاره ها را پنهان کردند.
Our city will gradually be re-inhabited.	شهر ما کم کم دوباره مسکونی خواهد شد.
Now let's have dinner	حالا بیا شام بخوریم
Before they can better understand what is happening to them.	قبل از اینکه بهتر بفهمند چه اتفاقی برایشان می افتد.
I have to choose between two or more options	من باید بین دو یا چند گزینه انتخاب کنم
What an exciting movie!	چه فیلم هیجان انگیزی!
This habitat hosts a variety of animals.	این زیستگاه میزبان انواع حیوانات است.
On the other hand, you can grow it in your garden.	از طرف دیگر، می توانید آن را در باغ خود پرورش دهید.
Bring to a boil over medium heat.	روی حرارت متوسط ​​به جوش بیاورید.
He was arrested on suspicion of murder.	وی به ظن قتل دستگیر شد.
The boat sank in calm waters.	قایق در آبهای آرام غرق شد.
Do not trust him, he lies a lot.	به او اعتماد نکنید، او زیاد دروغ می گوید.
This leak is still fresh in people's minds.	این نشت هنوز در ذهن مردم تازه است.
On a dark night, two cars collided on the highway.	در یک شب تاریک، دو خودرو در بزرگراه با هم برخورد کردند.
Well it was worth the effort	خوب ارزش تلاش را داشت
They consult a fortune teller to find out their fortunes.	آنها برای آگاهی از بخت خود از یک پیشگو مشورت می گیرند.
He spoke in a soft and sweet voice.	با صدای ملایم و شیرینی صحبت کرد.
Put a large pot of water on high heat.	یک قابلمه بزرگ آب را روی حرارت زیاد قرار دهید.
Although the roof was leaking, the house was stuck together.	اگرچه سقف چکه می کرد، اما خانه به هم چسبیده بود.
The curtain opens to reveal the judges.	پرده برای آشکار شدن قضات باز می شود.
He passed through the swamp.	از میان باتلاق گذشت.
The tiger was close to death.	ببر نزدیک به مرگ بود.
Many artists threatened not to perform at the festival.	بسیاری از هنرمندان تهدید کردند که در جشنواره بازی نکنند.
There is a possibility of animal extinction.	احتمال انقراض حیوانات وجود دارد.
The snake wraps angrily.	مار با عصبانیت می پیچید.
Under the law, "flight attendants" receive higher salaries.	بر اساس این قانون، «خدمت پرواز» حقوق بیشتری دریافت می کنند.
I am ready to start a new chapter in my life.	من آماده شروع فصل جدیدی در زندگی ام هستم.
He saw a woman he loved.	زنی را دید که دوستش داشت.
Although he was a complete liar, he was very convincing.	اگرچه دروغگوی تمام عیار بود، اما بسیار متقاعدکننده بود.
It was wind and rain.	باد و باران بود.
Crowds of spectators cheered the start of the match.	انبوهی از تماشاگران تشویق کننده شروع مسابقه را تماشا کردند.
His final defeat was inevitable.	شکست نهایی او اجتناب ناپذیر بود.
He spent all his money on unnecessary things.	او تمام پول خود را خرج وسایل غیر ضروری کرد.
The bag is heavy.	کیف سنگین است.
Draw a line below each line like this.	زیر هر خطی به این صورت یک خط بکشید.
Historical reports show that this practice was widespread.	گزارش های تاریخی نشان می دهد که این عمل گسترده بوده است.
He was sweating profusely.	او به شدت عرق کرده بود.
There must be some heat source to produce steam.	برای تولید بخار باید مقداری منبع گرما وجود داشته باشد.
This tree was uprooted.	این درخت از ریشه کنده شد.
What's the matter? 	موضوع چیه؟
He asked.	او درخواست کرد.
This route takes you directly to the river.	این مسیر شما را مستقیماً به رودخانه می رساند.
When the door was closed, the door was locked.	وقتی در بسته شد، در قفل شد.
Japanese food is famous for its varied and numerous flavors.	غذاهای ژاپنی به خاطر طعم های متنوع و متعددش معروف هستند.
The rainy season started yesterday.	فصل بارندگی از دیروز آغاز شد.
Severe pain shot in his leg.	درد شدیدی به پایش شلیک کرد.
Many women work on the same street every day.	بسیاری از زنان هر روز در همان خیابان کار می کنند.
Monkeys live in a nearby forest.	میمون ها در یک جنگل نزدیک زندگی می کنند.
California officials have expressed concern.	مقامات کالیفرنیا نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردند.
We have to import coal from abroad.	زغال سنگ باید از خارج وارد کنیم.
A small crowd stood beside him, listening to him speak.	جمعیت کمی در کنار او ایستاده بودند و به صحبت های او گوش می دادند.
The wider area is fertile.	منطقه وسیع تر حاصلخیز است.
The girl was rejected by her family.	این دختر توسط خانواده اش طرد شد.
The group was arrested on the spot.	این گروه در محل دستگیر شدند.
The kitchen was warm.	آشپزخانه گرم بود.
We are a nation of peace workers.	ما ملتی از کارگران صلح هستیم.
Visitors are not all members of this church.	بازدیدکنندگان همه اعضای این کلیسا نیستند.
This is my dear boy.	این پسر عزیز من است.
What about some herbal tea instead?	در عوض مقداری چای گیاهی چطور؟
Not good news	خبر خوبی نیست
Fairy wings are worn when performing a magic spell.	بال های پری هنگام اجرای یک طلسم جادویی پوشیده می شوند.
Most girls are happy to get married by choosing their father.	بیشتر دختران از ازدواج با انتخاب پدرشان خوشحال هستند.
The doctor examined her and gently touched her abdomen.	دکتر او را معاینه کرد و به آرامی شکمش را لمس کرد.
As the train moved north, the landscape changed dramatically.	همانطور که قطار به سمت شمال حرکت می کرد، چشم انداز به طرز چشمگیری تغییر کرد.
The Prime Minister's speech was interrupted by protesters.	سخنرانی نخست وزیر توسط معترضان قطع شد.
Vick collected his thoughts.	ویک افکارش را جمع کرد.
The boy looked around and was looking for the missing boy.	پسر به اطراف نگاه کرد و به دنبال پسر گم شده بود.
The piano is a useful tool for composers.	پیانو ابزار مفیدی برای آهنگسازان است.
It is a shame that this happened.	شرم آور است که این اتفاق افتاد.
Intimidation tactics are often used by politicians.	تاکتیک های ترساندن اغلب توسط سیاستمداران استفاده می شود.
We talked to some professors.	با چند استاد صحبت کردیم.
I do not believe in accidents	من به تصادفات اعتقادی ندارم
These people have roots that go deep into the soil.	این افراد ریشه هایی دارند که به عمق خاک می رود.
He hit the ball with his stick.	با چوبش به توپ ضربه زد.
The dictator made speeches condemning his opponents.	دیکتاتور سخنرانی هایی در محکومیت مخالفان خود داشت.
Equal to everything, he prefers classical music.	با همه چیز برابر است، او موسیقی کلاسیک را ترجیح می دهد.
The stock market rose after the president's speech.	بازار سهام پس از سخنان رئیس جمهور افزایش یافت.
The locals no longer lived in our houses.	مردم محلی دیگر در خانه های ما زندگی نمی کردند.
The singer's voice was very heartbreaking.	صدای خواننده بسیار دلخراش بود.
Bought expensive goods.	کالاهای گران قیمت خریدند.
Abnormally hot weather has swept the country.	هوای گرم غیرعادی کشور را فرا گرفته است.
He was already there before sunrise.	قبل از طلوع خورشید، او قبلاً آنجا بود.
Not all residents liked him.	همه ساکنان او را دوست نداشتند.
A historic moment for the people	لحظه ای تاریخی برای مردم
He rolled his eyes and sighed heavily.	چشمانش را گرد کرد و آه سنگینی کشید.
Many farms in this area depend on running water.	بسیاری از مزارع این منطقه به آب جاری وابسته هستند.
They crossed the bar in perfect harmony.	آنها با هماهنگی کامل از میله عبور کردند.
The walls of the town hall were decorated with murals.	دیوارهای تالار شهر با نقاشی های دیواری تزئین شده بود.
Mix sugar, flour and hot water.	شکر، آرد و آب داغ را با هم مخلوط کنید.
The bus arrived late.	اتوبوس دیر رسید.
Traveling in warmer climates can be frustrating.	سفر در آب و هوای گرمتر ممکن است ناراحت کننده باشد.
It is used by teenagers all over the world.	این توسط نوجوانان در سراسر جهان استفاده می شود.
Expands the learning of the individual mind and lifestyle choices.	یادگیری ذهن فرد و انتخاب سبک زندگی را گسترش می دهد.
A nine-year-old boy is now learning math.	پسر جوان نه ساله اکنون در حال یادگیری ریاضی است.
I cleaned the bikes in the garage.	دوچرخه ها را در گاراژ تمیز کردم.
This poem is about a new state.	این شعر در مورد یک حالت جدید است.
Communities that rely on fossil fuels will be destroyed.	جوامعی که به سوخت فسیلی متکی هستند ویران خواهند شد.
A combination of yew and juniper.	ترکیبی از سرخدار و ارس.
I know a little about martial arts.	من کمی در مورد هنرهای رزمی می دانم.
His sigh echoed through the library.	صدای آه او در کتابخانه پیچید.
Someone mentioned walking before.	قبلاً شخصی به پیاده روی اشاره کرد.
The insect was sleeping peacefully.	حشره آرام خوابیده بود.
It takes years to see results.	سال ها می گذرد تا نتیجه ای را ببینیم.
The meeting was convened in order.	جلسه به ترتیب فراخوانده شد.
As the sun set in the lower sky in the afternoon,	همانطور که خورشید در بعد از ظهر در آسمان پایین تر فرو رفت،
The children were tired of apologizing and explaining.	بچه ها از عذرخواهی و توضیح خسته شده بودند.
Every year more people leave this village.	سالانه افراد بیشتری این روستا را ترک می کنند.
He put it on the ground and ran away quickly.	آن را روی زمین گذاشت و به سرعت فرار کرد.
Cities closer to the equator will see higher temperatures.	شهرهایی که به خط استوا نزدیک ترند دمای بیشتری را شاهد خواهند بود.
The issue is very complex.	موضوع بسیار پیچیده است.
Sticks to the glass.	به داخل شیشه می چسبد.
For me, this is impossible.	برای من، این غیر ممکن است.
The fish moves slowly towards the surface of the film.	ماهی به آرامی به سمت سطح فیلم حرکت می کند.
She loves children.	او بچه ها را دوست دارد.
Small fires are a common danger during the summer.	آتش سوزی های کوچک یک خطر رایج در طول تابستان هستند.
The bird landed on a metal fence.	پرنده روی نرده فلزی فرود آمد.
When this data is aggregated, it shows this.	وقتی این داده ها با هم جمع شوند، این را نشان می دهند.
The goose suddenly evokes the aroma of grilled meat.	غاز ناگهان عطر معطر گوشت بریان شده را تداعی می کند.
Do not trust someone who knows the answer.	به کسی که جواب را می داند اعتماد نکنید.
Less, in my opinion, is a pretty good translation.	Less، به نظر من، ترجمه کاملاً خوبی است.
Engineers calculated the effects of gravity on a falling object.	مهندسان اثرات گرانش را بر جسم در حال سقوط محاسبه کردند.
The snowstorm was severe.	طوفان برف شدید بود.
He took to the streets.	او به خیابان رفت.
Light snowfall has started.	بارش خفیف برف آغاز شده است.
The lack of resistance of the potato makes it easy to bruise.	عدم مقاومت سیب زمینی باعث می شود که به راحتی کبود شود.
Half the battle is to know where to hit.	نیمی از جنگ این است که بدانیم کجا باید ضربه بزنیم.
Charles hated school but loved to sing.	چارلز از مدرسه متنفر بود اما آواز خواندن را دوست داشت.
Visitors must disembark.	بازدیدکنندگان باید از کشتی پیاده شوند.
A group of boys shared a milkshake.	گروهی از پسران یک میلک شیک به اشتراک گذاشتند.
We are not afraid of basil.	ما از ریحان نمی ترسیم.
The life of this singer is exciting, but glamorous.	زندگی این خواننده هیجان انگیز، اما پر زرق و برق است.
The plastic hung under the weight of the car.	پلاستیک زیر وزن ماشین آویزان شد.
This book has corners of the world.	این کتاب گوشه هایی از جهان را دارد.
The tables around the abacus were stacked.	میزهایی که در اطراف چرتکه قرار گرفته بودند، اجناس روی هم چیده شده بودند.
He stroked her hair as he spoke.	در حین صحبت کردن، موهایش را نوازش کرد.
But keep in mind that these are just statistics.	اما به خاطر داشته باشید که اینها فقط آمار هستند.
Time passes like water through a garden hose.	زمان مانند آب از میان شلنگ باغچه می گذرد.
Excessive consumption of sugar can be dangerous for your teeth.	استفاده زیاد از شکر می تواند برای دندان های شما خطرناک باشد.
The sailor tied the sails to the mast.	ملوان بادبان ها را به دکل بست.
They lived near a fertile valley.	آنها در نزدیکی یک دره حاصلخیز زندگی می کردند.
It rained on his face and clothes.	باران روی صورت و لباسش جاری شد.
Many animals live in its vast forests.	در جنگل های وسیع آن حیوانات زیادی زندگی می کنند.
Poachers are caught every day.	شکارچیان متخلف هر روز دستگیر می شوند.
Many people remain unemployed.	بسیاری از مردم بیکار می مانند.
Makes two eggs in one omelet.	دو عدد تخم مرغ یک املت درست می کند.
Pork is a very cheap meat.	گوشت خوک یک گوشت بسیار ارزان است.
But the ancient species is on the verge of extinction.	اما گونه باستانی در آستانه انقراض است.
Why is there a blood pit on the porch?	چرا گودال خون در ایوان است؟
Let's put an end to this nonsense.	بیایید به این مزخرفات پایان دهیم.
Shakespeare wrote many of his lyric poems in prison.	شکسپیر بسیاری از غزل های خود را در زندان نوشت.
His speech was full of ambiguity and disintegration.	گفتارش پر از ابهام و از هم گسیختگی بود.
Security forces blocked all roads.	نیروهای امنیتی تمام راه ها را مسدود کردند.
We can not understand each other.	ما نمی توانیم یکدیگر را درک کنیم.
Be careful ironing is very hot.	مواظب اتو باشید خیلی داغه.
He cried out in pain.	از درد فریاد زد.
Before his death, he left a large estate.	قبل از مرگ، ملک بزرگی به جا گذاشت.
He examined the fly and shook his head.	او مگس را بررسی کرد و سرش را تکان داد.
He poured some cream on his coffee.	کمی خامه روی قهوه اش ریخت.
This sign warns that there is no evacuation.	این علامت هشدار می دهد که تخلیه نیست.
They invited people to vote in an online poll.	آنها مردم را به رای دادن در یک نظرسنجی آنلاین دعوت کردند.
A new bridge must be built.	پل جدید باید ساخته شود.
A wave of depression swept over him.	موجی از افسردگی سراسر او را فرا گرفت.
The bus ride will be faster.	سواری اتوبوس سریعتر خواهد بود.
The lion could not overtake the hyena.	شیر نتوانست از کفتار پیشی بگیرد.
He cut down the tree to prepare for winter.	او درخت را کوتاه کرد تا برای زمستان آماده شود.
He used smoke to help.	او از دود برای کمک استفاده کرد.
This area is home to many volcanoes.	این منطقه خانه آتشفشان های زیادی است.
The old men applauded everywhere.	پیرمردها همه جا کف زدند.
Mary smiled.	مریم لبخند زد.
Four large rivers pass through this land.	چهار رودخانه بزرگ از این سرزمین عبور می کنند.
He examined a seed.	او یک دانه را بررسی کرد.
This food has a special spicy taste.	این غذا طعم تند خاصی دارد.
He filled his pockets with stones.	جیب هایش را پر از سنگ کرد.
He lit a candle and prayed for her.	شمعی روشن کرد و برایش دعا کرد.
There is nothing wrong with consuming alcohol in moderation.	مصرف الکل در حد اعتدال اشکالی ندارد.
He scanned the horizon in search of the earth.	او افق را در جستجوی زمین اسکن کرد.
Those who remain must become a minority.	آنهایی که باقی مانده اند باید به اقلیت تبدیل شوند.
The government argued that it would help reduce poverty.	دولت استدلال کرد که به کاهش فقر کمک خواهد کرد.
Jelly beans, marshmallows or slippers?	لوبیا ژله ای، گل ختمی یا دمپایی؟
Reading a book takes almost a lifetime.	خواندن یک کتاب تقریباً یک عمر طول می کشد.
It is essential that the material is dry.	ضروری است که مواد خشک باشد.
Mountain belts are stretched across the country.	کمربند کوهستانی در سراسر کشور کشیده شده است.
A handful of scholars and politicians called for an investigation.	تعداد انگشت شماری از علما و سیاستمداران خواستار تحقیق شدند.
Forest fires are common this year.	آتش سوزی در جنگل ها در سال جاری رایج است.
To cope with fatigue, students often listen to music.	برای مقابله با خستگی، دانش آموزان اغلب به موسیقی گوش می دهند.
The system works well enough.	سیستم به اندازه کافی کار می کند.
They laughed and hit a nearby tree.	آنها با خنده به درختی در همان نزدیکی برخورد کردند.
Magnetic compass is used in navigation.	قطب نما مغناطیسی در ناوبری استفاده می شود.
He participated in many unpaid advisory committees.	او در بسیاری از کمیته های مشورتی بدون مزد شرکت کرد.
The brother returned immediately.	برادر بلافاصله برگشت.
Farmers here depend on irrigation for food.	کشاورزان در اینجا برای تامین غذا به آبیاری وابسته هستند.
We have little information about the princess' early life.	ما اطلاعات کمی در مورد زندگی اولیه شاهزاده خانم داریم.
Since then, the government has intervened.	از آن زمان، دولت مداخله کرده است.
All members of the community are involved in maintaining it.	همه اعضای جامعه در حفظ و نگهداری آن مشارکت دارند.
Do not judge too soon.	خیلی زود قضاوت نکنید.
He performed in a talent show.	او در یک نمایش استعدادیابی اجرا کرد.
Always write your addresses on the packages.	همیشه آدرس های خود را روی بسته ها بنویسید.
The poor old man was sitting on a chair.	پیرمرد بیچاره روی صندلی نشسته بود.
They watched the storm from afar.	آنها طوفان را از دور مشاهده کردند.
Existing jobs are declining every year.	مشاغل موجود هر سال کاهش می یابد.
He put his hand on her heart.	دستش را روی قلبش گذاشت.
The baby cried louder.	صدای گریه بچه بلندتر شد.
He is a forced hoarder.	او یک احتکار کننده اجباری است.
We waited in line for about an hour.	تقریباً یک ساعت در صف منتظر ماندیم.
The hills of this area are considered sacred.	تپه های این منطقه مقدس به حساب می آیند.
The beach here is ideal for summer.	ساحل اینجا برای تابستان ایده آل است.
Use glasses only for smaller drinks.	فقط برای نوشیدنی های کوچکتر از لیوان استفاده کنید.
The ants walked lazily between the crumbs.	مورچه ها با تنبلی بین خرده ها راه می رفتند.
In these forests, animals rarely attack humans.	در این جنگل ها حیوانات به ندرت به انسان حمله می کنند.
The secretary has a strong memory.	منشی حافظه قوی دارد.
Alcohol and smoking are prohibited in the workplace.	مصرف مشروبات الکلی و سیگار در محل کار ممنوع است.
He walked with kindness and sobriety.	او با مهربانی و متانت راه می رفت.
Seven days after my daughter was born, she died.	هفت روز بعد از تولد دخترم، او فوت کرد.
We have to postpone the trip.	باید سفر را به تعویق بیندازیم.
They can not do that, can they?	آنها نمی توانند این کار را انجام دهند، می توانند؟
The spirit of the young poet was strong.	روحیه شاعر جوان قوی بود.
I experienced the pain of biting.	درد گاز گرفتن را تجربه کردم.
That should solve the problem.	که باید مشکل را حل کند.
Many children today drink milk.	بسیاری از کودکان امروز شیر می نوشند.
It was a hot day.	روز گرمی بود.
Peel an onion and cut it in half.	پیاز را پوست گرفته و نصف کنید.
He tricked her into giving him money.	او را فریب داد تا به او پول بدهد.
One of the neighbors reported the incident to the police.	یکی از همسایه ها ماجرا را به پلیس گزارش داد.
The rainfall here has been unusually heavy in recent months.	بارندگی در اینجا در ماه های اخیر به طور غیرعادی سنگین بوده است.
Water clearly affects every aspect of life.	آب به وضوح بر هر جنبه ای از زندگی تأثیر می گذارد.
See which bank has the best rate.	ببینید کدام بانک بهترین نرخ را دارد.
The two islands were clearly visible.	دو جزیره به وضوح قابل مشاهده بودند.
He is always there for me.	او همیشه برای من است.
Instead he chased the dog into the forest.	در عوض سگ را به جنگل تعقیب کرد.
He was upset, these things are ruining my health.	او ناراحت شد، این چیزها سلامتی من را خراب می کند.
The family lived in a large house.	خانواده در یک خانه بزرگ زندگی می کردند.
Climate change will be devastating.	تغییرات آب و هوایی ویرانگر خواهد بود.
Take precautions against mosquito bites.	در برابر نیش پشه اقدامات احتیاطی انجام دهید.
Muhammad was a simple man.	محمد مرد ساده ای بود.
Separate the fatty meat from the bones.	گوشت چرب را از استخوان جدا کنید.
The effects of malnutrition on children must be eliminated.	اثرات سوء تغذیه بر کودکان باید از بین برود.
The rich man could walk without fear of robbery.	مرد ثروتمند می توانست بدون ترس از راهزنی راه برود.
A small avalanche hit the city during the storm.	بهمن کوچکی در طول طوفان شهر را درنوردید.
The choice is mine alone.	انتخاب تنها با من است.
The landscape was not attractive to him.	چشم انداز برای او جذابیتی نداشت.
He held his hair with one hand.	موهایش را با یک دست نگه داشت.
The growth of urban areas became known as urbanization.	رشد مناطق شهری به شهرنشینی معروف شد.
Oil prices have been falling steadily for years.	قیمت نفت سال‌هاست که به طور مداوم در حال کاهش است.
The sound of welding machines was heard in the factory	در کارخانه صدای دستگاه های جوشکاری بلند شد
A rainbow fills the sky.	یک رنگین کمان آسمان را پر می کند.
My head was spinning.	سرم داشت می چرخید.
The cup was crushed into small pieces.	فنجان به تکه های ریز خرد شد.
The pump motor needed to be repaired.	موتور پمپ نیاز به تعمیر داشت.
The butler raised his eyebrows.	ساقی ابروهایش را بالا انداخت.
Three hooded figures surrounded the king's tent.	سه چهره کلاهدار دور خیمه شاه را احاطه کرده بودند.
Let the lions lie with the lambs.	باشد که شیرها با بره ها دراز بکشند.
Our house, like many others, is full of books.	خانه ما هم مثل خیلی های دیگر پر از کتاب است.
You have to replace that worn chair.	شما باید آن صندلی فرسوده را تعویض کنید.
The hunter used a bow and arrow.	شکارچی از تیر و کمان استفاده کرد.
Ask your neighbor to water the plants.	از همسایه بخواهید که گیاهان را آبیاری کند.
In several states, his language was the official language.	در چند ایالت، زبان او زبان رسمی بود.
This dessert is sweet and delicious.	این دسر شیرین و خوشمزه است.
The villagers walked away like dust.	روستاییان مانند گرد و غبار دور شدند.
Many of my friends wanted to use it.	بسیاری از دوستان من می خواستند از آن استفاده کنند.
A modern hotel with good food and friendly staff.	یک هتل مدرن با غذاهای خوب و کارکنان خوش برخورد.
He is suitable for this role.	او برای ایفای این نقش مناسب است.
Be sure to keep all receipts.	مطمئن شوید که تمام رسیدها را نگه دارید.
How many years have you lived here?	چند سال است که اینجا زندگی می کنید؟
The company reported its profit record.	این شرکت رکورد سود خود را گزارش کرد.
You need two eggs in a cake.	در یک کیک به دو عدد تخم مرغ نیاز دارید.
Until recently, no one knew who he was.	تا همین اواخر، هیچ کس نمی دانست او کیست.
The police officer insisted on his demands.	افسر پلیس بر خواسته های خود پافشاری کرد.
Which topic is the best?	کدام موضوع بهترین است؟
Cheddar cheese is a protected name.	پنیر چدار یک نام محافظت شده است.
He cried every night to sleep.	او هر شب گریه می کرد تا بخوابد.
This position requires someone who is ready to lead.	این موقعیت به کسی نیاز دارد که آماده رهبری باشد.
He wanted to enjoy life to the fullest.	او می خواست از زندگی نهایت لذت را ببرد.
Our voices were loud.	صدای ما از فریاد خشن بود.
The company did not follow this procedure.	شرکت از این روال پیروی نکرد.
The water in the glass gradually cooled.	آب داخل لیوان کم کم سرد شد.
Heart tissue is a rich source of stem cells.	بافت قلب منبع غنی از سلول های بنیادی است.
Send letters to all members of this list.	برای همه اعضای این لیست نامه بفرستید.
So more birds are expected to nest here.	بنابراین انتظار می رود پرندگان بیشتری در اینجا لانه کنند.
His skin cracked and his bleeding cream.	روی پوست ترک خورده و خونریزی اش کرم زد.
You can travel by taxi or train.	می توانید با تاکسی یا قطار سفر کنید.
Two cannonballs rose from a distance.	دو گلوله توپ از دور بلند شد.
Unfortunately, this is becoming increasingly common.	متأسفانه، به طور فزاینده ای رایج می شود.
Penelope was wise.	پنه لوپه عاقل بود.
I need money to buy food.	برای خرید غذا به پول نیاز دارم.
John was afraid of losing his job.	جان می ترسید شغلش را از دست بدهد.
You went to bed after dinner.	بعد از شام به رختخواب رفتی.
He was in so much pain that he could not be so cruel.	او درد زیادی داشت که نمی‌توانست آنقدر بی‌رحم باشد.
Please do your homework right now.	لطفا همین الان تکالیف خود را انجام دهید.
We saw him standing by the spring.	او را دیدیم که کنار چشمه ایستاده بود.
An endless song was played in the room.	آهنگی بی انتها در اتاق پخش شد.
It opened in a gap.	در شکافی باز شد.
Some experts believe that viruses cause cancer.	برخی از کارشناسان معتقدند که ویروس ها باعث سرطان می شوند.
Decorations include lanterns, streamers and banners.	تزئینات شامل فانوس، استریمر و بنر است.
Both countries were involved in the conflict.	هر دو کشور درگیر درگیری بودند.
The lion attacked the man.	شیر به مرد حمله کرد.
what time is it?	ساعت چند است؟
I think you are wrong.	به نظر من اشتباه می کنی.
The farmer was satisfied with his breakfast.	کشاورز از صبحانه اش راضی بود.
Both players scored.	هر دو بازیکن گلزنی کردند.
Jerry cried when he talked about his mother.	جری وقتی در مورد مادرش صحبت می کرد گریه می کرد.
Shopkeepers struggled to make a living.	مغازه داران برای گذران زندگی به سختی تلاش می کردند.
He has to pack his bags quickly.	او باید سریع چمدان هایش را ببندد.
The bread is soft and tender.	نان نرم و لطیفی است.
This road leads to the city center.	این جاده به مرکز شهر منتهی می شود.
He carried the torch in one hand.	او مشعل را در یک دست حمل می کرد.
The old man gave money to the needy.	پیرمرد به نیازمندان پول می داد.
Here are three cups of sugar.	اینم سه فنجان شکر.
It is generally believed that the earth is spherical.	باور عمومی بر این است که زمین کروی است.
After winning the first prize, we flew high.	بعد از گرفتن جایزه اول بلند پرواز می کردیم.
This is not a new residential area.	این یک منطقه مسکونی جدید نیست.
He was very protective of his daughter.	او از دخترش بسیار محافظت می کرد.
An ancient cemetery	یک گورستان باستانی
Breakfast is served here throughout the day.	صبحانه در تمام طول روز در اینجا سرو می شود.
Butterflies are insects that enjoy being beautiful	پروانه ها حشراتی هستند که به دلیل زیبایی از آنها لذت می برند
The constant noise was insane.	سر و صدای مداوم دیوانه کننده بود.
The couple is celebrating their golden wedding anniversary.	این زوج سالگرد ازدواج طلایی خود را جشن می گیرند.
Cold air swirled around him.	هوای سرد دورش می چرخید.
He began to express his views once again.	او یک بار دیگر شروع به بیان دیدگاه خود کرد.
He took a taxi.	او سوار تاکسی شد.
His punishment will be beheading.	مجازاتش سر بریدن خواهد بود.
Many cities value trees and green spaces.	بسیاری از شهرها برای درختان و فضاهای سبز ارزش قائل هستند.
His bag is very heavy	کیفش خیلی سنگینه
The artist was commissioned to paint it.	هنرمندی مأمور نقاشی آن شد.
The teacher became angry.	معلم عصبانی شد.
A girl is sitting on a spinning wheel.	دختری روی چرخ ریسی نشسته است.
Children exercise by swimming.	کودکان با شنا ورزش می کنند.
The plane flew over the city	هواپیما بر فراز شهر پرواز کرد
Deserts make up less than half of the region.	بیابان ها کمتر از نیمی از منطقه را تشکیل می دهند.
A woman came down the ladder and wiped away her tears.	زنی از نردبان پایین آمد و اشک هایش را پاک کرد.
They lived in a luxurious neighborhood.	آنها در یک محله مجلل زندگی می کردند.
Can time freeze?	آیا زمان می تواند منجمد شود؟
The wounded animal was lucky to escape its predicament.	حیوان زخمی خوش شانس بود که از مخمصه خود فرار کرد.
We baked the pie and took a sample.	پای را پختیم و نمونه گرفتیم.
The elevator of this building is unusable.	آسانسور این ساختمان غیر قابل استفاده است.
He grabbed her arm.	دستی بازویش را گرفت.
It is common practice for families to be educated together.	رویه رایج این است که خانواده ها با هم آموزش ببینند.
Radiation levels have increased throughout the region.	سطح تشعشعات در سراسر منطقه افزایش یافته است.
The wine was hot and spicy.	شراب گرم و تند بود.
Now this tree will be overthrown every day.	اکنون هر روز این درخت سرنگون خواهد شد.
Some of the houses date back to the 16th century.	قدمت برخی از خانه ها به قرن شانزدهم باز می گردد.
This cause, deeply felt, must be supported.	این علت، عمیقا احساس می شود، باید حمایت شود.
This proposal was raised in the management meeting.	این پیشنهاد در جلسه مدیریت مطرح شد.
The stone arch separates the two rooms.	طاق نما از سنگ دو اتاق را از هم جدا می کند.
All ideas have the same weight.	همه ایده ها وزن یکسانی دارند.
Volunteers often work overtime.	داوطلبان اغلب اضافه کار می کنند.
I got a charger on my head.	یک شارژر روی سرم گرفتم.
His mouth was drooping.	دهانش آویزان بود.
One is the loneliest number.	یکی تنهاترین شماره است.
Children were allowed to play in the garden.	بچه ها اجازه داشتند در باغ بازی کنند.
Drinking too much alcohol can lead to heart disease.	نوشیدن بیش از حد الکل می تواند منجر به بیماری قلبی شود.
Write your comments about this book in the margins.	نظرات خود را در مورد این کتاب در حاشیه بنویسید.
The speakers sat on the stage and listened.	سخنرانان روی صحنه نشستند و حضار گوش دادند.
Many modern scientific studies rely on large data sets.	بسیاری از مطالعات علمی مدرن بر مجموعه داده های عظیم متکی هستند.
He raised lichens on his roof.	او گلسنگ روی سقف خود پرورش داد.
The roads are already dirty.	جاده ها از قبل کثیف شده اند.
They shook his body.	امواج لرزی را به بدن او القا کردند.
One of dozens of similar villages.	یکی از ده ها روستای مشابه.
Float the body in the river.	بدن را در رودخانه شناور کنید.
The yearbook says winter is coming back very soon.	سالنامه گفت که زمستان خیلی زود باز می گردد.
Some voters were dissatisfied with their choice.	برخی از رای دهندگان از انتخاب خود ناراضی بودند.
They gathered to protest the war.	آنها برای اعتراض به جنگ تجمع کردند.
The center of the ancient city is famous for its beautiful streets.	مرکز شهر باستانی به خاطر خیابان های زیبایش معروف است.
Tomorrow you will bury Pharaoh.	فردا فرعون را دفن می کنی.
For them, winning was really everything.	برای آنها، برنده شدن در واقع همه چیز بود.
The princess wears a necklace of jewelry.	شاهزاده خانم یک گردنبند از جواهرات به سر می کند.
Net rank among the greatest inventions in human history.	رتبه خالص در میان بزرگترین اختراعات تاریخ بشریت است.
Some scientists in my country are thrilled with artificial intelligence.	برخی از دانشمندان در کشور من از هوش مصنوعی به وجد آمده اند.
The rich enjoy generous tax breaks.	ثروتمندان از معافیت های مالیاتی سخاوتمندانه لذت می برند.
Then there are people.	سپس مردم هستند.
He believes that buildings are structurally unhealthy.	او معتقد است که ساختمان ها از نظر ساختاری ناسالم هستند.
His job requires him to be always alert.	شغل او مستلزم این است که همیشه هوشیار باشد.
Be knowledgeable.	در دانش سرآمد باشید.
Stakeholders say this is part of a series of attacks.	دست اندرکاران می گویند که این بخشی از یک سری حملات است.
Adaptation is difficult for many species.	سازگاری برای بسیاری از گونه ها دشوار است.
His death was met with widespread mourning.	مرگ او با سوگواری گسترده مواجه شد.
His friend told us that his leg was broken.	دوستش به ما گفت که پایش شکسته است.
The country is not rich, but the people are generally happy.	کشور ثروتمند نیست، اما مردم به طور کلی خوشحال هستند.
His features were angular.	ویژگی های او زاویه دار بود.
The child defiled the holy place.	کودک مکان مقدسی را نجس کرد.
Children entering the program must waive their right to fight.	کودکانی که وارد این برنامه می شوند باید از حق خود برای دعوا چشم پوشی کنند.
Please do not make so much noise	لطفا اینقدر سر و صدا نکنید
This mountain was a famous tourist spot.	این کوه یک نقطه توریستی معروف بود.
It was boycotted anyway	به هر حال تحریم شد
Should be kept in ordinary water.	باید در آب معمولی نگهداری شود.
This street is very dangerous at night.	این خیابان در شب بسیار خطرناک است.
Spartan life is becoming increasingly popular among young people.	زندگی اسپارتانه به طور فزاینده ای در بین جوانان محبوب می شود.
They wanted to return the package.	آنها خواستند که بسته را برگردانند.
One night a burglar entered our house.	یک شب دزدی وارد خانه ما شد.
The road passes through the mountains.	جاده از میان کوه ها می گذرد.
He is the youngest of seven children.	او کوچکترین فرزند از هفت فرزند است.
The rest of the family was found in turmoil.	بقیه خانواده در آشفتگی پیدا شدند.
Many observers consider the comet to be doomed.	بسیاری از ناظران دنباله دار را محکوم به فنا می دانند.
Some farms have many trees.	برخی از مزارع درختان زیادی دارند.
The fall was an irreversible catastrophe.	سقوط یک فاجعه غیرقابل کاهش بود.
The phone call lasted only a few minutes.	تماس تلفنی فقط چند دقیقه طول کشید.
Where are the other people in this class?	بقیه افراد این طبقه کجا هستند؟
I do not remember who wrote that program.	یادم نیست چه کسی آن برنامه را نوشته است.
The parking lot was stuck.	پارکینگ گیر کرده بود.
A huge building stood in front of him.	ساختمان عظیمی در برابر او ایستاده بود.
The incident followed a previous dispute.	آن حادثه به دنبال نزاع قبلی رخ داد.
The sea was calm and calm.	دریا آرام و آرام بود.
Kill the weeds.	علف های هرز را بکشید.
He does not want to talk to any of his relatives.	او نمی خواهد با هیچ یک از نزدیکان خود صحبت کند.
He declined to comment.	او از پاسخ دادن خودداری کرد.
The amount of rainfall varies depending on the season.	میزان بارندگی بسته به فصل متفاوت است.
Surprisingly finished in just four inches.	به طور شگفت انگیزی تنها در چهار اینینگ به پایان رسید.
The thief jumped out of the way and shouted.	دزد از سر راه پرید و داد زد.
He was barefoot and wearing ragged clothes.	پابرهنه بود و لباس های ژنده پوشیده بود.
Most mammals reproduce only once a year.	اکثر پستانداران تنها یک بار در سال تولید مثل می کنند.
The anteater eats the ants.	مورچه خوار مورچه ها را می خورد.
The revolution led to a civil war.	انقلاب منجر به جنگ داخلی شد.
She buys her food from a local grocery store.	او غذای خود را از خواربارفروشی محلی می خرد.
The raw materials were carefully weighed.	مواد اولیه با دقت وزن شدند.
The stone makes a ticking sound when thrown.	سنگ هنگام پرتاب صدای تیک تیک تولید می کند.
We built this magnificent cathedral in the Middle Ages.	ما این کلیسای جامع باشکوه را در قرون وسطی ساختیم.
Climate change leads to unpredictable climate patterns.	تغییرات آب و هوایی منجر به الگوهای آب و هوایی غیرقابل پیش بینی می شود.
You have to have confidence to behave.	برای اینکه بخوای رفتار کنی باید اعتماد به نفس داشته باشی.
He goes to school by bus and train.	او با اتوبوس و قطار به مدرسه می رود.
The poet refused all invitations.	شاعر همه دعوت ها را رد کرد.
Wild elephants roamed the countryside.	فیل های وحشی در سراسر حومه شهر پرسه می زدند.
A young man asked if he could use our phone.	مرد جوانی پرسید که آیا می تواند از تلفن ما استفاده کند؟
The Duke toasted the bread.	دوک نان تست کرد.
The house was divided into seven houses.	خانه به هفت خانه تقسیم شده بود.
This building serves as the gateway to the old city.	این ساختمان به عنوان دروازه ورود به شهر قدیمی عمل می کند.
I strongly urge you to join the discussion.	من قویاً از شما می خواهم که به بحث بپیوندید.
Brahms has made many of his most famous works.	برامس بسیاری از مشهورترین آثار خود را ساخته است.
The paintings of this artist are sold by the millions!	نقاشی های این هنرمند میلیون ها فروخته می شود!
The countryside is significantly free of insects.	حومه شهر به طور قابل توجهی عاری از حشرات است.
He painted a face on the plaster.	او با گچ چهره ای روی بالا کشید.
He was the first to enter.	او اولین کسی بود که وارد شد.
There is a growing consensus.	اجماع فزاینده ای وجود دارد.
They were planning a family vacation to the beach.	آنها برای تعطیلات خانوادگی به ساحل برنامه ریزی کردند.
This bread is made without the use of preservatives.	این نان بدون استفاده از مواد نگهدارنده درست می شود.
Her hair was shiny, but a little wet with sweat.	موهایش براق بود، اما کمی خیس از عرق بود.
The tourism industry has flourished in recent years.	صنعت گردشگری در سال های اخیر رونق زیادی داشته است.
Although it is tropical in this region, there is a lot of rainfall in this region.	اگرچه در این منطقه گرمسیری است، بارندگی های زیادی در این منطقه وجود دارد.
A hot drink	یک نوشیدنی گرم
The dogs ran and barked and jumped with excitement.	سگ ها می دویدند و پارس می کردند و با هیجان می پریدند.
He needed time to prepare his reports.	او برای تهیه گزارش هایش به زمان نیاز داشت.
Only reality can show you true beauty.	فقط واقعیت می تواند زیبایی واقعی را به شما نشان دهد.
He passed away.	پس از دنیا رفت.
Iron should be consumed in small amounts.	آهن باید در مقادیر کم مصرف شود.
M was easy to read.	متر به راحتی قابل خواندن بود.
Be prepared for long queues.	برای صف های طولانی آماده باشید.
Stop them! 	متوقفشان کن!
Passers-by cried.	رهگذران گریه کردند.
The jury unanimously acquitted him.	هیئت منصفه به اتفاق آرا حکم بی گناهی را صادر کرد.
He finally got the bear cub.	بالاخره توله خرس را گرفت.
The room smelled of dust.	اتاق بوی غبار می داد.
The government sent delegates to attend the conference.	دولت نمایندگانی را برای شرکت در کنفرانس فرستاد.
The ship's siren sounded as it approached.	صدای آژیر کشتی که نزدیکتر می شد ناله می کرد.
The owner of this shop was very kind.	صاحب این مغازه بسیار خوش برخورد بود.
Rotate the arrow upwards.	فلش را به سمت بالا بچرخانید.
She finished her breakfast and got ready to go to work.	صبحانه اش را تمام کرد و آماده رفتن به محل کار شد.
The destruction of the village provoked protests.	تخریب روستا باعث اعتراض شد.
Suddenly he got up.	ناگهان از جایش بلند شد.
The soup was delicious	سوپ خوشمزه بود
Computer programming is an individual activity.	برنامه نویسی کامپیوتر یک فعالیت انفرادی است.
A general rule is that people do not change.	یک قانون کلی این است که مردم تغییر نمی کنند.
What is the biggest problem facing the city?	بزرگترین مشکل پیش روی شهر چیست؟
But in one thing he was quite firm.	اما در یک چیز او کاملا محکم بود.
Her ex-boyfriend was a villain.	دوست پسر قبلی او یک شرور بود.
His body was stiff and cold on the ground.	بدنش سفت و سرد روی زمین بود.
Water resources are declining.	منابع آب در حال کاهش است.
They do not come.	آنها نمی آیند.
He took a deep breath.	او یک نفس عمیق کشید.
These shoes are too small for me.	این کفش ها برای من خیلی کوچک هستند.
Despite some public opposition, he was elected president.	با وجود برخی مخالفت های عمومی، او به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
It rains here every year.	اینجا هر سال باران می بارید.
He left and left everything behind.	او رفت و همه چیز را پشت سر گذاشت.
Try to stay calm.	سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید.
The general ordered the men to attack.	ژنرال به افراد دستور حمله داد.
I wanted to find a job in the city.	می خواستم در شهر کار پیدا کنم.
Not suitable for transportation.	برای حمل و نقل مناسب نیست.
The weather is getting worse and water is scarce.	آب و هوا در حال بدتر شدن است و آب کمیاب است.
I hope everyone finds what they are looking for.	امیدوارم هرکسی چیزی که دنبالش است را پیدا کند.
Books should be sold at a low price.	کتاب ها باید با قیمت پایین فروخته شوند.
Many celebrities have supported certain candidates.	بسیاری از افراد مشهور از نامزدهای خاصی حمایت کرده اند.
I do not like this smoky air.	من این هوای دود را دوست ندارم.
We did not want him.	ما او را نمی خواستیم.
Facts are collected from polls.	حقایق از نظرسنجی ها جمع آوری می شوند.
He was passionate about all this.	او در مورد همه اینها مشتاق بود.
The outside sound was annoying.	صدای بیرون آزاردهنده بود.
Their eldest son died in an accident.	پسر بزرگشان در یک تصادف جان باخت.
You did the right thing.	شما کار درستی انجام داده اید.
Accelerate the harvest season.	فصل برداشت را تسریع کنید.
We discussed the menu.	در مورد منو با هم بحث کردیم.
This study shows the relationship between lower rents and crime.	این مطالعه ارتباط بین اجاره بهای کمتر و جرم و جنایت را نشان می دهد.
He always drives cautiously.	او همیشه با احتیاط رانندگی می کند.
Checks the fuse.	فیوز را چک می کند.
As the population grows, so does pollution.	با افزایش جمعیت، آلودگی نیز افزایش می یابد.
Beat the eggs and cream with a mixer.	تخم مرغ و خامه را با همزن بزنید.
The nuns carefully cared for the needs of their patients.	راهبه ها با دقت به نیازهای بیماران خود رسیدگی می کردند.
Farmers "feed the world."	کشاورزان "جهان را تغذیه می کنند".
His voice was full of love and respect.	صدایش سرشار از محبت و احترام بود.
Everyone respects the constitution.	همه به قانون اساسی احترام می گذارند.
Be sure to lock the doors before leaving.	قبل از خروج حتماً درها را قفل کنید.
The grandmother said goodbye to the children.	مادربزرگ برای بچه ها خداحافظی کرد.
Inspired by earthly love, he writes poetry.	او با الهام از عشق زمینی شعر می سرود.
Others formed around him.	دیگران در اطراف او به وجود آمدند.
This inspiring work of art is now housed in a gallery.	این اثر هنری الهام بخش اکنون در یک گالری نگهداری می شود.
The house was torn apart.	خانه تکه تکه شد.
He was found lying on the beach.	او را در حالی که در ساحل دراز کشیده بود پیدا کردند.
Although the versions are slightly different, the words are the same.	اگرچه نسخه ها کمی متفاوت هستند، کلمات مشابه هستند.
The crazy lady is wearing a light pink dress.	خانم دیوانه یک لباس صورتی روشن پوشیده است.
For some, shopping is another form of entertainment.	برای برخی، خرید شکل دیگری از سرگرمی است.
The people set off for the plains.	مردم رهسپار دشت شدند.
Ghosts of hunger can be felt whenever it is close.	شبح های گرسنگی را می توان هر زمان که نزدیک باشد احساس کرد.
I have to be a blues guitarist.	من باید گیتاریست بلوز شوم.
We noticed that his steps had become shallower.	متوجه شدیم که قدم هایش کم عمق تر شده است.
He calmly waited for the judge to rule.	او با آرامش منتظر رای قاضی بود.
The soldiers retreated to the shelter of a nearby building.	سربازان به پناهگاه ساختمان مجاور عقب نشینی کردند.
You can call this number.	می توانید با این شماره تماس بگیرید.
He looked at the paper.	نگاهی به کاغذ انداخت.
The pianist cried.	نوازنده پیانو به گریه افتاد.
Visiting the Museum of Modern Art is enjoyable.	بازدید از موزه هنر مدرن لذت بخش است.
He did not pay attention to her question.	او به سوال او توجهی نکرد.
He thought let them die.	فکر کرد بگذار بمیرند.
They also measure unemployment and education.	آنها همچنین سطح بیکاری و تحصیلات را اندازه گیری می کنند.
He was given the official position.	مقام رسمی به او داده شد.
There is a cemetery at its foot.	قبرستانی در پای آن قرار دارد.
This politician is in favor of higher spending.	این سیاستمدار طرفدار هزینه های بیشتر است.
The dust sifted through his fingers.	گرد و غبار از میان انگشتانش الک شد.
If the water is too cold, it will not evaporate.	اگر آب خیلی سرد شود، تبخیر نمی شود.
A hat was pulled down over his eyes.	کلاهی روی چشمانش پایین کشیده شد.
He spent the weekend out of town.	او آخر هفته را خارج از شهر گذراند.
Health care laws were passed with great fanfare.	قوانین مراقبت های بهداشتی با هیاهوی زیادی تصویب شد.
Many driving offenses go unpunished.	بسیاری از تخلفات رانندگی بدون مجازات می مانند.
Mysore is famous for its silk and sandalwood.	میسور به ابریشم و چوب صندلش معروف است.
He showed step by step how he attacked the castle.	او گام به گام نشان داد که چگونه به قلعه حمله کرده است.
The government continues to fire workers.	دولت به اخراج کارگران ادامه می دهد.
His speech improved dramatically with age.	گفتار او با افزایش سن به طرز چشمگیری بهبود یافت.
Salt can kill plants.	نمک می تواند گیاهان را از بین ببرد.
Did you have a good weekend?	آخر هفته خوبی داشتی؟
An evolving city, full of vibrancy and color.	شهری در حال وقوع، پر از جنب و جوش و رنگ.
What is needed is for people to work together.	آنچه لازم است این است که مردم همکاری کنند.
The smell of spicy meat wafted through the market.	بوی گوشت تند در بازار پیچید.
Repeated arrests do not completely curb drug trafficking.	دستگیری های مکرر به طور کامل قاچاق مواد مخدر را مهار نمی کند.
A beautiful bird of prey.	یک پرنده شکاری زیبا.
This does not include postmenopausal periods.	و این شامل دوره های پس از یائسگی نمی شود.
In the cold, four thousand meters above sea level,	در سرما، چهار هزار متر بالاتر از سطح دریا،
The fungus feeds on dead plant material.	قارچ از مواد گیاهی مرده تغذیه می کند.
He took her arm to escort her to the car.	بازویش را در اختیار گرفت تا او را تا ماشین اسکورت کند.
The ship sank and its captain and crew were killed.	کشتی غرق شد و کاپیتان و خدمه آن کشته شدند.
They are wild animals	حیوانات وحشی هستند
This sushi is by far the best sushi available.	این سوشی تا حد زیادی بهترین سوشی موجود است.
So the wise old woman counted three coins.	پس پیرزن دانا سه سکه شمرد.
He woke up.	او از خواب بیدار شد.
In the distance, clouds were swirling.	در دوردست، ابرها می چرخیدند.
The waiter smiled.	گارسون لبخند زد.
If you have to borrow this book.	اگر مجبورید این کتاب را قرض بگیرید.
He studied the remnants of ancient scrolls.	او تکه های باقی مانده از طومارهای باستانی را مطالعه کرد.
The weather forecast was wrong!	پیش بینی آب و هوا اشتباه بود!
It makes sense to conclude that he is right.	منطقی است که نتیجه بگیریم که او درست می گوید.
He promised to be very careful at home.	او قول داد که در خانه بسیار مراقب باشد.
Follow the instructions, carefully placing the bottle vertically.	با پیروی از دستورالعمل ها، بطری را با دقت در حالت عمودی قرار داد.
He quickly signed the contract.	او به سرعت قرارداد را امضا کرد.
He was a vital element in the success of the park.	او یک عنصر حیاتی در موفقیت پارک بود.
The inspector ruled that my testimony was invalid.	بازرس حکم داد که شهادت من فاقد اعتبار است.
Vegetables give gas.	سبزیجات گاز می دهند.
Even this can be evaporated.	حتی این را می توان تبخیر کرد.
Please take all garbage with you	لطفا همه زباله ها را با خود ببرید
Young love is sacred.	عشق جوان مقدس است.
The party was a celebration of victory.	مهمانی جشن پیروزی بود.
Does this street lead to the river?	آیا این خیابان به رودخانه منتهی می شود؟
I rely on public transportation for long distances.	من برای مسافت های طولانی به حمل و نقل عمومی متکی هستم.
The eagle has the status of a national bird.	عقاب جایگاه پرنده ملی را دارد.
In the face of public opposition, the plan was scrapped.	در مواجهه با مخالفت عمومی، این طرح کنار گذاشته شد.
But he rarely exercises himself.	اما او به ندرت خودش را اعمال می کند.
There is a pond in front.	یک حوض در جلو وجود دارد.
It is unusually crowded on weekends.	در آخر هفته غیرمعمول شلوغ است.
The crater is now filled with stagnant water.	این دهانه اکنون با آب راکد پر شده است.
This development contradicts the city plan.	این توسعه با طرح شهر در تضاد است.
Mother and daughter looked at the cake.	مادر و دختر به کیک نگاه کردند.
The cat lay lazily in the sun.	گربه با تنبلی زیر آفتاب دراز کشید.
It takes stability to work.	برای کار کردن، به ثبات نیاز دارد.
The rapid movement of cars resulted in a horrific accident.	حرکت سریع خودروها تصادف هولناکی را رقم زد.
You have to make a lot of preparations.	باید تدارکات زیادی انجام دهید.
Their distinctive language is not based on sound.	زبان متمایز آنها مبتنی بر صدا و صدا نیست.
Some insects have venom that can kill.	برخی از حشرات سمی دارند که می تواند بکشد.
Prepare orange juice for guests.	برای مهمانان آب پرتقال آماده کرد.
The boy was swimming in the river.	پسرک در رودخانه شنا می کرد.
Honey is sweet, chocolate is sweet.	عسل شیرین است، شکلات هم شیرین است.
He ran between the trees.	او راهی را بین درختان دوید.
Poll of public opinion	نظرسنجی از افکار عمومی
He reported the incident to the supervisor.	او ماجرا را به سرپرست گزارش داد.
Many are in serious danger.	بسیاری در خطر جدی هستند.
This incident threatens the peace process.	این حادثه روند صلح را تهدید می کند.
He described each shot in detail.	او هر شات را با جزئیات توصیف کرد.
He was tall and handsome.	قد بلند و خوش تیپ بود.
His diet is low in protein.	رژیم غذایی او کمبود پروتئین دارد.
I was alone that night.	آن شب تنها بودم.
Dim sunlight passed through the mosquito net	نور ضعیف خورشید از پشه بند عبور کرد
In the last few decades, fast food stores have developed.	در چند دهه گذشته، فروشگاه های فست فود توسعه یافته اند.
A foggy star hung over the far horizon.	ستاره ای مه آلود بر فراز افق دور معلق بود.
A true friend will never betray you.	یک دوست واقعی هرگز به شما خیانت نمی کند.
In the next step, we prepare creamy mashed potatoes.	در مرحله بعد پوره سیب زمینی خامه ای را آماده می کنیم.
Potatoes are rich in nutrients.	سیب زمینی سرشار از مواد مغذی است.
He was the scariest bandit in the valley.	او مخوف ترین راهزن این دره بود.
Few students are aware of the options available.	تعداد کمی از دانش آموزان از گزینه های موجود آگاه هستند.
The city's dense forests are on fire.	جنگل های انبوه شهر در آتش است.
The killer was found guilty based on the evidence.	قاتل بر اساس شواهد و قرائن مجرم شناخته شد.
The sunset covered the sky in crimson.	غروب خورشید آسمان را به رنگ زرشکی فراگرفت.
There is a special place in hell for liars.	جای خاصی در جهنم برای دروغگوها وجود دارد.
The apple cake was delicious as always.	کیک سیب مثل همیشه خوشمزه بود.
I think you did a good job	فکر کنم کار خوبی کردی
The arrival of a new manager helped the company.	آمدن مدیر جدید به شرکت کمک کرد.
Minimize congestion.	ازدحام را به حداقل برسانید.
Photovoltaic cells convert sunlight into electricity.	سلول های فتوولتائیک نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کنند.
A crane is a bird that lives by the river.	جرثقیل پرنده ای است که در کنار رودخانه زندگی می کند.
The lake is watery.	دریاچه آب ریز است.
Results in.	نتایج در.
Eternal fire ignited in the temple.	آتش ابدی در معبد شعله ور شد.
The thief took a knife.	سارق چاقویی به دست گرفت.
Orwell's world is a complete metaphor for fascism.	دنیای اورول استعاره کاملی از فاشیسم است.
There is little water on the island.	آب کمی در جزیره وجود دارد.
This suburban area is great for walking.	این منطقه حومه شهر برای پیاده روی عالی است.
It is a Bible.	کتاب مقدسی است.
We became better friends then.	ما در آن زمان دوستان بهتری شدیم.
The situation quickly deteriorated.	وضعیت به سرعت بدتر شد.
The gallons circled the port and entered the bay.	گالن ها شناور بندر را گرد کردند و وارد خلیج شدند.
My feelings exactly.	احساسات من دقیقا.
Their greeting was sincere.	سلام آنها صمیمانه بود.
The band performed a tragic march.	گروه مارش غم انگیز را اجرا کرد.
Three doctors must be present to be licensed.	برای اعطای مجوزها باید سه پزشک حضور داشته باشند.
Then he cried out loud.	سپس با صدای بلند گریه کرد.
Drivers and pedestrians are advised to wear helmets.	به رانندگان و عابران پیاده توصیه می شود که از کلاه ایمنی استفاده کنند.
The leader answered all the questions that were asked of him.	رهبر به تمام سوالاتی که از ایشان می شد پاسخ داد.
The arena was full of fans.	عرصه مملو از هواداران بود.
The fire broke out in the middle of the night.	آتش سوزی در نیمه های شب رخ داد.
The poor must remain poor.	فقرا باید فقیر بمانند.
Tide change in men's wealth.	تغییر جزر و مد در ثروت مردان.
A young man's passionate belief that people should be free.	باور پرشور یک مرد جوان که مردم باید آزاد باشند.
Police searched the scene for clues.	پلیس صحنه را برای یافتن سرنخ بررسی کرد.
The newcomers were welcomed by the mayor.	تازه واردان مورد استقبال شهردار قرار گرفتند.
Thousands of stars shone in the midnight sky.	هزاران ستاره در آسمان نیمه شب چشمک زدند.
Species can adapt to almost any environment.	گونه ها می توانند تقریباً با هر محیطی سازگار شوند.
The reporter knew he could not depend on the photo.	خبرنگار می دانست که نمی تواند به عکس وابسته باشد.
A collection of film reviews.	مجموعه ای از نقدهای فیلم.
We turned on the lights.	چراغ ها را روشن گذاشتیم.
My grandmother sings funny songs every day.	مادربزرگ من هر روز آهنگ های خنده دار می خواند.
I will keep it a secret.	من آن را مخفی نگه خواهم داشت.
A country where poverty is common.	کشوری که فقر در آن رایج است.
Great care must be taken when working with knives.	هنگام کار با چاقو باید دقت زیادی کرد.
Bears are usually limited to the northern continents.	خرس ها معمولاً محدود به قاره های شمالی هستند.
This theory does not explain much at all.	این نظریه اصلاً چیز زیادی را توضیح نمی دهد.
First, wash the sweet potatoes with water.	ابتدا سیب زمینی های شیرین را با آب بشویید.
Traditionally, tourists come here for winter sports.	به طور سنتی، گردشگران برای ورزش های زمستانی به اینجا می آیند.
Some stores decided to sell.	برخی از فروشگاه ها تصمیم به فروش داشتند.
Birds are now almost extinct.	پرندگان در حال حاضر تقریباً منقرض شده اند.
The house had to withstand the storm.	خانه باید طوفان را تحمل می کرد.
The papers were scattered on the table.	کاغذها روی میز پراکنده بودند.
He dropped the bomb after careful examination.	او پس از بررسی دقیق بمب را رها کرد.
He pointed to himself and turned pale.	به خودش اشاره کرد و رنگ پریده شد.
Let us sail between the seven emirates.	بگذارید بین هفت امیرنشین قایقرانی کنیم.
He jumped out of bed.	از تخت بیرون پرید.
This is a true story.	این یک داستان واقعی است.
We have a lot of time until our next appointment.	ما تا قرار بعدی خود زمان زیادی داریم.
The bird sang again.	پرنده دوباره آواز خواند.
The speakers were influential on the podium.	سخنرانان روی تریبون تاثیرگذار بودند.
The colony was allowed to stay.	مستعمره اجازه ماندن داشت.
The party leader suggested cutting spending.	رهبر حزب پیشنهاد کاهش هزینه ها را داد.
Adapted to different weather conditions	سازگار با شرایط آب و هوایی مختلف
This recommendation is on the agenda.	این توصیه در دستور کار قرار گرفته است.
Her lips parted in a smile.	لب هایش در لبخند از هم باز شد.
Colleagues were determined to finish sooner.	همکاران مصمم بودند زودتر تمام کنند.
He looked around the room.	او به اطراف اتاق نگاه کرد.
The forces cheered and the rowers set off.	نیروها تشویق کردند و پاروزنان به راه افتادند.
Helicopters flew overhead.	هلیکوپترها بالای سرشان پرواز کردند.
The hotel rooms are also air conditioned.	اتاق های هتل نیز دارای تهویه مطبوع هستند.
It was necessary to pay attention to all the details.	لازم بود به دقت به تمام جزئیات توجه شود.
See what you made me do!	ببین چه کاری مرا وادار کردی!
The blue whale swims in the ocean.	نهنگ آبی در میان آب های اقیانوس شنا می کند.
Turn the cake mold upside down.	قالب کیک را زیر و رو کنید.
Plutonium was discharged in a truck.	پلوتونیوم در یک کامیون تخلیه شد.
The tumor has shrunk.	تومور کوچک شده است.
My aunt warned me not to visit here.	عمه ام به من هشدار داد که از اینجا دیدن نکنم.
Extraction of oil from the ground.	استخراج نفت از زمین.
Finally after several hours of trying	بالاخره بعد از چندین ساعت تلاش
Some cheeses are good, some not so much.	برخی از پنیرها خوب هستند، برخی دیگر نه چندان زیاد.
He wore sunglasses despite the cloudy sky.	او با وجود آسمان ابری عینک آفتابی می زد.
Dust storms were blowing across the plains.	طوفان گرد و غبار در سراسر دشت می وزید.
Fear gripped the city.	ترس شهر را فرا گرفت.
Use of nitrous oxide as a substance,	استفاده از اکسید نیتروژن به عنوان ماده،
The community is very proud of him.	جامعه به او بسیار افتخار می کند.
The old town has preserved many of its historical flavors.	شهر قدیمی بسیاری از طعم تاریخی خود را حفظ کرده است.
The left is giving a class	چپ داره کلاس میده
Travel restrictions apply to all foreign nationals.	محدودیت سفر برای همه اتباع خارجی اعمال شده است.
It is easier for me than a comfortable home.	برای من راحت تر از خانه راحت است.
He made things around the house.	او چیزهای اطراف خانه را درست کرد.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نیست این اتهام صحت دارد یا خیر.
Children must attend school regularly.	کودکان باید به طور منظم در مدرسه شرکت کنند.
He spent the whole afternoon in the bathroom.	تمام بعدازظهر را صرف حمام كرد.
They were studying ancient civilization.	آنها در حال مطالعه تمدن باستانی بودند.
He was ready for anything.	او برای هر چیزی آماده بود.
You do not need to go to the library to do this.	برای انجام این کار لازم نیست به کتابخانه بروید.
This is a form of green algae.	این شکل از جلبک سبز است.
Does life in society become calmer?	آیا زندگی در جامعه آرام تر می شود؟
Judges can issue death sentences.	قضات می توانند حکم اعدام را صادر کنند.
He was released after recovering from an arm infection.	پس از رفع عفونت بازویش، مرخص شد.
The pianist played a set of waltzes.	نوازنده پیانو مجموعه ای از والس ها را می نواخت.
Children were warned not to put their fingers in the socket.	به کودکان هشدار داده شد که انگشتان خود را در پریز قرار ندهند.
A large crowd had filled the stadium.	جمعیت زیاد ورزشگاه را پر کرده بود.
The professor presented his credentials.	استاد مدارک خود را ارائه کرد.
The case is still under police investigation.	پرونده همچنان در دست بررسی پلیس است.
Police arrested him.	پلیس او را دستگیر کرد.
But their goals had to move.	اما اهداف آنها مجبور به حرکت شدند.
Great celebrations were held.	جشن های بزرگی برگزار شد.
A group of people looted the city seat.	گروهی از مردم کرسی شهرستان را غارت کردند.
We need to consume less energy.	باید انرژی کمتری مصرف کنیم.
They are under the jurisdiction of the government.	آنها تحت صلاحیت دولت هستند.
He was known for his devotion to his family.	او به خاطر ارادتش به خانواده اش معروف بود.
As a leading automaker, it faces stiff competition.	به عنوان یک خودروساز پیشرو، با رقابت سختی روبرو است.
One person is severely burned.	یک نفر به شدت سوخته است.
The economy of this village is heavily dependent on agriculture.	اقتصاد این روستا به شدت متکی به کشاورزی است.
His brothers mocked him.	برادرانش او را مسخره کردند.
If you have already ordered this, we will still deliver it.	اگر قبلاً این را سفارش داده‌اید، ما همچنان آن را تحویل می‌دهیم.
Listen carefully to everything they say.	با دقت به هر چیزی که می گویند گوش کنید.
He looked out the window.	نگاهی به بیرون از پنجره انداخت.
Aging is a scary thing.	پیری چیز ترسناکی است.
The skis slipped on the icy road.	اسکی ها روی جاده یخ زده سر خوردند.
The walls of the house were swaying and cracked.	دیوارهای خانه تاب برداشته و ترک خورده بود.
Scaffolding is enough to reach the second floor.	داربست برای رسیدن به طبقه دوم کافی است.
Some cities have become popular destinations for tourists.	برخی از شهرها به مقاصد محبوبی برای گردشگران تبدیل شده اند.
Are you saying he is lying?	آیا می گویید که او دروغ می گوید؟
Exotic couple drank gallons of beer.	زن و شوهر عجیب و غریب گالن آبجو نوشیدند.
Neighboring ripe tomatoes were annoyingly attractive.	گوجه فرنگی های رسیده همسایه به طرز آزاردهنده ای جذاب بودند.
I heard you talk	من صحبت شما را شنیدم
He felt nauseous.	احساس تهوع داشت.
The printer is broken	چاپگرش خراب است
His pale hazel eyes were full of pain.	چشمان فندقی رنگ پریده اش پر از درد بود.
The pie came out of the pan.	پای از تابه خارج شد.
Porridge can be cooked with milk, butter and brown sugar.	فرنی را می توان با شیر، کره و شکر قهوه ای پخت.
The climate here is mild even in winter.	آب و هوای اینجا حتی در زمستان معتدل است.
The platform was supported by a small minority.	این پلت فرم توسط یک اقلیت کوچک پشتیبانی می شد.
I was lazy to do it.	من برای انجام آن تنبل بودم.
Planting corn.	ذرت کاشت.
He was said to have fallen from the castle wall.	گفته شد که او از دیوار قلعه سقوط کرده است.
A house for the religious community of Zahedan.	خانه ای برای جامعه مذهبی زاهدان.
The farmer had never heard of such a thing.	کشاورز هرگز چنین چیزی را نشنیده بود.
Lead color causes severe birth defects.	رنگ سرب باعث نقایص شدید مادرزادی می شود.
Sometimes the unexpected happens.	گاهی اوقات اتفاق غیرمنتظره ای می افتد.
But he wanted his candy!	اما او آب نبات خود را می خواست!
The cheese was wrapped in white greaseproof paper.	پنیر را در کاغذ روغنی سفید پیچیده شده بود.
Admission to the university was fair in those days.	پذیرش دانشگاه در آن روزها منصفانه بود.
That's right, there should be no data column.	درست است، هیچ ستون داده ای نباید وجود داشته باشد.
Suddenly he went mad.	ناگهان از کوره در رفت.
You are familiar with the main idea of ​​the goal here.	شما در اینجا با ایده اصلی هدف آشنا هستید.
After that, a traditional celebration was held with fireworks.	پس از آن جشن سنتی با آتش بازی برگزار شد.
It is characterized by a lack of coordination.	با فقدان هماهنگی مشخص می شود.
They were preparing their orders.	داشتند دستوراتشان را آماده می کردند.
Sift the flour	آرد را از طریق الک بریزید
There is a lot of misunderstanding about this holiday.	در مورد این تعطیلات سوء تفاهم های زیادی وجود دارد.
Can you recall many of these lessons from your childhood?	آیا می توانید بسیاری از این درس ها را از دوران کودکی خود به یاد بیاورید؟
Unemployment continues to worsen.	وضعیت بیکاری همچنان بدتر می شود.
If only he listened to me!	اگر فقط به من گوش می داد!
Britain is embroiled in a housing crisis.	بریتانیا در بحران مسکن گرفتار شده است.
Our domain is news.	دامنه ما خبر است.
He had lost his car key.	کلید ماشینش را گم کرده بود.
An ideal partner has the same interests.	یک شریک ایده آل دارای علایق یکسانی است.
The judicial system was very corrupt.	سیستم قضایی خیلی فاسد بود.
Would you like to go with me?	دوست داری با من بروی؟
There is more rain here in the mountains.	اینجا در کوهستان باران فراوانتر است.
Many other germs also cause disease in humans.	بسیاری از میکروب های دیگر نیز باعث بیماری در انسان می شوند.
Many artists, dancers and actors belong to this tribe.	بسیاری از هنرمندان، رقصندگان و بازیگران متعلق به این قبیله هستند.
The mixture should be well stirred.	مخلوط باید خوب هم زده شود.
The workers' strike was announced.	اعتصاب کارگران اعلام شد.
The man cleared his throat.	مرد گلویش را صاف کرد.
A meatball sandwich with mustard and mayonnaise.	یک ساندویچ کوفته با خردل و سس مایونز.
Many rural people moved to cities.	بسیاری از مردم روستایی به شهرها منتقل شدند.
He reached for his maid.	دستش را به کیف خدمتکارش برد.
The sea is full of small islands.	دریا پر از جزایر کوچک است.
The village festival is celebrated in the third month.	جشن روستایی در سومین ماه جشن گرفته می شود.
Make sure the meat is fully cooked.	اطمینان حاصل کنید که گوشت کاملاً پخته شده است.
Some people study the stars.	برخی از افراد ستاره ها را مطالعه می کنند.
Elephants have many ivory.	فیل عاج های فراوانی دارد.
He was yellow.	او رنگ زردی داشت.
The needs of children in this model program are ignored.	نیازهای کودکان در این برنامه مدل نادیده گرفته شده است.
Neighbors must take care of each other.	همسایه ها باید مراقب یکدیگر باشند.
The couple has been married for years.	این زوج سالهاست که ازدواج کرده اند.
He applied for the job without success.	او برای این کار بدون موفقیت درخواست داد.
Students asked many questions during the lecture.	دانشجویان در طول سخنرانی سوالات زیادی پرسیدند.
The arrogant captain went on deck.	کاپیتان مغرور روی عرشه رفت.
The ants parade in regular lines.	مورچه ها در خطوط منظم رژه می روند.
I will educate my children at home.	من فرزندانم را در خانه آموزش خواهم داد.
Eat tea and cake	چای و کیک بخور
A vital organ of the body.	یک عضو حیاتی بدن.
This restaurant serves traditional regional cuisine.	در این رستوران غذاهای سنتی منطقه سرو می شود.
The girls looked at each other with a smile.	دخترها با لبخند به یکدیگر نگاه کردند.
There was a lot of competition.	رقابت زیادی وجود داشت.
If you feel angry, go for a walk.	اگر احساس عصبانیت می کنید، به پیاده روی بروید.
The ruined temple was terribly abandoned.	معبد ویران شده به طرز وحشتناکی متروک بود.
I was sure something was wrong.	مطمئن بودم که چیزی اشتباه بوده است.
He is a relatively stubborn man.	او مرد نسبتاً سرسختی است.
Asbestos and other contaminants were discovered.	آزبست و سایر آلاینده ها کشف شد.
Some believe that all music should be banned.	برخی معتقدند که همه موسیقی ها باید ممنوع شود.
He came out of the door silently.	بی صدا از در خارج شد.
Cherry trees are in bloom.	درختان گیلاس شکوفا شده اند.
That nobleman sings sweet songs.	آن بزرگوار نغمه های شیرینی می خواند.
Two decades ago, jets became illegal.	دو دهه پیش، جت ها غیرقانونی شدند.
He complied with their demands.	او به خواسته های آنها عمل کرد.
Unlike traditional knives, this knife is stainless.	برخلاف چاقوهای سنتی، این چاقو ضد زنگ است.
Finely chop the tomatoes.	گوجه فرنگی ها را به ریز خرد کنید.
Then we got to know its owner.	بعد صاحبش را شناختیم.
They immediately started preparing beans.	بلافاصله مشغول تهیه لوبیا شدند.
The math problem was very difficult.	مشکل ریاضی خیلی سخت بود.
Most city dwellers live on the coast.	اکثر ساکنان شهر در ساحل زندگی می کنند.
Introducing alternative therapies may be helpful.	معرفی درمان های جایگزین ممکن است مفید باشد.
Rearrange the clues to create a new word or phrase.	سرنخ ها را دوباره مرتب کنید تا یک کلمه یا عبارت جدید بسازید.
We saw several buildings made of bricks.	چند ساختمان را دیدیم که با آجر ساخته شده اند.
He heard the sound of a melody.	او صدای یک ملودی را شنید.
Many over-the-counter drugs are toxic to humans.	بسیاری از داروهای پرمصرف برای انسان سمی هستند.
The heat and humidity had made the air foggy.	گرما و رطوبت زیاد هوا را مه آلود کرده بود.
Plants are immediately affected by the cold.	گیاهان بلافاصله تحت تأثیر سرما قرار می گیرند.
Create as small hills as possible.	تا حد امکان تپه های کوچک ایجاد کنید.
Nature has given humanity many wonderful reforms.	طبیعت بسیاری از اصلاحات شگفت انگیز را به بشریت بخشیده است.
These materials are dense and impermeable.	این مواد متراکم و غیر قابل نفوذ هستند.
The demand for tea increased sharply in the coming decades.	تقاضا برای چای در دهه های آینده به شدت افزایش یافت.
Pour into a large mold.	در قالب بزرگی بریزید.
This material was vital for the production of porcelain.	این ماده برای تولید پرسلن حیاتی بود.
Nothing in this life is certain.	هیچ چیز در این زندگی قطعی نیست.
He warned them that he was coming.	او به آنها هشدار داد که دارد می آید.
The scar is hard	جای زخم به سختی است
This festival is a tourist attraction.	این جشنواره یک جاذبه گردشگری است.
Smoking has a negative effect on your health.	سیگار بر سلامتی شما تأثیر منفی می گذارد.
The waterfall fell into a deep green pond.	آبشار به یک حوض سبز عمیق سقوط کرد.
We protested but he continued.	ما اعتراض کردیم اما او ادامه داد.
Education is free but attendance is required.	تحصیل رایگان است اما حضور در آن الزامی است.
He, in turn, considered him an ignoramus.	او نیز به نوبه خود او را یک نادان می دانست.
He felt his life was over.	احساس کرد زندگی اش به پایان رسیده است.
I cleaned the gun inside the fish tank.	من تفنگ داخل مخزن ماهی را تمیز کردم.
It was good to meet everyone.	دیدار با همه خوب بود.
No one believed him.	هیچ کس او را باور نکرد.
Provide food.	غذا ارائه دهید.
So the four corners of the island expanded.	بنابراین چهار گوشه جزیره گسترش یافت.
He was sitting on a bench reading a newspaper.	روی نیمکت نشست و داشت روزنامه می خواند.
These colds are completely tasteless.	این کلدها کاملاً فاقد طعم هستند.
As he approached a shop, he slipped on the ice.	وقتی به مغازه ای نزدیک رفت، روی یخ لیز خورد.
After cleansing, the wounds were filled with honey.	پس از پاکسازی، زخم ها با عسل پر شدند.
The desert was once covered with lush plants.	صحرا زمانی پوشیده از گیاهان سرسبز بود.
Go find it please	برو پیداش کن لطفا
A computer expert was able to defeat the nuclear threat.	یک متخصص کامپیوتر توانست تهدید هسته ای را شکست دهد.
I want to book a room in a boarding house.	من می خواهم یک اتاق در پانسیون رزرو کنم.
City council has voted to increase sales tax.	شورای شهر به افزایش مالیات بر فروش رای داده است.
India emerged as a powerful country.	هند یک کشور قدرتمند ظاهر شد.
This meeting will be held tomorrow.	این دیدار فردا برگزار می شود.
They were tortured and killed.	شکنجه شدند و به قتل رسیدند.
Dusting powder is used to clean and polish furniture.	پودر گردگیری برای تمیز کردن و جلا دادن مبلمان استفاده می شود.
Did you notice that the sun is never visible?	آیا متوجه شده اید که خورشید هرگز قابل مشاهده نیست؟
Urban planners report that tourism is on the rise.	برنامه ریزان شهری گزارش می دهند که گردشگری در حال افزایش است.
Police believe the pair of thieves acted alone.	پلیس بر این باور است که این جفت دزد به تنهایی عمل می کردند.
Water turns into gas after heating	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود
That village has not been inhabited for thousands of years.	آن روستا هزاران سال است که مسکونی نشده است.
Many people are skeptical of the government's motives.	بسیاری از مردم به انگیزه های دولت مشکوک هستند.
The flower quickly withered and died.	گل به سرعت پژمرده شد و مرد.
For other people, this incident meant misery.	برای افراد دیگر این حادثه به معنای بدبختی بود.
He wants to retire.	او می خواهد بازنشسته شود.
Engineers created a system to capture oil.	مهندسان سیستمی را برای گرفتن روغن ایجاد کردند.
A kilometer is a metric unit for length.	کیلومتر یک واحد متریک برای طول است.
The earth revolves around the sun in an oval path.	زمین در یک مسیر بیضی شکل به دور خورشید می چرخد.
Enemy soldiers saw the animal and opened fire.	سربازان دشمن حیوان را دیدند و آتش گشودند.
Water is a polar molecule.	آب یک مولکول قطبی است.
His suitcase was closed.	چمدانش بسته بود.
This boy is hungry.	این پسر گرسنه است.
There was a growing aversion to the leader.	بیزاری فزاینده ای از رهبر وجود داشت.
Use a sharp knife and be careful.	از یک چاقوی تیز استفاده کنید و مراقب باشید.
He seemed to be waiting for me.	به نظر می رسید او منتظر من بود.
The wheels are so old that they can not be repaired.	چرخ ها آنقدر قدیمی هستند که نمی توان آنها را تعمیر کرد.
The film was well received by the public.	این فیلم با استقبال خوب مردم مواجه شد.
Determine quality purity.	تعیین خلوص با کیفیت.
He appeared calm after a long drive.	او پس از رانندگی طولانی آرام ظاهر شد.
On the pavement, a man was chased by police.	روی سنگفرش، مردی توسط پلیس تحت تعقیب قرار گرفت.
A representative of the company had recently given a speech.	نماینده ای از این شرکت اخیرا سخنرانی کرده بود.
Yellow iron sulfate is a widely used mineral.	سولفات آهن زرد یک ماده معدنی پرکاربرد است.
His ward was a safe place to party.	بخش او محل امنی برای مهمانی بود.
Ancient characters have almost disappeared.	شخصیت های باستانی تقریباً ناپدید شده اند.
Today is the anniversary of that terrible battle.	امروز سالگرد آن نبرد وحشتناک است.
He was stingy with his money.	با پولش خسیس بود.
His family went on summer vacation.	خانواده او برای تعطیلات تابستانی رفتند.
The architects died in a car accident.	معماران در یک تصادف رانندگی جان باختند.
It was a disappointing job.	کار ناامیدکننده بود.
The risk of hail and storms is increasing.	خطر بارش تگرگ و طوفان در حال افزایش است.
The twins' health is improving.	سلامتی دوقلوها رو به بهبود است.
They lived right outside the city.	آنها درست خارج از شهر زندگی می کردند.
The poor house does not have many visitors these days.	فقیرخانه این روزها بازدید کننده زیادی ندارد.
The overwhelming majority voted in favor of the new law.	اکثریت قاطع به قانون جدید رای مثبت دادند.
He was a child	بچه بود
Pour the dough into a pastry dish.	خمیر را در ظرف شیرینی پزی بریزید.
He was slow to share his ideas.	او در به اشتراک گذاشتن ایده های خود کند بود.
The skyline of the city shone in the winter sun.	خط افق شهر در آفتاب زمستانی می درخشید.
Is he still angry with you?	آیا او هنوز از دست شما عصبانی است؟
He insisted that some men should marry by force.	او اصرار کرد که برخی از مردان باید به زور ازدواج کنند.
They finally reached their destination.	بالاخره به مقصد رسیدند.
Many say nothing can be done.	خیلی ها می گویند هیچ کاری نمی توان کرد.
The effects of pollution on the environment are devastating.	اثرات آلودگی بر محیط زیست ویرانگر است.
There are other possible consequences.	نتایج احتمالی دیگری نیز وجود دارد.
It's finally over.	سرانجام پایان رسید.
They concluded that the project was not feasible.	آنها به این نتیجه رسیدند که این پروژه قابل اجرا نیست.
I doubt he really loves me.	من شک دارم که او واقعاً مرا دوست داشته باشد.
The war took many lives.	جنگ جان بسیاری گرفت.
Try to eat your vegetables every day.	سعی کنید هر روز سبزیجات خود را بخورید.
This work evokes horrible memories.	این اثر خاطرات وحشتناکی را تداعی می کند.
When dolphins are out to sea, they enjoy the open oceans.	وقتی دلفین ها بیرون از دریا هستند، از اقیانوس های باز لذت می برند.
With money in my pocket is better than nothing.	با پول در جیبم بهتر از هیچی است.
We were a satisfied family for years.	ما سال ها خانواده ای راضی بودیم.
We all have to take responsibility.	همه ما باید مسئولیت را بپذیریم.
Keep up the good work.	به کاری که انجام می دهید ادامه دهید.
New techniques dramatically improved their efficiency.	تکنیک های جدید به طور چشمگیری کارایی آنها را بهبود بخشید.
His experience in this field was limited.	تجربه او در این زمینه محدود بود.
The old woman considered him very wise for his years.	پیرزن او را برای سالهایش بسیار عاقل می دانست.
We need to make sure our water is healthy.	ما باید اطمینان حاصل کنیم که آب ما سالم است.
The space feels great.	فضا حس فوق العاده ای دارد.
Ants are useful to humans in many ways.	مورچه ها از بسیاری جهات برای انسان مفید هستند.
He is known for his environmental activities.	او به خاطر فعالیت های زیست محیطی اش شناخته شده است.
Army tanks roamed the streets.	تانک های ارتش در خیابان ها می چرخیدند.
Now is the time to act.	الان وقت عمل است.
Many foreigners travel to this port.	بسیاری از خارجی ها به این بندر سفر می کنند.
The tourist was overwhelmed by the beauty of the city.	گردشگر غرق زیبایی شهر شد.
He felt the cold rise from his spine.	احساس کرد سرما از ستون فقراتش بالا رفته است.
Eye contact is an important part of communication.	تماس چشمی بخش مهمی از ارتباطات است.
You're reading this, aren't you?	داری اینو میخونی، نه؟
Kettle Bell can be used for a variety of exercises.	از کتل بل می توان برای انجام انواع تمرینات استفاده کرد.
This region is rich in history and culture.	این منطقه از نظر تاریخی و فرهنگی غنی است.
The clouds came in from the left.	ابرها از سمت چپ وارد شدند.
Take care of your children.	مراقب فرزندان خود باشید.
He looked at the closed door with concern.	با نگرانی به در بسته نگاه کرد.
Tourists of this place refrain from wandering in the routes.	گردشگران این مکان از سرگردانی در مسیرها منصرف می شوند.
Two dozen cookies were placed in a bowl.	دو دوجین کلوچه در یک کاسه گذاشته شد.
The postman hurried to the post office box.	مدیر پست با سرعت به سمت صندوق پست رفت.
This is a moving celebration.	این یک جشن متحرک است.
Felicitas deviated to avoid colliding with the mail truck.	فلیسیتاس برای جلوگیری از برخورد با کامیون پست منحرف شد.
A strong wind blew out the tulip petals.	باد شدیدی گلبرگ های لاله را بیرون زد.
Stir the custard carefully to thicken.	کاسترد را با دقت هم بزنید تا غلیظ شود.
A month later, he welcomed the world.	یک ماه بعد، او به این دنیا خوش آمد گفت.
Experimental measures are needed to protect the population.	اقدامات آزمایشی برای محافظت از جمعیت مورد نیاز است.
The glass broke when the boy collided.	با برخورد پسرک شیشه شکست.
The two sides reached a compromise.	دو طرف به سازش رسیدند.
His favorite hobby was reading.	سرگرمی مورد علاقه او خواندن بود.
The dashed line of a reddish brush.	خط تیره یک قلم موی مایل به قرمز.
He studied zoology.	او در رشته جانورشناسی تحصیل کرد.
The soldier was escorted from the training center.	این سرباز از مرکز آموزشی اسکورت شد.
The water of some cities is toxic.	آب برخی شهرها سمی است.
Let's not start a war.	بیایید جنگ را شروع نکنیم.
The manager insisted that we hand over our passports.	مدیر اصرار داشت که پاسپورتمان را تحویل بدهیم.
We keep hitting our heads on these brick walls	مدام سرمان را به این دیوارهای آجری می زنیم
The first thing that comes to mind is food.	اولین چیزی که به ذهن می رسد غذا است.
The clean thief escaped from there.	دزد تمیز از آنجا فرار کرد.
Sam saw that it was muddy.	سام دید که گل آلود است.
However, this is the only road to the city.	با این حال، این تنها جاده به شهر است.
The vast plain slowly succumbed to dense forests.	دشت وسیع به آرامی به جنگل های متراکم تسلیم شد.
Do not use gasoline when grilling.	هنگام کباب کردن از بنزین استفاده نکنید.
He was at the club all day.	او تمام روز را در باشگاه بود.
She loves fried chicken, rice and beans.	او مرغ سرخ شده، برنج و لوبیا را دوست دارد.
He had appeared in many medical journals.	او به بسیاری از مجلات پزشکی مراجعه کرده بود.
Some sociologists have called this method a control method.	برخی از جامعه شناسان این روش را یک روش کنترل نامیده اند.
Polluting factories are destroying villages.	کارخانه های آلوده کننده روستاها را ویران می کنند.
There was constant flooding and water flooding the house.	به طور پیوسته سیل می آمد و آب بالا آمدن خانه را پر می کرد.
There is no sound from the machines.	هیچ صدایی از ماشین آلات وجود ندارد.
Products will not grow well this season.	محصولات در این فصل رشد خوبی نخواهند داشت.
The besieged city fell in a year.	شهر محاصره شده در یک سال سقوط کرد.
I give this and that to him	این و این را به او می دهم
Studying the humanities adds perspective to one's life.	مطالعه علوم انسانی به زندگی فرد چشم انداز می افزاید.
Many items can not be sold legally.	بسیاری از اقلام را نمی توان به صورت قانونی فروخت.
Critics argue that laws restrict individual freedoms.	منتقدان معتقدند که قوانین، آزادی های فردی را محدود می کنند.
The tank is leaking.	مخزن نشتی دارد.
The captain was greeted by a large crowd of reporters.	کاپیتان مورد استقبال انبوه خبرنگاران قرار گرفت.
All states are governed by elected officials.	همه ایالت ها توسط مقامات منتخب اداره می شوند.
The police set a reward for anyone with information.	پلیس برای هر کسی که اطلاعاتی داشته باشد جایزه تعیین کرد.
Every summer, floods hit the area.	هر تابستان، سیلاب منطقه را گرفتار می کند.
Traditionalists are highly respected.	سنت گرایان بسیار مورد احترام هستند.
This area was declared a desert.	این منطقه بیابان اعلام شد.
He was gifted in both science and art.	او هم به علم و هم به هنر استعداد داشت.
The moon shines brightly in the dark sky.	ماه در آسمان تاریک به شدت می درخشد.
His letter tells of an exciting future ahead.	نامه او از آینده هیجان انگیزی می گوید که در پیش است.
He sighed when he saw the snake.	با دیدن مار نفس نفس زد.
The last few hundred yards have been particularly slippery.	چند صد یاردی اخیر به خصوص لغزنده بود.
Open a window please	یک پنجره باز کن لطفا
The ring is red.	حلقه قرمز است.
We have to keep moving.	ما باید به حرکت ادامه دهیم.
He walked along a rural alley.	او در امتداد یک کوچه روستایی قدم زد.
It is better to have a black pen than a cultivation line	بهتر است قلمت سیاه باشد تا خط کشت
Police forces refused to enforce the law.	نیروهای پلیس حاضر به اجرای قانون نبودند.
He feared for his safety.	او از امنیت خود می ترسید.
I do not want to be alone.	من نمی خواهم تنها باشم.
Farmers need fertilizer to grow their crops.	کشاورزان برای رشد محصولات خود به کود نیاز دارند.
He bends over and sweeps the hallway	خم می شود و راهرو را جارو می کند
Some children like to be alone.	برخی از کودکان دوست دارند تنها باشند.
The mountains are covered with snow.	کوه ها پوشیده از برف است.
One was short and one was tall.	یکی کوتاه و یکی قد بلند بود.
Many small streams join to form larger rivers.	بسیاری از نهرهای کوچک به هم می پیوندند و رودخانه های بزرگتری را تشکیل می دهند.
The cry of this strange creature was deafening.	گریه این موجود عجیب و غریب کر کننده بود.
We stared at each other in disbelief.	ناباورانه به هم خیره شدیم.
The snow had melted very soon.	برف خیلی زود آب شده بود.
Someone or something is watching.	کسی یا چیزی در حال تماشا است.
The director said he highly recommends you.	کارگردان گفت به شدت شما را توصیه می کند.
Roll each ball of dough gently in your hands.	هر توپ خمیر را به آرامی در دستان خود بغلتانید.
Decide what to eat for dinner.	تصمیم بگیرید برای شام چه بخورید.
The teacher provided the students with a list of words.	معلم لیست لغات را در اختیار دانش آموزان قرار داد.
Our names form a hexagram when they are said.	نام های ما وقتی گفته می شود یک هگزاگرام تشکیل می دهند.
The street was so crowded that you could not walk.	خیابان آنقدر شلوغ بود که نمی شد راه رفت.
There are signs everywhere.	همه جا نشانه هایی وجود دارد.
He was lonely.	او گرفتار تنهایی بود.
The manager said he was happy to help.	مدیر گفت که خوشحال می شود کمک کند.
He has cancer.	او به سرطان مبتلا شده است.
A cork screw is used to open the cork.	برای باز کردن چوب پنبه از پیچ چوب پنبه استفاده می شود.
His actions provoked strong public criticism.	اقدامات او انتقاد شدید عمومی را برانگیخت.
Clever spoke first.	باهوش اول صحبت کرد.
In this region, the local climate is particularly temperate.	در این منطقه، آب و هوای محلی به ویژه معتدل است.
The bird's hard scales protect it from predators.	فلس های سخت پرنده از آن در برابر شکارچیان محافظت می کند.
Which of the following is greater?	کدام یک از مقادیر زیر بیشتر است؟
His speech was extremely entertaining.	سخنرانی او بی نهایت سرگرم کننده بود.
They marched in the town square with interconnected weapons.	آنها با سلاح های به هم پیوسته در میدان شهر راهپیمایی کردند.
He goes to the table.	به سمت میز می رود.
They must be paid in advance.	آنها قبلاً باید پرداخت شوند.
For each action in hot water, there is a reaction.	برای هر عمل در آب گرم، یک واکنش وجود دارد.
No sign of struggle was found.	هیچ نشانه ای از مبارزه یافت نشد.
Extensive research is underway.	تحقیقات گسترده ای در حال انجام است.
Some pedestrians looked confused.	برخی از عابران پیاده گیج به نظر می رسیدند.
During the year, the boy had many friends.	در طول سال، پسر دوستان زیادی داشت.
The police looked into the darkness.	پلیس به تاریکی نگاه کرد.
Reading glasses have become popular in recent years.	عینک مطالعه در سال های اخیر رایج شده است.
Climb a steep hill near the city center.	یک تپه شیب دار در نزدیکی مرکز شهر بالا می رود.
I think this kind of thinking can have serious consequences.	من فکر می کنم این نوع تفکر می تواند عواقب جدی داشته باشد.
He glared at his friend.	نگاه حیله گرانه ای به دوستش انداخت.
Hot air rises in a circle.	هوای گرم به صورت دایره ای بالا می رود.
Laws only affect the rich, many of them are afraid.	قوانین فقط بر ثروتمندان تأثیر می گذارد، بسیاری از آنها می ترسند.
The exact work was now complete.	کار دقیق اکنون کامل شده بود.
She married the editor of a local newspaper.	او با سردبیر روزنامه محلی ازدواج کرد.
The government clearly understands the problems,	دولت به وضوح مشکلات را درک می کند،
Most shells fall to the ground.	بیشتر پوسته ها روی زمین می افتند.
It was wider than what the river looked like.	پهن تر از آن چیزی بود که رودخانه به نظر می رسید.
When two negatives make a positive.	وقتی دو منفی یک مثبت می سازند.
It is composed of small pits in shallow.	انبوهی از گودال های کوچک در کم عمق تشکیل شده است.
Only the names of the officials are excluded.	فقط اسامی مقامات مستثنی شده است.
The more tea is boiled, the weaker it becomes.	هر چه چای بیشتر بجوشد، ضعیف تر می شود.
The court concluded that the accused was innocent.	دادگاه به این نتیجه رسید که متهم بی گناه است.
This table does not have a drawer.	این میز فاقد کشو است.
You must first eat a pound of flour.	ابتدا باید یک پوند آرد بخورید.
This was an obvious contradiction.	این یک تناقض آشکار بود.
However, the Secretary-General of the Research objected.	با این حال، دبیر اصلی تحقیقات مخالفت کرد.
You need to plan carefully before you start your trip.	قبل از شروع سفر، باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشید.
He lived to be twelve years old.	او دوازده سال عمر کرد.
Many young students live nearby.	بسیاری از دانشجویان جوان در نزدیکی اینجا زندگی می کنند.
The voice of this singer is rich and beautiful.	صدای این خواننده غنی و زیباست.
People do not worship idols here.	مردم اینجا بت نمی پرستند.
Flood warnings have been issued.	هشدار وقوع سیل صادر شده است.
He rejected young people as mere children.	او جوانان را به عنوان یک بچه صرف رد کرد.
Most dates were brown.	بیشتر خرماها قهوه ای بودند.
The two nations have friendly relations.	دو ملت از روابط دوستانه برخوردارند.
Many modern buildings now have elevators.	بسیاری از ساختمان های مدرن اکنون دارای آسانسور هستند.
One may travel by plane, train or car.	شخص ممکن است با هواپیما، قطار یا اتومبیل سفر کند.
The king wore his crown.	شاه تاج خود را بر سر داشت.
Who do you want to send?	چه کسی را می خواهید بفرستید؟
It is very important to do regular stretching exercises after running.	انجام حرکات کششی منظم پس از دویدن بسیار مهم است.
They lay together and stared forward.	کنار هم دراز کشیدند و به جلو خیره شدند.
We spent a quiet day watching the sunset.	یک روز آرام را با تماشای غروب خورشید گذراندیم.
The old soldiers fought bravely.	سربازان پیر شجاعانه جنگیدند.
A prisoner confessed after a long period of interrogation.	یک زندانی پس از مقاومت طولانی در بازجویی، اعتراف کرد.
The patient's heart began to beat rapidly.	قلب بیمار به سرعت شروع به تپیدن کرده بود.
Pour the cream with the sugar in a saucepan.	خامه را با شکر در قابلمه ای بریزید.
This delay is due to traffic.	این تاخیر به دلیل ترافیک ایجاد شده است.
The merchant was walking towards the boat.	تاجر به سمت قایق می رفت.
At first, he was reluctant to continue.	در ابتدا، او تمایلی به ادامه کار نداشت.
Clean the wok	ووک را تمیز کنید
He runs his business.	او کسب و کار خود را اداره می کند.
He left the room	از اتاق بیرون رفت
Take some sugar cubes and pour them in the pot.	مقداری حبه قند بردارید و در قابلمه بریزید.
The family dog ​​was asleep.	سگ خانواده خواب بود.
His paintings are sold at very high prices.	نقاشی های او با قیمت های بسیار بالایی به فروش می رسد.
The rapid penetration of the gangs has made the police inefficient.	نفوذ سریع باندها باعث ناکارآمدی پلیس شده است.
James was just a petty thief.	جیمز فقط یک دزد خرده پا بود.
That homemade cake was delicious	اون کیک خانگی خوشمزه بود
Pour in the eggs.	در تخم مرغ ها بریزید.
Maryam does not allow anyone else to shave her.	مریم اجازه نمی دهد که هیچ کس دیگری او را بتراشد.
When the river rose, it left the village under water.	هنگامی که رودخانه بالا آمد، روستا را زیر آب رها کرد.
Both students and teachers wore headscarves.	هم دانش آموزان و هم معلمان روسری می پوشیدند.
The ship just reached the dock.	کشتی فقط به اسکله رسید.
Spring comes earlier in areas with higher latitudes.	بهار در مناطقی با عرض جغرافیایی بالاتر زودتر می آید.
Two prominent scientists presented their findings.	دو دانشمند برجسته یافته های خود را ارائه کردند.
Turn off the tap, it is dripping.	شیر آب را ببند، چکه می کند.
The truck overturned in the potholes of a narrow rural street.	کامیون از روی چاله های یک خیابان باریک روستایی واژگون شد.
Family education is very important.	آموزش خانواده بسیار مهم است.
Cognitive scientists use computers to simulate human intelligence.	دانشمندان علوم شناختی از رایانه برای شبیه سازی هوش انسان استفاده می کنند.
Fishing nets are used to catch fish.	برای گرفتن ماهی از تور ماهیگیری استفاده می شود.
He saved this woman's life.	او جان این زن را نجات داد.
Say he ate the last cake	بگو کیک آخر رو خورده
The group gathered for dinner.	گروه برای شام جمع شدند.
Announcing the date irrelevant is also a regressive move.	بی ربط اعلام کردن تاریخ نیز یک حرکت قهقرایی است.
He lost his nerve.	او اعصاب خود را از دست داد.
Our daughter is married now	دختر ما الان ازدواج کرده
Both hands were covered with paint.	هر دو دست با رنگ پوشیده شده بود.
The canopy extends above them.	سایبان بالای آنها امتداد می یابد.
His words were especially strong on this subject.	سخنان او به ویژه در مورد همین موضوع بسیار قوی بود.
He wandered to the nearest town.	او به نزدیکترین شهر سرگردان شد.
The driver of the carriage knew a shortcut.	راننده کالسکه یک میانبر می دانست.
Her cuticles were well cared for.	از کوتیکول های او به خوبی مراقبت می شد.
Just do not sit there in silence.	فقط در سکوت آنجا ننشینید.
He believed the rumors.	او شایعات را باور کرد.
He drew a large cross on the ground.	او یک صلیب بزرگ در خاک کشید.
It started to snow and covered the landscape with white.	برف شروع به باریدن کرد و منظره را سفید پوش کرد.
This city is a popular summer destination.	این شهر یک مقصد تابستانی محبوب است.
Buy new speakers for his car.	بلندگوهای جدید برای ماشینش خرید.
The number of men and women involved is unknown.	تعداد مردان و زنان درگیر مشخص نیست.
These samples are studied by scientists from different countries.	این نمونه ها توسط دانشمندان کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرند.
Researchers were looking to find the cause of the disease.	محققان به دنبال کشف علت بیماری بودند.
Take a deep breath.	یک نفس عمیق بکش.
The winners came in first.	برندگان در رتبه اول قرار گرفتند.
Time seems to pass very slowly.	به نظر می رسد زمان بسیار کند می گذرد.
Listen to this man	به این مرد گوش کن
Courage can sometimes be a futile gesture.	شجاعت گاهی می تواند یک ژست بیهوده باشد.
He rarely asked questions, except once.	او به ندرت سؤال می کرد، مگر یک بار.
The city is known for its large theater.	این شهر به خاطر تئاتر بزرگش شناخته شده است.
no no no.	نه نه نه.
No book was ever published.	هیچ کتابی هرگز منتشر نشد.
The top layer collapses while burning and a hollow space remains.	لایه بالایی در حال سوختن فرو می ریزد و فضای توخالی باقی می ماند.
It is abundantly passed through silk.	به وفور از ابریشم رد می شود.
Two women were sitting and smiling at each other.	دو زن نشسته بودند و به هم لبخند می زدند.
All mangoes weigh the same.	وزن همه انبه ها یکسان است.
Then he saw something in the distance.	سپس او چیزی را از دور دید.
He sat alone in the cinema.	او در سینما تنها نشست.
Farmers were advised to attend classes.	به کشاورزان توصیه شد در کلاس ها شرکت کنند.
Snowflakes spun lazily on the ground.	دانه های برف با تنبلی روی زمین می چرخید.
People are important to our society.	مردم برای جامعه ما مهم هستند.
He is tall, with dark hair, penetrating blue eyes.	او بلند قد است، با موهای تیره، چشمان آبی نافذ.
I'm worried something might happen to him.	من نگرانم که اتفاقی برای او بیفتد.
Knock your head against the wall.	سرش را به دیوار کوبید.
He slowly passed the money.	او به آرامی پول را پشت سر گذاشت.
You have gifts for such things.	شما برای چنین چیزهایی هدیه دارید.
This is a question you have to answer.	این سوالی است که شما باید به آن پاسخ دهید.
The mountain goat is an animal found in this area.	بز کوهی حیوانی است که در این منطقه یافت می شود.
The apple fell away from the tree.	سیب دور از درخت افتاد.
There was silence that was interrupted by an occasional whisper.	سکوتی حاکم بود که فقط با یک زمزمه گاه به گاه قطع می شد.
Do not eat or drink after midnight.	بعد از نیمه شب از خوردن و آشامیدن خودداری کنید.
The orchestra played for the full audience.	ارکستر برای تماشاچیان مملو از نواختن نواخت.
The sultan was desperate to hide his secret.	سلطان ناامید بود که راز خود را پنهان کند.
Many baobab trees are now in bloom.	بسیاری از درختان بائوباب اکنون در حال شکوفه هستند.
There must be a conflict.	حتماً درگیری وجود دارد.
He was riding his motorcycle outside.	سوار موتورش بیرون بود.
The cry of terror came from his lips.	فریاد وحشت از لبانش بیرون رفت.
The shirt was thrown away in a hurry.	پیراهن با عجله کنار گذاشته شد.
Use these images to guide your study.	از این تصاویر برای هدایت مطالعه خود استفاده کنید.
Tired, they reached their destination.	خسته به مقصد رسیدند.
The company must fire the workers.	این شرکت باید کارگران را اخراج کند.
The zoo keeper needs an assistant.	نگهبان باغ وحش به یک دستیار نیازمند است.
Several graduate students discussed their project.	چند دانشجوی فارغ التحصیل در مورد پروژه خود بحث کردند.
The rocket will fly into space at high altitude.	موشک در ارتفاع بالا به فضا پرواز خواهد کرد.
The rotten meat was thrown away.	گوشت گندیده دور ریخته شد.
This robot is currently used only for specific purposes.	این ربات در حال حاضر فقط برای اهداف خاص استفاده می شود.
The poor man preferred hunger to pay.	مرد فقیر گرسنگی را به پرداخت ترجیح داد.
Reduce heat to soften.	برای استخراج نرم حرارت را کم کنید.
The bright flames flickered in the old fireplace.	شعله های روشن در شومینه قدیمی سوسو می زد.
This is a complicated method.	این یک روش پیچیده است.
That first snow of the year tastes good	اون اولین برف سال طعم خوبی داره
Her hair was very dark.	موهایش خیلی تیره بود.
The swollen river demanded to be crossed.	رودخانه متورم خواستار عبور شد.
He had a strange sense of humor.	او حس شوخ طبعی عجیبی داشت.
Draw a continuous line on the diagram.	یک خط ممتد در نمودار رسم کنید.
Many magicians have become famous.	بسیاری از شعبده بازها به شهرت رسیده اند.
He threw the coins into the spring.	سکه ها را به داخل چشمه پرت کرد.
The seller always sells the best.	فروشنده همیشه بهترین ها را می فروشد.
If you do not speak correctly, society will not accept you.	اگر درست صحبت نکنی جامعه تو را نمی پذیرد.
The bell tower is the only structure that still stands.	برج ناقوس تنها سازه ای است که هنوز پابرجاست.
Consumers are increasingly choosing about food.	مصرف کنندگان به طور فزاینده ای در مورد مواد غذایی انتخاب می شوند.
The army conducted medical tests.	ارتش آزمایشات پزشکی انجام داد.
The bullet passed quickly in the air.	تیر به سرعت در هوا رد شد.
He is a fast runner.	او یک دونده سریع است.
The bus stopped at the bus stop.	اتوبوس در ایستگاه اتوبوس توقف کرد.
He was sitting alone.	تنها نشسته بود.
Extensive scientific research is needed to improve product performance.	تحقیقات علمی گسترده ای برای بهبود عملکرد محصول مورد نیاز است.
The outgoing villagers took him back to the city on a stretcher.	روستاییان در حال خروج او را با برانکارد به شهر بازگرداندند.
The fight was short and brutal.	دعوا کوتاه و بی رحم بود.
Be careful not to overcook the meat.	دقت کنید که گوشت را زیاد نپزید.
Farmers can plant on their land.	کشاورزان می توانند در زمین خود کاشت کنند.
The word pagoda means "covered".	کلمه بتکده به معنای "پوشیده" است.
The bride looked brilliant.	عروس درخشنده به نظر می رسید.
With high unemployment, it is difficult to find work.	با بیکاری بالا، پیدا کردن کار دشوار است.
After years of training, he became a skilled musician.	پس از سالها آموزش، او به یک موسیقیدان ماهر تبدیل شد.
He stood at the door and stared at me.	دم در ایستاد و به من خیره شد.
The thief was quickly arrested.	دزد به سرعت دستگیر شد.
The proof is clear.	اثبات واضح است.
A fire broke out in the village.	آتش سوزی در دهکده شعله ور شد.
Jacob threw his shoe at his brother.	یعقوب کفش خود را به سوی برادرش پرتاب کرد.
As a result of research, they discovered a new chemical.	در نتیجه تحقیقات، آنها یک ماده شیمیایی جدید کشف کردند.
Houses here were built cheaply and quickly.	خانه های اینجا ارزان و سریع ساخته شدند.
It was not easy to find these materials.	یافتن این مواد آسان نبود.
Boil the chicken until soft.	مرغ را می جوشانند تا نرم شوند.
He fell asleep quickly.	او به سرعت به خواب رفت.
The cape bedspread looked bulky and withered.	روتختی شنل توده ای و پژمرده به نظر می رسید.
He wet his feet.	پاهایش را خیس کرد.
The rooster crowed.	خروس بانگ زد.
Slaves then worked on the estate.	سپس بردگان در املاک مشغول به کار شدند.
Negotiations were difficult, but eventually an agreement was reached.	مذاکرات دشوار بود، اما در نهایت توافق انجام شد.
Their work is very hard.	کار آنها بسیار سخت است.
Ready to use.	آماده مصرف است.
The wound was severe	جای زخم شدید بود
The gas pipeline may explode at any moment.	خط لوله گاز هر لحظه ممکن است منفجر شود.
A celebration has been organized for this artist.	جشنی برای این هنرمند ترتیب داده شده است.
It no longer occurs naturally.	دیگر به طور طبیعی رخ نمی دهد.
He talked to his mother on the phone today.	امروز با مادرش تلفنی صحبت کرد.
I get upset when poor people suffer.	وقتی مردم فقیر رنج می برند ناراحت می شوم.
He heard the butterfly fluttering its wings.	او صدای بال زدن پروانه را شنید.
He shouted beautifully	او به زیبایی فریاد زد
A society based on competence and not on birth.	جامعه ای مبتنی بر شایستگی و نه بر اساس تولد.
This is a very dangerous act.	این عمل بسیار خطرناک است.
Vegetables, fruits, grains and milk are basic foods.	سبزیجات، میوه، غلات و شیر از مواد غذایی اساسی هستند.
Thousands of asylum seekers are expected to arrive this year.	انتظار می رود هزاران پناهجو در سال جاری وارد شوند.
The chicken should be cooked at this stage.	مرغ باید در این مرحله پخته شود.
The government promised to eradicate the plague.	دولت قول داد که طاعون را ریشه کن کند.
Many people will refuse to vote for this party.	بسیاری از مردم از رای دادن به این حزب خودداری خواهند کرد.
He lifted Bill out of the pit.	او بیل را از گودال بالا آورد.
He sold all his possessions and traveled the world.	او تمام دارایی خود را فروخت و به جهان سفر کرد.
All this equipment is broken.	همه این تجهیزات خراب است.
This documentary examines the history of interstellar travel.	این مستند تاریخچه سفر بین ستاره ای را بررسی می کند.
Protesters smoke cannabis as they march to the site.	معترضان در حالی که به سمت محل رژه می روند حشیش می کشند.
Chopping wood can be very tedious.	خرد کردن چوب می تواند بسیار خسته کننده باشد.
Intensive packing, the journey took more than three hours.	بسته بندی فشرده، سفر بیش از سه ساعت طول کشید.
This disorder occurred in just over a decade.	این بی نظمی تنها در عرض یک دهه رخ داد.
Later, when the animals recover, they will be hungry.	بعداً وقتی حیوانات بهبود یافتند، گرسنه خواهند بود.
He has a wound on his lower lip.	او یک زخم روی لب پایین خود دارد.
This is a gym.	این سالن مخصوص ورزش است.
Internet banking has several advantages.	بانکداری اینترنتی چندین مزیت دارد.
Winds can not blow up an object at the speed of light.	بادها نمی توانند جسمی را با سرعت نور منفجر کنند.
It was there to call the voters.	وظیفه فراخواندن رأی دهندگان در آنجا بود.
The peaches were very sweet and ripe.	هلوها بسیار شیرین و رسیده بودند.
Goats and mountain deer live here.	بزها و گوزن های کوهی در اینجا زندگی می کنند.
Even criminals are vulnerable to flattery.	حتی مجرمان نیز در برابر چاپلوسی آسیب پذیر هستند.
The stairs were very steep.	پله ها بسیار شیب دار بود.
He shook his hand and ran to his room.	دست تکان داد و به سمت اتاقش دوید.
Many women now work outside the home.	اکنون بسیاری از زنان بیرون از خانه کار می کنند.
The smooth, gray stones shone in the morning sun.	سنگ های صاف و خاکستری زیر آفتاب صبح می درخشیدند.
Locals are often used to transport visitors.	مردم محلی اغلب برای انتقال بازدیدکنندگان استفاده می شوند.
Support your argument with examples and quotes from the literature.	استدلال خود را با مثال ها و نقل قول هایی از ادبیات پشتیبانی کنید.
Sherlock smiled.	شرلوک لبخند زد.
The sand is hot to the touch	شن و ماسه برای لمس ما داغ است
He hung a fishing line in front of his children.	او نخ ماهیگیری را جلوی فرزندانش آویزان کرد.
Germs and diatoms grow in freshwater lakes.	میکروب ها و دیاتوم ها در دریاچه های آب شیرین رشد می کنند.
They looked at the watch on his wrist.	نگاهی به ساعت روی مچش انداختند.
Silence reigned as the doors opened.	با باز شدن درها سکوت حاکم شد.
correct way.	راه درست.
He demanded compensation.	او خواستار غرامت شد.
The queen was pleased with this speech.	ملکه از این سخنرانی خرسند شد.
The logicians were happy to receive the answer.	منطق دانان از دریافت پاسخ خوشحال شدند.
He simply quit smoking.	او به سادگی سیگار را ترک کرد.
No problem, he reassured her.	اشکالی ندارد، او به او اطمینان داد.
A group of clouds hovered over their heads.	گروهی از ابرها از بالای سرشان می چرخید.
Water is pumped from the river to the reservoir.	آب از رودخانه به مخزن پمپاژ می شود.
Peel some vegetables easily.	پوست برخی از انواع سبزیجات آسان است.
These words have no immediate meaning.	این کلمات هیچ معنای فوری ندارند.
Only three kilometers through the tunnel.	فقط سه کیلومتر از طریق تونل.
There were three boats on the lake.	سه قایق روی دریاچه بودند.
Turn the plane north.	هواپیما را به سمت شمال بچرخانید.
The meeting was a disaster.	جلسه یک فاجعه بود.
Delivery in the parking lot.	تحویل در پارکینگ.
There were a variety of trees along the street.	درختان متنوعی در کنار خیابان قرار داشتند.
The trees are very tall.	درختان بسیار بلند هستند.
Dust storms are common in this area.	طوفان های گرد و غبار در این منطقه رایج است.
If in doubt you should refer to a dictionary.	اگر شک دارید باید به یک فرهنگ لغت مراجعه کنید.
Drive as fast as you can.	با حداکثر سرعتی که می توانست رانندگی کرد.
The minister was attacked for his remarks yesterday.	وزیر به دلیل اظهارات دیروزش مورد حمله قرار گرفت.
He picked up some oatmeal and tossed it down.	او مقداری بلغور جو دوسر برداشت و آن را پایین انداخت.
The elderly couple did their best not to be suspicious.	این زوج مسن تمام تلاش خود را به کار بستند تا مشکوک نشوند.
It is raining heavily.	باران شدید می بارد.
But it can not reflect reality.	اما نمی تواند واقعیت را منعکس کند.
Studying before bed can help you fall asleep.	مطالعه قبل از خواب می تواند به خوابیدن کمک کند.
He slapped the dog on the head.	دستی به سر سگ زد.
While the birds sang a melody of joy	در حالی که پرندگان ملودی شادی را صدا می زدند
We hear the same story over and over again.	بارها و بارها همین داستان را می شنویم.
The castle was located on a forested hill.	این قلعه بر روی تپه ای جنگلی قرار داشت.
Cream fish are not really blind.	ماهی های نهر واقعا کور نیستند.
The opposing players kicked the ball out of the box.	بازیکنان حریف توپ را به بیرون از محوطه خارج کردند.
Publishers often reject manuscripts that lack originality.	ناشران اغلب دست نوشته هایی را که فاقد اصالت هستند رد می کنند.
He carried his suitcase carefully.	چمدانش را با احتیاط حمل کرد.
He performed well as captain.	او حساب خوبی از خود به عنوان کاپیتان ارائه کرد.
The judge had strong views on the death penalty.	قاضی نظرات محکمی در مورد مجازات اعدام داشت.
He wanted to go to the village.	او می خواست به روستا برود.
Many parents these days do not teach their children good morals.	این روزها بسیاری از والدین به فرزندان خود اخلاق خوب را آموزش نمی دهند.
The leader seeks to reassure his followers.	رهبر به دنبال اطمینان دادن به پیروان خود است.
Our country imports a lot of oil.	کشور ما نفت زیادی وارد می کند.
It is our duty to plant a tree.	کاشتن درخت وظیفه ماست.
She wants everyone to love her.	او دوست دارد همه او را دوست داشته باشند.
The inspector searched the station.	بازرس ایستگاه را جستجو کرد.
You must thoroughly clean the spinach before cooking.	قبل از پختن باید اسفناج را کاملا تمیز کنید.
It was so bloody he could hardly see.	آنقدر خون بود که به سختی می توانست ببیند.
Tear off a few leaves	چند برگ را پاره کنید
His heart was pounding and he rushed inside.	قلبش در حال کوبیدن بود و به داخل هجوم آورد.
Beware of snakes!	مراقب مارها باشید!
This dress was sewn by my talented mother.	این لباس توسط مادر با استعداد من دوخته شده است.
A probe.	یک کاوشگر.
He was a rider.	او سوارکار بود.
The principal spoke harshly to the bad-tempered students.	مدیر با دانش آموزان بداخلاق به شدت صحبت کرد.
He touched her and turned his head back.	او را لمس کرد و سرش به عقب برگشت.
This game was canceled due to heavy rain.	این بازی به دلیل بارش شدید باران لغو شد.
Parents are really strict.	پدر و مادر واقعا سختگیر هستند.
He holds a small notebook full of newspaper clippings.	او یک دفترچه کوچک پر از بریده روزنامه نگه می دارد.
Is there salt in the cupboard?	داخل کمد نمک هست؟
We had to do several new methods.	ما مجبور شدیم چندین روش جدید را انجام دهیم.
So astronomers go deep into the earth to study the sky.	بنابراین ستاره شناسان برای مطالعه آسمان به اعماق زمین می روند.
Do not damage the furniture.	به مبلمان آسیب نرسانید.
The majority committee agreed with the amendments.	کمیته اکثریت موافق اصلاحات بود.
Products are made from recyclable materials.	محصولات از مواد قابل بازیافت تولید می شوند.
It was widely accepted that mercury was toxic.	به طور گسترده ای پذیرفته شده بود که جیوه سمی است.
This seems to have happened years ago.	به نظر می رسد این اتفاق سال ها پیش رخ داده است.
The rival team scored two goals in the last twenty minutes.	تیم رقیب در بیست دقیقه پایانی دو گل به ثمر رساند.
It's time to solve this problem.	وقت آن است که این مشکل را حل کنیم.
There was a war.	جنگی در گرفت.
There was almost no place for the cat to swing.	تقریباً جایی برای تاب دادن گربه وجود نداشت.
Whirlpool machines work with an automatic mechanism.	دستگاه های Whirlpool با مکانیزم اتوماتیک کار می کنند.
The yogurt was thick and had lumps in it.	ماست ضخیم بود و توده هایی در آن بود.
This claim was "absurd".	این ادعا "پوچ" بود.
The mice reappeared overnight.	موش ها یک شبه دوباره ظاهر شدند.
Some of the animals were large.	بعضی از حیوانات بزرگ بودند.
Sugar powder and vanilla make sweets.	پودر قند و وانیل شیرینی را ایجاد می کند.
He tells me to meet him here, alone.	او به من می گوید که او را اینجا، تنها ملاقات کنم.
Dinner is served.	شام سرو می شود.
Some experts believe in the power of magic.	برخی از کارشناسان به قدرت طلسم اعتقاد دارند.
My daughter was wearing her school uniform.	دخترم لباس مدرسه اش را پوشیده بود.
The waiter brings me water.	پیشخدمت آب من را می آورد.
These dukes and duchess have dozens of children.	این دوک و دوشس ده ها فرزند دارند.
The author provides a thorough review of the textual evidence.	نویسنده بررسی کاملی از شواهد متنی ارائه می دهد.
Several colleges to adopt a new educational model.	چندین کالج برای اتخاذ مدل آموزشی جدید.
Putting acid in water causes it to turn yellow.	قرار دادن اسید در آب باعث زرد شدن آن می شود.
A Bitter End.	یک پایان تلخ و ناگهانی.
the weather was nice.	هوا خوب بود.
I informed you of this change.	من شما را از این تغییر مطلع کردم.
No one can doubt his sincerity.	هیچ کس نمی تواند در صداقت او شک کند.
The lottery has drawn thousands of people to the Conservation Association.	این قرعه کشی هزاران نفر را برای انجمن حفاظت جمع آوری کرده است.
The teacher and students were all very young.	معلم و شاگردان همه خیلی جوان بودند.
The comments above are representative.	نظرات بالا نماینده هستند.
Commas are memory devices.	کاما دستگاه های حافظه هستند.
This road was built in the eighteenth century.	این جاده در قرن هجدهم ساخته شد.
The family traveled with grief and looked for supplies.	خانواده با ناراحتی به سفر رفتند و به دنبال لوازم بودند.
They take extra shifts to get the job done.	آنها برای اتمام کار، شیفت های اضافی می گذارند.
The thief escaped the glare of advertising.	سارق از تابش خیره کننده تبلیغات فرار کرد.
There was a spiritual debate over this question.	بحث روحی بر سر این سوال درگرفت.
During our vacation we visited two ancient cities.	در تعطیلاتمان از دو شهر باستانی دیدن کردیم.
The wine retains some color after opening.	شراب پس از باز شدن مقداری رنگ را حفظ می کند.
The flight attendant explains the safety procedures through the speaker.	مهماندار هواپیما رویه های ایمنی را از طریق بلندگو توضیح می دهد.
He especially loved animals.	او به خصوص حیوانات را دوست داشت.
It is the main source of pollution.	منبع اصلی آلودگی است.
He sat down next to her.	کنارش نشست.
I'm afraid of snakes	من از مار می ترسم
His face was bruised and swollen.	صورتش کبود و متورم شده بود.
The bouquet of violets and roses was beautiful.	دسته گل بنفشه و گل رز زیبا بود.
The lid of the box is tightly locked.	درب جعبه محکم قفل شده است.
The property had to be collected at nearby banks.	اموال باید در بانک های مجاور جمع آوری می شد.
His hands were wrapped around his waist.	دستهایش دور کمرش حلقه شد.
The brain can be divided into different regions.	مغز را می توان به مناطق مختلف تقسیم کرد.
He was a school chess champion.	او قهرمان شطرنج مدرسه بود.
So my sister left home to become a nurse.	بنابراین خواهرم خانه را ترک کرد تا پرستار شود.
Finally the pigeon reached the fruit.	بالاخره کبوتر به میوه رسید.
Violence will ignite racial tensions.	خشونت باعث شعله ور شدن تنش های نژادی خواهد شد.
A strong wind was blowing across the terrace.	باد شدیدی در سراسر تراس می وزید.
Good looks are not everything	ظاهر خوب همه چیز نیست
He was lying in bed, snoozing heavily.	او در رختخواب دراز کشیده بود و به شدت چرت می زد.
Women have traditionally played a major role in business.	زنان به طور سنتی نقش زیادی در تجارت ایفا می کردند.
No alternative solution was offered.	هیچ راه حل جایگزینی ارائه نشد.
What happened was unpleasant.	اتفاقی که افتاد ناخوشایند بود.
The plumber said it would cost $ 500.	لوله کش گفت پانصد دلار هزینه دارد.
The sound of lightning could be heard in the distance.	صدای رعد و برق از دور شنیده می شد.
The cake was baked as a surprise.	کیک به عنوان سورپرایز پخته شد.
He received an honorary degree.	او مدرک افتخاری دریافت کرد.
He was given an ultimatum.	به او اولتیماتوم داده شد.
The art of pottery has flourished here since ancient times.	هنر سفال سازی از زمان های قدیم در اینجا رونق داشت.
How many dollars can you lend me?	می توانید چند دلار به من قرض بدهید؟
He asked her to stay longer.	از او خواست که مدتی بیشتر بماند.
There was a fine line between success and failure.	مرز باریکی بین موفقیت و شکست وجود داشت.
The street had some strange brick houses.	خیابان چند خانه خشتی عجیب داشت.
The news changed him, so he went home.	این خبر حال او را تغییر داد، بنابراین او به خانه رفت.
He looks at her.	نگاهی به او می اندازد.
You have to accept failure.	شما باید شکست را بپذیرید.
Most birds fly but cannot swim.	بیشتر پرندگان پرواز می کنند اما نمی توانند شنا کنند.
They are trying to make a name for themselves.	آنها سعی می کنند نامی برای خود دست و پا کنند.
He stole ten dollars from her the day we met.	روزی که با هم آشنا شدیم ده دلار از او دزدید.
He was asked about his work.	از او در مورد کارش سوال شد.
He rolled his eyes and looked around nervously.	از چشمانش دوری کرد و عصبی به اطراف نگاه کرد.
The guards were bribed by criminals.	نگهبانان توسط جنایتکاران رشوه می گرفتند.
It's too late for that now.	الان برای آن خیلی دیر است.
A church member was attacked in the parking lot.	یکی از اعضای کلیسا در پارکینگ مورد حمله قرار گرفت.
The accident sparked controversy.	این تصادف باعث بحث جنجالی شد.
No one laughed	هیچکس نخندید
It has greatly improved agricultural technology in this region.	فناوری کشاورزی را در این منطقه بسیار بهبود بخشیده است.
Swallow the prey fish with amazing speed.	ماهی طعمه را با سرعت شگفت انگیزی بلعید.
Runaway rabbits were a real problem for farmers.	خرگوش های فراری یک مشکل واقعی برای کشاورزان بودند.
You have to be very careful around the pool.	شما باید در اطراف استخر بسیار مراقب باشید.
He stared out the window at the passing clouds.	از پنجره به ابرهای در حال عبور خیره شد.
So, what could have caused this accident?	بنابراین، چه چیزی می تواند باعث این حادثه شود؟
Long line of people waiting for tickets.	صف طولانی مردمی که منتظر بلیط بودند.
The hotel billboard advertised low rates.	بیلبورد هتل نرخ های پایین را تبلیغ می کرد.
Elastic corals that make them home to many fish.	مرجان های ارتجاعی که آنها را خانه ماهی های زیادی می کند.
Do not forget the sunscreen.	ضد آفتاب را فراموش نکنید.
A crew from the next village came out to help.	خدمه ای از روستای بعدی برای کمک بیرون آمدند.
What is a password?	رمز عبور چیست؟
Her hair shone in the sun.	موهایش زیر نور آفتاب می درخشید.
The service will not be performed.	سرویس انجام نخواهد شد.
They have been safe there for years.	آنها سال ها در آنجا امن هستند.
The thief hit the uninformed woman on the head.	سارق به سر زن بی خبر ضربه زد.
Solvents require regular maintenance.	حل کننده ها نیاز به تعمیر و نگهداری منظم دارند.
He spends hours browsing the Internet.	او ساعت ها را صرف مرور اینترنت می کند.
At that moment, two familiar men entered the room.	درست در همان لحظه، دو مرد آشنا وارد اتاق شدند.
The pastry was fresh and delicious.	شیرینی تازه و خوشمزه بود.
The perfume smells good	عطر بوی خوبی داره
Feeling is one of the essential elements of painting.	احساس یکی از عناصر ضروری نقاشی است.
The king had a small yellow horse.	پادشاه یک اسب زرد کوچک داشت.
Most of the population is in the south.	اکثر جمعیت در جنوب هستند.
Working with these machines is relatively simple.	کار با این ماشین ها نسبتاً ساده است.
Drive home safely.	با خیال راحت به خانه برانید.
The thought began to spin uncontrollably in his head	فکر شروع به چرخیدن غیرقابل کنترل در سرش کرد
His mother and father used to be teachers.	مادر و پدرش قبلا معلم بودند.
The rain of hope is far away.	بارش باران امیدی دور است.
The leader of the insurgents escaped unharmed.	رهبر شورشیان سالم فرار کرد.
He found it hard to bear his death.	تحمل مرگش را سخت دید.
He said something, but he could not hear.	او چیزی گفت، اما او نمی توانست بشنود.
The duke was short and fat.	دوک کوتاه قد و چاق بود.
He was disappointed.	او ناامید شده بود.
My life was full of pain.	زندگی من پر از درد بود.
The breeze was cold and the sky was clear.	نسیم سرد بود و آسمان صاف.
They tried to save the dog.	آنها سعی کردند سگ را نجات دهند.
Forests are the lungs of the world.	جنگل ها ریه های دنیا هستند.
As a result, the environment is full of toxins.	در نتیجه، محیط پر از سم است.
The Ross hunter became rarer.	شکارچی راس کمیاب تر شد.
The father of the child is a compassionate man.	پدر بچه مردی دلسوز است.
His mind began to race with anxious worries.	ذهن او با نگرانی های مضطرب شروع به مسابقه کرد.
In all her answers, the young woman nodded in approval.	زن جوان در تمام پاسخ هایش، سری به تایید تکان داد.
He confessed to the crime under heavy interrogation.	وی تحت بازجویی شدید به جرم خود اعتراف کرد.
This area may once have been a swamp.	زمانی ممکن است این منطقه باتلاقی بوده باشد.
The tap water is cold.	آب شیر سرد است.
Rest.	استراحت کنید.
At the end of the music, the speaker resumed his speech.	پس از پایان موسیقی، سخنران سخنرانی خود را از سر گرفت.
He poured himself a bowl of cereal.	او برای خودش یک کاسه غلات ریخت.
The police slapped me in the face.	پلیس به صورتم سیلی زد.
Exercise is an important and common activity here.	ورزش در اینجا یک فعالیت مهم و رایج است.
The judges are dressed in black.	داوران لباس سیاه می پوشند.
The truck deviated in a corner.	کامیون در گوشه ای منحرف شد.
This example shows how to use a dictionary.	این مثال نحوه استفاده از دیکشنری را نشان می دهد.
Economic development has been steady.	توسعه اقتصادی ثابت بوده است.
They gasped and pointed.	نفس نفس زدند و اشاره کردند.
He drew a map.	او یک نقشه کشید.
The performances were great	اجراها عالی بود
A girl sent a text message to her boyfriend.	دختری برای دوست پسرش پیامک فرستاد.
I never imagined he would die.	هرگز تصور نمی کردم که او جان خود را بگیرد.
His head was pounding.	سرش تند تند می زد.
Do not get such strange results.	چنین نتایج عجیب و غریبی نگیرید.
He was horrified by looking at the unnumbered pages.	با نگاه کردن به صفحات بدون شماره، او وحشت زده شد.
They ate dinner and talked friendly about food.	آنها شام را خوردند و دوستانه در مورد غذا صحبت کردند.
Finally he dared to ask her.	بالاخره جرات پیدا کرد و از او پرسید.
From the door and out into the street.	از در و بیرون به خیابان.
The people of this city are known for their intelligence and ingenuity.	مردم این شهر به هوش و ذکاوت معروف هستند.
Her hair is dark brown.	موهایش قهوه ای تیره است.
Intense sunlight was reflected from the glass.	نور شدید خورشید از شیشه منعکس شد.
You are absolutely a visitor.	شما کاملاً بازدید کننده هستید.
Count my words carefully.	حرف های من را با دقت بشمار.
This successful entrepreneur made his fortune through hard work.	این کارآفرین موفق ثروت خود را با کار سخت به دست آورد.
The girl runs towards me with a smile.	دخترک با لبخند به سمتم می دود.
The plants were sprouting.	گیاهان در حال جوانه زدن بودند.
He must be punished for his crimes.	او باید برای جنایاتش مجازات شود.
An explosion destroyed the factory.	یک انفجار کارخانه را ویران کرد.
Climate change means habitat change.	تغییر اقلیم به معنای تغییر در زیستگاه است.
We are dependent on water.	ما به آب وابسته هستیم.
More trees were planted and the population prospered.	درختان بیشتری کاشته شد و جمعیت رونق گرفت.
He shortened the hedges and grabbed the leaves.	پرچین ها را کوتاه کرد و برگ ها را چنگک زد.
This must be done at the right time.	این کار باید در زمان مناسب انجام شود.
The price of vegetables has risen steadily.	قیمت سبزیجات به طور پیوسته افزایش یافته است.
The girl ran in a circle in the street.	دختر به صورت دایره ای در خیابان دوید.
Most new offices are designed using modern techniques.	اکثر دفاتر جدید با استفاده از تکنیک مدرن طراحی شده اند.
One of our goals is to protect the environment.	یکی از اهداف ما حفظ محیط زیست است.
He was a capable warrior who was skilled in warfare.	او یک جنگجوی توانا بود که در جنگ مهارت داشت.
You can prevent headaches by avoiding stress.	با اجتناب از استرس می توانید از سردرد جلوگیری کنید.
Which is the most.	که بیشترین است.
These rays are harmful.	این اشعه ها مضر هستند.
The municipal power plant was shut down	نیروگاه شهرداری تعطیل شد
Melt the butter in a pan.	ذوب کره در یک ماهی تابه.
Fill the fish tank halfway with fresh water.	مخزن ماهی را تا نیمه با آب تازه پر کنید.
Suddenly an explosion occurred!	ناگهان یک انفجار رخ داد!
No one came except him.	هیچ کس دیگری به جز او نیامد.
You have two full hours before going to work.	قبل از رفتن به سر کار دو ساعت کامل فرصت دارید.
The horizon was full of gray.	افق پر از خاکستری بود.
A shepherd watches over his sheep.	یک چوپان مراقب گوسفندانش است.
Infidel spouses are rewarded with a slap on the wrist.	همسران خیانتکار با یک سیلی بر مچ پاداش می گیرند.
Then divide the flour into three equal parts.	سپس آرد را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید.
Rust signs warn of a fire hazard.	علائم زنگ زدگی خطر آتش سوزی را هشدار می دهند.
Stir in salt, pepper and dill seeds.	نمک، فلفل و دانه های شوید را هم بزنید.
Once upon a time, they were dragons.	یک بار، اژدها بودند.
Construction of the new opera house began.	ساخت خانه اپرای جدید آغاز شد.
All patients were discharged in good general condition.	همه بیماران با حال عمومی خوب ترخیص شدند.
The president said the country needs strong economic leadership.	رئیس جمهور گفت که کشور به رهبری اقتصادی قوی نیاز دارد.
They both looked at the rubber gloves.	هر دو نگاهی به دستکش های لاستیکی انداختند.
The company was an optional photographer.	شرکت عکاس اختیاری بود.
Once again the geese flew south.	یک بار دیگر غازها به سمت جنوب پرواز کردند.
The escape of some prisoners is a fun thing.	فرار برخی از زندانیان یک چیز سرگرم کننده است.
The product was just as successful.	محصول به همان اندازه موفق بود.
He called on the crowd to disperse calmly.	او از جمعیت خواست تا با آرامش متفرق شوند.
Explosions were heard throughout the city.	صدای انفجار در سراسر شهر شنیده شد.
I can not stand watching vegetables.	من نمی توانم تماشای سبزیجات را تحمل کنم.
Lightning is common, but it can be deadly.	رعد و برق اگرچه رایج است، اما می تواند مرگبار باشد.
The family thanked him for a wonderful night.	خانواده از او برای یک شب فوق العاده تشکر کردند.
The cowboys fled the city.	گاوچران ها از شهر فرار کردند.
The cat loves fresh fish.	گربه ماهی تازه را دوست دارد.
The use of public funds is morally dubious.	استفاده از بودجه عمومی از نظر اخلاقی مشکوک است.
Nature is beyond imagination full of blessings.	طبیعت فراتر از تصورات پر از نعمت است.
A green leaf had fallen and clung to the shoe.	یک برگ سبز افتاده بود و به کفش چسبیده بود.
Remove the top layer of skin.	لایه بالایی پوست را بردارید.
He exudes confidence.	او اعتماد به نفس را تراوش می کند.
Physicists conducted their research in the laboratory.	فیزیکدانان تحقیقات خود را در آزمایشگاه انجام دادند.
The police ordered a stop.	پلیس دستور توقف داد.
We felt it was immoral.	ما احساس کردیم این کار غیراخلاقی است.
The instruments seemed out of tune.	سازها ناهماهنگ به نظر می رسید.
The bomber struck shortly after noon.	بمب در ساعت شلوغی کار گذاشته شد.
He raised his glass with toast.	لیوانش را با نان تست بالا آورد.
He poured the wine into a glass.	شراب را در لیوان ریخت.
Many sports were invented in rural areas.	بسیاری از ورزش ها در مناطق روستایی اختراع شد.
Tablets and phones are relatively easy to use.	استفاده از تبلت ها و تلفن ها نسبتاً آسان است.
The injured woman accepted defeat.	زن مجروح شکست را پذیرفت.
The importance of big data in the corporate world	اهمیت داده های بزرگ در دنیای شرکت ها
People always say that life is worth living.	مردم همیشه می گویند که زندگی ارزشمند است.
A passerby held the bank customer.	یک عابر مشتری بانک را نگه داشت.
The ship's captain asked for help wirelessly.	ناخدای کشتی با بی سیم درخواست کمک کرد.
What he lacked was a basic principle.	چیزی که او فاقد آن بود یک اصل اساسی بود.
His quarrel with his brother had reached its climax.	دعوای او با برادرش به اوج خود رسیده بود.
Numerous fortifications and defensive towers mark the border.	استحکامات و برج های دفاعی فراوان مرز را مشخص می کند.
Every martyr witnessed but was not heard.	هر شهیدی شاهد بود اما شنیده نشد.
A hurricane or storm is a big storm.	طوفان یا طوفان یک طوفان بزرگ است.
The taste of his ice cream was vanilla.	طعم بستنی اش وانیلی بود.
Nothing was harder than performing a miracle.	هیچ چیز سخت تر از انجام یک معجزه نبود.
Silence filled the room.	سکوت اتاق را پر کرده بود.
He has a master's degree in law.	او فوق لیسانس حقوق دارد.
A herd of elephants was grazing nearby.	گله ای از فیل ها در آن حوالی چرا می کردند.
His anxiety began to fade.	اضطراب او شروع به محو شدن کرد.
A strange city, full of stinking garbage.	یک شهر عجیب، پر از زباله های متعفن.
The bones are large.	استخوان ها وسیع هستند.
Pond water contains a variety of organisms.	آب حوضچه حاوی انواع موجودات است.
He drank his coffee with obvious pleasure.	قهوه اش را با لذتی آشکار نوشید.
All the people of the city are open and friendly.	همه مردم شهر باز و دوستانه هستند.
Corruption has plagued the country for years.	فساد سالهاست که گریبانگیر این کشور شده است.
Education continues to decline.	آموزش همچنان رو به کاهش است.
This politician was hailed as a national hero.	این سیاستمدار به عنوان یک قهرمان ملی مورد ستایش قرار گرفت.
The teacher gave an extensive lecture on ancient history.	معلم یک سخنرانی گسترده در مورد تاریخ باستان ارائه کرد.
Take some wool.	کمی پشم را بردارید.
They had not met for several years.	چند سالی بود که ملاقات نکرده بودند.
Wealthy and powerful people are in control.	افراد ثروتمند و قدرتمند کنترل را در دست دارند.
Water shortages have left many small farmers in poverty.	کمبود آب بسیاری از کشاورزان کوچک را به فقر واداشته است.
The cloud moved slowly in the sky.	ابر به آرامی در آسمان حرکت کرد.
The city's population is growing.	جمعیت شهر در حال افزایش است.
He will attend the meeting if he has time.	اگر وقت داشته باشد در جلسه شرکت خواهد کرد.
Communication systems have changed our way of life.	سیستم های ارتباطی شیوه زندگی ما را متحول کرده است.
He believes that education is the way to success.	او معتقد است که آموزش راه موفقیت است.
The small army was useless.	ارتش کوچک بی فایده بود.
The power went out	برق قطع شد
A stray cat appeared on the porch.	یک گربه ولگرد در ایوان ظاهر شد.
Clothing served as both a necessity and a symbol of status.	پوشاک هم به عنوان یک ضرورت و هم به عنوان نماد وضعیت عمل می کرد.
This theory has been tested in several research centers.	این نظریه در چند مرکز تحقیقاتی آزمایش شد.
He entered the monastery at a young age.	او در جوانی وارد صومعه شد.
The leaves of the trees were painted orange.	برگهای درختان با رنگ نارنجی رنگ شده بود.
The poor man fell to his knees.	بیچاره به زانو افتاد.
Herpes simplex is a very common infection.	هرپس سیمپلکس یک عفونت بسیار شایع است.
He listened to me carefully.	او با دقت به من گوش می داد.
A new school was opened in the village this year.	در روستا امسال مدرسه جدیدی افتتاح شد.
It was especially difficult to walk in a blizzard.	به خصوص راه رفتن در کولاک سخت بود.
Parking space is intended for visitors only.	فضای پارکینگ فقط برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.
Those who were abandoned by the authorities have survived for many years with financial aid.	آنها که توسط مقامات رها شده اند، سال هاست که با کمک های مالی زنده مانده اند.
John recovered completely after a week.	جان پس از یک هفته به طور کامل بهبود یافت.
We have to move our furniture.	ما باید اثاثیه خود را جابجا کنیم.
First he carved a piece of wood.	ابتدا یک تکه چوب کنده کاری کرد.
All his wishes were fulfilled.	تمام آرزوهای او برآورده شد.
This area used to experience strong winds.	این منطقه قبلاً بادهای شدید را تجربه می کرد.
His words are cut like a knife	حرفش مثل چاقو بریده
In primitive societies, social status is easily determined by wealth.	در جوامع بدوی، موقعیت اجتماعی به راحتی توسط ثروت تعیین می شود.
Originally made of clay and wood.	در اصل از خشت و چوب ساخته شده است.
I'm not saying that robots cannot have emotions.	من نمی گویم که روبات ها نمی توانند احساسات داشته باشند.
He was very special about health.	او در مورد بهداشت بسیار خاص بود.
This is an exceptional design.	این یک طرح استثنایی است.
Now humans were also in danger of extinction.	حالا انسان ها هم در خطر انقراض بودند.
Water turns to ice when it gets colder.	آب وقتی سردتر می شود تبدیل به یخ می شود.
In general, people easily forgive others for their mistakes.	به طور کلی، مردم به راحتی دیگران را به خاطر اشتباهات خود می بخشند.
The scientist is completing that experiment.	دانشمند در حال تکمیل آن آزمایش است.
Most conductors also sit in a first-class enclosure.	اکثر هادی ها نیز در محفظه درجه یک می نشینند.
Students will be required to take the entrance exam.	دانش آموزان ملزم به شرکت در آزمون ورودی خواهند بود.
The new government is generally pro-industry.	دولت جدید عموماً طرفدار صنعت است.
He arranged his teeth alphabetically.	دندان هایش را بر اساس حروف الفبا مرتب کرد.
His sudden appearance was very surprising.	ظاهر ناگهانی او بسیار غافلگیر کننده بود.
Caramel is a combination of white sugar and water.	کارامل ترکیبی از شکر سفید و آب است.
The girl was very upset.	دخترک به شدت ناراحت بود.
They found the antique in its hiding place.	آنها عتیقه را در مخفیگاه آن پیدا کردند.
A crane was used to rescue the injured man.	از جرثقیل برای نجات مرد مجروح استفاده شد.
Everyone, without exception, was upset by this accident.	همه بدون استثنا از این تصادف ناراحت بودند.
He lived for years.	او سالها زندگی کرد.
We picked some berries along the way.	در طول راه مقداری توت برداشتیم.
If we do not take action, they will disappear.	اگر اقدامی نکنیم ناپدید می شوند.
Learning multiplication tables is very important.	یادگیری جداول ضرب بسیار مهم است.
People seldom helped strangers in distress.	مردم به ندرت به غریبه ها در مضیقه کمک می کردند.
It's so boring!	خیلی خسته کننده است!
They reached the river bank.	به ساحل رودخانه رسیدند.
He claimed to be an angel.	او ادعا کرد که یک فرشته است.
His rule was harsh and cruel.	حکومت او خشن و بی رحمانه بود.
This is the code of conduct.	این آیین نامه عمل است.
People are awake at this time of year.	مردم در این زمان از سال بیدار هستند.
He said he thought his father must have been devastated.	او گفت فکر می کنم پدرش باید ویران شده باشد.
There is a shortage of skilled labor.	کمبود نیروی کار ماهر وجود دارد.
The moon was full.	ماه کامل بود.
A fire broke out in the attic.	آتش سوزی در اتاق زیر شیروانی رخ داده است.
We'm glad you found a job	خوشحالیم که کار پیدا کردی
Please come in and sit down.	لطفا بیا داخل و بشین.
The weather forecast was off.	پیش بینی آب و هوا خاموش بود.
The Prophet was considered very kind.	پیغمبر را بسیار مهربان می دانستند.
Some animals prefer to live in pairs.	برخی از حیوانات ترجیح می دهند به صورت زوجی زندگی کنند.
The man's mood was gloomy.	حال و هوای مرد تیره و تار بود.
The exciting reception at the opera was cut short.	استقبال هیجان انگیز در اپرا کوتاه شد.
Wait for the train	منتظر قطار باش
The child began to scream.	بچه شروع به جیغ زدن کرد.
Her skin is yellow	پوستش زرد شده
Respect your elders!	به بزرگترهای خود احترام بگذارید!
When he visited the city again, he was devastated.	وقتی دوباره از شهر دیدن کرد، ویران شد.
Teachers can be very active in their schools.	معلمان می توانند در مدارس خود بسیار فعال باشند.
Rearrange the words to form a proper title.	کلمات را دوباره مرتب کنید تا یک عنوان مناسب تشکیل شود.
Football is a popular sport.	فوتبال یک ورزش محبوب است.
He skillfully holds the knife.	او به طرز ماهرانه ای چاقو را در دست می گیرد.
The monk studied ancient languages.	راهب زبان های باستانی را مطالعه کرد.
A baby rarely cries.	یک نوزاد به ندرت گریه می کند.
The majority of the people in this society are literate.	اکثریت مردم این جامعه باسواد هستند.
He is tall, with blue eyes and light skin.	او قد بلند، با چشمان آبی و پوست روشن است.
Some residents protested because of the smell.	برخی از ساکنان به دلیل بو اعتراض کردند.
Use less salt than recommended.	از نمک کمتری نسبت به توصیه شده استفاده کنید.
Fancy lunches were served daily.	هر روز ناهارهای فانتزی سرو می شد.
The journalist was given a long break.	به روزنامه نگار استراحت طولانی داده شد.
He kissed her hands.	دستانش را بوسید.
Log in with a lot of time.	با زمان زیادی وارد شوید.
He ensures that his employees are paid on time.	او تضمین می کند که کارمندانش به موقع حقوق می گیرند.
This was a seemingly popular statement.	این بیانیه ظاهری محبوب بود.
A clever dog can open doors.	سگ باهوش می تواند درها را باز کند.
Hunting is important for the conservation of local wildlife.	شکار برای حفظ حیات وحش محلی مهم است.
Looking around, he noticed that they had received little attention.	با نگاهی به اطراف متوجه شد که آنها توجه کمی را به خود جلب کرده اند.
Prolonged drought has destroyed the city's crops.	خشکسالی طولانی مدت محصولات این شهر را از بین برده است.
The anesthetized person's eyes are closed.	چشم های فرد بیهوش بسته است.
The crows circled in the sky	کلاغ ها در آسمان حلقه زدند
The cathedral is the main tourist attraction of this country.	کلیسای جامع اصلی ترین جاذبه گردشگری این کشور است.
Colleagues have suggested several solutions.	همکاران چندین راه حل پیشنهاد داده اند.
The man and the woman worked together and hit the ground.	زن و مرد با هم کار می کردند و خاک را می زدند.
She works in a grocery store.	او در یک فروشگاه مواد غذایی کار می کند.
Some researchers believe that this is a kind of enlightenment.	برخی از محققان معتقدند که این نوعی روشن بینی است.
They just look happy.	آنها فقط خوشحال به نظر می رسند.
The bus ride took six hours.	سفر با اتوبوس شش ساعت به طول انجامید.
I bought this book.	من این کتاب را خریدم.
Just give these people a chance!	فقط به این افراد فرصت دهید!
He can not simply escape.	او نمی تواند به سادگی فرار کند.
Make sure none of the kids play.	مطمئن شوید که هیچ یک از بچه ها بازی نمی کنند.
His body was found suffocated.	جسد او بر اثر خفگی پیدا شد.
The figures here are complex.	ارقام در اینجا پیچیده هستند.
When the boy got closer, he was scared.	وقتی پسر نزدیکتر شد، ترسید.
Do not leave your front door open.	درب ورودی خود را باز نگذارید.
Their success was unexpected.	موفقیت آنها غیرمنتظره بود.
The old beaten car refused to move.	ماشین قدیمی کتک خورده از حرکت امتناع کرد.
Death by torture is common here.	مرگ بر اثر شکنجه در اینجا امری عادی است.
The temperature is very low.	درجه حرارت بسیار پایین است.
Excessive alcohol consumption can lead to liver damage.	مصرف بیش از حد الکل می تواند منجر به آسیب کبدی شود.
That story was made.	آن داستان ساخته شد.
But his imagination quickly crystallized into much more detail.	اما تخیل او به سرعت در جزئیات بسیار بیشتر متبلور شد.
The railway was temporarily closed following an accident.	راه آهن در پی یک حادثه موقتاً تعطیل شد.
There was an inverted triangle on the beautifully painted ceiling.	روی سقف که به زیبایی نقاشی شده بود، مثلثی معکوس بود.
Some scientists believe that artificial intelligence will displace workers.	برخی از دانشمندان بر این باورند که هوش مصنوعی باعث جابجایی کارگران خواهد شد.
The instructions do not mention this.	دستورالعمل ها هیچ اشاره ای به این موضوع ندارند.
We must take this problem seriously.	ما باید این مشکل را جدی بگیریم.
The maid opened the latch.	خدمتکار در چفت را باز کرد.
It combines simple aesthetic forces with human perception.	نیروهای ساده زیبایی شناختی را با درک انسان ترکیب می کند.
His religion has given him peace and harmony.	دین او به او آرامش و هماهنگی داده است.
Most airlines charge extra for luggage.	بیشتر خطوط هوایی برای چمدان هزینه اضافی دریافت می کنند.
He finally discovered his purpose in life.	او سرانجام هدف خود را در زندگی کشف کرد.
Children are often afraid of the dark.	کودکان اغلب از تاریکی می ترسند.
The wedding is still two months away.	عروسی هنوز دو ماه دیگر باقی مانده است.
The base of the chair is strong.	پایه های صندلی محکم است.
Peter threw himself on the ground.	پیتر خود را روی زمین انداخت.
He raised his head in surprise.	با تعجب سرش را بالا آورد.
Made of dark wood.	از چوب تیره ساخته شده است.
Students were eager to learn.	دانش آموزان مشتاق یادگیری بودند.
Central heating keeps the temperature warm throughout the year.	گرمایش مرکزی دما را در تمام طول سال گرم نگه می دارد.
Travel expenses are paid by the government.	هزینه سفر را دولت پرداخت کرده است.
Be slow brother!	آهسته باش برادر!
Einstein famously calculated the speed of light.	انیشتین به طور معروف سرعت نور را محاسبه کرد.
Most people do not pay attention to it.	اکثر مردم به آن توجهی ندارند.
Characters are keeping low profile.	شخصیت ها در حال حفظ مشخصات پایین هستند.
The city was located in the middle of a lake.	این شهر در وسط یک دریاچه قرار داشت.
The dynamic changes in agriculture surprised many.	تغییرات پویا در کشاورزی بسیاری را شگفت زده کرد.
The situation seemed dark for the passengers.	اوضاع برای مسافران تاریک به نظر می رسید.
The miners hit.	معدنچیان ضربه زدند.
Dave's friend took over the party.	رفیق دیو مهمانی را بر دوش گرفت.
Cat fur is generally impermeable to water.	به طور کلی خز گربه در برابر آب نفوذ ناپذیر است.
No exceptions are allowed.	هیچ استثنایی مجاز نیست.
He prepares for the committee meeting.	او برای جلسه کمیته آماده می شود.
Edmund can often be found at a local coffee shop.	ادموند را اغلب می توان در کافی شاپ محلی پیدا کرد.
The bird answered honestly.	پرنده صادقانه جواب داد.
He had an illicit relationship early in his career.	او در اوایل کار خود، یک رابطه نامشروع داشت.
Temperance came and the nights got colder.	اعتدال فرا رسید و شبها سردتر شدند.
It's not just about money	فقط بحث پول نیست
The sails parted slightly in the wind.	بادبان ها در باد کمی از هم جدا شدند.
It was recently suggested that all newspapers be the same.	اخیراً پیشنهاد شد که همه روزنامه ها شبیه هم باشند.
Look at it, it's amazing!	به آن نگاه کنید، شگفت انگیز است!
Frozen chicken is cheaper.	مرغ منجمد ارزان تر است.
He cooks his food to perfection.	او غذاهای خود را به کمال می پزد.
He appeared reliable.	او قابل اعتماد ظاهر شد.
Meanwhile, millions of children around the world are starving to death.	در همین حال، میلیون‌ها کودک در سراسر جهان از گرسنگی می‌میرند.
Their eyes lit up.	چشمانشان روشن شد.
The patient's doctor was concerned about his rapid weight loss.	پزشک بیمار از کاهش وزن سریع او نگران بود.
The birds were restless.	پرندگان بی قرار بودند.
He raised the toast.	نان تست بلند کرد.
This city was famous for poetry.	این شهر به شعر معروف بود.
Melted snow fed the river.	برف ذوب شده رودخانه را تغذیه می کرد.
The snake hung from the branch.	مار از شاخه آویزان شد.
Inspectors inspect technical equipment.	بازرسان تجهیزات فنی را بررسی می کنند.
There has been a large reduction in production.	کاهش زیادی در تولید داشته است.
Always a fan of modern art.	همیشه طرفدار هنر مدرن.
They believe that building a wall between countries is immoral.	آنها بر این باورند که ساختن دیوار بین کشورها غیراخلاقی است.
Sikader sang his traditional song.	سیکادر آهنگ سنتی خود را خواند.
Prices rose sharply.	قیمت ها به شدت افزایش یافت.
The police commissioner has recently threatened to resign.	کمیسر پلیس اخیرا تهدید به استعفا کرده است.
I have no choice!	من چاره ای در این مورد ندارم!
We enjoyed digging in our collection of insects.	ما از حفره زدن روی مجموعه حشرات خود لذت بردیم.
Machinery must be serviced regularly.	ماشین آلات باید به طور منظم سرویس شوند.
They say the man is sick.	می گویند آن مرد مریض است.
There was a strong wind in the plain.	باد شدیدی در دشت می وزید.
That box of nuts was empty	اون قوطی آجیل خالی بود
Termites ate through the timber.	موریانه ها از میان الوارها خوردند.
So, do not argue with a hungry person	بنابراین، با یک فرد گرسنه بحث نکنید
These chairs were bought from a dirty market.	این صندلی ها از یک بازار کثیف خریداری شده اند.
Wood is sold to mills down the river.	چوب به آسیاب های پایین رودخانه فروخته می شود.
May have normal effects.	ممکن است اثرات عادی داشته باشد.
These plants are not native to the region.	این گیاهان بومی منطقه نیستند.
Very high tides are forecast for the weekend.	جزر و مد بسیار بالا در آخر هفته پیش بینی می شود.
They had a good thing to say about the treasury.	در مورد بیت المال حرف خوبی برای گفتن داشتند.
The chemical name must be preserved.	نام شیمیایی باید حفظ شود.
This robot and a droid are very similar.	این ربات و یک دروید بسیار شبیه به هم هستند.
Complete the exercise.	تمرین کامل می کند.
We need both of these materials.	ما به هر دو این مواد نیاز داریم.
The screen was well packaged and on a table.	نمایشگر به خوبی بسته بندی شده بود و روی یک میز قرار داشت.
It was originally a desert that has now become a lush oasis.	در ابتدا یک بیابان بود که اکنون به یک واحه سرسبزی تبدیل شده است.
Each person wears a mask.	هر فرد یک ماسک می پوشد.
Cosmetics are a big business today.	امروزه لوازم آرایشی یک تجارت بزرگ است.
He stated that he could work without them.	او اظهار داشت که می تواند بدون آنها کار کند.
The wall was carved in the shape of a lion.	دیوار به شکل شیر تراشیده شده بود.
My sister always looks fresh.	خواهرم همیشه سرحال به نظر می رسد.
He chose chocolate fudge for this evening's dessert.	او فاج شکلاتی را برای دسر عصر امروز انتخاب کرد.
He arrived late for the meeting.	او دیر به جلسه رسید.
Dana ran quickly to the door.	دانا سریع به سمت در دوید.
We stopped at the top of the hill.	بالای تپه توقف کردیم.
Lightning struck within seconds.	رعد و برق در عرض چند ثانیه برخورد کرد.
The mayor thinks this is a waste of taxpayers' money.	شهردار فکر می کند این هدر دادن پول مالیات دهندگان است.
We communicated with the outside world through him.	ما از طریق او با دنیای بیرون ارتباط داشتیم.
He is a little soft.	او کمی نرم است.
We need more public parks.	ما به پارک های عمومی بیشتری نیاز داریم.
I rested in the garden and enjoyed my book.	در باغ استراحت کردم و از کتابم لذت بردم.
A layer of light dust covered everything.	یک لایه غبار سبک همه چیز را پوشانده بود.
This practice is common in many circles.	این عمل در بسیاری از محافل رایج است.
He needs time to recover.	او برای بهبودی به زمان نیاز دارد.
Local residents strongly support government policies.	ساکنان محلی به شدت از سیاست های دولت حمایت می کنند.
This part of the country is famous for it	این بخش از کشور به دلیل آن مشهور است
He had only met her once before.	قبلا فقط یک بار با او ملاقات کرده بود.
Maybe it's better not to tell anyone.	شاید بهتر باشد که به کسی نگوییم.
The plague is spread by mice.	طاعون توسط موش ها پخش می شود.
Most shops nowadays accept credit cards.	این روزها اکثر مغازه ها کارت اعتباری را می پذیرند.
He was a famous school gardener.	او باغبان مدرسه معروفی بود.
But you can not snow or rain on the moon.	اما در ماه نمی توانید برف یا باران ببارید.
The car runs on electricity.	ماشین با برق کار می کند.
They got engaged six months later.	شش ماه بعد نامزد کردند.
The cat got sick, but recovered.	گربه مریض شد، اما بهبود یافت.
The anxious father waited anxiously for his son to return.	پدر مضطرب با نگرانی منتظر بازگشت پسرش بود.
You have to leave it to yourself	باید به خودت رها کنی
The blast occurred at a nuclear power plant.	انفجار در یک نیروگاه هسته ای رخ داد.
Try to separate the egg from the shell.	سعی کنید تخم مرغ را از پوسته جدا کنید.
The dwarf kept roaring as he roamed the crowd.	کوتوله در حالی که در میان جمعیت پرسه می زد به غر زدن ادامه می داد.
They have a serial number instead of a name.	به جای نام، شماره سریال دارند.
Your recent novel is a masterpiece.	رمان اخیر شما یک شاهکار است.
Many women fall into the hands of aggressors.	بسیاری از زنان به دست متجاوزین می افتند.
Paper recycling is one way to save trees.	بازیافت کاغذ یکی از راه های نجات درختان است.
Do not eat sweets	شیرینی نخورید
The river flows downstream.	رودخانه در پایین دست جریان دارد.
Make sure you do not overcook vegetables.	اطمینان حاصل کنید که سبزیجات را زیاد نپزید.
Most men in this area drink tea.	اکثر مردان در این منطقه چای می نوشند.
The passage is crowded at lunchtime.	پاساژ در وقت ناهار شلوغ است.
Several children were playing in the yard.	چند کودک در حیاط مشغول بازی بودند.
The government tried to contain the pollution.	دولت تلاش کرد آلودگی را مهار کند.
They are the seeds of life.	آنها دانه های زندگی هستند.
They traveled in silence.	در سکوت سفر کردند.
The arrival of a time traveler caused concern.	ورود یک مسافر زمان باعث نگرانی شد.
Never cause trouble unnecessarily.	هرگز بی جهت دردسر ایجاد نکنید.
Carts can handle heavy loads.	چرخ دستی ها می توانند بارهای سنگین را جابجا کنند.
Some women find food preparation a therapeutic experience.	برخی از زنان تهیه غذا را یک تجربه درمانی می دانند.
The manufacturer was not prosecuted for safety violations.	سازنده به دلیل نقض ایمنی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت.
Knowledge was passed down through the generations.	دانش از طریق نسل ها منتقل شد.
They played the flute and danced happily.	فلوت می زدند و با شادی می رقصیدند.
He will focus on innovative solutions.	او بر راه حل های نوآورانه تمرکز خواهد کرد.
That's enough, he ordered.	بس است، او دستور داد.
The dress was made of satin.	لباس از ساتن بود.
Cities in this area are densely populated.	شهرها در این منطقه پرجمعیت هستند.
The government estimates the level of pollution.	دولت میزان آلودگی را برآورد می کند.
Products grown for food.	محصولی که برای غذا کشت می شود.
The wolf was never captured.	گرگ هرگز اسیر نشد.
The company will train all new employees.	این شرکت تمامی کارکنان جدید را آموزش خواهد داد.
Something else was wrong.	چیز دیگری اشتباه بود.
The villagers called him a witch.	روستاییان او را جادوگر خطاب کردند.
The cold wind made this more difficult.	باد سرد این کار را دشوارتر کرد.
Measure the height of the back.	ارتفاع پشت را اندازه بگیرید.
Of course, there are other types as well.	البته انواع دیگری نیز وجود دارد.
Hard water contains more minerals than soft water.	آب سخت حاوی مواد معدنی بیشتری نسبت به آب نرم است.
He was talking to his boss.	داشت با رئیسش صحبت می کرد.
They built a number of temples in the village.	آنها تعدادی معبد در روستا ساختند.
Young people were replaced by more experienced athletes.	جوانان جای خود را به ورزشکاران کارکشته تر دادند.
Assemble the elevator correctly.	آسانسور را به روش صحیح مونتاژ کنید.
He closed the notebook.	او دفترچه یادداشت را بست.
He took off his sunglasses.	عینک آفتابی اش را برداشت.
Failure here is unbearable.	شکست در اینجا غیرقابل تحمل است.
The search for extraterrestrial life continues.	جستجو برای یافتن حیات فرازمینی ادامه دارد.
His house was made of recycled wood.	خانه او از چوب بازیافتی ساخته شده بود.
The government must ensure that there are passable roads.	دولت باید اطمینان حاصل کند که جاده های قابل تردد وجود دارد.
He wrote letters to his relatives in the city.	او برای بستگانش در شهر نامه نوشت.
So he offered them some.	لذا مقداری را به آنها عرضه داشت.
I live with my brother and he is strict.	من با برادرم زندگی می کنم و او سختگیر است.
Flies buzz loudly.	مگس ها با صدای بلند وزوز می کنند.
please fill the form	لطفا فرم را پر کنید
The cow has both horns.	گاو هر دو شاخ دارد.
Today's youth are tomorrow's leaders.	جوانان امروز رهبران فردا هستند.
Anemia in pregnancy leads to muscle weakness.	کم خونی در بارداری منجر به ضعیف شدن عضلات می شود.
A large amount of methane is released when burned.	هنگام سوختن مقدار زیادی متان آزاد می شود.
Sieve supported the bill for safe passage.	غربال از لایحه برای عبور ایمن حمایت می کرد.
My boss told me that this is an exceptional case.	رئیسم به من گفت که این یک مورد استثنایی است.
The weather was unusually pleasant.	هوا به طور غیرعادی دلپذیر بود.
A wide range of activities is available.	طیف گسترده ای از فعالیت ها در دسترس است.
Activists are calling for the protection of the catchment area.	فعالان خواستار حفاظت از حوضه آبریز هستند.
The photo shows the beginning of youth.	عکس شروع جوانی را نشان می دهد.
We have to be a little more careful.	باید کمی بیشتر مراقب باشیم.
Science is an important field of work for today's youth.	علم یک حوزه کاری مهم برای جوانان امروزی است.
Change the channel until you find something interesting.	کانال را تغییر دهید تا زمانی که چیز جالبی پیدا کنید.
A kind of cloth.	یک نوع پارچه.
A mother was calling her baby.	مادری داشت بچه اش را صدا می کرد.
Water is slippery when wet.	آب وقتی خیس است لغزنده است.
The morning was relatively busy.	صبح نسبتاً شلوغی بود.
In a way, it enables us to breathe in oxygen.	به نوعی، این ما را قادر می سازد تا در اکسیژن تنفس کنیم.
It snows hard.	برف سختی می بارید.
This athlete was eager to participate in these games.	این ورزشکار مشتاق شرکت در این بازی ها بود.
Inside the old house	داخل خانه قدیمی
It took years to build the bridge.	سال ها طول کشید تا پل ساخته شود.
Professional speakers are needed to motivate staff.	سخنرانان حرفه ای برای ایجاد انگیزه در کارکنان مورد نیاز است.
Tap your feet to the music!	پای خود را به موسیقی ضربه بزنید!
The colors are red, yellow and blue.	رنگ های قرمز، زرد و آبی است.
A fierce battle broke out between the armies.	نبرد شدیدی بین لشکریان درگرفت.
He looked at her for a long time.	برای مدت طولانی به او نگاه کرد.
It smelled delicious	بوی خوشمزه ای داشت
But this relationship does not seem to work well.	اما به نظر می رسد این رابطه خوب کار نمی کند.
It grew steadily over the centuries.	در طول قرن ها به طور پیوسته رشد کرد.
He was charged for buying his new apartment.	هنگام خرید آپارتمان جدیدش، هزینه ای از او گرفته شد.
And made the whole room laugh.	و کل اتاق را به خنده انداخت.
Many plants need pollination to have seeds.	بسیاری از گیاهان برای داشتن بذر نیاز به گرده افشانی دارند.
It threatened the fragile young society.	خطر جامعه شکننده جوان را تهدید می کرد.
Large numbers of protesters took to the streets.	تعداد زیادی از معترضان به خیابان ها ریختند.
Everyone else was drinking at the bar.	هر کس دیگری در بار در حال نوشیدن مشروب بود.
Please wash the shirt by hand.	لطفاً پیراهن را با دست بشویید.
Pierced ears are now used by almost all teenagers.	گوش های سوراخ شده در حال حاضر توسط تقریبا همه نوجوانان استفاده می شود.
This grass is known for its resistance.	این چمن به دلیل مقاومتش شناخته شده است.
Poets often reflect the mood of the times.	شاعران اغلب حال و هوای روزگار را منعکس می کنند.
His life was full of thoughts of revenge.	زندگی او غرق در افکار انتقام بود.
The smell was offensive.	بوی توهین آمیز بود.
He went to bed when dinner was over.	وقتی شامش تمام شد به رختخواب رفت.
He turned the hot burrito and sighed heavily.	بوریتو داغ را چرخاند و آه سنگینی کشید.
This statistic shows the level of extreme poverty.	این آمار نشان دهنده سطح فقر شدید است.
He was determined to make a difference.	او مصمم بود که تغییر ایجاد کند.
They arrived after midnight.	بعد از نیمه شب رسیدند.
Greedy women including myself.	زنان حریص از جمله خودم.
The government has declared their buildings unsafe.	دولت ساختمان آنها را ناامن اعلام کرده است.
Lightning was reflected in the lake.	رعد و برق در دریاچه منعکس شد.
His face remained calm.	قیافه اش آرام ماند.
Fog often covers the area in the fall.	مه اغلب در پاییز منطقه را پوشانده است.
The country has a gross national product.	این کشور دارای تولید ناخالص ملی است.
A monastery is located near it.	یک صومعه در نزدیکی آن واقع شده است.
They often negotiate, but rarely reach a conclusion.	آنها اغلب مذاکره می کنند، اما به ندرت به نتیجه می رسند.
He arrived a few moments ago.	او چند لحظه پیش رسید.
It's only adults' job to distribute popcorn.	این فقط وظیفه بزرگسالان است که پاپ کورن را توزیع کنند.
Research shows that accounts are fake.	تحقیقات نشان می دهد که حساب ها ساختگی هستند.
I'm going to the library this evening to study.	امروز عصر برای مطالعه به کتابخانه می روم.
He pulled a ring on her finger.	حلقه ای را روی انگشت او کشید.
He jumped with applause.	با تشویق از جا پرید.
This woman is not quite suitable for candidacy.	این زن برای کاندید شدن کاملاً مناسب نیست.
The pungent aroma of spices pervaded the kitchen.	عطر تند ادویه ها آشپزخانه را فرا گرفته بود.
Children learn through discovery.	کودکان از طریق کشف یاد می گیرند.
His apartment has just been renovated.	آپارتمان او به تازگی بازسازی شده است.
Tell me if you need help.	اگر به کمک احتیاج داشتی بگو.
Cities are vulnerable to earthquake damage.	شهرها در معرض خسارت زلزله هستند.
The springs are surrounded by a beautiful garden.	چشمه ها را باغی زیبا احاطه کرده است.
Large companies have enormous power.	شرکت های بزرگ قدرت عظیمی دارند.
The river flows through the national park.	رودخانه از پارک ملی می گذرد.
He had a soft spot for the kids.	او یک نقطه نرم برای بچه ها داشت.
Panda bears are also known as panda bears.	خرس های پاندا به عنوان خرس های پاندا نیز شناخته می شوند.
A stronger tribe prevails.	قبیله قوی تر غالب می شود.
We approached the prisoner cautiously.	با احتیاط به زندانی نزدیک شدیم.
He feels isolated, as if he is lost.	او احساس انزوا می کند، انگار که گم شده است.
A fire broke out in Anbar.	آتش سوزی در انبار رخ داد.
We had to remove the infected leaves.	ما مجبور شدیم برگ های آلوده را حذف کنیم.
Prison guards did not allow anyone to enter.	نگهبانان زندان به کسی اجازه ورود نمی دادند.
He tries not to laugh when he does this.	سعی می کند وقتی این کار را می کند نخندد.
A strong wind blew slowly across the landscape.	باد شدیدی در سراسر منظره آرام وزید.
The smell was pungent and unpleasant.	بوی تند و ناخوشایند بود.
Your post needs improvement.	نوشته شما بهبود می خواهد.
This village is a quiet refuge.	این روستا یک پناهگاه آرام است.
All buildings are painted.	تمام ساختمان ها رنگ آمیزی شده اند.
The economist announced the results with a heavy heart.	این اقتصاددان با دلی سنگین نتایج را اعلام کرد.
Beat the eggs until thick.	تخم مرغ ها را هم بزنید تا غلیظ شوند.
The funnel is large, so feed it slowly.	قیف بزرگ است، بنابراین به آرامی آن را تغذیه کنید.
The song was interrupted.	آواز قطع شد.
There were restaurants along the street.	در کنار خیابان رستوران هایی وجود داشت.
Consider these other costs as well.	این هزینه های دیگر را نیز در نظر بگیرید.
Anything is possible.	هر چیزی ممکن است.
The city is surrounded by mountains.	این شهر توسط کوه ها احاطه شده است.
Traders also issued lengthy press releases.	معامله گران همچنین بیانیه های مطبوعاتی طولانی منتشر کردند.
It is expected to take several years to return to normal.	انتظار می رود بازگشت به حالت عادی چندین سال طول بکشد.
Nothing was done.	هیچ کاری انجام نشد.
Laundry detergent brightens and cleans clothes.	مواد شوینده لباسشویی لباس ها را روشن و تمیز می کند.
So the king summoned his advisers.	پس پادشاه مشاوران خود را احضار کرد.
I would like to go to the zoo.	من دوست دارم به باغ وحش بروم.
This book has been republished in a new edition.	این کتاب در ویرایش جدید دوباره منتشر شده است.
An old painting hung on the walls.	یک تابلوی نقاشی قدیمی روی دیوارها آویزان شده بود.
It has mainly tourist ruins.	عمدتاً دارای ویرانه های توریستی است.
Young people have enthusiastically embraced this change.	جوانان با شور و شوق این تغییر را پذیرفته اند.
He was big, but graceful.	او بزرگ بود، اما برازنده.
The washing machine is next to the dryer.	ماشین لباسشویی کنار خشک کن است.
Whip the cream.	خامه را بزنید.
Snow is moving in the tundra.	برف در تاندرا در حال حرکت است.
The young man's gaze was fixed.	نگاه مرد جوان ثابت بود.
Thousands of tiny fish gather around his snout.	هزاران ماهی ریز دور پوزه او جمع می شوند.
There was a time when poems were considered dirty.	زمانی بود که اشعار به عنوان کثیفی در نظر گرفته می شد.
The children were scared.	بچه ها ترسیده بودند.
Trees were planted here many years ago.	درختان اینجا سال ها پیش کاشته شده اند.
The team had barely crossed the enemy lines.	این تیم به سختی خطوط دشمن را نقض کرده بود.
He is looking forward to the new era.	او مشتاقانه منتظر دوره جدید است.
The angry scream of the bird shook the air.	جیغ خشمگین پرنده هوا را تکان داد.
Everyone laughed at his joke.	همه به شوخی او خندیدند.
The messengers, although reluctant to reveal their names, agreed.	پیام رسانان اگرچه تمایلی به افشای نام آنها نداشتند، موافقت کردند.
Women live longer than men.	زنان بیشتر از مردان عمر می کنند.
This trip takes more than three months.	این سفر بیش از سه ماه طول می کشد.
People there were fascinated by her beauty.	مردم آنجا مجذوب زیبایی او شدند.
He took a few bites of apple.	چند لقمه از سیبش برداشت.
I was very old to see him, I was very sad.	از دیدنش خیلی پیر شدم خیلی ناراحت شدم.
Taxis can be hired at the station.	تاکسی را می توان در ایستگاه استخدام کرد.
Chimney smoke rose into the sky.	دود دودکش به آسمان بلند شد.
This is a huge house.	این خانه عظیم است.
Many landmines still cover areas around the city.	بسیاری از مین های زمینی هنوز مناطق اطراف شهر را پوشانده است.
The landing took an hour.	فرود یک ساعت طول کشید.
The meat of this stew is dry and tasteless.	گوشت این خورش خشک و بدون طعم است.
You take the lead, right?	شما رهبری را بر عهده می گیرید، نه؟
He slapped his son on the head.	دستی به سر پسرش زد.
People were usually obedient and silent.	مردم معمولاً مطیع و ساکت بودند.
Much depends on the reputation of the person.	خیلی به شهرت فرد بستگی دارد.
Their families have an old rivalry.	خانواده های آنها یک رقابت قدیمی دارند.
Often used in restaurants.	اغلب در رستوران ها استفاده می شود.
He drives cautiously.	او با احتیاط رانندگی می کند.
House rules were soon overturned.	قوانین خانه خیلی زود سرنگون شد.
Kelly lowered the bar slightly.	کلی میله را کمی پایین آورد.
Sabo started a business.	سابو یک تجارت راه اندازی کرد.
Complaints against local authorities have increased.	شکایات علیه مقامات محلی افزایش یافته است.
Many families have migrated to this city.	خانواده های زیادی به این شهر مهاجرت کرده اند.
Americans want you to go to the moon.	آمریکایی ها از شما می خواهند که به ماه بروید.
Small waves swept across the shore.	امواج کوچکی به ساحل می پیچیدند.
He lost everything last year.	او سال گذشته همه چیز را از دست داد.
The clock ticked on the wall.	تیک تاک ساعت روی دیوار متوقف شد.
The countryside seemed quiet.	حومه شهر آرام به نظر می رسید.
He passed through several villages.	از چند روستا گذشت.
The elevator moaned in the tower.	آسانسور در برج ناله کرد.
He was not sure if he would give her more food or not.	او مطمئن نبود که بیشتر به آن غذا بدهد یا نه.
Let me try.	بگذار امتحان کنم.
The air in this room was cold.	هوا در این اتاق سرد بود.
This area produces textiles.	این منطقه منسوجات تولید می کند.
It was a hot day.	روز گرمی بود.
Everyone is happy that we are not at war.	همه خوشحالند که ما در جنگ نیستیم.
It was believed that she could never have a child.	اعتقاد بر این بود که او هرگز نمی تواند صاحب فرزند شود.
All efforts to reduce poverty have failed.	همه تلاش ها برای کاهش فقر شکست خورده است.
They looked to the forest for help.	آنها برای کمک به جنگل نگاه کردند.
There was a significant increase in suicide rates,	افزایش چشمگیری در میزان خودکشی وجود داشت،
A steady stream of passengers passed through the station.	جریان ثابتی از مسافران از ایستگاه عبور می کردند.
But critics say the law is too harsh.	اما منتقدان می گویند این قانون خیلی سخت است.
The strange atmosphere was caused by industrial waste.	جو عجیب و غریب ناشی از زباله های صنعتی بود.
The best course is to complete a degree in psychology.	بهترین دوره تکمیل مدرک روانشناسی است.
He lay down, tired of all his hard work.	او دراز کشید، خسته از تمام کار سخت خود.
Finally the rain came!	بالاخره باران آمد!
You are making a big mistake!	اشتباه بزرگی میکنی!
Insert the credit card into the card reader.	کارت اعتباری را در دستگاه کارتخوان قرار دهید.
Some say that nature has a malicious spirit.	برخی می گویند طبیعت روحیه بدخواهانه ای دارد.
He chased her to the door with a knife.	با زدن چاقو او را تا در تعقیب کرد.
He takes refuge in books and music.	او به کتاب و موسیقی پناه می برد.
The famine victims were hungry.	قربانیان قحطی گرسنه بودند.
Do not always believe what people tell you.	همیشه آنچه را که مردم به شما می گویند باور نکنید.
Many poets have been inspired by this villa.	بسیاری از شاعران از این ویلا به عنوان الهام گرفته اند.
Swallow an uninformed climber pit.	یک گودال کوهنورد ناآگاه را بلعید.
A large part of the people are exceptions.	بخش بزرگی از مردم مستثنی هستند.
This is a new train	این قطار نو است
The volcano erupted violently.	آتشفشان به شدت فوران کرد.
He wanted to know more about her.	او می خواست در مورد او بیشتر بداند.
They were old and had never lived there.	آنها پیر بودند و هرگز آنجا زندگی نکرده بودند.
Wash and dry the dish.	ظرف را بشویید و خشک کنید.
It is normal that we are created.	این یک امر عادی است که ما خلق شده ایم.
Farmers are increasingly relying on machinery to plow their fields.	کشاورزان برای شخم زدن مزارع خود به طور فزاینده ای به ماشین آلات متکی هستند.
The container was almost empty.	ظرف تقریبا خالی بود.
This road leads to the port.	این جاده منتهی به بندر است.
He lied about his age to get the job.	او برای به دست آوردن این شغل در مورد سن خود دروغ گفت.
These schools use the same curriculum.	این مدارس از همان برنامه درسی استفاده می کنند.
He repeated the exercise until he mastered it.	او تمرین را تا زمانی که به آن مسلط شد، تکرار کرد.
He noticed that his limbs were gradually failing.	او متوجه شد که اندام های بدنش به تدریج از کار می افتد.
The broccoli was well washed.	کلم بروکلی خوب شسته شده بود.
We will study medieval and modern poetry.	ما شعر قرون وسطی و مدرن را مطالعه خواهیم کرد.
The cat licked its paws.	گربه پنجه هایش را لیسید.
Finally he looked for the right key.	بالاخره به دنبال کلید مناسب گشت.
So he went back to look for something else.	پس برگشت تا دنبال چیز دیگری بگردد.
They create fascinating sights along the cliffs.	کنار صخره ها نقاط دیدنی جذابی ایجاد می کنند.
It turned out that the knight was severely wounded.	معلوم بود که شوالیه به شدت مجروح شده است.
The weather was beautiful	هوا قشنگ بود
The detective interrogated a possible witness.	کارآگاه از یک شاهد احتمالی بازجویی کرد.
Politicians are tried by the press.	سیاستمداران با مطبوعات محاکمه می کنند.
His uncle left his family and girlfriend.	عمویش خانواده و دوست دخترش را رها کرد.
Although many species are endangered, some are not.	اگرچه بسیاری از گونه ها در معرض خطر انقراض هستند، اما برخی از آنها این گونه نیستند.
This pipeline supplies the city with natural gas.	این خط لوله گاز طبیعی شهر را تامین می کند.
He walked by sucking her lower lip.	با مکیدن لب پایینش راه افتاد.
It is common for air pollution to affect people's health.	شایع است که آلودگی هوا سلامت مردم را مختل می کند.
Express yourself.	خود را بیان کنید.
Fabric merchants produce and sell.	بازرگانان پارچه تولید و می فروشند.
It is raining.	باران است.
A cup of tea is good.	یک فنجان چای خوب است.
Make it very strong	خیلی محکمش کن
This is an approximate estimate.	این یک تخمین تقریبی است.
He asked her to reconsider her decision.	او از او خواست تا در تصمیم خود تجدید نظر کند.
The population continues to grow.	جمعیت همچنان به رشد خود ادامه می دهد.
The economies of the countries are growing rapidly.	اقتصاد کشورها به سرعت در حال رشد است.
It was intended to lead to better working conditions.	در نظر گرفته شده بود که منجر به شرایط کاری بهتر شود.
He was proud of his son's courage.	او به شجاعت پسرش افتخار می کرد.
Remarkable story, full of adventure.	داستانی قابل توجه، پر از ماجرا.
The river is shallow and calm.	رودخانه کم عمق و آرام است.
A mammoth elephant sticks across the screen.	یک فیل ماموت در سراسر صفحه چوب زده است.
What a tragedy!	چه مصیبتی!
One of the third poured in parts for help.	یکی از سومین در قسمت هایی برای کمک ریخت.
Sweep the floor before leaving.	قبل از رفتن، زمین را جارو کنید.
It occurred to me that we could help them.	به ذهنم رسید که می توانیم به آنها کمک کنیم.
I'm craving a nasal plate.	هوس یک بشقاب ناسی گورنگ دارم.
He stared at the building below.	به ساختمان زیرش خیره شد.
Just before dawn he heard a dripping sound	درست قبل از سپیده دم صدای چکه ای شنید
So the fundamental question is, who will lead this change?	بنابراین سوال اساسی این است که چه کسی این تغییر را رهبری خواهد کرد؟
The house was beautifully decorated.	خانه به زیبایی تزئین شده بود.
The journalist closed his eyes.	روزنامه نگار چشمانش را بست.
We all need to travel more.	همه ما باید بیشتر سفر کنیم.
The fox had come out to hunt.	روباه برای شکار بیرون آمده بود.
Sewage often contains contaminants.	آب فاضلاب اغلب حاوی آلاینده هایی است.
He was amazed at the richness of the colors.	او از غنی بودن رنگ ها شگفت زده شد.
Large deposits of coal are located underground.	ذخایر بزرگ زغال سنگ در زیر زمین قرار دارد.
The landscape remained unchanged for thousands of years.	چشم انداز برای هزاران سال بدون تغییر باقی ماند.
Students are encouraged to exercise.	دانش آموزان به ورزش تشویق می شوند.
His nostrils opened.	سوراخ های بینی اش باز شد.
They put the bone in a cardboard box.	استخوان را در جعبه مقوایی گذاشتند.
A girl wrote this complaint.	دختری این گلایه را نوشت.
Butter and eggs are used to make cakes.	برای تهیه کیک از کره و تخم مرغ استفاده می شود.
Rodin is famous for its many sculptures.	رودن به خاطر مجسمه های بسیاری مشهور است.
Those dissatisfied couples can have a fresh start elsewhere.	آن زوج های ناراضی می توانند شروعی تازه در جای دیگری داشته باشند.
The forest played a vital role in the war.	جنگل نقش حیاتی در جنگ داشت.
They were looking for a concert ticket.	آنها به دنبال بلیت کنسرت بودند.
Grief-stricken grandmother was wise.	مادربزرگ سوگوهارو عاقل بود.
We love and appreciate these cultural traditions.	ما این سنت های فرهنگی را دوست داریم و قدردانی می کنیم.
the bomb exploded.	بمب منفجر شد.
Leaders will address the people.	رهبران مردم را مورد خطاب قرار خواهند داد.
He stared at her sadly.	با ناراحتی به او خیره شد.
Formally resigned from the application manager.	به طور رسمی از مدیر درخواست استعفا شده است.
The nectar of the gods.	شهد خدایان.
A local council was set up to regulate pollution levels.	یک شورای محلی برای تنظیم سطح آلودگی ایجاد شد.
We researched the marine life of the area.	ما در مورد حیات دریایی منطقه تحقیق کردیم.
The cat raised its head from playing with its food.	گربه از بازی با غذایش سرش را بلند کرد.
See how cute they are!	ببین چقدر ناز هستند!
Each cup contained fifty milliliters.	هر فنجان حاوی پنجاه میلی لیتر بود.
Smoke filled his nostrils.	دود سوراخ های بینی اش را پر کرد.
Then he stared at the screen.	سپس به صفحه نمایش خیره شد.
He wants to pay by credit card, please.	او می خواهد با کارت اعتباری پرداخت کند، لطفا.
There were few survivors.	بازماندگان کمی بودند.
Seasonality is determined by latitude.	فصلی بودن بر اساس عرض جغرافیایی تعیین می شود.
The novelist had a significant impact.	رمان نویس تأثیر قابل توجهی داشت.
He seems to know a lot about him.	به نظر می رسد که او چیزهای زیادی در مورد او می داند.
She picked up her phone and called her husband.	تلفنش را درآورد و به شوهرش زنگ زد.
He always puts money in his toys.	او همیشه در اسباب بازی هایش پول می گذارد.
We need a lot of salt when baking cakes.	هنگام پختن کیک به نمک زیادی نیاز داریم.
The rain stopped the crowd.	باران باعث توقف جمعیت شد.
None of my books are of particular value.	هیچ یک از کتاب های من ارزش خاصی ندارند.
Being completely positive is not easy.	کاملاً مثبت بودن کار آسانی نیست.
The drink quickly flowed down his throat.	نوشیدنی به سرعت در گلویش جاری شد.
He fished in his pocket to find his keys.	او در جیبش برای یافتن کلیدهایش ماهیگیری کرد.
Pour the rice over the fork.	Pour le riz au tamis sur la fourchette.
The city is famous for its thick fog.	این شهر به خاطر مه غلیظش معروف است.
He followed a period of socialism.	دوره ای از سوسیالیسم را دنبال کرد.
The ceiling hung slightly.	سقف کمی آویزان شد.
Display the demands of a situation with scale.	خواسته های یک موقعیت را با مقیاس نمایش دهید.
His high heels were sunk deep in the grass.	کفش های پاشنه بلندش در اعماق چمن فرو رفته بود.
They died in a blizzard.	در کولاک جان باختند.
He opens the window and looks out.	پنجره را باز می کند و به بیرون نگاه می کند.
He was ashamed of the incident.	او از این حادثه خجالت کشید.
Porridge is easy to make.	فرنی به راحتی درست می شود.
The prisoner confessed his innocence.	زندانی اعتراف به بی گناهی کرد.
A few months later, the product was ripe.	چند ماه بعد، محصول رسیده بود.
The boats used in the canals are narrow and deep.	قایق های مورد استفاده در کانال ها باریک و عمیق هستند.
A regiment of soldiers marched in the street.	یک هنگ از سربازان در خیابان راهپیمایی کردند.
Their kindness was unquestionable.	مهربانی آنها بی چون و چرا بود.
This is their income level.	این سطح درآمد آنهاست.
The bridge was destroyed in the flood.	پل در سیل تخریب شد.
We urge you to try a little harder.	ما اصرار داریم که کمی بیشتر تلاش کنید.
He was tired.	او خسته شده بود.
The neighboring country plans to issue a tourist visa soon.	کشور همسایه قصد دارد به زودی ویزای توریستی صادر کند.
Many forms of communication are prohibited here.	بسیاری از اشکال ارتباط در اینجا ممنوع است.
The waiter handed over the bill.	گارسون صورت حساب را تحویل داد.
He wondered why he was crying.	تعجب کرد که چرا گریه می کند.
He laughed when they presented their findings to the minister.	وقتی آنها یافته های خود را به وزیر ارائه کردند، او خندید.
Drinking and driving are illegal.	مشروب خوری و رانندگی غیرقانونی است.
My mother and father were both musicians.	مادر و پدرم هر دو نوازنده بودند.
Heat a frying pan over medium heat.	یک ماهیتابه را روی حرارت متوسط ​​گرم کنید.
The clouds spun lazily in the dark morning sky.	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
Toothed stones protruded from the wall.	سنگ های دندانه دار از دیوار بیرون زده بودند.
I did not see the bride.	من عروس را ندیدم.
The female police insisted that the thief was dangerous.	پلیس زن اصرار داشت که دزد خطرناک است.
The dead fish were floating on the river.	ماهی مرده روی رودخانه شناور بود.
This area is known as the paradise of food lovers.	این منطقه به بهشت ​​عاشقان غذا معروف است.
The problem is complicated by erosion.	مشکل با فرسایش پیچیده است.
I could not understand why people protested against me.	نمی‌توانستم بفهمم چرا مردم به من اعتراض کردند.
Wear warm clothes.	لباس گرم بپوشید.
A herd of buffalo grazes the hillside.	گله ای گاومیش دامنه تپه را می چراند.
More students attend night classes.	دانش آموزان بیشتری در کلاس های شبانه شرکت می کنند.
Most of them were produced domestically.	بیشتر آنها در داخل کشور تولید می شدند.
We rely on internal resources for all our energy needs.	ما برای تمام نیازهای انرژی خود به منابع داخلی متکی هستیم.
The sun sets behind the ridge.	خورشید پشت خط الراس دور غروب می کند.
The patient's condition has greatly improved.	وضعیت بیمار بسیار بهبود یافته است.
An elderly farmer came forward to catch the leak.	یک کشاورز مسن برای گرفتن نشتی جلو آمد.
They sang of their endless love for each other.	آنها از عشق بی پایان خود به یکدیگر خواندند.
Local shipbuilders built military ships.	کشتی سازی های محلی کشتی های نظامی ساختند.
This app has global support.	این برنامه از پشتیبانی سراسری برخوردار است.
He lost his job after a series of unfortunate events.	پس از یک سری اتفاقات ناگوار، کار خود را از دست داد.
I will be at work until late tonight.	امشب تا دیر وقت سر کار خواهم بود.
They volunteered at the shelter.	آنها در پناهگاه داوطلب شدند.
She has a beautiful smile.	او لبخند زیبایی دارد.
Elephants not only eat, but also take care of their young.	فیل ها نه تنها غذا می خورند، بلکه از بچه های خود نیز مراقبت می کنند.
In the eighteenth century, the population began to increase.	در قرن هجدهم، جمعیت شروع به افزایش کرد.
A rare red bird flew towards the shopkeeper.	یک پرنده قرمز کمیاب به سمت مغازه دار پرواز کرد.
He could see the mountains through his window.	او می توانست کوه ها را از پنجره اش ببیند.
Bananas are harvested all year round.	موز در تمام طول سال برداشت می شود.
The brigadier general left the group.	سرتیپ از گروهش دور شد.
All good children must obey their parents.	همه فرزندان خوب باید از والدین خود اطاعت کنند.
This community is the center of great wealth.	این جامعه مرکز ثروت هنگفت است.
He rocked a baby chick on his feet.	او یک جوجه بچه را روی پاهایش گهواره کرد.
A local priest declared the temple	یک کشیش محلی این معبد را اعلام کرد
The children decorated the walls.	بچه ها دیوارها را تزئین کردند.
We must respect the rights of the natives.	ما باید به حقوق بومیان احترام بگذاریم.
He worked as a gardener for many years.	او سال ها به عنوان باغبان کار کرد.
The cover of the book is decorated with a butterfly.	جلد کتاب با پروانه تزئین شده است.
He had trouble spelling and using his real name.	او در املا و استفاده از نام واقعی او مشکل داشت.
Many coastal areas are located in the highlands.	بسیاری از مناطق ساحلی در ارتفاعات قرار دارند.
This was the fourth time stolen cars had been found.	این چهارمین بار بود که خودروهای سرقتی پیدا می شد.
A lengthy legal case can take up to three years.	یک پرونده حقوقی طولانی می تواند سه سال طول بکشد.
Sleeping pills are a common treatment for insomnia.	قرص های خواب آور یک درمان رایج برای بی خوابی هستند.
Experts believe that abnormal activity will increase.	کارشناسان معتقدند فعالیت غیرعادی افزایش خواهد یافت.
White, puffy clouds hovered in the blue sky.	ابرهای سفید و پف کرده در آسمان آبی می چرخیدند.
It is everywhere	همه جا هست
Dance is infectious!	رقص عفونی است!
He has a big mouth.	او دهان بزرگی دارد.
Guests are dancing to salsa music.	مهمانان در حال رقصیدن با موسیقی سالسا هستند.
Many tourists are destroying rural communities.	بسیاری از گردشگران جوامع روستایی را ویران می کنند.
Tear the lettuce leaves.	برگ های کاهو را پاره کنید.
This set of seven matching coasters is heat resistant.	این مجموعه از هفت زیر لیوانی منطبق در برابر حرارت مقاوم است.
He achieved the rank of captain while in the army.	زمانی که در ارتش بود، درجه سروانی را به دست آورد.
His left arm was bloodied and bandaged.	بازوی چپ خونی و پانسمان شده بود.
The soldiers are on standby.	سربازان در حالت آماده باش هستند.
So be careful and do not take anything for granted.	پس هوشیار باشید و هیچ چیز را بدیهی نگیرید.
Police found his body in the water.	پلیس جسد او را در آب پیدا کرد.
Making a green tea pot is easy.	تهیه یک قابلمه چای سبز آسان است.
All children should learn to draw and paint.	همه کودکان باید طراحی و نقاشی را یاد بگیرند.
Everything seemed perfectly normal.	همه چیز کاملا طبیعی به نظر می رسید.
It snows when the temperature drops below zero.	وقتی دما به زیر صفر می رسد، برف می بارد.
This is the place where the old song is mentioned.	این همان مکانی است که در آن آهنگ قدیمی ذکر شده است.
"The best thing to do is to be honest," he said.	او یادآور شد که همیشه بهترین کار این است که صادق باشیم.
When the hull broke, the ship sank quickly.	هنگامی که بدنه شکسته شد، کشتی به سرعت غرق شد.
Did you work late last night?	دیشب تا دیر وقت کار کردی؟
He bought a hat from a stylish shop.	او از یک مغازه شیک کلاه خرید.
The reforms have been criticized by the opposition.	اصلاحات مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است.
If they lived longer, the inhabitants could prosper.	اگر آنها بیشتر عمر می کردند، ساکنان می توانستند شکوفا شوند.
Chocolate chip cookies are a favorite of children everywhere.	کوکی های چیپسی شکلاتی مورد علاقه کودکان در همه جا هستند.
Bedouins are popular with travelers and caravansers.	بادی‌ها در بین مسافران و کاروان‌نشینان محبوب هستند.
The researchers described their latest findings.	محققان آخرین یافته های خود را تشریح کردند.
More youth use is expected in the near future.	در آینده نزدیک استفاده از نیروی جوان بیشتر مورد انتظار است.
His friend followed him with a large package.	دوستش با یک بسته بزرگ به دنبال او رفت.
Companies are encouraged to buy local products.	شرکت ها به خرید محصولات محلی تشویق می شوند.
Many of the houses housed here have been severely damaged.	بسیاری از خانه هایی که در اینجا اسکان داده شده اند به شدت آسیب دیده اند.
The high-altitude train stops twice.	قطار مرتفع دو بار توقف می کند.
The sun was shining brightly and casting deep shadows.	خورشید به شدت می درخشید و سایه های عمیقی می انداخت.
The cat jumped off the ledge on the bed.	گربه از طاقچه روی تخت پرید.
The castle shone in the sunset light.	قلعه در نور غروب خورشید می درخشید.
The dog ran indoors	سگ دوید داخل خانه
They buried their bodies in a grave.	آنها اجساد خود را در یک قبر دفن کردند.
The icons were covered with plaster.	آیکون ها با گچ پوشانده شده بودند.
The typical straight river was unusually narrow.	رودخانه معمولی مستقیم به طور غیرعادی باریک بود.
The doctor felt guilty.	پزشک احساس گناه کرد.
Poor people everywhere are suffering from hunger.	مردم فقیر در همه جا از گرسنگی رنج می برند.
He often spoke without thinking.	او اغلب بدون فکر صحبت می کرد.
He stumbled along the road and waved his hands for help.	او در طول جاده تلوتلو خورد و دستانش را برای کمک تکان داد.
He gave some cheese to the cat.	کمی پنیر به گربه داد.
This building has strict security.	این ساختمان دارای امنیت شدید است.
His brother committed suicide two years ago.	برادرش دو سال پیش خودکشی کرد.
He spoke calmly and almost timidly.	او آرام و تقریباً ترسو صحبت می کرد.
This neighborhood is a favorite.	این محله مورد علاقه است.
The inspector wore his peak hat.	بازرس کلاه اوج خود را بر سر داشت.
The customs officer looked at the passenger's passport.	مامور گمرک نگاهی به پاسپورت مسافر انداخت.
I tell you as a friend.	من به عنوان یک دوست به شما می گویم.
Judges must have the power to punish criminals.	قضات باید قدرت مجازات مجرمان را داشته باشند.
It is not clear when these movements will take place.	مشخص نیست که این حرکت ها چه زمانی اعمال می شوند.
This is ignorance.	این جهل است.
Lots of beetles and spiders.	تعداد زیادی سوسک و عنکبوت.
A gray bull wandered alone on the highway.	یک گاو نر خاکستری تنها در بزرگراه سرگردان شد.
Her grandmother's tree doubled her ascending tree.	درخت مادربزرگش دو برابر درخت بالارونده او شد.
A wrong screw caused the car to slip into a tree.	یک پیچ اشتباه باعث لغزیدن ماشین به درخت شد.
He raised his eyebrows in surprise.	با تعجب ابروهایش را بالا انداخت.
I folded the napkins.	دستمال ها را تا کردم.
The team worked hard.	تیم تلاش زیادی کرد.
Our job is to take care of libraries.	وظیفه ما مراقبت از کتابخانه هاست.
Who will be the best?	چه کسی بهترین خواهد بود؟
I desperately wanted to escape.	ناامیدانه می خواستم فرار کنم.
The floods were the worst that survived.	سیل‌ها بدترین سیل بودند که زنده مانده‌اند.
He had many enemies who hated him.	او دشمنان زیادی داشت که از او متنفر بودند.
The neurons began to cry.	روان رنجورها شروع به گریه کردند.
How do you spell "bus"?	چگونه "اتوبوس" را می نویسید؟
This party was a lot of fun.	این مهمانی بسیار سرگرم کننده بود.
In some cases, migration is involuntary.	در برخی موارد مهاجرت غیرارادی است.
The demands of modern life are enormous.	خواسته های زندگی مدرن بسیار زیاد است.
So hurry up hurry up!	پس عجله کن عجله کن!
It is an exciting place to visit.	آن مکان برای بازدید هیجان انگیز است.
They survived even though they were severely beaten.	با اینکه آنها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، زنده ماندند.
The three cousins ​​did not speak.	سه پسر عمو صحبت نکردند.
His grades in this course were excellent.	نمرات او در این دوره عالی بود.
He lost a lot of blood.	او خون زیادی از دست داد.
The crowded market was full of colorful stalls.	بازار شلوغ پر از غرفه های رنگارنگ بود.
He turned around.	او به اطراف چرخید.
He had good relations with all his neighbors.	او با همه همسایگانش رابطه خوبی داشت.
He realized that the party was poorly organized.	او متوجه شد که حزب بد سازماندهی شده بود.
A large snake had fallen to the ground.	مار بزرگی روی زمین افتاده بود.
The clock continued to show the clock.	ساعت همچنان به نشان دادن ساعت ادامه داد.
The sentence remains unfinished.	جمله ناتمام می ماند.
Read the card carefully before answering.	قبل از پاسخ دادن، کارت را با دقت خواند.
I'm too tired!	من خیلی خسته ام!
They are trying to weaken you.	آنها سعی دارند شما را تضعیف کنند.
First, discover your sexuality.	ابتدا، تمایلات جنسی خود را کشف کنید.
So why didn't you write to me?	پس چرا برام ننوشتی؟
He dropped the knife.	چاقو را انداخت.
Probably more.	احتمالا بیشتر.
The chickens are tender and tasty.	جوجه ها لطیف و خوش طعم هستند.
With all his eyes open, the frog moved forward.	با تمام چشمان باز قورباغه به سمت جلو حرکت کرد.
The number of elected officials is very large.	تعداد مقامات منتخب بسیار زیاد است.
Dogs and cats evolved from common ancestors.	سگ ها و گربه ها از اجداد مشترک تکامل یافته اند.
Significant differences in insect populations.	تفاوت های قابل توجه در جمعیت حشرات.
Police directed traffic after the accident.	پلیس پس از تصادف ترافیک را هدایت کرد.
The guard raised his machine gun.	نگهبان مسلسلش را بالا آورد.
Pay attention to the needs of your comrades.	به نیازهای رفقای خود توجه کنید.
He wandered aimlessly in the house.	او بی هدف در خانه پرسه می زد.
Let the mixture settle.	اجازه دهید مخلوط بماند تا خودش را بگیرد.
A teacher must be patient.	یک معلم باید صبور باشد.
Do not use too much pepper in the soup.	از فلفل زیاد در سوپ استفاده نکنید.
These actions led to his dismissal.	این اقدامات منجر به اخراج او شد.
A distinctive feature of this temple design is the brackets.	ویژگی متمایز این طرح معبد، براکت ها است.
The lily is purple.	گل زنبق به رنگ بنفش است.
An area with more intense forests.	منطقه ای با جنگل های شدیدتر.
He advised her to think about it.	او به او توصیه کرد که در مورد آن فکر کرده است.
The prince's palace is now ruined.	کاخ شاهزاده اکنون ویران شده است.
Infrastructure has been significantly improved.	زیرساخت به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
If the margarine melts, it melts faster.	مارگارین اگر آب شود سریعتر آب می شود.
The man and woman were interviewed separately.	با زن و مرد جداگانه مصاحبه شد.
He was never afraid to comment.	او هرگز از گفتن نظرش نترسید.
Dense forests as wildlife habitats.	جنگل انبوه به عنوان زیستگاه حیات وحش.
The two sides appear ready to resume talks.	به نظر می رسد دو طرف آماده از سرگیری مذاکرات هستند.
His ghost was vague at sunset.	شبح او در غروب نامشخص بود.
He saw the tree carefully.	او درخت را با دقت اره کرد.
The wind whipped his long hair.	وزش باد موهای بلندش را تازیانه زد.
The ship sank near the island.	کشتی در نزدیکی جزیره غرق شد.
A typical day included prayer, meditation, and eating.	یک روز معمولی شامل دعا، مراقبه و غذا خوردن بود.
He recently bought a modern device.	او اخیراً یک دستگاه مدرن خریده است.
He went out the window.	از پنجره بیرون رفت.
Some people find zoos cruel.	برخی از مردم باغ وحش ها را بی رحمانه می دانند.
He is a werewolf!	او یک گرگینه است!
Lawyers advised him to remain silent.	وکلا به او توصیه کردند که سکوت کند.
A flowing tree casts a shadow on the corridor.	یک درخت روون روی راهرو سایه می اندازد.
Now you need to chop a little more.	حالا باید کمی بیشتر خرد کنید.
Reports say the government intends to restructure the army.	گزارش ها می گویند که دولت قصد دارد ساختار ارتش را بازسازی کند.
The end of the war was in sight.	پایان جنگ در چشم بود.
Drug and alcohol use is only partially responsible.	مصرف مواد مخدر و الکل فقط تا حدی مسئول است.
This is a new invention that will surely catch fire.	این یک اختراع جدید است که مطمئنا آتش خواهد گرفت.
He has never worn a swimsuit in public.	او هرگز در اماکن عمومی لباس شنا نپوشیده است.
He is a convicted criminal.	او یک جنایتکار محکوم است.
He later composed many operas.	او در ادامه اپراهای بسیاری را ساخت.
The new findings are discussed at length.	یافته های جدید به طور طولانی مورد بحث قرار می گیرند.
A basic idea can be described in one sentence.	یک ایده اساسی را می توان در یک جمله توصیف کرد.
The locust population is declining.	جمعیت ملخ در حال کاهش است.
He accepted his punishment.	مجازاتش را پذیرفت.
Winter is observed by humans.	زمستان توسط انسان مشاهده شده است.
However, this is great, don't you think?	با این حال، این عالی است، فکر نمی کنید؟
Many people are worried about the future.	بسیاری از مردم نگران آینده هستند.
The government builds mosques in every village.	دولت در هر روستایی مسجد می سازد.
Look at this tree!	به این درخت نگاه کن!
It should be boiled before drinking water.	قبل از نوشیدن آب باید جوشانده شود.
Some scientists argue that climate science is suppressing.	برخی از دانشمندان استدلال می کنند که علم آب و هوا در حال سرکوب است.
If you are poor, traveling will be difficult for you.	اگر فقیر باشید، سفر کردن برایتان دشوار خواهد بود.
Eggs can be hard or soft.	تخم مرغ می تواند سفت یا نرم باشد.
They fought to the end.	تا آخر جنگیدند.
The wine tasted bitter.	شراب مزه تلخی داشت.
He always wanted his own children.	او همیشه بچه های خودش را می خواست.
Many women want a boy.	بسیاری از زنان پسر می خواهند.
Banana tree is rich in potassium.	درخت موز سرشار از پتاسیم است.
They marched home chanting and shouting for joy.	آنها با سرود و فریاد شادی به خانه راهپیمایی کردند.
He was pumping heavy iron in the stadium.	او آهن سنگین را در ورزشگاه پمپاژ می کرد.
The well is dry.	چاه خشک است.
This air is old.	این هوا کهنه است.
Do not say a word	یک کلمه حرف نزن
The enemy managed to penetrate the city.	دشمن موفق شد به شهر نفوذ کند.
We spend billions of dollars a year on space exploration.	ما سالانه میلیاردها دلار صرف اکتشافات فضایی می کنیم.
It was relatively cold outside.	بیرون نسبتا سرد بود.
Police searched the home.	پلیس خانه را بازرسی کرد.
The bird population is still growing.	جمعیت پرندگان همچنان در حال رشد است.
The company is required to show its payroll tax.	شرکت موظف است مالیات حقوق و دستمزد خود را نشان دهد.
We both hated it.	هر دو نفرت داشتیم.
I do not think this is a successful investment.	من فکر نمی کنم این یک سرمایه گذاری موفق باشد.
Let the boy go.	اجازه داد پسر برود.
Use a computer, not a pencil and paper.	از کامپیوتر استفاده کنید نه مداد و کاغذ.
Talk about human rights!	صحبت از حقوق بشر!
Some also considered him a demonstrator.	برخی نیز او را متظاهر می دانستند.
I have heard that trade is good.	من شنیده ام که تجارت خوب است.
He never did what he did not want to do.	او هرگز کاری را که نمی خواست انجام دهد انجام نداد.
The people we talked to all agreed.	افرادی که با آنها صحبت کردیم همگی موافق بودند.
The new century began with hope.	قرن جدید با امید آغاز شد.
Give this to the high school teacher.	این را به معلم دبیرستان بدهید.
He suspected that he had drunk.	او مشکوک بود که او مشروب خورده است.
He crossed the street cautiously.	با احتیاط از خیابان گذشت.
This dataset contains information about children's books.	این مجموعه داده حاوی اطلاعاتی درباره کتاب های کودکان است.
According to experts, the winter will be cold.	به گفته کارشناسان، زمستان سردی خواهد بود.
Hoping for a peaceful solution	به امید یک راه حل مسالمت آمیز
On the way, he stopped for a drink	در راه، برای نوشیدنی توقف کرد
He does not have a telephone.	او تلفن ندارد.
Humanity as a whole is increasingly degraded.	بشریت در کل به طور فزاینده ای تحلیل رفته است.
However, he managed to escape.	با این حال، او موفق به فرار شد.
This river passes through the city.	این رودخانه از میان شهر می گذرد.
In general, the vocal cords are weak.	به طور کلی تارهای صوتی ضعیف هستند.
Pour the oil into a pan and let it heat up.	روغن را در تابه ای بریزید و بگذارید داغ شود.
They handed over a signed note.	آنها یک یادداشت امضا شده تحویل دادند.
The crystals get bigger or smaller depending on the temperature.	کریستال ها بسته به دما بزرگتر یا کوچکتر می شوند.
A crow flew towards the sun.	کلاغی به سمت خورشید پرواز کرد.
Dispose of waste immediately.	زباله ها را فوراً دور بریزید.
Bailiffs act quickly.	ماموران وثیقه به سرعت وارد عمل می شوند.
Senior son and heir.	پسر ارشد و وارث.
He swam quickly to shore.	او به سرعت به سمت ساحل شنا کرد.
Each government department has a responsible minister.	هر بخش دولتی یک وزیر مسئول دارد.
Each child was thoroughly cleaned.	هر کودک به طور کامل تمیز شد.
Pour the dough into it.	خمیر را داخل آن بریزید.
He drank beer with his friends at a local pub.	او با دوستانش در میخانه محلی آبجو نوشید.
This tradition dates back to ancient times.	قدمت این سنت به دوران باستان باز می گردد.
Pollution undermines the health of a population.	آلودگی سلامت یک جمعیت را تضعیف می کند.
No, not close, not close, not close.	نه، نه نزدیک، نه نزدیک، نه نزدیک.
Apples, bananas, peanuts and plums as well.	سیب، موز، بادام زمینی و آلو هم همینطور.
He started playing the guitar.	شروع به نواختن گیتار کرد.
He is very shy.	او بسیار خجالتی است.
Bathing is therapeutic.	استحمام درمانی است.
He politely declined the offer.	او مودبانه این پیشنهاد را رد کرد.
There is no causal link between alcohol consumption and accidents.	هیچ رابطه علّی بین مصرف الکل و تصادف وجود ندارد.
The old house was silent.	خانه قدیمی ساکت بود.
Detective officials said his behavior was "abnormal."	مقامات کارآگاه خاطرنشان کردند که رفتار او "غیرطبیعی" بود.
Be kind to your neighbors.	با همسایگان خود مهربان باشید.
The first impression is important.	برداشت اول مهم است.
Spring water has a special smell.	آب چشمه بوی خاصی دارد.
Hurry up, otherwise we will be late for school!	عجله کنید، وگرنه ما دیر به مدرسه می رسیم!
80% of college students are women.	۸۰ درصد دانشجویان کالج را زنان تشکیل می دهند.
Most immigrants are elderly.	اکثر مهاجران سالخورده هستند.
He inherited the title of prince.	او عنوان شاهزاده را به ارث برد.
The reality is beyond doubt.	واقعیت جای تردید نیست.
We have to make this decision.	ما باید این تصمیم را بگیریم.
Did your mother borrow money?	مادرت پول را قرض داده؟
John is attributed to the invention of the wheel.	جان را با اختراع چرخ نسبت می دهند.
Fish farming is an ancient method.	پرورش ماهی یک روش باستانی است.
He had seldom spoken, when he fell.	به ندرت صحبت کرده بود، زمانی که او سقوط کرد.
He denies any wrongdoing.	او هر گونه تخلف را رد می کند.
Light but very light	سبک ولی خیلی کمرنگ
The atmosphere is dense with tension.	جو غلیظ از تنش است.
Government efforts to combat global warming have stalled.	تلاش‌های دولت برای مقابله با گرمایش زمین کوتاهی کرده است.
I stumbled through the darkness towards the light.	از میان تاریکی به سمت نور تلوتلو خوردم.
That morning, the woman went shopping.	آن روز صبح، زن به خرید رفت.
Crowds gathered in front of the gate.	جمعیت کمی جلوی دروازه جمع شده بودند.
He studied philosophy.	او در رشته فلسفه تحصیل کرد.
He lay on his back.	به پشت دراز کشید.
You also need a dozen eggs.	شما همچنین به یک دوجین تخم مرغ نیاز دارید.
He can hardly see the keyboard.	او به سختی می تواند صفحه کلید را ببیند.
They said these measures are vital to the national interest.	آنها گفتند که این اقدامات برای منافع ملی حیاتی است.
The rope was cut.	طناب در قطع شد.
The deep dark waters of the bay hide many secrets.	آب های تاریک عمیق خلیج رازهای بسیاری را پنهان می کند.
The teacher immediately prepared for the questions.	استاد فوراً برای سؤالات آماده شد.
Mountains are great for winter skiing.	کوه ها برای اسکی در زمستان عالی هستند.
Those involved had already been warned.	به دست اندرکاران از قبل هشدار داده شده بود.
The trees along the river are dense.	درختان کنار رودخانه انبوه هستند.
Some objects have axial points.	برخی از اشیا دارای نقاط محوری هستند.
Water resistance is an important feature of the fabric.	مقاومت در برابر آب یکی از ویژگی های مهم پارچه است.
Jack got up on the cold, wet grass.	جک روی چمن های سرد و مرطوب بلند شد.
The smell of wood smoke is in the air.	بوی دود چوب در هوا است.
The city is famous for its ancient monuments.	این شهر به خاطر بناهای باستانی اش معروف است.
Speakers amplify the noise.	بلندگوها نویز را تقویت می کنند.
Human civilization is very young.	تمدن بشری بسیار جوان است.
He was at work every night until late.	او هر شب تا دیروقت سر کار بوده است.
This amount of money is not enough.	این مقدار پول کافی نیست.
The computer is programmed to be polite.	کامپیوتر طوری برنامه ریزی شده است که مودب باشد.
This government must be held accountable for its actions.	این دولت باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.
The pen is extremely useful.	قلم فوق العاده مفید است.
A house has different appliances.	یک خانه دارای وسایل مختلف است.
I need information!	من به اطلاعات نیاز دارم!
But do not rain this year.	اما امسال باران نبارید.
As your food cooks, its color changes.	با پختن غذای شما رنگ آن تغییر می کند.
The phone rings incessantly.	تلفن بی وقفه زنگ می زند.
Silk is woven from silkworm eggs.	ابریشم از تخم کرم ابریشم بافته می شود.
This city is known for zero crime.	این شهر به جرم و جنایت صفر معروف است.
We are constantly learning algorithms.	ما دائما در حال یادگیری الگوریتم ها هستیم.
When interrogated, he pleaded guilty.	وقتی مورد بازجویی قرار گرفت، او به گناه خود اعتراف کرد.
Remember dinner time	یادت باشه وقت شامه
Many people came to visit him.	افراد زیادی به دیدار او آمدند.
The hill dominates the desert landscape.	تپه بر منظره بیابانی تسلط دارد.
He uses brown paper bags as packaging.	او از کیسه های کاغذی قهوه ای به عنوان بسته بندی استفاده می کند.
Spread the pastry between the baking rings.	شیرینی را بین حلقه های پخت پخش کنید.
We shook hands.	دستمان را زدیم.
I spent all my cameras.	من کلی خرج دوربین هایم کردم.
The two sides are miles apart.	دو طرف فرسنگ ها از هم فاصله دارند.
This planet has a very thin atmosphere.	این سیاره جو بسیار نازکی دارد.
The man took a shortcut across the road.	مرد یک میانبر در آن سوی جاده طی کرد.
Martin's tone was logical.	لحن مارتین منطقی بود.
Ginsberg can shorten his poetic duties.	گینزبرگ می تواند در وظایف شعری خود کوتاهی کند.
Polls gave the prime minister a comfortable majority.	نظرسنجی ها اکثریت راحت را به نخست وزیر داد.
It is almost impossible to move on this river.	حرکت در این رودخانه تقریبا غیرممکن است.
He fell and fell violently on the grass.	او زمین خورد و به شدت روی چمن ها افتاد.
Thank you very much for your help.	بابت کمکتان بسیار سپاسگذارم.
How can we prevent this from happening again?	چگونه می توانیم از تکرار این اتفاق جلوگیری کنیم؟
This house has been empty for years.	این خانه سالهاست که خالی است.
The inhabitants of this land found their way here.	ساکنان این سرزمین به اینجا راه پیدا کردند.
They may seek revenge.	آنها ممکن است به دنبال انتقام باشند.
The population of girls has grown rapidly in recent years.	جمعیت گرل ها در سال های اخیر به سرعت افزایش یافته است.
Local legend has it that a mermaid lived nearby.	افسانه های محلی می گویند که یک پری دریایی در این نزدیکی زندگی می کند.
Water is polluted all over the planet.	در سراسر کره زمین، آب آلوده است.
What to do with nuclear waste?	با زباله های هسته ای چه کنیم؟
Water can be taken from the clouds.	آب را می توان از ابرها برداشت کرد.
Your parents never know.	والدین شما هرگز نمی دانند.
The more powerful, the better.	هر چه قدرتمندتر، بهتر است.
The animals on the road had a dull life.	حیوانات در جاده زندگی کسل کننده ای داشتند.
The kitten moaned regretfully, still clinging to the tree.	بچه گربه با تاسف میو کرد، هنوز به درخت بسته شده بود.
Some claim that speed limits are too great.	برخی ادعا می کنند که محدودیت های سرعت بسیار زیاد است.
The sun was shining brightly on the green hill.	خورشید به شدت بر روی تپه ای سبز می درخشید.
We need to attract more teachers.	ما باید معلمان بیشتری جذب کنیم.
They wanted to build a successful business.	آنها می خواستند کسب و کاری بسازند که موفق باشد.
The flesh is reddish orange.	گوشت نارنجی مایل به قرمز است.
He combed his thick, dry hair.	موهای پرپشت خشکش را شانه زد.
This is hard work	این کار سخت است
It turned out that the students cheated on the exams.	مشخص شد که دانش آموزان در امتحانات تقلب کرده اند.
The horse moaned anxiously.	اسب با نگرانی ناله کرد.
They fought bravely, but the enemy won.	آنها دلیرانه جنگیدند، اما دشمن به پیروزی رسید.
Train parts are made of iron.	قطعات قطار از آهن ساخته شده است.
The bus company refused to return the fired driver.	شرکت اتوبوسرانی از بازگرداندن راننده اخراج شده خودداری کرد.
A farmer was abducted and raped.	یک کشاورز ربوده شد و مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
Some sports organizations ban women from playing.	برخی از سازمان های ورزشی زنان را از بازی منع می کنند.
The report suggests that people should reduce their sugar intake.	این گزارش پیشنهاد می کند که مردم باید مصرف قند خود را کاهش دهند.
The window overlooked the backyard.	پنجره مشرف به حیاط خلوت بود.
The industry expanded greatly, providing jobs for hundreds of new immigrants.	صنعت بسیار گسترش یافت و کار برای صدها مهاجر جدید فراهم کرد.
The widow is alone	بیوه تنهاست
But no one wants to be poor.	اما هیچ کس نمی خواهد فقیر باشد.
The shopkeeper had a white beard.	مغازه دار ریش سفیدی داشت.
People betray more than others.	مردم بیشتر از دیگران خیانت می کنند.
At this meeting, his proposal was rejected.	در این جلسه پیشنهاد وی رد شد.
The group of volunteer walkers lived in harmony with nature.	گروه داوطلب پیاده در هماهنگی با طبیعت زندگی کردند.
Helps control fire.	به کنترل آتش کمک می کند.
He was light on his feet.	روی پاهایش سبک بود.
The average global temperature has risen over the past year.	میانگین دمای سطح جهان در سال گذشته افزایش یافته است.
A stranger entered his life.	غریبه ای وارد زندگی او شد.
Read the instructions carefully before starting.	قبل از شروع دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.
The Pacific dog licked.	سگ دریای آرام را لیسید.
He bent down and carefully placed his treasures on the ground.	خم شد و گنج هایش را با احتیاط روی زمین گذاشت.
Flowers are widely used in cooking and handicrafts.	گل ها در آشپزی و صنایع دستی کاربرد زیادی دارند.
These documents must be destroyed.	این اسناد باید از بین برود.
Owns a sports bar.	صاحب یک بار ورزشی.
You have no results	تو هیچ نتیجه ای نداری
But he slipped and fell.	اما لیز خورد و افتاد.
Bread made from whole wheat is healthy.	نان تهیه شده از گندم کامل سالم است.
Handmade paper is made from dough.	کاغذ دست ساز از خمیر تهیه می شود.
Most railway survey work is monotonous.	بیشتر کارهای نقشه بردار راه آهن یکنواخت است.
Her long hair flutters in the wind.	موهای بلندش در برابر باد تکان می خورد.
Wait for the dark check.	برای بررسی تاریک صبر کنیم.
This hotel is located next to the train station.	این هتل در مجاورت ایستگاه راه آهن قرار دارد.
An explosion shook the small town.	انفجاری شهر کوچک را لرزاند.
You can charge an electric car in a few hours.	شما می توانید یک ماشین الکتریکی را در چند ساعت شارژ کنید.
He told the story of his life.	او داستان زندگی خود را گفت.
California suffers from severe drought.	کالیفرنیا از خشکسالی شدید رنج می برد.
Controversial time will never be forgotten.	زمان بحث برانگیز، هرگز فراموش نخواهد شد.
The controversial findings of this scientist provoked controversy.	یافته های بحث برانگیز این دانشمند بحث ها را برانگیخت.
Go to the beach.	برو به ساحل.
A stone throw from the shore	یک پرتاب سنگ از ساحل
The girl read the notes carefully.	دختر یادداشت ها را با دقت مطالعه کرد.
Most air travelers prefer air travel.	بیشتر مسافران هوایی سفر هوایی را ترجیح می دهند.
Admission is free.	پذیرش رایگان است.
They are always fighting.	آنها همیشه در حال دعوا هستند.
You can never have many friends.	شما هرگز نمی توانید دوستان زیادی داشته باشید.
The country needs efficient public transport.	این کشور به حمل و نقل عمومی کارآمد نیاز دارد.
The castle has been rebuilt several times.	این قلعه چندین بار بازسازی شده است.
The next day, they flew across the country.	روز بعد، آنها در سراسر کشور پرواز کردند.
Which butter or margarine do you prefer?	کره یا مارگارین کدام را ترجیح می دهید؟
He quit his job a year earlier.	یک سال قبل از آن کارش را رها کرد.
The storm brought torrential rain.	طوفان باران سیل آسا را ​​به همراه داشت.
More than ten million people were displaced in this war.	بیش از ده میلیون نفر در این جنگ آواره شدند.
Alcoholism was a complex disease for these people.	اعتیاد به الکل برای این افراد یک بیماری پیچیده بود.
Everyone has the constitutional right to legal representation.	هر کس بر اساس قانون اساسی حق دارد از نمایندگی قانونی برخوردار باشد.
These included negotiations and treaties.	این کارها شامل مذاکرات و معاهدات بود.
The lights went out.	چراغ ها خاموش شد.
Only three posts left.	فقط سه پست باقی مانده است.
The male workers built their own canteen.	کارگران مرد غذاخوری خود را ساختند.
After the fire was extinguished, they started cleaning.	پس از خاموش شدن آتش، شروع به تمیز کردن کردند.
He believes that this will increase the welfare of the nation.	او معتقد است که این امر رفاه ملت را افزایش می دهد.
Some shops are closed for lunch.	برخی از مغازه ها برای ناهار بسته می شوند.
The new rules came into force last week.	قوانین جدید هفته گذشته اجرایی شد.
Many beautiful butterflies fly around,	بسیاری از پروانه های زیبا در اطراف پرواز می کنند،
They angrily began to interrogate him.	آنها با عصبانیت شروع به بازجویی از او کردند.
The population is only getting fatter.	جمعیت فقط چاق تر می شود.
The opinion of those who humiliate us does not matter.	نظر کسانی که ما را تحقیر می کنند فرقی نمی کند.
You have to be careful on this wet road.	در این جاده خیس باید مراقب باشید.
Fishing is a popular industry near this river.	ماهیگیری یک صنعت محبوب در نزدیکی این رودخانه است.
The mountain is steep and unstable.	کوه شیب دار و ناپایدار است.
The moon was clear in the southwest sky.	ماه در آسمان جنوب غربی روشن بود.
Put these aside	اینها را کنار بگذار
These activities were banned.	این فعالیت ها ممنوع شد.
The need for crime prevention programs was identified.	نیاز به برنامه های پیشگیری از جرم تشخیص داده شد.
This project was stopped due to lack of funds.	این پروژه به دلیل کمبود بودجه متوقف شد.
He sits on the couch and drinks a cup of coffee.	روی مبل می نشیند و یک فنجان قهوه می نوشد.
It was once a republic.	این کشور زمانی یک جمهوری بود.
An ancient bridge collapsed.	یک پل باستانی فرو ریخت.
It did not take long for nature to intervene.	طولی نکشید که طبیعت مداخله کرد.
An evil and barking dog suddenly jumped towards him.	یک سگ شرور و پارس ناگهان به سمت او پرید.
The speaker insisted that a large house be built.	سخنران اصرار داشت که خانه بزرگی ساخته شود.
The washing machine started making a terrible noise.	ماشین لباسشویی شروع به ایجاد صدای وحشتناکی کرد.
The intervention had the desired effect.	مداخله اثر مطلوب را داشت.
The air was getting colder.	هوا داشت سردتر می شد.
She threw her hair on her shoulder.	موهایش را روی شانه اش انداخت.
This pilaf is delicious.	این پلو خوشمزه است.
Standing apart, he took his stand.	ایستاده از هم جدا، موضع خود را گرفت.
The shop closes at six o'clock.	ساعت شش مغازه بسته می شود.
There is a faint odor of smoke in the air.	بوی ضعیف دود در هوا است.
They were completely covered in green space.	آنها کاملاً در فضای سبز پوشیده شده بودند.
Only catfish are available	فقط گربه ماهی موجود است
Excess sugar causes weight gain.	قند اضافی باعث افزایش وزن می شود.
This play was a critical success.	این نمایشنامه یک موفقیت انتقادی بود.
This food or drink contains caffeine.	این غذا یا نوشیدنی حاوی کافئین است.
They have great skills in kung fu.	آنها در کونگ فو مهارت فوق العاده ای دارند.
He rode at a speed of 30 miles per hour.	با سرعت 30 مایل در ساعت سوار شد.
But the storm ensured that the journey would end there.	اما طوفان تضمین کرد که سفر در آنجا به پایان برسد.
Wildlife populations are declining at an alarming rate.	جمعیت حیات وحش با سرعت نگران کننده ای در حال کاهش است.
This article proposes a serious literary analysis.	این مقاله یک تحلیل ادبی جدی را پیشنهاد می کند.
This stadium is used to store grain.	از این استادیوم برای نگهداری غلات استفاده می شود.
The journalist was severely beaten.	روزنامه نگار به شدت کتک خورد.
She was incredibly beautiful.	او ناقابل زیبا بود.
This is a poor country.	این کشور فقیری است.
I arrived in the city at noon.	ظهر به شهر رسیدم.
The memory was fresh in his mind.	خاطره در ذهنش تازه بود.
Dora returned from the market.	دورا از بازار برگشت.
We are allowed to stay in the country.	به ما اجازه اقامت در کشور داده شده است.
It rained all summer.	در تمام تابستان باران بارید.
The accident happened very quickly.	تصادف خیلی سریع اتفاق افتاد.
This group represents the rich diversity of today's society.	این گروه نشان دهنده تنوع غنی جامعه امروزی است.
There was vague pain all over his body.	درد مبهمی در تمام بدنش وجود داشت.
It is unlikely that he will complete his plan.	بعید است که او نقشه خود را کامل کند.
The Pantons temporarily support the suspension bridge.	پانتون ها پل معلق را به طور موقت پشتیبانی می کنند.
The soldiers were motivated to see the weapons.	سربازان با دیدن سلاح ها انگیزه پیدا کردند.
The population of this area has increased exponentially.	جمعیت این منطقه به طور تصاعدی افزایش یافته است.
Getting something from someone is stealing.	گرفتن چیزی از کسی دزدی است.
The truck was full.	کامیون پر شده بود.
It absorbs light from insects and causes clusters to appear.	نور حشرات را جذب می‌کند و باعث می‌شود که دسته‌هایی پدیدار شوند.
The children spat out of expectation.	بچه ها از چشم انتظار آب دهانش می ریخت.
You have until 7 pm today to return the document.	تا هفت عصر امروز فرصت دارید سند را برگردانید.
The math problem was beyond me.	مسئله ریاضی فراتر از من بود.
We have to stir the mixture.	باید مخلوط را هم بزنیم.
Start from the beginning of writing.	از مراحل اولیه نوشتن شروع کنید.
He looked at his watch and cried.	به ساعتش نگاه کرد و گریه کرد.
The ship was hit by a storm.	کشتی دچار طوفان شد.
Villages have been devastated by the drought.	روستاها در اثر خشکسالی ویران شده است.
I applied to work in a bank.	من برای کار در بانک اقدام کردم.
Various factors play a role in reducing health.	عوامل مختلفی در کاهش سلامت نقش دارند.
I do not know where to start.	من نمی دانم از کجا شروع کنم.
His big dark eyes stared at him intently.	چشمان درشت تیره اش با دقت به او خیره شد.
The shopkeeper took out his pocket watch.	مغازه دار ساعت جیبی اش را بیرون آورد.
We receive average rainfall.	میانگین بارندگی دریافت می کنیم.
He lives there with his wife and two children.	او با همسر و دو فرزندش در آنجا زندگی می کند.
As we all know water is important.	همانطور که همه ما می دانیم آب مهم است.
The characteristics of solar flares are different, but they are always different.	ویژگی های شراره های خورشیدی متفاوت است، اما آنها همیشه متفاوت هستند.
An old ring was a popular but inexpensive gift.	یک انگشتر قدیمی یک هدیه محبوب اما ارزان بود.
What is that? 	آن چیست؟
He asked.	او پرسید.
Doesn't anyone hate to step forward?	آیا کسی بدش نمی آید که جلوتر قدم بگذارد؟
This strategist was sent on a reconnaissance mission.	این استراتژیست برای یک مأموریت شناسایی اعزام شد.
Blackbeard did not care about saving money.	ریش سیاه به ذخیره پول اهمیتی نمی داد.
The cloud passed slowly over the moon.	ابر به آرامی از روی ماه گذشت.
Their clothes were all black.	لباسشان تماما مشکی بود.
I felt tired and unmotivated.	احساس خستگی و بی انگیزگی می کردم.
My hair is dull and lifeless.	موهایم کدر و بی روح است.
The storm intensified.	طوفان شدید شد.
Many people travel to this island every year.	سالانه افراد زیادی به این جزیره سفر می کنند.
When he is angry, it is better to stay away from him.	وقتی عصبانی است بهتر است از او دوری کنید.
One element of my identity is a sense of duty.	یکی از عناصر هویت من احساس وظیفه است.
The soldier boarded the plane and shook his head at the flight attendant.	سرباز سوار هواپیما شد و سری به مهماندار تکان داد.
Turn off the light.	چراغ را خاموش کنید.
There was a sense of discomfort.	یک حس ناراحتی وجود داشت.
We can not run again, right?	ما نمی توانیم دوباره نامزد شویم، درست است؟
He wiped his eyes on the children with a smile.	او با لبخند چشمانش را روی بچه ها جارو کرد.
Let's go out tonight.	بیا امشب بریم بیرون.
Kg is the unit of mass.	کیلوگرم واحد جرم است.
He spends his days and nights with poetry.	روزها و شب هایش را با شعر می گذراند.
He was tired and soon went to bed.	خسته بود و زود به رختخواب رفت.
The auditor failed to detect any irregularities.	حسابرس موفق به کشف بی نظمی ها نشد.
The storm hit the shore, causing widespread destruction.	طوفان به ساحل کوبید که باعث ویرانی گسترده شد.
He speaks in a gentle tone.	او سخنان خود را با لحنی ملایم بیان می کند.
The fish were jumping.	ماهی ها می پریدند.
A dog had gathered by the fire and was sleeping.	سگی در کنار آتش جمع شده بود و خوابیده بود.
An unsafe action while supervising a construction project.	در حین نظارت بر یک پروژه ساختمانی، اقدامی ناایمن.
The mountains are full of caves and valleys.	کوه ها پر از غار و دره است.
This is well done.	این کار به خوبی انجام می شود.
The satellite constantly monitors the earth.	ماهواره به طور مداوم زمین را مشاهده می کند.
They live on the beach.	آنها در ساحل زندگی می کنند.
In-depth study is required.	مطالعه عمیق لازم است.
We use machines to prepare our food.	ما از ماشین آلات برای تهیه غذای خود استفاده می کنیم.
The old man shook his head in protest.	پیرمرد به نشانه اعتراض سرش را تکان داد.
It was stated in the invitation to wear black.	در دعوتنامه آمده بود مشکی بپوش.
These are critical moments.	این لحظات بحرانی است.
The lake was suffocated by sand.	دریاچه با شن خفه شد.
That person is smart.	آن شخص باهوش است.
Why are more and more people coming here?	چرا مردم بیشتر و بیشتر به اینجا می آیند؟
This museum contains thousands of ancient artifacts.	این موزه شامل هزاران مورد باستانی است.
The pain was excruciating in the end.	درد در نهایت طاقت‌فرسا بود.
Satisfaction is more difficult than animals.	ارضا کردن از حیوانات دشوارتر است.
Tears welled up in his eyes as tears flowed.	با سرازیر شدن اشک از چشمانش ساکت شد.
With the help of an engine different cars move.	با کمک یک موتور ماشین های مختلف حرکت می کنند.
His company reported that profits have doubled this year.	شرکت او گزارش داد که سود امسال دو برابر شده است.
He sighed heavily as he drank the green tea.	با نوشیدن چای سبز، آه سنگینی کشید.
Each stage was carefully planned.	هر مرحله به طور دقیق برنامه ریزی شده بود.
The manager said the plant is expanding.	مدیر گفت که کارخانه در حال گسترش است.
Deforestation is caused by global warming.	از جنگل زدایی گرمایش جهانی ناشی می شود.
Two knights were crossing the river.	دو شوالیه در حال عبور از رودخانه بودند.
Heavy rain is forecast for the next few days.	برای چند روز آینده بارش شدید باران پیش بینی می شود.
The man entered a cool, dark room.	مرد وارد اتاق خنک و تاریک شد.
He walked away from the window.	از پنجره دور شد.
It snowed that night.	آن شب برف بارید.
Her body slowly turns from green to brown.	بدن او به آرامی از سبز به قهوه ای تبدیل می شود.
This dish has been leaking for years.	این لواشک سالهاست که نشتی دارد.
His story was widely circulated.	داستان او به طور گسترده منتشر شد.
He was distracted.	حواسش پرت شد.
My brother was out of my mind.	برادرم از ذهن من خارج شده بود.
Former players have complained strongly.	بازیکنان سابق به شدت شکایت کرده اند.
They got married and got upset.	آنها ازدواج کردند و ناراحت شدند.
In nine out of ten cases, the disease is fatal.	در نه مورد از ده مورد، این بیماری کشنده است.
He used to work with the free labor force.	او عادت داشت با نیروی کار آزاد کار کند.
Some businesses were reluctant to comply.	برخی از کسب و کارها تمایلی به رعایت آنها نداشتند.
We need the full support of international agencies.	ما به حمایت کامل آژانس های بین المللی نیاز داریم.
Many homes have a telephone connection.	بسیاری از خانه ها دارای ارتباط تلفنی هستند.
The forest is a very important natural treasure	جنگل یک گنجینه طبیعی بسیار مهم است
The mutation of violent crimes is amazing.	جهش جنایات خشونت آمیز شگفت انگیز است.
The village is divided into eight parts.	این روستا به هشت بخش تقسیم شده است.
The local fish market is very popular with tourists.	بازار ماهی محلی بسیار مورد علاقه گردشگران است.
The city is also known for its exotic architecture.	این شهر همچنین به دلیل معماری عجیب و غریب خود شناخته شده است.
Thousands of archeological sites have been discovered in the area.	هزاران محوطه باستانی در این منطقه کشف شده است.
Local governments need to provide better mental health resources.	دولت های محلی باید منابع بهداشت روان بهتری را فراهم کنند.
His family lived in a small town.	خانواده او در یک شهر کوچک زندگی می کردند.
The impact of this scandal on his reputation was irreparable.	تأثیر این رسوایی بر شهرت او جبران ناپذیر بود.
You laughed after hearing this.	بعد از شنیدن این حرف خندید.
A local priest declared the temple sacred.	یک کشیش محلی معبد را مقدس اعلام کرد.
He was an avid gardener and enjoyed keeping his vegetables.	او باغبانی مشتاق بود و از نگهداری سبزیجات خود لذت می برد.
He was crushed on granite.	او روی گرانیت خرد شد.
Only the translator knew the answer.	فقط مترجم جواب را می دانست.
This is an old document.	این یک سند قدیمی است.
The room was full of energy.	اتاق پر از انرژی بود.
Just when Colt looked tired, his attack returned.	درست زمانی که کلت خسته به نظر می رسید، تاخت او برگشت.
Traditional wedding celebrations lasted three days.	جشن های سنتی عروسی سه روز به طول انجامید.
Then, gradually, his attitude began to change.	سپس، به تدریج، نگرش او شروع به تغییر کرد.
The fifth wheel has hydraulic springs.	چرخ پنجم دارای فنرهای هیدرولیک است.
A police officer was standing outside.	یک افسر پلیس بیرون ایستاده بود.
The birds, hiding under the thick branches, screamed happily.	پرندگان که زیر شاخه های ضخیم پناه گرفته بودند، با خوشحالی جیغ می زدند.
If richer soil is used, the plants will grow better.	اگر از خاک غنی تری استفاده شود، گیاهان بهتر رشد می کنند.
This machine prints, copies and faxes.	این دستگاه چاپ، کپی و فکس می کند.
And then you can recite them for us.	و سپس می توانید آنها را برای ما تلاوت کنید.
The wall was built to strengthen the city.	دیوار برای استحکام بخشیدن به شهر ساخته شده بود.
The newspaper was spray-painted red.	روزنامه با رنگ قرمز پاشیده شد.
The spray was strong.	اسپری قوی بود.
We arrive in the city very early in the morning.	خیلی قبل از ظهر به شهر می رسیم.
Now you do not have to tell anyone.	حالا شما نباید به کسی چیزی بگویید.
He hit her on the shoulders.	ضربه ای به شانه های او زد.
These roads are flooded during the rainy season.	این جاده ها در فصل بارندگی دچار سیلاب می شوند.
Which do you prefer?	کدام را ترجیح می دهید؟
Gas water boilers are efficient.	دیگ های آب گاز کارآمد هستند.
The pattern of the baby's clothes is cut from A.	الگوی لباس کودک از الف بریده شده است
The scientist was responsible for this discovery.	دانشمند مسئول این کشف بود.
This area was once the residence of three tribes.	این منطقه زمانی محل سکونت سه قبیله بوده است.
Her hair is long and blonde.	موهایش بلند و بلوند است.
It has a short shelf life.	ماندگاری کوتاهی دارد.
The captain forced him to hit him.	کاپیتان او را مجبور کرد که او را بزند.
The snake will shed its skin.	مار پوستش را خواهد ریخت.
The country has very limited fossil fuel reserves.	این کشور ذخایر سوخت فسیلی بسیار محدودی دارد.
Who would have thought that the old man was evil?	چه کسی فکر می کند که آن پیرمرد هم شیطانی است.
His voice echoed in the empty workshop.	صدایش در کارگاه خالی پیچید.
It is estimated to have seven million trees.	تخمین زده می شود که دارای هفت میلیون درخت باشد.
He repeatedly advised him to give up gambling.	او بارها به او توصیه کرد که قمار را کنار بگذارد.
In the forest, wildflower meadows bloomed.	در جنگل، چمنزارهای گلهای وحشی شکوفا شد.
The climate here has changed dramatically.	آب و هوا در اینجا به طرز چشمگیری تغییر کرد.
Mix and beat until well done.	مخلوط کنید و نبض بزنید تا خوب شود.
I do not accept the job	من کار را نمی پذیرم
At this temperature the water freezes.	در این دما آب یخ می زند.
He was hanged for treason.	او به جرم خیانت به دار آویخته شد.
The ship carrying the crude oil was going this way.	کشتی حامل نفت خام به این سمت می رفت.
This idea seemed ridiculous.	این ایده مضحک به نظر می رسید.
Parking in the city is problematic.	پارکینگ در شهر مشکل ساز است.
These two words are so-called.	این دو کلمه به اصطلاح معروفند.
The child throws stones.	کودک سنگ پرتاب می کند.
He points out that the sky is blue.	او اشاره می کند که آسمان آبی است.
The financial industry is often a breeding ground for criminals.	صنعت مالی اغلب محل پرورش مجرمان است.
The city received several awards during a tourism fair.	این شهر در طی یک نمایشگاه گردشگری چندین جایزه دریافت کرد.
Many roads were impassable.	بسیاری از جاده ها صعب العبور بود.
Half the world is covered with water.	نیمی از جهان پوشیده از آب است.
The government ordered an immediate investigation.	دولت دستور تحقیقات فوری را صادر کرد.
Children were appearing in increasing numbers.	کودکان به تعداد فزاینده ای ظاهر می شدند.
The gang attempted to steal two cars.	این باند اقدام به سرقت دو خودرو کردند.
The only surviving witness to this story tells the woe.	تنها شاهد بازمانده این داستان وای را بازگو می کند.
This was a cruel act.	این عمل ظالمانه بود.
But its incredible popularity makes it difficult to explain nanotechnology.	اما محبوبیت باورنکردنی آن، توضیح نانوتکنولوژی را دشوار می کند.
A family of five lives on this land.	یک خانواده پنج نفره در این زمین زندگی می کنند.
He also became interested in politics.	او همچنین به سیاست علاقه مند شد.
We have to manage this carefully.	ما باید این را با دقت مدیریت کنیم.
The site has been recently rebuilt.	سایت اخیرا بازسازی شده است.
You fell from the roof	از پشت بام افتادی
The detachment was recovering from the battle.	دسته در حال ریکاوری از نبرد بودند.
He was given every opportunity.	هر فرصتی به او داده شد.
The butterfly gets lost in the storm.	پروانه در طوفان گم می شود.
If he catches you, he will kill you.	اگر او شما را بگیرد، شما را می کشد.
Locked in a glass box, it is a dark painting.	قفل شده در یک جعبه شیشه ای، نقاشی تیره است.
The young prince arrived at the concert late.	شاهزاده جوان دیر به کنسرت رسید.
Many small boats are used for fishing.	بسیاری از قایق های کوچک برای ماهیگیری استفاده می شود.
However, some experts believe that is unlikely.	با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند که بعید است.
Brian drinks a lot, probably because of that divorce.	برایان زیاد مشروب می‌نوشد، احتمالاً به خاطر آن طلاق.
It is a clear and thin acting film.	یک فیلم بازیگری شفاف و نازک است.
Steam was first used for locomotives.	نیروی بخار ابتدا برای لوکوموتیوها استفاده شد.
He was happy that it went very well.	او خوشحال بود که خیلی خوب پیش رفته است.
He enjoys the mountains.	او از کوهستان لذت می برد.
The castle, which hangs over a rocky outcrop, looks large.	این قلعه که بر فراز زمین های صخره ای معلق است، بزرگ به نظر می رسد.
Make two or three holes in the lid.	دو یا سه سوراخ در درب آن ایجاد کنید.
His intention to stay here changed indefinitely	قصد او برای ماندن در اینجا به طور نامحدود ناگهان تغییر کرد
It's a pity you left early	حیف شد زود رفتی
It is a single paragraph of written prose.	پاراگراف واحدی از نثر مکتوب است.
I need a lot of coffee to stay awake!	برای بیدار ماندن به قهوه زیادی نیاز دارم!
Swamps are wetlands.	مرداب ها تالاب هستند.
He is said to be the greatest of all.	می گویند او از همه بزرگتر است.
They are almost certain that the plane has crashed.	آنها تقریباً مطمئن هستند که هواپیما سقوط کرده است.
I move from place to place.	از جایی به جای دیگر حرکت می کنم.
The fever reached its peak yesterday.	تب دیروز به اوج خود رسید.
The valley was calm.	دره آرام بود.
The politician was accused of corruption by his opponent.	این سیاستمدار از سوی مخالفش به فساد متهم شد.
Copying the lock was easy.	کپی کردن قفل آسان بود.
The bird population will decrease further in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت.
A group of local beauties were present.	جمعی از زیبایی های محلی حضور داشتند.
The suffrage movement was not very popular.	جنبش حق رأی چندان مورد پسند واقع نشد.
As she was getting dressed, she suddenly felt shy.	با پوشیدن لباس، او ناگهان احساس خجالتی کرد.
The food in the restaurants was terrible.	غذای رستوران ها وحشتناک بود.
These old farm houses are gone.	این خانه های مزرعه قدیمی از بین رفته اند.
Let the kids try on the door.	بگذارید بچه ها در را امتحان کنند.
This dish contains one kilogram of cheese.	این ظرف حاوی یک کیلوگرم پنیر است.
Tourists were warmly welcomed.	از گردشگران به گرمی استقبال شد.
No one can deny it.	هچکس نمیتواند آن را انکار کند.
Her daughter helps out on a local family farm.	دخترش در مزرعه خانوادگی محلی کمک می کند.
They studied the genomes of some early humans.	آنها ژنوم برخی از انسان های اولیه را مورد مطالعه قرار دادند.
So he picked up his products and stored them carefully.	بنابراین او محصولات خود را برداشت و آنها را با دقت ذخیره کرد.
Most people fought to survive.	بیشتر مردم برای زنده ماندن می جنگیدند.
So replace the door firmly.	بنابراین درب را محکم و محکم تعویض کنید.
He wrote it down.	او آن را یادداشت کرد.
We oppose the death penalty	ما با مجازات اعدام مخالفیم
Delayed sense of reality	حس تاخیری واقعیت
Investigations showed that the pollution was to blame.	بررسی ها نشان داد که آلودگی مقصر بوده است.
After collecting his paycheck, he looked at the letter.	پس از جمع آوری چک حقوقی او، نگاهی به نامه انداخت.
The army defeated the rebels.	ارتش شورشیان را شکست داد.
Where has everyone gone?	همه کجا رفته اند؟
When chickens itch, they sleep everywhere.	وقتی جوجه ها می خارند، هر جا می خوابند.
Half of the class is studying medicine.	نیمی از کلاس در حال تحصیل پزشکی هستند.
Hundreds of pilgrims visit the temple daily.	روزانه صدها زائر از معبد دیدن می کنند.
They were real warriors.	آنها جنگجویان واقعی بودند.
That building was a famous landmark.	آن ساختمان یک مکان دیدنی معروف بود.
A lot of water is piped under the streets.	آب زیادی زیر خیابان ها لوله شده است.
The passengers waited patiently.	مسافران صبورانه منتظر ماندند.
These glass houses are filled with tiny fish.	این خانه های شیشه ای با ماهی های ریز پر شده اند.
Turn the water into a thick syrup.	آب را به یک شربت غلیظ تبدیل کنید.
A carefree man left the door open.	مردی بی خیال، در را باز گذاشت.
This physicist was working on the theory of relativity.	این فیزیکدان روی نظریه نسبیت کار می کرد.
Elephants spin on their feet to keep them clean.	فیل ها برای تمیز نگه داشتن پاهای خود به آن ها می چرخند.
Leaned against the wall.	به دیوار تکیه داد.
We only need a few ingredients for the cake.	برای کیک فقط به چند ماده نیاز داریم.
He promised non-violence and peace.	او وعده عدم خشونت و صلح را داد.
Pray!	دست به دعا باش!
I looked up at the sky.	نگاهی به آسمان انداختم.
Joints are made from eggs, sugar, cream and milk.	جونکت از تخم مرغ، شکر، خامه و شیر درست می شود.
Everyone was injured in the fire.	همه در این آتش سوزی آسیب دیده اند.
Factories produce a wide range of goods.	کارخانه ها طیف وسیعی از کالاها را تولید می کنند.
You do not have to come to school too soon.	لازم نیست خیلی زود به مدرسه بیای.
Tourists come to this area every year.	هر سال گردشگران به این منطقه می آیند.
The distinctive feature of the cake is its beautiful texture.	ویژگی متمایز کیک، بافت زیبای آن است.
The shadow of a tall tree falls across the path.	سایه یک درخت بلند در سراسر مسیر می افتد.
Their faces were stiff and gray.	صورتشان سفت و خاکستری بود.
A priest blessed the strong walls.	کشیشی دیوارهای مستحکم را برکت داد.
It was late afternoon, the outside temperature was dropping.	اواخر بعد از ظهر بود، دمای هوای بیرون در حال کاهش بود.
A bus left half an hour ago.	یک اتوبوس نیم ساعت پیش حرکت کرد.
The performance was fantastic!	اجرا فوق العاده بود!
The brave young officer was pleased with the promotion.	افسر جوان جسور از این ترفیع خوشحال شد.
People need shelter from the rain and wind.	مردم در برابر باران و باد به پناهگاه نیاز دارند.
The story ends with the protagonist escaping from the pirates.	این داستان با فرار قهرمان داستان از دست دزدان دریایی به پایان می رسد.
The smell of manure wafted through the room.	بوی کود در اتاق پیچید.
Note that the confession counts against you.	توجه داشته باشید که اعتراف بر علیه شما حساب می شود.
He saw her in a yellow dress.	او را با لباس زرد دید.
Even the best swimmers can drown in quicksand.	حتی بهترین شناگران نیز می توانند در شن های روان غرق شوند.
Only one visitor arrived this afternoon.	فقط یک بازدیدکننده امروز بعدازظهر وارد شد.
He asked if he was wrong.	او پرسید که آیا اشتباه کرده است؟
Seeing how much it's raining, let's stay home this evening.	با دیدن اینکه چقدر باران می‌بارد، بیایید امروز عصر در خانه بمانیم.
The bandits were stolen on horseback.	راهزنان سوار بر اسبی دزدیده شدند.
Be careful when crossing the street.	هنگام عبور از خیابان مراقب باشید.
Satellites scan the earth at regular intervals	ماهواره ها در فواصل زمانی معین زمین را اسکن می کنند
Paper cuts are caused by tissue tears.	بریدگی کاغذ در اثر پاره شدن بافت ایجاد می شود.
This river flows everywhere.	این رودخانه همه جا جاری است.
Everything can change in the blink of an eye.	همه چیز می تواند در یک چشم به هم زدن تغییر کند.
Glad we won.	خوشحالم که بردیم.
So do not wear any jewelry.	پس هیچ جواهری نپوشید.
My headache finally subsided	سردردم بالاخره کم شد
A thick red arrow indicates the location of the geyser.	یک فلش قرمز ضخیم محل آبفشان را نشان می دهد.
The soldiers blocked all exits, just in case.	سربازان تمام راه‌های خروجی را مسدود کردند، برای هر موردی.
So is a journalist, but for moral reasons.	روزنامه نگار هم همینطور است، اما به دلایل اخلاقی.
The owner of the factory stressed the need to diversify the products.	صاحب کارخانه بر لزوم تنوع بخشیدن به محصولات تاکید کرد.
Put a barrier between yourself and the scandal.	سدی بین خود و رسوایی قرار دهید.
None of this was necessary.	هیچ کدام از اینها ضروری نبود.
The king wanted more respect.	پادشاه احترام بیشتری می خواست.
You idiot should have called him	احمق باید بهش میگفتی
This site provides a useful overview of gender differences.	این سایت یک نمای کلی مفید از تفاوت های جنسیتی ارائه می دهد.
Simplicity is often best.	سادگی اغلب بهترین است.
Anyway, where is that bottle?	به هر حال، آن بطری کجاست؟
Almost all businesses now sell via the web.	تقریباً همه مشاغل اکنون از طریق وب به فروش می پردازند.
On the other hand, the neighbors seem friendly and polite.	از طرفی همسایه ها دوستانه و مودب به نظر می رسند.
Skiing is an ancient sport.	اسکی یک ورزش باستانی محسوب می شود.
The railway moves between the outgoing and incoming trains.	راه آهن بین قطارهای خروجی و ورودی حرکت می کند.
Bring water to a boil and allow to cool.	آب را به جوش آورده و بگذارید خنک شود.
My grandfather loved playing cards.	پدربزرگم عاشق ورق بازی بود.
Police were suspicious of his presence.	پلیس به حضور او مشکوک بود.
The head was bent.	سر خم شده بود.
The dogs had eaten before.	سگ ها قبلاً غذا خورده بودند.
The distribution of inhabitants is not equal.	توزیع ساکنان برابر نیست.
I have seen many injured in this neighborhood.	من مجروحان زیادی را در این محله دیده ام.
One must adhere to one's diet.	فرد باید به رژیم غذایی خود پایبند باشد.
It is human nature to be greedy.	این در ذات انسان است که حریص باشد.
These two farms are next to each other.	این دو مزرعه در کنار هم هستند.
The gang leader planned the assassination.	رهبر باند این قتل را طراحی کرد.
They like to ski.	آنها دوست دارند اسکی کنند.
First, he was selling some fruit.	اول، او مقداری میوه می فروخت.
A fierce battle ensued.	نبردی سخت درگرفت.
The soldiers wanted to return home to their families.	سربازان می خواستند به خانه و نزد خانواده های خود بازگردند.
Japanese women are often considered beautiful.	زنان ژاپنی اغلب زیبا در نظر گرفته می شوند.
The old woman felt a cold shiver.	پیرزن لرزی سرد احساس کرد.
The web is really a network of communications.	وب واقعاً شبکه ای از ارتباطات است.
It may take months for the storm to subside.	ممکن است ماه ها طول بکشد تا طوفان فروکش کند.
The man saw his reflection in the mirror.	مرد انعکاس خود را در آینه دید.
Notice the change in appearance.	به تغییر ظاهر توجه کنید.
Records that we arrived early this morning.	ثبت می کند که امروز صبح زود رسیدیم.
He caught his fishing rod.	چوب ماهیگیری اش را گرفت.
The head of the prison said the prisons were too crowded.	رئیس زندان گفت که زندان ها بیش از حد شلوغ است.
Everyone laughed when a scan was sprayed.	وقتی یک اسکنک اسپری شد همه خندیدند.
There was curiosity in his dark eyes.	کنجکاوی در چشمان تیره اش بود.
Some accepted the news in disbelief.	برخی با ناباوری این خبر را پذیرفتند.
My friend refused to send his children to boarding school.	دوستم از فرستادن فرزندانش به مدرسه شبانه روزی امتناع کرد.
The teahouse was deserted.	چایخانه خلوت بود.
Garbage pollutes the earth.	زباله ها زمین را آلوده می کنند.
Many tigers have been shot dead by hunters this year.	بسیاری از ببرها در این سال توسط شکارچیان به ضرب گلوله کشته شدند.
He pulled back the curtains and closed the air.	پرده ها را کشید و آب و هوا را بست.
Many people suffer from unusual forms of blindness.	بسیاری از مردم از اشکال غیرمعمول کوری رنج می برند.
Many tourists come to this area every year.	سالانه گردشگران زیادی به این منطقه می آیند.
The boss severely reprimanded the staff.	رئیس به کارکنان سرزنش شدیدی کرد.
The lines on his forehead stood out in astonishing contrast.	خطوط روی پیشانی او در تضاد حیرت انگیزی برجسته بودند.
The priest gave this advice to his disciples.	کشیش کشیش این توصیه را به شاگردانش کرد.
The bigger one failed and gave way to emotions.	بزرگتر شکست و جای خود را به احساسات داد.
The village relies heavily on tourism.	این روستا به شدت به گردشگری متکی است.
Try to find a green glass tube.	سعی کنید یک لوله شیشه ای سبز رنگ پیدا کنید.
That comedian was really naughty!	اون کمدین واقعا شیطون بود!
The army was deployed throughout the country.	ارتش در سراسر کشور مستقر شد.
There was a look of joy in his eyes.	ظاهری از شادی در چشمانش نقش بسته بود.
The frog jumped into the water.	قورباغه یک جهش به داخل آب زد.
I turned off the stove	من اجاق گاز را خاموش کردم
He was very small, with delicate features.	او بسیار کوچک بود، با ویژگی های ظریف.
The district police commander visited Barrow.	فرمانده پلیس منطقه از بارو بازدید کرد.
This new restaurant is very popular.	این رستوران جدید بسیار محبوب است.
Most people enjoy traveling by train.	بیشتر مردم از سفر با قطار لذت می برند.
Some scientists believe that there are countless stars in the universe.	برخی از دانشمندان معتقدند ستاره های بی شماری در جهان وجود دارد.
He was very critical of his employer.	او به شدت از کارفرمای خود انتقاد می کرد.
He rode to work every day on a motorcycle.	او هر روز با موتور سیکلت به محل کار می رفت.
They carried drums and sang songs.	طبل حمل می کردند و آهنگ می خواندند.
Please visit the local museum.	لطفا از موزه محلی دیدن کنید.
The stench of garbage had penetrated the yard.	بوی تعفن زباله در محوطه نفوذ کرده بود.
Please open the window completely	لطفا پنجره را کاملا باز کنید
Some cities in this region were famous for poetry.	برخی از شهرهای این منطقه به شعر معروف بودند.
"It smells here," said one passenger.	یکی از مسافران گفت: اینجا بو می دهد.
You could smell the bacon cooking.	بوی پختن بیکن به مشام می رسید.
The soil is more clay than sand, without rocks.	خاک بیشتر رسی است تا ماسه، بدون سنگ.
Who did the most work?	چه کسی بیشتر کار را انجام داد؟
Don's face flushed with anger.	صورت دان از عصبانیت سرخ شده بود.
Make sure you pay your taxes.	مطمئن شوید که مالیات خود را پرداخت می کنید.
This building is famous for its faults.	این ساختمان به دلیل گسل هایش مشهور است.
Peter was sued by his former employer.	پیتر توسط کارفرمای سابقش شکایت کرد.
The bridge is painted bright red.	پل به رنگ قرمز روشن رنگ آمیزی شده است.
The sentence is marked incorrectly.	جمله به اشتباه علامت گذاری شده است.
The crows roamed on the nearby roof.	کلاغ ها روی پشت بام نزدیکی می چرخیدند.
Parrots were first bred in captivity.	طوطی ها برای اولین بار در اسارت پرورش داده شدند.
To rotate, simply place your thumb here.	برای چرخاندن، کافی است انگشت شست خود را در اینجا قرار دهید.
The train stopped on the rails and did not move.	قطار روی ریل توقف کرد و حرکت نکرد.
The largest cities are located in the east of the continent.	بزرگترین شهرها در شرق این قاره قرار دارند.
The translations were often incorrect.	ترجمه ها اغلب نادرست بود.
If you want to play basketball, you have to practice hard.	اگر می خواهید بسکتبال بازی کنید باید سخت تمرین کنید.
He is an energetic and full of life dog.	او سگی پرانرژی و پر از زندگی است.
The stalemate in the legislature became depressing topics.	بن بست قوه مقننه سرفصل های افسرده کننده ای شد.
The cause of this incident was inexperience.	علت این حادثه بی تجربگی بوده است.
You need to flatten the pastry a bit.	باید شیرینی را کمی صاف کنید.
Some scientists consider these hypotheses.	برخی از دانشمندان این فرضیه ها را در نظر می گیرند.
He was wearing a white blouse.	یک بلوز سفید پوشیده بود.
She lives alone with her cat.	او تنها با گربه اش زندگی می کند.
The symphony was played last night in a full house.	سمفونی دیشب در یک خانه کامل پخش شد.
Movie stars spoke openly about their plight.	ستاره های سینما به صراحت از سختی های خود صحبت کردند.
A tiger lazily lazily on the grass.	ببری که به طرز مجللی روی چمن ها تنبل می کند.
He was rich and always traveled first class.	او ثروتمند بود و همیشه درجه یک سفر می کرد.
A steam engine uses a piston for power.	یک موتور بخار برای نیرو از پیستون استفاده می کند.
There are many food dehydrators on the market.	دستگاه های آبگیری مواد غذایی زیادی در بازار وجود دارد.
Its hands are big holes.	دستان آن یارو بزرگ است.
The child threw himself into the river.	بچه خودش را به رودخانه انداخت.
So he bathed in milk.	بنابراین او در شیر حمام کرد.
Rainfall has always been unpredictable.	بارندگی ها همیشه غیر قابل پیش بینی بوده اند.
This movement has been used as a weapon for centuries.	این حرکت قرن ها به عنوان یک سلاح مورد استفاده قرار گرفته است.
There were a few pieces left for the neighborhood kids.	چند تکه برای بچه های محله مانده بود.
Your father thinks graduates should go to work right away,	پدرت فکر می کند فارغ التحصیلان باید فوراً سر کار بروند،
He poured not only water but also seeds.	نه تنها آب بلکه دانه نیز ریخت.
This is a sad and painful narrative.	این روایت غم انگیز و دردناک است.
The oasis is floating on the water.	واحه روی آب شناور است.
He warned that you will be fired in every way.	او هشدار داد که شما از هر جهت برکنار خواهید شد.
Here you can count the number of topics.	در اینجا می توانید تعداد موضوعات را بشمارید.
Some people were physically abused.	برخی افراد مورد آزار جسمی قرار گرفتند.
He was in deep mourning.	او در ماتم عمیق بود.
Her hair was disheveled and her face was dirty.	موهایش ژولیده و صورتش کثیف بود.
The body is physiologically complex and has many remarkable organs.	بدن از نظر فیزیولوژیکی پیچیده است و دارای اندام های قابل توجه بسیاری است.
The city's economy is heavily dependent on tourism.	اقتصاد این شهر به شدت به گردشگری وابسته است.
The owner of the herd angrily confronted the hunter.	صاحب گله با عصبانیت با شکارچی برخورد کرد.
He uses a wide trowel.	او از یک ماله پهن استفاده می کند.
They praised the king for his honorable deeds.	آنها شاه را به خاطر اعمال شریفش ستودند.
The clock is ticking.	تیک تاک ساعت متوقف شده است.
Apples were once considered unhealthy.	زمانی سیب را ناسالم می دانستند.
A bunch of nettles suffocated the water.	یک دسته گزنه آب را خفه کرد.
The parade lasted for miles.	رژه کیلومترها طول کشید.
Our country is peaceful and prosperous.	کشور ما صلح آمیز و آباد است.
Carefully place the pot under the sweet liquid.	قابلمه را با دقت زیر مایع شیرین قرار دهید.
The bather is hesitant to go out.	حمام کننده برای بیرون رفتن تردید دارد.
Large rocks are found near the sand.	سنگ های بزرگ در نزدیکی شن و ماسه یافت می شود.
Hybrids usually drive to the city.	دورگه ها معمولا با ماشین به شهر می روند.
An innocent man was tried and sentenced to death.	مرد بی گناه محاکمه و به اعدام محکوم شد.
He uses his free time to study.	او از اوقات فراغت خود برای مطالعه استفاده می کند.
I have been told that he likes to play football.	به من گفته اند که دوست دارد فوتبال بازی کند.
He suggested limiting immigration to two a year.	او پیشنهاد کرد که مهاجرت به دو نفر در سال محدود شود.
He remained calm.	او آرام ماند.
Groups of dolphins are not usually found together.	معمولاً گروه‌هایی از دلفین‌ها با هم یافت نمی‌شوند.
Poor translation	ترجمه بد انجام شده
This castle has been abandoned for many years.	این قلعه سالهاست که متروکه است.
The car rolled over and stopped.	ماشین غلتید و ایستاد.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	معلوم نیست نام او چگونه گرفته شده است.
There was not enough water in the well.	آب کافی در چاه وجود نداشت.
It is better not to drink too much alcohol.	بهتر است بیش از حد الکل مصرف نکنید.
Tear the sheet of paper.	ورق کاغذ را پاره کنید.
Boil the malt to soften it.	مالت را آب پز کردیم تا نرم شود.
Thick brown pieces smoked.	تکه های ضخیم قهوه ای دود شد.
School officials believe the grades are irrelevant.	مسئولان مدرسه معتقدند که نمرات بی ربط است.
The wall was painted cream.	دیوار کرم رنگ شده بود.
He was provocatively chipped.	او به طرز تحریک‌آمیزی تراشه‌دار بود.
The paint covered the whole house.	رنگ تمام خانه را پوشانده بود.
My new car is silver	ماشین جدیدم نقره ای هست
Public transport fares must be commensurate with the cost.	کرایه حمل و نقل عمومی باید مطابق با هزینه باشد.
Document scrolls were everywhere.	طومارهای اسناد در همه جا قرار داشت.
The deer is domesticated.	آهو اهلی است.
The sculpture was impressive.	مجسمه چشمگیر بود.
He wants immediate medical attention.	او مراقبت های پزشکی فوری می خواهد.
I'm exploring the area.	من در حال کاوش در منطقه هستم.
The exact cause of his illness is unknown.	علت دقیق بیماری او ناشناخته است.
Blow up the Vagni tube.	لوله ویگنی را منفجر کنید.
She has a black fur coat.	یک کت مشکی پشمالو دارد.
All immigration must be legal.	همه مهاجرت ها باید قانونی باشد.
We must unite against a common enemy.	ما باید در برابر دشمن مشترک متحد شویم.
The land is covered with cities and towns.	زمین از شهرها و شهرها پوشیده شده است.
This message was received by other delegates.	این پیام توسط سایر نمایندگان دریافت شد.
My goal in this life is to discover the truth.	هدف من در این زندگی کشف حقیقت است.
Until the buds explode in early spring.	تا زمانی که جوانه ها در اوایل بهار منفجر شوند.
Authorities decided to close the national park.	مقامات تصمیم گرفتند پارک ملی را ببندند.
He jumped into the water loudly.	با صدای بلندی به داخل آب پرید.
The aircraft carrier factory was bombed by the imperial forces.	کارخانه سازنده کشتی هوایی توسط نیروهای امپراتوری بمباران شد.
It was romantic in the air.	عاشقانه در هوا بود.
His grandmother pierced him with a needle.	مادربزرگش او را با سوزن سوراخ کرد.
Mercury is toxic to humans and animals.	جیوه برای انسان و حیوانات سمی است.
This compass is designed to withstand high levels of radiation.	این قطب نما برای مقاومت در برابر تشعشعات بالا طراحی شده است.
In one success, an amoeba swam in a circle.	در یک موفقیت، یک آمیب در یک دایره شنا کرد.
He was wearing a blue and gray dress.	او یک لباس آبی و خاکستری پوشیده بود.
The trees shook slowly in the breeze.	درختان به آرامی در نسیم تکان می خوردند.
It provides great value for money.	این ارزش عالی برای پول را فراهم می کند.
A kind neighbor lent them a ladder.	یک همسایه مهربان یک نردبان به آنها قرض داد.
He set out on a journey.	او راهی سفر شد.
Dishes of spicy nuts were arranged on the table.	ظروف آجیل ادویه دار روی میز چیده شده بود.
After the storm goes out, everything will be fine.	پس از خاموش شدن طوفان، همه چیز درست خواهد شد.
Go home dirty mouse!	برو خونه موش کثیف!
The plates each had a piece of chocolate cake.	بشقاب ها هر کدام یک تکه کیک شکلاتی داشتند.
He stared out the window and drank alcohol around him.	از پنجره به بیرون خیره شد و در اطرافش مشروب می خورد.
Deadly plane crashes in the south of the country.	سقوط هواپیمای مرگبار در جنوب کشور.
A giant comet was thrown to the ground.	یک دنباله دار غول پیکر به سمت زمین پرتاب شد.
Some experts consider this possibility unlikely.	برخی از کارشناسان این احتمال را بعید می دانند.
He ate fish and drank water and was thirsty.	ماهی خورد و آب نوشید و تشنه بود.
They enjoy talking too much.	آنها از صحبت بیش از حد لذت می برند.
Forecast for	پیش بینی برای
Use a regular knitting needle.	از یک سوزن بافندگی معمولی استفاده کنید.
Some say it's magic.	برخی می گویند که این جادو است.
They felt they were in serious danger.	آنها احساس می کردند که در خطر جدی هستند.
An enjoyable movie	یک فیلم لذت بخش
The standard of living increased dramatically.	سطح زندگی به طور چشمگیری افزایش یافت.
Electricity bills are very competitive here.	قبوض برق در اینجا بسیار رقابتی است.
Police are making arrests across the city.	پلیس در حال دستگیری در سراسر شهر است.
The genie sits on a stool and reads his heart.	جن روی چهارپایه می نشیند و دلش را می خواند.
The soldiers surrendered.	سربازان تسلیم شدند.
Without their charm, lilies will be quite ordinary.	بدون جذابیت آنها، نیلوفرها کاملا معمولی خواهند بود.
Her long black hair hung over her shoulders.	موهای بلند مشکی او روی شانه هایش آویزان بود.
The musicians spent many hours rehearsing.	نوازندگان ساعت های زیادی را صرف تمرین کردند.
However, he never made a sound.	با این حال او هرگز صدایی در نیاورد.
A group of tourists approached while holding cameras.	گروهی از گردشگران در حالی که دوربین به دست داشتند نزدیک شدند.
The timer will ring soon.	تایمر به زودی زنگ می زند.
His health is deteriorating.	وضعیت سلامتی او رو به وخامت است.
His speech was very direct.	صحبتش خیلی مستقیم بود.
Not all exotic plants are edible.	همه گیاهان عجیب و غریب خوراکی نیستند.
He was barred from entering the city.	او از ورود به شهرستان منع شد.
The constitution of the villages is suitable for cultivating wheat.	قانون اساسی روستاها برای کشت گندم مناسب است.
Many pregnant women prefer to avoid seafood.	بسیاری از زنان باردار ترجیح می دهند از غذاهای دریایی اجتناب کنند.
Did you come for the concert?	برای کنسرت اومدی؟
He set out to test his theory.	او برای آزمایش نظریه خود به راه افتاد.
The train station is unpleasantly hot.	ایستگاه قطار به طرز ناخوشایندی گرم است.
I will behave if you do.	من رفتار می کنم اگر شما انجام دهید.
A pine forest has revived itself.	یک جنگل کاج خود را احیا کرده است.
We teach our children sentence by sentence.	جمله به جمله به فرزندانمان آموزش می دهیم.
One-story buildings are more common in this area.	ساختمان های یک طبقه در این منطقه بیشتر دیده می شود.
The metal gradually melts and disappears.	فلز به تدریج ذوب می شود و از بین می رود.
The Prophet secretly visited the city.	پیامبر مخفیانه از شهر دیدن کرد.
The quiet village has no close neighbors.	روستای آرام هیچ همسایه نزدیکی ندارد.
My uncle was nervous and thoughtful.	عمویم عصبی و در فکر فرو رفت.
The carpet had a very attractive pattern.	فرش نقش و نگار بسیار جذابی داشت.
Stoic waited.	رواقیانه منتظر ماند.
Many roses were planted around the mansion.	در اطراف عمارت گل های رز زیادی کاشته شد.
In the gray area, they were not sure.	در ناحیه خاکستری، آنها مطمئن نبودند.
We reached our destination after a few minutes.	بعد از چند دقیقه به مقصد رسیدیم.
He married a girl from a wealthy family.	او با دختری از خانواده ای ثروتمند ازدواج کرد.
Water is vital for life.	آب برای زندگی حیاتی است.
Ask the teacher for guidance.	از معلم راهنمایی بخواهید.
Frost penetrated the window glass.	یخ زدگی روی شیشه پنجره رخنه کرد.
Oligarchs tend to stifle creativity.	الیگارشی ها تمایل به خفه کردن خلاقیت دارند.
What kind of competencies do you have?	چه نوع شایستگی هایی دارید؟
Damaging a museum is a serious crime.	آسیب رساندن به موزه یک جرم جدی است.
Underwater, the atmospheric pressure is much lower.	در زیر آب، فشار اتمسفر بسیار کمتر است.
Education is important for everyone.	آموزش برای همه مهم است.
I do not consider myself a racist.	من خودم را نژادپرست نمی دانم.
He was an innovative and imaginative bartender.	او یک متصدی بار مبتکر و تخیلی بود.
He took the medicine carefully according to the instructions.	او طبق دستور دارو را با دقت مصرف کرد.
Find a better terminal for us.	ترمینال بهتری برای ما پیدا کنید.
The ship was carrying iron ore.	کشتی حامل سنگ آهن بود.
This planet is rich in minerals.	این سیاره سرشار از مواد معدنی است.
The composer ordered the musicians.	آهنگساز به نوازندگان دستور داد.
The store was closed due to a power outage.	فروشگاه به دلیل مشکل برق تعطیل شد.
The wash line was crowded, full of colorful fabrics.	خط شستشو شلوغ بود، پر از پارچه های رنگارنگ.
The broker had a list of all the parties involved.	کارگزار فهرستی از تمام طرف های درگیر داشت.
I'm ready for the marriage he said	من حاضرم عقدی که گفت
It is always a huge event.	همیشه یک رویداد عظیم است.
Alcohol is prohibited on public transport.	الکل در وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است.
The army retreated from the streets.	ارتش از خیابان ها عقب نشینی کرد.
You will not make much money doing this.	با انجام این کار پول زیادی به دست نخواهید آورد.
Another man joined them.	مرد دیگری به آنها پیوست.
The interviewer was impressed.	مصاحبه کننده تحت تاثیر قرار گرفت.
I'm not feeling well today	امروز خیلی حالم خوب نیست
His courtiers soon gathered around him.	درباریانش به زودی دور او جمع شدند.
This is the most famous way of cooking it.	این معروف ترین روش پخت آن است.
I love these moments	من این لحظه ها را دوست دارم
There is a need for more parks in this city.	نیاز به پارک های بیشتری در این شهر وجود دارد.
The crown of hazelnuts was cut from ebony.	تاج فندق شکن از آبنوس تراشیده شده بود.
After a few moments, he hurried to her.	پس از چند لحظه، او با عجله به سمت او رفت.
Smoking is unhealthy, so quit.	سیگار کشیدن ناسالم است، پس آن را ترک کنید.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	هویج ها را پوست گرفته و مکعبی کنید.
This is a crowded island.	این جزیره پرجمعیت است.
A white sticky substance contained the glue.	یک ماده سفید چسبنده چسب را در بر گرفته بود.
A river divides the city into two parts.	رودخانه ای شهر را به دو قسمت تقسیم می کند.
This land has seen many twists and turns in its long history.	این سرزمین در تاریخ طولانی خود پیچ ​​و تاب های زیادی را به خود دیده است.
This year, the drought was the worst in history.	امسال، خشکسالی بدترین اتفاق در تاریخ بود.
The orange lit up the room.	پرتقال اتاق را روشن کرد.
Farmers were forced to organize a revolution.	کشاورزان مجبور به سازماندهی انقلاب شدند.
That boring woman always manages to ruin everything.	آن زن خسته کننده همیشه موفق می شود همه چیز را خراب کند.
They were amazed by this data.	آنها با این داده ها متحیر بودند.
It belonged to my grandmother	مال مادربزرگم بود
He became the owner of the mansion.	او ارباب عمارت شد.
He prepared dinner.	او شام را آماده کرد.
They say that if misfortune befalls you three times,	می گویند اگر سه بار بدبختی به تو برسد،
Half a year later he met his wife.	نیم سال بعد با همسرش آشنا شد.
How ironic!	چقدر طعنه آمیز!
Farms may be flooded.	مزارع ممکن است سیل شود.
The conqueror then ruled that ownership depended on possession.	سپس فاتح حکم کرد که مالکیت به تملک بستگی دارد.
Having two pairs of chopsticks is a good idea.	داشتن دو جفت چاپستیک ایده خوبی است.
The box was too heavy to carry without assistance.	جعبه خیلی سنگین بود که نمی‌توانست آن را بدون کمک حمل کند.
The colors are vivid and the artist is recognizable.	رنگ ها زنده هستند و هنرمند قابل تشخیص است.
There is no machine that can replace people.	هیچ ماشینی وجود ندارد که بتواند جایگزین مردم شود.
Therefore, pour the milk into a large bowl.	بنابراین، شیر را در یک کاسه بزرگ بریزید.
He contracted typhus.	او به بیماری تیفوس مبتلا شد.
Water flows down from a narrow rocky valley.	آب از دره صخره ای باریک به سمت پایین سرازیر می شود.
Whispers filled the room.	صداهای خش خش اتاق را پر کرده بود.
The limousine fell into a pit.	لیموزین به یک گودال سقوط کرد.
We can get rich from this project.	ما می‌توانیم از این پروژه به ثروت برسیم.
Do not live and work in one place.	در یک مکان زندگی و کار نکنید.
Cold weather limits the number of flowers.	هوای سرد تعداد گل ها را محدود می کند.
The soldier raised his gun.	سرباز تفنگش را بلند کرد.
This is the wall of the wonders of the age.	این دیوار عجایب عصر است.
He climbed the cliffs easily.	او به راحتی از صخره ها بالا رفت.
Cut the cucumber lengthwise.	خیار را از طول برش دهید.
Her lips were pursed in dissatisfaction.	لب هایش از نارضایتی جمع شده بود.
Here are some statistics.	در اینجا چند آمار وجود دارد.
An investigation has been launched into the allegations.	تحقیقات درباره این اتهامات آغاز شد.
Law enforcement is weak in this regard.	اجرای قانون در این زمینه سست است.
The villagers were understandably worried.	روستاییان به طور قابل درک نگران بودند.
The evidence against the accused is indirect.	ادله علیه متهم غیرمستقیم است.
Which planet is closest to the sun?	نزدیکترین سیاره به خورشید کدام سیاره است؟
He hoarded chocolate.	او شکلات احتکار کرد.
There is no easy way to describe this.	هیچ راه آسانی برای توصیف این موضوع وجود ندارد.
His friends knew they would not trust him.	دوستانش می دانستند که به او اعتماد نکنند.
The turtle crawled slowly on the hot sand.	لاک پشت به آرامی روی شن های داغ خزید.
This can be known as "behavioral terrorism".	این می تواند به عنوان "تروریسم رفتاری" شناخته شود.
The waiter served us a chocolate mousse.	گارسون برای ما موس شکلاتی سرو کرد.
Icebergs are breaking an iceberg.	کوه های یخ در حال شکستن یک کوه یخ.
Breastfeed every two hours.	هر دو ساعت به کودک شیر بدهید.
Do not use blue, otherwise you may catch a cold.	از رنگ آبی استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است سرما بخورید.
After university, he became a teacher.	بعد از دانشگاه، معلم شد.
A teenager has been charged with murder.	یک نوجوان متهم به قتل او شده است.
The number of injured in the blast is unknown.	تعداد مجروحان این انفجار مشخص نیست.
People in this area often suffer from malnutrition.	مردم این منطقه اغلب از سوء تغذیه رنج می برند.
The will of the people prevails.	اراده مردم حاکم است.
Her heart pounded.	قلبش به تپش افتاد.
I could not stand the heat.	نمی توانستم گرما را تحمل کنم.
Everything was silent inside the city walls.	همه چیز در داخل دیوارهای شهر ساکت بود.
They were shaking on their typewriters.	آن‌ها روی ماشین‌های تحریرشان تکان می‌خوردند.
The expert suggested that citizens explore the area.	این کارشناس به شهروندان پیشنهاد کرد منطقه را بررسی کنند.
Who uses knives and forks?	چه کسی از چاقو و چنگال استفاده می کند؟
He was always very energetic.	او همیشه بسیار پر انرژی بود.
The river spins around a bend.	رودخانه دور یک پیچ می چرخد.
Water evaporates at room temperature.	آب در دمای اتاق تبدیل به بخار می شود.
The city is very industrially advanced.	این شهر از نظر صنعتی بسیار پیشرفته است.
The performance was long.	اجرا طولانی بود.
The prize is awarded to the best student.	جایزه به بهترین دانش آموز تعلق می گیرد.
This research has serious ethical issues.	این تحقیق دارای مسائل اخلاقی جدی است.
Staring at these mountains makes me stronger.	خیره شدن به این کوه ها مرا قوی تر می کند.
This year, many more products were lost.	امسال، محصولات بسیار بیشتری از بین رفتند.
First, wrap the ham in aluminum foil.	ابتدا ژامبون را در فویل آلومینیومی بپیچید.
Most include grassland	بیشتر شامل علفزار است
He is accused of betraying his country.	او متهم به خیانت به کشورش است.
He wore comfortable clothes.	او لباس راحتی می پوشید.
Their wagons passed slowly.	واگن هایشان به آرامی از کنارشان گذشت.
Cinder blocks form the outer wall.	بلوک های سیندر دیوار بیرونی را تشکیل می دهند.
This cave is located in the north of the river.	این غار در شمال رودخانه قرار دارد.
Neighbors rushed the injured to hospital.	همسایه ها مجروح را به بیمارستان منتقل کردند.
He is expected to face all challenges.	انتظار می رود که او با تمام چالش ها روبرو شود.
Students must take the national exam each year.	هر سال دانش آموزان باید در آزمون سراسری شرکت کنند.
The pope held a high position.	پاپ از جایگاه بالایی برخوردار بود.
They left the party earlier.	آنها زودتر مهمانی را رها کردند.
The theater space was electric.	فضای تئاتر برق بود.
The message was received via email.	پیام از طریق ایمیل رسید.
They destroyed all their property.	تمام دارایی هایشان را نابود کردند.
Local rivers were red with blood.	رودخانه های محلی از خون سرخ شدند.
This area is famous for poetry.	این منطقه به شعر معروف است.
Weddings are complicated in this part of the world.	مراسم عروسی در این نقطه از جهان پیچیده است.
He stood with one foot slightly raised.	او در حالی که یک پایش کمی بالا رفته بود ایستاد.
He posed as a reporter once in a while.	هر چند وقت یک بار به عنوان خبرنگار ژست گرفت.
A suspected terrorist was shot dead.	یک تروریست مظنون به ضرب گلوله کشته شد.
The bodies were buried near the river.	اجساد را در نزدیکی رودخانه دفن کردند.
Researchers believe that these ancient texts are deeply accurate.	محققان معتقدند این متون باستانی عمیقا دقیق هستند.
Statistics are taken from the sample.	آمار از نمونه گرفته شده است.
A homeless man was found	مرد بی خانمان پیدا شد
Researchers hope to develop new vaccines soon.	محققان امیدوارند به زودی واکسن های جدیدی تولید کنند.
We went home a week after the appointment started.	ما یک هفته بعد از شروع قرار ملاقات با هم به خانه رفتیم.
People gathered waiting for the king to return.	مردم در انتظار بازگشت شاه جمع شدند.
His car works like a cannon, and he is very cheap.	ماشین او مانند یک تاپ کار می کند، و او بسیار ارزان است.
The trip lasted two days.	سفر دو روز طول کشید.
These days we do not even have to think about our health.	این روزها حتی لازم نیست به سلامتی خود فکر کنیم.
The frangipani plant does not tolerate cold.	گیاه فرانجیپانی سرما را تحمل نمی کند.
Do these repairs before the onset of winter.	این تعمیرات را قبل از شروع زمستان انجام دهید.
When he was done, he hurried to the station.	وقتی کارش تمام شد، با عجله به سمت ایستگاه رفت.
New farms joined herds in fertile plains.	مزارع جدید به گله در دشت های حاصلخیز پیوستند.
There is a firewall to warn of impending danger.	یک فایروال برای هشدار در مورد خطر قریب الوقوع وجود دارد.
We danced for long hours.	ساعت های طولانی رقصیدیم.
The aggressor was arrested.	متجاوز دستگیر شد.
This bridge was recently built.	این پل به تازگی ساخته شده است.
American	آمریکایی
The culprit was arrested.	مقصر دستگیر شد.
The rain refused to come.	باران حاضر به آمدن نشد.
A river that flows into the sea.	رودخانه ای که به دریا می ریزد.
Why do you charge so much?	چرا اینقدر شارژ می کنید؟
Its unique architecture has brought it a new turning point.	معماری منحصربه‌فرد آن، موقعیت نقطه عطفی جدیدی را برای آن به ارمغان آورده است.
His speech was a declaration of war against the capital.	سخنرانی او اعلان جنگ علیه پایتخت بود.
This material is also widely used for insulation.	این ماده همچنین به طور گسترده ای برای عایق استفاده می شود.
I do not like day loan companies.	من شرکت های وام روز پرداخت را دوست ندارم.
The city enjoys easy access to highways.	این شهر از دسترسی آسان به بزرگراه ها بهره می برد.
He is an annoying little dog.	او یک سگ کوچولوی آزار دهنده است.
His face was much thinner but his eyes were bright.	صورتش خیلی لاغرتر بود اما چشمانش درخشان بود.
The trees here are old and magnificent.	درختان اینجا کهنسال و با شکوه هستند.
Follow the hollow road.	جاده توخالی را دنبال کنید.
Of course, this is just the beginning.	البته این تازه شروع کار است.
He must control his life.	او باید زندگی خود را کنترل کند.
Dried meat can be eaten with the skin.	گوشت خشک شده را می توان با پوست خورد.
Most people have a written employment contract.	اکثر افراد قرارداد کار خود را کتبی دارند.
Sudden climate change disrupted the trip.	تغییر ناگهانی آب و هوا این سفر را مختل کرد.
Our bodies are made up of thousands of cells.	بدن ما از هزاران سلول ساخته شده است.
The fertile valley was surrounded by mountains on all sides.	دره حاصلخیز از هر طرف با کوه احاطه شده بود.
He was called the master of the sword.	او را استاد شمشیر خطاب کردند.
People were bent over, their eyes wide.	مردم خمیده بودند، چشمانشان گشاد شده بود.
Every day a number of people come to the park.	هر روز تعدادی از مردم در پارک حضور می یابند.
All humans absorb oxygen from the air.	همه انسان ها اکسیژن هوا را جذب می کنند.
Fruits and vegetables are exported to the country.	میوه و تره بار به داخل کشور صادر می شود.
He asked the government for more money.	او از دولت پول بیشتری درخواست کرد.
We have to move all the furniture.	ما باید تمام اثاثیه را جابجا کنیم.
The number of children killed is high every year.	تعداد کودکان کشته شده در هر سال زیاد است.
He caught a rainbow trout while fishing.	او در حین ماهیگیری یک قزل آلای رنگین کمان را صید کرد.
It has postsynaptic degeneration and is in bed.	دژنراسیون پس سیناپسی دارد و در بستر است.
Aleus ruled the city.	آلئوس بر شهر حکومت می کرد.
It is good that the lighting is poor	خوبه که روشنایی ضعیفه
He tore the envelope into small pieces.	او پاکت را به قطعات کوچک پاره کرد.
But the rain soon gets the ground very wet.	اما باران خیلی زود زمین را خیلی خیس می کند.
Write a program to parse this set of numbers.	برنامه ای بنویسید تا این مجموعه اعداد را تجزیه کند.
One early spring night, the workshop caught fire.	یک شب اوایل بهار، کارگاه آتش گرفت.
A small dog runs along the road.	سگ کوچکی در کنار جاده می دود.
A city's transportation system affects its economy.	سیستم حمل و نقل یک شهر بر اقتصاد آن تأثیر می گذارد.
Students waited anxiously outside the classroom.	دانش آموزان با نگرانی بیرون کلاس منتظر بودند.
Cycling to work was a great opportunity.	دوچرخه سواری تا محل کار یک فرصت عالی بود.
Their attention turned to other things.	توجه آنها به چیزهای دیگر معطوف شد.
Shows the journey from darkness to light.	سفر از تاریکی به روشنایی را نشان می دهد.
Waste is of little importance.	زباله اهمیت کمی دارد.
He stared out the front window and watched the scenery	از پشت شیشه جلو خیره شد و مناظر را تماشا کرد
She is wearing a simple white dress.	او یک لباس ساده و سفید پوشیده است.
This blade is made of a meteorite.	این تیغه از یک شهاب سنگ ساخته شده است.
Few tourists visit here on vacation.	تعداد کمی از گردشگران در تعطیلات از اینجا دیدن می کنند.
If things continue like this, many species will become extinct.	اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، بسیاری از گونه ها منقرض خواهند شد.
Blue and green jewelry look beautiful.	زیورآلات آبی و سبز زیبا به نظر می رسند.
Tropical rainforests are home to many species of animals	جنگل های بارانی استوایی زیستگاه گونه های بسیاری از جانوران است
The poem consists of four verses.	شعر شامل چهار بیت است.
Unfortunately no information was available.	متاسفانه اطلاعاتی در دسترس نبود.
Yawning suffocated him.	خمیازه کشیدن او را خفه کرد.
This bridge divides the city in half.	این پل شهر را به نصف تقسیم می کند.
The winter has been bitter.	زمستان تلخی بوده است.
Few cultures have existed without any institution.	تعداد کمی از فرهنگ ها بدون نوعی نهاد وجود داشته اند.
An infectious disease hospital is nearby.	بیمارستان عفونی نزدیک است.
The passage moved slowly along a narrow path along the cliff.	گذرگاه به آرامی در امتداد مسیر باریک کنار صخره حرکت کرد.
Scientists find it difficult.	دانشمندان آن را دشوار می دانند.
The cavalry opens fire.	سواره نظام آتش می گشاید.
The kimono was colorful and ornate.	کیمونو رنگارنگ و آراسته بود.
A forest surrounds the city.	جنگلی اطراف این شهر را احاطه کرده است.
She was sewing while her sister was preparing lunch.	در حالی که خواهرش ناهار را آماده می کرد، در حال خیاطی نشست.
I can not pretend to be a neutral observer.	من نمی توانم وانمود کنم که یک ناظر بی طرف هستم.
Nick spoke loudly.	نیک با صدای بلند صحبت کرد.
The seller returned with a cup of tea.	فروشنده با یک فنجان چای برگشت.
This village is completely isolated.	این روستا کاملاً منزوی است.
He failed the driving test.	او در امتحان رانندگی مردود شد.
The messenger then catapulted into the gap.	سپس پیام رسان به درون شکاف منجنیق شد.
This village is walled	این دهکده دیوارکشی شده است
The young man went for a walk.	مرد جوان برای قدم زدن رفت.
Farmers in arid areas grow crops with low water requirements.	کشاورزان در مناطق خشک محصولاتی را با نیاز آبی کم کشت می کنند.
Cranes are used to lift heavy loads.	جرثقیل برای بلند کردن بارهای سنگین استفاده می شود.
Factory workers went on strike.	کارگران کارخانه دست به اعتصاب زدند.
This area is famous for its flat and open countryside.	این منطقه به خاطر حومه مسطح و روبازش معروف است.
The bridge is narrow and old.	پل باریک و قدیمی است.
The countryside was beautiful	حومه شهر زیبا بود
The animals of this part of the forest are growing.	حیوانات این قسمت از جنگل در حال رشد هستند.
This restaurant is famous for its fish soup.	این رستوران به خاطر سوپ ماهی اش معروف است.
She arrived at the party in a stylish suit.	او با یک کت و شلوار شیک به این مهمانی رسید.
The suspect refused to speak.	مظنون از صحبت کردن خودداری کرد.
This is the ship that was struck by lightning.	این کشتی است که مورد اصابت صاعقه قرار گرفته است.
Gather your belongings and go.	وسایلت را جمع کن و برو.
Now sleep my child	حالا بخواب فرزندم
The boy was walking aimlessly in the park.	پسرک بی هدف در پارک قدم زده بود.
The children were having fun on the beach.	بچه ها در ساحل مشغول تفریح ​​بودند.
The boss examined him closely.	رئیس او را از نزدیک بررسی کرد.
Abdul is considering whether to join the army.	عبدل در حال بررسی این است که آیا به ارتش بپیوندد یا خیر.
Soldiers fired their rifles into the air.	سربازان تفنگ های خود را به هوا شلیک کردند.
Explain how bacteria grow.	نحوه رشد باکتری ها را توضیح دهید.
Dark clouds gathered ominously, a sign of a storm.	ابرهای تیره به طرز شومی جمع شدند، نشانه ای از طوفان.
Water moves very slowly.	آب بسیار کند حرکت می کند.
I turned on the radio.	رادیو را روشن کردم.
This book is very expensive.	این کتاب بسیار گران است.
He refused and said it was too late.	او نپذیرفت و گفت که دیر کرده است.
Speak politely and proudly.	مودبانه و با افتخار صحبت کنید.
Violation of this law is punishable by severe punishment.	تخلف از این قانون به اشد مجازات محکوم می شود.
The famous ocean liner was incomparable.	کشتی اقیانوس پیمای معروف غیرقابل مقایسه بود.
John stood silently and watched the scene.	جان ساکت ایستاده بود و صحنه را تماشا می کرد.
The ancient ruins of the guard are located on the banks of the river.	ویرانه‌های باستانی نگهبانی در کناره‌های رودخانه قرار دارند.
This soup is so delicious!	این سوپ خیلی خوشمزه است!
The ocean was rippling along the shoreline.	اقیانوس در برابر خط ساحلی موج می زد.
His whole family came to celebrate.	تمام خانواده او برای جشن آمدند.
There will be food shortages this winter.	در زمستان امسال کمبود مواد غذایی وجود خواهد داشت.
All humans evolved from apes.	همه انسان ها از میمون ها تکامل یافته اند.
The castle is located on a hill.	این قلعه بر روی یک تپه قرار دارد.
The wind was gentle but the clouds had gathered.	باد ملایم بود اما ابرها جمع شده بودند.
This is also true for many applications.	این در مورد بسیاری از نرم افزارها نیز صادق است.
Adorned with gold, it shone.	آراسته به طلا، می درخشید.
He felt pain in his ankle.	در مچ پا احساس درد کرد.
He plans to go on vacation this summer.	او قصد دارد تابستان امسال به تعطیلات برود.
Some people do not like to eat fish.	برخی از مردم خوردن ماهی را دوست ندارند.
He left without a word.	بدون هیچ حرفی رفت.
These mountains have a volcanic origin.	این کوه ها منشا آتشفشانی دارند.
Drilling for oil there is dangerous.	حفاری برای نفت در آنجا خطرناک است.
Some of his classmates have criticized him.	برخی از همکلاسی هایش از او انتقاد کرده اند.
Thousands of lighthouses illuminate the night sky.	هزاران فانوس دریایی آسمان شب را روشن می کنند.
The smell of damp soil.	بوی خاک نمناک.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	ذره ذره هندوانه را تراشید.
Electric lights have long been widely used.	چراغ برق مدتهاست که به طور گسترده استفاده می شود.
Talking about the weather is common here.	صحبت در مورد آب و هوا در اینجا رایج است.
The bird population will decrease in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن کاهش خواهد یافت.
After years of effort, they were finally rewarded with success.	پس از سالها تلاش، سرانجام با موفقیت پاداش گرفتند.
It is a difficult question.	سوال سختی است.
A heavy fog hung over the swamp.	مه سنگینی بر باتلاق آویزان بود.
How to make a living from your interest	چگونه از علاقه خود امرار معاش کنید
The results are not statistically significant.	نتایج از نظر آماری معنی دار نیست.
The aim of this project is to raise awareness.	هدف این پروژه افزایش آگاهی است.
The little girl in white was crying.	دختر کوچکی که لباس سفید پوشیده بود گریه می کرد.
We need a good table before we start cooking.	قبل از شروع آشپزی، به یک میز خوب نیاز داریم.
Both children love this book.	هر دو کودک عاشق این کتاب هستند.
Pollution has undoubtedly caused great damage to health.	آلودگی بدون شک آسیب زیادی به سلامتی وارد کرده است.
I have read the deaths of many celebrities.	من درگذشت افراد مشهور زیادی را خوانده ام.
Arrange the peaches and berries in an attractive way.	هلو و توت را به شکلی جذاب بچینید.
Computers can reduce the need for paper.	کامپیوترها می توانند نیاز به کاغذ را کاهش دهند.
His big blue eyes shone with excitement.	چشمان آبی درشت او از هیجان می درخشید.
Few of us are unaffected by climate change.	تعداد کمی از ما تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار نگرفته ایم.
He took his train with a sigh of relief.	با نفس راحتی، قطارش را گرفت.
He looked at his wallet.	نگاهی به کیف پولش انداخت.
The crowded city was very crowded.	شلوغی شهر شلوغ بسیار زیاد بود.
The cross was decorated with jewelry.	صلیب با جواهرات تزئین شده بود.
A country is defined by the values ​​it upholds.	یک کشور با ارزش هایی که از آن حمایت می کند تعریف می شود.
Eat twice as much as usual.	دو برابر معمول غذا خورد.
Most roads are not paved.	بیشتر جاده ها آسفالت نشده است.
Two thousand and eighteen years were memorable.	دو هزار و هجده سال به یاد ماندنی بود.
Dehydration can also cause death.	کم آبی بدن نیز می تواند باعث مرگ انسان شود.
Research results are pending.	نتایج تحقیقات در انتظار است.
Do you think he will succeed?	آیا فکر می کنید او موفق خواهد شد؟
So he did not know how to answer.	بنابراین او نمی دانست چگونه پاسخ دهد.
On the way home, he took the wrong path.	در راه خانه، مسیری را اشتباه در پیش گرفت.
The tulip has become a favorite of florists.	گل لاله مورد علاقه گلفروشان شده است.
Hour by hour.	ساعت به ساعت رسید.
It is easy to satisfy him.	راضی کردن او آسان است.
Only one ticket was sold.	فقط یک بلیط فروخته شد.
A manual rail system connected cities.	یک سیستم راه آهن دستی شهرها را به هم متصل می کرد.
I need to call a manager	باید با یک مدیر تماس بگیرم
He was desperate for money.	او برای پول ناامید بود.
Let the bread rest for an hour.	اجازه داد نان یک ساعت بماند.
The dispute was resolved with the intervention of the riot police.	این مشاجره با دخالت پلیس ضد شورش حل شد.
He listens to the conversation with a headset.	او با یک هدست به مکالمه گوش می دهد.
His grandmother is ninety years old.	مادربزرگ او نود و چند ساله است.
Just read the interesting articles.	فقط مقالات جالب را بخوانید.
He spent countless hours arguing with her.	او ساعت های بی شماری را صرف مشاجره با او کرد.
Then, you need two cups of brown sugar.	سپس، به دو فنجان شکر قهوه ای نیز نیاز دارید.
Onions produce smaller fruits.	پیازها میوه های کوچکتری تولید می کنند.
The boat sank to a shallow depth.	قایق رانی به عمق کم فرو رفت.
He was fixing computer system problems.	او در حال رفع مشکلات سیستم کامپیوتری بود.
Ice melts in a river or lake.	یخ در یک رودخانه یا دریاچه ذوب می شود.
They learned many useful skills.	آنها بسیاری از مهارت های مفید را آموختند.
The dance involved slapping the legs a lot.	رقص شامل کوبیدن زیاد پاها بود.
Their meetings were short.	جلسات آنها کوتاه بود.
Noisy students muffled his speech.	انبوه پر سر و صدا دانش آموزان سخنرانی او را خفه کردند.
call me	به من زنگ بزن
Some drivers have become much more cautious.	برخی از رانندگان بسیار محتاط تر شده اند.
The storm caused a lot of damage.	طوفان خسارات زیادی به بار آورد.
It is generally accepted that gambling is legal.	معمولاً پذیرفته شده است که قمار قانونی است.
Help yourself to prepare the cake.	در تهیه کیک به خودتان کمک کنید.
He tore the paper to pieces.	کاغذ را تکه تکه کرد.
In my opinion, studying is an ideal form of relaxation.	به نظر من، مطالعه یک شکل ایده آل برای آرامش است.
Crowds gathered to see the giant curved ball.	جمعیت برای دیدن توپ خمیده غول پیکر جمع شدند.
Defendant said the frame was taken.	متهم گفت قاب گرفته شده است.
Homework is very important.	تکلیف از اهمیت بالایی برخوردار است.
He cried softly.	او به آرامی گریه کرد.
The priests imposed a new tax on the villagers.	کاهنان مالیات جدیدی بر روستاییان وضع کردند.
The minister is accused of breaking his oath in parliament.	این وزیر متهم به شکستن سوگند خود در مجلس است.
That person was very depressed.	آن شخص بسیار افسرده بود.
Resistance to my reforms was fierce.	مقاومت در برابر اصلاحات من شدید بود.
A cobblestone road passes by the house.	یک جاده سنگفرش از کنار خانه می گذرد.
They maintain this position at the highest level.	آنها این مقام را در بالاترین سطح حفظ می کنند.
At one time, canals were used to transport goods by barge.	زمانی از کانال ها برای حمل کالا با بارج استفاده می شد.
She wants to be a dancer.	او می خواهد رقصنده شود.
The professor finally decided to write that book.	استاد بالاخره تصمیم گرفت آن کتاب را بنویسد.
The patient was diagnosed with serious heart problems.	بیمار مبتلا به مشکلات قلبی جدی تشخیص داده شد.
Quite simply, the cost of living has increased dramatically.	خیلی ساده، هزینه های زندگی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
The damage caused by the earthquake was similar.	خساراتی که در اثر زلزله ایجاد شد مشابه بود.
It was eleven o'clock.	ساعت یازده زده شد.
Some weeds can be harmful to the garden.	برخی از علف های هرز می توانند برای باغ مضر باشند.
I love a man who loves wine.	من مردی را دوست دارم که شراب را دوست دارد.
Weigh dry clothes.	لباس های خشک را وزن کنید.
I borrowed my sister's bike to buy.	دوچرخه خواهرم را برای خرید قرض گرفتم.
We raised this issue in previous classes.	این مشکل را در کلاس های قبل مطرح کردیم.
The old man ended his apprenticeship.	پیر به شاگردی خود پایان داد.
Smoking is prohibited in public places.	سیگار کشیدن در اماکن عمومی ممنوع است.
Alcohol is a known cause of liver damage.	الکل عامل شناخته شده آسیب کبدی است.
From now on, he lived on a diet.	او از این به بعد با رژیم های غذایی زندگی می کرد.
Except for the beetles, the room was empty.	به غیر از سوسک ها، اتاق خالی بود.
He served in both the commercial and residential sectors.	او در هر دو بخش تجاری و مسکونی خدمت کرد.
Birds fly in flocks that attract the attention of predators.	پرندگان در دسته هایی پرواز می کنند که توجه شکارچیان را به خود جلب می کند.
More than half of the population is unemployed.	بیش از نیمی از جمعیت بیکار هستند.
The rebellious child laughed outside.	کودک سرکشی می خندید بیرون.
They are a hostile family.	آنها خانواده ای متخاصم هستند.
Electricity is not reliable	برق قابل اعتماد نیست
They oppose people who are looking for a job.	آنها با افرادی که به دنبال شغل هستند مخالفند.
Pilgrims gathered in the square to visit the shrine.	زائران برای زیارت حرم در میدان جمع شدند.
It was a great honor to be invited.	افتخار بزرگی بود که دعوت شدم.
There are almost no legal efforts to enforce this ban.	تلاش های قانونی برای اجرای این ممنوعیت تقریباً وجود ندارد.
My only hope is the help of the government.	تنها امید من کمک دولت است.
High risk gambling is done on this street.	قمار با ریسک بالا در این خیابان انجام می شود.
Another in a long line of tragedy.	دیگری در صف طولانی تراژدی.
Rules are made and enforced.	قوانین ساخته شده و اجرا می شود.
His contribution to linguistics is enormous.	سهم او در زبان شناسی بسیار زیاد است.
Finally he followed behind.	در نهایت او پشت سرش را دنبال کرد.
The old woman lived alone in her house.	پیرزن در خانه اش تنها زندگی می کرد.
The experimental strain did not produce any commercial drugs.	سویه آزمایشی هیچ گونه داروی تجاری تولید نکرد.
The rain was torrential.	باران سیل آسا بود.
A committee has been appointed to look into the matter.	کمیته ای برای بررسی این موضوع تعیین شده است.
Iron is used to make steel.	از آهن برای تولید فولاد استفاده می شود.
In difficult situations, it can be a lifeline.	در شرایط سخت، می تواند راه نجاتی باشد.
He ended the call.	او تماس را پایان داد.
This restaurant specializes in gorilla steak.	تخصص این رستوران استیک گوریل است.
We are a word, culture is in conflict.	ما یک کلمه، فرهنگ در تضاد است.
It is located right on the hill of Shahr Square.	درست بالای تپه میدان شهر قرار دارد.
You can wash your clothes in the river.	می توانید لباس های خود را در رودخانه بشویید.
Crowds of people have gathered.	انبوهی از مردم جمع شده اند.
His diabetes was under control.	دیابت او تحت کنترل بود.
The police raised their weapons.	پلیس اسلحه اش را بلند کرد.
It is better to plan in advance.	بهتر است از قبل برنامه ریزی کنید.
Do not dye your hair anymore	دیگه موهاتو رنگ نکن
He was telling long stories.	داشت قصه های بلند تعریف می کرد.
The bear ate his honey.	خرس عسلش را خورد.
He knew exactly what to say.	او دقیقاً می دانست چه بگوید.
He keeps interrupting me.	مدام حرفم را قطع می کند.
They find such questions ridiculous.	آنها چنین سؤالاتی را مضحک می دانند.
He was standing by the window, looking sad.	کنار پنجره ایستاده بود و غمگین به نظر می رسید.
The academic year is divided into two semesters, autumn and spring.	سال تحصیلی به دو ترم پاییز و بهار تقسیم می شود.
He hid the mess in a drawer.	او آشفتگی را در یک کشو پنهان کرد.
Taxes have varied from ancient times to modern times.	از دوران باستان تا دوران مدرن، مالیات متفاوت بوده است.
Put the eggs in the pan.	تخم مرغ ها را در تابه بریزید.
She was about to shed tears.	نزدیک بود اشک بریزد.
They bent down to the zoo.	آنها به سمت باغ وحش خم شدند.
He gently guides the horse down the dusty path.	او اسب را به آرامی از مسیر غبارآلود به سمت پایین هدایت می کند.
They tied with obvious reluctance.	با اکراه مشهود گره زدند.
The special guest was coming soon.	مهمان ویژه به زودی از راه می رسید.
The relationship between immigrants and local occupations	رابطه بین مهاجران و مشاغل محلی
Some in the audience laughed.	برخی از حضار خندیدند.
We agreed on joint custody.	ما بر سر حضانت مشترک توافق کردیم.
They drove around without lights.	آنها بدون چراغ در اطراف رانندگی می کردند.
We helped each other.	ما به هم کمک کردیم.
A handful of rice.	یک مشت برنج.
If you prefer a leaf, boil it in water for a short time.	اگر برگ را ترجیح می دهید، آن را برای مدت کوتاهی در آب بجوشانید.
Good or bad, the rain has stopped.	خوب یا بد، باران متوقف شده است.
The two local governments merged.	دو دولت محلی ادغام شدند.
These three girls were equally beautiful.	این سه دختر به یک اندازه زیبا بودند.
Spilled snow can be easily melted.	برف ریخته شده می تواند به راحتی آب شود.
Tired rowers were lying on the deck.	پاروزنان خسته روی عرشه دراز کشیده بودند.
The soldier was captured.	سرباز اسیر شد.
The toy robot entered my warehouse.	ربات اسباب بازی وارد انباری من شد.
Do not let them lie there, they stink!	نگذارید آنجا دراز بکشند، بوی تعفن می دهند!
A foggy autumn morning	یک صبح مه آلود پاییزی
His grandfather was a businessman.	پدربزرگش تاجر بود.
A variety of face creams are available.	انواع کرم های صورت موجود است.
Large trees cast a deep shadow on the stone terrace.	درختان بزرگ بر روی تراس سنگی سایه عمیقی انداخته اند.
He said listen hard.	او گفت سخت گوش کن.
I will always love you.	من همیشه دوستت خواهم داشت.
Use two cups of flour for each egg.	برای هر تخم مرغ از دو فنجان آرد استفاده کنید.
The cashier will contact you at the checkout counter.	صندوقدار از باجه تسویه حساب با شما تماس می گیرد.
However, others insist that it is wrong.	با این حال، دیگران اصرار دارند که نادرست است.
She rarely went to see her son.	او به ندرت به دیدار پسرش می رفت.
These processors have a special design.	این پردازنده ها طراحی خاصی دارند.
A feather floated and landed gently on the grass.	یک پر شناور شد و به آرامی روی چمن فرود آمد.
Millions of people travel by plane every day.	روزانه میلیون ها نفر با هواپیما سفر می کنند.
The area was hit by two hurricanes recently.	این منطقه اخیراً دچار دو طوفان شده بود.
Where was he going?	کجا داشت می رفت؟
His assistant said his head was busy.	دستیارش گفت سرش شلوغ است.
Crossing traffic on a main thoroughfare.	ترافیک متقاطع در یک گذرگاه اصلی.
He drank from a muddy pit.	او از یک گودال گل آلود نوشید.
Wipe the cheese with a clean cloth.	پنیر را با پارچه تمیز پاک کنید.
Teams are still stuck.	تیم ها همچنان در بن بست باقی مانده اند.
He gave me my ticket.	بلیطم را به من داد.
The event was attended by several prominent political and economic figures.	در این مراسم چند تن از چهره های برجسته سیاسی و اقتصادی حضور داشتند.
His remarks provoked strong criticism.	اظهارات او انتقادات شدیدی را برانگیخت.
What do we think when we do not think?	وقتی فکر نمی کنیم به چه فکر می کنیم؟
In contrast, some farmers blame the land for their problems.	در مقابل، برخی از کشاورزان زمین را مقصر مشکلات خود می دانند.
The crew reported feeling ill.	خدمه گزارش دادند که احساس بیماری می کنند.
He refused to eat vegetables.	او از خوردن سبزیجات خودداری کرد.
He moves fast and backward.	او با سرعت جلو و عقب می رود.
Most sellers are friendly.	اکثر فروشندگان دوستانه هستند.
He was tempted by the light in his eyes.	از برق چشمان او وسوسه شده بود.
He put on his pajamas and I crawled on the bed.	پیژامه اش را پوشید و روی تخت خزیدم.
The route will be cut through the mountain.	مسیری از میان کوه قطع خواهد شد.
A dog was seen running across the street.	سگی دیده شد که در آن طرف خیابان می دوید.
The old woman John was hanging on the scales.	جان پیرزن در ترازو آویزان بود.
In today's world, people are starving.	در جهان امروز مردم از گرسنگی می میرند.
He drowned in the light of the rising sun.	در نور طلوع خورشید غرق شد.
Millions of tons of nails are produced annually.	سالانه میلیون ها تن میخ تولید می شود.
My neighbor's daughter reads journalism.	دختر همسایه من روزنامه نگاری می خواند.
Greedy animals stole food from other young animals.	حیوانات حریص غذا را از سایر حیوانات جوان می دزدند.
Live bird feathers cause it	پرهای زنده پرنده باعث ایجاد آن می شود
They seem to have more in common than you think.	ظاهراً آنها بیشتر از آنچه فکر می کنید مشترک هستند.
He took my hand.	دستم را در دستش گرفت.
The nation suffered a severe political crisis.	ملت دچار بحران سیاسی شدیدی شد.
Restaurants, restaurants and shops.	رستوران ها، رستوران ها و مغازه ها.
Thieves were known to be terrible insects.	سارقان به حشرات وحشتناکی معروف بودند.
He grew up on a farm.	او در یک مزرعه بزرگ شد.
I'm still not sure what to make of it.	من هنوز مطمئن نیستم که از آن چه بسازم.
Please confirm that you want to do this.	لطفاً تأیید کنید که مایلید این کار را انجام دهید.
I have taken this approach for several years.	من این رویکرد را برای چندین سال در پیش گرفته ام.
There are only monsters in the world.	فقط هیولاها در دنیا وجود دارند.
Heard that someone entered the room.	شنید که کسی وارد اتاق شد.
The sense of touch leads to the creation of memory.	حس لامسه منجر به ایجاد حافظه می شود.
Religion teaches us wisdom.	دین به ما حکمت می آموزد.
The accused was introduced to the court.	متهم به دادگاه معرفی شد.
These animals must be left alone.	این حیوانات را باید به حال خود رها کرد.
He visited the city to check local conditions.	او از شهر دیدن کرد تا شرایط محلی را بررسی کند.
All parents have a responsibility to their children.	همه والدین در قبال فرزندانشان وظیفه دارند.
They are satisfied at the moment.	فعلا راضی هستند.
People gathered in the shelters and the whole area was flooded.	مردم در پناهگاه ها جمع شدند و کل منطقه زیر آب رفت.
The terrorist attack was brutal.	حمله تروریستی وحشیانه بود.
The bill contained new taxes.	این لایحه حاوی مالیات های جدید بود.
The students left the city.	دانش آموزان از شهر خارج شدند.
The war on the border had halted peace talks.	جنگ در مرز مذاکرات صلح را متوقف کرده بود.
He was wise enough to go back.	او آنقدر عاقل بود که به عقب برگردد.
First, it only works on robots.	اول اینکه فقط روی روبات ها کار می کند.
Heat the milk over a gentle heat.	شیر را روی حرارت ملایم گرم کنید.
You just can't get people to listen.	شما فقط نمی توانید مردم را وادار به گوش دادن کنید.
Make sure the meat is tender and the vegetables are crispy.	از نرم بودن گوشت و ترد بودن سبزیجات اطمینان حاصل کنید.
Grammar training is not as important as good writing training.	آموزش گرامر به اندازه آموزش نوشتن خوب مهم نیست.
There must be a problem.	حتما مشکلی وجود دارد.
The eel swam slowly in the water.	مارماهی به آرامی در آب شنا کرد.
He lived on a farm.	او در یک مزرعه زندگی می کرد.
We had to peel the apples before cooking them.	قبل از پختن سیب ها باید پوست آنها را می گرفتیم.
He took a few deep breaths to calm himself.	چند نفس عمیق کشید تا خودش را آرام کند.
A high school student, he was admired by all.	او که یک دانش آموز دبیرستانی بود، مورد تحسین همه قرار گرفت.
The leather of his jacket was covered with cotton.	چرم کاپشنش با پنبه پوشیده شده بود.
However, some people still insisted on smoking.	با این حال، برخی از مردم همچنان بر سیگار کشیدن اصرار داشتند.
The formula was stylish	فرمول شیک بود
The minister pledged to raise taxes.	وزیر متعهد شد که مالیات ها را افزایش دهد.
He is a respected physicist.	او یک فیزیکدان محترم است.
The ocean is very deep and very cold.	اقیانوس بسیار عمیق و بسیار سرد است.
However, this study has been criticized.	با این حال، این مطالعه مورد انتقاد قرار گرفته است.
The voices of the singers could be heard in a block.	صدای خواننده ها در یک بلوک به گوش می رسید.
The shop manager's desk was full of documents.	میز مدیر مغازه مملو از اسناد و مدارک بود.
Always use sunscreen when swimming.	زمانی که به شنا می روید، همیشه از کرم ضد آفتاب استفاده کنید.
He did this to help his mother.	او برای کمک به مادرش این کار را کرد.
It has been raining for the past two days.	دو روز گذشته بارانی بود.
Socialism promoted equality.	سوسیالیسم برابری را ترویج می کرد.
This gift is a symbol of their strong love.	این هدیه نمادی از عشق قوی آنها است.
Several schools in the area have won competitions.	چندین مدرسه در این منطقه برنده مسابقات شده اند.
A rabbit ran towards the tree.	خرگوشی به سمت درخت دوید.
The violence occurred suddenly and without any warning.	خشونت ناگهان و بدون هیچ هشداری رخ داد.
The composer produces a rich composition of music.	آهنگساز یک ترکیب موسیقی غنی تولید می کند.
Today, the number of salamanders is less than ever.	امروزه تعداد سمندرها از همیشه کمتر شده است.
Silk was produced by traditional methods.	ابریشم با روش های سنتی تولید می شد.
A cat leaned on the sofa.	گربه ای روی مبل خم شد.
Air rises from the cooling engine.	هوا از موتور خنک کننده بلند می شود.
He did not forgive himself.	خودش را نمی بخشید.
Coffee is an essential element in any diet.	قهوه یک عنصر ضروری در هر رژیم غذایی است.
Today's temperature is seven degrees above normal.	دمای هوا امروز هفت درجه بالاتر از حد نرمال است.
The reason for this decline is unknown.	علت این کاهش ناشناخته است.
He saw his brother for the last time.	برادرش را برای آخرین بار دید.
Buy whole carrots instead of baby carrots.	به جای بچه هویج، هویج کامل بخرید.
He did not clearly state the constitution.	او قوانین اساسی را به وضوح تنظیم نکرد.
I have a friend who plays basketball.	دوستی دارم که بسکتبال بازی می کند.
Silvanas returned with a silver plate.	سیلواناس با یک بشقاب نقره ای برگشت.
He was known as the epitome of elegance.	او به عنوان مظهر ظرافت شناخته شد.
He likes to read detective novels.	او دوست دارد رمان های پلیسی بخواند.
Bread is edible.	نان خوراکی است.
He was convinced that the evidence was real.	او متقاعد شده بود که شواهد واقعی هستند.
The strong wind lifted the hair on his neck.	باد شدید موهای گردنش را بلند کرد.
People traded.	مردم به تجارت مشغول شدند.
We will not bother	مزاحم نخواهیم شد
His ruthless manner was not good.	شیوه بی‌رحمانه‌اش خوب نبود.
This is your last chance!	این آخرین شانس شماست!
Lettuce was thoroughly washed and cleaned.	کاهو کاملا شسته و تمیز شد.
Dad is reading various books on the computer.	پدر در حال خواندن کتاب های مختلف در رایانه است.
He works as a medical officer.	او به عنوان یک افسر پزشکی کار می کند.
That fire is being extinguished.	آن آتش در حال خاموش شدن است.
Knock on the door a little later.	کمی بعد در به صورتش کوبید.
These seem to be antiques.	به نظر می رسد اینها عتیقه هستند.
He said nothing, just stared into the distance.	چیزی نگفت، فقط به دوردست ها خیره شد.
The parade will march from the town square.	این رژه از میدان شهر راهپیمایی خواهد کرد.
The book is open on the war page.	کتاب در صفحه مربوط به جنگ باز است.
He met his future wife at university.	او در دانشگاه با همسر آینده اش آشنا شد.
I am buried in this ancient family tomb.	من در این مقبره خانوادگی باستانی دفن شده ام.
The fire started at the zoo.	آتش سوزی در باغ وحش آغاز شد.
The country is famous all over the world for its fine silk	این کشور به دلیل ابریشم خوب خود در سراسر جهان مشهور است
We should not throw anything away.	ما نباید چیزی را دور بریزیم.
Roosters are known for their agility.	خروس ها به چابکی معروف هستند.
We need to do more experiments.	ما باید آزمایشات بیشتری را انجام دهیم.
He uses this hammer to smash objects.	او از این چکش برای کوبیدن اشیا استفاده می کند.
He dropped his tool and left.	ابزارش را زمین گذاشت و رفت.
The Shah called for a summary judgment against the accused.	شاه خواستار قضاوت اجمالی علیه متهم شد.
Food and beverages are sold by most retail stores.	غذا و نوشیدنی توسط اکثر فروشگاه های خرده فروشی فروخته می شود.
The factory was large and noisy.	کارخانه بزرگ و پر سر و صدا بود.
This claim is based on an erroneous review.	این ادعا بر اساس یک بررسی اشتباه است.
There is not even a moonlight here.	اینجا حتی مهتابی هم نیست.
Some argue that this proposal is not real.	برخی استدلال می کنند که این پیشنهاد واقعی نیست.
The caretaker cleaned the floor.	سرایدار زمین را تمیز کرد.
The furnace is heated by the boiler.	کوره توسط دیگ گرم می شود.
A thin layer of volcanic ash that covers the earth.	لایه نازکی از خاکستر آتشفشانی که زمین را پوشانده است.
He raised his hand and stopped her.	دستش را بلند کرد و او را متوقف کرد.
He agreed, but insisted that he be given full authority.	او موافقت کرد، اما اصرار داشت که به او اختیارات کامل داده شود.
The people of the city seemed to be holding their breath.	مردم شهر انگار نفسشان حبس شده بود.
We have several jobs.	ما چندین شغل داریم.
Danger overcomes, desire to continue.	خطر غلبه می کند، میل به ادامه دادن.
His head was bent to one side.	سرش به یک طرف خم شده بود.
The wise man continued on his way.	مرد خردمند به راه خود ادامه داد.
A pleasant job is done daily.	یک کار دلپذیر، روزانه انجام می شود.
There were fewer fish in the river than in previous years.	ماهی کمتری نسبت به سال های گذشته در رودخانه وجود داشت.
Did you see my sister?	خواهرم را دیدی؟
Be careful what you wear while swimming!	هنگام شنا مراقب لباسی باشید که می پوشید!
The blue lake is beautiful.	دریاچه آبی زیباست.
This situation will soon be reversed.	این وضعیت به زودی برعکس خواهد شد.
The storm will be really severe, he said.	او گفت که طوفان واقعاً شدید خواهد بود.
Suddenly he became distracted, clearing his throat.	ناگهان حواسش پرت شد، گلویش را صاف کرد.
Hunger gripped everyone.	گرسنگی همه را سخت گرفت.
The wounded soldier cried out in pain.	سرباز مجروح از شدت درد فریاد زد.
I sweated a lot	خیلی عرق کردم
The paint began to peel off from the corners.	رنگ از گوشه ها شروع به کنده شدن کرد.
Our teacher is very strict.	معلم ما خیلی سخت گیر است.
They ate dinner there and then left.	شام را آنجا خوردند و بعد رفتند.
It is essential for a successful marriage	برای یک ازدواج موفق ضروری است
The pipes are too rusty to use.	لوله ها بیش از حد استفاده زنگ زده اند.
Once a princess was imprisoned in a castle.	یک بار شاهزاده خانم زندانی در قلعه بود.
The ship sank on the rocks.	کشتی روی صخره ها شکسته شد.
All their attention was on the toddlers.	همه حواسشان به بچه های نوپا بود.
You do not go out like that!	اینطوری بیرون نمیری!
The villagers lived in primitive pits.	روستاییان در چاله های بدوی زندگی می کردند.
The rocket feeds on liquid oxygen.	این موشک از اکسیژن مایع تغذیه می کند.
Today is rainy.	امروز هوا بارانی است.
Many people believe that children should not be seen or heard.	بسیاری از مردم بر این باورند که کودکان را باید دید نه شنید.
It is important for us to be kind to others.	برای ما مهم است که با دیگران مهربان باشیم.
The stench of sewage was overwhelming.	بوی تعفن فاضلاب طاقت فرسا بود.
Greek mythology is borrowed from many cultures.	اساطیر یونان توسط بسیاری از فرهنگ ها وام گرفته شده است.
You have to get it, get it, get it!	شما باید آن را دریافت کنید، آن را دریافت کنید، آن را دریافت کنید!
It shook and spun all night.	تمام شب را تکان داد و چرخید.
The storm destroyed everything in its path.	طوفان همه چیز را در مسیر خود نابود کرد.
Such big cities attract millions of tourists.	چنین شهرهای بزرگی میلیون ها گردشگر را جذب می کند.
Doing such injections can be dangerous.	انجام چنین تزریقاتی می تواند خطرناک باشد.
The soldier cried.	سرباز به گریه افتاد.
Upon hearing this, the people were terrified.	با شنیدن این سخن، اهالی وحشت کردند.
It is illegal to dump garbage on the beach.	دور ریختن زباله در ساحل غیرقانونی است.
However, the steadfast villagers provided food and shelter.	با این حال، روستاییان ثابت قدم، غذا و سرپناه فراهم کردند.
The work involved sitting at a desk and writing a report.	کار شامل نشستن پشت میز و نوشتن گزارش بود.
Matt stared into space.	مات به فضا خیره شد.
We were listening to the conversation.	داشتیم به مکالمه گوش می دادیم.
How did he change so quickly?	چگونه او به این سرعت تغییر کرد؟
It was a busy week of meetings.	هفته شلوغی از جلسات بود.
Keep your body healthy.	بدن خود را سالم نگه دارید.
So use it carefully.	پس با دقت از آن استفاده کنید.
This project requires significant resources.	این طرح به منابع قابل توجهی نیاز دارد.
A fat policeman was standing in front of the gate.	یک پلیس چاق جلوی دروازه ایستاده بود.
The city is generally flat.	شهر به طور کلی مسطح است.
All machines must have lubricating oil.	تمام ماشین آلات باید دارای روغن روان کننده باشند.
These instructions will help save your life.	این دستورالعمل ها به نجات جان شما کمک می کند.
I do not care	برام مهم نیست
The gun broke the window and shattered the glass.	اسلحه پنجره را شکست و شیشه را شکافت.
We really need a united front.	ما واقعاً به یک جبهه متحد نیاز داریم.
A large garden grows behind the vegetable house	یک باغ بزرگ در پشت خانه سبزیجات می روید
Have a protein-rich meal.	یک وعده غذایی غنی از پروتئین داشته باشید.
Except for a relatively nonsensical joke.	به جز یک شوخی نسبتاً مزخرف.
The comments made a significant claim.	نظرات ادعای قابل توجهی داشت.
The children played with matches.	بچه ها با کبریت بازی کردند.
He looked at the teacher with a reproachful look.	با نگاهی سرزنش آمیز به معلم نگاه کرد.
The young man bears a strange resemblance to his father.	مرد جوان شباهت عجیبی به پدرش دارد.
He ascended the throne on his birthday.	او در روز تولدش بر تخت سلطنت نشست.
These coins are made of copper.	این سکه ها از مس ساخته شده اند.
An iron peak came out of the lake.	یک قله آهنی از دریاچه بیرون آمد.
The stars are very large.	ستارگان بسیار وسیع هستند.
The government insisted on a speedy court ruling.	دولت بر قضاوت سریع دادگاه اصرار داشت.
Most people in this incident were the president.	بیشترین شخص در این حادثه رئیس جمهور بود.
A glorious army, a limitless empire.	یک ارتش باشکوه، یک امپراتوری بی حد و حصر.
New information has been published about this incident.	اطلاعات جدیدی از این ماجرا منتشر شده است.
Those in the valley were lucky to survive.	کسانی که در دره بودند خوش شانس بودند که زنده ماندند.
Many villagers went to the city.	بسیاری از اهالی روستا راهی شهر شدند.
It slipped on an icy surface and broke several bones.	روی یک سطح یخی لیز خورد و چندین استخوان شکست.
Everyone has a role to play.	هر کسی نقشی برای بازی کردن دارد.
Shortly after one o'clock, the wind picked up.	کمی بعد از ساعت یک، باد شدت گرفت.
Psychologists tested the students.	روانشناسان دانش آموزان را مورد آزمایش قرار دادند.
This is what happens when you go to the hospital.	این چیزی است که هنگام مراجعه به بیمارستان ها اتفاق می افتد.
Neighbors all praised the new garage.	همسایه ها همه گاراژ جدید را ستایش کردند.
Her tears moistened the soil and made the plant grow.	اشک های او خاک را مرطوب کرد و باعث رشد گیاه شد.
Is there another book on the shelf?	آیا کتاب دیگری در قفسه وجود دارد؟
You need to clean your hands and face.	باید دست و صورت خود را تمیز کنید.
Women had long black hair.	زنان موهای بلند و مشکی داشتند.
The sky was full of fireworks.	آسمان پر از آتش بازی بود.
Some of it is absolutely essential.	برخی از آن کاملا ضروری است.
The crab was the size of an egg.	خرچنگ به اندازه یک تخم مرغ بود.
His remarks were well received.	سخنان او با استقبال زیادی روبرو شد.
The cooks made dosa and rice.	آشپزها دوسا و برنج درست کردند.
This phrase sums up what he means.	این عبارت منظور او را خلاصه می کند.
Our father has traveled far and wide.	پدر ما به دوردست سفر کرده است.
The paper is made of bleached wood.	کاغذ از چوب سفید شده ساخته شده است.
Most people can remember the events of their childhood.	بیشتر مردم می توانند وقایع دوران کودکی خود را به خاطر بسپارند.
In the wild, cats are solitary predators.	در طبیعت، گربه ها شکارچیان انفرادی هستند.
Unfortunately, our campaign has been relatively unsuccessful.	متأسفانه، کمپین ما نسبتاً ناموفق بوده است.
He thought this would get out of hand.	او فکر کرد که این از کنترل خارج می شود.
The position of the sun indicated the time of day.	موقعیت خورشید زمان روز را نشان می داد.
The harsh world outside was too complicated for him.	دنیای خشن بیرون برای او خیلی پیچیده بود.
He finally managed to overcome his addiction.	او سرانجام موفق شد اعتیاد خود را غلبه کند.
Some of the oldest cultures are related to water.	برخی از قدیمی ترین فرهنگ ها با آب مرتبط هستند.
He has to go to the police station.	او باید به کلانتری برود.
The lines on this diagram show different heights.	خطوط روی این نمودار ارتفاع های مختلف را نشان می دهند.
The water was so cold that he gasped.	آب آنقدر سرد بود که نفسش را به نفس انداخت.
The room was full of happy and excited voices.	اتاق پر از صداهای شاد و هیجان زده بود.
A police officer shot the man.	افسر کلانتری به مرد شلیک کرد.
Some land was barren, without trees and water.	برخی از زمین ها بایر، بدون درخت و آب بود.
In contrast, the pharaohs were considered gods.	در مقابل، فراعنه را خدایان می دانستند.
The gemstone shone in the sunlight.	سنگ قیمتی زیر نور خورشید می درخشید.
Do not miss the last train.	آخرین قطار را از دست ندهید.
This city is a busy metropolis.	این شهر یک کلان شهر شلوغ است.
The waiter filled our wine glasses.	خادم لیوان های شراب ما را پر کرد.
I tore up the notes and threw them away.	یادداشت ها را پاره کردم و دور انداختم.
Mountains are the highest form of land.	کوه ها مرتفع ترین اشکال خشکی هستند.
She hugged him.	او را در آغوش گرفت.
Avalanches occur following heavy snowfall.	ریزش بهمن به دنبال برف های سنگین رخ می دهد.
Let's begin.	شروع کنیم.
The outcome remains unclear.	نتیجه همچنان نامشخص است.
Hillside	دامنه تپه
Do your homework to prevent illness.	کارهای خانه را برای پیشگیری از بیماری انجام دهید.
These tall buildings are important tourist attractions.	این ساختمان های بلند از جاذبه های گردشگری مهم هستند.
The answer to the question was difficult.	جواب سوال سخت بود.
Do not use an electric mixer, it will ruin the chocolate.	از همزن برقی استفاده نکنید، شکلات را خراب می کند.
The human hand has many specialized bones.	دست انسان استخوان های تخصصی زیادی دارد.
I did not say anything, but he did not understand.	من چیزی نگفتم، اما او متوجه نشد.
One of the staff writers had published a series of harsh criticisms.	یکی از نویسندگان کارکنان مجموعه ای از نقدهای تند منتشر کرده بود.
He went to bed again.	دوباره به رختخواب رفت.
His friend ran.	دوستش دوید.
Researchers are working to complete gene therapy.	محققان در حال کار برای تکمیل ژن درمانی هستند.
A computer is a machine that helps you calculate.	کامپیوتر ماشینی است که به شما در محاسبه کمک می کند.
The trip was relatively dangerous.	سفر نسبتاً خطرناک بود.
Focus on driving carefully.	روی رانندگی با دقت تمرکز کنید.
Fasten your seat belts now.	اکنون کمربندهای ایمنی خود را ببندید.
The poor were particularly hurt.	فقرا به ویژه آسیب دیدند.
My neighbor's dog is very big.	سگ همسایه من بسیار بزرگ است.
My bladder is emptying.	مثانه ام در حال خالی شدن است.
Spring is turning to summer.	بهار رو به تابستان است.
This helps to polish the meat.	این به جلا دادن گوشت کمک می کند.
All hopes for recovery were dashed.	تمام امیدها برای بهبودی بر باد رفت.
His father taught the child grammar.	پدرش به کودک دستور زبان آموخت.
You should not question my authority.	شما نباید اقتدار من را زیر سوال می بردید.
Watching the celestial lanterns is fun.	تماشای فانوس های آسمانی سرگرم کننده است.
He ran across the street.	او در آن طرف خیابان دوید.
The smell of the device is terrible.	بوی دستگاه وحشتناک است.
The family debt has not been paid yet.	بدهی خانواده هنوز پرداخت نشده است.
The storm shows no signs of subsiding.	طوفان هیچ نشانه ای از فروکش نشان نمی دهد.
He put the vase on the table.	گلدان را روی میز گذاشت.
Those old beliefs do not last in modern society.	آن باورهای قدیمی و کهنه در جامعه مدرن دوام نمی آورند.
The amount of biological waste produced worldwide is worrying.	میزان زباله های بیولوژیکی تولید شده در سراسر جهان نگران کننده است.
Our store burned last night.	فروشگاه ما دیشب سوخت.
A hotel manager is always on duty.	یک مدیر هتل همیشه در حال انجام وظیفه است.
The air is clear.	هوا شفاف است.
The boy gives up chocolate milk for a glass of fruit juice.	پسر برای یک لیوان آب میوه از شیر شکلات چشم پوشی می کند.
Do you like blue cheese, sir?	آیا شما پنیر آبی دوست دارید، قربان؟
I met him at a concert.	در یک کنسرت با او آشنا شدم.
Do not overuse painkillers.	در استفاده از مسکن ها زیاده روی نکنید.
He was respected in society.	او در جامعه مورد احترام بود.
Scarves and necklaces make women look attractive.	روسری و گردنبند باعث می‌شود خانم‌ها جذاب به نظر برسند.
Death is a natural part of life.	مرگ بخشی طبیعی از زندگی است.
Did you tell your father you were leaving?	به پدرت گفتی که می روی؟
He was very religious.	او به شدت مذهبی بود.
A crowd gathered outside the courthouse.	جمعیتی بیرون ساختمان دادگاه تجمع کردند.
The cost of goods is unfortunately rising.	قیمت تمام شده کالا متاسفانه رو به افزایش است.
Your poems are forever torn from me	شعرهای شما تا ابد پاره وجود من است
Chemicals are absorbed by the body.	مواد شیمیایی در بدن جذب می شوند.
He was badly injured and was unlikely to act.	او که بر اثر ضربه بد شکل شده بود، بعید بود که عمل کند.
Few people are animals.	تعداد کمی از مردم حیوان هستند.
When the night is young, we like to go out.	وقتی شب جوان است، دوست داریم بیرون برویم.
The affairs of the heart belong to one person.	امور دل مال یک فرد است.
The children were having fun.	بچه ها داشتند خوش می گذشتند.
Drink cocoa instead of coffee.	به جای قهوه کاکائو بنوشید.
Parents were proud of their son.	پدر و مادر به پسرشان افتخار می کردند.
In these cases, the cost of travel is light.	در این مواقع، هزینه سفر سبک است.
Avoid any contamination.	از هر گونه آلودگی دوری کنید.
We eat a lot of meat.	ما گوشت زیاد مصرف می کنیم.
Our cultural border is invisible.	مرز فرهنگی ما نامرئی است.
He was more interested in construction than driving.	او بیشتر به ساخت و ساز علاقه داشت تا رانندگی.
Some children were crying.	بعضی از بچه ها گریه می کردند.
If not for financial assistance, how can we provide nursing care?	اگر نه برای کمک های مالی، چگونه می توانیم مراقبت های پرستاری را ارائه دهیم؟
Much has been written about poetry.	در مورد شعر بسیار نوشته شده است.
They agreed to fight to the death.	آنها موافقت کردند که تا سر حد مرگ بجنگند.
Blood dripped from a Rayleigh knife wound.	از زخم چاقوی ریلی خون چکید.
The younger brother eats these candies every day.	برادر کوچکتر هر روز از این آب نبات ها می خورد.
The captain of the ship ordered his men to board the lifeboats.	ناخدای کشتی به افرادش دستور داد سوار قایق های نجات شوند.
The child continued to cry.	بچه به گریه ادامه داد.
I can tolerate anything but fatigue.	من می توانم هر چیزی را تحمل کنم جز خستگی.
Return the meat.	گوشت را برگردانید.
I want to have a short summary of the story.	من می خواهم خلاصه ای کوتاه از داستان داشته باشم.
The museum was located in a beautiful neoclassical building.	این موزه در یک ساختمان زیبای نئوکلاسیک قرار داشت.
Studies show that many people consume too much red meat.	مطالعات نشان می دهد که بسیاری از مردم بیش از حد گوشت قرمز مصرف می کنند.
The party was held in the town hall.	مهمانی در سالن شهرستان جمع شد.
He looked at the snow that was falling.	او به برف هایی که می بارید نگاه کرد.
This collection is made using local materials.	این مجموعه با استفاده از مصالح بومی ساخته شده است.
No one can deny the importance of learning.	هیچ کس نمی تواند اهمیت یادگیری را انکار کند.
The police considered their quick thinking as a factor in preventing the catastrophe.	پلیس فکر سریع خود را عامل جلوگیری از فاجعه دانست.
He said the wall should come down.	گفت دیوار باید پایین بیاید.
Make sure the vegetables are chopped into small pieces.	اطمینان حاصل کنید که سبزیجات به قطعات کوچک خرد شده اند.
We have a duty to act wisely.	ما موظفیم عاقلانه عمل کنیم.
Gradually the appearance of the mountain changed.	به تدریج ظاهر کوه تغییر کرد.
The family business is still strong.	تجارت خانوادگی همچنان قوی است.
Sulfur is a toxic gas.	گوگرد یک گاز سمی است.
Controls the water barrier.	سد آب را کنترل می کند.
Each group was encouraged to perform.	هر گروه تشویق به اجرا شدند.
Our nation needs a new big airport.	ملت ما به یک فرودگاه بزرگ جدید نیاز دارد.
He gave himself a manicure.	به خودش مانیکور داد.
So the poor man only ate the nettle.	پس فقیر فقط گزنه را خورد.
The light blue sky is full of white clouds.	آسمان آبی روشن پر از ابرهای سفید است.
The children ran happily down the hill.	بچه ها با خوشحالی از تپه دویدند.
Pure banknotes were transferred for another round of stabilization.	اسکناس های خالص برای دور دیگری از تثبیت منتقل شدند.
He needs a car.	او به یک ماشین نیاز دارد.
Strong winds have delayed boat trips.	بادهای شدید سفر با قایق را به تعویق انداخته است.
The pot was old and valuable.	گلدان قدیمی و ارزشمند بود.
A large number of people gathered on the block.	تعداد زیادی از مردم روی بلوک تجمع کردند.
The city is full of beautiful parks.	این شهر پر از پارک های زیبا است.
The waiter put the bills on the table.	گارسون صورت حساب ها را روی میز گذاشت.
Strings of light cut through the forest canopy.	رشته‌های نور تاج جنگل را بریده‌اند.
He argued violently.	او با خشونت جر و بحث کرد.
An elephant replied sternly.	یک فیل به شدت پاسخ داد.
The forest is vast.	جنگل وسیع است.
That translation is incorrect.	آن ترجمه نادرست است.
Eyewitness accounts differ about exactly what happened.	اظهارات شاهدان عینی در مورد اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده متفاوت است.
You can not replace water with anything else.	شما نمی توانید آب را با هیچ چیز دیگری جایگزین کنید.
These are native weeds	علف های هرز بومی این هستند
I need a string	به رشته ای نیاز دارم
He distributes it.	او آن را توزیع می کند.
Heat the croissants quickly.	کروسان ها را سریع گرم کنید.
The city has several parks.	این شهر دارای چندین پارک است.
Focus on ceremonial significance.	تمرکز از اهمیت تشریفاتی.
This area is famous for its lush foliage.	این منطقه به خاطر شاخ و برگ های سرسبزش معروف است.
Pieces of thorns blended into a uniform landscape.	تکه هایی از خارها چشم انداز یکنواخت را در هم آمیختند.
So the man obeyed his order.	پس آن مرد به دستور او عمل کرد.
I have already finished your sandwich.	من قبلا ساندویچ شما را تمام کرده ام.
Sift the flour.	آرد را از طریق الک بریزید.
The leaves of the trees are turning red.	برگ های درختان در حال قرمز شدن هستند.
A pungent chemical odor filled the room.	بوی تند شیمیایی اتاق را پر کرده بود.
It rained continuously for several days.	یک باران مداوم برای چندین روز بارید.
Which makes him a human being.	که از او یک انسان می سازد.
They warned of the dangers of using untested drugs.	آنها در مورد خطرات استفاده از داروهای آزمایش نشده هشدار دادند.
There are four elementary schools in the neighborhood.	چهار مدرسه ابتدایی در این محله خدمت می کنند.
The wizard needed more power.	جادوگر به قدرت بیشتری نیاز داشت.
What is your favorite book?	کتاب مورد علاقه شما چیست؟
Why should people care?	چرا مردم باید اهمیت بدهند؟
Leave it to him to complicate matters.	این را به او بسپارید که کارها را پیچیده کند.
They used this to explain climate change.	آنها از این برای توضیح تغییرات آب و هوایی استفاده کردند.
The locals were stunned.	اهالی محل مات و مبهوت بودند.
The Presidential Palace is located on a hill.	کاخ ریاست جمهوری بر روی یک تپه قرار دارد.
It was rumored that he had been abducted.	شایعه شده بود که ربوده شده است.
They are strangers to us.	آنها با ما غریبه هستند.
This lake is full of fish.	این دریاچه سرشار از ماهی است.
Many people in the country are against it.	بسیاری از مردم کشور با آن مخالف هستند.
This girl ignores her parents.	این دختر پدر و مادرش را نادیده می گیرد.
Aside from ethical considerations, here are some practical aspects.	از ملاحظات اخلاقی که بگذریم، در اینجا به برخی از جنبه های عملی اشاره می شود.
Transvestite took on a feminine appearance.	ترانسوستیت ظاهری زنانه به خود گرفت.
The cinema is run by the government.	این سینما توسط دولت اداره می شود.
The disappearance was reported in a local newspaper.	ناپدید شدن در روزنامه محلی گزارش شده است.
He sometimes betrayed a trace of grief.	او گاهی ردی از غم و اندوه را خیانت می کرد.
It was an instant message to him.	این یک پیام فوری برای او بود.
The holiday shopping season is near.	فصل خرید تعطیلات نزدیک است.
Go measure that length	برو اون طول رو اندازه بگیر
They brought a bottle of wine.	یک بطری شراب آوردند.
Focus,	کانون توجه،
The patient suffers from insomnia.	بیمار از بی خوابی رنج می برد.
The hope of success was dashed.	امید موفقیت از بین رفت.
For centuries the inhabitants of the city lived in fear.	برای قرن ها ساکنان شهر در ترس زندگی می کردند.
If only he had told her.	اگر فقط به او گفته بود.
The previous king had banned the construction of new churches.	پادشاه قبلی ساخت کلیساهای جدید را ممنوع کرده بود.
She prepares a breakfast for her family.	او یک ضیافت صبحانه برای خانواده اش آماده می کند.
He hates the smell of cigarettes.	از بوی سیگار متنفر است.
The city airport was very small.	فرودگاه شهر خیلی کوچک بود.
The company's shareholders are satisfied.	سهامداران شرکت راضی هستند.
They suffered from severe intimidation and fear.	آنها از ارعاب و ترس شدید رنج می بردند.
And do you have your swimming trunk with you?	و آیا تنه شنا خود را همراه دارید؟
This defensive line represented the highest peak.	این خط دفاعی نشان دهنده بالاترین قله بود.
The guests were late.	مهمانان دیر رفتند.
See if you can find a planet.	ببینید آیا می توانید سیاره ای پیدا کنید.
For a while, the situation there became very tense.	برای مدتی اوضاع آنجا خیلی شدید شد.
I used everything at hand to clean the mirror.	برای تمیز کردن آینه از هر چیزی که دم دست بود استفاده کردم.
Food stocks are low.	ذخایر مواد غذایی کم است.
It was late for dinner.	شام دیر شد.
This is the devil cat.	این گربه شیطان است.
They said there could be nothing more unjust than this.	آنها گفتند هیچ چیز ناعادلانه تر از این نمی توانست باشد.
He returned to his rooms after dinner.	بعد از شام به اتاق هایش برگشت.
Most people grew their crops here.	اکثر مردم اینجا محصولات خود را کشت می کردند.
The best hunter in the seas.	برترین شکارچی در دریاها.
He has no desire to succeed.	او هیچ آرزویی برای موفقیت ندارد.
It is true that the population is growing.	درست است که جمعیت در حال افزایش است.
A green ground line	یک خط سبز زمین
Install the flat panels on the wall.	پانل های تخت را روی دیوار نصب کنید.
His last thoughts were with his family.	آخرین افکار او به خانواده اش بود.
Only one fraction is in the normal range.	فقط یک کسری در محدوده طبیعی است.
The government finally got to work.	دولت بالاخره دست به کار شد.
They asked the king to protect them.	آنها از شاه خواستند که از آنها محافظت کند.
Earlier that day, he had gone to the cinema.	اوایل آن روز، او به سینما رفته بود.
He shouted loudly.	فریاد تند دیگری زد.
They sent soldiers to protect these sacred relics.	آنها سربازانی را برای حفاظت از این آثار مقدس فرستادند.
The tornado hit the small town.	گردباد شهر کوچک را درنوردید.
Wear clean socks	جوراب تمیز بپوشید
Add a small bunch of fresh ginger.	یک دسته کوچک زنجبیل تازه اضافه کنید.
He examined the fields from a vantage point.	او مزارع را از نقطه نظر بلندشان بررسی کرد.
Some people are revolting against civilization.	برخی از افراد علیه تمدن شورش می کنند.
Not enough.	کافی نیست.
These substances do not contain genetically modified organisms.	این مواد فاقد ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی هستند.
Natural rubber does not decompose easily.	لاستیک طبیعی به راحتی تجزیه نمی شود.
His kidneys began to fail.	کلیه هایش شروع به از کار افتادن کردند.
I leave it to you to take it.	من شما را به عهده گرفتن آن می گذارم.
The headquarters of a large company is here.	دفتر مرکزی یک شرکت بزرگ اینجاست.
please sit down	لطفا بنشینید
He is more handsome than his older brother.	او از برادر بزرگترش خوش تیپ تر است.
The ropes were cleverly tied.	طناب ها به طرز ماهرانه ای گره خورده بودند.
He complimented me with a handkerchief.	یک دستمال به من تعارف کرد.
They live in a rural village.	آنها در یک روستای روستایی زندگی می کنند.
He escaped with his life.	او با جان خود فرار کرد.
His life was a privileged one.	زندگی او یک زندگی ممتاز بود.
The athlete raised a heavy hand.	ورزشکار یک دست سنگین را بلند کرد.
Help yourself to a piece of cake.	به خودتان کمک کنید تا یک تکه کیک تهیه کنید.
The king wanted to free his people from foreign control.	شاه می خواست مردم خود را از کنترل خارجی ها رها کند.
The scientist tested this theory.	دانشمند این نظریه را آزمایش کرد.
There was no sign of him anywhere.	هیچ جا نشانی از او نبود.
Seeing the beautiful flowers, he clapped his hands.	با دیدن گل های زیبا دست هایش را زد.
However, the exchange rate remained high.	با این حال، نرخ ارز همچنان بالا بود.
This college is famous for its excellence in universities.	این کالج به دلیل برتری در دانشگاه ها شهرت دارد.
The number of civilians killed increased dramatically.	تعداد غیرنظامیان کشته شده به طرز چشمگیری افزایش یافت.
The cabinet was formed several decades ago.	کابینه چند دهه پیش تشکیل شد.
The rent office will be closed soon.	دفتر اجاره به زودی تعطیل می شود.
The discussion is over.	بحث تمام شد.
The battle ended with a ceasefire.	نبرد با آتش بس پایان یافت.
The bus collided with another vehicle without warning.	اتوبوس بدون هشدار به وسیله نقلیه دیگر برخورد کرد.
So he decided to postpone the party.	بنابراین تصمیم گرفت که مهمانی را به تعویق بیندازد.
A large gap had split the ground.	یک شکاف بزرگ زمین را شکافته بود.
It was a quiet afternoon.	بعدازظهر آرامی بود.
She threw her arms around him.	آغوشش را دور او انداخت.
The patient is recovering.	بیمار در حال بهبودی است.
Eggs look especially delicious.	تخم مرغ به خصوص خوشمزه به نظر می رسد.
Light travels much faster than sound.	نور بسیار سریعتر از صدا حرکت می کند.
Her clothes destroy her social status.	لباس های او جایگاه اجتماعی او را از بین می برد.
The shuttle had seven passengers.	شاتل هفت مسافر داشت.
He moved slowly to the side.	او به آرامی به کناری حرکت کرد.
Move furniture around the room.	مبلمان را در اطراف اتاق جابجا کنید.
There are thousands of restaurants in this city.	هزاران رستوران در این شهر وجود دارد.
Flowers seem to get positive energy from the pool.	به نظر می رسد گل ها انرژی مثبتی را از استخر می گیرند.
The roof of the barn was muddy.	سقف انبار گل آلود بود.
The riot ended in bloodshed.	این شورش به خونریزی ختم شد.
Climate patterns are governed by a complex system of forces.	الگوهای آب و هوا توسط یک سیستم پیچیده از نیروها اداره می شود.
The sky was dark, prophecy.	آسمان تاریک بود، پیشگویی.
The city is built on a large red sandstone cliff.	این شهر بر روی یک صخره ماسه سنگی قرمز بزرگ ساخته شده است.
The air temperature drops sharply in the evening.	دمای هوا در عصر به شدت کاهش می یابد.
He knew it was his duty to do justice.	او وظیفه خود می دانست که عدالت را تامین کند.
Daniel advised all his employees on financial matters.	دانیل به همه کارمندانش در مورد مسائل مالی مشاوره می داد.
It rained lightly from the sky.	نم نم باران ملایمی از آسمان بارید.
Now let's try this again.	حالا بیایید دوباره این را امتحان کنیم.
There was a significant improvement in literacy.	بهبود چشمگیری در سواد وجود داشت.
After repeated inquiries, he finally responded enthusiastically.	پس از پرس و جوهای مکرر، او در نهایت مشتاقانه پاسخ داد.
Lick her lips.	لب هایش را لیسید.
This politician strongly called for reforms.	این سیاستمدار به شدت خواستار اصلاحات شد.
He was completely devastated.	او کاملاً ویران شده بود.
This spring has been a turning point for centuries.	این چشمه برای قرن ها نقطه عطفی بوده است.
The coronation ceremony dates back to ancient times.	قدمت مراسم تاج گذاری به دوران باستان برمی گردد.
We serve you cold coffee!	ما برای شما قهوه سرد سرو می کنیم!
This room has a tiled floor.	این اتاق دارای کف کاشی است.
Markets opened early in anticipation of the crowds.	بازارها با انتظار ازدحام جمعیت زود باز شدند.
She did not want to know her husband.	او نمی خواست شوهرش بداند.
The coastline is full of small fishing villages.	خط ساحلی پر از دهکده های کوچک ماهیگیری است.
Be prepared to do this task.	برای انجام این وظیفه آماده باشید.
The weather was bad.	هوا بد بود.
Accurate medicine is based on genomic research.	پزشکی دقیق مبتنی بر تحقیقات ژنومی است.
He can run very fast.	او می تواند خیلی سریع بدود.
I stayed in bed all day recovering from my illness.	من تمام روز را در رختخواب ماندم و از بیماری ام بهبود می یافتم.
Rich manure emptied several farms.	کود غنی چندین مزرعه را خالی کرد.
Forests are being destroyed at an alarming rate.	جنگل ها با سرعت نگران کننده ای در حال نابودی هستند.
Some languages ​​have several words for "mother".	برخی از زبان ها چندین کلمه برای "مادر" دارند.
Give the baby rice cereal, I was joking.	به بچه غلات برنج بدهید، شوخی کردم.
Words like academic, bohemian and capitalist are bipolar.	کلماتی مانند آکادمیک، بوهمی و سرمایه داری دوقطبی هستند.
There are books that tell the story of the past, the present and the future.	کتاب هایی هستند که گذشته، حال و آینده را بازگو می کنند.
The author puts the finishing touches on his manuscript.	نویسنده سنگ تمام گذاشتن دستنوشته خود.
The civil lawsuit lasted five years.	دعوای مدنی پنج سال به طول انجامید.
Contains alcohol is prohibited.	حاوی الکل ممنوع است.
Well we had a good chat	خب چت خوبی داشتیم
The mayor was thrilled by the prospect.	شهردار از این چشم انداز هیجان زده شد.
There is only one truth.	فقط یک حقیقت وجود دارد.
He felt adrenaline rushing through him.	او احساس کرد که آدرنالین به او سرازیر شده است.
This was done too late.	این اقدام خیلی دیر انجام شد.
Early morning fog covered the top of the temple.	مه صبح زود بالای معبد را پوشانده بود.
The glass was shattered.	شیشه تکه تکه شد.
The fishermen sowed the herring in a net.	ماهیگیران شاه ماهی را در توری دانه بندی کردند.
This country also suffers from earthquakes from time to time.	این کشور نیز هر از چند گاهی دچار زلزله می شود.
You need to be calm so that you do not become weak.	شما باید آرام باشید، تا ضعیف نشوید.
Water flows into the river.	آب به رودخانه می ریزد.
What is the little thing that matters?	چیز کوچکی که مهم است چیست؟
Some cities experience extreme temperature fluctuations.	برخی از شهرها نوسانات شدید دما را تجربه می کنند.
If it looks cloudy, bring an umbrella.	اگر ابری به نظر می رسد، یک چتر بیاورید.
The creek soon dried up.	نهر به زودی خشک می شد.
The cure rate for this disease is very low.	میزان بهبودی این بیماری بسیار کم است.
Let's hope for a good result!	بیایید امیدوار باشیم که نتیجه خوبی حاصل شود!
When they arrived, the workers had finished their work.	وقتی آنها رسیدند، کارگران کار را به پایان رسانده بودند.
The weapons were seized by the army.	اسلحه توسط ارتش کشف و ضبط شد.
The garage manager spoke to someone on the phone.	متصدی گاراژ با شخصی تلفنی صحبت کرد.
These mountains have disappeared.	این کوه ها ناپدید شده اند.
Police fired their weapons at the thief.	پلیس اسلحه خود را به سمت دزد شلیک کرد.
Air pollution causes a number of health problems.	آلودگی هوا باعث ایجاد تعدادی از مشکلات سلامتی می شود.
Aquatic plants need a constant light source in winter.	گیاهان آبی در زمستان به منبع نور ثابتی نیاز دارند.
Bottled water is always valuable.	آب بطری همیشه ارزشمند است.
There is a house near the farm.	یک خانه نزدیک مزرعه وجود دارد.
He had a fever all those years.	تمام آن سال ها تب کرده بود.
Want some new wine?	مقداری از شراب جدید می خواستی؟
Help me write a short story.	به من کمک کن یک داستان کوتاه بنویسم.
Lilac had a fresh, fragrant scent.	یاس بنفش بوی تازه و معطری داشت.
It is most common in children.	بیشترین میزان ابتلا در بین کودکان است.
This can make it difficult to produce a smooth output.	این می تواند تولید یک خروجی صاف را دشوار کند.
The river water was frozen.	آب رودخانه منجمد بود.
He can not correct the result.	او نمی تواند نتیجه را درست کند.
The elderly volunteer struggled to remove the board.	داوطلب سالخورده برای برداشتن تخته به سختی تلاش کرد.
See all the interesting stories here.	به تمام داستان های جالب اینجا نگاه کنید.
The animals ate heavily until evening.	حیوانات تا غروب به شدت غذا می خوردند.
The government is wise to fund important research.	دولت عاقلانه است که تحقیقات مهم را تأمین مالی کند.
Come take a good look	بیا خوب نگاه کن
The army used conventional weapons.	ارتش از سلاح های متعارف استفاده می کرد.
He was tall and slender.	قد بلند و لاغر اندام بود.
The dam can hold a lot of water.	سد می تواند آب زیادی را در خود نگه دارد.
He put his hand on the table.	دستش را روی میز کشید.
I used a lot of force.	زور زیادی به کار بردم.
He spoke briefly and clearly.	مختصر و واضح صحبت کرد.
They bought a car, but it does not work well.	آنها یک ماشین خریدند، اما خوب کار نمی کند.
He thought of a document he had forgotten.	به سندی فکر کرد که فراموش کرده بود.
The hood of his sweater was high.	کاپوت سویشرتش بالا بود.
Pour the cooked pasta into the strainer.	پاستاهای پخته شده را داخل آبکش بریزید.
The upper parts of the saffron plant are boiled and pressed.	قسمت های بالایی گیاه زعفران را می جوشانند و پرس می کنند.
The light in the master's office was dim.	نور دفتر استاد کمرنگ بود.
The old man was proud of his son's success.	پیرمرد به موفقیت پسرش افتخار می کرد.
Contact us in case of fire.	در صورت آتش سوزی با ما تماس بگیرید.
Civic education is part of the school curriculum.	آموزش مدنی بخشی از برنامه درسی مدرسه است.
I tore the list into small pieces.	من لیست را به قطعات کوچک پاره کردم.
Six men were killed and dozens were injured.	شش مرد کشته و ده ها نفر زخمی شدند.
His movements are gentle and delicate.	حرکات او ملایم و ظریف است.
Every once in a while, he moves on a tangent.	هر چند وقت یکبار، او روی یک مماس حرکت می کند.
Most drivers followed the speed limit.	اکثر رانندگان سرعت مجاز را رعایت کردند.
They sat in a noisy and crowded restaurant.	آنها در یک رستوران پر سر و صدا و شلوغ نشستند.
This is an important piece of the puzzle.	این یک قطعه مهم از پازل است.
He achieved absolutely nothing.	او موفق به دستیابی مطلق به هیچ چیز نشد.
The house stood alone and was surrounded by a farm.	خانه به تنهایی ایستاده بود و اطراف آن را مزرعه احاطه کرده بود.
He attracted the attention of many people.	او توجه بسیاری از مردم را برانگیخت.
Some children could hardly control their excitement.	برخی از کودکان به سختی می‌توانستند هیجان خود را مهار کنند.
He left without saying anything else.	بدون اینکه حرف دیگری بزند رفت.
They had a great time at the party.	آنها در مهمانی خیلی خوش گذشت.
Of course,	مسلما،
Your home will be quiet over the weekend.	خانه شما در آخر هفته آرام خواهد بود.
This leads to disaster.	این منجر به فاجعه می شود.
Emerging technologies can help reduce this problem.	فناوری های نوظهور می توانند به کاهش این مشکل کمک کنند.
A giant butterfly passed by.	یک پروانه غول پیکر از کنارش گذشت.
The image of a lion is similar to a buffalo.	تصویر شیر شبیه به گاومیش است.
Chemical reactions are interdependent.	واکنش های شیمیایی به یکدیگر وابسته هستند.
Then buy some fruits and vegetables.	بعد از آن مقداری میوه و سبزیجات بخرید.
It is a delicate plant but it is very difficult to maintain.	گیاهی ظریف اما نگهداری آن بسیار دشوار است.
Immoral acts are rampant here.	اعمال غیراخلاقی در اینجا بیداد می کند.
He sank into his chair.	روی صندلیش فرو رفت.
Similarly, the average heat wave temperature increased.	به طور مشابه، میانگین دمای موج گرما افزایش یافته است.
He opened his mouth to explain, but	دهانش را باز کرد تا توضیح دهد، اما
Shakespeare is the most prominent historical playwright.	شکسپیر برجسته ترین نمایشنامه نویس تاریخی است.
Faculty may object.	هیئت علمی ممکن است اعتراض کند.
Books are stored in the archive.	کتاب ها در آرشیو ذخیره می شوند.
I do not know what happens.	من نمی دانم چه اتفاقی می افتد.
Put laundry aside.	لباس های شسته شده را کنار بگذارید.
This plant needs a lot of water.	این گیاه به آب زیادی نیاز دارد.
He played the violin as a child.	او در کودکی ویولن می نوازد.
The older boys were beaten with purple lights.	پسرهای بزرگ با چراغ های بنفش زده می شدند.
The nearby stream supplied drinking water.	نهر مجاور آب آشامیدنی را تامین می کرد.
The island is surrounded by coral reefs.	این جزیره با صخره های مرجانی حلقه شده است.
The sidewalk had just been cleared of snow.	پیاده رو تازه از برف پاک شده بود.
Some want to go.	برخی می خواهند بروند.
The city is built around seven hills.	این شهر در اطراف هفت تپه ساخته شده است.
They herded loudly across the farm.	آنها گله پر سر و صدا را در سراسر مزرعه گله کردند.
The flower keeps its secret.	گل راز خود را حفظ می کند.
Police cordoned off the area.	پلیس منطقه را محاصره کرد.
Alex's eyes rolled around in fear.	چشمان الکس با ترس به دور او چرخید.
I'm not quite sure what that word means.	من کاملاً مطمئن نیستم که معنی این کلمه چیست.
This politician seemed to be lying.	به نظر می رسید که این سیاستمدار دروغ می گوید.
The hard day of this worker ended well.	روز سخت این کارگر به خوبی تمام شد.
Chatting with our friends made time pass quickly.	گپ زدن با دوستانمان باعث شد زمان به سرعت بگذرد.
This region is also an important source of mineral wealth.	این منطقه در عین حال منبع مهمی از ثروت معدنی است.
The royal family is hated by most citizens.	خانواده سلطنتی مورد نفرت اکثر شهروندان است.
The strike will last for two days.	اعتصاب دو روزه خواهد بود.
The streets were full of mud and garbage.	خیابان ها مملو از گل و لای و زباله بود.
Many young people in our village have died.	بسیاری از جوانان روستای ما مرده اند.
Document the contract carefully.	قرارداد را با دقت مستند کنید.
He closed the door loudly.	با صدای بلند در را بست.
The narrator felt a strong desire to speak.	راوی میل شدیدی برای صحبت کردن احساس کرد.
He sat up and was still in shock.	او نشست و هنوز از شوک به خود می پیچید.
He called my cell phone	به موبایلم زنگ زد
The young woman worked in a factory.	زن جوان در یک کارخانه کار می کرد.
They fled in terror of this savage race.	آنها با وحشت از این نژاد وحشی گریختند.
The noise was deafening.	سر و صدا کر کننده بود.
He found that he enjoyed it.	او متوجه شد که از این کار لذت می برد.
The cat escaped with the worm.	گربه با کرم فرار کرد.
Sound waves travel in landscapes like waves on a pond.	امواج صوتی در مناظر مانند امواج بر روی یک حوض حرکت می کنند.
The passengers were terrified, crying and begging.	مسافران وحشت کرده بودند، گریه می کردند و التماس می کردند.
Barley is corrosive	جو خورنده است
Some of these trees have a history of centuries.	برخی از این درختان قرن ها تاریخ را به بار آورده اند.
Modern buildings are dwarfs from their ancient predecessors.	ساختمان های مدرن از پیشینیان باستانی خود کوتوله هستند.
Thirst for knowledge means reading many books.	عطش دانش یعنی خواندن کتاب های زیاد.
I made my initial deposit	من سپرده اولیه ام را واریز کردم
His gray eyes looked wounded.	چشمان خاکستری اش زخمی به نظر می رسید.
He ignored his progress.	او پیشرفت های او را نادیده گرفت.
This house is very old.	این خانه بسیار قدیمی است.
Winding through the barren landscape, the road can seem endless.	پیچ در پیچ در میان چشم انداز بایر، جاده می تواند بی پایان به نظر برسد.
Compared to last year, the statistics have increased.	در مقایسه با ارزش سال گذشته، آمار افزایش یافته است.
Mountains are often found near underwater volcanoes.	کوه ها اغلب در نزدیکی آتشفشان های زیر آب یافت می شوند.
Their reconciliation was unexpected.	آشتی آنها غیرمنتظره بود.
Slowly opened the door.	آرام در را باز کرد.
There is no place left in this inn.	جایی در این مسافرخانه باقی نمانده است.
He was a cool, calm and efficient person.	او جزو افراد خونسرد، آرام و کارآمد بود.
Warning signs that the route is dangerous.	علائم هشدار می داد که مسیر خطرناک است.
This building has a call center.	این ساختمان دارای یک مرکز تماس است.
He was an enthusiastic athlete in his youth.	او در جوانی یک ورزشکار مشتاق بود.
He was satisfied with this.	او از این کار راضی بود.
Please lower your voice	لطفا صدای خود را پایین بیاورید
I will make a suggestion.	من یک پیشنهاد ارائه خواهم کرد.
The stranger asked the couple for guidance.	مرد غریبه از زوج راهنمایی خواست.
A village is located on the island.	روستایی در این جزیره واقع شده است.
Oranges grow on trees.	پرتقال روی درختان رشد می کند.
He is known for his calm demeanor.	او به خاطر رفتار آرامش معروف است.
The frog jumped into the water.	قورباغه به داخل آب پرید.
He also played magic.	او هم شعبده بازی می کرد.
Master seemed tired.	استاد خسته به نظر می رسید.
The results were clear.	نتایج واضح بود.
The iguana's diet is mainly composed of seaweed.	رژیم غذایی ایگوانای دریایی عمدتاً از جلبک دریایی تشکیل شده است.
The actor was tired of asking the same question.	این بازیگر از پرسیدن همین سوال خسته شده بود.
The flower is small but colorful.	گل کوچک اما رنگارنگ است.
They led us through the forest to a solitude.	آنها ما را از میان جنگل به سمت یک خلوت هدایت کردند.
Most people live in relative comfort	اکثر مردم در آسایش نسبی زندگی می کنند
Everything had to come from somewhere else.	همه چیز باید از جای دیگری می آمد.
Does sugar affect weight?	آیا شکر بر وزن تاثیر می گذارد؟
Musicians may have many instruments to choose from.	نوازندگان ممکن است سازهای زیادی برای انتخاب داشته باشند.
The shopkeeper locked his books.	مغازه دار کتاب هایش را قفل کرد.
All new drugs must be clinically tested.	تمام داروهای جدید باید از نظر بالینی آزمایش شوند.
Add the flour to the mixture.	آرد را داخل مخلوط بزنید.
He becomes a lawyer.	او وکیل می شود.
Today, wood is used to make many things.	امروزه از چوب برای ساختن بسیاری از چیزها استفاده می شود.
Use a sharp knife to cut the cake.	برای بریدن کیک از یک چاقوی تیز استفاده کنید.
Property prices rose sharply this month.	قیمت ملک در این ماه به شدت افزایش یافت.
In this study, they grouped people together.	در این مطالعه، آنها افراد را با هم گروه بندی کردند.
A spy investigating an area.	جاسوسی که در حال تحقیق در یک منطقه است.
Pour the melted butter in it.	کره ذوب شده را در آن بریزید.
The variety of fish here is amazing.	تنوع ماهی در اینجا شگفت انگیز است.
Move with him	با او حرکت کن
A lot of blood was shed on the battlefield.	خون زیادی در میدان جنگ ریخته شد.
Abdullah hoped he could make a difference.	عبدالله امیدوار بود که بتواند تغییری ایجاد کند.
The three sisters who sang together were "good."	سه خواهری که با هم آواز می خواندند "خوب" بودند.
He turns his head and reads a framed painting.	سرش را برمی‌گرداند و یک نقاشی قاب‌دار را مطالعه می‌کند.
His initial reaction to the news was shocking.	واکنش اولیه او به این خبر شوکه کننده بود.
The Prime Minister apologized for this mistake.	نخست وزیر بابت این اشتباه عذرخواهی کرد.
There was a stench of urine.	بوی تعفن ادرار می آمد.
The headband was placed on his sweaty forehead.	سربند روی پیشانی عرق کرده اش قرار گرفت.
First you need three tablespoons of instant coffee.	ابتدا به سه قاشق غذاخوری قهوه فوری نیاز دارید.
A ceremony was held in silence.	مراسمی در سکوت برگزار شد.
This kitchen floor has seen better days.	این کف آشپزخانه روزهای بهتری را به خود دیده است.
Most people no longer have a landline.	اکثر مردم دیگر تلفن ثابت ندارند.
They ate the potion, said the spell and disappeared.	معجون را خوردند، طلسم را گفتند و ناپدید شدند.
The fear was that our country would face a human sacrifice.	ترس این بود که کشور ما با قربانی انسانی مواجه شود.
The tea had a strange and medicinal taste.	چای طعمی عجیب و دارویی داشت.
The plan is supported by hikers, runners and cyclists.	حامیان این طرح پیاده روی، دونده و دوچرخه سوار هستند.
Local wisdom believes that some rivers and lakes are sacred.	حکمت محلی معتقد است که برخی از رودخانه ها و دریاچه ها مقدس هستند.
Water is a deadly disease that must be eradicated.	آب یک بیماری کشنده است که باید ریشه کن شود.
Then he shook my hand.	سپس برایم دست تکان داد.
Remove the spider web from the chimney.	تار عنکبوت را از دودکش پاک کنید.
would you like to come?	دوست داری بیای؟
He washes the floor all day.	او تمام روز کف زمین را می‌شوید.
Normally, he is very messy.	به طور معمول، او بسیار نامرتب است.
He shouted and cursed and threw objects.	او فریاد می زد و فحش می داد و اشیا را پرتاب می کرد.
I have to take this medicine tomorrow morning.	فردا صبح باید اول این دارو را بخورم.
Taking a shower is very relaxing.	دوش گرفتن بسیار آرامش بخش است.
The teacher is very strict.	معلم خیلی سخت گیر است.
Business leaders are scheduled to meet this afternoon.	رهبران تجاری قرار است بعدازظهر امروز ملاقات کنند.
We hurried upstairs.	با عجله به طبقه بالا رفتیم.
These students enjoy these trips a lot.	این دانش آموزان از این سفرها لذت زیادی می برند.
What you need are things made of metal.	آنچه شما نیاز دارید چیزهای ساخته شده از فلز است.
A wave of civil unrest has swept our region.	موجی از ناآرامی های مدنی منطقه ما را فرا گرفته است.
Tom climbs the cliff steeply.	تام با شیب تند از صخره بالا می رود.
Heavy snowfall disrupted the trip.	بارش شدید برف باعث آشفتگی سفر شد.
The injured woman was taken to a local hospital.	زن مجروح به بیمارستان محلی منتقل شد.
Coal and asbestos are also mined here.	زغال سنگ و آزبست نیز در اینجا استخراج می شود.
I had a dog that grew up.	من یک سگ داشتم که بزرگ شد.
We decided to go mountaineering.	تصمیم گرفتیم کوه پیمایی کنیم.
Actual data must always be kept confidential.	داده های واقعی باید همیشه محرمانه باقی بماند.
The pilots and sailors knew the danger they were facing.	خلبانان و ملوانان خطری را که با آن روبرو بودند می دانستند.
The soldier walked on the fence with concern.	سرباز با نگرانی روی جان پناه قدم زد.
He had not been convicted of murder before.	او قبلاً به قتل محکوم نشده بود.
There was so much to learn.	چیزهای زیادی برای یادگیری وجود داشت.
The cult of science is sometimes criticized.	فرقه علم گاه مورد انتقاد قرار می گیرد.
Pour the oil into the pan before adding the vegetables.	قبل از افزودن سبزیجات، روغن را در ماهیتابه بریزید.
The applause was deafening when the magician brought his assistant.	وقتی شعبده باز دستیارش را آورد، تشویق ها کر کننده بود.
The Prime Minister ordered the marriage to be annulled.	نخست وزیر دستور داد که این ازدواج لغو شود.
Men live well here, but women are unhappy.	مردها اینجا خوب زندگی می کنند، اما زن ها ناراضی هستند.
Many poems were written about the sorrow of love.	شعرهای زیادی در مورد غم عشق سروده شد.
He stacked the cakes on a plate.	کیک ها را روی بشقاب انباشته کرد.
The creek was like a creek.	نهر شبیه نهر بود.
He joined a resistance group to prevent his arrest.	او برای جلوگیری از دستگیری به یک گروه مقاومت پیوست.
In the spring, a spinning wheel appeared in the living room.	در بهار، یک چرخ چرخان در اتاق نشیمن ظاهر شد.
He made himself steel for his speech.	او خود را برای سخنرانی او فولاد کرد.
He was poor but never deprived of the necessities of life.	او فقیر بود اما هیچگاه از مایحتاج زندگی بی بهره نبود.
The crowd parted for his new bride.	جمعیت برای عروس جدیدش از هم جدا شدند.
The child is learning to crawl.	کودک در حال یادگیری خزیدن است.
His suggestion fell on deaf ears.	پیشنهاد او بر سر زبان ها افتاد.
He enjoys gardening.	او از باغبانی لذت می برد.
The rice was served with a spoon.	برنج با قاشق سرو شد.
The man of the church stared at him.	مرد کلیسا به او خیره شد.
Crabs are harvested in the summer.	خرچنگ ها در تابستان برداشت می شوند.
Third, you need a pan with a thick bottom.	سوم، به یک تابه با کف ضخیم نیاز دارید.
Soon the lights went out.	به زودی چراغ ها کم شد.
Vampire bats drink the blood of other mammals.	خفاش های خون آشام خون سایر پستانداران را می نوشند.
When the levels go down, they join a choir of joy.	هنگامی که سطوح پایین می آیند، آنها در یک گروه کر شادی می پیوندند.
Politicians need to address problems.	سیاستمداران باید به مشکلات رسیدگی کنند.
The leader was the last to speak.	رهبر آخرین نفری بود که صحبت کرد.
The fat boy looked as if he had to leave the food.	پسر چاق طوری به نظر می رسید که انگار باید غذا را ترک کند.
The big shooter star looked like a comet.	ستاره تیرانداز بزرگ شبیه یک دنباله دار بود.
I saw one walking in the middle of the stripes.	یکی را دیدم که در وسط راه راه می رفت.
The minister preached about the evils of alcohol.	وزیر در مورد شرارت های الکل موعظه کرد.
The smell of onion and garlic was predominant.	بوی پیاز و سیر غالب بود.
Open the window, turn on the fan.	پنجره را باز کنید، فن را روشن کنید.
The summer sun was shining brightly.	آفتاب تابستان به شدت می درخشید.
Salt was one of the main components of the slaves' diet.	نمک یکی از اجزای اصلی رژیم غذایی بردگان بود.
The company was invited to produce the poster.	این شرکت برای تولید پوستر دعوت شد.
He looked for a familiar face in the crowd.	او در میان جمعیت به دنبال چهره ای آشنا گشت.
This device has dozens of applications.	این دستگاه ده ها کاربرد دارد.
The maid scanned the crowded room.	خدمتکار اتاق شلوغ را اسکن کرد.
Your eyes are a kind of sight.	چشمان شما نوعی بینایی است.
Stop for a moment and think.	یک لحظه بایست و فکر کن.
Put the butter in a saucepan over low heat.	کره را در قابلمه ای روی حرارت ملایم قرار دهید.
The baby's skin was wrinkled.	پوست بچه چروک شده بود.
He deliberately mispronounced his words.	او عمداً کلمات او را اشتباه تلفظ کرد.
The young woman was ready to go.	زن جوان آماده رفتن شد.
Here in that desert they will be safe.	اینجا در آن صحرا در امان خواهند بود.
He saw a mouse.	او یک موش را دید.
The cunning owl nailed seven unlucky mice to a tree.	جغد حیله گر هفت موش بدشانس را به درخت میخکوب کرد.
He acted impulsively.	او به صورت تکانشی عمل کرد.
What harm can it do?	چه ضرری می تواند داشته باشد؟
Use a wooden spoon to eat your ice cream.	از یک قاشق چوبی برای خوردن بستنی خود استفاده کنید.
Borrow a book from the library.	یک کتاب از کتابخانه قرض بگیرید.
Computer software is constantly evolving.	نرم افزارهای کامپیوتری دائما در حال پیشرفت هستند.
My wife leads very well.	سرب زن من خیلی خوب آشپزی می کند.
No one tried to boost his morale.	هیچ کس سعی نکرد روحیه او را تقویت کند.
He was silent for a moment.	لحظه ای ساکت ماند.
None of the rival parties agreed to the coalition talks.	هیچ یک از احزاب رقیب با مذاکرات ائتلاف موافقت نکردند.
This is probably the most widespread religion in the world.	این احتمالاً گسترده ترین دین در جهان است.
Some believe that these creatures are winged dinosaurs.	برخی معتقدند این موجودات دایناسورهای بالدار هستند.
Wages are low here.	دستمزدها اینجا پایین است.
The giant ran for his life.	غول تنومند برای جان خود دوید.
John knew his wife.	جان همسرش را می شناخت.
The box office is unstable.	باکس آفیس بی ثبات است.
Abortion is allowed in at least some cases.	سقط جنین حداقل در مواردی جایز است.
The budget is very large.	بودجه بسیار زیاد است.
The washing machine was whispering.	ماشین لباسشویی زمزمه می کرد.
He studied hard, but refused to do his homework.	او به سختی درس می خواند، اما از انجام تکالیف شانه خالی می کرد.
She had straightened her short blonde hair.	موهای بلوند کوتاهش را صاف کرده بود.
The interview is over	مصاحبه تموم شد
The face of the pirate captain suddenly turned pale.	صورت کاپیتان دزدان دریایی ناگهان رنگ پرید.
Vegetarianism is on the rise.	گیاهخواری به طور فزاینده ای گسترش یافته است.
Remember that diamonds are the best girlfriends.	به یاد داشته باشید که الماس بهترین دوست دختران است.
The performance of the drama group was also significant.	اجرای گروه درام نیز قابل توجه بود.
I do not want him to go yet.	من نمی خواهم او هنوز برود.
The city is famous for its theater.	این شهر به خاطر تئاترش معروف است.
Most of our food comes from abroad.	بیشتر مواد غذایی ما از خارج وارد می شود.
We must encourage alternative sources of power.	ما باید منابع جایگزین قدرت را تشویق کنیم.
Large businesses usually show a general decline.	کسب‌وکارهای بزرگ معمولاً نزول عمومی را نشان می‌دهند.
Congress rejected the plan.	کنگره این طرح را رد کرد.
The lady in question refused to comment for us.	خانم مورد نظر حاضر به اظهار نظر برای ما نشد.
His heart pounded out the door.	قلبش با تپش وحشیانه از در بیرون رفت.
The philosopher had a difficult childhood.	فیلسوف دوران کودکی سختی داشت.
The doctor concluded that the patient had a mental disorder.	دکتر به این نتیجه رسید که بیمار دچار اختلال روانی است.
They can apply for a visa at the local consulate.	آنها می توانند برای ویزا در کنسولگری محلی درخواست دهند.
He put his hand on hers.	دستش را روی دستش گذاشت.
This means that you need to drink more water.	این بدان معنی است که شما باید آب بیشتری بنوشید.
The feeling of danger hung in the air.	احساس خطر در هوا معلق بود.
Some people prefer unsalted cashews.	برخی از مردم بادام هندی بدون نمک را ترجیح می دهند.
Summer is a good time to plant a tree.	تابستان زمان مناسبی برای کاشت درخت است.
Oil prices rose today.	قیمت نفت امروز افزایش یافت.
This is a valuable dating.	این یک قدمت با ارزش است.
The strike led to widespread destruction.	این اعتصاب منجر به ویرانی گسترده شد.
He forgave everything.	او همه چیز را بخشید.
Bill worked the day with his dog.	بیل روز را با سگش کار کرد.
Most families in this area are middle class.	اکثر خانواده های این منطقه از طبقه متوسط ​​هستند.
My relationship with my parents has never been close.	رابطه من با پدر و مادرم هرگز نزدیک نبوده است.
He threw potatoes at me and laughed.	سیب زمینی به طرفم پرت کرد و می خندید.
Seek expert advice.	به دنبال مشاوره تخصصی باشید.
Advances have been made in bioengineering.	در مهندسی زیستی پیشرفت هایی حاصل شده است.
The intercom system is a new technology.	سیستم اینترکام یک فناوری جدید است.
Make sure the meat has no bones.	مطمئن شوید که گوشت هیچ استخوانی ندارد.
I studied accounting at university.	من در دانشگاه حسابداری خواندم.
Detectives interrogated the suspect for several hours.	کارآگاهان چند ساعت از مظنون بازجویی کردند.
The thief tried to escape	دزد برای فرار تلاش کرد
Local leaders say the school buildings are safe.	رهبران محلی می گویند که ساختمان های مکتب امن است.
She dreamed of having a child.	آرزوی بچه شدن داشت.
Food can also be delivered to remote locations.	همچنین می توان غذا را به مکان های دوردست تحویل داد.
Studying the future of graduates is crucial.	مطالعه در آینده فارغ التحصیلان بسیار مهم است.
The world climate is changing.	آب و هوای جهان در حال تغییر است.
The site administrator no longer works here.	مدیر این سایت دیگر اینجا کار نمی کند.
Predict a rainy day.	پیش بینی یک روز بارانی است.
This factory should be closed today.	این کارخانه باید امروز تعطیل شود.
This city became the capital of the country.	این شهر زادگاهش پایتخت کشور شد.
The rooster crowed and woke everyone up.	خروس بانگ زد و همه را بیدار کرد.
The moon seemed to be shining from the sun.	به نظر می رسید ماه از خورشید می درخشد.
Pulp fiction is not a literary genre.	پالپ فیکشن یک ژانر ادبی نیست.
He kissed her forehead with a laugh.	با خنده، پیشانی او را بوسید.
They made a fortune with what they had.	آنها با آنچه داشتند ثروت اندوزی کردند.
Only three boys survived the crash.	تنها سه پسر از این تصادف جان سالم به در برده بودند.
The village doctor frowned.	دکتر روستا اخم کرد.
Fuel prices will continue to rise.	افزایش قیمت سوخت ادامه خواهد داشت.
The timeline has changed.	جدول زمانی تغییر کرده است.
It is essential that we learn to tell the truth.	این ضروری است که یاد بگیریم حقیقت را بگوییم.
Elected candidate for community office.	کاندیدای منصب جامعه انتخاب شد.
He was dressed as a sailor.	لباس ملوانی به تن داشت.
From that moment on, he was responsible for distributing the money.	از آن لحظه، او مسئول توزیع پول بود.
He has always been really good to me.	او همیشه با من واقعاً خوب بوده است.
Their religion forbids them from eating pork.	دینشان آنها را از خوردن گوشت خوک منع کرده است.
The servants brought him food.	خدمتکاران برای او غذا می آوردند.
The blacksmith shop is on the left.	مغازه آهنگری سمت چپ است.
The ground floor was quiet.	طبقه همکف ساکت بود.
Identify the sounds on the bar.	صداهای روی نوار را شناسایی کنید.
The courtiers came together and were magnificent in their ceremonial attire.	درباریان گرد هم آمدند و در لباس های تشریفاتی خود با شکوه بودند.
We want to guarantee clean water for everyone.	ما می خواهیم آب تمیز را برای همه تضمین کنیم.
A year of hard work, in one afternoon.	یک سال کار سخت، در یک بعد از ظهر.
The zoo is just a short walk away.	باغ وحش فقط یک قدمی کوتاه دورتر است.
Crowds of people gathered outside the windows.	انبوهی از مردم بیرون پنجره ها جمع شده بودند.
This is the coordinator for this company.	این هماهنگ کننده برای این شرکت است.
Funeral services are increasing.	مراسم تشییع جنازه زیادتر می شود.
Pour the oil on the pan.	روغن را روی ماهیتابه بریزید.
Through careful observation, researchers were able to develop theories.	از طریق مشاهده دقیق، محققان توانستند نظریه هایی را بسازند.
Then put the chicken in the pot.	سپس مرغ را در قابلمه قرار دهید.
Or maybe worse, indifference.	یا شاید بدتر، بی تفاوتی.
The cliffs overlooked the very low valley.	صخره ها به دره بسیار پایین مشرف بودند.
I can not believe he forgot our anniversary!	من نمی توانم باور کنم که او سالگرد ما را فراموش کرده است!
Often, this race was used to warn of impending danger.	اغلب، این مسابقه برای هشدار در مورد خطر قریب الوقوع استفاده می شد.
It is important to wear comfortable clothes.	پوشیدن لباس راحت مهم است.
Thieves looted the village.	دزدها روستا را غارت کردند.
He hit his child on the cheek.	ضربه ای به گونه کودکش زد.
For example, apples have different colors.	به عنوان مثال، سیب ها دارای رنگ های متفاوتی هستند.
Beware of dogs	مواظب سگ باش
Place the peaches in a baking dish.	هلوها را در یک ظرف پخت قرار دهید.
Last year, a dengue epidemic swept the region.	سال گذشته اپیدمی تب دنگی منطقه را فرا گرفت.
Do not smoke	سیگار نکش
He was fascinated.	او شیفته شده بود.
Over time, residents became accustomed to the noise of traffic.	با گذشت زمان، ساکنان به سر و صدای ترافیک عادت کردند.
The queen arranged a feast for her son.	ملکه برای پسرش ضیافتی ترتیب داد.
The measurements are almost the same at all stations.	اندازه گیری ها در تمام ایستگاه ها تقریباً یکسان است.
The soldier greeted me.	سرباز به من سلام کرد.
Pets are not allowed.	حیوانات خانگی مجاز نیستند.
Egypt plunged into political and economic turmoil.	مصر در آشفتگی سیاسی و اقتصادی فرو رفت.
The fish died a few minutes later.	ماهی چند دقیقه بعد مرد.
Labor leaders called for calm.	رهبران حزب کارگر خواستار آرامش شدند.
The economy began to recover.	اقتصاد شروع به بهبود کرد.
The captain sent the crew to shore.	کاپیتان خدمه را به ساحل فرستاد.
The wood is soaked from the rain.	چوب از باران خیس شده است.
Catastrophic losses have devastated shareholders.	زیان های فاجعه بار سهامداران را ویران کرده است.
So why are you waiting?	پس برای چی منتظری؟
The captain instructed the passengers to stay calm.	کاپیتان به مسافران دستور داد آرامش خود را حفظ کنند.
The earthquake destroyed the city.	زلزله این شهر را ویران کرد.
Bacteria will lose their ability to mutate.	باکتری ها توانایی خود را برای جهش از دست خواهند داد.
He saw something.	او چیزی را دید.
They happily donated to their favorite charity.	آنها با خوشحالی به خیریه مورد علاقه خود کمک کردند.
The flowers grew in abundance and almost covered the stairs.	گلها به وفور رشد کردند و تقریباً پله ها را پوشانده بودند.
Do you enjoy eating crabs?	آیا از خوردن خرچنگ لذت می برید؟
The court ruled in favor of the environmental group.	دادگاه به نفع گروه محیط بانان رای داد.
His jacket was full of flowers.	ژاکتش پر از گل بود.
There was no electricity in the house.	برق در خانه نبود.
He does not like help.	او از کمک خوشش نمی آید.
We have to be very careful.	ما باید خیلی مراقب باشیم.
This word seems supportive.	این کلمه حمایتی به نظر می رسد.
There has been a lot of discussion about this lately.	اخیراً بحث های زیادی در مورد این موضوع وجود داشته است.
Rubins are sitting on a birch tree.	روبین ها روی درخت توس نشسته اند.
The locals were worried about the crime.	مردم محلی نگران جنایت بودند.
My brother starts training to become a teacher.	برادرم برای معلم شدن شروع به آموزش می کند.
It was unimaginable some time ago.	چند وقت پیش غیر قابل تصور بود.
Children often engrave the first letters on trees.	کودکان اغلب حروف اول را روی درختان حک می کنند.
It is better to press your teeth together and bear it.	بهتر است دندان های خود را به هم فشار دهید و آن را تحمل کنید.
Soup is made from meat and water.	سوپ از گوشت و آب درست می شود.
They rode slowly on a narrow path.	در مسیر باریکی به آرامی سوار شدند.
A second and longer train arrived in the opposite direction.	قطار دوم و طولانی‌تری از جهت مخالف وارد شد.
Fruit trees, bee populations and worms are all here.	درختان میوه، جمعیت زنبور عسل و کرم ها همه در اینجا وجود دارند.
He dodged the hanging roots of the founders.	او از ریشه های آویزان درخت بانیان طفره رفت.
Some emotions, some stances.	برخی احساسات، برخی موضع گیری ها.
The sound of gunfire filled the space.	صدای شلیک گلوله فضا را پر کرده بود.
The water was lukewarm	آب ولرم بود
A good breakfast is important for good health.	یک صبحانه خوب برای سلامتی مهم است.
Can you give me an elevator to the city?	آیا می توانید به من یک آسانسور به شهر بدهید؟
People want to spend more money on food.	مردم می خواهند پول بیشتری برای غذا خرج کنند.
A detailed plan was drawn up.	طرح دقیقی وضع شد.
They simply disappeared.	آنها به سادگی ناپدید شدند.
One must research thoroughly.	آدم باید به طور کامل تحقیق کند.
An eyebrow went up.	یک ابرو بالا رفت.
The field of artificial intelligence is very wide.	حوزه هوش مصنوعی بسیار گسترده است.
The dragon is the legendary king of this land.	اژدها پادشاه افسانه ای این سرزمین است.
These are two of the best films of the year.	این دو تا از بهترین فیلم های سال هستند.
He has published more than sixty books.	او بیش از شصت عنوان کتاب منتشر کرده است.
It is better not to drive during a storm.	بهتر است هنگام طوفان رانندگی نکنید.
Desert animals grew up and felt satisfied.	حیوانات صحرا بزرگ شدند و احساس رضایت داشتند.
I have trouble staying calm.	برای آرام ماندن مشکل دارم.
I hope to go to university next year.	امیدوارم سال دیگه برم دانشگاه.
They live in the country.	آنها در کشور زندگی می کنند.
Part of the problem was insufficient rainwater storage.	بخشی از مشکل مربوط به ذخیره ناکافی آب باران بود.
The bags were packed and arranged in the hall.	کیسه ها را بسته بندی و در سالن چیده بودند.
The national currency is very volatile.	پول ملی بسیار ناپایدار است.
My brother built a sand castle.	برادرم یک قلعه شنی ساخت.
It has been raining heavily this year.	امسال بارندگی شدید بوده است.
He adjusted the controls carefully.	او کنترل ها را با دقت تنظیم کرد.
Water waves easily disturbed the insects	امواج آب حشرات را به راحتی آشفته می کرد
The pots were covered with leaves.	گلدان ها با برگ پوشیده شده بودند.
I'm not feeling well today.	من امروز حالم خوب نیست.
It was a dark and stormy night.	شبی تاریک و طوفانی بود.
They achieved excellent scores.	آنها موفق به کسب نمرات عالی شدند.
Get the book bag from the top shelf.	کیف کتاب را از قفسه بالایی دریافت کنید.
What does poetry mean?	شعر به چه معناست؟
Flatten the table.	میز را صاف کنید.
Many insects migrated to warmer areas.	بسیاری از حشرات به مناطق گرمتر مهاجرت کردند.
The princess cried loudly.	شاهزاده خانم به شدت گریه کرد.
National officials claim that the situation is now under control.	مقامات ملی ادعا می کنند که وضعیت اکنون تحت کنترل است.
It cost thirty dollars!	قیمتش سی دلار بود!
This bowl style is very popular in this country.	این سبک کاسه در این کشور بسیار محبوب است.
The tiles on the roof are soft and sink easily.	کاشی های روی سقف نرم هستند و به راحتی فرو می روند.
His understanding of physics is poor.	درک او از فیزیک ضعیف است.
As a result, inevitably, response time will be reduced.	در نتیجه، به ناچار، زمان پاسخ کاهش خواهد یافت.
A family monkey lives in a nearby tree.	یک میمون خانواده در درختی نزدیک زندگی می کند.
Cut small pieces of cheese.	تکه های کوچک پنیر را جدا کنید.
It may be hard for you to believe this.	ممکن است باور این موضوع برای شما دشوار باشد.
He opened the heavy wooden door.	او در چوبی سنگین را باز کرد.
The primitive village can no longer maintain its population.	روستای بدوی دیگر نمی تواند جمعیت خود را حفظ کند.
He drank coffee with his breakfast.	با صبحانه اش قهوه خورد.
The wind blows the dust.	گرد و غبار را باد می برد.
He was startled.	او با تعجب از جا پرید.
These documents tell a love story.	این اسناد یک داستان عاشقانه را روایت می کند.
Many adventurous spirits visit this concrete place every year.	بسیاری از روح‌های ماجراجو هر ساله از این مکان بت‌نی بازدید می‌کنند.
His travel expenses were paid by the local council.	هزینه سفر او را شورای محل پرداخت می کرد.
The seasons changed dramatically.	فصل ها به طرز چشمگیری تغییر کردند.
The manager was forced to resign.	مدیر مجبور به استعفا شد.
The brothers were standing three feet apart.	برادران به فاصله سه پا ایستاده بودند.
One day the cities will go under the sea.	روزی شهرها زیر آب دریا خواهند رفت.
I was a judge once.	من یک بار قاضی بودم.
We are waiting for him to drink tea.	تا منتظرش هستیم چای بنوشیم.
The factory has been fined several times for safety violations.	این کارخانه چندین بار به دلیل تخلفات ایمنی جریمه شده است.
Torture is the most humane way to obtain information.	شکنجه انسانی ترین راه برای به دست آوردن اطلاعات است.
One view is that managers are paid exorbitant sums	یک دیدگاه این است که مبالغ گزافی به مدیران پرداخت می شود
Rice cultivation is one of the oldest human activities.	کاشت برنج یکی از قدیمی ترین فعالیت های بشر است.
The body of the mottled butterfly is brown.	بدن پروانه خالدار قهوه ای است.
At first he was silent.	ابتدا سکوت کرد.
Fresh flowers filled the room.	گلهای تازه اتاق را پر کرده بود.
First, pour the soap powder into the water.	ابتدا پودر صابون را داخل آب می ریزیم.
The ant slowly climbed up the log.	مورچه به آرامی از کنده چوب بالا رفت.
The frogs gradually matured into frogs.	قورباغه ها کم کم به قورباغه بالغ شدند.
be careful!	مواظب باش!
The new law was welcomed by the public.	قانون جدید مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.
His sleep was restless.	خوابش بی قرار بود.
In this city, people openly smoke in the streets.	در این شهر مردم آشکارا در خیابان ها سیگار می کشند.
Children spend less time in school.	کودکان زمان کمتری را در مدرسه می گذرانند.
They heard the crying girl in prison.	صدای گریه دختر محبوس را شنیدند.
I will not need it, thank you	من نیازی به آن نخواهم داشت، متشکرم
Her delicate eyebrows tilted upward.	ابروهای ظریفش به سمت بالا متمایل شد.
The whistle blew.	سوت به صدا درآمد.
The rainy season is coming soon.	فصل بارانی زود می آید.
The local newspaper receives its shares from agents.	روزنامه محلی سهام خود را از عوامل دریافت می کند.
Horses were once abundant here.	اسب‌های آبی زمانی در اینجا فراوان بودند.
The city streets are noisy and dirt.	خیابان های شهر پر سر و صدا و خاکی است.
The moon did not rise from the horizon anymore.	ماه دیگر از افق طلوع نمی کرد.
Use my hands to pull out the mud.	از دستانم برای بیرون آوردن گل و لای استفاده کنم.
The blades are moved by compressed air.	پره ها توسط هوای فشرده به حرکت در می آیند.
Summaries and highlights are included below.	خلاصه و نکات برجسته در زیر گنجانده شده است.
The man never married.	آن مرد هرگز ازدواج نکرد.
The front stairs were broken, not repaired.	پله های جلو شکسته بود، تعمیر نشد.
He stopped breathing before speaking.	قبل از صحبت دوباره نفسش بند آمد.
Students are encouraged to pursue their interests.	دانش آموزان تشویق می شوند که علاقه خود را دنبال کنند.
White lines separate lines on a road.	خطوط سفید خطوط را در یک جاده جدا می کند.
The wizard summons one of the four elements.	جادوگر یکی از چهار عنصر را فراخوانی می کند.
The impurity of the world is terrible.	ناپاکی دنیا وحشتناک است.
Where will you travel this time?	این بار به کجا سفر خواهید کرد
All bridges were repaired immediately.	تمام پل ها بلافاصله تعمیر شدند.
Volcanoes are made up of displaced layers of molten rock.	آتشفشان ها از جابجایی لایه های سنگ های ذوب شده تشکیل می شوند.
Most men are not strong enough to lift this suitcase.	اکثر مردان آنقدر قوی نیستند که بتوانند این چمدان را بلند کنند.
The priest performed a simple ceremony.	کشیش مراسم ساده ای انجام داد.
The relationship between activists and scientists broke down.	رابطه بین فعالان و دانشمندان به هم خورد.
I hated your work and took the opportunity and left.	من از کار شما بدم آمد و از فرصت استفاده کردم و ترک کردم.
Men and women married without discrimination.	زن و مرد بدون تبعیض ازدواج کردند.
Many university buildings have been destroyed.	بسیاری از ساختمان‌های دانشگاه تخریب شده‌اند.
The students fled for their lives.	دانش آموزان برای جان خود فرار کردند.
The river flow was diverted to this reservoir.	جریان رودخانه به این مخزن منحرف شد.
The little girl was confused.	دختر کوچولو سرگردان شد.
The robot carefully entered the explosives.	ربات مواد منفجره را با دقت وارد کرد.
He danced, light and skewered.	او رقصید، سبک و سیخ.
Can we expect democracy in this country?	آیا می توان انتظار دموکراسی را در این کشور داشت؟
A layer of thick cream separated the two creams.	یک لایه خامه ضخیم دو کرم را از هم جدا کرد.
Tomatoes are large and green.	گوجه فرنگی بزرگ و سبز است.
The main colors of light are red, green and blue.	رنگ های اصلی نور قرمز، سبز و آبی هستند.
The ashes spread on the ground.	خاکستر روی زمین پخش شد.
The chef inspected the masterpiece.	سرآشپز شاهکار را بازرسی کرد.
He breathed a sigh of relief.	او نفس راحتی کشید.
Soldiers defend an insurgent base.	سربازان از یک پایگاه شورشیان دفاع می کنند.
There is a small village on the beach.	یک روستای کوچک در ساحل وجود دارد.
Chicken, pork, beef and eggs are popular foods.	مرغ، گوشت خوک، گوشت گاو و تخم مرغ از غذاهای محبوب هستند.
Floods often damage homes and farmland.	سیل اغلب به خانه ها و زمین های کشاورزی خسارت وارد می کند.
Master took his own life.	استاد جان خود را گرفت.
This castle is a good place to learn history.	این قلعه مکان خوبی برای یادگیری تاریخ است.
The young man, unaware of his surroundings, cut himself.	مرد جوان که حواسش به اطرافش نبود، خودش را برید.
This war destroyed the homes of many people.	این جنگ خانه های بسیاری از مردم را ویران کرد.
Many women say that this appearance comes from self-confidence.	بسیاری از زنان می گویند این ظاهر از اعتماد به نفس ناشی می شود.
The cycle must be completed.	چرخه باید کامل شود.
The aging population is growing rapidly.	جمعیت سالخورده به سرعت در حال رشد است.
After three words, he refused to explain further.	پس از سه کلمه، او از توضیح بیشتر خودداری کرد.
Someone put the baby in an empty glass.	شخص خاصی نوزاد را در یک شیشه خالی گذاشت.
I do not know much about football.	من در مورد فوتبال زیاد نمی دانم.
The lake water was mainly used for bathing.	آب دریاچه عمدتاً برای حمام کردن استفاده می شد.
The vast majority of civilian casualties were ordinary.	اکثریت قریب به اتفاق قربانیان غیرنظامیان عادی بودند.
He could hardly lift his head.	به سختی توانست سرش را بلند کند.
Does he really have a reason for this feeling?	آیا او واقعا دلیلی برای این احساس دارد؟
Gently handle the meat.	گوشت را به آرامی اداره کنید.
His career flourished.	حرفه او شکوفا شد.
At this high price, you can basically add interest.	به این قیمت سنگین، اصولاً می توانید بهره را اضافه کنید.
Strawberries are delicious.	توت فرنگی خوشمزه است.
New ideas were essential for the survival of our planet.	ایده های جدید برای بقای سیاره ما ضروری بود.
Your hat is on the ground.	کلاه شما روی زمین است.
He comes from a large family.	او از خانواده ای پرجمعیت می آید.
His mind was like a sharp pin.	عقلش مثل سنجاق تیز بود.
The size of these galaxies has been measured.	اندازه این کهکشان ها اندازه گیری شده است.
They had two children.	آنها دو فرزند داشتند.
He still can not forgive her.	او هنوز نمی تواند او را ببخشد.
He bargained with the shopkeeper.	با مغازه دار چانه زنی کرد.
We live in a concrete box.	ما در یک جعبه سیمانی زندگی می کنیم.
He wants to improve the quality of education here.	او می خواهد کیفیت آموزش را در اینجا بهبود بخشد.
Thousands blame the government for the situation.	هزاران نفر دولت را مقصر این وضعیت می دانند.
He was tall and thin.	قد بلند و لاغر بود.
An epic musical or film show.	یک نمایش موزیکال یا فیلم با ابعاد حماسی.
The fox wants to dig under the fence.	روباه می خواهد زیر حصار را حفاری کند.
He was angry that his brother had not come yet.	از اینکه برادرش هنوز نیامده بود عصبانی شد.
There is growing pressure to use nuclear energy.	فشار فزاینده ای برای استفاده از انرژی هسته ای وجود دارد.
Some argue that the poll could be biased.	برخی استدلال می کنند که این نظرسنجی می تواند جانبدارانه باشد.
Birds fly in the sky.	پرندگان در آسمان پرواز می کنند.
He also suffers from a debilitating illness.	او همچنین از یک بیماری ناتوان کننده رنج می برد.
He was blamed from all sides.	از همه طرف سرزنش شد.
The city has a lot to offer tourists.	این شهر چیزهای زیادی برای ارائه به گردشگران دارد.
He thought it was floating on a cloud.	او تصور کرد که روی ابری شناور است.
Did you notice how much it rained last week?	آیا متوجه شدید هفته گذشته چقدر باران بارید؟
This young worker was attracted through a job fair.	این کارگر جوان از طریق یک نمایشگاه کار جذب شد.
The mineral must be heated to liquefy.	ماده معدنی باید حرارت داده شود تا به مایع تبدیل شود.
There are hundreds, maybe thousands of cities.	صدها، شاید هزاران شهر وجود دارد.
This creates a kind of intense fire.	این یک نوع آتش سوزی شدید ایجاد می کند.
She shed tears when she heard this sentence.	با شنیدن این جمله اشک ریخت.
I used a comb to open my hair.	برای باز کردن موهایم از شانه استفاده کردم.
Make a list of each alternative.	فهرستی از هر جایگزینی تهیه کنید.
People cut meat	مردم گوشت را کم کنند
They will pursue a hard day with cold beer.	آنها یک روز کاری سخت را با آبجوی سرد دنبال خواهند کرد.
The perpetrators have not yet been arrested.	عاملان جنایت هنوز دستگیر نشده اند.
The girl was playing cheerfully on the swing.	دخترک با نشاط روی تاب بازی می کرد.
Fingers touched his forehead as a sign of greeting.	انگشتان به پیشانی به نشانه احوالپرسی لمس کردند.
This house belongs to him	این خانه به حق مال اوست
Some species became resistant to such drugs.	برخی از گونه ها به چنین داروهایی مقاوم شدند.
Let cook for a few minutes.	بگذارید چند دقیقه بپزد.
Open clashes broke out between rival factions.	درگیری آشکار بین جناح های رقیب آغاز شد.
This small hut, which sat mostly in the shade, was lovely.	این کلبه کوچک که بیشتر در سایه نشسته بود دوست داشتنی بود.
He is one of the most popular novelists in the country.	او یکی از محبوب ترین رمان نویسان کشور است.
She loves picking wild asparagus.	او عاشق چیدن مارچوبه وحشی است.
Live, eat, drink, and be happy that we will die tomorrow.	زندگی کن، بخور، بیاشام، و شاد باش که فردا می میریم.
I heard a new song on the radio.	آهنگ جدیدی از رادیو شنیدم.
This plant is related to coffee beans.	این گیاه مربوط به دانه قهوه است.
The hump of a camel is one of the characteristics of an animal.	کوهان شتر از خصوصیات حیوان است.
Both cities have large immigrant populations.	هر دو شهر دارای جمعیت زیادی مهاجر هستند.
Drought is forecast for this summer.	در تابستان امسال دوره خشکسالی پیش بینی می شود.
This author is very popular in the world of literature.	این نویسنده در دنیای ادبیات بسیار مورد توجه است.
Small houses like the one in which they lived were rare.	خانه های کوچکی مانند خانه ای که در آن زندگی می کردند کمیاب بود.
We are not used to this heat	ما به این گرما عادت نداریم
He built the doors impatiently.	او با بی حوصلگی درها را ساخت.
Keep walking.	به راه رفتن ادامه دهید.
He continued on his way steadily.	او به طور پیوسته به راه خود ادامه داد.
The cities of this region are very populated.	شهرهای این منطقه بسیار آباد هستند.
Always consider safety first!	همیشه اول ایمنی را در نظر بگیرید!
Ironically, marrying people with a lot of money is rare.	از قضا، ازدواج افراد با پول زیاد نادر است.
The locals know little about him.	مردم محلی در مورد او اطلاعات کمی دارند.
The long tail of a mouse is like a mouse.	دم بلند موش شبیه موش است.
He fell back on a bush.	به عقب در بوته ای افتاد.
It is the pride of every citizen.	مایه افتخار هر شهروندی است.
A thick white mist rolled in from the sea.	مه سفید غلیظی از دریا به داخل غلتید.
This book was widely accepted as real.	این کتاب به طور گسترده ای به عنوان واقعی پذیرفته شد.
This is just the beginning of a new era.	این تازه آغاز یک دوره جدید است.
All metals are soft.	تمام فلزات نرم هستند.
Those suffering from the disease should be isolated.	کسانی که از بیماری رنج می برند باید منزوی شوند.
The system is very efficient.	سیستم بسیار کارآمد است.
The leaves of the tree rustle in the wind.	برگ های درخت در باد خش خش می کنند.
I was unaware of their existence until last year.	من تا پارسال از وجودشون بی خبر بودم.
We discovered several non-functional toilets.	ما چندین توالت غیر کاربردی کشف کردیم.
The woman smiled brightly.	زن لبخند درخشانی زد.
The head should boil for two minutes.	سرم باید دو دقیقه بجوشد.
The master hoped to build a stronger city.	استاد امیدوار بود شهری قوی‌تر بسازد.
I just want to be alone.	من فقط می خواهم تنها باشم.
He was convinced that he was innocent.	او متقاعد شده بود که او بی گناه است.
The political coup was suppressed within a week.	کودتای سیاسی ظرف یک هفته سرکوب شد.
Among his assets was a small address book.	در میان دارایی های او یک دفترچه آدرس کوچک بود.
Most people feel sad every day.	اکثر مردم هر روز احساس غم و اندوه می کنند.
His arms were so long that they began to hang.	دستانش آنقدر دراز بودند که شروع به آویزان شدن کرده بودند.
The railway company added two additional wagons.	شرکت راه آهن دو واگن اضافی اضافه کرد.
Your report was absolutely correct	گزارش شما کاملا درست بود
The temple was barely saved from destruction.	معبد به سختی از تخریب نجات یافت.
He is building a road.	او مشغول ساخت جاده است.
Two lines meet nearby.	دو خط در نزدیکی اینجا به هم می پیوندند.
The wax was still a little warm.	موم هنوز کمی گرم بود.
Shoe stores close in the early afternoon.	مغازه های کفش در اوایل بعد از ظهر تعطیل می شوند.
This next part is hard, so read it carefully.	این قسمت بعدی سخت است، پس آن را با دقت بخوانید.
The air in front of the old house was warm.	هوای جلوی خانه ی قدیمی گرم بود.
When it heats up, it expands.	وقتی گرم می شود، منبسط می شود.
The children pecked at the crumbs.	بچه ها به خرده ها نوک می زدند.
The flood destroyed the city.	سیل شهر را ویران کرد.
There were discussions about what to do.	بحث هایی در مورد اینکه چه باید کرد وجود داشت.
The fish releases its eggs into the water.	ماهی تخم های خود را در آب رها می کند.
The village was flattened.	این روستا مسطح شد.
Pour the sugar into the ice cream.	شکر را در بستنی بریزید.
It is clear that camels are not happy.	واضح است که شترها خوشحال نیستند.
He screamed and left.	جیغ زد و رفت.
This cheese has a soft texture.	این پنیر بافت نرمی دارد.
The rice plant produces rice.	گیاه برنج برنج تولید می کند.
This area is empty of life.	این منطقه خالی از حیات است.
This is a good old building.	این یک بنای قدیمی خوب است.
What is the edit interval?	فاصله ویرایش چیست؟
Something drew me to this park.	چیزی مرا به این پارک کشاند.
The nurse took the medicine seriously.	پرستار دارو را با جدیت داد.
Most villages do not have electricity.	اکثر روستاها برق ندارند.
A slow smile settled on his face.	لبخند آهسته ای روی صورتش نشست.
We refer to other countries as examples.	به عنوان نمونه به کشورهای دیگر اشاره می کنیم.
Anywhere,	در هر نقطه،
This simple trick saved them from hours of despair.	این ترفند ساده آنها را ساعت ها از ناامیدی نجات داد.
The guide took the party to a quiet place.	راهنما مهمانی را به مکانی آرام برد.
The company offers professional training.	این شرکت آموزش های حرفه ای را ارائه می دهد.
I thought my dream would come true.	فکر می کردم رویای من محقق خواهد شد.
One round, one kick and one spin.	یک دور، یک ضربه پشت و یک چرخش.
The shelves were full of books.	قفسه ها پر از کتاب بود.
They come back and work.	برمی گردند و کار می کنند.
A flash of light shone on my eyelids and temporarily blinded me.	فلش نور پلک هایم را تابید و به طور موقت کورم کرد.
They are not yet ready for childbirth.	آنها هنوز برای زایمان آماده نیستند.
The sun shines on the rocks.	خورشید به سنگ می تابید.
The owner was shown to us.	مالک به ما نشان داده شد.
He was still recovering from his illness.	او هنوز در حال بهبودی از بیماری خود بود.
The windows had many small windows.	پنجره ها شیشه های کوچک زیادی داشت.
Curiosity leads him to research.	کنجکاوی او را به تحقیق سوق می دهد.
I am so sorry	من خیلی متاسفم
This asparagus is in it!	این مارچوبه در آن است!
Now you have to learn to speak.	حالا باید یاد بگیرید که سخنرانی کنید.
His efforts were in vain.	تلاش های او بی فایده بود.
Traveling in the woods can be exciting.	سفر در جنگل می تواند هیجان انگیز باشد.
I never knew he did not have both health and manners.	هرگز نمی دانستم که او هم بهداشت و هم ادب ندارد.
Here the principles of atomic physics were first introduced.	در اینجا ابتدا اصول فیزیک اتمی مطرح شد.
Darwin's theory of evolution was based on natural selection.	نظریه تکامل داروین مبتنی بر انتخاب طبیعی بود.
All his focus seemed to be gone.	به نظر می رسید تمام تمرکز او از بین رفته است.
About ten years ago, life here was very different.	حدود ده سال پیش، زندگی در اینجا بسیار متفاوت بود.
That book is on the shelf, fourth on the left.	آن کتاب در قفسه، چهارمین سمت چپ است.
Do you want popcorn?	آیا پاپ کورن می خواهید؟
His soul is happy.	روحش شاد.
The company immediately recalled the defective product.	این شرکت بلافاصله محصول معیوب را فراخوانی کرد.
He was struck by lightning three times.	او سه بار مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
You can cut the ribbon with scissors.	می توانید روبان را با یک قیچی برش دهید.
This study looked at how these neurons start.	این مطالعه چگونگی شروع این نورون ها را بررسی کرد.
An era of uncertainty and instability.	دوران عدم اطمینان و بی ثباتی.
We are taking precautionary measures to ensure that the accident does not occur.	ما در حال انجام اقدامات احتیاطی برای اطمینان از عدم وقوع حادثه هستیم.
The planes flew overhead	هواپیماها بر فراز سرشان هجوم آوردند
The screen is empty.	صفحه نمایش خالی است.
He was eager to learn.	او مشتاق یادگیری بود.
I am most eager to discover the world.	من بیش از همه مشتاق کشف جهان هستم.
Some railways run underground.	برخی از راه‌آهن‌ها از زیر زمین عبور می‌کنند.
Master all required transactions.	استاد تمام معاملات مورد نیاز است.
It's not heavy	این سنگین نیست
Specialist athlete broke the record.	ورزشکار متخصص رکورد شکست.
The runner rules.	دونده حکومت می کند.
We are very nervous	ما خیلی عصبی هستیم
England is a populous country.	انگلستان کشوری پرجمعیت است.
I ran fast to the finish line.	من با سرعت روی خط پایان دویدم.
Give it a try, please.	آن را امتحان کنید، لطفا.
The farmer went to see his old father.	کشاورز به دیدار پدر پیرش رفت.
Unfortunately, this did not seem to be the case.	متأسفانه به نظر نمی رسید که اینطور باشد.
The cupboard was full of food.	کمد پر از غذا بود.
Students find these exercises boring.	دانش آموزان این تمرینات را خسته کننده می دانند.
The wart is benign.	زگیل خوش خیم است.
The nurses were very upset.	پرستارها خیلی ناراحت بودند.
The coach was full of brave young players.	مربی پر از بازیکنان جوان شجاع بود.
The perpetrators were sentenced to three years in prison.	عاملان این جنایت به سه سال زندان محکوم شدند.
He collided with a deer on the highway.	او در بزرگراه با آهو برخورد کرد.
They agreed to carry out the final attack today.	آنها توافق کردند که امروز آخرین حمله را انجام دهند.
This failure is widely accused of corruption.	این شکست به طور گسترده به فساد متهم می شود.
She cried openly.	آشکارا گریست.
Unfortunately, these initiatives are likely to fail.	متأسفانه، این ابتکارات به احتمال زیاد شکست خواهند خورد.
The rating is clear.	درجه بندی مشخص است.
They attacked the small town.	آنها به شهر کوچک حمله کردند.
The main candidate of the coalition government	نامزد اصلی دولت ائتلافی
A car full of young people stopped.	یک ماشین مملو از جوانان متوقف شد.
He ordered a piano to be delivered home.	او دستور داد تا یک پیانو به خانه تحویل دهند.
Remember that exercise is great.	به یاد داشته باشید که تمرین باعث عالی می شود.
He has spent his life researching.	او عمر خود را صرف تحقیق کرده است.
Each country has an embassy in the city.	هر کشوری یک سفارت در شهر دارد.
They are used for a wide range of foods.	آنها برای طیف گسترده ای از غذاها استفاده می شوند.
The risks are high for both parties.	خطرات برای هر دو طرف زیاد است.
Medicine is constantly evolving.	پزشکی دائما در حال تکامل است.
Wash your face gently with cold water.	صورتش را به آرامی با آب سرد شست.
Example sentences using the word "clutter"	جملات مثال با استفاده از کلمه "کلاتر"
No one could believe it.	هیچ کس نمی توانست آن را باور کند.
We quickly went to the hospital.	سریع به بیمارستان رفتیم.
Many people choose to stay single.	بسیاری از افراد مجرد ماندن را انتخاب می کنند.
There was a lot of discussion about this issue.	بحث های زیادی در مورد این موضوع مطرح شد.
She canceled her contract with the modeling agency.	او قرارداد خود را با آژانس مدل کنسل کرد.
The distinction between rich and poor is widening.	تمایز بین فقیر و غنی در حال گسترش است.
He encounters an unexpected problem.	او به یک مشکل غیر منتظره برخورد می کند.
He was unhappy because he missed the concert.	او ناراضی بود زیرا کنسرت را از دست داده بود.
Pieces of snow shone in the morning sun.	تکه های برف زیر نور آفتاب صبح می درخشیدند.
They built high walls to keep the bears out.	آنها دیوارهای بلندی ساختند تا خرس ها را بیرون ندهند.
The gate is halfway across this street.	دروازه در نیمه راه این خیابان است.
The health care plan was approved.	طرح مراقبت بهداشتی تصویب شد.
These companies are expanding into new markets.	این شرکت ها در حال گسترش به بازارهای جدید هستند.
All the citizens of the city hurried to the pier.	همه شهروندان شهر با عجله به سمت اسکله رفتند.
So you need to keep your valuables well hidden.	بنابراین باید اشیای با ارزش خود را به خوبی پنهان نگه دارید.
It was snowing so much we could not drive.	آنقدر برف باریده بود که نمی توانستیم رانندگی کنیم.
The soldier walked quickly in the alley.	سرباز با سرعت در کوچه راه رفت.
A man killed his wife, then himself.	مردی همسرش را کشت، سپس خودش را.
He described his frustration to me.	او ناامیدی خود را برای من تعریف کرد.
One of the women was holding a small round tablet.	یکی از زنان یک لوح گرد کوچک در دست داشت.
Other students seem to be scared of him.	به نظر می رسد سایر دانش آموزان از او ترسیده باشند.
Traditionally, it was the responsibility of the eldest son.	به طور سنتی، مسئولیت آن بر عهده پسر بزرگ بود.
The children were blamed for shouting.	بچه ها را به خاطر فریاد سرزنش کردند.
The man with the gun stepped on the light.	مرد مسلح به تفنگ پا به چراغ گذاشت.
The tide went up and down slowly.	جزر و مد به آرامی بالا رفت و پایین آمد.
We sent a team of volunteers to explore the planet.	ما تیمی از داوطلبان را برای کشف سیاره فرستادیم.
He lost consciousness and fell to the ground.	او هوشیاری خود را از دست داد و به زمین افتاد.
For example, imagine a math book.	به عنوان مثال، یک کتاب ریاضی را تصور کنید.
A group of nomads camped there.	گروهی از عشایر در آنجا اردو زدند.
This feature gives the plant energy.	این ویژگی به گیاه انرژی می دهد.
They are beautiful	آنها زیبا هستند
Does dragon tattooing hurt?	آیا خالکوبی اژدها درد دارد؟
None of them went to the zoo.	هیچ کدام از آنها به باغ وحش نرفته اند.
These stones mark the location of the temple.	این سنگ ها محل قرارگیری معبد را مشخص می کنند.
He sang with his herds at weddings, parties and mourning.	او در عروسی‌ها، مهمانی‌ها و عزاداری‌ها با گِله‌هایش می‌نواخت.
A calm country of lakes and rivers.	کشوری آرام از دریاچه ها و رودخانه ها.
The lawyer claims innocence.	وکیل مدعی بی گناهی است.
Are you interested in language and culture?	به زبان و فرهنگ علاقه دارید؟
Life expectancy at birth has declined in recent years.	امید به زندگی هنگام تولد در سال های اخیر کاهش یافته است.
We are going to the market.	ما به بازار می رویم.
He released three pigeons.	او سه کبوتر را آزاد کرد.
They found a treasure hidden in the desert.	آنها گنجی را پیدا کردند که در بیابان پنهان شده بود.
He visited different countries around the world.	او از کشورهای مختلف در سراسر جهان بازدید کرد.
Did you get your passport?	پاسپورتت رو گرفتی؟
The village seemed deserted.	روستا متروک به نظر می رسید.
The Cabinet of Ministers meets weekly.	کابینه وزیران هر هفته تشکیل جلسه می دهد.
Did you meet your hero today?	امروز با قهرمان خود آشنا شدید؟
Take off your coat.	کتت را در بیاور.
This tree finally reached the sky.	این درخت بالاخره به آسمان رسید.
It is common to change the names of criminals.	تغییر نام مجرمان امری عادی است.
It will record your championship date.	تاریخ قهرمانی شما را ثبت خواهد کرد.
Follow the clues, find the best evidence.	پیگیری سرنخ ها، یافتن بهترین شواهد.
He was disgusted by what he had heard.	از آنچه شنیده بود منزجر شد.
Many species of animals are protected.	بسیاری از گونه های حیوانات محافظت می شوند.
He wakes up tomorrow morning.	فردا صبح از خواب بیدار می شود.
A balanced diet is essential in modern life.	یک رژیم غذایی متعادل در زندگی مدرن ضروری است.
Building with multiple floors of apartments.	ساختمانی با طبقات متعدد آپارتمان.
The walls are covered with colorful paintings.	دیوارها با نقاشی های رنگارنگ پوشیده شده است.
Instead of putting the paddle aside, they kept pulling.	به جای اینکه پارو را کنار بگذارند، مدام می کشیدند.
Sunflowers attracted many people to the village.	گل های آفتابگردان بسیاری از مردم را به روستا کشاند.
Parameter settings can be changed in the program.	تنظیمات پارامتر را می توان در برنامه تغییر داد.
It reminded me of something	این منو یاد یه جورایی انداخت
Take a good look at the mentioned routes.	به مسیرهای ذکر شده خوب نگاه کنید.
Low inflation is a pleasant thing.	تورم پایین یک اتفاق خوشایند است.
Then a tornado swept away the people of the city.	سپس یک گردباد مردم شهر را دور کرد.
At this point, the exercise is over.	در این مرحله تمرین به پایان رسید.
You may read these books this summer.	ممکن است تابستان امسال این کتاب ها را مطالعه کنید.
The old woman was known for her kindness.	پیرزن به مهربانی اش معروف بود.
It is raining heavily.	باران شدیدی می بارید.
He ran the maid.	او خدمتکار را اداره می کرد.
This is a package from my sister.	این بسته از خواهر من است.
Skyscrapers are large, modern buildings.	آسمان خراش ها ساختمان های بزرگ و مدرنی هستند.
The fisherman made a delicious soup.	ماهیگیر یک سوپ خوشمزه درست کرد.
The judicial system is not an equal playing field.	سیستم قضایی یک میدان بازی برابر نیست.
The road is built by passengers.	جاده توسط مسافران ساخته شده است.
The teenager scratched his forehead.	نوجوان پیشانی اش را خاراند.
Everyone has the right to formal education.	هر کس حق دارد از آموزش رسمی برخوردار شود.
The zoo keeper has four lions.	نگهبان باغ وحش چهار شیر دارد.
He asked us to visit him this evening.	او از ما خواست که امروز عصر به دیدارش برویم.
The president described the two countries as enemies.	رئیس جمهور از دو کشور به عنوان دشمن یاد کرد.
Jack sings greedily.	جک با حرص می خواند.
Our dictionary is not very big.	فرهنگ لغت ما خیلی بزرگ نیست.
The peak of oil has not yet been overcome.	اوج نفت هنوز پیشی نگرفته است.
Some officials argue that gullibility is to blame.	برخی از مقامات استدلال می کنند که زودباوری قابل سرزنش است.
I seem to gain weight easily.	به نظر می رسد به راحتی وزن اضافه می کنم.
The budget was insufficient.	بودجه ناکافی بود.
The repurchase of shares led to a decrease in stock prices.	بازخرید سهام منجر به کاهش قیمت سهام شد.
Many people predicted that this would never happen.	بسیاری از مردم پیش بینی می کردند که این هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
The results are likely to be biased.	نتایج به احتمال زیاد مغرضانه هستند.
He tasted the soup before tasting it.	او قبل از چشیدن سوپ، آن را از نظر چاشنی آزمایش کرد.
The collision between species is random, not definite.	برخورد بین گونه ها تصادفی است، نه قطعی.
Try the kale despite the bitter taste.	کلم پیچ را با وجود طعم تلخش امتحان کنید.
She walked away from him, her face shining with tears.	از او دور شد، صورتش از اشک براق بود.
A young girl lives alone in a small house.	دختر جوانی به تنهایی در خانه ای کوچک زندگی می کند.
Most of the trees were a little more than uprooted.	بیشتر درختان کمی بیشتر از کنده بودند.
The rooms were terribly quiet.	اتاق ها به طرز وحشتناکی ساکت بودند.
He is full of enthusiasm.	او پر از شور و شوق است.
It is important to keep the doors closed.	بسته نگه داشتن درها مهم است.
Please do not waste food.	لطفا از هدر دادن غذا خودداری کنید.
He walked slowly, his head down and he looked miserable.	آهسته راه می رفت، سرش پایین بود و بدبخت به نظر می رسید.
Look, a meteor!	ببین، یک شهاب سنگ!
He spent a lot of money on art.	او مبالغ زیادی را صرف هنر کرد.
The death toll is steadily rising.	تعداد کشته ها به طور پیوسته در حال افزایش است.
The virus attacks both humans and animals.	این ویروس هم به انسان و هم به حیوانات حمله می کند.
Sometimes, a dangerous underworld lurks beneath it.	گاهی اوقات، یک عالم اموات خطرناک درست در زیر آن کمین می کند.
The fabric of the ball gown is transparent.	پارچه لباس مجلسی شفاف است.
He walked limp.	با لنگی راه می رفت.
She was abandoned by her boyfriend.	او توسط دوست پسرش رها شده بود.
The greatest danger the world faces today	بزرگترین خطری که جهان امروز با آن مواجه است
Management is a big responsibility.	مدیریت مسئولیت بزرگی است.
so funny!	خیلی خنده دار!
Here is a copy of his resignation letter.	در اینجا یک کپی از نامه استعفای او است.
A film crew was present at the event.	یک گروه فیلمبرداری در این مراسم حضور داشتند.
He drank vodka directly.	او ودکا مستقیم نوشید.
The sentence must be passive.	جمله باید مفعول باشد.
The armed forces fought the insurgents	نیروهای مسلح با شورشیان نبرد کردند
The matches were lit with power.	کبریت با قدرت روشن شد.
He had a talent for language.	او استعداد زبان داشت.
Few survived.	تعداد کمی از آنها زنده ماندند.
He got home.	او به خانه رسید.
The sound of the alarm clock woke him up.	صدای زنگ ساعت او را بیدار کرد.
The committee voted to reject the proposal.	کمیته رای به رد این پیشنهاد داد.
He whispered to himself as he cleaned the kitchen.	در حالی که آشپزخانه را تمیز می کرد برای خودش زمزمه کرد.
The hippo is an animal of unusual size.	اسب آبی حیوانی با اندازه غیرعادی است.
This abyss is famous for its large population of whales.	این آبدره به خاطر جمعیت زیاد نهنگ معروف است.
This section describes a trip.	این قسمت یک سفر را توصیف می کند.
Farmers grow cotton and rice here.	کشاورزان در اینجا پنبه و برنج می کارند.
The roof was repaired and in much better condition.	سقف تعمیر شد و وضعیت بسیار بهتری داشت.
Although it is icy outside, she is still in her bikini.	اگرچه بیرون هوا یخبندان است، اما او هنوز در بیکینی خود است.
This camera is compatible with most digital devices.	این دوربین با اکثر دستگاه های دیجیتال سازگار است.
Life is not a journey without clouds	زندگی یک سفر بدون ابر نیست
He is the father of four children.	او پدر چهار فرزند است.
Many animals are nocturnal.	بسیاری از حیوانات شبگرد هستند.
It used to be the only royal river.	قبلاً تنها رودخانه پادشاهی بود.
You will find many new people there.	شما افراد جدید زیادی را در آنجا خواهید یافت.
All attempts to bring peace have failed.	همه تلاش ها برای برقراری صلح ناموفق بوده است.
Scientists have discovered important information about marine life.	دانشمندان اطلاعات مهمی در مورد حیات دریایی کشف کردند.
The instructor was at least angry at the study.	مربی از دست کم مطالعه عصبانی بود.
The street was alive with the sound of music.	خیابان با صدای موسیقی زنده بود.
I lost the look on my face.	حالت صورتم تو را از دست داد.
A cup of coffee costs a dollar.	یک فنجان قهوه یک دلار قیمت دارد.
This discovery led to a great controversy.	این کشف منجر به یک جنجال بزرگ شد.
Soon the sun rose and heralded a new day.	به زودی خورشید طلوع کرد و یک روز جدید را نوید می داد.
Some people believe that life begins with fertilization.	برخی از مردم معتقدند زندگی از لقاح شروع می شود.
This volcano was destroyed centuries ago.	این آتشفشان قرن ها پیش نابود شد.
Numerous explosions shook the island.	انفجارهای متعدد جزیره را تکان داد.
Humans can be poisoned by carbon monoxide.	انسان می تواند توسط مونوکسید کربن مسموم شود.
This is a very fun class.	این یک کلاس بسیار سرگرم کننده است.
The call caused concern.	تماس باعث نگرانی شد.
The majestic snake slowly moved away.	مار باشکوه به آرامی دور شد.
Elephants gathered around the drinking trough.	فیل ها در اطراف آبخوری جمع شدند.
The dental office is in the main square.	مطب دندانپزشکی در میدان اصلی است.
Do you have bittersweet chocolate?	آیا شکلات تلخ و شیرین دارید؟
Like modern film, television tends to emphasize excitement.	مانند فیلم مدرن، تلویزیون تمایل دارد بر هیجان انگیز بودن تأکید کند.
These days he spends most of his time watching TV.	این روزها بیشتر وقت او صرف تماشای تلویزیون می شود.
He also supported inheritance taxes.	او همچنین از مالیات بر ارث حمایت کرد.
They have no weapons	آنها اسلحه ندارند
The next morning we packed our bags.	صبح روز بعد چمدان ها را بستیم.
People could easily stand or sit on the plane.	مردم می توانستند به راحتی در هواپیما بایستند یا بنشینند.
The new law criminalizes harm to animals.	قانون جدید آسیب رساندن به حیوانات را جرم می داند.
Some people only eat salads.	برخی افراد فقط سالاد می خورند.
I have had this pain for years	سالهاست که این درد را دارم
He says the country needs efficient transportation.	او می گوید که این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
Sitting all day is as harmful as smoking.	تمام روز نشستن به اندازه سیگار کشیدن مضر است.
A curfew was imposed.	منع رفت و آمد برقرار شد.
However, the fight continued.	با این حال دعوا ادامه داشت.
The noise was deafening in the dark.	سر و صدا در تاریکی کر کننده بود.
This is a fixed penalty notice.	این یک اعلامیه جریمه ثابت است.
He reads less.	او کم مطالعه می کند.
The sound of birds crying was loud in the morning air.	صدای گریه پرندگان در هوای صبح تند بود.
Have you ever seen a wild tiger?	آیا تا به حال یک ببر وحشی دیده اید؟
There are four main types of clouds.	چهار نوع اصلی ابر وجود دارد.
An attempt was made to prepare a kebab.	تلاش برای تهیه کباب انجام شد.
Climate change is likely to make matters worse.	تغییرات آب و هوایی احتمالاً وضعیت را حتی بدتر می کند.
I doubt it will be easy.	من شک دارم که آسان باشد.
It was one of the best days of his life.	یکی از بهترین روزهای زندگی او بود.
Many powerful scientific theories have been wrong.	بسیاری از نظریه های علمی قدرتمند نادرست بوده اند.
A national team with incredible skills.	یک تیم ملی با مهارت باورنکردنی.
He often wrote about his country.	او اغلب در مورد کشور خود می نوشت.
I closed the door behind me.	در را پشت سرم بستم.
She chose a beautiful dress.	او یک لباس زیبا انتخاب کرد.
There is a lot of pollution in the air.	مقدار زیادی آلودگی در هوا وجود دارد.
The taste of these new apples is floury.	طعم این سیب های جدید آرد آلود است.
Try cutting cauliflower into florets.	سعی کنید گل کلم را به صورت گلچه برش دهید.
This city is famous for its air quality.	این شهر به دلیل کیفیت هوای آن مشهور است.
It was an engineering wonder.	این یک شگفتی مهندسی بود.
His latest project was a controversial mistake in justice.	آخرین پروژه او یک اشتباه جنجالی در عدالت بود.
His hands were full.	دستانش پر بود.
A shopping cart was stuck on the sidewalk.	یک سبد خرید در پیاده رو گیر کرده بود.
Now we study algebra.	حالا جبر را مطالعه می کنیم.
The rusty hinges twisted loudly.	لولاهای زنگ زده با صدای بلندی می‌پیچیدند.
The fall in prices revealed the reality of inflation.	کاهش قیمت ها واقعیت تورم را آشکار کرد.
River flow has decreased.	جریان رودخانه کاهش یافته است.
Drink plenty of water.	آب زیاد بنوشید.
A gentle breeze blew across his face.	نسیم ملایمی صورتش را می کشید.
It all seems to have happened before.	به نظر می رسد که همه اینها قبلاً اتفاق افتاده است.
The two singers harmonized beautifully.	این دو خواننده به زیبایی هماهنگ شدند.
Always go to the nearest clinic.	همیشه به نزدیکترین کلینیک بروید.
The author retreated to his study.	نویسنده به اتاق مطالعه خود عقب نشینی کرد.
The passenger, who was drowning in the snow, turned back.	مسافر که برف غرق شده بود به عقب برگشت.
Let's collect flowers in the forest.	بیایید در جنگل گل جمع کنیم.
The forests here are very beautiful.	جنگل های اینجا بسیار زیبا هستند.
This weed is common in many gardens.	این علف هرز در بسیاری از باغ ها رایج است.
The arable land was gone.	زمین های زراعی تمام شده بود.
Every year more and more children suffer from obesity.	هر ساله تعداد بیشتری از کودکان از چاقی رنج می برند.
They spoke in silent voices.	آنها با صداهای خاموش صحبت می کردند.
These experiments deliberately use fungi.	این آزمایش‌ها عمداً از قارچ‌ها استفاده می‌کنند.
Home help is not well paid.	کمک های خانگی دستمزد چندان خوبی نمی گیرند.
The teacher warned the students not to disturb him.	معلم به دانش آموزان هشدار داد که مزاحم او نشوند.
I paid in cash and kept my change.	پول نقد پرداخت کردم و پول خردم را نگه داشتم.
The old woman was still talking about her daughter.	پیرزن همچنان در مورد دخترش صحبت می کرد.
Tobacco is the most widely used drug in the world.	تنباکو پرمصرف ترین ماده مخدر در جهان است.
Efforts to clear the river have been fruitless.	تلاش ها برای پاکسازی رودخانه بی نتیجه بوده است.
The train station is located just outside the city walls.	ایستگاه قطار درست خارج از دیوارهای شهر واقع شده است.
Write it down.	آن را یادداشت کنید.
He always speaks.	او همیشه حرفش را می زند.
There used to be a bridge here.	قبلاً اینجا یک پل بود.
The newspaper was very informative.	روزنامه بسیار آموزنده بود.
Some animals live in rainforests, others in tundra.	برخی از حیوانات در جنگل های بارانی زندگی می کنند، برخی دیگر در تندرا.
This is a popular character from biblical times.	این شخصیت محبوب از دوران کتاب مقدس است.
He "treated" children with love.	با بچه ها با عشق "رفتار" شد.
He distributed leaflets throughout the city.	او اعلامیه ها را در سراسر شهر توزیع کرد.
He wrote angrily	با عصبانیت نوشت
The group of birds was most active in the morning.	گروه پرندگان در صبح بیشترین فعالیت را داشتند.
He went to an agricultural college.	او به یک دانشکده کشاورزی می رفت.
The hospital manager did not deny anything.	مدیر بیمارستان چیزی را تکذیب نکرد.
That code could not be compiled.	آن کد کامپایل نشد.
The little man was badly burned.	مرد کوچک به شدت سوخته بود.
He arrived home after heavy rain.	او پس از باران شدید به خانه رسید.
Darkness descended on the street.	تاریکی در خیابان فرود آمد.
You tend to make a fuss in your speech.	شما تمایل دارید در گفتار خود غوغا کنید.
Not all apartments are occupied.	همه آپارتمان ها اشغال نشده اند.
This project was abandoned before completion.	این پروژه قبل از تکمیل رها شد.
It was a stupid watch.	این یک تماشای احمقانه بود.
The Countess received him kindly.	کنتس با مهربانی از او پذیرایی کرد.
Some undergo cosmetic surgery.	برخی تحت عمل جراحی زیبایی قرار می گیرند.
The majority of people have given up their white robes.	اکثریت مردم ردای سفید خود را کنار گذاشته اند.
This poem is fascinating	این شعر جذاب است
The students stood and stared at me.	دانش آموزان ایستادند و به من خیره شدند.
Addictive	اعتیاد آور است
Authorities displayed photos of citizens on television.	مقامات عکس های شهروندان را در تلویزیون به نمایش گذاشتند.
The structure has become unstable.	ساختار ناپایدار شده است.
It was a long speech.	این سخنرانی طولانی بود.
This disease destroys connective tissue.	این بیماری بافت همبند را از بین می برد.
The boy walked slowly towards him.	پسر به آرامی به سمت او رفت.
Various sculptures were kept in this museum.	مجسمه های مختلفی در این موزه نگهداری می شد.
The neighborhood is full of garbage.	محله پر از زباله است.
Chinchilla is a rare breed, furry animal.	چینچیلا یک نژاد کمیاب، حیوانی پشمالو است.
All forms of life have evolved over billions of years.	تمامی اشکال حیات طی میلیاردها سال تکامل یافته اند.
Learning to drive is a must for all young people.	یادگیری رانندگی برای همه جوانان الزامی است.
It is full of garbage.	پر از آشغال است.
The company offers a variety of services.	این شرکت خدمات متنوعی را ارائه می دهد.
Their skin color is green.	رنگ پوست آنها رنگ سبزی دارد.
Burn your garbage!	زباله های خود را بسوزانید!
Smell is perceived through the sense of smell.	بو از طریق حس بویایی درک می شود.
Part-time students are not welcome.	از دانشجویان پاره وقت استقبال نمی شود.
Pop tests are a favorite of teachers.	آزمون های پاپ مورد علاقه معلمان است.
The lion was rough and huge, with thick, yellowish fur.	شیر خشن و عظیم الجثه بود، با خز ضخیم و مایل به زرد.
The city was a difficult place to live.	شهر جای سختی برای زندگی بود.
Local villagers drive out the foxes.	روستاییان محلی روباه ها را بیرون می کنند.
Guarantees must be returned.	گارانتی ها باید برگشت داده شوند.
He lit a cigarette and let out a cloud of smoke.	سیگار را پف کرد و ابری از دود را بیرون داد.
Many small black holes lurk in the suburbs of galaxies.	بسیاری از سیاهچاله های کوچک در حومه کهکشان ها کمین کرده اند.
He usually does not have many accidents.	او معمولاً تصادفات زیادی ندارد.
In principle, car taxes are zero.	در اصل، مالیات خودروها صفر است.
He argued that a small price is a fair price.	او استدلال کرد که یک قیمت کوچک یک قیمت منصفانه است.
Pilots are great communicators.	خلبان ها مکالمه گران بسیار خوبی هستند.
Unable to control, he shouted.	ناتوان از کنترل، فریاد زد.
The shop owner shook his head.	صاحب مغازه سرش را تکان داد.
Salt is made of tiny crystals.	نمک از کریستال های ریز ساخته شده است.
Again, they were in their lowest form.	باز هم آنها در پست ترین شکل خود بودند.
The psychiatrist advised me to reduce unhealthy foods.	روانپزشک به من توصیه کرد که غذاهای ناسالم را کاهش دهم.
The weight of my world is heavy	سنگینی دنیام سنگینه
Wine drinking is becoming more common today.	امروزه نوشیدن شراب بیشتر رایج شده است.
Some men never learn humility.	برخی از مردان هرگز فروتنی را یاد نمی گیرند.
This song is fascinating	این آهنگ جذابه
His hands were shaking violently.	دستانش به شدت می لرزید.
He wrote the words carefully on paper.	کلمات را با دقت روی کاغذ نوشت.
Polish the gold coins with gold.	روی سکه های نقره پولیش طلا بزنید.
They predicted that this would always happen.	آنها پیش بینی کردند که این اتفاق همیشه رخ می دهد.
Maintaining a healthy lifestyle is important.	حفظ یک سبک زندگی سالم مهم است.
They were not worried about their safety.	آنها نگران امنیت خود نبودند.
Pay attention to my concerns	به نگرانی من توجه کنید
He had trouble talking to her.	او در گفتگو با او مشکل پیدا کرد.
The sea is developing a yellowish color.	دریا در حال توسعه رنگ مایل به زرد است.
The leopard shoots its best prey.	پلنگ بهترین طعمه خود را ساقه می گیرد.
There have been widespread calls for his resignation.	درخواست‌های گسترده‌ای برای استعفای او وجود داشته است.
Doubt fell on the butler.	شک به ساقی افتاد.
The baby's nostrils and mouth are red.	سوراخ های بینی و دهان کودک قرمز است.
He hurried to the door.	با عجله به سمت در رفت.
Debt burden is not stable.	بار بدهی پایدار نیست.
Sales fell sharply this year.	فروش در سال جاری به شدت کاهش یافت.
There are many gray squirrels in this area.	در این منطقه سنجاب های خاکستری فراوانی وجود دارد.
I'm usually not that useless.	من معمولاً آنقدر بی مصرف نیستم.
Methane is a colorless gas.	متان یک گاز بی رنگ است.
This land is fertile.	این زمین حاصلخیز است.
They scattered the leaves around.	برگها را در اطراف پراکنده کردند.
His mind was elsewhere.	ذهنش جای دیگری بود.
According to legend, they lived on this continent.	طبق افسانه، آنها در این قاره ساکن بودند.
I had long suspected that he was a spy.	من مدتها به جاسوس بودن او مشکوک بودم.
It is generally agreed.	به طور کلی مورد توافق است.
The work was largely completed.	کار تا حد زیادی تکمیل شد.
Then they listened to music.	سپس به موسیقی گوش دادند.
The growth of the nation was remarkable.	رشد ملت قابل توجه بود.
The buildings were dark.	ساختمان ها تاریک بود.
Few companies adhere to the guidelines.	تعداد کمی از شرکت ها به دستورالعمل ها پایبند هستند.
Put on the stove to cook.	روی اجاق بگذارید تا بپزد.
The master read his watch.	استاد ساعتش را مطالعه کرد.
Take a walk in a cool place and drink plenty of water.	در یک مکان خنک قدم بزنید و مقدار زیادی آب بنوشید.
I want to go to the kitchen.	من می خواهم به آشپزخانه بروم.
There is no electricity.	برق وجود ندارد.
A man convicted of robbery is to be executed.	قرار است مردی که به جرم سرقت محکوم شده باشد اعدام شود.
The recipe required more than a gallon of cream.	دستور پخت بیش از یک گالن خامه نیاز داشت.
Only mayoral candidates do not talk like that.	فقط نامزدهای شهرداری اینطور صحبت نمی کنند.
At first he could not be persuaded.	در ابتدا نمی شد او را متقاعد کرد.
Make sure the teapot does not boil.	اطمینان حاصل کنید که قوری به جوش نمی آید.
Snow leopards are in danger of extinction.	پلنگ های برفی در خطر انقراض هستند.
In the depths of a remote bamboo forest, a ragged boy appeared.	در اعماق جنگل دورافتاده بامبو، پسری ژنده پوش ظاهر شد.
No lice and fleas.	بدون شپش و کک.
He refuses to discuss the situation.	او حاضر به بحث در مورد وضعیت نیست.
Give me the book back	کتاب را به من پس بده
The city began to prosper after the construction of the railway.	این شهر پس از ساخت راه آهن شروع به رونق کرد.
Scientists reconstructed dinosaurs.	دانشمندان دایناسور را بازسازی کردند.
They believe that ether penetrates the whole world.	آنها معتقدند اتر در کل جهان نفوذ می کند.
Every country needs a road.	هر کشوری به جاده نیاز دارد.
Based on all modern inventions	همه اختراعات مدرن بر اساس
They came out to welcome the royal party.	آنها برای استقبال از مهمانی سلطنتی بیرون آمدند.
He had many business connections in the city.	او ارتباطات تجاری زیادی در شهر داشت.
Protesters spread false accounts like parrots.	معترضان حساب های نادرست را طوطی وار منتشر کردند.
The inhabitants of this city are often immoral towards newcomers.	ساکنان این شهر اغلب نسبت به تازه واردان بد اخلاق هستند.
Useless pencil broke.	مداد بی فایده شکست.
They witnessed this event.	آنها شاهد وقوع این رویداد بودند.
First of all, it's very hot here	اول اینکه اینجا خیلی گرمه
I was so busy at work that I could not send another letter.	سر کار آنقدر مشغول بودم که نمی‌توانستم نامه دیگری بفرستم.
We circled and laughed.	دایره ای چرخیدیم و خندیدیم.
The countryside stretched mile to the horizon.	حومه شهر، مایل به مایل، تا افق امتداد داشت.
The knife blade is made by hand.	تیغه چاقو با دست ساخته می شود.
These people believe that they have a great destiny.	این افراد معتقدند که سرنوشت بزرگی دارند.
Do not use too much salt.	از نمک زیاد استفاده نکنید.
Archaeologists have unearthed the remains of an ancient building.	باستان شناسان بقایای یک ساختمان باستانی را کشف کردند.
Untouched ruins were built a long time ago.	خرابه های دست نخورده مدت ها پیش ساخته شده اند.
I have walked this mountain many times.	من بارها این کوه را پیاده روی کرده ام.
Do not clean your fingers after using the toilet.	پس از استفاده از توالت، انگشتان خود را تمیز نکنید.
The story was credible in many ways.	داستان از بسیاری جهات معتبر بود.
The food chain is very complex.	زنجیره غذایی بسیار پیچیده است.
He tasted his food carefully.	او با احتیاط طعم غذایش را چشید.
The reader is encouraged to question conventional norms.	خواننده تشویق می شود که هنجارهای مرسوم را زیر سوال ببرد.
Many universities offer free days.	بسیاری از دانشگاه ها روزهای آزاد را ارائه می دهند.
The two infinities do not contradict each other.	دو بی نهایت با هم تضاد ندارند.
He clearly does not approve of the idea.	او به وضوح این ایده را تایید نمی کند.
The philosopher denied this claim.	فیلسوف این ادعا را رد کرد.
He was singing loudly.	او با صدای بلند داشت آواز می خواند.
He continued to cough.	به سرفه هایش ادامه داد.
Last night we decided to go to the cinema.	دیشب تصمیم گرفتیم بریم سینما.
I drove carefully so as not to damage the car.	با احتیاط رانندگی کردم تا به ماشین آسیبی نرسد.
Traffic was flowing slowly.	ترافیک به آرامی در جریان بود.
The guards outside the tower were friendly.	نگهبانان بیرون برج رفتار دوستانه ای داشتند.
The substances are very toxic.	مواد بسیار سمی هستند.
Traditionally, women have often been in positions of power.	به طور سنتی، زنان اغلب در مناصب اقتدار بودند.
The march to the mountains was long.	راهپیمایی به سمت کوهستان طولانی بود.
The wizard threw his cauldron at the men.	جادوگر دیگ خود را به طرف مردان پرتاب کرد.
He was a quiet man.	او مرد کم حرفی بود.
He pushed them aside and told them not to worry.	آنها را کنار زد و به او گفت نگران نباش.
The house is rising.	خانه در حال افزایش است.
They soon realized that this was impossible.	آنها به زودی متوجه شدند که این یک کار غیر ممکن است.
He could hardly sleep.	او به سختی می توانست بخوابد.
You have been invited to join him for tea.	از شما دعوت شده است که به او برای صرف چای بپیوندید.
It appears by removing the material inside the bird.	با برداشتن مواد داخل پرنده نمایان می شود.
Usually a little cheese	معمولا کمی پنیر
How many miles did we travel today?	امروز چند مایل سفر کردیم؟
The palace buildings were designed to impress.	ساختمان های کاخ برای تحت تاثیر قرار دادن طراحی شده بودند.
Personal relationships are often unstable.	روابط شخصی اغلب ناپایدار است.
He was wearing a flowing pink dress.	او یک لباس صورتی روان پوشیده بود.
A few more miles and temples appear.	چند مایل دیگر و معابد ظاهر می شوند.
He immediately needed a lot of money.	او فوراً به مقدار زیادی پول نیاز داشت.
The highway is miles long.	بزرگراه کیلومترها امتداد دارد.
Construction workers demolished a building this morning.	کارگران ساختمانی صبح امروز یک ساختمان را تخریب کردند.
Whatever field you choose, it will surely lead to success.	هر رشته ای که انتخاب کنید مطمئناً به موفقیت منجر می شود.
Scientists have to experiment.	دانشمندان باید آزمایش کنند.
Residents complain about this almost daily.	تقریباً روزانه، ساکنان از این موضوع شکایت دارند.
Justice needs mercy.	عدالت نیاز به رحمت دارد.
The streets of the city were narrow.	خیابان های شهر باریک بود.
The fog hid the shape and length of the island.	مه شکل و امتداد جزیره را پنهان کرد.
Reduce the amount of sugar.	مقدار شکر را کاهش دهید.
The demonstrators demanded new elections.	تظاهرکنندگان خواستار برگزاری انتخابات جدید شدند.
The process of making rayon is complex.	فرآیند ساخت ابریشم مصنوعی پیچیده است.
Researchers have found that chimpanzees can learn new tricks.	محققان مشاهده کردند که شامپانزه ها می توانند ترفندهای جدیدی یاد بگیرند.
These beds are made for two people!	این تخت ها برای دو نفر ساخته شده اند!
Potted plants light up the house.	گیاهان گلدانی خانه را روشن می کنند.
The exhaust of his car hissed.	اگزوز ماشینش خش خش زد.
It is the duty of the Student Union Support Committee.	وظیفه کمیته حمایت از اتحادیه دانشجویی است.
The snow was falling at a constant speed.	برف با سرعت ثابتی در حال باریدن بود.
Swallows swarm the sky at sunset.	پرستوها هنگام غروب آسمان را ازدحام می کنند.
Divorce rates are rising.	آمار طلاق در حال افزایش است.
The locals were impressed by their generosity.	مردم محلی از سخاوت آنها متاثر شدند.
I open the door and smell.	درب را باز می کنم و بو می کشم.
The bustling city was full of visitors.	شهر پر جنب و جوش مملو از بازدیدکنندگان بود.
You were born to be wild	تو برای وحشی به دنیا آمدی
The doctor quickly prescribed a sedative.	دکتر به سرعت یک آرامبخش تجویز کرد.
When the lamp was polished, the flame shone brightly.	وقتی لامپ صیقل داده شد، شعله به شدت می درخشید.
One person called the authorities immediately.	یک نفر بلافاصله با مقامات تماس گرفت.
The cat lay there for hours.	گربه ساعت ها آنجا دراز می کشید.
The gate opened quickly.	دروازه به سرعت باز شد.
The award will make you famous.	جایزه شما را مشهور می کند.
Today's games were canceled.	بازی های امروز لغو شد.
Educating parents can help reduce this problem.	آموزش والدین می تواند به کاهش این مشکل کمک کند.
The picture on the wall is badly painted.	تصویر روی دیوار بد رنگ شده است.
I am your servant.	بنده شما هستم.
The US currency is a Fiat monetary system.	واحد پول آمریکا یک سیستم پولی فیات است.
These are children.	اینها بچه ها هستند.
He hated traveling, but had no choice.	او از سفر متنفر بود، اما چاره ای نداشت.
This village is famous for its forests.	این روستا به خاطر جنگل هایش معروف است.
We will do our best.	ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
The gas station attendant lay lazily.	متصدی پمپ بنزین با تنبلی دراز کشید.
Parking was not easily accessible.	پارکینگ به راحتی در دسترس نبود.
The moon hid in the clouds.	ماه در میان ابرها پنهان شد.
He said it was time to reduce our losses.	او گفت که زمان آن رسیده است که ضررهای خود را کاهش دهیم.
The valley is famous for its stunning scenery.	این دره به خاطر مناظر خیره کننده شهرت دارد.
The speech was unexpectedly dull.	سخنرانی به طور غیرمنتظره ای کسل کننده بود.
We will probably have more rain tomorrow.	احتمالا فردا بارندگی بیشتری خواهیم داشت.
His achievements were remarkable.	دستاوردهای او قابل توجه بود.
It is no longer safe here.	اینجا دیگر امن نیست.
Exercise is essential and takes time.	ورزش ضروری است و زمان می برد.
Jungle animals enjoyed their daily activities.	حیوانات جنگل از کارهای روزمره خود لذت می بردند.
Plastic provides us with many household and consumer goods.	پلاستیک بسیاری از کالاهای خانگی و مصرفی را در اختیار ما قرار می دهد.
Studies show that increasing tourism benefits local businesses.	بررسی ها نشان می دهد که افزایش گردشگری به نفع کسب و کارهای محلی است.
It is relatively difficult to organize a concert in winter.	سازماندهی کنسرت در زمستان نسبتاً دشوار است.
Herbal tea is known to improve mood.	چای گیاهی برای بهبود خلق و خوی شناخته شده است.
Advances in medical technology have increased life expectancy.	پیشرفت در فناوری پزشکی، امید به زندگی را افزایش داده است.
He prepares himself for job demands.	او خود را برای خواسته های شغلی آماده می کند.
Fortunately, the driver came to his senses and slowed down.	خوشبختانه راننده به خود آمد و سرعت خود را کاهش داد.
Get rid of this junk now!	حالا از شر این آشغال خلاص شوید!
Fire causes air pollution that is harmful to health.	آتش باعث آلودگی هوا می شود که به سلامت آسیب می رساند.
Two birds are sitting on a tree branch.	دو پرنده روی شاخه درخت نشسته اند.
This idea was very attractive to him.	این ایده برای او بسیار جذاب بود.
The child grew up to be a doctor.	کودک بزرگ شد تا پزشک شود.
I am a student, not a tourist	من دانشجو هستم نه توریست
We have to make the right arrangements for the plane.	باید تمهیدات مناسب را برای هواپیما انجام دهیم.
Now everyone goes to university	الان همه میرن دانشگاه
The children were crushed to death.	بچه ها تا حد مرگ له شدند.
The debate was widely reported in the media.	این بحث بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.
These harsh winters are forcing farmers to struggle.	این زمستان های سخت کشاورزان را مجبور به مبارزه می کند.
The narration was enjoyable	روایت لذت بخش بود
A shorter route was chosen.	مسیر کوتاه تری انتخاب شد.
We cultivated the land.	زمین را کشت کردیم.
The family home was usually a shelter.	خانه خانواده معمولاً پناهگاهی بود.
I saw it at the zoo.	من آن را در باغ وحش دیدم.
Heat the tallow over a gentle heat and stir constantly.	پیه را روی حرارت ملایم گرم کنید و مدام هم بزنید.
He had the characteristics of a great speaker.	او ویژگی های یک سخنران بزرگ را داشت.
The annual Harvest Festival is celebrated today.	جشنواره سالانه برداشت امروز جشن گرفته می شود.
These children are learning chess.	این کودکان در حال یادگیری شطرنج هستند.
I love comic books.	من عاشق کتاب های کمیک هستم.
Never put your eggs directly in the pan.	هرگز تخم مرغ های خود را مستقیماً در ماهیتابه قرار ندهید.
These people were sentenced to death.	این افراد به اعدام محکوم شدند.
He was criticized for several of his new inventions.	او به خاطر چندین اختراع جدیدش مورد انتقاد قرار گرفت.
Tea is not as strong as coffee.	چای به اندازه قهوه قوی نیست.
Rivers and lakes are shrinking.	رودخانه ها و دریاچه ها در حال کاهش هستند.
Crew work is never done.	کار خدمه هرگز انجام نمی شود.
The village was surrounded by barren hills.	اطراف روستا را تپه های بایر احاطه کرده بود.
Do your best to do the job.	تمام تلاش خود را برای انجام وظیفه انجام دهید.
Politicians promised to make life better.	سیاستمداران قول دادند که زندگی را بهتر کنند.
They turned the boat.	قایق را چرخاندند.
A farmer planted them in regular rows.	یک کشاورز آنها را در ردیف های منظم کاشت.
So the king sent an army to pursue.	پس پادشاه لشکری ​​را به تعقیب فرستاد.
This took several hours.	این کار چندین ساعت طول کشید.
Absorbs a small percentage of hair dye.	درصد کمی از مو رنگ را جذب می کند.
The sun rose slowly.	خورشید به آرامی طلوع کرد.
An employee who steals can be fired.	کارمندی که دزدی می کند را می توان اخراج کرد.
Pay special attention to bold words.	به کلمات پررنگ توجه ویژه ای داشته باشید.
Hot and humid days are predominant in summer.	روزهای گرم و مرطوب در تابستان غالب است.
The weather was nice but the water was cold.	هوا خوب بود اما آب سرد بود.
In the Middle Ages, churches were places of worship.	در قرون وسطی، کلیساها محل عبادت بودند.
He hid his face in embarrassment.	با خجالت صورتش را پنهان کرد.
Do your best, but do not overdo it.	تمام تلاش خود را بکنید، اما زیاده روی نکنید.
He pointed to the dressing table.	به میز آرایش اشاره کرد.
But there were doubts.	اما شک و تردید وجود داشت.
Rescuers were searching for survivors.	نیروهای امدادی در جستجوی بازماندگان بودند.
Insert cash and then request receipt.	قرار دادن پول نقد و سپس درخواست رسید.
Police tried to calm the crowd.	پلیس سعی کرد جمعیت را آرام کند.
The factory is one of the best hopes of the workers.	کارخانه یکی از بهترین امیدهای کارگران است.
So he wrote it at length.	بنابراین او آن را به صورت طولانی نوشت.
Syntactic errors that have created millions of jobs.	خطاهای نحوی که میلیون ها شغل را خالی کرده است.
Mix the ingredients together.	مواد را با هم بریزید.
A young black woman in a stylish dress entered the room.	زن جوان سیاه پوستی که لباس شیک پوشیده بود وارد اتاق شد.
He believes that dead babies should be buried.	او معتقد است که نوزادان مرده باید دفن شوند.
The little boy shook his head.	پسر کوچک سرش را تکان داد.
But he also attended the party.	اما او به همان اندازه در مهمانی شرکت کرد.
Here steel is in short supply.	در اینجا فولاد با کمبود مواجه است.
The public believed and trusted the priest.	عموم مردم کشیش را باور کردند و به او اعتماد کردند.
The streets were dark at this time of day.	در این هنگام غروب خیابان ها تاریک بود.
The prince came out of the shadows.	شاهزاده از سایه ها بیرون آمد.
Police charged the defendant with burglary.	پلیس متهم را به سرقت منزل متهم کرد.
Ants have a complex social life.	مورچه ها زندگی اجتماعی پیچیده ای دارند.
He hung the clothes to dry.	لباس‌ها را آویزان کرد تا خشک شوند.
Their presentation was excellent.	ارائه آنها عالی بود.
Here the first signs of autumn appeared.	در اینجا اولین نشانه های پاییز آشکار شد.
I did not expect this to happen.	من انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد.
The cheek and forehead muscles are clearly visible.	ماهیچه های گونه و پیشانی به وضوح قابل مشاهده است.
Things have to change.	چیزها باید تغییر کنند.
The conductor signaled to the driver.	هادی به راننده علامت داد.
They are going to write an emotional play.	آنها قرار است یک نمایشنامه هیجانی بنویسند.
People have been warned many times.	بارها به مردم هشدار داده شده بود.
The majority of the people of this city are immigrants.	اکثریت مردم این شهر مهاجر هستند.
Although he rarely wins design contests,	اگرچه او به ندرت در مسابقات طراحی برنده می شود،
Mass demonstrations turned into protests.	تظاهرات مردمی به اعتراض تبدیل شد.
The lion is the king of Savannah.	شیر پادشاه ساوانا است.
Also replant elm trees along the coast.	درختان نارون را نیز در امتداد ساحل دوباره بکارید.
You have to prepare this food in advance.	این غذا را باید از قبل آماده کنید.
It is impossible for me to continue.	ادامه دادن برای من غیر ممکن است.
He will face many problems.	او با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
A group of tourists took photos.	گروهی از گردشگران عکس گرفتند.
The streets are full of activity.	خیابان ها مملو از فعالیت است.
He grabbed me by the balls and kissed me.	او مرا از کنار توپ ها گرفت و بوسید.
He spends his days at work.	روزهایش را غرق در کار می گذراند.
Complain to the committee about the actions of the school board.	در مورد اقدامات هیئت مدیره مدرسه به کمیته شکایت کنید.
He provided documents for inspection.	او اسنادی را برای بازرسی ارائه کرد.
The soldier was wounded and taken to hospital.	این سرباز مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
The people of that village are unusually aggressive.	مردم آن روستا به طور غیرعادی پرخاشگر هستند.
Playing the saxophone requires great skill.	نواختن ساکسیفون به مهارت بالایی نیاز دارد.
We review all programs carefully.	ما همه برنامه ها را به دقت بررسی می کنیم.
Cancer inevitably leads to death.	سرطان به ناچار منجر به مرگ می شود.
This year, the fishing season is late.	امسال فصل ماهیگیری دیر می شود.
Please save me!	لطفا من را نجات دهید!
Suitable for people with weaker immune systems.	برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیف تری دارند مناسب است.
The death toll has risen to more than 100.	تعداد کشته شدگان به بیش از صد نفر رسیده است.
My dear daughter died	دختر عزیزم فوت کرد
The pieces of coal exploded explosively.	تکه های زغال سنگ به طرز انفجاری می جوشیدند.
Poets have spoken of eloquent centuries.	شاعران از قرون فصیح سخن گفته اند.
Two experts agree.	دو کارشناس موافق هستند.
In this age, no one rests without complaining.	در این عصر، هیچ کس بدون شکایت آرام نمی گیرد.
It is difficult to predict.	پیش بینی سختی است.
Someone stole my bag.	یک نفر کیفم را ربود.
Hot milk was boiling.	شیر داغ در حال جوشیدن بود.
He walked slowly, caressing the cat's absence.	او به آرامی راه می رفت، غیبت گربه را نوازش می کرد.
This part of the beach is popular among fishermen.	این بخش از ساحل در میان ماهیگیران محبوب است.
They were serious but cautious.	آنها جدی اما محتاط بودند.
Pour the salads onto a serving dish.	سالادها را روی ظرف سرو بریزید.
It got louder as it opened in the sound.	با باز شدن در صدا بلندتر شد.
This monument was rebuilt.	این بنای تاریخی مورد بازسازی قرار گرفت.
This phenomenon was observed.	این پدیده مشاهده شد.
Unfortunately, that project never materialized.	متأسفانه آن پروژه هرگز محقق نشد.
This is pepper, and a rural mile.	این فلفل است، و یک مایل روستایی.
They plan to open a hotel here.	آنها قصد دارند یک هتل در اینجا باز کنند.
A ditch surrounds the castle.	اطراف قلعه را یک خندق احاطه کرده است.
Evidence was found quickly.	شواهد به سرعت پیدا شد.
His friends laughed when the discussion turned to football.	وقتی بحث به فوتبال تبدیل شد، دوستانش خندیدند.
Employees were fired in groups.	کارمندان دسته دسته اخراج شدند.
An important point in the design of model airplanes.	یک نکته مهم در طراحی هواپیماهای مدل وزن است.
There is talk of a change of government.	بحث تغییر دولت مطرح است.
He became famous for his honesty.	او به دلیل صداقت شهرت پیدا کرد.
The girl found a new friend.	دخترک دوست جدیدی پیدا کرد.
The neighborhood does not have groceries.	محله خواربار فروشی ندارد.
The possible culprits are raccoons.	مقصر احتمالی راکون ها هستند.
Worn edges were of no use.	لبه های فرسوده هیچ فایده ای نداشتند.
The seeds were sown before the rain.	بذرها قبل از باران کاشته شدند.
He told history to his children.	او تاریخ را برای فرزندانش بازگو کرد.
He is only interested in money.	او فقط به پول علاقه دارد.
I strongly encourage you to support this initiative.	من قویاً شما را تشویق می کنم که از این ابتکار حمایت کنید.
I must say that he is very tall	باید بگم که قدش خیلی بلنده
The paint dries quickly.	رنگ به سرعت خشک می شود.
The gift is the absolute center of attention.	هدیه مرکز مطلق توجه است.
I saw a bus in the distance.	اتوبوسی را از دور دیدم.
The fence needed to be repaired.	نرده نیاز به تعمیر داشت.
Bottom openings are rarely cleaned.	دهانه های پایین به ندرت تمیز می شوند.
The knob suddenly fell on them, frightening them.	دستگیره در ناگهان افتاد و باعث وحشت آنها شد.
Her hair was blue.	موهایش آبی بود.
The front of the dress had black plastic buttons.	جلوی لباس دکمه های پلاستیکی مشکی داشت.
The bullets broke the glass.	گلوله ها شیشه را شکست.
One of his favorite dishes was broccoli.	یکی از غذاهای مورد علاقه او کلم بروکلی بود.
He usually reads the newspaper when he eats breakfast.	او معمولاً وقتی صبحانه می خورد روزنامه می خواند.
This bird is now extinct.	این گونه پرنده در حال حاضر منقرض شده است.
He drove fast.	با سرعت رانندگی کرد.
He said he wanted to retire.	او گفت که می خواهد بازنشسته شود.
Many shops in the area are run by foreigners.	بسیاری از مغازه های این منطقه توسط خارجی ها اداره می شوند.
He gently shaved a layer of fur.	او به آرامی یک لایه خز را تراشید.
The phone rang and he answered.	تلفن زنگ خورد و او جواب داد.
Those who are rich grow with their profits.	آنهایی که ثروتمند هستند با سودهای خود رشد می کنند.
Most people have trouble sleeping.	اکثر مردم مشکل خواب دارند.
This discovery calls into question his denial of responsibility.	این کشف انکار مسئولیت او را زیر سوال می برد.
He bathed in hot water.	او در آب گرم حمام کرد.
A thick and heavy coat in winter is essential here.	یک کت ضخیم و سنگین در زمستان در اینجا ضروری است.
People were educated here, but they had little wealth.	مردم اینجا تحصیل کرده بودند، اما ثروت کمی داشتند.
He noted that his doctor is much younger.	او خاطرنشان کرد که دکتر او بسیار جوانتر است.
He started laughing.	او شروع به خندیدن کرد.
He thinks this scene is chaotic.	او فکر می کند این صحنه آشفته است.
The children are crying.	بچه ها گریه می کنند.
A glance showed that the cabin was scratched.	یک نگاه نشان داد که کابین خراشیده شده است.
The words seemed strange in his ear.	کلمات در گوش او عجیب به نظر می رسید.
I think we had enough.	فکر می کنم به اندازه کافی بودیم.
Similar reforms are needed for agriculture.	اصلاحات مشابهی برای کشاورزی نیز مورد نیاز است.
Those voted by the landowners were completely authoritarian.	آنها که توسط زمین نشینان رأی داده شده بودند، کاملاً خودکامه بودند.
The animal was the transport infrastructure.	حیوان زیرساخت حمل و نقل بود.
The losers were executed quickly.	شکست خوردگان به سرعت اعدام شدند.
He was just a baby.	او فقط یک نوزاد بود.
The scale is the astronomical physician scarcity.	مقیاس کمبود پزشک نجومی است.
The fire was still burning.	آتش همچنان می سوخت.
He tilted his head back and closed his eyes.	سرش را عقب انداخت و چشمانش را بست.
This method works best for observing fish.	این روش برای مشاهده ماهی بهترین کار را دارد.
Even ordinary herds are afraid of him.	حتی گله معمولی هم از او می ترسد.
An old man greets his dog.	پیرمردی به سگش سلام می کند.
A growing wave of disorder threatens our peaceful republic.	موج فزاینده بی نظمی جمهوری صلح آمیز ما را تهدید می کند.
The prisoners were unarmed.	زندانیان غیر مسلح بودند.
I think their computer is broken.	من فکر می کنم کامپیوتر آنها خراب است.
The soup temperature rises.	دمای سوپ بالا می رود.
His faith stemmed from his religious beliefs.	ایمان او ناشی از اعتقادات مذهبی او بود.
The forest is always noisy at night.	جنگل همیشه در شب پر سر و صدا است.
A group of tourists set off in this barren land.	گروهی از گردشگران در این سرزمین بایر به راه افتادند.
The neighborhood is relatively quiet.	محله نسبتاً آرامی است.
A nearby volcano has erupted.	یک آتشفشان نزدیک فوران کرده است.
The engineer lived alone.	مهندس تنها زندگی می کرد.
The soldiers soon found their mine.	سربازان به زودی معدن خود را پیدا کردند.
Gray clouds sat in the sky.	ابرهای خاکستری بر روی آسمان نشستند.
Many buildings have a distinct ghost.	بسیاری از ساختمان ها شبح مشخصی دارند.
This book is ridiculous	این کتاب مضحک است
Rajesh is satisfied.	راجش راضی است.
I heard unusual noises from that area.	صداهای غیرعادی از آن منطقه شنیدم.
He accepted the challenge without a moment's hesitation.	او بدون لحظه ای تردید این چالش را پذیرفت.
Laughter echoes in our memory.	خنده در حافظه ما طنین انداز می شود.
He is a strong and curious child.	او یک کودک قوی و کنجکاو است.
Many universities offer degrees and degrees.	بسیاری از دانشگاه ها مدرک و مدرک ارائه می کنند.
See the designs of our artists.	طرح های هنرمندان ما را ببینید.
The chips were greasy.	چیپس ها چرب بود.
This man is ugly but strong.	این مرد زشت است اما قوی است.
He is a natural leader, an inspiration.	او یک رهبر طبیعی، یک الهام بخش است.
In the case of these bricks, they are useless.	در مورد این آجرها، آنها بی فایده هستند.
Unilateral disarmament will not work.	خلع سلاح یک جانبه کارساز نخواهد بود.
A large crowd of men gathered at the club.	جمعیت زیادی از مردان در باشگاه جمع شده بودند.
Some people respond to stress faster than others.	برخی افراد سریعتر از دیگران به استرس واکنش نشان می دهند.
It is said that the soil is fertile.	می گویند خاک حاصلخیز است.
How many hours does this old clock work?	این ساعت قدیمی چند ساعت کار می کند؟
Use electricity to move at the speed of light.	استفاده از الکتریسیته برای حرکت با سرعت نور.
We are renovating all the rooms.	در حال بازسازی تمامی اتاق ها هستیم.
He imitated the movements of his mouth.	حرکات دهانش را تقلید کرد.
He is waiting for me on the stairs.	او بالای پله ها منتظر من است.
He resigned to become a writer.	استعفا داد تا نویسنده شود.
A driver is very unlucky.	یک راننده خیلی بدشانس است.
There are not many employment opportunities here.	در اینجا فرصت های زیادی برای اشتغال وجود ندارد.
They have taken our land.	آنها سرزمین ما را گرفته اند.
The children were fascinated.	بچه ها مجذوب شدند.
His family celebrated the birth of his grandson.	خانواده او تولد نوه‌اش را جشن گرفتند.
The verdict was appealed.	حکم تجدیدنظرخواهی شد.
The time for passive resistance is over.	زمان مقاومت منفعلانه گذشته است.
Police arrested two young men.	پلیس دو مرد جوان را دستگیر کرد.
Some birds sing complex songs.	برخی از پرندگان آوازهای پیچیده می خوانند.
This old building used to be a school.	این ساختمان قدیمی قبلا مدرسه بوده است.
Residents of the city are confused.	ساکنان شهر گیج شده اند.
Delicate reptiles can fly upside down.	خزندگان ظریف می توانند وارونه پرواز کنند.
He seldom seemed to grow old.	به ندرت به نظر می رسید که پیر می شود.
This river passes through several industries.	این رودخانه از صنایع متعددی می گذرد.
His left hand was extremely long.	دست چپش فوق العاده بلند بود.
This restaurant serves traditional and homemade food.	این رستوران غذاهای سنتی و خانگی سرو می کند.
The cat moved its paws slowly.	گربه به آرامی پنجه هایش را حرکت داد.
These two rivers meet here.	این دو رودخانه در اینجا به هم می رسند.
Some animals are capable of complex social behaviors.	برخی از حیوانات قادر به رفتارهای اجتماعی پیچیده هستند.
The railway network serves most major cities.	شبکه راه آهن به اکثر شهرهای بزرگ خدمات رسانی می کند.
The day was bright and sunny.	روز روشن و آفتابی بود.
A morsel of water went down his throat.	یک لقمه آب از گلویش پایین رفت.
The leaves turn to fall.	برگها تبدیل به سقوط می شوند.
The two men were almost struck by lightning.	این دو مرد تقریباً مورد اصابت صاعقه قرار گرفتند.
It was claimed that this would save taxpayers money.	ادعا این بود که این امر باعث صرفه جویی در پول مالیات دهندگان می شود.
A new tax was created to finance foreign aid.	مالیات جدیدی برای تأمین مالی کمک های خارجی ایجاد شد.
This country is a parliamentary democracy.	این کشور یک دموکراسی پارلمانی است.
Society must strive to make the sky brighter for everyone.	جامعه باید تلاش کند تا آسمان را برای همه روشن تر کند.
The newspaper provided detailed information.	این روزنامه اطلاعات دقیقی ارائه کرد.
Do not make promises that you cannot keep.	قول هایی ندهید که نمی توانید به آنها عمل کنید.
He exercises every day.	او هر روز ورزش می کند.
Why should we train them?	چرا باید آنها را آموزش دهیم؟
Children grow faster than before.	کودکان با سرعت بیشتری نسبت به قبل رشد می کنند.
He was tired of waiting.	او از انتظار خسته شد.
He looked at me curiously.	با کنجکاوی به من نگاه کرد.
I'm sure the market will improve next year.	من مطمئن هستم که بازار سال آینده بهبود خواهد یافت.
They look like flowers.	آنها شبیه گل هستند.
The hiring process was rigorous.	فرآیند استخدام سختگیرانه بود.
The water was muddy and muddy.	آب سیاه و گل آلود بود.
It snowed heavily this morning.	صبح امروز برف شدیدی بارید.
The wall showed us a deep gap.	دیوار یک شکاف عمیق را به ما نشان داد.
I'm listening to the weather forecast.	من دارم به پیش بینی آب و هوا گوش می کنم.
Many people suffer from this disease.	افراد زیادی از این بیماری رنج می برند.
They were a calm and faithful family.	آنها خانواده ای آرام و مؤمن بودند.
Many doctors now use this method.	اکنون بسیاری از پزشکان از این روش استفاده می کنند.
Eggs are not edible	تخم مرغ خوراکی نیست
According to legend, the streets are paved with gold.	طبق افسانه ها، خیابان ها با طلا سنگفرش شده اند.
It is warm most of the year here.	بیشتر اوقات سال اینجا گرم است.
Your results exceeded our expectations.	نتایج شما فراتر از انتظارات ما بود.
The two suspects fled, leaving their wives behind.	دو مظنون با جا گذاشتن همسران خود متواری شدند.
Countries are now exporting food to the world.	اکنون کشورها در حال صادرات مواد غذایی به جهان هستند.
This plant grew in sacred soil.	این گیاه در خاک مقدس رشد می کرد.
He felt he did not deserve the job.	او احساس می کرد که شایسته این وظیفه نیست.
He is jealous of his brother's good looks.	او به ظاهر خوب برادرش حسادت می کند.
One of the loved ones died suddenly.	یکی از عزیزان به طور ناگهانی از دنیا رفت.
Glaciers insulate the earth from heat.	یخچال های طبیعی زمین را از گرما عایق می کنند.
As promised, his inventions were soon mass-produced.	همانطور که قول داده بود، اختراعات او به زودی تولید انبوه شد.
Old men need to be told new things.	به پیرمردها باید چیزهای جدیدی گفته شود.
Running	در حال دویدن
The neighborhood is deteriorating.	محله در حال زوال است.
Chocolate gives this pie a rich taste.	شکلات طعمی غنی به این پای می بخشد.
The young writer branched out into new genres of writing.	نویسنده جوان به ژانرهای جدید نویسندگی منشعب شد.
Milk acts as a catalyst for chemical reactions.	شیر به عنوان یک کاتالیزور برای واکنش های شیمیایی عمل می کند.
These roots consume tremendous energy for growth.	این ریشه ها انرژی فوق العاده ای برای رشد مصرف می کنند.
But over time, he became frustrated.	اما با گذشت زمان، او ناامید شد.
The winning school will receive half the prize money.	مدرسه برنده نصف مبلغ جایزه را دریافت خواهد کرد.
You need to make sure you have everything.	شما باید مطمئن باشید که همه چیز دارید.
Do you think these sentences are appropriate?	آیا این جملات به نظر شما مناسب است؟
Opera music was popular in these areas.	موسیقی اپرا در این مناطق رواج داشت.
They accept him as a member of the family.	آنها او را به عنوان عضوی از خانواده می پذیرند.
In big cities, pollution is a serious problem.	در شهرهای بزرگ، آلودگی یک مشکل جدی است.
Then apply pressure with a rolling pin.	سپس با وردنه فشار وارد کنید.
He shouted angrily at her.	عصبانی بر سر او فریاد زد.
The painting was dramatically cut with a razor.	نقاشی به طرز چشمگیری با تیغ بریده شد.
The clouds floated lazily over the Cerulean sky.	ابرها با تنبلی بر فراز آسمان سرولی شناور بودند.
It is raining.	باران در حال باریدن است.
He traveled the world seven times.	او هفت بار جهان را سفر کرد.
Do you have your key with you?	آیا کلید خود را همراه خود دارید؟
The cat went under the house.	گربه به زیر خانه رفت.
Complete your pronunciation	تلفظ خود را کامل کنید
Each control has at least one feedback device.	هر کنترل حداقل یک دستگاه بازخورد دارد.
Poverty tore his life apart.	فقر زندگی او را از هم پاشید.
The city's tall skyscrapers shone in the sunlight.	آسمان خراش های بلند شهر زیر نور خورشید می درخشیدند.
The concert ended in five years.	کنسرتو در پنج سال به پایان رسید.
Think about it for a moment.	لحظه ای به آن فکر کنید.
Make sure the potatoes are boiled.	دقت کنید که سیب زمینی ها آب پز شده باشند.
He ate it slowly and tasted it.	او آن را به آرامی خورد و طعم آن را چشید.
This plant is now extinct in nature.	این گیاه در حال حاضر در طبیعت منقرض شده است.
This pollen is bleached by the sun.	این گرده توسط خورشید سفید می شود.
The borders of our nation are also porous.	مرزهای ملت ما هم متخلخل است.
The aroma of freshly brewed coffee wafts from the kitchen.	عطر قهوه تازه دم از آشپزخانه می پیچید.
The annoying cat startled.	گربه مزاحم را مبهوت کرد.
The Marquis seduced his wife.	مارکیز همسر را اغوا کرد.
Jameson weed is a relatively attractive plant.	علف هرز جیمسون گیاهی نسبتاً جذاب است.
You have to keep working hard.	شما باید سخت به کار خود ادامه دهید.
Meanwhile, the continents became more distant.	در همین حال، قاره ها دورتر شدند.
Be careful of color coordination.	مراقب هماهنگی رنگ ها باشید.
Cook the porridge in a saucepan.	فرنی را در قابلمه بپزید.
When we grew up, we rarely saw him.	وقتی بزرگ شدیم، به ندرت او را می دیدیم.
Warm and humid weather will welcome visitors.	هوای گرم و مرطوب از بازدیدکنندگان استقبال خواهد شد.
I'm happy.	من خوشحالم.
One of us must speak!	یکی از ما باید حرفش را بزند!
The rich get richer.	ثروتمندان ثروتمندتر می شوند.
Knobs are a great source of inspiration.	دستگیره‌های در منبع عالی الهام هستند.
However, a balance must be struck.	با این حال، باید تعادل برقرار شود.
However, some scholars believe that his policies were too harsh.	با این حال، برخی از محققان معتقدند که سیاست های او بیش از حد سخت بود.
Both grandparents live in the area.	هر دو مجموعه پدربزرگ و مادربزرگ در این منطقه زندگی می کنند.
The king died without an heir.	شاه بدون وارث درگذشت.
My friend and he are in a bad situation.	دوست من و او شرایط بدی دارند.
Shortly afterwards, he fell to the ground.	مدت کوتاهی بعد، او به زمین افتاد.
His eyes sparkled with laughter.	چشمانش از خنده برق زد.
Allaspectsoft This country has similar medical care.	Allaspectsoft این کشور مراقبت های پزشکی مشابهی دارد.
The dead leaves were stubbornly clinging to the branches.	برگ های مرده سرسختانه به شاخه ها چسبیده بودند.
It gathered just as it was getting dark.	درست زمانی که هوا تاریک می شد، گرد آمد.
Which determines the price of each option.	که قیمت هر گزینه را تعیین می کند.
Otherwise it is wasted.	در غیر این صورت به هدر می رود.
Purified water is currently supplied to tanks across the country.	آب تصفیه شده در حال حاضر مخازن در سراسر کشور تامین می شود.
Channels were used to transport goods.	از کانال ها برای حمل و نقل کالا استفاده می شد.
The butterfly sits in the sun and its colors gradually fade.	پروانه در آفتاب می نشیند و رنگ هایش کم کم محو می شود.
North is a direction, so north is an adjective.	شمال یک جهت است، بنابراین شمال یک صفت است.
Neon sign advertising a public store.	تابلوی نئونی که یک فروشگاه عمومی را تبلیغ می کند.
She has a severe form of autism.	او دارای یک نوع شدید اوتیسم است.
The beggar took off his hat before collecting it.	گدا قبل از جمع کردن کلاهش را برداشت.
You are not allowed to do this.	شما مجاز به انجام این کار نیستید.
It was difficult to cross the plain.	عبور از دشت سخت بود.
He never forgave himself.	او هرگز خودش را نمی بخشید.
Pack your bags and run to the gate.	چمدان خود را ببندید و به سمت دروازه بدوید.
Respected teacher is respected.	معلم محترم قابل احترام است.
The octopus has a beak in its tentacles.	اختاپوس در شاخک های خود منقاری دارد.
The program has several features.	برنامه دارای چندین ویژگی است.
Her eyes are black, her eyelashes are black.	چشمانش سیاه است، مژه هایش هم سیاه است.
Pour the rice into the pot.	برنج را در قابلمه بریزید.
He played a small role in local politics.	نقش کوچکی در سیاست محلی داشت.
Dozens of cans of tuna were safely packed.	ده ها قوطی ماهی تن به سلامت بسته بندی شد.
The angry crowd demanded his dismissal.	جمعیت خشمگین خواستار اخراج او شدند.
The nobility lived apart from the villagers.	اعیان جدا از روستاییان زندگی می کردند.
We explored a valley known for its medieval history.	ما دره ای را کاوش کردیم که در تاریخ قرون وسطی مشهور است.
What is that voice?	آن صدای چیست؟
The milkman stands with his bicycle every morning.	شیرفروش با دوچرخه اش هر روز صبح می ایستد.
He talks to his friends on the phone.	او با دوستانش تلفنی صحبت می کند.
The weather was good today	امروز هوا خوب بود
The film was widely acclaimed.	این فیلم با استقبال گسترده ای روبرو شد.
His tie hung loosely around his neck.	کراواتش شل به گردنش آویزان بود.
However, not everyone agrees.	با این حال، همه موافق نیستند.
But please do not tell anyone	اما لطفا به کسی نگو
A careful eye sees that the date is incorrect.	یک چشم دقیق می بیند که تاریخ نادرست است.
The students danced like crazy.	دانش آموزان دیوانه وار رقصیدند.
The faint sun hid behind low clouds.	خورشید ضعیف پشت ابرهای کم ارتفاع پنهان شد.
He seemed to know what to do.	به نظر می رسید که می دانست باید چه کار کند.
Shiva was speaking.	سخنش شیوا بود.
It took its wings and flew towards the light.	بال هایش را گرفت و به سمت نور پرواز کرد.
He replied calmly.	او با آرامش پاسخ داد.
Heavy rains often cause floods in the area.	بارندگی شدید اغلب باعث جاری شدن سیل در این منطقه می شود.
Insulting someone can be a serious crime.	توهین به کسی می تواند یک جرم جدی باشد.
Air pollution endangers our health.	آلودگی هوا سلامت ما را به خطر می اندازد.
All animals have long, sharp claws.	همه حیوانات دارای پنجه های بلند و تیز هستند.
He held his breath and sank below the surface.	نفسش را حبس کرد و در زیر سطح فرو رفت.
According to recent research, we are more emotional than we think.	طبق تحقیقات اخیر، ما بیشتر از آنچه فکر می کنیم احساساتی هستیم.
Travel between the two countries is a breeze.	سفر بین دو کشور یک نسیم است.
The storm caused flooding downstream.	طوفان باعث جاری شدن سیل در پایین دست شد.
I wash myself regularly with hot water and soap.	من مرتب خود را با آب گرم و صابون می شوم.
Food is not free	غذا رایگان نیست
According to the authorities, he is a criminal.	از نظر مقامات او یک جنایتکار است.
He realized quickly.	او به سرعت متوجه شد.
Balance of light and shadow.	تعادل نور و سایه.
He saw a yellow bus approaching.	اتوبوس زرد را دید که نزدیک می شود.
Accumulation of a man's experience in a lifetime.	انباشت تجربه یک مرد در طول عمر.
One of the questions was the contest.	یکی از سوالات مسابقه بود.
Usually the first child inherits the wealth of the family.	معمولاً فرزند اول وارث ثروت خانواده است.
If possible, he prefers lavender.	در صورت امکان، او اسطوخودوس را ترجیح می دهد.
We can see the smoke rising into the air.	ما می توانیم دود را ببینیم که به هوا بلند می شود.
The corn crop was poor.	محصول ذرت ضعیف بود.
Families should encourage the use of bicycles.	خانواده ها باید استفاده از دوچرخه را تشویق کنند.
Customs have changed over the centuries.	آداب و رسوم در طول قرن ها متفاوت تر شد.
It has a soft and furry texture.	بافتی نرم و خزدار دارد.
The poet was inspired by his poetry.	شاعر با الهام از شعر خود تحت تأثیر قرار گرفت.
For centuries, the word was forbidden.	برای قرن ها، بیان این کلمه ممنوع بود.
He joined a social network.	او به یک شبکه اجتماعی پیوست.
Drivers were asked to be careful to avoid accidents.	از رانندگان خواسته شد برای جلوگیری از تصادف احتیاط کنند.
His presence dominated the room.	حضور او بر اتاق مسلط بود.
The gun was standing in a corner.	اسلحه در گوشه ای ایستاده بود.
A rare example of social progress.	نمونه نادری از پیشرفت اجتماعی.
I like his poetry very much.	شعرش را خیلی دوست دارم.
This road is popular with cyclists.	این جاده محبوب دوچرخه سواران است.
Because of this, his claims are difficult to substantiate.	به همین دلیل، صحت ادعاهای او دشوار است.
The tourists did not speak the local language.	گردشگران به زبان محلی صحبت نمی کردند.
The poet discussed how the natural world changed.	شاعر درباره چگونگی تغییر جهان طبیعی بحث کرد.
He tried to reach them.	سعی کرد به آنها برسد.
An increasing number of customers enjoy the service,	تعداد فزاینده ای از مشتریان از خدمات لذت می برند،
A frightened cat passed by them.	یک گربه وحشت زده از کنار آنها رد شد.
Her dress was simple, but carefully repaired.	لباس او ساده بود، اما به دقت ترمیم شده بود.
He needed a taco.	او به یک تاکو نیاز داشت.
The street light does not work.	چراغ خیابان کار نمی کند.
She has never had a boyfriend.	او هرگز دوست پسر نداشته است.
It is very important for students to study hard.	برای دانش آموزان بسیار مهم است که سخت درس بخوانند.
The cookies were delicious	کوکی ها خوشمزه بود
I think you will be fine.	فکر میکنم خوب خواهی شد.
It does not matter what color your hair is.	فرقی نمی کند موهای شما چه رنگی باشد.
This record can be played from both sides.	این رکورد از هر دو طرف قابل پخش است.
The probe went into space with a bang.	کاوشگر با سروصدا به فضا رفت.
They spend most of their time in local shops.	آنها بیشتر وقت خود را در مغازه های محلی می گذرانند.
She has an unhealthy obsession with ice cream.	آن خانم یک وسواس ناسالم به بستنی دارد.
The workplace can be stressful.	محل کار می تواند استرس زا شود.
The thief was taken for questioning.	دزد را برای بازجویی بردند.
The game begins with the players standing in a circle.	بازی با ایستادن بازیکنان در یک دایره آغاز می شود.
Having hard skin is a sign of health.	داشتن پوست سخت نشانه سلامتی است.
He threw the TV into the incinerator.	او تلویزیون را به داخل زباله سوز انداخت.
Dog food is mostly prepared from chicken.	غذای سگ بیشتر از مرغ تهیه می شود.
That message still hangs in the wings.	آن پیام هنوز در بالها آویزان است.
Three children from small families.	سه فرزند از خانواده های کوچک.
He moved cautiously.	او با احتیاط حرکت کرد.
She became a professional dancer.	او یک رقصنده حرفه ای شد.
Everyone should wear a green scarf.	همه باید روسری سبز بپوشند.
There are two distinct political factions.	دو جناح سیاسی متمایز وجود دارد.
Check for impurities.	ناخالصی ها را بررسی کنید.
It can be said that the kitchen is tidy.	می توان گفت آشپزخانه مرتب است.
He felt weak but lived a healthy and active life.	او احساس ضعف می کرد اما زندگی سالم و فعالی داشت.
The new highway will cause serious traffic congestion.	بزرگراه جدید باعث ازدحام جدی ترافیک خواهد شد.
People slept under the stars.	مردم زیر ستاره ها خوابیدند.
Both bumpers were removed.	هر دو ضربه گیر حذف شدند.
I praised his many virtues.	من فضایل بسیار او را تمجید کردم.
Exercise is good for health.	ورزش برای سلامتی مفید است.
A family on their way to town.	خانواده ای که راه خود را در شهر طی می کنند.
You can try to make others sick.	شما می توانید سعی کنید دیگران را به بیماری مبتلا کنید.
Although he had a hard life, his salary was good.	با اینکه زندگی سختی داشت، دستمزدش خوب بود.
It was also removed for praise.	همچنین برای تمجید از آن جدا شد.
Your plans take longer than this.	برنامه های شما بیشتر از این طول می کشد.
Perceptual learning involves experiential learning.	یادگیری ادراکی شامل یادگیری مبتنی بر تجربه است.
His second hat-trick of the season.	دومین هت تریک او در این فصل.
The poor burn to sell coal.	فقرا برای فروش زغال سنگ آتش می زنند.
It is never too late to modify methods.	هیچ وقت برای اصلاح روش ها دیر نیست.
The politician is reported to have undeclared assets.	گزارش شده است که این سیاستمدار دارایی های اعلام نشده دارد.
The committee reviewed the test scores of high school applicants.	این کمیته نمرات آزمون متقاضیان دبیرستان را بررسی کرد.
This is a cake for you	اینم یه کیک برای شما
The court ordered child support.	دادگاه حکم نفقه کودک را صادر کرد.
The senator was released from prison.	این سناتور از زندان آزاد شد.
You must provide valid identification.	باید مدارک شناسایی معتبر ارائه دهید.
He finally got out of bed.	بالاخره از تخت بلند شد.
The suspect pleaded guilty.	مظنون به جرم خود اعتراف کرد.
A team of experts examined the scene of the accident.	تیمی از کارشناسان صحنه تصادف را بررسی کردند.
The clever tourist looked for the cameras.	گردشگر باهوش به دنبال دوربین ها گشت.
I can not agree.	من نمی توانم موافق باشم.
Advance ticket sales will be available next week.	پیش فروش بلیط هفته آینده در دسترس خواهد بود.
Do not waste food	غذا را هدر ندهید
Despite its large population, the country enjoys quality medical services.	با وجود جمعیت زیاد، این کشور از خدمات پزشکی با کیفیتی برخوردار است.
He woke up as dawn approached.	با نزدیک شدن به سحر از خواب بیدار شد.
Three thousand students study in this school.	سه هزار دانش آموز در این مدرسه تحصیل می کنند.
Before we begin, why not make some music?	قبل از شروع، چرا کمی موسیقی نگیریم؟
The company received many complaints.	این شرکت شکایات زیادی دریافت کرد.
He opened the box of candy for his grandson.	جعبه آب نبات را برای نوه اش باز کرد.
Almost a century later, the statue is still standing.	تقریباً یک قرن بعد، مجسمه هنوز پابرجاست.
But he lost his balance and fell.	اما تعادلش را از دست داد و افتاد.
Soon after, the young lovers met again.	خیلی بعد، عاشقان جوان دوباره ملاقات کردند.
They built a house in six months.	آنها در شش ماه خانه ای ساختند.
The sun was shining through the cracks in the clouds.	خورشید از میان شکافی در ابرها می درخشید.
Many glaciers are retreating at an increasing rate.	بسیاری از یخچال های طبیعی با سرعت فزاینده ای در حال عقب نشینی هستند.
The quake caused the most damage.	این زلزله بیشترین خسارت را به بار آورد.
The death certificate was signed by a forensic pathologist.	گواهی فوت توسط پزشکی قانونی امضا شد.
Put your hands on the handles.	دست های خود را روی دسته ها قرار دهید.
They came from all over the world.	آنها از سراسر جهان آمدند.
Career options are limited.	گزینه های شغلی محدود است.
The seller, on the other hand, has made false promises.	از طرف دیگر فروشنده وعده های دروغین داده است.
This dish is traditionally made with mutton.	این غذا به طور سنتی با گوشت گوسفند درست می شود.
The thief stole my wallet!	دزد کیف پولم را دزدید!
This building houses a great museum.	این ساختمان یک موزه عالی را در خود جای داده است.
He bent down and picked up a pebble.	خم شد و سنگریزه ای برداشت.
Exams can be very difficult.	امتحانات می تواند بسیار سخت باشد.
The tiger is climbing the tree.	ببری در حال بالا رفتن از درخت است.
He took a deep breath to calm himself.	نفس عمیقی کشید تا خودش را آرام کند.
The courts must balance freedom of information and public security.	دادگاه ها باید آزادی اطلاعات و امنیت عمومی را متعادل کنند.
These words were to mislead their audience.	این سخنان برای گمراه کردن مخاطبانشان بود.
He puts his hands together as if praying.	دست‌هایش را روی هم می‌گذارد انگار در حال دعاست.
He turned to common superstitions to smile.	او برای لبخند زدن به خرافات رایج سر زد.
The philosopher spoke of cultural change.	فیلسوف از تغییر فرهنگی صحبت کرد.
At the very least, rates are competitive	حداقل می توان گفت، نرخ ها رقابتی هستند
Tuesday was the deadline for volunteer registration.	سه شنبه آخرین مهلت ثبت نام داوطلبان بود.
You need to put the seeds in the garden.	شما باید دانه ها را در باغ قرار دهید.
He attended the Faculty of Engineering.	او در دانشکده فنی شرکت کرد.
This was not possible.	این امکان پذیر نبود.
Breathing in a polluted environment is relatively unpleasant.	تنفس در یک محیط آلوده نسبتاً ناخوشایند است.
Many ancient civilizations perished when they stopped farming.	بسیاری از تمدن های باستانی زمانی که کشاورزی را متوقف کردند از بین رفتند.
It turned out that each of these cases is incorrect.	مشخص شد که هر کدام از این موارد نادرست است.
He underestimated the power of the storm.	او قدرت طوفان را دست کم گرفت.
He is unhappy with what we are doing.	او از کاری که ما انجام می دهیم ناراضی است.
He was sweating profusely.	به شدت عرق می کرد.
So, they did.	بنابراین، آنها انجام دادند.
He stared at me and then smiled.	به من خیره شد و بعد لبخند زد.
His party policies may spark a constitutional crisis.	سیاست های حزب او ممکن است جرقه یک بحران قانون اساسی شود.
Climbed the steep precipice.	از پرتگاه شیب دار بالا رفت.
There is a possibility of extinction of the animal population.	احتمال انقراض جمعیت حیوانات وجود دارد.
A pioneer in space flight, he studies lower atmospheres.	او که پیشگام در پرواز فضایی است، جوهای پایین تر را مطالعه می کند.
The pipes should be left at rest.	لوله ها باید در آرامش رها شوند.
Obviously, the argument made here is wrong.	بدیهی است استدلالی که در اینجا مطرح می شود اشتباه است.
This is a vital time for our company.	این یک زمان حیاتی برای شرکت ما است.
Five people were injured in the incident.	در این حادثه پنج نفر مجروح شدند.
It is conceivable that this view shines in the heat of summer.	می توان تصور کرد که این منظره در گرمای تابستان می درخشد.
The spray moisturizes you.	اسپری شما را مرطوب می کند.
His teacher said pop music was not "serious."	معلم او گفت که موسیقی پاپ "جدی" نبود.
We change the flow in our favor.	ما جریان را به نفع خود تغییر می دهیم.
The little girl cried a lot.	دخترک به شدت گریه کرد.
The old woman cluttered the hallway.	پیرزن راهرو را به هم ریخت.
Our wedding ad was published in last week's issue.	آگهی عروسی ما در شماره هفته گذشته منتشر شد.
The law prohibits roaming.	قانون پرسه زدن را ممنوع کرده است.
Opponents accused him of indecision.	مخالفان او را به عدم قاطعیت متهم کردند.
Her hairstyle was different.	مدل موهاش متفاوت بود.
An attractive event is held here every year.	هر سال یک مراسم جذاب در اینجا برگزار می شود.
Panic is rippling through the streets.	وحشت در خیابان ها موج می زند.
A movement was formed to condemn the policies of the white man.	جنبشی برای محکوم کردن سیاست های مرد سفیدپوست شکل گرفت.
The inspirational words of the speaker are still alive in my mind.	سخنان الهام بخش سخنران هنوز در ذهن من زنده است.
It shows how energy is expended.	این نشان می دهد که چگونه انرژی صرف می شود.
The beach is crowded at this time of year.	ساحل در این زمان از سال شلوغ است.
The commotion was deafening.	غوغا کر کننده بود.
Phone calls are free.	تماس تلفنی رایگان است.
They had to come up with a way to protect their sheep.	آنها باید راهی برای محافظت از گوسفندان خود ابداع می کردند.
He fired the arrow.	او تیر را شلیک کرد.
The music slowly wrapped around the room.	موسیقی به آرامی در اتاق پیچید.
Many journalists were thought to have been killed.	تصور می شد که بسیاری از روزنامه نگاران کشته شده اند.
This makes it possible to adapt to changing environmental conditions.	این امکان سازگاری با شرایط متغیر محیطی را فراهم می کند.
An eagle rises above his head and shouts.	عقابی بالای سرش اوج می گیرد و فریاد می زند.
Only then did he speak.	فقط پس از آن او صحبت کرد.
The manager gave it to him because of his experience.	مدیر به خاطر تجربه اش این کار را به او داد.
The boy is too small to rule.	پسر برای حکومت خیلی کوچک است.
There is a cow tongue for dinner.	یک زبان گاو برای شام وجود دارد.
It would be completely inappropriate.	کاملاً نامناسب خواهد بود.
The best way out of the city.	بهترین راه خروج از شهر است.
An honest citizen, he chaired the committee.	او که یک شهروند درستکار بود، ریاست کمیته را بر عهده داشت.
Everyone in this city is poor.	همه در این شهر فقیر هستند.
The old woman is cleaning the front of her house.	پیرزن جلوی خانه اش را تمیز می کند.
The teacher asked us to write a sentence on the board.	معلم از ما خواست جمله ای را روی تخته بنویسیم.
I need a live chicken	من به جوجه زنده نیاز دارم
The study also found that most students do not drop out.	این تحقیق همچنین به این نتیجه رسید که بیشتر دانش‌آموزان پرت نمی‌شوند.
How much longer do we have to wait!	چقدر دیگه باید صبر کنیم!
The city is badly damaged.	این شهر به شدت آسیب دیده است.
This family is an integral part of the local community.	این خانواده جزء لاینفک جامعه محلی است.
He was killed by an unknown assailant.	او توسط یک مهاجم ناشناس کشته شد.
Vacationers were warned to be careful.	به مردم تعطیلات هشدار داده شد که احتیاط کنند.
Blue clouds hung over the moon.	ابرهای آبی بر روی ماه آویزان بودند.
He put his coin in the slot.	سکه اش را در شکاف گذاشت.
Thousands have been displaced.	هزاران نفر آواره شده اند.
The inhabitants of this area are mainly hunters and farmers.	ساکنان این منطقه عمدتاً شکارچی و کشاورز هستند.
There were hours of singing, dancing and drinking.	ساعت ها آواز و رقص و نوشیدنی بود.
This is a refreshing way to spend an afternoon.	این یک راه با طراوت برای گذراندن یک بعد از ظهر است.
They are fast, agile and smart.	آنها سریع، چابک و باهوش هستند.
A sheet of paper, please?	یک ورق کاغذ، لطفا؟
Bread is baked in the oven.	نان در فر پخته می شود.
A man was killed.	یک مرد کشته شد.
A military court found me guilty.	دادگاه نظامی مرا مجرم تشخیص داد.
The return to the new page was sudden.	بازگشت به صفحه جدید ناگهانی بود.
His words reminded him of someone he knew.	صحبت هایش او را به یاد کسی می انداخت که می شناخت.
The path through the park is shaded by old trees.	مسیر عبوری از پارک توسط درختان کهنسال سایه افکنده است.
Machines are much faster at processing large amounts of data.	ماشین‌ها در پردازش مقادیر زیادی داده بسیار سریع‌تر هستند.
Measure the temperature by inserting the probe.	با قرار دادن پروب دما را اندازه گیری کنید.
The leader, his ministers and his soldiers fled the city.	رهبر کشور، وزیران و سربازانش از شهر گریختند.
He shook my hand as he left.	هنگام رفتن برایم دست تکان داد.
He built a tower of beans.	او برجی از لوبیا ساخت.
A complex equation	یک معادله پیچیده
The kitten was sitting on a stick and looking at the water.	بچه گربه روی چوب نشسته بود و به آب نگاه می کرد.
Jason got angry and started yelling at the salesman.	جیسون عصبانی شد و شروع کرد به داد زدن سر فروشنده.
The young man lifted the bronze statue on the table.	مرد جوان مجسمه برنزی را روی میز بلند کرد.
The coach took the players into the field.	مربی بازیکنان را به داخل زمین برد.
I went to the hospital.	رفتم بیمارستان.
The teacher calls for silence.	معلم صدا می کند که سکوت کنید.
The city has a number of thatched houses.	این شهر دارای تعدادی خانه با سقف کاهگلی است.
This plaque was written in gold letters.	این پلاک با حروف طلا نوشته شده بود.
The bank is now open.	اکنون بانک باز است.
Plants absorb carbon dioxide and produce oxygen.	گیاهان دی اکسید کربن را جذب کرده و اکسیژن تولید می کنند.
He jumped into the sea and swam to shore.	او به دریا پاشید و تا ساحل شنا کرد.
His quick thought saved the day.	فکر سریع او روز را نجات داد.
Press the seams with your fingers.	درزها را با انگشتان خود فشار دهید.
The buildings were all in a state of disrepair.	ساختمان ها همه در حالات مختلف خراب بودند.
The fruit was tastier than the young tree.	میوه از درخت جوان خوشمزه تر بود.
A grenade exploded in the office.	نارنجک در دفتر منفجر شد.
He said that failure is our best teacher.	او گفت که شکست بهترین معلم ماست.
The moon revolved around the earth.	ماه به دور زمین می چرخید.
The building is adjacent to a public park.	این ساختمان در مجاورت یک پارک عمومی قرار دارد.
He is an unchanging and ambitious man.	او مردی بدون تغییر و جاه طلب است.
He opened the letter and began to read.	نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد.
More people will need access.	افراد بیشتری نیاز به دسترسی خواهند داشت.
The accused was quickly arrested.	متهم به سرعت دستگیر شد.
Humans are part of the Earth's ecosystems.	انسان بخشی از اکوسیستم های زمین است.
Are the electrodes supposed to touch the skin?	آیا قرار است الکترودها پوست را لمس کنند؟
The hairdresser is a skilled artist.	آرایشگر هنرمند ماهری است.
It is difficult for him to concentrate.	برای او تمرکز مشکل است.
A black cloud landed on the ground.	ابر سیاهی بر سر زمین نشست.
He was quite sarcastic.	او کاملاً کنایه آمیز بود.
Pressed firmly.	محکم فشار داد.
The sink was crowded.	سینک شلوغ بود.
Few historians believe this.	تعداد کمی از مورخان این را باور دارند.
This singer made the right decision.	این خواننده تصمیم درستی گرفت.
The offer is rejected.	پیشنهاد رد می شود.
They were nervous about leaving the mansion alone.	از اینکه عمارت را تنها بگذارند عصبی بودند.
Strictly speaking, this means reducing emissions.	به عبارت دقیق، این به معنای کاهش انتشار است.
Mother laughed that it had nothing to do with her mood.	مادر خندید که برای خلق و خوی او کاری ندارد.
All roads lead to the city.	همه راه ها به شهر منتهی می شود.
The time of the volcano eruption is not known.	زمان فوران آتشفشان مشخص نیست.
Although the situation is still tense, there is finally a thaw.	اگرچه وضعیت همچنان متشنج است، اما در نهایت یک آب شدن وجود دارد.
Although it is raining heavily, the signal is still green.	اگرچه باران شدید است، سیگنال هنوز سبز است.
I closed my eyes and listened to music.	چشمانم را بستم و به موسیقی گوش دادم.
People walk a lot in this city.	مردم در این شهر بسیار راه می روند.
Dip chicken breasts in flour.	سینه های مرغ را با آرد آغشته کرد.
Gently peel off the shells.	به آرامی پوسته ها را جدا کنید.
I put the kitten in bed.	من بچه گربه را در رختخواب فرو کردم.
He pressed his temples with his fingertips.	با نوک انگشتان شقیقه هایش را فشار داد.
I decided never to beg again.	تصمیم گرفتم دیگر هرگز التماس نکنم.
The curves of the pot are sensory.	منحنی های گلدان حسی هستند.
Smart money was betting on him to win.	پول هوشمند روی او شرط بندی می کرد که برنده شود.
Hours later, after the bomb exploded,	چند ساعت بعد، پس از انفجار بمب،
He is a swindler.	او کلاه بردار است.
Children born after this invention replaced dinosaurs.	کودکانی که پس از این اختراع به دنیا آمدند جانشین دایناسورها شدند.
Note that most people are unemployed.	توجه داشته باشید که اکثر مردم بیکار هستند.
I'm used to eating rice.	من به خوردن برنج عادت کرده ام.
He slowly approached the cemetery.	او به آرامی به قبرستان نزدیک شد.
Some drivers still ignore the signs.	برخی از رانندگان همچنان علائم را نادیده می گیرند.
Satellite images showed that the affected area was devastated.	تصاویر ماهواره ای نشان داد که منطقه آسیب دیده ویران شده است.
He made it with his own hands.	او آن را با دستان خود ساخته است.
Get used to living in the city.	به زندگی در شهر عادت کنید.
The leaves rustled slowly in the gentle breeze.	برگها به آرامی در نسیم ملایم خش خش می زدند.
The near priest is now dead.	کشیش نزدیک در حال حاضر مرد.
They liken him to a piper.	آنها او را به یک پایپر تشبیه می کنند.
Almost all modern locks rely on the same design principles.	تقریباً تمام قفل های مدرن بر اصول طراحی مشابهی تکیه دارند.
This city is bright and lively.	این شهر روشن و پر جنب و جوش است.
I was wandering the streets drunk.	مست در خیابان ها پرسه می زدم.
Necessary measures must be taken to protect this endangered species.	برای حفاظت از این گونه در معرض خطر باید اقدامات لازم انجام شود.
We have turned on the living room lights.	چراغ‌های اتاق نشیمن را روشن کرده‌ایم.
Brush your teeth regularly.	دندان های خود را مرتب مسواک بزنید.
We find evidence in them carefully.	با دقت در آنها شواهدی پیدا می کنیم.
The smell of food wafted into the room very quickly.	خیلی زود بوی غذا در اتاق پیچید.
Avocado fruit oil is very rich.	روغن میوه های آووکادو بسیار غنی است.
Be especially careful around the garden.	در اطراف باغ به ویژه مراقب باشید.
Police cordoned off the neighborhood.	پلیس محله را محاصره کرد.
A group of small boats left the port.	گروهی از قایق های کوچک بندر را ترک کردند.
They moved through the grass.	آنها در میان چمن ها حرکت کردند.
The local library provides free internet access.	کتابخانه محلی دسترسی رایگان به اینترنت را فراهم می کند.
This park was once under water.	این پارک زمانی زیر آب بود.
Three hundred years was considered a reasonable life.	سیصد سال یک عمر معقول در نظر گرفته شد.
It smelled disgusting.	بوی مشمئز کننده ای بود.
Large sections of this highway are not paved.	بخش های بزرگی از این بزرگراه آسفالت نشده است.
The evolution of language often leads to the use of metaphor.	تکامل زبان اغلب به استفاده از استعاره می انجامد.
His only comfort was dancing.	تنها آرامش او رقصیدن بود.
The sandstorm was dangerous.	طوفان شن خطرناکی بود.
Food shortages were predicted.	کمبود مواد غذایی پیش بینی شده بود.
Controversial position	موضعی بحث برانگیز
Good luck!	موفق باشید!
The phone rang loudly.	تلفن با صدای بلند زنگ خورد.
Only two cars were parked on the street.	فقط دو ماشین در خیابان پارک شده بود.
This politician was booed by the crowd.	این سیاستمدار توسط جمعیت هو شد.
He wanted to say whatever was on his mind.	او تمایل داشت هر چیزی را که در ذهنش بود به زبان بیاورد.
There is no timetable, he said.	او گفت که جدول زمانی وجود ندارد.
The army was forced to retreat.	ارتش مجبور شد عقب نشینی کند.
He owns several blogs.	او صاحب چندین وبلاگ است.
After his parents divorced, he lived with his mother.	پس از طلاق والدینش، او با مادرش زندگی کرد.
The snake has a venomous sting.	مار نیش سمی دارد.
Most children grow up with at least one pet.	اکثر کودکان با حداقل یک حیوان خانگی بزرگ می شوند.
The contest show attracted millions of viewers.	نمایش مسابقه بیننده میلیون ها نفر را جذب کرد.
Some experts believe that notorious people grew up in power.	برخی از کارشناسان معتقدند که افراد بدنام در قدرت رشد کردند.
Prehistoric man wandered in the prehistoric world.	انسان ماقبل تاریخ در جهان ماقبل تاریخ پرسه می زد.
He had just returned from abroad.	تازه از خارج برگشته بود.
It was another war.	جنگ دیگری بود.
He was upset with the sites he visited.	او از سایت هایی که می گذشت ناراحت بود.
Go to the site of the ancient temple.	به محل معبد باستانی بروید.
The bones were covered with a layer of soil.	استخوان ها با لایه ای از خاک پوشیده شده بود.
This pet is dedicated to me.	این حیوان خانگی به من تقدیم شده است.
The professor knew this weak old man.	پروفسور این پیرمرد ضعیف را می شناخت.
Pour a glass of water into the bucket.	لیوان آب را داخل سطل بریزید.
It's raining heavily here in the spring.	اینجا در بهار باران شدیدی می بارد.
The car was expensive	ماشین گران قیمتی بود
Several roads are under construction.	چندین جاده در دست ساخت است.
Look outside.	بیرون را نگاه کن.
Male and female iron ore do not need to be separated.	سنگ آهن نر و ماده لازم نیست از هم جدا باشند.
The ship sank with all its hands.	کشتی با تمام دست غرق شد.
Pollution of the oceans is a serious issue.	آلودگی اقیانوس ها یک مسئله جدی است.
The cat stays home on cold and rainy days.	گربه در روزهای سرد و بارانی در خانه می ماند.
The van was too low.	ون خیلی پایین بود.
It takes about three hours to travel by plane.	حدود سه ساعت طول می کشد تا با هواپیما سفر کنید.
The legislature unanimously agreed.	قانونگذار به اتفاق آرا موافقت کرد.
Neat and clean.	مرتب و تمیز است.
This book is about evolution.	این کتاب در مورد تکامل است.
Find the heaviest rock	سنگین ترین سنگ را پیدا کنید
Cumin is a small mammal.	زیره یک پستاندار کوچک است.
The village was absorbed by the city.	روستا جذب شهر شد.
They lived with nothing but air.	آنها با چیزی جز هوا زندگی نمی کردند.
He demanded his exemption from military service.	او خواستار معافیت وی از خدمت سربازی شد.
People do not throw garbage in public places.	مردم در اماکن عمومی زباله نریزند.
The pencil was made of wood.	مداد از چوب ساخته شده بود.
I told him that there was not enough light.	به او گفتم که نور کافی نیست.
Do we really need to sign a petition?	آیا واقعاً نیاز به امضای دادخواست داریم؟
An altar of white flowers was in front of him.	محرابی از گلهای سفید جلویش بود.
Children around the world are learning about dinosaurs.	کودکان در سراسر جهان در حال یادگیری دایناسورها هستند.
Although this language has many dialects, it is relatively uniform.	اگرچه این زبان گویش های زیادی دارد، اما نسبتاً یکنواخت است.
Several old skeletons were discovered.	چندین اسکلت قدیمی کشف شد.
Milky white clouds filled the sky.	ابرهای سفید شیری آسمان را پر کرده بود.
I hate garlic	من از سیر متنفرم
Several thousand residents complained about the noise.	چندین هزار نفر از ساکنان از سر و صدا شکایت کردند.
As you approach the turtle, the person quickly learns not to disturb him.	با نزدیک شدن به لاک پشت، شخص به سرعت یاد می گیرد که مزاحم او نشود.
The stupid boy broke the pot!	پسر احمق گلدان را شکست!
Hunger and poverty are such disasters	گرسنگی و فقر چنین بلاهایی هستند
The number of detainees is not known here.	تعداد زندانیان بازداشت شده در اینجا مشخص نیست.
That book is recommended.	آن کتاب توصیه می شود.
We have never had similar bookshelves.	ما هرگز قفسه‌های کتاب مشابه نداشتیم.
The boy followed him closely.	پسر از نزدیک دنبالش رفت.
The skyscraper dominates the landscape.	آسمان خراش بر چشم انداز تسلط دارد.
Temperatures are expected to be above average this year.	دمای هوا در سال جاری بالاتر از میانگین پیش بینی می شود.
He will be prosecuted	او تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت
A cookie with milk chocolate chips and raisins.	یک کوکی با چیپس شکلات شیری و کشمش.
It was quiet by the river.	کنار رودخانه آرام بود.
Locals were reluctant to discuss the issue.	ساکنان محلی تمایلی به بحث در مورد این موضوع نداشتند.
Firefighters rushed to the scene.	آتش نشانی به سرعت برای اطفای آن حضور یافت.
He inherited the family business.	او تجارت خانوادگی را به ارث برد.
Crowds gathered on the street.	انبوهی از مردم در خیابان جمع شده بودند.
We are sure he is to blame.	ما مطمئن هستیم که او مقصر است.
The butcher connects the animals to the ground.	قصاب دام ها را به زمین وصل می کند.
They walked cautiously around obstacles.	آنها با احتیاط در اطراف موانع قدم می زدند.
His clothes were torn and his clothes were torn.	لباسش پاره شد و لباسش پاره شد.
And so it was that he accepted the offer.	و چنین شد که او این پیشنهاد را پذیرفت.
Dyslexia is an inherited disease.	نارساخوانی یک بیماری ارثی است.
Much depends on the size of the egg.	خیلی به اندازه تخم مرغ بستگی دارد.
Several men demonstrated peacefully in front of the parliament.	چند مرد به شکل مسالمت آمیزی مقابل مجلس تظاهرات کردند.
Give him a wide pier.	یک اسکله پهن به او بدهید.
Bacteria can allow you to digest food.	باکتری ها می توانند به شما اجازه هضم غذا را بدهند.
This post guarantees a steady income.	این پست درآمد ثابت را تضمین می کند.
So the operation was both risky and costly.	بنابراین عملیات هم پرخطر و هم پرهزینه بود.
Thousands of protesters marched in the streets.	هزاران تظاهرکننده در خیابان ها راهپیمایی کردند.
Many people are afraid of tornadoes.	بسیاری از مردم از گردباد می ترسند.
This fact was ignored.	این واقعیت نادیده گرفته شد.
Several errors were found in the document.	چندین اشتباه در سند یافت شد.
A big celebration was held to celebrate this occasion.	جشن بزرگی برای جشن گرفتن این مناسبت برگزار شد.
After months of searching, they finally reunited.	پس از ماه‌های طولانی جست‌وجو، سرانجام دوباره به هم پیوستند.
Weeds suffocate fields after rain.	علف های هرز مزارع را پس از باران خفه می کنند.
Coffee is one of the most popular drinks in the world.	قهوه یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان است.
This was one of their biggest exhibitions.	این یکی از بزرگترین نمایشگاه های آنها بود.
The waiters were efficient.	گارسون ها کارآمد بودند.
Last year's harvest was poor.	برداشت پارسال ضعیف بود.
Children need strong maternal influence.	کودکان نیاز به تأثیر قوی مادری دارند.
Then the wheel stops shaking.	سپس چرخ با تکان می ایستد.
It is very bad to make fun of him.	مسخره کردن او از شما بسیار بد است.
The tiles on the roof were loose.	کاشی روی پشت بام شل بود.
As usual, he entered his yard to work.	طبق معمول برای کار وارد محوطه اش شد.
Although varied, many artists choose it	اگرچه متنوع است، اما بسیاری از هنرمندان آن را انتخاب می کنند
These guys do not stop fighting.	این بچه ها دست از مبارزه بر نمی دارند.
The stone was smooth.	سنگ صاف بود.
Complete the crossword puzzle.	جدول کلمات متقاطع رو کامل کنید.
Examines the circuit carefully.	برد مدار را به دقت بررسی می کند.
Use your judgment	از قضاوت خود استفاده کنید
Serial killers are worse than regular killers.	قاتلان زنجیره ای بدتر از قاتلان عادی هستند.
The bomb fell near the school.	بمب در نزدیکی مدرسه افتاد.
He asked the movers to move fast.	از متحرکان خواست که سریع حرکت کنند.
You laughed involuntarily.	بی اختیار می خندید.
The trees have green meadows around them.	درختان چمنزارهای سرسبزی در اطراف خود دارند.
Do not let your light shine before others shine.	اجازه ندهید نور شما قبل از اینکه دیگران بدرخشند.
Storm clouds were constantly moving in the clear blue sky	ابرهای طوفانی به طور پیوسته در آسمان آبی روشن حرکت می کردند
This politician was notorious for being opportunistic.	این سیاستمدار به فرصت طلبی بدنام بود.
There is a strip of green land by the river.	در کنار رودخانه نواری از زمین سبز وجود دارد.
His affections were divided between the two.	محبت های او بین آن دو تقسیم شد.
It's not his fault.	تقصیر او نیست.
There were many trucks at this intersection.	کامیون ها در این تقاطع فراوان بودند.
Cars and trucks were banned from the city center.	تردد خودروها و کامیون ها در مراکز شهر ممنوع شد.
They were as smart as modern humans.	آنها به اندازه انسان های مدرن باهوش شدند.
I want your full attention.	من توجه کامل شما را می خواهم.
Some layers have white streaks that run through them.	برخی از لایه ها دارای رگه های سفیدی هستند که از میان آنها عبور می کنند.
Let's start a new tradition.	بیایید یک سنت جدید را شروع کنیم.
The king ordered his subjects to solve the problem immediately.	پادشاه به رعایای خود دستور داد که فورا مشکل را حل کنند.
It is consumed in a few seconds.	در عرض چند ثانیه مصرف می شود.
Do not cry baby.	فرزند عزیزم گریه نکن.
Those students were rebellious.	آن دانش آموزان سرکش بودند.
We consume a lot of water for our daily needs.	ما برای نیازهای روزانه خود مقدار زیادی آب مصرف می کنیم.
Return the cake to the plate.	کیک را در بشقاب برگردانید.
Sell ​​all that surplus grain.	تمام آن غلات مازاد را بفروش.
The children jumped off the road happily.	بچه ها با خوشحالی از جاده می پریدند.
He was tall and thin.	قد بلند و لاغر بود.
Monkeys are smart and resourceful.	میمون ها باهوش و مدبر هستند.
I told him to leave me alone.	به او گفتم مرا تنها بگذار.
The cost of building this bridge has increased dramatically.	هزینه های ساخت این پل به شدت افزایش یافته است.
Traditionally, houses are made of wood, bamboo and thatch.	به طور سنتی، خانه ها از چوب، بامبو و کاهگل ساخته می شوند.
Keep building on the great past.	به ساختن بر روی گذشته بزرگ ادامه دهید.
This letter is for him.	این نامه برای اوست.
The men were confused.	مردان از زبان گیج شده بودند.
This experience made him pessimistic about the future.	این تجربه او را نسبت به آینده بدبین کرد.
The study of psychology was world-leading.	مطالعه روانشناسی در سراسر جهان پیشرو بود.
The museum had many interesting exhibitions.	موزه نمایشگاه های جالب زیادی داشت.
A community was justified in condemning nuts.	جامعه ای در محکومیت آجیل موجه بود.
Lick your finger and shake in the air.	انگشت خود را لیس بزنید و در هوا تکان دهید.
They waited for hours.	ساعت ها منتظر بودند.
The two monks, who were studying together, hugged.	دو راهب که با هم درس می خواندند در آغوش گرفتند.
The city was an important port in the Middle Ages.	این شهر در قرون وسطی بندر مهمی بوده است.
He never wrote another poem.	او هرگز شعر دیگری ننوشت.
Be sure not to lift it too fast.	مطمئن شوید که آن را خیلی سریع بلند نکنید.
First of all, he studies.	اول از همه درس می خواند.
Parties are frequent in his honor.	مهمانی ها به افتخار او مکرر است.
The berries are ripe and ready to pick.	توت ها رسیده و آماده چیدن هستند.
The stranger began to speak.	غریبه شروع به صحبت کرد.
This bag is very light.	این کیف بسیار سبک است.
You have reached the limit of ten miles.	شما به مرز ده مایل رسیده اید.
The top of the hill overlooks the valley.	بالای تپه مشرف به دره است.
Take a sharp knife and cut the pastry.	یک چاقوی تیز بگیرید و شیرینی را برش دهید.
His face stared at the ground.	صورت بازش به زمین خیره شد.
As a result, they have little success.	و در نتیجه، آنها به موفقیت های کمی دست می یابند.
Grandmother became increasingly nervous.	مادربزرگ به طور فزاینده ای عصبی می شد.
The ballot box is a transparent device that has two compartments.	صندوق رأی یک وسیله شفاف است که دارای دو محفظه است.
Many villagers have registered for the program.	بسیاری از روستاییان برای این برنامه ثبت نام کرده اند.
They are toasted with champagne.	آنها با شامپاین برشته می شوند.
The disease rate in this area is increasing.	نرخ بیماری در این منطقه در حال افزایش است.
Attach the hinges according to the manufacturer's instructions.	لولاها را طبق دستورالعمل سازنده وصل کنید.
Today, men and women wear the same clothes.	امروزه مردان و زنان لباس های مشابهی می پوشند.
You must always obey the law.	شما باید همیشه قانون را رعایت کنید.
Summer vacation is near.	تعطیلات تابستانی نزدیک است.
They studied hard.	سخت مطالعه کردند.
Wipe off any dirty traces.	هر اثر کثیفی را پاک کنید.
He hurried to another building.	او به سرعت راهی ساختمان دیگری شد.
The dashboard tool soon showed a response message.	ابزار داشبورد به زودی پیام پاسخ را نشان داد.
Many tourists visit here every year.	سالانه تعداد زیادی گردشگر از اینجا دیدن می کنند.
He is known as a prominent scientist.	او به عنوان یک دانشمند برجسته شناخته می شود.
Roy, a farmer, built his house from clay.	روی، کشاورز، خانه خود را از خشت ساخته است.
What is the recipe for cheesecake?	دستور تهیه کیک پنیر چیست؟
They sold gardening tools, apples and pies.	آنها ابزار باغبانی، سیب و پای می فروختند.
He was growing fast.	او به سرعت در حال رشد بود.
They crossed the lake.	آنها از طریق دریاچه عبور کردند.
He tried to free himself.	او برای رهایی خود تلاش کرد.
Water is essential for civilization.	آب برای تمدن ضروری است.
Look out the window.	به بیرون پنجره نگاه کن.
We keep baths and showers at our hotel.	ما حمام و دوش را در هتل خود نگه می داریم.
Grapes are purple spots.	انگورها لکه های بنفش هستند.
A curtain slid to one side.	یک پرده به یک طرف لغزید.
The door opened loudly.	در با صدای بلندی باز شد.
The noise is deafening.	سر و صدا کر کننده است.
A servant who is now in the service of another.	بنده ای که اکنون در خدمت دیگری است.
The ticket window girl is not very intimate.	دختر پنجره بلیط خیلی صمیمی نیست.
They are interested in art.	آنها به هنر علاقه دارند.
He stood by the fireplace and drank hot milk.	نزدیک شومینه ایستاد و شیر داغ می خورد.
The ant community has a complex architecture.	جامعه مورچه ها معماری پیچیده ای دارد.
This city is known for its science.	این شهر برای علم خود شناخته شده است.
My neighbor's teacher accused me of cheating on a test.	استاد همسایه ام را متهم به تقلب در آزمون کرد.
Do not commit adultery!	زنا نکن!
A cat rubbed my leg.	گربه ای به پایم مالید.
I always watch movies like this	من همیشه اینجور فیلمها رو نگاه میکنم
He is very good at being selfish.	او خیلی خوب است که خودخواه باشد.
The secret police gave very contradictory reports.	پلیس مخفی گزارش های بسیار متناقضی داد.
She hired a babysitter to take care of her children.	او یک پرستار بچه برای مراقبت از فرزندانش استخدام کرد.
The chart has linear and bar charts.	نمودار دارای نمودارهای خطی و میله ای است.
All the villages in this area were destroyed.	تمام روستاهای این منطقه ویران شد.
He returned the wallet to its owners.	او کیف پول را به صاحبانش پس داد.
These books should be thrown away.	این کتاب ها را باید دور انداخت.
He paid no attention to them.	او هیچ توجهی به آنها نکرد.
The calf cried out loud.	گوساله با صدای بلند گریه کرد.
It is very interesting to play this instrument.	نواختن این ساز بسیار جالب است.
Exercise is dangerous	ورزش خطرناک است
Outbreaks appear to be exacerbated during this time.	در این منطقه اپیدمی ها بومی هستند.
Unprecedented number of women working outside the home.	بی سابقه تعداد زنانی که خارج از خانه کار می کنند.
Patients underwent psychiatric examinations.	بیماران تحت معاینات روانپزشکی قرار گرفتند.
The kangaroo moved quickly around the room.	کانگورو به سرعت در اتاق حرکت کرد.
A texture looks like a pearl.	یک بافت ظاهراً شبیه مروارید است.
I invite everyone to participate	از همه دعوت میکنم شرکت کنن
He pulled himself to his full height.	خودش را تا قد تمام کشید.
The bag came out of the weight of the packages inside.	کیسه از سنگینی بسته های داخل برآمده شد.
The insurgents were able to operate freely in the villages.	شورشیان توانستند آزادانه در روستاها فعالیت کنند.
He invited friends to dinner.	او دوستان را برای شام دعوت کرد.
It was hard to convince him.	راضی کردن او سخت بود.
The flames danced with rage.	شعله ها با خشم می رقصیدند.
The fan almost exploded from the table.	فن تقریباً از روی میز منفجر شد.
There is little industry in this area.	صنعت کمی در این زمینه وجود دارد.
However, it contributed to social welfare.	با این حال، به رفاه اجتماعی کمک کرد.
Gases behave differently at high temperatures.	گازها در دماهای شدید رفتار متفاوتی دارند.
The jury debated for several days.	هیئت منصفه در چند روز مزاجی به بحث پرداختند.
They have been charged	آنها متهم شده اند
Workers went on strike to improve working conditions.	کارگران برای بهبود شرایط کاری دست به اعتصاب زدند.
The pigs participated generously.	خوک ها سخاوتمندانه شرکت کردند.
The stones were carefully placed.	سنگ ها با دقت قرار داده شدند.
The mountain was covered in dust.	کوه در غبار پوشیده شده بود.
It is important not to overdo it.	مهم این است که زیاده روی نکنید.
I'm in so much pain	حالم از این همه درد بهم میخوره
The strong wind burns their skin.	باد تند پوستشان را می سوزاند.
Decisions are being made at the company's headquarters.	تصمیمات در دفتر مرکزی شرکت در حال انجام است.
Someone has to do something about it.	یک نفر باید در مورد آن کاری انجام دهد.
They threw stones at the police.	آنها به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند.
How much tax does the property have to pay?	ملک چقدر باید مالیات بپردازد؟
We used a wooden beam to open the barrier.	برای باز کردن مانع از یک تیر چوبی استفاده کردیم.
Went to the store.	به سمت فروشگاه رفت.
A wise leader advises.	یک رهبر عاقل نصیحت می کند.
What we call "continuous change," we call "adaptability."	آنچه را "تغییر مداوم" می نامید، ما "انطباق پذیری" می نامیم
He was mostly silent, only intervening occasionally.	او اکثراً ساکت بود، فقط گاهی اوقات مداخله می کرد.
No weapons in the classroom!	بدون سلاح در کلاس درس!
Marcel was knitting a blanket.	مارسل در حال بافتن پتو بود.
The locals believed that it was bad luck to refuse his hospitality.	مردم محلی معتقد بودند که این بدشانسی بود که از مهمان نوازی او خودداری کنند.
It is important that your socks are clean.	مهم است که جوراب شما تمیز باشد.
Hold it next to the stem.	آن را در کنار ساقه نگه دارید.
Depending on the rainfall, crops often fail.	بسته به بارندگی، محصولات اغلب با شکست مواجه می شوند.
Rhetoric is a method of discussion.	بلاغت یک روش بحث است.
He collected all the loose paper.	او تمام کاغذهای شل را جمع کرد.
Fungi feed on dung beetles.	قارچ ها برای سوسک های سرگین تغذیه می کنند.
She threw her arms around him.	دستانش را دور او انداخت.
A proton is a fundamental particle.	پروتون یک ذره اساسی است.
You can not take more than two photos.	شما نمی توانید بیش از دو عکس بگیرید.
Belligerent witnesses may not appear in court.	شاهدان متخاصم ممکن است در دادگاه حاضر نشوند.
The cake recipe was printed on the package.	دستور کیک روی بسته چاپ شده بود.
Most of the valley towns were empty.	بیشتر شهرهای دره خالی بود.
Livestock production is a key part of the local economy.	تولیدات دامی بخش کلیدی اقتصاد محلی است.
The tank was overturned by a large rock.	تانک توسط یک سنگ بزرگ واژگون شد.
They faced a lot of resistance at the airport.	در فرودگاه با مقاومت زیادی روبرو شدند.
He paused in front of the mirror before searching for his handbag.	قبل از جست و جوی کیف دستی اش جلوی آینه مکث کرد.
He easily agreed.	او به راحتی موافقت کرد.
The number of tourists doubles every year.	هر سال تعداد گردشگران دو برابر می شود.
A priest blessed the grave after the prayer.	کشیشی بعد از نماز قبر را متبرک کرد.
We were happy to do the first climb.	از انجام اولین صعود خوشحال شدیم.
For imported quality, buy imported goods.	برای کیفیت برتر، کالاهای وارداتی را خریداری کنید.
A thick layer of snow covered the ground.	لایه ضخیمی از برف زمین را پوشانده بود.
Please insert the disk	لطفا دیسک را وارد کنید
The city gained the right to river water.	این شهر حقوق آب رودخانه را به دست آورد.
His gaze was fixed on the mountain.	نگاهش به سمت کوه دوخته شد.
The young man went to his commander's officer.	مرد جوان به سمت افسر فرمانده خود رفت.
He gritted his teeth and wiped away his tears.	دندان هایش را به هم فشار داد و اشک هایش را پس زد.
The painting was enclosed in glass.	نقاشی در شیشه محصور شده بود.
This is the path of enlightenment.	این مسیر روشنگری است.
A city with several thousand people	شهری با چند هزار نفر
Their other colleagues were not as helpful.	سایر همکاران آنها نیز به همان اندازه مفید نبودند.
They wanted to attack the cities.	آنها قصد داشتند به شهرها حمله کنند.
Money is spent less wisely than before.	پول کمتر از گذشته عاقلانه خرج می شود.
Consensus has been reached on a number of new issues.	در مورد تعدادی از موضوعات جدید اجماع حاصل شده است.
He was a successful entrepreneur.	او یک کارآفرین موفق بود.
Pour a little sugar in the bowl.	کمی شکر در کاسه بریزید.
The election commission annulled the result.	کمیسیون انتخابات نتیجه را باطل اعلام کرد.
Choose your dream carefully.	رویای خود را با دقت انتخاب کنید.
The program began with the playing of the national anthem.	این برنامه با پخش سرود ملی آغاز شد.
The snake bit its bite at the kangaroo's foot.	مار نیش خود را در پای کانگورو فرو برد.
This secret is carefully guarded.	این راز با دقت محافظت شده است.
Some poets and painters were inspired by nature.	برخی از شاعران و نقاشان از طبیعت الهام گرفتند.
The thief escaped and was eventually arrested.	دزد متواری شد و در نهایت دستگیر شد.
He was out of breath.	نفسش بند آمده بود.
It was impossible to tell who had broken the pot.	تشخیص اینکه چه کسی گلدان را شکسته غیرممکن بود.
Most shops planted flowers.	بیشتر مغازه ها گل کاشتند.
Icebergs floating in the water.	کوه های یخ شناور در آب.
This building was renovated two years ago.	این ساختمان دو سال پیش بازسازی شده است.
Rest after a healthy sweat.	پس از عرق کردن سالم، استراحت کنید.
The history of this city is fascinating.	تاریخ این شهر جذاب است.
Excavations provided new evidence of an ancient cemetery.	حفاری شواهد جدیدی از یک گورستان باستانی به دست داد.
We need to know more about that phenomenon.	ما باید در مورد آن پدیده بیشتر بدانیم.
Wash your face by removing makeup.	با پاک کردن آرایش صورتش را شست.
There is no reason to doubt him.	دلیلی وجود ندارد که به او شک کنیم.
He looked at the girl and blushed.	نگاهی به دختر انداخت و سرخ شد.
A whole series of discussions has taken place.	یک سری بحث های کامل صورت گرفته است.
The iron rod was stuck to the ground.	میله آهنی به زمین چسبیده بود.
Nerve fibers are constantly being born and dying.	رشته های عصبی به طور مداوم متولد می شوند و می میرند.
Shrug off your worries.	از نگرانی های خود شانه خالی کنید.
A group of artists had applied for this work.	گروهی از هنرمندان برای این کار درخواست داده بودند.
They were packed in boxes and shipped safely.	آنها در جعبه ها بسته بندی شدند و با خیال راحت ارسال شدند.
This bird can hardly fly.	این پرنده به سختی می تواند پرواز کند.
The stars began to sing.	سارها شروع به آواز خواندن کردند.
Unrefined sugar cane is produced here.	شکر نیشکر تصفیه نشده در اینجا تولید می شود.
You must wash as instructed on the label.	باید همانطور که دستورالعمل روی برچسب گفته شده است بشویید.
The lamp is placed on the table.	لامپ روی میز قرار می گیرد.
They refused to accept defeat.	آنها از پذیرش شکست خودداری کردند.
Changes were made clockwise.	تغییرات در جهت عقربه های ساعت انجام شد.
The numbers of this company are very impressive.	اعداد این شرکت بسیار چشمگیر است.
He acquired the usual characteristics of a revolutionary.	او ویژگی های معمول یک انقلابی را به دست آورد.
He watched his children play happily together.	او تماشا می کرد که فرزندانش با خوشحالی با هم بازی می کردند.
The creation of artificial sand is a controversial issue.	ایجاد شن و ماسه مصنوعی موضوعی بحث برانگیز است.
If something is wrong, can you tell me?	اگر چیزی اشتباه است، می توانید به من بگویید؟
There was a problem at the pier.	در اسکله مشکلی پیش آمد.
Can you be a little slower?	آیا می توانید کمی کندتر باشید؟
All hopes were not dashed.	تمام امیدها از بین نرفته بود.
Suddenly the wind blew dust on him.	ناگهان وزش باد گرد و غبار را روی او وزید.
Can you see the tower?	آیا می توانید برج مرتفع را ببینید؟
This dog does not bite	این سگ گاز نمی گیرد
He does not act logically	او منطقی عمل نمی کند
The concrete building was damaged by shrapnel.	ساختمان بتنی بر اثر اصابت ترکش زخمی شده بود.
The farm was very small.	مزرعه بسیار کوچک بود.
It is a kind of suspicious tumor.	به نوعی تومور مشکوک است.
We watched as the clouds moved overhead.	ما نگاه می‌کردیم که ابرها از بالای سرشان حرکت می‌کردند.
Sushi is often eaten with wasabi sauce and soy.	سوشی اغلب با سس واسابی و سویا خورده می شود.
A quarter of the world's population now lives in cities.	اکنون یک چهارم جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند.
The ocean is full of creatures.	اقیانوس پر از موجودات است.
The invaders set fire to the proud city.	مهاجمان شهر پرافتخار را به آتش کشیدند.
This lecture examines various successful architectural designs.	این سخنرانی به بررسی طرح های مختلف معماری موفق می پردازد.
The city history museum is located in an old building.	موزه تاریخ شهر در یک ساختمان قدیمی قرار دارد.
He moaned softly.	او به آرامی ناله کرد.
Soldiers are bringing supplies.	سربازها در حال آوردن تدارکات هستند.
Today's road system is much better than before.	سیستم راه های امروزی خیلی بهتر از قبل شده است.
However, we have little information about these tumors.	با این حال، ما اطلاعات کمی در مورد این تومورها داریم.
The saboteurs destroyed hundreds of ancient paintings.	خرابکاران صدها نقاشی باستانی را نابود کردند.
They flew from abroad.	آنها از خارج از کشور پرواز کردند.
The resulting industrial pollution will kill us all.	آلودگی صنعتی که حاصل می شود همه ما را خواهد کشت.
Most plants were harvested at night.	اکثر گیاهان در شب برداشت می شدند.
The glass of water should always be filled with water.	لیوان آب همیشه باید با آب پر شود.
Newspapers are sold here every day.	هر روز اینجا روزنامه می فروشند.
He had finished his homework.	تکالیفش را تمام کرده بود.
Her long, dark hair was down to her shoulders.	موهای بلند و تیره اش تا روی شانه هایش ریخته بود.
They realized that they were not alone.	آنها متوجه شدند که تنها نبوده اند.
His story seems too amazing to be true.	داستان او برای واقعی بودن بیش از حد شگفت انگیز به نظر می رسد.
I looked at him as he passed by.	وقتی از کنارش می گذشت نگاهی به او انداختم.
Statistics show that unemployment is rising here.	آمارها نشان می دهد که بیکاری در اینجا در حال افزایش است.
The river flowed quickly through the forest.	رودخانه به سرعت از میان جنگل می گذشت.
He pointed out the flaws in his argument.	او به اشکالات استدلال او اشاره کرد.
This is a land of ice and snow.	اینجا سرزمین یخ و برف است.
The temperature rose and the soup boiled.	دما بالا رفت و باعث شد سوپ بجوشد.
They keep goats here.	اینجا بز نگه می دارند.
Nuclear fusion is the source of much debate.	همجوشی هسته‌ای منشأ بحث‌های بزرگی است.
The shape of the glass towers was like drops of water.	شکل برج های شیشه ای مانند قطرات آب بود.
Thousands marched peacefully in the streets.	هزاران نفر به طور مسالمت آمیز در خیابان ها راهپیمایی کردند.
They often stopped for prayers in this shrine.	اغلب برای نماز در این امامزاده توقف می کردند.
I needed new shoes	به کفش نو نیاز داشتم
Pebbles are a small hard object.	سنگریزه یک جسم کوچک سخت است.
It was a scary experience.	تجربه ترسناکی بود.
The beige Labrador ran and snorted in a circle around the room.	لابرادور بژ به صورت دایره ای دور اتاق دوید و خرخر می کرد.
More than what?	بیشتر از چه؟
The earth stretches beyond the horizon.	زمین ها فراتر از افق کشیده می شوند.
Beat the coffee beans with a hammer.	دانه های قهوه را با چکش کوبید.
This story still makes some people tremble.	این داستان هنوز هم باعث می شود برخی از مردم به لرزه بیفتند.
After much talk, we agreed.	بعد از صحبت های زیاد به توافق رسیدیم.
A leopard surprised the hunter.	یک پلنگ این شکارچی را غافلگیر کرد.
This company has the most prestigious leadership.	این شرکت معتبرترین رهبری را دارد.
A desk that also acts as a desk.	میزی که نقش میز تحریر را هم دارد.
The journey will take several hours.	سفر چندین ساعت طول خواهد کشید.
He fell in love head to head.	او سر به سر عاشق شد.
The mass of rocks increases.	توده سنگ ها بیشتر می شود.
The sand is white and soft.	ماسه سفید و نرم است.
It is almost midnight now.	الان نزدیک نیمه شب است.
Feeling of eating a variety of foods.	احساس مصرف انواع غذاها.
The water was warm and clear.	آب گرم و شفاف بود.
The flowers rose and fell in a gentle breeze.	گلها در نسیم ملایم بالا و پایین شدند.
You may not drive when it is raining.	وقتی باران می بارد، ممکن است رانندگی نکنید.
He sat on his bed and cried.	روی تختش نشست و گریه کرد.
The horizon is made up of dozens of skyscrapers.	خط افق از ده ها آسمان خراش تشکیل شده است.
He seemed to be reconsidering.	او به نظر می رسید که انگار در حال تجدید نظر است.
Each course included a main course.	هر دوره شامل یک غذای اصلی بود.
He hated modern pop music.	او از موسیقی پاپ مدرن متنفر بود.
He eats only raw foods.	او فقط غذاهای خام می خورد.
Disadvantages are serious	ناشایستگی ها جدی است
You have been summoned to court.	شما به دادگاه احضار شده اید.
The candle flickered on the table.	شمع روی میز سوسو زد.
The boy was upset and suddenly got up.	پسر ناراحت شد و ناگهان بلند شد.
He became more and more restless.	او بیشتر و بیشتر ناآرام شد.
The city has few visitors.	این شهر بازدید کننده کمی دارد.
Some people enjoy watching wildlife.	برخی از مردم از تماشای حیات وحش لذت زیادی می برند.
The ceremony opened the show season.	این مراسم فصل نمایش را افتتاح کرد.
His story was clear and coherent.	داستان او روشن و منسجم بود.
Lions are rarely found in neighboring countries.	شیرها به ندرت در کشور همسایه یافت می شوند.
The bond between the two men was strong.	پیوند بین این دو مرد قوی بود.
Man is obliged to think rationally.	انسان موظف است عقلانی فکر کند.
By law, non-recycling is illegal.	طبق قانون، عدم بازیافت غیرقانونی است.
Tell this to yourself	این را به خودتان بگویید
We need less polluting vehicles.	ما به وسایل نقلیه آلاینده کمتری نیاز داریم.
The snow was so deep he could not get through.	برف خیلی عمیق بود که نمی‌توانست از آن عبور کند.
John moved slowly and cautiously.	جان به آرامی و با احتیاط حرکت کرد.
A combination of bad weather and poor planning made it possible.	ترکیبی از آب و هوا و برنامه ریزی بد باعث این امر شد.
The flame destroyed half of the structure.	شعله آتش نیمی از سازه را نابود کرد.
The number of errors is still increasing.	تعداد خطاها همچنان در حال افزایش است.
The company has to overcome many obstacles.	این شرکت باید بسیاری از موانع را برطرف کند.
After surgery, he became weak and lethargic.	پس از جراحی، او ضعیف و بی حال شد.
Pay attention to the deadline!	به ضرب الاجل توجه کنید!
In my opinion, this statement is not true.	به نظر من، این گفته صحت ندارد.
The roads here are terrible.	جاده های اینجا وحشتناک است.
There is a lake in the port.	یک دریاچه در بندر وجود دارد.
Winter may be cold.	زمستان ممکن است سرد باشد.
Can the computer think?	آیا کامپیوتر می تواند فکر کند؟
This new construction is well insulated.	این ساخت و ساز جدید به خوبی عایق بندی شده است.
Water vapor is released into the atmosphere.	بخار آب در جو پخش می شود.
Please let me know when it's over.	لطفاً وقتی تمام شد به من اطلاع دهید.
The country is facing serious economic problems.	کشور دچار مشکلات اقتصادی جدی شده است.
Karen sweated profusely.	کارن به شدت عرق کرد.
The ships had strong hulls to protect against pirate attack.	برای محافظت در برابر حمله دزدان دریایی، کشتی ها بدنه محکمی داشتند.
This is the most irrational sentence.	این غیر منطقی ترین جمله است.
He called out when pressure was applied to his back.	وقتی به کمرش فشار آمد صدا زد.
The idea of ​​a "target population" is controversial.	ایده "جمعیت هدف" بحث برانگیز است.
Many buyers prefer to buy organic products.	بسیاری از خریداران ترجیح می دهند محصولات ارگانیک بخرند.
The storm soon passed.	طوفان به زودی از بین رفت.
Their departure was imminent.	خروج آنها قریب الوقوع بود.
Men only wore belts.	مردان فقط کمربند می پوشیدند.
Thousands of people can be seen gathered here and waiting patiently.	هزاران نفر را می‌توان دید که اینجا جمع شده‌اند و صبورانه منتظرند.
Make sure the eggs are completely melted.	اطمینان حاصل کنید که تخم مرغ ها کاملاً ذوب شده اند.
Many books have been written on this subject.	کتاب های زیادی در مورد این موضوع نوشته شده است.
It took a long time to build.	مدت زیادی طول کشید تا ساخته شود.
The truck roared.	کامیون غرش کرد.
Divide the butter into four parts.	کره را به چهار قسمت تقسیم کنید.
Ocean currents are very strong in this region.	جریان های اقیانوسی در این منطقه بسیار قوی هستند.
Destroying corn is a crime punishable by death.	از بین بردن ذرت جرمی است که مجازات آن اعدام است.
Explosives were used to destroy the building.	برای تخریب ساختمان از مواد منفجره استفاده شد.
He grew up in a valley surrounded by tall trees.	او در دره ای بزرگ شد که اطراف آن را درختان بلند احاطه کرده بود.
These books must be returned to the library.	این کتاب ها باید به کتابخانه بازگردانده شوند.
Clouds covered the sky.	ابرها آسمان را پوشانده بودند.
He decided not to say anything to her.	تصمیم گرفت به او چیزی نگوید.
The raven was sitting on the edge of the window, grieving.	زاغی روی لبه پنجره نشسته بود و غصه می خورد.
He had a difficult marriage.	او ازدواج مشکلی داشت.
This plant produces yellowish flowers.	این گیاه گلهای مایل به زرد تولید می کند.
Some cancer cells can avoid this deadly signal.	برخی از سلول های سرطانی می توانند از این سیگنال کشنده اجتناب کنند.
A wreath of freshly arranged stitches decorated the gate.	تاج گلی از بخیه تازه چیده شده دروازه را تزئین کرده بود.
Give the jumper a good iron.	به جامپر اتو خوب بدهید.
Pour some olive oil in the bowl.	مقداری روغن زیتون در کاسه بریزید.
Has raised prices.	قیمت ها را بالا برده است.
The blast killed three people.	انفجار حاصل سه کشته بر جای گذاشت.
The young man must gain his protection.	مرد جوان باید حفظ خود را به دست آورد.
The sun rose gloriously.	خورشید با شکوه طلوع کرد.
The building shone brightly in the late morning sun.	ساختمان در آفتاب آخر صبح به شدت می درخشید.
He accuses the government of widespread corruption.	او دولت را به فساد گسترده متهم می کند.
They swam to the sea.	آنها به سمت دریا شنا کردند.
The witness was confronted by a firing squad.	شاهد با جوخه تیراندازی روبرو شد.
This hand was broken in several places.	این دست از چند جا شکسته بود.
Everyone should learn to write.	همه باید نوشتن را یاد بگیرند.
In winter, there are few visitors to the islands.	در فصل زمستان، بازدیدکنندگان کمی از جزایر وجود دارد.
The remaining letters were found on the ground.	نامه های باقی مانده روی زمین پیدا شد.
Please remember to lock the door behind you?	لطفاً یادتان باشد که در را پشت سرتان قفل کنید؟
Cancer diagnosis is often done quickly.	تشخیص سرطان اغلب به سرعت انجام می شود.
Two minutes later the bomb exploded.	بعد از دو دقیقه بمب منفجر شد.
He hit the kneeling man with his cane.	او با عصای خود به مرد زانو زده ضربه زد.
The king was pleased with their victory.	پادشاه از پیروزی آنها خشنود شد.
Games are hard, but fun.	بازی ها سخت، اما سرگرم کننده هستند.
I'm not sure where to start.	من مطمئن نیستم از کجا شروع کنم.
Bottles should be kept very cold.	بطری ها باید خیلی سرد نگهداری شوند.
The city is not far from the highway.	شهر دور از بزرگراه نیست.
A military court found the soldier guilty.	دادگاه نظامی این سرباز را مجرم تشخیص داد.
The strikes took place at the same time.	اعتصابات در همان زمان صورت گرفت.
The young man stepped forward.	مرد جوان جلو رفت.
He bit a piece of tart.	او یک تکه تارت را گاز گرفت.
Mass transportation based system.	سیستمی مبتنی بر حمل و نقل انبوه.
Disturbing the peace of a neighborhood is a crime.	برهم زدن آرامش یک محله جرم است.
Such damage is irreparable.	چنین آسیبی جبران ناپذیر است.
Politicians claimed that the system had been reformed.	سیاستمداران مدعی بودند که نظام اصلاح شده است.
He quit all these cigarettes.	او این همه سیگار را ترک کرد.
The ring eventually returned to where it had started.	حلقه در نهایت به همان جایی که شروع شده بود بازگشت.
Farmers' outlook this year is bad.	چشم انداز کشاورزان در سال جاری بد است.
He put his hand on the teapot.	دستش را به قوری برد.
Only very rich people can pass this course.	فقط افراد بسیار ثروتمند می توانند این دوره را بگذرانند.
"We have to prevent that," he said.	او گفت که ما باید از این امر جلوگیری کنیم.
They serve delicious food to the king's guests.	آنها غذای لذیذ برای مهمانان پادشاه سرو می کنند.
Try another radio station.	ایستگاه رادیویی دیگری را امتحان کنید.
The energy and passion of children is contagious.	انرژی و اشتیاق بچه ها مسری است.
The area was full of weeds.	منطقه پر از علف های هرز شد.
The coastline is extremely strong.	خط ساحلی به شدت مستحکم است.
The government provided free education.	دولت آموزش رایگان ارائه کرد.
Weave a green sweater for him.	یک ژاکت سبز رنگ برایش بافت.
The air was clean after the smoke passed.	بعد از رد شدن دود هوا تمیز بود.
The wall is made of fancy designs in stone.	دیوار از طرح های فانتزی در سنگ تشکیل شده است.
We can jump from tall buildings to the same extent.	ما می‌توانیم از ساختمان‌های بلند در یک حد جهش کنیم.
The valley is full of water.	دره مملو از آب است.
The son of a council, he is also a politician.	پسر یک شورا، او هم یک سیاستمدار است.
He was tired of living alone.	او از تنها زندگی کردن خسته شده بود.
Water evaporates and freezes.	آب تبخیر می شود و یخ می زند.
He could no longer bear his rudeness.	او دیگر نمی توانست بی ادبی او را تحمل کند.
The doors opened with a strong wind.	درها با وزش باد شدید باز شدند.
The thief tended to act like an opportunist.	دزد تمایل داشت مانند یک فرصت طلب عمل کند.
The writers were married and lived together.	نویسندگان متاهل بودند و با هم زندگی می کردند.
The laws of this country are deeply flawed.	قوانین این کشور عمیقاً ناقص است.
This is a witch hunt.	این یک شکار جادوگر است.
The wall is circular.	دیوار دایره ای است.
We have been hearing about wildlife sanctuaries for a long time.	مدت هاست که درباره پناهگاه های حیات وحش می شنویم.
This relief project has failed.	این پروژه امدادی شکست خورده است.
Passed in a hurry	با عجله رد شد
I had already thrown away all the leftovers.	من قبلا تمام غذای باقی مانده را دور ریخته بودم.
The villagers got angry.	روستاییان عصبانی شدند.
They feared an uprising and replaced the dictator.	آنها از قیام می ترسیدند و دیکتاتور را جایگزین کردند.
That ugly girl left soon	اون دختر زشت زود رفت
The tired workers returned to their factories.	کارگران خسته به کارخانه های خود بازگشتند.
An ideal bathroom should be attractive.	یک حمام ایده آل باید جذاب باشد.
He could not afford to buy a gift with little money.	او با داشتن پول کمی قادر به خرید هدیه نبود.
The gray wolf can not be detected in the dark.	گرگ خاکستری را نمی توان در تاریکی تشخیص داد.
In the morning he reached the village square.	سحرگاه به میدان روستا رسید.
What is the name of this thing?	اسم این چیز چیه
The spheres fell one by one from the sky.	کره ها یکی یکی از آسمان سقوط کردند.
I live a good life.	من زندگی خوبی می کنم.
Write the difficulty.	مشقت را بنویس.
It can generate electricity from sunlight.	می تواند از نور خورشید برق تولید کند.
He slapped the chicken, which he slapped.	سیلی به جوجه زد که سیلی زد.
He also tries to identify tourist accents.	او همچنین تلاش می کند تا لهجه های گردشگر را شناسایی کند.
Pour the milk into the pan.	شیر را داخل تابه ریخت.
He has never been in a tunnel before.	او قبلاً هرگز در تونل نبوده است.
The circus has come to town.	سیرک به شهر آمده است.
Pam said they were looking for me.	پم گفت دنبال من می گشتند.
Prolonged drought has devastated the livelihood of the region.	خشکسالی طولانی مدت معیشت این منطقه را از بین برده است.
They called the doctors.	پزشکان را فراخواندند.
On weekends, many locals enjoy a picnic in the area.	در تعطیلات آخر هفته، بسیاری از مردم محلی از پیک نیک در این منطقه لذت می برند.
He was very persistent.	او بسیار پیگیر بود.
Many species are becoming extinct at an alarming rate.	بسیاری از گونه ها با سرعت نگران کننده ای در حال انقراض هستند.
We have good weather!	هوای خوبی داریم!
These days, countries are full of life.	این روزها، کشورها مملو از زندگی هستند.
All countries must develop renewable energy.	همه کشورها باید انرژی های تجدیدپذیر را توسعه دهند.
Part of the tree collapsed.	بخشی از درخت فرو ریخت.
Therefore, the examination will be very difficult.	بنابراین، معاینه بسیار دشوار خواهد بود.
He is doing very well compared to last year's results.	او در مقایسه با نتایج سال گذشته بسیار خوب عمل می کند.
Cats licked their droppings with hunger.	گربه ها با گرسنگی قلوه های خود را لیسیدند.
Few questioned this exercise.	عده کمی این تمرین را زیر سوال بردند.
Maybe this trip will help you grow.	شاید این سفر به رشد شما کمک کند.
The queen is sick.	ملکه مریض شده است.
The partner companies became fully integrated.	شرکت های شریک کاملاً یکپارچه شدند.
The coach encouraged the team to work harder.	مربی تیم را به تلاش بیشتر تشویق کرد.
False friends walk away.	دوستان دروغین کنار راه می افتند.
The peasants began to cultivate grain on this land.	دهقانان شروع به کشت غلات در این زمین کردند.
The TV picture is just a little blurry.	تصویر تلویزیون فقط کمی مبهم است.
I was tired	خسته شده بودم
He gently stroked her forehead.	به آرامی پیشانی اش را نوازش کرد.
The global trend is towards less government control.	روند جهانی به سمت کنترل کمتر دولت است.
His mother felt trapped.	مادرش احساس می کرد در دام افتاده است.
A good fog hung over the river.	مه خوبی روی رودخانه آویزان بود.
The teacher rubbed the girl's name.	معلم نام دختر را مالش داد.
This room is very romantic.	این اتاق بسیار رمانتیک است.
People have to take off their shoes before entering.	مردم باید قبل از ورود کفش های خود را در می آورند.
Buses and trucks move people in this city.	اتوبوس ها و کامیون ها مردم را در این شهر جابجا می کنند.
The mayor declared all elected members constitutional.	شهردار تمام اعضای منتخب را قانون اساسی اعلام کرد.
He can be a little lonely.	او می تواند کمی تنها باشد.
An army was sent to the rebel stronghold.	ارتشی به سنگر شورشیان اعزام شد.
The researchers concluded that this vegetable is very useful.	محققان به این نتیجه رسیدند که این سبزی بسیار مفید است.
The stone was beautifully decorated with carved spins.	این سنگ با چرخش های حکاکی شده زیبایی تزئین شده بود.
Relay races are popular here at school.	مسابقات رله در اینجا در مدرسه محبوب هستند.
The emergency room was full of doctors and nurses.	اورژانس مملو از پزشکان و پرستاران بود.
The fillings are covered with dark chocolate.	فیلینگ ها با شکلات تلخ پوشانده می شوند.
My tongue bit a little.	زبانم کمی گزگز شد.
He is currently being tested.	او در حال حاضر تحت آزمایشات قرار دارد.
They were an asteroid, a comet and a planet.	آنها یک سیارک، یک دنباله دار و یک سیاره بودند.
We tried to talk to them, but they did not listen.	سعی کردیم با آنها صحبت کنیم، اما آنها گوش نکردند.
Most likely he is gone.	به احتمال زیاد او رفته است.
She learned to knit, dress and cook.	او بافتن، لباس پوشیدن و آشپزی را یاد گرفت.
I was disappointed in finding a job.	من از یافتن کار ناامید شدم.
The monster came out of the lake.	هیولا از دریاچه بیرون آمد.
The scribe recorded the information on paper.	کاتب اطلاعات را روی کاغذ ثبت می کرد.
The students worked hard to complete their homework.	دانش آموزان برای اتمام تکالیف خود بسیار تلاش کردند.
We can deduce these events from textual evidence.	ما می توانیم این وقایع را از شواهد متنی استنباط کنیم.
I buy a dozen eggs when they are on sale.	من یک دوجین تخم مرغ را وقتی در فروش هستند می خرم.
The elderly couple sat on the river bank with a smile.	زن و شوهر سالخورده با لبخند روی ساحل رودخانه نشستند.
So even old dogs can learn new tricks.	بنابراین حتی سگ های پیر نیز می توانند ترفندهای جدیدی یاد بگیرند.
Who could measure the sacrifices he made?	فداکاری هایی که کرد، چه کسی می توانست آنها را اندازه بگیرد؟
A shy boy, he was obsessed with comic books.	پسری خجالتی، وسواس زیادی به کتاب های کمیک داشت.
The population of beetles has always been large.	جمعیت سوسک ها همیشه زیاد بوده است.
He spends most of his time outside.	بیشتر وقتش را بیرون می گذراند.
She stared at him for a moment.	برای لحظه ای به او خیره شد.
The sound of the water erupting is very loud.	صدای فوران آب بسیار زیاد است.
Take a warm bath daily.	روزانه در آب گرم حمام کنید.
They quickly condemned him.	آنها به سرعت او را محکوم کردند.
He was wearing a red dress.	او یک لباس قرمز پوشیده بود.
The pool is too frozen.	استخر بیش از حد یخ زده است.
The child cried loudly.	بچه به شدت گریه کرد.
Forecasts indicated rain this evening.	پیش‌بینی‌ها حاکی از بارش باران در عصر امروز بود.
Inflation has been rising.	نرخ تورم در حال افزایش بوده است.
In those days, no brave lady dared to confront him.	آن روزها هیچ بانوی شجاعی جرات مقابله با او را نداشت.
The wrestler fell after thirty seconds.	کشتی گیر پس از سی ثانیه به سقوط رسید.
The sailor hesitated, but eventually agreed.	ملوان تردید کرد، اما در نهایت موافقت کرد.
Each game lasts one hour.	هر بازی یک ساعت طول می کشد.
There is little control over nuclear technology.	کنترل کمی بر فناوری هسته ای وجود دارد.
The smoke was thick and sharp.	دود غلیظ و تند می داد.
He drove on the beach and stopped on different beaches.	او در ساحل رانندگی کرد و در سواحل مختلف توقف کرد.
The trees are hollow, but still stable.	درختان توخالی هستند، اما همچنان ثابت هستند.
Scrap metal was scattered in the parking lot.	ضایعات فلزی در پارکینگ پخش شده بود.
The little boy is sleeping peacefully.	پسر کوچولو آرام خوابیده است.
The local stadium is full of runners.	ورزشگاه محلی مملو از دویدن است.
The disease was rarely fatal, but it caused great misery.	این بیماری به ندرت کشنده بود اما باعث بدبختی بزرگی شد.
The marina was full of pleasure boats.	مارینا مملو از قایق های تفریحی بود.
This creature was drowned in darkness.	این موجود در تاریکی غرق شده بود.
Their tactics have been successful in the past.	تاکتیک های آنها در گذشته موفق بوده است.
Another loud accident occurred.	یک تصادف با صدای بلند دیگر رخ داد.
Recent frosts have destroyed many plants.	یخبندان اخیر بسیاری از گیاهان را از بین برد.
Most children love to play with their toys.	بیشتر کودکان عاشق بازی با اسباب بازی های خود هستند.
We needed to rest	نیاز به استراحت داشتیم
She recorded the death of the last man.	او مرگ آخرین مرد را ثبت کرد.
Cows are like little calves.	گاو نیز مانند گوساله کوچک است.
Their vulnerability was clear.	آسیب پذیری آنها مشخص بود.
Do not throw away the hard earned money!	پولی که به سختی به دست آورده اید را دور نریزید!
They have little use and can be dangerous.	آنها کاربرد کمی دارند و می توانند خطرناک باشند.
Machines are a big boss in these parts.	ماشین آلات کارفرمای بزرگی در این قطعات هستند.
They tolerate my strange habits.	آنها عادت های عجیب و غریب من را تحمل می کنند.
Although diamonds can be dangerous, they are rare.	اگرچه الماس می تواند خطرناک باشد، اما نادر است.
Oil prices have plummeted this year.	قیمت نفت در سال جاری به شدت کاهش یافت.
The hospital serves the catchment area.	بیمارستان به حوضه آبریز خدمات رسانی می کند.
Consider the practical aspects of this problem.	جنبه های عملی این مشکل را در نظر بگیرید.
Epic stories have been published many times.	داستان حماسی بارها منتشر شده است.
The dark corridor led to the outside office.	راهرویی تاریک به دفتر بیرونی منتهی می شد.
It is necessary to have a balance.	داشتن تعادل لازم است.
The actor claimed that the filmmaker had harassed him.	این بازیگر مدعی شد که تهیه کننده فیلم او را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
A thick fog hung in the air.	مه غلیظی در هوا آویزان بود.
Three people had to flee for their lives.	سه نفر مجبور شدند برای جان خود فرار کنند.
He stared at the glowing screen.	او به صفحه درخشان خیره شد.
Recent polls show that the senator's popularity is rapidly declining.	نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که محبوبیت این سناتور به سرعت در حال کاهش است.
A dazzling flame of light shone.	شعله خیره کننده ای از نورها می درخشید.
This area is served by two railways.	این منطقه توسط دو راه آهن خدمات رسانی می شود.
First, remove the outer leaves of the cabbage.	ابتدا برگ های بیرونی کلم را جدا کنید.
The army used aircraft to attack.	ارتش برای حمله خود از هواپیما استفاده کرد.
He packed his bags.	کیف هایش را جمع کرد.
Our grandparents relied on it for their survival.	پدربزرگ و مادربزرگ ما برای بقای خود به آن متکی بودند.
They returned at night.	شب برمی گشتند.
He answered six questions and drew a picture.	او به شش سوال پاسخ داد و یک تصویر کشید.
The whole is a round circle.	کل یک دایره گرد است.
Studies can teach us more about the human brain.	مطالعات می توانند بیشتر در مورد مغز انسان به ما بیاموزند.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	ابتدا سیب زمینی را پوست بگیرید.
The field seems to be forever long.	به نظر می رسد میدان برای همیشه دراز است.
The eager spectators clapped enthusiastically.	تماشاگران مشتاق مشتاقانه دست زدند.
Get a discount to reduce the cost of your product.	برای کاهش هزینه محصول خود تخفیف دریافت کنید.
He is a terrible salesman.	او یک فروشنده وحشتناک است.
He grabbed his bag and hurried down the stairs.	کیفش را گرفت و با سرعت از پله ها پایین رفت.
Stuck between ideals, they decided to retire.	آنها که بین ایده آل ها دوخته شده بودند، تصمیم به بازنشستگی گرفتند.
Some objected to the proposal.	عده ای به این پیشنهاد اعتراض کردند.
David began to sing a hymn.	دیوید شروع به خواندن یک سرود کرد.
The children were lying on the playground.	بچه ها در زمین بازی دروغ می گفتند.
His hands are tied and his eyes are narrow.	دستانش گره شده و چشمانش باریک شده است.
Did you know that the traffic in this city is unbearable?	آیا می دانستید ترافیک این شهر غیرقابل تحمل است؟
Look, the car is not dirty	ببین ماشین کثیف نمیشه
They also ate grapes.	انگور هم می خوردند.
The countryside is full of farms.	حومه شهر پر از مزارع است.
Farmers sometimes use the lunar calendar to follow planting cycles.	کشاورزان گاهی اوقات از تقویم قمری برای پیروی از چرخه های کاشت استفاده می کنند.
His income was mostly spent on charity.	درآمد او بیشتر صرف امور خیریه می شد.
His house is a big house in corruption.	خانه او یک خانه بزرگ در حال فساد است.
Research has shown that the flora can change with the climate.	تحقیقات نشان داده است که فلور می تواند با آب و هوا تغییر کند.
The cooking pot was heavy and cumbersome.	دیگ پخت سنگین و دست و پا گیر بود.
His doctor prescribed antibiotics for the infection.	دکتر او برای عفونت آنتی بیوتیک تجویز کرد.
Do you have a pet turtle?	آیا شما یک لاک پشت حیوان خانگی دارید؟
This doctrine is characterized by its contradictions.	این دکترین با تناقضات آن مشخص می شود.
Vomiting is severe nausea.	مرتشيش به شدت حالت تهوع دارد.
I applied for a job but was not hired.	من برای کار درخواست دادم اما استخدام نشدم.
The solution to pollution is waste recycling.	راه حل آلودگی، بازیافت زباله است.
He is getting anxious	داره مضطرب میشه
They remain in good condition.	آنها در شرایط خوبی باقی می مانند.
The vase is beautiful	گلدان زیباست
Teachers will evaluate all applicants.	معلمان همه متقاضیان را ارزیابی خواهند کرد.
The Bush plane was successful in its mission.	هواپیمای بوش در ماموریت خود موفق بود.
The new castle has long been completed.	قلعه جدید مدت هاست که تکمیل شده است.
The country's financial infrastructure has collapsed.	زیرساخت های مالی کشور فرو ریخته است.
New evidence shows the theory of evolution.	شواهد جدید نظریه تکامل را نشان می دهد.
This is an amazing exhibition to explore the world.	این نمایشگاه شگفت انگیز به کاوش در جهان است.
He breathed a sigh of relief.	او نفس راحتی کشید.
Soldiers fired tear gas canisters.	سربازان گالن های گاز اشک آور شلیک کردند.
Despite not having enough wallets.	با وجود کیف پول کافی نداشت.
He is suspected of committing various crimes.	او مظنون به ارتکاب جرایم مختلف است.
The company's finances are monitored.	امور مالی شرکت تحت نظارت است.
The man's wife was an actor.	همسر این مرد بازیگر بود.
The band's latest album is amazingly good.	آخرین آلبوم گروه به طرز شگفت انگیزی خوب است.
Posts about organic foods, healthy recipes, sports tips and more.	پست هایی در مورد غذاهای ارگانیک، دستور العمل های سالم، نکات ورزشی و غیره.
We use energy to move from place to place.	ما از انرژی برای حرکت از مکانی به مکان دیگر استفاده می کنیم.
He was hardly cold.	او به سختی سرد شده بود.
Many people left the area.	تعداد زیادی از مردم منطقه را ترک کردند.
This is a great book for young readers.	این یک کتاب عالی برای خوانندگان جوان است.
He has earned my trust.	او اعتماد من را به دست آورده است.
This area was once famous for its falling steel.	این منطقه زمانی به دلیل فولاد ریزش معروف بود.
Both looked much older than forty years.	هر دو خیلی بزرگتر از چهل سال به نظر می رسیدند.
He straightened his hair and then kissed her again.	موهایش را صاف کرد و بعد دوباره او را بوسید.
A small piece of land was intended for gardening.	تکه کوچکی از زمین برای باغبانی در نظر گرفته شده بود.
Sir, did you think of me when you wrote?	آقا وقتی نوشتی به فکر من بودی؟
The speed is low because the temperature is higher.	سرعت پایین است زیرا دما بالاتر است.
He was able to persuade the city to rebuild the park.	او توانست شهر را متقاعد کند که پارک را بازسازی کند.
Artistic creativity permeates all aspects of culture.	خلاقیت هنری در تمام جنبه های فرهنگ نفوذ می کند.
Every bit helps.	هر کمی کمک می کند.
He has not made his decision yet.	هنوز تصمیمش را نگرفته است.
Snowfall reduced visibility.	بارش برف باعث کاهش دید شد.
I dedicate my time to helping the needy.	من وقتم را به کمک به نیازمندان اختصاص می دهم.
The water here was amazingly clear.	آب اینجا به طرز شگفت انگیزی شفاف بود.
Chocolate is found in many desserts.	شکلات در بسیاری از دسرها یافت می شود.
The differences can be quite subtle.	تفاوت ها می تواند کاملاً ظریف باشد.
Our ability to predict air movements has greatly improved.	توانایی ما برای پیش بینی حرکات هوا بسیار بهبود یافته است.
Fortunately, a large river flows through the city.	خوشبختانه رودخانه بزرگی از شهر می گذرد.
The cat was roaming the room and meowing.	گربه در اتاق پرسه می‌زد و میو می‌کرد.
There are many ways to say it.	راه های زیادی برای گفتن آن وجود دارد.
An educated woman is no longer a rarity.	زن تحصیل کرده دیگر چیز کمیاب نیست.
The Allies will attack the besieged city.	متفقین به شهر محاصره شده حمله خواهند کرد.
By car, the city is two hours away.	با ماشین، شهر دو ساعت از اینجا فاصله دارد.
I discover this every day.	من هر روز این را کشف می کنم.
Another enters the room.	یک نفر دیگر وارد اتاق می شود.
Be thankful for what you have.	برای داشته هایتان سپاسگزار باشید.
How many chefs are there in the kitchen?	چند آشپز در آشپزخانه وجود دارد؟
Etc	و غیره
This is a lot of money.	این پول بسیار زیادی است.
These wires are used to store citrus.	از این سیم ها برای نگهداری مرکبات استفاده می شود.
The aroma of spices filled the space.	عطر ادویه ها فضا را پر کرده بود.
The following color should be used to repair the damage.	برای رفع آسیب باید از رنگ زیرین استفاده کرد.
Irrigation of animals is essential for their health.	آبیاری حیوانات برای سلامتی آنها ضروری است.
The story of a grandmother	حکایت یک مادربزرگ
The diet was deficient in protein.	رژیم غذایی دارای کمبود پروتئین بود.
China has the largest population in the world.	چین بیشترین جمعیت جهان را دارد.
The road will be closed for two hours.	جاده به مدت دو ساعت بسته خواهد ماند.
The teenager poured gasoline all over the garage.	نوجوان روی کل گاراژ بنزین ریخت.
As we approached, we saw that the earth was full of people.	وقتی نزدیک شدیم، دیدیم زمین پر از جمعیت است.
More than half of them have access to reliable internet.	بیش از نیمی از آنها به اینترنت قابل اعتماد دسترسی دارند.
He was afraid of a voice inside his head.	از صدایی درون سرش ترسید.
They lost their family heritage.	آنها میراث خانوادگی را از دست دادند.
Blue is the most beautiful color.	آبی زیباترین رنگ است.
So he acted kindly and saved their child.	بنابراین او مهربانانه عمل کرد و فرزندشان را نجات داد.
It looks almost black.	کاری تقریباً سیاه به نظر می رسد.
The landscape is steep and rocky.	چشم انداز شیب دار و صخره ای است.
This area is a breeding ground for mosquitoes.	این منطقه محل پرورش پشه است.
A group of angry voices rose.	گروهی از صداهای خشمگین بلند شد.
Fill the pan with stones.	تابه را با سنگ پر کنید.
The whole congregation listened intently.	تمام جماعت با دقت گوش دادند.
Chewing gum is banned in many schools.	جویدن آدامس در بسیاری از مدارس ممنوع است.
Avoid fire!	از آتش دوری کنید!
He admires the apple tree.	او درخت سیب را تحسین می کند.
Put the water in the tank overnight.	آب را یک شب در مخزن بگذارید.
Unemployment is high these days.	این روزها بیکاری بالاست.
Does the fire have a fuel source?	آیا آتش سوزی منبع سوخت دارد؟
You make the bed, you lie on it!	تختت را مرتب می کنی، در آن دراز می کشی!
Toddlers will love it!	کودکان نوپا آن را دوست خواهند داشت!
The soldier thoughtfully brought sandwiches for everyone.	سرباز متفکرانه برای همه ساندویچ آورده بود.
This is an informal meeting.	این یک جلسه غیر رسمی است.
Researchers have broken down the genetic code of a plant.	محققان کد ژنتیکی یک گیاه را شکستند.
It was an unfamiliar smell.	بوی ناآشنا بود.
This museum houses many important works.	این موزه آثار مهم بسیاری را در خود جای داده است.
Competitions that were unprecedented in the country before.	مسابقاتی که قبلاً در کشور بی سابقه بود.
The exam was easy	امتحان راحت بود
Divorce is voluntary.	طلاق داوطلبانه است.
The consultations were confidential.	رایزنی ها محرمانه بود.
The graph increases linearly.	نمودار به صورت خطی افزایش می یابد.
However, there are those who reject this theory.	با این حال، کسانی هستند که این نظریه را رد می کنند.
The gap between fathers and sons usually leads to bitterness.	شکاف بین پدران و پسران معمولاً منجر به تلخی می شود.
Only last year, this village burned down.	فقط پارسال این روستا در آتش سوخت.
She brushed her black hair from her face.	موهای سیاهش را از روی صورتش کنار زد.
No one knows for sure.	هیچ کس به طور قطعی نمی داند.
The city government meets twice a year.	دولت شهر دو بار در سال تشکیل جلسه می دهد.
Our search for a new president yielded positive results.	جستجوی ما برای رئیس جمهور جدید نتایج مثبتی به همراه داشت.
Granddaughter married granddaughter.	نوه با نوه ازدواج کرد.
Water makes up a large part of our body mass.	آب بخش بزرگی از توده بدن ما را تشکیل می دهد.
The ship arrived safely in port.	کشتی به سلامت به بندر رسید.
Research lab officials were investigating an outbreak.	مقامات آزمایشگاه تحقیقاتی در حال بررسی یک شیوع بودند.
You can create a hashtag on Twitter.	می توانید یک هشتگ در توییتر ایجاد کنید.
He spoke in a calm and gentle voice.	با صدایی آرام و ملایم صحبت کرد.
The power went out.	برق قطع شد.
A secure car park will be required.	یک پارکینگ امن مورد نیاز خواهد بود.
The pathogen infects enough cells to cause disease.	پاتوژن سلول های کافی برای ایجاد بیماری را آلوده می کند.
The Shah's speech was a dry sermon on government affairs.	سخنرانی شاه خطبه ای خشک در مورد امور دولتی بود.
Nazi forces went to the village.	نیروهای نازی به روستا رفتند.
Our village will become a cultural center in the future.	روستای ما در آینده تبدیل به یک مرکز فرهنگی می شود.
Grilling pork required careful planning.	کباب کردن خوک نیاز به برنامه ریزی دقیق داشت.
He decided to try a new diet.	او تصمیم گرفت یک رژیم غذایی جدید را امتحان کند.
The eldest son inherited the family farm.	پسر بزرگ مزرعه خانوادگی را به ارث برد.
Make a knot in the thread.	یک گره در نخ ایجاد کنید.
One is curly hair, the other is straight.	یکی موهایم مجعد است، دیگری صاف.
Makes staying in the bathroom attractive.	ماندن در حمام را جذاب می کند.
My neighbor is wearing black windows.	همسایه من پنجره های سیاه پوشیده است.
This color admires the wall well.	این رنگ به خوبی دیوار را تحسین می کند.
He does not like the photo he took.	او عکس گرفته شده اش را دوست ندارد.
The look in his eyes was a sign of victory.	نگاه در چشمان او نشان از پیروزی بود.
The bees quickly returned to the hive.	زنبورها به سرعت به کندو بازگشتند.
Global warming threatens all life on Earth	گرمایش جهانی تمام حیات روی زمین را تهدید می کند
After the room was thoroughly cleaned, he inspected the building.	بعد از اینکه اتاق کاملا تمیز شد، ساختمان را بررسی کرد.
He did the same when answering the phone.	موقع جواب دادن به تلفن هم همین کار را کرد.
My computer is old and slow.	کامپیوتر من قدیمی و کند است.
However, some experts believe that they may be extinct.	اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که آنها ممکن است منقرض شده باشند.
A cover of darkness was falling.	پوششی از تاریکی فرو می ریخت.
A group of angry bees landed on his head.	دسته ای از زنبورهای خشمگین روی سرش فرود آمدند.
The economic situation of the country was deplorable.	وضعیت اقتصادی کشور اسفبار بود.
We all carried book bags.	همه ما کیف های کتاب حمل می کردیم.
Silence filled the room.	سکوت اتاق را فرا گرفت.
Use a sanding board to smooth sharp edges.	برای صاف کردن لبه های تیز از یک تخته سنباده استفاده کنید.
Put your fingerprint on the application form.	اثر انگشت خود را در فرم درخواست قرار دهید.
She had already given birth to a son.	او قبلاً یک پسر به دنیا آورده بود.
Huge towers rose into the sky.	برج های عظیمی به آسمان بلند شدند.
It 's like you found me again	انگار دوباره منو پیدا کردی
The indicators are blinking loudly.	نشانگرها به شدت چشمک می زنند.
Because the air is invisible, people cannot see the air.	چون هوا نامرئی است، مردم نمی توانند هوا را ببینند.
This is a grammatically correct sentence.	این جمله ای است که از نظر گرامری صحیح است.
All volunteers were needed.	همه داوطلبان مورد نیاز بودند.
He whispered softly.	او به آرامی زمزمه کرد.
A police officer asked him if he had anything to comment on.	یک افسر پلیس از او پرسید که آیا چیزی برای اظهار نظر دارد؟
Europe's influence is declining.	نفوذ اروپا در حال کاهش است.
The frog does not aspire to be human.	قورباغه آرزوی انسان بودن را ندارد.
Revolutions are a constant threat here.	انقلاب ها در اینجا یک تهدید دائمی هستند.
His argument was convincing and convincing.	استدلال او قانع کننده و قانع کننده بود.
With the end of winter, the birds returned from the south.	با پایان یافتن زمستان، پرندگان از جنوب بازگشتند.
He confiscated the suspicious license plate.	پلاک مشکوک را ضبط کرد.
He spoke in a cultivated tone.	با لحنی تزکیه شده صحبت کرد.
Her husband's betrayal surprised her.	خیانت شوهرش او را شگفت زده کرد.
He quickly wrapped his dagger.	سریع خنجرش را غلاف کرد.
We need someone to keep this place safe.	به کسی نیاز داریم که این مکان را امن نگه دارد.
The room was cluttered.	اتاق بهم ریخته بود.
What sin have they committed?	چه گناهی کرده اند؟
He felt a growing sense of anticipation.	او احساس فزاینده ای از پیش بینی کرد.
The frogs were barking loudly in a pond.	قورباغه ها با صدای بلند در برکه ای قار می کردند.
His death aroused considerable interest.	مرگ او علاقه قابل توجهی را برانگیخت.
The house is built in a strange style.	خانه به سبک عجیب و غریب ساخته شده است.
The clay hardens during baking.	خاک رس هنگام پخت سفت می شود.
This province earns most of its income from tourism.	این استان بیشترین درآمد خود را از گردشگری به دست می آورد.
The criminal denied all charges.	جنایتکار همه اتهامات را رد کرد.
Glad to see our old friends again.	خوشحالیم که دوباره دوستان قدیمی خود را می بینیم.
A national catastrophe was averted	از یک فاجعه ملی جلوگیری شد
My antiperspirant has failed.	ضد تعریق من از کار افتاده است.
Why did it heat up?	چرا گرم شد؟
The translation was perfect	ترجمه بی نقصی بود
You need to learn to control your mood.	شما باید یاد بگیرید که خلق و خوی خود را کنترل کنید.
He was proud of his achievements	او به دستاوردهای خود افتخار می کرد
The business practices of this company are disgusting.	شیوه های تجاری این شرکت نفرت انگیز است.
He will most likely be promoted next year.	او به احتمال زیاد سال آینده ارتقا خواهد یافت.
The largest group of enemy ships sank here.	بزرگترین گروه از کشتی های دشمن در اینجا غرق شدند.
Coffee is usually drunk in the morning.	قهوه را معمولاً در صبح می نوشند.
You can choose whichever you like.	شما می توانید هر کدام را که دوست دارید انتخاب کنید.
Anchor Rocker was greeted with wild applause.	انکور راکر با تشویق وحشیانه استقبال شد.
I miss this situation.	من از این وضعیت به تنگ آمده ام.
A gentle breeze blew in her long hair.	نسیم نرمی در موهای بلندش وزید.
For many women, manicure is a luxury.	برای بسیاری از زنان، مانیکور یک لوکس است.
Worrying rumors continued to spread.	شایعات نگران کننده همچنان منتشر می شد.
Light yellow powder leaks from torn pipes.	پودر زرد روشن از لوله های پاره شده نشت می کند.
He spoke with authority.	او با اقتدار صحبت می کرد.
The questions were varied.	سوالات متنوع بود.
He refused to face reality.	او حاضر نشد با واقعیت روبرو شود.
He was like his grandfather.	او شبیه پدربزرگش بود.
It is thought to drive out evil forces.	تصور می شود که نیروهای شیطانی را بیرون می کند.
Excited dog brought a stick for his master.	سگی هیجان زده برای اربابش چوبی آورد.
Therefore, he strongly opposed this case.	لذا در این مورد به شدت مخالفت کرد.
They store the final goods in warehouses known as cold storage.	آنها کالاهای نهایی را در انبارهایی که به عنوان سردخانه شناخته می شوند، ذخیره می کنند.
Cross embroidery is a very old type of embroidery.	گلدوزی متقاطع یک نوع گلدوزی بسیار قدیمی است.
A white van passed me.	یک وانت سفید از کنارم رد شد.
Still sad, he refused to attend the funeral.	او که هنوز اندوهگین بود از شرکت در مراسم خاکسپاری خودداری کرد.
There was strong encouragement.	تشویق شدید بود.
Many inventors wished to destroy families.	بسیاری از مخترعان آرزوی نابودی خانواده ها را داشته اند.
Choose berries without stains.	انواع توت ها را بدون لک انتخاب کنید.
He put some money in his bag.	مقداری پول در کیف او گذاشت.
A national network was created by the Confederation of Cities.	یک شبکه ملی توسط کنفدراسیون شهرها ایجاد شد.
Part of the land will be allocated to retail stores.	بخشی از زمین به فروشگاه های خرده فروشی اختصاص خواهد یافت.
Join a tour to avoid getting lost.	برای جلوگیری از گم شدن به یک تور بپیوندید.
You must use enough oil.	باید مقدار کافی روغن استفاده کنید.
Make sure the water covers the peas completely.	مطمئن شوید که آب روی نخودها را کاملاً بپوشاند.
Few men can match his skill with a weapon.	تعداد کمی از مردان می توانند مهارت او را با یک سلاح برابر کنند.
It was said earlier!	زودتر گفته شد!
This castle is a tourist attraction.	این قلعه یک جاذبه گردشگری است.
He looked tired, with tangled eyebrows.	او خسته به نظر می رسید، با ابرویی درهم.
He confessed after a pause.	بعد از مکثی اعتراف کرد.
It rained and there was not much crowd around.	باران آمد و جمعیت زیادی در اطراف نبود.
The house burned quickly.	خانه به سرعت سوخت.
He was the first to discover properties.	او بود که برای اولین بار خواص را کشف کرد.
Write your memoirs in a notebook.	خاطرات خود را در دفتر یادداشت بنویسید.
The sixth stranger enters the room.	ششمین غریبه وارد اتاق می شود.
Are you kidding?	شوخی می کنی؟
All cultural groups were affected to different degrees.	همه گروه های فرهنگی به میزان متفاوتی تحت تاثیر قرار گرفتند.
You need to consider a lot of leaves when counting.	هنگام شمارش باید برگ های زیادی را در نظر بگیرید.
He brought a torn book for two dollars.	یک کتاب پاره دو دلار آورد.
Three days of rain and sunshine.	سه روز باران و آفتاب.
Salted chocolate cake.	کیک شکلاتی نمکی.
He followed my sister into the kitchen.	او به دنبال خواهرم وارد آشپزخانه شد.
Fortunately, there were not many clouds.	خوشبختانه، ابرهای زیادی وجود نداشت.
The cold days of winter are terrible.	روزهای سرد زمستان وحشتناک است.
These pants are too tight.	این شلوار خیلی تنگ است.
Find a safe place to sleep.	یک مکان امن برای خواب پیدا کنید.
This food is very mild.	این غذا بسیار ملایم است.
The village was located on the outskirts of the city.	روستا در حومه شهر قرار داشت.
The court first denied our client's claim.	دادگاه ابتدا ادعای موکل ما را رد کرد.
Cooking involves seasoning food.	پخت و پز شامل چاشنی غذا است.
The instructions are clear enough.	دستورالعمل ها به اندازه کافی واضح هستند.
The cognitive science program is great here.	برنامه علوم شناختی در اینجا عالی است.
There is a dead snake on the railway.	یک مار مرده بالای راه آهن وجود دارد.
He sighed as he filled out the report form.	در حالی که فرم گزارش را پر می کرد آهی کشید.
He bent down to her.	به او خم شد.
What attracts kids the most are the fun games.	چیزی که بچه ها را بیشتر جذب می کند بازی های جذاب است.
The cities of this region were famous for poetry.	شهرهای این منطقه به شعر معروف بودند.
Rural school needs basic equipment.	مدرسه روستایی نیاز به وسایل اولیه دارد.
The village school was forced to close temporarily.	مدرسه روستا مجبور به تعطیلی موقت شد.
Therefore, we continue to experiment.	بنابراین، ما به آزمایش ادامه می دهیم.
What we need is more support for farmers.	آنچه ما نیاز داریم حمایت بیشتر از کشاورزان است.
The pool is suitable for swimming.	استخر برای شنا مناسب است.
He prepared dinner for the family.	او برای خانواده شام ​​آماده کرد.
We keep track of every crime.	ما گزارش هر جنایتی را نگه می داریم.
He planted his seedlings last week.	او هفته گذشته نهال های خود را کاشت.
Peel the potatoes.	سیب زمینی ها را پوست بگیرید.
The government has recently been criticized for its harsh policies.	اخیراً دولت به دلیل سیاست های تند خود مورد انتقاد قرار گرفته است.
As we were driving, it started to rain.	همانطور که ما در حال رانندگی بودیم، باران شروع به باریدن کرد.
To boost the morale of the community, the city held sports competitions.	برای تقویت روحیه جامعه، شهر مسابقات ورزشی برگزار کرد.
Violent crime affects almost everyone.	جنایت خشونت آمیز تقریباً همه را تحت تأثیر قرار می دهد.
The bells ring five times a day.	زنگ ها هر روز پنج بار به صدا در می آیند.
The edges of the cliff were crumbling.	لبه های صخره در حال فرو ریختن بود.
She lost her husband in the war.	شوهرش را در جنگ از دست داد.
Carefully folded the laundry.	لباس های شسته شده را با دقت تا کرد.
The meeting was attended by two officers.	در جلسه دو نفر از افسران حضور داشتند.
This question is difficult to answer.	پاسخ به این سوال دشوار است.
Heavy rocks flew as passengers fled the sinking ship.	هنگام فرار مسافران از کشتی در حال غرق، سنگ سنگین به پرواز درآمد.
Press the dough with a spatula.	خمیر را با کاردک فشار دهید.
The promise of better treatment is inconceivable.	وعده درمان بهتر غیرقابل تصور است.
Obsolete, according to many officials.	منسوخ شده، به گفته بسیاری از مقامات.
Five other specific charges were filed.	پنج اتهام خاص دیگر تشکیل شد.
Research shows that this disease is treatable.	تحقیقات نشان می دهد که این بیماری قابل درمان است.
First, boil the potatoes.	ابتدا سیب زمینی ها را آب پز کنید.
Among the duties of the deputy governor is	از جمله وظایف معاونت استانداری می باشد
Asia is a quiet continent.	آسیا قاره ای آرام است.
A well-known example is the "happy face" chart.	یک مثال معروف نمودار "چهره شاد" است.
Watch out for falling rocks.	مراقب سقوط سنگ ها باشید.
A terrible voice arose and trembled after it.	صدای مهیبی بلند شد و به دنبال آن لرزید.
His arms were full of hair.	بازوانش پر مو بود.
The plumber bill was astronomical!	قبض لوله کش نجومی بود!
My aunt kissed me on the cheek.	عمه ام بوسه ای روی گونه ام زد.
He spoke of a long drought.	از خشکسالی طولانی صحبت کرد.
Autumn colors are stunning highlights.	رنگ‌های پاییزی برجسته‌ای خیره‌کننده است.
When rice is boiled, the starch is lost.	وقتی برنج جوشانده می شود، نشاسته از بین می رود.
The forest was full of animals.	جنگل پر از حیوانات بود.
Weather forecast for the next few days.	پیش بینی هواشناسی طوفان در چند روز آینده را پیش بینی می کند.
The incident also killed an officer.	این حادثه همچنین جان یک افسر را گرفت.
The whole world will understand the shame of this country.	تمام دنیا شرم این کشور را خواهند فهمید.
His grandfather, a famous painter, had given him old paintings.	پدربزرگش که نقاش معروفی بود، نقاشی های قدیمی به او داده بود.
The ambassadors used their discretion wisely.	سفیران از صلاحدید خود عاقلانه استفاده کرده بودند.
A small clear stream passes through the city.	یک نهر زلال کوچک از شهر می گذرد.
The necklace flashed.	گردنبند برق زد.
He could not resist making fun of her.	او نتوانست در برابر مسخره کردن او مقاومت کند.
A river flows through the village.	رودخانه ای از روستا می گذرد.
Government officials cannot be trusted.	نمی توان به مقامات دولتی اعتماد کرد.
As one little fish swims happily after another,	همانطور که یک ماهی کوچک با شادی پس از دیگری شنا می کند،
There have been many great scientists.	دانشمندان بزرگ زیادی وجود داشته اند.
We actually want to build machines that can think.	ما در واقع می خواهیم ماشین هایی بسازیم که بتوانند فکر کنند.
Salmon fishing was prohibited.	صید ماهی قزل آلا ممنوع بود.
The book was as confusing as the puzzle.	کتاب به اندازه معما گیج کننده بود.
After her death, her children had no money.	پس از مرگ این زن، فرزندانش پولی نداشتند.
Kids are very interested in love stories.	بچه ها به داستان های عاشقانه علاقه زیادی دارند.
The minister's son dropped out of school.	پسر وزیر درسش را رها کرد.
Impact of rapid temperature change	تاثیر تغییر سریع دما
The decomposing bodies were damaged by the disease.	اجساد در حال تجزیه توسط بیماری خدشه دار شدند.
The jury voted unanimously in his favor.	هیئت منصفه به اتفاق آرا به نفع او رای داد.
But their fate was in the hands of the gods.	اما سرنوشت آنها در دست خدایان بود.
We need cheaper and easier transportation.	ما به حمل و نقل ارزان تر و راحت تر نیاز داریم.
There was a lump in his throat.	یک توده در گلویش بود.
Do you have something strong in your hand?	آیا چیز قوی در دست دارید؟
He was driving through a thick fog.	او از میان مه غلیظ رانندگی می کرد.
This city is a good place to live.	این شهر مکان خوبی برای زندگی است.
The electricity company's decision raises our rates.	تصمیم شرکت برق نرخ های ما را افزایش می دهد.
The leaders sought peaceful relations with the neighboring city.	رهبران به دنبال روابط مسالمت آمیز با شهر همسایه بودند.
This means that we must take precautionary measures.	این بدان معنی است که ما باید اقدامات احتیاطی را انجام دهیم.
Someone like to tell me what's going on?	کسی دوست داره به من بگه جریان چیه؟
He was a teacher at a local school.	او معلم یک مدرسه محلی بود.
Such illegal trade must be stopped.	باید جلوی چنین تجارت غیرقانونی گرفته شود.
He longed to defeat his demons.	او اشتیاق داشت که شیاطین خود را شکست دهد.
He remembered the kind face of another woman.	چهره مهربان زن دیگر را به یاد آورد.
Environmental pollution is becoming a serious problem.	آلودگی محیط زیست در حال تبدیل شدن به یک معضل جدی است.
Let's go back to camp!	برگردیم به کمپ!
A group of climbers got lost in the deep rainforest.	گروهی از کوهنوردان در جنگل های بارانی عمیق گم شدند.
Billy has been practicing for four months.	بیلی چهار ماه است که تمرین می کند.
A questionnaire will be sent to the recipients of these bills.	برای دریافت کنندگان این قبوض پرسشنامه ارسال خواهد شد.
These three foods are prepared in different ways.	این سه غذا به روش های مختلفی تهیه می شوند.
His criticism was baseless.	انتقاد او بی اساس بود.
His speech was practically no joke.	سخنرانی او عملاً هیچ شوخی نداشت.
Voters pass new constitution	رای دهندگان قانون اساسی جدید را تصویب کردند.
I bowed deeply to him.	عمیقاً به او تعظیم کردم.
It is a cloudless day.	روز بی ابری است.
Coffee beans were often ground by hand,	دانه های قهوه اغلب با دست آسیاب می شدند،
Traditional buildings tend to collapse.	ساختمان های سنتی تمایل به فروپاشی دارند.
The sheep returned safely to their cages.	گوسفند به سلامت به آغل خود بازگشت.
I went to school this morning	امروز صبح رفتم مدرسه
Evidence shows that we are on the verge of progress.	شواهد نشان می دهد که ما در آستانه یک پیشرفت هستیم.
Add a small amount of water to the cup.	مقدار کمی آب به فنجان اضافه کرد.
I have never known anyone as lazy as you	من هرگز کسی را به اندازه تو تنبل نشناختم
Passenger traffic was much lower than usual.	تردد مسافران بسیار کمتر از حد معمول بود.
Tensions escalated even more.	تنش ها حتی بیشتر شد.
He seems distant, almost disconnected.	او دور به نظر می رسد، تقریباً قطع ارتباط است.
The ancient tomb was discovered by accident.	مقبره باستانی به طور تصادفی کشف شد.
We found that his business was failing.	ما متوجه شدیم که تجارت او در حال شکست است.
The cost of living here is very expensive.	هزینه زندگی در اینجا بسیار گران است.
Our ancestors fought and died here.	اجداد ما در اینجا جنگیدند و جان باختند.
Her hair was dark and shiny.	موهایش تیره و براق بود.
The movement that swept the country came to a halt.	جنبشی که کشور را فرا گرفت متوقف شد.
The country is rich in natural resources.	این کشور از نظر منابع طبیعی فراوان است.
They will all have a fair trial.	همه آنها یک محاکمه عادلانه خواهند داشت.
Do not disturb the environment.	مزاحم محیط زیست نشوید.
The famine was devastating.	قحطی ویرانگر بود.
The known difficulty was unemployment.	سختی شناخته شده بیکاری بود.
He had come to visit his brother at the train station.	او برای ملاقات برادرش در ایستگاه راه آهن آمده بود.
Coal growth is difficult in these conditions.	رشد زغال سنگ در این شرایط دشوار است.
He was wearing a delicate cloth.	او لباسی از پارچه ظریف پوشیده بود.
Shiva leader spoke.	رهبر شیوا صحبت کرد.
Our country is a peaceful and friendly nation.	کشور ما ملتی صلح طلب و دوست است.
Most of the country's rainforests have been destroyed.	بیشتر جنگل های بارانی کشور از بین رفته است.
A flattering view of a beautiful woman.	نظری متملقانه از یک زن زیبا.
His uncle was in his element.	عمویش در عنصرش بود.
The bird was still free.	پرنده هنوز آزاد بود.
The wine is delicious and makes me thirsty.	شراب خوشمزه است و من را تشنه می کند.
So he gathered all his workers.	بنابراین او همه کارگران خود را جمع کرد.
The heavy rains caused floods in the city.	این بارش شدید باعث جاری شدن سیل در سطح شهر شد.
The coffee cools.	قهوه سرد می شود.
They began their descent into the valley.	فرود خود را به داخل دره آغاز کردند.
His phone was on the kitchen floor.	تلفنش کف آشپزخانه بود.
Long live him!	عمر طولانی برای او!
Scientists and artists often meet with politicians.	دانشمندان و هنرمندان اغلب با سیاستمداران ملاقات می کنند.
he got angry.	او عصبانی شد.
We need a sieve	نیاز به الک داریم
Once upon a time there was a small village.	زمانی اینجا روستای کوچکی بود.
He got up from the sofa and lay down.	از روی مبل بلند شد و دراز کشید.
He saw her as a teenager who was very intelligent	او او را نوجوانی می‌دید که هوشش بسیار زیاد است
Police arrested him on suspicion of fraud.	پلیس او را به ظن کلاهبرداری دستگیر کرد.
He is leading a protest march.	او یک راهپیمایی اعتراضی را رهبری می کند.
Guan has a good method.	گوان روش مناسبی دارد.
The doctor examined the patient's wounds.	پزشک زخم های بیمار را معاینه کرد.
Investors are closely monitoring this share.	سرمایه گذاران به دقت این سهم را زیر نظر دارند.
The storm hid the horizon.	طوفان افق را پنهان کرد.
The meat stew was delicious	خورش گوشت خوشمزه بود
I did not understand a word	یک کلمه هم متوجه نشدم
This song has been playing on the radio for months.	این آهنگ ماه هاست که در رادیو پخش می شود.
In general, different religions have similar teachings.	به طور کلی، ادیان مختلف آموزه های مشابهی دارند.
That glossy magazine excited him.	آن مجله براق او را هیجان زده کرد.
Simon asked a question.	سیمون سوالی پرسید.
School uniforms should be worn daily.	لباس فرم مدرسه باید روزانه پوشیده شود.
The poultry industry is regulated by government quotas.	صنعت مرغ توسط سهمیه های دولتی تنظیم می شود.
He needed help with his suitcase.	او برای چمدانش به کمک نیاز داشت.
The tax rate was almost double last year.	نرخ مالیات تقریباً دو برابر سال گذشته بود.
He wishes to return to his parents' village.	او آرزو دارد به روستای پدر و مادرش برگردد.
The legal system of that country is the envy of most people.	سیستم حقوقی آن کشور مورد غبطه اکثر افراد است.
The ministers agreed to their demands.	وزرا با خواسته های خود موافقت کردند.
The second approach will definitely bring the best results.	قطعاً رویکرد دوم بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت.
A substance with a very diverse composition.	ماده ای با ترکیبات بسیار متنوع.
Many countries produce rare earth minerals.	بسیاری از کشورها مواد معدنی خاکی کمیاب تولید می کنند.
The login page asks for your password.	صفحه ورود رمز عبور شما را می خواهد.
For example, certain plants absorb water.	به عنوان مثال، گیاهان خاصی آب را جذب می کنند.
Some people ignore such warnings.	برخی از افراد چنین هشدارهایی را نادیده می گیرند.
They were on the move.	در حرکت بودند.
The bus stopped without a plan.	اتوبوس بدون برنامه توقف کرد.
It has two wings.	دو بال دارد.
The main argument is that animals also have rights.	بحث اصلی این است که حیوانات نیز حقوقی دارند.
But our destiny is in balance.	اما سرنوشت ما در تعادل است.
His car suddenly stops moving.	ماشینش ناگهان از حرکت می ایستد.
He showed the report to his supervisor.	او گزارش را به سرپرست خود نشان داد.
We closed the load early,	بار را زود بستیم،
Another character sitting by the window whispered a song.	شخصیت دیگری که کنار پنجره نشسته بود، آهنگی را زمزمه کرد.
The food contained many items.	غذا حاوی اقلام زیادی بود.
He reached out his right hand.	دست راستش را به بیرون دراز کرد.
Human progress largely depends on communication.	پیشرفت انسان تا حد زیادی به ارتباطات بستگی دارد.
Some felt it was immoral.	برخی احساس کردند که این کار غیراخلاقی است.
You drank a lot last night	دیشب زیاد مشروب خوردی
Dust rose from the top of the snake.	گرد و غبار از بالای مار بلند شد.
The peak is the highest part of the mountain.	قله مرتفع ترین قسمت کوه است.
Do not be fooled by adventure.	فریب ماجراجویی را نخورید.
She stared at him in disbelief.	با ناباوری به او خیره شد.
I found a round rock near the creek.	نزدیک نهر یک سنگ گرد پیدا کردم.
He's to chat	او برای چت کردن
How is it made?	چگونه ساخته می شود؟
Eyeless fish swim around this icy pool.	ماهی های بی چشم در اطراف این استخر یخبندان شنا می کنند.
The landscape was empty of color.	منظره خالی از رنگ بود.
So the man rested in the shade.	پس مرد در سایه استراحت کرد.
Soon they will all starve to death.	به زودی همه آنها از گرسنگی خواهند مرد.
Each layer secretes carbohydrates from the roots.	هر لایه از ریشه کربوهیدرات ترشح می کند.
Some parts of the world have plenty of food.	برخی از نقاط جهان دارای مواد غذایی فراوان هستند.
Sunlight danced and shone through the trees.	نور خورشید می رقصید و از میان درختان می درخشید.
Do not walk behind anyone	پشت سر کسی راه نرو
He hurried into the office.	با عجله وارد دفتر شد.
All eyes were on the TV set.	همه نگاه ها به دستگاه تلویزیون دوخته شد.
He arrived, panting and eager to escape.	او از راه رسید، نفس نفس زده و مشتاق فرار.
The carcass was released by thieves.	لاشه توسط سارقان رها شد.
The lawyer has never been successful.	وکیل هرگز نتوانسته است موفق شود.
However, reason made him understand.	با این حال، عقل و منطق او را به درک وادار کرد.
Children have severe mood swings.	کودکان نوسانات خلقی شدید دارند.
Long queues formed during his visit.	در طول بازدید او صف های طولانی تشکیل شد.
They were on the verge of entering a new era of history.	آنها در آستانه ورود به دوره جدیدی از تاریخ بودند.
My friend suggested moving to the village.	دوستم نقل مکان به روستا را پیشنهاد کرد.
It is better not to think about the past.	بهتر است به گذشته فکر نکنید.
The city was full of tourists.	شهر مملو از گردشگران شد.
The efficiency of the nuclear power plant has been questioned.	کارایی نیروگاه هسته ای زیر سوال رفته است.
Use a bottle to pierce the bottle.	برای سوراخ کردن بطری از یک بطری استفاده کنید.
The dog was spinning around its prey.	سگ دور شکارش می چرخید.
The deafening, overwhelming noise was wandering.	سر و صدا کر کننده، طاقت فرسا، سرگردان بود.
The sheriff arrived very soon.	کلانتر خیلی زود رسید.
He dreamed of becoming a poet one day.	او آرزو داشت روزی شاعر شود.
Disease is as variable as cancer.	بیماری مانند سرطان متغیر است.
Express your disagreement	اختلاف خود را بیان کنید
A gap has been created between the upper and lower floors.	شکافی بین طبقات بالا و پایین ایجاد شده است.
Such diseases can generally only be treated in a hospital.	چنین بیماری هایی به طور کلی فقط در بیمارستان قابل درمان هستند.
What a mess!	چه آشفتگی!
The man also sang music.	آن مرد موسیقی هم خواند.
There are few sources of drinking water.	منابع آب آشامیدنی کمی وجود دارد.
A group of birds circled above.	دسته ای از پرندگان در بالا حلقه زدند.
The vegetarian diet was excellent.	غذای گیاهی عالی بود.
He sells vegetables on the street.	او در خیابان سبزیجات می فروشد.
Measles outbreaks have been reported in schools.	شیوع سرخک در مدارس گزارش شده است.
No one knows for sure who he was.	هیچ کس با اطمینان نمی داند که او کی بود.
Apparently your favorite.	ظاهراً مورد علاقه شماست.
In any civilized society, people respect their elders.	در هر جامعه متمدنی، مردم به بزرگان خود احترام می گذارند.
Melt the butter gently in a large saucepan.	کره را به آرامی در یک قابلمه بزرگ ذوب کنید.
The man shook hands with the inspector.	مرد با بازرس دست داد.
He hit his thumb and fell down the ladder.	انگشت شست پاش را زد و از نردبان افتاد.
Vegetable chestnuts are more viscous than sweet apples.	شاه بلوط نباتی چسبناک تر از سیب شیرین است.
Pollution is a growing concern.	آلودگی یک نگرانی رو به رشد است.
He was more infatuated with his sister.	او از خواهرش شیفته تر بود.
Climate models predict more rainfall.	مدل های آب و هوایی بارش های بیشتر را پیش بینی می کنند.
The sentence must be marked correctly.	جمله باید به درستی علامت گذاری شود.
The cat disappeared in the fog.	گربه در مه ناپدید شد.
The train was full of passengers.	قطار مملو از مسافر بود.
Never place open firewood on the carpet.	هرگز چوب های آتش باز را روی فرش قرار ندهید.
A performer interviewed the runners.	یک مجری با دوندگان مصاحبه کرد.
The chicken tasted delicious.	طعم مرغ خوشمزه بود.
He left a gap in the door.	در را یک شکاف باز گذاشت.
The boy's eyes were gone.	چشمان پسرک از بین رفته بود.
Nothing seemed to bother the dog.	به نظر می رسید هیچ چیز سگ را آزار نمی دهد.
At first the camera could not focus.	در ابتدا دوربین نتوانست فوکوس کند.
His arms were reminiscent of his years.	بازوهای او یادآور سالهای او بود.
Many ancient ruins have been found in this place.	بسیاری از ویرانه های باستانی در این مکان پیدا شده است.
They could not understand his body movements.	آنها نمی توانستند حرکات بدن او را درک کنند.
Mongolia is a landlocked country.	مغولستان کشوری محصور در خشکی است.
The hall was full of people.	سالن مملو از جمعیت بود.
He accepted the water and frowned a little.	آب را پذیرفت و کمی اخم کرد.
The mother gently placed the baby in her cradle.	مادر نوزاد را به آرامی در گهواره اش گذاشت.
I'm worried about the pollution problem.	من نگران مشکل آلودگی هستم.
Televisions make billions of dollars a year.	تلویزیون ها سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب می کنند.
The market was full of colorful tents.	بازار پر از چادرهای رنگارنگ بود.
The stars, the moon and the planets were all in the same direction.	ستاره و ماه و سیارات همه در یک راستا بودند.
Baby Jig danced.	بچه جیگ رقصید.
A lavish banquet was held for the mistress.	ضیافت مجللی برای معشوقه برپا شد.
Some primitive cultures believed that the sun was a god.	برخی از فرهنگ های بدوی معتقد بودند که خورشید یک خداست.
The streets were crowded with cyclists.	خیابان ها مملو از دوچرخه سواران بود.
The old man is standing on a bridge.	پیرمرد روی یک پل ایستاده است.
Silk is a very strong and light fiber.	ابریشم یک فیبر بسیار قوی و سبک است.
The road passes through the mountains.	جاده از میان کوه ها می گذرد.
He ordered his servants to prepare breakfast.	به خدمتکارانش دستور داد صبحانه را آماده کنند.
The passport must be renewed every year.	گذرنامه باید هر سال تمدید شود.
You have succeeded in impressing even the most demanding customer.	شما موفق شده اید حتی خواستارترین مشتری را تحت تاثیر قرار دهید.
The downward trend in economic growth has continued.	روند نزولی در رشد اقتصادی ادامه یافته است.
A roar could be heard in the distance.	صدای غرشی از دور شنیده می شد.
The company's stock price fell sharply.	قیمت سهام این شرکت به شدت کاهش یافت.
Microscopic organisms feed on decomposing organisms.	موجودات میکروسکوپی از موجودات در حال تجزیه تغذیه می کنند.
Make sure all equipment is used properly.	اطمینان حاصل کنید که تمام تجهیزات به درستی استفاده می شوند.
The boss did not come as expected.	رئیس آنطور که انتظار می رفت نیامد.
The complexity of language continues to amaze scientists.	پیچیدگی زبان همچنان دانشمندان را مبهوت می کند.
All countries need good roads.	همه کشورها به جاده های خوب نیاز دارند.
We are familiar with this author's descriptions of nature.	ما با توصیفات این نویسنده از طبیعت آشنا هستیم.
The villagers harvested food from the trees.	روستاییان از درختان غذا برداشت می کردند.
He wiped his face with a towel.	با حوله صورتش را تمیز کرد.
Unnecessary words can be removed from the text.	کلمات غیر ضروری را می توان از متن حذف کرد.
I came back the week before the holidays.	هفته پیش از تعطیلات برگشتم.
The work is full of challenges.	کار مملو از چالش است.
He will stare at you until you receive the message.	او به شما خیره می شود تا زمانی که پیام را دریافت کنید.
This place is home to a temple on a hill.	این مکان خانه یک معبد بالای تپه است.
Some even had their arms tied to their chests.	حتی برخی بازوهای خود را به سینه خود بسته بودند.
The earth is round, is not it?	زمین گرد است، اینطور نیست؟
One of my suitcases is green.	یکی از چمدان های من سبز است.
I have to go to the bank	باید به بانک مراجعه کنم
At unspecified times, the title character tries to exercise control.	در زمان‌های نامشخص، شخصیت عنوان تلاش می‌کند تا کنترل خود را اعمال کند.
That movement disappeared a long time ago.	آن جنبش مدت ها پیش از بین رفت.
The rate of growth of mental illness is worrying.	سرعت رشد بیماری های روانی نگران کننده است.
The pediatrician found that the child was suffering from malnutrition.	متخصص اطفال متوجه شد که کودک از سوء تغذیه رنج می برد.
The flight attendant welcomed the passengers on board.	مهماندار هواپیما از مسافران سوار شده استقبال کرد.
Road is not recommended for travel.	جاده برای سفر توصیه نمی شود.
The planet moves at its axis.	سیاره در محور خود جابجا می شود.
Earth rotates around the sun.	زمین به دور خورشید می چرخد.
He draws a plan every morning.	او هر روز صبح یک طرح می کشد.
The beads were spun on a string.	مهره ها روی یک رشته نخ می شدند.
Both shipyards have built warships for the Navy.	هر دو کارخانه کشتی سازی کشتی های جنگی برای نیروی دریایی ساخته اند.
Children attend dance classes once a week.	بچه ها هفته ای یک بار در کلاس های رقص شرکت می کنند.
His cane broke and he fell.	عصایش شکست و افتاد.
He is an ordinary stalker.	او یک استالکر معمولی است.
Chopsticks are placed on the table regularly.	چاپستیک ها به طور مرتب روی میز قرار می گیرند.
The box fell on the concrete.	جعبه روی بتن افتاد.
The company denies responsibility.	این شرکت مسئولیت را رد می کند.
He played the piano.	او در پیانو می نواخت.
He assured us that he was fine.	او به ما اطمینان داد که حالش خوب است.
A diplomat in the city is negotiating a trade.	یک دیپلمات در شهر در حال مذاکره برای تجارت.
An earthquake shook the crowd.	لرزه ای از غم و اندوه در میان جمعیت جاری شد.
The structure was so large that a crane was used.	این سازه آنقدر عظیم بود که از جرثقیل استفاده شد.
For this, he needs you.	برای این، او به شما نیاز دارد.
Soon a huge hill stood in front of them.	به زودی تپه ای عظیم در مقابل آنها قرار گرفت.
The asteroid was discovered four years ago.	چهار سال پیش این سیارک کشف شد.
Fell to the ground.	روی زمین افتاد.
He looked at her strangely.	نگاه عجیبی به او انداخت.
He wanted to know what he was thinking.	می خواست بداند او به چه فکر می کند.
Experiments on this series of chemicals then began.	سپس آزمایش روی این سری از مواد شیمیایی آغاز شد.
This is the only case that fits.	این تنها موردی است که مطابقت دارد.
The baby crib is next to the closet.	تخت نوزاد کنار کمد است.
The signature was upside down.	امضا وارونه بود.
He took another deep breath.	نفس عمیق دیگری کشید.
Researchers conduct lengthy interviews with older people.	محققان مصاحبه های طولانی با افراد مسن انجام می دهند.
He slid on the skin of a banana.	او روی پوست موز لیز خورد.
This activity is allowed in some communities.	این فعالیت در برخی از جوامع مجاز است.
People want to invest elsewhere.	مردم می خواهند در جای دیگری سرمایه گذاری کنند.
A woman riding a bicycle	زنی در حال دوچرخه سواری
Read between lines of text.	بین سطرهای متن بخوانید.
It is also good for your health.	این برای سلامتی شما نیز مفید است.
Have you ever found a job?	تا حالا کار پیدا کردی؟
Fishermen catch fish in lakes and rivers.	ماهیگیران مگس در دریاچه ها و رودخانه ها ماهی می گیرند.
His stubbornness was remarkable.	سرسختی او قابل توجه بود.
He put the kettle on the flame.	کتری را روی شعله گذاشت.
Spot shrimp are harvested from nature.	میگوهای نقطه ای از طبیعت برداشت می شوند.
He examined the wax statue.	او مجسمه مومی را بررسی کرد.
He read articles in a dusty magazine.	او مقالاتی را در یک مجله گرد و خاکی خواند.
He wiped a bead of sweat from his forehead.	مهره ای از عرق را از روی پیشانی اش پاک کرد.
Put the spoon on the ground	قاشقت را بگذار زمین
In fact, there was a heated debate.	در واقع بحث داغی در گرفت.
Do not underestimate the work for sports.	کار برای ورزش را دست کم نگیرید.
Some names are no longer used.	برخی از نام ها دیگر استفاده نمی شود.
Eastwood was very proud of his country.	ایستوود بسیار به کشورش افتخار می کرد.
The open box is a cube.	جعبه باز یک مکعب است.
I noticed the laughter of laughter.	متوجه قهقهه خنده شدم.
Last week, we discovered a secret cove.	هفته گذشته، ما یک یارو مخفی را کشف کردیم.
There was a slight movement under the table.	حرکت کوچکی زیر میز نمایان بود.
The mornings are pleasantly cool.	صبح ها به طرز دلپذیری خنک است.
He found the castle opener and opened it.	او قلع‌بازکن را پیدا کرد و آن را باز کرد.
What a good building	این چه ساختمان خوبی است
Many parents are concerned about their children's safety.	بسیاری از والدین نگران امنیت فرزندان خود هستند.
The baby's parents promised him everything.	پدر و مادر نوزاد همه چیز را به او قول دادند.
A dark cloud sits over the harbor.	ابر تیره ای بر فراز بندر می نشیند.
Great.	عالیه.
Garbage was scattered across the street.	زباله ها در سراسر خیابان پخش شده بود.
The farmer's livelihood depends on a good harvest.	معیشت کشاورز در گرو برداشت خوب است.
He was told to be silent.	به او گفته شد که سکوت کند.
The search for the missing began.	جستجو برای یافتن افراد گمشده آغاز شد.
The man is an engineer.	مرد مهندس است.
People are always complaining about poor services.	مردم همیشه از خدمات ضعیف شاکی هستند.
The music stopped when the operator pressed the exit button.	هنگامی که اپراتور دکمه خروج را فشار داد، موسیقی متوقف شد.
The death penalty was commonly used throughout history.	مجازات اعدام معمولاً در طول تاریخ مورد استفاده قرار می گرفت.
It was an embolic disorder.	ناهنجاری آمبولی بود.
Today, most tires are made of rubber.	امروزه بیشتر لاستیک ها از لاستیک ساخته می شوند.
Seeds for feeding birds are often found in newspapers.	بذر برای تغذیه پرندگان اغلب در روزنامه موجود است.
He must have made a lot of money.	او باید پول زیادی به دست آورده باشد.
Many read this as malicious rumors.	بسیاری این را به عنوان شایعات بدخواهانه می خوانند.
The storm front moved over the city.	جبهه طوفان بر فراز شهر حرکت کرد.
A good cook is hard to come by.	یک آشپز خوب به سختی به دست می آید.
He was humiliated in the newspapers every day.	آنها هر روز او را در روزنامه ها تحقیر می کردند.
The whispers of a distant crowd could be heard.	صدای زمزمه جمعیتی دور به گوش می رسید.
We used to live in this house.	زمانی در این خانه زندگی می کردیم.
His legs straightened the tall grass.	پاهایش علف های بلند را صاف کرد.
Repeat the process.	روند را تکرار کنید.
They drank wine until ten o'clock after dinner.	بعد از شام تا ساعت ده شراب نوشیدند.
Touching a wild animal can be dangerous.	دست زدن به یک حیوان وحشی می تواند خطرناک باشد.
Technology thwarts efforts to fight crime.	فناوری تلاش ها برای مبارزه با جرم و جنایت را ناکام می کند.
He began to touch his toes.	شروع به لمس انگشتان پا کرد.
I refused to believe his accusations.	من حاضر به باور اتهامات او نشدم.
He reluctantly agreed.	او با اکراه موافقت کرد.
He visited a cave while visiting the island.	او در جریان بازدید از این جزیره از غاری بازدید کرد.
Do not talk unless it is your turn.	حرف نزن مگر اینکه نوبت تو باشد.
Global warming or climate change has profound consequences.	گرم شدن کره زمین یا تغییرات آب و هوایی پیامدهای عمیقی دارد.
Methane is more dangerous in some ways.	متان از برخی جهات خطرناک تر است.
Shaving sounds were heard from the building.	صداهای تراشیدن از ساختمان شنیده شد.
He had taken some time to prepare his speech.	او مدتی برای آماده کردن سخنرانی خود وقت گذاشته بود.
He seemed calm and calm.	آرام و متین به نظر می رسید.
Cultures vary greatly between nations.	تا حد زیادی، فرهنگ ها در بین ملت ها متفاوت است.
He bought an expensive car.	او یک ماشین گران قیمت خرید.
I got the flu several times.	من چندین بار آنفولانزا گرفتم.
Ice cream is a great dessert.	بستنی یک دسر عالی است.
The countryside looks sad from afar.	حومه شهر از دور غمگین به نظر می رسد.
He sent flowers to his friend in gratitude.	او برای قدردانی برای دوستش گل فرستاد.
The goods were delivered to the store.	کالا به فروشگاه تحویل داده شد.
He knows where frogs get their water from.	او می داند که قورباغه ها از کجا آب پیدا می کنند.
This incident happened last week.	این حادثه هفته گذشته رخ داد.
The driver seemed completely unhappy.	راننده کاملاً ناراضی به نظر می رسید.
He was afraid of his enemies.	از دشمنانش می ترسید.
He was illiterate.	او بی سواد بود.
Captive animals are often treated cruelly.	با حیواناتی که در اسارت هستند اغلب با بی رحمی رفتار می شود.
Pine trees shone in the rain.	درختان کاج زیر باران می درخشیدند.
Add a little water to the powder.	کمی آب به پودر اضافه کنید.
Residents were forced to evacuate their homes.	ساکنان مجبور به تخلیه خانه های خود شدند.
The goal of this plan is to increase at the local level.	هدف این طرح افزایش در سطح محلی است.
So he sharpened his ax with care.	بنابراین هیزم شکن تبر خود را با احتیاط تیز کرد.
Google Headquarters plans to grow.	دفتر مرکزی گوگل قصد دارد رشد کند.
Do you find it difficult to buy?	آیا فکر می کنید خرید برای او سخت است؟
She was an elegant and intelligent woman.	او یک زن ظریف و باهوش بود.
No disease goes away without treatment.	هیچ بیماری بدون درمان دور نمی شود.
Artificial heart valves are used to replace damaged natural valves.	از دریچه های مصنوعی قلب برای جایگزینی دریچه های طبیعی آسیب دیده استفاده می شود.
Heavy snow prevented us from visiting the island.	برف سنگین مانع از بازدید ما از جزیره شد.
This revolution has created a new government.	این انقلاب یک دولت جدید ایجاد کرده است.
Political views are traditionally divided along party lines.	دیدگاه های سیاسی به طور سنتی بر اساس خطوط حزبی تقسیم می شوند.
Which way are they going?	به کدام سمت می روند؟
Summer is a great time to do bold projects.	تابستان زمان بسیار خوبی برای انجام پروژه های جسورانه است.
This area is famous for its natural beauty.	این منطقه به خاطر زیبایی های طبیعی اش شهرت دارد.
He opened the bag and sighed heavily.	کیف را باز کرد و آه سنگینی کشید.
The toddler snatched it from his hands.	کودک نوپا آن را از دستانش ربود.
Strange noises echo through the wall.	صداهای عجیبی از دیوار می پیچید.
It was a complete disaster!	این یک فاجعه کامل بود!
I smell burns.	بوی سوختگی می دهم.
The truck passed in front of his house.	کامیون از جلوی خانه اش رد شد.
The committee criticized his efforts.	کمیته از تلاش های او انتقاد کرد.
The court has heard that the casualties are steadily increasing.	دادگاه شنیده است که تلفات به طور پیوسته در حال افزایش است.
The palace was surrounded by distant mountains.	این کاخ توسط کوه های بسیار دور احاطه شده بود.
The solder is molten.	لحیم مذاب است.
It tasted delicious	طعمش خوشمزه بود
Today's weather is forecast to be cloudy and rainy.	هوای امروز ابری و بارانی پیش بینی می شود.
Frequent vibrations can cause power outages.	لرزش های مکرر می تواند باعث قطع برق شود.
A woman is in the kitchen.	زنی در آشپزخانه است.
The importance of this museum is well understood.	اهمیت این موزه به خوبی درک شده است.
The effectiveness of the vaccine has not yet been proven.	اثربخشی واکسن هنوز ثابت نشده است.
She drank her tea slowly, while the man watched.	او به آرامی چایش را می خورد، در حالی که مرد نگاه می کرد.
The mines were located in the highlands	معادن در ارتفاعات قرار داشتند
A symphony orchestra consists of many musicians.	یک ارکستر سمفونیک متشکل از نوازندگان زیادی است.
Only pay attention to what is absolutely necessary.	فقط به آنچه که به شدت ضروری است توجه کنید.
The director's luxurious office was on the top floor.	دفتر مجلل کارگردان در طبقه آخر قرار داشت.
The decision was made after much discussion.	پس از بحث های فراوان تصمیم گرفته شد.
He is usually unobtrusive and usually silent.	او معمولاً محجوب و معمولاً ساکت است.
This study, however, had limited results.	این مطالعه اما نتایج محدودی داشت.
Avoid stealing food from this restaurant.	از دزدیدن غذا از این رستوران خودداری کنید.
The water was dangerously cold.	آب به طرز خطرناکی سرد بود.
John pretended that the dragon was not there.	جان وانمود کرد که اژدها آنجا نیست.
There is a huge lake in the distance.	دریاچه ای عظیم در دوردست امتداد دارد.
The coffin was empty.	تابوت خالی بود.
The check arrived safe.	چک سالم رسید.
This region is known all over the world for its wines.	این منطقه در سراسر جهان برای شراب هایش شناخته شده است.
When my eyes were opened, the world was wrapped in darkness.	وقتی چشمانم باز شد، دنیا در تاریکی پیچیده شد.
The agricultural lands of this province are fertile.	زمین های کشاورزی این استان حاصلخیز است.
The bird had died nearby.	پرنده در همان نزدیکی مرده افتاده بود.
Is religion a form of escape?	آیا دین نوعی فرار است؟
They shook hands warmly.	به گرمی دست دادند.
They ask the residents to recycle the waste.	آنها از ساکنان می خواهند زباله ها را بازیافت کنند.
The legal system is corrupt.	سیستم حقوقی فاسد است.
We traveled to a volcano.	ما به یک آتشفشان سفر کردیم.
This plant is not poisonous.	این گیاه سمی نیست.
There is a new epidemic in the city.	یک اپیدمی جدید در شهر وجود دارد.
Someone fell on the bridge.	یک نفر به پل سقوط کرد.
Stay away from the sun.	از خورشید دور بمان.
The curtains were closed in front of the deceased	پرده ها در برابر مرحوم بسته شد
The army surrounded the fort.	ارتش اطراف قلعه را محاصره کرد.
Bacteria can cause diarrhea.	باکتری ها می توانند باعث اسهال شوند.
Despite their efforts to remove the poison, he died.	علیرغم تلاش آنها برای خارج کردن سم، او درگذشت.
You see, honey attracts more bees.	ببینید، عسل زنبورهای بیشتری را جذب می کند.
His mother has a simple taste.	مادرش سلیقه ساده ای دارد.
Stay away from the edge!	از لبه فاصله بگیرید!
Taro prefers to socialize with virtual friends online.	تارو ترجیح می دهد به صورت آنلاین با دوستان مجازی معاشرت کند.
Many libraries are closing.	بسیاری از کتابخانه ها در حال تعطیل شدن هستند.
Congress passes a new law each year.	کنگره هر سال قانون جدیدی را تصویب می کند.
That good weather continues.	آن هوای خوب همچنان ادامه دارد.
The plane took off on its first flight.	این هواپیما در اولین پرواز خود بلند شد.
He warned them not to approach the fence.	او به آنها هشدار داد که به حصار نزدیک نشوند.
The frog jumped from the pond and hit the rock.	قورباغه از برکه پرید و به صخره برخورد کرد.
The school has a playground with a sand pit.	این مدرسه دارای حیاط بازی با گودال شن است.
Always wear a helmet when cycling.	همیشه هنگام دوچرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده کنید.
He walked to the station at a steady speed.	با سرعتی ثابت به سمت ایستگاه رفت.
Coins were collected in boxes.	سکه ها در جعبه جمع آوری شد.
The baby snake had not hatched.	بچه مار از تخم بیرون نیامده بود.
A brief file was opened.	پرونده مختصر باز شد.
He does not like chocolate.	او شکلات دوست ندارد.
The explosion was deafening.	انفجار حاصل کر کننده بود.
He was standing in the lab, wearing pajamas.	او در آزمایشگاه ایستاده بود، لباس خواب پوشیده بود.
The sailor remembers this incident with gratitude.	ملوان این واقعه را با سپاسگزاری به یاد می آورد.
The house was severely damaged.	خانه به شدت آسیب دید.
Their production is very efficient.	تولید آنها بسیار کارآمد است.
Books are expensive.	کتاب ها گران هستند.
The dough should come out of the bowl.	خمیر باید از کاسه خارج شود.
Please look at the statue.	لطفا به مجسمه نگاه کنید.
Fewer ghosts are seen these days.	این روزها ارواح کمتری دیده می شود.
The river flows into the sea.	رودخانه به سمت دریا می ریزد.
This politician did not have the patience of these novice young people.	این سیاستمدار حوصله این جوانان تازه کار را نداشت.
Everyone in the square listened in silence.	همه در میدان در سکوت گوش دادند.
Instead of begging for mercy, ask for mercy.	به جای التماس رحمت، طلب رحمت کنید.
The soldiers went to the front.	سربازها به جبهه رفتند.
Writing a good short story takes incredible patience.	نوشتن یک داستان کوتاه خوب به صبر باورنکردنی نیاز دارد.
Jobs were scarce for young people.	شغل برای جوانان کم بود.
The town was carefully redesigned.	شهرک با دقت دوباره طراحی شد.
A truck was roaring.	یک کامیون در حال غرش بود.
This drug has a comprehensive list of side effects.	این دارو فهرست جامعی از عوارض جانبی دارد.
Landslides often occur in the mountains.	زمین لغزش اغلب در کوه ها رخ می دهد.
He drank his coffee in silence.	قهوه اش را در سکوت نوشید.
A curved path ran through the forest.	یک مسیر منحنی از میان جنگل می گذشت.
It will be our job to clean up this mess.	این وظیفه ما خواهد بود که این آشفتگی را پاکسازی کنیم.
The secret to success is learning from the mistakes of others.	راز موفقیت درس گرفتن از اشتباهات دیگران است.
It is said that most children love animals.	گفته می شود که بیشتر کودکان حیوانات را دوست دارند.
Children should eat healthy food.	کودکان باید غذای سالم بخورند.
The technician picked up the old computer.	تکنسین کامپیوتر قدیمی را برداشت.
The kittens' bed looked dull.	بستر بچه گربه ها خنگ به نظر می رسید.
One hour of sleep is not enough.	یک ساعت خواب کافی نیست.
Education is not an issue.	آموزش مسئله نیست.
Please take only what you need.	لطفا فقط آنچه را که نیاز دارید بردارید.
The giraffe's neck is as long as its body.	گردن زرافه به اندازه بدنش دراز است.
Knew he would be arrested.	می دانست دستگیر می شود.
The doctor estimated a complex procedure.	دکتر یک روش پیچیده را تخمین زد.
The clouds are thick and low.	ابرها ضخیم و کم ارتفاع هستند.
This road is always full of traffic.	این جاده همیشه پر از ترافیک است.
The streets were full of happy and smiling people.	خیابان ها پر از مردم شاد و خندان بود.
As he walked away, he returned.	همانطور که دور می شد، برگشت.
The thief ran after it.	دزد به دنبال آن دوید.
The child smiled happily.	بچه با خوشحالی لبخند زد.
What date do you have in mind?	چه تاریخی در نظر دارید؟
We need water for drinking and cooking	برای نوشیدن و آشپزی به آب نیاز داریم
One of the village elders condemned the aggressors as traitors.	یکی از بزرگان روستا متجاوزان را به عنوان خائن محکوم کرد.
I ate my lunch by the pool.	ناهارم را کنار استخر خوردم.
This diamond was cut so brilliantly that it lasted forever.	این الماس چنان درخشان تراشیده شد که برای همیشه طول کشید.
Then mix the basil and dry.	سپس ریحان را مخلوط کرده و خشک کنید.
A narrow line separated the sidewalk from the collapsing road.	خط باریکی پیاده رو را از جاده در حال فرو ریختن جدا می کرد.
The beetle wandered aimlessly, looking for a new hiding place.	سوسک بی هدف می چرخید و به دنبال مخفیگاه جدیدی می گشت.
The wood is stoned, the wood is fossilized.	چوب سنگ شده، چوب فسیل شده است.
They have no role in the decision.	آنها هیچ نقشی در تصمیم گیری ندارند.
They discovered an ancient cave system nearby.	آنها یک سیستم غار باستانی را در نزدیکی کشف کردند.
The trees shook slowly in the warm breeze.	درختان به آرامی در نسیم گرم تکان می خوردند.
The assailants fled after shooting two men.	مهاجمان پس از تیراندازی به دو مرد متواری شدند.
The district governor declared a state of emergency.	فرماندار منطقه وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
Numbers have increased in recent years.	اعداد در سال های اخیر افزایش یافته است.
This plan provides sustainable growth.	این طرح رشد پایدار را فراهم می کند.
Rising tides are an example of gravity.	بالا آمدن جزر و مد نمونه ای از جاذبه است.
After thirty years of advocacy, he retired.	پس از سی سال وکالت، بازنشسته شد.
This newspaper is famous for its investigative journalism.	این روزنامه به خاطر روزنامه نگاری تحقیقی اش مشهور است.
They stood respectfully together.	آنها با احترام در کنار هم ایستاده بودند.
This hospital is famous for providing excellent services.	این بیمارستان به دلیل ارائه خدمات عالی مشهور است.
Do you participate in political rallies?	آیا در تجمعات سیاسی شرکت می کنید؟
The sea level was calm.	سطح دریا آرام بود.
The next discussion got hot.	بحث بعدی داغ شد.
They were unaware of the dangers of radiation.	آنها از خطرات تشعشعات بی خبر بودند.
The clinic has a large parking lot.	کلینیک دارای پارکینگ بزرگ است.
As a reward, your employees will have a vacation home.	به عنوان پاداش، کارمندان شما خانه تعطیلات را خواهند داشت.
My car needs a new brake.	ماشین من نیاز به ترمز جدید دارد.
Mice and beetles left the building.	موش ها و سوسک ها از ساختمان خارج شدند.
Heavy rains cause rivers to overflow.	باران های شدید باعث طغیان رودخانه ها می شود.
People work even in the face of indefatigable problems.	مردم حتی در مواجهه با مشکلات خستگی ناپذیر کار می کنند.
There is a strong possibility that you will find it.	احتمال قوی وجود دارد که آن را پیدا کنید.
Michael often lacked confidence.	مایکل اغلب اعتماد به نفس نداشت.
All ingredients must be fresh.	همه مواد باید تازه باشند.
The salads were very salty.	سالادها خیلی شور بودند.
He fell from grace.	او از فضل افتاد.
His music was inspiring to many.	موسیقی او برای بسیاری الهام بخش بود.
Logan woke up early and went to school.	لوگان زود از خواب بیدار شد و به مدرسه رفت.
Currently the village has developed a printing house.	در حال حاضر این روستا یک چاپخانه توسعه داده است.
The protests continued until the government complied.	اعتراضات ادامه یافت تا اینکه دولت به خواسته ها تن داد.
The sultan sought to strengthen his center.	سلطان درصدد تقویت مرکز خود برآمد.
An avalanche threatened to slide off a cliff.	یک بهمن تهدید به سر خوردن از صخره کرد.
The modest expression conveyed all the feelings he felt.	بیان متواضعانه تمام احساساتی را که او احساس می کرد منتقل می کرد.
The population of such remote areas is increasing.	جمعیت این گونه مناطق دور افتاده در حال افزایش است.
A sharp star was rising in the midnight sky.	ستاره‌ای تند و تیز در آسمان نیمه‌شب راه افتاده بود.
She is a strong dancer.	او یک رقصنده قوی است.
Try to avoid using words like "hard" and "easy".	سعی کنید از استفاده از کلماتی مانند "سخت" و "آسان" خودداری کنید.
You only need a small portion of the fruit.	شما فقط به بخش کوچکی از میوه نیاز دارید.
Green is often associated with the rich.	رنگ سبز اغلب با افراد ثروتمند مرتبط است.
The new moon shone in the night sky.	ماه نو در آسمان شب می درخشید.
But we are not all the same.	اما همه ما مثل هم نیستیم.
Investigators and police interviewed a number of witnesses.	بازرسان و پلیس با تعدادی از شاهدان مصاحبه کردند.
Translators, interpreters and tour guides were in high demand.	مترجمان، مترجمان و راهنمایان گردشگری بسیار مورد تقاضا بودند.
Icebergs often breed from glaciers.	کوه های یخ اغلب از یخچال های طبیعی زایش می کنند.
Many museum works are destroyed every year.	هر ساله بسیاری از آثار موزه از بین می روند.
The founder family has owned the company for three generations.	خانواده بنیانگذار سه نسل مالک این شرکت بوده است.
Many smaller states lost their independence.	بسیاری از ایالت های کوچکتر استقلال خود را از دست دادند.
An empty stomach led to a slow reaction time.	شکم خالی منجر به زمان واکنش کند شد.
He is a skilled carpenter.	او یک نجار ماهری است.
The metro is only a few minutes away.	مترو فقط چند دقیقه با شما فاصله دارد.
Easily found a friend.	به راحتی دوست پیدا کرد.
Lawyers have many lucrative positions in government.	وکلا مناصب سودآور زیادی در دولت دارند.
Rebellious children are removed from the classroom.	بچه های سرکش از کلاس حذف می شوند.
He had thick black hair and a beautiful face.	موهای پرپشت و مشکی و چهره ای زیبا داشت.
Repetition tends to bore people.	تکرار تمایل دارد افراد را خسته کند.
The confusing labels caused a lot of damage.	برچسب های گیج کننده منجر به خسارات زیادی شد.
I did my best to answer.	من تمام تلاشم را کردم که جواب بدهم.
Fish can help lower cholesterol.	ماهی می تواند به کاهش کلسترول کمک کند.
Schools are considered for their high educational standards.	مدارس به دلیل استانداردهای آموزشی عالی خود مورد توجه هستند.
I was trying to imagine myself smoking.	داشتم سعی می کردم خودم را در حال سیگار تصور کنم.
The story of this novel is in the Middle Ages.	داستان این رمان در قرون وسطی است.
A strong wind rose.	باد شدیدی بلند شد.
The children had to move around the rocks.	بچه ها مجبور شدند دور صخره ها جابجا شوند.
People with less stress are healthier and happier.	افرادی که استرس کمتری دارند، سالم تر و شادتر هستند.
The environment was destroyed.	محیط زیست ویران شد.
The armies set out, oblivious to the cries of mercy.	لشکرها به راه افتادند، غافل از فریادهای رحمت.
Fortunately, we do not have so many visitors.	خوشبختانه این همه بازدیدکننده نداریم.
In the end, the "new" order was fabricated.	در نهایت، این دستور «جدید» ساختگی بود.
Quantum invention has spread like a virus.	اختراع کوانتومی مانند یک ویروس گسترش یافته است.
The cave was alive with the sound of water rushing.	غار با صدای هجوم آب زنده بود.
He knows he will be late.	او می داند که او دیر خواهد آمد.
The man is patient and warm-hearted.	مرد اما صبور و خونگرم است.
Create a space full of electricity.	فضایی پر از الکتریسیته ایجاد کنید.
The hotel offers a wide range of toiletries.	این هتل مجموعه وسیعی از لوازم بهداشتی را عرضه می کند.
A group of enthusiastic believers encouraged him.	جمعی از مؤمنان پرشور سخنان او را تشویق کردند.
Douglas and he stood face to face.	داگلاس و او رو در رو ایستادند.
He vowed to stand up against corruption.	او متعهد شد که در برابر فساد بایستد.
There is little agreement on the origin of life.	در مورد منشا حیات توافق اندکی وجود دارد.
Drive carefully!	رانندگی با دقت!
The capital has grown rapidly in recent years.	پایتخت در سال های اخیر به سرعت رشد کرده است.
Opposition parties have stated they will not run for office.	مخالفان اعلام کردند که او شایسته رهبری نیست.
Cooking requires care and attention.	آشپزی نیاز به مراقبت و توجه دارد.
Scientists are studying bioluminescence.	دانشمندان روی بیولومینسانس مطالعه می کنند.
Large flares erupt from the furnace.	فوران های بزرگ شعله از کوره بیرون می زند.
The clouds floated slowly.	ابرها به آرامی شناور شدند.
New construction increases the value of land.	ساخت و ساز جدید ارزش زمین را افزایش می دهد.
Names are a group of words.	اسم ها یک دسته از کلمات هستند.
Dead plants smelled bad.	گیاهان مرده بوی بدی می دادند.
He took a sharp right.	او یک راست تند گرفت.
Four out of five dentists recommend this product.	از هر پنج دندانپزشک، چهار دندانپزشک این محصول را توصیه می کنند.
He will probably get the job.	او احتمالاً کار را خواهد گرفت.
The political system has never been properly organized.	نظام سیاسی هرگز به درستی سازماندهی نشده است.
He is upset about being photographed in public.	او از گرفتن عکس در ملاء عام ناراحت است.
Someone is whistling in the kitchen.	یک نفر در آشپزخانه سوت می زند.
Cut the skin carefully.	پوست را با دقت برش داد.
This temple is located on a hill.	این معبد بر روی یک تپه قرار دارد.
People use this drug for recreational purposes.	مردم از این دارو برای مقاصد تفریحی استفاده می کنند.
Put the snake in a box.	مار را در یک جعبه قرار دهید.
Between the hills and the hills.	بین تپه ها و تپه ها.
He feels that this issue needs to be addressed urgently.	او احساس می کند که باید به سرعت به این موضوع رسیدگی شود.
On the other side of the table, he glared at her.	در آن سوی میز، نگاهی خشن به او انداخت.
Follow them.	آنها را پیگیری کنید.
His money was spent on more food.	پول او صرف غذای بیشتر شد.
Police took pictures of the protesters.	پلیس از معترضان عکس می گرفت.
Each section examines prejudices against foreigners.	هر قسمت به بررسی تعصبات علیه خارجی ها می پردازد.
Objects must be suspended in the air.	اجسام باید در هوا معلق باشند.
His friend ate some fruit.	دوستش مقداری میوه خورد.
Make sure the device is at the right height.	اطمینان حاصل کنید که دستگاه در ارتفاع مناسب قرار دارد.
What we need is new leadership.	آنچه ما نیاز داریم رهبری جدید است.
If you blink, you will lose this.	اگر پلک بزنید، این را از دست خواهید داد.
Carefully place the plates on the table.	بشقاب ها را با احتیاط روی میز قرار دهید.
My neighbor has a garden.	همسایه من یک باغ دارد.
The truck driver refused to help the child.	راننده کامیون از کمک به کودک خودداری کرد.
Time and time again he failed.	بارها و بارها او شکست خورد.
Three must be at least two.	سه باید حداقل دو باشد.
It was a sad and heartbreaking melody.	ملودی غم انگیز و دلخراش بود.
The feeling of fear hung in the air.	حس ترس در هوا معلق بود.
This plant contains toxic chemicals.	این گیاه حاوی مواد شیمیایی سمی است.
The fruit grew abundantly this year.	میوه امسال به وفور رشد کرد.
She was surprised by the man's confidence.	او از اعتماد به نفس مرد شگفت زده شد.
Plant a row of mushrooms.	یک ردیف قارچ کاشت.
Scientists warn that drastic action is necessary.	دانشمندان هشدار دادند که اقدام شدید ضروری است.
Duke raised an eyebrow.	دوک ابرویی بالا انداخت.
The government will send more troops to the city.	دولت نیروهای بیشتری را به شهر اعزام خواهد کرد.
This is a historic event.	این یک رویداد تاریخی است.
Gives the smell of freshly picked grass.	بوی علف های تازه چیده شده می دهد.
He's quite crazy, though a little fun.	او کاملاً دیوانه است، اگرچه کمی سرگرم کننده است.
He stroked the dog's head.	سر سگ را نوازش کرد.
He occasionally loses his temper.	او گهگاه اعصاب خود را از دست می دهد.
Among	بین
Everything this man says is suspicious.	همه چیزهایی که این مرد می گوید مشکوک است.
The rugged terrain of this area is unsuitable for agriculture.	زمین ناهموار این منطقه برای کشاورزی نامناسب است.
Poor economic performance of a country	عملکرد ضعیف اقتصادی یک کشور
The only captain who did not take a bribe.	تنها کاپیتانی که رشوه نگرفته است.
He sniffed a mouse and called the bank.	او یک موش را بو کرد و با بانک تماس گرفت.
I decided to quit smoking.	تصمیم گرفتم سیگار را ترک کنم.
This necklace is made of gold.	این گردنبند از طلا ساخته شده است.
Children lack exercise and regular meals, which leads to poor health.	کودکان فاقد ورزش و وعده های غذایی منظم هستند که منجر به سلامت ضعیف می شود.
It started to snow.	برف شروع به باریدن کرد.
He has never read a book.	او هرگز کتابی نخوانده است.
Use more refined oil.	از روغن تصفیه شده بیشتری استفاده کنید.
The paint was sticky.	رنگ چسبناک بود.
They did not deliver	تحویل ندادند
I met a rich widow on the roof.	من بیوه ثروتمند را در پشت بام ملاقات کردم.
Shine the light towards the storm drain.	نور را به سمت زهکش طوفان بتابان.
You need a wormhole to travel back in time.	برای سفر به گذشته، به یک کرم چاله نیاز دارید.
The winner will spend three months in prison.	برنده سه ماه را در زندان سپری خواهد کرد.
The car was very light on its feet.	ماشین روی پاهایش خیلی سبک بود.
Each family received a small gift.	هر خانواده یک هدیه کوچک دریافت کرد.
This is a sensible idea.	این یک ایده معقول است.
Suddenly a loud pop filled the air.	ناگهان صدای پاپ بلندی فضا را پر کرد.
Many old buildings are now heritage sites.	بسیاری از ساختمان های قدیمی در حال حاضر سایت های میراثی هستند.
Many women suffer from domestic abuse.	بسیاری از زنان از آزار خانگی رنج می برند.
I took my dog ​​to the vet	سگم را بردم دامپزشک
Another girl was crying.	دختر دیگری گریه می کرد.
First, the required oil reserves are heated.	ابتدا ذخایر نفتی مورد نیاز گرم می شوند.
Mathematical study achieved significant results.	مطالعه ریاضی نتایج قابل توجهی به دست آورد.
His alertness was amazing.	هوشیاری او شگفت انگیز بود.
Guy says he wants to set the world on fire.	گای می گوید که می خواهد دنیا را به آتش بکشد.
Two people with completely different personalities,	دو نفر با شخصیت های کاملا متفاوت،
Accountants did the paperwork quickly.	حسابداران به سرعت کار اداری را انجام دادند.
Trees help keep cities cool.	درختان به خنک نگه داشتن شهرها کمک می کنند.
The print had faded due to poor maintenance.	چاپ به دلیل نگهداری ضعیف محو شده بود.
The climbers sat under a tree.	کوهنوردان زیر درختی نشستند.
He took his revenge by crushing the false prophet.	او انتقام خود را با درهم شکستن پیامبر دروغین گرفت.
Villages and small towns are scattered in the plains.	روستاها و شهرهای کوچک در دشت پراکنده اند.
Walk faster or come back to work late.	تندتر راه بروید یا دوباره به سر کار دیر آمدید.
Television is one of the most important aspects of our modern life.	تلویزیون یکی از جنبه های مهم زندگی مدرن ما است.
Everywhere we go, people look at us.	هر جا که می رویم، مردم به ما نگاه می کنند.
Despite the rain, the fire continued.	با وجود بارش باران، آتش همچنان ادامه داشت.
Fasten your seat belt to ensure complete safety.	برای اطمینان از ایمنی کامل، کمربند ایمنی خود را ببندید.
The sole of the foot is sticky.	کف زیر پا چسبناک است.
This is a tradition that dates back centuries.	این یک سنت است که قدمت آن به قرن ها قبل برمی گردد.
One year of experience, in one hour.	یک سال تجربه، در یک ساعت.
Therefore, scientists are always learning more.	بنابراین، دانشمندان همیشه در حال یادگیری بیشتر هستند.
The problems of his existence have destroyed him.	مشکلات وجود او را نابود کرده است.
Then there are those who read to advance their knowledge,	سپس کسانی هستند که برای پیشرفت دانش خود می خوانند،
A doctor examined the patients's blood.	یک پزشک خون بیماران را معاینه کرد.
A sign of wealth.	نشانه ثروت.
Knock his feet.	پاهایش را کوبید.
To whom much more Brfsh.	هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
He canceled his appointment.	قرار ملاقاتش را لغو کرد.
The soldiers fought bravely.	سربازان شجاعانه جنگیدند.
The soldiers walked in the narrow corridor.	سربازان در راهروی باریک قدم زدند.
Few animals can live in this soil.	تعداد کمی از حیوانات می توانند در این خاک زندگی کنند.
Pour melted chocolate and condensed milk into it.	شکلات آب شده و شیر تغلیظ شده را در آن بریزید.
The palace was now deserted.	کاخ حالا متروک بود.
There were many other things to report.	خیلی چیزهای دیگر برای گزارش وجود داشت.
Milk production is declining on many farms.	در بسیاری از مزارع، تولید شیر در حال کاهش است.
You should not put anything glass in your pocket.	شما نباید هیچ چیز شیشه ای را در جیب خود بگذارید.
It had not rained for three months.	سه ماه بود که باران نباریده بود.
Take out your cutlery.	کارد و چنگال خود را بیرون بیاورید.
They drank coffee in their usual place.	آنها در محل معمول خود قهوه نوشیدند.
I'm not good at making music.	من در ساختن موسیقی خوب نیستم.
Water has more minerals than air.	آب مواد معدنی بیشتری نسبت به هوا دارد.
This area is famous for being mountainous.	این منطقه به دلیل کوهستانی بودنش معروف است.
The number of members of the group was reduced to half a dozen.	تعداد اعضای گروه به نیم دوجین کاهش یافت.
It was hard for him to miss.	بسته به سختی برای او تنگ شده بود.
Minerals such as nickel and copper are also mined here.	مواد معدنی مانند نیکل و مس نیز در اینجا استخراج می شود.
His heart beats in his chest.	قلبش در سینه اش می تپید.
They enter through the garage door.	از در گاراژ وارد می شوند.
Their marriage was a happy one.	ازدواج آنها یک ازدواج شاد بود.
Cosmos is a newsletter about space.	Cosmos یک خبرنامه درباره فضا است.
The plane landed safely.	هواپیما به سلامت فرود آمد.
The three companions survived unscathed.	سه همراه بدون آسیب جان سالم به در بردند.
A new strain of bacteria was found.	سویه جدیدی از باکتری پیدا شد.
Several men in black brought him down.	چند مرد سیاه پوش او را پایین آوردند.
The mouse stood on its hind legs.	موش روی پاهای عقبش ایستاد.
It was wrong not to listen.	گوش ندادن اشتباه بود.
The dictator exiled his enemies.	دیکتاتور دشمنان خود را تبعید کرد.
It is very sunny outside	بیرون خیلی آفتابی است
Unemployment is high here	بیکاری اینجا بالاست
Some countries believe in open borders.	برخی کشورها به مرزهای باز اعتقاد دارند.
Lightning shone in the sky.	رعد و برق در آسمان درخشید.
He hired a personal trainer to help him exercise.	او یک مربی شخصی استخدام کرد تا به او کمک کند ورزش کند.
Two strange animals live in this zoo.	دو حیوان عجیب و غریب در این باغ وحش زندگی می کنند.
The air temperature rose steadily throughout the day.	دمای هوا در طول روز به طور پیوسته افزایش یافت.
He believed that culture remained an important force.	او معتقد بود که فرهنگ همچنان یک نیروی مهم است.
He agreed to come and play.	او قبول کرد که بیاید و بازی کند.
I counted the blossoms of the tree.	شکوفه های درخت را شمردم.
Some people are afraid that he has a secret plan.	برخی از مردم می ترسند که او نقشه مخفیانه ای دارد.
Smoking marijuana is illegal in some countries.	کشیدن ماری جوانا در برخی کشورها غیرقانونی است.
The bride wore a beautiful white gown.	عروس یک لباس مجلسی زیبا و سفید پوشیده بود.
He will be welcomed to dinner.	از او به شام ​​استقبال خواهد شد.
Put them in water.	آنها را در آب بیندازید.
He carefully balanced his cup of tea.	لیوان چایش را با دقت متعادل کرد.
He is tall, thin and handsome.	او قد بلند، لاغر و خوش تیپ است.
They argued that new nuclear power plants should be built.	آنها استدلال کردند که نیروگاه های هسته ای جدید باید ساخته شوند.
A government interfered in the administration of the country.	یک دولت در اداره کشور دخالت کرد.
As the war progressed, the men began to shout.	با پیشروی جنگ، مردان شروع به داد و فریاد کردند.
He closed the garden gate behind him.	دروازه باغ را پشت سرش بست.
The Sphinx was centuries ago.	ابوالهول قرن ها پیش بود.
Scientists claim to have discovered this rare mineral.	دانشمندان ادعا می کنند که این ماده معدنی کمیاب را کشف کرده اند.
Although it was sunny, it snowed several times.	با اینکه هوا آفتابی بود اما چندین بار برف بارید.
We need to increase the national park budget.	ما باید بودجه پارک ملی را افزایش دهیم.
The sun sets behind the trees.	خورشید پشت درختان غروب می کند.
Truffles contained bitter flavors.	ترافل حاوی طعم های تلخی بود.
You can learn more about it in the textbook.	در کتاب درسی می توانید در مورد آن بیشتر بدانید.
Pray Tell me what you think?	دعا کن بگو چی مد نظرت هست؟
The fate of the country is in their hands.	سرنوشت کشور در دست آنهاست.
I have tried this method.	من این روش را امتحان کرده ام.
When the days are hot, the nights get colder.	وقتی روزها گرم است، شب ها سردتر می شوند.
An administrative error with haste.	یک خطای اداری همراه با عجله.
Troops were on the streets.	نیروها در خیابان ها بودند.
Drain the pasta.	پاستا را آبکش کنید.
Hasty morning got worse when the weather was cloudy.	صبح شتابزده وقتی هوا ابری بود بدتر شد.
Your actions led to the collapse of the bank.	اقدامات شما منجر به سقوط بانک شد.
We will sell it to you immediately.	ما بلافاصله آن را به شما می فروشیم.
Some people can not adapt to the modern world.	برخی از افراد نمی توانند با دنیای مدرن سازگار شوند.
The road looks narrow.	جاده باریک به نظر می رسد.
The car is parked behind that disproportionate house.	ماشین پشت آن خانه نامتناسب پارک شده است.
Prepare chicken broth.	آب مرغ را آماده کنید.
An army of angels descended and rescued them.	لشکری ​​از فرشتگان فرود آمدند و آنها را نجات دادند.
The hair accessory was hand-woven from silk.	اکسسوری مو با دست از ابریشم بافته شده بود.
Many of these cities were destroyed by floods.	بسیاری از این شهرها در اثر سیل ویران شدند.
The city was lively.	شهر با فعالیت زنده بود.
The red wine was dark.	شراب قرمز تیره بود.
Due to heavy rain, a villager was flooded.	در پی بارش شدید باران، روستایی دچار سیل شد.
The passage seemed full of hot air.	گذرگاه پر از هوای گرم به نظر می رسید.
Socrates claimed that all knowledge is dependent on perception.	سقراط ادعا می کرد که همه دانش ها وابسته به ادراک هستند.
The pair of swans crossed and headed east.	جفت قوها رد شدند و به سمت شرق رفتند.
He ran	گاز زد
The galaxy is vast and ancient.	کهکشان وسیع و باستانی است.
They were eager to start their day.	آنها مشتاق بودند روز خود را آغاز کنند.
He was clumsy.	او دست و پا چلفتی بود.
Playing the violin requires skill.	نواختن ویولن نیاز به مهارت دارد.
The fish swims upstream towards the possible pair.	ماهی در بالادست به سمت جفت احتمالی شنا می کند.
It warmed the atmosphere.	فضا را گرم کرد.
However, there is no universal answer.	با این حال، هیچ پاسخ جهانی وجود ندارد.
Some members of parliament wear uniforms.	برخی از نمایندگان مجلس لباس فرم می پوشند.
He was tired and hungry.	خسته و گرسنه بود.
Maithili is an ideal language for teaching children.	Maithili یک زبان ایده آل برای آموزش کودکان است.
Coal, oil and nuclear energy are the main sources of energy.	زغال سنگ، نفت و انرژی هسته ای منابع اصلی انرژی هستند.
This is not a thief.	این کار دزد نیست.
Some locals reported finding a strange car.	برخی از مردم محلی گزارش دادند که یک ماشین عجیب و غریب پیدا کردند.
The city's chief executive wanted to destroy the factory.	رئیس اجرایی شهر می خواست کارخانه را نابود کند.
His speech was accompanied by grammatical errors.	گفتار او با اشتباهات گرامری همراه بود.
Schools often have trouble finding playgrounds.	مدارس اغلب برای یافتن زمین بازی با مشکل مواجه می شوند.
The ship sank, losing hundreds of passengers.	کشتی غرق شد، صدها مسافر از دست دادند.
The flood destroys and displaces people.	سیل مردم را نابود و آواره می کند.
The behavior of the speaker of the parliament was shameful.	رفتار رئیس مجلس شرم آور بود.
They have to come from somewhere else.	آنها باید از جای دیگری بیایند.
Playing video games can reduce stress.	انجام بازی های ویدئویی می تواند استرس را کاهش دهد.
He treated her with herbal remedies.	او بیماری او را با داروهای گیاهی درمان کرد.
The search was stopped last night.	جست و جو دیشب متوقف شد.
The wind went out quickly.	باد به سرعت خاموش شد.
It is a sleek and newly built building.	آن ساختمان براق و نوساز است.
Employees have to work harder.	کارمندان باید بیشتر تلاش کنند.
Landslides are common in mountainous areas.	در مناطق کوهستانی، رانش زمین رایج است.
So the officer decided to hide the horses.	بنابراین، ضابط تصمیم گرفت اسب ها را پنهان کند.
He bit his lip.	لبش را گاز گرفت.
Upon entering the room, the old woman greeted him warmly.	با ورود به اتاق، پیرزن به گرمی با او احوالپرسی کرد.
Nearly half of the area is covered with tall forests.	نزدیک به نیمی از این منطقه پوشیده از جنگل های بلند است.
The light was strong enough.	نور به اندازه کافی قوی بود.
He did not wake up until the next morning.	تا صبح روز بعد او به هوش نیامد.
He drove around the village and waved to the church.	او در دهکده رانندگی کرد و برای کلیسا دست تکان داد.
They were eventually burned.	آنها در نهایت سوزانده شدند.
Walk around the city squares to get the message.	برای دریافت پیام در اطراف میدان های شهر راهپیمایی کنید.
The man was seen stealing a handbag from the screen.	مرد در حال سرقت کیف دستی از صفحه نمایش دیده شد.
He traveled the world to study eclipses.	او برای مطالعه کسوف به سراسر جهان سفر کرد.
A plumber fixed the leak.	یک لوله کش نشتی را برطرف کرد.
I like listening to classical music.	من دوست دارم موسیقی کلاسیک گوش کنم.
One of the unique features of the house is its charming garden.	یکی از ویژگی های منحصر به فرد خانه باغ جذاب آن است.
Choices or "cuts" must be made carefully.	انتخاب ها یا "برش" باید با دقت انجام شود.
I could not lift this weight.	من نتوانستم این وزنه را بلند کنم.
Young people are disproportionately represented.	جوانان به طور نامتناسبی نمایندگی می شوند.
How about some soup?	کمی سوپ چطور؟
The money ran out.	پول تمام شد.
Immortality.	جاودانگی.
He swept a stick on the kitchen floor.	او چوبی را در کف آشپزخانه جارو کرد.
Concrete is the most widely used building material.	بتن پرمصرف ترین مصالح ساختمانی است.
So the first settlers planted crops.	بنابراین اولین مهاجران به کاشت محصولات زراعی پرداختند.
Engineers use steel to build skyscrapers and buildings.	مهندسان از فولاد برای ساختن آسمان خراش ها و ساختمان ها استفاده می کنند.
You are allowed to camp on the beach.	شما اجازه دارید در ساحل کمپ بزنید.
In recent decades, divorce rates have risen.	در دهه های اخیر، آمار طلاق افزایش یافته است.
Orders issued are above the law.	دستورات صادره از مافوق قانون است.
This flower is native to the southwest.	این گل بومی جنوب غربی است.
Some rules and regulations will be strictly enforced.	برخی از قوانین و مقررات به شدت اجرا خواهد شد.
Colorless glass is not clear.	شیشه بی رنگ شفاف نیست.
His heart was full of despair.	قلبش پر از ناامیدی بود.
The building was set on fire by protesters.	این ساختمان توسط معترضان به آتش کشیده شد.
In appearance, it was a popular city.	در ظاهر، شهر محبوبی بود.
They bring a lot of wealth.	آنها ثروت زیادی با خود می آورند.
The school building underwent a complete overhaul.	ساختمان مدرسه دستخوش دگرگونی کامل شد.
Work in pairs and use the computer.	دوتایی کار کنید و از کامپیوتر استفاده کنید.
The discussion got hot.	بحث داغ شد.
The streets are full of traffic.	خیابان ها مملو از ترافیک است.
This discussion was an important step.	این بحث گام مهمی بود.
Opposition to the bill is growing.	مخالفت ها با این لایحه در حال افزایش است.
The new prime minister promises to change the situation.	نخست وزیر جدید وعده تغییر اوضاع را می دهد.
Water splashed on the ground.	آب روی زمین پاشیده شد.
He left early because of the storm.	به خاطر طوفان زود رفت.
Melt the margarine in a saucepan.	مارگارین را در قابلمه ذوب کنید.
This year will be cold and snowy.	امسال زمستان سرد و برفی خواهد بود.
He was alone in the park on a hot summer day.	او در یک روز گرم تابستانی در پارک تنها بود.
So the party leader gathered everyone for a meeting	بنابراین رئیس حزب همه را برای یک جلسه جمع کرد
His royal position diminished with his absence.	موقعیت سلطنتی او با غیبت او کاهش یافت.
The bread had the consistency of sand.	نان قوام ماسه داشت.
I could always say that he was facing a crisis.	همیشه می‌توانستم بگویم که او با یک بحران مواجه است.
The camel answered with an evil wink.	شتر با چشمکی شیطانی جواب داد.
His reputation has been badly damaged.	شهرت او آسیب زیادی دیده است.
Time in prison is slow.	زمان در زندان به کندی می گذرد.
Compare this to cheese.	این را با پنیر مقایسه کنید.
We wholeheartedly supported him.	ما با تمام وجود از او حمایت کردیم.
My kitten is white	بچه گربه من سفیده
Linguists define the word "holiday."	زبان شناسان کلمه "تعطیلات" را تعریف می کنند.
The building stood completely alone.	ساختمان کاملاً به تنهایی ایستاده بود.
Angry dogs often bite.	سگ های عصبانی اغلب گاز می گیرند.
The bus was crowded.	اتوبوس شلوغ بود.
Government power is now in balance.	اقتدار دولت اکنون در تعادل است.
Police are seeking to identify the gunmen.	پلیس به دنبال شناسایی افراد مسلح است.
The company lost its money because business development was slow.	از آنجایی که توسعه کسب و کار کند بود، شرکت پول خود را از دست داد.
Place your hands on both shoulders.	دست ها را روی هر دو شانه قرار دهید.
The man stared at the woman suspected of adultery.	مرد به زن مشکوک به زنا خیره شد.
They put a cup of water near the table.	یک فنجان آب نزدیک سفره گذاشتند.
A statute was erected for the memorial.	برای یادبود، اساسنامه ای برپا شد.
Coupons are valid only today.	کوپن فقط امروز معتبر است.
The forest is dark at night.	جنگل در شب تاریک است.
Dissatisfied couples separated.	زوج ناراضی از هم جدا شدند.
Voters won the right to vote.	رای دهندگان حق رای را به دست آوردند.
His pale skin was bruised and bloody.	پوست رنگ پریده اش کبود و خون آلود بود.
He would interrupt me every two minutes.	هر دو دقیقه یکبار حرفم را قطع می کرد.
Markets sell a variety of fruits.	بازارها انواع میوه ها را می فروشند.
Finally they agreed.	در نهایت آنها موافقت کردند.
His name will go down in history.	نام او در تاریخ خواهد ماند.
Any unused green beans are stored in plastic containers.	هر لوبیا سبز استفاده نشده در ظروف پلاستیکی نگهداری می شود.
This lamp is a work of art.	این لامپ یک اثر هنری است.
Possible prostheses were discussed.	پروتزهای احتمالی مورد بحث قرار گرفت.
He became silent.	او ساکت شد.
Fill out the questionnaire	پرسشنامه را پر کنید
There is nothing wrong with that now	الان جای هیچ اشتباهی نیست
Smoking is bad for your health.	عادت سیگار کشیدن برای سلامتی مضر است.
The child was shaking involuntarily.	بچه بی اختیار می لرزید.
The ice melted.	یخ آب شد.
He came to my office yesterday.	او روز گذشته به دفتر من آمد.
A green light indicates that an item can be picked up.	چراغ سبز نشان می دهد که می توان یک مورد را برداشت.
We just have to work harder.	فقط باید سخت تر کار کنیم.
Their family members drowned in the river.	اعضای خانواده آنها در رودخانه غرق شده اند.
We faced hundreds of voters.	ما با صدها رای دهنده مواجه شدیم.
He leaned forward and looked carefully at the paintings.	به جلو خم شد و با دقت به نقاشی ها نگاه کرد.
Job growth slowed slightly last year.	رشد شغل در سال گذشته اندکی کاهش یافت.
Some people add salt and yeast to bread.	برخی از افراد به نان نمک و مخمر اضافه می کنند.
The taste of chocolate milk with waffles is excellent.	طعم شیر شکلات با وافل عالی است.
The resolution was adopted by an overwhelming majority.	این قطعنامه با اکثریت قاطع به تصویب رسید.
Pigeon with pigeon, open with open.	کبوتر با کبوتر، باز با باز.
Violation of the act is punishable by imprisonment.	تخلف از عمل مجازات حبس دارد.
Three or four young people have already shown interest.	قبلاً سه چهار جوان علاقه نشان داده اند.
The miners worked all day and night.	معدنچیان تمام روز و شب کار می کردند.
The factory changed ownership several times.	کارخانه چندین بار تغییر مالکیت داد.
Molasses did not always taste sour.	ملاس همیشه مزه این ترش را نداشت.
Most people remember this tragedy to some extent.	بیشتر مردم تا حدودی از این فاجعه یاد می کنند.
Some people reported seeing two pigs flying.	برخی از مردم گزارش دادند که دو خوک در حال پرواز را دیدند.
It was an old book that was lost in the binding.	کتابی قدیمی بود که در صحافی از بین می رفت.
Drug dealing has made the gang internationally famous.	خرید و فروش مواد مخدر باعث شهرت بین المللی این باند شده است.
The world should be a better place to live.	دنیا باید جای بهتری برای زندگی باشد.
I limit myself to pets.	من خودم را به حیوانات اهلی محدود می کنم.
Recent innovations have made production more efficient.	نوآوری های اخیر تولید را کارآمدتر کرده است.
Surfing was treacherous, with a shallow cliff looming nearby.	موج سواری خائنانه بود و صخره ای کم عمق در آن نزدیکی خودنمایی می کرد.
He carefully edited his article.	او با دقت مقاله خود را تنظیم کرد.
The fish were floating in gentle waves.	ماهی در امواج ملایم شناور بود.
He has one hand.	او یک دست دارد.
The forests and swamps of this region are magnificent.	جنگل ها و باتلاق های این منطقه با شکوه است.
9 volunteers take part in this experiment.	9 داوطلب در این آزمایش شرکت می کنند.
Do I have to join the army?	آیا باید به ارتش بپیوندم؟
The beaches of this city are romantic.	سواحل این شهر رمانتیک است.
He dreamed of becoming a doctor.	او آرزوی دکتر شدن را داشت.
Each member of our family has a musical instrument,	هر یک از اعضای خانواده ما یک ساز موسیقی دارند،
My doctor advised me to quit smoking.	دکترم به من توصیه کرد که سیگار را ترک کنم.
Ideologists claim that globalization is harmful to society.	ایدئولوگ ها ادعا می کنند که جهانی گرایی ضرری برای جامعه است.
Every year, more than one million children die of starvation.	سالانه بیش از یک میلیون کودک از گرسنگی جان خود را از دست دادند.
The accident was entirely his fault.	تصادف تماماً تقصیر او بود.
A delicate porcelain cup is placed on the table.	یک فنجان چینی ظریف روی میز قرار می گیرد.
These rooms are expensive to maintain.	نگهداری از این اتاق ها هزینه بر است.
Young biologists made advances in their field.	زیست شناسان جوان پیشرفت هایی در زمینه خود داشتند.
In winter, it often snows in the village.	در زمستان اغلب در روستا برف می بارد.
His office is in a beautiful Art Deco building.	دفتر او در یک ساختمان زیبای آرت دکو است.
Avocados can be turned into guacamole.	آووکادو را می توان به گواکامول تبدیل کرد.
Japan is famous for its beautiful pottery.	ژاپن به خاطر سفال های زیبا معروف است.
We want to make sure that people are treated fairly.	ما می خواهیم مطمئن شویم که با مردم منصفانه رفتار می شود.
The baby crying drove everyone crazy in the house.	گریه نوزاد همه را در خانه دیوانه کرد.
The butter mixture should be gently heated.	مخلوط کره باید به آرامی گرم شود.
His family was very rich.	خانواده او بسیار ثروتمند بودند.
The transportation system in this city is not reliable.	سیستم حمل و نقل در این شهر قابل اعتماد نیست.
We have to record the conversations of ordinary people.	ما باید مکالمات مردم عادی را ضبط کنیم.
Excellent painting quality	کیفیت نقاشی عالیه
There is a river nearby.	رودخانه ای در این نزدیکی جریان دارد.
The narrator's voice is calm.	صدای راوی آرام است.
Oil erupted and caught fire.	نفت فوران کرد و آتش گرفت.
The tourist must pack warm clothes.	گردشگر باید لباس گرم بسته بندی کند.
A set of buildings that are located next to each other.	مجموعه ای از ساختمان ها که در کنار هم قرار گرفته اند.
People gather here to learn the ancient art of calligraphy.	مردم در اینجا جمع می شوند تا هنر باستانی خوشنویسی را بیاموزند.
Medical treatment allowed him to recover.	درمان پزشکی به او اجازه بهبودی داد.
I hope you find my work to your liking.	امیدوارم کار من را مطابق میل خود بیابید.
Her clothes were no longer fashionable.	لباس او دیگر مد نبود.
He put his bag down.	کیفش را گذاشت پایین.
Some people believe that we should deny our need for help.	برخی از مردم معتقدند که ما باید نیاز خود را به کمک انکار کنیم.
He laughed and the old man laughed too.	او خندید و پیرمرد هم خندید.
The city center was surrounded by police.	مرکز شهر توسط پلیس محاصره شد.
He taught in public lectures.	او در کلاس سخنرانی عمومی تدریس کرد.
We collected them before their time and custom.	ما آنها را پیش از زمان و رسمشان جمع کردیم.
Those cultures had completely different lifestyles.	آن فرهنگ ها سبک زندگی کاملاً متفاوتی داشتند.
The government has taken steps to improve rail safety.	دولت اقداماتی را برای بهبود ایمنی ریلی انجام داده است.
The bee never forgets the flower.	زنبور هرگز گل را فراموش نمی کند.
You need a microscope to see the cells.	برای دیدن سلول ها به میکروسکوپ نیاز دارید.
The coach was not sure of his choice.	مربی از انتخاب خود مطمئن نبود.
These claims were immediately rejected.	این ادعاها بلافاصله رد شد.
The clouds look heavy.	ابرها سنگین به نظر می رسند.
They pledged to defeat the old regime.	آنها متعهد شدند که رژیم قدیمی را شکست دهند.
Cut the flour into three slices.	آرد را سه برش بزنید.
Farmers cultivated rice.	کشاورزان برنج کشت کردند.
The value is correct.	مقدار درست است.
Years of pollution had created terrible fears.	سال ها آلودگی ترس های وحشتناکی را ایجاد کرده بود.
Farmer crops were destroyed by drought.	محصولات کشاورز در اثر خشکسالی از بین رفت.
The markets of this region have flourished for many generations.	بازارهای این منطقه برای نسل های زیادی رونق داشته است.
He got out of the car.	از ماشین پیاده شد.
The study showed that he was poor.	مطالعه نشان داد که او فقیر بود.
Use a serrated knife to cut the bread	برای برش نان از یک چاقوی دندانه دار استفاده کنید
Writing is a tedious task.	نوشتن یک کار طاقت فرسا است.
A criminal colony was created here.	یک مستعمره کیفری در اینجا ایجاد شد.
Now we have a few new sentences.	حالا چند جمله جدید داریم.
The insurgents' concerns were never heeded.	نگرانی های شورشیان هرگز مورد توجه قرار نگرفت.
It is not clear who first invented the plow.	معلوم نیست اولین بار چه کسی گاوآهن را اختراع کرد.
Software update required.	به روز رسانی نرم افزار مورد نیاز است.
The man next door makes a little noise.	مرد همسایه کمی سر و صدا می کند.
The little girl immediately got off the horse.	دخترک بلافاصله از اسب پایین آمد.
The waiter came to take our order.	پیشخدمت برای گرفتن سفارش ما آمد.
The lights went out and the room was dark.	چراغ ها خاموش شدند و اتاق را در تاریکی فرو برد.
The director's criticism was sharp.	انتقادات کارگردان تند بود.
The sound of the plane causes widespread annoyance.	صدای هواپیما باعث آزار گسترده می شود.
He was almost blinded by the sun.	او تقریباً توسط خورشید کور شده بود.
This valley is famous for its spectacular waterfalls.	این دره به خاطر آبشارهای دیدنی اش معروف است.
Dogs were once used more for hunting.	زمانی از سگ ها بیشتر برای شکار استفاده می شد.
A canned food that is usually eaten as a vegetable.	یک غذای کنسرو شده که معمولاً به عنوان سبزی مصرف می شود.
I love avocados.	من عاشق آووکادو هستم.
Preparations for the funeral traditionally begin the night before.	آماده سازی برای مراسم خاکسپاری به طور سنتی از شب قبل شروع می شود.
Your coat was soaked in the rain	کت تو زیر باران خیس شده بود
The smell of burnt fish fills the air.	بوی ماهی سوخته فضا را پر کرده است.
The thieves fired at them from close range.	سارقان از فاصله نزدیک به آنها شلیک کردند.
Scientists tried to predict weather patterns.	دانشمندان سعی کردند الگوهای آب و هوا را پیش بینی کنند.
The boy is afraid of danger.	پسر از خطر می ترسد.
He assessed the situation.	او وضعیت را ارزیابی کرد.
He committed several murders.	او چندین قتل را مرتکب شد.
The Dodo was a large, flightless bird.	پرنده دودو پرنده ای بزرگ و بدون پرواز بود.
Very thick cream.	خامه بسیار غلیظ.
How long did it take you to learn this language?	چقدر طول کشید تا این زبان را یاد بگیرید؟
Communities distanced themselves from the insurgents.	جوامع از شورشیان فاصله گرفتند.
He highly praised his performance.	او عملکرد او را بسیار ارزیابی کرد.
The smell of garlic came from the bag.	بوی سیر از کیسه می آمد.
The change was sudden.	تغییر ناگهانی بود.
We have a meeting next week	هفته آینده جلسه داریم
The wickets were slippery after a heavy shower.	ویکت ها بعد از دوش شدید لغزنده بودند.
Please give me an extra piece of meat.	لطفا یک تکه گوشت اضافی به من بدهید.
His mind is as sharp as a sword.	ذهن او به اندازه یک تیز تیز است.
Scientists warn that the pollution has serious consequences.	دانشمندان هشدار می دهند که این آلودگی عواقب جدی دارد.
Ten percent chance of taking a shower	ده درصد احتمال دوش گرفتن
But he paid no attention.	اما او هیچ توجهی نمی کرد.
To truly understand the situation, we must consider other factors.	برای درک واقعی شرایط، باید عوامل دیگری را در نظر بگیریم.
I saw a woman standing on the beach.	زنی را دیدم که در ساحل ایستاده بود.
Give us milk	به ما شیر بده
The dream faded.	رویا محو شد.
The emperor issued a decree that changed history.	امپراتور فرمانی صادر کرد که تاریخ را تغییر داد.
The old man was surprised.	پیرمرد تعجب کرد.
The thief was accused of theft.	دزد به سرقت متهم شد.
The government is running a road safety campaign.	دولت در حال اجرای کمپین ایمنی راه است.
The problem must be solved as soon as possible.	مشکل باید در اسرع وقت حل شود.
Demand for fast food has increased in recent years.	تقاضا برای فست فود در سال های اخیر افزایش یافته است.
The professor gave a speech last night.	استاد دیشب سخنرانی کرد.
It turned out that he was in a panic.	معلوم بود که او در وحشت بود.
We assume that we have perceptions and memories.	ما فرض می کنیم که ادراکات و خاطراتی داریم.
He ate a lot of food.	او مقادیر زیادی غذا مصرف می کرد.
He lay awake all night thinking about his fate.	او تمام شب را بیدار دراز کشید و به سرنوشت خود فکر کرد.
The holiday officially lasts one week.	تعطیلات رسما یک هفته طول می کشد.
It was sad to lose so many birds.	از دست دادن این همه پرنده غم انگیز بود.
He put several pieces together to create a musical scale.	او چندین قطعه را کنار هم قرار داد تا یک مقیاس موسیقایی بسازد.
Buildings form a rectangle.	ساختمان ها یک چهار گوش را تشکیل می دهند.
Nothing is more frightening than natural disasters.	هیچ چیز ترسناک تر از بلایای طبیعی نیست.
"I'm glad if you like it," he said.	او گفت، خوشحال می شوم اگر آن را دوست داشته باشید.
The bee whispered as it collected pollen.	زنبور هنگام جمع آوری گرده زمزمه کرد.
Leaving the tradition has been ignored by most of our society.	ترک سنت توسط اکثر جامعه ما نادیده گرفته شده است.
Flowers were thrown around the passenger's body.	دور بدن مسافر گل ریخته بود.
The computer does not give an error	کامپیوتر ارور نمیده
When a lake is formed, an area goes under water.	زمانی که یک دریاچه تشکیل می شود، یک منطقه زیر آب می رود.
The boat sank when the rower fell asleep.	قایق زمانی غرق شد که پاروزن به خواب رفت.
He is often praised for his honesty.	او اغلب به خاطر صداقتش مورد ستایش قرار گرفته است.
He does not like spinach.	او اسفناج را دوست ندارد.
He drank a cup and smiled.	جرعه ای از فنجان نوشید و لبخند زد.
But do not eat too much!	اما زیاد نخورید!
He pays the car in installments	پول ماشین رو قسطی میده
The current policy of the government is to solve this problem.	سیاست فعلی دولت این است که این مشکل را حل کند.
There is evidence that this practice is common.	شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این عمل رایج است.
The horse jumped forward with its graceful long step.	اسب با گام بلند برازنده خود به جلو پرید.
The water color was turquoise.	رنگ آب فیروزه ای بود.
Start at the gym.	از ورزشگاه شروع کنید.
He said the missiles should be launched vertically.	او گفت که موشک ها باید به صورت عمودی پرتاب شوند.
The high unemployment rate has worried economists.	نرخ بالای بیکاری آن اقتصاددانان را نگران کرده است.
The debate on this issue continues to this day.	بحث در مورد این موضوع تا به امروز ادامه دارد.
The reindeer became weak, wearing a white-pink coat.	گوزن شمالی سست شد، کت سفید رنگ صورتی داشت.
Hear the news of the dictator's death.	شنیدن خبر مرگ دیکتاتور.
These days they prefer to keep our money for themselves.	این روزها ترجیح می دهند پول ما را برای خودمان نگه دارند.
He was so stunned that he could not move.	آنقدر مات و مبهوت بود که نمی توانست حرکت کند.
Make sure the fabric is clean.	مطمئن شوید که پارچه تمیز است.
The result of last week's autopsy was revealed.	نتیجه کالبد شکافی هفته گذشته مشخص شد.
My job was to make myself invisible.	کار من این بود که خودم را نامرئی کنم.
The student union demanded that something be done.	اتحادیه دانشجویی خواستار انجام کاری شد.
He has slender fingers.	او انگشتان باریکی دارد.
Suddenly they woke up to the sound of bullets.	ناگهان با صدای شلیک گلوله از خواب بیدار شدند.
The photo is blurry	عکس تار است
This is out of my control.	این خارج از کنترل من است.
Deer can run at incredible speeds.	گوزن می تواند با سرعت فوق العاده بدود.
This experiment led to the development of an improved technique.	این آزمایش منجر به توسعه یک تکنیک بهبود یافته شد.
Mountain goats inhabit these rocks.	بزهای کوهی در این صخره ها ساکن هستند.
The old woman wore rope sandals.	پیرزن صندل هایی از طناب می پوشید.
He jumped on the table and poured the tea.	روی میز پرید و چای را ریخت.
In a medium bowl, combine butter and sugar.	در یک کاسه متوسط، کره و شکر را با هم مخلوط کنید.
Calm lake is the source of water in the city.	دریاچه آرام منبع آب شهر است.
Scientific researchers often study bacteria.	محققان علمی اغلب باکتری ها را مطالعه می کنند.
Large warehouses are full of goods.	انبارهای بزرگ مملو از کالا هستند.
Soon, his survival instincts began.	به زودی، غرایز بقا در او شروع شد.
He had a lot of property but no family.	اموال زیادی داشت اما خانواده نداشت.
The helicopter spun overhead,	هلیکوپتر بالای سرش چرخید،
If you neglect your study, you will fail your exam.	اگر از مطالعه خود غافل شوید، در امتحان خود مردود خواهید شد.
This precious stone continues to sleep.	این سنگ گرانبها به خواب خود ادامه می دهد.
The village clock tower is a turning point.	برج ساعت روستا نقطه عطفی است.
He will cut his work for him.	او کار خود را برای او قطع خواهد کرد.
The bench was yellow and rusty.	نیمکت زرد و زنگ زده بود.
He waved his fist at the sky.	مشتش را به سمت آسمان تکان داد.
"I'm leaving," he said as he hurried out the door.	در حالی که با سرعت از در بیرون می رفت، گفت: دارم می روم.
Our economy relies heavily on tourism.	اقتصاد ما به شدت به گردشگری متکی است.
He sat on the couch.	روی کاناپه نشست.
An ancient burial cave was discovered.	یک غار دفن باستانی کشف شد.
Calcium and phosphorus are essential for bone health.	کلسیم و فسفر برای سلامت استخوان ضروری هستند.
Dialogue became politics.	گفتگو به سیاست تبدیل شد.
This material does not need to be washed and dried.	این ماده نیازی به شستشو و خشک کردن ندارد.
He returned to see the old woman.	برگشت تا پیرزن را ببیند.
Our small intestinal villi absorb nutrients.	پرزهای روده کوچک ما مواد مغذی را جذب می کنند.
In the past, the experiences of mysticism were almost unknown.	در گذشته، تجربیات عرفان تقریباً ناشناخته بود.
The tourist went to the door.	توریستی به سمت در رفت.
Researchers hope that their work will become a standard practice.	محققان امیدوارند که کار آنها به یک عمل استاندارد تبدیل شود.
Wild plants grow in swampy soil.	گیاهان وحشی در خاک باتلاقی رشد می کنند.
Leave the power plant to us.	نیروگاه را به ما بسپارید.
The train company lost the case.	شرکت قطار پرونده را باخت.
The towering trees stood all around.	درختان سر به فلک کشیده دور تا دور ایستاده بودند.
Insects were plentiful on the farm.	حشرات در این مزرعه فراوان بودند.
The city was badly damaged during the war.	این شهر در طول جنگ آسیب زیادی دید.
He approached slowly and just looked at her face.	آهسته نزدیک شد و فقط به صورتش نگاه کرد.
The witch gave him three wishes.	جادوگر سه آرزو به او داد.
Thin snow cover provided optimal skiing conditions.	پوشش نازکی از برف شرایط بهینه اسکی را فراهم می کرد.
Stewart only owned one car.	استوارت تنها مالک یک خودرو بوده است.
Desert storms are severe.	طوفان های صحرا شدید هستند.
This scientist was famous for his research.	این دانشمند به دلیل تحقیقات خود مشهور بود.
The teacher spent another night in the library.	استاد یک شب دیگر را در کتابخانه گذراند.
His eyes sparkled.	چشمانش برق زد.
The evil beast sought to devour the handsome prince.	جانور شیطانی به دنبال بلعیدن شاهزاده خوش تیپ بود.
A huge set of projectors was assembled.	مجموعه عظیمی از پروژکتورها مونتاژ شد.
Rusty and deformed steel is a by-product of the smelting process.	فولاد زنگ زده و بدشکل محصول فرعی فرآیند ذوب است.
Soon more troops arrived.	چندی بعد نیروهای بیشتری وارد شدند.
The village is isolated and can only be reached by boat.	دهکده ایزوله است و فقط با قایق قابل دسترسی است.
The Beaver Dam broke easily.	سد بیور به راحتی شکست.
Better computer processing speeds give you new opportunities.	سرعت پردازش بهتر کامپیوتر، فرصت های جدیدی را در اختیار شما قرار می دهد.
A big festival will be held here soon.	به زودی جشنواره بزرگی در اینجا برگزار می شود.
An organization was created to address this problem.	سازمانی برای رسیدگی به این مشکل ایجاد شد.
The children are happy to see you.	بچه ها از دیدن شما خوشحال می شوند.
A constant companion of the Queen.	همراه همیشگی ملکه.
The medieval aristocracy lived a long life.	اشراف قرون وسطی زندگی گزافی داشتند.
Be sure not to overeat these strong cheeses.	مطمئن شوید که در مصرف این پنیرهای قوی زیاده روی نکنید.
Spring is the season of hope.	بهار فصل امید است.
The milk is white.	شیر سفید است.
Oil and water do not mix.	روغن و آب با هم مخلوط نمی شوند.
He did not want to deviate from his normal routine.	او دوست نداشت از روال عادی خود دور شود.
Decades ago, this park was a bowl of dust.	چند دهه پیش، این پارک یک کاسه گرد و غبار بود.
An ordinary reader may miss this definition.	یک خواننده معمولی ممکن است این تعریف را از دست بدهد.
Her suit looks very formal for the occasion.	کت و شلوار او برای این مناسبت خیلی رسمی به نظر می رسد.
To prevent this, you should serve the fish only once.	برای جلوگیری از این امر باید ماهی را فقط یک بار سرو کنید.
They went to a small town for their vacation.	آنها برای تعطیلات خود به شهر کوچک رفتند.
He looked at me scared.	نگاهی ترسیده به من انداخت.
Set aside this money for the college kids fund.	این پول را برای صندوق بچه های کالج کنار بگذارید.
Is this rich wine appealing to you?	آیا این شراب غنی برای شما جذاب است؟
There is no doubt about it	شکی در آن نیست
John has curly hair.	جان موهای فر دارد.
The city's population continues to grow.	جمعیت شهر همچنان در حال افزایش است.
Some owls can see color.	برخی از جغدها می توانند رنگی را ببینند.
Twelve young girls danced with drums.	دوازده دختر جوان با طبل رقصیدند.
Adding sugar to coffee is degenerative.	افزودن شکر به قهوه انحطاط دارد.
I am more afraid of water than fire.	من از آب بیشتر از آتش می ترسم.
Milk is used to make butter.	از شیر برای تهیه کره استفاده می شود.
He ran towards her.	به سمت او دوید.
He added: "This report is incomplete."	وی افزود: این گزارش ناقص است.
When water boils, it turns to steam.	وقتی آب به جوش می آید تبدیل به بخار می شود.
The government has reacted with concern.	دولت با نگرانی واکنش نشان داده است.
Take a piece of paper towel and wipe it.	یک تکه دستمال کاغذی بردارید و آن را پاک کنید.
Tell them we will continue to help.	به آنها بگویید که ما به ارائه کمک ادامه خواهیم داد.
But they are still likely to be attacked.	اما همچنان احتمال حمله به آنها وجود دارد.
He spent an entire afternoon working on paper.	او یک بعد از ظهر تمام را صرف کار روی کاغذ کرد.
He retired from the clergy.	از روحانیت بازنشسته شد.
This year's harvest was low, as was the weather.	برداشت امسال کم بود، آب و هوا هم همینطور.
Poor eyesight was the main reason for his failure.	ضعف بینایی دلیل اصلی شکست او بود.
A set of towers was built by the government.	مجموعه ای از برج ها توسط دولت ساخته شد.
The wild animal was hungry for food and water.	جانور وحشی از غذا و آب گرسنه بود.
Some researchers believe that the birth rate may be declining worldwide.	برخی از محققان بر این باورند که میزان زاد و ولد ممکن است در سراسر جهان کاهش یابد.
The invaders enjoyed their conquests very much.	مهاجمان از فتوحات خود بسیار لذت بردند.
Stripe across the page.	خط خطی در سراسر صفحه.
Canadian geese are a pest species.	غازهای کانادایی از گونه های آفت محسوب می شوند.
Measuring happiness is impossible.	اندازه گیری شادی غیرممکن است.
Many groups support the legalization of marijuana.	بسیاری از گروه ها از قانونی شدن ماری جوانا حمایت می کنند.
Success brings greed.	موفقیت طمع به بار می آورد.
This is the information you need.	این اطلاعاتی است که شما نیاز دارید.
Researchers tried to measure grief.	محققان تلاش کردند غم و اندوه را اندازه گیری کنند.
Suspected of stealing government money	مظنون به سرقت پول های دولتی
The old woman was sitting on a park bench, smoking.	پیرزن روی نیمکت پارک نشسته بود و سیگار می کشید.
Robots have certain advantages in today's factories.	ربات ها در کارخانه های امروزی مزایای خاصی دارند.
Birds flew from tree to tree.	پرندگان از درختی به درخت دیگر پرواز می کردند.
What time does this cinema close?	این سینما ساعت چند تعطیل می شود؟
The arrogant warrior bowed from the waist.	رزمنده مغرور از کمر تعظیم کرد.
Can you do me a favor?	میشه یه لطفی به من بکنید
Militants had taken control of the city.	شبه نظامیان کنترل شهر را به دست گرفته بودند.
A soldier dressed in black approached.	سربازی که لباس مشکی پوشیده بود نزدیک شد.
He found a coupon pressing against his abdomen.	او کوپن را پیدا کرد که روی شکمش فشار می آورد.
We had a very modern house.	ما یک خانه بسیار مدرن داشتیم.
The director shared his feelings.	کارگردان احساسات خود را تقسیم بندی کرد.
He was silent, though nervous.	او ساکت بود، اگرچه عصبی بود.
The storm destroyed all 9 boats.	طوفان همه 9 قایق را نابود کرد.
They lived in a small town surrounded by agricultural land.	آنها در شهر کوچکی زندگی می کردند که اطراف آن را زمین های کشاورزی احاطه کرده بود.
The main character received a call and called.	شخصیت اصلی یک تماس دریافت کرد و زنگ زد.
His mind wandered to a dreamland.	ذهنش به سرزمین رویایی سرگردان شد.
Dense this column of numbers into one column.	این ستون از اعداد را در یک ستون متراکم کنید.
She cried smelling the flowers.	با بوییدن گل، گریه کرد.
It was a very romantic proposal.	این یک پیشنهاد فوق العاده عاشقانه بود.
Everyday objects are made of different metals.	اشیاء روزمره از فلزات مختلفی ساخته می شوند.
The wall around the cemetery was dark.	دیوار اطراف قبرستان تاریک بود.
We lived close to each other when the family was young.	زمانی که خانواده جوان بودند، نزدیک یکدیگر زندگی می کردیم.
We practiced yesterday morning.	دیروز صبح تمرین کردیم.
The cow gave up grazing and stared at us.	گاو از چرا دست کشید و به ما خیره شد.
Unpleasant odor can not tolerate sunlight.	بوی نامطبوع نمی تواند نور خورشید را تحمل کند.
The island served as a criminal colony.	این جزیره به عنوان مستعمره کیفری عمل می کرد.
Farm workers were on the farms.	کارگران مزرعه در مزارع بودند.
First you need thirty eggs.	ابتدا به سی تخم مرغ نیاز دارید.
Prices vary according to quality and size.	قیمت با توجه به کیفیت و اندازه متفاوت است.
Suitable for placing the blade.	برای قرار دادن تیغه مناسب است.
The strange professor was known for his strangeness.	پروفسور عجیب و غریب به خاطر عجیب بودنش معروف بود.
He prepared the food.	او غذا را آماده کرد.
Puffy brownies are my favorite dessert.	براونی های پفکی دسر مورد علاقه من است.
He preferred to sit inside the house.	ترجیح داد داخل خانه بنشیند.
They plowed the fields until late at night.	تا پاسی از شب مزارع را شخم زدند.
The whole class was fired early.	کل کلاس زود اخراج شد.
He put his hand on her waist.	دستش را روی کمرش گذاشت.
The sky was full of stars.	آسمان پر از ستاره بود.
He studied science and art.	او به تحصیل علم و هنر پرداخت.
He shouted at his children every day.	هر روز سر فرزندانش فریاد می زد.
The original antique is in excellent condition.	عتیقه اصیل، در وضعیت فوق العاده ای قرار دارد.
He played rugby like his brother.	او مانند برادرش راگبی بازی می کرد.
He thinks that if we tax the surplus resources, people will suffer.	او فکر می کند که اگر ما از منابع مازاد مالیات بگیریم، انسان ها متضرر خواهند شد.
It is important that all workers exercise.	مهم است که همه کارگران ورزش کنند.
The vine rises from the pavilion.	تاک از آلاچیق بالا می رود.
Made by local artisans.	توسط صنعتگران محلی ساخته شده است.
They were very important to this process.	آنها برای این روند بسیار مهم بودند.
The baby was wearing a yellow jacket.	نوزاد یک ژاکت زرد رنگ پوشیده بود.
The narrator's voice was harsh.	صدای راوی خشن بود.
The locals drink tea here, a drink made from sweet milk.	مردم محلی اینجا چای می نوشند، نوشیدنی از شیر شیرین.
He often told jokes.	او اغلب جوک می گفت.
Compared to neighboring regions, this region is rich.	در مقایسه با مناطق همسایه، این منطقه ثروتمند است.
Emotions are expressed through gestures and spoken language.	احساسات از طریق حرکات و زبان گفتاری بیان می شوند.
Time passed little by little.	زمان کم کم گذشت.
Please turn down the music	لطفا موسیقی را کم کنید
He signed the document without reading it.	او سند را بدون خواندن آن امضا کرد.
The children were allowed to enter alone.	بچه ها اجازه داشتند به تنهایی وارد شوند.
The lady shouted angrily.	خانم با عصبانیت فریاد زد.
Can you stay here for a minute?	میشه یه دقیقه اینجا بمونی؟
The pavement cracks every winter.	سنگفرش هر زمستان ترک می خورد.
The company opened new retail outlets in the city center.	این شرکت خرده فروشی های جدیدی را در مرکز شهر افتتاح کرد.
This area is known to its authors.	این منطقه برای نویسندگانش شناخته شده است.
Their smell was unpleasant.	بوی آنها نامطبوع بود.
Judges of the Supreme Court serve for life.	قضات دادگاه عالی مادام العمر خدمت می کنند.
Their relationship has evolved over the years.	رابطه آنها در طول سالها تکامل یافته است.
I ate some mashed potatoes.	من مقداری پوره سیب زمینی خوردم.
I read a newspaper every day.	من هر روز یک روزنامه می خوانم.
Weather refers to the average weather conditions,	آب و هوا به میانگین شرایط آب و هوایی اشاره دارد،
The city was spread over several hills.	شهر بر روی چندین تپه گسترده شده بود.
Water vapor is released by volcanoes in the atmosphere.	بخار آب توسط آتشفشان ها در جو منتشر می شود.
The journey takes two days.	سفر دو روز طول می کشد.
The chef rubs garlic on the chicken.	آشپز سیر را روی مرغ مالید.
Mercury is distilled from liquid mercury vapor.	جیوه از بخار جیوه مایع تقطیر می شود.
Many people have been killed in the clashes.	بر اثر درگیری تعداد زیادی از مردم کشته شده اند.
Horses are rare here because their habitat is endangered.	اسب‌ها در اینجا نادر هستند زیرا زیستگاه آنها در خطر است.
More and more people are living in cities around the world.	در سراسر جهان، افراد بیشتری در شهرها زندگی می کنند.
The conversation about the book continued.	گفتگو در مورد کتاب ادامه یافت.
The vote led to a draw.	رای به تساوی منجر شد.
Please turn on the light	لطفا چراغ را روشن کنید
This is a noisy place.	این مکان پر سر و صدا است.
So we feed on virtually every stereotype.	بنابراین ما در واقع از هر کلیشه ای تغذیه می کنیم.
Children learn differently from adults.	کودکان متفاوت از بزرگسالان یاد می گیرند.
I do not know why he left.	من نمی دانم چرا او رفت.
A careful study of the book will reveal this.	مطالعه دقیق کتاب این را آشکار خواهد کرد.
You have returned your driving test.	شما امتحان رانندگی خود را پس داده اید.
Birds in the area are endangered.	پرندگان این منطقه در خطر انقراض هستند.
You can prepare this command in a few easy steps.	شما می توانید این دستور را در چند مرحله آسان تهیه کنید.
A kind of ceremonial dance involving singing.	نوعی رقص تشریفاتی شامل آواز.
My serious intention is to stay here.	قصد جدی من این است که اینجا بمانم.
They speak for themselves in the third person.	آنها از خود به صورت سوم شخص صحبت می کنند.
Modern lifestyle demands tax resources.	مطالبات سبک زندگی مدرن منابع مالیاتی.
In time, he completed his task.	با گذشت زمان، او وظیفه خود را به پایان رساند.
Tom decided not to tell his parents the truth.	تام تصمیم گرفت حقیقت را به پدر و مادرش نگوید.
It was difficult for him to find a job.	پیدا کردن کار برایش سخت بود.
From another person's point of view, his behavior seems restless.	از نظر شخص دیگری، رفتار او ناآرام به نظر می رسد.
Products were at risk of blight.	محصولات در معرض خطر بلایت قرار داشتند.
For lunch, the chef prepared beef and vegetables.	برای ناهار، آشپز گوشت گاو و سبزیجات را آماده کرد.
An increasing number of children are forced to work.	تعداد فزاینده ای از کودکان مجبور به کار می شوند.
Garbage is always large.	اندازه انبوه زباله همیشه بزرگ است.
Put the pie in the oven to cook.	پای را در فر بیندازید تا بپزد.
Divide the mixture into three parts.	مخلوط را به سه قسمت تقسیم کنید.
Nevertheless, justice prevailed.	با این وجود عدالت پیروز شد.
You can stay overnight in a dorm room.	شما می توانید شب را در یک اتاق خوابگاه بمانید.
The two men drove a stolen car.	این دو مرد خودروی سرقتی را رانندگی کردند.
Each city had a bank.	هر شهر یک بانک داشت.
I felt red.	احساس کردم سرخ شدم.
Man was an evolutionary event.	انسان یک حادثه تکاملی بود.
Lucifer has the power to predict.	لوسیفر قدرت پیشگویی دارد.
This is a formal ceremony.	این یک مراسم رسمی است.
But times change.	اما زمان تغییر می کند.
The clouds spun lazily on that side	ابرها با تنبلی در آن طرف می چرخیدند
This painting shows children playing.	این نقاشی کودکان را در حال بازی نشان می دهد.
Many ships sank on this shoreline.	بسیاری از کشتی ها در این خط ساحلی غرق شدند.
These advances in nutrition have been largely based on this	این پیشرفت ها در تغذیه عمدتاً بر این اساس بوده است
How different cultures are!	چقدر فرهنگ ها متفاوت است!
Politicians refused to resolve the traffic crisis.	سیاستمداران از حل بحران ترافیک خودداری کردند.
They eagerly drank their orange juice.	آنها با اشتیاق آب پرتقال خود را نوشیدند.
Many residents travel to or from work by bus or train.	بسیاری از ساکنان با اتوبوس یا قطار به محل کار خود رفت و آمد می کنند.
The ceremony was performed by a visiting priest.	این مراسم توسط یک کشیش مهمان انجام شد.
According to a recent survey, the birth rate is still high.	بر اساس یک نظرسنجی اخیر، نرخ زاد و ولد همچنان بالاست.
He grew up, but his memory remained.	او بزرگ شد، اما حافظه اش باقی ماند.
There is a situation between a cat and a dog.	حالتی بین گربه و سگ وجود دارد.
The bird flies in the sky.	پرنده در آسمان پرواز می کند.
Agriculture is a key industry.	کشاورزی یک صنعت کلیدی است.
You have to study for your exams	برای امتحاناتت باید درس بخونی
The man tried to look out the window.	مرد سعی کرد از پنجره نگاه کند.
The snow almost stopped the traffic.	برف ترافیک را تقریباً متوقف کرد.
Alloys are usually made from a combination of metals.	آلیاژها معمولاً از ترکیبی از فلزات ساخته می شوند.
Penguins calmly reach their nests.	پنگوئن‌ها با آرامش به لانه‌هایشان می‌رسند.
Local wildlife was displaced.	حیات وحش محلی آواره شده بود.
The quake struck early in the morning.	این زمین لرزه صبح زود رخ داد.
Women must obey their husbands.	زنان باید از شوهران خود اطاعت کنند.
The process of photosynthesis is complex.	فرآیند فتوسنتز پیچیده است.
Three children play quietly in the freezer.	سه کودک بی سر و صدا در فریزر بازی می کنند.
It should actually be black.	در واقع باید سیاه باشد.
Formerly a communist country.	قبلا یک کشور کمونیستی.
The meeting was in church.	جلسه در کلیسا بود.
Create your masterpiece	شاهکار خود را خلق کنید
All the children quickly dispersed to their various activities.	همه بچه ها به سرعت به فعالیت های مختلف خود پراکنده شدند.
The maid saw him and sent for a doctor.	خدمتکار با دیدن حال او به دنبال پزشک فرستاد.
Yesterday, a student was practicing his lines.	دیروز یک دانش آموز مشغول تمرین خطوط خود بود.
They remained silent and did not want to reveal their identities.	آنها ساکت ماندند و تمایلی به افشای هویت خود نداشتند.
A firm crust forms on the outside of the bread.	یک پوسته سفت در قسمت بیرونی نان تشکیل می شود.
The new car works like a dream.	ماشین جدید مانند یک رویا کار می کند.
He looked sad.	او غمگین به نظر می رسید.
They show their mastery of materials.	آنها تسلط خود را بر مواد نشان می دهند.
He stirred the mixture with a wooden spoon.	او مخلوط را با یک قاشق چوبی هم زد.
The lawyer was obliged to swallow his pride.	وکیل موظف بود غرورش را ببلعد.
Listen through the cracks in the wood.	از میان شکاف های چوب گوش کنید.
The weather forecast was sunny.	پیش بینی هوای آفتابی بود.
The seagull was sitting on his shoulder.	مرغ دریایی روی شانه اش نشسته بود.
We will see how things go.	خواهیم دید که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
The earth rotates freely around its axis.	زمین آزادانه حول محور خود می چرخد.
Home is the center of family life.	خانه مرکز زندگی خانوادگی است.
The poet said that he was inspired by him.	شاعر گفت که از او الهام گرفته است.
The cool evening breeze was refreshing.	نسیم خنک عصرگاهی طراوت بخش بود.
He was unpopular with his neighbors.	او نزد همسایگانش محبوبیت نداشت.
However, such sites became scarce.	با این حال، چنین سایت هایی کمیاب می شدند.
We need to find better ways to produce food.	ما باید راه های بهتری برای تولید غذا پیدا کنیم.
It was embroidered with flowers on the cushion.	روی کوسن گل دوزی شده بود.
Atoms were made up of neutrons, protons and electrons.	اتم ها از نوترون، پروتون و الکترون ساخته شده بودند.
The chef's food is highly acclaimed.	غذای آشپز بسیار مورد تحسین قرار گرفته است.
The separation was gradual.	جدایی تدریجی بود.
Thousands of years have passed.	هزاران سال گذشت.
We must reduce the use of fossil fuels.	ما باید استفاده از سوخت های فسیلی را کاهش دهیم.
Men have more cars than women.	مردان بیشتر از زنان ماشین دارند.
The disease can be transmitted to humans	بیماری می تواند به افراد منتقل شود
Remove the glass from the metal frame.	شیشه را از قاب فلزی جدا کنید.
Your enemies will suffocate in front of you.	دشمنان شما در مقابل شما خفه خواهند شد.
Have you ever been to a restaurant?	آیا تا به حال به رستوران رفته اید؟
Anna stared at the sky.	آنا به آسمان خیره شد.
His vocabulary was clear but his rhythm was irregular.	دیکشنری او واضح بود اما ریتمش نامنظم بود.
The dessert was salted.	دسر نمک زد.
He cried and realized that he was alone.	گریه کرد و فهمید که تنهاست.
Firefighters are fighting the blaze.	آتش نشانان در حال مهار شعله های آتش هستند.
Wolves howl on the moon.	گرگ ها روی ماه زوزه می کشند.
He has three other novels in the works.	او سه رمان دیگر در دست انتشار دارد.
Leprosy was once called the "great imitator."	زمانی جذام را "مقلد بزرگ" می نامیدند.
The death toll continues to rise.	تعداد کشته ها همچنان در حال افزایش است.
He paused and stared carefully at the painting.	مکث کرد و با دقت به نقاشی خیره شد.
We also consider the nutritional value of rice.	ارزش غذایی برنج را نیز در نظر می گیریم.
The snake killed the boy.	مار پسر را کشت.
These new trains are very fast.	این قطارهای جدید بسیار سریع هستند.
Weigh the potatoes after peeling.	سیب زمینی را بعد از پوست کندن وزن کنید.
The elevator doors closed and a young woman got stuck inside.	درهای آسانسور بسته شد و زن جوانی داخل آن گیر افتاد.
Ships are full of material.	کشتی ها مملو از مواد هستند.
He is no stranger to his neighbors.	او برای همسایگانش بیگانه نیست.
The sea shone in the afternoon sun.	دریا در آفتاب بعد از ظهر برق می زد.
The passengers of the train left with confused eyes.	مسافران قطار با نگاه های گیج رفتند.
Signs of spring are seen everywhere.	نشانه های بهار همه جا دیده می شود.
Milk and eggs are not included in this special offer.	شیر و تخم مرغ شامل این پیشنهاد ویژه نمی شود.
The criminals will attack again.	جنایتکاران دوباره حمله خواهند کرد.
There are many caves in this village.	در این روستا غارهای زیادی وجود دارد.
This is an undeniable fact.	این یک واقعیت غیرقابل انکار است.
The farmer had only one pair of shoes.	دهقان فقط یک جفت کفش داشت.
He sat down comfortably on a camp chair.	او با کمی آرامش روی صندلی کمپ نشست.
The house was warm, but otherwise it was quite insignificant.	خانه گرم بود، اما در غیر این صورت کاملا غیر قابل توجه بود.
The rivers go down.	رودخانه ها به سمت پایین می روند.
I blame	من سرزنش می کنم
He tried to comfort her with kind words.	سعی کرد با کلمات محبت آمیز او را دلداری دهد.
We need clean water to stay healthy and alive.	ما به آب تمیز نیاز داریم تا سالم و زنده باشیم.
This book is written for children.	این کتاب برای کودکان نوشته شده است.
Please park your scooter next to the bike rack.	لطفا اسکوتر خود را در کنار قفسه دوچرخه پارک کنید.
The lights were shining brightly.	چراغ ها به شدت می درخشیدند.
Some farmers lost their farmland.	برخی از کشاورزان زمین های کشاورزی خود را از دست دادند.
Peace be upon you who came to the party.	درود بر شما که به مهمانی آمدید.
This book is unbelievable to read.	این کتاب خواندنی باورنکردنی است.
Does he suggest using the falcon to fight the crowd?	آیا او پیشنهاد می کند با استفاده از فلیل با جمعیت مبارزه کند؟
Although this is a necessary evil, most people hate housework.	اگرچه این یک شر ضروری است، اما اکثر مردم از کار خانه بیزارند.
A measure of fear	اندازه ای از ترس
He knew the truth, but said nothing.	او حقیقت را می دانست، اما چیزی نگفت.
He insists that his work is completely original.	او اصرار دارد که کارش کاملاً اصیل است.
The soldiers go to the top of the hill.	سربازان به بالای تپه می روند.
The company suffers a loss.	این شرکت متحمل ضرر می شود.
A small crowd gathered and listened quietly to his speech.	جمعیت اندکی جمع شدند و بی سر و صدا به سخنرانی او گوش دادند.
Traffic has been frequent.	ترافیک مکرر بوده است.
The crowd was silent.	جمعیت ساکت بود.
The fox was dying and he was no longer in control.	روباه در حال مرگ بود و دیگر کنترلی بر خود نداشت.
The central bank is independent	بانک مرکزی مستقل است
I know that lions love honey.	من می دانم که شیرها عسل را دوست دارند.
The two worked together as a team.	این دو نفر به عنوان یک تیم با هم کار کردند.
This may be the last time we see them.	شاید این آخرین باری باشد که آنها را می بینیم.
My nose is blocked	بینی ام مسدود شد
They bought the house for a song.	آنها خانه را برای یک آهنگ خریدند.
The hot weather of the city is full of smoke.	هوای گرم شهر مملو از دود است.
The doctor said the man was completely healed.	دکتر گفت که این مرد به طور کامل بهبود یافته است.
Music is an element of almost all human cultures	موسیقی تقریباً عنصری از تمام فرهنگ های بشری است
The rainy season brought new dangers.	فصل بارندگی خطرات جدیدی را به همراه داشت.
Cheap corrugated cardboard.	مقوا راه راه ارزان است.
The bicycle was seen on one of the roads.	دوچرخه در یکی از جاده ها دیده شد.
Let's be happy this holiday season.	بیایید در این تعطیلات شاد باشیم.
A young woman burned in the fire.	زن جوانی در آتش سوخت.
Monkeys climb trees, birds fly and fish swim.	میمون ها از درخت ها بالا می روند، پرندگان پرواز می کنند و ماهی ها شنا می کنند.
It is better to share your opinions with others.	بهتر است نظرات خود را با دیگران مطرح کنید.
The music is strange and pleasant.	موسیقی عجیب و دلنشینی است.
The villagers are proud of their village history.	روستاییان به تاریخ روستای خود افتخار می کنند.
The forest creatures were beautiful.	موجودات جنگلی زیبا بودند.
He sat down, his hands clasped.	او نشست، دستانش را در هم بسته بود.
Scientists are experimenting with gene editing.	دانشمندان در حال آزمایش با ویرایش ژن هستند.
The power company cut off electricity.	شرکت برق برق را قطع کرد.
Add salt to chicken dish.	به غذای مرغ نمک اضافه کرد.
Thousands of years ago, people started painting on cave walls.	هزاران سال پیش، مردم شروع به نقاشی روی دیوارهای غار کردند.
One of the disadvantages is that kerosene is much more expensive.	یکی از معایب این است که نفت سفید قیمت بسیار بیشتری دارد.
The sun was on the horizon.	خورشید در افق پایین بود.
Weigh yourself before and after each workout.	قبل و بعد از هر جلسه تمرین خود را وزن کنید.
Products grew well this year.	محصولات امسال رشد خوبی داشتند.
Scarecrows were placed in corn fields to scare the birds.	مترسک هایی را در مزارع ذرت می گذاشتند تا پرندگان را بترسانند.
He was wearing a fur coat and a hat.	او یک کت خز و یک کلاه پوشیده بود.
What major political movements were taking place at that time?	چه جنبش های سیاسی عمده ای در آن زمان در حال وقوع بود؟
Please give me a chance.	لطفا یک لحظه به من فرصت دهید.
The soldiers arrived in the early hours of the morning.	سربازان در ساعات اولیه صبح رسیدند.
Many people are poor.	بسیاری از مردم فقیر هستند.
The demonstrators demanded an answer.	تظاهرکنندگان خواستار پاسخ بودند.
Walk this path.	در این مسیر قدم بزنید.
He wrote a report on everything that happened.	او گزارشی از هر اتفاقی نوشت.
The pilot's voice came from the radio.	صدای خلبان از رادیو بلند شد.
He crossed the meadow confidently.	او با اطمینان از علفزار عبور کرد.
Reintroduce oysters to the environment.	صدف را دوباره به محیط زیست معرفی کنید.
To cook, to put food in the oven.	برای پختن، برای گذاشتن غذا در فر.
Zebras have bright red shells during the mating season.	ژکوها در فصل جفت گیری دارای پوسته های قرمز روشن هستند.
Their skin was pale.	پوستشان رنگ پریده بود.
The crowd began to disperse.	جمعیت شروع به متفرق شدن کردند.
The figure shows a downward trend.	شکل نشان دهنده روند نزولی است.
Many have argued that his policies are unwise.	بسیاری استدلال کرده اند که سیاست های او نابخردانه است.
His movements were smooth and confident.	حرکات او روان و مطمئن بود.
Water vapor is abundant in the atmosphere.	بخار آب در جو فراوان است.
His cheeks were flushed from the intense heat.	گونه هایش از گرمای شدید سرخ شده بود.
The priest blessed them and they left.	کشیش آنها را برکت داد و آنها رفتند.
This pajamas is too small for me.	این پیژامه برای من خیلی کوچک است.
A wave of panic swept across the community	موجی از وحشت سراسر اجتماع را فرا گرفت
Remember to finish your daily chores.	به یاد داشته باشید که کارهای روزانه خود را تمام کنید.
Oils, greases, fats and waxes are all organic matter.	روغن ها، گریس ها، چربی ها و موم ها همگی مواد آلی هستند.
Do not worry about him	نگران او نباش
He introduced himself and his brother.	خودش و برادرش را معرفی کرد.
Police charged him with pickpocketing.	پلیس او را به جیب بری متهم کرد.
Her baby girls were covered in sticky jam.	دختران نوزاد او با مربا چسبناک پوشیده شده بودند.
They carried heavy loads along the way.	بارهای سنگین خود را در مسیر حمل می کردند.
Three men tied the rope to a tree.	سه مرد طناب را به درخت بستند.
A blizzard swept the area and covered everything with snow.	کولاک منطقه را فرا گرفت و همه چیز را زیر برف پوشاند.
The doctor kindly came to save his patient.	دکتر مهربانی برای نجات بیمارش آمد.
Government officials plan to launch a new campaign.	مقامات دولتی قصد دارند کمپین جدیدی را اجرا کنند.
Maybe a work of art	شاید یک اثر هنری
An expensive hotel by the sea?	یک هتل گران قیمت در کنار دریا؟
A box of matches had fallen to the ground.	یک جعبه کبریت روی زمین افتاده بود.
who's there? 	کی اونجاست؟
The old man asked.	پیرمرد پرسید.
At school, children painted murals.	در مدرسه بچه ها نقاشی دیواری می کشیدند.
The level of air pollution is increasing alarmingly.	سطح آلودگی هوا به طرز نگران کننده ای در حال افزایش است.
An unofficial poll shows strong support.	یک نظرسنجی غیررسمی حاکی از حمایت قاطع است.
He studies the gaps between social groups.	او شکاف های بین گروه های اجتماعی را مطالعه می کند.
They announced the dawn with a loud trumpet.	آنها طلوع فجر را با صدای بلند شیپور بشارت دادند.
They explored the world.	آنها جهان را کاوش کردند.
The castle is currently being rebuilt.	قلعه در حال حاضر در حال بازسازی است.
He sat on the bed and cried.	روی تخت نشست و گریه کرد.
The room is covered in impenetrable fog.	اتاق در مه نفوذ ناپذیری پوشیده شده است.
This historic park is worth a visit.	این پارک تاریخی ارزش دیدن دارد.
Always buy local meat.	همیشه گوشت محلی بخرید.
But first you have to go to the post office.	اما ابتدا باید به اداره پست بروید.
Let's take a look at the record.	بیایید نگاهی به رکورد بیاندازیم.
He was not ready for his request.	او برای درخواست او آماده نبود.
It rained heavily at night and washed everything away.	شب باران شدیدی بارید و همه چیز را شست.
He closed his eyes and went to sleep.	چشمانش را بست و به خواب رفت.
Destructive rain flooded the lake for hours.	باران مخرب برای ساعت ها دریاچه را درنوردید.
A local pantomime ensemble will perform at the theater.	گروه پانتومیم محلی در این تئاتر اجرا خواهند کرد.
The situation was not clear.	وضعیت مشخص نبود.
Use a folding ruler to connect the dots.	از یک خط کش تاشو برای اتصال نقاط استفاده کنید.
Clear your mind and think of nothing.	ذهنت را پاک کن و به هیچ چیز فکر نکن.
Have you tried black olives, for example?	آیا برای مثال زیتون سیاه را امتحان کرده اید؟
The boy's mother is angry with him.	مادر پسر با او قهر است.
Played with automatic.	با خودکار بازی می کرد.
Significant progress has been made towards this goal.	پیشرفت قابل توجهی در راستای این هدف حاصل شده است.
Both tenants were responsible for paying the rent.	هر دو مستأجر مسئول پرداخت اجاره بودند.
The building looks like a small scene.	ساختمان شبیه یک صحنه کوچک به نظر می رسد.
my turn!	نوبت من!
Pronouns and particles in other words.	ضمایر و ذرات به عبارت دیگر.
A small number of visitors have returned to the temple.	تعداد کمی از بازدیدکنندگان به معبد بازگشته اند.
On several occasions, hostile factions exchanged prisoners.	در چندین مورد، جناح های متخاصم اسیران را مبادله کردند.
The doors will lock automatically.	درها به طور خودکار قفل خواهند شد.
Can the skin be regenerated?	آیا می توان پوست را بازسازی کرد؟
He refused to listen to the arguments of his opponents.	او از شنیدن استدلال های مخالفان خود امتناع کرد.
The emperor ordered that all dogs be killed.	فرمان امپراطور حکم داد که همه سگ ها باید کشته شوند.
Researchers need to have a better understanding of the past.	محققان باید درک بهتری از گذشته داشته باشند.
Students were given a textbook for each topic.	به دانش آموزان برای هر موضوع یک کتاب درسی داده شد.
A crowded group of people took to the streets.	گروه فشرده ای از مردم در خیابان حرکت کردند.
The cave was beautiful	غار زیبا بود
Now that you have retired you should rest!	حالا که بازنشسته شدی باید استراحت کنی!
Rain	باران
My sister regularly eats only natural foods.	خواهر من به طور منظم فقط غذاهای طبیعی می خورد.
He cut the fruit into small pieces.	او میوه را به قطعات کوچک برش داد.
The lawyer called for a delay until next week.	وکیل خواستار تاخیر تا هفته آینده شد.
I apologized to my teacher and explained what had happened.	از استادم عذرخواهی کردم و توضیح دادم که چه اتفاقی افتاده است.
Nike has sponsored a number of sports clubs.	نایک تعدادی از باشگاه های ورزشی را حمایت مالی کرده است.
Researchers at this university have been working for years	محققان این دانشگاه سال ها تلاش کرده اند
The development of new agricultural techniques has transformed agriculture.	توسعه تکنیک های جدید کشاورزی، کشاورزی را متحول کرده است.
As a child, he collected butterflies.	او در کودکی پروانه ها را جمع آوری می کرد.
Barnacles cling to the hulls of ships.	بارناکل ها به بدنه کشتی ها می چسبند.
We should encourage more recycling.	ما باید بازیافت بیشتر را تشویق کنیم.
He stared at the skyscrapers.	او به آسمان خراش ها خیره شد.
These thoughts never left my mind.	این افکار هرگز از ذهن من خارج نشد.
Overwhelmed with shame, he could not lift his head.	او که از شرم سنگین شده بود، نتوانست سرش را بلند کند.
The afternoon was sunny and warm.	بعد از ظهر آفتابی و گرم بود.
They walked on a busy street.	در خیابان شلوغ قدم زدند.
The conference will be held tomorrow.	فردا همایش برگزار می شود.
Volunteering in a homeless shelter.	داوطلبانه در یک پناهگاه بی خانمان ها.
A mother holding a baby.	مادری که نوزادی را در آغوش گرفته است.
This material has a pleasant texture.	این ماده دارای بافت دلپذیری است.
Legal action must be taken.	باید اقدامات قانونی انجام شود.
Adequate coal reserves must be imported.	ذخایر کافی زغال سنگ باید وارد شود.
The doctor advised the patient to rest.	پزشک به بیمار توصیه کرد که استراحت کند.
He was nauseous from the smell of smoke.	از بوی دود حالت تهوع داشت.
Reject bad ideas with cruel logic.	ایده های بد را با منطق بی رحمانه رد کنید.
Some argue that the death penalty prevents crime.	برخی استدلال می کنند که مجازات اعدام مانع از جرم می شود.
The school playground was covered in snow.	زمین بازی مدرسه پوشیده از برف بود.
Professional repairmen delivered them.	تعمیرکاران حرفه ای آنها را تحویل دادند.
The team was not ready to attack.	تیم برای حمله آماده نبود.
Water particles get bigger as they fall into the atmosphere.	ذرات آب با سقوط در جو بزرگتر می شوند.
Survivors carry posts to the top of the mountain.	بازماندگان پست هایی را به بالای کوه حمل می کنند.
He sometimes smokes.	او گاهی سیگار می کشد.
The women of the harem were the inspiration for the poet's songs.	زنان حرمسرا الهام بخش ترانه های شاعر بودند.
Death is a part of life.	مرگ بخشی از زندگی است.
The fish were caught and sold in local markets.	ماهی ها به دام افتادند و در بازارهای محلی فروخته شدند.
Of course, tomatoes must be red.	البته گوجه فرنگی باید قرمز باشد.
They always have something for you!	آنها همیشه کاری برای شما دارند!
A place where cars undergo extensive testing.	مکانی که خودروها در آن تست های گسترده ای را پشت سر می گذارند.
Each request contained a petition.	هر درخواست شامل یک عریضه بود.
He looks at the farmland behind the house.	پشت خانه به زمین های کشاورزی می نگرد.
The ship stopped on its way.	کشتی در مسیر خود ایستاد.
James washed the soap from his face.	جیمز صابون را از صورتش شست.
The moon slowly rose from the top of the mountain.	ماه به آرامی از روی تاج کوه بالا آمد.
It is difficult to say who the fingerprint is.	به سختی می‌توان گفت که اثر انگشت چه کسی است.
Soon the train appeared and we boarded.	به زودی قطار ظاهر شد و ما سوار شدیم.
The cat scratched behind the window.	گربه پشت پنجره خراشید.
He brushed his nails impatiently.	او با بی حوصلگی به ناخن هایش می زد.
The victim was beaten and raped.	قربانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
The trip should have taken two hours.	سفر باید دو ساعت طول می کشید.
What a strange man	چه آدم عجیبی
He kissed her.	او را بوسید.
The body of the victim was found near the football field.	جسد مقتول در نزدیکی زمین فوتبال پیدا شد.
They asked about the best route to the city.	آنها در مورد بهترین مسیر به شهر جویا شدند.
An animal was loose in the apartment.	یک حیوان در آپارتمان گشاد بود.
The topography of this area is famous for its beauty.	توپوگرافی این منطقه به زیبایی معروف است.
From here we can see the city lights.	از اینجا می توانیم نورهای شهر را ببینیم.
Charles was a cautious child who obeyed all rules.	چارلز کودکی محتاط بود که همه قوانین را رعایت می کرد.
The customer requested a muffler on his gun.	مشتری درخواست یک صدا خفه کن بر روی تفنگ خود کرد.
The shortage was severe.	کمبود شدید بود.
We want to know more about it.	ما می خواهیم در مورد آن بیشتر بدانیم.
Their reign was marked by scandals.	دوران سلطنت آنها با رسوایی هایی همراه بود.
This is really obvious!	این واقعاً واضح است!
Specify the incorrect name.	اسم نادرست را مشخص کنید.
The image of the seal is engraved with agate.	تصویر مهر از عقیق حک شده است.
He joined a protest rally.	او به یک تجمع اعتراضی پیوست.
She agreed to marry him.	او قبول کرد که با او ازدواج کند.
Only cats and people can reach this forest.	فقط گربه ها و مردم می توانند به این جنگل برسند.
This treaty was made to stop the war.	این پیمان برای توقف جنگ تنظیم شد.
When it sets, the city is quiet.	وقتی غروب می شود، شهر ساکت است.
The shy girl smiled.	دختر خجالتی لبخند زد.
Silos are used to separate grains.	سیلوها برای جداسازی غلات استفاده می شوند.
The street was completely deserted.	خیابان کاملا اما خلوت بود.
He is known locally for his musical talent.	او در محلی به دلیل استعداد موسیقیایی اش شناخته شده است.
The princess kissed her father on the cheek.	شاهزاده خانم بوسه ای بر گونه پدرش زد.
He whispered something under his breath.	زیر لب چیزی زمزمه کرد.
His old grandfather had a farm.	پدربزرگ پیرش مزرعه ای داشت.
I have seen many sunsets in my life.	من در طول عمرم غروب های زیادی دیده ام.
He is thin but strong.	او باریک است اما قوی است.
The government must provide funding to feed the poor.	دولت باید برای تغذیه فقرا بودجه تامین کند.
Insists on working.	اصرار دارد کار کند.
All freshwater and saltwater fish were isolated.	از همه ماهی های آب شیرین و آب شور جدا شد.
You disagree with one point, and you may disagree.	با یک نکته مخالف باشید و ممکن است شما هم مخالف باشید.
Its cold fire froze the heart of the political economy.	آتش سرد آن باطن اقتصاد سیاسی را منجمد کرد.
The mare moaned loudly.	مادیان با صدای بلند ناله کرد.
You know that girl is really beautiful	میدونی اون دختر واقعا خوشگله
This is where he lives.	این جایی است که او زندگی می کند.
The bodies were cremated.	اجساد سوزانده شدند.
They plan to sell ice to every store in town.	آنها قصد دارند به هر فروشگاهی در شهر یخ بفروشند.
The army defeated a pirate force.	ارتش یک نیروی دزد دریایی را شکست داد.
He successfully produced two new products.	او با موفقیت دو محصول جدید تولید کرد.
There is evidence to support this hypothesis.	شواهدی برای تأیید این فرضیه وجود دارد.
Cows and calves slept in the shade.	گاو و گوساله در سایه خوابیدند.
My neighbor had big ambitions.	همسایه من جاه طلبی های بزرگی داشت.
The finish line was still hundreds of miles away.	خط پایان هنوز صدها مایل دورتر بود.
Many tropical flowers are orange.	بسیاری از گل های گرمسیری نارنجی هستند.
When he arrived, he was greeted loudly.	وقتی رسید، با صدای بلند از او استقبال شد.
Dispose of waste properly.	زباله ها را به درستی دفع کنید.
He dedicated his life to helping the poor.	او زندگی خود را وقف کمک به فقرا کرد.
Problems started with the new computer.	مشکلات با کامپیوتر جدید شروع شد.
In the distance, a helicopter flew over the hills.	در دوردست، یک هلیکوپتر بر فراز تپه ها پرواز کرد.
The man's eyes sparkled.	چشمان مرد برق زد.
He carried a basket with him.	او یک سبد با خود حمل کرد.
Control your cholesterol intake.	مصرف کلسترول خود را کنترل کنید.
This report demonstrates our competence.	این گزارش صلاحیت ما را نشان می دهد.
He touched his index finger to her lower lip.	انگشت سبابه اش را به لب پایینش لمس کرد.
Toys are collected on the spot.	اسباب بازی ها در محل جمع می شوند.
The faint sun shone inside the shop.	آفتاب ضعیف به داخل مغازه تابید.
This small beach is supported by a series of hills.	این ساحل کوچک توسط مجموعه ای از تپه ها پشتیبانی می شود.
Satellite data is accumulating at breakneck speed.	داده های ماهواره ای با سرعت سرسام آوری در حال انباشته شدن است.
The supply of agricultural products is over.	عرضه محصولات کشاورزی تمام شده است.
The program included regular meetings with doctors.	این برنامه شامل جلسات منظم با پزشکان بود.
We have three large lakes.	ما سه دریاچه بزرگ داریم.
He told them a story about an ancient creature.	او داستانی در مورد یک موجود باستانی برای آنها تعریف کرد.
Head north towards the city.	به سمت شمال به سمت شهر حرکت کنید.
She is a talented dancer.	او یک رقصنده با استعداد است.
A supernatural creature protects the city.	یک موجود فراطبیعی از شهر محافظت می کند.
Turn off your smartphone.	گوشی هوشمند خود را خاموش کنید.
The traffic noise was deafening.	سر و صدای ترافیک کر کننده بود.
Made entirely of stone and concrete.	تماما از سنگ و بتن ساخته شده است.
Put your hips and buttocks on your stomach.	باسن و باسن را روی شکم خود قرار دهید.
Tangerine smelled mild and pleasant.	نارنگی بوی ملایم و دلپذیری داشت.
The boss is always there.	رئیس همیشه اونجاست.
Empty thoughts	افکار پوچ
This river is of great spiritual importance.	این رودخانه از اهمیت معنوی بالایی برخوردار است.
The island was full of blood	جزیره پر از خون بود
Intense competition created intense hostility.	رقابت شدید باعث ایجاد خصومت شدید شد.
Do not ignore this!	این را نادیده نگیرید!
The apple fell to the ground and broke.	سیب روی زمین افتاد و شکست.
They always look to the past for guidance.	آنها همیشه برای راهنمایی به گذشته نگاه می کنند.
The villagers blamed him for saddling them with this debt.	روستاییان او را سرزنش کردند که چرا آنها را با این بدهی زین کرده است.
Head north out of town.	به سمت شمال خارج از شهر بروید.
Look at that woman's handbag!	به کیف دستی آن زن نگاه کن!
Limited supply of homes led to rapid sales.	عرضه محدود خانه ها منجر به فروش سریع شد.
A thin layer of ash covered everything.	لایه نازکی از خاکستر همه چیز را پوشانده بود.
No road leads to that village.	هیچ جاده ای به آن روستا منتهی نمی شود.
The little bird fled towards the path.	پرنده کوچک به سمت مسیر فرار کرد.
The surgeon's hands trembled with terror.	دستان جراح از وحشت می لرزید.
He insisted on attending the village meeting.	او اصرار داشت که در جلسه روستا شرکت کند.
do not be late!	دیر نکن!
The queen held the iron grip on her leash.	ملکه چنگ آهنی را روی افسار نگه داشت.
Koga has a subtropical climate.	آب و هوای کوگا نیمه گرمسیری است.
The waiter ran quickly off the ground.	پیشخدمت به سرعت از روی زمین دوید.
Green tea is a type of tea.	چای سبز نوعی چای است.
The corner is sharp.	گوشه تیز است.
The football game ended in a draw.	بازی فوتبال با تساوی به پایان رسید.
The rose bush produced its first bloom this year.	بوته رز اولین شکوفه خود را امسال تولید کرد.
Nationalities are not reciprocal.	ملیت ها متقابل نیستند.
He was known for his hunting skills.	او به خاطر مهارت های شکارش معروف بود.
He puts his belongings aside.	وسایلش را کنار می گذارد.
Birds are large groups of dependent species that live in colonies.	پرندگان گروه های بزرگی از گونه های وابسته هستند که در کلنی ها زندگی می کنند.
The government is making great efforts to fight corruption.	دولت تلاش زیادی برای مبارزه با فساد دارد.
Take off your coat	کتت را در بیاور
He went to church.	او به کلیسا می رفت.
The mad scientist was more mad than mad.	دانشمند دیوانه دیوانه تر از دیوانه بود.
It's up to you to decide.	این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید.
New rules were enacted.	قوانین جدیدی وضع شد.
The river is polluted by chemicals.	این رودخانه توسط مواد شیمیایی آلوده است.
The hotel manager was rude to us.	مدیر هتل با ما بی ادبی کرد.
He was unaware of the presence of others	از حضور دیگران بی خبر بود
I'm a great chef.	من یک آشپز عالی هستم.
I have better jobs than associating with politicians.	من کارهای بهتری از معاشرت با سیاستمداران دارم.
We are confident that he will succeed in this endeavor.	ما اطمینان داریم که او در این تلاش موفق خواهد شد.
The little boy looked angry.	پسر کوچولو عصبانی به نظر می رسید.
The goat is like a deer.	بز شبیه آهو است.
He was wearing long, flowing clothes.	او لباس های بلند و روان پوشیده بود.
The climbers left the city.	کوهنوردان از محدوده شهر خارج شدند.
Organization is a community that gives people opportunities.	سازمان جامعه ای است که به افراد فرصت می دهد.
Hounds were running wild in the forest.	سگ های شکاری به طرز وحشیانه ای در جنگل می دویدند.
Large amounts of food are wasted each year.	سالانه مقادیر زیادی غذا هدر می رود.
You can watch most of the videos online.	شما می توانید اکثر ویدیوها را به صورت آنلاین مشاهده کنید.
He fell asleep in her arms.	در آغوش او به خواب رفت.
Medication bills were very high.	قبض داروها بسیار زیاد بود.
He had a tragic accident.	او یک تصادف غم انگیز بود.
These two new boats will be ideal for our trip.	این دو قایق جدید برای سفر ما ایده آل خواهند بود.
The birds stopped singing.	آواز خواندن پرندگان متوقف شد.
The officials will have dinner with them that night.	مقامات آن شب با آنها شام خواهند خورد.
Milk is a food made from mammalian milk.	شیر غذایی است که از شیر پستانداران تهیه می شود.
The dancers stared into each other's eyes.	رقصنده ها به چشمان یکدیگر خیره شدند.
Accused of stealing two digital cameras was arrested.	متهم به سرقت دو دوربین دیجیتال دستگیر شد.
The government appointed committees to oversee the project.	دولت کمیته هایی را برای نظارت بر این پروژه تعیین کرد.
Police are searching for a suspect.	پلیس در جستجوی یک مظنون است.
The general promised to support them at all costs.	ژنرال قول داد به هر قیمتی از آنها حمایت کند.
This experience changed his life.	این تجربه زندگی او را تغییر داد.
Projects are only feasible if they are financially sound.	پروژه ها تنها زمانی قابل اجرا هستند که از نظر مالی منطقی باشند.
Computer calculations were incorrect.	محاسبات کامپیوتری نادرست بود.
The caravan was in ambush.	کاروان در کمین بود.
Modify the timetable if necessary.	در صورت لزوم جدول زمانی را اصلاح کنید.
Some older people get cataracts.	برخی از افراد مسن دچار آب مروارید می شوند.
We were shocked by the noise.	از سر و صدا شوکه شدیم.
Her eldest son was captured.	پسر بزرگش اسیر شد.
Although the word "crazy" was never used, he seemed crazy.	اگرچه کلمه "دیوانه" هرگز استفاده نشد، اما او دیوانه به نظر می رسید.
The evil wizard turned the children into cakes.	جادوگر شرور بچه ها را تبدیل به کیک کرد.
The change in the law had an immediate effect.	تغییر در قانون تأثیر فوری داشت.
The queen consulted her advisers.	ملکه از مشاورانش مشورت گرفت.
The speech will be repeated.	سخنرانی تکرار خواهد شد.
The researcher was very interested in discovering him.	محقق به کشف او بسیار علاقه مند بود.
I was surprised by this news.	من از این خبر متحیر شدم.
Once a cow was sold at a very high price.	یک بار یک گاو به قیمت بسیار گزافی فروخته شد.
He took some salt and pepper out of his bag.	از کیفش مقداری نمک و فلفل بیرون آورد.
The election was dominated by two political parties.	این انتخابات تحت سلطه دو حزب سیاسی بود.
He filled his glass over and over again	بارها و بارها لیوان او را پر کرد
The neighborhood had little wealth.	محله از ثروت اندکی برخوردار بود.
The city's economy is heavily dependent on the tourism industry.	اقتصاد این شهر به شدت به صنعت گردشگری وابسته است.
Pocket calculators will be phased out in the next few years.	ماشین حساب های جیبی در چند سال آینده کنار گذاشته می شوند.
High praise was given to a humble man.	ستایش بلند بر مردی متواضع بود.
Now he is completely trapped in the web.	اکنون او کاملاً در دام وب افتاده است.
Mangus looked up.	مانگوس نگاهی به بالا انداخت.
This chemical waste contains toxic elements.	این زباله های شیمیایی حاوی عناصر سمی است.
She nursed for a cold.	او از سرماخوردگی پرستاری کرد.
Bad weather and poor infrastructure prevented the rescue.	آب و هوای بد و زیرساخت های ضعیف مانع از نجات شد.
Since then, he has been looking for work.	از آن زمان، او به دنبال کار است.
One of the bedrooms does not have a closet.	یکی از اتاق خواب ها کمد ندارد.
My heart ached from what they said.	قلبم از حرفی که زدند به درد آمد.
This famous discoverer wears a turban.	این کاشف معروف عمامه بر سر دارد.
Some cities are rich in ancient ruins.	برخی از شهرها غنی از خرابه های باستانی هستند.
People choose to live in cities because it is easier.	مردم برای زندگی در شهرها انتخاب می کنند زیرا راحت تر است.
City dwellers often lacked fresh food.	ساکنان شهر اغلب فاقد غذای تازه بودند.
The website will track your study history.	وب سایت سابقه مطالعه شما را پیگیری می کند.
Very little is known about his childhood.	از دوران کودکی او اطلاعات بسیار کمی در دست است.
Avoid opening the door to strangers.	از باز کردن درب به روی افراد غریبه خودداری کنید.
He screamed over his lungs.	او در بالای ریه هایش فریاد زد.
The fishermen remained calm and refused to panic.	ماهیگیران آرام ماندند و از وحشت سر باز زدند.
The elderly couple quarreled in the living room.	این زوج مسن در اتاق نشیمن با هم دعوا کردند.
The monks performed this task with great enthusiasm.	راهبان این وظیفه را با اشتیاق فراوان انجام دادند.
There are not enough schools to meet the demand.	مدارس کافی برای پاسخگویی به تقاضا وجود ندارد.
Greenhouse gas emissions from vehicles have polluted the air.	انتشار گازهای گلخانه ای از وسایل نقلیه هوا را آلوده کرده است.
A piece of rock becomes an alternative energy source.	یک قطعه سنگ به یک منبع انرژی جایگزین تبدیل می شود.
The floods flooded farms and destroyed agricultural land.	سیل مزارع را زیر آب گرفت و زمین های کشاورزی را ویران کرد.
Symptoms include dizziness, nausea and vomiting.	علائم شامل سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ است.
I ate a little, then I felt sick.	کمی خوردم، بعد احساس بیماری کردم.
Obesity is associated with various health risks.	چاق بودن با خطرات مختلفی برای سلامتی همراه است.
The average temperature is constantly increasing.	میانگین دما به طور پیوسته افزایش یافته است.
Tourists were very impressed by this palace.	گردشگران بسیار تحت تأثیر این کاخ قرار گرفتند.
He stared at the woman sitting on the sofa.	به زنی که روی مبل نشسته بود خیره شد.
The country is rich in mineral resources.	این کشور از نظر منابع معدنی غنی است.
He lowered his head and tears flowed freely.	سرش را پایین انداخت و اشک آزادانه سرازیر شد.
Various theories have been proposed to explain this issue.	نظریه های مختلفی برای توضیح این موضوع ارائه شده است.
He could never imagine himself climbing a large rock.	او هرگز نمی توانست خود را در حال بالا رفتن از یک صخره بزرگ تصور کند.
A mysterious fire has engulfed the roof.	آتشی مرموز سقف را فرا گرفته است.
He felt a sudden regret.	او احساس پشیمانی ناگهانی کرد.
The modern car is clearly superior to the old car.	خودروی مدرن به وضوح نسبت به خودروی قدیمی برتری دارد.
He and his brothers were skilled musicians.	او و برادرانش نوازندگان ماهری بودند.
This experiment was designed to test a theory.	این آزمایش برای آزمایش یک نظریه طراحی شد.
The woman flew down the stairs.	زن از پله ها پایین پرواز کرد.
When the eggs hatch, the chicks have to take care of themselves.	هنگامی که تخم ها از تخم بیرون می آیند، جوجه ها باید خودشان مراقبت کنند.
The tower is visible from the main gate.	این برج از دروازه اصلی قابل مشاهده است.
The new system includes more automation.	سیستم جدید شامل اتوماسیون بیشتری است.
We have to face great challenges in the coming years.	ما باید در سال های آینده با چالش های بزرگی روبرو شویم.
He composed his own poems and songs.	اشعار و ترانه های خود را سروده است.
The hairdresser is indifferent to style.	آرایشگر بی توجه به سبک است.
They live in a house covered with ivy.	آنها در خانه ای پوشیده از پیچک زندگی می کنند.
Her hair is dyed an unnatural shade of red.	موهای او با سایه غیر طبیعی قرمز رنگ شده است.
James was drenched in sweat.	جیمز خیس عرق بود.
He swam across the pool and splashed water everywhere.	او در سراسر استخر شنا کرد و آب به همه جا پاشید.
A layer of ice formed on the water.	لایه ای از یخ روی آب تشکیل شده بود.
As soon as they arrive, they install the equipment.	به محض رسیدن، تجهیزات را نصب می کنند.
The text burned our eyes.	متن چشم ما را سوزاند.
The bride was beautiful and stylish.	عروس زیبا و شیک بود.
It was at this point that he was arrested.	در این مرحله بود که او دستگیر شد.
You need the necessary conditions to join.	برای عضویت به شرایط لازم نیاز دارید.
This translation was controversial and criticized.	این ترجمه بحث برانگیز بود و مورد انتقاد قرار گرفت.
He was declared insane and returned to court.	او را مجنون اعلام کردند و به دیوانگاه بازگردانده شدند.
He had brown hair and green eyes.	او موهای قهوه ای و چشمان سبز داشت.
The cards in the secret deck are shuffled.	کارت های موجود در عرشه مخفی به هم ریخته می شوند.
The journey was both long and difficult.	سفر هم طولانی بود و هم سخت.
That hill on the campus is stunning at sunset.	آن تپه در محوطه دانشگاه هنگام غروب خورشید خیره کننده است.
Most of the trees in this area are native to this area.	بیشتر درختان این منطقه بومی این منطقه هستند.
Kids love to go to the zoo.	بچه ها دوست دارند به باغ وحش بروند.
He put the tofu stew on the altar.	خورش توفو را روی محراب گذاشت.
The singer was excited that it was a favorite song.	خواننده از اینکه آهنگ مورد علاقه بود هیجان زده بود.
Not all of them can win.	همه آنها نمی توانند برنده باشند.
Troops camped throughout the village.	نیروها در سراسر روستا اردو زدند.
Teams of climbers try to reach the summit every year.	تیم هایی از کوهنوردان هر ساله برای رسیدن به قله تلاش می کنند.
energy producer.	انرژی زا.
Many philanthropists believe that young people should be encouraged to work.	بسیاری از نیکوکاران معتقدند که باید جوانان را به کار تشویق کرد.
The smog that covered the city caused widespread complaints.	مه دودی که شهر را پوشانده بود باعث شکایت های گسترده شد.
Her skin was smooth and tanned.	پوستش صاف و برنزه بود.
The little girl began to read.	دخترک شروع به خواندن کرد.
They protested against these changes.	آنها به این تغییرات اعتراض کردند.
Cleveland's population growth has halved.	رشد جمعیت کلیولند به نصف اوج خود کاهش یافته است.
A terrible question arose.	سوال وحشتناکی پیش آمد.
He had just made a delicious meal.	تازه یه غذای خوشمزه درست کرده بود.
After the introduction of the steam engine, use increased.	پس از معرفی موتور بخار، استفاده افزایش یافت.
Life in the city was moving fast.	زندگی در شهر به سرعت پیش می رفت.
The lion killed the gazelle.	شیر غزال را کشت.
These islands have long been of interest to tourists.	این جزایر از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده است.
Few people now believe in witchcraft.	اکنون تعداد کمی از مردم به جادوگری اعتقاد دارند.
Some employers do not seem to want to hire women.	به نظر می رسد برخی از کارفرمایان تمایلی به استخدام زنان ندارند.
A pause	یک مکث
I like to work abroad.	من دوست دارم در خارج از کشور کار کنم.
The oldest works are thousands of years old.	قدیمی ترین آثار با قدمت هزاران سال است.
Light shines only through a small gap.	نور فقط از یک شکاف کوچک می تابد.
Two pedestrians collided.	دو عابر پیاده با هم برخورد کردند.
He went straight to the girl.	مستقیم به سمت دختر رفت.
The thief thought of his unfulfilled ambitions.	دزد به جاه طلبی های محقق نشده اش فکر کرد.
As a child, he loved to whistle.	در کودکی عاشق سوت زدن بود.
We thought we had lost you.	فکر می کردیم تو را از دست داده ایم.
These radio waves travel at high frequencies.	این امواج رادیویی با فرکانس بالا حرکت می کنند.
The military later announced that the area had been secured.	ارتش بعداً اعلام کرد که منطقه امن شده است.
They will be here soon to help.	آنها به زودی برای کمک به اینجا خواهند آمد.
Today we tried to visit three churches.	امروز تلاش کردیم از سه کلیسا بازدید کنیم.
Roads were low.	جاده ها کم بود.
I will drop you off at my hotel.	من شما را در هتل خود می اندازم.
But most of the country is desert.	اما بیشتر کشور کویری است.
Some animals shed their coats in the summer.	برخی از حیوانات در تابستان کت خود را می اندازند.
Some believe that dancing is an art.	برخی معتقدند که رقصیدن یک هنر است.
The city is home to many vibrant art studios.	این شهر خانه بسیاری از استودیوهای هنری پر جنب و جوش است.
Be sure to read the instructions carefully.	حتما دستورالعمل ها را با دقت بخوانید.
Most cities in the region have water shortages.	اکثر شهرهای منطقه مشکل کم آبی دارند.
Exploring space is fascinating to many.	کاوش در فضا برای بسیاری جذاب است.
Investment companies are working hard to raise capital.	شرکت های سرمایه گذاری به سرعت برای جمع آوری سرمایه کار می کنند.
He was formed.	او تشکیل شده بود.
The children were allowed ten days off from school.	به بچه ها اجازه ده روز مرخصی از مدرسه داده شد.
It is useful to think before you speak.	قبل از صحبت کردن فکر کردن مفید است.
It is better to let the plants get used to the buckets.	بهتر است بگذارد گیاهانش به سطل ها عادت کنند.
There is a restaurant on two streets.	یک رستوران در دو خیابان وجود دارد.
He made a long journey home.	او سفر طولانی به خانه را طی کرد.
Yesterday, a riot shook the city.	دیروز شورش این شهر را لرزاند.
Children's laughter floats in the meadow.	خنده های کودکان در چمنزار شناور است.
He escaped from the hole and hit the patio.	از سوراخ فرار کرد و به پاسیو برخورد کرد.
A heroic leader who stands up to powerful forces.	یک رهبر قهرمان که در مقابل نیروهای قدرتمند ایستاده است.
Scientists have documented this information.	دانشمندان این اطلاعات را مستند کرده اند.
Finally, researchers linked the increase in cancer rates to infection.	در نهایت، محققان افزایش نرخ سرطان را با آلودگی مرتبط دانستند.
When they arrived, it was snowing heavily.	وقتی رسیدند برف شدیدی می بارید.
He was polite to those around him.	با اطرافیانش مودب بود.
His mood was dark.	خلق و خوی او تاریک بود.
Why is it so hot?	چرا انقدر گرمه؟
A declaration for world peace was issued.	اعلامیه ای برای صلح جهانی صادر شد.
People always remember their first.	مردم همیشه اولین خود را به یاد می آورند.
This study examines the etiology and background.	این مطالعه علت شناسی و پس زمینه را بررسی می کند.
The magician was beaten by another magician.	شعبده باز توسط شعبده باز دیگری کتک خورد.
The lynx caught in the trap was released.	سیاه گوش گرفتار در تله آزاد شد.
Evidence shows that many soldiers prefer suicide to prison.	شواهد نشان می دهد که بسیاری از سربازان خودکشی را به زندان ترجیح می دهند.
This area is known as the center of artists.	این منطقه به عنوان مرکز هنرمندان شناخته می شود.
Folding tables are great for small gardens.	میزهای تاشو برای باغ های کوچک عالی هستند.
The amount produced was very small.	مقدار تولید شده بسیار کم بود.
Meanwhile, many native species are endangered.	در همین حال، بسیاری از گونه های بومی در معرض خطر هستند.
The ceiling is decorated with a wall of gods.	سقف با دیواری از خدایان تزئین شده است.
My hair is messy	موهام بهم ریخته
These men were experts in their field.	این مردان در رشته خود متخصص بودند.
It is the teacher's job to teach.	این وظیفه معلم است که تدریس کند.
The bicycles are covered with aluminum.	دوچرخه ها از آلومینیوم پوشانده شده اند.
The cost of living in this city is very high.	هزینه زندگی در این شهر بسیار بالاست.
Ordered lunch at the cafe.	ناهار را در کافه سفارش داد.
He tried to impeach the president.	تلاش کرد رئیس جمهور را استیضاح کند.
The probe landed on an active volcano.	کاوشگر بر روی یک آتشفشان فعال فرود آمد.
He is ambitious and works hard to climb the corporate ladder.	او جاه طلب است و برای بالا رفتن از نردبان شرکت سخت کار می کند.
Dubai is still single.	دبی هنوز مجرد است.
They hardly sell their products.	آنها به سختی محصولات خود را می فروشند.
A razor is a tool used to shave the face.	تیغ وسیله ای است که برای تراشیدن صورت استفاده می شود.
Many went to university.	خیلی ها به دانشگاه رفتند.
Many wild animals are in danger of extinction.	بسیاری از حیوانات وحشی در معرض خطر انقراض هستند.
Einstein developed the theory of relativity.	انیشتین نظریه نسبیت را توسعه داد.
This project was facing problems.	این پروژه با مشکلاتی روبرو بود.
He is always late.	او همیشه دیر می آید.
The pioneer made everything possible.	پیشگام همه چیز را ممکن کرد.
Do not use too much salt in the recipe.	در دستور غذا از نمک زیاد استفاده نکنید.
How is your garden?	وضعیت باغ شما چگونه است؟
A battle broke out near the port.	نبردی در نزدیکی بندر درگرفت.
The new rules will take effect next month.	مقررات جدید از ماه آینده اجرایی خواهد شد.
Decisions must be made quickly.	تصمیمات باید سریع گرفته شود.
In the wild, animals often excrete the nutrients their bodies need.	در طبیعت، حیوانات اغلب مواد مغذی مورد نیاز بدن خود را دفع می کنند.
We only use capital letters at the beginning of sentences.	ما فقط در ابتدای جملات از حروف بزرگ استفاده می کنیم.
Our families have lived in this city for generations.	خانواده های ما نسل ها در این شهر زندگی می کنند.
It was not long before the boy fell into the sea.	چیزی نگذشت که پسر به دریا افتاد.
The sky was blurred with gray.	آسمان با خاکستری مات شده بود.
The result is a hasty draft.	نتیجه یک پیش نویس عجولانه است.
A rainstorm fell on them.	طوفان بارانی بر آنها بارید.
They did not pay attention at first, but the man looked	آنها ابتدا توجهی نکردند، اما مرد نگاه کرد
Sometimes criminals are pardoned.	گاهی مجرمان مورد عفو قرار می گیرند.
People need food, water, clothes and maybe shelter.	مردم به غذا، آب، لباس و شاید سرپناه نیاز دارند.
Morphine and adrenaline are prescribed to reduce pain.	مورفین و آدرنالین برای کاهش درد تجویز می شوند.
This wine has a delicate taste.	این شراب طعم لطیفی دارد.
Walking around the declining house revived his memories.	قدم زدن در اطراف خانه در حال زوال خاطرات او را زنده کرد.
The plant appears to be on fire.	به نظر می رسد که بوته آتش گرفته است.
The building was a skyscraper.	ساختمان یک آسمان خراش بود.
The flood threatened to destroy the entire crop.	سیل تهدید به از بین بردن کل محصول کرد.
Authorities are investigating whether this may be intentional.	مقامات در حال بررسی هستند که آیا این ممکن است عمدی باشد یا خیر.
The astronaut made a hole in the ship's oxygen tank.	فضانورد سوراخی در مخزن اکسیژن کشتی ایجاد کرد.
Engraving is an ancient art.	قلمزنی یک هنر باستانی است.
He often travels long distances.	او اغلب مسافت های طولانی را طی می کند.
They held several meetings.	آنها جلسات متعددی را برگزار کردند.
No one was to be seen.	قرار نبود کسی دیده شود.
His wife cried silently.	همسرش بی صدا گریه کرد.
Cemetery for old cars	گورستانی برای ماشین های قدیمی
Nothing seemed to matter.	به نظر می رسید هیچ چیز مهم نیست.
Most importantly, pixel sharpness is very important.	مهمتر از همه، وضوح پیکسل بسیار مهم است.
He picked up the coins one after another.	سکه ها را یکی پس از دیگری برداشت.
They danced with energy.	با انرژی می رقصیدند.
Equal amounts of baking soda and lemon juice react strongly.	مقادیر مساوی از جوش شیرین و آب لیمو به شدت واکنش نشان می دهند.
We barely slept in a blink of an eye.	به سختی یک چشمک خوابیدیم.
The pair were disappointed.	جفت ناامید شدند.
Music, dance and acting have long been featured in festivals.	موسیقی، رقص و بازیگری مدت‌هاست که در جشنواره‌ها حضور داشته‌اند.
Repair all systems before starting the trip.	قبل از شروع سفر تمام سیستم ها را تعمیر کنید.
This bookshelf holds all my books.	این قفسه کتاب همه کتاب های من را در خود جای می دهد.
It's not possible, but it is possible.	محتمل نیست، اما ممکن است.
The customs officer was not aware of the new regulations.	مامور گمرک از مقررات جدید اطلاعی نداشت.
An antimatter particle is called an antiproton.	ذره پادماده را پاد پروتون می نامند.
He is not officially a vegetarian.	رسماً او گیاهخوار نیست.
He continued to kiss her.	به بوسیدن او ادامه داد.
Most of our culture is a reflection of our history.	بیشتر فرهنگ ما بازتابی از تاریخ ماست.
Their refusal to correct this error is unfortunate.	امتناع آنها از تصحیح این خطا مایه تاسف است.
The ship sank sharply to one side.	کشتی به شدت به یک طرف سقوط کرد.
Pandas eat large amounts of bamboo.	پانداها مقادیر زیادی بامبو می خورند.
He waited desperately.	او ناامیدانه منتظر ماند.
A young woman can have a tremendous impact.	یک زن جوان می تواند تأثیر فوق العاده ای داشته باشد.
Population decline has continued.	کاهش جمعیت ادامه داشته است.
A five-year-old should not be breastfed.	کودک پنج ساله نباید با شیر مادر تغذیه شود.
The experiments were performed on mice.	آزمایش‌ها روی موش‌ها انجام شد.
He was tired, but could not sleep.	او خسته بود، اما نمی توانست بخوابد.
Magnificent government buildings dominate the horizon.	ساختمان‌های دولتی باشکوه بر خط افق تسلط دارند.
My grandmother was a retired nurse.	مادربزرگ من یک پرستار بازنشسته بود.
You told me the bus would arrive soon.	به من گفتی که اتوبوس به زودی می رسد.
The waiter brought the food.	گارسون غذا را آورد.
Once upon a time there was an enemy in the forest.	یک بار دشمنی در جنگل بود.
I gently poured the coffee into the glass.	به آرامی قهوه را داخل لیوان ریختم.
He strongly criticized the plan.	او به شدت از این طرح انتقاد کرد.
A layer of dust covers most of the landscape.	لایه ای از غبار بیشتر منظره را پوشانده است.
Time was running out, they realized.	زمان رو به اتمام بود، آنها متوجه شدند.
A truck overturned on the highway.	یک کامیون در بزرگراه واژگون شد.
The number of pollutants is unlikely to decrease.	بعید به نظر می رسد که تعداد آلاینده ها کاهش یابد.
Computer science is changing our world	علم کامپیوتر دنیای ما را تغییر می دهد
A book was burning.	کتابی در حال سوختن بود.
The bird population will further decrease	جمعیت پرندگان بیشتر کاهش خواهد یافت
Your doctor can diagnose your condition by examining you.	پزشک با معاینه شما می تواند وضعیت شما را تشخیص دهد.
The little squirrel climbed the tree.	سنجاب کوچولو از درخت بالا رفت.
Natural selection is the process by which evolution occurs.	انتخاب طبیعی فرآیندی است که طی آن تکامل رخ می دهد.
It rained heavily.	باران به صورت سیل آسا بارید.
The cat reaches the branch of the tree.	گربه به شاخه درخت می رسد.
If the car is loud, he complains.	اگر صدای ماشین زیاد باشد، شکایت می کند.
He generously shared his toys with me.	او سخاوتمندانه اسباب بازی هایش را با من تقسیم کرد.
Next, you need some granulated sugar.	در مرحله بعد، به مقداری شکر گرانول نیاز دارید.
He stared at the bay.	او به خلیج خیره شد.
A special type of grass was planted.	نوع خاصی از چمن کاشته شده بود.
The bathroom was empty.	حمام خالی بود.
You eat a kangaroo tail	دم کانگورو میخوری
As an artist, he focused on oil painting.	او به عنوان یک هنرمند، روی نقاشی رنگ روغن تمرکز کرد.
The surgeon removed a piece of bone from his leg.	جراح قطعه استخوانی را از پای او خارج کرد.
The ship stopped regularly.	کشتی مرتب توقف می کرد.
He needed three tablespoons of hot sauce.	او به سه قاشق غذاخوری سس تند نیاز داشت.
But this is my dilemma.	اما این دوراهی من است.
All buses must be connected to each other.	همه اتوبوس ها باید به یکدیگر متصل شوند.
The shadow fell behind the tree	سایه پشت درخت انداخته شد
No one knew where he had gone.	هیچ کس نمی دانست او کجا رفته است.
Noisy seals.	مهر و موم پر سر و صدا است.
Together they contribute to the advancement of science.	آنها با هم به پیشرفت علم کمک می کنند.
He refused to talk to them.	او حاضر به صحبت با آنها نشد.
His book is an attempt at analysis.	کتاب او تلاشی برای تحلیل است.
In the morning, the ships left the port.	صبح کشتی ها از بندر خارج می شدند.
Your parents are worried about you.	والدین شما نگران شما هستند.
They started crushing ice cubes.	آنها شروع به خرد کردن قطعات یخ کردند.
Most of them are naturally deeply religious.	بیشتر آنها به طور طبیعی عمیقاً مذهبی هستند.
Do not lie against your neighbor!	علیه همسایه خود شهادت دروغ نده!
Hotel rooms cost more on weekends.	هزینه اتاق های هتل در تعطیلات آخر هفته بیشتر است.
A very important question to ask yourself.	یک سوال بسیار مهم که باید از خود بپرسید.
The court linked the crime to organized crime.	دادگاه این جنایت را با جنایت سازمان یافته مرتبط دانست.
The city is famous for its local folklore.	این شهر به خاطر فولکلور محلی معروف است.
Scientists cannot rule out the possibility of a new epidemic.	دانشمندان نمی توانند احتمال یک اپیدمی جدید را رد کنند.
The parents were very happy and very proud.	پدر و مادر بسیار خوشحال و بسیار مغرور بودند.
Man is just one of several animals on the planet.	انسان فقط یکی از چندین حیوان روی این سیاره است.
The region's economy is suffering from drought.	اقتصاد این منطقه از خشکسالی رنج می برد.
Computers are an absolute must in today's business world.	کامپیوترها در دنیای تجارت امروز یک ضرورت مطلق هستند.
People are trying to preserve their wealth.	مردم برای حفظ ثروت خود تلاش می کنند.
He is studying for the entrance exam.	برای کنکور درس می خواند.
He was saddened by the news of his death.	او از خبر مرگ او ناراحت شد.
He studies hard for his exams.	برای امتحاناتش سخت درس می خواند.
The soldier whistled away.	سرباز با سوت دور شد.
For many couples, childbirth is difficult.	برای بسیاری از زوج ها زایمان سخت است.
Their job is to assign tasks to employees.	وظیفه آنها تعیین وظایف به کارمندان است.
The water is clean enough to swim in.	آب آنقدر تمیز است که بتوان در آن شنا کرد.
Some of the advances in science were astonishing.	برخی از پیشرفت‌ها در علم باعث حیرت می‌شد.
The dictator does not like anyone to write poetry.	دیکتاتور دوست ندارد کسی شعر بگوید.
He had dedicated his life to medicine.	او زندگی خود را وقف پزشکی کرده بود.
The clouds were an ominous gray.	ابرها یک خاکستری شوم بودند.
The soldier who ordered them to undress inspected them.	سربازی که دستور داده بود آنها را برهنه کنند، آنها را بازرسی کرد.
He paused and looked across the ocean.	مکث کرد و به آن سوی اقیانوس نگاه کرد.
Their private lives were a secret.	زندگی خصوصی آنها یک راز بود.
He spun fast.	تند چرخید.
They were given carrots, onions and red cabbage.	به آنها هویج، پیاز و کلم قرمز داده شد.
For many people, their only job is to earn a living.	برای بسیاری از مردم، کارشان تنها درآمدشان است.
This is a myth.	این یک افسانه است.
He grabbed her as she prepared to leave the house.	هنگامی که او برای ترک خانه آماده می شد، او را گرفت.
Put some raisins in a bowl.	مقداری مویز را در یک کاسه بریزید.
My father delivered the rental check as promised.	پدرم همانطور که قول داده بود چک اجاره را تحویل داد.
The skyscraper goes up	آسمان خراش بالا می رود
The stolen diamonds were never found.	الماس های دزدیده شده هرگز پیدا نشدند.
My clothes were clean but not new.	لباسام تمیز بود ولی نو نبود.
I saw a big monkey running wild on the road.	میمون بزرگی را دیدم که به طرز وحشیانه ای در جاده می دوید.
We gave him a gift as a congratulation.	به عنوان تبریک به او هدیه دادیم.
Is that really what you want to say?	آیا واقعاً این همان چیزی است که شما می خواهید بگویید؟
The cloth was crushed.	پارچه له شد.
The team worked well together this time.	تیم این بار به خوبی با هم کار کردند.
The ground is not flat.	زمین صاف نیست.
Such an incident does not happen without human error.	چنین حادثه ای بدون خطای انسانی اتفاق نمی افتد.
Doctors advised him not to work.	پزشکان توصیه کردند که او نباید کار کند.
He made sure the snake was dead.	او اطمینان داد که مار مرده است.
There are no more trees on those hills.	دیگر درختی روی آن تپه ها نیست.
The fishing industry relies heavily on imports.	صنعت ماهیگیری به شدت به واردات متکی است.
The army was less powerful than ever.	ارتش کمتر از همیشه قدرتمند بود.
The shops were built on a base of crumbling bricks.	مغازه ها بر روی پایه ای از آجرهای فرو ریخته ساخته شده بودند.
Consumers rushed to buy this product.	مصرف کنندگان برای خرید این محصول عجله کردند.
The government collects a large share of our revenue.	دولت سهم زیادی از درآمد ما را جمع آوری می کند.
The savages were making a huge fire.	وحشی ها آتشی عظیم درست می کردند.
The population explosion has devastated the environment.	انفجار جمعیت محیط زیست را ویران کرده است.
The mother believed that this myth was true.	مادر معتقد بود که این افسانه واقعیت است.
These are the qualities that make a person good.	اینها ویژگی هایی است که یک فرد خوب را می سازد.
I'm very upset here	من اینجا خیلی ناراحتم
The soldiers came on horseback.	سربازها با اسب آمدند.
It was relatively simple.	کار نسبتاً ساده بود.
The fog subsided.	مه کم شد.
Robbie met his girlfriend at the school cafeteria.	رابی با دوست دخترش در غذاخوری مدرسه آشنا شد.
As the wind blew, the branches cracked loudly.	با وزش باد، شاخه ها با صدای بلند می خراشیدند.
Our test suite was larger than the training suite.	مجموعه تست ما بزرگتر از مجموعه آموزشی بود.
After reviewing your reports, progress can be confirmed.	پس از بررسی گزارش های شما، پیشرفت را می توان تأیید کرد.
A gentle wind blew across the ground.	باد ملایمی در سراسر زمین وزید.
They call it the "Iron Rice Bowl."	آنها به آن "کاسه برنج آهنی" می گویند.
Use pliers to cut copper wire.	از انبردست برای بریدن سیم مسی استفاده کنید.
We did not have an account	حسابی نداشتیم
The chance was completely coincidental.	شانس کاملاً تصادفی بود.
However, a small group of dissidents were opposed.	با این حال، گروه کوچکی از مخالفان مخالف بودند.
All new immigrants are officially required to pass the test.	همه مهاجران جدید رسماً ملزم به قبولی در آزمون هستند.
The spider webs shone in the early morning dew.	تارهای عنکبوت در شبنم صبح زود می درخشیدند.
Kick off the chair.	با لگد از روی صندلی کوبید.
The wind has pulled her hair on her face.	باد موهایش را روی صورتش کشیده است.
She works hard to provide for her family.	او سخت کار می کند تا خانواده اش را تامین کند.
The workers were tired after a long day of work.	کارگران پس از یک روز کاری طولانی خسته شده بودند.
The roads were in poor condition.	جاده ها در وضعیت نامناسبی قرار داشتند.
The food was quite boring.	غذا کاملا خسته کننده بود.
These shoes are made of leather and silk.	این کفش ها از چرم و ابریشم ساخته شده اند.
A young girl stepped forward in the passenger seat.	دختر جوانی روی صندلی سرنشین جلو رفت.
I know you study hard	میدونم سخت درس میخونی
After cooking the rice, it is mixed with dried fruits.	پس از پختن برنج، آن را با میوه های خشک مخلوط می کنند.
No one is sure how many people will be affected.	هیچ کس مطمئن نیست که چند نفر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
Blue, Robin egg blue.	آبی، آبی تخم مرغی رابین.
Rice is a staple food.	برنج یک غذای اصلی است.
The room was full of people.	اتاق مملو از مردم بود.
War is a recurring feature of human history.	جنگ یکی از ویژگی های تکرارشونده تاریخ بشر است.
Now spy on him from the window,	حالا از پنجره او را جاسوسی کرد،
پههههه!	پهههههه!
Wolves chased sheep.	گرگ ها گوسفندها را تعقیب می کردند.
You must first gather firewood.	ابتدا باید هیزم جمع آوری کنید.
The experiment was performed soon.	آزمایش به زودی انجام شد.
First you need to calculate your calorie intake.	ابتدا باید کالری مصرفی خود را محاسبه کنید.
You will learn how to meditate slowly.	یاد خواهید گرفت که چگونه به آرامی مراقبه کنید.
Does this sentence make sense?	آیا این جمله معنی دارد؟
Humidity was rising.	رطوبت در حال افزایش بود.
Three dollars a day is too much.	سه دلار در روز خیلی زیاد است.
Colorless can see many things	بی رنگ می تواند چیزهای زیادی را ببیند
After the betrayal, he fled.	پس از خیانت، فرار کرد.
Government spending plans do not always work.	برنامه های هزینه ای دولت همیشه جواب نمی دهد.
While my love is real, my faith is weak.	در حالی که عشق من واقعی است، ایمان من ضعیف است.
The grass was freshly cut.	چمن تازه چیده شده بود.
Dogs are superior in information.	سگ در بخش اطلاعات برتر است.
I hated people I hated.	من از افراد متنفر متنفر بودم.
If possible, you should learn to do this.	در صورت امکان باید یاد بگیرید که این کار را انجام دهید.
Both restaurants served great food.	هر دو رستوران غذاهای عالی ارائه می دادند.
You are constantly abusing me	مدام از من سوء استفاده می کنی
This is what sets you apart from others.	این چیزی است که شما را از دیگران متمایز می کند.
To know how to exercise effectively, you need to know anatomy.	برای اینکه بدانید چگونه به طور موثر ورزش کنید، باید آناتومی را بدانید.
Two drops of blood on the sheets.	دو قطره خون روی ملحفه.
These figures look incredible.	این ارقام باورنکردنی به نظر می رسند.
You can buy as many goods as you like.	شما می توانید هر تعداد کالا که دوست دارید بخرید.
He spends most of his day writing poetry.	او بیشتر روز را به نوشتن شعر می گذراند.
Food is a staple of most cultures.	غذا جزء اصلی اکثر فرهنگ هاست.
These shoes are ugly.	این کفش ها زشت هستند.
These shells can be used for decoration.	از این پوسته ها می توان برای تزئین استفاده کرد.
The military is exploring the possibility of developing fuel cells.	ارتش در حال بررسی امکان توسعه سلول های سوختی است.
I hope your injury is not serious	امیدوارم مصدومیتت جدی نباشه
I do not have much fun.	من سرگرمی های زیادی ندارم.
They voluntarily offered their condolences to the family.	آنها داوطلبانه به خانواده تسلیت گفتند.
Who knew a kettle was so important?	چه کسی می دانست که یک کتری اینقدر مهم است؟
Shutting down the engine does not save fuel.	خاموش کردن موتور باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی شود.
The atmosphere was calm and friendly.	فضا آرام و دوستانه بود.
This farm provides rich harvests.	این مزرعه برداشت های غنی را فراهم می کند.
This report examined the impact of gender bias in the workplace.	این گزارش تأثیر سوگیری جنسیتی در محل کار را مورد بررسی قرار داد.
If you try to do something, you will do it	اگر برای انجام کاری تلاش کنید، انجام خواهید داد
The fruit covers the branches of trees on the ground.	میوه شاخه های درختان روی زمین را می پوشاند.
It is a feature of this area.	از ویژگی های این منطقه است.
The author recently claimed in an article that life or	نویسنده اخیراً در مقاله ای ادعا کرد که زندگی یا
The organization supports local workers.	این سازمان از کارگران محلی حمایت می کند.
Dog lovers also support longer leashes.	دوستداران سگ نیز از افسارهای بلندتر حمایت می کنند.
Blowing glass is one of the traditional industries of this region.	دمیدن شیشه از صنایع سنتی این منطقه است.
I tend to avoid conflicts.	من تمایل دارم از درگیری ها دوری کنم.
He will listen to your problems to care about you.	او به مشکلات شما گوش خواهد داد تا به شما اهمیت دهد.
The poor boy was taken on a wild ride.	پسر بیچاره را به یک سواری وحشی بردند.
A thin curtain of clouds covered the ground.	پرده نازکی از ابرها زمین را پوشانده بود.
All male characters are formed in childhood.	تمام شخصیت های مردانه در کودکی شکل می گیرد.
We move at snail speed.	ما با سرعت حلزون حرکت می کنیم.
The work was tedious and stressful.	کار خسته کننده و پر استرس بود.
I hurried out of the restaurant.	با عجله از رستوران بیرون زدم.
He drove a race car.	او یک ماشین مسابقه رانندگی کرد.
My dog ​​loves plastic.	سگ من دوست دارد پلاستیک بجود.
This novel tells the story of a young girl.	این رمان داستان یک دختر جوان را روایت می کند.
The landing of the space shuttle was delayed.	فرود شاتل فضایی به تعویق افتاد.
Although it was raining,	اگرچه پیش بینی بارش باران بود،
The air is increasingly hot and dry.	هوا به طور فزاینده ای گرم و خشک شده است.
He put his hand to her face.	دستش را به سمت صورتش برد.
The ruling elites are notoriously rich.	نخبگان حاکم به طرز بدنامی ثروتمند هستند.
The work keeps them busy.	کار آنها را مشغول نگه می دارد.
If one is suspended, it must be possible to stop.	اگر یکی معلق شد، باید امکان توقف وجود داشته باشد.
Swimming underwater is uncomfortable in the first minute.	شنا در زیر آب در دقیقه اول ناراحت کننده است.
He was clumsy as a teenager.	او در نوجوانی دست و پا چلفتی بود.
The squirrels had escaped from their cage	سنجاب ها از قفس خود فرار کرده بودند
The earth is cleansed by rain.	زمین با باران پاک می شود.
A loud cry was heard from behind	صدای گریه بلندی از پشت به گوش رسید
The local hairdresser was a terrible cutter.	آرایشگر محلی کاتر وحشتناکی بود.
He was known as a great statesman.	او به عنوان یک دولتمرد بزرگ شناخته می شد.
The patient was bleeding profusely when the bullet was fired.	هنگام شلیک تیر، بیمار خونریزی شدیدی داشت.
In particular, lechers do not go well with milk.	به ویژه، لکر با شیر خوب نمی شود.
A balanced diet includes protein, carbohydrates and fats.	یک رژیم غذایی متعادل شامل پروتئین، کربوهیدرات و چربی است.
His voice was steady and strong.	صدایش ثابت و قوی بود.
He threatened to set the house on fire.	او تهدید کرد که خانه را به آتش خواهد کشید.
He provided information freely.	او آزادانه اطلاعات می داد.
Three days after the accident, doctors announced that he had died.	سه روز پس از تصادف، پزشکان اعلام کردند که او فوت کرده است.
He lived in his palace, far from the world	او در قصر خود، دور از دنیا ساکن شد
The old couple was crushed.	زن و شوهر مسن له شدند.
The river is famous for its rich ecosystem and biodiversity.	این رودخانه به دلیل اکوسیستم غنی و تنوع زیستی خود مشهور است.
The gang stole two cars.	این باند دو خودرو را سرقت کردند.
A rescue dog helped push the carriage.	یک سگ نجات به هل دادن کالسکه کمک کرد.
This is my second message to you about this problem.	این دومین پیام من برای شما در مورد این مشکل است.
A cyclist must ride very carefully.	یک دوچرخه سوار باید با دقت زیادی دوچرخه سواری کند.
The village has flourished for centuries through herding sheep.	این روستا برای قرن ها از طریق گله داری گوسفندان رونق داشته است.
Do we really need another restaurant?	آیا واقعاً به رستوران دیگری نیاز داریم؟
Opponents are desperate.	مخالفان مستاصل هستند.
I have never cared about poetry.	من هرگز به شعر اهمیت نداده ام.
A boy brought me a bowl of milk.	پسری برایم کاسه شیر آورد.
The government often approves imports.	دولت اغلب واردات را تایید می کند.
Such innovations are usually welcomed.	معمولاً از چنین نوآوری هایی استقبال می شود.
The farmer plowed the trench along the river bank.	کشاورز سنگر کنار ساحل رودخانه را شخم زد.
Sculpture is a practice for creativity.	مجسمه سازی تمرینی برای خلاقیت است.
How do you like this cake?	این کیک را چگونه دوست دارید؟
Homework is very difficult for me.	تکالیف برای من خیلی سخت است.
The legislator must be careful in this regard.	قانونگذار باید در این زمینه دقت کند.
Some animals are extinct.	برخی از حیوانات منقرض شده اند.
Jumped and screamed.	پرید و جیغ زد.
The enemy started shooting at each other.	متخاصم شروع به تیراندازی به سمت یکدیگر کردند.
I did not eat for two days	دو روزه نخوردم
So Hakim took his son and set off.	پس حکیم پسرش را گرفت و به راه افتاد.
The light filled the room, a warm glow.	نور اتاق را پر کرده بود، درخشش گرمی پخش می شد.
The sun was shining brightly.	آفتاب درخشان خیره شد.
Lemons have a pattern of yellow lines.	لیموها دارای الگوی خطوط زرد هستند.
How fast children grow up!	بچه ها چقدر زود بزرگ می شوند!
My boss was polite, but short and sweet.	رئیس من مودب، اما کوتاه و کوتاه بود.
The essential element of success	عنصر اساسی موفقیت
A dental surgeon examined my mouth.	یک جراح دندان دهانم را معاینه کرد.
This must be the summer revolution.	این باید انقلاب تابستانی باشد.
Butter is spread generously on the bread.	کره روی نان سخاوتمندانه پخش می شود.
The parade was completely irregular.	رژه کاملا بی نظم بود.
He has written a beautiful poem on this building.	او شعر زیبایی را بر این بنا نوشته است.
The king needs help to make a decision.	پادشاه برای تصمیم گیری به کمک نیاز دارد.
Beware of swindlers	مراقب شیاد باشید
My neighbor's house was badly damaged.	خانه همسایه ام به شدت آسیب دید.
He hugged the bear.	او خرس را در آغوش گرفت.
This adjusts the ground.	به این ترتیب زمین تنظیم می شود.
This prison has many dangerous criminals.	این زندان مجرمان خطرناک زیادی را در خود جای داده است.
Some rooms have a private bathroom.	برخی از اتاق ها دارای حمام خصوصی هستند.
They could not solve their riddle.	آنها نتوانستند معمای خود را حل کنند.
I counted the cracks in the sidewalk.	ترک های پیاده رو را شمردم.
Aesthetic issues are becoming increasingly important.	مسائل زیبایی شناختی اهمیت فزاینده ای پیدا می کنند.
Young companies are often managed informally at first.	شرکت های جوان اغلب در ابتدا به صورت غیر رسمی مدیریت می شوند.
He later forgot where he parked the car.	بعداً فراموش کرد ماشین را کجا پارک کرده است.
Keep up with technological advances.	با پیشرفت های تکنولوژیک همگام باشید.
He is accused of theft.	او متهم به دزدی است.
Vomiting was considered an unacceptable lesion.	استفراغ به عنوان یک ضایعات غیرقابل قبول در نظر گرفته شد.
We must be careful about global warming.	ما باید در برابر گرم شدن کره زمین مراقب باشیم.
The explosion was catastrophic.	انفجار فاجعه آمیز بود.
The students were forced to sleep in the dormitory.	دانشجویان مجبور شدند در خوابگاه بخوابند.
The medal was attached to the shirt.	مدال به پیراهن چسبانده شد.
I took a few steps towards the lake.	چند قدم به سمت دریاچه برداشتم.
Do not look down!	به پایین نگاه نکن!
Reduce sugar and white flour.	مصرف شکر و آرد سفید را کاهش دهید.
You seem to be simply absorbing bad luck.	به نظر می رسد شما به سادگی شانس بد را جذب می کنید.
Although some of them were attacked, most of them did not.	اگرچه برخی از آنها تحت تعرض قرار گرفتند، اما بیشتر آنها این کار را نکردند.
He is tall, dark and handsome.	او قد بلند، تیره و خوش تیپ است.
I pulled my head out involuntarily.	بی اختیار سرم را بیرون آوردم.
The second potter stood behind the desk.	سفالگر دوم پشت میز کار ایستاد.
Place the portable container in a travel oven.	ظرف قابل حمل را در یک کوره مسافرتی قرار دهید.
The riverbed was covered with water lilies.	بستر رودخانه پوشیده از نیلوفرهای آبی بود.
Please wait a long time.	لطفا انتظار داشته باشید که منتظر طولانی باشید.
This shop actually sells antiques.	این مغازه در واقع عتیقه فروشی می کند.
Wages are low, but hours are long.	دستمزدها کم است، اما ساعت ها طولانی است.
I'm used to long trips.	من به سفرهای طولانی عادت دارم.
Trees have cast shadows on the grass.	درختان روی چمن ها سایه انداخته اند.
They must provide safety valves.	آنها باید سوپاپ های ایمنی را فراهم کنند.
The rich reinforce inequality.	ثروتمندان نابرابری را تقویت می کنند.
Lebanon is still recovering from the civil war.	لبنان همچنان در حال بهبودی از جنگ داخلی است.
His letter to the editor was very sympathetic.	نامه او به سردبیر بسیار دلسوزانه بود.
The march moved slowly but inevitably forward.	راهپیمایی به آرامی اما غیرقابل اجتناب به جلو حرکت کرد.
He looked at me consciously.	نگاه آگاهانه ای به من انداخت.
Many villagers said they enjoyed the event.	بسیاری از اهالی روستا گفتند که از این رویداد لذت برده اند.
He says corruption is the legacy of colonial rule.	او می گوید که فساد میراث حکومت استعماری است.
Use a butter knife to cut the butter.	برای برش کره از چاقوی کره استفاده کنید.
Once he did not tell these stories to anyone in particular.	یک بارد این داستان ها را برای هیچ کس خاصی تعریف نکرد.
The citizens of this city loved ice skating.	شهروندان این شهر عاشق اسکیت روی یخ بودند.
I have three brothers.	من سه برادر دارم.
Ahead, the river seemed deep and black.	جلوتر، رودخانه عمیق و سیاه به نظر می رسید.
Photo of a young boy.	عکس پسر جوانی است.
These stories are about things that are unique.	این داستان ها درباره چیزهایی هستند که منحصر به فرد هستند.
The lava probably began its journey below the surface.	گدازه احتمالاً سفر خود را در زیر سطح آغاز کرده است.
Finally he breathed a sigh of relief.	سرانجام او نفس راحتی کشید.
The company paid extra bonuses to the employee.	شرکت پاداش اضافی به کارمند پرداخت کرد.
Local shepherds travel with their flocks in the summer.	بزداران محلی در تابستان با گله های خود به سفر می روند.
A citizen could not see this woman.	یک شهروند نتوانست این زن را ببیند.
This field had already been mined.	این میدان قبلا استخراج شده بود.
Life in the big city is hard.	زندگی در شهر بزرگ سخت است.
"This is a cruel deception," the speaker said.	سخنران گفت: این یک فریب بی رحمانه است.
Anaproteins are especially toxic to young children.	آناپروتئین ها به ویژه برای کودکان خردسال سمی در نظر گرفته می شوند.
The temperature is likely to rise this year.	احتمال افزایش دما در سال جاری وجود دارد.
I went to the nearest ten.	به نزدیکترین ده گرد کردم.
When you know how to drive, the possibilities seem endless.	زمانی که رانندگی را بدانید، امکانات بی پایان به نظر می رسند.
Many people have warned against eating dog food.	بسیاری از مردم نسبت به خوردن غذای سگ هشدار داده اند.
Artisans and landowners extracted large quantities of valuable minerals.	صنعت گران و زمین داران مقادیر زیادی از مواد معدنی با ارزش را استخراج می کردند.
Long thick hair is great for models.	موهای ضخیم بلند برای مدل ها عالی است.
Measurements showed unusually high levels of contamination.	اندازه گیری سطح غیرمعمول بالایی از آلودگی را نشان داد.
Life was getting better.	زندگی کم کم داشت بهتر می شد.
The lawyer tried to delay the process.	وکیل سعی کرد روند را به تاخیر بیندازد.
The yellow school bus spun in a corner.	اتوبوس زرد مدرسه در گوشه ای چرخید.
Cut the delicate fabric with a knife.	پارچه ظریف را با چاقویش برید.
Dry pasta cooks faster than fresh pasta.	ماکارونی خشک سریعتر از ماکارونی تازه پخته می شود.
Keep this medicine out of the reach of children.	این دارو را از کودکان نگهداری کنید.
Do not cut the onion	پیاز را نبرید
London is spread across the river.	لندن در سراسر رودخانه پخش می شود.
They lived near the equator.	آنها در نزدیکی خط استوا زندگی می کردند.
Some scientists believe that these creatures are mythical.	برخی از دانشمندان بر این باورند که این موجودات افسانه ای هستند.
Fortunately, the victim was arrested.	خوشبختانه مقتول مجرم دستگیر شد.
He sat on the window seat.	روی صندلی پنجره نشست.
Dry ice is very dangerous if broken.	یخ خشک در صورت شکستن بسیار خطرناک است.
Trains connect many parts of the region.	قطارها بسیاری از نقاط منطقه را به هم متصل می کنند.
Despite recent price increases, exports have not increased.	با وجود افزایش اخیر قیمت ها، صادرات افزایش نیافته است.
Meat is not enough for one person.	برای یک نفر گوشت کافی نیست.
They should get help immediately.	آنها باید فورا کمک بگیرند.
The bride was very pale.	عروس خیلی رنگ پریده بود.
They had a big meeting after the big meeting.	آنها یک جلسه بزرگ پشت جلسه بزرگ داشتند.
The rich city needs an efficient garbage collection system.	شهر ثروتمند به یک سیستم کارآمد جمع آوری زباله نیاز دارد.
Exhales.	بازدم می کند.
The Poor Festival was ruined.	جشنواره بینوا خراب شد.
People drank it in small cups.	مردم آن را در فنجان های کوچک می نوشیدند.
I'm not so proud of myself.	من آنقدر به خودم افتخار نمی کنم.
A road that passes through a residential town.	جاده ای که از میان یک شهرک مسکونی می گذرد.
Congress will do its best to serve the country well.	کنگره تمام تلاش خود را خواهد کرد تا به خوبی به کشور خدمت کند.
This is a matter of profit.	این موضوع تبدیل به سود است.
Start by filling it with fresh water.	با پر کردن آن با آب تازه شروع کنید.
Valerus is the heaviest land mammal.	والروس سنگین ترین پستاندار خشکی است.
After melting, pour it into molds.	پس از ذوب شدن آن را در قالب ها بریزید.
If you work hard, then success is yours.	اگر سخت کار کنید، پس موفقیت از آن شماست.
We have three trees in the garden.	ما سه درخت در باغ داریم.
He wanted to know what this joke was.	می خواست بداند این شوخی چیست.
The requirements were very clear.	الزامات بسیار واضح بود.
My main priority is to finish this project.	اولویت اصلی من به پایان رساندن این پروژه است.
The flooded river polluted the water.	رودخانه طغیان شده آب را آلوده کرد.
Only very large companies can export.	فقط شرکت های بسیار بزرگ می توانند صادرات داشته باشند.
Greenhouse gases cause climate change.	گازهای گلخانه ای باعث تغییرات آب و هوایی می شوند.
His whole body had blisters.	تمام بدنش تاول داشت.
This is a new song.	این یک آهنگ جدید است.
The horse grew up, panicked and twisted.	اسب بزرگ شد، وحشت کرد و پیچ خورد.
They always laughed and joked together.	همیشه با هم می خندیدند و شوخی می کردند.
He put his hands in his pockets	دست هایش را در جیب هایش فرو برد
She shook his hand.	دستش را به او داد.
The beep continued.	صدای بوق بلند ادامه داشت.
You have to wash your dirty hands.	شما باید دست های کثیف خود را بشویید.
The taller man evaluated the shorter man's body.	مرد قد بلندتر بدن مرد کوتاهتر را ارزیابی کرد.
Winters used to be very hard.	زمستان ها قبلاً بسیار سخت بود.
He glanced at the waiter.	نگاهی به پیشخدمت انداخت.
The president had signed a document.	رئیس جمهور سندی را امضا کرده بود.
Reserves were depleted and no other food was available.	ذخایر تمام شده بود و غذای دیگری در دسترس نبود.
The tide is invisible except along the beach.	جزر و مد غیر قابل مشاهده است به جز در کنار ساحل.
Water evaporates quickly in hot weather.	آب در هوای گرم به سرعت تبخیر می شود.
The binoculars were in one hand.	دوربین دوچشمی در یک دست چنگ بود.
His mother took his hand.	مادرش دست او را گرفت.
The thief diverted the detective's questions.	سارق سؤالات کارآگاه را منحرف کرد.
This problem can be solved with three principles.	با سه اصل موضوع می توان این مشکل را حل کرد.
Forests were cleared to build houses.	جنگل ها برای ساخت خانه ها پاکسازی شدند.
Workers are on strike for higher wages.	کارگران برای دستمزد بیشتر اعتصاب می کنند.
Oh, this is wonderful!	اوه، این فوق العاده است!
The student was able to make several predictions.	دانش آموز توانست چند پیش بینی کند.
The fire does not burn the paper.	آتش کاغذ را نمی سوزاند.
We need everyone on deck.	ما به همه دست روی عرشه نیاز داریم.
It has no nutritional value, but the camera can capture it.	ارزش غذایی ندارد، اما دوربین می تواند آن را بگیرد.
I never enjoy watching these programs.	من هرگز از دیدن این برنامه ها لذت نمی برم.
Testify, whether your reason is good or bad.	شهادت دهید، دلیل شما خوب یا بد باشد.
His fingers felt a pulse, but no pulse.	انگشتانش احساس نبض می کرد، اما هیچ نبض نداشت.
They learn better when people pay attention.	وقتی مردم توجه داشته باشند بهتر یاد می گیرند.
A nearby ski slope attracts a large number of visitors.	یک پیست اسکی نزدیک بازدیدکنندگان زیادی را به خود جذب می کند.
They did whatever they were asked to do.	آنها هر کاری که از آنها خواسته شد انجام دادند.
The star gazed at the sky.	ستاره نگر به آسمان خیره شد.
The atmosphere in the building got worse.	جو ساختمان بدتر شد.
I'm proud to have my daughter by my side.	من افتخار می کنم که دخترم را در کنار خود دارم.
A terrible storm hit the area.	طوفان مهیب منطقه را درنوردید.
This phrase is often used as a deterrent.	این عبارت اغلب به عنوان یک عامل بازدارنده استفاده می شود.
The taste of stale beer stains the beer.	طعم آبجو کهنه آبجو را لکه دار می کند.
A famous spy	یک جاسوس معروف
The merchant tried in vain to find the location of the shop.	تاجر تلاش بیهوده ای برای یافتن محل مغازه داشت.
He ran very fast and his feet almost fell off the ground.	خیلی سریع دوید پاهایش تقریباً از زمین خارج شد.
He was informed that he was single.	به او خبر داده بودند که مجرد است.
Public meetings are highly attended.	جلسات عمومی به میزان زیادی شرکت می کنند.
Bath water is lukewarm	آب حمام ولرم است
This cake is very moist.	این کیک بسیار مرطوب است.
This social activist was expelled from his community.	این فعال اجتماعی از جامعه خود اخراج شد.
This organization is completely corrupt.	این سازمان کاملاً فاسد است.
That person thinks all men are like him.	آن شخص فکر می کند همه مردها شبیه او هستند.
This restaurant is famous for its fried chicken.	این رستوران به خاطر مرغ سوخاری اش معروف است.
A volcano can produce enough lava to destroy a city.	یک آتشفشان می تواند گدازه کافی برای تخریب یک شهر تولید کند.
He is still angry.	او هنوز هم عصبانی است.
The workers here are hardworking.	کارگران اینجا سخت کوش و پرتلاش هستند.
The world's population is aging.	جمعیت جهان در حال پیر شدن است.
The sunny weather lasted only a few minutes.	هوای آفتابی فقط چند دقیقه طول کشید.
Doctors tested his reflexes and muscle tone.	پزشکان رفلکس و تون عضلانی او را آزمایش کردند.
After that, more guests came.	پس از آن، مهمانان بیشتری آمدند.
He had sold all his worldly possessions.	تمام دارایی های دنیوی خود را فروخته بود.
The pilgrim sat on the chair wearily.	زائر با خستگی روی صندلی نشست.
Pieces of ice in the drink also help to cool it.	تکه های یخ در نوشیدنی نیز به خنک شدن آن کمک می کند.
Inflation will not be tolerable.	تورم قابل تحمل نخواهد بود.
Sugar dissolves easily in hot tea.	شکر به راحتی در چای گرم حل می شود.
He left a variety of foods.	او انواع غذاها را گذاشت.
The cause of the defect is unknown.	علت آن نقص ناشناخته است.
There is evidence that this has happened.	شواهدی وجود دارد که این اتفاق افتاده است.
We need to upgrade our internet system.	ما باید سیستم اینترنت خود را ارتقا دهیم.
Millions of people have been killed in wars throughout history.	میلیون ها نفر در طول تاریخ در جنگ ها کشته شده اند.
Such low taxes have led to increased environmental pollution.	چنین مالیات های پایینی منجر به افزایش آلودگی محیط زیست شد.
Can you find a friend here?	آیا می توانید یک دوست را اینجا پیدا کنید؟
The shop was closed soon.	مغازه به زودی تعطیل می شد.
Antarctica is the driest and coldest continent.	قطب جنوب خشک ترین و سردترین قاره است.
Silk should be washed by hand.	ابریشم را باید با دست بشویید.
He only returned the rubber bands, but not the erasers.	او فقط نوارهای لاستیکی را پس داد، اما پاک کن ها را نه.
I wish my brother was here	کاش برادرم اینجا بود
All animals, including humans, have the capacity to learn.	همه حیوانات، از جمله انسان، دارای ظرفیت یادگیری هستند.
Thousands were killed in the clashes.	هزاران نفر در این درگیری کشته شدند.
This plan was not approved.	این طرح تصویب نشد.
He provided useful information in this research.	او اطلاعات مفیدی را در این تحقیق ارائه کرد.
Relaxation is not a difficult task here.	آرامش در اینجا کار سختی نیست.
Our work will end tomorrow, so do not be upset	فردا کارمون تموم میشه پس ناراحت نباش
The captain's hunger for money was insatiable.	گرسنگی کاپیتان برای پول سیری ناپذیر بود.
He came back after a while.	بعد از مدتی برگشت.
Sit behind the wheel!	پشت فرمان بنشین!
Antihistamines are available in many forms.	آنتی هیستامین ها به اشکال مختلفی در دسترس هستند.
They wiped the sweat from their faces.	عرق صورتشان را پاک کردند.
The fighters were tired.	رزمنده ها خسته شده بودند.
Everyone has to put up with other cultures.	همه باید با فرهنگ های دیگر مدارا کنند.
Water collects in underground reservoirs.	آب در مخازن زیرزمینی جمع می شود.
The bus left on time.	اتوبوس به موقع حرکت کرد.
He made a living by farming.	او با کشاورزی امرار معاش می کرد.
What we need here is a solution.	آنچه در اینجا به آن نیاز داریم یک راه حل است.
Men with beards often make more money.	مردانی که ریش دارند اغلب پول بیشتری به دست می آورند.
He did not write anything for three days.	سه روز چیزی ننوشت.
He was rich.	او ثروتمند بود.
Studies show that the rate of obesity among children is increasing.	مطالعات نشان می دهد که نرخ چاقی در بین کودکان در حال افزایش است.
Do not sell those antique lithographs	آن لیتوگرافی عتیقه را نفروش
Aunt gave the boy a watch.	خاله ساعتی به پسر داد.
The next algorithm examines all the sentences.	الگوریتم بعدی تمام جملات را بررسی می کند.
Return the pancakes as soon as they are golden.	به محض طلایی شدن پنکیک ها را برگردانید.
The study of academic psychology has been influenced by postmodernism.	مطالعه روانشناسی تحصیلی تحت تأثیر پست مدرنیسم قرار گرفته است.
The less the better!	هر چه کمتر بهتر!
There was some tea in the pitcher.	داخل پارچ مقداری چای بود.
It was widely feared that he would become president.	به طور گسترده بیم آن می رفت که او رئیس جمهور شود.
The soldiers ate popcorn.	سربازان ذرت بوداده خوردند.
He refused to recognize the socialist government.	او از به رسمیت شناختن حکومت سوسیالیستی خودداری کرد.
The stars were twinkling in the black sky.	ستاره ها در آسمان سیاه چشمک می زدند.
He was spitting crazy.	داشت دیوونه تف میکرد.
You will be fined if you break the law.	در صورت تخلف از قانون جریمه می شوید.
The little lady asked again.	خانم کوچک دوباره پرسید.
He put a large black pot on the stove.	او یک قابلمه سیاه بزرگ روی اجاق گاز گذاشت.
The strong spirit of unity prevailed that day.	روحیه قوی اتحاد در آن روز حاکم بود.
The prices they set sometimes left us speechless.	قیمت هایی که می گذاشتند گاهی ما را بی حرف می گذاشت.
We lived in the same house for years.	سالها در یک خانه زندگی می کردیم.
It took years for the river to heal.	سالها طول کشید تا رودخانه سالم شود.
Literacy rates in large cities were relatively low.	نرخ باسوادی شهرهای بزرگ نسبتاً پایین بود.
Bacterial health fluctuates.	سلامت باکتری ها در نوسان است.
Most of this bird's food is insects.	بیشتر غذای این پرنده حشرات است.
These documents are now declassified.	این اسناد اکنون از طبقه بندی خارج شده اند.
The captain led the way.	کاپیتان راه را هدایت کرد.
It was cooking, guess the corn.	در حال پختن بود، حدس زدید ذرت.
The old man was standing next to the skeleton.	مرد مسن در کنار اسکلت ایستاده بود.
This castle is lost in time.	این قلعه در زمان از دست رفته است.
Collect seeds from flowers.	دانه ها را از گل ها جمع آوری کنید.
A tool that can record human thoughts?	ابزاری که بتواند افکار انسان را ثبت کند؟
Countries often impose punitive tariffs on luxury goods.	کشورها اغلب تعرفه های تنبیهی بر کالاهای لوکس اعمال می کنند.
Hostility reigned.	خصومت حاکم بود.
Isn't he doing a good job?	آیا او کار خوبی انجام نمی دهد؟
Having a good strategy.	داشتن یک استراتژی خوب است.
Heart disease will kill thousands this year.	بیماری قلبی امسال باعث مرگ هزاران نفر خواهد شد.
She likes to weave and weave clay patterns.	او دوست دارد بافندگی و مدل خاک رس را ببافد.
He eats breakfast every morning.	او هر روز صبح صبحانه می خورد.
These messages have been widely disseminated.	این پیام ها به طور گسترده منتشر شده است.
There is no light at the end of this tunnel.	در انتهای این تونل هیچ نوری وجود ندارد.
The desert is smooth and dry.	کویر صاف و خشک است.
There was a huge crowd.	جمعیت بسیار زیادی وجود داشت.
Jesus preached His teachings to the poor and the driven out.	عیسی تعالیم خود را به فقرا و رانده شدگان موعظه کرد.
An attractive and smart lady.	یک خانم جذاب و باهوش.
He is the leader of the group.	او رهبر گروه است.
Suspended book bill that has not been approved.	لایحه کتاب معلقی که تصویب نشده است.
So where did those old women go?	پس آن پیرزن ها کجا رفتند؟
Her marriage license is a legal document.	جواز ازدواج او یک سند قانونی است.
The bright sun was bothering her eyes.	آفتاب درخشان چشمانش را آزار می داد.
Today is very hot for work.	امروز برای کار خیلی گرم است.
I appreciate your help.	من از کمک شما قدردانی می کنم.
Most people have complex and mixed motives.	بیشتر مردم انگیزه های پیچیده و مختلطی دارند.
The cows were lined up in a row.	گاوها پشت سر هم ردیف شده بودند.
It shakes dangerously.	به طرز خطرناکی تکان می خورد.
A teardrop-shaped building nestled among the trees.	ساختمانی به شکل "قطره اشک" در میان درختان لانه کرده بود.
After a few days at sea, we finally arrived.	بعد از چند روز در دریا بالاخره رسیدیم.
And what does a plastic bottle do with the river?	و بطری پلاستیکی با رودخانه چه می کند؟
The mouse ran away when it saw me.	موش با دیدن من فرار کرد.
Get help from a lawyer.	از یک وکیل کمک بگیرید.
The bases of the table were made of polished wood.	پایه های میز از چوب صیقلی بود.
Landslides surround the road from several points.	رانش زمین از چند نقطه جاده را فرا گرفته است.
I spent a lot of time outside.	زمان زیادی را بیرون گذراندم.
The director asked some actors to read lines.	کارگردان از برخی بازیگران خواست تا سطرهایی را بخوانند.
The section has a combination of attributes.	بخش دارای ترکیبی از صفات است.
Today the air is thick with smoke.	امروز هوا غلیظ از دود است.
The judge refused to convict.	قاضی از محکومیت خودداری کرد.
The reason for the fight is not entirely clear.	دلیل دعوا کاملاً مشخص نیست.
Corn refers to various grains such as wheat and rice.	ذرت به غلات مختلفی مانند گندم و برنج اشاره دارد.
They started arguing loudly.	آنها با صدای بلند شروع به بحث کردند.
Businesses are now encouraged to innovate.	اکنون کسب و کارها به نوآوری تشویق می شوند.
Those who hire have betrayed their fellow human beings	آنهایی که استخدام می کنند به همنوعان خود خیانت کرده اند
The fish was under the table.	ماهی زیر میز بود.
The woman pointed excitedly and explained everything.	زن با هیجان اشاره کرد و همه چیز را توضیح داد.
His face was swollen and bruised.	صورتش پف کرده و کبود شده بود.
He was painfully thin.	او به طرز دردناکی لاغر شده بود.
The village was named after him.	این روستا به نام او نامگذاری شد.
We do not hear anything from the wall.	از دیوار چیزی نمی شنویم.
The castle was surrounded by high walls.	اطراف قلعه را دیوارهای بلند احاطه کرده بود.
Political power has never been relinquished.	قدرت سیاسی هرگز واگذار نشده است.
Peasants are called to defend the empire.	دهقانان برای دفاع از امپراتوری فراخوانده می شوند.
Celebrities can often be completely unpredictable.	افراد مشهور اغلب می توانند کاملا غیرقابل پیش بینی باشند.
Reaching the maximum time is needed.	رسیدن به حداکثر زمان نیاز دارد.
See the attached report for details.	برای جزئیات به گزارش پیوست مراجعه کنید.
Soil conditions limit growth here.	شرایط خاک میزان رشد را در اینجا محدود می کند.
Our car was repaired.	ماشین ما تعمیر شد.
He was dealt a fatal blow and his resistance ended.	ضربه مهلکی زده شد و به مقاومت او پایان داد.
The guide pointed to a large bird.	راهنما به پرنده ای بزرگ اشاره کرد.
The cure for high fever is drinking.	علاج تب بالا نوشیدن است.
He cooled himself by dipping his hand in water.	با فرو بردن دستش در آب خودش را خنک کرد.
Atoms are very small.	اتم ها بسیار کوچک هستند.
Get together guys	دور هم جمع شوید بچه ها
The pheasants are back.	قرقاول ها برگشتند.
He looked with two eyes but saw nothing.	با دوچشمی نگاه کرد اما چیزی ندید.
Most people here understand the danger.	اکثر مردم اینجا خطر را درک می کنند.
The brief report was well written.	گزارش مختصر به خوبی نوشته شده بود.
He started playing his guitar.	شروع کرد به زدن گیتارش.
The prime minister accused the opposition of incompetence.	نخست وزیر مخالفان را به بی کفایتی متهم کرد.
One of the principles of psychology is that memory is always selective.	یکی از اصول روانشناسی این است که حافظه همیشه انتخابی است.
This speech was well received by the audience.	این سخنرانی با استقبال خوب حضار روبرو شد.
People tend to get emotional about it.	مردم تمایل دارند در مورد این موضوع احساساتی شوند.
He has small, glowing eyes.	او چشمان کوچک و درخشانی دارد.
The country's forests supply timber and construction materials.	جنگل های این کشور الوار و مصالح ساختمانی را تامین می کنند.
I saw a group of men and women on horseback.	گروهی از مردان و زنان را سوار بر اسب دیدم.
Dogs and cats are allowed to mate freely in Halabiabad.	سگ ها و گربه ها آزادانه در حلبی آباد با هم مخلوط می شوند.
He raised toast for the queen.	نان تستی برای ملکه بلند کرد.
He has hated himself among his colleagues.	او خود را در بین همکارانش منفور کرده است.
The political climate has changed recently.	فضای سیاسی اخیراً تغییر کرده است.
The incident happened when a woman dropped a book.	این حادثه زمانی رخ داد که زنی کتابی را به زمین انداخت.
This is the third time this year.	این سومین بار در سال جاری است.
These experiments will be repeated many times.	این آزمایش ها بارها تکرار خواهند شد.
But something else was on his mind.	اما چیز دیگری در ذهنش بود.
This wine goes well with fish.	این شراب به خوبی با ماهی می آید.
He wears a hat to get attention.	او برای جلب توجه کلاه بر سر می گذارد.
It started as an abstract idea.	به عنوان یک ایده انتزاعی شروع شد.
Zinc can be melted and shaped.	روی را می توان ذوب کرد و به شکل هایی درآورد.
The restaurant was located in the city center.	رستوران در مرکز شهر قرار داشت.
This area is famous for its artisans.	این منطقه به صنعتگرانش معروف است.
This will be part of the Global Compact on Migration.	این امر در پیمان جهانی مهاجرت شرکت خواهد کرد.
The outlook looked promising.	چشم انداز امیدوار کننده به نظر می رسید.
Worse is the old and beaten suitcase.	بدتر این است که چمدان قدیمی و کتک خورده است.
The prosecutor said that the accused had lied.	دادستان گفت که متهم دروغ گفته است.
The citizens' firm opinion was that he was to blame.	نظر قاطع شهروندان این بود که او مقصر است.
A soft, orange light descended on the dancers.	نور نرم و نارنجی بر روی رقصندگان فرود آمد.
The lemon tree is in bloom.	درخت لیمو در حال شکوفه است.
Pour some rice in a bowl.	مقداری برنج را در ظرفی بریزید.
We should all try and avoid such excessive consumption.	همه ما باید تلاش کنیم و از این گونه مصرف بی رویه خودداری کنیم.
The plant caught fire twice in the last decade.	این کارخانه در دهه گذشته دو بار در آتش سوخت.
Chemistry is vital in our daily lives.	شیمی در زندگی روزمره ما حیاتی است.
People ignore this warning at their own risk.	مردم به خطر خود این هشدار را نادیده می گیرند.
You should consider another shower.	شما باید یک دوش دیگر را در نظر بگیرید.
A business degree is useful in these areas.	مدرک بازرگانی در این زمینه ها سودمند است.
The newly elected president is working hard.	رئیس جمهور تازه منتخب سخت کار می کند.
The family is threatened with bankruptcy.	خانواده به ورشکستگی تهدید می شود.
Clean all lentils.	تمام عدس ها را تمیز کنید.
Add extra brown sugar.	شکر قهوه ای اضافی اضافه کنید.
My head was too busy to do any sightseeing.	سرم شلوغ تر از آن بود که هیچ گشت و گذار انجام دهم.
His legs were long and strong.	پاهایش بلند و قوی بود.
Poetry is often the source of truth.	شعر اغلب سرچشمه حقیقت است.
The smell of blood hung in the air.	بوی خون در هوا معلق بود.
It was his quick actions that saved us.	این اقدامات سریع او بود که ما را نجات داد.
His dark eyes were heavy from sleep.	چشمان تیره اش از خواب سنگین شده بود.
I said do not talk.	گفتم حرف نزن.
Temple cleaning is an annual event here.	پاکسازی معابد یک رویداد سالانه در اینجا است.
The government has been slow to act.	دولت در عمل کند بوده است.
The new law will affect all citizens.	قانون جدید همه شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
Suddenly he woke up and realized that he was asleep.	ناگهان از خواب بیدار شد و متوجه شد که خوابیده است.
I burned myself with a curling iron.	من خودم را با اتو فرفری سوزاندم.
The shoes are quite suitable.	کفش کاملا مناسب است.
A subway train derailed this morning.	صبح امروز یک قطار مترو از ریل خارج شد.
Medical researchers performed various experiments.	محققان پزشکی آزمایش های مختلفی را انجام دادند.
He eventually lost his scheduled interview.	او در نهایت مصاحبه برنامه ریزی شده خود را از دست داد.
Go young and succeed!	برو ای جوان و موفق شو!
The climb to the mountain takes more than a day.	صعود به کوه بیش از یک روز طول می کشد.
They ate peanuts and drank beer.	آنها بادام زمینی می خوردند و آبجو می نوشیدند.
The snake prefers to live in the forest.	مار زندگی در جنگل را ترجیح می دهد.
People were happy that the weather improved.	مردم خوشحال بودند که هوا بهتر شد.
Increase the density and you will have a sweeter milk.	تراکم را زیاد کنید و شیر شیرین تری خواهید داشت.
Current forecasts call for lower temperatures in the fall.	پیش‌بینی‌های کنونی دمای پایین‌تر در پاییز را می‌طلبد.
They are playing billiards.	دارند بیلیارد بازی می کنند.
Caesar was stabbed to death by a group of senators.	سزار توسط گروهی از سناتورها با ضربات چاقو کشته شد.
The inspector is examining the cracked and broken tiles.	بازرس در حال بررسی کاشی های ترک خورده و شکسته است.
Some fought, while others swam calmly.	برخی دعوا کردند، در حالی که برخی دیگر با آرامش شنا کردند.
How often do you meet?	چند وقت یکبار ملاقات می کنید؟
There is nothing to do.	کاری برای انجام دادن وجود ندارد.
Please repeat the instructions.	لطفا دستورالعمل ها را تکرار کنید.
The shelves were almost empty.	قفسه ها تقریبا خالی بود.
The boss was a shrewd businessman.	رئیس یک تاجر زیرک بود.
The actress auditioned for the role.	بازیگر زن برای این نقش تست داد.
No need to worry.	نیازی به نگرانی نبود.
Only through the goodwill of the people can peace be maintained.	فقط از طریق حسن نیت مردم می توان صلح را حفظ کرد.
We decide to go ahead with the plan we have.	تصمیم داریم با برنامه ای که داریم پیش برویم.
Two soldiers were sent to identify the area.	دو سرباز برای شناسایی منطقه اعزام شدند.
Many world leaders visited him.	بسیاری از رهبران جهان از او دیدن کردند.
The children could not sleep while the bush was burning.	در حالی که بوته می سوخت، بچه ها نمی توانستند بخوابند.
He insisted on refusing to answer questions.	او بر امتناع خود از پاسخ دادن به سؤالات اصرار داشت.
Each package was carefully packaged.	هر یک از بسته ها با دقت بسته بندی شده بودند.
It is a good idea to warm your car.	ایده خوبی است که ماشین خود را گرم کنید.
What do you think was happening?	فکر می کنید چه اتفاقی می افتاد؟
You can use as many avocados as you want.	می توانید به تعداد دلخواه از آووکادو استفاده کنید.
That angry look	اون نگاه عصبانی
The meat was firm	گوشت سفت بود
Many other "World Cups" have been held in other lands.	بسیاری دیگر از "جام جهانی" در سرزمین های دیگر برگزار شده است.
Suddenly a violent storm arose.	ناگهان طوفان سهمگینی برخاست.
Please be careful of pickpockets	لطفا مراقب جیب بری ها باشید
Your license has expired.	مجوز شما منقضی شده است.
Necessary resources were given to the army.	منابع لازم به ارتش داده شد.
Ate with gusto.	با ذوق خورد.
Scientists have used many substances to color hair.	دانشمندان از مواد زیادی برای رنگ کردن مو استفاده کرده اند.
The rescue team was immediately dispatched to the scene.	گروه نجات به سرعت به محل حادثه اعزام شد.
Take some important messages home today.	امروز چند پیام مهم را به خانه ببرید.
You are so hungry that you can not be objective.	شما آنقدر گرسنه هستید که نمی توانید عینی باشید.
He led the group through a dark alley.	او گروه را از میان کوچه تاریک هدایت کرد.
The coal shipment was insured.	محموله زغال سنگ بیمه شده بود.
The trees are covered with brittle leaves.	درختان با برگ های ترد پوشیده شده اند.
A mango kills a python by biting its tail.	یک مانگوس با گاز گرفتن دم پایتون را می کشد.
They have grown up!	آنها بزرگ شده اند!
Huge crowds swelled the shores.	جمعیت عظیمی سواحل دریا را متورم کردند.
The beautiful mountains of this country have a very high potential for tourism.	رشته کوه های زیبای این کشور پتانسیل گردشگری بسیار بالایی دارد.
This beach is famous for its flowers.	این ساحل به خاطر گل هایش معروف است.
Some writers also use the present tense.	برخی از نویسندگان نیز از زمان حال استفاده می کنند.
Users can send text messages automatically.	کاربران می توانند ارسال پیام های متنی را به صورت خودکار انجام دهند.
The chef adjusted the spices.	آشپز ادویه ها را تنظیم کرد.
The air was very hot, humid and sticky.	هوا بسیار گرم، مرطوب و چسبناک بود.
The insurgents fear revenge.	شورشیان از انتقام می ترسند.
They all remember the events of childhood.	همه حوادث دوران کودکی را به یاد می آورند.
He was staring thoughtfully at his feet.	غرق در فکر به پاهایش خیره شده بود.
The pipe must be heated.	لوله باید گرم شود.
The moon was clear.	ماه روشن بود.
A stone is thrown.	سنگی پرتاب می شود.
Enjoyment has become an addiction.	لذت بردن به یک اعتیاد تبدیل شده است.
This case concerns the sale of alcoholic beverages to children.	این مورد مربوط به فروش مشروبات الکلی به خردسالان است.
He stood and stared at a distant point.	او ایستاد و به نقطه ای دور خیره شد.
Advanced technology is used in this field.	تکنولوژی پیشرفته ای در این زمینه استفاده می شود.
Heat destroys egg enzymes.	گرما آنزیم های تخم مرغ را از بین می برد.
The knife sank into the calf.	چاقو در گوساله فرو رفت.
He mixed plaster on the site of the building.	او در محل ساختمان گچ مخلوط کرد.
It is open in front of you	در مقابل شما باز است
Gas can ignite and cause a fire.	گاز می تواند مشتعل شود و باعث آتش سوزی شود.
Mosquitoes are greedy!	پشه ها حریص هستند!
An apology is a diplomatic way to express regret.	نامه عذرخواهی راهی دیپلماتیک برای ابراز پشیمانی است.
He has used many words in this film.	او در این فیلم از کلمات زیادی استفاده کرده است.
A distance runner was well known in his early teens.	یک دونده مسافت در اوایل نوجوانی به خوبی شناخته شده بود.
The summer temperature here is much cooler than the city.	دمای تابستان در اینجا بسیار خنک تر از شهر است.
This new type of energy is used in industry.	این نوع جدید انرژی در صنعت کاربرد دارد.
The issue is now resolved.	اکنون موضوع حل شده است.
The final score of this tennis player was very important.	امتیاز پایانی این تنیسور بسیار مهم بود.
Numerous studies have documented this trend.	مطالعات متعدد این روند را مستند کرده است.
The noise was awful	سر و صدا افتضاح بود
There were only three places left to test the drive.	تنها سه مکان برای تست درایو باقی مانده بود.
His heart beats fast.	قلبش به سرعت می تپید.
He dreamed of becoming an astronaut.	او آرزو داشت فضانورد شود.
The lunar eclipse "lasts a few seconds," the expert said.	این متخصص گفت: ماه گرفتگی "چند ثانیه طول می کشد."
Cats still have sight and hearing despite their small size.	گربه ها با وجود جثه کوچکشان همچنان بینایی و شنوایی دارند.
I washed my plates, plates and forks.	بشقاب، بشقاب ها و چنگال هایم را شستم.
Money can be exchanged for other currencies.	پول را می توان با ارزهای دیگر رد و بدل کرد.
The curtains were long and flickered slowly in the summer breeze.	پرده‌ها بلند بودند و در نسیم تابستانی به آرامی می‌وزیدند.
The evil wizard was lying in bed, plotting his revenge.	جادوگر شرور در رختخواب دراز کشیده بود و نقشه انتقام خود را می کشید.
The book is full of beautiful pictures.	کتاب پر از تصاویر زیبایی است.
The fish swam slowly towards the shore.	ماهی به آرامی به سمت ساحل شنا کرد.
First, place a wok on low heat.	ابتدا یک ووک را روی حرارت ملایم قرار دهید.
The president wants a military parade.	رئیس جمهور خواهان رژه نظامی است.
The villain seemed to be in pain.	شرور طوری به نظر می رسید که انگار درد دارد.
It is said that the world is endless.	گفته می شود که جهان بی پایان است.
International news agencies covered the news.	خبرگزاری های بین المللی این خبر را پوشش دادند.
Some citizens reject science and prefer to rely more on faith.	برخی از شهروندان علم را رد می کنند و ترجیح می دهند بیشتر بر ایمان تکیه کنند.
All humans emit carbon dioxide.	همه انسان ها دی اکسید کربن منتشر می کنند.
We were able to book for dinner.	ما توانستیم برای شام رزرو کنیم.
Bad weather blows from the sea.	هوای بدی از دریا می‌وزد.
This is a new dress	این لباس نو است
We were looking at the road differently then!	آن موقع به جاده جور دیگری می نگریستیم!
We have a lot of experience in this field.	ما تجربه زیادی در این زمینه داریم.
Money is raised through financial support.	پول از طریق حمایت مالی جمع آوری می شود.
He stared at the forest cliff behind the house.	او به صخره جنگلی پشت خانه خیره شد.
Gives the smell of fresh air and birdsong.	بوی هوای تازه و آواز پرندگان می دهد.
We fought for hours.	ساعت ها با هم دعوا کردیم.
The farmer's son always caused trouble.	پسر کشاورز همیشه مشکل ایجاد می کرد.
The robbers looted the house.	غارتگران خانه را غارت کردند.
We have a long and boring meeting.	ما یک جلسه طولانی و کسل کننده داریم.
This watch needs a new battery.	این ساعت به باتری جدید نیاز دارد.
Museums have free admission throughout the year.	در طول سال، موزه‌ها ورودی رایگان دارند.
A non-profit organization helps him.	یک سازمان غیرانتفاعی به او کمک می کند.
There is a pizzeria down the street.	یک پیتزا فروشی در پایین خیابان وجود دارد.
Focus on music and nothing else.	روی موسیقی تمرکز کنید و روی هیچ چیز دیگری.
They moved in a column towards the sea.	آنها به صورت ستونی به سمت دریا حرکت کردند.
He was quick in absorption.	او در جذب سریع بود.
The man with the shovel is upset.	مرد بیل دار آشفته است.
The epidemic is widespread.	اپیدمی گسترده است.
He is always silent.	او همیشه ساکت است.
This is his business card	اینم کارت ویزیتش
This cathedral has been a shrine for centuries.	این کلیسای جامع قرن ها زیارتگاه بوده است.
The elf bird never lost him, he flew.	پرنده جن هرگز او را از دست نداد، پرواز کرد.
The ceramic sector has grown steadily.	بخش سرامیک رشد ثابتی داشته است.
Reduce something scientifically.	چیزی را از نظر علمی کمی کنید.
Are you free tomorrow night?	فردا شب آزاد هستی؟
The university is located on a hill.	دانشگاه بر روی یک تپه واقع شده است.
Some children find sand attractive.	برخی از کودکان ماسه را جذاب می دانند.
He laughs at me.	او مرا می خنداند.
This chair has not been cleaned for a long time	این صندلی خیلی وقته تمیز نشده
Pass the beans through the blender.	لوبیاها را از مخلوط کن رد کنید.
Brown sugar is a fine powder.	شکر قهوه ای پودر ریز است.
A helicopter took the team to the scene.	یک هلیکوپتر تیم را به محل حادثه رساند.
He closed his eyes and sat down comfortably.	چشمانش را بست و آسودگی بر او نشست.
He ran away and slammed the door behind him.	فرار کرد و در را پشت سرش کوبید.
His coat is normally worn.	کت او به طور معمولی پوشیده شده است.
He gathered the blankets around him.	پتوهای اطرافش را جمع کرد.
Emphasize that laws are necessary.	تاکید بر اینکه قوانین ضروری است.
These sad predictions do not seem to be valid.	این پیش بینی های غم انگیز معتبر به نظر نمی رسند.
The church is separated from the main road.	کلیسا از جاده اصلی جدا شده است.
Doctors could not save him.	پزشکان نتوانستند او را نجات دهند.
Good exercise for the lungs.	ورزش خوبی برای ریه هاست.
This medication may help reduce stress.	این دارو ممکن است به کاهش تنش کمک کند.
This team was at the peak of its game.	این تیم در اوج بازی خود بود.
A brown cow was often a sign of wealth.	یک گاو قهوه ای اغلب نشانه ثروت بود.
He postponed his trip indefinitely.	سفرش را برای مدت نامعلومی به تعویق انداخت.
He blew out the candles and then went to bed.	شمع ها را فوت کرد و بعد به رختخواب رفت.
The golden sun was setting	خورشید طلایی در حال غروب بود
Many people go for a run in the lower parts of the city.	بسیاری از مردم به دویدن در بخش های پایین شهر می روند.
The old man smiled	پیرمردی لبخند زد
Humanity has opened its way to the stars.	بشریت راه خود را به سوی ستاره ها باز کرده است.
The disease does not spread from person to person.	این بیماری از فردی به فرد دیگر سرایت نمی کند.
Consider factors such as your health, age and occupation.	عواملی مانند سلامت، سن و شغل خود را در نظر بگیرید.
He is a very shy person.	او یک فرد کاملاً خجالتی است.
My mom made dinner	مامانم شام درست کرد
A war over words?	جنگ بر سر کلمات؟
Icebergs are separated from the mainland.	کوه های یخ از سرزمین اصلی جدا می شوند.
Now go home, it gets better	حالا برو خونه حالت بهتر میشه
He took off his boots.	چکمه هایش را درآورد.
Local children often make stone replicas of themselves.	بچه های محلی اغلب ماکت های سنگی از خودشان می سازند.
He faced a quick punch.	با یک مشت سریع مقابله کرد.
Do not be so rude!	اینقدر بی ادب نباش!
The royal family was never seen in public.	خانواده سلطنتی هرگز در انظار عمومی دیده نشد.
Of course, water is essential for life.	البته آب برای زندگی ضروری است.
Recent construction developments have injured villages.	تحولات ساختمانی اخیر روستاها را زخمی کرده است.
So he decided to go there.	بنابراین، تصمیم گرفت به آنجا برود.
Most people donate to charity.	اکثر مردم به امور خیریه می دهند.
He found himself alone.	خودش را تنها یافت.
There was a hint of a smile on his face.	اشاره ای از لبخند روی صورتش نمایان شد.
If you do nothing, you will die	اگر کاری نکنی میمیری
The rails are bent out of shape.	ریل ها خارج از شکل خم شده اند.
I look forward to hearing from you at the right time.	من مشتاقانه منتظر شنیدن نظر شما در زمان مناسب هستم.
His company intends to invest.	شرکت او قصد سرمایه گذاری دارد.
A street light overturned in a storm.	یک چراغ خیابان در اثر طوفان واژگون شد.
He carved a goddess out of wood.	او الهه ای را از چوب حک کرد.
The murder caused tremors throughout the community.	این قتل باعث ایجاد لرز در سراسر جامعه شد.
Chimney smoke could be seen for miles.	دود دودکش ها تا کیلومترها دورتر قابل مشاهده بود.
News science is not very subjective.	علم اخبار چندان ذهنی نیست.
Hardly ten days had passed since his arrival.	به سختی ده روز از آمدنش می گذشت.
In the modern world, we have very little free time.	در دنیای مدرن، اوقات فراغت بسیار کمی داریم.
Some conventional banks do not even consider loans.	برخی از بانک های متعارف حتی وام را در نظر نمی گیرند.
He had enough skills to play cricket.	او مهارت کافی برای بازی کریکت داشت.
Awareness of events must lie in the future.	آگاهی از رویدادها باید در آینده نهفته باشد.
The results of a recent study showed, however, this	نتایج یک مطالعه اخیر نشان داد، با این حال، این است
This river has dried up.	این رودخانه خشک شده است.
Bad economic conditions have made them difficult.	شرایط بد اقتصادی آنها را با مشکل مواجه کرده است.
Many new chemicals have been developed recently.	اخیراً بسیاری از مواد شیمیایی جدید ساخته شده اند.
He screamed painfully.	فریاد دردناکی کشید.
Some trees are planted to create windbreaks.	برخی از درختان برای ایجاد بادگیر کاشته می شوند.
I would love to meet the man behind this amazing story.	من دوست دارم مرد پشت این داستان شگفت انگیز را ملاقات کنم.
This map is getting old soon.	این نقشه به زودی قدیمی می شود.
The drop in temperature has caused severe frost in cold regions.	کاهش دما باعث یخ زدگی شدید در مناطق سردسیر شده است.
The population declined during the famine.	جمعیت در زمان قحطی کاهش یافت.
Some files were transferred.	برخی از فایل ها منتقل شدند.
Thousands of stone monuments can be found everywhere.	هزاران بنای تاریخی سنگی را می توان در همه جا یافت.
He is best known for his food articles and travels.	بیشتر به خاطر مقالات غذایی و سفرهایش شناخته شده است.
He called and told her to come and not bother.	زنگ زد و به او گفت که بیا زحمت نکش.
What an important discovery!	این چه کشف مهمی است!
We started running.	ما به دویدن افتادیم.
The girl was interested in his adventure stories.	دختر به داستان های ماجراجویی او علاقه مند بود.
Sweat formed drops on his forehead.	عرق قطرات روی پیشانی اش تشکیل داد.
The country in which the government controls the economy is called a socialist.	کشوری که در آن دولت اقتصاد را کنترل می کند سوسیالیستی نامیده می شود.
The boy's legs were very thin.	پاهای پسر بچه خیلی لاغر بود.
They said this room is cheaper.	گفتند این اتاق ارزان تر است.
Fish are caught in artificial ponds.	ماهی ها در استخرهای مصنوعی صید می شوند.
The author tried to make a point.	نویسنده سعی کرد نکته ای را بیان کند.
This type of citizen is respectable.	این نوع شهروند قابل احترام است.
There is a temple on the site of the old palace.	معبدی در محل کاخ قدیمی قرار دارد.
Weeds were just coming out.	علف های هرز تازه در حال بیرون آمدن بودند.
The price of food is very high!	قیمت غذا خیلی بالاست!
A tree is a tree.	درخت یک درخت است.
He traveled from city to city.	شهر به شهر سفر می کرد.
Then the sun came out from behind the clouds.	سپس خورشید از پشت ابرها بیرون آمد.
The grapes are covered with a thick layer of wax.	انگورها با یک لایه ضخیم موم پوشیده شده اند.
Annual celebration of the emperor's birthday.	جشن سالانه تولد امپراطور.
The deceased soldier became a full-fledged military corpse.	سرباز فوت شده تشییع جنازه کامل نظامی شد.
The bride wore a dress made of recorded material.	عروس لباسی از مواد ضبط شده پوشید.
Hurry now	حالا عجله کن
They finally reached their destination.	بالاخره به مقصد رسیدند.
Remember when you owned your own business?	به یاد دارید زمانی که صاحب کسب و کار خودتان بودید؟
This is no way to act on important issues.	این هیچ راهی برای عمل در مسائل مهم نیست.
After dinner, he cleaned the dishes.	بعد از شام، ظرف ها را تمیز کرد.
The music was lovely	موسیقی دوست داشتنی بود
The government said work for development would continue	دولت گفت که کار برای توسعه ادامه خواهد یافت
The government has allocated funds for the development of rural areas.	دولت بودجه ای را برای توسعه مناطق روستایی در نظر گرفته است.
Train tickets can be obtained from the train station.	بلیط قطار را می توان از ایستگاه راه آهن دریافت کرد.
Different fruits are now in season.	میوه های مختلف در حال حاضر در فصل هستند.
Paint cans, glass boxes, wallpaper rolls.	قوطی رنگ، جعبه های شیشه ای، رول های کاغذ دیواری.
Guests attending the event are required to wear black.	میهمانان حاضر در این مراسم ملزم به پوشیدن لباس مشکی هستند.
The house is an old building.	خانه یک ساختمان قدیمی است.
They work together as a great team.	آنها به عنوان یک تیم بزرگ با هم کار می کنند.
After being elected governor, he visited his local church.	پس از اینکه به عنوان فرماندار انتخاب شد، از کلیسای محلی خود بازدید کرد.
In the wild, pigs are hunted by wolves.	در مناطق وحشی، خوک ها توسط گرگ ها شکار می شوند.
The cat clung to the wall.	گربه خودش را به دیوار چسباند.
He will not sit alone.	او تنها نخواهد نشست.
"I hate spiders," he said.	او گفت من از عنکبوت متنفرم.
We had other things to do.	کارهای دیگری هم داشتیم که باید انجام می دادیم.
Justice was done.	عدالت اجرا شد.
All kinds of crimes are attributed to it.	انواع جنایات به آن نسبت داده می شود.
Emphasize the positive points.	بر نکات مثبت تاکید کنید.
Few trees survive in this area.	درختان کمی در این منطقه زنده مانده اند.
Please do not disturb the site	سایت رو مزاحم نکنید لطفا
The elbows of the raw workers were shaved.	آرنج کارگران خام تراشیده شد.
Custom prohibits the use of magic outside the home.	سفارشی استفاده از جادو را در خارج از خانه ممنوع می کند.
The stars were twinkling above their heads.	ستاره ها در بالای سرشان چشمک می زدند.
It was a refreshing cool and milky drink.	نوشیدن یک نوشیدنی خنک و شیری با طراوت بود.
They moved fluid around humans.	آنها مایع را در بشر به اطراف حرکت می دادند.
Pass that punch through me	آن منگنه را از من بگذر
It's time to go to school.	وقت رفتن به مدرسه است.
The giraffe is the largest land animal.	زرافه بزرگترین حیوان خشکی است.
The board room is windowless.	اتاق هیئت بدون پنجره است.
The local water source is contaminated with heavy metals.	منبع آب محلی توسط فلزات سنگین آلوده شده است.
The street was wet due to the recent rains.	خیابان در اثر بارندگی اخیر خیس شده بود.
We must take steps to protect the environment.	باید برای حفاظت از محیط زیست گام برداریم.
Do you think he is coming towards me?	فکر میکنی داره به سمت من میاد؟
The bus driver had a fight with the truck driver.	راننده اتوبوس با راننده کامیون دعوا کرد.
The next chapters of the book will be more difficult.	فصل های بعدی کتاب دشوارتر خواهد بود.
He started slowly.	او به آرامی دست به کار شد.
The two sides hugged.	دو طرف در آغوش گرفتند.
Can you read and write?	آیا می توانی بخوانی و بنویسی؟
There was not enough space in the deep learning course.	فضای کافی در دوره یادگیری عمیق وجود نداشت.
This area is known for its delicious seafood.	این منطقه به خاطر غذاهای دریایی خوشمزه اش شناخته شده است.
The ice is slowly melting.	یخ به آرامی در حال آب شدن است.
Trade is the main source of income in these economies.	تجارت منبع اصلی درآمد در این اقتصادها است.
The teacher spent hours preparing for the lecture.	استاد ساعت ها برای سخنرانی آماده می شد.
You will never win a debate with such logic.	شما هرگز با چنین منطقی در بحث پیروز نخواهید شد.
The servants greeted him while the judge was on his way.	خادمان در حالی که قاضی در راه بود از او استقبال کردند.
Put them at risk.	آنها را در معرض خطر قرار دهید.
He said what happened.	او گفت که چه اتفاقی افتاده است.
Some researchers believe that this pill was made centuries ago.	برخی از محققان معتقدند این قرص قرن ها پیش ساخته شده است.
Yesterday's tournament was canceled due to unsafe weather conditions.	مسابقات دیروز به دلیل شرایط جوی ناایمن لغو شد.
Pigs are fed a diet containing grains and powder.	خوک ها با رژیم غذایی حاوی غلات و پودر تغذیه می شوند.
Different people have different perceptions of the world.	افراد مختلف برداشت های متفاوتی از جهان دارند.
He walks around the village selling vegetables.	او در روستا می چرخد ​​و سبزیجات می فروشد.
He encountered a group of voices.	او با گروهی از صداها مواجه شد.
So the man looked like a warrior.	پس نگاه مرد شبیه نگاه یک جنگجو بود.
His words cannot be trusted.	به قول او نمی توان اعتماد کرد.
The old woman looked at the piece of moon.	پیرزن به تکه ماه نگاه کرد.
When will the war end?	جنگ کی تمام می شود؟
The troops look at their watches angrily.	نیروها با عصبانیت به ساعت های خود نگاه می کنند.
Antibiotics kill your sensitive stomach.	آنتی بیوتیک ها معده حساس شما را از بین می برند.
The children were supposed to receive scholarships.	قرار بود بچه ها بورسیه بگیرند.
These words are important.	این کلمات مهم است.
They believed that this experiment would not succeed.	آنها معتقد بودند که این آزمایش موفق نخواهد شد.
The square was a sea of ​​mud.	میدان، دریای گل بود.
The first stage of the review is complete.	مرحله اول بررسی کامل شده است.
The previous king was a tyrant.	پادشاه قبلی یک مستبد ظالم بود.
The price of these glasses is five dollars.	قیمت این عینک پنج دلار است.
He insists on comparing this to other animals.	او اصرار دارد که این را با حیوانات دیگر مقایسه کنید.
The government is considering new laws.	دولت در حال بررسی وضع قوانین جدید است.
The lion roared and made everyone tremble.	شیر غرش کرد و رعشه همه را برانگیخت.
The school year will be difficult again.	سال تحصیلی دوباره سخت خواهد بود.
The local school board passed a new law.	هیئت مدرسه محلی قانون جدیدی را تصویب کرد.
The secret to success is good planning.	راز موفقیت در برنامه ریزی خوب است.
These findings indicate a worrying trend.	این یافته ها حاکی از یک روند نگران کننده بود.
A period of conflict had begun.	یک دوره برخورد آغاز شده بود.
The scientist pointed to the diagram on the wall.	دانشمند به نمودار روی دیوار اشاره کرد.
He fell asleep.	به خواب رفت.
Related statistics are provided here.	آمارهای مرتبط در اینجا ارائه شده است.
The Prime Minister answered each question carefully.	نخست وزیر به هر سوال با دقت پاسخ داد.
Many tourists are attracted to this area.	گردشگران زیادی جذب این منطقه می شوند.
A number of horses were tied to the fence.	تعدادی از اسب ها را به حصار بسته بودند.
Go straight down the hill and continue walking straight.	مستقیم از تپه پایین بروید و مستقیم به راه رفتن ادامه دهید.
The road was narrow and bumpy.	جاده باریک و پر دست انداز بود.
John led the way and occasionally looked back.	جان راه را هدایت می کرد و گهگاه به عقب نگاه می کرد.
Two minutes passed slowly.	دو دقیقه به آرامی گذشت.
The woman lets the dogs on the village road.	زن سگ ها را در جاده روستا راه می دهد.
This road leads to the main road.	این جاده به جاده اصلی منتهی می شود.
The nearest town is three miles by road.	نزدیکترین شهر در سه مایلی جاده است.
Take another step forward.	یک قدم دیگر به جلو بردارید.
Plastic and leather are easily molded.	پلاستیک و چرم به راحتی قالب گیری می شوند.
Immutable properties form the basis	ویژگی های تغییر ناپذیر اساس را تشکیل می دهند
They walked together.	کنار هم راه می رفتند.
He took a deep sleep.	در خوابی عمیق چرت زد.
Large sharks attack humans.	کوسه های بزرگ به انسان حمله می کنند.
The party was run like a military operation.	حزب مانند یک عملیات نظامی اداره می شد.
The young man blinked.	مرد جوان پلک زد.
He nursed his conscience.	وجدانش را پرستاری کرد.
Insurgents are fighting for freedom.	شورشیان برای آزادی می جنگند.
The planning process is random.	فرآیند برنامه ریزی تصادفی و اتفاقی است.
Colorless liquid	مایع بی رنگ
The master was angry when he heard this news.	استاد با شنیدن این خبر عصبانی شد.
Farmers built fences around their fields.	کشاورزان دور مزارع خود حصار می کشیدند.
Countries need more cooperation to solve the world's problems.	کشورها نیاز به همکاری بیشتر برای حل مشکلات جهان دارند.
The bishop explained that people are complex, not simple.	اسقف توضیح داد که مردم پیچیده هستند نه ساده.
A businessman held a charity lunch.	یک تاجر یک ناهار خیریه برگزار کرد.
Respect him	به او احترام بگذار
An army marches on his stomach.	لشکری ​​روی شکمش رژه می رود.
Everyone in this village is poor and sick.	همه در این روستا فقیر و بیمار هستند.
Most parents expect their children to do well in school.	بیشتر والدین انتظار دارند فرزندانشان در مدرسه خوب عمل کنند.
This action was monitored by the guards.	این اقدام توسط نگهبانان تحت نظر بود.
I forgot your anniversary	سالگردت را فراموش کرده بودم
How did you get to work this morning?	امروز صبح چطور به سر کار رسیدی؟
Add two cups of water.	دو فنجان آب اضافه کنید.
Condemned the country's poor political conditions.	شرایط بد سیاسی کشور را محکوم به فقر کرد.
Drought has played a big role in this year's harvest.	خشکسالی نقش بزرگی در برداشت امسال داشته است.
Business flourished during the boom.	کسب و کار در دوران رونق رونق گرفت.
Used as an insecticide.	به عنوان حشره کش استفاده می شود.
The road was cordoned off by firefighters.	جاده توسط آتش نشانان محاصره شد.
Make sure they are amazing.	مطمئن شوید که آنها متحیر کننده هستند.
To the east were clay-rich plains.	در شرق دشت های غنی از خاک رس قرار داشت.
The emperor proved his divine right.	امپراتور حق الهی خود را ثابت کرد.
Advanced security inside the facility.	امنیت پیشرفته در داخل تاسیسات.
Gradually all the seats were filled.	کم کم همه صندلی ها پر شد.
All the infidels were killed.	همه کافران به قتل رسیدند.
The tools were simple in design.	ابزارها از نظر طراحی ساده بودند.
She is training as a medical assistant.	او در حال آموزش برای دستیار پزشکی است.
Such a law will have serious consequences.	چنین قانونی عواقب جدی در پی خواهد داشت.
His playing was smooth and steady.	نواختن او روان و ثابت بود.
The dessert was delicious	دسر خوشمزه بود
In large cities, air pollution remains at high levels of nausea.	در شهرهای بزرگ، آلودگی هوا در سطوح تهوع‌آوری بالا باقی می‌ماند.
His hat jumped.	کلاهش پرید.
Lillian's secretary smiled consciously at him.	منشی لیلیان لبخندی آگاهانه به او زد.
The valley was alive with the song of birds.	دره با آواز پرندگان زنده بود.
The right foot of the statue has a broken toe.	پای راست مجسمه دارای انگشت شکسته است.
Traveling was dangerous in those days.	سفر در آن روزها خطرناک بود.
The elite have the best health care.	نخبگان از بهترین مراقبت های بهداشتی برخوردار هستند.
Will you buy it?	آیا آن را خواهید خرید؟
Scientists used to do their studies in the laboratory.	دانشمندان قبلاً مطالعات خود را در آزمایشگاه انجام می دادند.
The new house was made entirely of wood.	خانه جدید تماماً از چوب ساخته شده بود.
California climate is very unstable.	آب و هوای کالیفرنیا بسیار ناپایدار است.
Sunlight shone in through the window.	نور خورشید از پنجره به داخل می‌ریخت.
We saw him in the train window.	ما او را در پنجره قطار دیدیم.
There must be a better way.	مطمئناً باید راه بهتری وجود داشته باشد.
Modern gospel songs are usually written with subkeys.	آهنگ‌های انجیل مدرن معمولاً با کلیدهای فرعی نوشته می‌شوند.
This person often whispers.	این شخص اغلب زمزمه می کند.
Aborted babies are returned for burial.	نوزادان سقط شده برای دفن برگردانده می شوند.
You're late for school!	دیر اومدی مدرسه!
Their use of weapons is shocking.	استفاده آنها از سلاح تکان دهنده است.
This bridge is made of wood.	این پل با استفاده از چوب ساخته شده است.
Stop being irrational	دست از غیرمنطقی بودن بردارید
The path along the river leads to the village.	مسیر کنار رودخانه به روستا منتهی می شود.
More than half of the population speaks one language.	بیش از نیمی از جمعیت به یک زبان صحبت می کنند.
They were nomadic people and went from place to place.	مردمی کوچ نشین بودند و از جایی به جای دیگر می رفتند.
Michael's smiling face shone from the poster.	چهره خندان مایکل از پوستر تابید.
The genie smiled insecurely.	جن با نامطمئن لبخند زد.
The economy of this city is based on agriculture.	اقتصاد این شهر بر پایه کشاورزی است.
Transportation is a serious problem in pursuing this goal.	حمل و نقل یک مشکل جدی در پیگیری این هدف است.
Plastics are often scarce in developing countries.	پلاستیک اغلب در کشورهای در حال توسعه کمیاب است.
This strategy pits the new government against the old elites.	این استراتژی دولت جدید را در مقابل نخبگان قدیمی قرار می دهد.
The boss delegates the work to the workers.	رئیس کار را به کارگران محول می کند.
Strollers are sometimes used to carry heavy loads.	گاهی از کالسکه برای حمل بارهای سنگین استفاده می شود.
Luckily it has a ready form.	خوش شانس پیدا شد که یک فرم آماده دارد.
Now with that death the wind became silent.	حالا با مرگ آن باد ساکت شد.
The leader must be humble.	رهبر باید پای فروتنی می خورد.
What is certain is that this wood is dense.	آنچه مسلم است این است که این چوب متراکم است.
A rain tree stood in the middle of a tree.	درخت بارانی در وسط درختی ایستاده بود.
Some church leaders do not support this policy.	برخی از رهبران کلیسا از این سیاست حمایت نمی کنند.
The chicks lay eggs.	جوجه ها تخم می گذارند.
Police now believe the case was fabricated.	پلیس اکنون معتقد است که این پرونده جعلی بوده است.
The commander led the forces significantly weakly into battle.	فرمانده نیروها را به طور قابل توجهی ضعیف به نبرد هدایت کرد.
The march was quiet until police arrived.	راهپیمایی تا رسیدن پلیس آرام بود.
My new assistant is in a great mood.	دستیار جدید من خیلی خلق و خوی دارد.
As winter approached, the weather got colder.	با نزدیک شدن به زمستان هوا سردتر شد.
They found themselves trapped on an island.	آنها خود را در جزیره ای محصور یافتند.
Cut inside the stem.	داخل ساقه برش دهید.
There is no doubt that he intends a coup.	شکی نیست که او قصد یک کودتا را دارد.
This report suggests more recycling.	این گزارش بازیافت بیشتر را پیشنهاد می کند.
My husband's brother was a mayoral candidate.	برادر شوهرم کاندیدای شهرداری بود.
The workers are lazy.	کارگران تنبل هستند.
He ran through the streets and called me a coward.	او در خیابان ها دوید و من را نامرد صدا می کرد.
The door opened for two young men to appear.	در باز شد تا دو مرد جوان ظاهر شوند.
The atmosphere was unacceptably noisy.	فضا به طرز غیرقابل قبولی پر سر و صدا شده بود.
Signs direct visitors to residential complexes.	تابلوها بازدیدکنندگان را به سمت مجتمع های مسکونی هدایت می کنند.
There was heavy rain last month.	ماه گذشته بارندگی های شدیدی وجود داشت.
I can hardly remember his face.	من به سختی می توانم چهره او را به یاد بیاورم.
True love and friendship are not always easy.	عشق و دوستی واقعی همیشه آسان نیست.
This region has frequent earthquakes.	این منطقه دارای زلزله های مکرر است.
The meeting was chaired by the Prime Minister.	این نشست به ریاست نخست وزیر برگزار شد.
Some foods, such as fish, can be pickled.	برخی از غذاها مانند ماهی را می توان ترشی کرد.
Parts were sent to factories in the country,	قطعات به کارخانه های کشور ارسال شد،
Trade resumed after the end of the war.	تجارت پس از پایان جنگ از سر گرفته شد.
Each dog had a surprisingly short fur.	هر سگ به طرز شگفت آوری خز کوتاهی داشت.
The mouse kept crawling towards me.	موش پیوسته به سمت من خزید.
He ate a barrel of fruit.	او از یک بشکه میوه خورد.
A strong wind blew the giant branches apart.	وزش شدید باد شاخه های غول پیکر را از هم جدا کرد.
Scientists had discovered that the planet was forming.	دانشمندان کشف کرده بودند که این سیاره در حال شکل گیری است.
Many archaeologists study these paintings.	بسیاری از باستان شناسان این نقاشی ها را مطالعه می کنند.
After three weeks at sea, we landed on an island.	پس از سه هفته در دریا، در جزیره ای فرود آمدیم.
I do not know if he will laugh at me.	نمی دانم آیا او به من خواهد خندید.
He was adept at persuading others to follow his instructions.	او در متقاعد کردن دیگران به پیروی از دستورات او ماهر بود.
Will be looking for evidence.	به دنبال شواهد خواهد بود.
The city is famous for its hot springs.	این شهر به خاطر چشمه های آب گرمش معروف است.
Most men are taller than women.	بیشتر مردان قد بلندتر از ماده ها هستند.
Mine chemicals have already contaminated the river.	مواد شیمیایی معدن قبلاً رودخانه را آلوده کرده است.
Starting a business here is difficult.	راه اندازی کسب و کار در اینجا دشوار است.
There is a lot of damage that can not be repaired.	آسیب های زیادی وارد شده که قابل ترمیم نیست.
The smell of grilled lamb wafted through the house.	بوی بره کبابی در خانه پیچید.
The young man looked around in vain.	مرد جوان بیهوده به اطراف نگاه کرد.
The bird was pointing to the woman who was feeding him.	پرنده به زنی که به او غذا می داد اشاره کرده بود.
The rose is a symbol of love and beauty.	گل رز نماد عشق و زیبایی است.
Lions have raped zebras.	شیرها به گورخرها تجاوز کرده اند.
The battle ended quickly.	نبرد به سرعت به پایان رسید.
The process of scientific research is often long and difficult.	فرآیند تحقیق علمی اغلب طولانی و دشوار است.
The young boy was thrilled.	پسر جوان به وجد آمده بود.
That person is not in the morning	اون آدم صبح نیست
The woman coughed heavily.	زن به شدت سرفه کرد.
This water can be drunk.	این آب را می توان نوشید.
The man was shot in the leg.	این مرد از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.
The children were predators.	بچه ها درنده بودند.
The grasses of the fields were greener than elsewhere.	علف های مزارع سبزتر از جاهای دیگر بود.
So he went upstairs and waited a long time.	بنابراین او به طبقه بالا رفت و مدت زیادی منتظر ماند.
The flowers open and close under the sun.	گلها زیر آفتاب باز و بسته می شوند.
The face has no muscles.	صورت هیچ ماهیچه ای ندارد.
The richest men are those who own factories.	ثروتمندترین مردان کسانی هستند که کارخانه دارند.
You need three kilograms for one kilogram of apples.	برای یک کیلوگرم سیب به سه کیلوگرم نیاز دارید.
The creature's eyes sparkled with anger.	چشمان این موجود از عصبانیت برق زد.
He was completely overwhelmed by his work.	او کاملاً در کار خود غرق شد.
We reached our destination after two hours.	بعد از دو ساعت به مقصد رسیدیم.
It is often used as a medicine.	این اغلب به عنوان یک دارو استفاده می شود.
Not every family in the city has a car.	هر خانواده ای در شهر ماشین ندارند.
Opioids are dangerous drugs.	مواد افیونی داروهای خطرناکی هستند.
I met him in the village square.	در میدان روستا با او آشنا شدم.
The atmosphere is unreal.	جو غیر واقعی است.
This was his great chance.	این شانس بزرگ او بود.
He has received numerous honors for his work.	او افتخارات متعددی را برای کار خود دریافت کرده است.
This plant produces oxygen.	این گیاه اکسیژن تولید می کند.
The neighborhood was quiet and mostly secluded.	محله ساکت و بیشتر خلوت بود.
The camels occupied this land.	شترها این سرزمین را تصرف کردند.
The old woman paused thoughtfully.	پیرزن متفکرانه مکث کرد.
The bee bit my friend.	زنبور دوستم را نیش زد.
He took a minute to taste his food.	او یک دقیقه وقت صرف کرد تا غذایش را بچشد.
A city with a history of violence.	شهری با سابقه خشونت.
He knocked on his door.	در خانه اش را زد.
We were disappointed with the discovery.	ما از کشف ناامید شدیم.
I did not like it.	من آن را دوست نداشتم.
Don't ask me anymore	دیگه از من نپرس
The body was found very soon.	خیلی زود جسد پیدا شد.
Numerous contributions have been made to this study.	مشارکت های متعددی در این مطالعه انجام شده است.
Invalid registrations will not be processed.	ثبت نام های نامعتبر پردازش نمی شوند.
Bridget arrives in less than an hour.	بریجت کمتر از یک ساعت دیگر می رسد.
My friend was killed during the war.	رفیق من در جریان جنگ کشته شد.
The night started	شب به راه افتاد
They raised their glasses and drank toast.	لیوان هایشان را بالا آوردند و نان تست نوشیدند.
He closed his eyes and sighed deeply.	چشمانش را بست و آه عمیقی کشید.
Then return the knife to the drawer.	سپس چاقو را به کشو برگرداند.
The submarine was making slow progress.	زیردریایی پیشرفت کندی داشت.
There are many differences between government leaders and their subjects.	اختلافات زیادی بین رهبران دولت و رعایای آنها به وجود می آید.
The main problem is the lack of leadership.	مشکل اصلی فقدان رهبری است.
In a large restaurant, waiters are called waiters.	در یک رستوران بزرگ به گارسون ها گارسون می گویند.
They were covered in blankets.	آنها را در پتو پوشانده بودند.
There was a dispute between them over this issue.	بر سر این موضوع بین آنها اختلاف شد.
He put down his book and ate.	کتابش را گذاشت و خورد.
Today is not a happy camping.	امروز یک کمپینگ خوشحال نیست.
Let's put them in the box.	بیایید آنها را در جعبه قرار دهیم.
He claims that the police are corrupt.	او مدعی است پلیس فاسد است.
The picture shows a sad old couple.	تصویر یک زوج مسن غمگین را نشان می دهد.
The water freezes.	آب یخ زده می شود.
The explorer discovered vast and unknown landscapes.	کاشف مناظر وسیع و ناشناخته را کشف کرد.
They are the smartest mammals on earth.	آنها باهوش ترین پستانداران روی زمین هستند.
The smell of coffee filled the room.	بوی قهوه فضای اتاق را پر کرده بود.
The blast killed hundreds.	انفجار حاصل صدها کشته برجای گذاشت.
The people were poor and sick.	مردم فقیر و بیمار بودند.
Robert was waiting for the doctor's verdict.	رابرت منتظر حکم دکتر بود.
A wide range of activities is available for young visitors.	طیف گسترده ای از فعالیت ها برای بازدیدکنندگان جوان در دسترس است.
The landscape was wild, desolate and rocky.	منظره وحشی، متروک و صخره ای بود.
Several celebrities will be present at today's ceremony.	در مراسم امروز چند چهره سرشناس حضور خواهند داشت.
The cave is located deep in the ground.	غار در اعماق زمین قرار دارد.
The drunk driver deviated and collided with the car in front.	راننده مست منحرف شد و با خودروی روبرو برخورد کرد.
However, the problems of this system seem to be unsolvable.	با این حال به نظر می رسد مشکلات این سیستم حل نشدنی باشد.
Will it rain?	آیا باران خواهد آمد؟
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	سیر را از خاک پاک کنید.
The neighbor has noisy parties.	همسایه مهمانی های پر سر و صدا دارد.
Take the left walkway.	از مسیر پیاده روی سمت چپ بروید.
If it rains tomorrow, people will wash their cars.	اگر فردا باران ببارد مردم ماشین هایشان را می شویند.
City officials are determined to maintain order.	مقامات شهر مصمم به برقراری نظم هستند.
The ship delivered passengers and goods.	کشتی مسافران و کالاها را تحویل می داد.
Language evolves through use.	زبان از طریق استفاده تکامل می یابد.
Life on the island was challenging.	زندگی در جزیره چالش برانگیز بود.
The old woman relieved the terrible pain.	پیرزنی درد وحشتناک را تسکین داد.
There are examples of these species around the world.	نمونه هایی از این گونه ها در سراسر جهان وجود دارد.
The idea behind this project is terrible.	ایده پشت این پروژه وحشتناک است.
Upstairs were three bedrooms.	طبقه بالا سه اتاق خواب بود.
The village was destroyed by a volcano.	روستا توسط آتشفشان ویران شد.
He always calls the police about minor issues.	او همیشه در مورد مسائل جزئی با پلیس تماس می گیرد.
It was easy to get rid of the garbage.	خلاص شدن از شر زباله ها آسان بود.
Puppies are cute	توله ها ناز هستند
Literacy is the ability to read and write.	سواد توانایی خواندن و نوشتن است.
One of the men picked up the phone.	یکی از مردها تلفن را گرفت.
Many farmers remain on the margins of society.	بسیاری از کشاورزان در حاشیه جامعه باقی می مانند.
An explosion occurred in the city center yesterday.	دیروز یک انفجار در مرکز شهر رخ داد.
The engineer carefully inspected the machines.	مهندس ماشین آلات را به دقت بررسی کرد.
It was covered in dust and spider webs.	پوشیده از گرد و غبار و تار عنکبوت بود.
So who can blame them for their acts of kinship?	پس چه کسی می تواند آنها را به خاطر اعمال خویشاوندی سرزنش کند؟
The book feels cool in my hand.	کتاب در دست من احساس خنکی می کند.
The places he went to were unique.	جاهایی که می رفت بی نظیر بود.
He fell asleep, woke up some time later.	او به خواب رفت، مدتی بعد بیدار شد.
I hate the sound of this electric drill.	من از صدای این دریل برقی متنفرم.
Shakespeare is admired by everyone.	شکسپیر مورد تحسین همگان است.
This allows access to culturally important archives.	این امکان دسترسی به آرشیوهای با اهمیت فرهنگی را فراهم می کند.
He ran out of the room screaming.	با فریاد از اتاق بیرون دوید.
It lasted three days.	سه روز طول کشید.
Heat is an excellent catalyst for many chemical reactions.	گرما یک کاتالیزور عالی برای بسیاری از واکنش های شیمیایی است.
Newspapers and TV shows are widely read.	روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی به طور گسترده خوانده می شوند.
Many people suffer from obesity or overweight.	بسیاری از افراد از چاقی یا اضافه وزن رنج می برند.
This process continues.	این روند ادامه دارد.
He fell and fell on this rock.	زمین خورد و روی این صخره افتاد.
Young women began to dance.	زنان جوان شروع به رقصیدن کردند.
As the weather gets warmer, grass and plants grow.	هنگامی که هوا گرم تر می شود، چمن و گیاهان رشد می کنند.
As the sun rose, an astonishing silence filled the whole country.	با طلوع خورشید، سکوتی حیرت انگیز سراسر کشور را فرا گرفت.
Mother asked permission before starting the trip.	مادر قبل از شروع سفر اجازه خواست.
Blue lights flickered from afar.	نورهای آبی از دور سوسو می زدند.
I must avoid the temptations of chocolate.	باید از وسوسه های شکلاتی دوری کنم.
The hardest and most resistant species.	سخت ترین و مقاوم ترین گونه ها.
It was a challenging period but the results were spectacular.	این دوره چالش برانگیز بود اما نتایج تماشایی بود.
Uncontrolled soil erosion has become a threat	فرسایش کنترل نشده خاک به یک تهدید تبدیل شده است
The judges decided to acquit the accused.	قضات تصمیم به تبرئه متهم گرفتند.
Police forces have failed to provide adequate protection.	نیروهای پلیس در ارائه حفاظت کافی ناکام مانده اند.
The body of a woman buried here was found.	جسد زنی که در اینجا دفن شده بود پیدا شد.
As the kids say, I'm scared.	به قول بچه ها من می ترسم.
Many scientists have warned of the dangers of population growth.	بسیاری از دانشمندان در مورد خطرات افزایش جمعیت هشدار داده اند.
He had troubling doubts.	او گرفتار تردیدهای آزار دهنده بود.
Cut the dense brush chain saw.	اره زنجیری برس متراکم را برید.
The train has three stops along the way.	قطار در طول مسیر سه توقف دارد.
People suffer and die every day.	مردم هر روز رنج می برند و می میرند.
He used his new powers cautiously.	او با احتیاط از قدرت های جدید خود استفاده کرد.
Surprisingly, they did not follow us.	در کمال تعجب ما را دنبال نکردند.
He took her hand and pulled her out.	دستش را گرفت و او را به بیرون برد.
Pour the sausage into the pan.	سوسیس را داخل ماهیتابه بریزید.
The transmission was suddenly turned off.	انتقال ناگهانی خاموش شد.
It smells bad here!	اینجا بوی بدی می دهد!
Officials believe a man may have overdosed.	مقامات بر این باورند که ممکن است مردی دچار اوردوز شده باشد.
Singing is a universal form of expression.	آواز یک شکل جهانی بیان است.
Nargess' grandfather had planted it.	پدربزرگ نرگس کاشته بود.
Aquamarine is a type of blue sea water.	آکوامارین نوعی آب دریا آبی است.
Cycling was exciting, but dangerous.	دوچرخه سواری هیجان انگیز، اما خطرناک بود.
This garden is magnificent.	این باغ با شکوه است.
It finally came to my mind	بالاخره به ذهنم رسید
He explained what the situation was like before the war.	او توضیح داد که اوضاع قبل از جنگ چگونه بود.
Pollution is a major cause of environmental damage.	آلودگی عامل آسیب های زیست محیطی بزرگ است.
His mind wandered to the events of that day.	ذهنش به اتفاقات آن روز سرگردان بود.
The food tasted like cardboard.	طعم غذا شبیه مقوا بود.
Get together, everyone!	دور هم جمع شوید، همه!
He walked slowly on the wooden floor.	او به آرامی روی کف چوبی پیش رفت.
The deadline was approaching, but he had done his best.	ضرب الاجل نزدیک می شد، اما او تمام تلاشش را کرده بود.
Rare, and in some cases, endangered.	نادر، و در برخی موارد، در معرض خطر.
The heat here must be unbearable.	گرمای اینجا باید غیر قابل تحمل باشد.
The weather was hot and humid.	آب و هوا گرم و مرطوب بود.
Eats slowly.	آهسته غذا می خورد.
These granite-paved streets have been named after World Wars.	این خیابان ها که با گرانیت سنگفرش شده اند، به نام جنگ های جهانی نامگذاری شده اند.
The blonde woman kept her gaze steady.	زن بلوند نگاهش را ثابت نگه داشت.
The statistics are very unreliable.	آمار بسیار غیر قابل اعتماد است.
Hedgehog is a wild animal.	جوجه تیغی یک حیوان وحشی است.
The fish he caught weighed three pounds.	ماهی که صید کرده بود سه پوند وزن داشت.
Rumors circulated that the drug lords were behind the war.	شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه اربابان مواد مخدر پشت جنگ بودند.
Farmers rely heavily on rainfall.	کشاورزان به شدت به بارندگی متکی هستند.
The prince looked out the window.	شاهزاده از پنجره به بیرون نگاه کرد.
They had just taken three girls.	آنها تازه سه دختر را گرفته بودند.
It is not bad to change clothes.	بد نیست لباس عوض کنید.
Bicycles were easily replaced.	دوچرخه ها به راحتی تعویض شدند.
It is a poor country, but it is rich in history.	این کشور فقیر است، اما از نظر تاریخی غنی است.
The extract was mixed in a container of yogurt.	عصاره در ظرفی از ماست مخلوط شد.
They bought a new house near the lake.	آنها خانه جدیدی در نزدیکی دریاچه خریدند.
The presenter left an interesting comment.	مجری کامنت جالبی گذاشت.
Listening to him, his world seemed to stand still.	با گوش دادن به او، به نظر می رسید که دنیای او ثابت مانده است.
His performance was excellent.	عملکرد او عالی بود.
The climate of this valley is generally temperate.	عموماً آب و هوای این دره معتدل است.
His life was full of pain and sorrow.	زندگی او پر از درد و غم بود.
Be careful and please do not try to deal with this alone.	مراقب باشید و لطفاً سعی نکنید به تنهایی با این موضوع مقابله کنید.
He sat in silence and stroked her shiny hair.	در سکوت نشسته بود و موهای براقش را نوازش کرد.
Will the future work for them?	آیا آینده برای آنها کارساز خواهد بود؟
Evidence shows that rates will rise soon.	شواهد نشان می دهد که نرخ ها به زودی افزایش خواهد یافت.
Beware of dangerous animals	مراقب حیوانات خطرناک باشید
The old house still stands near the beach.	خانه قدیمی هنوز در نزدیکی ساحل ایستاده است.
First you need six cups of brown sugar.	ابتدا به شش فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
The diet was inadequate.	رژیم غذایی ناکافی بود.
Sleep early from now on!	از این به بعد زود بخواب!
The judges issued a harsh sentence.	قضات حکم سختی صادر کردند.
This type of violation is punishable by law.	این نوع تخلف طبق قانون مجازات دارد.
Imagine you are entering your new home!	تصور کنید در حال ورود به خانه جدید خود هستید!
Cover the cake with chocolate icing.	روی کیک را با مایه شکلاتی بپوشانید.
All religions contain some form of ritual.	همه ادیان شامل نوعی از مناسک هستند.
We thought neither dogs nor cats would do that.	ما تصور می کردیم که نه سگ و نه گربه این کار را انجام نمی دهند.
The hedgehog escaped from this scene.	جوجه تیغی از این منظره فرار کرد.
Visitors generally lived in the city.	بازدیدکنندگان عموماً در شهر زندگی می کردند.
The young girl whispered to her friend.	دختر جوان با دوستش زمزمه کرد.
He swept the ground and whispered to himself.	او زمین را جارو کرد و برای خودش زمزمه کرد.
He then begins to recount his three favorite memories.	او سپس شروع به بازگویی سه خاطره مورد علاقه خود می کند.
The water they drank was icy cold.	آبی که نوشیدند سرد یخی بود.
The flow is slow, with little flow.	جریان آرام، با جریان کمی است.
The whale is very big, bigger than a house.	نهنگ بسیار بزرگ است، بزرگتر از یک خانه.
He chose the most ripe cherries.	او رسیده ترین گیلاس ها را انتخاب کرد.
The bus driver was unaware of the traffic rules.	راننده اتوبوس از قوانین راهنمایی و رانندگی بی اطلاع بود.
They watched the show with a sigh of relief.	آنها در حالی که از خوشحالی نفس نفس می زدند، نمایش را تماشا کردند.
The atmosphere is the scent of pine.	فضا رایحه کاج است.
His dry, cold hands crushed the paper.	دستان خشک و سردش کاغذ را له کردند.
After all this rain, the ground had hardened.	بعد از اینهمه بارون، زمین سفت شده بود.
You can not see clearly without glasses.	بدون استفاده از عینک نمی توانید به وضوح ببینید.
He certainly did not look confused.	او مطمئناً آشفته به نظر نمی رسید.
Walking in the dark can be dangerous.	راه رفتن در تاریکی می تواند خطرناک باشد.
The area is known for several species of wildlife.	این منطقه به خاطر چندین گونه حیات وحش شناخته شده است.
Can you still eat?	هنوز میتونی بخوری؟
The plants began to wither.	گیاهان شروع به پژمرده شدن کردند.
The twins were frustrated after their mother left them.	دوقلوها بعد از اینکه مادرشان آنها را ترک کرد عبوس بودند.
However, most employers value experience.	با این حال، اکثر کارفرمایان برای تجربه ارزش قائل هستند.
Hardly anyone goes to the cinema alone.	هیچ کس به سختی به تنهایی به سینما نمی رود.
"This is a vegetarian hamburger," he replied.	او پاسخ داد: این یک همبرگر گیاهی است.
In the next block was a small park.	در بلوک بعدی یک پارک کوچک بود.
For relief, simply run to the bathroom.	برای تسکین خود، به سادگی به سمت حمام بدوید.
The injured man was taken to hospital.	مرد مجروح به بیمارستان اعزام شد.
Helpless, stunned, she stared at the strange man.	درمانده، مات و مبهوت به مرد غریب خیره شد.
The lawyer noticed this oversight and corrected the error.	وکیل متوجه این نظارت شد و خطا را اصلاح کرد.
The bucket handle remained firmly in place.	دسته سطل محکم در جای خود باقی ماند.
Computers are on the rise.	کامپیوترها در حال افزایش هستند.
The constitution provides for equal voting rights for all.	قانون اساسی حق رای برابر را برای همه فراهم کرده است.
Stick the label on the box.	برچسب را روی جعبه بچسبانید.
The child was weak, but alive.	بچه ضعیف بود، اما زنده بود.
He lied to avoid the conflict.	او برای جلوگیری از درگیری به دروغ متوسل شد.
Studies, although limited, seem to confirm this hypothesis.	مطالعات، هرچند محدود، به نظر می رسد که این فرضیه را تایید می کند.
Fine dust was sitting on the water.	غبار ریز غباری روی آب نشسته بود.
Fertile land has a high price.	زمین حاصلخیز قیمت بالایی دارد.
It was time to chase him away.	به موقع رسید تا او را بدرقه کند.
There is a portable bathroom nearby.	یک سرویس بهداشتی قابل حمل در نزدیکی وجود دارد.
Farmers traditionally cultivated rice, barley and wheat.	کشاورزان به طور سنتی برنج، جو و گندم کشت می کردند.
Mangrove is a greenhouse in the tropics.	حرا گرمخانه منطقه استوایی است.
The fuel is to run under an electric floodlight.	سوخت برای اجرا در زیر نورافکن برق است.
We marched across the square.	ما در سراسر میدان راهپیمایی کردیم.
Loyalty to the country is always the first point.	وفاداری به کشور همیشه اولین نکته است.
The smell of fish wafted through the office.	بوی ماهی در دفتر پیچید.
The first immigrants were reluctant to enter.	اولین مهاجران تمایلی به ورود نداشتند.
The king is assassinated.	شاه ترور می شود.
He fully cooperated.	او به طور کامل همکاری کرد.
Arrested him.	او را بازداشت کرد.
All kinds of fish live in ponds and rivers.	انواع ماهی ها در برکه ها و رودخانه ها زندگی می کنند.
He moved to the country as a child.	او در کودکی به کشور نقل مکان کرد.
Always use both hands when lifting.	همیشه هنگام بلند کردن از هر دو دست استفاده کنید.
The llama urged the monks to eat vigilantly.	لاما از راهبان خواست با هوشیاری غذا بخورند.
He has several health problems.	او چندین مشکل بهداشتی دارد.
However, the antenna does not respond.	با این حال، آنتن پاسخ نمی دهد.
The breeze was gentle and the smell of rotten plants was strong.	نسیم ملایم بود و بوی گیاه پوسیده به شدت می آمد.
He was found hanging in a closet.	او را در کمد آویزان کشف کردند.
Correct grammatical symbols for display	تصحیح علائم گرامری برای نمایش
Here are some delicious crab snacks.	در اینجا چند تنقلات خوشمزه خرچنگ وجود دارد.
He declined to answer questions.	او از پاسخ دادن به سوالات خودداری کرد.
The man carefully cut the pineapple.	مرد با احتیاط آناناس را برید.
Lack of wastewater control leads to water pollution.	عدم کنترل فاضلاب منجر به آلودگی آب می شود.
Use social media to connect with participants	استفاده از رسانه های اجتماعی برای برقراری ارتباط با شرکت کنندگان
What can he see in her?	چه چیزی می تواند در او ببیند؟
The human brain is made up of different parts.	مغز انسان از بخش های مختلفی تشکیل شده است.
The hardest thing about driving here is the park.	سخت ترین چیز در مورد رانندگی در اینجا پارک است.
The cheetah is the fastest land animal.	یوزپلنگ سریع ترین حیوان خشکی است.
A thick cloud hangs over the city.	ابر غلیظی بر فراز شهر آویزان است.
He reports that he cannot find his passport at home.	او گزارش می دهد که نمی تواند پاسپورت خود را در خانه پیدا کند.
The rider got off.	سوار پیاده شد.
Waiting time was like torture.	زمان انتظار مثل شکنجه بود.
He walked	اون راه رفت
A psychologist is a person who studies the human mind.	روانشناس فردی است که ذهن انسان را مطالعه می کند.
Mosquitoes are active at dawn and dusk.	پشه ها در سحر و غروب فعال هستند.
His hands worked non-stop.	دستانش بی وقفه کار می کردند.
Many farmers sell to the local market.	بسیاری از کشاورزان به بازار محلی می فروشند.
The waiter brought the receipt.	گارسون رسید را آورد.
The screw was loose.	پیچ شل بود.
He listened to a sad, sad and sweet voice	او به صدای غمگین، غمگین و شیرین گوش داد
My level of anxiety has gradually increased.	سطح اضطراب من به تدریج افزایش یافته است.
Most cars and bicycles are not free.	بیشتر ماشین‌ها و دوچرخه‌ها رایگان نیستند.
The streets were wet and slippery.	خیابان ها خیس و لغزنده بود.
Give the cargo to the driver at once.	یکباره محموله را به راننده بدهید.
I drink a gallon of water one day	من روزی گالن آب میخورم
The heat is unbearable.	گرما غیر قابل تحمل است.
Each has a beautiful sword in his hand.	هر کدام یک شمشیر زیبا در دست دارند.
Each sentence must have at least one capital letter.	هر جمله باید حداقل یک حرف بزرگ داشته باشد.
They saw the pale woman bend over and kiss her hand.	زن رنگ پریده را دیدند که خم شد و دست او را بوسید.
The members of this religion are usually peaceful people.	اعضای این مذهب معمولا مردمی صلح جو هستند.
This road is wide and smooth.	این جاده عریض و هموار است.
Older people went to parks to weave.	افراد مسن برای بافتن به پارک ها می رفتند.
The laundry business will be successful next year.	تجارت لباسشویی در سال آینده موفق خواهد بود.
My father was cruel.	پدرم ظالم بود.
He donates to dozens of charities each year.	او هر سال به ده ها موسسه خیریه کمک می کند.
This garage is lit by fluorescent lights.	این گاراژ با چراغ های فلورسنت روشن می شود.
The study was performed in a laboratory.	مطالعه در آزمایشگاه انجام شد.
Inside this sad story, there are many shining lights.	در درون این داستان غم انگیز، چراغ های درخشان بسیاری وجود دارد.
When the wind blows, you hear it howling.	وقتی باد می وزد، زوزه آن را می شنوید.
Bears and lions were obedient pets.	خرس و شیر حیوانات خانگی مطیع بودند.
Sunlight passes through the branches.	نور خورشید از میان شاخه ها عبور می کند.
Most of the initial attempts to fly failed.	بیشتر تلاش های اولیه برای پرواز با شکست مواجه شد.
Students learn vocabulary by playing games.	دانش آموزان با انجام بازی ها واژگان را یاد می گیرند.
Human social activity continues to transcend scientific understanding.	فعالیت اجتماعی انسان همچنان از درک علمی پیشی می گیرد.
Stay away from my office	از دفتر من دوری کن
A number of people live near this area.	تعدادی از مردم در نزدیکی این منطقه زندگی می کنند.
Drought has reduced water levels.	خشکسالی باعث کاهش سطح آب شده است.
The terrorist killed himself to avoid arrest.	این تروریست برای جلوگیری از دستگیری خود را کشت.
Although he is a "naive", he is smart.	اگرچه یک "ساده لوح" است، اما باهوش است.
The horse became agitated and bit the demon to death.	اسب آشفته شد و دیو را تا حد مرگ گاز گرفت.
He was sure he had found an ancient artifact.	او مطمئن بود که یک اثر باستانی پیدا کرده است.
I'm glad to see you wear new clothes.	خوشحالم که می بینم لباس نو می پوشی.
The cement industry is especially harmful to the environment.	صنعت سیمان به ویژه برای محیط زیست مضر است.
The coach advised the team to practice more.	مربی به تیم توصیه کرد بیشتر تمرین کنند.
This area is popular among outdoor enthusiasts.	این منطقه در بین علاقه مندان به فضای باز محبوب است.
The floodwaters caused various debris.	آب سیل، آوارهای مختلفی را به همراه داشت.
But he was afraid he would never get out of prison alive.	اما می ترسید که هرگز زنده از زندان بیرون نرود.
He stood still.	او ثابت ایستاده بود.
Women had difficult and dangerous deliveries.	زنان زایمان سخت و خطرناکی داشتند.
Look to the west	به غرب نگاه کن
Many of its restaurants specialize in seafood.	بسیاری از رستوران های آن در غذاهای دریایی تخصص دارند.
This movement has been very successful.	این جنبش بسیار موفق بوده است.
Our farms are located in a valley surrounded by mountains.	مزارع ما در دره ای قرار دارند که توسط کوه احاطه شده است.
It has built all the way from the city.	تمام راه را از شهر ساخته است.
He was attacked in a dark alley.	او در یک کوچه تاریک مورد تعرض قرار گرفت.
Now is the time to change.	اکنون زمان تغییر است.
People who live in dense cities have more difficulty sleeping.	افرادی که در شهرهای متراکم زندگی می کنند، در خوابیدن مشکل بیشتری دارند.
We rushed to the hospital.	سریع وارد بیمارستان شدیم.
Carolina	کارولینا
My daughter is lazy and has no sense of direction.	دختر من تنبل است و هیچ حس جهت گیری ندارد.
Chemical vapors began to disperse.	بخارات شیمیایی شروع به پراکندگی کردند.
A toxic chemical was spilling into the river.	ماده شیمیایی سمی در حال ریختن به رودخانه بود.
The bird's wings fluttered.	بال های پرنده تکان خورد.
The monastery was empty all year round.	صومعه در تمام طول سال خالی بود.
Hardly opened the gate.	به سختی دروازه را باز کرد.
She has gained a lot of weight	اون خیلی وزن اضافه کرده
Farmers make a living in the destroyed soil.	کشاورزان در خاک تخریب شده امرار معاش می کنند.
A tear fell on his face.	یک قطره اشک روی صورتش جاری شد.
Many people enjoy listening to music.	بسیاری از مردم از گوش دادن به موسیقی لذت می برند.
This study provides an insight into the region's economy.	این مطالعه بینشی از اقتصاد منطقه ارائه می دهد.
The circus will reopen tomorrow.	سیرک فردا بازگشایی می شود.
The camp had few amenities.	کمپ امکانات رفاهی کمی داشت.
The government is invited to explain its plans.	از دولت دعوت می شود تا برنامه های خود را توضیح دهد.
Thanks to the local museum, some of the treasures have been preserved.	به لطف موزه محلی، برخی از گنجینه ها حفظ شدند.
The computer program contains bugs.	برنامه کامپیوتری حاوی اشکالاتی است.
The whole house was in chaos.	تمام خانه در هرج و مرج بود.
The royal family did not help.	خانواده سلطنتی هیچ کمکی نکردند.
Did he wish otherwise?	آیا او جور دیگری آرزو می کرد؟
Fashion has always been important to him.	مد همیشه برای او مهم بود.
Turn off the music!	موسیقی را خاموش کنید!
The importance of big data in the healthcare sector	اهمیت داده های بزرگ در بخش مراقبت های بهداشتی
His strange behavior attracted attention.	رفتار عجیب او جلب توجه می کرد.
The use of bicycles is rampant.	استفاده از دوچرخه بیداد می کند.
The king ordered his knights to attack the enemy.	پادشاه به شوالیه های خود دستور داد تا به دشمن حمله کنند.
The tax here is significantly lower.	مالیات در اینجا به میزان قابل توجهی کمتر است.
Cold water means we will not swim today.	سرمای آب یعنی ما امروز شنا نخواهیم کرد.
We had five birthday parties.	پنج جشن تولد داشتیم.
The soldiers made the environment safe.	سربازان محیط را ایمن کردند.
The landscape is full of villages and temples.	چشم انداز پر از روستاها و معابد است.
Soon the train left the station.	به زودی قطار در ایستگاه حرکت کرد.
No form of pregnancy control is completely effective.	هیچ شکلی از کنترل بارداری کاملاً مؤثر نیست.
He talked for a long time.	او برای مدت طولانی صحبت کرد.
It is better not to walk alone.	بهتر است تنها راه نروید.
I ate a lot of cake today	امروز خیلی کیک خوردم
Stir in a little salt.	نمک را کمی هم بزنید.
Supply and demand determine the price.	عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند.
Crowds of servants flocked around and prepared for the party.	انبوهی از خدمتکاران به اطراف هجوم آوردند و برای مهمانی آماده شدند.
This dismissal is due to economic problems.	این اخراج به دلیل مشکلات اقتصادی است.
Gold is used as an alloy for precious jewelry.	طلا به عنوان آلیاژی برای زیور آلات گرانبها استفاده می شود.
The elephant's trunk is very long	خرطوم فیل خیلی بلنده
Many patients with bipolar disorder are hospitalized.	بسیاری از بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی در بیمارستان بستری می شوند.
The country is being destroyed by immigrants.	این کشور توسط مهاجران در حال تخریب است.
A train roared overhead.	یک قطار بالای سرش غوغا کرد.
Procrastination is the thief of time.	تعلل دزد زمان است.
People who live near the oceans often face strong winds	مردمی که در نزدیکی اقیانوس ها زندگی می کنند اغلب با بادهای شدید مواجه می شوند
He focused on the positive.	او روی مثبت تمرکز کرد.
You are expected to work overtime.	از شما انتظار می رود که اضافه کاری انجام دهید.
Trial and error are the basis of learning.	آزمون و خطا اساس یادگیری است.
Please reply to any of my letters.	لطفا به هر یک از نامه های من پاسخ دهید.
He does not eat regular meals.	او وعده های غذایی منظم نمی خورد.
The man said he had to go to work.	مرد گفت که باید برای کار برود.
We need new leaders who really care about the country.	ما به رهبران جدیدی نیاز داریم که واقعاً به کشور اهمیت دهند.
A very important principle underlies this method.	یک اصل بسیار مهم زیربنای این روش است.
Iron and steel are widely used in construction.	آهن و فولاد به طور گسترده در ساخت و ساز استفاده می شود.
The cause of the accident was determined.	علت آن تصادف مشخص شد.
He ran into the room and grabbed his keys.	او در اتاق دوید و کلیدهایش را گرفت.
The prison was small and dark.	زندان کوچک و تاریک بود.
The pearly green light of dawn is fading.	نور سبز مرواریدی سحر در حال محو شدن است.
The city was evacuated due to the war.	شهر به دلیل جنگ تخلیه شد.
This injury was fatal.	این آسیب دیدگی کشنده بود.
Every year a large number of international visitors come to this capital.	هر ساله تعداد زیادی بازدیدکننده بین المللی به این پایتخت می آیند.
A very large river flows through this land.	رودخانه بسیار بزرگی از این سرزمین می گذرد.
His friends were older, wiser and worldly.	دوستانش مسن تر، عاقل تر و دنیادارتر بودند.
A double boiled soup, consisting of a stock and soup.	یک سوپ دوتایی آب پز، متشکل از یک استاک و سوپ.
The waterfall goes to the lake.	آبشار به سمت دریاچه می رود.
These market streets are full of shops.	این خیابان‌های بازار مملو از مغازه‌ها هستند.
He was left with a big wound on my arm.	او با یک زخم بزرگ روی بازوی من مانده بود.
He faces charges of embezzlement.	او با اتهام اختلاس مواجه است.
That report indicated a decrease in foreign visitors.	آن گزارش حاکی از کاهش بازدیدکنندگان خارجی بود.
The villages were in the north.	روستاها در شمال قرار داشتند.
He is a worthy and compassionate teacher.	او معلمی شایسته و دلسوز است.
The boy sighed with satisfaction.	پسر آهی با رضایت بلند کرد.
Why aren't there more female mathematicians?	چرا ریاضیدانان زن بیشتر نیستند؟
The painting was carefully hung.	نقاشی با دقت آویزان شد.
He walked to his car in despairing silence.	او در سکوتی ناامیدانه به سمت ماشینش رفت.
Grandmother lived alone in the cottage.	مادربزرگ تنها در کلبه زندگی می کرد.
They were very diverse and belonged to the tribe.	آنها بسیار متنوع بودند و متعلق به قبیله بودند.
Make sure this sauce is thick.	دقت کنید که این سس غلیظ باشد.
The men went to the battlefield quietly.	مردان بی سر و صدا به میدان جنگ رفتند.
It penetrates right into my heart.	درست در قلبم نفوذ می کند.
Gardens are home to many deer.	باغ ها محل زندگی بسیاری از آهوها هستند.
Turns on hot water immediately.	بلافاصله آب گرم را روشن می کند.
Consider buying an electric car.	خرید ماشین برقی را در نظر بگیرید.
He was completely upset.	او کاملاً ناراحت شد.
The nature of the island's population has changed.	ماهیت جمعیت جزیره تغییر کرده است.
Everything was destroyed after the flood.	بعد از سیل همه چیز ویران شد.
The remains of the vineyard were destroyed by fire.	بقایای تاکستان در اثر آتش سوزی از بین رفت.
The craftsman said he repairs the chair for free.	صنعتگر گفت که این صندلی را رایگان تعمیر می کند.
The bicycle subculture has emerged in recent years.	خرده فرهنگ دوچرخه در سال های اخیر ظهور کرده است.
They saw troops marching along the road.	آنها نیروهایی را دیدند که در امتداد جاده رژه می رفتند.
A group of dwarfs, dwarfs.	گروهی از کوتوله ها، کوتوله ها.
His intense gaze locked with mine.	نگاه شدید او با نگاه من قفل شد.
Many people avoid eye contact.	بسیاری از افراد از تماس چشمی اجتناب می کنند.
The flowers he has arranged are placed in a glass.	گل هایی که او چیده است در یک لیوان قرار می گیرند.
For dinner, he ate turkey.	برای شام، او بوقلمون خورد.
Many environmentalists support this idea.	بسیاری از دوستداران محیط زیست از این ایده حمایت می کنند.
The sound of the explosion was very loud.	صدای انفجار خیلی بلند بود.
My uncle sells flowers.	دایی من گل فروشی دارد.
The sculptures looked relatively interesting.	مجسمه ها نسبتا جالب به نظر می رسیدند.
Competition between countries will intensify.	رقابت بین کشورها شدیدتر خواهد شد.
The cost of living here has risen sharply over the years.	هزینه های زندگی در اینجا در طول سال ها به شدت افزایش یافته است.
He became angry when he was interrogated about the crime.	هنگامی که در مورد جنایت مورد بازجویی قرار گرفت، عصبانی شد.
The meadow was blessed by the winds.	چمنزار مشمول رحمت بادها شد.
The gate was locked and there was no handle.	دروازه قفل بود و دستگیره ای نبود.
How does it work? 	چطور کار میکند؟
He was surprised.	او تعجب کرد.
The crow spun on the stream.	کلاغ روی جویبار چرخید.
The auditors found the accounts to be misleading.	حسابرسان دریافتند که حساب ها گمراه کننده بودند.
She was wearing a stylish suit for the occasion.	او برای این مراسم یک کت و شلوار شیک پوشیده بود.
He was working at maximum speed.	او با حداکثر سرعت کار می کرد.
Make sure you add enough water.	اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی آب اضافه کنید.
It is the fruit picking season.	فصل چیدن میوه است.
Maybe you should postpone your move.	شاید باید حرکت خود را به تعویق بیندازید.
He hardly leaves his room these days.	این روزها به سختی اتاقش را ترک می کند.
He was shot while trying to escape.	زمانی که او قصد فرار داشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
The weather was very cold.	آب و هوا خیلی سرد بود.
The curd is cool.	کشک خنک است.
The cave was damp but clean.	غار نمناک اما تمیز بود.
The culture of secrecy and denial of government is intolerable.	فرهنگ پنهان کاری و انکار حکومت غیرقابل تحمل است.
He played a spiritual song on his flute.	او یک آهنگ روحانی را بر روی فلوت خود می نواخت.
Give me that pot of honey	آن قابلمه عسل را به من بده
I had a few things to do	چند تا کار داشتم
In any case, my houseplants are growing.	در هر صورت، گیاهان آپارتمانی من در حال رشد هستند.
The peas are frozen.	نخودها یخ زده اند.
Death is inevitable.	مرگ اجتناب ناپذیر است.
It always appears between two endless pits.	همیشه بین دو گودال بی انتها ظاهر می شود.
Falling eyes stared at him waiting.	چشمان ریزش در انتظار به او خیره شد.
Wood, paper and plastic are all made of wood.	چوب، کاغذ و پلاستیک همگی از درختان ساخته می شوند.
These biscuits are delicious.	این بیسکویت ها خوشمزه هستند.
This evening's storm delayed.	طوفان عصر امروز باعث تأخیر شد.
The magician had a shiny top hat.	شعبده باز کلاه بالایی براق داشت.
Phrases like "beyond reasonable doubt" are important here.	عباراتی مانند "فراتر از شک معقول" در اینجا مهم هستند.
Authorities insist they are safe.	مقامات اصرار دارند که در امنیت هستند.
The traffic lights are red.	چراغ های راهنمایی قرمز است.
Dogs are man's best friend.	سگ بهترین دوست انسان است.
Bird species will decrease further in this century.	گونه های پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهند یافت.
Chop the onion into small pieces.	پیاز را به قطعات کوچک خرد کنید.
Will life ever return to normal?	آیا زندگی هرگز به حالت عادی بازخواهد گشت؟
A fine of five times the salary.	جریمه نقدی پنج برابر حقوق.
The "war" was a terrible thing.	"جنگ" چیز وحشتناکی بود.
Cutting down a tree was immoral.	قطع کردن درخت کار غیراخلاقی بود.
Today, most farmers use tractors and other machinery.	امروزه اکثر کشاورزان از تراکتور و ماشین آلات دیگر استفاده می کنند.
Premarital sex is forbidden.	رابطه قبل از ازدواج ممنوع است.
The photographer took many photos.	عکاس عکس های زیادی گرفت.
People gather here to listen to famous singers.	مردم اینجا جمع می شوند تا به خوانندگان معروف گوش دهند.
Surgeons repaired his broken leg.	جراحان پای شکسته او را تعمیر کردند.
Pour the sugar cubes into the boiling milk.	حبه قند را داخل شیر در حال جوش بریزید.
The stars shone brightly above their heads.	ستارگان به شدت بالای سرشان می درخشیدند.
Broke his heart	قلبش را شکست
Adding oil to this mixture may change its consistency.	افزودن روغن به این مخلوط ممکن است قوام آن را تغییر دهد.
He heard a sudden knock.	صدای تق تق ناگهانی را شنید.
Remove the plate and clean.	بشقاب را بردارید و تمیز کنید.
Farmers say the government has not helped them enough.	کشاورزان می گویند که دولت کمک کافی به آنها نکرده است.
These rare earths are mostly used in high performance vehicles.	این خاکهای کمیاب بیشتر در وسایل نقلیه با کارایی بالا استفاده می شود.
The nobleman was sitting in his room, holding gold around it.	آن بزرگوار در اتاق خود نشسته بود و دور تا دور آن را طلا گرفته بود.
Prompt action can save lives.	اقدام سریع ممکن است زندگی را نجات دهد.
The bright blue sun shines on them.	آفتاب آبی درخشان بر آنها می تابد.
The cat sleeps happily on the pillow.	گربه با خوشحالی روی بالش می خوابد.
Follow the river downstream.	رودخانه را در پایین دست دنبال کنید.
He was clearly confused.	او به وضوح آشفته بود.
Now you see, now you do not see.	حالا می بینی، حالا نمی بینی.
A rustic dish containing large chunks of meat.	یک ظرف روستایی حاوی تکه های بزرگ گوشت.
He was described as both noble and generous.	او را هم بزرگوار و هم سخاوتمند توصیف کردند.
He enjoys seeing this city.	او از دیدن این شهر لذت می برد.
People knew him for his ideas, if nothing else.	مردم او را به خاطر عقایدش می شناختند، اگر هیچ چیز دیگری نبود.
Remove the milk with a spoon.	شیر را با قاشق برداشت.
These doubts have continued since the Great Depression	این تردیدها از زمان رکود بزرگ ادامه داشته است
This area is known for its beautiful coastline.	این منطقه به خاطر خط ساحلی زیبایش شناخته شده است.
Soldiers fought in hostile conditions.	سربازان در شرایط خصمانه می جنگیدند.
Rotate the ring to the right.	حلقه را به سمت راست بچرخانید.
In the end, everyone returns to the sea.	در پایان همه به دریا باز می گردند.
Two brands of toothpaste were tested.	دو مارک خمیر دندان مورد آزمایش قرار گرفت.
Stray dogs are annoying.	سگ های ولگرد مزاحم هستند.
The disease occurs worldwide.	این بیماری در سراسر جهان رخ می دهد.
He felt he had to sacrifice his plans.	او احساس می کرد که باید برنامه های خود را قربانی کند.
This woman has seven children.	این زن هفت فرزند دارد.
This clinic is run by experienced doctors.	این کلینیک توسط پزشکان مجرب کار می کند.
Many stores have special arrangements for opening.	بسیاری از فروشگاه ها تمهیدات ویژه ای برای افتتاح خود در نظر گرفته اند.
Removals, backpackers and antique restorers were all employed.	جابجایی‌ها، کوله‌برها و مرمت‌کنندگان عتیقه‌جات همگی به کار گرفته شدند.
Put your arm inside the sleeve.	بازوی خود را داخل آستین قرار دهید.
Neither words nor numbers are soothing.	نه کلمات و نه اعداد باعث آرامش نمی شوند.
Only a small amount of candlelight dimmed.	فقط مقدار کمی نور شمع را کمرنگ کرد.
They went up the mountain.	از کوه بالا رفتند.
Trees have fascinated humans since ancient times.	درختان از زمان های قدیم انسان را مجذوب خود کرده اند.
The natives worshiped it and gave it a name.	ساکنان بومی آن را می پرستیدند و نامی به آن دادند.
Annually, the city provides a budget.	سالانه، شهر بودجه ای را فراهم می کند.
He is obese.	او چاق شده است.
The boy felt gently held by his father.	پسر احساس کرد که به آرامی توسط پدرش نگه داشته شده است.
The feral cat was approaching.	گربه وحشی نزدیک می شد.
The more he read, the more questions he asked.	هر چه بیشتر مطالعه می کرد، سوالاتش بیشتر می شد.
Rice paddies shine in the bright sun.	شالیزارهای برنج در آفتاب درخشان می درخشند.
There was a problem in every part of society.	مشکل در هر بخش از جامعه وجود داشت.
A rugged stone wall surrounded the garden.	دیوار سنگی ناهموار باغ را محصور کرده بود.
The roads here are in a terrible state.	جاده های اینجا در وضعیت وحشتناکی هستند.
He sighs and enters the living room.	آهی می کشد و وارد اتاق نشیمن می شود.
Carefully raise the lid.	درپوش را با دقت بالا آورد.
Their conversation intensified as the sunset approached.	گفتگوی آنها با نزدیک شدن به غروب بیشتر شد.
His remarks were greeted with surprise.	اظهارات او با تعجب مورد استقبال قرار گرفت.
He swore he never knew the girl.	قسم خورد که هرگز آن دختر را نشناخت.
He drank from a glass of beer.	او از لیوان آبجوش نوشید.
What was written on the palm of his hand was illegible.	آنچه روی کف دستش نوشته شده بود ناخوانا بود.
The boy carefully wiped the dirty wall.	پسر با دقت دیوار کثیف را پاک کرد.
This is an unusual building.	این یک ساختمان غیر معمول است.
Some government employees bought new cars for themselves.	برخی از کارمندان دولت برای خود خودروهای نو خریداری کردند.
When he regained consciousness, he opened his eyes.	وقتی به هوش آمد چشمانش را باز کرد.
He defeated his opponent in a match.	او حریف خود را در یک مسابقه شکست داد.
They promised to defeat their enemy.	آنها قول دادند که دشمن خود را شکست دهند.
The knife stuck firmly in the apple.	چاقو محکم در سیب گیر کرد.
I will most likely not win this competition.	من به احتمال زیاد در این رقابت برنده نمی شوم.
Crow wings spread wide to fly.	بال های زاغ برای پرواز به صورت گسترده باز شد.
The roar became louder.	صدای غوغایی بلندتر شد.
There will be more men than women in the next twenty years.	تعداد مردان از زنان در بیست سال آینده بیشتر خواهد شد.
He died peacefully in his sleep.	او با آرامش در خواب درگذشت.
The buildings were impossibly tall.	ساختمان ها به طرز غیرممکنی بلند بودند.
Historians disagree on the authorship of this play.	مورخان بر سر نویسندگی این نمایشنامه با هم اختلاف دارند.
Bees collect nectar to make honey.	زنبورها شهد را برای تهیه عسل جمع آوری می کنند.
His face became pessimistic.	قیافه اش بدبینانه شد.
We worked together all afternoon.	تمام بعدازظهر با هم کار کردیم.
People were not worried.	مردم نگران نشدند.
The argument lasted half an hour.	مشاجره نیم ساعت طول کشید.
Young workers earn the most.	کارگران جوان بیشترین درآمد را دارند.
A politician was interrogated	یک سیاستمدار استیضاح شد
The factory was closed due to bankruptcy.	کارخانه به دلیل ورشکستگی تعطیل شد.
Terrified, Moses went up the mountain.	موسی وحشت زده از کوه بالا رفت.
The green light is on.	چراغ سبز روشن است.
This spectacular climb lasts a full day.	این صعود دیدنی یک روز کامل طول می کشد.
I can not accept the reduction of your salary.	من نمی توانم کاهش حقوق شما را قبول کنم.
They were driving on a dusty road.	آنها در جاده ای پر گرد و غبار حرکت می کردند.
They knelt beside their grandmother.	کنار مادربزرگشان زانو زدند.
See, if you want to do this, do it right.	ببینید، اگر می خواهید این کار را انجام دهید، آن را درست انجام دهید.
A group can own land.	یک گروه می تواند مالک زمین باشد.
This table is used to display the types of artifacts.	از این جدول برای نمایش انواع مصنوعات استفاده می شود.
The mayor was accused of embezzling from the treasury.	شهردار به اختلاس از بیت المال متهم شد.
This factory produces cement blocks.	این کارخانه بلوک سیمانی تولید می کند.
He used more force when sawing wood.	هنگام اره کردن چوب از نیروی بیشتری استفاده می کرد.
All the children clapped.	همه بچه ها دست زدند.
The wounds were extremely painful.	زخم ها فوق العاده دردناک بودند.
We have suffered greatly from drought.	ما به شدت از خشکسالی رنج برده ایم.
A woman sells vegetables on the side of the road.	زنی در کنار جاده سبزیجات می فروشد.
Heat is absorbed in the container in the package.	حرارت در ظرف در بسته جذب می شود.
Where do we stay tonight?	امشب کجا بمونیم؟
The stranger entered the village.	غریبه وارد روستا شد.
He advised politicians to make wiser decisions.	او به سیاستمداران توصیه کرد که تصمیمات عاقلانه تری بگیرند.
Domo arigatou gozaimasu.	Domo arigatou gozaimasu.
This is the first part	این قسمت اول است
It is refreshing.	طراوت بخش است.
A thorn bush slightly shaded the path.	یک بوته خار کمی به مسیر سایه می داد.
The government responded with force.	دولت با قدرت پاسخ داد.
Our lives began to fall apart after my father died.	زندگی ما بعد از مرگ پدرم شروع به از هم پاشیدن کرد.
Printer ink leaks.	جوهر چاپگر نشت می کند.
Many physicists believe that gravity should be curved.	بسیاری از فیزیکدانان معتقدند که گرانش باید منحنی باشد.
The locals consider him funny.	محلی ها او را شوخ طبع می دانند.
It is very difficult to study facial expressions.	مطالعه حالات چهره بسیار دشوار است.
It rained on the roof.	باران به پشت بام کوبید.
We once made a documentary about this cathedral.	یک بار مستندی درباره این کلیسای جامع ساختیم.
Nothing can be more discouraging than failing an exam.	هیچ چیز نمی تواند دلسرد کننده تر از رد شدن در امتحان باشد.
Only six animals live in the rainforest.	تنها شش حیوان در جنگل های بارانی زندگی می کنند.
The accident happened on the highway.	تصادف در بزرگراه رخ داد.
A woman enters once and sits down.	زنی وارد یک بار می شود و می نشیند.
Residents fell silent and waited breathlessly.	ساکنان ساکت شدند و با نفس بند آمده منتظر ماندند.
The people of the city shouted for more.	مردم شهر برای مطالب بیشتر فریاد زدند.
They realized that fire could burn everything.	آنها متوجه شدند که آتش می تواند همه چیز را بسوزاند.
from them	از آنها
Every soldier "got home" The war was over.	هر سربازی "خود را به خانه رساند" جنگ تمام شده بود.
He sat down on a chair and rubbed his eyes.	روی صندلی نشست و چشمانش را مالید.
Their farm provided them with food, clothing, and heating fuel.	مزرعه آنها غذا، پوشاک و سوخت گرمایشی برای آنها فراهم می کرد.
On the eve of an important match, he was disappointed.	در آستانه یک مسابقه مهم، او دلگیر شد.
He pushed the chair carefully under the table.	صندلی را با احتیاط زیر میز هل داد.
The looters damaged the city market.	غارتگران به بازار شهر آسیب رساندند.
How many tablespoons of butter do you use?	چند قاشق غذاخوری کره استفاده می کنید؟
Due to the unevenness of the ground, construction was difficult.	به دلیل ناهمواری زمین، ساخت و ساز دشوار بود.
This song has been successful since its release until today.	این آهنگ از زمان انتشار تا به امروز موفق بوده است.
He is determined to do well in the test.	او مصمم است که در آزمون عملکرد خوبی داشته باشد.
This businessman inherited millions.	این تاجر میلیون ها ارث برد.
The children were everywhere, screaming and running.	بچه ها همه جا بودند، جیغ می زدند و می دویدند.
This fountain was gilded.	این آبنما طلاکاری شده بود.
The seller realized the problem.	فروشنده مشکل را درک کرد.
There was a terrible explosion.	یک انفجار مهیب رخ داد.
They focus on doing their business.	آنها بر انجام کسب و کار خود تمرکز می کنند.
Getting drunk in this house now has serious consequences.	مست کردن این خانه در حال حاضر عواقب جدی دارد.
They sentenced the protesters to death.	آنها معترضان را به اعدام محکوم کردند.
The life of a humble carpenter could not satisfy him.	زندگی یک نجار فروتن نتوانست او را راضی کند.
Shopping is safe now.	اکنون خرید رفتن امن است.
This is a rich and fertile land.	این سرزمین غنی و حاصلخیز است.
Will be done if necessary.	در صورت لزوم انجام خواهد شد.
It grows here in abundance.	در اینجا به وفور رشد می کند.
He walked limp.	با لنگی راه می رفت.
This river was a valuable source of water.	این رودخانه منبع آب ارزشمندی بود.
He is involved in extensive local projects.	او در پروژه های محلی گسترده شرکت دارد.
It was fixed.	ثابت بود.
I can not sleep these days.	این روزها نمی توانم بخوابم.
We were invited to discuss important issues.	ما دعوت شده بودیم تا در مورد مسائل مهم بحث کنیم.
The electric atmosphere was full of excitement.	جو برقی همراه با هیجان بود.
The team is marked by stubbornness.	تیم با سرسختی مشخص شده است.
It was a few months after leaving the city.	چند ماه بعد از ترک شهر می گذشت.
Units are built on blocks.	واحدها بر روی بلوک ها ساخته شده اند.
It was a long and difficult day.	روز طولانی و سختی بود.
Therefore, it was necessary to push forward.	بنابراین، لازم بود به جلو فشار داده شود.
His unexpected death shocked the nation.	مرگ غیرمنتظره او ملت را شوکه کرد.
The new director wants more live content for the ballet.	کارگردان جدید محتوای زنده تری برای باله می خواهد.
This policy created problems.	این سیاست مشکلاتی را ایجاد کرد.
Look at the names on their clothes.	به اسامی روی لباس آنها نگاه کنید.
The government needed to impose more restrictions.	دولت نیاز به اعمال محدودیت های بیشتری داشت.
His whispers terrified me.	زمزمه های او مرا وحشت زده کرد.
The officer agreed to leave.	ضابط راضی شد که برود.
This fan is made of bamboo.	این پنکه از بامبو ساخته شده است.
Peter often talks about his father.	پیتر اغلب از پدرش صحبت می کند.
Hadi whistled and motioned for the train to start.	هادی سوت زد و به قطار اشاره کرد که شروع کند.
Water transfer contributes significantly to global warming.	انتقال آب به طور قابل توجهی به گرمایش جهانی کمک می کند.
The stain was soaked in the newspaper.	لکه در روزنامه خیس شده بود.
Our physical structure is also made up of cells.	ساختار فیزیکی ما نیز از سلول ها تشکیل شده است.
We are eating food that we are going to eat anyway.	ما داریم غذایی می خوریم که به هر حال قرار است بخوریم.
What do you do with your kitchen waste?	با زباله های آشپزخانه خود چه می کنید؟
These particles can not damage the ozone layer.	این ذرات نمی توانند به لایه اوزون آسیب برسانند.
He gave her two pieces of advice.	او دو نصیحت به او کرد.
The carvings are exquisite.	کنده کاری ها نفیس است.
Place the liver and onion on a lettuce bed.	جگر و پیاز را روی یک بستر کاهو قرار دهید.
Many city dwellers are dissatisfied.	بسیاری از ساکنان شهر راضی نیستند.
His keen mind impressed everyone in the meeting.	ذهن تیزبین او همه را در جلسه تحت تأثیر قرار داد.
She stared at him with sad eyes.	با چشمان غمگین شیرینی به او خیره شد.
He gave three cheers to the president.	او سه تشویق برای رئیس جمهور کرد.
Windows are traditionally hinged at the top.	پنجره ها به طور سنتی در بالا لولا می شوند.
My undefeated children are waiting for me in the morning sun.	فرزندان شکست نخورده ام در آفتاب صبح منتظر من هستند.
Some experts claim that climate change will be catastrophic.	برخی از کارشناسان ادعا می کنند که تغییرات آب و هوایی فاجعه بار خواهد بود.
I need coffee	من به قهوه نیاز دارم
Does your waste paper take recycled paper?	آیا کاغذ باطله شما کاغذهای بازیافتی می گیرد؟
The boat was floating slowly on calm waters.	قایق به آرامی روی آب های آرام شناور بود.
Rotate your sleeping bag here.	کیسه خواب خود را اینجا بچرخانید.
His brother's heart stopped beating.	قلب برادرش از تپش ایستاد.
A loud voice broke the quiet silence of the evening.	صدای بلند سکوت آرام غروب را در هم شکست.
According to the newspaper, ten people were burned in the fire.	به نوشته این روزنامه، ده نفر در آتش سوختند.
A beautiful perfume wafts through the air.	عطر زیبایی در هوا می پیچد.
More workers join the union.	کارگران بیشتری به اتحادیه می پیوندند.
Severe weather was accompanied by hail and lightning.	هوای شدید همراه با تگرگ و رعد و برق همراه شد.
The city is located on the main trade route.	این شهر در مسیر تجاری اصلی قرار دارد.
The moon is small, round and bright.	ماه کوچک، گرد و روشن است.
The shoes fit easily on your feet.	کفش به راحتی روی پای شما قرار می گیرد.
This exercise is intended to build a stronger body.	این تمرین برای ایجاد بدن قوی تر در نظر گرفته شده است.
Some crystals are transparent.	برخی از کریستال ها شفاف هستند.
We were in the suburbs.	ما در حومه شهر بودیم.
We have to cut down the trees in our national parks.	ما باید درختان پارک های ملی خود را قطع کنیم.
No one wants to know about the affairs of the country.	هیچ کس نمی خواهد از امور کشور مطلع شود.
Drowning is a major cause of unintentional injury worldwide.	غرق شدن عامل اصلی آسیب های غیرعمد در سراسر جهان است.
The scent of jasmine filled the air.	بوی گل یاس فضا را پر کرده بود.
He had only one child.	او تنها یک فرزند داشت.
He knew him as a useful neighbor.	او را به عنوان یک همسایه مفید می دانست.
Running a marathon requires a positive attitude.	دویدن ماراتن نیاز به نگرش مثبت دارد.
That tradition was never broken.	آن سنت هرگز شکسته نشد.
An attack is expensive for terrorists.	یک حمله برای تروریست ها گران تمام می شود.
Scientists believe that pollution has reached the level of crisis.	دانشمندان معتقدند که آلودگی به سطح بحران رسیده است.
Microsoft issued a refund.	مایکروسافت بازپرداخت صادر کرد.
Fishing in these turbulent waters is easy.	صید ماهی ها در این آب های متلاطم آسان است.
Many engines use compression combustion.	بسیاری از موتورها از احتراق تراکمی استفاده می کنند.
Those who rely on public transportation are often upset.	کسانی که به حمل و نقل عمومی متکی هستند اغلب ناراحت می شوند.
He pulled the shirt over his head.	پیراهن را روی سرش کشید.
The artist completed his mural.	این هنرمند نقاشی دیواری خود را تکمیل کرد.
Reading a lot of books is a good idea.	خواندن کتاب های زیاد ایده خوبی است.
Is there time left?	آیا زمان باقی مانده است؟
Our freshwater reserves are declining.	ذخایر آب شیرین ما در حال کاهش است.
He cycled for years.	او سال ها دوچرخه سواری می کرد.
He held the box closer and looked inside.	جعبه را نزدیکتر کرد و به داخل نگاه کرد.
The company exceeded its revenue forecast.	این شرکت از پیش بینی درآمد خود فراتر رفت.
The cat was asleep.	گربه خواب بود.
Everyone accepted my offer.	همه پیشنهاد من را پذیرفتند.
He stood by the road and looked carefully.	کنار جاده ماند و با دقت نگاه کرد.
Arthur entered his hotel.	آرتور وارد هتل خود شد.
Write a paragraph about your country's history.	یک پاراگراف در مورد تاریخ کشورتان بنویسید.
He tried to create a positive turn in the situation.	او سعی کرد یک چرخش مثبت در وضعیت ایجاد کند.
Soldiers were ordered to patrol the streets.	به سربازان دستور داده شد که در خیابان ها گشت زنی کنند.
Police arrested several dozen people.	پلیس چند ده نفر را دستگیر کرد.
Three kilometers of water is very acidic.	عمق سه کیلومتری آب بسیار اسیدی است.
They studied hard and took exams.	سخت درس می خواندند و امتحان می دادند.
You must turn off the lights when leaving.	هنگام خروج باید چراغ ها را خاموش کنید.
The city is more than an hour away by car.	این شهر بیش از یک ساعت با ماشین فاصله دارد.
Fighting will not solve this problem	با جنگیدن این مشکل حل نمیشه
We do not have a spare towel	حوله یدکی نداریم
He opened the trap slowly and cautiously.	آهسته و با احتیاط در تله را باز کرد.
Water use must be adjusted.	استفاده از آب باید تعدیل شود.
There were rare and beautiful butterflies everywhere.	همه جا پروانه های کمیاب و زیبا وجود داشت.
Leaders in all states must care about public schools.	رهبران در همه ایالت ها باید به مدارس دولتی اهمیت دهند.
A piece of darkness darkened his mind.	تکه ای از تاریکی ذهنش را تیره کرد.
How was the trip?	سفر چطور بود؟
I walked along the beach in the evening.	عصرانه در کنار ساحل قدم زدم.
He repeated the instructions more than five times.	او دستورالعمل ها را بیش از پنج بار تکرار کرد.
It's there until tonight	تا امشب اونجا هست
This dog is the largest.	این سگ از همه بزرگتر است.
The fish in the pond were slowly dying.	ماهی های حوض کم کم داشتند می مردند.
Do not spoil the soup by reheating it.	با گرم کردن مجدد سوپ، آن را خراب نکنید.
Scientists have stated that humans are conquering the world.	دانشمندان اظهار داشتند که انسان ها در حال تسخیر جهان هستند.
In the last few years the water has gradually decreased	در چند سال گذشته آب به تدریج کاهش یافته است
Salt is used to preserve food.	از نمک برای نگهداری مواد غذایی استفاده می شود.
The crowd moved slowly through the streets.	جمعیت به آرامی در خیابان ها حرکت کردند.
Get a compass and a map of the city.	یک قطب نما و یک نقشه از شهر بگیرید.
Sticky plasters do not stick properly.	گچ های چسبنده به درستی نمی چسبند.
All the king's subjects must bow before him.	همه رعایای پادشاه باید در برابر او تعظیم کنند.
Fate, however, was not to be found.	سرنوشت، با این حال، قرار نبود.
This forest is famous for its huge trees.	این جنگل به خاطر درختان عظیمش معروف است.
Their children were very small.	بچه هایشان خیلی کوچک بودند.
Their mouths dropped open in astonishment.	دهانشان از حیرت باز ماند.
Use a coffee filter or a few thick pieces of kitchen paper.	از یک فیلتر قهوه یا چند ضخامت کاغذ آشپزخانه استفاده کنید.
Only the royal yacht was visible.	فقط قایق تفریحی سلطنتی قابل مشاهده بود.
The architecture of this city celebrates its long history.	معماری این شهر تاریخ طولانی آن را جشن می گیرد.
The lawyer must be informed.	وکیل باید آگاه شود.
Please increase the gas	لطفا گاز رو زیاد کن
A nurse at the clinic examined the patient.	یک پرستار در کلینیک بیمار را معاینه کرد.
The clock works with electricity.	ساعت با برق کار می کند.
Rising ice sheets are now filling a previously undiscovered valley.	ورقه یخی در حال افزایش اکنون دره ای را که قبلاً کشف نشده بود پر کرده است.
Now is the time to go.	الان وقت رفتن است.
Food was scarce.	غذا کمیاب بود.
Is the building expensive?	آیا ساختمان گران است؟
The process begins with the preparation of clay.	فرآیند با تهیه خاک رس آغاز می شود.
People of all ages need proper medical care.	افراد در هر سنی به مراقبت های پزشکی مناسب نیاز دارند.
Take the big music box out of the closet.	جعبه موسیقی بزرگ را از کمد بیرون بیاورید.
November is rainy.	نوامبر بارانی است.
We all dream of a better future.	همه ما رویای آینده ای بهتر را می بینیم.
He had clenched the bones of his fist.	استخوان های مشتش را گره کرده بود.
The climate of this region is temperate.	آب و هوای این منطقه معتدل است.
He asked for more tea.	او چای بیشتری خواست.
Let's take a look at that task.	بیایید نگاهی به آن تکلیف بیندازیم.
Invensys is a diversified and global technology company.	Invensys یک شرکت فناوری متنوع و جهانی است.
The artist refused to talk about the incident.	هنرمند حاضر به صحبت در مورد این حادثه نبود.
Many families continue to smoke every day.	هر روز خانواده های زیادی به سیگار کشیدن ادامه می دهند.
Large independent companies were formed.	شرکت های مستقل بزرگی تشکیل شد.
This project will be done in stages.	این پروژه به صورت مرحله ای انجام خواهد شد.
The ability of these horses gradually decreased.	توانایی این اسب ها به تدریج کاهش یافت.
Be kind to this old man.	با این پیرمرد مهربان باشید.
Time is of the essence.	زمان چیز با ارزشی است.
No one was injured in the incident.	در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.
The naughty child shot on the road.	کودک شیطون در جاده تیراندازی کرد.
Computers are an essential part of modern education.	کامپیوتر بخش اساسی آموزش مدرن است.
This company is completely owned by foreigners.	این شرکت کاملاً متعلق به خارجی ها است.
The soup was rich and nutritious.	سوپ غنی و مغذی بود.
Then it suddenly disappeared, without any trace.	سپس ناگهان ناپدید شد، بدون هیچ اثری.
Life in prison is hard.	زندگی در زندان سخت است.
The sun was shining through the window.	خورشید از پنجره به داخل می‌ریخت.
The senators agreed to increase the tax.	سناتورها با افزایش مالیات موافقت کردند.
He needed more than letters and postcards.	او بیش از نامه و کارت پستال نیاز داشت.
I have to add it to the dictionary.	باید آن را به فرهنگ لغت اضافه کنم.
The food became sweeter and sweeter.	غذا شیرین تر و شیرین تر شد.
The system relied on electricity generated by water.	این سیستم به برق تولید شده توسط آب متکی بود.
He worked hard to honor his commitment.	او با تلاش سخت به تعهد خود احترام گذاشت.
He goes to the forest when he needs to rest.	زمانی که به استراحت نیاز دارد به جنگل می رود.
It was at that moment that he closed his eyes.	در همان لحظه بود که چشمانش را بست.
If in doubt, refer to the dictionary.	در صورت شک، به فرهنگ لغت مراجعه کنید.
Some suggest renaming it.	برخی پیشنهاد تغییر نام آن را دارند.
In his youth he used a goat.	او در دوران جوانی از یک بزی استفاده می کرد.
The owner of the restaurant was arrested for tax evasion.	صاحب رستوران به دلیل فرار مالیاتی دستگیر شد.
That story is incredible.	آن داستان غیر قابل باور است.
The taste of this piece of bread is similar to cardboard.	طعم این تکه نان شبیه مقوا است.
He is always on time.	او همیشه به موقع است.
They laughed and clapped from the bottom of their hearts.	آنها از ته دل می خندیدند و دست می زدند.
A statue was erected in his memory.	مجسمه ای به یاد او ساخته شد.
But caring for a sick family member can be tedious.	اما مراقبت از اعضای بیمار خانواده می تواند پر زحمت باشد.
The farmer's wife used coarse salt.	همسر کشاورز از نمک درشت استفاده کرد.
The sea is an inexhaustible source of food.	دریا منبع غذایی تمام نشدنی است.
My brother does not like cheese.	برادر من پنیر دوست ندارد.
The official who objected to the decision was fired.	مقامی که به این تصمیم اعتراض کرده بود برکنار شد.
I boiled three eggs in a pan.	سه تا تخم مرغ را در تابه آب پز کردم.
Bananas need a lot of sun and light.	موز به آفتاب و نور زیادی نیاز دارد.
The valley becomes angry with rage.	دره از خشم خشمگین می شود.
He put his hand under the blanket and brought her closer.	دستش را زیر پتو گذاشت و او را نزدیکتر کرد.
The ship was moving, but something was pulling him back.	کشتی حرکت کرده بود، اما چیزی او را به عقب کشیده بود.
The famous phrase "enemy of the people" arose	عبارت معروف «دشمن مردم» به وجود آمد
More people go swimming during the holidays than golf.	افراد بیشتری در تعطیلات به شنا می روند تا گلف.
A cloud of dust rose on the horizon.	ابری از غبار در افق بلند شد.
The moon was big and bright.	ماه بزرگ بود و درخشان بود.
The whole city was decorated for the occasion.	تمام شهر برای این مراسم تزئین شده بود.
He traveled to the Southern Hemisphere.	او به نیمکره جنوبی سفر کرد.
Heat the water in a medium saucepan.	آب را در یک قابلمه متوسط ​​گرم کنید.
Hundreds of thousands of people visit this place every year.	سالانه صدها هزار نفر از این مکان بازدید می کنند.
Another year passed and he began to choke.	یک سال دیگر گذشت و او شروع به خفه شدن کرد.
It can help increase life expectancy.	می تواند به افزایش امید به زندگی کمک کند.
The man's mother was entertaining visitors in the main room.	مادر مرد در اتاق اصلی پذیرای بازدیدکنندگان بود.
There are old proverbs and sayings.	ضرب المثل ها و ضرب المثل های قدیمی وجود دارد.
Numerous factors were involved in the war.	عوامل متعددی در جنگ نقش داشتند.
Poachers often sell their catch cheaply in the local market.	شکارچیان متخلف اغلب صید خود را ارزان به بازار محلی می فروشند.
Hurry up and put out those fires!	عجله کن و آن آتش ها را خاموش کن!
He left his bag in the car.	کیفش را در ماشین جا گذاشت.
These documents are protected by law.	این اسناد توسط قانون محافظت می شود.
Local students are still anxious.	دانش آموزان محلی همچنان مضطرب هستند.
Is this a joke?	این یک شوخی هست؟
Most processes are modeled on real systems.	اکثر فرآیندها بر اساس سیستم های واقعی مدل می شوند.
She loves swimming.	او شنا را دوست دارد.
They hunted goats, gazelles and other small prey.	آنها بز، غزال و سایر شکارهای کوچک را شکار می کردند.
Try a different coat.	یک کت متفاوت را امتحان کنید.
Some seeds have a waxy coating that makes them waterproof.	برخی از دانه ها دارای پوشش مومی هستند که آنها را ضد آب می کند.
Many babies die every day.	تعداد زیادی از نوزادان هر روز می میرند.
It's too early to celebrate.	برای جشن گرفتن خیلی زود است.
These people have embraced technology.	این افراد تکنولوژی را پذیرفته اند.
Japan used fire extensively.	ژاپن به طور گسترده از آتش استفاده کرد.
The villagers welcome the visitors.	روستاییان از بازدیدکنندگان استقبال می کنند.
So the seller agreed to pay.	بنابراین فروشنده موافقت کرد که پرداخت کند.
Make sure you have enough yarn.	مطمئن شوید که نخ کافی دارید.
He picked up a cloth and wiped the table.	پارچه ای برداشت و میز را پاک کرد.
I have a few questions about the project.	من چند سوال در مورد پروژه دارم.
Do not you think it's time to retire?	فکر نمی کنید زمان بازنشستگی فرا رسیده است؟
Autumn is the most colorful season of the year.	پاییز رنگارنگ ترین فصل سال است.
I can not count the number of times he said this.	نمی توانم تعداد دفعاتی را که این حرف را زده است بشمارم.
The big man moved towards the chair.	مرد تنومند به سمت صندلی حرکت کرد.
They received special assistance from government officials.	آنها کمک های ویژه ای از مقامات دولتی دریافت کردند.
His friends called him by his first name.	دوستانش او را به اسم کوچک صدا می زدند.
The thought that everything might be over was too much.	این فکر که ممکن است همه چیز تمام شده باشد بسیار زیاد بود.
The buildings were twisted and shattered.	ساختمان ها پیچ خورده و متلاشی شده بودند.
Some houses have balconies.	برخی از خانه ها دارای بالکن هستند.
She looks sad, but just cries.	او غمگین به نظر می رسد، اما فقط گریه می کند.
Two months later the baby was born.	دو ماه بعد بچه به دنیا آمد.
They stopped this project for years.	سال ها این پروژه را متوقف کردند.
Baby, what does this smell like?	عزیزم، این چه بویی است؟
Enrich school curricula and sports programs.	غنی سازی برنامه های درسی مدارس و برنامه های ورزشی.
But first of all, a little history.	اما اول از همه، کمی تاریخ.
You can count on him.	می توانید به او تکیه کنید.
The street was like a ghost town.	خیابان شبیه شهر ارواح بود.
The problem is widespread.	مشکل گسترده است.
Lightning shook the hills.	رعد و برق بر فراز تپه ها می لرزید.
Those who voted against us were literally forgotten.	کسانی که علیه ما رای دادند به معنای واقعی کلمه فراموش شدند.
After dinner, the children played.	بعد از شام بچه ها بازی کردند.
He was wearing a flowing red dress.	او یک لباس قرمز روان پوشیده بود.
It rained for seven days and the ground got wet.	هفت روز باران بارید و زمین خیس شد.
The park was named a wildlife sanctuary.	این پارک به عنوان پناهگاه حیات وحش نامگذاری شد.
Scientists estimate that the ozone hole will continue to grow.	دانشمندان تخمین می زنند که سوراخ اوزون به رشد خود ادامه خواهد داد.
Shogan ordered the peasants to be beheaded.	شوگان دستور داد دهقان را گردن بزنند.
Migrate to warmer places	مهاجرت به جای گرمتر
Many soldiers died of heatstroke.	بسیاری از سربازان بر اثر گرمازدگی جان باختند.
Next to the sports car is a red sports car.	در کنار ماشین اسپرت یک ماشین اسپرت قرمز قرار دارد.
The village, which is an hour away, is popular among birdwatchers.	دهکده‌ای که در فاصله یک ساعتی از آن فاصله دارد، بین پرنده‌نگاران پرطرفدار است.
A key requirement throughout the process.	یک نیاز کلیدی در کل فرآیند.
Choose the highest ball number.	بالاترین شماره توپ را انتخاب کنید.
The driver turned off the ignition.	راننده اشتعال را خاموش کرد.
Japanese cinema originated here.	سینمای ژاپن از اینجا سرچشمه گرفت.
You can now see him in his bedroom.	اکنون می توانید او را در اتاق خوابش ببینید.
The use of renewable energy is an alternative fuel for transportation.	استفاده از انرژی های تجدیدپذیر یک سوخت جایگزین حمل و نقل است.
These vegetables are fresh.	این سبزیجات تازه هستند.
Soldiers fired cannons at the enemy.	سربازان به سمت دشمن توپ شلیک کردند.
He began to theorize about the nature of dreams.	او شروع به نظریه پردازی در مورد ماهیت رویاها کرد.
The country was famous for its spices.	این کشور به تولید ادویه جات معروف بود.
This house is beautiful	این خانه زیباست
He dropped the courier in a huge building.	پیک بسته را در ساختمانی عظیم رها کرد.
The time of anger will tame him.	زمان خشم او را رام خواهد کرد.
This plant grows in water.	این گیاه در آب رشد می کند.
My words were vague and ridiculous.	حرف های من ابهام آمیز و مسخره بود.
A building built for scientific research.	ساختمانی که برای تحقیقات علمی ساخته شده است.
The aroma of coffee filled the room.	عطر سرشار از قهوه اتاق را پر کرده بود.
I'm feeling a little tired lately.	اخیراً کمی احساس خستگی می کنم.
A computer system will not be formed.	سیستم کامپیوتری تشکیل نخواهد شد.
It was hard work at first.	کار در ابتدا سخت بود.
Some old buildings are no longer used.	برخی از ساختمان های قدیمی دیگر استفاده نمی شوند.
This area contains precious minerals.	این منطقه حاوی مواد معدنی گرانبها است.
The storm is over.	طوفان به پایان رسیده است.
A robot arm can lift medium weight.	یک بازوی ربات می تواند وزنه متوسطی را بلند کند.
He talked about war and economics.	او در مورد جنگ و اقتصاد صحبت کرد.
Pants will never be the same.	شلوار هرگز شبیه به هم نخواهد بود.
No magic can do that.	هیچ جادویی نمی تواند این کار را انجام دهد.
It turns out he has experience	معلومه که تجربه داره
Wrap it in long garlands.	آن را در گلدسته های بلند بندازیم.
Please turn off the alarm clock.	لطفا ساعت زنگ دار را غیرفعال کنید.
What happened to your computer?	چه اتفاقی برای کامپیوتر شما افتاده است؟
Growing evidence suggests that obesity is a pandemic.	شواهد رو به رشد نشان می دهد که چاقی یک بیماری همه گیر است.
I just sat at the table.	همین الان سر میز نشستم.
He was holding his wrist	مچ دستش را گرفته بود
The thin child was lying on the sand.	بچه لاغر روی شن ها خوابیده بود.
What is the price of a blue dress?	قیمت لباس آبی چنده؟
Our country is a leader in this field.	کشور ما در این زمینه پیشرو است.
The new leaders were considered too radical.	رهبران جدید بیش از حد رادیکال تلقی می شدند.
This process was used to produce gunpowder.	از این فرآیند برای تولید باروت استفاده می شد.
They were ashamed of their bad behavior.	آنها از رفتار بد خجالت می‌کشیدند.
Every year floods flood this valley.	سیل هر ساله این دره را غرق می کند.
I sent more milk for the cakes.	برای کیک ها شیر بیشتری فرستادم.
The ground was broken by countless cracks.	زمین توسط شکاف های بی شماری شکسته شده بود.
The curriculum was modified and measures were taken against plagiarism.	برنامه درسی اصلاح شد و اقداماتی علیه سرقت ادبی انجام شد.
This will shock you.	این شما را شوکه خواهد کرد.
Pour a tablespoon full of flour.	یک قاشق غذاخوری پر از آرد بریزید.
Eleven miles south of this village is a river.	یازده فرسخی جنوب این روستا رودخانه است.
This river passes through the city center.	این رودخانه از مرکز شهر می گذرد.
The walls were painted white.	دیوارها سفید رنگ شده بود.
Some oppose the idea of ​​the death penalty.	برخی مخالف ایده مجازات اعدام هستند.
Those members are very lovable.	آن اعضا بسیار دوست داشتنی هستند.
People living near these floodplains are afraid of repeating it.	مردمی که در نزدیکی این دشت های سیلابی زندگی می کنند، از تکرار آن می ترسند.
The milkman gave milk to the villagers every morning	شیرفروش هر روز صبح به روستاییان شیر می داد
It was pointed out that many men drank alcohol.	به این نکته اشاره می شد که مردان زیادی مشروب می نوشند.
We wanted him to know our pain.	می خواستیم درد ما را بداند.
Prevent the ink from drying out.	از خشک شدن جوهر جلوگیری کنید.
The baker kneaded the dough.	زن نانوا خمیر را ورز داد.
Frogs often lie close to the ground.	قورباغه ها اغلب نزدیک به زمین دراز می کشند.
The former king died peacefully in his sleep.	پادشاه سابق در خواب با آرامش درگذشت.
No building was damaged in this condition.	هیچ ساختمانی در این وضعیت خراب نبود.
He climbed the ladder cautiously.	با احتیاط از نردبان بالا رفت.
Authorities must resign if they are convicted of corruption.	مقامات در صورت محکومیت به فساد باید استعفا دهند.
He will help strengthen the family.	او این به تقویت خانواده کمک خواهد کرد.
Athens was a city full of temples and magnificent buildings.	آتن شهری پر از معابد و بناهای باشکوه بود.
The elderly senator stood up to the nation	سناتور سالخورده در برابر ملت ایستاد
Once upon a time, long-haired mountain men roamed those hills.	زمانی مردان کوهستانی مو بلند در آن تپه ها پرسه می زدند.
His arm was still injured from the fall.	بازوی او همچنان از آن سقوط مجروح بود.
Engineers create machines to help us with our day-to-day tasks.	مهندسان ماشین هایی را ایجاد می کنند تا به ما در انجام کارهای روزانه کمک کنند.
This disorder is reversible.	این اختلال برگشت پذیر است.
He coughed heavily.	به شدت سرفه کرد.
The lower slopes are covered with forest.	دامنه های پایینی پوشیده از جنگل است.
Records show that passengers were not allowed to come here.	سوابق نشان می دهد که مسافران اجازه نداشتند به اینجا بیایند.
I'd better go back to work	بهتره برگردم سر کار
The car was full of people and their belongings.	ماشین مملو از مردم و دارایی هایشان بود.
No exercise is safe.	هیچ تمرینی بدون خطر نیست.
Faith never dies.	ایمان هرگز نمی میرد.
The hooded face came out of the trees.	چهره کلاهدار از بیشه درختان بیرون آمد.
We were disappointed to hear this news.	از شنیدن این خبر ناامید شدیم.
Negotiation is better than fighting.	مذاکره بهتر از دعوا کردن است.
The bear eats with its front paws.	خرس با پنجه های جلویش غذا می خورد.
His social skills are weak.	مهارت های اجتماعی او ضعیف است.
It was a wise choice.	این انتخاب عاقلانه ای بود.
There is a sense of poetry in this novel.	حسی از شعر در این رمان جاری است.
How hard is it to get a job these days?	این روزها کار گرفتن چقدر سخت است؟
Frequent earthquakes occur in this area.	در این منطقه زمین لرزه های مکرر رخ می دهد.
A futuristic reward for the man who finds her.	یک جایزه آینده نگر برای مردی که او را پیدا کند.
The chef taught our children to bake pastries.	آشپز به بچه های ما شیرینی پزی را یاد داده بود.
Women love men with muscles.	زنان عاشق مردان با عضلات هستند.
He eventually agreed to step down.	او در نهایت با کناره گیری موافقت کرد.
The farm is located near a small village.	مزرعه در نزدیکی یک روستای کوچک واقع شده است.
The child spun in a circle and laughed.	کودک به صورت دایره ای چرخید و خندید.
How many people are in this office?	چند نفر در این دفتر حضور دارند؟
The clouds spun lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند
His eyes were fixed on the guests.	نگاهش بر مهمانان جمع شده بود.
Water evaporates and turns into gas.	آب تبخیر می شود و به گاز تبدیل می شود.
Please have a balanced diet.	لطفا یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید.
You can not use the side input.	شما نمی توانید از ورودی جانبی استفاده کنید.
Put a brick in the hole.	یک آجر در سوراخ قرار دهید.
In this country, some students never know about war.	در این کشور، برخی از دانش آموزان هرگز جنگ را نمی شناسند.
His appearance has completely changed.	ظاهر او کاملاً تغییر کرده است.
Put your feet on the table.	پاهای خود را روی میز قرار دهید.
There is little room for industry here.	اینجا فضای کمی برای صنعت وجود دارد.
The horse ran through the farm.	اسب از میان مزرعه تاخت.
The tired man was taken into the cave.	مرد خسته را به داخل غار بردند.
They have recently undergone a series of tests.	آنها اخیراً یک سری آزمایشات را گذرانده اند.
The pianist practiced the scales for hours.	پیانیست ساعت ها ترازو را تمرین کرد.
Fish and tropical fish are found in abundance here.	ماهی و ماهی های گرمسیری در اینجا به وفور یافت می شود.
Using a spatula, remove the potatoes from the pan.	با استفاده از کاردک سیب زمینی ها را از تابه جدا کنید.
The unique smell of fire filled the space.	بوی بی نظیر آتش سوزی فضا را پر کرده بود.
Fish eat plankton and plankton eat algae.	ماهی ها پلانکتون ها را می خورند و پلانکتون ها جلبک ها را می خورند.
Some medicines should be taken with food.	برخی از داروها را باید با غذا مصرف کرد.
Rain gives life to our dry land.	باران به سرزمین خشک ما زندگی می بخشد.
The volcano has recently erupted.	این آتشفشان اخیرا فوران کرده است.
These beliefs were common among most tribes.	این عقاید در میان اکثر قبایل رایج بود.
Death is inevitable for all of us.	مرگ برای همه ما اجتناب ناپذیر است.
A shepherd went out at night in shorts.	یک چوپان شب با شلوارک بیرون می رفت.
The epidemic continued unabated.	اپیدمی بی وقفه ادامه داشت.
Experts say they will grow.	کارشناسان می گویند آنها رشد خواهند کرد.
Cats are the most popular pets in this city.	گربه ها محبوب ترین حیوانات خانگی در این شهر هستند.
They have to go back to school.	آنها باید به مدرسه برگردند.
Living things can not exist without air, so oxygen is life.	موجودات زنده بدون هوا نمی توانند وجود داشته باشند، بنابراین اکسیژن حیات است.
They sought to exploit his naivety and charm.	آنها به دنبال سوء استفاده از ساده لوحی و جذابیت او بودند.
The nurse carefully examined the patient.	پرستار بیمار را به دقت معاینه کرد.
Users can save their progress at any time.	کاربران می توانند پیشرفت خود را در هر زمان ذخیره کنند.
The puppy's wet nose trembled as he approached.	بینی خیس توله سگ وقتی نزدیک شد می لرزید.
Guys, stop!	بچه ها، بس کنید!
There were five prominent peaks on the far horizon.	پنج قله برجسته در افق دور وجود داشت.
The passengers cried and cried.	مسافران گریه کردند و گریستند.
He aspires to become a professional musician one day.	او آرزو دارد روزی یک نوازنده حرفه ای شود.
We must respect him	ما باید به او احترام بگذاریم
It will take centuries for new environmental laws to be enforced.	به قرن ها نیاز است تا قوانین جدید زیست محیطی اجرایی شوند.
He rolls his eyelids.	پلک خود را روی چشم می کشد.
Historians have documented the existence of roses.	مورخان وجود گل رز را مستند کرده اند.
The sergeant is looking for more suspects.	گروهبان به دنبال مظنونین بیشتر می گردد.
Nationalism and patriotism are prevalent in today's society.	ملی گرایی و میهن پرستی در جامعه امروزی رواج یافته است.
Fish do not swim well today.	ماهی امروز خوب شنا نمی کند.
Most importantly, however, the industry supports quality control.	مهمتر از همه، با این حال، صنعت از کنترل کیفیت پشتیبانی می کند.
They hit hard.	ضربه محکمی می زنند.
The industrial complex is adjacent to a residential area.	مجتمع صنعتی در مجاورت منطقه مسکونی می باشد.
A leak was discovered in the underground tank.	نشتی در مخزن زیرزمینی کشف شد.
My relationship with him is broken.	رابطه من و او خراب شده است.
This amount will be automatically credited to your account.	این مبلغ به صورت خودکار به حساب شما واریز می شود.
Traffic is expected to increase.	انتظار می رود ترافیک افزایش یابد.
The sun tends to disappear behind the clouds.	خورشید عادت دارد در پشت ابرها ناپدید شود.
The poem aroused the passion of the distant shores in me.	شعر شوق سواحل دور را در من برانگیخت.
Heavy snow is falling in this cold winter.	برف غلیظی در این زمستان سرد می بارید.
Pollution is rampant in this bustling metropolis.	آلودگی در این کلان شهر شلوغ بیداد می کند.
It was very cold walking in the icy water.	قدم زدن در میان آب یخی به شدت سرد بود.
Your commitment to this project is commendable.	تعهد شما به این پروژه قابل ستایش است.
Fathers often take their sons fishing.	پدران اغلب پسران خود را به ماهیگیری می برند.
He did not want to be late.	او نمی خواست دیر شود.
He was the first child of his parents.	او اولین فرزند پدر و مادرش به دنیا آمد.
The etiquette of that lady was irreparable.	آداب آن خانم غیر قابل سرزنش بود.
One of the colleagues across the hall looked puzzled.	یکی از همکاران در سراسر سالن متحیر به نظر می رسید.
He was released from prison for health reasons.	او به دلایل بهداشتی از زندان آزاد شد.
The police immediately arrested the man.	پلیس بلافاصله این مرد را بازداشت کرد.
He takes his job seriously.	او کارش را جدی می گیرد.
The building's architectural committee discussed.	کمیته معماری ساختمان را مورد بحث قرار داد.
Peeling is relatively simple.	پوست کندن نسبتا ساده است.
He drank deeply from the wine.	او عمیقاً از شراب نوشید.
The king was besieged in his castle.	پادشاه در قلعه خود محصور بود.
We can now travel in space.	اکنون می توانیم در فضا سفر کنیم.
Here the cows are milked three times a day.	در اینجا گاوها را سه بار در روز می دوشند.
The night falls.	شب می افتد.
Exercise is the best way to stay healthy.	ورزش بهترین راه برای حفظ سلامتی است.
The director of a rural primary school announced his impending retirement.	مدیر دبستان روستایی از بازنشستگی پیش رو خبر داد.
His left shoulder was bandaged.	شانه چپش پانسمان شده بود.
The orgies went insane.	عیاشی ها خودشان را به جنون رساندند.
He leaned his cane against the tree.	عصایش را به درخت تکیه داد.
The tiger came out of the cage.	ببر از قفس خارج شد.
His threat was forgotten.	تهدید او فراموش شد.
The ceremony went very well.	مراسم خیلی خوب پیش رفت.
He let out a small choking sound.	او صدای خفه کردن کوچکی در آورد.
He was thinking of resigning.	او در فکر استعفا بود.
He landed on a pile of limbs.	او در انبوهی از اعضای بدن فرود آمد.
He fixed the broken table with glue.	میز شکسته را با چسب درست کرد.
The bookshelves were full of books.	قفسه های کتاب مملو از کتاب بود.
He is actually a terrible monster.	او در واقع یک هیولای وحشتناک است.
Before he became a monk, he was a swordsman.	قبل از اینکه راهب باشد، شمشیرزن بود.
The governor was asked to dismiss him.	از فرماندار درخواست عزل او شد.
Member of a religious group	عضو یک گروه مذهبی
He reached out to shake my hand.	دستش را دراز کرد تا دستم را تکان دهد.
The continent has beautiful scenery.	این قاره مناظر زیبایی دارد.
are you	آیا شما
This agency has the ability to provide staff for all departments.	این نمایندگی توانایی تامین پرسنل تمامی بخش ها را دارد.
It is better to cook these eggplants just before eating.	بهتر است این بادمجان ها را درست قبل از خوردن بپزید.
There is a community spirit in the village.	روحیه جامعه در روستا وجود دارد.
A group of passengers arrived.	گروهی از مسافران وارد شدند.
Please be extra careful around the compost bin.	لطفاً در اطراف سطل کمپوست بیشتر مراقب باشید.
This book is incomplete and full of mistakes.	این کتاب ناقص است و پر از اشتباه است.
There was a small fire in the theater.	آتش سوزی کوچکی در سالن تئاتر رخ داد.
People are not always what they seem.	مردم همیشه آنطور که به نظر می رسند نیستند.
So are people	مردم هم همینطور
The gifts were wrapped in silk.	هدایا در پارچه ابریشمی پیچیده شده بود.
A preacher declared the church holy.	یک واعظ کلیسا را ​​مقدس اعلام کرد.
The coaching team won the game.	تیم مربی برنده بازی شد.
People living in desert areas are especially vulnerable to drought.	افرادی که در مناطق بیابانی زندگی می کنند به ویژه در برابر خشکسالی آسیب پذیر هستند.
Cooking articles, also known as "recipes", often contain errors.	مقالات مربوط به آشپزی، همچنین به عنوان "دستور پخت" شناخته می شوند، اغلب حاوی خطا هستند.
A dead bird had fallen on the table.	مرغی مرده روی میز افتاده بود.
Gently rub the fine fur between her fingers.	به آرامی خز ظریف را بین انگشتانش مالید.
The train was worth checking out.	قطار ارزش بررسی را داشت.
Revival of tradition?	احیای سنت؟
With increasing population density, crime increases.	با افزایش تراکم جمعیت، جرم و جنایت افزایش می یابد.
The voice became louder.	صدا بلندتر شد.
Julia was a fashionable woman.	جولیا زن شیک پوشی بود.
His enemies attacked him relentlessly.	دشمنانش بی امان به او حمله کردند.
Although the school is new, it has already shown its popularity.	اگرچه مدرسه جدید است، اما قبلاً محبوبیت خود را نشان داده است.
Diamonds that dissipate heat could still be seen.	الماس‌هایی که گرما را از بین می‌برند هنوز دیده می‌شد.
He expects the opposition to resort to violence.	او انتظار دارد که مخالفان به خشونت متوسل شوند.
This story is more here.	این داستان در اینجا بیشتر است.
The engineer collects rainwater from the roof.	مهندس آب باران را از پشت بام جمع آوری می کند.
Our armed forces are on alert.	نیروهای مسلح ما در آماده باش هستند.
Their company profits steadily increased.	سود شرکت آنها به طور پیوسته افزایش یافت.
He eats his drink slowly and with obvious taste.	او نوشیدنی خود را به آرامی و با ذوقی آشکار می خورد.
It is always good to watch a historical film about your country.	همیشه خوب است که یک فیلم تاریخی در مورد کشور خود تماشا کنید.
The glass was broken into a thousand pieces.	شیشه هزار تکه شد.
And it always seems that some of the symptoms have not been resolved.	و همیشه به نظر می رسد برخی از علامت ها رفع نشده است.
The stones were thrown away.	سنگ ها دور ریخته بودند.
He lived near a forest.	او نزدیک یک جنگل زندگی می کرد.
Money is power that is often used corruptly.	پول قدرت است که اغلب به صورت فاسد از آن استفاده می شود.
Drunk stumbled on the street	مست در خیابان تلو تلو خورد
Her hair hangs down her back.	موهایش به پشتش آویزان شده است.
This hotel offers a wide range of services.	این هتل طیف وسیعی از خدمات را ارائه می دهد.
A big storm happened last month.	یک طوفان بزرگ در ماه گذشته رخ داد.
Dust makes everything muddy.	گرد و غبار همه چیز را گل آلود می کند.
Creatures are specially protected.	موجودات به طور ویژه محافظت می شوند.
You are a red Robin breast	تو یک سینه قرمز رابین هستی
Fighter jets shouted against the blue sky.	جت های جنگنده علیه آسمان آبی فریاد می زدند.
The class consisted of about fifty students.	کلاس متشکل از حدود پنجاه دانش آموز بود.
All sections must be labeled.	تمام بخش ها باید دارای برچسب باشند.
Elections have been postponed.	انتخابات به تعویق افتاده است.
A group of wolves attacked the party.	دسته ای از گرگ ها به مهمانی حمله کردند.
He is so naive that every word he believes.	او آنقدر ساده لوح است که هر کلمه او را باور می کند.
Drop one more fist.	یک مشت بیشتر بیندازید.
The temperature varies between night and day.	دمای هوا بین شب و روز متغیر است.
Powder each clove of garlic with a knife.	هر حبه سیر را با چاقو پودر کنید.
The sound decreased	صدا کم شد
He motioned for her to take him for a drink.	به او اشاره کرد که او را برای نوشیدنی ببرد.
This city was once the seat of government	این شهر زمانی مقر حکومت بوده است
The factory was abandoned, the workers were on their way.	کارخانه متروک بود کارگران از سر راه بودند.
I ran to the beach.	من در ساحل دویدم.
The appeal was rejected.	درخواست تجدیدنظر رد شد.
I have no means	هیچ وسیله ای ندارم
We admire our urban competitors.	ما رقبای شهری خود را تحسین می کنیم.
Do not raise your eyebrows.	ابروهایت را بالا نبر.
Sometimes you know who to vote for without someone's insistence.	گاهی بدون اصرار کسی می دانید به چه کسی رای دهید.
Soldiers fought hard for their beliefs.	سربازان برای اعتقادات خود به شدت می جنگیدند.
Spores have a very short lifespan.	هاگ ها طول عمر بسیار کوتاهی دارند.
You need to take care of younger children.	شما باید مراقب کودکان کوچکتر باشید.
The guards fired at the Ferrari truck.	نگهبانان به سمت کامیون فراری تیراندازی کردند.
The locals wore colorful clothes.	مردم محلی لباس های رنگارنگ پوشیده بودند.
These problems are of growing concern.	این مشکلات نگرانی فزاینده ای دارند.
The angry crowd broke the slogan.	جمعیت خشمگین شعاری را شکستند.
He shook hands with both his parents.	با هر دو پدر و مادرش دست داد.
Congress even rejected a proposal to build storage facilities.	کنگره حتی پیشنهاد ساخت تاسیسات ذخیره سازی را رد کرد.
The farmer plowed his field.	کشاورز مزرعه خود را شخم زد.
Try to respect your elders.	سعی کنید به بزرگترهای خود احترام بگذارید.
He ruined the wall.	دیوار را خراب کرد.
The proposed amendment bill is expected to be approved soon.	انتظار می رود لایحه اصلاحات پیشنهادی به سرعت تصویب شود.
He arrived on time at the appointed time.	او به موقع در ساعت مقرر وارد شد.
The main university is one kilometer from the road.	دانشگاه اصلی در یک کیلومتری جاده است.
The weather is very cold.	هوا خیلی سرد است.
This text informs the reader about environmental problems.	این متن خواننده را از مشکلات زیست محیطی آگاه می کند.
There are many rumors about his personal life.	شایعات زیادی در مورد زندگی شخصی او وجود دارد.
Water is essential for all living things.	آب برای همه موجودات زنده ضروری است.
First remove the shells.	ابتدا پوسته ها را جدا کنید.
I'm used to seeing him here.	من به دیدن او در اینجا عادت کرده ام.
Some college students eventually become socially active.	برخی از دانشجویان دانشگاه در نهایت از نظر اجتماعی فعال می شوند.
He is young, he is studying at university.	او جوان است، در دانشگاه درس می خواند.
The show is over.	نمایش تمام شد.
A new progressive policy was implemented.	یک سیاست مترقی جدید به اجرا درآمد.
Anticipating the success of the expedition, they set off immediately.	با پیش بینی موفقیت اکسپدیشن، فوراً به راه افتادند.
The soldier was completely black.	سرباز کاملاً سیاه پوش بود.
He suggested that there might be more than one explanation.	او پیشنهاد کرد که ممکن است بیش از یک توضیح وجود داشته باشد.
This book is for the whole family.	این کتاب برای تمام خانواده است.
The women were decisive and good-natured.	زنان قاطع و خوش صدا بودند.
The beach is a vast expanse of black sand.	ساحل پهنه وسیعی از ماسه سیاه است.
He was singing a familiar song.	داشت یک آهنگ آشنا می خواند.
Animals can cross international borders.	حیوانات می توانند از مرزهای بین المللی عبور کنند.
Crowded city signs.	نشانه های شهر شلوغ.
Ann tried to figure out how it happened.	ان سعی کرد بفهمد که چگونه اتفاق افتاده است.
He went to a village and looked for a specific address.	او به روستایی رفت و به دنبال آدرسی خاص بود.
The crew worked overnight to clear debris.	خدمه در طول شب برای تمیز کردن آوار کار کردند.
It is not an arena where women are well represented.	عرصه ای نیست که زنان در آن به خوبی حضور داشته باشند.
The young priest took off his cape.	کشیش جوان شنل خود را درآورد.
Soldiers marched in the streets demanding freedom.	سربازان در خیابان ها راهپیمایی کردند و خواستار آزادی شدند.
Meanwhile, a body floated on the river.	در همین حال جسدی از رودخانه شناور شد.
We have already considered those conditions.	ما قبلاً آن شرایط را بررسی کردیم.
Many interesting things happened.	اتفاقات جالب زیادی رخ داد.
"There is no other option," the newspaper said.	این روزنامه گفته است که "گزینه دیگری وجود ندارد".
Architects should have new high-rise buildings for sale.	معماران باید ساختمان های بلند جدیدی برای فروش داشته باشند.
Our leader is very kind.	رهبر ما بسیار مهربان است.
Heavy rain caused the flowers to drift.	بارش شدید باران باعث رانش گل شد.
Walk on all fours.	چهار دست و پا راه بروید.
Cherries must be picked by hand.	گیلاس باید با دست برداشت شود.
Stormy weather made the trip difficult.	هوای طوفانی سفر را سخت کرده بود.
Isaac hunted the vein in his arm.	اسحاق رگ بازوی او را شکار کرد.
In the real world, we are all ordinary people.	در دنیای واقعی، همه ما مردم عادی هستیم.
The number of women seeking divorce has increased dramatically.	تعداد زنان متقاضی طلاق به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
When sugar comes in contact with water, it turns into syrup.	وقتی شکر با آب تماس پیدا می کند، تبدیل به شربت می شود.
He often complained about his treatment.	او اغلب از درمان خود شکایت می کرد.
Please borrow a book from the library.	لطفا یک کتاب از کتابخانه قرض بگیرید.
His rapid ascent was unparalleled.	صعود سریع او از طریق درجات بی نظیر بود.
He began his lecture by reading the syllabus.	او سخنرانی خود را با خواندن برنامه درسی آغاز کرد.
The young lady looked at the card.	خانم جوان به کارت نگاه کرد.
He treated the disease with herbs.	او بیماری را با گیاهان معالجه کرد.
Some disciplines use mathematics as an important tool.	برخی از شاخه های علوم از ریاضیات به عنوان یک ابزار مهم استفاده می کنند.
The new product is very popular.	محصول جدید بسیار محبوب است.
We enjoyed listening to music every day.	ما هر روز از گوش دادن به موسیقی لذت می بردیم.
We will pray for his success	برای موفقیتش دعا خواهیم کرد
Many thought he was crazy.	بسیاری معتقد بودند که او دیوانه است.
It emits a lot of power.	قدرت زیادی از خود ساطع می کند.
Remains of a woman.	بقایای یک زن است.
The particles move rapidly towards the ground.	ذرات به سرعت به سمت زمین حرکت می کنند.
Recent developments have added to his responsibilities.	تحولات اخیر بر مسئولیت های او افزوده است.
This crime did not surprise the officers.	این جنایت مأموران را غافلگیر نکرد.
The majority of people supported this view.	اکثریت مردم از این دیدگاه حمایت کردند.
Birds sang in terms of volume and complexity.	آواز پرندگان از نظر حجم و پیچیدگی بالا رفت.
This is a rare disease, he said.	او گفت که این یک بیماری نادر است.
So who did you see today?	پس امروز چه کسی را دیده اید؟
Many students are pursuing higher education.	تعداد زیادی از دانشجویان در حال کسب تحصیلات عالی هستند.
For the first time, a direct comparison was arranged.	برای اولین بار، مقایسه مستقیم ترتیب داده شد.
Sold by grocery stores in paper bags.	توسط بقالی ها در کیسه های کاغذی فروخته می شود.
It turned out that his daughter has a rare genetic disorder.	مشخص شد که دختر او دارای یک اختلال ژنتیکی نادر است.
The waterfall appeared miraculously.	آبشاری به طور معجزه آسایی ظاهر شد.
The boards had additional information.	تابلوهای راهنما اطلاعات تکمیلی را داشتند.
Pour the milk into the bowl.	شیر را داخل کاسه بریزید.
He drank some water, then chewed some fruit.	او مقداری آب نوشید، سپس مقداری میوه جوید.
Traveling by train is always enjoyable.	سفر با قطار همیشه لذت بخش است.
This doctrine is the cornerstone of their faith.	این آموزه سنگ بنای ایمان آنهاست.
He whispered the news.	او این خبر را زمزمه کرد.
This road leads to the castle.	این جاده به قلعه منتهی می شود.
There is a religious shrine on this hill.	زیارتگاهی مذهبی بر روی این تپه قرار دارد.
A house should be built in a suitable area.	یک خانه باید در یک منطقه مناسب ساخته شود.
Wealthy people often buy luxury real estate in this country.	افراد ثروتمند اغلب املاک لوکس را در این کشور خریداری می کنند.
Her hair was as black as night.	موهایش مثل شب سیاه بود.
Do not forget to clean your boots!	فراموش نکنید که چکمه های خود را تمیز کنید!
My childhood dream came true.	رویای کودکی من محقق شد.
A rich harvest was forecast this year.	امسال برداشت غنی پیش بینی شده بود.
When pouring tea, put a tea bag in the cup.	هنگام ریختن چای، چای کیسه ای را در فنجان بگذارید.
They passed him one by one.	آنها یکی یکی از کنار او گذشتند.
He felt he was ready to confront.	او احساس می کرد که آماده است تا به مقابله بپردازد.
A herd of deer moved through the header.	گله ای از آهو در میان هدر حرکت کرد.
The patient's condition has worsened.	وضعیت بیمار بدتر شده است.
I can not wait to run.	من نمی توانم برای اجرا صبر کنم.
He stroked the delicate white cloth.	پارچه ظریف سفید را نوازش کرد.
This incident is a disgrace to the history of our nation.	این حادثه مایه ننگ تاریخ ملت ماست.
He smelled them.	به آنها بو کشید.
Many bacteria are immune to antibiotics.	بسیاری از باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها مصون هستند.
The child wandered for a short time.	کودک برای مدت کوتاهی سرگردان شد.
The gibbons were really in danger.	گیبون ها واقعا در خطر بودند.
Up and down the street, you see tall buildings.	بالا و پایین خیابان، ساختمان های بلند را می بینید.
Their brown eyes were bright and vibrant.	چشمان قهوه ای آنها درخشان و پر جنب و جوش بود.
We can turn this into a positive.	ما می توانیم این را به مثبت تبدیل کنیم.
The bride was lovely in a white wedding dress.	عروس با لباس عروس سفید دوست داشتنی بود.
I like to sing, although my voice is not very good.	من دوست دارم بخوانم، هرچند صدایم خیلی خوب نیست.
Young people read well.	جوان ها خوب می خوانند.
He poured more oil into his cup.	روغن بیشتری در فنجان او ریخت.
It is better to come to a meeting earlier.	بهتر است زودتر به یک جلسه بیایید.
He carefully smoothed the material with the palm of his hand.	او با دقت مواد را با کف دستش صاف کرد.
Raising a child can be a challenging task.	تربیت کودک می تواند یک کار چالش برانگیز باشد.
The dancer put his hands on his head.	رقصنده دست هایش را بالای سرش گذاشت.
Many houses overlook the lake.	خانه های زیادی مشرف به دریاچه هستند.
The king drove a chariot.	شاه یک ارابه راند.
The material was of low quality.	مواد از کیفیت پایینی برخوردار بود.
The gates are locked at this time.	در این زمان دروازه ها قفل هستند.
It is widely believed that pollution is reduced.	به طور گسترده اعتقاد بر این است که آلودگی کاهش می یابد.
He frowned in thought.	پیشانی اش را در فکر چروکید.
Although it rained heavily, these storms were rare.	اگرچه باران شدیدی می بارید، اما این توفان ها به ندرت رخ می داد.
My first memory is of suffering.	اولین خاطره من از رنج است.
An asteroid was observed deep in space.	یک سیارک در اعماق فضا مشاهده شد.
This information must be kept confidential.	این اطلاعات باید محرمانه بماند.
He concluded that the study was useless.	او به این نتیجه رسید که بررسی بی فایده است.
The highway across the village is gradually being improved.	بزرگراه آن سوی روستا کم کم در حال بهسازی است.
You should not be late for class	نباید سر کلاس دیر بیای
The youth of our country face many challenges.	جوانان کشور ما با چالش های زیادی روبرو هستند.
The house roared in the wind.	خانه در باد غر زد.
Sometimes he forgets to eat.	گاهی غذا خوردن را فراموش می کند.
The witness claimed that he had not seen anything.	شاهد مدعی شد که چیزی ندیده است.
The real estate bubble burst.	حباب املاک ترکید.
He was angry.	او عصبانی بود.
Only the president has the authority to declare war.	فقط رئیس جمهور صلاحیت اعلام جنگ را دارد.
The voice of the interviewer was deep.	صدای مصاحبه کننده عمیق بود.
The scientist believes that other planets may be habitable.	این دانشمند معتقد است که سیارات دیگر ممکن است قابل سکونت باشند.
Gold nests deep in the earth.	طلا در اعماق زمین لانه می کند.
Things never go well.	چیزها هرگز به خوبی پیش نمی روند.
This was the biggest audience of the day.	این بزرگترین مخاطب آن روز بود.
They are the only animals that do not have a backbone.	آنها تنها حیواناتی هستند که ستون فقرات ندارند.
It is wrong to act hastily.	عجولانه عمل کردن اشتباه است.
Retirees are wary of new money.	بازنشستگان نسبت به پول جدید محتاط هستند.
Need to further explore this method of experimentation.	نیاز به بررسی بیشتر این روش تجربه است.
The chapter ended with an unsolved riddle.	فصل با یک معمای حل نشده به پایان رسید.
To succeed, you must use chance.	برای رسیدن به موفقیت، باید از شانس استفاده کنید.
The desert becomes dehydrated.	کویر کم آب می شود.
Some words have only one vowel sound.	برخی از کلمات فقط یک صدا صدادار دارند.
Instead of old underwear.	به جای لباس زیر کهنه.
Local authorities oppose development.	مقامات محلی مخالف توسعه هستند.
Climate allows the production of products.	آب و هوا امکان تولید محصولات را فراهم می کند.
It will not be easy.	آسان نخواهد بود.
The parking lot was full of cars.	پارکینگ پر از ماشین بود.
Her heavy eyelids closed.	پلک های سنگینش بسته شد.
A stew made from vegetables.	یک خورش تهیه شده از سبزیجات.
He volunteered to collect dust samples.	او برای جمع آوری نمونه های گرد و غبار داوطلب شد.
My niece is fifteen years old.	خواهرزاده من پانزده ساله است.
Her house was surrounded by roses and cyclamen.	خانه او با گل رز و سیکلامن احاطه شده بود.
His eyes were rough.	چشمانش خشن بود.
Some ice creams are high in fat.	برخی بستنی ها حاوی مقادیر زیادی چربی هستند.
The cocktail is mixed and poured.	کوکتل مخلوط شده و ریخته می شود.
It rains like hell.	مثل جهنم باران می بارید.
The history books of this region tell a few facts.	کتب تاریخ این منطقه حقایق کمی را بیان می کند.
He ate two pieces of bacon.	او دو تکه بیکن خورد.
Her hair shines in the light.	موهایش در نور می درخشد.
So far, the training program seems to have worked.	تا اینجای کار، به نظر می رسد که برنامه آموزش کارساز بوده است.
A life is saved.	یک زندگی نجات یافته است.
They need the desert to survive.	آنها برای زنده ماندن به بیابان نیاز دارند.
The cat sat on the bed.	گربه روی تخت نشست.
I fell into the pit	افتادم تو گودال
Stand in front of a mirror for five minutes.	پنج دقیقه جلوی آینه بایستید.
The sound of the waterfall was deafening.	صدای آبشار کر کننده بود.
If chosen carefully, you may enjoy increased returns.	اگر با دقت انتخاب شود، ممکن است از افزایش بازده لذت ببرید.
While serving here, you will become fluent in the language.	در حین خدمت در اینجا، به زبان مسلط خواهید شد.
The lions were sleeping in the sun.	شیرها زیر آفتاب خوابیده بودند.
It is useless to recognize the mistakes of youth.	تشخیص اشتباهات جوانی بیهوده است.
The new music room officially opened last week.	اتاق موسیقی جدید هفته گذشته رسما افتتاح شد.
It is unusual to see him without a safe black umbrella.	غیرعادی است که او را بدون چتر مشکی مطمئنش ببینیم.
You can read the owner's manual for more information.	برای کسب اطلاعات بیشتر، می توانید دفترچه راهنمای مالک را مطالعه کنید.
We reached three gorillas.	به سه گوریل رسیدیم.
This singer performed powerfully.	این خواننده اجرای قدرتمندی ارائه کرد.
The lion roared and shook his big head.	شیر غرش کرد و سر بزرگش را تکان داد.
A serious fee was paid for this work.	برای این کار هزینه جدی پرداخت شد.
A fresh breeze blew and rustled the dry leaves.	نسیم تازه ای وزید و برگ های خشک را خش خش کرد.
The helicopter slowly disappeared in the dark.	هلیکوپتر به آرامی در تاریکی تجمع ناپدید شد.
There is a cat on my bed.	یک گربه روی تخت من است.
We are always told to wash our hands more often.	همیشه به ما می گویند دست هایمان را بیشتر بشوییم.
He never leaves without saying goodbye.	او هرگز بدون خداحافظی نمی رود.
Trees absorb carbon dioxide from the air and produce oxygen.	درختان دی اکسید کربن هوا را جذب کرده و اکسیژن تولید می کنند.
The government will not allow corruption in government positions.	دولت اجازه فساد در مناصب دولتی را نخواهد داد.
The teacher challenges his students.	استاد شاگردانش را به چالش می کشد.
Water stronger than wind can erode the soil.	آب قوی تر از باد، می تواند خاک را فرسایش دهد.
He assured me that he would try to complete it soon.	او به من اطمینان داد که سعی خواهد کرد به زودی آن را تکمیل کند.
This team took the lead early.	این تیم زودهنگام پیش افتاد.
Stand there.	آنجا بایست.
Uber is a great service.	اوبر یک سرویس عالی است.
But the concepts can not be ignored.	اما نمی توان مفاهیم را نادیده گرفت.
But many of his proposals are controversial.	اما بسیاری از پیشنهادات او بحث برانگیز است.
I opened the newspaper and scanned the front page.	روزنامه را باز کردم و صفحه اول را اسکن کردم.
She combines her mother's recipes with herself.	او دستور العمل های مادرش را با خودش ترکیب می کند.
I was asked to plant more seeds.	از من خواسته شد که بذر بیشتری بکارم.
First light a fire in the pit.	ابتدا در گودال آتش روشن کنید.
They arrived shortly after.	بعد از مدت کوتاهی رسیدند.
The rights of the people give way to the peasants.	حق الناس جای خود را به دهقانان می دهد.
Check your shoes before running.	قبل از دویدن، کفش های خود را چک کنید.
See more words with this meaning.	لغات بیشتری با این معنی را ببینید.
The coat was covered with soft flannel.	کت با فلانل نرم پوشیده شده بود.
The insurgents then launched an attack.	سپس شورشیان حمله ای را آغاز کردند.
Open the hatch and let the morning light in.	دریچه را باز کنید و اجازه دهید نور صبح وارد شود.
The brown color has faded.	رنگ قهوه ای محو شده است.
This spice is used to flavor many foods.	این ادویه برای طعم دادن به بسیاری از غذاها استفاده می شود.
The criminals continued to rule in terror.	جنایتکاران به حکومت وحشت خود ادامه دادند.
These old trains have been serving passengers for decades.	این قطارهای قدیمی برای چندین دهه به مسافران خدمات رسانی کرده اند.
The law protects defendants from unfair treatment.	قانون از متهمان در برابر رفتار ناعادلانه محافظت می کند.
The number of these awards is increasing every year.	تعداد این جوایز هر سال در حال افزایش است.
He promised to come on time.	قول داد به موقع می آیم.
The young woman shouted at him.	زن جوان به او داد زد.
In fact, humans are getting taller.	در واقع انسان ها در حال بلندتر شدن هستند.
Large, industrial cities were in decline.	شهرهای بزرگ و صنعتی رو به زوال بودند.
The king kept his bastard son with him.	شاه پسر حرامزاده خود را نزد خود نگه داشت.
Borrow me your dictionary	دیکشنریتو به من قرض بده
It passes right through the village.	درست از میان روستا می گذرد.
Indian soldiers guard a checkpoint.	سربازان هندی در یک ایست بازرسی نگهبانی می‌دهند.
His mother's reputation in society was flawless.	شهرت مادرش در جامعه بی عیب و نقص بود.
Some birds get nervous during the flight.	برخی از پرندگان در طول پرواز عصبی می شوند.
He did not accompany him on any of his travels.	در هیچ یک از سفرهایش او را همراهی نمی کرد.
The taxidermist shook his hands.	تاکسیدرمیست دستانش را تکان داد.
The occupant of a first-floor apartment was classified.	ساکن یک آپارتمان طبقه اول طبقه بندی شده بود.
He appeared on the street.	او در خیابان ظاهر شد.
Historians disagree on the date of its establishment.	مورخان در مورد تاریخ تأسیس اختلاف نظر دارند.
We lay down after we got sick.	بعد از اینکه مریض شدیم دراز کشیدیم.
The newlyweds hugged each other.	این زوج تازه ازدواج کرده همدیگر را در آغوش گرفتند.
Many computers are set up in schools.	کامپیوترهای زیادی در مدارس راه اندازی می شوند.
How many seats are there?	چند صندلی آنجاست؟
Cats were believed to be sacred beings.	اعتقاد بر این بود که گربه ها موجودات مقدسی هستند.
Balance sheets show that profits have fallen.	ترازنامه ها نشان می دهد که سود کاهش یافته است.
Please feed the farm animals.	لطفا به حیوانات مزرعه غذا بدهید.
The count did little to contain the storm of rage.	شمارش کار چندانی برای مهار طوفان خشم انجام نداد.
Water vapor condenses around particles in the atmosphere	بخار آب در اطراف ذرات موجود در جو متراکم می شود
There was no alternative.	هیچ جایگزینی وجود نداشت.
We have seen that many species of bats are in danger of extinction.	دیدیم که بسیاری از گونه های خفاش در خطر انقراض هستند.
Iron ore is a very important raw material.	سنگ آهن یک ماده خام بسیار مهم است.
He jumped up the stairs and sang happily.	از پله های بالا پرید و با خوشحالی آواز خواند.
When liquids cool, they form cloudy layers.	مایعات وقتی سرد می شوند لایه های ابری تشکیل می دهند.
Our only destination was the capital of the world.	تنها مقصد ما پایتخت جهان بود.
So the manager fired the lazy worker.	بنابراین مدیر کارگر تنبل را اخراج کرد.
The guard shook his head.	نگهبان سرش را تکان داد.
Computer chips are made of silicon.	تراشه های کامپیوتری از سیلیکون ساخته شده اند.
The surveyor accurately measured the surface on a	نقشه بردار سطح را به دقت بر روی a اندازه گیری کرد
He died before he could answer.	او قبل از اینکه او بتواند پاسخ دهد مرد.
Production of gypsum plaster from gypsum sand.	تولید گچ گچ از ماسه گچ.
Water is also insulating.	آب نیز عایق است.
He is known for his commitment to his work.	او به خاطر تعهدش به کارش معروف است.
It rained from the sky.	باران از آسمان برخاست.
The night sky was starred with vibrant jewels.	آسمان شب با جواهرات پر جنب و جوش ستاره شده بود.
The railway company claimed to have solved the problem.	شرکت راه آهن مدعی شد که این مشکل را برطرف کرده است.
Who are those people?	آن افراد چه کسانی هستند؟
There is a narrow path between the two buildings.	یک مسیر باریک بین این دو ساختمان قرار دارد.
The ambulance arrived in a hurry.	آمبولانس با عجله رسید.
Urgent action is needed.	اقدام فوری لازم است.
White Rose	رز سفید
The tsunami killed more than a quarter of a million people.	سونامی جان بیش از یک چهارم میلیون نفر را گرفت.
Most people associate him with government corruption.	اکثر مردم او را با فساد دولتی مرتبط می دانند.
Tutora flies saved from extinction.	مگس توتورا از انقراض نجات یافت.
Some parents consider these clubs to be unhealthy.	برخی از والدین این باشگاه ها را تأثیری ناسالم می دانند.
We had a very good discussion	بحث خیلی خوبی داشتیم
Then we moved to the bakery.	سپس به سمت نانوایی حرکت کردیم.
They were planning to rebuild.	آنها در حال برنامه ریزی برای بازسازی بودند.
All seven participants were eligible.	هر هفت شرکت کننده واجد شرایط بودند.
There is some orange juice left.	مقداری آب پرتقال باقی مانده است.
They agreed to meet again next week.	آنها توافق کردند که هفته آینده دوباره ملاقات کنند.
At dawn, rain clouds cover the sky.	در سحر، ابرهای بارانی آسمان را می پوشاند.
Racial tensions are high in this country.	تنش های نژادی در این کشور بالاست.
Obviously there is a problem with the car.	واضح است که مشکلی در ماشین وجود دارد.
The children drowned and the waves hit their bodies.	بچه‌ها غرق شدند و امواج بر بدن‌شان ضربه زد.
A black Labrador runs in a wild ice pond.	یک لابرادور سیاه در برکه یخی وحشی می دوید.
We must try to live in harmony with the earth.	ما باید سعی کنیم در هماهنگی با زمین زندگی کنیم.
Ankylosaurus was common among dinosaurs.	آنکیلوزاروس در میان دایناسورها رایج بود.
A quiet night	یک شب آرام
Two-thirds of the electorate elected him.	دو سوم رأی دهندگان او را انتخاب کردند.
Is the manager on duty?	آیا مدیر در حال انجام وظیفه است؟
The tropical sun hit them.	خورشید استوایی بر آنها ضربه زد.
He noticed that the light was flickering.	متوجه شد که نور در حال سوسو زدن است.
Cars break easily.	ماشین ها به راحتی می شکنند.
You can check your account balance on your phone.	می توانید موجودی حساب خود را در تلفن خود بررسی کنید.
The suit came to his slender body regularly.	کت و شلوار مرتب به اندام باریک او می آمد.
The candle flame flickered and went out.	شعله شمع سوسو زد و خاموش شد.
The results of the poll show a sharp decline in unemployment.	نتایج نظرسنجی حاکی از کاهش شدید بیکاری است.
Smoking is prohibited in public buildings.	سیگار کشیدن در ساختمان های عمومی ممنوع است.
A. The winner was announced.	الف برنده اعلام شد.
There was a fire in the church.	آتش سوزی در کلیسا بود.
After the last song, the house light came on.	بعد از آخرین آهنگ، چراغ خانه روشن شد.
Lack of budget in the public system	کمبود بودجه در سیستم عمومی
The others smiled, as if we were making fun of them.	بقیه لبخند زدند، انگار ما داریم طعنه می زنیم.
Coal is burned to generate electricity.	زغال سنگ برای تولید برق سوزانده می شود.
Poems often contain dark and bitter themes.	اشعار غالباً حاوی مضامین تیره و تلخ است.
The climber reached the top of the mountain.	کوهنورد به قله کوه رسید.
Last year's drought was severe.	خشکسالی سال گذشته شدید بود.
Perennial trees often live for years.	درختان چند ساله اغلب سال ها زندگی می کنند.
He gets angry and shouts a lot.	عصبانی می شود و زیاد فریاد می زند.
This expert has a photographic memory.	این کارشناس دارای حافظه عکاسی است.
The letters appear in the order in which they are written.	حروف به ترتیبی که نوشته شده اند ظاهر می شوند.
Strong winds moved the ship's ground.	باد شدید زمین کشتی را به حرکت درآورد.
Poor	فقیر
The temperature drops sharply at night.	دما در شب به شدت کاهش می یابد.
It warmed the curls of my heart.	کاکل های دلم را گرم کرد.
The women left their kitchen work behind.	زنان کارهای آشپزخانه خود را پشت سر گذاشتند.
This heavy snow lasted for more than two weeks.	این برف سنگین بیش از دو هفته به طول انجامید.
They combined skills, talent and creativity.	آنها مهارت ها، استعداد و خلاقیت را با هم ترکیب کردند.
As a teenager, he competed on the sports field.	در نوجوانی در زمین ورزش به رقابت پرداخت.
His actions contradicted his words.	اعمال او در تضاد با سخنانش بود.
The young man hesitated to his heartbeat.	مرد جوان برای ضربان قلب مردد شد.
where were you?	کجا بودی؟
He is wearing a long scarf around his neck.	روسری بلندی به گردنش انداخته است.
I really want ice cream!	من خیلی بستنی می خواهم!
Police later found the body of a teenage boy.	بعداً پلیس جسد یک پسر نوجوان را کشف کرد.
Some flowers are edible.	برخی از گل ها خوراکی هستند.
Accession of foreign goods.	الحاق کالاهای خارجی.
The bay stream draws hot water from the bay	جریان خلیج آب گرم را از خلیج می برد
He was happy that their friendship lasted.	او خوشحال بود که دوستی آنها دوام آورده است.
The living room may become a study room.	اتاق نشیمن ممکن است به اتاق مطالعه تبدیل شود.
They fought among themselves.	بین خودشان دعوا کردند.
They are generally considered complete.	آنها به طور کلی به عنوان کامل در نظر گرفته می شوند.
Sits in a distinct position.	در یک موقعیت متمایز می نشیند.
This reading is deadly in nature.	این قرائت ماهیت کشنده ای دارد.
In the north, migration routes are expanding.	در شمال مسیرهای مهاجرت گسترده می شود.
The leaves were bronze and red.	برگها برنزی و قرمز بودند.
Antioch is famous for its coffee plantations.	آنتیوکیا به خاطر مزارع قهوه اش معروف است.
This factory produces the best jams.	این کارخانه بهترین مرباها را تولید می کند.
It was hoped that this organization would increase productivity.	امید می رفت این سازمان بهره وری را افزایش دهد.
He needs to avoid conflict.	او نیاز به اجتناب از درگیری دارد.
The whale and dolphin meat industry is increasingly profitable.	صنعت گوشت نهنگ و دلفین به طور فزاینده ای سودآور است.
Statistics show growing inequality	آمارها نشان دهنده نابرابری فزاینده است
The city is famous for its parades.	این شهر به خاطر رژه هایش معروف است.
The nearby town was very secluded.	شهر نزدیک خیلی خلوت بود.
But this is far from the whole story.	اما این با کل داستان فاصله زیادی دارد.
Dialogue is a word meaning "dialogue".	دیالوگ کلمه ای است به معنای "گفتگو".
The poet praised the farmer for his efforts.	شاعر کشاورز را به خاطر همت او ستود.
I could not believe my ears.	نمی توانستم به گوش هایم باور کنم.
A river flows through it.	رودخانه ای از میان آن می گذرد.
Young people have difficulty finding work.	جوانان در یافتن کار مشکل دارند.
It was too noisy for peaceful reflection.	برای بازتاب مسالمت آمیز بیش از حد پر سر و صدا بود.
The queen was tired of advising people.	ملکه از نصیحت کردن مردم خسته شد.
The scientist named these minerals sulfur.	دانشمند نام این مواد معدنی را گوگرد گذاشت.
He finally found an apartment.	او سرانجام یک آپارتمان پیدا کرد.
Aliceactivists were concerned about the health of the rabbits.	Aliceactivists نگران سلامت خرگوش ها بودند.
Will my son become a doctor?	پسرم دکتر میشه؟
Happy dreams for you!	رویاهای خوش برای شما!
Many local farmers suffer from malnutrition.	بسیاری از دهقانان محلی از سوءتغذیه رنج می برند.
The farmer was accused of theft by his enemies.	کشاورز توسط دشمنانش متهم به دزدی شد.
Work on the project began nearly a decade ago.	کار روی این پروژه نزدیک به یک دهه پیش آغاز شد.
They move very fast!	آنها خیلی سریع حرکت می کنند!
Small villages like this have been abandoned.	روستاهای کوچکی مانند این رها شده اند.
The country is surrounded by water.	این کشور توسط آب احاطه شده است.
Pompeii's funeral was attended by thousands of mourners.	تشییع جنازه پمپی با هزاران نفر از مردم عزادار روبرو شد.
Health care is gaining momentum.	مراقبت های بهداشتی شدت جدیدی به خود می گیرد.
If people impose water restrictions, they can maintain their reserves.	اگر مردم محدودیت های آبی را اعمال کنند، می توانند ذخایر خود را حفظ کنند.
Do not confuse this with relativity.	این را با نسبیت اشتباه نگیرید.
Many young people joined the group.	جوانان زیادی به این گروه پیوستند.
The president is trying to calm the people.	رئیس جمهور تلاش می کند مردم را آرام کند.
This is the best way to inseminate a horse against ticks.	این بهترین راه برای تلقیح اسب در برابر کنه است.
Each side has always been opposed to the other.	هر یک از طرفین همیشه مخالف یکدیگر بوده اند.
The risks were very high.	ریسک ها خیلی بالا رفته بود.
Maximizing profits is critical to the survival of many businesses.	حداکثر کردن سود برای بقای بسیاری از مشاغل بسیار مهم است.
A small number of spectators were present.	تعداد کمی از تماشاگران در آن حضور داشتند.
He drank his coffee, noticed that the air was cooling.	قهوه اش را نوشید، متوجه شد که هوا در حال سرد شدن است.
His car is not a sports car.	ماشینش اسپرت نیست.
The company declined to disclose its sales figures.	این شرکت از افشای آمار فروش خود خودداری کرد.
The victim's car had fallen into the pit.	خودروی مقتول در گودال سقوط کرده بود.
The sign does not help solve this problem.	علامت کمکی به حل این مشکل نمی کند.
The coffee is hot.	قهوه داغ است.
The hairdresser is thinking of closing his job.	آرایشگر به فکر بستن کارش است.
When the salad did not arrive, the cook became angry.	وقتی سالاد نرسید، آشپز عصبانی شد.
His team won yesterday's game.	تیم او بازی دیروز را برد.
His identity has not been revealed.	هویت او فاش نشده است.
He was getting tired of his incessant words.	داشت از حرف های بی وقفه اش خسته می شد.
The bus was full.	اتوبوس پر بود.
Claim two plus two is equal to four.	ادعا کنید که دو به اضافه دو برابر است با چهار.
The division was long and difficult.	تقسیم طولانی و دشوار بود.
Is this a desert land?	این سرزمین کویری است؟
He painted on the wounds with cold cream.	او با کرم سرد روی زخم ها نقاشی کرد.
The priest's bloody apron smelled foul.	پیش بند خونین کشیش بوی تعفن می داد.
Spain wins this match.	اسپانیا در این دیدار پیروز می شود.
He took the scissors in his fingers.	قیچی را در انگشتانش گرفت.
The boat sank quickly.	قایق به سرعت غرق شد.
Most kids hate school.	بیشتر بچه ها از مدرسه متنفرند.
The university has several museums.	این دانشگاه دارای چندین موزه است.
Nicotine was dissolved in water.	نیکوتین در آب حل شد.
The beach only ended a short distance away.	ساحل فقط در فاصله کوتاهی به پایان می رسید.
Mint tea is fresh, cool and delicious.	چای نعناع تازه، خنک و خوشمزه است.
The team leader gave his orders to the workers.	رهبر تیم دستورات خود را به کارگران داد.
Shake the pan gently.	ماهیتابه را به آرامی تکان دهید.
The soldiers had little information about the enemy.	سربازان اطلاعات کمی از دشمن داشتند.
Glass is commonly used as a substitute for crystal.	شیشه معمولا به عنوان جایگزینی برای کریستال استفاده می شود.
The hotel room was spacious.	اتاق هتل جادار بود.
The boys tore the paper tiger.	پسرها ببر کاغذی را پاره کردند.
The locals are proud of their local dance.	مردم محلی به رقص محلی خود افتخار می کنند.
The mood can be dark and gloomy.	خلق و خوی می تواند تاریک و تاریک باشد.
Pavement gaps become larger.	شکاف‌های روسازی بزرگ‌تر می‌شوند.
Alberto takes his pipe in his pocket.	آلبرتو پیپش را در جیبش می‌برد.
The wood was bare.	چوب برهنه بود.
It's not as easy as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست.
The judge was praised.	قاضی مورد تمجیدهای بی آلایش قرار گرفت.
Half of the population lives below the poverty line.	نیمی از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند.
Many ancient buildings have been restored.	بسیاری از بناهای باستانی بازسازی شده اند.
A new version of the virus is now being released.	اکنون نسخه جدیدی از ویروس در حال انتشار است.
The fire destroyed thousands of homes.	آتش سوزی هزاران خانه را ویران کرد.
The city smelled of rain.	شهر بوی باران می داد.
The singer is asked to sing several songs.	از خواننده خواسته می شود که چندین آهنگ بخواند.
He uttered four distinct syllables.	او چهار هجای متمایز را به زبان آورد.
The girl stared at the astronaut.	دختر به فضانورد خیره شد.
Strangely enough, they were unfamiliar with the word "honesty."	عجیب اینکه آنها با کلمه "صداقت" ناآشنا بودند.
He listened carefully	او با دقت گوش می داد
These lines are not parallel.	این خطوط موازی نیستند.
New technology has greatly improved our productivity.	فناوری جدید بهره وری ما را بسیار بهبود بخشیده است.
He questioned their basic assumptions.	مفروضات اساسی آنها را زیر سوال برد.
Few businesses offer these services.	تعداد کمی از مشاغل این خدمات را ارائه می دهند.
It's like rain.	شبیه باران است.
You only need one dictionary to qualify for this contest.	برای قبولی در این مسابقه، فقط به یک فرهنگ لغت نیاز دارید.
The defect caused the engine to fail.	نقص باعث شد موتور از کار بیفتد.
Eating with chopsticks is civilized.	خوردن با چاپستیک، متمدن بودن است.
She turned to the boy in the shiny shoe.	او به سمت پسر کفش براق برگشت.
The company was rescued by the government.	این شرکت توسط دولت نجات یافت.
Now, please go back to your seats.	حالا، لطفا به صندلی های خود برگردید.
The ground was full of fallen leaves.	زمین پر از برگ های افتاده بود.
The field was deserted and empty.	میدان خلوت و خالی بود.
He used a hand truck to load the boxes.	او از یک کامیون دستی برای بارگیری جعبه ها استفاده کرد.
Stop polluting the oceans!	آلودگی اقیانوس ها را متوقف کنید!
Apart from this, no style was left out.	صرف نظر از این، هیچ سبکی کنار گذاشته نشد.
He did a terrible job, he felt guilty.	او که کار وحشتناکی انجام داده بود، احساس گناه می کرد.
The ships sailed across the sea.	کشتی ها در آن سوی دریا حرکت کردند.
They are a serious threat to law and order.	آنها تهدیدی جدی برای نظم و قانون هستند.
This table is unusually heavy.	این میز به طور غیرعادی سنگین است.
The bag contained twenty apples.	کیسه حاوی بیست سیب بود.
His words were greeted with applause and loud shouts	سخنان او با تشویق و فریادهای بلند مورد استقبال قرار گرفت
The living room was dark, with black walls and furniture.	اتاق نشیمن تاریک بود، با دیوارها و مبلمان مشکی.
Right there on the beach, we found a skull.	همانجا در ساحل، ما یک جمجمه پیدا کردیم.
The beetles swallowed the crumbs they found.	سوسک‌ها خرده‌هایی را که پیدا کردند قورت دادند.
Come on, let's find a quiet place to talk.	بیا، بیایید جایی آرام برای صحبت پیدا کنیم.
They look completely safe.	آنها کاملا امن به نظر می رسند.
The palace was surrounded by high walls.	دور تا دور کاخ را دیوارهای بلند احاطه کرده بود.
We respect our elders.	ما به بزرگترهایمان احترام می گذاریم.
There was no running water or electricity.	آب لوله کشی و برق نبود.
The new factory buildings rose from the plains like mushrooms.	ساختمان های جدید کارخانه از دشت مانند قارچ برخاستند.
A real hunter must have a shrewd mind.	یک شکارچی واقعی باید ذهن زیرک داشته باشد.
He always looks sad.	او همیشه غمگین به نظر می رسد.
The path leads through forested hills.	مسیر از میان تپه های جنگلی منتهی می شود.
The cow died under suspicious circumstances.	این گاو در شرایط مشکوکی تلف شد.
Her marriage proposal was rejected.	پیشنهاد ازدواج او رد شد.
Each piece of substrate was carefully placed.	هر تکه از بستر با دقت قرار داده شد.
He helped me as much as he could.	او هر چه می توانست به من کمک کرد.
You must first build a solid foundation.	ابتدا باید یک پایه محکم ایجاد کنید.
The police came to our aid.	پلیس برای کمک به ما ملحق شد.
Coffee is bitter.	قهوه تلخ است.
Lakeland is a popular tourist destination.	لیکلند یک مقصد گردشگری محبوب است.
An unemployed man entered the building.	مرد بیکار وارد ساختمان شد.
This group of physicists presented a paper at the conference.	این گروه از فیزیکدانان مقاله ای را در این کنفرانس ارائه کردند.
Owners are four months away each year.	هر سال صاحبان چهار ماه دور هستند.
But there is not much information about them.	اما اطلاعات زیادی در مورد آنها وجود ندارد.
He went to visit his family from time to time.	گهگاه به دیدار خانواده اش می رفت.
Barriers surrounded the cathedral to prevent sabotage.	موانع کلیسای جامع را برای جلوگیری از خرابکاری محاصره کردند.
A hungry bear dragged its prey into the forest.	یک خرس گرسنه طعمه خود را به داخل جنگل کشاند.
Last night, a magnetic storm damaged all communications.	طوفان مغناطیسی شب گذشته به تمامی ارتباطات آسیب رساند.
Farmers lost their property due to lizards.	کشاورزان دارایی های خود را به دلیل مارمولک ها از دست دادند.
It was like a scene of destruction.	مثل یک صحنه ویرانی بود.
The method may be defective.	روش ممکن است معیوب باشد.
The thief stole the motorcycle.	سارق موتورسیکلت را دزدید.
It will not be held after this training course.	بعد از این دوره آموزشی برگزار نمی شود.
Curious construction has made it very beautiful.	ساخت کنجکاو آن را بسیار زیبا کرده است.
More people are living longer these days.	این روزها افراد بیشتری زندگی طولانی تری دارند.
Trees all have leaves.	درختان همه برگ دارند.
Construction on the building has been postponed.	ساخت و ساز در ساختمان به تعویق افتاده است.
This spicy food is not suitable for everyone.	این غذای تند برای همه مناسب نیست.
Many athletes believe that doping has a social function.	بسیاری از ورزشکاران معتقدند که دوپینگ یک کارکرد اجتماعی دارد.
Some experts believe that marriage should be permanent.	برخی از کارشناسان معتقدند ازدواج باید دائمی بماند.
But passwords are easily cracked.	اما رمزهای عبور به راحتی شکسته می شوند.
I hope the utility company is like a contractor.	امیدوارم شرکت آب و برق مانند پیمانکار باشد.
Maybe you should go with him?	شاید باید با او بروی؟
The iron was rusty.	آهن زنگ زده زنگ زده بود.
No, they do not accept this!	نه، این را نمی پذیرند!
Many people came to the festival.	افراد بسیار زیادی به جشنواره آمدند.
Prosecutors claimed that "deeply disturbing evidence" had been uncovered.	دادستان ها ادعا کردند که "شواهد عمیقا نگران کننده" کشف شده است.
Many people are reluctant to admit that their needs are too great.	بسیاری از مردم در اعتراف به اینکه نیازهایشان بسیار زیاد است تردید دارند.
Each of my three children is different.	هر کدام از سه فرزند من متفاوت است.
His work has aroused much admiration.	کارهای او تحسین بسیاری را برانگیخته است.
The destination was temptingly close.	مقصد به طرز وسوسه انگیزی نزدیک بود.
The city burned down.	شهر در آتش سوخت.
Cold weather causes road accidents.	هوای سرد باعث تصادفات جاده ای می شود.
He looks confused.	او گیج به نظر می رسد.
Therefore, these attitudes must change.	بنابراین، این نگرش ها باید تغییر کند.
The manager adjusted our hourly rate.	مدیر نرخ ساعتی ما را اصلاح کرد.
This road is notorious for its dangerous turns.	این جاده به خاطر پیچ های خطرناکش بدنام است.
His voice has attracted the attention of many audiences.	صدای او مورد توجه بسیاری از مخاطبان قرار گرفته است.
Many questions will be answered when rice is fully understood.	هنگامی که برنج به طور کامل درک شود، به بسیاری از سوالات پاسخ داده خواهد شد.
His breaths became shallower and shallower.	نفس هایش کم عمق و کم عمق تر می شد.
What do you think is the appropriate punishment in this case?	به نظر شما چه مجازاتی در این مورد مناسب است؟
Salads should be eaten in winter.	سالادها باید در زمستان مصرف شوند.
The country has witnessed historical levels of refugees this year.	این کشور در سال جاری شاهد سطوح تاریخی پناهندگان بوده است.
For convenience, we recall the numbers in order.	برای راحتی، ارقام را به ترتیب به خاطر می آوریم.
The sinking of the ship caused him great distress.	غرق شدن کشتی باعث ناراحتی شدید او شد.
It was located in the center of a building made of stone blocks.	در مرکز ساختمانی از بلوک های سنگی قرار داشت.
Cats are said to have a special healing power.	گفته می شود که گربه قدرت شفابخشی خاصی دارد.
The stadium was crowded.	ورزشگاه مملو از جمعیت بود.
Farmers use tractors to plow their fields.	کشاورزان برای شخم زدن مزارع خود از تراکتور استفاده می کنند.
Water turns into gas when heated.	آب با گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
I am sleepy.	خوابم می آید.
The defendant faces a maximum sentence of five years in prison.	متهم با حداکثر مجازات پنج سال حبس روبرو است.
The city relies on tourism for its economic livelihood.	این شهر برای امرار معاش اقتصادی خود به گردشگری متکی است.
Sometimes older people are better than younger people.	گاهی افراد مسن بهتر از جوانان هستند.
There was an angry debate going on.	مناظره ای خشمگین در جریان بود.
They acknowledge the reality of climate change.	آنها واقعیت تغییرات اقلیمی را تصدیق می کنند.
Men no longer have to work outside the home.	دیگر لازم نیست مردان بیرون از خانه کار کنند.
Be careful not to fall.	با دقت مراقب باشید، مبادا سقوط کند.
Fertilizer grows crops not only directly but also indirectly.	کود نه تنها به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم محصولات را رشد می دهد.
Sentences are a group of words.	جملات گروهی از کلمات هستند.
Many causes of cancer are still unknown.	بسیاری از علل سرطان هنوز ناشناخته است.
Two children are liable for damages.	دو کودک مسئول خسارت هستند.
A mother often blamed her children.	مادری اغلب فرزندانش را سرزنش می کرد.
The effect of this was replaced by a long dispute.	تأثیر این امر جای خود را به یک اختلاف طولانی داد.
The character was forced to accept his share in life.	شخصیت مجبور شد سهم خود را در زندگی بپذیرد.
The cat loved to play with fluffy balls.	گربه دوست داشت با توپ های کرکی بازی کند.
The milk often separates, so shake it well before drinking.	شیر اغلب جدا می شود، بنابراین قبل از نوشیدن آن را خوب تکان دهید.
The dog appeared good at first.	سگ در ابتدا خوب ظاهر شد.
You have enough work for the whole year.	شما برای کل سال کار کافی دارید.
Every financial company was free to enter the market.	هر شرکت مالی برای ورود به بازار آزاد بود.
The island is a sacred place of worship.	این جزیره یک مکان مقدس برای عبادت است.
He is reading a book and is idle watching the water fall.	او در حال خواندن یک کتاب است و بیکار به سقوط آب نگاه می کند.
Distilled water has almost no organic compounds.	آب مقطر تقریباً هیچ ترکیب آلی ندارد.
Some people are hesitant to take off their shoes.	برخی از افراد برای درآوردن کفش های خود مردد هستند.
Do not drink too much.	زیاد نوشابه ننوشید.
I need peace and quiet	به آرامش و سکوت نیاز دارم
The long, dry summer made travel difficult.	تابستان طولانی و خشک سفر را دشوار می کرد.
An ambitious student, he graduated with honors.	او که دانش آموزی بلندپرواز بود، تحصیلات خود را با ممتاز به پایان رساند.
Two new parking lots were opened this year.	دو پارکینگ جدید امسال افتتاح شد.
The thieves hit in the early hours of the morning.	سارقان در ساعات اولیه بامداد ضربه زدند.
You have to shorten it.	شما باید آن را کوتاه کنید.
We will stay here tonight.	امشب اینجا می مانیم.
Many people came to admire him.	بسیاری از مردم برای تحسین او آمده بودند.
The old building was ruined.	ساختمان قدیمی خراب شده بود.
A wonderful piece of cake!	یک تکه کیک فوق العاده!
This was completely illegal.	این عمل کاملاً غیرقانونی بود.
Many examples of both can be found.	نمونه های زیادی از هر دو را می توان یافت.
They allowed the grass to grow.	آنها اجازه دادند که علف رشد کند.
He took his children to the grocery store.	او فرزندانش را به خواربارفروشی برد.
The elephant fell to the ground.	فیل به زمین خورد.
A train passed overhead.	قطاری از بالای سرش رد شد.
People will increasingly use renewable energy sources.	مردم به طور فزاینده ای از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده خواهند کرد.
Police arrived ten minutes later.	ماموران پلیس ده دقیقه بعد به محل رسیدند.
Four people will share three pieces of cake.	چهار نفر سه تکه کیک را به اشتراک خواهند گذاشت.
The snake was wrapping around my legs.	مار داشت دور پایم می پیچید.
Earth's climate is changing.	آب و هوای زمین در حال تغییر است.
Heavy curtains covered the windows.	پرده های سنگین پنجره ها را پوشانده بود.
Two teenage girls laughed and laughed together.	دو دختر نوجوان با هم می خندیدند و می خندیدند.
Not all students think math is "easy".	همه دانش آموزان فکر نمی کنند ریاضی "آسان" است.
We provided supplies for the refugees.	ما برای پناهندگان تدارکات آوردیم.
When questioned, the soldiers insisted that they had made no mistake.	وقتی از سربازان سؤال شد، اصرار داشتند که هیچ اشتباهی مرتکب نشده‌اند.
The ratio of sugar, water and milk should be equal.	نسبت شکر، آب و شیر باید برابر باشد.
When he got home, we hugged each other warmly.	وقتی به خانه رسید، همدیگر را به گرمی در آغوش گرفتیم.
He eats three apples every morning.	هر روز صبح سه سیب می خورد.
What foods are good for the heart?	چه غذاهایی برای قلب مفید است؟
He was angry.	او عصبانی بود.
The king refrains from public activities.	پادشاه از فعالیت های عمومی دوری می کند.
The political leader was expected to win the election.	انتظار می رفت رهبر سیاسی در انتخابات پیروز شود.
The radio explodes with a static sound.	رادیو با صدای ایستا می‌ترقید.
The man fell and hit his head.	مرد افتاد و با سرش برخورد کرد.
Two friends were discussing heaven.	دو دوست در مورد بهشت ​​بحث می کردند.
My pen ran away with me.	قلمم با من فرار کرد.
Blaming is a political charge.	مقصر دانستن اتهام سیاسی است.
So they have red noses.	بنابراین آنها بینی قرمز دارند.
The house is quite large.	خانه کاملا بزرگ است.
My evening is spent happily.	عصر من به خوشی سپری می شود.
He lowered his hand	دستش را پایین آورد
He delayed opening the suitcase to return home.	او باز کردن چمدان را به تعویق انداخت تا به خانه بازگردد.
The car is no longer useful.	ماشین دیگر به درد نمی خورد.
The wedding guests were spinning around, drinking champagne and gossiping.	مهمانان عروسی دور هم می چرخیدند، شامپاین می نوشیدند و غیبت می کردند.
A car collided with a truck.	یک خودرو با کامیون برخورد کرد.
The river has overflowed in the last few days.	در چند روز گذشته رودخانه طغیان کرده است.
The government canceled the press conference.	دولت کنفرانس مطبوعاتی را لغو کرد.
The dead earth seemed to swallow everything up.	به نظر می رسید که زمین مرده همه چیز را در خود فرو می برد.
During the break, the group chatted.	در طول مکث، گروه چت می کرد.
Give him milk and cookies.	به او شیر و کلوچه بدهید.
The green light shone from outside.	چراغ سبزی از بیرون درخشید.
Police were unable to prevent the attack.	پلیس نتوانست از حمله جلوگیری کند.
A framework for environmental economics	چارچوبی برای اقتصاد زیست محیطی
The choice was clear.	انتخاب واضح بود.
Some words have more than one meaning	برخی از کلمات بیش از یک معنی دارند
This is a gateway medicine	این یک داروی دروازه است
When the teacher entered the room, the students did not speak anymore.	وقتی معلم وارد اتاق شد، دانش‌آموزان دیگر صحبت نکردند.
Agriculture is a serious problem here.	کشاورزی در اینجا یک مشکل جدی است.
Those who wear contact lenses must follow strict hygiene practices.	کسانی که از لنزهای تماسی استفاده می کنند باید از روش های بهداشتی دقیق پیروی کنند.
It is hoped that the war will end soon.	امید است که جنگ به زودی پایان یابد.
Nuclear weapons are running out	تسلیحات هسته ای رو به اتمام است
This beautiful watch is a design masterpiece.	این ساعت زیبا یک شاهکار طراحی است.
Rainfall level is above average.	سطح بارندگی بالاتر از حد متوسط ​​است.
We bombed the city again.	دوباره شهر را بمباران کردیم.
The old town had many historical monuments.	شهر قدیمی دارای بناهای تاریخی بسیاری بود.
Can you guess how this works?	آیا می توانید حدس بزنید این چگونه کار می کند؟
The president is giving a speech and addressing the nation.	رئیس جمهور در حال سخنرانی و خطاب به ملت است.
This research focused on primates.	این تحقیق بر روی نخستی ها متمرکز بود.
The children were sleeping peacefully.	بچه ها آرام خوابیده بودند.
Vegetables are low in calories.	سبزیجات کم کالری هستند.
Sarkar did not show up yesterday.	دیروز سرکار حاضر نشد.
He is suspected of being an alcoholic.	او مشکوک است که الکلی است.
I like hot tea.	من چایم را داغ دوست دارم.
They were careful to maintain order.	آنها مراقب حفظ نظم بودند.
We have to lock the poultry house at night.	ما باید در خانه مرغداری را در شب قفل کنیم.
Some believe this is an astronomical number.	برخی معتقدند این عدد نجومی است.
We agreed to be equal.	قبول کردیم که برابریم.
I will watch you carefully.	من شما را با دقت تماشا خواهم کرد.
The other birds were diving and diving.	پرندگان دیگر در حال غواصی و غواصی بودند.
He had a worried look on his face.	حالتی نگران به چهره داشت.
We made a will.	ما وصیت نامه ای تنظیم کردیم.
He reached into the kitchen cabinet.	دستش را به داخل کابینت آشپزخانه برد.
Ammonia is used to make pesticides.	از آمونیاک برای تولید آفت کش ها استفاده می شود.
The priest blessed the altar.	کشیش محراب را برکت داد.
Talking in public froze him with fear.	صحبت کردن در جمع او را از ترس یخ کرد.
His gaze was calm.	نگاهش آرام بود.
He was clearly unhappy with the result.	او مشخصا از نتیجه ناراضی بود.
Authorities called for calm after the incident.	مقامات در پی آن رویداد خواستار آرامش شدند.
Some species are endangered.	برخی از گونه ها با انقراض روبرو هستند.
The government hopes to encourage similar projects.	دولت امیدوار است که پروژه های مشابه را تشویق کند.
You use hair to fill the pillow.	شما از مو برای پر کردن بالش استفاده می کنید.
The wind blows like a bench.	باد مثل بنشی می وزد.
The history of grammar is controversial.	تاریخ گرامر بحث برانگیز است.
The soldiers put down all the insurgents.	سربازان همه شورشیان را زمین گذاشتند.
Books shed a lot of light on any subject.	کتاب ها در مورد هر موضوعی نور زیادی می اندازند.
The oil will probably get hotter.	احتمالا روغن داغ تر می شود.
After the wedding dinner, the guests often want to dance.	پس از شام عروسی، مهمانان اغلب می خواهند برقصند.
The emperor will visit the capital next week.	امپراطور هفته آینده از پایتخت دیدن خواهد کرد.
The glass is cold to the touch.	شیشه در لمس سرد است.
The importance of water should never be underestimated.	هرگز نباید اهمیت آب را دست کم گرفت.
Are you worried that your grades will be damaged?	آیا نگران این هستید که نمرات شما آسیب ببیند؟
The dimensions of the square are four square feet.	ابعاد مربع چهار فوت مربع است.
You do not have to remove all the weeds.	لازم نیست کل علف هرز را بردارید.
Authorities have declared a state of emergency.	مقامات وضعیت فوق العاده اعلام کرده اند.
He was determined to prove himself.	او مصمم بود خودش را ثابت کند.
Dominant	غالب
An empty desert of all living things.	بیابانی خالی از همه موجودات زنده.
Strong coffee in the cup reflected the early hours.	قهوه قوی در فنجان منعکس کننده ساعات اولیه بود.
Visitors can stare at the stars.	بازدیدکنندگان می توانند به ستاره ها خیره شوند.
He heard the first bullet.	اولین گلوله به گوشش خورد.
The food was delicious	غذای خوشمزه خوشمزه بود
He sniffed in the air in the draw.	او در تساوی در هوا بو کشید.
Keep the candlelight at a safe distance from the painting.	نور شمع را در فاصله ای مطمئن از نقاشی نگه دارید.
A variety of industries create jobs here.	طیف متنوعی از صنایع در اینجا اشتغال ایجاد می کنند.
To check ripeness, simply press the plum!	برای بررسی رسیده بودن، به سادگی آلو را فشار دهید!
Canadian politics is strange.	سیاست کانادا عجیب است.
Tom was looking for a new job.	تام به دنبال شغل جدیدی بود.
Food shortages led to famine.	کمبود مواد غذایی منجر به قحطی شد.
This area is very fertile.	این منطقه بسیار حاصلخیز است.
The soldier kissed his wife as she left.	سرباز هنگام خروج همسرش را بوسید.
The army cut down many trees in the area.	ارتش درختان زیادی را در این منطقه قطع کرد.
The sun's rays passed directly through it.	پرتوهای خورشید مستقیماً از آن عبور کردند.
It was going to rain in the afternoon.	بعدازظهر قرار بود باران ببارد.
A frightened child entered the office.	کودکی هراسان وارد دفتر شد.
I need a screwdriver to open this bottle.	برای باز کردن این بطری به یک پیچ گوشتی نیاز دارم.
Upon heating, the solid iron melts and turns into a liquid.	با حرارت دادن، آهن جامد ذوب شده و به مایع تبدیل می شود.
The border was marked with a bright white line.	مرز با یک خط سفید درخشان مشخص شده بود.
Several zoo guards were killed by a tiger attack.	در اثر حمله یک ببر، چندین نگهبان باغ وحش کشته شدند.
The seam is split.	درز شکافته شده است.
The men felt uncomfortable.	مردها احساس ناخوشایندی داشتند.
The policies of the new government are wrong.	سیاست های دولت جدید نادرست است.
A heavy fog hung over his head.	مه سنگینی بالای سرش آویزان بود.
He has been carrying an umbrella ever since.	او از آن زمان یک چتر با خود حمل می کرد.
Long ago, this area was known for its racehorses.	مدت ها پیش، این منطقه به اسب های مسابقه اش معروف بود.
He now lives alone.	او اکنون تنها زندگی می کند.
The lightest metal is aluminum.	سبک ترین فلز آلومینیوم است.
This council is responsible for promoting public health.	این شورا موظف به ارتقای سلامت عمومی است.
Never judge a book by its cover.	هیچوقت یک کتاب را با جلدش قضاوت نکن.
Enter the word in the wrong box.	کلمه را در کادر اشتباه وارد کنید.
The man stood up suddenly.	مرد ناگهان ایستاد.
I hate you!	از شما متنفرم!
This new law reduces the fines for drunk drivers.	این قانون جدید جریمه رانندگان مست را کاهش می دهد.
I'm worried about doing all the writing alone.	من نگران این هستم که تمام نوشتن را به تنهایی انجام دهم.
An increase in the price of a store can not stand.	افزایش قیمت یک فروشگاه نمی تواند تحمل کند.
Burning fossil fuels releases methane.	سوزاندن سوخت های فسیلی متان آزاد می کند.
The people here were very secular.	مردم اینجا خیلی سکولار بودند.
The threat of shadow forces is in real work.	تهدید نیروهای سایه در کار واقعی است.
The car hit another car from behind.	ماشین از پشت به ماشین دیگر برخورد کرد.
Three million people lost their lives.	سه میلیون نفر جان خود را از دست دادند.
Armed with a large knife, he climbed a slope.	او که با چاقوی بزرگی مسلح شده بود، از سراشیبی بالا رفت.
These are the most popular brands of toothpaste.	اینها محبوب ترین مارک های خمیر دندان هستند.
I want to live longer.	من می خواهم بیشتر زندگی کنم.
With only three students, the school can not offer much	با تنها سه دانش آموز، مدرسه نمی تواند چیز زیادی ارائه دهد
Finally, pour the mixture into the pan.	در آخر مخلوط را داخل تابه بریزید.
The bookstore sells popular and classic titles.	این کتابفروشی عناوین محبوب و کلاسیک را می فروشد.
Anteaters are considered sacred in some cultures.	مورچه خواران در برخی فرهنگ ها مقدس شمرده می شوند.
But the story had dramatic elements.	اما داستان عناصر دراماتیک داشت.
In a forest, a wolf raised his head.	در یک جنگل، یک ول سرش را بلند کرد.
Married couples formed close families and lived with relatives.	زوج های متاهل خانواده های صمیمی تشکیل می دادند و در کنار اقوام خود زندگی می کردند.
Microbiologist.	متخصص میکروبیولوژی.
Village roads can only be reached on foot.	جاده های روستا را فقط می توان با پای پیاده طی کرد.
The children here are being brutally harassed by peddlers.	بچه‌های اینجا بی‌رحمانه توسط دستفروشان آزار می‌دهند.
The company took legal action.	این شرکت اقدام قانونی کرد.
These accommodations are all quite reasonable.	این اقامتگاه ها همه کاملا معقول هستند.
Despite his efforts, he failed the test.	علیرغم تلاش هایش در این آزمون مردود شد.
Black pepper is added later.	فلفل سیاه بعدا اضافه می شود.
The blacksmith turns metal into tools.	آهنگر فلز را به ابزار تبدیل می کند.
The city is famous for its many bridges.	این شهر به خاطر پل های فراوانش معروف است.
He broke the window with a stone.	پنجره را با سنگ شکست.
As he walked, the crowd became wild.	همانطور که او راه می رفت، جمعیت وحشی شد.
Rinse the dishes.	ظرف ها را بشور.
Drinking too much can cause liver damage.	نوشیدن بیش از حد می تواند باعث آسیب کبد شود.
This area is most famous for its dancing.	این منطقه بیشتر به خاطر رقصیدنش معروف است.
There were more doubts about the accuracy of the reading.	شک و تردیدهای بیشتری در مورد صحت قرائت وجود داشت.
The beach was full of fallen coconuts.	ساحل پر از نارگیل های افتاده بود.
They only eat white bread.	آنها فقط نان سفید می خورند.
The riot police eventually dispersed the crowd.	پلیس ضد شورش در نهایت جمعیت را متفرق کرد.
The railway tunnel will open on this date.	تونل راه آهن در این تاریخ افتتاح می شود.
We have to go to court by train.	ما باید با قطار به سمت دادگاه برویم.
They built a stone tower.	برج سنگی ساختند.
We always wanted a boy.	ما همیشه یک پسر می خواستیم.
This prediction will come true.	این پیشگویی محقق خواهد شد.
Many of these animals are very similar to humans.	بسیاری از این حیوانات شباهت زیادی به انسان دارند.
The city is known as a major industrial center.	این شهر به عنوان یک مرکز صنعتی بزرگ شناخته می شود.
This structure was severely damaged by fire.	این سازه در اثر آتش سوزی به شدت آسیب دیده است.
Try the ingredients.	سعی کنید مواد تشکیل دهنده را آزمایش کنید.
Look at that plant, it moves hard.	به آن گیاه نگاه کنید، به سختی حرکت می کند.
The street was deserted except for pedestrians.	خیابان به جز عابران پیاده خلوت بود.
The result was not unusual for his relatives.	نتیجه برای نزدیکان او غیرعادی نبود.
I will teach you how to assemble the corners.	من به شما یاد می دهم که چگونه گوشه ها را جمع کنید.
They tried in vain to keep up with the group.	تلاش بیهوده ای برای همگام شدن با گروه داشتند.
Researchers are still studying the effect.	محققان هنوز در حال بررسی این اثر هستند.
Being obese is one thing.	چاق بودن یک چیز است.
The conflict intensified.	درگیری شدت گرفت.
Some areas have female police officers.	برخی مناطق دارای پلیس زن هستند.
Van charts are useful tools.	نمودارهای ون ابزار مفیدی هستند.
The group had a profound impact on the music scene.	این گروه تأثیر عمیقی بر صحنه موسیقی گذاشت.
The man in the photo is wearing glasses.	مردی که در عکس قرار دارد عینک زده است.
A useful technique in this situation.	یک تکنیک مفید در این شرایط.
First prepare the filling.	ابتدا فیلینگ را آماده کنید.
The new law directly prohibits unlicensed fishing.	قانون جدید مستقیماً ماهیگیری بدون مجوز را ممنوع می کند.
The article provides an overview of that discussion.	مقاله مروری بر آن بحث ارائه می دهد.
Heat causes water to evaporate.	گرما باعث تبخیر آب می شود.
When he caught the light, the clothes shone.	وقتی نور را جلب کرد، لباس می درخشید.
These customs have been phased out.	این آداب و رسوم به تدریج حذف شده است.
Coffee seems to be the preferred beverage.	به نظر می رسد قهوه نوشیدنی ترجیحی است.
That statue is a symbol of freedom.	آن مجسمه نماد آزادی است.
The culture of walking is very strong here.	فرهنگ پیاده روی در اینجا بسیار قوی است.
The sword always remains without a sheath.	شمشیر همیشه بدون غلاف باقی می ماند.
My house is close.	خانه من نزدیک است.
A strong wind blew the destroyed house.	وزش باد شدید خانه ویران شده را در هم کوبید.
Later that day, ten men gathered in the forest.	بعد از آن روز، ده مرد در جنگل جمع شدند.
Breast milk is very useful.	شیر مادر بسیار مفید است.
Remember to always wear shoes.	یادتان باشد همیشه کفش بپوشید.
Cost reduction measures included staff reductions.	اقدامات کاهش هزینه شامل کاهش کارکنان بود.
Fortunately, a serious accident occurred.	خوشبختانه یک تصادف شدید رخ داد.
The prince was exiled for his greed.	شاهزاده به خاطر طمع خود تبعید شد.
Their love and care never wavered.	عشق و مراقبت آنها هرگز تزلزل نکرد.
His perfume sweetened everything.	عطر او همه چیز را شیرین می کرد.
They did a really good job, right up until they stopped.	آنها واقعاً خوب کار کردند، درست تا زمانی که کار را متوقف کردند.
Wolfe was angry.	ولف عصبانی بود.
The dancer went on stage.	رقصنده روی صحنه رفت.
It rained heavily during the night.	باران در طول شب به شدت بارید.
The queen was very kind.	ملکه بسیار مهربان بود.
The kings of antiquity were masters of comprehensive research.	پادشاهان دوران باستان استادان تحقیقات جامع بودند.
Storm clouds will soon gather in a dark mass.	ابرهای طوفانی به زودی در توده ای تاریک جمع می شوند.
People shook their heads.	مردم سر او را صدا زدند.
A bald man entered the cafe.	مردی کچل وارد کافه شد.
Children no longer read the stories of their grandparents.	بچه ها دیگر قصه های پدربزرگ و مادربزرگشان را نمی خوانند.
Instead of a cucumber, put a melon.	به جای یک خیار، یک خربزه قرار دهید.
These mountains were covered with snow in winter.	این کوه ها در زمستان پوشیده از برف بودند.
It is easy to carry and suitable for restaurants.	حمل آن آسان است و برای رستوران مناسب است.
We can not get wet.	ما نمی توانیم خیس شویم.
A number of books in our library were destroyed.	تعدادی از کتاب های کتابخانه ما از بین رفت.
Before he became king, he was a poor shepherd.	قبل از اینکه پادشاه شود، یک چوپان فقیر بود.
Add a teaspoon of vanilla.	یک قاشق چایخوری وانیل اضافه کنید.
The child fell and scratched his knee.	کودک افتاد و زانویش را خراشید.
Having trouble, he turned to his friend for help.	او که دچار مشکل شده بود، برای راهنمایی به دوستش مراجعه کرد.
However, he regrets his actions.	با این حال از کارهای خود ابراز پشیمانی می کند.
Currently only water.	فعلا فقط آب است.
We went to the park to feed the ducks.	برای غذا دادن به اردک ها به پارک رفتیم.
Some jobs completely refused to comply with them.	برخی از مشاغل به طور کامل از رعایت آنها خودداری کردند.
A series of things led to that horrible event.	مجموعه ای از چیزها منجر به آن رویداد وحشتناک شد.
This is a difficult year for many people.	امسال برای بسیاری از مردم سال سختی است.
I must warn you that he is extremely jealous.	باید به شما هشدار دهم که او به شدت حسود است.
They rowed the boat along the river.	آنها قایق را در کنار رودخانه پارو زدند.
The programmer's computer crashed.	کامپیوتر برنامه نویس خراب شد.
The shops on this street offer a variety of goods.	مغازه های این خیابان اجناس متنوعی را عرضه می کنند.
Do not drink bath water!	آب حمام را ننوشید!
People in the Northeast experience four distinct seasons.	مردم شمال شرق چهار فصل متمایز را تجربه می کنند.
On a hot day, the weather is clear.	در یک روز گرم، هوا صاف است.
He lifted the ball over his head.	توپ را بالای سرش برد.
He drew the curtains.	پرده ها را کشید.
A Mathematical Theory Of Bankruptcy	یک نظریه ریاضی ورشکستگی
It was not clear who did it.	معلوم نبود چه کسی این کار را کرده است.
Sharp objects can easily puncture the plastic.	اجسام تیز به راحتی می توانند پلاستیک را سوراخ کنند.
The priest spoke softly.	کشیش به آرامی صحبت کرد.
The test was very hard.	آزمون بسیار سخت بود.
Reading is harmful to the eyes.	خواندن برای چشم مضر است.
He sent her postcards during the summer.	او در طول تابستان برای او کارت پستال می فرستاد.
Many rural communities suffer from high unemployment.	بسیاری از جوامع روستایی از بیکاری بالا رنج می برند.
He has several scars on his face.	چند جای زخم روی صورتش دارد.
The thief is arrested by the police.	سارق توسط پلیس دستگیر می شود.
This picture shows the beautiful stonework of this cathedral.	این تصویر سنگ کاری زیبای این کلیسای جامع را نشان می دهد.
He gasped.	او نفس نفس زد.
I prefer to work in small groups.	ترجیح می دهم در گروه های کوچک کار کنم.
Winds can bring sand and particles into a car engine.	بادها می توانند شن و ماسه و ذرات را وارد موتور خودرو کنند.
The master was worried.	استاد نگران بود.
This was the last bottle of glue.	این آخرین بطری چسب بود.
Stereo is playing soft music.	استریو در حال پخش موسیقی ملایم است.
Jackie drove to work.	جکی با ماشین به محل کار رفت.
He could hardly wait for the holidays.	او به سختی می توانست برای تعطیلات صبر کند.
Psalms are considered sacred texts.	مزامیر به عنوان متون مقدس در نظر گرفته می شود.
This room is in a bad condition.	این اتاق در وضعیت بدی قرار دارد.
He thought what a beautiful song.	او فکر کرد چه آهنگ زیبایی است.
Popular music is rooted in blues music.	موسیقی محبوب ریشه در موسیقی بلوز دارد.
The gold rush helped boost population and the economy.	هجوم طلا به رشد جمعیت و اقتصاد کمک کرد.
Sugar consumption should be limited.	مصرف شکر باید محدود شود.
He finds himself a little lonely.	او خود را کمی تنها می بیند.
He sneaked into the room.	یواشکی وارد اتاق شد.
The guests of this city are mainly tourists.	مهمانان این شهر عمدتاً گردشگران هستند.
Bottle-like artifacts from this period have been found.	آثاری مانند بطری از این دوره پیدا شده است.
The girl went to play on the swings in the park.	دخترک رفت تا روی تاب های پارک بازی کند.
The factory owners called in foreign consultants.	صاحبان کارخانه مشاوران خارجی را فراخواندند.
You will find this in the recipe section.	این را در بخش دستور غذا خواهید یافت.
The road surfaces were in a terrible state of disrepair.	سطوح جاده در وضعیت وحشتناکی تعمیر شده بود.
Rotate it when you can read it clearly.	هنگامی که می توانید آن را به وضوح بخوانید آن را بچرخانید.
The number of unsafe roads is increasing.	تعداد جاده های ناامن رو به افزایش است.
Beans have a smooth red skin.	لوبیا به رنگ قرمز پوست صافی دارد.
The exterior of the building contrasted sharply with its interior beauty.	نمای بیرونی ساختمان به شدت با زیبایی درونی آن تضاد داشت.
He acted without thinking.	بدون فکر عمل کرد.
The reaction should be intense.	واکنش باید شدید باشد.
Each hen lays one egg every day.	هر مرغ هر روز یک تخم می گذارد.
The forest was a dark, mysterious and dangerous place.	جنگل مکانی تاریک، مرموز و خطرناک بود.
The computer is programmed to follow these rules.	کامپیوتر طوری برنامه ریزی شده است که از این قوانین پیروی کند.
These factors are beyond the control of policymakers.	این عوامل خارج از کنترل سیاستگذاران است.
The trade negotiations were painful.	مذاکرات تجاری دردناک بود.
When the bird left, it did not return.	وقتی پرنده رفت، دیگر برنگشت.
We made many mistakes.	ما اشتباهات زیادی مرتکب شدیم.
The local climate was constantly changing.	آب و هوای محلی مدام تغییر می کرد.
The population has been steadily affected over the years.	جمعیت در طول سالیان به طور پیوسته آسیب دیده است.
The cloud cover hid the sunshine.	پوشش ابر درخشش خورشید را پنهان کرد.
The trails lead to dense forests.	مسیرها به جنگل انبوه منتهی می شوند.
Then add two tablespoons of chopped pepper.	سپس دو قاشق غذاخوری فلفل خرد شده را اضافه کنید.
We will leave when the work is done.	وقتی کار تمام شد می رویم.
Several earthquakes shook the region.	چندین زمین لرزه این منطقه را لرزاند.
A paragraph is a phrase that contains sentences.	بند عبارتی است که جملات حاوی آن هستند.
The child installed the screw in the hole.	کودک پیچ را در سوراخ نصب کرد.
The law was passed unanimously.	این قانون به اتفاق آرا تصویب شد.
Contractions often occur spontaneously.	انقباضات اغلب خود به خود رخ می دهند.
He was hated for his power and wealth.	به خاطر قدرت و ثروتش از او متنفر بودند.
Timeline lists important events.	جدول زمانی رویدادهای مهم را فهرست می کند.
His efforts met with angry opposition.	تلاش های او با مخالفت های خشمگین مواجه شد.
The similarities between the two paintings are obvious.	شباهت های بین این دو نقاشی آشکار است.
The girl forgot her bag on the bus.	دختر کیفش را در اتوبوس فراموش کرد.
Please contact us for more information.	لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
He enjoys fishing.	او از ماهیگیری لذت می برد.
The room was crowded.	اتاق پر از جمعیت بود.
I'm not here to hurt you.	من اینجا نیستم که به شما صدمه بزنم.
Many students study and there is a lot of fun.	بسیاری از دانش آموزان درس می خوانند و سرگرمی های زیادی وجود دارد.
The scientist was confused, but continued his experiment.	دانشمند گیج شد، اما آزمایش خود را ادامه داد.
The effort eventually paid off.	تلاش در نهایت نتیجه داد.
The company's earnings per share fell slightly last year.	سود هر سهم این شرکت در سال گذشته اندکی کاهش یافت.
Ingredients include water, sugar and lemon juice.	مواد تشکیل دهنده شامل آب، شکر و آبلیمو است.
The magician threw the goldfish into the bucket.	شعبده باز ماهی قرمز را داخل سطل انداخت.
The road runs parallel to a large river.	جاده به موازات یک رودخانه بزرگ می گذرد.
It is a beauty car.	ماشین زیبایی است.
Even the simplest machines have trouble starting.	حتی ساده ترین ماشین ها در راه اندازی مشکل دارند.
He walked in the park in the afternoon.	بعدازظهر خود را در پارک قدم زد.
He sat behind the wheel.	پشت فرمان نشست.
They can only be used once.	آنها فقط یک بار قابل استفاده هستند.
There is a lot to conservatism.	مقدار زیادی برای محافظه کاری وجود دارد.
The children were disappointed because the park was deserted.	بچه ها ناامید شدند چون پارک خلوت بود.
Our country has abundant coal reserves.	کشور ما ذخایر زغال سنگ فراوانی دارد.
The hall was decorated with marble columns.	تالار با ستون های مرمر تزئین شده بود.
Chocolate bars are now very old to eat.	در حال حاضر شکلات تخته ای برای خوردن بسیار قدیمی اعلام شده است.
It is increasingly dependent on tourism.	به طور فزاینده ای به گردشگری وابسته است.
The editor made some corrections to the article.	ویراستار تعدادی اصلاح در مقاله انجام داد.
Your prospect of finding a great job.	چشم انداز شما برای یافتن شغل عالی است.
Munich is home to many companies.	مونیخ خانه بسیاری از شرکت ها است.
These stocks will not grow more than this.	این سهام بیشتر از این رشد نخواهند کرد.
You are worn out.	شما خود را فرسوده کرده اید.
A black spotted lion crawled along the river.	یک شیر خالدار و سیاه در کناره رودخانه خزید.
My house is still standing	خانه من هنوز پابرجاست
Alternative therapy produced impressive results.	درمان جایگزین نتایج چشمگیری ایجاد کرد.
He was discovered in that hotel.	او در آن هتل کشف شد.
They spent the rest of their lives in exile.	آنها بقیه عمر خود را در تبعید گذراندند.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بخواهید در خانه با او تماس بگیرد.
The competition started and the crowd cheered.	مسابقه شروع شد و جمعیت به تشویق پرداختند.
Smoking is prohibited on all public vehicles.	در تمام وسایل نقلیه عمومی، سیگار کشیدن ممنوع است.
Can you do the experiment in one round?	آیا می توانید آزمایش را در یک دور انجام دهید؟
The solution seemed obvious.	راه حل واضح به نظر می رسید.
A cell reproduces only when it has enough nutrients.	یک سلول تنها زمانی تولید مثل می کند که مواد مغذی کافی داشته باشد.
A variety of crops are grown in this area.	انواع محصولات زراعی در این منطقه کشت می شود.
Many people are upset about this progress.	بسیاری از مردم از این پیشرفت ناراحت هستند.
This famous prophet often predicted the end of the world.	این پیامبر معروف اغلب پایان جهان را پیش بینی می کرد.
The soup boils on the stove.	سوپ روی اجاق می جوشد.
However, many soldiers say poverty is a problem.	با این حال، بسیاری از سربازان می گویند فقر مشکل است.
Use a large bucket when flushing the toilet.	هنگام تخلیه توالت از یک سطل بزرگ استفاده کنید.
Once a prophet showed them to walk.	یک بار پیامبری راه رفتن را به آنها نشان داد.
Check each document.	هر سند را بررسی کنید.
This baby was born with an abnormal defect.	این کودک با یک نقص غیرعادی به دنیا آمد.
He occasionally ate belly fat.	او گاه به گاه شکم خواری می کرد.
They have different reasons for opposing gay marriage.	دلایل آنها برای مخالفت با ازدواج همجنس گرایان متفاوت است.
First you need a cup of butter.	ابتدا به یک فنجان کره نیاز دارید.
However, he rarely drinks.	با این وجود، او به ندرت مشروب می‌نوشد.
Towers should have a uniform height.	برج ها باید دارای ارتفاع یکنواخت باشند.
Improper treatment may make the condition worse.	درمان نادرست ممکن است وضعیت را بدتر کند.
Last night was a full moon.	دیشب ماه کامل بود.
The hanging killer was found.	قاتل حلق آویز شده پیدا شد.
Workers are absent from work again today.	کارگران امروز دوباره در محل کار غایب هستند.
He read his exam paper.	او برگه امتحانی خود را مطالعه کرد.
He talks to his superiors.	او با مافوق خود صحبت می کند.
The quality of a society depends on its educational system.	کیفیت یک جامعه به نظام آموزشی آن بستگی دارد.
Knock on the ground with your fingertips.	با بند انگشتش روی زمین کوبید.
Brotherly love, alas!	عشق برادرانه، افسوس!
The date was the next day.	تاریخ روز بعد بود.
Collect the salami and eggs from the refrigerator.	سالامی و تخم مرغ را از یخچال جمع کرد.
Their staff will assess their needs.	کارکنان آنها نیازهای آنها را ارزیابی خواهند کرد.
I voted for the first time in my life.	من برای اولین بار در زندگیم رای دادم.
It may be easier said than done.	گفتن این کار ممکن است آسان تر از انجام آن باشد.
The recovery was miraculous.	بهبودی معجزه آسا بود.
The noise shook the house to the limit.	سر و صدا خانه را تا سر حد تکان داد.
He added that the king is suffering from this disease.	وی افزود که پادشاه از این بیماری رنج می برد.
The music was so loud that he could hardly think.	موسیقی آنقدر بلند بود که به سختی می توانست فکر کند.
They managed to see the famous sights.	آنها موفق به دیدن مناظر معروف شدند.
Addresses were removed from the portal for security reasons.	آدرس ها به دلایل امنیتی از پورتال حذف شدند.
A deposit of dust covers the floor.	رسوبی از گرد و غبار کف را پوشانده است.
Unfortunately, these toxins can not be filtered properly.	متأسفانه، این سموم را نمی توان به درستی فیلتر کرد.
These machines are hard to come by.	این ماشین ها به سختی به دست می آیند.
My girlfriend does not attend that party.	دوست دختر من در آن مهمانی شرکت نمی کند.
Women were better protected.	زنان بهتر محافظت می شدند.
She made him pancakes for breakfast.	برای صبحانه برایش پنکیک درست کرد.
They slapped each other back.	به پشت هم سیلی زدند.
The snow is melting.	برف در حال آب شدن است.
The wizard seemed to understand the truth.	به نظر می رسید که جادوگر حقیقت را درک کرده است.
Helicopters are available for rent by the hour.	هلیکوپترها ساعتی برای کرایه در دسترس هستند.
He was fluent in several languages.	او به چندین زبان مسلط بود.
A year ago there was a drought in the village.	یک سال قبل در روستا خشکسالی بود.
A mixture of ice and hot water.	مخلوطی از یخ و آب داغ.
Tears welled up in his eyes.	اشک از چشمانش سرازیر شد.
However, it was not long before he joined the hobby.	با این حال، مدت زیادی نگذشت که به این سرگرمی ملحق شد.
A year ago, he got there.	یک سال پیش، او به آنجا رسید.
He wrote down a phone number.	او یک شماره تلفن را یادداشت کرد.
At the bottom, lie the clear sea of ​​white foam.	در پایین، دریای شفاف کف سفید را دراز کنید.
The committee was balanced in composition.	کمیته از نظر ترکیبی متعادل بود.
He opened his mouth and smelled fresh coffee.	دهان بازش رایحه قهوه تازه دم کرده بود.
The soldiers ate stale bread and called them super rolls.	سربازها نان بیات می خوردند و به آنها سوپر رول می گفتند.
The clothes were strangely annoying.	لباس ها به طرز عجیبی آزاردهنده بودند.
They taste like almonds.	طعمی شبیه بادام می دهند.
He raised his head and looked at the smoky fire.	سرش را بلند کرد و به آتش دود آلود نگاه کرد.
Thin wires are used to make computers.	از سیم های نازک در ساخت کامپیوتر استفاده می شود.
He looked carefully under the hood.	با دقت به زیر کاپوت نگاه کرد.
Politics is a dirty business.	سیاست یک تجارت کثیف است.
The abduction took place in broad daylight.	این آدم ربایی در روز روشن انجام شد.
A corpse is lying on the spot.	یک جسد در محل خوابیده است.
Yes, you can stay home!	بله، می توانید در خانه بمانید!
The town hall was in dire need of repair.	تالار شهر به شدت نیاز به تعمیر داشت.
We must increase the budget for environmental protection.	ما باید بودجه حفاظت از محیط زیست را افزایش دهیم.
The police officer was on guard while the bank was being robbed.	افسر پلیس در حالی که بانک را سرقت می کردند نگهبانی می داد.
He checked his watch, then checked his list.	ساعتش را چک کرد، سپس لیستش را چک کرد.
A pressure system was being developed.	یک سیستم فشار در حال توسعه بود.
This is because clouds are made up of water droplets.	این به این دلیل است که ابرها از قطرات آب تشکیل شده اند.
Many residents never bothered to order.	بسیاری از ساکنان هرگز زحمت سفارش دادن را ندادند.
One poured me tea.	یکی برایم چای ریخت.
Light water, almost colorless, but tastes good.	آب سبک، تقریبا بی رنگ، اما طعم خوبی دارد.
He teaches at a local school.	او در یک مدرسه محلی تدریس می کند.
You have to sign and date here.	اینجا باید امضا کنید و تاریخ بگذارید.
His words were calm and formal.	سخنان او آرام و رسمی بود.
Expensive imported cars were seen moving along the road.	خودروهای وارداتی گران قیمت در حال حرکت در کنار جاده دیده می شدند.
An ancient instrument consisting of many stringed instruments.	ساز باستانی متشکل از سازهای زهی فراوان.
He was given ample opportunity to defend himself.	فرصت کافی برای دفاع از خود به او داده شد.
Examined the map carefully.	نقشه را به دقت بررسی کرد.
Everyone loves ice cream.	همه بستنی دوست دارند.
Can you see the two happy cows in the picture?	آیا می توانید دو گاو شاد را در عکس ببینید؟
The boss accepted the credit.	رئیس اعتبار را پذیرفت.
Nervously he moved to his chair.	عصبی روی صندلی او حرکت کرد.
The government wants to expand health services.	دولت می خواهد خدمات بهداشتی را گسترش دهد.
The stadium is almost full.	ورزشگاه تقریباً پر شده است.
When does the opening ceremony start?	مراسم افتتاحیه کی شروع می شود؟
I want to rent one of these rooms.	من می خواهم یکی از این اتاق ها را اجاره کنم.
Clearly, the enthusiasm of the seller was real.	به وضوح، شور و شوق فروشنده واقعی بود.
He refused to talk to her.	او حاضر به صحبت با او نشد.
His mind is a breeding ground for new ideas.	ذهن او میدان باروری از ایده های جدید است.
The cook ran outside, his apron open.	آشپز دوید بیرون، پیش بندش باز بود.
I'm so glad to see you.	خیلی خوشحالم میبینمت.
The robot had to make many adjustments.	ربات مجبور شد تنظیمات زیادی را انجام دهد.
There is a city where spicy food is popular.	شهری وجود دارد که در آن غذاهای تند محبوب است.
Today, many drugs are found in food, climate.	امروزه داروهای زیادی در غذا، آب و هوا یافت می شود.
He was polite, but far from it.	او مودب بود، اما از او دور بود.
Mars has two small satellites.	مریخ دو ماهواره کوچک دارد.
Even weeds are used.	حتی علف های هرز هم کاربرد دارند.
We are raising funds for refugees.	ما در حال جمع آوری کمک های مالی برای پناهندگان هستیم.
The accumulation of garbage has polluted the water.	انباشت زباله ها آب ها را آلوده کرده است.
Local scientists were very pessimistic	دانشمندان محلی بسیار بدبین بودند
I do not understand what you are asking me	نمیفهمم چی از من میپرسی
The forest was full of beautiful birds.	جنگل پر از پرندگان زیبا بود.
This method is popular because it is cheap and fast.	این روش به دلیل ارزان و سریع بودن محبوب است.
I swam in the clear water.	در آب زلال شنا کردم.
The board is in good condition.	تابلو در وضعیت خوبی قرار دارد.
A village on the edge of a forest.	روستایی در لبه جنگل.
Two green leaves, three silver leaves.	دو برگ سبز، سه برگ نقره ای.
He has black hair, with brown eyes.	او موهای مشکی دارد، با چشمان قهوه ای.
Her naked torso shone like the moon.	نیم تنه برهنه اش مثل مهتاب می درخشید.
The monkey climbed the tree.	میمون از درخت بالا رفت.
He went from one corridor and then another corridor and greeted the people.	او از یک راهرو و سپس راهروی دیگر رفت و به مردم سلام کرد.
Do not forget that it is level with the table.	فراموش نکنید که هم سطح با جدول است.
He ordered his children.	او به فرزندانش دستور داد.
The defendant responded to this charge.	متهم به این اتهام پاسخ داد.
His fame diminished with the change of his wealth.	شهرت او با تغییر ثروتش کاهش یافت.
Our streets are full of vehicles.	خیابان های ما مملو از وسایل نقلیه است.
Treat him with respect.	با او با احترام رفتار کنید.
A potter's wheel is a rotating tool.	چرخ سفالگر یک وسیله چرخان گرد است.
Many cars were destroyed.	بسیاری از خودروها نابود شدند.
Hard work and low wages.	کار سخت و دستمزد ناچیز بود.
His friends are also indifferent to him.	دوستانش هم نسبت به او بی تفاوت هستند.
They tried to "cure" him.	آنها سعی کردند او را "درمان" کنند.
The city was silent.	شهر ساکت بود.
Every summer the villagers hold a festival.	هر تابستان روستاییان جشنواره ای برگزار می کنند.
He slapped a newspaper in the palm of his hand.	روزنامه ای را به کف دستش زد.
Many found solace in prayer.	بسیاری در دعا آرامش می یافتند.
His enemies accused him of being a relative.	دشمنان او را به خویشاوندی متهم کردند.
Stay away from certain people who are bothering me.	از افراد خاصی که مرا آزار می دهند دوری می کند.
The forensic team found no signs of conflict.	تیم پزشکی قانونی هیچ نشانه ای از درگیری پیدا نکرد.
I hope this is not wrong.	امیدوارم این اشتباه نباشد.
He rarely sees the sun.	او به ندرت نور خورشید را می بیند.
Familiarity with the past helps us understand the present.	آشنایی با گذشته به ما در درک زمان حال کمک می کند.
The young woman was wearing a bright orange jacket.	زن جوان یک ژاکت نارنجی روشن به تن داشت.
The fight scene was a thrilling climax.	صحنه مبارزه اوج هیجان انگیز بود.
The capitalist system we live in is unjust.	نظام سرمایه داری که تحت آن زندگی می کنیم ناعادلانه است.
Passengers were advised to check three hours in advance.	به مسافران توصیه شد سه ساعت زودتر چک کنند.
His scientific brilliance is both unique and breathtaking.	درخشش علمی او هم منحصر به فرد و هم نفس گیر است.
That house will be empty for the next few months.	آن خانه تا چند ماه آینده خالی خواهد بود.
Drink some water	کمی آب بخور
We have to accept a truly cosmopolitan perspective.	ما باید یک دیدگاه واقعا جهان وطنی را بپذیریم.
The family lived in a small village.	خانواده در یک روستای کوچک زندگی می کردند.
About forty of them are missing.	حدود چهل نفر از آنها مفقود شده اند.
He found his silence unpleasant.	او سکوت او را ناخوشایند یافت.
Their ambitions seemed unreal.	جاه طلبی های آنها غیر واقعی به نظر می رسید.
Several nearby forests were burned.	چندین جنگل مجاور سوخته بود.
They cleaned up the rubbish and found several broken bottles.	آنها زباله ها را پاک کردند و چند بطری شکسته پیدا کردند.
The sensitive plant needs sunlight to grow.	گیاه حساس برای رشد به نور خورشید نیاز دارد.
Seeing the horrible pictures upset everyone.	دیدن تصاویر وحشتناک همه را ناراحت کرد.
The ceiling was so low that he could not stand.	سقف آنقدر پایین بود که نمی‌توانست بایستد.
A girl raised a small flag in the air.	دختری پرچم کوچکی را در هوا بلند کرد.
The police dog arrested the suspect.	سگ پلیس مظنون را دستگیر کرد.
The company has applied for a license.	این شرکت برای دریافت مجوز اقدام کرده است.
Maternal feeding of the baby in the womb.	تغذیه مادر از نوزاد در رحم.
They took one last look at the scorching sun.	آنها آخرین نگاهی به خورشید سوزان انداختند.
He painted his walls red.	دیوارهایش را قرمز رنگ کرد.
It rained almost non-stop.	باران تقریباً بی وقفه بارید.
The chef showed the guests how to light the campground.	آشپز به مهمانان نشان داد که چگونه محل کمپ را روشن کنند.
Which came first, war or bomb?	کدام اول آمد، جنگ یا بمب؟
The government did not see much benefit in supporting farmers.	دولت از حمایت از کشاورزان سود چندانی نمی دید.
I remember you told me to return this.	یادم می آید که به من گفتی این را برگردان.
Traffic jams pervaded the afternoon.	هیاهوی ترافیک تمام بعدازظهر را فرا گرفت.
The work was done quickly.	کار به سرعت انجام شد.
The girl's brown eyes gleamed with anger.	چشمان قهوه ای دختر از عصبانیت می درخشید.
He threw himself on the sofa.	خودش را روی مبل پرت کرد.
When he passed the showcase, an idea came to his mind.	وقتی از ویترین رد شد، ایده ای به ذهنش رسید.
He began to lose confidence.	او شروع به از دست دادن اعتماد به نفس خود کرد.
A group of monkeys escaped through the dense forest.	گروهی از میمون‌ها از میان جنگل انبوه فرار کردند.
A small child crawled towards the house.	کودک کوچکی به سمت خانه خزید.
But the doctor's expenses for the family were overwhelming.	اما هزینه های دکتر برای خانواده طاقت فرسا شد.
The animals left and never came back.	حیوانات رفتند و دیگر نیامدند.
He intended to kill his son.	او قصد کشتن پسرش را داشت.
Identify villages near the city.	روستاهای واقع در نزدیکی شهر را شناسایی کنید.
The government pledged to increase workers' wages.	دولت متعهد شد که دستمزد کارگران را افزایش دهد.
The old man was still hearing every word.	آقا مسن هنوز تک تک کلمات را می شنید.
Two identical coins have the same value.	دو سکه یکسان ارزش یکسانی دارند.
The accident happened in a few moments.	این تصادف در چند لحظه اتفاق افتاد.
Large screen.	صفحه نمایش بزرگ است.
He examined the scene in front of him.	او صحنه پیش روی خود را بررسی کرد.
Five hundred and thirty-three.	پانصد و سی و سه.
The bird landed hard.	پرنده به شدت فرود آمد.
I was born the year the dinosaurs died.	من سالی به دنیا آمدم که دایناسورها مردند.
I walk straight to the current location.	مستقیم به محل فعلی راه می روم.
Heliographs were rarely used in warfare.	هلیوگراف به ندرت در جنگ استفاده می شد.
He is a talented pianist.	او یک پیانیست با استعداد است.
His work was reviewed by two experts.	کار او توسط دو کارشناس بررسی شد.
They found an address and arrived at a new house.	آدرسی پیدا کردند و به خانه جدیدی رسیدند.
This strange behavior was one of the reasons for our divorce.	این رفتار عجیب یکی از دلایل طلاق ما بود.
It was a beautiful old church.	این یک کلیسای قدیمی زیبا بود.
Air pollution is harmful to health.	آلودگی هوا برای سلامتی مضر است.
Many plants are infected with bacteria.	بسیاری از گیاهان به باکتری آلوده هستند.
If there is interest, we will arrange a treasure hunt.	اگر علاقه ای وجود داشته باشد، یک گنج یابی ترتیب خواهیم داد.
Vehicles using nitroglycerin caught fire.	خودروهایی که از نیتروگلیسیرین استفاده می کردند آتش گرفتند.
He lives quietly on the outskirts of the city.	او بی سر و صدا در حومه های دورافتاده شهر زندگی می کند.
A deadly virus that spreads from a runaway laboratory animal.	ویروس کشنده ای که از یک حیوان آزمایشگاهی فراری منتشر می شود.
The little boy's infectious smile made him very happy.	لبخند عفونی پسر کوچک باعث خوشحالی بسیاری شد.
Air pollution is a serious problem in our city.	آلودگی هوا یک معضل جدی در شهر ماست.
The old regime was overthrown by a violent revolution.	رژیم قدیمی با یک انقلاب خشونت آمیز از بین رفت.
She wore fashionable earrings.	او گوشواره های مد روز می پوشید.
My friend's father told his daughter to change her clothes.	پدر دوستم به دخترش گفت لباسش را عوض کن.
Includes a group of prisoners.	شامل گروهی از زندانیان.
They gave us sandwiches and candy.	به ما ساندویچ و آب نبات دادند.
Stalactites are millions of years old.	استالاکتیت ها میلیون ها سال قدمت دارند.
The literal meaning was spring and flower.	معنی لغوی آن چشمه و گل بود.
The gates of the palace were closed.	دروازه های کاخ بسته بود.
The cat ran a few blocks before falling.	گربه قبل از سقوط چند بلوک دوید.
The city was once known for its factories.	این شهر زمانی به دلیل کارخانه هایش شناخته شده بود.
Children appreciate being admired.	کودکان از مورد تحسین شدن قدردانی می کنند.
Only five books were scattered throughout the room.	فقط پنج کتاب در تمام اتاق پراکنده بود.
Population growth will accelerate in the next twenty years.	رشد جمعیت در بیست سال آینده شتاب خواهد گرفت.
Explore the world of international politics.	دنیای سیاست بین الملل را کاوش کنید.
The elderly driver remains innocent.	راننده سالخورده همچنان بی گناه خود را حفظ می کند.
It is very important that patients are given the correct diagnosis.	بسیار مهم است که به بیماران تشخیص صحیح داده شود.
Our house was full of laughter.	خانه ما پر از خنده بود.
This event is scheduled to take place next week.	این رویداد قرار است هفته آینده برگزار شود.
The prices of basic goods are rising.	قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است.
He was shot and died quickly.	او مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به سرعت جان باخت.
This kid is really talented	این بچه واقعا با استعداده
The etymology of "biology" is obscure.	ریشه شناسی «زیست شناسی» مبهم است.
The fish population here is under threat.	جمعیت ماهی در اینجا در معرض تهدید است.
He grew up in the tundra.	او در تندرا بزرگ شد.
He put on his shoes.	کفش هایش را پوشید.
As a result, the trees fell.	در نتیجه درختان سقوط کردند.
Although largely rural, modern highways are built here.	اگرچه تا حد زیادی روستایی است، اما بزرگراه های مدرن در اینجا ساخته شده اند.
The windows were open to the warm breeze.	پنجره ها برای نسیم گرم باز بود.
He spent six weeks with me on the island.	او شش هفته را با من در جزیره گذراند.
The bullets hit the air hard.	گلوله ها به شدت به هوا پاشیدند.
A balance between happiness and responsibility is essential.	تعادل بین شادی و مسئولیت ضروری است.
Full sunlight is scarce these days.	نور کامل خورشید این روزها کمیاب است.
Create a mental image and hold it firmly.	یک تصویر ذهنی ایجاد کنید و آن را محکم نگه دارید.
It is raining lightly today.	امروز باران ملایمی می بارد.
In some species, females are larger than males.	در برخی گونه ها، ماده ها بزرگتر از نر هستند.
I'm stuck in traffic.	من در ترافیک گیر کرده ام.
Algae can be found in all tropical oceans.	جلبک ها را می توان در تمام اقیانوس های گرمسیری یافت.
He said it was normal.	او گفت که طبیعی است.
This accident happened yesterday.	این تصادف دیروز رخ داد.
The brothers have always been good together.	برادران همیشه با هم خوب بوده اند.
They seemed to be watching over the visitors.	به نظر می رسید که آنها مراقب بازدیدکنندگان بودند.
A severe storm was raging during the night.	طوفان شدیدی در طول شب موج می زد.
The ship's crew survived the drowning.	خدمه کشتی با غرق شدن از مرگ جان سالم به در بردند.
Drought periods are common in this area.	در این منطقه، دوره های خشکی رایج است.
It is the age of knowledge.	عصر دانش است.
The texts were randomly divided into ten separate lists.	متون به طور تصادفی به ده لیست جداگانه تقسیم شدند.
The trees are lush and lush.	درختان سرسبز و سرسبز هستند.
Soon the ruler beheaded two women.	به زودی حاکم دو زن را سر برید.
He gathered information from various sources.	او اطلاعاتی را از منابع مختلف جمع آوری کرد.
He was lying at his desk.	پشت میزش خوابیده بود.
What country is he from?	او از کدام کشور آمده است؟
The dragon's powerful tail glows in the dark.	دم قدرتمند اژدها در تاریکی می درخشد.
The manufacturing company reported profit growth this year.	این شرکت تولیدی رشد سود در سال جاری را گزارش کرد.
The villagers built a protective wall around the village.	اهالی روستا دور روستا دیوار محافظی ساختند.
There is a classroom next to the kitchen.	یک کلاس درس در کنار آشپزخانه وجود دارد.
Then a more modified algorithm is proposed.	سپس یک الگوریتم اصلاح‌شده‌تر پیشنهاد می‌شود.
Panic gripped the young girl.	وحشت دختر جوان را فرا گرفت.
He normally goes to the doctor.	او به طور معمول به دکتر می رود.
Calculate the circumference of a circle.	دور یک دایره را محاسبه کنید.
This collection was intended to inspire thinking.	این مجموعه برای الهام بخشیدن به تفکر در نظر گرفته شده بود.
The second item in the governor's series of speeches.	دومین مورد از سلسله سخنرانی های استاندار.
Studies show that this nerve technology can cure depression.	مطالعات نشان می دهد که این فناوری عصبی می تواند افسردگی را درمان کند.
This church was once used as a castle.	این کلیسا زمانی به عنوان قلعه استفاده می شد.
Some residents have left the area.	برخی از ساکنان منطقه را ترک کرده اند.
People are lucky to live in the plains.	مردم خوش شانس هستند که در دشت زندگی می کنند.
His dog had a red collar.	سگش قلاده قرمز داشت.
Millions of tourists visited the park last year.	سال گذشته میلیون ها گردشگر از این پارک دیدن کردند.
The punishment was severe	مجازات سختی بود
However, many superstitions continue.	با این حال بسیاری از اعمال خرافی همچنان ادامه دارد.
The river shone in the sunlight.	رودخانه زیر نور خورشید می درخشید.
You need to keep your room tidy.	شما باید اتاق خود را مرتب نگه دارید.
A lone boy on a white horse passed by.	پسری تنها سوار بر اسبی سفید رد شد.
He thinks we can manage it.	او فکر می کند ما می توانیم آن را مدیریت کنیم.
This soldier was killed in the operation.	این سرباز در عملیات کشته شد.
It could not be easy.	نمی توانست آسان باشد.
Do not worry about popularity.	نگران محبوبیت نباشید.
Only three candidates were present in the entrance exam.	فقط سه داوطلب در کنکور حاضر شده بودند.
The skill of making delicate furniture is disappearing.	مهارت ساخت مبلمان ظریف در حال از بین رفتن است.
The city housing organization has been criticized.	سازمان مسکن شهر مورد انتقاد قرار گرفته است.
This area is rich in minerals.	این منطقه سرشار از مواد معدنی است.
Our team members are shocked by this news.	اعضای تیم ما از این خبر شوکه شده اند.
This tool is useful for mechanical work.	این ابزار برای کارهای مکانیکی مفید است.
Causes include deforestation and home air pollution.	علل آن عبارتند از جنگل زدایی و آلودگی هوای خانگی.
Sea levels are rising.	سطح دریا در حال افزایش است.
The pot was amazingly small.	گلدان به طرز شگفت آوری کوچک بود.
To arouse, arouse or motivate.	برانگیختن، برانگیختن یا ایجاد انگیزه.
The refrigerators have retreated.	یخچال ها عقب نشینی کرده اند.
Do not eat more than two servings of sweets per week.	هر هفته بیش از دو وعده شیرینی مصرف نکنید.
The world today has many problems.	دنیای امروز مشکلات بسیار زیادی دارد.
Once upon a time, there was a dense forest.	یک بار، جنگل انبوهی وجود داشت.
Taxes are the scourge of small businesses.	مالیات بلای جان مشاغل کوچک است.
The chef prepares spicy chicken food.	آشپز غذای مرغ تند درست می کند.
A cumin shoe popped out of the closet.	یک کفش زیره قرمز از کمد بیرون زد.
Noise is annoying	سروصدا آزاردهنده است
Sally had gone to the store to buy dog ​​food.	سالی برای خرید غذای سگ به فروشگاه رفته بود.
The road was rough and had many potholes.	جاده ناهموار بود و چاله های زیادی داشت.
Popular ballads often have passionate romantic relationships.	تصنیف های محبوب اغلب دارای روابط عاشقانه پرشور هستند.
This sentence contains an error.	این جمله حاوی یک خطا است.
We must preserve our natural resources.	ما باید منابع طبیعی خود را حفظ کنیم.
Failure is not an option.	شکست یک گزینه نیست.
His news was spread to all government officials.	خبر وی در اختیار همه مقامات دولتی قرار گرفت.
These earrings are made of gold.	این گوشواره از طلا ساخته شده است.
Vocabulary is a puzzle that needs to be completed.	واژگان یک پازل است که نیاز به تکمیل دارد.
A dog howls outside.	سگی بیرون زوزه می کشد.
Plans were made for further expansion.	برنامه ریزی هایی برای گسترش بیشتر انجام شد.
I tried to see things differently.	من سعی کردم چیزها را متفاوت ببینم.
The boss warned us to be quiet.	رئیس به ما هشدار داد که ساکت باشیم.
Therefore, the lamp went out.	بنابراین، لامپ خاموش شد.
The bright light came on.	روشنایی شدید روشن شد.
Pollution has reached an unprecedented peak.	آلودگی به اوج بی سابقه ای رسیده است.
Let's try another experiment.	بیایید یک آزمایش دیگر را امتحان کنیم.
Leprosy patients should be separated from others.	بیماران جذامی باید از دیگران جدا شوند.
That singer has made many happy songs.	آن خواننده آهنگ های شاد بسیاری ساخته است.
The birds flew to their nests in the trees.	پرندگان به سمت لانه های خود در درختان پرواز کردند.
Acid rain damages plants.	باران اسیدی به گیاهان آسیب می رساند.
An old man and his dog	یک پیرمرد و سگش
Took the bag.	کیف را گرفت.
As a farmer it is hard work.	به عنوان یک کشاورز کار سختی است.
This medicine is to protect him against the virus.	این دارو برای محافظت از او در برابر ویروس است.
These studies have been largely discredited.	این مطالعات تا حد زیادی بی اعتبار شده اند.
He felt that he was affected by some intense emotions.	او احساس کرد که تحت تأثیر برخی احساسات شدید قرار گرفته است.
He twisted in pain as he touched her injured leg.	با لمس پای آسیب دیده اش از درد به خود پیچید.
The media encouraged people to protest.	رسانه ها مردم را به اعتراض تشویق کردند.
The butterfly passed him lazily.	پروانه با تنبلی از کنارش گذشت.
The novelist was highly respected.	رمان نویس احترام زیادی داشت.
Drive carefully.	رانندگی با دقت.
Friendship and charm are our pillars of happiness.	دوستی و جذابیت ستون های خوشبختی ما هستند.
Stir in the cream to form firm peaks.	خامه را هم بزنید تا قله های سفت شکل بگیرد.
This clip has been edited several times.	این کلیپ چندین بار ویرایش شد.
Materials must be prepared as is and are available.	مواد باید همانطور که هست و در دسترس است تهیه شود.
I wanted to continue from the very first days.	از همان روزهای اول می خواستم ادامه دهم.
They had a "friendly" dispute.	آنها یک اختلاف "دوستانه" داشتند.
He can sometimes be very unpredictable.	او گاهی اوقات می تواند بسیار غیرقابل پیش بینی باشد.
He is not my type.	او نوع من نیست.
An equally important factor for the conductor.	یک عامل به همان اندازه مهم برای هادی.
A particular word or phrase can evoke strong emotions.	یک کلمه یا عبارت خاص می تواند احساسات قوی را برانگیزد.
The scientific name of the giant panda is ren sp.	نام علمی پاندا غول پیکر ren sp است.
Monsoon rains are likely to cause floods.	باران موسمی احتمالاً سیل به همراه خواهد داشت.
The dengue epidemic shows no signs of decline.	اپیدمی تب دنگی هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد.
Yes, but consider the overall increase in carbon emissions.	بله، اما افزایش کلی انتشار کربن را در نظر بگیرید.
He reached his mark again.	دوباره به نشانه اش رسید.
You can buy a loaf of bread for a dollar.	با یک دلار می توان یک قرص نان خرید.
The boy saved some cookies for his teacher.	پسر مقداری کلوچه برای معلمش ذخیره کرد.
As a strong woman, she was not easily depressed.	او که یک زن قوی بود، به راحتی افسرده نمی شد.
This language is gaining popularity again.	این زبان بار دیگر محبوبیت پیدا می کند.
Those men travel together.	آن مردها با هم سفر می کنند.
It is a symbol of family unity.	این نماد وحدت خانواده است.
The cost of a public health care system is high.	هزینه یک سیستم مراقبت بهداشتی همگانی بالاست.
Peace agreements are concluded between warring countries.	توافقات صلح بین کشورهای متخاصم منعقد می شود.
The cave is considered sacred.	غار به عنوان مقدس تلقی می شود.
Storms are one of nature's strongest forces.	طوفان ها یکی از قوی ترین نیروهای طبیعت هستند.
I had a fever last week.	هفته پیش تب داشتم.
He warned him about the dangers of the road.	او در مورد خطرات جاده به او هشدار داد.
Elizabeth was a slow writer, in part because of this curse.	الیزابت یک نویسنده کند بود، تا حدی به دلیل این نفرین.
These days, people are living longer than ever.	این روزها مردم بیشتر از همیشه زندگی می کنند.
His world was dominated by school.	دنیای او تحت سلطه مدرسه بود.
Bieber often wore strange clothes.	بیبر اغلب لباس های عجیب و غریب می پوشید.
Of all the trees, the oak is perhaps the most valuable.	از بین همه درختان، بلوط شاید ارزشمندترین باشد.
The boy was very sensitive.	پسر خیلی حساس بود.
Shallow, muddy pits had tarnished the entrance.	گودال های کم عمق و گل آلود آب، مسیر ورودی را لکه دار کرده بود.
Charcoal is made of wood.	زغال چوب از چوب ساخته می شود.
These representatives of the government will form a new coalition.	این نمایندگان دولت ائتلافی جدید را تشکیل خواهند داد.
The cotton tree produces cotton from its roots.	درخت پنبه از ریشه خود پنبه تولید می کند.
The trees look very dry.	درختان بسیار خشک به نظر می رسند.
We need to create a better plan to achieve autonomy.	ما باید برنامه بهتری برای دستیابی به خودمختاری ایجاد کنیم.
Some applications require the user to be online.	برخی از برنامه ها نیاز به آنلاین بودن کاربر دارند.
Ordered a book of poetry.	یک کتاب شعر سفارش داد.
The scandalous politician lost his seat.	سیاستمدار رسوا صندلی خود را از دست داد.
He did it out of pity.	او این کار را از روی ترحم انجام داد.
good morning.	صبح بخیر.
Ask your parents to measure you for this special occasion.	از والدینتان بخواهید شما را برای این مناسبت خاص اندازه گیری کنند.
This can not happen!	این نمی تواند اتفاق بیفتد!
Car exhaust fumes are harmful to the ozone layer.	دود اگزوز خودرو برای لایه اوزون مضر است.
Wait for the police here	اینجا منتظر پلیس باشید
No attempt was made to question their expectations.	هیچ تلاشی برای زیر سوال بردن انتظارات آنها صورت نگرفت.
With that in mind, he has promised to clean up.	با در نظر گرفتن این موضوع، او قول پاکسازی را داده است.
He scrapes for truffles in the surrounding forests.	او برای ترافل در جنگل های اطراف خراش می کند.
Serve at room temperature.	در دمای اتاق سرو می کنم.
Her hair turned blonde when she was young.	وقتی جوان بود موهایش بلوند شد.
The thief called them.	دزد آنها را صدا زد.
They enjoyed several beers while talking.	آنها در حین صحبت از چندین آبجو لذت بردند.
At least half of the group were illiterate.	حداقل نیمی از گروه بی سواد بودند.
The boy shook his hand apologetically.	پسر با عذرخواهی دست تکان داد.
The entrance of the furnished company is luxurious.	ورودی شرکت مبله مجلل است.
This amendment will help support workers.	این اصلاحیه به حمایت از کارگران کمک خواهد کرد.
His heart beat faster.	ضربان قلبش تند شد.
He was reading a magazine.	داشت مجله می خواند.
The Duke invited the king to breakfast.	دوک پادشاه را به صبحانه دعوت کرد.
Researchers warn against drinking vegetable juice.	محققان نسبت به نوشیدن آب سبزیجات هشدار دادند.
Strange lights were seen in the sky.	نورهای عجیبی در آسمان دیده می شد.
After firing an arrow, he slowly moved away.	پس از شلیک یک تیر، به آرامی دور شد.
It rained heavily and many visitors were forced to return home.	باران شدیدی بارید و بسیاری از بازدیدکنندگان مجبور به بازگشت به خانه شدند.
There is limited access to safe water in the area.	دسترسی محدود به آب سالم در منطقه وجود دارد.
Let him do this as soon as possible.	بگذارید هر چه زودتر این کار را انجام دهد.
They are waiting at the gate.	آنها در دروازه منتظرند.
The angry leader was cursed by the gods.	رهبر عصبانی مورد نفرین خدایان قرار گرفت.
I think you were hiding something	فکر کنم داشتی یه چیزی رو پنهان میکردی
The boy seems to have a way with words.	به نظر می رسد آن پسر با کلمات راهی دارد.
The blonde girl's hair was white.	موهای دختر بلوند سفید شده بود.
Water is essential for plant growth.	آب در رشد گیاهان ضروری است.
The walls were covered with velvet cloth.	دیوارها با پارچه مخملی پوشیده شده بود.
After that, everyone is invited for a drink.	پس از آن، همه برای نوشیدنی دعوت می شوند.
Fruit and vegetable prices have fluctuated widely in recent months.	قیمت میوه و سبزی در ماه های اخیر نوسانات زیادی داشته است.
He wrote short stories and gossip magazines.	او به داستان های کوتاه و مجلات شایعه پراکنی می پرداخت.
There was no one to call	کسی نبود که باهاش ​​تماس بگیره
The essence of natural beauty.	گوهر زیبایی طبیعی.
The old woman locked herself in the shed.	پیرزن خود را در آلونک حبس کرد.
He formally bowed.	او به طور رسمی تعظیم کرد.
Her husband was in critical condition.	حال شوهرش وخیم بود.
But most people are not aware of these threats	اما اکثر مردم متوجه وجود این تهدیدها نیستند
It rained heavily all night.	باران تمام شب به شدت بارید.
His identity was stolen.	هویت او را ربودند.
The sea was rough today.	امروز دریا مواج بود.
We need a house first.	ابتدا به یک خانه نیاز داریم.
The company will move to a larger building next year.	این شرکت در سال آینده به یک ساختمان بزرگتر نقل مکان می کند.
It takes years to reach full maturity.	سالها طول می کشد تا به بلوغ کامل برسد.
The city has worked hard to clean up its act.	آن شهر برای پاکسازی عمل خود سخت کار کرده است.
The elephant lowered its snout for the snout bath.	فیل خرطوم خود را برای حمام خرطوم پایین آورد.
Creating awareness among the most important children.	ایجاد آگاهی در میان مهم ترین کودکان.
They were waiting for something to happen	آنها منتظر بودند تا اتفاقی بیفتد
Can you answer all these questions?	آیا می توانید به همه این سوالات پاسخ دهید؟
They fought forever.	آنها برای همیشه دعوا می کردند.
It smelled of rot.	بوی پوسیدگی می داد.
The leopard jumped into its cage.	پلنگ در قفس خود پرید.
We had a wonderful day.	روز فوقالعادهای داشتیم.
The scientific community disagrees on this point.	جامعه علمی در این مورد اختلاف نظر دارد.
The lady ordered a beer.	خانم یک آبجو سفارش داد.
The shopkeeper was reluctant to sell his wares.	مغازه دار تمایلی به فروش اجناس خود نداشت.
A doctor visits him every week.	یک پزشک هر هفته او را ویزیت می کند.
Our pockets are not empty	جیب ما ته نیست
He knows their language.	زبان آنها را بلد است.
The young man's spirit darkened.	روحیه مرد جوان تیره شد.
He dreamed of repairing it in the comics.	او رویای تعمیر آن را در کمیک داشت.
So young, motherless, in need of love,	آنقدر جوان، بی مادر، نیازمند محبت،
He sat on a rock by the creek.	روی صخره ای کنار نهر نشست.
His ride was new, stylish and expensive.	سواری او جدید، شیک و گران بود.
This is an example of active shipping.	این نمونه ای از حمل و نقل فعال است.
Broad beans contain protein, unsaturated fats and carbohydrates.	لوبیا پهن حاوی پروتئین، چربی غیراشباع و کربوهیدرات است.
His grandfather's hut was next to an unknown warehouse.	کلبه پدربزرگش در کنار انباری نامشخص بود.
All very formal	همه خیلی رسمین
Our activity decreased to some extent.	فعالیت ما تا حدی کاهش یافت.
Having three is still conservative.	داشتن سه تا هنوز محافظه کارانه است.
Ingredients are measured in one third.	مواد تشکیل دهنده در یک سوم اندازه گیری می شود.
Grace closed her eyes.	گریس چشمانش را بست.
Bananas are rich in potassium.	موز سرشار از پتاسیم است.
There is neither crime nor corruption in our village.	در روستای ما نه جرم و نه فساد وجود دارد.
The pain made him nauseous.	درد باعث تهوع او شد.
John cares about beautiful girls.	جان به دختران زیبا توجه دارد.
A security team expelled the attackers.	یک تیم امنیتی متجاوزان را بیرون کردند.
When you act on instinct, you feel, it happens slowly.	وقتی بر اساس غریزه عمل می کنید، احساس می کنید، به آرامی اتفاق می افتد.
He finally realized the importance of sleep.	او سرانجام اهمیت خواب را درک کرد.
Lazy, stupid, lazy, stupid.	تنبل، احمق، تنبل، احمق.
These birds were accustomed to living in the city.	این پرندگان به زندگی در شهر عادت کرده بودند.
It freezes.	یخ می زند.
Wild animals practice killing other wild animals.	حیوانات وحشی از کشتن سایر حیوانات وحشی ورزش می کنند.
To reach the summit, you have to go through many steps.	برای رسیدن به قله باید پله های زیادی را طی کرد.
No one doubts his honesty.	هیچ کس در صداقت او شک ندارد.
He and his friends refused to answer his questions.	او و دوستانش از پاسخ دادن به سوالات او خودداری کردند.
Food was delivered quickly.	مواد غذایی به سرعت تحویل داده شد.
A kitten was sitting on a tree branch.	یک بچه گربه مارتین روی شاخه درخت نشسته بود.
People are allergic to aflatoxins.	افراد به آفلاتوکسین حساسیت دارند.
Soaring trees create a deep green shade.	درختان سر به فلک کشیده، سایه سبز عمیقی را ایجاد می کنند.
The result was unclear when the game ended.	نتیجه زمانی که بازی تمام شد نامشخص بود.
His forehead was stained with blood.	پیشانی اش آغشته به خون بود.
A goldsmith will open his shop in the city tomorrow.	یک زرگر فردا مغازه اش را در شهر باز می کند.
Some members of the congregation prayed and shook slowly.	برخی از اعضای جماعت نماز می خواندند و به آرامی تکان می خوردند.
They want to arrest me for murder.	می خواهند مرا به جرم قتل دستگیر کنند.
The ship capsized after colliding with an iceberg.	کشتی پس از برخورد با کوه یخ واژگون شد.
The chef put the tray on the table.	سرآشپز سینی را روی میز گذاشت.
The structure was left unprotected.	سازه بدون محافظ رها شد.
Generous flow of dark chocolate.	جریان سخاوتمندانه شکلات تلخ.
The turtles had no nesting sites	لاک پشت ها هیچ مکان لانه سازی نداشتند
Customers often complain about excessive prices.	مشتریان اغلب از قیمت های بیش از حد شکایت دارند.
A doctor examines the patient.	یک پزشک بیمار را معاینه می کند.
The boy is wearing a striped shirt.	پسر یک پیراهن راه راه پوشیده است.
Can see through gaps and crevices.	از طریق شکاف ها و شکاف ها می تواند ببیند.
The nervous man began to walk.	مرد عصبی شروع به قدم زدن کرد.
Three cars are parked outside.	سه ماشین بیرون پارک شده است.
The army behaved with praiseworthy discipline.	ارتش با نظم و انضباط ستودنی رفتار کرد.
The rose turned brown.	گل رز قهوه ای شد.
A gentle breeze was blowing from the nearby sea.	نسیم ملایمی از دریای مجاور می وزید.
Saves a lot of time.	زمانی زیادی را ذخیره میکند.
I am familiar with all cultures.	من با همه فرهنگ ها آشنا هستم.
The master loves tea.	استاد چایش را پررنگ دوست دارد.
Deceived him.	او را فریب داد.
The boom created many new jobs.	رونق اقتصادی بسیاری از مشاغل جدید ایجاد کرد.
The new law has profound consequences for the nation.	قانون جدید پیامدهای عمیقی برای ملت دارد.
Write each letter in full.	هر حرف را کامل بنویسید.
A compact car will give you good service.	یک ماشین جمع و جور به شما خدمات خوبی خواهد داد.
The capital has a temperate climate.	پایتخت از آب و هوای معتدل برخوردار است.
The sun rose on the desert horizon	خورشید بر افق کویر طلوع کرد
They had fun.	به آنها خوش می گذشت.
She applied a thick layer of mascara.	او یک لایه ضخیم ریمل زد.
Hot oil burns.	روغن داغ می سوزد.
He was wearing a long skirt.	او یک دامن بلند پوشیده بود.
Come down from the mountain slopes.	از دامنه های کوه پایین بیایید.
The rainy season is over and the flowers have withered.	فصل بارندگی به پایان رسید و گلها پژمرده شدند.
Some attribute the increase in terrorist incidents to the weakness of the police.	برخی افزایش حوادث تروریستی را ناشی از ضعف پلیس می دانند.
An architectural museum has recently opened here.	اخیراً یک موزه معماری در اینجا افتتاح شده است.
Made of steel, it is quite strong.	ساخته شده از فولاد، کاملا محکم است.
He drank a raw egg every day.	او هر روز یک تخم مرغ خام می نوشید.
He has tried again and again.	او بارها و بارها تلاش کرده است.
Elecampane juice is one of the ingredients in many tonics.	آب گل سنجد یکی از مواد تشکیل دهنده بسیاری از داروهای تقویت کننده است.
He wore a red silk raincoat.	بارانی ابریشمی قرمز را پوشید.
Reporters strongly protested.	خبرنگاران به شدت اعتراض کردند.
The young girl frowned.	دختر جوان اخم کرد.
Water was still flowing violently between the rocks.	آب همچنان به شدت بین صخره ها جاری بود.
These recipes really work.	این دستور العمل ها واقعا کار می کنند.
This square was home to several temples.	این میدان خانه چندین معبد بود.
He had never seen one up close.	او هرگز یکی را از نزدیک ندیده بود.
Apply this lesson to more examples.	این درس را در نمونه های بیشتری اعمال کنید.
Please close in class	لطفا در کلاس را ببندید
This book is about ninjas.	این کتاب در مورد نینجاها است.
The components were counted and weighed.	اجزاء شمارش و وزن شدند.
Avoid getting the buses wrong.	از اشتباه رفتن اتوبوس ها جلوگیری کنید.
More and more ground crabs are found.	بیشتر و بیشتر خرچنگ های زمینی پیدا می شوند.
None of us participate today.	هیچ کدام از ما امروز شرکت نمی کنیم.
A new disease has been discovered.	بیماری جدیدی کشف شده است.
The engineers who built this bridge were proud.	مهندسانی که این پل را ساختند افتخار کردند.
Drift to the west of the continents.	رانش به سمت غرب قاره ها.
The game was so boring, so he left.	بازی خیلی خسته کننده بود، بنابراین او رفت.
You sleep a little in such a dormitory.	در چنین خوابگاهی کمی می خوابید.
This fish is different from other fish because its mouth is closed	این ماهی به دلیل بسته بودن دهانش با ماهی های دیگر فرق می کند
Suddenly he opened the door.	ناگهان در را باز کرد.
The bird watcher watched the flight of a stunning bird.	پرنده نگر پرواز یک پرنده خیره کننده را تماشا کرد.
He likes to change his life.	او دوست دارد زندگی خود را تغییر دهد.
The athlete had learned this trick from his father.	ورزشکار این ترفند را از پدرش آموخته بود.
Why are they doing this?	چرا آنها این کار را انجام می دهند؟
This charity was given to a joint stock company.	این موسسه خیریه در یک شرکت سهامی داده شد.
Our dog is smart.	سگ ما باهوش است.
Meanwhile, the sister was shouting at her sister.	در همین حین خواهر سر خواهرش داد می زد.
He took refuge in the forest.	او در جنگل پناه گرفت.
Stop what you are doing right now.	همین الان کاری را که انجام می دهید متوقف کنید.
You drive very slowly!	شما خیلی آهسته رانندگی می کنید!
The main source of income for the people of the city is tourism.	منبع اصلی درآمد مردم شهر گردشگری است.
This has a very simple solution.	این یک راه حل بسیار ساده دارد.
Huge areas of water are exposed against the rocks.	مناطق عظیمی از آب در برابر صخره های در معرض قرار گرفته اند.
The city has a small network of roads.	این شهر دارای شبکه کوچکی از جاده ها است.
She had very beautiful blue eyes.	چشمان آبی بسیار زیبایی داشت.
A boy was there playing in the garden.	پسر بچه ای آنجا بود و در باغ بازی می کرد.
He felt a wave of excitement.	موجی از هیجان را احساس کرد.
The small pond was lined with lilies.	حوض کوچک با نیلوفرهای لبه شده بود.
They cooked it in the fireplace.	آن را در شومینه پختند.
They gave him a new pair of shoes.	یک جفت کفش نو به او دادند.
The researchers stressed.	محققان تاکید داشتند.
Your reputation is flawless.	شهرت شما بی عیب و نقص است.
Empty spaces appear in the solar system.	فضاهای خالی در منظومه شمسی ظاهر می شوند.
The snow had fallen to the thickness of a blanket on the ground.	برف به ضخامت پتو روی زمین افتاده بود.
My uncle's car looks very modern.	ماشین دایی من خیلی مدرن به نظر می رسد.
Several birds were flying overhead.	چند پرنده بالای سرشان پرواز می کردند.
I can hardly believe it.	من به سختی می توانم آن را باور کنم.
The motion picture industry produces nothing but waste.	صنعت تصاویر متحرک چیزی جز زباله تولید نمی کند.
Collapsed houses, broken buses.	خانه های فرو ریخته، اتوبوس های خرد شده.
We can easily continue the conversation.	ما به راحتی می توانیم گفتگو را ادامه دهیم.
So the architect started working.	بنابراین معمار شروع به کار کرد.
The old woman squeezed in the crowd.	زن مسن در میان جمعیت فشرد.
My mother is sick.	مادرم مریض است.
You look so miserable!	خیلی بدبخت به نظر میای!
The education system is obsolete.	سیستم آموزشی منسوخ شده است.
The backpack was full of maps, compasses and food.	کوله پشتی پر از نقشه، قطب نما و غذا بود.
Peel off the wooden end.	انتهای چوبی را جدا کنید.
The thief fled in a stolen car.	سارق با خودروی سرقتی فرار کرد.
However, the literacy rate here is very high.	با این حال، نرخ سواد در اینجا بسیار بالا است.
He stared at the woman from his hiding place.	از مخفیگاهش به زن خیره شد.
The sunset gilded the waters of the ocean.	غروب خورشید آبهای اقیانوس را طلایی کرد.
Zinc oxide has a faint color.	اکسید روی دارای رنگ کم رنگی است.
The rates considered by this bank are reasonable.	نرخ های در نظر گرفته شده توسط این بانک معقول است.
Hedgehog slept in a hollow.	جوجه تیغی در گودی خوابید.
Sentences should have a logical structure.	جملات باید ساختار منطقی داشته باشند.
The police waited in silence, then left.	پلیس ها در سکوت منتظر ماندند، سپس بیرون رفتند.
When experiments show that animals love pink, humans dye it.	وقتی آزمایش‌ها نشان می‌دهد که حیوانات عاشق رنگ صورتی هستند، انسان‌ها آن را رنگ می‌کنند.
It was an exciting race to watch.	مسابقه هیجان انگیزی برای تماشا بود.
Figures compiled by this economist show shocking unemployment rates.	ارقام گردآوری شده توسط این اقتصاددان نرخ های تکان دهنده بیکاری را نشان می دهد.
Authorities have stepped up their efforts to combat the problem.	مقامات تلاش های خود را برای مبارزه با این مشکل افزایش داده اند.
A new breeze was blowing on his face.	نسیم تازه ای روی صورتش می وزید.
The workers are angry.	کارگران عصبانی هستند.
Anger, surprise, sadness and laughter are all emotions.	خشم، تعجب، غم و خنده همه احساسات هستند.
They need your support.	آنها به حمایت شما نیاز دارند.
The words of this politician had little content.	سخنان این سیاستمدار محتوای کمی داشت.
Potatoes peel easily when boiled.	سیب زمینی ها وقتی آب پز می شوند به راحتی پوست می گیرند.
He hangs a tarpaulin bag over his shoulder.	او یک کیف برزنتی را روی دوشش آویزان کرده است.
But will this government fight pollution?	اما آیا این دولت با آلودگی مقابله خواهد کرد؟
It turned out that the boy was lying.	معلوم بود که پسرک دروغ می گوید.
The dishes are dirty, but they are in the closet.	ظروف کثیف هستند، اما در کمد هستند.
There is no time like the present.	هیچ زمانی مثل حال وجود ندارد.
I heard about a famous painter.	من در مورد یک نقاش معروف شنیدم.
The hill is located in the south of the village.	تپه در جنوب روستا قرار دارد.
His friendship with this friend was strangely superficial.	دوستی او با این دوست به طرز عجیبی سطحی بود.
So the old woman did as he was told.	پس پیرزن طبق گفته او عمل کرد.
He touched the shopkeeper's hand.	دست مغازه دار را لمس کرد.
The cold wind of the lake shook me.	باد سرد دریاچه مرا لرزاند.
The village is poor and pasture.	روستا فقیرانه و مرتعی است.
Reveals the preacher's torn robe.	ردای پاره شده واعظ را آشکار می کند.
The scorpion bit the boy.	عقرب پسر را نیش زد.
He has questioned our job many times.	او بارها شغل ما را زیر سوال برده است.
He has achieved a lot since his youth.	او از جوانی دستاوردهای زیادی داشته است.
The victims had fled.	قربانیان اقدام به فرار کرده بودند.
He held his breath as he hung from the rock.	وقتی از صخره آویزان بود نفسش را حبس کرد.
The important thing was to be confident.	مهم این بود که از خودش مطمئن باشد.
Caterpillars crawl on the ground.	کاترپیلارها روی زمین می خزند.
The country has been corrupt for decades.	کشور ده ها سال است که فاسد بوده است.
In addition, there may be a small black mark.	علاوه بر این، ممکن است یک علامت سیاه کوچک وجود داشته باشد.
Some people prefer to live alone.	برخی افراد ترجیح می دهند تنها زندگی کنند.
Mention a common chemical name.	یک نام شیمیایی رایج را ذکر کنید.
Launching a new highway will greatly facilitate travel.	راه اندازی یک بزرگراه جدید تا حد زیادی سفر را ساده می کند.
Finally learned to love them.	بالاخره یاد گرفت که آنها را دوست داشته باشد.
The bill will be considered in parliament.	این لایحه در مجلس بررسی می شود.
A prison manager was jailed for protesting their behavior.	یک مدیر زندان به دلیل اعتراض به رفتارشان زندانی شد.
The moon shines on us.	ماه بر ما می تابد.
It is impossible to satisfy everyone.	راضی کردن همه غیرممکن است.
He went home quickly despite the rain.	با اینکه بارون کم شده بود به سرعت به سمت خونه رفت.
Muscle contraction is involuntary.	انقباض ماهیچه ها غیر ارادی است.
Water goes through a cycle of evaporation and compaction.	آب یک چرخه تبخیر و تراکم را طی می کند.
A stone was carefully placed to mark the grave.	سنگی برای علامت گذاری قبر به دقت قرار داده شد.
The swimmer was strong and steady.	شناگر قوی و ثابت بود.
When it gets wet, it loosens.	وقتی خیس می شود، سست می شود.
Test new materials on a small scale.	مواد جدید را در مقیاس کوچک تست کنید.
The director puts more problems on the staff.	کارگردان مشکلات را بیشتر به گردن کارکنان می اندازد.
They lived in a world where everything could change.	آنها در دنیایی زندگی می کردند که همه چیز می توانست تغییر کند.
His father was a wealthy landowner.	پدرش یک زمیندار ثروتمند بود.
My jacket is beige.	ژاکت من بژ است.
The dwarf has been digging here for years.	کوتوله سالهاست که در این مکان حفاری می کند.
He was interrogated as a witness	او به عنوان شاهد مورد بازجویی قرار گرفت
When the villagers become infected, we block the area.	وقتی روستاییان آلوده می شوند، منطقه را مسدود می کنیم.
Rats are on the walls in the house.	موش های صحرایی در خانه در دیوارها هستند.
Strain the dough.	دوغ را از صافی رد کنید.
The hammer is a traditional symbol of marriage.	چکش نماد سنتی ازدواج است.
This interesting painting depicts a sitting mermaid.	این نقاشی جالب یک پری دریایی نشسته را به تصویر می کشد.
Only a pile of rubble was left.	تنها تلی از آوار باقی مانده بود.
But, like this satellite image, the peninsula is undeniable.	اما، مانند این عکس ماهواره ای، شبه جزیره غیرقابل انکار است.
Pharaoh was able to attend some religious ceremonies.	فرعون توانست در برخی مراسم مذهبی شرکت کند.
Rain is falling in many areas.	باران در بسیاری از مناطق در حال کم شدن است.
Political factions continue to disagree on politics.	اختلافات جناح های سیاسی بر سر سیاست ها ادامه دارد.
The earth itself to the center of the earth.	خود زمین تا مرکز زمین.
He was happy to receive his call.	از دریافت تماس او خوشحال شد.
He studied literature at the university.	او در دانشگاه ادبیات خواند.
Our company processes eggs in different ways.	شرکت ما تخم مرغ را به روش های مختلفی پردازش می کند.
Many people do not like this	افراد زیادی این را دوست ندارند
He felt a little sad and went to the kitchen.	کمی احساس غمگینی کرد و به آشپزخانه رفت.
The landscape was full of tourist attractions.	چشم انداز پر از مکان های گردشگری بود.
Their presence is cruel.	حضورشان بی رحمانه است.
The city was plagued by crime.	این شهر گرفتار جنایت بود.
The number of sheep was more.	تعداد گوسفندها بیشتر بود.
The bomb was ticking all this time.	بمب در تمام این مدت تیک تاک می کرد.
He insisted it was necessary.	او اصرار داشت که لازم است.
The character of a nation is reflected in its literature.	شخصیت یک ملت در ادبیات آن منعکس می شود.
A server passed by and offered cold drinks.	یک سرور از آنجا عبور می کرد و نوشیدنی های خنک ارائه می کرد.
He runs late.	او دیر می دوید.
It snows in the highlands in winter.	برف در مناطق مرتفع در زمستان می بارد.
Many believed that this diet prevented disease.	بسیاری معتقد بودند که این رژیم از بیماری جلوگیری می کند.
If you drive carefully, you will not have any problems.	اگر با احتیاط رانندگی کنید، هیچ مشکلی ندارید.
The soldier was badly burned and had lost his hair.	سرباز به شدت سوخته بود و موهایش را از دست داده بود.
I play the guitar.	من گیتار مینوازم.
I want to eat ham and eggs for lunch.	من میخوام ناهار ژامبون و تخم مرغ بخورم.
The government is acutely aware of this problem.	دولت به شدت از این مشکل آگاه است.
He counted his money.	پولش را شمرد.
I generate a lot of waste.	من زباله های زیادی ایجاد می کنم.
A simple ticket is all that is left.	یک برگه بلیط ساده تنها چیزی است که باقی مانده است.
Agora, the ancient market.	آگورا، بازار باستانی.
They are desperately looking for food.	آنها ناامیدانه به دنبال غذا هستند.
The dilemma must end soon.	معضل باید به زودی پایان یابد.
He was disappointed with the rejection of his offer.	او از رد پیشنهاد او ناامید شد.
The killings caused a wave of shock across the country.	این قتل ها موجی از شوک را در سراسر کشور ایجاد کرد.
The thief held the bank teller.	سارق عابر بانک را نگه داشت.
They checked his passport and questioned him.	پاسپورتش را چک کردند و از او سؤال کردند.
Common names include bellflower, nightingale and trout lily.	نام های رایج عبارتند از گل زنگوله، بلبلی و سوسن قزل آلا.
Crime rates were rising.	نرخ جرم و جنایت در حال افزایش بود.
The sun set behind the horizon.	خورشید در پشت افق فرو رفت.
The polluted river has caused a lot of damage.	رودخانه آلوده خسارات زیادی به بار آورده است.
The statue stands in front of the Great Hall.	مجسمه جلوی سالن بزرگ ایستاده است.
Language allows us to communicate.	زبان به ما امکان ارتباط را می دهد.
The magnificent waterfall thundered dramatically.	آبشار باشکوه به طرز چشمگیری رعد و برق زد.
He goes to bed late after dinner.	بعد از شام دیرهنگام به رختخواب می رود.
Scientists find this fact inherently improbable.	دانشمندان این واقعیت را ذاتاً غیرمحتمل می دانند.
The police officer knew the girl well.	افسر پلیس دختر را به خوبی می شناخت.
He fell asleep while watching a baseball game on TV.	هنگام تماشای یک بازی بیسبال در تلویزیون، او به خواب رفت.
So death may be the result of fear.	پس مرگ ممکن است نتیجه ترس باشد.
Prepare the ingredients for the soup.	مواد لازم برای سوپ را آماده کنید.
Mark spent his childhood avoiding bullies.	مارک دوران کودکی خود را صرف طفره رفتن از قلدرها کرد.
Crimes against women are intensifying.	جنایات علیه زنان تشدید می شود.
His parents never wanted him to be a pilot.	پدر و مادرش هرگز نمی خواستند او خلبان شود.
It took us two hours to reach the village.	دو ساعت طول کشید تا به روستا رسیدیم.
A computer is a machine that has many distinct components.	کامپیوتر ماشینی است که دارای قطعات متمایز زیادی است.
Only his name is known	فقط اسمش معلومه
Everyone comes at once!	همه یکدفعه می آیند!
So what is it like to board a ship?	پس سوار شدن به کشتی چگونه است؟
The water is very cold.	آب خیلی سرد است.
The air in this area is clean.	در این منطقه هوا تمیز است.
He lay on a hard mattress.	روی تشک سفت و کلوخه دراز کشید.
The girl's face lit up with a smile.	صورت دختر با لبخند روشن شد.
They agreed never to talk about it.	آنها توافق کردند که هرگز از آن صحبت نکنند.
The police pointed their guns at him.	پلیس اسلحه اش را به سمت او نشانه رفت.
But the meeting just ended!	اما جلسه به تازگی تمام شد!
Their union gave birth to eight children.	اتحادیه آنها هشت فرزند به دنیا آورد.
The coach overturned.	مربی واژگون شد.
Demand for copper is high.	تقاضا برای مس زیاد است.
Gradually try to convince him.	به تدریج سعی می کند او را متقاعد کند.
Their restaurant is famous for its delicious food.	رستوران آنها به غذاهای خوشمزه معروف است.
The rising sun cast long shadows across the desert.	طلوع خورشید سایه های بلندی را در سراسر صحرا انداخت.
Farmers are suffering from drought.	کشاورزان از خشکسالی رنج می برند.
Chimney burps smoke.	آروغ های دودکش دود می کنند.
Some may claim that these islands are remote.	برخی ممکن است ادعا کنند که این جزایر دور افتاده هستند.
It was morning when the astronaut woke up.	صبح بود که فضانورد از خواب بیدار شد.
A butterfly flutters its wings.	پروانه ای بال هایش را تکان می دهد.
The streets are full of pedestrians and cyclists.	خیابان ها مملو از عابران پیاده و دوچرخه سواران است.
Evil is the leader of a large criminal syndicate.	شرور رهبر یک سندیکای بزرگ جنایتکار است.
The next room was the torture chamber.	اتاق بعدی اتاق شکنجه بود.
The small village flourished.	روستای کوچک کاملاً رونق یافت.
You can unsubscribe at any time.	شما میتوانید در هر موقع از اشتراک انصراف بدهید.
The auctioneer asked if anyone wanted a donkey.	حراج‌دار پرسید که آیا کسی خر را می‌خواهد؟
The authorities want to guarantee a peaceful solution.	مقامات می خواهند یک راه حل مسالمت آمیز را تضمین کنند.
It is easier for him to speak than to write.	صحبت کردن برای او راحت تر از نوشتن است.
The lady wanted to cover her tears.	خانم قصد داشت اشک هایش را بپوشاند.
The fish had no teeth.	ماهی دندان نداشت.
The milk was sour.	شیر ترش شده بود.
The brave crusaders were attacked by a violent army.	صلیبیان شجاع مورد حمله لشکر خشن قرار گرفتند.
It depends on the company you work for.	این بستگی به شرکتی دارد که در آن کار می کنید.
This statue is stylish and beautiful.	این مجسمه شیک و زیباست.
The cliff rises sharply above the valley,	صخره به شدت بالای دره بالا می رود،
There is a lot of skepticism about global warming.	در مورد گرم شدن کره زمین شک و تردید زیادی وجود دارد.
The difficulty of this task requires exhausting effort.	دشواری این کار به تلاش طاقت فرسا نیاز دارد.
Some high school runners were training on the track.	برخی از دوندگان دبیرستانی در پیست تمرین می کردند.
It was impossible to forget his apology.	فراموش کردن عذرخواهی او غیرممکن بود.
Why don't we discuss this tonight?	چرا امشب سر شام درباره این موضوع بحث نمی کنیم؟
Most plants in rainforests are epiphytic.	اکثر گیاهان در جنگل های بارانی اپی فیت هستند.
The fish crawled out of the water.	ماهی از آب خزید.
Scientists have not yet figured out what causes depression.	دانشمندان هنوز به این نتیجه نرسیده اند که چه چیزی باعث افسردگی می شود.
The effects that compel these young and single couples	اثراتی که این زوج های جوان و مجرد را مجبور می کند
The young couple saw him immediately.	زوج جوان بلافاصله او را دیدند.
This is the worst annual decline of its kind.	این بدترین کاهش سالانه این گونه است.
The villagers suffered from the effects of soil erosion.	روستاییان از اثرات فرسایش خاک رنج می بردند.
A famous man who was once lost guides.	مرد معروفی که یک بار گم شده بود راهنمایی می کند.
He took a knife and began to cut.	دست به چاقو برد و شروع به بریدن کرد.
The constitution guarantees freedom of religion.	قانون اساسی آزادی مذهب را تضمین می کند.
He was known for his honesty before him.	شهرت صداقت او پیش از او بود.
A few things are sacred.	چند چیز مقدس است.
Our house was under water.	خانه ما زیر آب رفته بود.
They sometimes eat animals such as mice and beetles.	آنها گاهی حیواناتی مانند موش و سوسک را می خورند.
No air	بدون هوا
Killed by insurgent soldiers.	سربازان شورشی مجروح را کشتند.
Go home and wear a cat	برو خونه کتتو بپوش
Imagine you are at a party where no one is talking to you.	تصور کنید در یک مهمانی هستید که هیچ کس با شما صحبت نمی کند.
Use pliers to turn the stick.	از انبر برای برگرداندن استیک استفاده کنید.
The fish were easily identifiable.	ماهی ها به راحتی قابل شناسایی بودند.
Increasingly, winters are getting colder.	به طور فزاینده ای، زمستان ها سردتر می شوند.
I have a small dog.	من یک سگ کوچک دارم.
Everyone was hungry at the dinner party.	در مهمانی شام همه گرسنه بودند.
The latter is in the formal style.	دومی در سبک رسمی است.
The weather today is a little better than yesterday.	هوای امروز کمی بهتر از دیروز است.
The benefit was going to her daughter's school.	فایده اش رفتن به مدرسه دخترش بود.
The two women exchanged sharp glances.	آن دو زن نگاه‌های تندی رد و بدل کردند.
The bike crashed into the bank.	دوچرخه به بانک سقوط کرد.
Apparently the frogs were gone.	ظاهرا قورباغه ها رفته بودند.
The warm and humid air caressed these trees.	هوای گرم و مرطوب این درختان را نوازش می کرد.
If you want to know more about them, click here.	اگر می خواهید در مورد آنها بیشتر بدانید، اینجا را کلیک کنید.
The chirping of goats echoed through the village.	صدای جیر جیر بزها در دهکده پیچید.
Chocolate goes well with chips.	شکلات به خوبی با چیپس می آید.
The leader announced his decision at a party meeting.	رهبر تصمیم خود را در جلسه حزب اعلام کرد.
The old woman narrates that she has seen a ghost.	زن سالخورده نقل می کند که یک روح دیده است.
Did everything go according to plan?	آیا همه چیز طبق برنامه پیش رفت؟
Birth rates throughout the world have dropped dramatically already.	نرخ زاد و ولد به شدت کاهش یافته است.
A blue car passes by the zebra crossing.	یک ماشین آبی از روی گذرگاه گورخر می گذرد.
Your voice is good	صدای شما خوب است
The drum was beaten loudly.	طبل را با صدای بلند می کوبیدند.
She wished she had never met the man.	او آرزو می کرد که ای کاش هرگز آن مرد را ملاقات نمی کرد.
This is the most classy store in the city.	این باکلاس ترین فروشگاه شهر است.
Most doctors think that saturated fats are not healthy.	اکثر پزشکان فکر می کنند که چربی های اشباع شده سالم نیستند.
National parks are one of the most important tourist attractions.	پارک های ملی یکی از جاذبه های گردشگری مهم هستند.
I spent a lot of time looking at the shelves.	مدت زیادی را صرف بررسی قفسه ها کرده بودم.
The medieval castle is now a museum.	قلعه قرون وسطایی اکنون به موزه تبدیل شده است.
The study of volcanoes is called volcanology.	مطالعه آتشفشان ها را آتشفشان شناسی می نامند.
However, the country is still at war.	با این حال، این کشور همچنان در حال جنگ است.
Water molecules form hydrogen bonds.	مولکول های آب پیوندهای هیدروژنی تشکیل می دهند.
This thorn is small, but very sharp.	این خار کوچک است، اما بسیار تیز است.
Sift the flour to remove the lumps.	آرد را الک می کنند تا توده ها از بین بروند.
Stop the crazy search for your belongings.	از جست و جوی دیوانه وار وسایل خود دست بردارید.
This is a popular sport.	اینجا یک ورزش محبوب است.
Turn off the lights.	چراغ ها را خاموش کن.
In total, he discovered five mistakes.	در کل، او پنج اشتباه را کشف کرد.
A more tangible design appeared.	یک طرح ملموس تر ظاهر شد.
One of my first memories is of Carnival.	یکی از خاطرات اولیه من مربوط به کارناوال است.
We have to build temples dedicated to them!	ما باید معابد اختصاص داده شده به آنها بسازیم!
Parents are advised to always supervise their children.	به والدین توصیه می شود همیشه بر فرزندان خود نظارت داشته باشند.
You need to make sure it is a creamy mixture.	باید مطمئن شوید که مخلوط خامه ای است.
The captain's cabin is just below the bridge.	کابین کاپیتان درست زیر پل است.
More people seem to get the flu in the winter.	به نظر می رسد افراد بیشتری در زمستان به آنفولانزا مبتلا می شوند.
They chose one of their number as their leader.	آنها یکی از تعداد خود را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند.
He led the villagers to pray.	او روستاییان را به نماز اقامه کرد.
Video game contains raw language.	بازی ویدیویی حاوی زبان خام است.
Their conversation lasted for hours.	گفتگوی آنها ساعت ها به طول انجامید.
Each state has slightly different insurance laws.	هر ایالت قوانین کمی متفاوت در مورد بیمه دارد.
They spent the rest of the next month there.	آنها بقیه ماه بعد را در آنجا گذراندند.
These are tasks that are completed quickly.	اینها وظایفی هستند که به سرعت تکمیل می شوند.
Agree on common problems	توافق بر سر مشکلات رایج
He studied hard, but failed his final exams.	او به شدت درس می خواند، اما در امتحانات پایانی خود مردود شد.
He saw the woman from a distance.	زن را از دور دید.
The blossom of his life has fallen.	شکوفه از زندگی او افتاده است.
Few people know this poem deeply.	کمتر کسی این شعر را عمیق می داند.
Deep-sea fish are most desirable.	ماهی از اعماق دریا مطلوب ترین است.
Can you repair this phone?	آیا می توانید این تلفن را تعمیر کنید؟
However, the bandages must first be sterilized.	با این حال، ابتدا باید بانداژها استریل شوند.
One must respect the rules.	آدم باید به قوانین احترام بگذارد.
The director called his assistant.	کارگردان به دستیارش زنگ زد.
You can use it for writing, music, art.	می توانید از آن برای نوشتن، موسیقی، هنر استفاده کنید.
The dictator came to power by the army.	دیکتاتور توسط ارتش به قدرت رسید.
Express it slowly and clearly.	آن را به آرامی و به وضوح بیان کنید.
He has no children of his own.	او از خود فرزندی ندارد.
He looked at his father in surprise.	با تعجب به پدرش نگاه کرد.
The laptop fell to the ground and broke.	لپ تاپ روی زمین افتاد و شکست.
According to a recent poll, people enjoy going out.	طبق یک نظرسنجی اخیر، مردم از بیرون رفتن لذت می برند.
The church was magnificent.	کلیسا با شکوه بود.
There were still stars in the sky.	هنوز ستاره هایی در آسمان دیده می شد.
The population has perished due to this disease.	جمعیت در اثر این بیماری از بین رفته است.
Bitter chocolate has more nutrients than milk.	شکلات تلخ مواد مغذی بیشتری نسبت به شیر دارد.
Some fish and some creatures have unusual colors.	برخی از ماهی ها و برخی از موجودات رنگ های غیرعادی دارند.
How does solar galvanizing work?	گالوانیزه خورشیدی چگونه کار می کند؟
The old woman grew old and weak.	پیرزن پیر و ضعیف شد.
Recently, a physical training course was held.	اخیرا یک دوره تمرین بدنی برگزار شد.
He is undoubtedly a genius.	او بدون شک یک نابغه است.
In ancient times, no one used coins.	در زمان های قدیم هیچ کس از سکه استفاده نمی کرد.
Just a short run!	فقط یک دویدن کوتاه!
Water evaporates in air.	آب در هوا تبخیر می شود.
According to religious teachings, everyone is born unclean.	طبق آموزه های دینی، همه ناپاک به دنیا می آیند.
He ran to the kitchen and prepared delicious snacks.	او به آشپزخانه دوید و تنقلات خوش طعمی تهیه کرد.
The police officer, confused by the graffiti, paused.	افسر پلیس که از گرافیتی گیج شده بود مکث کرد.
Sunday, but he did not come.	یکشنبه، اما او نیامد.
The peasants worked the land here.	دهقانان اینجا زمین کار می کردند.
Many people mistakenly associate neurosis with mental instability.	بسیاری از افراد به اشتباه روان رنجوری را با بی ثباتی روانی مرتبط می دانند.
The competition was fierce.	رقابت شدیدی بود.
The ceiling is hanging.	سقف آویزان است.
Khadem was also arrested for lying.	ضمناً خادم در حال دروغ گرفتن دستگیر شده بود.
The sooner we end this, the better.	هر چه زودتر به این موضوع پایان دهیم، بهتر است.
Cutting pliers with a knife make quick cuts.	انبردست برش با چاقو به سرعت برش را انجام می دهد.
This storm is likely to cause problems.	این احتمال وجود دارد که این طوفان مشکلاتی ایجاد کند.
They were hurriedly buried under the Huckleberry bush.	آنها را با عجله در زیر بوته هاکلبری دفن کردند.
The revolving doll felt Joe's friend.	عروسک گردان جو دوسرش را حس می کرد.
The mouse moves secretly on the ground.	ماوس به طور مخفیانه روی زمین حرکت می کند.
They struggled madly for security.	آنها دیوانه وار برای امنیت تقلا کردند.
He was five feet and six inches tall.	او پنج فوت و شش اینچ قد داشت.
How do you pronounce it?	چگونه آن را تلفظ می کنید؟
The pond was dry.	حوض خشک شده بود.
Dessert is another word for dessert.	دسر واژه دیگری برای دسر است.
The horse jumped quickly from the fence.	اسب به سرعت از حصار پرید.
They walked to the other side of the square.	تا آن طرف میدان راه افتادند.
Only share related links	فقط پیوندهای مرتبط را به اشتراک بگذارید
Fixed deposit is a kind of savings plan.	سپرده ثابت نوعی طرح پس انداز است.
The family is growing.	خانواده در حال افزایش است.
His purple robe hung gently around his narrow frame.	ردای ارغوانی او به آرامی دور قاب باریکش آویزان بود.
Religion is practiced in many parts of the world.	دین در بسیاری از نقاط جهان انجام می شود.
It was easy to wake up.	بیدار شدن راحت بود.
The Prophet taught that all human beings are brothers.	پیامبر تعلیم داد که همه انسانها برادرند.
We are surrounded by small towns.	ما توسط شهرهای کوچک احاطه شده ایم.
The brakes got stuck.	ترمز گیر کرد.
The young man disappeared from sight.	مرد جوان از دیدگان ناپدید شد.
Spit was blocked with extra food.	تف با غذای اضافی مسدود شد.
The storm wreaked havoc.	طوفان ویرانی وحشتناکی به بار آورد.
Heavy rains caused floods in some areas.	بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل در برخی مناطق شد.
Escape from punishment for serious crimes.	فرار از مجازات برای جرایم سنگین.
First you need fruit and sweeteners.	ابتدا به مواد میوه و شیرین کننده نیاز دارید.
Obedient and social animals respond to the sound of music.	حیوانات مطیع و اجتماعی به صدای موسیقی پاسخ می دهند.
They celebrated with roast pork.	آنها با خوک بریان شده جشن گرفتند.
This is the man we were looking for.	این مردی است که ما به دنبالش بودیم.
All students must apply for free school meals.	همه دانش آموزان باید برای وعده های غذایی رایگان مدرسه درخواست دهند.
Her hair was tied in loose curls.	موهایش را به صورت فرهای گشاد بسته بود.
These rules apply to adults as well as children.	این قوانین برای بزرگسالان و همچنین کودکان اعمال می شود.
Making a fresh start is always a good option.	ایجاد یک شروع جدید همیشه گزینه خوبی است.
The pipes leaked into the wall.	لوله ها در دیوار نشت کردند.
He has a slight lameness.	او یک لنگش خفیف دارد.
A significant amount of land was allocated to vegetable cultivation.	مقدار قابل توجهی از زمین به کشت سبزیجات اختصاص داده شد.
The chameleon changes color to blend in with its background.	آفتاب پرست تغییر رنگ می دهد تا با پس زمینه خود ترکیب شود.
The fish is caught, peeled, peeled and filleted.	ماهی صید، روده، پوست کنده و فیله می شود.
Breaths of surprise were heard.	نفس های تعجب به گوش می رسید.
He raised his hand in protest.	دستش را به نشانه اعتراض بالا برد.
Poor communication at the heart of this problem.	ارتباط ضعیف در قلب این مشکل است.
They were almost late.	آنها تقریباً دیر کرده بودند.
Schools are required to maintain the health records of all students.	مدارس موظف به حفظ پرونده بهداشتی همه دانش آموزان هستند.
A small desert lizard roamed the sidewalk.	یک مارمولک صحرایی کوچک در سراسر پیاده رو می چرخید.
This project was stopped due to lack of funds.	این پروژه به دلیل کمبود بودجه متوقف شد.
Yes, they are.	بله، آنها نیز هستند.
He plays the piano whenever he has time.	هر وقت وقت پیدا می کند پیانو می زند.
His body was thrown into the bushes.	بدن او را در بوته ها پرت کردند.
In fact, this is a castle.	در واقع این یک قلعه است.
The man was a buffalo.	مرد یک گاومیش بود.
You can neither head nor tail from these instructions.	نه می توان سر و نه دم از این دستورالعمل ها.
They fished along the river in the hope of a big catch.	آنها به امید صید بزرگ در کنار رودخانه ماهیگیری کردند.
The continents are constantly moving towards each other.	قاره ها به طور پیوسته به سمت یکدیگر حرکت می کنند.
He was wearing a white shirt.	او یک پیراهن سفید پوشیده بود.
Fans cheered as he walked to the podium.	وقتی او به سمت سکو می رفت، هواداران تشویق می کردند.
The government used tanks to quell the insurgency.	دولت برای سرکوب شورش از تانک استفاده کرد.
Our president always says that corruption is intolerable.	رئیس جمهور ما همیشه می گوید که فساد قابل تحمل نیست.
The government postponed the parliamentary debate for months.	دولت بحث مجلس را ماه ها به تعویق انداخت.
It has changed a little over the last fifty years.	در پنجاه سال گذشته اندکی تغییر کرده است.
This trade is only for the production of products.	این تجارت صرفاً در جهت تولید محصولات است.
The journey takes two hours.	سفر دو ساعت طول می کشد.
He whispered something under his breath.	زیر لب چیزی زمزمه کرد.
It turns out that he was killed.	معلوم است که او به قتل رسیده است.
So he found a new job.	بنابراین او شغل جدیدی پیدا کرد.
The cookie recipe is on the back of the package.	دستور پخت کوکی در پشت بسته قرار دارد.
The villagers live in thatched houses.	روستاییان در خانه های کاهگلی زندگی می کنند.
Each line contains exactly eight characters.	هر خط دقیقا شامل هشت کاراکتر است.
Trees flower in spring.	درختان در بهار گل می دهند.
Some landlords started hiring farm workers this year.	برخی از مالکان از امسال شروع به استخدام کارگران مزرعه کردند.
It forms a small part of the population.	این بخش کوچکی از جمعیت را تشکیل می دهد.
The drink should be mixed well.	نوشیدنی باید به خوبی مخلوط شود.
All these stars in this sky	این همه ستاره در این آسمان
Librarians have become busier.	کتابداران شلوغ تر شده اند.
The villagers live in huts made of clay bricks.	روستاییان در کلبه هایی که از آجرهای سفالی ساخته شده اند زندگی می کنند.
He plays the piano.	او پیانو می نوازد.
He welcomed her with open arms.	با آغوش باز از او استقبال کرد.
He is the most successful living aquatic photographer.	او موفق ترین عکاس آبزی زنده است.
Make sure there are no leaks.	مطمئن شوید که نشتی وجود ندارد.
It will be very useful to build trees.	ساخت درختکاری بسیار سودمند خواهد بود.
Do you like non-fiction books?	آیا کتاب های غیرداستانی را دوست دارید؟
The report claimed that this was a scandal.	در این گزارش ادعا شده بود که این یک رسوایی است.
First you need a glass of lemon juice.	ابتدا به یک لیوان آب لیمو نیاز دارید.
A rare spider was found in the area.	یک عنکبوت کمیاب در منطقه پیدا شد.
Avocado is used as a vegetable.	آووکادو به عنوان سبزیجات استفاده می شود.
My aunt is a fabric artist.	عمه من هنرمند پارچه است.
Peace will be the highest ideal.	صلح بالاترین ایده آل خواهد بود.
We broke up at dawn.	سحرگاه از هم جدا شدیم.
It is essential to keep accurate records.	حفظ سوابق دقیق ضروری است.
My teacher is very strict	استاد من خیلی سختگیره
Maybe one billion species live on Earth.	شاید یک میلیارد گونه روی زمین زنده باشد.
They are known for being violent.	آنها به خشن بودن شهرت دارند.
Blurring of water has impaired vision.	تیرگی آب دید را ضعیف کرده است.
He was leaning over the kitchen table, mixing the ingredients.	روی میز آشپزخانه خم شده بود و مواد را مخلوط می کرد.
He works in a factory.	او در یک کارخانه کار می کند.
Taste the soup to determine when it is ready.	سوپ را بچشید تا مشخص شود چه زمانی آماده است.
But in reality, much remains to be done.	اما در واقعیت، هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
He died young.	او جوان مرد.
They walked slowly and felt their way.	آنها به آرامی راه می رفتند و راه خود را احساس می کردند.
The regime has refused to negotiate with the opposition.	رژیم از مذاکره با مخالفان خودداری کرده است.
The skin softens in a few minutes.	پوست در عرض چند دقیقه نرم می شود.
The relative importance of these two regions changed over time.	اهمیت نسبی این دو منطقه در طول زمان تغییر کرد.
The artists in the exhibition were inspired by folk art.	هنرمندان حاضر در این نمایشگاه از هنر مردمی الهام گرفتند.
The actors are still working on their stage.	بازیگران همچنان در حال کار بر روی صحنه نمایش خود هستند.
The government called for a public debate.	دولت خواستار بحث عمومی شد.
Suddenly he left the room.	ناگهان از اتاق خارج شد.
I sprinkled some salt in the pan.	داخل تابه مقداری نمک پاشیدم.
Parallel mutations affect the same gene.	جهش های موازی روی همان ژن تأثیر می گذارد.
The author insisted that he was not afraid.	نویسنده اصرار داشت که نمی ترسد.
He urged immigrants to be patient.	او از مهاجران خواست تا صبور باشند.
He can easily get on the bus.	او می تواند به راحتی سوار اتوبوس شود.
Please tell, whats the story of them big puppys .....	لطفاً دقیقاً بگویید چه احساسی دارید.
She was sure he was coming in a hurry.	مطمئن بود که با عجله به سمت او می آید.
The master spoke with obvious disgust.	استاد با انزجار آشکار صحبت کرد.
The bird population will decrease further in this century	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت
The chef is from another city.	آشپز اهل شهر دیگری است.
This is a difficult issue.	این یک مسئله دشوار است.
He looks for the source of the problem and fixes it.	او به دنبال منبع مشکل می گردد و آن را برطرف می کند.
The lighthouse is located on a cliff overlooking the sea.	فانوس دریایی بر روی صخره ای مشرف به دریا قرار دارد.
It takes a long time.	زمان زیادی می گذرد.
Many forests are being cleared for housing development.	بسیاری از جنگل ها برای توسعه مسکن پاکسازی می شوند.
The dog began to bark slowly.	سگ به آرامی شروع به پارس کرد.
It was not a good movie	فیلم خوبی نبود
He has an outstanding record.	او کارنامه برجسته ای دارد.
An unidentified stranger picked up a knife.	غریبه ناشناس چاقویی را در دست گرفت.
This event wiped out the mass extinction of dinosaurs.	این رویداد انقراض دسته جمعی دایناسورها را از بین برد.
Researchers need to look at the data carefully.	محققان باید داده ها را به دقت بررسی کنند.
The city is known for its deep religious philosophy.	این شهر به دلیل فلسفه مذهبی عمیق خود شناخته شده است.
The ducks in the pond began to stir.	اردک های حوض شروع به هم زدن کردند.
Years passed quickly.	سالها به سرعت گذشت.
He looked both ways before crossing the street.	قبل از عبور از خیابان به هر دو طرف نگاه کرد.
The subconscious fell into the hole.	ناخودآگاه داخل چاله افتاد.
The forest shrank into a sea of ​​fog.	جنگل به دریایی از مه کوچک شد.
Politely knocked on the door.	مودبانه در زد.
Angel of Death.	فرشته مرگ.
I bought a beautiful watch.	یک ساعت زیبا خریده بودم.
The president's conversation was interrupted loudly.	گفتگوی رئیس جمهور با صدای بلندی قطع شد.
What do we have here?	ما اینجا چی داریم؟
The soldiers watched the match with interest.	سربازان با علاقه مسابقه را تماشا کردند.
Quickly, clear everything on the table.	سریع، همه چیز روی میز را پاک کنید.
A number of jobs were lost.	تعدادی از مشاغل از بین رفت.
My absence will be considered here.	غیبت من در اینجا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
A gentle breeze was blowing in the forest.	نسیم ملایمی در جنگل می وزید.
The simplest way is to write syllables.	ساده ترین شکل نوشتن هجاها است.
He joked about this question.	او با کنایه در مورد این سوال شوخی کرد.
It's sweet to hear a baby cry.	شنیدن صدای گریه کودک شیرین است.
The trees were covered with lichens.	درختان با گلسنگ پوشیده شده بودند.
The snake slipped through the grass.	مار از لابه لای علف ها سر خورد.
He must destroy the letter.	او باید نامه را از بین می برد.
This technique was also applied to glass.	این تکنیک روی شیشه نیز اعمال شد.
Bigger will run well today.	بزرگتر امروز به خوبی اجرا خواهد شد.
The steep hill made the journey difficult.	تپه شیب دار سفر را دشوار می کرد.
While you are here, you will enjoy delicious food.	وقتی اینجا هستید، از غذاهای خوشمزه لذت خواهید برد.
Rub the butter with the flour with your hands.	با دستان خود کره را به آرد بمالید.
Of course he knows you are a policeman	معلومه که میدونه تو پلیسی
He spent several hours exploring the city.	او چندین ساعت را صرف کاوش در شهر کرد.
We received radio and television reports too late.	گزارش های رادیو و تلویزیون خیلی دیر به دست ما رسید.
These countries hope to control the flow of oil.	این کشورها امیدوارند جریان نفت را کنترل کنند.
Experience has proven to be very educational.	تجربه ثابت کرده است که بسیار آموزشی است.
I could hardly stand.	به سختی ایستادم.
Romantic climate, vineyards, beautiful scenery.	آب و هوای رمانتیک، تاکستان ها، مناظر زیبا.
He did not have time to play.	او برای بازی وقت نداشت.
An ambulance transported the injured to the hospital.	آمبولانس مجروحان را به بیمارستان منتقل کرد.
A copyright infringement case has been filed.	پرونده نقض حق چاپ تشکیل شده است.
Additional sources of clean water may be generated.	ممکن است منابع اضافی آب تمیز ایجاد شود.
Climate and environment are closely related.	آب و هوا و محیط زیست ارتباط نزدیکی با هم دارند.
So take care of yourself.	پس مواظب خودتون باشین.
The boat moves gently in the lagoon.	قایق به آرامی در تالاب آرام تکان می خورد.
He responded with clear and undeniable prose.	او با نثر واضح و غیرقابل انکار پاسخ داد.
The attempt was doomed to failure from the beginning.	تلاش از همان ابتدا محکوم به شکست بود.
The governing body responded by sending undercover agents to investigate.	هیأت حاکمه با فرستادن ماموران مخفی برای تحقیق پاسخ داد.
He never doubted.	او هرگز شک نداشت.
When was this building built?	این ساختمان چه زمانی ساخته شده است؟
It is a dense forest.	جنگل انبوه است.
He skied downhill quickly.	این سراشیبی به سرعت اسکی کرد.
Therefore, a mistake in grammar is acceptable.	بنابراین، اشتباه در دستور زبان قابل قبول است.
You must first boil three eggs.	ابتدا باید سه تخم مرغ را بجوشانید.
Marketing techniques have greatly improved in recent years.	تکنیک های بازاریابی در سال های اخیر بسیار بهبود یافته است.
You study hard, you work hard and you follow the rules.	شما سخت مطالعه می کنید، سخت کار می کنید و قوانین را رعایت می کنید.
He stared at his torturer with harsh, black eyes.	او با چشمان خشن و سیاه به شکنجه گر خود خیره شد.
I do not want to wear my coat today.	من امروز نمی خواهم کت پوستم را بپوشم.
The popularity of this brand has greatly increased.	محبوبیت این برند بسیار افزایش یافته است.
The summer was very hot.	تابستان بسیار گرم بود.
The driver stared at him angrily.	راننده با عصبانیت به او خیره شد.
He examined the rugged terrain.	او زمین تپه ای را که با عجله کنار می آمد بررسی کرد.
The nuclear industry has become national.	صنعت هسته ای ملی شده است.
One of the oldest cities in the world.	یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان.
A rancher visits the herds daily.	یک دامدار روزانه از گله ها بازدید می کند.
The next round of talks will take place next year.	دور بعدی مذاکرات سال آینده برگزار خواهد شد.
Many people were never seen again.	بسیاری از مردم دیگر هرگز دیده نشدند.
You need to join the club for fitness.	برای تناسب اندام باید به باشگاه بپیوندید.
The value of money fell sharply.	ارزش پول به شدت کاهش یافت.
The canary song became louder and louder.	آهنگ قناری تندتر و بلندتر شد.
Please stop digging in the garden.	لطفا از حفاری در باغ دست بردارید.
While memorizing, he visualized the information.	هنگام حفظ کردن، او اطلاعات را تجسم می کرد.
A bomb exploded last night.	یک بمب نیمه شب گذشته منفجر شد.
Instead, they sometimes use processed foods.	بلکه گاهی از غذاهای فرآوری شده استفاده می کنند.
Such things are dangerous for children.	چنین چیزهایی برای کودکان خطرناک است.
Every child has to pay a fine.	هر کودک باید جریمه بپردازد.
I fight for what is right.	من برای آنچه درست است می جنگم.
He drove his parents crazy.	پدر و مادرش را دیوانه کرد.
Now make a simple circuit.	حالا یک مدار ساده بسازید.
This area is famous for its wines.	این منطقه به خاطر شراب هایش معروف است.
Now if you want to step aside, sir.	حالا اگر بخواهید کنار بروید، آقا.
Few people are as humble as this man.	کمتر کسی به اندازه این مرد متواضع است.
You come to me from time to time	هر از گاهی پیش من می آیی
However, the situation changed fundamentally.	با این حال، وضعیت به طور اساسی تغییر کرد.
The captain ordered the crew to bring oil.	کاپیتان به خدمه دستور داد تا نفت بیاورند.
The businessman has recently complained of illness.	اخیراً تاجر از بیماری شکایت کرده است.
A farmer lives on rice and corn.	یک کشاورز با کشت برنج و ذرت زندگی می کند.
I ran all the way home.	تمام راه را تا خانه دویدم.
Many films bring a sense of dark foresight to the audience.	بسیاری از فیلم‌ها حسی از پیش‌بینی تاریک را برای مخاطب به ارمغان می‌آورند.
A local politician was jailed today on corruption charges.	یک سیاستمدار محلی امروز به اتهام فساد مالی زندانی شد.
He stopped his preparation and drank more tea.	او آماده سازی خود را متوقف کرد و چای بیشتری نوشید.
Such language is very bad taste.	چنین زبانی بسیار بد سلیقه است.
A taxi was waiting outside.	تاکسی بیرون منتظر بود.
He fell asleep easily.	راحت خوابش برد.
The stump is cut.	کنده بریده شده است.
It started out very promising	خیلی امیدوارکننده شروع شد
Cars emit pollutants into the air.	خودروها آلاینده هایی را در هوا منتشر می کنند.
He continued his work.	او به کارش ادامه داد.
The liver was severely damaged.	کبد به شدت آسیب دیده بود.
Unfortunately, factories are not environmentally friendly.	متاسفانه کارخانه ها سازگار با محیط زیست نیستند.
A state of emergency has been declared.	وضعیت فوق العاده اعلام شده است.
The hippopotamus walked on the lily pads.	اسب آبی روی بالشتک‌های زنبق قدم زد.
Schools were established faster than planned.	مدارس سریعتر از آنچه برنامه ریزی شده بود تأسیس شدند.
He stumbled and fell to the ground.	تلو تلو خورد و روی زمین افتاد.
The waiter brought the bill.	پیشخدمت صورت حساب را آورد.
The sales assistant led us to the piece we wanted.	دستیار فروش ما را به قطعه ای که می خواستیم هدایت کرد.
Well, by the way, a wave of heat.	خب، به هر حال، یک موج گرما.
Shopping malls, museums and tourist destinations.	مراکز خرید، موزه ها و مقاصد گردشگری.
He withdrew money from his bank account.	از حساب بانکی اش پول برداشت.
Scientists have announced global cooling.	دانشمندان خنک کننده جهانی را اعلام کرده اند.
The minaret of the mosque was made of stone.	مناره مسجد از سنگ ساخته شده بود.
He whispered something and left.	چیزی زمزمه کرد و رفت.
A river passes through this city.	نهری از این شهر می گذرد.
The seller could not provide an accurate estimate.	فروشنده نمی تواند برآورد دقیقی ارائه دهد.
Some people rinsed their hair with soda.	برخی از افراد موهای خود را با نوشابه آبکشی کردند.
Scientists must study fossils.	دانشمندان باید فسیل ها را بررسی کنند.
Most waited quietly for the winds of change.	بیشتر بی سر و صدا منتظر بادهای تغییر بودند.
They spent a romantic night together.	آنها یک شب عاشقانه را با هم سپری کردند.
Standing at the crossroads, the village church was built.	با ایستادن در چهارراه، کلیسای روستا ساخته شد.
The children are in bed.	بچه ها در تخت خوابشان هستند.
You will lose your luggage.	چمدان خود را گم خواهید کرد.
Baking soda is a white powder.	جوش شیرین یک پودر سفید است.
But the same man appeared in night dreams	اما همان مرد در رؤیاهای شبانه ظاهر شد
Time varies for events that occur at different rates.	زمان برای رویدادهایی که با نرخ های مختلف رخ می دهند متفاوت است.
Simply look around.	به سادگی به اطراف خود نگاه کنید.
The swimmer swam through the water.	شناگر از میان آب شنا کرد.
Cats help control rodent populations.	گربه ها به کنترل جمعیت جوندگان کمک می کنند.
The two sides signed a peace treaty.	دو طرف درگیر یک معاهده صلح امضا کردند.
The head of state is always a man.	رئیس دولت همیشه مرد است.
The tires scream as the car turns the corner.	لاستیک ها در حالی که ماشین به گوشه می چرخد ​​جیغ می کشند.
There is evidence that they are at risk.	شواهدی وجود دارد که نشان می دهد آنها در معرض خطر هستند.
Several men witness the beating of another man.	چند مرد شاهد ضرب و شتم مرد دیگری هستند.
Store vegetables in a cool, dark place.	سبزیجات را در مکانی تاریک و خنک نگهداری کنید.
The seats are comfortable.	صندلی ها راحت هستند.
He asked if he had done something wrong.	او پرسید که آیا او کار اشتباهی انجام داده است.
Warning!	هشدار!
He believes in karma.	او به کارما اعتقاد دارد.
The water is very clean.	آب بسیار تمیز است.
He likes to play volleyball.	او دوست دارد والیبال بازی کند.
It is difficult to quantify the severity of this problem.	تعیین کمیت شدت این مشکل دشوار است.
There is so much to love here!	اینجا چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود دارد!
All children are identified by their initials.	همه بچه ها با حروف اولشان شناخته می شوند.
Made of simple and natural materials.	از مواد ساده و طبیعی ساخته شده است.
He hid under the table.	زیر میز پنهان شد.
A young girl holding a sharp scroll.	دختر جوانی که طوماری تیز در دست دارد.
What happened to his son is not recorded.	آنچه سرانجام پسرش شد ثبت نشده است.
In my case, more quality is important to me.	در مورد علاقه من، کیفیت بیشتر برای من مهم است.
The glass tube was broken.	لوله شیشه شکسته بود.
He was eighteen years old and looked like a right arrow.	هجده ساله بود و مثل یک تیر راست بود.
The surrounding forests were restored.	جنگل های اطراف احیا شدند.
Are these clouds like rain?	آیا این ابرها شبیه باران هستند؟
He was awarded a gold medal.	به او مدال طلا اهدا شد.
The temperature remains constant.	دما ثابت می ماند.
What was written on the wall was impossible.	آنچه روی دیوار نوشته شده بود غیر ممکن بود.
Sprinkle salt on the vegetables.	روی سبزیجات نمک بپاشید.
Kids love that movie.	بچه ها آن فیلم را دوست دارند.
They have synergistic effects when prescribed.	هنگامی که با آنها تجویز می شوند، اثرات هم افزایی دارند.
The answer was simple.	پاسخ ساده بود.
He packed his bags slowly and methodically.	او به آرامی و روشمند چمدان هایش را بست.
The hitter scored a run.	ضربه زن یک دوندگی به ثمر رساند.
He stirred his coffee carefully.	قهوه اش را با دقت هم زد.
The leopard was roaming silently in the forest.	پلنگ بی صدا در جنگل می چرخید.
The cube is red.	مکعب قرمز است.
The sun rises in the east and sets in the west.	خورشید از مشرق طلوع و از مغرب غروب می کند.
The wizard grinned in satisfaction.	جادوگر از روی رضایت پوزخندی زد.
The connection between the two was close.	پیوند بین این دو نزدیک بود.
The soldiers jumped out with their weapons.	سربازان با اسلحه‌هایشان بیرون می‌پریدند.
The literature contains some quantitative data.	ادبیات حاوی برخی از داده های کمی است.
This deposit caused the bank to go bankrupt.	این سپرده باعث ورشکستگی بانک شد.
The country experienced several years of drought.	این کشور چندین سال خشکسالی را تجربه کرد.
The chief of the tribe was appointed chief.	رئیس قبیله به عنوان رئیس منصوب شد.
Each egg is given to a foster parent.	هر تخمک به یک والدین رضاعی داده می شود.
Gasoline was running low.	بنزین رو به اتمام بود.
An unventilated boiler must be full of steam.	دیگ بدون تهویه باید پر از بخار بوده باشد.
There are thousands of books in that library.	هزاران کتاب در آن کتابخانه وجود دارد.
The young man stared at her in silence.	مرد جوان در سکوت به او خیره شد.
They mean more action.	آنها بیانگر اقدام بیشتر هستند.
This is the second time you are late this week.	این دومین باری است که این هفته دیر آمده اید.
The couple said the taxi driver was speeding away.	این زوج گفتند که راننده تاکسی با سرعت از آنجا دور شده است.
The farmer was drowned in the flood.	کشاورز در سیل غرق شده بود.
The sands of time change everything.	شن های زمان همه چیز را تغییر می دهد.
Girls rarely go to parties without their parents.	دختران به ندرت بدون همراهی والدین خود به مهمانی می روند.
Please write down the observed facts.	لطفا حقایق مشاهده شده را بنویسید.
This car has seen better days.	این خودرو روزهای بهتری را به خود دیده است.
Banks and other businesses rejected the offer.	بانک ها و سایر مشاغل این پیشنهاد را رد کردند.
He will take the exam next month.	او ماه آینده در امتحان شرکت خواهد کرد.
You have to do this carefully.	شما باید این کار را با دقت انجام دهید.
This shelter was built using all automated construction techniques.	این پناهگاه با استفاده از تمام تکنیک های ساخت و ساز خودکار ساخته شده است.
Everything seemed fun.	همه چیز سرگرم کننده به نظر می رسید.
Locals say the area was once full of olive groves.	مردم محلی می گویند که این منطقه زمانی پر از باغ های زیتون بوده است.
It is impossible to separate politics from economics.	جدا کردن سیاست از اقتصاد غیرممکن است.
The sky was tearful, the air was snowy.	آسمان اشک آلود بود، هوا برفی بود.
He crawled deep into the cave	او به اعماق غار خزید
Water is vital to our health.	آب برای سلامتی ما حیاتی است.
Especially in the spring.	به خصوص در فصل بهار.
The children were laughing next to the garage.	بچه ها کنار گاراژ می خندیدند.
First, you must be a good swimmer.	اول اینکه شما باید شناگر خوبی باشید.
The electricity began to flicker and dim.	برق شروع به سوسو زدن و کمرنگ شدن کرد.
He completely refused.	او کاملاً امتناع کرد.
He is never happy unless he helps others.	او هرگز خوشحال نیست مگر اینکه به دیگران کمک کند.
There he decided to buy a house.	در همانجا تصمیم گرفت خانه ای بخرد.
As soon as it arrives, it starts working.	به محض ورود، کار را شروع می کند.
Every place we visited had a rich history.	هر مکانی که ما بازدید کردیم دارای تاریخ غنی بود.
Active central heating is expensive.	گرمایش مرکزی فعال گران است.
Buyers were in a frenzy.	خریداران در غوغا بودند.
Sometimes, after you win, you do not feel really good.	گاهی اوقات، بعد از اینکه برنده شدید، واقعاً احساس خوبی ندارید.
Finish the bacon.	بیکن را تمام کنید.
The city was affected by torrential rains and storms.	این شهر تحت تاثیر باران های سیل آسا و طوفان قرار گرفت.
It smells awful	این بو افتضاحه
Lime and soda are used for cleaning.	آهک و سودا برای تمیز کردن استفاده می شود.
The islanders took advantage of the opportunities.	جزیره ای ها از فرصت ها استفاده کردند.
People do not always listen to doctors' advice.	مردم همیشه به توصیه های پزشکان گوش نمی دهند.
After three hours of fighting, the survivors abandoned the ship.	پس از سه ساعت درگیری، بازماندگان کشتی را رها کردند.
The whispers and laughter of tourists.	پچ پچ و خنده گردشگران.
Underarm health is largely ignored in most societies.	بهداشت زیربغل در اکثر جوامع تا حد زیادی نادیده گرفته می شود.
This money was spent in the public interest.	این پول صرف منافع عمومی شد.
The bride smiled nervously at the groom.	عروس لبخند عصبی به داماد زد.
Camembert is a type of cheese.	کاممبر نوعی پنیر است.
It was a rainy day.	روز بارانی بود.
He said that world opinion is on his side.	او گفت که افکار جهانی با او طرف است.
The shoes were old and crooked.	کفش ها کهنه و کج بود.
He woke up in the morning with a severe headache.	او صبح با سردرد شدیدی از خواب بیدار شد.
The roar of a lion can be heard for miles around.	صدای غرش شیر تا کیلومترها در اطراف شنیده می شود.
This church was built to accommodate six worshipers.	این کلیسا برای اقامت شش نمازگزار ساخته شده است.
The tent was lit with a small lamp.	چادر با یک چراغ کوچک روشن می شد.
Extreme heat can dry out many trees.	گرمای شدید می تواند بسیاری از درختان را خشک کند.
He rolled up his sleeves and revealed his red wrist.	آستینش را عقب زد و مچ قرمزش را آشکار کرد.
you have time?	وقت داری؟
Try to guess that person's name.	سعی کنید نام آن شخص را حدس بزنید.
Anonymous crawled behind him.	ناشناس پشت سر او خزیدند.
He felt dizzy.	احساس سرگیجه داشت.
The team trained hard, won hopefully.	تیم سخت تمرین کرد، به امید برد.
They went for a run.	آنها به دویدن رفتند.
This was a terpsichorean force tour.	این یک تور د فورس terpsichorean بود.
Answer a question.	پاسخ به یک سوال.
Scientists from many countries participated in the experiment.	دانشمندان بسیاری از کشورها در این آزمایش شرکت کردند.
The king raised his golden staff.	شاه عصای طلایی خود را بالا گرفت.
The magnet attracted the boy.	آهنربا جذب پسر شد.
He died of a heart attack after a long illness.	او پس از یک دوره طولانی بیماری بر اثر سکته قلبی درگذشت.
You are crossing a very dangerous area.	شما در حال عبور از یک منطقه بسیار خطرناک هستید.
We do not want a language that is difficult to read.	ما زبانی نمی خواهیم که خواندن آن سخت باشد.
He throws his useful suggestions out the window.	او پیشنهادات مفید او را از پنجره بیرون می اندازد.
He cried but said nothing.	گریه کرد اما چیزی نگفت.
He finally packed his bags.	در پایان چمدان هایش را بست.
This magazine keeps readers informed of the latest scientific developments.	این مجله خوانندگان را از آخرین پیشرفت های علمی مطلع می کند.
If you want to call me, call my home phone.	اگر می خواهید با من تماس بگیرید، با تلفن خانه من تماس بگیرید.
Poor people first suffer from deadly diseases.	افراد فقیر ابتدا از بیماری های کشنده رنج می برند.
His physique was thin	هیکلش لاغر بود
This yard is a misleading statistic in every game.	این یارد در هر بازی آمار گمراه کننده است.
This road has been under construction for many years.	این جاده سال هاست که در حال ساخت است.
Decorate the birthday cake to your liking.	کیک تولد را مطابق میل خود تزیین کنید.
The flight was delayed due to bad weather.	پرواز به دلیل بدی آب و هوا به تاخیر افتاد.
This house is somewhat secluded.	این خانه تا حدودی خلوت است.
A truck made a small noise on the road.	یک کامیون به آرامی در جاده غوغا کرد.
He broke five of my books that are not justifiable.	او پنج تا از کتاب‌های من را شکست که قابل توجیه نیست.
A coalition of farmers protested strongly.	ائتلافی از کشاورزان به شدت اعتراض کردند.
The court upheld his decision to testify.	دادگاه تصمیم او را در مورد شهادت شاهد تایید کرد.
What particular plant do they use for color?	از کدام گیاه خاص برای رنگ استفاده می کنند؟
Most people overestimate their abilities.	اغلب افراد توانایی های خود را بیش از حد ارزیابی می کنند.
Two million ransom was set.	دیه دو میلیون تعیین شد.
Scientists argued for a change in policy.	دانشمندان برای تغییر در سیاست استدلال کردند.
He said you should wear red.	گفت باید قرمز بپوشی.
He scraped his nails.	ناخن هایش را سوهان کشید.
This castle is famous for its architecture.	این قلعه به دلیل معماری خود مشهور است.
A heavy black silk veil covered his face.	یک حجاب ابریشمی سیاه و سنگین صورتش را پوشانده بود.
The texture should be thick and creamy.	بافت باید غلیظ و کرمی باشد.
This news shocked the nation.	این خبر ملت را شوکه کرد.
He grows fresh vegetables in his apartment.	او در آپارتمان خود سبزیجات تازه می کارد.
This exhibition is owned and maintained by the city government.	این نمایشگاه تحت مالکیت و نگهداری دولت شهر است.
Traffic is one of the problems of this city.	ترافیک یکی از معضلات این شهر است.
The oil that was poured on the stew thickened.	روغنی که روی خورش ریخت غلیظ شد.
The heavy curtains of the black window hid the ink from the light of day.	پرده های سنگین پنجره سیاه جوهری را از نور روز پنهان می کرد.
Do not be fooled by the attractive smile.	فریب لبخند جذاب را نخورید.
The killer's face is covered with a black hat.	صورت قاتل با کلاه سیاه پوشیده شده است.
How far is the city?	شهر چقدر دور است؟
The speaker finished his speech.	سخنران صحبت های خود را تمام کرد.
Chicken soup can help overcome the winter cold.	سوپ مرغ می تواند به غلبه بر سرمای زمستان کمک کند.
The scene was set with a spotlight.	صحنه با نورافکن تنظیم شده بود.
The room is cluttered.	اتاق به هم ریخته است.
He did not help.	او کمکی نکرد.
The observer was punctual.	ناظر وقت شناس بود.
Shallow seas are full of life.	دریاهای کم عمق پر از زندگی هستند.
Unpaid bills are often ignored.	صورتحساب های پرداخت نشده اغلب نادیده گرفته می شوند.
Some substances are harmful to plants.	برخی از مواد برای گیاهان مضر هستند.
They could not climb the stairs.	توان بالا رفتن از پله ها را نداشتند.
The common currency here is the peso.	واحد پول رایج در اینجا پزو است.
They plan to build a new road.	آنها قصد دارند یک جاده جدید ساخته شوند.
Early spring was a happy day.	اوایل بهار روز خوشی بود.
Use a spatula to make sure there are no lumps.	برای اطمینان از عدم وجود توده از یک کاردک استفاده کنید.
The city's economy was collapsing.	اقتصاد شهر در حال فروپاشی بود.
The economy is disrupted due to administrative formalities.	اقتصاد به دلیل تشریفات اداری مختل شده است.
They were wearing old clothes.	لباس‌های کهنه پوشیده بودند.
It is better to avoid sudden movements.	بهتر است از انجام حرکات ناگهانی خودداری کنید.
The secret of happiness is hard work.	راز خوشبختی سخت کوشی است.
Here wood is used as the main building material.	در اینجا از چوب به عنوان مصالح ساختمانی اصلی استفاده می شود.
Network theorists say something else.	نظریه پردازان شبکه چیز دیگری می گویند.
The sun began to rise.	خورشید شروع به طلوع کرد.
He could feel the caress of his finger on his face.	نوازش انگشت صورتش را حس می کرد.
He had a bright and happy personality.	او شخصیتی روشن و شاد داشت.
Wait for me to finish.	صبر کنید تا کار من تمام شود.
The mountains rise to the horizon.	کوه ها تا افق بالا می روند.
The truck shifted gears and accelerated.	کامیون دنده ها را عوض کرد و شتاب گرفت.
What is the military nickname of this island?	نام مستعار نظامی این جزیره است؟
Do you prefer recycled paper?	آیا کاغذ بازیافتی را ترجیح می دهید؟
Describes a folk tale.	یک داستان عامیانه را توصیف می کند.
Formal estimates of losses vary.	برآوردهای رسمی از ضرر و زیان متفاوت است.
There was a storm on the horizon.	طوفانی در افق در حال وقوع بود.
By law, we have to pay our taxes.	طبق قانون باید مالیات خود را ارائه کنیم.
Some organisms showed resistance to the toxin.	برخی از موجودات در برابر سم مقاومت نشان دادند.
Engine parts are made of steel.	قطعات موتور از فولاد ساخته شده است.
Complete the house and make it habitable.	خانه را کامل کنید و آن را قابل سکونت کنید.
A roll of adhesive tape was placed on the floor.	یک رول نوار چسب روی زمین گذاشته شد.
No one else came to the party.	هیچ کس دیگری به مهمانی نیامد.
The workers were angry.	کارگران خشمگین بودند.
He filled his pockets with chocolate.	جیب هایش را پر از شکلات کرد.
I was shocked by the violence.	من از خشونت متحیر شدم.
He was present in almost all the stories.	تقریباً در همه داستان ها حضور داشت.
They remained silent and secretly looked at their watches.	آنها ساکت ماندند و مخفیانه به ساعت های خود نگاه کردند.
He shook unpleasantly.	به طرز ناخوشایندی تکان خورد.
Picked up a biscuit from the box.	یک بیسکویت از جعبه برداشت.
Scientists protested by questioning the evidence.	دانشمندان با زیر سوال بردن شواهد، اعتراض کردند.
He waved his hand in protest.	دستش را به نشانه اعتراض تکان داد.
His smile slowly faded.	لبخندش کم کم محو شد.
The news is spreading fast these days.	اخبار این روزها به سرعت می‌پیچد.
Commercial sales rose sharply this year.	فروش تجاری در سال جاری به شدت افزایش یافت.
This rock was created millions of years ago.	این صخره میلیون ها سال پیش ایجاد شده است.
Cold weather forces us to stay indoors.	هوای سرد ما را مجبور به ماندن در داخل می کند.
Children, do not eat stones!	بچه ها، سنگ ها را نخورید!
It was a thick fog.	مه غلیظی بود.
Many people are learning the benefits of a cleaner environment.	بسیاری از مردم در حال یادگیری مزایای یک محیط تمیزتر هستند.
The prince strengthened the palace's defenses.	شاهزاده نیروهای دفاعی کاخ را تقویت کرد.
Banana prices in the market are volatile.	قیمت موز در بازار بی ثبات است.
She keeps a notebook full of photos of her family.	او دفترچه ای پر از عکس های خانواده اش نگه می دارد.
The citizens were tired of the war.	شهروندان از جنگ خسته شده بودند.
How many missiles can be hit?	چند موشک می تواند مورد اصابت قرار گیرد؟
I am dependent on him	من به او وابسته شده ام
The structure was made of wood.	سازه از چوب ساخته شده بود.
The weight of the water causes oxygen to escape.	وزن آب باعث خروج اکسیژن می شود.
A group of people were walking along the road.	گروهی از مردم در کنار جاده قدم می زدند.
The man passed himself.	مرد از خودش عبور کرد.
Pinch it with your fingers.	با انگشتان خود آن را نیشگون بگیرید.
Spread the margarine on the corn flakes.	مارگارین را روی کورن فلکس ها بمالید.
They brought a pot of boiling water into the room.	یک دیگ آب جوش آوردند داخل اتاق.
An exciting and unique experience described in detail.	یک تجربه هیجان انگیز و منحصر به فرد با جزئیات شرح داده شده است.
Favorite cake of young children.	کیک مورد علاقه کودکان خردسال.
For most people, this lamp provides light.	برای اکثر مردم، این لامپ نور را تامین می کند.
The young man was nervous.	مرد جوان وضعیت عصبی داشت.
Climb a mountain, you will have a beautiful view.	از کوهی بالا بروید، منظره زیبایی خواهید داشت.
Every summer, there is a short but intense rainy season.	هر تابستان، یک فصل بارانی کوتاه اما شدید وجود دارد.
Maybe time is more flexible than we think.	شاید زمان از آنچه ما فکر می کنیم انعطاف پذیرتر باشد.
Pollution has been a serious and persistent problem.	آلودگی یک مشکل جدی و مداوم بوده است.
He entered an office and then left quickly.	وارد دفتری شد و بعد سریع رفت.
He looks at me.	او به من نگاه می کند.
The heat was intense and made people seek refuge.	گرما شدید بود و باعث شد مردم به دنبال سرپناهی بروند.
He read it aloud to his children.	او آن را با صدای بلند برای فرزندانش خواند.
The waves landed on the shore.	امواج در ساحل فرود آمدند.
The doctor prescribed antibiotics.	دکتر آنتی بیوتیک تجویز کرد.
Add the ingredients to a firm liter.	مواد را به یک لیتر سفت اضافه می کنند.
The coach joined his team on the field.	مربی در زمین به تیمش پیوست.
The Kant Museum once housed several dinosaur fossils.	موزه کانتی زمانی چندین فسیل دایناسور را در خود جای داده بود.
Studying ships is a good way to spend time.	مطالعه کشتی ها راه خوبی برای گذراندن زمان است.
A pair of comfortable shoes helps you run faster.	یک جفت کفش راحت به شما کمک می کند سریعتر بدوید.
The country's economy is largely dependent on its natural resources.	اقتصاد این کشور تا حد زیادی به منابع طبیعی آن وابسته است.
Experiments showed that there was no deposition of heavy metals.	آزمایشات نشان داد که هیچ رسوبی از فلزات سنگین وجود ندارد.
They met every day for tea.	آنها هر روز برای چای ملاقات می کردند.
He blamed his son for this terrible accident.	پسر خود را مقصر این تصادف وحشتناک دانست.
It was seven o'clock.	ساعت هفت رسیدند.
The hill is full of wild grass.	تپه پر از علف های وحشی است.
These records are not limited to written records.	این سوابق به سوابق مکتوب محدود نمی شوند.
Pour some milk in it and stir.	کمی شیر در آن بریزید و هم بزنید.
Inspectors could not agree on what went wrong.	بازرسان نتوانستند در مورد آنچه اشتباه شده به توافق برسند.
Maybe that's why everyone accepts applicants.	شاید به همین دلیل است که همه متقاضیان را می پذیرند.
The influx of refugees has created a severe housing crisis.	هجوم پناهندگان باعث ایجاد یک بحران شدید مسکن شده است.
The clothes were great	لباس ها عالی بود
Fiona asked a simple question.	فیونا یک سوال ساده پرسید.
Each family prepares for burial or face.	هر خانواده برای دفن یا صورت خود آماده می شود.
He considered himself an expert.	او خود را در حد یک متخصص می دانست.
Biology is the study of living things.	زیست شناسی مطالعه موجودات زنده است.
It is difficult to cross the swamp.	عبور از باتلاق دشوار است.
We entered the classroom and sat down.	وارد کلاس شدیم و نشستیم.
The council is currently at a dead end.	شورا در حال حاضر در بن بست است.
I know a lot about you.	من چیزهای زیادی در مورد شما می دانم.
A wave of emotion passed through the collection.	موجی از احساسات از میان مجموعه گذشت.
These pants have a larger size.	این شلوار سایز بزرگتری دارد.
Science allows us to unlock our material desires.	علم به ما اجازه می دهد تا قفل خواسته های مادی خود را باز کنیم.
Bowie was a blues singer.	بووی خواننده بلوز بود.
Prepare it for the fire.	آن را برای آتش آماده کنید.
You will soon join the ranks of the unemployed.	به زودی به صف بیکاران خواهید پیوست.
Read the instructions carefully.	دستورالعمل های ارائه شده را به دقت بخوانید.
He admitted that he was wrong.	او اعتراف کرده که اشتباه کرده است.
The hero moved quickly.	قهرمان به سرعت حرکت کرد.
Her husband has a gun license.	شوهرش مجوز اسلحه دارد.
He was wearing a red satin shirt and a top hat.	او یک پیراهن ساتن قرمز و یک کلاه بالا پوشیده بود.
The land is full of small lakes.	زمین پر از دریاچه های کوچک است.
I have never actually been married.	من در واقع هرگز ازدواج نکرده ام.
Many scientists argue that evolution is a fact.	بسیاری از دانشمندان استدلال می کنند که تکامل یک واقعیت است.
I fertilized the garden.	باغچه را کود دادم.
Shiam is an engineer.	شیام یک مهندس است.
There is concern about what might happen in the future.	نگرانی در مورد آنچه ممکن است در آینده رخ دهد وجود دارد.
The enemy army will advance soon.	ارتش دشمن به زودی پیشروی خواهد کرد.
He raised his eyebrows.	ابروهایش را بالا انداخت.
Dark clouds swirl ominously in the moonlit sky.	ابرهای تیره به طرز شومی در آسمان مهتابی می چرخند.
There is so much more open space here.	اینجا فضاهای باز بسیار بیشتری وجود دارد.
This road is closed due to floods.	این جاده به دلیل سیل بسته است.
Two seats were left empty.	دو صندلی خالی ماند.
The family spent generations there.	خانواده نسل‌ها را در آنجا گذراند.
The watch seemed cheap and unreliable.	ساعت ارزان و غیر قابل اعتماد به نظر می رسید.
As a result of the pollution, the water of the lake became cloudy.	در نتیجه آلودگی، آب دریاچه کدر شد.
There are moments when his movements seem perfectly graceful.	لحظاتی وجود دارد که حرکات او کاملاً برازنده به نظر می رسد.
This diet may help you lose weight.	این رژیم ممکن است به کاهش وزن کمک کند.
It's time to dip your hands in the ink.	وقت آن است که دستان خود را در جوهر فرو کنید.
Dust settles on everything.	گرد و غبار روی همه چیز می نشیند.
None of the children worked.	هیچ کدام از بچه ها کار نمی کردند.
The race is open to residents only.	مسابقه فقط برای ساکنین آزاد است.
Most economic indicators indicate a recession.	بیشتر شاخص های اقتصادی حاکی از رکود است.
Dangerous flood threatens our village.	سیل خطرناکی روستای ما را تهدید می کند.
The company intends to maintain this momentum.	این شرکت قصد دارد این شتاب را حفظ کند.
Myanmar's largest lake attracts many tourists.	بزرگترین دریاچه میانمار گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.
So the government proposed income tax.	بنابراین دولتمرد پیشنهاد مالیات بر درآمد را داد.
He ate two sticky loaves and another sludge.	او دو تا نان چسبناک و یک لجن دیگر خورد.
He touched the window and looked inside.	او پنجره را لمس کرد و نگاهی به داخل انداخت.
His story fascinated us and the house fell silent.	داستان او ما را مجذوب خود کرد و خانه ساکت شد.
A delicious meal was served for dinner.	برای شام یک کاری خوشمزه سرو شد.
Most of this area is dry.	بیشتر این منطقه خشک است.
A hot summer afternoon	یک بعدازظهر گرم تابستانی
Tiramisu was delicious	تیرامیسو خوشمزه بود
So, what is the answer?	بنابراین، پاسخ چیست؟
The right to buy land is enshrined in the constitution.	حق خرید زمین در قانون اساسی تصریح شده است.
He helped her find the room she was looking for.	به او کمک کرد تا اتاقی را که به دنبالش بود پیدا کند.
The moon is barely visible through the thick fog.	ماه از میان مه غلیظ به سختی قابل مشاهده است.
The city is surrounded by mountains and floodplains.	اطراف شهر را کوه ها و دشت سیلابی احاطه کرده اند.
The city is in ruins today.	این شهر امروزه به صورت ویران شده است.
A small piece of cloth was sewn in place.	تکه پارچه کوچک در جای خود دوخته شد.
They lived in separate villages.	آنها در روستاهای جداگانه زندگی می کردند.
Theo felt the headache coming.	تئو احساس کرد سردرد در حال آمدن است.
Mobile phones are ubiquitous today.	تلفن های همراه امروزه فراگیر شده اند.
The room was suddenly filled with blinding light.	اتاق ناگهان پر از نور کور شد.
They reached their destination after dawn.	بعد از سحر به مقصد رسیدند.
The general married three times.	ژنرال سه بار ازدواج کرد.
He arranged his sunglasses.	عینک آفتابی اش را مرتب کرد.
Inge and her husband farm on the plain.	اینگه و شوهرش در دشت مزرعه می کنند.
He was mixing cement.	مشغول اختلاط سیمان بود.
The wedding took place in the palace.	عروسی در قصر برگزار شد.
The flowers were bursting with color.	گلها از رنگ می ترکیدند.
Now later the villagers were hired by the government.	حالا بعداً روستاییان به استخدام دولت درآمدند.
The children enjoyed a good night's sleep.	بچه ها از خواب خوب شبانه لذت بردند.
The result was disappointing, but the scientists were not surprised.	نتیجه ناامید کننده بود، اما دانشمندان شگفت زده نشدند.
We will now proceed to the main square.	اکنون به سمت میدان اصلی ادامه خواهیم داد.
The white horses snorted and kicked their feet.	اسب های سفید خرخر می کردند و پاهایشان را کوبیدند.
In the coming weeks, many farmers will feel this problem.	در هفته آتی، بسیاری از کشاورزان این مشکل را احساس خواهند کرد.
Mosquitoes bite during the day.	پشه ها در طول روز نیش می زنند.
The farmer plows the fields every day.	کشاورز هر روز مزارع را شخم می زند.
The boy was silent.	پسر ساکت بود.
The show began at midnight.	این نمایش در نیمه شب شروع به کار کرد.
The number of immigrants in the colony had increased to more than a thousand.	تعداد مهاجران مستعمره به بیش از هزار نفر افزایش یافته بود.
Which number do you want, sir?	کدوم شماره رو میخوای آقا؟
He set out to meet a friend.	او برای ملاقات با یکی از دوستان به راه افتاد.
Moses had visited several countries by then.	موسی تا آن زمان از چندین کشور دیدن کرده بود.
There were more women than men in this Congress.	تعداد زنان در این کنگره از مردان بیشتر بود.
He holds a notebook and a small pen next to his bed.	او یک دفتر و خودکار کوچک کنار تختش نگه می دارد.
Prevent garden pests with organic pesticides.	با آفت کش های ارگانیک از آفات باغ جلوگیری کنید.
Researchers tried to gauge his mood.	محققان سعی کردند خلق و خوی او را بسنجند.
This project will lead to the destruction of all wetlands.	این پروژه منجر به نابودی تمامی تالاب ها می شود.
Even birds were amazed to see the creatures passing by.	حتی پرندگان نیز از دیدن موجودات در حال عبور شگفت زده شدند.
Summer is usually the rainy season in the north.	تابستان معمولا فصل بارانی در شمال است.
Only two candidates were present.	فقط دو نامزد حضور داشتند.
There was a huge increase in migration.	افزایش زیادی در مهاجرت وجود داشت.
Party leaders are deaf to the debate.	رهبران حزب نسبت به بحث ناشنوا هستند.
The ceremony will be held at the conference center.	این مراسم در مرکز همایش برگزار خواهد شد.
Female animals need much more milk after giving birth.	حیوانات ماده پس از زایمان، به شیر بسیار بیشتری نیاز دارند.
His performance was excellent.	عملکرد او عالی بود.
The statues cast eerie shadows on the walls of the cathedral	مجسمه ها سایه های وهم انگیزی بر روی دیوارهای کلیسای جامع انداخته اند
Coarse sand can be used to level the ground.	می توان از ماسه درشت برای تسطیح زمین استفاده کرد.
Most farmers own their land.	اکثر کشاورزان مالک زمین خود هستند.
The manager confirmed his identity.	مدیر هویت او را تأیید کرد.
Tourists were allowed to take pictures here.	گردشگران اجازه داشتند در اینجا عکس بگیرند.
Scientists believe that mammals evolved from tree insects.	دانشمندان بر این باورند که پستانداران از حشرات درختی تکامل یافته اند.
Johanna's sister has a diary that details her day.	خواهر یوهانا یک دفتر خاطرات دارد که جزئیات روز او را در آن شرح می دهد.
A beautiful holiday village, located in the hills.	دهکده ای زیبا برای تعطیلات، واقع در تپه ها.
Centuries passed before the discovery of antibiotics.	قرن ها قبل از کشف آنتی بیوتیک ها گذشت.
The young man was angry at the old man.	مرد جوان از دست پیرمرد عصبانی بود.
Wheat crop was damaged by rainfall.	محصول گندم در اثر بارندگی آسیب دید.
Those days are long gone.	آن روزها خیلی وقت است که رفته اند.
The young man turned his arm slowly.	مرد جوان بازویش را به آرامی چرخاند.
However, the ability to speak multiple languages ​​has drawbacks.	با این حال، توانایی صحبت کردن به چندین زبان دارای اشکالاتی است.
He drank a sip of tea and stared at the flowers.	جرعه جرعه چای نوشید و به گلها خیره شد.
The fishermen fished in the bay all morning.	ماهیگیران تمام صبح در خلیج ماهیگیری کردند.
This is his bed	این تخت اوست
He wanted to live in the country.	او قصد داشت در کشور زندگی کند.
The area was kept cool.	منطقه خنک نگه داشته شد.
Rapid intelligence enabled him to save the day.	هوش سریع او را قادر ساخت تا روز را نجات دهد.
The forest was dense and lush.	جنگل انبوه و سرسبز بود.
He was sure he had earned it.	او مطمئن بود که آن را به دست آورده است.
Her father cried a lot when her baby died.	پدرش با مرگ نوزادش به شدت گریه کرد.
This action made people protest.	این اقدام مردم را به اعتراض واداشت.
Probably just an accident	احتمالا فقط تصادف
So even in the last analysis is the word.	بنابراین حتی در آخرین تحلیل هم حرف است.
The house is fully furnished.	خانه کاملا مبله می باشد.
He recalled the incident.	او این حادثه را به یاد آورد.
Use extra oil to fry the fish.	از روغن اضافی برای سرخ کردن ماهی استفاده کنید.
The chair was battered and old.	صندلی کتک خورده و قدیمی بود.
An earthquake is the result of a fault line.	زلزله نتیجه یک خط گسل است.
This information may not be shared.	این اطلاعات ممکن است به اشتراک گذاشته نشود.
But they had one thing.	اما آنها یک نکته داشتند.
You have to think critically to solve challenging problems.	برای حل مشکلات چالش برانگیز، باید انتقادی فکر کنید.
He took out his wallet and counted a coin.	کیف پولش را بیرون آورد و یک سکه شمرد.
The bulbs are blooming.	لامپ ها در حال شکوفه هستند.
My cat loves to chase mice.	گربه من تعقیب موش را دوست دارد.
After eating, people buy food and cook.	پس از صرف غذا، مردم غذا می خرند و می پزند.
Lightning lit up the sky.	رعد و برق آسمان را روشن کرد.
They concluded that they had enough experience	آنها به این نتیجه رسیدند که تجربه کافی دارند
The sudden laughter surprised my daughter.	خنده ناگهانی دختر من را متحیر کرد.
He was determined to study.	مصمم به درس خواندن بود.
We still have a way to go.	ما هنوز راه داریم.
A vertical position, generally vertical.	یک موقعیت عمودی، عموماً عمودی.
Rivers are used in industrial processes.	رودخانه ها در فرآیندهای صنعتی استفاده می شوند.
The maid accused the maid of theft.	مادر خدمتکار را متهم به دزدی کرد.
He sat in his booth.	در غرفه اش نشست.
Last year a volcano erupted here.	سال گذشته یک آتشفشان در اینجا فوران کرد.
The piano was silent.	پیانو ساکت بود.
There are as many guns in this city as there are people.	در این شهر به اندازه مردم اسلحه وجود دارد.
The delegates were greeted by an enthusiastic crowd.	نمایندگان مورد استقبال جمعیت پرشور قرار گرفتند.
Read the piece slowly and carefully.	قطعه را آهسته و با دقت خواند.
Stop beating your brother!	دست از زدن برادرت بردار!
From a scientific point of view, that is, from the outside.	از منظر علمی، یعنی از بیرون.
This cycle of negative elections has been characterized by invalidity.	مشخصه این چرخه انتخابات منفی باطل بوده است.
They bought the land from the government.	آنها زمین را از دولت خریداری کردند.
Customers agreed to our terms.	مشتریان با شرایط ما موافقت کردند.
Police arrested the man on charges of buying and selling drugs.	پلیس این مرد را به اتهام خرید و فروش مواد مخدر دستگیر کرد.
Dozens of cars were parked on the street.	ده ها ماشین در خیابان پارک شده بود.
The polluted air forced our factory to relocate.	هوای آلوده کارخانه ما را مجبور به نقل مکان کرد.
The output data were collected by a group of experts.	داده‌های خروجی توسط گروهی از کارشناسان جمع‌آوری شد.
The lake water is ideal for drinking.	آب دریاچه برای نوشیدن ایده آل است.
Volunteers repainted the old building.	داوطلبان ساختمان قدیمی را دوباره رنگ آمیزی کرده اند.
The delegation reached a large crowd of fans.	هیئت به جمع زیادی از هواداران رسید.
His previous explanations were always contradictory, vague and elusive.	توضیحات قبلی او همیشه متناقض، مبهم و گریزان بود.
He bought from a tin maker.	او از یک قلع ساز خرید کرد.
He was scared, so he ran away.	ترسید، پس فرار کرد.
Of course, we need to use more renewable energy sources.	البته باید از منابع انرژی تجدیدپذیر بیشتر استفاده کنیم.
The thieves acted with impunity.	دزدان بدون مجازات عمل کردند.
He was impressed by the tour guide's enthusiasm.	او تحت تأثیر اشتیاق راهنمای تور قرار گرفت.
The old car exploded when the engine stopped.	ماشین قدیمی با خاموش شدن موتور پاشید.
The appeals court overturned the verdict.	دادگاه تجدیدنظر حکم را لغو کرد.
A clear and swampy river flows through the park.	رودخانه ای شفاف و باتلاقی از میان پارک می گذرد.
Families are increasingly eating dinner together.	خانواده ها به طور فزاینده ای با هم شام می خورند.
He belongs to a family that owns a factory.	او متعلق به خانواده ای است که صاحب آن کارخانه است.
It had been snowing all morning.	تمام صبح برف باریده بود.
Sawdust was used to create smoke.	از خاک اره برای ایجاد دود استفاده می شد.
Who should say if this was against the law?	چه کسی باید بگوید اگر این خلاف قانون بود؟
Laws encourage small businesses.	قوانین، مشاغل کوچک را تشویق می کنند.
All this country is a desert.	همه این مملکت کویر است.
They have to be careful when walking along the road.	آنها باید مراقب راه رفتن در طول جاده باشند.
Red hair examined the room.	مو قرمز اتاق را بررسی کرد.
Mountains are seen from above the cities.	کوه ها از بالا بر فراز شهرها به نظر می رسند.
Badly written report	گزارش بد نوشته شده
The experiment was too complicated to complete.	آزمایش بیش از حد پیچیده بود که کامل شود.
This creature is the size of a large dog.	این موجود به اندازه یک سگ بزرگ است.
The story was as fantastic as any fantasy.	داستان مثل هر فانتزی فوق العاده بود.
The sound of this instrument is a little smooth.	صدای این ساز کمی صاف است.
This was part of the city of Abad.	این بخش از شهر آباد بود.
He often eats dinner with his family.	او اغلب با خانواده اش شام می خورد.
So, he went looking for water.	بنابراین، او به دنبال آب رفت.
The gun was locked in its box.	اسلحه در جعبه خود قفل شده بود.
The minister asked the people directly for funding.	وزیر به طور مستقیم از مردم برای دریافت بودجه درخواست کرد.
He was said to be a very intelligent young man.	گفته می شد او جوان بسیار باهوشی بود.
This software can interact with the outside world.	این نرم افزار می تواند با دنیای خارج تعامل داشته باشد.
After consultation, the government resolved the issue.	پس از مشورت، دولت این مشکل را حل کرد.
The hero had many adventures.	قهرمان ماجراهای زیادی داشت.
The workers of that shop are lazy.	کارگران آن مغازه تنبل هستند.
But there are not many girls.	اما دختران زیاد نیستند.
The government has accurate information about everyone.	دولت اطلاعات دقیقی در مورد همه دارد.
We are planning to visit this volcano.	ما در حال برنامه ریزی برای بازدید از این آتشفشان هستیم.
Eat zebra milk.	شیر گورخر را خورد.
The face of the police officer changed.	حالت چهره افسر پلیس تغییر کرد.
After the moon rises, the sky clears.	پس از طلوع ماه، آسمان صاف می شود.
He was right behind the fugitive.	درست پشت مرد فراری بود.
You must fill out a form to export the goods.	برای صادرات کالا باید فرمی را پر کنید.
UAVs can be useful in the economy.	پهپادها می توانند در اقتصاد مفید باشند.
The children were immediately by his side.	بچه ها بلافاصله در کنار او قرار گرفتند.
The mountains here are very beautiful.	کوه های اینجا بسیار زیبا هستند.
Two murders have been reported in the area.	دو قتل در این منطقه گزارش شده است.
This is the time of day when animals sleep.	این زمانی از روز است که حیوانات می خوابند.
Your mother is ninety years old.	مادرت نود ساله است.
He flexed his left biceps.	عضله دوسر چپش را خم کرد.
The limit is thirteen books per person.	محدودیت برای هر نفر سیزده کتاب است.
They did not point out their mistakes.	آنها به اشتباهات خود اشاره نکردند.
He pressed a button.	او یک دکمه را فشار داد.
They examined the mosaic in detail.	آنها موزاییک را با جزئیات بررسی کردند.
The power went out and the lights went out.	برق قطع شد و چراغ ها هم خاموش شدند.
The share size is very large.	اندازه سهم بسیار زیاد است.
The guards led the prisoner.	نگهبانان زندانی را هدایت کردند.
Many plants have distinct leaves and flowers.	بسیاری از گیاهان دارای برگها و گلهای مجزا هستند.
This neighborhood has become somewhat safer in recent months.	این محله در ماه های اخیر تا حدودی امن تر شده است.
The orange head is the largest part.	سر پرتقال بزرگترین قسمت است.
The speech was well attended.	سخنرانی با حضور خوبی همراه بود.
You can become an expert through practice.	از طریق تمرین می توانید یک متخصص شوید.
We must act decisively.	ما باید قاطعانه عمل کنیم.
A proper warm-up jacket is essential.	یک ژاکت گرم کننده مناسب ضروری است.
This cottage was made of stone.	این کلبه از سنگ ساخته شده بود.
To test algorithms, you need labeled samples.	برای آزمایش الگوریتم ها، به نمونه هایی با برچسب نیاز دارید.
He opened the drawers and cupboards and searched.	کشوها و کمدها را باز کرد و جستجو کرد.
I challenge you to show me.	من شما را به چالش می کشم تا شما را به من نشان دهید.
The stock market grew significantly.	بازار سهام رشد چشمگیری داشت.
Their room is small.	اتاقشان کوچک است.
We would love to see them!	ما دوست داریم آنها را ببینیم!
The shelter provides food and heat.	پناهگاه غذا و گرما را فراهم می کند.
What an amazing car!	چه ماشین شگفت انگیزی!
Snakes can not jump or climb.	مارها نمی توانند بپرند یا بالا بروند.
To support the agenda.	برای حمایت از دستور کار.
The heat shines in the early evening air.	گرما در هوای اوایل غروب می‌تابید.
It comes out of the shadows.	از سایه ها بیرون می آید.
Passengers were told to leave without delay.	به مسافران گفته شد که بدون معطلی حرکت کنند.
They provide cars for rent to tourists.	آنها ماشین هایی را برای کرایه در اختیار گردشگران قرار می دهند.
Geologists claim that there is evidence of climate change.	زمین شناسان ادعا می کنند که شواهدی از تغییرات آب و هوایی وجود دارد.
A mother's words to her daughter	سخنان یک مادر به دخترش
It is not wise to say this in public.	گفتن این موضوع در ملاء عام عاقلانه نیست.
Political unrest erupted after the protests.	ناآرامی های سیاسی پس از تظاهرات شعله ور شد.
Goats graze right outside.	بزها درست بیرون بار می چرند.
Natural beauty places are of interest to tourists.	مکان های زیبایی طبیعی مورد توجه گردشگران قرار می گیرند.
We would be happy if you could get that picture.	اگر بتوانید آن تصویر را دریافت کنید، خوشحال می شویم.
The streets are full of garbage.	خیابان ها پر از زباله است.
The chef wanted to learn how to fry fish.	سرآشپز می خواست سرخ کردن ماهی را یاد بگیرد.
The capital is the richest city in the world.	پایتخت ثروتمندترین شهر جهان است.
The witch cut her tongue.	جادوگر زبانش را برید.
Build a high wall around our property.	دور ملک ما دیوار بلندی بسازید.
In extreme cases, it usually leads to death.	در موارد شدید افراط، معمولاً منجر به مرگ می شود.
The water pump works.	پمپ آب کار می کند.
The farmer grazes his cows at night.	کشاورز گاوهایش را شبانه به چرا می برد.
The majority of people are against this plan.	اکثریت مردم با این طرح مخالف هستند.
Please give us an update on the project.	لطفا یک به روز رسانی در مورد پروژه به ما بدهید.
Police have promised to fight crime in the suburbs.	پلیس وعده مبارزه با جنایت در حومه شهر را داده است.
Most of these systems were crude and inefficient.	اکثر این سیستم ها خام و ناکارآمد بودند.
I did not listen to his request for a loan.	من به درخواست او برای وام توجه نکردم.
Did you mark that point in the test?	آیا آن نقطه را در آزمون مشخص کردید؟
The majority agreed with the president's policies.	اکثریت با سیاست های رئیس جمهور موافقت کردند.
Water vapor is colorless, odorless and tasteless.	بخار آب بی رنگ، بی بو و بی مزه است.
Large herbivores were common in prehistoric times.	علفخواران بزرگ در دوران ماقبل تاریخ رایج بودند.
Housewives wear aprons to protect their clothes.	زنان خانه دار برای محافظت از لباس های خود پیش بند می پوشند.
The maker described the coffee as excellent for brewing.	سازنده قهوه را برای دم کردن عالی توصیف کرد.
The summer sun was shining on the canals.	آفتاب تابستانی روی کانال ها می زد.
He is finally done.	او بالاخره تمام شد.
He raised his head and his eyes widened in surprise.	سرش را بالا گرفت و چشمانش از تعجب گشاد شد.
The other side of the ocean is unevenly beautiful.	طرف دیگر اقیانوس به طرز ناهمواری زیباست.
He carefully tightened the locker keys.	او با دقت کلیدهای کمد را محکم کرد.
The skinny one revived even though the baby's heart had stopped.	لاغر با وجود اینکه قلب کودک متوقف شده بود دوباره زنده شد.
Many visitors to this city are disappointed.	بسیاری از بازدیدکنندگان این شهر ناامید شده اند.
The reception area has high glass windows.	قسمت پذیرش دارای پنجره های شیشه ای مرتفع است.
Wait a minute please	یه لحظه صبر کن لطفا
The fire is out of control.	آتش سوزی از کنترل خارج شده است.
A voice came that took me by surprise.	صدایی بلند شد که مرا از خواب غافلگیر کرد.
The food has a strange taste.	غذا طعم عجیبی دارد.
I go to bed tired, I feel good.	خسته به رختخواب می افتم، احساس خوبی دارم.
Animals in the forest have nests for hibernation.	حیوانات در جنگل لانه هایی برای خواب زمستانی دارند.
The children were crying.	بچه ها گریه می کردند.
The taste of catfish is strongly fishy.	طعم گربه ماهی به شدت ماهی است.
The summer heat was unbearable.	گرمای تابستان طاقت فرسا بود.
On this continent, people speak different languages.	در این قاره، مردم به زبان های مختلفی صحبت می کنند.
They worshiped the sun, the moon, and the stars.	آنها خورشید، ماه و ستارگان را می پرستیدند.
The duke sat in silence, staring at his guests.	دوک ساکت نشسته بود و به مهمانانش خیره می شد.
Tom pays little attention to visiting museums.	تام در بازدید از موزه ها اهمیت کمی می بیند.
The city is famous for its shopping area.	این شهر به خاطر منطقه خریدش معروف است.
She was a kind and loving husband.	او شوهر مهربان و محبوبی بود.
Beef, cheese and rice had filled his stomach.	گوشت گاو و پنیر و برنج شکمش را پر کرده بود.
This is where we landed.	اینجا همان جایی است که فرود آمدیم.
The men were resting under the trees.	مردها زیر درختان استراحت می کردند.
A piece of granite was torn and penetrated his skin.	یک تکه گرانیت پاره شد و به پوستش نفوذ کرد.
The box contains tea leaves.	جعبه حاوی برگ های چای است.
For long-haul flights, pre-purchase your ticket.	برای پروازهای طولانی، بلیط خود را از قبل خریداری کنید.
The suburbs are crowded.	حومه شهر پرجمعیت است.
Students are helpless against violence.	دانش آموزان در برابر خشونت درمانده هستند.
This course gave them background information.	این دوره به آنها اطلاعات زمینه ای داد.
Pottery clearly shows the taste of the people.	ظروف سفالی به وضوح ذائقه مردم را نشان می دهد.
There are different ethnic groups in this city.	در این شهر اقوام مختلفی وجود دارد.
The countryside is full of castles.	حومه شهر پر از قلعه است.
The children were out and playing in the ruins.	بچه ها بیرون بودند و در خرابه ها بازی می کردند.
Another year, another election.	یک سال دیگر، یک انتخابات دیگر.
The children were sitting at a table.	بچه ها پشت یک میز نشسته بودند.
The police officer was angry!	افسر پلیس عصبانی بود!
His son was killed in the operation.	پسرش در عملیات کشته شد.
This bacterium can cause tularemia.	این باکتری می تواند باعث ایجاد تولارمی شود.
The managers and managers of these companies are rich.	مدیران و مدیران این شرکت ها ثروتمند هستند.
The plane landed slowly on the asphalt.	هواپیما به آرامی روی آسفالت فرود آمد.
Squid are caterpillars.	ماهی مرکب سرپایان هستند.
This relationship developed slowly but steadily.	این رابطه به آرامی، اما به طور پیوسته توسعه یافت.
His gaze was steady, uninterrupted and unwavering.	نگاهش ثابت، بی وقفه و بی تزلزل بود.
Two buckets of oil are ready.	دو سطل روغن آماده است.
The greatest growth helps protect against hunger.	بزرگترین رشد به محافظت در برابر گرسنگی کمک می کند.
The killer was executed	قاتل اعدام شد
That person was never seen again.	آن شخص دیگر هرگز دیده نشد.
Storms are frequent in this area.	طوفان در این منطقه مکرر است.
Children can not consent to sex until they are adults.	کودکان تا زمانی که بالغ نشوند نمی توانند به رابطه جنسی رضایت دهند.
They abandoned their car and fled to the jungle.	آنها ماشین خود را رها کردند و به جنگل انبوه فرار کردند.
I crossed the bridge.	از پل رد شدم.
It was hard to fold the paper.	تا کردن کاغذ سخت بود.
The monk was whistling.	راهب سوت می زد.
This professor is known for his unconventional teaching methods.	این استاد به دلیل روش های تدریس غیر متعارف خود شناخته شده است.
Eat a vegetable with dark green leaves.	یک سبزی با برگ سبز تیره مصرف کنید.
Show children how to plant food crops.	نحوه کاشت محصولات خوراکی را به کودکان نشان دهید.
You have to test now	الان باید آزمایش بدی
The country was ruled by a fascist dictator.	این کشور توسط یک دیکتاتور فاشیست اداره می شد.
It was cold, dark and humid.	سرد، تاریک و مرطوب بود.
She is also the mother of five children.	او همچنین مادر پنج فرزند است.
I hope you do not change your decision	امیدوارم تصمیمت رو عوض نکنی
He looked at her sideways before speaking.	قبل از حرف زدن نگاهی از پهلو به او انداخت.
One sunny morning, the shepherd woke up crying for help.	یک روز صبح آفتابی، چوپان با فریاد کمک از خواب بیدار شد.
A creature of myth and legend.	موجودی اسطوره و افسانه.
He rubbed his chin, which was deep in thought.	چانه اش را مالید که در فکر فرو رفته بود.
They grow much faster than any other plant.	آنها بسیار سریعتر از هر گیاه دیگری رشد می کنند.
This landscape is full of plants and animals.	این چشم انداز پر از گیاهان و حیوانات است.
Jane is sorry she could not go with you.	جین متاسف است که نمی تواند با شما برود.
It was an interesting experience overall.	در کل تجربه جالبی بود.
This plan made some people very rich.	این طرح باعث شد برخی افراد بسیار ثروتمند شوند.
The ticket representative spoke.	نماینده بلیط صحبت کرد.
Indigenous plant and animal species are endangered.	گونه های گیاهی و جانوری بومی در خطر هستند.
The family is sad.	خانواده غمگین شده اند.
The hotel offers a delicious breakfast.	هتل یک صبحانه خوشمزه ارائه می دهد.
Humans have been driven out of this realm by bandits.	انسان ها توسط راهزنان از این قلمرو بیرون رانده شده اند.
The women all had beautiful black hair.	زنان همگی موهای مشکی زیبایی داشتند.
Someone was standing by the door.	یک نفر کنار در ایستاده بود.
The carnivore was small, ugly and harmless.	لاشخور کوچک، زشت و بی ضرر بود.
The rainy season brings strong thunderstorms.	فصل بارانی رعد و برق های قدرتمندی را به همراه دارد.
The killer escaped with all this money.	قاتل با این همه پول فرار کرد.
He walked slowly and was determined to reach his destination.	او به آرامی راه می رفت و مصمم بود که به مقصد برسد.
His appearance was not a sign of wealth.	ظاهر او نشان از ثروت نداشت.
The equipment was very heavy.	قطعه تجهیزات خیلی سنگین بود.
The ship was moving along the shore.	کشتی در امتداد ساحل در حال حرکت بود.
He did not know how long it had been.	نمی دانست چه مدت دور بوده است.
The average day lasts eight hours.	میانگین روز هشت ساعت طول می کشد.
They wanted to travel but had no money.	می خواستند سفر کنند اما پولی نداشتند.
It was sunny yesterday.	دیروز هوا آفتابی بود.
Stupid! 	احمق!
Do not say such horrible things!	چنین چیزهای وحشتناکی نگو!
We should not make reckless assumptions.	ما نباید پیش فرض های بی پروا بکنیم.
The lead ball is heavy.	توپ سربی سنگین است.
It was that simple.	به همین سادگی بود.
The victim fell and was taken to hospital.	قربانی سقوط کرد و به بیمارستان منتقل شد.
It rained for three days after the storm.	پس از طوفان، سه روز باران بارید.
Animal remains were found in the shed.	بقایای حیوانات در آلونک پیدا شد.
Banana juice is sold in cartons.	آب موز در کارتن فروخته می شود.
A cup of tea may help you relax.	یک فنجان چای ممکن است به شل شدن شما کمک کند.
Tin buckets, large water containers and stone tools were found.	سطل های حلبی، ظروف بزرگ آب و ابزار سنگی پیدا شد.
The government set up a commission to investigate.	دولت کمیسیونی را برای بررسی تشکیل داد.
However, there are ambiguities.	با این حال، ابهاماتی وجود دارد.
Coffee is the most popular beverage in the world.	قهوه محبوب ترین نوشیدنی در جهان است.
The crystal ball began to shine.	توپ کریستالی شروع به درخشیدن کرد.
The new modular hospital is in good condition.	بیمارستان مدولار جدید در موقعیت خوبی قرار دارد.
No one could hear his prayer.	هیچ کس نمی توانست دعای او را بشنود.
The explosion was a terrible tragedy.	انفجار یک تراژدی وحشتناک بود.
The castle has varied in stature and importance over time.	این قلعه در طول زمان، از نظر قامت و اهمیت متفاوت بوده است.
Industry has flourished in this small village for generations.	صنعت در این روستای کوچک برای نسل ها رونق داشته است.
In ancient times, people believed that the earth was flat.	در زمان های قدیم، مردم معتقد بودند که زمین صاف است.
So let's go out and get some fresh air.	پس بیایید بریم بیرون و هوای تازه بخوریم.
In this area, recreational places are thriving.	در این منطقه مکان های تفریحی پر رونق است.
The fish was a symbolic statement of solidarity.	ماهی نمادین بیانیه همبستگی بود.
Prudent investment of time and resources.	سرمایه گذاری محتاطانه از زمان و منابع.
Their interests were in complete conflict.	منافع آنها کاملاً با هم تضاد پیدا کرد.
The color of her eyes looks different in this photo.	رنگ چشمان او در این عکس متفاوت به نظر می رسد.
Highly trained and successful pilots become very skilled.	خلبانان بسیار آموزش دیده و موفق بسیار ماهر می شوند.
The forest is always greener on the other side.	جنگل همیشه در آن طرف سبزتر است.
They can be easily understood.	آنها را می توان به راحتی درک کرد.
The man cut off his finger.	مرد انگشتش را برید.
He became more and more confused.	او بیشتر و بیشتر آشفته می شد.
There used to be a railway here, but it disappeared.	زمانی اینجا یک خط راه آهن وجود داشت، اما ناپدید شد.
Boil the potatoes in a pan with a little salted water.	سیب زمینی ها را در تابه ای با آب کمی نمک بجوشانید.
The sound of his laughter echoed in the empty halls.	صدای خنده اش در سالن های خالی پیچید.
The move drew widespread criticism.	این اقدام باعث انتقادات گسترده شد.
He doubted to see the girl again.	شک داشت که دوباره دختر را ببیند.
Security officers patrolled the halls.	ماموران امنیتی در سالن ها گشت می زدند.
Use rusty and rusty pliers.	از انبر زنگ زده و زنگ زده استفاده کنید.
Counting takes place at polling stations.	شمارش در مراکز رای گیری انجام می شود.
I boiled the water and cooled it.	آب را جوش آوردم و خنک کردم.
Many people believe that smoking causes cancer.	بسیاری از مردم بر این باورند که سیگار باعث سرطان می شود.
It has the best cut when the knife is sharp.	وقتی چاقو تیز شود بهترین برش را دارد.
The man started making breakfast.	این مرد شروع به تهیه صبحانه کرد.
The trip lasted two days.	این سفر دو روز به طول انجامید.
"She learned to walk again," he said.	سرانجام "او دوباره راه رفتن را آموخت".
The patient was lethargic.	بیمار بی حال بود.
The peace talks were successful.	مذاکرات صلح موفقیت آمیز بود.
He made great efforts to control the pain.	او تلاش زیادی برای کنترل درد انجام داد.
Worth enough money to buy a new car.	ارزش پول کافی برای خرید یک ماشین جدید را داشت.
Solve the following problem	مشکل زیر را حل کنید
Street children are harassing me.	بچه های خیابان مرا اذیت می کنند.
The narrator was impressed by his father's sacrificial generosity.	راوی تحت تأثیر سخاوت فداکارانه پدرش قرار گرفت.
Herds of deer grazed on the surrounding green and green grass.	گله‌های آهو روی چمن‌های سبز و سرسبز اطراف می‌چریدند.
Fools and the like are confused.	احمق و امثال او سرگردانند.
Shopping around is essential.	خرید در اطراف ضروری است.
He became famous for his evil crimes.	او به دلیل جنایات شریرانه خود به شهرت رسید.
As the daughter of a king, she has many responsibilities.	او به عنوان دختر یک پادشاه، مسئولیت های زیادی دارد.
An average woman here has two children.	یک زن متوسط ​​در اینجا دو فرزند دارد.
People also visited the temple.	مردم نیز از معبد دیدن کردند.
First you need three cups of brown sugar.	ابتدا به سه فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
Entered through the back door.	از در عقب وارد شد.
He was arrested for stealing from a shop.	او در حال دزدی از مغازه دستگیر شد.
The drug proved to be ineffective.	ثابت شد که دارو بی اثر است.
There are vast areas of untouched desert.	مناطق وسیعی از بیابان دست نخورده وجود دارد.
Shape the nose with the end of a craft stick.	بینی را با انتهای چوب کاردستی شکل دهید.
Rouge means red.	روژ به معنای قرمز است.
Every sentence is a salt of humor.	هر جمله ای نمک طنز است.
Apparently that argument is worthwhile.	ظاهراً آن استدلال شایستگی دارد.
Look at your left hand	به دست چپت نگاه کن
This is their favorite food.	این غذای مورد علاقه آنهاست.
The fire brigade has arrived.	آتش نشانی رسیده است.
An angry fan spat at the musician.	طرفدار عصبانی به سمت نوازنده تف کرد.
Because he was upset, they stopped immediately.	چون او آشفته بود، بلافاصله متوقف شدند.
This job requires significant capital.	این شغل به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد.
He willingly handed over his chair to the old woman.	او با کمال میل صندلی خود را برای پیرزن واگذار کرد.
The boat is shaken by the waves.	قایق توسط امواج تکان می خورد.
Simply throw the trash in the trash.	به سادگی زباله ها را در زباله ها بیندازید.
The cow growled and bit the police.	گاو غرغر کرد و پلیس را گاز گرفت.
All villagers were given more hours off work.	به همگی روستاییان ساعات بیشتری مرخصی کار داده شد.
Bicycle sharing system is installed in the city.	سیستم اشتراک دوچرخه در شهر نصب شده است.
Japan's population is aging.	جمعیت ژاپن در حال پیر شدن است.
Some research shows that children without tools are more creative.	برخی تحقیقات نشان می دهد که کودکان بدون وسایل خلاقیت بیشتری دارند.
He was arrested for violating curfews.	او به دلیل نقض مقررات منع رفت و آمد دستگیر شد.
Remember to turn off the tap.	به یاد داشته باشید که شیر را ببندید.
He will be around until after lunch.	او تا بعد از ناهار در اطراف خواهد بود.
Commas are useful in writing.	کاما در نوشتن مفید است.
All schools fell sharply.	همه مدارس به شدت کاهش یافت.
The pond shone in the bright sunlight.	حوض زیر نور درخشان خورشید می درخشید.
They finally agreed on what not to talk about.	در نهایت توافق کردند که در مورد چه چیزی صحبت نکنند.
It was a very tight match.	این یک مسابقه فوق العاده فشرده بود.
Some blame the government for this problem.	برخی دولت را مقصر این مشکل می دانند.
Prepare the onions by chopping them finely.	پیازها را با ریز خرد کردن آنها آماده کنید.
The roof here is very high.	سقف اینجا بسیار بلند است.
He threw his feathers.	فرهایش را پرت کرد.
Fill the bowl with whipped cream.	کاسه را با خامه فرم گرفته پر کنید.
Farmers' outlook this year is bad	چشم انداز کشاورزان در سال جاری بد است
Draw the pot on the kitchen counter.	قابلمه را روی پیشخوان آشپزخانه بکشید.
The double boiler is ideal for melting butter.	دیگ دوبل برای ذوب کره ایده آل است.
These constitutions must be observed.	این قوانین اساسی باید رعایت شود.
When you get home, cook your dinner.	وقتی به خانه رسیدید، شام خود را می پزید.
Are you sure this package is safe?	آیا مطمئن هستید که این بسته سالم است؟
In addition to studying, make the most of your free time.	علاوه بر مطالعه، از اوقات فراغت خود نیز هوشمندانه استفاده کنید.
The new study supports the findings of the previous study.	مطالعه جدید از یافته های مطالعه قبلی پشتیبانی می کند.
The princess is wearing a necklace.	شاهزاده خانم یک گردنبند به سر دارد.
The incident remained as silent as possible.	این حادثه تا حد امکان مسکوت ماند.
The stove pipe loosened and leaked.	لوله اجاق گاز شل شد و نشت کرد.
The villagers valued these attractive old buildings.	روستاییان این بناهای قدیمی جذاب را ارزشمند می دانستند.
He could not understand these statements.	او نمی توانست این اظهارات را درک کند.
Despite its small size, it is significantly well divided.	علیرغم اندازه کوچک آن، به طور قابل توجهی به خوبی تقسیم شده است.
We are among the best for this.	ما جزو بهترین ها برای این کار هستیم.
His people were worried about his return.	مردمش نگران بازگشت او بودند.
Exciting experiences await you.	تجربیات هیجان انگیزی در انتظار شماست.
They fought against the language barrier.	آنها با مانع زبان مبارزه کردند.
A large part of its economy is agriculture.	بخش بزرگی از اقتصاد آن کشاورزی است.
For many scientists, stem cell research is vital.	برای بسیاری از دانشمندان، تحقیقات سلول های بنیادی حیاتی است.
The death toll from the conflict was staggering.	تعداد تلفات این درگیری حیرت آور بود.
Eat your vegetables!	سبزی هایت را بخور!
His dark brown eyes met hers.	چشمان قهوه ای تیره اش با چشمان او برخورد کرد.
Tourism is booming in parts of the country.	گردشگری در بخش هایی از کشور رونق دارد.
Then, without warning, the city erupted in violence.	سپس، بدون هشدار، شهر در خشونت فوران کرد.
The gypsy happily moved towards the boys.	کولی با خوشحالی به سمت پسرها حرکت کرد.
It was originally made up of floating islands,	در ابتدا از جزایر شناور تشکیل شده بود،
The pupil stared at the sign.	مردمک به علامت خیره شد.
We could not find him anywhere.	ما هیچ جا نتوانستیم او را پیدا کنیم.
The stairs were covered with a carpet of pine needles.	پله ها در فرشی از سوزن کاج پوشیده شده بود.
They hurried out of his office.	با عجله از دفترش بیرون زدند.
The silence of the cemetery is terrible.	سکوت قبرستان وحشتناک است.
He decided to travel the world.	او تصمیم گرفت به جهان سفر کند.
My brother travels abroad.	برادرم مسافرت خارج از کشور است.
The old man had a harsh voice.	پیرمرد صدای خشنی داشت.
The view of this building is impressive.	نمای این ساختمان چشمگیر است.
These trains now carry hundreds of passengers.	این قطارها اکنون صدها مسافر را حمل می کنند.
May he recover completely.	انشالله که او بهبودی کامل پیدا کند.
Uncontrolled fire breaks out in the factory.	آتش سوزی بدون کنترل در کارخانه بیداد می کند.
The teacher will explain the subject in more detail.	استاد موضوع را با جزئیات بیشتری توضیح خواهند داد.
Simon took her hand.	سیمون دستش را گرفت.
This bridge is built on swamps.	این پل بر روی مرداب ها ساخته شده است.
He ordered her to be silent.	به او دستور داد که سکوت کند.
He left the room angrily.	با عصبانیت از اتاق بیرون رفت.
The man hung himself from a palm tree.	مرد خود را از درخت خرما حلق آویز کرد.
The kangaroos were drinking but did not pay attention to us.	کانگوروها در حال آب خوردن بودند اما به ما توجهی نکردند.
He was a great man.	آن مرد بزرگی بود.
Send gifts to other people.	برای افراد دیگر هدیه بفرستید.
The road was closed for repair.	جاده برای تعمیر بسته شد.
The suspect fled the crime scene.	مظنون از محل جنایت متواری شد.
Learn to fly, then learn to think.	پرواز را بیاموز، سپس فکر کردن را بیاموز.
Do not burn the cream while cooking.	در حین پخت خامه را نسوزند.
Fair play is the basis of sport.	بازی جوانمردانه اساس ورزش است.
This retreat severely damaged their performance.	این عقب نشینی به شدت به عملکرد آنها آسیب زد.
The increase in fuel costs will be drastically reduced	افزایش هزینه سوخت به شدت کاهش خواهد یافت
In many gardens it is considered a beautiful tree.	در بسیاری از باغ ها به عنوان درخت زیبایی در نظر گرفته می شود.
The thief slowly stepped back and held his gun tightly.	سارق به آرامی عقب رفت و اسلحه خود را محکم در دست گرفت.
They removed the wood.	چوب را برداشتند.
These articles can have a wide range of titles.	این مقالات می توانند عناوین وسیعی داشته باشند.
Local and state police departments are joining forces.	ادارات پلیس محلی و ایالتی در حال پیوستن به نیروهای خود هستند.
Can a hairdresser reduce the price?	آیا آرایشگر می تواند قیمت را کاهش دهد؟
The task is to explain the complex concept.	وظیفه توضیح مفهوم پیچیده است.
His mother became frustrated and refused to eat.	مادرش در ناامیدی فرو رفت و از خوردن امتناع کرد.
He never wastes time complaining.	او هیچ وقت را برای شکایت تلف نمی کند.
The river is a pool that passes by this village.	رودخانه استخری است که از کنار این روستا می گذرد.
November was a black month in the city.	نوامبر یک ماه سیاه در شهر بود.
At that time, brave warriors were guarding the wall.	در آن زمان جنگجویان شجاع از دیوار محافظت می کردند.
A strange, flat fruit resembling an object.	میوه ای عجیب و مسطح شبیه شی.
The old woman went to bed early.	پیرزن زود به رختخواب رفت.
He was trembling with fear as he hid under the bed.	در حالی که زیر تخت پنهان شده بود از ترس می لرزید.
Joseph was appointed Prime Minister.	جوزف به نخست وزیری منصوب شد.
Take the time to review the question.	برای بررسی سوال وقت بگذارید.
This is a plate of cheese.	این یک بشقاب پنیر است.
Sit down and rub her sore eyes.	نشست و چشم های دردناکش را مالید.
Asphalt shopping street is always quiet.	خیابان خرید آسفالت شده همیشه ساکت است.
We have enough yard work.	ما به اندازه کافی کار حیاط داریم.
Few people want to participate.	تعداد کمی از مردم مایل به شرکت هستند.
I do not have time	وقت ندارم
The queen has fascinated the whole nation.	ملکه تمام ملت را مجذوب خود کرده است.
She wants a new dress.	او یک لباس جدید می خواهد.
Forest fires have destroyed rainforests.	آتش سوزی جنگل ها جنگل های بارانی را نابود کرده است.
Thomas accidentally broke the pot.	توماس به طور تصادفی گلدان را شکست.
The writing process can be divided into three parts.	فرآیند نوشتن را می توان به سه بخش تقسیم کرد.
On a concrete sidewalk, time stands still.	در یک پیاده رو سیمانی، زمان می ایستد.
Basketball jumped slowly on the asphalt floor.	بسکتبال به آرامی روی زمین آسفالت پرید.
Everyone there thought it was a good idea.	همه آنجا فکر می کردند که این ایده خوبی است.
He talked about this in detail.	او به طور مفصل در مورد این موضوع صحبت کرد.
We are afraid of the government.	ما از دولت می ترسیم.
The crime took place on a busy street.	جنایت در یک خیابان شلوغ انجام شد.
Objects fall to the ground easily.	اجسام به راحتی روی زمین می افتند.
A class is formed there.	یک کلاس در آنجا تشکیل می شود.
Forms buds from winter to spring.	از زمستان تا بهار جوانه ها را تشکیل می دهد.
Add enough water to the mixture.	آب کافی به مخلوط اضافه کنید.
Life expectancy is low here.	امید به زندگی در اینجا کم است.
Farmers are counting on this year's harvest.	کشاورزان روی برداشت امسال حساب باز کرده اند.
He greeted her most sincerely.	صمیمانه ترین احوالپرسی به او کرد.
This word has many sub-meanings.	این کلمه معانی فرعی زیادی دارد.
There was a steady stream of moving vehicles.	جریان ثابتی از وسایل نقلیه در حال حرکت بودند.
Therefore, he succeeded in his profession.	بنابراین، او در حرفه خود موفق شد.
The manager is looking for a new secretary.	مدیر در جستجوی منشی جدید است.
I hope you enjoy the book.	امیدوارم از کتاب لذت ببری.
Police used tear gas to disperse the crowd.	پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور استفاده کرد.
Stockport is a prosperous rural town.	استاکپورت یک شهر روستایی مرفه است.
The thirsty wind blows on the sand.	باد تشنه روی شن ها می وزد.
Then we doubled the command.	سپس دستور را دو برابر کردیم.
This is magic.	این جادو است.
The student was abused in class.	دانش آموز در کلاس بدرفتاری کرد.
Today the streets are full of stones.	امروز خیابان‌ها مملو از سنگ‌زنی است.
I eat fish at least twice a week.	من حداقل دو بار در هفته ماهی میخورم.
He coughed and dispersed.	سرفه کرد و پراکنده شد.
His comments on the proposal have become increasingly tense.	توضیحات او در مورد این پیشنهاد به طور فزاینده ای متشنج شده است.
Cherry blossoms are a national flower.	شکوفه گیلاس گل ملی است.
The mountain ranges are not parallel to each other.	رشته کوه ها به موازات یکدیگر قرار ندارند.
All day long, the white marble horse jumps.	در تمام طول روز، اسب سفید مرمری می پرید.
The soul danced in the fog.	روح در مه رقصید.
He sat on a rocky ground and admired the view.	او روی زمین سنگی نشست و منظره را تحسین کرد.
Discard the rest.	باقی مانده را دور بریزید.
The captain appointed a new officer to the team.	کاپیتان یک افسر جدید را به تیم منصوب کرد.
The baby cried at home.	صدای گریه کودک در خانه پیچید.
It rang hour by hour.	ساعت به ساعت زنگ زد.
It is their only source of income.	تنها منبع درآمد آنهاست.
Planted fox gloves	دستکش های روباه کاشته شده
Members of the public generally agree that this is not acceptable.	اعضای عموم به طور کلی موافق هستند که این قابل قبول نیست.
The salmon was juicy and juicy.	ماهی سالمون آبدار و آبدار بود.
Evidence that all people have a common origin.	شواهدی که نشان می دهد همه مردم منشاء مشترکی دارند.
He warned of the dangers of drinking too much alcohol.	او در مورد خطرات ناشی از نوشیدن بیش از حد الکل هشدار داد.
These shoes are very shallow.	این کفش ها بسیار کم عمق هستند.
There were four dragons.	چهار اژدها بودند.
Such behavior is unacceptable.	چنین رفتاری غیرقابل قبول است.
The area was devastated by floods.	این منطقه در اثر سیل ویران شد.
The company's wealth declined.	ثروت شرکت کاهش یافت.
I will be responsible for feeding him.	من مسئول تغذیه او خواهم بود.
Getting emotional about it is useless.	احساساتی شدن در مورد آن بی فایده است.
How can this problem be solved?	چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟
Products received heavy taxes on products.	محصولات از محصولات مالیات سنگینی دریافت می کردند.
The food was good, nothing special.	غذا خوب بود، چیز خاصی نیست.
The works of art of this period show considerable skill.	آثار هنری این دوره مهارت قابل توجهی را نشان می دهد.
In general, the population has increased somewhat.	به طور کلی، جمعیت تا حدودی افزایش یافته است.
I meet them at the airport.	من در فرودگاه با آنها ملاقات می کنم.
The queen fell in love with a handsome prince.	ملکه عاشق یک شاهزاده خوش تیپ شد.
The idea was briefly discussed.	ایده به طور خلاصه مورد بحث قرار گرفت.
Read more about her clothes.	در مورد لباس های او بیشتر بخوانید.
The city had many famous mathematicians of the past.	این شهر دارای بسیاری از ریاضیدانان مشهور گذشته بود.
It is a chemical reaction that causes light.	این واکنش شیمیایی است که باعث نور می شود.
Your manuscript has been resubmitted.	دستنوشته شما دوباره ارسال شد.
The compass is to the north.	قطب نما به سمت شمال است.
Pizza is made with sourdough.	پیتزا با خمیر مایه درست می شود.
Shoes can protect your feet from stones and wood.	کفش ها می توانند از پاهای شما در برابر سنگ و چوب محافظت کنند.
They are a complete mystery.	آنها یک رمز و راز کامل هستند.
This road is being repaired.	این جاده در حال تعمیر است.
Sweat dripped down his forehead.	قطره عرق روی پیشانی اش جاری شد.
People bought milk in glass bottles.	مردم شیر را در بطری های شیشه ای می خریدند.
The young woman looked agitated.	زن جوان آشفته به نظر می رسید.
This mountain has rich mineral reserves.	این کوه دارای ذخایر معدنی غنی است.
The sentence is clearly not complete.	جمله واضح است که کامل نیست.
Pour the condensed milk on the cake.	شیر تغلیظ شده را روی کیک بریزید.
Much of the old town remains.	مقدار زیادی از شهر قدیمی باقی مانده است.
He forged a document to deceive her.	سندی جعل کرد تا او را فریب دهد.
Do not shout before hurting someone's feelings.	قبل از اینکه احساسات کسی را جریحه دار کنید، فریاد نزنید.
Most of the people in this area are farmers.	اکثر مردم این منطقه کشاورز هستند.
A favorite snack for tea that is readily available.	یک خوراکی مورد علاقه برای چای خوری که به راحتی در دسترس است.
This is the second law of thermodynamics.	این قانون دوم ترمودینامیک است.
The crowd seemed relatively tired.	جمعیت نسبتاً خسته به نظر می رسید.
The paving is covered with ice.	سنگفرش ها پوشیده از یخ است.
Some families run small farms.	برخی از خانواده ها مزارع کوچکی را اداره می کنند.
From similar sources, a similar theory emerges.	از منابع مشابه، نظریه مشابهی می آید.
Some plants are affected by heat waves.	برخی از گیاهان تحت تأثیر امواج گرما قرار می گیرند.
The army began bombing terrorist camps.	ارتش شروع به بمباران اردوگاه های تروریست ها کرد.
Aphids use sticky leaves to climb on plants.	شته ها از برگ های چسبنده برای بالا رفتن روی گیاهان استفاده می کنند.
He decided to redecorate his apartment.	او تصمیم گرفت آپارتمان خود را دوباره دکور کند.
There is little information about it.	اطلاعات کمی در مورد آن وجود دارد.
This product was eaten during the famine years.	این محصول در سال های قحطی خورده می شد.
This is a big inconvenience!	این یک مزاحمت بزرگ ایجاد می کند!
The glass was already half empty.	لیوان از قبل نیمه خالی بود.
The trees are being cleared from the forest.	درختان از جنگل پاک می شوند.
More than a million people attended.	بیش از یک میلیون نفر شرکت کردند.
His coat was covered with fur.	کتش با خز پوشیده شده بود.
The dentist felt something was wrong.	دندانپزشک احساس کرد چیزی اشتباه است.
They set fire to prevent the cold.	آنها برای جلوگیری از سرما آتش می زدند.
We have to do what is necessary.	ما باید کاری را که لازم است انجام دهیم.
Cats snore when they are happy.	گربه ها وقتی خوشحال هستند خرخر می کنند.
Unprofitable businesses will be forced to close.	کسب و کارهای زیان آور مجبور به تعطیلی خواهند شد.
Snakes and crocodiles live in hot, watery places.	مارها و تمساح ها در مکان های گرم و پرآب زندگی می کنند.
The old car finally broke down.	ماشین قدیمی بالاخره خراب شد.
Be careful not to break these delicate glass objects.	مراقب باشید این اشیاء شیشه ای ظریف را نشکنید.
The cargo ship travels a long way.	کشتی باری مسیری دور و دراز را طی می کند.
He was lying under anesthesia.	او در حالت بیهوشی دراز کشیده بود.
They knew that song well.	آن آهنگ را خوب می دانستند.
We show that there is actually minimal cure.	ما نشان می دهیم که در واقع حداقل درمان وجود دارد.
He knelt in the mud.	در گل و لای زانو زد.
The party was encouraged.	مهمانی تشویق شد.
The petals of the rose were red.	گلبرگ های گل رز قرمز بود.
Trees are a vital source of oxygen.	درختان منبع حیاتی اکسیژن هستند.
The automotive industry makes extensive use of robots.	صنعت خودرو به طور گسترده ای از روبات ها استفاده می کند.
Until recently, the island was uninhabited.	تا همین اواخر این جزیره خالی از سکنه بود.
New species of fungi grow faster.	گونه جدید قارچ سریعتر رشد می کند.
That's why it's important to keep up with yourself.	به همین دلیل مهم است که با خودتان همگام باشید.
They waited patiently in line.	آنها صبورانه در صف منتظر ماندند.
He insisted that he could eat breakfast himself.	او اصرار داشت که خودش می تواند صبحانه بخورد.
It is an immediate effect of famine.	یک اثر فوری قحطی است.
Two new research centers will be set up soon.	به زودی دو مرکز تحقیقاتی جدید راه اندازی می شود.
The steam boat was a big boat.	قایق بخار قایق بزرگی بود.
Do not take these medicines on an empty stomach.	این داروها را با معده خالی مصرف نکنید.
When he entered his bedroom, the dog's belly sounded.	وقتی وارد اتاق خوابش شد، شکم سگ به صدا در آمد.
Anyone who is ill should seek medical attention immediately.	هر کسی که بیمار است باید فورا به دنبال مراقبت های پزشکی باشد.
Damage from global warming is irreversible.	خسارات ناشی از گرمایش زمین غیر قابل برگشت است.
Some of the songs were sacred and were sung at weddings.	برخی از آهنگ ها مقدس بودند که در عروسی ها خوانده می شدند.
The poor are going through hard times.	فقرا روزهای سختی را سپری می کنند.
A combination of new and recycled materials was used.	ترکیبی از مواد جدید و بازیافتی استفاده شد.
He is a member of the city council.	او عضو شورای شهر است.
An inspector visited each store to assess its cleanliness.	یک بازرس از هر فروشگاهی بازدید می کرد تا تمیزی آن را ارزیابی کند.
Sprinkle the bottom of the water bowl.	کف کاسه آب بپاشید.
Count from one to five.	از یک تا پنج بشمار.
The sky was getting dark.	آسمان داشت تاریک می شد.
People were picking it up with a shovel.	مردم با بیل آن را جمع می کردند.
We use electricity here.	ما اینجا از برق استفاده می کنیم.
He was staring at the police gun with his eyes.	او با چشمانش به اسلحه پلیس خیره شده بود.
Be calm when you enter the water.	وقتی وارد آب می شوید آرام باشید.
He looked around the room.	نگاهش به اتاق رفت.
People rarely see snow.	مردم به ندرت برف را می بینند.
The trees move slowly in the breeze.	درختان به آرامی در نسیم تکان می‌خورند.
This river flows to the north.	این رودخانه به سمت شمال جریان دارد.
People made fun of him.	مردم او را مسخره کردند.
The kitten found an old shoebox in the attic.	بچه گربه یک جعبه کفش قدیمی را در اتاق زیر شیروانی پیدا کرد.
Ancient priests used spells to heal the sick.	کاهنان باستان از طلسم برای شفای بیماران استفاده می کردند.
He has to pay his rent.	او باید اجاره خانه اش را بپردازد.
The foreman constantly checked the production goals.	سرکارگر دائماً اهداف تولید را بررسی می کرد.
Japan is not as rich as it used to be.	ژاپن مانند گذشته ثروتمند نیست.
The party committee was formed today.	امروز کمیته حزب تشکیل شد.
The village has changed dramatically.	روستا به طرز چشمگیری تغییر کرده است.
Did you know that Korea goes through three stages?	آیا می دانستید کره سه مرحله را طی می کند؟
It was a friendly meeting.	دیدار دوستانه ای بود.
I saw the snake.	مار را دیدم.
This vehicle belongs to my uncle.	این وسیله نقلیه متعلق به عمویم است.
The effects of the cold were felt far away.	تاثیر سرما خیلی دورتر احساس می شد.
Clarity is valuable here.	وضوح در اینجا ارزش دارد.
In severe cases, low oxygen levels can cause brain damage.	در موارد شدید، کاهش سطح اکسیژن می تواند باعث آسیب مغزی شود.
Most travelers support this idea.	اکثر مسافران از این ایده حمایت می کنند.
If the temperature drops too low, you catch a cold.	اگر دما خیلی پایین بیاید، سرما می خورید.
Complex rules are difficult to understand.	قوانین پیچیده و درک آن دشوار است.
He was completely silent and listened intently.	او کاملاً ساکت نشسته بود و با دقت گوش می داد.
He gently stroked her dark hair.	به آرامی موهای تیره اش را نوازش کرد.
He pushed her to the ground angrily.	با عصبانیت او را روی زمین هل داد.
When they were done, they went up the stairs.	وقتی کارشان تمام شد، از پله ها بالا رفتند.
Nothing has been proven so far.	هیچ چیز تا به حال ثابت نشده است.
It's general knowledge of how to interpret these stars.	این دانش عمومی است که چگونه این ستاره ها را تفسیر کنیم.
I saw a man sitting there.	مردی را دیدم که آنجا نشسته بود.
A royal park north of the capital	یک پارک سلطنتی در شمال پایتخت
My bike was stolen last year.	دوچرخه ام پارسال دزدیده شد.
According to legend, the ruler was killed while repelling the invaders.	طبق افسانه ها، حاکم هنگام دفع مهاجمان کشته شد.
The conflict finally ended.	درگیری در نهایت پایان یافت.
Who is responsible for reducing traffic congestion?	چه کسی مسئول کاهش تراکم ترافیک است؟
The whole slope of the hill is paved with wild flowers.	تمام دامنه تپه با گل های وحشی فرش شده است.
This unique cave has recently been discovered.	این غار منحصر به فرد اخیرا کشف شده است.
It's time for glaciers to melt in the sea.	وقت آن است که یخچال های طبیعی در دریا ذوب شوند.
This story ends before bed.	این داستان قبل از خواب را به پایان می رساند.
Ten new trains will enter service.	ده قطار جدید وارد خدمت خواهند شد.
She left her son at school.	او پسرش را در مدرسه رها کرد.
He posed as an old man.	او به عنوان یک مرد مسن ژست گرفت.
Senior officials could not find a new job.	مقامات ارشد نتوانستند شغل جدیدی پیدا کنند.
The dancers' eyes were slippery and bright.	چشمان رقصنده ها لغزنده و درخشان بود.
I really prefer not.	من واقعا ترجیح می دهم نه.
He was grilled by reporters.	او توسط خبرنگاران کباب شد.
He stood up and caressed his cat lovingly.	ایستاد و عاشقانه گربه اش را نوازش کرد.
The car was badly damaged in a recent accident.	خودرو در تصادف اخیر آسیب زیادی دیده است.
He reached for the handle.	دستش را به سمت دستگیره برد.
The grass was lush, thick and full.	چمن سرسبز، غلیظ و پر بود.
Please scan the barcode with your phone.	لطفا بارکد را با گوشی خود اسکن کنید.
Ocean currents carry ships east.	جریان های اقیانوسی کشتی ها را به سمت شرق می برد.
He speaks quietly.	او آرام صحبت می کند.
She introduced her fiancé as a thin and strong woman.	نامزد خود را به عنوان یک زن لاغر و قوی معرفی کرد.
The walls were covered with paintings.	دیوارها با نقاشی پوشیده شده بود.
The latest survey shows that sales are on the rise.	آخرین نظرسنجی نشان می دهد که فروش در حال افزایش است.
The prince dies with disgrace.	شاهزاده با آبروریزی می مرد.
He entered a narrow alley.	وارد کوچه ای باریک شد.
The platform slowly rose into the air.	سکو به آرامی به هوا بلند شد.
The city is located on the banks of the river.	این شهر در حاشیه رودخانه قرار دارد.
The night sky was lit by hundreds of stars.	آسمان شب توسط صدها ستاره روشن شد.
The wall in the cradle of civilization	دیوار در مهد تمدن
The president shook his hand.	رئیس جمهور دستش را زد.
But he wanted to leave the country.	اما او قصد داشت کشور را ترک کند.
What is the relationship between weather and traffic?	چه ارتباطی بین آب و هوا و ترافیک وجود دارد؟
The incident took place near the river.	این حادثه در نزدیکی رودخانه رخ داد.
They planted the fields in a row.	مزارع را ردیفی کاشتند.
They provided good training for astronauts.	آنها آموزش های خوبی برای فضانوردان ارائه کردند.
If nothing is done, we will not have enough food.	اگر کاری انجام نشود، غذای کافی نخواهیم داشت.
The rosy sunset was beautiful.	غروب گلگون زیبا بود.
We will be back this evening	امروز عصر برمی گردیم
His health deteriorated rapidly.	سلامتی او به سرعت رو به وخامت رفت.
The injured man reported to police.	مرد مجروح به پلیس گزارش داد.
The thief was arrested.	دزد دستگیر شد.
The inhabitants loved their new freedom.	ساکنان آزادی جدید خود را دوست داشتند.
The hills are full of small farms.	تپه ها پر از مزارع کوچک هستند.
The king had two sons, both of whom were handsome.	پادشاه دو پسر داشت که هر دو خوش تیپ بودند.
The street was full of trees.	خیابان پر از درخت بود.
He was not ready to go yet.	او هنوز برای رفتن آماده نبود.
This allows communication over long distances.	این امکان ارتباط در فواصل دور را فراهم می کند.
Pointed to the clock displayed.	به ساعت نمایش داده شده اشاره کرد.
Excuse me, did we reach our destination?	ببخشید به مقصد رسیدیم؟
He looked angry.	او عصبانی به نظر می رسید.
This shift takes place in the middle of the night.	این شیفت در نیمه شب انجام می شود.
Works of art can be expensive.	آثار هنری ممکن است گران قیمت باشند.
Tears welled up in his eyes.	اشک از چشمانش سرازیر شد.
He declared the project a success.	او این پروژه را موفقیت آمیز اعلام کرد.
The government urgently needed to counter this threat.	دولت نیاز فوری به مقابله با این تهدید داشت.
Children need adults to lead the way.	کودکان به بزرگسالان نیاز دارند تا راه را پیش ببرند.
They move with amazing agility.	آنها با چابکی شگفت انگیزی حرکت می کنند.
He is incapable of making decisions.	او در تصمیم گیری ناتوان است.
The population here is constantly growing.	جمعیت اینجا دائما در حال افزایش است.
The government has pledged to regain control of its finances.	دولت متعهد شد که کنترل امور مالی را پس بگیرد.
I first had an article about floppy disks.	من ابتدا مقاله ای در مورد فلاپی دیسک داشتم.
The clouds passed over their heads.	ابرها از بالای سرشان رد شدند.
Several engineers move in the neighborhood.	چند مهندس در همسایگی حرکت می کنند.
This vaccine has been effective in experiments.	این واکسن در آزمایشات مؤثر بوده است.
They found the man rolling on the steering wheel.	آن‌ها مرد را پیدا کردند که روی فرمان غلتیده بود.
The storm caused severe damage to crops, buildings and infrastructure.	طوفان خسارت زیادی به محصولات کشاورزی، ساختمان ها و زیرساخت ها وارد کرد.
He may have great achievements.	او ممکن است دستاوردهای بزرگی داشته باشد.
We are worried about pollution.	ما نگران آلودگی هستیم.
I have been doing this for twenty years.	من بیست سال است که این کار را انجام می دهم.
His hatred was undeniable.	حس تنفر او غیرقابل انکار بود.
The stairs were nine feet high.	پله ها نه فوت ارتفاع داشتند.
His anger increased with every word he uttered.	عصبانیت او با هر کلمه ای که به زبان می آورد بیشتر می شد.
It is a short book.	کتاب کوتاهی است.
A look around the furniture room shows a relatively ugly.	نگاهی به اطراف اتاق مبلمان نسبتاً زشتی را نشان می دهد.
Bright red beans with a lively taste.	لوبیا قرمز روشن با طعمی پر جنب و جوش است.
He had spent the past few years behaving rudely.	او چند سال گذشته را صرف رفتارهای گستاخانه کرده بود.
Carefully add the equations and solve x.	معادلات را با دقت جمع کنید و x را حل کنید.
A stone fell on the city.	سنگی روی شهر افتاد.
The growth of these cities has been astonishing.	رشد این شهرها خیره کننده بوده است.
Few children now attend these schools.	اکنون تعداد کمی از کودکان در این مدارس تحصیل می کنند.
Efforts are being made to create more skilled workers.	تلاش برای ایجاد کارگران ماهر بیشتر است.
Competition may provide a way to encourage economic growth.	رقابت ممکن است راهی برای تشویق رشد اقتصادی ارائه دهد.
Athletes are in good condition.	ورزشکاران شرایط خوبی دارند.
This car is not available	این ماشین موجود نیست
The house was deserted.	خانه خلوت بود.
Only three eligible voters registered.	فقط سه نفر از واجدین شرایط رای دادن ثبت نام کردند.
I think you should invest in the stock market.	فکر می کنم باید در بورس سرمایه گذاری کنید.
When a radioactive substance decomposes, it emits energy.	هنگامی که یک ماده رادیواکتیو تجزیه می شود، انرژی ساطع می کند.
This study focuses on one aspect of zoology.	این مطالعه بر یک جنبه از جانورشناسی متمرکز است.
Some cities banned plastic bags.	برخی از شهرها کیسه های پلاستیکی را ممنوع کردند.
He should be convicted as a criminal.	او باید به عنوان مجرم محکوم شود.
Investing was a big, risky gamble.	سرمایه گذاری یک قمار بزرگ و پرخطر بود.
The moon rose from the horizon.	ماه از افق بلند شد.
How long does he study?	چند وقته درس میخونه؟
As in the past, many Westerners volunteered their services.	مانند گذشته، بسیاری از غربی ها به طور داوطلبانه خدمات خود را ارائه کردند.
By law, factory managers must give sick workers sick leave.	طبق قانون، مدیران کارخانه باید به کارگران مرخصی استعلاجی بدهند.
A red flag was raised to warn of extreme heat.	یک پرچم قرمز برای هشدار نسبت به گرمای شدید برافراشته شد.
The truck was climbing a steep hill.	کامیون در حال بالا رفتن از یک تپه شیب دار بود.
One of life's greatest secrets	یکی از بزرگترین رازهای زندگی
The weather was getting worse.	هوا مدام بدتر می شد.
Set the shell aside.	پوسته را کنار بگذارید.
Water is the most important nutrient for humans.	آب مهمترین ماده مغذی برای انسان است.
They quickly bayoneted their friend.	آنها به سرعت دوست خود را سرنیزه کردند.
Last week was tough.	هفته گذشته سخت بود.
He applied the book to a wooden surface.	او این کتاب را روی یک سطح چوبی اعمال کرد.
His speech was impressive	صحبتش تاثیرگذار بود
It was black sandstone.	ماسه سنگ سیاه بود.
Suppose you are upgraded tomorrow.	فرض کنید فردا ارتقا یافته اید.
Nature has given us medicine.	طبیعت به ما دارو داده است.
Reading it, he hurried to do his homework.	با خواندن آن، عجله کرد تا تکالیف خود را انجام دهد.
Those affected by the disaster will need months to recover.	کسانی که در این فاجعه صدمه دیده اند ماه ها نیاز دارند تا بهبود یابند.
The marker hit the switch.	علامت دهنده سوئیچ را زد.
Protesters claim they are being abused.	معترضان ادعا می کنند که با آنها بدرفتاری می شود.
What they did is morally reprehensible.	کاری که انجام دادند از نظر اخلاقی مذموم است.
His song is really inspired.	آواز او واقعاً الهام گرفته شده است.
He was a good citizen.	او شهروند خوبی بود.
The winners will be determined from these records.	برندگان از این رکوردها مشخص خواهند شد.
Businesses use a number of strategies.	کسب و کارها از تعدادی استراتژی استفاده می کنند.
Thousands of years after the destruction of their society,	هزاران سال پس از نابودی جامعه آنها،
You need to have a healthy and balanced diet.	شما باید یک رژیم غذایی سالم و متعادل داشته باشید.
Climbing a mountain is a strange sight.	بالا رفتن از کوه چشم انداز عجیبی است.
Grandpa was a strict but loving grandfather.	بابا پدربزرگ سختگیر اما دوست داشتنی بود.
The lion's jaw opened.	آرواره شیر باز شد.
The detective's reputation was tarnished.	شهرت کارآگاه خدشه دار شد.
For three centuries, the nation's wealth depended on these mines.	برای سه قرن، ثروت ملت به این معادن وابسته بود.
Frequent rain, usually in the afternoon.	باران مکرر، معمولاً در بعد از ظهر می بارد.
Bad weather forced passengers to leave.	هوای بد مسافران را مجبور به ترک سفر کرد.
Many people have complained about its price.	بسیاری از مردم از قیمت آن شکایت کرده اند.
It will be difficult to determine who receives this credit.	تشخیص اینکه چه کسی این اعتبار را دریافت می کند دشوار خواهد بود.
Soon, we will all go to the beach.	به زودی، همه ما به ساحل خواهیم رفت.
The king was a popular ruler who was popular with his people.	پادشاه یک حاکم محبوب بود که مورد علاقه مردمش بود.
Try to leave the room as much as you can.	سعی کنید تا جایی که می توانید اتاق را ترک کنید.
They needed more furniture.	آنها به مبلمان بیشتری نیاز داشتند.
Nature gradually reclaimed the space around the station.	طبیعت به تدریج فضای اطراف ایستگاه را باز پس گرفت.
The workers were taken by surprise and could not defend themselves.	کارگران غافلگیر شدند و نتوانستند از خود دفاع کنند.
A car was burning and people were shouting.	ماشینی می سوخت و مردم فریاد می زدند.
Bright lights reach every corner of the room.	نورهای روشن به هر گوشه اتاق می رسد.
Sugar is an important product in this region.	شکر یک محصول مهم در این منطقه است.
Sculptures depicting ancient battles are placed next to the wall.	مجسمه‌هایی که نبردهای باستانی را به تصویر می‌کشند در کنار دیوار قرار گرفته‌اند.
Notice the deformation, from square to round.	به تغییر شکل، از مربع به گرد توجه کنید.
It is different in cities	در شهرها متفاوت است
It is easier said than done.	گفتنش راحت تر از انجام دادن است.
The government appreciated the minister's efforts.	دولت از تلاش های وزیر قدردانی کرد.
The statue was overthrown.	مجسمه سرنگون شد.
The business must be profitable enough to cover the costs.	کسب و کار باید سود کافی برای پوشش هزینه ها داشته باشد.
The painting is unsigned	نقاشی بدون امضاست
He measured the hair on your hand.	موهای دستت را اندازه گرفت.
The outdoor space is humid and humid.	فضای بیرون مرطوب و مرطوب است.
He stopped playing the piano.	او نواختن پیانو را متوقف کرد.
Your teeth are in excellent condition.	دندان های شما در شرایط عالی هستند.
Move fast or you are in danger of being left behind.	سریع حرکت کنید وگرنه در خطر جا ماندن هستید.
The market is full of romantic rumors.	بازار پر از شایعات عاشقانه است.
The evil man entered the room with confident steps.	مرد شرور با قدمهای مطمئن وارد اتاق شد.
Hate creates hatred.	نفرت نفرت ایجاد می کند.
The diagnosis of brain cancer was a shock.	تشخیص سرطان مغز یک شوک بود.
Bengaluru is a growing city.	بنگالورو یک شهر در حال رشد است.
Preferably choose a slightly indirect route.	ترجیحاً یک مسیر کمی غیر مستقیم انتخاب کنیم.
They could not agree on a resolution.	آنها نتوانستند روی یک قطعنامه به توافق برسند.
Please let me know when you answer.	لطفا وقتی جواب دادید به من اطلاع دهید.
Maybe it's almost worth watching.	شاید این تقریبا ارزش تماشا را داشته باشد.
Measurements must be accurate.	اندازه گیری باید دقیق باشد.
Corn, sesame and peanuts are the main foods.	ذرت، کنجد و بادام زمینی از غذاهای اصلی هستند.
His poems are a poignant critique of his society.	شعرهای او انتقادی کوبنده از جامعه اوست.
Is this the right way?	آیا این راه درست است؟
Where are they going?	آن ها کجا می روند؟
Gasoline prices are rising.	قیمت بنزین در حال افزایش است.
This complex issue has many aspects.	این موضوع پیچیده جنبه های زیادی دارد.
We walked along the deserted beach.	در کنار ساحل متروک قدم زدیم.
He lowered his hand to caress his dog.	دستش را پایین آورد تا سگش را نوازش کند.
Do not allow children to use knives.	به کودکان اجازه استفاده از چاقو را ندهید.
That's why you have to wash your navel.	به همین دلیل است که باید ناف خود را بشویید.
Nature is full of color in spring.	طبیعت در فصل بهار پر از رنگ است.
This is complete and meaningless.	این کامل و بی معنی است.
He scraped the masks out of wood.	او نقاب ها را از چوب تراشید.
He was extremely good at math.	او در ریاضیات فوق العاده خوب بود.
Restaurants serve great food.	رستوران ها غذاهای عالی سرو می کنند.
The clown greeted the crowd.	دلقک به جمعیت سلام کرد.
Can you process the data?	آیا می توانید داده ها را پردازش کنید؟
This skeleton looked more like a human.	این اسکلت بیشتر شبیه یک انسان بود.
Salt is more versatile than any other mineral.	نمک از هر ماده معدنی دیگری تطبیق پذیرتر است.
He stared at his bladder swelling.	او به تورم عضله دوسر او خیره شد.
Put a potato on the fire.	یک سیب زمینی را روی آتش بگذارید.
There was a bunch of underwear on the table.	یک دسته لباس زیر میز بود.
Most families today have their own car.	امروزه اکثر خانواده ها ماشین شخصی خود را دارند.
Students from other schools have been invited for the tour.	دانش آموزان مدارس دیگر برای این تور دعوت شده اند.
The aging process begins in adolescence.	روند پیری از نوجوانی شروع می شود.
He felt he was now part of a community.	او احساس می کرد که اکنون بخشی از یک جامعه است.
The walls of this room are plastered with pictures.	دیوارهای این اتاق با تصاویر گچ بری شده است.
Students must follow the rules.	دانش آموزان باید قوانین را رعایت کنند.
Fear weakens human beings and weak people become subservient.	ترس انسان ها را ضعیف می کند و افراد ضعیف تابع می شوند.
Their journey lasted three days.	سفر آنها سه روز به طول انجامید.
He looked for his wallet in his bag.	او در کیفش به دنبال کیف پولش گشت.
The miner fell into a coma.	معدنچی در حالت غش سقوط کرد.
It was a rainy and windy night.	شبی بود بارانی و بادی.
The cat ran and hid among the bushes.	گربه دوید و در میان بوته ها پنهان شد.
He paid when the work was done satisfactorily.	وقتی کار به نحو رضایت‌بخشی تمام می‌شد پول می‌داد.
If you want to go, go now	اگه میخوای بری همین الان برو
Today, a strong cold front will cover the region.	امروز یک جبهه سرد قوی منطقه را فرا خواهد گرفت.
Over time, everything he did was in vain.	با گذشت زمان، هر کاری که انجام داد بیهوده بود.
Heat two tablespoons of oil.	دو قاشق غذاخوری روغن را گرم کنید.
A crowd of people cheered.	جمعیتی از مردم تشویق کردند.
Caution was imprinted on the old woman's face.	احتیاط در چهره پیرزن نقش بسته بود.
Give each person two slices of bread.	به هر نفر دو تکه نان بدهید.
Wet The wet streets seemed a good sign.	خیس خیس بودن خیابان ها نشانه خوبی به نظر می رسید.
John loves to go fishing.	جان دوست دارد به ماهیگیری برود.
Think twice before slandering.	قبل از تهمت زدن دو بار فکر کنید.
Two almost empty glasses sat on the table.	دو شیشه تقریبا خالی روی میز نشستند.
The parking lot is full, please park somewhere else.	پارکینگ پر است لطفا جای دیگری پارک کنید.
Even here, there were tangents along the way.	حتی در اینجا، مماس هایی در مسیر وجود داشت.
He was lying on his back.	به پشت دراز کشیده بود.
He summoned a final burst of energy.	او یک انفجار نهایی انرژی را احضار کرد.
The poet was met by a Dakovit.	شاعر را یک داکویت ملاقات کرد.
The sink collects water.	سینک آب را جمع می کند.
He agreed to sell the house to them.	او موافقت کرد که خانه را به آنها بفروشد.
Bring some butter and salt to your dinner party!	کمی کره و نمک به مهمانی شام بیاورید!
Identify the man walking in the opposite direction.	مردی را که در جهت مخالف راه می‌رود شناسایی کنید.
He swallowed hard.	آب دهانش را به سختی قورت داد.
This is not necessarily true.	این لزوما درست نیست.
This train will leave soon.	این قطار به زودی حرکت خواهد کرد.
Tangled hair, pale face, beautiful eyes.	موهای ژولیده، صورت رنگ پریده، چشمان زیبا.
He took a steady breath.	او یک نفس ثابت کشید.
The rice falls into his mouth.	برنج در دهانش می افتد.
The girl is unaware of her feelings.	دختر از احساسات خود بی خبر است.
One noticed that he had an incurable disease.	یکی متوجه شد که بیماری لاعلاجی دارد.
Street children have no place to go.	بچه های خیابانی جایی برای رفتن ندارند.
The detective is investigating all possible scenarios.	کارآگاه در حال بررسی تمام سناریوهای ممکن است.
The railway serves a sparsely populated area.	راه آهن به یک منطقه کم جمعیت خدمت می کند.
Many scientists are involved.	بسیاری از دانشمندان در این زمینه مشارکت دارند.
The farm is very fertile.	مزرعه بسیار پربار است.
Local banks have no problem making a profit.	بانک های محلی برای کسب سود مشکلی ندارند.
This process is used in mining.	از این فرآیند در ماینینگ استفاده می شود.
His honesty is unquestionable.	صداقت او تردید ناپذیر است.
The cow turned upside down, motion imperceptible.	گاو برعکس شد، حرکت نامحسوس.
Mystrophobia is the fear of open spaces.	مایلستروفوبیا ترس از فضاهای باز است.
He performed well despite his concerns.	او علی رغم نگرانی هایش عملکرد خوبی داشت.
This job is definitely under your control.	این شغل قطعا زیر دست شماست.
The doctor injected the medicine into his arm.	دکتر دارو را به بازو تزریق کرد.
Just make sure you have enough food sources.	فقط مطمئن شوید که منابع غذایی کافی دارید.
Einstein's theory of relativity is widely accepted.	نظریه نسبیت اینشتین به طور گسترده پذیرفته شده است.
We prepared our food and then sat down to eat.	غذایمان را آماده کردیم و بعد برای خوردن نشستیم.
A cloud of yellow dust rose from behind his head.	ابری از غبار زرد از پشت سرش بلند شد.
The disease affects adults as well as children.	این بیماری بزرگسالان و همچنین کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد.
The city flourished during the country's civil war.	این شهر در طول جنگ داخلی کشور شکوفا شد.
Take your camera, we take pictures!	دوربینت را بگیر، ما عکس می گیریم!
This area has a lot of rainfall.	این منطقه دارای بارندگی فراوان است.
Dogs are trained to do this.	سگ ها برای این کار آموزش دیده اند.
The deer was afraid of this sound.	آهو از این صدا ترسید.
Both men are at the peak of their lives.	هر دو مرد در اوج زندگی هستند.
However, something had to be done,	با این حال، باید کاری انجام می شد،
We associate the human voice with authority.	ما صدای انسان را با اقتدار مرتبط می‌دانیم.
Prepared the party food.	غذای مهمانی را آماده کرد.
Ointment for burns	مرهم برای سوختگی
They made a revolution.	انقلاب کردند.
Students have complained about the closure of the school.	دانش آموزان از تعطیلی مدرسه شکایت کرده اند.
He drowns under pressure.	او زیر فشار غرق می شود.
The guest is still in the bathroom.	مهمان هنوز در حمام است.
The coffee was very strong.	قهوه خیلی قوی بود.
Warm weather causes more lightning than colder weather.	هوای گرم بیشتر از هوای سردتر باعث رعد و برق می شود.
The student must take responsibility for his actions.	دانش آموز باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرد.
He pretended to be ignorant.	او تظاهر به نادانی کرد.
The young ruler became increasingly paranoid.	حاکم جوان به طور فزاینده ای دچار پارانوئید شد.
The walls are covered with graphite.	دیوارها با گرافیتی پوشانده شده است.
A group of musicians entertained the tourists.	گروهی از نوازندگان از گردشگران پذیرایی می کردند.
Here was an artist painting the background.	در اینجا یک هنرمند مشغول نقاشی پس زمینه بود.
When asked, they said nothing.	وقتی از آنها سوال شد چیزی نگفتند.
It is better not to use slang in formal gatherings.	بهتر است در مجالس رسمی از زبان عامیانه استفاده نکنید.
The frightened students stood up.	دانش آموزان وحشت زده ایستادند.
The crows whispered uneasily in the apple orchard.	کلاغ ها با ناراحتی در باغ سیب زمزمه می کردند.
The police were sweating.	پلیس عرق کرده بود.
The patient needs a thorough examination.	بیمار نیاز به معاینه کامل دارد.
His speech is incomprehensible and incoherent.	گفتار او نامفهوم و نامنسجم است.
A mountain falls from a great height.	کوهی از ارتفاع زیاد سقوط می کند.
My bill reached thousands of dollars.	صورت حساب من به هزاران دلار رسید.
He saw her crossing the street.	او را دید که از خیابان عبور می کند.
He drove slowly along the road.	او به آرامی در امتداد جاده رانندگی کرد.
Blacksmithing is an old building.	آهنگری یک ساختمان قدیمی است.
Throw it in the fire.	آن را در آتش بیندازید.
So this is one way to eat shrimp!	پس این یکی از راه های خوردن میگو است!
The wave of war was swirling.	موج جنگ در حال چرخش بود.
The head of the grid arranged the factory.	رئیس توری از کارخانه ترتیب داد.
His words were full of poison.	کلمات او پر از زهر بود.
Painting expresses emotions.	نقاشی احساسات را بیان می کند.
The statue arm bends unpleasantly.	بازوی مجسمه به طرز ناخوشایندی خم می شود.
They opened with prosperity.	آنها با شکوفایی باز شدند.
He spent several hours on the plane.	او چندین ساعت را در هواپیما گذراند.
The container was sealed.	ظرف مهر و موم شده بود.
This area was geographically isolated.	این منطقه از نظر جغرافیایی منزوی بود.
All drivers must have a valid driver's license.	همه رانندگان باید گواهینامه معتبر داشته باشند.
He opened his mouth to protest.	لب به اعتراض گشود.
He spoke in a calm and respectful tone.	با لحنی آرام و محترمانه صحبت کرد.
The name of this bird is cuckoo.	نام این پرنده را فاخته گذاشته اند.
The stone was very smooth and round.	سنگ بسیار صاف و گرد بود.
April is the beginning of summer.	آوریل آغاز تابستان است.
Hang on to the rope for support!	برای حمایت به طناب آویزان شوید!
Another is marrying a relative.	دیگری در حال ازدواج با یکی از اقوام است.
He smoked and paused.	سیگاری کشید و نفسش مکث کرد.
It's very hot here	اینجا خیلی خفن است
Wooden benches filled the large front yard.	نیمکت های چوبی حیاط وسیع جلویی را پر کرده بود.
She became pregnant at the age of nineteen.	او در نوزده سالگی باردار شد.
The crime rate here is very high.	نرخ جرم و جنایت در اینجا بسیار بالا است.
However, the cause of the crash is unknown.	با این حال، علت سقوط ناشناخته است.
Insects are disappearing.	حشرات در حال ناپدید شدن هستند.
It incurred huge costs.	هزینه های هنگفتی متحمل شد.
Trees were planted in rows across the farm.	درختان در ردیف در سراسر مزرعه کاشته شدند.
Hundreds marched against the government.	صدها نفر علیه دولت راهپیمایی کردند.
Many villagers joined the crowd that night.	بسیاری از اهالی روستا در آن شب به جمعیت پیوستند.
Scientists have discovered traces of water on the moon.	دانشمندان آثاری از آب در ماه کشف کردند.
Some volcanic islands have beaches.	برخی از جزایر آتشفشانی دارای سواحل هستند.
Citizens shed tears.	شهروندان اشک می ریختند.
The river is polluted by industrial waste.	این رودخانه توسط زباله های صنعتی آلوده شده است.
The government is aware of this.	دولت از این موضوع آگاه است.
They are on the beach.	آنها در ساحل هستند.
Three little boys took him to the car.	سه پسر کوچک او را به ماشین بردند.
My shirt is dirtier than yours!	پیراهن من کثیف تر از توست!
They left early that morning.	همان روز صبح زود رفتند.
The stench of the slaughterhouse is overwhelming.	بوی تعفن کشتارگاه طاقت فرسا است.
It has changed over the years.	سال ها تغییراتی را به همراه داشته است.
The goal is in the eye!	هدف در چشم است!
He presses the buttons like the rest.	او هم مثل بقیه دکمه ها را فشار می دهد.
At that moment, the door opened.	در همین لحظه در باز شد.
Fifteen people attended the meeting.	پانزده نفر در این جلسه شرکت کردند.
It was work as always.	مثل همیشه کار بود.
Seed pods can be stored indefinitely.	غلاف های بذر را می توان به طور نامحدود ذخیره کرد.
With each word, his voice became clearer.	با هر کلمه صدایش مشخص تر می شد.
A worker's equipment includes a whistle.	تجهیزات یک کارگر شامل یک سوت است.
All visitors are required to enter.	همه بازدیدکنندگان ملزم به ورود هستند.
My job is housekeeping and feeding orphans.	کار من خانه داری و اطعام یتیمان است.
Several guests were ill.	چند مهمان مریض بودند.
This part of the emotion boils.	این قسمت از احساسات می جوشد.
A number of students were absent today.	تعدادی از دانش آموزان امروز غایب بودند.
Stormy winds cleared the dust.	بادهای طوفانی گرد و غبار را از بین بردند.
When the fish starts to fry, the smell is unbearable.	وقتی ماهی شروع به سرخ شدن می کند، بوی آن غیر قابل تحمل است.
It was hard work but pleasant.	کار سخت اما دلپذیری بود.
He gave her a warning look.	نگاه هشدار دهنده ای به او انداخت.
It rained heavily during the night.	در طول شب باران شدیدی بارید.
Roads are poorly maintained.	جاده ها ضعیف نگهداری می شوند.
The post-war generation of parents were protective in many ways.	نسل والدین پس از جنگ از بسیاری جهات محافظ بودند.
The stairs led to a large marble temple.	پله ها به معبدی بزرگ و مرمرین منتهی می شد.
He was looking for signs of life with his eyes.	او با چشمانش به دنبال نشانه های زندگی می گشت.
It was a lowly color of religion.	رنگ فرومایه ادای دین بود.
He pulled the pistol out of his hand	تپانچه را از دست او بیرون آورد
No one could move from their seats.	هیچ کس نمی توانست از صندلی های خود حرکت کند.
The king suffered greatly because the villagers were still angry.	از آنجایی که روستاییان هنوز خشمگین بودند، پادشاه رنج زیادی کشید.
Police shot at naked protesters.	پلیس به سوی معترضان غیرمسلح تیراندازی کرد.
The man stumbled down the icy slope.	مرد با تلو تلو تلو خوردن از شیب یخی پایین رفت.
He was called an extremist.	او را افراطی می نامیدند.
The crab was alive and kicking.	خرچنگ زنده بود و لگد میزد.
This temperature is too low for the plant to grow.	این دما برای رشد گیاه بسیار پایین است.
Several teenagers looked at me.	چند تا از نوجوانان نگاهی به من انداختند.
Students are suffering from the consequences of the drought.	دانش آموزان از نتایج خشکسالی رنج می برند.
The law changed and things started to get better.	قانون تغییر کرد و اوضاع شروع به بهتر شدن کرد.
Soldiers defeated the insurgents.	سربازان بر شورشیان غلبه کردند.
Apartment complex on fire	مجتمع آپارتمانی در آتش سوخت
You idiot, it's clear you are not a university graduate!	ای احمق، معلوم است که فارغ التحصیل دانشگاه نیستی!
Ten yuan is not enough for food.	ده یوان برای غذا کافی نیست.
He eats a lot of candy regularly.	او مرتباً مقدار زیادی آب نبات می خورد.
The city is in a state of flux.	این شهر در حالت نوسانی است.
Diets were also inadequate.	همچنین جیره ها ناکافی بود.
A balanced diet provides all the nutrients you need.	یک رژیم غذایی متعادل تمام مواد مغذی مورد نیاز شما را فراهم می کند.
The engineer immediately conveyed the message to his supervisor.	مهندس بلافاصله پیام را به سرپرست خود منتقل کرد.
The local militia was somewhat effective.	نیروی شبه نظامی محلی تا حدودی موثر بود.
Such companies are superstitious for exploiting people.	چنین شرکت هایی برای استثمار افراد خرافاتی هستند.
They can not be alone enough.	آنها به اندازه کافی نمی توانند تنها باشند.
A treaty of this name was signed.	معاهده ای به این نام امضا شد.
We will overcome fear with change.	با تغییر بر ترس غلبه خواهیم کرد.
Everyone wants to be a literary hero.	همه دوست دارند یک قهرمان ادبی باشند.
Open the bag.	کیسه را باز کنید.
The suburbs have several parks.	حومه شهر دارای چندین پارک است.
Stone walls surround it.	دیوارهای سنگی آن را احاطه کرده اند.
Angry voices rose.	صداهای عصبانی بلند شد.
They ate a light breakfast.	صبحانه سبکی خوردند.
There was controversy over the arrangement of the chairs.	بر سر چیدمان صندلی ها جنجالی بود.
Fixed tax is a fair tax.	مالیات ثابت یک مالیات منصفانه است.
Timeliness is very important in this interview.	وقت شناس بودن در این مصاحبه بسیار مهم است.
We look at these days and laugh.	به این روزها نگاه می کنیم و می خندیم.
He reached into his pocket and pulled out a coin.	دست در جیبش کرد و یک سکه بیرون آورد.
It was a polite reminder	تذکر مودبانه ای بود
A factory produces millions of envelope sheets annually.	یک کارخانه سالانه میلیون ها ورق پاکت تولید می کند.
The baby's soft, fluffy skin dries out with age.	پوست نرم و پرزدار نوزاد با افزایش سن خشک می شود.
This road is a favorite place for cyclists.	این جاده مکان مورد علاقه دوچرخه سواران است.
Then drink boiling water.	سپس آب جوش را بنوشید.
His black coat hangs loosely over his shoulders.	کت مشکی اش گشاد روی شانه هایش آویزان است.
This glacier must melt in the next hundred years.	این یخچال طبیعی باید در صد سال آینده ذوب شود.
He wiped his mouth before answering.	قبل از جواب دهنشو پاک کرد.
The hall was full of people for the graduation party.	سالن برای جشن فارغ التحصیلی مملو از جمعیت بود.
Most of the people surveyed had a phone in their family.	اکثر افراد مورد بررسی در خانواده خود تلفن داشتند.
A cloud of dust can be created with flour.	با آرد می توان ابری از غبار ایجاد کرد.
We had no choice but to hire a new secretary.	چاره ای جز استخدام منشی جدید نداشتیم.
A girl entered the room.	دختری وارد اتاق شد.
The professor pasted the notes on his desk.	پروفسور یادداشت ها را روی میزش چسباند.
They carefully packaged his books.	آنها با دقت زیادی کتاب های او را بسته بندی کردند.
Water was drained from the city's reservoirs.	آب از مخازن شهر تخلیه شد.
None of the users can understand the other.	هیچ یک از کاربران نمی توانند دیگری را درک کنند.
People needed something to comfort them.	مردم به چیزی نیاز داشتند که آنها را دلداری دهد.
Wipe the stove with a paper towel.	اجاق گاز را با دستمال کاغذی پاک کنید.
This part wears out due to permanent smooth displacement.	این قطعه در اثر جابجایی دائمی صاف فرسوده می شود.
Sick animals are treated with antibiotics.	حیوانات بیمار با آنتی بیوتیک درمان می شوند.
I'm a little irrelevant.	من کمی بی ارتباط هستم.
Sergei moved towards the door.	سرگئی به سمت در حرکت کرد.
Tiana did not know that mice could swim.	تیانا نمی دانست که موش ها می توانند شنا کنند.
His words were accompanied by silence.	سخنان او با سکوت همراه شد.
Students must meet the highest standards of behavior.	دانش آموزان باید بالاترین استانداردهای رفتاری را رعایت کنند.
The patient was treated overnight.	بیمار یک شبه درمان شد.
My grandmother has to go to the hospital.	مادربزرگ من باید به بیمارستان مراجعه کند.
He was fired.	او از سمت خود برکنار شد.
Possession of weapons is illegal in this country.	مالکیت اسلحه در این کشور غیرقانونی است.
Lab technicians used a small microscope.	تکنسین های آزمایشگاه از یک میکروسکوپ کوچک استفاده کردند.
This room has very few windows.	این اتاق پنجره های بسیار کمی دارد.
The young woman stared out the window.	زن جوان از پنجره به بیرون خیره شد.
Each municipality must organize public recreational activities.	هر شهرداری باید فعالیت های تفریحی عمومی را ترتیب دهد.
There are several sufficient methods.	چندین روش کافی وجود دارد.
He asked to be allowed to say goodbye.	او خواست تا اجازه خداحافظی به او بدهند.
His strange behavior worried me.	رفتار عجیب او مرا نگران کرد.
The country is in urgent need of new energy sources.	این کشور نیاز فوری به منابع جدید انرژی دارد.
The work was done without incident.	کار بدون حادثه انجام شد.
Many politicians are elected "for life".	بسیاری از سیاستمداران "مادام العمر" انتخاب می شوند.
Not as hard as it sounds.	آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست.
So the soldiers fell on the uninformed inhabitants.	بنابراین سربازان بر ساکنان ناآگاه افتادند.
The economy of this region is still dependent on agriculture.	اقتصاد این منطقه همچنان به کشاورزی وابسته است.
The lawyer asked him to take the case to court.	وکیل از او خواست که پرونده را به دادگاه بکشاند.
Small plants lose their water very quickly and form droplets.	گیاهان کوچک خیلی سریع آب خود را از دست می دهند و قطرات تشکیل می دهند.
I forgot his name	اسمش را فراموش کرده ام
Bees are attracted to sweet flowers.	زنبورها جذب گل های شیرین می شوند.
Advertising cannot be stopped once it starts.	پس از شروع، تبلیغات را نمی توان متوقف کرد.
It's time to dump her and move on.	وقت آن است که بیشتر تکالیف به خانه فرستاده شوند.
Many things have changed in this city.	خیلی چیزها در این شهر تغییر کرده است.
The coast was a rich and prosperous region.	ساحل منطقه ای غنی و مرفه بود.
The light above the garden is very dim.	نور بالای باغ خیلی کم است.
Umbrellas can be used to protect against rain.	برای محافظت در برابر باران می توان از چتر استفاده کرد.
Driving through spectacular mountains was breathtaking.	رانندگی از میان کوه های دیدنی نفس گیر بود.
The woman chatted with her friend.	زن با دوستش چت کرد.
They drew lots to see which team goes first.	قرعه کشی کردند تا ببینند کدام تیم اول می رود.
Overeating consumed extra food aid.	پرخور کمک های اضافی از غذا مصرف کرد.
Most soaps contain detergents.	بیشتر صابون ها حاوی مواد شوینده هستند.
Did you read that report?	آن گزارش را خواندی؟
Olive trees grow in this area.	در این منطقه درختان زیتون می رویند.
It was then that he realized he was gone.	همان موقع بود که متوجه شد او رفته است.
So do a colon, a few points and a dot.	بنابراین یک کولون، چند نقطه و نقطه را انجام دهید.
He spoke at a conference and suggested an aggressive approach.	او در یک کنفرانس سخنرانی کرد و رویکردی تهاجمی را پیشنهاد کرد.
The sidewalks were deserted.	پیاده روها خلوت بود.
The farmer is eager to harvest his crop.	کشاورز مشتاق برداشت محصول خود است.
He drank half his coffee.	نصف قهوه اش را نوشید.
Children usually live with their families until adulthood.	کودکان معمولاً تا بزرگسالی با خانواده خود زندگی می کنند.
The threat was ignored first, then ignored.	تهدید ابتدا نادیده گرفته شد، سپس نادیده گرفته شد.
Evidence shows that he was innocent.	شواهد نشان می دهد که او بی گناه بوده است.
The party manifesto pledged to give the people more choice.	مانیفست حزب متعهد شد که به مردم حق انتخاب بیشتری بدهد.
Functionalism suggests that language is acquired through use.	کارکردگرایی پیشنهاد می کند که زبان از طریق استفاده به دست می آید.
They are fascinated by the luxury goods they once owned.	آنها مجذوب کالاهای لوکسی هستند که زمانی در اختیار داشتند.
Small shops are disappearing.	مغازه های کوچک در حال ناپدید شدن هستند.
Please open the windows before heating the room.	لطفا قبل از گرم کردن اتاق، پنجره ها را باز کنید.
I baited my hook with a mousetrap.	قلابم را با یک تله موش طعمه کردم.
The church banned all female clergy.	کلیسا همه روحانیون زن را ممنوع کرد.
Cars crashed on the street.	ماشین ها در خیابان سر خوردند.
The pocket knife shone well.	چاقوی جیبی به خوبی می درخشید.
His gaze shone with pride.	نگاهش از غرور می درخشید.
The ship moved slowly towards its destination.	کشتی به آرامی به سمت مقصد حرکت کرد.
Open the window to get some fresh air.	پنجره را باز کنید تا کمی هوای تازه داشته باشید.
The ladder rests on the shed.	نردبان به سوله تکیه داده است.
He went to work by bicycle.	او با دوچرخه به محل کارش رفت.
The flight was not an hour.	پرواز یک ساعت نبود.
The incident took place in a small room.	این حادثه در یک اتاق کوچک رخ داد.
The doctors said it was wrong.	دکترها گفتند اشتباه بود.
Iron gates separate many neighborhoods.	دروازه های آهنی بسیاری از محله ها را از هم جدا می کند.
The city is located on the high ground of the island.	این شهر بر روی زمین مرتفع جزیره قرار دارد.
Unfortunately, this can not be true.	متأسفانه، این نمی تواند درست باشد.
The eagle came down and chased the rabbit.	عقاب پایین آمد و خرگوش را تعقیب کرد.
He loves reading, running and chess.	او خواندن، دویدن و شطرنج را دوست دارد.
This book is both readable and instructive.	این کتاب هم خواندنی و هم آموزنده است.
He suffers from a severe cold these days.	او این روزها از سرماخوردگی شدید رنج می برد.
The ship's captain summoned the crew.	ناخدای کشتی خدمه را احضار کرد.
Only then did he shout.	فقط در آن زمان او فریاد زد.
His studio was full of oriental rugs and antique furniture.	استودیوی او پر از فرش های شرقی و مبلمان آنتیک بود.
do not disturb me	مزاحمم نشو
The boy wanted to ask a lot of questions.	پسر می خواست سوال های زیادی بپرسد.
A red balloon is floating on the street.	یک بادکنک قرمز روی خیابان شناور است.
Having a good memory involves several factors.	داشتن حافظه خوب شامل عوامل مختلفی است.
He sat patiently and eager to learn.	او با حوصله نشسته بود و مشتاق یادگیری بود.
The ice was slowly melting.	یخ کم کم داشت آب می شد.
I have to go to sleep.	من باید برم بخوابم.
The air became heavy with humidity.	هوا با رطوبت سنگین شد.
Fortunately, they were able to save what they could.	خوشبختانه آنها توانستند آنچه را که می توانستند نجات دهند.
He answers several questions in a row.	او به چند سوال پشت سر هم پاسخ می دهد.
You have to add a lot of sugar in this.	در این باید مقدار زیادی شکر بریزید.
The books are stacked in a colorful mess.	کتاب ها در بی نظمی رنگارنگ روی هم چیده شده اند.
The student felt responsible.	دانش آموز احساس مسئولیت کرد.
The other members unanimously approved the proposal.	سایر اعضا به اتفاق آرا این پیشنهاد را تایید کردند.
The plaster cracked.	گچ ترک خورد.
Separate the crab meat from the shells by hand.	گوشت خرچنگ را با دست از پوسته ها جدا کنید.
We say hello to our neighbors.	به همسایه هایمان «سلام» می کنیم.
They worked hard to get the job done on time.	آنها سخت تلاش کردند تا کار را به موقع تمام کنند.
So, without any preamble, it's time to drink!	بنابراین، بدون هیچ مقدمه ای، وقت نوشیدن است!
His order arrived quickly.	سفارش او به سرعت رسید.
The chemical process happens very fast.	فرآیند شیمیایی بسیار سریع اتفاق می افتد.
The sun said goodbye to us.	خورشید با ما خداحافظی کرد.
He jokes about everyday events.	او در مورد اتفاقات روزمره شوخی می کند.
The king talked to the representatives of his subjects.	شاه با نمایندگان رعیت خود گفتگو کرد.
Now they will be able to see clearly.	اکنون آنها قادر خواهند بود به وضوح ببینند.
My cheap glasses made it difficult to see.	عینک ارزان قیمت من دید را دشوار می کرد.
That restaurant serves terrible food.	آن رستوران غذاهای وحشتناکی سرو می کند.
Competitors make extensive use of marketing and advertising.	رقبا به طور گسترده از بازاریابی و تبلیغات استفاده می کنند.
He must protect himself.	او باید از خود محافظت کند.
Daily student attendance is required.	حضور دانش آموزان روزانه الزامی است.
So we ask you to take part in the competition.	بنابراین ما از شما می خواهیم که در مسابقه شرکت کنید.
A foreigner approached them and asked for money.	یک خارجی به آنها نزدیک شد و پول خواست.
The woman smiled for the first time.	زن برای اولین بار لبخند زد.
We should not be too violent	ما نباید خیلی خشن باشیم
The weather is calm and cold.	هوا آرام و سرد است.
He left with a little fear.	او با کمی ترس رفت.
He scanned the chocolate cake recipes.	او دستور العمل های کیک های شکلاتی را اسکن کرد.
The stars looked brighter than ever tonight.	ستاره ها امشب درخشان تر از همیشه به نظر می رسیدند.
I have a number of letters to write this morning.	امروز صبح تعدادی نامه برای نوشتن دارم.
He put the empty dishes in the trash.	ظرف های خالی را داخل کیسه زباله گذاشت.
Torrential rains destroyed the bridge.	بارش سیل آسا پل را از بین برد.
He was swollen with pride.	او از غرور متورم شد.
They carefully described the frog.	آنها با دقت قورباغه را تشریح کردند.
Senior executives were mostly men.	مدیران ارشد عمدتاً مرد بودند.
Scientists hope to find new reservoirs of groundwater.	دانشمندان امیدوارند که مخازن جدیدی از آب های زیرزمینی پیدا کنند.
The horse's back was injured.	کمر اسب زخمی شد.
To attract a new audience.	برای جذب مخاطب جدید.
I see a vase on the table.	من یک گلدان روی میز می بینم.
The state has very high levels of poverty.	این ایالت دارای سطوح بسیار بالایی از فقر است.
Many criminals use the embezzled money to finance their activities.	بسیاری از مجرمان از پول اختلاس شده برای تأمین مالی فعالیت های خود استفاده می کنند.
She grew up with her younger sister.	او با خواهر کوچکترش بزرگ شد.
The concrete structure collapsed.	سازه بتنی فرو ریخت.
The composition was ineffective.	ترکیب بی اثر بود.
These monsters have no mercy.	این هیولاها رحم ندارند.
A reporter interviewed him in prison.	یک خبرنگار در زندان با او مصاحبه کرد.
He showed us his new car.	ماشین جدیدش را به ما نشان داد.
You have to learn this language.	شما باید این زبان را یاد بگیرید.
The king ruled until his death.	پادشاه تا زمان مرگش حکومت کرد.
And this is your city	و این شهر شماست
The house was destroyed.	خانه ویران شده بود.
Our report focuses on the product production process.	گزارش ما بر روند تولید محصول متمرکز است.
The main focus of this ceremony was the wedding celebration.	محور اصلی این مراسم جشن عروسی بود.
What do unicorns eat?	تک شاخ ها چه می خورند؟
These ratios are out of the ordinary.	این نسبت‌ها از حد معمول خارج شده‌اند.
Do not waste this food	این غذا را هدر ندهید
You have two months.	شما دو ماه دارید.
It was very hot outside.	بیرون خیلی گرم بود.
The petals are yellow.	گلبرگ ها زرد هستند.
The nun was standing alone in the dark.	راهبه تنها در تاریکی ایستاده بود.
He got closer to the window.	به پنجره نزدیک تر شد.
The oceans are vast and blue.	اقیانوس ها وسیع و آبی هستند.
Oil is the speed of the economy.	سرعت روغن اقتصاد است.
The disease was unknown this season.	این بیماری در این فصل ناشناخته بود.
The construction of these hospitals is slow.	ساخت این بیمارستان ها کند است.
This room is open.	این اتاق جنبه باز دارد.
They can be seen in exhibitions.	آنها را می توان در نمایشگاه ها دید.
The river flows slowly through the autumn forest.	رودخانه به آرامی از میان جنگل پاییزی می گذرد.
The king built a temple in the town square.	شاه در میدان شهر معبدی ساخت.
His house on the mountain was an ancient ruin.	خانه او در کوه خرابه ای باستانی بود.
The noise was terrible.	سر و صدا وحشتناک بود.
I traveled to the galaxy	من به کهکشان سفر کردم
These islands have been in dispute for hundreds of years.	صدها سال است که این جزایر مورد مناقشه بوده اند.
The child hugged his doll.	کودک عروسکش را به سینه‌اش گرفت.
These images have been damaged by water.	این تصاویر در اثر آب آسیب دیده اند.
Customers speak loudly and pay little attention to others.	مشتریان با صدای بلند صحبت می کنند و توجه کمی به دیگران ندارند.
The group knows the area well.	گروه به خوبی منطقه را می شناسد.
I'm full of beans.	من پر از لوبیا هستم.
Each year the conference receives more delegates.	هر سال این کنفرانس تعداد بیشتری از نمایندگان را پذیرا می شود.
You have to be careful of the stove pipe.	باید مراقب لوله اجاق گاز باشید.
Surprisingly, they found out that sugar is free.	در کمال تعجب متوجه شدند که شکر رایگان است.
Young children are often confused with their parents.	کودکان خردسال اغلب با والدین خود اشتباه گرفته می شوند.
All living things need oxygen.	همه موجودات زنده به اکسیژن نیاز دارند.
Livestock maintenance costs are high.	هزینه نگهداری دام زیاد است.
The fish was fully cooked.	ماهی به طور کامل پخته شد.
The CEO of the technology giant apologized for this incident.	مدیر اجرایی غول فناوری بابت این حادثه عذرخواهی کرد.
Specialized chemicals are used to remove rust.	برای از بین بردن زنگ زدگی از مواد شیمیایی تخصصی استفاده می شود.
After the earthquake, many people started cleaning up.	بعد از زلزله خیلی ها شروع به پاکسازی کردند.
After all these years, the boy still can not swim.	پس از این همه سال، پسر هنوز شنا بلد نیست.
They fought a bitter battle.	آنها نبرد تلخی را انجام دادند.
A farmer's share is hard.	سهم یک کشاورز سخت است.
The number of demonstrators was too many to count.	تعداد تظاهرکنندگان بیش از آن بود که بتوان شمارش کرد.
Old recipes are often presented with care and pride.	دستور العمل های قدیمی اغلب با دقت و غرور ارائه می شوند.
He is a talented artist.	او یک هنرمند با استعداد است.
He dried his hands.	دست هایش را خشک کرد.
He was dug in the basement.	او را در زیرزمین حفر کرده بودند.
He wet his surroundings.	اطرافش را خیس کرد.
I love these cherry blossoms.	من عاشق این شکوفه های گیلاس هستم.
The quake caused extensive damage to buildings.	این زمین لرزه خسارات زیادی به ساختمان ها وارد کرد.
This was a common practice in those days.	این یک رویه رایج در آن روزها بود.
He plowed the field and made furrows in it.	مزرعه را شخم زد و شیارهایی در آن ایجاد کرد.
He opened the envelope and took out two coupons.	پاکت را باز کرد و دو کوپن بیرون آورد.
We must work together to fight corruption.	ما باید برای مقابله با فساد با یکدیگر همکاری کنیم.
He looked at me worriedly.	او با نگرانی به من نگاه کرد.
He refused to believe the rumors.	او حاضر به باور این شایعات نشد.
Decrypt animal communications?	رمزگشایی ارتباطات حیوانات؟
Institutions launched a broadcast campaign.	موسسات کمپین پخش را آغاز کردند.
The engine traction was very heavy.	کشش موتور خیلی سنگین بود.
He entered the operating room.	وارد اتاق عمل شد.
Place in a circle around the mountains.	در یک دایره در اطراف کوه ها قرار دهید.
He suggested we visit the art gallery.	او پیشنهاد کرد که از گالری هنری دیدن کنیم.
Use this device instead.	به جای آن از این دستگاه استفاده کنید.
This is a very complicated method.	این یک روش کاملاً پیچیده است.
Continue according to.	با توجه ادامه بدهید.
The climate of this place is suitable for growing mangoes.	آب و هوای این مکان برای پرورش انبه مناسب است.
Poll not canceled.	نظرسنجی لغو نشده است.
The mayor told police not to arrest the man.	شهردار به پلیس گفت که این مرد را دستگیر نکنند.
This can be a complete shock.	این می تواند به عنوان یک شوک کامل باشد.
This plant grows in heat, sun and humidity.	این گیاه در گرما، آفتاب و رطوبت رشد می کند.
The shoemaker's son learned the trade from his father.	پسر کفاش این حرفه را از پدرش آموخت.
The man entered her path and grinned.	مرد وارد راه او شد و پوزخندی زد.
A strange object fell from the sky.	جسم عجیبی از آسمان افتاد.
Many birds are usually found at these altitudes.	معمولاً پرندگان زیادی در این ارتفاعات یافت می شوند.
His artwork was exhibited in the gallery.	آثار هنری او در گالری به نمایش گذاشته شد.
The girl dropped the ball and screamed.	دختر توپ را رها کرد و جیغ کشید.
The priest blessed the sick man.	کشیش مرد بیمار را برکت داد.
We must not remain silent.	ما نباید ساکت بمانیم.
His boots were covered in mud.	چکمه هایش در گل پوشیده شده بود.
If you feel very fragile, please go home.	اگر احساس می کنید خیلی شکننده هستید، لطفا به خانه برگردید.
Make sure the fish is warm to the end.	از گرم شدن ماهی تا آخر اطمینان حاصل کنید.
Our trains are on time, there are no delays.	قطارهای ما به موقع هستند، تاخیر ندارند.
This team was the best team in history.	این تیم بهترین تیم تاریخ بود.
The waiter waited for the glasses to refill.	گارسون منتظر ماند تا لیوان های آب آنها را دوباره پر کند.
The single bird note seemed like a complete note.	نت تک پرنده مانند یک نت کامل به نظر می رسید.
The dentist later said that everything was going well.	دندانپزشک بعداً گفت که همه چیز خوب پیش رفته است.
There are restaurants that serve luxury and sweets.	رستوران‌هایی وجود دارد که لوکس و شیرینی سرو می‌کنند.
Low-income families spend most of their income on housing.	خانواده های کم درآمد بیشتر درآمد خود را صرف مسکن می کنند.
People leave their homes and go to the city.	مردم خانه های خود را ترک می کنند و به شهر می روند.
For parallel dancing, just move your legs.	برای رقص موازی، فقط پاهای خود را حرکت دهید.
So, this is the story of his life.	بنابراین، این داستان زندگی او است.
This book was written for young people.	این کتاب برای جوانان نوشته شده بود.
She refused to work as a prostitute.	او از کار به عنوان روسپی امتناع کرد.
The earth witnessed the flight of a meteorite in the sky.	زمین شاهد پرواز شهاب سنگی در آسمان بود.
These pedestrians are likely to fall victim to road rage.	این عابران پیاده احتمالا قربانی خشم جاده می شوند.
The population of this village increased rapidly.	جمعیت این روستا به سرعت افزایش یافت.
Half of them were indifferent, the other half could not care.	نیمی از آنها بی‌علاقه بودند، نیمی دیگر نمی‌توانستند اهمیتی بدهند.
So the cheese took a piece of bread.	بنابراین پنیر یک تکه نان گرفت.
They must be destroyed.	آنها باید نابود شوند.
What is that little smoke ivy in the sky?	آن پیچک کوچک دود در آسمان چیست؟
Companies need to reduce their greenhouse gas emissions.	شرکت ها باید انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند.
Peter was not allowed to travel to school.	پیتر اجازه نداشت به سفر مدرسه برود.
Winter is the time when the days are shortest.	زمستان زمانی است که روزها کوتاه ترین هستند.
The male bee collects nectar.	زنبور نر شهد جمع آوری می کند.
The old man was sitting alone in a rocking chair.	پیرمرد تنها روی صندلی گهواره ای نشسته بود.
The future of telecommunications is exciting.	آینده مخابرات هیجان انگیز است.
The committee decided to look into the matter.	کمیته تصمیم گرفت موضوع را بررسی کند.
Energy supply is dominated by fossil fuels.	تامین انرژی تحت سلطه سوخت های فسیلی است.
The famous doctor treated them for hepatitis.	دکتر معروف آنها را برای هپاتیت معالجه کرد.
Indigenous people were about three to one more white.	تعداد افراد بومی حدود سه به یک از سفیدپوستان بیشتر بود.
State farmers in the state had no money.	کشاورزان دولتی در این ایالت هیچ پولی نداشتند.
The sentences were carefully constructed.	جملات با دقت ساخته شده بودند.
Two owls circled above.	دو جغد در بالا حلقه زدند.
Some argue that corruption is a serious problem.	برخی استدلال می کنند که فساد یک مشکل جدی است.
That plan came to fruition.	آن نقشه نقش بر آب شد.
He planted a small, hardy tree.	او درخت کوچک و مقاومی کاشت.
Some plants have two parts, male and female.	برخی از گیاهان دارای دو قسمت نر و ماده هستند.
Mix strawberries and blueberries in a bowl.	توت فرنگی و زغال اخته را در یک کاسه مخلوط کنید.
He answered long and thoughtfully.	او طولانی و متفکرانه پاسخ داد.
Listen to the birds singing in the garden.	به آواز خواندن پرندگان در باغ گوش دهید.
There was an eruption of excitement in the hall.	فوران هیجان در سالن بود.
The expert's advice was not heeded.	توصیه کارشناس مورد توجه قرار نگرفت.
He now works as a high school teacher.	او اکنون به عنوان معلم دبیرستان کار می کند.
They were born in the same year.	آنها در همان سال متولد شدند.
However, the production center has maintained a dark space.	با این حال، مرکز تولید فضای تاریکی را حفظ کرده است.
Tropical Cancer	استوایی سرطان
He vowed to repeat it.	او متعهد شد که آن را تکرار کند.
He eats rice with gusto.	او برنج را با ذوق می خورد.
Gently fold the strings to dry.	رشته ها را به آرامی بریزید تا خشک شوند.
When the family finished eating, they set the table.	وقتی غذا خوردن خانواده تمام شد، سفره را مرتب کردند.
The country is rich in iron resources.	این کشور از نظر منابع آهن غنی است.
His mansion was a structure partly covered with trees.	عمارت او سازه‌ای بود که تا حدی توسط درختان پوشیده شده بود.
This law is obsolete.	این قانون منسوخ شده است.
The athlete had a positive steroid test.	تست استروئید این ورزشکار مثبت بود.
Sea water tastes salty.	آب دریا مزه شوری دارد.
Government officials called on the people to behave peacefully.	مقامات دولتی از مردم خواستند که رفتار مسالمت آمیز داشته باشند.
A more suitable alternative?	جایگزین مناسب تری؟
Soldiers are instructed to shoot while in sight.	سربازان دستور دارند در هنگام دید تیراندازی کنند.
They hold classes for nine weeks each year.	آنها هر سال نه هفته کلاس برگزار می کنند.
Containers should be washed and dried.	ظروف باید شسته و خشک شوند.
Spider webs are as beautiful as roses.	تار عنکبوت به زیبایی گل رز است.
Rising tides threatened his home.	افزایش جزر و مد، خانه او را تهدید می کرد.
The pot was almost empty.	گلدان تقریبا خالی بود.
Water flows from melting ice.	آب ها از ذوب یخ ها جاری می شوند.
A chain of islands	زنجیره ای از جزایر
In a larger island country, there will be more problems.	در یک کشور جزیره ای بزرگتر، مشکلات بیشتر خواهد بود.
Scientists have discovered the relationship between climate and climate change.	دانشمندان رابطه بین آب و هوا و تغییرات آب و هوایی را کشف کردند.
I caught fish in the pond this morning.	من امروز صبح در برکه ماهی گرفتم.
Do your best and avoid all problems.	تمام تلاش خود را بکنید و از همه مشکلات اجتناب کنید.
He swallowed his pride and accepted their generosity.	او غرور خود را بلعید و سخاوت آنها را پذیرفت.
Slippers are worn on the skirt.	دمپایی روی دامن پوشیده می شود.
Rob worked alone and in silence.	راب به تنهایی و در سکوت کار می کرد.
That decision was both right and wise.	آن تصمیم هم درست و هم عاقلانه بود.
Annual loan interest rates were compounded.	نرخ بهره وام سالانه مرکب می شد.
Queues of cars are waiting to be collected.	صف ماشین ها در انتظار جمع آوری هستند.
The garden smells of wet manure and wool.	باغچه بوی کود و پشم مرطوب می دهد.
The house looks very ruined.	خانه بسیار خراب به نظر می رسد.
He had lost his sense of smell.	او حس بویایی خود را از دست داده بود.
A bridge was built over the water.	یک پل روی آب ساخته شد.
Watermelon slices are red and round.	برش های هندوانه قرمز و گرد است.
He was confident of our success.	او از موفقیت ما مطمئن بود.
Make a smooth rookie.	یک روکس صاف درست کنید.
Remember to use sunscreen.	به یاد داشته باشید که از ضد آفتاب استفاده کنید.
Her chest rose and her eyes sparkled with tears.	قفسه سینه اش بالا رفت و چشمانش از اشک برق زد.
We will watch a movie tonight	امشب یه فیلم میبینیم
Welders assembled the steel structure.	جوشکاران سازه فولادی را مونتاژ کردند.
The mouse ran to the table.	موش روی میز دوید.
This experiment attracted a great deal of attention.	این آزمایش توجه گسترده ای را به خود جلب کرد.
The old woman was alone at home.	پیرزن در خانه تنها بود.
Lay the ground.	بگذارش زمین.
The painting was of medium quality.	نقاشی از کیفیت متوسطی برخوردار بود.
ideas	ایده های
They agreed to form a credit union.	توافق کردند که یک اتحادیه اعتباری ایجاد کنند.
It is permissible to drink alcohol.	نوشیدن مشروبات الکلی جایز است.
He felt terribly jealous.	او احساس حسادت وحشتناکی کرد.
The air temperature is expected to drop to freezing.	پیش بینی می شود دمای هوا تا حد انجماد کاهش یابد.
In this country, the president is elected by popular vote.	در این کشور رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می شود.
Do not insult the king.	پادشاه را توهین نکنید.
The receptionist was a kind man.	کارمند میز پذیرایی مرد مهربانی بود.
None of the cars were moving.	هیچ کدام از ماشین ها حرکت نمی کردند.
The wall is paved with bricks.	دیوار با آجر سنگفرش شده است.
Sheep herds grazed in the green grass.	گله گوسفندی در علف های سرسبز چرا می کردند.
He wiped the sand from his clothes.	شن های لباسش را پاک کرد.
We declare that the other car is to blame.	ما اعلام می کنیم که خودروی دیگر مقصر است.
Crowds gathered to hear the intriguing sounds.	جمعیتی برای شنیدن صداهای جذاب جمع شده بودند.
He hopes to study medicine.	او امیدوار است پزشکی بخواند.
Benny did not know what to do.	بنی نمی دانست باید چه کار کند.
Down the hall, a woman gathered all her belongings.	پایین راهرو، زنی همه وسایلش را جمع کرد.
He put his glass on the table.	لیوانش را روی میز گذاشت.
They wasted their money.	آنها پول خود را هدر دادند.
The grass was beautifully manicured.	چمن ها به زیبایی مانیکور شده بودند.
The spy pretended to enjoy watching the sunset.	جاسوس وانمود کرد که از تماشای غروب آفتاب لذت می برد.
They are very chewy.	آنها بسیار جویدنی هستند.
I live near the hill	من نزدیک تپه زندگی میکنم
Add ten tablespoons of flour.	ده قاشق غذاخوری آرد اضافه کنید.
He became angry at this comment.	از این اظهار نظر عصبانی شد.
Detectives finally found the bandit.	کارآگاهان بالاخره راهزن را پیدا کردند.
Extract letters and numbers from this oil.	حروف و اعداد را از این روغن استخراج کنید.
The thirst for knowledge is insatiable.	عطش دانش سیری ناپذیر است.
A pipe burst a few weeks ago.	چند هفته پیش یک لوله ترکید.
Evaporation Sweat evaporates.	تبخیر عرق تبخیر می شود.
Geometric shapes can be classified in four ways.	اشکال هندسی را می توان به چهار روش طبقه بندی کرد.
The original version of	نسخه اصلی از
The whole family shook hands and prayed.	همه خانواده دست به دست هم دادند و دعا کردند.
He was hospitalized for treatment.	برای مداوا در بیمارستان بستری شد.
Inspectors have reasons to believe they were involved.	بازرسان دلایلی دارند که معتقدند آنها درگیر بوده اند.
Her mood after the divorce was gloomy.	روحیه او پس از طلاق تیره و تار بود.
He answered all the questions correctly.	او به تمام سوالات پاسخ صحیح داد.
Humans are the dominant species on the planet.	انسان گونه غالب این سیاره است.
Two people are unlikely to meet by chance.	دو نفر بعید به طور اتفاقی با هم ملاقات می کنند.
People are poor but happy.	مردم فقیر اما شاد هستند.
A few hours later, they forgot about it.	چند ساعت بعد ماجرا را فراموش کرده بودند.
The climate here is warm and sunny.	آب و هوای اینجا گرم و آفتابی است.
This material is suitable for work.	این ماده برای کار مناسب است.
The cow went up the road.	گاو از جاده بالا رفت.
The doctors examined their patient thoroughly.	پزشکان بیمار خود را به طور کامل معاینه کردند.
These writings are considered classics of world literature.	این نوشته ها از آثار کلاسیک ادبیات جهان محسوب می شوند.
Lack of planning led to riots.	عدم برنامه ریزی منجر به شورش شد.
The faces went to the sky.	رخ ها به آسمان رفتند.
The tiger roared and clawed at the cave.	ببر غرش کرد و غارش را پنجه زد.
An iron bar was attached to the wall.	یک میله آهنی به دیوار چسبیده بود.
Put the custard in a tube bag.	کاسترد را در یک کیسه لوله قرار دهید.
Certain areas were destroyed by floods.	مناطق خاصی در اثر سیل ویران شدند.
The people who work in this field are from different cultural backgrounds.	افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند از پیشینه‌های فرهنگی گوناگونی هستند.
Many of the city's flowers are in bloom.	بسیاری از گل های این شهر شکوفا شده اند.
Beat the eggs in a bowl.	تخم مرغ ها را در ظرفی بکوبید.
There are more women in the university than men.	تعداد زنان در دانشگاه از مردان بیشتر است.
This historic city is located just northwest of here.	این شهر تاریخی درست در شمال غربی اینجا قرار دارد.
He was eager to become a doctor.	او مشتاق بود که پزشک شود.
The scales are rusty.	ترازو زنگ زده است.
My teacher is very kind.	استاد من خیلی مهربان است.
Scientists can not be criticized for their failures.	نمی توان دانشمندان را به خاطر شکست هایشان مورد انتقاد قرار داد.
My father, who was a farmer, always ate a lot of eggs.	پدرم که کشاورز بود همیشه تخم مرغ زیاد می خورد.
The prince promised to postpone the war.	شاهزاده قول داد که جنگ را به تعویق بیندازد.
A logo distorts its meaning.	یک لوگو معنای آن را مخدوش می کند.
The gunmen stood up and opened the door.	افراد مسلح ایستادند و در را باز کردند.
He has a practical approach to this problem.	او رویکردی عملی به این مشکل دارد.
The tour guide explained how the immigrants struggled.	راهنمای تور نحوه مبارزه مهاجران را شرح داد.
Only passengers can get on the bus.	فقط مسافران می توانند سوار اتوبوس شوند.
Violent hunters often shoot this animal because of its beautiful fur.	شکارچیان متخلف اغلب این حیوان را به خاطر خز زیبای آن شلیک می کنند.
The effects of global warming are obvious.	اثرات گرمایش جهانی آشکار است.
The aviation industry continues to face stiff competition.	صنعت هواپیمایی همچنان با رقابت سختی روبرو است.
Make friendships.	پیوندهای دوستی ایجاد کنید.
He's right.	حق با اوست.
In this study, we tried to measure the mourning process.	در این مطالعه سعی شد روند سوگواری اندازه گیری شود.
The characters in this language have no consonants.	کاراکترهای این زبان هیچ صامت ندارند.
This is my eldest daughter.	این دختر بزرگ من است.
The fisherman informed us that the river was drying up.	ماهیگیر به ما خبر داد که رودخانه در حال خشک شدن است.
The couple went shopping in the city.	این زوج به خرید در شهر رفتند.
The flow of water here accelerates as the river descends.	جریان آب در اینجا با پایین آمدن رودخانه تسریع می یابد.
The father coughed heavily, then lay motionless.	پدر به شدت سرفه کرد، سپس بی حرکت دراز کشید.
Thousands of people work in this factory.	هزاران نفر در این کارخانه کار می کنند.
Lane smiled invitingly.	لین لبخندی دعوت کننده زد.
Other vendors sold fruits and vegetables.	فروشندگان دیگر میوه و سبزیجات می فروختند.
Do not use so much salt	اینقدر نمک استفاده نکنید
On the way home, he met his old friends.	در راه خانه با دوستان قدیمی اش آشنا شد.
More importantly, some progress has been made in transportation.	مهمتر از آن پیشرفت هایی در حمل و نقل صورت گرفته است.
I hope you enjoy your stay there.	امیدوارم از اقامت در آنجا لذت ببرید.
Memory granules form inside the brain.	گرانول های حافظه در داخل مغز تشکیل می شوند.
Different types of snakes are active in this area.	انواع مختلفی از مارها در این منطقه فعال هستند.
Knocked on the bedroom door.	در اتاق خواب را زد.
They moved in different directions.	آنها به سمت های مختلف حرکت کردند.
We are experiencing some technical issues.	ما در حال تجربه برخی مشکلات فنی هستیم.
Luck played a big role in their success.	شانس نقش زیادی در موفقیت آنها داشت.
He asked for an accurate bill.	او یک صورت حساب دقیق درخواست کرد.
The villagers needed a midwife to give birth to their newborn son.	اهالی روستا برای به دنیا آوردن پسر تازه متولد شده خود به یک ماما نیاز داشتند.
This novel tells a story of adventure.	این رمان داستانی از ماجراجویی را روایت می کند.
Most of the buildings were abandoned.	بیشتر ساختمان ها متروکه بودند.
We can only work hard to help them.	ما فقط می توانیم برای کمک به آنها خیلی کار کنیم.
After his death, he left his paintings in the museum.	پس از مرگ، نقاشی هایش را به موزه سپرد.
His countenance seemed to radiate joy.	به نظر می رسید که قیافه او شادی را می تاباند.
The expedition discovered many tribes that lived in the forest.	اکسپدیشن بسیاری از قبایل را که در جنگل زندگی می کردند کشف کرد.
This fruit is also very good for your health.	این میوه همچنین برای سلامتی شما بسیار مفید است.
The bottle was left in the sun.	بطری زیر آفتاب مانده بود.
They have to move faster.	آنها باید سریعتر حرکت کنند.
The ancient city was full of marble.	شهر باستانی سرشار از سنگ مرمر بود.
Transportation of dangerous goods requires strict safety procedures.	حمل و نقل کالاهای خطرناک نیازمند رویه های ایمنی سختگیرانه است.
The social pressure was intense.	فشار اجتماعی شدید بود.
During heavy rains, floods often occur.	در هنگام بارندگی شدید، اغلب سیل رخ می دهد.
The soldiers lowered their weapons.	سربازان سلاح های خود را پایین آوردند.
I never thought he would be able to do that.	من هرگز فکر نمی کردم که او قادر به این کار باشد.
It is said that this disease is native.	می گویند این بیماری بومی است.
Next, you need a greased and floured oven mold.	در مرحله بعد، به یک قالب فر چرب شده و آردپاشی شده نیاز دارید.
The apartment block has five floors.	بلوک آپارتمان پنج طبقه است.
The nation is astonished by this news.	ملت از این خبر متحیر شده اند.
She was the first woman to win the competition.	او اولین زنی بود که برنده این مسابقه شد.
February is usually the wettest month here.	فوریه معمولاً مرطوب ترین ماه در اینجا است.
The young man gave up his drink.	مرد جوان نوشیدنی خود را کنار گذاشت.
Frank realized he did not know what to do.	فرانک متوجه شد که نمی داند چه کاری باید انجام دهد.
In the spring, cicadas sing loudly.	در بهار، سیکاداها با صدای بلند آواز می خوانند.
People here do not depend on rain for survival.	مردم در اینجا برای بقا به باران وابسته نیستند.
Many animals were slaughtered.	حیوانات به تعداد زیادی سلاخی شدند.
Most rocks explode from solid rock.	بیشتر سنگ ها از سنگ جامد منفجر می شوند.
Would you like to lend me a pen?	دوست داری یک خودکار به من قرض بدهی؟
He went to his bedroom and slammed the door.	به سمت اتاق خوابش رفت و در را محکم کوبید.
Fish is an excellent source of protein.	ماهی منبع عالی پروتئین است.
A group of bees followed us home.	دسته ای از زنبورها به دنبال ما به خانه آمدند.
The highest quality training is provided here.	آموزش با بالاترین کیفیت در اینجا ارائه می شود.
The poor were removed from most positions of power.	فقرا از اکثر مناصب قدرت کنار گذاشته شدند.
Naturally, he showed a certain amount of stimulation.	به طور طبیعی، او مقدار مشخصی از تحریک را نشان داد.
Soon machines can be used for various tasks.	به زودی می توان از ماشین ها برای کارهای مختلف استفاده کرد.
The laws passed are very strict.	قوانین تصویب شده خیلی سختگیرانه است.
He helped her study for the final exam.	او به او کمک کرد تا برای امتحان نهایی درس بخواند.
The asteroid exploded in the Earth's atmosphere.	این سیارک در جو زمین منفجر شد.
The ambassador spoke in a calm tone.	سفیر با لحنی آرام صحبت کرد.
It is important that people are aware.	مهم این است که مردم آگاه شوند.
Six people died.	شش نفر جان باختند.
Stop this noise!	این سر و صدا را متوقف کنید!
The local priest declared the temple sacred	کشیش محلی معبد را مقدس اعلام کرد
Boys' crochet hats at any age.	کلاه قلاب بافی پسرانه در هر سنی.
So, the next morning, they all went home	بنابراین، صبح روز بعد، همه آنها به خانه رفتند
The museum has recently been renovated.	موزه به تازگی بازسازی شده است.
The children spoke one mile per minute.	بچه ها یک مایل در دقیقه صحبت می کردند.
A huge river flows among the trees.	رودخانه عظیم در میان درختان جاری است.
Many young doctors went to work in laboratories.	بسیاری از پزشکان جوان برای کار در آزمایشگاه ها رفتند.
Engraved on stone	روی سنگ حکاکی شده است
Penalties have been reduced from four to three years.	مجازات ها از چهار سال به سه سال کاهش یافته است.
Angry local officials immediately appealed to the Supreme Court.	مقامات محلی عصبانی بلافاصله به دادگاه عالی اعتراض کردند.
The relationship between humans and animals is complex.	رابطه بین انسان و حیوان پیچیده است.
They had a private house, two cars and a boat.	آنها خانه شخصی، دو ماشین و یک قایق داشتند.
This is the first long march of its kind.	این اولین راهپیمایی طولانی در نوع خود است.
Both workers performed well due to their age.	هر دو کارگر با توجه به سنشان عملکرد خوبی داشتند.
We have started the election campaign and even the speech.	ما تبلیغات انتخاباتی و حتی سخنرانی را آغاز کرده ایم.
This site has an interesting collection of antique furniture.	این سایت دارای مجموعه ای جالب از مبلمان آنتیک است.
Raw milk can be deadly for children.	شیر خام می تواند برای کودکان کشنده باشد.
This was the bird's favorite tree.	این درخت مورد علاقه پرنده بود.
A dragon was visible through the fog.	یک اژدها از میان مه قابل مشاهده بود.
Maybe scientists should test this theory.	شاید دانشمندان باید این نظریه را آزمایش کنند.
He finished his lunch and eagerly awaited the next class.	ناهارش را تمام کرد و مشتاقانه منتظر کلاس بعدی بود.
Some knights used chain armor.	برخی از شوالیه‌ها از زره‌های زنجیره‌ای استفاده می‌کردند.
The open forest was covered with snow.	جنگل باز با برف فرش شده بود.
These eye drops can temporarily relieve eye inflammation.	این قطره های چشمی می توانند به طور موقت التهاب چشم را تسکین دهند.
He put his hat on her.	کلاهش را به او سر زد.
Cement is mixed with sand to build roads.	سیمان را با ماسه و شن مخلوط می کنند تا جاده ها را بسازند.
Soldiers forced villagers to attend many church services.	سربازان روستاییان را مجبور کردند در بسیاری از مراسم کلیسا شرکت کنند.
They came out of the snow in a hurry.	آنها با تند تند از میان برف آمدند.
From today, we start our vacation.	از امروز، تعطیلات خود را آغاز می کنیم.
This city is famous for its pottery.	این شهر به دلیل سفالگری معروف است.
Both parks were very popular.	هر دو پارک بسیار محبوب بودند.
Do not spoil your dinner with any salt.	شام خود را با هیچ نمکی خراب نکنید.
His shirt had a button.	پیراهنش یک دکمه داشت.
He admitted that it was very true.	او اعتراف کرد که خیلی درست است.
The economic crisis forced them to leave their factory.	بحران اقتصادی آنها را مجبور به ترک کارخانه خود کرد.
The house needs a layer of fresh paint.	خانه نیاز به یک لایه رنگ تازه دارد.
He has recently had a heart attack.	او اخیراً دچار حمله قلبی شده است.
The soft, warm sand on his bare feet made him feel comfortable.	شن های نرم و گرم روی پاهای برهنه او احساس آرامش می کرد.
The workers signed a contract for that day.	کارگران برای آن روز قرارداد امضا کردند.
Mix the ingredients in the most basic way.	مواد را به ابتدایی ترین شکل مخلوط کنید.
This is a popular but dangerous sporting event.	این یک رویداد ورزشی محبوب اما خطرناک است.
He was proud of his achievements.	او به دستاوردهای خود افتخار می کرد.
Yesterday was a day of mourning.	دیروز روز عزا بود.
"Good, bad" wood was embedded in the stone.	چوب "خوب، بد" در سنگ تعبیه شده بود.
Water travel always offers a special romance.	سفر با آب همیشه عاشقانه خاصی را ارائه می دهد.
He caught my eye and smiled at me.	نگاهم را جلب کرد و به من لبخند زد.
He went to the market and got the raw materials.	او به بازار رفت و مواد اولیه را گرفت.
Overcrowded, polluted and crumbling cities around the world are in crisis.	شهرهای بیش از حد شلوغ، آلوده و در حال فروپاشی در سراسر جهان در بحران هستند.
Summers in the north, winters in the south.	تابستان ها در شمال، زمستان گذرانی در جنوب.
There was simply no way to swim.	به سادگی هیچ راهی برای شنا کردن آن وجود نداشت.
He was very small, hardly more than a child.	او خیلی کوچک بود، به سختی بیشتر از یک کودک.
He calls himself a martyr.	خودش را شهید می خواند.
The average human height has decreased in this century.	میانگین قد انسان در این قرن کاهش یافته است.
The accident happened while the car was passing.	تصادف هنگام عبور خودرو رخ داد.
This must be the name of an animal!	این باید نام یک جانور باشد!
He left without saying goodbye.	بدون خداحافظی رفت.
He always watches the cooking channel.	او همیشه کانال آشپزی را تماشا می کند.
I'm going to the theater today to see a play.	امروز برای دیدن یک نمایش به تئاتر می روم.
The leaves fall in the fall.	برگها در پاییز می ریزند.
Prices have fallen sharply.	قیمت ها به شدت کاهش یافته است.
Fill the bowl with flour.	کاسه را با آرد پر کنید.
Chinese state media covered the reports.	رسانه های دولتی چین این گزارش ها را بازتاب دادند.
The forces had poor equipment.	نیروها تجهیزات ضعیفی داشتند.
The answer is clear to me.	پاسخ به نظر من واضح است.
The country's authorities are pushing for the privatization of industries.	مقامات کشور برای خصوصی سازی صنایع فشار می آورند.
He looked around in his mind.	در ذهنش به اطراف نگاه می کرد.
Politicians often sludge.	سیاستمداران اغلب به لجن کشی می پردازند.
His threats had no effect on him.	تهدیدهای او تأثیری بر او نداشت.
The building area is large and covers five hectares.	محوطه ساختمان بزرگ است و پنج هکتار را در بر می گیرد.
The minister said the training would be free.	وزیر گفت که آموزش رایگان خواهد بود.
A cold wind was blowing across the desert.	باد سردی در سراسر صحرا می وزید.
The man was recently punished for disobeying his supervisor.	این مرد اخیرا به دلیل سرپیچی از سرپرستش تنبیه شد.
As you progress in life, you will find out.	با پیشرفت در زندگی، متوجه خواهید شد.
Pour over lemon juice.	روی آبلیمو بریزید.
He served as district commissioner for several years.	او چندین سال به عنوان کمیشنر ولسوالی خدمت کرد.
Worth a careful study.	ارزش مطالعه دقیق را دارد.
He reached out and touched the cloth.	دستش را دراز کرد و پارچه را لمس کرد.
This bride was beautiful	این عروس زیبا بود
It is especially tempting for the unemployed.	مخصوصاً برای افراد بیکار وسوسه انگیز است.
Pour the tea into a plastic cup.	چای را در فنجان پلاستیکی ریخت.
The number of homeless refugees increased last year.	تعداد پناهندگان بی خانمان در سال گذشته افزایش یافت.
It was a hot summer.	تابستان داغ بود.
Put the rice in the pan to cook.	برای پخت، برنج را در تابه بریزید.
The army was equipped with the latest weapons.	ارتش به جدیدترین سلاح ها مجهز شد.
A small bird located on a large adjacent pole.	یک پرنده کوچک واقع در یک قطب بزرگ مجاور.
His books tell the story of the world.	کتاب های او وقایع جهان را بازگو می کند.
The snake crawled towards the water's edge.	مار به سمت لبه آب خزید.
Turn down the heat when cooking the rice!	هنگام پختن برنج حرارت را کم کنید!
He was wearing a baseball cap.	کلاه بیسبال به سر داشت.
Express your views clearly.	نظرات خود را به وضوح بیان کنید.
The elephant moved slowly in the room.	فیل به آرامی در اتاق حرکت کرد.
This bloom is carefully arranged.	این شکوفه به دقت چیده شده است.
We constantly complain that we do not have money.	مدام شکایت می کنیم که پول نداریم.
He does not follow the norms.	او از هنجارها پیروی نمی کند.
The dogs were barking hysterically.	سگ ها هیستریک پارس می کردند.
He was gone.	او از بین رفته بود.
The Prime Minister eats a cup of tea.	نخست وزیر یک فنجان چای می خورد.
The amount was immediately disputed by the man.	مبلغ بلافاصله توسط مرد مورد مناقشه قرار گرفت.
They sang it	سرنادش کردند
The interior minister announced that food aid would be suspended.	وزیر کشور اعلام کرد که کمک های غذایی به حالت تعلیق در می آید.
He went to the middle and turned this way and that.	تا وسط پیش رفت و این طرف و آن طرف می چرخید.
He ran to the forest and went to the row of trees.	او به سمت جنگل دوید و به سمت ردیف درختان رفت.
The flight lasted three hours.	این پرواز سه ساعت به طول انجامید.
Large storms are common in this area.	طوفان های بزرگ در این منطقه رایج است.
If humans can not change, the earth will be destroyed.	اگر انسان ها نتوانند تغییر کنند، زمین نابود خواهد شد.
He is a kind and loving person.	او فردی مهربان و دوست داشتنی است.
The era of powerful empires is over.	عصر امپراتوری های قدرتمند به پایان رسیده است.
He started eating lunch.	شروع به خوردن ناهار کرد.
The government's fisheries policy is filled with gaps.	سیاست ماهیگیری دولت با خلاءهایی پر شده است.
He got tired of writing short stories.	او از نوشتن داستان کوتاه خسته شد.
People often use web addresses instead of phone numbers.	مردم اغلب به جای شماره تلفن از آدرس های وب استفاده می کنند.
He wore a gold pendant around his neck.	او یک آویز طلا به گردنش انداخت.
My uncle lives abroad.	عمویم خارج از کشور زندگی می کند.
Every time the trains arrive, they are full of people.	هر بار که قطارها می رسند، پر از مردم می شوند.
This recipe is a simple cake.	این دستور یک کیک ساده است.
Without rain, crops will fail.	بدون باران، محصولات زراعی شکست خواهند خورد.
This is absolute nonsense	این مزخرف مطلق است
We have to consider our options.	ما باید گزینه های خود را در نظر بگیریم.
The cathedral is a large church.	کلیسای جامع یک کلیسای بزرگ است.
We became closer since childhood.	از بچگی بیشتر به هم نزدیک شدیم.
The city was divided into three parts.	شهر به سه قسمت تقسیم شد.
Would you please correct me?	لطفا من را تصحیح می کنید؟
He lost his job during the economic crisis.	او در جریان بحران اقتصادی شغل خود را از دست داد.
Drink eagerly.	با اشتیاق نوشابه را نوشید.
All the volunteers wanted one.	همه داوطلبان یکی را می خواستند.
He has brown hair and blue eyes.	او موهای قهوه ای و چشمان آبی دارد.
A papyrus deposit was found at the site of the excavation.	یک انبار پاپیروس در محل حفاری پیدا شد.
This should not be done by children.	این کار نباید توسط بچه ها انجام شود.
The door opens and the poor kid runs inside.	در باز می شود و بچه بیچاره می دود داخل.
The local newspaper made no mention of his death.	روزنامه محلی هیچ اشاره ای به مرگ او نکرده است.
The criminal did not receive any punishment.	جنایتکار هیچ مجازاتی دریافت نکرد.
The house is classical music.	خانه موسیقی کلاسیک است.
Store the juice in the refrigerator.	آب میوه را در یخچال نگهداری کنید.
Bad weather can cause illness.	آب و هوای بد می تواند باعث بیماری شود.
Today was a well below zero.	امروز یک چاه زیر صفر بود.
Then he suddenly remembered the old woman.	سپس ناگهان به یاد پیرزن افتاد.
Crossing the street here is very dangerous.	عبور از خیابان اینجا خیلی خطرناک است.
This documentary describes many cases of cruelty to elephants.	این مستند موارد بسیاری از ظلم به فیل ها را شرح می دهد.
Who wants to work in a factory?	چه کسی می خواهد در یک کارخانه کار کند؟
A myth, of course, is a myth.	افسانه، البته، یک افسانه است.
He hit three.	او سه ضربه زد.
The dog lay close to the car.	سگ از نزدیک کنار ماشین دراز کشید.
The theme park company has development plans.	شرکتی که پارک موضوعی را اداره می کند، برنامه های توسعه ای دارد.
School principals closed.	مدیران مدرسه را تعطیل کردند.
If man is full of himself, he is arrogant.	اگر انسان از خودش پر باشد، متکبر است.
The gas has a strong odor.	گاز بوی قوی دارد.
We will be out in two weeks.	ما تا دو هفته دیگر بیرون خواهیم شد.
The rise in temperature can last up to six weeks.	افزایش دما می تواند تا شش هفته ادامه داشته باشد.
A map showing the distribution of maritime cargo.	نقشه ای که توزیع محموله های دریایی را نشان می دهد.
It looked worn and tired.	فرسوده و خسته به نظر می رسید.
Who was that strange man?	اون مرد عجیب کی بود؟
It rained on the scattered plates.	باران در صفحات پراکنده بارید.
After decades of isolation, people can enjoy more freedom.	پس از چندین دهه انزوا، مردم می توانند از آزادی بیشتری برخوردار شوند.
He lived in a small house near the beach.	او در یک خانه کوچک در نزدیکی ساحل زندگی می کرد.
He did not know how to pay the bills.	نمی دانست چگونه قبوض را بپردازد.
Burning candles at both ends.	سوزاندن شمع در دو انتها.
I want to travel around the world.	من می خواهم به سراسر جهان سفر کنم.
The two forces faced each other in a fierce battle.	این دو نیرو در نبردی سخت با هم روبرو شدند.
The wolf entered the sheep pen.	گرگ وارد آغل گوسفند شد.
The past was believed to be somehow alive.	اعتقاد بر این بود که گذشته به نوعی زنده است.
Criminal investigations are said to be "sensitive".	گفته می شود تحقیقات جنایی "حساس" هستند.
The number of homeless has increased in recent years.	تعداد بی خانمان ها در سال های اخیر افزایش یافته است.
Overall, this was not successful.	به طور کلی، این اقدام موفقیت آمیز نبود.
The hole is very dangerous.	چاله بسیار خطرناک است.
Draw a magical image.	تصویر جادویی را نقاشی کنید.
The terrorists then detonated a car bomb.	تروریست ها سپس یک خودروی بمب گذاری شده را منفجر کردند.
He will also be charged with corruption.	او همچنین به فساد مالی متهم خواهد شد.
The company's stock rose sharply.	سهام این شرکت به شدت افزایش یافت.
He looked cautiously into the room.	با احتیاط به داخل اتاق نگاه کرد.
Wilson moved for the presidency.	ویلسون برای پذیرش ریاست جمهوری حرکت کرد.
The poor boy works too much and gets paid less.	پسر بیچاره بیش از حد کار می کند و دستمزد کمتری می گیرد.
John was probably the most polite person in the village.	جان احتمالا مودب ترین فرد روستا بود.
A character has appeared here.	یک شخصیت در اینجا ظاهر شده است.
Ingredients for the rice cake were distributed among the teams	مواد لازم برای کیک برنجی بین تیم ها توزیع شد
Do not forget to lock the door.	فراموش نکنید که در را قفل کنید.
Remember the golden rule!	قانون طلایی را به خاطر بسپار!
After reading this article, you should understand the problems.	پس از خواندن این مقاله، باید مشکلات را درک کنید.
Only the weather was calm.	فقط هوا آرام بود.
The ship was rarely protected by such a storm.	کشتی به ندرت توسط چنین طوفانی محافظت می شد.
Only thirty people were present.	فقط سی نفر حضور داشتند.
He told me that he loves her more than anything.	او به من گفت که او را بیشتر از هر چیزی دوست دارد.
The wheels are sharp.	چرخ ها نوک تیز هستند.
He only stayed one day.	او فقط یک روز ماند.
Young men were no longer children.	مردان جوان دیگر کودک نبودند.
The composition is unstable.	ترکیب ناپایدار است.
It is difficult to break habits.	شکستن عادت ها سخت است.
William found work in a factory.	ویلیام در یک کارخانه کار پیدا کرد.
The family moved to the city this year.	این خانواده امسال به شهر نقل مکان کردند.
An estimate of the future price of oil	تخمینی از قیمت آتی نفت
No one was in the room.	کسی در اتاق نبود.
The new president is likely to continue the policies of his predecessor.	رئیس جمهور جدید احتمالا به سیاست های سلف خود ادامه خواهد داد.
Second, we need three cups of white flour.	دوم اینکه به سه فنجان آرد سفید نیاز داریم.
Not much is known about his early life.	از اوایل زندگی او اطلاعات زیادی در دست نیست.
Many farmers depend on monsoon winds for their livelihood.	بسیاری از کشاورزان برای امرار معاش خود به بادهای موسمی وابسته هستند.
Hitler summoned his senior officers.	هیتلر افسران ارشد خود را احضار کرد.
He was very interested in sports.	او علاقه زیادی به ورزش داشت.
His story was shocking.	داستان او تکان دهنده بود.
Eat a teaspoon of sour cream.	یک قاشق چایخوری خامه ترش بخورید.
Weight gain is a physical challenge for most men.	افزایش وزن برای اکثر مردان یک چالش فیزیکی است.
No one was fighting.	هیچ کس دعوا نمی کرد.
Clouds float lazily in the sky.	ابرها با تنبلی در آسمان شناورند.
The scene was unforgettable.	صحنه فراموش نشدنی بود.
When suspended in oxygen, the compound turns into white salt.	هنگامی که در اکسیژن معلق می شود، این ترکیب به نمک سفید تبدیل می شود.
I read a short book before.	قبلاً یک کتاب کوتاه خواندم.
The cat sat on the carpet.	گربه روی فرش نشست.
He suffers from a disease called thalassemia.	او از بیماری به نام تالاسمی رنج می برد.
Some days he eats almost nothing.	بعضی روزها تقریباً چیزی نمی خورد.
The forest is much greener this year.	جنگل امسال بسیار سرسبزتر است.
Recognition and recognition of spoken word.	تشخیص و تشخیص کلام گفتاری.
She had few visitors, except for her cat.	او بازدیدکنندگان کمی داشت، مگر برای گربه اش.
Refugee crisis	بحران پناهندگان
She formally handed over power to her son last year.	او سال گذشته به طور تشریفاتی قدرت را به پسرش سپرد.
He was jailed for beating his wife.	او به جرم کتک زدن همسرش به زندان افتاد.
The street was full of rioters.	خیابان پر از آشوبگران بود.
He uploaded his best photo in the album.	او بهترین عکس خود را در آلبوم آپلود کرد.
He was a good cook early on.	اوایل آشپز خوبی بود.
I sink into a steam bubble bath.	من در یک حمام حباب بخار فرو می روم.
The coin was heavy.	سکه سنگین بود.
This temple has ancient idols.	این معبد دارای بت های باستانی است.
Baking soda enriches the dough.	جوش شیرین خمیر را غنی می کند.
Some nutrients dissolve faster than others.	برخی از مواد مغذی سریعتر از سایرین حل می شوند.
For a better taste, rub the butter with a rubber spatula.	برای طعم بهتر، کره را با یک کاردک لاستیکی بمالید.
Groups of friends formed near the forest.	گروه هایی از دوستان در نزدیکی جنگل تشکیل شدند.
He ate eggs, bacon and toast.	او تخم مرغ، بیکن و نان تست خورد.
You scratch the mud on his feet.	گل و لای پاهایش را می خراشید.
A smaller and faster breed of dog.	یک نژاد کوچکتر و سریعتر از سگ.
Before he died, he left me something in his will.	قبل از مرگ او چیزی برای من در وصیت نامه اش گذاشت.
A historic park is found behind the property.	پارک تاریخی در پشت املاک پیدا شده است.
Two large boulders soon blocked the passage.	دو تخته سنگ بزرگ خیلی زود راه گاری را مسدود کردند.
The letters on the hall faded with age.	حروف روی سالن با افزایش سن کمرنگ شده بودند.
But why do you behave like this?	اما چرا اینگونه رفتار می کنید؟
A single answer did not satisfy everyone.	یک پاسخ واحد همه را راضی نکرد.
The miners were hardworking workers.	معدنچیان کارگران سخت کوش بودند.
The ripe fruit is quite firm.	میوه رسیده کاملا سفت است.
The people of the city enjoy a day at the beach.	مردم شهر از یک روز در ساحل لذت می برند.
Hunger plays a role in driving people to crime.	گرسنگی در سوق دادن مردم به جنایت نقش دارد.
She visited her local health clinic regularly and reluctantly.	او به طور منظم و با اکراه به کلینیک بهداشتی محلی خود مراجعه می کرد.
Slaves will welcome you well.	بردگان از شما استقبال خوبی خواهند کرد.
He hopes to buy a minibus next year.	او امیدوار است سال آینده یک مینی بوس بخرد.
The climbers claimed ownership of the land.	کوهنوردان ادعای مالکیت این زمین را داشتند.
Governments are increasingly concerned about the health of citizens.	دولت ها به طور فزاینده ای نگران سلامت شهروندان هستند.
The medal is hung from a purple ribbon.	مدال از روبان بنفش آویزان شده است.
The politician's popularity immediately began to decline.	محبوبیت این سیاستمدار بلافاصله شروع به کاهش کرد.
After cooling, water turns into a liquid.	آب پس از سرد شدن به مایع تبدیل می شود.
Bitter quarrels continued.	مشاجرات تلخ ادامه یافت.
Honorary guests sit down first.	مهمانان افتخاری ابتدا می‌نشینند.
This is a kind of suburb.	این یک نوع حومه شهر است.
This mountain can be proud of its waterfall.	این کوه می تواند به آبشار خود ببالد.
The women remained silent.	زن ها ساکت ایستادند.
Put the peaches in a clean bowl.	هلوها را در یک کاسه تمیز بریزید.
This debate continued for years.	این بحث سال ها ادامه داشت.
life is short.	زندگی کوتاه است.
The prince's loyal servant risked his life.	خدمتکار وفادار شاهزاده جان خود را به خطر انداخت.
The roads here are terrible.	جاده های اینجا وحشتناک است.
Although it is difficult to distinguish, these quotes are a little different.	اگرچه تشخیص آن دشوار است، اما این نقل قول ها کمی متفاوت هستند.
The snake was just sitting there, motionless.	مار فقط همانجا نشسته بود، بی حرکت.
The closer they are, the more intense the feeling.	هر چه آنها نزدیکتر باشند، احساس شدیدتر است.
The woman carried a heavy bag on her back.	زن کوله سنگینی را بر پشت خود حمل کرد.
A tribe of nomads stood in front of the city gates.	طایفه ای از عشایر روبه روی دروازه های شهر ایستاده بودند.
Many men in the area are immigrants.	بسیاری از مردان منطقه مهاجر هستند.
The sea was calm, just as a sailor wants.	دریا آرام بود، درست همانطور که یک ملوان می خواهد.
Do not suffer in silence!	در سکوت رنج نکش!
The girl's face was clean.	صورت دختر تمیز بود.
People need to have an opinion on who rules them.	مردم باید در مورد اینکه چه کسی بر آنها حکومت می کند نظر داشته باشند.
After this, the train moved quickly.	پس از این، قطار به سرعت حرکت کرد.
The duration of this test is five minutes.	مدت زمان این آزمون پنج دقیقه است.
Jobseeker's credentials were impressive.	مدارک کارجو قابل توجه بود.
The planet's climate is warming.	آب و هوای سیاره در حال گرم شدن است.
The poet has written the above lines.	شاعر سطرهای بالا را نوشته است.
Citizens of many cultures have been affected by climate change.	شهروندان بسیاری از فرهنگ ها تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار گرفته اند.
Police chased the fugitive thieves with a baseball bat.	پلیس با چوب بیسبال به تعقیب سارقان فراری پرداخت.
Go to the second chapter of the book.	به فصل دوم کتاب بروید.
People see all colors in light.	مردم همه رنگ ها را در نور می بینند.
I cleaned and dried the rice.	برنج را تمیز و خشک کردم.
He could not understand why he was so sad.	نمی توانست بفهمد چرا اینقدر غمگین است.
The cavalry rode in the fog and showed victory.	سواره نظام سوار بر مه شد و نشان دهنده پیروزی بود.
For centuries, salt has been an important ingredient.	برای قرن ها، نمک یک ماده مهم بوده است.
The car was still there.	ماشین هنوز آنجا بود.
The spell was cast, the heroes were defeated.	طلسم زده شد، قهرمانان مغلوب شدند.
Our campaign was a disaster.	مبارزات انتخاباتی ما یک فاجعه بود.
The solution to the problem lies in our education system.	راه حل مشکل در سیستم آموزشی ما نهفته است.
Thousands of protesters gathered in the city center.	هزاران تظاهرکننده در مرکز شهر تجمع کردند.
The new prime minister believes in freedom of expression.	نخست وزیر جدید به آزادی بیان اعتقاد دارد.
The last remaining planet was ejected long ago.	آخرین سیاره باقی مانده مدت ها پیش به بیرون پرتاب شد.
He is very interested in everything related to science.	او علاقه شدیدی به همه چیزهای مربوط به علم دارد.
These buttons must be sewn again.	این دکمه ها باید دوباره دوخته شوند.
He chopped fresh okra and was happy with the production.	او بامیه تازه را خرد کرد و از تولید راضی بود.
They wore elaborate clothes.	آنها لباس های مفصلی می پوشیدند.
The problem seemed unsolvable.	مشکل حل نشدنی به نظر می رسید.
He rested on the remaining light axis of the can	او روی محور نوری باقیمانده قوطی قرار گرفت
He had lost both his parents.	هر دو پدر و مادرش را از دست داده بود.
They ran on the street.	در خیابان دویدند.
The benefits of using gas as a fuel are enormous.	مزایای استفاده از گاز به عنوان سوخت بسیار زیاد است.
The police have established order in the city.	پلیس نظم را در شهر برقرار کرده است.
How did you get this impression?	چه طور این برداشت را کردی؟
The explosions shattered the calm of the morning.	انفجارها آرامش صبح را در هم شکست.
The emperor ordered that his coronation be celebrated	امپراتور دستور داد تا جشن تاجگذاری او برگزار شود
The birds sing beautifully.	پرندگان به زیبایی آواز می خوانند.
He moderated the debate.	او بحث را تعدیل کرد.
Do not push the table so much	اینقدر میز رو فشار نده
The river is generally polluted by factory waste.	به طور کلی رودخانه توسط زباله های کارخانه ها آلوده می شود.
It is very corrosive to wood.	نسبت به چوب بسیار خورنده است.
He showed no interest in politics.	او هیچ علاقه ای به سیاست نشان نداد.
His family had migrated several times as children.	خانواده او در دوران کودکی چندین بار کوچ کرده بودند.
His defeat removed the darkness of the parliament.	شکست او تیرگی مجلس را از بین برد.
Mentally disabled man begging	مرد ناتوان ذهنی در حال گدایی
Fish are delicate creatures.	ماهی ها موجودات ظریفی هستند.
He watched as the stone rose.	او نگاه کرد که سنگ بالا می رود.
The omen of death was clear.	فال مرگ روشن بود.
Later years	سال های بعد
Surely a more beautiful girl will be noticed.	مطمئناً یک دختر زیباتر مورد توجه قرار می گیرد.
He walked his lunch with his dogs.	او ناهار خود را با سگ هایش قدم زد.
With her magical appearance, her beauty enchanted her.	با ظاهری جادویی، زیبایی او او را مسحور کرد.
The biggest days of this country are still on the way.	بزرگترین روزهای این کشور هنوز در راه است.
In some countries, drugs are openly sold on the streets.	در برخی کشورها، مواد مخدر به طور آشکار در خیابان ها فروخته می شود.
He was very tired after a long walk.	او پس از پیاده روی طولانی به شدت خسته بود.
The prince was a dwarf.	شاهزاده یک کوتوله بود.
The bridge was under construction.	پل در حال ساخت بود.
The economic downturn plunged the country into collapse.	سقوط اقتصادی کشور را به سقوط کشاند.
Get rid of those old magazines.	آن مجلات قدیمی را دور بریزید.
It turned out to be a raw egg.	معلوم شد تخم مرغ خام است.
He stayed up late writing his article.	او تا دیروقت بیدار می ماند و مقاله اش را می نوشت.
Do your best to remember all the facts.	تمام تلاش خود را بکنید تا همه واقعیت ها را به خاطر بسپارید.
The whole valley was full of laughter.	تمام دره پر از خنده بود.
This is an intelligence test.	این یک تست هوش است.
The train arrived at the station ten minutes late.	قطار با ده دقیقه تاخیر به ایستگاه رسید.
As disappointing as it may seem, he was disappointed	هرچقدر که به نظرش باورنکردنی است، ناامید شد
He protected his servants from thieves.	او از بندگانش در برابر دزدان محافظت می کرد.
He seemed to know exactly what was going on.	به نظر می‌رسید که او دقیقاً می‌دانست که چه خبر است.
So you better not tell anyone	پس بهتره به کسی نگی
Slower students should ask the teacher for help.	دانش آموزان کندتر باید از معلم کمک بخواهند.
He asked the people for financial help.	او از مردم درخواست کمک مالی کرد.
There is a risk of error.	خطر خطا وجود دارد.
Do you like it too much?	خیلی بدت میاد؟
People considered money very useful.	مردم پول را بسیار مفید می دانستند.
His work took him all over the world.	کار او او را به سراسر جهان برد.
A contemporary building is a relic of the past.	یک ساختمان معاصر یادگاری از دوران گذشته است.
She looked like a movie star in her new outfit.	او در لباس جدیدش شبیه یک ستاره سینما بود.
He felt he had overcome with a prediction.	او احساس می کرد که با یک پیش بینی غلبه کرده است.
A publishing company failed.	یک شرکت انتشاراتی شکست خورد.
Only a few families remain.	فقط چند خانواده باقی مانده اند.
Peel the garlic.	سیر را پوست بگیرید.
Even in times of war, poets create.	حتی در زمان جنگ نیز شاعران خلق می کنند.
The further you go inland, the warmer it gets.	هر چه به داخل خشکی جلوتر می روید گرمتر می شود.
The crabs cooked in the sun.	خرچنگ ها زیر نور آفتاب پخت می کردند.
The food was ready.	غذا آماده بود.
This poem can be read in any order.	این شعر را می توان به هر ترتیبی خواند.
He was careful not to step on his toes.	مواظب بود انگشتان پاهایش را زیر پا نگذارد.
Changes can be made over time.	با توجه به زمان بیشتر، می توان تغییراتی ایجاد کرد.
His goal is to increase the happiness of the world.	هدف او افزایش شادی جهان است.
Do not throw it in the lake.	آن را در دریاچه نیندازید.
Read a book.	کتاب بخوانید.
He turned around as soon as he saw her face.	به محض دیدن صورتش رویش را برگرداند.
Space travel is expensive and rarely used to carry travelers.	سفر فضایی گران است و به ندرت برای حمل مسافران استفاده می شود.
Because people thought well of them, no one blamed them.	چون مردم در مورد آنها خوب فکر می کردند، هیچکس آنها را سرزنش نکرد.
When he was done, he leaned forward and looked ahead.	وقتی کارش تمام شد به جلو خم شد و به جلو نگاه کرد.
There was an air of suspicion in the meeting.	هوای سوء ظن در جلسه وجود داشت.
Thousands of homes were destroyed.	هزاران خانه ویران شد.
This sentence must be marked differently.	این جمله باید به شکل دیگری علامت گذاری شود.
This trade route was created thousands of years ago.	این مسیر تجاری هزاران سال پیش ایجاد شد.
Use plastic to cover the bowl.	برای پوشاندن کاسه از پلاستیک استفاده کنید.
Gradually, the prisoners became healthy.	کم کم اسرا سالم شدند.
Place the wood on the chopping board.	چوب را روی تخته خرد کن قرار دهید.
Children are damaged goods.	بچه ها کالاهای آسیب دیده هستند.
His words were emotional.	صحبت های او احساسی بود.
The dining room is behind the large kitchen.	سالن غذاخوری پشت آشپزخانه بزرگ است.
He was reluctant to reveal his secrets.	او تمایلی به فاش کردن اسرار خود نداشت.
The risk of falling is slightly reduced.	خطر سقوط اندکی کاهش می یابد.
Doubt is the kiss of death.	تردید بوسه مرگ است.
The monkey finally climbed the tree.	میمون در نهایت از درخت بالا رفت.
The building was made of stone.	بنا از سنگ ساخته شده بود.
His breathing became increasingly rapid.	نفس هایش به طور فزاینده ای تند می شد.
It struck twelve o'clock.	ساعت دوازده را زد.
It was hard work.	کار سختی بود.
There is hardly a weed in the garden.	به سختی یک علف هرز در باغ وجود دارد.
The life of the villagers will be simplified.	زندگی روستاییان ساده خواهد شد.
The cats started fighting over a new slaughter.	گربه ها بر سر یک کشتار تازه شروع به دعوا کردند.
The country is rich in coal.	این کشور از نظر زغال سنگ غنی است.
The session starts in ten minutes.	جلسه ده دقیقه دیگر آغاز می شود.
The air is colder.	هوا سردتر شده است.
The rich voice of the singer filled the room.	صدای غنی خواننده اتاق را پر کرده بود.
Finally he sat down and put his hands together.	بالاخره نشست و دستانش را روی هم گذاشت.
The mansion is luxurious.	عمارت مجلل است.
Giant waves hit the rocks.	امواج غول پیکر به صخره ها برخورد کردند.
He sang with his daughter.	او با دخترش آواز خواند.
The grass was thick and green.	چمن ها ضخیم و سبز بودند.
The man made an unpleasant move.	مرد یک حرکت ناخوشایند انجام داد.
The fireplaces of the palace were filled with wood.	شومینه های کاخ با چوب پر شده بودند.
Fruits and vegetables contain a variety of nutrients.	میوه ها و سبزیجات حاوی مواد مغذی مختلفی هستند.
Fewer people in this area die from the disease.	افراد کمتری در این منطقه بر اثر بیماری جان خود را از دست می دهند.
This is a really weird version.	این یک نسخه واقعاً عجیب است.
People do not accept the water of polluted rivers.	مردم آب رودخانه های آلوده را نمی پذیرند.
They buy from wherever they like.	آنها از هر جایی که دوست دارند خرید می کنند.
A plastic button was the right size.	یک دکمه پلاستیکی به اندازه مناسب بود.
The cow smiled softly.	گاو به آرامی لبخند زد.
Documents for this room are available in this file.	مدارک این اتاق در این فایل موجود است.
This house was once a symbol of luxury.	این خانه زمانی نمادی از تجمل بود.
This group is very popular.	این گروه بسیار محبوب است.
Start drawing the position of the satellites.	شروع به ترسیم موقعیت ماهواره ها کنید.
The dog looks satisfied and smells the air.	سگ راضی به نظر می رسد و هوا را بو می کشد.
As the day turns into night.	همانطور که روز به شب تبدیل می شود.
This in turn improves the quality of the rivers.	این به نوبه خود کیفیت رودخانه ها را بهبود می بخشد.
Forests provide timber and tobacco is a source of profit.	جنگل ها الوار تامین می کنند و تنباکو منبع سود است.
Do not pick up the receiver.	گیرنده تلفن را بلند نکنید.
The teacher bombarded him with questions.	معلم او را با سؤالات بمباران کرد.
The country's leaders began to consider raising the minimum wage.	رهبران کشور شروع به بررسی افزایش حداقل دستمزد کردند.
He was quite nervous.	او کاملا عصبی بود.
He soon disappeared into a corner.	او به زودی در گوشه ای ناپدید شد.
It looks like an old house.	آن خانه قدیمی به نظر می رسد.
Electrical outlet repaired.	برق پریز برق را تعمیر کرد.
A large crowd gathered to see him.	تعداد زیادی از مردم برای دیدن او جمع شدند.
He was applauded standing up.	او مورد تشویق ایستاده قرار گرفت.
The vast majority of people prefer this brand of bread.	اکثریت قریب به اتفاق مردم این برند نان را ترجیح می دهند.
Make payments on time	پرداخت ها را به موقع انجام دهید
It is the key to endurance.	کلید استقامت است.
It was a lot of experience.	تجربه بسیار زیاد بود.
Students in the area will win first prize.	دانش آموزان منطقه برنده جایزه اول خواهند شد.
Wear a coat before going out.	قبل از بیرون رفتن یک کت پوشید.
Images were obtained using a powerful camera.	تصاویر با استفاده از یک دوربین قدرتمند به دست آمد.
Collect your medicines	داروهایت را جمع کن
The butler counted the money.	ساقی پول ها را شمرد.
None of them are rich.	هیچ کدام ثروتمند نیست.
Do you know every twenty word phrase?	آیا شما هر عبارت بیست کلمه ای را می شناسید؟
He came down slowly from the balcony	او به آرامی از بالکن پایین آمد
Round the pastry and cut it into squares.	شیرینی را گرد کرده و به شکل مربع برش دهید.
A group of climbers went to the mountains.	گروهی از کوهنوردان راهی کوه شدند.
If you start to feel dizzy, sit down.	اگر شروع به سرگیجه کردید، بنشینید.
Although women benefited less from the reforms than men,	اگرچه زنان کمتر از مردان از اصلاحات سود بردند،
Then add white flour to the mixture.	سپس آرد سفید را به مخلوط اضافه کنید.
Having trouble falling asleep.	داشتن مشکل در به خواب رفتن.
The rich man bought a large property.	مرد ثروتمند یک ملک بزرگ خرید.
Even small seabirds could fly.	حتی مرغان دریایی کوچک هم می توانستند پرواز کنند.
The opposition won and defeated the current party.	اپوزیسیون پیروز شد و حزب فعلی را شکست داد.
The poll recorded the votes of government agencies and private citizens.	این نظرسنجی آرای سازمان های دولتی و شهروندان خصوصی را ثبت کرد.
The room was full of hundreds.	اتاق پر از صدها نفر بود.
The pool was frozen like a crystal blanket.	حوض مثل یک پتوی کریستالی یخ زده بود.
The answer was short and concise.	پاسخ کوتاه و مختصر بود.
The blonde girl went up the escalator.	دختر بلوند از پله برقی بالا رفت.
We had trouble fitting all the words on each card.	ما برای جا دادن همه کلمات روی هر کارت مشکل داشتیم.
Where a mysterious look crossed his face.	جایی که نگاهی مرموز از چهره او عبور کرد.
There is no place to display here.	اینجا جایی برای نمایش وجود ندارد.
Do not forget to breathe.	نفس کشیدن را فراموش نکنید.
The children were excited about this.	بچه ها از این موضوع هیجان زده شدند.
When the woman returned, she was asleep.	وقتی زن برگشت، خواب بود.
Honor and duty hinder true love.	شرف و وظیفه مانع عشق واقعی است.
I went to the forest last summer.	تابستان گذشته به جنگل رفتم.
Hunting foxes is not against the law.	شکار روباه خلاف قانون نیست.
Surprisingly, we are drawn to him.	با کمال تعجب، ما به سمت او کشیده شده ایم.
Love is the root of all goodness and happiness.	عشق ریشه همه خوبی ها و خوشبختی هاست.
This house was demolished a few months ago.	این خانه چند ماه پیش تخریب شد.
He denies any knowledge of the theft.	او هرگونه اطلاع از سرقت را انکار می کند.
The new head of that company was a dream person.	رئیس جدید آن شرکت، فردی رویا بود.
Slowly opened the car door.	به آرامی در ماشین را باز کرد.
He brought out a big book.	کتاب بزرگی را بیرون آورد.
Let's empty the champagne.	بیایید شامپاین را تخلیه کنیم.
Only a few animals and plants survive.	تنها چند حیوان و گیاه زنده مانده اند.
Mountains and rivers cannot be crossed without much effort.	بدون تلاش زیاد نمی توان از کوه ها و رودخانه ها عبور کرد.
He is often confused and complains of insomnia.	او اغلب گیج است و از بی خوابی شکایت می کند.
Please move that box to the middle of the room.	لطفا آن جعبه را به وسط اتاق منتقل کنید.
They are waiting for their turn to speak.	منتظر نوبت آنها برای صحبت هستند.
He wrote a draft letter to the Prime Minister.	او پیش نویس نامه ای به نخست وزیر نوشت.
He kissed her.	او را بوسید.
Not long ago, this was a desert.	چندی پیش، اینجا یک بیابان بود.
Water expands when frozen.	آب وقتی منجمد می شود منبسط می شود.
A statistically significant finding.	یک یافته از نظر آماری معنی دار.
His white teeth sparkled as you laughed.	وقتی می خندید، دندان های سفیدش برق زدند.
The end of the street was a deep valley.	انتهای خیابان یک دره عمیق بود.
The carpenter ground part of the carrot.	نجار بخشی از هویج را آسیاب کرد.
The city train collided with a train carrying students.	قطار شهری با قطار حامل دانش‌آموزان برخورد کرد.
He learned how to count money.	او یاد گرفت که چگونه پول را بشمرد.
Do not be discouraged.	دلسرد نشوید.
The village was located on a hill.	روستا بر فراز تپه ای قرار داشت.
Volunteer workers dug a ditch and built a bridge.	کارگران داوطلب خندق حفر کردند و پل ساختند.
My father designed the car.	پدرم ماشین را طراحی کرد.
These circular beads are carefully made of glass.	این مهره های دایره ای با دقت از شیشه ساخته شده اند.
The United States has always relied on its scientific expertise.	آمریکا همیشه بر تخصص علمی خود تکیه کرده است.
I wake up early every day.	من هر روز زود از خواب بیدار می شوم.
Counterfeiting is illegal here.	جعل سرشماری در اینجا غیرقانونی است.
This hall was full of spectators.	این سالن مملو از تماشاگران بود.
He works as a teacher.	او به عنوان معلم کار می کند.
The science teacher wrote an equation here.	معلم علوم اینجا معادله ای نوشت.
The painter uses a brush to create a masterpiece.	نقاش برای خلق یک شاهکار از قلم مو استفاده می کند.
A strong wind blew the leaves hard.	باد شدید برگ ها را به شدت وزید.
He died of old age.	او بر اثر کهولت سن درگذشت.
Here are my appointments for next week.	در اینجا قرارهای من برای هفته آینده است.
Apples are always popular.	سیب همیشه محبوب است.
The bright light blinded me.	نور شدید من را کور کرد.
Pour some water into the cup.	مقداری آب در فنجان ریخت.
Given the circumstances, it was difficult to distinguish them.	با توجه به شرایط، تشخیص آنها از هم سخت بود.
These words are pronounced in a soft, fluid voice.	این کلمات با صدای نرم و مایع تلفظ می شوند.
The beauty industry is built on advertising.	صنعت زیبایی بر اساس تبلیغات ساخته شده است.
He invited his employer to a duel.	او کارفرمای خود را به دوئل دعوت کرد.
This situation is becoming more serious day by day.	این وضعیت روز به روز جدی تر می شود.
The company encouraged employees to be creative.	این شرکت کارکنان را به خلاقیت تشویق می کرد.
Lead is used to make batteries.	از سرب برای ساخت باتری استفاده می شود.
Some believe this is a sacred place.	برخی معتقدند این مکان مقدس است.
The day was very hot.	روز بسیار گرمی بود.
In general, most workers did not get anything out of the deal.	به طور کلی، اکثر کارگران چیزی از این معاهده به دست نیاوردند.
This is incredibly complicated.	این فوق العاده پیچیده است.
Some historians believe that these events really happened.	برخی از مورخان معتقدند که این وقایع واقعا اتفاق افتاده است.
Their views do not always reflect the general consensus.	نظرات آنها همیشه منعکس کننده اجماع عمومی نیست.
They moved quickly towards the door.	آنها به سرعت به سمت در حرکت کردند.
The arrow pierced the deer's heart.	تیر قلب آهو را سوراخ کرد.
Some large office buildings have parking spaces for thousands of people.	برخی از ساختمان های اداری بزرگ دارای پارکینگ برای هزاران نفر هستند.
They promised to release the budget immediately.	آنها قول دادند که فورا بودجه را آزاد کنند.
After a period of illness, he regained his health.	پس از یک دوره بیماری، سلامتی خود را بازیافت.
They saw life as a great challenge.	آنها زندگی را به عنوان یک چالش بزرگ می دیدند.
Bring your dog to this house.	سگ خود را به این خانه بیاورید.
After the construction is completed, he lives in this cottage.	پس از اتمام ساخت، او در این کلبه زندگی می کند.
The fire broke out in the forest.	آتش به شدت در جنگل شعله ور شد.
The deadline is fast approaching.	مهلت به سرعت نزدیک می شود.
The traitor is thought of as a monster ghost.	خائن به عنوان یک شبح هیولا تصور می شود.
The weather forecast said the sun would shine.	پیش بینی هواشناسی می گفت که خورشید خواهد درخشید.
And suitable optics	و اپتیک مناسب
Two glasses of milk please	دو لیوان شیر لطفا
His autobiography describes how he overcame a difficult childhood.	زندگی نامه او شرح می دهد که چگونه او بر دوران کودکی مشکل غلبه کرد.
They have raised their prices.	قیمت های خود را افزایش داده اند.
No strangers can access the building.	هیچ غریبه ای نمی تواند به ساختمان دسترسی داشته باشد.
New mothers often have to return to work.	تازه مادران اغلب باید به سر کار بازگردند.
This boat is the fastest boat on the river.	این قایق سریعترین قایق در رودخانه است.
Lightning suddenly lit up the world.	رعد و برق ناگهان جهان را روشن کرد.
He suggested we take a taxi.	پیشنهاد کرد تاکسی بگیریم.
The taste of bananas is sweet.	مزه موز شیرین است.
The lives of the poor in this area are in trouble.	زندگی فقرای این منطقه دچار مشکل شده است.
Mountains surround the city on all sides.	کوه ها از هر طرف شهر را احاطه کرده اند.
Most people in my generation are vegetarians.	اکثر مردم نسل من گیاهخوار هستند.
He said the patrol should stop and return.	او گفت که گشت باید بایستد و برگردد.
Finally, the chocolate is delicious.	در نهایت، شکلات خوشمزه است.
Steel is a useful material for bridges.	فولاد یک ماده مفید برای پل است.
The government announced two official holidays that week.	دولت در آن هفته دو تعطیل رسمی اعلام کرد.
The fire continued fiercely.	آتش همچنان به شدت ادامه داشت.
The lawyer's colleagues reminded him of his commitments.	همکاران این وکیل تعهدات وی را یادآوری کردند.
Massage salmon with olive oil.	ماهی قزل آلا را با روغن زیتون ماساژ دهید.
Without me you are nothing	بدون من تو هیچی
Buy as much food as you can.	تا جایی که می توانید غذا بخرید.
The lighthouse shone brightly in the red sky of the evening.	فانوس دریایی در آسمان سرخ عصر به شدت می درخشید.
He went to the open door.	به سمت در باز رفت.
He demands that part of this money be spent on health care.	خواستار آن است که بخشی از این پول صرف مراقبت های بهداشتی شود.
No one saw him coming.	کسی آمدنش را ندید.
Be careful when lifting heavy boxes.	هنگام بلند کردن جعبه های سنگین مراقب باشید.
It is popular among tourists.	در بین گردشگران محبوب است.
He gave many speeches and called for reforms.	او سخنرانی های بسیاری داشت و خواستار اصلاحات شد.
Some new research shows that this is nothing new.	برخی تحقیقات جدید نشان می دهد که این چیز جدیدی نیست.
it's non of your business.	به تو مربوط نیست.
Aliens invaded Earth.	موجودات بیگانه به زمین حمله کردند.
The baby slipped from my hands.	نوزاد از دستانم لیز خورد.
The deer ran towards me.	آهو به سمت من دوید.
She had long, shiny brown hair.	موهای بلند و قهوه ای براق داشت.
He always goes to class late.	او همیشه دیر سر کلاس می رود.
The boy ate a lot of candy.	پسر خیلی آب نبات خورد.
A carnival parade crosses the street.	یک رژه کارناوال از خیابان گذشته است.
The Earth's atmosphere blocks the sun's harmful rays.	جو زمین از تشعشعات مضر خورشید جلوگیری می کند.
Let's call to talk about this problem.	بیایید با هم تماس بگیریم تا در مورد این مشکل صحبت کنیم.
To change our way of thinking.	تا طرز فکرمان را تغییر دهیم.
Firefighters battled the blaze.	آتش نشانان با شعله های آتش مبارزه کردند.
Fish farms produce large quantities of fish from the ocean.	مزارع ماهی به تعداد زیادی ماهی را از اقیانوس تهیه می کنند.
They voted against.	رای مخالف دادند.
Iron is found in the earth.	آهن در زمین یافت می شود.
The men were covered in gray dust.	مردان در غبار خاکستری پوشیده شده بودند.
The hungry child cries out in despair.	کودک گرسنه از ناامیدی گریه می کند.
We needed a staff meeting.	ما نیاز به تشکیل جلسه کارکنان داشتیم.
Leaned on the door.	به در تکیه داد.
The elephant trumpet blew loudly.	فیل شیپور با صدای بلند بوق زد.
The list of winners is long.	لیست برندگان طولانی است.
Writers have long sought to capture rhythms	نویسندگان مدت‌ها به دنبال گرفتن ریتم‌ها بودند
They took the thief.	دزد را بردند.
It may come as no surprise that people are exercising a lot more today.	شاید تعجب آور نباشد که امروزه مردم خیلی بیشتر ورزش می کنند.
He met her on her grandmother's birthday.	او در روز تولد مادربزرگ او را ملاقات کرد.
He looks quite angry.	او کاملا عصبانی به نظر می رسد.
Unexpected change is a blow to everyone involved.	تغییر غیرمنتظره ضربه ای است به همه دست اندرکاران.
He gave her an encouraging smile.	لبخند دلگرم کننده ای به او زد.
His parents welcomed him.	پدر و مادرش از استقبال خود استقبال کرده بودند.
Factory reputation is on the line.	شهرت کارخانه در خط است.
Please be careful in case of fire.	لطفا در صورت آتش سوزی احتیاط کنید.
He constantly humiliates me.	او مدام مرا تحقیر می کند.
The concert will be broadcast on the radio.	این کنسرت از رادیو پخش خواهد شد.
The trees hid the clouds.	درختان ابرها را پنهان کردند.
Wood is commonly used for construction.	چوب معمولاً برای ساخت و ساز استفاده می شود.
A small country, but rich in culture.	کشوری کوچک، اما فرهنگی غنی.
Also, transitive verbs have "object"	همچنین، افعال متعدی «مفعول» دارند
Most coal reserves are strip mines.	بیشتر ذخایر زغال سنگ معادن نواری هستند.
The commotion of the conversation disappeared and only silence remained.	هیاهوی گفتگو محو شد و فقط سکوت باقی ماند.
The forest trees were tall.	درختان جنگل بلند بودند.
The street lights went out again.	بار دیگر چراغ های خیابان خاموش شد.
The muddy water of the lake was full of mosquitoes.	آب کدر دریاچه پر از پشه بود.
The new law calls for tougher sanctions.	قانون جدید خواستار تحریم های سخت گیرانه تر است.
He was so tired that he fell asleep at class.	آنقدر خسته بود که سر کلاس خوابش برد.
His absence affected the whole group.	غیبت او کل گروه را تحت تأثیر قرار داد.
He is no longer young	او دیگر جوان نیست
The chances of success of the opposition are very low.	شانس موفقیت مخالفان بسیار کم است.
Bees produced on honey farms.	زنبورها در مزارع عسل تولید کردند.
Spicy or bitter taste in wine.	طعم تند یا تلخ در شراب.
Praise the Leader of the Revolution.	ستایش رهبر انقلاب.
He took a deep breath.	او در یک نفس عظیم از هوا کشید.
The insane speed continued.	سرعت دیوانه کننده ادامه داشت.
Then the race began.	سپس مسابقه شروع شد.
Please name the teacher who received the highest score.	لطفا معلمی را که بالاترین امتیاز را کسب کرده است نام ببرید.
They bought cows and took good care of them.	آنها گاو می خریدند و با دقت از آنها مراقبت می کردند.
Children were not allowed to enter the market.	کودکان اجازه ورود به بازار را نداشتند.
The death toll is expected to rise sharply.	انتظار می رود تعداد کشته ها به شدت افزایش یابد.
Metal traders struggled to reach their position.	معامله گران فلز برای رسیدن به موقعیت خود به تکاپو افتادند.
Roads to the capital were blocked.	راه های پایتخت مسدود شد.
This is not a reason to celebrate.	این دلیلی برای جشن نیست.
The boss is a very attractive and smart man.	رئیس مردی بسیار جذاب و باهوش است.
The number of hereditary offices, such as Baronet, is declining.	تعداد دفاتر ارثی، مانند بارونت، در حال کاهش است.
Many students apply for university.	بسیاری از دانشجویان برای دانشگاه درخواست می دهند.
The last issue is when the values ​​change.	آخرین مسئله زمانی است که مقادیر تغییر می کنند.
Workers' accommodation must be improved.	محل اسکان کارگران باید بهبود یابد.
More and more cell phones are being made every day.	تلفن های همراه هر روز بیشتر ساخته شده اند.
This is completely false.	این کاملا نادرست است.
A salesman was screaming from the window.	فروشنده ای از پنجره فریاد می زد.
It is getting very crowded	به شدت داره شلوغ میشه
Three years of hard work, for what?	سه سال زحمت کشیدن، برای چه؟
The people of this area are generally friendly.	مردم این منطقه عموماً دوستانه هستند.
Dolphins, whales, penguins and coral reefs.	دلفین ها و نهنگ ها و پنگوئن ها و صخره های مرجانی.
The lion was very old.	شیر خیلی پیر بود.
The rabid beast bit my husband.	جانور هار شوهرم را گاز گرفت.
This is a photo of the family's old house.	این عکس از خانه قدیمی خانواده است.
This is the beginning of the path.	این شروع مسیر است.
Monkeys, snakes and leopards can be found in abundance here.	میمون، مار و پلنگ در اینجا به وفور یافت می شود.
The hostages became restless.	گروگان ها ناآرام شدند.
He sang in a choir.	او در یک گروه کر آواز خواند.
She is wearing a very loose uniform.	او یک لباس فرم بسیار گشاد پوشیده است.
You will need four cups of flour for this recipe.	برای این دستور به چهار فنجان آرد نیاز دارید.
The big city spread across the hill.	شهر بزرگ در سراسر تپه پخش شد.
The waiter lost his temper and left.	گارسون صبرش را از دست داد و رفت.
The poet felt the familiar sadness of autumn.	شاعر ناراحتی آشنای پاییز را احساس کرد.
This method has many advantages.	این روش مزایای زیادی دارد.
Work on the project is over.	کار روی پروژه به پایان رسید.
Residents were evicted last week.	ساکنان شهر هفته گذشته بیرون رانده شدند.
Productions were broadcast regularly on the radio.	تولیدات به طور مرتب از رادیو پخش می شد.
Horses are carried as luggage in the luggage depot.	اسب ها به عنوان چمدان در انبار چمدان حمل می شوند.
A prominent businessman was arrested on fraud charges.	یک تاجر سرشناس به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد.
The bird was startled but not harmed.	پرنده مبهوت بود اما آسیبی ندید.
Details are categorized.	جزئیات طبقه بندی شده است.
He can no longer tolerate your nonsense.	او دیگر نمی تواند مزخرفات شما را تحمل کند.
That's all the doctor said.	این تمام چیزی بود که دکتر گفت.
This region is highly dependent on tourism.	این منطقه به شدت به گردشگری وابسته است.
Asbestos is known to cause cancer.	شناخته شده است که آزبست می تواند باعث سرطان شود.
The pen no longer works.	قلم دیگر کار نمی کند.
Opens the carton.	کارتن را باز می کند.
The land is a hill.	زمین تپه ای است.
The wind lifted my umbrella.	وزش باد چترم را بلند کرد.
He blamed his colleagues for the failure.	او همکاران خود را مقصر این شکست دانست.
There was very little rain this year.	بارندگی امسال بسیار کم بود.
I woke up with a bright light.	با نور شدیدی از خواب بیدار شدم.
They signed a peace treaty.	آنها پیمان صلح امضا کردند.
Your face is pale	صورتت رنگ پریده
You should be quiet outside the library.	شما باید بیرون از کتابخانه ساکت باشید.
Some stones are very small.	برخی از سنگ ها بسیار کم هستند.
This popular feature makes our contemporary life easier.	این ویژگی محبوب زندگی معاصر ما را آسان تر می کند.
A deer is a stag.	گوزن یک گوزن نر است.
This group was kept down from the birds to the ground.	این گروه از پرندگان تا زمین پایین نگه داشته شدند.
The forest was destroyed by fire this year.	جنگل امسال در اثر آتش سوزی ویران شد.
He begged his mother to accompany him.	از مادرش التماس کرد که او را همراهش کند.
Oh, how my mobile can play music.	آه، چگونه موبایل من می تواند موسیقی پخش کند.
It is cool outside today.	امروز هوای بیرون خنک است.
This girl is a girl next door.	این دختر یک دختر همسایه است.
I run to the house to get water.	به طرف خانه می دوم تا آب بیاورم.
Count the snowflakes that fall to the ground.	دانه های برف که روی زمین می افتند را بشمار.
After suffering terrible injuries, he was hospitalized overnight.	پس از تحمل جراحات وحشتناک، یک شبه در بیمارستان بستری شد.
This area is green with vegetation.	این منطقه سرسبز با پوشش گیاهی است.
The friendly behavior of the people here is legendary.	رفتار دوستانه مردم اینجا افسانه ای است.
So he thought that was why he lived alone.	پس فکر کرد به همین دلیل تنها زندگی می کرد.
Oil fell on the village.	نفت روی روستا افتاد.
Every man has a fundamental responsibility to protect his family	هر مردی مسئولیت اساسی برای محافظت از خانواده خود دارد
The forensic jury determined that the death was accidental.	هیئت منصفه پزشکی قانونی تشخیص داد که مرگ تصادفی بوده است.
Ida was given instructions to follow.	به آیدا دستوراتی داده شد که باید دنبال شود.
A computer was used for the experiment.	برای انجام آزمایش از رایانه استفاده شد.
The men were repairing the fences.	مردها مشغول تعمیر حصارها بودند.
Visit the library regularly.	به طور مرتب از کتابخانه بازدید کنید.
The door opens and closes slowly.	درب به آرامی باز و بسته می شود.
Spelling and grammar need to be improved.	املا و دستور زبان نیاز به بهبود دارد.
The students protested and a number were arrested.	دانشجویان به این امر اعتراض کردند و تعدادی دستگیر شدند.
The author says people choose to die or not.	نویسنده می گوید مردم انتخاب می کنند که بمیرند یا نه.
The dogs were barking all night.	سگ ها تمام شب پارس می کردند.
He seemed confused.	گیج به نظر می رسید.
He immediately saw her look.	بلافاصله نگاه او را دید.
The sound was like knocking on a door.	صدا مثل کوبیدن در بود.
The whole city was shaking.	تمام شهر می لرزید.
The children were afraid of their grandfather.	بچه ها از پدربزرگشان می ترسیدند.
The man sat next to the thief.	مرد کنار دزد نشست.
He planted a garden of strawberries.	او باغی از توت فرنگی کاشت.
Disputes arose and he was fired.	اختلافاتی پیش آمد و او اخراج شد.
He is temperamental and unreliable.	او با خلق و خو و غیر قابل اعتماد است.
He read the page carefully.	او صفحه را به دقت مطالعه کرد.
Time was running out.	زمان رو به اتمام بود.
Salt has lowered its melting point.	نمک نقطه ذوب خود را پایین آورده است.
Farmers have harvested wheat.	کشاورزان گندم را برداشت کرده اند.
This road is the only asphalt road for miles.	این جاده تنها راه آسفالته برای مایل هاست.
They only ranked fourth on the list.	آنها تنها در رتبه چهارم این فهرست قرار گرفتند.
Tea should be lukewarm.	چای باید ولرم باشد.
The company's plan includes building a new factory.	طرح این شرکت شامل ساخت یک کارخانه جدید است.
A ridiculous sentence from a stupid man.	جمله مضحک یک مرد احمق.
An animal with its irregular movements causes traffic.	یک حیوان با حرکات نامنظم خود باعث ایجاد ترافیک می شود.
He spoke in a tribune.	او در یک تریبون صحبت کرد.
The history of the death penalty is complex.	تاریخچه مجازات اعدام پیچیده است.
Two knives were accidentally dropped into the furnace.	دو چاقو به طور تصادفی در کوره رها شد.
He studied at a nearby university.	او در دانشگاه مجاور تحصیل کرد.
The government is trying to improve the lives of some.	دولت در تلاش است تا زندگی برخی را بهبود بخشد.
That is why we are against it.	به همین دلیل است که ما مخالفیم.
The temperature starts to drop.	دما شروع به کاهش می کند.
He hurried downstairs because he thought someone was coming in.	او با عجله به طبقه پایین رفت زیرا فکر می کرد یک نفر دارد وارد می شود.
This drug can damage vital organs.	این دارو می تواند به اندام های حیاتی آسیب برساند.
It's time to renew your license.	وقت آن است که مجوز شما را تمدید کنید.
What are the characteristics that define the personality of a country?	ویژگی هایی که شخصیت یک کشور را مشخص می کند چیست؟
I need a room.	من به یک اتاق نیاز دارم.
Using a mobile phone while driving is dangerous.	استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی خطرناک است.
The intersection area is crowded.	منطقه تقاطع شلوغ شده است.
Many parts of the city are prone to flooding.	بسیاری از نقاط این شهر مستعد سیل هستند.
These two rivers meet here and form a large fertile delta.	این دو رودخانه در اینجا به هم می رسند و یک دلتای حاصلخیز بزرگ را تشکیل می دهند.
I'm baking a cake with chocolate.	من یک کیک با شکلات می پزم.
The tip of the arrow was made of flint.	نوک پیکان از سنگ چخماق زده شده بود.
Many companies hired workers with work visas.	بسیاری از شرکت ها کارگران را با ویزای کار استخدام کردند.
The emerald sea shone under the hot sun.	دریای زمرد زیر آفتاب داغ می درخشید.
The Bible was placed on his desk by him.	کتاب مقدسی توسط او روی میزش گذاشته شد.
His shout broke the silence of the morning.	فریادش سکوت صبح را در هم شکست.
Prominence and authority gave way to humiliation and hatred.	برجستگی و اقتدار جای خود را به تحقیر و نفرت داد.
The mighty river is fed by the waters of the "spirit".	رودخانه قدرتمند از آبهای "روح" تغذیه می شود.
They hoped to find both the statue and the boy.	آنها امیدوار بودند که هم مجسمه و هم پسر را پیدا کنند.
They do not know the true motive of the coalition.	آنها از انگیزه واقعی ائتلاف اطلاعی ندارند.
They drank tea together.	با هم چای نوشیدند.
A storm is happening in the mountains.	طوفانی در کوه در حال وقوع است.
We attended the local mosque.	در مسجد محل شرکت کردیم.
He put his glass on the table.	لیوانش را روی میز گذاشت.
Water is coming.	آب می آید.
Barbados drink very little water.	باربادوسی ها خیلی کم آب می نوشند.
The questionnaire was given to the whole school.	پرسشنامه در اختیار کل مدرسه قرار گرفت.
He was just expecting a heavy snowstorm.	او فقط انتظار یک طوفان برف سنگین را داشت.
The quality of education in this country is declining.	کیفیت آموزش این کشور رو به کاهش است.
He welcomed my suggestions.	او از پیشنهادات من استقبال کرد.
The villagers went to the fields to sleep.	اهالی روستا برای خواب به مزارع رفتند.
The secret ingredient in this soup is oregano.	ماده مخفی این سوپ پونه کوهی است.
Milk can be used to prepare many delicious things.	از شیر می توان برای تهیه بسیاری از چیزهای خوشمزه استفاده کرد.
The prince spoke in a measured tone.	شاهزاده با لحنی سنجیده صحبت کرد.
These changes are likely to affect the region's economy.	این تغییرات احتمالاً بر اقتصاد منطقه تأثیر خواهد گذاشت.
The drama deals with family conflicts.	درام به درگیری های خانوادگی می پردازد.
The corrupt police officer refused to pay the bribe.	افسر پلیس فاسد از پرداخت رشوه امتناع کرد.
An increasing number of scientists are now questioning this theory.	اکنون تعداد فزاینده ای از دانشمندان این نظریه را زیر سوال می برند.
Does he have diabetes?	آیا او دیابت دارد؟
The taste of the costume designer is only informal.	سلیقه طراح لباس فقط غیررسمی است.
The streets were crowded.	خیابان ها پر از جمعیت بود.
The final credits spun loudly.	تیتراژ پایانی با صدای بلند می چرخید.
One should always wear clean clothes.	آدم باید همیشه لباس تمیز بپوشد.
It's very easy to do.	انجام آن بسیار آسان است.
The dense forests obscure the villages here.	جنگل های انبوه روستاهای اینجا را مبهم می کند.
It is a difficult question.	سوال سختی است.
The cook put the fish on the grill.	آشپز ماهی را روی گریل گذاشت.
The agricultural landscape in this area is deplorable.	چشم انداز کشاورزی در این زمینه تاسف بار است.
He edged around his stone pillar.	دور ستون سنگی اش لبه زد.
The landscape was covered with snow.	منظره پوشیده از برف بود.
He likes to eat watermelon seeds.	او دوست دارد تخمه هندوانه را بخورد.
University programs were being reviewed by the government.	برنامه های دانشگاهی توسط دولت در حال بازنگری بود.
Many of his paintings were abstract.	بسیاری از نقاشی های او انتزاعی بودند.
The committee agreed very quickly.	کمیته خیلی سریع موافقت کرد.
He set fire to the shed.	سوله را آتش زد.
Lead is a metal used in car batteries.	سرب فلزی است که در باتری خودرو استفاده می شود.
A comma is used to separate items in a list.	از کاما برای جداسازی آیتم های یک لیست استفاده می شود.
Motivate your puppy a lot.	به توله سگ خود انگیزه زیادی بدهید.
He gave us a serious warning.	او به ما هشدار جدی داد.
You often do not hear about this.	شما اغلب در مورد این چیزی نمی شنوید.
Eat orange juice.	آب پرتقال را خورد.
Why did you leave your post?	چرا پست خود را رها کردید؟
Fewer bees will enter their hives this spring.	زنبورهای کمتری در بهار امسال وارد کندوهای خود می شوند.
Industry is important here.	صنعت در اینجا مهم است.
That's all there is to it.	این تمام چیزی است که در آن وجود دارد.
We must stop cutting down the trees in the surrounding forests.	ما باید قطع درختان جنگل های اطراف را متوقف کنیم.
Long ago, people ruled the earth.	خیلی وقت پیش مردم بر زمین حکومت می کردند.
This is likely to be an annual event.	این احتمالاً به یک رویداد سالانه تبدیل خواهد شد.
Scientists are now debating this.	اکنون دانشمندان در حال بحث در مورد این موضوع هستند.
The fire heats the room.	آتش اتاق را گرم می کند.
In the hot courtroom, the judge hit him with his cane.	در سالن داغ دادگاه، قاضی به چوب دستی اش کوبید.
Where's she from?	او اهل کجاست؟
The witch was deceived by the devil.	جادوگر توسط شیطان فریب خورد.
The baby is in the mother's arms.	نوزاد در دستان مادر است.
The children were hungry.	بچه ها گرسنه بودند.
The moon followed the sun in the sky	ماه در آسمان به دنبال خورشید رفت
His thoughts were full of him.	افکارش از او پر شده بود.
The man invaded through the desert and fired his gun brutally.	مرد از میان صحرا تاخت و تفنگش را وحشیانه شلیک کرد.
A deafening silence filled the hall	سکوتی کر کننده سالن را فرا گرفت
Seedlings need light to grow.	نهال ها برای رشد نیاز به نور دارند.
A collection of large groups of objects.	مجموعه ای از گروه های بزرگ از اشیاء.
Left and right, families go to church.	چپ و راست، خانواده ها به کلیسا می روند.
Smell the soup	سوپ را بو کن
This project will be difficult.	این پروژه دشواری خواهد بود.
Pass the butter over the buttermilk.	کره را از روی کره‌سازی رد کنید.
It launched a rain storage campaign.	کمپین ذخیره آن برای باران راه اندازی شد.
That gesture upset his friends.	آن ژست زیاده‌روی دوستانش را ناراحت کرد.
A robbery took place during school hours.	سرقتی در ساعات مدرسه انجام شد.
The neighborhood dog bent down in fear.	سگ محله از ترس خم شد.
All the hookworms were dead.	همه کرم های قلابدار مرده بودند.
As you grow older, your skin cells become drier.	با افزایش سن، سلول های پوست خشک تر می شوند.
It is essential that young people understand the value of money.	این ضروری است که جوانان ارزش پول را درک کنند.
I think that was a stupid thing to do.	من فکر می کنم که این یک کار احمقانه بود.
He has a mistress.	او یک معشوقه دارد.
Spence crossed the parking lot.	اسپنس از پارکینگ عبور کرد.
My aunt is a housewife.	خاله من خانه دار است.
He drank his tea and looked thoughtful.	چایش را نوشید و متفکر به نظر می رسید.
These trees were planted many years ago.	این درختان سال ها پیش کاشته شده بودند.
The police had approached him.	پلیس به او نزدیک شده بود.
So he wrote a letter to the Prime Minister.	بنابراین نامه ای به نخست وزیر نوشت.
Yes, he is dead.	بله او مرده است.
According to organizers, the men were absent.	به گفته برگزارکنندگان، مردان در این مراسم غایب بودند.
This music is incredibly relaxing.	این موسیقی فوق العاده آرامش بخش است.
it's true.	درسته.
The surface of the planet is formed by water.	سطح این سیاره توسط آب شکل گرفته است.
Police were missing in search of the child.	ماموران پلیس در جستجوی کودک گم شده بودند.
Cottfoot is ready for harvest in early spring.	کلتفوت در اوایل بهار برای برداشت آماده می شود.
Beetles reproduce very quickly.	سوسک ها خیلی سریع تولید مثل می کنند.
Successive governments have tried to fight poverty.	دولت های متوالی سعی کردند با فقر مبارزه کنند.
A film crew followed the tour group around.	یک گروه فیلمبرداری گروه تور را در اطراف دنبال کردند.
Some are suffering today.	امروز عده ای در رنج هستند.
The factory accident occurred due to a software bug.	حادثه کارخانه به دلیل یک باگ نرم افزاری رخ داده است.
Experts agreed that people are becoming more stupid.	کارشناسان موافق بودند که مردم احمق تر می شوند.
Water can turn into gas when heated.	آب با گرم شدن می تواند به گاز تبدیل شود.
It was a narrow path of fire.	این یک راه باریک از آتش بود.
Several repairs were made to this old building.	در این بنای قدیمی چند اصلاح صورت گرفت.
The buildings were made of old stone and wood.	ساختمان های ساخته شده از سنگ و چوب قدیمی بودند.
Their small eyes were a distinctive feature.	چشمان کوچک آنها یک ویژگی متمایز بود.
It is very difficult to claim that the bottle is empty.	ادعای خالی بودن بطری بسیار دشوار است.
In ancient times, gods sent heroes to the world.	در دوران باستان، خدایان قهرمانانی را به جهان می فرستادند.
Now you can lift the object	الان میتونی بلند شی
This additional comment is automatically translated.	این نظر اضافی به طور خودکار ترجمه شده است.
To the girl next door	به دختر همسایه
Most countries have signed this treaty.	اکثر کشورها این معاهده را امضا کرده اند.
Stunning beauty began to sob uncontrollably.	زیبایی خیره کننده شروع به هق هق بدون کنترل کرد.
There have been reports of bank robberies.	گزارش هایی مبنی بر سرقت از بانک منتشر شده است.
The emails included this apology.	ایمیل ها شامل این عذرخواهی بود.
He always has time to help others.	او همیشه برای کمک به دیگران وقت دارد.
Rainforests are home to many unique species.	جنگل های بارانی زیستگاه بسیاری از گونه های منحصر به فرد است.
Everyone seems to be talking about that time.	به نظر می رسد همه در مورد آن زمان صحبت می کنند.
They were outraged by the results of the poll.	آنها از نتایج این نظرسنجی خشمگین و عصبانی شدند.
This budget will be spent on hiring more police.	این بودجه صرف استخدام پلیس بیشتر خواهد شد.
What is that wind that blows through the trees?	آن باد چیست که از میان درختان می وزد؟
Strawberries are red fruits.	توت فرنگی میوه های قرمز رنگ است.
Dialogue resonates in the room.	دیالوگ در اتاق طنین انداز می شود.
The journalist's report provoked outrage.	گزارش این روزنامه نگار خشم را برانگیخت.
The clear water of the spring seemed blissful and inviting.	آب زلال چشمه سعادتمند و دعوت کننده به نظر می رسید.
Cooking classes are held in this monument.	کلاس های آشپزی در این بنای تاریخی برگزار می شود.
Cooking oil prevents food from sticking to the pan.	روغن پخت و پز از چسبیدن غذا به تابه جلوگیری می کند.
Feed the calves.	به گوساله ها غذا بدهید.
They are expected to restore balance.	انتظار می رود آنها تعادل را بازگردانند.
He cried out loud as he left.	هنگام خروج با صدای بلند گریه کرد.
This study investigates the effects of exercise on cognitive function.	این مطالعه به بررسی اثرات ورزش بر عملکرد شناختی می پردازد.
This path leads to a beautiful waterfall.	این مسیر به یک آبشار زیبا منتهی می شود.
He smoked and rolled his eyes.	سیگار کشید و چشمانش را به سمت پایین انداخت.
The monks danced slowly around the room, chanting and singing.	راهبان با ذکر و آواز خواندن به آرامی در اطراف اتاق می رقصیدند.
The taste of the pill was bitter.	طعم قرص تلخ بود.
This city is an unlikely center for good wines.	این شهر یک مرکز بعید برای شراب های خوب است.
Mountains are the kings of mountains.	کوه ها پادشاهان کوه ها هستند.
Avoid smoking during meals.	از استعمال دخانیات در طول وعده های غذایی خودداری کنید.
They separated as friends.	آنها به عنوان دوست از هم جدا شدند.
They do not take you further.	آنها شما را بیشتر از این دور نمی کنند.
Make sure the steak is hot before serving.	قبل از سرو از داغ بودن استیک اطمینان حاصل کنید.
Its smoke is effective in killing beetles.	دود آن در از بین بردن سوسک ها موثر است.
City officials sweep the saboteurs.	مقامات شهر را برای خرابکاران جارو می کنند.
John brought a red rose to his mother that day.	جان در آن روز برای مادرش گل رز قرمز آورد.
The monks filled the pots with plants.	راهبان گلدان ها را با گیاهان پر کردند.
The translator said this is nonsense.	مترجم گفت این بی معنی است.
Flowers perfume the church.	گل ها کلیسا را ​​معطر می کنند.
The lifting of sanctions meant personal sanctions.	لغو تحریم ها به معنای تحریم های شخصی بود.
Unscrupulous businessmen are everywhere!	تاجران بی وجدان همه جا وجود دارند!
Put the chicken in salted water.	مرغ را در آب نمک قرار دهید.
Tens of thousands of soldiers were killed during the clashes.	ده هزار سرباز در جریان درگیری کشته شدند.
The evening air was hot and humid.	هوای عصر گرم و مرطوب بود.
The seat was empty.	صندلی خالی بود.
The sun was shining in the sky.	خورشید در آسمان می درخشید.
It is not a decision to be taken lightly.	تصمیمی نیست که ساده گرفته شود.
We talked about grammar in the last class.	در کلاس آخر در مورد گرامر صحبت کردیم.
He drank five cups a day.	او روزی پنج فنجان می‌نوشید.
The girl looked at her watch.	دختر نگاهی به ساعت انداخت.
Wrap the cloth around your head.	پارچه را دور سرش پیچید.
are you fine?	خوبید شما؟
Children should be taught the principles of sex education.	باید اصول تربیت جنسی را به کودکان آموزش داد.
New migrants are coming from other flood areas.	مهاجران جدید از مناطق دیگر سیل می آیند.
The fox got stuck in the masses.	روباه در توده ها گیر کرد.
They traveled all over their land for pilgrimage.	آنها برای زیارت در سراسر سرزمین خود حرکت کردند.
He was on time to meet the train.	او به موقع بود که قطار را ملاقات کرد.
He was disappointed with the bureaucratic process.	او از روند بوروکراسی ناامید شده بود.
This theater is considered excellent.	این تئاتر عالی در نظر گرفته می شود.
At that moment, the lights went out.	درست در همان لحظه، چراغ ها خاموش شدند.
He took a deep, deep breath.	نفس بلند و عمیقی کشید.
The old woman had heard such a thing.	پیرزن چنین چیزی شنیده بود.
A novel about a patterned detective.	رمانی درباره یک کارآگاه طرح دار.
By doing so, he betrayed his position.	با این کار به موقعیت خود خیانت کرد.
The success of this invention was undeniable.	موفقیت این اختراع غیرقابل انکار بود.
It rained slowly.	باران به آرامی بارید.
He cried and hacked, terrified.	او گریه کرد و هک کرد، وحشت زده.
They soon found themselves in a massive battle.	آنها به زودی خود را در انبوه نبرد یافتند.
There is a degree of randomness in life.	درجه ای از تصادفی بودن زندگی را فرا گرفته است.
Many live in poverty.	بسیاری در فقر زندگی می کنند.
The committee never heard from him.	کمیته هرگز از او چیزی نشنید.
Stay away from me!	از من دوری کن!
The cook poured vanilla meringue.	آشپز داخل مرنگ وانیل ریخت.
Hundreds of volcanoes suddenly erupted.	صدها آتشفشان به یکباره شروع به فوران کردند.
The program you wrote is not correct	برنامه ای که نوشتی درست نیست
In cold weather, the body retains heat.	در هوای سرد، بدن گرما را حفظ می کند.
Thousands of tons of food are wasted daily.	روزانه هزاران تن غذا هدر می رود.
Run to the kitchen and grab a fork right away.	به سمت آشپزخانه بدوید و فورا یک چنگال بگیرید.
A small crowd was present.	جمعیت کمی حضور داشتند.
If you drive the car out of the water, it will explode.	اگر ماشین را از میان آب برانید، منفجر می شود.
Inspectors raided the warehouse yesterday.	روز گذشته بازرسان به انبار یورش بردند.
These old stones, they look bitter and worn.	این سنگ‌های قدیمی، آن‌ها تلخ و فرسوده به نظر می‌رسند.
This is a sacred river.	این رودخانه مقدس است.
The taxman carefully analyzed the figures.	مامور مالیات ارقام را به دقت تجزیه و تحلیل کرد.
A prominent lawyer representing the factory was killed.	یک وکیل برجسته که وکالت این کارخانه بود کشته شد.
Stores are growing across the area.	فروشگاه ها در سراسر منطقه در حال رشد هستند.
Just came back yesterday	فقط دیروز برگشت
He sank into despair.	او در ناامیدی فرو رفت.
Salt and fresh water interact.	نمک و آب شیرین با هم تعامل دارند.
No one saw the evil genius who dominated us.	هیچ کس نابغه شیطانی را ندید که بر ما مسلط شد.
There is a basketball game tonight	امشب بازی بسکتبال هست
Marie is sick and at home.	ماری مریض شده و در خانه است.
Most houses in this area will have electricity.	اکثر خانه های این منطقه دارای برق خواهند بود.
Take live squid out of the bucket.	ماهی مرکب زنده را از سطل خارج کنید.
The fog swirled slowly over the swamp.	مه به آرامی روی مرداب می چرخید.
The greenhouse is flooded.	گلخانه آب گرفته است.
But he was wrong.	اما او اشتباه می کرد.
They hung quite small there.	آنها کاملاً کوچک در آنجا آویزان بودند.
He draws strange pictures.	او تصاویر عجیبی می کشد.
We must work to protect the environment.	ما باید برای حفظ محیط زیست تلاش کنیم.
The gorilla moved slowly on the forest floor.	گوریل به آرامی در کف جنگل حرکت کرد.
The earth will undergo several dramatic changes.	زمین دستخوش تغییرات چشمگیر متعددی خواهد شد.
However, they still love me.	با این حال، آنها همچنان مرا دوست دارند.
They will probably be fined heavily.	آنها احتمالا جریمه سنگینی خواهند داشت.
He had a hard time at university, but was unemployed.	او به سختی در دانشگاه درس خوانده بود، اما بیکار بود.
He wrote two stories about fairies.	او دو داستان درباره پریان نوشت.
He worked with his computer for hours.	او ساعت ها با کامپیوترش کار می کرد.
The leader made the audience laugh.	رهبر باعث خنده حضار شد.
The pig wandered into the farm yard.	خوک به داخل حیاط مزرعه سرگردان شد.
The faster the car moved, the smoother it became.	هر چه ماشین سریعتر حرکت می کرد، صاف تر می شد.
Symmetry is important in art.	تقارن در هنر مهم است.
The butter stains the absorbent paper.	کره کاغذ جاذب را لکه دار می کند.
All drivers must wear seat belts.	همه رانندگان باید از کمربند ایمنی استفاده کنند.
The virus was very difficult to cultivate.	کشت این ویروس بسیار دشوار بود.
His shoes shone.	کفش هایش درخشیدند.
See my left foot bleeds again!	ببین پای چپم دوباره خون میاد!
He needed some time for himself.	او به مدتی برای خودش نیاز داشت.
There are six stars in the sky.	شش ستاره در آسمان وجود دارد.
Agriculture relies on irrigation.	کشاورزی متکی به آبیاری است.
The car's gas tank is full.	باک بنزین ماشین پر است.
He had a strange dream last night.	دیشب خواب عجیبی دید.
He wore a clean suit condemning corruption.	او با محکوم کردن فساد، کت و شلوار تمیزی پوشید.
This village is famous for handicrafts.	این روستا به صنایع دستی معروف است.
We have a lot of construction work to do.	کارهای ساختمانی زیادی برای انجام دادن داریم.
Make soup	سوپ درست کن
The dress hid his curves.	لباس انحناهای او را پنهان می کرد.
He could not pay his debts.	نمی توانست بدهی هایش را بپردازد.
The president suggested that more action be taken.	رئیس جمهور پیشنهاد کرد اقدامات بیشتری انجام شود.
I hear an annoying buzzing sound.	صدای وزوز آزاردهنده ای در گوشم می آید.
The language class of the signifier.	کلاس زبان از دال است.
Pour some sugar in the bowl.	مقداری شکر در کاسه بریزید.
Insurgents blew up Anbar with dynamite.	شورشیان انبار را با دینامیت منفجر کردند.
This is a serious business!	این یک تجارت جدی است!
The company has been advertised several times since its inception.	این شرکت از زمان تأسیس چندین بار تبلیغ شد.
The fish bowl was full.	ظرف ماهی پر بود.
This area was rarely visited by foreigners.	این منطقه به ندرت مورد بازدید خارجی ها قرار می گرفت.
We passed an old pirate cave.	از غار دزد دریایی قدیمی گذشتیم.
The young man has a beard.	مرد جوان ریش دارد.
The birds jumped down from their nests.	پرندگان از لانه خود به پایین پریدند.
He ate a bag of chips	یک کیسه چیپس خورد
The coach has no brakes.	مربی ترمز ندارد.
At one end of the court was a fireworks display.	در یک انتهای دادگاه آتش بازی بود.
Preventing forest fires helps protect our environment.	جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها به حفظ محیط زیست ما کمک می کند.
Both locals and foreigners can travel to the island.	هم افراد داخلی و هم خارجی ها می توانند به این جزیره سفر کنند.
It was impossible to ignore the stain.	نادیده گرفتن لکه غیرممکن بود.
This kid's serious behavior reminds me of my brother.	رفتار جدی این بچه مرا یاد برادرم می اندازد.
Their marriage is on the rock.	ازدواج آنها بر سنگ است.
Can you hear the siren?	آیا صدای آژیر را می شنوید؟
Carefully control the slaughter of cows.	کشتار گاوها را به دقت کنترل کنید.
The doctor examined the man's wounds.	دکتر زخم های مرد را معاینه کرد.
Advanced medical tests are needed to diagnose cancer.	برای تشخیص سرطان به آزمایشات پزشکی پیشرفته نیاز است.
The rush of running legs resonated around me.	هجوم دویدن پاها در اطرافم طنین انداز شد.
He is a talented painter.	او یک نقاش با استعداد است.
His work is as diverse as his own.	کارهایش هم مثل خودش متنوع است.
Be prepared for the worst.	برای بدترین ها آماده باشید.
Please close this window if you leave the room.	لطفاً در صورت خروج از اتاق، این پنجره را ببندید.
The cat scratched the door.	گربه در را خراش داد.
The ship headed for the sea.	کشتی به سمت دریا حرکت کرد.
The river flows underground.	رودخانه در زیر زمین جریان دارد.
Dolphins are very social creatures.	دلفین ها موجوداتی بسیار اجتماعی هستند.
This idea was never considered.	این ایده هیچ وقت مورد توجه قرار نگرفت.
There are two monsoon rains every year.	هر سال دو باران موسمی از راه می رسد.
A smile lit up his face.	لبخندی صورتش را روشن کرد.
A strange man went into a pub.	مردی عجیب و غریب به داخل میخانه ای رفت.
His life has become fascinating.	زندگی او جذاب شده است.
Work hard, play hard.	سخت کار کن، سخت بازی کن.
The coastal aspect was stunning.	جنبه ساحلی خیره کننده بود.
Everyone was standing on the porch.	همه در ایوان ایستاده بودند.
His deeds do not give me any pleasure.	اعمال او هیچ لذتی به من نمی دهد.
I'm deeply unhappy.	من عمیقا ناراضی هستم.
Eggs and dairy are essential foods.	تخم مرغ و لبنیات مواد غذایی اساسی هستند.
Choose only one answer	فقط یک پاسخ را انتخاب کنید
Modify the syllabus accordingly.	برنامه درس را بر اساس آن اصلاح کنید.
Bring water to a boil.	آب را به جوش بیاورید.
The houses in this small town are colorful.	خانه‌های این شهر کوچک رنگ‌آمیزی دارند.
The president is calling for new education policies.	رئیس جمهور خواستار سیاست های جدید آموزشی است.
Most teens are oblivious to money.	بیشتر نوجوانان نسبت به پول بی توجه هستند.
There comes a time when you have to leave.	زمانی فرا می رسد که باید ترک کنی.
In this way, the two cars collided.	به این ترتیب دو خودرو با هم برخورد کردند.
Our eyes were opened to the whole situation.	چشمان ما به کل وضعیت باز شد.
The atmosphere was always electric.	جو همیشه برقی بود.
He could never understand the paths.	او هرگز نمی توانست مسیرها را بفهمد.
How can we stop fighting?	چگونه می توانیم دست از مبارزه برداریم؟
A strong wind was blowing on the window glass.	باد شدیدی به شیشه پنجره می وزید.
Interest in hybrids is growing rapidly.	علاقه به هیبریدها به سرعت در حال رشد است.
Ships need plenty of food to continue their long voyages.	کشتی ها برای ادامه سفرهای طولانی به غذای فراوان نیاز دارند.
He has light brown eyes.	او چشمان قهوه ای ملایمی دارد.
Party leaders never resign.	رهبران حزب هرگز استعفا نمی دهند.
The starlings are noisy.	سارها پر سر و صدا هستند.
I do not deserve this position.	من لایق این مقام نیستم.
The man was escorted by police.	این مرد توسط پلیس اسکورت شد.
Be sure to use sunscreen.	حتما از ضد آفتاب استفاده کنید.
They disappeared at breakfast.	هنگام صبحانه ناپدید شدند.
The medicine helps to relieve cough.	دارو به رفع سرفه کمک می کند.
The snake hissed angrily.	مار با عصبانیت خش خش کرد.
Garbage may attract vermin.	شاید زباله ها حیوانات موذی را جذب می کنند.
He could not force the calf to obey.	او نتوانست گوساله را وادار به اطاعت کند.
We discovered a new planet.	ما یک سیاره جدید کشف کردیم.
He promised to take care of it.	او قول داد که از آن مراقبت کند.
Good sadness, this is terrible!	غم خوب، این وحشتناک است!
This statue bears the name of the city.	این مجسمه نام شهر را بر خود دارد.
Powerful yet safe for everyday use.	قدرتمند و در عین حال ایمن برای استفاده روزمره.
The cat was sleeping peacefully.	گربه آرام خوابیده بود.
A sudden voice surprised me.	صدای ناگهانی من را متحیر کرد.
The soldiers parked their tanks at a station.	سربازان تانک های خود را در یک ایستگاه پارک کردند.
You need a ruler.	شما به یک خط کش نیاز دارید.
Food attracts many insects.	غذا حشرات زیادی را جذب می کند.
The station was full of passengers.	ایستگاه پر از مسافر بود.
They competed fiercely with jobs.	آنها به شدت با مشاغل رقابت کردند.
He summarized his thoughts.	افکارش را خلاصه کرد.
There are many species of elephants.	گونه های زیادی از فیل ها وجود دارد.
I wanted apple butter.	کره سیب خواستم.
He laughed and said, "We could not do that."	با خنده گفت ما نتوانستیم این کار را بکنیم.
The old air hung heavily in the room.	هوای کهنه به شدت در اتاق آویزان بود.
Coffee is incredibly good.	قهوه فوق العاده خوبی است.
He was unsure of his fate.	او از سرنوشت خود نامطمئن بود.
We knocked the iron to the ground.	آهن را به زمین زدیم.
He needed psychiatric help.	او نیاز به کمک روانپزشکی داشت.
The streets form a continuous strip.	خیابان ها یک نوار پیوسته را تشکیل می دهند.
There is snow on the ground	برف روی زمین هست
Every year a large group of animals migrate.	سالانه گروه بزرگی از حیوانات مهاجرت می کنند.
We need to import more food into the country.	باید مواد غذایی بیشتری را وارد کشور کنیم.
He put the box on the floor.	جعبه را روی زمین گذاشت.
He blushed when he told the story.	وقتی ماجرا را بازگو کرد، سرخ شد.
These shoes are quite suitable.	این کفش ها کاملا مناسب هستند.
The room has no decoration.	اتاق فاقد دکوراسیون است.
Every summer, rivers and streams dry up.	هر تابستان رودخانه ها و نهرها خشک می شوند.
The company was known for disregarding environmental regulations.	این شرکت به دلیل نادیده گرفتن مقررات زیست محیطی شهرت داشت.
This manager's tactics left a lot to be desired.	تاکتیک های این مدیر چیزهای زیادی را برای خود باقی گذاشت.
Despite the delays, he tried again.	با وجود تأخیرها، او دوباره تلاش کرد.
Sift the flour.	آرد را از طریق الک بریزید.
The cover is barely visible.	پوشش به سختی قابل مشاهده است.
Most metals are forged in fire.	بیشتر فلزات در آتش آهنگری می شوند.
The soldiers gave my mother three days to surrender.	سربازان سه روز به مادرم فرصت دادند تا تسلیم شود.
The boys fished all day.	پسرها تمام روز ماهی گرفتند.
Apples are made of glass.	سیب ها از شیشه ساخته شده اند.
Who does not like chocolate?	چه کسی شکلات دوست ندارد؟
The wounded tiger attacker fled the scene.	مهاجم ببر مجروح از محل متواری شد.
The name is part of speech.	اسم بخشی از گفتار است.
The youthful vivacity of the people brought new confidence.	نشاط جوانی مردم اعتماد به نفس تازه ای به ارمغان آورد.
After the bath, she felt good.	بعد از حمام، او احساس خوبی داشت.
We must all follow our conscience.	همه ما باید از وجدان خود پیروی کنیم.
The criminal is a fugitive.	جنایتکار متواری است.
They are the backbone of our economy.	آنها ستون فقرات اقتصاد ما هستند.
There is no one to oppose me.	کسی نیست که با من مخالفت کند.
The two flat stones are completely glued together.	دو سنگ مسطح کاملاً به هم چسبیده اند.
The tourist center was destroyed in the flood.	مرکز گردشگری در سیل ویران شد.
He was retiring, but he was done.	او در حال بازنشستگی بود، اما کارش تمام شد.
Atoms are made up of two protons, two neutrons and two electrons.	اتم ها از دو پروتون، دو نوترون و دو الکترون تشکیل شده اند.
They whispered one is here.	زمزمه کردند یکی اینجاست.
They were the only two birds on the island.	آنها تنها دو پرنده در جزیره بودند.
Britain is rich now, so it is rich.	بریتانیا اکنون ثروتمند است، پس ثروتمند است.
Greetings to all who have gathered here!	درود بر همه کسانی که اینجا جمع شده اند!
Some dogs get cancer.	برخی از سگ ها به سرطان مبتلا می شوند.
His mother took great care of him.	مادرش خیلی مراقب او بود.
In the fight against poverty, they walk on thin ice.	در مبارزه با فقر، روی یخ نازک راه می‌روند.
A box of matches was kept in the kitchen.	یک جعبه کبریت در آشپزخانه نگهداری می شد.
I'm leaving in the morning	صبح می روم
Kids look, the birds are flying!	بچه ها نگاه کنید، پرندگان در حال پرواز هستند!
A controversial story	یک ماجرای جنجالی
That force left its mark.	آن نیرو اثر خود را به جا گذاشت.
Grandmother's house was like a gingerbread house.	خانه مادربزرگ شبیه خانه شیرینی زنجفیلی بود.
The obese woman was annoyed that she was constantly being criticized.	زن چاق از اینکه مدام مورد انتقاد قرار می گرفت به ستوه آمده بود.
Unsuitable for city life, he uprooted his family and fled.	او که برای زندگی شهری مناسب نبود، خانواده اش را ریشه کن کرد و فرار کرد.
The construction crew did a great job.	خدمه ساخت و ساز کار فوق العاده ای انجام دادند.
The protesters entered the room.	معترضان وارد اتاق شدند.
The inspection was carried out at the discretion of the farm.	بازرسی به صلاحدید مزرعه انجام شد.
The miners tried to persuade the miners to leave.	معدنچیان سعی کردند معدنچیان را متقاعد کنند که آنجا را ترک کنند.
This film tells the story of a child prodigy.	این فیلم داستان یک کودک اعجوبه را روایت می کند.
Love knows no boundaries.	عشق حد و مرز نمی شناسد.
Newspaper reporters rushed to the court.	خبرنگاران روزنامه ها به سمت دادگاه هجوم آوردند.
The faded color of the carpet no longer matches the living room.	رنگ پژمرده فرش دیگر با اتاق نشیمن همخوانی ندارد.
This box needs glue.	این جعبه نیاز به چسب دارد.
During the rainy season, the roads are flooded.	در فصل بارندگی، جاده ها سیل می شوند.
We read a book every day.	ما هر روز یک کتاب می خوانیم.
My daughter is studying to become a doctor.	دخترم برای دکتر شدن درس می خواند.
The sun baked the inhabitants who gathered in the shade.	آفتاب ساکنان را که در سایه جمع شدند، پخت.
He was given a few acres of land.	چند جریب زمین به او واگذار شد.
Mice were collected in the sewage.	موش ها در فاضلاب جمع شدند.
The finish is super glossy.	پایان فوق العاده براق است.
He had no political agenda.	او برنامه سیاسی نداشت.
The outlook looked promising.	چشم انداز امیدوار کننده به نظر می رسید.
A bad smell wafts from behind the man.	بوی بدی از پشت سر مرد می پیچید.
Many laws and regulations are set at the municipal level.	قوانین و مقررات بسیاری در سطح شهرداری وضع می شود.
Let cool for half an hour.	بگذارید نیم ساعت خنک شود.
The villagers' efforts to fight the pollution were disappointing.	تلاش روستاییان برای مبارزه با آلودگی ناامیدکننده بود.
Allegations of alcohol and drug addiction are rampant.	ادعای اعتیاد به الکل و مواد مخدر بیداد می کند.
He was carrying a watermelon in his shopping bag.	او یک هندوانه در کیف خرید خود حمل می کرد.
The horse must be laid on the ground.	اسب را باید زمین گذاشت.
Reading in bed	خواندن در رختخواب
After dark, the wall was illuminated by a floodlight	پس از تاریک شدن هوا، دیوار توسط نورافکن روشن شد
You can put this white material on your hair.	می توانید این مواد سفید را روی موهای خود قرار دهید.
This province is rich in copper.	این استان از نظر مس غنی است.
Tom bought a new device.	تام یک دستگاه جدید خرید.
The soldier sat right in front of him.	سرباز دقیقاً روبروی او نشست.
Do not punish us for what we do.	ما را به خاطر کاری که انجام می دهیم مجازات نکنید.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	ابتدا برگ ها را جدا کنید.
Why buy a mattress?	چرا تشک بخریم؟
This is where his dreams came true.	اینجاست که رویاهای او به حقیقت پیوست.
He fought his friend in pain.	او با درد با دوستش مبارزه کرد.
Concrete and steel are still used.	بتن و فولاد همچنان استفاده می شود.
Rising temperatures may affect migratory birds.	افزایش گرما ممکن است بر پرندگان مهاجر تأثیر بگذارد.
Some poems follow traditional designs.	برخی از شعرها از طرح های سنتی پیروی می کنند.
The newspaper provided incorrect information.	روزنامه اطلاعات نادرست ارائه کرد.
This is unlikely to be effective.	بعید است که این کار موثر باشد.
The gardener was preparing his land for planting.	باغبان داشت زمین خود را برای کاشت آماده می کرد.
The professor received financial support from the institute.	استاد از موسسه کمک مالی گرفت.
They decided to install a slide on the playground.	آنها تصمیم گرفتند یک سرسره در زمین بازی نصب کنند.
The water evaporated and evaporated as it rose.	آب با بالا آمدن تبخیر شد و تبخیر شد.
Their conversation turned to their love life.	گفتگوی آنها به زندگی عاشقانه آنها کشیده شد.
Please sign your name	لطفا نام خود را امضا کنید
Noticed that he left early.	متوجه شد که او زود رفت.
This trick does not work on most computers.	این ترفند در اکثر رایانه ها کار نمی کند.
Darkness slowly engulfed the city.	تاریکی به آرامی شهر را فرا گرفت.
The ship sank in the depths of the ocean.	کشتی در اعماق اقیانوس غرق شد.
Scientists found it impossible to reproduce the experiment.	دانشمندان بازتولید آزمایش را غیرممکن دانستند.
Are you a celebrity photographer?	آیا شما عکاس سلبریتی هستید؟
The weather has been very good lately	این اواخر هوا خیلی خوب بود
A skyscraper has risen above the surrounding buildings.	آسمان خراش بر فراز ساختمان های اطراف خود بلند شده است.
The king was tyrannical and angry.	شاه مستبد و عصبانی بود.
The tiger bent menacingly and his teeth were bare.	ببر به طرز تهدیدآمیزی خم شد و دندان هایش برهنه بود.
Janice was teaching the children.	جانیس به بچه ها آموزش می داد.
However, he could not answer the calls.	با این حال، او نتوانست به تماس ها پاسخ دهد.
We must prevent unsanitary actions.	ما باید از اقدامات غیربهداشتی جلوگیری کنیم.
She often wears a red wool scarf in winter.	او اغلب در زمستان یک روسری پشمی قرمز می پوشد.
It's quite confusing to me.	برای من کاملاً گیج کننده است.
Research shows that music has therapeutic potential.	تحقیقات نشان می دهد که موسیقی پتانسیل درمانی دارد.
No strangers were allowed on the scene.	هیچ غریبه ای اجازه حضور در محل را نداشت.
His parents are strict about following the rules.	والدین او در مورد رعایت قوانین سختگیر هستند.
The new forces are organized as squads.	نیروهای جدید به صورت جوخه سازماندهی می شوند.
The company should be aware that its profits are declining.	شرکت باید توجه داشته باشد که سود آن کاهش می یابد.
They tried to hold the candle in place.	آنها برای ثابت نگه داشتن شمع تلاش کردند.
Arrange the vegetables on the plate in an attractive way.	سبزی ها را به شکلی جذاب روی بشقاب بچینید.
The game ended with a celebration involving fireworks.	بازی با جشنی شامل آتش بازی به پایان رسید.
The weather is unpredictable.	آب و هوا غیر قابل پیش بینی است.
The old man took his food to his car.	پیرمرد خواربارش را به ماشینش برد.
She works part-time in a yogurt shop.	او به صورت پاره وقت در یک مغازه ماست فروشی کار می کند.
Small pointed feathers cover the young fluffy.	پرهای نوک تیز کوچک، جوان پرزدار را می پوشاند.
Foggy cold air filled his lungs with cold.	هوای سرد مه آلود ریه هایش را از سرما پر کرده بود.
He drank two cups of coffee.	دو فنجان قهوه مصرف کرد.
The tragedy happened when the thieves entered the safe.	این فاجعه زمانی رخ داد که سارقان وارد گاوصندوق شدند.
He wished for a better life.	او آرزوی زندگی بهتر را داشت.
Some children watch commercials on TV.	برخی از کودکان تبلیغات را در تلویزیون تماشا می کنند.
It bothers me a little	کمی اذیتم میکنه
The sky is full of stars.	آسمان پر از ستاره است.
They met on a corner of a dark street.	آنها در گوشه ای از خیابان تاریک یکدیگر را ملاقات کردند.
The police chief was smoking.	رئیس پلیس داشت سیگار می کشید.
This device can do amazing calculations.	این دستگاه می تواند محاسبات شگفت انگیزی را انجام دهد.
Millionaire is a weird collector.	میلیونر یک کلکسیونر عجیب و غریب است.
The team reached its original shyness and overcame it.	تیم به کمرویی اولیه خود رسید و بر آن غلبه کرد.
Animals suffer when forests are destroyed.	وقتی جنگل ها نابود می شوند حیوانات رنج می برند.
He checked his pocket for his key card.	جیبش را برای کارت کلیدش چک کرد.
Masses of tiny particles formed bands in the air.	انبوهی از ذرات ریز نوارهایی را در هوا تشکیل دادند.
A young boy was arrested for stealing bread.	پسر جوانی به جرم دزدی نان دستگیر شد.
Only a fool ignores the value of a good education.	فقط یک احمق ارزش یک آموزش خوب را نادیده می گیرد.
An embodied devil	یک شیطان مجسم
He thinks this connection has made his sister evil.	او فکر می کند این ارتباط باعث شرارت خواهرش شده است.
Use the mixture to grind corn.	از مخلوط برای آسیاب ذرت استفاده کنید.
Washing food with beer is completely anti-social.	شستن غذا با آبجو کاملاً ضد اجتماعی است.
I will read library books.	کتاب های کتابخانه را خواهم خواند.
In the forest, you can go wherever you want.	در جنگل، شما به هر کجا که می خواهید بروید.
Villages have changed significantly in recent years.	روستاها در سال های اخیر به طور قابل توجهی تغییر کرده اند.
Finally the issue was resolved.	بالاخره موضوع حل شد.
Perform tasks but ultimately fail.	انجام وظایف اما در نهایت شکست خوردن.
In addition, deforestation has led to drought and famine.	علاوه بر این، جنگل زدایی منجر به خشکسالی و قحطی شده است.
We set off a few hours later.	چند ساعت بعد به راه افتادیم.
The musician hired roads to provide technical support.	این نوازنده برای ارائه پشتیبانی فنی، جاده‌ها را استخدام کرد.
The thieves were arrested and imprisoned.	سارقان دستگیر و زندانی شدند.
His fingers trembled as he reached for the window.	وقتی دستش را به سمت پنجره دراز کرد، انگشتانش می لرزیدند.
The jury will discuss for a short time.	هیئت منصفه برای مدت کوتاهی بحث خواهد کرد.
Dashil was asleep.	داشیل خواب بود.
You heard the screams of the baby in the air.	صدای جیغ بچه هوا را درنوردید.
Roses bloomed all summer.	گل رز در تمام تابستان شکوفا شد.
The soul is liberated by death.	روح با مرگ آزاد می شود.
Calm and gentle evening	عصر آرام و ملایم
You need new clothes.	شما به لباس نو نیاز دارید.
This helps people find lost pets.	این به مردم کمک می کند حیوانات خانگی گم شده را پیدا کنند.
With deeper meditation, you know that something is not right.	با تعمق عمیق تر، می دانید که چیزی درست نیست.
He could not decide where to go.	او نمی توانست تصمیم بگیرد کجا برود.
Put the lid on the pot.	درب قابلمه را بگذارید.
The wind went out.	باد خاموش شد.
Congress is lagging behind on this issue.	کنگره در این موضوع عقب مانده است.
He assembled an airplane model.	او یک مدل هواپیما مونتاژ کرد.
The train passed them and lost them with difficulty.	قطار از کنار آنها رد شد و به سختی آنها را از دست داد.
Add your comments if you wish!	در صورت تمایل نظرات خود را اضافه کنید!
This is a big inconvenience.	این یک ناراحتی بزرگ است.
You should not forget your wedding anniversary.	شما نباید سالگرد ازدواج خود را فراموش کنید.
This is a necklace.	این یک گردنبند است.
The cafe had a very strange menu.	کافه منوی کاملا عجیب و غریبی داشت.
So be sure to get that broom.	بنابراین، حتما آن جارو را بگیرید.
He was forced to auction off his property.	او مجبور شد اموال خود را به حراج بگذارد.
Pour the mixture into the mold.	مخلوط را داخل قالب ریختند.
I will teach you how to cook!	من به شما طرز آشپزی را یاد می دهم!
Everyone is respected here.	اینجا به همه احترام می گذارند.
A group of Lynch attacked him and his party.	یک گروه لینچ به او و حزبش حمله کردند.
Close the window when exiting.	هنگام خروج پنجره را ببندید.
So why did you do that?	پس چرا این کار را کردی؟
The leaves of that tree are beautiful in autumn.	برگ های آن درخت در پاییز زیباست.
He saw stars twinkling in the sky.	او ستارگانی را دید که در آسمان چشمک می زنند.
You have had a difficult day	روز سختی را پشت سر گذاشتی
One evening, a huge wolf appeared in the village.	یک روز عصر، یک گرگ عظیم الجثه در روستا ظاهر شد.
The evening temperature is decreasing.	دمای عصر در حال کاهش است.
The alarm goes off.	زنگ ساعت به صدا در می آید.
That river has revolutionized.	آن رودخانه انقلاب کرده است.
The dwarf cuts a wooden pole with his ax.	کوتوله با تبر خود تیر چوبی را برید.
More schools were established during this decade.	در این دهه مدارس بیشتری تأسیس شد.
We spent the night.	شب را گذراندیم.
According to this study, men are generally taller than women.	طبق این مطالعه، مردان به طور کلی بلندتر از زنان هستند.
Put a light dust cover on the painting.	یک پوشش گرد و غبار سبک روی نقاشی قرار دهید.
Cougar passed through the dense forest.	کوگار از میان جنگل انبوه عبور کرد.
Forming committees to oversee exploration.	تشکیل کمیته هایی برای نظارت بر اکتشاف.
The two roads separated in yellow wood.	دو جاده در چوبی زرد رنگ از هم جدا شدند.
To bring us to the future.	تا ما را به آینده بیاورد.
The area was known for its rich cuisine.	این منطقه به خاطر غذاهای غنی اش شناخته شده بود.
The young man was a bunch of nerves.	مرد جوان یک دسته از اعصاب بود.
A thermometer is a scientific instrument used to measure temperature.	دماسنج یک ابزار علمی است که برای اندازه گیری دما استفاده می شود.
The ruling ideology was communism.	ایدئولوژی حاکم کمونیسم بود.
He slapped her hard on the face.	سیلی محکمی به صورتش زد.
The villagers are famous for their hospitality.	اهالی روستا به مهمان نوازی معروف هستند.
Last night we saw the sky covered with many stars.	دیشب آسمان را پوشیده از ستاره های زیادی دیدیم.
The brave swimmer passed by me.	شناگر شجاع از نزدیک من گذشت.
Forests are the lungs of the earth.	جنگل ها ریه های زمین هستند.
He was not entirely sure why.	او کاملاً مطمئن نبود که چرا.
An earthquake is coming one day.	روزی زلزله می آید.
The peacock proudly shows off its glowing tail.	طاووس در حالی که دم درخشان خود را به نمایش می گذارد، با افتخار می زند.
He studies mathematics and physics.	او ریاضی و فیزیک می خواند.
Use garlic to flavor the chicken.	از سیر برای طعم دادن به مرغ استفاده کنید.
The gas burned intensely.	گاز به شدت سوخت.
Better use of electricity is needed.	استفاده بهتر از برق مورد نیاز است.
He showed the highlights, but did not cover the subtleties.	او نکات برجسته را نشان داده است، اما نکات ظریف را پوشش نداده است.
He did not agree.	او موافق نبود.
He ordered the reports to be deleted.	او دستور داد گزارش ها را از بین ببرند.
There is a rainy season every year.	هر سال یک فصل بارانی وجود دارد.
Our problem today is the consolidation of power.	مشکل امروز ما تثبیت قدرت است.
Try using a clean towel.	سعی کنید از یک حوله تمیز استفاده کنید.
It required a lot of energy.	به انرژی زیادی نیاز داشت.
Always enter figures with statistical accuracy.	همیشه ارقام را با دقت آماری درج کنید.
The foreman had asked him to turn off the gas.	سرکارگر از او خواسته بود که گاز را خاموش کند.
Use horizontal movements to complete the square.	برای تکمیل مربع از حرکات افقی استفاده کنید.
The plaintiff asked the judge for justice.	خواهان از قاضی عدالت خواست.
The cliff was crowned five hundred feet above the river.	صخره در پانصد فوت بالاتر از رودخانه تاج داشت.
They are hardly responsible.	آنها به سختی مسئول هستند.
Compared to my salary, your salary seems very low.	در مقایسه با حقوق من، دستمزد شما بسیار پایین به نظر می رسد.
The first thing to do is wash the floor.	اولین کار این است که کف را بشویید.
He picked up the bead bag.	کیسه مهره‌ای را بالا گرفت.
She was afraid to shake hands with anyone.	می ترسید با کسی دست بدهد.
The rain has dried up.	باران خشک شده است.
A doctor is responsible for patient care.	یک پزشک مسئول مراقبت از بیمار است.
He carefully divided the avocado into two equal halves.	او با دقت آووکادو را به دو نیمه مساوی تقسیم کرد.
This is a cake	این کیک است
Girls and boys of all ages gather here.	دختران و پسران در هر سنی در اینجا جمع می شوند.
Live fish was the main food.	ماهی زنده غذای اصلی بود.
It is illegal to sell cigarettes to children.	فروش سیگار به خردسالان غیرقانونی است.
Repair crews have been repairing potholes since last year.	اکیپ های تعمیر از سال گذشته مشغول تعمیر چاله ها هستند.
The building is silver.	ساختمان نقره ای است.
His mother wanted him to become a scientist.	مادرش از او می خواست که دانشمند شود.
I will knock on the gate tomorrow.	فردا دروازه را میکوبم.
He spent most of his life in a prison cell.	او بیشتر عمر خود را در سلول زندان گذراند.
Oil is extracted from the ground.	نفت از زمین استخراج می شود.
Most houses had decorative porches in front of them.	بیشتر خانه ها دارای ایوان های تزئینی در جلوی خود بودند.
The girl was born late, but she looked beautiful.	دختر تولد دیر رسید، اما زیبا به نظر می رسید.
Breathing mask is necessary when working with wood.	هنگام کار با چوب ماسک تنفسی لازم است.
Students had to present their arguments.	دانش آموزان باید استدلال های خود را ارائه می کردند.
Include the whipped cream.	خامه برآمده را هم بگنجانید.
All those points must be cleared.	تمام آن نقاط باید پاک شوند.
Such arguments must be discussed.	چنین استدلال هایی باید مورد بحث قرار گیرد.
I strongly do not approve of it.	من به شدت آن را تایید نمی کنم.
I designed and built this myself.	این را خودم طراحی و ساختم.
His paintings often contain elements of humor.	نقاشی های او اغلب حاوی عناصر طنز است.
An expert must be able to do this.	یک کارشناس باید بتواند این کار را انجام دهد.
Physicians or surgeons are physicians or surgeons.	پزشکان یا جراحان پزشک یا جراح هستند.
This has been the case for centuries.	قرن هاست که همینطور است.
The ground was covered with ice and snow.	زمین پوشیده از یخ و برف بود.
Some bread is better than no bread.	مقداری نان بهتر از نان نداشتن است.
The existence of this species has never been proven.	وجود این گونه هرگز ثابت نشد.
I drink water.	من آب می نوشم.
The budget proposal will be presented next month.	پیشنهاد بودجه در ماه آینده ارائه خواهد شد.
The hypothesis is proved.	فرضیه ثابت می شود.
The team's goal celebration was spontaneous and unrestrained.	جشن گل تیم برنده خودجوش و بی بند و بار بود.
He was drinking from a bottle while walking.	در حالی که راه می رفت از بطری آب می خورد.
A lightning accident occurred.	یک تصادف رعد و برق رخ داد.
The farmer was on the verge of killing the soil.	کشاورز در آستانه کشتن خاک بود.
They are atheists and immoral.	آنها بی خدا و بد اخلاق هستند.
The stone work was very complicated.	کار سنگ بسیار پیچیده بود.
He seemed to be speaking in code.	به نظر می رسید که او با رمز صحبت می کند.
This algorithm is designed to determine gender in languages.	این الگوریتم برای تعیین جنسیت در زبان ها ایجاد شده است.
Surprised by his calm voice, he returned.	با تعجب از صدای آرام او برگشت.
The crash could have been much worse.	سقوط می توانست خیلی بدتر تمام شود.
It used to be a crowded port city.	زمانی اینجا محل یک شهر بندری شلوغ بود.
He walked along the river bank.	او در امتداد ساحل رودخانه قدم زد.
Many stores left overnight.	بسیاری از فروشگاه ها یک شبه ترک کردند.
Fires threaten these forests.	آتش‌سوزی‌ها این جنگل‌ها را تهدید می‌کنند.
Do this clockwise.	این کار را در جهت عقربه های ساعت انجام دهید.
Unaccustomed to disagreeing, he reacted badly.	او که به اختلاف عادت نداشت، واکنش بدی نشان داد.
Early in the morning, they encounter a collapsing building.	صبح زود با ساختمانی در حال فرو ریختن مواجه می شوند.
We have to prepare our argument for the judges.	ما باید استدلال خود را برای داوران آماده کنیم.
He carefully chose a pair of scissors.	او با دقت یک جفت قیچی انتخاب کرد.
This area is heavily polluted.	این منطقه به شدت آلوده است.
at the end! 	در آخر!
The door opened and five policemen entered.	در باز شد و پنج پلیس وارد شدند.
He has been betraying his wife for years.	او سال هاست که به همسرش خیانت می کند.
Years pass, but the mountains remain.	سال ها می گذرد، اما کوه ها باقی می مانند.
A bird's nest was built under the porch.	زیر ایوان لانه پرنده ای ساخته شده بود.
The soldiers were so tired that they could not continue.	سربازها آنقدر خسته بودند که نمی توانستند ادامه دهند.
We should not have kept those children after school.	ما نباید آن بچه ها را بعد از مدرسه نگه می داشتیم.
These cinnamon rolls are wonderful.	این رول های دارچینی فوق العاده هستند.
They married early and happily.	آنها زود و با خوشحالی ازدواج کردند.
The temperature continues to rise.	افزایش دما همچنان ادامه دارد.
The train arrived at the station three hours late.	قطار با سه ساعت تاخیر به ایستگاه رسید.
He was a great porter.	او یک باربر عالی بود.
Archaeologists destroyed this important monument.	باستان شناسان این بنای مهم را تخریب کردند.
Finally, the time comes when we face reality.	سرانجام زمانی فرا می رسد که با واقعیت روبرو می شویم.
His efforts were thwarted at every turn.	تلاش های او در هر مرحله خنثی می شد.
Some great questions were asked in last night's debate.	چند سوال عالی در مناظره شب گذشته مطرح شد.
Strange but fun book.	کتابی عجیب اما سرگرم کننده.
His appeal was rejected.	درخواست تجدیدنظر او رد شد.
Instead of building a wall, let's be friends.	به جای ساختن دیوار، بیایید با هم دوست باشیم.
He lived in a small house near the river.	او در خانه ای کوچک نزدیک رودخانه زندگی می کرد.
He stated that the weather is very cold.	او اظهار داشت که هوا بسیار سرد است.
This is the largest library in the city.	این بزرگترین کتابخانه شهر است.
The pot is heavy.	قابلمه سنگین است.
Some antiquities are still in use.	برخی از آثار باستانی هنوز در حال استفاده هستند.
The birds had colorful feathers.	پرندگان پرهای رنگارنگ داشتند.
Tell me what the trunk contains.	به من بگویید که تنه شامل چه چیزی است.
He parked his car on the street.	ماشینش را در خیابان پارک کرد.
He still remembers that incident.	او هنوز آن حادثه را به خاطر می آورد.
We have run out of food.	غذایمان تمام شده است.
He condemned government corruption.	او فساد در دولت را محکوم کرد.
Four airports, including the International Airport, were closed.	چهار فرودگاه از جمله فرودگاه بین المللی بسته شد.
When the king died, his emotions rose.	وقتی پادشاه درگذشت احساسات او بالا گرفت.
They see him as an obstacle to their plans.	آنها او را مانعی برای برنامه های خود می دانند.
They took a taxi to their destination.	سوار تاکسی به مقصد رسیدند.
Set the page.	صفحه را تنظیم کرد.
Police need more information about this case.	پلیس به اطلاعات بیشتری در مورد این پرونده نیاز دارد.
An ancient city built in the thirteenth century.	شهری باستانی که در قرن سیزدهم ساخته شده است.
The rocks were covered with moss.	سنگ ها پوشیده از خزه بودند.
They decorated the ballroom with streaks and balloons.	آنها سالن رقص را با استریر و بادکنک تزئین کردند.
Set the breakfast table.	میز صبحانه را بچینید.
The rodent population is exploding.	جمعیت جوندگان در حال انفجار است.
How is the weather?	هوا چطوره؟
A prisoner is disturbed near us.	زندانی در نزدیکی ما آشفته است.
Birds disrupt highway safety	پرندگان ایمنی بزرگراه ها را مختل می کنند
Make sure you have enough bread for your guests.	مطمئن شوید که نان کافی برای مهمانان دارید.
In times of war and peace, he always volunteered quickly.	در زمان جنگ و زمان صلح، او همیشه به سرعت داوطلب می شد.
I am not interested in politics.	من به سیاست علاقه ای ندارم.
The student found the sculpture interesting.	دانش آموز مجسمه را جالب دید.
This forest has an area of ​​nine hundred hectares.	این جنگل نهصد هکتار وسعت دارد.
He said it is now the law.	او گفت که اکنون قانون است.
Butter and margarine are both fat spreadable.	کره و مارگارین هر دو چربی قابل پخش هستند.
The team has lost its last four games.	این تیم در چهار بازی اخیر خود شکست خورده است.
The spring weather was cold.	هوای بهار سرد بود.
The surgeon has patched you.	جراح شما را وصله کرده است.
There were slight differences between the two characters.	تفاوت های کمی بین این دو شخصیت وجود داشت.
Their relationship had a difficult beginning.	رابطه آنها شروعی دشوار داشت.
He raised his arm to protect his eyes.	بازویش را بالا آورد تا از چشمانش محافظت کند.
As the world's population grows, so does food.	با افزایش جمعیت جهان، غذا نیز کمیاب تر می شود.
Although the houses look small, they are spacious inside.	اگرچه خانه ها کوچک به نظر می رسند، اما در داخل جادار هستند.
In the river, shiny silver catfish are caught for dinner.	در رودخانه، گربه ماهی براق و نقره ای برای شام صید می شود.
Read content instructions.	دستورالعمل های محتوا را بخوانید.
You must be tired.	باید خسته باشی.
They enjoyed a cup of green tea.	آنها از یک فنجان چای سبز لذت بردند.
He greeted customers from the bottom of his heart.	او از صمیم قلب با مشتریان احوالپرسی کرد.
The bird fluttered its wings.	پرنده بال زد.
They killed most of them.	بیشترشان را کشتند.
The remote control did not work	ریموت کنترل کار نکرد
Our wildlife population continues to decline.	جمعیت حیات وحش ما همچنان رو به کاهش است.
The stem is surrounded by a hollow core.	ساقه توسط یک هسته توخالی احاطه شده است.
Water can enter or leave the cell through the pores.	آب می تواند از طریق منافذ وارد سلول شود یا از آن خارج شود.
The nurse took the patient's pulse.	پرستار نبض بیمار را گرفت.
The meeting was fruitless.	جلسه بی نتیجه بود.
This grammatical error invalidates this message.	این اشتباه گرامری اعتبار این پیام را از بین می برد.
Animal control centers have cameras inside.	مراکز کنترل حیوانات دارای دوربین در داخل هستند.
The police officer shouted at the violators.	افسر پلیس بر سر متخلفان فریاد زد.
A pharaoh built this building three centuries ago.	یک فرعون این بنا را سه قرن پیش ساخته است.
This study examines the impact of television violence on children.	این مطالعه به بررسی تأثیر خشونت تلویزیونی بر کودکان پرداخته است.
He sat on the grass and stared at the waves.	روی چمن ها نشست و به امواج خیره شد.
Our shop was robbed last night.	دیشب مغازه ما مورد سرقت قرار گرفت.
The suspect claimed innocence.	مظنون ادعا کرد که بی گناه است.
The cat stretched out lazily.	گربه با تنبلی خود را دراز کرد.
Some bodies were buried in unmarked graves.	برخی از اجساد در گورهای بی نشان دفن شدند.
I pledged to remain anonymous.	من تعهد خود را به ناشناس ماندن تعهد دادم.
The main concern of the government is political stability.	دغدغه اصلی دولت ثبات سیاسی است.
Recent studies suggest that antidepressants may cause retardation in children.	مطالعات اخیر نشان می دهد که داروهای ضد افسردگی ممکن است باعث عقب ماندگی در کودکان شوند.
The city consists of a large urban area.	این شهر از یک منطقه بزرگ شهری تشکیل شده است.
The engine converted the fuel into mechanical energy.	موتور سوخت را به انرژی مکانیکی تبدیل می کرد.
Little by little, the word reached that area.	کم کم این کلمه به آن منطقه رسید.
Some bacteria live and reproduce in water sources.	برخی از باکتری ها در منابع آب زندگی می کنند و تولید مثل می کنند.
He remained silent.	او ساکت ماند.
He created the impression that he was extremely smart.	او این تصور را ایجاد کرد که فوق العاده باهوش است.
He ran and hugged her.	دوید و او را در آغوش گرفت.
Take the bus to the city.	با این اتوبوس به شهر بروید.
He wanted to prove that he was stronger than his sister.	او می خواست ثابت کند که از خواهرش قوی تر است.
He greets each of his patients.	او به تک تک بیمارانش سلام می کند.
The weather will be cold this week.	هوا در این هفته سرد خواهد بود.
The peasants owned the land.	دهقانان صاحب زمین شدند.
Buy tomato pulp and strain its juice into a pitcher.	تفاله گوجه فرنگی را بخرید و آب آن را در یک پارچ صاف کنید.
Such speculative or large-scale projects are rarely realized.	چنین پروژه های سوداگرانه یا عظیمی به ندرت محقق می شوند.
An electric motor was parked outside the station.	یک موتور برقی بیرون ایستگاه پارک شده بود.
They were weakened by disease.	آنها در اثر بیماری ها ضعیف شده بودند.
The young man stared longingly at the beautiful young woman.	مرد جوان با حسرت به زن جوان زیبا خیره شد.
Press enter to continue.	برای ادامه کلید enter را فشار دهید.
You can now order food online.	اکنون می توانید به صورت آنلاین غذا سفارش دهید.
This species declined rapidly upon discovery.	این گونه پس از کشف به سرعت کاهش یافت.
The sun set a long time ago.	خورشید خیلی وقت پیش غروب کرد.
It was a dark cellar.	در آن سرداب تاریک بود.
This thing is useless!	این چیز بی فایده است!
You should exercise every day.	شما باید هر روز ورزش کنید.
Having a happy day at the spa	داشتن یک روز شاد در آبگرم
Many things can be painted purple.	خیلی چیزها را می توان با رنگ بنفش رنگ کرد.
The falcon was very popular.	شاهینی بسیار محبوب بود.
My mood is dark, so we will stay tonight.	حال و هوای من تاریک است، پس امشب می مانیم.
This mosque has a magnificent dome.	این مسجد دارای گنبدی باشکوه است.
I was too tired to protest.	خسته تر از آن بودم که اعتراض کنم.
The bells sound hollow and silent.	زنگ ها توخالی و بی صدا به نظر می رسند.
As he closed, he could hear footsteps from outside.	همانطور که او را بسته بود، او می توانست صدای پا را از بیرون بشنود.
The butler's eyes were round.	چشمان ساقی گرد شد.
You have to be careful when crossing the road.	هنگام عبور از جاده باید مراقب باشید.
Spread peanut butter on toast.	کره بادام زمینی را روی نان تست بمالید.
He compiled a list of his achievements.	او فهرستی از دستاوردهای خود تهیه کرد.
The olive branch was a symbol of peace.	شاخه زیتون نماد صلح بود.
The soldiers opened fire without warning.	سربازان بدون هشدار آتش گشودند.
The judge denied the charge.	قاضی اتهام را رد کرد.
Amazon profits grew rapidly.	سود آمازون به سرعت رشد کرد.
Will be attached to your receipt.	فایل ضمیمه رسید شما خواهد شد.
The soldier stretched his legs.	سرباز پاهایش را دراز کرد.
A suspicious murder	یک قتل مشکوک است
No one enters or leaves the ceremony.	در این مراسم هیچ کس وارد و خارج نمی شود.
The piano was very old but in good condition.	پیانو خیلی قدیمی بود اما در شرایط خوبی بود.
Domestication of animals began with dogs.	اهلی کردن حیوانات با سگ ها شروع شد.
Please sift the flour.	لطفا آرد را الک کنید.
The important thing is to be yourself	مهمتر اینه که خودت باشی
Can you read the whole poem by heart?	آیا می توانید تمام شعر را از روی قلب بخوانید؟
This type of reaction often leads to conflict.	این نوع واکنش اغلب به درگیری منجر می شود.
My uncle left me a considerable legacy.	عمویم ارث قابل توجهی برای من گذاشت.
The mountain path is very narrow,	مسیر کوهستان بسیار باریک است،
The teaching of this religion is by preaching.	تعلیم این دین با موعظه است.
Cash is still only on paper.	پول نقد هنوز فقط روی کاغذ است.
Bird insects play an important role in the ecosystem.	حشرات پرنده نقش مهمی در اکوسیستم دارند.
They go to school by double-decker bus.	آنها با اتوبوس دو طبقه به مدرسه می روند.
There was a forest of red trees near the small town.	در نزدیکی شهر کوچک جنگلی از درختان سرخ وجود داشت.
It was always dark in his room.	در اتاقش همیشه تاریک بود.
Pasta stew needs mushrooms.	خورش پاستا به قارچ نیاز دارد.
This is a story in a series.	این یک داستان در یک مجموعه است.
The doctor prescribed strong drugs.	دکتر داروهای قوی تجویز کرد.
The train route was long and dark through the tunnel.	مسیر قطار از میان تونل طولانی و تاریک بود.
He was looking ahead and watching the passing cars.	رو به جلو بود و ماشین های عبوری را تماشا می کرد.
Some small southern islands are thought to be sinking.	تصور می شود که برخی جزایر کوچک جنوبی در حال غرق شدن هستند.
Most tropical fruits grow in warm climates.	بیشتر میوه های استوایی در آب و هوای گرم رشد می کنند.
He wanted to immerse himself in art.	او می خواست خود را در هنر غرق کند.
The politician opened the door.	سیاستمدار در را باز کرد.
Health officials are concerned about workers' safety.	مقامات بهداشتی نگران ایمنی کارگران هستند.
The young girl's hair was pulled back into a ponytail.	موهای دختر جوان دوباره به دم اسبی کشیده شد.
The frogs growled loudly and drowned out his words.	قورباغه ها با صدای بلند قار کردند و کلمات او را غرق کردند.
Children enjoy making animal sounds.	کودکان از ایجاد صداهای حیوانات لذت می برند.
The head of the local police station arrived	رئیس کلانتری محلی وارد شد
White rice has traces of arsenic.	برنج سفید دارای آثار آرسنیک است.
When we return, the streets will be full of musicians.	وقتی برگردیم، خیابان ها مملو از نوازنده خواهد بود.
The young lady pulled her diary out of the ground.	خانم جوان دفتر خاطرات خود را از زیر خاک بیرون آورد.
It is common to drink tea in the afternoon.	نوشیدن چای در بعد از ظهر معمول است.
The foam of the tea made a grunt when it hit the cup.	فوم چای با برخورد به فنجان صدای غرغر می داد.
He planted peanuts in his garden.	او در باغش بادام زمینی کاشت.
The gland is a good source of mineral potassium.	غده منبع خوبی از پتاسیم معدنی است.
The bird flew.	پرنده پرواز کرد.
There are good restaurants in the city.	در شهر رستوران های خوبی وجود دارد.
They were stuck together.	به هم چسبیده بودند.
Words flowed from his mouth.	کلمات از دهانش می ریختند.
Bread and cheese are a staple of the peasants' diet.	نان و پنیر جزء اصلی رژیم غذایی دهقانان هستند.
A rabbit jumped in front of his car.	خرگوشی جلوی ماشینش پرید.
A small insect.	یک حشره کوچک.
I can not imagine life without him.	نمی توانم زندگی را بدون او تصور کنم.
The building is high across the street.	ساختمان آن طرف خیابان بلند است.
Necessary measures were taken to save the ship.	اقدامات لازم برای نجات کشتی انجام شد.
They pledged to move to a calmer area.	آنها متعهد شدند که به یک منطقه آرام تر نقل مکان کنند.
There was a loud sound of water.	صدای تند آب می آمد.
The accused spoke with trembling.	متهم با لرزش صحبت کرد.
The dancers froze, their bodies contracted.	رقصنده ها یخ زدند، بدنشان منقبض شد.
The tourism industry has flourished in recent years.	صنعت گردشگری در سال های اخیر رونق گرفته است.
Her choice of perfume is delicate.	انتخاب عطر او ظریف است.
He was always a popular companion.	او همیشه یک همراه محبوب بود.
He says they serve a terrible purpose.	او می گوید که آنها به یک هدف وحشتناک خدمت می کنند.
Make three holes.	سه سوراخ ایجاد کنید.
Immediately after moving here, he became ill.	بلافاصله پس از نقل مکان به اینجا، او بیمار شد.
The goats swelled loudly.	بزها با صدای بلند نفخ زدند.
Heely allows the user to move on the ground	Heely به کاربر اجازه می دهد تا در زمین حرکت کند
Make sure you support your child's health.	اطمینان حاصل کنید که از سلامت کودک خود حمایت کنید.
He drank green tea and sighed loudly.	او چای سبز را نوشید و آه شدیدی کشید.
The food is great, the leftovers are minimal.	غذا فوق العاده است، باقی مانده آن حداقل است.
Hardly anyone remembers the first time they saw the ocean.	به سختی کسی اولین باری که اقیانوس را دید به یاد می آورد.
The streets were covered with snow.	خیابان ها پوشیده از برف بود.
A survey of scientists showed different results.	نظرسنجی از دانشمندان نتایج متفاوتی را نشان داد.
The woman next door lives.	زن همسایه زندگی می کند.
His thoughts went back to his childhood.	افکارش به دوران کودکی اش برگشت.
The witch smelled contentedly.	جادوگر بوی رضایت داد.
He tore the letter to pieces.	نامه را تکه تکه کرد.
Lightning flashed across the sky, obliterating several visible stars.	رعد و برق در سراسر آسمان تابید و چند ستاره قابل مشاهده را محو کرد.
Almost all residents have turned to agriculture.	تقریباً همه ساکنان به کشاورزی روی آورده اند.
What animals live in the desert?	چه حیواناتی در بیابان زندگی می کنند؟
He had no problem coping with this.	او در کنار آمدن با این مشکل هیچ مشکلی نداشت.
The cat runs towards the door.	گربه به سمت در می دود.
He now plans to retire soon.	او اکنون قصد دارد به زودی بازنشسته شود.
Soap is made from natural ingredients.	صابون با مواد طبیعی ساخته شده است.
Some monsters are domesticated, some are not.	برخی از هیولاها اهلی هستند، برخی نه.
The birds roared slowly through the trees.	پرندگان به آرامی در درختان غوغا می کردند.
The man is unable to write a coherent article.	آن مرد از نوشتن یک مقاله منسجم ناتوان است.
It was hard to stick to his diet.	پایبندی به رژیم غذایی او سخت بود.
These girls ate a delicious bowl of ice cream.	این دختران یک کاسه بستنی خوشمزه خوردند.
He checked its scope and complained about its erratic appearance.	او دامنه خود را بررسی کرد و از ظاهر نامرتب آن شکایت کرد.
It is forbidden because it is toxic to humans.	از آنجایی که برای انسان سمی است، ممنوع شده است.
You can not trust your mother to cook delicious food.	شما نمی توانید به پختن غذاهای خوشمزه مادرتان اعتماد کنید.
Hateful words are not tolerated in this school.	سخنان نفرت انگیز در این مدرسه قابل تحمل نیست.
He had a lot of money now.	او اکنون مقدار زیادی پول داشت.
Using a sharp knife, cut each sandwich in half.	با استفاده از یک چاقوی تیز، هر ساندویچ را از وسط نصف کنید.
They were always fighting and fighting.	آنها همیشه دعوا و دعوا می کردند.
The book was not worth a bite.	کتاب ارزش یک لقمه را نداشت.
The aim of this project is to reduce vehicle pollution.	هدف این پروژه کاهش آلایندگی خودروها است.
He spoke elliptical and weaved a complex web of lies.	او بیضوی صحبت می کرد و شبکه پیچیده ای از دروغ می بافت.
He carefully avoided looking at her.	او با دقت از نگاه کردن به او اجتناب کرد.
The meeting was without incident.	جلسه بدون حادثه بود.
But his preparation was interrupted by a torn ticket.	اما آماده سازی او با یک بلیط پاره شده قطع شد.
Housewives cooked traditional food.	زنان خانه دار غذاهای سنتی می پختند.
Yesterday I looked at that girl there.	دیروز نگاهم به اون دختره اونجا رفت.
They hired a smart lawyer to defend their case.	آنها یک وکیل باهوش برای دفاع از پرونده خود استخدام کردند.
They are the only company that offers these services.	آنها تنها شرکتی هستند که این خدمات را ارائه می دهند.
The visitor was surprised.	بازدید کننده غافلگیر شد.
There is no time and place without human perception.	زمان و مکان بدون ادراک انسان وجود ندارد.
The water from these mummified bodies was thought to be effective.	تصور می شد که آب حاصل از این اجساد مومیایی شده موثر است.
Simply put, the price is the use of resources.	به زبان ساده، قیمت استفاده از منابع است.
The train arrived late as usual.	قطار طبق معمول دیر آمد.
He kissed the girl in his arms.	دختری را که در آغوشش بود بوسید.
Harvest the watermelons when soft and ripe.	هندوانه ها را وقتی نرم و رسیده بچینید.
He shot his father with a shotgun.	او با تفنگ ساچمه ای به پدر شلیک کرد.
Even small farms have been neglected.	حتی مزارع کوچک نیز مورد بی توجهی قرار گرفته اند.
I had to read the instructions carefully.	باید دستورالعمل ها را با دقت می خواندم.
The village is in an aura of mystery.	این روستا در هاله ای از رمز و راز است.
There is rarely traffic on the roads.	به ندرت ترافیک در جاده ها وجود دارد.
Dense clouds covered the city.	ابرهای متراکم شهر را پوشانده بود.
Gather the papers and set your table.	کاغذها را جمع کنید و میزتان را مرتب کنید.
The bakery cream was delicious!	خامه نانوایی خوشمزه بود!
The city was torn apart by insurgents.	شهر توسط شورشیان تکه تکه شد.
The army's return from the swamps ended in defeat.	رفت و برگشت ارتش از مرداب ها با شکست به پایان رسید.
The writing was on the wall.	نوشته بر روی دیوار بود.
Our discussion will continue in the coming months.	بحث ما در ماه های آینده ادامه خواهد داشت.
These tires make a lot of noise.	این لاستیک ها سر و صدای زیادی ایجاد می کنند.
The crowded streets were never quiet.	خیابان های شلوغ هرگز ساکت نبودند.
This ancient civilization is very important.	این تمدن باستانی بسیار مورد توجه است.
Apparently this skeleton once belonged to a prince.	ظاهراً این اسکلت زمانی متعلق به یک شاهزاده بوده است.
For another, it was a case of misidentification.	برای دیگری، این یک مورد از هویت اشتباه بود.
He was trying to calm a hysterical child.	او سعی می کرد کودکی هیستریک را آرام کند.
He stared at his reflection in the window.	به انعکاس خود در پنجره خیره شد.
He asked some of his friends for guidance.	او از برخی از دوستانش راهنمایی خواست.
We are running out of food.	ما در حال تمام شدن غذا هستیم.
He collected plants and insects.	او گیاهان و حشرات را جمع آوری می کرد.
This factory produces synthetic leather.	این کارخانه چرم مصنوعی تولید می کند.
Finally, after lunch, the rain stopped.	بالاخره بعد از ناهار باران قطع شد.
His big nose and round face made him ugly.	بینی بزرگ و صورت گردش او را زشت می کرد.
He carefully prepared the Wentons.	او ونتون ها را با دقت آماده کرد.
His constituents elected the politician to represent them in parliament.	رای دهندگان او این سیاستمدار را به نمایندگی از آنها در پارلمان انتخاب کردند.
They walked in a narrow path	در مسیری باریک قدم می زدند
Green bird feathers glow.	پرهای پرنده سبز می درخشد.
Do not throw your garbage on the ground!	زباله های خود را روی زمین نریزید!
The gates opened.	دروازه ها باز شد.
Ladies and gentlemen, welcome to the ship.	خانم ها و آقایان، به کشتی خوش آمدید.
The ant tries to defend its pupa.	مورچه برای دفاع از شفیره خود تلاش می کند.
The zebra eats grass and leaves the stems behind.	گورخر علف می خورد و ساقه ها را پشت سر می گذارد.
It bore little resemblance to the main structure of the building.	شباهت کمی به ساختار اصلی ساختمان داشت.
He is not responsible for this decision	او مسئول این تصمیم نیست
Broken lines are not visible.	خطوط شکسته دیده نمی شوند.
Managers will submit an article next month.	مدیران در ماه آینده مقاله ارائه می دهند.
Poll news was reviewed.	اخبار مربوط به نظرسنجی بررسی شد.
His education was private and he did not intend to attend.	تحصیلاتش خصوصی بود و قصد حضور نداشت.
The glass was shattered by impact.	شیشه در اثر ضربه خرد شد.
It was a covert police operation.	این یک عملیات پلیس مخفی بود.
And yet, nothing seems to calm him down.	و هنوز، به نظر می رسد هیچ چیز او را آرام نمی کند.
The sun set in the west.	خورشید در غرب فرو رفت.
The production period was short.	دوره تولید کوتاه بود.
His perfume was intoxicating.	عطرش مست کننده بود.
This was my "literary man", Charles.	این "مرد ادیب" من بودم، چارلز.
They worked for months and months.	ماه ها و ماه ها کار کردند.
The promised apartment was not available.	آپارتمانی که به او وعده داده شده بود در دسترس نبود.
He passed the apartment.	او از آپارتمان عبور کرد.
Have you ever been to the beach?	آیا تا به حال به ساحل رفته اید؟
The government pledged to reduce corruption.	دولت متعهد شد که فساد را کاهش دهد.
He hid behind a bush.	پشت بوته ای پنهان شد.
Constant looked at him.	ثابت به او نگاه کرد.
This politician became famous for his eloquence skills.	این سیاستمدار به دلیل مهارت های سخنوری خود به شهرت رسید.
The teacher asked the students not to talk.	معلم از دانش آموزان خواست که حرف نزنند.
Traditionally, bathing is done before sunrise.	به طور سنتی، حمام کردن قبل از طلوع خورشید انجام می شود.
The Amazon is home to a variety of plants.	آمازون خانه ی گیاهان متنوعی است.
Unfortunately, he is very old.	متأسفانه او خیلی پیر است.
There is debate about this.	در مورد این موضوع بحث هایی وجود دارد.
This product stays healthy even in dry soil.	این محصول حتی در خاک خشک نیز سالم می ماند.
Three mistakes were made here.	سه اشتباه در اینجا انجام شد.
A photo from the same day	عکسی از همان روز
A variety of programs are now available.	اکنون برنامه های متنوعی در دسترس است.
The little boy picked up a branch.	بچه کوچک شاخه ای را انگشت گرفت.
He soon became famous.	او خیلی زود شهرت یافت.
The findings released today are shocking.	یافته ها که امروز منتشر شد، تکان دهنده است.
Only one farmer spoke at the municipal meeting.	فقط یک کشاورز در جلسه شهرداری صحبت کرد.
Serve the chicken immediately.	مرغ را بلافاصله سرو کنید.
Clouds of smoke swirled in the narrow streets.	ابرهای دود در خیابان های باریک می چرخید.
What are the major medical advances in your lifetime?	پیشرفت های عمده پزشکی در طول زندگی شما چیست؟
The bronze statue was made in appreciation of the builders.	مجسمه برنزی برای قدردانی از سازندگان ساخته شد.
The cave was large and full of statues.	غار بزرگ و پر از مجسمه بود.
There are four continents in the world.	چهار قاره در جهان وجود دارد.
Some Westerners have been offered scholarships.	به برخی از غربی ها بورسیه تحصیلی پیشنهاد شده است.
Beautiful words and verses bring eternal beauty.	کلمات و ابیات زیبا، زیبایی جاودانی را به همراه دارند.
Investors were disappointed by this news.	سرمایه گذاران از این خبر ناامید شدند.
These plans were formulated last year.	این طرح ها سال گذشته تدوین شد.
It was a series of thefts.	یک سری دزدی ها بود.
Write your name on the dot line.	روی خط نقطه نام خود را بنویسید.
The subject was thoroughly examined.	موضوع مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
Type separate tabs	برگه های جداگانه تایپ کنید
Their main problem is the low quality of their education.	مشکل اصلی آنها کیفیت پایین آموزش آنهاست.
The villagers kept their distance from the truck.	اهالی روستا فاصله خود را با کامیون حفظ کردند.
A river flows through the city.	رودخانه ای از شهر می گذرد.
The hero sang a song to ward off evil.	قهرمان ترانه ای خواند تا بدی را دور کند.
His cell phone picked up the sun.	تلفن همراهش اشعه خورشید را گرفت.
The quality of tomatoes has dropped sharply this year.	کیفیت گوجه فرنگی در سال جاری به شدت کاهش یافت.
He was constantly criticized for his morals.	او مدام در مورد اخلاقش مورد انتقاد قرار می گرفت.
Usually such results can be predicted.	معمولاً چنین نتایجی را می توان پیش بینی کرد.
Be calm in your conversations.	در گفتگوهای خود آرام باشید.
He suffers from severe mood swings.	او از نوسانات خلقی شدید رنج می برد.
The captain knew a storm was coming.	کاپیتان می دانست که طوفانی در راه است.
He was one of the best actors of all time.	او یکی از بهترین بازیگران تمام دوران بود.
The seller promised him the best price.	فروشنده به او قول بهترین قیمت را داد.
The president's popularity is rising.	محبوبیت رئیس جمهور در حال افزایش است.
They will never agree on that.	آنها هرگز در مورد آن موضوع به توافق نخواهند رسید.
The government of your country has paid a lot of attention to this issue.	دولت کشور شما توجه زیادی به این موضوع معطوف کرده است.
They work shifts and work hard.	آنها شیفت کار می کنند و سخت کار می کنند.
She showed her husband how to work the oven.	او به شوهرش نشان داد که چگونه فر را کار کند.
The library was a complete refuge.	کتابخانه یک پناهگاه کامل بود.
The plane of the aircraft engine stepped slightly.	گام موتور هواپیما کمی پایین آمد.
He ate the apple with a sharp motion.	با یک حرکت تند سیب را خورد.
The supermarket was super clean.	سوپرمارکت فوق العاده تمیز بود.
These privileges are very much needed by us.	این حق امتیازها بسیار مورد نیاز ما هستند.
The bottom of his beard framed his beautiful face.	ته ریش صورت زیبایش را قاب می کرد.
The complex ions are difficult to dissolve in cold water.	یون کمپلکس به سختی در آب سرد حل می شود.
His behavior upset many people.	رفتار او باعث ناراحتی بسیاری از مردم شد.
The worst part of his job is commuting.	بدترین قسمت کار او رفت و آمد است.
India's population is only about one billion.	جمعیت هند تنها حدود یک میلیارد است.
Holidays that are full of complexity are neither fun nor comfortable.	تعطیلات می تواند استرس زا باشد.
Some people can not work successfully in the team.	برخی از افراد نمی توانند با موفقیت در تیم کار کنند.
Compared to milk, fruit juice is healthier.	در مقایسه با شیر، آب میوه سالم تر است.
The soil of this area is rich in minerals.	خاک این منطقه سرشار از مواد معدنی است.
Do not be indifferent to anything.	نسبت به هیچ چیز بیتفاوت نباشید.
All my sheep are black.	همه گوسفندان من سیاه هستند.
The army attacked at dawn.	ارتش در سحرگاه حمله کرد.
He was surrounded by a bunch of orange blossoms.	دور او را دسته ای از شکوفه های پرتقال احاطه کرده بود.
Many visitors climb the stairs of this monument.	بسیاری از بازدیدکنندگان از پله های این بنای تاریخی بالا می روند.
They soon returned home tired.	آنها زود خسته به خانه برگشتند.
Showed its malicious power in the storm.	قدرت بدخواهانه خود را در طوفان نشان داد.
The sun will be bright again tomorrow.	خورشید فردا دوباره درخشان خواهد بود.
Six countries submitted proposals.	شش کشور پیشنهاداتی ارائه کردند.
The neighbors were very upset.	همسایه ها خیلی ناراحت بودند.
His mind is in their favor.	ذهن او به نفع آنها است.
Some believe that nuclear energy is safe.	برخی معتقدند انرژی هسته ای ایمن است.
This chair is very comfortable.	این صندلی بسیار راحت است.
He took off his shoes before entering the house.	قبل از ورود به خانه کفش هایش را درآورد.
This recipe was originally called three eggs.	این دستور غذا در اصل سه تخم مرغ نامیده می شد.
All trains were canceled due to the strike.	همه قطارها به دلیل اعتصاب لغو شدند.
I woke up with a severe headache.	با سردردی شدید از خواب بیدار شدم.
Doors and windows were blocked with thick glass.	درها و پنجره ها با شیشه های ضخیم مسدود شده بود.
The reasons are unclear.	دلایل نامشخص است.
These statements were not welcomed.	این اظهارات مورد استقبال قرار نگرفت.
It was clear that the soldiers were not armed.	معلوم بود که سربازان مسلح نیستند.
Will he help her if she cries?	آیا اگر گریه می کند به او کمک می کند؟
Wayne carefully placed the egg on the pan.	وین تخم مرغ را با احتیاط روی ماهیتابه گذاشت.
Some languages ​​have hundreds of distinct words for snow.	برخی از زبان ها صدها کلمه متمایز برای برف دارند.
Drive very slowly, constantly scanning the road.	خیلی آهسته رانندگی کنید، مدام جاده را اسکن کنید.
The bird was constantly crying.	پرنده مدام گریه می کرد.
This book was published last year.	این کتاب سال گذشته منتشر شد.
This project will be completed by noon.	این پروژه تا ظهر تکمیل می شود.
The tip of the iceberg is visible.	نوک کوه یخ قابل مشاهده است.
A school will be built here soon.	به زودی مدرسه ای در اینجا ساخته می شود.
But he is not really interested.	اما او واقعاً علاقه ای ندارد.
He volunteered as a doctor.	او به عنوان یک پزشک کار داوطلبانه انجام می داد.
Greenpeace, an international organization, by	صلح سبز، یک سازمان بین المللی، توسط
Surround yourself with other successful people.	خود را در میان افراد موفق دیگر احاطه کنید.
The prince sat in his castle.	شاهزاده در قلعه خود نشست.
The children could not understand why they were punished.	بچه ها نمی توانستند بفهمند چرا تنبیه شدند.
Reading is a good activity for a young child.	خواندن یک فعالیت خوب برای کودک خردسال است.
A hospital cannot dismiss a person who cannot pay their bill.	یک بیمارستان نمی تواند فردی را که نمی تواند صورتحساب خود را پرداخت کند مرخص کند.
They set extremely high standards for themselves.	آنها استانداردهای فوق العاده بالایی را برای خود تعیین می کنند.
The lion turned back and forth watching the herd.	شیر به جلو و عقب می چرخید و گله را تماشا می کرد.
The loud noises of small birds make hasty noises.	صداهای تند پرندگان کوچک صداهای عجولانه ای ایجاد می کند.
My friends laughed at my jokes.	دوستانم به شوخی های من خندیدند.
They installed a new regime and banned political rallies.	آنها رژیم جدیدی را نصب کردند و تجمعات سیاسی را ممنوع کردند.
A train derailed, leaving dozens dead.	یک قطار از ریل خارج شد و ده ها کشته برجای گذاشت.
A fistfighter acted as a unit.	یک مشت سار به عنوان یک واحد عمل کردند.
The cars are lined up and ready to drive.	ماشین ها ردیف شده و آماده رانندگی هستند.
The union leader was shaken by the violence.	رهبر اتحادیه از خشونت متزلزل شد.
The rolling fields shone in the sunlight.	زمین های غلتان زیر نور خورشید می درخشیدند.
He fell asleep peacefully.	او با آرامش به خواب رفت.
After the fire, a house is full of smoke.	پس از وقوع آتش سوزی، خانه ای پر از دود می شود.
Shards are spilled on the carpet.	خرده ها روی فرش ریخته اند.
This bridge is common for many in the city.	این پل برای بسیاری در شهر معمول است.
When he landed, he was in great pain.	هنگام فرود آمدن، درد شدیدی از وسط او جاری شد.
The windows were raining.	پنجره ها به باران خورده بودند.
Insects are an important source of protein for many people.	حشرات منبع مهم پروتئین برای بسیاری از افراد هستند.
Another year we will have a new car.	یک سال دیگر ما یک ماشین جدید خواهیم داشت.
Look at the White Tower in the distance.	به برج سفید در دوردست نگاه کنید.
I'll never go on vacation again.	من قصد دارم دیگر هرگز به تعطیلات نروم.
Why should you know?	چرا باید بدونی؟
The bird made a passionate song.	پرنده آوازی پرشور را به صدا در آورد.
The king's throne was covered with jewels.	تخت پادشاه با جواهرات پوشانده شده بود.
These books have been used in the classroom.	از این کتاب ها در کلاس درس استفاده شده است.
This poet has been poorly received in his country.	این شاعر در کشور خود با استقبال ضعیفی مواجه شده است.
His chemical burn and ligament rupture healed.	سوختگی شیمیایی و پارگی رباط او بهبود یافت.
You only need three eggs to make the cake.	برای درست کردن کیک فقط به سه عدد تخم مرغ نیاز دارید.
I spent a week there, four summers ago.	من یک هفته را آنجا گذراندم، چهار تابستان پیش.
Tree roots can help protect against erosion.	ریشه درختان می تواند به محافظت در برابر فرسایش کمک کند.
The old woman was terrible.	پیرزن مهیب بود.
They lived happily ever after until a flood destroyed their property.	آنها با خوشی زندگی می کردند تا اینکه سیل اموال آنها را نابود کرد.
When something goes wrong, the police come quickly.	وقتی مشکلی پیش بیاید، پلیس سریع می آید.
They relied on him for support.	برای حمایت به او تکیه کردند.
He was fit and thin.	او خوش اندام و لاغر بود.
My son has a good heart.	پسر من قلب خوبی دارد.
The baby scream shortened the song.	صدای جیغ کودک آهنگ را کوتاه کرد.
Eventually the issues were resolved peacefully.	در نهایت مسائل به صورت مسالمت آمیز حل شد.
Raw rice is ground to make a paste.	برنج خام را آرد می‌کنند تا خمیر درست شود.
There were traffic jams everywhere.	همه جا راه بندان بود.
The insulin pump requires a number of qualified personnel to operate.	پمپ انسولین برای کار کردن به تعدادی پرسنل واجد شرایط نیاز دارد.
I forgot that my grandmother lives in the city.	فراموش کردم که مادربزرگم در شهر زندگی می کند.
Someone with brown eyes and black hair.	فردی با چشمان قهوه ای و موهای مشکی.
People had few luxuries in this era.	مردم در این عصر تجملات کمی داشتند.
Not everyone agrees with this policy.	همه با این سیاست موافق نیستند.
The complex has a large garden.	کانکس دارای یک باغ بزرگ است.
We hired him to investigate.	ما او را برای تحقیق در این مورد استخدام کردیم.
The man came to town looking for work.	مرد به دنبال کار به شهر آمد.
The cat is chasing mice!	گربه در حال تعقیب موش است!
This meeting should last two days.	این جلسه باید دو روز طول بکشد.
He has been missing for three days.	او سه روز است که گم شده است.
Most students eat out for lunch.	اکثر دانش آموزان برای ناهار بیرون غذا می خورند.
We need information about this city.	ما به اطلاعاتی در مورد این شهر نیاز داریم.
The census shows a decrease in population.	سرشماری کاهش جمعیت را نشان می دهد.
The water was red.	آب قرمز بود.
He was the eighth and last witness of the detective.	هشتمین و آخرین شاهد کارآگاه بود.
Please report all abuses to the authorities.	لطفاً تمام موارد سوء استفاده را به مقامات گزارش دهید.
What can be done helps them.	چه کاری می توان انجام داد به آنها کمک می کند.
The sound of a crane could be heard in the distance.	صدای ندای جرثقیل از دور به گوش رسید.
He said I made a cake today.	گفت امروز کیک درست کردم.
Feeling restless, he quietly walked away.	او که احساس بی قراری می کرد، بی سر و صدا دور شد.
They gave me these spears.	این نیزه ها را به من دادند.
The pipeline network is controlled by the company.	شبکه خطوط لوله توسط شرکت کنترل می شود.
Predict hot and dry weather.	پیش بینی هوای گرم و خشک است.
A small creek roared nearby.	نهر کوچکی در آن نزدیکی غوغا کرد.
The event took place under a scorching sun.	این رویداد زیر یک خورشید سوزان رخ داد.
The crazy eyes rolled behind him.	چشمان دیوانه به پشت سرش چرخید.
For all his passion, he is oblivious to things.	با همه اشتیاقش، او نسبت به چیزها بی توجه است.
How do they intend to adhere to those principles?	آنها چگونه قصد دارند به آن اصول پایبند باشند؟
The traffic is terrible.	ترافیک وحشتناک است.
This test is one of the most difficult.	این آزمون یکی از سخت ترین هاست.
The bus station is on the right.	ایستگاه اتوبوس سمت راست است.
He was a magician.	او یک شعبده باز بود.
Corn is one of the main products of this region.	ذرت یکی از محصولات اصلی این منطقه است.
Weaning babies is difficult.	از شیر گرفتن نوزادان از شیر آنها سخت است.
His voice was soft and melodic.	صدایش نرم و ملودیک بود.
He asked where he grew up.	از او پرسید که کجا بزرگ شده است.
A bunch full of scalp protruded.	یک دسته پر از پوست سرش بیرون زده بود.
But industry must use less energy.	اما صنعت باید انرژی کمتری مصرف کند.
No one can be sure.	هیچ کس نمی تواند مطمئن باشد.
so be careful.	خیلی مراقب باش.
By opening the tap, we can get hot water.	با باز کردن شیر آب می توانیم آب گرم دریافت کنیم.
She is worried about her sons.	او نگران پسرانش است.
The butler mixed his drink well.	ساقی نوشیدنی خود را به خوبی مخلوط کرد.
This facility is made with taxpayers' money.	این تسهیلات با پول مالیات دهندگان ساخته شده است.
Small parties retain a small number of seats in parliament.	احزاب کوچک تعداد کمی از کرسی های پارلمان را حفظ می کنند.
Notice the dandruff on his neck.	به شوره سر روی گردن او توجه کنید.
Smiles were rare, but kind.	لبخند نادر بود، اما مهربانی فراوان بود.
The drunken man was pushed aside.	مرد مست را کنار زدند.
Most bears are brown.	رنگ اکثر خرس ها قهوه ای است.
This book provides insights into complex social issues.	این کتاب بینشی در مورد مسائل پیچیده اجتماعی ارائه می دهد.
The mayor was lecturing on the latest developments.	شهردار در حال سخنرانی در مورد آخرین پیشرفت بود.
Look at those waves!	به آن امواج نگاه کن!
The goods were sent down the river by dinghy.	کالاها با لنج به پایین رودخانه فرستاده می شد.
We had a good time.	اوقات خوشی داشتیم.
The spider was spinning around the web.	عنکبوت دور تار می چرخید.
The passport is valid for ten years.	پاسپورت ده سال اعتبار دارد.
Some events in history have changed the course of history.	برخی از رویدادهای تاریخ، مسیر تاریخ را تغییر داده است.
Is there a proper cause for death?	آیا علت مناسبی برای مرگ ذکر شده است؟
He has three children from three different fathers.	او دارای سه فرزند از سه پدر مختلف است.
He no longer speaks rudely to me.	او دیگر با من بی ادبانه صحبت نمی کند.
Certainly housing prices rose faster than wages.	مطمئناً قیمت مسکن با سرعت بیشتری نسبت به دستمزدها افزایش یافت.
He smiled and put his hand on her arm.	لبخندی زد و دستی به بازویش زد.
In this city, very few people can read and write.	در این شهر افراد بسیار کمی می توانند بخوانند و بنویسند.
Global warming has affected the water surface.	گرمایش زمین بر سطح آب تأثیر گذاشته است.
The bridge has glass plates that give you a wonderful view.	این پل دارای صفحات شیشه ای است که مناظر فوق العاده ای را به شما می دهد.
Such actions can not be tolerated.	چنین اقداماتی را نمی توان تحمل کرد.
Hot water cut the cut.	آب داغ بریدگی را گرفت.
His shop was welcoming customers.	مغازه او پذیرای مشتریان بود.
Would you please pass the salt?	لطفا نمک را پاس می کنید؟
Mountains rise sharply on both sides of the river.	کوه ها در دو طرف رودخانه به شدت بالا می روند.
The cars here are not the safest.	ماشین های اینجا امن ترین نیستند.
The color of birds varies according to their habitat.	رنگ پرندگان با توجه به زیستگاه آنها متفاوت است.
The madman shouted while beating his wife.	دیوانه در حالی که همسرش را زد فریاد زد.
The safer condition is to put the money in the bank.	شرط مطمئن تر این است که پول را در بانک بگذارید.
The thieves stole all the chickens in this yard.	سارقان تمام جوجه های این حیاط را دزدیدند.
The rocket was launched into space.	موشک به فضا پرتاب شد.
The life cycle begins at birth.	چرخه زندگی از بدو تولد شروع می شود.
The temperature is rising at an alarming rate.	دما با سرعت نگران کننده ای در حال افزایش است.
Salt water dissolves rapidly in hot water.	آب نمک به سرعت در آب داغ حل می شود.
Publication of results in open access is controversial.	انتشار نتایج در دسترسی آزاد بحث برانگیز است.
He was sitting next to me on the sofa.	کنارم روی مبل نشسته بود.
Milk is usually considered as a fresh liquid and consumed.	شیر معمولاً به عنوان مایع تازه در نظر گرفته می شود و مصرف می شود.
The bus caught an oxygen burner on the road.	اتوبوس در جاده یک دستگاه اکسیژن سوز گرفت.
So he chose potatoes as his job.	بنابراین او سیب زمینی را به عنوان شغل انتخاب کرد.
His dreams were shattered.	رویاهایش به هم ریخت.
Follow these simple steps.	این مراحل ساده را دنبال کنید.
This woman was working as a maid.	این زن به عنوان خدمتکار مشغول به کار بود.
We must carefully consider the impact of climate change.	ما باید تأثیر تغییرات آب و هوایی را به دقت در نظر بگیریم.
The cheap labor trade was part of the new economy.	تجارت نیروی کار ارزان بخشی از اقتصاد جدید بود.
Most economists believe that our strategy will fail.	اکثر اقتصاددانان معتقدند استراتژی ما شکست خواهد خورد.
He must relax	او باید شل شود
Hadi grinned and whistled.	هادی پوزخندی زد و سوت زد.
Write the names of the countries on the board.	نام کشورها را روی تابلو بنویسید.
The painting was illuminated with skylights.	نقاشی با نورگیرها روشن شده بود.
A group to end poverty.	گروهی برای پایان دادن به فقر.
Accused of bribery.	متهم به ارتشاء متهم شد.
He generously forgave everyone to receive.	او سخاوتمندانه بخشید تا هر کسی دریافت کند.
Sprinklers kept the street clean.	آب پاش ها خیابان را تمیز نگه می داشتند.
Scientists are concerned about the increase in birth defects.	دانشمندان نگران افزایش نقایص مادرزادی هستند.
Baby skin is much thinner than adult skin.	پوست نوزاد بسیار نازک تر از پوست بزرگسالان است.
The poet's works express his feelings.	آثار شاعر بیانگر احساسات اوست.
Their friendship grew.	دوستی آنها بیشتر شد.
The verb to do is used.	از فعل انجام دادن استفاده می شود.
The realm of this creature overlapped with the realm of tigers.	قلمرو این موجود با قلمرو ببرها همپوشانی داشت.
An uprising is an organized and armed uprising against a government.	شورش یک شورش سازمان یافته و مسلحانه علیه یک دولت است.
The potential for extinction is enormous.	پتانسیل انقراض بسیار زیاد است.
The merchant only sells fair trade products.	تاجر فقط محصولات تجارت منصفانه را می فروشد.
He sold a valuable painting to finance the business.	او یک تابلوی نقاشی ارزشمند را برای تامین مالی این تجارت فروخت.
Some objects are so fragile that they cannot be moved.	برخی از اشیاء خیلی شکننده هستند که نمی‌توان آنها را جابجا کرد.
The protagonist of this film is a journalist.	قهرمان این فیلم یک روزنامه نگار است.
The original building was made of wood.	ساختمان اولیه از چوب ساخته شده بود.
This mystical circle is actually a complete sphere!	این دایره عرفانی در واقع یک کره کامل است!
The edge of the building protrudes dangerously.	لبه ساختمان به طرز خطرناکی بیرون می زند.
The incident remained silent.	این حادثه مسکوت ماند.
I saw a lot of smoke	دود زیادی دیدم
It was clear that the speaker was angry.	مشخص بود که گوینده عصبانی است.
An idea whose time has come.	ایده ای که زمان آن فرا رسیده است.
The speaker was able to attract the attention of the audience.	سخنران توانست توجه حضار را به خود جلب کند.
The church is on the right.	کلیسا در سمت راست است.
Minority groups often suffer from discrimination.	گروه های اقلیت اغلب از تبعیض رنج می برند.
Oil pollution and leakage of marine chemicals are devastating.	آلودگی نفتی و نشت مواد شیمیایی حیات دریایی ویرانگر است.
He refused to cooperate.	او حاضر به همکاری نشد.
The flower had a special beauty.	گل زیبایی خاصی داشت.
The wolf is a symbol of strength and courage.	گرگ نماد قدرت و شجاعت است.
Stop before you regret it	قبل از اینکه پشیمان بشی توقف کن
The wall, though strong, broke easily.	دیوار، اگرچه محکم بود، اما به راحتی شکسته شد.
Their actions seemed strange.	اقدامات آنها عجیب به نظر می رسید.
Crystal fragments were closely examined.	قطعات کریستال از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.
He stared at the beach carefully.	با دقت به ساحل خیره شد.
They sent the girl to boarding school.	آنها دختر را به مدرسه شبانه روزی فرستادند.
The woman bowed her head and tried to smile.	زن سرش را خم کرد و سعی کرد لبخند بزند.
Experts say the innovation will save lives.	کارشناسان می گویند این نوآوری جان انسان ها را نجات می دهد.
The Prime Minister clarified his intentions.	نخست وزیر نیت خود را روشن کرد.
He is not the smartest in the class.	او باهوش ترین در کلاس نیست.
Solar energy and wind energy are renewable energy sources.	انرژی خورشیدی و انرژی باد منابع تجدیدپذیر انرژی هستند.
We will be back tomorrow	فردا برمیگردیم
The dog followed with duty.	سگ با وظيفه دنبال كرد.
He said that everyone and everyone is welcome.	او گفت که همه و همه خوش آمدید.
He quickly used the lid to cover the pot.	او به سرعت از درب آن برای پوشاندن قابلمه استفاده کرد.
I tell them.	من به آنها می گویم.
Someone from the community had to come and work.	یک نفر از جامعه باید می آمد و کار می کرد.
He strongly opposed the proposal.	او به شدت با این پیشنهاد مخالفت کرد.
The hero was disappointed.	قهرمان مأیوس بود.
He can still feel the sting of rejection.	او هنوز می تواند نیش طرد شدن را احساس کند.
The little girl swung her wooden sword.	دختر کوچولو شمشیر چوبی خود را تاب داد.
The most prominent product of this city is its atmosphere.	برجسته ترین محصول این شهرستان جو آن است.
The next table is for servants.	میز بعدی مختص خادمان است.
He must be a very good friend to me.	او باید دوست بسیار خوبی برای من باشد.
The poor man survived by selling apples.	مرد فقیر با فروش سیب زنده ماند.
He gently scanned the ground.	او به آرامی زمین را اسکن کرد.
Police destroy a drug gang.	پلیس یک باند مواد مخدر را منهدم کرد.
Travel agencies can not survive without intermediaries.	آژانس های مسافرتی بدون واسطه نمی توانند دوام بیاورند.
You should complete the test in three hours.	شما باید آزمایش را در سه ساعت کامل کنید.
The jelly is closed like a custard.	ژله شبیه کاسترد بسته شده است.
A domestic cat tried to catch a mouse.	یک گربه خانگی سعی کرد یک موش را بگیرد.
Welcome to the class, do not disturb	به کلاس خوش آمدید مزاحم نشوید
Brokers work for the state.	کارگزاران برای ایالت کار می کنند.
He was very excited about the party.	او از فکر مهمانی بسیار هیجان زده بود.
Everyone who attended the conference was dressed in black.	همه کسانی که در کنفرانس شرکت کردند سیاه پوش بودند.
No one was there.	کسی آنجا نبود.
His religious studies had taken him a long time.	مطالعات دینی او وقت زیادی را از او گرفته بود.
Anyone can have one of these diseases.	هر فردی ممکن است یکی از این بیماری ها را داشته باشد.
I did not say anything but I smiled.	چیزی نگفتم اما لبخند زدم.
I was almost afraid to open the door.	تقریباً می ترسیدم در را باز کنم.
Shares of the company fell sharply.	سهام این شرکت به شدت سقوط کرد.
We use water in different ways.	ما از آب به طرق مختلف استفاده می کنیم.
Today's animals and humans have essentially the same genetic code.	حیوانات و انسان‌های امروزی اساساً کد ژنتیکی یکسانی دارند.
The thief paused, as if listening.	دزد مکث کرد، انگار گوش می‌داد.
New scientists are developing new technologies.	دانشمندان جدید فناوری های جدیدی را توسعه می دهند.
My friend was confused with someone else.	دوست من با شخص دیگری اشتباه گرفته شد.
I waited impatiently for my turn.	بی صبرانه منتظر بودم تا نوبتم شود.
Our ancestors carried it with them.	اجداد ما آن را با خود حمل می کردند.
She proudly shows off her new tattoo to her friends.	او با افتخار خالکوبی جدید خود را به دوستانش نشان می دهد.
He started working on the puzzle.	او شروع به کار روی پازل کرد.
Drugs are harmful!	مواد مخدر مضر است!
The dictator ordered his soldiers to march.	دیکتاتور به سربازان خود دستور داد تا راهپیمایی کنند.
A moment later the door opened.	لحظه ای بعد در باز شد.
The drizzle of drizzle fell in the wet fog.	نم نم نم نم باران در مه مرطوب فرود آمد.
Neural network is a mathematical model.	شبکه عصبی یک مدل ریاضی است.
The floor is soft.	کف نرم است.
The mother often makes tortillas.	مادر اغلب تورتیلا درست می کند.
He leaned forward and twisted slightly.	او به جلو خم شد و کمی پیچ خورد.
They can not wait to leave the city.	آنها نمی توانند صبر کنند تا از شهر خارج شوند.
Dear children, what are you doing?	بچه های عزیزم، چه کار می کنید؟
Amy's father asked his daughter what was bothering her.	پدر امی از دخترش پرسید که چه چیزی او را آزار می دهد؟
He watched the glowing flashes turn on and off.	او چشمک های شب تاب را تماشا کرد که روشن و خاموش می شدند.
They reached out to interview me.	آنها برای مصاحبه با من دست دراز کردند.
Some areas are more prone to crime than others.	برخی مناطق بیشتر از سایرین در معرض جرم و جنایت هستند.
Cats have solar receptors in their eyes.	گربه ها در چشمان خود گیرنده های خورشیدی دارند.
Gradual encroachment on animal habitats threatens biodiversity.	تجاوز تدریجی به زیستگاه های جانوری تنوع زیستی را تهدید می کند.
His speech was passionate.	سخنرانی او پرشور بود.
The village was charming.	روستا جذاب بود.
But he refused to answer any questions.	اما او از پاسخ دادن به هر سوالی خودداری کرد.
A unique combination of herbs makes up this recipe.	ترکیب بی نظیری از گیاهان این دستور غذا را تشکیل می دهد.
The structure collapsed, killing five people.	این سازه فرو ریخت و پنج نفر کشته شدند.
The smell of good food filled the air.	بوی غذای خوب فضا را پر کرده بود.
All puppies and kittens are cute.	همه توله سگ ها و بچه گربه ها ناز هستند.
Smuggling is common here.	اینجا قاچاق رایج است.
Finally, we need a break.	در نهایت، ما به یک استراحت نیاز داریم.
His secretary was amazingly helpful.	منشی او به طرز شگفت آوری کمک کننده بود.
An article in a local newspaper caught my eye today.	امروز مقاله ای در روزنامه محلی نظرم را جلب کرد.
The miracle cure for the flu has been sold.	داروی معجزه آسای آنفولانزا فروخته شده است.
The whole area was evacuated.	کل منطقه تخلیه شد.
The plane made a hard turn and then landed.	هواپیما چرخش سختی انجام داد و سپس فرود آمد.
Hitchcock described him as a lovable rogue.	هیچکاک او را یک سرکش دوست داشتنی توصیف کرد.
There were two main parts to the novel.	در رمان دو بخش اصلی وجود داشت.
He certainly did not look rich.	او مطمئناً ثروتمند به نظر نمی رسید.
He waited ten days for an answer.	ده روز منتظر جواب ماند.
Some children already know that all foods contain calories.	برخی از کودکان از قبل می دانند که همه غذاها حاوی کالری هستند.
The whole section.	کل این بخش.
Put half of the blood in a clean glass.	نیمی از خون را در یک لیوان تمیز قرار دهید.
The number of farm animals around the world is declining.	تعداد حیوانات مزرعه در سراسر جهان در حال کاهش است.
This rock has been eroded by groundwater.	این سنگ در اثر آب زیرزمینی فرسایش یافته است.
Water is heated by applying heat.	آب با اعمال گرما گرم می شود.
Rocky area in the northern hemisphere.	منطقه صخره ای در نیمکره شمالی ماه.
An angled shape went towards me.	شکلی زاویه دار به سمتم رفت.
Worse, he intends to use nuclear weapons.	بدتر از آن، او قصد دارد از سلاح های هسته ای استفاده کند.
The city was slowly sinking into war.	شهر کم کم در حال غرق شدن در جنگ بود.
He noticed that he had gained weight.	متوجه شد که وزنش افزایش یافته است.
The chef should have checked sooner.	آشپز باید زودتر چک می کرد.
There are many valuable minerals in this area.	مواد معدنی با ارزش زیادی در این منطقه وجود دارد.
Dust storms are common here.	طوفان های گرد و غبار در اینجا رایج است.
The company declined to comment.	این شرکت از اظهار نظر خودداری کرد.
The same drug can have many effects.	همین دارو می تواند اثرات زیادی داشته باشد.
People will be seen standing on their heads!	مردم روی سرشان ایستاده دیده خواهند شد!
Local authorities found a large stockpile of drugs.	مقامات محلی انبار بزرگی از مواد مخدر پیدا کردند.
John has recently grown a mustache.	جان اخیراً سبیل در آورده است.
Michael showed us the mansion.	مایکل عمارت را به ما نشان داد.
In the face of such pressure, many people begin to worry.	در مواجهه با چنین فشاری، بسیاری از مردم شروع به نگرانی می کنند.
However, try to imagine what poverty is like.	با این حال سعی کنید تصور کنید که فقر چگونه است.
His sudden outburst startled me.	طغیان ناگهانی او مرا مبهوت کرد.
He sang until the end of the night.	او تا آخر شب خواند.
The capital has a symphony orchestra.	پایتخت دارای ارکستر سمفونیک است.
Was the celebrity already in the loop?	آیا سلبریتی از قبل در جریان قرار گرفته بود؟
Most farmers did not have animals.	بیشتر کشاورزان حیوانی نداشتند.
The stop and search operation was successful.	عملیات توقف و جستجو موفقیت آمیز بود.
He sat behind the window and stared at the street.	او پشت پنجره نشست و به خیابان خیره شد.
They drank hot beer.	آبجو گرم نوشیدند.
Many travelers wandered on the farms.	بسیاری از مسافران در مزارع سرگردان شدند.
Please use only pottery.	لطفا فقط از ظروف سفالی استفاده کنید.
It is illegal to pollute streams and lakes.	آلوده کردن نهرها و دریاچه ها غیرقانونی است.
The far left grew significantly.	چپ افراطی رشد چشمگیری داشت.
The wanderers built a shelter for themselves from the cold.	سرگردان ها برای خود پناهگاهی از سرما ساختند.
He had no clear memories of early life.	او هیچ خاطره روشنی از اوایل زندگی نداشت.
He swore he would never leave her.	او قسم خورد که هرگز او را رها نخواهد کرد.
Thieves sometimes target people traveling after dark.	سارقان گاهی اوقات افرادی را که پس از تاریکی هوا در حال سفر هستند هدف قرار می دهند.
The garden paths were full of beautiful flowers.	مسیرهای باغ پر از گل های زیبا بود.
Starting too soon leads to deviation.	شروع خیلی زود آدم را به انحراف می کشاند.
The sailors were severely injured by the agents.	ملوانان به شدت از عوامل آسیب دیدند.
This room was empty	این اتاق خالی بود
He snored loudly.	با صدای بلند خروپف کرد.
It is hot today.	امروز هوا گرم است.
Where should we start?	از کجا باید شروع کنیم؟
The smell was nauseating.	بو تهوع آور بود.
Carefully replace the cap.	درپوش را با دقت تعویض کنید.
The captain decided to stay behind.	کاپیتان تصمیم گرفت عقب بماند.
He shook the cat's tail with his index finger.	با انگشت اشاره اش دم گربه را تکان داد.
Old hat for five rupees.	کلاه قدیمی پنج روپیه.
He usually drank whiskey.	او عموماً ویسکی می‌نوشید.
Twelve miles from your final destination!	دوازده مایل از مقصد نهایی شما!
I waited for him for six days.	شش روز منتظرش بودم.
Demand for new homes is growing rapidly.	تقاضا برای خانه های جدید به سرعت در حال افزایش است.
He took the child by the hand and led him into the hallway.	دست کودک را گرفت و او را به داخل راهرو برد.
The risk of erosion is real.	خطر فرسایش واقعی است.
The cat was standing and listening carefully.	گربه ایستاده بود و با دقت گوش می داد.
Thefilosofy offers a new description of metanarrative.	Thefilosofy شرح جدیدی از فراروایت ارائه می دهد.
We want more control over our lives.	ما می خواهیم کنترل بیشتری بر زندگی خود داشته باشیم.
Few people wish to eat alone.	تعداد کمی از مردم آرزو دارند که به تنهایی غذا بخورند.
Plants create and store food.	گیاهان غذا را ایجاد و ذخیره می کنند.
He lit a candle.	او یک شمع روشن کرد.
Use as little water as possible.	تا حد امکان از آب کمتری استفاده کنید.
He will be released from the cell soon.	او به زودی از سلول خارج خواهد شد.
Children should avoid mixing calcium and iron.	کودکان باید از مخلوط کردن کلسیم و آهن خودداری کنند.
His breath quickened	نفسش تند شد
So will you come with me?	پس با من میای؟
Surface soil erosion has revealed huge layers.	فرسایش خاک سطحی لایه های عظیمی را آشکار کرده است.
His gaze was fixed on her.	نگاهش به او دوخته شد.
The whole process took less than five minutes.	کل فرآیند کمتر از پنج دقیقه طول کشید.
The oven was bubbling and hissing.	تنور حباب می زد و خش خش می کرد.
This year, city officials will make arrangements for new machines.	امسال، مقامات شهر برای ماشین آلات جدید ترتیبی خواهند داد.
The outline of the story is as follows.	طرح کلی داستان به شرح زیر است.
Spider webs covered everything.	تار عنکبوت همه چیز را پوشانده بود.
The golf course was secluded.	زمین گلف خلوت بود.
Was paused.	مکثی شد.
The sky was blue and cloudless.	آسمان آبی و بی ابر بود.
He was released from the hospital.	از بیمارستان مرخص شد.
Light shines through the gaps in the curtain.	نور از میان شکاف های پرده می تابد.
The Attorney General is supposed to protect the interests of the country.	قرار است دادستان کل از منافع کشور محافظت کند.
There is a heavy military presence here.	اینجا حضور نظامی سنگینی دارد.
They celebrated their anniversary every year.	آنها هر سال سالگرد خود را جشن می گرفتند.
Read the book then write a summary.	کتاب را بخوانید سپس خلاصه بنویسید.
This factory was given a dangerous safety rating.	به این کارخانه رتبه ایمنی خطرناک داده شد.
The flu is spreading.	آنفولانزا در حال گسترش است.
They looked inside the bush.	آنها به درون درختچه نگاه کردند.
This volume covers a wide range of topics.	این جلد طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد.
Some drugs can be fatal if used incorrectly.	برخی از داروها در صورت استفاده نادرست می توانند کشنده باشند.
There have been no reports of illegal immigrants being hired by carpet cleaners.	هیچ موردی از استخدام مهاجران غیرقانونی توسط متخصصان قالیشویی گزارش نشده است.
This is a way of life.	اینجا یک روش زندگی است.
Kids love to play with toys.	بچه ها عاشق بازی با اسباب بازی ها هستند.
Make a small hole in the ceiling.	یک سوراخ کوچک در سقف ایجاد کنید.
It was important that the guests were well received.	مهم این بود که از مهمانان استقبال خوبی شود.
He claimed to have seen an angel.	او ادعا کرد که فرشته ای را دیده است.
He is proud of his ability to communicate.	او به توانایی خود در برقراری مکالمه افتخار می کند.
Add a little light cream.	کمی خامه سبک اضافه کنید.
It never rains.	هرگز باران نمی بارد.
They finally reached their goal.	بالاخره به هدفشان رسیدند.
The president and his younger son attended a brief ceremony.	رئیس جمهور و پسر کوچکترش در مراسم کوتاهی شرکت کردند.
This is a very old tradition.	این یک سنت بسیار قدیمی است.
Allergies tormented him.	آلرژی باعث عذاب او شد.
Stray cats were thick on the ground.	گربه های ولگرد روی زمین قطور بودند.
The mines were reopened.	معادن بازگشایی شدند.
Fan belts and motor bearings need to be replaced.	تسمه فن و بلبرینگ موتور نیاز به تعویض دارند.
The reasons for the decline are unclear.	دلایل کاهش نامشخص است.
The razor made a close correction.	تیغ یک اصلاح نزدیک ایجاد کرد.
He was disappointed with their rejection.	او از رد آنها ناامید شد.
A marriage has taken place.	ازدواجی صورت گرفته است.
All three turned to look at him.	هر سه برگشتند تا به او نگاه کنند.
The group met in a small cafe.	این گروه در یک کافه کوچک با هم آشنا شدند.
The council claimed that aragonite was a tonic	این شورا مدعی شد که آراگونیت ماده مقوی است
The protesters seemed polite at first.	معترضان در ابتدا مودب به نظر می رسیدند.
Emergency services responded quickly.	خدمات اورژانس به سرعت پاسخ دادند.
This country is good for wine growing.	این کشور برای پرورش شراب خوب است.
This rich craftsman helped with charity.	این صنعتگر ثروتمند به امور خیریه کمک کرد.
An experiment showed that this really works.	یک آزمایش نشان داد که این واقعا کار می کند.
He can not light the fire again.	او نمی تواند دوباره آتش را روشن کند.
He wanted to write a story.	او قصد داشت داستان بنویسد.
What is the purpose of the exercise?	هدف از تمرین چیست؟
He insisted that he visit his family.	او اصرار کرد که او با خانواده اش ملاقات کند.
This village is very small.	این روستا خیلی کوچک است.
Farm milk was cut off.	شیر مزرعه قطع شد.
He was easily distracted.	به راحتی حواسش پرت می شد.
We had no idea what to do.	هیچ ایده ای نداشتیم که چه کار کنیم.
The children had small things to do.	بچه ها کارهای کوچکی برای انجام دادن داشتند.
He removed four layers of skin.	او چهار لایه از پوست را جدا کرد.
He walked down the narrow corridor.	در راهروی باریک قدم زد.
His children hated him.	فرزندانش از او متنفر بودند.
Clean the pan with a sponge and hot water.	ماهیتابه را با اسفنج و آب داغ تمیز کنید.
The changes have not been subtle.	تغییرات ظریف نبوده اند.
The cars all had sunroofs.	ماشین ها همه سانروف داشتند.
A bomb killed forty people.	بمب چهل نفر را کشت.
These women will remain anonymous.	این زنان بی نام خواهند ماند.
The couple talked about their proposal.	این زوج در مورد پیشنهاد خود صحبت کردند.
He painted something in his own language.	او چیزی را به زبان خودش نقاشی کرد.
With a small amount of oil, this shampoo foams.	با مقدار کمی روغن، این شامپو کف می کند.
The concrete wall is solid.	دیوار بتن جامد است.
They promised to help us.	قول دادند به ما کمک کنند.
This poem is a celebration of aging.	این شعر جشن پیری است.
The dining area is quiet.	فضای غذاخوری آرام است.
He wandered the streets looking for her.	او در خیابان ها می چرخید و به دنبال او می گشت.
Use scissors to cut the fabric.	برای بریدن پارچه از قیچی استفاده کنید.
There were three women in the waiting room.	سه زن در اتاق انتظار بودند.
I want to paint a green roof.	من می خواهم یک سقف سبز رنگ کنم.
Please close the door upon arrival.	لطفا پس از ورود درب را ببندید.
These people were fleeing from the enemy.	این افراد از دست دشمن می گریختند.
You are imprisoned in a mythical world.	شما در یک دنیای اسطوره ای زندانی هستید.
Other people in the valley were never reported.	افراد دیگر در دره هرگز گزارش نشدند.
The baby's first word was "midwife".	اولین کلمه کودک "ماما" بود.
Many scientists believe that this is no longer true.	بسیاری از دانشمندان معتقدند که این دیگر درست نیست.
We read poetry and then drew pictures.	شعر می خواندیم و بعد به تصویر می کشیدیم.
So he knew he had never lied to her.	بنابراین او می دانست که او هرگز به او دروغ نگفته است.
He starts sneezing.	او شروع به عطسه کردن می کند.
She works in a florist.	او در یک گل فروشی کار می کند.
Prayers were performed in the same way throughout the empire.	در سرتاسر امپراتوری، نمازها به همین ترتیب انجام می شد.
Men are famous for their horses.	مردان به اسب های خود معروف هستند.
Turn the switch and test to turn on the light.	سوئیچ را برگردانید و تست کنید تا چراغ را روشن کنید.
Coal and natural gas, n large quantities.	زغال سنگ و گاز طبیعی، n مقادیر زیاد.
Wear something warm	یه چیز گرم بپوش
The plane had an emergency landing.	هواپیما فرود اضطراری داشت.
As the goats and sheep jumped off the rough ground,	در حالی که بزها و گوسفندها از روی زمین ناهموار می پریدند،
Her child was too young to go to school.	بچه او برای رفتن به مدرسه خیلی کوچک بود.
Suppressing emotions is difficult for most people.	سرکوب احساسات برای اکثر مردم کار دشواری است.
This man is not only weird, he's crazy.	این مرد نه تنها عجیب و غریب است، بلکه دیوانه است.
The driver criticized the police actions.	راننده از اقدامات پلیس انتقاد کرد.
If there is a soul, it must be aware.	اگر روح وجود دارد، حتماً باید آگاهی داشته باشد.
He peeled off a layer and revealed more of the object.	او یک لایه را جدا کرد و مقدار بیشتری از شی را آشکار کرد.
They had to talk before making a decision.	آنها باید قبل از تصمیم گیری صحبت می کردند.
The schoolboy no longer had sweets.	پسر دبستانی دیگر شیرینی نداشت.
The lights went out suddenly.	چراغ ها ناگهان خاموش شدند.
A gentle breeze blew through the trees.	نسیمی ملایم از لابه لای درختان می وزید.
Some investigations begin with single witnesses.	برخی تحقیقات با شاهدان مجرد آغاز می شود.
Pollution occurs in the form of acid rain,	آلودگی به شکل باران اسیدی به وجود می آید،
Please try to keep this a secret.	لطفا سعی کنید این راز نگه دارید.
Many immigrant families are forced to leave their homeland.	بسیاری از خانواده های مهاجر مجبور به ترک وطن خود می شوند.
Poor harassment of the press only makes the situation worse.	آزار و اذیت ضعیف مطبوعات فقط وضعیت را بدتر می کند.
He is a good man.	او مرد خوبی است.
The eagle knew where to land.	عقاب می دانست کجا فرود آید.
These traces indicate that the incident took place.	این ردپاها حاکی از آن است که این حادثه محل وقوع بوده است.
Contains a liter of spicy Vindalo.	ظرف یک لیتر ویندالو تند را در خود جای می دهد.
Dry them thoroughly, then store in a sealed container.	آنها را کاملا خشک کنید، سپس در ظرفی در بسته نگهداری کنید.
Most of his time is spent researching.	بیشتر وقت او صرف تحقیق می شود.
He really has to go to school.	او واقعاً باید به مدرسه برود.
The workers calmed down with the jokes of one of their colleagues.	کارگران با شوخی های یکی از همکارها به آرامش واداشتند.
He lowered his voice.	صدایش را پایین آورد.
Spider webs covered the shelves.	تار عنکبوت قفسه ها را پوشانده بود.
The pencil sharpener has a blue handle.	مداد تراش دارای دسته آبی است.
The earthquake destroyed the whole city.	زلزله تمام شهر را ویران کرد.
The government agreed to many of the union's demands.	دولت با بسیاری از خواسته های اتحادیه موافقت کرد.
Thousands of butterflies circled the garden.	هزاران پروانه در اطراف باغ می چرخیدند.
He entered the building and went to his office.	وارد ساختمان شد و به سمت دفتر کارش رفت.
Lighten the mixture with a fork.	مخلوط را با یک روکس ضعیف کنید.
Overall, the world's food reserves are vast.	در مجموع، ذخایر غذای جهان بسیار زیاد است.
I was traveling with my four-year-old son.	من با پسرم که چهار ساله بود در سفر بودم.
Drop by drop he fills his glass.	قطره قطره لیوانش را پر می کند.
Most of the workers there are young women.	بیشتر کارگران آنجا زنان جوان هستند.
I had trouble finding the correct key.	در یافتن کلید صحیح مشکل داشتم.
Some worship it.	بعضی ها آن را می پرستند.
Cotton is a source of commercial profit.	پنبه منبعی برای سود تجاری است.
Experience and ability were rewarded.	تجربه و توانایی پاداش داده شد.
Green mountains pointed.	کوه های سبز اشاره کرد.
Avoid putting more onions in the cook.	از قرار دادن پیاز بیشتر در آشپز جلوگیری کنید.
The museum is famous for its collection of ancient weapons.	این موزه به خاطر مجموعه ای از سلاح های باستانی مشهور است.
The moon is a celestial body that revolves around the earth.	ماه جسمی آسمانی است که به دور زمین می چرخد.
Boating along the river is popular.	قایق سواری در کنار رودخانه محبوب است.
He was in his late thirties.	او در اواخر سی سالگی بود.
The ancients who remember the golden past remember oppression.	قدیمی هایی که گذشته طلایی را به یاد می آورند، ظلم را به یاد می آورند.
Money was stolen from him.	از او پول دزدیدند.
The downhill route was steep but safe.	مسیر پایین شیب دار اما امن بود.
First, trim the black edges of your hair.	ابتدا لبه های مشکی موهای خود را کوتاه کنید.
They are relatively docile, but dangerous when provoked.	آنها نسبتا مطیع هستند، اما در صورت تحریک خطرناک هستند.
The shopkeeper was unhappy with the way he was treated.	مغازه دار از برخوردی که با او شد ناراضی بود.
The real issue here is something else.	مسئله واقعی اینجا چیز دیگری است.
What is behind this door?	پشت این در چیست؟
We spent a lot of time looking for a home.	ما مدت زیادی را صرف جستجوی خانه کردیم.
The waiter bowed his head respectfully.	پیشخدمت محترمانه سرش را خم کرد.
There is no place to escape.	جایی برای فرار نیست.
She beat her boyfriend today.	او امروز دوست پسرش را کتک زد.
The painter exhibited his paintings in a local gallery.	این نقاش نقاشی های خود را در یک گالری محلی به نمایش گذاشت.
A pair of scissors.	یک جفت قیچی.
The king is the undisputed leader of his realm.	پادشاه رهبر بلامنازع قلمرو خود است.
The governor's wife is a musician.	همسر استاندار اهل موسیقی است.
The police received detailed instructions.	پلیس دستورالعمل های دقیقی دریافت کرد.
The business ran into trouble for several years before it was finally bought.	این تجارت چندین سال با مشکل مواجه شد تا اینکه سرانجام خریداری شد.
There are many prominent sights in this area.	بسیاری از نقاط دیدنی برجسته در این منطقه هستند.
He wrote down his date of birth.	تاریخ تولدش را یادداشت کرد.
We have sixteen rooms here, not counting accommodation.	ما اینجا شانزده اتاق داریم، بدون احتساب خوابگاه.
The gardener trimmed the hedges.	باغبان پرچین ها را کوتاه کرد.
The villagers live there all year round.	روستاییان در تمام طول سال در آنجا زندگی می کنند.
His shape was the size of a nice flower.	شکل او به اندازه یک گل دلپذیر بود.
The criminal blamed the police.	جنایتکار پلیس را سرزنش کرد.
Death is our common destiny.	مرگ سرنوشت مشترک ماست.
He generally avoids politics.	او به طور کلی از سیاست دوری می کند.
They use speech, gestures and sign language to communicate.	آنها از گفتار، حرکات و زبان اشاره برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.
Not at all	اصلا اینطور نیست
Withdrawing his opposition, the landlord continued to marry.	با کنار زدن مخالفت خود، صاحبخانه به عروسی ادامه داد.
Add kilos to potatoes.	به سیب زمینی ها کیلو اضافه کنید.
Their whole village burned down.	تمام روستای آنها در آتش سوخت.
Were you involved in that project?	آیا در آن پروژه مشارکت داشتید؟
When the tide is low, you can explore the pebbles.	وقتی جزر و مد کم است، می توانید سنگریزه ها را کاوش کنید.
The boat moved slowly on the stream.	قایق به آرامی بر روی جریان حرکت کرد.
This agile chicken has escaped!	این مرغ چابک فرار کرده است!
The bread was hot and flowing.	نان داغ و روان بود.
Fill the bowl with cold water.	کاسه را با آب سرد پر کرد.
Worse than it rained on their wedding day.	بدتر از این که در روز عروسی آنها باران بارید.
If he got lost, he would go forever.	اگر گم می شد برای همیشه می رفت.
He went to university.	او به دانشگاه رفت.
He is completely immoral.	او کاملاً بداخلاق است.
The wine was delicious	شراب خوشمزه بود
So, if war breaks out, can you defend yourself?	بنابراین، اگر جنگ شروع شود، می توانید از خود دفاع کنید؟
The song had no lyrics	آهنگ هیچ متنی نداشت
They discussed the benefits of this proposal.	آنها بر سر محاسن این پیشنهاد بحث کردند.
You have to follow the rules.	شما باید قوانین را رعایت کنید.
This field is now under water.	این میدان اکنون زیر آب است.
This street is very crowded now.	این خیابان الان خیلی شلوغ است.
Then pick up your knife and cut another piece.	سپس چاقوی خود را برداشت و یک تکه دیگر را برید.
The moving leaves were visible from the window.	برگهای متحرک از پنجره نمایان بودند.
An average employee usually takes four weeks off.	یک کارمند متوسط ​​معمولاً چهار هفته مرخصی دریافت می کند.
Always wear your seat belt.	همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید.
Many users encountered service delays.	بسیاری از کاربران با تاخیر در سرویس مواجه شدند.
The country has abundant natural resources.	این کشور دارای منابع طبیعی فراوان است.
We need to understand how it works.	ما باید روش کار را درک کنیم.
He is always bad.	او همیشه در حال بد است.
Pigs do little work but sleep and eat.	خوک ها کار کمی انجام می دهند اما می خوابند و می خورند.
This response is considered too aggressive.	این پاسخ بیش از حد تهاجمی در نظر گرفته می شود.
He scribbled the original note.	او اصل یادداشت را خط خطی کرد.
At first he was satisfied.	ابتدا راضی بود.
The industrial sector needs significant improvement.	بخش صنعت نیاز به بهبود قابل توجهی دارد.
In many companies, managers are appointed from above.	در بسیاری از شرکت ها، مدیران از بالا منصوب می شوند.
He was arrested for stealing apples.	او در حال سرقت سیب دستگیر شد.
So who do you think wins the election?	پس به نظر شما چه کسی برنده انتخابات است؟
The priest warned us not to enter the temple.	کشیش ما را از ورود به معبد برحذر داشت.
He entered the room with his guards.	با نگهبانانش وارد اتاق شد.
This substance is brittle.	این ماده شکننده است.
The fur was thick and sprinkled with gray.	خز ضخیم بود و با خاکستری پاشیده شده بود.
We need a new playground for children.	به یک زمین بازی جدید برای بچه ها نیازمندیم.
Most of these jobs were manual in nature.	بیشتر این مشاغل ماهیت دستی داشتند.
Needs must be met when the devil is driving.	نیازها باید زمانی که شیطان رانندگی می کند.
The villages here are wild and desolate.	روستاهای اینجا وحشی و متروک است.
They decided to go to war.	تصمیم گرفتند به جنگ بروند.
Everyone was present at the ceremony.	همه در این مراسم حضور داشتند.
He faced a difficult task.	او با یک کار دشوار روبرو شد.
The bitter truth is that stress can make you sick.	حقیقت تلخ این است که استرس می تواند شما را بیمار کند.
The flowers were spectacular.	گل های شکوفه دیدنی بودند.
Single mothers have to wait in line.	مادران مجرد باید در صف منتظر بمانند.
The earth is made up of particles.	زمین از برخورد ذرات تشکیل شده است.
The muscle trainer asked the participant to keep trying.	مربی عضلانی از شرکت کننده خواست به تلاش خود ادامه دهد.
To minimize accidents, always know the rules of the road.	برای به حداقل رساندن تصادفات، همیشه قوانین راهنمایی و رانندگی را بدانید.
Science is not an exact science.	علم یک علم دقیق نیست.
The ocean has a long and wide coastline.	اقیانوس خط ساحلی طولانی و وسیعی دارد.
The criminals escaped from the police.	جنایتکاران از دست پلیس فرار کردند.
They met when he got her an emergency call.	آنها زمانی که او تماس اضطراری او شد، ملاقات کردند.
The police officer chased.	افسر پلیس تعقیب کرده است.
The man laughed and frowned at his daughter.	مرد خندید و به دخترش اخم کرد.
He discovered a cake in the middle of the ground.	او یک کیک را در وسط زمین کشف کرد.
He led the team to victory.	او تیم را به پیروزی رساند.
They welcomed the visitors with open arms.	آنها با آغوش باز از بازدیدکنندگان استقبال کردند.
Be careful not to spill anything.	مراقب باشید چیزی نریزید.
Fasten your seat belt.	کمربند ایمنی خود را ببندید.
Which one do you like?	کدامیک مورد علاقه ی شماست؟
Stay true to what you are.	به آنچه هستی وفادار بمان.
The comet and its tail are clearly visible.	دنباله دار و دم آن به وضوح قابل مشاهده است.
He was wearing a blue shirt.	او یک پیراهن آبی پوشیده بود.
He brewed a cup of fresh coffee.	او یک لیوان قهوه تازه دم کرد.
The car radio was quietly played.	رادیو ماشین آرام پخش شد.
A successful soldier, he rose to the rank of general.	او که یک سرباز موفق بود، به درجه ژنرال رسید.
Life in the city is noisy.	زندگی در شهر پر سر و صدا است.
Cold stared at him as he lost his words.	در حالی که کلمات را از دست داده بود، سرد به او خیره شد.
Yours sincerely,	ارادتمند شما،
This castle was built more than a thousand years ago.	این قلعه بیش از هزار سال پیش ساخته شده است.
They were looking for these plants in the mountains.	آنها در کوهستان به دنبال این گیاهان بودند.
They held a meeting today.	امروز جلسه ای برگزار کردند.
I will apply this theory to economics.	من این نظریه را در اقتصاد به کار خواهم برد.
Maps of the area were redrawn in a hurry.	نقشه های منطقه با عجله دوباره ترسیم شد.
Birds and animals can be found in abundance here.	پرندگان و حیوانات در اینجا به وفور یافت می شوند.
The warehouse collapsed in severe weather.	انبار در هوای سخت فرو ریخت.
Correspondence is an obsolete technology.	نامه نگاری یک فناوری منسوخ شده است.
Damage control is currently underway.	کنترل خسارت در حال حاضر در حال انجام است.
The monks chanted by the holy pool.	راهبان در کنار حوض مقدس شعار می دادند.
The convention was violent.	این کنوانسیون با خشونت همراه بود.
The birds flew.	پرندگان پرواز کردند.
Scientists continue to explore outer space.	دانشمندان به کاوش در فضای بیرونی ادامه می دهند.
The steam from the volcano filled the icy air of the night.	بخار حاصل از آتشفشان هوای یخبندان شب را پر کرده بود.
He ridiculed the idea of ​​early retirement.	او ایده بازنشستگی پیش از موعد را مسخره کرد.
An experienced professor, he was known for his wisdom.	او که استادی با سابقه بود، به خاطر عقلش معروف بود.
The coach's brakes failed on the hill.	ترمزهای مربی روی تپه از کار افتاد.
But we can not know for sure.	اما نمی توانیم با اطمینان بدانیم.
He dreamed of a palace made of gingerbread.	او رویای قصری را دید که از شیرینی زنجبیلی ساخته شده بود.
The humor was not very complicated.	طنز چندان پیچیده نبود.
Birds love to sing on rainy mornings.	پرندگان دوست دارند در صبح های بارانی آواز بخوانند.
The military rejected the offer.	ارتش این پیشنهاد را رد کرد.
His wisdom came from his gentle smile.	خرد او از لبخند آرام او سرچشمه می گرفت.
Authorities made the discovery.	مقامات این کشف را انجام دادند.
He could see his mother eating dinner.	او می توانست مادرش را ببیند که در حال شام خوردن است.
This area is rich in natural resources.	این منطقه سرشار از منابع طبیعی است.
He eats a cup of green tea.	او یک لیوان چای سبز می خورد.
The hall was dramatically large.	سالن به طرز چشمگیری بزرگ بود.
This corn farm is located in the heart of the country.	این مزرعه ذرت در قلب کشور قرار دارد.
It almost got electrocuted.	تقریبا برق گرفت.
A pipe exploded and boiling water came out.	لوله ای منفجر شد و آب جوش بیرون زد.
Unsolved murders occur regularly in this city.	قتل های حل نشده به طور مرتب در این شهر اتفاق می افتد.
There is a lot of work to be done here.	اینجا کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
The enemy was skilled in guerrilla warfare.	دشمن در جنگ های چریکی مهارت داشت.
Everyone breathed a sigh of relief.	همه نفس راحتی کشیدند.
It was hard work.	کار سختی بود.
He spoke in a soft, almost whispered voice.	با صدایی ملایم و تقریباً زمزمه صحبت کرد.
Jonathan has a busy schedule.	جاناتان برنامه شلوغی دارد.
Focus on the present	روی زمان حال تمرکز کنید
A talented musician, he has won many awards.	او که یک نوازنده با استعداد است، جوایز زیادی را کسب کرده است.
The atmosphere was tense.	جو متشنج بود.
Was this building once used for worship?	آیا این بنا زمانی برای عبادت استفاده می شده است؟
They stared at each other with regret.	با حسرت به هم خیره شدند.
Humidity here can rise to uncomfortable levels.	رطوبت در اینجا می تواند به سطوح ناراحت کننده افزایش یابد.
And they owed his services to him.	و خدماتش را مدیون او بودند.
The number of people living in poverty is increasing.	تعداد افرادی که در فقر زندگی می کنند در حال افزایش است.
The seasons are distinct and there is much to see.	فصل ها متمایز هستند و چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد.
Throughout history, the Moors have been a haven for outlaws.	در طول تاریخ، مورها پناهگاهی برای قانون شکنان بودند.
The palace was heavily guarded.	کاخ به شدت محافظت می شد.
This is a very old tradition.	این یک رسم بسیار قدیمی است.
He keeps the beetles in a glass tank.	او سوسک ها را در یک مخزن شیشه ای نگهداری می کند.
He was suspected of lying.	او مشکوک بود که او دروغ می گوید.
He could never understand why he was late.	او هرگز نمی توانست بفهمد چرا او دیر کرده بود.
The Walking Dead is a terrifying concept.	مردگان متحرک مفهومی هولناک است.
We planted the seeds in the spot.	بذرها را در لکه کاشتیم.
He took his time and made minor changes here and there.	او وقت خود را صرف کرد و تغییرات جزئی در اینجا و آنجا انجام داد.
The defeat was devastating.	شکست کوبنده بود.
Although "smartphone" looks like a brand, it is not.	اگرچه "تلفن هوشمند" مانند یک نام تجاری به نظر می رسد، اینطور نیست.
The bullet hit the boat.	گلوله با قایق برخورد کرد.
Low water quality is an ongoing problem.	کیفیت پایین آب یک مشکل مداوم است.
During the week, students often have two lessons.	در طول هفته، دانش آموزان اغلب دو درس دارند.
It is difficult to regenerate again after losing credit	پس از از دست دادن اعتبار دوباره به سختی قابل احیا است
He carefully placed his cup of tea on the table.	لیوان چایش را با احتیاط روی میز گذاشت.
The colonialists were greeted with great pomp.	استعمارگران با شکوه بسیار مورد استقبال قرار گرفتند.
He reached into his pocket to find the keys.	دستی به جیبش زد تا کلیدها را پیدا کند.
Go back a bit to look good.	کمی به عقب برگردید تا ظاهر خوبی داشته باشید.
The outside of the house was painted white.	بیرون خانه سفید رنگ شده بود.
He openly cried with joy.	او آشکارا از خوشحالی گریه کرد.
Working with soil is unpleasant.	کار با خاک ناخوشایند است.
He was surrounded by government forces.	او توسط نیروهای دولتی محاصره شد.
The snail has sensitive cells under its skin.	حلزون در زیر پوست خود سلول های حساسی دارد.
The villagers do not trust strangers.	روستاییان به بیگانگان اعتماد ندارند.
These figures show a sharp decline in property crime rates.	این ارقام حاکی از کاهش شدید نرخ جرایم اموال است.
Do you hear about reforms?	از اصلاحات می شنوید؟
The farmer left the flock of sheep to graze freely.	کشاورز گله گوسفندان را رها کرد تا آزادانه چرا کنند.
He was responsible for the theft.	او مسئول این سرقت بود.
He put the food back in the box.	مواد غذایی را در صندوق عقب گذاشت.
The farm is increasingly relying on migrant workers.	این مزرعه به طور فزاینده ای به کارگران مهاجر متکی شده است.
The demands were for an independent investigation of the events.	خواسته ها برای بررسی مستقل رویدادها بود.
We have finished things to talk about.	ما چیزهایی برای صحبت کردن تمام شده است.
Different species occupy wetlands.	گونه های مختلفی تالاب ها را اشغال می کنند.
The sentence structure is strange.	ساختار جمله عجیب است.
This city is famous for its cheeses.	این شهر به خاطر پنیرهایش معروف است.
Soon, bananas are ripe	به زودی، موز رسیده است
The components are the solution of the atom.	اجزای تشکیل دهنده محلول اتم هستند.
His jokes are often offensive.	شوخی های او اغلب توهین آمیز است.
Animals suffer in the summer months.	حیوانات در ماه های تابستان رنج می برند.
There was a cover of fog over the desert.	پوششی از مه بر فراز صحرا بود.
Houseflies, mosquitoes and beetles are insects.	مگس های خانگی، پشه ها و سوسک ها حشرات هستند.
The girl pointed to the man.	دختر به مرد اشاره کرد.
One learns by making mistakes.	آدم با اشتباه کردن یاد می گیرد.
The problem now is finding wood.	مشکل اکنون در یافتن چوب است.
Why does it look so pale?	چرا اینقدر رنگ پریده به نظر می رسد؟
Reported to the city and returned home.	به شهر گزارش داد و به خانه برگشت.
He made a living by paving tourist shoes.	او با سنگ فرش کردن کفش های توریستی امرار معاش می کرد.
The kidnapper van was full of gasoline.	وانت آدم ربا پر از بنزین شد.
I will not forget this advice	این توصیه را فراموش نمی کنم
The ancients believed that all beings have souls.	قدیمی ها معتقد بودند که همه موجودات روح دارند.
The forests here are wild.	جنگل های اینجا وحشی هستند.
Some economists believe that bubbles are largely harmless.	برخی از اقتصاددانان معتقدند که حباب ها تا حد زیادی بی ضرر هستند.
These animals are very dangerous.	این حیوانات بسیار خطرناک هستند.
The clothes were tight and uncomfortable.	لباس سفت و ناراحت کننده بود.
The basket is full of fruit	سبد پر از میوه است
He was restless.	او ناآرام بود.
This is a unique case.	این مورد منحصر به فرد است.
I hope you did not go before!	امیدوارم از قبل نرفتی!
The trees stood alone in the plain.	درختان به تنهایی در دشت ایستاده بودند.
They will be given a great reward.	به آنها پاداش بزرگی داده خواهد شد.
He paused for a moment and stared out the window.	چند لحظه مکث کرد و از پنجره به بیرون خیره شد.
Match these words with the correct definitions.	این کلمات را با تعاریف صحیح مطابقت دهید.
The beach was sandy and clean.	ساحل ماسه ای و تمیز بود.
A police officer was dispatched to the scene.	یک پلیس به محل حادثه اعزام شد.
The flowers bloomed, lovely and soft.	گلها شکوفه دادند، دوست داشتنی و نرم.
They carry loads weighing 200 tons.	آنها بارهایی به وزن دویست تن را حمل می کنند.
The center was virtually deserted.	این مرکز عملاً متروک بود.
The aliens were all small and gray.	بیگانگان همه کوچک و خاکستری بودند.
Kiwi has arrived.	کیوی رسیده است.
A few sheep were grazing nearby.	چند گوسفند در همان حوالی چرا می کردند.
It will be difficult to remove the stones from the side.	برداشتن سنگ ها از کناره دشوار خواهد بود.
The random forest was the most accurate.	جنگل تصادفی دقیق ترین بود.
He was known for his impatience.	او به بی حوصلگی معروف بود.
This jacket is designed to keep you warm.	این ژاکت برای گرم کردن شما طراحی شده است.
This strike has paralyzed the city.	این اعتصاب شهر را فلج کرده است.
This war lasted twenty days.	این جنگ بیست روز طول کشید.
Milk contains a good amount of fat.	شیر حاوی مقدار مناسبی چربی است.
Some people prefer honey or molasses to sugar.	برخی افراد عسل یا ملاس را به شکر ترجیح می دهند.
The old town still retains some of its historical features.	شهر قدیمی هنوز برخی از ویژگی های تاریخی خود را حفظ کرده است.
The man smiled at this statement.	مرد با این اظهارات لبخند زد.
The last war was fought against the native people	آخرین جنگ علیه مردم بومی انجام شد
The sign indicates that parking is prohibited for unauthorized vehicles.	تابلو نشان می دهد که برای وسایل نقلیه غیرمجاز پارک ممنوع است.
The rapper caused controversy last year.	این خواننده رپ سال گذشته جنجال ایجاد کرد.
He noticed a few things as he walked.	او هنگام راه رفتن به چند نکته توجه کرد.
Women will stay hungry	زنان گرسنه خواهند ماند
The valley floor was very dry for crops.	کف دره برای محصولات بسیار خشک بود.
He lit a cigarette and puffed it with satisfaction.	سیگاری روشن کرد و با رضایت پف کرد.
Unfinished work.	کار ناتمام.
The animals had few predators.	حیوانات شکارچی کمی داشتند.
The meteorite fell into the sea.	شهاب سنگ به دریا سقوط کرد.
Heavy rain prevented them from reaching home.	باران شدید مانع از رسیدن آنها به خانه شد.
He flew with terrible anger and attacked him.	او با خشم وحشتناکی پرواز کرد و به او حمله کرد.
Mantra is a kind of traditional story.	مانترا یک نوع داستان سنتی است.
The old man raised his trembling finger.	پیرمرد انگشتی را که می لرزید بالا آورد.
My mother has been battling cancer for over five years.	مادر من بیش از پنج سال است که با سرطان مبارزه می کند.
It rained heavily.	باران به شدت بارید.
His speech was organized into clear sections.	سخنرانی او در بخش های واضح سازماندهی شد.
This is the best time to hire.	این بهترین زمان برای استخدام است.
Daniel in a black velvet dress, with a skull hat.	دانیال با لباس مخمل مشکی، با کلاه جمجمه.
The offender must be sentenced to three years in prison.	مجرم باید سه سال حبس داشته باشد.
The eclipse started suddenly.	گرفتگی ناگهانی شروع شد.
The apples looked beautiful.	سیب ها زیبا به نظر می رسیدند.
But this theory has been discredited.	اما این نظریه بی اعتبار شده است.
The worst part is still on the way.	بدترین قسمت هنوز در راه است.
Students graduated with honors.	دانش آموزان با ممتاز فارغ التحصیل می شدند.
The shutters opened and a woman leaned into the room.	کرکره ها باز شد و زنی به داخل اتاق خم شد.
Pour fresh water into a glass.	آب تازه داخل لیوان ریخت.
Full of anger, he almost jumped forward.	پر از خشم، تقریباً به جلو پرید.
The jagged peaks of the mountain rose above their heads.	قله های دندانه دار این کوه بر فراز سرشان بلند شده بودند.
He woke up and saw the waiter approaching his desk.	از خواب بیدار شد و گارسون را دید که به میزش نزدیک می شود.
Trade unions are demanding higher wages.	اتحادیه های کارگری خواستار افزایش دستمزدها هستند.
An active group seeks to replace the current government.	یک گروه فعال به دنبال جایگزینی دولت فعلی است.
Legend has it that they were digging for gold.	افسانه می گوید که آنها در حال حفاری طلا بودند.
There are many competing hypotheses.	فرضیه های رقیب زیادی وجود دارد.
Our future is bright	آینده ما روشن است
Pour some water into the pelvis.	مقداری آب داخل لگن بریزید.
There is a small village near it.	یک روستای کوچک در نزدیکی آن قرار دارد.
The victors were forced into exile.	پیروزها مجبور به تبعید شدند.
The young man sat on the bench here and waited.	مرد جوان اینجا روی نیمکت نشست و منتظر بود.
The chef had just entered the field.	آشپز تازه وارد زمین شد.
The author's poetry is a testament to his genius.	شعر نویسنده گواه نبوغ اوست.
People tell me you are very kind.	مردم به من می گویند تو خیلی مهربانی.
The happiest time of most people is their youth.	شادترین دوران زندگی اکثر مردم دوران جوانی آنهاست.
If music is the food of love, play	اگر موسیقی غذای عشق است بازی کن
Swimming in the ocean is bad for your health.	شنا در اقیانوس برای سلامتی شما مضر است.
Inflation is a relentless rise in prices.	تورم افزایش بی امان قیمت هاست.
There is a degree of uncertainty here.	در اینجا درجه ای از عدم اطمینان وجود دارد.
The shiny red apples were piled up.	سیب های قرمز براق انباشته شده بودند.
The sentence ends with a question mark.	جمله با علامت سوال به پایان می رسد.
Do not say anything	نذار چیزی بگه
Someone stole my suitcase!	یک نفر چمدان مرا دزدیده است!
Thanks to science, we have faster cars today.	به لطف علم، امروز خودروهای سریع‌تری داریم.
He studies statistics at university.	او در دانشگاه آمار می خواند.
The larvae feed heavily on milkweed seeds.	لاروها به شدت از دانه های علف شیر تغذیه می کنند.
The soldiers gathered in the garden.	سربازان در باغ جمع شدند.
The climate here changes significantly with each season.	آب و هوا در اینجا به طور قابل توجهی در هر فصل تغییر می کند.
Their search found nothing.	جستجوهای آنها چیزی پیدا نکرد.
According to the rules, this tower must be rebuilt.	طبق قوانین این برج باید بازسازی شود.
I was arrested without trial.	بدون محاکمه دستگیر شدم.
He was still smiling.	او هنوز لبخند می زد.
The results of his study showed the importance of salt.	نتایج مطالعه او اهمیت نمک را نشان داد.
The sniper lifted him from a high position.	تک تیرانداز او را از یک موقعیت بلند بلند کرد.
An area notorious for banditry.	منطقه ای که به راهزنی بدنام است.
They began to examine difficult questions.	آنها شروع به بررسی سؤالات دشوار کردند.
The wolves' breath froze their lips for a breath.	نفس گرگ ها برای یک نفس لب هایشان یخ می زد.
Maintenance logs are vital.	سیاهههای مربوط به تعمیر و نگهداری حیاتی هستند.
There was a lot of street parking.	پارکینگ خیابان زیاد بود.
I was confused by his behavior.	من از رفتارش گیج شدم.
The cotton crop is expected to grow here.	انتظار می رود محصول پنبه در اینجا رشد کند.
The city is located at the foot of a mountain.	این شهر در دامنه کوه قرار دارد.
These notes are for cleaners.	این یادداشت ها برای پاک کننده است.
The fruit of the plum tree is sweet.	میوه درخت آلو شیرین است.
Every once in a while the moon is full.	هر چند وقت یک بار ماه کامل می شود.
The drizzle was pale.	نم نم کم رنگ بود.
The school's financial situation is in disarray.	وضعیت مالی مدرسه بهم ریخته است.
High rents forced many people to leave the city.	اجاره بها بالا بسیاری از مردم را مجبور به ترک شهر کرد.
Change comes slowly.	تغییر به آرامی می آید.
The master promised never to deceive his disciples again.	استاد عهد کرد که دیگر هرگز شاگردانش را فریب ندهد.
The iron fork broke and pierced the boy's finger.	شاخک آهنی شکست و انگشت پسر را سوراخ کرد.
An accident occurred in a dark cave mine.	در یک معدن تاریک غار، حادثه ای رخ داد.
He had already paid all the bills.	او قبلاً تمام قبض ها را پرداخت کرده بود.
The leaves fell from the trees.	برگها از درختان افتادند.
That decision was highly controversial.	آن تصمیم به شدت بحث برانگیز بود.
Old and young alike were affected by the epidemic.	پیر و جوان به طور یکسان تحت تأثیر این بیماری همه گیر قرار گرفتند.
Shop around before you buy anything.	قبل از خرید هر چیزی، در اطراف خرید کنید.
This was a retaliatory hack.	این یک هک تلافی جویانه بود.
He strongly argued against the bill.	او به شدت علیه این لایحه استدلال کرد.
He fell to his death.	او تا حد مرگ سقوط کرد.
I always seem to miss the bus.	به نظر می رسد همیشه اتوبوس را از دست می دهم.
A will is an important part of real estate planning.	وصیت نامه زندگی بخش مهمی از برنامه ریزی املاک است.
They were transferred to a nearby village.	آنها به روستای مجاور منتقل شدند.
He wiped his neck with a towel.	گردنش را با حوله پاک کرد.
This object can be detached.	این شی را می توان جدا کرد.
I started to feel feverish.	شروع کردم به احساس تب.
The butterfly fluttered its wings.	پروانه دور نور بال می زد.
Dust blows in the wind.	گرد و غبار در باد به اطراف می وزد.
The room is large and modern.	اتاق بزرگ و مدرن است.
The worker's hand was shaking.	دست کارگر می لرزید.
They lifted a heavy chest on the platform.	سینه سنگین را روی سکو بلند کردند.
Fog must have impaired vision.	مه باید دید را مختل کرده باشد.
A gentle breeze messed up my hair.	نسیم ملایمی موهایم را بهم ریخت.
They walked in the ancient temple	آنها در معبد باستانی قدم زدند
The ship sailed quietly into the night.	کشتی بی سر و صدا تا شب حرکت کرد.
She has marital problems.	او مشکلات زناشویی دارد.
Please enter the serial number of these articles.	لطفا شماره سریال این مقالات را ثبت کنید.
The pigs growl as they step on the grass.	خوک ها در حالی که علف ها را زیر پا می گذارند غرغر می کنند.
Advanced protective equipment was worn.	تجهیزات محافظ پیشرفته پوشیده شده بود.
The puppy tilted his head to one side,	توله سرش را به یک طرف خم کرد،
View videos in a continuous loop	نمایش فیلم ها در یک حلقه پیوسته
Her tears began to flow.	اشک هایش شروع به جاری شدن کردند.
The dictionary is a valuable reference.	فرهنگ لغت مرجع ارزشمندی است.
But everything was calm until most of the morning.	اما همه چیز تا بیشتر صبح آرام بود.
These poems have been translated from the original language.	این اشعار از زبان اصلی ترجمه شده است.
As a result, a small amount of money went to the poor.	در نتیجه مقدار کمی از پول به فقرا رسید.
The climbers knew this mountain well.	کوهنوردان این کوه را به خوبی می شناختند.
The fresh breeze was soothing.	نسیم تازه تسکین دهنده گرما بود.
Farmers work outdoors on farms.	کشاورزان در فضای باز در مزارع کار می کنند.
This news was not welcomed.	این خبر با عدم استقبال مواجه شد.
Police arrested the suspect at the bus stop.	پلیس مظنون را در ایستگاه اتوبوس دستگیر کرد.
The doctor prescribed a lot of medicine.	دکتر مقدار زیادی دارو تجویز کرد.
He ran home very upset from talking.	خیلی ناراحت از حرف زدن، به خانه دوید.
They left the party earlier.	آنها زودتر مهمانی را ترک کردند.
Cloves are widely used in cooking.	میخک به طور گسترده در آشپزی استفاده می شود.
It is easy to master this magical trick.	تسلط بر این ترفند جادویی آسان است.
The storm was heading towards the shore.	طوفان به سمت ساحل می رفت.
Everything is expensive these days.	این روزها همه چیز گران است.
This study shows how music affects the brain.	این مطالعه نشان می دهد که موسیقی چگونه بر مغز تأثیر می گذارد.
He can hear the sound of the ocean.	او می تواند صدای اقیانوس را بشنود.
The area was completely uninhabited.	منطقه کاملا خالی از سکنه بود.
Rivers flowed around the world.	رودخانه ها در سراسر جهان منحرف شدند.
It was one of the first computers to be invented.	این یکی از اولین کامپیوترهایی بود که تا به حال اختراع شد.
The dots highlighted the man's eyes.	نقطه ها چشمان مرد را برجسته کرد.
She lost her cat that morning and cried during dinner.	او گربه خود را در آن روز صبح گم کرد و در طول شام گریه کرد.
It may lead to the realization of my personal dream.	ممکن است به تحقق رویای شخصی من منجر شود.
We have discussed it many times.	ما بارها در مورد آن بحث کردیم.
He wanted to change the roof.	می خواست سقف را عوض کند.
This book contains information about language.	این کتاب حاوی اطلاعاتی در مورد زبان است.
Johnny saw something sparkle on the hood of the car.	جانی دید که چیزی روی کاپوت ماشین برق می زد.
I just can not get used to them	فقط نمیتونم بهشون عادت کنم
The crime rate in the city has dropped dramatically.	میزان جرم و جنایت در این شهر به شدت کاهش یافته است.
He was a very strong swimmer.	او یک شناگر بسیار قوی بود.
We traveled in the desert together.	با هم در بیابان سفر کردیم.
She is a woman.	او یک زن زن است.
Dating service was the victim of its own success.	سرویس دوستیابی قربانی موفقیت خودش بود.
Lovely girl with short brown hair.	دختری دوست داشتنی با موهای کوتاه قهوه ای.
The humidity is high here.	رطوبت اینجا بالاست.
The power went out for several hours.	برق برای چند ساعت قطع شد.
One of these days, things might get better here.	یکی از این روزها، ممکن است اوضاع اینجا بهتر شود.
The teacher has lost your passport.	معلم پاسپورت شما را گم کرده است.
Patrols for illegal drugs are carried out by local police.	گشت زنی برای مواد مخدر غیرقانونی توسط پلیس محلی انجام می شود.
Their shop is open for trade.	مغازه آنها برای تجارت باز است.
Some animals can regenerate organs.	برخی از حیوانات می توانند اندام ها را بازسازی کنند.
But the castle is dangerous.	اما قلعه خطرناک است.
A cow driver found the child wandering alone.	یک راننده گاو، کودک را در حال سرگردانی به تنهایی پیدا کرد.
Solar flares are intense explosions of radiation.	شراره های خورشیدی انفجارهای شدید تشعشعات هستند.
The train of thought derailed.	قطار فکر از ریل خارج شد.
Industrial activities have always polluted the air.	فعالیت های صنعتی همیشه هوا را آلوده کرده است.
Smoking in bed is strictly forbidden.	سیگار کشیدن در رختخواب به شدت ممنوع است.
First, soak the plums in water.	ابتدا آلو را در آب خیس کنید.
He was all he wanted in a woman.	او تمام چیزی بود که او در یک زن می خواست.
There are few vaccines that protect against dengue fever.	واکسن های کمی وجود دارد که از تب دنگی محافظت می کند.
There were no witnesses present.	هیچ شاهدی حضور نداشت.
what was his name	اسمش چی بود
Windows form our walls.	پنجره ها دیوارهای ما را تشکیل می دهند.
Until then, the project will be suspended.	تا آن زمان پروژه به حالت تعلیق در می آید.
He entered the room in short steps, less than five feet tall.	با قدم های کوتاه وارد اتاق شد، قدش کمتر از پنج فوت بود.
Just do not drift	فقط دریفت نکنید
You also need a pan to make Tika.	برای درست کردن تیکا به یک تابه هم نیاز دارید.
He referred to the features of the watch.	او به ویژگی های ساعت اشاره کرد.
He hit her in the face.	ضربه ای به صورتش زد.
We were surprised to hear this news.	از شنیدن این خبر شگفت زده شدیم.
The bicycle shed was full of bicycles.	سوله دوچرخه پر از دوچرخه بود.
A river passed by.	رودخانه ای از کنارش می گذشت.
His house was bulldozed.	خانه اش را بولدوزر کردند.
Three times ours.	سه برابر مال ماست.
Use a pencil, not a pen.	از مداد استفاده کنید نه خودکار.
Birth rates throughout the world have dropped dramatically already.	در پنج سال گذشته نرخ زاد و ولد کاهش یافته است.
In his grief, the star left the galaxy.	در اندوه خود، ستاره کهکشان را ترک کرد.
What good is a web site if it simply "blends in" with everything else out there?	اگر نتوانند کلاهبرداران منفعت را تحت پیگرد قانونی قرار دهند، چه فایده ای دارد؟
The trees reminded me of tombstones.	درختان مرا یاد سنگ قبر می انداختند.
He was captured during the war.	در زمان جنگ اسیر بود.
His skills improved steadily.	مهارت های او به طور پیوسته بهبود یافت.
The cat silently ran towards the mouse.	گربه بی صدا به سمت موش دوید.
Books are the cornerstone of human culture.	کتاب ها سنگ بنای فرهنگ بشری را تشکیل می دهند.
Heavy rains soon flooded the river.	بارش شدید باران به زودی حاشیه رودخانه را جاری کرد.
This story is about an enchanted forest.	این داستان در مورد یک جنگل مسحور است.
He worked as a tailor.	او به عنوان خیاط کار می کرد.
Where can I buy a medical phone?	از کجا می توان گوشی پزشکی خریداری کرد؟
He had carefully covered the box.	جعبه را با دقت پوشانده بود.
We will see the clear signs in the morning.	ما در صبح علائم گویا را خواهیم دید.
Did he ever consider peace as an option?	آیا او هرگز صلح را به عنوان یک گزینه در نظر گرفته بود؟
He generally maintains himself.	او به طور کلی خود را حفظ می کند.
The modern city is built around a medieval structure.	شهر مدرن حول ساختار قرون وسطایی ساخته شده است.
We studied the history of cinema last year.	ما سال گذشته تاریخ سینما را مطالعه کردیم.
Some cities have a population of more than one million.	برخی از شهرها بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند.
The research team found that the assignments were very effective.	گروه تحقیق تشخیص دادند که تکالیف بسیار مؤثر بوده است.
This natural reserve is the habitat of endangered species.	این ذخیره گاه طبیعی زیستگاه گونه های در حال انقراض است.
In addition to widespread deforestation, soil erosion is another serious problem.	علاوه بر جنگل زدایی گسترده، فرسایش خاک یکی دیگر از مشکلات جدی است.
Give alms to the poor.	صدقه دادن به فقرا.
I want to praise the chef about the food.	من می خواهم از سرآشپز در مورد غذا تعریف کنم.
He thought that many citizens are receptive to foreign influences.	او فکر کرد که بسیاری از شهروندان پذیرای تأثیرات خارجی هستند.
That pot is too heavy to lift.	آن گلدان خیلی سنگین است که نمی توان آن را بلند کرد.
This building is named after a pharaoh.	این بنا به نام یک فرعون نامگذاری شده است.
Our homemade toffee is delicious.	تافی خانگی ما خوشمزه است.
The curtain falls on the awake audience.	پرده بر روی مخاطب بیدار فرود می آید.
Exhale is swallowed by the lungs.	بازدم توسط ریه ها بلعیده می شود.
This is truly a work of art.	این واقعا یک اثر هنری است.
Some women do not wear pants here.	برخی از زنان اینجا شلوار نمی پوشند.
Badminton is a team sport.	بدمینتون یک ورزش تیمی است.
Her cousin was a little pale.	پسر عمویش کمی رنگ پریده شد.
Rapid march of technological advances.	راهپیمایی سریع پیشرفت های تکنولوژیکی.
He is ashamed of himself every day.	هر روز از خودش خجالت می کشد.
The water was warm, with a medium flow.	آب گرم بود، با جریان متوسط.
This football club is famous for its sports center.	این باشگاه فوتبال به دلیل مرکز ورزشی خود مشهور است.
Large breeds of dogs often suffer from pelvic dysplasia.	نژادهای بزرگ سگ اغلب از دیسپلازی لگن رنج می برند.
Store the butter in the refrigerator.	کره را در یخچال نگهداری کنید.
Services will be held as usual at two o'clock.	خدمات طبق معمول ساعت دو برگزار خواهد شد.
Many people complain about this.	بسیاری از مردم از این موضوع شاکی هستند.
I bowed politely.	مودبانه تعظیم کردم.
This composer is famous for his operas.	این آهنگساز به خاطر اپراهایش مشهور است.
Receives and replies to the email.	نامه الکترونیکی را دریافت می کند و به آن پاسخ می دهد.
Thinking quietly and clearly.	بی سر و صدا و شفاف فکر کردن.
The ship sank within two hours of leaving the port.	کشتی در عرض دو ساعت پس از خروج از بندر غرق شد.
The room was bright.	اتاق روشن بود.
A sudden gust of wind shook the papers.	وزش ناگهانی باد کاغذها را به لرزه درآورد.
The ground was thick with snow and soft.	زمین غلیظ از برف و نرم بود.
This is an example of a story.	این یک نمونه از داستان است.
This actor exuded emotions.	این هنرپیشه احساساتی را تراوش کرد.
The boy of the place was shaking.	دست پسر محل می لرزید.
The thief entered the house through the bathroom window.	دزد از پنجره حمام وارد خانه شد.
The old woman died immediately.	پیرزنی بلافاصله فوت کرد.
The best we can do now is wait.	بهترین کاری که اکنون می توانیم انجام دهیم این است که صبر کنیم.
Do not gather families	خانواده جمع نشوند
The man's face is sad.	چهره مرد غمگین است.
He knows everything about local markets.	او همه چیز را در مورد بازارهای محلی می داند.
Many species became extinct.	بسیاری از گونه ها منقرض شدند.
Rose petals filled the ground.	گلبرگ های رز زمین را پر کرده بود.
You are dying	تو داری میمیری
He gets paid an hour.	ساعتی حقوق می گیرد.
The greater the uncertainty, the more severe the uncertainty.	هر چه عدم قطعیت بیشتر باشد، عدم اطمینان شدیدتر است.
To date, all efforts have failed.	تا به امروز، همه تلاش ها شکست خورده است.
He pierced the eardrum.	پرده گوشش را سوراخ کرد.
I knew his eyes were watching me.	می دانستم که چشمانش مرا تماشا می کنند.
The pastures disappear before our eyes.	مراتع در برابر چشمان ما ناپدید می شوند.
It was a moral decision.	این یک تصمیم اخلاقی بود.
All religions cultivate compassion.	همه ادیان شفقت را پرورش می دهند.
The seller gave him some cash.	فروشنده مقداری پول نقد به او داد.
A strong wind blew outside and rustled on the trees.	باد شدیدی در بیرون وزید و روی درختان خش خش کرد.
Ideal conditions allow safe movement in the river.	شرایط ایده آل امکان حرکت ایمن در رودخانه را فراهم می کند.
This sound is annoying.	این صدا آزار دهنده است.
The climate of this region is very humid.	آب و هوای این منطقه بسیار مرطوب است.
This report has no recommendations.	این گزارش هیچ توصیه ای ندارد.
Most indigenous people live in villages.	اکثر مردم بومی در روستاها زندگی می کنند.
There was rarely a trace of snow left on the ground.	به ندرت اثری از برف روی زمین باقی مانده بود.
Cabinet shelves were full of books.	قفسه های کابینت پر از کتاب بود.
Nobody chose me.	هیچ کس من را انتخاب نکرد.
Social norms are especially important among children.	هنجارهای اجتماعی در میان کودکان اهمیت ویژه ای دارد.
Please check the buckets before leaving.	لطفا قبل از خروج سطل ها را بررسی کنید.
He broke his glasses.	عینکش را شکست.
First, cut the apple into four parts.	ابتدا سیب را به چهار قسمت برش دهید.
New facts show that this man was innocent of the crime.	حقایق جدید نشان می دهد که این مرد از جنایت بی گناه بوده است.
A career path is usually marked by incremental goals.	یک مسیر شغلی معمولاً با اهداف افزایشی مشخص می شود.
Learned helplessness is a psychological theory.	درماندگی آموخته شده یک نظریه روانشناختی است.
Kasavari is a delicious food in this area.	در این منطقه کاسواری یک غذای لذیذ است.
This will definitely anger the authorities.	قطعا این موضوع باعث خشم مقامات خواهد شد.
Which phase is the most difficult?	کدام فاز سخت ترین است؟
He was called the king.	او را شاه خطاب کردند.
Trees are no longer restricted by fences.	درختان دیگر توسط حصارها محدود نمی شوند.
They had a lot of money to enjoy.	آنها پول زیادی برای لذت بردن داشتند.
Tens of thousands filled the stadium.	ده ها هزار نفر ورزشگاه را پر کردند.
A historic site that is now a thriving residential area.	مکان تاریخی که اکنون منطقه مسکونی پررونقی است.
They joined the Navy at an early age.	آنها از سنین پایین به نیروی دریایی پیوستند.
He keeps his money in an old shoe.	او پول خود را در یک کفش کهنه نگه می دارد.
A local doctor has given him a new life.	یک پزشک محلی به او زندگی جدیدی داده است.
Some scientists have controversial theories.	برخی از دانشمندان نظریه های بحث برانگیزی دارند.
The tiger runs quietly along the forest floor.	ببر بی سر و صدا در امتداد کف جنگل می دوید.
All three networks broadcast live highlights of his speech.	هر سه شبکه نکات مهم سخنرانی او را به صورت زنده پخش کردند.
The seasons were different in terms of taste and color.	فصل ها از نظر طعم و رنگ متفاوت بودند.
This large country has vast mineral resources.	این کشور بزرگ دارای منابع معدنی وسیعی است.
He always encourages others to be the best.	او همیشه دیگران را تشویق می کند تا بهترین باشند.
Everyone wants to believe that bad news is a lie.	همه می خواهند باور کنند که اخبار بد دروغ است.
Horse horn is the biggest danger point.	شاخ اسب شاخ بزرگترین نقطه خطر است.
We entered with a group of friends.	با جمعی از دوستان وارد هم شدیم.
The smell of freshly baked bread was tempting.	بوی نان تازه پخته شده وسوسه انگیز بود.
Uneaten food was thrown out.	غذای نخورده بیرون ریخته شد.
The interview was broadcast on National Radio.	این مصاحبه از رادیو ملی پخش شد.
The killer twisted mind was obvious to everyone.	ذهن پیچ خورده قاتل برای همه آشکار بود.
The priest whispered a prayer over his body.	کشیش دعایی را بر سر جسد او زمزمه کرد.
The sentences, as we know, are syntactic.	جملات، همانطور که می دانیم، نحوی هستند.
The girl smiled at her father and left.	دختر به پدرش لبخند زد و رفت.
It is possible that this is due to the cooperation of the elements.	ممکن است که این به دلیل همکاری عناصر است.
Many homes had satellite dishes.	بسیاری از خانه ها دارای آنتن ماهواره بودند.
He bent down to pick it up.	خم شد تا آن را بردارد.
The beetle attacked the boy.	سوسکی به پسرک حمله کرد.
He filled a bag with food.	کیسه ای را پر از مواد غذایی کرد.
He changed his shirt.	پیراهنش را عوض کرد.
If you are determined enough, anything is possible.	اگر به اندازه کافی مصمم باشید، هر چیزی ممکن است.
None of the candidates received enough votes.	هیچ یک از نامزدها رای کافی کسب نکردند.
The leader was respected by all.	رهبر مورد احترام همه بود.
He continues to escalate the issue.	او همچنان به تشدید این موضوع ادامه می دهد.
The population of this area has been declining for decades.	جمعیت این منطقه ده ها سال است که رو به کاهش بوده است.
He has invited his family to dinner.	او خانواده اش را برای شام دعوت کرده است.
Scientists say they can produce hydrogen from water.	دانشمندان می گویند که می توانند هیدروژن از آب ایجاد کنند.
The landlord is notorious for his untouchable tactics.	صاحبخانه به خاطر تاکتیک‌های دست‌نخورده‌اش بدنام است.
He runs up the stairs.	از پله ها بالا می دود.
They made this beautiful temple out of wood.	آنها این معبد زیبا را از چوب ساخته اند.
The refugees fled to nearby mountains.	پناهندگان به کوه های مجاور گریختند.
The stranger looked at the child and felt interest.	مرد غریبه نگاهی به کودک انداخت و احساس علاقه کرد.
Here is a list of common vegetables.	در اینجا لیستی از سبزیجات رایج وجود دارد.
Walk to the station with me.	با من تا ایستگاه قدم بزنید.
The bridge needs to be repaired soon.	پل باید به زودی تعمیر شود.
A dog chased a squirrel in the forest.	سگی یک سنجاب را در جنگل تعقیب کرد.
Therefore, the ship owners were frozen.	بنابراین، صاحبان کشتی منجمد شدند.
The subject is fire.	موضوع آتش است.
The blue azure was stunning.	لاجورد آبی خیره کننده بود.
Thanks for sharing.	با تشکر برای به اشتراک گذاری.
He climbed the fence easily.	او به راحتی از حصار بالا رفت.
His bare feet felt the cold ground.	پاهای برهنه اش زمین سرد را حس می کرد.
Many mammals have three eyelids.	بسیاری از پستانداران دارای سه پلک هستند.
He starts work early in the morning.	او صبح زود کار را شروع می کند.
Despite the cold, people continued to visit the park.	با وجود سرما، مردم به بازدید از پارک ادامه دادند.
A severe earthquake devastated many cities.	زمین لرزه شدید بسیاری از شهر را ویران کرد.
No animals were harmed	به هیچ حیوانی آسیبی نرسید
The village shop has good facilities.	مغازه روستا از امکانات خوبی برخوردار است.
He got back in the car and slammed the door.	دوباره سوار ماشین شد و در را محکم کوبید.
An entrepreneur who is looking for an investor.	کارآفرینی که به دنبال سرمایه گذار است.
We can start by selling a few pieces of jewelry together.	می‌توانیم با فروش چند زیورآلات با هم شروع کنیم.
Workers	کارگران
Many others complained, but no one was punished.	بسیاری از افراد دیگر شکایت کردند، اما کسی مجازات نشد.
The birds flew into the sky.	پرندگان به آسمان پرواز کردند.
River dinghies are used to transport goods and people.	از لنج های رودخانه ای برای حمل و نقل کالا و انسان استفاده می شود.
I could not wait to get out of this place.	من نمی توانستم صبر کنم تا از این مکان خارج شوم.
Holidays are the season of giving.	تعطیلات فصل هدیه دادن است.
There seemed to be considerable potential here.	به نظر می رسید پتانسیل قابل توجهی در اینجا وجود دارد.
The law banning the use of recreational drugs was passed.	قانون ممنوعیت استفاده از مواد مخدر تفریحی تصویب شد.
They have to clean many streets.	آنها باید بسیاری از خیابان ها را تمیز کنند.
Tobacco and blacks have been introduced to the country.	تنباکو و سیاه پوستان به این کشور معرفی شده اند.
Arrange the blocks in order.	بلوک ها را مرتب روی هم چید.
He hugged himself, trembling.	خودش را در آغوش گرفت، لرزان.
Positive developments included advances in science.	تحولات مثبت شامل پیشرفت در علم بود.
A seasoned chef knows how to do this.	یک آشپز چاشنی می داند که چگونه این کار را انجام دهد.
Get advice from them before making a decision.	قبل از تصمیم گیری از آنها مشاوره بگیرید.
The king's people were restless.	قوم شاه بیقرار می شدند.
Universities are being asked to stop using paper.	از دانشگاه ها خواسته می شود استفاده از کاغذ را متوقف کنند.
The stone seemed to shine in the sunlight.	به نظر می رسید که سنگ زیر نور خورشید می درخشد.
This kingdom became a small republic.	این پادشاهی به یک جمهوری کوچک تبدیل شد.
The civil war devastated the region.	جنگ داخلی منطقه را ویران کرد.
This period of darkness is a deviation, a vision.	این دوره از تاریکی یک انحراف است، یک بینا.
The former owner is long gone.	مالک سابق مدت هاست که رفته است.
I have to register at the hostel.	باید در هاستل ثبت نام کنم.
A flock of birds flew overhead and screamed for joy.	دسته ای از پرندگان بر فراز سرشان پرواز کردند و از خوشحالی جیغ کشیدند.
We need water, sugar, flour and butter.	به آب، شکر، آرد و کره نیاز داریم.
Pesticides play an important role in deforestation.	آفت کش ها نقش مهمی در جنگل زدایی دارند.
It did not rain much.	بارش باران زیاد شدید نبود.
International travelers may be barred from entering the country.	مسافران بین المللی ممکن است از ورود به این کشور منع شوند.
Shoji plates were decorated with plants, flowers and paintings.	صفحات شوجی با گیاهان، گل ها و نقاشی ها تزئین شده بود.
He talks a lot about his work.	او در مورد کار خود بسیار صحبت می کند.
Animals have adapted to their harsh environment.	حیوانات با محیط خشن خود سازگار شده اند.
Instrumental music is played while eating.	هنگام غذا خوردن، موسیقی دستگاهی پخش می شود.
Experts report that it has caused growing social unrest.	کارشناسان گزارش می دهند که باعث ناآرامی اجتماعی فزاینده شده است.
The game included a race on a selected track.	این بازی شامل یک مسابقه بر سر یک مسیر انتخابی بود.
The storm continued throughout the night.	طوفان در طول شب ادامه داشت.
He laughs and shakes his head.	می خندد و سرش را تکان می دهد.
The record was broken.	رکورد خراشیده شد.
The soldiers moved along the road.	سربازان در کنار جاده حرکت کردند.
The temple was visited by both monks and ordinary people.	این معبد هم توسط راهبان و هم مردم عادی بازدید می شد.
A group of tourists gathered around the girl.	گروهی از گردشگران دور دختر جمع شدند.
Take this jack out from under the car.	این جک را از زیر خودرو خارج کنید.
He drank from a glass of water.	از لیوان آب خورد.
He did not feel well.	او احساس خوبی نداشت.
In the north, winter lasts six months.	در شمال، زمستان شش ماه طول می کشد.
Add salt to the soup.	نمک را در سوپ بریزید.
The guard smiled broadly.	نگهبان لبخند گسترده ای زد.
The mayor responded to the allegations with cold arrogance.	شهردار با گستاخی سرد به این اتهامات پاسخ داد.
Well, you remember what happened then, right?	خوب، یادت می آید آن موقع چه اتفاقی افتاد، درست است؟
A large army invaded the neighboring kingdom.	ارتش بزرگی به پادشاهی همسایه حمله کرد.
This park is a popular place for tourists.	این پارک مکانی محبوب برای گردشگران است.
Cut the cake.	کیک را برش داد.
Countless artifacts are on display here.	آثار باستانی بی شماری در اینجا به نمایش گذاشته شده است.
As the engine warmed up, we continued.	با گرم شدن موتور، ادامه دادیم.
A decorative and handmade stone tomb was found.	یک قبر سنگی تزئینی و دست ساز پیدا شده بود.
The Queen's favorite minister was jailed for corruption.	وزیر مورد علاقه ملکه به جرم فساد به زندان افتاد.
They were looking for him everywhere.	همه جا به دنبال او بودند.
Use a spatula to separate the vegetables.	برای جدا کردن سبزیجات از کاردک استفاده کنید.
Scientists are working to find a cure for the disease.	دانشمندان در حال کار بر روی یافتن درمانی برای بیماری ها هستند.
The body is absorbing too much oxygen.	بدن در حال جذب بیش از حد اکسیژن است.
Quick, hide your valuables!	سریع، اشیاء با ارزش خود را پنهان کنید!
If you cherish your goals, you will achieve them.	اگر اهداف خود را گرامی بدارید، به آنها خواهید رسید.
Factories pollute the river.	کارخانه ها رودخانه را آلوده می کنند.
Her slender limbs are covered in purple.	اندام باریک او در لباس بنفش پوشیده شده است.
The second path deviates slightly clockwise.	مسیر دوم کمی در جهت عقربه های ساعت منحرف می شود.
The young man enjoyed meeting the girl very much.	مرد جوان از ملاقات با دختر بسیار لذت برد.
The difficulty of this approach is in control.	دشواری این رویکرد در کنترل است.
She tried to hide her boyfriend.	او سعی کرد دوست پسرش را مخفی نگه دارد.
I bought measles, mumps and rubella vaccines.	من واکسن سرخک، اوریون و سرخجه خریدم.
Happiness is the greatest gift of life.	شادی بزرگترین هدیه زندگی است.
The city is famous for its architecture.	آن شهر به خاطر معماری اش معروف است.
Looting pirates entered from the sea.	دزدان دریایی غارتگر از دریا وارد شدند.
The children's homework was ignored for a whole month.	تکالیف بچه ها یک ماه تمام نادیده گرفته شد.
Desperate families were expelled from the country.	خانواده های مستاصل از کشور اخراج شدند.
Impact assessment is now available online.	ارزیابی تاثیر اکنون به صورت آنلاین در دسترس است.
The roof was scratched to make it flat again.	سقف را خراش دادند تا دوباره صاف شود.
The army of miles destroyed the barbed wire.	ارتش مایل ها سیم خاردار را نابود کرد.
Other diseases are severely reduced.	سایر بیماری ها به شدت کاهش یافته است.
The company conducted an exploratory survey.	این شرکت یک بررسی اکتشافی انجام داد.
Children can be delicate.	کودکان می توانند ظریف باشند.
The professors were very proud of these candidates.	اساتید درباره این نامزدها به چیزهای زیادی می بالیدند.
He hates you.	او از شما متنفر است.
People gathered around with cardboard suitcases.	مردم با چمدان های مقوایی دور هم جمع شده بودند.
He seemed very worried.	خیلی نگران به نظر می رسید.
He grew roses in his garden.	او در باغ خود گل رز پرورش داد.
We will get through this soon.	به زودی از اینجا خواهیم گذشت.
The water was rising above the dam.	آبها در بالای سد بالا می رفتند.
Capillary action causes water to rise.	عمل مویرگی باعث بالا آمدن آب می شود.
During these years, many changes have taken place in the country.	در طول این سال ها تغییرات زیادی در کشور ایجاد شده است.
After this, he began to speak more slowly and hesitantly.	بعد از این، آهسته تر و با تردید شروع به صحبت کرد.
Many were hard to believe.	خیلی ها باورشان سخت بود.
Like magic, food appeared.	مثل جادو، غذا ظاهر شد.
The workers rejected the call.	کارگران این تماس را رد کرده اند.
Are you a fan of country music?	آیا شما از طرفداران موسیقی کانتری هستید؟
He threw his belongings to the ground with discomfort.	وسایلش را با ناراحتی به زمین پرت کرد.
We will discuss the project.	ما در مورد پروژه بحث خواهیم کرد.
This difference did not win.	این اختلاف برنده ای نداشت.
He refused to speak.	او حاضر به صحبت نشد.
The accident closed the highway for several hours.	این حادثه برای چند ساعت بزرگراه را بسته بود.
Make sure you have enough wood for tonight's fire.	مطمئن شوید که چوب کافی برای آتش امشب دارید.
Cars blocked the roads.	ماشین ها جاده ها را مسدود کردند.
My favorite resort is on this beach.	استراحتگاه مورد علاقه من در این ساحل است.
Do you want to get us a road atlas?	آیا می خواهید برای ما یک اطلس جاده بگیرید؟
Alien hunters searched the forests for extraterrestrials.	شکارچیان بیگانه جنگل ها را برای یافتن موجودات فرازمینی جست و جو کردند.
Now put on your clothes, young lady	حالا لباساتو بپوش خانم جوان
A cloud of smoke rose from the burning building.	ابری از دود از ساختمان در حال سوختن بلند شد.
The rushed patient arrived at the hospital on time.	بیمار عجول به موقع به بیمارستان رسید.
The soldiers fell into the city.	سربازها به داخل شهر سقوط کردند.
Because there was a lot of noise.	چون سروصدا زیاد بود.
The boy thanked his new friend.	پسر از دوست جدیدش تشکر کرد.
He wants to be an actor.	او می خواهد بازیگر شود.
We must act immediately.	ما باید فورا اقدام کنیم.
Research shows new species of fungi.	تحقیقات گونه های جدیدی از قارچ را نشان می دهد.
Traditional farming practices have been criticized for harming the environment.	شیوه های سنتی کشاورزی به دلیل آسیب رساندن به محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفته است.
We talked about a lot of things.	ما در مورد خیلی چیزها صحبت کردیم.
The young man wiped his forehead.	مرد جوان پیشانی خود را پاک کرد.
You can use a spoon to stir the pancakes.	برای هم زدن پنکیک می توانید از قاشق استفاده کنید.
The whiskey was delicious	ویسکی خوشمزه بود
Citizens are angry with the government.	شهروندان از دولت عصبانی هستند.
Rome is famous for its antiquities.	رم به خاطر آثار باستانی خود مشهور است.
What color is your bedroom?	اتاق خواب شما چه رنگی است؟
They live in temperate climates.	آنها در آب و هوای معتدل زندگی می کنند.
His face was mischievous.	چهره اش شیطنت آمیز بود.
Some reptiles lay eggs.	برخی از خزندگان تخم می گذارند.
Press firmly on each cookie to smooth each cookie.	روی هر کوکی محکم فشار دهید تا هر کوکی صاف شود.
Many of us deeply admired him.	بسیاری از ما عمیقاً او را تحسین می کردیم.
He hated his job	از کارش متنفر بود
This puts pressure on the skepticism of anyone with a scientific mind.	این امر به زودباوری هر کسی که ذهن علمی دارد فشار می آورد.
As always, there were last minute problems.	مثل همیشه مشکلات لحظه آخری وجود داشت.
This study was conducted to investigate the level of public awareness of geography.	این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی مردم از جغرافیا انجام شد.
This city is famous for its food.	این شهر به خاطر غذاهایش معروف است.
Everyone welcomed him warmly.	همه به گرمی از او استقبال کردند.
The government will provide free education.	دولت آموزش رایگان ارائه خواهد کرد.
The boat sank to the bottom of the river.	قایق در کف رودخانه فرو رفت.
Hadi said it was good.	هادی گفت خوب است.
A loud shout was accompanied by a loud voice.	فریاد تند با صدای بلندی همراه شد.
His voice was firm and strong.	صدایش محکم و قوی بود.
The fire broke out in the afternoon.	آتش سوزی بعد از ظهر رخ داد.
This is the only road	این تنها جاده است
The reporter combed her straight brown hair with her fingers.	خبرنگار موهای صاف قهوه ای او را با انگشتانش شانه کرد.
The sponge cake is not supposed to be dry inside.	کیک اسفنجی قرار نیست داخلش خشک باشه.
A rough and uneven surface indicates that the stone is old.	یک سطح ناهموار و ناهموار نشان می دهد که سنگ قدیمی است.
The next years are uncertain.	سال های بعدی نامشخص است.
He arrived home late last night.	دیشب دیر به خانه رسید.
The circus actors rode on their wild animals.	بازیگران سیرک بر روی حیوانات وحشی خود سوار شدند.
The leader kept telling the crowd to be patient.	رهبر مدام به جمعیت می گفت صبور باشید.
The fire swallowed everything in its path.	آتش همه چیز سر راهش را بلعید.
The captain of the ship fell to his knees.	ناخدای کشتی به زانو افتاد.
This award is given to the most advanced technology.	این جایزه به پیشرفته ترین فناوری تعلق می گیرد.
You should eat breakfast when you are hungry.	وقتی گرسنه هستید باید صبحانه بخورید.
The tourists were moving fast.	توریست ها به سرعت در حال حرکت بودند.
They argued.	بحث و جدل کردند.
They removed the destroyer.	دستگاه نابودگر را برداشتند.
I have to give him some advice	باید یه نصیحت بهش کنم
The rocket was launched directly into the air.	موشک مستقیماً به هوا پرتاب شد.
This book provides statistical information.	این کتاب اطلاعات آماری را ارائه می دهد.
This fruit loses its sweetness when ripe.	این میوه با رسیدن شیرینی خود را از دست می دهد.
It was late and everyone was sitting.	دیر رسید و همه نشسته بودند.
I have a strong feeling that he is dead.	من یک احساس قوی دارم که او مرده است.
This causes anxiety among many.	این باعث ایجاد اضطراب در بین بسیاری می شود.
Women use lipstick more than men.	زنان بیشتر از مردان از رژ لب استفاده می کنند.
New building built.	ساختمان جدید ساخته شده است.
Bacteria are often resistant to antibiotics.	باکتری ها اغلب به آنتی بیوتیک ها مقاوم هستند.
The birds were bothered by dried grass.	پرندگان مزاحم علف های خشک شده بودند.
When entering the church, clean your ears.	هنگام ورود به کلیسا، گوش های خود را تمیز کنید.
Try pushing your chair under the table.	سعی کنید صندلی خود را زیر میز فشار دهید.
The air seemed full of excitement.	هوا مملو از هیجان به نظر می رسید.
He kissed his mother's cheek.	گونه مادرش را بوسید.
It was too dark to see the signs.	هوا خیلی تاریک بود برای دیدن علائم.
The penalty for failure is exorbitant pain.	تاوان شکست، درد بدیع است.
The stars are beautiful tonight.	ستاره ها امشب زیبا هستند.
Each step was a painful explosion for my aching muscles.	هر قدم یک انفجار دردناک برای عضلات دردناک من بود.
The toaster fried him.	توستر او را سرخ کرد.
Civic leaders gathered around a presidential candidate.	رهبران مدنی در اطراف یک نامزد ریاست جمهوری تجمع کردند.
You know where you have to reach me	میدونی کجا باید به من برسی
The extra pounds made him very happy.	پوند اضافی او را بسیار خوشحال کرد.
Young people wear comfortable clothes.	جوانان لباس راحتی می پوشند.
Residents fear they can no longer trust the police.	ساکنان می ترسند که دیگر نتوانند به پلیس اعتماد کنند.
She fell into his arms.	در آغوش او افتاد.
The street outside the station was deserted.	خیابان بیرون ایستگاه خلوت بود.
The trial is expected to last several months.	انتظار می رود دادگاه چند ماه به طول بینجامد.
That's why we have to eat breakfast.	به همین دلیل باید صبحانه بخوریم.
Exploded and hissed.	ترکید و هیس کرد.
Sea levels are rising.	سطح دریا در حال افزایش است.
Knitting shuttle is a tool used to make fabric.	شاتل بافنده ابزاری است که برای ساختن پارچه استفاده می شود.
Excessive consumption of sugar causes tooth decay.	مصرف زیاد شکر باعث پوسیدگی دندان ها می شود.
The patient's mother was hospitalized.	مادر بیمار در بیمارستان بستری شد.
You have heard about the insurgents, right?	شما در مورد شورشیان شنیده اید، درست است؟
He poured me a glass of water.	او برای من یک لیوان آب ریخت.
There are computer applications in almost every profession.	برنامه های کاربردی برای کامپیوتر تقریبا در هر حرفه ای وجود دارد.
This decision will affect everyone.	این تصمیم بر همه تأثیر خواهد گذاشت.
The whole area burned down.	تمام منطقه در آتش سوخت.
One million people participate in these festivals every year.	سالانه یک میلیون نفر در این جشنواره ها شرکت می کنند.
Recently published research shows this.	تحقیقاتی که به تازگی منتشر شده این را نشان می دهد.
He decided to emigrate.	او تصمیم به مهاجرت گرفت.
Drink another cup of coffee.	یک فنجان دیگر قهوه بنوشید.
The experiments were performed only on animals.	آزمایش ها فقط روی حیوانات انجام شد.
We must make sure that the cream is thick.	باید دقت کنیم که کرم غلیظ باشد.
Compact cars are a popular option.	خودروهای جمع و جور گزینه ای محبوب هستند.
Football is one of the great sports in the world.	فوتبال یکی از ورزش های بزرگ در جهان است.
My dog ​​loves to play with balls.	سگ من عاشق بازی با توپ است.
We are deeply concerned about such actions.	ما عمیقاً نگران چنین اقداماتی هستیم.
With the leftovers, he made a tonic soup	با غذای باقی مانده، سوپ مقوی درست کرد
Deadly chemical spills are occurring.	نشت مواد شیمیایی مرگبار در حال وقوع است.
She sings the most beautiful song.	او زیباترین آواز را می خواند.
The doors opened until nightfall.	درها تا شب باز شد.
The stars were twinkling in the black sky.	ستاره‌ها در آسمان سیاه چشمک می‌زدند.
My doctor told me to drink plenty of water	دکترم بهم گفت آب زیاد بنوشم
This hotel is located in the city center.	این هتل در مرکز شهر واقع شده است.
Growing up in poverty, he recovered.	او که در فقر بزرگ شد، خوب شد.
A politician's wife gets involved in a local scandal.	همسر یک سیاستمدار درگیر یک رسوایی محلی می شود.
We owe it to our ancestors who built this castle.	ما مدیون اجدادمان هستیم که این قلعه را ساختند.
It did not take long for him to give up.	طولی نکشید که از تلاش دست کشید.
What a terrible thing happened!	چه اتفاق وحشتناکی افتاد!
In the depths of the earth, hot coals become	در اعماق زمین، زغال سنگ داغ تبدیل به
The president changed the constitution.	رئیس کشور قانون اساسی را تغییر داد.
I have been told to study hard.	به من گفته اند سخت درس بخوان.
Peaches exploded in our mouths.	هلوها در دهانمان منفجر شدند.
This increase can be attributed to the increase in government spending.	این افزایش را می توان به افزایش هزینه های دولت نسبت داد.
The king visited the capital for his coronation.	پادشاه برای تاجگذاری خود از پایتخت دیدن کرد.
She was ashamed of him.	از او خجالت می کشید.
The oil painting depicts the artist's sister.	نقاشی رنگ روغن خواهر هنرمند را به تصویر می کشد.
The presence of women in politics is improving.	حضور زنان در سیاست در حال بهبود است.
An increasing number of these young people are graduates.	تعداد فزاینده ای از این جوانان فارغ التحصیل هستند.
It only left him when it started to rain.	تنها زمانی که باران شروع شد او را ترک کرد.
This relationship can not continue.	این رابطه نمی تواند ادامه پیدا کند.
Roads are not always in good condition.	جاده ها همیشه در وضعیت خوبی نیستند.
The sunrise burned his eyes.	طلوع خورشید چشمانش را سوزاند.
Children can not stand difficult conditions.	کودکان نمی توانند شرایط سخت را تحمل کنند.
The herd begins to disperse.	گله شروع به پراکندگی می کند.
They decorated their hut with palm tree branches.	آنها کلبه خود را با شاخه های درخت خرما تزئین کردند.
They died alone.	آنها به مرگ تنهایی مردند.
He objected to the proceedings.	او به روند رسیدگی اعتراض کرد.
The trick to cooking potatoes is high heat.	ترفند پخت سیب زمینی عالی حرارت بالاست.
His speech was greeted with silence.	سخنان او با سکوت مورد استقبال قرار گرفت.
The wind was hot and strong.	باد گرم و شدیدی بود.
Corn fields look very green.	مزارع ذرت خیلی سبز به نظر می رسند.
His actions were condemned as unjust.	اقدامات او به عنوان ناعادلانه محکوم شد.
It is difficult to determine how much water is left for you.	تشخیص اینکه چقدر آب برای شما باقی مانده سخت است.
Suddenly a bell rang from a distance.	ناگهان زنگی از دور به صدا درآمد.
Who has the most share of blame?	چه کسی بیشترین سهم را از سرزنش بر عهده دارد؟
We eat an omelet for lunch.	برای ناهار یک املت می خوریم.
The celebration started at school.	جشن از مدرسه شروع شد.
The download was successful, but not without problems.	دانلود با موفقیت انجام شد، اما بدون مشکل نبود.
We had forced our way and we had "won".	ما راه خود را اجباری کرده بودیم و "پیروز" شده بودیم.
If you want to play, you need a ball.	اگر می خواهید بازی کنید، به یک توپ نیاز دارید.
This system had collapsed a long time ago.	این سیستم خیلی وقت پیش فرو ریخته بود.
Some researchers have suggested that artificial intelligence could be dangerous.	برخی از محققان این نظریه را مطرح می کنند که هوش مصنوعی می تواند خطرناک باشد.
Disappointed with life, he drank to death.	او که از زندگی ناامید شده بود، خود را تا حد مرگ نوشید.
The poor were happy.	فقرا خوشحال شدند.
Researchers have found that the city is becoming increasingly polluted.	محققان دریافتند که شهر به طور فزاینده ای آلوده می شود.
These ruins are evidence of a deep past.	این ویرانه ها گواه یک گذشته عمیق است.
Of course, the charm of eating delicious cakes.	البته جذابیت غذا خوردن کیک های خوشمزه است.
Many painful moans were heard.	ناله های دردناک زیادی شنیده شد.
Do you want to renovate your home?	آیا می خواهید خانه خود را بازسازی کنید؟
He remained there for three centuries.	سه قرن در آنجا باقی ماند.
So three weeks passed.	بنابراین سه هفته گذشت.
Please help yourself to drinks.	لطفا به خودتان در نوشیدنی ها کمک کنید.
The turkey was eaten by the neighbors.	بوقلمون توسط همسایه ها خورده شد.
This story was previously covered by others.	این داستان قبلا توسط دیگران پوشش داده شده بود.
Light is an essential need for all creatures.	نور یک نیاز ضروری برای همه موجودات است.
The stone walls of the ruined castle seemed to shake.	دیوارهای سنگی قلعه ویران شده انگار می لرزیدند.
The immune system was not able to fight the bacteria.	سیستم ایمنی قادر به مبارزه با باکتری ها نبود.
Find data analysis.	تجزیه و تحلیل داده ها را پیدا کنید.
He can not focus on anything else.	او نمی تواند روی هیچ چیز دیگری تمرکز کند.
He taught children for decades.	او چندین دهه به کودکان آموزش داد.
An arrest warrant has been issued.	قرار بازداشت صادر شده است.
The plain looked dull and brown.	دشت مات و قهوه ای به نظر می رسید.
It is more reliable than lasers.	قابل اعتمادتر از لیزر است.
They can play both tennis and football.	آنها می توانند هم تنیس و هم فوتبال بازی کنند.
These new songs look awful.	این آهنگ های جدید افتضاح به نظر می رسند.
He stopped walking and shook his head.	راه رفتن را متوقف کرد و سرش را تکان داد.
Please show me your documents.	لطفا مدارک خود را به من نشان دهید.
The villagers were angry about the destruction of the tree.	روستاییان از نابودی درخت خشمگین بودند.
He spoke with emotion.	با احساس صحبت کرد.
From time to time he did strange things for the villagers.	گهگاه کارهای عجیب و غریبی برای روستاییان انجام می داد.
The castle overlooks the river.	قلعه مشرف به رودخانه است.
The water seemed to shine.	آب به نظر می رسید که می درخشد.
Jobs are scarce these days.	این روزها شغل کمیاب است.
Dancing is a form of entertainment.	رقص نوعی سرگرمی است.
The situation looks disappointing.	وضعیت ناامید کننده به نظر می رسد.
The family left this summer.	این خانواده تابستان امسال رفتند.
Walk in a strong, circular motion.	به صورت دایره ای و قوی دست و پا بزنید.
He greeted the doctor warmly.	سلام گرمی به دکتر داد.
You should have seen it come a mile away.	باید می دیدی که یک مایل دورتر می آید.
Birds fly like this faster than light.	سریعتر از نور، پرندگان اینگونه پرواز می کنند.
A politician has a brighter future for his country.	یک سیاستمدار آینده روشن تری را برای کشورش ترسیم کرده است.
The children had been fasting all day.	بچه ها تمام روز را روزه گرفته بودند.
But it is unlikely to happen so soon.	اما بعید است که به این زودی اتفاق بیفتد.
The furniture was trying to light the fire.	اثاثیه منزل در تلاش برای روشن کردن آتش سوزی شد.
Be careful, he saw suddenly.	مواظب باش، او ناگهان دید.
His teeth were crooked.	دندان هایش کج بود.
It is very difficult to choose	خیلی سخته انتخاب کردن
Everyone has the same image.	همه تصویر یکسانی دارند.
There was a subtle hint that he was angry.	یک اشاره ظریف وجود داشت که او عصبانی است.
The sun sets behind the hills.	خورشید پشت تپه ها غروب می کند.
The breeze was blowing through the trees.	نسیم از لابه لای درختان می وزید.
His breathing was a little difficult.	تنفسش کمی سخت شده بود.
This result is surprising.	این نتیجه تعجب آور است.
He explained it in detail to her.	او آن را با جزئیات برای او تعریف کرد.
He gave her a wide bed.	تختی پهن به او داد.
Use any liquid instead of orange juice.	به جای آب پرتقال از هر مایعی استفاده کنید.
This building is large but old.	این ساختمان بزرگ است اما قدیمی است.
Some modern artists achieve interesting effects with bright and vivid colors.	برخی از هنرمندان مدرن با رنگ های روشن و زنده به جلوه های جالبی دست می یابند.
With the establishment of democracy, republics emerged.	با برقراری دموکراسی، جمهوری ها ظهور کردند.
He grew up with his brothers.	او در کنار برادرانش بزرگ شد.
Production fell for the second month in a row.	تولید برای دومین ماه متوالی کاهش یافت.
There are three main goals in our research.	سه هدف اصلی در تحقیق ما وجود دارد.
The concert was a lot of fun.	کنسرت بسیار سرگرم کننده بود.
The old woman had to use a cane.	پیرزن مجبور شد از عصا استفاده کند.
They gathered to listen to local music.	آنها برای گوش دادن به موسیقی محلی جمع شدند.
He looked in the mirror and straightened his shiny black hair.	نگاهی به آینه انداخت و موهای مشکی براقش را صاف کرد.
Most likely, this variable has an automatic correlation.	به احتمال زیاد این متغیر دارای همبستگی خودکار است.
This woman is a professional tailor.	این زن حرفه ای خیاط است.
The monkey was fast and evil.	میمون سریع و شرور بود.
Meat is expensive.	گوشت گران است.
A bridge crosses the river.	یک پل روی رودخانه می گذرد.
It's hard for me to hear you clearly.	شنیدن واضح تو برایم سخت است.
The memory test was a form of torture.	تست حافظه نوعی شکنجه بود.
The doctor reviewed the patient's history.	پزشک شرح حال بیمار را بررسی کرد.
This is done by air.	این کار با حمل و نقل هوایی انجام می شود.
The scientific article is a credible report.	مقاله علمی یک گزارش معتبر است.
His life is very much like a legend.	زندگی او بسیار شبیه یک افسانه است.
The cold and humid weather had confused him.	هوای سرد و مرطوب او را گیج کرده بود.
A wide range of jobs was available.	طیف وسیعی از مشاغل در دسترس بود.
The streets were paved with limestone.	خیابان ها با سنگ آهک سنگفرش شده بود.
She tried to make love to him.	سعی کرد با او عشقبازی کند.
This law was implemented immediately.	این قانون بلافاصله اجرایی شد.
The side was on an old mat.	کنار در یک حصیر قدیمی بود.
Many workers lost their jobs.	بسیاری از کارگران بیکار شدند.
Plant tomatoes in containers.	گوجه فرنگی را در ظروف بکارید.
Letters were always neat.	نامه ها همیشه مرتب بود.
Do not use detergents on the marble floor.	از مواد شوینده در کف سنگ مرمر استفاده نکنید.
He was kind and warm-hearted.	او مهربان و خونگرم بود.
He was lying there listening to the soothing sound of Cicada.	او آنجا دراز کشیده بود و به صدای آرامش بخش سیکادا گوش می داد.
The merchant was satisfied with his success.	تاجر از موفقیت خود راضی بود.
Due to its unique geography, it is growing rapidly.	به دلیل جغرافیای منحصر به فرد خود، به سرعت در حال رشد است.
A deep sense of calm overcame him.	احساس آرامش عمیقی بر او چیره شد.
The man was constantly staring at the child.	مرد به طور پیوسته چشمانش را به کودک دوخته بود.
He arranged the straps of his backpack.	بند های کوله پشتی اش را مرتب کرد.
He was going home.	به سمت خانه می رفت.
They conquered the spring mood.	آنها حال و هوای بهار را تسخیر کردند.
The hostages were eventually released safely.	گروگان ها در نهایت سالم آزاد شدند.
The traffic was terrible.	ترافیک وحشتناک بود.
Locals say many dangerous creatures live there.	مردم محلی می گویند موجودات خطرناک زیادی در آنجا زندگی می کنند.
A competing company was bidding for their business.	یک شرکت رقیب برای تجارت آنها مناقصه می کرد.
This group has a strong relationship with the media.	این گروه رابطه تندی با رسانه ها دارد.
Nor can deprived people be left out.	همچنین نمی توان افراد محروم را کنار گذاشت.
Nothing voids can not exist.	خلاهای نیستی نمی توانند وجود داشته باشند.
Forget the fight, pick up the toys.	نزاع را فراموش کنید، اسباب بازی ها را بردارید.
He claimed that no law had been violated.	او مدعی شد که هیچ قانونی نقض نشده است.
The president will make a similar decision today.	رئیس جمهور امروز نیز تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد کرد.
The bather is hesitant to go out.	حمام کننده برای بیرون رفتن تردید دارد.
Oil and water do not mix easily.	روغن و آب به راحتی با هم مخلوط نمی شوند.
First you need to prepare your eggs for frying.	ابتدا باید تخم مرغ های خود را برای سرخ شدن آماده کنید.
It was only a few months later that relief arrived.	تنها پس از چند ماه بود که امداد رسید.
The city is located at the foot of the mountains.	این شهر در دامنه کوه ها قرار گرفته است.
Beat the eggs lightly.	تخم مرغ ها را به آرامی بزنید.
A thermocouple is a type of temperature sensor.	ترموکوپل نوعی سنسور دما است.
If you need help with your homework, read on.	اگر برای انجام تکالیف خود به کمک نیاز دارید، آن را بخوانید.
Efforts seem to have been wasted.	به نظر می رسد تلاش ها هدر رفته است.
His treasure shone in the sun.	گنج او در آفتاب می درخشید.
There is usually a reason for such bad luck.	چنین بدشانسی معمولاً دلیلی دارد.
The disease is transmitted through mosquito bites.	این بیماری از طریق نیش پشه منتقل می شود.
The room was cool.	اتاق باحال بود.
Concrete is a widely used building material.	بتن یک مصالح ساختمانی پرکاربرد است.
We talked hard for days.	روزها به سختی صحبت می کردیم.
Tourists come here in summer.	گردشگران در تابستان به اینجا می آیند.
The young man was seriously injured.	مرد جوان به شدت مجروح شد.
Old buildings near the market have been renovated.	ساختمان های قدیمی نزدیک بازار مرمت شده اند.
His poems are read a lot.	اشعار او بسیار خوانده می شود.
He hopes to find a better job.	او امیدوار است که شغل بهتری پیدا کند.
A mural from that scene adorns the hall.	نقاشی دیواری از آن صحنه سالن را تزئین می کند.
The museum is located in a beautiful old building.	این موزه در یک ساختمان قدیمی زیبا واقع شده است.
His car had broken down.	ماشینش خراب شده بود.
Most diseases and illnesses are caused by bacteria.	بیشتر بیماری ها و بیماری ها توسط باکتری ها ایجاد می شوند.
It stung and burned.	نیش زد و سوخت.
He served the food with a smile.	با لبخند غذا را سرو کرد.
Early civilizations worshiped the sun.	تمدن های اولیه خورشید را می پرستیدند.
You worked very hard	خیلی زحمت کشیدی
Water under pressure is very powerful.	آب تحت فشار بسیار قدرتمند است.
Note that the bathroom is near the front door.	توجه داشته باشید که حمام نزدیک درب ورودی است.
Those orders were complained about.	در مورد آن دستورات شکایت شد.
We saw small people there.	ما افراد کوچکی را آنجا دیدیم.
The country has a small population by most standards.	این کشور با استانداردهای بیشتر مردم جمعیت کمی دارد.
He is used to hitting the bottle.	او عادت دارد به بطری ضربه بزند.
This is a religious work of art.	این یک اثر هنری مذهبی محسوب می شود.
His sister apparently told him to spy on us.	خواهرش ظاهراً به او گفته که ما را جاسوسی کند.
Enjoy all your favorite vegetables.	از تمام سبزیجات مورد علاقه خود لذت ببرید.
Baking time is about an hour and a quarter.	زمان پخت تقریباً یک ساعت و ربع است.
The government must take a stand to prevent pollution.	برای جلوگیری از آلودگی، دولت باید موضع بگیرد.
He threw the gun on the ground.	اسلحه را روی زمین پرتاب کرد.
An experiment is underway.	یک آزمایش در حال انجام است.
We celebrated with champagne.	با شامپاین جشن گرفتیم.
The humble dog hesitated before sitting down.	سگ فروتن قبل از اینکه بنشیند تردید کرد.
The process of forging a sword requires a great deal of skill.	فرآیند جعل شمشیر به مهارت زیادی نیاز دارد.
Her sister was walking home nervously.	خواهرش عصبی در خانه قدم می زد.
Their trade flourished.	تجارت آنها رونق گرفت.
He lives somewhere in a big city.	او جایی در یک شهر بزرگ زندگی می کند.
The new law means that no one can harm children.	قانون جدید به این معنی است که هیچ کس نمی تواند به کودکان آسیب برساند.
Each case	هر مورد
Boutique hotels have been around for a long time.	هتل های بوتیک از دوره ای از محبوبیت زیادی برخوردار هستند.
Revise the style.	تجدید نظر در مورد سبک.
He put some salad in the bowl.	مقداری سالاد داخل کاسه گذاشت.
These warm clothes made a big difference.	این لباس های گرم تفاوت زیادی ایجاد کرد.
All safety features are activated automatically.	تمام ویژگی های ایمنی به طور خودکار فعال شدند.
The villagers have a common lifestyle.	روستاییان سبک زندگی مشترکی دارند.
Or maybe they were train enthusiasts.	یا شاید آنها علاقمندان قطار بودند.
Farmers have planted commercial crops.	کشاورزان محصولات تجاری کاشته اند.
This artist carved his work from stone.	این هنرمند کار خود را از سنگ تراشید.
Place the tank on top of the fence.	مخزن را بالای حصار قرار دهید.
The country can make more progress in space travel.	این کشور می تواند از پیشرفت های بیشتری در سفرهای فضایی استفاده کند.
Oxygen is essential for human life.	اکسیژن برای زندگی انسان ضروری است.
This area is sparsely populated	این منطقه کم جمعیت است
The singer's voice was disappointed.	صدای خواننده ناامید شد.
The city was lucky, he was fast.	شهر خوش شانس بود، او سریع بود.
He studied his face in the mirror.	صورتش را در آینه مطالعه کرد.
He woke up the next morning feeling very angry.	صبح روز بعد با احساس عصبانیت شدید از خواب بیدار شد.
The bite was inserted into the animal's neck.	لقمه را در گردن حیوان فرو کردند.
Its domains are selectively registered.	دامنه های آن به صورت انتخابی ثبت شده است.
He does not care how much money you spend.	او اهمیتی نخواهد داد که چقدر پول خرج می کنید.
He painted his nails red.	ناخن هایش را قرمز رنگ کرد.
Once an orphan, he now has a devoted family.	او که زمانی یتیم بود، اکنون خانواده ای فداکار دارد.
The cathedral was brilliant.	کلیسای جامع درخشان بود.
The pungent aroma of coffee filled the room.	عطر تند قهوه اتاق را پر کرده بود.
The crime confused the police.	جنایت پلیس را گیج کرد.
He was fully aware of the severity of his actions.	او کاملاً از شدت اعمال خود آگاه بود.
Master took three steps forward.	استاد سه قدم جلو رفت.
The children laughed happily.	بچه ها با خوشحالی می خندیدند.
There is a house on the opposite hill.	یک خانه در تپه مقابل وجود دارد.
Inability to make a living.	ناتوانی در امرار معاش.
The ship sank despite numerous attempts to save him.	کشتی با وجود تلاش های متعدد برای نجات او غرق شد.
His remarks reflected many emotions.	اظهارات او منعکس کننده احساسات بسیاری بود.
Chop the watermelon.	هندوانه را خرد کنید.
A plan is hanging on the fireplace.	نقشه ای روی شومینه آویزان شده است.
A government took responsibility for reforming the country.	یک دولت مسئولیت اصلاح کشور را بر عهده گرفت.
Her marriage ended within a year.	ازدواج او در عرض یک سال به پایان رسید.
This king succeeded his brother.	این پادشاه جانشین برادرش شد.
This lake is known for its beauty.	این دریاچه به خاطر زیبایی هایش شناخته شده است.
They drank water from the canal.	از کانال آب می خوردند.
This is completely nonsense.	این کاملا مزخرف است.
There is a path leading to the waterfall.	یک مسیر منتهی به آبشار وجود دارد.
The meeting was held in the library.	جلسه در کتابخانه برگزار شد.
Crops grow only when it rains.	محصولات فقط در صورت بارندگی رشد می کنند.
Sangria is a popular drink here that is often served with	Sangria یک نوشیدنی محبوب در اینجا است که اغلب با آن سرو می شود
Their dialogue was marked by nods in agreement.	دیالوگ آنها با تکان دادن سرهای موافق مشخص شد.
The salary is low, but it has great benefits.	دستمزد کم است، اما مزایای بسیار خوبی دارد.
He pushed his chair back.	صندلیش را عقب هل داد.
They skipped some food.	آنها مقداری غذا را دور زدند.
He raised his eyebrows to the blue sky.	ابروهایش را به سمت آسمان نیلی بالا برد.
The air will dry, so bring sunscreen.	هوا خشک خواهد شد، بنابراین محافظ در برابر آفتاب بیاورید.
The groom's father was a wealthy businessman.	پدر داماد تاجری ثروتمند بود.
The bathroom was warm and gentle.	حمام گرم و ملایم بود.
The strike was quickly resolved.	اعتصاب به سرعت حل و فصل شد.
He refused to surrender.	او حاضر به تسلیم نشد.
Official investigation showed	تحقیقات رسمی نشان داد
Made carefully and by hand for your kitchen!	با دقت و با دست برای آشپزخانه شما ساخته شده است!
You need crushed ice first.	ابتدا به یخ خرد شده نیاز دارید.
A sharp breeze ruffled her hair.	نسیم تند موهایش را به هم ریخت.
His name was carefully removed from the list of participants.	نام او با دقت از لیست شرکت کنندگان حذف شد.
The air temperature is expected to reach unprecedented levels.	پیش بینی می شود دمای هوا به سطح بی سابقه ای برسد.
For example, shouting out loud is not a deep breath.	به عنوان مثال، فریاد زدن با صدای بلند، نفس عمیق کشیدن نیست.
This nation has long been known for being corrupt.	این ملت از دیرباز به فاسد بودن شهرت داشته است.
The ground was spinning under our feet.	زمین زیر پایمان می‌چرخید.
Children were expected to work from an early age.	از بچه ها انتظار می رفت که از سنین پایین کار کنند.
He is known for laziness.	او به تنبلی معروف است.
The land must be cultivated for future generations.	زمین باید برای نسل های آینده پرورش یابد.
People traveled there on foot.	مردم پیاده به آنجا سفر می کردند.
The thorn is stuck in the cat's paw.	خاری در پنجه گربه گیر کرده است.
Farmers want to get the best out of their land.	کشاورزان می خواهند بهترین های زمین خود را بیرون بیاورند.
International trade is vital for all economies.	تجارت بین المللی برای همه اقتصادها حیاتی است.
This table is made of maple wood.	این میز از چوب افرا ساخته شده است.
Sugar can cause mold to grow.	شکر می تواند باعث رشد کپک شود.
So why did you do that? 	پس چرا این کار را کردی؟
The boy asked	پسر پرسید
The bride and groom hugged romantically.	عروس و داماد عاشقانه در آغوش گرفتند.
Both sides agreed to meet to discuss.	هر دو طرف توافق کردند که برای گفتگو با یکدیگر دیدار کنند.
The monk's room was small.	حجره راهب کوچک بود.
These parts must be separated.	این قسمت ها باید از هم جدا شوند.
Although he was upset, he was silent.	با اینکه ناراحت بود اما سکوت کرد.
They closed the door quietly.	در را آرام بستند.
The short-sightedness of governments has devastated many rivers.	کوته فکری دولت ها رودخانه های زیادی را ویران کرده است.
They all donated their property to the community.	همه دارایی خود را به جامعه بخشیدند.
Wild boars will eat almost anything.	گرازهای وحشی تقریباً هر چیزی را خواهند خورد.
Fuel consumption was better in the old days.	مصرف سوخت در قدیم بهتر بود.
They are more obese than ever.	بیشتر از هر زمان دیگری چاق هستند.
The fish swam in a wide circle.	ماهی ها در یک دایره گسترده شنا می کردند.
His eye contact was cut off as he spoke.	وقتی صحبت می کرد تماس چشمی او قطع شد.
Poor quality goods, often counterfeit, are widely available.	کالاهای بی کیفیت، اغلب تقلبی، به طور گسترده در دسترس هستند.
The cat watched as the fish swam slowly beside him.	گربه تماشا کرد که ماهی به آرامی از کنارش شنا کرد.
This ancient city was destroyed by an earthquake.	این شهر باستانی در اثر زلزله ویران شد.
Aflatoxins	آفلاتوکسین ها
The children were sick and could not go to school.	بچه ها بیمار بودند و نمی توانستند به مدرسه بروند.
This store sells a wide range of goods.	این فروشگاه طیف گسترده ای از کالاها را به فروش می رساند.
The man's eyes were dull.	چشمان مرد مات شده بود.
The main road borders the meadows on both sides.	جاده اصلی از دو طرف با چمنزارها هم مرز است.
The finer details disappeared.	جزئیات ریزتر محو شدند.
The princess had a flower in her hair.	شاهزاده خانم گلی در موهایش انداخته بود.
This is your country.	این کشور شماست.
Life is sacred.	زندگی مقدس است.
The river is cold.	رودخانه سرد است.
Markets here sell a variety of goods.	بازارهای اینجا اجناس مختلفی را می فروشند.
The old bridge will be repaired.	پل قدیمی تحت تعمیرات قرار خواهد گرفت.
A cowboy wears pieces of leather.	یک گاوچران تکه های چرمی می پوشد.
The carpet is of good quality.	فرش از کیفیت خوبی برخوردار است.
There was an icy look in his eyes.	نگاه یخی در چشمانش بود.
You may repeat the question.	ممکن است سوال را تکرار کنید.
Police teams searched the area for evidence.	تیم های پلیس منطقه را برای یافتن شواهد جستجو کردند.
All the animals were gone.	همه حیوانات رفته بودند.
Their conversations were often heated.	صحبت های آنها اغلب داغ می شد.
This article was published by order of the Shah.	این مقاله به دستور شاه منتشر شد.
Loving smiles and soft eyes were reflected back.	لبخندهای محبت آمیز و چشمان نرم به عقب منعکس شد.
During this time the earth turns brown and withers.	در این مدت زمین قهوه ای و پژمرده می شود.
His demands were so cruel that they had no effect on him.	خواسته های او به قدری ظالمانه بود که هیچ تاثیری بر او وارد نکرد.
He eats breakfast in the morning	صبح ها صبحانه می خورد
It is reported that the minister has died.	گزارش شده است که وزیر فوت کرده است.
They were the events of a man's long life.	آنها وقایع زندگی طولانی یک مرد بودند.
The waiter's face was as empty as his expressionless gray	صورت پیشخدمت مثل خاکستری بی بیانش خالی بود
Smoke billowed through the hills.	دود از تپه ها عبور کرد.
Alcohol and drug abuse is widespread.	سوء مصرف الکل و مواد مخدر بسیار گسترده است.
When you are satisfied with your work, you can start the subsystem.	وقتی از کار خود راضی هستید، می توانید زیر سیستم را شروع کنید.
He dismissed the servants.	او خدمتکاران را برکنار کرد.
The rains always came.	باران ها همیشه آمدند.
He hugged the box.	جعبه را در آغوش گرفت.
The toddler was in critical condition.	حال کودک نوپا وخیم بود.
The professor attended a conference on thermal water.	استاد در کنفرانسی در مورد آبهای حرارتی شرکت کرد.
It seems that this team has finalized its lineup.	به نظر می رسد این تیم ترکیب خود را نهایی کرده است.
He did not notice.	او متوجه نشد.
Lightning flashed overhead, causing flooding.	رعد و برق از بالای سر عبور کرد و باعث جاری شدن سیل شد.
The former rural area has become urban.	منطقه روستایی سابق شهری شده است.
A disruptive force is moving in our economy.	یک نیروی مخل در اقتصاد ما در حال حرکت است.
We took over the distribution arm of the company.	بازوی توزیع شرکت را در اختیار گرفتیم.
The benefits outweigh the costs.	منافع بیشتر از هزینه هاست.
The jury is obliged to execute the court ruling.	هیئت منصفه موظف به اجرای حکم دادگاه هستند.
The farmer fed the cattle with a straw hat.	کشاورز با کلاه حصیری به دام ها غذا می داد.
The offer of a free lunch was met with reluctance.	پیشنهاد یک ناهار رایگان با ناراحتی پذیرفته شد.
The obviously dissatisfied cat went back and forth.	گربه آشکارا ناراضی جلو و عقب رفت.
The countryside was full of rubble.	حومه شهر پر از آوار بود.
This truck is close to capacity.	این کامیون نزدیک به ظرفیت است.
His thoughts were interrupted by a loud explosion.	افکارش با یک انفجار شدید قطع شد.
The play will be performed in his theater.	این نمایش در تماشاخانه وی اجرا می شود.
He has a lot of respect for this old man.	او برای این پیرمرد احترام زیادی قائل است.
I am trying to achieve my goal!	من برای رسیدن به هدفم تلاش می کنم!
There was still no definitive answer.	هنوز هیچ پاسخ قطعی وجود نداشت.
He was the oldest person in the room.	مسن ترین فرد در اتاق بود.
She is always looking for boys.	او همیشه به دنبال پسران است.
He drank a sip of his coffee.	جرعه ای از قهوه اش را خورد.
Animals are an important part of many ecosystems.	حیوانات بخش مهمی از بسیاری از اکوسیستم ها هستند.
Zoos usually have special facilities for this purpose.	باغ وحش ها معمولاً امکانات ویژه ای برای این منظور دارند.
One room is one hundred square meters.	یک اتاق صد متر مربع مساحت دارد.
I hope you enjoy reading this book.	امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید.
Water kills germs.	آب میکروب ها را از بین می برد.
He grew up in the forest.	او در جنگل بزرگ شد.
Experts say this trend will continue.	کارشناسان می گویند این روند ادامه خواهد داشت.
The whole city was reduced to rubble in less than an hour.	کل شهر در کمتر از ساعتی با خاک یکسان شد.
No one was unemployed.	هیچکس بیکار نبود.
Global warming does not seem to be over any time soon.	به نظر نمی رسد گرمایش زمین به این زودی ها تمام شود.
The nation is still divided.	ملت هنوز دودسته است.
There was no sidewalk.	پیاده رو نبود.
He thought it would be better not to start without me.	او فکر کرد که بهتر است بدون من شروع نکنند.
Please feel free to contact us.	لطفا برای ارتباط با ما راحت باشید.
The overseer of public education is a dictator.	ناظر آموزش عمومی یک دیکتاتور است.
He turned and stared at her.	برگشت و به او خیره شد.
The inspector found the cottage illegal.	بازرس کلبه غیرقانونی را پیدا کرد.
Seeing the first Robin in the spring may lift your spirits.	دیدن اولین رابین در بهار ممکن است روحیه شما را تقویت کند.
Horses and cows graze freely.	اسب ها و گاوها آزادانه چرا می کنند.
Pollution is a serious problem in many cities in the province.	آلودگی در بسیاری از شهرهای استان یک مشکل جدی است.
Pour the oil into a large pan.	روغن را در یک تابه بزرگ بریزید.
While the Avengers can have good results.	در حالی که انتقام جویان می توانند نتایج مطلوبی داشته باشند.
No one really knows when humans came to earth.	هیچ کس واقعاً نمی داند چه زمانی انسان ها به زمین آمده اند.
She brushed her hair away from her face.	موهایش را از روی صورتش کنار زد.
He returned to his hometown after twenty years.	پس از بیست سال به زادگاهش بازگشت.
His inexperience was catastrophic.	عدم تجربه او فاجعه آمیز بود.
Speak slowly when you are in his presence.	وقتی در حضور او هستید به آرامی صحبت کنید.
Farmers blame the government for leaving the villages.	کشاورزان دولت را به خاطر رها کردن روستاها مقصر می دانند.
A sense of sadness descended on the villagers.	حس غم و اندوه بر روستاییان نازل شد.
This zoo has lions, tigers and bears.	این باغ وحش دارای شیر، ببر و خرس است.
They are stubborn people.	آنها مردمی سرسخت هستند.
The area of ​​the bed is not square.	مساحت تخت مربع نیست.
He is infamous, dangerous and corrupt.	او بدنام، خطرناک و فاسد است.
The president spoke of arresting criminals.	رئیس جمهور از دستگیری مجرمان صحبت کرد.
The wheels are painted lime yellow.	چرخ ها به رنگ زرد آهکی رنگ شده اند.
My grandmother loved growing vegetables.	مادربزرگ من عاشق پرورش سبزیجات بود.
Alternative measures were less effective.	اقدامات جایگزین کمتر موثر بودند.
Several cars passed by.	چند ماشین از آنجا رد شدند.
He spoke about the beauties of nature.	او از زیبایی های طبیعت صحبت کرد.
The place is a cafeteria, a place to eat.	مکان یک کافه تریا است، محلی برای غذا خوردن.
His words were full of rude words.	سخنان او مملو از سخنان بی ادبانه بود.
Once you meet them, you will never forget them.	هنگامی که آنها را ملاقات کردید، هرگز آنها را فراموش نخواهید کرد.
You are sending the wrong message here.	شما در اینجا پیام اشتباهی ارسال می کنید.
We make you responsible for our actions.	ما شما را مسئول کارهای خود می کنیم.
The infamous prison guards were corrupt.	زندانبانان بدنام فاسد بودند.
This scientist used to study brain waves, but now he	این دانشمند زمانی امواج مغزی را مطالعه می کرد، اما اکنون او
These two men are criminals.	این دو مرد جنایتکار هستند.
Some governments are afraid of these weapons.	برخی از دولت ها از این سلاح ها می ترسند.
Winter sports are common in this mountainous region.	ورزش های زمستانی در این منطقه کوهستانی رایج است.
The princess became queen and lived happily ever after.	شاهزاده خانم ملکه شد و تا آخر عمر با خوشی زندگی کرد.
The coach was shocked to see the blackboard.	مربی با دیدن تخته سیاه به هم ریخت.
The little blonde girl was only seven years old.	دختر بلوند کوچک تنها هفت سال داشت.
Singing makes us feel happy.	آواز خواندن به ما احساس شادی می دهد.
We thought he would die.	ما فکر می کردیم که او خواهد مرد.
He was happy to have a new hat.	او خوشحال بود که یک کلاه جدید دارد.
The waves hit the rocky shore.	امواج به ساحل سنگی برخورد می کنند.
They paddled a kayak upstairs looking for salmon.	آنها یک کایاک را در بالادست پارو می زدند و به دنبال ماهی قزل آلا می گشتند.
He has been in this job for thirty years.	او سی سال است که در این شغل بوده است.
The tank was completed as scheduled.	تانک طبق برنامه تکمیل شد.
They decided to stay where they were.	آنها تصمیم گرفتند همان جایی که بودند بمانند.
This crossroads has been the scene of many heartbreaking accidents.	این چهارراه صحنه تصادفات دلخراش بسیاری بوده است.
Local women are employed in hotels and restaurants.	زنان محلی در هتل ها و رستوران ها به کار گرفته می شوند.
"We are all mortal," he said in a speech.	او در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که ما همه فانی هستیم.
The photos below are from my own house.	عکس های زیر مربوط به خانه خودم است.
The university has a strong engineering program.	این دانشگاه دارای یک برنامه مهندسی قوی است.
The large statue dwarfs any similar place around the world.	مجسمه بزرگ هر مکان مشابه در سراسر جهان را کوتوله می کند.
A car screams to stop.	یک ماشین جیغ می کشد تا متوقف شود.
Technology allows many modern lives.	فناوری به بسیاری از زندگی مدرن اجازه می دهد.
Can you give me a lemon?	میشه لیمو رو به من ببخشی؟
Man has been thinking about his future since ancient times.	انسان از قدیم الایام به آینده خود می اندیشیده است.
You have to get off the bus.	شما باید از اتوبوس پیاده شوید.
He had forgotten the exact year.	سال دقیق را فراموش کرده بود.
Allow the mixture to cool for fifteen minutes.	اجازه دهید مخلوط به مدت پانزده دقیقه خنک شود.
This test may confirm my theory.	این آزمون ممکن است نظریه من را تایید کند.
The snow is melting fast.	برف به سرعت در حال آب شدن است.
A warm glow warmed his face.	درخششی گرم صورتش را گرم کرد.
The farmer's wife was severely injured.	همسر کشاورز به شدت مجروح شد.
The country has vast natural resources.	این کشور منابع طبیعی وسیعی دارد.
None of the tests showed a tumor.	هیچ یک از آزمایشات نشان دهنده وجود تومور نبود.
This valley was once a lush forest.	این دره زمانی سرسبز از جنگل بود.
The defeat was devastating.	شکست ویرانگر بود.
He listened carefully to the patient's symptoms.	او با دقت به علائم بیمار گوش داد.
It is worth the effort.	ارزش تلاش را دارد.
The factory manager denied any wrongdoing.	مدیر کارخانه هرگونه تخلف را رد کرد.
He invited us to his house.	او ما را به خانه اش دعوت کرد.
He was a man with a broken car.	او یک ماشین خراب یک مرد بود.
According to most studies, most people prefer black tea.	طبق اکثر مطالعات، اکثر مردم چای سیاه را ترجیح می دهند.
A backyard garden with lots of flowers.	یک باغ حیاط با تعداد زیادی گل.
Carbon dioxide is released from the burning earth.	دی اکسید کربن از زمین در حال سوختن آزاد می شود.
This simple action will save many lives.	این اقدام ساده جان بسیاری را نجات خواهد داد.
All flour must be sifted before use.	تمام آرد باید قبل از استفاده الک شود.
Surprisingly, the pony was free.	در کمال تعجب، پونی رایگان بود.
The results of the poll were amazing.	نتایج نظرسنجی شگفت‌انگیز بود.
A woman with three children.	زنی با سه فرزند.
The boy was thinking about life while standing in the ocean.	پسر در حالی که در اقیانوس ایستاده بود به زندگی فکر می کرد.
Police found the man dead.	پلیس مرد را مرده پیدا کرد.
Bring this to the lab.	این را به آزمایشگاه بیاورید.
The speech was full of information.	سخنرانی پر از اطلاعات بود.
The wise merchant bought this stock.	تاجر عاقل این سهام را خرید.
Please do your best.	لطفا تمام تلاش خود را بکنید.
Iron and steel are produced from iron ore and coke.	آهن و فولاد از سنگ آهن و کک تولید می شود.
Real estate prices have risen sharply.	قیمت املاک و مستغلات به شدت افزایش یافته است.
The exhibitions were quite predictable.	نمایشگاه ها کاملا قابل پیش بینی بود.
The mountains of the south are rugged.	کوه های جنوب ناهموار هستند.
This is a traditional ceremony.	این یک مراسم سنتی است.
They set up a telephone booth in the corner.	یک باجه تلفن در گوشه ای برپا کردند.
You can be sure that he will find it.	شما ممکن است مطمئن باشید که او این کار را پیدا خواهد کرد.
Children were warned to stay away from drainage.	به کودکان هشدار داده شد که از زهکشی دور بمانند.
Sugar is an essential component of a baby's diet.	شکر جزء ضروری رژیم غذایی کودک است.
The soul seems to be immortal.	به نظر می رسد روح جاودانه است.
Of course, inventions are not fully formed,	البته اختراعات به طور کامل شکل نمی گیرند،
Many tourists have given up on this behavior.	بسیاری از گردشگران با این رفتار منصرف شده اند.
The king is the most powerful person in the country.	پادشاه قدرتمندترین فرد در کشور است.
And the design got thicker.	و طرح ضخیم تر شد.
The actor decides not to go on this trip.	این بازیگر تصمیم می گیرد به این سفر نرود.
As societies age, their concern about crime increases.	با افزایش سن جوامع، نگرانی آنها در مورد جرم و جنایت افزایش می یابد.
He was the first to board the plane.	او اولین کسی بود که سوار هواپیما شد.
Now the sentences are longer than before.	الان جملات طولانی تر از قبل شده اند.
The bouquet was proudly displayed on the teacher's desk.	دسته گل با افتخار روی میز معلم نمایش داده شد.
The audience roared in applause.	تماشاگران مملو از استقبال خود غرش کردند.
Many species of algae are found in lakes.	انواع بسیاری از جلبک ها در دریاچه ها یافت می شوند.
The men stared at the cactus perfectly symmetrically.	مردان به کاکتوس کاملاً متقارن چشم دوختند.
The city has a large population.	این شهر جمعیت زیادی دارد.
At dawn he set up his booth.	سحرگاه غرفه اش را به راه انداخت.
The engine stops	موتور قطع میشه
The result was announced recently.	نتیجه اخیرا اعلام شد.
He took a deep breath.	نفس عمیقی بیرون داد.
This stone was carved thousands of years ago.	این سنگ هزاران سال پیش تراشیده شده است.
This is a fast car.	این ماشین سریع است.
Pay attention to the warning signs.	به علائم هشدار دهنده توجه کنید.
His work is never done.	کار او هرگز انجام نمی شود.
So write clearly and legibly.	پس واضح و خوانا بنویس.
Another dog bit me	سگ دیگری مرا گاز گرفت
You need to understand the context of the problem.	شما باید زمینه مشکل را درک کنید.
George is currently single.	جورج در حال حاضر مجرد است.
Add vanilla and salt and mix well.	وانیل و نمک را اضافه کنید و خوب هم بزنید.
Some spoke without raising their voices.	برخی بدون اینکه صدای خود را بلند کنند صحبت کردند.
The police's eyes were like pebbles.	چشمان پلیس مانند سنگریزه بود.
This oxygen nourishes the brain cells.	این اکسیژن سلول های مغز را تغذیه می کند.
He denied the allegations.	او صحت این اتهامات را رد کرد.
The criminal was arrested and eventually sentenced to prison.	جنایتکار دستگیر و در نهایت به زندان محکوم شد.
The poet likens the short rise to the long fall.	شاعر خیز کوتاه را به سقوط طولانی تشبیه کرده است.
Those many immigrants do not survive in this barren land.	آن مهاجران زیاد در این زمین بایر بایر دوام نمی آورند.
But barley is poisonous to plants.	اما جو برای گیاهان سمی است.
Put the bread in the oven.	نان را در فر قرار دهید.
The epic poem tells the story of a hero.	شعر حماسی داستان یک قهرمان را بیان می کند.
They walked.	پیاده رفتند.
That restaurant is famous for serving delicious food.	آن رستوران به خاطر سرو غذاهای خوشمزه معروف است.
I wish we had left this until tomorrow.	کاش این را تا فردا گذاشته بودیم.
The gun was bent and aimed.	تفنگ خمیده و نشانه رفته بود.
They freeze forever in time.	آنها برای همیشه در زمان منجمد می شوند.
The oil industry is dominated by large companies.	صنعت نفت تحت سلطه شرکت های بزرگ است.
This is a dangerous line.	این یک خط خطرناک است.
Crowds gathered at the city gates.	جمعیت در دروازه های شهر جمع شدند.
This dam was completed last year.	این سد سال گذشته تکمیل شد.
It was the most terrible storm of years.	این وحشتناک ترین طوفان سال ها بود.
The boy was wearing shorts.	پسرک شلوارک پوشیده بود.
His frown deepened.	اخمش عمیق تر شد.
The return on this investment is promising.	بازده حاصل از این سرمایه گذاری امیدوارکننده است.
Flour contains gluten, a protein of wheat.	آرد حاوی گلوتن، پروتئین گندم است.
These improvements help reduce traffic congestion.	این پیشرفت ها به کاهش تراکم ترافیک کمک می کند.
They searched the village.	آنها روستا را جستجو کردند.
Which of the kids was the smartest?	کدام یک از بچه ها باهوش ترین بودند؟
Aromatic smoke swirled lazily in the dark sky.	دود معطر با تنبلی در آسمان تاریک می چرخید.
Our street was small and quiet.	خیابان ما کوچک و ساکت بود.
Many farmers have changed their strategy.	بسیاری از کشاورزان استراتژی خود را تغییر داده اند.
The wine in the glass was dark red.	شراب داخل لیوان قرمز تیره بود.
The team ate pizza for lunch.	تیم برای ناهار پیتزا خورد.
Wait a minute, and you will soon master these skills.	کمی صبر، و به زودی بر این مهارت ها مسلط خواهید شد.
The stream roared with joy.	جویبار با شادی در امتداد غوغا می کرد.
The ground is covered with cottage huts.	زمین با کلبه‌های کلبه پوشیده می‌شود.
The government fought the communists for years.	دولت سال ها با کمونیست ها مبارزه کرد.
The light seemed to go out.	نور انگار خاموش شده بود.
He added: "His main priority is education."	وی افزود: اولویت اصلی او آموزش است.
The indictment alleges that the defendant engaged in illegal trade.	در کیفرخواست ادعا شده بود که متهم به تجارت غیرقانونی پرداخته است.
Light rain intermittently.	باران خفیف به طور متناوب بارید.
People do not like him.	مردم او را دوست ندارند.
The linear regression model examined the relationship between the research results.	مدل رگرسیون خطی ارتباط نتایج تحقیق را بررسی کرد.
Girls love helping in the kitchen.	دختران عاشق کمک در آشپزخانه هستند.
Always add sugar to the syrup.	همیشه شکر را به شربت اضافه کنید.
The school has poor facilities.	مدرسه از امکانات نامناسبی برخوردار است.
This is an old sentence.	این یک جمله قدیمی است.
They paid taxes.	مالیات می دادند.
Crowds gathered for the demonstration.	جمعیتی برای تظاهرات تجمع کردند.
Today the moon shines brightly in the sky.	ماه امروز به شدت در آسمان می درخشد.
His version is a little different from mine.	نسخه او کمی با من متفاوت است.
Emotionally exhausted, he returned home.	او که از نظر عاطفی خسته شده بود، به محل زندگی خود بازگشت.
A violent person, he lived alone.	فردی خشن، تنها زندگی می کرد.
That egg is beaten.	آن تخم مرغ هم زده شده است.
The robot moved its arms in a complex dance.	ربات بازوهای خود را در یک رقص پیچیده حرکت داد.
We packed our bags and went out the door.	چمدان هایمان را بستیم و از در بیرون رفتیم.
The nomads were deeply superstitious.	عشایر عمیقاً خرافاتی بودند.
I saw the princess looking at me.	شاهزاده خانم را دیدم که به من نگاه می کرد.
You are expected to respect the feelings of others.	از شما انتظار می رود که به احساسات دیگران احترام بگذارید.
I was amazed at her beauty.	من از زیبایی او شگفت زده شدم.
Forecasts show rain late tonight.	پیش بینی ها حاکی از بارش باران در اواخر امشب است.
He lost his sense of direction.	حس جهت گیری خود را از دست داد.
They stood.	ایستادند.
Ultimately, this may lead to revolution.	در نهایت، این ممکن است منجر به انقلاب شود.
The phrase "he fought bravely" is unusual.	عبارت "او دلیرانه جنگید" غیر معمول است.
Once upon a time, a kingdom ruled from this ancient building.	زمانی پادشاهی از این بنای باستانی حکومت می کرد.
The museum contains thousands of bird specimens.	این موزه شامل هزاران نمونه پرنده است.
One of the village elders told this story.	یکی از بزرگان روستا این داستان را گفت.
Butter can be spread on bread.	کره را می توان روی نان پخش کرد.
This kind of work is very tedious.	این نوع کار خیلی خسته کننده است.
Come with a slogan.	با شعار بیایید.
How many kilograms of butter do you need?	چند کیلوگرم کره نیاز دارید؟
Several different religions use the term.	چندین دین مختلف از این اصطلاح استفاده می کنند.
There was a subtle tone of irony.	لحن ظریفی از طعنه وجود داشت.
It produced gas and hot water.	گاز و آب گرم تولید می کرد.
That hat is missing.	آن کلاه گم شده است.
The lawyer held his breath.	وکیل نفسش را حبس کرد.
He entered secretly to watch the show.	او برای تماشای نمایش مخفیانه وارد شد.
Today we will look at a wide range of wines.	امروز ما طیف گسترده ای از شراب ها را بررسی خواهیم کرد.
The British tax was levied.	مالیات بریتانیا وضع شد.
A flat rock had come out of the water.	سنگی صاف از آب بیرون زده بود.
The shrewd businessman realized new opportunities.	تاجر زیرک فرصت های جدیدی را درک کرد.
The government claimed that they were from a rival tribe.	دولت ادعا کرد که آنها از یک قبیله رقیب هستند.
Her hair shone like a halo.	موهایش مثل هاله می درخشید.
Matches burn slowly.	کبریت ها به آرامی می سوزند.
I have to clean my room and wash my clothes.	من باید اتاقم را تمیز کنم و لباس هایم را بشویم.
The great king waved his hand and summoned the groom.	پادشاه بزرگ دستی تکان داد و داماد را احضار کرد.
It hit the wall hard.	محکم به دیوار برخورد کرد.
He heard her cry.	صدای گریه او را شنید.
Open the windows and turn on the fan.	پنجره ها را باز کنید و فن را روشن کنید.
The highway is currently closed.	بزرگراه در حال حاضر بسته است.
A bill has been proposed for this service.	لایحه ای برای این سرویس پیشنهاد شده است.
My dog ​​will stay with me.	سگ من با من خواهد ماند.
The young man grew up on a farm.	مرد جوان در یک مزرعه بزرگ شد.
Some insects are found in only one species.	برخی از حشرات تنها در یک گونه یافت می شوند.
The shelves were full of weird food.	قفسه ها مملو از غذاهای عجیب و غریب بود.
Keys are symbols used to represent letters.	کلیدها نمادهایی هستند که برای نشان دادن حروف استفاده می شوند.
I added some work to the recipe.	من مقداری کاری به دستور غذا اضافه کردم.
So the article is responsible.	بنابراین مقاله مسئول است.
They learned to ride a bike without training wheels.	آنها دوچرخه سواری را بدون چرخ آموزشی یاد گرفتند.
It does not matter if you believe it or not.	این که شما آن را باور کنید یا نه، مهم نیست.
Do you like the taste of ice cream?	آیا طعم بستنی را دوست دارید؟
It is raining lightly on the ground.	باران به آرامی روی زمین می بارید.
There is no harm in being charitable.	خیریه بودن ضرری ندارد.
The old nun cried.	راهبه پیر گریه کرد.
The buds were golden.	جوانه ها طلایی بودند.
In the dry season, it rains very little.	در فصل خشک این منطقه باران بسیار کمی می بارد.
Some residents are known to go to the surrounding villages.	برخی از ساکنان شهرت دارند که به روستاهای اطراف می روند.
I really need to talk to my new neighbor.	من واقعاً به یک صحبت با همسایه جدید نیاز دارم.
The situation is improving.	وضعیت در حال بهبود است.
He had to take medicine regularly.	باید مرتب دارو مصرف می کرد.
This church is considered very ancient.	این کلیسا بسیار باستانی در نظر گرفته می شود.
She expected the boy to obey.	او انتظار داشت که پسر اطاعت کند.
Feeding the hungry is his main concern.	غذا دادن به گرسنگان دغدغه اصلی اوست.
Take out the stiff hair.	موهای سفت را بیرون بیاورید.
Winners are announced each year.	هر سال برندگان اعلام می شوند.
Clean the bathtub	وان حمام را تمیز کنید
The noise is especially loud in the morning.	سر و صدا به خصوص در صبح بلند است.
The hacker is awaiting sentencing.	هکر در انتظار صدور حکم است.
His latest book sold well.	آخرین کتاب او فروش خوبی داشت.
The color of grapes is dark red.	رنگ انگور قرمز تیره است.
Some argue that pollution is harmful to our health.	برخی استدلال می کنند که آلودگی برای سلامتی ما مضر است.
He described himself as an avid swimmer.	او خود را یک شناگر مشتاق توصیف کرد.
Oil stains were sprayed all over the wall.	لکه های روغن در سراسر دیوار پاشیده شده بود.
The sea here is terribly polluted.	دریای اینجا به طرز وحشتناکی آلوده است.
Is this the same restaurant that is no longer open?	آیا این همان رستورانی است که دیگر باز نیست؟
The locksmith returned his tool.	قفل ساز ابزارش را پس داد.
He applied the lotion directly on his face.	لوسیون را مستقیماً روی صورتش زد.
This bay is home to thousands of aquatic creatures.	این خلیج محل زندگی هزاران موجود آبزی است.
The children of a farmer grew up to be farmers.	فرزندان یک کشاورز بزرگ شدند تا کشاورز شوند.
His suit was wet.	کت و شلوارش خیس بود.
The poll shows a strong public interest in nuclear energy.	این نظرسنجی نشان دهنده علاقه شدید عمومی به انرژی هسته ای است.
He was wearing a turquoise long dress.	او لباس بلند فیروزه‌ای به تن داشت.
Older people are often confused.	افراد مسن اغلب گیج می شوند.
An ambush was certainly planned here.	مطمئناً یک کمین در اینجا برنامه ریزی شده بود.
He frowned sadly.	با ناراحتی اخم کرد.
This manager is known for his cruelty.	این مدیر به بی رحمی شهرت دارد.
Seawater gets warmer when exposed to sunlight.	آب دریا وقتی در معرض نور خورشید قرار می گیرد گرمتر می شود.
Employees should always be calm.	کارکنان باید همیشه آرام باشند.
I brush at least once a day.	حداقل روزی یک بار مسواک می زنم.
You will see the cabin ahead soon.	به زودی کابین را جلوتر خواهید دید.
The earth is warming at an alarming rate.	زمین با سرعت نگران کننده ای در حال گرم شدن است.
Somehow his teeth are long	یه جورایی تو دندونش درازه
I have to disappoint him slowly.	من باید او را به آرامی ناامید کنم.
One of the neighbors explained that he had never seen the man.	یکی از همسایه ها توضیح داد که هرگز آن مرد را ندیده است.
The work has already been done.	کار قبلاً انجام شده است.
The upper part was made of tin.	قسمت بالایی از قلع ساخته شده بود.
Their leader took this path.	رهبر آنها این مسیر را طی کرد.
He saw the boy running towards him.	پسر را دید که به سمت او دوید.
The captain was standing on the bridge watching.	کاپیتان روی پل ایستاده بود و تماشا می کرد.
The bag feels light.	کیف احساس سبکی می کند.
Studies in this area are currently underway.	مطالعات در این زمینه اکنون در حال انجام است.
This new device is amazing.	این دستگاه جدید شگفت انگیز است.
There are said to be two small towns nearby.	گفته می شود دو شهر کوچک در این نزدیکی وجود دارد.
He collected soil samples from the plot.	او نمونه هایی از خاک را از قطعه زمین جمع آوری کرد.
Dogs kill more humans each year than sharks.	سگ‌ها سالانه انسان‌های بیشتری را نسبت به کوسه‌ها می‌کشند.
Wages are poor	دستمزد ضعیف است
Historical books often discuss the "good old days."	کتاب‌های تاریخی اغلب درباره «روزهای خوب گذشته» بحث می‌کنند.
A housewife can go to the market with little wealth.	یک زن خانه دار می تواند با اندک دارایی به بازار برود.
He can not feel hopeless.	او نمی تواند احساس ناامیدی کند.
Shorter than these people is management.	کوتاهتر از این افراد مدیریت است.
First, brush the work surface fragments.	ابتدا خرده های سطح کار را برس بکشید.
Many of these complaints were dismissed as trivial.	بسیاری از این شکایات به عنوان بی اهمیت رد شد.
If you change the structure, the properties may change.	اگر ساختار را تغییر دهید، ممکن است ویژگی ها تغییر کنند.
The reporter did the research.	خبرنگار تحقیقاتی را انجام داد.
If we want to succeed, we must hurry.	اگر بخواهیم موفق شویم باید عجله کنیم.
He avoided committing.	از تعهد کردن اجتناب کرد.
He bought plums for me.	او برای من آلو خرید.
He agreed to see me yesterday, but he was very ill.	دیروز قبول کرد که با من ملاقات کند، اما خیلی مریض بود.
Her granddaughter was crying involuntarily.	نوه اش بی اختیار گریه می کرد.
In any case, he was deported.	در هر صورت او را از کشور اخراج کردند.
The workers of this factory wear black uniforms.	کارگران این کارخانه یونیفرم مشکی می پوشند.
Salt is essential for the human body.	نمک برای بدن انسان ضروری است.
It is true that he committed a terrible crime.	درست است که او مرتکب جنایت وحشتناکی شد.
Our dream is to develop renewable energy infrastructure.	رویای ما توسعه زیرساخت انرژی های تجدیدپذیر است.
An increasing number of older workers are looking for work.	تعداد فزاینده ای از کارگران مسن به دنبال کار هستند.
The heroes unanimously voted to remove his titles.	قهرمانان به اتفاق آرا به سلب عناوین او رای دادند.
The trainee searched the room and sighed in despair.	کارآموز اتاق را بررسی کرد و با ناامیدی آهی کشید.
A sound came from an underground room downstairs.	صدایی از یک اتاق زیرزمینی در طبقه پایین آمد.
Ending a psychological institution is traumatic.	پایان دادن به یک موسسه روانی آسیب زا است.
Time stopped in that city.	زمان در آن شهر متوقف شد.
The cone on the volcano gradually flattened.	مخروط روی آتشفشان به تدریج صاف شد.
Tomato sauce should be added to boiling water.	سس گوجه فرنگی باید به آب در حال جوش اضافه شود.
You have never finished a book.	شما هرگز یک کتاب را تمام نکرده اید.
He believes in the usefulness of religion.	او به سودمندی دین اعتقاد دارد.
Our city is famous for its beautiful scenery.	شهر ما به خاطر مناظر زیبایش معروف است.
My aunt lives alone.	خاله من تنها زندگی می کند.
Two boys were shot by a sniper.	دو پسر مورد اصابت گلوله تک تیرانداز قرار گرفتند.
His laryngitis began to improve.	التهاب حنجره او شروع به بهبود کرد.
Whiskey burns my throat.	ویسکی گلویم را می سوزاند.
It rained until the end of the night.	تا آخر شب باران بارید.
Two men displaying their golden wings.	دو مرد که بال های طلایی خود را به نمایش می گذارند.
This cake needs to be thickened.	این کیک نیاز به غلیظ شدن دارد.
This world contains water.	این دنیا حاوی آب است.
The bartender poured two drinks, then filled his glass.	متصدی بار دو نوشیدنی ریخت، سپس لیوانش را پر کرد.
He looked restless.	او ناآرام به نظر می رسید.
When he reached his destination, he stopped and bought a newspaper.	وقتی به مقصد رسید، ایستاد و روزنامه ای خرید.
Sometimes they do not seem to care.	گاهی به نظر می رسد اهمیتی نمی دهند.
He sent his son to school.	پسرش را به مدرسه فرستاد.
The integration of mental processes is accelerated by drugs.	ادغام فرآیندهای ذهنی توسط داروها تسریع می شود.
The rocket drew the hungry villagers.	راکت روستاییان گرسنه را به سوی خود کشاند.
His children grew up without a father.	فرزندان او بدون پدر بزرگ شدند.
The toilet seat was worn and cracked.	صندلی توالت فرسوده و روکش دار ترک خورده بود.
All the children attended the seminary.	همه بچه ها در مدرسه اعتقادی شرکت کرده بودند.
He had been angry with her for some time.	مدتی بود که با او قهر کرده بود.
The streets were crowded.	خیابان ها پر از جمعیت بود.
His design gives us another option.	طرح او گزینه دیگری را در اختیار ما قرار می دهد.
He rushed into the room.	او به داخل اتاق هجوم آورد.
A mountaineer's paradise	بهشت یک کوهنورد
He could hardly keep up with his class.	او به سختی توانست سر کلاس خود را حفظ کند.
They finally won.	آنها در نهایت پیروز شدند.
He was on the spot of tears.	او روی نقطه اشک بود.
The cat caught the mouse.	گربه موش را گرفت.
There is a lot of pollution in the air.	آلودگی زیادی در هوا وجود دارد.
Many of us long for that quiet life.	بسیاری از ما مشتاق آن زندگی آرام هستیم.
Please take back my lost earrings	لطفا گوشواره گم شده ام را پس بگیرید
A bright red thread led him home.	یک نخ قرمز روشن او را به خانه هدایت کرد.
A mysterious object hit the moon.	یک شی مرموز به ماه برخورد کرد.
Note that you need to change the oil regularly.	توجه داشته باشید که باید به طور مرتب روغن را تعویض کنید.
Who will sound the alarm?	چه کسی زنگ خطر را خواهد داد؟
In contrast, the repressive police government is lenient with abortions.	در مقابل، دولت پلیس سرکوبگر نسبت به سقط جنین ملایم است.
A subtle solution was needed here.	یک راه حل ظریف در اینجا لازم بود.
This technique is rarely used in current conversation.	این تکنیک به ندرت در مکالمه فعلی استفاده می شود.
Shows a tall obelisk in the grave.	یک ابلیسک بلند قبر را نشان می دهد.
They served tea and raised their cups on toast.	چای سرو کردند و فنجان هایشان را در نان تست بالا آوردند.
The government announced future road construction projects.	دولت از پروژه های راهسازی آتی خبر داد.
Culture dominates everyday life.	فرهنگ بر زندگی روزمره حاکم است.
Be sure to read the text carefully.	حتما متن را با دقت مطالعه کنید.
The chef had not yet finished preparing dinner.	آشپز هنوز آماده کردن شام را تمام نکرده بود.
Only desperate people like to live here.	فقط افراد ناامید دوست دارند اینجا زندگی کنند.
But overall, things are going well.	اما در کل همه چیز خوب پیش رفته است.
Honey is not granulated.	عسل دانه بندی نمی شود.
Both populations merged peacefully.	هر دو جمعیت به طور مسالمت آمیزی در هم آمیختند.
A mole is an insect.	خال نوعی حشره است.
The culprit is incorrect execution.	مقصر عدم اجرای صحیح است.
Also, find another way to go to school.	همچنین، راه دیگری برای رفتن به مدرسه پیدا کنید.
This activity increases our awareness of the natural world.	این فعالیت آگاهی ما را از جهان طبیعی افزایش می دهد.
Summer is hot.	تابستان گرم است.
The right to vote should be extended to all citizens.	حق رای باید به همه شهروندان تعمیم داده شود.
He convinced himself that he could control the situation.	او خود را متقاعد کرد که می تواند اوضاع را کنترل کند.
The city has lost much of its glory.	این شهر بسیاری از شکوه خود را از دست داده است.
City officials want to increase tourism.	مسئولان شهر خواهان افزایش گردشگری هستند.
The board met last night.	هیأت مدیره شب گذشته تشکیل جلسه داد.
He got into a taxi with some difficulty.	با کمی سختی سوار تاکسی شد.
When it rains heavily, the river overflows.	وقتی باران شدید می بارد، رودخانه طغیان می کند.
The desert is pervasive, but prone to poverty.	کویر فراگیر است، اما مستعد فقر است.
This road will lead to the city.	این جاده به شهر منتهی خواهد شد.
A smart salesperson makes sales in unprecedented time.	یک فروشنده باهوش فروش را در زمان بی سابقه انجام می دهد.
The window frames were rotten.	قاب پنجره ها پوسیده بود.
A fly buzzed in the room.	مگسی در اتاق وزوز کرد.
Then he decided to cut wood.	پس از آن تصمیم گرفت چوب بری کند.
The pearl flower lifts its delicate face towards the sun.	گل مروارید صورت ظریف خود را به سمت خورشید بلند می کند.
There is no way out of this mess we are in.	هیچ راهی برای رهایی از این آشفتگی که در آن هستیم وجود ندارد.
Weeds were up to the knees.	علف های هرز تا زانو بودند.
But that does not make him less annoying.	اما این باعث نمی شود که او کمتر آزاردهنده باشد.
Two small children are spinning.	دو کودک کوچک در حال چرخیدن هستند.
Before going to bed, he checked his email.	قبل از رفتن به رختخواب، او ایمیل خود را بررسی کرد.
You sobbed in the air.	ناله ی هق هق سیکادر هوا را درنوردید.
The slogan suddenly stopped.	شعار ناگهان قطع شد.
Sweat ran down his body.	عرق روی بدنش جاری شد.
Wear sunglasses to protect your eyesight.	برای محافظت از بینایی خود از عینک آفتابی استفاده کنید.
Dark kerosene lamp.	لامپ نفت سفید تاریک سوخت.
There is a high probability of a snowstorm this winter.	زمستان امسال احتمال وقوع طوفان برف زیاد است.
New civilians are being formally trained.	غیرنظامیان جدید به طور رسمی در حال آموزش هستند.
Very bright stars have bows in the night sky.	ستارگان بسیار درخشان در آسمان شب کمان دارند.
Many modern inertia navigation devices use laser interferometers.	بسیاری از ابزارهای ناوبری اینرسی مدرن از تداخل سنج لیزری استفاده می کنند.
The sun shone on the snow.	تابش خورشید روی برف منظره را درخشان کرد.
Over-exploitation of marine habitats is a widespread problem.	بهره برداری بیش از حد از زیستگاه های دریایی یک مشکل گسترده است.
Species are under pressure from climate change.	گونه ها تحت فشار تغییرات آب و هوایی هستند.
How many hours a week do you plan to work?	قصد دارید در هفته چند ساعت کار کنید؟
Huge trees were looking for sunlight.	درختان عظیم الجثه به دنبال نور خورشید بودند.
It is better to use them now.	بهتر است همین الان آنها را بکاریم.
They hoped to sell the magazine abroad.	آنها امیدوار بودند که مجله را به خارج از کشور بفروشند.
Everything that arises must converge.	همه چیزهایی که برمی خیزند باید همگرا شوند.
Lack of housing has increased rents.	کمبود مسکن باعث افزایش اجاره بها شده است.
The hobby was horse racing.	سرگرمی حاکم اسب دوانی بود.
I saw something moving behind the window.	دیدم چیزی پشت پنجره حرکت می کند.
Voting started on a bright and pleasant day.	رای گیری در یک روز روشن و دلپذیر آغاز شد.
Many parents were outraged by this decision.	بسیاری از والدین از این تصمیم خشمگین شدند.
His memory had already been lost.	حافظه او قبلاً از بین رفته بود.
The north wind brought cold to the earth.	باد شمالی سرما را به زمین آورد.
You do not need a manager, you need a benevolent leader.	شما به مدیر نیاز ندارید، شما به یک رهبر خیرخواه نیاز دارید.
I shuffled the cards.	کارت ها را قاطی کردم.
The Arnold herd grew rapidly.	گله آرنولد به سرعت افزایش یافت.
Squirrels are beautiful, so people feed them.	سنجاب ها زیبا هستند، بنابراین مردم به آنها غذا می دهند.
Finally it rained.	بالاخره باران آمد.
This rectangular building is less than a hundred yards long.	این بنای مستطیل شکل کمتر از صد گز طول دارد.
Water vapor rises from the hot ground.	بخار آب از زمین گرم بلند می شود.
When heated, most metals expand.	هنگامی که گرم می شود، بیشتر فلزات منبسط می شوند.
The boys play their books.	پسرها کتاب هایشان را می زنند.
Lights among the shadows.	چراغ در میان سایه ها.
Fast on that, you?	سریع در مورد آن، شما؟
The operation proceeded slowly.	عملیات به آرامی پیش رفت.
He carefully placed his utensils on the kitchen table.	وسایلش را با احتیاط روی میز آشپزخانه گذاشت.
Fish cake is traditional in that country.	کیک ماهی در آن کشور سنتی است.
It is essential to store your wine in a cold store.	نگهداری شراب خود در یک انبار سرد ضروری است.
He took charge of the ship.	او مسئولیت کشتی را بر عهده گرفت.
The employee had broken the TV.	کارمند تلویزیون را خراب کرده بود.
To reduce this problem, more street lighting has been installed.	برای کاهش این مشکل، روشنایی خیابانی بیشتری تعبیه شده است.
The roof of the school is made of slate.	سقف مدرسه از تخته سنگ ساخته شده است.
He finally returned when he arrived.	بالاخره وقتی به در رسید برگشت.
She was amazed at the behavior of an old woman.	او از رفتار یک پیرزن متحیر شده بود.
Discuss the benefits of technology.	در مورد مزایایی که فناوری ارائه می دهد بحث کنید.
He arrives home late at night.	او شب دیر به خانه می رسد.
The distribution curves changed slightly to the right.	منحنی های توزیع کمی به سمت راست تغییر کردند.
She is a stylish wardrobe.	او یک کمد شیک است.
We found some unusual animals on the beach.	چند حیوان غیرعادی در ساحل پیدا کردیم.
Many species of animals are endangered.	بسیاری از گونه های جانوری در حال انقراض هستند.
This man had only primary education.	این مرد فقط تحصیلات ابتدایی داشت.
High school students participated in the special assembly.	دانش آموزان دبیرستان در مجلس ویژه شرکت کردند.
The school bus arrived late.	اتوبوس مدرسه دیر آمد.
He was in the front row and smiling.	او در ردیف اول بود و لبخند می زد.
Avoid looking directly at bright objects.	از نگاه مستقیم به اجسام روشن خودداری کنید.
His research went nowhere.	تحقیقات او به جایی نرسید.
He flies to work.	او به سر کار پرواز می کند.
Her long skirt covered the muddy paths.	دامن بلند او مسیرهای گل آلود را پوشانده بود.
Cloudy weather weakened everyone.	هوای ابری روحیه همه را تضعیف کرد.
Many synthetic chemicals are essential in the manufacture of plastics.	بسیاری از مواد شیمیایی مصنوعی در ساخت پلاستیک ضروری هستند.
There was no table or chair, just a wooden board.	نه میز بود و نه صندلی، فقط یک تخته چوبی بود.
The face of the cliff is full of grapes.	صورت صخره پر از انگور است.
The senator seemed to know everyone.	به نظر می رسید که سناتور همه را می شناخت.
City officials have provided shelter for the homeless.	مقامات این شهر برای بی خانمان ها سرپناه ایجاد کرده اند.
During her journey, the princess was abducted.	در سفر خود، شاهزاده خانم ربوده شد.
Users are critical of the software.	کاربران نسبت به نرم افزار انتقاد دارند.
A radical move, this change will be controversial.	یک حرکت رادیکال، این تغییر بحث برانگیز خواهد بود.
Collect the amount of dice.	مقدار تاس ها را جمع کنید.
The shape of government changed.	شکل دولت تغییر کرد.
Sometimes judges disagree on certain points of the law.	گاهی اوقات قضات بر سر نکات خاصی از قانون اختلاف نظر دارند.
Hurry up and get dressed!	عجله کن و لباس بپوش!
The world's population grew exponentially.	جمعیت جهان به طور فزاینده ای افزایش یافت.
She poured her coffee into her glass.	قهوه اش را در لیوانش ریخت.
Insights about the lives of people from other cultures.	بینش در مورد زندگی مردم از فرهنگ های دیگر.
The dog barked angrily as it chased the deer.	سگ در حالی که آهو را تعقیب می کرد با عصبانیت پارس کرد.
He opened the shutters and looked outside.	کرکره ها را باز کرد و بیرون را نگاه کرد.
The taste of chicken is wonderful.	طعم مرغ فوق العاده است.
Some protesters tried to prevent us from leaving.	برخی از معترضان سعی کردند از خروج ما جلوگیری کنند.
The ants crawled on his left ankle.	مورچه ها روی مچ پای چپش خزیدند.
The city has a significant cultural heritage.	این شهر دارای میراث فرهنگی قابل توجهی است.
A mixture of honey and nuts is a snack.	مخلوطی از عسل و آجیل یک میان وعده است.
He was declared unfit for service.	او برای خدمت نامناسب اعلام شد.
The oil spill left lasting damage.	نشت نفت خسارات ماندگاری برجای گذاشت.
All the members of my team were absolutely great.	همه اعضای تیم من کاملاً عالی بودند.
The helicopter took off and peaked to the west.	هلیکوپتر بلند شد و به سمت غرب اوج گرفت.
He was known as one of the best directors.	او به عنوان یکی از بهترین کارگردانان شناخته می شد.
Despite the rain, trade was fast.	با وجود باران، تجارت سریع بود.
He critically examined the document before presenting it.	او قبل از ارائه سند به بررسی انتقادی آن پرداخت.
The picture showed that this baby was a girl.	تصویر مشخص می کرد که این نوزاد یک دختر است.
He happily walked in his family garden.	او با خوشحالی در باغ خانواده اش چرخید.
He bent down and kissed her.	خم شد و او را بوسید.
He admitted that his actions were a mistake.	او اعتراف کرد که اقدامات او یک اشتباه بوده است.
I have to leave this city	من باید از این شهر بروم
The sun cooks like the rays of the earth.	خورشید مانند پرتو زمین را می پزد.
Finally, we can travel to space.	در نهایت، ما می توانیم به فضا سفر کنیم.
Now I understand why you are anxious	الان فهمیدم چرا مضطرب هستی
The chicken was shaking.	مرغ در حال تكان خوردن بود.
My grandfather says there is a treasure in this cave.	پدربزرگم می گوید گنجی در این غار وجود دارد.
We left the dusty city far behind.	شهر غبارآلود را خیلی پشت سر گذاشتیم.
That night, they sang and danced.	آن شب، آواز خواندند و رقصیدند.
Apparently, our average life expectancy has increased dramatically.	ظاهراً میانگین طول عمر ما به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
The forest was full of trees, grapes, shrubs.	جنگل پر از درختان، انگورها، درختچه ها بود.
The room is clean.	اتاق تمیز است.
The range of products often available changed people's lifestyles.	طیف وسیعی از محصولات اغلب در دسترس، سبک زندگی مردم را تغییر داد.
They need three months to cross the border.	آنها برای عبور از مرز سه ماه زمان نیاز دارند.
It is better not to let this happen.	بهتر است اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد.
The troops moved into the city.	نیروها به داخل شهر حرکت کردند.
Money buys happiness, but only in moderation.	پول خوشبختی را می‌خرد، اما فقط در حد اعتدال.
Locals say he was protecting a mysterious artifact.	مردم محلی می گویند که او از یک مصنوع مرموز محافظت می کرد.
Cooking involves heating food.	پخت و پز شامل گرم کردن غذا است.
Matches are poisonous.	چوب کبریت سمی است.
The thief entered four houses to steal property.	دزد برای سرقت اموال وارد چهار خانه شد.
I never expected that to happen.	من هرگز انتظار نداشتم چنین اتفاقی بیفتد.
We parted after the party.	بعد از مهمانی از هم جدا شدیم.
Unfortunately, the medicine did not help	متاسفانه دارو کمکی نکرد
These ingredients are used to make baking powder.	از این مواد برای تهیه بیکینگ پودر استفاده می شود.
The package is very heavy.	بسته بسیار سنگین است.
The team kept moving.	تیم به حرکت خود ادامه داد.
They helped the fruits in the bowl.	آنها به میوه های داخل کاسه کمک کردند.
The cable car down the cliff was fun.	تله کابین پایین صخره سرگرم کننده بود.
Many of our original cities represent our culture.	بسیاری از شهرهای اصیل ما نشان دهنده فرهنگ ما هستند.
The children were excited to go home.	بچه ها از رفتن به خانه هیجان زده بودند.
This requires immediate action.	این نیاز به اقدام فوری دارد.
In some countries, walking in public after sunset is forbidden.	در برخی کشورها پیاده روی در ملاء عام پس از غروب آفتاب ممنوع است.
Cars and trucks travel in the city every day.	ماشین ها و کامیون ها هر روز در شهر تردد می کنند.
Go see what his voice is	برو ببین صداش چیه
This team managed to become the champion of this competition.	این تیم موفق شد قهرمان این رقابت ها شود.
The work is very dry.	کار خیلی خشک است.
Cheap Chinese exports are destroying our production base.	صادرات ارزان چین پایه تولید ما را از بین می برد.
The intersection was your entrance.	تقاطع محل ورود شما بود.
The girls painted their faces.	دختران صورت خود را رنگ کردند.
This rumor was denied.	این شایعه تکذیب شد.
They handed over the property to a grandson.	آنها ملک را به یک نوه واگذار کردند.
He killed several people who were playing football.	او چندین نفر را که فوتبال بازی می کردند کشت.
The engineering masterpieces of the ancient worlds may still amaze us.	شاهکارهای مهندسی جهان های باستان ممکن است هنوز ما را شگفت زده کند.
The blisters on our feet were horrible.	تاول های روی پای ما وحشتناک بود.
Back please	عقب بایست لطفا
My horse suddenly grew up.	اسب من ناگهان بزرگ شد.
He refused to pay the rent.	او از پرداخت اجاره امتناع کرد.
The king had an unusually large beard.	شاه ریش غیرعادی بزرگی داشت.
It is a ruined city.	آن شهر ویران است.
We walked the streets.	در خیابان ها قدم زدیم.
I do not have time for rumors	من زمانی برای شایعات ندارم
Many of his friends work for the government.	بسیاری از دوستان او برای دولت کار می کنند.
This route is heavier than the alternative route.	این مسیر سنگین تر از مسیر جایگزین است.
Several friends came to help me.	چند نفر از دوستان برای کمک به من آمدند.
Trees grow right up to the water line.	درختان درست تا خط آب رشد می کنند.
The virus kills several children each year.	این ویروس سالانه چندین کودک را می کشد.
Maybe this magic will help you.	شاید این جادو به شما کمک کند.
Many athletes suffer from malnutrition.	بسیاری از ورزشکاران از سوء تغذیه رنج می برند.
The parents tried to argue.	والدین سعی کردند با هم بحث کنند.
It formed part of the outer belt of the galaxy.	بخشی از کمربند بیرونی کهکشان را تشکیل می داد.
He insisted that we meet at a popular sports bar.	او اصرار کرد که ما در یک بار ورزشی محبوب ملاقات کنیم.
How fast does a freight train travel?	قطار باری با چه سرعتی حرکت می کند؟
A number of workers live in the area.	تعدادی از کارگران در محل زندگی می کنند.
Life is so precious!	زندگی خیلی با ارزشه!
And then he fainted.	و سپس او از حال رفت.
First, wash the potatoes well.	ابتدا سیب زمینی ها را خوب بشویید.
My uncle said he would come soon.	عمویم گفت به زودی می آید.
No one appreciates his strong cruel jaws.	هیچ کس قدر آرواره های بی رحمانه قوی او را نمی داند.
A green bar indicates that the package is for sale.	یک نوار سبز نشان می دهد که این بسته برای فروش است.
Insects, birds, fish and small animals are dependent on water.	حشرات، پرندگان، ماهی ها و حیوانات کوچک به آب وابسته هستند.
Her heavy eyebrows twitched slightly.	ابروهای سنگینش کمی گره خورد.
The whole neighborhood was stunned.	کل محله مات و مبهوت بود.
Be deprived of flying too high.	به خاطر پرواز خیلی بلند محروم شوید.
What people believe is not always true.	چیزهایی که مردم باور می کنند همیشه درست نیستند.
A new car is on display.	ماشین جدید در نمایشگاه هست.
The surface of the bar is tiled in bright blue.	سطح میله به رنگ آبی درخشان کاشی کاری شده است.
The further north you go, the colder the weather becomes.	هرچه به سمت شمال حرکت می کنید، آب و هوا سردتر می شود.
They need considerable preparation.	آنها نیاز به آماده سازی قابل توجهی دارند.
These sudden attacks have increased dramatically.	این حملات ناگهانی به شدت افزایش یافته است.
It is better to take care of your backpack.	بهتر است مراقب کوله پشتی خود باشید.
He looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کرد.
The water was dancing in the pool.	آب در استخر می رقصید.
Put the eggs in the bowl.	تخم مرغ ها را داخل کاسه بریزید.
But you looked relatively pale.	اما شما نسبتاً رنگ پریده به نظر می رسید.
it was raining.	باران می بارید.
A thick crust of ice covered the grass.	یک پوسته ی ضخیم از یخ، چمن را پوشانده بود.
Turn the yeast into warm milk.	مخمر را به شیر گرم تبدیل کنید.
He was wearing a leather jacket and cowboy boots.	او یک کت چرمی و چکمه های کابویی پوشیده بود.
You can simulate sepsis with a trauma patient.	شما می توانید سپسیس را با یک بیمار تروما شبیه سازی کنید.
Let's hire more workers.	بیایید کارگران بیشتری استخدام کنیم.
Managers are encouraged to take responsibility.	مدیران تشویق می شوند که مسئولیت را محول کنند.
The old woman moved her hands to her face.	پیرزن دستانش را روی صورتش حرکت داد.
Men shouted and protested against their innocence.	صدای فریاد مردان و اعتراض به بی گناهی خود شنیده شد.
Near the train station	نزدیک ایستگاه قطار است
A strange set of clouds is shown across the sky.	مجموعه ای عجیب از ابرها در سراسر آسمان نشان داده شده است.
After that, we rarely meet again.	پس از آن، ما به ندرت دوباره ملاقات می کنیم.
The windmill squeaked as it spun.	آسیاب بادی در حین چرخش جیرجیر کرد.
Some constituencies have very low voter turnout.	برخی از حوزه های انتخاباتی مشارکت بسیار کم رای دهندگان دارند.
The leopard is a magnificent animal.	پلنگ حیوانی باشکوه است.
The horizon shone pink at dawn.	افق در طلوع فجر صورتی درخشید.
At that time, the Prime Minister was very angry.	در آن موقع، نخست وزیر بسیار عصبانی بود.
Drink the juice slowly.	آبش را آهسته نوشید.
More children move to the island every year.	هر سال کودکان بیشتری به جزیره نقل مکان می کنند.
The forest is getting smaller every year.	جنگل هر سال کوچکتر شده است.
Wash the kitchen floor to keep the house clean.	برای تمیز نگه داشتن خانه، کف آشپزخانه را بشویید.
A reference to our previous discussion.	اشاره ای به بحث قبلی ما.
The oil crisis has created new tensions.	بحران نفت تنش های جدیدی ایجاد کرده است.
The surface of the island is dry and inhospitable.	سطح جزیره خشک و غیر قابل مهمان‌نواز است.
The news seemed unbelievable.	خبر غیر قابل باور به نظر می رسید.
Big storms make things difficult.	طوفان های بزرگ کار را دشوار می کند.
It's time to build the wall!	زمان ساختن دیوار است!
Years of civil war and famine lead to famine.	سالها جنگ داخلی و قحطی منجر به گرسنگی می شود.
More news will be published.	اخبار بیشتری منتشر خواهد شد.
The statue was placed in a prominent place.	مجسمه در یک مکان برجسته قرار داده شد.
He fears the worst because of depression.	او از بدترین حالت به دلیل افسردگی می ترسد.
They left the court.	آنها از دادگاه خارج شدند.
The courtroom was silent.	اتاق دادگاه ساکت بود.
I am against such a lifestyle.	من با چنین سبک زندگی مخالفم.
Some hundreds of years old trees are still standing.	برخی از درختان کهنسال، صدها ساله، هنوز پابرجا هستند.
He found the apartment in reasonable condition.	او آپارتمان را در شرایط معقول یافت.
He shed tears when he heard the news of his death.	با شنیدن خبر مرگ او اشک ریخت.
Players win when the time comes.	بازیکنان وقتی زمانش برسد برنده می شوند.
Its impact was felt around the world.	تأثیر آن در سراسر جهان احساس شد.
He dropped his bag and fled.	او کیفش را رها کرد و وارد یک فرار شد.
The wooden frame of the house had collapsed.	اسکلت چوبی خانه متلاشی شده بود.
Adenovirus caused severe illness.	آدنوویروس باعث بیماری شدید شد.
The professor later remarked that such behavior was strange.	بعداً استاد متذکر شد که چنین رفتاری عجیب است.
We were fascinated by the shiny, green vegetation.	ما مجذوب پوشش گیاهی براق و سبز شدیم.
The cuckoo sang loudly and clearly.	فاخته با صدای بلند و واضح آواز خواند.
The dragon hissed and shook his tongue.	اژدها خش خش کرد و زبانش را تکان داد.
These gloves are suitable for cooking.	این دستکش ها برای پخت و پز مناسب هستند.
Hi crispy grated.	سلام ترد رنده شده.
He taught at the university.	او در دانشگاه تدریس می کرد.
Many mortals are caught between the living and the dead.	بسیاری از افراد فانی بین زنده و مرده گرفتار شده اند.
The treatment is very effective.	درمان بسیار موثر است.
This is still one of my favorite poems.	این هنوز هم یکی از شعرهای مورد علاقه من است.
The farmer moved to the city after losing everything.	کشاورز با از دست دادن همه چیز به شهر نقل مکان کرد.
It is thought to be difficult to learn.	تصور می شود که یادگیری این زبان دشوار است.
Suspicious of him is quite dull.	مشکوک به او کاملا کسل کننده است.
This magazine contains the latest sports news.	این مجله حاوی آخرین اخبار ورزشی است.
The prerequisite for the school exam is strict.	شرط لازم برای امتحان مدرسه سختگیرانه است.
He experienced severe gastrointestinal pain.	او درد شدید گوارشی را تجربه کرد.
He listened to her carefully.	او با دقت به او گوش داد.
All citizens must pay taxes.	همه شهروندان باید مالیات بپردازند.
Check that your pasta does not taste salty.	بررسی کنید که پاستا شما طعم شوری نداشته باشد.
The cheers rose.	تشویق ها بلند شد.
Infiltrated and conquered.	نفوذ و تسخیر شد.
To put it mildly, he was unhappy.	به بیان ملایم، او ناراضی بود.
The desert climate is tropical and subtropical.	آب و هوای بیابانی استوایی و نیمه قطبی است.
The detective quickly eliminated several other suspects.	کارآگاه به سرعت چندین مظنون دیگر را از بین برد.
They want to measure the happiness of babies.	آنها می خواهند شادی نوزادان را بسنجند.
Change in political thinking	تغییر در تفکر سیاسی
Eagles are big birds.	عقاب ها پرندگان بزرگی هستند.
These trees were planted by our ancestors.	این درختان را نیاکان ما کاشتند.
We can not open this door.	ما نمی توانیم این در را باز کنیم.
Some substances contain sulfur.	برخی از مواد حاوی گوگرد است.
First we demolished the old building.	ابتدا ساختمان قدیمی را تخریب کردیم.
The cat was lying on the roof.	گربه روی پشت بام خوابیده بود.
I accidentally cut my leg while cooking.	هنگام آشپزی به طور تصادفی پایم را بریدم.
He takes the children to school.	بچه ها را به مدرسه می برد.
They sprayed water in the pool.	آنها در استخر آب پاشیدند.
Mayo supermarkets are in a good position.	سوپرمارکت های مایو در موقعیت مطلوبی قرار دارند.
Electrons are electric charges.	الکترون ها بارهای الکتریکی هستند.
There are other ways to serve ice cream.	روش های دیگری نیز برای سرو بستنی وجود دارد.
Water turned to steam and then steam.	آب به بخار و سپس بخار تبدیل شد.
She can be found in her room making beauty dolls.	او را می توان در اتاقش پیدا کرد که در حال عروسک های آرایشی است.
The roof was covered with steep slopes.	سقف با شیب های تند پوشیده شده بود.
The sound of a baby crying could be heard in the distance.	صدای گریه نوزادی از دور شنیده می شد.
Always doubt the buyer advantage.	همیشه به خریدار مزیت شک بدهید.
The video game industry has long relied on illegal downloads.	صنعت بازی های ویدیویی مدت هاست که به دانلودهای غیرقانونی متکی بوده است.
Records show huge profits.	سوابق حاکی از سود کلان است.
The walk is well walked.	پیاده روی به خوبی پیاده شده است.
Robots are becoming increasingly common in society.	روبات ها به طور فزاینده ای در جامعه رایج می شوند.
Fashion and lifestyle evolved.	مد و سبک زندگی تکامل یافت.
They gathered in the kitchen.	آنها در آشپزخانه جمع شدند.
He held out his hand to the sapling.	دستش را به سمت نهال دراز کرد.
We test our hypotheses with facts.	ما فرضیه های خود را با حقایق آزمایش می کنیم.
He scratched the back of the cat's ear.	او پشت گوش گربه را خراش داد.
In fact, many things can be gained from observing nature.	در واقع، از مشاهده طبیعت می توان چیزهای زیادی به دست آورد.
Check that the butter is at room temperature.	بررسی کنید که کره در دمای اتاق باشد.
Many commercial currencies are pegged to the dollar.	بسیاری از ارزهای تجاری به دلار متصل هستند.
The parachute spins in the air.	چتر نجات در هوا می چرخد.
His parents slept until he woke up.	پدر و مادرش تا بیدار شدن خوابیدند.
Bad weather delayed traffic.	هوای بد باعث تاخیر در ترافیک شد.
Full of work, he looked tired.	پر از کار، خسته به نظر می رسید.
"The neighborhood may seem perfect," he says.	او می‌گوید: ممکن است محله بی‌نقص به نظر برسد.
Students hoarded their textbooks.	دانش آموزان کتاب های درسی خود را احتکار کردند.
But all his children came.	اما همه فرزندانش آمدند.
The minister had an exciting speech.	وزیر سخنرانی هیجان انگیزی داشت.
The smell of apples filled the room.	بوی سیب تمام اتاق را پر کرده بود.
Natural disasters do more damage to the budget.	بلایای طبیعی آسیب بیشتری به بودجه وارد می کند.
He wrote a love song.	او یک آهنگ عاشقانه نوشت.
Race drivers are often injured in accidents.	رانندگان مسابقه اغلب در تصادفات مجروح می شوند.
The newspaper complained about traffic.	این روزنامه از ترافیک شکایت داشت.
As wealth increases, so does inequality	وقتی ثروت افزایش می یابد، نابرابری نیز افزایش می یابد
We will not receive a salary increase this year.	امسال افزایش حقوق نخواهیم گرفت.
Trucks and other vehicles carry food loads.	کامیون ها و سایر وسایل نقلیه بارهای غذا را حمل می کنند.
They assess the pollution of the city.	آنها آلودگی شهر را ارزیابی می کنند.
We climbed a steep hill.	از تپه شیب دار بالا رفتیم.
Scientists are still debating the cause.	دانشمندان هنوز درباره علت آن بحث می کنند.
These photos record a massacre.	این عکس ها یک قتل عام را ثبت می کنند.
The boy frowned.	پسر صورتش را درآورد.
The banks of the river were covered with water lilies.	سواحل رودخانه پوشیده از نیلوفرهای آبی بود.
The rest are eating.	بقیه در حال خوردن هستند.
Cheese is often eaten with fruit.	پنیر را اغلب با میوه می خورند.
The cakes were fried in a little oil.	کیک ها در کمی روغن سرخ شدند.
He was afraid to go to prison.	می ترسید به زندان برود.
Farmers on the island can have an unreliable climate.	کشاورزان در جزیره می توانند آب و هوای غیرقابل اعتمادی داشته باشند.
The sound went a long way.	صدا راه طولانی را برد.
He fled to Anbar but soon	او به انبار فرار کرد اما به زودی
Discussions on the subject will continue.	بحث در مورد موضوع ادامه خواهد داشت.
There was a moment of silence.	یک لحظه سکوت برقرار شد.
The king was greatly influenced by his arguments.	شاه به شدت تحت تأثیر استدلال های او قرار گرفت.
Pour a glass of milk.	یک لیوان شیر بریزید.
The local school was closed for the day.	مدرسه محلی برای آن روز تعطیل بود.
This dam has created two large lakes.	این سد دو دریاچه بزرگ ایجاد کرده است.
The baby had a thin and fragile face.	نوزاد صورت لاغر و شکننده ای داشت.
Snakes strongly affect a number of hormones.	مار به شدت بر تعدادی از هورمون ها تأثیر می گذارد.
His friends agreed that Albiona was like that.	دوستانش موافق بودند که آلبیونا اینگونه بود.
A story is a common story.	داستان یک داستان رایج است.
The issue needs to be further explored.	موضوع باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
The peasants cultivated the land.	رعیت ها زمین را کشت کردند.
The poem was published in a magazine.	این شعر در یک مجله چاپ شد.
According to tradition.	طبق سنت.
The leaves are green and shiny	برگها سبز و براق هستند
Different creatures live in the oceans.	موجودات مختلفی در اقیانوس ها زندگی می کنند.
Two new films open today.	دو فیلم جدید امروز افتتاح می شود.
Opponents of gun control claim it could save lives.	مخالفان کنترل اسلحه ادعا می کنند که این باعث نجات جان افراد می شود.
Many people leave their cars here.	بسیاری از مردم ماشین های خود را در اینجا باز می گذارند.
Their efforts to save money were in vain.	تلاش آنها برای پس انداز پول بیهوده بود.
In humid areas, people build their houses on the foundation.	در مناطق مرطوب، مردم خانه های خود را بر روی پایه می سازند.
There are many cities and villages between these cities.	بین این شهرها شهرها و روستاهای زیادی وجود دارد.
The contestants were caught in a sandstorm.	مسابقه دهندگان در طوفان شن گرفتار شدند.
So, what do you call this place?	خب، اسم این مکان را چه می‌گذارید؟
The alien face is cold and unfriendly.	چهره بیگانه سرد و غیر دوستانه است.
The traffic was very bad this morning.	امروز صبح ترافیک خیلی بد بود.
The cypress tree drops its needles like meatballs.	درخت سرو سوزن هایش را مانند کوفته می ریزد.
Explain the method of removing decayed teeth.	روش برداشتن دندان پوسیده را توضیح دهید.
Requests for help are often ignored by the authorities.	درخواست کمک اغلب توسط مقامات نادیده گرفته می شود.
The village population is still growing and requires more employment.	جمعیت روستا همچنان رو به افزایش است و اشتغال بیشتری را ایجاب می کند.
Therefore, theft is unlikely here.	بنابراین، دزدی در اینجا بعید است.
He smiles and this scene makes me nervous.	او لبخند می زند و این منظره من را عصبی می کند.
Colorful flowers caught my attention.	گلهای رنگارنگ توجهم را جلب کرد.
They began to delay development.	آنها شروع به تأخیر در توسعه کردند.
In this translation, the original meaning of the author is confirmed.	در این ترجمه، معنای اصلی نویسنده تایید شده است.
Hydrated silica, mineral quartz compounds.	سیلیس هیدراته، ترکیبات کوارتز معدنی.
What are your plans for next weekend?	آخر هفته آینده چه برنامه ای دارید؟
Wear to a simple party.	در مهمانی ساده بپوشید.
Of course, this shot must be kept completely confidential.	البته این شات باید کاملا محرمانه بماند.
Summer jackets for sale.	ژاکت های تابستانی به فروش می رسد.
Scientists think that humans are not alone in the world.	دانشمندان گمان می کنند که انسان ها در جهان تنها نیستند.
They work hard.	سخت کار می کنند.
His speech celebrated the growth of the economy.	سخنرانی او رشد اقتصاد را جشن گرفت.
Recite twenty times a day.	روزی بیست مرتبه تلاوت کنید.
Citizen of a country has special rights.	شهروند یک کشور دارای حقوق خاصی است.
The chest contains vital organs.	قفسه سینه اندام های حیاتی را در خود جای داده است.
The shorter growing season was attributed to prolonged drought.	فصل رشد کوتاه تر به خشکی طولانی مدت نسبت داده شد.
For foot kicks, these students perform amateur plays.	برای ضربات پا، این دانش آموزان نمایش های آماتوری را اجرا می کنند.
Do not use the wrong type of paper.	از نوع نادرست کاغذ استفاده نکنید.
Honey is produced by a special bee.	عسل توسط یک زنبور خاص تولید می شود.
Sugar is made from sugar beets.	شکر از چغندر قند تهیه می شود.
Harvest time is near.	زمان جشن برداشت نزدیک است.
The area was remote.	منطقه دور افتاده بود.
The court rejected the defendant's complaint.	دادگاه شکایت متهم را رد کرد.
In ancient times, people used to bathe in hot springs.	در زمان های قدیم مردم در چشمه های آب گرم درمانی حمام می کردند.
If not treated properly, the disease can be fatal.	اگر به درستی درمان نشود، این بیماری می تواند کشنده باشد.
Trains follow a fixed schedule.	قطارها از برنامه ثابتی پیروی می کنند.
The perspective of people in education is very bleak.	چشم انداز افراد در آموزش و پرورش بسیار تیره و تار است.
The baseball team is in the playoffs.	تیم بیسبال در مرحله پلی آف است.
The problem is that most people do not vote.	مشکل این است که اکثر مردم رای نمی دهند.
The degree of hardness should match the cake.	درجه سختی باید با کیک مطابقت داشته باشد.
The railway crossing was a busy place.	گذرگاه راه آهن محل شلوغی بود.
He did not allow this neighborhood to be destroyed.	او اجازه نداد این محله ویران شود.
Keep work areas clean.	مناطق کار را تمیز نگه دارید.
She decided never to get married there.	او همانجا تصمیم گرفت که هرگز ازدواج نکند.
The leaves fall to the ground in autumn.	برگها در پاییز به زمین می بالند.
In a concerted motion, all the dancers stopped.	در یک حرکت هماهنگ، همه رقصندگان متوقف شدند.
His teaching methods were innovative.	روش های تدریس او نوآورانه بود.
His lollipop mysteriously disappeared.	آبنبات چوبی او به طرز مرموزی ناپدید شد.
He put the car in gear.	ماشین را در دنده گذاشت.
You have to arrive by morning.	شما باید تا صبح برسید.
Police confirmed the suspicion.	پلیس این ظن را تایید کرد.
The papers were dumped on the beach.	کاغذها در ساحل ریختند.
The sun is hidden by clouds.	خورشید توسط ابرها پنهان شده است.
No one seems to know much about him.	به نظر می رسد هیچ کس چیز زیادی در مورد او نمی داند.
Complained.	شکایت کردند.
He needed three cups of sugar.	او به سه فنجان شکر نیاز داشت.
The secretary grinns and fires you again.	منشی پوزخندی می زند و دوباره شما را اخراج می کند.
Here is an example of student work.	در اینجا نمونه ای از کار دانش آموز آورده شده است.
The fire department found him under the rubble.	آتش نشانی او را در زیر آوار پیدا کرد.
Any colored ink can be used.	از هر جوهر رنگی می توان استفاده کرد.
It's time to sleep.	وقت خواب است.
We must all strive for good.	همه ما باید برای خیر تلاش کنیم.
Many churches avoid legal problems by merging.	بسیاری از کلیساها با ادغام از مشکلات قانونی اجتناب می کنند.
Large crowds gathered at the border.	جمعیت زیادی در مرز جمع شدند.
The demonstration attracted a small but enthusiastic crowd.	این تظاهرات جمعیت کوچک اما پرشور را به خود جلب کرد.
Stick the peacock feather on the cardboard.	پر طاووس را روی مقوا بچسبانید.
The insurgents tried to seize power by force.	شورشیان سعی کردند با زور قدرت را به دست بگیرند.
Lower income groups are taxed.	گروه های با درآمد پایین تر بار مالیات را متحمل می شوند.
Collect these papers before the end of the day.	این اوراق را قبل از پایان روز جمع آوری کنید.
Simpson appointed new president.	سیمپسون رئیس جمهور جدید منصوب کرد.
The tools we use affect the way we think.	ابزارهایی که استفاده می کنیم بر نحوه تفکر ما تأثیر می گذارد.
In winter, the weather can be very cold.	در زمستان، هوا ممکن است بسیار سرد شود.
He is not a businessman.	او تاجر نیست.
We have to have some kind of party.	ما باید یک نوع مهمانی برگزار کنیم.
The vegetables are fresh.	سبزیجات تازه هستند.
In the future, he hopes to become famous.	در آینده، او امیدوار است که به شهرت برسد.
A taxi took us to our hotel.	تاکسی ما را به هتل خود رساند.
He blushed without fear.	او بدون ترس سرخ شد.
The orchid has white, yellow, purple and red flowers.	ارکیده دارای گل های سفید، زرد، بنفش و قرمز است.
Cake is a popular dessert.	کیک یک دسر محبوب است.
He heard a voice behind him.	صدایی از پشت سرش شنید.
His mother was a government employee.	مادرش کارمند دولتی بود.
This question is still very complicated for algebra.	این سوال هنوز برای جبر بسیار پیچیده است.
The toy was brightly colored.	اسباب بازی رنگ روشنی داشت.
Put the apple peel in the trash.	پوست سیب را در سطل زباله گذاشت.
He hesitated.	او تردید کرد.
We bought a new lawn mower last year.	ما پارسال یک ماشین چمن زنی جدید خریدیم.
Use the right amount.	از مقدار مناسب استفاده کنید.
The city is known for its traditional architecture.	این شهر به دلیل معماری سنتی خود شناخته شده است.
He was arrested for drunk driving.	او به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
I drew this portrait.	من این پرتره را کشیده ام.
The crew was not happy.	خدمه خوشحال نبودند.
do not worry about it	نگرانش نباش
Jane and Tonic ordered.	جین و تونیک سفارش داد.
It was a cold, unseasonable day.	آن روز یک روز سرد غیرقابل فصل بود.
The taxi driver threw me out.	راننده تاکسی مرا بیرون انداخت.
This is a widely accepted practice.	این یک عمل به طور گسترده پذیرفته شده است.
Everything was ready.	همه چیز آماده شده بود.
He has been appointed Executive Secretary.	وی به عنوان دبیر اجرایی منصوب شده است.
He hugged his father and leaned over him.	او پدرش را در آغوش گرفت و به او خم شد.
The sun shone brightly that day.	آن روز خورشید به شدت درخشید.
Bears run in the wild.	خرس ها در جنگل وحشی می دوند.
Thousands of aftershocks shook the earth.	هزاران پس لرزه زمین را تکان داده است.
This will probably help us.	این احتمالاً به ما کمک خواهد کرد.
Volunteers campaigned for environmental protection.	داوطلبان برای حفاظت از محیط زیست کمپینی کردند.
Researchers are increasingly studying the brain.	محققان به طور فزاینده ای مغز را مطالعه می کنند.
The two opposing sides attacked each other.	دو طرف مقابل به یکدیگر حمله کردند.
He grabbed my arm.	بازویم را گرفت.
He was bored at work.	سر کار حوصله اش سر رفته بود.
He screamed happily.	او با خوشحالی جیغ کشید.
Local officials conducted routine patrols.	مقامات محلی گشت های معمولی را انجام دادند.
A thick fog came up from the valley.	مه غلیظی از دره بالا آمد.
He takes off his shorts.	شورتش را پایین می آورد.
The certificate will be awarded subsequently.	گواهی متعاقبا اعطا خواهد شد.
Mankind was not alone in his death.	نوع بشر در مرگ خود تنها نبود.
He uses pieces of fabric as pads.	او از تکه های پارچه به عنوان پد استفاده می کند.
They communicate words with death.	با کلمات با مرگ ارتباط برقرار می کنند.
The children were excited.	بچه ها هیجان زده بودند.
Busy people rarely spend time eating.	افراد پرمشغله به ندرت برای خوردن وقت می گذارند.
Combine all ingredients.	همه مواد را با هم ترکیب کنید.
Lightning flickered with him.	رعد و برق با او سوسو زد.
The raw dressing provided continuous lubrication.	پانسمان خام روانکاری مداوم را فراهم می کرد.
Stop complaining about the injustice of your life.	از شکایت از ناعادلانه بودن زندگیتان دست بردارید.
I rarely see him reading the newspaper anymore.	من دیگر به ندرت او را در حال خواندن روزنامه می بینم.
His call went unanswered.	تماس او بی پاسخ ماند.
The steam rises slowly from the top of the coffee.	بخار به آرامی از بالای قهوه بالا می رود.
One afternoon I went for a walk.	یک روز بعد از ظهر رفتم پیاده روی.
A net is placed, catch fish.	یک تور قرار داده شده است، ماهی بگیرید.
Why did the chicken cross the street?	چرا مرغ از خیابان رد شد؟
There were thousands of tourists in the city.	هزاران گردشگر در شهر بودند.
They will never forget your kindness	آنها هرگز مهربانی شما را فراموش نخواهند کرد
The disease is characterized by muscle weakness and swelling.	این بیماری با ضعف عضلانی و تورم مشخص می شود.
There was a large student population on campus.	جمعیت دانشجویی زیادی در محوطه دانشگاه وجود داشت.
No wonder some of them are crying.	جای تعجب نیست که برخی از آنها گریه می کنند.
The ground is almost impassable during the winter.	زمین در طول زمستان تقریبا صعب العبور است.
The sausage shattered in the pan.	سوسیس در ماهیتابه متلاشی شد.
This section borders that city.	این بخش با آن شهر هم مرز است.
It is true that he is a good cook.	درست است که او آشپز خوبی است.
Violence is indigenous here.	خشونت در اینجا بومی است.
Only two cars passed us on the highway.	فقط دو ماشین در بزرگراه از کنار ما گذشتند.
The prisoner was found guilty and sentenced to life imprisonment.	این زندانی مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد.
Hereafter music fills the space.	موسیقی اخروی فضا را پر می کند.
Zalali creek flowed slowly from the mountain.	نهر زلالی به آرامی از کوه سرازیر شد.
The ocean floor contains precious metals.	کف اقیانوس حاوی فلزات ارزشمندی است.
Scientists have long sought to understand consciousness.	دانشمندان مدتهاست که به دنبال درک آگاهی بوده اند.
We saw them stepping on them and firing from the rubble.	دیدیم که آنها را زیر پا می گذارند و از لابه لای خرابه ها تفنگ می زنند.
The mother and daughter were very close friends.	مادر و دختر دوستان بسیار صمیمی بودند.
His fate was sealed.	سرنوشت او مهر و موم شد.
In the old days, buses were better ways to travel.	در قدیم اتوبوس ها راه های بهتری برای سفر بودند.
Losing is common in the United States.	در ایالات متحده دست دادن مرسوم است.
It was extremely important.	فوق العاده مهم بود.
Old walls, mostly made of mortar, are rapidly falling apart.	دیوارهای قدیمی که عمدتاً از ملات ساخته شده اند، به سرعت در حال خراب شدن هستند.
His economic model is based on capitalism.	مدل اقتصادی او مبتنی بر سرمایه داری است.
The soldiers had committed a heinous act.	سربازان واقعاً مرتکب عمل شنیع شده بودند.
Increased use of machinery has increased productivity.	افزایش استفاده از ماشین آلات باعث افزایش بهره وری شده است.
The sun shone brightly today.	خورشید امروز به شدت درخشید.
The meat must be thoroughly cooked.	گوشت باید کاملا پخته شود.
Students' performance is monitored regularly.	عملکرد دانش آموزان به طور منظم نظارت می شود.
The highway was completely asphalted.	بزرگراه به طور کامل آسفالت شد.
The brothers argued that the land should be redistributed.	برادران استدلال کردند که زمین باید دوباره توزیع شود.
The alien is not recognizable from a distance from humans.	بیگانه از فاصله دور از انسان قابل تشخیص نیست.
Some birds migrate at night.	برخی از پرندگان در شب مهاجرت می کنند.
They were divided into groups and each faced a different task.	آن‌ها به گروه‌هایی تقسیم شدند و هر کدام با کار متفاوتی روبرو شدند.
The goal is to reduce pollution.	هدف کاهش آلودگی است.
Fishermen disagree with this argument	ماهیگیران با این استدلال مخالف هستند
The machine learned by trial and error.	ماشین با فرآیند آزمون و خطا یاد گرفت.
The stench of crushed garlic is very high.	بوی تعفن سیر له شده بسیار زیاد است.
The fox also sheds its fur to survive.	روباه نیز برای حفظ زندگی، خز خود را می ریزد.
He prepares rice and fish for dinner.	او برای عصرانه برنج و ماهی تهیه می کند.
Team morale was low.	روحیه تیم پایین بود.
He whispered while you were cooking and stirred the soup.	او هنگام پختن شما زمزمه کرد و سوپ را هم زد.
Providing air transportation is his main priority.	تامین حمل و نقل هوایی اولویت اصلی اوست.
The children took my hand.	بچه ها دستم را گرفتند.
Many people have become vegetarians to save animals from slaughter.	برای نجات حیوانات از کشتار، بسیاری از مردم گیاهخوار شده اند.
The leaves lost their green color.	برگها رنگ سبز خود را از دست دادند.
I have to wait for the train forever.	باید برای همیشه منتظر قطار بمانم.
The experiment was successful.	آزمایش موفقیت آمیز بود.
This study hopes to yield many results.	این مطالعه امیدوار است نتایج زیادی به همراه داشته باشد.
Fill the bowl generously with nuts.	کاسه را سخاوتمندانه با آجیل پر کنید.
There are twelve statues in the park.	دوازده مجسمه در پارک وجود دارد.
The fish swim around.	ماهی ها در اطراف شنا می کنند.
The woman mixed her wine with water.	زن شراب خود را با آب مخلوط کرد.
I'm so busy right now that I can not do this.	الان خیلی سرم شلوغ است که نمی‌توانم این کار را انجام دهم.
Most of the albums he produces are instrumental.	بیشتر آلبوم‌هایی که او تولید می‌کند، ابزاری هستند.
Coral is pink and sticky and has many polyps.	مرجان صورتی و چسبناک است و پولیپ های زیادی دارد.
The water temperature remains constant.	دمای آب ثابت می ماند.
It seemed impossible for the army to win.	غیرممکن به نظر می رسید که ارتش بتواند پیروز شود.
The weather has improved over the past week.	در هفته گذشته وضعیت آب و هوا بهتر شده است.
He had gone and returned several times.	چند بار رفته بود و برگشته بود.
Members asked some tough questions.	اعضا چند سوال سخت پرسیدند.
He sent a runner to buy fresh eggs.	او دونده را فرستاد تا تخم مرغ تازه بخرد.
The corridor was covered with embroidered tapestry.	راهرو با ملیله دوزی پوشیده شده بود.
This was most likely due to several factors.	این به احتمال زیاد ناشی از عوامل مختلفی بود.
Do the crowds hear our voices?	آیا جمعیت صدای ما را می شنوند؟
She is overweight, with pale skin and a significant belly.	او اضافه وزن، با پوست رنگ پریده و شکم قابل توجهی دارد.
He smiled early in the morning light.	در نور صبح زود لبخند زد.
Could not be out of the door.	از در نمی شد.
They planted palm trees in the front.	درختان خرما را در جلو کاشتند.
Police blocked the entire block.	پلیس کل بلوک را مسدود کرد.
People who live on the beach are more at risk.	افرادی که در ساحل زندگی می کنند با خطر بیشتری روبرو هستند.
The child was spinning aimlessly.	کودک بی هدف به اطراف می چرخید.
A roadside ditch carries rainwater to the nearest pond.	یک خندق کنار جاده، آب باران را به نزدیکترین حوض می برد.
He pushed his brandy back in one bite.	او براندی خود را در یک لقمه پس زد.
Do not let the computer turn on by mistake.	اجازه ندهید کامپیوتر به اشتباه روشن شود.
Drought has made life very difficult.	خشکسالی زندگی را بسیار سخت کرده است.
He hid behind the curtains.	پشت پرده ها پنهان شد.
The consulting firm had a contract with the government.	شرکت مشاور با دولت قرارداد داشت.
Look at those birds in the sky.	به آن پرندگان در آسمان نگاه کنید.
Cats often catch and carry fleas.	گربه ها اغلب کک ها را می گیرند و حمل می کنند.
These days it has become harder	این روزها سخت تر شده است
Some areas are suffering from the bird flu epidemic.	برخی از مناطق از اپیدمی آنفولانزای مرغی رنج می برند.
The milk started to thicken.	شیر شروع به دلمه شدن کرد.
Industrial development in the region has accelerated.	توسعه صنعتی در منطقه سرعت گرفته است.
He cleaned the ground.	او زمین را تمیز کرد.
These headphones make all your music great.	این هدفون باعث می شود که تمام موسیقی شما عالی باشد.
There is little agreement on the causes.	توافق کمی در مورد علل وجود دارد.
The boys made clay cakes.	پسرها کیک های گلی درست کردند.
The groundwater level in the area has decreased.	سطح آب زیرزمینی در منطقه کاهش یافته است.
My patience is over!	صبرم تموم شده!
It is basically lifeless.	اساساً بی جان است.
These are done to the end.	اینها تا حد نهایی انجام می شود.
The stench is unbearable.	بوی تعفن غیر قابل تحمل است.
The mother had poured three cups of milk.	مادر سه فنجان شیر ریخته بود.
Some jurists are skeptical of this decision.	برخی از علمای حقوق نسبت به این تصمیم تردید دارند.
The weather was sad.	حال و هوای غم انگیز بود.
He was smoking when we met.	وقتی با هم آشنا شدیم داشت سیگار می کشید.
This piano has a piano cover.	این پیانو دارای کاور پیانو می باشد.
The country is the opposite of the city.	کشور نقطه مقابل شهر است.
He will reconsider for tomorrow's exam.	او برای امتحان فردا خود تجدید نظر می کند.
Most refugees are children.	اکثر پناهندگان کودکان هستند.
Following the outbreak, international aid flooded in.	پس از شیوع بیماری، هجوم کمک های بین المللی صورت گرفت.
He wanted to run a marathon.	او می خواست یک ماراتن بدود.
Strawberries filled his mouth.	توت فرنگی دهانش را پر می کرد.
We learned how to cook sticky snake head fish.	ما متوجه شدیم که چگونه ماهی سر مار لزج بپزیم.
Many leaders and citizens continue to oppose this claim.	بسیاری از رهبران و شهروندان همچنان با این ادعا مخالف هستند.
Ten minutes later the guard arrived.	ده دقیقه بعد نگهبان رسید.
He hated leaving his childhood behind.	از اینکه کودکی اش را پشت سر بگذارد متنفر بود.
Parents and children all slept on the sofa.	پدر و مادر و بچه همه روی مبل خوابیدند.
Press the pause button.	دکمه مکث را فشار داد.
The package was stuck in the delivery box.	بسته در جعبه تحویل گیر کرده بود.
People used to dig here for coal.	مردم زمانی اینجا برای زغال سنگ حفر می کردند.
Please do not shout	لطفا فریاد نزنید
There was a serious disagreement on this issue.	بر سر این موضوع اختلاف جدی وجود داشت.
The picnic was successful.	پیک نیک موفقیت آمیز بود.
He closed the door quietly behind him.	در را آرام پشت سرش بست.
The country needs materials to build new roads.	این کشور برای ساخت جاده های جدید به مواد نیاز دارد.
The local band performed their greatest success.	گروه محلی بزرگترین موفقیت های خود را اجرا کرد.
A small number of gangs commit the majority of violence.	تعداد کمی از باندها اکثریت خشونت را انجام می دهند.
The beach was very full of trees.	ساحل به شدت پر از درخت بود.
Place the chicken breasts flat on the cutting board.	سینه مرغ را صاف روی تخته برش قرار دهید.
The boy stood up when he saw several ships.	پسر با دیدن چند کشتی، ایستاده تکان خورد.
When he walked barefoot, he bought floorboards in a worrying way.	هنگامی که او با پای برهنه راه می رفت، تخته کف به طرز نگران کننده ای می خرید.
These plants were very expensive.	این گیاهان بسیار گران بودند.
Other than music, they do not know much about me.	به غیر از موسیقی، چیز زیادی از من نمی دانند.
Our country is a very supervised country.	کشور ما یک کشور بسیار تحت نظارت است.
Despite the impending rain, he hurried home.	با وجود باران قریب الوقوع، با عجله به خانه رفت.
He opened the registration.	او ثبت نام را باز کرد.
He explained the theory by speaking slowly.	او با آهسته صحبت کردن، این نظریه را توضیح داد.
Provides more control for normal trained dogs.	کنترل بیشتری را برای سگ های آموزش دیده عادی فراهم می کند.
Such a law would not work.	چنین قانونی عملی نخواهد بود.
The priest did not object to his sentence.	کشیش با حکم او مخالفت نکرد.
Bicycles and cars share the road.	دوچرخه و اتومبیل جاده را به اشتراک می گذارند.
Making blankets is easy.	ساختن پتو آسان است.
It was a few minutes walk from here.	از اینجا چند دقیقه پیاده راه بود.
You can stain the paint with your fingers.	می توانید رنگ را با انگشتتان لکه دار کنید.
The cathedral towers dominate the city skyline.	برج های کلیسای جامع بر خط افق شهر تسلط دارند.
Another rally was held this morning.	صبح امروز یک تجمع مردمی دیگر برگزار شد.
None of his work was original.	هیچ یک از کارهای او اصل نبود.
The city was almost completely deserted.	این شهر تقریباً به طور کامل متروک شده بود.
Can a woman teach at school?	آیا زن می تواند در مدرسه تدریس کند؟
This farm specializes in growing chickpeas.	این مزرعه در پرورش نخود تخصص دارد.
Many whales were stranded on the shore.	بسیاری از نهنگ ها در ساحل به گل نشسته بودند.
The villagers revolted against the tax.	روستاییان علیه مالیات قیام کردند.
Several small earthquakes occur in these areas every year.	هر ساله چندین زلزله کوچک در این مناطق رخ می دهد.
Cornflakes are not very tasty.	کورن فلکس خیلی خوشمزه نیست.
The passenger went further into the dark.	مسافر بیشتر به تاریکی رفت.
Chocolate hit the back of his throat.	شکلات به پشت گلویش خورد.
Took her hand.	دستش را گرفت.
The dog ran after the cat.	سگ به دنبال گربه دوید.
The government built a new road nearby.	دولت یک جاده جدید در این نزدیکی ایجاد کرد.
None of the doors opened.	هیچ کدام از درها باز نشد.
Sister Noor often rubs bruises.	خواهر نور اغلب کبودی را می مالید.
Adjacent cliffs usually lead to beautiful and panoramic views.	صخره های مجاور معمولا به مناظر زیبا و پانوراما منتهی می شوند.
Dozens of police lined up outside the courthouse.	ده ها پلیس بیرون از دادگاه صف کشیده بودند.
The clouds of dust thickened again.	ابرهای گرد و غبار دوباره غلیظ شدند.
We need to be more generous.	ما باید سخاوت بیشتری نشان دهیم.
The community gathered to comfort him.	جامعه برای دلداری او جمع شدند.
Children are not allowed to enter the temple.	کودکان اجازه ورود به معبد را ندارند.
Shrinkage is associated with an increase in temperature.	انقباض با افزایش دما همراه است.
Motivated, she wrote him a letter.	از روی انگیزه، نامه ای برای او نوشت.
Markets never close here.	بازارها هرگز در اینجا بسته نمی شوند.
A young boy climbed a tree.	پسر جوانی از درختی بالا رفت.
Stand and smell the rose.	بایستید و گل رز را بو کنید.
Authorities apologized.	مقامات عذرخواهی کردند.
Puppies have an instinctive way to start the game.	توله سگ ها یک راه غریزی برای شروع بازی دارند.
The king finally left.	پادشاه سرانجام رفت.
How long did it take you to write this letter?	چقدر طول کشید تا این نامه را بنویسید؟
He was proud of this neighborhood.	او به این محله افتخار می کرد.
The herd was dragged near the water hole.	گله کنار چاله آب کشیده شد.
Scott's maid got into a heated argument.	خدمتکار اسکات درگیر بحث تلخی شد.
The sound of gunfire was heard.	صدای تیراندازی بلند شد.
He reluctantly went home on a rainy night.	او با اکراه در یک شب بارانی به خانه رفت.
He says the world would be better without war.	او می گوید که جهان بدون جنگ بهتر خواهد بود.
The waters revolve around the black hole.	آب ها به دور سیاهچاله می چرخند.
He hires illegal immigrants to work in his factory.	او مهاجران غیرقانونی را برای کار در کارخانه اش استخدام می کند.
India has many holy places.	هند مکان های مقدس بسیاری دارد.
The newborn baby growled happily.	نوزاد تازه متولد شده با خوشحالی غرغر می کرد.
The rich have many ways to increase their money.	ثروتمندان راه های زیادی برای افزایش پول خود دارند.
A certain horrible smell wafted around him.	بوی وحشتناک خاصی در اطراف او پیچید.
He drove to his workplace with a long whistle.	با سوت بلند به سمت محل کار خود راند.
We are sorry that we lost so many young people.	ما متأسفیم که این همه جوان را از دست دادیم.
The reputation of a scientific discovery can last a lifetime.	شهرت یک اکتشاف علمی می تواند یک عمر باقی بماند.
He owns this hotel.	او صاحب این هتل است.
The coach smiled mysteriously.	مربی لبخند مرموزانه ای زد.
Products are already produced.	محصولات در حال حاضر تولید شده اند.
Pour the cream into a cool bowl.	خامه را در یک کاسه خنک بریزید.
The storm is on its way!	طوفان در راه است!
The strongest survived.	قوی ترین زنده ماند.
The shirts are in cool team colors.	پیراهن‌ها در رنگ‌های تیمی سرد هستند.
When this happens, the plant becomes infected.	وقتی این اتفاق می افتد، گیاه آلوده می شود.
This report, prepared by an expert group, addresses a number of issues.	این گزارش که توسط یک گروه متخصص تهیه شده است، مشکلات مختلفی را بیان می کند.
Do not leave this method for the afternoon.	این روش را برای بعد از ظهر رها نکنید.
Eventually the ship docked near a deserted island.	سرانجام کشتی در نزدیکی یک جزیره خالی از سکنه پهلو گرفت.
The animal sank to the ground.	حیوان در زمین فرو رفت.
It is difficult for me to focus in bright sunlight.	برای من تمرکز کردن در نور شدید خورشید دشوار است.
The police station was alerted.	به ایستگاه پلیس هشدار داده شد.
I set off to climb the mountain.	به راه افتادم تا از کوه بالا بروم.
The government is committed to reducing poverty.	دولت متعهد به کاهش فقر است.
It has been observed that this change takes several years to reach equilibrium.	مشاهده شده است که این تغییر چندین سال طول می کشد تا به تعادل برسد.
The dimensions of this room are twelve square meters.	ابعاد این اتاق دوازده متر مربع است.
Some albums are deleted every day.	برخی از آلبوم ها هر روز حذف می شوند.
He accused me of fraud.	او مرا به تقلب متهم کرد.
Helga's house was unbearably cold.	خانه هلگا به طرز غیرقابل تحملی سرد بود.
Dust clouds rose from a distance.	ابرهای گرد و غبار از دور بلند شدند.
He also plays the guitar.	او همچنین گیتار می نوازد.
How can you help the earth?	چگونه می توانید به زمین کمک کنید؟
He tested his answers and then gave the correct answers.	او پاسخ های او را آزمایش کرد و سپس پاسخ های صحیح را داد.
The Prime Minister's remarks were widely criticized.	این اظهارات نخست وزیر با انتقادات زیادی مواجه شد.
Alina ate salmon and rice.	آلینا ماهی سالمون و برنج خورد.
A foreign company promised to make the change.	یک شرکت خارجی قول داد که این تغییر را ایجاد کند.
Power went hand in hand in a series of violent clashes.	قدرت در یک سری درگیری های خشونت آمیز دست به دست شد.
The poor were deceived by their daily wages.	فقرا از دستمزد روزانه خود فریب خوردند.
There was a sudden and pleasant distraction,	یک حواس پرتی ناگهانی و خوشایند وجود داشت،
No, this branch is no longer working.	خیر، این شعبه دیگر کار نمی کند.
Police sources say the suspect was arrested without incident.	منابع پلیس می گویند مظنون بدون حادثه دستگیر شد.
These primitive people could not read at all.	این افراد بدوی کاملاً نمی توانستند بخوانند.
One of the goals of this group is to preserve historical monuments.	یکی از اهداف این گروه حفظ بناهای تاریخی است.
Parametric errors are thought to be the main reason.	تصور می شود که خطاهای پارامتری دلیل اصلی باشد.
Gypsum is a calcium carbonate material.	گچ یک ماده کربنات کلسیم است.
He was captured a few years ago.	او چند سال پیش اسیر شد.
Registering larger orders helps reduce costs.	ثبت سفارش های بزرگتر به کاهش هزینه ها کمک می کند.
A boy was arrested for shoplifting.	پسری به جرم دزدی از مغازه دستگیر شد.
The young boy runs home after school.	پسر جوان بعد از مدرسه به خانه می دود.
In a contemporary city, residents travel by subway.	در یک شهر معاصر، ساکنان با مترو سفر می کنند.
A map will be useful here.	یک نقشه در اینجا مفید خواهد بود.
Many factors affect the cost.	عوامل زیادی روی هزینه تاثیر می گذارد.
They remain in the belief that war is unjust.	آنها در اعتقاد خود مبنی بر ناعادلانه بودن جنگ باقی می مانند.
But he ignored her.	اما او را نادیده گرفت.
The man manages to make good points.	مرد به خوبی موفق می شود نکاتی را بیان کند.
The trial of the accused began.	محاکمه متهمان آغاز شد.
These locks can be unlocked.	این قفل ها را می توان با کلید باز کرد.
You can get better resolution.	می توانید وضوح بهتری دریافت کنید.
He entered the church and smiled at the priest.	او وارد کلیسا شد و به کشیش لبخند زد.
A man with a strange black face	مردی با چهره ای عجیب سیاه
Major exports of agricultural products.	عمده صادرات محصولات کشاورزی است.
Recently, two adventurers went missing.	اخیراً دو ماجراجو مفقود شدند.
My hair was wet from the rain.	موهایم از باران خیس شده بود.
A terrible explosion shook the whole city.	انفجار مهیب تمام شهر را لرزاند.
The workers of this factory receive a basic wage.	کارگران این کارخانه دستمزد اساسی دریافت می کنند.
They gathered to protest the awful experiments.	آنها برای اعتراض به آزمایش های افتضاح جمع شدند.
As the death toll rose, people protested loudly.	با افزایش تعداد کشته ها، مردم با سر و صدا اعتراض کردند.
The beetle died immediately.	سوسک بلافاصله مرد.
The issue of ownership is sometimes difficult.	مسئله مالکیت گاهی دشوار است.
The man stole all the banknotes.	آن مرد تمام اسکناس ها را دزدید.
The lizard moved slowly towards its nest.	مارمولک به آرامی به سمت لانه خود حرکت کرد.
The hunters brought the deer to the village.	شکارچیان آهو را به روستا آوردند.
It did not work, instead he sat on his phone.	کار نکرد، در عوض روی تلفنش نشست.
My lady did not like anything.	بانوی من هیچ چیز دوست نداشت.
The family is in the mountains.	خانواده در کوه هستند.
Soil erosion has serious consequences.	فرسایش خاک عواقب جدی دارد.
This industry produces a lot of toxic chemicals.	این صنعت مواد شیمیایی سمی زیادی تولید می کند.
We recommend it to those who requested it.	ما به کسانی که آن را درخواست کردند توصیه می کنیم.
Few films go the way of less traveled.	تعداد کمی از فیلم‌ها راهی را طی می‌کنند که کمتر سفر کرده‌اند.
The consultant will be helpful.	مشاور کمک کننده خواهد بود.
The soldiers were consumed with opium and taken prisoner.	سربازان با تریاک مصرف شده و به اسارت کشیده شدند.
We anticipate huge profits from this new project.	ما سود زیادی از این پروژه جدید پیش بینی می کنیم.
Elephants were once a vast landscape on the city streets.	فیل‌ها زمانی در خیابان‌های شهر منظره همه‌جانبه‌ای بودند.
Angry villagers staged a protest rally.	روستاییان خشمگین تجمع اعتراضی برگزار کردند.
Pears reach their peak in summer.	گلابی در تابستان به اوج خود می رسد.
He called the police.	او با پلیس تماس گرفت.
He washed it with his whiskey.	او آن را با ویسکی خود شست.
The computer screen turned on.	صفحه کامپیوتر روشن شد.
He fought desperately.	او ناامیدانه جنگید.
These facts must be conveyed to the wider community.	این حقایق باید به جامعه وسیع تری منتقل شود.
Waiting outside makes no sense.	انتظار در بیرون معنایی ندارد.
They brought Gong.	گونگ را آوردند.
He tore the letter in half and anger rippled through him.	نامه را به دو نیم کرد و خشم درونش موج می زد.
We celebrated yesterday with beer and delicious food.	دیروز را با آبجو و غذاهای خوشمزه جشن گرفتیم.
The stench overwhelmed us.	بوی تعفن بر ما چیره شد.
However, banks also have difficulty lending money.	با این حال، بانک ها نیز برای وام دادن پول با مشکل مواجه هستند.
A cement block was tested.	یک بلوک سیمانی آزمایش شد.
A department store has recently opened here.	اخیراً یک فروشگاه بزرگ در اینجا افتتاح شده است.
He wept softly for the loss of his beloved wife.	او به آرامی برای از دست دادن همسر محبوبش گریست.
They were suspicious of foreigners, but did not know who.	آنها به خارجی ها مشکوک بودند، اما نمی دانستند چه کسی.
Our focus is to help as many people as possible.	تمرکز ما این است که تا حد امکان به افراد بیشتری کمک کنیم.
The king was charming and handsome.	شاه جذاب و خوش تیپ بود.
It is wise to have good relations with your neighbors	عاقلانه است که با همسایگان خود روابط خوبی داشته باشید
The monks can be seen spinning through the water.	راهبان را می توان دید که در حال چرخش از میان آب هستند.
The problem with follicles is that they are too short.	مشکل فلیکولا این است که آنها خیلی کوتاه هستند.
He was sitting in silence, thinking.	او در سکوت، متفکر نشسته بود.
He has dedicated his life to achieving wisdom.	او زندگی خود را وقف دستیابی به خرد کرده است.
Consumer prices have fallen sharply.	قیمت کالاهای مصرفی به شدت کاهش یافته است.
The thief stole my camera	دزد دوربینم را دزدید
People in all cultures have felt fear and pain.	مردم در همه فرهنگ ها احساس ترس و درد کرده اند.
Athletic body, with broad shoulders and broad chest.	بدنی ورزشی، با شانه های پهن و سینه پهن.
Police officers stood over the terrorists as they raised their weapons.	افسران پلیس در حالی که اسلحه هایشان را بالا برده بودند بالای سر تروریست ها ایستادند.
Heat a pan over medium heat.	یک تابه را روی حرارت متوسط ​​گرم کنید.
It's quite simple.	این کاملا ساده است.
Research on these issues has been neglected for many years.	تحقیقات در مورد این مسائل برای سال های زیادی مورد غفلت قرار گرفت.
It was a clear day.	روز روشنی بود.
This lake is full of fish.	این دریاچه مملو از ماهی است.
A young woman was pleased with this confirmation.	زن جوانی از این تایید خوشحال شد.
A party was held in the garden.	مهمانی در باغ برگزار شد.
There are many lakes in this area.	دریاچه های زیادی در این منطقه وجود دارد.
I decided to read another book.	تصمیم گرفتم کتاب دیگری بخوانم.
The games will be broadcast on TV.	بازی ها از تلویزیون پخش خواهد شد.
I saw a white dove	یک کبوتر سفید دیدم
However, this feeling is generally fleeting.	با این حال، این حس عموما زودگذر است.
Composed of soil, it is the essence of life.	که از خاک تشکیل شده است، جوهر زندگی است.
The ads were so much fun!	تبلیغات بسیار سرگرم کننده بود!
The storm was devastating.	طوفان ویرانگر بود.
We must resort to public opinion.	ما باید به افکار عمومی متوسل شویم.
He drank a cappuccino and lit a cigarette.	او یک کاپوچینو نوشید و یک سیگار روشن کرد.
A wide range of activities was held.	طیف گسترده ای از فعالیت ها برگزار شد.
He speaks openly about war.	او آشکارا از جنگ صحبت می کند.
The army is recruiting.	ارتش در حال جذب نیرو است.
This kind of behavior is unacceptable.	این نوع رفتار غیرقابل قبول است.
So, you killed while others were simply watching?	بنابراین، شما کشتید در حالی که دیگران به سادگی تماشا کردند؟
The tornado moved quickly, wreaking havoc.	گردباد به سرعت حرکت کرد و ویرانی از خود به جای گذاشت.
Using ostrich manure as fertilizer is not bad.	استفاده از کود شترمرغ به عنوان کود بد نیست.
He came into the house.	او به داخل خانه آمد.
The demand for his artwork has been steadily increasing.	تقاضا برای آثار هنری او به طور پیوسته افزایش یافته است.
The athlete's coach warned him not to perform in bad weather.	مربی این ورزشکار به او نسبت به اجرا در هوای بد هشدار داد.
This probe is designed to collect dust samples.	این کاوشگر برای جمع آوری نمونه های گرد و غبار طراحی شده است.
The ice is melting.	یخ در حال آب شدن است.
Fundamental changes are almost guaranteed.	تغییرات اساسی تقریبا تضمین شده است.
Workers waited as they crossed the road.	کارگران هنگام عبور از جاده منتظر ماندند.
The government must publicly condemn this behavior.	دولت باید علنا ​​این رفتار را محکوم کند.
A bicycle is a two-wheeler that connects.	دوچرخه دو چرخ است که به هم می‌پیوندند.
The dentist pierced the decayed tooth.	دندانپزشک دندان پوسیده را سوراخ کرد.
A little money will change everything.	کمی پول همه چیز را تغییر خواهد داد.
Now set your table aside	حالا میزت رو بذار کنار
This sentence contains ten words.	این جمله شامل ده کلمه است.
Everything in the north of the city has little rainfall.	همه چیز در شمال شهر دارای بارندگی کم است.
The head of the organization has threatened to resign.	رئیس سازمان تهدید به استعفا کرده است.
This is a completely new planet.	این یک سیاره کاملاً جدید است.
A headless gold coin.	یک سکه طلایی بدون سر.
It happened on a long, brown dirt road.	این اتفاق در یک جاده خاکی طولانی و قهوه ای رخ داد.
Little by little a change was made.	کم کم تغییری ایجاد شد.
The evil prime minister runs the country.	نخست وزیر شرور کشور را اداره می کند.
The opposition has clearly stated its intentions.	مخالفان به وضوح مقاصد خود را اعلام کرده اند.
Large cats have four legs.	گربه های بزرگ چهار پا دارند.
We often drank together.	اغلب با هم دمنوش می خوردیم.
You do not even have to think about it.	حتی لازم نیست به آن فکر کنید.
The prisoner was chained from the court.	زندانی را با زنجیر از دادگاه هدایت کردند.
Most of the people in this area work in agriculture.	اکثر مردم این منطقه در کشاورزی کار می کنند.
He can move a little finger.	او می تواند یک انگشت کوچک را حرکت دهد.
Troops surrounded the village.	نیروها روستا را محاصره کردند.
They lived together for years, years without knowing it.	آنها سال ها با هم زندگی کردند، سال ها بدون اینکه بدانند.
"They are everywhere," he said.	او گفت، آنها همه جا هستند.
He spent a lot on clothes and shoes.	او برای لباس و کفش خرج زیادی کرد.
There was no one to help them.	کسی نبود که به آنها کمک کند.
The cows ate grass from the mounds.	گاوها از تپه های انباشته علف خوردند.
The council met behind closed doors.	این شورا پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد.
The ointment works wonders.	پماد معجزه می کند.
Railway buildings cause many accidents.	ساختمان راه آهن باعث تصادفات زیادی می شود.
The chemist's experiment yielded results.	آزمایش شیمیدان نتیجه داد.
A ripe banana is easily separated from the stem.	یک موز رسیده به راحتی از ساقه جدا می شود.
Do you think new infrastructure projects should be done?	به نظر شما آیا پروژه های زیربنایی جدید باید انجام شود؟
Many of the trees in the area are pine.	بسیاری از درختان منطقه کاج هستند.
The soldiers inspected his suitcase.	سربازان چمدان او را بازرسی کردند.
The planes crashed in a matter of minutes.	هواپیماها در چند دقیقه از همدیگر سقوط کردند.
He was worried about the incredible speed.	او از سرعت باورنکردنی نگران شد.
This event is for all new students.	این مراسم برای همه دانشجویان جدیدالورود است.
It was the official tone.	لحن رسمی بود.
Farm productivity will decline in the coming years.	بهره وری مزارع در سال های آینده کاهش می یابد.
The train is traveling at 30 miles per hour.	قطار با سرعت سی مایل در ساعت حرکت می کند.
These obstacles must be overcome.	باید بر این موانع غلبه کرد.
There were already speeches against the war.	سخنرانی هایی علیه جنگ از قبل در جریان بود.
A crow can overtake a hawk.	یک کلاغ می تواند از شاهین جلو بزند.
Milk contains many vital nutrients.	شیر دارای بسیاری از مواد مغذی حیاتی است.
He described himself as a professional gambler.	او خود را یک قمارباز حرفه ای توصیف کرد.
The construction worker did not answer.	کارگر ساختمانی جوابی نداد.
People who eat red meat believe that they are healthier.	افرادی که گوشت قرمز می خورند معتقدند که سالم تر هستند.
The queen reached her destination with a great commotion.	ملکه با هیاهوی بزرگ به مقصد رسید.
The backpacks were heavy.	کوله ها سنگین بود.
It was hard, but it worked.	این سخت بود، اما کار کرد.
Keeping the alarm clean is absolutely vital.	تمیز نگه داشتن زنگ کاملاً حیاتی است.
Among the proposed sites under consideration is this building.	از جمله سایت های پیشنهادی در دست بررسی این ساختمان است.
The ship was carefully placed on the ground.	کشتی با دقت روی زمین قرار گرفت.
There is a painting on the wall.	نقاشی روی دیوار است.
Scientists have developed a vaccine to control the disease.	دانشمندان واکسنی برای کنترل این بیماری ساخته اند.
Britain is the most important actor on the world stage.	بریتانیا مهم ترین بازیگر در صحنه جهانی است.
She found a boyfriend almost immediately.	او تقریباً بلافاصله یک دوست پسر پیدا کرد.
He bent to the ground on the beach	کنار ساحل روی زمین خم شد
The powerful storm caused extensive damage.	طوفان قدرتمند خسارات گسترده ای به بار آورد.
The worst time	بدترین زمان
His words were even more incomprehensible than usual.	سخنان او حتی نامفهوم تر از حد معمول بود.
The number of swimmers drowned by crocodiles has increased in the past year.	تعداد شناگران غرق شده توسط تمساح ها در سال گذشته افزایش یافته است.
The cauldron was half full of water.	دیگ تا نیمه پر از آب بود.
The boars came back and grinned at the crowd.	گرازهای دریایی برگشتند و به جمعیت پوزخند زدند.
The injured man was taken to hospital.	مرد مجروح به بیمارستان منتقل شد.
All of these species are endangered.	همه این گونه ها در خطر انقراض هستند.
The shy creature made a dash to cover.	موجود خجالتی یک خط تیره برای پوشش درست کرد.
His phone tweeted.	تلفنش صدای جیر جیر زد.
Many people were shocked by the strange scene.	بسیاری از مردم با صحنه عجیب و غریب مبهوت شدند.
Decide whether to fold the sheet or not.	تصمیم بگیرید که ورق را تا کنید یا نه.
They first learned how to farm from their grandparents.	آنها ابتدا از پدربزرگ و مادربزرگ خود یاد گرفتند که چگونه کشاورزی کنند.
Statues of leaders were erected over the village square.	مجسمه های رهبران بر فراز میدان دهکده برافراشته بودند.
He witnessed the murder of his father.	او شاهد قتل پدرش بود.
There are different types of pasta.	انواع مختلفی از پاستا وجود دارد.
The soldiers then moved towards the house	سپس سربازان به سمت خانه حرکت کردند
Water passed through old pipes.	آب از لوله های قدیمی می گذشت.
The meaning of poetry is a personal and mental meaning.	معنای شعر یک معنای شخصی و ذهنی است.
The cold wind burns my cheeks.	باد سرد گونه هایم را می سوزاند.
The quake caused extensive damage.	زلزله خسارات گسترده ای به بار آورد.
The seagull watched with curiosity.	مرغ دریایی با کنجکاوی تماشا کرد.
This rock was several hundred meters high.	این صخره چند صد متر ارتفاع داشت.
People know little about him.	مردم در مورد او اطلاعات کمی دارند.
They do a lot of research here.	آنها در اینجا تحقیقات زیادی انجام می دهند.
He meets her at home every evening.	او هر روز عصر او را در خانه اش ملاقات می کند.
He found it deep in his pocket.	او آن را در اعماق جیبش پیدا کرد.
Do you like solids in your miso soup?	آیا مواد جامد در سوپ میسوی خود میل دارید؟
It is always better to be honest.	همیشه صادق بودن بهتر است.
I go to restaurant.	من به رستوران می روم.
Many farmers rely on roads.	بسیاری از کشاورزان به جاده ها متکی هستند.
This was a terrorist act.	این یک اقدام تروریستی بود.
There are four types of bacterial infections.	چهار نوع عفونت باکتریایی وجود دارد.
Sales of these stocks are weak at best.	فروش این سهام در بهترین حالت ضعیف است.
Safety regulations were ignored in this project.	مقررات ایمنی در این پروژه نادیده گرفته شد.
This condition is associated with a powerful virus.	این وضعیت با یک ویروس قدرتمند مرتبط است.
This region has a long history of literature.	این منطقه دارای تاریخ طولانی ادبیات است.
The kingdom thundered outside.	پادشاهی بیرون رعد و برق زد.
His father was a surgeon.	پدرش جراح بود.
The surgeon was very careful during the operation.	جراح در حین عمل بسیار مراقب بود.
The soft deflection of the race car shocked the crowd.	انحراف نرم ماشین مسابقه جمعیت را شوکه کرد.
Some things will remain a mystery forever.	بعضی چیزها برای همیشه یک راز باقی خواهند ماند.
The bird population will decrease in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن کاهش خواهد یافت.
Her soft brown eyes looked across the room.	چشمان قهوه ای لطیف او به اتاق نگاه می کرد.
Please refrain from smoking while eating.	لطفا در حین غذا خوردن از کشیدن سیگار خودداری کنید.
Adding salt to water does not make it boil.	اضافه کردن نمک به آب باعث جوشیدن آن نمی شود.
Children learn their mother tongue naturally.	کودکان زبان مادری خود را به طور طبیعی یاد می گیرند.
He has a positive outlook on life.	او نگرش مثبتی به زندگی دارد.
Things got better after school started.	بعد از شروع مدرسه، اوضاع بهتر شد.
Some kittens are born without eyes.	برخی از بچه گربه ها بدون چشم متولد می شوند.
A young man helps an elderly man.	مرد جوانی به یک سالمند کمک می کند.
The minister spoke about reducing car travel.	وزیر در مورد کاهش سفرهای خودرویی صحبت کرد.
The city was ruled by the emirate.	این شهر توسط امارت اداره می شد.
They crawled towards each other.	به سمت یکدیگر خزیدند.
A drop of dark liquid dripped from his finger.	یک قطره مایع تیره از انگشتش چکید.
My father is against the war.	پدرم مخالف جنگ است.
Barren land is a geographical term.	زمین بایر یک اصطلاح جغرافیایی است.
Please have some juice	یه آبمیوه بخور لطفا
The city was famous for its ornamental gardens.	این شهر به خاطر باغ های زینتی اش معروف بود.
Demand for cars is growing.	تقاضا برای خودرو در حال افزایش است.
He forgot his birth again.	دوباره تولدش را فراموش کرد.
He has a big family.	او خانواده پر جمعیتی دارد.
People were generally more outspoken.	مردم به طور کلی صریح تر بودند.
The river flows out of the adjacent hills.	رودخانه از تپه های مجاور خارج می شود.
He looked around cautiously and watched his pursuers.	او با احتیاط به اطراف نگاه کرد و مراقب تعقیب کنندگانش بود.
Stand in a circle and face each other.	به صورت دایره ای بایستید و رو به روی هم باشید.
Be very careful where you find it.	بسیار مراقب باشید که در کجا پیدا می کنید.
The people of the area are hospitable and friendly.	مردم منطقه مهمان نواز و صمیمی هستند.
He found that he was behaving incredibly stupidly.	او متوجه شد که به طرز باورنکردنی احمقانه رفتار می کند.
The attention span is shortening.	فاصله توجه در حال کوتاه شدن است.
The purpose of a cultural institution is important.	هدف یک نهاد فرهنگی مهم است.
The other player took his turn.	بازیکن دیگر نوبت خود را گرفت.
This is a long way.	این یک راه طولانی است.
Police officers are rarely granted bail.	به ندرت به افسران پلیس وثیقه داده می شود.
The tibia is attached to the tibia.	استخوان درشت نی به نازک نی متصل است.
The kids were all very excited.	بچه ها همه خیلی هیجان زده شدند.
The artist has used light blue, green and pale yellow colors.	این هنرمند از رنگ های آبی روشن، سبز و زرد کم رنگ استفاده کرده است.
no problem.	مشکلی نیست.
His actions were declared heroic.	اقدامات او قهرمانانه اعلام شد.
It is a little far from the center.	کمی از مرکز فاصله دارد.
The family went on vacation.	خانواده به تعطیلات رفتند.
He is looking forward to the day they get married.	او مشتاقانه منتظر روزی است که آنها ازدواج کنند.
The wizard's hasty departure surprised the prince.	خروج عجولانه جادوگر باعث تعجب شاهزاده شد.
Coal is used to make steel and electricity.	از زغال سنگ برای تولید فولاد و برق استفاده می شود.
A node in a wireless computer network.	یک گره در یک شبکه کامپیوتری بی سیم.
The choir is asked to pause.	از گروه کر خواسته می شود که مکث کند.
The summer holidays were very short.	تعطیلات تابستانی خیلی کوتاه بود.
A river flows through the city.	رودخانه ای در شهر می پیچد.
They often need to work late.	آنها اغلب نیاز دارند تا دیروقت کار کنند.
People were hungry for news.	مردم از اخبار گرسنه بودند.
My heart sank.	قلبم فرو ریخت.
The snow slowly melted from the trees.	برف به آرامی از درختان آب شد.
So the company decided to move to another country.	بنابراین شرکت تصمیم گرفت به کشور دیگری نقل مکان کند.
The water looks clean, but is actually contaminated.	آب تمیز به نظر می رسد، اما در واقع آلوده است.
He was a man who loved his garden.	او مردی بود که باغش را دوست داشت.
The interior of this house is furnished with antiques.	فضای داخلی این خانه با اشیای عتیقه مبله شده است.
The ship sank in less than an hour.	کشتی در کمتر از یک ساعت غرق شد.
A strong inhalation was given to the patient.	دم کرده قوی به بیمار داده شد.
They get excited when they see creative people of color.	وقتی افراد خلاق رنگی را می بینند، هیجان زده می شوند.
He was a very good dancer anyway.	او به هر حال رقصنده بسیار خوبی بود.
The stain on his shirt is hard to remove.	لکه روی پیراهنش به سختی پاک می شود.
She danced with a slow, sensual and annoying snake spell.	او با طلسم مار آهسته، شهوانی و آزاردهنده می رقصید.
Fear of radiation poisoning is widespread in the village.	ترس از مسمومیت با تشعشعات در این روستا گسترده است.
Add enough milk to make a very thick sauce.	آنقدر شیر اضافه کنید تا سس بسیار غلیظی درست شود.
The farmer's wife died giving birth to twins.	همسر کشاورز با به دنیا آوردن دوقلوها فوت کرد.
He lost control of his emotions and began to cry.	او کنترل احساسات خود را از دست داد و شروع به گریه کرد.
We can provide a comprehensive list of organic vendors.	ما می توانیم لیست جامعی از فروشندگان ارگانیک ارائه دهیم.
The wedding lasted three days.	عروسی سه روز طول کشید.
The fate of this list is unknown.	سرنوشت این لیست نامشخص است.
The bright sun set and baked the earth beneath it.	خورشید درخشان غروب کرد و زمین را زیر آن پخت.
His poetry won first prize in a national poetry competition.	شعر او در مسابقه شعر کشوری برنده جایزه اول شد.
The last few speakers were controversial.	چند سخنران گذشته بحث برانگیز بود.
A gentleman ordered him to sit down.	آقایی به او دستور داد که بنشیند.
A small group of birds crossed the river.	دسته کوچکی از پرندگان از رودخانه عبور کردند.
Their efforts have paid off.	زحمات آنها نتیجه داده است.
He was angry that his mother was still awake.	از اینکه مادرش هنوز بیدار بود عصبانی بود.
The engineer says he is the man of the idea.	مهندس می گوید که او مرد ایده است.
The filter is not only used to eliminate pollution.	فیلتر فقط برای از بین بردن آلودگی استفاده نمی شود.
Winning this debate will not be easy.	برنده شدن در این بحث آسان نخواهد بود.
The grass is shaking.	علف ها می لرزند.
Scientists collected data to create a map of the earth.	دانشمندان برای ایجاد نقشه ای از زمین، داده ها را جمع آوری کردند.
He never betrayed.	او هرگز خیانت نکرد.
Both suspects have denied responsibility.	هر دو مظنون مسئولیت خود را رد کرده اند.
He moved to another channel.	او به کانال دیگری تغییر مکان داد.
Vultures circle above their heads.	کرکس ها بالای سرشان حلقه می زنند.
Rivers are an integral part of many countries.	رودخانه ها جزء لاینفک بسیاری از کشورها هستند.
Please do the exercises	لطفا تمرینات را انجام دهید
The locals are responsible for maintaining the park.	مردم محلی مسئولیت نگهداری از این پارک را بر عهده دارند.
We will face many challenges in the coming years.	در سال های آینده با چالش های زیادی روبرو خواهیم شد.
Service disrupted.	سرویس مختل شده است.
An accident on a narrow road resulted in many injuries.	تصادف در یک جاده باریک منجر به مصدومیت بسیاری شد.
The dishwasher is stuck.	ماشین ظرفشویی گیر کرده است.
The journalist apologized and promised to do better.	این روزنامه نگار عذرخواهی کرد و قول داد که بهتر عمل کند.
In this area, glaciers occupy a large part of the landscape.	در این منطقه، یخچال های طبیعی بخش زیادی از چشم انداز را اشغال می کنند.
The text includes a literary piece and questions.	متن شامل یک قطعه ادبی و سوالات است.
Ash was impossible on upholstery.	خاکستر از روی اثاثه یا لوازم داخلی غیر ممکن بود.
Heavy rain can lead to erosion.	شدید باران می تواند منجر به فرسایش شود.
The employee counted his cash and changed his mind.	کارمند پول نقدش را شمرد و نظرش را عوض کرد.
There are five bedrooms.	پنج اتاق خواب وجود دارد.
It is customary to serve tea immediately.	مرسوم است که بلافاصله چای ارائه شود.
Shake the salad leaves in a large bowl.	برگ های سالاد را در یک کاسه بزرگ تکان دهید.
Nothing is more exquisite than a blurry sound.	هیچ چیز نفیس تر از صدای تار نیست.
These mountains attracted tourists from all over the world.	این کوه ها گردشگران را از سرتاسر جهان جذب می کردند.
Even lobsters bury their babies.	حتی خرچنگ دریایی بچه های خود را دفن می کند.
Helping someone is the first step to understanding them.	کمک به کسی اولین قدم برای درک اوست.
The fire broke out near the national park.	آتش سوزی در نزدیکی پارک ملی به وقوع پیوست.
The young man was about six feet two.	مرد جوان قدش تقریباً شش فوت دو بود.
Please open your window	پنجره هایت را باز کن لطفا
Cutting down trees affects the lives of plants and animals.	قطع درختان بر روی زندگی گیاهان و جانوران تأثیر می گذارد.
This is a hot poncho.	این پانچو گرم است.
Some animals have adapted to global warming.	برخی از حیوانات با گرمایش جهانی سازگار شده اند.
Poverty and economic prosperity coexist here.	فقر و رونق اقتصادی در اینجا همزیستی دارند.
He pointed to the window.	به پنجره اشاره کرد.
There is once in the corner of the lobby.	یک بار در گوشه لابی وجود دارد.
Population growth is a serious concern.	افزایش جمعیت یک نگرانی جدی است.
It is more commonly known as a beach resort.	بیشتر به عنوان یک استراحتگاه ساحلی شناخته می شود.
The clouds were dense and gray.	ابرها متراکم و خاکستری بودند.
Diplomats took a dangerous risk.	دیپلمات ها ریسک خطرناکی را پذیرفتند.
Our team plays well.	تیم ما خوب بازی می کند.
The number of suicides has been reported to have increased.	گزارش شده است که تعداد خودکشی ها افزایش یافته است.
The riders, all in robes, slowly dismounted.	سواران که همگی عبایی به تن داشتند، به آرامی از اسب پیاده شدند.
The hero protects the weak.	قهرمان از افراد ضعیف محافظت می کند.
The car moved quickly to its destination.	ماشین به سرعت به سمت مقصد حرکت کرد.
The end of slavery was the subject of much debate.	پایان بردگی موضوع بحث های زیادی بود.
The hysterical old man whispered.	پیرمرد هیستریک زمزمه کرد.
A celebration was held on this occasion.	به همین مناسبت جشنی برپا شد.
The storm lasted for a week.	طوفان به مدت یک هفته ادامه داشت.
The guide tried to attract more people.	راهنما سعی کرد افراد بیشتری را جذب کند.
There is a lot of discussion going on across the country.	بحث های زیادی در سراسر کشور در حال انجام است.
The Prime Minister delivered an important speech.	نخست وزیر سخنرانی مهمی ایراد کرد.
Whatever it is, they will always be with me.	هر چه باشد، آنها همیشه با من خواهند بود.
This is a small wooden hut.	این یک کلبه چوبی کوچک است.
I have hired you as a lieutenant.	من به شما درجه ستوانی را استخدام کرده ام.
First prepare the mango and sugar.	ابتدا انبه و شکر را آماده کنید.
My parents paid me for my birthday.	پدر و مادرم برای تولدم به من پول دادند.
The laws were passed in a hurry.	قوانین با عجله تصویب شد.
She showers her children with strange gifts.	او فرزندانش را با هدایای عجیب و غریب دوش می‌دهد.
People who believe in ghosts are superstitious.	افرادی که به ارواح اعتقاد دارند خرافاتی هستند.
Preliminary research is commendable.	تحقیقات مقدماتی قابل تقدیر است.
Many hydropower plants supply electricity to the area.	بسیاری از نیروگاه های برق آبی برق این منطقه را تامین می کنند.
However, oil prices are rising.	با این حال قیمت نفت در حال افزایش است.
Hops grew in many places.	رازک در بسیاری از نقاط رشد کرد.
An orange moon rose over the mountains.	یک ماه نارنجی بر فراز کوه ها طلوع کرد.
Do you know any times that serve good beer?	آیا باری می شناسید که آبجوی خوبی سرو کند؟
We found out that the restaurant offers great food.	ما فهمیدیم که رستوران غذاهای عالی ارائه می دهد.
He lost his job for punching his colleague.	به خاطر مشت زدن به همکارش کارش را از دست داد.
They preferred not to see it.	آنها ترجیح دادند آن را نبینند.
The notorious killer's wrist is tied to his chair.	مچ دست قاتل بدنام به صندلی او بسته شده است.
Chaos in the field challenges all logic.	هرج و مرج در میدان همه منطق را به چالش می کشد.
Other sources make it clear that the practice is widespread.	منابع دیگر ادعا می کنند که آنها گسترده هستند.
Armies have used explosive traps for centuries.	ارتش ها برای قرن ها از تله های انفجاری استفاده کرده اند.
He owns a number of electric trucks.	او صاحب تعدادی کامیون برقی است.
This eminent scientist studied the brain.	این دانشمند برجسته مغز را مورد مطالعه قرار داد.
He was honored with several medals.	او با مدال های متعددی مفتخر شد.
Different animals live in this ecosystem.	حیوانات مختلفی در این اکوسیستم زندگی می کنند.
Research has shown that corruption is widespread.	تحقیقات نشان داد که فساد گسترده است.
He survived.	او زنده ماند.
The real cost was higher.	هزینه واقعی بالاتر بود.
Dawn comes slowly.	سحر آرام آرام می آید.
Let me first point out a few basic facts.	ابتدا اجازه دهید به چند واقعیت اساسی اشاره کنم.
The new company plan did not come to fruition.	طرح شرکت جدید به نتیجه نرسید.
Some simple recipes require only three ingredients.	برخی از دستور العمل های ساده فقط به سه ماده نیاز دارند.
He had heard rumors but refused to believe them.	او شایعاتی را شنیده بود اما حاضر به باور آنها نبود.
Their bodies were full of bullets.	بدن آنها پر از گلوله بود.
Nevertheless, the traffic is never heavy.	با وجود این، ترافیک هرگز سنگین نیست.
The masked man went to the stage.	مرد نقابدار به سمت صحنه رفت.
Some groups insist the bill violates the constitution.	برخی گروه ها اصرار دارند که این لایحه ناقض قانون اساسی است.
Some diseases are treatable.	برخی از بیماری ها قابل درمان هستند.
Metal roofs are increasingly popular in our city.	سقف های فلزی در شهر ما به طور فزاینده ای محبوب هستند.
The castle moat was full of piranhas.	خندق قلعه پر از پیرانا بود.
The air is heavy and humid.	هوا سنگین و مرطوب است.
The new horizon was indistinguishable.	افق جدید غیرقابل تشخیص بود.
Some claim that this is the oldest wine in the world.	برخی ادعا می کنند که این قدیمی ترین شراب در جهان است.
Some types of music are inherently relaxing.	برخی از انواع موسیقی ذاتا آرامش بخش هستند.
This province is famous for its mild climate.	این استان به آب و هوای مطبوعش معروف است.
We should probably call a doctor.	احتمالا باید با دکتر تماس بگیریم.
If the water cools too much, it will turn to ice.	آب اگر زیاد سرد شود تبدیل به یخ می شود.
Parents spend a lot of time doing household chores.	والدین زمان زیادی را صرف انجام کارهای خانه می کنند.
Soon, researchers will have the technology to grow food anywhere.	به زودی، محققان فناوری رشد مواد غذایی را در هر مکانی خواهند داشت.
The prospect seemed.	دورنما به نظر می رسید.
Many factories have closed in recent years.	بسیاری از کارخانه ها در سال های اخیر تعطیل شده اند.
He smelled lavender.	او اسطوخودوس را بو کرد.
Walk on the pedals.	روی پدال ها قدم بردارید.
This plant will grow to great heights.	این گیاه تا ارتفاع زیادی رشد خواهد کرد.
The future looks bright for this region.	آینده برای این منطقه روشن به نظر می رسد.
I was notified of the cancellation at the last minute.	در آخرین لحظه از لغو به من اطلاع داده شد.
The plan failed because few people wanted to cooperate.	این طرح شکست خورد زیرا افراد کمی خواستار همکاری بودند.
Media carries clipboards to show time.	رساناها کلیپ بوردهایی را برای نشان دادن زمان حمل می کنند.
He left after full help.	او پس از کمک کامل رفت.
You can see the crescents of the moon.	می توانید دهانه های ماه را ببینید.
Chemicals transformed water.	مواد شیمیایی آب را متحول کردند.
He found himself alone.	خودش را تنها یافت.
Mortality rates among the elderly have dropped dramatically.	میزان مرگ و میر در میان سالمندان به طور چشمگیری کاهش یافته است.
A strong wind blew out of his window.	باد شدیدی از پنجره اش وزید.
Poor and sick people are prone to disease.	افراد فقیر و بیمار مستعد ابتلا به بیماری هستند.
Leo was born with red hair.	لئو با موهای قرمز به دنیا آمد.
The girls have a horse.	دخترها یک اسب دارند.
The tailor will repair your clothes.	خیاط لباس شما را تعمیر می کند.
They sit at separate meals.	آنها در وعده های غذایی جداگانه می نشینند.
The new bridge should be completed next year.	پل جدید باید سال آینده به پایان برسد.
We mixed together.	ما یکصدا قاطی کردیم.
Helps brush their teeth.	به مسواک زدن دندان هایشان کمک می کند.
He asked for a drink.	او یک نوشابه خواست.
The forest is being destroyed at an alarming rate.	جنگل با سرعت نگران کننده ای در حال نابودی است.
They persuaded the government to comply.	آنها دولت را متقاعد کردند که ملزم شود.
His poem is dedicated to his father.	شعرش تقدیم به پدرش.
The protagonist is a professional assassin.	قهرمان فیلم یک قاتل حرفه ای است.
They were always loyal.	همیشه وفادار بودند.
We said the maximum.	حداکثر گفتیم.
Old vineyards abound in that area.	تاکستان های قدیمی در آن منطقه فراوان است.
The hall was crowded.	سالن شلوغ بود.
The condition of the roads is steadily deteriorating.	وضعیت جاده ها به طور پیوسته بدتر شده است.
The Chinese government opposes religion.	دولت چین مخالف مذهب است.
Drink a glass of water to quench your thirst.	برای رفع تشنگی یک لیوان آب نوشید.
A piece of wood was thrown to the shore.	یک تکه چوب رانده شده به ساحل ریخته شد.
The property was badly damaged.	خسارت زیادی به اموال وارد شد.
The news sent shockwaves through the country.	این خبر موجی شوک در سراسر کشور به راه انداخت.
The flood destroyed many houses in the city.	سیل بسیاری از خانه ها را در این شهر ویران کرد.
He said go a little.	گفت قدری برو.
He seemed determined to win the next game.	او مصمم به پیروزی در بازی بعدی به نظر می رسید.
The mosaic background had faded.	پس زمینه موزاییک محو شده بود.
Some people believe that there is a psychological phone system.	برخی افراد معتقدند که یک سیستم تلفن روانی وجود دارد.
Four thousand three hundred and eighteen people participated.	چهار هزار و سیصد و هجده نفر شرکت کردند.
The gas company sent him three bills.	شرکت گاز برای او سه قبض فرستاد.
Then he sat back.	بعد عقب نشست.
All these young people are completely seduced.	همه این جوانان کاملاً فریفته می شوند.
These strings are no longer applicable.	این رشته ها دیگر قابل اجرا نیستند.
The number of accidents was increasing every year.	تعداد تصادفات هر سال بیشتر می شد.
The stars were so bright that the sky seemed to shine.	ستارگان آنقدر درخشان بودند که به نظر می رسید آسمان می درخشد.
They will notify you by mail when the results are available.	هنگامی که نتایج در دسترس باشد، آنها از طریق پست به شما اطلاع خواهند داد.
The man's voice twisted with authority.	صدای مرد با اقتدار پیچید.
The findings are important for medical science.	یافته های این کار برای علم پزشکی مهم است.
The robot was programmed to open the door.	ربات طوری برنامه ریزی شده بود که درب آن را باز کند.
His gaze was hard on the diamond.	نگاهش به سختی الماس بود.
And what is a shilling anyway?	و به هر حال یک شیلینگ چیست؟
The path to enlightenment is not easy.	راه روشنگری آسان نیست.
The prince was known for his fierce mood.	شاهزاده به خاطر خلق و خوی تندش مشهور بود.
Waiting for the police	صبر کرد تا پلیس
I decided to leave the city.	تصمیم گرفتم شهر را ترک کنم.
The country's leaders decided to build a large canal.	رهبران کشور تصمیم گرفتند یک کانال بزرگ بسازند.
This text shows the difference between claims and reasons.	این متن تفاوت بین ادعاها و دلایل را نشان می دهد.
Then pour the cream on the flour.	بعد خامه را روی آرد بریزید.
So he was glad he came.	بنابراین او از آمدن او خوشحال شد.
Stories have been passed down from generation to generation.	داستان ها از نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند.
Follow the instructions on the bottle to contact a plumber.	دستورالعمل های روی بطری را دنبال کنید تا با یک لوله کش تماس بگیرید.
Do not forget to dry the mushrooms thoroughly.	فراموش نکنید که قارچ ها را کاملا خشک کنید.
The politician gave a dramatic speech yesterday.	این سیاستمدار دیروز یک سخنرانی نمایشی داشت.
Proud of your shadow.	به سایه خود می بالید.
He walked into the house and picked things up.	او در خانه رد شد و چیزهایی را از این طرف و آن طرف گرفت.
You may enjoy playing with toys.	ممکن است از بازی با اسباب بازی ها لذت ببرید.
Did these people really exist?	آیا این افراد واقعا وجود داشتند؟
You were afraid of spiders, weren't you?	شما از عنکبوت می ترسید، نه؟
Several different species of birds live in this area.	چندین گونه مختلف از پرندگان در این منطقه زندگی می کنند.
The coffee shop welcomes everyone.	کافی شاپ پذیرای همه است.
I have three apples	من سه تا سیب دارم
He left school after his father died.	پس از مرگ پدرش مدرسه را رها کرد.
He finally achieved his goal.	بالاخره به هدفش رسید.
He picked her up and hugged her.	او را بلند کرد و در آغوش گرفت.
Statistics show us that factory workers have poor job security.	آمار به ما نشان می دهد که کارگران کارخانه از امنیت شغلی ضعیفی برخوردار هستند.
First you have to grind some coffee beans.	ابتدا باید مقداری دانه قهوه را آسیاب کنید.
The cow shouted.	گاو صدای بلندی داد.
Detectives believe the crime was committed by an expert.	کارآگاهان معتقدند که این جنایت توسط یک متخصص انجام شده است.
Officials claim that the situation is now stable.	مقامات مدعی هستند که وضعیت اکنون با ثبات است.
If you want to motivate people, reward them.	اگر می خواهید به مردم انگیزه بدهید، به آنها جایزه بدهید.
The river winds its way through the valleys.	این رودخانه راه خود را از میان دره ها پیچید.
Turn off the stove	اجاق گاز را خاموش کنید
Gardens were planted by early settlers.	باغ ها توسط مهاجران اولیه کاشته می شد.
They swam in a yacht on the lake.	آنها در یک قایق تفریحی در دریاچه شنا کردند.
A man had a heart attack.	مردی دچار حمله قلبی شد.
The poet expressed his deep feelings in a simple bit.	شاعر احساسات عمیق خود را در بیتی ساده بیان کرد.
He followed the rumors.	او شایعات را پیگیری کرد.
A gentle, warm breeze came in through the window.	نسیم ملایم و گرمی از پنجره به داخل میومد.
He tried to save every animal.	او سعی کرد هر حیوانی را نجات دهد.
Several cities have disappeared over the years.	چندین شهر در طول سال ها ناپدید شده اند.
His gaze was steady and direct.	نگاهش ثابت و مستقیم بود.
People here often lie.	مردم اینجا اغلب دروغ می گویند.
This tree gives nuts with delicious oils.	این درخت آجیل با روغن های خوشمزه می دهد.
The noise was unbearable.	سر و صدا غیر قابل تحمل بود.
In common parlance we say "blue".	در عرف عامیانه می گوییم «رنگ آبی».
He picked a withered peony flower from the plant.	او یک گل صد تومانی پژمرده را از بوته چید.
Ancient religious shrine.	زیارتگاه مذهبی باستانی.
Silence reigned in the room.	سکوت بر اتاق حاکم شد.
He is often shown as his image.	او اغلب به عنوان تصویر خود نشان داده می شود.
Your ideas and actions are your favorite.	ایده ها و اقدامات آنها مورد علاقه شماست.
A mysterious disease swept the city.	یک بیماری مرموز شهر را فرا گرفت.
The young woman's behavior was shocking.	رفتار زن جوان تکان دهنده بود.
He answered in a calm voice.	او با صدایی که آرام بود پاسخ داد بسیار خوب.
If we want to make progress, this is necessary.	اگر بخواهیم پیشرفت کنیم، این ضروری است.
Many women wear skirts these days.	بسیاری از زنان این روزها دامن می پوشند.
No one knows how a corpse rots.	هیچ کس نمی داند چگونه یک جسد پوسیده می شود.
His new wife was always a devil.	همسر جدیدش همیشه شیطون بود.
He pushed the levers, but he received no answer.	او اهرم ها را به هم زد، اما او پاسخی دریافت نکرد.
It was expensive food.	این غذای گران قیمت بود.
The horse returned to the gate.	اسب به سمت دروازه برگشت.
We can build a defense to maintain supply.	ما می توانیم دفاعی برای حفظ عرضه بسازیم.
These large machines can be useful on the farm.	این ماشین های بزرگ می توانند در مزرعه مفید باشند.
Jane received a significant inheritance.	جین ارث قابل توجهی دریافت کرد.
The company claims to make the best guacamole.	این شرکت ادعا می کند که بهترین گواکامول را می سازد.
Care must be taken in choosing wood for the fire.	در انتخاب چوب برای آتش باید دقت کرد.
Many doctors are very interested in the effects of stress.	بسیاری از پزشکان علاقه زیادی به اثرات استرس دارند.
He got angry and threw my picture on the ground.	عصبانی شد و عکسم را روی زمین پرت کرد.
The seal snout is relatively long.	پوزه فوک نسبتاً بلند است.
He became known as the greatest poet of this language.	او به عنوان بزرگترین شاعر این زبان شناخته شد.
Short, wavy and curly.	کوتاه، وز و مجعد.
He was a professional dancer in his village.	او یک رقصنده متخصص در روستای خود به حساب می آمد.
The night was quiet here.	شب اینجا آرام بود.
Our society imposes restrictions on women in many ways.	جامعه ما از بسیاری جهات برای زنان محدودیت هایی قائل است.
They wake up late at night with disturbing dreams.	اواخر شب از رویاهای ناراحت کننده بیدار می شوند.
His compassion was evident in his behavior.	دلسوزی او در رفتارش مشهود بود.
He invited me to his birthday party.	او مرا به جشن تولدش دعوت کرد.
This exercise strengthens your arteries.	این تمرین رگ های شما را تقویت می کند.
He is the manager of a retail store.	او مدیر یک فروشگاه خرده فروشی است.
The bishop was a man of knowledge.	اسقف مردی با دانش بود.
The results speak for themselves.	نتایج برای خود صحبت می کنند.
Postmen have long carried letters on foot.	پستچی ها مدت هاست که نامه ها را با پای پیاده حمل می کردند.
Badminton is not a popular sport in this country.	بدمینتون ورزش محبوبی در این کشور نیست.
Many plants can grow in desert areas.	بسیاری از گیاهان می توانند در مناطق بیابانی رشد کنند.
Additional initiatives were announced.	ابتکارات تکمیلی اعلام شد.
The surveyor wrote down the topographic information.	نقشه بردار اطلاعات توپوگرافی را یادداشت کرد.
Some reptiles freeze.	برخی از خزندگان منجمد می شوند.
We founded this city more than a century ago.	ما بیش از یک قرن پیش این شهر را تأسیس کردیم.
We have to cross some rough terrain.	ما باید از برخی از زمین های ناهموار عبور کنیم.
The city has grown a lot in recent years.	این شهر در سال های اخیر رشد زیادی داشته است.
Some studies have shown that eggs can lower cholesterol.	برخی از مطالعات نشان داده اند که تخم مرغ می تواند کلسترول را کاهش دهد.
Late at night, they knocked on the door.	اواخر شب، در زدند.
He is used to following the rules.	او به رعایت قوانین عادت کرده است.
Tokyo is a city of light.	توکیو شهر نور است.
Never lie	هرگز دروغ نگو
Gardening became the man's unexpected hobby.	باغبانی به سرگرمی غیرمنتظره این مرد تبدیل شد.
He poured a brandy for himself.	برای خودش براندی ریخت.
Fruits may be in season.	ممکن است میوه ها در فصل سال باشند.
This jewelry has antique quality.	این جواهرات دارای کیفیت آنتیک است.
A few drops of blood dripped from his nose.	چند قطره خون از بینی اش چکید.
The government must provide creative solutions.	دولت باید راه حل های خلاقانه ای ارائه دهد.
Factories stopped production and people took to the streets.	کارخانه ها تولید را متوقف کردند و مردم به خیابان ها رفتند.
Fill the jar with vinegar.	شیشه را با سرکه پر کنید.
There is little evidence linking infection to heart disease.	شواهد کمی وجود دارد که آلودگی را با بیماری قلبی مرتبط می کند.
The foggy trees were dark	درختان پوشیده از مه در تاریکی فرو رفته بودند
Everyone loves a good party scene.	همه عاشق یک صحنه مهمانی خوب هستند.
Citizens with medical problems often face financial difficulties.	شهروندانی که مشکلات پزشکی دارند اغلب با مشکلات مالی مواجه می شوند.
His eyes sparkled with excitement	چشمانش از هیجان برق می زد
He traveled a long way every day to get to work.	او هر روز راه طولانی را طی می کرد تا به محل کارش برسد.
Their mouths opened and closed.	دهانشان باز و بسته شد.
The tires burn again.	لاستیک ها دوباره می سوزند.
Our government is corrupt.	دولت ما فاسد است.
The prince was absent from the wedding.	شاهزاده در عروسی غایب بود.
The continent has many rivers.	این قاره رودخانه های زیادی دارد.
Group travel can be very social.	سفر گروهی می تواند بسیار اجتماعی باشد.
Compare this to another scene.	این را با صحنه دیگری مقایسه کنید.
He went out and left the door wide open.	او بیرون رفت و در را کاملا باز گذاشت.
The bookshelf is empty.	قفسه کتاب خالی است.
A sandy beach was nearby.	یک ساحل شنی نزدیک بود.
Dense forests in the area were identified for destruction.	جنگل انبوه در این منطقه برای تخریب مشخص شد.
The way you carry yourself	راهی که تو خودت را حمل می کنی
He was a vegetarian.	او یک گیاهخوار بود.
The family traveled by train one night.	خانواده یک شب با قطار سفر کردند.
He shook his finger.	انگشتش را تکان داد.
He asked the boy to collect the coins.	او از پسر خواست که سکه ها را جمع کند.
The cat disappeared from sight.	گربه از دید ناپدید شد.
My girlfriend asked me to make an appointment.	دوست دخترم از من خواست که قرار بگذاریم.
He probably does not listen to their advice.	او به احتمال زیاد به توصیه های آنها گوش نمی دهد.
The important thing was that they had friends.	مهم این بود که آنها دوستانی داشتند.
After returning home, he lay down to sleep.	بعد از بازگشت به خانه دراز کشید تا بخوابد.
The speaker took notes.	سخنران یادداشت برداری کرد.
The trial is expected to begin next month.	انتظار می رود دادگاه ماه آینده آغاز شود.
The rise of informal markets has made our lives easier.	ظهور بازارهای غیررسمی زندگی ما را آسان کرده است.
The world began to cool down millions of years ago.	دنیا چندین میلیون سال پیش شروع به خنک شدن کرد.
Tribal practices are artfully expressed	شیوه های قبیله ای به صورت هنرمندانه بیان می شود
Now the road is made of stone.	حالا جاده از سنگ ساخته شده است.
Pianist music is soothing to the ear.	موسیقی پیانیست برای گوش آرامش بخش است.
My neighbor is a musician.	همسایه من نوازنده است.
Pages were removed from the book.	صفحات از کتاب حذف شد.
He thinks the proposal could cause irreparable damage.	او فکر می کند که این پیشنهاد می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.
Proved to be an effective inhibition.	ثابت کرد که یک مهار مؤثر است.
The sound of grumbling echoed in the darkness.	صدای غرغر دور در تاریکی طنین انداز شد.
Several local women entered the crowded hall.	چند زن محلی وارد سالن پرجمعیت شدند.
This plant has delicate leaves and white flowers.	این گیاه دارای برگهای ظریف و گلهای سفید است.
The man breathed a sigh of relief.	مرد نفس راحتی کشید.
This move will promote a fair distribution of wealth.	این حرکت توزیع عادلانه ثروت را ترویج خواهد کرد.
However, the optimist sees the half-full glass.	با این حال، فرد خوش بین نیمه پر لیوان را می بیند.
He studied this phenomenon for years.	او سال ها این پدیده را مطالعه کرد.
He is a kind and generous man.	او مردی مهربان و سخاوتمند است.
Many of these owls nest on the ground in abandoned nests.	بسیاری از این جغدها روی زمین، در لانه های متروکه لانه می کنند.
Prayer is an important part of our culture.	نماز بخش مهمی از فرهنگ ماست.
His repeated misconduct led to his imprisonment.	تخلفات مکرر او منجر به محکومیت زندان شد.
These figures include regional and seasonal fluctuations in the economy.	این ارقام شامل نوسانات منطقه ای و فصلی در اقتصاد است.
The master realized that he was deceiving himself.	استاد متوجه شد که دارد خودش را گول می زند.
Their father was never secretive.	پدرشان هرگز رازدار نبوده است.
The baby was bathed in spring water.	نوزاد را با آب چشمه غسل ​​دادند.
Evidence suggests that air pollutants cause heart disease.	شواهد نشان می دهد که آلاینده های هوا باعث بیماری قلبی می شوند.
They are hard to come by.	آنها به سختی کنار می آیند.
A day without work is a day wasted.	یک روز بدون کار یک روز تلف شده است.
The surgeon carefully removed the cancerous limb.	جراح با دقت اندام سرطانی را خارج کرد.
The roar of his engine silenced all other noises.	صدای غرش موتورش همه صداهای دیگر را خاموش کرد.
She tried on six different outfits today.	او امروز شش لباس مختلف را امتحان کرد.
He got lost in the maze.	او در پیچ و خم گم شد.
The train left the station with a roar.	قطار با صدای غرش از ایستگاه خارج شد.
If life continues to change, what is the future?	اگر زندگی به تغییر ادامه دهد، چه آینده ای در پیش است؟
I have been paying him for two weeks.	من دو هفته است که به او حقوق داده ام.
The family drove almost all year round.	این خانواده تقریباً در تمام سال رانندگی کردند.
This row of houses is secluded.	این ردیف از خانه ها خلوت است.
The pilgrims walked three in a row.	زائران سه پشت سر هم راه رفتند.
He could not walk for a long time.	او برای مدت طولانی قادر به راه رفتن نبود.
Finding your way is not easy.	پیدا کردن راه خود چندان آسان نیست.
The coat is significantly withered.	کت به طور قابل توجهی پژمرده شده است.
A river flows through the city.	رودخانه ای از شهر می گذرد.
A lot of information is easily available today.	امروزه اطلاعات زیادی به راحتی در دسترس است.
The sky was cloudless and washed with light.	آسمان بدون ابر بود و با نور شسته شده بود.
The wind increased and caused the flag to fly.	وزش باد افزایش یافت و باعث شد پرچم به اهتزاز درآید.
My father was awake that evening.	پدرم آن روز غروب هوشیار بود.
Rain will cover the area from noon onwards.	بارش باران از ظهر به بعد منطقه را فرا خواهد گرفت.
We put the house next to the wood.	خانه را کنار چوب قرار دادیم.
Throw it away	آن را دور بریزید
Pour half the milk into your cream bowl.	نصف شیر را در ظرف خامه خود بریزید.
I have heard him say this many times.	بارها شنیده ام که او این را می گوید.
The gardens were known as roses.	باغ ها به گل رز معروف بودند.
The dragon shook his head.	اژدها سرش را تکان داد.
The weapon was not a dagger.	سلاح قتل خنجر نبود.
Residents and businesses were equally concerned.	ساکنان و مشاغل به طور یکسان نگران بودند.
They trampled the villages and camped here.	آنها روستاها را زیر پا گذاشتند و در اینجا اردو زدند.
He did not have a driver's license.	گواهینامه رانندگی نداشت.
We need another container.	به ظرف دیگری نیاز داریم.
The airline has launched a new initiative.	این شرکت هواپیمایی ابتکار جدیدی را آغاز کرده است.
He set the record on the turntable.	او رکورد را روی صفحه گردان گذاشت.
Royal butterflies migrate every year.	پروانه های سلطنتی هر سال مهاجرت می کنند.
It is a good combination of old and new buildings.	ترکیب خوبی از ساختمان های قدیمی و جدید است.
Each provided a brief explanation of their theories.	هر کدام توضیح مختصری از نظریه های خود ارائه کردند.
He packed his things and left the house.	وسایلش را جمع کرد و از خانه بیرون رفت.
A piece of leather was easily stuck to the hole.	یک تکه چرم به راحتی روی سوراخ چسبیده بود.
The movement of an electron generates electricity.	حرکت یک الکترون باعث تولید الکتریسیته می شود.
Many young people are unemployed.	بسیاری از جوانان بیکار هستند.
The woman almost fell to the ground from exhaustion.	زن از شدت خستگی تقریباً به زمین افتاد.
This village has nothing significant except the church.	این روستا جز کلیسا چیز قابل توجهی ندارد.
Here are some simple exercises to improve your fitness.	در اینجا چند تمرین ساده برای بهبود تناسب اندام آورده شده است.
The trees had begun their autumn metamorphosis.	درختان دگرگونی پاییزی خود را آغاز کرده بودند.
Buy ten bars of soap.	ده تخته صابون بخر.
These are the financial problems facing the country	این مشکلات مالی گریبانگیر کشور است
He says that mathematics is too much.	او می گوید که ریاضیات خیلی زیاد است.
The government has declared the area a war zone.	دولت این منطقه را منطقه جنگی اعلام کرده است.
No significant decrease in rainfall was observed.	کاهش محسوسی در میزان بارندگی مشاهده نشده است.
Many sonatas are written in lower case.	بسیاری از سونات ها با کلید مینور نوشته شده اند.
His personal assets are significant and he invests them carefully.	دارایی های شخصی او قابل توجه است و او با دقت آنها را سرمایه گذاری می کند.
They sit with long legs.	آنها با پاهای دراز می نشینند.
They announced his new government position.	آنها سمت جدید دولتی او را اعلام کردند.
Meters are supposed to be converted to seconds.	قرار است مترها به ثانیه تبدیل شوند.
Do you travel by train often these days?	آیا این روزها اغلب با قطار سفر می کنید؟
These figures are false	این ارقام دروغ است
His death shook the nation.	مرگ او ملت را به لرزه درآورد.
First find the source of the disorder.	ابتدا منبع اختلال را پیدا کنید.
The revolution was bloodless.	انقلاب بی خون بود.
Swan boats are a popular tourist attraction.	قایق های قو یک جاذبه گردشگری محبوب هستند.
If the child noticed, he would not give any sign.	اگر کودک متوجه می شد، هیچ علامتی نمی داد.
The overnight waltz is very romantic.	والس آخر شب خیلی رمانتیکه.
Do you have a favorite football team?	آیا تیم فوتبال مورد علاقه ای دارید؟
The failure of that project cost thousands of jobs.	شکست آن پروژه برای هزاران نفر هزینه شغلی داشت.
The field was full of activity.	میدان پر از فعالیت بود.
The animals became extinct after the meteorite struck.	پس از برخورد شهاب، حیوانات منقرض شدند.
Terrible incidents happened in front of horrible crowds.	حوادث وحشتناک در برابر جمعیت وحشتناک رخ داد.
It transmits signals to almost everyone in the country.	پخش سیگنال‌ها را تقریباً به همه افراد کشور منتقل می‌کند.
He installed small speakers under the hood.	بلندگوهای کوچک را زیر درب موتور نصب کرد.
Her hair was loose and flowing over her shoulders.	موهایش گشاد بود و روی شانه هایش جاری بود.
Death is inevitable.	مرگ اجتناب ناپذیر است.
This compound is a very strong acid.	این ترکیب یک اسید بسیار قوی است.
He could hardly breathe.	او به سختی قادر به نفس کشیدن بود.
The tide arrived.	جزر و مد وارد شد.
Dozens were trampled and killed.	ده ها نفر زیر پا گذاشته شدند و کشته شدند.
Husband's feelings were hurt.	احساسات شوهر جریحه دار شد.
Among all living things, man is unique.	در بین همه موجودات زنده، انسان منحصر به فرد است.
It is not necessary to reject your progress.	رد پیشرفت شما اجباری نیست.
This machine converts iron into steel.	این دستگاه آهن را به فولاد تبدیل می کند.
Then the eleventh grade is hard.	سپس کلاس یازدهم سخت است.
While the guests were waiting, my mother prepared a party.	وقتی مهمان انتظار می رفت، مادرم جشنی آماده کرد.
Boil water and pour into a teapot.	آب را جوشاند و در قوری ریخت.
She goes shopping regularly, usually at a local mall.	او مرتباً به خرید می رود، معمولاً در مرکز خرید محلی.
The fish was dried, salted and smoked.	ماهی را خشک و نمک زدند و دود کردند.
The world's great powers imposed economic sanctions.	قدرت های بزرگ جهان تحریم های اقتصادی را وضع کردند.
He was relatively unknown until two years ago.	او تا دو سال پیش نسبتا ناشناخته بود.
He rubbed his shoulders so hard that they hurt.	شانه هایش را آنقدر مالش داد که درد می کردند.
This device is currently in use.	این دستگاه در حال حاضر در حال استفاده است.
At six months the baby walks.	در شش ماهگی کودک راه می رود.
The rains of the season will begin soon.	بارش های فصل به زودی آغاز می شود.
How much can you remember?	چقدر می توانید به یاد بیاورید؟
Rainfall has decreased in the last century.	بارندگی در قرن گذشته کاهش یافته است.
The village held an emergency meeting.	روستا یک جلسه اضطراری تشکیل داد.
The cave is deep in the mountains.	غار در عمق کوه است.
The mountain is erupting.	کوه در حال فوران است.
This study concluded that the risk may be real.	این مطالعه به این نتیجه رسید که خطر ممکن است واقعی باشد.
It rains after a strong sunset.	بعد از غروب آفتاب شدید باران می بارید.
The aimless man was wandering.	مرد بی هدف در حال پرسه زدن بود.
He smiled wickedly.	او لبخندی بداخلاق زد.
He touched the tip of his nose.	نوک بینی اش را لمس کرد.
This incident led to a major disruption.	این حادثه منجر به یک اختلال بزرگ شد.
The committee recommended that the reform plan be avoided.	این کمیته توصیه کرد که از اجرای طرح اصلاحی جلوگیری شود.
He cursed and got angry.	فحش داد و عصبانی شد.
Dip a linen towel in boiling water.	حوله کتان را در آب جوش فرو کنید.
The young girl will have no problem with the future.	دختر جوان هیچ مشکلی با آینده نخواهد داشت.
The city lights flash from a distance.	چراغ های شهر از دور چشمک می زند.
This is an unproven theory.	این یک نظریه اثبات نشده است.
These specialists have a lot of experience in this field.	این متخصصان تجربه زیادی در این زمینه دارند.
Do not leave a reward, please!	انعام نگذارید، لطفا!
He exercised for an hour every day.	او هر روز یک ساعت ورزش می کرد.
They produce a lot of wheat.	آنها مقدار زیادی گندم تولید می کنند.
The runner runs up and down the hill.	دونده از تپه بالا و پایین می دوید.
What a good old man	چه پیرمرد خوبی بود
Children seem to have unlimited energy.	به نظر می رسد کودکان انرژی بی حد و حصری دارند.
Well, that sounds like a good one.	خوب، این به نظر می رسد یک خوب است.
Their system is completely different from ours.	سیستم آنها با ما کاملاً متفاوت است.
I will finish it for you.	من آن را برای شما تمام می کنم.
There were four women at work and everyone was talking happily.	چهار زن در محل کار بودند و همه با خوشحالی گپ می زدند.
The country's economy relies on fish exports.	اقتصاد کشور متکی به صادرات ماهی است.
He stared at her with intense longing.	او با ابراز اشتیاق شدید به او خیره شد.
The symphony orchestra was sitting.	ارکستر سمفونیک نشسته بود.
He had mercy on the little girl.	به دختر کوچولو رحم کرد.
It is deserted in the middle of the street.	وسط خیابانش خلوت است.
As the cheetahs advanced, they moved rapidly.	با پیشروی یوزپلنگ، آنها به سرعت حرکت کردند.
That ocean-going ship was an ocean-going ship.	آن کشتی اقیانوس پیما یک کشتی اقیانوس پیما بود.
Cabinets are made of wood.	کابینت از چوب ساخته شده است.
Heavy rain fell in many parts of the state.	در بسیاری از مناطق این ایالت باران شدیدی بارید.
The neighbors did not all agree.	همسایه ها همه قبول نکردند.
The intense sun made it difficult to walk.	آفتاب شدیدتر راه رفتن را دشوار می کرد.
Make sure this is the case.	اطمینان حاصل کنید که این مورد است.
I did not take these photos, you know.	من این عکس ها را نگرفته ام، می دانید.
These farms produce the best vegetables.	این مزارع بهترین سبزیجات را تولید می کنند.
They convinced the farmer that they owned the land.	آنها کشاورز را متقاعد کردند که مالک زمین هستند.
The raven sat on a branch.	زاغی روی شاخه ای نشست.
They planted the seeds together.	آنها با هم بذر را کاشتند.
The dentist patched the broken teeth.	دندانپزشک دندان های شکسته را وصله کرد.
His plan worked well.	طرح او به خوبی جواب داد.
The struggle between ideas and interests must never stop.	مبارزه بین ایده ها و منافع هرگز نباید متوقف شود.
The detective immediately became suspicious of her husband.	کارآگاه بلافاصله به شوهرش مشکوک شد.
He clenched his jaw and stared at her angrily.	آرواره اش را فشرد و با عصبانیت به او خیره شد.
The soldier walked over and stared straight ahead.	سرباز راه افتاد و مستقیم به جلو خیره شد.
He fought unsuccessfully.	او بدون موفقیت مبارزه کرد.
Try to remove the door and check the level.	سعی کنید درب را بردارید و سطح را بررسی کنید.
Ignored the protests.	اعتراضات را نادیده گرفت.
He proudly raised his chin.	با افتخار چانه اش را بالا آورد.
Inheritance was divided equally among the heirs.	ارث به طور مساوی بین وراث تقسیم شد.
The trees were shaking in the breeze	درختان در نسیم تکان می خوردند
The magnificent statue stood on the pedestal.	مجسمه با شکوه بر روی پایه ایستاده بود.
The old one contains dust, sand and dirt.	کهنه حاوی گرد و غبار، شن و کثیفی است.
Read the ingredients carefully.	مواد تشکیل دهنده را با دقت بخوانید.
The Cobolds became good friends.	کوبولدها دوستان خوبی شدند.
A thorn pierces the skin.	یک خار پوست را سوراخ می کند.
The pigs crowded around the ridge.	خوک‌ها دور تاغه ازدحام کردند.
He did not let his wife see the card.	نگذاشت همسرش کارت را ببیند.
He looks healthy, but he is weak.	او سالم به نظر می رسد، اما ضعیف است.
Wash the car first.	ابتدا ماشین را بشویید.
Increased immigration can weaken a country.	افزایش مهاجرت می تواند یک کشور را تضعیف کند.
The tombstone has a regular inscription.	سنگ قبر دارای کتیبه ای منظم است.
Some have called this tactic the "divide and rule" approach.	برخی این تاکتیک را رویکرد «تفرقه بینداز و حکومت کن» نامیده اند.
He took the pill and the plan worked.	او قرص را مصرف کرد و این نقشه عملی شد.
Many died in the resulting fire.	تعداد زیادی در آتش سوزی ناشی از آن جان باختند.
Starch is extracted from the stem of the cassava plant.	نشاسته از ساقه گیاه کاساوا استخراج می شود.
He was the head of road safety for ten years.	او ده سال رئیس ایمنی راه بود.
Be sure to use sunscreen often.	حتما از کرم ضد آفتاب اغلب استفاده کنید.
However, the economic gains have been small.	با این حال، دستاوردهای اقتصادی اندک بوده است.
The young man's body was covered in blood.	بدن مرد جوان غرق خون بود.
Test a soil sample for acidity.	یک نمونه خاک را برای اسیدیته آزمایش کنید.
Very cold winters were accompanied by mild springs.	زمستان بسیار سردی با بهار معتدل همراه شد.
This is a very rare sight.	این یک منظره بسیار نادر است.
The Gulf countries were severely affected by this conflict.	کشورهای خلیج به شدت تحت تأثیر این درگیری قرار گرفتند.
She was a woman who lived in her time.	او زنی بود که در زمان او زندگی می کرد.
The expedition explored unknown areas of the West.	اکسپدیشن مناطق ناشناخته غرب را کاوش کرد.
The government had no choice but to condemn the move.	دولت چاره ای جز محکوم کردن این اقدام نداشت.
The woman was just kneeling and crying.	زن تنها زانو زده بود و گریه می کرد.
The rocket exploded in the night sky.	موشک به آسمان شب منفجر شد.
Do you need to produce something edible?	آیا نیاز به تولید چیزی خوراکی دارید؟
Prosecutors say he is one of the worst criminals.	دادستان ها می گویند که او یکی از بدترین جنایتکاران است.
A successful event starts with a successful planning.	یک رویداد موفق با یک برنامه ریزی موفق شروع می شود.
The winner of the lottery is invested with great wealth.	برنده قرعه کشی با ثروت هنگفت سرمایه گذاری می شود.
These houses are all alike.	این خانه ها همه شبیه هم هستند.
Endless festivals are held in this area.	جشنواره های بی پایان در این منطقه برگزار می شود.
The seller refused to return the money.	فروشنده از پس دادن پول خودداری کرد.
That vase is worth a considerable amount.	آن گلدان به مقدار قابل توجهی ارزش دارد.
Several native animals have become extinct.	چندین حیوان بومی منقرض شده اند.
But the spokesman responded that the pollution was getting worse.	اما سخنگو در پاسخ گفت که آلودگی در حال بدتر شدن است.
The predicted blizzard came soon.	کولاک پیش بینی شده زود آمد.
Otherwise you will have a long journey.	در غیر این صورت سفری طولانی خواهید داشت.
The younger victim rarely spoke.	قربانی کوچکتر به ندرت صحبت می کرد.
I'm an old man.	من یک پیرمرد هستم.
Council members expressed their views.	اعضای شورا نظر خود را اعلام کردند.
Limit yourself to two aids.	خود را به دو کمک محدود کنید.
The bird sings at the top of the tree.	پرنده در بالای درخت آواز می خواند.
But he is the tallest in his class.	اما او بلندقدترین در کلاس خود است.
The nurse finally entered the house.	پرستار بالاخره وارد خانه شد.
The company is currently losing market share.	این شرکت در حال حاضر در حال از دست دادن سهم بازار است.
His eyes followed every move.	چشمانش هر حرکتی را دنبال می کردند.
This restaurant is famous for its skewers.	این رستوران به خاطر شیشلیک معروف است.
According to this study, productivity has increased,	بر اساس این مطالعه، بهره وری افزایش یافته است،
A collection of retailers offer books for sale.	مجموعه ای از خرده فروشان کتاب را برای فروش ارائه می دهند.
Pesticides are dangerous.	آفت کش ها خطرناک هستند.
A cat is on the roof.	یک گربه روی پشت بام است.
The grass grows slowly on the farm.	علف در مزرعه به آرامی رشد می کند.
It was a warm and clear day.	روز گرم و روشنی بود.
He is reluctant to send troops across the desert.	او تمایلی به فرستادن نیروهایش به آن سوی صحرا ندارد.
How much was your budget?	بودجه شما چقدر بود؟
Eight people have been injured and some are in critical condition.	هشت نفر مجروح شده اند و حال برخی از آنها وخیم است.
Territories were divided between rival warlords.	قلمروها بین جنگ سالاران رقیب تقسیم شده بود.
The protesters were holding banners.	معترضان بنرهایی در دست داشتند.
While talking, he drank a sip of water.	در حال صحبت کردن، جرعه ای آب نوشید.
Ask a question.	سوال بپرس.
The windows were once painted with floral motifs.	زمانی پنجره ها با نقوش گل نقاشی شده بود.
He covered his face with a hijab.	صورتش را با حجاب پوشاند.
The purpose of this study is to measure curiosity.	هدف این تحقیق سنجش کنجکاوی است.
The soldiers were all carrying guns.	سربازان همگی تفنگ حمل می کردند.
There is a swimming pool and a basketball court.	یک استخر شنا و زمین بسکتبال وجود دارد.
He did not want her to worry.	او نمی خواست او نگران شود.
He has a gray beard.	او یک ریش خاکستری رنگی دارد.
The soldiers were chasing the ruthless enemy.	سربازان در تعقیب دشمن بی رحم بودند.
The fog had filled the winding road.	مه راه پر پیچ و خم را پر کرده بود.
The power lines were cut off all the next day.	خطوط برق تمام روز بعد قطع بود.
Make sure the stew is hot.	دقت کنید که خورش داغ باشد.
They thanked him and left.	از او تشکر کردند و راه خود را رفتند.
The former president used that office to get rich.	رئیس جمهور سابق از آن دفتر برای ثروتمند شدن استفاده کرد.
The actors were disabled.	بازیگران از کار افتاده بودند.
They decided they wanted to be friends.	آنها تصمیم گرفتند که می خواهند با هم دوست شوند.
He ran for five hours.	پنج ساعت دوید.
The pharmaceutical company eagerly promoted the drug.	شرکت داروسازی با اشتیاق این دارو را تبلیغ کرد.
The scarf made her look stylish, and so did she.	روسری او را شیک نشان می داد و او هم همینطور.
The baby was wet, dirty and covered in bruises.	نوزاد خیس، کثیف و پوشیده از کبودی بود.
Tourists suddenly noticed the glow in the sky.	گردشگران ناگهان متوجه درخشش در آسمان شدند.
Help forgot to mention it.	راهنما فراموش کرده است آن را ذکر کند.
However, the floods still claimed many lives.	با این حال، سیل همچنان جان بسیاری را گرفت.
The amenities provided in this residence were among the best.	امکانات رفاهی ارائه شده در این اقامتگاه جزو بهترین ها بود.
The fire brigade arrived quickly.	آتش نشانی به سرعت رسید.
Newspapers covered the event the least.	روزنامه ها کمترین پوشش را به این رویداد دادند.
He is worried about his daughter.	او نگران دخترش است.
So we have to cut off communication with the enemy.	پس باید ارتباط خود را با دشمن قطع کنیم.
Regional differences were the determining factor.	تفاوت های منطقه ای عامل تعیین کننده بود.
Some trees are very old.	برخی از درختان بسیار قدیمی هستند.
Clothes are hanging on the door.	لباس روی در آویزان است.
The baby was lying in his cradle, sleeping soundly.	نوزاد در گهواره اش دراز کشیده بود و آرام خوابیده بود.
The river flows downstream.	رودخانه در پایین دست جریان دارد.
The queen was generous to the poor.	ملکه نسبت به فقرا سخاوتمند بود.
The audience for this year's concert has been steadily declining.	مخاطبان کنسرت امسال به طور پیوسته در حال کاهش بوده است.
This ancient church has been abandoned for decades.	این کلیسای باستانی برای چندین دهه متروکه بوده است.
Rain is forecast.	بارش باران پیش بینی می شود.
The climate of this land is temperate.	هوای این سرزمین معتدل است.
He won the election with little opposition.	او با اندک مخالفت در انتخابات پیروز شد.
This newspaper is famous for its quality.	این روزنامه به کیفیت معروف است.
When it is hot, it is hot.	وقتی گرم است، گرم است.
Cicada song fills the summer air.	آواز سیکادا هوای تابستان را پر می کند.
This wine warms you up on these cold winter nights.	این شراب شما را در این شب های سرد زمستانی گرم می کند.
The doctor interrupted.	دکتر حرفش را قطع کرد.
His thoughts penetrated his dream.	افکار او در رویای او رخنه کرد.
The sound of the baby crying was silenced by loud dance music.	صدای گریه کودک با موسیقی رقص بلند خاموش شد.
This is an old map.	این نقشه قدیمی است.
Harassment is a big problem.	آزار و اذیت یک مشکل بزرگ است.
The path is full of houses.	مسیر پر از خانه است.
Criminal activity was a major problem in the state.	فعالیت مجرمانه یک مشکل بزرگ در این ایالت بود.
A man was surprised.	مردی غافلگیر شد.
He spoke openly about his doubts about the church.	او صراحتاً در مورد تردیدهای خود در مورد کلیسا صحبت کرد.
The minister is interested in his work.	وزیر به کار خود علاقه دارد.
A mixture of sugar and starch.	مخلوطی از شکر و نشاسته.
To please his wife, he bought her an outdoor sofa.	برای رضایت همسرش، برای او یک مبل در فضای باز خرید.
This park has many hills.	این پارک تپه های زیادی دارد.
There is a complex relationship between religion and politics.	رابطه پیچیده ای بین دین و سیاست وجود دارد.
Use a large grater.	از رنده بزرگ استفاده کنید.
The clock played an important role in their lives.	ساعت نقش مهمی در زندگی آنها داشت.
He had a bakery for many years.	او سال ها نانوایی داشت.
The scientist provided a brief explanation of the data.	این دانشمند توضیح مختصری از داده ها ارائه کرد.
He did not clearly understand the question.	او به وضوح سوال را متوجه نشد.
This is a mysterious plant without leaves.	این گیاه مرموز بدون برگ است.
The first group was under construction for two years.	گروه اول دو سال در حال ساخت بود.
The invited guests were treated to a sumptuous meal.	از مهمانان دعوت شده با یک وعده غذایی مجلل پذیرایی شد.
Smoke hung over the small town.	دود روی شهر کوچک آویزان بود.
It's time to clean the windows.	زمان تمیز کردن پنجره ها فرا رسیده است.
Her husband is both smart and handsome.	شوهرش هم باهوش و هم خوش تیپ است.
The charity provided only the basic ration.	این موسسه خیریه فقط جیره غذایی اولیه را تامین می کرد.
To many, he seemed almost insensitive.	از نظر بسیاری، او تقریباً بی احساس به نظر می رسید.
The horse can trot.	اسب می تواند یورتمه کند.
Scientists have discovered that this fish has mutated.	دانشمندان دریافتند که این ماهی جهش یافته است.
Eagerness is the beginning of a new relationship.	اشتیاق آغاز یک ارتباط جدید است.
There was little public support for his reforms.	حمایت عمومی کمی از اصلاحات او وجود داشت.
Sometimes you come across the strangest creatures.	گاهی اوقات با عجیب ترین موجودات روبرو می شوید.
His appearance was completely unnoticeable.	ظاهر او کاملاً غیرقابل توجه بود.
Many farmers raise pigs.	بسیاری از کشاورزان خوک پرورش می دهند.
It may have rained yesterday.	شاید دیروز باران باریده باشد.
Officials will not enforce the new curfew.	مسئولان مقررات منع آمد و شد جدید را اجرا نخواهند کرد.
These shoes are very popular this year.	این کفش‌ها امسال بسیار محبوب هستند.
This palace is very old.	این قصر خیلی قدیمی است.
They performed several tests to measure their stress levels.	آنها چندین آزمایش برای اندازه گیری سطح استرس خود انجام دادند.
Use two cups of water.	از دو فنجان آب استفاده کنید.
This bar looked a little longer than before.	این میله کمی طولانی تر از قبل به نظر می رسید.
Job interviews are not fun.	مصاحبه های شغلی چندان سرگرم کننده نیستند.
Gasoline burns in the engine.	بنزین در موتور می سوزد.
Internal cement has better performance.	سیمان داخل کارایی بهتری دارد.
Many politicians say one thing, but have another.	بسیاری از سیاستمداران یک چیز می گویند، اما منظور دیگری دارند.
The crowd chanted slogans.	جمعیت با سردادن شعارهایی راهپیمایی کردند.
The scenery was great, but the city itself was unfriendly.	مناظر فوق العاده بود، اما خود شهر غیر دوستانه بود.
This trip took months.	این سفر ماه ها طول کشید.
Travel is not for everyone.	سفر برای همه نیست.
The troops had all left.	نیروها همه ترک شده بودند.
How can we persuade these people to cooperate?	چگونه می توانیم این افراد را به همکاری متقاعد کنیم؟
There was an old piece of gold on his finger.	روی انگشتش یک تکه طلا قدیمی بود.
The young man lost his life in this incident.	در این حادثه مرد جوان جان خود را از دست داد.
We therefore suggest that they try a new solution.	از این رو پیشنهاد می کنیم راه حل جدیدی را امتحان کنند.
There is little rainfall in this area.	در این منطقه بارندگی کم است.
She begged her husband to stay.	از شوهرش التماس کرد که بماند.
He is a history teacher.	او معلم تاریخ است.
The judge announced that the case was over.	قاضی اعلام کرد که پرونده خاتمه یافته است.
He is a vegetarian, but sometimes eats fish.	او گیاهخوار است، اما گاهی ماهی می خورد.
The device is surrounded by an electric fence.	اطراف دستگاه با حصار برقی احاطه شده است.
He hit a pencil on his desk.	یک مداد روی میزش زد.
A short walk takes us to the main gate.	یک پیاده روی کوتاه ما را به دروازه اصلی می رساند.
He was happy with his new laptop.	او از لپ تاپ جدید خود راضی بود.
Milk and tea are traditional drinks in more industrialized countries.	شیر و چای نوشیدنی های سنتی در کشورهای صنعتی تر هستند.
Do not expect too much	توقع زیادی نداشته باش
Cars are now powered by hydrogen.	اکنون سوخت خودروها از هیدروژن تامین می شود.
Millions died.	میلیون ها نفر مردند.
The company stopped producing cars.	این شرکت تولید خودروها را متوقف کرد.
The teacher forced us to memorize the words.	معلم ما را وادار کرد که لغات را حفظ کنیم.
They are known as silk.	آنها به ابریشم معروف هستند.
He jumped back in the chair.	روی صندلی عقب پرید.
Leonard was ten years old.	لئونارد ده ساله بود.
Officials insisted there was no problem.	مقامات اصرار داشتند که هیچ مشکلی وجود ندارد.
The police commander was out of control.	فرمانده پلیس از کنترل خارج شده بود.
Make your sentence with at least two of these words.	جمله خود را با حداقل دو مورد از این کلمات بسازید.
Use a sieve instead of a strainer.	به جای آبکش از الک استفاده کنید.
The neighborhood is completely safe.	محله کاملا امن است.
Along with a wealth of useful information,	همراه با انبوهی از اطلاعات مفید،
There they saw crocodiles in the water.	در آنجا کروکودیل ها را در آب دیدند.
They travel from city to city.	از شهری به شهر دیگر سفر می کنند.
The commotion of joy announced the victory.	هیاهوی شادی از پیروزی خبر داد.
The climate here is relatively mild even in winter.	آب و هوای اینجا حتی در زمستان نسبتاً معتدل است.
Meanwhile, the man sat at the waiting station.	در همین حین مرد در ایستگاه منتظر نشست.
The royal court is famous all over the world.	دربار سلطنتی در سراسر جهان مشهور است.
A Giuseppe restaurant offered its products.	یک رستوران جیوزا کالاهای خود را عرضه کرد.
The soldier's finger was on the button.	انگشت سرباز روی دکمه بود.
He admired her as a great chef.	او او را به عنوان یک آشپز عالی تحسین کرد.
The antenna of the radio telescope moves carefully in the sky.	آنتن تلسکوپ رادیویی با دقت در آسمان حرکت می کند.
They were very close, but far away.	خیلی نزدیک بودند، اما خیلی دور.
He could not match the skill of a storyteller.	او نمی توانست با مهارت قصه گو برابری کند.
This statue is a symbol of the glories of the ancient world.	این مجسمه نمادی از افتخارات دنیای باستان است.
Move the vacuum cleaner in a straight line.	جاروبرقی را در یک خط مستقیم حرکت دهید.
As the girl left, she heard the approach of the bus.	با رفتن دختر، صدای نزدیک شدن اتوبوس را می شنید.
The sound of laughter rose from the crowd.	صدای خنده از بین جمعیت بلند شد.
The demonstration was peaceful, but police fired tear gas.	تظاهرات مسالمت آمیز بود، اما پلیس گاز اشک آور شلیک کرد.
The Highways Authority will repair the roads.	اداره راهداری جاده ها را تعمیر خواهد کرد.
Never underestimate the power of the wind.	هرگز قدرت باد را دست کم نگیرید.
Adult cheddar has a nutty taste.	چدار بالغ طعم مغزی دارد.
There is only one way to understand.	فقط یک راه برای فهمیدن وجود دارد.
It was a very powerful sight.	این منظره بسیار قدرتمندی بود.
He sneezed several times.	چند بار عطسه کرد.
He often exercised in the park.	او اغلب در پارک ورزش می کرد.
He was considered a hero.	او به عنوان یک قهرمان در نظر گرفته شد.
He went to bed very soon.	او خیلی زود به رختخواب رفت.
Fill the turkey with the minced meat.	بوقلمون را با قیمه پر کنید.
Power plants, factories and wastewater treatment plants pollute the atmosphere.	نیروگاه ها، کارخانه ها و تصفیه خانه های فاضلاب جو را آلوده می کنند.
The shuttle stopped at the station.	شاتل تا ایستگاه ایستاد.
The priest kindly accepted his gift.	کشیش با مهربانی هدیه او را پذیرفت.
At sunrise, he took one last look around the house.	در طلوع آفتاب، آخرین نگاهی به اطراف خانه انداخت.
The peasants had abandoned their old ways.	دهقانان روش های قدیمی خود را پشت سر گذاشته بودند.
In special cases, the last name is removed.	در موارد خاص، نام خانوادگی حذف می شود.
It was difficult to sell such houses.	فروش چنین خانه هایی دشوار بود.
The program was carefully prepared.	برنامه با دقت آماده شده بود.
He approached the animal cautiously.	او با احتیاط به حیوان نزدیک شد.
Adjectives and adverbs change most nouns.	صفت ها و قیدها اکثر اسم ها را تغییر می دهند.
The rose is a symbol of love and romance.	گل رز نماد عشق و عاشقی است.
It is the garbage that bothers me.	این آشغال است که مرا آزار می دهد.
He bought items with a credit card.	او اقلام را با کارت اعتباری خرید.
Many of the people who live there live off the land.	بسیاری از مردمی که در آنجا زندگی می کنند، خارج از زمین زندگی می کنند.
He was unsure of his next move.	او از حرکت بعدی خود مطمئن نبود.
That bus is really a threat to the city.	آن اتوبوس واقعاً یک تهدید برای شهر است.
New rules will apply.	قوانین جدید اجرا خواهد شد.
Pump the door up and down.	درب را به بالا و پایین پمپ کنید.
The woman's house burned down	خانه این زن در آتش سوخت
Fresh water is scarce in arid areas.	آب شیرین در مناطق خشک کمیاب است.
They lived by hunting before domesticating animals.	آنها قبل از اهلی کردن حیوانات با شکار زندگی می کردند.
Tobacco was once the common taste of chewing gum.	تنباکو زمانی طعم رایج آدامس بود.
The coin fell to the ground.	سکه روی زمین افتاد.
Today is a beautiful day, isn't it?	امروز روز زیبایی است، اینطور نیست؟
Careful planning is essential.	برنامه ریزی دقیق ضروری است.
Neither good nor bad.	نه خوب نه بد.
"We can not do this every day," said the host.	مهماندار گفت: ما نمی توانیم هر روز این کار را انجام دهیم.
The document he presented was several hundred pages long.	سندی که او ارائه کرد چند صد صفحه بود.
It rained heavily for several days.	چندین روز باران شدیدی بارید.
The sea is always changing.	دریا همیشه در حال تغییر است.
The iron wire is eaten after eighteen hours.	سیم آهنی بعد از هجده ساعت خورده می شود.
An old man's jacket sleeve was torn.	یک آستین ژاکت پیرمرد پاره شده بود.
The wine was dry.	شراب خشک بود.
The drug made me feel drowsy.	دارو باعث شد احساس خواب آلودگی کند.
Another comrade beats a beggar.	یک رفیق دیگر یک گدا را کتک می زند.
He took off one of his shoes and lowered his hand.	یکی از کفش هایش را از پا درآورد و دستش را پایین آورد.
We have been silent for a long time.	مدت هاست که سکوت کرده ایم.
The hot sun burns and people's skin burns.	آفتاب داغ می سوزد و پوست مردم می سوزد.
They are known as blue holes.	آنها به عنوان سوراخ آبی شناخته می شوند.
You need a pan, right?	به یک تابه نیاز دارید، نه؟
Horses were used for transportation.	اسب برای حمل و نقل استفاده می شد.
As dawn approaches, he prepares to welcome the day.	با نزدیک شدن به سحر، او برای استقبال از روز آماده می شود.
They gave their money.	پولشان را دادند.
Shows hot weather forecast throughout the week.	پیش‌بینی هوای گرم در تمام هفته را نشان می‌دهد.
He was alone in the room.	او در اتاق تنها بود.
We were greeted by a team of hosts and hosts.	تیمی متشکل از میزبانان و مهمانداران از ما استقبال کردند.
They spoke slowly in a calm tone.	آنها به آرامی با لحنی آرام صحبت می کردند.
He realized what he had done.	متوجه شد که چه کرده است.
Our oil is gone.	نفت ما تمام شده است.
Elephants are amazing animals.	فیل ها حیوانات شگفت انگیزی هستند.
Most living things need water to survive.	بیشتر موجودات زنده برای زنده ماندن به آب نیاز دارند.
Educated citizens are expected to pay taxes.	از شهروندان تحصیل کرده انتظار می رود مالیات بپردازند.
People used to sleep in their rooms.	مردم عادت داشتند در اتاقشان بخوابند.
Designing software is hard work.	طراحی نرم افزار کار سختی است.
Some animals eat their babies.	برخی از حیوانات بچه های خود را می خورند.
The roots of the coconut tree protrude.	ریشه های درخت نارگیل بیرون می زند.
Most viruses are harmful to human health.	بیشتر ویروس ها برای سلامت انسان مضر هستند.
This combination made it possible to have a few easy conversations.	این ترکیب امکان برقراری چند مکالمه آسان را فراهم کرد.
Jimmy's family was rich.	خانواده جیمی ثروتمند بودند.
They keep a number of animals on the farm.	آنها تعدادی حیوان را در مزرعه نگهداری می کنند.
Both companies are pursuing this project.	هر دو شرکت در حال پیگیری این پروژه هستند.
The streets are more secluded than before.	خیابان ها خلوت تر از گذشته است.
In big cities, city life is a mess.	در شهرهای بزرگ، زندگی شهری غوغا است.
These prices help us maintain customer service.	این قیمت ها به ما در حفظ خدمات مشتری کمک می کند.
Gladiators fought to the death in the Colosseum.	گلادیاتورها تا سر حد مرگ در کولیسئوم جنگیدند.
A substance found in living cells.	ماده ای که در سلول های زنده یافت می شود.
Our party is your hotel, you must go.	مهمانی ما هتل شماست، باید بروید.
Immigrating to a new country is always a challenge.	مهاجرت به یک کشور جدید همیشه یک چالش است.
The mission included the distribution of medical care.	این ماموریت شامل توزیع مراقبت های پزشکی بود.
He was on a train that stopped suddenly.	او سوار قطار بود که ناگهان متوقف شد.
The government is reluctant to release details.	دولت تمایلی به انتشار جزئیات ندارد.
People all over the world suffer from obesity.	مردم در سراسر جهان از چاقی رنج می برند.
He saw several cats in the grass with their tongues hanging down.	او چندین گربه را در علف دید که زبانشان در حال آویزان است.
This switch turns the lights on and off.	این سوئیچ چراغ ها را روشن و خاموش می کند.
The code is cracked!	کد کرک شده است!
He had purple eyes.	او چشمان بنفش داشت.
It is a very useful tool.	ابزار بسیار مفیدی است.
Birds nest in trees around the sea.	پرندگان روی درختان اطراف دریا لانه می سازند.
This technique was effective for different situations.	این تکنیک برای شرایط مختلف مؤثر بود.
Farmers grow wheat, tobacco and sunflower.	کشاورزان گندم، تنباکو و آفتابگردان می کارند.
He reached into the coffin and took her hand.	دستش را به داخل تابوت برد و دست او را گرفت.
The tall oak tree bent sharply to one side.	درخت بلوط بلند به شدت به یک طرف خم شد.
This actor was like a deer.	این هنرپیشه حالت یک آهو را داشت.
Sometimes charting can be helpful.	گاهی اوقات، ترسیم نمودارها می تواند مفید باشد.
The apartment is spacious enough to accommodate two people.	آپارتمان به اندازه کافی جادار است که می تواند دو نفر را در خود جای دهد.
People in developed countries are richer.	مردم کشورهای توسعه یافته ثروتمندتر هستند.
The river passes through a beautiful view.	رودخانه از منظره ای زیبا عبور می کند.
The whole class was stunned.	مات و مبهوت کل کلاس خیره شدند.
There is an ancient aqueduct near it.	یک قنات باستانی در نزدیکی آن وجود دارد.
Its location on the river provides excellent transport links.	موقعیت آن بر روی رودخانه ارتباطات حمل و نقل عالی را فراهم می کند.
The sign must be clearly seen.	علامت باید به وضوح دیده شود.
All the windows were covered with snow.	تمام پنجره ها پوشیده از برف بود.
Play this song again.	این آهنگ را دوباره پخش کنید.
The local government seized all the coconut orchards.	دولت محلی تمام باغات نارگیل را تصرف کرد.
So take a bar of soap and wash the floor.	بنابراین یک تکه صابون بردارید و زمین را بشویید.
They came out slowly and took the escort in their hands.	آنها به آرامی بیرون آمدند و دستان اسکورت خود را در دست گرفتند.
The grandfather looked carefully at the child.	پدربزرگ با دقت به کودک نگاه کرد.
The cat's body had long since disappeared.	بدن آن گربه مدت ها بود که از بین رفته بود.
The picnic party soon turned into a banquet.	مهمانی پیک نیک خیلی زود تبدیل به ضیافت شد.
The rabbit maintains its body temperature without effort.	دمای بدن خرگوش بدون تلاش خود را حفظ می کند.
Many roads lead out of the city.	جاده های زیادی به خارج از شهر منتهی می شود.
Tiramisu was light and fluffy.	تیرامیسو سبک و کرکی بود.
They walked long before they arrived.	آنها قبل از رسیدن مدت زیادی راه رفتند.
Scattered clouds hid the full moon.	ابرهای پراکنده ماه کامل را پنهان کردند.
This table is easily expandable.	این جدول به راحتی قابل گسترش است.
The rain started and the children took refuge.	باران شروع شد و بچه ها پناه گرفتند.
A steady stream of vehicles passed by us.	جریان ثابتی از وسایل نقلیه از کنار ما گذشت.
This man was going through hard training.	این مرد در حال گذراندن تمرینات سخت بود.
They are famous for their good music.	آنها به دلیل موسیقی خوب خود مشهور هستند.
Custom mail package sent.	بسته پستی سفارشی ارسال شد.
As a result, the project failed.	در نتیجه، پروژه شکست خورد.
This restaurant serves the best of Ramen in the city.	این رستوران بهترین رامن شهر را سرو می کند.
Her son will come home in the afternoon.	پسرش بعدازظهر به خانه خواهد آمد.
The mosque was so crowded that we could hardly pray.	مسجد آنقدر شلوغ بود که به سختی می توانستیم نماز بخوانیم.
The results of the study appeared today.	نتایج مطالعه امروز ظاهر شد.
Crime rates remain stubbornly constant.	نرخ جرم و جنایت سرسختانه ثابت می ماند.
He invited my father to dinner.	پدرم را برای شام دعوت کرد.
While walking, he spies on a butterfly.	در حال قدم زدن، او یک پروانه را جاسوسی می کند.
A villager drank from a water pipe.	روستایی از لوله آب نوشید.
The child could play football, ride a bike and skate.	کودک می توانست فوتبال بازی کند، دوچرخه سواری کند و اسکیت بزند.
The clouds gathered in dark pieces.	ابرها به صورت تکه های تاریک جمع شدند.
The birds were all crawling next to the willow.	پرندگان همگی کنار بید خزیده بودند.
An adjective describes or changes a noun.	یک صفت یک اسم را توصیف یا تغییر می دهد.
The publisher's letter arrived today.	نامه ناشر امروز رسید.
The first few seasons are great.	چند فصل اول عالی هستند.
Natural resources are rare in the country.	منابع طبیعی در کشور نادر است.
This experiment was performed privately.	این آزمایش به صورت خصوصی انجام شد.
The uptrend was undeniable.	روند صعودی غیرقابل انکار بود.
A collection of fresh vegetables.	مجموعه ای از سبزیجات تازه.
This tourist took pictures of beautiful landscapes.	این گردشگر از مناظر زیبا عکس گرفت.
A number of local residents have been displaced in recent years.	تعدادی از ساکنان محلی در سال های اخیر آواره شده اند.
The clouds above the head become denser and darker.	ابرها در بالای سر متراکم تر و تاریک تر می شوند.
I can not believe you left me like this!	باورم نمیشه که منو اینطوری رها کنی!
He could never repay her.	او هرگز نتوانست به او بازپرداخت کند.
A diet high in sugar is bad for your teeth.	رژیم غذایی سرشار از قند برای دندان مضر است.
We will also benefit from a healthier economy.	ما نیز از اقتصاد سالم تر بهره مند خواهیم شد.
Five different types of wheat are shown below.	پنج نوع مختلف گندم در زیر نشان داده شده است.
Have you ever eaten?	تا حالا خوردی؟
It is better not to buy old clothes.	بهتر است لباس های کهنه نخرید.
The slope of the hill is covered with yellow flowers.	دامنه تپه پوشیده از گل های زرد است.
The bell rang many times.	زنگ بارها به صدا درآمد.
The soldiers shouted for help.	سربازها با فریاد کمک هجوم آوردند.
They threw the fur coat on the ground.	کت خز را روی زمین انداختند.
Fish breeders incur significant financial costs.	پرورش دهندگان ماهی هزینه های مالی قابل توجهی را متحمل می شوند.
The town hall was emptied into the river.	تالار شهر به رودخانه تخلیه شد.
It requires a lot of investment.	نیاز به مقدار زیادی سرمایه گذاری دارد.
After some thought, he chose another card.	بعد از کمی فکر، کارت دیگری را انتخاب کرد.
Desertification is spreading.	بیابان زایی در حال گسترش است.
This account gives you ideas.	این حساب به شما ایده هایی می دهد.
These women were unusually thin.	این زنان به طور غیرعادی لاغر بودند.
Add salt tuff during cooking.	توف نمک را در طول پخت اضافه کنید.
This drink costs four dollars.	این نوشیدنی چهار دلار قیمت دارد.
Behind the scenes, families struggle.	در پشت صحنه، خانواده ها با هم دست و پنجه نرم می کنند.
A fire broke out in this hotel this afternoon.	ظهر امروز در این هتل آتش سوزی رخ داد.
Although some support this view, others oppose it.	اگرچه برخی از این دیدگاه حمایت می شود، برخی دیگر مخالف هستند.
Our political leaders have shown no sign of goodwill.	رهبران سیاسی ما هیچ نشانه ای از حسن نیت نشان نداده اند.
Our beliefs are often different.	باورهای ما اغلب متفاوت است.
We are drowning in email.	ما غرق در ایمیل هستیم.
Think of your failures as learning experiences.	شکست های خود را به عنوان تجربیات یادگیری در نظر بگیرید.
Publishers of children's books in the cities regularly submitted submissions.	ناشران کتاب های کودک شهرستان ها به طور مرتب آثار ارسالی را ارسال می کردند.
The gift of language	موهبت زبان
He had never dared to enter the room.	او هرگز جرأت نکرده بود وارد اتاق شود.
The policies of the country's leaders were constantly reviewed.	سیاست های رهبران کشور مدام مورد بازبینی قرار می گرفت.
There is no life without water	بدون آب زندگی وجود ندارد
Why was the man wearing gloves?	چرا مرد دستکش پوشیده بود
Beauty is in the eyes of the viewer.	زیبایی در چشمان بیننده است.
This research was funded by the government.	این تحقیق توسط دولت تامین مالی شد.
All neighborhoods were burned.	تمام محله ها در آتش سوختند.
They made wine for many generations.	آنها برای نسل های زیادی شراب درست می کردند.
He turned and walked away.	برگشت و راه افتاد.
The old man had to go out that day.	آن روز پیرمرد باید بیرون می رفت.
Kenyans recognize differences in class structure.	کنیایی‌ها تفاوت‌ها را در ساختار طبقاتی تشخیص می‌دهند.
They are known as craftsmen.	آنها به صنعتگری معروف هستند.
The old man bought eggs and sugar and flour.	پیرمرد تخم مرغ و شکر و آرد خرید.
The rocket landed safely on the ground.	موشک به سلامت روی زمین فرود آمد.
The novel uses several intertwined narratives.	این رمان از چندین روایت در هم تنیده استفاده می کند.
Many films have been made in this field.	فیلم های زیادی در این زمینه ساخته شده است.
The class teacher praised their exam results.	مدیر کلاس از نتایج امتحاناتشان تمجید کرد.
If you heat the water, bubbles will form.	اگر آب را گرم کنید، حباب هایی تشکیل می شود.
The researchers performed an experiment with monkeys.	محققان آزمایشی را با میمون ها انجام دادند.
As you grow older, your chances of dying increase.	با افزایش سن احتمال مرگ شما افزایش می یابد.
This castle was built in the Middle Ages.	این قلعه در قرون وسطی ساخته شده است.
These chemicals are both flammable and corrosive.	این مواد شیمیایی هم قابل اشتعال و هم خورنده هستند.
Colors make objects much more attractive.	رنگ ها اشیا را بسیار جذاب تر می کنند.
Take the next left and then the next right.	سمت چپ بعدی و سپس سمت راست بعدی را بگیرید.
He overcame his shyness and started a new job.	او بر کمرویی خود غلبه کرد و شغل جدیدی را آغاز کرد.
Some absurd stories about the famous cake have been published.	برخی از داستان های پوچ در مورد تورت معروف منتشر شده است.
Repair will be very expensive.	تعمیر بسیار گران خواهد بود.
The fish became extinct.	ماهی منقرض شد.
Someone is still looking for him.	هنوز کسی به دنبال اوست.
He is known for his hard work ethic.	او به خاطر اخلاق سخت کارش معروف است.
Corporate greed has increased recently.	طمع شرکتی اخیراً افزایش یافته است.
He realized that he was in a difficult situation.	او متوجه شد که در شرایط سختی قرار دارد.
I saw this plant growing on a nearby farm.	من این گیاه را در مزرعه ای نزدیک دیدم که در حال رشد است.
The patient died two days after being hospitalized.	بیمار دو روز پس از بستری شدن در بیمارستان فوت کرد.
Humans are the only intelligent species on the planet.	انسان ها تنها گونه های باهوش روی کره زمین هستند.
Fish farming, however, is disappearing.	پرورش ماهی اما در حال از بین رفتن است.
He overturned the table in anger.	از شدت عصبانیت میز را واژگون کرد.
The particles float on the surface of the liquid.	ذرات روی سطح مایع شناور می شوند.
New reactors are still in the planning stages.	راکتورهای جدید هنوز در مراحل برنامه ریزی هستند.
This line is drawn in red.	این خط به رنگ قرمز کشیده شده است.
The city needs a new airport.	این شهر به یک فرودگاه جدید نیاز دارد.
He reached for his pistol.	دستش را به سمت تپانچه اش برد.
This key had to be returned.	این کلید باید برگردانده می شد.
The summit is a vital opportunity for dialogue.	نشست سران فرصتی حیاتی برای گفتگو است.
The man entered the kitchen.	مرد وارد آشپزخانه شد.
Not every employee has a job for life.	هر کارمندی برای مادام العمر شغل ندارد.
The sound of the air was deafening.	صدای هوا کر کننده بود.
The old man is a tough man.	پیرمرد مرد سختی است.
Do not waste any of these vegetables.	اجازه ندهید هیچ یک از این سبزیجات هدر برود.
All guests visiting the hotel must pay for the services.	همه مهمانانی که از این هتل بازدید می کنند باید هزینه خدمات را پرداخت کنند.
When the power goes out, everything goes off.	وقتی برق قطع می شود، همه چیز خاموش می شود.
The army defeated the enemy.	ارتش دشمن را شکست داد.
They were walking along the beach.	آنها در کنار ساحل قدم می زدند.
He was completely buried by the crowd.	او توسط انبوهی از مردم به طور کامل دفن شد.
The river passes through a beautiful valley.	رودخانه از میان دره ای زیبا می گذرد.
A law has been passed that outlaws slavery.	قانونی تصویب شده است که برده داری را غیرقانونی می کند.
Perennial flowers do not produce seeds.	گل چند ساله بذر تولید نمی کند.
Due to extensive deforestation, water resources are extremely scarce.	به دلیل جنگل زدایی گسترده، منابع آب به شدت کم است.
This proverb has been popular in this region for a long time.	این ضرب المثل از دیرباز در این منطقه رواج داشته است.
The judge found the defendant guilty.	قاضی تشخیص داد که متهم مقصر است.
He plunged the dagger into his boot.	خنجر را داخل چکمه اش فرو کرد.
The room was dark.	حال و هوای اتاق تاریک بود.
Illiterate people often vote.	افراد بی سواد اغلب رای می دهند.
Indigenous peoples' beliefs are insecure.	اعتقادات مردم بومی ناامن است.
Crushed bread on salted water	نان خرد شده روی آب شور
The neighbor always leaves his garbage on the street.	همسایه زباله هایش را همیشه در خیابان رها می کند.
They do not want to adopt this strategy.	آنها نمی خواهند این استراتژی را اتخاذ کنند.
Money acts like a magnet.	پول مانند آهنربا عمل می کند.
Formal contracts are adjustable.	قراردادهای رسمی قابل تنظیم است.
The plant refines ore into iron and steel.	این کارخانه سنگ معدن را به آهن و فولاد تصفیه می کند.
They were interrogated for five hours.	آنها به مدت پنج ساعت مورد بازجویی قرار گرفتند.
Unfortunately, this has become commonplace.	متأسفانه، این به یک عمل رایج تبدیل شده است.
He has many skills but no direction.	او مهارت های زیادی دارد اما هیچ جهتی ندارد.
What are the different types of flu virus?	گونه های مختلف ویروس آنفولانزا کدامند؟
Entropy has a certain meaning in physics.	آنتروپی در فیزیک معنای مشخصی دارد.
The disease is highly contagious.	این بیماری به شدت مسری است.
He stared at the frozen lake in surprise	او با تعجب به دریاچه یخ زده خیره شد
The cemetery is adjacent to a slum.	این گورستان در مجاورت یک محله فقیر نشین است.
Jack's gold ring looked real enough.	انگشتر طلای جک به اندازه کافی واقعی به نظر می رسید.
Probably just tap water.	احتمالا فقط آب لوله کشی.
The priest performed his duties with pride.	کشیش وظایف خود را با افتخار انجام داد.
Their neighbors helped them rebuild the house.	همسایه هایشان در بازسازی خانه به آنها کمک کرده بودند.
The dough was divided into small, uniform pieces.	خمیر به تکه های یکدست و کوچک تقسیم شد.
Secondary sources should provide supporting arguments on a topic.	منابع ثانویه باید استدلال های پشتیبان درباره یک موضوع ارائه دهند.
Exercise diet is hard, but useful.	رژیم ورزشی سخت، اما مفید است.
The car runs slowly.	ماشین به آرامی کار می کند.
He did not invite his closest friends.	نزدیکترین دوستانش را دعوت نکرد.
The bird was stuck in a spider web.	پرنده در تار عنکبوت گیر کرده بود.
He was accused of sexual harassment.	او متهم به آزار جنسی بود.
The poor had little chance of continuing their education.	فقرا شانس کمی برای ادامه تحصیل داشتند.
Look around	به اطراف نگاه کن
The endless sky adds calm.	آسمان بی پایان به آرامش می افزاید.
The city's population is expected to double.	پیش بینی می شود جمعیت این شهر دو برابر شود.
I have been wanting to write this book for years.	سالهاست که میخواهم این کتاب را بنویسم.
The scales were not very practical.	ترازو خیلی کاربردی نبود.
Refilling the roads is impossible.	پر کردن دوباره جاده ها کار غیرممکنی است.
He spoke slowly.	آهسته صحبت کرد.
No discrimination will be tolerated.	هیچ تبعیضی قابل تحمل نخواهد بود.
This noise scared a family around him.	این سر و صدا خانواده ای را در گوشه و کنارش ترساند.
What can we do to protect animals?	برای محافظت از حیوانات چه کنیم؟
The soldier holds his gun bent.	سرباز اسلحه خود را خمیده نگه می دارد.
Few agree that a strict ban is necessary.	تعداد کمی موافق هستند که ممنوعیت شدید ضروری است.
The shelter housed only 10,000 people.	این پناهگاه فقط ده هزار نفر را در خود جای داده بود.
The gardeners shoveled the soil.	باغبان ها خاک را با بیل پاک کردند.
This jacket hangs in my closet, intact.	این ژاکت در کمد من آویزان است، دست نخورده.
He spends his time volunteering.	او وقت خود را به کار داوطلبانه می گذراند.
A small child sat at his father's feet.	بچه کوچکی پای پدر نشست.
This comment attracted widespread attention.	این اظهار نظر توجه گسترده ای را به خود جلب کرد.
He is known for his exceptional generosity.	او به دلیل سخاوت استثنایی خود شهرت پیدا کرده است.
The tea is very hot.	چای خیلی داغ است.
This is a type of primitive family.	این نوع از خانواده نخستی ها است.
The child is teething.	بچه در حال دندان درآوردن است.
Fossil fuels provide about eighty percent of this energy.	سوخت های فسیلی حدود هشتاد درصد از این انرژی را تامین می کنند.
He did not know the answer.	او جواب را نمی دانست.
He let out a trembling sigh.	آهی لرزان بیرون داد.
The farmer no longer has access to his money.	کشاورز دیگر به پول خود دسترسی ندارد.
Few people know his truth.	تعداد کمی از مردم حقیقت او را می دانند.
The circus left the city only a few months later.	سیرک تنها پس از چند ماه شهر را ترک کرد.
Three people lived in the same apartment.	سه نفر در یک آپارتمان مشترک بودند.
The village boats were never used for fishing.	از قایق های این روستا هرگز برای ماهیگیری استفاده نمی شد.
He is now famous in art circles.	او اکنون در محافل هنری مشهور است.
The factory closed six months ago.	این کارخانه شش ماه پیش تعطیل شد.
The Gothic building was full of ghosts.	ساختمان گوتیک پر از ارواح بود.
Many seem to repeat the same mistakes.	به نظر می رسد که خیلی ها همان اشتباهات را تکرار می کنند.
He greeted her happily with his hand.	با خوشحالی با دست به او سلام کرد.
Those flowers are lovely, but they are not very tall.	آن گل ها دوست داشتنی هستند، اما خیلی بلند نیستند.
Justice is traditionally blind.	عدالت به طور سنتی کور است.
The elephant crushed the forest.	فیل جنگل را له کرد.
He arrived early.	او زودتر از موعد رسید.
A house is a building for human habitation.	خانه ساختمانی برای سکونت انسان است.
The quake caused severe damage.	زلزله خسارات سنگینی برجای گذاشت.
They changed house this year.	امسال خانه عوض کردند.
Their assets are wrapped in a red ribbon.	دارایی آنها در نوار قرمز پیچیده است.
The weather is bad.	هوا بد است.
He bore all the guilt of this crime.	او تمام گناه این جنایت را به دوش کشید.
He went up the stairs.	از پله ها بالا رفت.
This seems to be the path that butterflies have taken.	به نظر می رسد این مسیری است که پروانه ها طی کردند.
The city was full of people who were grinding around.	شهر مملو از مردم بود که همه اطرافشان را آسیاب می کردند.
Death is a fact of life.	مرگ یک واقعیت زندگی است.
There is a risk of climate change.	خطر تغییرات آب و هوایی وجود دارد.
They had a vegetable garden.	باغ سبزی داشتند.
The class decided to support world peace.	کلاس تصمیم گرفت از صلح جهانی حمایت کند.
The aging process slows down with age.	با افزایش سن روند پیری کند می شود.
Street lights illuminate the neighborhood at night.	چراغ های خیابان این محله را در شب روشن می کند.
We have to try another method.	باید روش دیگری را امتحان کنیم.
Factories produce animal feed.	کارخانه ها خوراک دام تولید می کنند.
There is a proverb that says, "Just do your job."	ضرب المثلی نقل شده است که می گوید: "فقط کار خود را انجام بده".
Bicycles are definitely a bad idea.	مطمئناً دوچرخه ایده بدی است.
He lost his presidency.	دوره ریاست جمهوری خود را از دست داد.
This makes life here much easier.	این زندگی در اینجا را بسیار آسان تر می کند.
The fish seemed to swim straight north.	به نظر می رسید ماهی مستقیماً به سمت شمال شنا می کند.
An inn with a kind owner.	مسافرخانه ای با صاحب مهربان.
Zoraida found the man almost unrecognizable.	زورایدا مرد را تقریباً غیرقابل تشخیص یافت.
He refused to increase his salary!	او از افزایش حقوق خودداری کرد!
He spread the love of literature to thousands.	او عشق به ادبیات را به هزاران نفر منتقل کرد.
I had a good childhood.	دوران کودکی خوبی داشتم.
First the fish is fried.	ابتدا ماهی سرخ می شود.
The Prime Minister's speech was muffled and unpleasant.	سخنرانی نخست وزیر خفه و ناخوشایند بود.
A world made up of several nations, each with its own culture.	دنیایی متشکل از چندین ملت که هر کدام فرهنگ خاص خود را دارند.
This game ended in overtime.	این بازی در وقت اضافه به پایان رسید.
The oil industry uses water heavily.	صنعت نفت به شدت از آب استفاده می کند.
He chose vegetables as his subject of study.	او سبزیجات را به عنوان موضوع مطالعه خود انتخاب کرد.
It is impossible to see the church with the naked eye.	دیدن کلیسا با چشم غیرمسلح غیرممکن است.
I like to walk early in the morning.	من دوست دارم صبح زود پیاده روی کنم.
Each of your sentences will be given a score of ten.	به هر یک از جمله های شما از ده نمره داده می شود.
Traffic is heavy in the morning.	ترافیک در صبح سنگین است.
The investigation is ongoing.	تحقیقات ادامه دارد.
The chicken snoozed in front of the fire.	مرغ جلوی آتش چرت زد.
These conversations show the difficulty of laboratory work.	این گفتگوها دشواری کار آزمایشگاهی را نشان می دهد.
I have a serious problem with this boy.	من با این پسر مشکل جدی دارم.
The wind was strong and fresh.	باد تند و تازه بود.
Two hundred million citizens live here.	دویست میلیون شهروند اینجا زندگی می کنند.
Showed the end of the session.	پایان جلسه را نشان داد.
Everyone must obey the law.	همه باید قانون را رعایت کنند.
Having a quiet life	داشتن یک زندگی آرام
Three thousand men died that day.	آن روز سه هزار مرد مردند.
He heard the rustling of fallen leaves.	صدای خش خش برگ های ریخته شده را شنید.
The intersection is very crowded.	تقاطع به شدت شلوغ است.
He had to sell his house.	او مجبور شد خانه اش را بفروشد.
The weaver bird weaves its nest from the leaves.	پرنده بافنده لانه خود را از برگ می بافد.
He covered it with a layer of cement.	او آن را با یک لایه سیمان پوشانده بود.
Keep on the same side of the road.	در همان سمت جاده نگه دارید.
This book is different.	این کتاب متفاوت است.
But he insisted.	اما او بر تلاش خود پافشاری کرد.
Many people work outdoors in the city.	بسیاری از مردم در فضای باز در شهر کار می کنند.
I have a mysterious new client.	من یک مشتری مرموز جدید دارم.
It rained continuously during the night.	در طول شب بارانی پیوسته بارید.
His company was very successful.	شرکت او بسیار موفق بود.
He was a small and fragile child.	او یک کودک کوچک و شکننده بود.
This is what "hardening of the arteries" means.	این همان چیزی است که "سخت شدن عروق" به معنای آن است.
The cold never bothered me much.	سرما هیچ وقت خیلی اذیتم نکرد.
This is not drinking water	اینجا آب آشامیدنی نیست
A precious stone made of crystalline material.	سنگی قیمتی که از مواد کریستالی تشکیل شده است.
It belonged to a famous collector.	متعلق به یک مجموعه دار معروف بود.
The oven handle is too hot.	دستگیره فر خیلی داغ است.
The debate was over whether to go or not.	بحث بر سر این بود که بروی یا نه.
The actor was instructed not to sing.	به بازیگر دستور داده شد که آواز نخواند.
Many religious systems in this country are old.	بسیاری از نظام های مذهبی در این کشور قدیمی هستند.
Put the potatoes in a large pan.	سیب زمینی ها را در یک تابه بزرگ قرار دهید.
A new fine will be imposed.	جریمه جدیدی اعمال خواهد شد.
It is considered an act of throwing a misdemeanor.	عمل پرتاب جنحه محسوب می شود.
The combination of sugar and salt is anti-heat.	ترکیب شکر و نمک ضد حرارت است.
Tennis is an efficient sport.	تنیس یک ورزش کارآمد است.
The manager convened a meeting of all employees.	مدیر جلسه ای از همه کارمندان تشکیل داد.
Milk is warmer than water.	شیر گرمتر از آب است.
I like toffee apples.	من سیب تافی را دوست دارم.
The earth's surface has been covered with ice for millions of years.	سطح زمین برای میلیون ها سال پوشیده از یخ است.
The forest is getting greener.	جنگل سبزتر می شود.
Several companies offer great financial plans.	چندین شرکت برنامه های مالی عالی ارائه می دهند.
The rebel army took up positions.	ارتش شورشی مواضع گرفت.
Some physicists claim that time does not exist.	برخی از فیزیکدانان ادعا می کنند که زمان وجود ندارد.
They bought a new sofa.	یک مبل نو خریدند.
None of its employees were harmed.	به هیچ یک از کارمندان آن آسیبی نرسید.
The water temperature was very high that day.	آن روز دمای آب بسیار بالا بود.
This popular island has exotic plant life.	این جزیره محبوب دارای زندگی گیاهی عجیب و غریب است.
He turned off the kitchen light.	چراغ آشپزخانه را خاموش کرد.
The country has laws to protect plants and animals.	این کشور قوانینی برای حفاظت از گیاهان و حیوانات دارد.
The forest fire was devastating.	آتش سوزی جنگل با ویرانی عظیمی همراه بود.
The doctor could not diagnose his illness.	دکتر نتوانست بیماری او را تشخیص دهد.
Spring flowers began to protrude from their small heads.	گلهای بهاری شروع کردند به بیرون آوردن سرهای کوچکشان.
Most people keep some canned goods.	اکثر مردم مقداری از کالاهای کنسرو نگهداری می کنند.
Traffic was normal as usual.	ترافیک طبق معمول آشفته بود.
A lot of money was spent on this project.	پول زیادی صرف این پروژه شد.
Now boil the milk.	حالا شیر را بجوشانید.
Dodo was a bird without flight.	دودو پرنده ای بدون پرواز بود.
The truck was carrying a shipment of diamonds.	کامیون حامل یک محموله الماس بود.
He went to the beach with a dolphin.	او با یک دلفین به ساحل رفت.
Transfer confirmed.	انتقال تایید شد.
Books and magazines were everywhere.	کتاب و مجله در همه جا یافت می شد.
Due to the harsh southern climate, tropical forests declined	به دلیل آب و هوای خشن جنوب، جنگل های استوایی کاهش یافت
He did not tell anyone why.	او به کسی نمی گفت چرا.
Reflect it in your decisions.	آن را در تصمیمات خود منعکس کنید.
Do not choose your nose	بینی خودت را انتخاب نکن
The king was unstable.	شاه بی ثبات بود.
I work hard.	سخت کار می کنم.
The rocket was fired into space.	موشک به فضا شلیک شد.
The traffic was unusually heavy.	ترافیک به طور غیرعادی سنگین بود.
Committee members called for volunteers.	اعضای کمیته خواستار داوطلب شدند.
The fate of the future depends on what happens today.	سرنوشت آینده بستگی به اتفاق امروز دارد.
Almost all of his neighbors work in agriculture.	تقریباً همه همسایگان او در کشاورزی کار می کنند.
Go, work, make money.	برو، کار کن، پول در بیاور.
They used these predictions to predict future events.	آنها از این پیشگویی ها برای پیش بینی رویدادهای آینده استفاده کردند.
The wood was hard to see.	چوب به سختی دیده می شد.
The new parliament building is located in the north.	ساختمان جدید مجلس در شمال واقع شده است.
Sprinkle some water on his face.	مقداری آب به صورتش پاشید.
Several routes for pedestrians to consider.	چندین مسیر برای عابران پیاده که باید در نظر گرفته شوند.
What a difficult decision!	چه تصمیم سختی!
We talked slowly.	آهسته با هم حرف زدیم.
It rained a few drops.	چند قطره باران بارید.
Use half milk.	از نصف شیر استفاده کنید.
A precious gem has a strange history.	یک گوهر گرانبها تاریخچه عجیبی دارد.
An insect crawled on the men's shoulders.	یک حشره روی شانه مردان خزید.
Vogue are a benevolent race of people.	ووگون ها یک نژاد خیرخواه از مردم هستند.
The roof began to leak.	سقف شروع به نشتی کرد.
The moon shone in the corner of his room.	ماه در گوشه اتاقش می درخشید.
The regional language is spoken by only a minority.	زبان منطقه ای فقط توسط یک اقلیت صحبت می شود.
He loves adventure, not romance.	او عاشق ماجراجویی است، نه عاشقانه.
Ability to maneuver on a sharp object.	توانایی مانور دادن بر یک جسم تیز.
If you see a crocodile, cross the road.	اگر کروکودیل دیدید از جاده عبور کنید.
He had taken off his shoes and pulled up his skirt.	کفش‌هایش را درآورده بود و دامنش را بالا کشیده بود.
They have a natural desire for each other.	آنها یک تمایل طبیعی به یکدیگر دارند.
This prisoner was accused of espionage.	این زندانی متهم به جاسوسی بود.
It is a circular cycle.	چرخه دایره ای است.
Company inventory is always accurate.	موجودی شرکت همیشه دقیق است.
The demand for reform is getting louder.	درخواست برای اصلاحات بلندتر می شود.
This photo was taken during the earthquake.	این عکس در زمان زلزله گرفته شده است.
The company claimed it was concerned about employee well-being.	این شرکت ادعا کرد که نگران رفاه کارکنان است.
Wrong again!	دوباره اشتباه!
People enjoy swimming in this river in summer.	مردم در تابستان از شنا در این رودخانه لذت می برند.
Today is a lively festival at the zoo.	امروز یک جشنواره پر جنب و جوش در باغ وحش است.
Birds flocked there for food.	پرندگان به خاطر غذا به آنجا هجوم آوردند.
A rabbit is nesting in a hollow stump.	یک خرگوش در یک کنده توخالی لانه کرده است.
An underground tunnel leads to the entrance of the temple.	یک تونل زیرزمینی به ورودی معبد منتهی می شود.
Many people think that this city is an eye-opener.	خیلی ها فکر می کنند این شهر یک چشم درد است.
You drive very fast for these conditions.	شما برای این شرایط خیلی سریع رانندگی می کنید.
The immune system fights viruses and infections.	سیستم ایمنی بدن با ویروس ها و عفونت ها مبارزه می کند.
He walked around the room with long steps.	او با قدم های بلند اتاق را طی کرد.
This play is based on a true story.	این نمایشنامه بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است.
It is human error.	اشتباه کردن انسان است.
The sky was dark.	آسمان تاریک شد.
Action is more effective than discussion.	اقدام مؤثرتر از بحث است.
Grapes and peaches will be harvested next month.	انگور و هلو در ماه آینده برداشت می شود.
Water canals	آب کانال ها
As the months passed, the majesty of the tsars disappeared.	با گذشت ماهها، ابهت تزارها محو شد.
The spies said it was an ambush.	جاسوسان گفتند این یک کمین بود.
Police are deployed today.	پلیس امروز به کار گرفته شده است.
The eager young man jumped to his feet.	مرد جوان مشتاق به راه افتادن پرید.
This relationship, however, was strange.	این رابطه اما عجیب بود.
This product is like milk when used in color.	این محصول از رنگ هنگام استفاده شبیه شیر است.
Fear of lead filled him.	ترس سربی او را پر کرده بود.
His teaching has been controversial for years.	تدریس او سال ها بحث برانگیز بوده است.
Even experienced drivers can make mistakes.	حتی رانندگان باتجربه نیز ممکن است اشتباه کنند.
He was a famous writer.	او یک نویسنده مشهور بود.
It was a dark and gloomy place.	جای تاریک و تاریکی بود.
He pinched his boots.	چکمه پایش را نیشگون گرفت.
The aliens taught us how to make fire.	بیگانگان به ما یاد دادند که چگونه آتش درست کنیم.
He took on the role of an angry father.	او نقش پدر عصبانی را بر عهده گرفت.
Let this be a warning to young men.	بگذارید این یک هشدار برای مردان جوان باشد.
He was a superstar.	او یک سوپراستار بود.
The temperature dropped sharply last night.	دما دیشب به شدت کاهش یافت.
His writings were accurate.	نوشته هایش دقیق بود.
Caracalla was assassinated by members of his own army.	کاراکالا توسط اعضای ارتش خودش ترور شد.
My brother is good at sports.	برادر من در ورزش مهارت دارد.
The crowd became restless.	جمعیت بیقرار شد.
The poll was conducted last month.	این نظرسنجی ماه گذشته انجام شد.
The sound was gentle and calm.	صدا ملایم و آرام بود.
They formed a coalition of small island countries.	آنها ائتلافی از کشورهای جزیره کوچک تشکیل دادند.
The royal family lives in a nearby castle.	خانواده سلطنتی در یک قلعه نزدیک زندگی می کنند.
This is the largest piece of bird hardware ever launched.	این بزرگترین قطعه سخت افزار پرنده ای است که تاکنون راه اندازی شده است.
The soldier greeted the commander.	سرباز به فرمانده سلام کرد.
Here the police usually bribe witnesses to keep quiet.	در اینجا پلیس معمولاً به شاهدان رشوه می دهد تا ساکت بمانند.
He knew they had to stop eventually.	او می دانست که آنها در نهایت باید متوقف شوند.
It was impossible to speak into the microphone.	صحبت کردن با میکروفون غیرممکن بود.
She wrote to him ten minutes later.	ده دقیقه دیرتر برایش نوشت.
Focus on the garden.	در باغ متمرکز شوید.
The company's salary was very high.	حقوق و دستمزد شرکت بسیار زیاد بود.
He does not like to extract the results of his market research.	او دوست ندارد نتایج تحقیقات بازار خود را استخراج کند.
He stared respectfully at her picture.	او با احترام به عکس او خیره شد.
Local women grew up early.	زنان محلی زود رشد کردند.
The sound of the animal roaring in the forest.	صدای غرش حیوان در جنگل پیچید.
Many employers lay off workers for no reason.	بسیاری از کارفرمایان بدون دلیل کارگران را اخراج می کنند.
This type of knife is very sharp.	این نوع چاقو بسیار تیز است.
Knock your hand against the wall.	دستش را به دیوار کوبید.
He was proud of his success.	او به موفقیت خود افتخار می کرد.
She had many dreams about this man.	او رویاهای زیادی در مورد این مرد داشت.
Parliament was expected to consider the proposal.	انتظار می رفت مجلس این پیشنهاد را بررسی کند.
We will study this chapter in much more depth tomorrow.	ما فردا این فصل را با عمق بسیار بیشتری مطالعه خواهیم کرد.
A surprisingly large force can affect a small object.	یک نیروی شگفت آور بزرگ می تواند بر یک جسم کوچک تأثیر بگذارد.
A fixed base operator operates at the airport.	یک اپراتور پایه ثابت در فرودگاه کار می کند.
The fish is fried with black pepper.	ماهی با فلفل سیاه سرخ می شود.
The guard kneels next to his killed comrade.	نگهبان در کنار رفیق کشته شده اش زانو می زند.
The scale measures weight.	ترازو وزن را اندازه گیری می کند.
He stared at the horizon and touched his forehead.	به افق خیره شد و پیشانی اش را لمس کرد.
How much food do you have in your fridge?	چه مقدار غذا در یخچال خود دارید؟
However, we live in an age of great hope.	با این حال، ما در دوران امید بزرگ زندگی می کنیم.
Birds have hollow bones.	پرندگان استخوان های توخالی دارند.
His death was a terrible shock.	مرگ او شوک وحشتناکی بود.
Her hair was perfectly straight.	موهایش کاملا صاف بود.
The sea is full of plastic bags.	دریا پر از کیسه های پلاستیکی است.
Your mother is already preparing for the party.	مادرت از قبل برای مهمانی آماده شده است.
The city was devastated by the earthquake.	شهر بر اثر زلزله ویران شد.
We need to buy more furniture.	ما باید مبلمان بیشتری بخریم.
The divers penetrated deep.	غواصان به عمق نفوذ کردند.
Farmers were advised that cosmic rays could affect crops.	به کشاورزان توصیه شد که پرتوهای کیهانی می تواند بر محصولات تأثیر بگذارد.
You have to hire a chef	باید آشپز استخدام کنی
A huge river came out of its banks.	رودخانه عظیم از کناره هایش خارج شد.
He sold his album online.	او آلبوم خود را به صورت آنلاین فروخت.
Heavy rain fell throughout the area.	باران شدید در سراسر منطقه بارید.
he got angry.	او عصبانی شد.
The window was slightly open.	پنجره کمی باز بود.
So he informed the school principal.	بنابراین او موضوع را به اطلاع مدیر مدرسه رساند.
Many elderly people in the community are lonely.	بسیاری از سالمندان جامعه تنها هستند.
The package contained three large pieces of meat.	بسته حاوی سه تکه بزرگ گوشت بود.
Football was the first sport he proposed.	فوتبال اولین ورزشی بود که او پیشنهاد داد.
This can not be true.	این نمی تواند درست باشد.
He was a prominent writer and speaker.	او نویسنده و سخنران برجسته ای بود.
Two boys and no girl.	دو پسر و بدون دختر.
He walks to the table.	کنار میز قدم می زند.
how much is this?	این چنده؟
This requires careful preparation.	این کار نیاز به آماده سازی دقیق دارد.
You hardly need to use soap.	شما به سختی نیاز به استفاده از صابون دارید.
He returned with disgust.	با انزجار برگشت.
The leader was arrested and imprisoned.	رهبر دستگیر و زندانی شد.
Its spelling is strange.	املای آن عجیب است.
The bird sings while flying.	پرنده در حالی که پرواز می کرد آواز می خواند.
The island was once home to thousands of people.	این جزیره زمانی محل زندگی هزاران نفر بوده است.
Researchers are eager to know more.	محققان مشتاق هستند تا بیشتر بدانند.
It's raining.	داره بارون میاد.
He often complained of headaches.	او اغلب از سردرد شکایت می کرد.
Tearful eyes filled him with sadness.	چشمان اشک آلود او را پر از ناراحتی کرد.
The wolf coat was soft and pleasant.	کت گرگ نرم و دلپذیر بود.
Weeds grew among the trees.	علف های هرز در میان درختان رشد می کردند.
Critics accused the government of appeasement.	منتقدان دولت را به مماشات متهم کردند.
As a last resort, look for a priest.	به عنوان آخرین راه حل، به دنبال یک کشیش باشید.
Follow the instructions of the university to reach the staff.	برای رسیدن به کارمندان، دستورالعمل های دانشگاه را دنبال کنید.
The zoo will be closed for three days.	باغ وحش به مدت سه روز تعطیل خواهد بود.
When we drove in the desert, the scenery was dark.	وقتی در بیابان رانندگی می کردیم، منظره تاریک بود.
His station was near an airport.	ایستگاه وظیفه او نزدیک یک فرودگاه بود.
A guard stone lion stands outside the gate.	یک شیر سنگی نگهبان بیرون دروازه ایستاده است.
They saw a loaf of bread floating.	دیدند قرص نان شناور است.
She is very sweet.	او بسیار شیرین است.
This movement caused a revolution.	این جنبش باعث انقلاب شد.
He spoke much louder than a normal human interaction.	او خیلی بلندتر از یک تعامل انسانی معمولی صحبت می کرد.
With wide eyes, he was stunned by the moving image.	با چشمان گشاد شده، او از تصویر متحرک مبهوت شد.
The ground is this tiny blue ball.	زمین همین توپ آبی ریز است.
He is reviewing the mayor's papers.	او در حال بررسی اوراق شهردار است.
I want my name removed from the list.	من می خواهم نام من از لیست حذف شود.
Citizens who commit crimes are brought to justice.	شهروندانی که مرتکب جرم و جنایت می شوند به دست عدالت سپرده می شوند.
The sauce is very sweet.	سس بسیار شیرین است.
The snow was lying in deep drifts.	برف در رانش های عمیقی دراز کشیده بود.
The party was not successful.	حزب موفقیت آمیز نبود.
Fate had apparently put me in a great position.	سرنوشت ظاهراً مرا در موقعیت عالی قرار داده بود.
None of this is satisfactory.	هیچ کدام از اینها راضی کننده نیستند.
Add a few drops of salt.	چند قطره نمک اضافه کنید.
A candidate is elected by popular vote.	یک نامزد با رای مردم انتخاب می شود.
The latter said the hack was successful.	دومی گفت هک موفقیت آمیز بوده است.
The tiger returned and invaded the forest.	ببر برگشت و به جنگل هجوم برد.
Women kept their homes clean.	زنان در خانه های خود نظافت را رعایت می کردند.
The defense attorney demanded an acquittal.	وکیل مدافع خواستار تبرئه شد.
Add a teaspoon of sugar.	یک قاشق چایخوری شکر اضافه کنید.
The actress takes off her wig and lowers the lights.	بازیگر زن کلاه گیس خود را برمی دارد و چراغ ها را کم می کند.
The mobile phone is covered with plastic.	گوشی موبایل با پلاستیک پوشانده شده است.
She wants to spend time with her children.	او می خواهد مدتی را با فرزندانش بگذراند.
Her two sisters shook hands as they crossed the street.	دو خواهرش هنگام عبور از خیابان دست در دست هم گرفتند.
The taste of the soup is delicate.	طعم سوپ لطیف است.
Chocolate is an acquired flavor.	شکلات یک طعم اکتسابی است.
Form a small mound of seaweed.	تپه کوچکی از جلبک دریایی تشکیل دهید.
They are very immersed in screen action	آنها بسیار غرق در عمل روی صفحه نمایش می شوند
The witch made a terrible noise!	جادوگر صدای وحشتناکی در آورد!
This requires a closer look at the issue.	این امر مستلزم بررسی دقیق تر موضوع است.
The husband scratched his wife's back.	شوهر پشت زنش را خاراند.
The suspect, who was apparently unable to swim, drowned.	مظنون که ظاهراً قادر به شنا نبود، غرق شد.
The heavens and the earth became one.	آسمان ها و زمین یکی شدند.
Anxiety has been on the rise in recent years.	اضطراب در سال های اخیر در حال افزایش بوده است.
He insists that is the problem.	او اصرار می کند که مشکل همین است.
The opera was interrupted by a scream.	اپرا با صدای جیغ قطع شد.
Many people in the forest do not know.	افراد زیادی در جنگل نمی دانند.
The news was full of disappointing statistics.	خبرها پر از آمارهای ناامیدکننده بود.
The desert is beyond the blister.	بیابانی فراتر از تاول است.
The park is always crowded on weekends.	این پارک همیشه آخر هفته ها شلوغ است.
This restaurant is very famous.	این رستوران بسیار معروف است.
The hot sun beats on his naked head.	آفتاب داغ بر سر برهنه اش می کوبید.
Most adults prefer TV to reading books.	بیشتر بزرگسالان تلویزیون را به خواندن کتاب ترجیح می دهند.
This is a lovely tea set!	این یک ست چای دوست داشتنی است!
The baker began to cook the feast.	نانوا شروع به پختن ضیافت کرد.
Avoid crowds at monuments.	از ازدحام جمعیت در بناهای تاریخی خودداری کنید.
This bed has room for me.	این تخت برای من جا دارد.
Freshly baked loaves of bread were for sale.	قرص های نان تازه پخته شده برای فروش بود.
The soldiers came running.	سربازها دوان دوان آمدند.
The ground was covered with snow.	زمین پوشیده از برف بود.
Unusual heat levels have been recorded recently.	سطوح غیرمعمول گرما اخیراً ثبت شده است.
The product of our time.	محصول زمان ماست.
Police later raided a criminal hideout.	پلیس بعداً به یک مخفیگاه جنایتکاران یورش برد.
The law says this must stop.	قانون می گوید این باید متوقف شود.
It was suggested to change the design.	تغییر طرح پیشنهاد شد.
The third and final step is to spell the emperor.	مرحله سوم و آخر املای امپراتور است.
The man laughed out loud.	مرد با صدای بلند خندید.
He was drowning in dirt and blood.	غرق در خاک و خون بود.
Three days later, the monster woke up.	سه روز بعد، هیولا بیدار شد.
The box contains puzzles.	جعبه شامل پازل است.
At that time, a great king ruled this land.	در آن زمان یک پادشاه بزرگ بر این سرزمین حکومت می کرد.
Birds flew in lazy circles in the sky.	پرندگان در دایره های تنبل در آسمان پرواز می کردند.
This forest is home to a variety of birds.	این جنگل محل زندگی انواع پرندگان است.
The snake slipped under the gate.	مار زیر دروازه لیز خورد.
There are large fields of mango trees in this area.	در این منطقه مزارع وسیعی از درختان انبه وجود دارد.
Flowers of different colors filled the vases on the table.	گل هایی با رنگ های مختلف گلدان های روی میز را پر کرده بودند.
Disconnection of the sidewalk is done quickly.	قطع ارتباط پیاده رو به سرعت انجام می شود.
We were informed that he was unhealthy.	به ما اطلاع دادند که ناسالم است.
He continued to write poetry until old age.	او تا سنین پیری به شعر گفتن ادامه داد.
It is not clear why so many chickens are killed.	معلوم نیست چرا این همه جوجه کشته می شوند.
The poet describes life in the city.	شاعر زندگی در شهر را توصیف می کند.
Many preparations were made.	مقدمات زیادی فراهم شد.
There is a river, a fish and a hungry man.	یک رودخانه، یک ماهی و یک مرد گرسنه وجود دارد.
We can see that our galaxy has spiral arms.	ما می توانیم ببینیم که کهکشان ما بازوهای مارپیچی دارد.
Choose the convenience of artificial light	انتخاب راحتی نور مصنوعی
Our teacher taught us about this for a long time.	معلم ما در مورد این موضوع به طور طولانی به ما آموزش داد.
What color are his eyes?	چشماش چه رنگیه
The painting is fascinating and engaging.	نقاشی جذاب و جذاب است.
The fish that swim upstream are salmon.	ماهی هایی که در بالادست شنا می کنند ماهی قزل آلا هستند.
A small dog started biting his sleeve.	سگ کوچکی شروع به نیش زدن به آستین او کرد.
Now, the system rarely provides guidance.	اکنون، سیستم به ندرت راهنمایی می کند.
The ant can not tolerate high temperatures.	مورچه نمی تواند دمای بالا را تحمل کند.
The waiter took our order.	گارسون سفارش ما را گرفت.
Let's find the origin.	بیایید مبدا را پیدا کنیم.
You know what happens when a volcano erupts!	می دانید وقتی یک آتشفشان فوران می کند چه اتفاقی می افتد!
Answer my question	به این سوال من جواب بده
Iran bans commercial sex.	ایران رابطه جنسی تجاری را ممنوع کرده است.
Cut the bread into small slices.	نان را به ورقه های کوچک برش دهید.
Be careful not to damage anything.	مراقب باشید به چیزی آسیب نرسانید.
Read the text and point out the mistakes.	متن را بخوانید و به اشتباهات اشاره کنید.
Waiter, please have two coffees left.	گارسون، لطفاً دو قهوه مانده است.
Solar sails use light as an energy source.	بادبان خورشیدی از نور به عنوان منبع انرژی استفاده می کند.
Ken began to get nervous.	کن شروع به عصبی شدن کرد.
Our water resources are at risk of flooding.	منابع آب ما در معرض خطر سیل است.
The butterfly was beautiful, but being beautiful is not everything.	پروانه زیبا بود، اما زیبا بودن همه چیز نیست.
Prices rose dramatically.	قیمت ها به طرز چشمگیری افزایش یافت.
The deer herd was frightened.	گله آهو ترسیده بود.
All public transport services in the city are free.	تمامی خدمات حمل و نقل عمومی شهر رایگان است.
The moon was flat above his head.	ماه در بالای سرش صاف بود.
The work was submitted today	کار امروز ارسال شد
Local sources say the strike was illegal.	منابع محلی می گویند این اعتصاب غیرمجاز بوده است.
The books will now move towards you.	اکنون کتاب‌ها به سمت شما حرکت خواهند کرد.
The blast sounded like hand grenades.	صدای انفجار مانند نارنجک های دستی بلند بود.
The moon is yellow.	ماه رنگ زردی دارد.
Big businesses have used their wealth to influence elections.	کسب و کارهای بزرگ از ثروت خود برای تأثیرگذاری در انتخابات استفاده کرده اند.
Packed lunches are not allowed.	ناهار بسته بندی شده مجاز نیست.
The suffix indicates "trips".	پسوند نشان دهنده "سفرها" است.
I vividly remember that day.	آن روز را به وضوح به یاد دارم.
The thieves took all his money.	دزدها تمام پول او را گرفتند.
This is a common type of jumping spider.	این یک نوع رایج از عنکبوت پرش است.
The emperor imposed strict controls.	امپراتور کنترل های سختی را اعمال کرد.
Dog breeds are extinct.	نژادهای سگ منقرض شده اند.
Prehistoric people built intricate stone temples.	مردم ماقبل تاریخ معابد سنگی پیچیده ای می ساختند.
A crisp white wine was served at leisure.	یک شراب سفید ترد در اوقات فراغت سرو شد.
The cat gathered on a chair.	گربه روی صندلی جمع شد.
The cost of living has risen significantly this year.	هزینه زندگی در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
His mother will not attend.	مادرش شرکت نخواهد کرد.
The population increased rapidly during the Industrial Revolution.	جمعیت در طول انقلاب صنعتی به سرعت افزایش یافت.
He was born into a middle-class family.	او در خانواده ای متوسط ​​به دنیا آمد.
Exercise will start in three weeks.	تمرینات از سه هفته دیگر آغاز می شود.
The wind tore the mountains and scattered the leaves.	باد کوه ها را پاره کرد و برگ ها را پراکنده کرد.
Kasra screamed a second later.	کسری از ثانیه بعد جیغ زد.
This is a good celebration.	این یک جشن خوب است.
His doctor advised him to take better care of himself.	دکترش به او توصیه کرد که بهتر از خودش مراقبت کند.
The wounded soldier had to be amputated.	پای سرباز مجروح باید قطع می شد.
Most people said it was a disaster.	اکثر مردم گفتند که این یک فاجعه است.
It will be difficult to climb the cliff.	بالا رفتن از صخره دشوار خواهد بود.
Although the benefits are significant, the costs are not.	اگر چه سود قابل توجهی است، هزینه آن نیست.
We missed the last train.	آخرین قطار را از دست دادیم.
The championship was easily won.	قهرمانی به راحتی به دست آمد.
This is the first day of my new job.	این اولین روز کار جدید من است.
My mother is preparing dinner.	مادرم در حال آماده کردن شام است.
They stayed on the ground and raised cows and planted crops.	آنها در زمین ماندند و به پرورش گاو و کاشت محصول پرداختند.
The manager was very calm.	مدیر خیلی آرام بود.
The violinist bowed beautifully.	نوازنده ویولن به زیبایی تعظیم کرد.
On land, ships move between continents	در خشکی، کشتی ها بین قاره ها حرکت می کنند
Our teacher told us not to forget important things.	معلم ما به ما گفت که چیزهای مهم را فراموش نکنیم.
Use our facilities responsibly.	از امکانات ما مسئولانه استفاده کنید.
The package requires insurance.	بسته نیاز به بیمه دارد.
Be sure to tell all your family and friends.	حتما به همه خانواده و دوستان خود بگویید.
He cooks something there.	او در آنجا چیزی می پزد.
Take out the turkey pieces.	تکه های بوقلمون را بیرون بیاورید.
The blacksmith rushed to help.	آهنگر به کمک شتافت.
The boys playfully sprinkle water on each other.	پسرها با بازیگوشی روی هم آب می پاشند.
This new government is financially responsible.	این دولت جدید از نظر مالی مسئول است.
Chemicals were added drop by drop.	مواد شیمیایی قطره قطره اضافه شد.
The needs of the forces are more important than the trade.	نیازهای نیروها مهمتر از تجارت است.
Also sedate and irritated are both adjectives.	همچنین sedate و irritated هر دو صفت هستند.
Please speak clearly	لطفا واضح صحبت کنید
They marched without music.	بدون موسیقی راهپیمایی کردند.
Take your time, but act fast.	وقت بگذارید، اما سریع عمل کنید.
Sari was wearing.	ساری پوشیده بود.
Is this sound correct?	آیا این صدا درست است؟
He was accused of collaborating with the enemy.	او را متهم به همکاری با دشمن کردند.
Adding more sugar makes the mixture smooth.	افزودن شکر بیشتر باعث می شود که مخلوط یکدست شود.
Many men carry weapons.	بسیاری از مردان اسلحه حمل می کنند.
Critics say this revisionist date is inaccurate.	منتقدان می گویند که این تاریخ تجدیدنظر طلبانه دقیق نیست.
He was angry with himself for making a mistake.	او به خاطر اشتباه کردن از خودش عصبانی بود.
His greed was boundless.	حرص او بی حد و حصر بود.
Heavy rain turned the earth into mud.	باران شدید زمین را به گل تبدیل کرد.
Authorities summoned an expert.	مقامات یک متخصص را فراخواندند.
I did not close the window	پنجره را نبستم
The young man continued to change his clothes.	مرد جوان به تعویض لباس خود ادامه داد.
The bed is too big.	تخت خیلی بزرگ است.
Several dozen soldiers arrived at the train station.	چند ده سرباز به ایستگاه قطار رسیدند.
The spring flows into the river.	چشمه به رودخانه می ریزد.
It is now illegal to eat meat in some countries.	اکنون در برخی کشورها خوردن گوشت غیرقانونی است.
We are very proud of their achievements.	ما به دستاوردهای آنها بسیار افتخار می کنیم.
It was good to be surrounded by familiar faces.	احاطه شدن با چهره های آشنا خوب بود.
People ate instant noodles while hearing the news.	مردم در حین شنیدن اخبار نودل فوری می خوردند.
He was careful not to wake his sleeping children.	مراقب بود بچه های خوابیده اش را بیدار نکند.
Working conditions were extremely unfavorable.	شرایط کار به شدت نامطلوب بود.
Detach the end from the nail.	انتهای آن را از روی ناخن جدا کنید.
The princess was proposed to.	به شاهزاده خانم پیشنهاد ازدواج داده شد.
This blog attracted a lot of visitors.	این وبلاگ بازدیدکنندگان زیادی را به خود جذب کرد.
The forces advanced rapidly.	نیروها به سرعت پیشروی کردند.
In times of drought, some farmers go hungry.	در فصول خشکسالی، برخی از کشاورزان گرسنه می مانند.
Told the king's request.	درخواست پادشاه را به او گفت.
So why are we sitting?	پس چرا نشسته ایم؟
The guests left after eating.	میهمانان پس از صرف غذا رفتند.
I am not responsible	من مسئول نیستم
They are usually found in desert areas.	آنها معمولاً در مناطق بیابانی یافت می شوند.
Birds sang on the trees.	پرندگان روی درختان آواز می خواندند.
Applies to infants.	برای نوزادان اعمال می شود.
There are steep cliffs along the shore.	صخره های تند و شیب دار در کنار ساحل قرار دارند.
Cigarette smoke fills this room.	دود سیگار این اتاق را پر کرده است.
Her hair was perfectly arranged.	موهایش کاملاً مرتب شده بود.
We ate at my uncle's house.	خونه دایی خوردیم.
One of the students described how he was abducted.	یکی از دانش آموزان نحوه ربوده شدنش را تعریف کرد.
Many workers come to the city by bus every day.	روزانه کارگران زیادی با اتوبوس به شهر می آیند.
He had a difficult childhood.	دوران کودکی سختی داشت.
The ship sank in the early hours of the morning.	کشتی در ساعات اولیه صبح غرق شد.
The clothes are not very attractive.	لباس زیاد جذاب نیست.
Dolphins are very intelligent creatures.	دلفین ها موجودات بسیار باهوشی هستند.
He will get rich.	او ثروتمند خواهد شد.
Some studies have shown that bullying is declining.	برخی از مطالعات نشان داده اند که قلدری در حال کاهش است.
Some organizations raise funds from domestic and foreign sponsors.	برخی از سازمان ها از حامیان داخلی و خارجی وجوه جمع آوری می کنند.
The colony was established as an agricultural community.	این مستعمره به عنوان یک جامعه کشاورزی مستقر شده بود.
They formed a union.	اتحادیه تشکیل دادند.
Giving is better than taking.	دادن بهتر از گرفتن است.
But their earning capacity is limited.	اما ظرفیت کسب درآمد آنها محدود است.
He has been rejected by many people.	او توسط افراد زیادی طرد شده است.
Small boats were used to navigate the river.	از قایق های کوچک برای حرکت در رودخانه استفاده می شد.
Smoke rises from the chimney.	دود از دودکش بلند می شود.
He hurried out of the room.	با عجله از اتاق خارج شد.
Fewer cars are on the road these days.	این روزها خودروهای کمتری در جاده ها تردد می کنند.
The company has recently stopped distributing its profits.	این شرکت اخیراً تقسیم سود خود را متوقف کرده است.
You do not have to answer this question.	شما مجبور نیستید به این سوال پاسخ دهید.
The young woman looked pale.	زن جوان رنگ پریده به نظر می رسید.
He had little time to think about his decision.	او زمان کمی برای فکر کردن در مورد تصمیم خود داشت.
The proposed job requires extensive computer knowledge.	شغل پیشنهادی مستلزم دانش گسترده کامپیوتر است.
Steel is an excellent conductor of electricity.	فولاد یک رسانای عالی الکتریسیته است.
It rained last night.	دیشب باران بارید.
His works are known for their realism.	آثار او به خاطر واقع گرایی خود شهرت دارند.
The man angrily ran away from his wife.	مرد با عصبانیت از دست همسرش فرار کرد.
Men's fashion here seems to be somewhat conservative.	به نظر می رسد مد مردان در اینجا تا حدودی محافظه کارانه است.
They were so tense that they could not calm down.	آنها خیلی متشنج بودند که نمی توانستند آرام شوند.
Attaching the horse to its cart required a great deal of skill.	چسباندن اسب به گاری خود به مهارت زیادی نیاز داشت.
This is part of an earthenware vase.	این بخشی از یک گلدان سفالی است.
Customer service leaves a lot to be desired.	خدمات مشتری چیزهای زیادی برای دلخواه باقی می گذارد.
Blood was stained on the walls.	خون به دیوارها آغشته شده بود.
The missing numbers show a downward trend.	اعداد از دست رفته روند نزولی را نشان می دهند.
The activities of this industry threaten the environment of the island.	فعالیت های این صنعت محیط زیست جزیره را تهدید می کند.
This process is a bit difficult to follow.	پیگیری این روند کمی سخت است.
Maybe we should ask the rabbi.	شاید باید از خاخام بپرسیم.
My expectations from this year's game were high.	انتظاراتم از بازی امسال بالا بود.
The eighth month of the year.	هشتمین ماه سال.
The flowers bloom in spring.	گلها در بهار شکوفا می شوند.
He conquered the country and seized its wealth.	او کشور را فتح کرد و ثروت آن را به چنگ آورد.
The party enjoyed widespread popular support	این حزب از حمایت گسترده مردمی برخوردار بود
The city streets are too crowded.	خیابان های شهر بیش از حد شلوغ است.
This species is mainly found in tropical and subtropical regions.	این گونه عمدتاً در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دیده می شود.
This politician did his best to hide his recklessness.	این سیاستمدار تمام تلاش خود را کرد تا بی احتیاطی خود را پنهان کند.
The baby deer was in the yard.	بچه آهو توی حیاط بود.
Then add all the water.	بعد تمام آب را اضافه کنید.
They agreed and started working.	آنها به توافق رسیدند و شروع به کار کردند.
Pesticide is any substance used to kill pests.	آفت کش هر ماده ای است که برای از بین بردن آفات استفاده می شود.
Another in the endless line of scandals.	دیگری در صف بی پایان رسوایی ها.
He drank a cup of tea.	او یک فنجان چای نوشید.
The image will now be complete.	حالا تصویر کامل خواهد شد.
It is a quiet and safe neighborhood.	محله ای آرام و امن است.
The chemicals eventually drained the metal.	مواد شیمیایی در نهایت فلز را تخلیه کردند.
There are currently requests for his resignation.	در حال حاضر درخواست هایی برای استعفای او وجود دارد.
I'm worried about him.	من نگران او هستم.
These women were prostitutes.	این زنان تن فروش بودند.
A frantic search began to find the missing child.	جستجوی دیوانه وار برای یافتن کودک گم شده آغاز شد.
This blog attracts thousands of visitors daily.	این وبلاگ روزانه هزاران بازدید کننده را جذب می کند.
He brings good news.	او خبرهای خوبی می آورد.
He locked himself in the bathroom.	خودش را در حمام حبس کرد.
This cottage is located in the foothills.	این کلبه در کوهپایه ها واقع شده است.
Eat lunch alone.	ناهار را به تنهایی خورد.
Authorities dispersed the crowd.	مقامات جمعیت را متلاشی کردند.
Demonstrating leadership is essential.	نشان دادن رهبری ضروری است.
The flat brandy has a soft and sweet taste.	براندی تخت طعمی نرم و شیرین دارد.
Things can be done on time.	کارها را می توان به موقع انجام داد.
These writers all wrote for the lower classes.	این نویسندگان همگی برای طبقات پایین نوشته اند.
In the city, pollution is a growing concern.	در شهر، آلودگی یک نگرانی فزاینده است.
Philosophers have debated the nature of space for centuries.	فیلسوفان قرن ها درباره ماهیت فضا بحث کرده اند.
I'm so tired tonight that I can not cook.	امشب خیلی خسته ام که نمی توانم غذا درست کنم.
These objects were found in the sunken ship.	این اشیاء در کشتی غرق شده یافت شدند.
Fossil fuels emit carbon dioxide into the atmosphere.	سوخت های فسیلی دی اکسید کربن را در جو منتشر می کنند.
The Prime Minister promised to take action.	نخست وزیر قول داد که اقدام کند.
The house was in darkness.	خانه در تاریکی بود.
We are not closed, we are just very quiet.	ما تعطیل نیستیم، فقط خیلی ساکتیم.
Chocolate is another popular dessert at many events.	شکلات یکی دیگر از دسرهای محبوب در بسیاری از رویدادها است.
Prepare a pot of boiling water, add a teaspoon.	یک قابلمه آب جوش آماده کنید، یک قاشق چایخوری اضافه کنید.
The awful defeat of the insurgents could easily lead to a revolution.	شکست افتضاح شورشیان به راحتی می تواند به یک انقلاب منجر شود.
It is mostly taken to mean "close your eyes".	عمدتاً به معنای "چشم هایت را ببند" گرفته شده است.
The soldiers became angry and fired at the protesters	سربازان خشمگین شدند و به سوی معترضان تیراندازی کردند
Those who follow the truth, not money, have my vote.	کسانی که از حقیقت پیروی می کنند، نه پول، رای من را دارند.
My grandfather was a strict parent.	پدربزرگ من پدر و مادر سختگیری بود.
They gathered with waiting eyes.	با چشم انتظاری جمع شدند.
After eating we went for a walk.	بعد از اینکه غذا خوردیم رفتیم پیاده روی.
Oil companies will pay fines.	شرکت های نفتی جریمه خواهند پرداخت.
The laptop was handed over from father to son.	لپ تاپ از پدر به پسر تحویل داده شد.
Both are criminals	هر دو جنایتکار هستند
Neighboring countries became angry.	کشورهای همسایه خشمگین شدند.
The weather promised a clear sky.	هواشناسی نوید آسمان صاف را می داد.
The detective drove around the city.	کارآگاه در اطراف شهر رانندگی کرد.
The streets were full of shoppers.	خیابان ها پر از خریداران بود.
No one knows for sure who the attackers are.	هیچ کس به طور قطع نمی داند مهاجمان چه کسانی هستند.
Some cities are famous for their poets.	برخی شهرها به شاعرانشان معروف هستند.
Ideal for making toffee	ایده آل برای تهیه تافی
Old churches are scattered throughout the city.	کلیساهای قدیمی در سراسر شهر پراکنده شده اند.
The presenters all achieved an important goal.	مجریان همه به یک هدف مهم دست یافتند.
He had an eye patch but his vision was healthy.	وصله چشم داشت اما بینایی اش سالم بود.
He hates crowds.	او از شلوغی بیزار است.
The city is famous for its stone carvings.	این شهر به خاطر کنده کاری های سنگی اش معروف است.
Privacy was an issue.	حریم خصوصی یک مسئله بود.
A small cloud moved slowly in the sky.	ابر کوچکی به آرامی در آسمان حرکت کرد.
What do you think about the latest royal scandal?	نظر شما در مورد آخرین رسوایی سلطنتی چیست؟
His arm was bandaged from elbow to toe.	بازوی او از آرنج تا انگشتان پانسمان شده بود.
The welcome mattress showed the front door red.	تشک خوشامدگویی درب ورودی را قرمز نشان می داد.
He assessed the situation.	او وضعیت را ارزیابی کرد.
These exhibitions are delicate.	این نمایشگاه ها ظریف هستند.
He wished his wife was close.	آرزو می کرد که ای کاش همسرش نزدیک بود.
Many ancient temples were destroyed during the medieval invasions.	بسیاری از معابد باستانی در طول تهاجمات قرون وسطایی ویران شدند.
He shifted uncomfortably in his chair.	او با ناراحتی روی صندلی خود جابجا شد.
The cracked surface becomes scaly.	سطح ترک خورده پوسته پوسته می شود.
Corruption is indigenous here.	فساد در اینجا بومی است.
They want to separate the church and the government.	آنها قصد دارند کلیسا و دولت را جدا کنند.
But the mood is moving towards more caution.	اما خلق و خوی به سمت احتیاط بیشتر حرکت می کند.
I will never reach my ultimate goal.	من هرگز به هدف نهایی خود نخواهم رسید.
Each glass is five dollars.	هر لیوان پنج دلار است.
Their large population puts a lot of pressure on resources.	جمعیت زیاد آنها فشار زیادی بر منابع وارد می کند.
The war caused chaos in the city.	جنگ باعث هرج و مرج در شهر شد.
The author died at the age of ninety.	نویسنده در نود سالگی درگذشت.
Earthquake zone is prone to earthquakes.	منطقه زلزله مستعد زلزله است.
You will be hungry later	بعدا گرسنه میشی
Migration is the result of extreme poverty.	مهاجرت نتیجه فقر شدید است.
Solar energy is an increasingly important source of energy.	انرژی خورشیدی یک منبع انرژی فزاینده مهم است.
Apples smell tempting, but a little sour.	سیب بوی وسوسه انگیزی می دهد، اما کمی ترش است.
He took the upper corners with his left hand.	گوشه های بالایی را با دست چپش گرفت.
I want to go until midnight.	من می خواهم تا نیمه شب بروم.
He was the father of the police.	پدر پلیس بود.
The afternoon sun was shining brightly.	خورشید بعد از ظهر به شدت می درخشید.
Needs little natural resources.	به منابع طبیعی کمی نیاز دارد.
The swimmer was unusually graceful during the race.	شناگر در طول مسابقه به طرز غیرمعمولی برازنده بود.
He took off his coat and shoes and sat down.	کت و کفشش را در آورد و نشست.
A good night's sleep is essential.	خواب خوب شبانه ضروری است.
One of the pioneers of experimental psychology.	یکی از پیشگامان روانشناسی تجربی.
Within a minute, he had finished eating.	در عرض یک دقیقه، او غذا خوردن را تمام کرد.
He seemed to be asleep.	به نظر می رسید که او خواب بوده است.
One in four children here suffers from malnutrition.	از هر چهار کودک اینجا یک نفر از سوء تغذیه رنج می برد.
packing	بسته بندی
These are more recommended for adults.	اینها بیشتر برای بزرگسالان توصیه می شود.
That technique has been used in the field of poetry.	آن تکنیک در عرصه شعر به کار گرفته شده است.
Police immediately entered the scene and arrested the suspects.	پلیس بلافاصله وارد محل شد و مظنونان را دستگیر کرد.
Have any of you ever eaten a cactus?	آیا هیچ کدام از شما تا به حال کاکتوس خورده اید؟
Yellow leaves floated aimlessly.	برگ های زرد بی هدف شناور شدند.
Hundreds of people were killed in the incident.	در این حادثه صدها نفر کشته شدند.
However, many processed foods are also high in salt.	با این حال، بسیاری از غذاهای فرآوری شده دارای نمک بالایی نیز هستند.
He does not behave normally today.	او امروز رفتار عادی ندارد.
Add apple juice and raisins to the cake mixture.	آب سیب و کشمش را به مخلوط کیک اضافه کنید.
The professor is interested in hockey games.	پروفسور به بازی های هاکی علاقه دارد.
The roof has a delicate black, dark and coarse fabric.	سقف مشکی ظریف، پارچه تیره و درشتی دارد.
My house is in disarray.	خانه من به هم ریخته است.
The neighbors are very kind to them.	همسایه ها با آنها بسیار مهربان هستند.
Drought caused widespread crop failure.	خشکسالی باعث شکست گسترده محصول شد.
Many tents were set up in the village square.	در میدان روستا چادرهای زیادی برپا شده بود.
He said he was not interested.	او گفت که علاقه ای ندارد.
Have you tried this?	آیا این را امتحان کرده اید؟
There were few insects in the cave.	حشرات کمی در غار وجود داشت.
The cost of each ticket was hardly affordable.	هزینه هر بلیط به سختی مقرون به صرفه بود.
Which will you choose?	کدام را انتخاب خواهید کرد؟
I am satisfied with the results.	من از نتایج راضی هستم.
Mermaids who have lived underwater for a long time have their toes paralyzed.	پری دریایی ها که برای مدت طولانی زیر آب زندگی کرده اند، انگشتان پا تار شده اند.
The cat rubbed those fingers and scratched them.	گربه به آن انگشتان مالید و آنها را خراش داد.
A candle flickered on the table.	شمعی روی میز سوسو زد.
I have to change the lamp	باید لامپ رو عوض کنم
Parents have special obligations to their children.	والدین تعهدات خاصی در قبال فرزندان خود دارند.
The smell had penetrated into space.	بو در فضا نفوذ کرده بود.
Thousands of workers are needed daily.	روزانه به هزاران کارگر نیاز است.
He got to his feet.	روی پاهایش بلند شد.
It was gray and very cold.	خاکستری بود و به شدت سرد.
Our teachers always look happy.	معلمان ما همیشه خوشحال به نظر می رسند.
He was accused of drug trafficking.	او متهم به قاچاق مواد مخدر بود.
This looks like a good opportunity.	این فرصت خوبی به نظر می رسد.
The man knocked on his toe.	مرد انگشت پایش را به در زد.
The city has a humid climate.	این شهر آب و هوای مرطوبی دارد.
It was an interesting conversation	صحبت جالبی بود
By this time the whole village had gathered.	در این زمان تمام روستا جمع شده بود.
Life is not easy for the village.	زندگی برای دهکده آسان نیست.
This method was developed ten years ago.	این روش ده سال پیش توسعه یافت.
The soil of this area is volcanic.	خاک این منطقه آتشفشانی است.
This device stores all your data.	این دستگاه تمام داده های شما را ذخیره می کند.
The moon hides behind thick black clouds.	ماه پشت ابرهای سیاه غلیظ پنهان می شود.
His remarks made me angry.	اظهارات او من را عصبانی کرد.
A bottle of champagne was opened.	یک بطری شامپاین باز شد.
A stable economy is a common feature of many countries.	اقتصاد باثبات ویژگی مشترک بسیاری از کشورهاست.
A good round deserves another round.	یک دور خوب لیاقت دور دیگری را هم دارد.
Some plaster has been plastered on the wall of the unit.	مقداری بر روی دیوار واحد گچ کاری شده است.
Do not use abbreviations in your articles.	در مقالات خود از اختصارات استفاده نکنید.
He looked at the girl and frowned.	به دختر نگاه کرد و اخم کرد.
Many birds migrate at night.	بسیاری از پرندگان در شب مهاجرت می کنند.
If you are thirsty, drink some water.	اگر تشنه هستید، مقداری آب بنوشید.
The press conference will start soon today.	کنفرانس خبری امروز به زودی آغاز خواهد شد.
He introduced himself in a clear and loud voice.	با صدایی واضح و بلند خودش را معرفی کرد.
Her skin was tanned and glowing.	پوستش برنزه و درخشان شده بود.
The baby's cries caught the waiter's attention.	گریه های بچه توجه گارسون را جلب کرد.
His best friend saved him.	بهترین دوستش او را نجات داد.
I'm afraid please help	من میترسم لطفا کمک کنید
The boy received a medal for archery.	پسر برای تیراندازی با کمان مدال دریافت کرد.
So he was surprised by the grin on his face.	بنابراین از پوزخند روی صورتش تعجب کرد.
The novelist writes popular stories.	رمان نویس داستان های عامه پسند می نویسد.
The bees are desperately looking for the hive.	زنبورها ناامیدانه به دنبال کندو هستند.
Beautiful creatures that are often kept in zoos.	موجودات زیبا که اغلب در باغ وحش ها نگهداری می شوند.
Children with asthma should not eat certain foods.	کودکان مبتلا به آسم نباید غذاهای خاصی بخورند.
Cabbage growing requires a warm, sunny place.	رشد کلم پیچ به مکانی گرم و آفتابی نیاز دارد.
He announced his intention to run for mayor.	وی اعلام کرد که قصد دارد برای شهرداری نامزد شود.
Genocide is a terrible violation of human rights.	نسل کشی نقض وحشتناک حقوق بشر است.
The child slept by the fire.	بچه کنار آتش خوابید.
This arrangement was inappropriate.	این ترتیب نامناسب بود.
The choir came out to sing.	گروه کر بیرون آمدند تا بخوانند.
The idea was strongly opposed.	این ایده با مخالفت شدید روبرو شد.
The woman returned home.	زن به خانه برگشت.
Iron is used to make many objects.	از آهن برای ساختن بسیاری از اشیاء استفاده می شود.
They spent half the night searching.	نیمی از شب را صرف جستجو کردند.
The newspaper says that climate change is real.	این روزنامه می گوید که تغییرات آب و هوایی واقعی است.
You will be fully tested.	شما به طور کامل مورد آزمایش قرار خواهید گرفت.
One of our most prominent philosophers.	یکی از برجسته ترین فیلسوفان ما.
Remember to cross the road carefully.	به یاد داشته باشید که از جاده با احتیاط عبور کنید.
He bought a new and beautiful house.	او یک خانه جدید و زیبا خریده است.
We went and walked along the river.	رفتیم کنار رودخانه قدم زدیم.
He had to pave his way up.	او مجبور شد راه خود را به سمت بالا با پنجه بپیماید.
Some parts of the city are unknown.	برخی از نقاط شهر ناشناخته هستند.
Maybe this is a way to buy time.	شاید این راهی برای خرید زمان باشد.
Please smile so we can take a picture of you.	لطفا لبخند بزنید تا بتوانیم از شما عکس بگیریم.
I spent the weekend with my family.	آخر هفته را با خانواده ام گذراندم.
They will run away and drown.	دور بریز و غرق خواهند شد.
Locals are angry, setting public buildings on fire.	مردم محلی خشمگین هستند، ساختمان های عمومی را به آتش می کشند.
His characters are in touch.	شخصیت های او در تماس هستند.
I hope you enjoyed lunch.	امیدوارم از ناهار لذت برده باشید.
He is in prison awaiting trial.	او در زندان به سر می برد و در انتظار محاکمه است.
Three weeks and five days passed	سه هفته و پنج روز گذشت
The sidewalk is level and almost barrier free.	پیاده رو همسطح و تقریباً عاری از موانع است.
Low light makes it difficult to see.	نور ضعیف دید را دشوار می کند.
When asked, he told a fictional story.	وقتی از او سؤال شد، او داستان خیالی را تعریف کرد.
Dolphins are known to be smart.	دلفین ها به عنوان باهوش شناخته می شوند.
He was known for causing trouble.	او به ایجاد دردسر معروف بود.
The ruthless soldier ignored the human life.	سرباز بی‌رحمانه به جان انسان بی‌اعتنایی کرد.
The child clapped his hands while smelling the flowers.	کودک در حالی که گل ها را بو می کرد، دست هایش را زد.
Trains and buses connect the city to the surrounding cities.	قطارها و اتوبوس ها شهر را به شهرهای اطراف متصل می کنند.
This policy is controversial.	این سیاست بحث برانگیز است.
A sensible idea	یک ایده معقول
Professional dancers are in great demand.	رقصنده های حرفه ای تقاضای زیادی دارند.
Many wild plants were in danger of extinction.	بسیاری از گیاهان وحشی در خطر انقراض بودند.
The child was breathing hard.	بچه به سختی نفس کشیده بود.
We have to hold regular elections.	ما باید انتخابات را به طور منظم برگزار کنیم.
We must learn to live within limits.	ما باید یاد بگیریم که در محدوده ها زندگی کنیم.
The contractor asked him how much do you have?	پیمانکار از او پرسید که چقدر داری؟
Feed the kittens twice a day.	دو بار در روز به بچه گربه ها غذا بدهید.
He was charged with drunk driving.	او به رانندگی در حالت مستی متهم شد.
Records of economic activities are carefully maintained.	سوابق فعالیت های اقتصادی به دقت نگهداری می شود.
He was disappointed not to be elected leader.	او از انتخاب نشدن به عنوان رهبر ناامید بود.
She stealthily approached the stranger.	یواشکی به مرد غریبه نزدیک شد.
Spend time with family.	وقت خود را با خانواده بگذرانید.
The gold ring shone in the sun.	حلقه طلا در آفتاب می درخشید.
I went inside and saw that he was preparing dinner.	رفتم داخل و دیدم داره شام ​​رو آماده می کنه.
We often eat together.	ما اغلب با هم غذا می خوریم.
I managed to ignore it.	من موفق شدم از آن چشم پوشی کنم.
Quickly fill the teapot with boiling water.	سریع قوری را با آب جوش پر کرد.
The balloon burst and he fell to the ground.	بادکنک ترکید و او به زمین افتاد.
One of the survivors was pulled out.	یکی از بازماندگان این حادثه به بیرون کشیده شد.
This festival is an opportunity for business meetings.	این جشنواره فرصتی برای جلسات کاری است.
The priest said the miracle would be repeated.	کشیش گفت معجزه تکرار خواهد شد.
Cream was poured into the soup.	خامه داخل سوپ ریخته شد.
We changed the recipe a little.	دستور پخت را کمی تغییر دادیم.
These paintings have painful messages.	این نقاشی ها پیام های دردناکی دارند.
This material can be turned into clothes.	این ماده را می توان به لباس تبدیل کرد.
What do you want for tea?	برای چایت چی میخوای؟
Money talk	بحث پول
Powers compete for power.	قدرت‌ها برای کسب قدرت رقابت می‌کنند.
This restaurant has great food.	این رستوران غذاهای عالی دارد.
They thought the worst thing about him.	آنها بدترین چیز را در مورد او می پنداشتند.
The magazine can always be found in this corner.	مجله را همیشه می توان در این گوشه پیدا کرد.
They feel he is extra.	آنها احساس می کنند او اضافی است.
The test results were satisfactory.	نتایج آزمایش رضایت بخش بود.
Although effective, it was expensive.	اگرچه موثر بود، اما گران بود.
A turtle can not overtake a rabbit.	یک لاک پشت نمی تواند از خرگوش پیشی بگیرد.
A balloon lost its anchorage and landed nearby.	یک بالن لنگرگاه خود را از دست داد و در همان نزدیکی فرود آمد.
He finally found the buried treasure.	او سرانجام گنج دفن شده را پیدا کرد.
The castle has been attacked.	قلعه مورد حمله قرار گرفته است.
These tires are punctured!	این لاستیک ها پنچر هستند!
He hates cats.	او از گربه ها متنفر است.
Do not scratch his pimples!	جوش هایش را نخراشید!
He was the chief of the tribe.	او رئیس قبیله بود.
Several industries merged.	چند صنعت ادغام شدند.
His skin was pale, his eyes looked sunken.	پوستش رنگ پریده بود، چشمانش گود افتاده به نظر می رسید.
Opponents claimed victory.	مخالفان مدعی پیروزی شدند.
The statue in the park used to look completely different.	مجسمه موجود در پارک قبلاً کاملاً متفاوت به نظر می رسید.
Besides, he is not going to do it himself.	علاوه بر این، او قرار نیست این کار را خودش انجام دهد.
Criticism of party programs.	انتقاد از برنامه های حزب.
Spicy sweets were placed on the table.	شیرینی های تند روی میز گذاشته بودند.
This resort is popular among travelers.	این استراحتگاه بین مسافران محبوب است.
The language of expressing ideas.	زبان بیان ایده هاست.
Take care of your neighbor's cat when you are away.	وقتی دور هستید مراقب گربه همسایه خود باشید.
Earthquakes have forced many locals to flee their homes.	زمین لرزه ها بسیاری از مردم محلی را مجبور به ترک خانه های خود کرده است.
This function does not work well for complex numbers.	این تابع برای اعداد مختلط به خوبی اعمال نمی شود.
The old woman always wore floral dresses.	پیرزن همیشه لباس های گلدار می پوشید.
You need to learn to use headphones effectively.	شما باید یاد بگیرید که از هدفون به طور موثر استفاده کنید.
We could watch this endlessly.	ما می توانستیم این را بی پایان تماشا کنیم.
Farmers quarreled over bills.	کشاورزان بر سر صورتحساب با هم دعوا کردند.
He lives in a quiet corner of the world.	او در گوشه ای آرام از جهان زندگی می کند.
Only part of it is in use today.	تنها بخشی از آن امروزه در حال استفاده است.
A dog is an animal that barks.	سگ حیوانی است که پارس می کند.
Most of the native forests have been cut down.	بیشتر جنگل های بومی قطع شده اند.
That man is a scoundrel!	آن مرد یک رذل است!
A doctor's work is never done.	کار یک پزشک هرگز انجام نمی شود.
He is criticized for encouraging the housing boom.	او به دلیل تشویق به رونق مسکن مورد انتقاد قرار می گیرد.
Hoods can protect these delicate plants.	هود می تواند از این گیاهان ظریف محافظت کند.
He ate the cake and licked the juice from his fingers.	او کلوچه را خورد و آب انگشتانش را لیسید.
His name was everywhere on posters and leaflets.	نام او همه جا روی پوسترها و اعلامیه ها بود.
He put the lid on and sat down again.	درپوش را گذاشت و دوباره نشست.
Finally the call for help was heard.	بالاخره صدای درخواست کمک شنیده شد.
Our leader addressed the nation.	رهبر ما ملت را خطاب قرار داده است.
The meat was fully cooked.	گوشت کاملا پخته شده بود.
Heavy rains are forcing people to search for highlands.	بارندگی شدید مردم را مجبور به جستجوی مناطق مرتفع می کند.
A quorum of twelve is required.	حد نصاب دوازده نفر الزامی است.
A poll was conducted to gauge public opinion.	نظرسنجی برای سنجش افکار عمومی انجام شد.
After days of searching for survivors, casualties were found.	پس از روزها جستجو برای بازماندگان، تلفاتی پیدا شد.
The growing protest was the lack of freedom of expression.	اعتراض فزاینده فقدان آزادی بیان بود.
He took a philosophical approach.	او نگرش فلسفی را اتخاذ کرد.
money value.	ارزش پول.
Smoke can seriously damage your health.	دود می تواند به سلامت شما آسیب جدی وارد کند.
They dipped their hands in their hair.	دستشان را لای موهایشان فرو کردند.
The driver continued and led the riders to the forest.	راننده ادامه داد و سواران را به سمت جنگل هدایت کرد.
This is a new technology that replaces fossil fuels.	این یک فناوری جدید است که جایگزین سوخت های فسیلی می شود.
Paint drips from the walls.	رنگ از دیوارها می چکید.
The mountain must be crossed with caution.	از کوه باید با احتیاط عبور کرد.
The students panicked and protested loudly.	دانشجویان وحشت زده و با صدای بلند اعتراض کردند.
Do you have a problem with me opening windows?	آیا مشکلی داری که من پنجره ها را باز کنم؟
His condition continued to deteriorate.	وضعیت او همچنان رو به وخامت بود.
The police came.	پلیس آمد.
This event was about to cause a catastrophe.	این رویداد نزدیک بود فاجعه ای ایجاد کند.
He walked proudly to the podium.	او با افتخار به سمت سکو رفت.
However, those who oppose me are wrong.	با این حال، کسانی که با من مخالف هستند اشتباه می کنند.
These trees produce many crops.	این درختان محصولات زیادی تولید می کنند.
The conversation turned into a lively music scene.	گفتگو به صحنه موسیقی پر جنب و جوش تبدیل شد.
This crime has had political consequences.	این جنایت پیامدهای سیاسی داشته است.
These men are on their way to the end.	این مردان در راه خود تا پایان هستند.
In the end, he chose the right candidate.	در نهایت کاندیدای اصلح را انتخاب کرد.
Do not forget the sugar.	شکر را فراموش نکنید.
Chances are he's winning.	شانس در برابر برنده شدن او انباشته است.
Pour the water into a small container.	آب را در ظرف کوچکی بریزید.
A group of tourists came down.	گروهی از گردشگران پایین آمدند.
Their regional rivals play well.	رقبای منطقه ای آنها خوب بازی می کنند.
Aspirin can prevent the flu.	آسپرین می تواند از آنفولانزا جلوگیری کند.
Experiments confirmed this fact.	آزمایش ها این واقعیت را تأیید کردند.
Do you like baking chiffon cake?	آیا پختن کیک شیفون را دوست دارید؟
Our bodies need calcium to strengthen our bones and teeth.	بدن ما برای استحکام استخوان ها و دندان ها به کلسیم نیاز دارد.
Just press.	فقط فشار دهید.
The pleasant smell filled the kitchen.	بوی مطبوع آشپزخانه را پر کرده بود.
It rained heavily yesterday.	دیروز باران شدیدی بارید.
The plain reminded him of his homeland.	دشت او را به یاد سرزمینش می انداخت.
The ship changed course to avoid the iceberg.	مسیر کشتی برای جلوگیری از کوه یخ تغییر کرد.
Jones argued convincingly.	جونز قانع کننده بحث کرد.
In a crowded cafe, people relax with coffee.	در یک کافه شلوغ، مردم با قهوه استراحت می کنند.
Erosion is believed to have been caused by rain.	اعتقاد بر این است که فرسایش ناشی از باران بوده است.
This small island is located in the middle of the river.	این جزیره کوچک در وسط رودخانه قرار دارد.
Then see how much sugar you need.	سپس ببینید چقدر شکر نیاز دارید.
Start the barbecue.	باربیکیو را شروع کنید.
The effect was immediate.	اثر آنی بود.
He stared at her.	او به او خیره شد.
White teeth are associated with health.	دندان های سفید با بهداشت مرتبط است.
A rare visitor to the tribe, he attracted much attention.	او که یک بازدیدکننده نادر در قبیله بود، توجه زیادی را به خود جلب کرد.
My grandmother planted flowers near the porch.	مادربزرگم نزدیک ایوان گل کاشت.
He opened the newspaper and spread it on the table.	روزنامه را باز کرد و روی میز پهن کرد.
This is my first day of work.	اولین روز کار من است.
There were forty planes on the runway.	چهل هواپیما در باند بود.
He almost never missed classes.	او تقریباً هرگز کلاس های خود را از دست نداد.
He tried on the shirt and shrugged with satisfaction.	پیراهن را امتحان کرد و با رضایت شانه بالا انداخت.
One must walk carefully and attentively.	آدم باید با دقت و توجه راه برود.
Coal was cheap in this place.	زغال سنگ در این مکان ارزان بود.
The probe path is abandoned.	مسیر کاوشگر رها شده است.
My mother is afraid of public speaking.	مادرم از سخنرانی در جمع می ترسد.
The sun began to burn through the thick smoke.	خورشید از میان دود غلیظ شروع به سوزاندن کرد.
The maze of streets was crowded.	پیچ و خم خیابان ها مملو از جمعیت بود.
The dream of colonizing space is still inspiring.	رویای استعمار فضا همچنان الهام بخش است.
The mouth is covered with papillae.	دهان با پاپیلا پوشیده شده است.
Cover your ears!	گوش هایت را بپوشان!
Half the money was stolen	نصف پول دزدیده شد
Machines are mainly used for education and entertainment.	ماشین ها عمدتاً برای آموزش و سرگرمی استفاده می شوند.
He carefully took his bag in his left hand.	کیفش را با احتیاط در دست چپش گرفت.
A group of children played a controversial game nearby.	گروهی از کودکان در همان نزدیکی یک بازی جنجالی انجام دادند.
He wrote a note.	او یک یادداشت نوشت.
He does not eat enough vegetables.	او به اندازه کافی سبزیجات نمی خورد.
The city's main market was closed for the holidays.	بازار اصلی شهر برای تعطیلات بسته بود.
How much toffee do you like?	چقدر تافی میل دارید؟
Tribal groups continue to exploit natural resources.	گروه های قبیله ای به بهره برداری از منابع طبیعی ادامه می دهند.
The replaced book does not contain enough information.	کتاب جایگزین شده حاوی اطلاعات کافی نیست.
The bus began to shake.	اتوبوس شروع به تکان خوردن کرد.
The issue of compensating victims of gun violence.	مسئله پرداخت غرامت به قربانیان خشونت با اسلحه.
Keep it in a clean, dry and dark place.	آن را در مکانی تمیز، خشک و تاریک نگهداری کنید.
Allow yourself to be who you are now.	به خود اجازه دهید همانی باشید که در حال حاضر هستید.
He hurried to the train station.	با سرعت به سمت ایستگاه قطار رفت.
The elderly couple continued on the road.	زن و شوهر مسن به جاده ادامه دادند.
The population is experiencing increasing inflation.	جمعیت تورم فزاینده ای را تجربه می کند.
He has spent time and money on this project.	او برای این پروژه زمان و هزینه کرده است.
The conflict was devastating.	درگیری ویرانگر بود.
They came to the temple as pilgrims.	آنها به عنوان زائر به معبد آمدند.
Many of his paintings depict women.	بسیاری از نقاشی های او زنان را به تصویر می کشند.
If a bird falls, it grows again.	اگر پر پرنده ای بیفتد، دوباره رشد می کند.
The cleaning service cleaned the windows thoroughly.	سرویس نظافت شیشه ها را کاملا تمیز کرد.
The plate was perfectly clean	بشقاب کاملا تمیز بود
First you need two or three cups of water.	ابتدا به دو یا سه فنجان آب نیاز دارید.
The captain did not provide further details.	کاپیتان جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
The cat jumped on the table and startled the living room.	گربه روی میز پرید و اتاق نشیمن را مبهوت کرد.
The climbers calmed down.	کوهنوردان به آرامش رسیدند.
The group decided to divide into several categories.	این گروه تصمیم گرفت به چند دسته تقسیم شود.
He is a citizen of this city.	او شهروند تابعیت این شهر است.
Fear and sadness were engraved on his face.	ترس و غم روی صورتش نقش بسته بود.
A wrinkled creature came out of the net.	یک موجود چروکیده از تور بیرون آمد.
The government is suppressing organized crime.	دولت در حال سرکوب جنایات سازمان یافته است.
It is better to book a seat in advance.	بهتر است از قبل صندلی رزرو کنید.
They die when their food supplies run out.	وقتی ذخایر غذایشان تمام شود می میرند.
I work in a vegetable garden.	من در باغچه سبزی می کارم.
Police are investigating the case.	پلیس در حال بررسی این پرونده است.
Pour boiling water into a cup of coffee.	آب جوش را داخل فنجان قهوه ریخت.
In these plans, the construction of a tunnel was considered.	در این طرح ها، ساخت تونل در نظر گرفته شده بود.
Conditional sentences have two parts.	جملات شرطی دو بخش دارند.
So tickling is a kind of tickling.	پس قلقلک نوعی قلقلک دادن است.
His house is about a hundred yards from here.	خانه او حدود صد گز از اینجا فاصله دارد.
He started a small business.	او یک تجارت کوچک راه اندازی کرد.
He has been a senator for a long time.	او برای مدت طولانی سناتور بوده است.
There are thousands available.	هزاران موجود وجود دارد.
What you said is meaningless	اینی که گفتی بی معنیه
He likes to read and travel.	او دوست دارد بخواند و سفر کند.
The wooden bridge collapsed during a heavy rainstorm.	پل چوبی در جریان یک طوفان شدید باران فرو ریخت.
This is the fourth part	این قسمت چهارم است
Thanks so much for listening.	با تشکر فراوان برای گوش دادن.
In any case, he is a ruthless type!	در هر صورت، او یک نوع بی رحم است!
He begins to feel uncomfortable	او شروع به احساس ناخوشایندی می کند
Three government departments were merged.	سه بخش دولتی ادغام شدند.
The joy of a good book can not be denied.	لذت یک کتاب خوب را نمی توان شکست داد.
The mountains rose above the plains.	کوه ها بر فراز دشت ها سر برافراشتند.
The local administration announced with optimism.	اداره محلی با خوش بینانه اعلام کرد.
This fashion is popular all over the world.	این مد در سراسر جهان محبوب است.
He wandered into the dining room.	به داخل اتاق غذاخوری سرگردان شد.
Not the wall in mathematics, but the "wall" in mathematics	نه دیوار در ریاضیات، بلکه "دیوار" در ریاضیات
Papers are often archived by type.	اوراق اغلب بر حسب نوع بایگانی می شوند.
Food shortages are a serious problem in this poor country.	کمبود مواد غذایی یک مشکل جدی در این کشور فقیر است.
Daniel's mother was very ill.	مادر دانیل به شدت بیمار بود.
Therefore, this gene is almost certainly derived from domestic cats.	بنابراین، این ژن تقریباً به طور قطع از گربه های خانگی به دست آمده است.
It is a story about a mountain.	داستانی از کوه گفته می شود.
The forest trees whispered in the evening breeze.	درختان جنگل در نسیم غروب زمزمه می کردند.
The name of this actor was unfamiliar to me.	اسم این بازیگر برایم ناآشنا بود.
The number of suicides has increased in some areas.	تعداد خودکشی ها در برخی مناطق افزایش یافته است.
The trees in this area are very tall.	درختان در این منطقه بسیار بلند می شوند.
Their work is sugar-free.	کارشان بی شکر است.
The child laughed happily.	بچه از خوشحالی خندید.
They lived under house arrest.	آنها در حصر خانگی زندگی می کردند.
He was immersed in religion.	او غرق در مذهب بود.
There was a strong wind all day.	تمام روز باد شدیدی می وزید.
The thief escaped with the king's gold.	دزد با طلاهای شاه فرار کرد.
The desk chair stood in the corner.	صندلی میز در گوشه ای ایستاده بود.
In ancient times, it was believed that stars inspired poets.	در زمان های قدیم اعتقاد بر این بود که ستاره ها الهام بخش شاعران هستند.
He mistaken her for a girl.	او را با دختر اشتباه گرفت.
There were few minerals around at that time.	در آن زمان مواد معدنی کمی در اطراف وجود داشت.
The government made only small concessions.	دولت فقط امتیازات کوچکی داد.
He bit his lip and tried not to smile.	لبش را گاز گرفت و سعی کرد لبخند نزند.
So let 's all join hands and have faith in our school principal.	پس بیایید همه دست به دست هم دهیم و به مدیر مدرسه خود ایمان داشته باشیم.
The children wanted candy.	بچه ها آب نبات خواستند.
We have to consider what they see.	ما باید در نظر بگیریم که آنها چه چیزی را می بینند.
He was eventually forced to start from scratch.	او در نهایت مجبور شد از صفر شروع کند.
Pornography is on the rise in this area.	پورنوگرافی در این منطقه در حال افزایش است.
The young dancer was praised for his skill.	رقصنده جوان به دلیل مهارتش مورد ستایش قرار گرفت.
They finished the job soon.	کار را زود تمام کردند.
The fleet moved along the coast.	ناوگان در امتداد ساحل حرکت کردند.
He tuned the radio to the classic station.	رادیو را روی ایستگاه کلاسیک کوک کرد.
Avoid roads after sunset.	پس از غروب آفتاب از جاده ها دوری کنید.
I scratched my head.	سرم را خاراندم.
He entered his house.	وارد خانه اش شد.
Misuse was frequent.	استفاده نادرست مکرر بود.
The two countries signed an agreement.	دو کشور توافقنامه امضا کردند.
She was a calm and private person, her only daughter.	او فردی آرام و خصوصی بود، تنها دخترش.
This flight is delayed.	این پرواز با تاخیر انجام می شود.
His house was destroyed by fire.	خانه اش بر اثر آتش سوزی ویران شد.
People tend to stay home when the sun shines.	مردم تمایل دارند زمانی که خورشید می تابد در خانه بمانند.
His neighbors are unhappy with his choice.	همسایگانش از انتخاب او ناراضی هستند.
The infamous war criminal escaped from justice.	جنایتکار جنگی بدنام از عدالت فرار کرد.
She was a kind and devoted woman.	او زنی مهربان و فداکار بود.
The desire to travel the world.	میل به سفر در جهان.
The separation process starts here.	فرآیند جداسازی از اینجا شروع می شود.
But in the end they got lost.	اما در نهایت آنها گم شدند.
This is one of the most visited museums in the world.	این یکی از پربازدیدترین موزه های جهان است.
They are a very fun company.	آنها یک شرکت کاملا سرگرم کننده هستند.
Their response was quick.	پاسخ آنها سریع بود.
The pumpkin was firm from the beginning.	کدو از ابتدا سفت بود.
More people live in cities than in rural areas.	جمعیت بیشتری در شهرها نسبت به مناطق روستایی زندگی می کنند.
His friend said he would buy him a new computer.	دوستش گفت برایش یک کامپیوتر جدید می خرد.
He got bored and stared at the ceiling.	او بی حوصله ماند و به سقف خیره شد.
Peel the eggs.	تخم مرغ ها را پوست بگیرید.
Add a little water to the pastry.	کمی آب به شیرینی اضافه کنید.
He later joined the Air Force.	بعداً به نیروی هوایی پیوست.
The wind is blowing very hard.	باد با شدت زیادی می پیچید.
Position the engine so that air can enter freely.	موتور را طوری قرار دهید که هوا آزادانه وارد شود.
I dream of flying.	من رویای پرواز را دارم.
The sentence contains two terms.	جمله شامل دو اصطلاح است.
He entered meditation mode.	او وارد حالت مراقبه شد.
Although small, it was very strong.	با اینکه کوچک بود اما بسیار قوی بود.
Swimming is prohibited here	اینجا شنا کردن ممنوع است
These three cultures as well as languages ​​are very different.	این سه فرهنگ و همچنین زبان بسیار متفاوت هستند.
The possibility of an attack was suspended in the air.	احتمال حمله در هوا معلق بود.
His actions can only lead to disaster.	اقدامات او فقط می تواند منجر به فاجعه شود.
Any kind of vegetable grows in the garden.	هر نوع سبزی در باغ رشد می کند.
Move slowly with the swollen tide.	به آرامی با جزر و مد متورم حرکت کنید.
Trees rose above the mountains.	درختان بر فراز کوه ها سر برافراشتند.
Their article examines social inequality.	مقاله آنها به بررسی نابرابری اجتماعی می پردازد.
The smell of burning came from the pot of smoke.	بوی سوختن از دیگ دود می آمد.
The father watched his son football.	پدر فوتبال پسرش را تماشا کرد.
The law, at least in theory, offered some protections.	قانون، حداقل در تئوری، برخی از حمایت ها را ارائه می کرد.
The marble cat is very beautiful.	گربه مرمری بسیار زیباست.
Drink the ingredients, just do not look at it.	مواد را بنوشید، فقط به آن نگاه نکنید.
The little girl worked hard.	دختر کوچولو با پشتکار کار کرد.
Put rice and water in a pan for cooking.	برای پخت، برنج و آب را در تابه بریزید.
According to my calculations, it should be here.	طبق محاسبات من باید اینجا باشد.
The boss called for better facilities for his workers.	رئیس خواستار تسهیلات بهتر برای کارگرانش شد.
From time immemorial, squirrels roamed the forests.	از زمان های بسیار قدیم، سنجاب ها در جنگل ها می چرخیدند.
The church was standing on a hill.	کلیسا روی یک تپه ایستاده بود.
He is very famous.	او بسیار معروف است.
We should not leave this to fate.	ما نباید این را به سرنوشت بسپاریم.
The bronze glow gave a warm glow.	درخشش برنز درخشش گرمی می داد.
They are looking for a house for their son.	آنها به دنبال خانه ای برای پسرشان هستند.
He ran to buy bread.	برای خریدن نان دویده بود.
The tandoor sang in a deep, reed voice.	تنور با صدایی عمیق و نی آواز خواند.
The young man's efforts paid off.	تلاش مرد جوان برای او جایزه ای به همراه داشت.
He shook his cane on the dessert.	عصایش را روی دسر تکان داد.
They are developing countries.	آنها کشورهای در حال توسعه هستند.
It took a long time.	مدت زیادی طول کشید.
It is better without it.	بدون آن بهتر است.
They met on the bridge.	آنها روی پل ملاقات کردند.
We believe he is to blame.	ما معتقدیم که او مقصر است.
They walk in the village.	آنها در روستا قدم می زنند.
Students are from two different schools.	دانش آموزان از دو مدرسه متفاوت هستند.
Corruption is public	فساد عمومی است
Most of the sheets were graded randomly.	اکثر برگه ها به صورت تصادفی درجه بندی شدند.
He used soapy water to clean the metal.	او از آب صابون برای تمیز کردن فلز استفاده کرد.
My village is not far from here.	روستای من خیلی دور از اینجا نیست.
I will bring you another coffee	یه قهوه دیگه برات میارم
The tank was full.	مخزن پر بود.
The mountain is best covered with walls.	کوه در بهترین دیوار پوشیده شده است.
The mouse suddenly jumped on its hind legs.	موش ناگهان روی پاهای عقب خود پرید.
Go inside the plate.	برو داخل بشقاب.
The protesters demanded action.	معترضان خواستار اقدام شدند.
Some of these trees are thousands of years old.	برخی از این درختان هزاران سال قدمت دارند.
I am asked to make a recommendation.	از من خواسته می شود تا توصیه ای ارائه کنم.
The huge structure was crooked.	ساختار عظیم به صورت کج قرار داشت.
The book is so old that it is impossible to read.	کتاب آنقدر قدیمی است که خواندن آن غیرممکن است.
A sudden cold swept us inside.	سرمای ناگهانی ما را به داخل کشاند.
It was his tenth concert tour.	دهمین تور کنسرت او بود.
Do you see that boy?	اون پسره رو میبینی؟
The drowned sailors sank on the shore.	ملوانان غرق شده در ساحل غرق شدند.
Let's have more details about this diet.	بیایید جزئیات بیشتری در مورد این رژیم داشته باشیم.
A crooked young man was sitting in an abandoned alley.	مرد جوانی خمیده در کوچه ای متروک نشسته بود.
Steel and glass are used in the construction of buildings.	در ساخت و ساز ساختمان ها از فولاد و شیشه استفاده می شود.
Remember to write down the results.	به یاد داشته باشید که نتایج را یادداشت کنید.
The carpenter swelled with pride.	نجار از غرور متورم شد.
Heat the oil in a large pan over low heat.	روغن را در یک تابه بزرگ روی حرارت ملایم گرم کنید.
An experiment was performed to prove this.	آزمایشی برای اثبات این موضوع انجام شد.
They have stopped eating poplar trees.	آنها از خوردن درختان صنوبر دست کشیده اند.
A country disappears when its population disappears.	یک کشور زمانی ناپدید می شود که جمعیت آن از بین برود.
The new president was elected by a majority vote.	رئیس جمهور جدید با اکثریت آرا انتخاب شد.
Boats usually follow the shore.	قایق ها معمولاً ساحل را دنبال می کنند.
The table was covered with a pile of papers.	میز با انبوهی از کاغذها پوشیده شده بود.
The king was known for sleeping together.	شاه به این شهرت داشت که دور هم می خوابد.
Run, run, as fast as you can.	بدو، بدو، با تمام سرعتی که می توانی.
His face was a picture of ridiculous humiliation.	چهره او تصویری از تحقیر تمسخر آمیز بود.
Baby food should not be served cold.	غذای کودک نباید سرد سرو شود.
The porridge boils on the stove.	فرنی روی اجاق می جوشد.
The news of the death of this entrepreneur was met with disbelief.	خبر مرگ این کارآفرین با ناباوری مواجه شد.
The nameless man bent down.	مرد بی نام خم شد.
His words flashed from the marble walls.	سخنان او از دیوارهای مرمر رعد و برق می زد.
The prices were reasonable	قیمت ها مناسب بود
Thisuvelil, who was thought to be dead, is now returning to the city.	Thisuvelil که تصور می شد مرده بود، اکنون به شهر باز می گردد.
Please give me salt	لطفا نمک را به من بدهید
Tall trees can grow up to a hundred meters.	درختان بلند می توانند تا صد متر رشد کنند.
Mangoes were served chopped, not sliced.	انبه ها به صورت خرد شده سرو می شدند، نه تکه تکه شده.
X for how many children?	X برای چند فرزند است؟
Many people suffer from some form of agoraphobia.	بسیاری از افراد از نوعی آگورافوبیا رنج می برند.
This idea is very attractive.	این ایده بسیار جذاب است.
Smoking is illegal on all public transport.	سیگار کشیدن در تمام وسایل نقلیه عمومی غیرقانونی است.
This building is a manifestation of colonial architecture.	این بنا مظهر معماری استعماری است.
We froze in fear and stared at each other.	ما از ترس یخ زده بودیم و به هم خیره شدیم.
Ask yourself, are you patient?	از خود بپرسید آیا صبر دارید؟
He shrugged.	شانه بالا انداخت.
The stray boy returned home.	پسر ولگرد به خانه بازگشت.
This crime also kills those who police it.	این جنایت همچنین کسانی را قربانی می کند که آن را پلیس می کنند.
They can be very dangerous.	آنها می توانند بسیار خطرناک باشند.
Cried and cried.	گریه کرد و گریه کرد.
The elderly couple walked slowly down the road.	زن و شوهر سالخورده به آرامی در جاده قدم زدند.
The moon appeared in a narrow crescent.	ماه در یک هلال باریک ظاهر شد.
These will be hard, but they are there	اینها سخت خواهند بود، اما وجود دارند
He looked tired.	او خسته به نظر می رسید.
The hopeful candidate certainly lacked charisma.	نامزد امیدوار قطعاً فاقد کاریزما بود.
The train is on schedule.	قطار طبق برنامه است.
The guard walks around the city on foot.	نگهبان با پای پیاده در شهر گشت می زند.
Christianity was used as the state religion.	مسیحیت به عنوان دین دولتی مورد استفاده قرار گرفت.
The man was suspected of killing his wife.	این مرد مظنون به قتل همسرش بود.
The tiger stared at the girl as he bit his tongue.	ببر در حالی که زبانش را می زد به دختر خیره شد.
I do not want.	من نمی خواهم.
He looked around, but no one was around.	نگاهی به اطراف انداخت، اما کسی در آن نزدیکی نبود.
This castle has been defeated many times before.	این قلعه قبلاً بارها شکست خورده است.
They clearly intend to insult.	آنها به وضوح قصد توهین دارند.
We can benefit a lot from their help.	ما می توانیم از کمک آنها بسیار بهره مند شویم.
Most travelers prefer public transportation to private.	اکثر مسافران حمل و نقل عمومی را به خصوصی ترجیح می دهند.
Their bodies hung lifeless from the trees.	اجساد آنها بی جان از درختان آویزان شد.
Warning was sent to the heroes.	اخطار برای قهرمانان ارسال شد.
The choice of word here is quite confusing.	انتخاب کلمه در اینجا کاملاً گیج کننده است.
Many spectators were disappointed that he missed the ceremony.	بسیاری از تماشاگران از اینکه او مراسم را از دست داد ناامید شدند.
Make sure the cream has a thick texture.	دقت کنید که کرم بافت غلیظی داشته باشد.
Over time, people forgot what had been done.	با گذشت زمان، مردم آنچه را که انجام شده بود فراموش کردند.
It's time to start planning, now that winter is on its way.	زمان شروع برنامه ریزی است، حالا که زمستان در راه است.
The man in this photo is wanted for questioning.	مرد این عکس برای بازجویی تحت تعقیب است.
He will not be at home.	او در خانه نخواهد بود.
Her clothes show her love for nature.	لباس او نشان دهنده عشق او به طبیعت است.
All cows in this herd are female.	همه گاوهای این گله ماده هستند.
The government quickly restored order.	دولت به سرعت نظم را برقرار کرد.
His mother was sitting between the two.	مادرش بین آن دو نشسته بود.
I have a vivid memory of that day.	من یک خاطره زنده از آن روز دارم.
The leadership's speech focused on the need for unity.	سخنان رهبری بر ضرورت وحدت متمرکز بود.
The jury found the accused innocent.	هیئت منصفه متهم را بی گناه تشخیص داد.
Most politicians seem to take bribes.	به نظر می رسد بیشتر سیاستمداران رشوه می گیرند.
Their party strongly believed in justice.	حزب آنها به شدت به عدالت اعتقاد داشت.
A family spends a lot of money on entertainment.	یک خانواده ثروت زیادی را صرف سرگرمی می کند.
The Romans used lead and tin in their water pipes.	رومی ها در لوله های آب خود از سرب و قلع استفاده می کردند.
Introduced his teacher.	معلم خود را معرفی کرد.
Its emotional wounds have not healed.	زخم های عاطفی آن تجربه التیام نیافته است.
The action was initiated due to the misbehavior of the police.	این اقدام به دلیل رفتار نادرست پلیس آغاز شد.
He locked the treasury before fleeing.	قبل از فرار خزانه را قفل کرد.
Look, the birds are flying north.	نگاه کن، پرندگان در حال پرواز به سمت شمال هستند.
People of working age are employed a lot.	افراد در سن کار به تعداد زیادی شاغل هستند.
Some tourists were expected, but most were local.	انتظار برخی از گردشگران وجود داشت، اما بیشتر آنها محلی بودند.
He went up the stairs in fear.	با ترس از پله ها بالا رفت.
The news was released as a screw of blue.	این خبر به عنوان یک پیچ از آبی منتشر شد.
Please allow me to print this photo.	لطفا اجازه چاپ این عکس را بدهید.
He has a daughter.	او یک دختر دارد.
Anxiety and fear returned quickly.	اضطراب و ترسش به سرعت برگشت.
Encourage them to reach their full potential.	آنها را تشویق کنید تا به بهترین پتانسیل خود برسند.
Wait here please	اینجا صبر کن لطفا
We sat around a table made of shining wood.	دور میزی از چوب های درخشان نشستیم.
The oven was suffocating.	فر خفه شده بود.
A combination of rice and meat wrapped in leaves.	ترکیبی از برنج و گوشت پیچیده شده در برگ.
Local officials at the office declined to comment.	مقامات محلی در آن دفتر از اظهار نظر خودداری کردند.
The suspect fled into the forest.	مظنون به داخل جنگل فرار کرد.
He raised his head proudly.	سرش با افتخار بالا گرفته بود.
We will travel to the capital next week.	هفته آینده به پایتخت سفر خواهیم کرد.
A change in attitude is needed.	تغییر در نگرش مورد نیاز است.
The incident took place in a remote village.	این حادثه در روستایی دور افتاده رخ داد.
He now works in the field of advertising.	او اکنون در زمینه تبلیغات کار می کند.
Many factories lost that year.	بسیاری از کارخانه ها در آن سال ضرر کردند.
You are always welcome here whenever you want.	شما همیشه هر وقت بخواهید اینجا خوش آمدید.
They are like two peas in a pod.	آنها مانند دو نخود در یک غلاف هستند.
He stared at the top of the gorge.	او به بالای آبدره خیره شد.
Long ago, this was a sacred place.	مدتها پیش، این مکان مقدس بود.
My grandfather took out the remains of our wedding.	پدربزرگم بقایای عروسی ما را بیرون آورد.
This wound needs careful treatment.	این زخم نیاز به درمان دقیق دارد.
You must follow all health rules.	شما باید تمام قوانین بهداشتی را رعایت کنید.
Although he was a world-renowned expert, he failed the test.	اگرچه او یک متخصص مشهور جهانی بود، اما در این آزمون مردود شد.
He was nervous when he went on stage.	وقتی روی صحنه می رفت عصبی بود.
You will need warm winter clothes to explore the area.	برای گشت و گذار در منطقه به لباس های گرم زمستانی نیاز دارید.
I can play the guitar	من میتونم گیتار بزنم
In some areas the landscape has changed.	در برخی مناطق چشم انداز دگرگون شده است.
Fruits and vegetables are fresher.	میوه ها و سبزیجات تازه تر هستند.
The thief stole the doctor's wallet.	سارق کیف پول پزشک را دزدید.
The chase was wild.	تعقیب غاز وحشی بود.
Many foreign sailors visited these islands.	بسیاری از ملوانان خارجی از این جزایر بازدید کردند.
So it's your turn	پس نوبت شماست
The party was full of surprises.	مهمانی پر از غافلگیری بود.
Our government has trouble controlling inflation.	دولت ما در کنترل تورم مشکل دارد.
Inflation greatly affects all middle-class workers.	تورم بر همه کارگران طبقه متوسط ​​تأثیر زیادی می گذارد.
I washed my face.	صورتم را شستم.
He wanted to go for a walk.	می خواست برود قدم بزند.
If you want to succeed, try harder.	اگر می خواهید موفق شوید، بیشتر تلاش کنید.
These figures are deeply troubling.	این ارقام عمیقا نگران کننده است.
Yoga is becoming increasingly popular around the world.	یوگا به طور فزاینده ای در سراسر جهان محبوب شده است.
There are many cats in this neighborhood.	گربه های زیادی در این محله وجود دارد.
The snail crawled out and tried to escape.	حلزون بیرون خزید و برای فرار تلاش کرد.
A sudden tremor knocked everyone to the ground.	یک لرزش ناگهانی همه را به زمین انداخت.
He screamed and slammed the door.	جیغ زد و در را محکم به هم کوبید.
It's beautiful, but it's dangerous.	زیبا است، اما خطرناک است.
This machine cuts trees very carefully.	این دستگاه درختان را با دقت زیادی قطع می کند.
They took the lead in this regard.	در این زمینه پیشگام شدند.
A row of chairs stretched to the edge of the river.	یک ردیف صندلی تا لبه رودخانه کشیده شده بود.
This robot was controlled by remote control.	این ربات با کنترل از راه دور کنترل می شد.
In cold weather, animals hibernate.	در هوای سرد، حیوانات به خواب زمستانی می روند.
This hotel is located just outside the city.	این هتل درست خارج از شهر واقع شده است.
Travel expenses are covered in the name of research.	هزینه های سفر به نام تحقیق تامین می شود.
Crisis manager appointed.	مدیر بحران منصوب شد.
This perfume is almost intoxicating.	این عطر تقریباً مست کننده است.
You should stop drinking too much alcohol.	شما باید نوشیدن الکل زیاد را متوقف کنید.
The director's contract was not renewed.	قرارداد کارگردان تمدید نشد.
He answered quickly.	سریع جواب داد.
The room is full of books and paper.	اتاق پر از کتاب و کاغذ است.
She reached out to help him get up.	دستش را دراز کرد تا به او کمک کند بلند شود.
Dealing with snakes is common.	برخورد با مارها رایج است.
He left without saying a word.	بدون اینکه حرفی بزند رفت.
Gifters gave him a price.	هدیه گران قیمتی به او دادند.
His body was dragged to the shore.	جسد او به ساحل کشیده شد.
The frozen pond shone in the winter sunlight.	حوض یخ زده زیر نور خورشید زمستان می درخشید.
An ancient tomb was discovered in the desert.	یک مقبره باستانی در بیابان کشف شد.
Many left the church after a fire destroyed its interior.	بسیاری این کلیسا را ​​پس از آتش سوزی که فضای داخلی آن را ویران کرد، رها کردند.
The smell of pickles wafted through the kitchen.	بوی ترشی در آشپزخانه پیچید.
These medications help dogs recover from a head injury.	این داروها به سگ ها کمک می کند تا از ضربه به سر خود بهبود پیدا کنند.
The minister added more milk to his tea.	وزیر به چایش شیر بیشتری اضافه کرد.
Many women were completely helpless.	بسیاری از زنان کاملاً درمانده بودند.
Street signs should direct the route to the destination.	تابلوهای خیابان باید مسیر را به مقصد هدایت کنند.
How many more villages will be hit?	چند روستای دیگر ضربه خواهند خورد؟
They noticed that the air was getting warmer.	آنها متوجه شدند که هوا گرمتر می شود.
"I will work overtime," he said.	او گفت: من اضافه کار خواهم کرد.
The business closed last month.	این تجارت ماه گذشته تعطیل شد.
He will play the piano to accompany the story.	او پیانو خواهد زد تا داستان را همراهی کند.
The window shattered when a bullet hit the glass.	با اصابت گلوله به شیشه، پنجره ناگهان شکست.
He heard a voice in the kitchen.	صدایی در آشپزخانه شنید.
Your photo is badly combined.	عکس شما بد ترکیب شده است.
The cut was shallow.	برش کم عمق بود.
His car is a landmark in the city.	ماشین او نقطه عطفی در شهر است.
This plant is deciduous.	این گیاه برگریز است.
The examiner read and commented on each article carefully.	ممتحن هر مقاله را با دقت خواند و نظر داد.
He knelt beside her.	کنارش زانو زد.
A bitter army must march.	یک ارتش تلخ باید راهپیمایی کند.
Liquid water molecules attach to molecules in ice.	مولکول های آب مایع به مولکول های موجود در یخ می چسبند.
He rarely got angry.	او به ندرت عصبانی می شد.
Bacteria cause infectious diseases.	باکتری ها باعث بیماری های عفونی می شوند.
The fields were dry.	مزارع خشک شده بود.
Their conversation was pleasant.	صحبت هایشان دلنشین بود.
Many were blind at birth.	بسیاری از بدو تولد نابینا بودند.
Hard tomato skins make good.	پوست های سخت گوجه فرنگی خوبی می سازند.
Those students need to read more.	آن دانش آموزان باید بیشتر مطالعه کنند.
The reception was great	استقبال عالی بود
They will aim to realize this ambition.	آنها برای تحقق این جاه طلبی هدف خواهند داشت.
In front of the road, they crossed another bridge.	جلوتر از جاده، از پل دیگری گذشتند.
The band played energetically.	گروه موسیقی پر انرژی می نواخت.
They conducted an experiment to prove their point.	آنها برای اثبات نظر خود آزمایشی را انجام دادند.
My friends are my priority.	دوستان من اولویت من هستند.
The hungry dog ​​licked the bite.	سگ با گرسنگی گزش را لیسید.
So the wolf ran to the forest.	بنابراین گرگ به سمت جنگل دوید.
A skilled craftsman is in demand everywhere.	یک صنعتگر ماهر در همه جا مورد تقاضا است.
The flame went out in a few minutes.	شعله در عرض چند دقیقه خاموش شد.
She cared for the children of my neighbor.	او برای بچه های همسایه من از بچه ها نگهداری می کرد.
A white deer led its fawn across the meadow.	یک آهو سفید بچه حنایی خود را به آن سوی علفزار هدایت کرد.
Decide if there are only two possibilities.	تصمیم بگیرید که آیا فقط دو احتمال وجود دارد یا خیر.
The book provides an introduction to ecology.	کتاب مقدمه ای بر اکولوژی ارائه می دهد.
The canal is often blocked by leaves.	کانال اغلب با برگ مسدود می شود.
What made you decide to write a novel?	چه شد که تصمیم به نوشتن یک رمان گرفتید؟
The committee's proposed improvements are minimal at best.	بهبودهای پیشنهادی کمیته در بهترین حالت اندک است.
This is the right job for me.	این شغل مناسب برای من است.
We stopped at the crossroads of the city.	سر چهارراه شهر توقف کردیم.
He is a high school student.	او دانش آموز دبیرستانی است.
You have to think carefully	باید با دقت فکر کنید
The meeting was canceled this morning.	جلسه صبح امروز لغو شد.
Venus finally entered the solar system.	زهره بالاخره وارد منظومه شمسی شد.
The poor boy was hungry.	پسر بیچاره گرسنه بود.
This old fence needs to be repaired.	این حصار قدیمی نیاز به تعمیر دارد.
They spent weeks searching for a great home.	آنها هفته ها را صرف جستجوی خانه عالی کردند.
Make visiting the prison the last resort.	بازدید از زندان را آخرین راه حل قرار دهید.
The wise man took off his hat.	مرد عاقل کلاهش را برداشت.
He became ill and lay down at home.	او احساس بیماری کرد و در خانه دراز کشید.
They will not go abroad.	آنها به خارج از کشور نخواهند رفت.
People live in houses that are made entirely of wood.	مردم در خانه هایی زندگی می کنند که تماماً از چوب ساخته شده اند.
Other companies said the tax would reduce their competition.	سایر شرکت ها گفتند که این مالیات باعث کاهش رقابت آنها می شود.
Our nation is becoming increasingly multicultural.	ملت ما به طور فزاینده ای چند فرهنگی می شود.
It is necessary in different ways.	از طرق مختلف لازم است.
The catastrophic flood caused millions of dollars in damage.	سیل فاجعه بار میلیون ها دلار خسارت وارد کرد.
His dark eyes narrowed in anger.	چشمان تیره اش از عصبانیت ریز شد.
Success!	موفقیت!
The moon was rising rapidly.	ماه به سرعت در حال طلوع بود.
Many puzzles are based on math problems.	بسیاری از پازل ها بر اساس مسائل ریاضی هستند.
Your employer pays you an hour.	کارفرمای شما ساعتی به شما حقوق می دهد.
The account he said is definitely incorrect.	اکانتی که او گفته قطعا نادرست است.
Many people encouraged the speakers when presenting their theories.	بسیاری از مردم هنگام ارائه نظریه های خود سخنرانان را تشویق کردند.
The temperature was below zero	دما زیر صفر بود
The independent auditor confirmed that the company was corrupt.	حسابرس مستقل تایید کرد که شرکت فاسد است.
Tobacco is cultivated in many countries.	تنباکو در بسیاری از کشورها کشت می شود.
We need dry wood to light a fire.	برای روشن کردن آتش به چوب خشک نیاز داریم.
This area is famous for its history.	این منطقه به خاطر تاریخش مورد توجه است.
Chocolate gives us energy.	شکلات به ما انرژی می دهد.
The villagers believe in the taboos of their community.	روستاییان به تابوهای جامعه خود اعتقاد دارند.
After a catastrophic fire, the castle was rebuilt.	پس از یک آتش سوزی فاجعه بار، قلعه بازسازی شد.
He finally realized how much they love each other.	بالاخره فهمید که چقدر همدیگر را دوست دارند.
He refuses to answer our calls.	او از پاسخگویی به تماس های ما خودداری می کند.
His books were old and torn.	کتاب هایش قدیمی و پاره شده بود.
Tap water is polluted in many parts of the country.	آب لوله کشی در بسیاری از مناطق کشور آلوده است.
Emily has fallen in love with him.	امیلی عاشق او شده است.
See if you can put them in any logical order.	ببینید آیا می توانید آنها را در هر ترتیب منطقی قرار دهید.
Residents of this area rely on aquifers.	ساکنان این منطقه به سفره های زیرزمینی متکی هستند.
His father was killed during the revolution.	در جریان انقلاب پدرش کشته شد.
They should never be used as a substitute.	آنها هرگز نباید به عنوان جایگزین استفاده شوند.
The march spread to other colleges.	این راهپیمایی به سایر دانشکده ها نیز سرایت کرد.
A circular was sent to all airlines.	بخشنامه ای به تمام خطوط هوایی ارسال شد.
The seeker was disappointed.	سالک ناامید رفت.
The question was, will he accept this challenge?	سوال این بود که آیا او این چالش را می پذیرد؟
He often cycled around the lake.	او اغلب دور دریاچه دوچرخه سواری می کرد.
Add salt and pepper to taste.	نمک و فلفل را به مزه اضافه کنید.
Tibetan refugees often face many hardships.	پناهندگان تبتی اغلب با سختی های زیادی روبرو هستند.
The rocket left the launch pad.	موشک از سکوی پرتاب خارج شد.
Gas was not available	گاز در دسترس نبود
It is not uncommon to see geishas in traditional clothing.	دیدن گیشاها با لباس سنتی غیرعادی نیست.
Ninety years ago we were not allowed.	نود سال پیش به ما اجازه ندادند.
The amazing colors were different from anything he had ever seen.	رنگ‌های شگفت‌انگیز با هر چیزی که او دیده بود متفاوت بود.
He says the promise is a lie.	می گوید وعده دروغ است.
Some consider him a wise man.	برخی او را مرد عاقل می دانند.
The rivers and canals of the city are covered with willows.	رودخانه ها و کانال های شهر پوشیده از بید است.
They produce quality food in large quantities.	آنها مواد غذایی با کیفیت را در مقادیر زیاد تولید می کنند.
At the police station, a burly officer demanded their identification.	در ایستگاه پلیس، یک افسر تنومند خواستار شناسایی آنها شد.
His guilt never fades.	احساس گناه او هرگز از بین نمی رود.
He soon felt sorry for her.	خیلی زود برای او متاسف شد.
He elbowed my elbow rudely, then walked over to me.	او با بی‌رحمی آرنجم را آرنج زد، سپس به سمتم رفت.
Have a picnic in the countryside today!	امروز یک پیک نیک در حومه شهر داشته باشید!
The bear quickly stopped its attack.	خرس به سرعت حمله خود را متوقف کرد.
Disappeared without any trace.	بدون هیچ اثری ناپدید شد.
Each type of emotion creates distinct emotions.	هر نوع احساس باعث ایجاد احساسات متمایز می شود.
He put the bottle in the cupboard.	بطری را داخل کمد گذاشت.
The authorities opposed the plan.	متولیان امر با این طرح مخالف بودند.
They can improve their efficiency.	آنها می توانند کارایی خود را بهبود بخشند.
He looked at the abandoned shell in surprise.	او با تعجب به پوسته رها شده نگاه کرد.
Do not talk about it behind your back	پشت سرش در موردش حرف نزن
Try meditation to repair your broken heart.	برای ترمیم قلب شکسته خود، مراقبه را امتحان کنید.
Rhetorical and linguistic barriers are often insurmountable.	موانع بلاغی و موانع زبانی اغلب غیرقابل عبور هستند.
He was accused of revealing state secrets.	او متهم به افشای اسرار دولتی بود.
The drink was mixed with water.	نوشیدنی با آب مخلوط شد.
Police arrested him after breaking the law.	پلیس او را پس از نقض قانون دستگیر کرد.
He lives in front of me.	او روبروی من زندگی می کند.
The thief pointed his gun at him.	سارق اسلحه را به سمت او گرفت.
This child is being baptized today.	این کودک امروز تعمید می گیرد.
The studies were conducted in a large, old house.	مطالعات در یک خانه بزرگ و قدیمی انجام شد.
The highway is closed for an indefinite period.	بزرگراه برای مدت نامعلومی بسته شده است.
These carpets go well with these curtains.	این فرش ها به خوبی با این پرده ها هماهنگ می شوند.
He pushed open the bedroom door.	در اتاق خواب را هل داد و باز کرد.
Amazon fish are in danger of extinction.	ماهی های آمازون در خطر انقراض هستند.
He received many visitors.	او بازدیدکنندگان زیادی را پذیرفت.
The two brothers quarreled while eating.	دو برادر در حین غذا خوردن با هم دعوا کردند.
The execution is accurate.	اجرا دقیق است.
Right inside the door is a wicker basket full of fruit	درست در داخل در، یک سبد حصیری پر از میوه است
The army used helicopters to evacuate the wounded.	ارتش از هلیکوپتر برای تخلیه مجروحان استفاده کرد.
They were deeply disappointed with the imprisonment of their children.	آنها از زندانی شدن فرزندانشان احساس ناامیدی شدیدی کردند.
The phone rang and rang.	تلفن زنگ خورد و زنگ خورد.
Typically, a snail does four times a day.	به طور معمول، یک حلزون چهار بار در روز انجام می دهد.
He dropped the suitcase.	چمدان را رها کرد.
The new owners intend to maintain the original structure.	مالکان جدید قصد دارند ساختار اصلی را حفظ کنند.
Her tearful laughter continued for a while.	خنده اشک آلودش مدتی ادامه داشت.
A meeting must be arranged.	باید جلسه ای ترتیب داده شود.
The tired old woman fell on the uneven sidewalk.	پیرزن خسته در پیاده رو ناهموار زمین خورد.
Their discussion became heated.	بحث آنها داغ شد.
A drain in the canopy collects rainwater.	یک زهکش در سایبان آب باران را جمع آوری می کند.
The ships sank, but the passengers survived.	کشتی ها غرق شدند، اما مسافران زنده ماندند.
The king ordered a bridge to be built.	شاه دستور داد که پلی بسازند.
Many websites have a "Start Side" option.	بسیاری از وب سایت ها دارای گزینه "شروع در کنار" هستند.
These are the remnants of an ancient trade route.	اینها بقایای یک مسیر تجاری باستانی هستند.
Chances are quite good.	شانس کاملاً مطلوب است.
We need to find a way to simplify this process.	ما باید روشی پیدا کنیم که این فرآیند را ساده کند.
As he walked, he paused to study a sculpture.	همانطور که او پیش می رفت، مکث کرد تا مجسمه ای را مطالعه کند.
Prohibit this cruel act	این عمل ظالمانه را ممنوع کنید
Coffee beans smell like dung.	دانه های قهوه بوی سرگین می دهد.
The North Pole Earth freezes solidly for months at a time.	زمین قطب شمال برای ماه ها در یک زمان به صورت جامد یخ می زند.
The doctor explained the method.	دکتر روش را توضیح داد.
I live in the country.	من در کشور زندگی میکنم.
One misspelling is not necessary.	یک حرف اشتباه املایی لازم نیست.
This area has abundant hot springs.	این منطقه دارای چشمه های آب گرم فراوان است.
This is a lively street.	این یک خیابان پر جنب و جوش است.
Animal intestines also contain collagen.	روده های حیوانات نیز حاوی کلاژن هستند.
They destroyed it in despair.	آنها با ناامیدی آن را نابود کردند.
He is interested in pop music.	او به موسیقی پاپ علاقه دارد.
There seemed to be no urgency in responding to them.	به نظر می رسید هیچ فوریتی در پاسخ آنها وجود ندارد.
He heard a sound like thunder.	صدایی شبیه رعد را شنید.
The aroma of freshly baked bread filled the kitchen.	عطر نان تازه پخته شده آشپزخانه را پر کرده بود.
The cane and the crown were both solid gold.	عصا و تاج هر دو طلای جامد بودند.
Jenny was constantly ridiculed by other children.	جنی مدام توسط بچه های دیگر مورد تمسخر قرار می گرفت.
Remains of ancient temples still remain in the colonies.	بقایای معابد باستانی هنوز در مستعمرات باقی مانده است.
Prepare the cream while baking the cakes.	در حین پخت کیک ها خامه را آماده کنید.
The runner grinned.	دونده پوزخندی زد.
Building peace can take generations.	پرورش صلح می تواند نسل ها طول بکشد.
The cliffs rise above the sea.	صخره ها بر فراز دریا برافراشته اند.
His message was as strong as ever.	پیام او مثل همیشه قدرتمند بود.
The water was cold and muddy.	آب سرد و گل آلود بود.
Do not exceed the speed limit	از حد مجاز سرعت تجاوز نکنید
Police have two charges against him, one for assault.	پلیس دو پرونده علیه او دارد، یکی برای حمله.
Various options were considered, but only this solution worked.	گزینه های مختلفی در نظر گرفته شد، اما تنها این راه حل جواب داد.
A house that was barely recognizable stood in the distance.	خانه ای که به سختی قابل تشخیص بود در دوردست ایستاده بود.
He slept for the second day in a row.	او برای دومین روز متوالی خوابید.
This group of students is very talented.	این گروه از دانش آموزان بسیار با استعداد هستند.
On the wedding day, the bride wore a white dress.	در روز عروسی، عروس لباس سفید می پوشید.
He was a relatively young man, six feet tall.	او مرد نسبتاً جوانی بود، شش فوت قد.
He served us with a modest smile.	با لبخند متواضعانه ای به ما خدمت کرد.
Gunmen often dominate the streets.	افراد مسلح اغلب بر خیابان تسلط دارند.
I explained the mistake to them.	خطا را برایشان توضیح دادم.
Item not available	مورد در دسترس نبود
It did not make him angry.	او را عصبانی نکرد.
He explains how to vote for the people.	او نحوه رای دادن به مردم را توضیح می دهد.
The crowd began to fear for their safety.	جمعیت شروع به ترس از امنیت خود کردند.
A giant butterfly with a swallow's tail was fluttering its wings.	یک پروانه غول پیکر دم پرستویی در حال بال زدن بود.
Someone who brushed your teeth and then swallowed.	شخصی که دندان شما مسواک زده و سپس قورت داده است.
This area has a long history of mining.	این منطقه دارای سابقه طولانی معدن است.
Most women wear sneakers at work.	اکثر خانم ها در محل کار کفش های ورزشی می پوشند.
He promised us pride.	او به ما قول افتخار داد.
The boat was very tightly closed.	قایق خیلی محکم بسته شده بود.
Do you have instructions on how to build?	آیا دستورالعملی در مورد نحوه ساخت دارید؟
The mortgage was repaid within two years.	وام مسکن طی دو سال پرداخت شد.
How many states does this country have?	این کشور چند ایالت دارد؟
They drank champagne and ate asparagus at a garden party.	در مهمانی باغ شامپاین نوشیدند و مارچوبه خوردند.
The combination of meat and fruit is pleasant.	ترکیب گوشت و میوه دلپذیر است.
The accident closed the road.	تصادف باعث بسته شدن جاده شد.
We got caught in the video.	ما در ویدیو گرفتار شدیم.
A statesman is often a character.	یک دولتمرد غالباً یک شخصیت است.
The pods ignited after the microwave.	غلاف پس از مایکروویو شعله ور شد.
A good person left this mark	یه آدم خوب این علامت رو گذاشت
It had rained heavily the night before.	شب قبل باران شدیدی باریده بود.
The young man's shoulder was bleeding.	کتف مرد جوان خونریزی داشت.
A legendary animal with magical powers.	یک حیوان افسانه ای با قدرت جادویی.
The city was covered in snow.	این شهر پوشیده از برف بود.
This temple was first built more than three centuries ago.	این معبد برای اولین بار بیش از سه قرن پیش ساخته شد.
Teachers struggled with aspects of this technique.	معلمان با جنبه های این تکنیک دست و پنجه نرم می کردند.
Heavy rain during the night has reduced the excitement.	بارش شدید باران در طول شب شور و شوق را کاهش داده است.
The black passage was silent and forbidden.	گذرگاه سیاه، ساکت و ممنوعه بود.
More or less exactly	کم و بیش دقیقا
Look at the poster on the wall.	به پوستر روی دیوار نگاه کنید.
He climbed the highest mountain in the area.	او از بلندترین کوه منطقه بالا رفت.
I suddenly felt very shy.	من ناگهان احساس خجالتی شدیدی کردم.
They played a game of tennis.	آنها یک بازی تنیس انجام دادند.
I often find myself whispering the same song.	من اغلب متوجه می شوم که همان آهنگ را زمزمه می کنم.
My brother is kind and generous.	برادرم مهربان و سخاوتمند است.
He ate the vegetables, then helped himself for a few seconds.	سبزیجات را خورد، سپس چند ثانیه به خودش کمک کرد.
Based on this, magnesium and calcium are selected.	بر این اساس، منیزیم و کلسیم انتخاب می شوند.
This job has occupied me.	این شغل مرا مشغول کرده است.
The food is fresh and delicious.	غذا تازه و خوشمزه است.
The baker pours a bunch of pancakes for breakfast.	نانوا یک دسته پنکیک را برای صبحانه می ریزد.
Matthew started his own company.	متیو شرکت خود را راه اندازی کرد.
The farmer has a lot of land.	کشاورز زمین زیادی دارد.
Drink plenty of water during exercise.	در طول ورزش آب فراوان بنوشید.
They were safe from the bomb, but they were wandering.	آنها از بمب در امان بودند، اما سرگردان بودند.
An unusual thing happened that day.	آن روز یک اتفاق غیرعادی افتاد.
We need to build unity.	لازم است که اتحاد بسازیم.
The resignation of the minister angered the people.	استعفای وزیر خشم مردم را برانگیخت.
Many babies were born from this alliance.	بسیاری از نوزادان از این اتحاد حاصل شده بودند.
All their belongings were confiscated.	تمام وسایل آنها مصادره شد.
He traveled for months.	او ماه ها سفر کرد.
I spent all my money on souvenirs.	تمام پولم را خرج سوغاتی کردم.
He was closed against the cold and darkness.	او در برابر سرما و تاریکی بسته شده بود.
He shook my hand as he continued to speak.	در حالی که به صحبتش ادامه می داد دستم را به کناری تکان داد.
He disagreed with his friend.	او با نظرات دوستش مخالف بود.
Date represents year.	تاریخ نشان دهنده سال است.
Gas tanks must be refilled.	مخازن گاز باید دوباره پر شوند.
The storm was a spectacular sight.	طوفان یک منظره دیدنی بود.
No child should be left unattended.	هیچ کودکی نباید بدون مراقبت رها شود.
Greeks are known for saving for the poor.	مردم یونان به پس انداز فقیر بودن شهرت دارند.
Climbing a mountain is dangerous.	بالا رفتن از کوه خطرناک است.
The sea is getting dark.	دریا تاریک می شود.
They had lost the will to live.	آنها اراده زندگی را از دست داده بودند.
He was lying motionless.	بی حرکت دراز کشیده بود.
She gently parted her hair.	به آرامی موهایش را باز کرد.
At this stage, the coffins were kept in large warehouses.	در این مرحله تابوت ها در انبارهای بزرگ نگهداری می شدند.
He denied any wrongdoing in the scandal.	او هرگونه تخلف در این رسوایی را رد کرد.
It's easy to make, but incredibly tasty.	درست کردن آن آسان است، اما فوق العاده خوشمزه است.
Lift the whip and whip the cow.	تازیانه را بلند کنید و بر گاو شلاق بزنید.
He needed to repair the brakes of this old truck.	او نیاز داشت که ترمزهای این کامیون قدیمی را تعمیر کند.
The boat's engine exploded and he died.	موتور قایق پاشید و مرد.
The professor believed that population growth should be controlled.	استاد معتقد بود که رشد جمعیت باید کنترل شود.
The school required all students to wear uniforms.	مدرسه همه دانش آموزان را ملزم به پوشیدن یونیفرم کرد.
This apple is delicious.	این سیب خوشمزه است.
Chlorine is diatomic and is an essential element.	کلر دو اتمی است و یک عنصر اساسی است.
The dictatorship collapsed.	دیکتاتوری فرو ریخت.
Salt and pepper are good, but use less.	نمک و فلفل خوب است اما کمتر استفاده کنید.
It is good if more people volunteer.	اگر افراد بیشتری داوطلب شوند خوب است.
Women and children were seen in the crowd.	زنان و کودکان در میان جمعیت دیده می شدند.
She says in horror how she lost her mother.	او با وحشت می گوید که چگونه مادرش را از دست داده است.
But there is a battery in the belt.	اما یک باتری در تسمه وجود دارد.
Remove the cake from the mold using a spatula.	با استفاده از کاردک کیک را از قالب خارج کنید.
He looked both rich and weird.	او هم ثروتمند و هم عجیب و غریب به نظر می رسید.
The doctor measured his body temperature.	دکتر دمای بدنش را اندازه گرفت.
He followed instinctively.	او به طور غریزی دنبال می کرد.
A legion of pious warriors perished.	لژیونی از رزمندگان پارسا از بین رفتند.
Try to coordinate with your colleagues.	برای هماهنگی با همکاران خود تلاش کنید.
Not a good situation but the rent is low.	موقعیت خوبی نیست ولی اجاره بها کم است.
We insisted on our efforts and finally got him.	ما بر تلاش خود پافشاری کردیم و در نهایت او را به دست آوردیم.
The food at a local restaurant was good.	غذای یک رستوران محلی خوب بود.
He was very interested in music and history.	او علاقه زیادی به موسیقی و تاریخ داشت.
This will be done now.	در حال حاضر این کار انجام خواهد شد.
Some people believe that some religions are real.	برخی از مردم بر این باورند که برخی ادیان واقعی هستند.
Few physicists attended the conference.	در این کنفرانس تعداد کمی فیزیکدان حضور داشتند.
We can assume that there is some truth here.	ما می توانیم فرض کنیم که در اینجا مقداری حقیقت وجود دارد.
Beat the fish angrily.	ماهی با عصبانیت به اطراف کوبید.
How did he know?	او از کجا می دانست؟
The opening ceremony was beautiful	مراسم افتتاحیه زیبا بود
He held her close and listened to her soft breaths.	او را نزدیک نگه داشت و به نفس های نرمش گوش داد.
More experienced teachers can usually be easily transferred.	معلمان با تجربه تر معمولاً می توانند به راحتی جابجا شوند.
We climbed the steep stairs to the shrine at the top of the hill.	از پله های شیب دار به سمت حرم بالای تپه بالا رفتیم.
The ship barely escaped the disaster.	کشتی به سختی از فاجعه فرار کرد.
The cabin was full of luggage.	کابین مملو از چمدان بود.
Steel and concrete form the basis of the building.	فولاد و بتن پایه ساختمان را تشکیل می دهند.
After much negotiation, the delegation agreed.	پس از مذاکرات زیاد، هیئت موافقت کرد.
Why do you insist on wearing such an ugly coat?	چرا اصرار به پوشیدن چنین کت زشتی دارید؟
Hardly any passengers waited at the train station.	به سختی هیچ مسافری در ایستگاه راه آهن منتظر ماند.
The poorer sections of society	اقشار مستضعف و فقیرتر جامعه
We planted an apple tree.	درخت سیب کاشتیم.
The Turks were minutes.	ترک ها دقیقه بودند.
Child labor in the country has been abolished.	کار کودکان در کشور لغو شده است.
No one wanted appreciation.	هیچ کس قدردانی را نمی خواست.
The thieves had fallen.	دزدها افتاده بود.
Have you cleaned the copper pipe?	آیا لوله مسی را تمیز کرده اید؟
They abandoned their children.	فرزندان خود را رها کردند.
The little boy's face was purple.	صورت بچه کوچک بنفش بود.
Suddenly the man became angry.	ناگهان مرد عصبانی شد.
There are several ways to express this structure.	راه های مختلفی برای بیان این ساختار وجود دارد.
The rooms were full of beetles.	اتاق ها پر از سوسک بود.
A cholera epidemic has spread in this village.	اپیدمی وبا در این روستا شیوع یافته است.
It is a source of inspiration.	منبع الهام است.
A crowd of believers gathered outside the church.	جمعیتی از مؤمنان در بیرون کلیسا جمع شدند.
The country's economy was on the verge of collapse.	اقتصاد کشور در آستانه سقوط بود.
The walls were painted bright yellow.	دیوارها به رنگ زرد روشن رنگ آمیزی شده بودند.
A truck was carrying grain.	یک کامیون محموله غلات را حمل می کرد.
Higher temperatures are expected to lead to more floods.	انتظار می رود دمای بالاتر منجر به سیل بیشتر شود.
The roots are dark and sweet.	ريشه ها تيره و شيرين هستند.
Citizens were angry that their political leaders were corrupt.	شهروندان از اینکه رهبران سیاسی آنها فاسد بودند عصبانی بودند.
The little boy tried to hide behind a chair.	پسر کوچولو سعی کرد پشت صندلی مخفی شود.
He hurried away.	او با عجله رفت.
He thought about it and came back.	او در فکر فرو رفت و برگشت.
The two fathers claimed a hill.	دو پدر ادعای یک تپه را داشتند.
They are caught by flies.	آنها گرفتار مگس ها شده اند.
Hot water waves wash over the surface.	امواج آب گرم روی سطح می‌شوید.
This area is heavily forested.	این منطقه به شدت جنگلی است.
I want a cold winter.	دلم یک زمستان سرد می خواهد.
The store manager always treats his employees fairly.	مدیر فروشگاه همیشه با کارگرانش منصفانه رفتار می کند.
He shrank, blurred his tears.	کوچک شد، اشک دیدش را تار کرد.
The bride shines.	عروس درخشان می درخشد.
The first screening of this film surprised the nation.	اولین پخش این فیلم ملت را متحیر کرد.
The facilities of this company have been gradually destroyed.	امکانات این شرکت به تدریج از بین رفته است.
So many students here!	خیلی دانشجو اینجا!
A polar bear has become a permanent resident.	یک خرس سفید ساکن دائمی شده است.
He looked older as his grandson returned.	بزرگتر نگاه کرد که نوه اش به بیرون باز می گردد.
He drank some tea and sighed loudly.	او کمی چای نوشید و آه شدیدی کشید.
Such buildings require special foundations.	چنین ساختمان هایی به پی های خاصی نیاز دارند.
Knives are one of the most common killing tools.	چاقو یکی از رایج ترین ابزار قتل است.
The house slowly sank to the ground.	خانه به آرامی در زمین فرو رفت.
This is another amazing achievement.	این یک دستاورد شگفت انگیز دیگر است.
The police officer chased.	افسر پلیس تعقیب کرد.
Dehyari was accused.	دهیاری متهم بود.
He initially refused to join the company.	او ابتدا از پیوستن به شرکت خودداری کرد.
The citadel in this church is old and rusty.	ارگ موجود در این کلیسا قدیمی و زنگ زده است.
This animal lives exclusively in a forest.	این حیوان منحصراً در یک جنگل زندگی می کند.
The player accepts the bet.	بازیکن شرط را می پذیرد.
The news made the woman tremble with fear.	این خبر باعث شد که زن از ترس می لرزید.
He worked diligently.	او با پشتکار کار می کرد.
He stepped on the platform.	پا به روی سکو گذاشت.
He carefully cleaned his gun.	تفنگش را با دقت تمیز کرد.
Their car passed the sheriff's van.	ماشین آنها از ون کلانتر گذشت.
Vendors sell food on the streets.	دست فروشان در خیابان ها غذا می فروشند.
He has already applied for this job.	او قبلا برای این کار درخواست داده است.
The factory has 30 employees.	این کارخانه سی پرسنل دارد.
He held his wrist tightly.	مچ دستش را محکم گرفت.
Olive oil is made from olives.	روغن زیتون از زیتون تهیه می شود.
The next day, it rained heavily.	روز بعد، باران شدیدی بارید.
It was feverish in the city.	در شهر تب بود.
But he could not save his mother.	اما او نتوانست مادرش را نجات دهد.
He drank a sip of his coffee and smiled a little.	روی یک جرعه از قهوه اش را نوشید و کمی لبخند زد.
Prizes will be awarded to the winners.	به برندگان جایزه اهدا خواهد شد.
He rode his black stallion and entertained the guests.	او سوار بر اسب نر سیاه خود رفت و از مهمانان پذیرایی کرد.
The hunters paused to admire the sunset.	شکارچیان مکث کردند تا غروب خورشید را تحسین کنند.
He carefully opened the can and looked inside.	با احتیاط قوطی را باز کرد و به داخل نگاه کرد.
Melancholy often comes and goes.	مالیخولیا اغلب می آید و می رود.
The government's austerity program must be implemented.	برنامه ریاضت اقتصادی دولت باید اجرا شود.
The death toll from yesterday's bombing is rising.	تعداد کشته شدگان بمب گذاری دیروز در حال افزایش است.
He pulled on his pants.	شلوارش را کشید.
Supermarket shelves were empty.	قفسه های سوپرمارکت خالی بود.
He was clearly pleased with this definition.	مشخصاً از این تعریف خوشحال شد.
They are currently testing UAV technology.	در حال حاضر آنها در حال آزمایش فناوری پهپاد هستند.
There is a fine line between success and failure.	مرز باریکی بین موفقیت و شکست وجود دارد.
The young ruling armies attacked the north.	سپاهیان حاکم جوان به شمال حمله کردند.
Neither man spoke.	هیچ کدام از این دو مرد صحبت نکردند.
Digging is the easiest part of cleaning feathers.	کندن ساده ترین قسمت تمیز کردن پرها است.
Pay attention to this interesting cream.	به این کرم جالب توجه کنید.
Walk slowly and gently around.	به آرامی و به آرامی در اطراف قدم بزنید.
This job had many responsibilities.	این شغل مسئولیت های زیادی را به همراه داشت.
The trip was funded by the government.	بودجه این سفر توسط دولت تامین شد.
A kitten has a new toy.	یک بچه گربه یک اسباب بازی جدید دارد.
We are very happy with our new computer.	ما از کامپیوتر جدید خود بسیار خوشحالیم.
Eating organic foods can lead to sustainable health benefits.	خوردن غذاهای ارگانیک می تواند به مزایای سلامتی پایدار منجر شود.
They marched under heavy guard.	آنها زیر گارد شدید راهپیمایی کردند.
The forest is full of Jaguar and Anaconda.	جنگل پر از جگوار و آناکوندا است.
It's raining heavily at this time of year.	در این زمان از سال باران شدیدی می بارد.
Her emerald green dress came to her eyes.	لباس سبز زمردی اش به چشمانش می آمد.
A period of recession followed	دوره ای از رکود به دنبال داشت
The mayor asked the staff to implement the plan.	شهردار از کارکنان خواست تا این طرح را اجرا کنند.
Professor scratched your crotch.	پروفسور فاق خود را خراشید.
He rarely eats sweets.	او به ندرت شیرینی می خورد.
The city is famous for its ancient buildings.	این شهر به خاطر ساختمان های باستانی اش معروف است.
The man drew his dagger.	مرد خنجر کشید.
Dogs sniff along the shoreline.	سگ ها در امتداد خط ساحلی بو می کشند.
Such cases are very unusual.	چنین مواردی بسیار غیرعادی هستند.
The child was in the front seat of the car.	کودک در صندلی ماشین رو به جلو بود.
While it rained heavier in some areas than in others,	در حالی که باران در برخی مناطق شدیدتر از مناطق دیگر بارید،
Discard the butter and salt.	کره و نمک را رد کنید.
We had to move fast.	باید سریع حرکت می کردیم.
Police are investigating the murder.	پلیس در حال بررسی قتل است.
He lowered his head sadly.	با حالت غمگینی سرش را پایین انداخت.
I need to develop my speaking skills.	من باید مهارت های گفتاری خود را توسعه دهم.
He dipped his hands in warm water.	دستانش را در آب گرم فرو برد.
His skin was pale.	پوستش رنگ پریده بود.
The monkey was shaking the typewriter.	میمون ماشین تحریر را تکان می داد.
The suspect received a fair trial.	شخصیت مشکوک محاکمه عادلانه ای دریافت کرد.
This was an important discovery at the time.	این یک کشف مهم در آن زمان بود.
Fruit trees grow here thanks to irrigation canals.	درختان میوه در اینجا به لطف کانال های آبیاری رشد می کنند.
Lush rainforests and huge mountain peaks.	جنگل های بارانی سرسبز و قله های کوهستانی عظیم.
An egg is buried in the ground.	یک تخم در زمین دفن شده است.
We must get rid of nuclear weapons.	ما باید از شر سلاح های هسته ای خلاص شویم.
Then flip through the tables.	پس جداول را ورق بزنید.
Two armed guards were standing on either side of the door.	دو نگهبان مسلح در دو طرف در ایستاده بودند.
The water level has risen significantly.	سطح آب به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
The beach was deserted except for one person.	ساحل به جز یک نفر خلوت بود.
He could no longer bear the suspension.	او دیگر نمی توانست این تعلیق را تحمل کند.
This restaurant serves a variety of vegetarian dishes.	این رستوران انواع غذاهای گیاهی را سرو می کند.
The Hobos had a plan.	هوبوها نقشه ای داشتند.
There were complaints about the results.	در مورد نتایج گله مندی وجود داشت.
Speech shapes are fun.	شکل های گفتاری سرگرم کننده است.
Pull the tractor down.	تراکتور را به سمت پایین بکشید.
He spoke in short phrases.	با عبارات کوتاه صحبت کرد.
Road conditions can be treacherous in winter.	وضعیت جاده می تواند در زمستان خائنانه باشد.
Most people prefer to leave it to the professionals.	اکثر مردم ترجیح می دهند این کار را به حرفه ای ها بسپارند.
Swallows are birds of prey.	پرستوها پرندگان شکاری هستند.
He is big, but he has a gentle demeanor.	او بزرگ است، اما رفتاری ملایم دارد.
Even blackouts can not stop this network.	حتی خاموشی هم نمی تواند این شبکه را متوقف کند.
The joy of being alive is unparalleled.	لذت زنده بودن بی نظیر است.
It means to be proud of what you are.	یعنی به چیزی که هستی افتخار کنی.
There is almost no movement.	تقریبا هیچ حرکتی وجود ندارد.
He put his hands on his chest.	دستانش را روی سینه اش روی هم گذاشت.
Some consider this a defect.	برخی این را نقص می دانند.
They were as tall as ten men.	آنها به اندازه ده مرد دراز شدند.
As a result, most other countries imposed taxes.	در نتیجه، اکثر کشورهای دیگر مالیات وضع کردند.
It was a snowy day.	روز برفی بود.
How long will this discomfort last?	این ناراحتی تا کی ادامه خواهد داشت؟
He whispered softly to himself as he walked.	در حالی که راه می رفت به آرامی برای خودش زمزمه کرد.
The union plans to hold a meeting.	اتحادیه در نظر دارد جلسه ای برگزار کند.
That new restaurant is a huge success.	آن رستوران جدید یک موفقیت بزرگ است.
He eats breakfast every day.	او هر روز صبحانه می خورد.
The collapse of bridges and long queues of cars increased travel time.	فروریختن پل ها و صف های طولانی خودروها زمان سفر را افزایش داد.
Your grandfather escaped about two years ago.	پدربزرگت حدود دو سال پیش فرار کرد.
Every city can benefit from the tourist trade.	هر شهری می تواند از تجارت توریستی سود ببرد.
The old lady moved slowly together.	بانوی پیر به آرامی با هم حرکت کرد.
Dairy products are available locally.	انواع لبنیات در محلی موجود است.
Most of it comes from agriculture, fishing and hunting.	بیشتر آن از کشاورزی، ماهیگیری و شکار می آید.
The party leader promised to reduce corruption.	رهبر این حزب قول داد که فساد را کاهش دهد.
She likes to bake bread.	او دوست دارد نان بپزد.
Hair conditioner can comb your hair more easily.	نرم کننده مو می تواند موهای شما را راحت تر شانه کند.
When we got there, a water pipe burst.	وقتی به آنجا رسیدیم یک لوله آب ترکید.
He came from a wealthy family.	او از خانواده ای ثروتمند می آمد.
This is a rare endangered species.	این یک گونه نادر در خطر انقراض است.
He came to work late as expected.	همانطور که انتظار می رفت دیر سر کار آمد.
They were not allowed to take pictures.	آنها از گرفتن عکس منع شدند.
Apply some sunscreen.	مقداری ضد آفتاب بزنید.
We shared a joke.	ما یک جوک به اشتراک گذاشتیم.
Now let's go out and play.	حالا بریم بیرون و بازی کنیم.
If your child is sick, booster injections may be used.	اگر کودک شما بیمار است، ممکن است از تزریقات تقویت کننده استفاده شود.
The sports complex will be open to the public.	مجموعه ورزشی برای عموم آزاد خواهد بود.
His teeth grind hard.	دندان هایش به شدت به هم می خورد.
More trees need to be planted.	درختان بیشتری باید کاشته شوند.
Do not put paper in the computer.	کاغذ را در کامپیوتر قرار ندهید.
Mosquitoes can be seen from a distance.	پشه ها از فواصل دور قابل مشاهده هستند.
Coconut trees grow abundantly here.	درختان نارگیل در اینجا به وفور رشد می کنند.
The heart rate returns to normal after exercise.	ضربان قلب پس از ورزش به حالت عادی باز می گردد.
The car will be guided at a red light later.	ماشین بعداً در چراغ قرمز راهنمایی خواهد شد.
Water is sprayed on the product.	آب روی محصول پاشیده می شود.
He spoke and moved his lips with difficulty.	حرف می زد و به سختی لب هایش را تکان می داد.
Can humans sense electric fields?	آیا انسان می تواند میدان های الکتریکی را حس کند؟
In dry weather, the leaves catch fire easily.	در هوای خشک برگها به راحتی آتش می گیرند.
The slogan suddenly stopped.	شعار ناگهان قطع شد.
I advise you to avoid them.	من به شما توصیه می کنم از آنها دوری کنید.
There were many legal disputes.	دعواهای حقوقی زیادی در گرفت.
He pulled out a chair for her.	برای او یک صندلی کشید.
Pressure groups have long fought for nuclear energy.	گروه های فشار مدت هاست که برای انرژی هسته ای مبارزه کرده اند.
You can bring your pets to the park.	می توانید حیوانات خانگی خود را به پارک بیاورید.
Coral reefs are a haven for fish and marine life.	صخره های مرجانی پناهگاهی برای ماهی ها و زندگی دریایی است.
Try throwing it in the water, press it and see.	سعی کنید در آب بیندازید، آن را فشار دهید و ببینید.
They expected a lot of snow.	انتظار برف زیادی را داشتند.
The child remained silent for fear of arrest.	کودک از ترس دستگیری ساکت ماند.
Her hair was long and brown.	موهایش بلند و به رنگ خرمایی بود.
A man called the police and reported a riot.	مردی با پلیس تماس گرفت و از یک اغتشاش خبر داد.
Feelings of joy overwhelmed him.	احساس سرخوشی او را فرا گرفت.
He has developed his theory over the years.	او نظریه خود را در طول سالیان متمادی توسعه داده است.
Rivers and streams in this area are troublesome.	رودخانه ها و نهرها در این منطقه دردسرساز هستند.
He was breathing hot and smoky.	نفسش داغ و دود گرفته بود.
The explosion shattered the glass panes.	انفجار شیشه های شیشه ای را شکست.
They demanded immediate payment.	آنها خواستار پرداخت فوری شدند.
With the help of music, patients are treated more effectively.	با کمک موسیقی، بیماران به طور مؤثرتری درمان می شوند.
Her clothes were broken.	لباس هایش خراب شده بود.
It is possible that he will return to Earth.	این احتمال وجود دارد که او به زمین بازگردد.
A wave of unbridled joy passed over his face.	موجی از شادی افسارگسیخته بر صورتش گذشت.
He laughs regularly.	او مرتب می خندد.
Here, too, they built their brick houses.	در اینجا نیز خانه های خشتی خود را ساختند.
A piece of music alone can be beautiful.	یک قطعه موسیقی به تنهایی می تواند زیبا باشد.
They do not teach this at university.	آنها این را در دانشگاه تدریس نمی کنند.
Simply put, it is a tedious task.	ساده بگویم، کار خسته کننده ای است.
You only need one tablespoon to complete the recipe.	برای تکمیل دستور فقط به یک قاشق غذاخوری نیاز دارید.
This attempt seemed doomed to failure.	این تلاش محکوم به شکست به نظر می رسید.
Take your coat and hat	کت و کلاهت را بگیر
The noise made my ears bleed.	سر و صدا گوشم را خون کرد.
At the train station, the sun beats relentlessly.	در ایستگاه راه آهن، خورشید بی امان می تپد.
The wine was from a local vineyard.	شراب از تاکستان محلی بود.
However, the coach did not confirm this.	با این حال مربی این موضوع را تایید نکرد.
He claims to be innocent.	او ادعا می کند که بی گناه است.
Steam rustled from the pipes.	بخار از لوله ها خش خش می زد.
The new project should reduce costs.	پروژه جدید باید هزینه ها را کاهش دهد.
Science works in the same way that logic works.	علم به همان شیوه ای عمل می کند که منطق عمل می کند.
The river ends there and forms part of the delta.	رودخانه به آنجا ختم می شود و بخشی از دلتا را تشکیل می دهد.
The library building is beautiful.	ساختمان کتابخانه زیباست.
Wool socks were too hot to wear in the summer.	جوراب های پشمی برای پوشیدن تابستان خیلی گرم بودند.
Three thieves surrounded the farmer.	سه سارق اطراف کشاورز را محاصره کردند.
His contribution to mathematics was remarkable.	سهم او در ریاضیات قابل توجه بود.
Green, green, green	سبز، سبز، سبز
The taxi driver opened the cab.	راننده تاکسی در تاکسی را باز کرد.
Early immigrants prospered.	مهاجران اولیه رونق یافتند.
He is a staunch critic of the government.	او از منتقدان سرسخت دولت است.
Mangoes are ripening fast.	انبه ها به سرعت در حال رسیدن هستند.
He could not eat soup.	او نمی توانست سوپ را بخورد.
The melons were to the right of the box.	خربزه ها سمت راست جعبه بودند.
We make all kinds of food in class.	ما انواع غذاها را در کلاس درست می کنیم.
Where to smoke?	کجا سیگار بکشیم؟
The analysis showed that the building is stable.	تجزیه و تحلیل نشان داد که ساختمان پایدار است.
As they say, do not always believe what you see.	همانطور که می گویند، همیشه آنچه را که می بینید باور نکنید.
Make wheat flour carefully.	آرد گندم را با دقت درست کنید.
They are proud that this is a very old museum.	آنها به خود می بالند که اینجا موزه ای با قدمت بزرگ است.
The narrow street was full of shops and stalls.	خیابان باریک مملو از فروشگاه ها و دکه ها بود.
The cat fur was matte.	خز گربه مات شده بود.
Some rice dumplings were made of sticky rice.	برخی از کوفته های برنجی از برنج چسبناک ساخته شده بودند.
This city is on the other side of the bay.	این شهر آن سوی خلیج است.
Informed the secretary of his job.	شغل خود را به منشی اطلاع داد.
Go get water from the well.	برو از چاه آب بیاور.
He rejected the offer.	او این پیشنهاد را رد کرد.
These birds entered this country.	این پرندگان وارد این کشور شدند.
Pour about half of the cream over the rice.	حدود نصف خامه را روی برنج بریزید.
If it were not for global warming, life would be very different.	اگر گرمایش زمین نبود، زندگی بسیار متفاوت بود.
The factory owners claim that they did everything they could.	صاحبان کارخانه ادعا می کنند که هر کاری که می توانستند انجام دادند.
Society is very strong and vulnerable at the same time.	جامعه بسیار قوی و در عین حال آسیب پذیر است.
Kent's car had a tank full of gasoline.	ماشین کنت یک باک پر از بنزین داشت.
Where do the seas come from?	دریاها از کجا آمده اند؟
He suddenly became interested in knitting.	او ناگهان به بافندگی علاقه مند شد.
He chaired the conference.	او کنفرانس را اداره کرد.
I try to remember everything you said.	سعی می کنم همه چیزهایی که گفتی را به خاطر بسپارم.
Changes are announced by the conductor.	تغییرات توسط هادی اعلام می شود.
Man cannot live in this environment.	انسان نمی تواند در این محیط زندگی کند.
We accept these losses by accepting them.	ما با قبول این ضررها را می پذیریم.
The shower was fast.	دوش سریع بود.
Towels should be changed daily.	حوله ها باید روزانه تعویض شوند.
The piece of plaster warmed in his hand.	تکه گچ در دستش گرم شد.
Science is the process of gaining reliable knowledge.	علم فرآیند به دست آوردن دانش قابل اعتماد است.
They have been married for a long time.	آنها مدت زیادی است که ازدواج کرده اند.
This is the best writer in the country.	این بهترین نویسنده کشور است.
When someone makes a mistake, he must apologize.	وقتی کسی اشتباه می کند باید عذرخواهی کند.
Traffic lights in this city are unreliably reliable.	چراغ های راهنمایی و رانندگی در این شهر به طور نامطمئنی قابل اعتماد هستند.
The government must improve the schools.	دولت باید مدارس را بهبود بخشد.
He is very shy.	او بسیار خجالتی است.
This meeting was held to resolve disputes.	این جلسه برای حل اختلافات تشکیل شد.
He polled the audience with a smile.	او با لبخند از تماشاگران نظرسنجی کرد.
He sighed loudly.	آه بلند و بلندی کشید.
Malcolm was a wealthy businessman who owned several mills.	مالکوم یک تاجر ثروتمند بود که صاحب چندین آسیاب بود.
You have a problem now!	الان مشکل داری!
How many times did you visit the injured veteran?	چند بار به دیدار جانباز مجروح رفتید؟
The vast ocean surrounds the island.	اقیانوس وسیعی جزیره را احاطه کرده است.
These objects are more like robots.	این اشیا بیشتر شبیه روبات ها هستند.
He felt a knife in his stomach.	چاقویی را در شکمش احساس کرد.
The green fields were submerged in the golden light of the sun.	مزارع سبز زیر نور طلایی خورشید غرق شده بودند.
They used ocean currents to carry cargo.	آنها از جریان های اقیانوسی برای حمل بار استفاده می کردند.
There is a sincere relationship between us.	بین ما یک رابطه صمیمانه وجود دارد.
The child's home is his castle.	خانه کودک قلعه اوست.
He always thanked her for her help.	او همیشه از کمک او تشکر می کرد.
People in the hall shouted.	مردم حاضر در سالن فریاد زدند.
Reject payroll errors.	اشتباهات حقوق و دستمزد را رد کنید.
They set up the tent on a flat ground.	چادر را روی زمین صاف برپا کردند.
Strong wind blows from the north.	باد شدیدی از سمت شمال می وزد.
Some people are just starting out.	برخی از افراد در ابتدای تحصیل هستند.
He was placed under house arrest.	او را در حصر خانگی قرار دادند.
The road went through miles of forest.	جاده از میان مایل ها جنگل عبور کرد.
American actors perform extensively abroad.	بازیگران آمریکایی به طور گسترده ای در خارج از کشور اجرا می کنند.
In the parable, a spider spins.	در مثل، یک عنکبوت تار می‌چرخاند.
Dishonesty is indigenous here.	بی صداقتی اینجا بومی است.
He was asked to have mercy.	از او خواستند که رحم کند.
Blueberry muffin recipe.	دستور پخت کلوچه بلوبری.
We have a delicious dinner	یه شام ​​خوشمزه میخوریم
Education is not cheap here.	آموزش اینجا ارزان نیست.
India has abundant coal reserves.	هند ذخایر فراوان زغال سنگ دارد.
Oysters fill the floor.	صدف ها کف را پر می کنند.
My mother announced the news slowly.	مادرم به آرامی این خبر را اعلام کرد.
Star dawn is on the rise.	سحرخیزان ستاره در حال افزایش هستند.
My boss looked at me and smiled.	رئیسم به من نگاه کرد و لبخند زد.
What is the purpose of this school?	هدف این مدرسه چیست؟
Do not cook chicken in aluminum pans.	مرغ را در ظروف آلومینیومی نپزید.
He tied his eyebrows.	ابروهایش را گره زد.
Many houses in the area were without electricity.	بسیاری از خانه های این منطقه فاقد برق بودند.
They had many shops as well as several hotels.	آنها مغازه های زیادی داشتند و همچنین چندین هتل.
This delicious food is eaten all over the world.	این غذای لذیذ در همه جای دنیا خورده می شود.
The brave man dies to save his king.	مرد شجاع برای نجات پادشاهش می میرد.
Having high cholesterol is very common.	داشتن کلسترول بالا بسیار رایج است.
A bunch of lions roam freely here.	دسته ای از شیرها آزادانه در اینجا پرسه می زنند.
I was born in the cold of winter.	من در سرمای زمستان به دنیا آمدم.
The mixture was heated in an oven.	مخلوط در کوره گرم شد.
These efforts can sometimes backfire.	این تلاش ها گاهی می تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
The room is large.	اتاق بزرگ است.
Do not expect loyalty from this company.	از این شرکت انتظار وفاداری نداشته باشید.
The elephant was frightened by the invaders.	فیل توسط مهاجمان وحشت زده شد.
Economists disagree about the impact of revaluation.	اقتصاددانان در مورد تأثیر تجدید ارزیابی اختلاف نظر دارند.
The confused spectators stared at the singer.	تماشاگران گیج به خواننده خیره شدند.
The data show that students have little knowledge about religion.	داده ها نشان می دهد که دانش آموزان دانش کمی در مورد دین دارند.
I will learn to be good.	خوب بودن را یاد خواهم گرفت.
I have to run to the shop	باید بدوم مغازه
He wiped the sleep from his eyes.	خواب را از چشمانش پاک کرد.
A cat sleeps during the day.	یک گربه در طول روز می خوابد.
The carving is on the edge of the table.	کنده کاری روی لبه میز قرار دارد.
The poor of this country are gone.	فقرای این مملکت از بین رفته اند.
The cows did their best to return home.	گاوها تمام تلاش خود را کردند تا به خانه برگردند.
Do you like hot soup?	آیا سوپ داغ دوست دارید؟
Organizations like this led the way.	سازمان هایی از این دست راه را رهبری کردند.
They maintained a strong competition.	آنها یک رقابت قوی را حفظ کردند.
Attari shop has several imported fragrances.	مغازه عطاری دارای رایحه های وارداتی متعددی است.
We woke up to the sound of a bird.	با صدای صدای پرنده ای از خواب بیدار شدیم.
He agreed at first, but soon became upset.	او ابتدا موافقت کرد، اما خیلی زود ناراحت شد.
And so each baby created an heir.	و بنابراین هر نوزاد یک وارث به وجود آورد.
It's too late today.	امروز دوباره دیر کرد.
Dogs are not allowed in the community center.	ورود سگ به مرکز اجتماع ممنوع است.
The rejection of the comprehensive budget bill was significant	رد لایحه بودجه همه جانبه قابل توجه بود
The ladies' toilets were below the hallway.	توالت های خانم ها پایین تر از راهرو بود.
Many women are feminists.	بسیاری از زنان فمینیست هستند.
A handful of ingredients are needed.	یک مشت مواد لازم است.
She has a bright smile	او یک لبخند درخشان
The population of polar bears has increased.	جمعیت خرس های قطبی افزایش یافته است.
The girl desperately wanted to go.	دختر به شدت می خواست برود.
Duke went into detail again.	دوک دوباره به جزئیات پرداخت.
He realized the opportunity.	فرصت را متوجه شد.
It smells old.	بوی کهنه می دهد.
The transfer was scheduled to take place the next day.	قرار بود روز بعد این انتقال انجام شود.
The oath was taken aloud.	سوگند با صدای بلند داده شد.
A group of men with sticks arrived.	گروهی از مردان که چماق در دست داشتند، از راه رسیدند.
Lack of budget means more needs to be done.	کمبود بودجه به این معنی است که باید کارهای بیشتری انجام شود.
When confronted with evil, he takes a stand.	هنگامی که با شر مواجه می شود، او موضع می گیرد.
Scientists think this is a volcanic phenomenon.	دانشمندان فکر می کنند این یک پدیده آتشفشانی است.
He was wearing a small hat and a long coat.	او یک کلاه کوچک و یک کت بلند پوشیده بود.
Although the city streets are quiet, not everyone is asleep.	اگرچه خیابان های شهر ساکت هستند، اما همه خواب نیستند.
This question was raised with the closure of the company.	این سوال با بسته شدن شرکت مطرح شد.
She performed the various duties of mother and wife.	او وظایف مختلف مادر و همسر را انجام می داد.
He removed the ring from her finger once more.	یک بار دیگر حلقه را از انگشت او برداشت.
He took off his shoes.	کفش هایش را کشید.
It is red with blood.	از خون قرمز شده است.
A mysterious disease took over the village.	یک بیماری مرموز روستا را گرفت.
His execution was not a public show.	اعدام او یک نمایش عمومی نبود.
This is a delicious sweet soup!	این سوپ شیرین خوشمزه است!
They tried to organize a civilian militia.	آنها تلاش کردند تا یک شبه نظامی غیرنظامی را سازماندهی کنند.
A fact of modern life.	یک واقعیت از زندگی مدرن.
Criticism of tradition.	نکوهش سنت.
Fill the dishwasher with dirty dishes.	ماشین ظرفشویی را با ظروف کثیف پر کنید.
He put his hands together.	دستانش را روی هم گذاشت.
Soon, ships began to attack the city.	به زودی، کشتی ها حمله خود را به شهر آغاز کردند.
I applied more deodorant this morning	امروز صبح دئودورانت بیشتری زدم
He immediately went home.	او بلافاصله راهی خانه شد.
Reduce the temperature to medium.	درجه حرارت را به متوسط ​​کاهش دهید.
Do not sit so close	اینقدر نزدیک در ننشین
He took a deep breath.	او یک نفس تند بیرون داد.
I am completely satisfied with myself	من از خودم کاملا راضی هستم
The tin box fell from the cupboard.	جعبه حلبی از کمد افتاد.
The amoeba changed color.	آمیب تغییر رنگ داد.
Work the tool with your finger.	ابزار را با انگشت خود کار کنید.
The sun beats cruelly.	خورشید بی رحمانه می تپد.
I had a series of other jobs.	من یک سری کار دیگر داشتم.
The line is moving slowly.	خط به آرامی در حال حرکت است.
Refugees migrated.	مهاجرت پناهندگان صورت گرفت.
They were in deep conversation.	آنها عمیقاً در گفتگو بودند.
The effects of pollution are widespread.	اثرات آلودگی گسترده است.
This opening is in the shape of a giant bowl.	این دهانه به شکل یک کاسه غول پیکر است.
The politician speaks impatiently.	سیاستمدار بدون حوصله صحبت می کند.
They were not satisfied with the award.	آنها از جایزه راضی نبودند.
His anger flared up.	عصبانیتش شعله ور شد.
A fox on the front lawn	روباهی در چمن جلویی
Death is a natural process.	مرگ یک فرآیند طبیعی است.
He is not afraid of wolves.	او از گرگ نمی ترسد.
If the city was uninhabited, it would still be visible.	اگر شهر خالی از سکنه بود باز هم قابل مشاهده بود.
When they recovered, they clasped their hands in joy.	وقتی به سلامت رسیدند، دستانشان را به نشانه شادی روی هم گذاشتند.
Many books can not be fun.	بسیاری از کتاب ها نمی توانند سرگرم کننده نباشند.
We use a sieve to keep the peaches.	برای نگه داشتن هلوها از الک استفاده می کنیم.
The army fought them with great ferocity.	ارتش با وحشیگری بسیار با آنها جنگید.
Returning to his hut was a long walk.	بازگشت به کلبه اش پیاده روی طولانی بود.
Check for bicycle tire leaks.	نشتی لاستیک های دوچرخه را بررسی کنید.
They arrive home after the party.	بعد از مهمانی به خانه می رسند.
They seemed to like him completely.	به نظر می رسید که آنها کاملاً او را دوست دارند.
Humans have not evolved like all other species,	انسان ها مانند همه گونه های دیگر تکامل نیافته اند،
We use plastic containers.	ما از ظروف پلاستیکی استفاده می کنیم.
He prefers to sleep alone at night.	او ترجیح می دهد شب ها تنها بخوابد.
The deadline has been postponed.	مهلت به عقب کشیده شده است.
Do you have a manual?	دفترچه راهنما را دارید؟
He pulled a crumpled piece of paper out of his pocket.	یک تکه کاغذ مچاله شده از جیبش بیرون کشید.
The perfume was spread in the air.	عطر در هوا پخش شد.
Are you interested in algebra?	آیا به جبر علاقه دارید؟
He put his hands on his pants.	دست هایش را روی شلوارش کشید.
You often have to make tough tax decisions.	اغلب باید تصمیمات سختی در مورد مالیات بگیرید.
Dairy products are often made from yogurt.	محصولات لبنی اغلب از ماست تهیه می شوند.
The roof of the hotel was covered with snow.	سقف هتل پوشیده از برف بود.
Relations between the two countries remain complex.	روابط بین این دو کشور همچنان پیچیده است.
By this time tomorrow will be over.	تا این موقع فردا تمام خواهد شد.
Health care professionals have never heard of the disease.	متخصصان مراقبت های بهداشتی هرگز در مورد این بیماری نشنیده بودند.
The animals were scared and turned around.	حیوانات ترسیده بودند و به اطراف می چرخیدند.
The peninsula is a popular destination for climbers.	شبه جزیره یک مقصد محبوب برای کوهنوردان است.
Decisions will be made according to the results.	با توجه به نتایج تصمیم گیری خواهد شد.
White wine is a popular beverage.	شراب سفید یک نوشیدنی محبوب است.
The team leader gathered the people for a meeting.	سرپرست تیم مردم را برای یک جلسه جمع کرد.
He went on stage and smiled broadly.	روی صحنه رفت و لبخندی گشاد زد.
The chefs relied on local products.	آشپزها به محصولات محلی متکی بودند.
They finally reached the top of the peak.	بالاخره به بالای قله رسیدند.
But the importance of their participation can not be denied.	اما نمی توان اهمیت مشارکت آنها را انکار کرد.
The summer storm extinguished the candles.	طوفان تابستان شمع ها را خاموش کرد.
These high temperatures are expected to continue throughout the month.	پیش بینی می شود این دماهای بالا در طول ماه ادامه داشته باشد.
The use of soap and salt is recommended.	استفاده از صابون و نمک توصیه می شود.
He barely ate anything.	او به سختی چیزی خورد.
The antique clock was ticking.	ساعت عتیقه تیک تاک می کرد.
Shoot the bullets!	شلیک گلوله ها!
He must stand on the dock.	او باید در اسکله بایستد.
The animal was very large.	جانور بسیار بزرگ بود.
He was killed in front of his family.	او را جلوی چشمان خانواده اش به قتل رساندند.
The elephants were decorated with bright red elastic.	فیل ها با الاستیک قرمز درخشان تزئین شده بودند.
None of their organizations provided enough books.	هیچ‌کدام از سازمان‌هایشان کتاب کافی ارائه نکردند.
A prominent climatologist came to his aid.	یک اقلیم شناس برجسته به کمک او آمد.
The caterpillars turned the silk into a cocoon.	کاترپیلارها ابریشم را به صورت پیله درآوردند.
Here, the birds there!	اینجا، پرندگان آنجا!
This means that you have to be economical.	این به این معنی است که شما باید اقتصادی باشید.
An intelligent man once said that charity starts from home.	یک مرد باهوش یک بار گفت که صدقه از خانه شروع می شود.
The paint on the building is peeling off.	رنگ روی ساختمان در حال کنده شدن است.
The book has a light blue cover.	کتاب دارای جلد آبی سبک است.
The parliament failed in its mission to reveal the truth.	مجلس در رسالت خود برای افشای حقیقت شکست خورد.
The guards encourage the visitors to pause for a while.	نگهبانان بازدیدکنندگان را تشویق می کنند که مدتی درنگ کنند.
The meat of this restaurant comes directly from the farm.	گوشت این رستوران مستقیماً از مزرعه می آید.
He ignored his questions.	او از سوالات او بی اعتنا بود.
Babket ate a mouse.	بابکت یک موش خورد.
Presley refused to be photographed.	پریسلی از عکس گرفتن خودداری کرد.
The gray rocks were smooth and slippery.	سنگ های خاکستری صاف و لغزنده بودند.
These violations included imprisoning workers in a factory.	این تخلفات شامل حبس کردن کارگران در یک کارخانه بود.
Being objective	عینی بودن
He told me that our leaders are soulless.	او به من گفت که رهبران ما بی روح هستند.
All are licensed.	همه دارای مجوز هستند.
The interview was stressful.	مصاحبه استرس زا بود.
Many people believe that all crimes are punished.	بسیاری از مردم بر این باورند که همه جنایات مجازات می شوند.
He dipped his hand in the lake.	دستش را در دریاچه فرو برد.
The task seemed simple enough.	کار به اندازه کافی ساده به نظر می رسید.
Forests are protected by law.	جنگل توسط قانون محافظت می شود.
I bought some apples from the supermarket yesterday.	دیروز از سوپرمارکت چند سیب خریدم.
Jane loved animals and never hurt a fly.	جین عاشق حیوانات بود و هرگز به مگسی صدمه نزد.
There were ash clouds above the nearby hills.	ابرهای خاکستر بالای تپه های نزدیک وجود داشت.
Do not use too much water when cooking pasta.	هنگام پخت ماکارونی از آب زیاد استفاده نکنید.
A volcano endangers the lives of thousands.	یک آتشفشان جان هزاران نفر را به خطر می اندازد.
I was ten years old at the time.	آن موقع ده ساله بودم.
Their land consists mainly of plains.	سرزمین آنها عمدتاً از دشت ها تشکیل شده است.
He scored a goal in the final.	او در دیدار پایانی یک گل به ثمر رساند.
It is very difficult to summarize his life.	خلاصه کردن زندگی او بسیار دشوار است.
Prosperous and educated	مرفه و تحصیل کرده
Patients will be treated by specialists.	بیماران تحت درمان توسط متخصصین قرار خواهند گرفت.
She works as a nurse assistant.	او به عنوان دستیار پرستار کار می کند.
It's time to sleep.	وقت خواب است.
The city is famous for its proximity to the ocean.	این شهر به دلیل مجاورت با اقیانوس مشهور است.
Without water, crops fail.	بدون آب، محصولات زراعی شکست می خورند.
Violent attacks have taken place in the country	حملات خشونت آمیز در کشور رخ داده است
This temple is very old.	این معبد بسیار قدیمی است.
The factory uses belts and pulleys to move its motors.	این کارخانه برای به حرکت درآوردن موتورهای خود از تسمه و قرقره استفاده می کند.
There is driving murder.	قتل رانندگی وجود دارد.
His staff said he would like to thank them all.	کارکنان او گفتند که مایل است از همه آنها تشکر کند.
So he turned to his old friend for help.	بنابراین او برای کمک به دوست قدیمی خود مراجعه کرد.
Horses carry heavy loads over long distances.	اسب ها بارهای سنگین را در مسافت های طولانی حمل می کنند.
The sun sank behind the horizon.	خورشید در پشت افق غرق شد.
Experts believe that toxic fumes are the cause of fish death.	کارشناسان دودهای سمی را عامل کشتن ماهی می دانند.
Railway is the most efficient way to travel.	راه آهن کارآمدترین راه سفر است.
Raising children requires a lot of energy.	تربیت فرزندان انرژی زیادی می خواهد.
It is of great importance.	از اهمیت بالایی برخوردار است.
The nearby forest was a little scary.	جنگل نزدیک کمی ترسناک بود.
The army will not face any resistance.	ارتش با هیچ مقاومتی روبرو نخواهد شد.
Most foods need more sugar.	بیشتر غذاها به قند بیشتری نیاز دارند.
They believed he was a saint.	آنها معتقد بودند که او یک قدیس است.
He bent down and kissed her lips gently.	خم شد و به آرامی لب هایش را بوسید.
The fault occurred because of all this rain.	گسل به دلیل این همه باران رخ داده است.
The caller hangs up the phone.	تماس گیرنده تلفن را قطع می کند.
They forgot to take their hats off.	فراموش کردند کلاه از سرشان بردارند.
Experts predict severe storms.	کارشناسان طوفان های شدید را پیش بینی می کنند.
It was locked.	در قفل بود.
Hot water flows from the tap.	آب گرم از شیر آب جاری می شود.
Food is evenly distributed.	غذا به طور مساوی توزیع می شود.
Last year, a symposium on global warming was held.	سال گذشته سمپوزیومی درباره گرمایش زمین برگزار شد.
Burger sales have declined.	فروش همبرگر کاهش یافته است.
He protected his eyes from the bright sunlight.	او چشمانش را از نور درخشان خورشید محافظت کرد.
Burning ashes were thrown on the carpet.	اخگر در حال سوختن روی فرش انداخته شد.
Rules are made to break.	قوانین برای شکستن ساخته شده است.
The sound of thunder was so loud that it shook the glass.	صدای رعد به حدی بود که شیشه ها را به لرزه در آورد.
Not every child benefits from their parents' hard work.	هر کودکی از سخت کوشی والدین خود سود نمی برد.
A mixture of both is needed to cook ordinary food.	مخلوطی از هر دو برای پختن غذای معمولی لازم است.
He took her off the grass.	او را از روی چمن برد.
So far, the authorities have not accepted any responsibility.	تاکنون مسوولان هیچ مسئولیتی نپذیرفته اند.
The land is fertile.	زمین حاصلخیز است.
Brain scans were taken to help confirm this diagnosis.	اسکن مغزی برای کمک به تایید این تشخیص گرفته شد.
Wear a clean apron.	یک پیش بند تمیز بپوشید.
Turn the knob to open the door.	دستگیره را می چرخانید تا در باز شود.
Some observers see this as corruption.	برخی ناظران این موضوع را فساد اداری می دانند.
It seems like a ridiculous expense.	به نظر می رسد هزینه ای مضحک است.
This war became the bloodiest war in history.	این جنگ خونین ترین جنگ تاریخ شد.
He sat quietly by the lamp post.	او آرام کنار تیر چراغ نشست.
He was optimistic about the situation.	او وضعیت را خوش بینانه می نگریست.
The suitcase is now miraculously unharmed.	اکنون چمدان به طور معجزه آسایی بدون آسیب پیدا شده است.
More trees can help reduce global warming.	درختان بیشتر می تواند به کاهش گرمایش جهانی کمک کند.
A farmer was harvesting corn from his fields that day.	یک کشاورز در این روز مشغول برداشت ذرت از مزارع خود بود.
His movements were like beautiful music.	حرکات او مانند موسیقی زیبا بود.
These figures are incorrect.	این ارقام نادرست است.
A small but fruitful citrus orchard.	باغی کوچک اما پربار از مرکبات.
I have to buy more coal.	من باید زغال سنگ بیشتری بخرم.
This is a dark house.	این یک خانه تاریک است.
This road takes you directly to the beach.	این جاده شما را مستقیماً به ساحل می رساند.
Fugitive prisoners often hide in sewers and basements.	زندانیان فراری اغلب در فاضلاب ها و زیرزمین ها پنهان می شوند.
The birds are similar in appearance, but distinct.	پرندگان از نظر ظاهری مشابه هستند، اما متمایز هستند.
This road has been severely eroded due to heavy rains.	این جاده در اثر بارش شدید باران دچار فرسایش شدید شده است.
Does throwing snow on a fire help?	آیا ریختن برف روی آتش کمکی می کند؟
The storm is raging.	طوفان بیداد می کند.
I'm worried about pollution.	من نگران آلودگی هستم.
The ship moved slowly towards the port.	کشتی به آرامی به سمت بندر حرکت کرد.
We use only qualified personnel.	ما فقط از نیروهای واجد شرایط استفاده می کنیم.
Both parents supported their children's career choices.	هر دو والدین از انتخاب شغلی فرزندانشان حمایت کردند.
A rainy day is the best excuse to stay indoors.	یک روز بارانی بهترین بهانه برای ماندن در داخل است.
The clouds are moving	ابرها حرکت می کنند
Many women experience this nutritious breakfast.	بسیاری از خانم ها این صبحانه مغذی را تجربه می کنند.
They will not let us get closer	نمی گذارند نزدیکتر شویم
Uncontrolled emissions destroy the atmosphere.	انتشارات کنترل نشده جو را ویران می کند.
The game was balanced.	بازی متعادل بود.
Customer needs must influence product design.	نیازهای مشتری باید بر طراحی محصول تأثیر بگذارد.
He woke up before dawn.	قبل از سحر از خواب بیدار شد.
He seems confused by the change in his mind.	به نظر می رسد او از تغییر عقیده او گیج شده است.
The protesters' slogans were about many issues.	شعارهای معترضان درباره بسیاری از مسائل بود.
The ice cream melted immediately.	بستنی بلافاصله آب شد.
I like to buy new cosmetic toys.	من دوست دارم اسباب بازی های آرایشی جدید بخرم.
A bottle after removing the cork still contains water.	یک بطری پس از برداشتن چوب پنبه هنوز حاوی آب است.
Avoid the highway, follow the marked route.	از بزرگراه دوری کنید، مسیر علامت گذاری شده را دنبال کنید.
They accompanied him to their room.	او را تا اتاقشان همراهی کردند.
They also serve tea.	چای هم سرو می کنند.
The Sultan received a large crown.	سلطان تاج بزرگی دریافت کرد.
In addition, it conducts research on the development of mineral resources.	علاوه بر این، تحقیقاتی را در زمینه توسعه منابع معدنی انجام می دهد.
Governments must invest in scientific research.	دولت ها باید در تحقیقات علمی سرمایه گذاری کنند.
The school was damaged by fire.	مدرسه بر اثر آتش سوزی آسیب دید.
The meeting was postponed.	جلسه به تعویق افتاد.
A strange fact appeared.	یک واقعیت عجیب ظاهر شد.
The existence of the mother earth is unquestionable.	وجود زمین مادر غیرقابل تردید است.
Do you allow your son to play the violin?	آیا به پسرت اجازه می‌دهی ویولن بزند؟
That house must be very old	اون خونه باید خیلی قدیمی باشه
Relaxation techniques can reduce stress.	تکنیک های تمدد اعصاب می توانند استرس را کاهش دهند.
The colors are so vibrant!	رنگ ها خیلی پر جنب و جوش هستند!
My friend is unbearably proud.	دوست من به طرز غیرقابل تحملی مغرور است.
You've been here before, haven't you?	قبلا اینجا بودی، نه؟
The prisoner managed to escape.	زندانی موفق به فرار شد.
We examined people's feelings on several issues.	ما احساسات مردم را در مورد چندین موضوع بررسی کردیم.
The passenger talked to the couple next to them.	مسافر با زوجی که در کنارشان بودند گپ زد.
I hope to be a successful artist.	امیدوارم هنرمند موفقی باشم.
The cat walks along the fence.	گربه در امتداد حصار راه می رود.
The distinction between pure science and applied science is often blurred.	تمایز بین علم محض و کاربردی اغلب مبهم است.
Now the conveyor belt has stopped.	حالا تسمه نقاله متوقف شد.
This plant needs water for proper growth.	این گیاه برای رشد مناسب به آب نیاز دارد.
There is now only one independent newspaper left.	اکنون تنها یک روزنامه مستقل باقی مانده است.
Smoking and drinking are prohibited here.	سیگار کشیدن و نوشیدن در اینجا ممنوع است.
Sign here to say you understand the punishment.	اینجا را امضا کنید تا بگویید مجازات را متوجه شدید.
Some roads are in poor condition.	برخی از جاده ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
We encouraged the children to stay healthy.	ما بچه ها را تشویق کردیم که تندرست و سالم بمانند.
They have a pleasant life on the island.	آنها در جزیره زندگی خوشایندی دارند.
The grocer arranged the shelves.	بقال قفسه ها را مرتب کرد.
Chance was in favor of democracy.	شانس به نفع دموکراسی بود.
Authorities declined to comment on the case.	مقامات از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده اند.
Please let me know when the shipment arrives.	لطفاً هنگام رسیدن محموله به من اطلاع دهید.
The ban on hunting led to endangered species.	ممنوعیت شکار به گونه‌های در معرض خطر انقراض منجر شده بود.
While some believe the sport is dangerous,	در حالی که برخی معتقدند این ورزش خطرناک است،
Fossils were also excavated here.	فسیل‌ها نیز در اینجا حفاری شدند.
The man ran a long distance.	مرد مسافت زیادی را دوید.
The sea is the most beautiful.	دریا زیباترین است.
Let these feet cool before eating.	اجازه دهید این پای ها قبل از خوردن خنک شوند.
The city also has several museums.	این شهر همچنین دارای چندین موزه است.
It is unlikely that you will attend tomorrow's meeting	بعید است در جلسه فردا شرکت کنید
Most of the city was destroyed by fire.	بیشتر شهر در اثر آتش سوزی ویران شد.
Going to church is one of the most important elements of our religion.	رفتن به کلیسا یکی از عناصر مهم دین ما است.
The walls are made of solid stone.	دیوارها از سنگ های محکم ساخته شده اند.
Researchers say the drug must first be tested on humans.	محققان می گویند این دارو باید ابتدا روی انسان آزمایش شود.
Leading scientists argue for strict environmental controls.	دانشمندان برجسته در مورد کنترل های محیطی سختگیرانه استدلال می کنند.
He likes to eat apples and pears.	او دوست دارد سیب و گلابی بخورد.
The moon rose in the sky.	ماه در آسمان طلوع کرد.
The dictator thought he could rule forever.	دیکتاتور فکر می کرد که می تواند برای همیشه حکومت کند.
After reading several poems, a conclusion is drawn.	پس از خواندن چندین شعر نتیجه گیری می شود.
Ishii was famous for living or dying alone.	ایشی به خاطر تنها زندگی یا مردن مشهور بود.
The tower collapsed due to the earthquake.	برج در اثر زلزله فروریخت.
Scientists are trying to breed a new species of domestic cat.	دانشمندان در حال تلاش برای پرورش گونه جدیدی از گربه خانگی هستند.
Do not keep peppers or garlic in a warm place.	فلفل یا سیر را در جای گرم نگه ندارید.
Mostly upper class people live in it.	عمدتاً افراد طبقات بالا در آن زندگی می کنند.
He was accused of inciting racial hatred.	او به تحریک نفرت نژادی متهم شد.
Sell ​​and keep going	بفروش و ادامه بده
A graduate student surveyed the neighborhood for information.	یک دانشجوی فارغ التحصیل برای کسب اطلاعات محله را بررسی کرد.
The trainer explained the new attack system.	مربی سیستم حمله جدید را توضیح داد.
We must prevent pollution.	باید جلوی آلودگی را بگیریم.
The main mosque is close to the train station.	مسجد اصلی نزدیک به ایستگاه قطار است.
This region is increasing its agricultural production.	این منطقه تولیدات کشاورزی خود را افزایش می دهد.
The workers' strike is only partially successful.	اعتصاب کارگران فقط تا حدی موفقیت آمیز است.
He lost his job, but his health improved.	او شغل خود را از دست داد، اما وضعیت سلامتی او بهبود یافت.
I heard the doorbell.	صدای در را شنیدم.
In return, he gave a substantial budget to the temple.	در بازگشت، او بودجه قابل توجهی به معبد داد.
Pour the soap	صابون را بریزید
Modern medicine has cured many diseases.	طب مدرن تعداد زیادی از بیماری ها را درمان کرده است.
He advised her to start early.	او به او توصیه کرد که کار را زود شروع کند.
After forty years, the author is expected to be published regularly.	پس از چهل سالگی، انتظار می رود که نویسنده به طور منظم منتشر شود.
Her hair was straight, her eyebrows were perfectly formed.	موهایش صاف شده بود، ابروهایش کاملاً فرم گرفته بود.
Now he can do whatever he wants.	حالا او می تواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد.
The procession moved with dignity in silence.	موکب با وقار در سکوت حرکت کرد.
One example of this modern industry is the potato.	یکی از نمونه های این صنعت مدرن سیب زمینی است.
People started queuing outside the building.	مردم شروع به صف کشیدن در بیرون ساختمان کردند.
The scientist performed the experiments carefully.	دانشمند آزمایش ها را با دقت انجام داد.
The students were silent.	دانش آموزان ساکت نشسته بودند.
My uncle is a meteorologist.	دایی من هواشناسی است.
Emergency call should be a hospital.	تماس اورژانس باید یک بیمارستان باشد.
Western strangers are often seen as annoying.	غریبه های غرب اغلب به عنوان آزاردهنده در نظر گرفته می شوند.
the mark	علامت
I lost my wallet!	کیف پولم را گم کردم!
Fake news is spreading on the web.	اخبار جعلی در وب در حال گسترش است.
Before that, they lived in a small village.	قبل از آن، آنها در یک روستای کوچک زندگی می کردند.
A shallow trench around the tree prevents soil erosion.	یک ترانشه کم عمق در اطراف درخت از فرسایش خاک جلوگیری می کند.
The bench was covered with mud.	نیمکت از گل پوشیده شده بود.
I'm buying you a new bike.	من برایت یک دوچرخه نو می خرم.
First, evaluate the cost of electricity and the cost of covering it.	ابتدا هزینه های برق و هزینه پوشش آنها را ارزیابی کنید.
The fine is expected by the end of the year.	این جریمه تا پایان سال پیش بینی می شود.
He cut off the bell of the lovers.	زنگ عاشقان را قطع کرد.
The throat was brutally cut.	گلو به طرز وحشیانه ای بریده شد.
You hit your son, right?	پسرت را زدی، نه؟
He threw the beer in the sink.	آبجو را در سینک انداخت.
We must first clearly define the problem.	ابتدا باید مشکل را به وضوح تعریف کنیم.
Many types of plants need enough sunlight to grow.	بسیاری از انواع گیاهان برای رشد به نور خورشید کافی نیاز دارند.
The reflected sunlight fell from the river into the lake.	نور خورشید منعکس شده از رودخانه به دریاچه افتاد.
Ideally, you should not have more than two sugars.	در حالت ایده آل، شما نباید بیش از دو قند داشته باشید.
Wash your frying pan first.	ابتدا ماهیتابه خود را بشویید.
Some politicians believed that they had a divine command.	برخی از سیاستمداران بر این باور بودند که یک فرمان الهی دارند.
My mother helped us with the housework.	مادر در کارهای خانه از ما کمک می کرد.
The figure shows the volume of a sphere.	شکل حجم یک کره را نشان می دهد.
Depending on the distance, the trip should take about an hour.	با توجه به مسافت، این سفر باید حدود یک ساعت طول بکشد.
Master wore a suit and tie.	استاد کت و شلوار و کراوات پوشید.
Before the war, the old woman was a kind mother.	قبل از جنگ، پیرزن مادری مهربان بود.
Something that is hardly reversible.	چیزی که به سختی قابل برگشت است.
People come to the beach every summer.	هر تابستان مردم به ساحل می آیند.
Stores are in new locations.	فروشگاه ها در مکان جدید هستند.
A positive witness stated that he had seen the accused	شاهد مثبت اظهار داشت که متهم را دیده است
He visited a famous museum.	او از یک موزه معروف بازدید کرد.
Octopuses are mollusks, like oysters and snails.	اختاپی ها نرم تنان هستند، مانند صدف و حلزون.
My son had a small computer repair business.	پسرم یک تجارت کوچک در تعمیر کامپیوتر داشت.
Pour the cream into it and mix well.	خامه را داخل آن بریزید و خوب هم بزنید.
This year the season is over.	امسال فصل به پایان رسیده است.
Homosexuality is banned in many countries.	همجنس گرایی در بسیاری از کشورها ممنوع است.
Last season he caught twenty-nine tigers.	فصل گذشته او بیست و نه ببر را گرفت.
congratulations to you!	تبریکات فراوان به شما!
Try to live in harmony with nature.	سعی کنید در هماهنگی با طبیعت زندگی کنید.
I think you're wasting your time	فکر کنم داری وقتت رو تلف میکنی
A secret weapons cache was discovered.	یک انبار مخفی سلاح کشف شد.
The baker had to sell his flour.	نانوا مجبور شد آردش را بفروشد.
This train has a number of modern facilities.	این قطار دارای تعدادی امکانات مدرن است.
The chickens laid eggs on him.	جوجه ها به او تخم می دادند.
Harlequin is a species known as alphaid.	هارلکین یکی از گونه هایی است که به نام آلفایید شناخته می شود.
I never breastfed my son.	من هرگز به پسرم شیر ندادم.
They asked their questions.	آنها سؤالات خود را مطرح کردند.
During the trip, the text suggests	در طول سفر، متن پیشنهاد می کند
Laboratory experiments showed that the rock is magnetic.	آزمایشات آزمایشگاهی نشان داد که سنگ مغناطیسی است.
No one had seen him since last summer.	از تابستان قبل هیچ کس او را ندیده بود.
This festival attracts thousands of tourists every year.	این جشنواره سالانه هزاران گردشگر را به خود جذب می کند.
Reports indicate that opposition to the ruling party is growing.	گزارش ها نشان می دهد که مخالفت ها با حزب حاکم در حال افزایش است.
The rivers here are sacred.	رودخانه های اینجا مقدس هستند.
He straightened his mustache with his fingers.	سبیلش را با انگشتانش صاف کرد.
Their child is the third in line to the throne.	فرزند آنها سومین نفر در صف تاج و تخت است.
These hats are sold in the market.	این کلاه ها را در بازار می فروشند.
Speed ​​and accessibility are key factors.	سرعت و دسترسی عوامل اصلی هستند.
Birds are vertebrates.	پرندگان از دسته مهره داران هستند.
But the cold is intensified by the wind.	اما سرما با باد تشدید می شود.
The population of empires has been declining for centuries.	جمعیت امپراتوری ها برای قرن ها رو به کاهش بوده است.
The child's illness was discovered during a routine examination.	بیماری این کودک طی معاینه معمولی کشف شد.
I had nothing but bad luck in the city.	من در شهر جز بدشانسی چیزی نداشته ام.
The woman smiled in vain.	زن در این مورد لبخند بیهوده ای زد.
Law enforcement officials say the law curbs corruption.	سخنگویان قانون می گویند که این قانون فساد را مهار می کند.
It is better not to listen to negative comments.	بهتر است به نظرات منفی گوش ندهید.
It rained heavily.	باران شدیدی بارید.
He writes for a local newspaper.	او برای روزنامه محلی می نویسد.
Live in a house or apartment.	در خانه یا آپارتمان زندگی کنید.
On an icy night, they had to make fire.	در یک شب یخبندان، آنها مجبور شدند آتش را بسازند.
Is this the most expensive item here?	آیا این گرانترین کالای اینجاست؟
Put yourself in my shoes	خودت را جای من بگذار
Coal is largely processed here.	زغال سنگ در اینجا تا حد زیادی فرآوری می شود.
Divide the pie evenly.	پای را به طور مساوی تقسیم کنید.
It was time!	وقتش بود!
The tide caused a lot of damage on the coast.	جزر و مد خسارات زیادی در ساحل وارد کرد.
Most oceans remain unchanged for thousands of years.	بیشتر اقیانوس ها برای هزاران سال بدون تغییر باقی می مانند.
The deposit will not be of any interest.	سپرده هیچ سودی نخواهد داشت.
The tower stands out over the city.	این برج بر فراز شهر خودنمایی می کند.
This is a classic example of additional information.	این یک مثال کلاسیک از اطلاعات اضافی است.
Do not be too optimistic	زیاد خوشبین نباش
The temperature was unusually high.	دما به طور غیرعادی بالا بوده است.
The rebels bravely defended the castle.	شورشیان شجاعانه از قلعه دفاع کردند.
The colors of the sunflower flowers created a great border.	رنگ‌های گل‌های آفتابگردان حاشیه‌ای عالی ایجاد کردند.
Some time ago, someone hugged a sick child.	مدتها پیش شخصی یک کودک بیمار را در آغوش گرفته بود.
Who does not like to have an inspiring teacher?	چه کسی دوست ندارد یک معلم الهام بخش داشته باشد؟
The two sides quickly agreed on a solution.	دو طرف به سرعت بر سر راه حل توافق کردند.
The chimney burnt white smoke.	دودخانه دود سفیدی را آروغ زد.
The tense relationship continues.	رابطه پرتنش ادامه دارد.
I introduce you to my parents.	من شما را به پدر و مادرم معرفی می کنم.
The villagers were surprised.	اهالی روستا متعجب شدند.
His mother died at a young age.	مادرش در جوانی فوت کرد.
It is not permissible to lie.	دروغ گفتن جایز نیست.
It should keep your shop tidy.	باید مغازه شما را مرتب نگه دارد.
Some scrap was sold to make weapons.	مقداری قراضه برای ساخت سلاح فروخته شد.
The trade embargo was a disgraceful failure.	تحریم تجاری یک شکست افتضاح بود.
Paul was, in a sense, a pioneer.	پل، به یک معنا، یک پیشگام بود.
Farmers often migrate to the city in search of work.	کشاورزان اغلب در جستجوی شغل به شهر مهاجرت می کنند.
The painting was covered with dust and neglect.	نقاشی با غبار و غفلت پوشیده شده بود.
It was completely open in the refrigerator.	در یخچال کاملا باز بود.
He almost achieved his goal.	او تقریباً به هدف خود رسید.
The bag contained menus and brochures from local businesses.	این کیف حاوی منوها و بروشورهایی از مشاغل محلی بود.
The company is facing big challenges this year.	این شرکت در سال جاری با چالش های بزرگی مواجه است.
The unemployed farmer takes good care of his farm.	کشاورز بیکار از مزرعه خود به خوبی مراقبت می کند.
More water is boiled than water.	آب بیشتر از آب جوشیده شده است.
He respects everyone.	او به همه احترام می گذارد.
The people of this area are known for their hospitality.	مردم این منطقه به مهمان نوازی معروف هستند.
A smooth sound came over the woman's body.	صدای صافی روی بدن زن جاری شد.
He went into the bathtub.	او به داخل وان حمام رفت.
Two-year-olds were calling.	بچه های دو ساله داشتند تلفن می کردند.
They are violent but shy animals.	آنها حیوانات خشن، اما خجالتی هستند.
Eat half a grapefruit.	نصف گریپ فروت خورد.
Alas, this night's sleep was restless.	افسوس که خواب این شب بی قرار بود.
The wizard obtained his effects from a mysterious source.	جادوگر اثرات خود را از منبعی مرموز به دست آورد.
The iron pipe is overheated.	لوله آهنی بیش از حد گرم شده است.
He hid in the woods and watched the grounds.	او در جنگل پنهان شد و محوطه را تماشا کرد.
He was the most handsome wedding man.	او خوش تیپ ترین مرد عروسی بود.
Therefore, the man believed that the world could be ruled.	بنابراین، مرد معتقد بود، می توان بر جهان حکومت کرد.
This city is located in the heart of our civilization.	این شهر در قلب تمدن ما قرار دارد.
They chased the savings to their banks.	آنها پس انداز را به بانک های خود تعقیب کردند.
Next, you need a bowl of oatmeal.	بعد، به یک کاسه بلغور جو دوسر نیاز دارید.
He eats his coffee alone.	قهوه اش را به تنهایی می خورد.
Negotiations were closely led by consultants.	مذاکرات از نزدیک توسط مشاوران هدایت می شد.
Lack of memory can hinder learning.	کمبود حافظه می تواند مانع یادگیری شود.
Remove intermediaries	واسطه ها را حذف کنید
Committee members come from very different backgrounds.	اعضای کمیته از پیشینه‌های بسیار متفاوتی هستند.
This is a data.	این یک داده است.
Some argue that animal testing should be banned.	برخی استدلال می کنند که آزمایش بر روی حیوانات باید ممنوع شود.
Residents of the area complain of irregular weather.	ساکنان این منطقه از آب و هوای نامنظم شکایت دارند.
He turned his hand and looked confused.	دستش را چرخاند و گیج نگاه کرد.
The road looks deserted.	جاده خلوت به نظر می رسد.
A brisk walk is good for your health.	پیاده روی سریع برای سلامتی شما مفید است.
How many of my friends are competing?	چند تا از دوستانم رقابت می کنند.
The pool is full of garbage.	استخر پر از زباله است.
The city has a thriving film industry	این شهر دارای صنعت فیلم پر رونقی است
We were afraid of what he said.	ما از حرف او ترسیدیم.
The flower withered from all this rain.	گل از این همه باران پژمرده شد.
Bananas are a rich source of potassium.	موز منبع غنی پتاسیم است.
The plant will use more natural gas.	این کارخانه از گاز طبیعی بیشتری استفاده خواهد کرد.
A ripe peach smells amazing.	یک هلوی رسیده بوی شگفت انگیزی دارد.
The full moonlight was magical.	روشنایی ماه کامل جادویی بود.
Winter will be long.	زمستان طولانی خواهد بود.
Water is not polluting.	آب آلاینده نیست.
Travel agencies arrange many vacation packages.	آژانس های مسافرتی بسته های تعطیلات زیادی را ترتیب می دهند.
He sits on the ceiling with his eyes.	با چشمانش به سقف می نشیند.
Are you sure you know what you are doing?	آیا مطمئن هستید که می دانید چه کار می کنید؟
The statue was standing in the middle of the square.	مجسمه وسط میدان ایستاده بود.
The human brain is the most complex organ.	مغز انسان پیچیده ترین اندام است.
The moon floated in May.	ماه از مه شناور شد.
The shop window glass burst inwards and the shower glass filled the sky.	شیشه ویترین فروشگاه به سمت داخل ترکید و شیشه های دوش در سراسر آسمان پر شد.
It consisted of a saddle and two stirrups.	از یک زین و دو رکاب تشکیل شده بود.
He died of pertussis at the age of six.	او در شش سالگی بر اثر سیاه سرفه درگذشت.
Horse venom is coated with iron.	سم اسب با آهن پوشیده شده است.
Pale and stretched, he was clinging to his bed.	رنگ پریده و کشیده، به تختش چسبیده بود.
Recently, he has become interested in local history again.	اخیراً، او دوباره به تاریخ محلی علاقه مند شده است.
Here they use the feudal system.	اینجا از سیستم فئودالی استفاده می کنند.
They took the horse to war.	اسب را به جنگ بردند.
Although his plays are not very popular, they are entertaining.	اگرچه نمایشنامه های او چندان مورد توجه نیستند، اما سرگرم کننده هستند.
Please remember to change the winter tires.	لطفا به یاد داشته باشید که تایرهای زمستانی را تغییر دهید.
He stole the paintings.	او نقاشی ها را دزدید.
The king had invited all the lords of that land.	پادشاه همه اربابان آن سرزمین را دعوت کرده بود.
He carefully scanned each bookshelf.	او هر قفسه کتاب را با دقت اسکن کرد.
This politician was booed at the rally.	این سیاستمدار در این تجمع هو شد.
The shepherd will bring his flock from the farm.	چوپان گله خود را از مزرعه خواهد آورد.
He is invited to all social events.	او به تمام رویدادهای اجتماعی دعوت شده است.
In fact, his new colleague is not very old.	در واقع، همکار جدید او سن زیادی ندارد.
He pointed out that he had to go.	او اشاره کرد که باید برود.
Every five days a tanker leaves our shores.	هر پنج روز یک تانکر از سواحل ما خارج می شود.
The doctor checks the patient's eyes.	پزشک چشم های بیمار را چک می کند.
Anti -riot police brought tear gas to the area.	پلیس ضد شورش گاز اشک آور را به منطقه آورد.
Some countries have abundant natural minerals.	برخی از کشورها از مواد معدنی طبیعی فراوانی برخوردار هستند.
The first sounds made by a human child.	اولین صداهایی که توسط یک کودک انسان بیان می شود.
The bullets exploded overhead.	گلوله ها بالای سر منفجر شدند.
This road is to be widened this year.	قرار است امسال این جاده تعریض شود.
The path leads uphill.	مسیر به سربالایی منتهی می شود.
They can not compete in an open global market.	آنها نمی توانند در یک بازار جهانی باز رقابت کنند.
A group of physicists presented a paper at the conference.	گروهی از فیزیکدانان مقاله ای را در این کنفرانس ارائه کردند.
This storm was quite stormy.	این طوفان کاملا طوفانی بود.
He pointed to the mint plant with his hand.	با دست به گیاه نعناع اشاره کرد.
Rice is grown in tropical and subtropical regions.	برنج در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری کشت می شود.
The boy's words stung like a nettle.	سخنان پسر مثل گزنه نیش می زد.
His hatred was palpable.	نفرت او محسوس بود.
We study our mother tongue.	ما زبان مادری خود را مطالعه می کنیم.
Food poisoning is caused by harmful bacteria or viruses.	مسمومیت غذایی توسط باکتری ها یا ویروس های مضر ایجاد می شود.
The country was greatly destroyed.	کشور تا حد زیادی ویران شد.
He laughed to himself.	با خودش خندید.
The box is too heavy	جعبه خیلی سنگینه
This move was successful.	این حرکت موفقیت آمیز بود.
The island's population is declining.	جمعیت این جزیره رو به کاهش است.
By sharing we can make life more beautiful.	با اشتراک گذاری می توانیم زندگی را زیباتر کنیم.
The collapse of communism paved the way for democracy.	فروپاشی کمونیسم راه را برای دموکراسی باز کرد.
How beautiful is the sky today	چه زیباست آسمان امروز
Some people have described him as strange.	برخی از مردم او را عجیب و غریب توصیف کرده اند.
The revolutionary government enacted a liberal constitution.	حکومت انقلابی قانون اساسی لیبرال را وضع کرد.
I tried to find a new job.	من سعی کردم کار جدیدی پیدا کنم.
The plan was rejected by all parties.	این طرح از سوی همه احزاب رد شد.
It is the person's fault.	تقصیر خود شخص است.
Did you really do your best, boy?	واقعا تمام تلاشت رو کردی پسر؟
Shouts of rallies were heard all over the land.	فریادهای تجمع در سراسر زمین به صدا درآمد.
Designed to help people communicate.	طراحی شده برای کمک به مردم در برقراری ارتباط.
This city is known for the honesty of its people.	این شهر به صداقت مردمش معروف است.
A cow grazes on a farm.	یک گاو در مزرعه می چرید.
His suggestions were practical.	پیشنهادات او عملی بود.
People have started migrating north.	مردم شروع به مهاجرت به شمال کرده اند.
It is completely illegal	کاملا غیر قانونی است
The children sang under the moonlight.	بچه ها زیر نور ماه آواز می خواندند.
The baby's smile shone.	لبخند کودک درخشان شد.
She put her dirty clothes in the laundry.	لباس های کثیفش را داخل لباسشویی گذاشت.
This system was based on numerical measurement of time.	این سیستم بر اساس اندازه گیری عددی زمان بود.
Everyone has a responsibility to keep their home clean.	همه موظفند خانه خود را تمیز نگه دارند.
Farmers abandon their farms if prices are low.	کشاورزان اگر قیمت ها پایین باشد، مزارع خود را رها می کنند.
The sailor looked down.	ملوان به زیر نگاه کرد.
Our organization has a statute that requires this.	سازمان ما اساسنامه ای دارد که این امر را الزامی می کند.
They were silent and their eyes were fixed on the sky.	سکوت کردند و چشمانشان به آسمان دوخته شد.
He destroyed the game with one blow.	او با یک ضربه بازی را از بین برد.
Tall pictures on the wall	تصاویر بلند روی دیوار
The city where they live is surrounded by mountains.	شهر محل زندگی آنها توسط کوه ها احاطه شده است.
They refused to obey.	آنها حاضر به اطاعت نشدند.
Thousands of candles were lit for the festival.	هزاران شمع برای این جشنواره روشن شد.
The windows were dusty, dirty and in poor condition.	پنجره ها گرد و خاکی، کثیف و در وضعیت بدی بودند.
The couple got into a long legal battle.	این زوج در یک نبرد حقوقی طولانی درگیر شدند.
The telegram arrived just after sunset.	تلگرام درست بعد از غروب رسید.
He was only thirty years old.	او فقط سی سال داشت.
The girl clearly had a lot to learn.	دختر به وضوح چیزهای زیادی برای یادگیری داشت.
Even in winter, the temperature here remains high.	حتی در زمستان، دما در اینجا بالا باقی می ماند.
The rest had come to check on the scene.	بقیه برای بررسی صحنه آمده بودند.
The plateau was steep and rocky.	فلاتی شیب دار و صخره ای بود.
The earth is rapidly running out of natural resources.	زمین به سرعت در حال اتمام از منابع طبیعی است.
The incident took place in the southern town.	این حادثه در شهرک جنوبی رخ داد.
Many people struggle with extreme fatigue.	بسیاری از مردم با خستگی مفرط دست و پنجه نرم می کنند.
The old woman sighed.	پیرزن در بلغم کشید.
Activate the thermostat.	ترموستات را فعال کنید.
The guns are ready for testing next week.	تفنگ ها هفته آینده برای آزمایش آماده می شوند.
Buses are good options.	اتوبوس ها گزینه های مناسبی هستند.
This politician is known for his violent attitude.	این سیاستمدار به نگرش خشن خود معروف است.
There is talk of the Second Great War.	بحث در مورد جنگ بزرگ دوم وجود دارد.
The earth was certainly older.	زمین مطمئنا قدیمی تر بود.
This is impossible to do.	انجام این کار غیرممکن است.
Acceptable timing reports were incorrect.	گزارش های زمان بندی قابل قبول نادرست بود.
Gently kiss her husband's lips.	به آرامی لب های شوهرش را بوسید.
Thanks to new drugs, his symptoms have greatly improved.	به لطف داروهای جدید، علائم او تا حد زیادی بهبود یافته است.
He listened to music.	او به موسیقی گوش داد.
The smell was suffocating.	بوی خفه کننده بود.
The soldiers spread the tents on the ground.	سربازان چادرها را روی زمین پهن کردند.
These choices have important consequences.	این انتخاب ها پیامدهای مهمی دارند.
The pot boils while rotating rapidly.	دیگ در حالی که به سرعت می چرخد ​​می جوشد.
Drink orange juice for breakfast.	برای صبحانه آب پرتقال می نوشند.
Do not be too angry	خیلی عصبانی نباش
The Colosseum was an ancient landmark.	کولوسئوم یک مکان دیدنی باستانی بود.
No one can agree on his age.	هیچ دو نفر نمی توانند در مورد سن او به توافق برسند.
Scientists claim to have solved the problem of global warming.	دانشمندان ادعا می کنند که آنها مشکل گرمایش جهانی را حل کرده اند.
The tourist offered him a brochure.	توریست بروشوری به او پیشنهاد داد.
He threw the ashes of his cigarette on the sidewalk.	خاکستر سیگارش را روی پیاده رو پرت کرد.
He watched them intriguingly.	او آنها را با دسیسه تماشا کرد.
Apples with thick skin are eaten raw.	سیب با پوست ضخیم به صورت خام مصرف می شود.
Many modern poets believe that such views are now possible.	بسیاری از شاعران مدرن بر این باورند که اکنون چنین دیدگاه هایی امکان پذیر است.
There was not a large crowd today.	امروز جمعیت زیادی نبود.
They move slowly and look for small animals.	آنها به آرامی حرکت می کنند و به دنبال حیوانات کوچک می گردند.
Many types of yogurt are available.	بسیاری از انواع ماست موجود است.
At that moment, the lights went out.	در همین لحظه چراغ ها خاموش شد.
This regiment has fought valiantly.	این هنگ دلاورانه جنگیده است.
They drive their cars very carefully.	آنها ماشین های خود را با دقت زیادی رانندگی می کنند.
A strange fog was floating in the air.	مه عجیبی در هوا شناور بود.
Last year went back to years ago.	سال گذشته به سالها قبل برگشت.
There are no more wolves in the area today.	امروز دیگر گرگ در منطقه وجود ندارد.
Food can be found almost anywhere you look.	تقریباً به هر کجا که نگاه می کند می توان غذا پیدا کرد.
We will start again tomorrow morning.	فردا صبح دوباره شروع می کنیم.
The legislature upheld the right to freedom of expression for all.	این قانونگذار از حقوق آزادی بیان برای همه حمایت کرد.
It was necessary for him to buy more food.	ضروری بود که او غذای بیشتری بخرد.
I use the bathroom after smoking.	بعد از کشیدن سیگار از دستشویی استفاده می کنم.
I brought ice cream and apples.	بستنی و سیب آوردم.
The horses were restrained in the wagon.	اسب ها را به واگن مهار کردند.
Eat some pepper	مقداری فلفل بخورید
To the north there is a waterfall.	در شمال اینجا یک آبشار وجود دارد.
The local river was polluted by toxic waste.	رودخانه محلی توسط زباله های سمی آلوده شده بود.
Drinking water is probably better than bottled water.	آب آشامیدنی احتمالا بهتر از بطری است.
Cows only eat grass.	گاو فقط علف می خورد.
This command contains a list of prohibited objects.	این فرمان شامل فهرستی از اشیاء ممنوعه است.
The dove roared slowly.	کبوتری به آرامی غوغا کرد.
He was still too young to know how life works.	او هنوز خیلی جوان بود تا بداند زندگی چگونه کار می کند.
Crazy scientist has produced a new breed of animal.	دانشمند دیوانه نژاد جدیدی از حیوانات تولید کرده است.
A lush park surrounded the building.	یک پارک سرسبز ساختمان را احاطه کرده بود.
The size of this continent is amazing.	بزرگی این قاره شگفت آور است.
A vortex of smoke rose into the air.	گردابی از دود به هوا بلند شد.
After the building was completed, the architect left.	پس از اتمام ساختمان، معمار آنجا را ترک کرد.
The volunteers worked hard.	داوطلبان با جدیت کار کردند.
The verb tense is often ambiguous.	زمان فعل اغلب مبهم است.
He decided not to return.	او تصمیم گرفت که برنگردد.
Her boyfriend had been drinking.	دوست پسرش مشروب خورده بود.
As winter approached, the population declined.	با نزدیک شدن به زمستان، جمعیت کاهش یافت.
The third base player pushed to reach the ball.	بازیکن پایه سوم برای رسیدن به توپ زور زد.
China is currently the largest food exporter in the world.	چین در حال حاضر بزرگترین صادرکننده مواد غذایی در جهان است.
Southerners are more superstitious than northerners.	مردم جنوبی بیشتر از شمالی ها خرافاتی هستند.
Retirement age is expected to increase in the future.	انتظار می رود سن بازنشستگی در آینده افزایش یابد.
Please have some corn tortilla bread.	لطفا یک عدد نان تورتیلا ذرت.
The western hemisphere is larger than the eastern.	نیمکره غربی زمین بیشتر از شرق است.
He lifted the receiver, a vague expression on his face.	گیرنده را بلند کرد، حالتی مبهم در صورتش.
He is still convinced that the president is corrupt.	او همچنان متقاعد شده است که رئیس جمهور فاسد است.
Thanks, but you do not need to be there.	ممنون، اما نیازی نیست که آنجا باشید.
It took about a week to clear the wreckage.	تقریبا یک هفته طول کشید تا لاشه هواپیما پاکسازی شود.
His handwriting is very clear.	دست خط او بسیار واضح است.
Write your name here	اسمت رو اینجا بنویس
Your ice cream will have a thick texture.	بستنی شما بافت غلیظی خواهد داشت.
His abilities were still growing.	توانایی های او همچنان در حال رشد بود.
A local council member declared the temple sacred.	یکی از اعضای شورای محلی این معبد را مقدس اعلام کرد.
He traveled from north to south.	از شمال به جنوب سفر کرد.
The roar of a lion can be heard for miles around.	صدای غرش شیر تا کیلومترها در اطراف شنیده می شود.
Three of her delicate pink claws were broken.	سه تا از پنجه های ظریف و صورتی او شکسته بود.
There was a lot of water.	آب زیادی بود.
If you turn off the lights, the room will be dark.	اگر چراغ ها را خاموش کنید، اتاق تاریک می شود.
People were asked to report any suspicious cases.	از مردم خواسته شد که در صورت مشاهده موارد مشکوک گزارش دهند.
Tell your mother where you are going.	به مادرت بگو کجا می روی.
He listened to classical music while writing.	او در حین نوشتن به موسیقی کلاسیک گوش می داد.
Money is to blame for many problems.	پول مقصر بسیاری از مشکلات است.
The definite article is "should".	فعل معین "باید" است.
Fires on the moon are lava flows.	آتش های روی ماه جریان های گدازه ای هستند.
The river carves its way through rocky lands.	رودخانه راه خود را از میان زمین های صخره ای حک می کند.
He considered his feelings.	او احساسات خود را در نظر گرفت.
Can these sentences be left alone?	آیا این جملات می توانند به تنهایی باقی بمانند؟
They tried to fix it.	سعی کردند آن را تعمیر کنند.
There is no reason to despair.	دلیلی برای ناامیدی وجود ندارد.
Sunflower just did not have a chance.	آفتابگردان تنها فرصتی نداشت.
You have five minutes to respond.	پنج دقیقه فرصت دارید تا پاسخ دهید.
The workers were very happy with the news.	کارگران از این خبر بسیار خوشحال شدند.
He learned this from his mother.	او این کار را از مادرش آموخت.
I'm more like my father than my mother.	من بیشتر شبیه پدرم هستم تا مادرم.
There are two different theories.	دو نظریه متفاوت وجود دارد.
They will remain poor.	فقیر خواهند ماند.
He did not comment on the fire.	او توضیحی در مورد آتش سوزی ارائه نکرد.
It smelled of the sea.	بوی دریا می داد.
He intends to study agriculture.	او قصد دارد در رشته کشاورزی تحصیل کند.
Organic foods are becoming more popular every day.	غذاهای ارگانیک هر روز محبوب تر می شوند.
She rushed to the aid of her younger cousin.	او به کمک پسر عموی کوچکترش شتافت.
The driver drove well due to heavy traffic.	راننده با توجه به ترافیک سنگین رانندگی خوبی داشت.
The wolf was following them.	گرگ دنبالشان می‌آمد.
He is remembered by his wife and son.	از جان همسر و پسرش به یادگار مانده است.
The sword lost its cutting edge.	شمشیر لبه برش خود را از دست داد.
The lady was upset by their criticism.	خانم از انتقاد آنها ناراحت شد.
He had an embroidered jacket.	ژاکت گل دوزی داشت.
The painting is hung on the mantle.	نقاشی روی مانتو آویزان شده است.
I have a strong intuition that you are hiding something.	من یک شهود قوی دارم که شما چیزی را پنهان می کنید.
Negotiations proceeded slowly.	مذاکرات به کندی پیش رفت.
The snake's venom was used to kill rats.	از سم این مار برای کشتن موش ها استفاده می شد.
The sheets were muddy.	ملافه ها را گل آلود کرده بود.
There are rules to address this issue.	قوانینی برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد.
I disagree with the proposal	من با پیشنهاد مخالفم
The room was stuffy.	اتاق خفه شده بود.
I told him we needed more money.	به او گفتم که به پول بیشتری نیاز داریم.
His children were constantly mocking him.	فرزندانش بی وقفه او را مسخره می کردند.
A gentle breeze blew through the trees.	باد ملایمی در میان درختان زمزمه می کرد.
More than one billion children are malnourished.	بیش از یک میلیارد کودک فاقد تغذیه کافی هستند.
Why is he so silent?	چرا او اینقدر ساکت است؟
Many children today do not know where their food comes from.	امروزه بسیاری از کودکان نمی دانند غذایشان از کجا می آید.
This area is famous for its seafood.	این منطقه به خاطر غذاهای دریایی اش معروف است.
The officials were very well dressed.	مسئولین خیلی خوب لباس پوشیده بودند.
The hill was dry and crumbling.	تپه خشک و در حال فرو ریختن بود.
The snow was slowly melting.	برف کم کم داشت آب می شد.
Many families spend their weekends swimming.	بسیاری از خانواده ها آخر هفته خود را به شنا می گذرانند.
Scientists welcome new research in this area.	دانشمندان از تحقیقات جدید در این زمینه استقبال می کنند.
Most people are happy to escape.	اکثر مردم از فرار خوشحال هستند.
The end of the rains has ruined this year's crops	پایان بارندگی ها محصولات امسال را خراب کرده است
Did you hear a loud noise last night?	دیشب صدای بلندی شنیدی؟
Products are stored in a warehouse.	محصولات در یک انبار نگهداری می شوند.
The world is experiencing rapid population growth.	جهان در حال تجربه رشد سریع جمعیت است.
The weather is changeable.	هوا متغیر است.
We recommend building new homes.	ما ساخت خانه های جدید را توصیه می کنیم.
Remove the chicken wings.	بال های مرغ را بردارید.
It is raining heavily.	باران شدید است.
Weeds, dead plants and rocks were mixed.	علف‌های هرز، گیاهان مرده و سنگ‌ها با هم مخلوط شده بودند.
Are they going to dance?	آیا آنها قصد رقصیدن دارند؟
He admitted that the food was delicious.	او قبول کرد که غذا خوشمزه است.
The party retaliated quickly.	طرف به سرعت تلافی کرد.
The committee has been pressured by environmental activists.	این کمیته توسط فعالان محیط زیست تحت فشار قرار گرفته است.
Human-shaped hippos rest on their floats.	اسب آبی های انسان شکل روی شناور خود استراحت می کنند.
My colleague enthusiastically argued for his point of view.	همکار من با شور و شوق برای دیدگاه خود استدلال کرد.
Some programs are designed by experts.	برخی از برنامه ها توسط کارشناسان طراحی شده است.
This word can only be used in a formal speech.	این کلمه فقط در سخنرانی رسمی قابل استفاده است.
I packed my lunch as a child.	من از بچگی ناهارم را بسته بندی کردم.
Summer will fall, and autumn will pass.	تابستان خواهد افتاد، و پاییز خواهد گذشت.
Student behavior indicates a lack of school discipline.	رفتار دانش آموز نشان دهنده عدم انضباط مدرسه است.
Kittens are now independent.	بچه گربه ها اکنون مستقل هستند.
You do not need to be afraid	شما نیازی به ترس ندارید
A city's infrastructure is highly dependent on its roads.	زیرساخت های یک شهر تا حد زیادی به جاده های آن وابسته است.
He values ​​education and uses his time wisely	او برای تحصیل ارزش قائل است و از زمان خود عاقلانه استفاده می کند
However, it is impossible to confirm this.	با این حال، تأیید این موضوع غیرممکن است.
An economy mainly agricultural.	یک اقتصاد عمدتاً کشاورزی.
After an important meeting, the group left.	پس از برگزاری یک جلسه مهم، گروه رفتند.
House cleaning had become a routine chore.	نظافت خانه به یک کار روزمره یکنواخت تبدیل شده بود.
Among a grove of tall trees was a simple house.	در میان بیشه ای از درختان بلند، خانه ای ساده قرار داشت.
The electricity suddenly went out and plunged us into social darkness.	برق ناگهان قطع شد و ما را در تاریکی اجتماعی فرو برد.
After that everything is silent.	بعد از آن همه چیز ساکت است.
Then he heard a strange scream.	سپس صدای جیغ عجیبی شنید.
These soils are not suitable for agriculture.	این خاک ها برای کشاورزی مناسب نیستند.
The young man became famous as a miracle worker.	مرد جوان به عنوان یک معجزه گر شهرت پیدا کرد.
They stole the bones and sold them.	استخوان ها را دزدیدند و فروختند.
An earthquake shook the area yesterday.	روز گذشته زلزله ای این منطقه را لرزاند.
The leg was broken.	پا شکسته بود.
The balance was six or seven hundred pounds.	تعادل شش یا هفتصد پوند بود.
They were widely discovered and excavated.	آنها به طور گسترده کشف و حفاری کردند.
He felt tremors of fear.	او تکان های ترس را احساس کرد.
The mayor was praised by government officials.	شهردار مورد تمجید مقامات دولتی قرار گرفت.
His friendship offer was rejected.	پیشنهاد دوستی او رد شد.
The oligarchs sought to control the whole of society.	الیگارش ها به دنبال کنترل همه جامعه بودند.
We live in the neighborhood.	ما در همسایگی زندگی می کنیم.
Ministers met to discuss the issue.	وزرا برای بررسی این مشکل ملاقات کردند.
His speech was often confusing.	سخنرانی او اغلب گیج کننده بود.
They will probably move into the house.	آنها احتمالاً به خانه تکان خواهند خورد.
It is essential that all citizens be educated.	ضروری است که همه شهروندان آموزش ببینند.
Moving the value chain creates social tension.	متحرک زنجیره ارزش تنش اجتماعی ایجاد می کند.
The villagers were crying involuntarily.	اهالی روستا بی اختیار گریه می کردند.
I once saw breast water there.	من یک بار آنجا آب های سینه ای را دیدم.
Yes, this is my computer.	بله، این کامپیوتر مال من است.
The neutralization of this division created shortcomings.	خنثی کردن این لشکر کمبودهایی را ایجاد کرد.
He never misses his appointments.	او هرگز قرارهای خود را از دست نمی دهد.
Verbal orders were given to the troops.	دستورات شفاهی به نیروها داده شد.
Conversations will be recorded and broadcast.	گفتگوها ضبط و پخش خواهد شد.
He felt the sun on his face.	آفتاب را روی صورتش احساس کرد.
This area is known for its many pleasant beaches.	این منطقه به خاطر سواحل دلپذیر فراوانش شناخته شده است.
Work was interrupted by a phone call.	کار با یک تماس تلفنی قطع شد.
She missed her lover.	دلش برای معشوق تنگ شده بود.
The children were getting ready for bed.	بچه ها برای خواب آماده می شدند.
Inflation is out of control.	تورم از کنترل خارج شده است.
Imagine sitting on a pile of books.	تصور کنید که روی انبوهی از کتاب ها نشسته اید.
Chews a rodent.	گاو جونده را می جود.
The aroma was wonderful	عطرش فوق العاده بود
Most people question the car as a capital good.	اکثر مردم خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه ای زیر سوال می برند.
He took the opportunity.	او از فرصت استفاده کرد.
He is said to be suffering from a mental illness.	گفته می شود که او از بیماری روانی رنج می برد.
He agreed to travel with a stranger.	او قبول کرد که با یک غریبه سفر کند.
They were his favorite animals.	آنها حیوانات مورد علاقه او بودند.
Hand contacted another hand.	دست با دست دیگری تماس پیدا کرد.
Pueblo has scattered the dry landscape.	پوئبلو منظره خشک را پراکنده کرده است.
Carefully touched her knee.	با دقت زانوی او را لمس کرد.
A local priest declared the temple sacred.	یک کشیش محلی این معبد را مقدس اعلام کرد.
Pour some distilled water into the bowl.	مقداری آب مقطر داخل کاسه بریزید.
He wandered in the forest.	او در میان جنگل سرگردان شد.
As the train approached, they shouted in fear.	با نزدیک شدن قطار از ترس فریاد زدند.
Many people in this area live in poverty.	بسیاری از مردم این منطقه در فقر زندگی می کنند.
The holiday shopper filled the kettle with water.	خریدار تعطیلات، کتری را پر از آب کرد.
There was no trace of the strange perfume in the air.	هیچ اثری از عطر عجیب و غریب در هوا نبود.
Life in this village is calm and quiet.	زندگی در این روستا آرام و آرام است.
This church is the venue for many weddings.	این کلیسا محل برگزاری بسیاری از مراسم عروسی است.
We waited to see who would win	منتظر بودیم ببینیم کی برنده میشه
The color of the stone was greenish.	رنگ سنگ مایل به سبز بود.
He kept himself on his elbow.	خودش را روی آرنج نگه داشت.
Some children were sent to bed early.	برخی از کودکان را زود به رختخواب فرستادند.
The police were somewhat confused.	پلیس تا حدودی گیج شده بود.
These documents were hidden in an old box.	این اسناد در یک صندوقچه قدیمی پنهان شده بود.
Raولl was accustomed to hard work.	رائول به کار سخت عادت کرده بود.
Prepare it for dinner in time.	آن را به موقع برای شام آماده کنید.
Thus, in equilibrium, the landscape is bleak.	بنابراین، در حالت تعادل، چشم انداز تیره و تار است.
The timetable is available on the bulletin board.	جدول زمانی در تابلوی اعلانات موجود است.
Salt is used to prevent the formation of ice.	نمک برای جلوگیری از تشکیل یخ استفاده می شود.
More women became nuns during this period.	زنان بیشتری در این دوران راهبه شدند.
The clouds disappeared at sunset.	ابرها در غروب خورشید ناپدید شدند.
The towers of the cathedral dominate the town square.	برج های کلیسای جامع بر میدان شهر تسلط دارند.
The government has promised to improve security in the city.	دولت قول داده است که امنیت در شهر را بهبود ببخشد.
They were silent and thinking.	آنها ساکت نشسته بودند و در فکر فرو رفته بودند.
The accident happened at the bus station.	این حادثه در ایستگاه اتوبوس رخ داد.
The son of their party leader was famous throughout the province.	پسر رئیس حزب آنها در سراسر استان معروف بود.
His hands and feet were covered in large calluses.	دست و پایش در پینه های بزرگ پوشیده شده بود.
Hesitantly, he pushed open the door.	مردد، در را هل داد و باز کرد.
A spider spins a sticky web to trap insects.	یک عنکبوت ماده تار چسبناکی را می چرخاند تا حشرات را به دام بیندازد.
After washing, wash your clothes with detergent.	بعد از شستن، لباس های خود را با مواد شوینده شستشو دهید.
How beautiful!	چقدر زیبا!
Cassowary is the largest bird in the world.	کاسواری بزرگترین پرنده جهان است.
We could build an embankment around the embankment.	ما می توانستیم یک خاکریز در اطراف خاکریز بسازیم.
Fourteen countries came together to launch the project.	چهارده کشور گرد هم آمدند تا این پروژه را راه اندازی کنند.
We listened to old stories.	ما به داستان های قدیمی گوش دادیم.
Researching ancient history is fun.	تحقیق در مورد تاریخ باستان سرگرم کننده است.
A safe was found threatening security.	یک صندوق امانات پیدا شد که امنیت را تهدید می کند.
The city was famous for its handicrafts.	این شهر به خاطر کالاهای صنایع دستی معروف بود.
The fisherman moved a little against the strong current.	ماهیگیر در برابر جریان شدید حرکت کمی کرد.
The ice melted this morning.	یخبندان امروز صبح آب شد.
The skater lost both of his teammates in the collision.	اسکیت باز هر دو هم تیمی خود را در این برخورد از دست داد.
Farmers guide you through the forest.	کشاورزان شما را از طریق جنگل هدایت می کنند.
Bring water to a boil.	آب را به جوش بیاورید.
The smell of good fish wafted through the air.	بوی خوش ماهی در فضا پیچید.
The princess was on duty.	شاهزاده خانم موظف به انجام وظیفه بود.
Water is heated by evaporation.	آب با تبخیر گرم می شود.
Freezing temperatures have been reported in the surrounding areas.	دمای انجماد در مناطق اطراف گزارش شده است.
This industry is facing a severe shortage.	این صنعت با کمبود شدید مواجه است.
You need to value relationships.	شما باید ارزش زیادی برای روابط قائل شوید.
Please bring all the eggs	لطفا همه تخم مرغ ها را بیاورید
Playing in this park is prohibited.	بازی در این پارک ممنوع است.
We still do not understand gravity.	ما هنوز گرانش را درک نکرده ایم.
This ladder is very old.	این نردبان خیلی قدیمی است.
The sea was calm and the air was clear.	دریا آرام بود و هوا صاف.
The stranger smiled at him.	غریبه به او لبخند زد.
However, the story is metaphorical.	با این حال، داستان استعاری است.
We need a ruler	به خط کش نیازمندیم
Stir in the porridge for at least three minutes.	فرنی را باید حداقل سه دقیقه هم بزنید.
He has many jealous enemies.	او دشمنان حسود زیادی دارد.
The dragon breathed with a terrible roar of fire.	اژدها با غرشی مهیب آتش نفس کشید.
The walls were decorated with grapes.	دیوارها با انگور تزئین شده بود.
Thief The thief crawled towards the house.	دزد دزد به سمت خانه خزید.
His car was parked on the street.	ماشینش در خیابان پارک شده بود.
Do not do too much tax.	هیچ کاری بیش از حد مالیاتی انجام ندهید.
I found him lost in the desert.	او را در حال سرگردانی در بیابان گم شده یافتم.
It was a good day for a garden party.	روز خوبی برای یک مهمانی باغ بود.
The politician's speech was interrupted by strong protests.	سخنرانی این سیاستمدار با اعتراضات شدید قطع شد.
Then he got in his car.	سپس سوار ماشینش شد.
The monkey climbs from the tree.	میمون از درخت اوج می گیرد.
The wind almost blew out the candle.	وزش باد تقریباً شمع را خاموش کرد.
She has dyed her hair a deep blue.	او موهای خود را به رنگ آبی پررنگ و پر رنگ کرده است.
It was a rugged and elusive animal.	حیوانی ناهموار و گریزان بود.
The factory was closed forever.	کارخانه برای همیشه تعطیل شد.
This report was made available to all members.	این گزارش در اختیار همه اعضا قرار گرفت.
The serial killer intended to kill his victims.	قاتل سریالی قصد کشتن قربانیان خود را داشت.
There is a direct relationship.	یک رابطه مستقیم وجود دارد.
Every wrestling match is dangerous.	هر مسابقه کشتی خطرناک است.
He hates travel.	او از سفر بیزار است.
The truck was moving on a narrow road.	کامیون در جاده ای باریک در حال حرکت بود.
He walked around the garden.	دور تا دور باغ قدم زد.
He will be in the audience this afternoon.	او بعد از ظهر امروز در بین تماشاگران خواهد بود.
Cancel request to allow this murder.	درخواستی برای اجازه دادن به این قتل لغو شود.
Her red lips bent into a slight smile.	لب های قرمزش به لبخند خفیفی خم شد.
Only seven ways out of the village.	تنها هفت راه از روستا خارج است.
He spoke slowly and carefully.	آهسته و با دقت صحبت می کرد.
Ten of these people were injured in the incident.	در این حادثه ده نفر از این افراد مجروح شدند.
Integral calculus is a branch of calculus.	حساب انتگرال شاخه ای از حساب دیفرانسیل و انتگرال است.
The skull showed definite signs of biting.	جمجمه نشانه های قطعی از گاز گرفتن داشت.
They climbed to the summit	به قله صعود کردند
After all, everyone has the right to express their opinion.	بالاخره هرکسی حق دارد نظرش را بیان کند.
All kinds of merchants started shops.	همه نوع تجار مغازه راه اندازی کردند.
Your plane exploded and everyone died.	هواپیمای شما منفجر شد و همه مردند.
They refused to surrender.	آنها حاضر به تسلیم نشدند.
We woke up at sunrise.	با طلوع خورشید از خواب بیدار شدیم.
The glow faded from his face.	درخشش از چهره اش محو شد.
Never use short cuts when cooking.	هنگام آشپزی هرگز از راه های کوتاه استفاده نکنید.
His destiny is to succeed in life.	سرنوشت او برای موفقیت در زندگی است.
None of this is true.	هیچ کدام از این موارد درست نیست.
We have a relative shortage of raw materials.	ما نسبتاً کمبود مواد اولیه داریم.
Standing next to the door.	کنار در ایستاده است.
The squirrel bit the apple.	سنجاب سیب را گاز گرفت.
He was always full of stories.	او همیشه پر از داستان بود.
His muscles were protruding from the fabric.	ماهیچه هایش زیر پارچه برآمده بودند.
He finally got his way.	بالاخره راهش را گرفت.
The manager had absolutely no choice.	مدیر مطلقاً چاره ای نداشت.
Collective farms were privatized long ago.	مزارع جمعی مدت ها پیش خصوصی شده بودند.
Look for us there	اونجا دنبالمون بگرد
They said the prisoners had escaped.	گفتند زندانیان فرار کرده اند.
Only sparsely populated areas retain this reputation.	فقط مناطق کم جمعیت این شهرت را حفظ می کنند.
The roses were in bloom.	گل های رز شکوفه داده بودند.
The two ships were moving closely.	دو کشتی از نزدیک در حال حرکت بودند.
My new boss is very demanding.	رئیس جدید من بسیار خواستار است.
The fifth house was always neglected.	خانه پنجم همیشه مورد غفلت قرار می گرفت.
Many people are afraid of the dark.	بسیاری از مردم ترس از تاریکی دارند.
Try to use accurate measurements.	سعی کنید از اندازه گیری های دقیق استفاده کنید.
Measure the flour in a bowl.	آرد را در یک کاسه اندازه کنید.
Because it has the ability to rust other metals.	زیرا این قابلیت را دارد که فلزات دیگر را زنگ بزند.
Few children in the village survived to adulthood.	تعداد کمی از کودکان در روستای کوچک تا بزرگسالی زنده ماندند.
Children often fall off its branches.	بچه ها اغلب از شاخه های آن می افتند.
He is currently working on his book.	او در حال حاضر روی کتاب خود کار می کند.
The milk was solid and pelleted.	شیر جامد و گلوله بود.
His clothes were covered in soot.	لباس هایش را دوده پوشانده بود.
He is an honest man.	او مرد صادقی است.
Another passerby mocked it.	یکی دیگر از رهگذران با آن مسخره کرد.
The water is shallow and cold.	آب کم عمق و سرد است.
The ant has a hard exoskeleton.	مورچه اسکلت بیرونی سختی دارد.
Most bridges are made of concrete.	بیشتر پل ها بتنی هستند.
Many inventions were invented by men during this period.	اختراعات بسیاری در این دوران توسط مردان ابداع شد.
became angry.	عصبانی شد.
Two or three expensive houses were found.	دو سه تا خانه گران قیمت پیدا شده است.
It is not interesting to tickle a girl.	غلغلک دادن دختر جالب نیست.
The planets revolve around the sun.	سیارات به دور خورشید می چرخند.
He sat in the front row and took notes.	او در ردیف اول نشست و یادداشت برداری کرد.
In spring, maples explode with color.	در بهار، افرا با رنگ منفجر می شوند.
Meteorologists use satellites to study the atmosphere.	هواشناسان از ماهواره برای مطالعه جو استفاده می کنند.
Lincoln was a tall, thin man.	لینکلن مردی بلند قد و لاغر اندام بود.
Ants nest inside plants.	مورچه ها درون گیاهان لانه می کنند.
The children were playing happily in the forest.	بچه ها با خوشحالی در جنگل بازی می کردند.
He had a good job.	او شغل مطلوبی داشت.
Some robots are independent.	برخی از ربات ها مستقل هستند.
The city council manages the city.	شورای شهر شهر را اداره می کند.
This kid makes me a little angry.	این بچه کمی من را عصبانی می کند.
There is nothing else to do.	چیز دیگری برای انجام دادن وجود ندارد.
The river water level dropped significantly.	سطح آب رودخانه به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
He poured boiling water on the plate.	او آب جوش را روی بشقاب ریخت.
Old trees grow well in alkaline soils.	درختان قدیمی در خاک قلیایی به خوبی رشد می کنند.
It was cold but clear this morning.	امروز صبح سرد اما روشن بود.
A large number of people voted for the party.	تعداد بسیار زیادی از مردم به حزب رای دادند.
Birds migrate south every winter.	پرندگان هر زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
There are only a few women at this table.	تنها چند زن در این میز هستند.
Politicians try to deceive people with empty promises.	سیاستمداران سعی می کنند با وعده های توخالی مردم را فریب دهند.
The student community was struggling.	جامعه دانشجویی در حال مبارزه بود.
A small number of drivers were injured in these accidents.	تعداد کمی از رانندگان در این تصادفات آسیب دیدند.
Unstable ground makes road construction difficult.	زمین ناپایدار ساخت جاده را دشوار می کند.
He was very angry.	او به شدت عصبانی بود.
Add water slowly, stirring after each addition.	آب را به آرامی اضافه کنید، پس از هر بار اضافه کردن، هم بزنید.
He did not show any obvious feelings.	هیچ احساس آشکاری از خود نشان نداد.
The young man looked like a movie star.	مرد جوان شبیه یک ستاره سینما بود.
Windows represents our inseparable ties to the outside world.	ویندوز نشان دهنده پیوندهای ناگسستنی ما با دنیای خارج است.
Rainwater is collected and used for drinking.	آب باران جمع آوری شده و برای آشامیدن استفاده می شود.
Peter declined to comment on his wedding plans.	پیتر از اظهار نظر در مورد برنامه های عروسی خود امتناع کرد.
They started making breakfast.	شروع کردند به درست کردن صبحانه.
The farmer planted some wheat.	کشاورز مقداری گندم کاشت.
Animals and plants rely on water to survive.	حیوانات و گیاهان برای زنده ماندن به آب متکی هستند.
There is a clock on the wall	یک ساعت روی دیوار هست
An autopsy showed he had died of a heart attack.	کالبد شکافی نشان داد که او بر اثر سکته قلبی فوت کرده است.
His questions were great	سوالاتش عالی بود
He has a lot of money	او پول زیادی دارد
How to grow roses in a large pot?	چگونه می توان گل رز را در یک گلدان بزرگ پرورش داد؟
What happened shocked the nation.	اتفاقی که افتاد ملت را شوکه کرد.
When the boy approached, the clerk smiled.	وقتی پسر نزدیک شد، کارمند لبخند زد.
He worked as a history teacher.	او به عنوان معلم تاریخ کار می کرد.
The plant was poisoned.	گیاه مسموم شد.
Over time, he became less active in politics.	با گذشت زمان، او در سیاست کمتر فعال شد.
His son was sick, he brought him medicine.	پسرش مریض بود، برایش دارو آورد.
He stared into the distance.	به دوردست ها خیره شد.
The successful song quickly climbed the charts.	آهنگ موفق به سرعت در جدول بالا رفت.
The passengers wandered for nearly a week.	مسافران نزدیک به یک هفته سرگردان بودند.
The patient died three days later.	بیمار سه روز بعد فوت کرد.
He stared at her.	او به او خیره شد.
So he untied the straps of the necklace.	بنابراین بندهای گردنبند را باز کرد.
It was time to eat, drink and be happy.	زمان خوردن، نوشیدن و شادمانی بود.
These animals were in a bad condition.	این حیوانات وضعیت بدی داشتند.
Pristine white cotton wool feels pleasant to the touch.	پشم پنبه سفید بکر در لمس احساس خوشایندی دارد.
The mixture should be thick enough to maintain its shape.	مخلوط باید به اندازه کافی غلیظ باشد تا شکل خود را حفظ کند.
This area is famous for its beautiful autumn foliage.	این منطقه به خاطر شاخ و برگ های زیبای پاییزی اش مشهور است.
The glass is heavy but fragile.	شیشه سنگین است، اما شکننده است.
Our plan is to get there sooner.	برنامه ما این است که زودتر برسیم.
Ordered to move.	دستور داد حرکت کنیم.
The bike does not have brakes	دوچرخه ترمز نداره
He kept two small pets as pets in his shop.	او دو حیوان خانگی کوچک را به عنوان حیوان خانگی در مغازه خود نگهداری می کرد.
The patient called to go fishing.	مریض صدا زد تا برود ماهیگیری.
Food solidifies when refrigerated.	غذا وقتی در یخچال سرد شود جامد می شود.
Major changes are expected in the southern hemisphere.	تغییرات بزرگی در نیمکره جنوبی پیش بینی می شود.
This is a modern hotel, not a hostel.	این یک هتل مدرن است، نه یک هاستل.
Language plays a key role in cognitive development.	زبان نقش کلیدی در رشد شناختی دارد.
The mall collapsed.	مرکز خرید خراب شد.
The military enjoys special tax breaks.	ارتش از معافیت های مالیاتی ویژه برخوردار است.
The accounts of the revolution are bleak.	حساب های انقلاب تیره و تار است.
This trip will take several hours.	این سفر چندین ساعت طول خواهد کشید.
The students gently signaled to each other.	دانش آموزان به آرامی به یکدیگر علامت می دادند.
He started reading a coffee table book about cats.	او شروع به خواندن یک کتاب میز قهوه در مورد گربه ها کرد.
Only one word was said.	فقط یک کلمه گفته شد.
The reckless man seemed to be staring into space.	به نظر می‌رسید که مرد بی‌پروا به فضا خیره شده بود.
The branches of the tree shook in the gentle breeze.	شاخه های درخت در نسیم آرام تکان می خوردند.
He dreamed of traveling to distant lands.	او آرزو داشت به سرزمین های دور سفر کند.
Theo loves to play chess.	تئو عاشق بازی شطرنج است.
When it was opened, its seal broke.	وقتی باز شد مهرش شکست.
They went across the street and went to the left.	آن طرف خیابان رفتند و به سمت چپ رفتند.
Scientists have many ways to measure happiness.	دانشمندان راه های زیادی برای اندازه گیری شادی دارند.
The quality of neighborhood relations is poor here.	کیفیت روابط همسایگی در اینجا ضعیف است.
He liked to help in the community center.	او دوست داشت در مرکز اجتماعی کمک کند.
These boots are too tight.	این چکمه ها خیلی تنگ هستند.
People do not usually travel to the moon.	مردم معمولاً به ماه سفر نمی کنند.
The waves hit the rocks.	امواج به صخره ها برخورد کردند.
Rhodes is a cross that hangs in the church.	روود صلیبی است که در کلیسا آویزان است.
He returned to the store the next day.	روز بعد به فروشگاه برگشت.
Inspectors carefully searched the location.	بازرسان به دقت محل را جستجو کردند.
The courier is constantly driving through the snow.	پیک پیوسته از میان برف می راند.
Trans fats are bad for the heart.	چربی های ترانس برای قلب مضر هستند.
Social and economic classes rely on charity.	طبقات اجتماعی و اقتصادی متکی به خیریه هستند.
The curtain rose slowly.	پرده به آرامی بالا رفت.
Apples, pears and oranges are abundant.	سیب، گلابی و پرتقال فراوان است.
The government must allocate funds specifically for domestic development.	دولت باید بودجه را به طور خاص برای توسعه داخلی توزیع کند.
He has such patience.	او چنین صبری دارد.
This table shows the staggering growth of the company.	این جدول رشد سرسام آور شرکت را نشان می دهد.
He put the book on the table.	کتاب را روی میز گذاشت.
Research has shown that stress increases the risk of developing the disease.	تحقیقات نشان داده است که استرس احتمال ابتلا به بیماری را افزایش می دهد.
The police officer smiled apologetically and replied.	افسر پلیس لبخند عذرخواهی زد و جواب داد.
I was surprised.	من شگفت زده شدم.
These experiences opened his mind.	این تجربیات ذهن او را باز کرد.
The puppy sobs and bites playfully.	توله سگ با بازیگوشی هق هق می‌کشید و نیش می‌کشید.
The soup is very hot.	سوپ خیلی داغ است.
He spoke with love from childhood.	او با عشق از کودکی صحبت می کرد.
The farmer had a small machine to harvest crops.	کشاورز ماشین کوچکی برای برداشت محصولات داشت.
People have been celebrating this for a long time.	مردم از دیرباز این جشن را جشن می گرفتند.
The country is struggling with its economic problems.	این کشور با مشکلات اقتصادی خود دست و پنجه نرم می کند.
The mountains are close.	کوه ها نزدیک هستند.
There was no other alternative.	هیچ جایگزین دیگری وجود نداشت.
The storm may continue until tomorrow morning.	طوفان ممکن است تا صبح فردا ادامه داشته باشد.
The recent economic contractions have caused a great deal of misery.	انقباضات اقتصادی اخیر باعث بدبختی زیادی شده است.
These experiments proved that gravity is real.	این آزمایشات ثابت کرد که گرانش واقعی است.
He was struggling with emotions that made no sense.	او با احساساتی دست و پنجه نرم می کرد که معنی نداشت.
The clouds were thick and sad.	ابرها غلیظ و غمگین بودند.
The climate here is generally very pleasant.	آب و هوای اینجا به طور کلی بسیار مطبوع است.
The same thing happened with music.	در مورد موسیقی هم همین اتفاق افتاد.
We must express our sympathy for it.	ما باید به آن ابراز همدردی کنیم.
He bought some new hats.	او چند کلاه جدید خرید.
The old woman pointed to a house in the distance.	پیرزن به خانه ای در دوردست اشاره کرد.
Insects raised their heads and rang.	حشرات سرشان را بالا آوردند و زنگ زدند.
Villagers are planting bamboo to reduce their dependence on coal.	روستاییان برای کاهش وابستگی خود به زغال سنگ در حال کاشت بامبو هستند.
The hair color of this millionaire is golden.	رنگ موهای این میلیونر طلایی است.
The old man turned and left.	پیرمرد برگشت و رفت.
The garden, dirty and full of weeds, was neglected.	باغ، کثیف و پر از علف های هرز، مورد بی توجهی قرار گرفت.
This shows that societies have devalued women.	این نشان می دهد که جوامع ارزش زن را بی ارزش کرده اند.
Do not make too much noise	زیاد سر و صدا نکن
This bed has not been built yet.	این تخت در حال حاضر ساخته نشده است.
The path is covered with beautiful trees.	مسیر با درختان زیبا پوشیده شده است.
There is no conversation here.	اینجا هیچ مکالمه ای وجود ندارد.
The ground was dusty with snow.	زمین غبارآلود از برف بود.
Some critics have claimed that the time has come for them to be delivered.	برخی از منتقدان ادعا کردند که زمان تحویل آنها فرا رسیده است.
As a child, he collected oak.	او در کودکی بلوط جمع می کرد.
The monkey grabbed the grapevine.	میمون درخت انگور را با دست و پا گرفت.
The fruit can be eaten, stored for months.	میوه را می توان خورد، ماه ها ذخیره کرد.
He asked everyone to leave the room.	از همه خواست که اتاق را ترک کنند.
The long stem is closed by a yellow flower.	ساقه بلند توسط یک گل زرد بسته شده است.
The spectators gathered around.	تماشاگران در اطراف جمع شدند.
The storm was raging.	طوفان بیداد می کرد.
The boy was expelled from school.	پسر را از مدرسه اخراج کردند.
This piece of furniture is a very strong vibrating table.	این قطعه مبلمان یک میز لرزان بسیار قوی است.
The foundation actually supports a number of schools with scholarships.	این بنیاد در واقع تعدادی از مدارس را با بورسیه حمایت می کند.
He prefers to sleep there in the summer.	او ترجیح می دهد در تابستان در آنجا بخوابد.
His parents left last year.	پدر و مادرش پارسال رفتند.
He complained that no one listened to his suggestions.	او شکایت کرد که هیچ کس به پیشنهادات او گوش نمی دهد.
The wise old woman was wise.	پیرزن دانا عاقل بود.
The animals were well cared for.	از حیوانات به خوبی مراقبت می شد.
He was accused of killing his sister.	او به قتل خواهرش متهم شد.
He was alone in a dark, dark room.	او در یک اتاق تاریک و تاریک تنها بود.
He came for an interview earlier.	او زودتر برای مصاحبه آمد.
Birmingham is famous for its magnificent architecture.	بیرمنگام به خاطر معماری باشکوهش معروف است.
The highway was full of vehicles.	بزرگراه مملو از وسایل نقلیه بود.
At best, he will miss her.	در بهترین حالت، او دلتنگ خواهد شد.
These pills are safe.	این قرص ها بی خطر هستند.
I hope you are proud of yourself	امیدوارم به خودت افتخار کنی
The trees move with the wind.	درختان با وزش باد تکان می‌خورند.
The chef made good food.	آشپز غذای خوبی درست کرد.
He stared at the ceiling with a questioning face.	با صورت پر از سوال به سقف خیره شد.
Team leaders discussed tactics.	رهبران تیم در مورد تاکتیک ها بحث کردند.
New members were accepted only under certain conditions.	اعضای جدید فقط با شرایط خاصی پذیرفته شدند.
Millions of tons of meat are consumed annually.	سالانه میلیون ها تن گوشت مصرف می شود.
Inflation rose sharply this year.	تورم امسال به شدت افزایش یافت.
Goblins are tribal and vicious	گابلین ها طایفه ای و بدجنس هستند
The activities of this organization affect the quality of drinking water.	فعالیت های این سازمان بر کیفیت آب آشامیدنی تأثیر می گذارد.
The owner of his fields planted barley, wheat and flax.	ارباب مزارع خود را جو و گندم و کتان کاشت.
My house is near the lake.	خانه من نزدیک دریاچه است.
Recently, the government has taken serious measures to fight corruption.	اخیراً دولت برای مبارزه با فساد اقدامات جدی انجام داده است.
The police have failed to control the protesters.	پلیس نتوانسته است معترضان را مهار کند.
He praised his wife's flawless performance.	او عملکرد بی عیب و نقص همسرش را تحسین کرد.
Oil, supermarkets and sports stadiums.	نفت، سوپرمارکت ها و استادیوم های ورزشی.
You will find it in my study.	شما آن را در مطالعه من پیدا خواهید کرد.
My sister is a vegetarian.	خواهر من گیاهخوار است.
His mother showed him what to do.	مادرش به او نشان داد که چه کار کند.
He specializes in making sushi.	او در تهیه سوشی متخصص است.
His mind was beginning to wander.	ذهنش شروع به سرگردانی کرده بود.
"What's wrong?" He asked.	او پرسید چه مشکلی دارد؟
They were angry because they could not pay their bills.	آنها عصبانی بودند زیرا نمی توانستند صورت حساب خود را بپردازند.
The mall was crowded.	مرکز خرید پر از جمعیت بود.
Nearly half a million soldiers died in the war.	تقریباً نیم میلیون سرباز در جنگ جان باختند.
The rebels fought for their freedom.	شورشیان برای آزادی خود جنگیدند.
This article was published this month.	این مقاله در این ماه منتشر شده است.
Their ship sank a short distance from shore.	کشتی آنها در فاصله کمی از ساحل غرق شد.
The students gathered near the sports field.	دانش آموزان در نزدیکی زمین ورزشی گرد هم آمدند.
Passengers were instructed to remain calm.	به مسافران دستور داده شد که آرام باشند.
I would like to see more	من علاقه مندم بیشتر ببینم
He smelled his body.	بدنش را بو کرد.
These musical motifs are often repeated.	این موتیف های موسیقی اغلب تکرار می شوند.
Will it be built?	آیا ساخته خواهد شد؟
These students are very smart.	این دانش آموزان بسیار باهوش هستند.
He was unlikely to be invited.	بعید بود که او دعوت شده باشد.
There are small amounts of mercury in the earth's crust.	مقادیر کمی جیوه در پوسته زمین وجود دارد.
The wine is smooth and refreshing.	شراب صاف و با طراوت است.
Timely intervention may prevent disaster.	یک مداخله به موقع ممکن است از فاجعه جلوگیری کند.
He had to resort to this method of transportation.	او مجبور شد به این روش حمل و نقل متوسل شود.
Some things were simple, but others were very complicated.	بعضی چیزها ساده بودند، اما بعضی دیگر خیلی پیچیده بودند.
The texture should not be too thin.	بافت نباید خیلی نازک باشد.
He bought a small glass fish bowl.	او یک کاسه ماهی شیشه ای کوچک خرید.
Eventually, people began to appreciate it.	در نهایت، مردم شروع به قدردانی از این کار کردند.
This is the main cause of death in the country.	این عامل اصلی مرگ و میر در کشور است.
Summoned by the king, he arrived seven days later.	او که توسط پادشاه احضار شد، هفت روز بعد به آنجا رسید.
The vice president called on the people to continue recycling.	معاون رئیس جمهور از مردم خواست به بازیافت ادامه دهند.
Golden pheasants roam the forest.	قرقاول های طلایی در جنگل می چرخند.
Some people find it easy to learn a foreign language.	برخی افراد بر این باورند که یادگیری یک زبان خارجی آسان است.
We need an ax, a saw and a hatch.	ما به یک تبر، یک اره و یک دریچه نیاز داریم.
The manuscript was badly copied.	نسخه خطی بد کپی شده بود.
The priest quickly entered the church.	کشیش به سرعت وارد کلیسا شد.
He made a face but said nothing.	یه قیافه بهش زد ولی چیزی نگفت.
Agatha has few friends.	آگاتا دوستان کمی دارد.
He is a citizen of the world.	او یک شهروند جهان است.
The wolf attacked the deer.	گرگ به آهو حمله کرد.
Aunt surprised him with a meeting.	عمه او را با ملاقات غافلگیر کرد.
The ship went to port	کشتی به بندر رفت
He tasted and hated the taste of puffballs.	او طعم پف بال را چشید و از آن متنفر بود.
His hunger for life became a great inspiration.	گرسنگی او برای زندگی الهام بخش بسیاری شد.
The villagers gathered around the TV.	روستاییان دور تلویزیون جمع شدند.
She participated in the first fashion design competition.	او در اولین مسابقه طراحی مد شرکت کرد.
Shamans can be male or female.	شمن ها می توانند نر یا ماده باشند.
Successful treatment depended on early diagnosis.	درمان موفقیت آمیز به تشخیص زودهنگام بستگی داشت.
what did you say?	چی گفتی؟
Our newspaper is very informative.	روزنامه ما بسیار آموزنده است.
The march lasted all day.	راهپیمایی تمام روز به طول انجامید.
He is unusually tall.	او به طور غیر معمول بلند است.
The garden was full of vibrant colors.	باغ پر از رنگ های زنده بود.
Fire occurs in a mountain.	آتش در کوهی رخ می دهد.
The technology industry surpassed the others.	صنعت فناوری از سایرین پیشی گرفت.
The waiter served soup to the stranger.	پیشخدمت برای غریبه سوپ سرو کرد.
The sun rises in the east.	خورشید در شرق طلوع می کند.
The accuracy of the documents is unclear.	صحت اسناد نامشخص است.
This restaurant serves traditional local cuisine.	در این رستوران غذاهای سنتی محلی سرو می شود.
He decided to pack his bags.	تصمیم گرفت چمدان هایش را ببندد.
The milk was sour.	شیر ترش شده بود.
Their faces were pale and their hands were shaking.	صورتشان رنگ پریده بود و دستانشان می لرزید.
The city has become a tourist attraction.	این شهر به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده است.
The ball bounced off the post.	توپ از تیرک جدا شد و دور شد.
In addition, his offers were rejected.	علاوه بر این، پیشنهادات وی رد شد.
The dream disappears.	رویا از بین می رود.
Studies have confirmed this problem.	مطالعات این مشکل را تایید کرده است.
Vegetables were rarely eaten during this period.	سبزیجات در این دوره به ندرت خورده می شد.
The two evolved species have developed independently.	دو گونه تکامل یافته به طور مستقل توسعه یافته اند.
The forest was quiet and only a gentle breeze shook it.	جنگل ساکت بود و فقط باد ملایم آن را تکان می داد.
Water vapor absorbs infrared radiation.	بخار آب اشعه مادون قرمز را جذب می کند.
He was covered in bruises.	او با کبودی پوشانده شده بود.
This phenomenon was especially noticeable in winter.	این پدیده به ویژه در زمستان قابل توجه بود.
They can always move faster than the wind.	آنها همیشه می توانند سریعتر از باد حرکت کنند.
Protection orders restrict the movement of home abusers.	دستورات حفاظتی، رفت و آمد سوء استفاده کنندگان خانگی را محدود می کند.
I started writing this column a year ago.	من یک سال پیش شروع به نوشتن این ستون کردم.
Take them out of the house from time to time.	هر از گاهی آنها را از خانه بیرون ببرید.
Find another place to eat.	جای دیگری برای خوردن پیدا کنیم.
Due to lack of resources, tourism here is developing cautiously.	به دلیل کمبود منابع، گردشگری در اینجا با احتیاط در حال توسعه است.
Hormone is a chemical messenger.	هورمون یک پیام رسان شیمیایی است.
He always blames others.	او همیشه دیگران را سرزنش می کند.
Help! 	کمک!
Help! 	کمک!
Someone help us	یکی کمکمون کنه
Suggestion for concentration of power	پیشنهادی برای تمرکز قدرت
We do not need a lot of eggs.	ما به تخم مرغ زیاد نیاز نداریم.
Unfortunately, this food is really expensive.	متاسفانه این غذا واقعا گران است.
The blue scream flew and screamed loudly.	جیغ آبی پرواز کرد و با صدای بلند جیغ می کشید.
How exactly do you melt chocolate?	دقیقا چطور شکلات را آب می کنید؟
He ran away when he saw us.	با دیدن ما فرار کرد.
The clouds spin lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخند
She leaned over and whispered.	به سمت او خم شد و زمزمه کرد.
He can not eat properly.	او نمی تواند به درستی غذا بخورد.
Take these pills before meals.	این قرص ها را قبل از غذا مصرف کنید.
The doll is soaked in soot.	عروسک با دوده آغشته شده است.
Visit the main square of the city.	از میدان اصلی شهر دیدن کنید.
He added a spoonful of honey.	یک قاشق عسل اضافه کرد.
Knock his feet to the ground.	پاهایش را به زمین کوبید.
He heard her whistle, but did not return.	سوت او را شنید، اما برنگشت.
Every year three festivals are held in that temple.	هر سال سه جشن در آن معبد برگزار می شود.
This figure is a bit confusing.	این رقم کمی گیج کننده است.
They arrived with sirens howling from afar.	آنها با آژیرهایی که از دور زوزه می کشیدند، رسیدند.
My fingers were numb from the cold.	انگشتانم از سرما بی حس شده بودند.
It consisted of several introductory chapters.	شامل چندین فصل مقدماتی بود.
He arrived home late.	او دیر به خانه رسید.
He knocked on the window.	او پنجره را زد.
One day humans invented the wheel.	روزی روزگاری انسان ها چرخ را اختراع کردند.
A blood test can diagnose the disease.	آزمایش خون می تواند این بیماری را تشخیص دهد.
The unions have staged demonstrations.	اتحادیه های کارگری تظاهراتی ترتیب داده اند.
If you can lift these I will give you.	اگر بتوانی اینها را بلند کنی به تو دست می دهم.
He does not attend classes this semester.	او در این ترم در کلاس شرکت نمی کند.
Signs of summer are everywhere.	نشانه های تابستان همه جا دیده می شود.
This magnetic storm is gathering.	این طوفان مغناطیسی در حال جمع شدن است.
Smoke came out of the exhaust.	دودی از اگزوز بیرون زد.
The government treats some citizens better than others.	دولت با برخی از شهروندان بهتر از دیگران رفتار می کند.
He quickly hid the book behind him.	سریع کتاب را پشت سرش پنهان کرد.
He promised himself by enriching his life.	او با غنی سازی زندگی خود، به خود قول داد.
The man saw the deer from a distance.	مرد آهو را از دور مشاهده کرد.
Air pollution makes this problem worse.	آلودگی هوا این مشکل را بدتر می کند.
The sound of the siren interrupted his mind.	صدای آژیر خیالش را قطع کرد.
This was not really my idea of ​​entertainment.	این واقعاً ایده من از سرگرمی نبود.
This diet has been really useful for me.	این رژیم واقعا برای من مفید بوده است.
The actors were happy with this news.	بازیگران از این خبر خوشحال شدند.
They walked by the water.	آنها در کنار آب راه افتادند.
Heard the sharp footsteps of the pursuers.	صدای پای تند تعقیب کنندگان را شنید.
The soldiers returned to their unit.	سربازان به واحد خود بازگشتند.
The bell rang throughout the village.	زنگ در سراسر روستا به صدا درآمد.
The automotive industry makes extensive use of steel.	صنعت خودرو به طور گسترده از فولاد استفاده می کند.
The miner works hard but gets a good salary.	کار معدنچی سخت است اما دستمزد خوبی می گیرد.
They sent their army to the heart of the battle.	آنها ارتش خود را به قلب نبرد فرستادند.
The boy ran inside.	پسرک دوید داخل.
That building is now an empty shell.	آن ساختمان اکنون یک پوسته خالی است.
After two long years, he finally returned home.	بعد از دو سال طولانی بالاخره به خانه برگشت.
What kind of tea do you like?	چه نوع چای میل دارید؟
Only a narrow piece of land could be inhabited.	فقط یک قطعه باریک از زمین قابل سکونت بود.
I'm going to help him.	من می روم به او کمک کنم.
Cold temperatures make the soil harder.	دمای سرد خاک را سخت تر می کند.
The economy was hit hard by the global recession.	اقتصاد به شدت از رکود جهانی ضربه خورد.
He was always good with children.	او همیشه با بچه ها خوب بود.
Cherry blossoms will only last a few weeks.	شکوفه های گیلاس فقط چند هفته دوام خواهند داشت.
Banana trees shook slowly in the gentle morning breeze.	درختان موز در نسیم ملایم صبحگاهی به آرامی تکان می خوردند.
He opened the book by accident.	او کتاب را به طور تصادفی باز کرد.
He could see that something was wrong.	او می توانست ببیند که چیزی اشتباه است.
There are more bars and clubs now.	اکنون بارها و کلوب های بیشتری وجود دارد.
The watch was placed in the front pocket.	ساعت در جیب جلو قرار داده شد.
TV broadcasting should now be closely monitored.	پخش تلویزیونی اکنون باید به شدت تحت نظارت باشد.
Turn off the stove when it is almost done.	وقتی تقریبا تمام شد اجاق گاز را خاموش کنید.
Pope put his feet up on the subject.	پاپ پاهای خود را روی این موضوع کشاند.
The issue will be voted on later.	موضوع مورد بحث متعاقباً رأی گیری خواهد شد.
Some of the kids laughed.	بعضی از بچه ها خندیدند.
The main priority was to complete the bridge before winter.	اولویت اصلی تکمیل این پل قبل از زمستان بود.
Pull down the window.	پنجره را پایین کشید.
The door lock is broken.	قفل در شکسته است.
The city council is seriously considering closing the library.	شورای شهر به طور جدی در حال بررسی تعطیلی این کتابخانه است.
Certain fish have an active life.	ماهی های خاصی زندگی فعال دارند.
He volunteered to help.	او برای کمک داوطلب شد.
The runners were wearing thin white cotton.	دوندگان پنبه نازک و سفید پوشیده بودند.
The librarian retrieved the cover.	کتابدار جلد را بازیابی کرد.
Fill the jars with water.	شیشه ها را با آب پر کنید.
This idea is hotly debated.	این ایده به شدت مورد بحث است.
They celebrated their wedding anniversary.	آنها سالگرد ازدواج خود را جشن گرفتند.
A large crowd had gathered at the scene.	جمعیت زیادی در محل حادثه جمع شده بودند.
The crystals were stained bright red.	کریستال ها به رنگ قرمز روشن رنگ آمیزی شدند.
This space office has specialized staff.	این دفتر فضایی دارای کارکنان متخصص است.
A newsreader read out the winners.	یک خبرخوان اسامی برندگان را خواند.
But the customers turned away from the company.	اما مشتریان از شرکت رویگردان بودند.
Go tailor	برو خیاط
The abandoned house was crawling with spiders.	خانه متروکه با عنکبوت ها خزیده بود.
Water follows its surface.	آب به دنبال سطح خود است.
Most people have no particular problem understanding this.	اکثر مردم در درک این مطالب مشکل خاصی ندارند.
The woman found a clue to Pharaoh's death.	زن سرنخی از مرگ فرعون پیدا کرد.
They added salt	نمک اضافه کردند
Security forces tried to contain them.	نیروهای امنیتی سعی کردند آنها را مهار کنند.
Farmers' outlook this year is bad.	چشم انداز کشاورزان در سال جاری بد است.
It is clear that he suffers from depression.	مشخص است که او از افسردگی رنج می برد.
These stories have taught me the hardships.	این داستان ها به من سختی ها را آموخته است.
I bet you ten dollars, the result is different.	من با شما ده دلار شرط می بندم که نتیجه متفاوت است.
He seemed to be thinking	به نظر می رسید که او در فکر فرو رفته بود
He provided evidence that the prediction was correct.	او مدرکی ارائه کرد که پیش بینی درست بود.
First you need a teaspoon of baking soda.	ابتدا به یک قاشق چایخوری جوش شیرین نیاز دارید.
The doctors told him to rest.	پزشکان به او گفتند استراحت کند.
It snowed slowly.	برف به آرامی بارید.
His strange behavior has worried his wife.	رفتارهای عجیب او همسرش را نگران کرده است.
A report claimed that he wanted to remove the course restrictions.	گزارشی ادعا می کرد که او می خواهد محدودیت های دوره را حذف کند.
They went to a musical instrument store.	آنها به یک مغازه آلات موسیقی رفتند.
The young man walked quietly towards the door.	مرد جوان آرام به سمت در رفت.
The bird sat motionless and looked at the woman.	پرنده بی حرکت نشست و نگاهش به زن دوخته شد.
These anniversaries are often elaborate.	این جشن های سالگرد اغلب مفصل هستند.
Dry a certain amount of flour.	مقدار مشخصی آرد را خشک کنید.
Either the tailor is disabled or his equipment is defective.	یا خیاط ناتوان است یا وسایلش معیوب است.
The doctor said you looked dead.	دکتر گفت انگار مرده ای.
Once upon a time, a bear skeleton lived in that house.	زمانی اسکلت یک خرس در آن خانه زندگی می کرد.
He worked on farms.	او در مزارع کار می کرد.
Snakes are common in this area.	مارها در این منطقه رایج هستند.
It rains every day.	هر روز باران می بارید.
He hated his school.	از مدرسه اش متنفر بود.
He brushed his hair lightly and looked in the mirror.	به آرامی موهایش را برس زد و در آینه نگاه کرد.
He spoke clearly and uttered every word.	او به وضوح صحبت می کرد و هر کلمه را بیان می کرد.
The computer has no output.	کامپیوتر خروجی ندارد.
The village was quiet in the dim sky of the evening.	روستا در آسمان کم نور عصر آرام بود.
Several thousand tons of food are served by plane every day.	روزانه چندین هزار تن غذا با هواپیما انجام می شود.
He was first given a chair by his father.	اولین بار به او ابوا صندلی داده شد.
The candidate's family was respected.	خانواده کاندیدا مورد احترام بودند.
The book was at least distracting.	کتاب حداقل باعث حواس پرتی می شد.
However, his mistake was obvious.	با این حال، اشتباه او آشکار بود.
It's almost isolated here, but that's part of it.	اینجا تقریباً منزوی است، اما این بخشی از آن است.
He is very good at accounting.	او تسلط زیادی به حسابداری دارد.
The bell rang.	زنگ به صدا درآمد.
The communities of this region produce several agricultural products.	جوامع این منطقه چندین محصول کشاورزی تولید می کنند.
Four blocks away, thieves attacked.	چهار بلوک دورتر، دزدها حمله کردند.
Every summer, the city holds a festival.	هر تابستان، این شهر جشنواره ای برگزار می کند.
The deer jumped beautifully over the river.	آهو به زیبایی از روی رودخانه پرید.
Place the cursor at the beginning of the text.	مکان نما را در ابتدای متن قرار دهید.
The driver opened the window and lit a cigarette.	راننده پنجره را باز کرد و سیگاری روشن کرد.
Think about everything you have.	به همه چیزهایی که دارید فکر کنید.
Temperatures vary significantly around the world.	دما در سراسر جهان به طور قابل توجهی متفاوت است.
Here, the vocabulary is very colorful.	در اینجا، واژگان بسیار رنگارنگ است.
When did this happen?	چه زمانی این اتفاق افتاد؟
Two people can easily live in this room.	دو نفر می توانند به راحتی در این اتاق زندگی کنند.
Do you want to slow down a bit?	آیا می خواهید کمی سرعت خود را کاهش دهید؟
Clear our evidence by tomorrow.	تا فردا شواهد ما را روشن کنید.
Yadav was waiting outside.	یداو بیرون منتظر بود.
Improper use of pesticides can be very dangerous.	استفاده نادرست از آفت کش ها می تواند بسیار خطرناک باشد.
There was an influx of rats on the farm.	هجوم موش ها در مزرعه وجود داشت.
The government denies the prime minister's allegations.	دولت اتهامات نخست وزیر را رد می کند.
Do not touch that switch.	آن سوئیچ را لمس نکنید.
The man's left eye was pierced with an arrow.	چشم چپ مرد با یک تیر سوراخ شده بود.
Decide to take it seriously.	تصمیم بگیرید که آن را جدی بگیرید.
The news is sad.	خبر غم انگیز است.
He stumbled across the road.	او در سراسر جاده تلوتلو خورد.
We encourage people to volunteer for community service programs.	ما مردم را تشویق می کنیم تا برای برنامه های خدمات اجتماعی داوطلب شوند.
The population of this neighborhood includes many doctors.	جمعیت این محله پزشکان زیادی را شامل می شود.
Transportation can be a big problem.	حمل و نقل می تواند یک مشکل بزرگ باشد.
The patient was a child.	بیمار کودک بود.
The atmosphere was humid and hot.	جو مرطوب و گرم بود.
The professor promised to follow up on this issue.	استاد قول داد که این موضوع را پیگیری کند.
The supervisor had said that the drunken workers would be fired.	ناظر گفته بود که کارگران مست اخراج خواهند شد.
The mountains were beautiful before mining started in this valley.	قبل از شروع استخراج معادن در این دره، کوه ها زیبا بودند.
The calculations were incorrect.	محاسبات نادرست بود.
The place is supported by ads.	مکان توسط تبلیغات پشتیبانی می شود.
The sound was loud to the end.	صدا تا آخر بالا رفته بود.
There has been a serious increase in theft and theft.	افزایش جدی دزدی و دزدی وجود داشته است.
The idea is wrong.	تصور اشتباه است.
A sharp breeze blew across the dry plain.	نسیمی تند دشت خشک را درنوردید.
The police baton hit the man in the face.	باتوم پلیس به صورت مرد اصابت کرد.
Be careful not to overcook.	مراقب باشید کاری را زیاد نپزید.
He set off at full speed.	با تمام سرعت به راه افتاد.
The poor workers suffered greatly.	کارگران فقیر به شدت رنج می بردند.
The boy was soaked to the skin.	پسر بچه ای تا پوست خیس شده بود.
The clouds swirled lazily across it	ابرها با تنبلی در سراسر آن می چرخیدند
He has a lot of sympathy for politicians.	او با سیاستمداران همدردی زیادی دارد.
A report was submitted for resettlement.	گزارشی برای اسکان مجدد ارائه شد.
There is little evidence to support this link.	شواهد کمی برای اثبات این پیوند وجود دارد.
Heifers were also considered as a good breeding animal.	تلیسه نیز به عنوان دام پرورشی خوب در نظر گرفته شد.
He was comfortable and cheerful and loved himself for everyone.	او راحت و با نشاط بود و خودش را برای همه دوست داشت.
The most common type of rainfall is rain.	رایج ترین نوع بارش باران است.
He wondered why a government official had not appointed him yet.	تعجب کرد که چرا مقام دولتی هنوز او را منصوب نکرده است.
A beautiful girl had just entered the shop.	یک دختر زیبا تازه وارد مغازه شده بود.
Can we open the curtain a little?	آیا می توانیم پرده را کمی باز کنیم؟
It is different from political activity.	با فعالیت سیاسی متفاوت است.
The minister seemed confused.	وزیر گیج به نظر می رسید.
Artists and magicians provide trapeze entertainment.	هنرمندان و شعبده بازان ذوزنقه سرگرمی را فراهم می کنند.
The flood caused a lot of damage to people's property.	سیل خسارات زیادی به اموال مردم وارد کرد.
The auction sold none of the items.	حراج هیچ یک از اشیاء را فروخت.
The yeast bullet began to foam.	گلوله مخمر شروع به کف کردن کرد.
He cried softly	او به آرامی گریه کرد
They may bite, but they are rare.	ممکن است نیش بزنند، اما نادر هستند.
Community members helped each other.	اعضای جامعه به یکدیگر کمک کردند.
To make sad people happy or lonely.	برای شاد کردن افراد غمگین یا تنها.
The milkman gave fresh milk to each house.	شیرفروش به تک تک خانه ها شیر تازه می داد.
The man on the moon may be wearing a space suit.	مرد روی ماه ممکن است لباس فضایی پوشیده باشد.
The army won the war.	ارتش در جنگ پیروز می شد.
The basement was damp and uninviting.	زیرزمین نمناک و غیر قابل دعوت بود.
He tells fascinating stories.	او داستان های جذابی تعریف می کند.
Some time ago, students hung around the mall.	چندی پیش دانشجویان در اطراف مرکز خرید آویزان شدند.
The stormy weather ruined all the plans.	هوای بی‌رحم همه برنامه‌ها را خراب کرد.
However, some places do not have mosquitoes.	با این حال، بعضی جاها پشه ندارند.
They will contact me about this.	آنها در این مورد با من تماس خواهند گرفت.
The ceiling is decorated with paintings of birds.	سقف با نقاشی های پرندگان تزئین شده است.
The king drew his sword.	شاه شمشیر کشید.
Use wet wool to prevent children from crying.	استفاده از پشم خیس برای جلوگیری از گریه کودکان.
Put the butter in the refrigerator.	کره را در یخچال بگذارید.
It is impossible to walk on water.	راه رفتن روی آب غیرممکن است.
People came to worship.	مردم برای عبادت آمدند.
This building is the tallest building in the city.	این ساختمان بلندترین ساختمان شهر است.
Both he and the driver took an hour off.	هم او و هم راننده یک ساعت مرخصی گرفتند.
Tired passenger, tired sleep.	مسافر خسته، خسته خوابید.
Check that it covers the screen evenly.	بررسی کنید که به طور یکنواخت صفحه را بپوشاند.
Who is still looking at the snake?	چه کسی هنوز به مار نگاه می کند؟
The secretary angrily began to write in his notebook.	منشی با عصبانیت شروع به نوشتن در دفترش کرد.
The killer was never found.	قاتل هرگز پیدا نشد.
Go to sleep, son of a bitch!	برو بخواب پسر شیطون!
The official line of this ministry is completely different.	خط رسمی این وزارتخانه کاملاً متفاوت است.
The river flows slowly from the bottom of the valley.	رودخانه به آرامی از کف دره می پیچد.
One of the stones is shiny.	یکی از سنگ ها براق است.
The northern mountains offer beautiful views.	کوه های شمال مناظر زیبایی را ارائه می دهند.
Upon request, a separate letter will be delivered.	طبق درخواست، نامه جداگانه تحویل داده می شود.
This law does not apply to foreign citizens.	این قانون برای شهروندان خارجی اعمال نمی شود.
We have decided not to go.	ما تصمیم گرفته ایم که نرویم.
Officials will form a working group.	مسئولان یک کارگروه تشکیل خواهند داد.
Many native plants are endangered.	بسیاری از گیاهان بومی در معرض خطر هستند.
He always eats vegetables in his meals.	او همیشه در وعده های غذایی خود سبزیجات می خورد.
The streets were crowded with people rushing to work.	خیابان ها مملو از جمعیت بود که همه به سر کار می شتابند.
It takes a few moments for him to gather himself.	چند لحظه طول می کشد تا خودش را جمع کند.
He realized that his dreams were possessed by demons.	او متوجه شد که رویاهایش توسط شیاطین تسخیر شده است.
Tickets required.	بلیط لازم است.
The car crossed the street quickly, dispersing pedestrians.	خودرو با سرعت از خیابان عبور کرد که باعث پراکندگی عابران پیاده شد.
He brought an umbrella with him.	یک چتر با خودش آورد.
Earthquakes, storms and many other natural disasters	زلزله، طوفان و سایر بلایای طبیعی بسیاری
According to the family, he threatened to kill them.	به گفته خانواده، او آنها را تهدید به قتل کرده است.
The young woman wondered why they were behaving so badly.	زن جوان تعجب کرد که چرا آنها اینقدر بد رفتار می کنند.
Sir, he is following me.	آقا دنبال من می آید.
This building is designed with a special architectural deviation.	این بنا با انحراف معماری خاصی طراحی شده است.
Authorities were investigating.	مقامات در حال بررسی نحوه واکنش بودند.
The wind began to increase.	باد شروع به افزایش سرعت کرد.
The profession of this soldier has been successfully identified.	حرفه این سرباز با موفقیت مشخص شده است.
Understand communication and listening skills.	مهارت های ارتباطی و شنیداری را درک کنید.
Housing prices fell again after the strike.	قیمت مسکن پس از اعتصاب دوباره کاهش یافت.
The grandchildren of the convicted man cried.	نوه های مرد محکوم به گریه افتادند.
He travels around the world.	او در سراسر جهان سفر می کند.
Here is a handy diagram to help with the reminder.	در اینجا یک نمودار مفید برای کمک به یادآوری وجود دارد.
The family left for the farm early.	خانواده زود عازم مزرعه شدند.
You can use any piece of beef in this dish.	در این غذا می توانید از هر تکه گوشت گاو استفاده کنید.
This culture has many musicians.	این فرهنگ نوازندگان زیادی دارد.
He can not escape his fate.	او نمی تواند از سرنوشت خود فرار کند.
The mine collapse sparked widespread protests.	ریزش معدن باعث اعتراضات گسترده شد.
He said I will come with you.	گفت با تو میام.
There is always a third person in a relationship.	همیشه یک نفر سوم در یک رابطه حضور دارد.
The sky was full of snowflakes.	آسمان پر از دانه های برف بود.
Food security is a national priority.	امنیت غذایی یک اولویت ملی است.
This article examines the effects of strenuous exercise.	این مقاله اثرات ورزش شدید را بررسی می کند.
The fire was quickly contained by firefighters.	آتش به سرعت توسط ماموران آتش نشانی مهار شد.
He literally wrote a physics book.	او به معنای واقعی کلمه کتاب فیزیک را نوشت.
Floods swept across the territory, destroying many homes.	سیل سراسر قلمرو را درنوردید و خانه های زیادی را ویران کرد.
A road passes through this area.	جاده ای از این منطقه می گذرد.
The Minister of Finance emphasized this meeting.	وزیر دارایی بر این دیدار تاکید کرد.
The disease has killed millions.	این بیماری میلیون ها نفر را از بین برد.
These sea creatures are fascinating and strange.	این موجودات دریایی جذاب و عجیب هستند.
He bore no resemblance to other men in the village.	او هیچ شباهتی به مردان دیگر روستا نداشت.
He came across a terrible truth.	او به یک حقیقت وحشتناک برخورد کرد.
The plumber repaired the sink, the electrician repaired the lights.	لوله کش سینک را تعمیر کرد، برقکار چراغ ها را تعمیر کرد.
The number of bus passengers was very high.	تعداد مسافران اتوبوس خیلی زیاد بود.
The river passes through a wide and smooth plain.	رودخانه از یک دشت پهن و هموار می گذرد.
Before the celebration, the students cleaned the common areas.	قبل از جشن، دانش آموزان به نظافت فضاهای مشترک پرداختند.
Places of worship can be very complex.	عبادتگاه ها می توانند بسیار پیچیده باشند.
The point is between victory and defeat.	امتیاز بین پیروزی و شکست قرار دارد.
They come from all over the world to pay their respects.	از سراسر دنیا برای ادای احترام می آیند.
How do you pronounce this word?	چگونه این کلمه را تلفظ می کنید؟
The children were splashing in the water.	بچه ها در آب می پاشیدند.
Now is the time for nations to unite.	اکنون زمان اتحاد ملت هاست.
They were interested in finding out more about these ancient creatures.	آنها علاقه مند به یافتن اطلاعات بیشتر در مورد این موجودات باستانی بودند.
The king sent his trusted lieutenant to investigate.	سلطان ستوان مورد اعتماد خود را برای تحقیق فرستاد.
The concrete structures were scattered dramatically, an angular turbulence.	سازه های بتنی به طور چشمگیری پخش شده بودند، یک آشفتگی زاویه ای.
He studies chemistry.	او شیمی می خواند.
They looked at him suspiciously.	آنها مشکوک به او نگاه کردند.
Market forces eventually led to lower prices.	نیروهای بازار در نهایت منجر به کاهش قیمت شدند.
This was once taboo.	این موضوع زمانی تابو محسوب می شد.
There was a brief silence.	سکوت کوتاهی برقرار شد.
Look closely at the mushrooms.	با دقت به قارچ نگاه کنید.
Carefully place the ashes in a bowl.	خرده خاکستر را با دقت در یک کاسه گذاشت.
My wife baked a cake.	همسرم کیک پخت.
The budget depends on what happens.	بودجه بستگی به این دارد که چه اتفاقی بیفتد.
A white limousine was pulled to the sidelines.	یک لیموزین سفید به سمت حاشیه کشیده شد.
The prosecutor did not provide any evidence.	دادستان هیچ مدرکی ارائه نکرد.
It was later revealed that he was innocent.	بعداً مشخص شد که او بی گناه است.
The rapid increase in population is worrying.	افزایش سریع جمعیت نگران کننده است.
Is it always too cold here?	هوا اینجا همیشه خیلی سرده؟
This is the oldest cathedral in the city.	این قدیمی ترین کلیسای جامع شهر است.
Each dress was carefully arranged in the closet.	هر لباس با دقت در کمد چیده شده بود.
Science now sees countless uses for this oil.	علم اکنون کاربردهای بی شماری را برای این روغن مشاهده می کند.
Investigators pointed to obvious signs of violence.	بازرسان به نشانه های آشکار خشونت اشاره کردند.
Fear of terrorist attacks and increased military presence?	ترس از حملات تروریستی و افزایش حضور نظامی؟
Use these scissors to cut straight lines.	از این قیچی برای برش خطوط مستقیم استفاده کنید.
Many ancient tombs have been found in the desert.	بسیاری از مقبره های باستانی در بیابان پیدا شده است.
They claim to have learned a great deal about black holes.	آنها ادعا می کنند که در مورد سیاهچاله ها چیزهای زیادی یاد گرفته اند.
She was rejected when her husband's family condemned her.	او یک طرد شده بود که خانواده شوهرش او را محکوم کردند.
The workers protested but were later stopped.	کارگران اعتراض کردند اما بعدا متوقف شدند.
While the miners were working, the sun shone on them.	هنگام کار معدنچیان، خورشید بر فراز آنها تابید.
A text message gently shook his phone.	یک پیامک به آرامی تلفنش را لرزاند.
His face was calm and calm.	چهره اش آرام و آرام بود.
Each family has at least one book.	هر خانواده حداقل یک کتاب دارد.
The Duke's estate bordered a vast forest.	املاک دوک با جنگلی وسیع هم مرز بود.
To run a marathon, you have to practice.	برای دویدن در ماراتن، باید تمرین کنید.
Discover all the necessary ingredients	تمام مواد ضروری را کشف کنید
The secret of a long life	راز زندگی طولانی
Rail cars worked on the rails.	واگن های ریلی روی ریل کار می کردند.
Then he jumps with terrible screams.	سپس با فریادهای وحشتناکی می پرید.
This chemical does not decompose.	این ماده شیمیایی تجزیه نمی شود.
The men hold the trenches.	مردها سنگرها را نگه می دارند.
The chicken is being grilled over an open fire.	مرغ در حال کباب شدن روی آتش باز است.
It was necessary to clean the car.	تمیز کردن ماشین لازم بود.
The cabin is located just below the hill.	کابین دقیقاً در زیر تپه قرار دارد.
The city is known for its modern architecture.	این شهر به خاطر معماری مدرنش شناخته شده است.
We live under the rule of law.	ما تحت حاکمیت قانون زندگی می کنیم.
His jacket was crimson.	ژاکتش زرشکی بود.
Two people are injured.	دو نفر مجروح می شوند.
The principal decides to build a new school.	مدیر تصمیم دارد مدرسه جدید را بسازد.
Professionals may be called upon to judge.	ممکن است از افراد حرفه ای برای داوری فراخوانده شود.
Sleepy, he swallowed his cigarette in the bedroom.	خواب آلود سیگارش را در اتاق خواب فرو برد.
The trees in this area are growing fast.	درختان این منطقه به سرعت رشد می کنند.
The city has a relatively global population.	این شهر دارای جمعیت نسبتاً جهانی است.
A seagull is sitting on the roof.	یک مرغ دریایی روی پشت بام نشسته است.
These people are his neighbors.	این افراد همسایه او هستند.
A mysterious nomadic people whose origin is unknown.	یک قوم عشایری مرموز که منشأ آنها مشخص نیست.
Twitter announced that accounts would be blocked due to hate speech.	توییتر اعلام کرد که حساب‌های کاربری به دلیل سخنان نفرت‌انگیز مسدود خواهند شد.
But our free time is limited.	اما اوقات فراغت ما محدود است.
We rarely go to the city center.	ما به ندرت به مرکز شهر می رویم.
He stared at the stars.	به ستاره ها خیره شد.
There are many cars on the road.	ماشین های زیادی در جاده ها هستند.
The mark is made easy to read.	علامت برای خواندن آسان ساخته شده است.
Financial aid helped his education.	کمک مالی به تحصیل او کمک کرد.
I will tell you everything later.	بعداً همه چیز را به شما خواهم گفت.
Life in the two areas will be dramatically different.	زندگی در دو منطقه به طور چشمگیری متفاوت خواهد بود.
They stopped talking and everyone was silent for a while.	آنها دیگر صحبت نکردند و همه برای مدتی ساکت شدند.
She shook the wet snow off her clothes.	برف خیس را از روی لباسش تکان داد.
His stern look startled him.	نگاه شدیدش او را مبهوت کرد.
Having a positive attitude is important to you.	داشتن نگرش مثبت برای شما مهم است.
Poor families can not afford to buy books.	خانواده های فقیر قادر به خرید کتاب نیستند.
The men retreated to fight again.	مردان عقب نشینی کردند تا دوباره بجنگند.
Because he did not see any hope in education.	چون امیدی به تحصیل نمی دید.
Many women in this country are happy at home.	بسیاری از زنان در این کشور در خانه شاد هستند.
Yes, it was painful	بله دردناک بود
Pour some milk into the bowl.	کمی شیر داخل کاسه ریخت.
The first immigrants arrived almost three hundred years ago.	اولین مهاجران تقریبا سیصد سال پیش وارد شدند.
The performance was exceptional	اجرا استثنایی بود
Race has become important in this election.	نژاد در این انتخابات مهم شده است.
The teacher's head has a warm personality.	سر معلم شخصیت گرمی دارد.
The pride of lions is their mane, not their teeth.	غرور شیرها یال آنهاست نه دندانهایشان.
The translation was a great success.	ترجمه موفقیت بزرگی بود.
The fabric was very finely woven.	پارچه بسیار ریز بافته شده بود.
Even the most distant future has been ruined by the past.	حتی دورترین آینده را هم گذشته خراب کرده است.
They walked in a narrow path.	در مسیری باریک قدم زدند.
New rules and regulations make trade difficult.	قوانین و مقررات جدید تجارت را با مشکل مواجه می کند.
The children were warned to stay away.	به بچه ها هشدار داده شد که دوری کنند.
He played the piano with effortless delicacy.	او پیانو را با ظرافت بی دردسر می نواخت.
Rising health care costs have forced many to retire early.	افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی بسیاری را مجبور به بازنشستگی پیش از موعد کرده است.
His left hand was amputated below the elbow.	دست چپش از زیر آرنج قطع شد.
The highway was full of traffic.	بزرگراه پر از ترافیک بود.
A cart was stolen.	یک چرخ دستی به سرقت رفت.
Make a song about your mother.	غزلی درباره مادرت بساز.
Have you read that novel?	آیا آن رمان را خوانده ای؟
There are a number of small subtle changes.	تعدادی از تغییرات ظریف کوچک وجود دارد.
A government census is currently underway.	در حال حاضر سرشماری دولتی در حال انجام است.
You will have access to me.	شما به من دسترسی خواهید داشت.
Sad families gathered outside.	خانواده های غمگین بیرون جمع شده بودند.
They stared motionless at the scene in front of them.	آنها بی حرکت به صحنه ای که در مقابلشان بود خیره شدند.
The tiger's tail was whipped from side to side.	دم ببر از این طرف به آن طرف شلاق خورد.
This area is known for its wineries.	این منطقه برای شراب سازی هایش شناخته شده است.
Give each one a piece of bread.	به هر کدام یک تکه نان بدهید.
No need to recycle anymore.	دیگر نیازی به بازیافت نیست.
We cross our fingers and pull our hair.	انگشتانمان را روی هم می زنیم و موهایمان را می کشیم.
As the bombs fell, he proceeded calmly.	با افتادن بمب ها، او با آرامش به کار خود پرداخت.
He broke his promise.	عهدش را زیر پا گذاشت.
The snail's body was viscous.	بدن حلزون لزج بود.
Chips are salty and greasy.	چیپس ها شور و چرب هستند.
Members of the animal realm are classified.	اعضای قلمرو حیوانات طبقه بندی می شوند.
This is a slow approach to problem solving.	این یک رویکرد کند برای حل مشکل است.
The victors celebrated for a long time at night.	فاتحان تا مدتها در شب جشن گرفتند.
He looked out the window.	نگاهی به پنجره انداخت.
Cows roamed the pasture quietly, searching for grass.	گاو بی سر و صدا در مرتع پرسه می زد و علف می جوید.
This new store offers the best price.	این فروشگاه جدید بهترین قیمت را ارائه می دهد.
Remove the meat from the pan.	گوشت را از ماهیتابه خارج کنید.
The day was bright and warm.	روز روشن و گرم بود.
The garden is full of inherited tomatoes.	باغ مملو از گوجه فرنگی های موروثی است.
Do you want to join the conversation?	آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
This gift arrived today!	این هدیه امروز رسید!
He was a famous pioneer.	پیشگام معروف بود.
These cars have only three wheels.	این خودروها فقط سه چرخ دارند.
He is too weak to walk.	او برای راه رفتن خیلی ضعیف است.
Do you want to go to town?	آیا می خواهید به شهر بروید؟
The philosopher discussed the possibility of a universal language.	فیلسوف در مورد امکان زبان جهانی بحث کرد.
Population decline will be a problem.	کاهش جمعیت مشکل ایجاد خواهد کرد.
Allowing sugar to caramelize is the key to toffee recipes.	اجازه دادن به شکر برای کاراملی شدن کلید دستور العمل های تافی است.
A red tent stands out among the trees.	یک چادر قرمز رنگ در میان درختان خودنمایی می کند.
There was some food left.	مقداری غذا مانده بود.
He arrived home late, covered in flowers.	او دیر به خانه رسید، پوشیده از گل.
Clockwise movement is the natural direction.	حرکت در جهت عقربه های ساعت جهت طبیعی غالب است.
Head south, turn left at the next intersection.	به سمت جنوب بروید، در تقاطع بعدی به چپ بپیچید.
Old traditions are passing.	سنت های قدیمی می گذرد.
He had never seen such beautiful scenery.	او هرگز به این مناظر زیبا ندیده بود.
This protocol must be strictly observed.	این پروتکل باید به شدت رعایت شود.
The thief knew the family were there.	سارق می دانست که خانواده آنجا هستند.
A twenty-one year old boy	یه پسر بیست و یک ساله
This law was enacted to prevent pollution.	این قانون برای جلوگیری از آلودگی وضع شد.
I chose engineering.	من مهندسی را انتخاب کردم.
They had fled and left a trail of blood.	آنها فرار کرده بودند و ردی از خون به جا گذاشته بودند.
The city zoo is a great place to visit.	باغ وحش این شهر مکانی فوق العاده برای بازدید است.
The shape of the river changes with the seasons.	شکل رودخانه با فصول تغییر می کند.
They usually take less than a minute.	آنها معمولا کمتر از یک دقیقه طول می کشند.
We will determine the cause of the fire soon.	به زودی علت آتش سوزی را مشخص خواهیم کرد.
The fish is floating in the water.	ماهی در آب شناور است.
My next step is to go to another village.	قدم بعدی من رفتن به روستای دیگر است.
The property belongs to the government.	املاک متعلق به دولت است.
The background was decorated with twinkling stars.	پس زمینه با ستاره های چشمک زن تزئین شده بود.
The credibility of the critics is not provable.	قابل اعتماد بودن منتقدان قابل اثبات نیست.
They ate fresh orange juice.	آب پرتقال تازه خوردند.
This is a small village not far from here.	این یک روستای کوچک است که از اینجا دور نیست.
Silver easily tarnishes when exposed to air.	نقره هنگام قرار گرفتن در معرض هوا به راحتی کدر می شود.
This novel was actually written by a man.	این رمان در واقع توسط یک مرد نوشته شده است.
Carpets were expensive.	فرش گران بود.
This act was declared unconstitutional.	این عمل خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد.
If you have not learned your lesson, go home.	اگر درس تان را نیاموخته اید به خانه بروید.
Is alcohol safe during pregnancy?	آیا مصرف الکل در دوران بارداری بی خطر است؟
He will follow you, wherever you go.	او به دنبال شما خواهد بود، هر کجا که بروید.
They felt betrayed by their parents.	آنها احساس می کردند که توسط والدین خود خیانت شده اند.
Don raised his eyebrows.	دان ابروهایش را بالا انداخت.
The artist paints using embossed strokes.	این هنرمند با استفاده از ضربات برجسته نقاشی می کند.
Pour in coconut milk.	در شیر نارگیل بریزید.
The clinic is still without proper equipment.	کلینیک هنوز بدون تجهیزات مناسب است.
They stated that the needs are urgent.	آنها اعلام کردند که نیازها فوری هستند.
The discovery of a source of fresh water led to migration.	کشف منبع آب شیرین منجر به مهاجرت شد.
The horizon was scattered with gray buildings.	خط افق با ساختمان های خاکستری پراکنده بود.
But eating too much can make you fat.	اما خوردن زیاد باعث چاق شدن شما می شود.
The cow was big, strong and fit for work.	گاو بزرگ، قوی و برای کار مناسب بود.
Glamorous web spider webs.	عنکبوت تار پر زرق و برقی بافت.
The weather is uncertain.	هوا نامشخص است.
He has a toothache.	او دندان درد دارد.
Their house is on a hill.	خانه آنها بر فراز یک تپه است.
They have been rebuilding the city center for years.	آنها سال هاست که مرکز شهر را بازسازی کرده اند.
The young man was standing, as was the statue.	مرد جوان ایستاده بود، همچنان که مجسمه بود.
So just be close to me	پس فقط به من نزدیک باش
People say that the lion is the king of animals.	مردم می گویند که شیر پادشاه جانوران است.
Many parents are amazed at their children's space obsession.	بسیاری از والدین از وسواس فضایی فرزندانشان متحیر شده اند.
This child has to overcome many problems.	این کودک باید بر مشکلات زیادی غلبه کند.
Soldiers consider themselves professionals.	سربازان خود را حرفه ای می دانند.
Lying was part of his nature.	دروغ گفتن بخشی از طبیعت او بود.
We stared around.	به اطراف خیره شدیم.
Democracy is ten or fifteen years old.	دموکراسی ده پانزده ساله است.
In winter, there is little rainfall.	در زمستان، بارندگی کم است.
The barbarians killed many people.	بربرها افراد زیادی را کشتند.
In recent years many new roads have been built here.	در سال های اخیر بسیاری از جاده های جدید در اینجا ساخته شده است.
The mother was worried about her son's behavior.	مادر از رفتار پسرش نگران شد.
She was soon surrounded by a group of female admirers.	او به زودی توسط گروهی از ستایشگران زن محاصره شد.
The politician showed him the door.	سیاستمدار در را به او نشان داد.
A machine that is pressed between rollers.	ماشینی که بین غلطک ها فشرده می شود.
The results of the operation are amazing.	نتایج عملیات شگفت انگیز است.
The amount of salt in the soup is quite appropriate.	مقدار نمک موجود در سوپ کاملاً مناسب است.
This powder should be used with pigment.	این پودر را باید همراه با ماده رنگی استفاده کنید.
Go stand behind him	برو پشتش بایست
They passed by the cup room.	از کنار اتاق جام گذشتند.
I hurried to him and grabbed his sleeve.	با عجله به سمتش رفتم و آستینش را گرفتم.
We must call for the abolition of the death penalty.	ما باید برای لغو مجازات اعدام درخواست کنیم.
He was lost at sea for three days.	او سه روز در دریا گم شد.
The librarian is running late.	کتابدار دیر می دوید.
This thought made him sad.	این فکر او را غمگین کرد.
The woman wrinkled her nose by inhaling an unusual perfume.	زن با استشمام عطر غیرمعمول، بینی خود را چروک کرد.
The strong wind pulled the hair strands from their ponytails.	باد تند تارهای مو را از دم اسبی آنها می کشید.
In any culture, religious leaders have a lot of influence.	در هر فرهنگی، رهبران مذهبی نفوذ زیادی دارند.
This lake is polluted.	این دریاچه آلوده است.
They were an unlikely pair.	آنها یک جفت بعید بودند.
I often ate oatmeal for breakfast.	من اغلب برای صبحانه بلغور جو می خوردم.
The church bells rang with joy.	ناقوس های کلیسا با شادی به صدا درآمدند.
Lower the shutter	شاتر را پایین بیاورید
These machines are very efficient.	این ماشین ها بسیار کارآمد هستند.
The ashes flickered and died.	اخگرها سوسو زدند و مردند.
The villagers lived in fear of the bandits.	روستاییان در ترس راهزنان زندگی می کردند.
The wood was wet from the rain.	چوب از باران مرطوب شده بود.
There seem to be similar systems in nature.	به نظر می رسد که سیستم های مشابهی در طبیعت وجود دارند.
The room is carpeted.	اتاق فرش شده است.
They arrived at the airport.	به فرودگاه رسیدند.
We will make sure that this does not happen again.	ما مطمئن می شویم که این اتفاق دیگر تکرار نشود.
This was a desert land.	این سرزمین کویر بود.
Slim and angular, it looked like a doll.	لاغر و زاویه دار، شبیه یک عروسک بود.
Suddenly he realized that this was a gun.	ناگهان متوجه شد که این اسلحه است.
He was severely beaten.	او را به شدت کتک زدند.
There is a market not far from here.	بازاری نه چندان دور از اینجا وجود دارد.
His head was covered with a tent.	سرش با چادر پوشانده شده بود.
He whispered softly to his guitar.	به آرامی به سمت گیتارش زمزمه کرد.
He insisted that more work be done.	او اصرار داشت که باید کارهای بیشتری انجام شود.
The lines of the poem are written in quotation marks.	سطرهای شعر در گیومه نوشته شده است.
First boil the eggs, then peel them.	ابتدا تخم مرغ ها را بجوشانید سپس پوست آن ها را بگیرید.
It was too late to do anything at that moment.	در آن لحظه برای انجام کاری دیر شده بود.
The blue snake never hits a human.	مار آبی هرگز به انسان ضربه نمی زند.
One week of sick leave is boycotted.	مرخصی استعلاجی یک هفته تحریم می شود.
His story was about a person.	داستان او مربوط به فردی بود.
We fought because we were tired.	چون خسته بودیم با هم دعوا کردیم.
Colors can be used for different purposes.	رنگ ها را می توان برای اهداف مختلفی استفاده کرد.
He left his condolences as usual.	او طبق معمول تسلیت خود را ترک کرد.
You had to clean the room	باید اتاقو تمیز میکردی
They closed the road at night.	شب راه را بستند.
The seal is engraved with the official emblem.	مهر با نشان رسمی حک شده است.
The look of this creature was fixed.	نگاه این موجود ثابت بود.
Termites are social insects.	موریانه ها حشرات اجتماعی هستند.
It was midnight.	نیمه های شب بود.
Print these lyrics in your music book.	این اشعار را در کتاب موسیقی خود چاپ کنید.
The research team hopes these products will help women.	تیم تحقیقاتی امیدوار است این محصولات به زنان کمک کند.
Public opinion seems to be divided on this issue.	به نظر می رسد افکار عمومی در مورد این موضوع دودستگی دارند.
Work and sleep are both important.	کار و خواب هر دو مهم هستند.
The city was famous for its high unemployment rate.	این شهر به دلیل سطح بالای بیکاری معروف بود.
The zoo guard took him to his office.	نگهبان باغ وحش او را به دفتر خود برد.
She bought shorts from a clothing store.	او از یک لباس فروشی یک شلوارک خرید.
The corpse continued to rot under the hot tropical sun.	جسد در زیر آفتاب داغ استوایی به پوسیدگی ادامه داد.
Sibling rivalry can be fierce between siblings.	رقابت خواهر و برادر می تواند بین برادران شدید باشد.
Use a sharp knife to cut the vegetables.	از یک چاقوی تیز برای برش دادن سبزیجات استفاده کنید.
The sun is burning.	خورشید می سوزد.
The streets can be easily navigated.	در خیابان ها به راحتی می توان پیمایش کرد.
For millions, life here will be impossible.	برای میلیون ها نفر، زندگی در اینجا غیرممکن خواهد بود.
He feels that it is completely inappropriate at this party.	او احساس می کند که در این مهمانی کاملاً نامناسب است.
The country is in a period of economic prosperity.	این کشور از دوران شکوفایی اقتصادی برخوردار است.
Your hair looks good.	موهای شما خوب به نظر می رسد.
Regain your strength, deal with food and drink.	قدرت خود را بازیابید، با غذا و نوشیدنی سر و کار دارید.
The woman wrote down the date of the meeting.	زن تاریخ ملاقات را یادداشت کرد.
The streets are full of life.	خیابان ها پر از زندگی است.
The verdict was issued.	حکم صادر شد.
Salt is used for seasoning.	نمک برای چاشنی استفاده می شود.
So he immediately recognized the fourth person.	پس فوراً نفر چهارم را شناخت.
The shepherd was relatively quiet.	چوپان نسبتاً ساکت بود.
Man is inherently a nomadic animal.	انسان ذاتا حیوانی کوچ نشین است.
The picture is of two boys.	تصویر دو پسر است.
Students were raised by kind parents.	دانش‌آموزان توسط والدین مهربان تربیت شدند.
He closed the door gently behind him.	در را به آرامی پشت سرش بست.
Remove weeds and dead plants from the soil.	علف های هرز و گیاهان مرده را از خاک بیرون بکشید.
The mountain lion stared at the deer in surprise.	شیر کوهی با تعجب به گوزن چشم دوخت.
He looked angry.	او عصبانی به نظر می رسید.
There was a commotion.	غوغا به پا شد.
Can you remember your password?	آیا می توانید رمز عبور خود را به خاطر بسپارید؟
The plums were soft, sweet and juicy.	آلوها نرم، شیرین و آبدار بودند.
He argued that setting restrictions was unfair.	استدلال می کرد که تعیین محدودیت ها ناعادلانه است.
The headache penetrated his eyes.	سردرد در چشمانش رخنه کرد.
She was terrified of her son.	او ترس شدید پسرش را دید.
They got on the rails and held hands.	آنها روی ریل سوار شدند و دست در دست هم داشتند.
The stupid child made his teacher angry.	کودک احمق معلم خود را عصبانی کرد.
Birth rates throughout the world have dropped dramatically already.	با افزایش تعداد افراد، زاد و ولد در حال کاهش است.
Do this exercise for at least three to six weeks.	این تمرین را حداقل برای سه تا شش هفته انجام دهید.
The teenage boy was crying.	پسر نوجوان گریه می کرد.
The surface of the millstone is carved into shapes.	سطح آسیاب سنگ آسیاب به اشکال حک شده است.
There are different species of lemurs on the island.	گونه های مختلف لمور در این جزیره وجود دارد.
The Admiral had a lot of information to share.	دریاسالار اطلاعات زیادی برای به اشتراک گذاشتن داشت.
He assured them that he would watch carefully.	او به آنها اطمینان داد که با دقت تماشا خواهد کرد.
Leave the crumbs to cool.	قلوه ها را بگذارید تا خنک شوند.
Gently massage the skin to soften it.	پوست را به آرامی ماساژ دهید تا نرم شود.
These rivers have beautiful beaches.	این رودخانه ها سواحل زیبایی دارند.
Abdere is famous for its rocks.	آبدره به خاطر صخره هایش معروف است.
We enjoyed.	لذت بردیم.
He was worried about what would happen next.	او نگران بود که بعداً چه اتفاقی می افتد.
The day is finally over.	سرانجام روز به پایان رسید.
The tailor was sewing clothes into the jacket.	خیاط در حال دوخت لباس به ژاکت بود.
After lunch, he stepped back and let the thoughts flow.	بعد از ناهار، او عقب نشست و اجازه داد افکار جاری شوند.
Pour a third of an extra cup of coffee into the pan.	یک سوم فنجان قهوه اضافی را در تابه بریزید.
They were skilled at hiding their activities.	آنها در پنهان کردن فعالیت های خود ماهر بودند.
Cells are the basic units of living things.	سلول ها واحدهای اساسی موجودات زنده هستند.
He fell in love with a complete stranger.	او عاشق یک غریبه کامل شد.
If we do not act, these problems will get worse.	اگر اقدام نکنیم این مشکلات بدتر می شود.
The expert knows everything.	کارشناس همه چیز را می داند.
Do not miss your train during rush hour!	در ساعات شلوغی، قطار خود را از دست ندهید!
The soldiers were well trained.	سربازان به خوبی آموزش دیده بودند.
The soundtrack was applauded standing up.	موسیقی فیلم مورد تشویق ایستاده قرار گرفت.
Good learning!	یادگیری خوب!
The wound causes painful bleeding.	زخم باعث خونریزی دردناک می شود.
In this study, philosophers discussed the absolute truth.	در این تحقیق فیلسوفان به بحث حقیقت مطلق پرداختند.
A plant from the poppy family.	گیاهی از خانواده خشخاش.
Take the time to get to know him.	برای آشنایی با او وقت بگذارید.
Two children threw snowballs at the windowpane.	دو نفر از بچه ها گلوله های برفی را به سمت شیشه پنجره پرتاب کردند.
When the hour is over, the bus stops here.	وقتی ساعت تمام شد اتوبوس اینجا توقف می کند.
The sages were content with this explanation.	حکما به این توضیح بسنده کردند.
The program covers both the public and private sectors.	این برنامه هر دو بخش دولتی و خصوصی را پوشش می دهد.
This plan should help the poorest families.	این طرح باید به فقیرترین خانواده ها کمک کند.
80% of people suffer from poor sleep.	80 درصد مردم از خواب کم رنج می برند.
Work your finger until they are mixed together.	انگشت خود را تا زمانی که با هم مخلوط شوند کار کنید.
The body was found a few miles away.	جسد چند مایلی دورتر پیدا شد.
Easy as dating.	آسان به عنوان دوست یابی.
He quickly got tired of the routine.	او به سرعت از این روال خسته شد.
Children's education is free.	تحصیل کودکان رایگان است.
The kids were excited about their rock show.	بچه ها از نمایش راک خود هیجان زده بودند.
This makes it easier for the trader.	این کار را برای معامله گر آسان تر می کند.
His whole life changed in a horrible moment.	تمام زندگی او در یک لحظه وحشتناک تغییر کرد.
The volunteers collected all the garbage.	داوطلبان تمام زباله ها را جمع آوری کردند.
The stars were as hot as coal.	ستارگان مثل ذغال سنگ داغ بودند.
The boat sank in the storm.	قایق در طوفان غرق شد.
It is a good place for a picnic.	جای خوبی برای پیک نیک است.
The plumber checked everything carefully before starting work.	لوله کش قبل از شروع کار همه چیز را به دقت بررسی کرد.
I skipped breakfast this morning.	امروز صبح صبحانه را حذف کردم.
He did not look anymore.	او دیگر نگاه نکرد.
Shall we go to the cinema?	برویم سینما؟
The gas company could not respond quickly.	شرکت گاز نتوانست به سرعت پاسخ دهد.
There are aliens	بیگانگان وجود دارند
One of the sorcerer's disciples cast a spell.	یکی از شاگردان جادوگر طلسم کرد.
This area is usually flooded.	این منطقه معمولاً دچار سیل می شود.
They brought food for the sick.	برای مریض غذا می آوردند.
This actor played a new role.	این بازیگر نقش جدیدی را ایفا کرد.
After the tsunami, the water was still cloudy.	پس از سونامی، آب همچنان کدر بود.
The government ensures that the security of the university is safe.	دولت تضمین می کند که امنیت دانشگاه ایمن است.
Collect money to secure another war.	پول جمع کنید تا جنگ دیگری را تامین کنید.
This crisis has been going on for years.	این بحران سال ها ادامه دارد.
Rumors circulated that he intended to separate.	شایعاتی مبنی بر اینکه او قصد جدایی دارد منتشر شد.
We became silent.	ما ساکت شدیم.
Set up a vegetable garden.	یک باغ سبزیجات راه اندازی کنید.
Failure is a possibility.	شکست یک احتمال است.
During the night, the group stayed up late playing cards.	در طول شب، گروه تا دیروقت بیدار می ماندند و ورق بازی می کردند.
How much does it cost to travel by train?	هزینه سفر با قطار چقدر است؟
Legend has it that the road contains gold.	افسانه می گوید که جاده حاوی طلا است.
Thousands of children are sent to boarding schools.	هزاران کودک به مدارس شبانه روزی فرستاده می شوند.
What do you think about this book?	نظرت راجع به این کتاب چیه؟
The trend continued.	روند ادامه یافت.
The country needed a strong army.	این کشور به یک ارتش قدرتمند نیاز داشت.
He fought hard for the pride of his family.	او برای سربلندی خانواده اش سخت جنگید.
He had painted his hands before.	او قبلاً دستانش را رنگ کرده بود.
Students must go to class.	دانش آموزان باید به کلاس بروند.
Residents of the area are important.	ساکنان منطقه مهم هستند.
Excuse me for a moment?	یک لحظه مرا ببخشید؟
He tells me everything.	او همه چیز را به من می گوید.
The army had clearly defeated the opposition.	ارتش به وضوح مخالفان را شکست داده بود.
But many dinners were not affected.	اما بسیاری از ناهار خوری ها تحت تأثیر قرار نگرفتند.
Eat while it is still hot.	تا هنوز گرم است بخوریم.
The fur died after one day.	خز پس از یک روز مرد.
The poor and many young people are also deprived.	افراد فقیر و بسیاری از جوانان نیز محروم هستند.
This person was skilled in field sports.	این فرد در ورزش های میدانی مهارت داشت.
It was a hot day, but so was he.	روز گرم بود، اما او هم همینطور.
Consider turning off the oven.	به این فکر کنید که فر را خاموش کنید.
He hated physical violence, but he found it exciting.	او از خشونت فیزیکی متنفر بود، اما آن را هیجان انگیز می دانست.
The device, which detects intruders, was installed last year.	این دستگاه که متجاوزان را شناسایی می کند، سال گذشته نصب شد.
This is a good place to build a house.	این مکان مکانی مناسب برای ساخت خانه است.
So people started looking for a new land.	بنابراین مردم شروع به جستجوی یک سرزمین جدید کردند.
Nobody uses their mobile phone here.	اینجا هیچ کس از تلفن همراه خود استفاده نمی کند.
He came across a group of sheep grazing peacefully.	او به گروهی از گوسفندان رسید که با آرامش در حال چرا بودند.
A calm mind is a healthy mind.	یک ذهن آرام، یک ذهن سالم است.
The party is over	مهمانی تمام شد
The mountains around the lake were full of rocks.	کوه های اطراف دریاچه پر از سنگ بود.
A circle is limited by its diameter.	یک دایره با قطر آن محدود می شود.
More people drove to work.	افراد بیشتری با ماشین به محل کار خود رفتند.
Authorities have filed charges against the government.	مقامات اتهاماتی را علیه دولت مطرح کردند.
He played the keyboard from morning until evening.	از صبح تا غروب کیبورد می زد.
Then the news team started making useless requests.	سپس تیم خبری شروع به درخواست های بیهوده کرد.
One job is not better than another.	یک شغل بهتر از دیگری نیست.
Our country is mainly an agricultural economy.	کشور ما عمدتاً یک اقتصاد کشاورزی است.
The house has four rooms.	خانه چهار اتاق دارد.
The man started shouting angrily.	مرد با عصبانیت شروع به فریاد زدن کرد.
The dialogue was interrupted.	دیالوگ قطع شد.
The wall of the uterus is very thick.	دیواره رحم بسیار ضخیم است.
The bottle is washable.	بطری قابل شستشو است.
This area, which used to be a swamp, is now heavily cultivated.	این منطقه که قبلا یک باتلاق بود، اکنون به شدت زیر کشت می رود.
A piece of boneless meat	یک تکه گوشت بدون استخوان
The moon looks big tonight.	ماه امشب بزرگ به نظر می رسد.
Rain caused the river to rise.	بارندگی باعث بالا آمدن رودخانه شد.
Yesterday my wallet was stolen!	دیروز کیف پولم را دزدیدند!
No one believed his long stories.	هیچ کس داستان های بلند او را باور نکرد.
He has a great desire to combine colors.	او تمایل زیادی به ترکیب رنگ ها دارد.
The speech was long and hard.	سخنرانی طولانی و سخت بود.
In large families, the age difference between siblings is normal.	در خانواده های پرجمعیت، تفاوت سنی بین خواهر و برادر طبیعی است.
This building is famous and has a long history.	این بنا معروف است و قدمتی طولانی دارد.
The clothes they wore were very different.	لباسی که می پوشیدند بسیار متمایز بود.
He opened his mouth to protest.	لب به اعتراض گشود.
He is a saint who supports the blind.	او قدیس حامی نابینایان است.
The fear that something might go wrong never ends.	ترس از اینکه ممکن است چیزی اشتباه پیش برود هرگز تمام نمی شود.
They brought the runaway cows to their heels.	گاوهای فراری را به پاشنه آوردند.
It smells good, but the taste is a little bitter.	بوی خوب است، اما طعم آن کمی تلخ است.
Be careful not to spoil.	مراقب باشید که فاسد نشوید.
After that, everything went really fast.	بعد از آن همه چیز واقعا سریع پیش رفت.
This book is very important.	این کتاب بسیار مهمی است.
There are several ways to rank countries.	چندین روش برای رتبه بندی کشورها وجود دارد.
First you have to mix the sugar and flour together.	ابتدا باید شکر و آرد را با هم مخلوط کنید.
Her hair was pulled tightly to her forehead.	موهایش به شدت روی پیشانی اش کشیده شده بود.
Work quickly to prevent the fire from spreading.	برای جلوگیری از گسترش این آتش به سرعت کار کنید.
They arrived at their destination after a difficult journey.	پس از یک سفر سخت به مقصد رسیدند.
He was in that chair.	او روی آن صندلی بود.
Taking a shower is essential for good health.	دوش گرفتن برای سلامتی لازم است.
Here is the ship schedule.	در اینجا برنامه کشتی است.
Every year a street exhibition is held here.	هر ساله یک نمایشگاه خیابانی در اینجا برگزار می شود.
Politicians are motivated by power.	انگیزه سیاستمداران قدرت است.
Companies may use their workers to their liking.	شرکت ها ممکن است از کارگران خود به دلخواه استفاده کنند.
The streams are drying up.	نهرها در حال خشک شدن هستند.
What you need to do is explained in your manual.	آنچه باید انجام دهید در کتابچه راهنمای شما توضیح داده شده است.
The schools in this village were forced to close.	مدارس این روستا مجبور به تعطیلی شدند.
Some families own large properties.	برخی از خانواده ها دارای املاک بزرگ هستند.
They remained friends until the old man died.	آنها با هم دوست ماندند تا اینکه پیرمرد از دنیا رفت.
A wave of dizziness overtook him.	موجی از سرگیجه او را فرا گرفت.
Join them if you wish.	در صورت تمایل به آنها بپیوندید.
The forest was dense at night.	جنگل در شب انبوه شد.
The landscape is swampy and tidal	چشم انداز باتلاقی و جزر و مدی است
A glass of water quenches your thirst.	یک لیوان آب تشنگی شما را برطرف می کند.
The ruins are impressive.	خرابه ها چشمگیر هستند.
My room is dusty, the floor is uneven.	اتاقم گرد و خاکی است، زمین ناهموار است.
A bee colony was discovered in a forest.	یک کلونی زنبور عسل در جنگلی کشف شد.
Copper is widely used in the manufacture of electrical devices.	مس به طور گسترده ای در ساخت دستگاه های الکتریکی استفاده می شود.
This road is flooded during the rainy season.	این جاده در فصل بارندگی دچار سیلاب می شود.
Children under the age of five should not use the microwave.	کودکان زیر پنج سال نباید از مایکروویو استفاده کنند.
A special floating island was created by a volcanic eruption.	یک جزیره شناور خاص در اثر فوران آتشفشانی ایجاد شد.
He was literally shaking.	او به معنای واقعی کلمه می لرزید.
Urban expansion has increased rapidly in recent years.	گسترش شهری در سال های اخیر به سرعت افزایش یافته است.
He has an immediate appointment.	او یک قرار فوری دارد.
The direct effects of the explosion destroyed everything.	اثرات مستقیم انفجار همه چیز را ویران کرد.
Fractures appeared on the surface.	شکستگی در سطح ظاهر شد.
He plans to write a book about his life.	او قصد دارد کتابی درباره زندگی خود بنویسد.
That's a coffee shop	اون یه کافی شاپه
Claudio traveled day and night to attend the conference.	کلودیو برای شرکت در کنفرانس روز و شب سفر کرد.
Training helps soldiers act quickly under stress.	آموزش به سربازان کمک می کند تا تحت استرس سریع عمل کنند.
He wrapped his arms around himself.	دستانش را دور خودش حلقه کرد.
He never raised his head.	هیچ وقت سرش را بلند نکرد.
A year has passed since then.	یک سال از آن زمان می گذرد.
Many parents raised concerns.	بسیاری از والدین نگرانی هایی را مطرح کردند.
Be sure to blow out the candles.	حتما شمع ها را فوت کنید.
where were you?	کجا بودی؟
Birds fly south in winter.	پرندگان در زمستان به سمت جنوب پرواز می کنند.
He practiced his smile in front of the mirror.	جلوی آینه لبخندش را تمرین کرد.
To combat boredom, he began to walk.	برای مبارزه با کسالت، او شروع به راه رفتن کرد.
Old glass bottles shook from the shelf.	بطری‌های شیشه‌ای قدیمی از قفسه تکان می‌خوردند.
It was a strange sight.	منظره عجیبی بود.
The school gym is under construction.	سالن ورزشی مدرسه در حال ساخت است.
Bacon is a popular breakfast meat.	بیکن یک گوشت صبحانه محبوب است.
The demand for surrogate mothers is high.	تقاضای مادران جایگزین زیاد است.
My daughter laughs at the thought of going to school.	دخترم از فکر رفتن به مدرسه می خندد.
The second approach involves the use of vaccines.	رویکرد دوم شامل استفاده از واکسن است.
Let's meditate together.	بیایید با هم مدیتیشن کنیم.
The creek water was clear and cool.	آب نهر زلال و خنک بود.
His first job was with a local newspaper.	اولین کار او با یک روزنامه محلی بود.
Heavy rains have fallen in this province.	بارندگی های شدید در این استان باریده است.
The pendulum swung back and forth.	پاندول به عقب و جلو چرخید.
Give your children a good start in life.	به فرزندانتان شروع خوبی در زندگی بدهید.
His contemporaries named him one of the greatest writers	معاصرانش او را به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان معرفی کردند
Hungry guests eagerly attacked the table.	مهمانان گرسنه با ذوق به میز حمله کردند.
The two landlords have exploded over a dispute.	دو صاحبخانه بر سر اختلاف منفجر شده اند.
If you use hot water, the ice melts faster.	اگر از آب گرم استفاده کنید یخ سریعتر آب می شود.
Timber was used to make furniture.	از الوار برای ساخت مبلمان استفاده می شد.
Radio waves travel at the speed of light.	امواج رادیویی با سرعت نور حرکت می کنند.
Wind turbines have been on the design board for decades.	توربین‌های بادی دهه‌هاست که روی تابلوی طراحی قرار دارند.
Do not pay attention, he is not worth listening to.	توجه نکنید، او ارزش گوش دادن ندارد.
Pour the snow gently on the rows of plants.	برف را به آرامی روی ردیف گیاهان بریزید.
Do not be afraid to make mistakes.	از اشتباه کردن نترسید.
He was said to be suffering from epilepsy.	گفته می شد که او از بیماری صرع رنج می برد.
We have little information about this queen.	ما اطلاعات کمی از این ملکه داریم.
He swallowed an olive in his mouth.	او یک زیتون را در دهانش فرو کرد.
He helped the hives flourish.	او به شکوفایی کندوها کمک کرد.
He raised his hands, as if praying.	دستانش را بالا آورد، انگار در حال دعا بود.
She works in a local bakery.	او در نانوایی محلی کار می کند.
Neither the government nor industry was ready.	نه دولت و نه صنعت آماده نبودند.
He walked away and wondered how he had become this man.	او از آنجا دور شد و متعجب بود که چگونه به این مرد تبدیل شده است.
The bread was soft and warm.	نان نرم و گرم بود.
A dotted line marks the boundary.	یک خط نقطه چین مرز را مشخص می کند.
So he decided to take an oil painting course.	بنابراین تصمیم گرفت دوره نقاشی رنگ روغن را بگذراند.
We need to install a more efficient ventilation system.	ما باید یک سیستم تهویه کارآمدتر نصب کنیم.
Take a handkerchief and tap your nose.	یک دستمال بردارید و به بینی خود ضربه بزنید.
Some animals are better at climbing trees than others.	برخی از حیوانات در بالا رفتن از درختان بهتر از دیگران هستند.
Animals are important in this world.	حیوانات در این دنیا مهم هستند.
He was eventually arrested.	او در نهایت دستگیر شد.
A city that flourished in trade.	شهری که در تجارت رونق داشت.
The farmer feeds his pigs regularly.	کشاورز به طور مرتب به خوک های خود غذا می دهد.
This chair is ready for its new owner.	این صندلی برای صاحب جدیدش آماده است.
He was getting richer and richer day by day.	او روز به روز ثروتمندتر و ثروتمندتر می شد.
The nearby lake was famous for its fish.	دریاچه مجاور به خاطر ماهی هایش معروف بود.
This usually leads to a good discussion.	این موضوع معمولاً باعث ایجاد یک بحث خوب می شود.
They studied the map diligently.	آنها با پشتکار نقشه را مطالعه کردند.
He was attacked without warning.	او بدون هشدار مورد حمله قرار گرفت.
He wanted to make a good impression on his visitors.	او می خواست تاثیر خوبی بر بازدیدکنندگانش بگذارد.
The house was on three acres of land.	خانه در سه جریب زمین بود.
Some neighbors think we should remove the stone.	بعضی از همسایه ها فکر می کنند باید سنگ را برداریم.
Seeing him in the hall, he hurried towards him.	با دیدن او در سالن، با عجله به سمت او رفت.
All shipping methods will be available.	تمام روش های حمل و نقل در دسترس خواهد بود.
He is guided by pure greed.	او را حرص و آز خالص هدایت می کند.
The flat razor is easily sharpened.	تیغ صاف به راحتی تیز می شود.
Many living things need water to survive.	بسیاری از موجودات زنده برای زنده ماندن به آب نیاز دارند.
The boy whispered the song as it went on.	پسر همانطور که پیش می رفت آهنگ را زمزمه کرد.
Their homes were in poverty.	خانه هایشان در فقر فرو رفته بود.
It is difficult to determine the facts about pollution.	تعیین حقایق در مورد آلودگی دشوار است.
He moves in a men's category.	او در یک دسته مردانه حرکت می کند.
I was completely positive.	من کاملا مثبت بودم.
They tried to thwart his plan.	آنها سعی کردند نقشه او را خنثی کنند.
After a delicious meal, a wild party was held.	بعد از یک غذای لذیذ یک مهمانی وحشیانه برگزار شد.
The guards were ordered to open fire.	به نگهبانان دستور داده شد که آتش گشودند.
The medical school is fifteen minutes away.	دانشکده پزشکی پانزده دقیقه فاصله دارد.
It has been a fruitful partnership.	این یک مشارکت ثمربخش بوده است.
The money he earned was not significant.	پولی که به دست آورده بود قابل توجه نبود.
The waves were barely perceptible, so the beach was flat.	امواج به سختی قابل درک بودند، بنابراین ساحل صاف بود.
Go, or you will lose your plane.	برو، وگرنه هواپیمای خود را از دست می دهی.
You should not eat so many red beans.	شما نباید اینقدر لوبیا قرمز بخورید.
The path to enlightenment is long and difficult.	راه روشنگری طولانی و دشوار است.
The waves gently wrap around the shore.	امواج به آرامی ساحل را می پیچند.
Parents can raise their children kindly.	والدین می توانند کودکان را مهربان تربیت کنند.
Therefore, its taste and smell will not be disturbed.	بنابراین طعم و بوی آن مختل نخواهد شد.
The roar of the lion was the loudest.	غرش شیر شدیدترین بود.
He was trying to calculate the answer in his mind.	سعی می کرد جواب را در ذهنش محاسبه کند.
You will find him in the library.	او را در کتابخانه خواهید یافت.
This product can be replaced according to customer needs.	این محصول با توجه به نیاز مشتری قابل تعویض می باشد.
The fax machine is out of order.	دستگاه فکس از کار افتاده است.
He paused for a moment.	مدتی مکث کرد.
The living are fed by the dead.	زنده ها از مردگان تغذیه می شوند.
This water is cloudy.	این آب کدر است.
Now, before we begin, let us say a prayer.	حالا قبل از شروع، یک دعا بخوانیم.
The monk pointed to the scroll.	راهب به طوماری اشاره کرد.
His suit was wrinkled and he was wearing clothes.	کت و شلوارش چروک شده بود و لباسش پوشیده بود.
The market is relatively free.	بازار نسبتاً آزاد است.
Yesterday he visited the famous temple.	دیروز او از معبد معروف بازدید کرد.
He criticized the government.	او از دولت انتقاد کرد.
His friends tricked him into going to a party.	دوستانش او را فریب دادند تا به مهمانی برود.
The coastline was full of small islands.	خط ساحلی پر از جزایر کوچک بود.
Make rice paddies, they help prevent soil erosion.	شالیزارهای برنج درست کنید، آنها به جلوگیری از فرسایش خاک کمک می کنند.
You can use a damp cloth to clean them.	برای تمیز کردن آنها می توانید از یک پارچه مرطوب استفاده کنید.
Vermonters are known for their savings.	ورمونترها به صرفه جویی معروف هستند.
As it turns out, traffic is very important.	همانطور که مشخص است، ترافیک بسیار مهم است.
The patient lost weight rapidly.	بیمار به سرعت وزن خود را کاهش داد.
Fear takes many forms in this world.	ترس در این دنیا اشکال مختلفی دارد.
Scientists continue to study earthquakes.	دانشمندان به مطالعه زمین لرزه ها ادامه می دهند.
The country is full of asylum seekers.	کشور مملو از پناهجویان است.
The speaker advised readers to include this in our reading.	سخنران به خوانندگان توصیه کرد که این را در خواندن ما بگنجانند.
Flirts occasionally explode into rumors of scandal.	معاشقه ها گهگاه به شایعات رسوایی منفجر می شوند.
The coffee is cooled and the cream is thickened.	قهوه سرد شده و خامه غلیظ شده است.
The people living in this area are facing many problems.	مردمی که در این منطقه زندگی می کنند با مشکلات زیادی روبرو هستند.
He objected to the law.	او به قانون اعتراض کرد.
So the history of salt production follows two paths.	پس تاریخ تولید نمک دو مسیر را دنبال می کند.
The maple syrup was completely spoiled.	شربت افرا کاملاً خراب شده بود.
The blind man spoke steadily.	مرد نابینا ثابت صحبت کرد.
Apply a little face cream to your cheeks.	کمی کرم صورت را به گونه های خود بزنید.
The two brothers inherited their father's property.	دو برادر دارایی پدرشان را به ارث برده اند.
Our country is facing problems such as environmental pollution.	کشور ما با مشکلاتی مانند آلودگی محیط زیست مواجه است.
All this is out of control.	تمام این کار از کنترل خارج شده است.
Do you want to go swimming?	میخوای بری شنا؟
I choose to stay at home.	من انتخاب می کنم که در خانه بمانم.
Two men were sitting next to that strange device.	دو مرد کنار آن دستگاه عجیب نشسته بودند.
None of the teams made many mistakes.	هیچ کدام از تیم ها خطاهای زیادی مرتکب نشدند.
There are comments on almost every page.	تقریباً در هر صفحه نظراتی وجود دارد.
You just wanted to smoke	فقط میخواستی سیگار بکشی
He used the power of the sun.	او از قدرت خورشید استفاده کرد.
Use fresh chicken to prepare this dish.	برای تهیه این غذا از مرغ تازه استفاده کنید.
It is important for people to avoid mosquito bites.	برای مردم مهم است که از نیش پشه اجتناب کنند.
It is finally time.	بالاخره زمانش رسید.
A bird pecked only at the fallen branch.	پرنده ای تنها به شاخه ای که افتاده است نوک زد.
So the leader resorted to negotiation.	بنابراین رهبر به مذاکره متوسل شد.
You have to do this every day.	شما باید هر روز این کار را انجام دهید.
Reporters were waiting for an answer.	خبرنگاران منتظر پاسخ بودند.
You will never leave him alone	هرگز او را تنها نخواهی گذاشت
The sound was quiet.	صدا آرام بود.
The girl made a game for herself.	دخترک برای خودش بازی درست کرد.
Their claim is fabricated.	ادعای آنها ساختگی است.
Officials distributed food vouchers for free.	مسئولان کوپن های غذایی را به صورت رایگان توزیع کردند.
It includes anchovies, capers and olives.	او شامل آنچوی، کیپر و زیتون است.
Lower taxes have encouraged trade.	مالیات های کمتر باعث تشویق تجارت شده است.
They have a deep interest in their dog companions.	آنها علاقه عمیقی به همراهان سگ خود دارند.
Some children believe that there is magic.	برخی از کودکان معتقدند که جادو وجود دارد.
He found the mining town abandoned and down.	او شهر معدن را متروک و رو به پایین یافت.
Toothed stones are located in sharp corners.	سنگ های دندانه دار در گوشه های تیز قرار دارند.
Many found this offensive.	خیلی ها این را توهین آمیز می دانستند.
Water was scarce everywhere this summer.	تابستان امسال همه جا آب کمیاب بود.
This large island is uninhabited.	این جزیره بزرگ خالی از سکنه است.
They often meet at conferences.	آنها اغلب در کنفرانس ها ملاقات می کنند.
Rose petals fell to the ground.	گلبرگ های گل رز روی زمین افتادند.
It is safe because the device is attached to the wall.	از آنجایی که دستگاه به دیوار متصل است، ایمن است.
The young man appreciated a long whistle.	مرد جوان یک سوت طولانی قدردانی کرد.
The skin of this creature is hard, thick and scaly.	پوست این موجود سخت، ضخیم و پوسته پوسته است.
The mood will be sad.	خلق و خوی غم انگیز خواهد بود.
He consulted a calendar.	او با یک تقویم مشورت کرد.
Another popular pastime is walking along the beach.	یکی دیگر از تفریحات محبوب، پیاده روی در کنار ساحل است.
In fact, this prevented them from implementing their reforms.	در واقع، این امر مانع از اجرای اصلاحات آنها شد.
Contradictory evidence on the effects of alcohol consumption.	شواهد متناقض در مورد اثرات مصرف الکل.
James was as tall as his father.	جیمز به اندازه پدرش قد داشت.
He felt his fingers curl around his fingers.	او احساس کرد که انگشتانش در اطراف انگشتان حلقه می شوند.
The painting was exquisite	تابلو نفیس بود
The mother's intuition is rarely wrong.	شهود مادر به ندرت اشتباه است.
The capital is also a vast metropolis.	پایتخت نیز یک کلانشهر وسیع و گسترده است.
The panda eats bamboo all day long.	پاندا در تمام طول روز بامبو می خورد.
We admire his strength.	ما قدرت او را تحسین می کنیم.
The clouds hid the moon.	ابرها ماه را پنهان کرده بودند.
The state has imposed price caps and registration restrictions.	ایالت سقف قیمت و محدودیت های ثبت نام را اعمال کرده است.
Power plants are green and run on nuclear energy.	نیروگاه ها سبز هستند و با انرژی هسته ای کار می کنند.
The master has solved the riddle.	استاد معما را حل کرده است.
We have to plant more trees.	باید درختان بیشتری بکاریم.
These symbols allow us to communicate.	این نمادها به ما امکان برقراری ارتباط را می دهند.
New laws prevent immigrants from being abused.	قوانین جدید از سوء استفاده از مهاجران جلوگیری می کند.
This is an arbitrary law, he said.	او گفت که این یک قانون خودسرانه است.
The beach was crowded this afternoon.	امروز بعد از ظهر ساحل شلوغ بود.
The window glass was thick.	شیشه پنجره ضخیم بود.
They are deep in the mountains.	آنها در اعماق کوهستان هستند.
Pollen becomes friends with the moon.	گرده با ماه دوست می شود.
Finely chop the garlic.	سیر را ریز خرد کنید.
We put down the newspapers and listened	روزنامه ها را گذاشتیم و گوش دادیم
Let it boil for an hour.	بگذارید یک ساعت بجوشد.
He waited patiently for the students to finish their final exams.	او با صبر و حوصله منتظر بود تا دانش آموزان امتحانات نهایی خود را تمام کنند.
Government policy has sparked a tax riot.	سیاست دولت باعث شورش مالیاتی شده است.
The water tower drew water from the river.	برج آب از رودخانه آب می کشید.
Finally the dream came true.	بالاخره رویا به حقیقت پیوست.
For several years, the country bought coffee beans abroad.	برای چندین سال، این کشور دانه های قهوه را در خارج از کشور خریداری می کرد.
He is determined to win at any cost.	او مصمم است به هر قیمتی پیروز شود.
After the death of her husband, she learned gardening.	پس از مرگ شوهرش باغبانی را آموخت.
The weather was bad	هوا بد بود
This river flows under the city.	این رودخانه در زیر شهر جریان دارد.
The yolk is composed of white and moral substance.	زرده از ماده سفید و اخلاقی تشکیل شده است.
There were no policemen in sight.	هیچ پلیسی در چشم نبود.
The drink is poured into a glass.	نوشیدنی در یک لیوان ریخته می شود.
Someone was waiting for him	کسی منتظرش بود
All complaints must be sent to our headquarters.	تمام شکایات باید به دفتر مرکزی ما ارسال شود.
The luggage was too heavy.	چمدان خیلی سنگین بود.
This exercise was somewhat painful.	این تمرین تا حدودی دردناک بود.
Take this medicine.	این دارو را بگیر.
The university offers a variety of disciplines.	این دانشگاه رشته های متنوعی را ارائه می دهد.
The school is large, but the classes are small.	مدرسه وسیع است، اما کلاس ها کم است.
Undoubtedly, man is the most intelligent tool that uses species.	بدون شک انسان هوشمندترین ابزاری است که از گونه ها استفاده می کند.
The street has many cafes and restaurants.	آن خیابان کافه ها و رستوران های زیادی دارد.
Some schools take students abroad.	برخی مدارس دانش آموزان را به کشورهای خارجی می برند.
Please always keep your hands inside the tram.	لطفاً همیشه دستان خود را در داخل تراموا نگه دارید.
The doctor advised her to exercise.	پزشک به او توصیه کرد که ورزش کند.
Think of the kids!	به فکر بچه ها باشید!
Always, the grass was wet, the grass was black.	همیشه، چمن مرطوب بود، چمن سیاه شده بود.
This animal shows intelligence.	این حیوان هوش از خود نشان می دهد.
Give the peanuts to the monkey.	بادام زمینی را به میمون بدهید.
Many employees complained strongly.	بسیاری از کارمندان به شدت شکایت کردند.
A familiar face is soothing when faced with a stressful situation.	یک چهره آشنا هنگام مواجهه با یک موقعیت استرس زا آرامش بخش است.
Makaravilakko,	ماکاراویلاککو،
The accused man fled to his villa.	مرد متهم به ویلای خود فرار کرد.
He sighed in despair.	آهی از ناامیدی کشید.
The team played one game today.	این تیم امروز برای یک بازی به مصاف هم رفتند.
He shuffled his napkin.	دستمال سفره اش را به هم زد.
He let go of the cat.	او گربه را رها کرد.
His gaze fell on a small and mysterious object.	نگاهش به شی کوچک و مرموز افتاد.
The young couple was in an unpleasant silence during dinner.	در حین صرف شام، زوج جوان سکوت ناخوشایندی داشتند.
The firefighter quickly entered the burning building.	آتش نشان به سرعت وارد ساختمان در حال سوختن شد.
Please submit your completed forms by next weekend.	لطفا فرم های تکمیل شده خود را تا آخر هفته آینده تحویل دهید.
This mountain takes its name from its dark peak.	این کوه نام خود را از قله تیره رنگ خود گرفته است.
They all worked together as a team.	همه آنها با هم به عنوان یک تیم کار کردند.
There was so much to do!	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت!
The cicadas chirp loudly.	سیکاداها با صدای بلند جیک می زنند.
They turned off the lights and went to bed.	چراغ ها را خاموش کردند و به رختخواب رفتند.
This language was discovered during a linguistic study.	در طی یک مطالعه زبانشناختی این زبان کشف شد.
You opened the door, two people were there.	در را باز کردی، دو نفر آنجا بودند.
He experienced a wide range of emotions.	او طیف وسیعی از احساسات را تجربه کرد.
Fake news, prejudice, failure in the interview.	اخبار جعلی، تعصب، شکست در مصاحبه.
Divide the biscuits into four parts.	بیسکویت ها را به چهار قسمت تقسیم کنید.
The pain was unbearable.	درد داشت غیر قابل تحمل می شد.
In the wild, animals usually eat other animals to survive.	در طبیعت، حیوانات معمولاً حیوانات دیگر را می خورند تا زنده بمانند.
We buy food for you.	ما خرید مواد غذایی را برای شما انجام می دهیم.
The thymus is an organ in the chest.	تیموس عضوی در قفسه سینه است.
The ruling family was very aggressive.	خاندان حاکم بسیار پرخاشگر بودند.
Many homes do not have proper ventilation.	بسیاری از خانه ها تهویه مناسبی ندارند.
He was a regular visitor to the pub.	او از بازدیدکنندگان دائمی میخانه بود.
Laplanders traditionally wear snow boots in winter.	لاپلندی ها به طور سنتی در زمستان از کفش های برفی استفاده می کنند.
Not too high, not too low.	نه خیلی بالا، نه خیلی پایین.
The local weather forecast said it would snow today.	هواشناسی محلی اعلام کرد امروز برف خواهد بارید.
Students visited the building this week.	دانشجویان این هفته از ساختمان بازدید کردند.
This leather jacket was made of cowhide.	این ژاکت چرمی از پوست گاو ساخته شده بود.
Make sure the pants are completely dry.	مطمئن شوید که شلوار کاملا خشک است.
We joked together	با هم شوخی کردیم
These trees are planted in rows.	این درختان به صورت ردیفی کاشته می شوند.
It is radioactive, so it should probably not be used.	این رادیواکتیو است، بنابراین احتمالاً نباید از آن استفاده کرد.
The poet has written beautiful songs.	شاعر ترانه های زیبایی سروده است.
He saw something moving in the kitchen	او دید که چیزی در آشپزخانه حرکت می کند
Those people lived in fear of wolves.	آن مردم در ترس از گرگ زندگی می کردند.
The great fire destroyed many cities.	آتش سوزی بزرگ بسیاری از شهر را ویران کرد.
Leeches can inject chemicals into humans.	زالو می تواند مواد شیمیایی را به انسان تزریق کند.
If you are cut, use a disinfectant.	اگر بریده شده اید، از ضد عفونی کننده استفاده کنید.
The decision was made to evacuate.	تصمیم به تخلیه گرفته شد.
A plant that is believed to have mystical properties.	نوعی گیاه که اعتقاد بر این است که ویژگی های عرفانی دارد.
He screamed when he saw the spider.	با دیدن عنکبوت جیغ زد.
Gradually add the oil to the pan.	روغن را کم کم به ماهیتابه اضافه می کند.
The fifth glass is blue.	شیشه پنجم آبی است.
He had not eaten well for several days.	چند روزی بود که غذای مناسبی نخورده بود.
The old woman sighed angrily.	پیرزن آهی از عصبانیت کشید.
I can not stand in the company.	من نمی توانم در شرکت بایستم.
We waited patiently for our car.	با صبر و حوصله منتظر ماشینمون بودیم.
The bakery is a popular place for tourists.	مغازه نانوایی یک مکان محبوب برای گردشگران است.
He was very happy to be reunited with his family.	او از پیوستن دوباره به خانواده اش احساس خوشحالی زیادی کرد.
This painting shows the artist in his youth.	این نقاشی هنرمند را در جوانی نشان می دهد.
A combination of these two elements causes the formation of a molecule.	ترکیبی از این دو عنصر باعث تشکیل مولکول می شود.
We can not discuss this here.	ما نمی توانیم در این مورد در اینجا بحث کنیم.
The height of the mountain is maintained throughout the year.	ارتفاع کوه در تمام طول سال حفظ می شود.
J egre argued for the elimination of tariffs.	J egre برای حذف تعرفه ها استدلال کرد.
He thought let them understand.	او فکر کرد بگذار آن ها بفهمند.
Tell everyone to stay calm!	به همه بگو آرام بمانند!
The outbreak began under control.	شیوع تحت کنترل آغاز شد.
Rising sea levels will threaten many cities around the world.	افزایش سطح دریا بسیاری از شهرهای جهان را تهدید خواهد کرد.
Guide the yacht to the wind.	قایق بادبانی را به سمت باد هدایت کنید.
Cyclists must form caravans to protect themselves.	دوچرخه سواران باید برای محافظت از خود کاروان هایی تشکیل دهند.
The receiver touched his ear with a metal blow.	گیرنده تلفن با ضربه ای فلزی گوش او را لمس کرد.
The police do not waste time	پلیس وقت تلف نمی کند
Long live	عمرت طولانی باشه
The prince and his father were very similar.	شاهزاده و پدرش خیلی شبیه هم بودند.
Some houses have a roof garden.	برخی از خانه ها دارای باغ در پشت بام هستند.
The steps were tested by several generations.	مراحل توسط چندین نسل آزمایش شده بود.
Use this outline to organize your article.	از این طرح کلی برای سازماندهی مقاله خود استفاده کنید.
Lower taxes drive growth.	مالیات های کمتر باعث رشد می شود.
The interrogator has a range of questions about	بازپرس طیف وسیعی از سوالات در مورد
The ticket inspector was friendly.	بازرس بلیط دوستانه بود.
He woke up before the alarm went off.	قبل از اینکه ساعت زنگ دار به صدا درآید از خواب بیدار شد.
The locomotive stopped when the engineer fled.	هنگام فرار مهندس، لوکوموتیو متوقف شد.
Increasing taxes on the rich will benefit the poor.	افزایش مالیات بر ثروتمندان به نفع فقرا خواهد بود.
It is generally believed that humans are intelligent.	به طور کلی اعتقاد بر این است که انسان ها باهوش هستند.
The curtain rises slowly on the stage.	پرده به آرامی روی صحنه بالا می رود.
The snake was the thickness of a pencil.	مار به ضخامت مداد بود.
The defective face of the merchant destroyed him.	صورت ناقص بازرگان او را از بین برد.
You must have a problem	حتما مال شما مشکل داره
He brought me blueberries.	برایم زغال اخته آورد.
He smelled the wet hair of the dog clinging to the sofa.	بوی موهای مرطوب سگ چسبیده به مبل را حس کرد.
There are several types of capital.	چند نوع سرمایه وجود دارد.
I hired five waiters for my mission.	من پنج پیشخدمت را برای مأموریتم استخدام کردم.
Armadillo's secluded nature is well adapted to desert life.	طبیعت منزوی آرمادیلو به خوبی با زندگی بیابانی سازگار است.
The routes all ended in the river.	مسیرها همه به رودخانه ختم می شد.
This is debatable.	این موضوع جای بحث دارد.
They invited friends to dinner.	دوستان را برای شام دعوت کردند.
They are the best area for oil exploration.	آنها بهترین منطقه برای جستجوی نفت هستند.
Norman lived in a small village not far from here.	نورمن در دهکده کوچکی نه چندان دور از اینجا زندگی می کرد.
The musicians performed several passionate performances	نوازندگان چندین اجرای پرشور ارائه کردند
Return the shirt to the store for a full refund.	برای بازپرداخت کامل، پیراهن را به فروشگاه برگردانید.
We want peace, but we can not live without war.	ما آرزوی صلح را داریم، اما نمی توانیم بدون جنگ زندگی کنیم.
Music had a spiritual dimension.	موسیقی بعد معنوی داشت.
His chief of staff is the prime minister.	ریاست ستاد وی بر عهده نخست وزیر است.
The engineer was very excited about the project.	مهندس در مورد پروژه بسیار هیجان زده بود.
Elephants have long been a valuable commodity.	فیل ها از دیرباز یک کالای ارزشمند بوده اند.
Many amazing things happened during this remarkable war.	بسیاری از اتفاقات شگفت انگیز در طول این جنگ قابل توجه رخ داد.
In the north, the plain disappears in the sky.	در شمال، دشت در آسمان ناپدید می شود.
He began to prepare dinner.	او شروع به آماده سازی شام کرد.
He drew a face in the air with his fingers.	او با انگشتانش چهره ای در هوا کشید.
You must follow all safety instructions.	شما باید تمام دستورالعمل های ایمنی را دنبال کنید.
A thoughtful leader will naturally support.	یک رهبر متفکر به طور طبیعی حمایت خواهد کرد.
I never saw this happen.	من هیچ وقت ندیدم که این تصادف اتفاق بیفتد.
He often gets angry.	او اغلب عصبانی می شود.
They are worried about what will happen in the future.	آنها نگران هستند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
The penalty for murder is death.	مجازات قتل اعدام است.
One life support patient received an electric shock.	یک بیمار تحت حمایت زندگی شوک الکتریکی دریافت کرد.
The desert that my eyes were staring at	بیابانی که چشمانم به آن خیره شده بود
People called him crazy for saying such weird things.	مردم به خاطر گفتن چنین چیزهای عجیب و غریب او را دیوانه خطاب می کردند.
Non-traditional for time period	غیر سنتی برای دوره زمانی
Do not touch the power cords.	سیم های برق را لمس نکنید.
It is essential to keep the kitchen clean.	تمیز نگه داشتن آشپزخانه ضروری است.
Rivers form the landscape.	رودخانه ها منظره را شکل داده اند.
the meal is ready	غذا آماده است
A blue wave landed on the shore.	موج آبی در ساحل فرود آمد.
They were usually wet and cold.	آنها معمولا مرطوب و سرد بودند.
The combination of these two elements is vital.	ترکیب این دو عنصر حیاتی است.
There was a strong wind.	باد شدیدی می وزید.
This structure is exposed to strong winds.	این سازه در معرض بادهای شدید قرار دارد.
The willow tree had black branches.	درخت بید شاخه های سیاهی داشت.
Sometimes we forgot to be together.	گاهی فراموش می‌کردیم کنار هم باشیم.
The shadow of the mountain stretched across the valley.	سایه کوه در سراسر دره کشیده شد.
Watch out for purple shallots.	مراقب موسیرهای بنفش باشید.
The fence was broken.	حصار خراب شده بود.
A sewer network was built for the capital.	یک شبکه فاضلاب برای پایتخت ساخته شد.
The best dating advice comes from your friends.	بهترین توصیه دوستیابی از دوستان شما می آید.
You can mix the paste with water.	می توانید رب را با آب مخلوط کنید.
He tried several unsuccessful designs.	او چندین طرح ناموفق را امتحان کرد.
We are afraid of the worst	ما از بدترین می ترسیم
The area is dry and arid.	منطقه خشک و خشک است.
Psychologists have found that listening to classical music reduces stress.	روانشناسان دریافتند که گوش دادن به موسیقی کلاسیک استرس را کاهش می دهد.
The streets are almost deserted.	خیابان ها تقریبا خلوت هستند.
They never married and lived together in peace until his death.	آنها هرگز ازدواج نکردند و تا زمان مرگ او با هم در آرامش زندگی کردند.
Because businesses have to compete, they are constantly lowering prices.	از آنجایی که کسب و کارها باید رقابت کنند، دائماً قیمت ها را کاهش می دهند.
A monster entered the guard barracks late at night.	یک هیولا اواخر شب وارد پادگان محافظ شد.
The medicine tasted sour.	دارو مزه ترش داشت.
Is swimming in this lake safe?	آیا شنا در این دریاچه بی خطر است؟
Starting a business is expensive.	راه اندازی یک کسب و کار گران است.
He was wearing flowing silk.	او لباسی از ابریشم روان پوشیده بود.
Surgeons removed his arm.	جراحان بازوی او را برداشتند.
My uncle left the land for me	عمویم زمین را برای من گذاشت
Add the cat litter box to the tool room.	جعبه خاک گربه را به اتاق ابزار اضافه کنید.
Their rulers are constantly breaking the law.	حاکمان آنها دائماً قانون را زیر پا می گذارند.
A number of young artists are on display here.	تعدادی از هنرمندان جوان در اینجا به نمایش گذاشته اند.
We are also proud of our local music scene.	ما همچنین به صحنه موسیقی محلی خود افتخار می کنیم.
A group of passengers are caught in a blizzard.	گروهی از مسافران در یک کولاک گرفتار شده اند.
The actor gets more and more excited.	بازیگر بیشتر و بیشتر هیجان زده می شود.
The city is famous for its spectacular architecture.	این شهر به خاطر معماری دیدنی اش معروف است.
The mountain creek swelled into a river.	نهر کوهی به یک رودخانه متورم شد.
The boat sank with dead bodies on the shore.	قایق با اجساد مرده در ساحل غرق شد.
The effect of the drug was determined.	اثر دارو مشخص شد.
We want to know the test results.	ما می خواهیم نتایج آزمایش را بدانیم.
This restaurant serves the best sushi.	این رستوران بهترین سوشی ها را سرو می کند.
They were a pair of old enemies.	آنها یک جفت دشمن قدیمی بودند.
It told the story of a romantic relationship.	داستان یک رابطه عاشقانه را روایت می کرد.
The Cardinal is right.	کاردینال درست می گوید.
The country is facing many problems.	کشور با مشکلات زیادی مواجه است.
He turned the golf ball thoughtfully.	او توپ گلف را متفکرانه چرخاند.
The harder we work, the more money we can make.	وقتی سخت تر کار کنیم می توانیم پول بیشتری به دست آوریم.
Eventually, the aristocracy shared the wealth with the common people.	در نهایت، اشراف ثروت را با مردم عادی تقسیم کردند.
I was cleaning my room.	مشغول تمیز کردن اتاقم بودم.
The bronze statue of an elephant was taller than itself.	مجسمه برنزی فیل از خودش بلندتر بود.
Their house is full of garbage.	خانه آنها انبوهی از آشغال است.
The clothes he was wearing were old and dirty.	لباس هایی که به تن داشت کهنه و کثیف بود.
The sidewalk is damaged.	پیاده رو آسیب دیده است.
The optometrist has prescribed new glasses.	اپتومتریست عینک جدید تجویز کرده است.
He attributes the crime to a lack of lighting.	او علت این جنایت را کمبود روشنایی می داند.
The village was full of farms.	روستا مملو از مزارع بود.
He led them to the exit.	آنها را به سمت در خروجی هدایت کرد.
The laws of physics are sometimes observed but not always.	قوانین فیزیک گاهی رعایت می شوند اما نه همیشه.
Another freezer broke down a few months ago.	چند ماه پیش یک فریزر دیگر خراب شد.
A very small river flows by it.	رودخانه بسیار کوچکی از کنار آن می گذرد.
His promise cannot be broken.	عهدش شکستنی نیست.
After his death, his widow was forced to sell the property.	پس از مرگ او، بیوه او مجبور به فروش ملک شد.
Help is free for service animals.	برای حیوانات خدماتی، کمک رایگان است.
Some considered him naive.	برخی او را ساده لوح می دانستند.
Fewer people visit	افراد کمتری بازدید می کنند
So we can consider that ants are useful.	بنابراین می توانیم در نظر بگیریم که مورچه ها مفید هستند.
A great earthquake shook the city.	زلزله بزرگی شهر را لرزاند.
It became difficult to grow vegetables in those hot, dry places.	پرورش سبزیجات در آن مکان های گرم و خشک دشوار شد.
He will not lose.	او از دست نخواهد داد.
Many houses in the village were destroyed in the fire.	خانه های زیادی در این روستا در آتش سوزی تخریب شد.
This training is mandatory.	این آموزش اجباری است.
The population growth rate of the city has slowed down.	نرخ رشد جمعیت شهر کند شده است.
The church bell rang hard.	صدای ناقوس کلیسا به سختی شنیده می شد.
Provide quality assistance to difficult customers.	ارائه کمک های کیفی به مشتریان مشکل.
He gathered the plants in a basket.	او گیاهان را در یک سبد جمع کرد.
I want to buy two chickens	من میخوام دوتا جوجه بخرم
The kitchen was a boon for many hungry families.	آشپزخونه برای بسیاری از خانواده های گرسنه موهبت بود.
Her health improved after the surgery.	سلامتی او پس از عمل جراحی بهبود یافت.
Vandalism is one of the most common forms of graffiti.	وندالیسم یکی از رایج ترین اشکال گرافیتی است.
The taste of this stew is great	طعم این خورش عالیه
Let him fall into a deep sleep.	اجازه داد به خواب عمیقی فرو رود.
Firefighters found a terrified woman under the rubble.	آتش نشانان زنی وحشت زده را در زیر آوار پیدا کردند.
The wind blows through the tall trees.	باد از میان درختان بلند فریاد می زند.
There are no words to describe our frustration.	هیچ کلمه ای برای توصیف ناامیدی ما وجود ندارد.
Keep the stick out of the water for thirty minutes.	چوب را به مدت سی دقیقه بیرون از آب نگه دارید.
We must defend our right to vote.	ما باید از حق رای خود دفاع کنیم.
This offer was his winner.	این پیشنهاد برنده او بود.
The political tone became increasingly vindictive.	لحن سیاسی به طور فزاینده ای کینه توزانه تر می شد.
He is trying to remove power from the monarchy.	او در تلاش است تا قدرت را از سلطنت خارج کند.
Thousands of visitors come here every year.	هر ساله هزاران بازدید کننده به اینجا می آیند.
He was out all day.	تمام روز بیرون بود.
This farm is famous for having strawberries.	این مزرعه به دلیل داشتن توت فرنگی معروف است.
Night was coming and the city was quiet.	شب در حال آمدن بود و شهر ساکت بود.
The intense heat crushed all the flowers and fruits.	گرمای شدید تمام گل ها و میوه ها را به خرد تبدیل کرد.
A piece of paper was glued to the front of the door.	یک تکه کاغذ به جلوی در چسبانده شده بود.
Endangered species live in nature.	گونه های در معرض خطر در طبیعت زندگی می کنند.
The chef is a kind man.	سرآشپز مرد مهربانی است.
I'm waiting for my sister	منتظر خواهرم هستم
His health is declining.	سلامتی او رو به افول است.
We stood motionless.	ما متحیر و بی حرکت ایستادیم.
Last night a volcano erupted and threw ash into the air.	شب گذشته یک آتشفشان فوران کرد و خاکستر را به هوا پرتاب کرد.
The main theme of the poem is death.	موضوع اصلی شعر مرگ است.
They will be responsible for cleaning the rooms	آنها مسئول نظافت اتاق ها خواهند بود
Are you afraid of losing it?	می ترسی از دستش بدی
Penny's warm embrace made me feel comfortable.	در آغوش گرم پنی احساس راحتی در من ایجاد کرد.
He remained strong despite his unpleasant childhood.	او علیرغم دوران کودکی ناخوشایند قوی باقی ماند.
Salt is essential for life.	نمک برای زندگی ضروری است.
The environment was attractive.	محیط جذاب بود.
People's food must be rationed.	غذای مردم باید جیره بندی شود.
His eyes were fixed on the TV screen.	چشمانش به صفحه تلویزیون چسبیده بود.
See Write your name clearly and completely.	ببینید نام خود را واضح و کامل بنویسید.
An epidemic began.	یک بیماری همه گیر شروع شد.
The engine of the new car shines brightly in the sun.	موتور خودروی جدید زیر نور خورشید به شدت برق می زند.
He protested so loudly that his voice could be heard.	او آنقدر اعتراض کرد که صدایش شنیده شود.
Winter fruits such as apples, plums and peaches are delicious.	میوه های زمستانی از جمله سیب، آلو و هلو خوشمزه هستند.
The gray squirrel quickly jumps on the snow.	سنجاب خاکستری به سرعت روی برف می پرد.
The economy is still weak.	اقتصاد این کشور همچنان ضعیف است.
Consumption is responsible for global warming.	مصرف مسئول گرمایش جهانی است.
But it will be difficult to conserve their resources.	اما حفظ منابع آنها دشوار خواهد بود.
This experience taught me a lot.	این تجربه چیزهای زیادی به من آموخت.
This study showed some interesting facts.	این مطالعه حقایق جالبی را نشان داد.
She worked as a nurse and then as a teacher.	او به عنوان پرستار و سپس به عنوان معلم کار کرد.
Beat your opponent boxer.	بوکسور حریف خود را کوبید.
Overclocking your computer can be dangerous.	اورکلاک کردن کامپیوتر می تواند خطرناک باشد.
These are all made of marble.	اینها تماما از سنگ مرمر ساخته شده اند.
There were three castles and a palace.	سه قلعه و یک قصر وجود داشت.
The leader appeared on television and called for calm.	رهبر در تلویزیون ظاهر شد و خواستار آرامش شد.
Parents are happy, but children are not.	والدین خوشحال هستند، اما بچه ها نه.
He is applying for unemployment benefits.	او برای دریافت مزایای بیکاری درخواست می کند.
The city can operate without a public swimming pool.	این شهر می تواند بدون استخر عمومی کار کند.
The sky was dark and gloomy.	آسمان تاریک و تاریک بود.
He looked at the guest with his mouth shaking.	با دهانش تکان خورده بود به مهمان نگاه کرد.
We can never get away from our weaknesses.	ما هرگز نمی توانیم از نقاط ضعف خود دور شویم.
He realized that he was looking at his own reflection.	متوجه شد که به انعکاس خودش نگاه می کند.
The whole world is at war with them.	تمام دنیا با آنها در حال جنگ است.
Citric acid helps dissolve sugars.	اسید سیتریک به حل شدن قندها کمک می کند.
There are three types of nutrients.	سه نوع ماده مغذی وجود دارد.
Animals thrive in the suburbs.	حیوانات در حومه اطراف رونق دارند.
His advice was ignored.	توصیه او نادیده گرفته شد.
You have to be careful not to hurt yourself.	شما باید مراقب باشید که به خودتان آسیب نزنید.
Many countries now have anti-racism laws.	بسیاری از کشورها در حال حاضر قوانینی علیه نژادپرستی دارند.
The forces of nature should never be underestimated.	هرگز نباید نیروهای طبیعت را دست کم گرفت.
This truck can carry up to sixty tons.	این کامیون می تواند تا شصت تن را حمل کند.
The tumors got bigger and bigger.	تومورها بزرگتر و بزرگتر شدند.
He threw his cigarette on the floor.	سیگارش را روی زمین انداخت.
The water was hot!	آب گرم بود!
Its remains have been thoroughly studied.	بقایای آن به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته است.
These problems are quite serious.	این مشکلات کاملا جدی است.
My fingerprint is clear	اثر انگشتم واضحه
The farms were once barren and dusty.	مزارع کشاورز زمانی لخت و خاکی بود.
A man recently escaped from police.	مردی اخیرا از دست پلیس فرار کرد.
The mare snorted and fell to the ground.	مادیان خرخر کرد و پنجه به زمین کشید.
Can you remember the name of the city?	آیا می توانید نام شهر را به خاطر بسپارید؟
He was faced with the inevitable.	او با امری اجتناب ناپذیر روبرو بود.
The ruins of the ancient city can be visited nearby.	ویرانه های شهر باستانی را می توان در این نزدیکی بازدید کرد.
It was difficult for him to solve these problems.	حل این مشکلات برای او سخت بود.
I have not met him yet	من هنوز او را ملاقات نکرده ام
They were involved in national economic policy.	آنها درگیر سیاست اقتصادی ملی بودند.
Hundreds of thousands were forced to retire.	صدها هزار نفر مجبور به بازنشستگی شدند.
Because he was so lost	چون خیلی گم شده بود
He shook his chair without worry.	بدون نگرانی روی صندلیش تکان خورد.
The celebration included music and dancing.	این جشن شامل موسیقی و رقص بود.
We still hope they can fix the pipe.	هنوز امیدواریم که بتوانند لوله را تعمیر کنند.
Research needs to be expanded.	تحقیقات باید گسترده شود.
Police rushed in.	پلیس ها به سرعت هجوم آوردند.
Hundreds of tourists visit this store every year.	هر ساله صدها گردشگر از این فروشگاه بازدید می کردند.
He raised the flag.	پرچم را دراز کرد.
Cold temperatures were forecast for the weekend.	دمای سرد برای آخر هفته پیش بینی شده بود.
Experiments showed that there was too much lead in children's blood.	آزمایش نشان داد سرب بیش از حد در خون کودکان وجود دارد.
Errors are likely to be found throughout this text.	به احتمال زیاد خطاها در کل این متن یافت می شوند.
Primitive tribes wandered in the desert.	قبایل بدوی در بیابان پرسه می زدند.
Only the bravest soldiers survive.	فقط شجاع ترین سربازان زنده می مانند.
Forgiveness will also apply to those who express remorse.	اغماض نسبت به کسانی که اظهار ندامت کنند نیز اعمال خواهد شد.
Never trust a stranger.	هرگز به یک غریبه اعتماد نکنید.
The cyclist rode alone in the fog.	دوچرخه سوار به تنهایی در مه سوار شد.
I saw them running in the street.	آنها را دیدم که در خیابان می دویدند.
The language should be pink.	زبان باید صورتی باشد.
We gathered on the blankets.	روی پتوها جمع کردیم.
There was a traffic light at the crossroads.	سر چهارراه چراغ راهنمایی بود.
Students need to know how to present their thoughts clearly.	دانش آموزان باید بدانند که چگونه افکار خود را به وضوح ارائه دهند.
Keep your hand away from that pipe	دستت را از آن لوله دور کن
The thieves are on alert.	سارقان در حالت آماده باش هستند.
Judges are expected to make fair and objective decisions.	از قضات انتظار می رود که منصفانه و عینی تصمیم بگیرند.
Years later, he was found guilty of robbery.	سال ها بعد، او به جرم سرقت مقصر شناخته شد.
As I was a caller, a group of moans joined me.	من که تماس گیرنده بودم، گروهی از ناله ها به من ملحق شد.
The number of foreign visitors increases every year.	تعداد بازدیدکنندگان خارجی هر سال افزایش می یابد.
He was sentenced to death for manslaughter.	او به اتهام قتل غیرعمد به اعدام محکوم شد.
The election was really close.	انتخابات واقعا نزدیک بود.
He felt enough not to go.	حس کافی برای نرفتن داشت.
The location is interesting.	موقعیت مکانی جالب است.
Commentary letters were published in newspapers.	نامه های تفسیری در روزنامه ها منتشر شد.
Clinton argues that she does what she has to do.	کلینتون استدلال می کند که او آنچه را که در اختیار دارد انجام می دهد.
All foreign visitors are expected to register at the consulate.	از کلیه بازدیدکنندگان خارجی انتظار می رود در کنسولگری ثبت نام کنند.
This mountain is the best mountain for hiking.	این کوه بهترین کوه برای پیاده روی است.
He closed the windows.	او پنجره ها را بست.
I do not remember doing that	یادم نمیاد اینکارو کرده باشم
This team performed well and was recognized.	این تیم عملکرد خوبی داشت و به رسمیت شناخته شد.
A child who will mature in six years.	فرزندی که شش سال دیگر بالغ می شود.
He ate a few slices of pizza.	چند تکه پیتزا خورد.
They now have little effect on the development of the city.	آنها اکنون تأثیر کمی بر تکامل شهر دارند.
Moving fast, the car hit the bank.	در حال حرکت با سرعت، ماشین به بانک کوبید.
He was returning from hunting.	از شکار برمی گشت.
Cooking is a science.	آشپزی یک علم است.
He paused to think.	او مکثی کرد تا فکر کند.
It attracts millions of people every year because of its variety and quality.	هر ساله میلیون ها نفر را به دلیل تنوع و کیفیت خود جذب می کند.
I was amazed at the beauty of the dress.	من از زیبایی لباس شگفت زده شدم.
It was clear that they wanted to build an empire.	معلوم بود که می خواهند امپراتوری بسازند.
Children love to climb trees.	کودکان عاشق بالا رفتن از درختان هستند.
Harvesting is tested by specialists every three years.	هر سه سال یک بار، برداشت توسط متخصصان آزمایش می شود.
Spending your day helping others makes you happier.	گذراندن روز خود برای کمک به دیگران شما را به فرد شادتری تبدیل می کند.
The web spider is a small, hairy animal.	عنکبوت وب حیوانی کوچک و پرمو است.
He saw the priest and his grandson approach.	او نزدیک شدن کشیش و نوه را دید.
The driver's hands were gently placed on the steering wheel.	دست های راننده به آرامی روی فرمان قرار گرفت.
Turn on the radio and let the music play.	رادیو را روشن کنید و اجازه دهید موسیقی پخش شود.
Expensive, quite impressive.	گران، کاملا چشمگیر.
A mobile phone is a versatile computer	تلفن همراه یک کامپیوتر همه منظوره است
For young children, everything is new and strange.	برای کودکان خردسال، همه چیز جدید و عجیب است.
A photo of a beautiful young woman was accompanied by this article.	عکس یک زن جوان زیبا همراه با این مطلب بود.
How can the government solve these problems?	دولت چگونه می تواند این مشکلات را حل کند؟
You have to be careful around the river.	شما باید مراقب اطراف رودخانه باشید.
He counted each coin to make sure it was correct.	او هر سکه را می شمرد تا مطمئن شود که درست است.
A skin rash is a sign of a serious illness.	بثورات پوستی نشانه بیماری شدید است.
The system was corrupt but stable.	سیستم فاسد اما پایدار بود.
He often smokes one or two cigarettes.	او اغلب یک یا دو نخ سیگار می کشد.
He saw her from afar.	از دور او را دید.
Countries do the most.	کشورها بیشترین اقدام را انجام می دهند.
But the duke refused to pay.	اما دوک از پرداخت خودداری کرد.
Their voices are loud.	صدایشان بلند است.
He gave a small prayer book to the teacher	او یک کتاب دعای کوچک را به معلم داد
I forbade him to eat sweets.	من او را از خوردن شیرینی منع کردم.
Do not bury the treasure in the backyard.	گنج را در باغ پشتی دفن نکنید.
He did not believe that there was life after death.	او باور نداشت که زندگی پس از مرگ وجود دارد.
Do not eat it!	آن را نخورید!
Instead of a flame, a cough came over him.	به جای شعله، یک سرفه او را فرا گرفت.
His silence was confusing.	سکوتش گیج کننده بود.
The forest caught fire.	جنگل آتش گرفت.
Wear warm clothes and gloves.	لباس گرم و دستکش بپوشید.
The fish swam around the boat.	ماهی در اطراف قایق شنا کرد.
The lake provides enough water to fill the ditch.	این دریاچه آب کافی برای پر کردن خندق را فراهم می کند.
Everything was lost.	همه چیز از دست رفت.
A river of mud surrounded the pile of mud.	رودخانه ای از گل و لای انبوهی از گل و لای را احاطه کرده بود.
The computer needs a small memory card.	کامپیوتر به یک کارت حافظه کوچک نیاز دارد.
The company must avoid complacency.	شرکت باید از رضایت خود دوری کند.
All horses were horses.	همه اسب ها اسب بودند.
Robin flew on my finger.	رابین روی انگشتم پرواز کرد.
After a hard day's work, everyone prefers to rest.	پس از یک روز کاری سخت، همه ترجیح می دهند استراحت کنند.
Who is speaking?	چه کسی صحبت می کند؟
The two companies reported high earnings this quarter.	این دو شرکت در این سه ماهه درآمد بالایی گزارش کردند.
Now he remembered everything.	حالا همه چیز را به یاد آورد.
The earthquake caused a lot of damage.	زلزله خسارات زیادی به بار آورد.
Our house was light blue, decorated with a beautiful lawn.	خانه ما آبی روشن بود، با یک چمن زیبا آراسته شده بود.
The villagers are not waiting for the rain.	روستاییان چشم انتظار باران نیستند.
When salt is dissolved in water, its taste changes.	وقتی نمک در آب حل می شود، طعم آن تغییر می کند.
He entered the temple.	او وارد معبد شد.
The farmer had an affordable life.	کشاورز زندگی مقرون به صرفه ای داشت.
Sometimes he stands to rest.	گاهی برای استراحت می ایستد.
Tall trees cast a shadow over the field.	درختان بلند بر مزرعه سایه انداخته اند.
Research has shown that this may be true.	تحقیقات نشان داده است که این ممکن است درست باشد.
The bird, however, had a hard time.	پرنده اما روزگار سختی داشت.
Caries causes more household problems.	پوسیدگی باعث بیشتر مشکلات خانگی می شود.
He preferred a comfortable sofa.	او یک کاناپه راحت را ترجیح می داد.
The fridge is full.	یخچال پر است.
A cloud of dust blew along the road.	ابری از گرد و غبار در کنار جاده وزید.
It was very important for their survival.	برای بقای آنها بسیار مهم بود.
They competed for the prize.	آنها برای کسب جایزه با یکدیگر رقابت کردند.
They are expensive.	آنها گران هستند.
Then the rain came and made the harvest very difficult.	سپس باران آمد و برداشت را بسیار سخت کرد.
This concoction is prepared from essential oils.	این معجون از اسانس تهیه می شود.
The daffodils are scattered on the ground.	نرگس ها روی زمین پراکنده شده اند.
Visiting the museum was interesting.	بازدید از موزه جالب بود.
These instructions are designed to solve this problem.	این دستورالعمل ها برای رفع این مشکل طراحی شده اند.
The forest became smaller.	جنگل کوچک شد.
There is nothing left.	هیچ چیز باقی نمانده است.
Coral reefs are a vital part of the ocean.	صخره های مرجانی بخش حیاتی اقیانوس هستند.
Beauty is in the eyes of the viewer.	زیبایی در نگاه بیننده است.
This tool will help you find a solution.	این ابزار به شما در یافتن راه حل کمک می کند.
The population of the earth has exploded.	جمعیت زمین منفجر شده است.
A wide selection of ingredients is available.	انتخاب گسترده ای از مواد تشکیل دهنده در دسترس است.
The city was divided into neighborhoods.	شهر به محلات تقسیم شد.
The warmest thanks	گرم ترین تشکر
A period of intense activity.	یک دوره فعالیت شدید.
I changed my mind	نظرش عوض شد
A mysterious stranger appears.	یک غریبه مرموز ظاهر می شود.
The total is less than ten percent.	کل کمتر از ده درصد است.
He cried because he did not know anyone at the party.	او گریه کرد زیرا کسی را در مهمانی نمی شناخت.
The chef taught the young student how to cook.	آشپز به شاگرد جوان آشپزی را آموزش داد.
This monastery is famous for its beautiful park.	این صومعه به خاطر پارک زیبایش مشهور است.
I do not know if money can bring the dead back?	نمی دانم آیا پول می تواند مرده ها را بازگرداند؟
The forest is a haven for plants and animals.	جنگل پناهگاهی برای گیاهان و جانوران است.
He placed one plate on top of the other.	یک بشقاب را روی دیگری گذاشت.
This project is scheduled to be completed next year.	این پروژه قرار است در سال آینده تکمیل شود.
The wedding went according to plan.	عروسی طبق برنامه پیش رفت.
The cheetah is the fastest animal in the world.	یوزپلنگ سریع ترین حیوان جهان است.
Four years have passed since the earthquake.	چهار سال از زلزله می گذرد.
He claimed it was for their son's education.	او ادعا کرد که این برای تحصیل پسرشان بوده است.
If he had chosen, he could have lived a strange life.	او اگر انتخاب می کرد می توانست عجیب و غریب زندگی کند.
Inspectors hope to find clues on the spot.	بازرسان امیدوارند سرنخ هایی را در محل پیدا کنند.
Men often avoid pursuing leadership roles in business.	مردان اغلب از دنبال کردن نقش های رهبری در تجارت اجتناب می کنند.
He knocked on the door once more.	یک بار دیگر به در زد.
He says their health cannot be improved.	او می گوید که سلامت آنها قابل بهبود نیست.
The brush in these paintings is excellent.	قلم مو در این نقاشی ها بسیار عالی است.
If we reduce our consumption, it should help.	اگر مصرف خود را کاهش دهیم، باید کمک کند.
He seems to be low on trash.	به نظر می رسد او در زباله دان ها پایین است.
He was especially creative at this age.	او به ویژه در این سن خلاق بود.
A cooking thermometer is essential to the success of this recipe.	یک دماسنج پخت و پز برای موفقیت در این دستور غذا ضروری است.
He managed to open a number of new stores.	او موفق شد تعدادی فروشگاه جدید باز کند.
We have seen a significant decline in recent months.	در ماه های اخیر شاهد کاهش قابل توجهی بوده ایم.
We will pass through small towns.	از شهرهای کوچک عبور خواهیم کرد.
Advanced robots are used in war today.	امروزه از روبات های پیشرفته در جنگ استفاده می شود.
An unlit candle melts.	یک شمع روشن نشده آب می شود.
He got up one morning before dawn.	یک روز صبح قبل از سحر برخاست.
This year we produced more fruit than last year.	امسال نسبت به پارسال میوه بیشتری تولید کردیم.
We had no fun on the weekend.	آخر هفته هیچ تفریحی نداشتیم.
The market is buzzing with excitement.	بازار از هیجان غوغا می کند.
Meanwhile, he frowned and scratched his head.	در همین حال اخم کرد و سرش را خاراند.
This area is famous for its drama.	این منطقه به خاطر درام خود مشهور است.
The story is in two parts.	داستان در دو بخش است.
The Sultan leads the discussion on the new statue.	سلطان بحث در مورد مجسمه جدید را رهبری می کند.
This award is given to those who have a lot of achievements.	این جایزه به کسانی تعلق می گیرد که دستاوردهای زیادی داشته باشند.
These rulings were sent to cities and towns.	این احکام به شهرها و شهرها ارسال شد.
Water acts as an indicator of health.	آب به عنوان شاخص سلامتی عمل می کند.
He was eager to start the working day.	او مشتاق شروع روز کاری بود.
The city is famous for its gardens.	این شهر به خاطر باغ هایش معروف است.
You probably need a jacket.	احتمالا به یک ژاکت نیاز دارید.
Do not despair, he does his best.	ناامید نباش، او تمام تلاشش را می کند.
Milder winters stimulate plant growth.	زمستان ملایم تر باعث تحریک رشد گیاه می شود.
The local ruler is very powerful.	حاکم محلی بسیار قدرتمند است.
At this time my eyes were closing.	در این زمان چشمانم داشت بسته می شد.
He resisted the temptation to leave.	او در برابر وسوسه رفتن مقاومت کرد.
Everything was decorated in his shop.	همه چیز در مغازه او تزئین شده بود.
Iraq is the cradle of civilization.	عراق مهد تمدن است.
He read many books and wrote notes.	او کتاب های زیادی خواند و یادداشت هایی نوشت.
Kipling stories are enjoyable for all ages.	داستان های کیپلینگ برای همه سنین قابل لذت بردن است.
The rain was relentless.	بارندگی بی امان بود.
The woman's bag hung on one shoulder.	کیف زن روی یک شانه آویزان بود.
A head of lettuce is served for two people.	یک سر کاهو برای دو نفر سرو می شود.
The gift was presented with a pile of gold.	هدیه همراه با انبوهی طلا تقدیم شد.
Just hang up the moment you are at home.	فقط لحظه ای که در خانه هستید تلفن را قطع کنید.
Street musicians perform outside the subway station.	نوازندگان خیابانی خارج از ایستگاه مترو اجرا می کنند.
How was your day	امروزت چطور بود؟
The battlefield was almost deserted.	میدان جنگ تقریباً خلوت شده بود.
They cheated the system.	آنها سیستم را تقلب کردند.
Polar ice is melting.	یخ های قطبی در حال آب شدن هستند.
This jet is lagging behind.	این جت عقب افتاده است.
The explorers reached the shore after four days.	کاشفان پس از چهار روز به ساحل رسیدند.
He tried to trap her in his nest.	سعی کرد او را در لانه اش به دام بیندازد.
Heaven is the ruler of the earth.	بهشت فرمانروای زمین است.
After entering the glass, it solidifies.	پس از ورود به شیشه، جامد می شود.
This is synonymous with "struggle".	این مترادف برای "مبارزه" است.
Elephants travel in large family groups.	فیل ها در گروه های خانوادگی بزرگ سفر می کنند.
Its great beauty remains.	زیبایی بزرگ آن باقی می ماند.
Only farmers lived in this province.	فقط کشاورزان در این استان زندگی می کردند.
Winter has arrived.	زمستان وارد شد.
It grew and grew rapidly.	به سرعت رشد کرد و رشد کرد.
Remove the piston first.	ابتدا پیستون را بردارید.
Books were easily found in this city.	کتاب ها در این شهر به راحتی پیدا می شد.
The stranger was gone.	غریبه رفته بود.
Insurgents set the city on fire.	شورشیان شهر را به آتش کشیدند.
I could hardly believe it to be true.	به سختی می توانستم باور کنم که حقیقت داشته باشد.
He always lived in the suburbs.	او همیشه در حومه شهر زندگی می کرد.
He came from a conservative family.	او از یک خانواده محافظه کار آمد.
How many haiku have you read?	چند تا هایکو خوانده اید؟
Baboon sucks his thumb.	بچه بابون شست خود را می مکد.
It is our duty to make others happy.	این وظیفه ماست که دیگران را خوشحال کنیم.
The balloon flew over the sky.	بالون بر فراز آسمان پرواز کرد.
The king had ordered the taxes to be increased.	پادشاه دستور داده بود که مالیات ها را افزایش دهند.
The bird sings loudly.	پرنده با صدای بلند آواز می خواند.
Greed and ambition are rife among the country's leaders.	طمع و جاه طلبی در بین رهبران کشور موج می زند.
Mercury is the only metal that melts at room temperature.	جیوه تنها فلزی است که در دمای اتاق ذوب می شود.
The hills slowly turn towards the evening horizon.	تپه ها به آرامی به سمت افق عصر می چرخند.
This painting was completed by a famous artist.	این نقاشی توسط یک هنرمند مشهور تکمیل شده است.
In ancient times, doctors were chefs.	در زمان های قدیم، پزشکان سرآشپز بودند.
The professor was to give a lecture on astronomy.	استاد قرار بود سخنرانی در مورد نجوم را رهبری کند.
A tree transformed the desert.	یک درخت بیابان را دگرگون کرد.
Photo taken after the accident	عکس گرفته شده پس از تصادف
But quick action prevented the catastrophe.	اما اقدام سریع از فاجعه جلوگیری کرد.
Most doctors were skeptical but committed.	اکثر پزشکان شک داشتند اما متعهد بودند.
Other features include a space for wine and champagne.	از دیگر ویژگی های آن می توان به فضایی برای شراب و شامپاین اشاره کرد.
You have to bring the chairs from the patio.	صندلی ها را باید از پاسیو بیاورید.
Adding extra cream to coffee makes a cappuccino.	افزودن خامه اضافی به قهوه باعث ایجاد کاپوچینو می شود.
The team grew up in the most populous country in the world.	این تیم در پرجمعیت ترین کشور جهان بزرگ شد.
The judge announced the trial.	قاضی اعلام محاکمه کرد.
Some foods are difficult to digest.	هضم برخی غذاها سخت است.
Man is a monkey.	انسان یک میمون است.
Astronomers have confirmed that there really is a neutron star.	ستاره شناسان تأیید کردند که واقعاً یک ستاره نوترونی وجود دارد.
Ice packs have long been used for this purpose.	کمپرس یخ از دیرباز برای این منظور استفاده می شده است.
She poured herself a glass of water.	یک لیوان آب برای خودش ریخت.
Remember watching the match.	تماشای مسابقه را به یاد آورد.
Dust blows in the dry plain.	گرد و غبار در دشت خشک می وزد.
The barrel was known to open under intense pressure.	شناخته شده بود که بشکه تحت فشار شدید باز می شود.
Putting more muscle means better athletic performance.	قرار دادن عضلات بیشتر به معنای عملکرد ورزشی بهتر است.
See how the necklace turns her hair into a statue.	ببینید چگونه گردنبند موهای او را به مجسمه تبدیل می کند.
The astronaut looked at the empty landscape.	فضانورد به چشم انداز خالی نگاه کرد.
The report focused on three experts.	این گزارش بر سه کارشناس متمرکز بود.
The war aroused separatist sentiments.	جنگ احساسات تجزیه طلبانه را برانگیخت.
He was shot at close range.	او از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
Scientists tried to measure gravity changes.	دانشمندان برای اندازه گیری تغییرات گرانش تلاش کردند.
The snake was upset about this.	مار از این موضوع ناراحت شد.
These doctors treat all patients.	این پزشکان همه بیماران را درمان می کنند.
where were you? 	کجا بودی؟
They asked.	آنها پرسیدند.
I like to cook.	من دوست دارم آشپزی کنم.
The tall and beautiful building is located in the city center.	ساختمان بلند و زیبا در مرکز شهر قرار دارد.
A photographer captured this scene.	یک عکاس این صحنه را شکار کرده است.
I love both of these dancers.	من هر دوی این رقصندگان را دوست دارم.
This team won the championship.	این تیم به مقام قهرمانی دست یافت.
There is a gap in the dam.	یک شکاف در سد وجود دارد.
Few tourists visit this area.	گردشگران کمی از این منطقه دیدن می کنند.
Nowhere was electricity so heavily regulated.	هیچ کجا برق به این شدت تنظیم نمی شد.
You have to cry when the cat jumps on the table.	وقتی گربه روی میز می پرد، باید گریه کنید.
He rarely sees his father.	او به ندرت پدرش را می بیند.
This is the driest year recorded.	این خشک ترین سال ثبت شده است.
The eggs were covered with plants.	تخم ها با گیاهان پوشیده شده بودند.
His story will not be appealing to all readers.	داستان او برای همه خوانندگان جذاب نخواهد بود.
Some people find my mother's cooking difficult.	بعضی ها آشپزی مادرم را سخت می دانند.
Monsoon rains in his country are unpredictable.	باران های موسمی در کشور او غیرقابل پیش بینی است.
The poor suffered badly during the famine.	فقرا در زمان قحطی رنج بدی را متحمل شدند.
This is the first time we have established such a clinic.	این اولین بار است که چنین کلینیکی را تأسیس می کنیم.
After the war, people were upset and scared.	بعد از جنگ مردم ناراحت و ترسیده بودند.
Only he can provide the necessary comfort.	فقط او می تواند آرامش مورد نیاز را تامین کند.
It is very important at this stage.	در این مرحله بسیار مهم است.
The oxygen in the atmosphere is mostly in the form of oxygen.	اکسیژن موجود در اتمسفر بیشتر به صورت دی‌اکسیژن است.
He ate quickly and left without saying goodbye.	سریع خورد و بدون خداحافظی رفت.
It did not happen.	اینطور نشد.
Follow me and do not look behind you!	دنبال من بیا و پشت سرت را نگاه نکن!
The renovated park is now surrounded by houses.	پارک بازسازی شده اکنون توسط خانه ها احاطه شده است.
A committee was appointed to organize the event.	کمیته ای برای سازماندهی این رویداد تعیین شد.
This change in temperature has created an ice age.	این تغییر دما باعث ایجاد عصر یخبندان شده است.
The grain was spoiled.	غلات خراب شد.
I noticed that the village was still celebrating.	متوجه شدم که روستا همچنان در حال جشن گرفتن است.
He drowned	او غرق شد
The mirror was cleaned seven times.	آینه هفت بار تمیز شد.
The audience laughed.	حضار خندیدند.
Another old man crossing the road.	پیرمرد دیگری در حال عبور از جاده.
Numerous countries claim disputed land ownership.	کشورهای متعددی مدعی مالکیت زمین مورد مناقشه هستند.
This woman is wise.	این زن عاقل است.
The lakeside trail is a popular hiking trail.	مسیر کنار دریاچه یک مسیر پیاده روی محبوب است.
First, divide the eggs.	ابتدا تخم مرغ ها را تقسیم کنید.
His mouth remained open.	دهانش باز ماند.
Are you coming from here?	از این اطراف می آیی؟
The entrance to the cave was found.	ورودی غار پیدا شد.
He used five whole chickens.	او از پنج مرغ کامل استفاده کرد.
Our company has billions in profits.	شرکت ما میلیاردها سود دارد.
The newspaper sent a written statement.	این روزنامه بیانیه کتبی ارسال کرد.
She is a dedicated teacher of child psychology.	او یک معلم اختصاصی روانشناسی کودک است.
At the end of this report, he mentioned specific examples.	وی در پایان این گزارش به نمونه های مشخصی اشاره کرد.
Others are sent for conversation.	دیگران برای گفتگو فرستاده می شوند.
Victims will not be able to deal with it.	قربانیان قادر به مقابله با آن نخواهند بود.
Water, lighting, heating and food all come at a cost.	آب، روشنایی، گرمایش و غذا همگی هزینه دارند.
He opened the jar door.	در کوزه را باز کرد.
People all over the world are leaving their homes.	مردم در سراسر جهان خانه های خود را ترک می کنند.
He graduated in theology.	او در رشته الهیات فارغ التحصیل شد.
Violent retaliation was reported.	انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیز گزارش شد.
Her daughter cried when she heard the news.	دخترش با شنیدن این خبر گریه کرد.
The young man leaned forward in his chair.	مرد جوان روی صندلی خود به جلو خم شد.
The cream thickened and became lighter.	کرم غلیظ می شد و سبک می شد.
His concert was a great success.	کنسرت او موفقیت بزرگی بود.
This restaurant serves excellent seafood.	این غذاخوری غذاهای دریایی عالی سرو می کند.
The speaker criticized the media.	رئیس مجلس از رسانه ها انتقاد کرد.
The guard rushed to his aid.	نگهبانی به کمک او شتافت.
They ransacked the house.	خانه را غارت کردند.
The baby is being cared for here.	نوزاد در اینجا تحت نظر نگهداری می شود.
The next morning, he moved east from the city of the same name.	صبح روز بعد، از شهر همنام خود، به سمت شرق حرکت کرد.
Thousands have died here, yet they are still enduring.	هزاران نفر در اینجا مرده اند، با این حال آنها هنوز استقامت دارند.
Experts advise to keep children away from electronic devices.	کارشناسان توصیه می کنند کودکان را از وسایل الکترونیکی دور نگه دارید.
A lizard crossed the path.	یک مارمولک از مسیر عبور کرد.
Noise pollution is a problem in many countries.	آلودگی صوتی در بسیاری از کشورها یک مشکل است.
The police chase ended without incident.	تعقیب و گریز پلیس بدون حادثه پایان یافت.
The survey was conducted on a representative sample of adults.	این نظرسنجی بر روی یک نمونه نماینده از بزرگسالان انجام شد.
They were in an adventurous atmosphere.	آنها در حال و هوای ماجراجویی بودند.
The poor will be hit hard.	فقرا ضربه سختی خواهند خورد.
Let me know immediately.	فوراً به من اطلاع دهید.
A river flows east of the country.	رودخانه ای به سمت شرق از این کشور می گذرد.
Translates a language machine.	یک ماشین زبان را ترجمه می کند.
There are no shortcuts to language learning.	هیچ میانبری برای یادگیری زبان وجود ندارد.
Scientists have described in detail how ribosomes work.	دانشمندان نحوه عملکرد ریبوزوم را با جزئیات شرح داده اند.
Soon the star will complete his journey.	به زودی ستاره سفر خود را کامل خواهد کرد.
The population is concentrated in urban areas.	جمعیت در مناطق شهری متمرکز است.
Frequent strong winds in this area.	وزش بادهای شدید مکرر در این منطقه وجود دارد.
My uncle is an osteopath.	دایی من یک استئوپات است.
She will be here for dinner this evening.	او امروز عصر برای شام اینجا خواهد بود.
A number of indigenous people live here.	تعدادی از مردم بومی در اینجا زندگی می کنند.
The environment in the building got worse.	محیط در ساختمان بدتر شد.
Food supply is limited.	عرضه مواد غذایی محدود است.
The Knight Challenge was accepted.	چالش شوالیه پذیرفته شد.
This window allows you to look at the garden.	این پنجره به شما اجازه می دهد تا به باغ نگاه کنید.
My parents slapped me in the face.	پدر و مادرم با سیلی به صورتم پاسخ دادند.
Gargling with salt water neutralizes some infections.	غرغره کردن با آب نمک برخی از عفونت ها را خنثی می کند.
Heat and oxidation turned the paper brown.	حرارت و اکسیداسیون کاغذ را قهوه ای کرد.
It is illegal to drive while intoxicated.	رانندگی در حالت مستی غیرقانونی است.
They showed him for courage.	او را برای شجاعت نشان دادند.
However, he maintained his dignity.	با این حال کرامت خود را حفظ کرد.
Fortunately, he lost his life.	خوشبختانه او جان خود را از دست داد.
Their sports include running, sprinting and weight training.	ورزش آنها شامل دویدن، دوی سرعت و تمرین با وزنه است.
He spoke loudly.	با صدای قوی صحبت کرد.
All residents are required to practice recycling.	همه ساکنان ملزم به تمرین بازیافت هستند.
He went to her house unexpectedly.	او به طور غیرمنتظره ای به خانه او رفت.
Upon arrival, a clear sky greeted us.	در بدو ورود، آسمان صاف به استقبال ما آمد.
The ice has been formed for days.	روزهاست که یخ تشکیل شده است.
The participant must bring out his arm.	شرکت کننده باید بازوی خود را بیرون بیاورد.
People often interpret these dreams literally.	مردم اغلب این خواب ها را به معنای واقعی کلمه تعبیر می کنند.
They walked on winding paths.	آنها در مسیرهای پر پیچ و خم قدم می زدند.
His loud voice interrupted my terrible sleep.	صدای بلند او خواب وحشتناک من را قطع کرد.
The big man sat on my two bodyguards.	مرد بزرگ روی دو محافظ من نشست.
The toy train moved along the rails.	قطار اسباب بازی در امتداد ریل حرکت کرد.
He drove fast, but cautiously.	با سرعت، اما با احتیاط رانندگی کرد.
His speech lasted several hours.	سخنرانی او چندین ساعت بود.
A luxurious restaurant serves advanced customers.	یک رستوران مجلل به مشتریان پیشرفته خدمات ارائه می دهد.
The court reluctantly enters into this sentence.	دادگاه با اکراه وارد این حکم می شود.
The cake seemed to absorb moisture.	به نظر می رسید که کیک رطوبت هوا را جذب می کند.
There was a heated debate between old and new thinkers	بحث های پرشور بین متفکران قدیم و جدید درگرفت
This seems to be the work of saboteurs.	به نظر می رسد این کار خرابکاران باشد.
Money does not seem to be worth the effort.	به نظر می رسد پول ارزش تلاش را ندارد.
The engine roared as he pulled down the lever.	با پایین کشیدن اهرم، موتور غرش کرد.
Long, luxurious hair may be considered beautiful in some cultures.	موهای بلند و مجلل ممکن است در برخی فرهنگ ها زیبا تلقی شوند.
Having a teacher like you is tedious.	داشتن معلمی مثل شما خسته کننده است.
He was standing near the counter.	نزدیک پیشخوان ایستاده بود.
They like to bother each other.	آنها دوست دارند یکدیگر را اذیت کنند.
He shot the shopkeepers.	او صاحبان فروشگاه را به ضرب گلوله کشت.
The children were chosen because of their differences.	بچه ها به دلیل تفاوت آنها انتخاب شدند.
My luggage was too heavy.	چمدانم خیلی سنگین بود.
This girl was very attractive.	این دختر خیلی جذاب بود.
The passage is blocked by a fallen tree.	گذرگاه توسط یک درخت افتاده مسدود شده است.
He pretended not to understand.	وانمود کرد که متوجه نمی شود.
As much as he finds love, he may find happiness.	هر قدر عشق پیدا کند ممکن است خوشبختی پیدا کند.
Few of those novels are reliable.	تعداد کمی از آن رمان قابل اعتماد است.
He was undecided.	او بلاتکلیف بود.
Timber is cut in the forest.	الوار در جنگل قطع می شود.
The company plans to modernize its equipment.	این شرکت قصد دارد تجهیزات خود را مدرن کند.
The head of the organization resigned this week.	رئیس سازمان این هفته استعفا داد.
The product yielded excellent results.	محصول نتایج عالی به همراه داشت.
This law will be presented from next month.	این قانون از ماه آینده ارائه می شود.
The speaker was very moving.	سخنران بسیار متحرک بود.
I read a lot of novels at university.	من در دانشگاه رمان های زیادی خواندم.
He divides his time between his farm and his garden.	او زمان خود را بین مزرعه و باغ خود تقسیم می کند.
The hillside prevented colonization.	دامنه تپه ای از استعمار جلوگیری می کرد.
This tree is curved.	این درخت خمیده است.
The ecosystem has been dramatically affected by human activities.	اکوسیستم به طور چشمگیری تحت تأثیر فعالیت های انسانی قرار گرفته است.
Many of the stories revolved around pirates and smugglers.	بسیاری از داستان ها حول محور دزدان دریایی و قاچاقچیان بودند.
There has been a drought in the last few years.	در چند سال گذشته خشکسالی وجود داشته است.
Some areas are typically flooded.	برخی از مناطق به طور معمول دچار سیل می شوند.
This controversy continues.	این جنجال همچنان ادامه دارد.
The role of melanocytes is often overlooked.	نقش ملانوسیت اغلب نادیده گرفته می شود.
In ancient times, mercury, silver and gold were used.	در زمان های قدیم از جیوه، نقره و طلا استفاده می شد.
His eyes sparkled.	چشمانش برق زد.
The body was discovered the next day.	جسد روز بعد کشف شد.
Those that peel easily are sweet potatoes.	آنهایی که به راحتی پوست می گیرند سیب زمینی شیرین هستند.
Position papers are in the curriculum.	مقالات موقعیت در برنامه درسی هستند.
It is a matter of order and perseverance.	مسئله نظم و پشتکار است.
The sun had a reddish appearance on the horizon.	خورشید در افق ظاهری مایل به قرمز داشت.
If you do not use soap, your hands will slip.	اگر از صابون استفاده نکنید، دستانتان لیز می‌شوند.
Several broken branches were scattered on the ground.	چند شاخه شکسته روی زمین پراکنده شده بود.
Peace talks appear to have stalled.	به نظر می رسد مذاکرات صلح متوقف شده است.
Consider the magnitude of the problem.	عظمت مشکل را در نظر بگیرید.
How many different species of vultures live in this area?	چند گونه کرکس مختلف در این منطقه زندگی می کنند؟
Before we begin, we have collected our data.	قبل از شروع، ما داده های خود را جمع آوری کردیم.
The scandal cost the university president his job.	این رسوایی به قیمت کار رئیس دانشگاه تمام شد.
His popularity has plummeted.	محبوبیت او به شدت کاهش یافته است.
My hands are shaking.	دستانم می لرزید.
The factory was severely damaged.	کارخانه به شدت آسیب دید.
What you eat affects your health.	آنچه می خورید بر سلامت شما تأثیر می گذارد.
I've been invited to a dance.	من به یک رقص دعوت شده ام.
This can lead to dehydration.	این می تواند منجر به کم آبی بدن شود.
Ten thousand words are needed to properly describe this crime.	ده هزار کلمه برای توصیف مناسب این جنایت لازم است.
As winter approaches, the rains become rarer and rarer.	با نزدیک شدن به زمستان، باران کمیاب تر و کمیاب تر می شود.
A young boy leaned on the rail.	پسر جوانی به ریل تکیه داد.
Mix water with sugar to make a drink.	آب را با شکر مخلوط می کنند تا نوشیدنی درست شود.
The feeling of panic slowly disappeared.	احساس وحشت به آرامی از بین رفت.
A hard forest path led to the castle.	یک مسیر جنگلی سخت به قلعه منتهی می شد.
If conditions worsen, farmers may go hungry next year.	اگر شرایط بدتر شود، ممکن است سال آینده کشاورزان گرسنه بمانند.
The dog's coat was dull and dirty.	کت سگ مات و کثیف بود.
The scent of pine filled the cabin.	عطر کاج داخل کابین را پر کرده بود.
John's spirit has always been a bit vague.	روحیه جان همیشه کمی مبهم بوده است.
Maybe this will help.	شاید این کمک کند.
The villagers should enjoy relative prosperity.	روستاییان باید از رفاه نسبی برخوردار شوند.
He also threatened me.	او هم مرا تهدید کرد.
This soldier is suffering from severe injuries.	این سرباز از جراحات شدید رنج می برد.
The Commander-in-Chief oversees the Commander-in-Chief.	«فرمانده کل» بر فرمانده کل نظارت می کند.
Children should run after each other instead of playing alone.	بچه ها به جای اینکه به تنهایی بازی کنند باید دنبال هم بدوند.
The group consists of six men.	گروه متشکل از شش مرد است.
The national anthem is often sung at sporting events.	سرود ملی اغلب در رویدادهای ورزشی خوانده می شود.
The song was soothing.	آهنگ آرامش بخش بود.
The animal population declined after overhunting by humans.	جمعیت حیوانات پس از شکار بی رویه توسط انسان کاهش یافت.
Whether you are an artist or he never imagines.	این که آیا شما یک هنرمند هستید یا او هرگز تصور نمی کند.
I walked along the beach.	در کنار ساحل قدم زدم.
Many tourists come to this area every year.	سالانه گردشگران زیادی به این منطقه می آیند.
The car brakes were completely out of order.	ترمزهای ماشین کاملا از کار افتاده بود.
Has turned on the water.	آب را روشن کرده است.
The room was quickly filled with smoke from leaking pipes.	اتاق به سرعت پر از دود ناشی از نشت لوله شد.
The moon shone brightly.	ماه به شدت می درخشید.
We tell the story of the journey.	ما داستان سفر را تعریف می کنیم.
We agreed that we should close the business.	ما توافق کردیم که باید کسب و کار را تعطیل کنیم.
There was a power outage during the meeting.	در طول جلسه قطع برق بود.
The level of poverty here is staggering.	سطح فقر در اینجا سرسام آور است.
Towers and spiers, covered with a patina of soil,	برج‌ها و گلدسته‌ها، پوشیده از پتینه‌ای از خاک،
This is possible because that system already exists.	این امکان پذیر است، زیرا آن سیستم در حال حاضر وجود دارد.
The hunger of the world was unbearable.	گرسنگی جهان غیرقابل تحمل بود.
The birds were noisy.	پرنده ها پر سر و صدا بودند.
Her daughter is in her first year of university.	دخترش سال اول دانشگاه است.
Last year we passed that mountain.	پارسال از کنار آن کوه گذشتیم.
He hurried to the car.	با عجله به سمت ماشین رفت.
This should not take too long.	این نباید خیلی طول بکشد.
Expect a close match.	انتظار یک مسابقه نزدیک است.
The army took control of the police station.	ارتش کنترل ایستگاه پلیس را به دست گرفت.
From above, a plane roared over his head.	از بالا، یک هواپیما بر فراز سرش غرش کرد.
Young children learn by imitating adults.	کودکان خردسال با تقلید از بزرگسالان یاد می گیرند.
This will be an interesting architectural element.	این یک عنصر معماری جالب خواهد بود.
An observer describes the event.	توصیف یک ناظر از آن رویداد.
He is a male hero.	او یک قهرمان مرد.
They were an influential business family.	آنها یک خانواده بازرگان با نفوذ بودند.
He also estimated the combat power of the enemy.	وی همچنین قدرت رزمی دشمن را برآورد کرد.
No one else believes his story.	هیچ کس دیگر داستان او را باور نمی کند.
He was the subject of a documentary.	او سوژه یک مستند بود.
He looked at her.	نگاهش به او افتاد.
The industry and exploitation of natural resources is extensive here.	صنعت و بهره برداری از منابع طبیعی در اینجا گسترده است.
This team did not reach the championship game.	این تیم از رسیدن به بازی قهرمانی بازماند.
Keep the water on top of the eggs.	آب را بالای تخم مرغ ها نگه دارید.
He drank some wine while his food was being prepared.	در حالی که غذای او آماده می شد مقداری شراب نوشید.
He must have been a rich man!	او باید یک مرد پولدار بوده است!
I use a saw here.	من اینجا از اره استفاده می کنم.
This financial flow will stop next year.	این جریان مالی در سال آینده متوقف خواهد شد.
They have a reputation for being staunch supporters.	آنها به عنوان حامیان سرسخت شهرت کسب کرده اند.
The Prime Minister gave an inspiring speech.	نخست وزیر سخنرانی الهام بخش داشت.
A glass of radioactive material is found here.	شیشه ای از مواد رادیواکتیو در اینجا پیدا شده است.
The tiger is an elusive animal.	ببر حیوانی گریزان است.
Your hair looks really beautiful today.	موهای شما امروز واقعا زیبا به نظر می رسد.
Carpentry workers have been making furniture from wood for centuries.	کارگران نجاری قرن هاست که از چوب مبلمان می سازند.
The battle for independence was long and bloody.	نبرد استقلال طولانی و خونین بود.
We can not wait for them.	ما نمی توانیم منتظر آنها باشیم.
Two vials were later found.	بعداً دو ویال پیدا شد.
The widow was traveling.	بیوه داشت جهانگردی می کرد.
This test was held last month.	این آزمون ماه گذشته برگزار شد.
A physician must be skilled in many areas of medicine.	یک پزشک باید در بسیاری از زمینه های پزشکی ماهر باشد.
He drinks several glasses of water daily.	او روزانه چندین لیوان آب می نوشد.
Sometimes it is necessary to change the rules.	گاهی اوقات لازم است قوانین را تغییر دهید.
Beware of animals	مراقب حیوانات باشید
Death was definitely inevitable.	مرگ قطعاً اجتناب ناپذیر بود.
He pours a lot of sugar in his coffee.	قند زیادی در قهوه اش می ریزد.
It has been my honor to work with him.	این افتخار من بوده که با او کار کنم.
Give him this glass of water.	این لیوان آب را به او بدهید.
Some of the foresters were forty years old.	برخی از جنگلبانان چهل ساله بودند.
He grinned mischievously.	پوزخند شیطانی زد.
Winter is the worst season.	زمستان بدترین فصل است.
The spikes rose from the top of the house.	سنبله ها از بالای خانه بلند شدند.
He walked in the forest.	او در جنگل قدم زد.
The crow growled as it fluttered its wings.	کلاغ در حالی که بال هایش را تکان می داد غر می زد.
Birds are the result of millions of years of evolution.	پرندگان نتیجه میلیون ها سال تکامل هستند.
It will break his heart	دلش را خواهد شکست
He gritted his teeth and said nothing.	دندان هایش را به هم فشار داد و چیزی نگفت.
Take proper care of your animals.	از حیوانات خود به درستی مراقبت کنید.
It was worth the test, but the results were disappointing.	ارزش امتحان را داشت، اما نتایج ناامیدکننده بود.
The faces all look different, though vaguely similar.	چهره ها همه متفاوت به نظر می رسند، اگرچه به طور مبهم شبیه هستند.
He took care of his garden for years.	او سال ها به باغ خود رسیدگی می کرد.
Although the fish was sticky, it tasted good.	ماهی با اینکه لزج بود اما طعم خوبی داشت.
High cliffs dominate the landscape of this area	صخره های بلند بر چشم انداز این منطقه غالب است
The fishermen threw their nets into the sea.	ماهیگیران تورهای خود را به دریا انداختند.
Her hair color is slowly changing.	رنگ موهایش کم کم دارد تغییر می کند.
A book was opened at random.	کتابی به صورت تصادفی باز شد.
They will search the room again.	آنها دوباره در اتاق جستجو خواهند کرد.
Their car was stuck in the mud.	ماشین آنها در گل و لای گیر کرده بود.
Never, ever remove the chicken from the tail.	هرگز، هرگز مرغ را از دم نچینید.
She is married to a famous actor.	او با هنرپیشه معروف ازدواج کرده است.
The journey took four hours.	سفر چهار ساعت طول کشید.
The package arrived safe.	بسته سالم رسید.
Put water on a kettle.	روی یک کتری آب قرار دهید.
Makes this area very beautiful.	این منطقه را بسیار زیبا جلوه می دهد.
Undoubtedly, this will lead to new energy discoveries.	بدون شک این منجر به اکتشافات انرژی جدید خواهد شد.
The people who live in these villages take care of strangers.	مردمی که در این روستاها زندگی می کنند مراقب غریبه ها هستند.
He softened his tone a little.	لحنش را کمی ملایم کرد.
Pause at the peak moment.	در لحظه اوج مکث کنید.
Steam locomotives replaced horses in the early 19th century.	لوکوموتیوهای بخار در اوایل قرن نوزدهم جایگزین اسب شدند.
A line of customers waited patiently	صفی از مشتریان صبورانه منتظر بودند
He wiped the crumbs from his mouth.	خرده های دهانش را پاک کرد.
Try some dark kebabs.	مقداری کباب تیره را امتحان کنید.
Government actions often have a negative impact on the environment.	اقدامات دولت اغلب بر محیط زیست تأثیر منفی می گذارد.
We must stop global warming.	ما باید گرمایش زمین را متوقف کنیم.
Erosion has severely reduced the productivity of this region.	فرسایش بهره وری این منطقه را به شدت کاهش داده است.
He grabbed his bag tightly.	کیفش را محکم گرفت.
Eventually a room was found for him.	سرانجام اتاقی برای او پیدا شد.
He tried again.	او دوباره تلاش کرد.
He grinned broadly, showing his perfectly white teeth.	پوزخندی گشاد زد و دندان های سفید کاملی را نمایان کرد.
The local church was founded in the twelfth century.	کلیسای محلی در قرن دوازدهم تأسیس شد.
The cow kicks in the heel.	گاو به پاشنه پا لگد می زند.
A police officer was killed on duty.	یک افسر پلیس در حین انجام وظیفه کشته شد.
Of course everyone is welcome.	البته همه خوش آمدید.
He was determined to scroll down.	او مصمم بود به پایین اسکرول کند.
So, what is time?	بنابراین، پس زمان چیست؟
Stunned birds flew.	پرندگان مات و مبهوت پرواز کردند.
His crooked eyes were bright.	چشمان کج او از نور درخشان بود.
The siege lasted three months.	این محاصره سه ماه به طول انجامید.
He licked his empty glass.	لیوان خالی اش را لیسید.
The inventor also invented an irrigation system.	مخترع همچنین یک سیستم آبیاری ابداع کرد.
This temple has been completed for more than a month.	این معبد بیش از یک ماه است که تمام شده است.
The pool of sorrow seems to be pouring out.	به نظر می رسد که حوض غم و اندوه می ریزد.
The church became a national landmark.	این کلیسا به یک نقطه عطف ملی تبدیل شد.
The good man returns.	مرد خوب برمی گردد.
This village is known as a music center.	این روستا به عنوان مرکز موسیقی شهرت دارد.
Identifies the important features of the city.	ویژگی های مهم شهر را مشخص می کند.
They accuse him of treason.	آنها او را به خیانت متهم می کنند.
Animals are raised commercially by many wealthy people.	حیوانات توسط بسیاری از افراد ثروتمند به صورت تجاری پرورش داده می شوند.
An explosion occurred at a chemical plant.	انفجاری در کارخانه شیمیایی رخ داد.
That one did not taste good	اون یکی مزه خوبی نداشت
Less than half of these refugees were accepted.	کمتر از نیمی از این پناهندگان پذیرفته شدند.
Four large winged birds flew overhead.	چهار پرنده بزرگ بالدار بالای سرشان پرواز کردند.
Some cultures consider birth to be a beautiful part of life.	برخی از فرهنگ ها تولد را بخشی زیبا از زندگی می دانند.
I do not know your intentions, attackers!	من نیت شما را نمی دانم، مهاجمان!
The deacon presides over the church.	شماس ریاست کلیسا را ​​بر عهده دارد.
He went to the river	او به سمت رودخانه رفت
A large chain of islands stretches from east to west.	زنجیره بزرگی از جزایر از شرق به غرب کشیده شده است.
School field trips are always fun.	سفر میدانی مدرسه همیشه سرگرم کننده است.
The three succeed together.	این سه با هم موفق می شوند.
People loved him!	مردم او را دوست داشتند!
Horses were bred on pasture.	اسب در مرتع پرورش داده شد.
A reporter was denied access to the police headquarters.	یک خبرنگار از دسترسی به مقر پلیس منع شد.
They suffer from physical disability.	از ناتوانی جسمی رنج می برند.
The number of unemployed people has risen sharply.	تعداد افراد بیکار به شدت افزایش یافته است.
He despises all modern inventions.	او تمام اختراعات مدرن را تحقیر می کند.
The families of the gang members have been expelled.	خانواده های اعضای باند طرد شده اند.
The photo was corrupted	عکس خراب شد
Many red ink stains on his sleeve distorted him.	بسیاری از لکه های جوهر قرمز آستین او را مخدوش کردند.
Inevitably he lost another life.	ناگزیر جان دیگری را از دست داد.
After his grandfather died, he found a diary.	پس از مرگ پدربزرگش، او یک دفتر خاطرات پیدا کرد.
Although he lost the election, he is now mayor.	با وجود اینکه او در انتخابات شکست خورد، اما اکنون شهردار است.
Birds often roam around his fountain.	پرندگان اغلب دور چشمه او می چرخند.
He opened a window to see the blue mountains.	پنجره ای را برای تماشای کوه های آبی باز کرد.
The inhabitants of that city consider it sacred.	ساکنان آن شهر آن را مقدس می دانند.
City council efforts to raise the retirement age	تلاش شورای شهر برای افزایش سن بازنشستگی
In a dark room, someone turned on the light.	در یک اتاق تاریک، کسی چراغ را روشن کرد.
Medical robots can perform very precise surgical procedures.	ربات های پزشکی می توانند اقدامات جراحی بسیار دقیقی را انجام دهند.
You have two married sisters who look different.	شما دو خواهر متاهل ظاهر متفاوتی دارید.
Independent candidates do not run in the elections.	نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت نمی کنند.
Friction due to mechanical components must be done carefully.	اصطکاک ناشی از اجزای مکانیکی باید با دقت انجام شود.
Pour the juice please	آب میوه را بریز لطفا
But the storm was so strong that it destroyed the village.	اما طوفان آنقدر قوی بود که روستا را ویران کرد.
A strong wind blew and started.	باد شدیدی وزید و شروع کرد.
Scientists believe that pollution may cause global warming.	دانشمندان معتقدند که آلودگی ممکن است باعث گرم شدن کره زمین شود.
Google stock prices have risen this year.	قیمت سهام گوگل در سال جاری افزایش یافته است.
The old woman burst out laughing and hugged the boy.	پیرزن که از خنده منفجر شد، پسر را در آغوش گرفت.
The clouds were rippling beautifully in the sky.	ابرها به زیبایی در آسمان موج می زدند.
Submit your name, address and phone number.	نام، آدرس و شماره تلفن خود را ارسال کنید.
Peel an onion and grate it.	ابتدا پیاز را پوست بگیرید.
This is your bank account number.	این شماره حساب بانکی شماست.
Akai berries were grown from wild berries.	توت آکای از توت های وحشی پرورش داده شد.
The rainy season lasts from late summer to early autumn.	فصل بارانی از اواخر تابستان تا اوایل پاییز ادامه دارد.
The event included music, dancing and speeches.	این مراسم شامل موسیقی، رقص و سخنرانی بود.
This will definitely upset you.	این قطعا شما را ناراحت می کند.
The package arrived in two days.	بسته دو روزه رسید.
A government system that provides basic education for all.	سیستم دولتی که آموزش اولیه را برای همه فراهم می کند.
A plant with soft leaves.	گیاهی با برگ نرم.
Hopes rose steadily until they fell.	امیدها به طور پیوسته افزایش یافتند تا زمانی که سقوط نکردند.
The leaves were covered with frost.	برگها پوشیده از یخ زدگی بود.
The thief was arrested.	سارق دستگیر شد.
Spiders lay eggs in twisted silk threads.	عنکبوت ها در تارهای ابریشمی چرخیده تخم می گذارند.
It is certain that these two poles were independent.	مسلم است که این دو قطب مستقل بوده اند.
Crime is on the rise in this city.	جنایت در این شهر در حال افزایش است.
On the way to the station, they saw a stray.	در راه ایستگاه، ولگردی را دیدند.
I'm not feeling well anymore	دیگه حالم خوب نیست
There are no traces of this building left.	هیچ اثری از این بنا باقی نمانده است.
Start early tomorrow morning	فردا صبح زود شروع کن
The fish was later released unharmed.	ماهی بعداً بدون آسیب رها شد.
The results of this research are astonishing.	نتایج این تحقیق شگفت آور است.
This is a complex problem.	این یک مشکل پیچیده است.
Please give me some money to pay for the seat.	لطفا مقداری پول به من بدهید تا هزینه صندلی را پرداخت کنم.
The president is returning on a motorcycle while traveling.	رئیس جمهور در حال سفر در یک موتورسیکلت بازگشت.
Somehow we grounded ourselves.	به نوعی خودمان را زمین گیر کردیم.
The survival of the tribe depends on the harvest.	بقای قبیله بستگی به برداشت محصول دارد.
Well, the housekeeper was there.	خب، خادم خانه آنجا بود.
The whole city turned out.	کل شهر معلوم شد.
The cat inhaled this new perfume.	گربه این عطر جدید را استشمام کرد.
The people all fell silent.	مردم همه ساکت شدند.
The boy revealed the secret.	پسر راز را فاش کرد.
They raised their glasses in the form of toast.	لیوان هایشان را به صورت نان تست بلند کردند.
He was so drunk that he could hardly remember his tragedy.	او چنان مست بود که به سختی مصیبت خود را به یاد آورد.
He gave me a bottle of his homemade wine.	او یک بطری از شراب خانگی خود را به من داد.
He collided with another car.	با خودروی دیگری برخورد کرد.
His smiling face grinned from behind the glass.	صورت خندانش از پشت شیشه پوزخند زد.
The traditional place the king talked about.	محلی سنتی که شاه از آن صحبت می کرد.
He sighed and listened to the news.	آهی کشید و به اخبار گوش داد.
He heard a roar from the kitchen.	صدای غوغایی از آشپزخانه شنید.
The valley is very dry for growing crops.	دره برای کشت محصولات بسیار خشک است.
The villagers went to school to visit their friends.	اهالی روستا برای دیدار دوستان خود به مدرسه رفتند.
The debate over this issue will continue.	بحث و جدل پیرامون این موضوع ادامه خواهد داشت.
The bus full of tourists overturned.	اتوبوس پر از توریست واژگون شد.
The journalist began his investigation.	روزنامه نگار تحقیقات خود را آغاز کرد.
The distraction was a deadly moment.	حواس پرتی لحظه ای مرگبار بود.
His mood was kind.	خلق و خوی او مهربان بود.
He is interested in my progress.	او به پیشرفت من علاقه مند است.
A red sun hung in the afternoon sky.	یک خورشید قرمز در آسمان بعد از ظهر آویزان بود.
The country's economic outlook is clear.	چشم انداز اقتصادی کشور روشن است.
The photographer took pictures of the buildings.	عکاس از ساختمان ها عکس گرفت.
These giant monsters live in the ocean.	این هیولاهای غول پیکر در اقیانوس زندگی می کنند.
Its size increases every year.	هر سال اندازه آن افزایش می یابد.
Water is essential for human life.	آب برای زندگی انسان ضروری است.
We need to try to understand how cultural change happens.	ما باید تلاش کنیم تا بفهمیم تغییر فرهنگی چگونه اتفاق می افتد.
I rarely hear from my sister.	من به ندرت از خواهرم می شنوم.
The frozen river flowed like a gray snake.	رودخانه یخ زده مانند مار خاکستری جاری بود.
Silence reigned when his neighbor left.	وقتی همسایه اش رفت سکوت حاکم شد.
The camera was black and attached to a tripod.	دوربین مشکی بود و به سه پایه متصل بود.
He is passing by you	او از کنار شما می گذرد
I am currently applying for many jobs.	من در حال حاضر برای مشاغل زیادی درخواست می کنم.
He paused for a moment.	او لحظه ای درنگ کرد.
He behaved gracefully.	او رفتار برازنده ای داشت.
He then chose a yellow blouse.	او سپس یک بلوز زرد را انتخاب کرد.
She wanted to have children, to have a family.	می خواست بچه دار شود، خانواده داشته باشد.
The climate here is very temperate.	آب و هوای اینجا بسیار معتدل است.
He stared at the body in disbelief.	با ناباوری به جسد خیره شد.
He stared at her intently and fell in love with her.	او با دقت به او خیره شد و شیفته او شد.
A branch broke loudly.	شاخه ای با صدای بلند شکست.
Many industries have been built near this place.	صنایع زیادی در نزدیکی این مکان ساخته شده است.
He could not hide his anger at this insult.	او نمی توانست عصبانیت خود را از این توهین پنهان کند.
He rested his forehead on the palm of his hand and held his breath.	پیشانی اش را روی کف دستش گذاشت و نفسش را حبس کرد.
He was attacked by a pack of wild dogs.	او مورد حمله دسته سگ های وحشی قرار گرفت.
Divide the dough between two tarts.	خمیر را بین دو تارت تقسیم کنید.
The tide was low.	جزر و مد کم بود.
He drove and reached his destination.	او رانندگی کرد و به مقصد رسید.
The roads here are in a terrible state.	جاده های اینجا در وضعیت وحشتناکی هستند.
The room looked quite old.	اتاق کاملا قدیمی به نظر می رسید.
I want more information about it.	من اطلاعات بیشتری در مورد آن می خواهم.
Her beloved dog died last week.	سگ محبوبش هفته گذشته مرد.
Day and night, this metalworker whispered with activity.	روز و شب، این فلزکاری با فعالیت زمزمه می کرد.
The carpet is worn and embroidered.	فرش فرسوده و گلدوزی شده است.
The princess's dress was decorated with pearls.	لباس شاهزاده خانم با مروارید تزئین شده بود.
The villagers were very upset.	اهالی روستا به شدت ناراحت بودند.
Pink and crimson flowers bloomed on the vines.	گلهای صورتی و زرشکی بر روی درختان انگور شکوفا شدند.
A small spider the size of your thumbnail.	یک عنکبوت کوچک به اندازه تصویر کوچک شما.
Teachers teach their students to use computers.	معلمان شاگردان خود را برای استفاده از رایانه آموزش می دهند.
What you see here is a bullet wound.	آنچه در اینجا می بینید یک زخم گلوله است.
First we need some chocolate.	ابتدا به مقداری شکلات نیاز داریم.
A "smile" does not need to hold a lot of muscles.	"لبخند" برای نگه داشتن ماهیچه های زیادی نیاز ندارد.
Lime is used for building construction.	از آهک برای ساخت و ساز ساختمان استفاده می شود.
The problem of homelessness is local here.	مشکل بی خانمانی در اینجا بومی است.
The baby was lying on the pillows, crying softly.	نوزاد روی بالش ها دراز کشیده بود و آرام گریه می کرد.
Oppressive demands are made by our superiors.	خواسته های ظالمانه ای از سوی مافوق ما مطرح می شود.
Their fish dishes were sumptuous.	غذاهای ماهی آنها مجلل بود.
His thoughts were full of childhood memories.	افکارش پر از خاطرات دوران کودکی اش بود.
This factory uses a lot of electricity.	این کارخانه از مقدار زیادی برق استفاده می کند.
We missed the train.	قطار را از دست دادیم.
Mia cried	میا گریه کرد
He was ready to run.	آماده دویدن بود.
Cloud computing is the future of computing.	رایانش ابری آینده محاسبات است.
It persists despite the obstacles.	با وجود موانع پابرجاست.
Wepner's power was tremendous.	قدرت Wepner فوق العاده بود.
There is a strict ban on dogs in the church.	ممنوعیت شدید سگ در کلیسا وجود دارد.
He became famous for his efforts.	او به دلیل تلاش های خود به شهرت رسید.
Proponents of her case have been working to make the actual transcript of this statement available online.	طرفداران تخریب دره در این تجمع شرکت کردند.
He is studying for his exams.	برای امتحاناتش درس می خواند.
The tour group returned to the bus for lunch.	گروه تور برای ناهار به اتوبوس بازگشتند.
Remove the ice.	یخ را بردارید.
The flowers were blooming.	گلها شکفته بودند.
How could he escape?	چطور توانست فرار کند؟
We will not have peace for a long time.	ما برای مدت طولانی صلح نخواهیم داشت.
The politician resigned under pressure.	این سیاستمدار تحت فشار استعفا داد.
He drank a glass of water and ate an apple.	او یک لیوان آب نوشید و یک سیب خورد.
Try cooked apples for dessert.	سیب های پخته شده را برای دسر امتحان کنید.
Hit the ground	به زمین بزن
The thief ran into the street.	دزد به خیابان دوید.
The human body consists of hair, blood, organs and bones.	بدن انسان شامل مو، خون، اندام ها و استخوان است.
The ship's captain announced that the ship was sinking.	ناخدای کشتی اعلام کرد که کشتی در حال غرق شدن است.
The tailor measured the fabric.	خیاط پارچه را اندازه گرفت.
The stench of rotten fish filled the room.	بوی تعفن ماهی گندیده اتاق را فرا گرفته بود.
He became obsessed with becoming a famous scientist.	او وسواس زیادی برای تبدیل شدن به یک دانشمند مشهور پیدا کرد.
Television cannot portray real life.	تلویزیون نمی تواند زندگی واقعی را به تصویر بکشد.
Do not throw garbage in the street.	زباله ها را به خیابان نریزید.
The conflict between science and religion continues.	تضاد علم و دین ادامه دارد.
Part of our culture.	بخشی از فرهنگ ماست.
Workers crowded the streets, preparing for the storm.	کارگران در خیابان ها ازدحام کردند و برای طوفان آماده شدند.
A tourism center has been established.	مرکز گردشگری ایجاد شده است.
The train is charged by the river.	قطار در کنار رودخانه شارژ می شود.
These horses are expensive.	این اسب ها گران هستند.
After years of effort, the company is now successful.	پس از سالها تلاش، این شرکت اکنون موفق شده است.
His patience seemed endless with all the comments from the children.	صبر او با تمام نظرات بچه ها بی پایان به نظر می رسید.
Children learn to talk by watching others.	کودکان با تماشای دیگران صحبت کردن را یاد می گیرند.
We had to risk everything.	باید همه چیز را به خطر می انداختیم.
Walk faster!	تندتر راه برو!
My baby is not crying! 	بچه من گریه نمی کند!
she cried.	او گریه کرد.
The city is famous for its dance schools.	این شهر به خاطر مدارس عالی رقصش معروف است.
The people supported these movements financially.	مردم از این جنبش ها حمایت مالی کردند.
Someone who stays up late is likely to get sick.	کسی که تا دیروقت بیدار می ماند احتمالاً بیمار می شود.
The streets are deserted.	خیابان ها خلوت است.
He swallowed after tasting the meat.	بعد از چشیدن گوشت آب دهانش را قورت داد.
Car sales are fast now.	فروش خودرو در حال حاضر سریع است.
An assistant showed a woman selling fashionable clothes.	یک دستیار فروش لباس های شیک را به یک خانم نشان داد.
This road is well paved.	این جاده به خوبی آسفالت شده است.
The blistering heat vanished into a cool breeze.	گرمای تاول زا به نسیم خنک محو شد.
The king was buried in this tomb.	شاه را در این مقبره دفن کردند.
Indigenous people are still waiting for proper medical care.	مردم بومی هنوز منتظر مراقبت های پزشکی مناسب هستند.
The answer is not clear.	جواب واضح نیست.
A few pieces of seaweed are stuck in the net	چند تکه جلبک دریایی در تور گیر کرده است
She had not seen him for a long time.	خیلی وقت بود که او را ندیده بود.
The mind is very powerful.	ذهن بسیار قدرتمند است.
Yumi threw a warm arm around him.	یومی بازوی گرمی دور او انداخت.
You should consider all strangers dangerous or dishonest.	شما باید همه غریبه ها را خطرناک یا ناصادق فرض کنید.
He plays tennis well.	او تنیس را خوب بازی می کند.
They considered him a powerful player.	آنها او را بازیکن قدرتمندی می دانستند.
They welcomed him to their home.	آنها از او به خانه خود استقبال کردند.
Do not stay too close to the window.	خیلی نزدیک پنجره نمانید.
Two boys were lying on the grass	دو پسر روی چمن ها دراز کشیدند
The mountain peaks have an obedient presence.	قله های کوه حضوری فرمانبردار دارند.
A suspicious shipment of goods was discovered.	یک محموله مشکوک کالا کشف شد.
This complex process will continue for some time.	این روند پیچیده برای مدتی ادامه خواهد داشت.
This was the fifth time he had tried it.	این پنجمین باری بود که او آن را امتحان می کرد.
The marble tiles rustled as it passed over them.	کاشی‌های مرمر وقتی از روی آن‌ها می‌گذشت، خش خش می‌زدند.
He bit his swollen fingertips.	بند انگشت های متورمش را گاز گرفت.
Uniforms are designed for comfort and function.	یونیفرم ها برای راحتی و عملکرد طراحی شده اند.
The sisters were severely beaten.	خواهرها را به شدت کتک زدند.
Creditors owed a significant amount.	طلبکاران مبلغ قابل توجهی بدهکار بودند.
The government has a duty to guarantee a fair wage.	دولت موظف است دستمزد عادلانه را تضمین کند.
Most areas of the city have steep mountain ranges.	اکثر مناطق این شهرستان دارای رشته کوه های شیب دار هستند.
The dam was a historic achievement.	سد یک دستاورد تاریخی بود.
Children must learn to read and write.	کودکان باید خواندن و نوشتن را بیاموزند.
The scientist was relatively well off.	دانشمند نسبتاً وضع مالی خوبی داشت.
The delicate petals of this flower are a good example	گلبرگ های ظریف این گل نمونه خوبی هستند
Wood and brick were often found there.	چوب و آجر اغلب در آنجا یافت می شد.
Maybe that's why he felt so upset.	شاید به همین دلیل بود که او اینقدر احساس ناراحتی می کرد.
Many older men are still unable to walk.	بسیاری از مردان مسن هنوز قادر به راه رفتن نیستند.
Some brands are quality standards.	برخی از برندها استانداردهای کیفیت هستند.
A government official has revealed that you were secretly.	یک مقام دولتی فاش کرده است که شما مخفیانه بوده اید.
May cause cancer.	ممکن است باعث سرطان شود.
The cat ran off the road and disappeared.	گربه از جاده دوید و ناپدید شد.
Malaysia is famous for its traditional batik.	مالزی به خاطر باتیک سنتی معروف است.
The shadows disappear.	سایه ها ناپدید می شوند.
He made an igloo to keep it warm at night.	او یک ایگلو ساخت تا در شب گرم بماند.
My nephew volunteered to join the army.	برادرزاده ام داوطلبانه به ارتش پیوست.
Jealousy is always dangerous.	حسادت همیشه خطرناک است.
The melody was recognized and then adapted.	ملودی شناخته شد و سپس اقتباس شد.
Some researchers have suggested that quantum mechanics could explain this.	برخی از محققان پیشنهاد کرده اند که مکانیک کوانتومی می تواند این را توضیح دهد.
The candle burned to its socket.	شمع تا سوکتش سوخت.
The scout leader did not look happy.	رهبر پیشاهنگ خوشحال به نظر نمی رسید.
They are all here!	همه آنها اینجا هستند!
Shakespeare's tragedies have been passed down through the centuries.	تراژدی های شکسپیر در طول قرن ها منتقل شده است.
He turned to face the fire.	چرخید تا با آتش روبرو شود.
He felt awake.	او احساس کرد که بیدار شده است.
The grandmother sighed and put her hand on the animal's head.	مادربزرگ آهی کشید و دستی به سر حیوان زد.
Many people think that the price of a house is too high.	بسیاری از مردم فکر می کنند که قیمت خانه بسیار بالا است.
I have to use them with caution.	من باید با احتیاط از آنها استفاده کنم.
The church was destroyed.	کلیسا ویران شد.
is anybody there?	کسی اونجا هست؟
The woman rang the doorbell.	زن زنگ در را زد.
A teacher wants the best for his students.	یک معلم بهترین چیز را برای دانش آموزانش می خواهد.
Water poured into frozen crystal pits.	آب به گودال های کریستالی یخ زده سرازیر شد.
Now that we are retired, we live on our savings.	اکنون که بازنشسته شده ایم با پس انداز خود زندگی می کنیم.
The screen dimmed for a short time.	صفحه نمایش برای مدت کوتاهی کم نور می شود.
Most of his works have not been read yet.	بیشتر آثار او هنوز خوانده نشده است.
The consequences of civil war are often dire.	پیامدهای جنگ داخلی اغلب وحشتناک است.
Therefore, he alone maintained his power.	بنابراین، او به تنهایی قدرت او را حفظ کرد.
These books can not be sold here.	این کتاب ها را نمی توان در اینجا فروخت.
Finally, the fruit separates from the bottom.	در نهایت، میوه از زیر جدا می شود.
"You have to be careful," said his mother.	مادرش گفت: باید مراقب باشی.
Some people believe that it is important to record all our words.	برخی از مردم معتقدند که ضبط همه کلمات ما مهم است.
The glass was super heavy!	شیشه فوق العاده سنگین بود!
With an academic orientation, they teach only practical subjects.	آنها با گرایش آکادمیک فقط موضوعاتی را با کاربرد عملی تدریس می کنند.
This has been going on for nearly two years.	این نزدیک به دو سال است که ادامه دارد.
Years of conflict have wiped out this population.	سال ها درگیری این جمعیت را از بین برده است.
The government collects money by taxing the people.	دولت با گرفتن مالیات از مردم پول جمع می کند.
Smoke billowed into the sky.	دود به سمت آسمان ریزش کرد.
He spoke in a slow, deep voice.	با صدای آهسته و عمیقی صحبت کرد.
It was too late to go home.	برای رفتن به خانه خیلی دیر شده بود.
They are building a dam near here.	آنها در حال ساختن یک سد در نزدیکی اینجا هستند.
There is a large crowd of artists here.	اینجا جمعیت زیادی از هنرمندان وجود دارد.
It was a close race.	مسابقه نزدیکی بود.
Time passed slowly.	زمان به کندی می گذشت.
The helicopter flew in the sky.	هلیکوپتر در آسمان چرخید.
London's population grew rapidly.	جمعیت لندن به سرعت افزایش یافت.
The buildings were covered in air pollution.	ساختمان ها در آلودگی هوا پوشیده شده بود.
Modern technology allows us to do things faster.	تکنولوژی مدرن به ما امکان می دهد کارها را با سرعت بیشتری انجام دهیم.
He washed his hands and left the room.	دستانش را شست و از اتاق خارج شد.
Police arrested several drug dealers.	پلیس چندین فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد.
In fact, it was an international conspiracy.	در واقع این یک توطئه بین المللی بود.
The company has been criticized for its confidentiality.	این شرکت به دلیل اقدامات محرمانه خود مورد انتقاد قرار گرفته است.
They could not force him into their taxi.	آنها نتوانستند او را به زور وارد تاکسی خود کنند.
He unbuttoned his shirt and showed a barrel-like belly.	دکمه های پیراهنش را باز کرد و شکمی مانند بشکه را نشان داد.
Some people live in basements and attics.	برخی از افراد در زیرزمین ها و اتاق های زیر شیروانی زندگی می کنند.
He tiptoed into the room and took the note.	با نوک پا به داخل اتاق رفت و یادداشت را در دست گرفت.
This room is very small.	این اتاق بسیار کوچک است.
Exercise regularly and you will feel much better.	به طور منظم ورزش کنید و احساس بسیار بهتری خواهید داشت.
If you live in a highly polluted area, sell.	اگر در یک منطقه به شدت آلوده زندگی می کنید، بفروشید.
The summer weather had kept us outdoors.	هوای تابستان ما را در فضای باز نگه داشته بود.
To prevent the growth of bacteria, salads should be stored in the refrigerator.	برای جلوگیری از رشد باکتری ها، سالاد باید در یخچال نگهداری شود.
He took his pet out of the kitchen.	او حیوان خانگی خود را از آشپزخانه بیرون کرد.
It is a six-story building.	آن ساختمان شش طبقه است.
First you have to remove some stones.	ابتدا باید چند سنگ را بردارید.
We use a lot of filters and chemicals here.	ما در اینجا از فیلترها و مواد شیمیایی زیادی استفاده می کنیم.
The government said it was complicit in the crimes, the publication said.	این نشریه گفت که دولت در این جنایات شریک بوده است.
That birds are social beings.	اینکه پرندگان موجودات اجتماعی هستند.
The family supported his achievements.	خانواده از دستاوردهای او حمایت کرده بودند.
This company has traditionally been a family company.	این شرکت به طور سنتی یک شرکت خانوادگی بوده است.
On the way back, they eat your stomach!	در راه برگشت شکمت را می خورند!
The driver shook his head.	راننده سر تکان داد.
He thought that maybe they would eventually get married.	او فکر کرد که شاید آنها در نهایت ازدواج کنند.
This article gives examples of famous women.	در این مقاله نمونه هایی از زنان مشهور آورده شده است.
This is a semi-raw egg.	این تخم مرغ نیمه خام است.
He immediately fell asleep again.	بلافاصله دوباره به خواب رفت.
Shoot first, then ask questions.	اول شلیک کنید بعد سوال بپرسید.
They live in a squalid house.	آنها در یک خانه محقر زندگی می کنند.
Make sure you remove the bones.	مطمئن شوید که استخوان ها را جدا کرده اید.
Knitting is one of the first known human handicrafts.	بافندگی یکی از اولین صنایع دستی شناخته شده بشر است.
He was suspended from his job.	او را از کارش تعلیق کردند.
He invites you to the opening night.	او شما را به شب افتتاحیه دعوت می کند.
I know the city well.	من شهر را خوب می شناسم.
They climb waterfalls and jump off cliffs.	آنها از آبشارها بالا می روند و از صخره ها می پرند.
This report contains several recommendations.	این گزارش حاوی چندین توصیه است.
Hundreds of people are killed in traffic accidents every year.	تصادفات رانندگی سالانه جان صدها نفر را می گیرد.
This chemical is used to tame rebellious hair.	این ماده شیمیایی برای رام کردن موهای سرکش استفاده می شود.
Grandpa put the stone in his bag.	پدربزرگ سنگ را در کیفش گذاشت.
One of the criteria for a city to prosper is its literacy rate.	یکی از معیارهای رونق یک شهر، میزان باسوادی آن است.
The excitement of the season shone in his eyes.	هیجان فصل در چشمانش می درخشید.
He gets a little heavy for me.	او برای من کمی سنگین می شود.
Closed for cleaning.	برای تمیز کردن بسته است.
Please dispose of your waste properly.	لطفا زباله های خود را به درستی دور بریزید.
The boy was happy with the results.	پسر از نتایج خوشحال شد.
Severe disagreement over family issues.	اختلاف نظر شدید بر سر مسائل خانوادگی.
The neural network of this method can be easily changed.	شبکه عصبی این روش به راحتی قابل تغییر است.
It rains here many times this time of year.	در این زمان از سال بارها در اینجا می بارد.
The sound of the explosion was clearly heard.	صدای انفجار به وضوح شنیده شد.
The inheritance was owed to this father.	میراث مدیون این پدر بود.
The royal chef prepared dinner for them.	سرآشپز سلطنتی برای آنها شام آماده کرد.
Steel has a very high melting point.	فولاد نقطه ذوب بسیار بالایی دارد.
Streets and buildings rose from the ground.	خیابان ها و ساختمان ها از زمین بلند شدند.
He was beaten with a stick	با چوب کتک خورد
Read it carefully so that you do not find any mistakes.	آن را با دقت بخوانید تا هیچ اشتباهی پیدا نکنید.
In the suburbs, grasslands act as natural pastures.	در حومه شهر، علفزارها به عنوان مراتع طبیعی عمل می کنند.
This salt is like fine dust.	این نمک مانند گرد و غبار ریز است.
His achievements are well known.	دستاوردهای او به خوبی شناخته شده است.
A disproportionate number of casualties are women.	تعداد نامتناسبی از تلفات را زنان تشکیل می دهند.
I was surprised that my claim was confirmed.	از اینکه ادعای من تایید شده بود شگفت زده شدم.
Most cities in this area have excellent access to transportation.	اکثر شهرهای این منطقه دسترسی به حمل و نقل عالی دارند.
After many struggles, he decided on this position.	پس از کش و قوس های زیاد، او در این سمت تصمیم گرفت.
Blood and blood were everywhere.	خون و خون همه جا را فرا گرفته بود.
All those people had come for the wedding.	همه آن افراد برای عروسی آمده بودند.
All my colleagues must play by the rules.	همه همکاران من باید طبق قوانین بازی کنند.
A silver coin was donated to a temple.	یک سکه نقره به معبدی اهدا شد.
The wildlife of this city is abundant.	حیات وحش این شهر فراوان است.
The head of the company had previously announced his resignation.	رئیس این شرکت پیش از این استعفای خود را اعلام کرده بود.
The offender stole ten pens that day.	آن روز متخلف ده قلم دزدید.
The government approved the Solidarity Fund.	دولت صندوق همبستگی را تصویب کرد.
Earth is a foreign country to most of us.	زمین برای اکثر ما کشوری بیگانه است.
The house building project started here.	طرح ساخت خانه در اینجا آغاز شده است.
They walked on grassy grass.	آن‌ها روی چمن‌هایی که از شبنم غلیظ بود، حرکت کردند.
Water vapor is emitted from the heated object.	بخار آب از جسم گرم شده ساطع می شود.
Cloud formation can be observed.	تشکیل ابرها را می توان مشاهده کرد.
He imagined a sad day to die.	او روز غم انگیزی را تصور می کرد که می میرد.
The narrator finds this idea stupid.	راوی این ایده را احمقانه می‌داند.
I went back to my cabin.	به کابینم برگشتم.
He was chopping vegetables angrily.	او با عصبانیت داشت سبزیجات را خرد می کرد.
The accountant summoned them for questioning.	حسابدار آنها را برای بازجویی فراخواند.
He rubbed his long nails on the palm of his hand.	ناخن های بلندش را روی کف دستش کشید.
He clenched his fists.	مشت هایش را گره کرد.
No one should be exempt from this rule.	هیچ کس نباید از این قاعده مستثنی شود.
Development is the subject of intense debate.	توسعه موضوع بحث های شدید است.
The sun made his skin tingle.	آفتاب باعث شد پوستش گزگز شود.
The sentence began with "but".	جمله با «اما» شروع شد.
Their departure has been delayed due to bad weather.	خروج آنها به دلیل بدی آب و هوا به تاخیر افتاده است.
It was a forest fire.	آتش سوزی جنگل بود.
The rider nodded encouragingly.	سوار تکان تشویقی به او داد.
The verb is a practical word.	فعل یک کلمه عملی است.
The driver was distracted.	راننده حواسش به زمین پرت شد.
When they arrived, they were greeted warmly.	وقتی رسیدند با استقبال گرمی روبرو شدند.
We found him in a dream by the fire.	ما او را در خواب در کنار آتش یافتیم.
Some boats were left on the sand.	برخی از قایق ها روی شن ها رها شدند.
His latest book was well received.	آخرین کتاب او با استقبال خوبی روبرو شد.
The soldier rummaged in his pockets.	سرباز جیب هایش را گشت.
We study our bodies.	ما بدن خود را مطالعه می کنیم.
The children's drawings were simple but beautiful.	نقاشی های بچه ها ساده اما زیبا بود.
I visit the spa regularly.	من به طور منظم از آبگرم بازدید می کنم.
There was a commotion in the town square.	در میدان شهر هیاهو بود.
Forgive wrongdoing and end all your efforts to forgive.	کارهای نادرست را ببخش و تمام تلاش های خود را برای بخشیدن به پایان برسان.
Many asylum seekers became miserable in makeshift camps.	بسیاری از پناهجویان در کمپ های موقت بیچاره شدند.
Punishments usually require public flogging	مجازات ها معمولاً مستلزم شلاق عمومی است
There are two types of people in this country.	در این کشور دو نوع مردم وجود دارند.
But as long as there is poverty, people will suffer.	اما تا زمانی که فقر وجود دارد، مردم رنج خواهند برد.
He looked at her with his mouth open.	با دهان باز نگاهش کرد.
It was a dagger from behind.	این یک خنجر از پشت بود.
We should try to get a better idea.	ما باید تلاش کنیم تا ایده بهتری داشته باشیم.
Even before the ceremony, the crowd was already formed.	حتی قبل از مراسم، جمعیت از قبل تشکیل شده بود.
These are the main regional divisions of this country.	اینها تقسیمات منطقه ای اصلی این کشور هستند.
A game that challenges you without much skill.	بازی ای که بدون نیاز به مهارت زیاد شما را به چالش می کشد.
Experts believe that tropical rainforests will soon disappear.	کارشناسان معتقدند جنگل های بارانی استوایی به زودی ناپدید خواهند شد.
The pirates were bought and the ship repaired.	دزدان دریایی خریداری شدند و کشتی تعمیر شد.
My aunt showed the early signs of dementia.	عمه من علائم اولیه زوال عقل را نشان داده است.
He untied the string cautiously and untied the string.	ریسمان را با احتیاط باز کرد و ریسمان را باز کرد.
You can probably guess what is on the way.	احتمالاً می توانید حدس بزنید که چه چیزی در راه است.
He is a kind person.	او فردی مهربان است.
The forest was full of wildlife in his backyard.	جنگل پر از حیات وحش در حیاط خلوت او بود.
Mother and daughter were waiting at the bus stop.	مادر و دختر در ایستگاه اتوبوس منتظر بودند.
He had grown up.	او بزرگ شده بود.
In that year, the villagers were well fed.	در آن سال اهالی روستا به خوبی تغذیه می شدند.
It was made entirely of marble.	تماما از سنگ مرمر ساخته شده بود.
Zweidberg's arms and legs were shaking.	دست ها و پاهای زوئیدبرگ در حال لرزیدن بودند.
Her lips were red.	لب ها قرمز شده بود.
The tide began to subside.	جزر و مد شروع به فروکش کرد.
There were many insects in his products.	در محصولات او حشرات فراوانی وجود داشت.
Her daughter has leukemia.	دخترش سرطان خون دارد.
What is your salary?	حقوق مورد نظر شما چقدر است؟
You should not give up on yourself	نباید از خودت دست بکشی
After much thought, he decided to leave.	بعد از کلی فکر تصمیم به رفتن گرفت.
He was holding a strong cup of tea.	یک لیوان چای محکم در دستش بود.
The photos show the two men wearing military uniforms.	عکس ها این دو مرد را نشان می دهد که لباس نظامی پوشیده اند.
Some diseases are not transmissible.	برخی از بیماری ها قابل انتقال نیستند.
He was very determined.	او بسیار مصمم بود.
This building is made of concrete.	این ساختمان از بتن ساخته شده است.
The trees shook lazily in the breeze.	درختان با تنبلی در نسیم تکان می خوردند.
Light rain began to fall.	نم نم باران خفیفی شروع به باریدن کرد.
He had a secret from his past.	او از گذشته خود رازی داشت.
Yachts spun on the lake.	قایق های بادبانی روی دریاچه می چرخیدند.
Dilapidated buildings bend dangerously.	ساختمان های فرسوده به طرز خطرناکی خم می شوند.
No one can leave until their meal is over.	هیچ کس نمی تواند آنجا را ترک کند تا زمانی که غذایش تمام شود.
The old woman suffers from osteoarthritis.	پیرزن از آرتروز رنج می برد.
On one side of the lake was a beautiful temple.	در یک طرف دریاچه معبد زیبایی قرار داشت.
An alliance of opposition factions consolidated its power.	اتحادی از جناح های مخالف قدرت خود را تحکیم کرد.
Books have been popular for centuries.	کتاب ها برای قرن ها مورد محبوب بوده اند.
A piece of snow appeared on the ground.	تکه ای از برف روی زمین ظاهر شد.
In winter the snow was very deep.	در زمستان برف بسیار عمیق بود.
Ironically, more people die of heart disease than cancer.	از قضا، تعداد افرادی که در اثر بیماری قلبی جان خود را از دست می دهند بیشتر از سرطان است.
One and only.	یکی و تنها.
The bird jumped down from the tree.	پرنده از درخت پایین پرید.
TV shows are very popular here.	برنامه های تلویزیونی در اینجا بسیار محبوب هستند.
Raise your right leg, then bend it at the knee.	پای راست خود را بالا بیاورید، سپس آن را در زانو خم کنید.
A young child shook the change in his pocket.	یک کودک خردسال پول خرد را در جیبش تکان داد.
The humble girl hid her face in shame.	دختر متواضع از شرم صورتش را پنهان کرد.
The oil was boiling water.	روغن آب جوشیده شده بود.
He has been promoted.	او نامزد ترفیع شده است.
Decades have passed and racism and bigotry still exist.	دهه ها می گذرد و نژادپرستی و تعصب هنوز هم وجود دارد.
Before the war, the area was predominantly agricultural.	قبل از جنگ، این منطقه عمدتاً کشاورزی بود.
Today the city was full of music.	امروز شهر پر از موسیقی بود.
I do not know when he will return home.	نمی دانم کی به خانه برمی گردد.
The elephant is the largest land animal.	فیل بزرگترین حیوان خشکی است.
He found his behavior unfortunate.	او رفتار او را تاسف بار یافت.
She shines her shoes.	کفش هایش را می درخشد.
The magician cast a spell.	شعبده باز طلسم کرد.
The designs include a fireplace in the living room.	طرح ها شامل یک شومینه در اتاق نشیمن است.
What he is proposing is absurd.	آنچه او پیشنهاد می کند پوچ است.
Take some time to clean the car.	مدتی را برای تمیز کردن ماشین صرف کنید.
He is very popular in this area.	او در این اطراف بسیار مورد علاقه است.
There were twenty students in the class.	بیست دانش آموز در کلاس بودند.
The grass was green and wet.	چمن سبز و مرطوب بود.
Please put these eggs in a bowl.	لطفا این تخم مرغ ها را در یک کاسه بریزید.
The problem acted as a filter in the city.	مشکل به عنوان یک فیلتر در شهر عمل کرد.
Authorities concluded that the inspector was to blame.	مقامات به این نتیجه رسیدند که بازرس مقصر بوده است.
The manager is confident that the project will succeed.	مدیر مطمئن است که پروژه موفق خواهد شد.
What kind of music do you like?	چه نوع موسیقی دوست داری؟
Many acts of sabotage have been reported.	بسیاری از اقدامات خرابکارانه گزارش شده است.
The village produces wine, fruit, eggs and cheese.	این روستا شراب، میوه، تخم مرغ و پنیر تولید می کند.
They are of interest to collectors.	آنها مورد توجه کلکسیونرها هستند.
It is much easier to detect cars.	تشخیص خودروها بسیار ساده تر است.
He leaned back in his chair.	خمیده روی صندلی نشست.
Many public programs are over.	بسیاری از برنامه های عمومی پایان یافته است.
The spiritual debate over this question continues.	بحث روحی در مورد این سوال ادامه دارد.
A shorter working day boosts morale.	یک روز کاری کوتاهتر باعث افزایش روحیه می شود.
He had no choice.	او چاره ای نداشت.
Wise merchant buys stock.	تاجر عاقل سهام خرید.
He is the best student of the company.	او بهترین دانشجوی شرکت است.
He was not sure how to proceed.	او مطمئن نبود که چگونه ادامه دهد.
Chips, candy and other sweet snacks were also banned.	چیپس، آب نبات و سایر تنقلات شیرین نیز ممنوع بود.
time is money.	وقت طلاست.
The tourism board is very active.	هیئت گردشگری بسیار فعال است.
More people means more pollution.	تعداد افراد بیشتر به معنای آلودگی بیشتر است.
Coffee is an essential element of a good drink.	قهوه یک عنصر ضروری برای یک نوشیدنی خوب است.
I planted a few ponytails along the fence.	من چند پانسی دنباله دار در امتداد حصار کاشتم.
He was beaten and bruised, he could not walk.	کتک خورده و کبود شده بود، نمی توانست راه برود.
The young woman was tall and thin.	زن جوان قد بلند و لاغر اندام بود.
Voters preferred to remain anonymous.	رای دهندگان ترجیح دادند ناشناس بمانند.
Kiss.	بوسیدن.
The crime rate in this city is high.	آمار جرم و جنایت در این شهر بالاست.
My father died a few years ago.	پدرم چند سال پیش فوت کرد.
He let one of her lips touch.	اجازه داد یک پر لب هایش را لمس کند.
Chop the onions.	پیازها را راحت کنید.
He was in custody for questioning.	او برای بازجویی در بازداشت بود.
Now you need to put your oatmeal in the fridge.	حالا باید بلغور جو دوسر خود را در یخچال قرار دهید.
Graduates will have better job opportunities in neighboring cities.	فارغ التحصیلان فرصت های شغلی بهتری در شهرهای مجاور خواهند داشت.
It is almost time to plant the seedlings.	زمان کاشت نهال تقریباً فرا رسیده است.
The artist painted some water	هنرمند مقداری آب نقاشی کرد
That sound was broadcast on the radio.	آن صدا از رادیو پخش شد.
The conflict was brief	درگیری کوتاه بود
A company's reserves are money that is held against future liabilities	ذخایر یک شرکت پولی است که در مقابل بدهی های آتی نگهداری می شود
Some workers refused to join the strike.	برخی از کارگران از پیوستن به اعتصاب خودداری کردند.
The old woman was talkative, but very pleasant.	پیرزن پرحرف بود، اما بسیار لذت بخش.
Insurance fraud leads to a fairer health system.	تقلب بیمه ای منجر به نظام سلامت عادلانه تر می شود.
The flag was raised on the flagpole.	پرچم بر روی میله پرچم برافراشته شد.
These products are sold all over the world.	این محصولات در سراسر جهان به فروش می رسند.
These words are repeated over and over throughout the film.	این کلمات بارها و بارها در طول فیلم تکرار می شوند.
Fill it to the brim.	آن را تا لبه پر کنید.
I play tennis as much as possible.	من تا جایی که ممکن است تنیس بازی می کنم.
Only a fool breaks the law.	فقط یک احمق قانون را زیر پا می گذارد.
Surrender to temptations.	تسلیم وسوسه ها شوید.
He sat down in a nearby chair.	او روی صندلی نزدیکی نشست.
The new president's victory speech was broadcast live online.	سخنرانی پیروزی رئیس جمهور جدید به صورت زنده در فضای مجازی پخش شد.
The student gave himself a high grade.	دانش آموز به خود نمره بالایی داد.
Turn on the electricity!	برق را روشن کن!
Since ancient times, human cultural diversity has declined.	از دوران باستان، تنوع فرهنگی بشر کاهش یافته است.
Transportation was by boat.	حمل و نقل با قایق ها حمل می شد.
It is quite possible that he was angry.	کاملاً ممکن است که او عصبانی شده باشد.
He hopes to travel the world one day.	او امیدوار است روزی به جهان سفر کند.
After three weeks, winter was over.	بعد از سه هفته، زمستان تمام شد.
Hours are long.	ساعت ها طولانی است.
The alpha particle is dangerous.	ذره آلفا خطرناک است.
We need two egg yolks.	به دو عدد زرده تخم مرغ نیاز داریم.
His proposal was rejected unanimously.	پیشنهاد وی به اتفاق آرا رد شد.
The adventurers traveled to this strange land.	ماجراجویان به این سرزمین عجیب سفر کردند.
The siren sounded again.	آژیر دوباره به صدا درآمد.
Therefore, they can now act more calmly.	بنابراین، آنها اکنون می توانند با آرامش بیشتری عمل کنند.
Onion plant shows signs of disease.	گیاه پیازدار علائم بیماری را نشان می دهد.
Commonly used in cooking.	معمولا در آشپزی استفاده می شود.
Plastic bottles were collected and recycled.	بطری های پلاستیکی جمع آوری و بازیافت شدند.
Not all nations have a population of several hundred billion people.	همه ملت ها چند صد میلیارد نفر جمعیت ندارند.
Most students passed the exam wholeheartedly.	اکثر دانش‌آموزان آن امتحان را با تمام وجود قبول کردند.
These stains on the carpet are a secret.	این لکه های روی فرش یک راز است.
They lived in a small hut.	آنها در یک کلبه کوچک زندگی می کردند.
More than a hundred people are hunting here.	بیش از صد نفر در اینجا شکار شکار می کنند.
A helicopter landed on the roof.	یک هلیکوپتر روی پشت بام فرود آمد.
Victor jumped into the dark lake.	ویکتور به درون دریاچه تاریک پرید.
After the renovation, the buildings looked dilapidated.	پس از بازسازی، ساختمان ها فرسوده به نظر می رسید.
The bitter truth is that no one cares about animals.	حقیقت تلخ این است که هیچ کس به حیوانات اهمیت نمی دهد.
They answer all the questions.	آنها به همه سؤالات پاسخ می دهند.
Soldiers celebrated victory on the battlefield.	سربازان در میدان نبرد پیروزی را جشن گرفتند.
Enjoys his company.	از همراهی او لذت می برد.
Elmer worked very hard at school.	المر در مدرسه خیلی سخت کار می کرد.
With the inclination of the sun, the temperature decreases.	با شیب خورشید، دما کاهش می یابد.
He told me he was retiring.	به من گفت که در حال بازنشستگی است.
The landscape is changing rapidly.	چشم انداز به سرعت در حال تغییر است.
His choice of words was deliberately confusing.	انتخاب کلمات او عمداً گیج کننده بود.
The traffic was clear this morning.	امروز صبح ترافیک روشن بود.
Demand for luxury goods is also rising.	تقاضا برای کالاهای لوکس نیز در حال افزایش است.
Make sure the potatoes are covered with water.	اطمینان حاصل کنید که سیب زمینی ها با آب پوشانده شده اند.
A system of units	سیستمی از واحدها
The order was stopped.	دستور متوقف شد.
I do not want him to find me.	من نمی خواهم او مرا پیدا کند.
They include a number of disciplines in the arts.	آنها شامل تعدادی رشته در هنر هستند.
This politician lost the next election.	این سیاستمدار در انتخابات بعدی شکست خورد.
This material is used to make plastic.	از این ماده برای ساختن پلاستیک استفاده می شود.
Kate promised to help the homeless.	کیت قول داد که به بی خانمان ها کمک کند.
He entered with his head held high.	با سر بالا وارد شد.
There was a great demand for home products.	تقاضای زیادی برای محصولات خانگی وجود داشت.
Five thousand people went to fight, four thousand people came home.	پنج هزار نفر رفتند تا بجنگند، چهار هزار نفر به خانه آمدند.
Went to the department store.	به فروشگاه بزرگ رفت.
Sharks are very mysterious creatures.	کوسه ها موجوداتی بسیار مرموز هستند.
The caretaker arrived immediately.	سرایدار همون موقع رسید.
A very large catfish is called an eel.	گربه ماهی بسیار بزرگ را مارماهی می نامند.
Many new food products have been introduced recently.	اخیراً بسیاری از محصولات غذایی جدید معرفی شده اند.
My husband's strong arms lifted me upstairs.	بازوان قوی شوهرم مرا به طبقه بالا برد.
The effectiveness of these measures can be tested elsewhere.	اثربخشی این اقدامات را می توان در جای دیگری آزمایش کرد.
We are lucky to be alive.	ما خوش شانسیم که زنده ایم.
The authorities are suppressing this evil.	مقامات در حال سرکوب این شرارت هستند.
The country needs more schools like this.	این کشور به مدارس بیشتری مانند این نیاز دارد.
This principle applies to all family members.	این اصل برای همه اعضای خانواده صدق می کند.
This crisis has left deep wounds on the country's economy.	این بحران زخم های عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشت.
A foreigner may reach the village within an hour.	یک خارجی ممکن است در عرض یک ساعت به این روستا برسد.
The barn was full of hay.	انبار پر از یونجه بود.
Allow to cool for about ten minutes, then serve.	حدود ده دقیقه بگذارید خنک شود سپس سرو کنید.
Another way is to wash your hair with shampoo.	روش دیگر شستن موها با شامپو است.
The environment was polluted with factory discharges.	محیط زیست با ترشحات کارخانه آلوده شد.
The martyr was burned in the fire like his predecessor.	شهید را مانند سلفش در آتش سوختند.
Pray for the gods.	برای خدایان دعا کنید.
They met at a local restaurant.	آنها در یک غذاخوری محلی ملاقات کردند.
Note how green the grass is.	توجه داشته باشید که چمن چقدر سبز است.
They halved the money.	پول را نصف کردند.
The farmer knew he could no longer stop production.	کشاورز می دانست که دیگر نمی تواند تولید را متوقف کند.
Police failed to resolve the case.	پلیس موفق به حل این پرونده نشد.
Some women have proven to have leadership skills.	برخی از زنان ثابت کردند که مهارت های رهبری را دارند.
The palace was the seat of power.	کاخ مقر قدرت بود.
Academics disagree on almost everything.	دانشگاهیان تقریباً در همه چیز اختلاف نظر دارند.
Many young people in this area are unemployed.	بسیاری از جوانان در این منطقه بیکار هستند.
Repeated use of imagination can lead to depression.	استفاده مکرر از تخیل می تواند منجر به افسردگی شود.
Clay helps to distribute the paint evenly.	خاک رس به پخش یکنواخت رنگ کمک می کند.
Residents were upset by the disease.	ساکنان از بیماری ناراحت بودند.
This object can be large or small.	این جسم می تواند بزرگ یا کوچک باشد.
Their voices sounded vague.	صدای آنها مبهم به نظر می رسید.
The church has a choir that sings modern songs.	این کلیسا دارای یک گروه کر است که آهنگ های مدرن می خوانند.
The children were the only ones injured.	بچه ها تنها مجروح شدند.
The old couple showed their grandchildren.	زن و شوهر پیر نوه های خود را نشان دادند.
Smoke from burning coal can cause dangerous air pollution.	دود ناشی از سوزاندن زغال سنگ می تواند باعث آلودگی خطرناک هوا شود.
He wanted to buy an antique chair.	می خواست یک صندلی عتیقه بخرد.
He produces several movies and TV shows every year.	او هر ساله فیلم ها و برنامه های تلویزیونی متعددی تولید می کند.
It gets bigger every year.	هر سال بزرگتر می شود.
The sentence began with an adverb.	جمله با یک قید شروع شد.
Their works are inspired by Eastern mythology.	آثار آنها از اساطیر شرقی الهام گرفته شده است.
The tool that farmers often use is the wheel.	ابزاری که کشاورزان اغلب از آن استفاده می کنند چرخ است.
You will probably need three cups of flour.	احتمالا به سه فنجان آرد نیاز خواهید داشت.
Many physicists now believe that the universe is infinite.	اکنون بسیاری از فیزیکدانان بر این باورند که جهان بی نهایت است.
He sometimes does it without work.	او گاهی اوقات او را بدون کار انجام می دهد.
The two coaches agreed to play with each other.	دو مربی برای بازی با یکدیگر به توافق رسیدند.
Temperatures at altitudes can be very low.	دما در ارتفاعات می تواند بسیار پایین باشد.
He closed the door and turned on the light.	در را بست و چراغ را روشن کرد.
The court took action against corruption.	دادگاه اقداماتی را علیه فساد انجام داد.
Strain the butter.	کره را از صافی رد کنید.
His expression was bitterly determined.	بیان او مصمم تلخ بود.
He helped me get my umbrella out of the rain.	او به من کمک کرد تا چترم را از زیر باران بیرون بیاورم.
Fish jump on the retina of the pupil.	ماهی ها روی شبکیه مردمک می پرند.
The scientist asked people to fill out questionnaires.	این دانشمند از مردم خواست تا پرسشنامه ها را پر کنند.
Climbing a mountain can be treacherous.	بالا رفتن از کوه می تواند خائنانه باشد.
They conducted a survey on animal populations.	آنها یک نظرسنجی در مورد جمعیت حیوانات انجام دادند.
Hair accessories have a useful purpose.	لوازم جانبی مو هدف مفیدی دارد.
The dialogue is full of surprises.	دیالوگ پر از شگفتی است.
Miami was looking for a gold medal.	میامی دنبال مدال طلا بود.
He often took long walks in the forest.	او اغلب در جنگل پیاده روی طولانی می کرد.
The couple were deeply in love.	این زوج عمیقا عاشق بودند.
I found the energy of his speech a little boring.	انرژی حاصل از صحبت های او را کمی خسته کننده دیدم.
Canned foods are often high in salt.	غذاهای کنسرو شده اغلب سرشار از نمک هستند.
Ozone is divided into four regions.	ازن به چهار منطقه تقسیم می شود.
Livestock are raised for their meat.	دام ها برای گوشتشان پرورش می یابند.
He cleared some debris.	او تعدادی آوار را پاک کرد.
The city was very small and quiet.	شهر بسیار کوچک و ساکت بود.
A beautiful herring sat on the scales.	یک شاه ماهی خوشگل بالای ترازو نشست.
Every night a big full moon rises.	هر شب یک ماه کامل بزرگ طلوع می کند.
The phone rang three times before he could answer.	قبل از اینکه او جواب دهد تلفن سه بار زنگ خورد.
The teenager stared at his shoes.	نوجوان به کفش هایش خیره شد.
Test their cooking skills against professional chefs.	مهارت های آشپزی آنها را در برابر سرآشپزهای حرفه ای آزمایش کنید.
A sophisticated algorithm is embedded in robot programming.	یک الگوریتم پیچیده در برنامه نویسی ربات ها تعبیه شده است.
Go slow and be careful	آهسته برو و مراقب باش
This really can not be called a class.	این را واقعا نمی توان کلاس نامید.
I seem to have a bad day for my hair.	به نظر می رسد من روز بدی برای مو دارم.
I need his phone number	به شماره تلفنش نیاز دارم
No one stopped the meeting.	هیچ کس جلسه را متوقف نکرد.
The evening came for Iftar.	عصر برای افطار فرا می رسید.
Do you want a hand with it?	آیا می خواهید یک دست با آن؟
Strengthen your grip.	چنگ خود را تقویت کنید.
Local authorities have encouraged tourists to visit.	مقامات محلی گردشگران را تشویق به بازدید کرده اند.
A shout came from their lips.	فریادی از لبانشان خارج شد.
Their eyes are gray.	چشمانشان خاکستری است.
Farmers sold their produce in the market.	کشاورزان محصولات خود را در بازار به فروش می رساندند.
He chose his words carefully.	کلماتش را با دقت انتخاب کرد.
Many local distilleries make rum from sugarcane.	بسیاری از کارخانه های تقطیر محلی رم را از نیشکر درست می کنند.
Iron rods protect this door.	میله های آهنی از این درب محافظت می کنند.
The cabin has a great view of the surrounding mountains.	کابین دارای منظره بسیار خوبی از کوه های اطراف است.
The factory owners agreed to all the demands of the strikers.	کارخانه داران با تمام خواسته های اعتصاب کنندگان موافقت کردند.
A brave and determined child	کودکی شجاع و مصمم
He has an inexhaustible supply of patience.	او سرمایه ای تمام نشدنی از صبر دارد.
The muscles were stretched.	ماهیچه ها کشیده شده بودند.
The cat's tail is tied.	دم گربه گره خورده است.
This technology is expected to be sustainable.	انتظار می رود این فناوری قابل دوام باشد.
Reading the newspaper can be a great activity.	خواندن روزنامه می تواند یک فعالیت عالی باشد.
You will be punished for your wrongdoing.	شما به خاطر رفتار نادرست خود مجازات می شوید.
Drink warm water with lemon juice several times a day.	چند بار در روز، آب گرم با آب لیمو بنوشید.
Because lions hunt at night.	زیرا شیرها در شب شکار می کنند.
The speakers were impressive.	سخنرانان تاثیرگذار بودند.
He hid behind the door.	پشت در پنهان شد.
This advertising company produced significant advertising.	این شرکت تبلیغاتی تبلیغات قابل توجهی تولید کرد.
This sentence contains two sentences.	این جمله حاوی دو جمله است.
Welcome to any of your friends.	هر یک از دوستان شما خوش آمدید.
The camel slowly enters the road.	شتری به آرامی به داخل جاده می رود.
The army fought overnight.	ارتش در طول شب جنگید.
The sound of laughter and emotional whispers filled the air.	صدای خنده و پچ پچ هیجانی فضا را پر کرده بود.
Who first invented coffee?	اولین بار چه کسی قهوه را اختراع کرد؟
He grew up on the farm with the help of his father.	او با کمک به پدرش در مزرعه بزرگ شد.
The doctor gave the patient some medicine.	دکتر مقداری دارو به بیمار داد.
One skeptic believes that unusual claims need tremendous evidence.	یک شکاک معتقد است که ادعاهای غیرعادی به شواهد فوق العاده ای نیاز دارند.
We had to pay the bill.	باید قبض را می پرداختیم.
Go straight ahead.	مستقیم برو.
I totally agree with what you are saying	من کاملا با آنچه شما می گویید موافقم
Beat the cream and sugar with a mixer until completely firm.	خامه و شکر را با همزن بزنید تا کاملا سفت شود.
His devotion to her was admirable.	ارادت او به او قابل تحسین بود.
Explore the path of nature in search of wildlife.	در جستجوی حیات وحش مسیر طبیعت را کاوش کنید.
Our brand is very special.	نام تجاری ما بسیار خاص است.
The hotel was very popular.	هتل بسیار محبوب بود.
Prepare ten ml of hydrochloric acid.	ده میلی لیتر اسید کلریدریک تهیه کنید.
Compare this to last month.	این را با ماه گذشته مقایسه کنید.
The officer asked for my passport.	افسر پاسپورت من را خواست.
I hope you are my neighbor	امیدوارم همسایه من باشی
His breath was hot and his eyes were wild.	نفسش داغ و چشمانش وحشی بود.
The story was told over and over again.	داستان بارها و بارها گفته شد.
The red car is on.	ماشین قرمز روشن است.
The rose spoon is a national symbol.	قاشق گلاب یک نماد ملی است.
The temperature was much farther south.	دما بسیار دورتر از جنوب بود.
The chair collapsed.	صندلی فرو ریخت.
The bell tower is a hundred feet high.	برج ناقوس صد پا ارتفاع دارد.
Reduce inflammation with spicy foods such as peppers.	با غذاهای تند مانند فلفل، التهاب را کاهش دهید.
The company's products are discredited, damaging the industry's reputation.	محصولات این شرکت بی اعتبار، اعتبار این صنعت را خدشه دار می کند.
The wood caught fire.	چوب آتش گرفت.
Theo wanted to thank the wise man for his help.	تئو می خواست از کمک مرد خردمند تشکر کند.
The gilded dome shone in the sun.	گنبد طلاکاری شده در آفتاب می درخشید.
In the center of the city is a historic square.	در مرکز شهر میدان تاریخی قرار دارد.
The country's economy is in turmoil.	اقتصاد کشور دچار آشفتگی شده است.
So her daughter rubbed the clay on her face.	پس دخترش خاک رس را به صورتش مالید.
Edith hurriedly turned off her cell phone.	ادیت با عجله تلفن همراهش را خاموش کرد.
This painting depicts the violence of war.	این نقاشی بیانگر خشونت جنگ است.
The desert plant grows only a few centimeters.	گیاه بیابانی تنها چند سانتی متر رشد می کند.
I will create a simple model.	من یک مدل ساده ایجاد خواهم کرد.
Mix the spices together to form a paste.	ادویه ها را با هم مخلوط کنید تا به شکل خمیر درآید.
The young waiter frowned.	صورت پیشخدمت جوان به حالت اخم در آمد.
I played football.	من فوتبال بازی می کردم.
This beach is famous for its temperate climate.	این ساحل به دلیل آب و هوای معتدل خود مشهور است.
The handle was stuck.	دستگیره در گیر کرده بود.
This group has grown in recent years.	این گروه در سال های اخیر رشد کرده است.
Sometimes it rains but it does not rain.	گاهی باران می بارد اما باران واقعی نیست.
He sipped a glass of cold milk.	او از یک لیوان شیر خنک جرعه جرعه نوشید.
The fog of the lantern rose loudly.	مه فانوس با صدای بلندی بلند شد.
His instructions are clear.	دستورات او واضح است.
The highway plays an important role in our lives.	بزرگراه نقش مهمی در زندگی ما دارد.
The starch turns white only after repeated washing.	تنها پس از شستشوی مکرر است که نشاسته سفید می شود.
Approval or disapproval was reflected in the vote.	تایید یا عدم تایید در رای منعکس شد.
Dan will develop the skills needed to succeed.	دن مهارت های لازم برای موفقیت را توسعه دهد.
Someone knocked downstairs.	یک نفر در طبقه پایین را زد.
Progress depends on waking up the cause	پیشرفت به بیداری دلیل بستگی دارد
A stallion moaned loudly.	یک اسب نر با صدای بلند ناله کرد.
Prisoners say we are being held captive.	زندانیان می گویند که ما در اسارت نگهداری می شویم.
He rang the bell.	زنگ را زد.
These videos were not shown to the public.	این فیلم ها برای عموم نمایش داده نشد.
Why do you think this happened?	فکر میکنی چرا این اتفاق افتاد؟
Unfavorable spring was a threat to destroy crops.	بهار نامطلوب تهدیدی برای از بین بردن محصولات بود.
He is wrong.	او اشتباه می کند.
Schedule a dining area in advance.	از قبل یک مکان ناهار خوری تعیین کنید.
He looked at the ceiling.	به سقف نگاه کرد.
This poet is also a musician.	این شاعر نوازنده هم هست.
He took the cup to his lips.	فنجان را روی لبهایش برد.
The singer's voice was strong and confident.	صدای خواننده قدرتمند و مطمئن بود.
Which do you believe?	شما کدام را باور دارید؟
The station boss opened the timeline.	رئیس ایستگاه جدول زمانی را باز کرد.
It rained heavily and kept them inside.	باران شدیدی بارید و آنها را در داخل نگه داشت.
You can fill the vacuum by pushing air in	شما می توانید خلاء را با فشار دادن هوا به داخل پر کنید
Profits in the drug trade are high.	سود در تجارت مواد مخدر زیاد است.
This house has central heating.	این خانه دارای گرمایش مرکزی است.
The selection committee debated for weeks.	کمیته انتخاب هفته ها بحث کرد.
They decided to sell the land to the government.	آنها تصمیم گرفتند زمین را به دولت بفروشند.
When another fire broke out, firefighters retreated in panic.	وقتی آتش سوزی دیگری رخ داد، آتش نشانان عقب نشینی وحشت زده دویدند.
You were supposed to write a letter	قرار بود نامه بنویسی
The answer to this question is general knowledge.	پاسخ به این سوال دانش عمومی است.
My handwriting is illegible.	دست خط من ناخوانا است.
Shopkeepers quickly packed the goods.	مغازه داران به سرعت اجناس را بسته بندی کردند.
Animals are accustomed to humans.	حیوانات به مردم عادت کرده اند.
A thunderbolt is on its way	یک رعد و برق در راه است
The signature confirms the authenticity of this letter.	امضا صحت این نامه را تایید می کند.
The branches were covered with snow.	شاخه ها پوشیده از برف بود.
Wood stoves were used to produce ceramics.	برای تولید سرامیک از کوره های چوبی استفاده می شد.
It can also increase health risks.	همچنین می تواند خطرات سلامتی را افزایش دهد.
A black hole formed in the vicinity.	سیاهچاله ای در همان حوالی شکل گرفت.
He answered all the questions.	او به تمام سوالات پاسخ داد.
Our restaurant has good food and serves generous portions.	رستوران ما غذاهای خوبی دارد و بخش های سخاوتمندانه ای سرو می کند.
The police took notes.	پلیس یادداشت برداری کرد.
He slapped her hard on the face.	سیلی محکمی به صورتش زد.
The nearest town is ninety miles away.	نزدیکترین شهر نود مایل دورتر است.
Few people drink milk.	تعداد کمی از مردم شیر می نوشند.
They bathe in the river every morning.	آنها هر روز صبح در رودخانه حمام می کنند.
Collect eggs from chicken every day.	هر روز تخم مرغ را از مرغ جمع آوری کنید.
We must stop releasing it to the environment immediately.	ما باید فورا انتشار آن را به محیط زیست متوقف کنیم.
Fold the circular leaves into squares.	برگ های دایره ای را به صورت مربع تا کنید.
He decided to improve his way.	او تصمیم گرفت راه خود را اصلاح کند.
They do not work well alone.	آنها به تنهایی خوب کار نمی کنند.
Other cultures use slightly different techniques.	فرهنگ های دیگر از تکنیک های کمی متفاوت استفاده می کنند.
New tariffs make consumer goods more expensive.	تعرفه های جدید باعث گران شدن کالاهای مصرفی می شود.
They married a few years later.	چند سال بعد با هم ازدواج کردند.
He planted colorful flowers along the sidewalk.	او گل های رنگارنگ را در امتداد پیاده رو کاشت.
All rail transport was disrupted for several days.	تمام حمل و نقل ریلی برای چند روز مختل شد.
Newspapers report teachers' strike.	روزنامه ها از اعتصاب معلمان خبر می دهند.
He was forced to reduce his salary.	او مجبور به کاهش حقوق شد.
This article was published in a newspaper.	این مقاله در روزنامه منتشر شد.
I will start with an introduction.	با یک مقدمه شروع می کنم.
This program has caused a great deal of public concern.	این برنامه باعث نگرانی عمومی زیادی شده است.
The smell of burning tires.	بوی سوختن لاستیک می آمد.
The volcano spewed fire and smoke.	آتشفشان آتش و دود بیرون زد.
We do not know how.	ما نمی دانیم چگونه.
Water provides us with vital nutrients.	آب مواد مغذی حیاتی را برای ما فراهم می کند.
The river is polluted by industry.	رودخانه توسط صنعت آلوده است.
I made a list of the materials we needed.	فهرستی از مواد مورد نیازمان تهیه کردم.
The brass band played a lively song.	گروه برنجی آهنگ پر جنب و جوشی نواخت.
My book is dedicated to my grandmother	کتاب من به یاد مادربزرگم تقدیم شده است
There was a lively debate in this meeting.	مناظره پر جنب و جوشی در این دیدار صورت گرفت.
Following his death, many activities took place.	در پی مرگ او، فعالیت‌های فراوانی رخ داد.
So they risked their claim on this piece of land.	بنابراین آنها ادعای خود را در این قطعه زمین به خطر انداختند.
Farmers harvest in this land.	کشاورزان در این زمین محصول برداشت می کنند.
When summer comes, the plants wither and die.	وقتی تابستان فرا می رسد، گیاهان پژمرده می شوند و می میرند.
The animal stood on its hind legs.	جانور روی پاهای عقبش ایستاد.
This colony is run by a company.	این کلنی توسط یک شرکت اداره می شود.
This kind of work is the responsibility of the team.	این نوع کار بر عهده تیم است.
The nuns are offering evening prayers.	راهبه ها در حال اقامه نماز عصر هستند.
You can not control it.	شما نمی توانید آن را کنترل کنید.
Their relationship was a coexistence one.	رابطه آنها یک رابطه همزیستی بود.
The water rose on the bridge.	آب روی پل بالا رفت.
The dwarf came down the stairs slowly.	کوتوله به آرامی از پله ها پایین آمد.
The weather will be very hot today.	امروز هوا بسیار گرم خواهد بود.
Humid temperatures and calm waters.	دمای مرطوب و آب های آرام.
It used to be very popular.	قبلاً بسیار محبوب بود.
The cat ate finely chopped tuna.	گربه ماهی تن ریز خرد شده خورد.
When winter comes, it becomes harder to breathe.	وقتی زمستان فرا می رسد، نفس کشیدن سخت تر می شود.
Peace is increasingly elusive.	صلح به طور فزاینده ای گریزان است.
In the dark everything was quiet.	در تاریکی همه چیز ساکت و آرام بود.
I'm not used to waking up so early.	عادت ندارم اینقدر زود بیدار شوم.
Soldiers were sent to sort things out.	سربازها فرستاده شدند تا اوضاع را مرتب کنند.
My hair is so long that it makes my chin tickle.	موهایم آنقدر بلند است که چانه ام را قلقلک می دهد.
A strong earthquake shook the region.	زلزله شدیدی منطقه را لرزاند.
The limousine stopped in front of our building.	لیموزین جلوی ساختمان ما ایستاد.
The wage scale is steep.	مقیاس دستمزد تند است.
Deodorants are widely used.	دئودورانت ها به طور گسترده استفاده می شود.
Do not jump or it will break your hand	نپرید وگرنه دستت میشکنه
The boss is angry.	رئیس عصبانی است.
Ensure uniform cooking.	از آشپزی یکنواخت اطمینان حاصل کنید.
They are unlikely to be released soon.	بعید است به زودی آزاد شوند.
The pond is surrounded by reeds at dawn.	حوض در سحر توسط نیزارها حلقه زده است.
The king's two sons plotted to kill their father.	دو پسر پادشاه نقشه کشیدند تا پدرشان را بکشند.
I have a wide range of music tastes.	من طیف وسیعی از سلیقه موسیقی دارم.
Many animals migrate during the winter months.	بسیاری از حیوانات در ماه های زمستان مهاجرت می کنند.
He has worked diligently.	او با پشتکار کار کرده است.
This case has a series of irregularities.	این پرونده یک سری بی نظمی دارد.
As the network grew, so did its profits.	با رشد شبکه، سود آن نیز افزایش یافت.
The fish was delicious!	ماهی خوشمزه بود!
It took me an hour to arrive.	یک ساعت طول کشید تا رسیدم.
The villagers came to cheer on the fire engine.	اهالی روستا آمدند تا ماشین آتش نشانی را تشویق کنند.
Our environment has been severely degraded.	محیط زیست ما به شدت تخریب شده است.
They saw a beautiful dance.	رقص زیبایی دیدند.
The surgeon was very skilled.	جراح بسیار ماهر بود.
Aliens landed on the planet decades ago.	بیگانگان چندین دهه پیش روی این سیاره فرود آمدند.
The misspelled word was removed.	کلمه غلط املایی حذف شد.
The sound of a baby crying could be heard in the distance.	صدای گریه کودک از دور شنیده می شد.
This reservoir was built centuries ago.	این آب انبار قرن ها پیش ساخته شده بود.
Often overlooked, the air we breathe becomes polluted.	اغلب نادیده گرفته می شود، هوایی که تنفس می کنیم آلوده می شود.
The tide has been low over the past few weeks.	جزر و مد در چند هفته گذشته کم بوده است.
The frog jumped on the branch.	قورباغه روی شاخه پرید.
These were ordinary words.	این کلمات معمولی بود.
His wealth flowed into many hands.	ثروت او به دستان بسیاری سرازیر شد.
If tuition is reduced, more students will enroll.	در صورت کاهش شهریه، دانشجویان بیشتری ثبت نام خواهند کرد.
Breaking the law is a serious offense.	قانون شکنی یک تخلف جدی است.
The country's agricultural production has been declining.	تولیدات کشاورزی کشور رو به کاهش بوده است.
Unfortunately, this glass was broken.	متاسفانه این شیشه شکسته شد.
When their suitcases are closed, he is ready to go.	وقتی چمدان‌هایشان بسته شد، او آماده رفتن است.
The houses here are made of marble.	خانه های اینجا از سنگ مرمر ساخته شده اند.
He slowly approached the door.	به آرامی به در نزدیک شد.
The plague has gripped the village.	طاعون روستا را فرا گرفته است.
They discussed the location of the new park.	آنها در مورد مکان پارک جدید بحث کردند.
The bird built a nest of green branches.	پرنده لانه ای از شاخه های سبز ساخت.
These places were previously occupied by uninhabited villages.	این مکان ها قبلاً توسط روستاهای خالی از سکنه اشغال شده بود.
How much do you know about paleontology?	در مورد دیرینه شناسی چقدر می دانید؟
He read the book in the queue.	او در صف انتظار کتاب خواند.
There is very little work.	کار خیلی کم است.
I always hated mushrooms.	من همیشه از قارچ متنفر بودم.
They went in peace with the rest of the world.	همراه با بقیه دنیا با آرامش رفتند.
The politician said he would campaign in rural areas.	این سیاستمدار گفت که در مناطق روستایی کمپین خواهد کرد.
Businessmen and politicians have long advocated opportunism.	بازرگانان و سیاستمداران مدتهاست که از فرصت طلبی دفاع کرده اند.
The queen was sad when she received the news.	ملکه وقتی خبر را پذیرفت غمگین بود.
I think he will come later	فکر کنم بعدا بیاد
Cold water froze as it came out of the tap.	آب سرد با بیرون آمدن از شیر یخ زد.
This museum has many objects from ancient times.	این موزه دارای اشیای بسیاری از دوران باستان است.
His arms and legs were wasted and he felt terrible.	دست و پاهایش تلف شده بود و احساس وحشتناکی می کرد.
This creative activity is important for cognitive development.	این فعالیت خلاق برای رشد شناختی مهم است.
The wizard folded his hands.	جادوگر دستانش را جمع کرد.
The book is a collection of written works.	کتاب مجموعه ای از آثار مکتوب است.
Cream and wine service was provided for guests.	سرویس خامه و شراب برای مهمانان تدارک دیده شد.
First, pour the cake mixture into a large bowl.	ابتدا مخلوط کیک را در یک کاسه بزرگ بکشید.
Three large eggs cover the nest.	سه تخم مرغ بزرگ لانه را می پوشاند.
We packed our bags shortly after lunch.	کمی بعد از ناهار چمدان هایمان را بستیم.
He stared at the grilled chicken with regret.	با حسرت به مرغ کباب خیره شد.
You need a greenhouse to grow tomatoes.	برای پرورش گوجه فرنگی به یک گلخانه نیاز دارید.
The crowd made a threatening sound.	جمعیت صدای تهدیدآمیزی در آوردند.
If you wish, you can drink some green tea.	در صورت تمایل می توانید کمی چای سبز بنوشید.
His death was accompanied by mourning for the whole nation.	درگذشت او با سوگواری تمام ملت همراه بود.
The king was happy with the result.	پادشاه از نتیجه خوشحال شد.
He fell into the pool of water.	او در استخر آب افتاد.
Each house has a small shrine in the back.	هر خانه ای یک ضریح کوچک در عقب دارد.
He is always late for class.	او همیشه برای کلاس دیر می آید.
The telescope was pointed at the moon.	تلسکوپ به سمت ماه گرفته شد.
You can do anything to help.	هر کاری می توانید برای کمک انجام دهید.
During monsoon storms, floods flood many parts of the city.	در طوفان های موسمی، سیل بخش های زیادی از شهر را زیر آب می برد.
This country is a land rich in nature and population.	این کشور سرزمینی غنی از طبیعت و جمعیت است.
The calm sea reflected the tall pines.	دریای آرام کاج های بلند را منعکس می کرد.
He heard the words before he could see the speaker.	قبل از اینکه بتواند سخنران را ببیند کلمات را شنید.
They had just buried their father.	تازه پدرشان را دفن کرده بودند.
The place is used to seeing a lot of tourists.	آن مکان به دیدن انبوه گردشگران عادت کرده است.
This gallery hosts exhibitions of local artists.	این گالری میزبان نمایشگاه هایی از هنرمندان محلی است.
He thought it must be lightning.	او فکر کرد که باید رعد و برق باشد.
The dictionary defines it as "unfavorable situation".	فرهنگ لغت آن را به عنوان "وضعیت نامطلوب" تعریف می کند.
His teeth were stained with red wine.	دندان هایش با شراب قرمز آغشته شده بود.
Tourists waited impatiently.	گردشگران بی صبرانه منتظر بودند.
The buildings stand at an angle across the plain.	ساختمان ها به صورت زاویه دار در سراسر دشت ایستاده اند.
The clothes were easy to wash.	لباس ها به راحتی قابل شستشو بودند.
Bacteria have evolved to become resistant to drugs.	باکتری ها برای مقاومت در برابر داروها تکامل یافته اند.
They signed a trade agreement.	آنها یک قرارداد تجاری منعقد کردند.
So, you can not win!	بنابراین، شما نمی توانید برنده شوید!
Many people lost their lives because of this.	بسیاری از مردم به این دلیل جان خود را از دست دادند.
They walk confidently across the earth.	با اطمینان در سراسر زمین قدم می زنند.
The ground was slippery and he lost his footing.	زمین لغزنده بود و پایش را از دست داد.
The mining industry in this region has grown significantly.	صنعت معدنی در این منطقه رشد چشمگیری داشته است.
A stone suddenly fell from the wall.	سنگی ناگهان از دیوار افتاد.
What a horrible day!	چه روز وحشتناکی!
Of course, everyone wanted to be first.	البته همه می خواستند اول برسند.
These two people have always been far from each other.	این دو نفر همیشه از یکدیگر دوری کرده اند.
Some believe that the earth is old.	برخی معتقدند که زمین قدیمی است.
This tool was badly damaged.	این ابزار آسیب زیادی دید.
The terrorists attacked this property.	تروریست ها به این ملک حمله کردند.
This caused a chain reaction.	این باعث یک واکنش زنجیره ای شد.
They lived near the ocean.	آنها در نزدیکی اقیانوس زندگی می کردند.
Everything was abandoned.	همه چیز رها شده بود.
Will you be here next week?	آیا هفته آینده اینجا خواهید بود؟
Sewage flowed into the river.	فاضلاب به رودخانه سرازیر شد.
The museum collected stamps from around the world.	این موزه تمبرهایی را از سراسر جهان جمع آوری کرد.
That's why we have leap years.	به همین دلیل سال های کبیسه داریم.
I will go until sunset today	تا امروز غروب میرم
The surgeon removed my son's tumor.	جراح تومور پسرم را برداشت.
They believe that people benefit by lowering prices.	آنها معتقدند که مردم با کاهش قیمت ها سود می برند.
So think twice before waving that flag.	پس قبل از به اهتزاز درآوردن آن پرچم دو بار فکر کنید.
The procedure was completed without incident.	روال بدون هیچ حادثه ای تکمیل شد.
Plans were made to expand the city's sewage system.	برنامه ریزی برای گسترش سیستم فاضلاب شهر انجام شد.
After an hour, she stopped crying.	بعد از یک ساعت گریه اش قطع شد.
This is really great.	این واقعاً نسبتاً فوق العاده است.
I knew there was a problem	میدونستم مشکل داره
One kilogram of rice sells for about a dollar.	یک کیلوگرم برنج حدود یک دلار فروخته می شود.
While in port, the fleet was repaired and modernized.	زمانی که در بندر بود، ناوگان تعمیر و نوسازی شد.
Jesus was walking on the water.	عیسی روی آب راه می رفت.
He promised a fair and free election.	نوید یک انتخابات عادلانه و آزاد را داد.
Exams get more challenging with each new year,	امتحانات با هر سال جدید چالش برانگیزتر می شوند،
You can mix, you just can not mix.	می توانید مخلوط کنید، فقط نمی توانید مخلوط کنید.
Without sunlight, plants die.	بدون نور خورشید، گیاهان می میرند.
We carried half the world with those little kids.	ما نصف دنیا را با آن بچه های کوچک حمل کردیم.
Even strong men think about the death of a quail.	حتی مردان قوی به فکر مرگ بلدرچین می شوند.
Businesses need to make sure their location is clean.	کسب و کارها باید اطمینان حاصل کنند که محل آنها تمیز است.
The title of this piece uses a spoken form.	عنوان این قطعه از شکل گفتاری استفاده می کند.
The soldiers' clothes were stained with blood.	لباس سربازان آغشته به خون بود.
He did not dare to get up again.	جرات نمی کرد دوباره بلند شود.
This poem criticized the royal family.	این شعر به انتقاد از خانواده سلطنتی پرداخت.
Taxes were imposed on all the rich.	مالیات بر همه ثروتمندان تحمیل شد.
He claimed to have spent his time in space.	او ادعا کرد که زمان خود را در فضا گذرانده است.
The fire was extinguished by a neighbor.	آتش توسط همسایه خاموش شد.
He was very generous.	او بسیار سخاوتمند بود.
The wicked witch was driven away.	جادوگر بدجنس رانده شد.
The band wore their hair long and loose.	گروه موهایشان را بلند و گشاد می‌پوشید.
The boy insisted on telling the story.	پسر اصرار کرد که داستان را تعریف کند.
He is quite charismatic.	او کاملا کاریزماتیک است.
Investment costs are high.	هزینه های سرمایه گذاری بالاست.
The moon rises above the sky.	ماه بالاتر از آسمان بالا می رود.
He was standing alone, staring at the ocean.	او تنها ایستاده بود و به اقیانوس خیره شده بود.
Who might be to blame?	چه کسی ممکن است مقصر باشد؟
Many travelers prefer to go to work by train.	بسیاری از مسافران ترجیح می دهند با قطار به محل کار خود بروند.
The windshield was broken.	شیشه جلوی ماشین شکسته شد.
see you soon!	به زودی میبینمت!
This ancient city is famous for its civilization.	این شهر باستانی به دلیل تمدنش مشهور است.
He drove at an insane speed.	او با سرعت دیوانه کننده ای رانندگی کرد.
Longer work breaks will benefit workers.	وقفه کاری طولانی تر به نفع کارگران خواهد بود.
The fish may be crowded.	ممکن است ماهی در حال شلوغ شدن باشد.
The sign is three feet high.	علامت سه فوت ارتفاع دارد.
Birds are an integral part of Indian culture.	پرندگان بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ هندی هستند.
That day was a secluded beach.	آن روز ساحل خلوت بود.
They faced a difficult challenge.	آنها با چالش سختی روبرو شدند.
He says his behavior needs to change.	او می گوید رفتار او باید تغییر کند.
The children wandered for hours and ate goldfish.	بچه ها ساعت ها سرگردان بودند و ماهی قرمز می خوردند.
Please bring your chair closer to the table.	لطفا صندلی خود را به میز نزدیکتر کنید.
This challenge offers a forty dollar prize.	این چالش یک جایزه چهل دلاری ارائه می دهد.
Soon the approaching car line indicators stopped us.	به زودی نشانگرهای خط ماشین که نزدیک می‌شد، ما را مکث کرد.
Their citizens are ethnically different.	شهروندان آنها از نظر قومی متفاوت هستند.
The village was under water for several days.	چند روزی این روستا زیر آب بود.
I wondered how he would explain his absence.	تعجب کردم که چگونه غیبت خود را توضیح دهد.
It was followed by a series of old rulers.	سلسله ای از فرمانروایان مسن را به دنبال داشت.
They threw the garbage out of the window.	زباله ها را از پنجره به بیرون پرت کردند.
Time passed slowly while the doctor was working on his patient.	زمانی که دکتر روی بیمارش کار می کرد زمان به کندی می گذشت.
The baby was silent.	نوزاد ساکت بود.
The king was very pleased with himself.	شاه از خودش بسیار راضی بود.
Each of you will be given a food stamp.	به هر یک از شما یک کوپن غذا داده می شود.
He put his chin on his fist.	چانه اش را روی مشتش گذاشت.
Farmers irrigate their fields to replenish their mineral reserves.	کشاورزان برای تکمیل ذخایر معدنی خود، مزارع خود را آبیاری می کنند.
Birds have special abilities.	پرندگان توانایی های خاصی دارند.
The stories were full of excitement.	داستان ها پر از هیجان بود.
Strawberries, berries, blueberries.	توت فرنگی، توت، زغال اخته.
Drying conditions will be hot and dry.	شرایط خشک کردن گرم و خشک خواهد بود.
He realized that he had no talent for poetry.	او متوجه شد که استعدادی برای شعر ندارد.
The weekend will be hot and humid.	آخر هفته گرم و مرطوب خواهد بود.
The sounds of the city are fading.	صداهای شهر کم کم محو می شوند.
Those are the rules.	آن قوانین حاکم است.
A wild dog has terrified the city.	یک سگ وحشی شهر را به وحشت انداخته است.
He took one last look in the mirror.	آخرین نگاهش را در آینه انداخت.
I have to buy a new curtain.	من باید پرده جدید بخرم.
Sami is an ethnic minority.	سامی از یک اقلیت قومی است.
My car went off the road.	ماشین من از جاده خارج شد.
The mind is a vulnerable thing.	ذهن یک چیز آسیب پذیر است.
Britain dominated the colonial world.	بریتانیا بر جهان استعمار مسلط شد.
Bitter chocolate is rich in calcium.	شکلات تلخ سرشار از کلسیم است.
It is fast and can climb obstacles.	سریع است و می تواند از موانع بالا برود.
She recently moved in with her boyfriend.	چندی پیش با دوست پسرش نقل مکان کرد.
This dirt must be removed from the park!	این کثیفی باید از پارک پاک شود!
This proverb is the inverse.	این مثل، معکوس است.
The meeting location has changed.	مکان جلسه تغییر کرده است.
He stared ahead and thought.	او به جلو خیره شد و در فکر فرو رفت.
It went up the wall and down the other side.	از دیوار بالا رفت و از طرف دیگر پایین آمد.
A python calmed down from the heat.	یک مار پیتون از گرما آرام شد.
Improving air quality is a top priority.	بهبود کیفیت هوا اولویت اصلی است.
Cut it into small pieces.	آن را به قطعات کوچک برش دهید.
Many students found this lesson boring.	بسیاری از دانش آموزان این درس را خسته کننده می دانستند.
Dozens of minds we would like to share with you.	دوجین ذهن ما دوست داریم با شما به اشتراک بگذاریم.
The wind is blowing towards us.	باد به سمت ما می‌وزید.
They collected them from the food packages they had brought.	آنها را از بسته های غذایی که آورده بودند جمع آوری کردند.
The prisoners were transferred to the island.	زندانیان به آن جزیره منتقل شدند.
The delicious aroma fills the house.	عطر خوش طعم خانه را پر کرده است.
The number of people living on the streets has increased.	تعداد افرادی که در خیابان ها زندگی می کنند افزایش یافته است.
I like to eat avocados.	من دوست دارم آووکادو بخورم.
It is customary for guests to sit down.	رسم بر این است که مهمانان بنشینند.
The country voted against the abolition.	این کشور به لغو رای منفی داد.
The man was very muscular.	مرد بسیار عضلانی بود.
After hunting, the lion cleaned the bones.	بعد از شکار، شیر استخوان ها را تمیز کرد.
The waiter brought them a salad.	گارسون سالاد آنها را آورد.
My painting is not as good as your painting.	نقاشی من به خوبی نقاشی شما نیست.
The old woman was out of breath.	نفس زن مسن بند آمده بود.
Many customers never leave the store.	بسیاری از مشتریان هرگز فروشگاه را ترک نمی کنند.
They had a car for you.	آنها یک ماشین در اختیار شما داشتند.
He was exercising	او ورزش می کرد
Satellites orbited the earth.	ماهواره ها به دور کره زمین می چرخیدند.
This city is a desert.	این شهر یک کویر است.
Scientists have not been able to explain this phenomenon.	دانشمندان نتوانسته اند این پدیده را توضیح دهند.
These mangroves provide little shade on top of it.	این درختان حرا در بالای آن کمی سایه ایجاد می کنند.
These are the cases where inflation is high.	اینها مواردی هستند که تورم در آنها بالاست.
Stem cells multiplied many times.	سلول های بنیادی بارها تقسیم شدند.
The music is all-encompassing.	موسیقی فراگیر است.
They started performing ballet.	آنها شروع به اجرای باله کردند.
Her nails are chewed quickly.	ناخن هایش به سرعت جویده می شود.
Their intention is good.	نیت آنها خیر است.
Managers need to consider training and staff carefully.	مدیران باید آموزش و کارکنان را به دقت در نظر بگیرند.
The news spread quickly throughout the village.	خبر به سرعت در تمام روستا پخش شد.
This food is in danger of spoiling.	این غذا در خطر فاسد شدن است.
Various government departments have refused to respond to us.	ادارات مختلف دولتی از پاسخگویی به ما خودداری کرده اند.
Some of these people will not return.	برخی از این افراد دیگر برنخواهند گشت.
However, some were concerned about the new law.	با این حال، برخی نگران قانون جدید بودند.
It was dark and quiet outside at night.	بیرون شب تاریک و آرامی بود.
Draw a line on the screen.	روی صفحه خط کشید.
Call an ambulance immediately.	فوراً با آمبولانس تماس بگیرید.
Thick fog covered the city.	مه غلیظ شهر را پوشانده بود.
Buy fresh fish	ماهی تازه بخر
His love for cars was boundless.	عشق او به ماشین بی حد و حصر بود.
The air temperature is decreasing in the northern regions.	دمای هوا در مناطق شمالی کاهش می یابد.
The computer froze and the seller could not complete the sale.	کامپیوتر یخ زد و فروشنده نتوانست فروش را کامل کند.
An extra sweetener may make the dish more attractive.	یک شیرین کننده اضافی ممکن است ظرف را جذاب تر کند.
Potato aphids can literally eat their host alive.	شته سیب زمینی به معنای واقعی کلمه می تواند میزبان خود را زنده بخورد.
He wondered why she was staring at him.	تعجب کرد که چرا به او خیره شده است.
Obviously, we have different options.	بدیهی است که ما گزینه های مختلفی داریم.
All five children of the family were present.	هر پنج فرزند خانواده حضور داشتند.
They simply do not care.	آنها به سادگی اهمیتی نمی دهند.
Danger is real danger.	خطر خطر واقعی است.
The baby's eyes were tightly closed.	چشم های بچه محکم بسته بود.
The cathedral bell rang.	ناقوس کلیسای جامع به صدا درآمد.
The young village girl is awkward and nervous.	دختر جوان روستایی بی دست و پا و عصبی است.
Floods are caused by strong monsoon winds.	سیل ناشی از بادهای موسمی شدید است.
People need to be educated in this area.	مردم باید در این زمینه آموزش ببینند.
Scholars were more interested in ideas than in money.	دانش پژوهان بیشتر به ایده ها علاقه مند بودند تا به پول.
Drivers protested outside government offices in the province.	رانندگان در خارج از ادارات دولتی استان تظاهرات کردند.
If you are unhappy, do something about it.	اگر ناراضی هستید، کاری در مورد آن انجام دهید.
He turned his attention to the puzzle again.	دوباره توجهش را به پازل معطوف کرد.
The sound of the car horn woke him up.	صدای بوق ماشین او را بیدار کرد.
The soup was very nice!	سوپ بسیار دلپذیر بود!
He is a better singer.	او خواننده بهتری است.
He was so confused that he could not speak.	آنقدر متحیر شده بود که نمی توانست حرف بزند.
The stranger Fedora was dressed in black.	غریبه فدورا سیاه پوشیده بود.
He saw the doctor this morning.	او امروز صبح دکتر را دید.
This store sells a variety of fresh fish.	در این فروشگاه انواع ماهی تازه به فروش می رسد.
He had changed his name.	اسمش را عوض کرده بود.
The wise man showed the horned toad sign.	مرد عاقل علامت وزغ شاخدار را نشان داد.
A radical group claimed responsibility.	یک گروه رادیکال مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
Scientists at the institute studied plants.	دانشمندان این موسسه روی گیاهان مطالعه کردند.
It was supposed to be a comic story.	قرار بود یک داستان طنز باشد.
Measured tea.	چای را اندازه گرفت.
The timber supplier could not deliver as promised.	تامین کننده چوب نتوانست آنطور که وعده داده بود تحویل دهد.
Details are available on the order form that you must complete.	جزئیات در فرم سفارش موجود است که باید آن را تکمیل کنید.
He used a hand typewriter.	او از یک ماشین تحریر دستی استفاده کرد.
A neutral tone was used in the discussion.	در بحث از لحن خنثی استفاده شد.
First, a complex algorithmic technique is taught.	ابتدا یک تکنیک پیچیده الگوریتمی آموزش داده می شود.
The national capital is a magnificent city.	پایتخت ملی یک شهر باشکوه است.
Factories pumped a variety of chemicals.	کارخانه ها انواع مواد شیمیایی را پمپاژ می کردند.
Their neighboring city is famous for its religious practices.	شهر همسایه آنها به خاطر اعمال مذهبی اش معروف است.
He rested for a week.	او یک هفته استراحت کرد.
He loved reading art books.	او عاشق خواندن کتاب های هنری بود.
The park is a place for people to relax.	پارک مکانی برای استراحت افراد است.
The turbulent economy was at the center of their problems.	اقتصاد آشفته در مرکز مشکلات آنها بود.
Pour some water over the chopped vegetables.	مقداری آب روی سبزیجات خرد شده بریزید.
He is not very talkative	خیلی اهل حرف زدن نیست
The disease is endemic here.	این بیماری در اینجا بومی است.
Iron ore and clay are mined here.	سنگ آهن و خاک رس در اینجا استخراج می شود.
Most of them bribed inspectors to get licenses.	اغلب آنها برای گرفتن مجوز به بازرسان رشوه می دادند.
He advised the boy to go to work.	او به پسر توصیه کرد که سر کار برود.
The priest warned them not to drink too much.	کشیش آنها را از نوشیدن بیش از حد برحذر داشت.
The interview team was reassuring.	تیم مصاحبه اطمینان بخش بود.
You were afraid of heights.	از ارتفاع می ترسید.
This car has a manual transmission.	این خودرو دارای گیربکس دستی است.
The king sat on the throne.	شاه بر تخت نشست.
O people, do not worry!	ای انسانها نگران نباشید!
Mutations occur randomly.	جهش به طور تصادفی رخ می دهد.
The king ordered the men to take refuge in the refugees.	پادشاه به مردان دستور داد که به پناهندگان پناه دهند.
The container was empty.	ظرف خالی بود.
Interest rates are low.	نرخ بهره پایین است.
Some want to send messengers to the capital.	عده ای می خواهند پیام رسان به پایتخت بفرستند.
June is no longer here.	ژوئن دیگر اینجا نیست.
Water can boil even at normal temperatures.	آب حتی در دمای معمولی می تواند بجوشد.
We teach our children to be polite.	ما به فرزندان خود مودب بودن را آموزش می دهیم.
Some people who stutter do not consider it a big problem.	برخی از افرادی که لکنت دارند آن را مشکل بزرگی نمی دانند.
Many older residents describe their experiences as a political awakening.	بسیاری از ساکنان سالخورده تجربیات خود را به عنوان یک بیداری سیاسی توصیف می کنند.
Most investors are tired of the stock market.	بیشتر سرمایه گذاران از بازار سهام خسته هستند.
Research shows that xxxxxx increases the risk of obesity.	تحقیقات نشان می دهد که xxxxxx خطر چاقی را افزایش می دهد.
The children behaved well at school.	بچه ها در مدرسه رفتار خوبی داشتند.
Your car is old and needs frequent repairs.	ماشین شما قدیمی است و نیاز به تعمیرات مکرر دارد.
A crime has been committed.	جنایتی مرتکب شده است.
The victim suffered a head injury.	مقتول از ناحیه سر دچار بریدگی شد.
We found a new species.	ما یک گونه جدید پیدا کردیم.
Most of it is east of the desert.	قسمت اعظم شرق کویر است.
Improving road access to this village will help.	بهبود دسترسی جاده ای به این روستا کمک کننده خواهد بود.
Processing plants can dispose of this waste in waterways.	کارخانه های فرآوری می توانند این زباله ها را در آبراه ها رها کنند.
Scientists have argued that they are facing extinction.	دانشمندان استدلال کردند که آنها با انقراض روبرو هستند.
This promise was repeated every year.	این وعده هر سال تکرار می شد.
Shower milk should be shaken before consumption.	قبل از مصرف باید شیر دوش گرفته تکان داده شود.
Many politicians use this phrase.	بسیاری از سیاستمداران از این عبارت استفاده می کنند.
He is much taller than me.	او از من خیلی بلندتر است.
We broke our promise and he was upset.	ما زیر قولمان زدیم و او ناراحت شد.
Officers did not report the incident.	ماموران این حادثه را گزارش نکردند.
Scientists are not sure why.	دانشمندان در مورد علت آن مطمئن نیستند.
They will check your depth soon.	آنها به زودی عمق شما را بررسی خواهند کرد.
Music is an art.	موسیقی نوعی هنر است.
Water acts as a conductor.	آب به عنوان یک هادی عمل می کند.
The doctor answered her patient's test.	خانم دکتر جواب آزمایشش را به بیمارش داد.
You are known for being strict.	شما به سختگیری شهرت دارید.
Its ugliness was terrible.	زشتی آن وحشتناک بود.
A bright blue glow filled the room.	درخشش آبی روشن اتاق را پر کرده بود.
Do you have a dog	سگ داری؟
The hat was the size of a dinner plate.	کلاه به اندازه یک بشقاب شام بود.
He made a spelling mistake on purpose.	اشتباه املایی را عمدا مرتکب شد.
The gardener was carrying a large basket of vegetables.	باغبان سبدی بزرگ از سبزیجات حمل می کرد.
He will probably be hungry for another hour.	او احتمالا تا یک ساعت دیگر گرسنه خواهد بود.
The dentist gently examined her gums.	دندانپزشک به آرامی لثه های او را بررسی کرد.
Stop the car at that intersection.	ماشین را در آن تقاطع متوقف کنید.
Tie the knot with a tie.	گره را با بند کشی گره بزنید.
The cold wind had cut his clothes.	باد سرد لباس هایش را بریده بود.
Eventually, the man was forced to accept defeat.	در نهایت، مرد مجبور شد شکست را بپذیرد.
They did not want to be hurt by their feelings.	آنها نمی خواستند به احساسات خود جریحه دار شوند.
The house was for sale.	خانه برای فروش بود.
Instead of going to university, he found a job.	به جای رفتن به دانشگاه، کار پیدا کرد.
What kind of medical care did you receive?	چه نوع مراقبت های پزشکی دریافت کردید؟
He pressed the keys with his thumb.	کلیدها را با انگشت شستش فشار داد.
They advise you to try for simplicity.	آنها توصیه می کنند برای سادگی تلاش کنید.
It paves the way for home ownership.	راه هایی را برای مالکیت خانه باز می کند.
The forces were engaged in a fierce battle.	نیروها درگیر جنگ شدیدی بودند.
He shouted loudly.	او با صدای بلند فریاد زد.
Peacekeepers are patrolling the area.	نیروهای حافظ صلح در منطقه به گشت زنی می پردازند.
Blonde hair is generally considered more attractive than brunette hair.	موهای بلوند به طور کلی جذاب تر از موهای سبزه در نظر گرفته می شوند.
They tip their hats.	کلاهشان را نوک می کنند.
They bought houses near an estuary.	آنها خانه هایی را در نزدیکی یک خور خریدند.
Plants withered without water.	گیاهان بدون آب پژمرده شدند.
The city was famous for its citrus orchards.	این شهر به باغ های مرکبات معروف بود.
We have not made much progress yet.	ما هنوز پیشرفت زیادی نکرده ایم.
The fall of a tree made the road difficult to cross.	سقوط درخت جاده را صعب العبور کرد.
Violence began with the release of the film.	با اکران فیلم خشونت آغاز شد.
Egg shells are discarded.	پوسته های تخم مرغ دور ریخته می شوند.
The doctors arrived at the hospital at 2:30.	دکترها ساعت دو و نیم به بیمارستان رسیدند.
This statue was built in his honor.	این مجسمه به افتخار او ساخته شد.
Some were open, but most were closed.	برخی باز بودند، اما بیشتر آنها بسته بودند.
A few years ago there was a single tunnel.	چند سال پیش یک تونل واحد وجود داشت.
The consultation framework can be part of an exciting exhibition.	چارچوب مشاوره می تواند بخشی از یک نمایشگاه هیجان انگیز باشد.
The dancer spun.	رقصنده چرخید.
He was always busy.	او همیشه مشغول بود.
The word today is picayune.	کلمه امروز picayune است.
The pizza came out of the oven with a pleasant smell.	پیتزا با بوی خوش از فر بیرون آمد.
Vegetarians are often upset by this situation.	گیاهخواران اغلب از این وضعیت ناراحت هستند.
How to convert text to token?	چگونه متن را به توکن تبدیل کنیم؟
The tower was built using human slaves.	این برج با استفاده از بردگان انسان ساخته شده است.
A battered sign was leaning against a brick wall.	تابلویی ضربه خورده به دیوار آجری تکیه داده بود.
The thief managed to escape.	دزد موفق به فرار شد.
The speaker noted that ancient kings ruled here.	سخنران اشاره کرد که پادشاهان باستانی در اینجا حکومت می کردند.
We had to cook for a lot of guests.	ما باید برای تعداد زیادی مهمان آشپزی می کردیم.
It smelled of whiskey.	بوی ویسکی می داد.
The last train is always crowded.	آخرین قطار همیشه شلوغ است.
The clouds passed slowly in the clear blue sky.	ابرها به آرامی در آسمان آبی روشن عبور کردند.
The organization coordinates international relief efforts.	این سازمان تلاش های امدادی بین المللی را هماهنگ می کند.
The Titanic sank on its first voyage.	تایتانیک در اولین سفر خود غرق شد.
The soldiers slept safely.	سربازها با خیال راحت خوابیدند.
What communication do people prefer?	مردم چه ارتباطی را ترجیح می دهند؟
But they were too narrow for the tribe.	اما آنها برای قبیله بسیار باریک بودند.
With the collapse of darkness, the party resumed.	با فروپاشی تاریکی، مهمانی از سر گرفته شد.
The virus quickly becomes resistant to all known anti-viruses.	این ویروس به سرعت در برابر همه ضد ویروس های شناخته شده مقاوم می شود.
A citizen has allocated this addition	یک شهروند این اضافه را اختصاص داده است
He apologized to the girl.	از دختر عذرخواهی کرد.
Police officers carefully inspected the house.	ماموران پلیس خانه را به دقت بازرسی کردند.
The airline took steps to secure the runway.	این شرکت هواپیمایی اقداماتی را برای ایمن سازی باند فرودگاه انجام داد.
He bathed under the moonlight sky.	زیر آسمان مهتابی غسل کرد.
The rich lady never participates in social activities.	بانوی ثروتمند هرگز در فعالیت های اجتماعی شرکت نمی کند.
Which of the following words does not belong?	کدام یک از کلمات زیر متعلق نیست؟
This novel examines the relationship between art and love.	این رمان به بررسی رابطه هنر و عشق می پردازد.
The conflict continues.	درگیری همچنان ادامه دارد.
They do not deny climate change.	آنها تغییرات آب و هوایی را انکار نمی کنند.
Will be completed by the end of the year.	تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
His calm demeanor denied the inner turmoil.	نمای آرام او آشفتگی درون را رد کرد.
Plow lifted the ground in long grooves.	گاوآهن زمین را در شیارهای بلند بالا کشید.
My hair is tangled because it does not wash out.	موهایم به دلیل نشویدن آن ها در هم پیچیده است.
The British opposition was unanimous.	مخالفت بریتانیا به اتفاق آرا بود.
Use low oil.	از روغن کم استفاده کنید.
The place is famous for its beautiful gardens.	آن مکان به خاطر باغ های زیبایش معروف است.
This study showed that this practice is widespread.	این مطالعه نشان داد که این عمل گسترده است.
I took off my glasses and rubbed my tired eyes.	عینکمو برداشتم و چشمای خسته ام رو مالیدم.
His mother helped him several times in important moments.	چندین بار در لحظات مهم مادرش به او کمک کرد.
The robber was armed and dangerous.	سارق مسلح و خطرناک بود.
They do not have a shortage of fish.	کمبود ماهی ندارند.
Everyone has a story to tell.	هر کس داستانی برای گفتن دارد.
Too much salt spoils the stew.	نمک زیاد خورش را خراب می کند.
I was annoyed	من اذیت شدم
She is wearing a light green summer dress.	او یک لباس تابستانی سبز روشن پوشیده است.
Our armed forces are not in second place.	نیروهای مسلح ما در رتبه دوم قرار ندارند.
The humidity in the air was intense.	رطوبت مه در هوا شدید بود.
Spring is coming soon	به زودی بهار می شود
The aliens appeared out of nowhere.	بیگانگان از هیچ جا ظاهر شدند.
His left foot slipped as he climbed the stairs.	وقتی از پله ها بالا می رفت، پای چپش لیز خورد.
I have a lot of work to do.	من کلی کار دارم که باید انجام دهم.
There are shards of glass everywhere.	همه جا خرده های شیشه است.
He is attentive to any changes in his tone.	او به دقت مراقب هر تغییری در لحن اوست.
The geographical location of this country is a disability.	موقعیت جغرافیایی این کشور یک معلول است.
An idea immediately came to his mind.	ایده ای فوراً به ذهنش خطور کرد.
He rubbed his eyes and tried to clean them.	چشمانش را مالید و سعی کرد آنها را پاک کند.
Hospitality is for everyone.	مهمان نوازی برای همه است.
He needs to rest after waking up all night.	او پس از بیداری تمام شب نیاز به استراحت دارد.
Which takes a while.	که کمی طول می کشد.
Energy conversion is an important issue.	تبدیل انرژی یک موضوع مهم است.
He often visits his ailing mother.	او اغلب به دیدار مادر بیمارش می رود.
The capital of China is Beijing.	پایتخت چین پکن است.
In journalism, there is secrecy.	در روزنامه نگاری، محرمانگی وجود دارد.
We went to bed after a satisfying meal.	بعد از یک وعده غذایی رضایت بخش به رختخواب رفتیم.
I'm tired of playing like this.	من از اینگونه بازی کردن خسته می شوم.
Food tickets!	بلیط غذا!
He ate some dinner.	او مقداری شام خورد.
They win.	برنده می شوند.
You may not know this, but it rained heavily yesterday.	شاید این را ندانید اما دیروز باران شدیدی بارید.
The bombs exploded without warning.	بمب ها بدون هشدار منفجر شدند.
The ship was damaged by lightning.	کشتی بر اثر صاعقه آسیب دید.
He shook his hand as he passed her.	وقتی از کنارش می گذشت دست تکان داد.
The opera was performed last night in a crowded house.	این اپرا دیشب در خانه ای شلوغ اجرا شد.
It took a total of six hours to build it.	در مجموع شش ساعت طول کشید تا آن را بسازد.
Such systems can be dangerous.	چنین سیستم هایی می توانند خطرناک باشند.
They serve good beer here.	آنها آبجوی خوب را در اینجا سرو می کنند.
So you have to pay more attention to the environment.	پس باید توجه بیشتری به محیط زیست داشته باشید.
Discover what lies beyond the stars.	کشف کنید چه چیزی فراتر از ستاره ها نهفته است.
I lost the keys.	کلیدها از دستم بیرون رفتند.
She took the most beautiful photos.	او زیباترین عکس ها را کشید.
He fell silent.	او در سکوت فرو رفت.
The waves hit the shoreline.	امواج به خط ساحلی سیلی زدند.
The oil industry will adapt to this new mechanism.	صنعت نفت با این مکانیسم جدید سازگار خواهد شد.
Most homeowners have moved.	اکثر صاحبان خانه ها نقل مکان کرده اند.
It rained foggy.	باران مه آلودی بارید.
Fighter jets are a powerful weapon.	جت جنگنده یک سلاح قدرتمند است.
Global warming is now a serious threat.	گرمایش جهانی اکنون یک تهدید جدی است.
You saw the sky!	آسمان را دیدی!
They decided to put the satellite in orbit.	آنها تصمیم گرفتند ماهواره را در مدار قرار دهند.
The government was watching.	دولت مراقب آن بود.
The effects can be devastating.	اثرات می تواند ویرانگر باشد.
Liquid is thicker than solid.	مایع غلیظ تر از جامد است.
This is a big house.	این یک خانه بزرگ است.
A mysterious flower	یک گل مرموز
A small pool is usually enough for many families.	یک استخر کوچک معمولا برای بسیاری از خانواده ها کافی است.
A proposed law seeks to implement a new tax.	یک قانون پیشنهادی به دنبال اجرای مالیات جدید است.
The performance was amazing.	اجرا شگفت انگیز بود.
Nine out of ten people identify with the group.	از هر ده نفر، نه نفر با گروه همذات پنداری می کنند.
His head was tied with a rope.	سرش را با طناب بسته بودند.
I am confident in my abilities.	من به توانایی هایم اطمینان دارم.
TV makes him restless.	تلویزیون او را بی قرار می کند.
We needed more money to spend that holiday.	ما به پول بیشتری برای صرف آن تعطیلات نیاز داشتیم.
Patients are mostly elderly.	بیماران اکثرا مسن هستند.
Venezuela has always relied on oil revenues.	ونزوئلا همیشه بر درآمد نفت متکی بوده است.
He paused at the end of his sentence.	در پایان جمله اش مکث کرد.
Many of his classmates predicted failure.	بسیاری از همکلاسی های او شکست را پیش بینی می کردند.
Workers are exempt from unemployment.	کارگران مشمول معافیت بیکاری هستند.
Salt is essential for fish.	نمک برای ماهی ضروری است.
He barely escaped a deadly accident.	او به سختی از یک تصادف مرگبار فرار کرد.
Computer scientists are now interested in models.	دانشمندان کامپیوتر اکنون به مدل ها علاقه مند هستند.
The water seemed to be dirty.	به نظر می رسید که آب کثیف است.
The smile that called to me.	لبخندی که مرا صدا زد.
The clothes were pulled on a chair.	لباس روی یک صندلی کشیده شده بود.
Use a teaspoon and pour the seeds in some water.	از یک دمنوش استفاده کنید و دانه ها را در مقداری آب بریزید.
It is a sign of encouragement.	نشانه تشویق است.
Neighboring countries prefer to invest elsewhere.	کشورهای اطراف ترجیح می دهند در جای دیگری سرمایه گذاری کنند.
The manager encouraged staff to be more aggressive.	مدیر کارکنان را تشویق کرد که تهاجمی تر باشند.
The child woke up very soon after falling asleep.	بچه خیلی زود بعد از اینکه به خواب رفت از خواب بیدار شد.
Shuttle buses run between tourist facilities and the park.	اتوبوس های شاتل بین امکانات توریستی و پارک حرکت می کنند.
You need a keyboard to do this.	برای انجام این کار، به یک صفحه کلید نیاز دارید.
When the weather warms up, the leaves fall from the trees.	وقتی هوا گرم می شود، برگ ها از درختان می ریزند.
The surgery was successful.	عمل جراحی موفقیت آمیز بود.
Most residents live in rural areas.	اکثر ساکنان در مناطق روستایی زندگی می کنند.
You are right.	شما درست می گویید.
Do not drink from a water bottle!	از بطری آب ننوشید!
The heated debate lasted for hours.	بحث های شدید ساعت ها ادامه داشت.
Negotiations took place this month under international treaties.	بر اساس معاهدات بین المللی، مذاکرات در این ماه انجام شد.
It is not clear that we can do this.	مشخص نیست که بتوانیم این کار را انجام دهیم.
The wooden house was on fire and burning slowly.	خانه چوبی آتش گرفته بود و آرام آرام می سوخت.
This city is famous for its singing.	این شهر به خاطر آواز خواندنش معروف است.
The butcher himself slaughtered the animal.	قصاب خودش حیوان را ذبح کرد.
A flirtatious lady went shopping.	یک خانوم عشوه رفت خرید.
The village has a clinic.	روستا دارای یک درمانگاه است.
Cooking stopped.	آشپزی قطع شد.
The pigeon was stuck in a wheel well.	کبوتر در چاه چرخ گیر کرده بود.
Maybe he hopes to prevent the outbreak.	شاید او امیدوار است که از شیوع بیماری جلوگیری کند.
The incident provoked widespread outrage.	این حادثه خشم گسترده ای را برانگیخت.
The morning fog burned quickly.	مه صبحگاهی به سرعت سوخت.
Wrap the cigarette in a gold cylinder.	سیگار را با یک استوانه طلا پیچید.
Pour the ingredients into a large pan.	مواد را در یک تابه بزرگ ریختند.
Most of the building is off the ground.	بیشتر ساختمان در خارج از زمین است.
The incident caused controversy.	این حادثه جنجال برانگیخت.
We will visit the zoo if time allows.	اگر زمان اجازه دهد از باغ وحش بازدید خواهیم کرد.
He started eating.	او شروع به خوردن کرد.
The dog jumped up and barked excitedly.	سگ از جا پرید و با هیجان پارس کرد.
The candidacy was a surprise.	نامزدی غافلگیر کننده بود.
Money was seized from banks.	پول از بانک ها کشف و ضبط شد.
Put your weight on your back foot.	وزن خود را روی پای عقب خود قرار دهید.
I love his novels.	من عاشق رمان های او هستم.
The hats were quite boring.	کلاه ها کاملا خسته کننده بودند.
Eat this drink and see you later.	این نوشیدنی را بخور و بعدا می بینمت.
This door needs to be painted.	این درب نیاز به رنگ آمیزی دارد.
This is a quality lamp.	این یک لامپ با کیفیت است.
She was completely impressed by her beauty.	او کاملاً تحت تأثیر زیبایی او قرار گرفت.
Let's do the washing.	بیایید شستشو را انجام دهیم.
She met a handsome young man on a short vacation.	او در یک تعطیلات کوتاه با یک مرد جوان خوش تیپ آشنا شد.
We must first remember our mission.	ابتدا باید ماموریت خود را به خاطر بسپاریم.
He left food for the crows.	برای کلاغ ها غذا گذاشت.
To sell counterfeits as the main commodity.	برای فروش تقلبی ها به عنوان کالای اصلی.
The sentences seem inexpressible.	به نظر می رسد جملات غیر قابل بیان است.
Be careful not to damage the fragile fossil.	مراقب باشید به فسیل شکننده آسیب نرسانید.
The mixture was stirred until smooth.	مخلوط به هم زده شد تا یکدست شود.
We must curb pollution.	ما باید آلودگی را مهار کنیم.
Still others say that one can not be completely sure.	هنوز دیگران هنوز هم می گویند که نمی توان کاملاً مطمئن بود.
He was informed yesterday that he was dead.	دیروز به او خبر دادند که مرده است.
Package added to our restaurant menu.	بسته اضافه شده به منوی رستوران ما است.
The dried leaves cracked in the flames.	برگ های خشک شده در شعله های آتش می ترقیدند.
They look like round wool.	شکل آنها شبیه پشم گرد است.
He frowned when he looked at the clock.	وقتی به ساعت نگاه کرد اخم کرد.
My right hand was numb.	دست راستم بی حس شده بود.
Their sad friends were barking loudly.	دوستان غمگین آنها با صدای بلند پارس می کردند.
Strict laws were passed to protect archeological sites.	قوانین سختگیرانه ای برای حفاظت از مکان های باستان شناسی تصویب شد.
But these are relatively separate events.	اما اینها حوادث نسبتاً مجزایی هستند.
Construction was stopped for two weeks.	ساخت و ساز به مدت دو هفته متوقف شد.
Falling in love will change your life forever.	عاشق شدن زندگی شما را برای همیشه تغییر خواهد داد.
Farmers needed wheat to feed their stallions.	کشاورزان برای تغذیه نریان خود به گندم نیاز داشتند.
He finally understood.	بالاخره فهمید.
The death toll is still unknown.	تعداد کشته شدگان هنوز مشخص نیست.
The older prisoners taught him to read and write.	زندانیان بزرگتر خواندن و نوشتن را به او یاد دادند.
He loved foxes and deer and loved to watch them.	او عاشق روباه و آهو بود و دوست داشت آنها را تماشا کند.
They actually live in a tropical rainforest.	آنها در واقع در یک جنگل بارانی استوایی زندگی می کنند.
Puppies have long mastered hunting skills.	توله ها مدت ها پیش بر مهارت های شکار تسلط داشتند.
We must continue to take care of the rainforest.	ما باید به مراقبت از جنگل های بارانی ادامه دهیم.
Police secretly intervened to investigate.	نیروی انتظامی برای تحقیقات به صورت مخفیانه وارد عمل شد.
Millions of words have been written in this field.	میلیون ها کلمه در این زمینه نوشته شده است.
All but one patient survived the operation.	همه بیماران به جز یکی از این عمل جراحی جان سالم به در بردند.
A cargo ship was launching, spinning and plowing.	کشتی باری در حال راه اندازی بود، چرخ می زد و شخم می زد.
These teachings are true in every century	این آموزه ها در هر قرن صادق است
Cars, buses and trucks were all speeding.	ماشین‌ها، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها همه سرعت داشتند.
As he walked away, he wept bitterly.	در حالی که او دور می شد، به شدت گریه می کرد.
Do you need more?	آیا به مقدار بیشتری نیاز دارید؟
Cycling is good for you.	دوچرخه سواری برای شما خوب است.
It commented on the new government.	این کشور در مورد دولت جدید اظهار نظر کرد.
This factory produces plastic items.	این کارخانه اقلام پلاستیکی تولید می کند.
The suspension was unbearable.	تعلیق غیر قابل تحمل بود.
The lake is rich in salmon.	دریاچه غنی از ماهی قزل آلا است.
Articles about government spending were frequent.	مقالات مربوط به مخارج دولت مکرر بود.
Many publishers have now stopped publishing.	بسیاری از ناشران اکنون انتشار خود را متوقف کرده اند.
He called me over and over again throughout the week.	او در تمام هفته بارها و بارها با من تماس گرفت.
The priest called the temple sacred.	کشیش معبد را مقدس نامید.
In summer, the river is high and steep.	در تابستان، رودخانه بلند و تند است.
Farmers were also working on some kind of irrigation system.	کشاورزان نیز روی نوعی سیستم آبیاری کار می کردند.
The weather allowed sailors to land on the continent.	آب و هوا به ملوانان اجازه فرود در این قاره را داد.
Another basic criterion is literacy.	معیار اساسی دیگر سواد است.
They held hands and did not want to separate.	آنها دست در دست هم گرفتند و تمایلی به جدایی نداشتند.
These products contain very little salt.	این محصولات حاوی نمک بسیار کمی هستند.
He realized that he had to create a social adjustment.	او متوجه شد که باید یک سازگاری اجتماعی ایجاد کند.
They ran towards the ball.	به سمت توپ دویدند.
Some couples have a hard time with their second child.	برخی از زوج ها با فرزند دوم سختی می گذرانند.
It's time for us to take action.	وقت آن است که ما اقدام کنیم.
Only three of these species have been described by science.	تنها سه مورد از این گونه ها توسط علم توصیف شده است.
The answer has been strong.	پاسخ شدید بوده است.
We can smell the flowers.	ما می توانیم گل ها را بو کنیم.
Flood images soon appeared around the world.	به زودی تصاویر سیل در سراسر جهان به نمایش درآمد.
He kissed her eagerly.	او را با اشتیاق بوسید.
Some workers left their factory.	برخی از کارگران از کارخانه خود جدا شدند.
The wind breaks my muscles!	باد ماهیچه هایم را از پا در می آورد!
This had reached several countries.	چنین به چندین کشور رسیده بود.
The first hurdle was winning the franchise.	اولین مانع برنده شدن در فرانچایز بود.
The fish was delicious	ماهی خوشمزه بود
No one was in the kitchen.	هیچ کس در آشپزخانه نبود.
The judges were silent for a moment.	داوران لحظه ای در سکوت نشستند.
His guitar is reddish brown.	گیتار او قهوه ای مایل به قرمز است.
Phoenix butterfly cream is very colorful.	کرم پروانه فونیکس بسیار رنگارنگ است.
Xinjiang means "new frontier".	سین کیانگ به معنای "مرز جدید" است.
The bourgeoisie has been conquered.	بورژوازی تسخیر شده است.
Such behavior will not be tolerated.	چنین رفتاری قابل تحمل نخواهد بود.
Meanwhile, a census was being conducted in a neighboring district.	در همین حین در ولسوالی همجوار سرشماری در حال انجام بود.
These minerals are vital to our steelmaking.	این مواد معدنی برای تولید فولاد ما حیاتی هستند.
Many species will be in danger of extinction due to contamination.	بسیاری از گونه ها به دلیل آلودگی در خطر انقراض خواهند بود.
You have to look away.	شما باید نگاه خود را منحرف کنید.
He frowns at the pitcher.	او در پارچ قرص اخم می کند.
My mother told me today is my birthday.	مادر به من گفت امروز تولد من است.
The village has a famous primary school.	این روستا دارای یک مدرسه ابتدایی معروف است.
The oil was like black bitumen.	روغن مثل قیر سیاه بود.
This time the drunk man tried	این بار مرد مست سعی کرد
Long ago, these trees were covered with grapes.	مدتها پیش این درختان پوشیده از انگور بودند.
This method of waste disposal is very effective.	این روش دفع زباله بسیار مؤثر است.
The pig drinks milk	خوک شیر می نوشد
Rivers flow very slowly for water sports.	رودخانه ها برای ورزش های آبی خیلی کند جریان دارند.
He objected to the price.	او با قیمت مخالفت کرد.
The murder took place in a dark alley.	قتل در یک کوچه تاریک رخ داد.
How much do they charge you?	چقدر از شما پول می گیرند؟
Use the car on the train?	استفاده از ماشین در قطار؟
An unpleasant odor filled the room.	بوی نامطبوعی اتاق را فرا گرفته بود.
He bought some fish from the market.	او مقداری ماهی از بازار خرید.
Use another word only when necessary.	فقط در صورت لزوم از کلمه دیگر استفاده کنید.
The holidays were busy.	تعطیلات شلوغ بود.
This material is not suitable for use.	این ماده برای استفاده مناسب نیست.
A jigsaw can be easily used to cut wood.	از اره چرخشی می توان به راحتی برای برش چوب استفاده کرد.
Everyone turned and looked at him.	همه برگشتند و به او نگاه کردند.
The reporter sent the story to his boss.	خبرنگار ماجرا را برای رئیسش فرستاد.
His mother gave him a dressing.	مادرش به او پانسمان داد.
Get up early and run away before he catches you.	زود برخیز و فرار کن، قبل از اینکه تو را بگیرد.
The progress of these studies depends on the experimental results.	پیشرفت این مطالعات به نتایج تجربی بستگی دارد.
Some of the ancestors were refugees.	برخی از اجداد پناهنده بودند.
The school principal was arrested in his office.	مدیر مدرسه در دفترش بازداشت شد.
The black smoke moved lazily upwards.	دود سیاه با تنبلی به سمت بالا حرکت کرد.
My hobby is collecting stamps.	سرگرمی من جمع آوری تمبر است.
The waiter brought the food to our table.	گارسون غذا را سر میز ما آورد.
Baking soda contains sodium bicarbonate.	جوش شیرین حاوی بی کربنات سدیم است.
A particularly large building right across the street	یک ساختمان به خصوص بزرگ درست روبروی خیابان
The carpet is gray.	فرش خاکستری است.
Police were charged with bias.	پلیس به تعصب متهم شد.
Scientists have identified the cause of the disease.	دانشمندان علت این بیماری را شناسایی کردند.
For example, water evaporates in dry places.	به عنوان مثال، آب در مکان های خشک تبخیر می شود.
Transparent like a flower.	شفاف مثل گل.
So the party leader brought everyone together,	بنابراین رئیس حزب همه را دور هم جمع کرد،
We climbed the peak.	به قله صعود کردیم.
Power plants use natural gas.	نیروگاه ها از گاز طبیعی استفاده می کنند.
She is wearing a light jacket and pants.	او یک ژاکت و شلوار سبک می پوشد.
He suddenly felt sick.	او ناگهان احساس بیماری کرد.
We see more of these every year.	هر سال شاهد تعداد بیشتری از این موارد هستیم.
Emotional intelligence is the key to success.	هوش عاطفی کلید موفقیت است.
He shouted his protests.	اعتراضاتش را فریاد زد.
His brother slept all night.	برادرش تمام شب را خوابید.
He took a quick look at her.	او یک نگاه سریع به او دزدید.
The explosion was fantastic.	انفجار فوق العاده بود.
You are playing with fireworks	داری با آتش بازی میکنی
The holidays were hard, but ultimately worth it.	تعطیلات سخت بود، اما در نهایت با ارزش بود.
The boy ran towards the tree at full speed.	پسر با تمام سرعت به سمت درخت دوید.
The thoracic cavity contains the heart and lungs.	حفره قفسه سینه شامل قلب و ریه است.
It was essential to follow a strict diet.	پیروی از رژیم غذایی سخت ضروری بود.
Questions were raised in the scientific community.	سوالاتی در جامعه علمی مطرح شد.
This old sculpture was made by a famous poet.	این مجسمه قدیمی توسط شاعر معروف ساخته شده است.
Orders are scheduled for delivery next week.	سفارشات برای تحویل در هفته آینده برنامه ریزی شده است.
Marseille is an important port city.	مارسی یک شهر بندری مهم است.
The king adopted this lucky child.	پادشاه این فرزند خوش شانس را به فرزندی پذیرفت.
The storm caused a lot of damage.	طوفان خسارات زیادی به بار آورد.
The surgeon stripped the animal naked.	جراح اندام حیوان را برهنه کرد.
Discard all foods or beverages that are not on the table.	تمام غذاها یا نوشیدنی هایی که روی میز نیست را رد کنید.
The living room is spacious.	اتاق نشیمن جادار است.
Why are people so rude these days?	چرا این روزها مردم اینقدر بی ادب هستند؟
He felt a cold running down his spine.	احساس کرد که سرما بر ستون فقراتش جاری شده است.
The princess once promised to give me a big reward.	یک بار شاهزاده خانم قول داد که به من پاداش بزرگی بدهد.
Unfortunately, most people are not aware of this.	متأسفانه اکثر مردم آگاه نیستند.
Then he went to the other side of the room.	بعد به طرف دیگر اتاق رفت.
And when they woke up, they were all one family.	و وقتی بیدار شدند، همه یک خانواده بودند.
The woman frowned angrily.	زن با عصبانیت اخم کرد.
The wall was repaired quickly.	دیوار به سرعت تعمیر شد.
The army camp is spread over a large area.	اردوگاه ارتش در منطقه وسیعی گسترده شده است.
The word Crackpot comes from chemists.	کلمه Crackpot از شیمیدانان سرچشمه گرفته است.
The stench filled the steep valley.	بوی چشمگیر دره شیب دار را پر کرده بود.
Kids love this kind of bread.	بچه ها عاشق این نوع نان هستند.
The astronomer sought to discover habitable planets.	این ستاره شناس به دنبال کشف سیارات قابل سکونت بود.
That house is too big for one person.	آن خانه برای یک نفر خیلی بزرگ است.
He remembers how uncomfortable he felt.	او به یاد می آورد که چقدر احساس ناخوشایندی داشت.
Charity is essential, he said.	او گفت که خیریه ضروری است.
The leader leaned forward.	رهبر به جلو خم شد.
A committee of residents has been formed.	کمیته ای از ساکنان تشکیل شده است.
Italy suffered many earthquakes in the 19th century.	ایتالیا در قرن نوزدهم متحمل زلزله های زیادی شد.
Mice are afraid of cats.	موش از گربه می ترسد.
Even in broad daylight, pathological programs can be designed.	حتی در روز روشن، برنامه‌های بیمارگونه می‌توانند طراحی شوند.
The audience was delusional.	حضار دچار هذیان شدند.
The genius composer produced several operas.	این آهنگساز نابغه چندین اپرا تولید کرد.
The actors had already shown disrespect.	بازیگران قبلاً عدم احترام نشان داده بودند.
He read a number of magazines.	او تعدادی مجله خواند.
The sea is calm and clear.	دریا آرام و شفاف است.
One week had passed since the discovery of the crime	یک هفته از کشف جنایت گذشته بود
Do not approach the water's edge.	به لبه آب نزدیک نشوید.
The electric car market is tight.	بازار خودروهای برقی تنگ است.
Some children had minor injuries.	برخی از کودکان جراحات جزئی داشتند.
The shipment consists of five boxes.	محموله شامل پنج جعبه است.
Several thousand immigrants immigrate to this country every year.	سالانه چندین هزار مهاجر به این کشور مهاجرت می کنند.
There were signs of unrest across the country.	نشانه هایی از ناآرامی در سراسر کشور نمایان شد.
The government is building a new road.	دولت در حال ساخت یک جاده جدید است.
Subtract the first digit from each answer.	از هر پاسخ، رقم اول را کم کنید.
The organism is an extromophile.	ارگانیسم یک اکستروموفیل است.
War is brutal and inhumane.	جنگ وحشیانه و غیرانسانی است.
Halloween is a festival that is celebrated all over the world.	هالووین جشنواره ای است که در سراسر جهان جشن گرفته می شود.
I can hardly hear the music.	من به سختی می توانم موسیقی را بشنوم.
Gasoline prices continue to rise.	قیمت بنزین همچنان در حال افزایش است.
Mice have a life full of hardships and dangers.	موش ها زندگی پر از سختی و خطر را دارند.
The city's water is supplied by a desalination plant.	آب این شهر از یک کارخانه آب شیرین کن تامین می شود.
New data sets help researchers predict.	مجموعه داده های جدید به محققان کمک می کند تا پیش بینی کنند.
She is depressed about her divorce.	او به خاطر طلاقش افسرده است.
Failure must be due to a failing attitude.	شکست باید ناشی از نگرش شکست‌گرایانه باشد.
He lived in a wooden hut in the forest.	او در یک کلبه چوبی در جنگل زندگی می کرد.
The fact that he did will probably have little effect.	این واقعیت که او انجام داد احتمالاً تأثیر کمی خواهد داشت.
As always, you are here.	همانطور که همیشه گفته اند، شما اینجا هستید.
The warriors all had a complete weapon supplement.	رزمندگان همگی یک مکمل کامل اسلحه داشتند.
No one can predict tomorrow's weather.	هیچ کس نمی تواند هوای فردا را پیش بینی کند.
Thick fog covered everything and made it hard to see.	مه غلیظ همه چیز را پوشانده بود و دیدن آن را سخت می کرد.
With the roar of police cars, the cars were surrounded.	با غرش ماشین های پلیس، خودروها محاصره شدند.
He poured a glass of water.	یک لیوان آب ریخت.
Astronauts are not allowed to smoke while getting up.	فضانوردان مجاز به سیگار کشیدن در هنگام بلند شدن نیستند.
Do you know how many people live here?	آیا می دانید چند نفر اینجا زندگی می کنند؟
This year the crab tree was full of fragrant fruits.	درخت خرچنگ امسال مملو از میوه های معطر بود.
Most businesses refused to comply.	اکثر کسب و کارها از رعایت آن خودداری کردند.
The warm sun reminded him of home.	آفتاب گرم او را به یاد خانه می انداخت.
The castle is a traditional place of a ruler.	قلعه محل سنتی یک حاکم است.
Green algae grow in warm water.	جلبک های سبز در آب گرم رشد می کنند.
The teacher's behavior was unfriendly.	رفتار معلم غیر دوستانه بود.
This river is very shallow for shipping.	این رودخانه برای کشتیرانی بسیار کم عمق است.
Scientists have not found a cure for this.	دانشمندان درمانی برای این موضوع پیدا نکرده اند.
There is no room for error.	جایی برای خطا نیست.
Please make sure you sign the contract.	لطفا مطمئن شوید که قرارداد را امضا کرده اید.
The smell of sweets wafts through the air.	بوی شیرینی در هوا می پیچد.
Readings must be read.	خواندنی ها باید خوانده شوند.
I walked along the river.	کنار رودخانه قدم زدم.
The squirrel ran up the tree.	سنجاب بالای درخت دوید.
A balloon that rises in the air.	بالونی که در هوا بلند می شود.
The young man was angry.	مرد جوان عصبانی بود.
The soup was thick with slices of vegetables.	سوپ با تکه های سبزیجات غلیظ بود.
At first, I did not do much homework.	اولش خیلی تکالیف انجام نمی دادم.
Traveling to other countries is easy.	سفر به کشورهای دیگر آسان است.
Most older people can speak foreign languages.	اکثر افراد مسن می توانند به زبان های خارجی صحبت کنند.
The manager wants more people to work overtime.	مدیر از افراد بیشتری می خواهد که اضافه کار کنند.
That tree was cut down last month.	آن درخت ماه گذشته قطع شد.
I raised an eyebrow at him.	برایش ابرویی بالا انداختم.
The bus collided with dozens of people.	اتوبوس با ده ها نفر تصادف کرد.
Silent ashes fell on the snow.	خاکستر بی صدا روی برف ها ریخت.
Methodologies range from completely legal to completely illegal.	متدولوژی ها از کاملاً قانونی تا کاملاً غیرقانونی متغیر است.
A smaller man exploded.	یک مرد کوچکتر منفجر می شد.
The seasons are under control.	فصل ها تحت کنترل قرار گرفته اند.
The priest thought about what to do.	کشیش فکر کرد که چه اقدامی باید انجام دهد.
Canada's food safety regulations are known to be somewhat loose.	قوانین ایمنی مواد غذایی کانادا تا حدودی سست شناخته شده است.
They walked calmly and removed the dead leaves.	آنها با آرامش به راه افتادند و برگ های مرده را کنار زدند.
I made this recipe myself	این دستور غذا رو خودم درست کردم
He comes to his senses	او به هوش می آید
They "liberate" other nations from oppression.	ملت های دیگر را از ظلم و ستم «رهایی» می کنند.
They hurried into a nearby restaurant.	آنها با عجله وارد یک رستوران نزدیک شدند.
My family's goal is to continue farming for generations.	هدف خانواده من ادامه دادن به کشاورزی برای نسل هاست.
He did not like living in a big city.	او زندگی در یک شهر بزرگ را دوست نداشت.
The gypsies looked.	کولی ها نگاه کردند.
He thought for a moment.	او یک لحظه فکر کرد.
Flowers are planted in this pot.	گل ها در این گلدان کاشته می شوند.
The tables are decorated with hard stone.	میزها با سنگ سخت تزئین شده اند.
He worked in the office for a while.	او مدتی در دفتر کار کرد.
Local residents will feel more secure.	ساکنان محلی احساس امنیت بیشتری خواهند کرد.
They lived on the island for many years.	آنها سالها در این جزیره زندگی کردند.
Put lettuce leaves on plates.	برگ های کاهو را در بشقاب ها بچینید.
The panda's belly looks bloated.	شکم پاندا پف کرده به نظر می رسد.
We must maintain our courage.	ما باید شجاعت خود را حفظ کنیم.
The wet spot is spread all over the seat.	نقطه خیس در تمام صندلی پخش شده است.
Some species are now endangered.	برخی از گونه ها اکنون در معرض خطر هستند.
This rock may be part of a fossil.	این سنگ ممکن است بخشی از یک فسیل باشد.
Society attaches great importance to fame.	جامعه به شهرت اهمیت زیادی می دهد.
We ordered chopped cucumber.	ما خیار خرد شده سفارش دادیم.
Growth constraints will eventually be achieved.	محدودیت های رشد در نهایت به دست خواهد آمد.
Meals were served simultaneously.	غذاها به طور همزمان سرو شد.
Animation was popular at the time.	در آن زمان تصاویر متحرک محبوب بودند.
Their actions motivate others to try.	اعمال آنها به دیگران انگیزه می دهد تا تلاش کنند.
Ideas often come up on their own.	ایده ها اغلب خود به خود به وجود می آیند.
Modified electronic keyboard.	صفحه کلید الکترونیکی اصلاح شده است.
His brother's clothes were dirty and torn.	لباس های برادرش کثیف و پاره شده بود.
Load the washing machine.	ماشین لباسشویی را بارگیری کنید.
The house is too tall for our small yard.	خانه برای حیاط کوچک ما خیلی بلند است.
The large dome is affected by shadows.	گنبد بزرگ تحت تأثیر سایه ها قرار گرفته است.
The biggest city is known for its romance.	بزرگترین شهر به خاطر عاشقانه هایش شناخته شده است.
Many elderly people were evicted from abandoned buildings.	بسیاری از افراد مسن از ساختمان های متروک بیرون رانده شدند.
He changed the channel with an apology.	با عذرخواهی کانال را عوض کرد.
Please wrap the sandwiches in tin foil.	لطفا ساندویچ ها را در فویل حلبی بپیچید.
Contemporary philosophy is based on distrust.	فلسفه معاصر بر پایه بی اعتمادی است.
Abundant green space surrounds the monastery.	فضای سبز فراوان اطراف صومعه را احاطه کرده است.
I will stay here for another two days.	من دو روز دیگر اینجا می مانم.
The village was famous for its religious tolerance.	این روستا به خاطر تساهل مذهبی اش معروف بود.
It can be transplanted into the soil.	این را می توان به خاک پیوند زد.
Most organizations are hierarchically structured.	بیشتر سازمان ها به صورت سلسله مراتبی ساختار یافته اند.
Please register at the reception desk.	لطفا در میز پذیرش ثبت نام کنید.
Do not let this worry you	اجازه نده این نگرانت کنه
They were afraid of being attacked.	آنها می ترسیدند که مورد تهاجم قرار گیرند.
Private businesses are booming.	کسب و کارهای خصوصی در حال رونق هستند.
Two hours is the recommended driving time.	دو ساعت زمان توصیه شده برای رانندگی است.
Float in the river and sand.	در رودخانه و ماسه بار شناور شوید.
The show lasted six hours.	این نمایش شش ساعت به طول انجامید.
He spoke very quietly.	خیلی آرام صحبت می کرد.
Olympic swimming is very popular here.	شنای المپیک در اینجا بسیار محبوب است.
Do not waste water	آب را هدر ندهید
No deadline has been set.	هیچ مهلتی تعیین نشده است.
They have been at odds for two years.	این دو سالهاست که با هم اختلاف دارند.
Pointing to the crown, shouted orders.	با اشاره به تاج، فریاد زد دستورات.
The tsar ruled with absolute power.	تزار با قدرت مطلق حکومت می کرد.
Cats love to play.	گربه عاشق بازی است.
The restaurants here are great.	رستوران های اینجا عالی هستند.
The priest sprinkled holy water on the altar.	کشیش روی محراب آب مقدس پاشید.
Patients need care.	بیماران نیاز به مراقبت دارند.
They ride to the city on their donkeys.	آنها سوار بر الاغ خود به شهر می روند.
We laughed and enjoyed each other's company.	خندیدیم و از همراهی همدیگر لذت بردیم.
They arrived a little late.	کمی دیر رسیدند.
Move at a boring speed.	با سرعتی خسته کننده حرکت کنید.
Children look at you with curious eyes.	بچه ها با چشمان کنجکاو به شما نگاه می کنند.
This area is largely flat.	این منطقه تا حد زیادی مسطح است.
At this speed, the world will be uninhabitable.	با این سرعت، جهان غیرقابل سکونت خواهد بود.
The train slowed as it approached the station.	قطار با نزدیک شدن به ایستگاهی سرعتش را کاهش داد.
Take time to enjoy the scenery.	برای لذت بردن از مناظر وقت بگذارید.
He watched intently as the child drew the flower.	او با دقت نگاه کرد که کودک گل را می کشید.
Most medicines are now available in pharmacies.	اکثر داروها در حال حاضر در داروخانه ها یافت می شوند.
The government is worried about the wave of crime.	دولت از موج جنایت نگران است.
Human communication is a rich and diverse phenomenon.	ارتباطات انسانی پدیده ای غنی و متنوع است.
The cake was moist and delicious.	کیک مرطوب و خوشمزه بود.
They put the straw in the horse's mouth.	کاه را در دهان اسب فرو کردند.
The boxer became angry.	بوکسور عصبانی شد.
There are many countries in this region.	کشورهای زیادی در این منطقه قرار دارند.
A candle provides enough light for reading.	یک شمع نور کافی برای خواندن فراهم می کند.
The scientist proved that the arguments have an emotional basis.	دانشمند ثابت کرد که استدلال ها مبنای احساسی دارند.
Try to remember to keep your legs apart.	سعی کنید به یاد داشته باشید که پاهای خود را از هم جدا نگه دارید.
The huge cost of keeping the citizens of the world alive.	هزینه هنگفت زنده نگه داشتن شهروندان جهان.
Do not poke your nose in public.	بینی خود را در ملاء عام نچینید.
We saw him until he left.	تا رفتنش دیدیمش.
His love will be hard to test.	محبت او به سختی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
Even small industries use computers.	حتی صنایع کوچک نیز از کامپیوتر استفاده می کنند.
It was a lie	دروغ بود
The tire must rotate to maintain its pressure.	لاستیک باید بچرخد تا فشار خود را حفظ کند.
She was as beautiful as her mother.	او مثل مادرش زیبا بود.
Oil and coal are widely used to generate electricity.	از نفت و زغال سنگ به طور گسترده برای تولید برق استفاده می شود.
The monkeys look puzzled.	میمون ها متحیر به نظر می رسند.
Please take a piece of pound cake.	لطفا یک تکه کیک پوندی بردارید.
It rained and went off, but the harvest was good.	باران بارید و خاموش شد، اما برداشت خوب بود.
Life has been a normal life for this young lady.	زندگی برای این خانم جوان یک زندگی معمولی بوده است.
His uncle is a miner.	عمویش معدنچی است.
Diabetes screening is recommended annually.	غربالگری دیابت به صورت سالیانه توصیه می شود.
Minister,	وزیر،
Drinking this water is not safe.	نوشیدن این آب بی خطر نیست.
He does not have patience with fools.	او با احمق ها صبر ندارد.
The glass that jumped off the pavement shattered.	شیشه که از سنگفرش می پرید، تکه تکه شد.
The local bird population has declined sharply.	جمعیت پرندگان محلی به شدت کاهش یافته است.
The plastic bag floated in the river.	کیسه پلاستیکی در رودخانه شناور شد.
A species of very old fossils.	گونه ای از فسیل های بسیار قدیمی.
Police took a housewife to the ambulance.	پلیس یک زن خانه دار را به آمبولانس برد.
All fences are made of mats.	همه حصارها از حصیری ساخته شده اند.
The accident left ten dead.	این تصادف ده کشته برجای گذاشت.
A criminal tried to hide the evidence.	یک جنایتکار سعی کرد شواهد را پنهان کند.
Although these rules are a bit vague.	اگرچه این قوانین کمی مبهم هستند.
Plants grow rapidly in rich soil.	گیاهان به سرعت در خاک غنی رشد می کنند.
You will need three lemons for this recipe.	برای این دستور به سه لیمو نیاز دارید.
Correction works.	اصلاحات کار می کند.
People formed a crowd around the prisoner.	مردم در اطراف زندانی جمعیتی را تشکیل دادند.
There is no other way.	راه دیگری وجود ندارد.
The bridles are attached to the horse's bridle.	لگام ها به افسار اسب وصل می شوند.
Finding a home to rent is often difficult.	پیدا کردن خانه برای اجاره اغلب دشوار است.
The equipment needs to be tested.	تجهیزات نیاز به تست دارند.
Mercury hissed while flying.	تیر هنگام پرواز خش خش کرد.
He extended his hand.	دستش را دراز کرد.
Despite the bad economic conditions, many people still have jobs.	با وجود شرایط بد اقتصادی، بسیاری از مردم هنوز شغل دارند.
I read your proposal carefully.	من پیشنهاد شما را با دقت مطالعه کردم.
Dolphins are very smart.	دلفین ها بسیار باهوش هستند.
This definition is ambiguous in most areas.	این تعریف در بیشتر زمینه ها مبهم است.
All entries start with a capital letter.	همه ورودی ها با حرف بزرگ شروع می شوند.
In the best of circumstances, rural life is difficult.	در بهترین شرایط، زندگی روستایی سخت است.
He wiped the crumbs from his chin.	خرده های چانه اش را پاک کرد.
The quake occurred late in the month.	این زمین لرزه در اواخر ماه رخ داد.
The boat hit something hard.	قایق به چیزی محکم برخورد کرد.
I need a spoonful of sauce.	من یک قاشق سس نیاز دارم.
The microscope was the most important tool.	میکروسکوپ مهمترین ابزار بود.
Wyff looked about fourteen years old.	وایف حدوداً چهارده ساله به نظر می رسید.
Syllables consisting of a consonant are very common.	هجاهای متشکل از یک صامت بسیار رایج هستند.
Snow increased the risk of avalanches.	برف خطر سقوط بهمن را افزایش داد.
One of the clerics called me this morning.	امروز صبح یکی از روحانیون با من تماس گرفت.
I am the branch manager	من مدیر شعبه هستم
Traditional arts usually deal with myth and folklore.	هنرهای سنتی معمولاً با اسطوره و فولکلور سروکار دارند.
When he ran, he reached the shop first.	او که می دوید، اول به مغازه رسید.
The main character inspires men.	شخصیت اصلی الهام بخش مردان است.
This was getting harder day by day.	این کار روز به روز سخت تر می شد.
Complete design	طراحی کامل
His mind was completely lost in time.	ذهن او به طور کامل در زمان گم شده بود.
My family includes my wife, my child and my parents.	خانواده من شامل همسر، فرزندم و پدر و مادرم است.
The weather is getting worse.	هوا در حال بدتر شدن است.
Large pieces of soil were bagged and taken away.	تکه های بزرگی از خاک را کیسه می کردند و می بردند.
so be careful!	خیلی مراقب باش!
The treatment seemed to last forever.	به نظر می رسید که درمان برای همیشه طول بکشد.
He frowned and then laughed.	اخمی کرد و بعد خندید.
It snowed heavily at night.	شب برف شدیدی بارید.
Study your lessons before leaving home.	قبل از خروج از خانه دروس خود را مطالعه کنید.
Kevin had just returned from abroad.	کوین به تازگی از خارج از کشور بازگشته بود.
The witch cast a spell.	جادوگر افسونی را بیرون انداخت.
His smile was contagious.	لبخندش مسری بود.
We need someone to run this project.	به یک نفر برای اجرای این پروژه نیازمندیم.
They built interconnected houses covered with mud bricks.	آنها خانه های به هم پیوسته ای ساختند که با آجر گلی پوشیده شده بودند.
During the night, he met several neighbors.	در طول شب، او با چند همسایه آشنا شد.
What will end the violence?	چه چیزی به خشونت پایان خواهد داد؟
This is my favorite movie.	این فیلم مورد علاقه من است.
He soon became addicted.	او خیلی زود دچار اعتیاد شد.
There is only one way to know what is happening.	فقط یک راه برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی می افتد وجود دارد.
Some bees died in the storm.	برخی از زنبورها در طوفان مردند.
We do not have enough money	ما پول کافی نداریم
He looks completely tired when he plays.	وقتی بازی می کند کاملا خسته به نظر می رسد.
Some of the most prominent scientists live in this city.	برخی از برجسته ترین دانشمندان در این شهر زندگی می کنند.
His money was stolen	پولش دزدیده شد
This poem is about a young poet.	این شعر درباره یک شاعر جوان است.
The tiger devours goats and sheep every day.	ببر هر روز بز و گوسفند را می بلعد.
They reached the top of the hill.	به بالای تپه رسیدند.
Many new food additives are unhealthy.	بسیاری از افزودنی های غذایی جدید ناسالم هستند.
Our neighbors raised chickens.	همسایه های ما جوجه پرورش می دادند.
Protect your face from the sun.	صورت خود را در برابر نور خورشید محافظت کنید.
He then performed a subcutaneous implant.	سپس یک ایمپلنت زیر پوستی انجام داد.
His position was part of his new position.	موقعیت او بخشی از موقعیت جدید او بود.
The glass was broken and pieces scattered throughout the room.	شیشه شکسته شد و تیکه هایی در سراسر اتاق پاشید.
We do not need more military spending.	ما نیازی به هزینه های نظامی بیشتر نداریم.
The strike lasted several days.	این اعتصاب چند روز به طول انجامید.
People were attracted to their religion.	مردم جذب دین خود شدند.
Encouraged him to write a letter.	او را تشویق به نوشتن نامه کرد.
Breath came out with breath.	نفسش با نفس بیرون آمد.
People gathered to pay their respects to him.	مردم برای ادای احترام به او جمع شدند.
Seeing the blood, the patient began to cry.	با دیدن خون، بیمار شروع به گریه کرد.
The mountain air had made him sleepy.	هوای کوه او را خواب آلود کرده بود.
Calmness seems like a distant dream.	آرامش مثل یک رویای دور به نظر می رسد.
The flower is slippery, so be very careful.	گل لغزنده است، پس بسیار مراقب باشید.
He has worked continuously throughout the working day.	او در طول روز کاری به طور پیوسته کار کرده است.
So, in the future, remember your etiquette.	بنابراین، در آینده، آداب خود را به یاد داشته باشید.
By next summer, most trees will be orange.	تا تابستان آینده، اکثر درختان نارنجی خواهند شد.
Demonstrators clashed with police.	تظاهرکنندگان با پلیس درگیر شدند.
The room smelled of cigarette smoke.	اتاق بوی دود سیگار می داد.
The field of architecture has a rich history.	رشته معماری دارای تاریخچه غنی است.
Humans will never set foot on the moon again.	انسانها دیگر هرگز پا به ماه نخواهند گذاشت.
Telephone communication is limited.	ارتباطات تلفنی محدود است.
Simple tools are as effective as a computer.	ابزارهای ساده به اندازه یک کامپیوتر موثر هستند.
They walked for hours.	ساعت ها راه رفتند.
Execute the structure through another simulation.	ساختار را از طریق شبیه سازی دیگری اجرا کنید.
Hot fire burns	آتش داغ می سوزد
Some dangers can not be avoided.	برخی از خطرات را نمی توان اجتناب کرد.
I am a network engineer	من مهندس شبکه هستم
The captain must give an important announcement.	کاپیتان باید یک اطلاعیه مهم بدهد.
Holidays were a disaster.	تعطیلات یک فاجعه بود.
The teddy bear was a gift from the zoo.	خرس عروسکی هدیه ای از باغ وحش بود.
Severe flooding damages crops and homes.	سیل شدید به محصولات کشاورزی و منازل آسیب می رساند.
Our school reopened	مدرسه ما بازگشایی شد
Some young people who have committed a crime receive disciplinary counseling.	برخی از جوانانی که مرتکب جرم شده اند از مشاوره انضباطی برخوردار می شوند.
Some visitors were upset and annoyed by these shows.	برخی از بازدیدکنندگان از این نمایش ها ناراحت و آزرده شدند.
This area is known as the troglodyte houses.	این منطقه به خانه های تروگلودیت معروف است.
Schools here are known for their academic excellence.	مدارس اینجا به برتری علمی خود معروف هستند.
He looked at her constantly, as if yes.	او به طور پیوسته به او نگاه کرد، انگار که بله.
More and more water flowed from the lake.	آب بیشتر و شدیدتر از دریاچه سرازیر شد.
Please remove weeds from your garden.	لطفا علف های هرز را از باغ خود حذف کنید.
The game ended in victory, but not without fear.	این بازی با پیروزی به پایان رسید، اما نه بدون ترس.
The storm came three hours later than expected.	طوفان سه ساعت دیرتر از حد انتظار آمد.
It was noted that almost all students	اشاره شد که تقریبا همه دانش آموزان
He was definitely charismatic.	او قطعا کاریزماتیک بود.
He had not combed his hair.	موهایش را شانه نکرده بود.
India's defeat was unexpected.	شکست هند غیرمنتظره بود.
He interrupted	حرفش را قطع کرد
He seemed thoughtful.	او متفکر به نظر می رسید.
The village will continue to decline.	روستا همچنان رو به زوال خواهد بود.
Many workers live on farms near the factory.	بسیاری از کارگران در مزارع نزدیک کارخانه زندگی می کنند.
Green space should not be covered.	فضای سبز نباید پوشانده شود.
The burden is heavy today.	بار امروز زیاد است.
Negotiations took a long time.	مذاکره طولانی شد.
Susan said the boy enjoyed playing the piano.	سوزان گفت که پسر از نواختن پیانو لذت می برد.
He moved more from the front seat.	از صندلی جلو بیشتر حرکت کرد.
Instead, it abandoned the planned structure and expanded the issue.	بلکه ساختار برنامه ریزی شده را کنار گذاشت و موضوع را گسترش داد.
Once upon a time, an ancient tomb was full of mummies.	یک بار، یک مقبره باستانی پر از مومیایی بود.
Neo won the third highest price in the world for his painting.	نئو برای نقاشی خود سومین قیمت برتر جهان را از آن خود کرد.
It was quite normal.	کاملا عادی شده بود.
Many businesses were forced to close.	بسیاری از مشاغل مجبور به تعطیلی شدند.
He took a shower and then went to bed.	دوش گرفت و بعد روی تخت رفت.
He stared at the vast and empty horizon.	او به افق وسیع و خالی خیره شد.
The first floor has three apartments.	طبقه اول دارای سه آپارتمان است.
If you want to succeed, understand the specialized terms.	اگر می خواهید موفق شوید، اصطلاحات تخصصی را درک کنید.
A century ago, it grew.	یک قرن پیش، رشد کرد.
A ceasefire was finally reached.	بالاخره آتش بس حاصل شد.
He looked at me.	او به من نگاه کرد.
The vase made of glass shone under the light of the torch.	گلدان ساخته شده از شیشه، زیر نور مشعل می درخشید.
The tree was cut down with a chainsaw.	درخت با اره برقی قطع شد.
They climbed a rocky slope.	آنها از شیب صخره ای بالا رفتند.
A star grows bigger and brighter with death.	یک ستاره با مرگ بزرگتر و درخشانتر می شود.
The huge crowd cheered loudly.	جمعیت عظیم به شدت تشویق کردند.
He was one of the best poets of the kingdom.	او یکی از بهترین شاعران پادشاهی بود.
He carefully twisted the cables.	او با دقت کابل ها را پیچید.
The arsonist was arrested at the crime scene.	آتش افروز در صحنه جنایت دستگیر شد.
Such discoveries have not been taken very seriously.	چنین اکتشافاتی چندان جدی گرفته نشده است.
An old man lifted his pants.	پیرمردی شلوارش را بالا زد.
Open the egg and set aside.	تخم مرغ را باز کنید و کنار بگذارید.
Sewage pollutes the river.	فاضلاب باعث آلودگی رودخانه می شود.
Over the years, he felt increasingly isolated.	با گذشت سالها او به طور فزاینده ای احساس انزوا می کرد.
The clock suddenly rang.	ساعت ناگهان زنگ زد.
The female insect can be identified by its shorter tail.	حشره ماده را می توان با دم کوتاهترش تشخیص داد.
The pools of the ocean were full of life.	استخرهای اقیانوس مملو از زندگی بودند.
Matthew's dream was to travel the world.	آرزوی متیو سفر به دنیا بود.
The threat of regulation is more on jobs.	تهدید مقررات بیشتر بر سر مشاغل است.
Matilda has a hard time attending school.	ماتیلدا به سختی در مدرسه درس می خواند.
A van collided with a stationary car	تصادف یک ون با خودروی ساکن
He will gladly pass on everything he has learned.	او با کمال میل تمام چیزهایی را که یاد گرفته است منتقل خواهد کرد.
The coin bag was full of banknotes and coins.	کیف سکه پر از اسکناس و سکه بود.
This initiative has been delayed for a long time.	این ابتکار مدتهاست که به تعویق افتاده است.
He is a reasonable man.	او مرد معقولی است.
The ministry declined to comment.	این وزارتخانه از اظهار نظر در مورد این موضوع خودداری کرد.
They fantasized lazily.	آنها با تنبلی خیال پردازی می کردند.
The cat jumped on the table.	گربه روی میز پرید.
How long has he been planning for this?	چه مدت است که او برای این کار برنامه ریزی کرده است؟
Prices are unlikely to rise significantly.	بعید است قیمت ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
The sound was calm, soothing, firm.	صدا آرام، آرام بخش، محکم بود.
Demonstrations broke out in the area.	تظاهرات در منطقه به راه افتاد.
The docks withstood the storm well.	اسکله ها طوفان را به خوبی تحمل کردند.
He told me that he loves poetry.	او به من گفت که عاشق شعر است.
First, remove the brown end.	ابتدا انتهای قهوه ای را جدا کنید.
Peter did not seem to melt the butter in his mouth.	پیتر به نظر می رسید که کره در دهانش آب نمی شود.
A ray of sunshine passed through the curtains and picked up dust stains.	یک پرتو خورشید از میان پرده ها عبور کرد و لکه های گرد و غبار را گرفت.
You will walk for miles.	کیلومترها راه خواهید رفت.
The secretary refused to serve him.	منشی از خدمت او خودداری کرد.
Many illegal immigrants are unskilled.	بسیاری از مهاجران غیرقانونی فاقد مهارت هستند.
The soldier was killed.	سرباز کشته شد.
A man can fail many times and still be successful.	یک مرد می تواند بارها شکست بخورد و همچنان موفق باشد.
The first meal should be simple.	اولین وعده غذایی باید ساده باشد.
The road was stylish and bright.	جاده شیک و درخشان بود.
The group leader had only a hundred people.	رهبر گروه فقط صد نفر داشت.
The skeletons of sea creatures were scattered around.	اسکلت های موجودات دریایی در اطراف پراکنده شده بود.
Some concrete houses are being demolished.	برخی از خانه های سیمانی در حال تخریب هستند.
We are immigrants	ما مهاجریم
He never says a word.	او هرگز یک کلمه نمی گوید.
Try and use a wrench to loosen it.	سعی کنید و از یک آچار برای شل کردن آن استفاده کنید.
Time passes, even when there is work to be done.	زمان می گذرد، حتی زمانی که کاری برای انجام دادن وجود دارد.
Arrows can be poisoned.	فلش ها را می توان مسموم کرد.
Scorpio is not very afraid of snakes.	عقرب ترس زیادی از مار ندارد.
A police officer controls the checkpoint.	یک افسر پلیس ایست بازرسی را کنترل می کند.
The drivers tried to slow down the cars.	رانندگان سعی کردند سرعت خودروها را کاهش دهند.
The film stars a veteran actor.	در این فیلم یک بازیگر کهنه کار بازی می کند.
They keep talking, oblivious to the outside world.	آنها به صحبت کردن ادامه می دهند، غافل از دنیای بیرون.
Both governments will sue for fraud.	هر دو دولت برای کلاهبرداری شکایت خواهند کرد.
Ellie taught her two sons to play the flute.	الی به دو پسرش نواختن فلوت را آموخت.
Mark sat on the bench reading his book.	مارک روی نیمکت نشست و مشغول خواندن کتابش بود.
A drug addict lives next door.	همسایگی یک معتاد به مواد مخدر زندگی می کند.
Do monkeys get sunburn?	آیا میمون ها دچار آفتاب سوختگی می شوند؟
The film is fascinating.	فیلم گیرا است.
Pour some glue into the bowl.	مقداری چسب داخل کاسه بریزید.
A good night's sleep is essential for a healthy life.	خواب خوب شبانه برای یک زندگی سالم ضروری است.
He drank green tea and sighed	او چای سبز می خورد و آه می کشید
He had already taken a taxi.	قبلا سوار تاکسی شده بود.
It took him hours to think of the full name.	ساعت ها طول کشید تا او به نام کامل فکر کند.
It started to rain again.	باران دوباره شروع به باریدن کرد.
Clashes broke out between prisoners and guards.	درگیری بین زندانیان و نگهبانان رخ داد.
Sad music resonates in my mind.	موسیقی غمگین در ذهنم طنین انداز می شود.
Elections are associated with violence.	انتخابات با خشونت همراه است.
Walk slowly and carefully on this steep path.	در این مسیر شیب دار به آرامی و با احتیاط قدم بزنید.
Solved problems	مشکلات را حل کرد
Watch out for the mountains	مراقب کوه ها باش
Sport was an integral part of their academic experience.	ورزش بخشی جدایی ناپذیر از تجربه دانشگاهی آنها بود.
That thief stole from me	اون دزد از من دزدید
The logic of linguistic theory contains evidence.	منطق نظریه زبانی حاوی شواهد است.
The opposition won few seats in the election.	اپوزیسیون در انتخابات کرسی های کمی به دست آورد.
The wind went out faster.	باد با سرعت بیشتری خاموش شد.
People only think about material things.	مردم فقط به فکر مادیات هستند.
The boy felt more relaxed after the meeting.	پسر بعد از جلسه احساس آرامش بیشتری کرد.
This comment is motivated by jealousy.	این اظهار نظر با انگیزه حسادت است.
They have already opened offices here.	قبلاً در اینجا دفاتری باز کرده اند.
At twelve o'clock, groups of thieves were attacking.	ساعت دوازده ظهر، گروه‌های دزد پرسه‌زن حمله می‌کردند.
The bus was moving very slowly.	اتوبوس خیلی کند حرکت می کرد.
The sun and shower periodically bathe the countryside.	آفتاب و دوش به طور دوره ای حومه شهر را حمام می کند.
He stared at the melting snow.	به برف در حال آب شدن خیره شد.
It is wise to keep her room clean.	تمیز نگه داشتن اتاق او عاقلانه است.
The author lives in this area.	نویسنده در این منطقه زندگی می کند.
He gathered his courage and approached the door.	او شجاعت خود را جمع کرد و به در نزدیک شد.
The sunset quickly turned into night.	غروب به سرعت تبدیل به شب شد.
When done, pour the mixture into the mold	وقتی این کار تمام شد، مخلوط را داخل قالب بریزید
Water poured into the dishwasher.	آب در ظرفشویی ریخت.
By the way, mathematics is the language of science.	به هر حال، ریاضیات زبان علم است.
So he ran faster.	بنابراین او سریعتر دوید.
Do you prefer a backpack to music?	آیا کوله پشتی را به موسیقی ترجیح می دهید؟
Interest rates fell sharply last week.	نرخ بهره در هفته گذشته به شدت کاهش یافت.
They will play a big role in the future.	آنها نقش بزرگی در آینده خواهند داشت.
The head of the company asked us to act quickly.	رئیس شرکت از ما خواست که سریع عمل کنیم.
He asks what made you do this?	او می پرسد چه چیزی باعث شد که این کار را انجام دهید؟
Types of geological factors	انواع عوامل زمین شناسی
Did you hear about the fire?	خبر آتش سوزی را شنیدی؟
This province is very proud of its history.	این استان به تاریخ خود بسیار افتخار می کند.
A large drill was used to enlarge the hole.	از یک مته بزرگ برای بزرگ کردن سوراخ استفاده شد.
Choose leeks and celery.	تره فرنگی و کرفس را انتخاب کنید.
The guards arrived on time and arrested the criminal.	نگهبانان به موقع رسیدند و جنایتکار را دستگیر کردند.
Brown hair indicates high blood sugar.	موهای قهوه ای نشان دهنده قند خون بالا است.
The smell of the breeze began to confuse him.	بوی نسیم شروع به گیج کردنش کرد.
The reporter described the scene to reporters.	خبرنگار این صحنه را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.
He threw a punch into the air dramatically.	او یک مشت را به طرز چشمگیری به هوا پرتاب کرد.
The school is hosting an event to commemorate the event.	این مدرسه میزبان مراسمی برای بزرگداشت این رویداد است.
Find the second small number.	دومین عدد کوچک را پیدا کنید.
Two bottles of beer.	دو بطری آبجو.
Please correct the spelling of this word.	لطفا املای این کلمه را اصلاح کنید.
Carpets and bedspreads made of silk are expensive and rare.	فرش ها و روتختی های ساخته شده از ابریشم گران و کمیاب هستند.
More on that later.	بیشتر در مورد آن بعدا.
The rain prevented him from leaving.	باران مانع از بیرون رفتن او شد.
The interior of the restaurant was well designed.	فضای داخلی رستوران به خوبی طراحی شده بود.
They cared for the sick and injured.	به بیماران و مجروحان رسیدگی می کردند.
Industrial development creates many jobs.	توسعه صنعتی برای بسیاری شغل ایجاد می کند.
You need some baking powder to make the cake	برای تهیه کیک به مقداری بیکینگ پودر نیاز دارید
His stories fascinated the audience.	داستان های او مخاطبان را مجذوب خود کرد.
Computer science is a booming industry.	علوم کامپیوتر یک صنعت پررونق است.
We must participate in global communication.	ما باید در ارتباطات جهانی مشارکت کنیم.
This loan was granted without any problems.	این وام بدون مشکل اعطا شد.
Your table manners are cruel	آداب سفره شما ظالمانه است
These devices carry compressed air.	این تجهیزات هوای فشرده را حمل می کنند.
These cups are offered in a set of four.	این فنجان ها در یک مجموعه چهار تایی عرضه می شوند.
Crying tears of sorrow.	گریه اشک غم.
This new tool is what every teacher needs.	این ابزار جدید چیزی است که هر معلمی به آن نیاز دارد.
Use two egg yolks.	از دو عدد زرده تخم مرغ استفاده کنید.
Fossil fuels provide most of the energy we need.	سوخت های فسیلی بیشتر انرژی مورد نیاز ما را تامین می کنند.
The streets are paved with marble tiles.	خیابان ها با کاشی های مرمر سنگفرش شده اند.
The spacecraft landed with a gentle blow.	سفینه فضایی با یک ضربه آرام فرود آمد.
Cornstarch thickens chocolate pudding and prevents it from coagulating.	نشاسته ذرت پودینگ شکلاتی را غلیظ می کند و از منسجم شدن آن جلوگیری می کند.
Sovereignty is the head of state.	حاکمیت رئیس دولت است.
He thoroughly cleaned the ground.	او به شدت زمین را تمیز کرد.
The few animals that migrate are so large.	تعداد کمی از حیواناتی که مهاجرت می کنند اینقدر بزرگ هستند.
The circular red ball is a planet.	توپ قرمز دایره ای یک سیاره است.
He cautiously opened the door.	او با احتیاط در را باز کرد.
He was completely to blame.	او تماماً مقصر بود.
He saw the train station and hurried to it.	ایستگاه قطار را دید و با عجله به سمت آن رفت.
Nature is cruel to all its creatures.	طبیعت نسبت به همه موجوداتش ظالم است.
Many modern cultures choose their rulers by choice.	بسیاری از فرهنگ های مدرن حاکمان خود را از طریق انتخاب انتخاب می کنند.
The baby bird already had its feathers.	بچه پرنده قبلاً پرهایش را داشت.
The manager is handling difficult situations.	مدیر در حال رسیدگی به شرایط دشوار است.
This is the man who killed my brother.	این مردی است که برادرم را کشت.
The chairs were made of wood.	صندلی ها از چوب ساخته شده بودند.
He stated the obvious.	بدیهیات را بیان کرد.
The competitor was banned for using the engine illegally.	رقیب به دلیل استفاده از موتور غیرقانونی محروم شد.
A roaring fire broke out in the fire.	آتشی خروشان در آتش سوزی شعله ور شد.
If you are rich, you can do anything in this world.	اگر ثروتمند باشید، می توانید در این دنیا هر کاری انجام دهید.
People need to learn to appreciate other cultures.	مردم باید یاد بگیرند که از فرهنگ های دیگر قدردانی کنند.
The population is expected to increase.	انتظار می رود جمعیت افزایش یابد.
Some people like to wear their hair long.	برخی از افراد دوست دارند موهای خود را بلند بپوشند.
The country attracted thousands of tourists last year.	این کشور سال گذشته هزاران گردشگر را جذب کرد.
They have big ears.	گوش های بزرگی دارند.
Some people love meditation.	برخی از افراد عاشق مدیتیشن هستند.
He opened his face and laughed.	صورتش را باز کرد و خندید.
The monkeys were whispering to themselves on the tree.	میمون ها روی درخت با خودشان پچ پچ می کردند.
A month later, he reconsidered.	یک ماه بعد، او تجدید نظر کرد.
I wanted to ask him more but the doors closed.	خواستم بیشتر از او بپرسم اما درها بسته شد.
It is unclear whether the resolution will be passed.	هنوز مشخص نیست که آیا این قطعنامه تصویب خواهد شد یا خیر.
I twisted the handle.	دستگیره را پیچاندم.
Different countries have different cultures.	کشورهای مختلف فرهنگ های متفاوتی دارند.
Anyone like biscuits?	کسی بیسکویت دوست دارد؟
His calls are still ignored.	تماس های او همچنان نادیده گرفته می شود.
This egg white is hard at first.	این سفیده تخم مرغ در ابتدا سفت است.
There are millions of tiny galaxies in every ordinary galaxy.	میلیون ها کهکشان کوچک در هر کهکشان معمولی وجود دارند.
Do not waste money on drugs and alcohol.	پول را برای مواد مخدر و الکل هدر ندهید.
The midwife was watching the children.	دایه بچه ها را تماشا می کرد.
The dog barked several times.	سگ چند بار پارس کرد.
As the day warmed up, the boy felt drowsy.	با گرم شدن روز، پسر احساس خواب آلودگی کرد.
All human beings have the same basic creative abilities.	همه انسان ها دارای توانایی های خلاق اولیه یکسانی هستند.
The ruthless bad boy licked his lips.	پسر بد بی رحم لب هایش را لیسید.
People could only survive by drinking milk.	مردم تنها با نوشیدن شیر توانستند زنده بمانند.
Entered and broke the glass.	وارد شد و شیشه را شکست.
They reached the farm at sunset.	هنگام غروب به مزرعه رسیدند.
Perfectly suited the needs of the middle class.	کاملاً با نیازهای طبقه متوسط ​​مطابقت داشت.
The waiter brought water in a hoop.	پیشخدمت در قافی آب آورد.
This makes me think that more trees should go here.	این باعث می شود فکر کنم که درختان بیشتری باید به اینجا بروند.
The kite was carefully collected.	بادبادک با احتیاط جمع شده بود.
Surely her children look at her as a model.	مطمئناً فرزندانش به او به عنوان یک مدل نگاه می کنند.
We have to work now	الان باید کار کنیم
Together they studied the appreciation of art.	آنها با هم قدردانی از هنر را مطالعه کردند.
I felt calm inside.	از درون احساس آرامش می کردم.
The dog finally surrendered and lay down to sleep.	سگ بالاخره تسلیم شد و دراز کشید تا بخوابد.
I do not want to go there.	من نمی خواهم به آنجا بروم.
Do you believe in ghosts?	آیا به ارواح اعتقاد دارید؟
You do not have to eat much.	شما مجبور نیستید زیاد بخورید.
He stretched out his arms and legs.	دست و پایش را دراز کرد.
A combination of salt and sugar.	ترکیبی از نمک و شکر.
Trains carry people to a city on every continent.	قطارها مردم را در شهری در هر قاره ای حمل می کنند.
Similar hats are called Tamzians.	کلاه های مشابه تحت نام تمزیان قرار می گیرند.
A good evening for walking	یک عصر خوب برای قدم زدن
We must never forget our roots.	ما هرگز نباید ریشه های خود را فراموش کنیم.
Are you ready for a party?	آیا برای مهمانی آماده هستید؟
They furnished their rooms with luxurious furniture.	آنها اتاق های خود را با مبلمان مجلل مبله کردند.
Mercury rises.	جیوه بالا می رود.
One study found that the population is still growing.	یک مطالعه نشان داد که این جمعیت همچنان در حال رشد است.
Most shops nowadays accept credit cards.	این روزها اکثر مغازه ها کارت اعتباری را می پذیرند.
All members of the household share in the household chores.	همه اعضای خانه در کارهای خانه سهیم هستند.
Put the sugar on your stove.	شکر را روی اجاق گاز خود قرار دهید.
The earth revolves around its axis.	زمین حول محور خود می چرخد.
The rebel leader soon surrendered.	رهبر شورشیان به زودی تسلیم شد.
It will be the happiest day of your life.	شادترین روز زندگی شما خواهد بود.
The competition is held at night.	مسابقه در شب برگزار می شود.
The clothes fell to the ground.	لباس روی زمین افتاد.
More and more people are crossing the border every day	هر روز افراد بیشتری از مرز عبور می کنند
Several different factors can indicate the future.	چندین عامل مختلف می تواند آینده را نشان دهد.
In many villages, these people live in wooden huts.	در بسیاری از روستاها این افراد در کلبه های چوبی زندگی می کنند.
A young lady shouted.	یک خانم جوان فریاد زد.
Candidates responded enthusiastically.	نامزدها با اشتیاق پاسخ دادند.
The castle can not even be visited.	قلعه حتی قابل بازدید نیست.
The stitches must be removed.	بخیه ها باید برداشته شوند.
The storm is approaching from the east.	طوفان از شرق نزدیک می شود.
Tuna has a great reputation.	ماهی تن شهرت زیادی داشته است.
This is a kind of ancient work.	این یک نوع اثر باستانی است.
Let's talk about the history of modern art.	بیایید در مورد تاریخ هنر مدرن صحبت کنیم.
I am in charge of this office.	من مسئول این دفتر هستم.
My hat fell apart in front of my eyes.	کلاهم جلوی چشمم از هم پاشید.
It may be difficult to read the license plate number.	خواندن شماره پلاک خودرو ممکن است سخت باشد.
They stood in the shade of the trees.	زیر سایه درختان ایستادند.
They hit me on the head with a stone.	با سنگ به سرم زده اند.
The mayor spent most of his free time planning activities	شهردار بیشتر اوقات فراغت خود را صرف برنامه ریزی فعالیت ها کرد
The supply line was cut off during the storm.	خط عرضه در طول طوفان قطع شد.
Ambitions, our dreams are shattered.	جاه طلبی ها، رویاهای ما در هم شکست.
He was born without limbs.	او بدون دست و پا به دنیا آمد.
A mixture of chamomile and tea is useful for sleep.	مخلوط بابونه و چای برای خواب مفید است.
The recent wave of suicides was alarming.	موج اخیر خودکشی نگران کننده بود.
We return to where we are now.	به جایی که الان هستیم برمی گردیم.
He had round and rosy cheeks.	او گونه های گرد و گلگون داشت.
Acid rain polluted the lake, killing fish.	باران اسیدی دریاچه را آلوده کرد و باعث مرگ ماهی شد.
He dragged the body to the gates.	او جسد را به سمت دروازه ها کشید.
People live comfortably in this part of the country.	مردم در این بخش از کشور به راحتی زندگی می کنند.
The peasants are poor.	دهقانان فقیرند.
The ocean was like a calm mill pond.	اقیانوس مثل یک برکه آسیاب آرام بود.
An old tradition that will soon be history.	یک سنت قدیمی که به زودی تاریخ خواهد شد.
The boss approached him with a smile.	رئیس با لبخند به او نزدیک شد.
We could get a safe and cheap food source.	ما می توانستیم یک منبع غذایی ایمن و ارزان به دست آوریم.
They twisted as if they had beaten him.	آن‌ها جوری به هم می‌پیچیدند که انگار او را کتک زده‌اند.
The city is known for its ancient temples.	این شهر به خاطر معابد باستانی اش شناخته شده است.
Over time, the tree became healthier.	با گذشت زمان، درخت سالم تر شد.
Maybe we can pass this resolution.	شاید بتوانیم این قطعنامه را تصویب کنیم.
The poet's subjects were mostly ordinary people.	موضوعات شاعر اغلب مردم عادی بودند.
A variety of fruits are served here.	انواع میوه ها در اینجا سرو می شود.
With the onset of autumn days, sales declined.	با شروع روزهای پاییزی، فروش کاهش یافت.
Look at those beautiful flowers!	به آن گل های زیبا نگاه کنید!
He had an alloy of gold and silver.	او آلیاژی از طلا و نقره داشت.
We can expect our summer weather to get worse.	می توان انتظار داشت که آب و هوای تابستانی ما بدتر شود.
The river water flows through the dam in a continuous stream.	آب رودخانه به صورت جریانی پیوسته از سد عبور می کند.
Loud applause from the fans was heard.	تشویق های بلند هواداران به گوش رسید.
He will seek his inheritance.	او به دنبال مطالبه ارث خود خواهد بود.
Traffic was low.	ترافیک کم بود.
The poor woman was imprisoned for theft.	زن بیچاره به اتهام دزدی زندانی شد.
Lack of sleep causes many problems.	کم خوابی باعث مشکلات زیادی می شود.
Beans should be soaked overnight.	لوبیاها باید یک شب خیس بخورند.
Your doctor will recommend it.	پزشک شما توصیه خواهد کرد.
Every year ended badly.	هر سال بد تمام می شد.
We need plastic sheets for this roof.	برای این سقف به ورق های پلاستیکی نیاز داریم.
Mitsuba is roasted like any other vegetable.	میتسوبا مانند سایر سبزیجات برشته می شود.
The cost of school supplies is expensive for us.	وزن وسایل مدرسه برای ما گران تمام می شود.
The shop is never closed	مغازه هیچوقت تعطیل نمیشه
The mayor gave a brilliant speech.	شهردار سخنرانی درخشانی ایراد کرد.
I have not seen him for several months.	چند ماه است که او را ندیده ام.
I'm worried about the extreme cold.	من نگران سرمای شدید هستم.
Water, water everywhere, but not a drop to drink.	آب، همه جا آب، اما نه یک قطره برای نوشیدن.
We enjoy a wide variety of music.	ما از موسیقی بسیار متنوعی لذت می بریم.
Serve the soup before the fish.	سوپ را قبل از ماهی سرو کرد.
Our walking tour of the city was interesting.	تور پیاده روی ما در شهر جالب بود.
The ban on smoking is enforced in public places.	ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی اجرا می شود.
There was no evidence linking the arrest to the murder.	هیچ مدرکی دال بر ارتباط آن دستگیری با قتل وجود نداشت.
Our calendar is ancient.	تقویم ما مربوط به دوران باستان است.
Silence fell.	سکوت فرو رفت.
Is the ice cold enough for my drink?	آیا یخ به اندازه کافی برای نوشیدنی من سرد است؟
The detective arrived at the scene around three o'clock.	کارآگاه حوالی ساعت سه در محل حاضر شد.
The detective arrived quickly after receiving anonymous information.	کارآگاه با دریافت اطلاعات ناشناس به سرعت وارد شد.
He spent the rest of his life there.	او بقیه عمر خود را در آنجا گذراند.
He helped the poor.	به فقرا کمک می کرد.
The chicken is skewered on a tree.	مرغ را بالای درخت سیخ می کنند.
A boat capsized on the shore.	یک قایق در ساحل واژگون شده بود.
They disguised themselves as monks and went to a banquet.	آنها خود را به صورت راهبان درآوردند و به ضیافت رفتند.
Do not run so fast, your knee will sprain.	اینقدر تند ندوید، زانویتان رگ به رگ می شود.
The people had permanent drinking water.	اهالی آب آشامیدنی دائمی داشتند.
The corn crop has failed.	محصول ذرت شکست خورده است.
The children ran in a circle around the adults.	بچه ها دایره ای دور بزرگترها دویدند.
We discovered a route that was without traffic.	مسیری را کشف کردیم که بدون ترافیک بود.
The dead bear had fallen on the grass.	خرس مرده در چمن افتاده بود.
He bought a newspaper at the station.	او در ایستگاه یک روزنامه خرید.
E-mail is much faster than sending a letter by mail.	پست الکترونیکی بسیار سریعتر از ارسال نامه از طریق پست است.
A young girl lost in a blizzard.	دختر جوانی که در کولاک گم شده است.
A child lying on a hospital bed.	کودکی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده است.
The risk is very high.	خطر بسیار زیاد است.
The cake collapsed.	کیک فرو ریخت.
Memorial ceremonies were held throughout the province.	مراسم یادبود در سراسر استان برگزار شد.
We had just started calling him.	تازه شروع کرده بودیم که او را فراخواندند.
The air was foggy.	هوا مه آلود بود.
Only scientists know these facts.	این حقایق را فقط دانشمندان می دانند.
This was the neighborhood that interested me the most.	این محله بود که بیشتر به من علاقه داشت.
Make a list of all the shops in the city.	لیستی از تمام فروشگاه های شهر تهیه کنید.
Remove the cotyledons.	لپه ها را بردارید.
It was a bass fish with a strange green skin.	ماهی باس بود و پوست سبز رنگ عجیبی داشت.
I want sweets.	من شیرینی می خواهم.
The door frame is made of cypress wood.	چارچوب در از چوب سرو ساخته شده است.
Mountains often absorb lakes.	کوه ها اغلب دریاچه ها را جذب می کنند.
They catch fish with nets or deceive them with prey.	ماهی ها را با تور صید می کنند یا با طعمه فریب می دهند.
He has gone to a labor camp.	او به اردوگاه کار اجباری رفته است.
The second step has the simplest questions, but it is still difficult.	مرحله دوم ساده ترین سوالات را دارد، اما همچنان دشوار است.
This match was in doubt until the match leader was eliminated.	این مسابقه تا زمانی که رهبر مسابقه از بین رفت، در تردید بود.
The monkey sat motionless and looked at the woman.	میمون بی حرکت نشست و نگاهش به زن دوخته شد.
He obediently landed behind the tree.	با اطاعت از پشت درخت فرود آمد.
Markets were closed at the time.	بازارها در آن زمان تعطیل بود.
These treatments cause side effects.	این درمان ها عوارض جانبی ایجاد می کنند.
These harsh conditions were illegal in many states.	این شرایط سخت کاری در بسیاری از ایالت ها غیرقانونی بود.
I forgot my mother's birthday.	تولد مادرم را فراموش کردم.
The sound was firm and decisive.	صدا محکم و قاطع بود.
The results calculated by the company are as follows.	نتایج محاسبه شده توسط شرکت به شرح زیر است.
Our house is close to theirs.	خانه ما به خانه آنها نزدیک است.
He lost the toy.	اسباب بازی از دستش افتاد.
"We will not meet tonight," he said.	او گفت که امشب ما را ملاقات نخواهیم کرد.
The outside is cold enough to skate.	بیرون به اندازه کافی سرد است که بتوان اسکیت روی یخ بازی کرد.
He studies sociology and culture.	او جامعه شناسی و فرهنگ می خواند.
It is difficult to measure worker productivity.	اندازه گیری بهره وری کارگران دشوار است.
He moved slowly toward the glowing crater.	او به سمت دهانه ای به آرامی درخشان حرکت کرد.
When he hears bad news, he reacts immediately.	وقتی خبر بدی می شنود فورا عکس العمل نشان می دهد.
Police believe the suspect is mentally ill.	پلیس معتقد است که مظنون وضعیت روانی دارد.
The teenage girl leaned against the counter.	دختر نوجوان به پیشخوان تکیه داد.
He told her not to be afraid.	به او گفت نترس.
Animism involves the belief in people or objects as ghosts.	آنیمیسم شامل اعتقاد به افراد یا اشیا به عنوان ارواح است.
The skeleton found in this place was ancient.	اسکلت یافت شده در این مکان باستانی بود.
Salted fish was once eaten as a staple food.	ماهی شور زمانی به عنوان غذای اصلی مصرف می شد.
The crow growled.	کلاغی قار کرد.
The conductor is on the platform.	هادی روی سکو است.
The population of this small town is growing rapidly.	جمعیت این شهر کوچک به سرعت در حال افزایش است.
Their first impression was that he was talking to everyone.	اولین برداشت آنها این بود که او همه حرف می زد.
Clinton has been accused of abusing her power.	کلینتون به سوء استفاده از قدرت خود متهم شده است.
Several national parks have recently been established here.	اخیرا چندین پارک ملی در اینجا ایجاد شده است.
It is now illegal to drive without a seat belt.	اکنون رانندگی بدون کمربند ایمنی غیرقانونی است.
A shallow grave was discovered by archaeologists.	یک گور کم عمق توسط باستان شناسان کشف شد.
He used a paper towel to clean the pieces.	او برای پاک کردن قطعات از دستمال کاغذی استفاده کرد.
Some knew the uprising was imminent.	برخی می دانستند که قیام نزدیک است.
Art is a window to my creativity.	هنر دریچه ای برای خلاقیت من است.
Can you give me some money?	آیا می توانید مقداری پول به من بدهید؟
Water, holy water.	آب، آب مقدس.
Children be careful	بچه ها مراقب باشند
I will help you open the door.	من به شما کمک می کنم تا در را باز کنید.
But they are usually replaced by more modern buildings.	اما معمولاً با ساختمان های مدرن تری جایگزین می شوند.
Iron is extracted from ore.	آهن از سنگ معدن استخراج می شود.
The bullet hit the target.	تیر به هدف اصابت کرد.
I do not know where it starts and where it ends.	نمی دانم از کجا شروع می شود و به کجا ختم می شود.
He carefully removed the document from the envelope.	او با احتیاط سند را از پاکت خارج کرد.
It looks much better	خیلی بهتر به نظر میای
Always watch out for coyotes.	همیشه مراقب کایوت ها باشید.
This boat was equipped with the latest navigation tools.	این قایق مجهز به جدیدترین ابزار ناوبری بود.
James fully confessed.	جیمز اعتراف کامل کرد.
Natural disasters and climate change are the main culprits.	بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی مقصر اصلی هستند.
He wants to change his life.	او می خواهد زندگی خود را تغییر دهد.
The code was broken	کد شکسته شده بود
He cycled down the hill.	او با دوچرخه به سمت پایین تپه رفت.
Planes and helicopters flew overhead.	هواپیماها و هلیکوپترها در بالای سرشان چرخیدند.
He hurried out of the kitchen.	با عجله از آشپزخانه خارج شد.
He did his best to comply.	او تمام تلاشش را کرد تا رعایت کند.
This bill will have other effects.	این لایحه آثار دیگری خواهد داشت.
Your flowers look beautiful.	گل های شما زیبا به نظر می رسند.
Serve the orange slices with the fish.	برش های پرتقال را با ماهی سرو کنید.
When they arrived, they started reading a new book.	وقتی وارد شدند شروع به خواندن یک کتاب جدید کردند.
His weak knees bent.	زانوهای ضعیفش خم شد.
He planned to insult everyone.	او تدبیر کرد که به همه توهین کند.
Give a good scrub to the toast.	یک اسکراب خوب به قالب برشته بدهید.
Feelings of guilt were not the only feelings he had.	احساس گناه تنها احساسی نبود که داشت.
The stadium is still closed today.	ورزشگاه امروز همچنان تعطیل است.
The older woman frowned at the younger woman.	زن مسن تر به زن جوان تر اخم کرد.
In a country where ordinary people rarely travel by plane,	در کشوری که مردم عادی به ندرت با هواپیما سفر می کنند،
Disposable income is a key indicator of economic prosperity.	درآمد قابل تصرف شاخص کلیدی شکوفایی اقتصادی است.
They have reduced the flow of traffic.	آنها جریان ترافیک را کاهش داده اند.
But he can not go to the store, he is very tired.	اما او نمی تواند به فروشگاه برود، او خیلی خسته است.
These divisions usually occur during an earthquake.	این تقسیمات معمولاً در هنگام زلزله رخ می دهد.
Shake the bottle vigorously before spraying.	قبل از سمپاشی بطری را به شدت تکان دهید.
The bar supports a large tent.	میله یک چادر بزرگ را پشتیبانی می کند.
The tornado tore the flags to pieces.	گردباد پرچم ها را تکه تکه کرد.
She wants to get married this year.	او می خواهد امسال ازدواج کند.
Strict regulations led to famine.	مقررات سختگیرانه منجر به قحطی شد.
They carefully tested the water system.	آنها سیستم آب را به دقت آزمایش کردند.
He asked us to do our best.	او از ما خواست تا بهترین کار را انجام دهیم.
He studied hard.	او سخت مطالعه کرد.
The streets are crowded, noisy and colorful.	خیابان ها مملو از بازدیدکنندگان، پر سر و صدا و رنگارنگ است.
Most countries provide health care coverage to retired workers.	اکثر کشورها به کارگران بازنشسته پوشش مراقبت های بهداشتی می دهند.
The reporter asked the celebrity to sign.	خبرنگار از این سلبریتی امضا خواست.
He was driving her crazy.	داشت دیوانه اش می کرد.
Static electricity can damage electronic equipment.	الکتریسیته ساکن می تواند به تجهیزات الکترونیکی آسیب برساند.
He feels tired.	او احساس خستگی می کند.
The glass is up.	شیشه بالا رفته است.
This deadly disease can be transmitted across a border.	این بیماری کشنده می تواند از یک مرز منتقل شود.
His pistachio ice cream was delicious with chocolate sauce.	بستنی پسته ایشون با سس شکلاتی خوشمزه بود.
The king ordered that everyone should work.	پادشاه فرمان داد که همه افراد باید کار کنند.
The inner tube is cut with scissors.	لوله داخلی با بریدن با قیچی بریده می شود.
He bought a book.	او یک کتاب خرید.
It was relatively luxurious.	نسبتا لوکس بود.
The atmosphere was charged.	جو شارژ شده بود.
The grass was sinking.	چمن در حال فرو نشستن بود.
They started singing the national anthem.	آنها شروع به خواندن سرود ملی کردند.
He is a fast learner.	او یک یادگیری سریع است.
This will take two to three weeks.	این عمل دو تا سه هفته طول خواهد کشید.
This device works more efficiently than my previous device.	این دستگاه کارآمدتر از دستگاه قبلی من کار می کند.
He pulled out a small cloth bag.	کیسه پارچه ای کوچکی را بیرون کشید.
Using spreadsheet software, users can edit the data.	با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده، کاربران می توانند داده ها را ویرایش کنند.
He had forgotten the cake recipe.	دستور پخت کیک را فراموش کرده بود.
They were a group of young and energetic people.	آنها جمعی از افراد جوان و پرانرژی بودند.
The capital is in the south.	پایتخت در جنوب است.
This delegation was here just a few months ago.	این هیئت همین چند ماه پیش اینجا بود.
The ship slowly made its way along the shoreline.	کشتی به آرامی مسیر خود را در امتداد خط ساحلی طی کرد.
They come to work late.	آنها دیر سر کار می آیند.
The military parade included planes and helicopters.	رژه نظامی شامل هواپیما و هلیکوپتر بود.
We need to inform our circle of friends.	ما باید به دایره دوستان خود اطلاع دهیم.
Do not underestimate the importance of this book.	اهمیت این کتاب را دست کم نگیرید.
I hope this course will be of interest to you.	امیدوارم این دوره مورد توجه شما قرار بگیرد.
Punishment is not commensurate with the crime	مجازات با جرم مطابقت ندارد
He wandered aimlessly in the city.	او بی هدف در شهر پرسه می زد.
The cicadas sang on the trees.	سیکاداها روی درختان آواز می خواندند.
Some structures can damage soil and groundwater.	برخی سازه ها می توانند به خاک و آب زیرزمینی آسیب بزنند.
The agreement was rejected.	موافقت با این معاهده رد شد.
He thought to himself, "Love."	او با خود فکر کرد، "محبت".
He rarely attends meetings these days.	او این روزها به ندرت در جلسات شرکت می کند.
What can make a dress more attractive?	چه چیزی می تواند یک لباس را جذاب تر کند؟
Our customs may be strange to you.	ممکن است آداب و رسوم ما برای شما عجیب باشد.
The gate was open, the key was locked.	دروازه باز بود، کلیدش در قفل بود.
The tide goes out every night.	جزر و مد هر شب خاموش می شود.
The police were polite but firm.	پلیس مودب اما محکم بود.
The queen wanted to marry the right person.	ملکه می خواست با فردی مناسب ازدواج کند.
How to keep your body healthy.	چگونه بدن خود را سالم نگه داریم.
We took the cheese with a ladle.	پنیر را با ملاقه برداشتیم.
The nation declared bankruptcy	ملت اعلام ورشکستگی شد
He stroked her head and ignored her protests.	سر او را نوازش کرد و اعتراضاتش را نادیده گرفت.
The president is waiting for his guests to arrive.	رئیس جمهور کشور منتظر آمدن مهمانانش است.
He is unlikely to answer.	بعید است که او پاسخ دهد.
He was thrilled with the idea.	او از این ایده هیجان زده شد.
Creates an attractive decorative flower.	یک گل تزئینی جذاب ایجاد می کند.
Wealthy areas can develop without such assistance.	مناطق ثروتمند می توانند بدون چنین کمک هایی توسعه پیدا کنند.
He was the father of three project managers.	او پدر سه مدیر پروژه بود.
Rose petals are one of my favorite things.	گلبرگ های رز یکی از چیزهای مورد علاقه من هستند.
Changes in sexual partnership are common.	تغییرات در شراکت جنسی رایج است.
He believes in magic and sorcery.	او به جادو و جادو اعتقاد دارد.
The ship is under frequent inspections.	کشتی تحت بازرسی های مکرر قرار دارد.
Can you hear the birds singing from outside?	آواز پرندگان را از بیرون می شنوید؟
He is proud that he has a perfect memory.	او به خود می بالید که حافظه کاملی دارد.
The newspaper's editor resigned in protest.	سردبیر این روزنامه در اعتراض به این موضوع استعفا داد.
This room smells of mold.	این اتاق بوی کپک می دهد.
Mom made a delicious dinner that the family enjoyed.	مادر شام خوشمزه ای درست کرد که خانواده از آن لذت بردند.
If you skip a meal, you may lose muscle.	اگر یک وعده غذایی را حذف کنید، ممکن است عضله از دست بدهید.
The cat chased the mouse and he quickly walked away.	گربه موش را تعقیب کرد و او به سرعت دور شد.
The temples were destroyed.	معابد ویران شدند.
He hurried into the confessional and knelt before the priest.	او با عجله به داخل اعترافگاه رفت و در مقابل کشیش زانو زد.
The kangaroo jumped and disappeared in the brush.	کانگورو پرید و در برس ناپدید شد.
They forgot what they were drinking.	آنها فراموش کردند که چه چیزی می نوشند.
The east coast was a rich industrial area.	ساحل شرقی یک منطقه صنعتی غنی بود.
I hope you do not do something important	امیدوارم کار مهمی انجام ندهی
Foreign investors were eager to participate.	سرمایه گذاران خارجی مشتاق مشارکت بودند.
He was too small to load.	او برای بارگیری خیلی کوچک بود.
The sermons of this preacher are full of humor.	خطبه های این واعظ مملو از طنز است.
It is estimated that there are seven billion people on earth.	تخمین زده می شود که روی زمین هفت میلیارد نفر جمعیت داشته باشند.
Divers were spotted on a wreck.	غواصان روی یک لاشه کشتی مشاهده شدند.
Education is one of the most important parts of the country.	آموزش و پرورش از مهم ترین بخش های کشور است.
The old woman's face was wrinkled.	صورت پیرزن چروک شده بود.
Cover the two muffin tins with paper muffin cups.	دو قالب مافین را با فنجان های کاغذی مافین بپوشانید.
You can climb mountains.	می توان از کوه ها بالا رفت.
He underlined his sentence.	زیر جمله اش را خط زد.
People steal cars and then hide them in the forest.	مردم اتومبیل ها را می دزدند و سپس آنها را در جنگل پنهان می کنند.
These tribes become uncles.	این اقوام به عمویت می آید.
Corner of the sitting room.	گوشه اتاق نشست.
The newspaper article on global warming was rejected.	مقاله روزنامه در مورد گرمایش زمین رد شد.
However, males weigh much more than females.	با این حال، وزن بیشتر نرها بسیار بیشتر از ماده هاست.
There is a great variety of this popular food.	تنوع زیادی از این غذای محبوب وجود دارد.
Three of them are on trial for murder.	سه نفر از آنها به اتهام قتل محاکمه می شوند.
We were carrying a heavy load.	بار سنگینی را حمل می کردیم.
The commotion was too much for him.	هیاهو برایش خیلی زیاد بود.
To date, no experiments have been conclusive.	تاکنون هیچ آزمایشی شواهد قطعی به دست نیاورده است.
He was carrying a backpack.	او یک کوله پشتی بر روی خود حمل می کرد.
My lips are sticking together.	لب هایم به هم می چسبد.
The anchor was raised and the sails filled.	لنگر بلند شد و بادبان ها پر شد.
This is a kind of feminism.	این نوعی فمینیسم است.
White covers the wall.	رنگ سفید دیوار را می پوشاند.
The cow got angry and started kicking.	گاو عصبانی شد و شروع کرد به لگد زدن.
This is a special meal.	این یک وعده غذایی خاص است.
Read the following sentences aloud.	جملات زیر را با صدای بلند بخوانید.
He told her not to take risks.	به او گفت ریسک نکن.
Time and place had to be determined.	زمان و مکان باید تعیین می شد.
He is a bad man.	او مرد بدی است.
Shakespeare Tragedy	تراژدی شکسپیر
A wolf crawls into the cabin.	یک گرگ به داخل کابین می خزد.
He fought desperately and fought in vain.	او ناامیدانه مبارزه کرد و بیهوده مبارزه کرد.
He spent many of his early years in prison.	او بسیاری از سال های اولیه خود را در زندان گذراند.
Animal populations are declining around the world.	جمعیت حیوانات در سراسر جهان در حال کاهش است.
He felt good while running on the road.	هنگام دویدن در جاده احساس خوبی داشت.
His expression is mixed.	بیان او مختلط است.
They stared at the hills with a smile.	آنها با لبخند به تپه ها خیره شدند.
That puzzle was very difficult.	آن معما خیلی سخت بود.
All odds were against him.	همه شانس ها علیه او بود.
He collects works of art and antiques.	او آثار هنری و عتیقه جمع آوری می کند.
After heavy rain, the river stormed.	پس از بارش شدید باران، رودخانه طوفان کرد.
Fans of the film rushed to see it.	طرفداران این فیلم برای دیدن آن هجوم آوردند.
He spoke slowly and deliberately.	آهسته و عمدا صحبت می کرد.
They refused to inspect the work.	آنها از بازرسی کار خودداری کردند.
Every year a parade is held in King Park.	هر سال رژه ای در پارک پادشاه برگزار می شود.
His car was always spotless.	ماشینش همیشه بی لک بود.
These birds are not really owls.	این پرندگان در واقع جغد نیستند.
He is currently being held in a prison cell.	او اکنون در یک سلول زندان اقامت دارد.
He studies hard in school.	در مدرسه سخت درس می خواند.
He was later acquitted of the charges.	او بعداً از اتهامات وارده تبرئه شد.
Steel and iron are widely used.	فولاد و آهن به طور گسترده استفاده می شود.
His guilt is beyond doubt.	گناه او جای تردید نیست.
We have to water the plants or they will die.	ما باید گیاهان را آبیاری کنیم وگرنه می میرند.
The residents of this country have many complaints.	ساکنان این کشور شکایات زیادی دارند.
This wall was built to protect the city.	این دیوار برای محافظت از شهر ساخته شد.
All her parrot feathers are light green.	تمام پرهای طوطی او سبز روشن است.
This match was held in overtime.	این دیدار به وقت اضافه برگزار شد.
The laser beam is extremely bright, so be careful.	تابش لیزر به شدت روشن است، بنابراین مراقب باشید.
The government wants to prevent the infiltration of foreign elements.	دولت می خواهد از نفوذ عناصر خارجی جلوگیری کند.
He pressed on his weak and old body.	او روی بدن ضعیف و پیر او فشار آورد.
Check your financial resources.	منابع مالی خود را بررسی کنید.
His feet sink deep into the soft ground.	پاهایش عمیقاً روی زمین نرم فرو می‌روند.
Everyone had to help the team.	همه باید به تیم کمک می کردند.
Local agents arrested the two.	ماموران محلی این دو نفر را دستگیر کردند.
Please reject salt	لطفا نمک را رد کنید
They slept through the winter storm.	آنها از طوفان زمستانی خوابیدند.
You can see the city from here.	از اینجا می توانید شهر را ببینید.
If you are planning to get married, pay more attention here!	اگر قصد ازدواج دارید، در اینجا توجه بیشتری داشته باشید!
His personal affairs were closely monitored.	امور شخصی او به شدت تحت مراقبت بود.
It was very difficult to drive to the city.	رانندگی تا شهر بسیار سخت بود.
It roars like a tiger.	مثل ببر با صدای بلند غرش می کند.
So most of the troublemakers were naughty.	بنابراین اکثر اغتشاش گران بدجنس بودند.
Enjoy the sea voyage in the best way in the afternoon.	از سفر دریایی به بهترین وجه در بعدازظهر لذت می برید.
The operation lasted several hours.	این عملیات چندین ساعت به طول انجامید.
The streets of the city were narrow and traffic was difficult.	خیابان های شهر باریک بود و تردد در آن سخت بود.
The dentist draws the shape of the teeth.	دندانپزشک شکل دندان ها را ترسیم می کند.
He went to the top of the mountain.	او به بالای کوه رفت.
He was the first to build one in his village.	او اولین کسی بود که در روستای خود یکی ساخت.
The spy statue is a symbol of freedom.	مجسمه جاسوس نماد آزادی است.
Who is the man who jumped from the building?	مردی که از ساختمان پرید کیست؟
A sudden breeze rustled the leaves.	نسیم ناگهانی برگها را خش خش کرد.
Some men can not cope with life after divorce.	برخی از مردان نمی توانند با زندگی پس از طلاق کنار بیایند.
The factory produces cheap goods for export.	این کارخانه کالاهای ارزان قیمتی را برای صادرات تولید می کند.
The box contains a note addressed to him.	جعبه حاوی یادداشتی خطاب به او است.
It rained heavily that day.	آن روز باران شدیدی بارید.
The new law will help improve this sector.	قانون جدید به ارتقای این بخش کمک خواهد کرد.
Denial is a valid argument.	نفی نفی استدلال معتبری است.
The boys played on the beach until late at night.	پسرها تا پاسی از شب در ساحل بازی می کردند.
His favorite pastime was traveling around the world.	سرگرمی مورد علاقه او سفر به دور دنیا بود.
The feeling of pity affected me and impressed me.	احساس ترحم مرا تحت تأثیر قرار داد و من را تحت تأثیر قرار داد.
This is both a historical place and a museum.	این هم یک مکان تاریخی و هم موزه است.
The city council is set to consider raising taxes.	قرار است شورای شهر افزایش مالیات را بررسی کند.
After all, they were immortal.	بالاخره آنها جاودانه بودند.
Mix garlic and almonds.	سیر و بادام را با هم مخلوط کنید.
I am a young man	من یک جوان هستم
The factory produces a wide range of products.	این کارخانه طیف گسترده ای از محصولات را تولید می کند.
A clear conscience is a sign of a virtuous life.	وجدان پاک نشانه زندگی با فضیلت است.
He divided the money into three masses.	او پول را به سه انبوه تقسیم کرد.
He whistled through his teeth and looked at her.	از لابه لای دندان هایش سوت زد و به سمتش نگاه کرد.
His frequent absences from work were annoying.	غیبت های مکرر او از محل کار آزاردهنده می شد.
Increasingly, new industries are emerging.	به طور فزاینده ای، صنایع جدید در حال راه اندازی هستند.
The busy road divides this small town in two.	جاده شلوغ این شهر کوچک را به دو نیم تقسیم می کند.
Do not forget the marzipan.	مارزیپان را فراموش نکنید.
Winter wheat crops were destroyed by nettle seeds.	محصولات گندم زمستانه توسط بذرهای گزنه ویران شدند.
Scientists have examined whether optimism is good for health.	دانشمندان بررسی کرده اند که آیا خوش بینی برای سلامتی مفید است یا خیر.
Do you think we should not use the spare room?	به نظر شما نباید از اتاق یدک استفاده کنیم؟
The government observer is always on alert.	ناظر دولت همیشه در حالت آماده باش است.
Slow combustion takes place in gas furnaces.	احتراق آهسته در کوره های گازی صورت می گیرد.
Budget programs are a significant improvement over last year.	برنامه های بودجه نسبت به سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است.
So he went ahead and tossed the coin.	پس جلو رفت و سکه را پرتاب کرد.
The train moved along the rails.	قطار در امتداد ریل حرکت کرد.
Students should have a lot of respect for their teacher.	دانش آموزان باید احترام زیادی برای معلم خود قائل شوند.
He held the knife tightly.	چاقو را محکم به دست گرفت.
Corn has become a staple crop for humans.	ذرت به یک محصول اصلی برای انسان تبدیل شده است.
A beam of multicolored light penetrated the darkness.	پرتوی از نور چند رنگ در تاریکی نفوذ کرد.
Cars in motion were honking.	ماشین هایی که در حال حرکت بودند بوق می زدند.
The people demanded an end to corruption.	مردم خواستار پایان دادن به اعمال فساد بودند.
Prices have risen in recent years.	قیمت ها در سال های اخیر افزایش یافته است.
The boy's duty is to serve his parents.	وظیفه پسر این است که به پدر و مادرش خدمت کند.
Mary, our chef, is known for her excellent legs.	مری، آشپز ما، به خاطر پای های عالی اش معروف است.
Enter your new mailing address here.	آدرس پستی جدید خود را اینجا بنویسید.
Soil is the main source of fertility.	خاک منبع اصلی حاصلخیزی است.
Saffron is the author of many books.	زعفران نویسنده کتاب های زیادی است.
He went from being a coal miner to a manager.	او از یک کارگر معدن زغال سنگ به مدیر تبدیل شد.
It was cold.	سرد بود.
On sunny days the clouds are light blue.	در روزهای آفتابی ابرها آبی روشن هستند.
Judgment was postponed for years.	قضاوت سال ها به تعویق افتاد.
He insisted on tightening the tie.	او اصرار داشت که کراوات را محکم کند.
The rats went to the kitchen from a tree.	موش ها از درختی به آشپزخانه رفتند.
Girls and boys alike were required to learn these instruments.	دختران و پسران به طور یکسان ملزم به یادگیری این سازها بودند.
Each of you?	هر کدام از شما؟
The rash recurred.	بثورات عود کردند.
The people of your city were displaced by the "flood".	مردم شهر شما به دلیل "سیل" آواره شدند.
It will rain, although there may be solar interruptions.	باران خواهد بارید، اگرچه ممکن است وقفه های خورشیدی وجود داشته باشد.
He met her in his arms.	با در آغوش گرفتن او را ملاقات کرد.
Upon arrival at the school, the children were separated from their parents.	با رسیدن به مدرسه بچه ها از والدین جدا شدند.
The trail comes down at this point.	مسیر پیاده روی در این نقطه پایین می آید.
This city is famous for its food.	این شهر به خاطر غذاهایش معروف است.
please help yourself.	لطفا از خودت پذیرائی کن.
In the past, most elves were female.	در گذشته اکثر الف ها ماده بودند.
He gives me the creeps.	او خزش ها را به من می دهد.
Destroyed forests	جنگل ها را نابود کرد
We present new slogans every year.	هر سال شعارهای جدیدی ارائه می کنیم.
Because of his outstanding work, he is well received.	به دلیل کار برجسته اش، او به خوبی مورد توجه است.
Wines from all over the world are available here.	شراب از سراسر جهان در اینجا موجود است.
However, many believed that the dangers were exaggerated.	با این حال، بسیاری معتقد بودند که در مورد خطرات اغراق آمیز شده است.
If a suspect appears, please arrest him.	اگر مظنون ظاهر شد، لطفاً او را دستگیر کنید.
His excitement was palpable.	هیجان او محسوس بود.
A gray cat rubbed on my leg.	گربه خاکستری به پایم مالید.
During the day, Cicada songs are constant.	در طول روز، آهنگ های سیکادا ثابت است.
The government should impose more taxes on homeless people.	دولت باید مالیات های بیشتری را برای صاحبان خانه های بی مصرف وضع کند.
If you need help, just give me a loud voice.	اگر به کمک نیاز دارید، فقط یک صدای بلند به من بدهید.
The empire experienced a period of decline.	امپراتوری دوره افول را تجربه کرد.
The main dish was chicken freckles.	غذای اصلی فریکاسی مرغ بود.
The clouds are rolling in the blue sky.	ابرها در آسمان نیلگون می پیچند.
Three actors played in this theater.	سه بازیگر در این تئاتر بازی کردند.
Most cows stayed out at night.	اغلب گاوها شب ها بیرون می ماندند.
New laws have been enacted to improve gender equality.	قوانین جدیدی برای بهبود برابری جنسیتی وضع شده است.
Pay attention to details.	به جزئیات توجه کنید.
Imports grow annually.	واردات سالانه رشد می کند.
The government is taking action to counter this.	دولت اقداماتی را برای مقابله انجام می دهد.
Nervously he leaned back in his chair.	عصبی روی صندلیش تکیه داد.
Make sure the cut is straight.	مطمئن شوید که برش مستقیم است.
Time passes slowly in the desert.	زمان در بیابان به کندی می گذرد.
The house was destroyed.	خانه ویران شد.
The conductor is not allowed to return home.	کنداکتور از بازگشت به خانه منع شده است.
He explained that he is a vegetarian.	او توضیح داد که یک گیاهخوار است.
Many children argued over who should hold the child.	خیلی از بچه ها دعوا کردند که چه کسی بچه را در آغوش بگیرد.
The government is taking steps to address this issue.	دولت اقداماتی را برای رفع این مشکل انجام می دهد.
At home, his girlfriend did not pay much attention to him.	در خانه، دوست دخترش توجه چندانی به او نمی کرد.
Officials made a careless mistake.	مسئولان یک اشتباه بی دقتی کردند.
Narrow beams of light penetrated my bedroom.	پرتوهای باریک نور به اتاق خوابم نفوذ کردند.
Elephants have the largest brains of terrestrial mammals.	فیل ها بزرگترین مغز پستانداران خشکی را دارند.
A ship was built with forest wood.	یک کشتی با چوب جنگل ساخته شد.
He paused for a moment.	او برای یک لحظه متوقف شد.
A good body needs good warm-up.	یک بدن خوب نیاز به گرم کردن خوب دارد.
A general consensus was reached.	یک اجماع عمومی حاصل شد.
He was upset with his work.	از کارش دلخور بود.
A pensioner, he suffers from memory problems.	او که یک مستمری بگیر بود از مشکلات حافظه رنج می برد.
His efforts were in vain.	تلاش های او بی فایده بود.
He has the wrong goal.	او هدف اشتباهی دارد.
Their goal was to get rich.	هدف آنها ثروتمند شدن بود.
Push the piston down.	پیستون را به سمت پایین فشار دهید.
The pump gives water to the house.	پمپ آب به خانه می دهد.
Can't believe your story?	داستانت را باور نمی کنی؟
Many new products were released quickly.	بسیاری از محصولات جدید به سرعت عرضه شدند.
Repetitive speech should be avoided.	از گفتار تکراری باید خودداری کرد.
One of two, or possibly three.	یکی از دو، یا احتمالاً سه.
The cage had a round opening.	قفس یک دهانه گرد داشت.
The waves spin slowly on the shore, very slowly.	امواج به آرامی روی ساحل می چرخند، خیلی آرام.
Once upon a time there was a kingdom of tigers.	زمانی پادشاهی ببرها وجود داشت.
This view gives a unique view of the city.	این دیدگاه چشم اندازی منحصر به فرد به شهر می دهد.
Gather your belongings and head to the river.	وسایلتان را جمع کنید و به سمت رودخانه بروید.
The question was related to his work.	سوال به کار او مرتبط بود.
It should be thoroughly cooked to soften the vegetables.	باید کاملا پخته شود تا سبزیجات نرم شوند.
The fool spread his wings and flew.	احمق بال هایش را باز کرد و پرواز کرد.
The army sent signals that an attack was imminent.	ارتش سیگنال هایی ارسال کرد که حمله ای قریب الوقوع است.
She carefully polished the silver with her cloth.	نقره را با پارچه اش به دقت جلا داد.
The economy is in a bad state.	اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد.
Gargoyles and statues dominate the cathedral.	گارگویل ها و مجسمه ها بر کلیسای جامع تسلط دارند.
The project was abandoned.	پروژه رها شد.
The Finns could not migrate this year.	فنچ ها امسال نتوانستند مهاجرت کنند.
The cars passed us.	ماشین‌ها از کنار ما عبور کردند.
The population of kangaroos is a little over one million.	جمعیت کانگورو کمی بیش از یک میلیون نفر است.
He fled to the desert after escaping persecution.	او پس از فرار از آزار و شکنجه به بیابان گریخت.
A running shoe is made of canvas.	یک کفش دویدن از بوم ساخته شده است.
Bamboo has beneficial properties.	بامبو خواص مفیدی دارد.
The lover will chase after him.	معشوق او را تعقیب کند.
Traveling by train is usually faster than by plane.	معمولاً سفر با قطار سریعتر از هواپیما است.
True, but fun.	درست است، اما سرگرم کننده است.
This was his second day at the new school.	این دومین روز او در مدرسه جدید بود.
What follows is an extract.	آنچه در زیر می آید یک عصاره است.
They comforted each other with sad and nostalgic songs and dances.	آنها با آهنگ ها و رقص های غمگین و نوستالژیک یکدیگر را دلداری می دادند.
This apple tree is very old.	این درخت سیب بسیار قدیمی است.
The manager said they could not tell them anything yet.	مدیر گفت که هنوز چیزی نمی توانند به آنها بگویند.
Lyle was a prominent geologist of his time.	لایل زمین شناس برجسته زمان خود بود.
The fields were covered with straw.	مزارع پوشیده از کاه بود.
What he did was illegal.	کاری که او انجام داده بود غیرقانونی بود.
Some say that money can not buy happiness.	برخی می گویند که با پول نمی توان خوشبختی را خرید.
The old woman was wise.	پیرزن عاقل بود.
Strengthen the local economy	تقویت اقتصاد محلی
The boy's mother brought him a cup of tea.	مادر پسر برای او یک فنجان چای آورد.
Will this be an acceptable compromise?	آیا این یک سازش قابل قبول خواهد بود؟
This road leads to the village.	این جاده به روستا منتهی می شود.
He was looking at his uncle.	داشت به عمویش سر می زد.
Many of the company's goods and services are old.	بسیاری از کالاها و خدمات این شرکت قدیمی هستند.
There seemed to be a thick fog over the city.	به نظر می رسید مه غلیظی بر سر شهر نشسته است.
The translator did his best.	مترجم تمام انرژی خود را به کار گرفت.
Every pound of tobacco is taxed.	از هر پوند تنباکو مالیات گرفته می شود.
A truck full of bananas overturned and spilled its load.	یک کامیون پر از موز واژگون شد و بار آن ریخت.
The band played our favorite song.	گروه آهنگ مورد علاقه ما را نواخت.
Some critics have interpreted the reports negatively.	برخی از منتقدان این گزارش ها را منفی تفسیر کرده اند.
They realized they had to act fast.	آنها متوجه شدند که باید سریع عمل کنند.
His wife was depressed.	همسرش افسرده بود.
The majority of students behaved respectfully.	اکثریت دانش آموزان محترمانه رفتار کردند.
The climber threw the yellow rope into the well.	کوهنورد طناب زرد را به داخل چاه انداخت.
The whole company blushed.	کل شرکت سرخ شد.
Apple trees were scattered on the ground.	درختان سیب در زمین پراکنده بودند.
A dozen tanks were lined up on the table.	یک دوجین تانک روی میز ردیف شده بودند.
Africa is large and diverse.	آفریقا بزرگ و متنوع است.
Husband does not like cooking.	شوهر آشپزی را دوست ندارد.
The throne was covered with red velvet.	تاج و تخت با مخمل قرمز پوشیده شده بود.
He carefully packed his things.	وسایلش را با دقت جمع کرد.
You are bold with your successes.	شما با موفقیت های خود جسور شده اید.
Many people were outraged by this apparent expulsion of literature.	بسیاری از مردم از این اخراج آشکار ادبیات خشمگین شدند.
Storms and tornadoes are common in these areas.	طوفان و گردباد در این مناطق رایج است.
The judges debated for an hour.	داوران یک ساعت به بحث پرداختند.
They voted in a secret ballot.	آنها در رای گیری مخفی رای دادند.
The audience cheered loudly.	تماشاگران با صدای بلند تشویق کردند.
They face stiff competition from foreign brands.	آنها با رقابت شدید برندهای خارجی روبرو هستند.
Officials expect heavy rain.	مسئولان انتظار بارندگی شدید را دارند.
The restaurant owner says he is losing money.	صاحب رستوران می گوید در حال ضرر دادن است.
My family has been supporting the royal family for a long time.	خانواده من مدت زیادی است که از خانواده سلطنتی حمایت می کنند.
A gentle breeze blew cotton clouds in the sky.	نسیم ملایمی ابرهای پنبه ای را در آسمان می وزید.
The northern region is famous for its intricate jewels.	منطقه شمالی به دلیل جواهرات پیچیده اش معروف است.
Waiting at the bus stop.	در ایستگاه اتوبوس منتظر ماند.
From the most stormy launches,	از پرتاب های اغلب طوفانی،
Do you suffer from colds?	آیا از سرماخوردگی رنج می برید؟
Any dog ​​that bites must be killed.	هر سگی که گاز بگیرد باید از بین برود.
The best were able to survive.	بهترین ها توانستند زنده بمانند.
He was literally a lonely person.	او به معنای واقعی کلمه یک فرد تنها بود.
He picked up his bag.	کیفش را برداشت.
He was drowned here	اینجا غرق شده بود
As cities grew, so did the number of cars.	با رشد شهرها، تعداد خودروها افزایش یافت.
Consumers should be more careful when buying food.	مصرف کنندگان باید در خرید مواد غذایی دقت بیشتری داشته باشند.
The city received an angry letter from the governor.	شهر نامه ای عصبانی از فرماندار دریافت کرد.
He stared deep into her dark eyes.	عمیقاً به چشمان تیره او خیره شد.
That book looks interesting.	آن کتاب جالب به نظر می رسد.
Smoking is not allowed within ten meters of any building.	سیگار کشیدن در ده متری هر ساختمانی ممنوع است.
This is an experiment in alternative energy sources.	این یک آزمایش در منابع انرژی جایگزین است.
The castle was originally built by a gentleman.	این قلعه در ابتدا توسط یک نجیب زاده ساخته شد.
Added two pots of boiling water.	دو قابلمه آب جوش اضافه کرد.
The effort was not fruitful.	تلاش مثمر ثمر نبود.
The biggest obstacle in front of him is the lack of budget.	بزرگترین مانع پیش روی او کمبود بودجه است.
He fled the country and changed his name.	او از کشور فرار کرد و نام خود را تغییر داد.
The blue sky was dominant until morning.	آسمان آبی تا صبح غالب بود.
A cunning old fox can get tired easily.	یک روباه پیر حیله گر می تواند به راحتی خسته شود.
But he also said do your best.	اما او همچنین گفت: تمام تلاش خود را بکنید.
You just have to buy new furniture.	شما فقط باید مبلمان جدید بخرید.
Museums are worth a visit.	موزه ها ارزش دیدن را دارند.
I was relieved to return to my hometown.	از بازگشت به شهر خیالم راحت شد.
Faces raised dead leaves.	رخ ها برگ های مرده را بالا زدند.
He crushed the remains with his boots.	بقایای آن را با چکمه‌اش خرد کرد.
where do you want to go?	کجا میخواهی بروی؟
Theologians will no doubt have opinions.	متکلمان بدون شک نظراتی خواهند داشت.
Return the cake.	کیک را برگردانید.
The eggs were slightly charred.	تخم ها کمی زغال شده بودند.
Fifteen percent of the world.	پانزده درصد از سطح جهان.
The walls of the church are made of gray stone.	دیوارهای کلیسا از سنگ خاکستری ساخته شده است.
The man was violent and disorderly.	مرد خشن و نامرتب بود.
This area is very mountainous.	این منطقه بسیار کوهستانی است.
We wanted you to know that we had our problems.	می خواستیم بدانید که ما مشکلات خود را داشته ایم.
Diabetes is a serious disease.	دیابت یک بیماری جدی است.
Improves water access barrier.	سد دسترسی به آب را بهبود می بخشد.
I wonder why the police asked you to see you!	من متحیر هستم که چرا پلیس از شما خواست تا شما را ببیند!
Many people travel during the holidays.	در تعطیلات افراد زیادی به مسافرت می روند.
The protesters demanded the resignation of the ruler.	معترضان خواستار استعفای حاکم شدند.
Pour some detergent into the dishes to clean them.	برای تمیز کردن ظروف مقداری ماده شوینده در آن بریزید.
List five things you do each day.	پنج کاری را که هر روز انجام می دهید فهرست کنید.
They expect a lot from students.	آنها از دانش آموزان انتظار زیادی دارند.
Some people believed that this was true.	برخی افراد معتقد بودند که این حقیقت دارد.
Farmers' markets have become popular in recent years.	بازارهای کشاورزان در سال های اخیر رواج یافته است.
Some are considered quite special.	برخی کاملاً خاص در نظر گرفته می شوند.
The villagers were poor, but very happy.	روستاییان فقیر، اما بسیار خوشحال بودند.
Fasten your seat belt.	کمربند ایمنی خود را ببندید.
He put his coat on the bed.	کتش را روی تخت گذاشت.
The less time we spend together, the happier we are.	هر چه زمان کمتری را با هم بگذرانیم، شادتر هستیم.
He was a doctor.	او پزشک بود.
He blushed.	او سرخ شد.
Coaching is a tough task.	مربی یک تکلیف سرسخت است.
He spends all day looking for work.	او تمام روز را به دنبال کار می گذراند.
He sat down and read his book.	نشست و کتابش را خواند.
Despite occasional setbacks, he enjoys the encouragement of others.	علیرغم شکست های گاه و بیگاه، او از تشویق دیگران لذت می برد.
Which exercise has the most impact on muscle growth?	کدام تمرین بیشترین تاثیر را بر رشد عضلات دارد؟
Nicotine reduces the strength of the optic nerve.	نیکوتین قدرت عصب بینایی را کاهش می دهد.
Lava flow is now slow.	جریان گدازه در حال حاضر کند شده است.
Robots made life easier in factories.	ربات ها زندگی را در کارخانه ها آسان کردند.
The officer handed the list to his assistant.	افسر لیست را به دستیارش داد.
The bears forced the wolves to retreat.	خرس ها گرگ ها را مجبور به عقب نشینی کردند.
The wind was cold and it was raining cold.	باد سردی می وزید و باران سردی می بارید.
He felt great happiness.	او احساس خوشبختی بزرگی کرد.
My uncles' bitterness was evident in their facial expressions.	تلخی عموهایم در حالات صورتشان نمایان بود.
Scan the banana and check the cream.	موز را اسکن کنید و کرم را بررسی کنید.
We have to catch this railway terrorist.	ما باید این تروریست راه آهن را بگیریم.
Many people felt that the new measures were unfair.	بسیاری از مردم احساس کردند که اقدامات جدید ناعادلانه است.
The children were full of energy and enthusiasm.	بچه ها پر از انرژی و اشتیاق بودند.
We pledge allegiance to the flag.	ما با پرچم بیعت می کنیم.
The scenery was beautiful though.	مناظر اما زیبا بود.
That number has doubled in ten years.	این تعداد در ده سال دو برابر شده است.
There is no cure for this deadly disease.	هیچ درمانی برای این بیماری کشنده وجود ندارد.
The expert spoke of research in this area.	این کارشناس از تحقیقات در این زمینه صحبت کرد.
Militant attack, mayhem, fire and destruction.	حمله ستیزه جویانه، ضرب وشتم، آتش و ویرانی.
The prince was very disappointed.	شاهزاده به شدت ناامید شد.
Many different languages ​​are now spoken.	در حال حاضر به بسیاری از زبان های مختلف صحبت می شود.
A fountain is made of a small waterfall.	یک فواره از یک آبشار کوچک ساخته شده است.
He tells fortune telling in the back room of the shop.	او در اتاق پشتی مغازه فال می گوید.
When the doctor examined him, the patient had little reaction.	هنگامی که پزشک او را معاینه کرد، بیمار واکنش کمی نشان داد.
The youngest student was disappointed.	جوانترین دانش آموز ناامید شد.
The temple of Minerva is beautiful.	معبد مینروا زیباست.
That museum has existed for centuries.	آن موزه برای قرن ها وجود داشته است.
Type the words in the word processor.	کلمات را در پردازشگر کلمه تایپ کنید.
This is the immigration line at the airport.	این خط مهاجرت در فرودگاه است.
Engineers pulled water out of the well.	مهندسان آب را از چاه خارج کردند.
The danger of smoke was obvious.	خطر ناشی از دود آشکار بود.
Neither children nor adults can tolerate strong sunlight for long periods of time.	نه کودکان و نه بزرگسالان نمی توانند نور شدید خورشید را برای مدت طولانی تحمل کنند.
But no one knew why they became blind.	اما هیچ کس نمی دانست چرا آنها نابینا شده اند.
This book is full of interesting facts.	این کتاب پر از حقایق جالب است.
Indigenous populations have declined in recent years.	جمعیت بومی در سال های اخیر کاهش یافته بود.
An ordinary country house had only one single room.	یک خانه روستایی معمولی فقط یک اتاق یک نفره داشت.
The government is the center of political life.	دولت مرکز زندگی سیاسی است.
Hundreds of teams dropped out of the team competition.	صدها تیم از رقابت تیمی کنار رفتند.
He whispered to himself in horror.	با وحشت با خودش زمزمه کرد.
The sun was shining brightly in the sky.	خورشید در آسمان روشن و روشن می درخشید.
He was now a senior statesman.	او اکنون یک دولتمرد ارشد بود.
The state has a trained militia.	ایالت دارای یک شبه نظامی آموزش دیده است.
Please remember to eat.	لطفا به یاد داشته باشید که بخورید.
All volunteers were young.	همه داوطلبان جوان بودند.
Every face became bright.	هر صورت نورانی شد.
He glanced up, then looked at her again.	نگاه کوتاهی به بالا انداخت، سپس دوباره به سمتش نگاه کرد.
They had endured days of hunger.	آنها روزهای گرسنگی را تحمل کرده بودند.
Human language has evolved through a series of precise stages.	زبان انسان طی یک سری مراحل دقیق تکامل یافته است.
The devastating storm wreaked havoc.	طوفان ویرانگر ویرانی به بار آورد.
We must be united.	ما باید متحد باشیم.
Farmers often deal with the weather.	کشاورزان اغلب با آب و هوا سر و کار دارند.
The snake hissed loudly.	مار با صدای بلند هیس کرد.
He searched inside and found nothing.	داخلش را جست و جو کرد و چیزی پیدا نکرد.
The company claims that production of fuel cells will resume.	این شرکت ادعا می کند که تولید سلول های سوختی از سر گرفته خواهد شد.
I'm sure you can do it.	من مطمئن هستم که شما می توانید آن را انجام دهید.
He appeared for the air.	او برای هوا ظاهر شد.
Holds the rope tight and makes climbing easy.	طناب محکم نگه داشته و صعود را آسان می کند.
His cheeks flushed.	گونه هایش سرخ شد.
A horizontal mark along the midline of the body.	یک علامت افقی در امتداد خط وسط بدن.
This is well done, sir.	این کار به خوبی انجام می شود، قربان.
The train was late.	قطار دیر آمد.
This man lives in a house.	این مرد در خانه ای زندگی می کند.
The river waves are very strong here.	امواج رودخانه در اینجا بسیار قوی است.
In some developing countries, people work as unpaid workers.	در برخی از کشورهای در حال توسعه، مردم به عنوان کارگر بدون مزد کار می کنند.
The contents of his suitcase were spread on the floor.	محتویات چمدانش روی زمین پخش شده بود.
Rain, wind and drought affect rice growth.	باران، باد و خشکسالی بر رشد برنج تأثیر می گذارد.
So they said will you marry me?	پس گفتند با من ازدواج می کنی؟
close the door.	در را ببند.
When the grass got wet, it turned into flowers.	وقتی چمن خیس شد تبدیل به گل شد.
However, some clashes with police continue.	با این وجود، برخی درگیری ها با پلیس ادامه دارد.
The border is weak in an industrial suburb.	مرز در یک حومه صنعتی ضعیف است.
The surgeon used his knife to burn the bleeding.	جراح از چاقوی خود برای سوزاندن خونریزی استفاده کرد.
The soil is rich in minerals.	خاک غنی از مواد معدنی است.
The remnants of these relationships should not be lost.	بقایای این روابط نباید از بین برود.
The purpose of this advertisement was children.	هدف این تبلیغ کودکان بود.
This tactic is commonly used by terrorists.	این تاکتیک معمولا توسط تروریست ها استفاده می شود.
Add a cold, shaken dry martini.	یک مارتینی خشک سرد و تکان داده شده اضافه کنید.
Here is beatiful	اینجا زیباست
Persuaded him to return.	او را متقاعد کرد که برگردد.
So far no progress has been made in this regard.	تاکنون هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.
Some children prefer to play outdoors.	برخی از کودکان ترجیح می دهند در فضای باز بازی کنند.
The army was still stationed there.	ارتش همچنان در آنجا مستقر بود.
Tigers are dangerous animals.	ببرها حیوانات خطرناکی هستند.
The squirrel screams.	سنجاب جیغ می کشد.
This treatment saved my life.	این درمان زندگی من را نجات داد.
The legislature will look into the matter.	قانونگذار موضوع را بررسی خواهد کرد.
A brick wall surrounds our property.	یک دیوار آجری اطراف ملک ما را احاطه کرده است.
Call the police.	با پلیس تماس بگیرید.
The hero from afar admired the hero.	قهرمان از دور قهرمان را تحسین می کرد.
This region is famous for its oil.	این منطقه به خاطر نفتش معروف است.
The cherries were ripe and sweet.	گیلاس رسیده و شیرین بود.
A non-profit group is trying to raise awareness.	یک گروه غیرانتفاعی در تلاش برای افزایش آگاهی است.
Read the following text carefully.	متن زیر را با دقت بخوانید.
Tens of thousands of ships sail in its waters.	ده هزار کشتی در آب های آن حرکت می کنند.
He accused the police of harassment.	او پلیس را به آزار و اذیت متهم کرد.
I prefer land, sea or air travel.	من سفر زمینی، دریایی یا هوایی را ترجیح می دهم.
The terrorist intends to blow up a power plant.	این تروریست قصد دارد یک نیروگاه برق را منفجر کند.
They are only here if one of us falls into the sea.	آنها فقط در صورتی اینجا هستند که یکی از ما در دریا بیفتد.
Cooking requires careful preparation.	پخت و پز نیاز به دقت در آماده سازی دارد.
So, what did it look like?	خب، چه شکلی بود؟
Accommodations are a bit small.	اقامتگاه ها کمی کم هستند.
He counted quickly.	او به سرعت شمرد.
He made enough money by buying coal.	او با خرید زغال سنگ پول کافی به دست آورد.
They rushed to the river to help.	آنها برای کمک به رودخانه شتافتند.
He always looks very serious.	او همیشه خیلی جدی به نظر می رسد.
Many describe him as a shrewd politician.	بسیاری او را به عنوان یک سیاستمدار زیرک توصیف می کنند.
He lived with his brother and his wife.	او با برادر و همسرش زندگی می کرد.
The cause of the explosion was a defective bomb.	علت انفجار یک بمب معیوب بوده است.
Travel back a decade or two.	یک یا دو دهه به عقب سفر کنید.
Why do you insist on this stupidity?	چرا در این حماقت پافشاری می کنید؟
A wall of fire passed by them.	دیواری از آتش از کنار آنها رد شد.
The dykes did not match the subsequent floods.	دایک ها با سیل های بعدی همخوانی نداشتند.
The man lost his life when the truck collided.	این مرد بر اثر برخورد کامیون جان خود را از دست داد.
The slap was hard and long.	سیلی سخت و بلند بود.
The psychologist asked the children to talk.	روانشناس از بچه ها خواست صحبت کنند.
If the condition is serious, see your doctor.	اگر وضعیت جدی است، به پزشک مراجعه کنید.
Passing the language test	قبولی در آزمون زبان
The landlord asked for a long permit to repair the roof.	صاحبخانه برای تعمیر سقف اجازه بلند خواست.
Most modern cars are fueled by gasoline or diesel.	سوخت اکثر خودروهای مدرن با بنزین یا گازوئیل تامین می شود.
Chances were piled up against him.	شانس ها علیه او انباشته شده بود.
Her babies died one after another.	نوزادان او یکی پس از دیگری مردند.
It was winter, but it was humid.	با اینکه زمستان بود اما مرطوب بود.
Some voters indicated they would support the opposition.	برخی از رای دهندگان نشان دادند که از مخالفان حمایت خواهند کرد.
A number of new residents entered the village.	تعدادی از ساکنان جدید وارد این روستا شدند.
The cat had disappeared.	گربه ناپدید شده بود.
He runs very fast.	او خیلی سریع می دود.
He is claustrophobic, so that means he will have a problem.	او کلاستروفوبیک است، بنابراین این بدان معناست که او مشکل خواهد داشت.
They were on the street quickly.	با سرعت در خیابان بودند.
Water can collect at the bottom of the plant.	آب می تواند در انتهای گیاه جمع شود.
We arrived at the train station.	به ایستگاه راه آهن رسیدیم.
The chances of winning are low.	احتمال برنده شدن کم است.
Aref says this is the key to the universe.	عارف می گوید این کلید عالم است.
They had developed a new environmentally friendly production process.	آنها یک فرآیند جدید تولید سازگار با محیط زیست را توسعه داده بودند.
Chop the onions first.	ابتدا پیازها را خرد کنید.
People often say that people make up stories.	مردم معمولاً می گویند مردم داستان می سازند.
These four women had to clear their consciences.	این چهار زن باید وجدان خود را پاک می کردند.
Sprinkle in hot water, stir until smooth.	در آب داغ بپاشید، آن را هم بزنید تا یکدست شود.
The orchestra started a magnificent march.	ارکستر راهپیمایی باشکوهی به راه انداخت.
I like to eat a tomato sandwich for lunch.	من دوست دارم ناهار ساندویچ گوجه فرنگی بخورم.
It is necessary to close this factory.	تعطیلی این کارخانه ضروری است.
The vast bay surrounded the coast.	خلیج وسیع ساحل را احاطه کرده بود.
The game had all the ingredients to be addictive.	بازی تمام مواد لازم برای اعتیادآور بودن را داشت.
William's face became worried.	چهره ویلیام حالتی نگران به خود گرفت.
He turned his attention to unused roads.	او توجه خود را به جاده های بلااستفاده جلب کرد.
You need resources, planning, patience to win.	برای برنده شدن، به منابع، برنامه ریزی، صبر نیاز دارید.
There was a strange thumping sound.	صدای تپش عجیبی به گوش می رسید.
The express train arrived late this morning.	قطار سریع امروز صبح دیر رسید.
Why are chickens a better choice than beef?	چرا مرغ ها انتخاب بهتری نسبت به گوشت گاو هستند؟
Dogs are very social animals.	سگ ها حیوانات بسیار اجتماعی هستند.
Exercise required four hours a day.	رژیم ورزشی روزانه به چهار ساعت نیاز داشت.
This test is your focus.	این تست تمرکز شماست.
Really ironic	واقعاً سخنی طعنه آمیز
Remove extra yeast to ensure the bread is complete.	برای اطمینان از کامل بودن نان، مخمر اضافی را بردارید.
Saw the deer.	آهو را دید.
I was thinking about my father's treatment of me.	داشتم به رفتار پدرم با من فکر می کردم.
Reserve currency is used in international trade.	ارز ذخیره در تجارت بین المللی استفاده می شود.
He reached for the knife, then carefully placed it.	دستش را به سمت چاقو برد، سپس آن را با احتیاط گذاشت.
Their energy reserves are rapidly declining.	ذخایر انرژی آنها به سرعت در حال کاهش است.
Poachers regularly break the law here.	شکارچیان متخلف به طور مرتب در اینجا قانون را زیر پا می گذارند.
This small aircraft had excellent handling characteristics.	این هواپیمای کوچک دارای ویژگی های هندلینگ عالی بود.
Try something new!	چیز جدیدی را امتحان کن!
please sit down	لطفا بنشینید
It varies significantly from season to season.	از یک فصل به فصل دیگر به طور قابل توجهی تغییر می کند.
I made a big snowman last year.	سال گذشته یک آدم برفی بزرگ ساختم.
The criminal stood silent and waited for punishment.	جنایتکار ساکت ایستاده بود و منتظر مجازات بود.
Dinner is ready in a few minutes.	ظرف چند دقیقه شام ​​آماده می شود.
We missed the return leg.	ما دور برگشت را از دست دادیم.
Half of the people suffer from anxiety.	نیمی از مردم از اضطراب رنج می برند.
The queen can not cry.	ملکه نمی تواند اشک بریزد.
They were surrounded by beautiful tropical plants.	آنها توسط گیاهان زیبا و گرمسیری احاطه شده بودند.
Tradition forbids women from studying history.	سنت زنان را از مطالعه تاریخ منع می کند.
Those people were very rude to me.	آن افراد با من بسیار بی ادب بودند.
The plane was sitting safely on the ground.	هواپیما سالم به زمین نشسته بود.
Nobody wanted to listen.	هیچ کس نمی خواست گوش کند.
Storms that are strong enough to tear down homes are common.	طوفان هایی که به اندازه کافی قدرتمند هستند که خانه ها را از هم جدا کنند امری عادی است.
Many artists believe that good music can lift people's spirits.	بسیاری از هنرمندان معتقدند که موسیقی خوب می تواند روحیه افراد را بالا ببرد.
That table looks very old.	آن میز بسیار قدیمی به نظر می رسد.
The device is cooling down.	دستگاه در حال خنک شدن است.
The seagulls circled over their heads.	مرغ های دریایی بالای سرشان حلقه زدند.
Roads will eventually be repaired.	جاده ها در نهایت تعمیر خواهند شد.
You need a cooking pot, a serving dish.	شما به یک قابلمه پخت و پز، یک ظرف سرو نیاز دارید.
The reckless driver crossed the obstacle.	راننده بی احتیاطی از مانع عبور کرد.
The force applied to the spring pushes one step forward.	نیروی وارد شده به فنر یک قدم به جلو می راند.
Some cities were quiet and orderly.	برخی شهرها ساکت و منظم بودند.
This game is simple, even young children will enjoy it.	این بازی ساده است، حتی کودکان خردسال نیز از آن لذت خواهند برد.
Passengers suffered greatly.	مسافران به شدت متحمل شدند.
They arrived at the beach late.	دیروقت به ساحل رسیدند.
Detectives asked many questions.	کارآگاهان سوالات زیادی پرسیدند.
The storm causes severe erosion that causes floods and landslides.	طوفان باعث فرسایش شدید می شود که باعث سیل و رانش زمین می شود.
The clock rang.	با صدای زنگ ساعت بلند شد.
He shakes the tea and moans.	چای را به هم می زند و ناله می کند.
The man is now limping.	مرد اکنون با لنگی راه می رود.
We hope that war can be prevented.	امیدواریم بتوان از جنگ جلوگیری کرد.
The child screamed carelessly.	بچه بی خیال جیغ می زد.
They rushed to the nearest hospital.	آنها سریع به نزدیکترین بیمارستان رفتند.
The bird nests in dry, open land.	پرنده در سرزمین خشک و باز لانه می سازد.
Books enable people to discover new ideas.	کتاب ها افراد را قادر می سازند تا ایده های جدید را کشف کنند.
They could not track him down.	آنها نتوانستند او را ردیابی کنند.
Farmers were accused of draining the aquifer.	کشاورزان متهم به تخلیه آبخوان شدند.
Some golfers make huge fortunes.	برخی از گلف بازان ثروت هنگفتی به دست می آورند.
He felt guilty for being absent from church.	او به خاطر غیبت در کلیسا احساس گناه می کرد.
It's time to eat lunch.	وقت خوردن ناهار است.
Severe pain for a few seconds.	چند ثانیه درد شدید.
Pour a small amount of oil in a large pot.	در یک قابلمه بزرگ مقدار کمی روغن بریزید.
Looking up, the ocean seemed to be bent.	با نگاه به بالا، به نظر می رسید که اقیانوس خم شده است.
Why should that particular woman be blonde?	چرا آن زن خاص باید بلوند باشد؟
The medieval defense of the castle was completely inadequate.	دفاع قرون وسطایی قلعه کاملاً ناکافی شده بود.
Lubricating oil is excellent.	روغن روان کننده عالی است.
The peasants were forced to leave their land.	دهقانان مجبور به ترک زمین خود شدند.
All societies have distinct values, customs and artifacts.	همه جوامع دارای ارزش ها، آداب و رسوم و مصنوعات متمایز هستند.
Cycling uphill can be very frustrating.	اگر در سربالایی دوچرخه سواری کنید، ممکن است بسیار خسته کننده شود.
The researchers calculated that the birds had matured.	محققان محاسبه کردند که پرندگان بالغ شده اند.
They have good relations with neighboring countries.	آنها روابط خوبی با کشورهای همسایه دارند.
He fell asleep.	او به خواب رفت.
The mountain scenery here is stunning.	چشم انداز کوه در اینجا خیره کننده است.
I'm going to see the old woman today.	من امروز به دیدار پیرزن خواهم رفت.
We must resort to the idealism of our children.	ما باید به ایده آلیسم فرزندانمان متوسل شویم.
We heard a familiar voice enter the room.	صدای آشنا را شنیدیم که وارد اتاق شد.
Many people were excited about this technological advancement.	بسیاری از مردم در مورد این پیشرفت تکنولوژی هیجان زده بودند.
The flight was on time.	پرواز به موقع بود.
They were tired of waiting in the apartment.	آنها از انتظار در آپارتمان خسته شده بودند.
Everything we have is ours.	همه چیزهایی که ما در اختیار داریم، مال ما محسوب می شوند.
A recent study found that air pollution worsens respiratory problems.	یک مطالعه اخیر نشان داد که آلودگی هوا مشکلات تنفسی را بدتر می کند.
He quickly scanned the list of items.	او به سرعت لیست اقلام را اسکن کرد.
I do not think you have bread?	فکر نکنم نان داری؟
Women want to be treated the same.	زنان مایلند که با آنها همانند رفتار شود.
He motioned for me to follow him.	به من اشاره کرد که دنبالش بروم.
A car often has a built-in clock.	یک ماشین اغلب دارای یک ساعت داخلی است.
The mountain may fall at any moment.	کوه ممکن است هر لحظه سقوط کند.
I will be back next year	سال بعد برمیگردم
He scratched his nose.	بینی اش را خاراند.
Astronomy is the act of studying the sky.	ستاره شناسی عمل مطالعه آسمان است.
The mysterious man entered a narrow alley.	مرد مرموز وارد کوچه ای باریک شد.
In this region, all kinds of agricultural products are produced.	در این منطقه انواع محصولات کشاورزی تولید می شود.
He lives on the street.	او در خیابان زندگی می کند.
He caressed his dog eagerly.	او سگش را با اشتیاق نوازش کرد.
When he is disappointed, he can blame angrily.	وقتی ناامید می شود، می تواند با عصبانیت سرزنش کند.
The problem with this car is that it does not start.	مشکل این ماشین روشن نشدن است.
When the storm came, the clouds were thick.	وقتی طوفان آمد، ابرها غلیظ بودند.
This experienced pilot is a veteran of countless flights.	این خلبان باتجربه کهنه کار پروازهای بی شمار است.
A group of women are walking together.	گروهی از زنان در کنار هم قدم می زنند.
A shadow flickered softly on the wall.	سایه ای به آرامی روی دیوار سوسو زد.
Their behavior is not reflected on them.	رفتار آنها بر آنها منعکس نمی شود.
The air was shining and cracking.	هوا می‌درخشید و می‌ترقید.
Their ancestors lived there for several generations.	اجداد آنها چندین نسل در آنجا زندگی کرده بودند.
The walls are made of cement.	دیوارها در گل سیمانی شده اند.
He ate the whole cake in one night.	او کل کیک را در یک شب خورد.
That girl is married	اون دختر خالداره
His father charged him a lot for the lessons.	پدرش برای درس ها هزینه گزافی از او گرفت.
He was born into a wealthy family and became a great leader.	او در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمد و به یک رهبر بزرگ تبدیل شد.
Ligers are a cross between a lion and a tiger.	Liger ها دورگه شیر و ببر هستند.
Stick the sticker on your clothes.	برچسب را روی لباس خود بچسبانید.
Both are expected to perform well in this match.	انتظار می رود هر دو در این مسابقه عملکرد خوبی داشته باشند.
The fish swam lazily upstream.	ماهی ها با تنبلی در بالادست شنا می کردند.
You have to choose the right bike.	شما باید دوچرخه مناسب را انتخاب کنید.
The task is divided into four sub-tasks.	وظیفه به چهار زیرکار تقسیم می شود.
Move your hand slowly in the water.	دستش را به آرامی در آب حرکت می دهد.
Put the chicken in the oven.	مرغ را در فر قرار دهید.
He made a lot of money that year.	او در آن سال پول زیادی به دست آورد.
This agreement is binding and should not be changed.	این توافقنامه الزام آور است و نباید تغییر کند.
It used to be the center of international banking.	قبلاً مرکز بانکداری بین المللی بود.
It must be washed.	این باید شسته شود.
Young children often accept the impact of science fiction.	کودکان خردسال اغلب تأثیر داستان های علمی تخیلی را می پذیرند.
In this embassy, ​​the staff is always rude.	در این سفارت، کارکنان همیشه بی ادب هستند.
He did not finish his food.	غذایش را تمام نکرد.
Peter was angry with himself.	پیتر با خودش عصبانی بود.
The second new highway is completed.	دومین بزرگراه جدید تکمیل می شود.
The bright sun shone on the city.	خورشید درخشان بر شهر تابید.
Most people come here for pilgrimage.	اکثر مردم برای زیارت به اینجا می آیند.
The little girl seemed to be asleep.	دخترک انگار خواب بود.
The white lilies withered and as a result were of no use.	نیلوفرهای سفید پژمرده شدند و در نتیجه هیچ فایده ای نداشتند.
He crossed his legs and folded his arms.	پاهایش را روی هم گذاشت و دست هایش را جمع کرد.
There are many types of birds.	انواع زیادی از پرندگان وجود دارد.
My representative has some influence on the media.	نماینده من تا حدودی بر رسانه ها تأثیر دارد.
The angel ran and laughed.	فرشته دوید و خندید.
The villagers finally reached the river.	اهالی روستا بالاخره به رودخانه رسیدند.
The population grew rapidly.	جمعیت به سرعت افزایش یافت.
They combined their income to buy a car.	آنها درآمدهای خود را برای خرید یک ماشین ادغام کردند.
The grapes went up the fence.	انگورها از حصار بالا رفتند.
Forest flowers are the brightest in summer.	گل های جنگل در تابستان درخشان ترین هستند.
Make sure all the shrimp shells are removed.	مطمئن شوید که تمام پوسته های میگو جدا شده اند.
The air here was so humid that he could not breathe easily.	هوای اینجا خیلی مرطوب بود که نمی‌توانست راحت نفس بکشد.
Such a choice must be made.	چنین انتخابی باید انجام شود.
This area is known for its beautiful architecture.	این منطقه به خاطر معماری زیبایش شناخته شده است.
Two women sat at a high table.	دو زن پشت میز بلندی نشستند.
The beetles entered the house and started scratching everywhere.	سوسک ها وارد خانه شدند و شروع به خاراندن همه جا کردند.
The main character decides to continue his journey.	شخصیت اصلی تصمیم می گیرد به سفر خود ادامه دهد.
Farmers sow in the spring.	کشاورزان در بهار بذر می کارند.
They burned their farms and crops.	مزارع و محصولاتشان را سوزاندند.
He is afraid of being deceived.	او از فریب خوردن می ترسد.
And there were no dairies nearby.	و هیچ لبنیاتی در این نزدیکی وجود نداشت.
Those who sought power often resorted to corruption.	کسانی که به دنبال قدرت بودند اغلب به فساد متوسل می شدند.
The weight of an object.	وزن یک جسم.
Detectives examined the surroundings for clues.	کارآگاهان محیط اطراف را برای یافتن سرنخ بررسی کردند.
A deal was made.	معامله ای انجام شد.
My sister lives with my parents.	خواهرم با پدر و مادرم زندگی می کند.
Construction workers are often injured while working.	کارگران ساختمانی اغلب در حین کار مجروح می شوند.
We have nowhere to go	ما جایی برای رفتن نداریم
Hieroglyphics have remained a mystery for centuries.	هیروگلیف برای قرن ها یک راز باقی ماند.
I want to build a tower.	من می خواهم برج بسازم.
We spent most of the afternoon on the beach.	بیشتر بعد از ظهر را در ساحل گذراندیم.
The horse went up the hill.	اسب از تپه بالا رفت.
They offer generous incentives to teachers.	آنها مشوق های سخاوتمندانه ای را به معلمان ارائه می دهند.
The grass looks beautiful.	چمن زیبا به نظر می رسد.
His car is old but it works well	ماشینش قدیمیه ولی خوب کار میکنه
There are many hybrid species and plants.	گونه ها و گیاهان هیبریدی زیادی وجود دارد.
The apartment block looked like a bomb shelter.	بلوک آپارتمانی شبیه یک پناهگاه بمب بود.
There is smoke on the hills	روی تپه ها دود است
How tall are you?	قد شما چند سانتی متر است؟
Donating blood helps us all.	اهدای خون به همه ما کمک می کند.
Things have gotten worse from bad to worse.	اوضاع از بد به بدتر شده است.
We talked for hours.	ساعت ها صحبت کردیم.
The assailant took out a knife and cut it.	ضارب چاقویی را بیرون آورد و برید.
Determines the population of this country.	جمعیت این کشور را مشخص می کند.
"Turn right" was written on the board.	روی تابلو نوشته شده بود «به راست بپیچید».
The boss said he would make a decision soon.	رئیس گفت که به زودی تصمیم می گیرد.
The train entered a crowded outdoor market.	قطاری وارد بازار شلوغ در فضای باز شد.
Crowds gathered in the square.	انبوهی از مردم در میدان جمع شده بودند.
He was breathing hard.	او به شدت نفس نفس می زد.
The pope now visits every continent every year.	پاپ اکنون هر سال از هر قاره بازدید می کند.
The vital problem was solved.	مسئله حیاتی حل شد.
Put the file in a drawer.	پرونده را در کشو گذاشت.
He was confused, upset and angry.	او گیج، ناراحت و عصبانی بود.
They realized that they were in love.	آنها متوجه شدند که عاشق شده اند.
Offer it to the gods.	آن را به خدایان عرضه کنید.
It was decided to ignore the protests of the people.	قرار بر این شد که اعتراضات مردم نادیده گرفته شود.
We hoped to rebuild the city.	امیدوار بودیم شهر را بازسازی کنیم.
He was all bones and sinuses, with blue eyes.	او تماما استخوان و سینوس بود، با چشمان سیاه کبود شده.
However, some scientists have warned against eating processed meat.	با این حال، برخی از دانشمندان نسبت به خوردن گوشت فرآوری شده هشدار داده اند.
He examines the ground and criticizes his plan.	او با بررسی زمین، از نقشه او انتقاد می کند.
Water evaporates in an environment.	آب در یک محیط تبخیر می شود.
Many streets are closed by obstacles.	بسیاری از خیابان ها توسط موانع بسته شده است.
They finished their drinks in silence.	نوشیدنی هایشان را در سکوت تمام کردند.
The pest destroyed millions of hectares of crops.	این آفت میلیون ها هکتار از محصولات را از بین برد.
These results were not surprising.	این نتایج تعجب آور نبود.
A glass of milk will be delicious right now.	یک لیوان شیر همین الان خوشمزه خواهد بود.
The landlord threatened to evict the tenants for non-payment.	صاحبخانه مستاجران را به دلیل عدم پرداخت تهدید به اخراج کرد.
He owed his life to the doctor.	جانش را مدیون دکتر بود.
The police were surprised.	پلیس تعجب کرد.
It flies at an altitude of forty thousand feet.	در ارتفاع چهل هزار پایی پرواز می کند.
We must separate the living from the dead.	ما باید زنده را از مرده جدا کنیم.
The cigarette was brown.	سیگار قهوه ای بود.
This man has an instant message for you.	این مرد یک پیام فوری برای شما دارد.
The ball went away from the boy's feet.	توپ از پای پسرک دور شد.
The city was completely destroyed.	شهر به طور کامل ویران شد.
The fog brought unexpected anxiety.	مه اضطراب غیر منتظره ای به همراه آورد.
An alarm clock wakes them up.	یک ساعت زنگ دار آنها را از خواب بیدار می کند.
He made his mark in the business world.	او نشان خود را در دنیای تجارت گذاشت.
They were rewarded for their work.	برای کارشان جایزه می گرفتند.
Angels are working in our lives.	فرشتگان در زندگی ما مشغول به کار هستند.
A factory worker has reportedly lost his life as a result of improper surgery.	گزارش شده است که یک کارمند کارخانه بر اثر یک عمل جراحی نادرست جان خود را از دست داده است.
A lion shot the carcass of a dead gazelle.	یک شیر لاشه یک غزال مرده را ساقه زد.
All ingredients must be thoroughly mixed.	همه مواد باید کاملا با هم مخلوط شوند.
The young girl ran this way and that on the highway.	دختر جوان در بزرگراه به این طرف و آن طرف دوید.
During their journey, they passed through countless villages.	در سفر خود از روستاهای بی شماری گذشتند.
It was weird music.	آن موسیقی عجیب بود.
He was warned not to speak.	به او هشدار داده شد که صحبت نکند.
Technology designed to reduce greenhouse gases.	فناوری طراحی شده برای کاهش گازهای گلخانه ای.
Officers are known for their cruelty.	افسران به بی رحمی شهرت دارند.
Do not forget your toothbrush.	مسواک خود را نیز فراموش نکنید.
Overcooked rice is hard.	برنجی که بیش از حد پخته شود سفت است.
He seemed a little angry.	به نظر می رسید که او کمی عصبانی است.
They have to cut down that tree.	آنها باید آن درخت را قطع کنند.
If you are stressed, you are more likely to have a headache.	اگر استرس داشته باشید احتمال سردرد بیشتر است.
He flipped through the book.	او کتاب را ورق زد.
Traffic was paralyzed for hours after the bridge collapsed.	پس از فروریختن پل، ترافیک برای ساعت ها فلج شد.
A large group of asylum seekers entered the country.	گروه زیادی از پناهجویان وارد کشور شدند.
He considers the possible legal consequences of his action.	او عواقب حقوقی احتمالی اقدام خود را در نظر می گیرد.
The other side of the tomato has seeds.	طرف دیگر گوجه فرنگی دارای دانه است.
Trained dogs were used to herd sheep.	از سگ های آموزش دیده برای گله داری گوسفندان استفاده می شد.
He used to volunteer at the hospital.	او قبلاً در بیمارستان کار داوطلبانه انجام می داد.
His poems were amazingly alive.	شعرهای او به طرز شگفت انگیزی زنده بود.
The mountain is surrounded by a high stone wall.	کوه توسط یک دیوار سنگی بلند احاطه شده است.
He returned the money from the cashier.	او پول را از صندوقدار پس داد.
Remember to wash your hands.	به یاد داشته باشید که دستان خود را بشویید.
Please do not call me at work anymore.	لطفا دیگر در محل کار با من تماس نگیرید.
The animal population will begin to decline sharply.	جمعیت حیوانات به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.
An irresistible force had hit an immovable object.	نیرویی مقاومت ناپذیر با یک شیء غیرقابل حرکت برخورد کرده بود.
Water vapor forms a halo around the moon.	بخار آب هاله ای را در اطراف ماه تشکیل می دهد.
His uncle was an older boy.	عمویش پسر بزرگی بود.
The sun was shining.	خورشید می درخشید.
I think the problem is the department.	من فکر می کنم مشکل از بخش است.
He pressed his chain.	به زنجیرش فشار آورد.
They walked together and talked all the way.	آنها با هم راه می رفتند و تمام راه را با هم صحبت می کردند.
Most countries ban abortion.	اکثر کشورها سقط جنین را ممنوع می کنند.
Do not drive too fast	خیلی سریع رانندگی نکنید
In his opinion, staring at people is rude.	به نظر او خیره شدن به مردم بی ادبی است.
Costs have risen since then.	هزینه ها از آن زمان افزایش یافته است.
The prickly pear cactus is a thornless cactus.	کاکتوس گلابی خاردار یک کاکتوس بدون خار است.
People protested his acquittal.	مردم به تبرئه او اعتراض کردند.
Do you eat a varied diet?	آیا رژیم غذایی متنوعی می خورید؟
Above, birds were whispering in the branches.	بالا، پرندگان در شاخه ها پچ پچ می کردند.
Three cups and one cup of tea	سه فنجان و یک فنجان چای
A hungry crowd gathered.	جمعیتی گرسنه جمع شدند.
This is a scene painting in the suburbs.	این نقاشی صحنه ای در حومه شهر است.
Give them something good to eat.	به آنها یک چیز خوب برای خوردن بدهید.
He was tortured for days before his execution.	او روزها قبل از اعدام شکنجه شد.
The piano was new	پیانو نو بود
A man's job is to feel himself.	کار یک مرد این است که خود را احساس کند.
He quickly fell in love with her.	او به سرعت عاشق او شد.
Blurring the line between animal and human.	محو کردن مرز بین حیوان و انسان.
From a modern point of view, this does not seem acceptable.	از دیدگاه مدرن، این امر قابل قبول به نظر نمی رسد.
He built a shrine for his father.	برای پدرش زیارتگاهی ساخته است.
The bus was very old, the windows were frosted.	اتوبوس خیلی قدیمی بود، شیشه ها مات بودند.
The faithful farmer plowed the rich soil, as he promised.	کشاورز وفادار به قول خود، خاک غنی را شخم زد.
He told himself that he could prove his point.	به خودش گفت که می توانست حرفش را ثابت کند.
Gather some straw and make a nest.	مقداری نی جمع کنید و لانه درست کنید.
It wakes the baby	بچه رو بیدار میکنه
The aging process can be accelerated with strenuous exercise.	روند پیری را می توان با ورزش شدید تسریع کرد.
The tip of his nose was full of freckles.	نوک بینی اش پر از کک و مک بود.
We eat all kinds of food here.	ما اینجا همه نوع غذا می خوریم.
Take this medicine three times a day.	این دارو را سه بار در روز مصرف کنید.
Today's neighborhood is lively.	محله امروز پر جنب و جوش است.
Products must be grown and sold on site.	محصولات باید در محل کشت و فروخته شوند.
We adapted to the limitations.	ما خودمان را با محدودیت ها وفق دادیم.
Science asked him	علم از او پرسید
I put them in my mouth one by one.	آنها را یکی یکی در دهانم می اندازم.
He focused his gaze on the speaker.	نگاهش را روی بلندگو متمرکز کرد.
Many animals live in rainforests.	بسیاری از حیوانات در جنگل های بارانی زندگی می کنند.
He looked at his watch before drinking his coffee.	قبل از نوشیدن قهوه اش نگاهی به ساعتش انداخت.
By chance, they want to get caught.	با شانس، آنها می خواهند گرفتار این شوند.
The soup was hot.	سوپ داغ بود.
His hands were rough and calloused.	دستانش خشن و پینه بسته بود.
The child is a replica of the mother.	فرزند ماکت مادر است.
The climber was injured in a fall.	کوهنورد بر اثر سقوط مجروح شد.
The beach is patrolled by park rangers.	ساحل توسط محیط بانان پارک گشت زنی می شود.
They are gradually improving the situation.	آنها به تدریج وضعیت را بهبود می بخشند.
He was a skilled carpenter.	او نجار ماهری بود.
I have very little experience with this.	من تجربه خیلی کمی در این مورد دارم.
Naturally, some farmers believe that the arrival of aliens is imminent.	به طور طبیعی، برخی از کشاورزان معتقدند که ورود بیگانگان قریب الوقوع است.
War causes conflict.	جنگ باعث درگیری می شود.
The governor is conservative.	فرماندار محافظه کار است.
The deputy mayor accompanied by several activists in this field gave a speech.	قائم مقام شهردار با همراهی چند تن از فعالان این عرصه به سخنرانی پرداخت.
A good leader must be unyielding.	یک رهبر خوب باید تسلیم ناپذیر باشد.
The new temple will be built on a sacred mountain.	معبد جدید روی یک کوه مقدس ساخته خواهد شد.
This construction is considerably difficult.	این ساخت و ساز به طور قابل توجهی دشوار است.
The bell rings at the end of the working day.	زنگ پایان روز کاری به صدا در می آید.
He was seen driving dangerously.	او در حال رانندگی خطرناک مشاهده شد.
It contains a dangerous secret.	راز خطرناکی را در خود دارد.
I believe these people knew each other.	من معتقدم که این افراد یکدیگر را می شناختند.
The plane took off from the ground in time.	هواپیما به موقع از زمین خارج شد.
He was handcuffed.	او را با دستبند بردند.
Dispose of the old battery properly.	باتری قدیمی را به درستی دور بیندازید.
The dead are cremated.	مردگان سوزانده می شوند.
He wandered in the mountains and forests for years.	او سال ها در کوه ها و جنگل ها پرسه می زد.
A small number of survivors have been reported.	تعداد کمی از بازماندگان گزارش شده است.
The number of bees was as large as the flowers.	تعداد زنبورها به اندازه گلها بود.
There was a small fire in the trash.	آتش سوزی کوچکی در سطل زباله رخ داد.
Test results are not conclusive.	نتایج آزمایش قطعی نیست.
For the children of the village, life had changed drastically.	برای بچه های روستا، زندگی به شدت تغییر کرده بود.
The accused was sent to prison with a temporary detention order.	متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
Juicer helps you extract juices.	آبمیوه گیری به شما کمک می کند آب میوه ها را استخراج کنید.
The Minister promotes environmental responsibility.	وزیر مسئولیت زیست محیطی را تبلیغ می کند.
I asked for extra manpower.	من تقاضای نیروی انسانی اضافی کردم.
They searched the area and finally found him.	آنها محوطه را جستجو کردند و سرانجام او را پیدا کردند.
A gentle breeze blows from the sea.	نسیم ملایمی از دریا می‌وزید.
Fate intervened.	سرنوشت دخالت کرد.
The car is old but not unreliable.	ماشین قدیمیه ولی غیر قابل اعتماد نیست.
Green hills dominate the island.	تپه های سبز بر این جزیره تسلط دارند.
Overwhelmed, he stared at the stars.	غرق در فکر به ستاره ها خیره شد.
He stood up and lay down.	ایستاد و دراز کشید.
They unanimously voted against the bill.	آنها به اتفاق آرا به این لایحه رای منفی دادند.
This study lasted two years.	این مطالعه دو سال طول کشید.
These people were proud of their vast knowledge.	این افراد به دانش گسترده خود افتخار می کردند.
In the background, we heard the voice of the parliament.	در پس زمینه، صدای مجلس را می شنیدیم.
The babysitter was washing the children in the tub.	پرستار بچه داشت بچه ها را در وان می شست.
Release him	او را رها کن
The dust was sticking to the girl's face.	گرد و غبار به صورت دخترک چسبیده بود.
His boots spun loudly on the floor.	چکمه‌هایش با صدای بلند روی زمین می‌چرخید.
A new law was introduced.	قانون جدیدی معرفی شد.
His delivery was smooth.	تحویل او روان بود.
Are you interested in watching a play?	آیا علاقه مند به تماشای یک نمایشنامه هستید؟
Most crowds are concentrated along the coast.	جمعیت بیشتر در امتداد ساحل متمرکز است.
Every family has its own traditions.	هر خانواده ای سنت های خود را دارد.
Three cups of yogurt	سه فنجان ماست
The forces won.	نیروها پیروز شدند.
He could not keep his eyes off the flowers.	او نمی توانست چشمش را از گل ها دور نگه دارد.
A kind of magnetic particle in nature.	نوعی ذرات مغناطیسی در طبیعت.
Volume is measured in decibels.	میزان صدا بر حسب دسی بل اندازه گیری می شود.
Water is heavier than air.	آب سنگین تر از هوا است.
It is with great sadness that we hear the news of this tragedy.	با اندوه فراوان خبر این فاجعه را می شنویم.
They gave us one yuan for each trip.	برای سفر هر کدام یک یوان به ما دادند.
He was asked to call them.	از او خواستند با آنها تماس تلفنی برقرار کند.
The constable resists arrest.	پاسبان در برابر دستگیری مقاومت می کند.
Oil revenue was the main source of revenue.	درآمد نفت منبع اصلی درآمد بود.
The failed fusion was the biggest catastrophe in recent history.	همجوشی ناموفق بزرگترین فاجعه در تاریخ اخیر بود.
Some workers were left to help.	برخی از کارگران برای کمک مانده بودند.
The university professor is ill.	استاد دانشگاه مریض است.
The leader was elected by the ruling party.	رهبر توسط حزب حاکم انتخاب شد.
Cigarettes are cheap and claim to cure many diseases.	سیگارها ارزان هستند و مدعی هستند که بسیاری از بیماری ها را درمان می کنند.
A solution should be sold at a lower retail price.	یک محلول باید با قیمت خرده فروشی کمتر فروخته شود.
Her hair took forever to dry.	موهایش برای همیشه طول کشید تا خشک شود.
The penalty could have been worse.	پنالتی می توانست بدتر باشد.
He had no choice but to obey.	چاره ای جز اطاعت نداشت.
He created the impression that he did not accept me.	او این تصور را ایجاد کرد که من را قبول ندارد.
Improves vocabulary reading.	خواندن واژگان را بهبود می بخشد.
They knew each other well.	آنها به خوبی با یکدیگر آشنا بودند.
This job has changed my perspective drastically.	این شغل دیدگاه من را به شدت تغییر داده است.
The examiner stood behind him.	ممتحن پشت سرش ایستاد.
A cat was stealthily going down the stairs.	گربه ای یواشکی از پله ها پایین می رفت.
The reactor overheated.	راکتور بیش از حد گرم شد.
Get up, get up baby.	برخیز، برخیز عزیزم.
Jack arrived at school late as usual.	جک طبق معمول دیر به مدرسه رسید.
He stopped interrogating him.	از بازجویی از او دست کشید.
Soldiers loaded ammunition onto trucks.	سربازان مهمات را در کامیون ها بار کردند.
A cookbook is a wonderful gift for any cook.	کتاب آشپزی یک هدیه فوق العاده برای هر آشپزی است.
Police arrested the car thief.	پلیس سارق خودرو را دستگیر کرد.
He fell in love with numbers.	او شیفتگی به اعداد پیدا کرد.
You two will have an interesting summer.	شما دو نفر تابستان جالبی خواهید داشت.
Obviously, parkour is not for everyone.	واضح است که پارکور برای همه مناسب نیست.
He whispered to himself as he shaved.	هنگام تراشیدن ریش با خود زمزمه کرد.
We teach you to dance.	رقصیدن را به شما یاد می دهیم.
The tiger is the king of all animals.	ببر پادشاه همه حیوانات است.
Watch out for potholes.	مراقب چاله های جاده باشید.
He is just an ordinary man.	او فقط یک مرد معمولی است.
Be sure to add salt.	نمک را حتما اضافه کنید.
This area is famous for its wine.	این منطقه به خاطر شرابش معروف است.
He was glad to hear that.	او از شنیدن آن خوشحال شد.
The farmer's farm approached the lake.	مزرعه کشاورز به دریاچه نزدیک شد.
The theater was full of eager kids.	تئاتر مملو از بچه های مشتاق بود.
Is your candidate eligible for prime minister?	آیا نامزد شما واجد شرایط نخست وزیری است؟
He believes in equality and fair play.	او به برابری و بازی جوانمردانه اعتقاد دارد.
The two men stole $ 50,000 from a bank.	این دو مرد پنجاه هزار دلار از بانک سرقت کردند.
Government decoration.	دکوراسیون دولتی.
Sam washes his clothes.	سام لباس‌هایش را می‌شوید.
He had a formal ascetic life.	او یک زندگی رسمی زاهدانه داشت.
My neighbor bought a new sports car.	همسایه من یک ماشین اسپرت جدید خرید.
Many varieties of cauliflower grow.	انواع زیادی از گل کلم رشد می کند.
Researchers suggest that the brain responds to sound.	محققان پیشنهاد می کنند که مغز به صدا پاسخ می دهد.
The boy is pulling the tap.	پسر در حال کشیدن شیر آب است.
There are very few trees	درختان خیلی کم هستند
The water problem must be solved systematically.	مشکل آب باید به طور سیستماتیک حل شود.
Architecture of communist and capitalist systems	معماری نظام های کمونیستی و سرمایه داری
The program was written from scratch.	برنامه کاملا از ابتدا نوشته شده بود.
From the north, solid ice walls collapsed.	از شمال، دیوارهای جامد یخی به پایین سرازیر شدند.
The birds were forced to migrate again.	پرندگان مجبور شدند دوباره کوچ کنند.
He never cried like a baby.	او هرگز مثل یک نوزاد گریه نمی کرد.
The snakes slid slowly towards the river.	مارها به آرامی به سمت رودخانه می لغزیدند.
The brave general led his forces into battle.	ژنرال شجاع نیروهای خود را به نبرد هدایت کرد.
He poured hot coffee on her skirt.	قهوه گرم روی دامنش ریخت.
Oh my God he said quite shocked.	اوه خدای من کاملا شوکه شده گفت.
Be polite.	مودب باش.
The colonizers were severely affected by the first defeat.	استعمارگران به شدت تحت تأثیر اولین شکست قرار گرفتند.
The truck overheated and stopped.	کامیون بیش از حد گرم شد و متوقف شد.
I saw the face of the injured girl.	صورت دختر مجروح را دیدم.
I'm totally depressed	من کاملا احساس افسردگی می کنم
Industrial disputes were common.	اختلافات صنعتی رایج بود.
Cookies with milk.	کلوچه با شیر خورد.
Who travels alone?	چه کسی تنها سفر می کند؟
"You are completely angry," he said.	او گفت: تو کاملاً عصبانی هستی.
Reporters rarely use the word.	خبرنگاران به ندرت از این کلمه استفاده می کنند.
Career planning is now mandatory in schools.	برنامه ریزی شغلی اکنون در مدارس اجباری است.
The recipes in this book are amazing.	دستور العمل های این کتاب شگفت انگیز است.
First we need a solid foundation.	ابتدا به یک پایه محکم نیاز داریم.
This tank no longer exists because the tank is dry.	این مخزن دیگر وجود ندارد، زیرا مخزن خشک شده است.
Take your bags and let's go.	کیف هایت را بگیر و برویم.
The king ruled over a vast empire.	پادشاه بر یک امپراتوری وسیع حکومت می کرد.
The zoo is a starling house.	باغ وحش خانه سار است.
Water resources are scarce.	منابع آب کمیاب است.
The island was famous for its oranges.	این جزیره به خاطر پرتقال هایش معروف بود.
The front yard of the professor was completely covered.	حیاط جلوی پروفسور کاملاً پوشیده شده بود.
Each team member is paid.	به هر یک از اعضای تیم دستمزد پرداخت می شود.
Let's review all the rules again.	بیایید دوباره همه قوانین را مرور کنیم.
The population of this area was reduced by almost half.	جمعیت این منطقه تقریباً به نصف کاهش یافت.
Some of the oldest human settlements were near rivers.	برخی از قدیمی ترین سکونتگاه های بشر در نزدیکی رودخانه ها بوده اند.
Use the red house.	از خانه قرمز استفاده کنید.
They often fly in packages.	آنها اغلب در بسته پرواز می کنند.
The pig is on the farm.	خوک در مزرعه است.
Only one in ten people withdrew their letters.	از هر ده نفر فقط یک نفر نامه های خود را پس گرفتند.
I feel tired and drowsy.	احساس خستگی و خواب آلودگی می کنم.
I'm not interested in any of this.	من ذره ای به هیچ یک از اینها علاقه ندارم.
The kingdom was rich in natural resources.	این پادشاهی از نظر منابع طبیعی غنی بود.
This section defines the facts.	این قسمت حقایق را تعریف می کند.
It smelled like rotten eggs.	بوی تخم مرغ گندیده می داد.
The laboratory shook.	لرزش آزمایشگاه را لرزاند.
He insisted on cycling.	او اصرار داشت دوچرخه سواری کند.
For example, a home appliance needs several components.	برای مثال، یک لوازم خانگی به چندین جزء نیاز دارد.
The company paid 10 million yen in taxes last year.	این شرکت سال گذشته ده میلیون ین مالیات پرداخت کرد.
The cup contained a strong dose of caffeine.	فنجان حاوی دوز قوی کافئین بود.
Some critics believe that the boom is an unstable bubble.	برخی از منتقدان بر این باورند که رونق یک حباب ناپایدار است.
He had assembled a small army of stuffed animals.	او ارتش کوچکی از حیوانات عروسکی جمع کرده بود.
The person can behave gently and calmly.	فرد می تواند رفتاری ملایم و آرام داشته باشد.
He escaped from a long prison term.	او از حبس طولانی مدت فرار کرد.
Everyone who lives here is strongly opposed to this project.	همه کسانی که در اینجا زندگی می کنند قاطعانه با این پروژه مخالف هستند.
We lived in a tent for four weeks.	چهار هفته در چادر زندگی کردیم.
Calmly, he took the suggested cup.	با آرامش، فنجان پیشنهادی را گرفت.
The kitten was spinning happily.	بچه گربه با خوشحالی می چرخید.
Some tourists were clearly missing.	برخی از گردشگران به وضوح گم شده بودند.
Tino needed a long break from studying.	تینو به یک استراحت طولانی از مطالعه نیاز داشت.
The city is known for its ancient pagodas.	این شهرستان به خاطر بتکده های باستانی اش شناخته شده است.
Food is poor, but abundant.	غذا ضعیف است، اما فراوان.
He often gets nervous during tests.	او اغلب در طول آزمایش عصبی می شود.
Do the scenes make you wonder if they are really real?	صحنه ها باعث تعجب می شود که آیا واقعاً واقعی هستند؟
He poured the broth into bowls.	او آبگوشت را داخل کاسه ها ریخت.
All kids love ice cream.	همه بچه ها بستنی دوست دارند.
The tour lasted several days.	گشت و گذار چند روز طول کشید.
Ten percent came from abroad.	ده درصد از خارج از کشور آمده اند.
They tend to eat insects, slugs and snails.	آنها تمایل به خوردن حشرات، راب ها و حلزون ها دارند.
Jalil is famous for its fish.	جلیل به خاطر ماهی هایش معروف است.
His face was calm and firm.	قیافه اش آرام و متین بود.
But all these images were imaginary.	اما همه این تصاویر تخیلی بودند.
This small village was destroyed by an earthquake.	این روستای کوچک در اثر زلزله ویران شد.
These situations and examples show most of what I have to say.	این موقعیت‌ها و مثال‌ها بیشتر حرف من را نشان می‌دهد.
Consider your needs first.	ابتدا نیازهای خود را در نظر بگیرید.
Our society is very hierarchical.	جامعه ما بسیار سلسله مراتبی است.
The black crickets scratched the wooden floor.	جیرجیرک سیاه کف چوبی را خراشید.
The sentence contains terms	جمله حاوی اصطلاحات است
That old dog has vision problems.	آن سگ پیر مشکل بینایی دارد.
The police respected our privacy.	پلیس به حریم خصوصی ما احترام گذاشت.
Harry's studio is in an attic.	استودیوی هری در یک اتاق زیر شیروانی است.
Never turn your back on the ball.	هرگز به توپ پشت نکنید.
Iron and steel are used in road construction.	از آهن و فولاد در راهسازی استفاده می شود.
The children were fully clothed, but trembling.	بچه ها کاملاً لباس پوشیده بودند، اما می لرزیدند.
Made when you order.	زمانی که شما سفارش می دهید ساخته می شود.
Tourists come here from time to time.	هرازگاهی گردشگران به اینجا می آیند.
Did you play the guitar when you were young?	در جوانی گیتار می زدی؟
The emperor announced his promotion to the throne.	امپراتور ارتقاء او را به مقام ملکوتی اعلام کرد.
Some authors claimed that they were innocent of any wrongdoing.	برخی از نویسندگان ادعا کردند که از هر گونه تخلفی بی گناه هستند.
The lovely color was white gold.	رنگ دوست داشتنی طلای سفید بود.
The lights flickered as the wind howled outside.	وقتی باد بیرون زوزه می کشید، چراغ ها سوسو می زدند.
Experimental results confirmed this hypothesis.	نتایج تجربی این فرضیه را تایید کرد.
The landslide killed a number of people.	رانش زمین منجر به کشته شدن تعدادی شد.
The researchers claimed that they had been treated unfairly.	این محققان ادعا کردند که با آنها رفتار ناعادلانه ای شده است.
The file contains a text file.	فایل حاوی یک فایل متنی است.
One look told him that he was a man	یک نگاه به او گفت که آن مرد است
There were times when he did not know where he was.	مواقعی بود که نمی دانست کجاست.
They preferred to leave the king.	آنها ترجیح می دادند که پادشاه را کنار بگذارند.
After the celebration, the village head drank wine.	پس از جشن، رئیس روستا شراب نوشید.
Such a move would greatly upset the international community.	چنین اقدامی جامعه بین المللی را به شدت ناراحت خواهد کرد.
Who will be the most powerful?	چه کسی قدرتمندترین خواهد بود؟
A census was considered in the results.	سرشماری در نتایج در نظر گرفته شد.
The tree was still there.	درخت هنوز آنجا بود.
Some scientists believe that climate change is a myth.	برخی از دانشمندان معتقدند تغییرات آب و هوایی یک افسانه است.
More than 50,000 people have volunteered.	بیش از پنجاه هزار نفر داوطلب شده اند.
You must complete these forms.	شما باید این فرم ها را تکمیل کنید.
A metal rod is driven into the concrete,	یک میله فلزی به داخل بتن رانده می شود،
It was dry and exposed to the sun.	خشک بود و در معرض آفتاب بود.
Everyday life has become more expensive.	زندگی روزمره گران شده است.
They abandoned everything and fled.	همه چیز را رها کردند و فرار کردند.
He turned the cold, cleared path through the thick trees.	مسیری سرد و پاک شده را از میان زیر درختان ضخیم تبدیل کرد.
It is divided into three parts.	به سه بخش تقسیم شده است.
Existence of heavy metals in the environment.	وجود فلزات سنگین در محیط.
He had decided to resign.	او تصمیم گرفته بود که استعفا دهد.
Exercise is important.	تمرین مهم است.
Beef is easily hardened and dried.	گوشت گاو به راحتی سفت و خشک می شود.
Set up a tent in the garden	چادر را در باغ برپا کن
"Switch" was pressed.	"سوئیچ" فشار داده شد.
He has been married for seven years.	او هفت سال است که ازدواج کرده است.
All cows are ruminants.	همه گاوها نشخوار کننده هستند.
Remember that you are human.	به یاد داشته باشید که شما انسان هستید.
They will take care of his needs.	آنها به نیازهای او رسیدگی خواهند کرد.
Eat fresh fruits and vegetables.	میوه و سبزیجات تازه بخورید.
The bird immediately began to blame its offspring.	پرنده بلافاصله شروع به سرزنش فرزندان خود کرد.
Our emissions experiment was very unsuccessful.	آزمایش ما با گازهای گلخانه ای بسیار ناموفق بود.
The food is poor.	غذا ضعیف است.
This politician is admired by the residents of the area.	این سیاستمدار مورد تحسین ساکنان منطقه است.
The village was located near a water source.	این روستا در نزدیکی منبع آب قرار داشت.
He chose a shirt, a tie and a jacket.	او یک پیراهن، یک کراوات و یک ژاکت انتخاب کرد.
This medicine works well for me.	این دارو برای من خوب عمل می کند.
Many artists first became known for their work.	بسیاری از هنرمندان ابتدا با کار خود شناخته شدند.
Please have a cup of tea	لطفا یک فنجان چای
Victor's grandfather was the police chief.	پدربزرگ ویکتور رئیس پلیس بود.
Sometimes there are problems, but no one wants to listen.	گاهی اوقات مشکلات پیش می آید، اما هیچ کس نمی خواهد گوش کند.
Remember that language is culture.	به یاد داشته باشید که زبان فرهنگ است.
Stomach acid chemistry has declined in recent years.	شیمی اسید معده در سال های اخیر کاهش یافته است.
Come now	بیا حالا بیا
The priest smiled in recognition.	کشیش به نشانه تشخیص لبخند زد.
In the villages, the people are poor.	در روستاها مردم فقیر هستند.
The summer holidays were extremely hot.	تعطیلات تابستانی به شدت گرم بود.
The floods caused widespread destruction.	سیل باعث ویرانی گسترده شد.
Sutcliffe, who cries for justice, becomes a hero.	ساتکلیف که برای عدالت گریه می کند قهرمان می شود.
The city's population grew rapidly last year.	جمعیت این شهر در سال گذشته به سرعت افزایش یافت.
He was a strong swimmer.	او یک شناگر قوی بود.
Our society is involved in youth.	جامعه ما درگیر جوانی است.
Many scientists believe that global warming can reverse ecological trends.	بسیاری از دانشمندان معتقدند گرمایش زمین می تواند روندهای اکولوژیکی را معکوس کند.
The speaker provided an overview of the rules.	سخنران زمینه ای را در مورد مقررات ارائه کرد.
The dead bodies were scattered on the river bank.	اجساد مرده در ساحل رودخانه پراکنده شده بودند.
The city is surrounded by high walls.	شهر توسط دیوارهای بلند احاطه شده است.
Let's study the past to solve future problems.	بیایید گذشته را مطالعه کنیم تا مشکلات آینده را حل کنیم.
The people fell dead.	مردم مرده افتادند.
If it works, we can turn it into a tourist attraction.	اگر کار کند می توانیم آن را به یک جاذبه گردشگری تبدیل کنیم.
The boy was singing silently.	پسر بی صدا داشت می خواند.
If you are tired, get some sleep.	اگر خسته هستید، کمی بخوابید.
Read this research carefully.	این تحقیقات را با دقت مطالعه کنید.
Mining cities have disappeared in obscurity.	شهرهای معدن در گمنامی محو شده اند.
Two goals and five years later they became champions.	دو گل و پنج سال بعد قهرمان شدند.
The vase has azure glaze.	گلدان دارای لعاب لاجوردی است.
Use a fork for potatoes.	برای سیب زمینی ها از چنگال استفاده کنید.
The pianist played for several hours.	نوازنده پیانو چند ساعتی نواخت.
The area was destroyed by floods.	منطقه در اثر سیل ویران شد.
The medical situation here is really dire.	وضعیت پزشکی اینجا واقعا وخیم است.
Finally your wife arrives.	بالاخره همسرت از راه می رسد.
The earth revolves around the sun in an elliptical direction.	زمین در مسیری بیضوی به دور خورشید می چرخد.
He had a small poker face.	او چهره پوکری کوچکی داشت.
They razed the house to the ground.	خانه را با خاک یکسان کردند.
A young man was riding a bicycle across a pond.	مرد جوانی با دوچرخه از کنار برکه عبور می کرد.
This breed of dog is better than one.	این نژاد سگ بهتر از یک.
The amount of gold in the earth's crust is low.	مقدار طلا در پوسته زمین کم است.
This book provides students with an exciting and fun learning experience.	این کتاب یک تجربه یادگیری هیجان انگیز و سرگرم کننده را برای دانش آموزان فراهم می کند.
These houses are old	این خانه ها کهنه است
They gave him an honorable burial.	دفن شرافتمندانه ای به او دادند.
We wish him a speedy recovery.	برای او آرزوی بهبودی عاجل داریم.
He filled his brain with electrical impulses.	او مغز او را با تکانه های الکتریکی پر کرد.
Hundreds of people were reported injured.	گزارش شده است که صدها نفر زخمی شده اند.
Many prominent poets are associated with this city.	بسیاری از شاعران برجسته با این شهر ارتباط دارند.
He seduced his victim.	او قربانی خود را اغوا کرد.
Now the tennis championship was over.	حالا مسابقات قهرمانی تنیس تمام شده بود.
A risk worth it.	ریسکی که ارزش آن را دارد.
The earthenware stove burns better than a regular stove.	اجاق سفالی بهتر از اجاق معمولی می سوزد.
A short nap refreshes the mood.	یک چرت کوتاه روحیه را تازه می کند.
The newly installed electric lights were on.	چراغ های برق تازه نصب شده روشن بودند.
He explained how the idea came about.	او توضیح داد که چگونه این ایده شکل گرفت.
The rapid fusion of cultures has obscured traditional distinctions.	آمیختگی سریع فرهنگ ها تمایزات سنتی را مبهم کرده است.
Gas is constant relative to electricity.	گاز نسبت به برق ثابت است.
Her hair was silky and incredibly beautiful.	موهایش ابریشمی و فوق العاده زیبا بود.
The cat arched its back and hissed.	گربه پشتش را قوس داد و خش خش کرد.
People can change their attitude.	مردم می توانند نگرش خود را تغییر دهند.
These days, more people own vehicles.	این روزها افراد بیشتری صاحب وسایل نقلیه هستند.
Or maybe you just want to diversify your investments?	یا شاید فقط می خواهید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید؟
Technology is advancing rapidly.	فناوری به سرعت در حال پیشرفت است.
Although the rice was thin, it was delicious.	با اینکه برنج نازک بود اما خوشمزه بود.
The suitors register for the hand of the princess.	خواستگارها برای دست پرنسس ثبت نام می کنند.
Smoking is prohibited in the commercial area.	سیگار کشیدن در منطقه تجاری ممنوع است.
A gentle breeze blew.	نسیم ملایمی وزید.
The man's work polluted the river.	کار مرد رودخانه را آلوده کرد.
She was afraid her brother would beat her.	می ترسید برادرش او را کتک بزند.
Haven't you seen him?	او را ندیده ای؟
This factory is located in the south of the city.	این کارخانه در جنوب شهر واقع شده است.
War veterans receive free medical care.	جانبازان جنگ از خدمات پزشکی رایگان بهره مند می شوند.
My brother is a soldier.	برادرم سربازی است.
The middle sector of the economy is developing rapidly.	بخش متوسط ​​اقتصاد به سرعت توسعه یافته است.
The decision depends on many factors.	تصمیم گیری به عوامل زیادی بستگی دارد.
He is eager to return home.	او مشتاق بازگشت به خانه است.
The king of power is behind the throne.	پادشاه قدرت پشت تاج و تخت است.
Many people still live here in extreme poverty.	بسیاری از مردم هنوز در فقر شدید در اینجا زندگی می کنند.
Add the vanilla to the milk.	وانیل را به شیر اضافه کنید.
Most hair dyes contain ammonia.	بیشتر رنگ های مو شامل آمونیاک است.
Unfortunately, he was seriously injured.	متأسفانه به شدت مجروح شد.
Give us five minutes.	پنج دقیقه به ما فرصت دهید.
The computer must be programmed.	کامپیوتر باید برنامه ریزی شده باشد.
His words were full of jokes and anecdotes.	سخنان او پر از شوخی و حکایت بود.
One of the most common causes of stress is the work environment.	یکی از دلایل رایج استرس، محیط کار است.
A citizen of a country is bound by the laws of that country.	شهروند یک کشور مقید به قوانین آن کشور است.
Use the lower seats of the bus.	از صندلی های پایین اتوبوس استفاده کنید.
After the meeting, we decided to implement the strategy.	بعد از جلسه تصمیم گرفتیم استراتژی را اجرا کنیم.
He did not say a word.	حرفی نزد.
The light bothers him.	نور او را آزار می دهد.
He crashed into a large rock.	او روی یک سنگ بزرگ تصادف کرد.
The culprit was eventually punished.	در نهایت مجرم مجازات شد.
Two competing hypotheses are presented.	دو فرضیه رقیب ارائه شده است.
Tennis matches were lively.	مسابقات تنیس پر جنب و جوش بود.
Master's speech was interrupted by fear of a bomb.	سخنرانی استاد با ترس بمب قطع شد.
This metal is strong and flexible.	این فلز قوی و انعطاف پذیر است.
You either do it or you don't	یا انجامش میدی یا نمیکنی
There was a strong smell.	بوی تند می آمد.
The dead lined up in chronological order.	مردگان به ترتیب زمانی به صف شدند.
Jade and sapphire have always been valuable.	یشم و یاقوت کبود همیشه ارزشمند بوده اند.
The outlook is clear today.	چشم انداز امروز روشن است.
He turned off the curtain and turned off the curtain.	با خاموش کردن زنگ، پرده را رها کرد.
Most of the state's income comes from tourists.	بیشترین درآمد این ایالت از گردشگران است.
Many countries are suffering from poverty.	بسیاری از کشورها گرفتار فقر هستند.
Each digit was unique.	هر رقم منحصر به فرد بود.
He has no previous criminal record.	او سابقه کیفری قبلی ندارد.
They clear the mess in a short time.	آنها ظرف مدت کوتاهی آشفتگی را پاک می کنند.
I wondered why he was late.	تعجب کردم که چرا او دیر آمد.
He had strange hair.	موهای عجیبی داشت.
Its aroma is intoxicating.	عطرش مست کننده است.
The ancient inhabitants worshiped the river.	ساکنان باستانی رودخانه را می پرستیدند.
People need a chef.	مردم به سر آشپز نیاز دارند.
However, they prefer to remain anonymous.	با این حال، آنها ترجیح می دهند ناشناس بمانند.
Its driving force was the wind.	نیروی محرکه آن باد بود.
This government is constantly changing its position.	این دولت مدام موضع خود را تغییر می دهد.
The fruit crop was destroyed due to drought.	محصول میوه به دلیل خشکسالی از بین رفت.
This hotel was full of tourists.	این هتل مملو از گردشگران بود.
Americans rely on cheap fuel.	آمریکایی ها به سوخت ارزان متکی هستند.
Water is essential for the survival of all life.	آب برای بقای همه حیات ضروری است.
Has organized a collective social council to protest development.	یک شورای اجتماعی تجمعی را در اعتراض به توسعه سازماندهی کرده است.
The enemy fired white phosphorus bullets	دشمن گلوله های فسفر سفید شلیک کرد
The headlights of his car turned off the darkness.	چراغ های جلوی ماشینش تاریکی را قطع کردند.
This plastic shop does not accept.	این مغازه پلاستیک نمی پذیرد.
Do not wear that skirt!	آن دامن را نپوش!
The noise woke him up.	سر و صدا او را از خواب بیدار کرد.
He put his hand over his eyes.	دستش را روی چشمانش گذاشت.
Soybean crop was very high this year.	محصول سویا در این سال بسیار زیاد بود.
Poor performance of his team	عملکرد ضعیف تیمش
Most couples fight over sex.	اکثر زوج ها بر سر رابطه جنسی با هم دعوا می کنند.
The campaign was a complete failure.	کمپین یک شکست کامل بود.
Four hours of phone calls.	چهار ساعت تماس تلفنی.
They traveled for several weeks before reaching a castle.	آنها قبل از رسیدن به یک قلعه چندین هفته سفر کردند.
You must learn to forgive your enemies.	شما باید یاد بگیرید که دشمنان خود را ببخشید.
This politician was rewarded for his efforts.	این سیاستمدار به خاطر تلاش هایش پاداش گرفت.
Cheragh's wife laughed, laughed, laughed.	همسر چراغ خندید، خندید، خندید.
Engineering is an applied discipline.	مهندسی یک رشته کاربردی است.
Please wash your hands before eating.	لطفا قبل از غذا دستان خود را بشویید.
He shouted his name as he ran.	در حالی که می دوید اسمش را فریاد زد.
The factory pollutes children's drinking water.	کارخانه آب آشامیدنی بچه ها را آلوده می کند.
He crumpled a newspaper and turned it into a ball.	روزنامه ای را مچاله کرد و تبدیل به توپ کرد.
Do not move	حرکت نکن
Jenny was punished for hooking up after class.	جنی به خاطر قلاب بازی بعد از کلاس تنبیه شد.
He ate some cheese.	او مقداری از پنیر را خورد.
Following such a monster is very dangerous.	دنبال چنین هیولایی بسیار خطرناک است.
Eat with your senses	با حواستون غذا بخورید
He lay back on the wall.	پشت به دیوار دراز کشید.
I boiled two eggs	دوتا تخم مرغ آب پز کردم
Fish is not for sale yet.	ماهی هنوز برای فروش نیست.
The debt of the nation is out of control.	بدهی ملت از کنترل خارج شده است.
He explored the inside of the cave with a torch.	او داخل غار را با مشعل کاوش کرد.
The clock stopped.	ساعت متوقف شد.
The white fence made him feel safe.	حصار سفید رنگ به او احساس امنیت می کرد.
Smoke billowed from the chimney.	دود از دودکش وزید.
The government is trying to force the local people to leave.	دولت در تلاش است تا مردم محلی را مجبور به خروج کند.
His cheek is marked with a bulge.	گونه او با یک برآمدگی مشخص شده است.
He was turned away.	او را پشت در برگرداندند.
Take the tube and turn it on.	لوله را بردارید و روشن کنید.
They took their loot to a waiting car.	آنها غارت خود را به یک ماشین منتظر بردند.
An increasing number of children are single.	تعداد فزاینده ای از فرزندان مجرد هستند.
He regularly competed in marathons.	او مرتباً در مسابقات ماراتن شرکت می کرد.
As a product manager, his projects often fail.	به عنوان مدیر محصول، پروژه های او اغلب با شکست مواجه می شوند.
Frost will soon cover the earth.	یخبندان به زودی زمین را فرا خواهد گرفت.
The report says a new world.	در این گزارش آمده است دنیایی جدید.
Keep your horses!	اسب های خود را نگه دارید!
These trees have grown to great heights.	این درختان به ارتفاعات بسیار زیادی رشد کرده اند.
We were served cold rice.	با برنج سرد از ما پذیرایی کردند.
A river flows in the old town.	رودخانه ای در شهر قدیمی می پیچد.
He pointed at the worn leather.	به چرم فرسوده انگشت زد.
He discovered his wide chest.	او سینه پهن خود را کشف کرد.
Galvanic cells rely on chemical energy.	سلول های گالوانیک به انرژی شیمیایی متکی هستند.
The doctors cut him off.	پزشکان او را قطع کردند.
He turned on the chair and smiled at her.	روی صندلی چرخید و به او لبخند زد.
Rows of storytellers performed for the crowd.	ردیف های قصه گو برای جمعیت اجرا می کردند.
The boat headed for sunset.	قایق به سمت غروب حرکت کرد.
Trucks were parked everywhere!	کامیون ها همه جا پارک شده بودند!
I only slept for an hour last night.	دیشب فقط یک ساعت خوابیدم.
Hormones cause major physiological changes.	هورمون ها باعث تغییرات فیزیولوژیکی عمده می شوند.
He decided to go out.	تصمیم گرفت بیرون برود.
The injured were taken to hospital.	در پایان مصدوم به بیمارستان منتقل شد.
This village is famous for its abundant water.	این روستا به دلیل داشتن آب فراوان معروف است.
The existence of political programs does not necessarily indicate corruption.	وجود برنامه های سیاسی لزوماً نشان دهنده فساد نیست.
The ship was struggling against the wind, but it was moving.	کشتی در برابر باد تقلا می کرد، اما در حال حرکت بود.
A long time ago, everything was very different.	خیلی وقت پیش همه چیز خیلی متفاوت بود.
The dog ran and jumped up and down.	سگ دوید و بالا و پایین می پرید.
Using raw eggs tightens the custard.	استفاده از تخم مرغ خام باعث سفت شدن کاستارد می شود.
These floor tiles are completely dirty.	این کاشی های کف کاملاً کثیف هستند.
There were plenty of parties and drinks.	مهمانی و نوشیدنی فراوان بود.
This plant was fed on water.	این گیاه از آب تغذیه می شد.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	ابتدا برگ ها را جدا کنید.
Zahedi lived alone in the desert.	زاهدی تنها در بیابان زندگی می کرد.
Choose the best dissertation	بهترین پایان نامه را انتخاب کنید
This is a difficult subject to talk about.	این موضوع دشواری است که بتوان در مورد آن صحبت کرد.
The dark night shakes with the warm wind.	شب تاریک با باد گرم تکان می خورد.
He ate a Bologna sandwich for lunch.	او برای ناهار یک ساندویچ بولونیا خورد.
Many people blame globalization for this situation.	بسیاری از مردم جهانی شدن را عامل این وضعیت می دانند.
Do not put a hot pan in the sink!	تابه داغ را در سینک نگذارید!
The smell of coffee filled the air.	بوی قهوه فضا را پر کرده بود.
The stones vary in size and texture.	سنگ ها از نظر اندازه و بافت متفاوت هستند.
The walls were covered with silver.	دیوارها با اندود نقره ای پوشیده شده بودند.
Few cars appear on highways.	تعداد کمی از خودروها در بزرگراه ها ظاهر می شوند.
He held one finger on the trigger.	یک انگشتش را روی ماشه نگه داشت.
Bread knife is useful for cutting bread.	کارد نان برای بریدن نان مفید است.
The walls are brownish brown.	دیوارها قهوه ای مایل به قهوه ای هستند.
District officials demanded more money.	مقامات منطقه درخواست پول بیشتری کردند.
He wore a stylish gold necklace.	او یک گردنبند طلای شیک به گردن داشت.
He walked with purpose and confidence.	او با هدف و اعتماد به نفس راه می رفت.
Scientists believe that early humans were largely illiterate.	دانشمندان معتقدند که انسان های اولیه تا حد زیادی بی سواد بوده اند.
See computer records for details.	برای جزئیات به سوابق کامپیوتر مراجعه کنید.
The tower was built to commemorate an important event.	این برج برای بزرگداشت یک رویداد مهم ساخته شده است.
More storms could threaten the area.	طوفان های بیشتر می تواند منطقه را تهدید کند.
They finally found the message they were looking for.	بالاخره پیامی را که به دنبالش بودند پیدا کردند.
He lay on the temporary bed.	روی تخت موقت دراز کشید.
Bicycles should only be ridden on designated routes.	دوچرخه ها را فقط باید در مسیرهای تعیین شده دوچرخه سواری کرد.
He looked older than his years.	او از سال هایش پیرتر به نظر می رسید.
A bear with a prominent hump on the back.	خرسی با قوز برجسته در پشت.
Aspirin can be used for headaches.	آسپرین را می توان برای سردرد استفاده کرد.
She met her husband while working.	او در حین کار با شوهرش آشنا شد.
Here's another trick.	در اینجا یک ترفند دیگر وجود دارد.
Our boat was lucky to be back.	قایق ما خوش شانس بود که برگشت.
The old man was taken to the hospital.	پیرمرد را به بیمارستان رساندند.
He received several honors for his work.	او چندین افتخار برای کار خود دریافت کرد.
His mobile phone has just finished charging.	همین الان شارژ موبایلش تمام شد.
The attack was a complete defeat.	حمله یک شکست کامل بود.
He says the poison killed the animals almost immediately.	او می گوید که سم تقریباً بلافاصله حیوانات را از بین برد.
He seemed to be sad.	به نظر می رسید که او غصه می خورد.
The truth of his activities was obscured by powerful interests.	حقیقت فعالیت های او توسط منافع قدرتمند پنهان شده بود.
The "Sale" sign is pasted on the shop window.	تابلوی "فروش" به ویترین مغازه چسبانده شده است.
Many remote areas lack traditional public health care.	بسیاری از مناطق دور افتاده فاقد مراقبت های بهداشتی عمومی سنتی هستند.
He wore shoes that shattered his toes.	کفش هایی می پوشید که انگشتان پا را خرد می کرد.
Air pollution is the biggest threat to human health.	آلودگی هوا بزرگترین تهدید برای سلامت انسان است.
They stopped to go and locked the door behind them.	آنها ایستادند تا بروند و در را پشت سر خود قفل کردند.
He chained himself to the fence to protest.	او برای اعتراض، خود را به حصار زنجیر کرد.
People today witnessed a garden of circus action.	مردم امروز شاهد یک باغبانی از اقدامات سیرک بودند.
Newspapers in several cities have reported that this has happened.	روزنامه های چند شهر گزارش داده اند که این اتفاق افتاده است.
The size of the bubble doubled.	اندازه حباب دو برابر شد.
The sound of running water calms me.	صدای آب روان آرامم می کند.
The signal reached zero.	سیگنال به صفر رسید.
The smell of popcorn wafts into the theater.	بوی پاپ کورن به داخل تئاتر می پیچید.
They will do their best to guarantee the results.	آنها تمام تلاش خود را برای تضمین نتایج انجام خواهند داد.
Most people live in small cottages.	اکثر مردم در کلبه های کوچک زندگی می کنند.
Chocolate milk is sweet and rich in nutrients.	شیر شکلات شیرین و سرشار از مواد مغذی است.
Well, maybe a new appointment	خب، شاید انتصاب جدید
Do not wash the toilet when it is wet.	هنگام خیس بودن توالت را نشویید.
They use different objects as tools.	آنها از اشیاء مختلف به عنوان ابزار استفاده می کنند.
He trained two special dogs to help.	او دو سگ مخصوص را برای کمک تربیت کرد.
The scientific community supported the government's decision.	جامعه علمی از تصمیم دولت حمایت کرد.
They belong to a wealthy banking family.	آنها متعلق به یک خانواده بانکداری ثروتمند هستند.
The bus has unreliable communications during rush hour.	اتوبوس در ساعت شلوغی عصر ارتباطات نامطمئنی دارد.
Despite the warning, no one listened.	با وجود هشدار، کسی گوش نکرد.
Dipping into clear water was refreshing.	فرو رفتن در آب زلال با طراوت بود.
Sand dunes can take many forms.	تپه های شنی می توانند اشکال مختلفی داشته باشند.
The girls saw the surgeon tonight.	دخترها امشب جراح را دیدند.
Moss grows on wet and shady surfaces.	خزه روی سطوح مرطوب و سایه رشد می کند.
If prisoners are genotyped, their crimes will be identified.	اگر زندانیان ژنوتیپ شوند، جنایات آنها مشخص می شود.
He paid the bill.	او قبض را پرداخت کرد.
The villagers spoke a strange dialect.	اهالی روستا به گویش عجیبی صحبت می کردند.
So, and rub the cheese on it.	بنابراین، و پنیر را روی آن بمالید.
This masterpiece is considered to be the first great epic.	این شاهکار را اولین حماسه بزرگ می دانند.
Hunting in the park is prohibited.	شکار در پارک ممنوع است.
But he said there was disagreement.	اما او گفت که اختلاف نظر وجود داشته است.
The city has been basically damaged by foreign expansion.	این شهر اساساً توسط گسترش خارجی آسیب دیده است.
The name of this mineral indicates its color.	نام این ماده معدنی نشان دهنده رنگ آن است.
The carriage is a place of local pride.	کالسکه محل افتخار محلی است.
I started my own business.	من کسب و کار خودم را شروع کردم.
I have started to organize my affairs.	من شروع به تنظیم امورم کرده ام.
The poor girl could no longer hide her tears.	دختر بیچاره دیگر نمی توانست اشک هایش را پنهان کند.
These socks are warm and comfortable.	این جوراب ها گرم و راحت هستند.
The final sentence is seven words.	جمله پایانی هفت کلمه است.
They died in the great fire.	آنها در آتش سوزی بزرگ جان باختند.
Smoke rose from a distance.	دود از دور بلند شد.
He has a few hours off every two weeks.	او هر دو هفته یکبار چند ساعت مرخصی دارد.
We must find a way to unite these different cultures.	ما باید راهی برای اتحاد این فرهنگ های متفاوت پیدا کنیم.
He had only met her one more time.	او فقط یک بار دیگر او را ملاقات کرده بود.
Children were moaning as they struggled in the water.	کودکان در حالی که در آب تقلا می کردند ناله می کردند.
The volatile market dashed all fanatical hopes of investors.	بازار پر نوسان تمام امیدهای متعصب سرمایه گذاران را بر باد داد.
He was an ordinary thief.	او یک دزد معمولی بود.
The mountain was covered with spruce trees.	کوه پوشیده از درختان صنوبر بود.
An empty glass was found on the shelf.	یک لیوان خالی روی طاقچه پیدا شد.
Almost every discipline has misconceptions.	تقریباً هر رشته علمی دارای باورهای غلط است.
They sat down to eat together.	نشستند تا با هم غذا بخورند.
Five companies competed for the contract.	پنج شرکت برای این قرارداد با هم رقابت کردند.
Living with pleasure or living a principled life?	زندگی با لذت یا زندگی اصولی؟
Later that morning, they wandered on the sand.	بعداً همان روز صبح، آنها روی شن ها سرگردان شدند.
Betty was sitting on her back, quietly reading.	بتی پشت نشسته بود و آرام مشغول خواندن بود.
Write a poem about winter.	در مورد زمستان شعر بنویسید.
Everything has changed since we first came here.	از زمانی که ما برای اولین بار به اینجا آمدیم، همه چیز تغییر کرده است.
The children ran wildly around.	بچه ها وحشیانه به اطراف می دویدند.
Many strings are performing fantasy dance.	تارهای زیادی در حال اجرای رقص فانتزی هستند.
I filled the bird food.	غذای پرنده را پر کردم.
They trusted the gods.	آنها به خدایان اعتماد کردند.
The cat was jumping.	گربه در حال پریدن بود.
The jury voted against the defendant.	هیئت منصفه علیه متهم رای داد.
The castle has been rebuilt many times.	این قلعه بارها بازسازی شده است.
The young couple was walking on the water's edge.	زن و شوهر جوان در حاشیه آب قدم می زدند.
These two things are not the same.	این دو چیز یکی نیستند.
They did not pay attention, they just pretended to listen.	آنها توجهی نکردند، فقط وانمود کردند که گوش می دهند.
My hair is a few inches long now.	موهای من الان چند سانت بلند شده.
The salad did not contain meat or animal products.	سالاد حاوی گوشت و محصولات حیوانی نبود.
A narrow path winds through the foliage.	مسیری باریک از میان شاخ و برگ ها می پیچد.
Younger children often imitate a performance.	بچه های کوچکتر اغلب برداشتی از یک اجرا را تقلید می کنند.
This is the most loyal dog we have ever had.	این وفادارترین سگی است که تا به حال داشته ایم.
Remove the carrots from the heat.	هویج ها را از روی آتش بیرون بیاورید.
This tax will be levied on all passenger vehicles.	این مالیات از تمام وسایل نقلیه مسافربری اخذ خواهد شد.
Must be protected.	باید محافظت شود.
So three centuries ago, the emperor commissioned a huge painting.	بنابراین سه قرن پیش، امپراتور سفارش یک نقاشی عظیم را داد.
I was awarded the Department Medal.	مدال دپارتمان را به من اعطا کردند.
The fish sank slowly to the bottom of the lake.	ماهی به آرامی به سمت کف دریاچه فرو رفت.
They have opened a new florist.	آنها یک گل فروشی جدید افتتاح کرده اند.
It rained all day.	کل روز باران امد.
Religious	مذهبی ها
After several years of effort, it was successful.	پس از چندین سال تلاش و کوشش موفق شده بود.
Here is a list of our prices.	در اینجا لیستی از قیمت های ما آمده است.
The artist put his elbows on the table.	هنرمند آرنج هایش را روی میز گذاشت.
The king, eager for adventure, agreed to the offer.	پادشاه که مشتاق ماجراجویی بود با این پیشنهاد موافقت کرد.
Football has become the most popular sport.	فوتبال به محبوب ترین ورزش تبدیل شده است.
Police suspect the thief was a man.	پلیس مظنون است که دزد یک مرد بوده است.
The arch was made of white marble.	طاق از مرمر سفید ساخته شده بود.
This politician was known for his wisdom.	این سیاستمدار به خردش معروف بود.
Make sure children are always monitored	اطمینان حاصل کنید که کودکان همیشه تحت نظارت هستند
Potash deposits in this area make it viable.	رسوبات پتاس در این منطقه باعث زنده ماندن آن می شود.
This area is full of food products.	این منطقه سرشار از محصولات خوراکی است.
Some people predicted that it would rain in the next three months.	برخی از مردم پیش بینی کردند که باران در سه ماه آینده خواهد بارید.
The city is home to the capital's international airport.	این شهر محل قرارگیری فرودگاه بین المللی پایتخت است.
Police soon learned that the accident was accidental.	پلیس خیلی زود متوجه شد که این تصادف تصادفی بوده است.
The wedding ring is a symbol of love.	حلقه ازدواج نماد عشق است.
The two sides agreed to work together.	دو طرف توافق کردند که با یکدیگر همکاری کنند.
The houses are made of turrets with minarets that rise to the sky.	خانه‌ها برجک‌هایی با مناره‌هایی ساخته شده‌اند که به سوی آسمان بالا می‌روند.
The police guarded the city gates.	پلیس از دروازه های شهر محافظت می کرد.
In recent days, women have never enjoyed equal rights.	در روزهای گذشته، زنان هرگز از حقوق برابر برخوردار نشدند.
The teacher must value the students as an individual.	معلم باید برای دانش آموزان به عنوان یک فرد ارزش قائل شود.
He argued that his private life should be respected.	او استدلال کرد که باید به زندگی خصوصی او احترام گذاشت.
We must control the use of plastic bags.	ما باید استفاده از کیسه های پلاستیکی را کنترل کنیم.
In response to the growing warning, authorities began enforcing the regulations.	در پاسخ به هشدار فزاینده، مقامات شروع به اجرای مقررات کردند.
Oh, yes, of course.	اوه، بله، البته.
The court ruled in favor of the plaintiff.	دادگاه به نفع شاکی تصمیم گرفت.
He has only read one novel.	او تنها یک رمان خوانده است.
A simple wooden house was located near the river.	یک خانه چوبی ساده در نزدیکی رودخانه قرار داشت.
Our health depends on the food we eat.	سلامتی ما به غذایی که می خوریم بستگی دارد.
I bring a friend to school.	من دوستی را به مدرسه می آورم.
Cabinet members agreed.	اعضای کابینه موافق بودند.
He moved due to promotion.	او به دلیل ترفیع نقل مکان کرد.
He stared at the ceiling.	به سقف خیره شد.
Democracy is the best form of government.	دموکراسی بهترین شکل حکومت است.
What is the importance of literature?	ادبیات چه اهمیتی دارد؟
Theft was clearly an internal affair.	دزدی به وضوح یک کار داخلی بود.
I will take over this business.	من این تجارت را در دست خواهم گرفت.
The government is reducing its tax rates.	دولت این کشور نرخ مالیات خود را کاهش می دهد.
The creek was blue and clear.	نهر آبی و شفاف بود.
As children, we were often told stories.	در کودکی اغلب برای ما داستان می گفتند.
The dancer jumped and spun.	رقصنده پرید و چرخید.
Manicure is an essential part of a women's beauty diet	مانیکور جزء ضروری رژیم زیبایی زنان است
Heslop began his career as a security guard.	هسلوپ کار خود را به عنوان نگهبان آغاز کرد.
Grapes ate the grape tree.	انگور درخت انگور را خورد.
Inside the shrine belongs to this saint.	در داخل زیارتگاهی به این قدیس تعلق دارد.
The scientist claimed that his discovery was accidental.	این دانشمند ادعا کرد که کشف او تصادفی بوده است.
If the line is too long,	اگر خط خیلی طولانی باشد،
Fear of the dark is a common trait.	ترس از تاریکی یک ویژگی رایج است.
He was forced to stay in prison.	او مجبور شد در زندان بماند.
Government stability became an issue.	ثبات دولت به موضوع تبدیل شد.
Bedtime is usually nine o'clock.	زمان خواب معمولاً ساعت نه است.
It is lit by the full moon.	با ماه کامل روشن شده است.
The ships moved against the waves.	کشتی ها در برابر امواج حرکت کردند.
Cows eat grass and produce milk.	گاوها علف می خورند و شیر تولید می کنند.
Her hair did not seem to change.	به نظر نمی رسید موهایش تغییر کند.
The grammar is complicated here.	گرامر در اینجا پیچیده است.
People were always afraid to travel to the moon.	مردم همیشه از سفر به ماه می ترسیدند.
Two cats are fighting on the fence.	دو گربه در حال دعوا کردن روی نرده هستند.
When the circle is securely closed, voila!	وقتی دایره به طور ایمن بسته شد، voila!
The fireplace exploded.	شومینه ترق کرد.
The curtains were closed.	پرده ها بسته شد.
Her hair fell from the front of her shoulders.	موهایش از جلوی شانه هایش افتاد.
I hope you enjoyed the last season.	امیدوارم از فصل آخر لذت برده باشید.
He welcomed the encouragement to enter the concert hall.	تشویق ورود او به سالن کنسرت را استقبال کرد.
He entered the room with a hard voice.	با صدایی به سختی وارد اتاق شد.
These small packages are very useful.	این بسته های کوچک بسیار مفید هستند.
Take the wheel and tell us your opinion.	چرخ را بگیرید و نظر خود را به ما بگویید.
The clock was ticking.	ساعت داشت می زد.
Their parents are very upset.	پدر و مادر آنها بسیار ناراحت هستند.
I felt calm.	احساس آرامش کردم.
John is tall and thin.	جان قد بلند و لاغر است.
The project manager oversees the entire project.	مدیر پروژه بر کل پروژه نظارت دارد.
He spent his days traveling in the area.	روزها را به مسافرت در منطقه گذراند.
People laughed at the crazy man.	مردم به مرد دیوانه خندیدند.
He looked at the sky for a long time.	او برای مدت طولانی به آسمان نگاه کرد.
He did not complain.	او شکایت نکرد.
Lead is a bluish white metal.	سرب یک فلز سفید متمایل به آبی است.
Carefully remove the peas from the pods.	نخودها را با دقت از غلاف بیرون آورد.
The crew was shot by pirates.	خدمه توسط دزدان دریایی مورد شلیک قرار گرفتند.
Illegal hunting authorities pursued the hunters.	مقامات شکار غیرمجاز شکارچیان را تحت تعقیب قرار دادند.
His ignorance was astonishing.	جهل او حیرت انگیز بود.
He succumbed to temptation.	او به وسوسه تن داد.
It is sad to think that everything will be gone soon.	این غم انگیز است که فکر کنیم همه چیز به زودی از بین خواهد رفت.
He was extremely stubborn.	او فوق العاده سرسخت بود.
Only women are allowed to use the pool.	فقط خانم ها مجاز به استفاده از استخر هستند.
The city once had a thriving textile industry.	این شهر زمانی صنعت نساجی پر رونقی داشت.
This is still not enough to convince public opinion.	این هنوز برای متقاعد کردن افکار عمومی کافی نیست.
Life is a journey.	زندگی یک سفر است.
Add more rice or salt.	برنج یا نمک بیشتری اضافه کنید.
Diving with a diaphragm is dangerous.	شیرجه زدن با دیافراگم خطرناک است.
The roadmap provided useful information.	نقشه راه اطلاعات مفیدی را ارائه کرد.
Do the same with the egg yolk.	همین کار را با زرده تخم مرغ انجام دهید.
So what did the wolves do?	خب، گرگ ها چه کار می کردند؟
Then he went on stage.	سپس به روی صحنه رفت.
The girl was close to tears.	دختر نزدیک به اشک بود.
The ship set sail at noon.	کشتی در ظهر حرکت کرد.
All animals were free to move.	همه حیوانات برای حرکت آزاد بودند.
These days, almost all cars are powered by electricity.	این روزها تقریباً تمام خودروها با برق کار می کنند.
The taxi moved to the side.	تاکسی به سمت حاشیه حرکت کرد.
The transfer was done by the orchestra.	انتقال توسط ارکستر انجام شد.
Working alone, he was happy to be friends.	او که به تنهایی کار می کرد، خوشحال بود که دوست می شد.
A large crowd had gathered.	جمعیت زیادی جمع شده بودند.
He counted the coins that fell.	سکه ها را که می افتادند می شمرد.
The magpies flew this way and that.	سرخابی ها به این طرف و آن طرف پرواز کردند.
The fish looked wet.	ماهی خیس به نظر می رسید.
Its ambiguity caused a great deal of confusion.	مبهم بودن آن باعث آشفتگی زیادی شد.
Fishermen are heavily dependent on the weather for their livelihood.	ماهیگیران برای امرار معاش به شدت به آب و هوا وابسته هستند.
The league has strict rules about eligibility.	لیگ قوانین سختگیرانه ای در مورد واجد شرایط بودن دارد.
Pay a small fee for it.	هزینه کمی برای آن پرداخت.
Folk art of this era depicted scenes from nature.	هنر عامیانه این عصر صحنه هایی از طبیعت را به تصویر می کشید.
We were making breakfast	داشتیم صبحانه درست میکردیم
They did not have mercy on this victim.	آنها به این قربانی رحم نکردند.
He hurried to the sky.	او با سرعت به سمت آسمان حرکت کرد.
He was covered in mud.	او در لجن پوشیده شده بود.
The boulders rolled down the slope.	تخته سنگ ها از دامنه کوه پایین غلتیدند.
The government will work with the local community.	دولت با جامعه محلی همکاری خواهد کرد.
The southern region is often prone to earthquakes.	منطقه جنوبی اغلب مستعد زلزله است.
The mushroom soup was delicious.	سوپ قارچ خوشمزه بود.
In white, the heat of the sun was intense.	در رنگ سفید، گرمای خورشید شدید بود.
His heart swelled with love.	قلبش از محبت متورم شد.
This city was created completely from scratch.	این شهر به طور کامل از ابتدا ایجاد شده است.
The hand cream was rich and soothing.	کرم دست غنی و تسکین دهنده بود.
Violence perpetrated by armed gangs is widespread.	خشونت انجام شده توسط باندهای مسلح گسترده است.
This village is famous for its old customs.	این روستا به خاطر آداب و رسوم قدیمی خود مشهور است.
A certain number of students failed the exam.	تعداد معینی از دانش آموزان در امتحان مردود شدند.
The crowd shouted their approval.	جمعیت تایید خود را به صدا درآوردند.
The boom box is more powerful than the gun.	بوم باکس از تفنگ قدرتمندتر است.
If pollution continues, the lake ecosystem will collapse.	اگر آلودگی ادامه یابد، اکوسیستم دریاچه ها فرو می ریزد.
He was angry, he was about to scream.	او عصبانی بود، نزدیک بود جیغ بزند.
Are you a Democrat?	آیا شما یک دموکرات هستید؟
Additional passengers were released.	مسافران اضافی مرخص شدند.
Thefts have recently increased.	اخیرا دزدی ها افزایش یافته است.
Huge changes are taking place.	تغییرات عظیمی در حال وقوع است.
The meter was newly installed.	کنتور تازه نصب شده بود.
Some describe this view as "capitalism."	برخی این دیدگاه را «سرمایه‌داری» توصیف می‌کنند.
I try not to drink too much wine.	سعی می کنم زیاد شراب نخورم.
We hope this plan does not fail.	امیدواریم این طرح شکست نخورد.
His wrongdoings ruined his future.	اقدامات نادرست او آینده او را نابود کرد.
Heavy rains destroyed crops.	باران شدید محصولات را از بین برد.
They applied to work for the same company.	آنها برای کار در همان شرکت درخواست دادند.
Millions live below the poverty line.	میلیون ها نفر زیر خط فقر زندگی می کنند.
He wrinkled his nose in disgust and turned his face away.	بینی اش را از روی تنفر چروکید و رویش را برگرداند.
Scientists claim that stem cells have a high potential.	دانشمندان ادعا می کنند که سلول های بنیادی پتانسیل بالایی دارند.
A strange sound was heard at night.	شب صدای عجیبی شنیده شد.
Bad behavior will not be tolerated.	رفتار بد قابل تحمل نخواهد بود.
Gray clouds hung lazily over the brown hills.	ابرهای خاکستری با تنبلی روی تپه های قهوه ای آویزان بودند.
The manuscript is in the third drawer.	نسخه خطی در کشو سوم است.
I hope this does not fail	امیدوارم این شکست نخورد
Salt and sugar were rationed during the war.	نمک و شکر در زمان جنگ جیره بندی شد.
Some animals need to be protected.	برخی از حیوانات باید محافظت شوند.
Apples grow in any region.	سیب در هر منطقه ای رشد می کند.
He talked about this in detail.	او به طور مفصل در مورد این موضوع صحبت کرد.
We can not be late.	ما نمی توانیم دیر کنیم.
Do not cook this fish!	این ماهی را نپزید!
Spelling is the systematic display of speech in writing.	راست‌نویسی نمایش سیستماتیک گفتار در نوشتار است.
Mice, rats and other animals are rapidly becoming extinct.	موش ها، موش ها و سایر حیوانات به سرعت در حال انقراض هستند.
So it's time to dig into the flower beds.	بنابراین وقت آن است که تخت های گل را حفر کنیم.
I'm hungry so let's go eat	من گرسنه ام پس بیا بریم بخوریم
The former prime minister was convicted of corruption.	نخست وزیر سابق به فساد اداری محکوم شد.
A group of tourists wanted to visit the shrine.	گروهی از گردشگران می خواستند از حرم دیدن کنند.
His view was that you can not change the past.	دیدگاه او این بود که شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید.
Scientific publications are subject to peer review.	انتشارات علمی در معرض بررسی همتایان هستند.
Voting followed a bitter dispute for years.	رای گیری سال ها اختلاف تلخ را دنبال کرد.
The increasing prevalence of this disease is worrying.	افزایش شیوع این بیماری نگران کننده است.
They kissed before they separated.	قبل از اینکه از هم جدا شوند، یکدیگر را بوسیدند.
Do not skip medication just because it makes you sick.	دارو را فقط به این دلیل که شما را بیمار می کند رد نکنید.
He had a big thing in his vest pocket.	یک چیز بزرگ در جیب جلیقه اش داشت.
Some animals lay eggs.	برخی از حیوانات تخم می گذارند.
The suspect died in police custody.	مظنون در بازداشت پلیس جان باخت.
There are two types of pain that you can not tolerate.	دو نوع درد وجود دارد که نمی توانید دوام بیاورید.
Their sheer size makes them difficult to catch.	اندازه عظیم آنها گرفتن آنها را دشوار می کند.
The window is easy to clean.	پنجره به راحتی تمیز می شود.
Students and faculty must volunteer in the community.	دانشجویان و اساتید باید در جامعه داوطلب شوند.
The street was deserted.	خیابان خلوت خلوت بود.
He went to work.	او به سر کار رفت.
Jack tried to resist.	جک سعی کرد مقاومت کند.
It ignited.	شعله ور شد.
The villagers collected nets, baskets and handmade tools.	روستاییان تور، سبد و ابزار دست ساز را جمع می کردند.
Scattered clouds covered the sky.	ابرهای پراکنده آسمان را پوشانده بودند.
The city relies heavily on tourism.	این شهر به شدت به گردشگری متکی است.
He is an educated and polite person.	او فردی تحصیل کرده و مودب است.
This book is beautifully illustrated.	این کتاب به زیبایی تصویرگری شده است.
Authorities advised people to stay away from the beach.	مقامات توصیه کردند که مردم از ساحل دوری کنند.
The old house looked depressing and vague.	خانه قدیمی مأیوس کننده و مبهم به نظر می رسید.
His visit is eagerly awaited.	بازدید او مشتاقانه انتظار می رود.
Just take a cookie	فقط یک کوکی بردارید
The hippo is a large animal.	اسب آبی یک حیوان بزرگ است.
The poor villagers were hungry for animal feed.	روستاییان فقیر گرسنه خوراک دام بودند.
The company reported a record profit last year.	این شرکت در سال گذشته رکورد سود خود را گزارش کرد.
The mountain was lit with colorful lights.	کوه با نورهای رنگارنگ روشن شده بود.
A pleasant place, this park.	یک مکان دلپذیر، این پارک.
They were indulging in sensual pleasure.	آنها به لذت نفسانی می پرداختند.
He is significantly smaller than his normal self.	او به طور قابل توجهی کوچکتر از خود معمولی است.
Chicken is an animal.	مرغ یک حیوان است.
The villagers did not need their help.	روستاییان به کمک آنها نیازی نداشتند.
Like his father, he loves agriculture.	او مانند پدرش عاشق کشاورزی است.
Charcoal burns without producing smoke.	زغال چوب بدون تولید دود می سوزد.
Put the dishes in the sink.	ظروف را در سینک بگذارید.
The mountain is covered in fog.	کوه در مه پوشیده شده است.
We are independent.	ما مستقل هستیم.
Her brown eyes were full of tears.	چشمان قهوه ای اش پر از اشک شده بود.
Very unfavorable situation	موقعیتی بسیار نامطلوب
Villagers say it was the witches.	روستاییان می گویند این کار جادوگران بوده است.
He aspires to become a famous singer.	او آرزو دارد خواننده مشهوری شود.
What did you do after class?	بعد از کلاس چه کردید؟
Several heavy blankets were folded on the chair regularly.	چند پتوی سنگین به طور مرتب روی صندلی تا شده بود.
The bus was full to the brim.	اتوبوس تا آبشش پر شده بود.
Senior executives from several international companies attended the dinner.	مدیران ارشد چندین شرکت بین المللی در این شام حضور داشتند.
A leather jacket keeps me warm.	یک کت چرمی مرا گرم نگه می دارد.
He and the president spoke privately.	او و رئیس جمهور خصوصی صحبت کردند.
Chilblains are caused by prolonged exposure to cold.	Chilblains به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت در معرض سرما ایجاد می شود.
The president's speech was short and precise.	سخنرانی رئیس جمهور کوتاه و دقیق بود.
He smiled powerfully.	لبخند قدرتمندی زد.
Wooden utensils are stronger than iron utensils.	ظروف چوبی استحکام بیشتری نسبت به ظروف آهنی دارند.
Their bodies are full of bullets.	بدن آنها پر از گلوله است.
The cooking pot was left by the fire.	دیگ پخت کنار آتش مانده بود.
The form is not filled in correctly.	فرم به درستی پر نشده است.
All those who have taken this test have been accepted.	همه کسانی که در این آزمون شرکت کرده اند قبول شده اند.
He refused to discuss the matter.	او حاضر به بحث در مورد موضوع نبود.
Some countries ban the use of vehicles.	برخی کشورها استفاده از وسیله نقلیه را ممنوع می کنند.
The younger child was tired of being ignored.	کودک کوچکتر از نادیده گرفته شدن خسته شده بود.
We waited and waited, but no one came.	ما منتظر ماندیم و منتظر ماندیم، اما کسی نیامد.
She has long golden hair.	موهای بلند و طلایی دارد.
There was a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت.
What does your accountant say about that?	حسابدار شما در مورد آن چه می گوید؟
We returned home from the game.	از بازی برگشتیم خونه.
Kids do not like swimming.	بچه ها شنا را دوست ندارند.
They were accused of stealing jewelry.	آنها متهم به سرقت جواهرات بودند.
How many miles can you walk a day?	چند مایل می توانید در روز پیاده روی کنید؟
The paintings were well received.	نقاشی ها با استقبال زیادی به نمایش درآمدند.
The grove was very spectacular.	نخلستان بسیار دیدنی بود.
Kyiv police checked everyone.	پلیس کیف همه را چک کرد.
The smell of coffee wafted into the living room.	بوی قهوه به اتاق نشیمن پیچید.
Make sure the oil is hot.	مطمئن شوید روغن داغ است.
This connection will not be permanent.	این اتصال دائمی نخواهد بود.
And so my hopes of finding peace were finally dashed.	و به این ترتیب امیدهای من برای یافتن آرامش سرانجام از بین رفت.
Quitting a bad habit can be difficult.	ترک عادت بد ممکن است سخت باشد.
Note that each vowel retains its distinctive sound.	توجه داشته باشید که هر مصوت صدای متمایز خود را حفظ می کند.
Can you imagine how this plant grows?	آیا می توانید فکر کنید که این گیاه چگونه رشد می کند؟
We give a lot of that old thing	ما خیلی از همون چیز قدیمی بدیم
This is my room.	این اتاق منه.
The doctors did not find any problems.	پزشکان هیچ مشکلی پیدا نکردند.
Eventually, the boy quickly became fluent in the language.	در نهایت، پسر به سرعت به زبان مسلط شد.
Granite is mined to make it.	گرانیت برای ساخت آن استخراج می شود.
He waited until the heavy door closed behind him.	صبر کرد تا در سنگین پشت سرش بسته شد.
Telephone lines were cut off due to strong winds.	خطوط تلفن به دلیل وزش باد شدید قطع شد.
The landscape is full of corn fields.	منظره پر از مزارع ذرت است.
I listen to music and write down my poems.	من به موسیقی گوش می دهم و اشعار خود را یادداشت می کنم.
Some believe that unity causes discomfort.	برخی معتقدند که اتحاد باعث ناراحتی می شود.
In case of failure, the company must be closed.	در صورت شکست، شرکت باید تعطیل شود.
Long ago, this area was an old forest.	مدتها پیش این منطقه یک جنگل قدیمی بود.
There was some noise, some whispering and then panting.	مقداری سر و صدا، مقداری زمزمه و سپس نفس نفس زدن به گوش می رسید.
Cleaning the kitchen floor can be very tedious.	تمیز کردن کف آشپزخانه می تواند بسیار خسته کننده باشد.
The radio waves are whispering.	امواج رادیو از پچ پچ می‌پرد.
Sour lemon burns the tongue.	لیمو ترش زبان را می سوزاند.
We have to look at the sky.	ما باید به آسمان نگاه کنیم.
Many good doctors practice here.	بسیاری از پزشکان خوب در اینجا تمرین می کنند.
The old woman pulled her skirt anxiously.	پیرزن با نگرانی دامنش را کشید.
Are the walls cracked?	آیا دیوارها ترک دارند؟
Enemy forces marched several kilometers before the battle began.	نیروهای دشمن قبل از شروع نبرد چندین کیلومتر راهپیمایی کردند.
The other members of the committee said the same.	سایر اعضای کمیته نیز همین را گفتند.
Break under the table.	شکستن زیر میز.
The athlete ran faster and faster.	ورزشکار مسیر را سریعتر و سریعتر دوید.
We need a way to solve this problem.	ما به راهی برای رفع این مشکل نیاز داریم.
The teachers taught him to write.	معلمان به او نوشتن یاد دادند.
The effect was immediate.	اثر آنی بود.
Some argue that this social structure has inherent flaws.	برخی استدلال می کنند که این ساختار اجتماعی دارای نقص های ذاتی است.
Sect leaders believe that the Holy Lake cures disease.	رهبران فرقه معتقدند که دریاچه مقدس بیماری را درمان می کند.
His sister is a talented painter.	خواهرش نقاش با استعدادی است.
Wear warm clothes.	لباس گرم بپوشید.
Many workers today use a variety of common occupations.	بسیاری از کارگران امروزی از مشاغل معمولی مختلفی استفاده می کنند.
Learning to speak another language is a lifelong process.	یادگیری صحبت کردن به زبان دیگر یک فرآیند مادام العمر است.
He seemed tense and upset.	تنش و ناراحت به نظر می رسید.
These words make the title ironic.	این کلمات عنوان را طعنه آمیز می کند.
That money will disappear in the air, my friend.	آن پول در هوا ناپدید خواهد شد، دوست من.
For now, there is nothing wrong with being good at math.	در حال حاضر، هیچ اشکالی ندارد که در ریاضیات خوب باشید.
Love is blind and irrational.	عشق کور و غیر منطقی است.
He shot him with a silver arrow.	او با یک تیر نقره ای به او شلیک کرد.
He is still convinced that he is innocent.	او همچنان متقاعد شده است که او بی گناه است.
Chemistry is the study of materials.	شیمی مطالعه مواد است.
Melting glaciers raise sea levels.	ذوب شدن یخچال های طبیعی سطح دریاها را بالا می برد.
The general rule is to build in layers.	قانون کلی این است که در لایه ها بسازید.
The soldier was eager to finish the war games sooner.	سرباز مشتاق بود بازی های جنگی را زودتر تمام کند.
This scientist was born in the nineteenth century.	این دانشمند در قرن نوزدهم به دنیا آمد.
Lightning passed through the storm.	رعد و برق از میان طوفان عبور کرد.
When it rains, the water evaporates.	وقتی باران می بارد، آب تبخیر می شود.
We go to the movies, concerts, dances.	ما به سینما، کنسرت، رقص می رویم.
Impenetrable time.	راهپیمایی ناپذیر زمان.
The crowd fell silent.	جمعیت ساکت شدند.
The city has schools, shops and restaurants.	این شهر دارای مدارس، مغازه ها و رستوران ها است.
The table below shows the results.	جدول زیر نتایج را نشان می دهد.
The song reached a high note.	آواز به نت بالایی رسید.
If you know anything about this, raise your hand.	اگر چیزی در مورد این موضوع می دانید دست خود را بلند کنید.
He bent down and kissed me gently.	خم شد و به آرامی مرا بوسید.
Open the window completely.	پنجره را کاملا باز کنید.
His parents had been strict with him since childhood.	پدر و مادرش از کودکی با او سختگیر بودند.
The committee will be reviewed today.	کمیته امروز بررسی خواهد شد.
Allen was impatient.	آلن بی حوصله ماند.
No, you do not seem to have a chance.	نه، به نظر می رسد شانسی ندارید.
He later apologized by reading between the lines.	بعداً با خواندن بین خطوط، عذرخواهی کرد.
A good fog was waving over the forest.	مه خوبی بر فراز جنگل موج می زد.
He wrote in his journal.	او در مجله خود نوشت.
The sunlight faded.	تابش نور خورشید محو شد.
Many ancient gold mines were found there.	بسیاری از معادن طلای باستانی در آنجا یافت شد.
The carpenter saw the table.	نجار میز را دید.
He screamed hysterically.	جیغ هیستریکی زد.
However, the risk of corruption is high.	با این حال، خطر فساد زیاد است.
The dessert consists of several fruits.	دسر از چندین میوه تشکیل شده است.
He lived a long life.	او عمر طولانی داشت.
Congratulations on your recent marriage.	ازدواج اخیرت را تبریک می گویم.
The lenses of the human eye have three layers.	عدسی های چشم انسان دارای سه لایه هستند.
He lay awake all night.	تمام شب را بیدار دراز کشید.
The driver did not help much or not at all.	راننده کمک چندانی نمی کرد یا اصلاً کمک نمی کرد.
English is highly studied.	انگلیسی به شدت مطالعه می شود.
His next film was very popular.	فیلم بعدی او بسیار محبوب بود.
A deeply divided country	یک کشور عمیقا تقسیم شده
Buy two ounces of cream.	دو اونس خامه بخرید.
If the door is locked, open it gently.	در صورت قفل بودن در را به آرامی باز کنید.
With each successive generation, families get smaller.	با هر نسل متوالی، خانواده ها کوچکتر می شوند.
This belief is about raising awareness.	این باور در مورد افزایش آگاهی است.
Many cities are expanding, while others are shrinking.	بسیاری از شهرها در حال گسترش هستند، در حالی که برخی دیگر در حال کوچک شدن هستند.
Turn off the stove burner.	مشعل اجاق گاز را خاموش کنید.
The students had been absent for months without leave.	شاگردان ماه ها بدون مرخصی غیبت کرده بودند.
The road was surrounded by forest on both sides.	جاده از دو طرف با جنگل احاطه شده بود.
The main industry of the city is construction.	صنعت اصلی شهر ساخت و ساز است.
Do not read too much about this	زیاد در این مورد مطالعه نکنید
Tap water is safe to drink.	آب لوله کشی برای نوشیدن بی خطر است.
His grandfather's voice was loud and warm.	صدای پدربزرگش قوی و گرم بود.
His behavior is unique.	رفتار او منحصر به فرد است.
The soil was wet and clumpy.	خاک خیس و کلوخه بود.
He refused to help.	او از کمک خودداری کرد.
Part of the road is waiting to be repaired.	قسمتی از جاده در انتظار تعمیر است.
Smoke rises lazily into the sky.	دود با تنبلی به آسمان بلند می شود.
Why do you look at me like this?	چرا اینجوری بهم نگاه میکنی؟
Why bother to shave your legs?	چرا برای اصلاح پاهای خود زحمت بکشید؟
The woman's protest was completely peaceful.	اعتراض این زن کاملا مسالمت آمیز بود.
The country's unemployment rate remains unchanged.	نرخ بیکاری کشور بدون تغییر باقی مانده است.
I blamed others for their mistakes.	من تقصیر اشتباه دیگران را به گردن گرفتم.
It is time to act.	زمان اقدام فرا رسیده است.
The dragon drew a large shiny sword.	اژدها شمشیر براق بزرگی کشید.
Some animals are endangered because of their habitat.	برخی از حیوانات به دلیل زیستگاهشان در خطر انقراض هستند.
In the market, prices have remained stable.	در بازار، قیمت ها ثابت مانده است.
A financial lawyer represents.	یک وکیل مالی وکالت می کند.
The use of butter preserves nutrients in vegetables and fruits.	استفاده از کره باعث حفظ مواد مغذی در سبزیجات و میوه ها می شود.
Abundant reserves of fresh water were essential for life.	ذخایر فراوان آب شیرین برای زندگی ضروری بود.
Sab's eyes began to water.	چشمان سب شروع به آب انداختن کرد.
Kids love to compete in the "Hot Potato" game.	بچه ها دوست دارند در بازی «سیب زمینی داغ» با هم رقابت کنند.
Finally they reach the creek leading to the waterfall.	سرانجام به نهر منتهی به آبشار می رسند.
At this time next year, their dynasty will fall	در این زمان سال آینده، سلسله آنها سقوط خواهد کرد
Families often have both daughters and sons.	خانواده ها اغلب هم دختر و هم پسر دارند.
As people often say, there are no shortcuts.	همانطور که مردم اغلب می گویند، هیچ میانبری وجود ندارد.
The pure water of the lake is full of fish.	آب خالص دریاچه مملو از ماهی است.
He hurried cautiously from allowing the first driver.	او با احتیاط از اجازه دادن به راننده اول، شتاب گرفت.
His presence weakened his energy.	حضور او انرژی او را تضعیف کرد.
The gas company cut us off.	شرکت گاز گاز ما را قطع کرد.
These groups have done extensive research on this phenomenon.	این گروه ها تحقیقات گسترده ای در مورد این پدیده انجام داده اند.
Pour all ingredients into a bowl.	تمام مواد را در یک کاسه بریزید.
The grass here reminds me of my mother's house.	چمن اینجا مرا به یاد خانه مادری ام می اندازد.
An exhibition containing real fossils	نمایشگاهی حاوی فسیل های واقعی
The bus is late	اتوبوس دیر شده
What are we talking about?	در مورد چه چیزی صحبت کرده ایم؟
I mark my territory with urine.	قلمروم را با ادرار مشخص می کنم.
"Everything went well," he told a news conference.	او در یک کنفرانس گفت که همه چیز خوب پیش رفت.
After that, he cried for the loss of his island home.	پس از آن، او برای از دست دادن خانه جزیره اش گریه کرد.
He got up and rubbed his eyes hard.	بلند شد و چشمانش را به شدت مالید.
A criminal gang suspected of looting cash machines.	یک باند تبهکار مظنون به غارت ماشین های پول نقد هستند.
The girl was pale and weak.	دخترک رنگ پریده و ضعیف بود.
Countless people get sick from this infection.	افراد بیشماری در اثر این آلودگی بیمار می شوند.
Shine light on each egg	به هر تخم مرغ نور بتابانید
Salt water and ice will improve your skin.	آب شور و یخ پوست شما را بهبود می بخشد.
In those days the peasants were the only farmers.	در آن روزها دهقانان تنها کشاورز بودند.
Escape is useless	فرار بیهوده است
My kitchen was cluttered.	آشپزخونه من بهم ریخته بود.
New technologies are always welcomed.	فناوری های جدید همیشه مورد استقبال قرار می گیرند.
Effective persuasion often involves some element of deception.	متقاعدسازی مؤثر اغلب شامل برخی از عناصر فریب است.
He feels that his management style is improving.	او احساس می کند که سبک مدیریتش در حال بهبود است.
We are more advanced now	ما الان پیشروتر هستیم
Significantly, he wore only the scraps of a dress.	به طرز قابل توجهی، او تنها ضایعات یک لباس را پوشیده بود.
He worked in a bank.	او در یک بانک کار می کرد.
The temple was destroyed by fire.	معبد در اثر آتش سوزی ویران شد.
The caretaker opened the side door.	سرایدار درب کناری را باز کرد.
He lives in a rural town.	او در یک شهر روستایی زندگی می کند.
Dig a shallow pit in the center of the ground.	یک گودال کم عمق در مرکز زمین حفر کنید.
The bones should be boiled for at least an hour.	استخوان ها باید حداقل یک ساعت بجوشد.
This chemical company soon became profitable.	این شرکت شیمیایی خیلی زود سودآور شد.
We arrive in about three hours.	بعد از حدود سه ساعت می رسیم.
The variable "cm" stores the distance in centimeters.	متغیر "cm" فاصله را بر حسب سانتی متر ذخیره می کند.
Money is the most valuable commodity in the world.	پول با ارزش ترین کالای دنیاست.
Workers need heavy machinery to build the new road.	برای ساخت جاده جدید، کارگران به ماشین آلات سنگین نیاز دارند.
Then add a little salt.	سپس کمی نمک هم بزنید.
Like the clock, the train reached its destination.	مانند ساعت، قطار به مقصد رسید.
The forests were full of birds and animals.	جنگل ها پر از پرندگان و حیوانات بود.
He felt another personal tragedy.	او یک تراژدی شخصی دیگر را احساس کرد.
The patient is too weak for surgery.	بیمار برای عمل بسیار ضعیف است.
Stories like this are sometimes seen here.	داستان هایی از این دست گاهی در اینجا دیده می شود.
Politicians often ask for dubious ways to win votes.	سیاستمداران اغلب از راه های مشکوک برای کسب رای درخواست می کنند.
A sudden lightning struck.	رعد و برق ناگهانی در گرفت.
She was as graceful as a young girl.	او به اندازه یک دختر جوان برازنده بود.
A few weeks ago, someone stole his bicycle.	چند هفته پیش شخصی دوچرخه اش را دزدید.
The body lay face down on the ground.	جسد با صورت روی زمین دراز کشید.
The young man looked down at the ground.	مرد جوان نگاهش را روی زمین انداخت.
The clouds will block the sun.	ابرها جلوی خورشید را خواهند گرفت.
The class meets twice a week.	کلاس دو بار در هفته تشکیل جلسه می دهد.
When he sings on stage, he sings from his heart.	وقتی روی صحنه می خواند از دلش می خواند.
The food had a delicate taste.	غذاها طعم لطیفی داشتند.
Those beds are not as comfortable as you think.	آن تخت ها آنقدرها هم که فکر می کنید راحت نیستند.
The trees shone in the early morning dew.	درختان در شبنم صبح زود می درخشیدند.
Ian's parents warned him not to make friends too soon.	والدین ایان به او هشدار دادند که خیلی سریع دوست نشود.
The choir sang beautifully.	گروه کر زیبا خواندند.
We seek to improve the well-being of our people.	ما به دنبال بهبود رفاه مردم خود هستیم.
Pearls were worthless	مروارید بی ارزش بود
The protesters demanded justice.	معترضان خواستار عدالت شدند.
The poor in particular will suffer the most.	به ویژه فقرا بیشترین آسیب را خواهند دید.
Some religious groups oppose the project.	برخی از گروه های مذهبی با این پروژه مخالف هستند.
The room is on the third floor.	اتاق در طبقه سوم است.
Knock, knock.	کوبیدن، کوبیدن.
The soldiers performed their duties honestly.	سربازان به وظایف خود صادقانه عمل کردند.
The stock market is in turmoil.	بازار سهام دچار آشفتگی شده است.
A balanced approach is needed.	یک رویکرد متعادل مورد نیاز است.
Across the city, other identical billboards displayed the same information.	در سرتاسر شهر، سایر بیلبوردهای یکسان، اطلاعات یکسانی را نمایش می دادند.
The army occupied the city, then left.	ارتش شهر را اشغال کرد، سپس رفت.
After four months of absence, the passenger returned.	پس از چهار ماه غیبت، مسافر برگشت.
The flavors vary throughout the tea.	طعم ها در سراسر چای متفاوت است.
The star's orbit expands slowly over time.	مدار ستاره به آرامی در طول زمان گسترش می یابد.
My boots were soaked in mud.	چکمه هایم با گل آغشته شده بود.
Some countries are big sports countries.	برخی کشورها کشورهای بزرگ ورزشی هستند.
The shop was empty	مغازه خالی بود
Water droplets flew in the air.	قطرات ریز آب در هوا پرواز کردند.
Another bird flew over the river.	پرنده دیگری بر فراز رودخانه پرواز کرد.
The disease is spreading rapidly.	این بیماری به سرعت در حال گسترش است.
The station was soon filled with visitors.	ایستگاه خیلی زود مملو از بازدیدکنندگان شد.
None of them wanted to leave the house.	هیچ کدام از آنها نمی خواستند از خانه بیرون بروند.
One hundred years ago we had a great war.	صد سال پیش ما یک جنگ بزرگ داشتیم.
The man was taken to the prison hospital.	این مرد به بهداری زندان منتقل شد.
They came down from the stars.	آنها از ستاره ها فرود آمدند.
This animal poses no danger to humans.	این حیوان هیچ خطری برای انسان ندارد.
He said sadly that everyone ignores me.	با ناراحتی گفت همه مرا نادیده می گیرند.
A school was set up for children.	مدرسه ای برای بچه ها راه اندازی شد.
There is no pollution.	هیچ آلودگی وجود ندارد.
The window maker initially offered free repairs.	سازنده پنجره در ابتدا تعمیرات رایگان ارائه کرد.
Coconut oil is widely used in cooking.	روغن نارگیل به طور گسترده در آشپزی استفاده می شود.
The Ministry of Health is in crisis.	وزارت بهداشت در بحران است.
These magical calls seem to bring good luck.	به نظر می رسد این تماس های جادویی اقبال خوبی به همراه دارند.
Similar places are adjacent in color.	مکان های مشابه رنگ مجاور هستند.
The new building is much larger than the old building.	ساختمان جدید بسیار بزرگتر از ساختمان قدیمی است.
He is a brilliant boy with bright blue eyes.	او پسری درخشان با چشمان آبی درخشان است.
Water flows through underground canals.	آب از طریق کانال های زیرزمینی جریان دارد.
Psychologists say that money can not buy happiness.	روانشناسان می گویند که با پول نمی توان شادی را خرید.
The peasant woman gathered for the fruit market.	زن دهقان برای بازار میوه جمع کرد.
They built their houses using mud and straw.	آنها خانه های خود را با استفاده از گل و کاهگل می ساختند.
Ironic remarks are common in that school.	سخنان کنایه آمیز در آن مدرسه رایج است.
They saw people of both sexes engaging in discussion.	آنها افراد هر دو جنس را دیدند که درگیر بحث و گفتگو بودند.
John usually eats porridge for breakfast.	جان معمولاً برای صبحانه فرنی می خورد.
They met with their classmates.	آنها با همکلاسی های خود ملاقات کردند.
The law was passed yesterday.	این قانون دیروز تصویب شد.
He fired the photographer.	او عکاس را اخراج کرد.
The sales went extremely well.	فروش فوق العاده خوب پیش رفت.
Many young people can afford their own homes.	بسیاری از جوانان می توانند خانه های خود را بپردازند.
The leaders were confident of our friendship.	رهبران از دوستی ما اطمینان داشتند.
The girl's face was pale with fear.	چهره دختر از ترس رنگ پریده بود.
Caffeine acts as a stimulant for the central nervous system.	کافئین به عنوان یک محرک برای سیستم عصبی مرکزی عمل می کند.
Stir the ingredients quickly.	مواد را سریع هم بزنید.
Through careful observation, scientists gained a better understanding of birds.	از طریق مشاهده دقیق، دانشمندان به درک بهتری از پرندگان دست یافتند.
You called for prayer	برای نماز ندا دادی
The sword was covered with jewels.	شمشیر با جواهرات پوشیده شده بود.
Our friends came and we had a delicious dinner.	دوستان ما آمدند و شام خوشمزه ای خوردیم.
The purpose of this collection is to study hunger around the world.	هدف این مجموعه بررسی گرسنگی در سراسر جهان است.
He was driving at maximum speed when the accident occurred.	او با حداکثر سرعت در حال رانندگی بود که تصادف رخ داد.
The owl scream silenced the crowd.	جیغ جغد جمعیت را ساکت کرد.
No species has become extinct in modern times.	هیچ گونه ای در دوران مدرن منقرض نشده است.
These maps are very useful.	این نقشه ها بسیار مفید هستند.
He put his hands together and frowned in frustration.	دستانش را روی هم گذاشت و از ناراحتی اخم کرد.
But he really can not stand people who lie.	اما او واقعاً نمی تواند افرادی را که دروغ می گویند تحمل کند.
Water is essential for life.	آب برای زندگی ضروری است.
This plant was given the common name "smell of grass".	به این گیاه نام رایج «بوی علف» داده شد.
I realized that you are a management discipline.	متوجه شدم که شما یک رشته مدیریت هستید.
The will of the people determines political legitimacy.	اراده مردم مشروعیت سیاسی را تعیین می کند.
The crow frowned sharply, its black feathers puffing.	کلاغ به شدت اخم کرد، پرهای سیاهش پف کرد.
For a long time, this population was treated as a peasant.	برای مدت طولانی با این جمعیت به عنوان رعیت رفتار می شد.
The city was famous for its wealth and prosperity.	این شهر به ثروت و رونق معروف بود.
Buses should improve conditions for passengers.	اتوبوس ها باید شرایط را برای مسافران بهبود بخشند.
They drowned in the tunnels,	آنها در تونل ها غرق شدند،
Hotel staff must be trained by a foreigner.	کارکنان هتل باید توسط یک خارجی آموزش دیده باشند.
His clothes were messy and dirty.	لباس هایش ژولیده و کثیف بود.
To pass the test, you must answer the questions correctly.	برای قبولی در آزمون باید به سوالات پاسخ صحیح دهید.
He was wearing a yellow dress with black stripes.	او یک لباس زرد با خطوط مشکی پوشیده بود.
Freedom, equality and brotherhood are the keywords.	آزادی، برابری و برادری کلیدواژه ها هستند.
This is the heaviest street we have ever built.	این سنگین ترین خیابانی است که تا به حال ساخته ایم.
Be proud of your work or someone else will.	به کار خود افتخار کنید وگرنه شخص دیگری این کار را انجام خواهد داد.
Thousands of refugees fled the border.	هزاران پناهجو از مرز فرار کردند.
Saturday is market day.	شنبه روز بازار است.
This man is too inexperienced to become president.	این مرد برای رئیس جمهور شدن بیش از حد بی تجربه است.
It rains heavily here every year.	هر سال اینجا باران شدیدی می بارد.
Drag the door to.	در را بکشید به.
I wish he did not come.	کاش نمی آمد.
This family lives beyond their borders.	این خانواده فراتر از مرزهای خود زندگی می کنند.
Life without sugar was unbearable.	زندگی بدون شکر غیر قابل تحمل بود.
"We have to be patient," he said.	او گفت باید صبور باشیم.
Bad grammar effects	اثرات گرامر بد
The thief hit his car.	دزد ماشینش را زد.
Poetry flows easily and naturally.	شعر به راحتی و طبیعی جریان دارد.
it's expensive.	گرونه.
He closed his eyes.	چشمانش را بست.
Even scientists disagree about the origin of the universe.	حتی دانشمندان در مورد منشأ کیهان اختلاف نظر دارند.
Many athletes participated in these competitions.	ورزشکاران زیادی در این مسابقات شرکت کردند.
The bus slowly climbed the hill.	اتوبوس به آرامی از تپه بالا رفت.
I wanted to have a great birthday.	من می خواستم یک تولد عالی داشته باشم.
The soldier was wounded and was bleeding profusely	این سرباز مجروح شد و خونریزی شدید داشت
The bride was given a gift by her father.	عروس را پدرش هدیه داد.
The flood has destroyed their crops.	سیل باعث تخریب محصولات آنها شده است.
He moved slowly as he spoke.	در حالی که صحبت می کرد به آرامی حرکت می کرد.
The child was crying loudly.	بچه با صدای بلند گریه می کرد.
My house is surrounded by forest.	خانه من توسط جنگل احاطه شده است.
Music is a powerful tool.	موسیقی ابزار قدرتمندی است.
He pushed the stop, but the car kept moving.	او ایست را فشار داد، اما ماشین به حرکت ادامه داد.
Well, the exams all went well.	خب امتحانات همه خوب پیش رفت.
Local residents say authorities have ignored their concerns.	ساکنان محلی می گویند که مقامات نگرانی های آنها را نادیده گرفته اند.
Selling short means belittling your potential.	کوتاه فروختن به معنای تحقیر پتانسیل شماست.
Blood is nutritious.	خون مغذی است.
A variety of suites are available.	سوئیت های متنوعی در دسترس هستند.
The initial method was very simple.	روش اولیه بسیار ساده بود.
Fighting simulation games are increasingly being considered as an educational tool.	بازی های شبیه سازی مبارزه به طور فزاینده ای به عنوان یک ابزار آموزشی مورد توجه قرار می گیرند.
Chemical reactions produce new substances.	واکنش های شیمیایی باعث تولید مواد جدید می شود.
They have spoken out against the proposed dam.	آنها علیه سد پیشنهادی صحبت کرده اند.
This is their mistake, isn't it?	این اشتباه آنهاست، اینطور نیست؟
The meal included fried chicken and boiled potatoes.	غذا شامل مرغ سوخاری و سیب زمینی آب پز بود.
The lines on his face looked sharp and angular.	خطوط صورتش تیز و زاویه دار به نظر می رسید.
It was sculpted from a pink marble block.	از یک بلوک مرمر صورتی مجسمه سازی شده بود.
Princes and peasants were divided by land.	شاهزادگان و رعیت ها بر اساس سرزمین تقسیم می شدند.
They reach the age of thirty.	به سن سی سالگی می رسند.
Pamela said she was too tired to study tonight.	پاملا اعلام کرد که امشب برای درس خواندن خیلی خسته است.
The changes were gradual but undeniable.	تغییرات تدریجی اما غیرقابل انکار بود.
He reiterated his commitment to calm diplomacy.	او تعهد خود را به دیپلماسی آرام اعلام کرد.
This river flows among the mountains.	این رودخانه در میان کوه ها جریان دارد.
The frogs roared.	قورباغه ها قار کردند.
The old woman enjoys knitting in her spare time.	زن سالخورده در اوقات فراغت از بافتنی لذت می برد.
There was no mention of tariffs in the agreement.	در این معاهده هیچ اشاره ای به تعرفه ها نشده بود.
The house was painted in soft pastel colors.	خانه با رنگ های پاستلی ملایم رنگ آمیزی شده بود.
He organized many events to raise money for the poor.	او رویدادهای زیادی را برای جمع آوری پول برای فقرا ترتیب داد.
This is known as the Duskin effect.	این به عنوان اثر داسکین شناخته می شود.
No answer yet.	هنوز پاسخی داده نشده است.
The word is crude and vulgar.	کلمه خام و مبتذل است.
They went through various stages of financial ruin.	آنها در مراحل مختلف تباهی مالی نشستند.
He opposes banning private cars.	او مخالف ممنوعیت خودروهای شخصی است.
I prefer to stay home than go.	ترجیح می دهم در خانه بمانم تا بروم.
Each lake is fed by underground springs.	هر دریاچه از چشمه های زیرزمینی تغذیه می شود.
The surrounding countryside was quiet.	حومه اطرافش ساکت بود.
The wine was flavored with orange peel.	شراب با پوست پرتقال مزه دار شد.
The powerful and luxurious building has an incredible view.	ساختمان قدرتمند و مجلل منظره ای باورنکردنی دارد.
He returned an hour later and seemed calm.	ساعتی بعد برگشت و آرام به نظر می رسید.
He hides a secret from us.	او از ما رازی را پنهان می کند.
He values ​​the wisdom of his friends.	او برای خرد دوستانش ارزش قائل است.
The gardener skillfully trimmed the hedges.	باغبان پرچین ها را با مهارت کوتاه کرد.
These songs have a memorable sound.	این آهنگ ها صدایی خاطره انگیز دارند.
Stop playing that stupid music!	دست از پخش آن موسیقی احمقانه بردارید!
He still writes songs.	او هنوز هم آهنگ می نویسد.
The body is a complex and attractive machine.	بدن یک ماشین پیچیده و جذاب است.
The constable checked the street from his post.	پاسبان از پست خود خیابان را بررسی کرد.
Stay in a quiet place.	در یک مکان آرام اقامت کنید.
Work with your sister	با خواهرت کار کن
The referendum election was his performance.	انتخابات رفراندوم عملکرد او بود.
Most people have never seen such a device.	اکثر مردم هرگز چنین دستگاهی را ندیده اند.
He reached for a knife on the table.	دستش را به سمت چاقوی روی میز برد.
The bells ring to start the service.	زنگ ها برای شروع خدمت به صدا در می آیند.
So why does the old man gather firewood every day?	پس چرا پیرمرد هر روز هیزم جمع می کند؟
He was tall, about six feet tall, and very thin.	او قد بلند، تقریباً شش فوت و بسیار لاغر بود.
Dozens of villagers gathered around him.	ده ها نفر از اهالی روستا دور او جمع شده بودند.
I lined up a rough design.	یک طرح خشن را خط خطی کردم.
The wise old woman gave them some silver.	پیرزن خردمند مقداری نقره به آنها داد.
When the woman opened the cupboard, she found beetles.	وقتی زن کمد را باز کرد، سوسک‌هایی پیدا کرد.
Analysts also discussed malnutrition.	تحلیلگران همچنین درباره سوء تغذیه بحث کردند.
Among his many talents, the chemist had a special talent.	در میان استعدادهای فراوان او، شیمیدان استعداد خاصی داشت.
Rainfall is increasingly unpredictable.	بارندگی به طور فزاینده ای غیرقابل پیش بینی شده است.
The leopard chased its prey through under the brush.	پلنگ طعمه خود را از طریق زیر برس تعقیب کرد.
Salt has many uses.	نمک کاربردهای زیادی دارد.
He plays an important role here.	او در اینجا نقش مهمی دارد.
He managed to land his plane on a narrow street.	او موفق شد هواپیمای خود را در یک خیابان باریک فرود بیاورد.
And so the wise old woman set out.	و به این ترتیب پیرزن خردمند به راه افتاد.
The fish swims upstream.	ماهی در بالادست شنا می کند.
The two eventually agreed to disarm.	آن دو در نهایت توافق کردند که سلاح ها را از بین ببرند.
The government gives him a monthly pension.	دولت به او حقوق بازنشستگی ماهانه می دهد.
The giant octopus shook its tentacles.	اختاپوس غول پیکر شاخک های خود را تکان داد.
Yields and prices have fluctuated.	بازده و قیمت در نوسان بوده است.
It takes a while for the poison to take effect.	مدتی طول می کشد تا سم اثر کند.
They carry the most popular radios.	آنها محبوب ترین رادیوها را حمل می کنند.
The cold wind bit the meat.	باد سرد گوشت را گاز گرفت.
They hid behind the statues.	پشت مجسمه ها پنهان شدند.
The jailer started beating his victim.	زندانبان شروع به ضرب و شتم قربانی خود کرد.
You have to remember that gold is heavy.	باید به یاد داشته باشید که طلا سنگین است.
Put a piece of bread in the toaster.	یک تکه نان را در توستر قرار دهید.
He shook his head thoughtfully.	متفکرانه سر تکان داد.
The local cleric objected to the proposed changes.	روحانی محل به تغییرات پیشنهادی اعتراض کرد.
He had trouble planning and organizing a big party	او در برنامه ریزی و سازماندهی یک مهمانی بزرگ با مشکل مواجه بود
Why are there so many words for hair?	چرا کلمات زیادی برای مو وجود دارد؟
The sand was crushed under the wheels of the car.	شن زیر چرخ های ماشین خرد شد.
The government intends to reduce taxes in this area.	دولت در نظر دارد مالیات ها را در این زمینه کاهش دهد.
The president vetoed the bill.	رئیس جمهور این لایحه را وتو کرد.
Do you want to work in food distribution?	آیا می خواهید در توزیع مواد غذایی کار کنید؟
Measure the biscuits before pouring into the mold.	بیسکویت ها را قبل از ریختن در قالب اندازه بگیرید.
He is eager to try all the attractions of the city.	او مشتاق است تمام جاذبه های شهر را امتحان کند.
The transportation industry is highly regulated.	صنعت حمل و نقل به شدت تنظیم شده است.
The psychiatrist noticed that the patient was hallucinating.	روانپزشک متوجه شد که بیمار دچار توهم شده است.
Experts said the end is near.	کارشناسان گفتند پایان کار نزدیک است.
A work of art can be read for hours.	یک اثر هنری را می توان ساعت ها مطالعه کرد.
He vacuumed the house completely.	او خانه را کاملاً جاروبرقی زد.
The people here are friendly.	مردم اینجا دوستانه هستند.
His speech was interrupted by loud applause.	صحبت های او با تشویق های بلند قطع شد.
There is a difference between wisdom and intelligence.	بین خرد و هوش تفاوت وجود دارد.
Sandalwood oil was burned to ward off evil spirits.	روغن چوب صندل را می سوزاندند تا ارواح شیطانی را از خود دور کنند.
During the night, the air was cold.	در طول شب، هوا سرد شد.
The earth is slowly cooling.	زمین کم کم در حال خنک شدن است.
He failed to run.	او به دویدن شکست.
They like to eat dead animals.	آنها دوست دارند حیوانات مرده را بخورند.
He made no attempt to respond.	او هیچ تلاشی برای پاسخ دادن نکرد.
He fired two bullets.	او دو گلوله را ساقط کرد.
The weight of this bag will be great.	وزن این کیف عالی خواهد بود.
It has its roots in an old tradition.	ریشه در یک رسم قدیمی دارد.
The man's face was rough.	چهره مرد خشن بود.
The city of love was covered with thick fog.	شهر عشق با مه غلیظی پوشیده شده بود.
I'm reading this book.	من در حال مطالعه این کتاب هستم.
Our grandchildren will live in another world.	نوه های ما در دنیای دیگری زندگی خواهند کرد.
He paused for a moment.	او لحظه ای مکث کرد.
The shortest direct route is on the street.	کوتاه ترین مسیر مستقیم در خیابان است.
The risk of contamination is increasing.	خطر آلودگی در حال افزایش است.
Everyone tried to guess who was talking.	همه سعی کردند حدس بزنند چه کسی صحبت می کند.
The centipede is a relatively harmless creature.	صدپا موجودی نسبتاً بی ضرر است.
These coins are counterfeit.	این سکه ها تقلبی هستند.
It was a dream.	این یک رویا بود.
Users reported problems with the machines.	کاربران مشکلاتی را با ماشین ها گزارش کردند.
First we collect this money.	ابتدا این پول را جمع می کنیم.
Which science is used the most?	کدام علم بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟
The phenomenon of brain imaging was first observed.	اولین بار پدیده تصویربرداری از مغز مشاهده شد.
Our new tennis coach is fantastic.	مربی جدید تنیس ما فوق العاده است.
Floods are becoming a serious problem.	سیل در حال تبدیل شدن به یک مشکل جدی است.
Almost everyone got on soon.	تقریباً همه زود سوار شدند.
The painting was ugly	نقاشی زشت بود
They used a type of writing called "cuneiform".	آنها از نوعی نوشتار به نام "خط میخی" استفاده می کردند.
Some animals live in the sea.	برخی از حیوانات در دریا زندگی می کنند.
Suddenly a scream echoed through the air.	ناگهان صدای جیغی در فضا پیچید.
He shouted and fought with his shackles.	او فریاد زد و با بند هایش مبارزه کرد.
I dream of traveling abroad again.	رویای سفر دوباره به خارج از کشور را دارم.
In short, everyone should help take care of the forests.	به طور خلاصه، همه باید در مراقبت از جنگل ها کمک کنند.
The prince dreamed of visiting strange lands.	شاهزاده آرزوی بازدید از سرزمین های عجیب و غریب را داشت.
It slipped on a wet spot.	روی یک نقطه خیس لیز خورد.
The rocket took off and went into space.	موشک بلند شد و به فضا رفت.
This is your problem, you told your neighbor.	این مشکل شماست، به همسایه خود گفتید.
So a great source of clean air is needed.	بنابراین یک منبع عالی از هوای پاک مورد نیاز است.
The government increased the retirement plan for the elderly.	دولت طرح بازنشستگی سالمندی را افزایش داد.
They made a long journey.	آنها یک سفر طولانی را انجام دادند.
Potions contain a lot of alcohol.	معجون ها حاوی مقدار زیادی الکل هستند.
Comb her hair and tie it with a ribbon.	موهای او را شانه کنید و با روبان ببندید.
The bridge collapsed due to the intensity of the flood.	پل بر اثر شدت سیل فرو ریخت.
Well, my education was not useful to me.	خوب، تحصیلاتم برای من مفید نبود.
The situation of women is improving dramatically.	وضعیت زنان به طور چشمگیری در حال بهبود است.
Things were getting worse and worse.	مسائل به طور پیوسته بدتر شده بود.
Farmers produced almost all food.	کشاورزان تقریباً تمام مواد غذایی را تولید می کردند.
The link has been removed by the copyright holder.	پیوند توسط دارنده حق چاپ حذف شده است.
Two ugly creatures came out of the woods.	دو موجود زشت از بیشه بیرون آمدند.
If you catch the ball, you will win the football game.	اگر توپ را بگیرید، در بازی فوتبال برنده خواهید شد.
Without such burials, society can not function.	بدون چنین دفن‌هایی، جامعه نمی‌تواند کار کند.
The soldiers dug trenches with a shovel.	سربازان با استفاده از بیل سنگرها حفر کردند.
This area is known for its ancient temples.	این منطقه به خاطر معابد باستانی اش شناخته شده است.
Water that evaporates evaporates into air.	آبی که تبخیر می شود در هوا تبخیر می شود.
Most of the terrified spiritual herds fled.	اکثر گله های روحانی وحشت زده فرار کردند.
An atom has a positive charge and a negative charge.	اتم دارای بار مثبت و بار منفی است.
A leather jacket, black boots and jeans.	یک کت چرم، چکمه مشکی و شلوار جین.
He was in touch with his family.	او با خانواده اش ارتباط داشت.
I felt guilty for my husband spending on me.	از اینکه شوهرم خرج من کرد احساس گناه می کردم.
He walked slowly, rebelliously in the street.	او به آرامی، سرکشی در خیابان راه می رفت.
They were silent for a while.	مدتی در سکوت نشستند.
Almost all foods have a nutrition label.	تقریباً تمام مواد غذایی دارای برچسب تغذیه هستند.
Some types of beans are poisonous.	برخی از انواع لوبیا سمی هستند.
How hard it is to cope with grief.	از دست رفته چقدر سخت است با غم کنار بیای.
A herd of elephants passed.	گله ای از فیل ها رد شدند.
Do not eat too much meat	زیاد گوشت نخورید
Their intentions were noble, but some criticized them.	نیت آنها بزرگوار بود، اما برخی از آنها انتقاد کردند.
He was allowed to burn his own fire.	اجازه داده شد که آتش خودش را بسوزاند.
We did not want any problems and refused to leave any traces.	ما هیچ مشکلی نمی خواستیم و از باقی گذاشتن آثار خودداری می کردیم.
Deep sea currents pushed him away from the shoreline.	جریان های عمیق دریا او را از خط ساحلی دور می کرد.
Let me know if you need to change.	اگر نیاز به تغییر دارید به من اطلاع دهید.
Superhero comics for generations have flourished here.	کمیک های ابرقهرمانی برای نسل ها در اینجا شکوفا شده اند.
listen to the music.	گوش دادن به موسیقی.
His jaw shook a little.	آرواره اش کمی لرزید.
He looked at himself in the mirror.	خودش را در آینه تماشا کرد.
The full moon is at the top of the sky.	ماه کامل در اوج آسمان است.
The company denied any responsibility.	این شرکت هر گونه مسئولیتی را رد کرد.
The field was empty.	میدان خالی بود.
The grass is fertilized with manure.	چمن با کود کود بارور می شود.
Thick hair frames a typical oval face.	موهای ضخیم صورت معمولی بیضی شکل را قاب می کند.
They danced to music together.	آنها با هم با موسیقی می رقصیدند.
The water smelled strongly of chlorine.	آب به شدت بوی کلر می داد.
Break the wax into small pieces.	موم را به قطعات کوچک بشکنید.
This suspicion has existed for years.	این شبهه سالهاست که وجود دارد.
Teenager is entertained by everything.	نوجوان با همه چیز سرگرم می شود.
The prime minister stays with the scientist's family.	نخست وزیر در کنار خانواده دانشمند می ماند.
His large mouth was square, with long yellow teeth and jagged.	دهان بزرگ او مربعی بود، با دندان های زرد و بلند و ناهموار.
Take out the trash.	زباله ها را بیرون بیاورید.
A city full of double prices.	شهری پر از قیمت های دوگانه.
Our goal is to provide vehicles for these people in need.	هدف ما تامین وسایل نقلیه برای این افراد نیازمند است.
The father's clothing store was closed.	مغازه لباس پدر بسته بود.
He recalls visiting the city years ago.	او به یاد می آورد که سال ها پیش از این شهر دیدن کرده بود.
We reached our destination safely.	به سلامت به مقصد رسیدیم.
The winds blew hard.	بادها به شدت وزیدند.
They have a lot of fans.	آنها طرفداران زیادی دارند.
Get the cat out	گربه را بیرون بگذارید
The war led to terrible social injustice.	جنگ منجر به بی عدالتی وحشتناک اجتماعی شد.
The government condemned the attacks.	دولت این حملات را محکوم کرد.
The oil must be heated carefully.	روغن باید با دقت گرم شود.
Metal has a higher melting point than wood.	فلز نقطه ذوب بالاتری نسبت به چوب دارد.
This substance is insoluble in water.	این ماده در آب نامحلول است.
The cake was completed in an hour.	کیک در یک ساعت کامل شد.
Dependence on imported fossil fuels cripples the economy.	وابستگی به سوخت های فسیلی وارداتی اقتصاد را فلج می کند.
Children's memories can be unreliable.	خاطرات کودکان می تواند غیر قابل اعتماد باشد.
A wave of leading forces rose from the hill.	موجی از نیروهای پیشرو از تپه بالا آمد.
They were rescued by plane from a mountainous area.	آنها توسط هواپیما از یک منطقه کوهستانی نجات یافتند.
Trains are moving slowly in rural areas.	حرکت قطارها در مناطق روستایی کند است.
The elderly couple was on the verge of starvation.	این زوج مسن در آستانه گرسنگی بودند.
There has been a public market for centuries.	یک بازار عمومی برای قرن ها وجود داشته است.
Farmers have to plant a variety of crops.	کشاورزان باید انواع محصولات را بکارند.
A teenage girl died in a car accident.	یک دختر نوجوان در سانحه رانندگی جان باخت.
The tropical storm devastated the region.	طوفان استوایی منطقه را ویران کرد.
The population continues to decline.	جمعیت همچنان رو به کاهش است.
The car just couldn't hit me.	ماشین فقط نتونست با من برخورد کنه.
Here is a picture of the sunset	اینم یه عکس از غروب
The peasant woman pushed her chair back.	زن دهقان صندلی خود را به عقب هل داد.
No matter how hard it is, they must continue.	هر چقدر هم که سخت باشد، باید ادامه دهند.
The seed she laid was large and green.	تخمی که گذاشت بزرگ و سبز بود.
The moon stared at the golden minarets.	ماه به مناره های طلایی خیره شد.
His methods are often considerably successful.	روش های او اغلب به طور قابل توجهی موفق هستند.
Crowds formed in the town square, cheering loudly.	جمعیتی در میدان شهر تشکیل شد که به شدت تشویق می کردند.
He believed she had lied to him.	او معتقد بود که او به او دروغ گفته است.
Apply the ointment on the right ear.	پماد را روی گوش راست بمالید.
The train was punctual as always.	قطار مثل همیشه وقت شناس بود.
The man was angry.	مرد عصبانی بود.
The boy felt a cough in his throat.	پسر با سرفه گلویش را حس کرد.
The man must have a beard and mustache.	مرد باید ریش و سبیل داشته باشد.
I often watch the sunset.	من اغلب غروب خورشید را تماشا کرده ام.
He was a talented performer.	او مجری با استعدادی بود.
A solid foundation is important for any building.	فونداسیون محکم برای هر ساختمانی مهم است.
Clothes are washed.	لباس ها با شستن تمیز می شوند.
The history of water scarcity is engraved in the landscape.	تاریخچه کمبود آب در چشم انداز حک شده است.
Forensic research is scheduled.	تحقیقات پزشکی قانونی تعیین شده است.
I need strong glue to repair the plate.	برای تعمیر صفحه به چسب قوی نیاز دارم.
He said you wash his hands before dinner.	گفت قبل از شام دستان او را میشوید.
The neighboring city is poor.	شهر مجاور فقیر است.
I have always loved my mother.	من همیشه مادرم را دوست داشتم.
Most people hate going to the dentist.	اکثر مردم از مراجعه به دندانپزشک متنفرند.
Grandmother closed her eyes and whispered softly.	مادربزرگ چشمانش را بست و آرام زمزمه کرد.
A politician must treat other parties with respect.	یک سیاستمدار باید با احزاب دیگر با احترام رفتار کند.
Three thousand people flocked to that concert.	سه هزار نفر به آن کنسرت هجوم آوردند.
In some areas, rice is the staple food.	در برخی از مناطق، برنج غذای اصلی است.
All passengers must have a passport.	همه مسافران باید پاسپورت داشته باشند.
He ate the burrito and took his time.	او بوریتو را خورد و وقتش را گرفت.
An infamous criminal, he managed to escape arrest.	یک جنایتکار بدنام، او موفق شد از دستگیری فرار کند.
A soft smile settled on his face.	لبخند نرمی روی صورتش نشست.
He used better quality wood to build a better house.	او برای ساختن خانه ای بهتر از چوب با کیفیت تر استفاده کرد.
Heavy rains caused floods.	بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل شد.
Some groups consider monkeys sacred.	برخی گروه ها میمون ها را مقدس می دانند.
A timid smile appeared on his lovely face.	لبخندی ترسو روی صورت دوست داشتنی اش نقش بست.
This offer has been rejected.	این پیشنهاد رد شده است.
One year of experience, in one day.	یک سال تجربه، در یک روز.
Acting is a great motivation.	اقدام کردن یک انگیزه بزرگ است.
Excavators have been used to build the highway.	برای ساخت بزرگراه از بیل مکانیکی استفاده شده است.
The large metal door closed loudly.	در بزرگ فلزی با صدای بلند بسته شد.
What prevents water from boiling?	چه چیزی مانع از جوشیدن آب می شود؟
Robots are the main source of labor.	ربات ها منبع اصلی نیروی کار هستند.
We buy our vegetables from the market.	سبزی هایمان را از بازار می خریم.
The new sports complex will be completed soon.	مجموعه ورزشی جدید به زودی تکمیل می شود.
We all had wonderful times!	همه ما اوقات فوق العاده ای داشتیم!
He was naturally ashamed of his mistakes	او به طور طبیعی از اشتباهات خود خجالت می کشید
Governments are taxed.	دولت ها مالیات می گیرند.
The wounded were killed when the neighbors arrived	وقتی همسایه ها رسیدند مجروحان کشته شده بودند
The increase in tourist activity has put pressure on the government.	افزایش فعالیت گردشگران دولت را تحت فشار قرار داده است.
The tourists were satisfied.	گردشگران راضی بودند.
The cloudy clouds swirled lazily over the lake.	ابرهای تار با تنبلی روی دریاچه می چرخیدند.
His speech was well structured and coherent.	سخنرانی او به خوبی ساختار یافته و منسجم بود.
Crops are grown here.	در اینجا محصولات زراعی کشت می شود.
Where did he go?	او کجا رفت؟
He climbed the ladder.	از نردبان بالا رفت.
He has recently had trouble sleeping.	اخیراً او با مشکل خواب مواجه شده است.
There were many fish.	ماهی ها فراوان بود.
Both players are highly skilled.	هر دو بازیکن مهارت بالایی دارند.
Identify your demographics	جمعیت شناسی خود را شناسایی کنید
They were waiting for his return.	آنها منتظر بازگشت او بودند.
Because they are a big company, they hire a lot of people.	از آنجایی که آنها شرکت بزرگی هستند، افراد زیادی را استخدام می کنند.
But wood can be used to make paper.	اما می توان از چوب برای ساخت کاغذ استفاده کرد.
Copper is widely used in production.	مس به طور گسترده در تولید استفاده می شود.
He felt tired and depressed.	او احساس خستگی و افسردگی می کرد.
His facial expression was illegible.	حالت صورتش قابل خواندن نبود.
These fossils are millions of years old.	این فسیل ها میلیون ها سال قدمت داشتند.
Drought has caused widespread dissatisfaction.	خشکسالی باعث نارضایتی گسترده شده است.
Smoke is emitted by cars into the atmosphere.	دود توسط خودروها در جو منتشر می شود.
At the lowest level, there was a small pond.	در پایین ترین سطح، حوض کوچکی وجود داشت.
The gauge needs to be replaced	گیج نیاز به تعویض دارد
The bus driver was overweight and rude.	راننده اتوبوس اضافه وزن و بی ادبی داشت.
He laughed happily.	او با خوشحالی خندید.
Lunch is ready.	نهار آماده است.
Thousands of families were forced to flee.	هزاران خانواده مجبور به فرار شدند.
In later years, the population continued to grow.	در سالهای بعد، جمعیت همچنان رو به افزایش بود.
I'm totally dependent on you	من کاملا به شما وابسته هستم
The factory owns the factory.	کارخانه صاحب کارخانه دارد.
Trust is associated with an acceptable cause.	اعتماد به یک علت قابل قبول مرتبط است.
The sign is dangerously close.	علامت به طرز خطرناکی نزدیک است.
It is on the southwest wall.	روی دیوار جنوب غربی است.
Spread a layer of frozen food on the oven trays.	یک لایه از مواد غذایی یخ زده را روی سینی های فر پخش کنید.
Some businesses were not immune to this crisis.	برخی از کسب و کارها از این بحران مصون نبودند.
She takes her husband's name.	نام شوهرش را گرفته است.
Police say the suspect was most likely armed.	پلیس می گوید که مظنون به احتمال زیاد مسلح بوده است.
These polar regions are vulnerable.	این مناطق قطبی آسیب پذیر هستند.
The bridge collapsed when the old bridge was planned.	زمانی که پل قدیمی در نظر گرفته شده بود، پل فروریخت.
They left a clear path for the police to follow.	آنها مسیر روشنی را برای پلیس به جا گذاشتند تا آن را دنبال کند.
So far, all our efforts have failed.	تا اینجای کار تمام تلاش های ما با شکست مواجه شده است.
It is better to eat strawberries when they are fresh.	بهتر است توت فرنگی را وقتی تازه میل کنید.
It's really amazing.	واقعاً شگفت انگیز است.
Women should lift their skirts above the knee.	خانم ها باید دامن های خود را بالای زانو بلند کنند.
People love animals of all kinds.	مردم حیوانات از هر نوع را دوست دارند.
In short, it blames the victim's report.	به طور خلاصه، گزارش قربانی را مقصر می داند.
I'm going to spend the afternoon at a mall.	قصد دارم بعدازظهر را در یک مرکز خرید بگذرانم.
Until recently, people thought the planet was home to humans.	تا همین اواخر، مردم فکر می کردند این سیاره خانه انسان است.
Fresh vegetables are delicious.	سبزیجات تازه خوشمزه هستند.
A factory will be built here soon.	به زودی یک کارخانه در اینجا ساخته می شود.
A catchy song helps you learn the language more easily.	یک آهنگ جذاب به شما کمک می کند زبان را راحت تر یاد بگیرید.
The elephants were wandering in a semicircle.	فیل ها در یک نیم دایره سرگردان بودند.
When the water boiled, he poured it into a teapot.	وقتی آب به جوش آمد، آن را در قوری ریخت.
The island is known for its scenic beauty.	این جزیره به خاطر زیبایی های منظره اش شناخته شده است.
Do you pay damages?	آیا خسارت وارده را پرداخت می کنید؟
The villagers were in dire need of help.	اهالی روستا به شدت به کمک نیاز داشتند.
The market is open today.	بازار امروز باز است.
Do not grieve for them	برای آنها غصه نخور
No one was in the building.	هیچ کس در ساختمان نبود.
The Philippines is a country of festivals and festivals.	فیلیپیناها کشوری از جشنواره ها و فستیوال ها هستند.
Reducing literacy rates is a big problem.	کاهش نرخ باسوادی مشکل بزرگی است.
He used extra onions to make this sauce.	او برای تهیه این سس از پیاز اضافی استفاده کرد.
The jacket was a sign of his good taste.	ژاکت نشان از سلیقه خوب او بود.
He argues that we need to reform our education system.	او استدلال می کند که ما باید سیستم آموزشی خود را اصلاح کنیم.
This job often requires me to work through the night.	این شغل اغلب از من می خواهد که در طول شب کار کنم.
The sledge was pulled by a team of eight dogs.	سورتمه توسط یک تیم هشت سگ کشیده شد.
His apology did not have many fans for him.	عذرخواهی او طرفداران زیادی برای او به همراه نداشت.
Change in organizations is difficult.	تغییر در سازمان ها دشوار است.
He opened the refrigerator door and got a beer.	در یخچال را باز کرد و آبجو گرفت.
He lived in an old, rustling house.	او در خانه ای قدیمی و خش خش زندگی می کرد.
Wash, shave and then take a hot shower.	شست، اصلاح کرد و بعد دوش آب گرم گرفت.
Bend inward while kissing.	در حالی که می بوسید به داخل خم شوید.
The temple is surrounded on both sides by statues.	معبد از دو طرف با مجسمه هایی احاطه شده است.
Several horses were clinging to the wagons.	چند اسب به واگن ها چسبیده بودند.
Family and friends help us in times of need.	خانواده و دوستان در مواقع ضروری به ما کمک می کنند.
The streets were crowded.	خیابان ها مملو از جمعیت بود.
The full moon lit up the darkness.	ماه کامل تاریکی را روشن کرد.
Their hands were muddy with fear.	دستانشان از ترس لجن زده بود.
The dead were found in the streets.	مرده‌ها در خیابان‌ها پیدا شدند.
What is the name of this river?	نام این رودخانه چیست؟
The book had leather covers and gold edges.	کتاب دارای جلدهای چرمی و لبه های طلایی بود.
Please take these medications at regular intervals.	لطفا این داروها را در فواصل منظم مصرف کنید.
Different techniques are used in conversation with children.	در مکالمه با کودکان از تکنیک های مختلفی استفاده می شود.
The local economy depends on rice cultivation.	اقتصاد محلی به کشت برنج بستگی دارد.
Work on these roads continues.	کار در این جاده ها همچنان ادامه دارد.
Then a dinner was held.	پس از آن یک شام برگزار شد.
The gallows was the place of execution in public.	چوبه دار محل اعدام در ملاء عام بود.
The temperature was very hot and dry.	دمای هوا خیلی گرم و خشک بود.
Men began to lose their hair.	مردان شروع به ریزش موهای خود کردند.
The main purpose of this document is to outline the relevant principles.	هدف اصلی این سند ترسیم اصول مربوطه است.
He shivered and fell asleep again.	لرزید و دوباره به خواب رفت.
He had a bad cold.	به شدت سرما خورده بود.
Convincing people to act in a certain way.	متقاعد کردن مردم برای عمل به روشی خاص.
He thought the test was relatively easy.	او فکر کرد که آزمون نسبتا آسان بود.
Suddenly the moon turned pale and the ghost shone like white.	ناگهان ماه رنگ پریده و شبح مانند سفید درخشید.
A thug tried to steal from him.	یک اراذل سعی کرد از او سرقت کند.
The atmosphere was hot and tight.	جو گرم و تنگ بود.
A single unit of tissue.	یک واحد منفرد از بافت.
Reading is the best way to improve your vocabulary.	خواندن بهترین راه برای بهبود دایره لغات است.
it is cold outside!	بیرون سرد است!
He was sitting in the front seat, watching the traffic.	روی صندلی جلو نشسته بود و ترافیک را زیر نظر داشت.
The fence is spotted.	حصار خالدار است.
The lines were blurred.	خطوط تار شده بود.
Some cities became virtually uninhabited after nightfall.	برخی از شهرها پس از شب، عملاً خالی از سکنه شدند.
The captain ordered the crew to jump back.	کاپیتان به خدمه دستور داد که به عقب بپرند.
Children are encouraged to ask questions and discover.	کودکان تشویق می شوند که سؤال بپرسند و کشف کنند.
He just sat and cried all day.	تمام روز فقط نشسته بود و گریه می کرد.
Books are the only way to gain a deeper understanding of history.	کتاب تنها راه برای درک عمیق تاریخ است.
He felt something was wrong.	او احساس کرد چیزی اشتباه است.
Paradise is somewhere beyond the mountains.	بهشت در جایی فراتر از کوه ها قرار دارد.
The twins grew up together.	دوقلوها با هم بزرگ شدند.
Some buildings burned completely.	برخی از ساختمان ها به طور کامل در آتش سوختند.
Do you want to paint this room?	آیا می خواهید این اتاق را رنگ کنید؟
He suddenly felt an irrational urge to weave.	او ناگهان یک اصرار غیرمنطقی برای بافتن احساس کرد.
Prevented traffic.	مانع ایجاد ترافیک شد.
Several glasses were broken.	چند شیشه شکسته بود.
Fishermen throw their nets into the water.	ماهیگیران تورهای خود را در آب می اندازند.
Many believe that preparations are underway.	بسیاری بر این باورند که آماده سازی در حال انجام است.
Everyone in this family has to work.	همه افراد این خانواده باید کار کنند.
The bracelet is made of gold.	دستبند از طلا ساخته شده است.
The bus was crowded.	اتوبوس شلوغی بود.
Many countries have definitely decriminalized prostitution.	بسیاری از کشورها به طور قطع روسپیگری را جرم زدایی کردند.
The hill was too steep to climb.	تپه برای بالا رفتن خیلی شیب دار بود.
More tourism information is available at the museum.	اطلاعات بیشتر گردشگری در موزه موجود است.
Shares fell last week.	سهام هفته گذشته سقوط کرد.
Chew a piece of bread slowly.	تکه ای نان را آهسته جوید.
The wind blows its red whips around its head.	باد تازیانه های قرمزش را دور سرش می کوبید.
The moon is visible tonight.	ماه امشب قابل مشاهده است.
The science lab experiments were quite successful.	آزمایشات آزمایشگاه علمی کاملاً موفقیت آمیز بود.
These drugs are used to relieve pain and induce sleep.	این داروها برای تسکین درد و القای خواب استفاده می شوند.
The city is bustling with activity.	شهر شلوغ از فعالیت است.
The error does not simply accumulate.	خطا به سادگی جمع نمی شود.
How can love be kept alive?	چگونه می توان عشق را زنده نگه داشت؟
His back muscles swelled with tight lines.	ماهیچه های کمرش با خطوط محکم موج می زد.
This law protects coastal property.	این قانون از اموال ساحلی محافظت می کند.
Pick up a shovel and get ready for work.	یک بیل بردارید و برای کار آماده شوید.
The company's policy is to increase productivity.	سیاست شرکت افزایش بهره وری است.
Water converts to hydrogen and oxygen when heated.	آب با گرم شدن تبدیل به هیدروژن و اکسیژن می شود.
Use a serrated knife to cut the bread.	برای برش نان از یک چاقوی دندانه دار استفاده کنید.
I gave a lecture on social psychology.	من یک سخنرانی در مورد روانشناسی اجتماعی ارائه کردم.
I did not want to disturb him	نمیخواستم مزاحمش بشم
Turn these into delicious sandwich fillings.	این ها را به پرکننده های ساندویچ خوشمزه تبدیل کنید.
There is little demand for such a program.	تقاضای کمی برای چنین برنامه ای وجود دارد.
Our customers often complain about high prices.	مشتریان ما اغلب از قیمت های بالا شکایت می کنند.
He is a remarkable hero.	او یک قهرمان قابل توجه است.
The author of this text is unknown.	نویسنده این متن مشخص نیست.
Would you please show me the nearest bus stop	لطفاً می‌توانید ایستگاه اتوبوس نزدیک را به من نشان دهید؟
She strongly supports women's rights.	او به شدت از حقوق زنان حمایت می کند.
One must travel with a guide.	آدم باید با راهنما سفر کند.
She says her son is better now.	او می گوید پسرش الان بهتر است.
The homeless population will increase in the coming years.	جمعیت بی خانمان در سال های آینده افزایش خواهد یافت.
There is no denying its effect on him.	نمی توان منکر تأثیر آن بر او شد.
The government has recovered the water.	دولت آب را بازیابی کرده است.
The gas is stored in a flexible rubber balloon.	گاز در یک بالون لاستیکی انعطاف پذیر ذخیره می شود.
An engineer is an engineer.	مهندس یک مهندس است.
They talked and decided not to buy from here.	آنها صحبت کردند و تصمیم گرفتند از اینجا خرید نکنند.
The rest left.	بقیه رفتند.
Through the work of a microscope, we see cells.	از طریق کار میکروسکوپ، سلول ها را می بینیم.
He was born into a wealthy family.	او در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمد.
Dry leaves burst under my feet.	برگهای خشک زیر پاهایم ترکید.
I'm weak in baklava.	من در باقلوا ضعف دارم.
Measurements show a lot about the past.	اندازه گیری ها چیزهای زیادی را در مورد گذشته نشان می دهد.
Now shut up, my child, and watch out for the fire of your courage.	حالا ساکت شو، فرزندم، و از آتش شجاعتت مراقبت کن.
The man was carrying a large black suitcase.	مرد یک چمدان بزرگ مشکی به همراه داشت.
No historical person is perfect.	هیچ شخص تاریخی کامل نیست.
The decision is final.	تصمیم قطعی است.
Supports blades for rotation.	از تیغه ها برای چرخش پشتیبانی می کند.
Good parents tend to provide for their children	والدین خوب تمایل دارند برای فرزندان خود تأمین کنند
The steep slope prevented him from moving.	شیب تند مانع از حرکت می شد.
You worked hard for a long time	خیلی وقته زحمت کشیدی
He needed help to get his suitcase upstairs.	او برای بردن چمدانش در طبقه بالا به کمک نیاز داشت.
The flames of the dragon were intense.	شعله های اژدها شدید بود.
The hall was large with high ceilings.	سالن بزرگ و با سقف های بلند بود.
The electricity bill is too high.	قبض برق خیلی زیاد است.
He stepped outside in the bright sunlight.	او به بیرون در زیر نور درخشان خورشید قدم گذاشت.
The peddler was walking along the sidewalk, cheering on passersby	دستفروش در امتداد پیاده رو قدم می زد و رهگذران را تشویق می کرد
The sofa is simple but comfortable.	مبل ساده اما راحت است.
Many factors affect the success or failure of businesses.	عوامل زیادی بر موفقیت یا شکست کسب و کارها تأثیر می گذارد.
The house has a relatively comfortable interior.	خانه دارای فضای داخلی نسبتاً راحت است.
Some cities have benefited from this initial decline.	برخی از شهرها از این کاهش اولیه بهره مند شده اند.
Activity on the construction site in our area has slowed down.	فعالیت در سایت ساخت و ساز در منطقه ما کند شده است.
Salt is used to stop the growth of bacteria.	نمک برای جلوگیری از رشد باکتری ها استفاده می شود.
The ocean looked dark and scary.	اقیانوس تاریک و ترسناک به نظر می رسید.
Sometimes the monkey jumps on his shoulders.	گاهی میمون روی شانه هایش می پرید.
The vacuum cleaners contained hazardous chemicals.	جاروبرقی ها حاوی مواد شیمیایی خطرناکی بودند.
Incomplete outline	طرح کلی ناقص
Brave and courageous, the soldier was deeply loved by all.	جسور و شجاع، سرباز عمیقاً مورد علاقه همه بود.
I have to reach my friends	من باید به دوستانم برسم
He shook his cane and whispered a charm.	عصایش را تکان داد و افسونی را زمزمه کرد.
Use a firm, steady blow.	از یک ضربه محکم و ثابت استفاده کنید.
I'm a fan of my program.	من طرفدار برنامه ام هستم.
The environment around us affects us in a way that we ignore.	محیط اطراف ما به گونه ای بر ما تأثیر می گذارد که نادیده می گیریم.
This ugly building will be demolished soon.	این بنای زشت به زودی تخریب خواهد شد.
They argue intensely.	آنها به شدت بحث می کنند.
The counter was almost, but respectfully, rebuilt.	پیشخوان تقریباً، اما با احترام، بازسازی شد.
He seemed to be fading.	به نظر می رسید که او شروع به محو شدن کرده است.
The little brother was screaming and asking for help.	برادر کوچک فریاد می زد و کمک می خواست.
The cheetah is a wild animal.	یوزپلنگ یک حیوان وحشی است.
Increasing biodiversity fights global warming.	افزایش تنوع زیستی با گرمایش زمین مبارزه می کند.
He misses his mother.	دلش برای مادرش تنگ شده است.
These books are useless!	این کتابها بی فایده است!
Soldiers searched the small house from top to bottom.	سربازان خانه کوچک را از بالا تا پایین جستجو کردند.
The dust that rises appears.	غباری که بلند می شود نمایان می شود.
There is a fly on my soup.	یک مگس روی سوپ من است.
You must live in the present.	شما باید در زمان حال زندگی کنید.
He realized that his sister was in danger.	او متوجه شد که خواهرش در خطر است.
The baby cried all night.	بچه تمام شب گریه کرد.
The virus was transmitted through insect bites.	این ویروس از طریق گزش حشرات منتقل شد.
The package weighed twelve pounds.	وزن بسته دوازده پوند بود.
First you need to find a glass container.	ابتدا باید یک ظرف شیشه ای پیدا کنید.
These twin volcanoes can be in the form of e	این آتشفشان های دوقلو را می توان به صورت e
Shoot down enemy planes.	هواپیماهای دشمن را ساقط کنید.
The young poet has written an ode to spring.	شاعر جوان قصیده ای برای بهار سروده است.
The declining birth rate was worrying.	کاهش نرخ زاد و ولد نگران کننده بود.
The tram runs through the city.	تراموا شهر را طی می کند.
These conversations were difficult.	انجام این گفتگوها دشوار بود.
Reliable reporting of the epidemic was impossible.	گزارش موثق در مورد همه گیری غیرممکن بود.
Water is really a precious commodity here.	در اینجا آب واقعاً یک کالای گرانبها است.
Their communication was excellent in speech and action.	ارتباط آنها در گفتار و عمل عالی بود.
Wear your winter jacket and gloves.	ژاکت و دستکش زمستانی خود را بپوشید.
My job is to talk to customers about new products.	کار من این است که با مشتریان در مورد محصولات جدید صحبت کنم.
A cup of strong black tea	یک فنجان چای سیاه قوی
The sand is drawn miles and miles.	شن و ماسه مایل ها و مایل ها کشیده می شود.
There are usually six players in each team.	معمولاً شش بازیکن در هر تیم وجود دارد.
He threw the stones into the river.	او سنگ ها را به داخل رودخانه پرتاب کرد.
Rosemary hung limp on the brazier.	رزماری به صورت لنگی روی منقل آویزان بود.
Reduce the oil temperature.	دمای روغن را کاهش دهید.
The wedding was glorious and with an enthusiastic presence.	عروسی با شکوه بود و با حضور پرشور.
The poor young man was begging on the street.	جوان بیچاره در خیابان مشغول گدایی بود.
More people will vote for these proposals.	افراد بیشتری به این پیشنهادات رای می دهند.
The bear attacked and knocked him to the ground.	خرس هجوم آورد و او را به زمین زد.
He suddenly felt very tired.	او ناگهان احساس خستگی زیادی کرد.
They climbed to the top of a high and steep hill.	آنها به بالای تپه ای بلند و شیب دار صعود کردند.
He has only one child, a daughter.	او تنها یک فرزند دارد، یک دختر.
Bob drank a sip of his coffee.	باب یک جرعه از قهوه اش را خورد.
He is known for giving his money to charity.	او به خاطر دادن پول خود به امور خیریه معروف است.
Add some sugar.	مقداری شکر در آن بریزید.
Getting enough sleep is important.	داشتن خواب کافی مهم است.
The scales rang.	ترازو به صدا در آمد.
These creatures are known to induce great fear	این موجودات به عنوان القا کننده ترس بزرگ شناخته شده اند
Some studies support this theory.	برخی از مطالعات این نظریه را تایید می کنند.
Support the roof of that building.	از سقف آن ساختمان حمایت کنید.
He returned the library book and tried not to look guilty.	او کتاب کتابخانه را پس داد و سعی کرد گناهکار به نظر نرسد.
Now that you've finished your dinner, let's go out.	حالا که شام ​​خود را کامل کردید، بیایید بیرون برویم.
Childhood obesity is a threat to public health.	چاقی کودکان تهدیدی برای سلامت عمومی است.
Evaluate programs based on their results only.	برنامه ها را فقط بر اساس نتایج آنها ارزیابی کنید.
The clock is frozen.	ساعت یخ زده است.
Many people have been killed in this war.	افراد زیادی در این جنگ کشته شده اند.
They gathered wine grapes from wild grapes.	آنها انگورهای شرابی را از انگورهای وحشی جمع کردند.
Some stores prohibit smoking indoors.	برخی از فروشگاه ها سیگار کشیدن در داخل را ممنوع می کنند.
The old man scratched his head.	پیرمرد سرش را خاراند.
If you have a cold, you may feel uncomfortable.	اگر سرما داشته باشید ممکن است احساس ناراحتی کنید.
There was a deafening roar.	غرش کر کننده ای بلند شد.
Every student must pass this test to receive their diploma.	هر دانش آموزی برای دریافت دیپلم خود باید این آزمون را بگذراند.
First, put the potatoes in the pot.	ابتدا سیب زمینی ها را داخل قابلمه بریزید.
The Supreme Court enacted new laws.	دادگاه عالی کشور قوانین جدیدی وضع کرد.
A musician's profession can grow and disappear.	حرفه یک نوازنده می تواند افزایش یابد و از بین برود.
The authorities were aware of our plans.	مسئولان از برنامه های ما مطلع بودند.
Very effective leaders were respected.	رهبران بسیار مؤثر مورد احترام بودند.
He was sure he had seen this before.	او مطمئن بود که قبلاً این را دیده بود.
However, there was little information about this animal.	با این حال، اطلاعات کمی در مورد این حیوان وجود داشت.
When the child is hungry, be sure to feed him.	وقتی کودک گرسنه شد، حتما به او غذا بدهید.
Complete the following sentences.	جملات زیر را کامل کنید.
These areas are primary energy sources.	این مناطق منابع انرژی اولیه هستند.
There is an equal and opposite reaction to every action.	برای هر عملی عکس العملی برابر و متضاد وجود دارد.
But suddenly the lights went out.	اما ناگهان چراغ ها خاموش شد.
Only ten teams survive.	فقط ده تیم زنده می مانند.
I'm not interested in sports	علاقه ای به ورزش ندارم
He could not immediately explain why he was killed.	او نتوانست فوراً توضیح دهد که چرا او را به قتل رسانده است.
False because the sender remains anonymous.	نادرست است، زیرا فرستنده ناشناس بودن خود را حفظ می کند.
He was killed by a severe blow to the head.	او براثر اصابت ضربه محکمی به سرش کشته شد.
The opening scene was dramatic and compelling.	صحنه آغازین دراماتیک و قانع کننده بود.
The single key was left out.	تک کلید کنار گذاشته شد.
As he drove, he thought about his situation.	همانطور که او رانندگی می کرد، او به وضعیت خود فکر می کرد.
Your membership is two months behind schedule.	عضویت شما دو ماه عقب افتاده است.
Muscles ache after playing tennis.	بعد از بازی تنیس، ماهیچه ها درد می کنند.
I work as a nurse.	من به عنوان پرستار کار می کنم.
Everything has changed.	همه چیز تغییر کرده است.
The forest in this habitat is dense of trees.	جنگل در این زیست انبوه از درختان است.
Pinto beans, black peas and bread.	لوبیا چیتی، نخود سیاه و نان.
The taste of the food is very good	طعم غذا خیلی خوبه
Inject sedatives to reduce pain.	برای کاهش درد، آرامبخش تزریق کنید.
It had a wooden box with a lid.	جعبه چوبی درب داشت.
We seldom talked and took notes in silence.	ما به ندرت صحبت می‌کردیم و در سکوت یادداشت می‌گفتیم.
The integers in this table are expected to increase.	پیش بینی می شود که اعداد کل در این جدول افزایش یابد.
Reforms have changed the structure of rural life.	اصلاحات ساختار زندگی روستایی را تغییر داده است.
The skeleton was covered in blood.	اسکلت غرق در خون بود.
They dug up a lot of sand.	انبوهی از ماسه را کندند.
Older people have the right to cry.	افراد مسن حق دارند گریه کنند.
Researchers are wondering if there are genetic causes.	محققان در تعجب هستند که آیا دلایل ژنتیکی وجود دارد یا خیر.
My uncle suggested we go for a walk.	عمویم پیشنهاد داد که بریم قدم بزنیم.
Some villagers lived along the Green River.	برخی از روستاییان در کنار رودخانه سبز زندگی می کردند.
They can not hide forever.	آنها نمی توانند برای همیشه پنهان شوند.
At this point, he grabbed his coat.	در این هنگام، کتش را گرفت.
Steam showers are rare this spring.	دوش بخار در این بهار نادر است.
The criminal was convicted of murder.	جنایتکار به قتل محکوم شد.
Increase awareness of environmental issues	افزایش آگاهی در مورد مسائل زیست محیطی
This photo was taken by a tourist.	این عکس توسط یک گردشگر گرفته شده است.
Is a story setting.	تنظیم داستانی است.
Shaped the words carefully.	کلمات را با دقت شکل داد.
Move your assets to a new home.	دارایی خود را به خانه جدید منتقل کنید.
The hills are covered in fog.	تپه ها در مه پوشیده شده اند.
A group of people protested against the salary increase.	گروهی از مردم در اعتراض به افزایش افزایش حقوق اعتراض کردند.
The newspaper is published every morning.	روزنامه هر روز صبح منتشر می شود.
He eats with his fingers.	با انگشتانش غذا می خورد.
The shark, in turn, is a formidable hunter.	کوسه، به نوبه خود، یک شکارچی مهیب است.
This is only partially true.	این فقط تا حدی صحیح است.
He must study	او باید درس بخواند
The circus benefits.	سیرک سود می برد.
Some people reject the theory of evolution.	برخی افراد نظریه تکامل را رد می کنند.
Workers are learning water management.	کارگران در حال یادگیری مدیریت آب هستند.
European communities supported those in prison.	جوامع اروپایی از کسانی که در زندان بودند حمایت کردند.
The salad is very tasty.	سالاد بسیار خوشمزه است.
India's population is now over one billion.	جمعیت هند اکنون بیش از یک میلیارد است.
Saliva secreted in mammals gives them a bitter taste.	بزاق ترشح شده در پستانداران طعم تلخی به آنها می دهد.
He listened to the news on the radio.	او به اخبار از رادیو گوش می داد.
The mobilization took place all over the country.	بسیج در سراسر کشور صورت گرفت.
A submarine sank in the water.	یک زیردریایی در آب فرو رفت.
He pointed to the ruined house.	به خانه ویران اشاره کرد.
Suddenly the ground shook.	ناگهان زمین لرزید.
There is a large mortgage on the house.	یک رهن بزرگ در خانه وجود دارد.
Social pressure has driven many people who drink alcohol to rehabilitation centers.	فشار اجتماعی بسیاری از افرادی را که مشروبات الکلی مصرف می کردند به مراکز توانبخشی سوق داد.
My cat refused to eat dinner.	گربه من از خوردن ظرف شامش امتناع کرد.
The new computer is much faster than the old computer.	کامپیوتر جدید بسیار سریعتر از کامپیوتر قبلی است.
The cold wind shakes the windows.	باد سردی پنجره ها را می لرزاند.
Wrinkle the road again	دوباره جاده را چروک کنید
Before going to bed, set the clock an hour ahead.	قبل از رفتن به رختخواب، ساعت را یک ساعت جلوتر تنظیم کنید.
He traveled a lot and visited many countries.	او بسیار سفر کرد و از بسیاری از کشورها دیدن کرد.
Soft and sweet candies are not good for my teeth.	آب نبات های نرم و شیرین برای دندان های من خوب نیستند.
She asked me not to tell her husband.	از من خواست که به شوهرش نگویم.
There was a terrible explosion.	یک انفجار مهیب رخ داد.
Previous research has shown changes in product performance.	تحقیقات قبلی تغییرات عملکرد محصول را نشان داده است.
Every year, 4,000 tourists visit this space center.	سالانه چهار هزار گردشگر از این مرکز فضایی بازدید می کنند.
He was taking a bath.	داشت حمام می کرد.
There is a problem.	مشکلی وجود دارد.
Take some cold water and sponge it.	مقداری آب سرد بردارید و روی او اسفنج بزنید.
We climbed the falling stairs.	از پلکان در حال فرو ریختن بالا رفتیم.
Other items can be repaired at a lower cost.	سایر موارد را می توان با هزینه کمتری تعمیر کرد.
The bag fell to the ground from behind him.	کیف از پشتش روی زمین افتاد.
The amendment was signed late by all committee members.	اصلاحیه دیرهنگام به امضای همه اعضای کمیته رسید.
His silence was cursing.	سکوتش لعنت کننده بود.
Dengue fever is more prevalent in this tropical country.	تب دنگی در این کشور گرمسیری شیوع بیشتری دارد.
Not a single parasite has infected these corals.	حتی یک انگل هم این مرجان ها را آلوده نکرده است.
I heard you talking, you know.	من صحبت شما را شنیدم، می دانید.
The noise level here was unbearable.	سطح سر و صدا اینجا غیر قابل تحمل بود.
The winter sports event is the biggest event of its kind.	رویداد ورزشی زمستانی بزرگترین رویداد در نوع خود است.
Play some music.	کمی موسیقی پخش کنید.
Such stories indicate the existence of a spiritual world.	چنین داستان هایی حاکی از وجود یک دنیای معنوی است.
A strange new drug has hit the market.	یک داروی جدید عجیب وارد بازار شد.
Many trucks were carrying goods.	کامیون های زیادی در حال حمل کالا بودند.
The royal couple visited the shrine for the first time.	زوج سلطنتی برای اولین بار به زیارت حرم رفتند.
Eat only local fruits and vegetables.	فقط میوه و سبزیجات محلی مصرف کنید.
The winds were blowing wildly.	بادها وحشیانه می وزیدند.
This is the most comfortable chair in the house.	این راحت ترین صندلی در خانه است.
Have you seen this lake before?	آیا قبلا این دریاچه را دیده اید؟
Rodents reproduce rapidly in those conditions.	جوندگان در آن شرایط به سرعت تولید مثل می کنند.
The budget is over.	بودجه تمام شده است.
Introduced his candidate to the Secretary of State.	نامزد خود را به وزیر امور خارجه معرفی کرد.
His story was true.	داستان او حقیقت داشت.
He saw her from a distance and smiled.	از دور او را دید و لبخند زد.
The adjacent castle burned violently during the war.	قلعه مجاور در طول جنگ به شدت سوخت.
The country's economy is completely dependent on oil.	اقتصاد کشور کاملا وابسته به نفت است.
He sighed deeply as he thought about his condition.	با فکر کردن به وضعیت خود، آه عمیقی کشید.
He entered the church, sat quietly, and closed his eyes.	او وارد کلیسا شد، آرام نشست و چشمانش را بست.
Stay as long as you want.	تا زمانی که می خواهی بمان.
The princess looked stylish in a ball gown.	شاهزاده خانم در لباس مجلسی شیک به نظر می رسید.
The king bequeathed a large inheritance to his son.	پادشاه ارث بزرگی برای پسرش گذاشت.
People will gather later this month.	اواخر این ماه مردم جمع خواهند شد.
The history and traditions of this region are unique.	تاریخ و سنت های این منطقه منحصر به فرد است.
The place is in the flames.	مکان در شعله های آتش است.
Sprinkle with cinnamon gives a good taste.	پاشیدن دارچین طعم خوبی می دهد.
The flood killed hundreds.	سیل صدها نفر را کشت.
Officials believed they were safe, but they were wrong.	مقامات معتقد بودند که آنها در امان هستند، اما آنها در اشتباه بودند.
This city is famous for its gardening.	این شهر به خاطر باغداری اش معروف است.
It refers to praying for the dead.	اشاره به دعا برای میت است.
Leave us alone!	ما را تنها بگذارید!
He proved to be a good and reliable manager.	او ثابت کرد که یک مدیر خوب و قابل اعتماد است.
Reorganizing your file list may help.	سازماندهی مجدد فهرست فایل شما ممکن است کمک کند.
Apple's price is currently rising.	قیمت اپل در حال حاضر در حال افزایش است.
He slipped off the table.	از روی میز لیز خورد.
His picture was broadcast on television around the world.	تصویر او در سراسر جهان از تلویزیون پخش شد.
The national flag is more colorful than the national flag.	پرچم ملی رنگارنگ تر از پرچم ملی است.
They visit miles away from this city.	آنها از کیلومترها دورتر از این شهر دیدن می کنند.
The region is rich in industrial hubs.	این منطقه از نظر قطب های صنعتی غنی است.
The new musical film made people happy.	فیلم موزیکال جدید مردم را خوشحال کرد.
The boy's face lit up.	صورت پسر روشن شد.
A sack weighs about ten kilograms.	یک گونی تقریباً ده کیلوگرم است.
All kinds of commercial contracts were signed.	انواع قراردادهای تجاری امضا شد.
Pour two tablespoons of salt in boiling water.	دو قاشق غذاخوری نمک را در آب جوش بریزید.
He advocated the legalization of marijuana.	او از قانونی شدن ماری جوانا حمایت می کرد.
This is a simple way to solve this.	این یک راه ساده برای حل این است.
The country, which is divided into three regions, has rich resources	این کشور که به سه منطقه تقسیم شده است، دارای منابع غنی است
News is transmitted here quickly thanks to mobile devices.	اخبار به لطف دستگاه های تلفن همراه به سرعت به اینجا منتقل می شوند.
After clearing the data, open the paper.	پس از پاک کردن اطلاعات، کاغذ را باز کرد.
We must conserve water to protect our forests.	برای حفاظت از جنگل هایمان باید آب را حفظ کنیم.
Alfred hung the painting in his bedroom.	آلفرد نقاشی را در اتاق خوابش آویزان کرد.
Obviously the giant tree was very dark.	مشخصاً درخت غول پیکر بسیار تیره بود.
Workers can easily get sick here.	کارگران می توانند به راحتی در اینجا بیمار شوند.
The still water seemed calm now.	آب های ساکن اکنون آرام به نظر می رسید.
Please give me two aspirins.	لطفاً دو عدد آسپرین به من بدهید.
Harmful waste contaminates waterways.	مواد زائد مضر آبراه ها را آلوده می کنند.
A swan is someone who is beautiful and graceful.	قو کسی است که زیبا و برازنده باشد.
The mind is constantly influenced by different emotions.	ذهن دائماً تحت تأثیر احساسات مختلف است.
Most students work to pay for their education.	اکثر دانش آموزان برای پرداخت هزینه تحصیل خود کار می کنند.
These winter storms mean heavy snowfall.	این طوفان های زمستانی به معنای بارش برف سنگین است.
The young man is friendly, if not charismatic.	مرد جوان دوستانه است، اگر کاریزماتیک نباشد.
Locals enjoy the sun.	مردم محلی از آفتاب لذت می برند.
The store is open seven days a week.	فروشگاه هفت روز هفته باز است.
This highway has countless long tunnels.	این بزرگراه دارای تونل های طولانی بی شماری است.
Due to heavy snowfall, trains were delayed.	در پی بارش شدید برف، قطارها با تاخیر حرکت کردند.
The fragments were removed with tweezers.	ترکش ها را با موچین بیرون آوردند.
His position in society has certain advantages.	موقعیت او در جامعه دارای مزایای خاصی است.
The suspension ropes of the suspension bridge were covered with lacquer.	طناب های معلق پل معلق با لاک پوشانده شده بودند.
He had orange beef for lunch.	او برای ناهار گوشت گاو پرتقالی داشت.
He ordered the men to hurry.	به مردان دستور داد که عجله کنند.
Beware of knives	مراقب چاقو باشید
My neighbors are made up of people with different backgrounds.	همسایگان من متشکل از افرادی با پیشینه های مختلف هستند.
Free education has been available here for many years.	سال هاست که آموزش رایگان در اینجا برای همه در دسترس بوده است.
Geologists predict that in ten years, the sand will be here	زمین شناسان پیش بینی می کنند که در ده سال، شن و ماسه در اینجا
Mercury was poured from a broken pipe.	جیوه از لوله شکسته ریخته شد.
It seems that more and more people visit it every day.	به نظر می رسد که افراد بیشتری هر روز از آن بازدید می کنند.
His parents agreed to let him leave school.	پدر و مادرش موافقت کردند که به او اجازه دهند مدرسه را رها کند.
The revolution began an unknown period.	انقلاب دوران نامعلومی را آغاز کرد.
One to ten liters of gas.	یک تا ده لیتر گاز.
You also need a pan to bake the tart.	همچنین برای پخت تارت به یک تابه نیاز دارید.
A safe way to cross the river.	راهی امن برای عبور از رودخانه.
Heavy rains flooded the streets of the city center.	بارش شدید باران خیابان های مرکز شهر را زیر آب گرفت.
Signs target the entire northern border.	نشانه ها کل مرز شمالی را هدف قرار می دهند.
This statue is very beautiful.	این مجسمه بسیار زیباست.
He received articles of almost equal quality.	او مقالاتی با کیفیت تقریباً برابر دریافت کرد.
Then we visited the river bank.	سپس از ساحل رودخانه بازدید کردیم.
In this study, sadness was tried to be measured	در این مطالعه سعی شد غمگینی اندازه گیری شود
They opened the windows every night.	هر شب پنجره ها را باز می کردند.
Some methods quickly become obsolete.	برخی از روش ها به سرعت منسوخ می شوند.
No bicycles were allowed on this route.	هیچ دوچرخه ای در این مسیر مجاز نبود.
It had a large population.	وسعت وسیع جمعیت کمی داشت.
He avoids eye contact at all costs.	او به هر قیمتی از تماس چشمی اجتناب می کند.
Our breasts are cups and our backs are tight.	سینه های ما کاپ شده و پشت ما محکم است.
I hid in the hedge and watched my enemy.	من در پرچین پنهان شدم و دشمنم را تماشا کردم.
The neighbors' dogs growled loudly.	سگ همسایه ها به شدت غرغر کرد.
Beetles had taken over every corner of the house.	سوسک ها هر گوشه خانه را گرفته بودند.
We were tired, we left early.	خسته بودیم، زود به راه افتادیم.
It is one of the largest cities in the world.	این یکی از بزرگترین شهرهای جهان است.
Milk eats its prey raw.	شیر طعمه خود را خام می خورد.
He was quiet but polite.	او ساکت اما مودب بود.
The novel became famous all over the world.	این رمان در سراسر جهان شهرت یافت.
The village was uninhabited.	روستا خالی از سکنه بود.
He decided to give her back.	او تصمیم گرفت که او را پس دهد.
The manager complained about the irrational demands of the project.	مدیر از مطالبات غیر منطقی پروژه گلایه کرد.
As dawn approached, the weather got colder.	با نزدیک شدن به سحر، هوا سردتر شد.
His garden was small but had excellent plants.	باغش کوچک بود اما گیاهان عالی داشت.
The wedding was very interesting	عروسی خیلی جالب بود
His dog stole a loaf of bread from the table.	سگش یک نان از روی میز دزدید.
I did not say anything, I just smiled	چیزی نگفتم فقط لبخند زدم
He usually drinks a sip of water before eating.	او معمولاً قبل از غذا جرعه جرعه آب می خورد.
The girl thought carefully about her answer before speaking.	دختر قبل از صحبت با دقت در مورد پاسخ خود فکر کرد.
Thousands of homeless people were seen on the streets.	هزاران بی خانمان در خیابان ها دیده می شدند.
The pale orange sun sank below the horizon	خورشید نارنجی کم رنگ در زیر افق فرو رفت
I heard you argued with him last night	دیشب شنیدم که باهاش ​​دعوا کردی
It was clear from his face that something was wrong.	از چهره اش مشخص بود که چیزی اشتباه است.
He lived as a recluse for a decade.	او به مدت یک دهه زندگی خود را به عنوان یک گوشه نشین گذراند.
A variety of foods can be ordered.	انواع غذاها قابل سفارش است.
Their house is built on a small island.	خانه آنها در یک جزیره کوچک ساخته شده است.
The poor left their land to the city.	فقرا زمین خود را به شهر ترک کردند.
A discount supermarket has opened near the factory.	یک سوپر مارکت تخفیف در نزدیکی کارخانه افتتاح شده است.
The judges argued over this.	قضات در این مورد بین خود بحث کردند.
You have to take a deep breath when you play the trumpet.	وقتی ترومپت می نوازی باید عمیق نفس بکشی.
The school was isolated on the outskirts of the city.	مدرسه در حومه شهر منزوی بود.
I'll leave tomorrow	من فردا میرم
The butterfly is a beautiful little insect.	پروانه یک حشره کوچک زیبا است.
The children of this small village walk to school every morning.	بچه های این روستای کوچک هر روز صبح پیاده به مدرسه می روند.
The government is in poverty.	دولت در فقر فرو رفته است.
Please lower the temperature	لطفا دما رو کم کنید
The statue of the bazaar building collapsed.	مجسمه ساختمان بازار فرو ریخت.
This bird nests in colonies.	این پرنده در کلنی ها لانه می سازد.
He had grabbed his dog by the collar.	قلاده سگش را گرفته بود.
He was known among the villagers for his cunning.	در میان اهالی روستا به حیله گری شهرت داشت.
Many products enter the market every year.	هر ساله محصولات زیادی وارد بازار می شوند.
We will celebrate our anniversary one week.	ما یک هفته سالگرد خود را جشن خواهیم گرفت.
Most students prepare for their exams.	اکثر دانش آموزان برای امتحانات خود آماده می شوند.
She will live more than five years longer than her bride.	او بیش از پنج سال از عروسش بیشتر عمر خواهد کرد.
A shy smile appeared on his face.	لبخند خجالتی روی صورتش نقش بست.
All five species are endangered.	هر پنج گونه در معرض انقراض هستند.
We are in deep trouble.	ما در دردسر عمیقی هستیم.
The beautiful arrangement of this song was done by a talented musician.	تنظیم زیبایی این آهنگ توسط یک نوازنده با استعداد انجام شده است.
Apply a thick layer of cream.	یک لایه ضخیم از کرم را بمالید.
Colorful showcases on the street.	ویترین های رنگارنگ در خیابان.
Violence has spread to the suburbs.	خشونت به حومه شهر سرایت کرده است.
She was able to identify the man she wanted.	او توانست مرد مورد نظر خود را شناسایی کند.
The child was fascinated by watching fireworks.	کودک مجذوب تماشای آتش بازی شد.
This ruling confirms human rights.	این حکم تاییدی بر حقوق بشر است.
The researcher is eager to understand population dynamics.	محقق مشتاق درک پویایی جمعیت است.
His life was a life of loneliness.	زندگی او یک زندگی تنهایی بود.
The hero takes a moment to catch his breath.	قهرمان یک لحظه طول می کشد تا نفس خود را بگیرد.
All the necessary information will be provided to the riders.	تمام اطلاعات لازم در اختیار سوارکاران قرار خواهد گرفت.
Maybe we should call him	شاید باید بهش زنگ بزنیم
The old man fell and broke his arm.	مرد مسن زمین خورد و دستش شکست.
Oil is used as an energy source.	روغن به عنوان منبع انرژی استفاده می شود.
The people of this village are famous for their colorful clothes.	مردم این روستا به لباس های رنگارنگ معروف هستند.
A giant panda lives here.	یک پاندا غول پیکر اینجا زندگی می کند.
He appeared in court for a short time yesterday.	او دیروز برای مدت کوتاهی در دادگاه حاضر شد.
Power plants and individual homes use electricity.	نیروگاه ها و خانه های فردی از برق استفاده می کنند.
The pigeon house needed to be repaired.	کبوترخانه نیاز به تعمیر داشت.
The soldiers used their bayonets to hit the prisoners.	سربازان از سرنیزه های خود برای ضربه زدن به زندانیان استفاده کردند.
The lawyer called for justice.	وکیل خواستار عدالت شد.
The weather was hot, so we chose a shady spot.	هوا گرم بود، بنابراین ما یک نقطه سایه را انتخاب کردیم.
My cat jumps on the table.	گربه من روی میز می پرد.
Asked him a question.	از او سوالی پرسید.
The coach decided to make the change.	مربی تصمیم گرفت تغییر را انجام دهد.
Staff were informed of the incident.	کارکنان در جریان این حادثه قرار گرفتند.
Without water, the plant can not grow.	بدون آب، گیاه نمی تواند رشد کند.
Wash and slice the cucumber.	خیار را بشویید و خلال کنید.
This road is dangerous	این جاده خطرناک است
Public libraries now offer people access to many online resources.	کتابخانه های عمومی اکنون دسترسی مردم را به بسیاری از منابع اینترنتی ارائه می دهند.
The water was clear and warm.	آب شفاف و گرم بود.
Rest until recovery.	تا زمان بهبودی استراحت کنید.
One in twenty children is diagnosed with autism.	از هر بیست کودک یک کودک مبتلا به اوتیسم تشخیص داده شده است.
Every now and then a dog runs through the streets.	هرازگاهی سگی در خیابان ها می دوید.
Full preparation for the interview is important.	آمادگی کامل برای مصاحبه مهم است.
Money is often stolen from the country's banks.	پول اغلب از بانک های کشور به سرقت می رود.
The river was swollen from the summer rains.	رودخانه از باران های تابستانی متورم شده بود.
All schools, colleges and universities need credit in the arts,	همه مدارس، کالج ها و دانشگاه ها به اعتبار در هنر نیاز دارند،
Farmers in several villages went hungry, some for life.	کشاورزان در چندین روستا گرسنه ماندند، برخی تمام عمرشان.
We have not been here before.	ما قبلاً اینجا نبودیم.
Business intelligence software and strategic management are closely related.	نرم افزار هوش تجاری و مدیریت استراتژیک ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
He had trouble sleeping that night.	آن شب برای خوابیدن مشکل داشت.
The reporter sat cautiously in the front row.	خبرنگار با احتیاط در ردیف جلو نشسته بود.
People threw fruit trees.	مردم به درختان میوه پرتاب کردند.
A new factory was built for the main insulation of commercial functions.	کارخانه جدید برای عایق کاری اصلی کارکردهای تجاری ساخته شد.
He was mixing until evening.	او تا غروب در حال اختلاط بوده است.
However, some scientists argue that this is a misconception.	با این حال، برخی از دانشمندان استدلال می کنند که این یک تصور اشتباه است.
You have been invited to participate	شما برای شرکت دعوت شده اید
The wet soil was slippery.	خاک خیس لغزنده بود.
The mop has a handle and two pressable ends.	موپ دارای یک دسته و دو انتهای قابل فشار است.
Please consider this as a warning.	لطفا این را به عنوان یک هشدار در نظر بگیرید.
People who live with someone of the opposite sex are difficult.	افرادی که با فردی از جنس مخالف زندگی می کنند دشوار هستند.
Some activists were angry.	برخی از فعالان خشمگین بودند.
This process is also known as incrementalization.	این فرآیند به عنوان برافزایش نیز شناخته می شود.
This argument bore no resemblance to reality.	این استدلال هیچ شباهتی به واقعیت نداشت.
May his tribe rest in his eternal sleep.	باشد که قبیله اش در خواب ابدی او آرام بگیرد.
One million pieces were collected in this box.	یک میلیون قطعه در این جعبه جمع آوری شد.
The sea seemed calm.	دریا آرام به نظر می رسید.
A religious leader invited people to work and pray.	یک رهبر مذهبی مردم را به کار و نماز دعوت کرد.
They stopped at a roadside stall.	آنها در یک دکه کنار جاده توقف کردند.
They argued that power should be divided equally.	آنها استدلال کردند که قدرت باید به طور مساوی تقسیم شود.
The campaign was poorly organized.	کمپین بد سازماندهی شده بود.
However, much work needs to be done.	با این حال، کارهای زیادی باید انجام شود.
Do not drink too much of this tea at once.	یکباره زیاد از این چای ننوشید.
Training is the key to success.	آموزش رمز موفقیت است.
He saw the world as beautiful.	او دنیا را زیبا می دید.
What he could not understand was that he was not special.	چیزی که او نتوانست درک کند این است که او خاص نبود.
This forest has almost no trees.	این جنگل تقریباً هیچ درختی ندارد.
The class was fired	کلاس اخراج شد
They abolished the death penalty.	مجازات اعدام را لغو کردند.
I washed my hair with shampoo.	موهایم را با شامپو شستم.
As a result of their efforts, the mine was reopened.	در نتیجه تلاش آنها معدن بازگشایی شد.
Its economy is increasingly linked to international markets.	اقتصاد این کشور به طور فزاینده ای با بازارهای بین المللی مرتبط است.
You are in a stable phase.	شما در یک فاز پایدار هستید.
No one wants to remember their defeat.	هیچ کس نمی خواهد شکست خود را به یاد بیاورد.
See your doctor if the pain persists.	اگر درد ادامه داشت به پزشک مراجعه کنید.
The stranger is standing at the end of the line.	غریبه در انتهای خط ایستاده است.
I was not allowed to smoke.	اجازه سیگار کشیدن نداشتم.
Time was running out for the eastern tribes.	زمان برای قبایل شرقی رو به پایان بود.
This substance makes the taste of the sauce bitter.	این ماده طعم سس را تلخ می کند.
I'm sorry to say this.	متاسفم که این را می گویم.
Artists use oil to paint on canvas.	هنرمندان برای نقاشی روی بوم از روغن استفاده می کنند.
He was shocked to learn of his parents' death.	او با اطلاع از مرگ پدر و مادرش شوکه شده بود.
Large palm trees lined the streets.	درختان نخل بزرگ در خیابان صف کشیده بودند.
They are packed and ready to go.	آنها بسته بندی شده و آماده رفتن هستند.
Please write in pencil	لطفا با مداد بنویسید
The coat has many pockets.	کت جیب های زیادی دارد.
Darkness has taken over the world.	تاریکی جهان را فرا گرفته است.
Some flour mixture sticks to the bottom of the cup.	مقداری مخلوط آرد به ته فنجان می چسبد.
He returned three hours later.	سه ساعت بعد برگشت.
Quickly scanned the room.	سریع اتاق را اسکن کرد.
The people of this village are very religious.	مردم این روستا بسیار مذهبی هستند.
An intricately carved wooden box.	یک جعبه چوبی حکاکی شده پیچیده.
The wages of these workers are very low for hard work.	دستمزد این کارگران برای یک کار سخت بسیار کم است.
The leader ordered them to relocate their fortifications.	رهبر دستور داد استحکامات خود را جابجا کنند.
Squid ink stains remain even after washing.	لکه های جوهر ماهی مرکب حتی پس از شستشو نیز باقی می ماند.
In a forested area, he heard a loud noise.	در یک منطقه جنگلی، او صدای بلندی را شنید.
He was released from prison a month later.	پس از یک ماه زندان آزاد شد.
Roads are better built, but there are fewer villages.	جاده ها بهتر ساخته شده اند، اما روستاهای کمتری وجود دارد.
The moon rose over the rugged mountains.	ماه بر فراز کوه های ناهموار طلوع کرد.
The volcano erupted last month.	این آتشفشان ماه گذشته فوران کرد.
The Countess gave birth to all her children herself.	کنتس تمام فرزندانش را خودش به دنیا آورد.
The chef finely chopped the carrots.	آشپز هویج ها را ریز رنده کرد.
After sunset, the giant moon rose on the rooftops.	پس از غروب خورشید، ماه غول پیکر بر پشت بام ها طلوع کرد.
They cut down trees to make room for crops.	درختان را بریدند تا جایی برای محصولات باز شود.
Your doctor is completely useless!	دکتر شما کاملا بی فایده است!
Most bus lines are hourly.	بیشتر خطوط اتوبوس ساعتی هستند.
War broke out between the two nations.	جنگ بین دو ملت در گرفت.
The proverb was drawn on the wall.	ضرب المثل روی دیوار کشیده شده بود.
The ice cubes melted quickly.	تکه های یخ به سرعت ذوب شدند.
The ending, of course, was not good.	پایان، طبیعتا، خوب نبود.
In this part of the village, corn fields have been harvested.	در این قسمت از روستا مزارع ذرت برداشت شده است.
The farmer planted wheat and cotton on his farm.	کشاورز در مزرعه خود گندم و پنبه می کاشت.
He needs a brain.	او به مغز نیاز دارد.
It was an ordinary house with only a small yard.	خانه ای معمولی بود و فقط یک حیاط کوچک داشت.
The animal went down a long tunnel.	حیوان از تونل طولانی پایین رفت.
A lot of food was destroyed.	مقدار زیادی غذا نابود شد.
Countless police officers were injured in the riot.	تعداد بیشماری از افسران پلیس در این شورش زخمی شدند.
Corrupt officials scratch their pockets.	مقامات فاسد جیب خود را خط می کشند.
Police accepted the guard's claim that he had been involved in an accident.	پلیس ادعای نگهبان مبنی بر تصادف او را پذیرفت.
This procedure was performed under local anesthesia.	این روش با بی حسی موضعی انجام شد.
Oil prices have risen in recent months.	قیمت نفت در ماه های اخیر افزایش یافته است.
Relax, it does not take long.	راحت باش، این خیلی طول نمی کشد.
Sumatran tigers are known for their large, round ears.	ببرهای سوماترا به خاطر گوش های بزرگ و گرد خود معروف هستند.
Sheep are ruminants.	گوسفند حیوانات نشخوار کننده هستند.
The measurement requires a medium blade.	اندازه گیری نیاز به یک تیغه متوسط ​​دارد.
And those who did not take part in the protests were arrested.	و افرادی که در تظاهرات شرکت نداشتند دستگیر شدند.
A long period and absolute peace.	یک دوره طولانی مدت و آرامش مطلق.
Green trees covered the plains for miles.	درختان سبز تا کیلومترها دشت ها را پوشانده بودند.
The snake crawled stealthily towards the rabbit.	مار یواشکی به سمت خرگوش خزید.
How can one penetrate the giant darkness of outer space?	چگونه کسی می تواند به تاریکی غول پیکر فضای بیرون نفوذ کند؟
The solution is simple.	راه حل ساده است.
The rapporteur announced their names.	گزارشگر اسامی آنها را اعلام کرد.
Let's call this a break.	بیایید این را یک وقفه بنامیم.
He had shaved his beard.	ریشش را تراشیده بود.
Chop the potatoes into small pieces.	سیب زمینی ها را به قطعات کوچک خرد کنید.
Blueberries grow in gardens.	زغال اخته در باغ ها رشد می کند.
The official report showed that the company was to blame.	گزارش رسمی نشان داد که این شرکت مقصر بوده است.
He was much more interested in writing poetry.	او خیلی بیشتر به نوشتن شعر علاقه داشت.
Scattered attacks were reported.	حملات پراکنده گزارش شد.
This prisoner is sleeping in a prison cell.	این زندانی در سلول زندان می خوابید.
Can't you see what's going on here?	نمی بینی اینجا چه خبر است؟
He thought about how long it would take for them to arrive.	او فکر کرد که چقدر طول می کشد تا آنها برسند.
Yield is not a scientific term.	بازده یک اصطلاح علمی نیست.
Nevertheless, he remains popular among his constituents.	با این وجود، او همچنان در میان رای دهندگانش محبوبیت دارد.
They took small pipes of water.	لوله های کوچک آب را می بردند.
A group of birds usually do not follow the lead bird.	دسته ای از پرندگان معمولاً از پرنده سربی پیروی نمی کنند.
We are five miles from the nearest ocean.	ما پنج مایل با نزدیکترین اقیانوس فاصله داریم.
He found out that his father loved him.	او فهمید که پدرش او را دوست دارد.
First prepare the custard.	ابتدا کاسترد را آماده کنید.
The poor pay more taxes than the rich.	فقرا بیشتر از ثروتمندان مالیات می پردازند.
He was severely punished.	او به شدت مجازات شد.
Here is a schematic map of the new train network.	در اینجا یک نقشه شماتیک از شبکه قطار جدید است.
He beamed her.	او به او پرتو زد.
Shaving cream is usually purchased at a local supermarket.	کرم اصلاح معمولاً از سوپرمارکت محلی خریداری می شود.
A layer of paint works wonders for that table.	یک لایه رنگ برای آن میز معجزه می کند.
They missed the opportunity to build on the pier.	آنها فرصت را برای ساخت و ساز در اسکله از دست دادند.
Despite international condemnation, the dictator disobeyed.	علیرغم محکومیت بین المللی، دیکتاتور سرپیچی کرد.
There is no easy way to monitor radiation levels.	هیچ راه آسانی برای نظارت بر سطوح تشعشع وجود ندارد.
All museums need staff security.	همه موزه ها به امنیت کارکنان نیاز دارند.
The teacher highlighted common mistakes.	معلم اشتباهات رایج را برجسته کرد.
Hard winters are forecast.	زمستان های سختی پیش بینی شده است.
This material does not stand very well.	این ماده خیلی خوب نمی ایستد.
His hand broke.	دستش شکست.
The leader must make tough decisions.	رهبر باید تصمیمات سختی بگیرد.
Once connected to the computer, data can be transferred.	پس از اتصال رایانه، داده ها می توانند منتقل شوند.
The hunter carefully caught the snake.	شکارچی با احتیاط زیاد مار را گرفت.
That tired, old tree is often uprooted by the wind.	آن درخت خسته و کهنسال اغلب توسط باد ریشه کن می شود.
When did these posters go up?	این پوسترها کی بالا رفتند؟
Rare and unequal resources are distributed.	منابع کمیاب و نابرابر توزیع شده اند.
He was buried in this ancient tomb.	او در این مقبره باستانی به خاک سپرده شد.
The dam tank was full.	مخزن سد پر بود.
Close the package carefully.	بسته را با دقت ببندید.
The dog went up inside.	سگ به سمت داخل بالا رفت.
He had put his glasses in his room.	عینکش را در اتاقش گذاشته بود.
He is studying in a vocational school.	او در یک مدرسه حرفه ای کلاس می خواند.
This medicine will help relieve your headache.	این دارو به تسکین سردرد شما کمک می کند.
Bacteria can ferment sugar.	باکتری ها می توانند قند را تخمیر کنند.
We need expert advice	به مشاوره تخصصی نیاز داریم
The sound of the piano penetrates the building.	صدای پیانو در ساختمان نفوذ می کند.
It is important that you have access to water.	مهم است که شما به آب دسترسی داشته باشید.
She sings beautifully.	او زیبا می خواند.
Just smile, because you are beautiful!	فقط لبخند بزن، چون تو زیبا هستی!
A missionary and his daughter were on a ground mission.	یک مبلغ و دخترش در یک مأموریت زمینی بودند.
Our enemies are far away.	دشمنان ما دورند.
It was snowing heavily.	برف به شدت در حال باریدن بود.
The soldiers were advancing towards the castle.	سربازان به سمت قلعه پیشروی می کردند.
The foreman sent a letter to the foreman.	سرکارگر حرفی برای سرکارگر فرستاد.
They thought of slogans and songs.	به شعار و آهنگ فکر می کردند.
Electricity shortages are becoming increasingly serious.	کمبود برق به طور فزاینده ای جدی می شود.
The flood penetrated the ancient city widely.	سیل به شهر باستانی نفوذ گسترده ای کرد.
An arrogant woman left people completely speechless.	زنی مغرور مردم را کاملاً بی زبان رها کرد.
The group ordered a buffet lunch.	گروه یک ناهار بوفه سفارش دادند.
She was thin and slender.	او لاغر و ظریف بود.
The windows are wooden frames with glass.	پنجره ها قاب های چوبی با شیشه است.
Drinking alcohol during pregnancy can be harmful.	نوشیدن الکل در دوران بارداری می تواند مضر باشد.
This is really effective.	این واقعا موثر است.
The central region was flooded.	منطقه مرکزی دچار سیل شد.
This river has very clear water.	این رودخانه آب بسیار زلالی دارد.
My little sister is heavy	خواهر کوچیکم سنگینه
He complained that he often spoke rudely to her.	او شکایت کرد که او اغلب بی ادبانه با او صحبت می کند.
The local area is famous for its beautiful countryside.	منطقه محلی به خاطر حومه زیبا معروف است.
We can not allow this to happen.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
I want to give you everything.	من می خواهم همه چیزم را به تو بدهم.
The hot heat melted the plastic.	گرمای داغ پلاستیک را ذوب کرد.
Cancel the reservation until tomorrow.	رزرو را تا فردا لغو کنید.
The city was famous for its jewelry industry.	شهرت این شهر به دلیل صنعت جواهرسازی بود.
The foliage in the fall was stunning.	شاخ و برگ در پاییز خیره کننده بود.
I dreamed of becoming a great teacher.	من آرزو داشتم معلم بزرگی شوم.
One of two species of mammals.	یکی از دو گونه پستانداران.
I'm tired and hungry.	من خسته و گرسنه هستم.
But some locals opposed the move.	اما برخی از مردم محلی با این اقدام مخالف بودند.
The workers of this region have a hard life.	کارگران این منطقه زندگی سختی دارند.
Tornadoes abound in this part of the country.	گردبادها در این بخش از کشور فراوان است.
Forests are home to rare bird species.	جنگل ها محل زندگی گونه های کمیاب پرندگان است.
This research was based on a survey.	این تحقیق بر اساس پیمایش انجام شد.
Mushroom stems should be cut into slices.	ساقه های قارچ باید به صورت ورقه ای بریده شود.
I went to the zoo to take pictures of the animals.	برای عکس گرفتن از حیوانات به باغ وحش رفتم.
The soldiers went down the steep cliff.	سربازان از صخره شیب دار پایین رفتند.
A broken window cost the owner dearly.	پنجره شکسته برای صاحبش هزینه زیادی داشت.
People addicted to drugs face severe punishments.	افرادی که با مواد مخدر گرفتار می شوند با مجازات های سختی روبرو هستند.
He preferred to wear simple and clean clothes.	او ترجیح می داد لباس های ساده و تمیز بپوشد.
We weigh ourselves every week.	هر هفته خودمان را وزن می کنیم.
I had never seen him before.	من قبلاً او را ندیده بودم.
A black cloud hung in the distance.	ابر سیاهی در دوردست معلق بود.
The first step is for the president to resign.	اولین قدم این است که رئیس جمهور استعفا دهد.
In total, it takes five weeks.	در کل، پنج هفته طول می کشد.
This is hard for most of us to understand.	درک این موضوع برای اکثر ما سخت است.
The author's book has received mixed reviews.	کتاب نویسنده نقدهای متفاوتی دریافت کرده است.
How deep is the ocean?	عمق اقیانوس چقدر است؟
He survived a plane crash.	او از یک سانحه هوایی جان سالم به در برد.
They decided to do an experiment.	آنها تصمیم گرفتند آزمایشی انجام دهند.
Concentrated cream is made from cow's milk.	خامه غلیظ از شیر گاو تولید می شود.
Therefore, your study is very important.	بنابراین، مطالعه شما بسیار مهم است.
Please let me in, she cried.	خواهش می کنم اجازه بده داخل، گریه کرد.
The power outage cut off the entire floor.	تصادف برق کل طبقه را قطع کرد.
The water became stagnant and glassy.	آب ساکن و شیشه ای شد.
The papers were regularly archived in transparent folders.	کاغذها به طور مرتب در پوشه های شفاف بایگانی شده بودند.
Temperatures vary widely across the island.	دما در سراسر جزیره به شدت متفاوت است.
Their coach fell to the ground.	مربی آنها روی زمین افتاد.
The doctor had to see two patients that night.	دکتر مجبور شد دو بیمار را در آن شب ببیند.
He ate a salami sandwich and drank beer.	ساندویچ سالامی را خورد و آبجو نوشید.
As befits a queen standing before him.	همانطور که شایسته یک ملکه در برابر او ایستاده است.
Pour some cold water to boil.	مقداری آب سرد بریزید تا بجوشد.
I'm worried about others.	من نگران نگرانی دیگران هستم.
There was a wave of activity.	موجی از فعالیت ها به وجود آمد.
He fulfilled his responsibilities.	او به مسئولیت های خود عمل کرد.
Their money supply stabilized this year.	عرضه پول آنها در سال جاری تثبیت شد.
We have to help him.	ما باید به او کمک کنیم.
The match was an unfair match.	مسابقه یک مسابقه ناعادلانه بود.
Her weight will soon double.	وزن او به زودی دو برابر می شود.
The wedding dress was white with a black bow.	لباس عروس سفید با پاپیون مشکی بود.
The mountains were visible from afar.	کوه ها از دور نمایان بودند.
How much water do you need?	چقدر آب نیاز دارید؟
The princess quickly slipped into the water.	شاهزاده خانم به سرعت داخل آب لیز خورد.
Such changes could have serious consequences for the economy.	چنین تغییراتی می تواند عواقب جدی بر اقتصاد داشته باشد.
We enjoyed a great dinner.	ما از یک شام عالی لذت بردیم.
The history of this country is fascinating.	تاریخ این کشور جذاب است.
They spent months searching for a remote island.	آنها ماه ها به جستجوی جزیره دور افتاده پرداختند.
Hail can form very quickly.	تگرگ می تواند خیلی سریع تشکیل شود.
Watch out for pickpockets in the city.	مراقب جیب برها در شهر باشید.
He calmed down and slept.	آرام گرفت و خوابید.
What kind of cooking is this?	این چه نوع آشپزی است؟
Police are pursuing the killer.	پلیس در حال تعقیب قاتل است.
Under the new government, taxes will be reduced.	در دولت جدید، مالیات ها کاهش می یابد.
This place has eerie powers.	این مکان قدرت های وهم انگیزی دارد.
This is an unusual choice for a holiday destination.	این یک انتخاب غیر معمول برای یک مقصد تعطیلات است.
Children learn to speak by imitation.	کودکان با تقلید صحبت کردن را یاد می گیرند.
The wreckage of the plane was discovered by climbers.	لاشه هواپیما توسط کوهنوردان کشف شد.
He was unhappy with the new development.	او از پیشرفت جدید ناراضی بود.
He often wore pants and high heels.	او اغلب شلوار و کفش پاشنه بلند می پوشید.
The cats expressed great dissatisfaction.	گربه ها ابراز نارضایتی زیادی کردند.
He is waiting for his return.	او منتظر بازگشت اوست.
As for the price, please sixty euros.	در مورد قیمت، لطفا شصت یورو.
The figure went up sharply.	رقم به شدت بالا رفت.
The precipice mountains shine in the sunlight.	کوه های پرتگاه زیر نور خورشید می درخشند.
All trains arriving at this station are inspected for safety.	تمام قطارهایی که به این ایستگاه می رسند از نظر ایمنی بررسی می شوند.
An old tunnel connects the two sides,	یک تونل قدیمی دو طرف را به هم متصل می کند،
The dotted lines indicate the direction of drift.	خطوط نقطه چین نشان دهنده جهت رانش است.
He sifted a small layer of soil through a sieve.	او یک لایه کوچک از خاک را در غربال الک کرد.
He held his award firmly in his hands.	جایزه اش را محکم در دستانش گرفت.
This lecture was accompanied by questions and answers.	این سخنرانی با پرسش و پاسخ همراه بود.
She made a wedding dress.	لباس عروس درست می کرد.
The trees have been cut down on all sides.	درختان از هر طرف قطع شده اند.
He leaned forward more in his chair.	روی صندلیش بیشتر به جلو خم شد.
To prevent this, do not spam many chats at once.	برای جلوگیری از آن، به طور همزمان به بسیاری از چت‌ها اسپم نکنید.
This area is known for mining.	این منطقه برای استخراج معادن شناخته شده است.
She is distracted by her son's constant desires	او به خاطر خواسته های همیشگی پسرش به سمت حواس پرتی سوق داده می شود
He sold the neighbor's house last week.	او هفته گذشته خانه همسایه را فروخت.
Next year 's climate models show that the Earth' s temperature will rise.	مدل های اقلیمی سال آینده نشان می دهد که دمای کره زمین افزایش خواهد یافت.
Tap on all sides of the cake pan.	به تمام طرف های قالب کیک محکم ضربه بزنید.
Do not approach!	نزدیک نشو!
This is the fastest way to get there.	این مسیر سریعترین راه برای آنجاست.
Social media has changed the way we live.	رسانه های اجتماعی شیوه زندگی ما را تغییر داده است.
To make sweets, very finely ground flour is used.	برای تهیه شیرینی از آرد بسیار ریز آسیاب شده استفاده می شود.
A princess loves a princess.	یک شاهزاده خانم شاهزاده را دوست دارد.
Most days it rose with the sun.	بیشتر روزها با خورشید طلوع می کرد.
A narrow rail reduces traffic congestion.	یک راه‌آهن باریک، ازدحام ترافیک را کاهش می‌دهد.
Students are required to wear uniforms.	دانش آموزان ملزم به پوشیدن لباس فرم هستند.
This disease is still a mystery.	این بیماری هنوز یک راز است.
We have to make sacrifices.	ما باید فداکاری کنیم.
It's time to wake up!	وقت بیدار شدن است!
You will hear about them in the news.	اخبار مربوط به آنها را در اخبار خواهید شنید.
One can only be surprised at the danger of traveling here.	فقط می توان از خطر سفر به اینجا شگفت زد.
He brought his trusty gun.	تفنگ امانت دارش را آورد.
None of the solutions worked.	هیچ کدام از راه حل ها جواب نداد.
The cat is lying on the table	گربه روی میز خوابیده است
The distance between cities is significant.	فاصله بین شهرها قابل توجه است.
He remembers when everything was great.	او به یاد می آورد زمانی که همه چیز عالی بود.
The cause of the fire has not yet been determined.	دلیل آتش سوزی هنوز مشخص نشده است.
In the next step, we will show some grammar rules.	در مرحله بعد، برخی از قوانین گرامری را نشان خواهیم داد.
The former baseball player turned to boxing.	بازیکن سابق بیسبال، به بوکس روی آورد.
The vice president must resign	معاون رئیس جمهور باید استعفا دهد
The buyer's offer must take precedence over the seller's offer.	پیشنهاد خریدار باید بر پیشنهاد فروشنده برتری داشته باشد.
This is definitely a great idea.	این بدون شک یک ایده عالی است.
He eats slowly and dresses carefully	آهسته غذا می خورد و لباس دقیق می پوشید
Try some vegetable juice instead.	به جای آن مقداری آب سبزیجات را امتحان کنید.
Too many weapons is undesirable.	تعداد زیاد سلاح نامطلوب است.
We make joke calls every day.	ما روزانه تماس های شوخی برقرار می کنیم.
White flour should be sifted before use.	آرد سفید باید قبل از استفاده الک شود.
Be sure to write clearly	حتما واضح بنویسید
He picked up a branch and began to shake it.	او یک شاخه را برداشت و شروع به تکان دادن آن کرد.
The crowd was praising the sun.	جمعیت در حال ستایش خورشید بودند.
The crowd was silent as people watched.	جمعیت ساکت بود در حالی که مردم تماشا می کردند.
He was removed from the football team.	او را از تیم فوتبال حذف کردند.
This is especially confusing for dyslexics.	این به ویژه برای نارساخوانان گیج کننده است.
Our leader is beloved by the masses.	رهبر ما محبوب توده مردم است.
There is a great hunger for power, corruption and greed	گرسنگی برای قدرت، فساد و طمع زیاد است
The author argues that the planned cities were successful.	نویسنده استدلال می کند که شهرهای برنامه ریزی شده موفق بودند.
No significant improvements have been reported.	هیچ پیشرفت قابل توجهی گزارش نشده است.
A letter of complaint was written to the governor.	نامه شکایتی به فرماندار نوشته شد.
How to solve this puzzle?	چگونه این معما را حل کنیم؟
The cabinet was sitting around a small fire.	کابینه نشسته بود و دور یک آتش کوچک جمع شده بود.
The minister was demoted due to corruption.	وزیر به دلیل فساد اداری تنزل مقام داد.
The visitor did not pay attention to the man's answer.	بازدید کننده توجهی به پاسخ مرد نکرد.
The professor subconsciously shrugged.	پروفسور ناخودآگاه شانه بالا انداخت.
The rooster was very scared, he ran to his bedroom.	خروس خیلی ترسیده بود، به اتاق خوابش دوید.
An increasing number of market stores are closing.	تعداد فزاینده ای از فروشگاه های بازار در حال بسته شدن هستند.
The bird ate the seed.	پرنده دانه را خورد.
I'm not there now.	من الان آنجا نیستم.
The British people tend to shake their brains.	مردم بریتانیا تمایل دارند مغز خود را به هم بزنند.
He coughed, choked, and heard this horrible funny sound.	او سرفه کرد، خفه شد و این صدای خنده دار وحشتناک را شنید.
He was found with a gunshot wound.	او با زخم اسلحه پیدا شد.
The city's restaurants specialize in local cuisine.	رستوران های این شهر در غذاهای محلی تخصص دارند.
You seem to have a second thought about us	به نظر می رسد شما در مورد ما فکر دومی کرده اید
Your opinion on this is really irrelevant.	نظر شما در این مورد واقعاً بی اهمیت است.
He says his office is completely destroyed.	او می گوید دفتر او کاملاً ویران شده است.
The winner will be announced at the awards ceremony.	برنده در مراسم اهدای جوایز معرفی می شود.
Politicians gave their speeches and left.	سیاستمداران سخنرانی و خروج خود را انجام دادند.
University graduates have difficulty finding work.	فارغ التحصیلان دانشگاهی در یافتن شغل مشکل دارند.
Use butter instead of oil for cooking.	برای پخت و پز به جای روغن از کره استفاده کنید.
The Senate voted unanimously.	مجلس سنا به اتفاق آرا رای داد.
Please turn off the ignition	لطفا اشتعال را خاموش کنید
The task force was given a respite.	به گروه ضربت مهلت داده شد.
I thought green was my favorite color.	من فکر می کردم که سبز رنگ مورد علاقه من است.
It was as if I could not stop crying.	انگار نمی توانم جلوی گریه ام را بگیرم.
In general, some amoebae feed on bacteria.	به طور کلی، برخی از آمیب ها از باکتری ها تغذیه می کنند.
Some feel that this result is on the verge of extinction.	برخی احساس می کنند که این نتیجه در آستانه انقراض است.
He was often ridiculed for being shy.	او اغلب به دلیل خجالتی بودن مورد تمسخر قرار می گرفت.
His explanation is vague.	توضیح او مبهم است.
Language is not usually written.	زبان معمولاً مدون نیست.
He thought of talking to his friend.	به گفتگو با دوستش فکر کرد.
Dinner came as a welcome time from the classes.	شام به عنوان مهلت خوش آمدگویی از کلاس ها آمد.
Many parts of the original manuscript are incomplete.	بسیاری از قسمت های نسخه خطی اصلی ناقص است.
The cat was completely still.	گربه کاملاً ساکن بود.
Everyone had the right to education.	همه حق تحصیل داشتند.
A red squirrel was sitting next to a pine tree.	یک سنجاب قرمز کنار درخت کاج نشسته بود.
Birds are absorbed by cracked peppers.	پرندگان توسط فلفل ترک خورده جذب می شوند.
Some architects designed buildings with unusual shapes.	برخی از معماران ساختمان هایی با اشکال غیر معمول طراحی کردند.
He hated all this.	از همه اینها متنفر بود.
Traveling out of town is not safe.	سفر خارج از شهر امن نیست.
The presentation of this scientist lasted two hours.	ارائه این دانشمند دو ساعت به طول انجامید.
These supermarkets sell a wide range of products.	این سوپرمارکت ها طیف وسیعی از محصولات را به فروش می رسانند.
There was little evidence.	شواهد کم بود.
This actor is famous for his beautiful dance.	این بازیگر به خاطر رقص زیبایش معروف است.
The young people lined up for their seats.	جوان ها برای جاهایشان صف کشیدند.
It was necessary for his father to stay abroad.	ضروری بود که پدرش در خارج از کشور بماند.
A thin layer of dust covered everything.	لایه نازکی از غبار همه چیز را پوشانده بود.
To date, there has been no evidence of a bad game.	تا به امروز هیچ مدرکی دال بر بازی ناپسند وجود نداشته است.
They are happy as a reminder of childhood.	آنها به عنوان یادآور دوران کودکی شاد هستند.
Animals have little tolerance for ether.	حیوانات تحمل کمی نسبت به اتر دارند.
Are you asking my mother?	از مادرم می پرسی؟
Come home soon	زود بیا خونه
The students' performance was passionate.	عملکرد دانش آموزان پرشور بود.
The ring was purchased from a yard sale.	انگشتر از فروش حیاط خریداری شده است.
Over time, he also seemed less angry.	با گذشت زمان، او نیز کمتر عصبانی به نظر می رسید.
The weather here is unpredictable.	هوای اینجا غیر قابل پیش بینی است.
Trust must prevail.	اعتماد باید غالب شود.
Walk on the rock	از روی سنگ قدم بگذار
The first leader of the country was assassinated.	اولین رهبر کشور ترور شد.
The night sky was full of stars.	آسمان شب پر از ستاره بود.
The public library was opened.	کتابخانه عمومی افتتاح شد.
The couple looked at their sleeping babies with satisfaction.	این زوج با رضایت به نوزادان خوابیده خود نگاه کردند.
The road was unpaved and full of potholes.	جاده آسفالت نشده و پر از چاله بود.
The choir sang a Bible song to us.	گروه کر یک آهنگ انجیل را برای ما خواند.
In fact, most teens	در واقع، بیشتر نوجوانان
Amir gives him a medal.	امیر به او مدال می دهد.
The room was filled with the sound of laughter.	اتاق پر شد از صدای خنده.
Some experts believe that stress leads to disease.	برخی از کارشناسان معتقدند که استرس منجر به بیماری می شود.
Some stars shine only slightly.	برخی از ستاره ها فقط مختصری می درخشند.
He reached into his pocket to find a handkerchief.	دست در جیبش برد تا دستمالی پیدا کند.
Growing evidence shows that more is being lost.	شواهد رو به رشد نشان می دهد که موارد بیشتری از دست می رود.
There is no quick fix for this economy.	هیچ راه حل سریعی برای این اقتصاد وجود ندارد.
The young woman came out of the locked bathroom.	زن جوان از حمام قفل شده بیرون آمد.
Famine was the worst thing that survived.	قحطی بدترین اتفاقی بود که زنده مانده بود.
This is a favorite outfit of young ladies.	این لباس مورد علاقه خانم های جوان است.
Turn the handle to the right.	دسته را به سمت راست بچرخانید.
It had an electrical effect.	اثر الکتریکی بود.
Pour in the milk.	در شیر بریزید.
I have never seen the road so quiet	تا حالا ندیده بودم جاده اینقدر ساکت باشه
No one is jealous of him.	هیچ کس به او حسادت نمی کند.
Two columns support the structure.	دو ستون از سازه پشتیبانی می کنند.
I chose to stay another day.	من انتخاب کردم که یک روز دیگر بمانم.
They worked to live, not to live to work.	آنها کار کردند تا زندگی کنند، نه زندگی کنند تا کار کنند.
The disease kills millions of people every year.	این بیماری سالانه میلیون ها نفر را می کشد.
This is a story of love, sacrifice and tragedy.	این داستان عشق، فداکاری و تراژدی است.
The family spoke sincerely to each other.	خانواده با هم صمیمانه صحبت کردند.
I'm sure the king will agree.	من مطمئن هستم که پادشاه موافقت خواهد کرد.
The priest began the ceremony.	کشیش مراسم را آغاز کرد.
They used a pickaxe yesterday.	دیروز از کلنگ استفاده کردند.
He lives alone in a small house.	او به تنهایی در یک خانه کوچک زندگی می کند.
This sculpture has been displayed in large art exhibitions.	این مجسمه در نمایشگاه های هنری بزرگ به نمایش درآمده است.
The taste of the fish was very salty.	طعم ماهی بسیار شور بود.
Numerous studies have documented their activities.	مطالعات متعددی فعالیت آنها را مستند کرده است.
Her suitcases are full of a pair of fresh socks.	چمدان های او پر از یک جفت جوراب تازه است.
He walked in the garden.	او در باغ قدم زد.
We expected this result.	ما انتظار این نتیجه را داشتیم.
Everything is polished, shiny.	همه چیز جلا داده شده، درخشان است.
These bacteria cause ulcers in the stomach.	این باکتری ها باعث ایجاد زخم در معده می شوند.
Some data was extracted automatically.	برخی از داده ها به طور خودکار استخراج شد.
He is a true friend.	او یک دوست واقعی است.
Many cultures recognize gods, spirits, and other beings.	بسیاری از فرهنگ ها خدایان، ارواح و دیگر موجودات را می شناسند.
Every human being has certain universal rights.	هر انسانی از حقوق جهانی خاصی برخوردار است.
The water of this tank is very polluted.	آب این مخزن بسیار آلوده است.
The court found the man guilty.	دادگاه این مرد را مجرم تشخیص داد.
They ate snacks and watched TV.	آنها تنقلات می خوردند و تلویزیون تماشا می کردند.
They went to the heart of the city.	آنها به سمت قلب شهر رفتند.
He had taken three weeks off.	سه هفته مرخصی گرفته بود.
This wine has an unusually long expiration date.	این شراب تاریخ انقضای غیرمعمول طولانی دارد.
The physician's assistant fixed his eyes and focused.	دستیار پزشک چشم دوخته و تمرکز کرد.
Why can't you read the signs?	چرا نمی توانید علائم را بخوانید؟
Let's keep the boat in port.	بیایید قایق را در بندر نگه داریم.
Birds have wings to fly.	پرندگان بال هایی برای پرواز دارند.
Crystal jewelry shone like the stars in the sky.	جواهرات کریستالی مانند ستاره های آسمان می درخشیدند.
Police arrived at the scene very soon.	پلیس خیلی زود در صحنه حاضر شد.
The tiger closed its jaws.	ببر آرواره هایش را بست.
The professor spoke for one hour in a row.	استاد یک ساعت متوالی سخنرانی کرد.
Fuel bill gone up	قبض سوخت بالا رفته
His words were met with ridiculous laughter.	سخنان او با خنده های تمسخر آمیز مواجه شد.
Ventilate the room before use.	قبل از استفاده اتاق را تهویه کنید.
Their conclusion was that radiation is harmful.	نتیجه گیری آنها این بود که تشعشعات مضر است.
He had to urinate immediately.	مجبور شد فوراً ادرار کند.
Why did she marry him?	چرا با او ازدواج کرد؟
The tide goes up and down.	جزر و مد بالا و پایین می رود.
The rebels refused.	شورشیان نپذیرفتند.
The painting was damaged by rain.	نقاشی بر اثر باران آسیب دید.
He has a very strong personality.	او شخصیت بسیار قوی ای دارد.
This plant is very rare.	این گیاه بسیار کمیاب است.
A politician threatened to set fire to the cathedral.	یک سیاستمدار تهدید به آتش زدن کلیسای جامع کرد.
A traitor can seem very convincing.	یک خائن می تواند بسیار قانع کننده به نظر برسد.
Roads are being built across the country.	جاده ها در سراسر کشور ساخته می شود.
The master shook his head.	استاد سری تکان داد.
She was very beautiful, but she had won her heart.	او بسیار زیبا بود، اما او قلب او را به دست آورده بود.
Each group has passed the exam.	هر گروه امتحان را پس داده است.
Their friendship has lasted for ten years.	دوستی آنها ده سال طول کشیده است.
Spend an hour each day in silence.	هر روز یک ساعت را در سکوت بگذرانید.
This crime provoked a lot of anger.	این جنایت خشم بسیاری را برانگیخت.
This material is much cheaper here.	این ماده در اینجا بسیار ارزان تر است.
The monkeys came down from the trees.	میمون ها از درخت ها پایین آمدند.
The scene was flooded with light.	صحنه غرق در نور شد.
The scientific community is preparing.	جامعه علمی در حال آماده شدن است.
A glowing domestic cat.	یک گربه خانگی تابی.
The group leader gave an exciting speech.	رهبر این گروه سخنرانی هیجان انگیزی ارائه کرد.
This naive and trustworthy couple believed his every word.	این زوج ساده لوح و قابل اعتماد هر حرف او را باور می کردند.
This kind of music does not appeal to me at all.	این نوع موسیقی اصلا برای من جذابیتی ندارد.
The cat chased a mouse through the grass.	گربه یک موش را از میان علف ها تعقیب کرد.
The names are carefully printed on them.	اسامی با دقت روی آنها چاپ شده است.
He fights with everyone.	او با همه دعوا می کند.
Immigrants are allowed to enter our country freely.	به مهاجران آزادانه اجازه ورود به کشور ما داده شده است.
Priority is given to people with local experience.	اولویت با افراد با تجربه محلی است.
This area is known for its natural beauty.	این منطقه به خاطر زیبایی های طبیعی اش شناخته شده است.
This painting shows two lovers.	این نقاشی دو عاشق را نشان می دهد.
There are five music schools.	پنج مدرسه موسیقی وجود دارد.
Her dark hair fell on her shoulders in the form of lame waves.	موهای تیره اش به صورت موج های لنگی روی شانه هایش ریخت.
It is actually toxic	در واقع سمی است
The train roared in the tunnel.	قطار در تونل غوغا کرد.
Why did not you inform me of the error?	چرا خطا را به من اطلاع ندادید؟
This looks rather dull.	این نسبتا کسل کننده به نظر می رسد.
Documents showed that the river was polluted.	اسناد نشان می داد که رودخانه آلوده است.
Army commanders disobeyed army safety regulations.	فرماندهان ارتش از مقررات ایمنی ارتش سرپیچی کردند.
Plants and animals need water to live.	گیاهان و حیوانات برای زندگی به آب نیاز دارند.
Please do not walk on the grass!	لطفا روی چمن ها راه نروید!
The doctor later wrote to his surprise.	پزشک بعداً از شگفتی او نوشت.
Coconut is the national tree of many countries.	نخل نارگیل درخت ملی بسیاری از کشورهاست.
You have to keep your eyes open.	شما باید چشمان خود را باز نگه دارید.
His favorite hobby was reading.	سرگرمی مورد علاقه او مطالعه بود.
The ceiling was low.	سقف کم بود.
Was this really his handwriting on the page?	آیا واقعاً این دست خط او در صفحه بود؟
This desert region is home to plateaus and hills.	این منطقه کویری خانه فلات ها و تپه ها است.
The earthquake left the city homeless.	زلزله شهر را بی خانمان کرد.
The psychologist used his notes.	روانشناس از یادداشت های او استفاده کرد.
See, listen and learn.	مشاهده کنید، گوش دهید و یاد بگیرید.
The philosopher encouraged his students to write their essays.	فیلسوف شاگردانش را تشویق کرد تا مقالات خود را بنویسند.
The number of tourists is increasing every year.	هر سال بر تعداد گردشگران افزوده شده است.
One can not wonder why the delegates came so late.	نمی توان تعجب کرد که چرا نمایندگان اینقدر دیر آمدند.
The demonstrators shouted at the speaker.	تظاهرکنندگان از بلندگو فریاد توهین کردند.
The soil is rich enough to grow crops.	خاک آنقدر غنی است که بتوان محصولات کشاورزی را پرورش داد.
The activist called for a boycott of the company.	این فعال خواستار تحریم آن شرکت شد.
A great performance in a sports competition.	یک عملکرد عالی در یک مسابقه ورزشی.
Contact your doctor if you have symptoms of infection.	در صورت بروز علائم عفونت با پزشک خود تماس بگیرید.
His proposal has the support of two parties.	از پیشنهاد او حمایت دو حزبی وجود دارد.
His father is a city doctor.	پدرش دکتر شهر است.
The soldiers reached a high ridge overlooking a mountain valley.	سربازان به یال بلندی رسیدند که مشرف به دره ای کوهستانی بود.
Phone calls are not allowed.	تماس تلفنی مجاز نیست.
He is newly married.	او به تازگی ازدواج کرده است.
You are allowed to park here.	شما اجازه دارید اینجا پارک کنید.
The bell was silent.	زنگ ساکت بود.
The unloading truck was standing on the side of the road.	کامیون تخلیه کننده در کنار جاده ایستاده بود.
He is devoted to his family.	او به خانواده اش فداکار است.
Three bottles of soy sauce are lying on the counter.	سه بطری سس سویا روی پیشخوان خوابیده است.
The child was raped by pedophiles.	کودک توسط پدوفیل ها مورد تجاوز قرار گرفت.
Using a meter, measure the length of the fence.	با استفاده از یک متر، طول نرده را اندازه بگیرید.
The ground in the house bears no resemblance to the ground here!	زمین در خانه هیچ شباهتی به زمین اینجا ندارد!
Do not pass by without greeting.	بدون سلام از کنارش رد نشوید.
This operation will be performed in the new hospital.	این عمل در بیمارستان جدید انجام خواهد شد.
For many people, this is unthinkable.	برای بسیاری از مردم، این غیر قابل تصور است.
The snake's head had protruded from its shelter.	سر مار از پناهگاهش بیرون زده بود.
Climbers often walk on muddy paths.	کوهنوردان اغلب در مسیرهای گل آلود قدم می زنند.
There is no bus to the airport.	اتوبوسی به فرودگاه وجود ندارد.
The branch broke and he fell.	شاخه شکست و او افتاد.
All those rules seemed a little pointless.	همه آن قوانین کمی بی معنی به نظر می رسید.
Why do people always want to win the debate?	چرا مردم همیشه می خواهند در بحث برنده شوند؟
His left hand was shaking violently.	دست چپش به شدت می لرزید.
The message is to play by the rules.	پیام این است که طبق قوانین بازی کنید.
The victim said he was scared.	مقتول گفت که می ترسد.
Many people consider nuclear energy immoral.	بسیاری از مردم انرژی هسته ای را غیراخلاقی می دانند.
An accurate historical record was created.	یک رکورد تاریخی دقیق ایجاد شد.
He hurried downstairs.	با عجله به طبقه پایین رفت.
He fed the hungry children.	به بچه های گرسنه غذا داد.
The ship sank in the Pacific.	کشتی در دریای آرام غرق شد.
It was slow to feel him.	آهسته بود حال او را حس کند.
Her skin was deeply tanned.	پوستش برنزه عمیقی داشت.
There are numerous small shops, cafes and restaurants on the streets.	مغازه‌های کوچک، کافه‌ها و رستوران‌های متعددی در خیابان‌ها قرار دارند.
The new building court is impressive.	دادگاه جدید ساختمانی چشمگیر است.
You know you made a mistake!	اشتباه کردی میدونی!
He cleaned his glasses and then looked at them.	عینکش را تمیز کرد و بعد به آن نگاه کرد.
The building looks dirty.	ساختمان به نظر کثیف می رسد.
The carpet was covered with footprints.	فرش با رد پا پوشیده شده بود.
All students are concerned about this.	همه دانش آموزان نگران این موضوع هستند.
The answer was shocking.	پاسخ تکان دهنده بود.
The flight crew observed a fishing boat.	خدمه پرواز یک کشتی ماهیگیری را مشاهده کردند.
One of the workers found a suitcase near the river.	یکی از کارگران یک چمدان در نزدیکی رودخانه پیدا کرد.
What color was his eye?	چشماش چه رنگی بود
The source of water is clean, but not abundant.	منبع آب تمیز است، اما فراوان نیست.
Its floor was made of cement.	کف آن از سیمان ساخته شده بود.
He caught the sparrow singing and took it out.	گنجشک را در حال آواز خواندن گرفت و به بیرون برد.
This mansion is located on a rocky hill.	این عمارت بر روی یک تپه سنگی قرار دارد.
It was raining hot.	باران گرم بود.
It is a city known for its music.	شهری است که به موسیقی معروف است.
Supermarkets here sell very little fresh food.	سوپرمارکت های اینجا غذای تازه بسیار کمی می فروشند.
They do not arrive on time.	به موقع نمی رسند.
Read the report carefully.	گزارش را با دقت بخوانید.
One gallon of milk contains eight ounces.	یک گالن شیر حاوی هشت اونس است.
The command seemed meaningless.	فرمان بی معنی به نظر می رسید.
The rooster greeted Sahar with his crow	خروس با کلاغش به سحر سلام کرد
He started coughing.	شروع کرد به سرفه کردن.
The wind was blowing hard.	باد به شدت می چرخید.
He lost his job after requesting a pay cut.	او پس از درخواست کاهش حقوق کار خود را از دست داد.
He dealt with it quickly.	او به سرعت با آن برخورد کرد.
A glass wall protects the dining area.	یک دیوار شیشه ای از ناهارخوری محافظت می کند.
The flight attendants helped organize the relief effort.	مهمانداران هواپیما به سازماندهی تلاش های امدادی کمک کردند.
Maple leaves fall off soon.	برگ های افرا به زودی می ریزند.
He had dark eyebrows.	ابروهای تیره کج داشت.
Show the complexity of human emotions.	پیچیدگی عواطف انسانی را نشان دهید.
Many countries are suffering from famine.	بسیاری از کشورها از قحطی رنج می برند.
There are only three stops on weekdays.	در روزهای هفته فقط سه توقف وجود دارد.
The soup was so thick that you could hardly see it.	سوپ آنقدر غلیظ بود که به سختی می توانستید آن را ببینید.
And this politician, who was considered a leading candidate, withdrew unexpectedly.	و این سیاستمدار که یک نامزد پیشرو در نظر گرفته می شد، به طور غیرمنتظره ای کنار رفت.
We wanted a business center, not a luxury one.	ما مرکز بازرگانی می‌خواستیم، نه مجلل و تشریفات.
Some manufacturers are cautious about changing their business model.	برخی از تولیدکنندگان نسبت به تغییر مدل کسب و کار خود محتاط هستند.
I threw my gun in the air.	اسلحه ام را به هوا پرتاب کردم.
In large quantities, this substance is toxic.	در مقادیر زیاد، این ماده سمی است.
He tapped his keyboard lightly.	به آرامی روی کیبوردش ضربه زد.
The bright moon can be seen at night.	ماه روشن را می توان در شب دید.
Hodom began to read.	هودوم شروع به خواندن کرد.
This factory produces products used in the space program.	این کارخانه محصولات مورد استفاده در برنامه فضایی را تولید می کند.
This doctor was able to eradicate cancer.	این پزشک توانست سرطان را ریشه کن کند.
Some families live in small wooden huts.	برخی از خانواده ها در کلبه های چوبی کوچک زندگی می کنند.
The ship's crew abandoned the sunken ship.	خدمه کشتی کشتی غرق شده را رها کردند.
Give the dog cheese.	به سگ پنیر بدهید.
Harmful smoke spread on the lighthouse.	دودهای مضر روی فانوس دریایی پخش شد.
Remember to share this apartment with your brother.	به یاد داشته باشید که این آپارتمان را با برادر خود به اشتراک بگذارید.
A complex carbon compound	یک ترکیب کربن پیچیده
He is short and stocky.	او کوتاه قد و تنومند است.
The comment made me laugh.	کامنت باعث خنده شد.
There is unrest among the workers of this city.	در میان کارگران این شهر ناآرامی وجود دارد.
One difference between her apartment and her apartment was the color.	یک تفاوت بین آپارتمان او و آپارتمان او رنگ بود.
The king divided his land among his heirs.	پادشاه زمین خود را بین وارثان خود تقسیم کرد.
He carefully wrapped each cake separately.	او با دقت هر کیک را جداگانه پیچید.
A powerful secret service raided his home.	یک سرویس مخفی قدرتمند به خانه او یورش برد.
In this city, animals are treated better than humans.	در این شهر با حیوانات بهتر از انسان رفتار می شود.
I'm smiling	من دارم لبخند میزنم
So, what is the purpose of this study?	بنابراین، هدف از این مطالعه چیست؟
However, we did not learn how these insects communicate with each other.	با این حال، ما یاد نگرفتیم که این حشرات چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند.
Fill the shower with hot water.	دوش را با آب داغ پر کنید.
Styx was a military base.	سیاره styx مقر نظامی بود.
The galaxy has billions of stars.	کهکشان میلیاردها ستاره دارد.
He considered his neighbors to be the great devil.	او همسایگان خود را شیطان بزرگ می دانست.
The police are very hot about domestic violence.	پلیس در مورد خشونت خانگی بسیار داغ است.
The police force consists of three units.	نیروی انتظامی از سه واحد تشکیل شده است.
The ship was greeted by an old fisherman.	کشتی توسط یک ماهیگیر پیر مورد استقبال قرار گرفت.
But, there is a downside to this.	اما، یک نقطه ضعف در این وجود دارد.
These actors have appeared together in many films.	این بازیگران در فیلم های زیادی با هم ظاهر شده اند.
The boy opened the back door.	پسر در پشتی را باز کرد.
Knocked on the door.	در زد.
Canadian authorities first tried to hide the leak.	مقامات کانادایی ابتدا سعی کردند نشت را پنهان کنند.
Think of the fact that nothing holds its own.	به این واقعیت فکر کنید که هیچ چیز خود را حفظ نمی کند.
They are an important group in political life.	آنها گروه مهمی در زندگی سیاسی هستند.
Rinse the peas first and shorten the stems.	ابتدا نخودها را آبکشی کرده و ساقه ها را کوتاه کنید.
Why do you think people always choose things that are familiar?	چرا فکر می کنید مردم همیشه چیزهایی را که آشنا هستند انتخاب می کنند؟
Species such as kangaroos and koalas are in danger of extinction.	گونه هایی مانند کانگورو و کوالا در خطر انقراض هستند.
However, everyone agrees that something must be done.	با این حال همه قبول دارند که باید کاری کرد.
They were arrested in a local cafe.	آنها در یک کافه محلی دستگیر شدند.
He was very ill.	او به شدت احساس بیماری می کرد.
That shop sells a variety of unusual products.	آن مغازه انواع محصولات غیر معمول را می فروشد.
I was very depressed after the dismissal.	بعد از اخراج شدیداً افسرده شدم.
My house is in the west of the city.	خانه من در غرب شهر است.
The country's economy depends on its agriculture.	اقتصاد کشور متکی به کشاورزی آن است.
The comedian stood on stage, "drunk like a scanner."	کمدین روی صحنه ایستاد، "مست مثل یک اسکنک".
The company has grown steadily.	این شرکت به طور پیوسته رشد کرده است.
This building dates back to the thirteenth century.	قدمت این بنا به قرن سیزدهم می رسد.
The magazine funded him to write a novel.	مجله به او کمک مالی برای نوشتن یک رمان داد.
The god of apples had a new appearance.	خدای سر سیب ظاهر جدیدی داشت.
They could not increase production.	آنها نتوانستند تولید را افزایش دهند.
Consumers are asked to read food labels carefully.	از مصرف کنندگان خواسته می شود که برچسب های غذایی را به دقت مطالعه کنند.
The poet started writing before the age of ten.	شاعر قبل از ده سالگی شروع به نوشتن کرد.
The sides and roof of the coach are painted blue.	کناره و سقف مربی آبی رنگ شده است.
Kids love reading this story.	بچه ها عاشق خواندن این داستان هستند.
His heart was satisfied	دلش راضی بود
Half of the world's population now breathes polluted air.	نیمی از جمعیت جهان در حال حاضر هوای آلوده تنفس می کنند.
This project caused controversy.	این پروژه جنجال ایجاد کرد.
Everyone thought the same.	همه همین فکر را می کردند.
She knows how to take care of herself.	او می داند چگونه از خود مراقبت کند.
Try another browser.	مرورگر دیگری را امتحان کنید.
But he could not hide his smile.	اما او نتوانست لبخندش را پنهان کند.
If money is kept under the mattress, it becomes worthless.	اگر پول زیر تشک نگهداری شود بی ارزش می شود.
He explored the wound with his fingers.	زخم را با انگشتانش کاوش کرد.
The novel was translated into several other languages.	این رمان به چندین زبان دیگر نیز ترجمه شد.
Go out and have fun.	برو بیرون و لذت ببر.
The rocks are old and heavy.	سنگ ها قدیمی و سنگین هستند.
He wiped the dirt off the kitchen floor.	او خاک را از کف آشپزخانه پاک کرد.
A scientist knows little about everything.	یک دانشمند در مورد همه چیز کمی می داند.
The dirty history of the media was exposed.	تاریخ کثیف رسانه افشا شد.
They talked until late at night.	آنها تا شب طولانی صحبت کردند.
He is used to hard work.	او به کار سخت عادت کرده است.
Opinions on this issue are very different.	دیدگاه ها در مورد این موضوع بسیار متفاوت است.
Water, snow and snow fell heavily.	آب و برف و برف به شدت بارید.
Although he woke up early, he was always tired.	با وجود اینکه زود از خواب بیدار می شد، همیشه خسته بود.
He lay there staring at the dark sky.	آنجا دراز کشید و به آسمان تاریک خیره شد.
Those people in the south are known for their hospitality.	آن مردم در جنوب به مهمان نوازی معروف هستند.
Their estimates for climate change are based on false assumptions.	تخمین آنها برای تغییرات آب و هوایی بر اساس فرضیات نادرست است.
Residents want to be consulted.	ساکنان می خواهند با آنها مشورت شود.
This word has been replaced with another word.	این کلمه با کلمه دیگری جایگزین شده است.
When the ant eats, it creates a traditional path.	وقتی مورچه غذا پیدا می کند، یک مسیر سنتی ایجاد می کند.
Some died of thirst and hunger.	برخی از تشنگی و گرسنگی مردند.
He said this firmly.	این را محکم گفت.
It was one of the growing cities in the country.	این یکی از شهرهای در حال رشد کشور بود.
He has recently consumed too much alcohol.	او اخیرا بیش از حد الکل مصرف کرده است.
The poll was conducted over two days.	این نظرسنجی طی دو روز انجام شد.
The desert stretches for miles.	بیابان کیلومترها امتداد دارد.
Which of these problems is most important?	کدام یک از این مشکلات مهم ترین است؟
There may be progress.	شاید پیشرفتی وجود داشته باشد.
Adding salt to seawater increases its volume.	افزودن نمک به آب دریا حجم آن را افزایش می دهد.
These women were photographed in skinny bikinis.	این زنان با لباس های بیکینی ضعیف عکس گرفته شده اند.
This milk is fresh today.	این شیر امروز تازه است.
It does not have to be a purebred dog.	لزومی ندارد که سگ اصیل باشد.
The quake destroyed thousands of homes.	زلزله هزاران خانه را ویران کرد.
He was deeply moved by his speech.	او عمیقاً تحت تأثیر سخنرانی خود قرار گرفت.
Today, the authorities have demolished most of the barracks.	امروز مسئولین اکثر کانکس ها را تخریب کرده اند.
Air pollution kills about five million people annually.	آلودگی هوا سالانه باعث مرگ حدود پنج میلیون نفر می شود.
No one has been prosecuted for these crimes.	هیچ کس به خاطر این جنایات تحت تعقیب قرار نگرفته است.
The author's use of symbolism may reflect personal experiences.	استفاده نویسنده از نمادگرایی ممکن است منعکس کننده تجربیات شخصی باشد.
Some people will not like it.	برخی از مردم آن را دوست نخواهند داشت.
He pushed a piece of ice towards himself.	یک تکه یخ را به سمت خود هل داد.
Spender was more optimistic.	اسپندر خوشبین تر بود.
The rock climbing route is easy.	مسیر صخره نوردی آسان است.
The salad was really great	سالاد واقعا عالی بود
Two people entered the Hall of Fame.	دو نفر به تالار مشاهیر راه یافتند.
Clocks, radios and televisions are examples of cars.	ساعت، رادیو و تلویزیون نمونه هایی از ماشین ها هستند.
How to become a parent is a matter of luck.	اینکه چگونه یک پدر و مادر می شود یک موضوع شانسی است.
Scientific evidence was presented in one session.	در یک جلسه شواهد علمی ارائه شد.
I do not like this fabric at all	من اصلا از این پارچه خوشم نمیاد
We examined the factors affecting plant growth.	ما عوامل موثر بر رشد گیاه را بررسی کردیم.
Be more responsible	مسئولیت پذیرتر شوید
A telephone poll showed strong support for the move.	یک نظرسنجی تلفنی حمایت قوی از این اقدام را نشان داد.
A government spokesman says good news is on the way.	سخنگوی دولت می گوید خبرهای خوبی در راه است.
A tiger lost its leg.	یک ببر پای خود را از دست داد.
This sentence is an example of a passive sound.	این جمله مصداق صدای مفعول است.
For example, pollens move in the air.	به عنوان مثال، گرده ها در هوا حرکت می کنند.
A few more words, and he's here.	چند کلمه دیگر، و او اینجاست.
They have arrived.	آنها رسیده اند.
This was the first camp.	این اردو اولین اردوگاه بود.
He was wearing a black cape.	شنل مشکی پوشیده بود.
Pesticides were sprayed on the plants.	سموم دفع آفات روی گیاهان پاشیده شد.
She was waiting for her boyfriend to arrive while she was having breakfast.	او در حالی که مشغول صرف صبحانه بود، منتظر آمدن دوست پسرش بود.
He whispered while talking.	در حین حرف زدن زیر لب زمزمه کرد.
Police responded with swift and brutal repression.	پلیس با سرکوبی سریع و وحشیانه پاسخ داد.
The plates were washed and dried.	بشقاب ها شسته و خشک شدند.
I do not feel tired.	من احساس خستگی نمی کنم.
He put his hand under the counter and took a small bunch.	دستش را زیر پیشخوان برد و دسته کوچکی را گرفت.
The country needs more trade to thrive.	این کشور برای پیشرفت به تجارت بیشتری نیاز دارد.
The coach gave three speeches before the game.	مربی قبل از بازی سه سخنرانی کرد.
In the shape of a ball.	به شکل یک توپ.
The lips are moist, soft and delicate.	لب ها مرطوب، نرم و لطیف هستند.
The most important of these was the "development of a single theory."	مهمترین آنها «توسعه یک نظریه واحد» بود.
The company announced the dismissal of the workers.	این شرکت اخراج کارگران را اعلام کرد.
Sparrows were chirping in the tree.	گنجشک ها در درخت چهچه می زدند.
We were under pressure to reach the summit.	برای رسیدن به قله سخت تحت فشار بودیم.
Smoke has catastrophic consequences.	مه دود عواقب فاجعه باری دارد.
Let's see each other at my place tonight.	بیا امشب در محل من همدیگر را ببینیم.
People report tremors.	مردم از لرزش خبر می دهند.
Your actions have caused humiliation.	اعمال شما باعث تحقیر شده است.
The hostages filled the room with music.	گروگان ها اتاق را پر از موسیقی کردند.
Routes are popular among climbers.	مسیرها در بین کوهنوردان محبوب هستند.
The young man suddenly turned around and wielded a sword.	مرد جوان ناگهان به اطراف چرخید و شمشیری را به اهتزاز درآورد.
Scientists have come to a better understanding of the issues.	دانشمندان به درک بهتر مسائل رسیده اند.
Any attempt to bypass the device failed.	هر تلاشی برای دور زدن دستگاه شکست خورد.
He wanted a luxury vacation.	او یک تعطیلات لوکس می خواست.
He will receive a grant from his father.	از پدرش کمک هزینه خواهد کرد.
Voting opportunities were also a challenge.	فرصت های رای گیری نیز یک چالش بود.
The moon rose from the tops of the trees.	ماه از بالای درختان بلند شد.
He was a rich man.	او مردی ثروتمند بود.
The king abdicated because the new king was too young.	پادشاه از سلطنت کنار رفت، زیرا شاه جدید خیلی جوان بود.
A year later, they forgot about him.	یک سال بعد، آنها او را فراموش کردند.
Lock the door	در را قفل کن
Half of the dance moves are similar to waltzes.	نیمی از حرکات رقص شبیه به والس است.
It is difficult to climb on a social scale.	بالا رفتن در مقیاس اجتماعی دشوار است.
When we are angry we make mistakes.	وقتی عصبانی هستیم مرتکب اشتباه می شویم.
The warehouse was surrounded by trees.	دور تا دور انبار را درختان احاطه کرده بودند.
Directory was empty!	دایرکتوری خالی بود!
It is easy to understand what happened yesterday.	به راحتی می توان فهمید دیروز چه اتفاقی افتاده است.
A strong wind blew the curtain.	باد شدیدی پرده را کشید.
A man pays a prostitute for sex.	مردی برای رابطه جنسی به یک فاحشه پول می دهد.
The child laughed out loud.	کودک با صدای بلند خندید.
The ant trembled.	مورچه لرزید.
Athletes can train every day to get results.	ورزشکاران می توانند هر روز تمرین کنند تا نتیجه بگیرند.
Insurgents seized a number of government checkpoints.	شورشیان تعدادی از پاسگاه های دولتی را تصرف کردند.
I invite you if you wish	در صورت تمایل دعوت میکنم
Mosquitoes carry and transmit dangerous viruses.	پشه ها حامل و انتقال دهنده ویروس های خطرناک هستند.
If you need a loan spell, it is better to talk to experts.	در صورت نیاز به طلسم وام، بهتر است با کارشناسان صحبت کنید.
The thunderbolt exploded and the thunder roared angrily.	رعد و برق ترکید و رعد با عصبانیت غوغایی کرد.
Only a few people are eligible to vote.	فقط چند نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
The liver can regenerate itself after removal.	کبد پس از برداشتن می تواند خود را بازسازی کند.
Agriculture in this region is highly dependent on rain.	کشاورزی در این منطقه به شدت به باران بستگی دارد.
Many people preferred the old regime.	بسیاری از مردم رژیم قدیم را ترجیح می دادند.
They were bored.	حوصله شان سر رفته بود.
Although we have anti-discrimination laws,	اگرچه ما قوانینی علیه تبعیض داریم،
It was hard practice.	تمرین سخت بود.
The leader said the move must be maintained.	رهبر گفت این حرکت باید حفظ شود.
The guards were on guard all night.	نگهبانان تمام شب را نگهبان بودند.
An equal balance must be struck between conflicting interests.	باید بین منافع متضاد به طور مساوی تعادل برقرار کرد.
It is now forbidden to photograph the king.	اکنون عکاسی از شاه ممنوع است.
Manga has a high rate of violence.	مانگا دارای نسبت بالایی از خشونت است.
The water was cool and clear.	آب خنک و شفاف بود.
The priest performed the ceremony on the altar cloth.	کشیش این مراسم را بر روی پارچه محراب انجام داد.
They are worried about losing their products.	آنها نگران از بین رفتن محصولاتشان هستند.
The temperature was high all month.	دما در تمام ماه بالا بود.
Such optimism may seem misplaced.	چنین خوش بینی ممکن است نابجا به نظر برسد.
Everything is not as it seems.	همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست.
The country produces relatively little food.	این کشور غذای نسبتا کمی تولید می کند.
Their hands were stained with blood.	دستشان به خون آلوده بود.
Today is the last day of school.	امروز آخرین روز مدرسه است.
He refused to answer his parents' questions.	او از پاسخ به سؤالات والدینش خودداری کرد.
It was inevitable that the port would eventually become muddy.	این اجتناب ناپذیر بود که بندر در نهایت گل و لای شود.
He told Nasim that this was just an accident.	با نسیم گفت این فقط یک تصادف است.
On the other hand, the grass is greener.	از طرف دیگر چمن سبزتر است.
Put the chicken in a large pot.	مرغ را در یک قابلمه بزرگ قرار دهید.
This route was clearly marked.	این مسیر به وضوح مشخص شده بود.
Mark's face is tense and angry.	صورت مارک متشنج و عصبانی است.
The butcher claims to have killed the cow himself.	قصاب ادعا می کند که گاو را خودش کشته است.
They drank local brewed beer.	آنها آبجو از دم کرده محلی نوشیدند.
He was the first to ask this question.	او اولین کسی بود که این سوال را پرسید.
The church introduced monogamy.	کلیسا تک همسری را معرفی کرد.
I'm so excited.	من خیلی هیجان زده هستم.
Hybrids bear fertile offspring.	هیبریدها فرزندان بارور میوه می دهند.
Scientist has boiled hydrochloric acid.	دانشمند اسید کلریدریک را جوشانده است.
This class is more exciting.	این کلاس هیجان انگیزتر است.
The young boy was terribly abused.	پسر جوان مورد آزار وحشتناکی قرار گرفت.
Therefore, the field assistant carefully analyzed the data.	بنابراین دستیار میدانی داده ها را به دقت تجزیه و تحلیل کرد.
The morale of the soldiers dropped sharply.	روحیه سربازان به شدت پایین آمد.
The computer can only be operated by a trained operator.	کامپیوتر فقط توسط یک اپراتور آموزش دیده قابل کار است.
The suspect was transferred to the psychiatric ward.	مظنون به بخش روانی منتقل شد.
Every year more people die of heart disease.	هر ساله افراد بیشتری بر اثر بیماری قلبی جان خود را از دست می دهند.
The body of his car was thrown into the air.	جسد ماشینش به هوا پرتاب شد.
People who work near landfills are at risk for cancer.	افرادی که در نزدیکی محل های دفن زباله کار می کنند در معرض ابتلا به سرطان هستند.
Fresh vegetables are sold daily.	سبزیجات تازه روزانه فروخته می شود.
They needed proof of money.	آنها نیاز به مدرکی برای وجود پول داشتند.
This is the ashes of a fire that burns well.	این خاکستر از آتشی است که به خوبی می سوخت.
The photographer waited for the dragonfly to stop moving.	عکاس منتظر ماند تا سنجاقک از حرکت باز ایستاد.
Natural ecosystems are threatened by global warming.	اکوسیستم های طبیعی در معرض تهدید گرمایش جهانی هستند.
He drove a hard, all-encompassing turn.	او در یک پیچ سخت و فراگیر رانندگی کرد.
Sprinkle some lemon juice on the fish.	مقداری آب لیمو روی ماهیش پاشید.
He encouraged them to work harder.	او آنها را تشویق کرد که بیشتر کار کنند.
He was a tall, thin, and bandy man.	او مردی قد بلند، لاغر و باند بود.
There was a gentle breeze.	نسیم ملایمی می وزید.
Our meeting point is a tall building.	نقطه ملاقات ما یک ساختمان بلند است.
He spoke in a contemptuous voice.	با صدایی پر از تحقیر صحبت کرد.
The pig had so many parasites that it got sick.	خوک آنقدر انگل داشت که بیمار شد.
The men took off their hats and entered the church.	مردان کلاه از سر برداشتند و وارد کلیسا شدند.
There was no evidence of religious repression.	هیچ مدرکی دال بر سرکوب مذهبی وجود نداشت.
Food is increasingly being prepared by chefs instead of housewives.	غذا به طور فزاینده ای توسط سرآشپزها به جای خانم های خانه دار تهیه می شود.
They partyed until late at night.	تا پاسی از شب مهمانی کردند.
The wind blew my hair.	باد موهایم را پرت کرد.
The sheep is big but silent.	گوسفند بزرگ اما ساکت است.
He opened the book and began to read.	کتاب را باز کرد و شروع به خواندن کرد.
The women drank their coffee, their eyes heavy with sleep.	زن‌ها قهوه‌شان را می‌نوشیدند، چشم‌هایشان از خواب سنگین بود.
He changed his job a lot.	او شغل خود را زیاد تغییر داد.
He leaned back and sighed happily.	به عقب خم شد و با خوشحالی آه کشید.
This is a sad situation.	این یک وضعیت غم انگیز است.
The analogy was weak.	قیاس ضعیف بود.
This war ended with their surrender.	این جنگ با تسلیم شدن آنها تمام شد.
Obviously, this is not the optimal solution.	واضح است که این راه حل بهینه نیست.
Is the dog friendly?	آیا سگ دوستانه است؟
The sun is shining through the windows.	خورشید کم کم از پنجره ها می تابد.
Illiteracy is not a crime	بی سواد بودن جرم نیست
He drove recklessly.	بی احتیاط رانندگی کرد.
The effort was incomplete.	تلاش نیمه تمام بود.
Your morality is much harder than my morality	اخلاق تو خیلی سخت تر از اخلاق منه
He took a few steps back.	چند قدم عقب رفت.
The assailant was caught in the net.	ضارب در توری گرفتار شد.
Wine is a fermented alcoholic beverage.	شراب یک دسته از نوشیدنی های الکلی تخمیر شده است.
Authority had blocked the streets.	اقتدار خیابان ها را سد کرده بود.
They felt obliged to give thanks.	آنها احساس وظیفه می کردند که تشکر کنند.
Severe bodily injuries.	صدمات شدید بدنی وارد شده است.
I sympathize	من همدردی میکنم
The nurse cleans the wound.	پرستار زخم را تمیز می کند.
Recently, however, pollution has become a serious concern.	با این حال، اخیراً آلودگی به یک نگرانی جدی تبدیل شده است.
The lake was mixed with wildlife.	دریاچه با حیات وحش ترکیب شده بود.
Please write me a letter	برای من نامه بنویس لطفا
He says I no longer eat bread.	می گوید دیگر نان نمی خورم.
The animal is in danger of extinction.	حیوان در خطر انقراض است.
This was the book he wanted.	این کتابی بود که او می خواست.
The walk takes only five minutes.	پیاده روی فقط پنج دقیقه طول می کشد.
S'poreans suffer from noise pollution more than many people.	S'poreans بیش از بسیاری از افراد از آلودگی صوتی رنج می برند.
Guest list announced.	لیست مهمانان اعلام شد.
He had a nervous laugh.	خنده عصبی داشت.
He is studying for the final exams.	برای امتحانات پایانی درس می خواند.
A rental minibus was waiting for them.	یک مینی بوس اجاره ای منتظرشان بود.
In his old age he was protected by the government.	دوران پیری او توسط دولت محافظت می شد.
The beach is dry.	ساحل دریا خشک است.
The adjacent river was used for traditional fishing.	رودخانه مجاور برای ماهیگیری سنتی استفاده می شد.
This question has plagued philosophers for centuries.	این پرسش قرن هاست که فلاسفه را آزار می دهد.
You should follow his advice.	شما باید توصیه های او را دنبال کنید.
He found the black box in a rough desert.	او جعبه سیاه را در یک زمین بیابانی خشن پیدا کرد.
Most residents want to break the pact.	اکثر ساکنان می خواهند پیمان را زیر پا بگذارند.
The hops used in the brewing process give the beer its flavor.	رازک که در فرآیند دم کردن استفاده می شود، به آبجو طعم می دهد.
A weak economy has led to public discontent.	اقتصاد ضعیف به نارضایتی مردم منجر شده است.
Place one on each side of the glass.	یکی را در هر طرف لیوان قرار دهید.
It is basically the duty of the police to enforce the law.	اساسا وظیفه پلیس اجرای قانون است.
Jamie had lost his way.	جمی راهش را گم کرده بود.
The drug was effective	دارو موثر بود
A fast brown fox jumped over the lazy dog.	روباه قهوه ای سریع از روی سگ تنبل پرید.
Mom baked the best cakes in history.	مامان بهترین کیک های تاریخ را پخت.
But he had to swallow his pride.	اما او مجبور بود غرور خود را ببلعد.
This type of crime is common in Fawla.	این نوع جنایت در فاولا شایع است.
Police took four hostages this morning.	پلیس صبح امروز چهار گروگان را گرفت.
We could not agree on a departure time.	ما نمی توانستیم در مورد زمان حرکت به توافق برسیم.
We slept in the shelter at night.	شب در پناهگاه خوابیدیم.
Stock prices were falling.	قیمت سهام در حال کاهش بود.
A small group of soldiers was walking on the road.	گروه کوچکی از سربازان در جاده ای قدم می زدند.
Most people work for themselves these days.	این روزها بیشتر مردم برای خودشان کار می کنند.
There was a loud noise.	صدای تیز بلندی می آمد.
By analyzing statistical data, they can predict rape.	با تجزیه و تحلیل داده های آماری، آنها می توانند تجاوز جنسی را پیش بینی کنند.
These rapidly expanding cities lack proper sanitation.	این شهرهای به سرعت در حال گسترش فاقد سرویس بهداشتی مناسب هستند.
The man spoke in a calm tone.	این مرد با لحنی آرام صحبت کرد.
Delicate red bloom is a symbol of beauty.	شکوفه قرمز ظریف نماد زیبایی است.
Her long eyelashes curled.	مژه های بلندش حلقه شد.
Some communities believe that infection causes disease.	برخی جوامع معتقدند آلودگی باعث بیماری می شود.
The new president opened the country to the world.	رئیس جمهور جدید کشور را به روی جهان باز کرد.
Simple in structure, yet profound in meaning.	ساده در ساختار، در عین حال عمیق در معنا.
That group was really good then	اون گروه اون موقع واقعا خوب بود
The eruption was huge and deadly.	فوران بزرگ و کشنده بود.
How to get a tax refund	نحوه دریافت بازپرداخت مالیات
These boxes do not exist in the main problem.	این جعبه ها در مشکل اصلی وجود ندارند.
Some dairy products look unequal.	برخی از محصولات لبنی نابرابر به نظر می رسند.
Some reports indicated that the oil had been stolen.	برخی گزارش ها حاکی از دزدیده شدن این روغن بود.
She needs something sweet to eat.	او به چیزی شیرین برای خوردن نیاز دارد.
Mix the ingredients together.	مواد را با هم مخلوط کنید.
Fortunately, he escaped unnoticed.	خوشبختانه او بدون توجه فرار کرد.
The weather has worsened.	شرایط آب و هوایی بدتر شده است.
Competition is good for business.	رقابت برای تجارت خوب است.
It is terribly boring.	خسته کننده وحشتناکی است.
He criticized the history of this politician.	او سابقه این سیاستمدار را به باد انتقاد گرفت.
We climbed the fence.	از حصار بالا رفتیم.
The volcano erupted severely.	آتشفشان به شدت منفجر شد.
This species of shark has its own religious rites.	این گونه از کوسه آیین های مذهبی خاص خود را دارد.
He is more than six years older than him.	او بیش از شش سال از او بزرگتر است.
English is the most common language in the world.	انگلیسی رایج ترین زبان در جهان است.
Plans are underway to build a desalination plant.	برنامه ریزی برای احداث کارخانه آب شیرین کن در حال انجام است.
The judges refused to sign the protest.	داوران از امضای اعتراض خودداری کردند.
Wise people say that all actions have consequences.	حکما می گویند همه اعمال عواقبی دارد.
He stood on the podium and stared at his reflection.	او روی سکو ایستاد و به انعکاس خود خیره شد.
The pipe is blocked with garbage.	لوله با زباله مسدود شده است.
He went out again this morning.	او امروز صبح دوباره به بیرون رفت.
In fact, no culprit was found.	در واقع هیچ مجرمی پیدا نشد.
He was the most talkative person in his class.	او پرحرف ترین فرد کلاسش بود.
This exercise will involve lifting heavy objects.	این تمرین شامل بلند کردن اجسام سنگین خواهد بود.
Smart people seem to be getting better information.	به نظر می رسد افراد باهوش در حال کسب اطلاعات بهتر هستند.
I'm walking there with that lady	من با اون خانم اونجا راه میرم
Professors and students are upset about this.	اساتید و دانشجویان از این موضوع ناراحت هستند.
He knew a lie	میدونست دروغه
Do not use an air dryer.	از استفاده از خشک کن هوا خودداری کنید.
As the war continued, the country was divided.	با ادامه جنگ، کشور تقسیم شد.
I dreamed of a kitten.	من خواب یک بچه گربه را دیدم.
And this discovery leads him to question his religion.	و این کشف او را به زیر سوال بردن دین خود می کشاند.
Under colonial rule, fisheries became national.	تحت حکومت استعماری، شیلات ملی شد.
The plant is poisonous.	گیاه سمی است.
This cathedral respects the holy bishop.	این کلیسای جامع به اسقف مقدس احترام می گذارد.
Draw the ink on the paper.	جوهر را روی کاغذ بکشید.
The police never mentioned the word bribe.	پلیس هرگز کلمه رشوه را ذکر نکرد.
His hypothesis is appealing to some, but others disagree.	فرضیه او برای برخی جذاب است، اما برخی دیگر موافق نیستند.
Deforestation is a big problem.	جنگل زدایی یک مشکل بزرگ است.
Money is a poor alternative to human expertise.	پول جایگزین ضعیفی برای تخصص انسانی است.
The farmhouse is located by the lake.	خانه مزرعه در کنار دریاچه قرار دارد.
A wolf was wandering alone in the countryside.	یک گرگ تنها در حومه روستا پرسه می زد.
Earth is made up of rock, soil, water and living things.	زمین از سنگ، خاک، آب و موجودات زنده تشکیل شده است.
He put on his coat and paused.	کتش را پوشید و مکث کرد.
Only a handful of teams voted for black players.	فقط تعداد کمی از تیم به بازیکنان سیاه پوست رای دادند.
Lifting such heavy stones is a painful task.	بالا بردن چنین سنگهای سنگینی کار دردناکی است.
A faint smile formed around his lips.	لبخند خفیفی دور لبش نقش بست.
He was not afraid, but he looked tired.	او ترسی نداشت، اما خسته به نظر می رسید.
Her hair was long, wavy and silver.	موهایش بلند، موج دار و نقره ای بود.
The witch's houses were empty of everything alive.	خانه های جادوگر خالی از هر چیز زنده بود.
Others traveled to a neighboring village for the first time.	دیگران برای اولین بار به روستای همسایه سفر کردند.
The old woman's clothes were old and dirty.	لباس پیرزن کهنه و کثیف بود.
Aventurine is quartz with small components of other minerals.	آونتورین کوارتز با اجزای کوچکی از سایر مواد معدنی است.
Dozens of people gathered outside.	ده ها نفر بیرون جمع شدند.
Eat the last piece of apple.	آخرین تکه سیب را خورد.
He is tired of housework.	او از کار خانه خسته شده است.
The villagers named their animals.	روستاییان نام حیوانات خود را می گذاشتند.
He took good care of the children.	او به خوبی از بچه ها مراقبت می کرد.
He had a red spot just below his left eye.	او دقیقا زیر چشم چپش یک خال قرمز رنگ داشت.
A city in a drought can wait for a fire.	شهری در خشکسالی می تواند منتظر آتش سوزی باشد.
You can not speak unless you are full of air.	شما نمی توانید صحبت کنید مگر اینکه پر از هوا باشید.
The eagle circled over their heads, looking for prey.	عقاب بالای سر آنها حلقه زد و به دنبال طعمه بود.
Radio these days only plays popular music.	رادیو این روزها فقط موسیقی محبوب پخش می کند.
The country's resources will be severely strained.	منابع کشور به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت.
The test has no obvious bias.	آزمون هیچ سوگیری آشکاری ندارد.
Get the first seat available.	اولین صندلی موجود را بگیرید.
The kids who live here hate school.	بچه هایی که اینجا زندگی می کنند از مدرسه متنفرند.
He refused to obey his mother.	او از اطاعت مادرش امتناع کرد.
Erosion has left its mark.	فرسایش اثر خود را گذاشته است.
The sea has a great impact on the climate.	دریا تأثیر زیادی بر آب و هوا دارد.
Officers are looking for clues.	ماموران در جستجوی سرنخ ها هستند.
Not knowing what to do, he immediately called his mother.	او که نمی دانست باید چه کار کند، بلافاصله به مادرش زنگ زد.
Studies have linked the current trend to climate change.	مطالعات روند کنونی را با تغییرات آب و هوایی مرتبط می دانند.
Most students live miles away from university.	اکثر دانشجویان کیلومترها دورتر از دانشگاه زندگی می کنند.
The sidewalk was crowded on sunny days.	پیاده رو در روزهای آفتابی شلوغ بود.
It does not pass!	نمی گذرد!
The fire destroyed half of his house.	آتش نیمی از خانه او را ویران کرد.
Our next meeting is next month.	جلسه بعدی ما ماه آینده است.
Beat the cream and pour into the dough.	خامه را بزنید و داخل خمیر بریزید.
I'm dying to find it	دارم میمیرم پیداش کنم
Eat peanut butter.	کره بادام زمینی خورد.
Such arguments were futile.	چنین استدلال هایی بی نتیجه بود.
He touched the doorknob.	دستگیره در را لمس کرد.
A farmer usually carries two sickles.	یک کشاورز معمولاً دو داس را حمل می کند.
They are used to working in transport containers.	آنها به کار در کانتینرهای حمل و نقل عادت دارند.
The villagers depended on the river for their livelihood.	اهالی روستا برای امرار معاش به رودخانه وابسته بودند.
This was my last day at work.	این آخرین روز کاری من بود.
He was also highly hated.	او نیز به شدت مورد تنفر بود.
This area is famous for its delicious food.	این منطقه به خاطر غذاهای لذیذش معروف است.
The band started playing.	گروه شروع به نواختن کرد.
Ghazal is a seventeen-bit poem.	غزل یک شعر هفده بیتی است.
He called an old aunt.	او به یک عمه پیر زنگ زد.
He works in real estate.	او در املاک و مستغلات کار می کند.
He dreamed that his dog was a werewolf.	او در خواب دید که سگش یک گرگینه است.
The coastline is full of islands	خط ساحلی پر از جزایر است
Apocalyptic novel is a favorite of teenagers.	رمان آخرالزمانی مورد علاقه نوجوانان است.
The old woman said that her neighbor was a witch.	پیرزن گفت همسایه اش جادوگر است.
They fell in love that morning.	آن روز صبح عاشقی کردند.
Remove the pan from the oven and set aside.	ظرف را از فر خارج کرده و کنار بگذارید.
Some older students wanted to practice more.	برخی از دانش آموزان بزرگتر می خواستند بیشتر تمرین کنند.
The parents were ready to go.	پدر و مادر آماده رفتن بودند.
Use a towel to dry the sink!	از حوله برای خشک کردن سینک استفاده کنید!
These shoes are too big for you.	این کفش ها برای شما خیلی بزرگ هستند.
The food looks great.	غذا فوق العاده به نظر می رسد.
This is against our Charter of Human Rights.	این عمل با منشور حقوق بشر ما در تضاد است.
The zoo keeper needed more volunteers.	نگهبان باغ وحش به داوطلبان بیشتری نیاز داشت.
I have considered every possibility.	من هر احتمالی را بررسی کرده ام.
It was a heartbreaking experience	تجربه دلخراشی بود
Dinosaur remains can be seen there.	بقایای دایناسورها در آنجا دیده می شود.
The minister is a faithful man who collects antiquities.	وزیر مردی مؤمن است که آثار باستانی را جمع آوری می کند.
This study tries to identify the sources of different materials.	این مطالعه سعی در شناسایی منابع مواد مختلف دارد.
When the war ended, many in attendance rushed to the exits.	وقتی جنگ تمام شد، بسیاری از حاضران به سمت خروجی ها هجوم بردند.
The surgeon's skills are said to be declining.	گفته می شود که مهارت های جراح رو به کاهش است.
A good score, don't you think?	یک نمره خوب، فکر نمی کنید؟
We are told to avoid hatred of our enemies.	به ما گفته می شود که از نفرت نسبت به دشمنان خود پرهیز کنیم.
His whole body was shaking with anger.	تمام بدنش از خشم می لرزید.
This is the oldest building in the city.	این قدیمی ترین ساختمان شهر است.
He went to the bridge.	به سمت پل رفت.
Fill the tank	مخزن را پر کنید
Many locals insist on following their traditional customs	بسیاری از مردم محلی بر انجام آداب و رسوم سنتی خود اصرار دارند
The action was very constructive.	اقدام بسیار سازنده بود.
He lay on his back and stared at the ceiling.	به پشت دراز کشید و به سقف خیره شد.
Forest fires engulfed homes and buildings.	آتش سوزی در جنگل خانه ها و ساختمان ها را در نوردید.
When they saw the man, everyone looked at him.	وقتی آن مرد را دیدند، همه به او نگاه کردند.
The camp fire was roaring.	آتش کمپ خروشان بود.
The woman who died was pregnant.	زنی که فوت کرد باردار بود.
Most people in this city have cars.	اکثر مردم ساکن این شهر ماشین دارند.
The cat calmed down under the tree.	گربه زیر درخت آرام گرفت.
The neighborhood watch program runs intensely.	برنامه دیده بان محله به شدت اجرا می شود.
Take care of the children	مراقب بچه ها باش
The young man was amazed at the graceful beauty of the animals.	مرد جوان از زیبایی برازنده حیوانات شگفت زده شد.
He enjoys hiking in the mountains.	او از پیاده روی در کوه لذت می برد.
River water is used to make paper.	از آب رودخانه برای تولید کاغذ استفاده می شود.
Acid rain causes the death of forests along the lake.	باران اسیدی عامل مرگ جنگل های کنار دریاچه است.
The new government promises jobs for all.	دولت جدید نوید شغل برای همه است.
We have to track the plants.	ما باید گیاهان را ردیابی کنیم.
Our dogs were much friendlier than his dogs.	سگ های ما بسیار دوستانه تر از سگ های او بودند.
The boat trip takes about three hours.	سفر با قایق حدود سه ساعت طول می کشد.
The school was closed yesterday due to a power outage.	مدرسه دیروز به دلیل قطعی برق تعطیل شد.
Farmers sell oranges in baskets.	کشاورزان پرتقال را با سبد فروش می فروشند.
We barely survived that storm.	ما به سختی از آن طوفان جان سالم به در بردیم.
Archaeologists have found evidence of settlements.	باستان شناسان شواهدی از سکونتگاه ها پیدا کردند.
The death penalty is the death penalty in many countries.	مجازات قتل در بسیاری از کشورها اعدام است.
Some of our most important discoveries have been accidental.	برخی از مهمترین اکتشافات ما تصادفی بوده است.
Constant crying drives me crazy.	گریه های مداوم مرا دیوانه می کند.
These urban areas are very noisy.	این مناطق شهری بسیار پر سر و صدا هستند.
She thought about which dress to choose.	او فکر کرد که کدام لباس را انتخاب کند.
Scientists use thermometers to measure temperature changes.	برای اندازه گیری تغییر دما، دانشمندان از دماسنج استفاده می کنند.
A pilot is a person who flies a plane.	خلبان شخصی است که با هواپیما پرواز می کند.
It is raining heavily in these few days.	در این چند روز باران شدیدی می بارید.
They did not expect that to happen.	آنها انتظار نداشتند چنین اتفاقی بیفتد.
Waterfalls are rarely seen.	آبشار به ندرت دیده می شود.
The owner of this building will not cooperate with us.	مالک این ساختمان با ما همکاری نخواهد کرد.
The wind was constantly blowing from the east.	باد پیوسته از سمت شرق می وزید.
No, I had not tried that restaurant before.	نه قبلاً آن رستوران را امتحان نکرده بودم.
Children were allowed to play without supervision.	کودکان اجازه داشتند بدون نظارت بازی کنند.
The temperature was hot, sticky and oppressive.	دما گرم، چسبنده و ظالمانه بود.
The city intends to destroy the slums.	شهر قصد دارد زاغه ها را تخریب کند.
The flour is first placed in the flour bucket.	آرد ابتدا در سطل آرد قرار می گیرد.
Fire is a natural element.	آتش یک عنصر طبیعی است.
She will be dancing at a party tonight.	او امشب در مهمانی خواهد رقصید.
The beach is full of small independent villages.	ساحل مملو از روستاهای مستقل کوچک است.
There were a series of rude gestures.	یک سری حرکات بی ادبانه وجود داشت.
The smell of fresh coffee filled the air.	بوی قهوه تازه دم فضا را پر کرده بود.
Make sure you buy the right type.	مطمئن شوید که نوع مناسب را خریداری می کنید.
Guide to good table manners	راهنمای رفتار خوب در سفره
Today will be a cold day, perfect for fishing.	امروز یک روز سرد خواهد بود، مناسب برای ماهیگیری.
Wildlife is disappearing at an alarming rate.	حیات وحش با سرعتی نگران کننده در حال ناپدید شدن است.
Make sure your pants are ironed.	مطمئن شوید که شلوارتان اتو شده است.
Sensitive children are especially at risk.	کودکان حساس به ویژه در معرض خطر هستند.
This volcano is one of the most active volcanoes in the world.	این آتشفشان یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان است.
You did not write anything	چیزی ننوشته ای
These waters are very deep.	این آب ها بسیار عمیق هستند.
Climate change is a serious concern.	تغییرات آب و هوایی یک نگرانی جدی است.
Researchers show that bird species are declining globally.	محققان نشان می دهند که گونه های پرندگان در سطح جهانی در حال کاهش است.
Most of the rivers in this area are polluted.	بیشتر رودخانه های این منطقه آلوده هستند.
She cleans herself every morning.	او هر روز صبح خود را تمیز می کند.
The high-speed train moved according to plan.	قطار سریع السیر طبق برنامه حرکت کرد.
Horses can go much faster, but cows are stronger.	اسب ها می توانند خیلی سریع تر بروند، اما گاو قوی تر است.
Sheikh wore a golden crown.	شیخ تاج زرین بر سر داشت.
The captain caused the boat to stop slowly.	کاپیتان باعث شد قایق به آرامی توقف کند.
The thief fled after being seen by the police.	سارق با مشاهده پلیس متواری شد.
The time has come.	زمان رسیده است.
The necklace looked beautiful.	گردنبند زیبا به نظر می رسید.
Many companies will have trouble making a living.	بسیاری از شرکت ها برای تامین مخارج زندگی خود با مشکل مواجه خواهند شد.
We hope this project brings benefits.	ما امیدواریم که این پروژه مزایایی را به همراه داشته باشد.
When they grew up, they no longer had friends.	وقتی بزرگ شدند دیگر دوستی نداشتند.
Aromatic warm water made my skin soft.	آب گرم معطر باعث شد پوستم نرم بشه.
His lips formed an ugly grin.	لب هایش پوزخند زشتی را شکل دادند.
These foods are delicious.	این غذاها خوشمزه هستند.
Some ate fish.	بعضی ها ماهی می خوردند.
Combine sage, rosemary and thyme with olive oil.	مریم گلی، رزماری و آویشن را با روغن زیتون ترکیب کنید.
Birds became more domesticated.	پرندگان راحت تر اهلی شدند.
Long lenses can capture very distant images.	لنزهای بلند می توانند تصاویر بسیار دور را ثبت کنند.
People acquire different skills with age.	افراد با افزایش سن مهارت های متفاوتی پیدا می کنند.
This observation was confirmed.	این مشاهده تایید شد.
He rushed into the crowd.	او با عجله به میان جمعیت هجوم آورد.
This factory uses a lot of chemicals in its production process.	این کارخانه در فرآیند تولید خود از مواد شیمیایی زیادی استفاده می کند.
Swim to the surface and breathe.	تا سطح شنا کنید و نفس بکشید.
His hands trembled with gunfire.	با شلیک اسلحه دستانش می لرزیدند.
Convert water from liquid to gas.	تبدیل آب از مایع به گاز.
He believed that criminals were criminals.	او معتقد بود که جنایتکاران جنایتکار هستند.
A sob sounded in the house.	صدای هق هق در خانه پیچید.
Practice is great in the first move.	تمرین در اولین حرکت عالی می شود.
A narrow path leads to the village.	یک مسیر باریک به روستا منتهی می شود.
He was not friendly with me.	او با من رفتار دوستانه ای نداشت.
The mountain has a certain shape.	کوه شکل مشخصی دارد.
None of them knew how to swim.	هیچ کدامشان شنا بلد نبودند.
Dry clothes are hung from the clothesline.	لباس های خشک از بند رخت آویزان می شوند.
Blue flowers smell sweet.	گل های آبی بوی شیرین می دهند.
No one touched.	هیچ کس لمس نمی کرد.
I have toothache	دندونم درد میکنه
The trains were late.	قطارها دیر می رفتند.
I was amazed at his arrogance.	از گستاخی او متحیر شدم.
The chef made a delicious work using the calculated ingredients.	آشپز با استفاده از مواد محاسبه شده، کاری خوشمزه درست کرد.
May the rain put an end to the fire.	انشالله که باران به آتش پایان دهد.
Just a simple sandwich	فقط یک ساندویچ ساده
The device produces a lot of noise here.	دستگاه در اینجا مقدار زیادی نویز تولید می کند.
The chest sank again and rose again.	قفسه سینه دوباره فرو رفت و دوباره بلند شد.
This box of chocolates is very expensive.	این جعبه شکلات بسیار گران است.
The federal government announced new tax laws.	دولت فدرال قوانین مالیاتی جدیدی را اعلام کرد.
He is always dreaming of a man with a white beard.	او همیشه در خواب مردی با ریش سفید است.
Global temperatures are rising.	دمای جهانی در حال افزایش است.
Who taught you?	کی به تو درس داد؟
The sunlight passing through the window was unbearably bright.	نور خورشید که از پنجره عبور می کرد به طرز غیر قابل تحملی روشن بود.
This disease is especially dangerous for women.	این بیماری به ویژه برای زنان خطرناک است.
They claimed that this was true.	آنها ادعا کردند که این درست است.
The ice is cold but melts easily.	یخ سرد است اما به راحتی آب می شود.
The scenery here is beautiful	مناظر اینجا زیباست
A farmer was carrying boxes of vegetables.	یک کشاورز جعبه های سبزیجات خود را حمل می کرد.
The children were alone.	بچه ها تنها بودند.
The deep river separated us.	رودخانه عمیق ما را از هم جدا کرد.
There is no cure for ovarian cysts.	هیچ درمانی برای کیست تخمدان وجود ندارد.
Many new restaurants opened this year.	امسال تعداد زیادی رستوران جدید افتتاح شد.
The two sides met in a tense meeting	دو طرف در یک نشست پرتنش گرد هم آمده بودند
He refused to leave.	او از رفتن او امتناع کرد.
Thousands of people are killed in road accidents every year.	سالانه هزاران نفر در تصادفات جاده ای کشته می شوند.
The horizon was covered in fog.	افق در مه پوشیده شده بود.
The tree grows slowly and grows.	درخت به آرامی رشد می کند و بزرگ می شود.
The cook was axed by his boss.	آشپز توسط رئیسش تبر زد.
Please come to the third floor	لطفا بیایید طبقه سوم
The plants were very shrubby.	گیاهان بسیار بوته ای بودند.
The dog ran to the farm and barked angrily.	سگ در مزرعه دوید و با عصبانیت پارس کرد.
The boys were playing video games.	پسرها مشغول بازی های ویدیویی بودند.
We used math to track the bullet path.	ما از ریاضیات برای ردیابی مسیر گلوله استفاده کردیم.
The golden chariot was tied to the yoke of the horses.	ارابه طلایی به یوغ اسب ها بسته شد.
While traveling in the oceans and deserts, they suddenly caught savage bandits.	آنها با سفر در اقیانوس ها و بیابان ها، ناگهان راهزنان وحشی را دستگیر کردند.
He left the farm in the middle of the war.	او در اواسط جنگ مزرعه را رها کرد.
He will be unhappy if he hears this news.	او اگر این خبر را بشنود ناراضی خواهد بود.
A star shines in the night sky.	ستاره ای در آسمان شب می درخشد.
It is still raining.	باران همچنان می بارید.
Love and nature.	عشق و طبیعت.
The village has a famous octagonal church.	این روستا دارای یک کلیسای هشت ضلعی معروف است.
Three students were absent yesterday.	سه دانش آموز دیروز غایب بودند.
He coughed loudly.	با صدای بلند سرفه کرد.
He is a TV star.	او یک ستاره تلویزیونی است.
His letter consists of eight paragraphs.	نامه او شامل هشت پاراگراف است.
The bottle was crushed underfoot.	بطری زیر پا له شد.
There was no one at that time	در آن زمان هیچ کس نبود
There has been a lot of debate in recent years.	در سال های اخیر بحث های زیادی وجود داشته است.
Monogamy is a natural order in the realm of animals.	تک همسری نظم طبیعی در قلمرو حیوانات است.
People celebrate together with a lot of singing and dancing.	مردم در کنار هم با آواز و رقص بسیار جشن می گیرند.
Most car thefts are committed by teenagers.	بیشتر سرقت های خودرو توسط نوجوانان صورت می گیرد.
Gold shone in the sunlight.	در زیر نور خورشید، طلا می درخشید.
A large area of ​​the swamp is drained.	منطقه وسیعی از باتلاق زهکشی شده است.
The pirates looted and looted at will.	دزدان دریایی به میل خود غارت و غارت کردند.
This campaign has helped to highlight the situation.	این کمپین به برجسته کردن وضعیت کمک کرده است.
Heavy rains caused floods.	بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل شد.
His speech was well received.	سخنرانی او با استقبال خوبی روبرو شد.
Creating a budget is essential for our survival.	ایجاد بودجه برای بقای ما ضروری است.
I'm in the grammar profession	من در حرفه دستور زبان هستم
The coffee was very bitter.	قهوه خیلی تلخ بود.
He was still crying.	او هنوز داشت گریه می کرد.
Put the apples in a bowl.	سیب ها را در یک کاسه بریزید.
Women in particular had to learn how to run a family.	به ویژه زنان باید یاد می گرفتند که چگونه یک خانواده را اداره کنند.
Every word is pronounced correctly.	هر کلمه به درستی تلفظ می شود.
They lived very frugally and could hardly get past it.	آنها بسیار مقتصدانه زندگی می کردند و به سختی می توانستند از کنار آن عبور کنند.
Autumn colors melted and turned to gold.	رنگ های پاییزی ذوب شده و به طلا تبدیل شدند.
The effects of deregulation will be felt soon.	اثرات مقررات زدایی به زودی احساس خواهد شد.
Some people are allergic to nuts.	برخی افراد به آجیل حساسیت دارند.
The army has fought several wars.	ارتش چندین جنگ انجام داده است.
You have to do everything you can.	شما باید هر کاری که می توانید انجام دهید.
They accused him of falsifying the results.	آنها او را به جعل نتایج متهم کردند.
This village is a crossroads of trade.	این روستا چهارراه تجارت است.
As a young man, he has left many charismatic traces.	به عنوان یک مرد جوان، آثار کاریزماتیک زیادی از خود به جای گذاشته است.
My aunt loved school.	خاله من مدرسه را دوست داشت.
He was a little pale.	او کمی رنگ پریده بود.
The only exception was the blonde woman.	تنها استثنا زن بلوند بود.
What is this word again?	دوباره این کلمه چیست؟
Everything was quiet that night.	آن شب همه چیز ساکت بود.
Many rivers and lakes are polluted.	بسیاری از رودخانه ها و دریاچه ها آلوده هستند.
The school principal presented two awards to the students.	مدیر مدرسه دو جایزه به دانش آموزان اهدا کرد.
These old ruins remind us of the past.	این خرابه های قدیمی ما را به یاد گذشته می اندازد.
He repeated a word, then repeated it again.	او یک کلمه را تکرار کرد، سپس دوباره آن را تکرار کرد.
He was sure he was not dreaming.	او مطمئن بود که خواب نمی بیند.
Slovenia has been severely affected by climate change.	اسلوونی به شدت تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار گرفته است.
A thoughtful look crossed his face.	حالت متفکرانه ای از چهره اش عبور کرد.
If the battery light is on, recharge the battery.	اگر چراغ باتری روشن است، باتری را دوباره شارژ کنید.
The microphone is designed to amplify sound.	میکروفون برای تقویت صدا طراحی شده است.
He is disappointed, poor thing	او ناامید است، بیچاره
The statue survived only for a short time after a slight vandalism.	مجسمه تنها پس از اندکی خرابکاری برای مدت کوتاهی زنده ماند.
Their clothes were black and shiny.	لباس هایشان مشکی و براق بود.
The company denies any wrongdoing.	این شرکت وجود هرگونه نقص را رد می کند.
The company launched a social responsibility program to improve the situation.	این شرکت یک برنامه مسئولیت اجتماعی را برای بهبود شرایط انجام داد.
But given the circumstances, we felt we could not leave.	اما با توجه به شرایط، احساس می کردیم که نمی توانیم آنجا را ترک کنیم.
Sand dunes form this desert landscape.	تپه های شنی این منظره بیابانی را شکل می دهند.
I was eager to use my new magnet.	من مشتاق بودم که از آهنربای جدیدم استفاده کنم.
In agriculture, these are some of the main crops.	در کشاورزی، اینها برخی از محصولات اصلی هستند.
Hit the boy.	پسر را زد.
We crushed the peppers with a knife and formed into a dough.	فلفل ها را با چاقو له کردیم و به شکل خمیر در آمد.
Like a cat, he was proud.	مثل یک گربه، او غرور زد.
The city is a little more than a crossroads.	این شهر کمی بیشتر از یک چهارراه است.
He curled his lips.	لبش را حلقه کرد.
Their eyes met and suddenly he shouted.	نگاه آنها به هم رسید و ناگهان او فریاد زد.
Scientists are not sure what caused the drought.	دانشمندان از علت خشکسالی مطمئن نیستند.
No one ever thought this would happen.	هیچ کس هرگز فکر نمی کرد که این اتفاق بیفتد.
The cause of the explosion is still unknown.	علت این انفجار هنوز مشخص نیست.
Many people prefer to have a car.	بسیاری از مردم ترجیح می دهند ماشین داشته باشند.
Someone stole their wallet.	یک نفر کیف پول آنها را دزدید.
This was an important situation.	این یک موقعیت مهم بود.
We must protect the ocean from further pollution.	ما باید اقیانوس را از آلودگی بیشتر محافظت کنیم.
The monks began to organize opposition to the king.	راهبان شروع به سازماندهی مخالفت با شاه کردند.
Similar results were obtained at other sites.	نتایج مشابهی در سایر سایت ها به دست آمد.
Many guests were formally dressed as taxis.	بسیاری از مهمانان به طور رسمی لباس های تاکسی پوشیده بودند.
The chemist mixed the chemicals carefully.	شیمیدان مواد شیمیایی را با دقت مخلوط کرد.
The singer's hands were wet with sweat.	دست های خواننده از عرق خیس شده بود.
After heavy rains, the water level rose dangerously.	پس از بارندگی شدید، سطح آب به طرز خطرناکی افزایش یافت.
People who are emotionally stable enjoy a good life.	افرادی که از نظر عاطفی پایدار هستند از زندگی خوب لذت می برند.
I chose an easy snack over a heavy and fatty snack.	من میان وعده آسان را به میان وعده سنگین و چرب انتخاب کردم.
It was a comedy play.	نمایشنامه کمدی بود.
On his last attempt, he went to his neighbor.	در آخرین تلاش، او به سمت همسایه خود رفت.
He threw the ball.	او توپ را پرتاب کرد.
His classroom was destroyed by fire.	کلاس او بر اثر آتش سوزی از بین رفت.
He was burdened by the sin of his deeds.	او از گناه اعمالش سنگین شده بود.
You should only use a moisturizer as a temporary repair.	شما فقط باید از یک مرطوب کننده به عنوان یک تعمیر موقت استفاده کنید.
The chemical properties of honey make it useful.	خواص شیمیایی عسل آن را مفید می کند.
The bird population will decrease further in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت.
The concert lasted three hours.	این کنسرت سه ساعت به طول انجامید.
I study math and physics myself	من خودم ریاضی و فیزیک میخونم
The king quickly entered the battle and swung his powerful sword.	پادشاه به سرعت وارد جنگ شد و شمشیر قدرتمند خود را تاب داد.
The jacket weighs heavily on his shoulders.	ژاکت روی شانه هایش سنگینی می کند.
Cooking requires care.	پخت و پز نیاز به دقت دارد.
The minibus screamed until it stopped.	مینی بوس جیغی کشید تا متوقف شد.
So once again, he has to find a hiding place.	بنابراین یک بار دیگر، او باید یک مخفیگاه پیدا کند.
The scientists injected the drug into mice.	دانشمندان این دارو را به موش ها تزریق کردند.
The reason for the defeat of the coup was poor planning.	دلیل شکست کودتا، برنامه ریزی ضعیف بود.
He told her he was thirsty.	به او گفت که تشنه است.
The actress changed her hairstyle.	این بازیگر مدل موهای خود را تغییر داد.
Cooling towers cool the air.	برج های خنک کننده هوا را خنک می کنند.
The judge ruled that the artist's paintings were original.	قاضی حکم به اصل بودن نقاشی های این هنرمند داد.
He spun in his chair.	در صندلی خود چرخید.
The silence was terrible.	سکوت وحشتناکی بود.
The criminal left a trail of blood.	جنایتکار رد خونی از خود به جا گذاشت.
He pretended to be rich.	وانمود کرد که ثروتمند است.
The final exam is near.	امتحان نهایی نزدیک است.
Recent excavations have found evidence of these ancient civilizations.	آخرین کاوش ها شواهدی از این تمدن های باستانی پیدا کرده اند.
Many believed that he was a witch	بسیاری معتقد بودند که او یک جادوگر است
Several casualties have been reported.	چندین تلفات گزارش شده است.
It was lightning.	رعد و برق بود.
The thief was arrested by the people.	سارق توسط مردم دستگیر شد.
The debt was subsequently eliminated.	پس از آن این بدهی حذف شد.
He always moves things.	او همیشه چیزها را جابجا می کند.
This regiment has an honorable history.	این هنگ تاریخ پر افتخاری دارد.
The fan created a gentle breeze.	بادبزن باد ملایمی ایجاد کرد.
The monsoon rains this year have been torrential.	باران های موسمی امسال سیل آسا بوده است.
All forests must be managed sustainably.	همه جنگل ها باید به طور پایدار مدیریت شوند.
There are many wild goats in the flint hills.	در تپه های سنگ چخماق تعداد زیادی بز وحشی وجود دارد.
Gunmen opened fire on the crowd.	افراد مسلح به شدت به جمعیت تیراندازی می کردند.
The blue sky seemed to last forever.	به نظر می رسید آسمان آبی برای همیشه ادامه دارد.
Many locals are worried about their lives.	بسیاری از ساکنان محلی نگران جان خود هستند.
They heard lightning from afar.	صدای رعد و برق را از دور شنیدند.
The boys were captured.	پسرها اسیر شده بودند.
Severe punishments are usually issued.	مجازات های سخت به طور معمول صادر می شود.
Some countries do not issue passports.	برخی از کشورها گذرنامه صادر نمی کنند.
His teeth are crooked.	دندان هایش کج است.
The purpose of this project is to ensure community access.	هدف این پروژه تضمین دسترسی جامعه است.
Water expands as it heats up.	آب با گرم شدن منبسط می شود.
We have no choice but to accompany him.	ما چاره ای جز همراهی با او نداریم.
The beer was cool and sparkling.	آبجو خنک و درخشان بود.
It is dangerous to leave the window open at night.	باز گذاشتن پنجره در شب خطرناک است.
We put him in a small room.	ما او را در یک اتاق کوچک قرار دادیم.
We are a partner in this.	ما به عنوان شریک در این امر با هم هستیم.
This festival brings many tourists to this city.	این جشنواره گردشگران زیادی را به این شهر می آورد.
There are few villages in this area.	روستاهای کمی در این منطقه وجود دارد.
Poetry is the expression of thoughts and feelings.	شعر بیان افکار و احساسات است.
Wood is used for furniture and construction projects.	از چوب برای مبلمان و پروژه های ساختمانی استفاده می شود.
Polar bears are single animals.	خرس های قطبی حیواناتی منفرد هستند.
The moon is terribly bright.	ماه به طرز وحشتناکی روشن است.
The new radio is designed to last for years.	رادیو جدید به گونه ای طراحی شده است که سال ها دوام بیاورد.
Meet people who moved into the neighborhood.	با افرادی که در همسایگی نقل مکان کردند آشنا شوید.
I want to make a plant.	من می خواهم کاری گیاهی درست کنم.
Historically, the couple has always enjoyed certain freedoms.	از نظر تاریخی، این زوج همیشه از آزادی های خاصی برخوردار بوده اند.
The man looked puzzled.	مرد متحیر به نظر می رسید.
The sheep were moaning.	گوسفندها ناله می کردند.
Turn off the radio.	رادیو را خاموش کنید.
He found ways to earn a living for his family.	او راه هایی برای درآمدزایی برای خانواده اش پیدا کرد.
The servants were to come.	قرار بود خدمتکاران بیایند.
They finished the rosette	روزت را تمام کردند
Knock his colleague on the wall.	سر همکارش را به دیوار کوبید.
Partly due to traffic problems	تا حدی به دلیل مشکلات ترافیکی
They heard screams from below.	صدای فریاد از پایین شنیدند.
This artist studied natural history.	این هنرمند تاریخ طبیعی را مطالعه کرد.
The beach, calm as a mill pond, was below us.	ساحل، آرام مانند حوض آسیاب، زیر ما قرار داشت.
He said he imported the exotic fruits through the air.	او گفت که میوه های عجیب و غریب را از طریق هوا وارد کرده است.
It is important to stop the pollution before it is too late.	ضروری است که قبل از اینکه خیلی دیر شود، آلودگی را متوقف کنیم.
The vehicle is of no use to me.	وسیله نقلیه برای من فایده ای ندارد.
And icy winds hit them.	و بادهای یخی به آنها اصابت کرد.
The children were inside the house.	بچه ها داخل خانه بودند.
The camp was below sea level.	کمپ زیر سطح دریا بود.
Whiskey is a poison.	ویسکی یک سم است.
The smell of smoke hung in the humid air.	بوی دود در هوای مرطوب آویزان بود.
He received several awards.	او چندین جایزه دریافت کرد.
However, we canceled it.	با این حال، آن را لغو کردیم.
Only one side appears.	فقط یک طرف به نظر می رسد.
He is a really talented singer.	او واقعا یک خواننده با استعداد است.
"You are not allowed here," said the guard impatiently.	نگهبان با بی حوصلگی گفت: تو اجازه اینجا نداری.
He jumped from the cathedral to his death.	او از برج کلیسای جامع به سمت مرگ پرید.
The kids said he liked me.	بچه ها می گفتند از من خوشش می آید.
Clouds of dust settled on the desert.	ابرهای غبار روی صحرا نشستند.
They do not like the climate of that country.	آنها آب و هوای آن کشور را دوست ندارند.
He picked up some bread and cheese.	او مقداری نان و پنیر برداشت.
The yard was pleasantly cool.	حیاط به طرز دلپذیری خنک بود.
These photos remind me of home	این عکسها منو یاد خونه میندازه
We should thank the tree for this grace.	ما باید از درخت برای این فضل تشکر کنیم.
The nation tried to save the storm.	ملت برای نجات از طوفان تلاش کرد.
You have to sit up straight.	شما باید صاف بنشینید.
Their marriage was a college marriage.	ازدواج آنها یک ازدواج دانشگاهی بود.
The ship was moving slowly around the lake,	کشتی به آرامی در اطراف دریاچه حرکت می کرد،
The city reached a dead end.	شهر به بن بست رسید.
Use this lemon in salads.	از این لیمو در سالاد استفاده کنید.
Watch out for pickpockets in the city center.	مراقب جیب بری ها در مرکز شهر باشید.
The ant watched the sugar cubes with interest.	مورچه با علاقه حبه قند را تماشا کرد.
The kitten turned into a big and beautiful tiger.	بچه گربه به یک ببر بزرگ و زیبا تبدیل شد.
The merchants asked the king to return to his seat.	تاجران از پادشاه خواستند که به صندلی خود بازگردد.
It was very cold that morning.	آن روز صبح به شدت سرد بود.
The opposition is very weak.	اپوزیسیون بسیار ضعیف است.
Now he is a complete housewife.	حالا او یک خانه دار کامل است.
This large wildlife reserve has the largest population.	این ذخیره گاه بزرگ حیات وحش دارای بیشترین جمعیت مارا است.
He pointed to the offending stranger.	به غریبه متخلف اشاره کرد.
The data show that fewer people are willing to donate organs.	داده ها نشان می دهد که افراد کمتری مایل به اهدای عضو هستند.
A group of six friendly tigers.	گروهی از شش ببر دوست.
He stood under a tree and listened carefully.	زیر درخت ایستاد و با دقت گوش داد.
He wrestled with a friend from this city.	او با یکی از دوستانش از این شهر کشتی گرفت.
The water is still flowing	آب هنوز جاری است
The wise man's advice was heeded.	نصیحت مرد عاقل مورد توجه قرار گرفت.
Smoke from the mountains covered the smoke.	مه دود کوه ها را پوشانده بود.
He feels his condition is disappointing.	او احساس می کند وضعیتش ناامیدکننده است.
They are ready to serve	آنها آماده خدمت هستند
Similar voices had confused him.	صداهای مشابه او را گیج کرده بود.
He had traveled thousands of miles to reach this stage.	او هزاران کیلومتر را طی کرده بود تا به این مرحله برسد.
Forest trees look very green.	درختان جنگل بسیار سبز به نظر می رسند.
He was condemned to live in poverty.	او محکوم به زندگی در فقر بود.
They hired a special photographer to take the picture.	آنها یک عکاس خاص را برای عکس گرفتن استخدام کردند.
Some funerals were accompanied by music.	برخی از تشییع جنازه با موسیقی همراه بود.
As he meditated, he met them by the window.	در حالی که در فکر فرو رفته بود، کنار پنجره با آنها روبرو شد.
A radio announcer said it was raining heavily.	گوینده رادیو گفت باران شدیدی می بارد.
Many of the villagers are farmers.	بسیاری از اهالی این روستا کشاورز هستند.
On paper, he had all the answers.	روی کاغذ، او همه پاسخ ها را داشت.
Musicians were hired to perform the music.	نوازندگانی استخدام شدند تا اجرای موسیقی را اجرا کنند.
The villagers searched in vain for the survivors.	روستاییان بیهوده به دنبال بازماندگان بودند.
The climate here is quite temperate.	آب و هوای اینجا کاملا معتدل است.
Use this fork to mash the potatoes.	از این چنگال برای له کردن سیب زمینی ها استفاده کنید.
They hate anyone who tells them what to do.	آنها از هر کسی که به آنها بگوید چه کار کنند متنفرند.
The civil rights movement has a long history.	جنبش حقوق مدنی سابقه طولانی دارد.
The motto of the monks acted as a soothing ointment.	شعار راهبان به عنوان یک مرهم تسکین دهنده عمل کرد.
Students are encouraged to walk, ride a bike, or use public transportation.	دانش آموزان تشویق می شوند که پیاده روی کنند، دوچرخه سواری کنند، یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
We were treated in the garage.	در گاراژ تحت درمان قرار گرفتیم.
He fell asleep last night	دیشب خوابت برد
The harsh winter contributed to widespread famine.	زمستان سخت به گرسنگی گسترده کمک کرد.
Add a little salt then mix well.	کمی نمک اضافه کنید سپس خوب مخلوط کنید.
Many scientists think that life began on our planet.	بسیاری از دانشمندان فکر می کنند که حیات در سیاره ما آغاز شده است.
Absence of sexual intercourse seems to lead to atrophy.	به نظر می رسد عدم وجود رابطه جنسی منجر به آتروفی می شود.
The villagers refused to distribute his profits.	روستاییان حاضر به تقسیم سود او نشدند.
Swallows are known to build their nests on rocks.	معروف است که پرستوها لانه های خود را روی صخره ها می سازند.
A cuckoo roared on a nearby tree.	فاخته ای روی درختی که در آن نزدیکی بود غوغا کرد.
Sources can not be identified.	منابع را نمی توان شناسایی کرد.
He took some expensive photos.	او چند عکس گران قیمت گرفت.
This city is a showcase for art.	این شهر ویترینی برای هنر است.
Only the strong survive here.	اینجا فقط قوی ها زنده می مانند.
Crispy and fluffy pancakes are fast becoming popular.	پنکیک های سبک ترد و پر به سرعت در حال محبوب شدن هستند.
Aji is the pepper paste.	آجی رب فلفل است.
Poor Linterna makes a fart-like sound.	لینترنا بیچاره صدایی شبیه گوز کسی در می آورد.
A new species of butterfly discovered this year.	گونه جدید پروانه ای که امسال کشف شد.
A driver passed him slowly.	راننده ای به آرامی از کنارش گذشت.
Express all your ideas in clear and strong language.	تمام ایده های خود را با زبانی واضح و قوی بیان کنید.
Write down the position of this boat.	موقعیت این قایق را یادداشت کنید.
We did not find such a record in the registry.	ما چنین رکوردی را در رجیستری پیدا نکردیم.
He uses tea to relax.	او از چای برای استراحت استفاده می کند.
It has always been a mystery to scientists.	همیشه برای دانشمندان یک معما بوده است.
The patient suffered injuries to his limbs.	این بیمار از ناحیه دست و پا آسیب دید.
We will never solve this mystery.	ما هرگز این راز را حل نمی کنیم.
Water literally flows from under the bridge.	آب به معنای واقعی کلمه از زیر پل جاری می شود.
Rivers flow through lush forests.	رودخانه ها از میان جنگل های سرسبز عبور می کنند.
The male minister is very kind.	وزیر مرد بسیار مهربانی است.
Most animals tremble in the cold wind.	بیشتر حیوانات در باد سرد می لرزند.
The maid carved the lamb kebab.	کنیز بره کباب را کنده کاری کرد.
This castle is located in the east of the city.	این قلعه در شرق شهر قرار دارد.
They are three kilometers away from the city border.	سه کیلومتر با مرز شهر فاصله دارند.
Among the island's large animals was the elephant.	در میان حیوانات بزرگ جزیره، فیل نیز وجود داشت.
The recent increase in the minimum wage has caused a stir.	افزایش اخیر حداقل دستمزد غوغا به پا کرده است.
The agenda includes two guest speakers.	دستور کار شامل دو سخنران مهمان است.
Eliminate the smell of burnt oil.	بوی روغن سوخته را از بین ببرید.
We are a member of the organization.	ما عضو سازمان هستیم.
Our parliament passed many new laws this year.	مجلس ما در سال جاری قوانین جدید بسیاری را تصویب کرد.
Small creatures dug into the soil.	موجودات کوچک در میان خاک نقب می زدند.
The prototype was well received.	نمونه اولیه با استقبال خوبی مواجه شد.
But there is a problem	اما یه مشکلی هست
Letters were written in different handwriting.	نامه ها با دستخط های مختلفی نوشته می شد.
Green means to go	سبز یعنی رفتن
Julia is so pretty	جولیا خیلی خوشگله
He is always very happy and energetic.	او همیشه بسیار شاد و پر انرژی است.
So he decided to buy a bicycle.	بنابراین تصمیم گرفت یک دوچرخه بخرد.
Figures have shown that bleeding will increase significantly.	ارقام نشان داده اند که خونریزی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
Science has brought many benefits.	علم فواید زیادی به همراه داشته است.
Yeast bread has long been a staple food.	نان مخمری از دیرباز یک غذای اصلی بوده است.
The boom in housing development has motivated this neighborhood.	رونق توسعه مسکن به این محله انگیزه داده است.
They walked for miles and then climbed the fence.	آنها مایل ها راه رفتند و سپس از حصار بالا رفتند.
Eighty percent of your salary is spent on taxes.	هشتاد درصد دستمزد شما صرف مالیات می شود.
The flood brought destruction.	سیل ویرانی به بار آورد.
The army began to descend from the side.	ارتش شروع به فرود از طرف کرد.
The lion roared loudly in the forest.	شیر با صدای بلند در جنگل غرش کرد.
The book contains a lot of information.	کتاب حاوی اطلاعات زیادی است.
The dispute was resolved out of court.	بحث خارج از دادگاه حل شد.
The maze was fun at first.	پیچ و خم در ابتدا سرگرم کننده بود.
Do not talk about bad	در موردش بد صحبت نکن
He was a famous novelist a few years ago.	او چند سال پیش داستان نویس معروفی بود.
Trees and flowers were rare in the dry savannah.	درختان و گلها در ساوانای خشک کمیاب بودند.
Gray clouds hid the distant horizon.	ابرهای خاکستری افق دور را پنهان کرده بودند.
The boar pacifier was swollen.	پستانک گراز متورم شده بود.
The bird is an endangered species.	پرنده یک گونه در خطر انقراض است.
The landlord provided alcoholic beverages for his tenants.	صاحبخانه برای مستاجرانش مشروبات الکلی تهیه می کرد.
The bed burned in the fire.	تخت در آتش سوخت.
He is the most talented person in the company.	او با استعدادترین فرد شرکت است.
The pedestrian stopped suddenly.	عابر پیاده ناگهان ایستاد.
The bee passed me.	زنبور از کنارم گذشت.
The announcement included a reduction in new taxes.	این اطلاعیه شامل کاهش مالیات های جدید بود.
What does it matter what the weather does?	چه اهمیتی دارد که هوا چه می کند؟
Use only fillers for interior lining.	فقط از مواد پرکننده برای پوشش داخلی استفاده کنید.
His sister plays the piano.	خواهرش پیانو می نوازد.
These are the words of a poem.	اینها کلماتی از یک شعر است.
The invention of the traffic light changed the world.	اختراع چراغ راهنمایی دنیا را تغییر داد.
Everyone loves a comic book hero.	همه یک قهرمان کمیک را دوست دارند.
An incredibly comprehensive study.	یک مطالعه فوق العاده جامع.
Climate affects human health.	آب و هوا بر سلامت انسان تأثیر می گذارد.
This is a remarkable masterpiece that is almost unheard of.	این یک شاهکار قابل توجه است که تقریباً شنیده نشده است.
The newspapers distorted the facts.	روزنامه ها حقایق را تحریف کردند.
I'm proud to work for this company.	من افتخار می کنم که برای این شرکت کار می کنم.
This medicine improved his nausea and indigestion.	این دارو حالت تهوع و سوء هاضمه او را بهبود بخشید.
The kids were on vacation.	بچه ها در تعطیلات بودند.
The mountains are full of castles.	کوه ها پر از قلعه هستند.
Of course, it will not leave until you have settled down safely.	البته، تا زمانی که تو با خیال راحت ساکن نشدی، آنجا را ترک نمی‌کند.
But the officer refused.	اما افسر نپذیرفت.
Children are the future.	کودکان آینده هستند.
So, think twice before throwing away your money.	بنابراین، قبل از دور ریختن پول خود، دو بار فکر کنید.
We have done our best to influence the process.	ما تمام تلاش خود را برای تأثیرگذاری بر روند انجام داده ایم.
They were more concerned with expanding their personal power.	آنها بیشتر به فکر گسترش قدرت شخصی خود بودند.
Work experience will be very valuable.	تجربه کاری بسیار ارزشمند خواهد بود.
His work is highly regarded in the scientific community.	کار او در جامعه علمی بسیار مورد توجه است.
Many people were injured in the blast.	در پی این انفجار افراد زیادی زخمی شدند.
Choose only the most ripe tomatoes.	فقط رسیده ترین گوجه فرنگی ها را انتخاب کنید.
Unfortunately, the animal's leg was broken.	متأسفانه پای حیوان شکسته شد.
A dog ran towards the man.	سگی به طرف مرد دوید.
The factory has polluted the air and water.	کارخانه هوا و آب را آلوده کرده است.
The man now had a lot of work to do.	آن مرد اکنون کارهای زیادی برای انجام دادن داشت.
Dogs eat almost anything.	سگ ها تقریباً هر چیزی را می خورند.
One method is to paint the wood.	یکی از روش ها رنگ آمیزی چوب است.
They continued without interruption.	آنها بدون مزاحمت ادامه دادند.
Medical science does not pretend to understand this field.	علم پزشکی تظاهر به درک این حوزه نمی کند.
The signature must be handwritten.	امضا باید با دست نوشته شود.
He sat down and sighed loudly.	نشست و آه بلندی کشید.
His father took him to the bus station.	پدرش او را به ایستگاه اتوبوس رساند.
Brown sugar is composed of sucrose.	شکر قهوه ای از ساکارز تشکیل شده است.
Duke's body was lying down.	جسد دوک در حالت خوابیده بود.
We really have to work hard.	ما واقعا باید سخت کار کنیم.
I will visit you in a month or two	یکی دو ماه دیگه بهت سر میزنم
The political developments of the country began in the present century.	تحولات سیاسی کشور در قرن حاضر آغاز شد.
Look for hidden words now.	اکنون به دنبال کلمات پنهان باشید.
Time is not money.	زمان پول نیست.
Maria, the suitor, was always optimistic.	ماریا، خواستگار، همیشه خوشبین بود.
If we cheat in the elections, no one will notice.	اگر در انتخابات تقلب کنیم، کسی متوجه نمی شود.
He was grazing cows.	او در حال چران گاوها بود.
The towel is clean.	حوله تمیز است.
All risks were settled.	همه خطرات به نتیجه رسید.
We have to go back to the village.	باید به روستا برگردیم.
Now all you have to do is add the eggs.	حالا تنها کاری که باید انجام دهید این است که تخم مرغ ها را اضافه کنید.
They have not left their hotel for several days.	آنها چند روز است که از هتل خود خارج نشده اند.
Fortunately, his father arrived on time.	خوشبختانه پدرش به موقع رسید.
Women should dress modestly and modestly.	زنان باید متانت و متواضعانه لباس بپوشند.
There is no evidence that watches can affect people's health.	هیچ مدرکی مبنی بر اینکه ساعت می تواند بر سلامت افراد تأثیر بگذارد وجود ندارد.
A small amount of fog remained on the ground.	مقدار کمی مه روی زمین مانده بود.
Water boils at a higher temperature than steam.	آب در دمایی بالاتر از بخار می جوشد.
Many stars have planets.	خیلی از ستاره ها سیاره دارند.
The generals ordered his troops to attack the fort.	ژنرال ها به سربازان او دستور دادند که به قلعه حمله کنند.
The walk was relatively fast.	پیاده روی نسبتاً تند بود.
The text is difficult to read here.	خواندن متن در اینجا دشوار است.
Caterpillars of the dark fruit vein eat the leaves.	کاترپیلارهای رگه میوه تیره برگها را می خورند.
He accidentally pointed out his departure.	او به طور اتفاقی به رفتن خود اشاره کرد.
Several spectators were crushed to death.	چند نفر از تماشاگران تا حد مرگ له شدند.
Today's diet contains the recommended amount of crude fiber.	رژیم غذایی امروزی حاوی مقدار توصیه شده فیبر خام است.
With his eyes closed, the musician tried to guess where the needle had fallen.	نوازنده با چشمان بسته سعی کرد حدس بزند سوزن کجا افتاده است.
Insurers must pay a decent wage.	بیمه ها باید دستمزد مناسبی بپردازند.
It is important to consider the calories in the milk you buy.	شایان ذکر است که کالری شیری که می‌خرید را در نظر بگیرید.
A scientist claimed that cancer is inherited.	یک دانشمند ادعا کرد که سرطان ارثی است.
War never answers!	جنگ هرگز جواب نمی دهد!
He was rarely a nightingale.	او به ندرت یک بلبل بود.
He rode a horse through the open gates.	از دروازه های باز سوار اسب شد.
Scientists need more funding for their experiments.	دانشمندان برای آزمایش های خود به بودجه بیشتری نیاز دارند.
The witch cast a spell, then disappeared.	جادوگر طلسم کرد، سپس ناپدید شد.
However, twelve residents were arrested.	با این حال، دوازده نفر از ساکنان دستگیر شدند.
This material is sand, not sand.	این ماده شن است نه ماسه.
The city is famous for its incredible museums.	این شهر به داشتن موزه های باورنکردنی معروف است.
Many people died.	افراد زیادی مردند.
Did you have a good day?	آیا روز خوبی داشتید؟
It only takes a few moments to reach this destination.	تنها چند لحظه طول می کشد تا به این مقصد برسید.
We are waiting for the test answer	منتظر جواب آزمایش هستیم
Many animal rights activists oppose it.	بسیاری از فعالان حقوق حیوانات با آن مخالفت می کنند.
Locals threw stones at the attackers.	مردم محلی به سوی مهاجمان سنگ پرتاب کردند.
They have more freedom.	آنها از آزادی بیشتری برخوردار هستند.
The sky seemed foggy.	آسمان مه آلود به نظر می رسید.
Flour, sugar and eggs were added.	آرد، شکر و تخم مرغ اضافه شد.
Half a million people gathered for the parade.	نیم میلیون نفر برای رژه جمع شده بودند.
Spear, a sword that plays the role of a boomerang.	نیزه، شمشیری که نقش بومرنگ را دارد.
He pulled his hair back into the ponytail.	موهایش را دوباره به دم اسبی کشید.
He takes a few minutes to answer his call.	او چند دقیقه طول می کشد تا تماس خود را پاسخ دهد.
Their lives changed forever.	زندگی آنها برای همیشه تغییر کرد.
The baker put the croissant in the oven.	نانوا کروسان را داخل فر گذاشت.
The police officer left his post without a fight.	افسر پلیس بدون درگیری پست خود را ترک کرد.
It rained heavily and caused floods.	باران به صورت سیل آسا بارید و سیل ایجاد کرد.
They wanted to make major investments in the region.	آنها قصد داشتند سرمایه گذاری های عمده ای در منطقه انجام دهند.
Many animal rights activists hate zoos.	بسیاری از فعالان حقوق حیوانات از باغ وحش ها بیزار هستند.
People started singing.	مردم شروع به آواز خواندن کردند.
I hope you have a good trip	امیدوارم سفر خوبی داشته باشه
The boy thinks his group is amazing.	پسر فکر می کند گروهش شگفت انگیز است.
Arrange all your books on the table.	تمام کتاب های خود را روی میز ردیف کنید.
The dog behaved badly and then needed a quick bath.	سگ بد رفتار کرد و بعد از آن نیاز به حمام سریع داشت.
Why is this man full?	چرا این مرد سیر می خورد؟
The government and ordinary people alike blame this situation.	دولت و مردم عادی به طور یکسان این وضعیت را مقصر می دانند.
Both countries are bordered by a blue body.	هر دو کشور با یک بدنه آبی هم مرز هستند.
A large number of students have been tuned.	تعداد زیادی از دانش آموزان کوک شده اند.
Tweets like this are not even logical.	توییت هایی از این دست حتی منطقی هم نیستند.
All the candidates were looking to win the election.	همه نامزدها به دنبال پیروزی در انتخابات بودند.
Neighbors objected to the man's action.	همسایه ها به این کار این مرد اعتراض کردند.
Harvests were plentiful that year.	برداشت در آن سال فراوان بود.
They came to the conclusion that the earth is round.	آنها به این نتیجه رسیدند که زمین گرد است.
The stadium was crowded.	ورزشگاه پر از جمعیت بود.
The city has narrow, winding streets.	این شهر دارای خیابان های باریک و پیچ در پیچ است.
Attempts to eliminate competitors have hurt their sales.	تلاش برای از بین بردن رقبا به فروش آنها لطمه زده است.
Dodo is a prehistoric creature that is now extinct.	دودو یک موجود ماقبل تاریخ است که اکنون منقرض شده است.
We decided to adopt a child.	ما تصمیم گرفتیم فرزندی را به فرزندی قبول کنیم.
He examined the characters carefully.	او شخصیت ها را به دقت بررسی کرد.
He rubbed his eyes	چشمانش را مالید
The population is growing rapidly.	جمعیت به سرعت در حال رشد است.
I caught him stealing money.	او را در حال دزدی پول گرفتم.
The music radio broadcast the funeral.	رادیو موسیقی مراسم تشییع جنازه را پخش کرد.
The small village was a beautiful place.	روستای کوچک محل زیبایی بود.
He focused his efforts on finding good people.	او تلاش خود را برای یافتن افراد خوب معطوف کرد.
He could hardly control his excitement.	او به سختی می توانست هیجان خود را مهار کند.
They generate their electricity from fossil fuels.	آنها برق خود را از سوخت های فسیلی تولید می کنند.
According to reports, the talks will be formal.	طبق گزارش ها، مذاکرات رسمی خواهد بود.
Our advice is basically the same as yours.	توصیه ما اساساً با شما یکی است.
This country entered the first world	این کشور قدم به جهان اول گذاشت
Most people die from the cold of winter to the heat of summer.	بیشتر مردم از سرمای زمستان می میرند تا گرمای تابستان.
Church bells can be heard for miles around.	صدای زنگ های کلیسا تا کیلومترها در اطراف شنیده می شود.
Mobile phones are a big mystery topic.	تلفن همراه یک موضوع رمز و راز بزرگ است.
Most evergreen trees are also known as cedars or cones.	بیشتر درختان همیشه سبز هستند که به عنوان سرو یا مخروطیان نیز شناخته می شوند.
Mother smiled and committed.	مادر لبخندی زد و بی تعهد.
My aunt's house is not far from here.	خونه خاله من از اینجا دور نیست.
Another piece of cake please	یه تکه کیک دیگه لطفا
He slipped on the stairs and hit his knee.	روی پله ها سُر خورد و زانویش را زد.
Clay is a good insulator.	خاک رس عایق خوبی است.
You are not going to park there	قرار نیست اونجا پارک کنی
The tables were completely earthen.	میزها کاملا خاکی بود.
The first payment may not be made until next month.	اولین پرداخت ممکن است تا ماه آینده انجام نشود.
Police advise the suspect on criminal charges.	پلیس به مظنون اتهامات جنایی توصیه می کند.
Shields represent social status.	سپرها نشان دهنده موقعیت اجتماعی هستند.
Entering the city was only possible on foot.	ورود به شهر فقط با پای پیاده امکان پذیر بود.
The continent was covered with snow.	قاره پوشیده از برف بود.
I went inside the house and smoked a pipe.	رفتم داخل خانه و پیپ کشیدم.
The object was fired, not the house.	شی شلیک شد نه خانه.
An argument ensued.	بحثی پیش آمد.
They chose a factory to produce the product.	آنها کارخانه ای را برای تولید محصول انتخاب کردند.
People use radios for a variety of purposes.	مردم از رادیو برای اهداف مختلفی استفاده می کنند.
Animals live in water holes.	حیوانات در چاله های آبی زندگی می کنند.
Lack of physical activity will soon have bad consequences.	فقدان فعالیت بدنی به زودی عواقب بدی را به همراه خواهد داشت.
He swept the table from the table.	او وسایل را از روی میز روی زمین جارو کرد.
The floorboards squeaked loudly.	تخته های کف با صدای بلند جیر جیر می کردند.
Please put the sheet in the washing machine.	لطفا ورق را در ماشین لباسشویی قرار دهید.
He looked at her carefully.	با دقت به او نگاه کرد.
you angry with me?	از دست من عصبانی هستی؟
He grabbed her chest and walked slowly to her feet.	سینه‌اش را گرفت و به آرامی روی پاهایش رفت.
Do not let it dry.	اجازه ندهید خشک شود.
He pulled a rope to ring the bell.	یک طناب کشید تا زنگ را به صدا درآورد.
Some slaves were freed.	برخی از بردگان آزاد شدند.
The country's economy is skyrocketing.	اقتصاد کشور سر به فلک کشیده است.
Human ability to think and reason.	توانایی انسان در تفکر و استدلال.
He listens to that noise again.	او دوباره به آن سر و صدا گوش می دهد.
The damage amounted to hundreds of thousands of pounds.	خسارت وارده بالغ بر صدها هزار پوند بود.
The scene changed color in streaks.	صحنه در رگه ها رنگ عوض کرد.
Scientists must communicate their findings to policymakers.	دانشمندان باید یافته های خود را برای سیاست گذاران تبلیغ کنند.
The introduction of trains has had several benefits.	معرفی قطارها مزایای متعددی داشته است.
Several people were in the park today.	امروز چند نفر در پارک بودند.
The child is hungry.	بچه گرسنه است.
The ad featured a picture of a tall woman.	در این آگهی تصویری از یک زن قد بلند منتشر شده بود.
We have lost our goal.	ما هدف خود را از دست داده ایم.
By evening, the tide was back.	تا غروب، جزر و مد برگشته بود.
Everything must be in order.	همه چیز باید مرتب باشد.
Modern homes often have large living areas.	خانه های مدرن اغلب دارای قسمت های نشیمن بزرگ هستند.
He was recently injured at work.	او اخیراً در محل کار مجروح شده است.
He was never afraid of storms.	او هرگز از طوفان نمی ترسید.
Farmers in the area continue to grow cotton.	کشاورزان این منطقه همچنان به کاشت پنبه ادامه می دهند.
Experimental findings are repeated.	یافته های تجربی تکرار شده است.
We went to a restaurant by the lake.	به رستورانی در کنار دریاچه رفتیم.
Let's call it a day.	بگذارید آن را یک روز بنامیم.
Teachers are increasingly suffering from stress.	معلمان به طور فزاینده ای از استرس رنج می برند.
These companies use their profits to lobby politicians.	این شرکت ها از سود خود برای لابی کردن سیاستمداران استفاده می کنند.
The smell was unbearable.	بوی طاقت فرسا بود.
The announced layoffs came as a surprise to many people.	اخراج های اعلام شده برای بسیاری از مردم تعجب آور بود.
Waves collide with rocks	برخورد امواج با صخره ها
Have you seen that movie?	آیا شما آن فیلم را دیده اید؟
Run parallel to one side of the wall.	به موازات یک طرف دیوار اجرا کنید.
Interesting neighbors live up the street.	همسایه های جالب در بالای خیابان زندگی می کنند.
He smoked his cigarette.	سیگارش را پف کرد.
Starling, ordinary bird.	سار، پرنده معمولی.
The probability of success of this tactic is very high.	احتمال موفقیت این تاکتیک بسیار بالاست.
A ruthless racist, his methods were legendary.	یک نژادپرست بی رحم، روش های او افسانه ای بود.
His goal is to become a senior manager.	هدف او تبدیل شدن به یک مدیر ارشد است.
The fruit is not large, but very tasty.	میوه آن بزرگ نیست، اما بسیار خوشمزه است.
It is a difficult path	مسیر سختی است
The poor boy did his best.	پسر بیچاره تمام تلاشش را کرد.
Yesterday morning the temperature reached fifty degrees Celsius.	صبح دیروز دمای هوا به پنجاه درجه سانتیگراد رسید.
The day is clear!	روز روشنی است!
He agreed to do so.	او قبول کرد که این کار را بپذیرد.
This way please.	این راه لطفا.
Sawing wood requires a saw or ax.	اره کردن چوب نیاز به اره یا تبر دارد.
The chimney was smoking from its funnel.	دودکش از قیف خود دود می کشید.
She fell in love with the neighbor's son.	او عاشق پسر همسایه شد.
Trees have long trunks and broad leaves.	درختان دارای تنه های بلند و برگ های پهن هستند.
The sound of the bells was the only sound.	صدای زنگ بادها تنها صدا بود.
Some mining companies are building fences around real estate.	برخی از شرکت های معدنی در اطراف املاک حصار می کشند.
Police used tear gas to disperse demonstrators.	پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور استفاده کرد.
He seemed to want to escape from her.	به نظر می رسید که می خواهد از دست او فرار کند.
The young girl in a red dress ran to the fence.	دختر جوان با لباس قرمز به طرف حصار دوید.
Summon the courage to raise my hand.	احضار شجاعت برای بالا بردن دستم.
This gallery provides space for the works of young artists.	این گالری فضایی را برای آثار هنرمندان جوان فراهم می کند.
They live on a farm.	آنها در یک مزرعه زندگی می کنند.
They keep you busy so you don't have to worry about the future.	آنها شما را بیش از حد مشغول می کنند که نگران آینده نباشید.
I asked the doctor a question	از دکتر یه سوال پرسیدم
The bride is very tired.	عروس خیلی خسته است.
Work towards the goal of reducing carbon emissions.	کار در راستای هدف کاهش انتشار کربن.
This language is mostly spoken in the south.	این زبان بیشتر در جنوب صحبت می شود.
A good fog had landed on the ground.	مه خوبی روی زمین فرود آمده بود.
The water hole was their only means of subsistence.	چاله آب تنها وسیله زندگی آنها بود.
He needed to say more.	او نیاز داشت که بیشتر بگوید.
He can no longer hide his bitterness and disgust.	او دیگر نمی تواند تلخی و انزجار خود را پنهان کند.
He skillfully trimmed the jacket.	او به طرز ماهرانه ای ژاکت را اصلاح کرد.
The park was planted with exotic trees and flowers.	این پارک با درختان و گل های عجیب و غریب کاشته شده بود.
The star was covered by a thick layer of clouds.	ستاره توسط لایه ضخیمی از ابرها پوشیده شده بود.
Take orange juice.	آب پرتقال را بگیرید.
With a simple twist, the cork came out.	با یک چرخش ساده، چوب پنبه بیرون زد.
The lady walks down a busy street.	خانم راه خود را در خیابان شلوغ طی می کند.
More and more people are using bicycles these days.	این روزها افراد بیشتری از دوچرخه استفاده می کنند.
He lay on the soft grass.	روی چمن های نرم دراز کشید.
The army is preparing for war.	ارتش برای جنگ آماده می شود.
The trail was long and dim.	مسیر پیاده روی طولانی و کم نور بود.
You were afraid of the arrival of the morning.	از فرا رسیدن صبح می ترسید.
I will meet you downstairs at the bar.	من شما را در طبقه پایین در بار ملاقات خواهم کرد.
A plastic bag was found on the second shelf.	یک کیسه پلاستیکی در قفسه دوم پیدا شد.
Beware of burning flames.	مراقب اخگرهای در حال سوختن باشید.
Many people in this city are dissatisfied with politics.	بسیاری از مردم این شهر از سیاست ناراضی هستند.
This is an important question.	این یک سوال مهم است.
Politicians have been accused of mismanaging the economy.	سیاستمداران به سوء مدیریت اقتصاد متهم شدند.
The turtle was quite surprised.	لاک پشت کاملا شگفت زده شد.
Fire is the most dangerous element in nature.	آتش خطرناک ترین عنصر در طبیعت است.
Eat the fruit fresh.	میوه را در حالی که تازه است بخورید.
The weak economy has made life difficult for young people.	اقتصاد ضعیف زندگی را برای جوانان سخت کرده است.
His poems were strongly influenced by surrealism.	اشعار او به شدت تحت تأثیر سوررئالیسم بود.
Two children should be taught to read and write.	باید به دو کودک خواندن و نوشتن یاد داد.
Juniper berries are used as a flavoring in cooking.	توت عرعر به عنوان طعم دهنده در آشپزی استفاده می شود.
The presence of all students is mandatory.	حضور کلیه دانشجویان الزامی است.
The poor girl was alone in the world.	دختر بیچاره در دنیا تنها بود.
He bought it.	او آن را خرید.
What is their average mood?	میانگین خلق و خوی آنها چقدر است؟
The inspector agreed that it was the fault of his staff.	بازرس موافقت کرد که تقصیر کارمندانش است.
The dead tree was lying on its side.	درخت مرده به پهلو خوابیده بود.
The study was conducted by a relief organization.	این تحقیق توسط یک سازمان امدادی انجام شد.
Journalists accused him of bigotry.	روزنامه نگاران او را به تعصب متهم کردند.
Many of my neighbors did not talk to me.	بسیاری از همسایه هایم با من صحبت نمی کردند.
View of children climbing a tree	منظره بچه هایی که از درخت بالا می روند
Playing cricket requires skill, strategy and teamwork.	بازی کریکت به مهارت، استراتژی و کار گروهی نیاز دارد.
The moon was bright at sunrise in the east.	ماه هنگام طلوع در شرق روشن بود.
The battlefields were soon occupied.	میدان های جنگ به زودی اشغال شد.
Refrigeration plant has high efficiency.	کارخانه تبرید کارایی بالایی دارد.
The circus was in town.	سیرک در شهر بود.
The streets were full of pedestrians.	خیابان ها مملو از عابران پیاده بود.
The enemy had disappointed him.	دشمن او را ناامید کرده بود.
Never swim without a life jacket.	هرگز بدون جلیقه نجات شنا نکنید.
The book recounts the author's childhood in the city.	کتاب بازگوی دوران کودکی نویسنده در شهر است.
Cancer affects the body in different ways.	سرطان به طرق مختلف بر بدن تأثیر می گذارد.
The rain was blinding.	باران کور کننده بود.
The reception desk staff checked us.	کارمند میز پذیرش ما را چک کرد.
Salt and pepper should be used in equal amounts.	نمک و فلفل باید به مقدار مساوی استفاده شود.
This beach is full of coral reefs.	این ساحل سرشار از صخره های مرجانی است.
People began to gather in the streets.	مردم شروع به تجمع در خیابان ها کردند.
A herd of goats passed by him.	گله ای از بزها از کنارش گذشتند.
Now spread the jam on the toast.	حالا مربا را روی نان تست بمالید.
This painting is a yacht under a sail.	این نقاشی یک قایق بادبانی زیر بادبان است.
Senior government officials have helped the powerful country grow.	کارمندان ارشد دولتی به رشد کشور قدرتمند کمک کرده اند.
Rewarding waiters and waitresses is common.	انعام دادن به پیشخدمت ها و پیشخدمت ها مرسوم است.
This is a strange post	این یک پست عجیب است
Clouds of war are gathering on the horizon.	ابرهای جنگی در افق جمع می شوند.
Now no one lends you money.	اکنون هیچ کس به شما پولی قرض نمی دهد.
We do not agree with this decision.	ما با این تصمیم موافق نیستیم.
The sky was clear and the air was warm.	آسمان صاف و هوا گرم بود.
Many locals who do not trust banks keep their savings at home.	بسیاری از مردم محلی که به بانک ها اعتماد ندارند، پس انداز خود را در خانه نگه می دارند.
The girl looked at the man and smiled.	دخترک به مرد نگاه کرد و لبخند زد.
The first stage is often the longest.	مرحله اول اغلب طولانی ترین است.
An average house has three bedrooms.	یک خانه متوسط ​​دارای سه اتاق خواب است.
What is the best newspaper to watch?	بهترین روزنامه برای تماشا کدام است؟
These instruments are the highlight of our celebration.	این سازها نقطه برجسته جشن ما هستند.
My family lives in a big house.	خانواده من در یک خانه بزرگ زندگی می کنند.
Monster trucks have a wonderful sound.	کامیون های هیولا صدای فوق العاده ای دارند.
The day was extremely hot.	روز فوق العاده گرم بود.
We did not have the patience to play.	حال و حوصله بازی نداشتیم.
The literary world is a middle ground.	دنیای ادبی، گودال حد وسط است.
He toasted the oven with a piece of bread.	فر را با یک تکه نان تست کرد.
Foreign tourists were also present in the area at that time.	در آن زمان گردشگران خارجی نیز در این منطقه حضور داشتند.
The farmer's family was poor.	خانواده کشاورز فقیر بودند.
Sheet music is sold at a discounted price.	نت با قیمت تخفیف به فروش می رسد.
Not much is left of that old industrial town.	چیز زیادی از آن شهرک صنعتی قدیمی باقی نمانده است.
Recipients are not expected to be reported.	گمان می رود که دریافت کنندگان گزارش نشده باشند.
Companies that can afford it tend to use satellite navigation.	شرکت هایی که توانایی پرداخت آن را دارند تمایل دارند از ناوبری ماهواره ای استفاده کنند.
This job requires excellent customer service skills.	این شغل به مهارت های عالی خدمات مشتری نیاز دارد.
Apples and grapes are producing well this year.	سیب و انگور امسال تولید خوبی دارند.
The governor had no role in the decision.	فرماندار هیچ نقشی در این تصمیم نداشت.
The soup comes to a boil.	سوپ به جوش می آید.
The fight lasted for more than an hour.	دعوا بیش از یک ساعت بود که ادامه داشت.
The child is not afraid of the dark.	کودک از تاریکی نمی ترسد.
The minister advised the congregation to pray for the victims.	وزیر به جماعت توصیه کرد که برای قربانیان دعا کنند.
We can only hope for justice.	ما فقط می توانیم به عدالت امیدوار باشیم.
Newer plants are now in bloom.	گیاهان جدیدتر اکنون در حال شکوفه دادن هستند.
They were insulted as traitors.	آنها به عنوان خائن مورد توهین قرار گرفتند.
He soaked the jacket in water.	ژاکت را در آب خیس کرد.
Identify the basic characteristics of your species.	ویژگی های اساسی گونه خود را شناسایی کنید.
He rarely laughs anymore.	او دیگر به ندرت می خندد.
A row of stalls sell newspapers.	ردیفی از غرفه ها روزنامه می فروشند.
The army is on its knees!	ارتش به زانو در آمده است!
Books are in schools.	کتاب ها در مدارس هستند.
The coach stared angrily.	مربی با عصبانیت خیره شد.
He made sure he ate right.	او مطمئن شد که درست غذا می خورد.
A fenced area surrounded the villa.	یک محوطه حصارکشی شده اطراف ویلا را احاطه کرده بود.
Konusha is a thriving city.	کنوشا یک شهر پررونق است.
Over the next ten years, this decline accelerated.	طی ده سال آینده، این کاهش شتاب گرفت.
There is a tomb here	اینجا مقبره ای هست
Logical inference is at the heart of analytic philosophy.	استنتاج منطقی در قلب فلسفه تحلیلی قرار دارد.
We may start a little earlier tomorrow.	ممکن است فردا کمی زودتر شروع کنیم.
If everything fails, he said, raise your voice.	او گفت، اگر همه چیز شکست خورد، صدایت را بلند کن.
To be successful, they must adhere to certain ethical principles.	آنها برای موفقیت باید به اصول اخلاقی خاصی پایبند باشند.
Once everything was ready, it was time to go.	بعد از آماده شدن همه چیز، نوبت به رفتن رسید.
Drink beer instead of beer.	به جای آب آبجو بنوشید.
In his absence, his son acts as mayor.	در غیاب او، پسرش به عنوان شهردار عمل می کند.
He was breathing hard.	به شدت نفس می کشید.
This horse received a prestigious prize.	این اسب جایزه معتبر مسابقه را دریافت کرد.
My boss started working soon.	رئیس من زود شروع به کار کرد.
Wisteria was in full bloom.	ویستریا در حال شکوفایی کامل بود.
Her parents confirmed her marriage to a professional man.	والدینش ازدواج او با مرد حرفه ای را تایید کردند.
The only thing that matters to him is money.	تنها چیزی که برای او مهم است پول است.
Where does this river come from?	این رودخانه از کجا سرچشمه می گیرد؟
The celebration was held in the park.	جشن در پارک برگزار شد.
Exercise is an important part of a healthy lifestyle.	ورزش بخش مهمی از یک سبک زندگی سالم است.
These workers were paid by the hour for their work.	این کارگران بابت کارشان ساعتی دستمزد می گرفتند.
In fact, today the weather is quite cold and foggy.	در واقع امروز هوا کاملا سرد و مه آلود است.
Change or risk of extinction.	تغییر یا خطر انقراض.
Enter or exit.	داخل شوید یا خارج شوید.
He refused to sell.	او حاضر به فروش نشد.
The factory worker followed the instructions.	کارگر کارخانه دستورالعمل ها را دنبال کرد.
He suddenly stopped walking.	او ناگهان از راه رفتن باز ایستاد.
Few men like to fight.	تعداد کمی از مردان جنگیدن را دوست دارند.
There is a strong market for women's clothing.	بازار قوی برای پوشاک زنانه وجود دارد.
He turned down the job offer.	او پیشنهاد کار را رد کرد.
Our car was damaged in this accident.	خودروی ما در این تصادف آسیب دید.
Some suggestions are almost absurd.	برخی از پیشنهادات تقریباً پوچ هستند.
The meat was cooked evenly.	گوشت به طور مساوی پخته شد.
He sometimes went to an Indian restaurant and loved it.	او گاهی به یک رستوران هندی می رفت و آن را دوست داشت.
Ominous silence reigned in this noisy market.	سکوت شومی در این بازار پر سر و صدا حاکم بود.
They simply planted more corn.	آنها به سادگی ذرت بیشتری کاشتند.
You have to be careful of bees.	شما باید مراقب زنبورها باشید.
Ideal location for fishing.	موقعیت ایده آل برای ماهیگیری است.
After many struggles, he decided to resign.	پس از کش و قوس های فراوان تصمیم به استعفا گرفت.
He fell asleep after hours.	بعد از ساعت ها خوابش برد.
Was there a time when everything was right?	آیا زمانی وجود داشته که همه چیز درست باشد؟
It needs a proper budget for science to flourish.	برای شکوفایی علم نیاز به بودجه مناسب دارد.
Use a paper towel and wipe off spills immediately.	از دستمال کاغذی استفاده کنید و فوراً ریزش ها را پاک کنید.
You brought a book, didn't you?	کتاب آوردی، نه؟
This time he doubled his bet.	او این بار شرط خود را دو برابر کرد.
It goes slowly, but eventually a path is lit.	آهسته پیش می رود، اما بالاخره یک مسیر روشن می شود.
Some scientists disagree.	برخی از دانشمندان نظرات مخالفی دارند.
Stuck between a rock and a hard place.	گیر افتاده بین یک سنگ و یک مکان سخت.
Put your pens on the table.	قلم هایتان را روی میز بگذارید.
Her daughter was unhappy with her daughter.	دخترش از ناراضی بودن دخترش ناراضی بود.
He insisted that we resolve the issue.	او اصرار داشت که موضوع را حل کنیم.
Propaganda flames followed the case.	شعله های تبلیغاتی این پرونده را دنبال کرد.
A sharp eye is needed to distinguish a Jaguar.	برای تشخیص یک جگوار به یک چشم تیزبین نیاز است.
This is a garment, not a weapon.	این یک لباس است، نه یک سلاح.
The theft was discovered by passers-by.	این سرقت توسط عابران کشف شد.
The penalty was his punishment.	جریمه مجازات او بود.
I had cut my finger earlier that day.	آن روز انگشتم را زودتر بریده بودم.
The owner of that restaurant is very rich.	صاحب آن رستوران بسیار ثروتمند است.
This has always fascinated me.	این موضوع همیشه من را مجذوب خود کرده است.
The architect insisted that the sails be made of canvas.	معمار اصرار داشت که بادبان ها از بوم ساخته شوند.
The mine was destroyed by legal action.	معدن با اقدامات قانونی از بین رفت.
Several regions have rich oil reserves.	چندین منطقه دارای ذخایر غنی نفت هستند.
The ticket counter is near the stairs.	باجه بلیط نزدیک پله هاست.
A bridge between minds	پل ارتباطی بین ذهن ها
Make a soft dough.	خمیر نرمی درست کنید.
He guided the tourists in a narrow path.	او گردشگران را به مسیری باریک هدایت کرد.
The atmosphere here is changing very fast.	جو اینجا خیلی سریع تغییر می کند.
Some rabbits hide their kits from predators.	برخی از خرگوش ها کیت های خود را از شکارچیان پنهان می کنند.
There is a swimming pool in the center of the garden.	در مرکز باغ یک استخر قرار دارد.
We feed them three times a week.	هفته ای سه بار به آنها گوشت می دهیم.
He accepted his father's advice and did his best.	او نصیحت پدرش را پذیرفت و تمام تلاشش را کرد.
The alleys are narrow and crooked.	کوچه ها باریک و کج است.
It is the third largest producer of carbon.	این کشور سومین تولیدکننده بزرگ کربن است.
However, his research never stopped.	با این وجود، تحقیقات او هرگز متوقف نشد.
Several houses were destroyed.	چند خانه ویران شد.
The hospitality of this country was legendary.	مهمان نوازی این کشور افسانه ای بود.
The bike is very suitable for racing.	دوچرخه برای مسابقه بسیار مناسب است.
The clouds gradually darkened.	ابرها کم کم تاریک شدند.
Go meet my friend tomorrow	فردا برو با دوستم ملاقات کن
He went to a group of catcals.	او به سمت گروهی از catcals رفت.
The sun rose and he stared at the sky.	خورشید طلوع کرد و او به آسمان خیره شد.
I believe he will win	من معتقدم او برنده خواهد شد
It is best to clean it.	بهترین کار تمیز کردن آن است.
Firefighters rushed to the scene to put out the blaze.	آتش نشانان به سرعت برای اطفای حریق وارد عمل شدند.
Many diseases are transmitted by mosquitoes.	بسیاری از بیماری ها توسط پشه ها منتقل می شوند.
Unfortunately, the passenger could not read.	متأسفانه مسافر نمی توانست بخواند.
A cow is dangerous.	یک گاو خطرناک است.
So, shrewdly warned the lion: "Be careful!"	بنابراین، زیرک به شیر هشدار داد: "مراقب باش!"
Many wealthy families had dinner together tonight.	بسیاری از خانواده های ثروتمند امشب با هم شام خوردند.
She cried for her parents.	برای پدر و مادرش گریه کرد.
Laurie knew how the project would affect her colleagues.	لوری می دانست که این پروژه چگونه بر همکارانش تأثیر می گذارد.
That man is a doctor?	اون مرد دکتره؟
This restaurant is popular among the locals.	این رستوران بین مردم محلی محبوب است.
Now lower them straight.	حالا آنها را مستقیماً پایین بگذارید.
The attack left four dead.	این حمله چهار کشته بر جای گذاشت.
This path has been partially washed away.	این مسیر تا حدی شسته شده است.
Economic prosperity gave the city a new direction.	رونق اقتصادی به شهر مسیر جدیدی داد.
We have already finished mowing the lawn.	ما قبلاً چمن زنی را تمام کرده ایم.
Meet him at a party.	او را در یک مهمانی ملاقات کنید.
His words are lost in time.	کلماتش در زمان گم می شوند.
The poor often live in densely populated slums.	فقرا اغلب در محله های فقیر نشین پرجمعیت زندگی می کنند.
The earth is divided into seven continents.	زمین به هفت قاره تقسیم شده است.
There was a permanent drone of insects in the garden.	یک پهپاد دائمی از حشرات در باغ وجود داشت.
So, he did nothing.	بنابراین، او هیچ کاری نکرد.
The passengers were sitting in their seats.	مسافران در حال نشستن روی صندلی های خود بودند.
Do not eat anything from the ground.	از روی زمین چیزی نخورید.
They were out for three hours.	سه ساعت با هم بیرون بودند.
He watches his favorite TV show every day.	او هر روز برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود را تماشا می کند.
Work together or alone, but work well.	با هم یا به تنهایی کار کنید، اما خوب کار کنید.
We live happily together.	ما با هم خوشبخت زندگی می کنیم.
This budget was approved last year.	این بودجه در سال قبل تصویب شد.
This river flows into the ocean.	این رودخانه به اقیانوس می ریزد.
Soon the fog began to dissolve.	به زودی مه شروع به حل شدن کرد.
There were objections to the budget.	ایراداتی در مورد بودجه مطرح شد.
Demand for these goods has increased dramatically.	تقاضا برای این کالاها به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
The ice began to burst and crumble	یخ شروع به ترکیدن و خرد شدن کرد
He slipped on the ice.	روی یخ لیز خورد.
He turned his bike on the street.	دوچرخه اش را در خیابان چرخاند.
These countries are the main political partners.	این کشورها شرکای سیاسی اصلی هستند.
The three men acted decisively.	سه مرد قاطعانه عمل کردند.
The canoe can be paddled by hand or with a paddle.	کانو را می توان با دست یا با پارو پارو کرد.
The sea was rough.	دریا مواج بود.
Local leaders are pushing for new schools to be built.	رهبران محلی بر ساخت مدارس جدید فشار می آورند.
They can not access certain websites.	آنها نمی توانند به وب سایت های خاصی دسترسی پیدا کنند.
Firo, go left, then go left again.	فیروی، به چپ بروید، سپس دوباره به سمت چپ بروید.
Air pollution and health data are already available.	داده های مربوط به آلودگی هوا و سلامت از قبل در دسترس است.
My hands are full	دستانم پر است
The mountains became lush and lush forests.	کوه ها به جنگل های سرسبز و سرسبز تبدیل شدند.
The soil of this area is fertile.	خاک این منطقه حاصلخیز است.
Reduce heat.	حرارت را کم کنید.
Their father was killed last night.	پدرشان دیشب به قتل رسید.
The wide-brimmed hat protects from the sun.	کلاه لبه پهن در برابر نور خورشید محافظت می کند.
The little girl used all her words.	دختر کوچولو از تمام واژگان خود استفاده کرد.
The driver pointed out that the bus is new.	راننده اشاره کرد که اتوبوس نو است.
Improve your computer performance with this simple trick.	با این ترفند ساده عملکرد کامپیوتر خود را بهبود بخشید.
The wise king told the slaves not to hear anything.	پادشاه خردمند به غلامان گفت که چیزی نشنوند.
Tom's job involved inspecting cars.	کار تام شامل بازرسی ماشین‌ها بود.
People feel loyal to their country.	مردم نسبت به کشورشان احساس وفاداری می کنند.
Convinced of his innocence, he objected.	او که به بیگناهی خود متقاعد شده بود، به این حکم اعتراض کرد.
His jeans were tight.	شلوار جینش تنگ بود.
Police warn of terrorist attack.	پلیس نسبت به حمله تروریستی هشدار داد.
Strain the minced meat.	گوشت چرخ کرده را از صافی صاف کنید.
The police arrived at the scene.	پاسبان ها در محل حاضر شدند.
The soldier greeted his superior.	سرباز به مافوقش سلام کرد.
Leads to a tunnel.	به یک تونل منتهی می شود.
Do you have a driver's license?	آیا گواهینامه رانندگی دارید؟
The soldiers fell on their swords and were beheaded.	سربازان بر شمشیرهای خود افتادند و سر بریده شدند.
The cat meowed with excitement, then began to snore.	گربه با هیجان میو کرد، سپس شروع به خرخر کردن کرد.
The train station is usually very busy at this time.	ایستگاه قطار معمولاً در این زمان بسیار شلوغ است.
Store the cheese in the refrigerator.	پنیر را در یخچال نگهداری کنید.
Global warming is an environmental problem.	گرمایش زمین یک مشکل زیست محیطی است.
Reducing the living standards of many workers.	کاهش استانداردهای زندگی بسیاری از کارگران را بهبود می بخشد.
Bacteria are common, but harmless.	باکتری ها رایج هستند، اما بی ضرر هستند.
Such procedures were common.	چنین رویه هایی رایج بود.
The shadows became long.	سایه ها طولانی شد.
His black eyes sparkled badly.	چشمان سیاهش بدجور برق می زد.
The car salesman hesitated for a moment and then surrendered.	فروشنده ماشین لحظه ای تردید کرد و بعد تسلیم شد.
We must be vigilant!	ما باید هوشیار باشیم!
The oyster was alive, shaking.	صدف زنده بود، می لرزید.
Churches offer authoritative encounters with the divine.	کلیساها دیدارهای معتبری با الهی ارائه می دهند.
The weather forecast was invalid.	پیش بینی آب و هوا نامعتبر بود.
I hope you bought a lot of healthy snacks.	امیدوارم تنقلات سالم زیادی خریده باشید.
She says my hairdresser needs fleas to bite her.	او می گوید که آرایشگر من به کک نیاز دارد تا او را گاز بگیرد.
Put a small pot on the stove.	یک قابلمه کوچک را روی اجاق قرار دهید.
The dish was delicious!	ظرف خوشمزه شد!
Symphonic music has a special place in human culture.	موسیقی سمفونیک در فرهنگ بشری جایگاه ویژه ای دارد.
Some attribute this condition to environmental toxins.	برخی این وضعیت را به سموم محیطی نسبت می دهند.
The hot desert wind touched his face.	باد گرم بیابانی صورتش را لمس کرد.
A pretentious but undeniably subtle insane.	دیوانه کننده پرمدعا اما غیرقابل انکار ظریف.
The nervous horse moaned.	اسب عصبی ناله کرد.
Focus on maintaining a steady rhythm.	روی حفظ یک ریتم ثابت تمرکز کنید.
The cat meowed slowly.	گربه به آرامی میو کرد.
This part of the city is of interest to tourists.	این قسمت از شهر مورد توجه گردشگران است.
The pirates had arrested him.	دزدان دریایی او را بسته بودند.
These seeds have a nutty taste.	این دانه ها طعمی آجیلی دارند.
Fortunately, he passed the exam.	خوشبختانه او امتحان را با موفقیت پشت سر گذاشت.
The room has a calming effect.	اتاق اثر آرام بخش دارد.
He owned that horse all his life.	او تمام عمر صاحب آن اسب بود.
I used humor to escape my problems in life,	من برای فرار از مشکلاتم در زندگی از طنز استفاده کردم،
You can search for my carpet cleaner on the internet.	می توانید قالیشویی نزدیک من را در اینترنت جستجو کنید.
Many foreigners attended the ceremony.	بسیاری از خارجی ها در این مراسم حضور داشتند.
You raised two girls, didn't you?	شما دو دختر بزرگ کرده اید، اینطور نیست؟
Because we have a small population, land is cheap.	چون ما جمعیت کم داریم، زمین ارزان است.
The car was very expensive	ماشین خیلی گرون بود
Such an accusation is absurd.	چنین اتهامی پوچ است.
The city council has recently changed the pattern of highways.	شورای شهر اخیرا الگوی بزرگراه ها را تغییر داده است.
The bite of his remarks cut him quickly.	نیش اظهارات او او را به سرعت برید.
There were busy days ahead.	روزهای شلوغی در پیش داشت.
Many new condominiums have emerged here.	بسیاری از کاندومینیوم های جدید در اینجا پدید آمده اند.
Some argue that children are better educated than ever.	برخی استدلال می کنند که کودکان بهتر از همیشه آموزش می بینند.
There are many different types.	انواع مختلف زیادی وجود دارد.
Endless variety of birds.	تنوع بی پایانی از پرندگان.
Are you planning to read the photo?	آیا قصد مطالعه عکس را دارید؟
The tide subsides and flows twice a day.	جزر و مد دو بار در روز فروکش می کند و جریان دارد.
A period of joy and celebration.	دوره شادی و جشن.
There are many types of organic compounds in household products.	بسیاری از انواع ترکیبات آلی در محصولات خانگی وجود دارد.
Book burning has happened here in the past.	کتاب سوزی در گذشته در اینجا اتفاق افتاده است.
Politicians are very forgetful.	سیاستمداران خیلی فراموشکار هستند.
A conciliatory message to end the war.	پیام آشتی جویانه برای پایان دادن به جنگ.
Albert loved tennis, but found that he preferred chess.	آلبرت تنیس را دوست داشت، اما دریافت که شطرنج را ترجیح می دهد.
He was constantly checking his phone.	مدام تلفنش را چک می کرد.
Platinum is hard enough to withstand scratching.	پلاتین به اندازه کافی سخت است که در برابر خراشیدن مقاومت کند.
Said it takes ten minutes.	گفت ده دقیقه طول می کشد.
Geopolitical turmoil continues to plague the region.	آشفتگی ژئوپلیتیک همچنان منطقه را به شدت آزار می دهد.
A tall woman with long black hair.	زنی قد بلند با موهای بلند مشکی.
Never let competitors know your weakness.	هرگز اجازه ندهید رقبا ضعف شما را بدانند.
The difference between the two disks was not significant.	تفاوت بین دو دیسک معنی دار نبود.
This province is famous for its abundant maple trees.	این استان به خاطر درختان فراوان افرا معروف است.
He walked very slowly, you think he was	او خیلی آهسته راه می رفت، فکر می کنید او بود
Send the scammers to jail.	کلاهبرداران را به زندان بفرستید.
The original settlement was destroyed by floods.	شهرک اولیه در اثر سیل ویران شد.
A butterfly fluttered inside its wings.	یک پروانه در داخل بال می زد.
The coach turned sharply to the left.	مربی به شدت به سمت چپ چرخید.
Now let's go inside and see what we find.	حالا بیایید بریم داخل و ببینیم چه چیزی پیدا می کنیم.
So he gave alms to the fish.	پس به ماهی صدقه داد.
You are not allowed to touch it.	شما مجاز به لمس آن نیستید.
You can trust these people completely.	شما می توانید کاملا به این افراد اعتماد کنید.
The road leading to the airport was full of traffic.	جاده منتهی به فرودگاه مملو از ترافیک بود.
All voting machines must be registered before use.	همه دستگاه های رای گیری باید قبل از استفاده ثبت شوند.
China is the country's largest trading partner.	چین بزرگترین شریک تجاری این کشور است.
The oceans were dry, so the earth was dry.	اقیانوس ها خشک بودند، بنابراین زمین خشک شده بود.
The towers soaring into the sky reminded him of castles.	برج هایی که به سوی آسمان اوج می گیرند او را به یاد قلعه ها می انداختند.
Why don't we walk?	چرا پیاده روی نمی کنیم؟
No murder weapon found.	سلاح قتل پیدا نشده است.
The rugged terrain forced them to travel slowly	زمین ناهموار آنها را مجبور کرد به آرامی سفر کنند
The company plans to double its turnover in three years.	این شرکت قصد دارد گردش مالی خود را در سه سال دو برابر کند.
Low prices encourage more consumers to buy a car.	قیمت های پایین باعث تشویق بیشتر مصرف کنندگان به خرید خودرو می شود.
They were scared.	آنها ترسیده بودند.
This factory is famous for its charity.	این کارخانه به دلیل خیریه اش معروف است.
He was overwhelmed with doubt.	او غرق در تردید بود.
The city is built on a hilly and somewhat dry land.	این شهر بر روی زمینی تپه ای و تا حدودی خشک ساخته شده است.
A crack opened in the ground and thick smoke came out.	شکافی در زمین باز شد و دود غلیظی بیرون زد.
Should sharks be classified as fish?	آیا کوسه ها را باید جزو ماهی ها دسته بندی کرد؟
Violet is my favorite flower.	بنفشه گل مورد علاقه من است.
He walked away with a lot of money.	او با مقدار زیادی پول راه افتاد.
He suffers from poor eyesight.	او از ضعف بینایی رنج می برد.
The sharp sound of footsteps alerted him.	صدای تیز قدم ها او را آگاه کرد.
Wishing you success in your chosen career.	با آرزوی موفقیت برای شما در شغلی که انتخاب کردید.
They are very noisy.	آنها به شدت پر سر و صدا هستند.
Learn to greet your neighbors.	یاد بگیرید که به همسایگان خود سلام کنید.
His silence was disappointing.	سکوتش مایوس کننده بود.
Work began next year.	کار از سال آینده آغاز شد.
Have you read any of his books?	آیا هر کدام از کتاب های او را خوانده اید؟
There are many flowers in the garden.	گل های زیادی در باغ وجود دارد.
This is a terrible ball gown.	این لباس مجلسی وحشتناک است.
There was a large turnout in the district.	حضور گسترده رای دهندگان در این ولسوالی وجود داشت.
Prisoners are exploited and harassed.	زندانیان مورد استثمار و آزار قرار می گیرند.
He bit his hamburger.	همبرگرش را گاز گرفت.
He is an artist.	او فردی هنرمند است.
The inside of the room is dark.	داخل اتاق تاریک است.
Do what you want!	آنچه را که می خواهید انجام دهید!
We want to improve the overall air quality.	ما می خواهیم کیفیت کلی هوا را بهبود بخشیم.
Never let anger get the better of you.	هرگز اجازه ندهید که عصبانیت ها بالا برود.
These delicacies kept in jars are likely to spoil.	این غذاهای لذیذ که در کوزه ها نگهداری می شوند احتمالا خراب می شوند.
Surely he likes to play cards.	مطمئناً او دوست دارد ورق بازی کند.
Aztec statues can also be seen in this church.	مجسمه های آزتک نیز در این کلیسا دیده می شود.
The suspect entered the prison.	مظنون وارد زندان شد.
The queen became a widow overnight.	ملکه یک شبه بیوه شد.
The incident happened in the early morning hours.	این حادثه در ساعات اولیه صبح رخ داد.
Old books are superior to modern books.	کتاب های قدیمی نسبت به کتاب های مدرن برتری دارند.
A herd of goats took care of their flock.	یک گله بز از گله خود مراقبت می کرد.
Water is essential for survival.	آب برای حفظ حیات ضروری است.
The host country must have careful planning.	کشور میزبان باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.
He never harms flies.	او هرگز به مگس آسیب نمی رساند.
These two heroes bravely fought the enemy.	این دو قهرمان دلاورانه با دشمن جنگیدند.
Keep reading and you will find it.	به خواندن ادامه دهید و آن را پیدا خواهید کرد.
Your business etiquette is flawless.	آداب تجارت شما بی عیب و نقص است.
City workers waited impatiently for their bus.	کارگران شهرداری بی صبرانه منتظر اتوبوس خود بودند.
"My friends are very good," he says.	او می گوید دوستان من خیلی خوب هستند.
He still lives in this country.	او تا به امروز در این کشور زندگی می کند.
The man's eyes were glass.	چشمان مرد شیشه ای بود.
So he divided his wealth equally among his children.	پس دارایی خود را به طور مساوی بین فرزندانش تقسیم کرد.
There was a comprehensive consensus among the students.	اجماع همه جانبه در بین دانشجویان وجود داشت.
The Greatest Sixth Century.	بزرگترین قرن ششم.
The young man was very upset.	مرد جوان به شدت ناراحت شد.
Hearing the thunder, everyone ran to the shelter.	با شنیدن رعد و برق، همه به دنبال پناهگاه دویدند.
Jesus was defeated by his opponents.	عیسی توسط مخالفان خود شکست خورد.
The child was comforted by his mother.	کودک توسط مادرش دلداری می داد.
Too much chocolate can cause health problems.	شکلات زیاد می تواند باعث مشکلات سلامتی شود.
My shorts are dirty	شورتم کثیف شده
Some tourists complain that cars are driven too close.	برخی از گردشگران از این که ماشین ها خیلی نزدیک رانندگی می شوند، شکایت دارند.
The plane was dusting farmers when it crashed.	این هواپیما هنگام سقوط در حال گردگیری کشاورزان بود.
The grass gradually grew with weeds.	چمن به تدریج با علف های هرز رشد کرد.
The ship crossed the strait without any problems.	کشتی بدون مشکل از تنگه عبور کرد.
Highlight the healthy habits you want to promote.	عادات سالمی را که می خواهید ترویج کنید برجسته کنید.
Crime rates have risen.	نرخ جرم و جنایت افزایش یافته است.
This is a short walk to the waterfall.	این یک پیاده روی کوتاه به آبشار است.
He got to his feet.	او به پاهایش بلند شد.
This meant that the cows could be milked again.	این بدان معنی بود که می توان گاوها را دوباره دوشید.
Unfortunately, the water is not clean enough to be consumed.	متأسفانه آب به اندازه کافی تمیز نیست که بتوان آن را مصرف کرد.
The people living in the mountains were often poor.	مردمی که در کوهستان زندگی می کردند اغلب فقیر بودند.
The light goes out in five minutes.	نور در پنج دقیقه قطع می شود.
He was waiting for his turn to bat.	او منتظر بود تا نوبت خود را خفاش کند.
This policy helped eradicate poverty.	این سیاست به ریشه کنی فقر کمک کرد.
The corridor was full of people.	راهرو مملو از مردم بود.
It consisted of six parts.	از شش قسمت تشکیل شده بود.
Worry about details later	بعدا نگران جزئیات باشید
With the help of his father, he entered into a contract.	او با کمک پدرش قراردادی منعقد کرد.
The baby protested because the needles pierced his skin.	نوزاد اعتراض کرد زیرا سوزن ها پوست او را سوراخ کردند.
Maidens are young single women.	دوشیزگان زنان جوان مجرد هستند.
Less water will be available in the future.	در آینده آب کمتری در دسترس خواهد بود.
A group of students and professors attended the ceremony.	جمعی از دانشجویان و اساتید در این مراسم حضور داشتند.
I myself am a pacifist.	من خودم یک صلح طلب هستم.
They reached hands together.	دست در دست هم با هم رسیدند.
A serious medical condition can change your life.	یک وضعیت پزشکی جدی می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
He drowned in a nearby river.	او در رودخانه ای نزدیک غرق شد.
The soldier shouted in pain.	سرباز هنگام افتادن از درد فریاد زد.
Street statistics show that people have been killed.	آمار خیابانی نشان می دهد که مردم کشته شده اند.
Rising tensions upset everyone.	افزایش تنش همه را ناآرام کرد.
Drainage was blocked.	زهکشی مسدود شده بود.
The school canceled classes to minimize classroom disruption.	برای به حداقل رساندن اختلال در کلاس، مدرسه کلاس ها را لغو کرد.
He called the police to report the crime.	او با پلیس تماس گرفت تا این جنایت را گزارش کند.
The foundation provided a number of grants.	این بنیاد کمک های مالی متعددی ارائه کرد.
His clothes were torn.	لباسش پاره شده بود.
Even this heat does not break my spirit.	حتی این گرما هم روحیه ام را نمی شکند.
A simple fence is not enough protection.	یک حصار ساده محافظت کافی نیست.
The collection was clearly messed up.	مجموعه به وضوح به هم ریخته بود.
The strange bird flew towards us boldly.	پرنده عجیب با جسارت به سمت ما پرواز کرد.
You should choose a simpler topic for your dissertation.	شما باید موضوع ساده تری را برای پایان نامه خود انتخاب کنید.
Writing is time consuming.	نوشتن وقت گیر است.
But of course no one is perfect.	اما البته هیچ کس کامل نیست.
He ran out of plants and water.	او گیاهان و آب خود را تمام کرد.
Then the river flows another thousand kilometers.	سپس رودخانه هزار کیلومتر دیگر جریان دارد.
Reading these texts is highly recommended.	خواندن این متن ها به شدت توصیه می شود.
Many people in the community, including politicians, began to panic.	بسیاری از افراد جامعه، از جمله سیاستمداران، شروع به وحشت کردند.
It was a masterpiece.	این یک شاهکار بود.
A devastating war has broken out.	یک جنگ ویرانگر در گرفته است.
A river flows through the city center.	رودخانه ای از مرکز شهر می گذرد.
Working with concrete is challenging.	کار با بتن چالش برانگیز است.
He looked at his reflection in the mirror.	نگاهی به انعکاس خود در آینه انداخت.
We can no longer tolerate this process.	ما دیگر نمی توانیم این روند را تحمل کنیم.
The Shah's army was widely supported.	ارتش شاه از حمایت گسترده برخوردار بود.
The car brakes on the highway broke.	ترمزهای خودرو در بزرگراه خراب شد.
We are waiting for your arrival	منتظر ورود شما هستیم
Politicians were mostly businessmen.	سیاستمداران بیشتر تاجر بودند.
They saw a large puffball on the forest floor.	آنها یک گلوله پفکی بزرگ را در کف جنگل دیدند.
Sparks were swirling in this crowded market.	جرقه ها در این بازار شلوغ می چرخیدند.
He started walking around his desk.	شروع کرد دور میزش قدم زدن.
The presence of children was prohibited.	حضور کودکان ممنوع شد.
Gradually more people moved to the city.	به تدریج مردم بیشتری به شهر نقل مکان کردند.
People often complain about heating bills in winter.	مردم اغلب از قبض های گرمایش در زمستان شکایت دارند.
Multiply by six	ضرب در شش
The birds peaked yesterday.	پرندگان دیروز اوج گرفتند.
Serve the tortilla with tomato salsa.	تورتیلا را با سالسا گوجه فرنگی سرو کنید.
His fingers were long and narrow.	انگشتانش بلند و باریک بود.
Talk! 	صحبت کن!
He shouted.	او فریاد زد.
The police are very strict about speeding.	پلیس در مورد سرعت غیرمجاز بسیار سختگیر است.
Use an electric comb if necessary.	در صورت لزوم از شانه برقی استفاده کنید.
So few people know it.	بنابراین تعداد کمی از مردم آن را می دانند.
He has spent the last twenty years educating children.	او بیست سال گذشته را صرف آموزش کودکان کرده است.
My blind cat learned the trick.	گربه نابینای من کلاهبرداری را یاد گرفت.
Water weakens an external physical body.	آب یک بدن فیزیکی خارجی را ضعیف می کند.
Most tourists do not leave the city that much.	بیشتر گردشگران اینقدر از شهر خارج نمی شوند.
The film is based on a true story.	این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است.
Nuclear energy is controversial.	انرژی هسته ای بحث برانگیز است.
She is an incredible chef!	او یک آشپز باورنکردنی است!
The prince fell in love with the maiden.	شاهزاده عاشق دوشیزه شد.
I decided to go on a diet	تصمیم گرفتم رژیم بگیرم
He always believes that young people can achieve anything.	او همیشه معتقد است که جوانان می توانند به هر چیزی برسند.
Climate is the most important factor determining crop growth.	آب و هوا مهمترین عامل تعیین کننده رشد محصول است.
In the uterus, the fetus is growing.	در رحم، جنین در حال رشد است.
The sixth bell rang.	زنگ شش به صدا درآمد.
Unnecessary fights discourage the whole group.	دعوای بی مورد کل گروه را دلسرد می کند.
Thousands of children in remote areas suffer from malnutrition.	هزاران کودک در مناطق دور افتاده از سوء تغذیه رنج می برند.
The passenger of the car was willing to help.	مسافر خودرو مایل به کمک بود.
The farmer's sons were digging to find the worm.	پسران کشاورز در حال حفاری برای یافتن کرم بودند.
Authorities insisted the punishments were severe.	مقامات اصرار داشتند که مجازات ها سخت است.
Do you have a compass here?	اینجا قطب نما دارید؟
This is the official translation.	این ترجمه رسمی است.
Put everything in a plastic bag.	همه چیز را در کیسه پلاستیکی قرار دهید.
The user interface needs to be enhanced.	رابط کاربری باید تقویت شود.
The crow accidentally jumped on the side of the road.	کلاغ به طور اتفاقی در کنار جاده پرید.
Meanwhile, most districts have a regular water supply.	در همین حال، اکثر ولسوالی ها از منبع آب منظم برخوردار هستند.
That date was etched in his memory forever.	آن تاریخ برای همیشه در حافظه او حک شد.
Rockets, of course, run on chemical fuel.	راکت ها البته با سوخت شیمیایی به حرکت در می آیند.
Our researcher could not find the dinosaur bones.	محقق ما نتوانست استخوان های دایناسور را پیدا کند.
The first impressions are a good place to start.	اولین برداشت ها مکان خوبی برای شروع هستند.
The cat jumped into his open arms.	گربه به آغوش باز او پرید.
A narrow spring stretches far away.	چشمه باریکی تا دوردست کشیده شده است.
He could not find a job after university	بعد از دانشگاه نتوانست شغلی پیدا کند
Caroline was sitting on her porch reading a book.	کارولین در ایوانش نشسته بود و مشغول خواندن کتاب بود.
Proof of the existence of this alkaline metal in nature.	اثبات وجود این فلز قلیایی در طبیعت.
Many pythons live in tropical rainforests.	بسیاری از مارهای پیتون در جنگل های بارانی استوایی زندگی می کنند.
As we know, water is an integral part of life.	همانطور که می دانیم آب جزء لاینفک زندگی است.
The coffee was hot and frothy.	قهوه داغ و کف آلود بود.
He took his children to school.	او فرزندانش را به مدرسه برد.
Tomatoes are ripe.	گوجه فرنگی رسیده است.
He was expected to raise stock prices.	انتظار می رفت که او قیمت سهام را بالاتر ببرد.
Medical examinations must follow ethical guidelines.	آزمایش های پزشکی باید از دستورالعمل های اخلاقی پیروی کنند.
He was tired after a few minutes of swimming.	بعد از چند دقیقه شنا خسته بود.
The murder weapon was never found.	سلاح قتل هرگز پیدا نشد.
Then the chemist weighed the sucrose,	سپس شیمیدان ساکارز را وزن کرد،
The city skyline is dominated by skyscrapers.	خط افق شهر تحت سلطه آسمان خراش ها است.
Young girls are especially at risk.	دختران جوان به ویژه در معرض خطر هستند.
Life in the valley was good.	زندگی در دره خوب بود.
My eyes are used to darkness.	چشمانم به تاریکی عادت کرده است.
Pour hot water on the plates to heat.	روی صفحات آب داغ می ریزند تا گرم شوند.
Prisoners are undergoing professional training.	زندانیان در حال گذراندن دوره های حرفه ای هستند.
One of the village elders gave some advice.	یکی از بزرگان روستا توصیه هایی کرد.
The dress is a reflection of his personality.	لباس بازتابی از شخصیت اوست.
Plans to build a new key road have been delayed.	طرح های ساخت یک جاده کلیدی جدید با تاخیر مواجه شده است.
Chances are the robot will recover remotely.	شانس بازیابی ربات از راه دور است.
There is an inn nearby.	یک مسافرخانه در این نزدیکی وجود دارد.
Lightning lit up the sky.	رعد و برق آسمان را روشن کرد.
The poor pay a high price for their food.	فقرا بهای زیادی برای غذای خود می پردازند.
The village was covered with snow.	روستا پوشیده از برف بود.
The royal guards shone in their beautiful clothes.	نگهبانان سلطنتی در لباس های زیبای خود می درخشیدند.
The treaty imposed restrictions on nuclear testing.	این معاهده محدودیت هایی را برای آزمایش های هسته ای اعمال کرد.
Is this restaurant wheelchair accessible?	آیا این ویلچر رستوران قابل دسترسی است؟
His boss looked at him angrily.	رئیسش با عصبانیت به او نگاه کرد.
However, this was very difficult to do.	با این حال، انجام این کار بسیار دشوار بود.
Strawberries give pancakes a pleasant taste.	توت فرنگی طعم مطبوعی به پنکیک می دهد.
The drill pierced the ground.	مته زمین را سوراخ کرد.
Scientists disagree and continue to argue.	دانشمندان مخالف هستند و به بحث ادامه می دهند.
He sighed, his torment was obvious.	نفس نفس زد، عذابش آشکار بود.
He spoke in a deep voice.	با صدای عمیقی صحبت کرد.
First he emptied the goods.	ابتدا کالا را تخلیه کرد.
life is Beautiful.	زندگی زیباست.
The purple flower was pale.	گل بنفش کم رنگ بود.
Constantly flowing water is called running water.	آبی که دائماً جریان دارد، آب جاری نامیده می شود.
Sources selected by the city editor.	منابع توسط سردبیر شهر انتخاب شدند.
The underground creek drips from time to time.	نهر زیرزمینی در مواقعی چکه می کند.
The sun shines.	گرمای خورشید می زند.
They were able to produce all their food.	آنها توانستند تمام مواد غذایی خود را تولید کنند.
It was there, carefully arranged under a leaf.	آنجا بود، زیر یک برگ به دقت چیده شده بود.
The injured girl was hit in the leg.	دختر مجروح از ناحیه پا مورد اصابت قرار گرفت.
The buildings of the city are all very distinct.	ساختمان های شهر همگی بسیار متمایز هستند.
The hope was that this peace would be permanent.	امید این بود که این صلح دائمی باشد.
He spent his days thinking.	روزها را به تفکر گذراند.
We humans have created our own problems.	ما انسان ها مشکلات خودمان را ایجاد کرده ایم.
Why is the city so clean?	چرا شهر اینقدر تمیز است؟
Seek and you will find.	بجویید و خواهید یافت.
The migrants managed to save many animals.	مهاجران موفق به نجات بسیاری از حیوانات شدند.
Will it be cloudy today?	آیا امروز هوا ابری خواهد بود؟
The baby cries filled the apartment.	گریه های بچه آپارتمان را پر کرده بود.
Get car insurance	بیمه ماشین بگیر
Humans are the most dangerous species on Earth.	انسان ها خطرناک ترین گونه های روی کره زمین هستند.
He gave a cup of coffee to his friend.	یک فنجان قهوه به دوستش داد.
The desert is the largest sandy desert in the world.	صحرا بزرگترین بیابان شنی جهان است.
Some places have faced violent crimes.	برخی از مکان ها با جنایات خشونت آمیز مواجه شده اند.
These trees were planted a long time ago.	این درختان خیلی وقت پیش کاشته شده بودند.
He threw the empty bottle into the bucket.	بطری خالی را داخل سطل انداخت.
The city is known for its excellent restaurants and theaters.	این شهر به خاطر رستوران ها و تئاترهای عالی اش شناخته شده است.
The explosion caused panic.	انفجار باعث وحشت شد.
The sea was calm, but very calm.	دریا آرام بود، اما بسیار آرام بود.
They welcomed the opening of the clinic.	آنها از افتتاح کلینیک استقبال کرده اند.
He used a knife to slaughter a goat.	او برای ذبح بز از چاقویی استفاده کرد.
She hurried to greet him.	با عجله به استقبال او رفت.
He placed a pelvis under the table to collect water.	لگنی زیر میز گذاشت تا آب جمع شود.
Remove it with a spatula.	آن را با کاردک بردارید.
The seller was very helpful.	فروشنده بسیار مفید بود.
He stopped himself and looked around nervously.	جلوی خودش را گرفت و عصبی به اطراف نگاه کرد.
The accident made it impossible for me to walk.	تصادف باعث شد نتوانم راه بروم.
The downturn in the economy has been profound.	چرخش نزولی در اقتصاد عمیق بوده است.
The carousel spins slowly.	چرخ و فلک به آرامی می چرخد.
A candle can light the whole room.	یک شمع می تواند کل اتاق را روشن کند.
The fight escalated rapidly.	دعوا به سرعت بالا گرفت.
Clothes need to be washed.	لباس ها نیاز به شستشو دارند.
He threw his arms around the bird.	دستانش را دور پرنده انداخت.
He slowly began to execute his plan.	او به آرامی شروع به اجرای نقشه خود کرد.
Poor farmers sell their cattle.	کشاورزان بیچاره گاوهای خود را می فروشند.
Gene therapy is promising.	ژن درمانی نویدبخش است.
Your performance is much better than last year.	عملکرد شما نسبت به سال گذشته بسیار بهبود یافته است.
He can use the computer to type his songs.	او می تواند از رایانه برای تایپ آهنگ های خود استفاده کند.
You use the bathroom as if you are alone.	طوری از دستشویی استفاده می کنید که انگار تنها هستید.
Gentle dust covered the ground.	گرد و غبار ملایم برف زمین را پوشانده بود.
The voice of the main singer was very strong.	صدای خواننده اصلی بسیار قوی بود.
The province was deliberately ignored after the defeat.	این استان پس از شکست عمدا مورد بی توجهی قرار گرفت.
A hot drink is usually a good source of relaxation.	یک نوشیدنی گرم معمولا منبع خوبی برای آرامش است.
Is the air polluted?	آیا هوا آلوده است؟
A low stone wall separated the church from the school.	یک دیوار سنگی کم ارتفاع کلیسا را ​​از مدرسه جدا می کرد.
A great offer	یک پیشنهاد عالی
He steals fruit from a neighboring tree.	از درخت همسایه میوه می دزدد.
Luxurious food was served.	غذاهای مجلل سرو شد.
Sam hurried to see an old friend.	سام با عجله رفت تا دوستی قدیمی را ببیند.
The pollution has reached a terrible level.	آلودگی به سطح وحشتناکی رسیده است.
Fresh herbs are the key to good nutrition.	گیاهان تازه کلید تغذیه خوب هستند.
Second, you need a cup of sugar.	دوم، به یک فنجان شکر نیاز دارید.
That dog will not be allowed to leave.	آن سگ اجازه خروج نخواهد داشت.
All sesame seed oil is made from sesame seeds.	تمام روغن دانه کنجد از دانه کنجد تهیه می شود.
Think of forests as nothing but trees.	جنگل ها را چیزی جز درختان تصور نکنید.
He was in a relationship with another student.	او با دانشجوی دیگری رابطه داشته است.
You know me well when your grandmother is old.	وقتی مادربزرگت پیر شد، مرا خوب می‌شناسی.
I do not think he cares what we think.	فکر نمی‌کنم او برایش مهم باشد که ما چه فکر می‌کنیم.
On his return, he was warmly welcomed.	در بازگشت با استقبال گرمی مواجه شد.
The two sides have irreconcilable differences.	دو طرف اختلافات آشتی ناپذیری دارند.
Then they danced.	سپس آنها رقصیدند.
Many children do not have a pet these days.	این روزها خیلی از بچه ها حیوان خانگی ندارند.
Her personal assistant uses a laptop.	دستیار شخصی او از یک تلفن قابل حمل استفاده می کند.
He counted two dollars in cash.	او دو دلار پول نقد حساب کرد.
Love is an eternal flame.	عشق شعله ابدی است.
Office workers are highly qualified.	کارمندان دفاتر دارای صلاحیت بالایی هستند.
The coffee was hot and delicious.	قهوه داغ و خوشمزه ای بود.
I baked a cake yesterday	دیروز کیک پختم
The heat covered his whole body.	گرما تمام بدنش را فرا گرفت.
Rows of houses are drawn at equal distances on the main street.	ردیف خانه هایی با فاصله یکسان در خیابان اصلی کشیده شده اند.
The tiger was fast asleep.	ببر به شدت خوابیده بود.
Bullets can kill people when fired from close range.	گلوله ها وقتی از فاصله نزدیک شلیک می شوند می توانند افراد را بکشند.
Get to know two similar foods.	دو غذای مشابه را بشناسید.
The colors were so bright that the sun bothered the eyes.	رنگ ها آنقدر روشن بودند که آفتاب چشم ها را آزار می داد.
A hall was built on the site.	یک سالن در محل ساخته شد.
You know you look very tired	میدونی خیلی خسته به نظر میرسی
In the first place, the president called for office.	در وهله اول، رئیس جمهور خواستار مقام شد.
Heavy rains and strong winds have affected crops this year.	باران شدید و وزش باد شدید امسال محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار داد.
The river flows slowly but strongly.	رودخانه به آرامی اما با قدرت جریان دارد.
The clouds were very clear, but the sky was gray.	ابرها خیلی صاف بودند، اما آسمان خاکستری بود.
No one remembers when this meeting took place.	هیچ کس به یاد نمی آورد که این دیدار چه زمانی برگزار شده است.
People enjoy listening to live music.	مردم از گوش دادن به موسیقی زنده لذت می برند.
Use available resources.	از منابع موجود استفاده کنید.
They were mostly couples with small children.	آنها اکثراً زوج هایی بودند که بچه های کوچک داشتند.
One of the attackers was tall and muscular.	یکی از مهاجمان قد بلند و عضلانی بود.
My laptop will never work properly again, ever!	لپ تاپ من دیگر هرگز درست کار نخواهد کرد، هرگز!
However, we must be vigilant.	با این حال، ما باید هوشیار باشیم.
These are just some of the goal setting shareware that you can use.	اینها تنها موادی هستند که شما نیاز دارید.
Legs or feet of charts.	پاها یا پاهای نمودارها.
The wildflower farm is breathtaking.	مزرعه گل های وحشی نفس گیر است.
He was shocked by what he saw.	او از آنچه دید شوکه شد.
A large crowd had filled the area and were grinding around.	جمعیت عظیمی محل را پر کرده بودند و در اطراف آسیاب می کردند.
The hill was steep and slippery.	تپه شیب دار و لغزنده بود.
Her red bag has fallen to the ground.	کیف قرمزش روی زمین افتاده است.
A period of relative peace followed.	دوره ای از صلح نسبی به دنبال داشت.
Her beauty is indescribable.	زیبایی او وصف ناپذیر است.
He began his research with a questionnaire.	او تحقیقات خود را با یک پرسشنامه آغاز کرد.
It rained relentlessly all day.	باران تمام روز بی امان بارید.
This river is famous for its many fish.	این رودخانه به خاطر ماهی های فراوانش معروف است.
The man saves for old age.	مرد برای پیری پس انداز می کند.
The climate here is temperate.	آب و هوای اینجا معتدل است.
This water threatens the rise of anything in its path.	این آب بالا آمدن هر چیزی را که در مسیرش قرار دارد را تهدید می کند.
Do not shake this stone	این سنگ را تکان نده
Almost no one else reads his poems.	تقریباً کسی دیگر شعرهای او را نمی خواند.
Police blocked the street in front of his house.	پلیس خیابان مقابل خانه او را مسدود کرد.
Heaven is on earth.	بهشت روی زمین است.
The newspaper contains a large amount of advertising.	روزنامه حاوی حجم زیادی از تبلیغات است.
There is a pub right down the street.	یک میخانه درست پایین خیابان وجود دارد.
The ability of bees to carry pollen effectively has evolved	توانایی زنبورها برای حمل موثر گرده تکامل یافته است
People have always respected the emperor.	در همه زمان ها مردم به امپراتور احترام می گذاشتند.
The smartest criminal will be arrested soon.	باهوش ترین جنایتکار به زودی دستگیر خواهد شد.
Legal immigration to this state was strictly controlled	مهاجرت قانونی به این ایالت به شدت کنترل می شد
The city was notorious for its crimes.	این شهر به دلیل جنایت خود بدنام بود.
She wrote him a letter.	برایش نامه نوشت.
He set it on fire.	او به آتش زد.
After a fierce battle, the rebels won.	پس از یک جنگ سخت، شورشیان پیروز شدند.
The new airport has opened with a lot of noise.	فرودگاه جدید با سر و صدای زیادی باز شده است.
Be careful madam!	مراقب باش خانم!
Small plants are rootless masses.	گیاهان کوچک به صورت توده های بدون ریشه هستند.
Swampy soil made it difficult to grow crops.	خاک باتلاقی رشد محصولات کشاورزی را دشوار می کرد.
Some readers may be able to provide insight into this.	شاید برخی از خوانندگان بتوانند بینشی در این مورد ارائه دهند.
The two nations have friendly relations.	دو ملت روابط دوستانه ای دارند.
A new theory states that spoken language has developed slowly.	یک نظریه جدید بیان می کند که زبان گفتاری به کندی توسعه یافته است.
They clashed with riot police.	آنها با پلیس ضد شورش درگیر شدند.
His loyalty to a tyrant was foolish long ago.	وفاداری او به یک ظالم مدتها پیش احمقانه بود.
Its culture is characterized by traditional music and dance.	فرهنگ آن با موسیقی سنتی و رقص مشخص می شود.
He ate a meat sandwich.	او یک ساندویچ گوشت خورد.
Start a plan to improve bike safety.	طرحی را برای بهبود ایمنی دوچرخه آغاز کنید.
The castle stood on a hill.	قلعه روی تپه ای ایستاده بود.
She grew a red rose on her shelf.	او یک گل رز قرمز روی طاقچه اش پرورش داد.
The coach felt every bump on the rough road.	مربی هر دست انداز را در جاده ناهموار حس می کرد.
This abandoned factory is full of mice.	این کارخانه متروکه پر از موش است.
He is the president.	او رئیس جمهور است.
He begins his day by exploring the earth.	او روز خود را با بررسی زمین آغاز می کند.
The fire department responded.	آتش نشانی پاسخ داده است.
Only he can solve this problem.	فقط او می تواند این مشکل را حل کند.
Fix the arms and legs of the wooden sculpture.	دست ها و پاهای مجسمه چوبی را ثابت کنید.
Our new leader has shown great honesty.	رهبر جدید ما صداقت زیادی از خود نشان داده است.
Many people are optimistic about the future.	بسیاری از مردم نسبت به آینده خوش بین هستند.
The company was heavily criticized.	این شرکت مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
The goal of scientists is to make better vaccines.	هدف دانشمندان ساخت واکسن های بهتر است.
He walked the path.	او مسیر را طی کرد.
Minor movements are the only thing left.	حرکات جزئی تنها چیزی است که باقی می ماند.
It was a moment of destiny.	لحظه سرنوشت سازی بود.
Anal diseases are infections of the genital or anal area.	بیماری های مقعدی عفونت های ناحیه تناسلی یا مقعدی هستند.
Facts about fish are scattered throughout the tour.	حقایق در مورد ماهی در سراسر تور پراکنده است.
Separate each bone from the fish.	هر استخوانی را از ماهی جدا کنید.
Snow remains throughout the year.	برف در طول سال باقی می ماند.
The buildings were white.	ساختمان ها سفید بودند.
The lake was calm and clear.	دریاچه آرام و شفاف بود.
The police asked them to stop.	پلیس از آنها خواست توقف کنند.
The shoulder has a curved handle at one end.	شانه یک دسته خمیده در یک انتها دارد.
Very loud	خیلی بلنده
The stock suffered terrible losses.	سهام ضررهای وحشتناکی را متحمل شد.
This is an ideal gift for fashionable ladies.	این یک هدیه ایده آل برای خانم های شیک پوش است.
I did not think it was true	فکر نمیکردم درست باشه
The wagons moved slowly in the grooved paths.	واگن ها به آرامی در مسیرهای شیاردار حرکت می کردند.
He was drowning in his thoughts.	در افکارش غرق شده بود.
He shook the porridge and sighed with deep satisfaction.	فرنی را هم زد و با رضایت عمیق آه کشید.
Can you give me your phone number?	شماره تلفنت را به من می دهی؟
The heaviest rainfall is in the summer.	شدیدترین باران در تابستان می بارد.
The tour guide spoke to Shiva.	راهنمای تور سخنانی شیوا ایراد کرد.
The kids loved playing with robots.	بچه ها بازی با ربات را دوست داشتند.
I am leaving this restaurant.	من این رستوران را ترک می کنم.
This is a formal ceremony.	این یک مراسم رسمی است.
Was the math test really simple?	امتحان ریاضی واقعا ساده بود؟
He did not say a word once.	او یک بار هم کلمه ای به زبان نیاورد.
Goats and sheep were fed on the pasture.	در مرتع به بز و گوسفند غذا می دادند.
The boy bit the pig with his finger.	پسر بچه خوک را با انگشتش نوک زد.
Ralph was overjoyed.	رالف به وجد آمده بود.
I am influenced by music in my writing.	من در نوشتنم تحت تاثیر موسیقی هستم.
The stain is very disgusting	لکه بسیار منزجر کننده است
Rainwater is the best drinking water in this area.	آب باران بهترین آب آشامیدنی در این منطقه است.
On these plates are objects that have wooden stoves.	در این صفحات اشیایی که دارای اجاق های چوبی هستند قرار دارند.
The day began with a service at the temple.	روز با یک خدمت در معبد آغاز شد.
The security behind the door was very high.	امنیت پشت در بسیار زیاد بود.
Pronouns that refer to people or animals.	ضمایری که به مردم یا حیوان دلالت دارند.
A hungry human being cannot be humble.	یک انسان گرسنه نمی تواند متواضع باشد.
See you again in six months	شش ماه دیگه دوباره میبینمت
The criminal has a colorful past.	جنایتکار گذشته رنگارنگی دارد.
The economy will recover this year.	اقتصاد امسال بهبود خواهد یافت.
Please do not forget to turn off the stove.	لطفا فراموش نکنید که اجاق گاز را خاموش کنید.
Each cloud has an ascending current.	هر ابر یک جریان صعودی دارد.
Unfortunately, the telescope lens was defective.	متاسفانه عدسی تلسکوپ معیوب بود.
He was wearing a shiny white ball gown.	او یک لباس مجلسی سفید براق پوشیده بود.
The building that housed one million people was destroyed.	ساختمانی که به یک میلیون نفر پناه داده بود ویران شد.
So the ocean is shrinking.	پس اقیانوس در حال کوچک شدن است.
That should be hard.	که باید سخت باشد.
Eat apples and apples.	سیب و سیب را بخورید.
The government held a press conference.	دولت یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد.
Locals say these crops will grow this year.	مردم محلی می گویند که این محصولات امسال رشد خواهند کرد.
There was a wave of guilt in him.	موجی از احساس گناه در او موج می زد.
They were supported by many of their neighbors.	آنها توسط بسیاری از همسایگان خود حمایت می شدند.
This city is famous for agriculture.	این شهر به کشاورزی معروف است.
Detailed plans have been developed.	طرح های دقیقی تدوین شده است.
There was a sudden explosion on the street.	یک انفجار ناگهانی در خیابان رخ داد.
He does not remember any of the events.	او از هیچ یک از وقایع خاطره ندارد.
He drove the car recklessly.	او با بی احتیاطی ماشین را رانندگی کرد.
We do not need more roads.	ما به جاده های بیشتری نیاز نداریم.
His sister was tall and thin.	خواهرش قد بلند و لاغر بود.
The tax was too high.	مالیات خیلی زیاد شد.
For breakfast, we each had a bowl of cereal.	برای صبحانه، هر کدام یک کاسه غلات داشتیم.
He woke up late to finish his homework.	تا دیر وقت بیدار بود تا تکالیفش را تمام کند.
Are you willing to sacrifice yourself for the public good?	آیا حاضرید خود را فدای خیر عمومی کنید؟
Heavy machinery has been used to demolish the building.	برای تخریب ساختمان از ماشین آلات سنگین استفاده شده است.
A tropical storm is approaching Earth.	طوفان گرمسیری به زمین نزدیک می شود.
Shall we go for a walk?	بریم قدم بزنیم؟
The dancers rushed forward and formed a circle.	رقصنده ها به جلو هجوم آوردند و دایره ای تشکیل دادند.
This type of masonry has been used here for centuries.	قرن هاست که از این نوع سنگ تراشی در اینجا استفاده می شود.
It was also used to extract and refine minerals.	همچنین برای استخراج و تصفیه مواد معدنی استفاده می شد.
His face was flushed from the beatings he had received.	صورتش از کتک هایی که خورده بود سرخ شده بود.
The chicken bones were full of blood.	استخوان های مرغ پر از خون بود.
The majority of white men in the country are declining.	اکثریت مردان سفیدپوست در این کشور در حال کاهش است.
He arranged his glasses and focused his gaze on the viewer.	عینکش را مرتب کرد و نگاهش را روی بیننده متمرکز کرد.
He sat on his mother's lap.	روی بغل مادرش نشست.
Mixer for children and pets in the bedroom.	میکسر کودکان و حیوانات خانگی در اتاق خواب.
He gathered his belongings from the table.	وسایلش را از روی میز جمع کرد.
The villagers refer to this as "monsters".	روستاییان از این چیز به عنوان "هیولا" یاد می کنند.
The dessert plate arrived with three small cakes.	بشقاب دسر با سه کیک کوچک رسید.
A sudden voice startled him.	صدایی ناگهانی او را مبهوت کرد.
Farmers were destroyed by the floods.	کشاورزان در اثر سیل ویران شدند.
They put their lives on the line.	آنها جان خود را بر روی خط گذاشتند.
Move the mouse up, left, right, down.	ماوس را به سمت بالا، چپ، راست، پایین حرکت دهید.
Having a garden can be the most satisfying experience,	داشتن یک باغ می تواند رضایت بخش ترین تجربه باشد،
Simple village life is his choice.	زندگی ساده روستا انتخاب اوست.
Although he was tired, he was startled.	با اینکه خسته بود، از جا پرید.
The emperor ordered his troops to leave.	امپراتور دستور داد لشکریان خود را ترک کنند.
There are many chairs in this hall.	در این سالن صندلی های زیادی وجود دارد.
It was a pleasure to meet you.	از آشنایی با شما بسیار خوشحال شدم.
It was not exactly what you ordered	دقیقا اون چیزی که شما سفارش دادید نبود
He visited the local museum and looked at the exhibits.	او از موزه محلی بازدید کرد و به نمایشگاه ها نگاه کرد.
Noise is difficult to ignore.	نادیده گرفتن سر و صدا دشوار است.
The bed was soft and warm.	تخت نرم و گرم بود.
He has high expectations of me.	او از من انتظارات زیادی دارد.
The militias are loyal to the government.	شبه نظامیان به دولت وفادار هستند.
His shirt was unpleasantly hot.	پیراهنش به طرز ناخوشایندی داغ شده بود.
There was always silence in the room.	در اتاق همیشه سکوت بود.
Cooking requires careful preparation of food.	پخت و پز نیاز به دقت در تهیه غذا دارد.
He eventually gained respect at school.	او سرانجام در مدرسه احترام به دست آورد.
It is a desert covered with sand.	یک بیابان پوشیده از ماسه است.
The police officer carefully recorded the information.	افسر پلیس اطلاعات را با دقت یادداشت کرد.
He calmed down in his new home.	او در خانه جدیدش آرامش پیدا کرد.
The findings of these studies are uncertain.	یافته های این مطالعات غیرقابل قطعیت است.
This cake had a delicious moist texture.	این کیک بافت مرطوب خوشمزه ای داشت.
He is very skilled, but remains unassuming.	او بسیار ماهر است، اما بی ادعا باقی می ماند.
He wants to restore democracy in this country.	او خواهان احیای دموکراسی در این کشور است.
I felt responsible looking at him.	از نگاه کردن به او احساس مسئولیت می کردم.
The monastery is now an archeological site.	این صومعه در حال حاضر یک سایت باستان شناسی است.
Remove a layer and a dirty village will appear.	یک لایه را بردارید و یک دهکده کثیف نمایان می شود.
Speak louder so that everyone can hear you.	بلندتر صحبت کن تا همه صدایت را بشنوند.
His doctors expect him to recover.	پزشکان او انتظار دارند او بهبود یابد.
The old woman looked a little confused.	پیرزن تا حدودی آشفته به نظر می رسید.
This project is over budget.	این پروژه بیش از بودجه است.
I bandaged my head for a week.	یک هفته سرم را پانسمان کردم.
He had heard this.	او این را شنیده بود.
Although we have wide-ranging freedoms, we must respect the law.	اگرچه ما از آزادی های گسترده ای برخورداریم، اما باید به قانون احترام بگذاریم.
The city is small and quiet.	شهر کوچک و آرام است.
We hang our bags on the hook provided to us.	کیف هایمان را به قلابی که در اختیارمان قرار داده شده آویزان می کنیم.
Your help has been invaluable.	کمک شما بسیار ارزشمند بوده است.
The executive building is being renovated.	عمارت اجرایی در حال بازسازی است.
The cat mumbled	گربه میاوو کرد
Poetry was the first literary form to flourish.	ابیات شعر اولین قالب های ادبی بودند که شکوفا شدند.
The researchers asked the subjects what they thought.	پژوهشگران از آزمودنی ها نظرشان را پرسیدند.
Suddenly they heard footsteps on the stairs.	ناگهان صدای پا را روی پله ها شنیدند.
They drink tea with milk.	چای را با شیر می نوشند.
The sand is coarse.	ماسه درشت است.
He is pursuing another line of research.	او در حال پیگیری یک خط تحقیق دیگر است.
Water is not suitable for drinking.	آب برای آشامیدن مناسب نیست.
He was ridiculed after his lies were exposed.	پس از افشای دروغ های او، او مورد تمسخر قرار گرفت.
He often looks nervous.	او اغلب عصبی به نظر می رسد.
Mika dealt harshly with her critics.	میکا به سختی با منتقدان خود برخورد کرد.
This theory holds that infection causes mental illness.	این نظریه معتقد است که آلودگی باعث بیماری روانی می شود.
When it rains, the umbrella is useless.	وقتی باران می بارد، چتر بی فایده است.
Neighbors confused this strange sound with lightning.	همسایه ها این صدای عجیب را با رعد و برق اشتباه گرفتند.
Camera x x Scene action.	دوربین x x عمل صحنه.
The forest floor is covered with fog.	کف جنگل پوشیده از مه است.
The body of a young girl was discovered.	جسد دختر جوانی کشف شد.
The doctor said the cough was very persistent.	دکتر گفت سرفه خیلی مداوم است.
His paintings have been hung in museums around the world.	نقاشی های او در موزه های سراسر جهان آویزان شده است.
Light rain began to fall.	باران خفیفی شروع به باریدن کرد.
The coffee was bitter and his lower lip was burning.	قهوه تلخ بود و لب پایینش سوخت.
A clear result was obtained.	نتیجه واضحی حاصل شد.
The ground rises, then falls.	زمین بالا می رود، سپس سقوط می کند.
The map shows the location of the volcano.	نقشه محل قرار گرفتن آتشفشان را نشان می دهد.
The roof of the building was open to the sky.	سقف ساختمان رو به آسمان باز بود.
Due to the needs of this population, more care is needed here.	با توجه به نیازهای این جمعیت در اینجا به مراقبت بیشتری نیاز است.
There are alternative sources of supply.	منابع جایگزینی برای تامین وجود دارد.
This city is a good example of modern architecture.	این شهر نمونه خوبی از معماری مدرن است.
A light shone on the water.	نوری روی آب می درخشید.
The poor have always suffered.	فقرا همیشه رنج می کشیدند.
I felt sick.	احساس بیماری کردم.
The company is firing thousands of others.	این شرکت هزاران نفر دیگر را اخراج می کند.
His son refused to give her a divorce.	پسرش از دادن اوراق طلاق به او امتناع کرد.
Many families still enjoy camping.	بسیاری از خانواده ها هنوز از چادر زدن لذت می برند.
Avoid buying overdue stocks.	از خرید سهام عقب افتاده خودداری کنید.
A row of lions guarded the castle.	یک ردیف شیر از قلعه محافظت می کردند.
Went with a coat and scarf.	با کت و روسری رفت.
Lawyers and judges conspired to overturn his conviction.	وکلا و قضات با هم تبانی کردند تا محکومیت او را لغو کنند.
He has two brothers.	او دو برادر دارد.
This sounds familiar.	این آشنا به نظر می رسد.
Therefore, fried potatoes with chocolate are good.	بنابراین، سیب زمینی سرخ شده با شکلات خوب است.
Some cities began to discuss the possibility of separation.	برخی از شهرها شروع به بحث در مورد امکان جدایی کردند.
The parliamentary committee recommended opposition to the move.	کمیته مجلس مخالفت با این اقدام را توصیه کرد.
Not everyone believed his story.	همه داستان او را باور نکردند.
This ancient city was once a powerful kingdom.	این شهر باستانی زمانی یک پادشاهی قدرتمند بود.
It helps treat migraines.	این دارو به درمان میگرن کمک می کند.
This road is usually full of traffic.	این جاده معمولاً پر از ترافیک است.
Arabian horses are smart and shrewd.	اسب های عرب باهوش و زیرک هستند.
I left all my papers at home!	همه اوراقم رو تو خونه گذاشتم!
The orange sun rose slowly from behind the mountains.	خورشید نارنجی به آرامی از پشت کوه ها طلوع کرد.
The river flows into the lake from the north.	رودخانه از شمال به دریاچه می ریزد.
Try to combine as much as possible.	سعی کنید تا حد امکان با هم ترکیب شوند.
He insisted he had new evidence.	او اصرار داشت که شواهد جدیدی دارد.
They expected the soldiers to flee.	آنها انتظار داشتند که سربازان فرار کنند.
From now on, all toilets will be cleaned daily.	از این پس تمامی سرویس های بهداشتی روزانه نظافت می شوند.
The postman was snowing.	مامور پست داشت برف را می زد.
His clothes were clinging to his body.	لباسش به بدنش چسبیده بود.
The vessel is anchored to the dock.	شناور به اسکله لنگر انداخته است.
There was no sign of movement.	هیچ نشانی از حرکت نبود.
I noticed something different.	من متوجه چیز متفاوتی شدم.
The government acknowledged that the project should be canceled.	دولت اعتراف کرد که این پروژه باید لغو شود.
Society must be better prepared for natural disasters.	جامعه باید برای حوادث طبیعی بیشتر آماده شود.
This was an unprecedented theft for an aristocracy.	این دزدی برای یک اشراف بی سابقه بود.
I carried my baby brother on my back.	من برادر بچه ام را روی پشتم حمل کردم.
So his coach brought him a gift.	بنابراین مربی او برای او هدیه آورد.
My hair is blond.	موهای من بور است.
The strategies were successful.	استراتژی ها موفقیت آمیز بود.
The bird screamed happily.	پرنده با خوشحالی جیغ زد.
death to dictator!	مرگ بر دیکتاتور!
Add more sugar.	شکر بیشتری بریزید.
Tobacco smoke is harmful.	دود تنباکو مضر است.
Over time, their language began to change.	با گذشت زمان، زبان آنها شروع به تغییر کرد.
The explosion was deafening.	انفجار کر کننده بود.
The arrow loses the target.	فلش هدف را از دست می دهد.
The cottage is located on a hill.	کلبه بر فراز یک تپه قرار دارد.
Finding credible evidence has been difficult.	یافتن شواهد قابل اعتماد دشوار بوده است.
I recommend going by bus.	توصیه می کنم با اتوبوس بروید.
He studied various subjects at school.	او در مدرسه دروس مختلفی را مطالعه کرد.
The gypsy followed.	کولی دنبال کرد.
He tries to attract customers by giving free samples.	او با دادن نمونه رایگان سعی در جذب مشتری دارد.
Small roads are often rugged due to poor maintenance.	جاده های کوچک اغلب به دلیل نگهداری ضعیف ناهموار هستند.
The research team found dead plants in the room.	تیم تحقیقاتی گیاهان مرده را در اتاقک پیدا کردند.
Her hair was long and blonde.	موهایش بلند و بلوند بود.
Without these services, innocent people will die aimlessly.	بدون این خدمات، مردم بی گناه بی جهت خواهند مرد.
Negotiations usually last for hours.	مذاکرات معمولا ساعت ها ادامه دارد.
It started raining again that night.	آن شب دوباره باران شروع به باریدن کرد.
The boys went through the broken door.	پسرها از در شکسته گذشتند.
You have to have camels to cross the desert.	برای عبور از بیابان باید شتر داشت.
He strongly apologized.	او به شدت عذرخواهی کرد.
The seagull flew west and blew loudly.	مرغ دریایی به سمت غرب پرواز کرد و با صدای بلند بوق زد.
Identify similarities and differences.	شباهت ها و تفاوت ها را شناسایی کنید.
The newspapers predicted a significant victory.	روزنامه ها یک پیروزی قابل توجه را پیش بینی کردند.
Here are three different definitions of "small".	در اینجا سه ​​تعریف مختلف از "کوچک" ارائه شده است.
You have to learn everything from the heart.	شما باید همه چیز را از قلب یاد بگیرید.
Did you go to a party last week?	هفته پیش به مهمانی رفتی؟
And a group of white peacocks came out of the woods.	و گروهی از طاووس های سفید از جنگل ها بیرون آمدند.
I was restless all day.	تمام روز بی قرار بودم.
The toad jumped off the wall.	وزغ از روی دیوار پرید.
Read the instructions before assembling the device.	قبل از مونتاژ دستگاه دستورالعمل ها را بخوانید.
The flow of people is increasing.	جریان مردم در حال افزایش است.
Her hair is combed regularly.	موهایش مرتب شانه شده است.
The problem is with global warming.	مشکل ناشی از گرم شدن کره زمین واقعی است.
He had many messages to respond to.	او پیام های زیادی برای پاسخ دادن داشت.
You do not say?	شما نمی گویید؟
The battle lasted three days.	نبرد سه روز طول کشید.
Butter is softer and more creamy in the mouth.	کره در دهان نرم تر و خامه تر است.
The neck is the central axis of the body.	گردن محور مرکزی بدن است.
Everyone gasped in surprise.	همه با تعجب نفس نفس زدند.
Oysters are always eaten alive.	صدف را همیشه زنده می خورند.
The doctor was sure that the operation would be successful.	دکتر مطمئن بود که عمل موفقیت آمیز خواهد بود.
The enemies had underestimated his power.	دشمنان قدرت او را دست کم گرفته بودند.
One of the canals was infected.	یکی از کانال ها آلوده بود.
Divorce is a traumatic experience.	طلاق گرفتن یک تجربه آسیب زا است.
Although their motives were noble, their actions were intense.	اگرچه انگیزه های آنها نجیب بود، اما اقدامات آنها شدید بود.
This textbook is an essential resource for all students.	این کتاب درسی منبعی ضروری برای همه دانش آموزان است.
The moon is empty.	ماه خالی از دهانه است.
No survivors were found.	هیچ بازمانده ای پیدا نشد.
I live as a refugee.	من به عنوان یک پناهنده زندگی می کنم.
They are different, for sure.	آنها متفاوت هستند، مطمئناً.
The fish is still alive.	ماهی هنوز زنده است.
The last will and testament.	آخرین وصیت نامه.
The ship sank.	کشتی به گل نشست.
The city is also home to various government agencies.	این شهر همچنین محل استقرار سازمان های دولتی مختلف است.
The boy turned the painful state into a smile.	پسر حالت دردناک را به لبخند تبدیل کرد.
Wear a clean shirt before going out.	قبل از بیرون رفتن یک پیراهن تمیز بپوشید.
Their traditional clothing is accepted in other countries.	لباس سنتی آنها در کشورهای دیگر پذیرفته شده است.
The flour is sifted.	آرد الک شده است.
It is a city with many public gardens.	شهری با باغ های عمومی فراوان در نظر گرفته شده است.
You should have asked me	باید از من می پرسیدی
I hope it does not rain tomorrow	امیدوارم فردا بارون نباره
I went to a mall to buy a gift.	برای خرید هدیه به یک مرکز خرید رفتم.
There was no sign of a fight at home.	هیچ نشانه ای از درگیری در خانه نبود.
They have little time to pronounce.	آنها در تلفظ زمان کمی دارند.
He retired this year.	او امسال بازنشسته شد.
run.	فرار کن.
He finished his drink and set the glass aside.	نوشیدنی اش را تمام کرد و لیوان را کنار گذاشت.
It was cold, yet quite warm.	سرد بود، در عین حال کاملاً گرم.
Consider moral and health benefits.	مزایای اخلاقی و سلامتی را در نظر بگیرید.
I drank some water.	کمی آب خوردم.
We divide our time between different sections.	ما زمان خود را بین بخش های مختلف تقسیم می کنیم.
Rob was sure he didn't need any extra salt.	راب مطمئن بود که نیازی به نمک اضافه ندارد.
I pulled tight on the rope.	محکم روی طناب کشیدم.
The butterfly continues to go around the flower.	پروانه به دور زدن گل ادامه می دهد.
He signed up for a new program.	او در یک برنامه جدید ثبت نام کرد.
The sand is white.	ماسه سفید است.
Interpretation of physical signs is difficult.	تفسیر علائم ظاهری دشوار است.
Three crows passed by the gate.	سه کلاغ از کنار دروازه باز گذشتند.
The train skillfully dodges obstacles on the road.	قطار به طرز ماهرانه ای از موانع موجود در جاده طفره می رود.
The igloos are dome-shaped.	ایگلوها به شکل گنبد هستند.
He refuses to talk to reporters.	او از صحبت با خبرنگاران خودداری می کند.
The smell of pine filled the room.	بوی کاج فضای اتاق را پر کرده بود.
Write a stop letter to the company.	نامه توقف و توقف به شرکت بنویسید.
Rest every two hours.	هر دو ساعت یک بار استراحت کنید.
Some workers will receive $ 3 less per week.	برخی از کارگران هفته ای سه دلار کمتر دریافت خواهند کرد.
These wounds seep.	این زخم ها تراوش می کنند.
Pour the sugar into the bowl.	شکر را در کاسه بریزید.
The language vocabulary of these tribes is almost extinct.	واژگان زبان این قبایل تقریباً منقرض شده است.
This operation is performed in hospitals.	این عمل در بیمارستان ها انجام می شود.
More hotels will be built in the area.	هتل های بیشتری در این منطقه ساخته خواهد شد.
Children change over time, just like anything else.	کودکان در طول زمان تغییر می کنند، درست مانند هر چیز دیگری.
He told her to get out of her room.	به او گفت از اتاقش برو بیرون.
The minister walked slowly.	وزیر به آرامی پیش می رفت.
She chased her cat.	او گربه اش را تعقیب کرد.
I am the one who asks you for forgiveness.	من کسی هستم که از تو طلب بخشش می کنم.
I read a lot.	من خیلی مطالعه می کنم.
Some workers are still on strike.	برخی از کارگران همچنان در اعتصاب هستند.
The referee blew his whistle.	داور در سوت خود دمید.
The scientist's focus was entirely on finding the cause.	تمرکز این دانشمند کاملاً بر روی یافتن علت بود.
The cunning thief led the police in a happy chase.	دزد حیله گر پلیس را به تعقیب و گریز شاد هدایت کرد.
They faced infinity.	آنها با بی نهایت مقابله کردند.
This gift is given to him on the anniversary of a teacher.	این هدیه در سالگرد یک معلم به او داده می شود.
There are many jobs.	مشاغل زیادی وجود دارد.
The plumber was called in to repair the pipes.	لوله کش برای تعمیر لوله ها فراخوانده شد.
He has worked as an engineer since graduating from college.	از زمان فارغ التحصیلی از کالج، به عنوان مهندس کار کرده است.
The first millennium saw incredible advances in technology.	هزاره اول شاهد پیشرفت های باورنکردنی در تکنولوژی بود.
We ask you for a full explanation.	از شما توضیح کامل می خواهیم.
He moved cautiously so as not to disturb the dust.	او با احتیاط حرکت کرد تا مزاحم گرد و غبار نشود.
He lives alone and without a family.	او تنها و بدون خانواده زندگی می کند.
Water turns into gas	آب تبدیل به گاز می شود
Behind the gate is a water well.	پشت دروازه چاه آب است.
Suppose we can not write new words.	بیایید فرض کنیم که نمی توانیم کلمات جدیدی بنویسیم.
The body of a man was found near the hospital.	جسد مردی در نزدیکی بیمارستان کشف شد.
The principle is that "the doctor makes the worst patient".	اصل این است که "پزشک بدترین بیمار را می سازد".
They refused to admit any wrongdoing.	آنها از اعتراف به هرگونه تخلف خودداری کردند.
Did you prepare the documents we discussed?	آیا اسنادی را که در مورد آن بحث کردیم آماده کردید؟
A faint fog hung over the river.	مه کم رنگی روی رودخانه آویزان بود.
They rely on these opportunities for income.	آنها برای درآمد به این موقعیت ها متکی هستند.
The streams are located in deep valleys.	نهرها در دره های عمیق قرار دارند.
The snail is a small, fat animal.	حلزون یک حیوان کوچک و چاق است.
A rose plant grows here.	یک گیاه رز در اینجا رشد می کند.
They only grow on trees that grow in warm climates.	آنها فقط روی درختانی رشد می کنند که در آب و هوای گرم رشد می کنند.
I think they make good neighbors.	فکر می کنم آنها همسایه های خوبی می سازند.
This politician painted a rosy picture of the country.	این سیاستمدار تصویری گلگون از کشور ترسیم کرد.
I watched as the student ran across the field.	من نگاه کردم که دانش آموز در سراسر میدان دوید.
This land is polluted.	این زمین آلوده است.
The baker quickly put the bread in the oven.	نانوا سریع نان را داخل فر گذاشت.
Many rainforests have been destroyed to make way for agricultural products.	بسیاری از جنگل های بارانی تخریب شده اند تا راه را برای محصولات کشاورزی باز کنند.
Some crocodiles can throw themselves into the air.	برخی از کروکودیل ها می توانند خود را به هوا پرتاب کنند.
The streets of this city are meaningless.	خیابان های این شهر بی معنی است.
Skaters spun around the ice and spun skillfully.	اسکیت بازها دور یخ می چرخیدند و ماهرانه می چرخیدند.
How to split text into tokens?	چگونه متن را به توکن تقسیم کنیم؟
The northern part of the country has been evacuated.	منطقه شمالی این کشور تخلیه شده است.
A single pipe supplied water to the entire city.	یک لوله واحد آب کل شهر را تامین می کرد.
The term is derived from the spring tide.	این اصطلاح از جزر و مد بهاری گرفته شده است.
He was drowning in sin.	او از گناه غرق شده بود.
It was my relationship with you	رابطه من و تو بود
Substrates are the lighter and darker parts of plants.	زیرلایه ها قسمت های روشن تر و تیره تر گیاهان را تشکیل می دهند.
The old man studied the route.	آقا مسن مسیر را مطالعه کرد.
They are twice as many as yesterday.	تعداد آنها دو برابر دیروز است.
Now let's go out	حالا بریم بیرون
They argued for hours.	ساعت ها با هم بحث کردند.
The narrator refused to surrender.	راوی حاضر نبود تسلیم شود.
Armed police occupied the area.	پلیس مسلح منطقه را اشغال کرد.
Squeeze the lemon juice.	آب لیمو را فشار دهید.
They went back to his bed.	توی تختش برگردوند.
An increasing number of city dwellers are experiencing mental health problems.	تعداد فزاینده ای از ساکنان شهری مشکلات روانی را تجربه می کنند.
This candidate ran in a democratic election.	این نامزد در یک انتخابات دموکراتیک شرکت کرد.
Prepare one of the delicious sweets.	یکی از شیرینی های خوشمزه را تهیه کنید.
They entered from the main entrance.	از در ورودی اصلی وارد شدند.
He stared out the window and thought.	از پنجره به بیرون خیره شد و در فکر فرو رفته بود.
The man stopped walking.	مرد از راه رفتن باز ایستاد.
This factory has strict safety regulations.	این کارخانه دارای مقررات ایمنی سختگیرانه است.
The country's electricity supply is unreliable.	تامین برق کشور غیرقابل اطمینان است.
Natural disasters are becoming more common.	بلایای طبیعی در حال رایج شدن هستند.
This scientist explained his conclusion.	این دانشمند نتیجه گیری خود را توضیح داد.
The children were fascinated by animals.	بچه ها مجذوب حیوانات شدند.
The weather is hot today	امروز هوا گرمه
The ships were ready to go to sea.	کشتی ها آماده بودند تا به دریا بروند.
The drink made his cheeks flush.	نوشیدنی گونه هایش را سرخ کرد.
He took us to his hut.	ما را به کلبه او برد.
Children get into trouble when they grow up.	بچه ها وقتی بزرگ می شوند دچار مشکل می شوند.
He proposed the formation of a new government.	او پیشنهاد ساخت دولت جدید را داد.
The door was knocked.	در زده شد.
However, his plans for the summer were very simple.	با این حال، برنامه های او برای تابستان بسیار ساده بود.
He pulled his hand out of the window.	دستش را از پنجره بیرون کشید.
A young girl is studying in the library.	دختر جوانی در کتابخانه درس می خواند.
The Prime Minister declared a state of emergency.	نخست وزیر وضعیت فوق العاده اعلام کرد.
We have heard this message many times before.	ما قبلاً بارها این پیام را شنیده ایم.
The color is not suitable for this fabric.	رنگ برای این پارچه مناسب نیست.
Be careful, the weather is hot now	مواظب باش الان هوا گرمه
An intensive program is needed to fix these problems.	یک برنامه فشرده برای رفع این مشکلات مورد نیاز است.
This message was sent without permission.	این پیام بدون اجازه ارسال شده است.
Replaced the old wires with new ones.	سیم های قدیمی را با سیم های جدید جایگزین کرد.
The use of plastic bag packaging is very widespread.	استفاده از بسته بندی کیسه های پلاستیکی بسیار گسترده است.
It also shocked me greatly.	همچنین، من را تا حد زیادی شوکه کرد.
The crowd was roaring inside.	جمعیت در داخل غوغا می کردند.
They gladly accepted their award.	آنها با خوشحالی جایزه خود را پذیرفتند.
This village is famous for its persimmon trees.	این روستا به خاطر درختان خرمالو شهرت دارد.
Be sure to add a lot of butter.	حتما کره زیاد اضافه کنید.
He plans to embark on a worldwide expedition.	او قصد دارد یک اکسپدیشن در سراسر جهان را آغاز کند.
The only information you seem to have is an anecdote.	تنها اطلاعاتی که به نظر می رسد دارید حکایتی است.
It is essential that we obey the law.	این ضروری است که ما قانون را رعایت کنیم.
The role of the miners was to weaken the strike.	نقش معدنچیان تضعیف اعتصاب بود.
She became famous for her gorgeous clothes and gorgeous hats.	او به خاطر لباس های پر زرق و برق و کلاه های پر زرق و برق خود به شهرت رسید.
They rested and finally reached the hill.	استراحت کردند و در نهایت به تپه رسیدند.
They rely on each other for support.	آنها برای حمایت به یکدیگر متکی هستند.
They finished their journey and headed for the mountains.	آنها سفر را تمام کردند و به سمت کوهستان حرکت کردند.
The driver of the car was lucky to escape from serious injuries.	راننده خودرو خوش شانس بود که از جراحات جدی فرار کرد.
Suddenly we heard the sound of running feet.	ناگهان صدای دویدن پا را شنیدیم.
The larvae resembled obese worms.	لاروها شبیه کرم های چاق بودند.
A "tasted" tour of the city's new restaurants.	یک تور «چشیده» از رستوران های جدید شهر.
He did not pause to investigate the matter.	مکثی نکرد تا موضوع را بررسی کند.
The ship sank in dark waters.	کشتی در آب های تیره غرق شد.
Their skin becomes paler in the winter months.	پوست آنها در ماه های زمستان رنگ پریده تر می شود.
We will consider your request	درخواست شما را بررسی خواهیم کرد
Teenagers like to gamble.	نوجوانان دوست دارند قمار کنند.
Scientists took the wrong pill.	دانشمندان قرص اشتباهی مصرف کردند.
The wall was made of huge and rough stones.	دیوار از سنگ های عظیم و خشن ساخته شده بود.
There was a snack table near the window.	یک میز تنقلات نزدیک پنجره بود.
He hurried out to buy bread.	با عجله بیرون رفت تا نان بخرد.
How do you prefer to cook your meat?	چگونه ترجیح می دهید گوشت خود را بپزید؟
He was still in the diaper.	او هنوز در قنداق بود.
Our water is supplied primarily from underground springs.	آب ما در درجه اول از چشمه های زیرزمینی تامین می شود.
The celebration continued over the weekend.	این جشن در آخر هفته ادامه داشت.
Age, not gender, is the more important factor.	سن، نه جنسیت، عامل مهم تر است.
Tom was the fastest runner on our team.	توم سریع ترین دونده تیم ما بود.
As expected, the waiting time instructions were implemented.	همانطور که انتظار می رفت، دستورالعمل زمان انتظار اجرایی شد.
Compared to other cities, this city has few museums.	در مقایسه با شهرهای دیگر، این شهر دارای موزه های کمی است.
Flames jumped into the air.	شعله های آتش به هوا پرید.
Any action that raises suspicion will trigger an investigation.	هر اقدامی که شبهه ایجاد کند، تحقیقات را آغاز می کند.
Even many white farm owners opposed slavery.	حتی بسیاری از صاحبان مزارع سفید با برده داری مخالف بودند.
The Supreme Court is scheduled to hear the case today.	قرار است امروز دادگاه عالی به این شکایت رسیدگی کند.
Raw eggs contain harmful bacteria.	تخم مرغ خام حاوی باکتری های مضر است.
Activists took to the streets in protest.	فعالان در اعتراض به خیابان ها ریختند.
He looked out the window.	به بیرون از پنجره نگاه کرد.
The cows ran away and wandered on the road.	گاوها فرار کرده و در جاده سرگردان شده اند.
They reached the shrine, which stood in the middle of a green space.	به حرم رسیدند که در میان فضای سبز سرسبز ایستاده بود.
He has had an adventurous life.	او یک زندگی پر ماجرا بوده است.
Many men died during the war.	بسیاری از مردان در طول جنگ جان باختند.
Every year more and more people visit here.	هر ساله تعداد فزاینده ای از مردم از اینجا بازدید می کنند.
The eel is between their jaws.	مارماهی بین آرواره هایشان است.
Dozens of people suffer from diarrhea.	ده ها نفر از اسهال رنج می برند.
This research is very important to me.	این تحقیق برای من بسیار مهم است.
Efforts to find the fossils continue.	تلاش ها برای یافتن فسیل ها همچنان ادامه دارد.
Convicts are deprived of the state welfare system.	محکومان از سیستم رفاهی دولتی محروم می شوند.
The sea is known for its extraordinary beauty.	دریا به خاطر زیبایی فوق العاده اش شناخته شده است.
They became friends.	آنها با هم دوستی کردند.
The young woman drove cautiously.	زن جوان با احتیاط رانندگی کرد.
A politician is someone who tries to influence people.	سیاستمدار کسی است که سعی می کند بر مردم تأثیر بگذارد.
Do you have to be found guilty?	آیا شما باید مقصر شناخته شوید
He walked over to me with his hands clenched into fists.	او در حالی که دستانش به صورت مشت شده بود به سمت من رفت.
That building has been abandoned for years.	آن ساختمان سالهاست متروکه است.
The lion began to walk back and forth.	شیر شروع به قدم زدن به جلو و عقب کرد.
New technologies can make our lives easier.	فناوری های جدید می توانند زندگی ما را آسان تر کنند.
Killing animals for sports was banned.	کشتار حیوانات برای ورزش ممنوع شد.
His behavior is terrible.	رفتار او وحشتناک است.
Most locals oppose it.	اکثر مردم محلی با آن مخالف هستند.
Text boxes are designed to approximate typography.	جعبه‌های متن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تایپ‌فیس را تقریبی کند.
Roger insisted that the experiment be performed.	راجر اصرار داشت که این آزمایش انجام شود.
I just did not want to do my homework.	من فقط نمی خواستم تکالیفم را انجام دهم.
Cats enjoy being petted.	گربه از نوازش شدن لذت می برد.
The old woman opened the refrigerator.	پیرزن در یخچال را باز کرد.
It all has to stop!	این همه باید متوقف شود!
I have to admit he was a little upset.	باید اعتراف کنم که کمی آشفته بود.
After spending time in the family cabin, he felt refreshed.	پس از گذراندن وقت در کابین خانواده، او احساس شادابی کرد.
His attempts to push failed.	تلاش های او برای هل دادن شکست خورد.
Check the camera to see if it works.	دوربین را بررسی کنید تا ببینید کار می کند یا خیر.
Prices were similar to city prices.	قیمت ها مشابه قیمت های شهر بود.
This includes visiting customers in their homes.	این کار شامل بازدید از مشتریان در خانه هایشان است.
I am going to take him to the airport.	قرار است او را در فرودگاه ببرم.
Please remember to turn off the computer.	لطفا به یاد داشته باشید که کامپیوتر را خاموش کنید.
Eat the plant poisonously.	گیاه را به صورت سمی مصرف کنید.
He empties his desk today.	او امروز میزش را خالی می کند.
The landlord was happy with the news.	صاحبخانه از این خبر خوشحال شد.
Hang them upside down so the birds come out.	آنها را وارونه آویزان کنید تا پرنده ها بیرون بیایند.
He was lying there, pale and bright, everyone	آنجا دراز کشیده بود، رنگ پریده و درخشان، همه
He lived in a cozy house.	او در خانه ای دنج زندگی می کرد.
This is the second largest island.	این دومین جزیره بزرگ است.
The punishment is severe.	مجازات شدید است.
The decorated altar is surrounded by two statues.	محراب مزین شده توسط دو مجسمه احاطه شده است.
The leader had to decide quickly.	رهبر باید سریع تصمیم می گرفت.
Lilac bloomed well in the garden.	یاس بنفش در باغ به خوبی شکوفا شد.
The insurgents have been in power since the war.	شورشیان از زمان جنگ قدرت را در دست داشتند.
The local football team achieved a complete victory.	تیم فوتبال محلی به یک پیروزی کامل دست یافت.
Years of harassment had severely injured him.	سالها آزار و اذیت او را به شدت زخمی کرده بود.
Dinner came quickly.	شام به سرعت آمد.
There are days that have a sense of eternity.	روزهایی هستند که حس ابدیت دارند.
Heat is lost in the form of light.	گرما به صورت نور از بین می رود.
A large crowd had gathered in front of the palace.	جمعیت زیادی جلوی کاخ جمع شده بودند.
They were invited to every important dinner.	آنها به هر شام مهمی دعوت می شدند.
His face looked bitter.	قیافه اش تلخ به نظر می رسید.
The soldiers demanded a ceasefire.	سربازان خواستار آتش بس شدند.
A sheet of curling iron.	یک ورق پوست فر کننده.
We are almost done!	ما تقریباً تمام شده ایم!
The bear got into a fight with two wolves.	خرس با دو گرگ درگیر شد.
The friend smiled broadly.	دوست لبخند گسترده ای زد.
Researchers have proposed new technologies for water treatment.	محققان فناوری های جدیدی را برای تصفیه آب پیشنهاد کرده اند.
The bird was looking to mate with its friend.	پرنده به دنبال جفت گیری با دوستش بود.
Ants spin in the soil.	مورچه ها در خاک می چرخند.
He intends to find the missing girl.	او قصد دارد دختر گم شده را پیدا کند.
These are beautiful photos, don't you think?	اینها عکس های زیبایی هستند، فکر نمی کنید؟
He spent several hours examining the tools.	او چندین ساعت صرف بررسی ابزارها کرد.
A strange legend that kept this village empty.	یک افسانه عجیب و غریب که این دهکده را نگه داشته بود خالی از سکنه شد.
He was thin and old.	او لاغر و پیر بود.
It was raining.	پیش بینی باران بود.
There may be many reasons for famine.	ممکن است دلایل زیادی برای قحطی وجود داشته باشد.
You have to protest the gun ban.	شما باید به ممنوعیت اسلحه اعتراض کنید.
A significant portion of the people considered these to be incorrect.	بخش قابل توجهی از مردم این موارد را نادرست می‌دانستند.
What does it mean to be a citizen?	شهروند بودن به چه معناست؟
We hold a live demonstration every week.	ما هر هفته یک تظاهرات زنده برگزار می کنیم.
He took the command firmly.	فرمان را محکم گرفت.
He grew up here and died here.	او در اینجا بزرگ شد و در اینجا مرد.
You make sense to invest in this fund.	شما منطقی هستید که در این صندوق سرمایه گذاری کنید.
He must be about ten years old.	او باید حدود ده سال داشته باشد.
The opposition is known for its power.	اپوزیسیون به قدرتمندی مشهور است.
Volunteers will come soon to help clear the area.	به زودی داوطلبان برای کمک به پاکسازی منطقه خواهند آمد.
The command is easily customizable.	فرمان به راحتی قابل تنظیم است.
The ocean is one of the most diverse habitats.	اقیانوس یکی از متنوع ترین زیستگاه هاست.
The army set up roadblocks to prevent the strike.	ارتش برای جلوگیری از اعتصاب، موانعی بر سر راه ایجاد کرد.
That particular cat was old and sick.	آن گربه خاص پیر و مریض بود.
Many locals consider this land sacred.	بسیاری از شهروندان محلی این سرزمین را مقدس می دانند.
To be successful, you need the support of others.	برای موفقیت، به حمایت دیگران نیاز دارید.
The secretary rolled her eyes.	منشی چشمانش را گرد کرد.
The lights on the dashboard indicated a problem.	چراغ های روی داشبورد نشان دهنده یک مشکل بود.
The government at the time hid the crime.	دولت آن زمان این جنایت را پنهان کرد.
The words of this politician were very clear.	صحبت های این سیاستمدار بسیار واضح بود.
The stormy waters of this river are dangerous.	آب های طوفانی این رودخانه خطرناک است.
It is a social disease.	این یک بیماری اجتماعی است.
We drove along a narrow strip of water.	در امتداد نوار باریک آب رانندگی کردیم.
A large screen hangs above the stage.	یک صفحه نمایش بزرگ بالای صحنه آویزان است.
The city center was full of visitors.	مرکز شهر مملو از بازدیدکنندگان بود.
It was difficult to imagine the worker as the source	تصور کارگر به عنوان منبع مشکل بود
Slowly he reached for his gun.	آهسته دستش را به سمت تفنگش برد.
Many friends have joined the protest.	دوستان زیادی به این اعتراض پیوسته اند.
They passed through it quickly with the help of clear air.	آنها با کمک هوای صاف به سرعت از آن عبور کردند.
His dark eyes were alert, but difficult to understand.	چشمان تیره او هوشیار بودند، اما به سختی قابل درک بودند.
The samples were covered with different things.	نمونه ها با چیزهای مختلف پوشانده شدند.
The beautiful woman walked slowly towards him.	زن زیبا به آرامی به سمت او رفت.
We should not disrupt the ecosystem.	ما نباید اکوسیستم را مختل کنیم.
As a class, we want you to be creative.	به عنوان یک کلاس، ما می خواهیم شما خلاق باشید.
We expected to see elephants, but we did	ما انتظار داشتیم فیل ها را ببینیم، اما دیدیم
The orphan boy really wanted this toy.	پسر یتیم به شدت این اسباب بازی را می خواست.
The factory owners have complained.	صاحبان کارخانه شکایت کرده اند.
They work continuously from morning to night.	آنها از صبح تا شب به طور مداوم فعالیت می کنند.
Evidence suggests that glaciers in the area began to retreat.	شواهد نشان می دهد که یخچال های طبیعی در این منطقه شروع به عقب نشینی کردند.
The president won this day.	رئیس جمهور این روز را برد.
He touched my cheeks with his hand.	با دستاش گونه هایم را لمس کرد.
Mom bakes cakes.	مامان کیک پخت.
The huge bus had a complete stop	اتوبوس عظیم یک توقف کامل داشت
Measure a cup of whole wheat flour.	یک فنجان آرد گندم کامل را اندازه کنید.
This colony was established on the coast.	این مستعمره در ساحل تأسیس شد.
The party is holding a fundraiser for unemployed writers.	این حزب برای نویسندگان بیکار جشن جمع آوری کمک مالی برگزار می کند.
The temperature in the shade was much lower.	درجه حرارت در سایه بسیار کمتر بود.
Their eyes sparkled, their cheeks were red.	چشمانشان برق می زد، گونه هایشان قرمز شده بود.
Houses were built in the village.	خانه ها در روستا ساخته می شد.
Protect us from attack	ما را از حمله در امان نگه دار
The financial situation of farmers is steadily deteriorating.	وضعیت مالی کشاورزان به طور پیوسته بدتر شده است.
The senator voted against the bill.	سناتور به این لایحه رای منفی داد.
The young boy smiled shyly.	پسر جوان با خجالت لبخند زد.
Bedbugs are wingless insects.	ساس یک حشره بدون بال است.
A lot of oil was spilled on the ocean floor.	نفت زیادی به کف اقیانوس ریخته شد.
He specializes in tango and waltz.	او در تانگو و والس مهارت دارد.
They claimed that their actions were justified.	آنها مدعی شدند که اقدامات آنها موجه است.
He was sent to the purgatory	او را به عالم برزخ فرستادند
Carried the eggs carefully.	تخمها را با احتیاط حمل کرد.
So you did not tell anyone	پس به کسی نگفتی
I stood there and looked in astonishment.	همانجا ایستادم و با حیرت نگاه کردم.
Children are encouraged to master these skills.	کودکان تشویق می شوند تا بر این مهارت ها مسلط شوند.
There was no place for him to go.	جایی برای رفتنش نبود.
Chop the tomatoes and mix with the olive oil.	گوجه فرنگی را خرد کرده و با روغن زیتون مخلوط کنید.
Most women prefer red to lipstick.	اکثر خانم ها رنگ سرخ را به رژ لب ترجیح می دهند.
The streets were full of merchants.	خیابان ها پر از تاجر بود.
Disgruntled members of the public who are suspected of corruption gather.	اعضای ناراضی مردم که به فساد مشکوک هستند جمع می شوند.
Almost anything can be dyed with food coloring.	تقریباً هر چیزی را می توان با رنگ خوراکی رنگ کرد.
A mountain lion was trapped in one of the yards.	یک شیر کوهی در یکی از محوطه ها به دام افتاده بود.
Water vapor condenses into clouds.	بخار آب به ابرها متراکم می شود.
Tears welled up in his eyes as he watched the boy.	با تماشای پسر اشک از چشمانش پر شد.
Many modern buildings have elevators.	بسیاری از ساختمان های مدرن دارای آسانسور هستند.
Its ice cream is worth sampling.	بستنی آن ارزش نمونه برداری دارد.
Cover the onions with sugar.	پیازها را در شکر بپوشانید.
A crow was sitting on a large rock.	کلاغی روی سنگ بزرگی نشسته بود.
The orchard looked gorgeous in the spring.	باغ میوه در بهار پر زرق و برق به نظر می رسید.
There were other casualties.	کشته ها و زخمی های دیگری نیز وجود داشت.
Made for the convenience of guests.	برای راحتی مهمانان ساخته شده است.
He has taken some personal time.	او کمی وقت شخصی گرفته است.
Close your eyes and imagine yourself there.	چشمانت را ببند و خودت را آنجا تصور کن.
The ambulance arrived quickly.	آمبولانس به سرعت رسید.
Their tentacles rose from the darkness, and their tentacles trembled.	آنها شاخک ها از تاریکی بلند شدند و شاخک هایشان تکان می خورد.
The diagnosis was devastating.	تشخیص ویرانگر بود.
Cheese is usually made from milk.	پنیر معمولا از شیر تهیه می شود.
The pitcher has two liters of water.	پارچ دو لیتر آب دارد.
Two wheels are used, one at the front and the other at the rear.	از دو چرخ یکی در جلو و دیگری در عقب استفاده شده است.
The intelligent man knows his limitations.	انسان باهوش محدودیت های خود را می داند.
Sing, sing, sing!	بخوان، بخوان، بخوان!
Vichy water is a kind of bottled mineral water.	آب ویشی نوعی آب معدنی بطری است.
The film was shown in crowded homes.	این فیلم در خانه های شلوغ پخش شد.
It was expensive for us.	برای ما گران تمام شد.
The colony was ruled by a governor at the time.	این مستعمره در آن زمان توسط یک فرماندار اداره می شد.
He saw a pervert who drank until late.	او یک فاسق را دید که تا دیروقت مشروب می خورد.
Some scientists believe that life originated in the sea.	برخی از دانشمندان بر این باورند که حیات از دریا سرچشمه گرفته است.
The soldiers arrived as promised.	سربازان طبق وعده وارد شدند.
Snow covers the ground, brightly white.	برف زمین را می پوشاند، به طرز درخشانی سفید.
The cocktail did its magic.	کوکتل جادوی خود را انجام داد.
But he was happy.	او اما خوشحال بود.
His math scores improved rapidly.	نمرات ریاضی او به سرعت بهبود یافت.
The door has a green wooden handle.	درب دارای دستگیره چوبی سبز رنگ است.
Women are encouraged to pursue careers and science.	زنان تشویق می شوند که به دنبال حرفه و علم باشند.
Some parents seemed indifferent to their children's music.	برخی از والدین نسبت به موسیقی فرزندان خود بی تفاوت به نظر می رسیدند.
The sound of laughter rose in the hall.	صدای خنده در سالن بلند شد.
At the end of the day he is tired.	در پایان روز او خسته است.
A group of lions is called pride.	به گروهی از شیرها فخر می گویند.
It was green with new growth.	با رشد جدید سبز بود.
Police forces fought the militants in the mountains.	نیروهای پلیس با ستیزه جویان در کوهستان مبارزه کردند.
Following the news of his plan, the plan was rejected.	با انتشار خبر طرح او، این طرح رد شد.
Some jobs are designed to be mindless.	برخی از مشاغل به گونه ای طراحی شده اند که بی فکر باشند.
He randomly selected five volunteers.	او پنج داوطلب را به طور تصادفی انتخاب کرد.
Are you familiar with the company?	آیا با شرکت آشنایی دارید؟
The factory owner angrily rushed outside.	صاحب کارخانه با عصبانیت به بیرون هجوم برد.
It is difficult to understand practical examples of extraction.	درک نمونه های عملی استخراج دشوار است.
His throat was almost blocked by mucus.	گلویش تقریباً با مخاط مسدود شده بود.
He painted his face with gold powder.	صورتش را با پودر طلا نقاشی کرد.
He saved the child's life with courage and self-sacrifice.	او با شجاعت و از خودگذشتگی جان این کودک را نجات داد.
The room was full of eager candidates.	اتاق مملو از نامزدهای مشتاق بود.
Take a walk in the dense forest.	در جنگل انبوه قدم بزنید.
The stolen jewelry was not found.	جواهرات دزدیده شده واقعاً پیدا نشدند.
National parks are world famous.	پارک های ملی شهرت جهانی دارند.
That book has a fascinating history.	آن کتاب تاریخچه جذابی دارد.
The game was hilarious	بازی خنده دار بود
The government imposed severe punishments.	دولت مجازات های سختی را اعمال کرد.
He loved playing volleyball.	او عاشق بازی والیبال بود.
The courts rule harshly.	دادگاه ها به شدت حکم می کنند.
The store manager was angry.	مدیر فروشگاه عصبانی بود.
The mathematical details are complex.	جزئیات ریاضی پیچیده است.
The main challenge has been to convince people to recycle.	چالش اصلی متقاعد کردن مردم برای بازیافت بوده است.
The branch broke under his weight.	شاخه زیر وزنش شکست.
He cooks rice and corpses.	برنج و اجساد می پزند.
No one noticed his arrival.	هیچکس متوجه ورود او نشد.
The vegetables were fried in oil.	سبزی در روغن سرخ شده بود.
Not so young, but experienced.	نه چندان جوان، اما با تجربه.
Art in the downtown area reflects the history of the area.	هنر در منطقه مرکز شهر منعکس کننده تاریخ منطقه است.
Kiki spent the whole afternoon doing housework.	کیکی تمام بعد از ظهر را صرف انجام کارهای خانه کرد.
Potato chips are sold in supermarkets.	چیپس سیب زمینی در سوپرمارکت ها فروخته می شود.
Our mission is over.	ماموریت ما تمام شده است.
He had a magical touch.	او لمس جادویی را داشت.
He spoke through clenched teeth.	از میان دندان های بسته صحبت می کرد.
The limbic system of the brain responds strongly to fear.	سیستم لیمبیک مغز به شدت به ترس پاسخ می دهد.
These rules cannot be applied universally.	این قوانین را نمی توان به طور جهانی اعمال کرد.
The settlements were settled at an important time.	شهرک ها در زمان مهمی آباد شدند.
Several protesters were arrested.	چند معترض دستگیر شدند.
This experience made him shy.	این تجربه او را خجالتی کرد.
On the way home, he passed a lake.	در راه خانه از کنار دریاچه ای گذشت.
His smile was perfect.	لبخندش کامل بود.
It struck six o'clock.	ساعت شش را زد.
Despite their differences, they found common ground.	علیرغم اختلافاتشان، آنها نقاط مشترکی پیدا کردند.
A cautious but boring silence reigned in the room.	سکوتی محتاطانه اما خسته کننده بر اتاق حاکم شد.
He had a family history of heart disease.	او سابقه خانوادگی بیماری قلبی داشت.
The refrigerator is buzzing loudly.	یخچال به شدت وزوز می کند.
Paper is made of wood.	کاغذ از چوب ساخته شده است.
The soldiers ordered the villagers to line up.	سربازان به اهالی روستا دستور دادند که صف بکشند.
The temperature dropped sharply.	دما به شدت کاهش یافت.
Every city has a garden, a fountain and a statue.	هر شهر باغ، فواره و مجسمه دارد.
Stay where you are.	همانجایی که هستی بمان.
The monkeys were screaming and pushing each other.	میمون ها جیغ می زدند و همدیگر را هل می دادند.
Then, close your eyes.	سپس، چشمان خود را ببندید.
He is in front of her.	او در مقابل او است.
Cream sauce was poured on the fish.	سس خامه ای روی ماهی ریخته شد.
The circus comes to town.	سیرک به شهر می آید.
The butter was smooth.	کره صاف بود.
Only part of the population lives in villages.	تنها بخشی از جمعیت در روستاها زندگی می کنند.
Swimming is a good form of exercise.	شنا یک شکل مناسب از ورزش است.
The main industry of this city is growing and selling flowers.	صنعت اصلی این شهر پرورش و فروش گل است.
Mosquitoes have been observed in densely populated areas.	پشه ها در مناطق پرجمعیت مشاهده شده اند.
Don't tell anyone, okay?	به کسی نگو، باشه؟
Pickling in vinegar is an essential step in the recipe.	ترشی کردن در سرکه یک مرحله ضروری در دستور غذا است.
We are determined to make this project a success.	ما مصمم هستیم که این پروژه را به موفقیت برسانیم.
He engraved his name on the tree with his sword.	او با شمشیر خود نام خود را روی درخت حک کرد.
The policies of that government are very extreme.	سیاست های آن دولت بسیار افراطی است.
He continues to believe this.	او همچنان به این اعتقاد خود ادامه می دهد.
He pressed his hands to the glass.	دستانش را به شیشه فشار داد.
According to this site, they can interpret dreams.	بر اساس این سایت، آنها می توانند رویاها را تعبیر کنند.
The unused factory stood alone on the outskirts of the city.	کارخانه بلااستفاده در حومه شهر به تنهایی ایستاده بود.
These claims are largely false.	این ادعاها تا حد زیادی واهی هستند.
Their car was struck by lightning.	ماشین آنها مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
However, many smaller towns were completely destroyed.	با این حال، بسیاری از شهرهای کوچکتر به طور کامل ویران شدند.
Being diplomatic is important in business dealings.	دیپلماتیک بودن در معاملات تجاری مهم است.
They walked away and left their furniture.	آنها دور شدند و اثاثیه خود را جا گذاشتند.
Do not confuse this with that other name.	این را با آن اسم دیگر اشتباه نگیرید.
This cream has a heavy texture.	این کرم بافت سنگینی دارد.
Rose is an ornamental plant.	گل سرخ یک گیاه زینتی است.
Better use of agricultural machinery is called a "mechanism".	استفاده بهتر از ماشین آلات کشاورزی را «مکانیسم» می گویند.
Fifty thousand men were killed.	پنجاه هزار مرد کشته شدند.
Gastric cancer has a high mortality rate.	سرطان معده مرگ و میر بالایی دارد.
Put the chicken, onion and potatoes in the pot.	مرغ، پیاز و سیب زمینی را در قابلمه بریزید.
Education is a key part of life.	آموزش بخش کلیدی زندگی است.
These jewelry should be used by the bride.	این زیورآلات باید توسط عروس استفاده شود.
Bet now!	اکنون شرط بندی کنید!
Sprinkle through shallow water.	از میان آب کم عمق پاشید.
Equilateral triangles have equal sides!	مثلث های متساوی الساقین اضلاع مساوی دارند!
Sale of prohibited photos	فروش عکس ممنوع
Some authors use narrative elements to express their views.	برخی از نویسندگان برای بیان نظر خود از عناصر روایی استفاده می کنند.
There will be no piglets this year.	امسال هیچ خوکچه ای وجود نخواهد داشت.
Fill it with fuel.	آن را با سوخت پر کرد.
Not a bit of useless	یه ذره به درد نمیخوره
Temperature in this tropical region	دما در این منطقه گرمسیری
The child must experience death.	کودک باید مرگ را تجربه کند.
Put a nice melody in the listener's ear.	ملودی دلپذیر را در گوش شنونده بریزید.
The closet was tightly closed.	در کمد به شدت بسته شد.
We arrived at the hall on time.	به موقع به سالن رسیدیم.
Buy some house paint after the earthquake.	بعد از زلزله مقداری رنگ خانه خرید.
Prices seem to be rising everywhere.	به نظر می رسد قیمت ها در همه جا بالا می رود.
This is rare in the Middle Ages.	این در قرون وسطی نادر است.
The wind snatched his straw hat.	باد کلاه حصیری اش را ربود.
The company doubles our salary!	شرکت دستمزد ما را دو برابر می کند!
He told her to read the poem.	به او گفت شعر را بخوان.
The vice president said this.	معاون رئیس جمهور این را گفت.
The city is notorious for organized crime.	آن شهر به دلیل جرایم سازمان یافته بدنام است.
Do we even talk to you?	آیا ما حتی با شما صحبت می کنیم؟
He returned to work yesterday.	دیروز به سر کار برگشت.
These windows will be really difficult to repair.	تعمیر این پنجره ها واقعا سخت خواهد بود.
Get rid of this nonsense.	دست از این مزخرفات بردارید.
The decline of residents has accelerated in recent years.	سقوط ساکنان در سال های اخیر سرعت گرفته است.
Fish need a lot of water.	ماهی به آب زیادی نیاز دارد.
They told us to garden tomorrow.	گفتند فردا باغ کنیم.
Newspapers, television and radio stations provide extensive coverage.	روزنامه ها، تلویزیون و ایستگاه های رادیویی گزارش های گسترده ای ارائه می دهند.
The boss got up.	رئیس از جایش بلند شد.
A family of fireflies passed through a hedge.	خانواده ای از کرم شب تاب از میان پرچین عبور کردند.
He wrote a letter but did not tell his mother.	نامه نوشت اما به مادرش نگفت.
Elisha sneaked out of the house.	الیشع یواشکی از خانه بیرون رفت.
The conflict ended and the land was divided.	درگیری پایان یافت و زمین تقسیم شد.
Thousands of soldiers went to war.	هزاران سرباز به جنگ رفتند.
He is driven in his search for knowledge.	او در جستجوی خود برای دانش رانده می شود.
The results were not surprising to industry insiders.	نتایج برای خودی های صنعت تعجب آور نبود.
The crisis boosted investment.	این بحران باعث رونق سرمایه گذاری شد.
Always keep your side of the street clean.	کنار خیابان خود را همیشه تمیز نگه دارید.
There was an earthquake and heavy rain.	زلزله و بارندگی شدید بود.
It is also thought to be very painful.	همچنین تصور می شود که بسیار دردناک باشد.
This had no side effects.	این کار هیچ عارضه ای نداشت.
They are required to check for defects.	آنها ملزم به بررسی عیوب هستند.
He is said to have measured with incredible accuracy.	گفته می شود که او با دقت باورنکردنی اندازه گیری کرده است.
The meeting was exhausting.	جلسه طاقت فرسا بود.
Three years later they resumed their journey.	سه سال بعد آنها سفر خود را از سر گرفتند.
Skates flew on the fallen beggar.	اسکیت روی گدای افتاده پرواز کرد.
A bridge was built over them.	پلی روی آنها ساخته شد.
Thick blankets covered the sky.	پتوهای ضخیم ابر آسمان را پوشانده بود.
The caretaker fled the building.	سرایدار از ساختمان فرار کرد.
China is a communist country.	چین یک کشور کمونیستی است.
This station is the focal point of trade.	این ایستگاه نقطه کانونی تجارت است.
Then he pointed to a toilet.	سپس به یک دستشویی اشاره کرد.
The man has a vague look at the situation.	مرد نگاهی مبهم به موقعیت دارد.
The activities that are currently being done in our society are harmful.	فعالیت هایی که در حال حاضر در جامعه ما انجام می شود مضر است.
Every year, many tourists visit this spectacular place.	سالانه گردشگران زیادی از این مکان دیدنی دیدن می کنند.
The baker scratched the plaster dust from the sidewalk.	نانوا گرد و غبار گچ را از پیاده رو می خراشید.
One of the opponents escaped arrest today.	یکی از مخالفان امروز از بازداشت فرار کرد.
He ran out of food.	غذای او تمام شد.
The distant mountain range was covered in dust.	رشته کوهی دور در غبار پوشیده شده بود.
Erosion has damaged many roads and bridges.	فرسایش به بسیاری از جاده ها و پل ها آسیب رسانده است.
Light bulbs are as essential to life as air and water.	نور لامپ به اندازه هوا و آب برای زندگی ضروری است.
He had a successful scientific career.	او شغل علمی موفقی داشت.
Someone is following me	یک نفر دنبال من است
We ran into the forest.	به داخل جنگل دویدیم.
Next, you need two tablespoons of sugar.	بعد، به دو قاشق غذاخوری شکر نیاز دارید.
It was said that the princess had a unique beauty.	گفته می شد که شاهزاده خانم زیبایی بی نظیری داشت.
This year's rainfall has been much lower than average.	بارندگی امسال بسیار کمتر از میانگین بوده است.
The French Minister of Finance presented a budget to this country	وزیر دارایی فرانسه بودجه ای را به این کشور ارائه کرد
In this section, we will examine the fish in more depth.	در این بخش، ماهی را با عمق بیشتری بررسی خواهیم کرد.
He refused to drink.	او از نوشیدن خودداری کرد.
Sit by the window	کنار پنجره بنشینید
We go to the zoo.	ما به باغ وحش می رویم.
Consume all your enemies.	تمام دشمنان خود را مصرف کنید.
The table is long and rectangular.	میز بلند و مستطیلی است.
The charges have not been substantiated.	اتهامات اثبات نشده است.
Valuable cultural heritage is gone forever.	میراث فرهنگی ارزشمند برای همیشه از بین رفته است.
This neighborhood has a variety of art centers.	این محله دارای مراکز هنری متنوعی است.
It took a long time for the wounds to heal.	مدت زیادی طول کشید تا زخم ها خوب شوند.
Squirrels jump from branch to branch.	سنجاب ها از این شاخه به آن شاخه می پرند.
They usually travel in groups.	آنها معمولا به صورت گروهی سفر می کنند.
The frog jumped towards the tree.	قورباغه به سمت درخت پرید.
He has long eyelashes.	او مژه های بلندی دارد.
My taste in clothes has become more stylish.	سلیقه من در لباس شیک تر شده است.
Her lips were red with sugarcane juice.	لب هایش از آب نیشکر قرمز شده بود.
He blamed the villagers for their ignorance.	او اهالی روستا را به خاطر ناآگاهی آنها سرزنش کرد.
More soldiers chose not to participate.	سربازان بیشتری ترجیح دادند که شرکت نکنند.
The animals were taken one by one.	حیوانات را یکی یکی می بردند.
When he returned home, he met with protesters.	بازگشت او به خانه با معترضان مواجه شد.
Store assistants help customers choose clothes.	دستیاران فروشگاه به مشتریان در انتخاب لباس کمک می کنند.
His uniform was neat and tidy.	یونیفورمش مرتب و مرتب بود.
The two men said little.	آن دو مرد کم گفتند.
Remove the pot from the heat.	قابلمه را از روی آتش بلند کنید.
The farmer looked thoughtfully at the tree.	کشاورز متفکرانه به درخت نگاه کرد.
Wetlands are widely drained.	زمین های باتلاقی به طور گسترده ای زهکشی می شوند.
Older people often find it harder to walk.	افراد مسن اغلب راه رفتن را سخت تر می کنند.
We have to get to the point.	باید به اصل مطلب برسیم.
The officers were waiting for the believers.	مأموران مؤمنان را در انتظار نگه داشته بودند.
He sat quietly.	او آرام آرام نشست.
I think this biscuit was delicious.	به نظر من این بیسکویت خوشمزه بود.
The water runs out quickly.	آب به سرعت تمام می شود.
Predicts rainfall.	پیش بینی بارش باران را پیش بینی می کند.
The child has blue eyes	بچه چشم آبی داره
Only two countries remain undefeated.	تنها دو کشور بدون شکست باقی مانده اند.
Pami's speech included a few moments of humor.	سخنرانی پامی شامل چند لحظه طنز بود.
The shop was broken several times.	مغازه چندین بار شکسته شد.
The government opposed the new law.	دولت با قانون جدید مخالفت کرد.
The geography of the area is rugged.	جغرافیای منطقه ناهموار است.
Weaning the baby from the breast is the first step.	از شیر گرفتن نوزاد از سینه اولین قدم است.
A country where democracy is practiced.	کشوری که در آن دموکراسی اجرا می شود.
Earth witnessed very little human activity.	زمین شاهد فعالیت های انسانی بسیار کمی بود.
Adoption agencies failed to answer questions.	آژانس های فرزندخواندگی در پاسخ به پرسش ها ناکام ماندند.
The diamond fell to the ground.	الماس به زمین افتاد.
As it began to snow, the two sought refuge.	با شروع باریدن برف، آن دو به دنبال سرپناهی رفتند.
He was accused of endangering people.	او متهم به به خطر انداختن مردم بود.
Workers tried to repair the dam hole	کارگران سعی کردند سوراخ سد را تعمیر کنند
The bear growls angrily.	خرس با عصبانیت غر می زند.
He closed the door and looked around.	در را بست و به اطراف نگاه کرد.
The tower appears to have risen from the clouds.	به نظر می رسد که برج از ابرها بلند شده است.
His clothes smelled dangerous.	لباسش بوی خطر می داد.
You should have got an umbrella	باید چتر می گرفتی
The daughter becomes a mother.	دختر مادر می شود.
This particular case was very unusual.	این مورد خاص بسیار غیرعادی بود.
His hasty decision came at the cost of his work	تصمیم عجولانه او به قیمت کارش تمام شد
People are angry with the government.	مردم از دولت عصبانی هستند.
Gently closed the door.	به آرامی در را بست.
His power has been gradually restored.	قدرت او به تدریج ترمیم شده است.
He was upset by this news.	او از این خبر ناراحت شد.
Few cloths are suitable for washing dishes.	پارچه های کمی برای شستن ظرف مناسب هستند.
Cancer begins when smoking is stopped.	هنگامی که سیگار کشیدن متوقف شود، سرطان شروع می شود.
He notices the boys.	او متوجه پسرها می شود.
A great innovation in interior design.	یک نوآوری بزرگ در طراحی داخلی.
The dictator paid no attention.	دیکتاتور هیچ توجهی نکرد.
The committee called for the program to be stopped.	کمیته خواستار توقف این برنامه شد.
Birds are a symbol of happiness.	پرندگان نماد شادی هستند.
He drove cautiously.	با احتیاط رانندگی کرد.
Building a wall along the border solves the problem.	ساخت دیوار در امتداد مرز مشکل را حل می کند.
Corn is a favorite of wild birds.	ذرت مورد علاقه پرندگان وحشی است.
The creature's head was dull, brown and creepy.	سر این موجود کدر، قهوه ای و خزنده بود.
Like many businessmen, he was known for his cruelty.	مانند بسیاری از تاجران، او به بی رحمی شهرت داشت.
Some workers confused barley with weeds.	برخی از کارگران محصول جو را با علف هرز اشتباه گرفتند.
We are shocked by the fact that some foods are unhealthy.	ما به این واقعیت که برخی از غذاها ناسالم هستند.
This road is important for international traffic.	این جاده برای ترافیک بین المللی مهم است.
I quietly picked up my fork and knife.	بی سر و صدا چنگال و چاقویم را برداشتم.
She was sitting among the old women selling vegetables.	او در میان زنان مسن سبزی فروش نشسته بود.
The room is very cold and humid.	اتاق بسیار سرد و مرطوب است.
They visited each other's countries.	آنها از کشورهای یکدیگر دیدن کردند.
Cracks in the wall have been ignored.	ترک های دیوار نادیده گرفته شده اند.
Tom was looking for a new, desert job.	تام به دنبال یک شغل جدید و بیابانی بود.
We had just returned when lightning struck.	تازه برگشته بودیم که رعد و برق شروع شد.
The menu of this restaurant includes vegetarian dishes.	منوی این رستوران شامل غذاهای گیاهی است.
Life here is not as difficult as it seems.	زندگی در اینجا آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست.
So they never see the need for a seat belt.	بنابراین هرگز نیازی به کمربند ایمنی نمی بینند.
A prisoner crossed his heart.	زندانی از قلبش عبور کرد.
This year will be very busy.	امسال سال بسیار پر تلاشی خواهد بود.
Religious groups fear that their souls will be in danger.	گروه های مذهبی می ترسند که روح آنها در خطر باشد.
Their eyes shone with reflected light.	چشمانشان با نور منعکس شده می درخشید.
You need to strengthen your body with exercise.	شما باید با ورزش بدن را تقویت کنید.
The poet said enough rain.	شاعر گفت باران بس است.
The latest product has met with an amazing response.	جدیدترین محصول با واکنش شگفت انگیزی روبرو شده است.
They had a rich and perfect life.	آنها زندگی غنی و کاملی داشتند.
When did the civil war end?	چه زمانی جنگ داخلی پایان یافت؟
Thirty thousand people die every year.	سالانه سی هزار نفر می میرند.
Why was he so angry?	چرا اینقدر عصبانی بود؟
The streets were full of pedestrians.	خیابان ها مملو از عابران پیاده بود.
Authorities blame the separatists for the violence.	مقامات جدایی طلبان را مسئول این خشونت ها می دانند.
Certainly not new	مطمئنا تازه نبود
Some people like to dance.	بعضی ها رقصیدن را دوست دارند.
He wished to study hard and succeed.	او آرزو داشت سخت درس بخواند و موفق شود.
The young man's heart was darkening.	دل مرد جوان داشت تیره می شد.
Some believe that they can taste gold in their mouths.	برخی بر این باورند که می توانند طعم طلا را در دهان خود بچشند.
This book contains a set of useful exercises.	این کتاب شامل مجموعه ای از تمرینات مفید است.
He evaluated the options.	او گزینه ها را ارزیابی کرد.
Knead the dough until smooth.	خمیر را ورز دهید تا یکدست شود.
The judge announced the verdict in a courtroom full of people.	قاضی در سالنی مملو از دادگاه حکم را اعلام کرد.
The convicts were sentenced to death.	محکومین به اعدام محکوم شدند.
A deep sense of loss pervaded him.	حس عمیق از دست دادن او را فرا گرفت.
The glassmaker glued the glass to the frame.	شیشه‌کار، شیشه را به قاب چسباند.
Deforestation has seriously damaged the ecosystem.	جنگل زدایی به اکوسیستم آسیب جدی وارد کرده است.
They had lost their way from the main road.	آنها مسیر خود را از جاده اصلی گم کرده بودند.
They caused a blizzard last year.	پارسال کولاک دادند.
Books have taught me many things.	کتاب ها به من خیلی چیزها یاد داده اند.
The stock market fell.	بازار سهام سقوط کرد.
A bomb exploded at a bus stop.	بمبی در ایستگاه اتوبوس منفجر شد.
Animals fight to survive.	حیوانات برای زنده ماندن می جنگند.
He paid less than he wanted.	کار کمتر از آنچه که او می خواست پرداخت می کرد.
There was a world of mystery on the other side of the mountains.	دنیایی از رمز و راز در آن سوی کوه ها قرار داشت.
Survivors died in the storm.	بازماندگان در طوفان جان باختند.
The leaders had an open exchange.	رهبران یک تبادل صریح داشتند.
The besieged city defended itself decisively.	شهر محصور شده قاطعانه از خود دفاع کرد.
The students were watching the movie intensely.	دانش‌آموزان به شدت به فیلم نگاه می‌کردند.
The vast majority of residents are employed by private companies.	اکثریت قریب به اتفاق ساکنان در شرکت های خصوصی شاغل هستند.
The earth is warming at a very high rate.	زمین با سرعت بسیار بالایی در حال گرم شدن است.
Father's face was lined.	صورت پدر خط کشیده بود.
Scientists need more information on this.	دانشمندان به اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع نیاز دارند.
The school bus is yellow.	اتوبوس مدرسه زرد است.
This harm reduction workshop is of special importance.	این کارگاه آموزشی کاهش آسیب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
This will be very difficult.	این بسیار دشوار خواهد بود.
The dry season prevented researchers from realizing that they were walking far away.	فصل خشک مانع از این شد که محققان پی ببرند که پیاده راه دوری را طی کنند.
The conversation turned to medical issues.	گفتگو به موضوعات پزشکی کشیده شد.
This measure is intended to prevent overheating.	این اقدام برای جلوگیری از گرمای بیش از حد در نظر گرفته شده است.
As the sun rose, the leaves began to fall.	با بالا آمدن خورشید، برگها شروع به افتادن کردند.
The poet is not an ordinary person here.	شاعر اینجا آدم متعارفی نیست.
Sometimes, you feel attacked.	گاهی اوقات، احساس می کنید که مورد حمله قرار گرفته اید.
This experiment included a medication regimen.	این آزمایش شامل یک رژیم دارویی بود.
No one in the family did that.	هیچ کس در خانواده این کار را نکرد.
The object is usually made of metal.	شی معمولاً از فلز ساخته شده است.
The ship was carrying large quantities of oil.	این کشتی مقادیر زیادی نفت حمل می کرد.
The crisis forced the government to revise its budget.	این بحران دولت را مجبور کرده بود که در بودجه خود تجدید نظر کند.
The manager was concerned about staff safety.	مدیر نگران ایمنی کارکنان بود.
This word means rocky mountain.	این کلمه به معنای کوه سنگی است.
Promote the use of renewable energy sources.	ترویج استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر.
City refrigeration workers often work overtime	کارگران سردخانه شهر اغلب بیش از حد کار می کنند
I'm a fan of that group	من طرفدار اون گروه هستم
The local environment is polluted.	محیط زیست محلی آلوده است.
The poor of the nation paid a heavy price for his leadership.	فقرای ملت بهای سنگینی برای رهبری او پرداختند.
Neighbors protested the planned demolition.	همسایه ها به تخریب برنامه ریزی شده اعتراض کردند.
Her long, matte hair looked disgusting.	موهای بلند و مات شده اش نفرت انگیز به نظر می رسید.
The audience was amazed to hear such words.	حضار از شنیدن چنین سخنانی متحیر شدند.
Give everything you need.	تمام آنچه لازم است را بدهید.
The nobleman began his speech with a joke.	آن بزرگوار سخنان خود را با شوخی آغاز کرد.
It is radioactive, so be careful not to touch it.	این رادیواکتیو است، بنابراین مراقب باشید که دست نزنید.
An ominous message appeared on the screen.	یک پیام شوم روی صفحه ظاهر شد.
His head hung down as he walked in contempt.	سرش در حالی که با تحقیر راه می رفت پایین آویزان بود.
He had a hard time finding his hotel.	او برای پیدا کردن هتل خود با مشکلات زیادی روبرو بود.
He became a leading drama player.	او به یک بازیکن پیشرو درام تبدیل شد.
The missile ship took off from the launch pad.	کشتی موشکی از سکوی پرتاب بلند شد.
Farmers are increasingly committing suicide.	کشاورزان به طور فزاینده ای دست به خودکشی می زنند.
Search for the word "disaster".	کلمه "فاجعه" را جستجو کنید.
The bill was passed, but the president vetoed it.	این لایحه تصویب شد، اما رئیس جمهور آن را وتو کرد.
There was a lot of suffering in those days.	در آن روزها رنج زیادی وجود داشت.
The slopes of the dark mountain were covered with dense vegetation.	دامنه کوه تاریک پوشیده از پوشش گیاهی انبوه بود.
The literacy rate is very high.	نرخ باسوادی بسیار بالاست.
Pull the safety handle.	دسته ایمنی را بکشید.
He was now a wanted man.	او اکنون یک مرد تحت تعقیب بود.
Ant eaters called them ant eaters, although most ant eaters	مورچه خواران آنها را مورچه خوار می نامیدند، با اینکه بیشتر مورچه خواران
Steam rose from our bodies.	بخار از بدن ما بلند شد.
How will the concert be tonight?	کنسرت امشب چگونه خواهد بود؟
Six!	شیش!
He moved quickly and silently in the shadows.	به سرعت و بی صدا در سایه ها حرکت کرد.
The government carried out a huge infrastructure program.	دولت یک برنامه زیرساختی عظیم را انجام داد.
He loves comedy more than anything else.	او بیش از هر چیز دیگری به کمدی علاقه دارد.
The work involved breaking rocks.	کار شامل شکستن سنگ بود.
Spray the perfume in the air.	عطر را به هوا اسپری کنید.
This chemical is a poison.	این ماده شیمیایی یک سم است.
He was angry for weeks.	او هفته ها عصبانی بود.
Opponents of the politician criticized his victory.	مخالفان این سیاستمدار پیروزی خود را نقد کردند.
The law was passed to prevent traffic congestion.	این قانون به منظور جلوگیری از تراکم ترافیک تصویب شد.
The government dealt with the violators.	دولت با متخلفان برخورد کرد.
The government of a country often faces serious problems.	دولت یک کشور اغلب با مشکلات جدی مواجه است.
This population is only increasing every year.	این جمعیت فقط هر سال در حال افزایش هستند.
The ambitious man worked hard for his goal.	مرد جاه طلب برای هدفش سخت تلاش کرد.
This country is known for its beautiful countryside.	این کشور به خاطر حومه زیبایش شناخته شده است.
The forest was full of wild animals.	جنگل پر از حیوانات وحشی بود.
The city was destroyed by fire.	شهر بر اثر آتش سوزی ویران شد.
Most young pop singers dream of becoming a top star.	اکثر خوانندگان جوان پاپ رویای تبدیل شدن به یک ستاره برتر را دارند.
He enjoyed his short stay there.	او از اقامت کوتاه خود در آنجا لذت برد.
The financial blockade ended with the lifting of sanctions.	محاصره مالی با لغو تحریم ها پایان یافت.
Some caterpillars turn into cocoons, while others become chrysanthemums.	برخی از کاترپیلارها تبدیل به پیله می شوند، در حالی که برخی دیگر به شکل داوودی در می آیند.
The climate here varies considerably throughout the year.	آب و هوا در اینجا به طور قابل توجهی در طول سال متفاوت است.
His eyebrows sparkled with sweat.	ابرویش از عرق برق زد.
She tried to make herself the wife of a farmer.	او سعی کرد خود را به عنوان همسر یک کشاورز درآورد.
Dozens were trampled.	ده ها نفر زیر پا گذاشته شدند.
It took us four hours to get to the residence.	چهار ساعت طول کشید تا به اقامتگاه رسیدیم.
Our land is fertile.	زمین ما حاصلخیز و پربار است.
He hopes the court ruling can be changed.	او امیدوار است که حکم دادگاه قابل تغییر باشد.
The clothes were too tight.	لباس ها خیلی تنگ بود.
Buildings were badly damaged in the quake.	ساختمان ها در این زمین لرزه آسیب زیادی دیدند.
This park is a popular place to run.	این پارک مکانی محبوب برای دویدن است.
Rows and rows of colorful balloons were floating in the sky.	ردیف و ردیف بالن های رنگارنگ در آسمان شناور بودند.
He realized that his wallet was missing.	متوجه شد که کیف پولش گم شده است.
He was separated from the granite for an hour.	او به مدت یک ساعت از گرانیت جدا شد.
The accident was a terrible shock to the small town.	تصادف شوک وحشتناکی برای شهر کوچک بود.
They are almost always misunderstood.	آنها تقریباً همیشه اشتباه درک می شوند.
As evening approaches, the candles light up.	با نزدیک شدن به عصر، شمع ها روشن می شوند.
The bear ate the apple.	خرس سیب را خورد.
To navigate through a dense forest.	برای پیمایش مسیری از میان جنگلی انبوه.
He hugged my uncle.	عمویم را در آغوشم گرفت.
The dog immediately smelled it.	سگی بلافاصله آن را بو کرد.
Please have another cup of coffee.	لطفا یک فنجان قهوه دیگر.
I got a game ticket	بلیت بازی گرفتم
Your boots are full of blood.	چکمه هایت پر از خون است.
Rising temperatures have caused rivers to melt.	افزایش دما باعث آب شدن رودخانه ها شده است.
He has become increasingly popular in recent years.	او در چند سال اخیر به طور فزاینده ای محبوب شده است.
It will start raining soon.	به زودی باران شروع می شود.
The expert advised: Schools should be careful.	این کارشناس توصیه کرد: مدارس باید احتیاط کنند.
Many people believed that women were disappearing.	بسیاری از مردم معتقد بودند که زنان ناپدید می شوند.
Armed guards stand around the museum.	نگهبانان مسلح در اطراف موزه ایستاده اند.
The student left without finishing his papers.	دانش آموز بدون اینکه برگه هایش را تمام کند رفت.
I think he is trying to impress us.	فکر می کنم او سعی دارد ما را تحت تاثیر قرار دهد.
There was a deep silence.	سکوت عمیقی بر زمین نشست.
Now, the battle is over.	اکنون، نبرد به پایان رسیده است.
The motel only has jokes.	متل فقط جوک باکس دارد.
Women tend to wear bright colors.	خانم ها تمایل دارند رنگ های روشن بپوشند.
He led the army to victory.	او ارتش را به پیروزی رساند.
There is currently no clear sky.	در حال حاضر هیچ آسمان صافی وجود ندارد.
Counting family members showed that six people were missing.	شمارش اعضای خانواده نشان داد که شش نفر مفقود شده اند.
He had trouble finding a job.	او برای یافتن شغل مشکل داشت.
Killing animals at risk is illegal.	کشتن حیوانات در معرض خطر غیرقانونی است.
The journalist has taken this film with great danger.	روزنامه نگار این فیلم را با خطر بزرگی گرفته است.
He frowns angrily.	با عصبانیت اخم می کند.
If we work together, we can make more progress.	اگر با هم کار کنیم می توانیم پیشرفت بیشتری داشته باشیم.
Extensive open spaces are now a feature of the new city.	فضاهای باز وسیع اکنون مشخصه شهر جدید است.
But new protesters are emerging.	اما معترضان جدیدی ظاهر می شوند.
The mail boat was about to leave.	قایق پستی در شرف حرکت بود.
This was an exceptional performance.	این یک اجرای استثنایی بود.
Two Eastern and Western musicians will take the stage tonight.	دو نوازنده موسیقی شرقی و غربی امشب روی صحنه می روند.
The cobbler lived in his own house.	پینه دوز در خانه خودش زندگی می کرد.
They walked next to the old mill.	آنها در کنار آسیاب قدیمی قدم زدند.
When the water boils, remove the pan from the heat.	وقتی آب به جوش آمد، ماهیتابه را از روی حرارت بردارید.
His father was an attractive man and physically fit.	پدرش مردی جذاب و از نظر بدنی مناسب بود.
This question is not easy to answer.	پاسخ دادن به این سوال آسان نیست.
He finally let go.	بالاخره خودش را رها کرد.
Beer is considered a staple beverage.	آبجو به عنوان یک نوشیدنی اصلی در نظر گرفته می شود.
Bananas grew on roadside trees.	موز روی درختان کنار جاده رشد کرد.
The human population of the earth is exploding.	جمعیت انسانی زمین به طور انفجاری در حال افزایش است.
The immigrant found work as a medical organization.	این مهاجر به عنوان یک سازمان پزشکی کار پیدا کرد.
Thanks to your support, my child has grown up.	به لطف حمایت شما، فرزندم بزرگ شده است.
The accused faces the death penalty if convicted.	متهم در صورت محکومیت با مجازات اعدام روبرو می شود.
There is a mix of local and national culture.	ترکیبی از فرهنگ محلی و ملی وجود دارد.
The sun disappeared in the thick clouds.	خورشید در ابرهای غلیظ ناپدید شد.
The howl of the wind burns their faces.	زوزه باد صورتشان را می سوزاند.
The knife was cut well through the bread.	چاقو به خوبی از میان نان بریده شد.
These traditions have deep roots.	این سنت ها ریشه عمیقی دارند.
Unfortunately, the harvest will end soon.	متأسفانه برداشت محصول به زودی به پایان می رسد.
The cat jumped on the edge of the window.	گربه روی لبه پنجره پرید.
Many good books are now available with cheap paperback covers.	اکنون بسیاری از کتاب های خوب با جلد شومیز ارزان قیمت در دسترس هستند.
Therefore, it can be concluded that the bird is alert.	بنابراین، می توان نتیجه گرفت که پرنده هوشیار است.
They painted the classrooms again every year.	هر سال دوباره کلاس ها را رنگ می کردند.
Elimination of payments from the state budget.	حذف پرداخت ها از بودجه دولتی.
The lid of the pot was boiling.	درب قابلمه در حال جوشیدن بود.
Exercise can help reduce stress.	ورزش می تواند به کاهش استرس کمک کند.
Keep this in the kitchen.	این را در آشپزخانه نگه دارید.
All animals and plants depend on the sun.	همه حیوانات و گیاهان به خورشید وابسته هستند.
The city is known for its raw sewage.	این شهر به دلیل فاضلاب خام خود شناخته شده است.
There was a laugh.	صدای خنده بلند شد.
He climbed a tree but fell and hit his head.	از درخت بالا رفت اما افتاد و سرش را کوبید.
Forests are thriving in this area.	جنگل ها در این منطقه رونق دارند.
Tourists flock to this famous cafe.	گردشگران به این کافه معروف سرازیر می شوند.
This perfume gives me a headache.	این عطر من را سردرد می کند.
Put it in the oven.	این را داخل فر قرار دهید.
There is an interesting story behind these puzzles.	داستان جالبی پشت این پازل ها نهفته است.
Despite the blizzard, the school was held successfully.	با وجود کولاک، مدرسه با موفقیت برگزار شد.
Water and electricity were scarce.	آب و برق کمیاب بود.
His lips formed a smile	لب هایش لبخندی را شکل دادند
The road was marked with bitumen.	جاده با قیر مشخص شده بود.
Political protest is not legal here.	اعتراض سیاسی اینجا قانونی نیست.
In contrast, the southern region is very mountainous.	در مقابل، منطقه جنوبی بسیار کوهستانی است.
They watched the sunset quietly.	آنها بی سر و صدا غروب خورشید را تماشا می کردند.
He saw his friend from afar.	دوستش را از دور می دید.
He showed the boy how to arrange the flowers.	نحوه چیدمان گلها را به پسر نشان داد.
The piano was a fixed instrument in the house.	پیانو یک وسیله ثابت در خانه بود.
They gave him some of that sweet syrup.	کمی از آن شربت شیرین به او دادند.
Trees cast long shadows across the street.	درختان سایه های طولانی در سراسر خیابان انداختند.
Be careful not to break the pot.	مراقب باشید گلدان نشکند.
The algebra page was empty.	صفحه جبر خالی بود.
He was not very present.	او خیلی حاضر نبود.
The guard was armed only with a small wooden stick.	نگهبان فقط به یک چوب کوچک چوبی مسلح بود.
Earth has not yet been explored from space.	زمین هنوز از فضا کاوش نشده است.
He stopped the car.	ماشین را متوقف کرد.
Rescue workers worked harder to reach the survivors.	نیروهای امدادی برای رسیدن به بازماندگان بیشتر تلاش کردند.
It quickly became a problem.	به سرعت تبدیل به یک مشکل شد.
The road was especially difficult to navigate.	جاده مخصوصاً برای پیمایش دشوار بود.
He was getting sad.	داشت غصه می خورد.
Snake skin boots were filled with newspapers.	چکمه های پوست مار با روزنامه پر شده بود.
The side effects of this drug are many.	عوارض جانبی این دارو بسیار زیاد است.
All six dogs showed how smart they are.	هر شش سگ نشان دادند که چقدر باهوش هستند.
A salesman offered early retirement.	یک فروشنده پیشنهاد بازنشستگی پیش از موعد را داد.
He warned her not to go out.	به او هشدار داد که بیرون نرود.
They considered themselves elite.	آنها خود را نخبه می دانستند.
The belt contains spare ammunition.	کمربند حاوی مهمات یدکی است.
The interview consisted of five questions.	مصاحبه شامل پنج سوال بود.
The tasks were complex and required physical activity.	وظایف پیچیده بودند و نیاز به فعالیت بدنی داشتند.
Mobile phone use should be severely restricted.	استفاده از تلفن همراه باید به شدت محدود شود.
The plain is wide and dry to the horizon.	دشت وسیع و خشک تا افق امتداد دارد.
They are suitable for competition.	آنها برای رقابت مناسب هستند.
My brother lives abroad.	برادرم خارج از کشور زندگی می کند.
They are going to get away.	آنها قرار است دور شوند.
This is a breakfast cereal.	این یک غلات صبحانه است.
This dissertation explains the reason why children are absent from school.	این پایان نامه دلیل غیبت کودکان از مدرسه را توضیح می دهد.
Few countries exhibit such a mix of ethnic groups.	کمتر کشوری چنین ترکیبی از گروه‌های قومی را به نمایش می‌گذارد.
The most serious threat to the health of the oceans is careless fishing.	جدی ترین تهدید برای سلامت اقیانوس ها ماهیگیری بی دقت است.
We struggled to make a living.	ما برای گذران زندگی به سختی دست و پنجه نرم می کردیم.
Images were displayed as slides.	تصاویر به صورت اسلاید نمایش داده شد.
Extinguish the fire with water.	آتش را با آب خاموش کنید.
Identity fraud has become a common crime.	کلاهبرداری هویت به یک جرم رایج تبدیل شده است.
The old woman slept peacefully in the shadow of her own image.	پیرزن در سایه تصویر خودش آرام خوابید.
Hundreds of women took part in the march.	صدها زن در این راهپیمایی شرکت کردند.
"Cycling has passed this point," reads a sign.	روی تابلویی نوشته شده است: «دوچرخه سواری از این نقطه گذشته است».
Some good choices for dinner are vegetables, bread and cheese.	برخی از انتخاب های خوب برای شام سبزیجات، نان و پنیر هستند.
The result was not as expected.	نتیجه آنطور که پیش بینی می شد نبود.
It raises the rivers.	رودخانه ها را سربالایی می کند.
Yes, this oil is extracted from the seeds.	بله، این روغن از دانه ها استخراج می شود.
This recipe is really simple!	این دستور غذا واقعا ساده است!
Several people have been killed.	چند نفر کشته شده اند.
Put the flour with the chocolate dough.	آرد را با خمیر شکلاتی قرار دهید.
The garden was brightly colored.	باغ با رنگ زنده بود.
He bought the material.	او مواد را خرید.
We'm glad to find you!	ما خوشحالیم که شما را پیدا کردیم!
Therefore, my request was ignored.	بنابراین، درخواست من نادیده گرفته شد.
The holidays were quite enjoyable.	تعطیلات کاملا لذت بخش بود.
The cost is high.	هزینه زیاد است.
Bright images fill the pages.	تصاویر واضح صفحات را پر می کنند.
Overthrow the government.	حکومت را سرنگون کنید.
The moon was washed away by thick, gray clouds.	ماه توسط ابرهای غلیظ و خاکستری شسته شد.
Why can't they do something about it?	چرا آنها نمی توانند کاری در این مورد انجام دهند؟
The local police force was rude.	نیروی پلیس محلی بی ادب بود.
The task was to remove weeds.	وظیفه حذف علف های هرز بود.
Tears welled up in his eyes.	اشک در چشمانش جمع شد.
The flight leaves in half an hour.	پرواز نیم ساعت دیگر حرکت می کند.
Farmers need support to help cope with climate change.	کشاورزان برای کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی نیاز به حمایت دارند.
A deadly virus broke out.	یک ویروس کشنده شیوع پیدا کرد.
He enjoys arguing with people.	او از بحث کردن با مردم لذت می برد.
You will enjoy lamb.	از گوشت بره لذت خواهید برد.
I will take a picture of you one day	یه روز برات عکس میکشم
Mountain trails are treacherous after wet weather.	مسیرهای کوهستانی پس از هوای مرطوب خائنانه هستند.
Scientists believe that exercise completes.	دانشمندان بر این باورند که تمرین باعث کامل شدن می شود.
He cursed and cursed until the end.	تا آخرش فحش می داد و فحش می داد.
In combat, it is better to use a sword.	در مبارزه، بهتر است از شمشیر استفاده کنید.
They sent bulldozers to clear the rubble from the regional government.	آنها دولت منطقه ای بولدوزرهایی را برای پاکسازی آوار فرستادند.
His advice must be followed.	توصیه های او باید رعایت شود.
This news indicates the occurrence of a huge flood.	این خبر حکایت از وقوع سیل عظیم دارد.
The horse snorted impatiently.	اسب بی حوصله خرخر کرد.
The deafening song of the nightingale wrapped itself sweetly.	آواز کر کننده بلبل به طرز شیرینی پیچید.
A thin piece of wood.	یک تکه چوب نازک.
As he spoke, the sun rose above the sky.	همانطور که او صحبت می کرد، خورشید بالاتر از آسمان طلوع کرد.
Pam looks tired.	پام خسته به نظر می رسد.
There has been a noticeable increase.	افزایش محسوسی داشته است.
A joke deserves a good response.	شوخی سزاوار واکنش خوب است.
The number of cars is increasing rapidly.	تعداد خودروها به سرعت در حال افزایش است.
Tom believed him.	تام او را باور کرد.
Congress will elect a speaker.	کنگره یک سخنران را انتخاب خواهد کرد.
They got married quickly.	آنها به سرعت ازدواج کردند.
Spices improve the taste of food.	ادویه ها طعم غذا را بهتر می کنند.
Doubt darkened the man's gaze.	شک نگاه مرد را تیره کرد.
I discovered my role in this conspiracy.	من نقش خود را در این توطئه کشف کردم.
It does not take long	خیلی طول نمیکشه
The climate of these mountains is cool and temperate.	آب و هوای این کوه ها خنک و معتدل است.
Immigrants were greeted with suspicion and fear.	از مهاجران با شک و ترس استقبال شد.
The weather forecast is cloudy.	پیش بینی هوا ابری است.
it is so beautiful	خیلی زیباست
Then count about fifteen grapes.	سپس حدود پانزده انگور را بشمارید.
The walls were decorated with colorful murals.	دیوارها با نقاشی های دیواری رنگارنگ تزئین شده بودند.
The highway bridge was full of cars.	پل بزرگراه مملو از ماشین بود.
Wear clean clothes every day.	هر روز لباس تمیز بپوشید.
The people of that village often traveled to another village.	مردم آن روستا اغلب به روستای دیگری سفر می کردند.
Here, he met the princess for the first time.	در اینجا، او برای اولین بار با شاهزاده خانم ملاقات کرد.
He stared at the message for a long time.	مدت زیادی به پیام خیره شد.
Investigations have uncovered many corruption scandals	تحقیقات فساد مالی بسیاری را آشکار کرده است
The cook heated two cups of milk on the stove.	آشپز دو فنجان شیر را روی اجاق گاز گرم کرد.
He has always been very friendly.	او همیشه بسیار دوستانه بوده است.
In their language, "ka" means "father".	در زبان آنها "کا" به معنای "پدر" است.
Spray the hose along the aisle.	شیلنگ را در امتداد راهرو اسپری کنید.
One please give me a hand	یکی لطفا به من دست بده
Pharaoh seemed to be very ill.	به نظر می رسید فرعون به شدت بیمار شده است.
The revolution of popular power will not last long.	انقلاب قدرت مردمی زیاد دوام نخواهد آورد.
All visitors must pass through customs.	همه بازدیدکنندگان باید از گمرک عبور کنند.
Books, papers, photographs and paintings clutter the room.	کتاب‌ها، کاغذها، عکس‌ها و نقاشی‌ها اتاق را به هم ریخته است.
Anaconda's eyes glowed orange.	چشمان آناکوندا به رنگ نارنجی درخشیدند.
Flying insects buzzed lazily in the room.	حشرات پرنده با تنبلی در اتاق وزوز می کردند.
A small crystal formed on the thin layer of water.	یک کریستال کوچک روی لایه نازک آب تشکیل شد.
The calculation is correct.	محاسبه درست است.
We must all work to preserve water for the future.	همه ما باید برای حفظ آب برای آینده تلاش کنیم.
He decided to live alone in the newspapers.	او تصمیم گرفت در میان روزنامه ها تنها زندگی کند.
We live in a society ruled by a social class.	ما در جامعه ای زندگی می کنیم که توسط طبقه اجتماعی اداره می شود.
This area is famous for its beautiful scenery.	این منطقه به خاطر مناظر زیبایش معروف است.
The firing of the ball will be the same.	شلیک توپ نیز همینطور خواهد بود.
The baby cried in pain.	نوزاد از درد گریه کرد.
He agreed to act as a translator.	او قبول کرد که به عنوان مترجم عمل کند.
The ruler is trying to maintain control.	حاکم در تلاش است تا کنترل خود را حفظ کند.
Traders are said to benefit from rising prices.	گفته می شود که معامله گران از افزایش قیمت ها سود می برند.
This will take some time.	انجام این کار مدتی طول می کشد.
As the village grew, it flourished.	با بزرگ شدن روستا، رونق بیشتری یافت.
Some plants do not grow well in poor soil.	برخی از گیاهان در خاک ضعیف به خوبی رشد نمی کنند.
The government used force to drive out the aggressors.	دولت برای بیرون راندن متجاوزان از زور استفاده کرد.
This invention was presented at a trade show.	این اختراع در نمایشگاه تجاری ارائه شد.
Give her my love	عشقم را به او بده
Lack of communication between regional authorities is on the rise.	عدم ارتباط بین مقامات منطقه ای در حال افزایش است.
The books were placed on a tall and narrow bookshelf.	کتاب ها را در یک قفسه کتاب بلند و باریک قرار داده بودند.
The boss accused another worker of stealing his files.	رئیس کارگر دیگری را به سرقت پرونده های او متهم کرد.
Measuring new products is different from the original sizes	اندازه گیری محصولات جدید با اندازه های اولیه متفاوت است
Meteorologists predict a drop in temperature from tomorrow.	کارشناسان هواشناسی از فردا کاهش دما را پیش بینی می کنند.
The trees now look old.	اکنون درختان کهنه به نظر می رسند.
He was very anxious.	او به شدت مضطرب بود.
The atmosphere of the meeting was fun.	فضای جلسه مفرح بود.
Bring the dish to the table.	ظرف را سر میز بیاورید.
It rained very hard and the water came	باران بسیار شدیدی می بارید و آب رسید
Every now and then he would say something funny.	هرازگاهی چیز خنده داری می گفت.
Its natural habitat is the narrow strip of mountain habitat.	زیستگاه طبیعی آن نوار باریک زیستگاه کوهستانی است.
Linguists have studied language for a long time.	زبان شناسان مدت هاست زبان را مطالعه کرده اند.
Bring the broken statue to the temple.	مجسمه شکسته را به معبد بیاورید.
Trials and tribulations of running an organic farm.	آزمایشات و مصائب اداره یک مزرعه ارگانیک.
A girl in a stylish pink dress enters the kitchen.	دختری با لباس صورتی و شیک وارد آشپزخانه می شود.
The party leadership rejected this criticism.	رهبری حزب این انتقاد را رد کرد.
It was difficult to predict this year's crop.	پیش بینی میزان محصول امسال دشوار بود.
Do not put pressure on your eyes	به چشمان خود فشار نیاورید
He builds strong social relationships.	او روابط اجتماعی قوی ایجاد می کند.
I envied you	بهت حسودی کردم
The Coast Guard came to the rescue.	گارد ساحلی به کمک آمد.
Some places have a lot of natural resources.	برخی مکان ها دارای منابع طبیعی فراوانی هستند.
In fact, he felt that his color had faded.	در واقع، او احساس می کرد که رنگش کم شده است.
So he chose another path.	از این رو راه دیگری را انتخاب کرد.
Kids need to learn to do things for themselves.	بچه ها باید یاد بگیرند که کارها را برای خودشان انجام دهند.
Cicadas chirp loudly in the heat of the afternoon.	سیکاداها در گرمای بعد از ظهر با صدای بلند صدای جیر جیر می کنند.
The Holy Mountain has mystical powers.	کوه مقدس دارای قدرت های عرفانی است.
Eastern regions are whipped by icy winds in winter.	مناطق شرقی در زمستان توسط بادهای یخ زده شلاق می زند.
His popularity among fans has plummeted.	محبوبیت او بین طرفداران به شدت کاهش یافته است.
The whole area was flooded for weeks.	کل منطقه برای هفته ها غرق باران بود.
Sugary drinks produce empty calories.	نوشیدنی های قندی کالری خالی تولید می کنند.
When this bloc started confronting the government,	وقتی این بلوک شروع به مقابله با دولت کرد،
The attitude of superiority was obvious.	نگرش برتری آشکار بود.
His high score is a blow to the competition.	امتیاز بالای او ضربه ای به رقابت است.
He turned each petal well.	او هر گلبرگ را به خوبی چرخاند.
The coach insisted on the players.	مربی از بازیکنان اصرار کرد.
After the eviction, some residents returned home.	پس از اخراج، برخی از ساکنان به خانه بازگشتند.
Everyone knew that this base was built on poor foundations.	همه می دانستند که این پایگاه بر روی پایه های نامرغوب ساخته شده است.
Exercise is important.	ورزش مهم است.
Ballots were filled in the ballot boxes.	برگه های رای در صندوق ها پر شده بود.
What would happen if the road was blocked?	اگر جاده مسدود می شد چه اتفاقی می افتاد؟
We do not like distant relatives.	ما اقوام دور را دوست نداریم.
The geography of the area is very attractive.	جغرافیای منطقه بسیار جذاب است.
Foliage hides the identity of men.	شاخ و برگ ها هویت مردان را پنهان می کند.
He sat down and put his hands together.	نشست و دستانش را روی هم گذاشت.
The party started at five o'clock.	مهمانی ساعت پنج شروع شد.
We called the church, but no one answered.	با کلیسا تماس گرفتیم، اما کسی جواب نداد.
The waterfall was beautiful	آبشار زیبا بود
He threw the box back on the chair.	جعبه را روی صندلی عقب انداخت.
It was a big and noisy celebration.	جشن بزرگ و پر سر و صدا بود.
Beliefs are strongly preserved.	اعتقادات به شدت حفظ شده است.
Wine is a prehistoric drink.	شراب یک نوشیدنی است که به پیش از تاریخ ثبت شده است.
Heavy smoke hung over the camp.	دود سنگینی روی کمپ آویزان بود.
Fire seeks in the dark and seeks heat.	آتش در تاریکی جستجو می کند و به دنبال گرما است.
A sudden gust of wind blew the newspapers.	وزش ناگهانی باد روزنامه ها را به پرواز درآورد.
That was his neighborhood in those days.	آن روزها اینجا محله او بود.
The work was done carefully and patiently.	کار با دقت و حوصله انجام شد.
The mother smiled when she saw her little girl.	مادر با دیدن دختر کوچکش لبخند زد.
Trees are an important source of energy for water.	درختان منبع مهم انرژی برای آب هستند.
People do not know enough about cancer.	مردم در مورد سرطان اطلاعات کافی ندارند.
Many young people enter politics.	بسیاری از جوانان وارد سیاست می شوند.
How can we maintain peace in this country?	چگونه می توانیم صلح را در این کشور حفظ کنیم؟
Children should always be supervised by adults.	کودکان باید همیشه توسط بزرگسالان نظارت شوند.
Remember to keep yourself clean.	به یاد داشته باشید که خود را تمیز نگه دارید.
His parents' wealth encouraged him to study.	ثروت والدینش او را تشویق به تحصیل کرد.
The boy looked under the blanket.	پسرک زیر پتو را نگاه کرد.
A small number of students attended that class.	تعداد کمی از دانش آموزان در آن کلاس شرکت کردند.
Travel is an industry around the world.	سفر یک صنعت در سراسر جهان است.
He noticed that they were very sharp.	او متوجه شد که آنها خیلی تند هستند.
Many believe that university education is essential.	بسیاری معتقدند که تحصیلات دانشگاهی ضروری است.
It is impossible to divide it evenly between four.	غیرممکن است که آن را به طور مساوی بین چهار تقسیم کنیم.
Peasants created obstacles on the main road.	دهقانان در جاده اصلی موانع ایجاد کردند.
This year the drought has been severe here.	امسال خشکسالی اینجا شدید بوده است.
Every country benefits from free trade.	هر کشوری از تجارت آزاد سود می برد.
He spent his whole life here.	او تمام زندگی خود را اینجا گذراند.
He is afraid of heights.	او از ارتفاع می ترسد.
Put him on the blanket, please.	او را روی پتو بگذار، لطفا.
It is easily cloudy when silver separates.	هنگامی که نقره جدا می شود، به راحتی کدر می شود.
An old building was rotten.	یک ساختمان قدیمی پوسیده بود.
The cabin had a balcony.	کابین دارای بالکن بود.
He usually eats only once a day.	او معمولاً فقط یک بار در روز غذا می خورد.
This region has very diverse ecosystems.	این منطقه دارای اکوسیستم های بسیار متنوع است.
The following year, he completed a full octave.	سال بعد، او یک اکتاو کامل را تکمیل کرد.
The pump turned off.	پمپ خاموش شد.
Persuaded him to quit smoking.	او را متقاعد کرد که سیگار را ترک کند.
We found it especially amazing	ما آن را به ویژه شگفت‌انگیز یافتیم
The bullet passed through the bone.	گلوله از استخوان رد شد.
The river flows hundreds of miles to the south.	این رودخانه صدها مایل به سمت جنوب جریان دارد.
Bats flew from tree to tree.	خفاش ها از درختی به درخت دیگر پرواز می کردند.
With a small group of close friends.	با یک گروه کوچک از دوستان نزدیک.
Not all buildings should be preserved.	همه ساختمان ها نباید حفظ شوند.
The main intersection is in the downtown area.	تقاطع اصلی در منطقه مرکز شهر است.
Sword blows shook his defense.	ضربات شمشیر دفاع او را تکان داد.
He touched his watch.	ساعتش را لمس کرد.
He is very calculating.	او خیلی حسابگر است.
He grinned cunningly.	پوزخندی حیله گرانه زد.
There is no need to discuss this now.	الان نیازی به بحث در این مورد نیست.
He moved with beautiful movements.	او با حرکات زیبا حرکت می کرد.
The roots of the tree grow deep in the ground.	ریشه های درخت در اعماق زمین رشد می کند.
Many are injured every year.	سالانه تعداد زیادی زخمی می شوند.
Can you guess which island it is?	آیا می توانید حدس بزنید این کدام جزیره است؟
The ticket price is twenty dollars.	قیمت بلیط بیست دلار است.
On that occasion, this singer performed well.	در آن مناسبت، این خواننده عملکرد خوبی داشت.
As might be expected, the result was favorable.	همانطور که می توان انتظار داشت، نتیجه مطلوب بود.
Add salt to the pot.	به قابلمه نمک اضافه کرد.
Many houses in the city were destroyed.	خانه های زیادی در شهر ویران شد.
Words like love, hate and respect are intangible concepts.	کلماتی مانند عشق، نفرت و احترام مفاهیمی ناملموس هستند.
The coach was moving at breakneck speed.	مربی با سرعت سرسام آوری در حال حرکت بود.
He calculated the mean and accuracy score of the sample.	او میانگین و نمره دقت نمونه را محاسبه کرد.
For centuries, many gathered here for worship.	برای قرن ها، بسیاری برای عبادت در این مکان جمع می شدند.
Private companies make all the important decisions.	شرکت های خصوصی تمام تصمیمات مهم را می گیرند.
Erosion directly leads to desertification.	فرسایش مستقیماً منجر به بیابان زایی می شود.
He closed the door slowly.	او به آرامی در را بست.
Sit down!	بشین!
His mood was impure.	خلق و خوی او ناپاک بود.
He formed a new government.	او دولت جدیدی تشکیل داد.
It is wise not to trust this person.	عاقلانه است که به این شخص اعتماد نکنید.
This area is famous for its medieval architecture.	این منطقه به دلیل معماری قرون وسطایی خود مشهور است.
God willing, we will have less rain than last year.	انشالله نسبت به سال گذشته بارندگی کمتری داشته باشیم.
From time to time, virtual interactions disappeared.	هرازگاهی، تعاملات مجازی از بین رفت.
This field has been developed at a high cost.	این رشته با هزینه های زیادی توسعه یافته است.
His meeting was held in the conference room of the museum.	جلسه او در اتاق کنفرانس موزه برگزار شد.
The bishop prayed long.	اسقف دعای طولانی کرد.
You are as strong as your weakest point.	شما به اندازه ضعیف ترین نقطه خود قوی هستید.
The ideas were carried home.	ایده ها به خانه منتقل شدند.
The young man's face was pale.	صورت مرد جوان کم رنگ بود.
He explored the chaos of his new environment.	او هرج و مرج محیط جدیدش را بررسی کرد.
Some politicians are not trying to educate the people.	برخی از سیاستمداران در تلاش برای آموزش مردم نیستند.
Smoking increased cough.	کشیدن سیگار باعث افزایش سرفه شد.
Last year's crop was a shield.	برداشت محصول در سال گذشته سپر بود.
He never achieved his goal.	او هرگز به هدف خود نرسید.
The bride looked beautiful in her white dress.	عروس با لباس سفیدش زیبا به نظر می رسید.
The broken bridge has stopped traffic.	پل شکسته ترافیک را متوقف کرده است.
It includes several companies, both public and private.	این شامل چندین شرکت، اعم از دولتی و خصوصی است.
They visit the area every year to escape the heat.	آنها هر ساله برای فرار از گرما از این منطقه دیدن می کنند.
The builder walked around the third floor.	سازنده طبقه سوم را دور زد.
Although he lived alone, he easily made friends.	اگرچه تنها زندگی می کرد، اما به راحتی دوست پیدا کرد.
Hardens bacon salt.	نمک بیکن را سفت می کند.
History shows that irrigation actually moves many animals.	تاریخ نشان می دهد که آبیاری در واقع بسیاری از حیوانات را جابجا می کند.
They kept talking.	آنها همچنان به صحبت خود ادامه دادند.
You will need to re-enter your password.	شما باید رمز عبور را دوباره وارد کنید.
They gathered around the window.	دور پنجره جمع شدند.
The school accepted all students from the age of five.	این مدرسه همه دانش آموزان را از پنج سالگی پذیرفت.
A strange scene greeted me.	صحنه عجیبی به استقبالم آمد.
Make sure all foods are in a straight line.	مطمئن شوید که همه مواد غذایی در یک خط مستقیم قرار دارند.
They were fighting over money.	سر پول دعوا می کردند.
He trims and trims his beard.	او ریش خود را مرتب و مرتب می کند.
I instinctively retreated.	من به طور غریزی عقب نشینی کردم.
The village is an hour west by car.	آن روستا یک ساعت با ماشین به سمت غرب فاصله دارد.
Some puppies are stray and beg for food.	برخی از توله ها ولگرد هستند و برای غذا گدایی می کنند.
The love of strangers never surprises me.	محبت غریبه ها هرگز مرا شگفت زده نمی کند.
This sound will upset you.	این صدا باعث ناراحتی شما می شود.
He is an avid student of music and dance.	او دانشجوی مشتاق موسیقی و رقص است.
The poll results were disappointing.	نتایج نظرسنجی ناامید کننده بود.
The students hurried to the door.	دانش آموزان با عجله به سمت در رفتند.
This national park is popular among bird watchers.	این پارک ملی در بین تماشاگران پرنده محبوب است.
Before the game, the fans sang the national anthem.	قبل از شروع بازی هواداران سرود ملی را خواندند.
He often expressed his opinion.	او اغلب نظر او را بیان می کرد.
The purpose of this award is to encourage equestrian sports.	هدف این جایزه تشویق ورزش سوارکاری است.
This forum is an important part of Internet culture.	این انجمن بخش مهمی از فرهنگ اینترنتی است.
The wheels of the bus spin around.	چرخ‌های اتوبوس دور و بر می‌چرخند.
The scientist was very aware of the subject.	دانشمند در مورد موضوع بسیار آگاه بود.
Many local prosecutors are honest.	بسیاری از دادستان های محلی صادق هستند.
The city is famous for its food.	این شهر به خاطر غذاهایش مشهور است.
Countless chemical reactions are taking place.	واکنش های شیمیایی بی شماری در حال انجام است.
See experts for a solution.	برای راه حل، به کارشناسان مراجعه کنید.
Some animals were easily caught.	برخی از حیوانات به راحتی صید می شدند.
The statue was overthrown.	مجسمه سرنگون شد.
A sudden rise in temperature causes death.	افزایش ناگهانی دما باعث مرگ می شود.
The taxi driver hated the police for a long time.	راننده تاکسی مدت ها از پلیس متنفر بود.
They estimated the age base of the youth based on observations.	آنها پایه سنی جوانان را بر اساس مشاهده تخمین زدند.
You have irresponsibility	تو داری بی مسئولیتی
The carriages asked the passengers to get off.	کالسکه ها از مسافران خواستند پیاده شوند.
The three giraffes were resting in the sun.	سه زرافه زیر نور آفتاب مشغول استراحت بودند.
Climbers often bring their babies with them.	کوهنوردان اغلب نوزادان خود را با خود می آورند.
Adventure tourism attracts visitors from all over the world.	گردشگری ماجراجویی بازدیدکنندگانی را از سرتاسر جهان جذب می کند.
Pork was made to eat sausages.	خوک را برای مصرف سوسیس درست می کردند.
Fat raised the water temperature	چربی دمای آب را افزایش داد
Drink is the medicine of all pains.	نوش داروی همه دردها است.
Study after study has confirmed that smoking is deadly.	مطالعه پس از مطالعه تایید کرده است که سیگار کشنده است.
He suffers from deep depression.	او از افسردگی عمیق رنج می برد.
This is an honorable profession.	این یک حرفه شریف است.
A long chain stretches from the hills to the horizon.	زنجیره بلندی از تپه ها تا افق کشیده شده است.
Few things are as boring as bureaucracy.	چیزهای کمی به اندازه بوروکراسی خسته کننده هستند.
Intense sense of smell.	حس بویایی شدید.
The technique is inefficient.	تکنیک ناکارآمد است.
Have selenite crystals ever been found in the forest?	آیا تا به حال کریستال های سلنیت در جنگل پیدا شده اند؟
We must not forget our past.	ما نباید گذشته خود را فراموش کنیم.
Is this your usual way of teaching?	آیا این روش متعارف شما برای تدریس است؟
Alloys are easily recognizable.	آلیاژها به راحتی قابل تشخیص هستند.
Clues can be found in crushed containers.	سرنخ ها را می توان در ظروف له شده پیدا کرد.
They wanted to meet their grandparents.	آنها قصد داشتند پدربزرگ و مادربزرگ خود را ملاقات کنند.
A large vehicle collided with a minibus.	یک دستگاه خودروی بزرگ با مینی بوس برخورد کرد.
Kandader is infamous for being late.	کندادر به دیر آمدن بدنام است.
That dog is barking as if it is not tomorrow	اون سگ داره پارس میکنه انگار فردایی نیست
Students are choosing their majors for next year.	دانش آموزان در حال انتخاب رشته های خود برای سال آینده هستند.
Tourists crowd the city this season.	گردشگران در این فصل شهر را شلوغ می کنند.
Count the number of birds that pass by.	تعداد پرندگانی را که از کنارشان می گذرند بشمار.
There is basically reality outside the human mind.	اساساً واقعیت خارج از ذهن انسان وجود دارد.
Pollution in this industrial city has reached a dangerous level.	آلودگی در این شهر صنعتی به حد خطرناکی رسیده است.
The match was still going on.	مسابقه هنوز ادامه داشت.
The king was deeply concerned about the welfare of his subjects.	پادشاه عمیقاً نگران رفاه رعایای خود بود.
The hotel was expensive.	هتل گران بود.
Construction work must be done on time.	کارهای ساختمانی باید به موقع انجام شود.
The eagle swept its prey.	عقاب شکار خود را جارو کرد.
Arrows and bows were used for hunting.	تیر و کمان برای شکار استفاده می شد.
It is a large cathedral.	آن کلیسای جامع بزرگ است.
Creative thinking goes beyond different thinking.	تفکر خلاق فراتر از تفکر متفاوت است.
Give as much information as you can.	تا جایی که می توانید اطلاعات بدهید.
Public indifference and government indifference led to this situation.	بی تفاوتی عمومی و بی تفاوتی دولت به این وضعیت منجر شد.
Clean any residue at this time.	در این زمان هر گونه باقیمانده را تمیز کنید.
The clash lasted eight days.	درگیری هشت روز به طول انجامید.
Farmers borrow money when they can not support themselves.	کشاورزان زمانی که نمی توانند مخارج زندگی خود را تامین کنند، پول قرض می کنند.
The cracks began to appear on the asphalt.	ترک ها در آسفالت شروع به ظاهر شدن کردند.
It bothers me when people do that.	وقتی مردم این کار را می کنند من را آزار می دهد.
We could not go because of the storm.	به خاطر طوفان نتوانستیم برویم.
They traveled to the city by car.	آنها با ماشین به شهر سفر کردند.
He cried and put his face in his hands.	گریه کرد و صورتش را در دستانش فرو برد.
He died six hours later.	او شش ساعت در آن لحظه مرده است.
Turbulent political activities marked a turbulent year.	فعالیت های سیاسی پرتلاطم این سال پرتلاطم را رقم زد.
Many families have fled this community.	بسیاری از خانواده ها از این جامعه گریخته اند.
This is the season of picking apples.	این فصل چیدن سیب است.
The government immediately ordered the arrest of the two men.	دولت بلافاصله دستور بازداشت دو مرد را صادر کرد.
Give me the scissors	قیچی را به من بده
Is there milk or cream in the fridge?	شیر یا خامه داخل یخچال هست؟
Now let's take a closer look at the problem of pollution.	حال بیایید با دقت بیشتری به مشکل آلودگی نگاه کنیم.
In the hot desert landscape it exploded violently.	در چشم انداز گرم بیابان به شدت منفجر شده است.
The temperature gradually drops below zero.	دما به تدریج به زیر صفر می رسد.
The thieves left no trace.	سارقان هیچ اثری از خود به جای نگذاشتند.
We can survive without nuclear energy.	ما می توانیم بدون انرژی هسته ای زنده بمانیم.
I wished to return.	آرزوی بازگشت داشتم.
So you liked the first season?	پس فصل اول را دوست داشتید؟
They marched in the streets.	آنها در خیابان ها رژه رفتند.
He dreamed of becoming a doctor.	او آرزو داشت دکتر شود.
This creature moves away.	این موجود دور می شود.
Many people were killed in this fire.	در این آتش سوزی افراد زیادی کشته شدند.
The birth rate is steadily rising.	نرخ زاد و ولد به طور پیوسته در حال افزایش است.
Use a sharp object to cut the pastry.	برای برش شیرینی از یک شی تیز استفاده کنید.
The child's condition is improving.	وضعیت کودک رو به بهبود است.
Be careful otherwise you may break your leg.	مراقب باشید وگرنه ممکن است پایتان بشکند.
He hid his concerns well.	او نگرانی خود را به خوبی پنهان کرد.
Everything turns to gas when heated.	همه چیز با گرم شدن تبدیل به گاز می شود.
The change was marked on the bill.	تغییر روی صورت حساب مشخص شده بود.
He sat down at the kitchen table and hugged the cat.	پشت میز آشپزخانه نشست و گربه را در آغوش گرفت.
A swarm of bees landed on last summer's crop.	دسته ای از زنبورها روی محصولات تابستانی گذشته فرود آمدند.
The tide subsided.	جزر و مد فروکش کرد.
Drink a glass of orange juice.	یک لیوان آب پرتقال نوشید.
Request rejected.	درخواست رد شد.
In a warm country, temperatures rarely change.	در یک کشور گرم، دما به ندرت تغییر می کند.
The bride's heart ached when she heard this.	دل عروس با شنیدن این حرف به درد آمد.
Their side farm is for sale.	مزرعه کناری آنها برای فروش است.
This is an assumption about grammar rules.	این یک فرض در مورد قواعد دستور زبان است.
He performed his duties honestly for many years.	او سال ها به وظایف خود صادقانه عمل کرد.
When the priest began to speak, he woke up.	وقتی کشیش شروع به صحبت کرد، از خواب بیدار شد.
Rows and rows of vegetables that are arranged in order.	ردیف و ردیف سبزیجاتی که مرتب چیده شده اند.
A boy is nailed to a metal bar.	پسری را روی یک میله فلزی میخ زده اند.
A plane was seen landing at the airport.	یک هواپیما در حال فرود آمدن به فرودگاه دیده می شد.
They waved to passers-by.	برای رهگذران دست تکان می دادند.
His gaze was full of sadness.	نگاهش پر از غم بود.
This project was doomed from the beginning.	این پروژه از ابتدا محکوم به فنا بود.
He could not find his way in the labyrinth of back alleys.	او نمی توانست راه خود را در هزارتوی کوچه پس کوچه ها پیدا کند.
In this school, students take many tests.	در این مدرسه دانش آموزان تست های زیادی می دهند.
He hated the greed he saw in the world.	از حرصی که در دنیا می دید بیزار بود.
The poor creature died slowly with severe pain.	موجود بیچاره به آرامی با درد شدید مرد.
Dense forests hid the house from the road.	جنگل های انبوه خانه را از جاده پنهان می کرد.
He competed with him, but never defeated him.	او با او رقابت کرد، اما هرگز او را شکست نداد.
Rolling the dice is something gamblers should do.	انداختن تاس کاری است که قماربازان باید انجام دهند.
A river flowed through a rocky valley.	رودخانه ای از میان دره سنگی می گذشت.
Different countries interpret this law in different ways.	کشورهای مختلف این قانون را به روش های مختلفی تفسیر می کنند.
Some young men have long hair.	برخی از مردان جوان موهای بلندی دارند.
Do not touch!	دست نزن!
This is the prime number of a large square.	این عدد اول مجذور بزرگ است.
Ice crystals formed in the afternoon sun.	بلورهای یخ در خورشید بعد از ظهر تشکیل شدند.
My mother prepared dinner for us.	مادرم برای ما شام آماده کرد.
The lady of the house served tea for the family.	بانوی خانه برای خانواده چای سرو کرد.
This railway was built decades ago.	این راه آهن ده ها سال پیش ساخته شد.
Many issues are at stake.	تعداد زیادی از مسائل در خطر است.
The king had other plans for his son.	شاه نقشه های دیگری برای پسرش داشت.
What is the value of p?	مقدار p چقدر است؟
He moved from one experiment to another.	او از یک آزمایش به آزمایش دیگر نقل مکان کرد.
Scientists are eager to find creative solutions.	دانشمندان مشتاق یافتن راه حل های خلاقانه هستند.
He got up in anger and cried.	از خشم بلند شد و گریه کرد.
He helped her collect the scattered papers.	او به او کمک کرد تا کاغذهای پراکنده را جمع کند.
No, it's not my job.	نه، کار من نیست.
Government intervention	دخالت دولت
Can you explain more?	ممکن است منظورتان را بیشتر توضیح دهید؟
The weather was mild but the water was cold.	هوا معتدل بود اما آب سرد بود.
The brick house was large.	خانه آجری بزرگ بود.
That business closed years ago.	آن کسب و کار سال ها پیش بسته شد.
These documents were recently declassified.	این اسناد اخیراً از طبقه بندی خارج شدند.
Do not judge too soon	خیلی زود قضاوت نکنید
Who is the man in the brown coat?	مردی با کت قهوه ای کیست؟
The animal climbed a tree.	حیوان از درخت بالا رفت.
He returned late until he was fired.	او با تأخیر برگشت تا اخراج شد.
Most developed countries have strict patent laws.	اکثر کشورهای توسعه یافته قوانین سختگیرانه ای در مورد ثبت اختراع دارند.
Growing embryos grow in warmer months.	جنین های در حال رشد در ماه های گرم تر رشد می کنند.
The painting will soon be worth millions of dollars.	ارزش این تابلو به زودی میلیون‌ها دلار خواهد بود.
The court ordered the officer to pay damages.	دادگاه مامور را به پرداخت خسارت محکوم کرد.
A special committee was formed.	کمیته ویژه تشکیل شد.
Each class at a university is relatively small.	هر کلاس در یک دانشگاه نسبتاً کوچک است.
Their muscles were torn and bruised.	ماهیچه هایشان پاره شده و کبود شده بود.
After sampling everything, he returned the plate to the waiter.	پس از نمونه برداری از همه چیز، بشقاب را به پیشخدمت پس داد.
The lion looked at the crowd	شیر به جمعیت نگاه کرد
These chemicals cause cancer.	این مواد شیمیایی باعث سرطان می شوند.
A live band played live music.	یک گروه زنده موسیقی زنده می نواخت.
He had suffered the most painful blows.	او دردناک ترین ضربات را متحمل شده بود.
This can cause high blood pressure.	این می تواند باعث فشار خون بالا شود.
The sons of the farmer will one day inherit the farm.	پسران کشاورز روزی مزرعه را به ارث خواهند برد.
He held me close.	او مرا نزدیک نگه داشت.
It's forecasting rain tomorrow.	پیش بینی بارندگی فردا است.
Some chefs have no formal training.	برخی از سرآشپزها آموزش رسمی ندارند.
In the depths of the forest, the vegetation grows taller.	در عمق جنگل، پوشش گیاهی بلندتر می شود.
The doctor prescribed an analgesic.	دکتر یک داروی ضد درد تجویز کرد.
Ideal for dinner parties.	ایده آل برای مهمانی های شام.
Several species of crustaceans are bred for their meat.	چندین گونه سخت پوستان برای گوشت آنها پرورش داده می شود.
Every opinion expressed is mine.	هر دیدگاهی که بیان می شود متعلق به من است.
His doctor is strong and confident.	پزشک او رفتاری قوی و با اعتماد به نفس دارد.
As he opens his mouth, he grabs the knife.	همانطور که دهانش را باز می کند، چاقو را در دست می گیرد.
Burning books is a terrible crime.	آتش زدن کتاب ها جنایت وحشتناکی است.
The office building will accommodate more new employees.	ساختمان اداری کارکنان جدید بیشتری را در خود جای می دهد.
His new novel was critically acclaimed.	رمان جدید او مورد استقبال منتقدان قرار گرفت.
How can this be?	چگونه می تواند این باشد؟
Older people became incredibly wise.	افراد مسن به طرز باورنکردنی دانا شدند.
He is lucky to have been saved.	او خوش شانس است که نجات یافته است.
These countries have a common language.	این کشورها زبان مشترکی دارند.
The dressing room is there.	اتاق رختکن آنجاست.
It was a period of relative calm.	یک دوره آرامش نسبی بود.
The wise man understood his wishes	مرد خردمند خواسته های او را درک کرد
The government must protect its vulnerable groups.	دولت باید از اقشار آسیب پذیر خود محافظت کند.
Many people see the negative effects of this cultural practice.	بسیاری از مردم تأثیرات منفی را در این عمل فرهنگی می بینند.
The villagers claimed that this is a sacred place.	روستاییان ادعا کردند که این مکان مقدس است.
Unfamiliarity with dress etiquette was emphasized by officers.	ناآشنایی با آداب لباس پوشیدن توسط ماموران مورد تاکید قرار گرفت.
The tulips were a beautiful shade of purple	لاله ها سایه زیبایی از بنفش بودند
The animal crocodile is considered very dangerous.	تمساح حیوانی بسیار خطرناک در نظر گرفته می شود.
The water that the landlord sells is water.	آبی که صاحبخانه می فروشد آب است.
The muddy water flowed slowly past him	آب گل آلود به آرامی از کنارش می گذشت
I will stay to greet you	من می مانم تا به شما سلام کنم
This bacterium grows in warm milk.	این باکتری در شیر گرم رشد می کند.
Why was it so violent?	چرا انقدر خشن بود؟
Some seabirds lay an egg.	برخی از پرندگان دریایی یک تخم می گذارند.
The customer left without any comment.	مشتری بدون هیچ نظری رفت.
The onset of such illnesses can be gradual and confusing at the same time.	شروع چنین بیماری هایی می تواند تدریجی و در عین حال گیج کننده باشد.
In some countries, crime rates have dropped.	در برخی کشورها میزان جرم و جنایت کاهش یافته است.
Competition between countries can take place both externally and militarily.	رقابت بین کشورها می تواند هم در خارج و هم نظامی انجام شود.
The wizard captured his old enemy.	جادوگر دشمن قدیمی خود را به اسارت گرفت.
His shouts echoed throughout the pub.	فریاد او با صدای بلند در سراسر میخانه پیچید.
He listened to the stories and occasionally intervened.	او به داستان‌ها گوش می‌داد و گه‌گاه مداخله می‌کرد.
The scene is calm	صحنه آرام است
People consumed much more than they produced.	مردم بسیار بیشتر از آنچه تولید می کردند مصرف کردند.
The musicians started playing live songs.	نوازندگان شروع به نواختن آهنگ های زنده کردند.
They spent the whole day in the garden.	آنها تمام روز را در باغ سپری کردند.
The carpenter chopped the wood.	نجار چوب را خرد کرد.
The Prime Minister did not comment.	نخست وزیر اظهار نظری نکرد.
Many employers refused to participate.	بسیاری از کارفرمایان از مشارکت خودداری کردند.
Smoky fog hung in the air.	مه دودی در هوا آویزان بود.
This bustling city is a major railway hub.	این شهر شلوغ یک مرکز اصلی راه آهن است.
These new ideas led to new developments.	این ایده های جدید منجر به تحولات جدیدی شد.
The moon is the source of mystery.	ماه منبع رمز و راز است.
It was a sign meaning "here and here park."	تابلویی به معنای «اینجا و اینجا پارک» بود.
Hotels were closed for the season.	هتل ها برای فصل تعطیل بودند.
Cooking involves preparing and cooking food.	پخت و پز شامل آماده سازی و پختن غذا است.
Our city has a professional basketball team.	شهر ما یک تیم بسکتبال حرفه ای دارد.
Our eyes stared at the crowd.	چشمانمان در جمعیت خیره شد.
The news was broadcast on national television.	این خبر از تلویزیون ملی پخش شد.
The heating system needs to be repaired.	سیستم گرمایش نیاز به تعمیر دارد.
X is happy today.	X امروز خوشحال است.
Most teachers have a degree.	اکثر معلمان دارای مدرک تحصیلی هستند.
The perpetrators are fugitives.	عاملان فراری هستند.
Do you know how to catch a pig?	آیا می دانید چگونه خوک را بگیرید؟
Beware of pickpockets!	مراقب جیب بر ها باشید!
The Prime Minister tried to explain this policy.	نخست وزیر تلاش کرد تا این سیاست را توضیح دهد.
This information is obtained from the original doll.	این اطلاعات از عروسک اصلی به دست آمده است.
A book on the shelf caught my eye.	کتابی روی قفسه نظرم را جلب کرد.
He was only eighteen years old.	او فقط هجده سال داشت.
Participants had to maintain a high level of focus.	شرکت کنندگان باید سطح بالایی از تمرکز را حفظ می کردند.
The income of many jobs has decreased.	درآمد بسیاری از مشاغل کاهش یافته است.
The birth of man is a great equality.	انسان به دنیا آمدن تساوی بزرگ است.
The best way is to use a simple vegetable peeler.	بهترین روش استفاده از یک سبزی پوست کن ساده است.
The pier is covered with figurines of fishermen.	اسکله با مجسمه های ماهیگیران پوشیده شده است.
Your furniture wears in the old weather.	مبلمان شما در هوای کهنه می پوشند.
I bought this book yesterday.	من این کتاب را دیروز خریدم.
The energy from the coal plant is converted into electricity.	انرژی حاصل از کارخانه زغال سنگ به برق تبدیل می شود.
These discoveries offer exciting new possibilities.	این اکتشافات امکانات جدید هیجان انگیزی را ارائه می دهند.
He cooked the fish in sweet mustard sauce.	او ماهی را در سس خردل شیرین پخت.
He put his chin in his hands and was resting.	چانه اش را در دستانش گذاشت و در حال استراحت بود.
An ostrich egg deceives.	یک تخم مرغ شتر مرغ را فریب می دهد.
I hope you can help me	امیدوارم بتونی به من کمک کنی
The otter slips into the water.	سمور به داخل آب می لغزد.
He arrives here at noon.	او ظهر به اینجا می رسد.
We have made a lot of progress in recent years.	ما در سال های اخیر پیشرفت های زیادی داشته ایم.
It is not safe to drive here at night.	رانندگی در اینجا در شب امن نیست.
She stared at him in admiration.	با تحسین به او خیره شد.
The peasants were crushed by the police.	دهقانان توسط پلیس له شدند.
Gravediggers are rudimentary but effective.	گورکن ها ابتدایی اما موثر هستند.
The country continues to face political unrest.	این کشور همچنان با ناآرامی های سیاسی مواجه است.
Go through those thick leaves.	از میان آن انبوه برگ ها عبور کن.
A small village on the island.	دهکده ای کوچک در جزیره.
Cereals and livestock are essential.	غلات غذایی و دام ضروری هستند.
He pulled the box out of its hiding place.	او جعبه را از مخفیگاهش بیرون آورد.
A part of speech is a group of words.	بخشی از گفتار یک گروه کلمه است.
It's hard, but you can learn.	سخت است، اما شما می توانید یاد بگیرید.
Glaciers here are shrinking at an alarming rate.	یخچال های طبیعی در اینجا با سرعت نگران کننده ای در حال کوچک شدن هستند.
He fought hard against his addiction.	او سخت با اعتیادش مبارزه کرد.
My brother made two loaves of bread.	برادرم دو قرص نان درست کرد.
Reputable publications offered him a lucrative contract.	انتشارات معتبر به او یک قرارداد پرسود پیشنهاد داد.
A coup failed, killing thousands.	یک کودتا شکست خورد و باعث کشته شدن هزاران نفر شد.
Many women will tell you that this is their ideal job.	بسیاری از زنان به شما خواهند گفت که این شغل ایده آل آنهاست.
Urban people no longer want to have animals.	مردم شهرها دیگر تمایلی به داشتن حیوانات ندارند.
Mercury is a liquid at room temperature.	جیوه یک مایع در دمای اتاق است.
He wants to return to his hometown.	او می خواهد به زادگاهش برگردد.
Many people have complained about the loud music.	بسیاری از مردم از صدای بلند موسیقی شکایت کرده اند.
However, this trend is not widespread.	با این حال، این روند گسترده نیست.
It warms the heart, this sludge drink.	دل را گرم می کند، این نوشیدنی لجن.
Heavy metal has some salvation features.	هوی متال دارای برخی از ویژگی های رستگاری است.
He hid his feelings well.	او احساسات خود را به خوبی پنهان می کرد.
He uses a toaster to heat the bread.	او از توستر برای گرم کردن نان استفاده می کند.
He remembered all the words he had learned.	تمام کلماتی را که یاد گرفته بود به یاد آورد.
Some cars are surprisingly light.	برخی از خودروها به طرز شگفت آوری سبک هستند.
A hawk circled over his head.	یک شاهین بالای سرش حلقه زد.
The farmer plowed his fields with a tractor.	کشاورز مزارع خود را با تراکتور شخم زد.
What made him angry was the fact that he was betraying.	چیزی که او را عصبانی کرد این واقعیت بود که او خیانت می کرد.
There is a report that will be interesting to you.	گزارشی وجود دارد که برای شما جالب خواهد بود.
This is an ancient city.	این یک شهر باستانی است.
He flirted with many women at a party.	او در مهمانی با زنان زیادی معاشقه کرد.
The detective carefully examined the gloves.	کارآگاه با دقت دستکش را بررسی کرد.
The academy was located in the heart of the city.	آکادمی در قلب شهر قرار داشت.
He is unlikely to succeed.	بعید به نظر می رسد که او موفق شود.
He wanted to dissuade him from going to war.	می خواست او را از رفتن به جنگ منصرف کند.
The chapel was crowded.	کلیسای کوچک مملو از جمعیت بود.
He ran to the window in anger.	از شدت عصبانیت به سمت پنجره دوید.
When children grow up, a certain amount of stress is created.	وقتی بچه ها بزرگ می شوند مقدار مشخصی از تنش ایجاد می شود.
Enjoys having an audience.	از داشتن مخاطب لذت می برد.
Hearing this news, he threw himself on the ground.	با شنیدن این خبر خود را روی زمین انداخت.
The door stays tightly closed.	درب محکم بسته می ماند.
If you have any objections to his plan, please.	اگر اعتراضی به طرح او دارید، لطفاً.
The cows grazed calmly on the farm.	گاوها با آرامش در مزرعه چرا می کردند.
He pointed to the cow.	به گاو اشاره کرد.
The cat is missing from the box.	گربه از جعبه گم شده است.
Cloudy with a chance of rain.	ابری با احتمال بارش.
Unfortunately, he was blocked at any moment.	متأسفانه او در هر لحظه مسدود می شد.
I believe they have made a mistake.	من معتقدم که آنها دچار اشتباه شده اند.
The waves and tides were very high.	امواج و جزر و مد بسیار بالا بود.
People felt drowsy from the heat.	مردم از گرما احساس خواب آلودگی می کردند.
Researchers are studying the anatomy of the brain.	محققان در حال بررسی آناتومی مغز هستند.
He was shaking.	او می لرزید.
No tax breaks for the rich	بدون تخفیف مالیاتی برای ثروتمندان
Its wood was mostly cypress.	چوب آن بیشتر سرو بود.
He was fired on the spot.	درجا او را اخراج کردند.
If businesses fail to thrive, people may lose respect.	اگر کسب و کارها نتوانند پیشرفت کنند، مردم ممکن است احترام خود را از دست بدهند.
They should be treated equally.	باید با آنها به طور مساوی رفتار شود.
The cat chased a squirrel through an old oak tree.	گربه یک سنجاب را از میان چوب بلوط کهنه تعقیب کرد.
The sea began to calm down	دریا شروع به فروکش کرد
He complimented everyone on a cup of tea.	او یک فنجان چای به همه تعارف کرد.
Poisonous plants are very dangerous.	گیاهان سمی بسیار خطرناک هستند.
The engineer checked with his boss.	مهندس با رئیسش چک کرد.
This scientist warned us about global warming.	این دانشمند به ما در مورد گرم شدن کره زمین هشدار داد.
This small town has few job opportunities.	این شهر کوچک فرصت های شغلی کمی دارد.
Silence reigned.	سکوت حاکم شد.
The people of the island are all descended from the colonizers.	اهالی جزیره همگی از استعمارگران نشأت گرفته اند.
Mangola cooking would be nothing if it were not imaginative.	آشپزی مانجولا اگر تخیلی نبود، چیزی نبود.
Some pioneers began farming around the river.	برخی از پیشگامان شروع به کشاورزی در اطراف رودخانه کردند.
The curtains began to flutter.	پرده ها شروع به بال زدن کردند.
Read the recipe carefully before you start.	قبل از شروع دستور غذا را با دقت بخوانید.
He rubbed his eyes and woke up.	چشمانش را مالید و بیدار شد.
The relationship between humans and wildlife is fragile	روابط بین انسان و حیات وحش شکننده است و
The priest is late for the scheduled ceremony.	کشیش برای مراسم برنامه ریزی شده دیر می آید.
The researchers felt the need to act quickly.	محققان احساس کردند که باید به سرعت عمل کنند.
The bread is sliced ​​and raised.	نان تکه تکه شده و بلند شده است.
An eight-lane highway was built here last year.	سال گذشته یک بزرگراه هشت خطه در اینجا ساخته شد.
We need to look at this.	ما باید این موضوع را بررسی کنیم.
His plan did not materialize.	نقشه او عملی نشد.
Rice, millet and dried beans were grown here.	در اینجا برنج، ارزن و لوبیا خشک کشت می شد.
The youngest boy jumped on top of the car.	کوچکترین پسر بالای ماشین پرید.
The captain then served toast to the guests.	کاپیتان سپس نان تستی را به مهمانان تقدیم کرد.
We saw three bears.	سه تا خرس رو دیدیم.
These are not the worst things.	اینها بدترین چیزها نیستند.
The wheels of the bus spin around.	چرخ‌های اتوبوس دور و بر می‌چرخند.
He turned it into a ball.	او آن را به صورت توپ درآورد.
Many trees had been cut down.	درختان زیادی قطع شده بود.
He was considered the most successful boxer in the game.	او موفق ترین بوکسور این بازی به حساب می آمد.
Cows were the attraction of the stars.	گاوها جاذبه ستاره بودند.
This area is famous for its orange groves.	این منطقه به باغ های پرتقال معروف است.
Flying in turmoil is horrible!	پرواز در تلاطم وحشتناک است!
He finished second in the road race.	او در مسابقه جاده دوم شد.
Some researchers even suggest that it is even greater.	برخی از محققان حتی پیشنهاد می کنند که حتی بیشتر است.
His fingers moved at lightning speed.	انگشتانش با سرعت برق حرکت می کردند.
The output is clearly marked.	خروجی به وضوح مشخص شده است.
Karachi is a busy port city.	کراچی یک شهر بندری شلوغ است.
Three friends were walking down the street.	سه دوست در خیابان راه می رفتند.
Layer the fruits.	میوه ها را لایه لایه قرار دهید.
The pond is an upward bowl with a curved edge.	حوض یک کاسه رو به بالا با لبه منحنی است.
Scientists have confirmed his suspicion.	دانشمندان ظن او را تایید کردند.
He is trying to overcome prejudice.	او در تلاش برای غلبه بر تعصب است.
This new restaurant is delicious.	این رستوران جدید خوشمزه است.
He wants to face all his problems in life.	او می خواهد با زندگی با تمام مشکلاتش روبرو شود.
hands up.	دستها بالا.
My neighbors are good	همسایه های من خوب هستند
The queen loves chocolate.	ملکه به شکلات علاقه دارد.
Sticky snails were exposed on each surface.	حلزون های چسبنده روی هر سطحی در معرض دید قرار گرفتند.
This is a great deal	این معامله عالی است
This fish is poisonous.	این ماهی سمی است.
The weights were hung on hooks.	وزنه ها را به قلاب آویزان می کردند.
He barely opened the drawer for a few minutes.	چند دقیقه ای به سختی کشو را باز کرد.
The children watch in amazement as the frogs turn into frogs.	بچه ها مسحور شده نگاه می کنند که قورباغه ها به قورباغه تبدیل می شوند.
What is your favorite music?	موسیقی مورد علاقه شما چیست؟
These stories are beyond belief.	این داستان ها فراتر از باور است.
And most importantly, the windows need to be cleaned often.	و مهمتر از همه، پنجره ها باید اغلب تمیز شوند.
Plastics do not break down easily.	پلاستیک ها به راحتی تجزیه نمی شوند.
His friends were not amused by this joke.	دوستانش با این شوخی سرگرم نشدند.
The creek water was on the green surface.	آب نهر روی سطح سبز بود.
The population of trees has sharply decreased.	جمعیت درختان به شدت کاهش یافته است.
The wise old woman laughed and laughed.	پیرزن خردمند خندید و خندید.
I studied hard and got a perfect grade.	من سخت مطالعه کردم و نمره کامل گرفتم.
We will travel there by ship.	با کشتی به آنجا سفر خواهیم کرد.
Knock his finger on the table.	بند انگشتش را روی میز کوبید.
Lightning struck him!	صاعقه به او اصابت کرد!
This photo shows the artist in his studio.	این عکس هنرمند را در آتلیه اش نشان می دهد.
That boat is full of people	اون قایق پر از آدمه
We refused to return the money.	ما از پس دادن پول خودداری کردیم.
The young girl sat next to him.	دختر جوان کنارش نشست.
Children often play with wooden blocks.	بچه ها اغلب با بلوک های چوبی بازی می کنند.
Without knowing who caught him.	بدون اینکه بداند کیست او را گرفت.
Their behavior remained disruptive throughout.	رفتار آنها در تمام مدت مخل باقی ماند.
He covers his emotions in his sleeve.	او احساسات خود را در آستین خود می پوشاند.
Many of these rivers are sacred.	بسیاری از این رودخانه ها مقدس هستند.
Trade is booming in the country.	تجارت در کشور رونق می گیرد.
Glue the top and bottom of the paper.	دور بالا و پایین کاغذ بچسبانید.
The engineer was criticized for his inefficient designs.	این مهندس به دلیل طراحی های ناکارآمدش مورد انتقاد قرار گرفت.
He bought a bag of chips.	او یک کیسه چیپس خرید.
Replace the old boiler now.	اکنون دیگ قدیمی را تعویض کنید.
The pool was fed by a natural spring.	استخر از چشمه طبیعی تغذیه می شد.
They generally grow up in captivity.	آنها عموماً در اسارت بزرگ می شوند.
I quickly packed my things.	سریع وسایلم را جمع کردم.
He took the box to the alley.	جعبه را به کوچه برد.
The union of engineers protested strongly.	اتحادیه مهندسان اعتراض شدیدی را به نمایش گذاشت.
People were reluctant to cooperate.	مردم تمایلی به همکاری نداشتند.
Several villages have been severely affected by forest fires.	چندین روستا به شدت تحت تأثیر آتش سوزی جنگل ها قرار گرفته اند.
Engineers accurately measured the steam temperature.	مهندسان دمای بخار را به دقت اندازه گیری کردند.
Your message is important to me.	پیام شما برای من مهم است.
The boxer was wearing a blue trunk.	بوکسور تنه آبی پوشیده بود.
The fish was panting in its bowl.	ماهی در کاسه اش نفس نفس می زد.
His room was cozy, with wooden floors and furniture.	اتاقش دنج بود، با کف چوبی و مبلمان.
This is a new development.	این یک پیشرفت جدید است.
One of my friends said that they proposed to him.	یکی از دوستانم گفت که از او خواستگاری کردند.
He knew he had to forget her.	می دانست که باید او را فراموش کند.
She pulled back her gray hair.	موهای خاکستری اش را عقب زد.
The children were happy to hear this news.	بچه ها از شنیدن این خبر خوشحال شدند.
Our creativity is weakened.	خلاقیت ما ضعیف شده است.
This figure shows the total expenses for the year.	این رقم کل هزینه های سال را نشان می دهد.
Please make your way to the front.	لطفا راه خود را به جبهه برسانید.
Then he remembered the little violin in his violin box.	سپس به یاد ویولن کوچکی که در جعبه ویولن خود بود افتاد.
Please collect all waste in the bin.	لطفا همه زباله ها را در سطل جمع کنید.
The outcome of the election is still unknown.	نتیجه انتخابات هنوز مشخص نیست.
They greeted each other warmly in the hotel lobby.	آنها در لابی هتل به گرمی از یکدیگر احوالپرسی کردند.
They finally left the city.	بالاخره شهر را ترک کردند.
An outside secret game.	یک بازی مخفی کاری در بیرون.
He was a distant relative of the king.	او از خویشاوندان دور شاه بود.
His entire fleet sank.	تمام ناوگان او غرق شد.
Find some stones to decorate the garden.	چند سنگ برای تزئین باغ پیدا کنید.
He heard the sound of bowls hitting each other.	صدای برخورد کاسه ها با هم را شنید.
He has no time for exercise.	او زمانی برای ورزش ندارد.
The director of that department was absent.	مدیر آن بخش غایب بود.
It is often cloudy and rainy here.	اینجا اغلب ابری و بارانی است.
These fertilizers are widely used by farmers.	این کودها به طور گسترده توسط کشاورزان استفاده می شود.
This study showed that human infants can learn.	این مطالعه نشان داد که نوزادان انسان می توانند یاد بگیرند.
Despite their struggles, the country continues to progress.	با وجود مبارزات آنها، کشور به پیشرفت خود ادامه می دهد.
It is formed by waves on the shore.	این توسط امواج در ساحل تشکیل شده است.
The image in his dream calmed down.	تصویری در خواب او آرامش یافت.
We assumed the algorithm was working.	ما فرض کردیم که الگوریتم کار می کند.
They were all aware of the control they exercised.	همه آنها از کنترلی که اعمال می کردند آگاه بودند.
You can get on the train, but not fast.	می توانید سوار قطار شوید، اما سریع نیست.
Only those who live there really know about this place.	فقط کسانی که در آنجا زندگی می کنند واقعاً در مورد این مکان می دانند.
Such languages ​​combine the features of natural languages ​​and formal languages.	چنین زبان هایی ویژگی های زبان های طبیعی و زبان های رسمی را ترکیب می کنند.
The king went slowly to the palace.	پادشاه به آرامی به سمت قصر رفت.
The list goes on	لیست ادامه دارد
Please collect firewood here.	لطفا هیزم را اینجا جمع کنید.
The thief entered the village at night.	دزد شبانه وارد روستا شد.
To be sure, lift it vertically and press both sides.	برای اطمینان، آن را به صورت عمودی بلند کنید و دو طرف را فشار دهید.
Doctors prescribed a small amount of medicine.	پزشکان مقدار کمی از دارو را تجویز کردند.
Consider some of the following topics.	برخی از موضوعات زیر را در نظر بگیرید.
This is a young tree.	این درخت جوان است.
Bakeries use a process called baking to make bread.	نانوایی ها از فرآیندی به نام پخت برای تولید نان استفاده می کنند.
Disagreement can have serious consequences.	عدم توافق می تواند عواقب جدی داشته باشد.
Neoclassical architecture was prominent in this city.	معماری نئوکلاسیک در این شهر برجسته بود.
However, the leaders of the various political parties did so.	با این حال، رهبران احزاب مختلف سیاسی این کار را کردند.
It takes a lot of skill and talent to succeed.	برای موفقیت نیاز به مهارت و استعداد بالایی دارد.
The charity offers free art classes.	موسسه خیریه کلاس های هنری رایگان برگزار می کند.
The city has many parks.	این شهر پارک های زیادی دارد.
We see a doctor once a week.	هفته ای یکبار به پزشک مراجعه می کنیم.
He had nothing to do but wait.	کاری جز انتظار نداشت.
Do not be so hard on yourself!	اینقدر به خودت سخت نگیر!
After dark, everything seems very calm.	پس از تاریک شدن هوا، همه چیز بسیار آرام به نظر می رسد.
The priest blessed them and pointed to them.	کشیش آنها را برکت داد و به آنها اشاره کرد.
The killer's face was covered with a hat.	صورت قاتل با یک کلاه پوشیده شده بود.
The young man looked at the girl.	مرد جوان به دختر نگاه کرد.
Sheep are raised here to make wool.	گوسفندها در اینجا برای تهیه پشم پرورش می یابند.
You must first boil the apples.	ابتدا باید سیب ها را بجوشانید.
Teamwork was the key to our success.	کار تیمی کلید موفقیت ما بود.
Instead, he noticed that cars were burning in the streets.	در عوض، او متوجه شد که اتومبیل ها در خیابان ها می سوزند.
I believe that he has committed a terrible crime.	من معتقدم که او مرتکب جنایت وحشتناکی شده است.
Put a few dishes in the washing machine.	چند دستمال ظرفشویی را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.
After all, it is not accidental.	بالاخره تصادفی نیست.
Roosevelt survived two strokes.	روزولت از دو سکته جان سالم به در برد.
Not all villages live the same way.	همه روستاها به یک شکل زندگی نمی کنند.
Complained that the food is cold.	شکایت کرد که غذا سرد است.
She has a soft and round face.	او صورتی نرم و گرد دارد.
Mark eagerly took the book from the man.	مارک مشتاقانه کتاب را از مرد گرفت.
Pieces of steel are fried in the fire.	تکه های فولاد در آتش سرخ می شوند.
The shape of each particle is different.	شکل هر ذره متفاوت است.
The cheapest way would be to travel by bus.	ارزان ترین راه برای سفر با اتوبوس خواهد بود.
Draw a line.	خطی را ترسیم نمایید.
Specify your priorities.	اولویت های خود را مشخص کنید.
Police are increasingly drowning.	پلیس به طور فزاینده ای در حال غرق شدن است.
The spell bracelet shone in the light of the lamp.	دستبند طلسم در نور لامپ می درخشید.
A river canal runs through the snake fields.	یک کانال رودخانه از میان مزارع مار می گذرد.
He focused on his breathing and tried to calm down.	روی تنفسش متمرکز شد و سعی کرد آرام شود.
National events are not interesting to me.	رویدادهای ملی برای من جالب نیست.
I was satisfied that no one was approaching.	به خودم راضی بودم که کسی نزدیک نمی شود.
The government took no action.	دولت هیچ اقدامی نکرد.
The farm workers' union rejected the offer.	اتحادیه کارگران مزرعه این پیشنهاد را رد کرد.
The desire to learn is essential.	میل به یادگیری ضروری است.
He brings a bucket of water.	او در یک سطل آب می آورد.
My computer crashed unexpectedly.	کامپیوتر من به طور غیر منتظره ای از بین رفت.
A large crowd of mourners waited in line.	جمعیت زیادی از عزاداران در صف منتظر بودند.
His phone shook in his pocket.	تلفنش در جیبش لرزید.
Many animals in this world are in danger of extinction.	بسیاری از حیوانات این دنیا در خطر انقراض هستند.
It was a heartbreaking sight	منظره دلخراش بود
The mayor ordered a public shutdown.	شهردار دستور تعطیلی عمومی داد.
The man opened his eyes wide.	مرد نگاهش را گشاد انداخت.
He walks in safe air.	او با هوای مطمئن راه می رود.
The new book is full of romance.	کتاب جدید سرشار از عاشقانه است.
The air was heavy with the stench of rotten meat.	هوا از بوی بد گوشت گندیده سنگین شده بود.
More people seem to support the new proposal.	به نظر می رسد افراد بیشتری از پیشنهاد جدید حمایت می کنند.
This sentence has many words.	این جمله کلمات زیادی دارد.
Her hair was like charcoal.	موهایش مثل زغال سیاه بود.
The villagers left their homes.	اهالی روستا خانه های خود را ترک کردند.
Clear, accurate and realistic.	واضح، دقیق و واقع بینانه.
The wall is higher on the east side.	دیوار در سمت شرق بالاتر است.
The horse suddenly grew up and threw the rider.	اسب ناگهان پرورش یافت و سوار را پرتاب کرد.
Our house is near the park.	خانه ما نزدیک پارک است.
He decided to study medicine.	تصمیم گرفت پزشکی بخواند.
People listen to the radio for news and entertainment.	مردم برای اخبار و سرگرمی به رادیو گوش می دهند.
Roses by any other name are still just as sweet.	گل رز با هر نام دیگری هنوز به همان اندازه شیرین است.
The four horses ran very fast.	چهار اسب خیلی سریع دویدند.
Pour two cups of sugar into this jar.	دو پیمانه شکر را در این کوزه بریزید.
They are too short and narrow to do this.	برای این کار خیلی کوتاه و باریک هستند.
He worked night shifts.	او در شیفت شب کار می کرد.
These works always cause dissatisfaction among the population.	این آثار همیشه باعث نارضایتی جمعیت می شود.
The mountain air was pleasant and fresh.	هوای کوه مطبوع و شاداب بود.
City businessmen lobbied to build a new college.	تاجران شهر برای ایجاد یک کالج جدید لابی کردند.
The overall result was promising.	نتیجه کلی امیدوارکننده بود.
The day after the discovery, they were imprisoned.	روز بعد از کشف، آنها به زندان افتادند.
We saw some turtles in the water.	چند لاک پشت را در آب دیدیم.
The thief escaped from the side door.	دزد از در کناری فرار کرد.
Forest fires reduced the area to ashes.	آتش سوزی جنگل ها این منطقه را به خاکستر تبدیل کرد.
Computer technology is advancing rapidly these days.	این روزها فناوری کامپیوتر به سرعت پیشرفت می کند.
Ducklings fell into the river.	جوجه اردک ها در رودخانه افتادند.
In one session, he ate more.	در یک جلسه، او بیشتر پای را خورد.
Provinces and cities usually have their own distinctive features.	استان ها و شهرها معمولاً ویژگی های متمایز خود را دارند.
The boy hit the car.	پسر با ماشین برخورد کرد.
These notes will prepare you for the exam.	این یادداشت ها شما را برای امتحان آماده می کند.
What a completely stupid idea!	چه ایده کاملا احمقانه ای!
The subway was closed after an accident.	راه آهن زیرزمینی پس از یک حادثه بسته شد.
Take care of your home and family.	مراقب خانه و خانواده خود باشید.
The servant gave him his hat.	خدمتکار کلاهش را به او داد.
This phenomenon is called convection.	این پدیده همرفت نامیده می شود.
Large shoes have large soles to accommodate long toes.	کفش های بزرگ دارای کفی بزرگ هستند تا انگشتان بلند را در خود جای دهند.
The walls were made of clay.	دیوارها از خشت ساخته شده بودند.
The old man staring at the picture was in pain.	پیرمرد که به عکس خیره شده بود درد داشت.
Maybe ride on his success as a successful actor.	شاید سوار بر موفقیت او به عنوان یک بازیگر موفق.
So the wise old woman counted three coins	پس پیرزن دانا سه سکه شمرد
He was determined to challenge.	او مصمم بود که به چالش بپردازد.
A blindfolded monkey threw the pieces into the basket.	یک میمون با چشم بسته قطعات را داخل سبد انداخت.
I am thirsty.	من تشنه هستم.
The company's profit fell last year.	سود این شرکت در سال گذشته کاهش یافته است.
His breaths were high.	نفس هایش بلند بود.
The tax office refused to meet their demands.	اداره مالیات از برآوردن مطالبات آنها خودداری کرد.
The Shah's army invaded and plundered the neighboring lands.	لشکر شاه به سرزمین های مجاور یورش بردند و غارت کردند.
The location of the archive was strictly confidential.	مکان آرشیو کاملاً محرمانه بود.
The remainder was used in experiments.	باقی مانده در آزمایشات استفاده شد.
Make as little noise as possible.	تا حد امکان سر و صدای کمتری ایجاد کنید.
Nature can be very beautiful.	طبیعت می تواند بسیار زیبا باشد.
When these cars were first built, they looked magical.	زمانی که این ماشین ها برای اولین بار ساخته شدند، جادویی به نظر می رسیدند.
The circles were nominated.	حلقه ها نامزد شده بودند.
They hired a new secretary.	یک منشی جدید استخدام کردند.
He raised his voice angrily.	با عصبانیت صدایش را بلند کرد.
Wooden bridges were a disaster.	پل های ساخته شده از چوب فاجعه بود.
The landslide buried the mud a few feet away.	رانش گل و لای جاده را چند فوتی مدفون کرد.
The cat bit a little mouse.	گربه به یک موش کوچک نیش زد.
The young man was serious in his efforts.	مرد جوان در تلاش خود جدی بود.
He suggested that taxes be significantly reduced.	او پیشنهاد کرد که مالیات ها به طور چشمگیری کاهش یابد.
They like to drink coffee and watch movies.	آنها نوشیدن قهوه و تماشای فیلم را دوست دارند.
He is the man of his word.	او مرد حرفش است.
There was a little wind tonight.	امشب باد کمی می آمد.
He works as a freelance journalist.	او به عنوان خبرنگار آزاد کار می کند.
He returned in an instant and fled the room.	در یک لحظه برگشت و از اتاق فرار کرد.
This is my passion.	این اشتیاق من است.
I found running a business increasingly difficult.	مدیریت کسب و کار را به طور فزاینده ای دشوار می دیدم.
No one could have predicted such a thing.	هیچ کس نمی توانست چنین اتفاقی را پیش بینی کند.
There is a lot of tourist traffic here.	اینجا ترافیک توریستی زیادی وجود دارد.
The horse jumped forward.	اسب به جلو پرید.
The surrounding fields here are covered with snow.	مزارع اطراف اینجا پوشیده از برف است.
His nails were cut short.	ناخن هایش را کوتاه جویده بودند.
You have to put the lid on the pot.	باید درب قابلمه را بگذارید.
The city is flooded every year	این شهر هر سال سیل می آید
They were applauded standing up as they left the stage.	آنها هنگام خروج از صحنه مورد تشویق ایستاده قرار گرفتند.
Many people felt very happy.	بسیاری از مردم احساس شادی زیادی کردند.
A more polluted river	رودخانه ای آلوده تر
Some farmers felt that this increase was not enough.	برخی از کشاورزان احساس کردند که این افزایش کافی نیست.
It rained continuously for more than a week.	باران به مدت بیش از یک هفته پیوسته بارید.
We hope these new rules change that.	امیدواریم این قوانین جدید آن را تغییر دهد.
The wedding dress was white.	لباس عروس سفید بود.
The scientist examined the plant carefully.	دانشمند گیاه را به دقت بررسی کرد.
Describe a good problem for me.	برای من یک مشکل خوب تعریف کنید.
Other animals also migrate for seasonal reasons.	سایر حیوانات نیز به دلایل فصلی مهاجرت می کنند.
The issue of climate change has become a major issue.	مسئله تغییرات آب و هوایی به یک موضوع اصلی تبدیل شده است.
This large, clay sculpture was barely airborne.	این مجسمه بزرگ و سفالی به سختی هوای هوا شده بود.
They contain certain characteristics of the structure.	آنها شامل مشخصات خاصی از ساختار هستند.
They need a lot of shells.	آنها به پوسته های زیادی نیاز دارند.
He said drink some water.	گفت کمی آب بنوش.
Industrialization has led to a fundamental change in people's lives.	صنعتی شدن منجر به تغییر اساسی در زندگی مردم شده است.
An abandoned baby girl was found in the forest.	یک دختر شیرخوار رها شده در این جنگل پیدا شد.
It is vital that we all volunteer.	این حیاتی است که همه ما داوطلب باشیم.
He looked out the bedroom window.	از پنجره اتاق خواب بیرون را نگاه کرد.
The letter itself was insignificant.	خود نامه غیرقابل توجه بود.
Place the avocado on the bottom of the cake.	آووکادو را کف کیک بگذارید.
Books are the main source of entertainment.	کتاب منبع اصلی سرگرمی است.
Mice were commonly found in sewage.	موش ها معمولا در فاضلاب یافت می شدند.
Four hundred samples have been collected.	چهارصد نمونه جمع آوری شده است.
Cats are more popular than dogs.	گربه ها محبوب تر از سگ ها هستند.
John is well into his new life.	جان به خوبی وارد زندگی جدید خود شده است.
This study shows that such behavior is unhealthy.	این مطالعه نشان می دهد که چنین رفتاری ناسالم است.
The lack of this information caused great concern.	نداشتن این اطلاعات باعث نگرانی شدید شد.
Water will be polluted by sewage.	آب توسط فاضلاب آلوده خواهد شد.
Many roads are closed.	بسیاری از جاده ها بسته است.
On the way to dinner.	در راه شام.
Fill in your name and address here.	نام و آدرس خود را در اینجا پر کنید.
He provided small but important details.	او جزئیات کوچک اما مهمی را ارائه کرد.
Read between the lines here.	بین خطوط را اینجا بخوانید.
The pig screamed in fear.	خوک از ترس جیغ کشید.
Legumes come from the flowering plant family.	حبوبات از خانواده گیاهان گلدار می آیند.
Several publications contain this information.	چندین نشریه حاوی این اطلاعات هستند.
He painted his house a bright pumpkin.	او خانه اش را با رنگ کدو تنبلی روشن رنگ آمیزی کرد.
He did not understand his superiors' orders.	او دستورات مافوق خود را درک نمی کرد.
There are too many time zones on the planet.	مناطق زمانی بیش از حد در این سیاره وجود دارد.
The idea that humans are causing climate change is controversial.	این ایده که انسان ها باعث تغییرات آب و هوایی می شوند بحث برانگیز است.
The guards patrolled the city during the night.	نگهبانان در طول شب در شهر گشت می زدند.
He lit two candles on a small table.	روی میز کوچک دو شمع روشن کرد.
This time, success is not guaranteed.	این بار، موفقیت تضمین نشده است.
They opened their doors to immigrants and refugees fleeing the war.	آنها درهای خود را به روی مهاجران و پناهندگانی که از جنگ فرار می کردند باز کردند.
The descendants of the aristocracy still live in the old castles.	نوادگان اشراف هنوز در قلعه های قدیمی زندگی می کنند.
There are many shops nearby.	مغازه های زیادی در این نزدیکی وجود دارد.
You put your heart on your sleeve.	قلبت را به آستین می زنی.
The food was delicious.	غذا خوشمزه بود.
She cried herself to sleep.	خودش گریه کرد تا بخوابد.
He was amazed at the size of the city.	او از وسعت شهر شگفت زده شد.
Simultaneously with the month of cultural heritage.	همزمان با ماه میراث فرهنگی.
The animal glared at him.	حیوان نگاهی تحقیرآمیز به او انداخت.
Smoking is prohibited in public buildings.	سیگار کشیدن در ساختمان های عمومی ممنوع است.
Milk the cow for the third time.	برای بار سوم گاو را دوشید.
I have always felt that life is worth living.	من همیشه احساس کرده ام که زندگی ارزش زیستن دارد.
He may feel depressed.	او ممکن است احساس افسردگی کند.
The use of pesticides is harmful to the environment.	استفاده از آفت کش ها به محیط زیست آسیب می رساند.
This site is completely secure.	این سایت کاملا امن است.
Perseverance in teaching difficult concepts results.	پشتکار هنگام آموزش مفاهیم دشوار نتیجه می دهد.
The Prime Minister and the Minister arrived here.	نخست وزیر و وزیر به اینجا رسیدند.
Food is usually eaten with your hands.	غذا معمولا با دستان شما خورده می شود.
Support for the proposal was growing.	حمایت از این پیشنهاد در حال افزایش بود.
This wizard can make snakes attractive.	این جادوگر می تواند مارها را جذاب کند.
We searched the streets with flashlights.	خیابان ها را با چراغ قوه جستجو کردیم.
The country has vast mineral wealth.	این کشور دارای ثروت معدنی وسیعی است.
I do not know where we live now.	من نمی دانم الان کجا زندگی می کنیم.
Serve the fish while it is still hot.	ماهی را در حالی که هنوز گرم است سرو کنید.
The building is big!	ساختمان بزرگ است!
Take the smallest flower and discard the rest.	کوچکترین گلچه را بردارید و بقیه را دور بریزید.
Vegetarianism has many health benefits.	گیاهخواری فواید زیادی برای سلامتی دارد.
I wash my hands before eating.	قبل از غذا دست هایم را می شوم.
He stood and looked at the painting.	ایستاد و به نقاشی نگاه کرد.
The details of this plan are not yet known.	جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست.
A group of government inspectors visited businesses in the area.	گروهی از بازرسان دولتی از مشاغل این منطقه بازدید کردند.
He has a phobia of admitting his mistake.	او فوبیا از اعتراف به اشتباه خود دارد.
This year's jam is super sweet.	مربای امسال فوق العاده شیرین است.
Next, sprinkle the oats with cinnamon.	بعد، جو دوسر را با دارچین بپاشید.
The younger generation thinks we have achieved equality.	نسل جوان فکر می کند ما به برابری دست یافته ایم.
The hostess lowered our seats.	مهماندار صندلی های ما را پایین آورد.
This dish is labeled "paraffin".	این ظرف دارای برچسب "پارافین" است.
Finally the rain stopped.	بالاخره باران قطع شد.
He was able to defuse the bomb.	او توانست بمب را خنثی کند.
The seal is applied.	مهر به کار زده می شود.
Water forms a cloudy mass.	آب یک توده ابری را تشکیل می دهد.
It was a tough test	امتحان سخت بود
In the afternoon, many people visited the park to relax.	بعد از ظهر افراد زیادی برای استراحت از پارک دیدن کردند.
You need a new pair of shoes.	شما به یک جفت کفش جدید نیاز دارید.
He studied enthusiastically and actively participated in sports.	او مشتاقانه مطالعه می کرد و فعالانه در ورزش شرکت می کرد.
An unfortunate illness prevented him from traveling.	یک بیماری ناگوار مانع از سفر او شد.
The children were immersed in their sleeping bags.	بچه‌ها در کیسه‌خواب‌هایشان غوطه‌ور شدند.
Stocks accumulated in his favor.	سهام به نفع او انباشته شد.
He said he was upset.	گفت ناراحت است.
Their driver's license was confiscated by police.	گواهینامه رانندگی آنها توسط پلیس ضبط شد.
All members of society were equal and free.	همه افراد جامعه برابر و آزاد بودند.
It slipped through the foliage.	از لای شاخ و برگ لیز خورد.
He studied for a driving test and was accepted.	برای امتحان رانندگی درس خواند و قبول شد.
The blue flowers in front of it are daisy-shaped.	گلهای آبی جلوی آن به شکل دیزی هستند.
The death toll is expected to rise.	انتظار می رود تعداد کشته ها افزایش یابد.
The waiter offered a menu.	پیشخدمت یک منو ارائه داد.
He tends to follow the leader these days.	او این روزها تمایل دارد از رهبر پیروی کند.
Careful preparation is required.	آماده سازی دقیق مورد نیاز است.
These birds were hunted for their lovely feathers.	این پرندگان به خاطر پرهای دوست داشتنی شان شکار شدند.
The speech was interrupted by a farmer in the crowd.	این سخنرانی توسط یک کشاورز در میان جمعیت قطع شد.
Research shows that pollution has a reducing effect.	تحقیقات نشان می دهد که آلودگی تأثیر کاهشی دارد.
Alcohol is harmful to the body.	الکل برای بدن مضر است.
I want to make a reservation.	می خواهم رزرو کنم.
The scattered light went out and died.	نور پراکنده خاموش شد و مرد.
This is a useful skill to learn.	این یک مهارت مفید برای یادگیری است.
Scientists use thermometers to measure heat.	برای اندازه گیری گرما، دانشمندان از دماسنج استفاده می کنند.
The chef put the food on the table.	آشپز غذا را روی میز گذاشت.
It is very rare today to meet an insectivorous animal.	امروزه بسیار نادر است که با یک حیوان حشره خوار ملاقات کنید.
In these plans, bridges were built.	در این طرح ها پل ها ساخته می شد.
Soon, he noticed the changes.	به زودی، او متوجه تغییرات شد.
Capitalism is basically a form of slavery.	سرمایه داری اساساً نوعی برده داری است.
Researchers are working on this reconstruction.	محققان در حال کار بر روی این بازسازی هستند.
Their participation is crucial to our success.	مشارکت آنها برای موفقیت ما بسیار مهم است.
They no longer had to live in the desert.	آنها دیگر مجبور نبودند در بیابان زندگی کنند.
This city is very green.	این شهر بسیار سرسبز است.
My apartment block burned completely.	بلوک آپارتمانم کاملا سوخت.
He stopped, loaded with packages.	او متوقف شد، با بسته‌های بار شده.
She works as a nurse.	او به عنوان یک پرستار کار می کند.
Spread the oil freely on the salad.	روغن را آزادانه به سالاد بمالید.
They come to school late.	آنها دیر به مدرسه می آیند.
The blast was heard miles away.	صدای انفجار کیلومترها دورتر شنیده شد.
The secret lies in the secret chamber.	راز در محفظه مخفی نهفته است.
Some people think that wood is a sinner.	برخی گمان می کنند که چوب بر گناهکار است.
We must cherish these events.	ما باید این وقایع را گرامی بداریم.
There was a heavy silence.	سکوت سنگینی حاکم شد.
He helps foreign visitors.	او به بازدیدکنندگان خارجی کمک می کند.
He built a system of artificial channels.	او سیستمی از کانال های مصنوعی ساخت.
For the benefit of the community,	به نفع جامعه،
Many libraries offer a quiet place to study.	بسیاری از کتابخانه ها مکانی آرام برای مطالعه ارائه می دهند.
Many young people live in this city.	جوانان زیادی در این شهر زندگی می کنند.
Some business owners were understandably upset.	برخی از صاحبان مشاغل به طور قابل درک ناراحت بودند.
What a difference a year makes!	یک سال چه تفاوتی ایجاد می کند!
This river preserves our region.	این رودخانه منطقه ما را حفظ می کند.
The cold shines on his skin like steel.	سرما مثل فولاد روی پوستش می تابد.
Doctor cut my son's finger.	دکتر انگشت پسرم را برید.
The railway is noisy.	راه آهن پر سر و صدا است.
Birds sit on telephone wires.	پرندگان روی سیم های تلفن می نشینند.
Some trees grow in tropical climates.	برخی از درختان در آب و هوای گرمسیری رشد می کنند.
Fill the bowl with eggs.	ظرف را با تخم مرغ پر کنید.
His friend was disappointed to find a suitable partner for him.	دوستش از پیدا کردن شریک مناسب برای او ناامید شد.
China is facing a huge water crisis.	چین با بحران عظیم آب مواجه است.
Lorikeet flew fast.	لوریکت به سرعت پرواز کرد.
The house was the size of a small cottage.	خانه به اندازه یک کلبه کوچک بود.
He held his breath as he ran.	در حالی که می دوید نفسش را حبس کرد.
There are three types of crystals.	سه نوع کریستال وجود دارد.
The peasants overthrew the feudal lords.	دهقانان فئودال ها را سرنگون کردند.
The cat chased the fish and slowly approached.	گربه ماهی را تعقیب کرد و به آرامی نزدیکتر شد.
Who knows why people love football so much?	چه کسی می داند چرا مردم اینقدر فوتبال را دوست دارند؟
They took refuge in the city.	به شهر پناه بردند.
The silence was broken by the sound of the train.	سکوت با صدای قطار شکسته شد.
Tourists take pictures of this landscape.	گردشگران از این منظره عکس می گیرند.
This road is under construction.	این جاده در حال ساخت است.
Without their help, we could not.	بدون کمک آنها، ما نمی توانستیم.
Globalization has had a profound effect on modern life.	جهانی شدن تأثیر عمیقی بر زندگی مدرن داشته است.
But in the mind of the worker he fired them.	اما در ذهن کارگر آنها را اخراج کرد.
Sometimes he laughs well.	گاهی اوقات او به خوبی می خندد.
Everything in the world has an ideal temperature.	همه چیز در دنیا دمای ایده آلی دارد.
He was ready for anything.	او برای هر چیزی آماده بود.
A strange fear gripped him.	ترس عجیبی او را فرا گرفت.
You can sleep here if you wish.	در صورت تمایل می توانید اینجا بخوابید.
Remember that you are here to learn.	به یاد داشته باشید که شما اینجا هستید تا یاد بگیرید.
The expansion of the port has caused a great deal of controversy.	گسترش بندر جنجال های زیادی را به همراه داشته است.
The platform comes down to the floor.	سکو تا کف پایین می آید.
A courageous effort	تلاشی شجاعانه
He decided to approach the project with open eyes.	او تصمیم گرفت با چشمان باز به این پروژه نزدیک شود.
His dog died on a midnight walk.	سگش در پیاده روی نیمه شبش مرد.
But some people are suspicious of foreigners.	اما برخی افراد به خارجی ها مشکوک هستند.
Who is staring at me?	این کیست که به من خیره شده است؟
Air pollution is a serious threat to public health.	آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است.
What happened in that house last night is a mystery.	اتفاقی که دیشب در آن خانه افتاد یک راز است.
There are only a few days left until the beginning of winter.	فقط چند روز تا شروع زمستان باقی مانده است.
Take a spoon to dissolve the sugar.	یک قاشق را بردارید تا شکر حل شود.
Many plants and vegetables are edible.	بسیاری از گیاهان و سبزیجات خوراکی هستند.
They saw him running towards the edge of the cliff.	آنها او را دیدند که به سمت لبه صخره می دوید.
Ask him out well if he is no longer absorbed in the connection.	از او بخواهید اگر دوست دارید با من بیاید.
It is an island country.	یک کشور جزیره ای است.
The language barrier poses many challenges.	مانع زبانی چالش های زیادی را به همراه دارد.
His wife died in a mountaineering accident.	همسرش در یک تصادف کوهنوردی جان باخت.
He took her hand and smiled at her.	دستش را گرفت و به او لبخند زد.
The new director will be present at the opening ceremony.	کارگردان جدید در مراسم افتتاحیه حضور خواهد داشت.
A shade for lunch.	یک سایه برای ناهار.
This cave has narrow tunnels.	این غار دارای تونل های باریکی است.
The new teacher was young and enthusiastic.	معلم جدید جوان و مشتاق بود.
However, it is snowing heavier now.	با این حال، اکنون برف شدیدتری می بارد.
Who is this called?	به این چه کسی گفته می شود؟
He won the gold medal in swimming.	او مدال طلای شنا را به دست آورد.
Rock falling is not uncommon here.	ریزش سنگ در اینجا غیر معمول نیست.
A satellite in orbit captured this image.	یک ماهواره در مدار این عکس را ثبت کرده است.
The air looks terribly dark.	هوا به طرز وحشتناکی تاریک به نظر می رسد.
Over time, workers became afraid of snakes.	با گذشت زمان، ترس کارگران از مار ایجاد شد.
Therefore, we have invited five experts from our offices.	بنابراین، ما از پنج کارشناس از دفاتر خود دعوت کرده ایم.
He is looking to improve the efficiency of his department.	او به دنبال بهبود کارایی در بخش خود است.
The ruler is in excellent condition.	خط کش در شرایط عالی است.
He wiped the dirt from his hands.	خاک را از دستانش پاک کرد.
He claims to have fresh and creative ideas.	او ادعا می کند که ایده های تازه و خلاقانه ای دارد.
Look at that tour bus!	به آن اتوبوس گشت و گذار نگاه کنید!
He lifted his clothes.	لباسش را بلند کرد.
The army was ordered to protect the citizens.	به ارتش دستور داده شد که از شهروندان محافظت کند.
The lake is drained every year.	این دریاچه هر سال زهکشی می شود.
This innovative device has increased efficiency and reduced production costs.	این دستگاه نوآورانه باعث افزایش راندمان و کاهش هزینه های تولید شده است.
There are terms that are known in common usage.	عباراتی هستند که در کاربرد رایج شناخته شده اند.
The army was stationed around the enemy capital.	ارتش در اطراف پایتخت دشمن مستقر بود.
Nearly one billion people travel on two wheels every day.	هر روز نزدیک به یک میلیارد نفر با دو چرخ حرکت می کنند.
A gray bird with a blue crown and tail.	پرنده ای خاکستری با تاج و دم آبی.
They finished fifth in the tournament.	آنها در این مسابقات پنجم شدند.
Do not be afraid to think outside the box.	از فکر کردن خارج از چارچوب نترسید.
Data transmission was interrupted by a neural network.	انتقال داده توسط یک شبکه عصبی قطع شد.
Cut strips of bread crust.	نوارهایی از پوسته نان را برش دهید.
All bamboo piles were cut.	تمام توده های بامبو قطع شد.
All works were buried here.	تمام آثار در اینجا دفن شد.
The survivors were taken to safety.	بازماندگان به محل امن منتقل شدند.
Many political disputes have been international events.	بسیاری از اختلافات سیاسی رویدادهای بین المللی بوده است.
He drew a detailed plan.	نقشه دقیقی کشید.
Cow dung is used to fertilize the soil.	مدفوع گاو برای بارور کردن خاک است.
The bottle hit the ball and broke it in half.	بطری به توپ برخورد کرد و آن را از وسط شکست.
Many tourists visit here every year.	سالانه گردشگران زیادی از اینجا دیدن می کنند.
Recently, soy has been shown to have health benefits.	اخیراً مشخص شده است که سویا فواید سلامتی دارد.
Inject the drink directly into her arm.	نوشیدنی را مستقیماً به بازوی او تزریق کنید.
The poor farmer had started very optimistically.	کشاورز فقیر خیلی خوشبینانه شروع کرده بود.
The man decided to quit his job.	مرد تصمیم گرفت کارش را رها کند.
The jet landed safely.	جت به سلامت فرود آمد.
I saw a bird that had fallen to the ground.	پرنده ای را دیدم که روی زمین افتاده بود.
The school has no windows.	مدرسه پنجره ندارد.
اکسدرین	اکسدرین
Unfortunately, many political coalitions are not respected.	متأسفانه، بسیاری از ائتلاف های سیاسی مورد احترام قرار نمی گیرند.
They advised people not to do this.	مردم را از انجام این کار توصیه کردند.
He acquired the assets through his own efforts.	او دارایی ها را با تلاش خود به دست آورد.
This project will use solar energy.	این پروژه از انرژی خورشیدی استفاده خواهد کرد.
Men and women live separately.	زن و مرد جدا زندگی می کنند.
Opposition to local government was fierce.	مخالفت با حکومت محلی شدید بود.
The boy was lying on the bed with a fever.	پسر با تب روی تخت دراز کشیده بود.
The man was a butcher.	مرد قصاب بود.
The sentence was too short	جمله خیلی کوتاه بود
Daily use of mobile phones is increasing.	استفاده روزانه از تلفن همراه در حال افزایش است.
Previous officials have been fired over corruption allegations.	مقامات قبلی به دلیل اتهامات فساد از کار برکنار شدند.
The valley was full of picnics.	دره پر از پیک نیک بود.
Over the centuries, people have suffered from arsonists.	در طول قرن ها، مردم از آتش افروزان رنج برده اند.
Sometimes we see him walking in his garden.	گاهی او را در حال قدم زدن در باغش می بینیم.
The children enjoyed the circus.	بچه ها از سیرک لذت بردند.
This seemed to satisfy him.	این به نظر او را راضی کرد.
He wanted to be away.	او تمایل به دور بودن داشت.
Be careful of the sink	مراقب سینک باشید
Two chairs were available.	دو صندلی در دسترس بود.
A muscle works by expanding and contracting.	یک عضله با انبساط و انقباض کار می کند.
The judge sentenced him to the maximum sentence.	قاضی او را به حداکثر مجازات محکوم کرد.
Samuel used a very beautiful language.	ساموئل از زبان بسیار زیبا استفاده می کرد.
We can not spend too much time on useless things.	ما نمی توانیم زمان زیادی را صرف کارهای بیهوده کنیم.
I could not believe it!	باورم نمی شد!
Yes, he did.	بله، او انجام داد.
Do not waste food.	غذا را هدر ندهید.
Before boarding the plane, visitors must pass through customs.	قبل از سوار شدن به هواپیما، بازدیدکنندگان باید از گمرک عبور کنند.
The climate varies greatly from region to region.	آب و هوا از منطقه ای به منطقه دیگر به شدت متفاوت است.
The ticket agent apologized.	عامل بلیط عذرخواهی کرد.
Have faith, and everything will go well.	ایمان داشته باشید، و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.
People who walk long distances need to be prepared.	افرادی که مسافت طولانی را پیاده روی می کنند نیاز به آمادگی دارند.
They were snoring.	داشتند خرخر می کردند.
A merchant brought rice to the city and sold sugar.	تاجری برنج به شهر آورد و شکر فروخت.
Drivers are required to stop pedestrians on the pedestrian lane.	رانندگان موظفند برای عابران پیاده در خط عابر پیاده توقف کنند.
He was very polite to me.	او با من بسیار مودب بود.
He had not yet been introduced to the royal family.	او هنوز به خانواده سلطنتی معرفی نشده بود.
My family is notorious.	خانواده من بدنام هستند.
They were brave enough to stand up to the government.	آنها آنقدر شجاع بودند که در مقابل دولت بایستند.
Local secret societies celebrated victory over their rivals.	انجمن مخفی محلی پیروزی بر رقبای خود را جشن گرفتند.
The separate dining room was converted to other uses.	اتاق غذاخوری مجزا به کاربری های دیگر تبدیل شد.
As a result, a great war broke out on this continent.	در نتیجه جنگ بزرگی در این قاره در گرفت.
We must use the openness of this space.	ما باید از باز بودن این فضا استفاده کنیم.
The silent explosion shook the mountainside.	انفجار خاموش دامنه کوه را لرزاند.
The reception welcomed me.	پذیرایی از من استقبال کرد.
We will be glad to see you.	از دیدن شما خوشحال خواهیم شد.
The board was hung obliquely.	تابلو به صورت کج آویزان شده بود.
Those in power do not care much about justice.	کسانی که در قدرت هستند به عدالت اهمیت چندانی نمی دهند.
He hurriedly poured a glass of milk.	با عجله اش یک لیوان شیر ریخت.
The poet's mother advised him to eat homemade soup.	مادر شاعر به او توصیه کرد که آش خانگی بخورد.
This poem is designed to raise awareness about war.	این شعر برای افزایش آگاهی در مورد جنگ طراحی شده است.
The young woman stepped on the dock.	زن جوان پا به اسکله گذاشت.
Nitrogen is colorless, odorless and tasteless.	نیتروژن بی رنگ، بی بو و بی مزه است.
The detective looked the woman up and down.	کارآگاه زن را بالا و پایین نگاه کرد.
The accident killed two people.	این تصادف باعث مرگ دو نفر شد.
It was by the ice lake.	کنار دریاچه یخ بود.
Raise your glass for toast.	لیوان خود را برای نان تست بلند کنید.
Some birds migrate long distances every year.	برخی از پرندگان هر ساله مسافت های طولانی را مهاجرت می کنند.
Learn how to develop a startup from scratch!	یاد بگیرید چگونه یک استارتاپ را از ابتدا توسعه دهید!
He complained about the noise.	او از سر و صدا شکایت کرد.
Ordinary criminals are imprisoned in the prisons of the province.	جنایتکاران عادی در زندان های استان زندانی می شوند.
The old woman lived alone with her many cats.	پیرزن با گربه های زیادش تنها زندگی می کرد.
Fast delivery reduced their prices.	تحویل سریع باعث کاهش قیمت آنها شد.
The night sky is a magnificent sight.	آسمان شب منظره ای باشکوه است.
The lamp should have very little power.	لامپ باید قدرت بسیار کمی داشته باشد.
Two apples were added to make a three apple cake.	دو سیب اضافه شد تا کیک سه سیب شود.
The city's industry is declining rapidly.	صنعت این شهر به سرعت در حال کاهش است.
Theater is known for being violent.	تئاتر به خشن بودن شهرت دارد.
These farms were at risk of drought for several years.	این مزارع چندین سال در معرض خطر خشکسالی قرار داشتند.
He wanted us to meet him in the old warehouse.	او خواست که در انبار قدیمی با او ملاقات کنیم.
His health had greatly improved.	سلامتی او بسیار بهبود یافته بود.
His clothes were torn.	لباس هایش پاره شده بود.
A group of tyrants.	گروهی از افراد مستبد.
They decorated the station with a strap and a banner.	آنها ایستگاه را با بند و بنر تزئین کردند.
At the aisle, the lights changed automatically.	در گذرگاه، چراغ ها به طور خودکار تغییر می کردند.
She hugged the little boy.	او بچه کوچک را در آغوشش گرفت.
The importance of this work can not be ignored.	اهمیت این کار را نمی توان نادیده گرفت.
The reaction was immediate.	واکنش آنی بود.
The air was fresh and cool.	هوا تازه و خنک بود.
Their homeland was destroyed by pollution.	وطن آنها در اثر آلودگی ویران شده بود.
Horses are good for farmers.	اسب برای کشاورزان مفید است.
The priest had performed the funeral.	کشیش مراسم تشییع جنازه را انجام داده بود.
Snakes can appear anywhere.	مارها می توانند در هر جایی ظاهر شوند.
Write the exact time of the accident.	زمان دقیق تصادف را بنویسید.
A small mistake can have big consequences.	یک اشتباه کوچک می تواند عواقب بزرگی داشته باشد.
Bullets flew everywhere.	گلوله ها همه جا پرواز می کردند.
The computer controls several physiological functions.	کامپیوتر چندین عملکرد فیزیولوژیکی را کنترل می کند.
You are in trouble.	شما در مشکل هستید.
He barely said anything during his speech.	او به سختی در طول سخنرانی خود چیزی نگفت.
It is my duty to help the homeless.	این وظیفه من است که به بی خانمان ها کمک کنم.
The comb can be used in the kitchen.	از شانه می توان در آشپزخانه استفاده کرد.
The opposition has accused the government of failing the country.	اپوزیسیون دولت را به شکست کشور متهم کرده است.
This business is moving at lightning speed.	این تجارت با سرعت رعد و برق حرکت می کند.
The falling stone destroyed the boy's life.	سنگ در حال سقوط، زندگی پسر را از بین برد.
What caused the flood?	چه چیزی باعث سیل شد؟
He has a wide vocabulary.	او دایره لغات گسترده ای دارد.
System safety is guaranteed with redundancy.	ایمنی سیستم با افزونگی تضمین می شود.
Exactly how many mobile phones were sold last year?	دقیقاً در سال گذشته چند گوشی تلفن همراه فروخته شد؟
Do not forget to cut the sandpaper into small pieces.	فراموش نکنید که کاغذ سنباده را به قطعات کوچک پاره کنید.
The prince ordered the construction of the temple.	شاهزاده دستور ساخت معبد را داد.
This was followed by a severe cold.	به دنبال آن یک سرمای شدید به دنبال داشت.
This is a common test method for concrete.	این یک روش آزمایشی مرسوم برای بتن است.
He walked patiently on the damp rocky path.	با حوصله در مسیر سنگی نمناک قدم زد.
The volume of water last month was sufficient.	حجم آب در ماه گذشته کافی بود.
The windmill stood on a low hill.	آسیاب بادی روی تپه ای کم ارتفاع ایستاده بود.
So he started walking.	بنابراین او شروع به قدم زدن کرد.
The humidity of the air inside the depression rotated upwards.	رطوبت هوای درون فرورفتگی به سمت بالا می چرخید.
Edwin received many death threats.	ادوین تهدیدهای زیادی به مرگ دریافت کرد.
He spoke with great enthusiasm.	او با شور و حرارت زیادی صحبت می کرد.
They have to learn from a new culture.	آنها باید از یک فرهنگ جدید یاد بگیرند.
Several dogs chased the car.	چند سگ ماشین را تعقیب کردند.
First the bigger cake was prepared.	ابتدا کیک بزرگتر آماده شد.
He gave up all hope.	او تمام امید خود را رها کرد.
The words disappear together.	کلمات با هم محو می شوند.
The police must be notified immediately.	باید بلافاصله به پلیس اطلاع داده شود.
A racehorse can run fast.	می تواند به سرعت یک اسب مسابقه بدود.
This new improvement is expected to save money.	انتظار می رود این بهبود جدید باعث صرفه جویی در هزینه شود.
He prepared a collection of documents.	او مجموعه ای از اسناد را تهیه کرد.
We enjoyed the good food.	از غذای خوب لذت بردیم.
Oil is the most important source of energy in the world.	نفت مهمترین منبع انرژی در جهان است.
Measure the detergent carefully.	مواد شوینده را به دقت اندازه گیری کنید.
He announced that he would be a politician.	او اعلام کرد که یک سیاستمدار خواهد بود.
The main streets and back alleys were equally decorated with colorful lights.	خیابان های اصلی و پس کوچه ها به طور یکسان با چراغ های رنگارنگ تزئین شده بودند.
He was breathing in the fresh air.	او در هوای تازه نفس می کشید.
There was a look of opposition in his eyes.	در چشمانش قیافه ای از مخالفت بود.
The sales event was a huge success.	رویداد فروش یک موفقیت بزرگ بود.
Children should be encouraged to think for themselves.	کودکان باید تشویق شوند تا خودشان فکر کنند.
After the death of his wife, he felt lonely.	پس از مرگ همسرش احساس تنهایی کرد.
The officer pointed to the orders.	افسر به دستورات اشاره کرد.
The stems are removed from the paper.	ساقه ها از روی کاغذ برداشته می شوند.
Small mammals are waking up from hibernation.	پستانداران کوچک در حال خروج از خواب زمستانی هستند.
His peers considered him stupid.	همسالانش او را احمق می دانستند.
Wash them carefully.	آنها را با دقت شست.
He returned seven more times.	بعد از آن هفت بار دیگر برگشت.
The secretary was here at three in the morning.	منشی سه صبح اینجا بوده.
All the boys in the class sat around the teacher.	همه پسرهای کلاس دور معلم نشستند.
Sang his favorite song.	آهنگ مورد علاقه اش را خواند.
Nurses, doctors and officers work around the clock.	پرستاران، پزشکان و مأموران به صورت شبانه روزی کار می کنند.
He wandered aimlessly around the garden.	او بی هدف در اطراف باغ پرسه می زد.
The poem was deep and serious.	شعر عمیق و جدی بود.
The university refused to reject his offer.	دانشگاه از رد پیشنهاد او خودداری کرد.
He has a great view of the poor.	او نسبت به فقرا دیدگاه عالی دارد.
He studies at the University of Science.	او در دانشگاه علوم می خواند.
He spent many nights in bars.	او شب های زیادی را در بارها گذراند.
The equipment is located near the boat house.	تجهیزات در نزدیکی قایق‌خانه قرار دارد.
Diseases that were once controlled continue to plague the country.	بیماری هایی که زمانی کنترل شده بودند همچنان کشور را فرا گرفته است.
All little kids love to play with dolls.	همه بچه های کوچک دوست دارند با عروسک ها بازی کنند.
The government must rebuild the financial system.	دولت باید نظام مالی را بازسازی کند.
The smell of cooking lamb in the oven is very tasty.	بوی پختن گوشت بره در فر بسیار خوشمزه است.
The objectives of this course explain its importance.	اهداف این دوره اهمیت آن را توضیح می دهد.
Certain parts of the city were used as factories.	بخش های خاصی از شهر به کارخانه ها استفاده می شد.
The statue has a gentle smile on its face.	مجسمه لبخندی آرام بر لب دارد.
Water becomes w	آب تبدیل به w می شود
Examination showed signs of illness.	معاینه علائم بیماری را نشان داد.
It is very common in this country.	در این کشور بسیار رایج است.
He wears impressive rings on his fingers.	او حلقه های چشمگیری را روی انگشتان خود می بندد.
When water or oil is heated, it expands.	وقتی آب یا روغن گرم می شود، منبسط می شود.
Relatively few students attend the college.	به طور نسبی، تعداد کمی از دانشجویان در این دانشکده حضور دارند.
Smoking is prohibited in this factory.	سیگار کشیدن در این کارخانه ممنوع است.
You will learn slowly until you complete your education.	تا زمانی که تحصیلات خود را کامل نکنید، به آرامی یاد خواهید گرفت.
He hung up and started walking.	گوشیش را گذاشت و شروع کرد به راه رفتن.
They stared at the towers and sighed.	آنها به برج ها خیره شدند و آه می کشیدند.
Internet rumors are widespread.	شایعات اینترنتی فراگیر گسترده است.
The beach was a quiet sports ground.	ساحل یک زمین ورزشی آرام بود.
They produced spectacular fireworks.	آنها آتش بازی های تماشایی تولید کردند.
The most lovable family in the world.	دوست داشتنی ترین خانواده دنیا.
Life is full of many uncertainties.	زندگی پر از عدم قطعیت های زیادی است.
My car does not turn on again	ماشین من دوباره روشن نمی شود
This group includes some very talented musicians.	این گروه شامل چند نوازنده بسیار با استعداد است.
Army commanders acted quickly.	فرماندهان ارتش به سرعت وارد عمل شدند.
The village was a small sleepy place.	دهکده یک جای کوچک خواب آلود بود.
They are acutely aware of the potential for opposition.	آنها به شدت از پتانسیل مخالفت آگاه هستند.
They gathered to discuss the situation.	آنها برای بحث در مورد وضعیت جمع شدند.
The young artist painted the city red.	هنرمند جوان شهر را قرمز رنگ کرد.
The rose bush attracted bees.	بوته رز زنبورها را جذب کرد.
He made a hole under the fence.	زیر حصار سوراخ کرد.
He crossed the road with a throw.	او با پرتاب از جاده عبور کرد.
It was actually very weak.	در واقع خیلی ضعیف بود.
If this number is more than the number of calories, you are a bully.	اگر این رقم بیش از تعداد کالری است، برای شما قلدر است.
The apparent carelessness of the younger generations is worrying.	بی احتیاطی ظاهری نسل های جوان نگران کننده است.
He talks a lot	خیلی حرف میزنه
Do not worry, this is just a theoretical scientific project.	نگران نباشید، این فقط یک پروژه علمی نظری است.
None of my books are available in the library.	هیچ یک از کتاب های من در کتابخانه موجود نیست.
He often does such things.	او اغلب چنین کارهایی را انجام می دهد.
They are used to communicate with each other.	از آنها برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می شود.
He entered the room silently and picked up his cup of tea.	بی صدا وارد اتاق شد و فنجان چایش را برداشت.
Two of his students were playing the piano.	دو نفر از شاگردانش پیانو می زدند.
Build roads quickly, before winter comes.	به سرعت، قبل از آمدن زمستان، جاده ها را بسازید.
A large number of people came.	تعداد زیادی از مردم می آمدند.
The poor are likely to be unable to afford health care.	فقرا به احتمال زیاد توانایی پرداخت خدمات بهداشتی را ندارند.
It is difficult to negotiate in the busy streets of this country.	مذاکره در خیابان های شلوغ این کشور دشوار است.
Turn on the record player.	پخش کننده ضبط را روشن کنید.
Hot air balloons have traveled for centuries.	بالون های هوای گرم قرن ها سفر کرده اند.
Heavy rain.	باران شدید به شدت بارید.
At that time, that small town was thriving.	در آن زمان، آن شهر کوچک پر رونق بود.
Warm weather stimulated the growth of plants.	هوای گرم باعث رشد گیاهان شد.
The carpet looks new.	فرش به نظر نو می رسد.
The cost of this camera is very high.	هزینه این دوربین بسیار زیاد است.
Now he can go swimming.	حالا او می تواند برای شنا برود.
He was highly acclaimed as an actor.	او به عنوان یک بازیگر بسیار مورد تحسین قرار گرفت.
You have to look at it at some point	یه وقتایی باید بهش سر بزنی
The city gas station was finished.	پمپ بنزین های شهر تمام شد.
In some areas, there is a lot of oil waste.	در برخی مناطق، ضایعات نفتی زیادی وجود دارد.
The arrow was razor sharp.	تیر تیغ بود.
People must be informed	باید به مردم اطلاع رسانی شود
There was a rapid rise in unemployment.	افزایش سریع بیکاری وجود داشت.
These bags can be used to carry heavy loads.	از این کیسه ها می توان برای حمل بارهای سنگین استفاده کرد.
Workers wore masks that protected them from harmful smoke.	کارگران ماسک هایی می پوشیدند که آنها را از دود مضر محافظت می کرد.
The rough and dry desert is full of life.	کویر خشن و خشک مملو از زندگی است.
He physically abused her.	او با او آزار جسمی می‌داد.
Forest maintenance is costly.	نگهداری از جنگل هزینه بر است.
Scientists realized that something was wrong.	دانشمندان متوجه شدند که چیزی اشتباه است.
She wants a kitten to play with.	او یک بچه گربه می خواهد که با آن بازی کند.
It was a chance guess.	این یک حدس شانسی بود.
Parents, it's time to send our kids to school.	والدین، وقت آن است که بچه ها را به مدرسه بفرستیم.
A few years later, he was able to convince her.	چند سال بعد، او توانست او را متقاعد کند.
The priest walked three steps forward.	کشیش سه قدم جلو رفت.
I could hear cars passing by from outside.	صدای عبور ماشین ها از بیرون را می شنیدم.
Citizens were reluctant to exercise their right to vote.	شهروندان تمایلی به استفاده از حق رای خود نداشتند.
The hospital doctors were eager to respond.	پزشکان بیمارستان مشتاق پاسخ بودند.
Take a notebook, a pen and a pencil to class.	یک دفترچه، یک خودکار و یک مداد به کلاس ببرید.
Jupiter has four moons.	مشتری چهار قمر دارد.
The infection has spread rapidly.	عفونت به سرعت گسترش یافته است.
The art table was cluttered.	میز هنری بهم ریخته بود.
People enjoy traveling.	مردم از سفر لذت می برند.
You want to share an apple with a friend.	شما می خواهید سیب را با یک دوست به اشتراک بگذارید.
He pointed to a pen and a pencil.	او با اشاره به یک خودکار و یک مداد اشاره کرد.
There are thousands of stars.	هزاران ستاره وجود دارد.
We rarely see him these days.	این روزها کمتر او را می بینیم.
They say everyone here is healthy.	می گویند اینجا همه سالم هستند.
After a few moments, he calmed down.	بعد از چند لحظه خودش را آرام کرد.
The stars were shining brightly.	ستاره ها درخشان می درخشیدند.
His grandfather left a cottage by the sea for his family.	پدربزرگش کلبه ای در کنار دریا برای خانواده اش ترک کرد.
It rained constantly.	باران پیوسته بارید.
He drove to the village.	با ماشین به سمت روستا حرکت کرد.
He passed a test and turned pink for fear.	او یک آزمون را قبول کرد و از ترس صورتی شد.
She cried for several hours every day.	او هر روز چندین ساعت گریه می کرد.
A crow is crying on a tree.	کلاغی روی درخت گریه می کند.
As the president arrived, the crowd shouted.	با ورود رئیس جمهور، جمعیت فریاد زدند.
Is there a park in your city?	آیا در شهر شما پارک وجود دارد؟
This is an open research center.	این یک مرکز تحقیقاتی باز است.
Water is undoubtedly important for survival.	آب بدون شک برای بقا مهم است.
The branches of government have changed recently.	شاخه های حکومت به تازگی تغییر کرده است.
Who voted for someone who cheated?	چه کسی به کسی که تقلب کرده رای داده است؟
The buyer changed his mind.	خریدار نظر خود را تغییر داد.
Change must be taken into account.	تغییر باید حساب شود.
Their discussion began to seem strange.	بحث آنها شروع به عجیب و غریب به نظر می کرد.
The businessman succeeded because he worked hard.	آن تاجر موفق شد چون سخت کار کرد.
Try to stay away from these books.	سعی کنید از این کتاب ها دوری کنید.
He also attributed his success to luck.	او همچنین موفقیت خود را به خوش شانسی نسبت داد.
I'm too tired.	من خیلی خسته ام.
John slipped through the crack in a fence.	جان از شکاف یک حصار لیز خورد.
They reported seeing ghosts there.	آنها گزارش دادند که ارواح را در آنجا دیده اند.
Clouds float lazily in the clear sky.	ابرها با تنبلی در آسمان صاف شناورند.
It took an hour to get there.	یک ساعت طول کشید تا به آنجا رسید.
Dancing is a powerful social experience.	رقص یک تجربه اجتماعی قدرتمند است.
Inventory from the depths	موجودی از اعماق
A fork should be used to dig the potatoes.	برای حفاری سیب زمینی باید از چنگال استفاده کرد.
Police were armed with rifles and batons.	پلیس ها به تفنگ و باتوم مسلح بودند.
What happened next was shocking.	اتفاقی که بعد افتاد تکان دهنده بود.
The peacock owl filled the trees with color.	فریاد طاووس درختان را پر از رنگ کرد.
The page that appeared to be blank contained a simple message.	صفحه ای که خالی به نظر می رسید حاوی یک پیام ساده بود.
These areas have high rainfall.	این مناطق بارندگی بالایی دارند.
He has been worthy of promotion.	ارتقاء او شایسته بوده است.
Archaeologists have found evidence of human habitation in the area.	باستان شناسان شواهدی از سکونت انسان در این منطقه یافته اند.
The soup is delicious!	سوپ خوشمزه است!
The company specializes in the manufacture of metals.	این شرکت در ساخت فلزات تخصص دارد.
Honey has antiseptic properties.	عسل خاصیت ضد عفونی کنندگی دارد.
Breastfeeding makes her playful.	تغذیه با شیر او را بازیگوش می کند.
The perfume has a pleasant smell.	عطر بوی دلپذیری دارد.
Such students behaved better.	چنین دانش آموزانی رفتار بهتری داشتند.
The country was full of criminals.	کشور مملو از جنایتکاران بود.
A woman is floating in the middle of the pond.	زنی در وسط حوض شناور است.
The rising tide lifted the boat.	افزایش جزر و مد قایق را بلند کرد.
The people living in this city are basically friendly.	مردمی که در این شهر زندگی می کنند اصولاً دوستانه هستند.
The wolf is now confined to a zoo.	گرگ تنها اکنون در یک باغ وحش محبوس است.
Over the past decade, he has been trying to share his ideas.	در طول یک دهه گذشته، او سعی می کند ایده های خود را به اشتراک بگذارد.
This storm has caused a lot of damage.	این طوفان خسارات فراوانی به بار آورده است.
Then leave the mixture to settle.	سپس مخلوط را می گذاریم تا ته نشین شود.
He winked at me.	به من چشمکی زد.
She is very interested in him.	او خیلی به او علاقه دارد.
We consider ourselves lucky.	ما خودمان را خوش شانس می دانیم.
The mountain shelter grew rapidly.	سکونتگاهی که در پناه کوه ها قرار داشت، به سرعت رشد کرد.
The "Friendship Store" recently closed.	«فروشگاه دوستی» اخیرا بسته شد.
He suffers from agoraphobia.	او از آگورافوبیا رنج می برد.
He put it on a protective sleeve.	او آن را در یک آستین محافظ گذاشت.
Other common types of tomatoes include brandy, blackberries and cherries.	برخی دیگر از انواع رایج گوجه فرنگی عبارتند از: براندی واین، سیاه و گیلاس.
He needed more light.	او به نور بیشتری نیاز داشت.
A moment later, the boy's father returned.	لحظه ای بعد پدر پسر برگشت.
Hostesses are very helpful.	مهمانداران بسیار کمک کننده هستند.
Many countries adhere to multiculturalism.	بسیاری از کشورها چندفرهنگی را رعایت می کنند.
Do not pollute the river!	رودخانه را آلوده نکن!
Three young girls came to the store.	سه دختر جوان به فروشگاه آمدند.
Eliminate all signs of war.	تمام نشانه های جنگ را از بین ببرید.
She had been separated from her husband for five years.	او پنج سال از شوهرش جدا شده بود.
Some people consider education a social service.	برخی افراد آموزش را یک خدمت اجتماعی می دانند.
He used to own a small business.	او قبلاً صاحب یک تجارت کوچک بود.
We will never forgive them.	ما هرگز آنها را نخواهیم بخشید.
The house is made of raw materials.	خانه از مواد خام ساخته شده است.
The tent is a portable shelter.	چادر یک سرپناه قابل حمل است.
The newspaper confirmed my suspicion.	روزنامه شک من را تأیید کرد.
Pomegranate is native to the region.	انار بومی منطقه است.
Farmers' outlook is bad this season.	چشم انداز کشاورزان در این فصل بد است.
Your shoes are falling apart.	کفش هایت از هم می پاشد.
The sentence is dull and superficial.	جمله کسل کننده و ظاهری است.
Most buildings were damaged by the bombs.	بیشتر ساختمان ها در اثر بمب ها آسیب دیده اند.
The city's famous cathedral was also damaged.	کلیسای جامع معروف شهر نیز آسیب دید.
Some customers prefer rail travel.	برخی از مشتریان سفر ریلی را ترجیح می دهند.
He took a stand and refused to cooperate.	او موضع گرفت و حاضر به همکاری نشد.
The family quit their jobs, but succeeded.	خانواده کارشان را قطع کردند، اما موفق شدند.
Extraction of morphine required good intelligence.	استخراج مورفین نیاز به ذکاوت خوبی داشت.
But in the end they agreed to the opposition.	اما در نهایت با مخالفت موافقت کردند.
He said nothing.	او چیزی نگفت.
The only way is a treacherous city.	تنها راه شهر خائنانه است.
Gather the supplies you need when they are still cheap.	لوازم مورد نیاز را زمانی که هنوز ارزان هستند جمع آوری کنید.
Declare that action illegal!	آن اقدام را غیرقانونی اعلام کنید!
Morality was evident.	اخلاق مشهود بود.
Some residents insisted on following the communist model.	برخی از ساکنان اصرار داشتند که از الگوی کمونیستی پیروی کنند.
Protesters carry placards.	افرادی که در تظاهرات شرکت می کنند تابلوهایی با خود حمل می کنند.
I sat on a stool and watched the drama.	روی چهارپایه نشستم و درام را تماشا کردم.
The cat sleeps in the sun.	گربه زیر آفتاب می خوابد.
Danny was a skilled fisherman.	دنی یک ماهیگیر ماهر بود.
This method can separate mixtures that do not disintegrate.	این روش می تواند مخلوط هایی را که متلاشی نمی شوند جدا کند.
The Prophet addressed the audience with extraordinary zeal.	پیامبر با غیرت غیرعادی در جمع حاضران سخنرانی کرد.
Driving to work was a nightmare.	رانندگی به سمت محل کار یک کابوس بود.
Hundreds of police attended the funeral.	صدها پلیس در مراسم تشییع جنازه شرکت کردند.
Mortality rates declined steadily.	نرخ مرگ و میر به طور پیوسته کاهش یافت.
He stopped frowning and began to listen.	او از عبوس شدن دست کشید و شروع به گوش دادن کرد.
The face of this city is changing rapidly.	چهره این شهر به سرعت در حال تغییر است.
That's why these sections are so different.	به همین دلیل است که این بخش ها بسیار متفاوت هستند.
The tribal leader is distinguished by his experience.	رهبر قبیله به دلیل تجربه خود متمایز است.
This restaurant serves delicious food at a reasonable price.	در این رستوران غذاهای لذیذ با قیمت مناسب سرو می شود.
This piece of land used to be a forest.	این تکه زمین قبلا جنگل بوده است.
This factory has caused water pollution.	این کارخانه باعث آلودگی آب شده است.
This problem is now controlled by the authorities.	این مشکل اکنون توسط مقامات کنترل شده است.
A fleet of ships left the port at dawn.	ناوگانی از کشتی ها در سپیده دم از بندر حرکت کردند.
Dark spots covered his face.	لکه های تیره صورتش را پوشانده بود.
The prisoner could hardly walk in the crowded cell.	زندانی به سختی می توانست در سلول شلوغ راه برود.
He did not allow himself to be threatened.	او به خود اجازه تهدید نمی داد.
The climate of the season is constantly changing.	آب و هوای فصل به طور مداوم تغییر می کند.
He knows all the tricks for the best treatment of dogs.	او تمام ترفندها را برای بهترین رفتار با سگ می داند.
We called the police immediately.	بلافاصله با پلیس تماس گرفتیم.
The tourist smiled encouragingly.	توریست لبخند دلگرم کننده ای زد.
He opened his bag and took out the coins.	کیفش را باز کرد و سکه ها را بیرون آورد.
The storm finally subsided.	طوفان بالاخره فروکش کرد.
They ate a ton of mushrooms.	آنها یک تن قارچ خوردند.
Thousands of pilgrims flocked to the holy temple.	هزاران زائر به معبد مقدس سرازیر شدند.
Oddly enough, this seemed less than annoying.	به طرز عجیبی، این موضوع کمتر از آنچه بود ناراحت کننده به نظر می رسید.
Grow tomatoes from seeds.	گوجه فرنگی را از دانه ها پرورش دهید.
The river is falling.	رودخانه در حال ریزش است.
He is very reliable.	او بسیار قابل اعتماد است.
This country is famous for its peaches.	این کشور به خاطر هلوهایش معروف است.
These functions are shown in the table.	این توابع در جدول نشان داده شده است.
He was tall and thin	قد بلند و لاغر بود
Her closet was naked.	کمدش برهنه بود.
Looters looted stores.	غارتگران فروشگاه ها را غارت کردند.
Advertised in the newspaper.	در روزنامه آگهی داد.
This is where the word was invented.	اینجا بود که کلمه اختراع شد.
This drug reduces nausea caused by chemotherapy.	این دارو حالت تهوع ناشی از شیمی درمانی را کاهش می دهد.
Therefore, you should try harder.	بنابراین، شما باید بیشتر تلاش کنید.
People kept complaining that this country is very poor.	مردم مدام شکایت می کردند که این کشور خیلی فقیر است.
He needed seven cups of flour.	او به هفت فنجان آرد نیاز داشت.
This session is not open to the public	این جلسه برای عموم آزاد نیست
Sometimes tank traps were used.	گاهی اوقات از تله های تانک استفاده می شد.
We had a big party to bring the youth together.	برای گرد هم آوردن جوانان، جشن بزرگی برگزار کردیم.
Love birds often build their houses in the spring.	پرندگان عشق اغلب در بهار خانه خود را می سازند.
Markets were always crowded.	بازارها همیشه پر از جمعیت بود.
Just think of it this way!	فقط اینجوری بهش فکر کن!
He invented a "calculator" that makes math.	او یک «ماشین حساب» اختراع کرده است که ریاضی می سازد.
Bent over, he read the message aloud.	خمیده، پیام را با صدای بلند خواند.
Birds fly, some travel through the earth.	پرندگان پرواز می کنند، برخی از طریق زمین سفر می کنند.
There is a lot of irony involved.	مقدار زیادی کنایه در میان است.
Wildlife loss is a constant concern.	از دست دادن حیات وحش یک نگرانی دائمی است.
You have to exercise properly.	شما باید به درستی ورزش کنید.
The boat capsized in the water.	قایق در آب واژگون می شد.
Flames are prohibited in the club.	شعله های آتش در باشگاه ممنوع است.
The country must invest more in cultural development.	کشور باید برای توسعه فرهنگی بیشتر سرمایه گذاری کند.
We have heard good things about him.	ما چیزهای خوبی در مورد او شنیده ایم.
This food is very sweet for me.	این غذا برای من خیلی شیرین است.
The country was heading towards chaos.	کشور به سمت هرج و مرج پیش می رفت.
That restaurant has cheap food.	آن رستوران غذای ارزانی دارد.
He is always willing to help people.	او همیشه مایل به کمک به مردم است.
The warning signs of the problem appeared slowly.	علائم هشدار دهنده مشکل به آرامی ظاهر شد.
Keep your windows and doors open.	پنجره ها و درهای خود را باز نگه دارید.
Research shows that they are not significant food sources.	تحقیقات نشان می دهد که آنها منابع غذایی قابل توجهی نیستند.
This is the money you sent for your mother's funeral.	اینم پولی که برای تشییع جنازه مادرت فرستادی.
The city destroyed everyone.	شهر همه را ویران کرد.
But do not eat meat	ولی نذار گوشت بخوری
Bridzilla syndrome is a common phenomenon.	سندرم بریدزیلا یک پدیده شایع است.
Doctor's techniques have dramatically improved the quality of life	تکنیک های دکتر به طور چشمگیری کیفیت زندگی را بهبود بخشیده است
He swallowed the whole glass and liked the taste of lemon.	او تمام لیوان را قورت داد و طعم لیمو را دوست داشت.
The soldier held his rifle tightly to his chest.	سرباز تفنگش را محکم به سینه‌اش بست.
Her hair is long and blonde.	موهایش بلند و بلوند است.
The gardener mowed the lawn.	باغبان چمن را چمن زد.
Missouri is famous for its wine.	میسوری به خاطر شرابش معروف است.
Magnificent view to see.	منظره ای باشکوه برای دیدن.
It crossed the long front of the port by several bridges.	از جبهه طولانی بندر توسط چندین پل عبور می کرد.
This car has an automatic transmission.	این خودرو دارای گیربکس اتوماتیک است.
He ate all the eggs.	او تمام تخم مرغ ها را خورد.
They were very happy with their success.	آنها از موفقیت خود بسیار خوشحال بودند.
This is a cute cat	این گربه ناز است
This record is part of pop music, part of rock, part of local music.	این رکورد بخشی از موسیقی پاپ، بخشی راک، بخشی از موسیقی محلی است.
Watching fireworks is an experience not to be missed.	تماشای آتش بازی تجربه ای است که نباید از دست داد.
The Avengers were besieged.	انتقام جویان محاصره شدند.
The coffee can was almost empty.	قوطی قهوه تقریبا خالی بود.
The planes were late but finally arrived.	هواپیماها دیر رفتند اما بالاخره رسیدند.
The streets were crowded and everyone was in a hurry.	خیابان ها مملو از جمعیت بود که همگی عجله داشتند.
The elephant's snout is an organ to smell.	خرطوم فیل اندامی برای بوییدن است.
He crossed the river with this thought and returned	او با این فکر از رودخانه عبور کرد و برگشت
My hair was loose, like a doll.	موهایم مثل یک عروسک رها شده، لنگی و سست شده بود.
No one could escape his fate.	هیچ کس نتوانست از سرنوشت او فرار کند.
Once injured, the lion is vulnerable to attack.	پس از مجروح شدن، شیر در برابر حمله آسیب پذیر است.
Iron and steel are used to build houses and fences.	از آهن و فولاد برای ساخت خانه ها و نرده ها استفاده می شود.
The legend grew and spread.	افسانه رشد کرد و گسترش یافت.
We need strong evidence before completing this assessment.	قبل از تکمیل این ارزیابی به شواهد محکمی نیاز داریم.
In some families, grandparents care for children and grandparents	در برخی خانواده ها، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها از بچه ها و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نگهداری می کنند
He climbed the volcano.	او به آتشفشان صعود کرد.
History was carefully chosen between the two tribes.	تاریخ با دقت از بین دو قبیله انتخاب شد.
He was sentenced to life imprisonment.	او به حبس ابد محکوم شد.
Some stores opened early in response to customer demand.	برخی از فروشگاه ها در پاسخ به تقاضای مشتری زود باز شدند.
Horses will soon be replaced by other types of vehicles.	به زودی اسب ها با انواع دیگر وسایل نقلیه جایگزین خواهند شد.
Air Force training is dry and tedious.	تمرینات نیروی هوایی اموری خشک و خسته کننده هستند.
My stitches have five needles.	بخیه های من پنج سوزن دارند.
Pleasant cold of the ocean.	سرمای دلپذیر اقیانوس.
Oil can be used as a substitute for whale fat.	روغن می تواند به عنوان جایگزینی برای چربی نهنگ استفاده شود.
The seller highlighted the benefits.	فروشنده مزایا را برجسته کرد.
It is enough to make a person cry out of anger.	همین بس که آدم را از خشم به گریه وا دارد.
The long-forgotten sports club was later demolished.	این باشگاه ورزشی که مدت ها فراموش شده بود، بعداً تخریب شد.
The church is located on a hill.	کلیسا روی یک تپه قرار دارد.
The ordinary priest's quarters were full of books.	محله معمولی کشیش پر از کتاب بود.
He used a subtle accent to teach his students.	او برای تعلیم دانش‌آموزان خود بر لهجه‌ای ظریف تأثیر گذاشت.
The reported voice became louder.	صدای گزارش شده بلندتر شد.
He could not continue his work.	او نتوانست به کار خود ادامه دهد.
They analyzed past defense strategies.	آنها استراتژی های دفاعی گذشته را تحلیل کردند.
We want people to feel comfortable here.	ما می خواهیم مردم در اینجا احساس راحتی کنند.
He spent a long time there and was drowned in the sun.	او مدت زیادی را در آنجا سپری کرد و در آفتاب غرق شد.
He was not injured but was not in good condition.	او مصدوم نشد اما در وضعیت خوبی قرار نداشت.
The hot oil ate the bread immediately.	روغن داغ بلافاصله به نان خورد.
The hat is clean and healthy.	کلاه تمیز و سالم است.
When people are passionate about something, they get to work.	وقتی مردم نسبت به موضوعی اشتیاق دارند، دست به کار می شوند.
The noise subsided quickly.	سر و صدا به سرعت فروکش کرد.
He was once famous for his poetry.	زمانی به خاطر شعرش معروف بود.
He put his cheek on his hand.	گونه اش را روی دستش گذاشت.
After much debate, council members decided to oppose it.	پس از بحث‌های فراوان، اعضای شورا تصمیم به مخالفت با آن گرفتند.
Check to see if the scam works.	بررسی کنید که آیا کلاهبرداری در کار است یا خیر.
The garden was surrounded by a white fence.	باغ با یک حصار سفید محصور شده بود.
They are adding more rooms this year.	آنها امسال اتاق های بیشتری را اضافه می کنند.
He rang the doorbell again.	دوباره زنگ در را فشار داد.
Some roads use asphalt and others use concrete.	برخی از جاده ها از آسفالت استفاده می کنند و برخی دیگر از بتن استفاده می کنند.
I had a strange dream last night.	دیشب خواب عجیبی دیدم.
The landlord looked at the rent he owed.	صاحبخانه به اجاره ای که بدهکار است نگاه کرد.
Place the chicken on the grill.	مرغ را روی گریل قرار دهید.
Is there milk?	شیر هست؟
Was meticulous in study and preparation.	در مطالعه و آمادگی دقیق بود.
Several nearby villages were completely destroyed.	چندین روستای مجاور به طور کامل ویران شدند.
Pieces of torn paper floated above his head.	تکه های کاغذ پاره شده بالای سرش شناور بود.
The crowd stood and listened intently.	جمعیت مملو از جمعیت ایستاده بودند و با دقت گوش می دادند.
He repeatedly spoke vulgarly and rudely.	او بارها و بارها سخنان عوامانه و بی ادبی می کرد.
He likes to eat bread, jam and fruit.	او دوست دارد نان، مربا و میوه بخورد.
People were fascinated by his words.	مردم مجذوب سخنان او شدند.
Judges must now be selected from alternative sources.	اکنون داوران باید از منابع جایگزین انتخاب شوند.
He ordered that he be put to sleep in a magical sleep.	دستور داد که او را در خوابی مسحور آمیز بخوابانند.
This car consumes less gasoline.	این خودرو بنزین کمتری مصرف می کند.
There is evidence to support this belief.	شواهدی برای حمایت از این باور وجود دارد.
His gaze was cool and he did not blink.	نگاهش خونسرد بود و پلک نمی زد.
Farmers planted their crops last year.	کشاورزان سال گذشته محصولات خود را کاشتند.
Boston is relatively quiet.	بوستون نسبتاً آرام است.
The second stage is the construction of the hospital.	مرحله دوم ساخت بیمارستان است.
We must ensure that human rights are respected.	ما باید تضمین کنیم که حقوق بشر رعایت می شود.
The emperor awarded medals to the winners of the competition.	امپراطور به برندگان مسابقات مدال اهدا کرد.
The flames licked around my ankle.	شعله های آتش دور مچ پایم لیسیدند.
The books are magnificently illustrated.	کتاب ها به شکل باشکوهی تصویرسازی شده اند.
We kept him according to the law.	ما او را طبق قانون نگه داشتیم.
The thief got out of hiding.	دزد از مخفیگاهش برخاست.
This plant needs plenty of water to survive.	این گیاه برای زنده ماندن به آب فراوان نیاز دارد.
The leader must inspire the nation to overcome adversity.	رهبر باید ملت را برای غلبه بر ناملایمات الهام بخشد.
Our restaurant is famous for serving fresh and quality food.	رستوران ما به خاطر سرو غذاهای تازه و با کیفیت معروف است.
This farm produces different types of vegetables.	این مزرعه انواع مختلفی از سبزیجات را تولید می کند.
Most of the country's trade is with foreign markets.	بیشتر تجارت این کشور با بازارهای خارجی است.
Expected to arrive soon.	انتظار می رود به زودی وارد شوند.
I do not know what you are talking about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
Violence erupts.	خشونت فوران می کند.
The necklace, made of smoky quartz, was exquisite.	گردنبند، ساخته شده از کوارتز دودی، نفیس بود.
After much deliberation, he agreed to do so.	پس از کش و قوس های بسیار، او قبول کرد که این عمل را انجام دهد.
The car was punctured.	ماشین پنچر شد.
Getting home on time is always a challenge.	به موقع رسیدن به خانه همیشه یک چالش است.
Respect your elders.	به بزرگترهای خود احترام بگذارید.
The city has a long history of insurgency.	این شهر دارای تاریخ طولانی شورش است.
The bird fluttered its wings, made a croaking noise and dropped dead.	پرنده بال هایش را بیحال در هوا تکان داد.
They sent for the state investigator.	فرستادند دنبال بازپرس دولتی.
Many animals die on the roads every year.	حیوانات زیادی هر ساله در جاده ها می میرند.
He pointed to the tall, handsome man.	او به مرد قد بلند و خوش تیپ اشاره کرد.
He has received many awards for his scientific work.	او جوایز بسیاری را برای کارهای علمی خود دریافت کرده است.
Most modern students live off-campus.	اکثر دانشجویان مدرن خارج از دانشگاه زندگی می کنند.
It rained continuously during the night.	باران به طور پیوسته در طول شب بارید.
The snow had fallen deep into the forest.	برف در اعماق جنگل افتاده بود.
He thought about the meaning of life.	او به معنای زندگی فکر کرد.
A daily dance has traditionally been performed here.	یک رقص روزانه به طور سنتی در اینجا اجرا می شده است.
He said he felt lonely.	او گفت که احساس تنهایی می کند.
The economy is increasingly dominated by the service sector.	اقتصاد به طور فزاینده ای تحت سلطه بخش خدمات قرار می گیرد.
It was difficult to decipher the words.	رمزگشایی کلمات دشوار بود.
Police patrolled the streets.	پلیس در خیابان ها گشت می زد.
This shift was imperceptible until it was noticeable.	این جابجایی تا زمانی که قابل توجه نبود نامحسوس بود.
The clattering sound filled the cold winter night.	صدای تق تق شب سرد زمستان را پر کرد.
Birds flocked from the building.	پرندگان از ساختمان هجوم آوردند.
The horse roamed restlessly.	اسب بیقرار در اطراف پرسه می زد.
I sent a letter that went astray.	نامه ای فرستادم که به بیراهه رفت.
The number of homeless people is increasing.	تعداد افراد بی خانمان در حال افزایش است.
The mill once worked with animal power.	آسیاب زمانی با نیروی حیوان کار می کرد.
Cancer can spread to other affected areas.	سرطان می تواند به سایر نقاط آسیب دیده سرایت کند.
The flashlight helps to see the keyhole.	چراغ قوه به دیدن سوراخ کلید کمک می کند.
He was chased by his coach.	او توسط مربی خود تعقیب شد.
Check your bicycle tires.	لاستیک های دوچرخه خود را چک کنید.
The researchers described their work in the journal.	محققان کار خود را در مجله شرح دادند.
Their remains were found in the bush.	بقایای آنها در درختچه پیدا شد.
Please apply some logic here.	لطفا کمی منطق را در اینجا اعمال کنید.
His grandfather came to visit.	پدربزرگش برای ملاقات می آمد.
In this video, a white man is beaten by police.	در این ویدئو یک مرد سفیدپوست توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
The train was hot and crowded.	قطار گرم و شلوغ بود.
The issue is currently in dispute.	موضوع در حال حاضر در دعوا است.
The Prime Minister issued a statement to the press.	نخست وزیر بیانیه ای را برای مطبوعات ارائه کرد.
The librarian was a little confused.	کتابدار کمی گیج شده بود.
The villagers fought and died in the war.	روستاییان در جنگ جنگیدند و جان باختند.
The architect has designed the complex facade of the building.	معمار نمای پیچیده ساختمان را طراحی کرده است.
The police were responsible for enforcing the law.	پلیس مسئول اجرای قانون بود.
He is afraid of the dark.	او از تاریکی می ترسد.
But the bigger question is not easy to answer.	اما سوال بزرگتر جواب آسانی ندارد.
So let's see how we can build villages properly.	بنابراین بیایید ببینیم چگونه می توانیم روستاها را به درستی بسازیم.
The intellectual atmosphere is favorable.	فضای فکری مساعد است.
Outstanding doctors and hospitals can be found here.	در اینجا می توان پزشکان و بیمارستان های برجسته را پیدا کرد.
He wiped his face.	صورتش را پاک کرد.
He picked up an appetizing plate.	یک بشقاب بی اشتها را بالا گرفت.
One morning, a gentle, sweet scent wafted through their bedroom.	یک روز صبح، عطری ملایم و شیرین در اتاق خوابشان پخش شد.
But it turned out to be more difficult.	اما ثابت شد که کار دشوارتر است.
Companies need to produce the goods that people want.	شرکت ها باید کالاهایی را تولید کنند که مردم می خواهند.
He went about his business.	او به دنبال کار خود رفت.
They traveled the world in search of great food.	آنها در جستجوی یک غذای عالی به سراسر جهان سفر کردند.
The horses grazed calmly.	اسب ها با آرامش می چریدند.
They burned in the fire.	آنها در آتش سوختند.
On a rainy day, the umbrella opened easily.	در برابر یک روز بارانی، چتر به راحتی باز شد.
The leopard almost went underwater.	پلنگ تقریباً زیر آب رفت.
Rainforests are rapidly disappearing.	جنگل های بارانی به سرعت در حال ناپدید شدن هستند.
Calico's cat made itself at home.	گربه کالیکو خودش را در خانه درست کرد.
The hardest hit will be the poor.	سخت ترین ضربه، فقرا خواهد بود.
Remember not to smoke.	به یاد داشته باشید که سیگار نکشید.
The army is very active.	ارتش بسیار فعال است.
He destroyed the document.	او سند را از بین برد.
Always have a balanced diet.	همیشه یک رژیم غذایی متعادل داشته باشید.
The man admired her more.	تحسین مرد نسبت به او بیشتر شد.
He said with a warm smile, "Come with me."	با لبخندی گرم گفت با من بیا.
The couple were constantly fighting.	این زوج بی وقفه با هم دعوا می کردند.
However, his attempt to steal the computer was unsuccessful.	با این حال، تلاش او برای سرقت کامپیوتر ناموفق بود.
Some planes can crash.	برخی از هواپیماها می توانند سر بخورند.
The nurse checked his heart.	پرستار قلبش را چک کرد.
Speak against injustice.	علیه بی عدالتی صحبت کنید.
He lifted the child into the air.	او بچه را به هوا بلند کرد.
I estimate it will take at least three hours.	من تخمین می زنم حداقل سه ساعت طول بکشد.
Shops and restaurants were closed.	مغازه ها و رستوران ها بسته بودند.
Tanuki were actually raccoon dogs.	تانوکی در واقع سگ های راکون بودند.
For maximum flavor, soak the chicken overnight.	برای حداکثر طعم، مرغ را یک شب خوابانده کنید.
The rooms had white and empty walls.	اتاق ها دیوارهای سفید و خالی داشتند.
He hit me with his elbow as he passed.	وقتی از آنجا رد می شد با آرنج به من ضربه زد.
I only eat organic food	من فقط غذای ارگانیک میخورم
The contract has already been signed.	قرارداد قبلاً امضا شده است.
On the left, the sun slipped below the horizon.	در سمت چپ، خورشید به زیر افق لغزید.
She was photographed without makeup.	او بدون آرایش عکس گرفته شده است.
The sun rose from the horizon	خورشید از افق طلوع کرد
The forest outside was dark and shady.	جنگل بیرون تاریک و سایه بود.
After the flood, sand dunes began to grow.	پس از سیل، تپه های شنی شروع به رشد کردند.
He took off his gloves and opened his scarf.	دستکش هایش را در آورد و روسری اش را باز کرد.
Her hair was spiky.	موهایش سیخ شده بود.
Dancing with large groups was especially fun.	رقصیدن با گروه های بزرگ مخصوصاً سرگرم کننده بود.
The captain is raising the anchor.	کاپیتان در حال بالا بردن لنگر است.
His throat began to close.	گلویش شروع به بسته شدن کرد.
The eye in particular has little exchange value.	به خصوص چشم ارزش مبادله ای کمی دارد.
Water turns to steam.	آب تبدیل به بخار می شود.
The horse had sharp poisons.	اسب سم های تیز داشت.
This question cannot be answered directly.	این سوال را نمی توان مستقیماً پاسخ داد.
Walking in the neighborhood was harder than expected.	پیاده روی در محله سخت تر از حد انتظار بود.
The narrator is sympathetic to the appellant.	راوی با تجدیدنظرخواه همدل است.
When the rain that falls on these mountains evaporates,	وقتی بارانی که روی این کوه ها می بارد تبخیر می شود،
They are afraid of their livelihood.	آنها از معیشت خود می ترسند.
Use this pot and dish every day.	هر روز از این قابلمه و ظرف استفاده کنید.
Doctors warn that a sedentary lifestyle can cause health problems.	پزشکان هشدار می دهند که سبک زندگی بی تحرک می تواند باعث مشکلات سلامتی شود.
Like the sea, the seabed is moving.	مانند دریا، بستر دریا نیز در حرکت است.
The deadly disease wiped out the population.	بیماری مهلک جمعیت را از بین برد.
Politicians never get tired of arguing.	سیاستمداران هرگز از مشاجره خسته نمی شوند.
The stone split in two.	سنگ به دو نیم شد.
Remove the first piece of dough.	اولین تکه خمیر را بردارید.
The government regulates the activities of the army.	دولت فعالیت های ارتش را تنظیم می کند.
He forced the boy to drink a glass of whiskey.	او پسر را مجبور کرد یک پیمانه ویسکی بنوشد.
Local meteorological reports show moderate rain today.	گزارش هواشناسی محلی امروز باران معتدل است.
A decade earlier, the city was facing a major wave of crime.	یک دهه قبل از آن، این شهر با موج بزرگ جنایت مواجه شد.
It is said to be made of bronze.	گفته می شود که از برنز ساخته شده است.
He tore the photo.	او عکس را پاره کرد.
Candidates said they were under pressure.	نامزدها گفتند که تحت فشار هستند.
The author is describing a blizzard.	نویسنده در حال توصیف یک کولاک است.
Tap water is not safe to drink.	آب لوله کشی برای نوشیدن بی خطر نیست.
All TV channels were shut down this week.	تمام شبکه های تلویزیونی این هفته تعطیل شدند.
Forest fires are raging across the arid landscape.	آتش‌سوزی‌های جنگلی در سراسر مناظر خشک شده موج می‌زد.
Bacteria are motile.	باکتری ها متحرک هستند.
Crime rates are low here, but steadily rising.	نرخ جرم و جنایت در اینجا پایین است، اما به طور پیوسته در حال افزایش است.
The president announced that the city would make several investments	رئیس جمهور اعلام کرد که شهر چندین سرمایه گذاری خواهد کرد
An accident occurred.	حادثه ای رخ داد.
They were firmly away from his past.	آنها محکم از گذشته او دور شدند.
The mountain is just a kind of height.	کوه فقط یک نوع ارتفاع است.
I love her.	من عاشق او هستم.
April is a glorious month for hiking.	آوریل ماه باشکوهی برای پیاده روی است.
I really do not understand why	واقعا نمیفهمم چرا
The umbrellas were broken due to the weather.	چترها به خاطر هوا خراب شده بودند.
The cheers rose and my heart pounded.	تشویق ها بلند شد و قلبم به تپش افتاد.
Aquarium owners are looking for auxiliary fish.	آکواریوم داران به دنبال ماهی کمکی هستند.
This is a square stone.	این سنگ مربع است.
He will be generous when you gain his trust.	وقتی اعتماد او را جلب کردید، سخاوتمند خواهد بود.
The dough has a soft texture.	خمیر بافت نرمی دارد.
The hostages were released.	گروگان ها آزاد شدند.
This disease is caused by unsanitary conditions.	این بیماری به دلیل شرایط غیربهداشتی ایجاد می شود.
Carnival is coming to town.	کارناوال در حال آمدن به شهر است.
It was a hot summer day.	یک روز گرم تابستانی بود.
This type is better for the environment.	این نوع برای محیط زیست بهتر است.
The government never intends to surrender.	دولت هرگز قصد تسلیم شدن را ندارد.
Workers in a large hourly store are paid.	کارگران یک فروشگاه بزرگ ساعتی حقوق می گیرند.
The young man was determined.	جوان مصمم مصمم شد.
The captain of the ship remained in his post.	ناخدای کشتی در پست خود باقی ماند.
Now he is completely invisible these days.	حالا او این روزها کاملاً نامرئی است.
Mice ate food.	موش غذا را خورد.
His childhood friend is moving away.	دوست دوران کودکی اش دارد دور می شود.
The reputation of the leadership of the country is regional.	شهرت رهبری کشور منطقه ای است.
Sidewalk cafes have increased in recent years.	کافه های پیاده رو در سال های اخیر زیاد شده اند.
Another boat capsized yesterday.	دیروز یک قایق دیگر واژگون شد.
Shale gas is produced from shale rock.	گاز شیل از سنگ شیل تولید می شود.
The company is run by a father and son.	این شرکت توسط یک پدر و پسر اداره می شود.
There was no toothpaste left.	خمیر دندانی باقی نمانده بود.
Once a month, the rich bring food to the poor.	هر ماه یک بار افراد ثروتمند برای فقرا غذا می آورند.
Those questions were repeated over and over again.	آن سوالات بارها و بارها تکرار شد.
Take your medication at regular intervals.	داروهایت را در فواصل معین مصرف کن.
Members must work with only three people.	اعضا باید فقط سه نفره کار کنند.
I have many photos of our apartment.	من عکس های زیادی از آپارتمانمان دارم.
Potatoes are a healthy option.	سیب زمینی یک گزینه سالم است.
The food was delicious	غذا خوشمزه بود
Officials promised to increase the police force.	مسئولان قول افزایش نیروی پلیس را دادند.
He glanced around the room quickly.	سریع نگاهی به اطراف اتاق انداخت.
Says he loves poetry.	می گوید شعر او را دوست دارد.
A traditional country cottage surrounded by several hectares.	یک کلبه روستایی سنتی که توسط چندین هکتار احاطه شده است.
Sand oil has traditionally been used for lighting.	روغن حاصل از ماسه به طور سنتی برای روشنایی استفاده می شد.
He was skeptical of his claims.	او در مورد ادعاهای خود تردید داشت.
The country's infrastructure is insufficient.	زیرساخت های کشور ناکافی است.
Bright lights and loud music sounded cruel.	نورهای روشن و موسیقی بلند ظالمانه به نظر می رسید.
Both liberals and conservative lawmakers supported it.	هم لیبرال ها و هم قانونگذاران محافظه کار از آن حمایت کردند.
He fell off the bridge and fell into the water.	از روی پل افتاد و در آب پایین افتاد.
He opened his hands in despair.	دستانش را به نشانه ی ناامیدی باز کرد.
Mosquitoes are abundant in summer.	پشه ها در تابستان فراوانند.
Block the wind, and you and your horse will survive.	باد را مسدود کنید، و شما و اسبتان زنده خواهید ماند.
He answered all my questions.	او به تمام سوالات من پاسخ داد.
Which journalist wrote that?	کدام روزنامه نگار چنین نوشته است؟
The activist has planned a five-day march.	این فعال راهپیمایی پنج روزه را برنامه ریزی کرده است.
Suddenly a large face appeared on the doorstep.	ناگهان یک چهره بزرگ در آستانه در ظاهر شد.
It is often associated with active political participation	اغلب با مشارکت سیاسی فعال همراه است
The pilot's voice echoes from the radio.	صدای خلبان از رادیو می پیچید.
The water was so salty to drink.	آب برای نوشیدن آنقدر شور بود.
The pot broke by falling to the ground.	گلدان با افتادن روی زمین شکست.
By donating to our project, you are helping children everywhere.	با کمک مالی به طرح ما، شما در همه جا به کودکان کمک می کنید.
More boxes arrived from behind.	جعبه های بیشتری از پشت رسید.
The courage of the soldiers saved many lives.	شجاعت سربازان جان بسیاری را نجات داد.
Bring two bowls to make this dish.	برای درست کردن این غذا دو کاسه بیاورید.
Lehrer was a persuasive speaker.	Lehrer سخنران متقاعد کننده ای بود.
This road is extremely dangerous.	این جاده به شدت خطرناک است.
What makes a cat meow?	چه چیزی باعث می شود گربه میو میو کند؟
Who played that role?	چه کسی آن نقش را بازی کرد؟
Rain is forecast when the ice melts.	زمانی که یخ ها آب می شوند، باران پیش بینی می شود.
Today, fish are caught with nets.	امروزه ماهی ها را با تور صید می کنند.
He bit and smiled.	نیش زد و لبخند زد.
Many antiquities were damaged or destroyed by aggressor communities.	بسیاری از آثار باستانی توسط جوامع متجاوز آسیب دیده یا ویران شدند.
The choir brought the house down.	گروه کر خانه را پایین آوردند.
The aim of this weekly is primarily youth.	هدف این هفته نامه در درجه اول جوانان است.
The smell of peat smoke filled the air.	بوی دود ذغال سنگ نارس فضا را پر کرده بود.
Can't you talk to him yourself?	خودت نمیتونی باهاش ​​حرف بزنی؟
She was the most popular woman in town.	او محبوب ترین زن شهر بود.
Her distracted husband went to the top of the hill.	شوهرش را که حواسش پرت شده بود به بالای تپه رفت.
The excitement had faded.	هیجان دیگر کمرنگ شده بود.
The young master goes after his father.	استاد جوان به دنبال پدرش می رود.
Always use cold water.	همیشه از آب سرد استفاده کنید.
This event received a lot of attention.	این رویداد مورد توجه بسیاری قرار گرفت.
This disease is fatal unless it is diagnosed quickly.	این بیماری کشنده است مگر اینکه سریع تشخیص داده شود.
His hat was blown away.	کلاهش در باد رفت.
The king sent a large army to suppress the rebels.	شاه لشکری ​​بزرگ برای سرکوب شورشیان فرستاد.
Walking in the woods should be relaxing and rejuvenating.	پیاده روی در جنگل باید آرامش بخش و جوان کننده باشد.
It would be wise to heed the advice.	عاقلانه خواهد بود که به توصیه ها توجه کند.
I started falling asleep	شروع کردم به خواب آلودگی
The citizens were completely surprised.	شهروندان کاملا غافلگیر شدند.
A young woman smiled at him.	زن جوانی به او لبخند زد.
This experiment was associated with problems.	این آزمایش با مشکلاتی همراه بود.
We must not neglect our duty to the unfortunate.	ما نباید از وظیفه خود در قبال افراد کم بخت غافل شویم.
The story is complicated by conflicting evidence.	این ماجرا با شواهد متضاد پیچیده شده است.
He bravely accepts this challenge.	شجاعانه این چالش را می پذیرد.
The driver was about to pass the car over the little girl.	نزدیک بود راننده ماشین را از روی دختر بچه رد کند.
Now we have to go back	الان باید به عقب برگردیم
He poured drops of water on the leaves.	قطرات آب را روی برگها می ریخت.
His name means "butterfly".	نام او به معنای "پروانه" است.
They invited all their friends to a surprise party.	آنها همه دوستان خود را به یک مهمانی سورپرایز دعوت کردند.
There is little awareness of human rights.	آگاهی کمی از حقوق بشر وجود دارد.
The topsoil is fertile.	خاک سطحی حاصلخیز است.
However, the older generation accepted more.	با این حال، نسل قدیم بیشتر پذیرفتند.
It is customary for the bride to wear white.	رسم بر این است که عروس لباس سفید بپوشد.
Hundreds of islanders were evacuated.	صدها نفر از ساکنان جزیره تخلیه شدند.
The car is moving in a small town.	ماشین یک شهر کوچک در حرکت است.
Let's write a book together	بیا با هم کتاب بنویسیم
Nothing new to see here.	چیز جدیدی برای دیدن اینجا نیست.
Some bridges are now for sale.	برخی از پل ها اکنون برای فروش هستند.
The employee was praised for his actions.	کارمند به دلیل اقداماتش مورد ستایش قرار گرفت.
Lamb is well served as a cube	بره به صورت مکعبی به خوبی در کاری سرو می شود
The elderly broke their fast.	سالمندان روزه خود را افطار کردند.
Canals are the main means of transportation in this area.	کانال ها اصلی ترین وسیله حمل و نقل در این منطقه هستند.
The mountains are rugged and barren.	کوه ها ناهموار و بایر هستند.
Police managed to calm the crowd.	پلیس موفق شد جمعیت را آرام کند.
It is not wise to play in the pool drunk.	عاقلانه نیست که در حالت مستی استخر بازی کنیم.
When they finally woke up, they had walked five miles.	وقتی بالاخره از خواب بیدار شدند، پنج مایل راه رفته بودند.
The library restaurant serves food in a dining style.	رستوران کتابخانه غذا را به سبک غذاخوری سرو می کند.
With a pipe, you can draw water on both sides.	با یک لوله، می توانید آب را به هر دو طرف بکشید.
He started using drugs at a young age.	او از جوانی شروع به مصرف مواد کرد.
The third step is to draft a law.	مرحله سوم تدوین قانون است.
Villages must have a reliable source of safe water	روستاها باید منبع مطمئن آب سالم داشته باشند
Do not eat too much	زیاد نخورید
Do you want me to read the topic for you?	آیا می خواهید موضوع را برای شما بخوانم؟
No road leads to this place.	هیچ جاده ای به این مکان منتهی نمی شود.
Harvest flourished that year.	برداشت محصول در آن سال رونق گرفت.
France is a republic.	فرانسه یک جمهوری است.
The tip was somehow missing.	نوک به نوعی گم شده بود.
The country's infrastructure is collapsing.	زیرساخت های این کشور در حال فروپاشی است.
Scientists now have ways to explore these planets.	اکنون دانشمندان راه هایی برای کاوش در این سیارات دارند.
The largest railway network in the world.	بزرگترین شبکه راه آهن جهان.
This issue will be explored throughout the novel.	این موضوع در طول رمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
A girl's life is not measured by years.	زندگی یک دختر با سال سنجیده نمی شود.
He had no collar.	یقه نداشت.
The lecture lasted three hours.	مدت زمان سخنرانی سه ساعت بود.
We are concerned about climate change.	ما نگران تغییرات آب و هوایی هستیم.
The land was barren and devoid of vegetation.	زمین بایر و عاری از پوشش گیاهی بود.
The recluse lived in the desert.	گوشه نشینی در بیابان زندگی می کرد.
The further we went, the warmer the air became.	هر چه جلوتر می رفتیم هوا گرمتر می شد.
To spread the coffee cream.	برای پخش کرم قهوه.
They tried to bribe the judge.	آنها سعی کردند به قاضی رشوه بدهند.
Please turn off your phones	لطفا گوشی های خود را خاموش کنید
Always stand to the right when greeting.	همیشه در هنگام احوالپرسی در سمت راست بایستید.
Cats have fur.	گربه ها خز دارند.
The balloon hit the ground.	بالون به زمین خورد.
He studied the maps carefully and selected important points.	او نقشه ها را با دقت مطالعه کرد و نقاط مهم مهم را انتخاب کرد.
The refugee population is growing worldwide.	جمعیت پناهندگان در سراسر جهان افزایش یافته است.
Gold coins were minted.	سکه های طلا ضرب شد.
The farm blooms in red and white.	مزرعه با رنگ های قرمز و سفید شکوفا می شود.
Use a sharp knife to slice the onion.	از یک چاقوی تیز برای خلال کردن پیاز استفاده کنید.
Many plants are destroyed by grazing animals.	بسیاری از گیاهان در اثر چرای حیوانات از بین می روند.
The veteran teacher is admired by all.	معلم کهنه کار مورد تحسین همه است.
Authorities could no longer interrogate him.	مقامات دیگر نمی توانستند از او بازجویی کنند.
The crime of theft is punishable by death.	جرم سرقت مجازات اعدام دارد.
I return to the capital.	به پایتخت برمی گردم.
Smoke rose from his cigarette.	دودی از سیگارش بلند شد.
The audience was sad.	حضار غمگین بودند.
He was tempted to tell his wife the truth.	او وسوسه شد که حقیقت را به همسرش بگوید.
I can not go to that pile of garbage.	من نمی توانم به آن انبوه زباله بروم.
The jury of this competition consisted of university professors.	هیئت داوران این مسابقه متشکل از اساتید دانشگاه بودند.
He hopes to meet one day.	او امیدوار است روزی دیدار کند.
Hang the rope at a uniform height from the railing.	طناب را در ارتفاع یکنواخت از نرده آویزان کنید.
He invited his friends to watch a football game.	او دوستانش را برای تماشای بازی فوتبال دعوت کرد.
My car was in the shop for repair.	ماشین من برای تعمیر در مغازه بود.
Bought at great cost.	با هزینه گزافی خریداری شد.
He answered cautiously.	او پاسخی محتاطانه داد.
The news of the natural disasters surprised the nation.	خبر بلایای طبیعی ملت را متحیر کرد.
He cited statistics from a government source.	او به آمار یک منبع دولتی اشاره کرد.
Today is his birthday.	امروز تولد اوست.
He is in favor of banning arms sales.	او طرفدار تحریم فروش اسلحه است.
He felt sick that he could not help.	او احساس بیماری می کرد که نمی توانست کمک کند.
All you have to do is press the small lever.	تنها کاری که باید انجام دهید این است که اهرم کوچک را فشار دهید.
The bartender serves drinks and snacks.	بارمن نوشیدنی و تنقلات سرو می کند.
Neighbors reported strange lights in the sky.	همسایه ها از مشاهده نورهای عجیب در آسمان خبر دادند.
The poor are even poorer than last year.	فقرا حتی نسبت به سال گذشته فقیرتر هستند.
His young wife was home alone.	همسر جوانش در خانه تنها بود.
Broken lines are not visible in this photo.	خطوط شکسته در این عکس قابل مشاهده نیست.
She shared her love affairs with her friend.	او ماجراهای عاشقانه خود را با دوستش تعریف کرد.
He stole money from the table.	پول را از روی میز ربود.
World War II was a serious international crisis.	جنگ جهانی دوم یک بحران جدی بین المللی بود.
Every student learns differently.	هر دانش آموزی متفاوت یاد می گیرد.
The above examples illustrate the basic structure of sentences.	مثال های بالا ساختار اصلی جملات را مشخص می کنند.
The company was quickly captured by a competitor.	این شرکت به سرعت توسط یک رقیب دستگیر شد.
The goat swelled angrily.	بز با عصبانیت نفخ زد.
Because the animal is shy.	چون حیوان خجالتی است.
They were happy to hear this news.	آنها از شنیدن این خبر خوشحال شدند.
His love is blind.	عشق او کور است.
A girl about ten years old entered the room.	دختری حدودا ده ساله وارد اتاق شد.
Police arrested several local teenagers.	پلیس چند نوجوان محلی را دستگیر کرد.
A piece of apple pie disappeared in one bite.	یک تکه پای سیب در یک لقمه ناپدید شد.
His reputation has waned since moving to the city.	شهرت او از زمان نقل مکان به شهر کم شده است.
What style of music do you like the most?	چه سبکی از موسیقی را بیشتر دوست دارید؟
It smells like flowers.	بوی گل می دهد.
The fugitives came from a variety of backgrounds.	فراری ها از پیشینه های مختلفی بودند.
He is an engineer specializing in steam engines.	او یک مهندس، متخصص در موتورهای بخار است.
To my relief, no one hurt anyone.	برای تسکین من، کسی به کسی صدمه نزد.
A lost dog was found wandering the streets.	سگ گمشده ای پیدا شد که در خیابان ها سرگردان بود.
The highest court of this land announced the death sentence.	بالاترین دادگاه این سرزمین حکم اعدام را اعلام کرد.
They know they will fail, but they still insist.	آنها می دانند که شکست خواهند خورد، اما همچنان پافشاری می کنند.
The chase lasted for days.	تعقیب و گریز روزها به طول انجامید.
This lake is a source of drinking water.	این دریاچه منبع آب آشامیدنی است.
Jellyfish are a common occurrence in coastal waters.	چتر دریایی یک اتفاق رایج در آب های ساحلی است.
The old man raised his cane.	پیرمرد عصایش را بالا آورد.
The street maze followed the river.	پیچ و خم های خیابانی به دنبال رودخانه بود.
The temperature dropped below zero.	دما به زیر صفر رسید.
Then he painted the door blue.	سپس درب آن را آبی رنگ کرد.
I bought a computer this morning from a backyard shop.	امروز صبح از یک حیاط فروشی یک کامپیوتر خریدم.
He was walking fast in the street.	به سرعت در خیابان قدم می زد.
One who travels at the speed of light does not grow old.	کسی که با سرعت نور سفر می کند پیر نمی شود.
There is a tax on souvenirs.	برای سوغاتی مالیات وجود دارد.
His argument was futile.	استدلال او بیهوده بود.
Solar farms are opening across the region.	مزارع خورشیدی در سراسر منطقه افتتاح می شوند.
The news was well received.	این خبر با استقبال مثبت روبرو شد.
By nightfall, the survivors had gathered.	تا شب، بازماندگان با هم جمع شده بودند.
High water, low space.	آب زیاد، جای کم.
Taste the water.	آب را بچشید.
I will take my life to the city of Coriander.	زندگی ام را به شهر گشنیز خواهم برد.
The prime minister lost the election.	نخست وزیر در انتخابات شکست خورد.
I heard the scent of vanilla.	عطر وانیل را شنیدم.
Officials were dissatisfied with his performance.	مسئولان از عملکرد او راضی نبودند.
Let's change that song.	بیایید آن آهنگ را تغییر دهیم.
The cow fell into a deep well.	گاو در چاه عمیقی افتاد.
Do this in a calm mind.	این کار را در یک ذهن آرام انجام دهید.
Many advertisements use offensive language.	در بسیاری از تبلیغات از زبان توهین آمیز استفاده می شود.
Night travel is not recommended.	سفر در شب توصیه نمی شود.
Sicily hated the cold.	سیسیلی از سرما متنفر بود.
Who is the next person?	نفر بعدی کیست؟
The new government moved to dissolve the old parliament.	دولت جدید برای انحلال مجلس قدیم حرکت کرد.
Extensive injuries have been reported.	جراحات گسترده گزارش شده است.
He showed students new alternatives to smoking.	او جایگزین های جدیدی برای سیگار کشیدن به دانش آموزان نشان داد.
The locals once believed that dogs were witches.	مردم محلی زمانی معتقد بودند که سگ ها جادوگر هستند.
The water was safe in the tub again.	دوباره آب سالم در وان بود.
Stereotyping people is wrong.	کلیشه سازی افراد اشتباه است.
He usually eats his lunch within an hour.	او معمولا ناهار خود را در عرض یک ساعت می خورد.
The village was connected to other cities by road.	این روستا از طریق جاده به شهرهای دیگر متصل می شد.
Ugly can be beautiful.	زشت می تواند زیبا باشد.
In this city, a war broke out between the two factions.	در این شهر جنگ بین دو جناح درگرفت.
The surgeon performed a delicate operation.	جراح عمل ظریفی را انجام داد.
The meeting was so boring, he was falling asleep.	جلسه آنقدر کسل کننده بود، او داشت به خواب می رفت.
We were about to have an accident	نزدیک بود تصادف کنیم
The roots disappear underground.	ریشه در زیر زمین ناپدید می شود.
So stay awake	پس بیدار بمانید
The bee population has declined sharply.	جمعیت زنبورها به شدت کاهش یافته است.
You use much less firewood in the forest.	شما از هیزم بسیار کمتری در جنگل استفاده می کنید.
A large group of people gathered together.	گروه زیادی از مردم دور هم جمع شدند.
Semicircular part of a building or structure.	بخش نیم دایره ای از یک ساختمان یا سازه.
There has been considerable speculation this week.	این هفته گمانه زنی های قابل توجهی وجود داشت.
He walked naked in the street.	او برهنه در خیابان قدم زد.
The mourners brought a vow.	عزاداران نذری آوردند.
We must promote the welfare of the poor workers.	ما باید رفاه کارگران فقیر را ارتقا دهیم.
He burst out laughing.	او از خنده منفجر شد.
Elephants have the strongest vertebrate snouts.	فیل ها قوی ترین خرطوم مهره داران را دارند.
Peter is looking for a new job.	پیتر در حال درخواست شغل جدید است.
Your work must be of excellent quality, sir.	کار شما باید با کیفیت عالی باشد قربان.
Whispered along with the music.	همراه با موسیقی زمزمه کرد.
Progressives must oppose income inequality.	مترقی ها باید با نابرابری درآمد مخالفت کنند.
He swore upon hearing this news.	او با شنیدن این خبر قسم خورد.
The sun began to set.	خورشید شروع به غروب کرد.
He turned.	او چرخید.
What made you want to read it?	چه چیزی باعث شد که بخواهید آن را مطالعه کنید؟
The direction of the scene here should be brief.	جهت صحنه در اینجا باید مختصر باشد.
This was a common problem for businesses.	این یک مشکل رایج پیش روی کسب و کارها بود.
Many children now suffer from malnutrition.	اکنون بسیاری از کودکان از سوء تغذیه رنج می برند.
Unfortunately, the problem is relatively serious.	متاسفانه مشکل نسبتا جدی است.
We must all work to help the environment.	همه ما باید برای کمک به محیط زیست تلاش کنیم.
In general, carrots improve eyesight.	به طور کلی هویج بینایی را بهبود می بخشد.
It also lacks any culture.	همچنین فاقد هرگونه فرهنگی است.
If you want to get together, you have to dress lightly.	اگر می خواهید با هم ترکیب شوید، باید ملایم لباس بپوشید.
The royal family is very popular.	خانواده سلطنتی بسیار محبوب هستند.
His efforts were appreciated.	زحمات او مورد قدردانی قرار گرفت.
The Anbar fire damaged several buildings.	آتش سوزی انبار به چندین ساختمان خسارت وارد کرد.
We may need a bigger building in the future.	ممکن است در آینده به ساختمان بزرگتری نیاز داشته باشیم.
Remove excess steak fat.	چربی اضافی استیک را جدا کنید.
Look at him now	حالا به او نگاه کن
Bernie could barely contain himself.	برنی به سختی توانست خود را نگه دارد.
These men will not be harmed	این مردان آسیب نخواهند دید
He falls and easily injures himself.	او می افتد و به راحتی به خود صدمه می زند.
He had to look for a new job.	او مجبور شد به دنبال شغل جدیدی باشد.
Warm clothing is essential in colder climates.	لباس گرم در آب و هوای سردتر ضروری است.
We filled ourselves as usual.	طبق معمول خودمون رو پر کردیم.
The two cars collided due to a sudden storm of clouds.	دو خودرو بر اثر رگبار ناگهانی ابر با هم برخورد کردند.
The sun set cruelly.	خورشید بی رحمانه غروب کرد.
The dining room was full.	غذاخوری پر بود.
Often used as a way to carry water.	اغلب به عنوان راهی برای حمل آب استفاده می شود.
Countries must adopt stricter policies in this regard.	کشورها باید سیاست های سخت گیرانه تری در این زمینه اتخاذ کنند.
They rode horses along the shore.	در کنار ساحل سوار اسب شدند.
His voice was unwavering.	صدایش تزلزل ناپذیر بود.
If you believe in destiny, you will become rich!	اگر به سرنوشت ایمان داشته باشید، ثروتمند خواهید شد!
I was surprised by the intense attack.	من از حمله شدید شگفت زده شدم.
His body was burned unrecognizably.	بدن او غیرقابل تشخیص سوزانده شد.
The transportation of nuclear materials requires extreme care.	حمل و نقل مواد هسته ای نیاز به مراقبت شدید دارد.
Some wildlife species are extinct.	برخی از گونه های حیات وحش منقرض شده اند.
Three special buses are booked.	سه اتوبوس ویژه رزرو شده است.
It may reach a dead end.	ممکن است به بن بست برسد.
They retreated to their homes.	آنها به خانه های خود عقب نشینی کردند.
The crows did not seem to hear anything.	به نظر می رسید که کلاغ ها چیزی نمی شنوند.
Beckho will be used to dig the hole.	برای حفر چاله از بكهو استفاده خواهد شد.
Painting is so much more than a painting.	نقاشی خیلی بیشتر از یک نقاشی است.
The caretaker never returned.	سرایدار هرگز برنگشت.
Come on, he said softly.	بیا، او به آرامی گفت.
Ferrari was silent and refused to answer any questions.	فراری ساکت بود و از پاسخ دادن به هر سوالی خودداری می کرد.
The queen turned large green worms into beautiful butterflies.	ملکه کرم های سبز بزرگ را به پروانه های زیبا تبدیل کرد.
The workers used an excavator to level the slope.	کارگران برای تسطیح شیب از بیل مکانیکی استفاده کردند.
Africans receive medical care there.	آفریقایی ها در آنجا مراقبت های پزشکی می شوند.
Trees are hundreds of years old.	درختان صدها ساله هستند.
We will try to resolve the issue.	ما تلاش خواهیم کرد تا موضوع را حل کنیم.
A river is formed by the erosion of rocks.	یک رودخانه از فرسایش سنگ ها تشکیل می شود.
Henry has stopped growing since birth.	رشد هانری از بدو تولد متوقف شده است.
He was known for his kindness and generosity.	او به مهربانی و سخاوتش معروف بود.
He was accused of gross misconduct.	او به سوء رفتار فاحش متهم شد.
These principles are often used in education.	این اصول اغلب در آموزش استفاده می شود.
Electricity and water are cut off.	برق و آب قطع شده است.
Come on girls	بیا دخترا
The light shone pale blue.	نور با رنگ آبی کم رنگ می درخشید.
His colleagues were surprised that he had done so much.	همکارانش از اینکه او کارهای زیادی انجام داده بود شگفت زده شدند.
The famous nuclear scientist.	دانشمند مشهور هسته ای.
The servant was a short man.	خدمتکار مردی کوتاه قد بود.
They went to work with heavy loads.	آنها با بارهای سنگین به سمت محل کار خود می رفتند.
The water was cold.	آب سرد بود.
Choose cabbage.	کلم را انتخاب کنید.
Fleece is soft and warm.	پشم گوسفند نرم و گرم است.
He was immediately replaced.	بلافاصله او را به جای خود نشاندند.
The smell of picnics was everywhere.	بوی پیک نیک همه جا را گرفته بود.
They checked the parking lot.	پارکینگ را بررسی کردند.
These people were not better off than other poor families.	وضع این افراد بهتر از سایر خانواده های فقیر نبود.
Thousands of visitors and tourists participate in it every year.	سالانه هزاران بازدید کننده و گردشگر در آن شرکت می کنند.
The bird shouted loudly.	پرنده با صدای بلند فریاد زد.
The links on each page will open in new tabs.	پیوندهای موجود در هر صفحه در برگه های جدید باز می شوند.
The farmer took a week off.	کشاورز یک هفته مرخصی گرفت.
Citizens were encouraged to participate in national celebrations.	شهروندان به شرکت در جشن های ملی تشویق شدند.
Reporters were curious about exactly what was happening.	خبرنگاران کنجکاو بودند که دقیقا چه اتفاقی می افتد.
These claims have been widely disputed.	این ادعاها به طور گسترده مورد مناقشه قرار گرفته است.
This study concluded that the mice were truly aggressive.	این مطالعه به این نتیجه رسید که موش ها واقعاً تهاجمی بودند.
The cave is full of stalagmites and stalactites.	غار پر از استالاگمیت و استالاکتیت است.
The conflict escalated.	درگیری بالا گرفت.
This news caused a stir.	این خبر سروصدا ایجاد کرد.
His laughter echoed in the silent hallway.	صدای خنده اش در راهروی ساکت پیچید.
An hour later the waiter returned.	یک ساعت بعد گارسون برگشت.
Is this an answer?	آیا این یک پاسخ است؟
Use an electric mixer to mix the butter and sugar.	از همزن برقی برای مخلوط کردن کره و شکر استفاده کنید.
Metal table bases lacked strength.	پایه های میز فلزی فاقد استحکام بودند.
A bar is used to support the flag.	یک میله برای حمایت از پرچم استفاده می شود.
He poured himself a glass of water.	لیوانی آب برای خودش ریخت.
Sift the flour to remove the pellets.	آرد را الک کنید تا گلوله ها گرفته شود.
Several sets of fingerprints were found.	چندین مجموعه اثر انگشت پیدا شد.
The places near the volcano were dull and humid.	مکان های نزدیک آتشفشان خسته کننده و مرطوب بودند.
Leaders of both parties expressed frustration with the government's actions.	رهبران هر دو حزب از اقدامات دولت ابراز ناامیدی کردند.
How were you	چطور بودی؟
I'm refreshed and energetic after staying here.	من بعد از ماندن در اینجا سرحال و پرانرژی هستم.
The village doctor monitored the patient's condition.	پزشک روستا وضعیت بیمار را زیر نظر داشت.
Our union has been stable for decades.	اتحادیه ما برای چندین دهه پایدار بود.
The blacksmith used pliers to hold the hot iron.	آهنگر برای نگه داشتن آهن داغ از انبر استفاده می کرد.
Jung was arrested shortly afterwards.	یونگ اندکی بعد دستگیر شد.
We must protect this important heritage.	ما باید از این میراث مهم محافظت کنیم.
This loss was primarily due to mismanagement.	این ضرر در درجه اول به دلیل سوء مدیریت بود.
The salad was delicious	سالاد خوشمزه بود
His eyes were half closed with joy.	چشمانش از خوشحالی نیمه بسته بود.
Do not be afraid to make mistakes.	پس از اشتباه کردن نترسید.
This area is famous for having the best hospitals.	این منطقه به داشتن بهترین بیمارستان ها معروف است.
There were three cherry trees in the garden.	سه درخت گیلاس در باغ بود.
The required materials are easily found.	مواد مورد نیاز به راحتی پیدا می شود.
This house is on a steep hill.	این خانه روی یک تپه شیب دار است.
He will empty the swamp.	او باتلاق را تخلیه خواهد کرد.
They agreed to oppose.	آنها برای مخالفت به توافق رسیدند.
Some teachers try to save every student they can.	برخی از معلمان تلاش می کنند تا هر دانش آموزی را که می توانند نجات دهند.
One study compared college students to monkeys.	یک مطالعه دانشجویان دانشگاه را با میمون ها مقایسه کرد.
We live on a large property in the suburbs.	ما در یک املاک وسیع در حومه شهر زندگی می کنیم.
The force of the blow threw him towards the door.	نیروی ضربه او را به سمت در پرتاب کرد.
The flames lick the dry wood with hunger.	شعله های آتش با گرسنگی روی چوب خشک می لیسید.
The nature of this social phenomenon is unclear.	ماهیت این پدیده اجتماعی نامشخص است.
People are now living longer because of better diets.	مردم در حال حاضر به دلیل رژیم غذایی بهتر عمر طولانی تری دارند.
Kinship is the abuse of power by relatives.	خویشاوندی سوء استفاده از قدرت توسط خویشاوندان است.
Preliminary reports indicate that the accident was accidental.	گزارش های اولیه حاکی از آن است که این تصادف تصادفی بوده است.
Thick clouds covered the city early in the morning.	ابرهای غلیظی در اوایل صبح شهر را پوشانده بودند.
The wheel bears my weight.	چرخ وزن من را تحمل می کند.
Plants benefit from high humidity.	گیاهان از رطوبت بالا بهره می برند.
We marched across the tundra.	ما در سراسر تندرا راهپیمایی کردیم.
Students need math and biology tutoring.	دانش آموزان به تدریس خصوصی ریاضی و زیست شناسی نیاز دارند.
The cherry tree blossomed earlier that year.	درخت گیلاس اوایل آن سال شکوفا شد.
Smoke rose from his mouth.	دودی از دهانش بلند شد.
The children were silent and refused to answer.	بچه ها ساکت شدند و از پاسخ دادن خودداری کردند.
He turned on the light above the kitchen.	نور بالای سر آشپزخانه را روشن کرد.
Eels can be seen in this area.	مارماهی در این منطقه دیده می شود.
The city offers many shopping opportunities.	این شهر فرصت های خرید فراوانی را ارائه می دهد.
Aerial view of the forest.	نمایی هوایی از جنگل.
He finished his work and went home.	کارش تمام شد و به خانه رفت.
Life after death is a controversial issue.	زندگی پس از مرگ موضوعی بحث برانگیز است.
They take refuge inside the cave.	آنها در داخل غار پناه می گیرند.
I decided to go myself	تصمیم گرفتم خودم برم
Knock the nails into the wood.	میخ ها را به چوب کوبید.
Different species live in this area.	گونه های مختلفی در این منطقه زندگی می کنند.
My uncle is official.	دایی من رسمی است.
The folding handle makes it easy to maintain.	دسته تاشو نگهداری آن را آسان می کند.
The screams of the poor girl echoed throughout the house.	صدای جیغ دختر بیچاره در تمام خانه پیچید.
I stared down at the valley.	نگاهم به دره پایین خیره شد.
This landscape offers many views.	این چشم انداز مناظر متعددی را ارائه می دهد.
Now, he got to his feet.	در حال حاضر، او به پاهای خود بلند شد.
She shed tears when she heard this news.	با شنیدن این خبر، اشک ریخت.
Each of you needs to hunt for food.	هر یک از شما نیاز به شکار برای غذا دارید.
The radioactive material decomposes slowly.	ماده رادیواکتیو به آرامی تجزیه می شود.
How does it affect the household budget?	چگونه بر بودجه خانوار تأثیر می گذارد؟
She knitted a sweater for a dear friend.	او برای یک دوست عزیز ژاکت بافت.
Fuel is extracted here and transported to factories.	سوخت در اینجا استخراج می شود و به کارخانه ها منتقل می شود.
She washes her face, then uses a moisturizer.	او صورت خود را می شویند، سپس از مرطوب کننده استفاده می کند.
He spoke at the meeting.	وی در این نشست سخنرانی کرد.
The prince promised to rule wisely.	شاهزاده قول داد که عاقلانه حکومت کند.
The next case was challenging.	مورد بعدی چالش برانگیز بود.
They only care about themselves.	آنها فقط به فکر خودشان هستند.
If not in use, hold the cap.	در صورت عدم استفاده درپوش نگه دارید.
For a moment his eyes widened in shock.	یک لحظه چشمانش از شوک گرد شد.
Some attempts to poison him failed.	برخی از تلاش ها برای مسموم کردن او شکست خورد.
John gave a present to his wife.	جان برای همسرش هدیه داد.
She can not stop crying.	او نمی تواند گریه اش را متوقف کند.
The procession winds through narrow cobbled streets.	راهپیمایی از خیابان‌های سنگ‌فرش شده باریک می‌پیچد.
The book was the size of an eight-hundred-page novel.	کتاب به اندازه یک رمان هشتصد صفحه ای قطور بود.
Before he is eaten,	قبل از اینکه او خورده شود،
Many rainforests are disappearing.	بسیاری از جنگل های بارانی در حال ناپدید شدن هستند.
These four people were assigned to the project.	این چهار نفر به پروژه واگذار شدند.
What a wonderful weather we have today!	امروز چه هوای فوق العاده ای داریم!
The poet was known as a lyricist.	شاعره به غزل سرایی معروف بود.
I have more work to do tomorrow.	فردا کارهای بیشتری برای انجام دادن دارم.
Examined the damage.	خسارت را بررسی کرد.
He slept in the truck.	او در کامیون خوابید.
He went on stage.	او روی سکو رفت.
what is your name?	اسمت چیه؟
Did you follow the ban on eating in the bedroom?	آیا ممنوعیت غذا خوردن در اتاق خواب را رعایت کردید؟
The union wants to increase wages.	اتحادیه خواهان افزایش دستمزد است.
He felt his heart beat.	تپش قلبش را حس کرد.
They flew around the world and visited every country.	آنها در سراسر جهان پرواز کردند و از هر کشوری دیدن کردند.
The wanted posters show their faces.	پوسترهای تحت تعقیب چهره آنها را نشان می دهد.
He went on his way with confidence.	او با اطمینان به راه خود حرکت کرد.
A cabin crashed through the trees.	یک کابین از میان درختان تصادف کرد.
The people of the city were slow to react.	مردم شهر در واکنش کند بودند.
Now we can start cooking.	حالا می توانیم آشپزی را شروع کنیم.
He fell and fell on the rocks.	او زمین خورد و روی صخره ها افتاد.
It is raining and snowing in their loose shelter.	باران و برف در پناهگاه سست آنها می کوبید.
They used their bare hands to cut heavy chains.	آنها از دست برهنه خود برای بریدن زنجیر سنگین استفاده کردند.
Many people choose three languages.	بسیاری از مردم سه زبان را انتخاب می کنند.
The bird was pecking at the trench.	پرنده داشت به سنگر نوک می زد.
If you ask me, you will not get an answer.	اگر از من بپرسی جوابی نخواهی گرفت.
He loved animals very much.	او حیوانات را خیلی دوست داشت.
The wind hit me in the face.	وزش باد به صورتم کوبید.
He learned to swim at the age of ten.	او در ده سالگی شنا را یاد گرفت.
The speaker spoke for hours.	سخنران ساعت ها صحبت کرد.
Laws are an important part of democracy.	قوانین بخش مهمی از دموکراسی هستند.
"They are very emotional," the expert said.	این کارشناس گفت: آنها بسیار احساساتی هستند.
It was agreed that he was guilty.	توافق شد که او مقصر است.
Air quality today is poor.	کیفیت هوا امروز ضعیف است.
A goat was also running away.	یک بز هم داشت فرار می کرد.
Each of these steps is carefully explained.	هر یک از این مراحل به دقت توضیح داده شده است.
Concrete is the most widely used building material today.	بتن امروزه پرکاربردترین مصالح ساختمانی است.
The sweetness of honey never fades.	شیرینی عسل هرگز محو نمی شود.
She and her son were killed in a car accident.	او و پسرش در یک تصادف رانندگی کشته شدند.
The ship was anchored near a small island	کشتی نزدیک یک جزیره کوچک لنگر انداخته بود
Roads are busy this time of year.	جاده ها در این فصل از سال شلوغ است.
The elderly couple never married and had no children.	این زوج مسن هرگز ازدواج نکردند و فرزندی هم نداشتند.
Birds tweeted in the trees.	پرندگان در درختان توییت کردند.
The aroma of food wrapped around the room.	عطر غذا در اتاق پیچید.
He was recently elected governor.	او اخیرا به عنوان فرماندار انتخاب شده بود.
Three is enough	سه تا کافیه
The flower was moist.	گل نمناک بود.
Most people are superficial.	اکثر افراد سطحی از عصبی بودن دارند.
Smoking in a vehicle is illegal.	سیگار کشیدن در وسیله نقلیه غیرقانونی است.
They buried their dead last week.	آنها مردگان خود را هفته گذشته دفن کردند.
The calloused hands of a fisherman.	دستان پینه بسته یک ماهیگیر.
The gas company claimed that it had not received any threats.	شرکت گاز مدعی شد که هیچ تهدیدی دریافت نکرده است.
Many people work long hours here.	بسیاری از افراد ساعت های طولانی در اینجا کار می کنند.
Nowhere is violence as common as here.	هیچ کجا به اندازه اینجا خشونت رایج نیست.
They were excited and happy.	آنها هیجان زده و خوشحال بودند.
The candidate received an honorary degree.	نامزد مدرک افتخاری دریافت کرد.
They have been under siege for the past four months.	آنها در چهار ماه گذشته در محاصره بودند.
He closed his eyes and disappeared.	چشمانش را بست و ناپدید شد.
Passive smoke causes cancer.	دود غیرفعال باعث سرطان می شود.
Puffy clouds swirled in the sky.	ابرهای پف کرده در آسمان می چرخیدند.
The houses were almost deserted.	خانه ها تقریباً متروک بودند.
They are still sometimes arrested by the police.	هنوز هم گاهی اوقات توسط پلیس دستگیر می شوند.
Extensive deforestation has reduced timber reserves.	جنگل زدایی گسترده، ذخایر چوب را کاهش داده است.
The government ignores them.	دولت آنها را نادیده می گیرد.
She helped the boy carry his bag.	او به پسر کمک کرد تا کیفش را حمل کند.
Many names are meaningless.	بسیاری از نام ها بی معنی هستند.
Hard work in the garden is rewarding.	کار سخت در باغ ثواب دارد.
I am from a small village at the top of the mountain.	من اهل روستای کوچکی هستم که در بالای کوه قرار دارد.
Police officers chased the thief.	ماموران پلیس به تعقیب سارق پرداختند.
The engineer came down and held the rope.	مهندس پایین آمد و طناب را نگه داشت.
The subject of the book is civilization.	موضوع کتاب تمدن است.
This city is no longer for shopping.	این شهر دیگر برای خرید نیست.
So, while print media is dying, online advertising is booming.	بنابراین، در حالی که رسانه های چاپی در حال مرگ هستند، تبلیغات آنلاین در حال رونق است.
Blouses are worn without belts.	بلوزها بدون کمربند پوشیده می شوند.
He will end right	او درست تمام خواهد شد
The building is cursed.	ساختمان نفرین شده است.
It is generally believed that scientists are indifferent.	باور عمومی بر این است که دانشمندان بی تفاوت هستند.
The mouse is white.	موش سفید است.
The shop is open every day.	مغازه هر روز باز است.
This law protects the rights of citizens.	این قانون از حقوق شهروندان حمایت می کند.
Insects swarmed on still water.	حشرات روی آب ساکن و بی حرکت ازدحام کردند.
He had finally decided how to spend his vacation.	بالاخره تصمیم گرفته بود تعطیلاتش را چگونه بگذراند.
When the child is inside, he does not feel cold.	وقتی کودک داخل است، احساس سرما نمی کند.
He wrote down his recipe.	او دستور پخت خود را یادداشت کرد.
He spoke after a long silence.	بعد از سکوت طولانی صحبت کرد.
The animal must fit the yard.	حیوان باید متناسب با محوطه باشد.
We hung our duvets to dry.	لحافمان را آویزان کردیم تا خشک شود.
Choose the brightest.	درخشان ترین را انتخاب کنید.
Many foreign visitors were impressed by the park.	بسیاری از بازدیدکنندگان خارجی تحت تأثیر این پارک قرار گرفتند.
The victory parade continued all night.	رژه پیروزی تمام شب ادامه داشت.
The poor can no longer afford to buy meat.	فقرا دیگر توانایی خرید گوشت را ندارند.
Our society was devastated.	جامعه ما ویران شده بود.
This is a delicious pudding for dessert.	این پودینگ خوشمزه برای دسر است.
Many animals have short lifespans.	بسیاری از حیوانات طول عمر کوتاهی دارند.
Drink your tea while enjoying the fruity aroma.	با لذت بردن از عطر میوه ای، چای خود را نوشید.
This region has a temperate and continental climate.	این منطقه دارای آب و هوای معتدل و قاره ای است.
Heavy dirt has blocked the road.	انبوه خاک راه را مسدود کرده است.
It was a lavish celebration.	جشن مجللی بود.
In other words, there was a kind of epidemic.	به عبارت دیگر، یک نوع اپیدمی وجود داشت.
He liked to live by the sea.	او دوست داشت در کنار دریا زندگی کند.
The delegation discussed various options.	هیئت در مورد گزینه های مختلف بحث کرد.
The news of the amnesty reached the prison.	خبر عفو به زندان رسید.
He became angry with his mother for ignoring politics.	او از دست مادرش به خاطر نادیده گرفتن سیاست عصبانی شد.
New equipment entered the market.	تجهیزات جدید وارد بازار شد.
Estimates of oil reserves vary.	برآورد ذخایر نفت متفاوت است.
They wore hats that were decorated with feathers.	کلاه هایی بر سر داشتند که با پر تزئین شده بود.
Isolation and classification of these entities has already been done.	جداسازی و طبقه بندی این موجودیت ها در حال حاضر انجام شده است.
Avery had more visitors than expected.	اوری بیش از آنچه انتظار داشت بازدیدکنندگان داشت.
The doctor advised him to avoid strenuous exercise.	پزشک به او توصیه کرد که از ورزش های سنگین خودداری کند.
"We will try to keep you informed," he said.	او گفت، ما سعی می کنیم شما را در جریان قرار دهیم.
The farmer asked his son to help distribute alfalfa.	کشاورز از پسرش خواست تا در پخش یونجه کمک کند.
A land that has no history or culture.	سرزمینی که تاریخ و فرهنگ ندارد.
He intends to stay here for a while.	او قصد دارد مدتی در اینجا بماند.
The knight had to act fast.	شوالیه باید سریع عمل می کرد.
Animals experience feelings of sadness.	حیوانات احساس غم و اندوه را تجربه می کنند.
The company focused on the energy industry.	تمرکز این شرکت بر روی صنعت انرژی بود.
The authors would like to thank our generous supporters.	نویسندگان مایلند از حامیان سخاوتمند ما قدردانی کنند.
Workers, teachers, factory workers.	کارگران، معلمان، کارگران کارخانه.
The sense of accomplishment and victory soon faded.	حس موفقیت و پیروزی به زودی از بین رفت.
Life is all about balance.	زندگی همه چیز در مورد تعادل است.
He stared at her with his mouth open.	با دهان باز به او خیره شد.
He pulled out his phone and dialed a number.	تلفنش را بیرون آورد و شماره ای را گرفت.
The company has built an environmentally friendly factory.	این شرکت یک کارخانه دوستدار محیط زیست ساخته است.
The wood was very damp and inaccessible.	چوب بسیار مرطوب و غیر قابل دسترس بود.
The kids are noisy.	بچه ها پر سر و صدا هستند.
You have to be more polite	باید مودب تر باشی
The minister stood on the podium and talked to his constituents.	وزیر روی سکو ایستاد و با رای دهندگانش گپ زد.
He took the boxes home.	او جعبه ها را به خانه اش برد.
Choghaleh is mild in taste.	چغاله از نظر طعم ملایم است.
He felt lucky to have escaped.	او احساس خوشبختی کرد که فرار کرد.
The mannequins shook and rotated slowly.	مانکن ها به آرامی تکان می خوردند و می چرخیدند.
The border is marked with a simple symbol.	مرز با یک علامت ساده مشخص شده است.
He was dressed like a king.	او مانند یک پادشاه لباس پوشیده بود.
The farmers raised sheep and their efforts were compensated.	کشاورزان گوسفند پرورش می دادند و زحمات آنها جبران می شد.
There are new rules for the workplace.	قوانین جدیدی برای محل کار وجود دارد.
The latest trick of a sophisticated computer magician.	جدیدترین ترفند یک شعبده باز کامپیوتری پیچیده.
He stood in front of the mirror.	جلوی آینه ایستاد.
The judge welcomed the lawyer's argument.	قاضی از استدلال وکیل استقبال کرد.
Cats were originally kept as a hobby.	گربه ها در ابتدا به عنوان سرگرمی نگهداری می شدند.
He was tragically lost.	او به طرز غم انگیزی گم شد.
The man's eyes were full of will.	چشمان مرد پر از اراده بود.
Large trees stood by the river.	درختان بزرگ در کنار رودخانه ایستاده بودند.
Long periods of isolation are traditionally encouraged.	دوره های طولانی انزوا به طور سنتی تشویق می شود.
The police are known for corruption.	پلیس به فساد معروف است.
Be careful on busy roads.	در جاده های شلوغ باید مراقب بود.
The date of this year's conference has not been determined.	تاریخ برگزاری کنفرانس امسال مشخص نشده است.
Her fat cat always sits here.	گربه چاق او همیشه اینجا می نشیند.
These old houses need to be completely renovated.	این خانه های قدیمی نیاز به بازسازی کامل دارند.
He never stopped to think.	او هرگز متوقف نشد تا فکر کند.
This rare fish is in danger of extinction.	این ماهی کمیاب در خطر انقراض است.
The hardware is of good quality.	سخت افزار کیفیت خوبی دارد.
The stormy table led to an argument.	سفره طوفانی به مشاجره منجر شد.
The tall and graceful tree was surrounded by nature.	درخت بلند و برازنده توسط طبیعت احاطه شده بود.
The sunrise over the mountain created a magnificent view.	طلوع خورشید بر فراز کوه منظره ای باشکوه به وجود آورد.
The cup is like a sugar bowl.	فنجان شبیه کاسه قند است.
I greeted him with a warm smile.	با لبخندی گرم سلام کردم.
I have never seen such a magnificent palace.	من هرگز چنین قصر باشکوهی را ندیده بودم.
To win, teams must score more goals than their opponents.	برای پیروزی، تیم ها باید گل های بیشتری نسبت به حریف خود بزنند.
There is no evidence of improvement.	هیچ مدرکی دال بر بهبود وجود ندارد.
One of my ancestors was exiled from this land.	یکی از اجداد من از این سرزمین تبعید شد.
Python has many unique features.	پایتون ویژگی های منحصر به فرد زیادی دارد.
He rushed down the stairs.	با هجوم از پله ها پایین رفت.
The two companies recently merged.	این دو شرکت اخیرا ادغام شدند.
No seat belts, no brakes.	بدون کمربند ایمنی، بدون ترمز.
The little boy hesitated.	پسر کوچولو تردید کرد.
Children love to play with trains.	کودکان عاشق بازی با قطار هستند.
He was convinced that he had been wronged.	او متقاعد شده بود که به او ظلم شده است.
The harvest began to grow thicker and thicker.	برداشت شروع به رشد غلیظ تر و غلیظ تر کرد.
Why can't he leave her?	چرا او نمی تواند او را ترک کند؟
Then the goddess blessed the local river.	سپس الهه رودخانه محلی را برکت داد.
Never take horses for granted.	هرگز اسب ها را بدیهی نگیرید.
He sat down and stared out the window.	نشست و از پنجره به بیرون خیره شد.
This technology is very popular.	این فناوری بسیار محبوب است.
The caretaker found the wallet.	سرایدار کیف پول را پیدا کرد.
Snake venom killed the princess.	سم مار شاهزاده خانم را کشت.
These texts are not the original works of the author.	این متون آثار اصلی نویسنده نیستند.
Many young men recruited by the army volunteer.	بسیاری از مردان جوان که توسط ارتش جذب می شوند، داوطلب می شوند.
The bathroom is behind the bedroom.	حمام پشت اتاق خواب است.
Geography of the region.	جغرافیای منطقه.
Farmers usually plant different crops every year.	کشاورزان معمولاً هر سال محصولات مختلفی را می کارند.
A large part of the people are illiterate.	بخش بزرگی از مردم بی سواد هستند.
It was a beautiful sight	منظره زیبایی بود
Smoking causes many diseases.	سیگار باعث بسیاری از بیماری ها می شود.
But no one believes they can fix it.	اما هیچ کس باور نمی کند که آنها آن را درست کنند.
The villagers were burned alive.	روستاییان زنده زنده سوزانده شدند.
The village was nesting in front of the mountains.	روستا در مقابل کوه ها لانه کرده بود.
This hashtag is used all over the world.	این هشتگ در سراسر جهان استفاده می شود.
Several large bags were left on the platform.	چند کیسه بزرگ روی سکو رها شده بود.
He greeted his family.	او به خانواده اش سلام کرد.
Use this ointment twice a day.	از این پماد دو بار در روز استفاده کنید.
He actually went to school as a child.	او در واقع از کودکی به مدرسه رفته بود.
The structure was very large.	ساختار بسیار بزرگ بود.
The mountains stand on flat ground.	کوه ها بر روی زمین مسطح برجستند.
But this is not a new idea.	اما این ایده جدیدی نیست.
These organisms are amboid in nature.	این موجودات در طبیعت آمیبوئید هستند.
It's time for employers to evaluate productivity.	وقت آن است که کارفرمایان بهره وری را ارزیابی کنند.
This priest developed our brand.	این کشیش برند ما را توسعه داد.
He studied hard all night and eventually fell asleep.	او تمام شب را به شدت مطالعه کرد و سرانجام به خواب رفت.
An alternative to installing hardware is a virtual machine.	جایگزینی برای نصب سخت افزار، ماشین مجازی است.
The ship reached a corner.	کشتی به گوشه ای رسید.
Jane had the keys in her pocket.	کلیدهای جین در جیبش بود.
Be careful not to eat too much salt.	مراقب باشید نمک زیاد مصرف نکنید.
Japan's containment policy failed.	سیاست مهار ژاپن شکست خورد.
The air carries a mixture of perfume and sweat.	هوا مخلوطی از عطر و عرق را حمل می کند.
A row of beautiful pine trees stood behind the mansion.	ردیفی از درختان کاج زیبا پشت این عمارت ایستاده بود.
Third, we need some eggplant.	سوم اینکه به مقداری بادمجان نیاز داریم.
The library is a designated historic building.	کتابخانه یک ساختمان تاریخی تعیین شده است.
The air was heavy with the smell of smoke.	هوا از بوی دود سنگین شده بود.
They washed the mud of their bare feet.	گل و لای پای برهنه خود را شستند.
The house is made of wood.	خانه از چوب ساخته شده است.
Extensive deforestation and the weakening of ecosystems are among the most important.	از جمله مهمترین موارد، جنگل زدایی گسترده و تضعیف اکوسیستم ها است.
The new mayor is a committed government employee.	شهردار جدید یک کارمند دولتی متعهد است.
Pumpkin is turned into soup.	کدو تنبل به سوپ تبدیل شده است.
He whispered in a harsh and curious voice.	او صدای خشن و کنجکاوی را زمزمه کرد.
The fire was burning fiercely.	آتش به شدت می سوخت.
Those who act illegally must be arrested.	کسانی که غیرقانونی عمل می کنند باید دستگیر شوند.
The wooden blocks are very strong.	بلوک های چوبی بسیار محکم هستند.
Azure herring nest along the river.	شاه ماهیان لاجوردی در حاشیه رودخانه لانه می سازند.
The farmer told old stories to his children.	دهقان قصه های قدیمی را برای فرزندانش تعریف کرد.
He was accused of public misconduct.	او به سوء رفتار عمومی متهم شد.
He was severely punished.	او را به شدت مجازات کردند.
Our teacher was violent and frowned all the time.	معلم ما خشن بود و تمام مدت اخم می کرد.
The elderly couple had few children.	این زوج سالخورده بچه‌های کمی داشتند.
The streets were deserted.	خیابان ها خلوت بود.
The government's position has made headlines.	موضع دولت خبرساز شده است.
Also, be sure to wear protective clothing.	همچنین، حتما لباس محافظ بپوشید.
The fish swam and sank in the waves.	ماهی شنا کرد و در امواج فرو رفت.
The bird population will soon disappear.	جمعیت پرندگان به زودی ناپدید می شوند.
Put it gently, then stir.	به آرامی در آن قرار دهید، سپس هم بزنید.
This has led to much controversy.	این امر به بحث و جدل های زیادی منجر شده است.
They had another religion.	آنها مذهب دیگری داشتند.
He has no real power.	او هیچ قدرت واقعی ندارد.
Clean the spoon before use.	قبل از استفاده قاشق را تمیز کنید.
Overall, this is an encouraging story.	در کل، این یک داستان تشویق کننده است.
Blood is still dripping from my nose.	خون هنوز از بینی ام می چکید.
The court was satisfied with his explanation.	دادگاه از توضیحات او قانع شد.
The delicate structures of the cell wall were disrupted.	ساختارهای ظریف دیواره سلولی مختل شد.
Check out the atmosphere there.	جو آنجا را بررسی کنید.
We drank water from a fountain.	از یک فواره آب خوردیم.
Ancient buildings were discovered here in the late seventeenth century.	ساختمان های باستانی در اواخر قرن هفدهم در اینجا کشف شد.
The winds became stronger with the change of wind direction.	بادها با تغییر جهت باد شدیدتر شدند.
Take off your coat and jump into the car.	کت خود را بردارید و به داخل ماشین بپرید.
Gerald has a wide vocabulary.	جرالد دایره لغات گسترده ای دارد.
These booths are run by private inspectors	این غرفه ها توسط بازرسان خصوصی اداره می شوند
This song reminded him of the war.	این آهنگ او را به یاد جنگ انداخت.
His childhood was difficult.	دوران کودکی او سخت بوده است.
The glass is half empty.	لیوان نیمه خالی است.
The dog looked hungry.	سگ گرسنه به نظر می رسید.
The constable was easily recognizable among the crowd.	پاسبان به راحتی در میان جمعیت قابل تشخیص بود.
People met him on the street.	مردم در خیابان با او برخورد کردند.
Darkness descended around midnight.	تاریکی حدود نیمه شب فرود آمد.
Weasel stared at his reflection.	راسو به انعکاس او خیره شد.
Deer slept for the night.	آهو برای شب خوابید.
London will always be our home.	لندن همیشه خانه ما خواهد بود.
In recent decades, scientists have discovered many unknown bacteria.	در دهه‌های اخیر، دانشمندان بسیاری از باکتری‌های ناشناخته را کشف کرده‌اند.
He could spend money on more enjoyable things.	او می توانست پول را برای چیزهای لذت بخش تر خرج کند.
When was man first cunning?	چه زمانی انسان برای اولین بار حیله گر بود؟
Of course, we will pay all the damages.	البته ما تمام خسارات را پرداخت خواهیم کرد.
Last year, the country received large amounts of international aid.	سال گذشته این کشور مقادیر زیادی کمک بین المللی دریافت کرد.
The screaming baby filled the room.	صدای جیغ بچه اتاق را پر کرده بود.
Ice skating is a popular winter sport.	اسکیت روی یخ یک ورزش زمستانی محبوب است.
The woman shouted, ran away and hid in a nearby shop.	زن فریاد زد، فرار کرد و در مغازه ای نزدیک پنهان شد.
In most cases, auto-correction does not interpret punctuation.	در بیشتر موارد، تصحیح خودکار علائم نقطه گذاری را تفسیر نمی کند.
The summer heat should continue until next week.	گرمای تابستان باید تا هفته آینده ادامه داشته باشد.
The study of geography is fascinating.	مطالعه جغرافیا بسیار جذاب است.
After the meal, we turn off the lights.	بعد از غذا، چراغ ها را خاموش می کنیم.
He came to work late.	او دیر سر کار آمده بود.
She had her hair tied back and smiled.	موهایش را از پشت بسته بود و لبخندی زد.
This singer tries to be careful of the fans.	این خواننده سعی می کند مراقب هواداران باشد.
From the window, a crack of dim sunlight shone.	از پنجره، شکافی از نور خورشید ضعیف می درخشید.
In this study, we tried to measure size.	در این مطالعه سعی شد اندازه اندازه گیری شود.
We need to control the consumption of plastic bags.	ما باید مصرف کیسه های پلاستیکی را کنترل کنیم.
A short time ago, a weak earthquake shook the country.	چندی پیش زلزله ضعیفی کشور را لرزاند.
Two lovers walk hand in hand.	دو عاشق دست در دست هم راه می روند.
The crossings were small except for one man.	گذرگاه ها به جز یک مرد وسعت کمی داشتند.
Tokyo is known as the "noisy capital".	توکیو به عنوان "پایتخت پر سر و صدا" شناخته می شود.
This is a coastal city.	این یک شهر ساحلی است.
This type of clothing is embarrassing.	این نوع لباس خجالت آور است.
The victim was stabbed several times.	قربانی چندین ضربه چاقو خورده است.
Her daughter is studying a foreign language.	دخترش در حال تحصیل زبان خارجی است.
The stem is located along the length of the plant.	ساقه در امتداد طول گیاه قرار دارد.
He had many ways to greet old friends.	او راه های زیادی برای احوالپرسی با دوستان قدیمی داشت.
He grabbed her left ear with his right hand.	با دست راستش گوش چپش را گرفت.
Today's meeting did not go smoothly.	جلسه امروز بدون مشکل پیش نرفت.
The factory, once a trade fair, has recently closed.	کارخانه که زمانی یک نمایشگاه تجاری بود، به تازگی تعطیل شد.
Type the URL of the site below	آدرس سایت زیر را تایپ کنید
Vegetables look tired.	سبزیجات خسته به نظر می رسند.
He helps many homeless people.	او به بسیاری از افراد بی خانمان کمک می کند.
Their loss is our benefit.	ضرر آنها سود ماست.
The work is tedious.	کار خسته کننده است.
My headache got worse.	سردردم تشدید شد.
He thought there was some kind of being, that's.	او فکر کرد که نوعی موجود است، همین.
So for now, let's finish this story here.	بنابراین در حال حاضر، اجازه دهید این داستان را در اینجا به پایان برسانیم.
Heavy rains flooded the streets.	طوفان شدید باران خیابان ها را زیر آب گرفت.
what is this? 	این چیه؟
He asked.	او درخواست کرد.
Noise pollution is a problem here.	آلودگی صوتی در اینجا یک مشکل است.
Did you have a similar experience?	تجربه مشابهی داشتید؟
Water flows over a waterfall.	آب از روی یک آبشار می گذرد.
A religious ceremony was held.	مراسم مذهبی برگزار شد.
She was fine.	حالش خوب بود.
Each family stored some grain.	هر خانواده مقداری غلات ذخیره کرد.
Dates are dried in the sun.	خرما در آفتاب خشک می شود.
Experimental genetics of dogs show the results.	ژنتیک تجربی سگ ها نتایج را نشان می دهد.
This tour will include stops in many attractive places.	این تور شامل توقف در بسیاری از مکان های جذاب خواهد بود.
Many of these conflicts were over scarce resources.	بسیاری از این درگیری ها بر سر منابع کمیاب بود.
As you know, this engine works with a diesel engine.	همانطور که می دانید این موتور با موتور دیزل کار می کند.
The country was drowned by asylum seekers.	کشور غرق پناهجویان شد.
The government was concerned that the situation would improve.	دولت نگران بود که این وضعیت اصلاح شود.
They were arranged in a row.	مرتب پشت هم ردیف شده بودند.
Be sure to keep any medications out of reach.	مطمئن شوید که هر دارویی را دور از دسترس نگه دارید.
He listened to the same song every night.	او هر شب به همین آهنگ گوش می داد.
He repeated the slogan.	او شعار را تکرار کرد.
The wise old man created the city.	پیرمرد خردمند شهر را آفرید.
Did you play well in the school show?	در نمایش مدرسه خوب بازی کردی؟
We cooked in the forest that night.	آن شب در جنگل آشپزی کردیم.
This is the bread that nourishes us.	این نان است که ما را تغذیه می کند.
The controller began to bring the jets to the ground.	کنترل کننده شروع به آوردن جت ها به زمین کرد.
The militants defended the city for two weeks.	شبه نظامیان به مدت دو هفته از شهر محافظت کردند.
Many animals also live in the desert.	بسیاری از حیوانات نیز در بیابان ها زندگی می کنند.
His words were not very deep but interesting.	صحبت های او خیلی عمیق نبود اما جالب بود.
You have to calligraphy every day.	شما باید هر روز خوشنویسی کنید.
We will definitely miss them	مطمئنا دلمون براشون تنگ میشه
Coal and oil both burned.	زغال سنگ و نفت هر دو سوختند.
Snow covered the countryside.	برف حومه شهر را پوشانده بود.
None of the parents' room is pleasant.	اتاق هیچ یک از والدین لذت بخش نیست.
No one has done this before.	هیچ کس قبلاً این کار را نکرده بود.
Discard the sugar.	شکر را رد کنید.
The gas station has been forcibly privatized.	پمپ بنزین به زور به مالکیت خصوصی در آمده است.
The research findings were confusing.	یافته های تحقیق گیج کننده بود.
Shooting on the street is prohibited	تیراندازی در خیابان ممنوع است
Return the stolen items to their original owner.	اقلام دزدیده شده را به صاحب واقعی آن بازگردانید.
Have another cup of tea?	یه لیوان چای دیگه بخوریم؟
God rested on the seventh day.	خداوند در روز هفتم استراحت کرد.
The fields were green sea.	مزارع دریای سبز بود.
A storm was on its way!	طوفانی در راه بود!
We have to use our hands to make meatballs.	برای درست کردن کوفته ها باید از دستمان استفاده کنیم.
TV shows were cut off.	برنامه های تلویزیونی قطع شد.
You must remove the tag to display your name.	شما باید برچسب را حذف کنید تا نام خود را نشان دهید.
Family life changes drastically after marriage.	زندگی خانوادگی پس از ازدواج به شدت تغییر می کند.
Fathers must be responsible for the decisions they make.	پدران باید در قبال تصمیماتی که می گیرند مسئول باشند.
The intensity of their grief is impressive.	شدت اندوهشان چشمگیر است.
The sculpture is easily blurred.	مجسمه به راحتی کدر می شود.
The sound is reduced.	صدا کم شده است.
A function that returns the minimum value in a list.	تابعی که حداقل مقدار را در یک لیست برمی گرداند.
Cereals such as rice, buckwheat and millet are the main foods.	غلاتی مانند برنج، گندم سیاه و ارزن از غذاهای اصلی هستند.
Many stores have online shopping.	بسیاری از فروشگاه ها خرید اینترنتی دارند.
The clever worker quit his job.	کارگر باهوش کارش را رها کرد.
The author was fascinated by this case.	نویسنده مجذوب این قضیه شد.
The day was bright and clear, a great morning.	روز روشن و روشن بود، یک صبح عالی.
Both were wet and shivering.	هر دو خیس شده بودند و می لرزیدند.
The ink was stained on the stamp.	جوهر روی تمبر آغشته شده بود.
He looked at her hard.	نگاهی سخت به او انداخت.
The population has been declining.	جمعیت رو به کاهش بوده است.
He often seems distracted.	او اغلب حواسش پرت به نظر می رسد.
It is a global challenge.	یک چالش جهانی است.
We saved this piece of treasure.	ما این قطعه از گنج را نجات دادیم.
Which seems very unlikely.	که بسیار بعید به نظر می رسد.
They left the city with a loss.	با دست دادن شهر را ترک کردند.
Some allegations were against him.	برخی ادعاها علیه او بود.
Fewer people are working today.	امروزه افراد کمتری مشغول به کار هستند.
The gap between rich and poor is widening.	شکاف بین فقیر و غنی در حال افزایش است.
The quick-witted farmer believed that the victim was protecting him.	دهقان زودباور معتقد بود که این قربانی از او محافظت می کند.
In times of famine and hunger, people resort to cannibalism.	در زمان قحطی و گرسنگی مردم به آدمخواری متوسل می شوند.
He has started the process of entertainment.	او روند تفریح ​​را آغاز کرده است.
The shows were fascinating!	نمایش ها جذاب بودند!
But he looked at the sales figures.	اما به ارقام فروش نگاه کرد.
He lay in bed all day and drank orange juice.	تمام روز در رختخواب دراز کشید و آب پرتقال می خورد.
We now realized that his illness was incurable.	اکنون متوجه شدیم که بیماری او لاعلاج بود.
Animals come out alive at night.	حیوانات شب زنده در شب بیرون می آیند.
Use a knife to grind the carrots.	برای ژولین کردن هویج از چاقو استفاده کنید.
The nose and eyes need frequent cleaning.	بینی و چشم ها نیاز به تمیز کردن مکرر دارند.
Mathematics is an integral part of engineering.	ریاضیات جزء جدایی ناپذیر مهندسی است.
Follow the instructor's instructions.	به دستورات مربی توجه کنید.
Money can be a powerful stimulus.	پول می تواند یک محرک قوی باشد.
The young man wandered in aimless circles.	مرد جوان در دایره های بی هدف سرگردان شد.
The country, instead of one person, may be sued.	کشور، به جای یک شخص، ممکن است مورد شکایت قرار گیرد.
The names of these two men were very confusing.	نام این دو مرد بسیار گیج کننده بود.
The rainforest is being destroyed by cutting down trees.	جنگل بارانی با قطع درختان در حال نابودی است.
The pawnshop is located in a narrow alley.	گروفروشی در یک کوچه باریک قرار دارد.
That colleague was promoted almost overnight.	آن همکار تقریباً یک شبه ارتقا یافت.
But who remembers him?	اما چه کسی او را به یاد می آورد؟
The first sentence can not hold water.	جمله اول نمی تواند آب را در خود نگه دارد.
The fault lies with the court.	تقصیر متوجه دادگاه است.
They will have better turrets.	آنها برجک های بهتری خواهند داشت.
Many people gathered against their arrest.	بسیاری از مردم علیه بازداشت آنها تجمع کردند.
The desert can be a rough place.	کویر می تواند مکانی خشن باشد.
The cities of this region are located in cold regions.	شهرهای این منطقه در مناطق سردسیری قرار گرفته اند.
Many people died in the earthquake.	بسیاری از مردم در اثر زلزله جان باخته اند.
You are as unique and individual as anyone else.	شما به اندازه دیگران منحصر به فرد و فردی هستید.
He even washed his hands!	حتی دست هایش را شست!
There are many alternatives.	جایگزین های زیادی وجود دارد.
Only taxpayers have the right to vote.	فقط شهروندان مالیات دهنده از حق رای برخوردار می شوند.
So why do you think rainwater contains so many minerals?	پس به نظر شما چرا آب باران حاوی این همه مواد معدنی است؟
Their conversation was interrupted.	گفتگوی آنها قطع شد.
The homeless man raised his hand.	مرد بی خانمان دستش را بالا گرفت.
This cave is composed of millions of tiny crystals.	این غار از میلیون ها کریستال ریز تشکیل شده است.
He was silent and thoughtful.	او ساکت و متفکر بود.
Water is a very valuable resource.	آب یک منبع بسیار ارزشمند است.
The plant was thick and rebellious.	بوته ضخیم و سرکش بود.
Symbol of Peace.	نماد صلح.
The tired knight rested well that night.	شوالیه خسته آن شب به خوبی استراحت کرد.
The weather was rainy and cold.	هوا بارانی و سرد بود.
This area is famous for its beautiful sunsets.	این منطقه به خاطر غروب های زیبایش معروف است.
Scientists believe this is due to climate change.	دانشمندان معتقدند که این به دلیل تغییرات آب و هوایی است.
This pond is a popular place for bathing during the day.	این حوض یک مکان محبوب برای حمام کردن در روز است.
The cat meows.	گربه میو میو می کند.
He explained everything clearly.	او همه چیز را به وضوح توضیح داد.
Some research shows that fish gather in schools for protection.	برخی تحقیقات نشان می دهد که ماهی ها برای محافظت در مدارس جمع می شوند.
He declined to explain why the agreement was violated.	او از توضیح دلیل نقض توافق خودداری کرد.
In most cities, crime rates are low.	در بیشتر شهرها میزان جرم و جنایت پایین است.
It was only a matter of time before people did.	این فقط یک مسئله زمان بود که مردم انجام دهند.
They blamed the government for the lack of work.	آنها دولت را به خاطر کم کاری مقصر می دانستند.
Chronic water shortage is a serious problem.	کمبود مزمن آب یک مشکل جدی است.
He closed his eyes and rubbed his temples.	چشمانش را بست و شقیقه هایش را می مالید.
He rarely likes what they eat.	او به ندرت از آنچه می خورند خوشش می آید.
Some kind of microorganism lives inside this wall.	نوعی میکروارگانیسم در داخل این دیوار زندگی می کند.
The police help them find their way home.	پلیس به آنها کمک می کند تا راه خانه را پیدا کنند.
If you misspell it, correct it yourself.	اگر غلط املایی اشتباه است، خودتان آن را اصلاح کنید.
The study shows that, on average, children are unchanged.	مطالعه نشان می دهد که به طور متوسط، کودکان بدون تغییر.
There is a bottle of water next to the chair.	یک بطری آب در کنار صندلی است.
The goal of the moon is very ambitious.	هدف گرفتن ماه خیلی جاه طلبانه است.
Wash the fruits thoroughly.	میوه ها را کاملا بشویید.
It has been years since its last reconstruction.	سال ها از آخرین بازسازی آن می گذرد.
I do not understand the question.	من سوال را نمی فهمم.
There are milk bottle collecting stations throughout the city.	ایستگاه های جمع آوری بطری شیر در سراسر شهر وجود دارد.
This is a classic dish.	این یک غذای کلاسیک است.
Each glass had about one centimeter of liquid.	هر لیوان حدود یک سانتی متر مایع داشت.
The legislature came to power quickly.	قانونگذار به سرعت به قدرت رسید.
The zoo guard waved to the tiger.	نگهبان باغ وحش برای ببر دست تکان داد.
Want wealth or power.	خواهان ثروت یا قدرت.
Says due to lack of water.	می گوید به خاطر کمبود آب است.
I always win	من همیشه برنده هستم
Air has become a vital commodity.	هوا به یک کالای حیاتی تبدیل شده است.
The village was cut off from the outside world.	روستا با دنیای بیرون قطع شده بود.
We watched in amazement.	ما شیفته تماشا کردیم.
He became silent, his gaze deviated.	او ساکت شد، نگاهش منحرف شد.
Although rare, venomous snakes are sometimes seen here.	اگرچه نادر است، اما گاهی اوقات مارهای سمی در اینجا دیده می شود.
He has a deep depression on both sides of his jaw.	او در دو طرف فک خود گودی عمیقی دارد.
The evil king was to be executed.	پادشاه شرور باید اعدام می شد.
The manager, feeling that he had gone out of his depths, did his best.	مدیر که احساس می کرد از عمق خود خارج شده بود، تمام تلاش خود را کرد.
His work is of the highest importance.	کار او از بالاترین اهمیت برخوردار است.
The emperor's daughter dreamed of marrying a prince.	دختر امپراتور آرزو داشت با یک شاهزاده ازدواج کند.
He agreed to lead the expedition.	او قبول کرد که اکسپدیشن را رهبری کند.
A whistling kettle indicates the presence of clear liquid inside	کتری سوت دار نشان دهنده وجود مایع شفاف داخل آن است
Some people consider dolphins to be good companions.	برخی افراد دلفین را همدم خوبی می دانند.
Come tomorrow night	فردا شب بیا
Cooking requires skill and precision.	آشپزی نیاز به مهارت و دقت دارد.
The roads in this area are badly known.	جاده های این منطقه به طرز بدی معروف هستند.
Enter the gap once again, dear friends!	یک بار دیگر وارد شکاف، دوستان عزیز!
The kitten has a fluffy coat.	بچه گربه کت کرکی دارد.
We must end this violence.	ما باید به این خشونت پایان دهیم.
This news was received with panic by the residents of the city.	این خبر با وحشت اهالی شهر دریافت شد.
At dawn the men were leaving.	در سپیده دم مردان در حال رفتن بودند.
The prime minister has not yet commented.	نخست وزیر هنوز اظهار نظری نکرده است.
He needed more time to prepare.	او برای آماده شدن به زمان بیشتری نیاز داشت.
I'm afraid he will take drastic action.	من می ترسم که او به اقدامات شدید متوسل شود.
An undercover photographer was hired.	یک عکاس مخفی استخدام شد.
You have been more than patient.	شما بیشتر از صبور بوده اید.
This can be a dangerous trick.	این می تواند یک ترفند خطرناک باشد.
The books look interesting.	کتاب ها جالب به نظر می رسند.
The key to happiness is health.	کلید خوشبختی سلامتی است.
Take a look at this cool aircraft model!	به این مدل هواپیمای باحال نگاه کنید!
They rely on the road for livelihood.	آنها برای امرار معاش به جاده تکیه می کنند.
Once a visitor asked to borrow an egg.	یک بار یک بازدیدکننده درخواست کرد تا یک تخم مرغ قرض بگیرد.
The parliament meets twice a year.	مجلس دو بار در سال تشکیل جلسه می دهد.
He raised his head and smiled.	سرش را بلند کرد و لبخند زد.
The cathedral has tall towers.	کلیسای جامع دارای برج های بلند است.
He is sitting, in his own world.	او نشسته است، در دنیای خودش.
The panda's nose is flat.	بینی پاندا صاف است.
The pollen is dried to become cow fodder.	گرده ها را خشک می کنند تا به علوفه گاو تبدیل شود.
This was the second time the train had been delayed.	این دومین باری بود که قطار تاخیر داشت.
Brilliant green and gold hills shone in the distance.	تپه های درخشان سبز و طلا از دور می درخشید.
Discard the peppers, please	فلفل ها را رد کنید، لطفا
The zoo keeper hopes to accept the animal.	نگهبان باغ وحش امیدوار است که این حیوان را بپذیرد.
A TV news has cast a shadow over the game.	یک خبر تلویزیونی بر بازی سایه افکنده است.
Language learning is easy.	یادگیری زبان آسان است.
Oregon is home to a variety of wildlife.	اورگان خانه انواع حیات وحش است.
Clashes broke out between the mayor and the governor.	درگیری بین شهردار و فرماندار در گرفت.
He deposited the money in an armored truck.	او پول را در کامیون زرهی واریز کرد.
It is the boys and girls who suffer the most in war.	این پسران و دختران هستند که بیشترین آسیب را در جنگ می بینند.
The room was dark.	اتاق در تاریکی غرق شده بود.
They live in misery.	آنها در فلاکت زندگی می کنند.
He wished he could eat a little butter.	آرزو می کرد که ای کاش کمی کره می خورد.
We decided to go to the department store.	تصمیم گرفتیم به فروشگاه بزرگ برویم.
They always tried to correct him.	آنها همیشه سعی می کردند او را اصلاح کنند.
They are famous for their poetry.	آنها به خاطر شعرشان معروف هستند.
Two fishermen caught a dead bird.	دو ماهیگیر پرنده مرده را صید کردند.
Donkeys are cheap and hardy animals.	الاغ ها حیواناتی ارزان و مقاوم هستند.
Weavers usually attend a large school.	بافی ها معمولاً در یک مدرسه بزرگ شرکت می کنند.
The environment is deteriorating.	محیط زیست در حال تخریب است.
He studied the room for clues.	او اتاق را برای سرنخ مطالعه کرد.
The city has a hypocenter database.	شهر یک پایگاه داده hypocenter دارد.
They applied for a planning permit.	آنها برای مجوز برنامه ریزی اقدام کردند.
The producers desperately tried to get their money back.	تهیه کنندگان ناامیدانه سعی کردند پول خود را پس بگیرند.
This region has a temperate climate.	این منطقه از آب و هوای معتدلی برخوردار است.
I wore clothes and slippers.	لباس و دمپایی را پوشیدم.
A group of crows flying overhead.	دسته ای از کلاغ ها که بالای سرشان پرواز می کنند.
He will stop doing this in a few seconds.	او این کار را در چند ثانیه متوقف خواهد کرد.
Many wealthy families live in this area.	خانواده های ثروتمند زیادی در این منطقه زندگی می کنند.
Do your homework now!	اکنون تکالیف خود را انجام دهید!
Cruel words are deeply cut.	کلمات بی رحمانه عمیقا بریده می شوند.
A village was shot down without warning.	یک روستا بدون اخطار تیراندازی شد.
We must have alternative plans.	ما باید برنامه های جایگزین داشته باشیم.
A dog is an animal.	سگ یک حیوان است.
I would like wine and fish for dinner.	من برای شام شراب و ماهی می خواهم.
This role was to get others to follow him.	این نقش بر این بود که دیگران از او پیروی کنند.
Water provides the key nutrients for life.	آب مواد مغذی کلیدی را برای زندگی فراهم می کند.
This library has a number of computer games.	این کتابخانه تعدادی بازی کامپیوتری دارد.
The soldier was shot and fell into the water.	سرباز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در جوی آب افتاد.
A car passing by the farm caused significant damage.	خودرویی که در حال عبور از مزرعه بود خسارت قابل توجهی به بار آورد.
Then I was very upset	بعدش خیلی ناراحت شدم
Divide the pieces of paper into four parts.	تکه های کاغذ را به چهار قسمت تقسیم کنید.
He is known for his seed loads.	او به بارهای بذری معروف است.
Pain relief is a doctor's top priority.	تسکین درد اولویت اصلی یک پزشک است.
He remembered his face clearly.	چهره اش را به وضوح به یاد آورد.
They last saw him when he was four years old.	آنها آخرین بار او را در چهار سالگی دیدند.
I have to find a ladder.	من باید یک نردبان پیدا کنم.
After midnight, everything was silent.	بعد از نیمه شب، همه چیز در سکوت بود.
The rest of the workers went on strike.	بقیه کارگران اعلام اعتصاب کردند.
Traveling far north is a problem.	سفر به شمال دور یک مشکل است.
He sold "ice cream bicycle" ice cream.	او بستنی «دوچرخه بستنی» می فروخت.
Put dirty clothes in the hole.	لباس‌های کثیف را در حفره قرار دهید.
He gave him a coin.	سکه ای به او داد.
If the cows produce more milk, the farmers will have money.	اگر گاوها شیر بیشتری تولید کنند، کشاورزان پول خواهند داشت.
He was standing next to me.	کنارم ایستاده بود.
Rivers flow with muddy water.	رودخانه ها با آب گل آلود جریان دارند.
He whistled loudly.	سوتی بلند داد.
An origami boat was lying in the corner.	یک قایق اوریگامی در گوشه ای خوابیده بود.
The mansion was in excellent condition.	عمارت در شرایط عالی بود.
Your new phone includes three months of free internet access.	تلفن جدید شما شامل سه ماه دسترسی رایگان به اینترنت است.
Be careful not to burn yourself!	مراقب باش خودت را نسوزانی!
Buy some flowers for the table.	چند گل برای میز بخرید.
Use tweezers to remove warts from my nose.	از موچین برای برداشتن زگیل از بینی من استفاده کنید.
Parliament voted to investigate corruption.	مجلس به بررسی فساد رای داد.
A freeze depicts the first coronation.	یک فریز تاجگذاری اولین را به تصویر می کشد.
It makes reading enjoyable and enriches the intellect in many ways.	خواندن لذت می بخشد و از بسیاری جهات عقل را غنی می کند.
Practice with your camcorder before you go on vacation.	قبل از رفتن به تعطیلات با دوربین فیلمبرداری تمرین کنید.
The man always protected the girl.	مرد همیشه از دختر محافظت می کرد.
They must have had a terrible fight.	حتما دعوای وحشتناکی داشتند.
Weren't you supposed to buy?	مگه قرار نبود خرید کنی؟
The chef mixed the cocoa powder and vanilla.	آشپز پودر کاکائو و وانیل را با هم مخلوط کرد.
Oil and natural gas insulate homes from the winter cold.	نفت و گاز طبیعی خانه ها را از سرمای زمستان عایق می کند.
The parking lot was full of cars.	پارکینگ مملو از ماشین ها بود.
Around this time, he sent out invitations.	تقریباً در این زمان، او دعوت نامه ها را فرستاد.
However, other scientists have criticized his methods.	با این حال، دانشمندان دیگر از روش های او انتقاد کرده اند.
Add barley and sugar.	جو و شکر را اضافه کنید.
Pray that they will be tireless in their efforts.	دعا کنیم که در تلاششان خستگی ناپذیر باشند.
The queen lived alone.	ملکه تنها زندگی می کرد.
Here are some rules.	در اینجا چند قانون وجود دارد.
It is extremely dangerous.	فوق العاده خطرناک است.
Both are yellow and orange.	هر دو زرد و نارنجی هستند.
We washed the fruits in the creek.	میوه ها را در نهر شستیم.
The government needs a fundamental overhaul.	دولت نیاز به بازنگری اساسی دارد.
But this morning it was minus seven degrees here.	اما امروز صبح اینجا منفی هفت درجه بود.
He lived by the river.	او در کنار رودخانه زندگی می کرد.
The leader decided not to attend the meeting.	رهبر تصمیم گرفت در جلسه شرکت نکند.
You have to be careful not to damage the plants.	باید مراقب باشید که به گیاهان آسیب نرسانید.
Please make sure my food is clean.	لطفا مطمئن شوید که غذای من تمیز است.
Keep your windows closed at night.	پنجره های خود را در شب بسته نگه دارید.
The bus was late.	اتوبوس دیر شد.
To get rid of the bad situation, they sold everything.	برای رهایی از وضعیت بد، همه چیز را فروختند.
The turbulent debate sparked several fights.	مناظره متلاطم باعث شد چندین دعوا به وجود بیاید.
Couples are increasingly asking their rabbis to form symbolic unions.	زوج‌ها به طور فزاینده‌ای از خاخام‌های خود می‌خواهند تا اتحادیه‌های نمادین را انجام دهند.
The path of the eclipse was very long.	مسیر خورشید گرفتگی بسیار طولانی بود.
There is no time, my friend.	زمان وجود ندارد، دوست من.
The first tram was launched in the city.	اولین تراموا در شهر راه اندازی شد.
It can never be known for sure.	هرگز نمی توان آن را به طور قطعی دانست.
The government intervened.	دولت مداخله کرد.
The terrorists planted a bomb on a truck.	تروریست ها بمبی را روی یک کامیون قرار دادند.
Their population is growing rapidly.	جمعیت آنها به سرعت در حال افزایش است.
It was a beautiful night.	شب قشنگی بود.
Much of our happiness comes from the people we meet.	بخش اعظم شادی ما از افرادی است که ملاقات می کنیم.
He swallowed his food.	او غذایش را قورت داد.
After the storm, much of his family fortune was lost.	پس از طوفان، بسیاری از ثروت خانواده او از بین رفت.
The elephant is at home in Savannah.	فیل در ساوانا در خانه است.
In some countries, garbage collection is a fine.	در برخی از کشورها مجازات زباله گردی جریمه نقدی است.
Many birds, including parrots, look like large macaws.	بسیاری از پرندگان، از جمله طوطی ها، شبیه ماکائوهای بزرگ هستند.
Farmers wanted to grow profitable crops.	کشاورزان می خواستند محصولی سودآور بکارند.
They serve customers around the clock.	آنها به طور شبانه روزی به مشتریان خدمات ارائه می دهند.
I'm curious how this research will go.	من کنجکاو هستم که چگونه این تحقیق پیش خواهد رفت.
The warm glow of a cigarette.	درخشش گرم یک سیگار.
It was hard to leave a prosperous lifestyle.	ترک سبک زندگی مرفه سخت بود.
He hoped to find work as a carpenter.	او امیدوار بود که به عنوان نجاری کار پیدا کند.
Haste causes waste.	عجله باعث ضایعات می شود.
The woman angrily put the letter in the box.	زن با عصبانیت نامه را در جعبه فرو کرد.
The storm set in with deadly brutality.	طوفان با وحشیانه ای مرگبار به راه افتاد.
He tried to run	سعی کرد بدود
Steve topped the cupcake with a fork.	استیو کاپ کیک را با چنگال نوک زد.
The customs duty payable on imports varies depending on the product.	حقوق گمرکی قابل پرداخت برای واردات بسته به محصول متفاوت است.
This area has some of the most interesting museums.	این منطقه دارای برخی از جالب ترین موزه ها است.
No matter how hard he tried, he could not drink it all.	هرچه تلاش کرد، نتوانست همه آن را بنوشد.
The woman bows her head in thanks.	زن به نشانه تشکر سرش را خم می کند.
The interview went well.	مصاحبه خوب پیش رفت.
These figures confirm what most of them suspected.	این ارقام آنچه را که بیشتر آنها مشکوک بودند تایید می کند.
Politicians seem to be unreliable.	به نظر می رسد که سیاستمداران غیرقابل اعتماد هستند.
I write with love	با عشق می نویسم
Not everyone agrees that slavery is wrong.	همه قبول ندارند که برده داری اشتباه است.
Inola hellenium is a perennial herbaceous plant that grows only one plant	اینولا هلنیوم یک گیاه چند ساله علفی است که فقط یک گیاه رشد می کند
The riders were dressed in colorful costumes.	سواران لباس های رنگارنگ پوشیده بودند.
He is studying law at a university.	او در یک دانشگاه حقوق می خواند.
Although he is over seventy years old, he is in perfect health.	با اینکه بالای هفتاد سال سن دارد، اما در سلامت کامل است.
A spacecraft stopped quickly.	یک فضاپیما به سرعت متوقف شد.
It boils when the water is hot.	وقتی آب داغ شد به جوش می آید.
Some rural areas have abandoned agriculture.	برخی از مناطق روستایی کشاورزی را کنار گذاشته اند.
This book will help you improve your skills.	این کتاب به بهبود مهارت های شما کمک می کند.
Most animals live in groups called herds.	بیشتر حیوانات در گروه هایی به نام گله زندگی می کنند.
Little is known about the animals that live there.	در مورد حیواناتی که در آنجا زندگی می کنند اطلاعات کمی وجود دارد.
This product is currently used worldwide.	این محصول در حال حاضر در سراسر جهان استفاده می شود.
The children were playing in the nearby yard.	بچه ها در حیاط نزدیک مشغول بازی بودند.
Call an ambulance!	با آمبولانس تماس بگیر!
Large amounts of methane are released into the atmosphere.	مقادیر زیادی متان در جو منتشر می شود.
The road is full of shops.	جاده پر از مغازه است.
The door was left open and he invited us inside.	دری باز مانده بود و ما را به داخل دعوت می کرد.
He came to me stealthily.	او یواشکی به سمت من آمد.
When the priest rings it, the church bell rings.	زمانی که کشیش آن را به صدا در می آورد، ناقوس کلیسا به صدا در می آید.
The slaughtered animals were fed by hunters.	حیوانات قطع شده شکارچیان غذا تهیه می کردند.
The chair began to shake.	صندلی شروع به تکان خوردن کرد.
His business was failing.	کسب و کار او در حال شکست بود.
The noise slowly faded and went out.	سر و صدا به آرامی محو شد و خاموش شد.
If for any reason you are not completely satisfied,	اگر به هر دلیلی کاملا راضی نیستید،
They stared at the sea.	آنها به دریا خیره شدند.
Security cameras are everywhere.	دوربین های امنیتی همه جا هستند.
This cake is absolutely delicious.	این کیک کاملا خوشمزه است.
Sewage was dug deep into the ground.	فاضلاب در اعماق زمین حفر شده بود.
The statue was displayed throughout the city.	این مجسمه در سراسر شهر به نمایش گذاشته شد.
Therefore, locomotives may move relatively fast for a relatively long time	بنابراین لکوموتیوها ممکن است برای مدت نسبتاً طولانی نسبتاً سریع حرکت کنند
The passenger was upset, but not angry.	مسافر ناراحت بود، اما عصبانی نبود.
Alcohol consumption is prohibited here.	در اینجا مصرف مشروبات الکلی ممنوع است.
The food of this food is delicious.	غذای این غذا خوشمزه است.
A glow lit up his face.	درخششی صورتش را روشن کرد.
He is the new president.	او رئیس جمهور جدید است.
The global economy may shrink.	اقتصاد جهانی ممکن است منقبض شود.
My mother taught me how to make this soup.	طرز تهیه این سوپ را مادر به من یاد داد.
The wounded were exhumed.	مجروحان از قبر خارج شدند.
Do you understand why he did this?	میفهمی چرا اینکارو کرد؟
The landing bar is too short.	نوار فرود خیلی کوتاه است.
The bell rang six times.	ناقوس شش بار به صدا درآمد.
Second, chop the apples into small pieces.	دوم، سیب ها را به قطعات کوچک خرد کنید.
The cook got sick.	آشپز مریض شد.
Most white wines are acceptable.	اکثر شراب های سفید قابل قبول هستند.
His voice was harsh.	صدایش خشن بود.
The number of urban dwellers is more than the number of villagers.	تعداد شهرنشینان از روستاییان بیشتر است.
He also visited several cities.	او از چندین شهر نیز بازدید کرد.
She was crying softly with her body bent.	او آرام و با بدن خمیده اشک می ریخت.
A girl picks up the doll and lovingly cradles it.	دختری عروسک را برمی‌دارد و عاشقانه آن را گهواره می‌کند.
High atmospheric pressure can cause a cough.	فشار اتمسفر بالا می تواند باعث سرفه شود.
He was a professional diplomat and served in many countries.	او یک دیپلمات حرفه ای بود و در بسیاری از کشورها خدمت کرد.
He ate a lot of chips.	خیلی چیپس خورد.
The statue was originally located in the temple.	این مجسمه در ابتدا در معبد قرار داشت.
Would you please clean the table?	لطفا میز را پاک کنید؟
Students must pay for the university.	دانشجویان باید هزینه دانشگاه را پرداخت کنند.
Consumers prefer products with attractive labels.	مصرف کنندگان محصولات با برچسب های جذاب را ترجیح می دهند.
There is insufficient health care in this country.	مراقبت های بهداشتی در این کشور ناکافی است.
The infantryman looked at the helicopter with suspicion.	سرباز پیاده با شک به هلیکوپتر نگاه کرد.
The king ensured that justice was done.	پادشاه از اجرای عدالت اطمینان حاصل کرد.
Remove the butter.	کره را پاک کنید.
I did not understand what the noise was for!	من متوجه نشدم که سر و صدا برای چیست!
These ships were blown up by the wind.	این کشتی ها توسط باد منفجر شدند.
Drought has pushed up food prices.	خشکسالی باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است.
The army is in control of the situation.	ارتش کنترل اوضاع را در دست گرفته است.
Concrete, brick or stone is an excellent building material.	بتن، آجر یا سنگ یک مصالح ساختمانی عالی است.
The wolves ate silently for a few minutes.	گرگ ها برای چند دقیقه بی صدا غذا خوردند.
The solution was clearly stated.	راه حل به وضوح بیان شد.
The court often issues strict orders.	دادگاه اغلب دستورات سختگیرانه ای صادر می کند.
To achieve more balanced growth,	برای دستیابی به رشد متعادل تر،
Soldiers learned basic war strategies.	سربازان راهبردهای اساسی جنگ را یاد گرفتند.
The operation was underway until noon.	عملیات تا وقت ناهار در حال انجام بود.
Fortunately, the long ship was in good condition.	خوشبختانه کشتی بلند وضعیت خوبی داشت.
These two opposing ideas have been debated for centuries.	این دو ایده متضاد قرن ها مورد بحث بوده است.
Have employees been interviewed?	آیا با کارمندان مصاحبه شده است؟
They have become fatter and fatter in recent years.	آنها در سال های اخیر چاق تر و چاق تر شده اند.
She makes her own clothes.	او لباس های خودش را درست می کند.
He confirmed his identity with the second document.	او با سند دوم هویت خود را تایید کرد.
The country was divided into several feudal governments.	این کشور به چندین حکومت فئودالی تقسیم شد.
The flight was severely delayed.	پرواز با تاخیر شدیدی همراه بود.
The oceans are rapidly becoming polluted.	اقیانوس ها به سرعت در حال آلوده شدن هستند.
TV shows are almost entirely watched by women.	برنامه های تلویزیونی تقریباً به طور کامل توسط زنان تماشا می شود.
The instructor gently pointed at him with a pencil.	مربی با مداد او را به آرامی نوک زد.
She often helps her mother with cooking.	او اغلب به مادرش در آشپزی کمک می کند.
Some fruits are unripe.	برخی از میوه ها نارس هستند.
I am very proud of this song.	من به این آهنگ بسیار افتخار می کنم.
Cities have specialized agencies for environmental protection.	شهرها دارای آژانس های تخصصی برای حفاظت از محیط زیست هستند.
New roads are being completed rapidly.	جاده های جدید با سرعت در حال تکمیل هستند.
The occasion of the celebration will overshadow the night before.	مناسبت جشن شب قبل را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
Strudburn needs to be turned off.	استرودبرن نیاز به خاموش کردن دارد.
Bowls are an integral part of most kitchens.	کاسه ها جزء لاینفک اکثر آشپزخانه ها هستند.
Many tigers have been hunted.	ببرهای زیادی شکار شده اند.
The court also reversed the tax decision.	دادگاه همچنین تصمیم در مورد مالیات را تغییر داد.
They taught strict classes.	آنها کلاس های سختگیرانه ای را تدریس می کردند.
This river has been much wider in the past.	این رودخانه در گذشته بسیار وسیعتر بوده است.
He had no friends to play with.	هیچ دوستی برای بازی نداشت.
Ash masses had taken the path.	توده های خاکستر مسیر را فرا گرفته بود.
Lack of wood forced us to look for firewood elsewhere.	کمبود چوب ما را مجبور کرد به دنبال هیزم در جای دیگری باشیم.
Please show me a new shirt.	لطفا یک پیراهن جدید به من نشان دهید.
Gorgeous yellow flowers bloom in the meadows.	گلهای زرد پر زرق و برق در چمنزارها شکوفا می شوند.
My car muffler is broken.	ماشین من صدا خفه کن شکسته است.
turn around.	بچرخ.
Deep in the forest there were large and strange fruits.	در اعماق جنگل میوه های بزرگ و عجیب و غریب وجود داشت.
He ignored his pleas.	او به التماس های او توجهی نکرد.
They waived their royalties for a reasonable fee.	آنها حق امتیاز خود را برای هزینه ای مناسب صرف نظر کردند.
This city is polluted beyond any belief.	این شهر فراتر از هر باوری آلوده است.
The accused was found guilty.	متهم مجرم شناخته شد.
The sound of gunfire echoed from a distance.	صدای شلیک گلوله از دور طنین انداز شد.
There was no sand on the deserted beach.	هیچ شن و ماسه ای در ساحل متروکه نپرداخت.
These royal apartments offer a view of the city.	این آپارتمان های سلطنتی منظره ای از شهر را ارائه می دهند.
The problem they face is pollution.	مشکل پیش روی آنها آلودگی است.
I do not think they will build the road.	من فکر نمی کنم آنها جاده را بسازند.
Wheat and barley were the main crops.	گندم و جو غلات اصلی کشت بودند.
Birds migrate every year.	پرندگان هر ساله مهاجرت می کنند.
He could not hold back his tears.	او نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد.
Your care is very much appreciated.	مراقبت شما بسیار قابل قدردانی است.
The killer laughed as he went about his horrible job.	قاتل در حالی که به دنبال کار وحشتناک خود می رفت خندید.
What was he saying?	او چه می گفت؟
Eva's parents love her when she works hard.	والدین اوا زمانی که او سخت کار می کند او را دوست دارند.
The next bus will be in five minutes.	اتوبوس بعدی پنج دقیقه دیگر خواهد بود.
Earlier in the day, a storm had damaged the transmitter.	اوایل روز یک طوفان به فرستنده آسیب رسانده بود.
The lilies were in bloom.	نیلوفرهای آبی شکوفا شده بودند.
More tea is needed.	چای بیشتری مورد نیاز است.
The joys of spring were in the air.	شادی های بهار در هوا بود.
Sponge cake contains more butter.	کیک اسفنجی حاوی کره بیشتری است.
We need to save energy.	ما باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
He caressed the cat lovingly.	گربه را عاشقانه نوازش کرد.
Is your cat overweight?	آیا گربه شما اضافه وزن دارد؟
A talented writer.	نویسنده ای با استعداد.
The retailer apologized for the mistake.	کارمند خرده فروشی بابت اشتباه عذرخواهی کرد.
Ministers often travel to the provinces before elections.	وزرا اغلب قبل از انتخابات به استان ها سفر می کنند.
The stumps look wrinkled and worn.	کنده ها چروکیده و فرسوده به نظر می رسند.
Many children have been malnourished this year.	امسال بسیاری از کودکان دچار سوء تغذیه شدند.
Roads were left empty.	جاده ها خالی ماندند.
Her hair is not very beautiful like this	موهاش اینجوری خیلی خوشگل نیست
Please give the dog a bone.	لطفا یک استخوان به سگ بدهید.
The air was cool.	هوا خنک بود.
You accepted my invitation, didn't you?	شما دعوت مرا پذیرفتید، نه؟
The coffin was covered with a rich cloth.	تابوت را با پارچه ای غنی پوشانده بودند.
Please keep the door locked	لطفا در را قفل نگه دارید
A fat cat spun in front of me.	یک گربه چاق جلوی من چرخید.
Visitors were required to wear this earmuff.	بازدیدکنندگان ملزم به پوشیدن این محافظ گوش بودند.
There is now a famine caused by malnutrition.	اکنون قحطی ناشی از سوء تغذیه است.
He tried to pressure her to "make a fuss".	سعی کرد او را تحت فشار بگذارد تا "سر و صدا به پا کند".
Everyone loves a delicious cake.	همه عاشق یک کیک خوشمزه هستند.
He accused me of oppression.	او من را متهم به ظلم کرد.
The supermarket still allows cats to enter.	سوپرمارکت هنوز به گربه اجازه ورود می دهد.
He is a national hero.	او یک قهرمان ملی است.
The guests set off again.	مهمانان دوباره راه افتادند.
Bill and his family have a lot of experience.	بیل و خانواده اش تجربه زیادی دارند.
He fled into the forest.	او به داخل جنگل فرار کرد.
They started cursing each other.	آنها شروع کردند به فحش دادن به یکدیگر.
Be careful, it is a poisonous bird.	مراقب باشید، آن پرنده سمی است.
Appropriate solutions were found.	راه حل های مناسب پیدا شد.
The two set off silently.	آن دو بی صدا به راه افتادند.
How much does translation cost?	هزینه ترجمه چقدر است؟
Most people believe that this type of car is unsafe.	اکثر مردم بر این باورند که این نوع ماشین ناامن است.
A fence surrounds the property.	حصاری اطراف ملک را احاطه کرده است.
The prince's mother had recently died.	مادر شاهزاده اخیرا مرده بود.
No one lives forever.	هیچ کس برای همیشه زندگی نمی کند.
The rich flour was slowly sifted into a bowl.	آرد غنی به آرامی در کاسه الک شد.
But you love your brother!	اما تو عاشق برادرت هستی!
Farmers planted crops in different places.	کشاورزان در مکان های مختلف محصولاتی را کاشتند.
He was completely focused on books.	او کاملاً روی کتاب ها متمرکز بود.
Leading jets cut through the clouds.	جت های پیشرو مسیری را از میان ابرها قطع کردند.
The famine there continued unabated.	قحطی در آنجا بی وقفه ادامه داشت.
Frank lost his temper.	فرانک خونسردی خود را از دست داد.
The soldiers advanced towards the palace.	سربازان به سمت قصر پیشروی کردند.
We are tired of walking	از راه رفتن خسته شدیم
Violence began in the country.	خشونت در کشور آغاز شد.
Please help me in this problem.	لطفا در این مشکل من را یاری کنید.
He stared at the space and thought.	او به فضا خیره شد و در فکر فرو رفت.
Crowds of hungry spectators whispered.	انبوه تماشاگران گرسنه در انتظار زمزمه می کردند.
There is no easy answer here.	در اینجا هیچ پاسخ آسانی وجود ندارد.
This is a lovely little card.	این یک کارت کوچک دوست داشتنی است.
Rifles are rarely used.	تفنگ به ندرت استفاده می شود.
Pour the dough into the pan.	خمیر را داخل تابه بریزید.
We are trying to solve the problems of this region.	ما برای حل مشکلات این منطقه تلاش می کنیم.
The global aviation industry is highly competitive.	صنعت هواپیمایی جهانی به شدت رقابتی است.
A small town is a few miles away.	یک شهر کوچک چند مایلی از اینجا فاصله دارد.
Precise adjustment of air temperature increases comfort.	تنظیم دقیق دمای هوا باعث افزایش راحتی می شود.
The food is mild.	غذا ملایم است.
Protest leaders called for sanctions.	رهبران معترضان خواستار تحریم شدند.
They slaughtered innocent villagers.	روستاییان بی گناه را سلاخی کردند.
He endured his suffering with dignity.	رنج خود را با وقار تحمل کرد.
These cities have many historical architectural beauties.	این شهرها دارای بناهای تاریخی بسیاری از زیبایی های معماری هستند.
Once the paper is dry, you can tear it.	پس از خشک شدن کاغذ، می توانید آن را پاره کنید.
This year it rained less than last year.	امسال نسبت به سال قبل باران کمتری بارید.
The airbag came off his watch.	کیسه هوا از ساعتش خارج شد.
The scope of corruption is significant.	دامنه فساد قابل توجه است.
Do not worry.	نگران نباشید.
Invisible coats are imaginary.	مانتوهای نامرئی تخیلی هستند.
The crime was widely reported in the media.	این جنایت بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.
Economic recovery is underway.	بهبود اقتصادی در حال انجام است.
This is stupid.	این احمقانه است.
Garbage went to the trash.	زباله ها به زباله دانی می رفتند.
Some whale species are becoming extinct.	برخی از گونه های نهنگ به طور کامل در حال نابودی هستند.
The winds were light.	بادها سبک بودند.
Another factor is the slowdown in the economy.	یکی دیگر از عوامل کاهش اقتصاد است.
He denied the honor, saying he was not a politician.	او این افتخار را رد کرد و گفت که یک سیاستمدار نیست.
Your love has been greatly appreciated.	محبت شما بسیار مورد قدردانی قرار گرفته است.
Evidence shows that many young people are dissatisfied.	شواهد نشان می دهد که بسیاری از جوانان ناراضی هستند.
Here the maps clearly show.	در اینجا نقشه ها به وضوح نشان می دهند.
Lead poisoning can be fatal.	مسمومیت با سرب می تواند کشنده باشد.
The most basic spice, salt, has several uses.	ابتدایی ترین ادویه، نمک کاربردهای مختلفی دارد.
The rover's wheels made abrasive noises as they moved.	چرخ های مریخ نورد در حین حرکت صداهای سایشی ایجاد می کردند.
The phone keeps ringing.	تلفن مدام زنگ می زند.
She is looking forward to the summer holidays.	او مشتاقانه منتظر تعطیلات تابستانی است.
I'm sure he will be back.	من مطمئن هستم که او برمی گردد.
The curtains came down and revealed the panorama.	پرده ها پایین آمدند و پانوراما را آشکار کردند.
People have been practicing this religion for thousands of years.	مردم هزاران سال است که به این آیین مشغول بوده اند.
In this study, he prescribed a drug to mice.	در این مطالعه او دارویی را روی موش ها تجویز کرد.
The national flag is now internationally renowned.	پرچم ملی اکنون در سطح بین المللی شهرت دارد.
These organizations have a poor management record.	این سازمان ها سابقه مدیریت ضعیف دارند.
The forest looked like a medieval castle.	جنگل به نظر یک قلعه قرون وسطایی بود.
Undoubtedly, the availability of water is the main factor.	بدون شک، در دسترس بودن آب عامل اصلی است.
The award ceremony was accompanied by bad behavior.	مراسم اهدای جایزه با رفتار بدی همراه بود.
Every child hates cleaning their room.	هر کودکی از تمیز کردن اتاق خود متنفر است.
They put the boy on the track.	پسر را روی پیست گذاشتند.
Local citizens have to pay more taxes.	شهروندان محلی باید مالیات بیشتری بپردازند.
He bit his lip.	لبش را گاز گرفت.
This is a poor explanation for changes in behavior.	این توضیح ضعیفی برای تغییرات در رفتار است.
They had gone to see their old friend.	آنها به دیدار دوست قدیمی خود رفته بودند.
Her hair was dyed an unnatural shade of red.	موهایش با سایه غیر طبیعی قرمز رنگ شده بود.
The impact of jet lag varies from person to person.	تاثیر جت لگ از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
The noise of the dinner party was unbearable.	سر و صدای مهمانی شام غیر قابل تحمل بود.
A blonde woman entered the living room.	زنی بلوند وارد اتاق نشیمن شد.
A politician should not just sign an agreement.	یک سیاستمدار نباید فقط یک توافق نامه امضا کند.
The man's face turned red.	صورت این مرد قرمز شد.
He was shocked to hear this news.	با شنیدن این خبر از جا پرید.
Does anyone know how to play? 	کسی بازی بلد نیست؟
He asked.	او درخواست کرد.
Pour the whipped cream into a bowl.	خامه فرم گرفته را در ظرفی بریزید.
The ratio of candy to chocolate was unequal.	نسبت آب نبات به شکلات نابرابر بود.
So he went out the window.	بنابراین از پنجره بیرون رفت.
The flowers bloom in spring.	گلها در بهار شکوفا می شوند.
Only one government can declare war.	فقط یک دولت می تواند اعلام جنگ کند.
He is said to practice magic.	گفته می شود که او در جادوگری تمرین می کند.
The priest leaned over to read the ant's mind.	کشیش خم شد تا ذهن مورچه را بخواند.
Locals say money does not grow on trees.	مردم محلی می گویند که پول روی درختان نمی روید.
Seven people died in the accident.	در این حادثه هفت نفر جان باختند.
This neighborhood has a very luxurious atmosphere.	این محله هوای کاملاً مجلل دارد.
These plants are in bloom.	این گیاهان در حال شکوفه هستند.
He was never afraid to speak.	او هرگز نمی ترسید که حرفش را بزند.
However, numerous studies have shown that this diet is harmful.	با این حال، مطالعات متعدد نشان داده است که این رژیم غذایی مضر است.
The pig snorted mockingly.	خوک با تمسخر خرخر کرد.
Wrinkled vegetables are sitting in a corner of the garden.	سبزیجات چروکیده در گوشه ای از باغ نشسته اند.
The humanoid species evolved rapidly.	گونه انسان نما به سرعت پیشرفت کرد.
The camp is located at the foot of a hill.	اردوگاه در پایه یک تپه واقع شده است.
The kitten gently stroked the arm.	بچه گربه بازو را با لذت ورز داد.
He prefers paper books.	او کتاب های کاغذی را ترجیح می دهد.
They are looking forward to their summer vacation.	آنها مشتاقانه منتظر تعطیلات تابستانی خود هستند.
I will call you later	بعدا بهت زنگ میزنم
When night fell, the group continued to dance.	وقتی شب فرا رسید، گروه به رقصیدن ادامه دادند.
Two children were waiting at the bus stop.	دو تا از بچه ها در ایستگاه اتوبوس منتظر بودند.
I preferred his film to that one.	من فیلم او را به آن یکی ترجیح دادم.
You're angry again, aren't you? 	دوباره عصبانی شدی، نه؟
He asked his mother.	از مادرش پرسید.
This conflict lasted for more than twenty years.	این درگیری بیش از بیست سال به طول انجامید.
The handle of this hammer is loose.	دسته این چکش شل است.
Susan sank into the cushions and sighed.	سوزان در کوسن ها فرو رفت و آهی کشید.
Give me the phone	تلفن را به من بده
When the raw materials are combined, a bond is formed.	هنگامی که مواد خام با هم ترکیب می شوند، یک پیوند تشکیل می شود.
Some authors believe that the modern world is morally degenerate.	برخی از نویسندگان معتقدند که دنیای مدرن از نظر اخلاقی منحط است.
He dropped the bag and opened it.	کیف را رها کرد و باز کرد.
He moved in ecstasy through the fog.	او در خلسه از میان مه حرکت کرد.
A foreigner can not understand the feelings of society.	یک خارجی نمی تواند احساسات جامعه را درک کند.
The ship sank in stormy seas.	کشتی در دریاهای طوفانی غرق شد.
They worked together on the grass.	آنها با هم روی چمن کار می کردند.
He called his mother.	به مادرش زنگ زد.
The princess cautiously shook her fans.	شاهزاده خانم با احتیاط طرفدارانش را تکان داد.
A certain number of them arrived late.	تعداد معینی از آنها دیر رسیدند.
He was a famous man who was hard to please.	او مرد معروفی بود که راضی کردنش سخت بود.
Research in this area is ongoing.	تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
Unlocked the car.	قفل در ماشین را باز کرد.
The soldiers were very scared.	سربازها خیلی ترسیدند.
The man deliberately wrote with a childish hand.	مرد عمدا با دستی کودکانه نوشت.
This experiment was unsuccessful.	این آزمایش بی نتیجه بود.
Make time for daily exercise.	برای ورزش روزانه وقت بگذارید.
He had gone to look for his lost keys.	او رفته بود تا دنبال کلیدهای گم شده اش بگردد.
They were asked to prepare maps and other maps.	از آنها خواسته شد تا نقشه ها و سایر نقشه ها را تهیه کنند.
Try to avoid your sister's anger.	سعی کنید از عصبانیت خواهرتان جلوگیری کنید.
This trade was taken over by the Mafia.	این تجارت توسط مافیا تصرف شد.
A large rainbow appeared over the valley.	رنگین کمان بزرگی بر فراز دره ظاهر شد.
His smile spread gently on his face.	لبخندش به آرامی روی صورتش پخش شد.
The man's lips were blue.	لب های مرد آبی بود.
It rained lightly this morning.	امروز صبح یک نم نم باران خفیف بارید.
Bring the matter to my attention immediately.	موضوع را فوراً مورد توجه من قرار دهید.
What an exciting discovery!	چه کشف هیجان انگیزی!
The building was struck by lightning.	ساختمان مورد اصابت صاعقه قرار گرفته است.
The snow exploded as we walked through the forest.	وقتی در جنگل قدم زدیم برف ترکید.
Who do you think won the contest?	به نظر شما چه کسی برنده مسابقه شد؟
As the war dragged on, things got worse.	با طولانی شدن جنگ اوضاع بدتر شد.
He appeared very depressed.	او بسیار افسرده ظاهر شد.
Running is good for the cardiovascular system.	دویدن برای سیستم قلبی عروقی مفید است.
We will leave tomorrow at six o'clock in the morning.	فردا ساعت شش صبح حرکت می کنیم.
He put his feet together.	پاهایش را روی هم گذاشت.
Soon all traces of the river were destroyed.	به زودی تمام آثار رودخانه از بین رفت.
My culinary skills are very mediocre.	مهارت آشپزی من بسیار متوسط ​​است.
He bowed his head in respect.	سرش را به نشانه احترام خم کرد.
He should have been in the meeting.	او باید در جلسه می بود.
False news.	اخبار نادرست است.
The bird's feathers were rainbow red.	پرهای پرنده قرمز رنگین کمانی بود.
The cruise ship was too crowded.	کشتی کروز بیش از حد شلوغ بود.
Do you know the way to the hotel?	آیا راه رسیدن به هتل را می دانید؟
Use less salt when cooking.	هنگام پخت و پز از نمک کمتری استفاده کنید.
The soaring waves hit the shore.	امواج سر به فلک کشیده به ساحل کوبیدند.
He was tormented by his sin.	از گناهش عذاب میداد.
Korea's long booths are coming to an end.	غرفه های بلند کره رو به اتمام است.
The rains have resumed after three years of drought.	بارندگی ها پس از سه سال خشکسالی از سر گرفته شده است.
Unfortunately, this forest has already been threatened.	متاسفانه این جنگل قبلا مورد تهدید قرار گرفته است.
The city is steeped in history.	این شهر غرق در تاریخ است.
With these exceptions, dieting is easy.	با این استثنائات، رژیم غذایی آسان است.
A steel spike is driven through the cork.	یک سنبله فولادی از طریق چوب پنبه رانده می شود.
This small country is growing in terms of tourism.	این کشور کوچک از نظر گردشگری رشد می کند.
The problem will be between supply and demand.	مشکل بین عرضه و تقاضا خواهد بود.
The lake is empty.	دریاچه خالی است.
Several old bells were installed in the tower.	چند ناقوس قدیمی در برج نصب شده بود.
Mosquitoes make a maze of tunnels.	پشه ها هزارتویی از تونل ها را می سازند.
Grape juice reached boiling point.	آب انگور به نقطه جوش رسید.
Many birds migrate thousands of miles each year.	هر ساله پرندگان زیادی هزاران مایل مهاجرت می کنند.
The forests are very beautiful at that time of year.	جنگل ها در آن زمان از سال بسیار زیبا هستند.
The broken leg is in plaster.	پای شکسته در گچ است.
This site contains all the best movies made.	این سایت شامل تمام بهترین فیلم های ساخته شده است.
Do not use detergent for this purpose.	برای این کار از مواد شوینده استفاده نکنید.
Good luck, he whispered.	موفق باشی، زمزمه کرد.
Below each was a small knife.	زیر هر کدام یک چاقوی کوچک بود.
The quake completely disrupted traffic.	این زمین لرزه ترافیک را به طور کامل مختل کرد.
Some birds are in danger of extinction.	برخی از پرندگان در خطر انقراض هستند.
The moldy house was uninhabitable.	خانه ای که کپک زده بود غیرقابل سکونت بود.
A group of wandering bandits entered his house.	گروهی از راهزنان سرگردان وارد خانه او شدند.
A land with devastating natural beauty.	سرزمینی با زیبایی های طبیعی ویرانگر.
The natural beauty attracts tourists as well as local residents.	زیبایی های طبیعی گردشگران و همچنین ساکنان محلی را به خود جذب می کند.
Sleep is essential for good health.	خواب برای سلامتی ضروری است.
Some people prefer to be alone.	برخی افراد ترجیح می دهند تنها باشند.
The streets are empty.	خیابان ها خالی است.
The children are out of the classroom and playing.	بچه ها بیرون از کلاس هستند و بازی می کنند.
This new version is limited in number.	این نسخه جدید در تعداد محدود است.
After checking his watch, he started walking.	بعد از چک کردن ساعتش شروع به راه رفتن کرد.
Sand almost buried him.	شن تقریباً او را دفن کرد.
He had never seen wood before.	او قبلاً چوب را ندیده بود.
They measured the temperature at regular intervals.	آنها دما را در فواصل منظم اندازه گیری کردند.
He attended many parties.	او در مهمانی های زیادی شرکت کرد.
Today is the day we can win.	امروز روزی است که بتوانیم به پیروزی برسیم.
There were fewer birds in the trees.	تعداد پرندگان کمتری در درختان وجود داشت.
In ancient times, most cities had walls.	در زمان های قدیم بیشتر شهرها دارای دیوار بودند.
The Bible says murder is wrong.	کتاب مقدس می گوید قتل اشتباه است.
If you try it, you will regret it.	اگر آن را امتحان کنید، پشیمان خواهید شد.
The needle sank steadily into the record.	سوزن به طور پیوسته در رکورد فرو رفت.
Children often start school at the age of three.	بچه ها اغلب از سه سالگی مدرسه را شروع می کنند.
It's cool here	اینجا باحاله
You need a small frying pan and vegetable oil.	به یک ماهیتابه کوچک و روغن نباتی نیاز دارید.
This is an important announcement.	این یک اطلاعیه مهم است.
Make sure all apples are peeled.	مطمئن شوید که تمام سیب ها پوست گرفته شده اند.
They were lying on the grass, watching the stars.	روی چمن ها دراز کشیده بودند و ستاره ها را تماشا می کردند.
The young woman is said to be pregnant.	گفته می شود زن جوان باردار است.
What happened will be dealt with.	با آنچه اتفاق افتاده برخورد خواهد شد.
The country has endured many wars over the decades.	این کشور در طول چند دهه جنگ های زیادی را متحمل شده است.
Did everything go well?	همه چیز خوب پیش رفت؟
The company suffered significant losses.	این شرکت ضرر قابل توجهی را متحمل شد.
The speaker was a lawyer.	سخنران وکیل بود.
His home life was relatively poor.	زندگی خانگی او نسبتاً ضعیف بود.
Lettuce is easier to cut than celery.	بریدن کاهو راحت تر از کرفس است.
This failure was partly due to internal conflict.	این شکست تا حدی به دلیل درگیری داخلی بود.
This film is an embodiment of conflicting moral values.	این فیلم تجسمی از ارزش های اخلاقی متضاد است.
Most major cities now have electric trams.	در حال حاضر اکثر شهرهای بزرگ تراموا برقی دارند.
I'm tired of your excuses	از بهانه های شما خسته شدم
They had pinned their hopes on the students.	آنها امید خود را به دانش آموزان بسته بودند.
He has recently retired and started living in the village.	او اخیرا بازنشسته شده و زندگی در روستا را آغاز کرده است.
He had been watching her for some time.	او مدتی بود که او را مشاهده می کرد.
The faint sun shines through the trees.	خورشید ضعیف از میان درختان می تابد.
Now you are lying like a corpse!	حالا مثل جسد دراز می کشی!
The man came to her stall and gave her money.	مرد به دکه او آمد و به او پول داد.
All classes have religious instruction.	همه کلاس ها دارای تعلیمات دینی هستند.
A spicy chicken dish sat on the table.	یک ظرف مرغ تند روی میز نشست.
A math teacher often chatted outside the lecture hall.	یک استاد ریاضی اغلب بیرون از سالن سخنرانی چت می کرد.
Tips in your favor.	نکات به نفع شماست.
The party decided to expel opposition members.	حزب تصمیم به اخراج اعضای مخالف گرفت.
You can enjoy it with oysters.	می توان از او با صدف لذت برد.
I will write this message over and over again.	من این پیام را بارها و بارها خواهم نوشت.
A pleasant and cozy house.	خانه ای دلپذیر و دنج.
The sailors mingled with the workers.	ملوانان با کارگران در هم آمیختند.
The head of this strange creature went up and down with every breath.	سر این موجود عجیب با هر نفس بالا و پایین می رفت.
The population of this village is not large.	جمعیت این روستا زیاد نیست.
It is the middle of winter.	اواسط زمستان است.
He sank into a leather chair.	روی صندلی چرمی فرو رفت.
He started waking up.	او با شروع از خواب بیدار شد.
They lived in the northern part of the village.	آنها در قسمت شمالی روستا زندگی می کردند.
The skin is not normal.	پوست طبیعی نیست.
My mind went astray	ذهنم منحرف شد
Green hills can be seen from all sides.	تپه های سرسبز از هر طرف دیده می شود.
This series of articles is widely read.	این سری از مقالات به طور گسترده خوانده می شود.
They often spoke foreign languages.	آنها اغلب به زبان های خارجی صحبت می کردند.
They accept the fruits of modern life.	آنها ثمرات زندگی مدرن را می پذیرند.
He specializes in finding groundwater resources.	او در یافتن منابع آب زیرزمینی متخصص است.
An old woman died on the street.	پیرزنی در خیابان جان باخت.
The castle was patched and beaten.	قلعه وصله و کتک خورده بود.
Forests are now allowed.	جنگل در حال حاضر مجاز است.
A story always has two sides.	یک داستان همیشه دو طرف دارد.
The young man serviced the car yesterday.	مرد جوان دیروز ماشین را سرویس کرد.
By listening carefully, he could recognize their voices.	با دقت گوش دادن، می توانست صدای آنها را تشخیص دهد.
Fresh milk contains a lot of water.	شیر تازه حاوی مقدار زیادی آب است.
Who will find such a treasure?	چه کسی چنین گنجی را خواهد یافت؟
The floors, walls and ceilings were white.	کف، دیوارها و سقف ها سفید شده بود.
The chairman entered the meeting room.	رئیس وارد اتاق جلسه شد.
His hands moved quickly and spread on the cloth.	دستانش به سرعت حرکت کردند و روی پارچه پخش شدند.
Plant your seeds in rows eighteen inches apart.	دانه های خود را در ردیف هایی به فاصله هجده اینچ بکارید.
Visitors must provide proof of identity.	بازدیدکنندگان باید مدرک هویتی ارائه دهند.
Many people suffer from poor eyesight.	بسیاری از افراد از ضعف بینایی رنج می برند.
This plant grows easily.	این گیاه به راحتی رشد می کند.
The stars appear right in front of the city lights.	ستاره ها درست در مقابل چراغ های شهر ظاهر می شوند.
This is a desert island.	این جزیره بایر است.
Put it in the fridge.	آن را در یخچال قرار دهید.
This house belonged to him when he died.	این خانه مال او بود که مرد.
But he soon lost his temper.	اما خیلی زود حوصله اش سر رفت.
There are no speeches today.	امروز هیچ سخنرانی وجود ندارد.
We did not expect such brutal opposition.	ما انتظار چنین مخالفت وحشیانه ای را نداشتیم.
We did the biggest space program to date.	ما بزرگترین برنامه فضایی را تا به امروز انجام دادیم.
Locals complained strongly about rising prices.	مردم محلی به شدت از افزایش قیمت ها شکایت کردند.
There is no progress on this issue	هیچ پیشرفتی در این موضوع وجود ندارد
He could not run a full match.	او نتوانست یک مسابقه کامل را اجرا کند.
Pedestrians walked together several times.	عابران پیاده چندین بار کنار هم راه رفتند.
The city is rich in history.	این شهر از نظر تاریخی غنی است.
The city was full of flags.	شهر پر از پرچم بود.
The boat was anchored at the mouth of the harbor.	قایق در دهانه بندر لنگر انداخته بود.
He skillfully weaved the basket.	او با مهارت سبد را بافت.
The man was injured in an accident.	این مرد در یک تصادف مجروح شده بود.
Do not lie or you will suffer because of it.	دروغ نگویید وگرنه به خاطر آن زجر خواهید کشید.
The marked lack of light created a dimly lit area.	فقدان مشخص نور باعث ایجاد یک منطقه کم نور شد.
The young woman felt deeply upset.	زن جوان احساس ناراحتی عمیقی کرد.
Most families have a car.	اکثر خانواده ها ماشین دارند.
The sail rig is affected.	دکل بادبان تحت تاثیر قرار گرفته است.
Unfortunately, many young children fall victim to this exploitation.	متأسفانه بسیاری از کودکان خردسال قربانی این استثمار می شوند.
They woke up late.	تا دیروقت بیدار نشستند.
But there was still enough light to see.	اما هنوز نور کافی برای دیدن وجود داشت.
He fears that he may have a relationship.	او می ترسد که او ممکن است رابطه داشته باشد.
This problem is especially widespread among young people.	این مشکل به خصوص در بین جوانان بسیار گسترده است.
Half of the companies said they had a poor year.	نیمی از شرکت ها گفتند که سال ضعیفی داشته اند.
Pull out the cassette player.	دستگاه کاست را بیرون کشید.
Scientists have begun testing a new treatment.	دانشمندان آزمایش یک درمان جدید را آغاز کرده اند.
They built a snow castle in their backyard.	آنها یک قلعه برفی در حیاط خلوت خود ساختند.
The warrior chief was respected by many of his tribe.	رئیس جنگجو مورد احترام بسیاری از قبیله خود بود.
He carefully tore the page of the book.	با احتیاط صفحه کتاب را پاره کرد.
We bought everything we needed.	ما هر چیزی که نیاز داشتیم خریدیم.
The soldiers dug and confronted the attackers.	سربازان حفر کردند و با مهاجمان روبرو شدند.
Something whispered to him and he shook his head.	چیزی با او زمزمه کرد و او سر تکان داد.
He worked hard, but he was not very successful.	او سخت کار کرد، اما چندان موفق نبود.
He decided to quit his job.	تصمیم گرفت کارش را رها کند.
We have a lot of work to do.	کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.
His spirit was light.	روحیه اش سبک بود.
He is easily distracted and forgets.	او به راحتی حواسش پرت می شود و فراموش می کند.
Medium exercise has many benefits.	ورزش متوسط ​​فواید زیادی دارد.
These soldiers are trained to kill.	این سربازان برای کشتن آموزش دیده اند.
They will invent something soon	به زودی چیزی اختراع خواهند کرد
Forget the past, do not think in the past.	گذشته را فراموش کن، در گذشته فکر نکن.
They opened a small shop in the far corner.	در گوشه دور مغازه کوچکی باز کردند.
He threw the book in the room.	او کتاب را در اتاق پرت کرد.
As his fingers began to work continuously, he felt he was wandering.	از آنجایی که انگشتانش به طور پیوسته شروع به کار کردند، او احساس می کرد که سرگردان است.
Take the rest.	باقی مانده را بردارید.
The poor family relied on charity.	خانواده فقیر متکی به صدقه بودند.
He had an accident at work.	او در محل کار دچار حادثه شد.
The cold wind deepened.	باد سرد عمیق شد.
The houses were covered with vines.	خانه ها پوشیده از درخت انگور بود.
He suggested another interpretation.	او تعبیر دیگری را پیشنهاد کرد.
These animals must be protected.	این حیوانات باید محافظت شوند.
The weather is getting warmer.	آب و هوا به طور فزاینده ای گرم می شود.
Mix the ingredients in a large pot.	مواد را در یک قابلمه بزرگ مخلوط می کنیم.
The moon rises when the shadow reaches the horizon.	ماه وقتی طلوع می کند که سایه به افق می رسد.
His wrist was injured while playing football.	هنگام بازی فوتبال مچ دستش آسیب دیده است.
The colonizers were farming and fishing.	استعمارگران کشاورزی و ماهیگیری می کردند.
The spirit of the above drama was reflected in the show.	روح درام بالا در نمایش منعکس شد.
No one has claimed responsibility for the attack.	هیچ کس مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
He valued his education system.	برای سیستم آموزشی خود ارزش زیادی قائل شد.
For some, poetry is a divine gift.	برای برخی، شعر یک موهبت الهی است.
When he is hired, he is expected to prepare for retirement.	زمانی که او استخدام می شود، انتظار می رود که برای بازنشستگی آماده شود.
The sun's rays are strongest in summer.	پرتوهای خورشید در تابستان قوی ترین هستند.
The facts that come to mind are reality.	حقایقی که به ذهن می رسد واقعیت است.
Every loud sound warns the sleeping bear.	هر صدای بلندی خرس خوابیده را هشدار می دهد.
Maybe you can help him?	شاید بتوانید به او کمک کنید؟
The village is located in the west of the village.	روستا در غرب روستا قرار دارد.
He felt lonely and miserable.	او احساس تنهایی و بدبختی می کرد.
He has no worries.	او هیچ نگرانی ندارد.
He looked sick, but did not want to show weakness.	او بیمار به نظر می رسید، اما نمی خواست ضعف نشان دهد.
The lake had already evaporated.	دریاچه قبلاً تبخیر شده بود.
Insurgents massacred hundreds of innocent people.	شورشیان صدها انسان بی گناه را قتل عام کردند.
Rivers and streams supply drinking water.	رودخانه ها و نهرها آب آشامیدنی را تامین می کنند.
This runner follows the path of his predecessor.	این دونده راه سلف خود را دنبال می کند.
A policeman arrived and fired a warning shot.	یک پلیس از راه رسید و یک تیر اخطار شلیک کرد.
This week is a tedious one.	این هفته کاری خسته کننده است.
Racial tensions are the subject of much criticism.	تنش های نژادی موضوع انتقادهای زیادی است.
Swallows were looking for insects near the water's edge	پرستوها در نزدیکی لبه آب به دنبال حشرات می گشتند
Sometimes you forget all your problems.	گاهی تمام مشکلاتت را فراموش می کنی.
He could not pay attention to her beautiful appearance.	او نمی توانست به ظاهر زیبای او توجه کند.
With the construction of houses, the population increased rapidly.	با ساختن خانه‌ها، جمعیت به سرعت افزایش یافت.
Pineapple is a tropical plant.	آناناس گیاهی استوایی است.
Farmers harvested their crops by hand.	کشاورزان محصولات خود را با دست برداشت می کردند.
He destroyed his perfectly good house.	او خانه کاملاً خوب خود را ویران کرد.
The little boy looked carefully.	پسر کوچولو با دقت نگاه می کرد.
Burrito drips in fat.	بوریتو در چربی می چکید.
There are many factors in this case.	عوامل زیادی در این مورد وجود دارد.
I salted the fries.	روی سیب زمینی سرخ کرده نمک زدم.
Ripe tomatoes are attractive to the eye.	گوجه فرنگی رسیده برای چشم جذاب است.
The worst part of that life was the slums.	بدترین قسمت آن زندگی زاغه ها بودند.
He was slaughtered to celebrate the Lamb.	برای جشن بره ذبح شد.
The walls were covered with mirrors.	دیوارها با آینه پوشیده شده بودند.
Only the rich have access to electricity.	فقط ثروتمندان به برق دسترسی دارند.
He patiently cleaned his nails one by one.	با حوصله یکی یکی ناخن هایش را تمیز کرد.
The poet has composed a series of lyric poems.	شاعر یک سری غزل سروده است.
Greek mathematics was considered the best in the world.	ریاضیات یونانی بهترین در جهان در نظر گرفته شد.
These flowers are very fragrant	این گلها خیلی خوشبو هستند
They may welcome a delicious meal.	آنها ممکن است از یک غذای خوشمزه استقبال کنند.
They finished their drink and returned to leave the room.	نوشیدنی را تمام کردند و برگشتند تا از اتاق خارج شوند.
The palace was located in a green valley.	این کاخ در دره ای سرسبز قرار داشت.
Most computers use electricity.	اکثر کامپیوترها از برق استفاده می کنند.
It was not long before a document came out of the table.	طولی نکشید که سندی از جدول بیرون آمد.
Small houses are clustered in the margins.	خانه های کوچک به صورت خوشه ای در حاشیه قرار دارند.
The hero drank from a spring of magic.	قهرمان از چشمه جادو نوشید.
The council meeting was chaired by the chairman.	جلسه شورا به ریاست رئیس تشکیل شد.
They want to become the most educated nation.	آنها این است که به تحصیل کرده ترین ملت تبدیل شوند.
The light shone from close branches.	نور از میان شاخه های نزدیک به هم می درخشید.
The red sunset reddens the sky.	غروب قرمز رنگ آسمان را قرمز می کند.
He is still being interrogated.	او همچنان تحت بازجویی است.
There was only one point on the horizon, the hill alone.	فقط یک نقطه در افق، تپه تنها بود.
This gas is invisible.	این گاز نامرئی است.
Strong language is necessary for poetry.	زبان قوی برای شعر لازم است.
Most of the village was destroyed.	بیشتر روستا ویران شد.
It's amazing how far this relationship has come.	بسیار شگفت انگیز است که این رابطه تا کجا پیش رفته است.
First you have to cut the macadamia nuts.	ابتدا باید آجیل ماکادمیا را برش دهید.
They stared at the star in surprise.	آنها با تعجب به ستاره خیره شدند.
They are known for their strange behaviors.	آنها به رفتارهای عجیب و غریب شهرت دارند.
I'd better take an umbrella	بهتره چتر بردارم
Trees are often planted along roadsides.	درختان اغلب در کنار جاده ها کاشته می شوند.
The inn is crowded.	مسافرخانه شلوغ است.
Food is often contaminated with toxins.	اغلب اوقات غذا با سموم آلوده می شود.
He gave her a pair of scissors.	یک قیچی به او داد.
Metals react chemically with other substances.	فلزات با مواد دیگر واکنش شیمیایی می دهند.
They say he does not know fear.	می گویند ترسی نمی شناسد.
He never and never gives me back.	او هرگز و هرگز به من پس نمی دهد.
The company had received several complaints about the scam.	این شرکت شکایات متعددی در مورد این کلاهبرداری دریافت کرده بود.
I have to finish my homework quickly!	من باید سریع تکالیفم را تمام کنم!
His pale cheeks flushed with anger.	گونه های رنگ پریده اش از عصبانیت سرخ شد.
The bird flew in with fluttering wings.	پرنده با بال زدن به داخل پرواز کرد.
Protesters chanted.	معترضان شعار سر دادند.
He is still smart about his boss's decision.	او هنوز در مورد تصمیم رئیسش هوشمندانه است.
The housewives are preparing dinner.	خانم های خانه دار مشغول تهیه شام ​​هستند.
The soles of his shoes were dirty.	کف کفش هایش کثیف بود.
The hawk soared from above and spun around the world	شاهین از بالا اوج گرفت و دور جهان چرخید
Greet him politely when you meet him.	هنگام ملاقات با او مودبانه سلام کنید.
Knead the dough to make a pizza.	خمیر را ورز می دهند تا پیتزا درست شود.
Gentle as a lover's kiss, he shaped his letters gently.	ملایم مانند بوسه عاشق، نامه هایش را به نرمی شکل داد.
We hire more staff, but not new workers.	ما کارکنان بیشتری را استخدام می کنیم، اما کارگران جدید را نه.
Use long, even strokes.	از ضربات طولانی و یکنواخت استفاده کنید.
The investment deal seems to be gone.	به نظر می رسد معامله سرمایه گذاری از بین رفته است.
The scent of white roses is sweet.	رایحه گل رز سفید شیرین است.
Mosquitoes can be a real problem, especially in summer.	پشه ها به خصوص در تابستان می توانند یک مشکل واقعی باشند.
He opened the refrigerator door and took out the milk.	در یخچال را باز کرد و شیر را بیرون آورد.
The vase was stolen from the seller.	گلدان از فروشنده دزدیده شد.
A train departs from the airport regularly.	یک قطار از فرودگاه به طور منظم حرکت می کند.
Rivers are constantly polluted	رودخانه ها دائما آلوده هستند
The rabbit has a naked black face.	خرگوش صورت برهنه و سیاهی دارد.
So let's follow the steps.	پس بیایید مراحل را دنبال کنیم.
Deliberate content change was observed.	تغییر محتوای عمدی مشاهده شد.
The festival was interrupted by military repression.	جشنواره با سرکوب نظامی قطع شد.
He later studied to become a nuclear physicist.	بعداً تحصیل کرد تا یک فیزیکدان هسته ای شود.
A scientist can help us become stronger.	دانشمند می تواند به ما کمک کند تا قوی تر شویم.
I was able to polish the hockey stick until it shone.	توانستم چوب هاکی را تا زمانی که بدرخشد صیقل دهم.
There were boring meetings for the company.	جلسات خسته کننده ای برای شرکت وجود داشت.
It is not clear whether they really know or not.	معلوم نیست واقعا می دانند یا نه.
Women were allowed free entry.	زنان اجازه ورود آزاد داشتند.
The election was held amid tight security.	انتخابات در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
Pour the flour into a bowl.	آرد را در ظرفی بریزید.
Linear equations are linear equations.	معادلات خطی معادلات خطی هستند.
My son is allergic to nuts.	پسر من به آجیل حساسیت دارد.
A man with long hair and a disheveled beard entered.	مردی با موهای بلند و ریش ژولیده وارد شد.
Excellent water solvent properties make it useful in many applications.	خواص حلال عالی آب آن را در بسیاری از کاربردها مفید می کند.
I have always loved long trips.	من همیشه سفرهای طولانی مدت را دوست داشتم.
Therefore, their reception was relatively quiet.	بنابراین، استقبال آنها نسبتاً خاموش بود.
Livelihoods cause anxiety.	امرار معاش باعث اضطراب می شود.
If you have not seen it, you will not believe it.	اگر آن را ندیده اید، آن را باور نمی کنید.
Everyone encouraged him.	همه اصرار او را تشویق کردند.
He has a white beard and glasses.	ریش سفید و عینک دارد.
Right after the storm, the family dog ​​disappeared.	درست پس از طوفان، سگ خانواده ناپدید شد.
I have to go to the hospital tomorrow	فردا باید بره بیمارستان
It was noon when the war started.	ظهر بود که جنگ شروع شد.
It has always been a source of family conflict.	همیشه منبع درگیری خانوادگی بوده است.
Broken glass was found on the kitchen floor.	شیشه ها شکسته در کف آشپزخانه پیدا شدند.
The animal was pregnant.	حیوان باردار بود.
She uses a lot of scented soaps and moisturizers.	او از صابون های معطر و مرطوب کننده های زیادی استفاده می کند.
It was a tedious process, but the community persevered.	این یک روند خسته کننده بود، اما جامعه پشتکار داشت.
The winning matador was, as always, highly respected.	ماتادور برنده، مثل همیشه، بسیار مورد احترام بود.
Check that the valves open freely.	بررسی کنید که دریچه ها آزادانه باز شوند.
The city council elected him.	شورای شهر به جای او انتخاب کرد.
The prominent medieval church is still in use.	کلیسای برجسته قرون وسطایی هنوز در حال استفاده است.
He is worried about their future.	او نگران آینده آنهاست.
He strongly polls voters.	او به شدت از رای دهندگان نظرسنجی می کند.
The rider was injured, but the horse was injured.	سوار آسیب دید، اما اسب آسیب دید.
They could not identify the suspect.	آنها نتوانستند مظنون را شناسایی کنند.
Neighboring cities expanded police assistance.	شهرستان های همسایه کمک های پلیس را گسترش دادند.
The forest fire threatened the village.	آتش سوزی جنگل روستا را تهدید کرد.
Do you know his address?	آیا آدرس او را می دانید؟
Imagine a cross.	یک صلیب را تصور کنید.
The crazy confused man was looking for a solution.	مرد گیج دیوانه به دنبال راه حل بود.
A hostile relationship developed between the two.	یک رابطه خصمانه بین این دو ایجاد شد.
The witch's intestines exploded.	روده های جادوگر منفجر شد.
Salt is a hygrometer.	نمک رطوبت سنجی است.
The scenery here is very beautiful.	مناظر اینجا بسیار زیباست.
My cat is very small.	گربه من خیلی کوچک است.
Tom appeared on the doorstep.	تام در آستانه در ظاهر شد.
Warm and sunny wind trade.	گرم و آفتابی تجارت باد.
Please add some sugar to the coffee.	لطفا مقداری شکر داخل قهوه بریزید.
The villagers were used as slaves for generations.	روستاییان برای نسل ها به عنوان برده استفاده می شدند.
He was very kind to them.	او خیلی با آنها مهربان بود.
That student will take the exam soon.	آن دانش آموز به زودی امتحان می دهد.
Police eventually found the assailant.	پلیس در نهایت ضارب را پیدا کرد.
Weight loss will be followed by fatigue and constant tiredness.	امروزه کاهش وزن یک تجارت بزرگ است.
The snipers attacked the published personal information.	اسنوپرها به اطلاعات شخصی منتشر شده حمله کرده اند.
Volosiraptor is a large raptor.	ولوسیراپتور یک رپتور بزرگ است.
Marked the end of a period	پایان یک دوره را رقم زد
She was married to a diplomat.	او با یک دیپلمات ازدواج کرده بود.
He met a lady waiting.	بانویی در انتظار ملاقات کرد.
The city attracts thousands of tourists every year.	این شهر سالانه هزاران گردشگر را به خود جذب می کند.
Put the egg on the pan.	تخم مرغ را روی ماهیتابه قرار دهید.
He suffers from osteoarthritis in his joints.	او از آرتروز در مفاصل خود رنج می برد.
The integrated circuit is the heart of the computer.	مدار مجتمع قلب کامپیوتر است.
Looked at him.	به او نگاه کرد.
His beauty distinguished him even among the gods.	زیبایی او او را حتی در میان خدایان متمایز کرد.
We dropped the books all at once.	ما کتابها را به یکباره رها کردیم.
The director's son died in the accident.	پسر کارگردان در این حادثه جان باخت.
Let's eat chocolate	بیا شکلات بخوریم
The army conducted a training exercise.	ارتش یک تمرین آموزشی انجام داد.
This gadget is amazingly portable.	این گجت به طرز شگفت آوری قابل حمل است.
Return the pears.	گلابی ها را برگردانید.
Baby go out	عزیزم برو بیرون
I pushed to lift the weight.	زور زدم تا وزنه را بلند کنم.
Wash your hands and face.	دست و صورت خود را بشویید.
The mortality rate is alarming.	آمار مرگ و میر نگران کننده است.
You can rent videos at your local store.	می توانید ویدیوها را در فروشگاه محلی اجاره کنید.
The young man was afraid of the worst.	مرد جوان از بدترین حالت می ترسید.
The waves gently caressed the shore.	امواج به آرامی ساحل را نوازش کردند.
I sold my jewelry to raise money.	جواهراتم را فروختم تا پول جمع کنم.
Their faith is an article of their way of life	ایمان آنها مقاله ای از شیوه زندگی آنهاست
The educational system of this country is deplorable.	سیستم آموزشی این کشور اسفناک است.
Take the wires from the paper clips.	سیم ها را از گیره های کاغذ بگیرید.
Hard work comes with its own rewards.	سخت کوشی پاداش خودش را به همراه دارد.
I picked up my umbrella on the wet grass.	چترم را روی چمن های خیس برداشتم.
The epic was written in the form of a poem.	حماسه در قالب شعر سروده شد.
A state of restlessness and excitement.	حالتی از بی قراری و هیجان.
The maze was drawn in all directions.	پیچ و خم در همه جهات کشیده شد.
Prepare the salsa according to the instructions.	سالسا را ​​طبق دستورالعمل آماده کنید.
His courage is admired by many.	شجاعت او توسط بسیاری تحسین می شود.
Instead of arguing, they argued.	به جای اینکه در مورد موضوع بحث کنند، بحث کردند.
Terrible animals roam the countryside.	جانوران وحشتناک در حومه شهر پرسه می زنند.
The female police officer smiled broadly.	پلیس زن لبخند گسترده ای زد.
The pillows were soft and comfortable.	بالش ها نرم و راحت بودند.
He told jokes all day.	او تمام روز جوک می گفت.
Cut a piece of meat to cook.	یک تکه گوشت برش می دهیم تا بپزد.
He was singing his favorite song.	داشت آهنگ مورد علاقه اش را می خواند.
An unpleasant mood is usually a sign of a bad mood.	خلق و خوی ناخوشایند معمولاً نشانگر خلق بد است.
The two cities started competing years ago.	این دو شهر رقابت خود را از سال ها قبل آغاز کردند.
Chicken provides meat for the family.	مرغ برای خانواده گوشت تامین می کند.
His trusted dog has been with him for years.	سگ قابل اعتماد او سال ها با او همراه بود.
The shallow lake was in an array.	دریاچه کم عمق در یک آرویو قرار داشت.
The man got up from the chair with a sigh.	مرد با آهی از روی صندلی بلند شد.
The spectators wanted an exciting match.	تماشاگران هوس یک مسابقه مهیج را داشتند.
The researcher underlined some interesting sentences.	محقق زیر چند جمله جالب خط کشی کرد.
He should not spill any of it.	او نباید هیچ کدام از آن را بریزد.
The dog whispered anxiously.	سگ با نگرانی زمزمه کرد.
He pulled his cape tightly around himself.	شنلش را محکم دور خود کشید.
The dish was poured with soy sauce.	ظرف با سس سویا ریخته شد.
There were slight geographical variations in climate.	تغییرات جغرافیایی کمی در آب و هوا وجود داشت.
The device is made of plastic.	دستگاه از پلاستیک ساخته شده است.
Driving is a dangerous hobby.	رانندگی یک سرگرمی خطرناک است.
Teachers can share ideas with their colleagues.	معلمان می توانند ایده ها را با همکاران خود در میان بگذارند.
He was proud of his work.	او به کار خود افتخار کرده بود.
I think we will have a hard time remembering all this.	فکر می کنم در به خاطر سپردن همه اینها مشکل خواهیم داشت.
The wreckage covers a large area.	لاشه هواپیما منطقه وسیعی را پوشانده است.
The band played some of their favorite old rock songs.	گروه چند آهنگ مورد علاقه راک قدیمی را نواخت.
Courts and prisons prevent violence.	دادگاه ها و زندان ها از خشونت جلوگیری می کنند.
As the president spoke, the senators stood up and cheered.	هنگام صحبت رئیس جمهور، سناتورها ایستادند و تشویق کردند.
He threw some sand in the fire.	مقداری ماسه در آتش انداخت.
Better health means fewer sick days.	سلامتی بهتر یعنی روزهای بیماری کمتر.
The national anthem is played before sporting events.	سرود ملی قبل از رویدادهای ورزشی نواخته می شود.
Police are now searching for the teenager.	پلیس اکنون در جستجوی این نوجوان است.
I'm writing poetry	دارم شعر می نویسم
I'm nervous.	من عصبی هستم.
A story full of sedition and mystery.	داستانی پر از فتنه و رمز و راز.
He left the office earlier without saying goodbye.	او زودتر بدون خداحافظی دفتر را ترک کرد.
This closet is a treasure trove of secrets.	این کمد گنجینه ای از اسرار است.
In general, walking in the waterfall is not so bad.	به طور کلی، پیاده روی در آبشار خیلی بد نیست.
He was born here, but left a long time ago.	او در اینجا به دنیا آمد، اما مدتها پیش آنجا را ترک کرد.
The drink is sweetened with sugar.	نوشیدنی با شکر شیرین شده است.
Slender trees fill the mountainside.	درختان باریک دامنه کوه را پر کرده اند.
He refused to open the package.	او از باز کردن بسته خودداری کرد.
We upgraded our website yesterday.	ما دیروز وب سایت خود را ارتقا دادیم.
He was very injured, but he was alive.	او خیلی مجروح بود، اما زنده بود.
A newlywed couple stood on the steps of the church	زوج جوانی که تازه ازدواج کرده بودند روی پله های کلیسا ایستاده بودند
The police promised to return him.	پلیس قول داده او را بازگرداند.
He was reluctant to talk about his past.	او تمایلی به صحبت در مورد گذشته خود نداشت.
At lunch, some people ate with gusto.	در هنگام ناهار، برخی افراد با ذوق غذا می خوردند.
The sun is warm and pleasant.	آفتاب گرم و دلپذیر است.
The forces are armed with new tanks.	نیروها به تانک های جدید مسلح شده اند.
They helped him together.	آنها با هم به او کمک کردند.
The artist's hand was shaking.	دست هنرمند می لرزید.
India has traditionally been a country of poets.	هند به طور سنتی کشور شاعران بوده است.
Their jewelry adorns many royal figures.	جواهرات آنها بسیاری از شخصیت های سلطنتی را زینت داده است.
Integrate data from separate tools.	داده ها را از ابزارهای جداگانه یکپارچه کنید.
Each city is unique.	هر شهر منحصر به فرد است.
I can not stand rude people.	من نمی توانم افراد بی ادب را تحمل کنم.
The roof of the house is red.	سقف خانه قرمز است.
The flowers could not grow.	گلها نتوانستند رشد کنند.
He pulled the rope and they fell to the ground.	ریسمان را کشید و آنها روی زمین افتادند.
The thieves looted the house.	سارقان خانه را غارت کردند.
As the ship moved away, the doors closed.	با دور شدن کشتی، درها بسته شد.
The rumor spread quickly.	این شایعه به سرعت پخش شد.
But the jellyfish can not move its tentacles.	اما چتر دریایی نمی تواند شاخک های خود را حرکت دهد.
Wash the apples in cold water.	سیب ها را با آب سرد بشویید.
Have you noticed an improvement in sales?	آیا متوجه بهبودی در فروش شده اید؟
You need to keep these points in mind.	شما باید این نکات را در نظر داشته باشید.
The government has increased welfare payments.	دولت پرداخت های رفاهی را افزایش داده است.
Eight people attended the party.	هشت نفر در مهمانی حضور داشتند.
You have to try harder.	شما باید بیشتر تلاش کنید.
The vast majority of young people study here in college.	اکثریت قریب به اتفاق جوانان اینجا در کالج تحصیل می کنند.
They came to the caves.	آنها به غارها آمدند.
Be ready for the rain.	برای باران آماده باشید.
He was curious about his friends.	او در مورد دوستانش کنجکاو بود.
Some birds are migratory.	برخی از پرندگان مهاجر هستند.
Some critics believe that this government is failing.	برخی از منتقدان معتقدند که این دولت در حال شکست است.
This village has many farms.	این روستا مزارع زیادی دارد.
Tourists often comment on its unusual architecture.	گردشگران اغلب در مورد معماری غیرعادی آن نظر می دهند.
The other passengers at the exit refused to speak.	سایر مسافران خروجی از صحبت کردن خودداری کردند.
The loss of her daughter was devastating.	از دست دادن دخترش ویرانگر بود.
The tired fox pulled himself inside.	روباهی خسته خود را به داخل کشاند.
This party is very suitable for children.	این مهمانی برای کودکان بسیار مناسب است.
She specializes in medieval workwear.	او متخصص لباس کار قرون وسطایی است.
He shook the little boy with his hand.	پسر کوچولو را با دست تکان داد.
The children were fascinated by the fairy tale.	بچه ها مجذوب داستان پریان شدند.
His clothes were dry.	لباسش خشک شده بود.
Bob trained his dog to sit, stay, and step on his heels.	باب سگش را آموزش داد که بنشیند، بماند و پاشنه پا بگذارد.
He ate a piece of cheesecake.	او یک تکه چیزکیک خورد.
On this day he was called the "boss".	در این روز او را "رئیس" نامیدند.
Oil is essential for our lifestyle.	روغن برای روش زندگی ما ضروری است.
Oh, the benefits of modern medicine!	آه، فواید طب مدرن!
It is difficult to keep a beach ball underwater.	نگه داشتن توپ ساحلی در زیر آب دشوار است.
Often, the outlook is poor.	اغلب، چشم انداز ضعیف است.
Ingredients for this dish are simple.	مواد لازم برای این غذا ساده است.
Hot springs and mineral springs were once popular with tourists.	چشمه های آب گرم و چشمه های معدنی زمانی مورد توجه گردشگران بود.
The devices themselves were small.	خود دستگاه ها کوچک بودند.
I reported you to the authorities because you cheated.	من شما را به مقامات گزارش دادم زیرا شما تقلب کردید.
The work lasted for nearly two decades.	کار نزدیک به دو دهه ادامه داشت.
The man who committed this crime is crazy.	مردی که این جنایت را مرتکب شد دیوانه است.
He continued his actions with great energy.	او با انرژی زیادی به اقدامات خود ادامه داد.
This country has its own currency.	این کشور واحد پولی خاص خود را دارد.
The referendum was not approved.	رفراندوم تصویب نشد.
I am absolutely sure that our borders will be secure.	من کاملا مطمئن هستم که مرزهای ما امن خواهد بود.
A bicycle shed has locked its doors.	یک سوله دوچرخه درهایش را قفل کرده است.
The fireplace is on the left side of the house.	شومینه در سمت چپ خانه است.
The cart was filled with several packages of food.	گاری با بسته های متعددی از مواد غذایی پر شده بود.
The residence must be renovated.	اقامتگاه باید بازسازی شود.
Some languages ​​overlap with hundreds of words.	برخی از زبان ها با صدها کلمه همپوشانی دارند.
Government involvement in business is common.	دخالت دولت در کسب و کار معمولی است.
Give in to motivation.	تسلیم انگیزه شوید.
The rice is yellow, but not surprising.	برنج زرد است، اما جای تعجب نیست.
Things are getting worse and worse.	اوضاع از بد به بدتر می شود.
Dust masks help reduce dust exposure.	ماسک های گرد و غبار به کاهش قرار گرفتن در معرض گرد و غبار کمک می کنند.
Swimming and fishing are popular pastimes here.	شنا و ماهیگیری از تفریحات محبوب اینجاست.
Give her an apple	یه سیب بهش بده
The form needs an address.	فرم نیاز به آدرس دارد.
I hope we can overcome our differences.	امیدوارم بتوانیم اختلافاتمان را پشت سر بگذاریم.
So you kindly open the door?	پس با مهربانی در را باز می کنی؟
Any museum dedicated to nature conservation is welcome.	از هر موزه ای که به حفظ طبیعت اختصاص داده شود استقبال می شود.
There were clear signs of drought.	نشانه های واضحی از خشکسالی وجود داشت.
Sometimes we have to disappoint ourselves.	گاهی باید خودمان را ناامید کنیم.
Then he left the city.	سپس از شهر خارج شد.
The polar front stretched over the mountains.	جبهه قطبی بر فراز کوه ها کشیده شده بود.
He was asked to calculate some figures, to which he agreed.	از او خواسته شد تا برخی ارقام را محاسبه کند، او با این کار موافقت کرد.
Many people have left the farm.	بسیاری از مردم مزرعه را ترک کرده اند.
The tall and slender body moved safely.	هیکل بلند و لاغر با خیال راحت حرکت می کرد.
They are too small to wear while cycling.	آنها برای پوشیدن در حین دوچرخه سواری بسیار کم هستند.
What instruments do you see in this picture?	چه سازهایی را در این تصویر می بینید؟
This medicine should be stored in the refrigerator.	این دارو باید در یخچال نگهداری شود.
Many in the community attended church regularly.	بسیاری از افراد جامعه به طور منظم در کلیسا شرکت می کردند.
Easy transportation of large volumes of goods.	حمل و نقل آسان حجم زیادی از کالا.
Metabolic enzymes act to help organic substrates	آنزیم های متابولیک برای کمک به سوبستراهای آلی عمل می کنند
Despite massive economic development, wages remain low.	علیرغم توسعه اقتصادی عظیم، دستمزدها همچنان پایین است.
A terrible storm had swept through the city.	طوفانی مهیب شهر را فرا گرفته بود.
Economists condemned the bank's decision.	اقتصاددانان تصمیم این بانک را محکوم کردند.
They say happy people have the longest life.	آنها می گویند افراد شاد بیشترین عمر را دارند.
Younger students rarely devote their time to study.	دانش آموزان جوان تر به ندرت وقت خود را به مطالعه اختصاص می دهند.
They were funded by a local university.	هزینه مطالعه آنها توسط یک دانشگاه محلی تامین شد.
As the sun went down, the sky darkened red.	با غروب خورشید، آسمان قرمز تیره شد.
The company moved to a larger center.	شرکت به یک مرکز بزرگتر نقل مکان کرد.
In addition, a seventeenth-century art form was revived.	علاوه بر این، یک شکل هنری قرن هفدهم احیا شد.
The inhabitants of this city are proud of their city.	ساکنان این شهر به شهر خود افتخار می کنند.
Earthquakes occur without warning.	زلزله بدون هشدار رخ می دهد.
Political unrest has affected the economy.	ناآرامی های سیاسی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.
A financial transaction has recently taken place.	اخیرا یک معامله مالی انجام شده است.
He spoke in a gentle voice and his demeanor was calm.	با صدای ملایمی صحبت کرد و رفتارش آرام بود.
His insults were humiliating.	توهین های او تحقیر آمیز بود.
It is still night	هنوز شب است
They were content with spinning wheels.	آنها به چرخ های چرخان بسنده کردند.
He did not want to answer the phone.	او نمی خواست به تلفن پاسخ دهد.
Heavy rain can cause floods.	بارندگی شدید می تواند باعث سیل شود.
The princess was constantly called upon to decide disputes.	شاهزاده خانم دائماً برای تصمیم گیری در مورد اختلافات فراخوانده می شد.
People suffered in difficult conditions.	مردم در شرایط سخت زجر کشیدند.
Ancient stone structures were discovered.	سازه های سنگی باستانی کشف شد.
The stairs are steep, but there are many benches.	پله ها شیب دار هستند، اما نیمکت های زیادی وجود دارد.
Put away the sad grays and move on to something brighter.	خاکستری های غم انگیز را کنار بگذارید و به چیزی روشن تر بروید.
A state investigator called the shooting outrageous.	یک بازپرس ایالتی این تیراندازی را خشمگینانه خواند.
In many countries, you are legally required to be vaccinated.	در بسیاری از کشورها، شما از نظر قانونی موظف به واکسینه شدن هستید.
They are sure that they can still win the championship.	آنها مطمئن هستند که هنوز هم می توانند قهرمانی را کسب کنند.
I attacked him directly.	من مستقیم به او حمله کردم.
He is hardly qualified to run this country.	او به سختی واجد شرایط اداره این کشور است.
Here is a picture of my family	اینم یه عکس از خانواده من
Hundreds of banks in the financial district were similar.	صدها بانک در منطقه مالی شبیه به هم بودند.
He managed to convince the press that he was innocent.	او موفق شد مطبوعات را متقاعد کند که بی گناه است.
Lambs were raised for their meat.	بره ها را برای گوشت آنها پرورش می دادند.
The cheese was so strong that it could not be eaten.	پنیر آنقدر قوی بود که قابل خوردن نبود.
The children left the classroom in protest.	بچه ها به نشانه اعتراض از کلاس خارج شدند.
The waiter took our order and left.	گارسون سفارش ما را گرفت و رفت.
Being in the army is hard work and stressful.	حضور در ارتش کار سخت و استرس زا است.
The bat was an inefficient player.	خفاش بازیکن ناکارآمد بود.
The tiger was thin but strong.	ببر لاغر اما قوی بود.
The ancient mill stood silent and empty.	آسیاب باستانی ساکت و خالی ایستاده بود.
How many kittens were born?	چند بچه گربه به دنیا آمد؟
The revolutionary movement shook the political foundations of the country	جنبش انقلابی پایه های سیاسی کشور را متزلزل کرد
The manager gave each employee one day off.	مدیر به هر کارمند یک روز مرخصی داد.
He looked out from under his hat.	از زیر کلاهش به بیرون نگاه کرد.
I paid the bill and thanked the waiter.	صورت حساب را پرداخت کردم و از پیشخدمت تشکر کردم.
The phone started ringing.	تلفن شروع به زنگ زدن کرد.
The cause was under investigation.	علت در دست بررسی بود.
He was devoted to his family.	او به خانواده اش ارادت داشت.
There is an increase in temperature with increasing altitude.	افزایش دما با افزایش ارتفاع وجود دارد.
I got a little flu today.	من امروز کمی آنفولانزا گرفتم.
Her beaded dress sparkles in low light.	لباس مهره دار او در نور کم برق می زند.
The boss praised all his employees.	رئیس از همه کارمندانش تعریف می کرد.
The sonar of bats relies on the sonar element.	سونار خفاش ها به عنصر سونار متکی است.
The wind came from the southeast and hit me.	باد از سمت جنوب شرقی می‌آمد و به کتکم می‌خورد.
It smelled outside the house.	بیرون خانه بو می داد.
She loved him, but was afraid of his marriage proposal.	او را دوست داشت، اما از پیشنهاد ازدواج او می ترسید.
Some cities are still grappling with the consequences of the recession.	برخی شهرها هنوز با پیامدهای رکود دست و پنجه نرم می کنند.
The results were amazing.	نتایج شگفت انگیز بود.
What a great opportunity!	چه فرصت عالی!
This area is known for good coffee.	این منطقه به قهوه خوب معروف است.
The manuscript has been entrusted to us.	نسخه خطی به ما سپرده شده است.
Some buyers spend large sums of money on food.	برخی از خریداران مبالغ هنگفتی را صرف غذا می کنند.
It's too late to repair the house.	برای تعمیر خانه خیلی دیر شده است.
There was a certain intensity in his look.	شدت خاصی در نگاهش وجود داشت.
A sudden brake caused the train to stop abruptly.	ترمز ناگهانی قطار را به توقف ناگهانی رساند.
The salary increase was unacceptable.	افزایش پایه حقوق غیرقابل قبول بود.
We have rent control	کنترل اجاره داریم
The spring water was amazingly refreshing.	آب چشمه به طرز شگفت آوری گوارا بود.
Be sure to wash your hands before eating.	قبل از غذا خوردن حتما دست های خود را بشویید.
The end of the rope was tied tightly.	انتهای طناب محکم به هم بسته شده بود.
The man counted his coins.	مرد سکه هایش را شمرد.
Mina quickly fled the city.	مینا به سرعت از شهر فرار کرد.
These products can be purchased in the supermarket.	این محصولات را می توان در سوپرمارکت خریداری کرد.
The epidemic eventually spread to all communities.	این اپیدمی در نهایت به همه جوامع سرایت کرد.
Take this with you	اینا رو با خودت ببر
He was kind and everyone admired him.	او مهربان بود و همه او را تحسین می کردند.
Just how much light was in the room?	فقط چقدر نور در اتاق وجود داشت؟
Wash the vegetables thoroughly.	سبزیجات را کاملا بشویید.
The baby rabbit rolled with satisfaction on the smooth sand.	بچه خرگوش با رضایت روی شن های صاف غلتید.
Learn to live with pain	یاد بگیر با درد زندگی کنی
Coal is one of the most important sources of energy.	زغال سنگ یکی از مهمترین منابع انرژی است.
The creek bed finally dried up.	بستر نهر سرانجام خشک شد.
Justice will be administered fairly.	عدالت عادلانه اجرا خواهد شد.
The angel statue cried.	مجسمه فرشته گریه کرد.
We attended the speech of a respected expert.	ما در سخنرانی یک کارشناس محترم شرکت کردیم.
The emperor decreed that all forms of entertainment should be stopped.	امپراتور حکم داد که همه اشکال سرگرمی باید متوقف شود.
These natural resources are in constant demand.	این منابع طبیعی در تقاضای دائمی هستند.
Jesus' followers were uniquely devoted to him.	پیروان عیسی به طور منحصر به فردی به او ارادت داشتند.
His teeth chatter.	دندان هایش به هم می خورد.
Do you think they can hear us?	آیا فکر می کنید آنها می توانند صدای ما را بشنوند؟
He failed the test.	او در آزمون مردود شد.
The ship crossed the shore.	کشتی از ساحل عبور کرد.
They were able to maintain the unity of the monarchy.	آنها توانستند وحدت سلطنت را حفظ کنند.
This is my third week	سومین هفته من اینجاست
The sky was blue, clear azure.	آسمان آبی بود، لاجوردی تمیز.
That's why this intervention was necessary.	به همین دلیل این مداخله ضروری بود.
Green peace often calls for its reduction	صلح سبز غالباً خواستار کاهش آن است
A potential employer carefully scanned his resume.	یک کارفرمای احتمالی رزومه او را با دقت اسکن کرد.
He has made many reforms since becoming mayor.	او از زمانی که شهردار شد، اصلاحات زیادی را انجام داده است.
The school board voted to approve the new bus route.	هیئت مدیره مدرسه به تصویب مسیر جدید اتوبوس رای داد.
There is nothing wrong with using pesticides.	استفاده از آفت کش ها اشکالی ندارد.
Everything changed.	همه چیز تغییر کرد.
Milk is a rich source of calcium.	شیر منبع غنی کلسیم است.
The smell of smoke wafted through the air.	بوی دود در هوا پیچید.
A sharp pain in my neck woke me up.	درد شدیدی در گردنم بیدارم کرد.
This ensures that people stay in circulation.	این تضمین می کند که افراد در گردش باقی می مانند.
Learning is a slow process.	یادگیری فرآیندی کند است.
The guests were entertained.	از مهمانان پذیرایی شد.
He pushed open the door.	در را هل داد و باز کرد.
The counter operator inserted a new card in the device.	اپراتور شمارنده کارت جدیدی را در دستگاه وارد کرد.
He beat me, but my father stopped me.	او مرا کتک می زد، اما پدرم مانع شد.
There was a commotion in the classroom.	در کلاس غوغایی برپا شد.
Long ago, humans and animals lived in peace.	مدت ها پیش، انسان ها و حیوانات در صلح و آرامش زندگی می کردند.
The shop left fuel and a burnt ruin.	مغازه سوخت و خرابه ای سوخته به جا گذاشت.
Stocks fell sharply last year.	سهام در سال گذشته به شدت کاهش یافته است.
Insurgents set fire to all houses in the village.	شورشیان تمام خانه های روستا را به آتش کشیدند.
Salaries are low across the country.	حقوق در سراسر کشور پایین است.
Soldiers began demolishing the building.	سربازان شروع به برچیدن ساختمان کردند.
Do you have shoes?	کفش داری؟
The local villagers worshiped him as a saint.	روستاییان محلی او را به عنوان یک قدیس می پرستند.
Such behavior is unfortunate.	چنین رفتاری تاسف بار است.
The beauty of nature was evident everywhere.	زیبایی طبیعت همه جا آشکار بود.
He cleared his throat and then spoke.	گلویش را صاف کرد و بعد صحبت کرد.
Do not linger in the forest, where wild animals are lurking.	در جنگل، جایی که جانوران وحشی در کمین هستند، معطل نشوید.
I promise to come back soon!	قول میدم زود برگردم پیشت!
The leader was raised by his deputy.	رهبر توسط معاونش برخاست.
They polished their nails and laughed.	ناخن هایشان را جلا می دادند و می خندیدند.
He opened the window and leaned out.	پنجره را باز کرد و به بیرون خم شد.
The cat is eating the mouse.	گربه در حال خوردن موش است.
He insists this is his "true destiny".	او اصرار دارد که این "سرنوشت واقعی" اوست.
The writing was beautiful	نوشته زیبایی بود
He dropped his violin and went on stage.	ویولونش را کنار گذاشت و روی سکو رفت.
Her hair is messy.	موهایش نامرتب است.
A variety of delicious cakes are available.	انواع کیک های خوشمزه موجود است.
Diabetes rates are rising.	نرخ دیابت در حال افزایش است.
The policeman seen in this photo is now retired.	پلیسی که در این عکس دیده می شود اکنون بازنشسته شده است.
The city became known as the center of religious arts.	این شهر به عنوان مرکز هنرهای مذهبی شناخته شد.
Someone knocked on the door and entered the room.	یک نفر در زد و وارد اتاق شد.
This letter is only addressed to the President.	این نامه فقط خطاب به رئیس جمهور است.
The boy did not say anything waiting for the blow.	پسر در انتظار ضربه چیزی نگفت.
The barking dog approached the car.	سگ پارس به ماشین نزدیک شد.
He was moving at superhuman speed.	او با سرعت مافوق بشری حرکت می کرد.
Your data is broken down into pieces.	داده های شما به تکه ها تقسیم می شود.
The gold bar was so heavy that it could not be lifted.	شمش طلا خیلی سنگین بود که نمی شد بلند کرد.
The cat jumped on the table.	گربه روی میز پرید.
That night the moon shone brightly.	آن شب ماه به شدت می درخشید.
Archaeological evidence seems to show this.	به نظر می رسد شواهد باستان شناسی این را نشان می دهد.
He is used to working outdoors.	او به کار در فضای باز عادت کرده است.
His friends cheered.	دوستانش تشویق کردند.
Fern breeding is common in the tropics.	پرورش سرخس در مناطق گرمسیری رایج است.
Today was the first day of spring.	امروز اولین روز بهار بود.
Venomous snakes hibernate in winter.	مارهای سمی در زمستان به خواب زمستانی می روند.
After a long discussion, the committee came to this decision.	پس از بحث و بررسی طولانی، کمیته به این تصمیم رسید.
Do not swim in the pool.	در استخر شنا نکنید.
He could hardly stop sneezing.	او به سختی توانست جلوی عطسه را بگیرد.
In this way, he was receptive to new ideas.	به این ترتیب، او پذیرای ایده های جدید بود.
His behavior is deeply disturbing.	رفتار او عمیقاً ناراحت کننده است.
He opened the door with a smile.	با لبخند در را باز کرد.
It was a cold and humid evening.	عصر سرد و نمناک بود.
This is my boss's handwriting.	این دست خط رئیس من است.
He was amazed by the vegetation here in the tropics.	او از پوشش گیاهی اینجا در مناطق استوایی شگفت زده شد.
It was difficult to take the first step.	برداشتن اولین قدم سخت بود.
He may not have much choice.	او ممکن است انتخاب زیادی نداشته باشد.
Which of these actions best helps move things forward?	کدام یک از این اقدامات بهتر به پیشبرد امور کمک می کند؟
This paper is folded in four.	این کاغذ به صورت چهار تا شده است.
Open the pods before eating the beans.	قبل از خوردن لوبیا غلاف را باز کنید.
The company blamed the lack of funding for the failure.	این شرکت کمبود بودجه را عامل شکست عنوان کرد.
Write your name on the box.	نام خود را روی جعبه بنویسید.
Garbage is thrown out of the window.	زباله ها را از پنجره بیرون می اندازند.
Books are rarely produced in this country.	در این کشور به ندرت کتاب تولید می شود.
The country has made significant progress this year.	این کشور در سال جاری پیشرفت چشمگیری داشته است.
The tennis community was outraged.	جامعه تنیس خشمگین شد.
His new car is a powerful racing car.	ماشین جدید او یک ماشین مسابقه ای توانا است.
Build trust, friendship and understanding.	اعتماد، دوستی و تفاهم ایجاد کنید.
I did not want to risk life in the open ocean.	من نمی خواستم زندگی را در اقیانوس آزاد به خطر بیندازم.
We usually plant in this part of the tomato garden.	ما معمولاً در این قسمت از باغ گوجه فرنگی می کاریم.
The task was daunting.	وظیفه دلهره آور بود.
He talked non-stop about his job.	او بی وقفه در مورد شغل خود صحبت می کرد.
One of the sources of sea salt.	یکی از منابع نمک دریا است.
When night falls, the cottage is silent.	وقتی شب فرا می رسد، کلبه ساکت است.
The moon seemed bigger and bigger.	ماه بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسید.
The flour is sifted.	آرد الک می شود.
Their house had three floors.	خانه آنها سه طبقه بود.
A flock of birds soared effortlessly over the valley.	دسته ای از پرندگان بدون زحمت بر فراز دره اوج گرفتند.
Solid or long clothes are required.	لباس یکدست یا بلند الزامی است.
The practice was hard, but the participants enjoyed it.	تمرین سخت بود، اما شرکت کنندگان از آن لذت بردند.
Ordered the woman.	به زن دستور داد.
He recklessly picked up the knife.	بی احتیاط چاقو را به دست گرفت.
Copper sent me on a search this year.	مس امسال من را به یک جستجو فرستاد.
Yet no one else lives here.	با این حال هیچ کس دیگر اینجا زندگی نمی کند.
The stench of sewage rises from the adjacent canal.	بوی تعفن فاضلاب از کانال مجاور بلند می شود.
This area of ​​the city is very stylish.	این منطقه از شهر بسیار شیک شده است.
He was thirsty when he woke up.	وقتی بیدار شد تشنه بود.
So the monkey went down from the palm tree.	بنابراین میمون از درخت نخل پایین رفت.
I need some celery for the recipe.	من برای دستور غذا به مقداری کرفس نیاز دارم.
Many citizens expressed their anger at this news today.	بسیاری از شهروندان از این خبر امروز ابراز خشم کردند.
We eat to survive.	ما برای زنده ماندن غذا می خوریم.
Time necessarily goes to the future.	زمان لزوماً به آینده می گذرد.
The old woman slept by the fire.	پیرزن در کنار آتش خوابید.
He closed his eyes and slowly fell asleep.	چشمانش را بست و آرام آرام به خواب رفت.
The field was full of flowers.	میدان پر از گل بود.
The effects of pollution are only now apparent.	اثرات آلودگی تنها اکنون آشکار شده است.
Heat is generated when objects move.	گرما هنگام حرکت اجسام ایجاد می شود.
The forest was dense and dark.	جنگل انبوه و تاریک بود.
He is the most charismatic politician the region has ever produced.	او کاریزماتیک ترین سیاستمداری است که منطقه تا به حال تولید کرده است.
The cow made several leaps forward.	گاو چند جهش به جلو انجام داد.
Two servings of ice cream in a bowl.	دو پیمانه بستنی در یک کاسه.
The old town was beautiful.	شهر قدیمی زیبا بود.
He motioned for me to sit down.	به من اشاره کرد که بشینم.
The boy left the farm.	پسر مزرعه را ترک کرد.
Lions have been extinct in this area for decades.	چندین دهه است که شیرها در این منطقه منقرض شده اند.
Receiving such admiration filled him with pride.	دریافت چنین تحسینی او را سرشار از غرور کرد.
The water was cloudy.	آب کدر بود.
The old farmer stared at his prize cow with admiration.	کشاورز پیر با تحسین به گاو جایزه خود خیره شد.
A calm lake reflects the view of the mountains.	دریاچه ای آرام نمای کوه ها را منعکس می کند.
He grew up in a period of quiet social customs.	او در دوره ای از آداب و رسوم اجتماعی آرام بزرگ شد.
A body was found near the house.	یک جسد در نزدیکی خانه پیدا شد.
One of the policemen tried to break his arm with a bat.	یکی از پلیس ها سعی کرد با باتوم بازوی او را بشکند.
This table is an unusual shape.	این میز یک شکل غیر معمول است.
We must get away from this!	ما باید از این موضوع دور شویم!
River fish are exposed to pollution.	ماهی های رودخانه ها در معرض آلودگی قرار دارند.
Does the company support your product enough?	آیا شرکت به اندازه کافی از محصول شما پشتیبانی می کند؟
A mixture of coconut water and rum.	مخلوطی از آب نارگیل و رام.
The elephants were chained.	فیل ها را به زنجیر بسته بودند.
The earth is now a boiling world.	زمین اکنون دنیایی در حال جوشیدن است.
The supervisor offered me a job.	سرپرست به من پیشنهاد کار داد.
The old reporter coughed into his handkerchief.	خبرنگار پیر با سرفه داخل دستمالش فرو رفت.
People here consider him a hero.	مردم اینجا او را یک قهرمان می دانند.
Her mother looked at her watch anxiously.	مادرش با نگرانی به ساعتش نگاه کرد.
The project failed due to lack of funding.	به دلیل کمبود بودجه، پروژه شکست خورد.
Children should not play in the street.	کودکان نباید در خیابان بازی کنند.
Most people think that this idea is acceptable.	اکثر مردم فکر می کنند که این ایده قابل قبول است.
The tasteless metal container was replaced with a new plate.	ظرف فلزی بی مزه با بشقاب جدید عوض شد.
The roof collapsed, causing the roof to collapse.	سقف فرو ریخت و باعث ریزش سقف شد.
Made with curved arches.	ساخته شده با قوس های منحنی.
Pollution from one country can affect other countries.	آلودگی ناشی از یک کشور می تواند بر کشورهای دیگر تأثیر بگذارد.
Terrible weather was forecast.	هوای وحشتناکی پیش بینی شده بود.
Wear pants, not skirts.	شلوار بپوشید نه دامن.
If you increase your visa, you will be fired.	اگر ویزای خود را بیشتر کنید، اخراج خواهید شد.
The economy was booming.	اقتصاد در حال رونق بود.
However, humans have created earth engineering to compensate.	با این حال، انسان ها مهندسی زمین را برای جبران خسارت ایجاد کرده اند.
Despite their small size,	با وجود اندازه کوچک آنها،
Our house is big.	خانه ما بزرگ است.
He broke his ankle while skiing.	او در حین اسکی مچ پایش شکست.
He broke his finger trying to open the nail box.	او در تلاش برای باز کردن جعبه ناخن انگشت خود را شکست.
The flowers in these boxes were purchased yesterday.	گل های این جعبه ها دیروز خریداری شده است.
Do you have a word for "horoscope"?	آیا کلمه ای برای "فال" دارید؟
The last passenger got off the ship.	آخرین مسافر از کشتی پیاده شد.
Fighting crime is useless.	مبارزه با جرم و جنایت فایده ای ندارد.
Run through the fields and enjoy!	از میان مزارع بدوید و از آن لذت ببرید!
Second, crushed lime is mixed with water.	ثانیاً، آهک خرد شده با آب مخلوط می شود.
What is the best way to organize this?	بهترین راه برای سازماندهی این کار چیست؟
My uncle has a collection of rare books.	دایی من مجموعه ای از کتاب های کمیاب دارد.
The vending machine played three rounds of popcorn.	دستگاه خودکار سه دور پاپ کورن پخش کرد.
They were in danger of losing their homes.	آنها در خطر از دست دادن خانه های خود بودند.
Shall we go to the theater?	بریم تئاتر؟
He wore a crimson hat.	کلاه سرمه ای سرش بود.
There were many fires.	آتش سوزی بسیار زیاد بود.
There was an advanced school of thought among the ancients.	در میان گذشتگان یک مکتب فکری پیشرفته وجود داشت.
The old woman flew angrily.	پیرزن با عصبانیت پرواز کرد.
Her wardrobe was full	کمد لباسش پر بود
If you eat too much, you will gain weight.	اگر زیاد بخورید چاق می شوید.
He had eaten the cake, regardless of the small portions.	او کیک را خورده بود، بدون توجه به سهم های ناچیز.
The factory produced plastic products.	در این کارخانه محصولات پلاستیکی تولید می شد.
He worked hard according to his daily routine.	او طبق عادت روزانه اش سخت کار می کرد.
He shook his pen in the air.	قلمش را در هوا تکان داد.
Their community was more traditional than ours.	جامعه آنها سنتی تر از جامعه ما بود.
The storm was here earlier.	طوفان زودتر اینجا بود.
Absolutely the best vacation company we have ever used.	کاملاً بهترین شرکت تعطیلات که تا به حال استفاده کرده ایم.
Accountants were hired to audit the books.	حسابداران برای حسابرسی دفاتر استخدام شدند.
They had finished the work by the fall.	تا پاییز کار را تمام کرده بودند.
He tore a large piece of newspaper.	او یک تکه بزرگ روزنامه را پاره کرد.
Fresh meat is expensive.	گوشت تازه گران است.
Blame it on my classmates.	تقصیر را گردن همکلاسی هایم بینداز.
There, trade routes have disappeared for a long time.	در آنجا، مسیرهای تجاری برای مدت طولانی ناپدید شده اند.
The staff did not work hard enough.	کارمندان به اندازه کافی سخت کار نکردند.
His performance was praised.	عملکرد او مورد تحسین قرار گرفت.
The villagers destroyed the forest.	روستاییان جنگل را ویران کردند.
Water was extracted from the river by windmills.	آب توسط آسیاب‌های بادی از رودخانه برداشت می‌شد.
None of them wanted to leave.	هیچکدام نمی خواستند بروند.
The ordinary jury had little formal education.	هیئت منصفه معمولی تحصیلات رسمی کمی داشت.
The crowd here thought we were giants.	جمعیت اینجا فکر می کردند ما غول هستیم.
He is learning fast.	او به سرعت در حال یادگیری است.
We do not eat it!	ما آن را نمی خوریم!
The soil was too heavy for him.	خاک برای او خیلی سنگین بود.
Many regulators and municipalities do not comply.	بسیاری از رگولاتورها و شهرداری ها رعایت نمی کنند.
Go and mix yourself a glass of lemonade	برو خودت یه لیوان لیموناد مخلوط کن
The color of the waterfall is constantly changing.	رنگ آبشار مدام در حال تغییر است.
The walls were covered with wooden panels.	دیوارها با صفحات چوبی پوشانده شده بود.
Tamed camels were used to carry loads.	از شترهای رام شده برای حمل بار استفاده می شد.
Even without electricity, we can do a lot of things.	حتی بدون برق، کارهای زیادی می توانیم انجام دهیم.
Volunteer groups immediately began relief work.	گروه های داوطلب بلافاصله کار امدادی را آغاز کردند.
The city was once famous for its fine pottery.	این شهر زمانی به خاطر سفال های مرغوبش معروف بود.
The lion roared in defiance.	شیر در برابر حمله نافرمانی غرش کرد.
Dan sits at the table and eats his coffee.	دان پشت میز نشست و قهوه اش را می خورد.
This organization fights poverty.	این سازمان با فقر مبارزه می کند.
He ordered a drink while smoking a cigarette.	او در حال کشیدن یک سیگار، نوشیدنی سفارش داد.
He poured a glass of water for his lover.	لیوانی آب برای معشوقش ریخت.
The moon shone brightly.	ماه به شدت درخشید.
All living things are dependent on water.	همه موجودات زنده به آب وابسته هستند.
They lived on a small island.	آنها در یک جزیره کوچک زندگی می کردند.
The cheese was very dry.	پنیر خیلی خشک بود.
They were not allowed to bring pets to the hotel.	آنها اجازه نداشتند حیوانات خانگی را به هتل بیاورند.
The sound of lightning filled the sky.	صدای رعد و برق آسمان را پر کرد.
Where cows fight, bullfighters watch.	جایی که گاوها می جنگند، گاوبازها تماشا می کنند.
Every writer should read great short stories.	هر نویسنده ای باید داستان های کوتاه عالی بخواند.
He hopes to make a living through music.	او امیدوار است که از طریق موسیقی امرار معاش کند.
Their ambitions seem limitless.	جاه طلبی های آنها بی حد و حصر به نظر می رسد.
He told his friends that he finally had to choose a job.	او به دوستانش گفت که بالاخره باید شغلی را انتخاب کند.
He had seen her before, though he could not remember where she was.	قبلاً او را دیده بود، اگرچه به یاد نمی آورد کجاست.
Onion bed is a small rustic dish.	تخت پیاز یک غذای روستایی کوچک است.
My clothes are old	لباسام کهنه شد
The speaker rolled his eyes when he realized he was wrong.	گوینده وقتی متوجه اشتباه شد چشمانش گرد شد.
This coffee tastes good to me.	این قهوه برای من طعم خوبی دارد.
Light rain began to fall.	باران ملایم شروع به باریدن کرد.
He needs patience to discover the truth.	برای کشف حقیقت، او به صبر نیاز دارد.
Statistics show that more young people are divorcing.	آمارها نشان می دهد که جوانان بیشتری طلاق می گیرند.
Companies and the general public blamed each other	شرکت ها و عموم مردم یکدیگر را مقصر می دانستند
The horses twisted.	اسب ها پیچ خوردند.
They were looking for a place to sleep.	آنها به دنبال جایی برای خواب بودند.
Words fall out of your mouth like a waterfall.	کلمات مثل آبشار از دهانت بیرون می افتند.
The waterfall should be approached with caution.	باید با احتیاط به آبشار نزدیک شد.
Young players want to develop the game.	بازیکنان جوان می خواهند بازی را توسعه دهند.
Trembling in the cold night air.	در هوای سرد شب می لرزید.
Many people believe that he is innocent.	بسیاری از مردم معتقدند که او بی گناه است.
A large square base dominated the sculpture.	یک پایه مربع بزرگ بر مجسمه غالب بود.
The film was a huge success and reached millions of viewers.	این فیلم یک موفقیت بزرگ بود و میلیون ها بیننده را به دست آورد.
Deer are breeding again.	گوزن ها دوباره در حال تولید مثل هستند.
There was a castle on the side of the road.	قلعه ای در کنار جاده ایستاده بود.
Many films and novels depict a dystopian society.	بسیاری از فیلم ها و رمان ها جامعه ای دیستوپیایی را به تصویر می کشند.
This ship works well.	این کشتی به خوبی کار می کند.
This neighborhood has many scary and abandoned buildings.	این محله دارای ساختمان های مخوف و متروک زیادی است.
Surprisingly, he found the meeting relaxing.	به طرز عجیبی، او این دیدار را آرامش بخش یافت.
The president announced the news on national television.	رئیس جمهور این خبر را در تلویزیون ملی اعلام کرد.
As he approached the hotel, his confidence increased.	با نزدیک شدن به هتل اعتماد به نفس او بیشتر شد.
Men, women and children flocked to the wedding.	مردان، زنان و کودکان برای جشن عروسی هجوم آوردند.
The medicine helped him get a little better.	دارو به او کمک کرد تا کمی بهتر شود.
Most roofs are tiled.	اکثر سقف ها کاشی کاری شده اند.
Lightning struck him.	رعد و برق به او اصابت کرد.
He was in a hurry to order a ticket.	برای سفارش بلیط عجله داشت.
This arrangement was temporary.	این ترتیب موقتی بود.
Most people have a good sense of humor.	بیشتر مردم حس شوخ طبعی خوبی دارند.
No one knows for sure why this is happening.	هیچ کس به طور قطع نمی داند که چرا این اتفاقات رخ می دهد.
Those rooftop workers did not notice us.	آن کارگران پشت بام متوجه ما نشدند.
If he obeyed his command, he was cursed.	اگر فرمان او را اطاعت می کرد، لعنت شد.
He often eats chocolate when he misses it.	وقتی دلش برایش تنگ می شد اغلب شکلات می خورد.
There was a strange discussion going on in the room.	بحث عجیبی در اتاق در جریان بود.
Was reading the news.	داشت خبر می خواند.
The horses were snoring and restless.	اسب ها خرخر می کردند و بی قراری می کردند.
He locked himself in his office.	خودش را در اتاق کارش بست.
An ancient dream	یک رویای باستانی
Modern medicine has made great strides in this area.	پزشکی مدرن پیشرفت های زیادی در این زمینه داشته است.
Jesus was a carpenter.	عیسی نجار بود.
We need volunteers to help the refugees.	ما به نیروهای داوطلب برای کمک به پناهندگان نیاز داریم.
The man got up at a busy morning.	مرد در ساعت شلوغ صبح از جا بلند شده است.
Although it was full of holes, the woman was impressed.	با اینکه پر از سوراخ بود، زن تحت تأثیر قرار گرفت.
The winters were hard.	زمستان ها سخت بود.
Boston is home to several large hospitals.	بوستون خانه چندین بیمارستان بزرگ است.
Myths are endless.	افسانه ها بی انتها هستند.
A storm was on its way.	طوفانی در راه بود.
A new model of computer was introduced in the market.	مدل جدیدی از کامپیوتر در بازار عرضه شد.
The committee convened to discuss issues.	این کمیته برای بررسی مسائل تشکیل جلسه داد.
We were "cut off" by him.	ما توسط او "بریده شدیم".
Take the cake out of the oven.	کیک را از فر بیرون آورد.
Police warned the cyclist.	پلیس به دوچرخه سوار هشدار داد.
He turned off the lights and left the room.	چراغ ها را خاموش کرد و از اتاق خارج شد.
News of his divorce resonated throughout the country.	خبر طلاق او در سراسر کشور طنین انداز شد.
Local residents expressed opposition to the project.	ساکنان محلی مخالفت خود را با این پروژه ابراز کردند.
I know what the problem is!	میدونم مشکل چیه!
There was a wide selection of hotels.	انتخاب گسترده ای از هتل ها وجود داشت.
The flowers have withered.	گلها پژمرده شده اند.
A greengrocer carries a basket full of ripe mangoes.	یک سبزی فروش سبدی پر از انبه های رسیده حمل می کند.
He became more afraid of this thought.	از این فکر ترسش بیشتر شد.
A large black dog was sitting by the window.	یک سگ سیاه بزرگ کنار پنجره نشسته بود.
This one came in like a bullet and fast.	این یکی مثل یک گلوله و سریع وارد شد.
After thawing the meat, put it in the refrigerator.	بعد از اینکه گوشت را آب کردید، آن را در یخچال بگذارید.
They found an abandoned baby on the side of the road.	آنها یک نوزاد رها شده را در کنار جاده پیدا کردند.
There is a lot of traffic on this bridge.	تردد در این پل بسیار زیاد است.
This is a collection of stories.	این مجموعه داستان است.
Today the weather was warmer than usual.	امروز هوا گرمتر از حد معمول بود.
I preferred to ignore this.	من ترجیح دادم این را نادیده بگیرم.
He hurried to the farm house.	او با عجله به خانه مزرعه ای نزدیک رفت.
I was very afraid to say anything.	خیلی ترسیدم چیزی بگم.
Only proper hygiene can prevent disease.	فقط بهداشت مناسب می تواند از بیماری جلوگیری کند.
The proposal was approved unanimously.	این پیشنهاد به اتفاق آرا تصویب شد.
The thieves apparently entered the old corner mansion.	ظاهراً دزدها وارد عمارت قدیمی گوشه ای شدند.
However, this domination is not unique to our century	با این حال، این سلطه منحصر به قرن ما نیست
However, the court said the statue may remain.	با این حال، دادگاه گفت که ممکن است مجسمه باقی بماند.
He was eventually discovered and arrested.	او در نهایت کشف و دستگیر شد.
People started building boats.	مردم شروع به ساختن قایق کردند.
The police were on full duty.	پلیس در وظیفه کامل قرار گرفت.
They were suspicious of each other.	آنها به هم مشکوک بودند.
The river was treacherous.	رودخانه خائنانه بود.
The Prime Minister rejected the report.	نخست وزیر این گزارش را رد کرد.
How to deal with people who smell bad?	با افرادی که بوی بد دارند چگونه رفتار کنیم؟
He observed a shortage of doctors in the villages.	او در روستاها کمبود پزشک را مشاهده کرد.
This village was the residence of many capable merchants.	این روستا محل زندگی تاجران توانمند بسیاری بود.
It raises an animal from its nest.	حیوانی از لانه خود تربیت می کند.
The search continues to find drug traffickers.	جستجو برای یافتن قاچاقچیان مواد مخدر ادامه دارد.
Milk can not replace water.	شیر را نمی توان جایگزین آب کرد.
The beans were crushed with a heavy stone.	لوبیاها را با سنگ سنگین له کردند.
How lovely it will be when you receive an inheritance!	چقدر دوست داشتنی خواهد بود وقتی ارثی دریافت کنی!
Reptiles cover forests.	خزنده ها جنگل ها را می پوشانند.
The horizon is foggy and the air is polluted.	افق مه آلود و هوا آلوده است.
He destroyed the mice with his bazooka.	او با بازوکا خود موش ها را نابود کرد.
Coal is mined from this mountain.	زغال سنگ از این کوه استخراج می شود.
He cleaned his closets carefully.	کمدهایش را با دقت تمیز کرد.
A quiet visit to a spectacular place	یک بازدید آرام از یک مکان دیدنی
This poem is about the feeling of separation.	این شعر در مورد احساس جدایی است.
The tyrant violated the constitution.	ظالم قانون اساسی را زیر پا گذاشت.
At the same time, the number of workers has increased.	در عین حال تعداد کارگران افزایش یافته است.
The chicken was hard cooked.	مرغ به سختی پخته شد.
Bean paste is rich in nutrients.	خمیر لوبیا سرشار از مواد مغذی است.
The foolish miller took his cow to the well.	آسیابان احمق، گاو خود را به چاه برد.
Previously, there was no social divide.	قبلاً هیچ شکاف اجتماعی وجود نداشت.
After a physical examination, the doctor diagnosed her with cancer.	پس از معاینه فیزیکی، پزشک تشخیص داد که او سرطان دارد.
The protagonist is a child ghost who kills criminals.	قهرمان داستان یک روح کودک است که جنایتکاران را می کشد.
Alice raised an eyebrow.	آلیس ابرویی بالا انداخت.
The flowers smell sweet.	گل ها بوی شیرین می دهند.
The replica of this church will be presented next week.	ماکت این کلیسا هفته آینده تقدیم خواهد شد.
The peak is the highest point on the mountain.	قله مرتفع ترین نقطه در کوه است.
The main advantage is participating in practical tests.	مزیت اصلی شرکت در آزمون های عملی است.
Transportation of animals, both domestic and wild, is facilitated here.	حمل و نقل حیوانات، اعم از اهلی و وحشی، در اینجا تسهیل می شود.
They surveyed the area carefully.	آنها منطقه را با احتیاط بررسی کردند.
He gently pressed on the device's microphone.	او به آرامی روی میکروفون دستگاه فشار داد.
It is better to take a bath in the morning.	بهتر است صبح حمام کنید.
He no longer ate fish.	او دیگر ماهی نخورد.
Expensive Babylonians contrasted with his clothing.	بابل های گران قیمت با لباس او در تضاد بودند.
He read the instruction manual.	او کتابچه راهنمای دستورالعمل را مطالعه کرد.
I stole it from my mother.	من آن را از مادر خودم دزدیدم.
Solving an equation involves expressing both sides in different ways.	حل یک معادله شامل بیان هر دو طرف به اشکال مختلف است.
When he lost, he played the piano.	هنگام باخت، پیانو زد.
It rains heavily all day.	تمام آن روز باران شدیدی می بارید.
The poor have to sell their livestock.	فقرا مجبورند دام های خود را بفروشند.
Water vapor has become a commodity.	بخار آب به یک کالا تبدیل شده است.
This was very difficult for him.	این کار برای او بسیار دشوار بود.
Stop river pollution!	آلودگی رودخانه را متوقف کنید!
The sea was calm but the weather was cold.	دریا آرام بود اما هوا سرد.
The sequence of events is confusing.	توالی وقایع گیج کننده است.
Construction of the new bridge began.	ساخت و ساز پل جدید آغاز شد.
Use dog fur to prevent thorns.	برای جلوگیری از خارها از خز سگ استفاده کنید.
The train left the station.	قطاری از ایستگاه خارج شد.
Quickly pour the tea into the cup.	به سرعت چای را داخل فنجان بریزید.
Geometric diagrams are used in many fields.	نمودارهای هندسی در بسیاری از زمینه ها استفاده می شود.
So he turned to her and smiled.	پس به سمت او برگشت و لبخند زد.
The whale hole is a chimney.	سوراخ نهنگ دودکش است.
It is better to come earlier.	بهتر است زودتر بیایید.
He cried in terror when he saw the bloody corpse.	با دیدن جسد خونین از وحشت گریه کرد.
The smell of hot sweets filled the kitchen.	بوی شیرینی داغ آشپزخانه را پر کرده بود.
Little kids love to play with dolls.	بچه های کوچک عاشق بازی با عروسک ها هستند.
The hands of the clock are extremely small.	عقربه های ساعت بی نهایت کوچک هستند.
A dim light shines on the room.	نور درخشش ضعیفی بر اتاق می‌تابید.
He is barely two inches taller than me.	او به سختی دو اینچ از من بلندتر است.
The train was late and therefore crowded,	قطار دیر بود و به همین دلیل شلوغ بود،
His poetry has been highly praised.	شعر او بسیار مورد تحسین قرار گرفته است.
Many people today believe that he was born in another age.	بسیاری از مردم امروز بر این باورند که او در دوران دیگری به دنیا آمده است.
The waiter gave us coffee and cake.	پیشخدمت به ما قهوه و کیک داد.
They have known each other for years.	آنها سال هاست همدیگر را می شناسند.
Small but significant relief for the besieged gardener.	تسکین کوچک، اما قابل توجه برای باغبان محاصره شده.
At least three people were injured yesterday.	روز گذشته حداقل سه نفر مجروح شدند.
The fog had formed a strange atmosphere.	مه فضای عجیبی را تشکیل داده بود.
He joked about dividing money equally.	او در مورد تقسیم پول به طور مساوی شوخی می کرد.
Your resume is impressive.	رزومه شما قابل توجه است.
Shakes slowly.	به آرامی تکان می خورد.
He spent years making money.	او سالها را صرف پول درآوردن کرد.
Smell the salt and pepper.	نمک و فلفل را بو کنید.
The astronaut fired an arrow into the sky.	فضانورد تیری به آسمان پرتاب کرد.
The Communist Party is four years behind.	حزب کمونیست چهار سال عقب افتاده است.
Not far from the city center.	نه چندان دور از مرکز شهر.
The church is a place of prayer and meditation.	کلیسا محل دعا و مراقبه است.
This is a rare opportunity.	این یک فرصت نادر است.
Use two tablespoons of butter.	از دو قاشق غذاخوری کره استفاده کنید.
The merchant was frightened for a moment.	تاجر لحظه کوتاهی وحشت داشت.
The house is as bad as he's.	خانه هم مثل او بد است.
The job of a guard is both dangerous and laborious.	شغل نگهبان هم خطرناک و هم پر زحمت است.
The Sphinx stares at you with penetrating eyes.	ابوالهول با چشمانی نافذ به شما خیره می شود.
The largest organ of the human body is the skin.	بزرگترین عضو بدن انسان پوست است.
The animals of the team are well taken care of.	از حیوانات تیم به خوبی مراقبت می شود.
John crossed the ocean.	جان از اقیانوس عبور کرد.
The kitchen is clean and attractive.	آشپزخانه تمیز و جذاب است.
He swore angrily.	او با عصبانیت قسم خورد.
The temperature was extremely high.	درجه حرارت فوق العاده بالا بود.
Word search is available for download.	جستجوی کلمه برای دانلود در دسترس است.
However, diseases can not be treated with drugs.	به هر حال، بیماری ها با دارو قابل درمان نیستند.
His gaze collided with mine and sank into my soul.	نگاه او با نگاه من برخورد کرد و در روح من فرو رفت.
do not lie	دروغ نگو
They buy and sell things.	آنها چیزهایی را می‌خرند و می‌فروشند.
Nobody went there that day.	آن روز کسی به آنجا نرفت.
Vocabulary is important.	واژگان مهم است.
The bomb killed 16 people.	این بمب 16 نفر را کشت.
A famous singing academic scored higher than the subject expert.	یک آکادمیک آواز مشهور نمرات بالاتری نسبت به کارشناس موضوع کسب کرد.
The kitten meowed loudly.	بچه گربه با صدای بلند میاوو کرد.
None of us know what to do.	هیچ کدام از ما نمی دانیم چه کنیم.
It is not safe here	اینجا امن نیست
Much progress has been made.	پیشرفت زیادی حاصل شد.
A true democrat	دموکرات واقعی
There is not much shipping right now.	در حال حاضر حمل و نقل زیادی وجود ندارد.
Tree felling continues to destroy forests.	قطع درختان برای تخریب جنگل ادامه دارد.
His brain was a collection of contrasting emotions.	مغز او مجموعه ای از احساسات متضاد بود.
Our school was full of administrative politics.	مدرسه ما مملو از سیاست اداری بود.
We must ally with our neighbors.	ما باید با همسایگان خود ائتلاف کنیم.
Killed a man	مردی را کشت
This book has been compiled for several decades.	این کتاب طی چندین دهه گردآوری شده است.
Maybe we should go somewhere else.	شاید باید جای دیگری پیاده روی کنیم.
Most lightning strikes occur in lightning storms.	بیشتر رعد و برق در طوفان های رعد و برق رخ می دهد.
It turned out that he was very sick.	معلوم بود که خیلی بیمار بود.
The elevator went down to the parking lot.	آسانسور به سمت پارکینگ پایین رفت.
The museum exhibited various exhibitions.	این موزه نمایشگاه های مختلفی را به نمایش گذاشت.
The company later ceded most of its facilities.	این شرکت بعداً اکثر امکانات خود را واگذار کرد.
The education system is being reformed.	اصلاح نظام آموزشی در حال انجام است.
A young woman was moving aimlessly.	زن جوانی بی هدف در حال حرکت بود.
The sun set cruelly.	خورشید بی رحمانه غروب کرد.
I returned home to hear some news.	برای شنیدن چند خبر به خانه برگشتم.
They do not simply talk about sex.	آنها به سادگی در مورد رابطه جنسی صحبت نمی کنند.
I did not sleep last night	دیشب نخوابیدم
Flax and hemp plants are also tall perennials.	گیاهان کتان و کنف نیز گیاهان چند ساله بلندی هستند.
He stopped walking fast.	سریع راه رفتن را متوقف کرد.
Dozens of students in identical clothes sat behind him.	ده ها دانش آموز با لباس های یکسان پشت سر او نشستند.
Many historians believe that he was a coward.	بسیاری از مورخان معتقدند که او یک ترسو بود.
The secretary received an official reprimand.	منشی توبیخ رسمی دریافت کرد.
Doctors ask patients to see a doctor.	پزشکان از بیماران می خواهند که به پزشک مراجعه کنند.
A lone figure was standing by the river.	یک شخصیت منفرد کنار رودخانه ایستاده بود.
Humans are smart.	انسان ها باهوش هستند.
The chemical process must be done very carefully.	فرآیند شیمیایی باید بسیار با دقت انجام شود.
The factory produced excellent food.	کارخانه غذای عالی تولید می کرد.
The sky was cloudless with lavender.	آسمان بی ابر اسطوخودوس بود.
I have to go back to work	من باید برگردم سر کار
This museum is known for its excellent collection.	این موزه به خاطر مجموعه عالی خود شناخته شده است.
Open the window and let in some fresh air.	پنجره را باز کنید و اجازه دهید هوای تازه وارد شود.
He opened the heavy door and entered with long steps.	در سنگین را باز کرد و با قدم های بلند داخل شد.
This is a nice bar, isn't it?	این نوار زیباست، اینطور نیست؟
Many people here are refugees from other places.	بسیاری از مردم اینجا پناهنده از جاهای دیگر هستند.
What your company needs most right now is reorganization.	چیزی که شرکت شما در حال حاضر بیشتر به آن نیاز دارد، سازماندهی مجدد است.
First you need two cups of brown sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
There is crime here, but life goes on.	اینجا جنایت وجود دارد، اما زندگی ادامه دارد.
He is capable of great things.	او قادر به کارهای بزرگ است.
This agreement is a victory for diplomacy.	این توافق یک پیروزی برای دیپلماسی است.
The desert is dry.	کویر خشک است.
They do not do what they say.	آنها آنچه را که می گویند انجام نمی دهند.
Relaxing atmosphere conducive to thinking.	فضای آرامش بخش مساعد برای تفکر.
Many modern homes have solar panels.	بسیاری از خانه های مدرن دارای پنل های خورشیدی هستند.
They live in a rural suburb of the city.	آنها در یک حومه روستایی شهر زندگی می کنند.
In a sense, you are all to blame!	به یک معنا، همه شما مقصر هستید!
The villagers were grateful that the storm had passed quickly.	روستاییان از اینکه طوفان به سرعت گذشته بود سپاسگزار بودند.
The manufacturer said it would refund to dissatisfied customers.	سازنده گفت که به مشتریان ناراضی بازپرداخت می کند.
I am gradually losing my sight.	کم کم بینایی ام را از دست می دهم.
Sometimes war can be prevented.	گاهی می توان از جنگ جلوگیری کرد.
Forests have their own ecosystem.	جنگل اکوسیستم خاص خود را دارد.
Look carefully, you will see their small eyes.	با دقت نگاه کن چشمان کوچکشان را می بینی.
He taught me how to live alone.	او به من یاد داد که چگونه به تنهایی زندگی کنم.
No one was in the locker room.	هیچ کس در رختکن نبود.
The buildings of this village are very old.	ساختمان های این روستا بسیار قدیمی است.
Two weeks after the heart attack, he walked two miles.	دو هفته پس از حمله قلبی، او دو مایل پیاده روی کرد.
The man believed that his wife had betrayed him.	مرد معتقد بود که همسرش خیانت کرده است.
My teacher told me to read this book.	استادم به من گفت این کتاب را بخوان.
The obstacles were strong.	موانع قوی بود.
It was affordable, but the facilities were basic.	هزینه آن مقرون به صرفه بود، اما امکانات اولیه بود.
Lucy was three years old.	لوسی سه ساله بود.
My friend is trying to find a new job.	دوست من برای یافتن شغل جدید در تلاش است.
Tourists visiting the historical museum can buy a postcard.	گردشگرانی که از موزه تاریخی بازدید می کنند می توانند یک کارت پستال بخرند.
The holes were filled with fermented water.	چاله ها با آب تخمیر پر شد.
He pulled out the tape.	او نوار کاست را بیرون آورد.
A jacket keeps me warm.	یک ژاکت مرا گرم نگه می دارد.
More meetings are scheduled for the future.	جلسات بیشتری برای آینده برنامه ریزی شده است.
The prisoner tried to defend his case.	این زندانی تلاش کرد تا از پرونده خود دفاع کند.
Such a brutal story!	چنین داستان وحشیانه ای!
These measures will help improve air quality.	این اقدامات به بهبود کیفیت هوا کمک خواهد کرد.
This feature allows the user to interact with other users.	این قابلیت به کاربر اجازه می دهد با سایر کاربران ارتباط برقرار کند.
The death toll among officers was relatively high.	تعداد کشته شدگان در میان افسران نسبتاً زیاد بود.
Fatal accidents often occur during earthquakes.	حوادث مرگبار اغلب در هنگام زلزله رخ می دهد.
This combination showed a remarkable mastery of tone.	این ترکیب تسلط چشمگیر بر لحن را به نمایش گذاشت.
Three hours later, he arrived at the city's new theater.	پس از سه ساعت، او به تئاتر جدید شهر رسید.
Scientists tried another method.	دانشمندان روش دیگری را امتحان کردند.
An extradition treaty has been signed between the two countries.	معاهده استرداد بین دو کشور امضا شده است.
The sugar has melted the ice.	شکر یخ را آب کرده است.
These cars sit comfortably next to each other.	این خودروها با آرامش در کنار یکدیگر قرار می گیرند.
You do what you have to do to survive.	شما کاری را که برای زنده ماندن باید انجام دهید انجام می دهید.
The bird's nest was destroyed.	لانه پرنده ویران شده بود.
This plant will increase its capacity.	این کارخانه ظرفیت خود را افزایش خواهد داد.
Experience is a great teacher.	تجربه معلم بزرگی است.
The little girl laughed at the stories she told him.	دختر کوچولو از داستان هایی که برایش تعریف می کرد خندید.
Sad and serious are adjectives.	غم انگیز و جدی صفت هایی هستند.
He overnight changed from an outcast to a hero.	او یک شبه از یک طرد شده به یک قهرمان تبدیل شد.
Hitting the target object is easy.	ضربه زدن به جسم هدف آسان است.
A visitor is at the door.	یک بازدید کننده دم در است.
They came across a large piece of dry wood.	آنها به یک تکه چوب خشک بزرگ برخورد کردند.
Nobody understands talking here.	اینجا کسی حرف زدن را نمی فهمد.
He was happy, of course.	او البته خوشحال شد.
We do not accept personal checks.	ما چک شخصی نمی پذیریم.
That tree has always been there.	آن درخت همیشه آنجا بوده است.
The task is to write a long poem.	وظیفه نوشتن یک شعر طولانی است.
The street trees blocked our car.	درختان خیابون راه ماشین ما را بسته بودند.
Henry loved a healthy discussion.	هنری عاشق یک بحث سالم بود.
The boys stole all the mangoes.	پسرها همه انبه ها را دزدیدند.
Any milk can be used in hot chocolate.	از هر شیری می توان در شکلات داغ استفاده کرد.
They visit city by city in their quest.	آنها در تلاش خود شهر به شهر را بازدید می کنند.
They turned on the lights in our apartment.	آنها چراغ آپارتمان ما را روشن گذاشته اند.
That puzzle has confused me now.	آن معما اکنون من را گیج کرده است.
The creek roared softly in the spring sun.	نهر در آفتاب بهاری آرام غوغا می کرد.
East is the direction of sunrise.	شرق جهت طلوع خورشید است.
They are successful here despite being foreigners in this country.	آنها با وجود خارجی بودن در این کشور، در اینجا موفق هستند.
The sky was sunny and clear.	آسمان آفتابی و صاف بود.
The car stopped on the main street.	ماشین در خیابان اصلی توقف کرد.
Researchers believe this pattern is not coincidental.	محققان بر این باورند که این الگو تصادفی نیست.
Some people like to send messages to their loved ones.	برخی از افراد دوست دارند برای عزیزان خود پیام ارسال کنند.
It is widely believed that crime is on the rise.	باور عمومی بر این است که جرم و جنایت در حال افزایش است.
The western sky was a shade of dull gray.	آسمان غرب سایه ای از خاکستری کسل کننده بود.
Years of mismanagement have led to this crisis.	سال ها سوء مدیریت منجر به این بحران شده است.
He was not your average teenager.	او نوجوان متوسط ​​شما نبود.
Over the years, he has amassed great wealth.	در طول این سال ها، او ثروت زیادی به دست آورده است.
No one acknowledged his existence.	هیچ کس وجود او را تصدیق نکرد.
Permanent frozen is now rapidly disappearing.	اکنون منجمد دائمی به سرعت در حال نابودی است.
He was not killed.	او کشته نشد.
They were testing a driverless car.	آنها در حال تست یک ماشین بدون راننده بودند.
According to researchers, sclerosis was affected.	به گفته محققان، اسکلروز تحت تاثیر قرار گرفت.
The poor region has suffered from drought.	منطقه فقیر از خشکسالی رنج برده است.
Rest assured that he will not give up.	مطمئن باشید که او منصرف نخواهد شد.
There is a natural protected area nearby.	یک منطقه حفاظت شده طبیعی در این نزدیکی وجود دارد.
I knew it was raining	میدونستم بارون میاد
The stew boils happily on the stove.	خورش با خوشحالی روی اجاق گاز می جوشد.
The monk's words reached me clearly despite his trembling voice.	سخنان راهب با وجود صدای لرزانش به وضوح به من رسید.
The old woman was on the verge of tears.	پیرزن در آستانه اشک بود.
We often hear news about these issues on TV.	اغلب اخبار مربوط به این موضوعات را در تلویزیون می شنویم.
Avoid mixing new religion with old tradition.	از آمیختن دین جدید با سنت قدیمی خودداری کنید.
He moves in a hurry, as if in pain.	او با عجله حرکت می کند، انگار که درد دارد.
The villagers threw their tools into the fire.	اهالی روستا ابزار خود را داخل آتش انداختند.
Most living structures are made of natural materials.	بیشتر سازه های زنده از مواد طبیعی ساخته شده اند.
He had a musical talent.	او استعداد موسیقی داشت.
So before we get into that, let's review the rules.	بنابراین قبل از اینکه بخواهیم به این موضوع بپردازیم، اجازه دهید قوانین را مرور کنیم.
In this great fall, the factory was destroyed by fire.	در این ریزش بزرگ کارخانه بر اثر آتش سوزی از بین رفت.
This small island has a volcanic origin.	این جزیره کوچک منشا آتشفشانی دارد.
We caught the sunrise from the top of the mountain.	طلوع خورشید را از بالای کوه گرفتیم.
However, since then, the airport has been overcrowded.	با این حال، از آن زمان، فرودگاه بیش از حد بارگذاری شده است.
In my humble opinion, this is a bad idea.	به نظر حقیر من، این ایده بدی است.
This new model looks solid.	این مدل جدید محکم به نظر می رسد.
The size of this device should be two meters by three meters.	اندازه این دستگاه باید دو متر در سه متر باشد.
He sees this as a terrible waste.	او این را به عنوان یک ضایعات وحشتناک می بیند.
Car engines burn gasoline.	موتورهای خودرو بنزین می سوزانند.
The protesters refused to comment on the incident.	امتناع کنندگان تجربیات خود را در محل شرح دادند.
They gathered stones, grass and leaves.	آنها سنگ، علف و برگ جمع کردند.
James arrived an hour later and looked tired.	جیمز ساعتی بعد از راه رسید و خسته به نظر می رسید.
Instead of treating fever, starve yourself.	به جای درمان تب از گرسنگی بگذرانید.
Each is important in its own way.	هر کدام در نوع خود مهم هستند.
Help yourself and anyone else who wants a drink.	به خود و هر کس دیگری که نوشیدنی می خواهد کمک کنید.
You have to use your judgment.	شما باید از قضاوت خود استفاده کنید.
Sentences like these convey emotions.	جملاتی از این دست احساسات را منتقل می کند.
The workers are on strike.	کارگران در اعتصاب هستند.
Children become infected with bird flu by eating infected chicken.	کودکان با خوردن مرغ آلوده به آنفولانزای پرندگان مبتلا می شوند.
The team won easily.	تیم به راحتی پیروز شد.
We should consult a local tree specialist.	ما باید به یک متخصص درخت منطقه مراجعه کنیم.
My uncle sat on a chair.	عمویم روی صندلی نشست.
A fact that will not be repeated	واقعیتی که تکرار نخواهد شد
Stir the mixture to thicken.	مخلوط را هم بزنید تا غلیظ شود.
Hippos can be seen in this river.	اسب آبی در این رودخانه دیده می شود.
He has a boat waiting outside.	او یک قایق دارد که بیرون منتظر است.
The village school was threatened with closure.	مدرسه روستا به تعطیلی تهدید شد.
He hated families.	او از خانواده ها متنفر بود.
Relax in our new meeting room.	در اتاق جلسه جدید ما راحت باشید.
His face turned deep crimson.	صورتش به رنگ زرشکی عمیق سرخ شد.
The marks on his arm were still fresh.	آثار روی بازوی او هنوز تازه بود.
A cloud of smoke swirled lazily in the dark morning sky.	ابر دود با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخید.
If this man is found guilty, he will be punished.	اگر این مرد مجرم شناخته شود مجازات خواهد شد.
The high mountains create an almost tangible stillness.	کوه های مرتفع یک سکون تقریباً محسوس ایجاد می کنند.
The creek was washed away by the rocks.	نهر از روی سنگ ها شسته شد.
The children were so upset that they could not sleep.	بچه ها آنقدر ناراحت بودند که نمی توانستند بخوابند.
At the same time, the musician's career peaked.	در همان زمان، حرفه این نوازنده اوج گرفت.
We know this tree, but we do not know its name.	ما این درخت را می شناسیم، اما نام آن را نمی دانیم.
He arrived a day late.	او با یک روز تاخیر وارد شد.
Leaned on me.	به من تکیه داد.
He was sitting alone and staring at the garden.	او تنها و ساکت نشسته بود و به باغ خیره شده بود.
The relationship between politics and religion is often strained.	رابطه بین سیاست و مذهب اغلب تیره و تار است.
The countryside villages are quiet.	روستاهای حومه آرام هستند.
Some products became extinct due to overuse.	برخی از محصولات در اثر بهره برداری بیش از حد منقرض شدند.
Russian companies were active during the war.	شرکت های روسی در طول جنگ فعال بودند.
Traveling by car is a great trip.	سفر با ماشین یک سفر عالی است.
Some artists can be unreliable.	برخی از هنرمندان می توانند غیرقابل اعتماد باشند.
Knocked on the door.	در زد.
You need to build more houses.	شما باید خانه های بیشتری بسازید.
The container needs to be thickened.	ظرف نیاز به غلیظ شدن دارد.
Living conditions are often thoroughly investigated.	شرایط زندگی اغلب کاملاً بررسی شده است.
He was a violent hunter.	او یک شکارچی خشن بود.
Prices are soaring in the city.	قیمت ها در شهر سر به فلک می کشد.
Life in the city is not very attractive.	زندگی در شهر چندان جذاب نیست.
I went to the city, but I did not have much money.	من به شهر رفتم، اما پول زیادی نداشتم.
Make sure a lot of light comes in through the window.	مطمئن شوید که نور زیادی از پنجره وارد می شود.
The prison walls were long and thick.	دیوارهای زندان بلند و ضخیم بود.
The unit of measurement used by physicists.	واحد اندازه گیری که توسط فیزیکدانان استفاده می شود.
Explain the reason.	دلیل آن را توضیح دهید.
It is better to always be safe than sorry.	بهتر است همیشه در امان باشید تا متاسف باشید.
Death penalty?	مجازات مرگ؟
The train derailed.	قطار از ریل خارج شد.
Drinks made him feel better.	نوشیدنی ها حال او را بهتر کردند.
The water flowed slowly into the ocean.	آب به آرامی به سمت اقیانوس جاری شد.
Writers of classical literature were fired with creative energy.	نویسندگان ادبیات کلاسیک با انرژی خلاق اخراج شدند.
Many fish are caught from large, floating nets.	بسیاری از ماهی ها از تورهای بزرگ و شناور صید می شوند.
The player scored four goals that night.	این بازیکن در آن شب چهار گل به ثمر رساند.
The leaves of these plants flicker in the wind.	برگ های این گیاهان در باد سوسو می زنند.
Cabaret songs are happier than love songs.	آهنگ های کاباره شادتر از آهنگ های عاشقانه هستند.
Thus it was decided.	به این ترتیب آن تصمیم گرفته شد.
This way of controlling soldiers is deeply wrong.	این شیوه کنترل سربازان عمیقاً اشتباه است.
Walking on a quiet street is enjoyable.	پیاده روی در یک خیابان ساکت لذت بخش است.
She shopped tirelessly until she finally found the right clothes.	او به طور خستگی ناپذیر خرید می کرد تا اینکه بالاخره لباس مناسب را پیدا کرد.
First prepare the apples.	ابتدا سیب ها را آماده کنید.
These tiny creatures are found on many continents.	این موجودات کوچک در بسیاری از قاره ها یافت می شوند.
The young girl was struck by lightning and killed.	دختر جوان مورد اصابت صاعقه قرار گرفت و کشته شد.
The limousine was moving slowly on the busy streets.	لیموزین به آرامی در خیابان های شلوغ می چرخید.
Always use a serrated knife when cutting bread.	هنگام بریدن نان همیشه از چاقوی دندانه دار استفاده کنید.
Tourism is an important part of the economy.	گردشگری بخش مهمی از اقتصاد است.
He set off.	او به راه افتاد.
It keeps you cool on a hot day.	در یک روز گرم شما را خنک نگه می دارد.
They cried for him, but he slowly recovered.	آنها برای او گریه کردند، اما او آرام آرام بهبود یافت.
The novelist is known as a pacifist.	رمان نویس به عنوان یک صلح طلب شناخته می شود.
It may rain tomorrow	ممکنه فردا بارون بباره
He claims to be from the generation of a medieval knight.	او ادعا می کند که از نسل یک شوالیه قرون وسطایی است.
This amount quickly became unmanageable.	این مبلغ به سرعت غیرقابل مدیریت شد.
Water is a limited resource.	آب یک منبع محدود است.
He wandered in the garden for hours.	ساعت ها در باغ پرسه می زد.
Critics insist that art that you can not appreciate is worthless.	منتقدان اصرار دارند که هنری که نمی توانی قدرش را بدانی بی ارزش است.
He must obey his teachers or parents.	او باید از معلمان یا والدین خود اطاعت کند.
The train station was severely damaged in the fire.	ایستگاه قطار در این آتش سوزی به شدت آسیب دید.
The glass on the floor broke.	شیشه روی زمین شکست.
He kissed her.	او را بوسید.
People here often have family picnics.	مردم اینجا اغلب پیک نیک خانوادگی دارند.
The locals also have their fair share of ill-wishers.	مردم محلی نیز سهم عادلانه خود را از بدخواهان دارند.
It took a while.	مدتی طول کشید.
When will you learn?	چه زمانی یاد خواهید گرفت؟
Stocks are a measure of a company's market value.	سهام معیاری برای سنجش ارزش بازار یک شرکت است.
We choose our politicians carefully.	ما سیاستمداران خود را با دقت انتخاب می کنیم.
The cat made a meowing sound.	گربه صدای میو بلند داد.
I am a qualified teacher.	من یک معلم واجد شرایط هستم.
All four elevators were out of order.	هر چهار بالابر از کار افتاده بود.
The statue was unveiled.	از مجسمه رونمایی شد.
Gad flies are annoying.	مگس گاد آزار دهنده است.
The woman farmer will use the shovel.	زن کشاورز بیل زدن را به کار خواهد گرفت.
They drive miles to meet their relatives.	آنها مایل ها رانندگی می کنند تا اقوام خود را ملاقات کنند.
Yesterday, the giraffe escaped from the zoo.	دیروز زرافه از باغ وحش فرار کرد.
A lot has changed in recent history.	در تاریخ اخیر چیزهای زیادی تغییر کرده است.
He had lost his front teeth.	دندان های جلویش را از دست داده بود.
The square was full of statues of the gods.	میدان پر از مجسمه های خدایان بود.
The authors recommend drama training.	نویسندگان آموزش درام را توصیه می کنند.
Two species of plants form the blueberry plant.	دو گونه از گیاهان بوته بلوبری را تشکیل می دهند.
This story contains many tragedies.	این داستان حاوی تراژدی های زیادی است.
Wild wolves are sometimes seen in the mountains.	گرگ های وحشی گاهی در کوه ها دیده می شوند.
Fewer people	مردم کمتری
The continent is still home to many indigenous peoples.	این قاره هنوز محل سکونت افراد بومی متعدد است.
There is no evidence that he was in danger.	هیچ مدرکی وجود ندارد که او در خطر بوده است.
She was wearing her pajamas.	از داخل لباس خوابش را پوشیده بود.
It was not like then that his fingertips were broken.	مثل آن زمان نبود که بند انگشتانش شکسته شده بود.
Many children's toys are brightly colored.	بسیاری از اسباب بازی های کودکان رنگ های روشن دارند.
Middle age has the highest increase in body fat.	میانسالی بیشترین افزایش چربی بدن را به همراه دارد.
Now we have to find the right software.	حالا باید نرم افزار مناسب را پیدا کنیم.
The working group will cross this route by noon.	گروه کار تا ظهر از این مسیر عبور می کنند.
Ask them to come.	از آنها بخواهید که بیایند.
These drugs are toxic and dangerous.	این داروها سمی و خطرناک هستند.
Fewer people go to church each year.	سالانه افراد کمتری به کلیسا می روند.
At dawn, fog spread everywhere.	در سحر، مه همه جا را فرا گرفت.
He proudly spoke of his father's success.	او با افتخار از موفقیت پدرش گفت.
Milk is a common food.	شیر یک نوع غذای رایج است.
He seemed to feel her anxiety.	به نظر می رسید که او اضطراب او را احساس می کرد.
The poor child had never rested.	کودک بیچاره هرگز روز آرامش ندیده بود.
The guilt he felt was immense.	احساس گناهی که او احساس می کرد بسیار زیاد بود.
He let them out one by one.	او آنها را یکی یکی بیرون داد.
The sand dunes went even higher.	تپه های شنی حتی بالاتر رفتند.
He eats lunch at noon.	ظهر ناهار می خورد.
He was very lonely.	خیلی تنها بود.
The family is eleven.	خانواده یازده نفر است.
The cat jumped off the bookshelf.	گربه از بالای قفسه کتاب پرید.
I have to prepare my mind for this exam.	باید ذهنم را برای این امتحان آماده کنم.
The researchers did their research.	محققان تحقیقات خود را انجام دادند.
He soon returned with a new friend.	او به زودی با یک دوست جدید برگشت.
It connects the electricity pylons of cities.	دکل های برق شهرها را به هم متصل می کند.
They are planning to destroy the old city.	آنها در حال برنامه ریزی برای تخریب شهر قدیمی هستند.
Hold the umbrella over your head.	چتر را بالای سر خود نگه دارید.
Some of these products are made of vinyl.	برخی از این محصولات از وینیل ساخته شده اند.
He sacrificed blood.	او قربانی خون کرد.
The wind was blowing a little.	باد کمی می آمد.
Masked gunmen opened fire during a meeting.	افراد مسلح نقابدار در جریان یک جلسه تیراندازی کردند.
The tourists were very lucky.	گردشگران بسیار خوش شانس بودند.
The fat pig was barren and lazy.	خوک چاق بشکه و تنبل بود.
Copyright can not be displayed here, please respect it.	مطالب دارای حق چاپ را نمی توان در اینجا نمایش داد، لطفا به آن احترام بگذارید.
Interest rates have fallen sharply.	نرخ بهره به شدت کاهش یافته است.
Dogs mostly behave territorially.	سگ ها عمدتا رفتار سرزمینی از خود نشان می دهند.
The philosopher wished for a better life.	فیلسوف آرزوی زندگی بهتر را داشت.
Make sure the door is completely closed.	مطمئن شوید که درب کاملاً بسته است.
The young girl was crying all the time.	دختر جوان مدام گریه می کرد.
This area was once covered with ice.	این منطقه زمانی پوشیده از یخ بود.
I have enough, thank you	من به اندازه کافی دارم، متشکرم
Many who read this news were disappointed.	بسیاری از کسانی که این خبر را خواندند ناامید شدند.
Make sure your cat is fed.	از تغذیه گربه اطمینان حاصل کنید.
He was a fast runner.	او یک دونده سریع بود.
This government seeks to develop the country.	این دولت به دنبال توسعه کشور است.
This is what he told me.	این چیزی است که او به من گفت.
He pushed the boat into the lake.	قایق را به داخل دریاچه هل داد.
They wanted to reform the corrupt political system.	آنها می خواستند نظام سیاسی فاسد را اصلاح کنند.
They cut in the street with a chainsaw.	در خیابان با اره برقی کنده می برند.
However, the government has overseen deindustrialization.	با این حال، دولت بر صنعت زدایی نظارت داشته است.
There was a break in the rain.	یک وقفه در باران بود.
Mortality rates dropped slowly.	میزان مرگ و میر به آرامی کاهش یافت.
The government has announced plans to relocate residents.	دولت برنامه هایی را برای جابجایی ساکنان اعلام کرده است.
Water played a key role in the battle.	آب نقش اساسی در نبرد داشت.
Potatoes are an excellent source of potassium.	سیب زمینی منبع عالی پتاسیم است.
He fought diseases for years.	او سال ها با بیماری ها مبارزه کرد.
The president signed the order.	رئیس جمهور این دستور را امضا کرد.
Make golden syrup.	شربت طلایی را آماده کنید.
Dogs and cheetahs are carnivores.	سگ ها و یوزپلنگ ها گوشتخوار هستند.
Looks like my backpack	شبیه کوله پشتی منه
From the new space station, the planet is visible.	از ایستگاه فضایی جدید، این سیاره قابل مشاهده است.
The attempt was doomed to failure.	تلاش محکوم به شکست بود.
He believes that the cat religion dates back to ancient times.	او معتقد است که مذهب گربه به دوران باستان باز می گردد.
The request is only partially successful.	درخواست فقط تا حدی موفقیت آمیز است.
A good book is worth reading several times.	یک کتاب خوب ارزش چندین بار خواندن را دارد.
Although he enjoyed walking, he preferred to drive.	اگرچه از پیاده روی لذت می برد، اما رانندگی را ترجیح می داد.
Ordered pizza for dinner.	برای شام پیتزا سفارش داد.
The walls were full of mirrors.	دیوارها پر از آینه بود.
The loud accident was deafening.	صدای بلند تصادف کر کننده بود.
Do you not think of any insults at all?	اصلا به هیچ توهینی فکر نمیکنی؟
It is essential to always wash your hands.	ضروری است که همیشه دستان خود را بشویید.
The milk was cooled in the refrigerator.	شیر در یخچال سرد شد.
The man of the tribe danced together wearing only a belt.	مرد قبیله در حالی که فقط یک کمربند به تن داشت در کنار هم می رقصید.
فوو فوو	فوو فوو
In many ways, this area is quite conservative.	از بسیاری جهات، این منطقه کاملا محافظه کار است.
The waves were pounding lightly on the side of the boat.	امواج به آرامی در کنار قایق می کوبیدند.
You were very afraid of snakes.	خیلی از مارها می ترسید.
One participant was required to sing two songs.	یک شرکت کننده ملزم به خواندن دو آهنگ بود.
The slowly warming sun shone in the fog.	خورشیدی که به آرامی گرم می شد در مه می درخشید.
We should have music at our wedding.	ما باید در عروسیمان موسیقی داشته باشیم.
Few trees grew in the barren land.	درختان کمی در زمین بایر رشد کردند.
The cat tried to catch the mouse but failed.	گربه سعی کرد موش را بگیرد اما موفق نشد.
He angrily left the office.	او با عصبانیت دفتر را ترک کرد.
The "green" revolution that swept the world has many new inventions.	انقلاب «سبز» که جهان را فراگرفت، اختراعات جدید بسیاری دارد.
Our house sank today.	خانه ما امروز غرق آب شد.
The sweet milk of a cow preserves human life.	شیر شیرین گاو زندگی انسان را حفظ می کند.
His simple house was surrounded by trees.	خانه ساده او را درختان احاطه کرده بودند.
Two students arrived at the school today.	دو دانش آموز امروز در مدرسه حاضر شدند.
Finally he closed his eyes in despair.	سرانجام با ناامیدی چشمانش را بست.
He resigned after the accident.	پس از تصادف، استعفا داد.
Their life together was full of ups and downs.	زندگی مشترک آنها پر فراز و نشیب بود.
It is usually stolen from parks.	معمولاً از پارک ها به سرقت می رود.
I was alone.	من تنها بودم.
However, some relatives are missing.	با این حال، برخی از اقوام گم شده اند.
He framed the flowers.	او گل ها را قاب کرد.
He believes in the power of prayer.	او به قدرت دعا اعتقاد دارد.
They started dancing in the hope of attracting the prince.	آنها به امید جذب شاهزاده شروع به رقصیدن کردند.
It was covered with spider webs.	پوشیده از تار عنکبوت بود.
The roar of the car engine broke the silence.	صدای غرش موتور ماشین، سکوت را بر هم زد.
They were angry at the old woman.	آنها از دست پیرزن عصبانی بودند.
Take care of your neighbors	مراقب همسایگان خود باشید
A large fire broke out.	آتش سوزی گسترده ای فوران کرد.
Suddenly there was an explosion and the boat shook.	ناگهان صدای انفجاری بلند شد و قایق تکان خورد.
The protesters are calling on the government to take this issue seriously.	معترضان از دولت می خواهند که این موضوع را جدی بگیرد.
The author was reluctant to intervene.	نویسنده تمایلی به دخالت نداشت.
In the sixteenth century, life here was difficult.	در قرن شانزدهم، زندگی در اینجا دشوار بود.
The refugees fled the newly formed borders.	پناهندگان از مرزهای تازه تشکیل شده فرار کردند.
The cat was sitting on the ground, its legs were akimbo.	گربه روی زمین نشسته بود، پاهایش آکیمبو بود.
We are glad to see you	از دیدن شما خوشحال شدیم
He had a son and a daughter.	او یک پسر و یک دختر داشت.
Place the tomatoes in an ovenproof dish.	گوجه‌فرنگی‌ها را در ظرف مخصوص فر قرار دهید.
They shouted at the old man.	آنها با فریاد از پیرمرد سؤال کردند.
The outbreak has recently led to an increase in child mortality.	شیوع بیماری اخیرا باعث افزایش مرگ و میر کودکان شده است.
He is afraid of heights.	او از ارتفاع می ترسد.
The woman just started crying.	زن تنها شروع به گریه کرد.
People should not use this method for cooking.	مردم نباید از این روش برای پخت و پز استفاده کنند.
People sometimes laugh at the naivety of old contracts.	مردم گاهی به ساده لوحی قراردادهای قدیمی می خندند.
Finally, make sure there are enough bananas.	در نهایت، مطمئن شوید که موز به اندازه کافی وجود دارد.
You hit the city last night.	دیشب طوفان شهر را درنوردید.
The passengers gathered in the small room with discomfort.	مسافران با ناراحتی در اتاق کوچک جمع شدند.
The recipe for this cake is much more complicated.	دستور تهیه این کیک بسیار پیچیده تر است.
He changed his name for fear of losing his job.	از ترس از دست دادن شغل، نام خود را تغییر داد.
Unemployment levels are worrying.	سطح بیکاری نگران کننده است.
The sentence contains a date	جمله حاوی تاریخ است
The child sat in front of the TV with a smile.	بچه با لبخند جلوی تلویزیون نشست.
The house is nice and clean.	خانه خوب و تمیز است.
Some species survive only here on the island.	برخی از گونه ها فقط در اینجا در این جزیره زنده می مانند.
The two sides exchanged fire constantly.	دو طرف به طور مداوم به تبادل آتش پرداختند.
The Braille line failed.	خط بریل از کار افتاد.
He was wearing a stylish bracelet.	او یک دستبند شیک پوشیده بود.
The coach performed well.	مربی عملکرد خوبی داشت.
This model also includes pluralism.	این مدل کثرت گرایی را نیز در بر می گیرد.
Finally, he made his way to the village square.	بالاخره راهش را به میدان روستا رساند.
He finally heard her name.	بالاخره اسمش را شنید.
They were out of breath.	از ترس نفس بند آمده بودند.
Parents must protect their children.	والدین باید از فرزندان خود محافظت کنند.
Oak trees were widely used in bridge construction.	درختان بلوط به طور گسترده در ساخت پل استفاده می شدند.
After World War II, government control over production greatly increased.	پس از جنگ دوم، کنترل دولت بر تولید بسیار افزایش یافت.
Generating electricity from renewable sources is becoming more important.	تولید برق از منابع تجدیدپذیر اهمیت بیشتری پیدا می کند.
Keep up to date.	در جریان امور جاری باشید.
Pour hot milk in it.	شیر داغ را در آن بریزید.
Decorated with reliefs.	با نقش برجسته تزئین شده است.
Sing the national anthem.	سرود ملی را بخوانید.
Policies, laws and regulations.	سیاست ها، قوانین و مقررات.
The flood soon destroyed all the houses in the village.	سیل خیلی زود تمام خانه های روستا را ویران کرد.
The boy wished to play baseball one day.	پسر آرزو داشت روزی بیسبال بازی کند.
His sister opposed his plan.	خواهرش با طرح او مخالفت کرد.
The coat was thrown out with the trash.	کت با سطل زباله بیرون انداخته شد.
It was a cold and sunny day.	روز سرد و آفتابی بود.
He pretended not to notice her.	وانمود کرد که متوجه او نیست.
Some men and women do not recognize their worth.	برخی از مردان و زنان ارزش خود را تشخیص نمی دهند.
Invisibility is a common ability of Cherens.	نامرئی بودن یک توانایی رایج شرن ها است.
Many people collect these sculptures.	افراد زیادی این مجسمه ها را جمع آوری می کنند.
The bottle is designed for everyday use.	بطری برای استفاده هر روز طراحی شده است.
Mercury is a light and malleable metal.	جیوه یک فلز سبک و چکش خوار است.
A plan to stop deforestation is underway.	برنامه ای برای توقف جنگل زدایی در دست اجراست.
Many large animals feed on grains.	بسیاری از حیوانات بزرگ با غلات تغذیه می شوند.
He walked across the farm and scanned the produce.	او در سراسر مزرعه قدم زد و محصولات را اسکن کرد.
The roar of surfing rose.	غرش موج سواری بلند شد.
Children must learn to play chess.	کودکان باید شطرنج بازی را یاد بگیرند.
This food is spicy.	این غذا تند است.
When milk is beaten for butter, butter is obtained.	وقتی شیر برای کره کوبیده می شود، کره به دست می آید.
The ship had sailed a few miles to the sea.	کشتی چند مایلی به سمت دریا حرکت کرده بود.
He took the opportunity.	او از این فرصت استفاده کرد.
Well, both of my dogs are alive.	خوب، هر دو سگ من زنده هستند.
They say save water.	آنها می گویند آب را حفظ کنید.
When we encounter new information, we re-evaluate our opinions.	هنگامی که با اطلاعات جدید مواجه می شویم، نظرات خود را دوباره ارزیابی می کنیم.
The elephant opened its jaws and growled.	فیل آرواره هایش را باز کرد و غرش کرد.
I started singing slowly.	آرام شروع کردم به آواز خواندن.
The country is entering a new era.	کشور در حال ورود به دوره جدیدی است.
The game goes back to the capital.	بازی به پایتخت برمی گردد.
Pour the milk carefully into a bowl.	شیر را با احتیاط داخل کاسه ای ریخت.
He returned earlier than expected.	او زودتر از حد انتظار برگشت.
He says look at that beautiful bird.	او می گوید به آن پرنده زیبا نگاه کن.
The process only takes a minute.	فرآیند فقط یک دقیقه طول می کشد.
Glass has traditionally been associated with elegance and wealth.	شیشه به طور سنتی با ظرافت و ثروت همراه بوده است.
He was asked to go on a long journey.	از او خواسته شد که به یک سفر طولانی برود.
Please stop doing this.	لطفا این کار را متوقف کنید.
Scientists who examined the camera caught a suspicious face.	دانشمندانی که دوربین را بررسی کردند، یک چهره مشکوک را شکار کردند.
Cut the horse's mane to tighten its face.	یال اسب را ببرید تا صورتش سفت شود.
The cup does not match the saucer.	فنجان با نعلبکی مطابقت ندارد.
People bought goods from a crowded market.	مردم از یک بازار شلوغ کالا خریدند.
This rumor cannot be confirmed.	این شایعه قابل تایید نیست.
Authorities will review the law to ensure justice.	مقامات قانون را بررسی خواهند کرد تا عدالت را تضمین کنند.
I moved my leg.	پایم را حرکت دادم.
Snakes and crocodiles lurk in this ancient landscape.	مارها و کروک ها در این منظره باستانی کمین کرده اند.
Gasoline will be very scarce.	بنزین بسیار کمیاب خواهد بود.
The melting of spring gives new life to the earth.	آب شدن بهار جان تازه ای به زمین می بخشد.
For many, it seems to be an anthem.	برای بسیاری، آن را به نظر می رسد سرود.
The possibility of dying is slowly disappearing.	احتمال مردن آرام آرام محو می شود.
Satellite images showed that the area was growing.	تصاویر ماهواره ای نشان داد که این منطقه در حال رشد است.
I remember him clearly.	من او را به وضوح به یاد دارم.
He slowly released his arm.	به آرامی بازویش را آزاد کرد.
Every business must follow the rules.	هر کسب و کاری باید قوانین را رعایت کند.
He was heartbroken by his decision, but accepted it.	او از تصمیم او دل شکسته بود، اما پذیرفت.
The list of actors will be announced soon.	لیست بازیگران به زودی اعلام خواهد شد.
The king convened a meeting of the people of the city.	پادشاه جلسه ای از مردم شهر تشکیل داد.
Jack could remember very little.	جک خیلی کم می توانست به خاطر بیاورد.
He gladly accepts a little criticism.	او انتقاد کمی را با خوشحالی می پذیرد.
Patients taking certain medications increase their risk of developing diabetes.	بیمارانی که از داروهای خاصی استفاده می کنند، خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهند.
Do not inhale this type of gas.	این نوع گاز را استنشاق نکنید.
These cars are becoming popular.	این ماشین ها در حال محبوب شدن هستند.
This charming island has enjoyed relative tranquility since colonial times.	این جزیره جذاب از زمان استعمار از آرامش نسبی برخوردار بوده است.
Churches no longer feel comfortable.	کلیساها دیگر احساس راحتی نمی کنند.
Seeing that his disciples were thirsty, he brought them lemonade.	او که دید شاگردانش تشنه هستند، برایشان آبلیمو آورد.
The soldiers hid themselves.	سربازان خود را پنهان کردند.
Recent advances in technology have helped reduce traffic congestion.	پیشرفت های اخیر فناوری به کاهش تراکم ترافیک کمک کرده است.
Almost everyone in this country has a mobile phone.	تقریباً همه مردم این کشور تلفن همراه دارند.
There is even a circus in this area.	در این منطقه حتی سیرک هم اجرا می کنند.
The following year, milk production increased.	سال بعد تولید شیر افزایش یافت.
The photo shows a happy young man.	عکس یک مرد جوان شاد را نشان می دهد.
Usually the path to the shrine is a rough path.	معمولاً راه حرم مسیر ناهمواری است.
There was a bottle of perfume on the table.	یک شیشه عطر روی میز بود.
There was a problem with the power supply.	منبع تغذیه مشکل داشت.
The village pub was closed.	میخانه روستا تعطیل شد.
He was known throughout the province.	او در سراسر استان شناخته شده بود.
The toilet is there	توالت اونجاست
Osaka is in turmoil!	اوزاکا آشفته است!
There was a significant increase in crime.	افزایش چشمگیری در جرم و جنایت وجود داشت.
The workers were constantly forced to compromise.	کارگران دائماً مجبور به سازش بودند.
The beach was full of tourists.	ساحل پر از گردشگران بود.
Let's wait and see what he looks like.	بیایید صبر کنیم و ببینیم او چگونه به نظر می رسد.
The minister took a large piece of meat.	وزیر لقمه بزرگی از گوشت گرفت.
My boss told me he was hiring someone new.	رئیسم به من گفت که دارد یک نفر جدید استخدام می کند.
His request was very reasonable.	درخواست او بسیار منطقی بود.
The number of tourists is expected to increase this year.	پیش‌بینی افزایش تعداد گردشگران در سال جاری است.
Did you complete your sentence?	جمله ات را کامل کردی؟
Part myth, part history, part myth.	بخشی اسطوره، بخشی تاریخ، بخشی افسانه.
They were not supposed to fall in love.	قرار نبود عاشق شوند.
The wizard threw illusory flames at the victim.	جادوگر شعله های واهی به سوی قربانی پرتاب کرد.
The room was empty.	اتاق خالی بود.
Fortunately, he survived unscathed.	خوشبختانه او بدون آسیب نجات یافت.
The nails were pressed from the bottom.	ناخن ها از قسمت زیرین فشار داده شدند.
The capacity of the bus was full.	ظرفیت اتوبوس پر شده بود.
Scientists now believe the moon may be hollow.	اکنون دانشمندان بر این باورند که ماه ممکن است توخالی باشد.
Then the boy broke the nearest window.	سپس پسر نزدیکترین پنجره را شکست.
Most snakes are harmless to humans.	بیشتر مارها برای انسان بی ضرر هستند.
Spiders weave beautiful threads.	عنکبوت ها تارهای زیبایی می بافند.
You can use unbleached flour.	می توانید از آرد سفید نشده استفاده کنید.
He wants to be a millionaire.	او می خواهد میلیونر شود.
Such people are worth hearing.	چنین افرادی ارزش شنیدن دارند.
Construction of new homes has already begun.	ساخت خانه های جدید در حال حاضر آغاز شده است.
The train was full of loud passengers.	قطار پر از مسافرانی بود که صدای بلندی داشت.
Do not touch the plant	به آن گیاه دست نزنید
Our group is small but committed.	گروه ما کوچک اما متعهد است.
The servants moved quietly across the room	خدمتکاران بی سر و صدا در سراسر اتاق حرکت کردند
He dragged half a dozen.	او نیم دوجین درگ گرفت.
Hot coffee was poured into the coffee maker.	قهوه داغ داخل قهوه ساز ریخته شد.
He represented that party.	نمایندگی آن حزب بود.
Mongos went home.	مونگوس به خانه رفت.
The children liked his rather strange personality.	بچه ها شخصیت نسبتاً عجیب و غریب او را دوست داشتند.
Melting stone hearts, with fire.	ذوب دل های سنگی، با آتش.
They wanted the rent to be paid on time.	می خواستند اجاره به موقع پرداخت شود.
You want to avoid shellfish.	شما می خواهید از ماهی صدف دار اجتناب کنید.
They were ordered to stay away from the river.	به آنها دستور داده شد که از رودخانه دوری کنند.
The number of troops being trained continues to grow.	تعداد سربازان در حال آموزش همچنان در حال افزایش است.
Greed is destructive.	طمع ویرانگر است.
What is sold in the market at this cheap price?	چه چیزی در بازار به این ارزانی فروخته می شود؟
The teachers' union complained about the reforms.	انجمن صنفی معلمان از اصلاحات شکایت کرد.
The leaves of the trees shook slowly.	برگ های درختان به آرامی تکان می خوردند.
Artists painted the walls with bright colors.	هنرمندان دیوارها را با رنگ های روشن رنگ آمیزی کردند.
The birds were furious at his presence.	پرندگان از حضور او خشمگین شدند.
The doctor is a good man.	پزشک مرد خوبی است.
Everyone looked at the map.	همه به نقشه نگاه کردند.
In fact, he had been married once before.	در واقع، او قبلاً یک بار ازدواج کرده بود.
Two novels are read book by book continuously.	دو رمان به طور مداوم، کتاب به کتاب خوانده می شود.
Take out the chocolates.	شکلات ها را بیرون بیاورید.
Peach tree can not be identified from this distance.	از این فاصله نمی توان درخت هلو را تشخیص داد.
Their food is low in protein.	غذای آنها پروتئین کمی دارد.
He lives one day in his life.	او یک روز در زندگی خود زندگی می کند.
People were now free from Duploid calculations.	اکنون مردم از محاسبات دوپلوید رهایی یافته بودند.
The country has a harsh climate.	این کشور آب و هوای خشن دارد.
It is clear that there was a problem with his car.	واضح است که مشکلی در ماشین او وجود داشته است.
The Prime Minister's secret statements reflect the position of his cabinet.	اظهارات پنهان نخست وزیر نشان دهنده موضع کابینه وی است.
He was full of hot air.	او پر از هوای گرم بود.
He suggested we plan a dance together.	او به ما پیشنهاد داد که برای رقص با هم برنامه ریزی کنیم.
They searched old burnt documents.	آنها در اسناد سوخته قدیمی جستجو کردند.
The farmer became angry.	کشاورز عصبانی شد.
The resident did not find anything significant about the location.	ساکن هیچ چیز قابل توجهی در مورد مکان پیدا نکرد.
Heat depression and heat exhaustion are common in this area.	افسردگی گرما و فرسودگی گرما در این زمینه رایج است.
Pour water into the kettle.	ریختن آب در کتری.
Instinctive sayings are outdated.	گفته های فطری از مد افتاده است.
Methane is a colorless, odorless gas.	متان گازی بی رنگ و بی بو است.
First you have to cook some rice.	ابتدا باید مقداری برنج بپزید.
He was charged with perjury.	او به شهادت دروغ متهم شد.
It was not his fault	تقصیر او نبود
Gardeners had to clear the snow from the paths.	باغبان ها باید برف مسیرها را پاک می کردند.
An experiment was given to measure the level of alcohol.	آزمایشی برای اندازه گیری سطح الکل داده شد.
Experts were invited to help resolve the crisis.	برای کمک به حل بحران، کارشناسان دعوت شدند.
He is very popular in his native country.	او در کشور مادری خود محبوبیت زیادی پیدا می کند.
What this country needs is diplomacy.	آنچه این کشور به آن نیاز دارد دیپلماسی است.
The respondents of the survey were more happy	پاسخ دهندگان نظرسنجی که احساس شادی بیشتری داشتند، بودند
These inflated balloons were brightly colored.	این بادکنک های باد شده رنگ های روشن داشتند.
Fruits and vegetables continued to rot on the fields.	میوه ها و سبزیجات همچنان در مزارع پوسیده می شدند.
My cousin was born deaf.	پسر عموی من ناشنوا به دنیا آمد.
Make sure you do not crush the sheets.	مطمئن شوید که زیر ملحفه ها له نمی شوید.
Most of the city has been demolished and rebuilt.	بخش اعظم شهر تخریب و بازسازی شده است.
The guard was asleep at work.	نگهبان سر کار خوابیده بود.
The older brother was a monk	برادر بزرگتر یک راهب بود
Mandarin oranges are commonly used in this family.	پرتقال ماندارین معمولا در این خانواده استفاده می شود.
I believe that knowing foreign languages ​​is very important.	من معتقدم دانستن زبان های خارجی بسیار مهم است.
The mayor promises to redouble his efforts.	شهردار شهر قول می دهد تلاش های خود را مضاعف کند.
He made a living by entertaining wealthy customers.	او با پذیرایی از مشتریان ثروتمند امرار معاش می کرد.
Fortunately, he had left his belongings in the car.	خوشبختانه او وسایلش را در ماشین جا گذاشته بود.
A group of them burn the garbage of this garbage.	گروهی از آنها زباله های این زباله را می سوزانند.
He bowed deeply to her.	عمیقاً به او تعظیم کرد.
Email addresses must match.	نشانی های ایمیل باید با هم منطبق باشند.
Earth heating solution found!	راه حل گرمایش زمین پیدا شد!
Newspapers discuss his retirement every year.	روزنامه ها هر سال درباره بازنشستگی او بحث می کنند.
A cool wind blew across the ground.	باد خنکی در سراسر زمین وزید.
A life-size statue of this famous character has just appeared.	مجسمه ای در اندازه واقعی این شخصیت معروف به تازگی ظاهر شده است.
There was a debate about what to do.	بحث در مورد اینکه چه باید کرد وجود داشت.
The enemy appeared without warning.	دشمن بدون هشدار ظاهر شد.
They were previously described as "zymotic" creatures.	آنها قبلاً به عنوان موجودات "زیموتیک" توصیف می شدند.
Let this be the beginning of a more open society.	بگذارید این شروع یک جامعه بازتر باشد.
Scientists are trying to determine how animals feel about earthworms	دانشمندان در تلاشند تا تعیین کنند حیوانات چگونه کرم خاکی را حس می کنند
Science had to overcome pessimism.	علم باید بر بدبینی غلبه می کرد.
In the dark, the starry sky is clearly visible.	در تاریکی، آسمان پر ستاره به وضوح قابل مشاهده است.
The conflict between the two nations seems to be on the big horizon.	درگیری بین دو ملت در افق بزرگ به نظر می رسد.
This helps the birds to migrate.	این به مهاجرت پرندگان کمک می کند.
Scientists believe that this encourages innovation.	دانشمندان معتقدند که این امر نوآوری را تشویق می کند.
What we need is more tolerance and understanding.	آنچه ما نیاز داریم تحمل و درک بیشتر است.
The financial impact of this is enormous.	تأثیر مالی این امر بسیار زیاد است.
A psychologist explained how the brain gradually changes with age.	یک روانشناس توضیح داد که چگونه مغز با افزایش سن به تدریج تغییر می کند.
Use your hands to knead the dough.	از دستان خود برای ورز دادن خمیر استفاده کنید.
This world is in turmoil.	این دنیا در آشوب است.
He carefully placed the pieces in their correct positions.	او قطعات را با دقت در موقعیت های صحیح خود قرار داد.
When the meal was over, he lit a cigarette.	وقتی غذا تمام شد، سیگاری روشن کرد.
The kids are clearly happy.	بچه ها به وضوح خوشحال هستند.
The child can walk only a few steps.	کودک فقط چند قدم می تواند راه برود.
The broken leg appears to be healing.	به نظر می رسد که پای شکسته در حال بهبود است.
This store offers the latest computer technology.	این فروشگاه جدیدترین فناوری های کامپیوتری را ارائه می دهد.
Dry lips just want a drink.	لب های خشک شده فقط نوشیدنی می خواهند.
The revolution provided universal health care to all.	انقلاب مراقبت های بهداشتی همگانی را به همه ارائه کرد.
This case is examined by historians.	این مورد توسط مورخان بررسی می شود.
Silent protests led to riots.	اعتراض خاموش منجر به شورش شد.
He wrapped the scarf around his shoulders.	شال را دور شانه هایش پیچید.
You can read a lot of books if you do your homework.	اگر تکالیف خود را انجام دهید می توانید کتاب های زیادی بخوانید.
Look at the face of every person you meet.	به چهره هر فردی که ملاقات می کنید نگاه کنید.
The suffering of prisoners is never taken into account.	رنج زندانیان هرگز مورد توجه قرار نمی گیرد.
Conventions and protocols were violated in the negotiations.	در مذاکرات کنوانسیون ها و پروتکل ها نقض شد.
He climbed the ladder cautiously.	با احتیاط از نردبان بالا رفت.
This fence prevents intruders from accessing it.	این حصار از دسترسی متجاوزان جلوگیری می کند.
Winter rains provided good grazing for livestock.	باران های زمستانی چرای خوبی برای دام ها فراهم می کرد.
But our goal was to evaluate the quality of education.	اما هدف ما ارزیابی کیفیت آموزش بود.
Maolidor Jota loved cooking.	مائولیدور جوتا آشپزی را دوست داشت.
The main roads were well maintained.	جاده های اصلی به خوبی نگهداری می شد.
A deep cave was connected to the system.	یک غار عمیق به سیستم متصل شد.
His tone was ironic.	لحنش کنایه آمیز بود.
The manager had big plans for the city.	مدیر برنامه های بزرگی برای شهر داشت.
Most food seems to be consumed in transportation.	به نظر می رسد بیشتر مواد غذایی در حمل و نقل مصرف می شوند.
Our biggest challenge is organizing ourselves.	بزرگترین چالش ما سازماندهی خودمان است.
The second issue of the magazine was mainly devoted to poetry.	شماره دوم مجله عمدتاً به شعر اختصاص داشت.
In heavy rain, use a short route.	در باران شدید، از یک مسیر کوتاه استفاده کنید.
Fresh from the refrigerator.	تازه از یخچال.
The elephant was severely injured in the back.	فیل از ناحیه عقب به شدت مجروح شد.
The net flowed like a waterfall.	توری مثل آبشار جاری شد.
These letters write my name.	این حروف نام من را می نویسند.
Her children have grown up now	بچه هایش الان بزرگ شده اند
Some people prefer contrast.	برخی افراد کنتراست را ترجیح می دهند.
He arrived at his wife's funeral in a limousine.	او با یک لیموزین به مراسم خاکسپاری همسرش رسید.
Improper shoes can be very painful.	کفش های نامناسب می توانند بسیار دردناک باشند.
Marriage is a government institution.	ازدواج یک نهاد دولتی است.
The concert was great	کنسرت عالی بود
The conflict ended very quickly.	درگیری خیلی سریع پایان یافت.
Any number of things can lead to gradual erosion.	هر تعداد چیز می تواند منجر به فرسایش تدریجی شود.
The only exception is genetically modified food.	تنها استثنا غذای اصلاح شده ژنتیکی است.
I ate pizza, my favorite food.	پیتزا خوردم، غذای مورد علاقه ام.
This explosion created a tremendous boom.	این انفجار رونق فوق العاده ای ایجاد کرد.
That community had strict rules about agriculture.	آن جامعه قوانین سختگیرانه ای در مورد کشاورزی داشت.
This song was sung by two rival groups.	این آهنگ توسط دو گروه رقیب خوانده شد.
The flood led to a massive flood.	سیل منجر به سیل عظیم شد.
Not so strong, but very sweet.	نه چندان قوی، اما بسیار شیرین.
No matter how hard he tried, he could not breathe.	هرچه تلاش می کرد، نمی توانست نفسش را بگیرد.
Unprecedented number of immigrants has reached this city.	تعداد مهاجران بی سابقه به این شهر رسیده است.
Save the settings for the last time.	تنظیمات را برای آخرین بار ذخیره کنید.
Important questions remain unanswered.	سوالات مهم بی پاسخ مانده است.
The milk became sour.	شیر ترش شد.
Treat this as an experiment.	با این به عنوان یک آزمایش رفتار کنید.
One reader wonders how many more lives will be lost.	یک خواننده تعجب می کند که چند زندگی دیگر از دست خواهد رفت.
I prefer energy drinks to coffee.	من نوشیدنی های انرژی زا را به قهوه ترجیح می دهم.
Each sentence is accompanied by a punctuation mark.	هر جمله با یک علامت نگارشی همراه است.
The taxi slipped into the lane.	تاکسی به داخل لاین لیز خورد.
There is a disease in his family.	در خانواده او بیماری وجود دارد.
He always forgets his name.	او همیشه نام او را فراموش می کند.
Song and dance are important elements of many celebrations.	آهنگ و رقص عناصر مهم بسیاری از جشن ها هستند.
If they think you are smart, they will leave you.	اگر آنها فکر می کنند شما باهوش هستید، شما را رها می کنند.
He was hit hard on the head.	ضربه شدیدی به سرش خورد.
I do not hate to do this	بدم نمیاد اینکارو بکنم
We have to check the game plan of the opposing team.	باید برنامه بازی تیم مقابل را بررسی کنیم.
His heart beat faster and he swallowed some water angrily.	ضربان قلبش تندتر شد و با عصبانیت مقداری آب قورت داد.
We need to enlarge the channel.	ما باید کانال را بزرگ کنیم.
The ride was short and fun.	سواری کوتاه و سرگرم کننده بود.
I will study for the hard test.	برای آزمون سخت مطالعه خواهم کرد.
Thousands of languages ​​are still spoken around the world.	هزاران زبان هنوز در سراسر جهان صحبت می شود.
He wandered to the river bank.	او به سمت ساحل رودخانه سرگردان شد.
With this information, he can start his project.	با این اطلاعات، او می تواند پروژه خود را آغاز کند.
This park has a long history.	این پارک قدمتی طولانی دارد.
Your show will be rescheduled.	نمایش شما دوباره برنامه ریزی می شود.
You have just become the newest employee.	شما به تازگی جدیدترین کارمند شده اید.
Why is it known for being impossible?	چرا به غیرممکن بودن شهرت دارد؟
Crowded houses accommodate the poor.	خانه‌های شلوغ، مستمندان را در خود جای می‌دهد.
The toads disappear.	وزغ ها ناپدید می شوند.
The snow moved quietly down.	برف بی سر و صدا به سمت پایین حرکت کرد.
You did not follow the rules.	شما قوانین را رعایت نکردید.
Please come back here soon	لطفا زود به اینجا برگرد
The residents of this city celebrated.	ساکنان این شهر جشن گرفتند.
He is polite and considerate.	او مودب و توجه است.
Gently build towards the steep hills.	به آرامی به سمت تپه های شیب دار بسازید.
Feelings of discomfort spread among the crowd.	احساس ناراحتی در میان جمعیت پخش شد.
It is certainly not an easy task.	مطمئناً کار آسانی نیست.
The ship was moving during the fasting month and burning incense.	کشتی در ماه روزه داری حرکت می کرد و بخور می سوزاند.
Do we have to repeat ourselves?	آیا باید خودمان را تکرار کنیم؟
The injury was so severe that he needed emergency surgery.	جراحت آنقدر شدید بود که نیاز به جراحی اورژانسی داشت.
The brothers were married by a priest.	برادران توسط یک کشیش ازدواج کردند.
The passage is full of such words.	گذرگاه مملو از کلماتی از این دست است.
The girl's friends roared around and laughed.	دوستان دختر در اطراف غوغا می کردند و می خندیدند.
Eating meat is against my religion.	خوردن گوشت خلاف دین من است.
This device is a kind of computer printer.	این دستگاه نوعی چاپگر کامپیوتری محسوب می شود.
It adds a lot to the aesthetic value of the room.	به ارزش زیبایی شناسی اتاق بسیار می افزاید.
The statue was carved into a mountain.	آن مجسمه در یک کوه تراشیده شده بود.
He put it aside cautiously.	با احتیاط کنارش گذاشت.
Dairy products have been shown to increase bone mass.	نشان داده شده است که محصولات لبنی توده استخوانی را افزایش می دهند.
We examined the prisoners one by one.	ما زندانیان را یکی یکی معاینه کردیم.
The terminal diverted the trucks.	ترمینال کامیون ها را به مسیر دیگری هدایت کرد.
He broke his fall with his hands.	او با دستانش سقوط خود را شکست.
At work they are angry with their boss.	در محل کار از رئیس خود عصبانی هستند.
He accepted the offer.	او این پیشنهاد را پذیرفت.
I promised to call you today	قول دادم امروز بهت زنگ بزنم
This section specifically deals with environmental protection.	این بند به طور خاص به حفاظت از محیط زیست می پردازد.
He was hired for the position.	او برای این موقعیت استخدام شد.
People are increasingly turning to their pets for comfort.	مردم به طور فزاینده ای برای راحتی به حیوانات خانگی خود روی می آورند.
He told his friends that the concert was wonderful.	او به دوستانش گفت که کنسرت فوق العاده بود.
There is a wide range of trees here.	در اینجا طیف وسیعی از درختان وجود دارد.
He claimed that the restaurant was inadequate.	او ادعا کرد که رستوران بی کفایت است.
The water of a believer is a devotee.	ماء مؤمنی عابد است.
He said the root of the tree should be cut down.	او گفت که ریشه درخت باید قطع شود.
He had dreams since he was one year old.	از یک سالگی رویاهایی داشت.
It was stuck in the rain.	زیر باران گیر کرده بود.
He retired to his dormitory tired.	او خسته به خوابگاه خود عقب نشینی کرد.
The text command enters a line break.	دستور متن یک شکست خط را وارد می کند.
Small rodents are found in abundance in certain areas.	جوندگان کوچک در مناطق خاصی به وفور یافت می شوند.
The perpetrators of this crime may be arrested.	ممکن است عاملان این جنایت دستگیر شوند.
Two women were brutally murdered last week.	هفته گذشته دو زن به طرز وحشیانه ای به قتل رسیدند.
Modern irrigation techniques have changed the ecology.	تکنیک های آبیاری مدرن اکولوژی را تغییر داده است.
His landscape painting is not included.	نقاشی منظره او گنجانده نشده است.
After all, he is just a child.	بالاخره او فقط یک بچه است.
The doctors found out that his illness was caused by him.	پزشکان متوجه شدند که بیماری او ناشی از او بوده است.
Selling goods in small quantities.	فروش اجناس در مقادیر کم.
The weather is awful today!	امروز هوا افتضاحه!
Rotate the handle.	دسته را بچرخانید.
Workers began construction in the middle of the night.	کارگران در نیمه شب شروع به ساخت و ساز کردند.
The documents are reviewed by several reviewers.	اسناد مورد بررسی چندین بازبین قرار می گیرد.
Immigrants have filled the streets.	مهاجران خیابان ها را پر کرده اند.
He is a worthy man.	او مرد شایسته ای است.
Some visitors are proud of their adventurous spirit.	برخی از بازدیدکنندگان به روحیه ماجراجویانه خود افتخار می کنند.
The party's popularity has since declined.	از آن زمان محبوبیت این حزب کاهش یافته است.
Locals support well-educated candidates.	مردم محلی از نامزدهایی با تحصیلات خوب حمایت می کنند.
He was equally unsuccessful in passing the exams.	او به همان اندازه در قبولی در امتحانات ناموفق بود.
The conflict was finally resolved.	درگیری بالاخره حل شد.
He is undoubtedly a good fisherman.	او بدون شک یک ماهیگیر خوب است.
He and his brother were remembered for their bravery.	از او و برادرش به خاطر رشادت هایشان یاد شد.
Then he leaves his house.	سپس از خانه اش بیرون می آید.
Species become extinct as their habitat is lost.	گونه ها با از بین رفتن زیستگاه آنها منقرض می شوند.
It had not been formed for decades.	چندین دهه بود که شکل نگرفته بود.
The electricity company cut off all residents.	شرکت برق همه ساکنان را قطع کرد.
There are many attractive cottages here.	در اینجا کلبه های جذاب زیادی وجود دارد.
He looked out the small living room window.	از پنجره کوچک اتاق نشیمن بیرون را نگاه کرد.
The virus mutates easily.	ویروس به راحتی جهش می یابد.
He was in danger of death.	او در خطر مرگ بود.
It was locked in the basement.	در زیرزمین قفل بود.
That post offers a fairly attractive package.	آن پست یک بسته نسبتاً جذاب ارائه می دهد.
The clothes were torn.	لباس پاره شده بود.
Support your customer	از مشتری خود حمایت کنید
The "No Smoking" sign hangs on the door.	تابلوی «سیگار ممنوع» روی در آویزان است.
They drove a hybrid car.	آنها یک ماشین هیبریدی راندند.
Because very little sunlight passes through the canopy of the forest.	زیرا نور خورشید بسیار کمی از سایبان جنگل عبور می کند.
For those who love reading, there is nothing more enjoyable than this.	برای کسانی که عاشق مطالعه هستند، هیچ چیز لذت بخش تر از این وجود ندارد.
The alarm went off.	زنگ خطر به صدا درآمد.
The chair moves with lectures.	صندلی با سخنرانی ها حرکت می کند.
Beveled edges create a more complex look.	لبه های اریب شده ظاهر پیچیده تری ایجاد می کنند.
Bread is made in many different ways in many different cultures.	نان در بسیاری از فرهنگ های مختلف به روش های مختلفی تهیه می شود.
The flashlight revealed the secret passage.	چراغ قوه گذرگاه مخفی را فاش کرد.
The accounting firm acted as a consultant to other companies.	شرکت حسابداری به عنوان مشاور سایر شرکت ها عمل می کرد.
Many lives were lost.	جان های بسیاری از دست رفت.
It created a huge explosion in the world.	یک انفجار بزرگ جهان را به وجود آورد.
As the air warmed up, the molecules became more disorganized.	وقتی هوا گرم شد، مولکول ها بیشتر به هم ریختند.
Technology has made agricultural work much easier.	فناوری کارهای کشاورزی را بسیار آسان کرده است.
The night sky was full of stars.	آسمان شب پر از ستاره بود.
No injuries were reported.	گزارشی از مصدومیت گزارش نشده است.
Authorities urged farmers to get used to the drought.	مقامات از دامداران خواستند تا به خشکسالی عادت کنند.
The chicken screamed loudly.	مرغ با صدای بلند جیغ زد.
Australian officials say some forests have almost disappeared.	مقامات استرالیایی گفته اند که برخی از جنگل ها تقریبا ناپدید شده اند.
Notice that the water has started to boil.	توجه کنید که آب شروع به جوشیدن کرده است.
Some critics say the country's foreign policy is dangerous.	برخی از منتقدان می گویند سیاست خارجی کشور خطرناک است.
I copied two	دوتا کپی کردم
He looked like a thoughtful man.	مرد متفکر به نظر می رسید.
The bridge can be seen from miles away.	پل را می توان از کیلومترها دورتر دید.
Our wages are rising.	دستمزد ما در حال افزایش است.
Research has shown that babies give their mothers unconditional love.	تحقیقات نشان داده است که نوزادان به مادران خود عشق بی قید و شرط می دهند.
The forecast for today is rainy.	پیش بینی برای امروز بارش باران است.
Developing countries consume more food per person than richer countries.	کشورهای در حال توسعه برای هر نفر غذای بیشتری نسبت به کشورهای ثروتمندتر مصرف می کنند.
We have a witness who can testify to this fact!	ما شاهدی داریم که می تواند به این واقعیت شهادت دهد!
The body of the prime minister's wife was found in the city	جسد همسر نخست وزیر در این شهر پیدا شد
Local activists have been trying to rebuild it.	فعالان محلی در تلاش برای بازسازی آن بوده اند.
Drink some tea the night before bed.	شب قبل از خواب مقداری چای بنوشید.
He agreed to rent his concourse to us.	او قبول کرد که کانکس خود را به ما اجاره دهد.
Many villages were destroyed.	بسیاری از روستاها ویران شدند.
We enjoyed the long conversations very much.	ما از گفتگوهای طولانی بسیار لذت بردیم.
There is no one who can help	کسی نیست که بتونه کمکت کنه
He has a long history of alcohol abuse.	او سابقه طولانی در مصرف بیش از حد الکل دارد.
The car could not move forward.	ماشین نمی توانست جلوتر برود.
It was not a small band.	باند کوچکی نبود.
Use shampoo sparingly, otherwise your scalp will dry out.	شامپو را کم استفاده کنید، در غیر این صورت پوست سرتان خشک می شود.
I really like the music of this album.	من موسیقی این آلبوم را خیلی دوست دارم.
They waited patiently for my work.	آنها با صبر و حوصله منتظر کار من بودند.
Many plant species have flowers.	بسیاری از گونه های گیاهان دارای گل هستند.
Wages are pathetic	دستمزد رقت انگیز است
Some boys run faster than others.	بعضی از پسرها سریعتر از بقیه می دوند.
He had a bitter mood after the meal.	بعد از غذا حال و هوای تلخی داشت.
Calm waters and dense green forests.	آب های آرام و جنگل های سبز انبوه.
Water is an important part of life.	آب بخش مهمی از زندگی است.
He was criticized by some Internet users for signing the contract.	او به دلیل امضای آن قرارداد مورد انتقاد برخی کاربران اینترنتی قرار گرفت.
The soldiers armed themselves with swords.	سربازان خود را با شمشیر مسلح کردند.
In the face of such internal unrest,	در برابر چنین ناآرامی های داخلی،
His thoughts were interrupted by a doorbell.	افکارش با زنگ در قطع شد.
They are interested in rock festivals.	آنها به جشنواره های راک علاقه دارند.
Please do not say a word about this.	لطفا یک کلمه در این مورد صحبت نکنید.
The woman sighed heavily as she looked out the window.	زن در حالی که به بیرون از پنجره نگاه می کرد آه سنگینی کشید.
The horse snorted and threw his head.	اسب خرخر کرد و سرش را پرت کرد.
The captain sent his officers to inspect the ship.	کاپیتان افسران خود را برای بازرسی کشتی فرستاد.
They had a lot of beer to drink.	آنها آبجو زیادی برای نوشیدن داشتند.
The balance is dangerously close to zero.	تعادل به طرز خطرناکی نزدیک به صفر است.
Brickmaker is in charge of bricklaying.	آجرکاری وظیفه آجرچینی را بر عهده دارد.
The workers were guarding the gate.	کارگران بیرون دروازه نگهبانی می‌دادند.
The community was upset about the fine.	جامعه از پرداخت جریمه ناراحت بود.
He replied no at all.	او پاسخ داد اصلاً هیچ.
The village is located in the middle of dense and lush forests.	این روستا در میان جنگل‌های انبوه و سرسبز قرار دارد.
Like talking to a friend who is far away.	مثل صحبت کردن با دوستی که دور است.
This restaurant is famous for its healthy fish dishes.	این رستوران به خاطر غذاهای ماهی سالم معروف است.
Their work is tedious, but they endure it.	کارشان خسته کننده است، اما آن را تحمل می کنند.
There is never much to say.	هرگز چیز زیادی برای گفتن نیست.
He preferred not to pay attention to this question.	او ترجیح داد به این سؤال توجه نکند.
They did not let him innovate.	آنها نمی گذاشتند او نوآوری کند.
A river buzzed nearby.	رودخانه ای در آن نزدیکی غوغا کرد.
The hotel room is large and comfortable.	اتاق هتل بزرگ و راحت است.
Authorities may ban smoking in public buildings next year.	مقامات ممکن است سال آینده سیگار کشیدن در ساختمان های عمومی را ممنوع کنند.
The speaker's voice was clear and resonant.	صدای گوینده واضح و پر طنین بود.
What are the main causes of water pollution?	علل اساسی آلودگی آب چیست؟
The full moon rose above the mountains.	ماه کامل بر فراز کوه ها بلند شد.
He stuck the material to his chest.	مواد را به سینه اش چسباند.
I buried my sister after three years of illness.	خواهرم را بعد از سه سال بیماری دفن کردم.
We performed this ceremony with awesomeness.	ما این مراسم را با هیبت انجام دادیم.
The abdomen was stretched.	شکم کشیده شده بود.
The demonstration attracted a large crowd.	این تظاهرات جمعیت زیادی را به خود جلب کرد.
His grandfather's advice was never to give up.	توصیه پدربزرگش این بود که هرگز تسلیم نشوید.
Eventually, they realized that electricity could turn on the lights.	سرانجام، آنها متوجه شدند که برق می تواند چراغ ها را روشن کند.
This island group is known for its beautiful beaches.	این گروه جزیره ای به خاطر سواحل زیبایش شناخته شده است.
Most retailers use this style.	اکثر خرده فروشان از این سبک استفاده می کنند.
There is clear and unusual water flowing in this river.	در این رودخانه آب زلال و غیرعادی جریان دارد.
Use stainless steel cutlery.	از کارد و چنگال استیل ضد زنگ استفاده کنید.
He eagerly awaited their final meeting.	او مشتاقانه منتظر دیدار نهایی آنها بود.
A national health service reduces waiting lists.	یک سرویس بهداشتی ملی لیست های انتظار را کاهش می دهد.
The soldiers must be full.	سربازها باید سیر شده باشند.
The company has violated antitrust laws.	این شرکت قوانین ضد تراست را نقض کرده است.
He tore his will, in the name of love.	وصیت نامه اش را پاره کرد، به نام عشق.
Lettuce should be thoroughly washed.	کاهو باید کاملا شسته شود.
That river should not be polluted either.	آن رودخانه هم نباید آلوده شود.
Most buildings had large wooden porches.	بیشتر ساختمان ها دارای ایوان های چوبی بزرگ بودند.
He could not lift the box.	او نمی توانست جعبه را بلند کند.
The road is well paved.	جاده به خوبی آسفالت شده است.
The scent of lilac filled the room.	عطر یاس بنفش اتاق را پر کرده بود.
His big eyes sparkled in the candlelight.	چشمان درشت او در نور شمع برق می زد.
Water is a favorite drink in this area.	آب یک نوشیدنی مورد علاقه در این منطقه است.
Some grow, but others shrink.	برخی رشد می کنند، اما برخی دیگر کاهش می یابند.
Illiterate children can not benefit from this lesson.	بچه های بی سواد نمی توانند از این درس بهره ببرند.
The men fell silent.	مردها ساکت شدند.
The bird was singing.	پرنده داشت آواز می خواند.
This went on for several months.	این چند ماه ادامه داشت.
How did you manage it?	چطور توانستی آن را مدیریت کنی؟
This dress is made of silk.	این لباس از ابریشم ساخته شده است.
Many tourists visit this area.	تعداد زیادی از گردشگران از این منطقه دیدن می کنند.
The orchestra started playing.	ارکستر شروع به نواختن کرد.
Billions of people live in poverty.	میلیاردها نفر در فقر زندگی می کنند.
The symptoms gradually disappeared.	علائم به تدریج از بین رفت.
He was paid more than the average worker.	او نسبت به کارگر متوسط ​​دستمزد بالایی می گرفت.
You will encounter prickly cacti while walking in the desert.	هنگام قدم زدن در بیابان با کاکتوس های خاردار مواجه می شوید.
Balance the books at the end of each month.	در پایان هر ماه کتاب ها را متعادل کنید.
Their lives are governed by complex rituals.	زندگی آنها توسط آیین های پیچیده اداره می شود.
He waited for the waiter to come.	منتظر آمد تا گارسون بیاید.
These flowers were in full bloom.	این گلها شکوفه کامل داشتند.
Doctors are now investigating the possible link between diabetes and diabetes.	اکنون پزشکان در حال بررسی ارتباط احتمالی قند و دیابت هستند.
The author suffers from bronchial asthma.	نویسنده از آسم برونش رنج می برد.
The cold winter weather will soon disappear.	هوای سرد زمستانی به زودی از بین خواهد رفت.
Cleansing may take days.	پاکسازی ممکن است روزها طول بکشد.
They test the patience of passengers.	صبر مسافران را آزمایش می کنند.
Writing about war is not quite an objective endeavor.	نوشتن درباره جنگ کاملاً یک تلاش عینی نیست.
New technology was introduced to improve performance.	فن آوری جدید برای بهبود کارایی معرفی شد.
His words were arrogant and elitist.	سخنان او متکبرانه و نخبه گرایانه بود.
The train was spinning in the suburbs.	قطار در حومه شهر می چرخید.
The guest stayed for a while.	مهمان مدتی ماند.
A few years ago, he did all the daily chores in the camp.	چند سال پیش، او همه کارهای روزمره را در کمپ انجام می داد.
When it arrived, something was off.	وقتی رسید، چیزی خاموش بود.
The ban was lifted.	ممنوعیت برداشته شد.
People have expressed their anger at the government's decision.	مردم خشم خود را از تصمیم دولت ابراز کرده اند.
Natural disasters will increase in the future.	بلایای طبیعی در آینده بیشتر خواهد شد.
He wiped angrily.	او با عصبانیت پاک کرد.
The young woman was crying when the train left.	وقتی قطار رفت، زن جوان گریه می کرد.
The crescent moon hung in the sky.	هلال ماه در آسمان آویزان بود.
The cemetery was full of colorful tombstones.	قبرستان پر از سنگ قبرهای رنگارنگ بود.
Her long dark hair was drenched in sweat.	موهای بلند تیره اش از عرق خیس شده بود.
Last summer, he disappeared for three months.	تابستان گذشته، او به مدت سه ماه ناپدید شد.
Please have another cup of coffee.	لطفا یک فنجان قهوه دیگر.
It hit a tree and caught fire.	به درخت برخورد کرد و آتش گرفت.
These fungi do not harm people.	این قارچ ها به مردم آسیب نمی رساند.
No one should learn through pain.	هیچ کس نباید از طریق درد یاد بگیرد.
Many scientists are skeptical about the existence of this plant.	بسیاری از دانشمندان در مورد وجود این گیاه تردید دارند.
Make a cloth mask	ماسک پارچه ای درست کنید
He has no history of depression.	او سابقه افسردگی ندارد.
Cloud blankets swirled in the sky.	پتوهای ابر در آسمان می چرخیدند.
Officials are working to eradicate poverty.	مسئولان در تلاشند تا فقر را ریشه کن کنند.
Making simple and highly addictive biscuits is easy.	تهیه بیسکویت های ساده و بسیار اعتیادآور آسان است.
This is the fourth such incident in the last ten years.	این چهارمین حادثه مشابه در ده سال گذشته است.
A family day	یک روز خانوادگی
People got angry.	مردم خشمگین شدند.
This study focused only on university students.	این تحقیق فقط به دانشجویان دانشگاه پرداخت.
The ceasefire brought a brief stalemate in the war.	آتش بس سکون مختصری در جنگ به همراه داشت.
It rains again and again year after year.	سال به سال بارها و بارها می بارد.
Many celebrities have studied there.	افراد مشهور زیادی در آنجا تحصیل کرده اند.
A herd of elephants crossed the savannah.	گله ای از فیل ها از ساوانا عبور کردند.
One of his grandfathers was a doctor.	یکی از پدربزرگ هایش پزشک بود.
One has to devote one's whole being to this work.	آدم باید تمام وجود خودش را به این کار برساند.
He lowered his eyebrows to hide his smile.	برای پنهان کردن لبخند، ابروهایش را پایین انداخت.
House cleaning was one of the housewife's duties.	نظافت منزل از جمله وظایف خانم خانه بود.
Your daughter will have a lot of fans.	دختر شما طرفداران زیادی خواهد داشت.
This new software is easy to use.	استفاده از این نرم افزار جدید آسان است.
However, the epidemic eventually subsided.	با این حال، اپیدمی در نهایت کاهش یافت.
All lakes shrink when it does not rain.	همه دریاچه ها وقتی باران نبارد کوچک می شوند.
These costs can be reduced.	این هزینه ها قابل کاهش است.
The sentence contains eighteen words.	جمله شامل هجده کلمه است.
He spoke at high and low corridors.	با سرعت بالا و پایین راهرو صحبت می کرد.
They seized the opportunity and fled.	فرصت را غنیمت شمردند و فرار کردند.
The jaw hits his jaws quickly.	فک به سرعت فک هایش را می زند.
Many tiny flowers grow here.	بسیاری از گل های ریز در اینجا رشد می کنند.
Let go of my coat	کتم را ول کن
The result is that he could not find the house he loves.	نتیجه این است که او نتوانست خانه ای را که دوست دارد پیدا کند.
We cooked our food outdoors.	ما غذایمان را در فضای باز پختیم.
During the day, the small town looks deserted.	در طول روز، شهر کوچک متروکه به نظر می رسد.
The milk was too hot to drink.	شیر برای نوشیدن خیلی داغ بود.
A new dental device has recently been developed.	اخیرا یک دستگاه دندانپزشکی جدید ساخته شده است.
This boy explodes with enthusiasm.	این پسر از شور و شوق منفجر می شود.
The government will send a message immediately.	دولت بلافاصله پیام خواهد داد.
The oxygen in the air is decreasing.	اکسیژن موجود در هوا در حال کم شدن است.
He was a fair man and wise in his own way.	او مردی منصف و در راه خود عاقل بود.
Teachers must complete regular training courses.	معلمان باید دوره های آموزشی منظمی را پشت سر بگذارند.
The earth's crust is made up of several layers.	پوسته زمین از چند لایه تشکیل شده است.
The streets were quiet.	خیابان ها آرام بود.
He immediately fell in love with her.	او فوراً عاشق او شد.
With modern electric oil pumps now widely available,	با پمپ های روغن الکتریکی مدرن که اکنون به طور گسترده در دسترس هستند،
The wall was built to repel the invaders.	دیوار برای دفع مهاجمان ساخته شد.
The cat scratched its ears with pleasure on the ledge.	گربه روی تاقچه با رضایت گوش هایش را خاراند.
This recipe is adapted from an old cookbook.	این دستور غذا از یک کتاب آشپزی قدیمی اقتباس شده است.
Pepperoni is made from pork.	پپرونی از گوشت خوک تهیه می شود.
Unemployment is rising sharply.	بیکاری به شدت در حال افزایش است.
Liquids are denser than gases.	مایعات چگالی بیشتری نسبت به گازها دارند.
He paused to review the list.	او برای بررسی فهرست مکث کرد.
He is known locally for his love of gardening.	او در محلی به دلیل عشقش به باغبانی مشهور است.
You were arrested.	شما بازداشتید.
Bard proudly sang to his people.	بارد با افتخار از مردم خود آواز خواند.
Even newcomers to our country are afraid of its corruption.	حتی تازه واردان به کشور ما از فساد آن وحشت دارند.
My mom could never cook very well.	مامانم هیچوقت نمیتونست خیلی خوب آشپزی کنه.
Oil prices rose sharply, putting the industry at risk.	قیمت نفت به شدت افزایش یافت و صنعت را در معرض خطر قرار داد.
They leave the house in the morning to eat breakfast.	صبح از خانه بیرون می روند تا صبحانه بخورند.
Our air conditioner is broken	کولر ما خراب شده
The husband grabbed his wife's arm.	شوهر بازوی همسرش را گرفت.
The default value is eight.	مقدار پیش فرض هشت است.
Sound is produced when the wire vibrates.	زمانی که سیم ارتعاش می کند صدا تولید می شود.
He usually watches the same program every evening.	معمولاً هر روز عصر همان برنامه را تماشا می کند.
He has a reputation for being a hard worker.	او شهرت یک مدیر کار سخت را دارد.
His favorite hobby was fishing.	سرگرمی مورد علاقه او ماهیگیری بود.
Cross swords, he said.	شمشیرهای متقاطع، او گفت.
The milk became sour overnight.	شیر یک شبه ترش شد.
He needs surgery.	او نیاز به جراحی دارد.
I comforted the sobbing woman.	زن هق هق را دلداری دادم.
it is dark.	تاریک است.
Are you done	تمام کردی؟
He had a checkered past.	او گذشته شطرنجی داشت.
Apparently he was rich.	ظاهراً او ثروتمند بود.
The prince returned to his bedroom.	شاهزاده به اتاق خواب خود بازگشت.
You have to wait and see.	باید منتظر بمانید و ببینید.
He learned it from his father.	او آن را از پدرش آموخت.
He studied hard for three years.	سه سال سخت درس خواند.
As he sat motionless, the chair rang.	در حالی که او بی حرکت نشسته بود، صندلی به صدا در آمد.
He put the house up for sale.	او خانه را برای فروش گذاشت.
Water has a high mineral content.	آب دارای محتوای معدنی بالایی است.
You should wear lighter clothes for summer.	برای تابستان باید لباس های سبک تری بپوشید.
He remembered his father's warnings.	هشدارهای پدرش را به یاد آورد.
A string of pearls	یک رشته مروارید
He blushed when he bent down to kiss her.	وقتی او خم شد تا او را ببوسد، سرخ شد.
Too much money changed his whole life.	پول زیاد کل زندگی او را تغییر داد.
The technician advised him to buy an expensive computer.	تکنسین به او توصیه کرد یک کامپیوتر گران قیمت بخرد.
He recognized the gentle and familiar scent.	او عطر ملایم و آشنا را تشخیص داد.
The leaves are often used in salads.	از برگ ها اغلب در سالاد استفاده می شود.
Give him one last chance	آخرین فرصت را به او بدهید
As a pedestrian, you must obey the law.	به عنوان یک عابر پیاده باید قانون را رعایت کنید.
The temperature will drop tonight, so wear long sleeves.	دمای هوا امشب کاهش می یابد، بنابراین آستین بلند بپوشید.
The population is increasing every year.	هر سال بر جمعیت افزوده می شود.
This year the temperature was eight degrees higher than the others.	دمای امسال هشت درجه بالاتر از بقیه بود.
Some of the city's monuments have recently been restored.	برخی از بناهای تاریخی شهر اخیراً بازسازی شدند.
The president and vice president have limited power.	رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور قدرت محدودی دارند.
We will probably have many identical twins in future generations.	ما احتمالاً در نسل های آینده دوقلوهای همسان زیادی خواهیم داشت.
The cheese was cut into thin slices.	پنیر به صورت نازک برش داده شد.
The pirates have started attacking merchant ships again.	دزدان دریایی دوباره شروع به حمله به کشتی های تجاری کرده اند.
Because the rocks were hard, the machines could not dig.	چون سنگ ها سخت بودند، ماشین ها نمی توانستند حفاری کنند.
A memorial statue of the famous director.	مجسمه یادگاری از کارگردان معروف است.
These people lost everything.	این افراد همه چیز را از دست دادند.
He was surprised by what he saw.	او از آنچه دید شگفت زده شد.
Count the trees	درختان را بشمار
This soup is delicious.	این سوپ خوشمزه است.
The mosaic structure of these stones.	ساختار موزاییکی این سنگ ها.
A handful of sugar cubes are placed in the sink.	یک مشت حبه قند در سینک قرار می گیرد.
He overthrew the tyrant rulers.	او حاکمان ظالم را سرنگون کرد.
Account rules are generally applicable.	قوانین حساب به طور کلی قابل اجرا هستند.
That drink is filled with sugar and artificial colors.	آن نوشیدنی با شکر و رنگ مصنوعی پر شده است.
Holmes poured himself another cup of tea.	هلمز یک فنجان دیگر چای برای خودش ریخت.
He hurried away.	او با عجله رفت.
Pump and drain designs are common here.	طرح های پمپ و تخلیه در اینجا رایج هستند.
It was the first time they were here.	اولین بار بود که اینجا بودند.
There are many shops that sell spices.	مغازه های زیادی وجود دارد که ادویه جات می فروشند.
The light was dimming.	نور داشت فرو می رفت.
We were close to where the rival was.	به جایی که رقیب بود نزدیک بودیم.
They argue that driving should be completely banned.	آنها استدلال می کنند که رانندگی باید به طور کامل ممنوع شود.
Dream vacation is a fantasy, he said.	او گفت که تعطیلات رویایی یک فانتزی است.
His wife believes he is innocent.	همسرش معتقد است که او بی گناه است.
He has several secret plans.	او چند نقشه مخفی دارد.
The eyes, nose and mouth were clearly visible.	چشم ها، بینی و دهان به وضوح دیده می شد.
The cavalry may appear without warning.	سواره نظام ممکن است بدون هشدار ظاهر شود.
Insulin leads to diabetes.	انسولین منجر به دیابت می شود.
The butter should be soft and yellow.	کره باید نرم و زرد رنگ باشد.
The criminal is masked.	جنایتکار نقاب زده است.
There were several species of passers-by and hunters in this country.	در این کشور گونه های رهگذر و شکارچی متعددی وجود داشت.
Soldiers fired rockets.	سربازان رگبار موشک شلیک کردند.
He was buried in a shallow grave.	او را در قبری کم عمق دفن کردند.
Oak leaves will follow the maple.	برگ های بلوط به دنبال افرا خواهند رفت.
A miracle, according to religious beliefs.	یک معجزه، طبق باورهای مذهبی.
They are eager to buy a second car.	آنها مشتاق خرید ماشین دوم هستند.
A smell and we knew it would not work.	یک بو و ما می دانستیم که کار نمی کند.
Please close the window	لطفا پنجره را ببند
They added that selling wine in stores is essential.	آنها افزودند که فروش شراب در فروشگاه ها ضروری است.
His help was absolutely necessary.	کمک او کاملا ضروری بود.
The farmer complained that the government was not giving him enough money.	کشاورز شکایت کرد که دولت به او پول کافی نمی دهد.
The government has been slow to act.	دولت در اقدام کند بوده است.
The film met with public outcry.	این فیلم با اعتراض عمومی روبرو شد.
Demand for school improvements has increased significantly.	تقاضا برای بهبود مدارس به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
Exercise a little.	کمی ورزش کنید.
He sat down at the bar.	او در بار نشست.
Life in this city is cheap.	زندگی در این شهر ارزان است.
He recorded a scene from his life.	او صحنه ای از زندگی خود را ثبت کرد.
It was one of the toughest matches.	این یکی از سخت ترین مسابقات بود.
Sugar crystals are formed due to boiling water.	کریستال های شکر به دلیل جوشیدن آب تشکیل می شوند.
These materials can stain anything.	این مواد می توانند هر چیزی را لکه دار کنند.
The caretakers wore dirty clothes.	سرایداران لباس های کثیف می پوشیدند.
The cloud moved slowly over the sky blue.	ابر به آرامی روی آبی آسمانی حرکت کرد.
Some people wanted more information.	برخی از افراد اطلاعات بیشتری می خواستند.
He ran and sewed his band logo on his shirt.	دوید و نشان گروهش را روی پیراهنش دوخته بود.
The punishment for blasphemy is the death penalty.	مجازات توهین به مقدسات اعدام است.
Arguing with the old man was useless.	بحث کردن با پیرمرد فایده ای نداشت.
The sound moves in the air and through the ground.	صدا در هوا و از طریق زمین حرکت می کند.
This is the last of them.	این آخرین آنهاست.
Charming town near the beach.	شهری جذاب در نزدیکی ساحل.
He left his house in a hurry and left his property behind.	او با عجله خانه خود را ترک کرد و دارایی خود را پشت سر گذاشت.
This is not a healthy sleeping pattern.	این یک روش خواب سالم نیست.
They fell asleep heavily.	آنها به شدت به خواب رفتند.
This report is being presented to you.	این گزارش در حال ارائه به شماست.
The secretary frowned and disappeared.	منشی اخم کرد و ناپدید شد.
A magician appeared and shook his hand.	یک شعبده باز ظاهر شد و دستش را تکان داد.
The nylon rope was torn.	طناب نایلونی پاره شد.
These people were traditionally farmers.	این افراد به طور سنتی کشاورز بودند.
So they reported the drinks to the police.	بنابراین نوشیدنی ها را به پلیس گزارش کردند.
The cargo of this steamer is made of wood and passengers.	بارهای این کشتی بخار از چوب و مسافران است.
Alcohol can help with heart disease.	الکل می تواند به بیماری قلبی کمک کند.
If you have time, please keep reading.	اگر وقت دارید، لطفا به خواندن ادامه دهید.
They fought valiantly.	دلاورانه جنگیدند.
Maybe he was a spy	شاید جاسوس بوده
God gave us a lot of land.	خدا زمین زیادی به ما داد.
A woman is there	زنی آنجاست
So are people.	مردم هم همینطور.
People enjoy reading such stories.	مردم از خواندن چنین داستان هایی لذت می برند.
You have to wash your face.	شما باید صورت خود را بشویید.
The city's water resources are currently supplied from underground.	منابع آب شهر در حال حاضر از زیر زمین تامین می شود.
The noise almost turned off the music.	سروصدا تقریباً موسیقی را خاموش کرد.
Service staff visit the home	کارکنان خدمات رسانی از خانه بازدید می کنند
The director was clearly in charge of the conference.	کارگردان به وضوح مسئول کنفرانس بود.
A portrait hung on the fireplace.	پرتره ای روی شومینه آویزان شده بود.
Chicory tastes like coffee.	طعم کاسنی شبیه قهوه است.
Rub the scent of flowers.	رایحه گل را بمالید.
We have no idea why it fell.	ما هیچ ایده ای نداریم که چرا سقوط کرد.
The march divided the city into two groups.	راهپیمایی شهر را به دو دسته تقسیم کرد.
A dead star is a blue dead.	یک ستاره مرده یک مرده آبی است.
Children are like sponges when they are young.	بچه ها وقتی جوان هستند مثل اسفنج هستند.
He refused to admit any wrongdoing.	او از اعتراف به هرگونه تخلف خودداری کرد.
Does the organization need more money?	آیا سازمان به پول بیشتری نیاز دارد؟
The young girl closed her office.	دختر جوان دفترش را بست.
He bowed briefly and politely.	تعظیم کوتاه و مؤدبانه ای کرد.
First, there will be the problem of gas shortages.	اول اینکه مشکل کمبود گاز پیش خواهد آمد.
This museum is dedicated to the history of the city.	این موزه به تاریخ شهر اختصاص دارد.
Many people believe that this is a myth.	بسیاری از مردم معتقدند که این یک افسانه است.
Newspapers are useless.	روزنامه ها فایده ای ندارند.
This cookbook contains simple and lightweight recipes.	این کتاب آشپزی شامل دستور العمل های ساده و سبک وزن است.
He believed that the painting belonged to him.	او معتقد بود که این نقاشی متعلق به اوست.
He was in contact with the right person.	او با شخص مناسب در تماس بود.
This sheep was never domesticated by humans.	این گوسفند هرگز توسط انسان اهلی نشد.
There is another sentence to add.	یک جمله دیگر برای اضافه کردن وجود دارد.
Fewer people died of the disease last year.	سال گذشته افراد کمتری بر اثر بیماری جان خود را از دست دادند.
This shop serves wonderful sweets.	این فروشگاه شیرینی های فوق العاده ای سرو می کند.
This waterway was accompanied by heavy rain.	این آبراهه با بارش شدید باران همراه بود.
This car was made of recycled metal.	این خودرو از فلز بازیافتی ساخته شده بود.
The parts of the device are of poor quality.	قطعات دستگاه بی کیفیت هستند.
The spark for the shooting was due to an argument.	جرقه تیراندازی بر اثر مشاجره بود.
It was a little cool	کمی خنک بود
The airways are clear, so enjoy the air!	راه های هوایی شفاف هستند، پس از تنفس هوا لذت ببرید!
He fell on his back on the rock and broke his neck.	او به پشت روی صخره افتاد و گردنش شکست.
A piece of sugar makes it taste better.	یک تکه شکر طعم آن را بهتر می کند.
The storm came from nowhere.	طوفان از ناکجاآباد آمد.
We cross the lake.	از دریاچه عبور می کنیم.
Candles flicker in the dark.	شمع ها در تاریکی سوسو می زنند.
So you have to pack this carefully.	بنابراین شما باید این را با دقت بسته بندی کنید.
Remove the spinach from the pan.	اسفناج ها را از ماهیتابه خارج کنید.
Speech is creative.	گفتار خلاق است.
Red wines go well with black meat.	شراب های قرمز به خوبی با گوشت سیاه ترکیب می شوند.
The sun rose on the horizon.	خورشید در افق طلوع کرد.
The soprano drowned in the bathtub.	سوپرانو در وان حمام غرق شد.
The evidence was indirect.	شواهد غیرمستقیم بود.
The process is simple.	فرآیند ساده است.
The lawyers emphasized their innocence.	موکل وکلا بر بی گناهی خود تاکید کرد.
The company was amazingly helpful to its employees.	این شرکت به طرز شگفت انگیزی برای کارمندان خود مفید بود.
Support your local library.	از کتابخانه محلی خود حمایت کنید.
They were not aware of the problem before they arrived.	قبل از آمدن آنها از مشکل آگاه نبودند.
The oceans and land produce carbon dioxide.	اقیانوس ها و زمین دی اکسید کربن تولید می کنند.
It is said to have supernatural powers.	گفته می شود که دارای قدرت های ماوراء طبیعی است.
They were tired of this weather.	از این آب و هوا خسته شده بودند.
The inhabitants lived here for centuries.	ساکنان قرن ها در اینجا زندگی می کردند.
These are powerful things.	این چیزهای قدرتمندی است.
Disadvantages of solar energy are well documented.	معایب انرژی خورشیدی به خوبی مستند شده است.
The temperature will continue to rise.	افزایش دما ادامه خواهد داشت.
Clouds of dust shone in the sun.	ابرهای غبار در آفتاب می درخشیدند.
Many tourists visit this wonder every year.	سالانه گردشگران زیادی از این شگفتی دیدن می کنند.
This thought embarrassed him.	این فکر او را شرمنده کرد.
They declared that this building is impressive.	آنها اعلام کردند که این ساختمان چشمگیر است.
He was dancing, his hands were shaking.	او می رقصید، دستانش تکان می خورد.
But he never lost his trust.	اما هرگز اعتماد او را از دست نداد.
The majority of the population has migrated to cities.	اکثریت جمعیت به شهرها مهاجرت کرده اند.
Show us the code	کد را به ما نشان دهید
Can you tell the difference between poetry and prose?	آیا می توانید تفاوت بین شعر و نثر را تشخیص دهید؟
He carries a wallet full of money.	او یک کیف پول پر از پول حمل می کند.
The sun set sharply	خورشید به شدت غروب کرد
The water will definitely run low.	مطمئناً آب کم می شود.
The snake slipped.	مار سر خورد.
Doctors are trying to limit the spread of the disease.	پزشکان در تلاش هستند تا شیوع این بیماری را محدود کنند.
Captain Darya's family has lived there for generations.	خانواده کاپیتان دریا نسل‌ها در آنجا زندگی می‌کنند.
The neighborhood was lively, noisy and lively.	محله پر جنب و جوش، پر سر و صدا و پر جنب و جوش بود.
It is clear that we must act now.	واضح است که ما باید همین الان اقدام کنیم.
Does everyone come by car?	آیا همه با ماشین می آیند؟
The value of bonds is fixed.	ارزش اوراق قرضه ثابت است.
They are nervous about their parents.	آنها عصبی به والدین خود می چسبند.
Servanting in the royal court had beautiful habits.	خدمتکاری در دربار سلطنتی عادات زیبایی داشت.
Unfortunately he escaped, escaped and crawled	بدبختانه فرار کرد، فرار کرد و خزید
The system was hijacked.	سیستم ربوده شده بود.
He offered his condolences to his family.	به خانواده اش تسلیت گفت.
Lack of sleep can have serious health effects.	کمبود خواب می تواند اثرات جدی بر سلامتی داشته باشد.
He was out for blood.	او برای خون بیرون بود.
The streets are full of flags and billboards.	خیابان ها مملو از پرچم ها و بیلبوردهای تبلیغاتی است.
The race is considered tough.	مسابقه سخت تلقی می شود.
Be careful when crossing the street.	هنگام عبور از خیابان مراقب باشید.
The edges of the funnel are glued with tape.	لبه های قیف با چسب نواری چسبانده شده است.
For centuries, this land has been in dire straits.	برای قرن‌ها، این سرزمین به شدت دچار مشکل بوده است.
A roof with gutters collects rainwater.	سقفی با ناودان آب باران را جمع می کند.
Rotate the artwork a quarter to the left.	اثر هنری را یک ربع به سمت چپ بچرخانید.
Other problems include soil erosion and loss of biodiversity.	مشکلات دیگر شامل فرسایش خاک و از بین رفتن تنوع زیستی است.
A group of birds flew towards the overhead trout.	دسته ای از پرندگان به سمت تروتورهای بالای سر پرواز کردند.
Bill did not even try to protest.	بیل حتی تلاشی برای اعتراض نکرد.
He is very short.	او بسیار کوتاه قد است.
Neither meat nor eggs are available.	نه گوشت و نه تخم مرغ در دسترس است.
The power of the human heart is extraordinary.	قدرت قلب انسان فوق العاده است.
That tree had died a long time ago.	آن درخت خیلی وقت پیش مرده بود.
Her skin was smooth and tanned.	پوستش صاف و برنزه بود.
This citadel has been built over the centuries.	این ارگ در طول قرن ها ساخته شده است.
He practiced with the children of the village.	او با بچه های روستا تمرین می کرد.
The security situation has deteriorated drastically.	وضعیت امنیتی به شدت بدتر شده است.
He later invited me to stay longer.	بعداً از من دعوت کرد که بیشتر بمانم.
More and more people travel to this destination every year.	سالانه افراد بیشتری به این مقصد سفر می کنند.
A humble start to an important mission.	شروعی فروتنانه برای یک ماموریت مهم.
The cold wind burns our face.	باد سرد صورتمان را می سوزاند.
He opened the door and pushed through.	او در را باز کرد و با فشار از آن عبور کرد.
They went to a city known as pottery.	به شهری رفتند که به سفالگری معروف است.
Those who worked on the farms were paid.	کسانی که در مزارع کار می کردند حقوق می گرفتند.
The surgeon said the operation would be relatively simple.	جراح گفت که این عمل نسبتاً ساده خواهد بود.
These buildings have no foundation.	این ساختمان ها پایه ندارند.
Spy planes are secret planes.	هواپیماهای جاسوسی هواپیماهای مخفی هستند.
Green monkeys are unusual in nature.	میمون های سبز در طبیعت غیر معمول هستند.
There were rumors of a palace coup.	شایعاتی مبنی بر کودتای کاخ وجود داشت.
The cake they baked was the consistency of a pudding.	کیکی که پختند قوام پودینگ بود.
The distance was too great	فاصله اش خیلی زیاد بود
The hunting lodge had been empty for years.	کلبه شکار سال ها خالی مانده بود.
The crisis has sparked protests across the country.	این بحران باعث تظاهرات در سراسر کشور شده است.
Do not play with red dogs.	با سگ قرمز بازی نکنید.
He was charged only with beatings.	او فقط به اتهام ضرب و شتم متهم شد.
Some animals migrate south for the winter.	برخی از حیوانات برای زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
This child is suffering from a pneumonia attack.	این کودک از یک حمله ذات الریه رنج می برد.
Each team has one athlete in each match.	هر تیم در هر مسابقه یک ورزشکار دارد.
This facility has an excellent reputation.	این تسهیلات دارای شهرت عالی است.
Only liquids return to the sea.	فقط مایعات به دریا باز می گردند.
Glaciers are receding and disappearing.	یخچال های طبیعی در حال عقب نشینی و ناپدید شدن هستند.
Sari was tall and colorful.	ساری بلند و رنگارنگ بود.
This view offers a pleasant view.	این منظره چشم انداز دلپذیری را ارائه می دهد.
The merchant traded in fish.	تاجر با ماهی معامله می کرد.
Sewage clogging is a problem that needs to be repaired.	گرفتگی فاضلاب مشکلی است که نیاز به تعمیر دارد.
Some objects may look similar, but they have very different properties.	برخی از اشیاء ممکن است مشابه به نظر برسند، اما ویژگی های بسیار متفاوتی دارند.
His presence seemed to influence the proceedings.	به نظر می‌رسید که حضور او روند رسیدگی را تحت تأثیر قرار داد.
These boots are made of strong rubber.	این چکمه ها از لاستیک قوی ساخته شده اند.
The bear moved slowly towards the camp.	خرس به آرامی به سمت کمپ حرکت کرد.
Too bad he never finished that book.	حیف که هرگز آن کتاب را تمام نکرد.
People died in the first phase of the operation.	افراد در مرحله اول عملیات جان باختند.
Several members of parliament remained principled.	چند تن از نمایندگان مجلس سکوت اصولی را حفظ کردند.
He was beaten by a beautiful girl.	او توسط دختر زیبا مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
She was known as a cunning woman.	او به عنوان یک زن حیله گر شهرت پیدا کرده بود.
During storms, the road will often be flooded.	در طول طوفان، جاده اغلب سیل خواهد شد.
Each room has its own unique design.	هر اتاق طراحی منحصر به فرد خود را دارد.
He poured the concentrated mixture into a bowl.	او مخلوط غلیظ را در یک کاسه ریخت.
The pipeline projects have upset many locals.	پروژه های خط لوله بسیاری از مردم محلی را ناراحت کرده است.
If all goes well, adoption documents are not required.	اگر همه چیز خوب پیش برود، به اسناد فرزندخواندگی نیازی نیست.
A sad face is shown.	چهره ای غمگین نشان داده می شود.
The team first analyzed the brains of mummified pigs.	این تیم تحقیقاتی ابتدا مغز خوک های مومیایی شده را تجزیه و تحلیل کردند.
The scarf belonged to his mother.	روسری مال مادرش بود.
He was not fully prepared for this question.	او کاملاً برای این سؤال آماده نبود.
These days, most villagers make a living from tourism.	این روزها بیشتر روستاییان از راه گردشگری امرار معاش می کنند.
Take a relaxing look at the beach.	نگاهی به ساحل آرامش بخش است.
These soldiers are known for their courage.	این سربازان به دلیل شجاعت خود مشهور هستند.
He lives just a few blocks away.	او فقط چند بلوک آن طرفتر زندگی می کند.
Some claim that the philosophy of this university is superior to others.	برخی مدعی هستند که فلسفه این دانشگاه بر سایرین برتری دارد.
The government suppressed the protesters.	دولت معترضان را سرکوب کرد.
The explorers banned tobacco from their travels.	کاشفان تنباکو را از سفرهای خود ممنوع کردند.
Take this medicine exactly as prescribed.	این دارو را دقیقا طبق دستور مصرف کنید.
The crowd continued towards him.	جمعیت به سمت او ادامه دادند.
Rain began to fall.	باران شروع به باریدن کرد.
The walls are contaminated with moisture.	دیوارها با رطوبت آلوده شده اند.
You do not want to burn your bread.	شما نمی خواهید نان خود را بسوزانید.
The author only reported the facts.	نویسنده فقط حقایق را گزارش کرده است.
Before that happens, we need to change the government.	قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، ما نیاز به تغییر دولت داریم.
The author has ignored the conventional epic.	نویسنده از حماسه متعارف چشم پوشی کرده است.
The young prince died.	شاهزاده جوان مرد.
Blue whales have their own language and are loyal.	نهنگ های آبی زبان خاص خود را دارند و وفادار هستند.
A huge storm razed the city to the ground.	طوفان عظیم شهر را با خاک یکسان کرد.
Anger swept the village.	خشم روستا را فرا گرفت.
Most brewers sell their drinks in cans, bottles or barrels.	اکثر آبجوسازان نوشیدنی های خود را در قوطی، بطری یا بشکه می فروشند.
The aroma of fried fish filled the room.	عطر ماهی سرخ شده فضای اتاق را پر کرده بود.
You have to respect the elders.	شما باید به بزرگترها احترام بگذارید.
So cook some beans in a saucepan.	بنابراین مقداری لوبیا را در قابلمه بپزید.
We were stuck in traffic for over an hour.	بیش از یک ساعت در ترافیک گرفتار شدیم.
This road is famous for its wonderful scenery.	این جاده به خاطر چشم اندازهای فوق العاده اش معروف است.
The caretaker found the documents.	سرایدار اسناد را پیدا کرد.
Let's do the experiment first.	بیایید ابتدا آزمایش را انجام دهیم.
During the night, young people danced to loud music.	در طول شب، جوانان با موسیقی بلند می رقصیدند.
Like many cities, it has become more crowded in recent years.	مانند بسیاری از شهرها، این شهر نیز در سال های اخیر شلوغ تر شده است.
The hospital is painted green.	بیمارستان سبز رنگ شده است.
The vegetable soup was delicious.	سوپ سبزیجات خوشمزه بود.
There is only one input and one output.	تنها یک ورودی و خروجی وجود دارد.
This book contains very few stories.	این کتاب حاوی داستان بسیار کمی است.
A cell phone call can disrupt the driver.	یک تماس تلفن همراه می تواند راننده را مختل کند.
Good wine was drunk by several people.	شراب خوب توسط چند نفر نوشیده شد.
One of my colleagues accused me of incompetence.	یکی از همکاران من را به بی کفایتی متهم کرد.
We use buses in the city.	ما در شهر از اتوبوس استفاده می کنیم.
Airports were closed for two hours today.	فرودگاه ها امروز به مدت دو ساعت تعطیل شدند.
Tamales stuffed with meat and cheese are popular.	Tamales پر شده با گوشت و پنیر محبوب هستند.
Truck accidents are very common.	تصادفات مربوط به کامیون ها بسیار رایج است.
Last week he mistakenly parked his car there.	هفته پیش او به اشتباه ماشینش را آنجا پارک کرد.
There is almost no grass left.	تقریباً علفی باقی نمانده است.
A typical greeting to newcomers.	یک سلام مرسوم به تازه واردان.
Vast tracts of land are wasted in the deserts.	زمین های وسیعی به بیابان ها هدر می رود.
He's not alone.	فقط او نیست.
The use of nuclear energy is controversial.	استفاده از انرژی هسته ای بحث برانگیز است.
Many years ago a battle took place there.	سال ها پیش یک نبرد در آنجا رخ داد.
The concept of seasons is unknown.	مفهوم فصول ناشناخته است.
No citizen should be deprived of his freedom out of fear.	هیچ شهروندی نباید از آزادی از ترس محروم شود.
Air conditioning became a common feature of buildings	تهویه مطبوع به یکی از ویژگی‌های رایج ساختمان‌ها تبدیل شد
Many students cheat on exams.	بسیاری از دانش آموزان در آزمون ها تقلب می کنند.
Compensation will be given	غرامت داده خواهد شد
Only a hand-shaved table is acceptable.	فقط یک میز تراشیده شده با دست قابل قبول است.
This line is built to handle growing traffic.	این خط برای رسیدگی به ترافیک رو به رشد ساخته شده است.
The comedian is so funny that everyone laughs.	کمدین خیلی بامزه است که همه را می خنداند.
The waves were calm when the storm started.	وقتی طوفان شروع شد امواج آرام بودند.
The team needs to work harder.	تیم باید بیشتر کار کند.
The rich provided food, clothing and shelter to the poor.	ثروتمندان به فقرا غذا، لباس و سرپناه می دادند.
لپونتین	لپونتین
I bought a subway ticket.	بلیت مترو خریدم.
The student said let's play volleyball.	شاگرد گفت بیا والیبال بازی کنیم.
The fire burned down the woman's house.	آتش سوزی خانه این زن را سوخت.
The old woman moved to the table.	پیرزن به سمت میز حرکت کرد.
This story has been told for centuries.	این داستان برای قرن ها نقل شده است.
Society is in crisis.	جامعه در بحران است.
Poor health diseases are common here.	بیماری های ناشی از بهداشت ضعیف در اینجا شایع است.
People had to adapt to the weather.	مردم باید با آب و هوا سازگار می شدند.
The school teacher greeted them warmly.	معلم مدرسه به گرمی با آنها احوالپرسی کرد.
There was no panic.	هیچ وحشتی وجود نداشت.
You have to eat slowly!	باید آهسته غذا بخوری!
It is also a controversial and passionate topic.	موضوعی بحث برانگیز و پرشور نیز.
The situation is difficult for us now.	در حال حاضر شرایط برای ما سخت است.
It is believed that every culture in the world uses music.	اعتقاد بر این است که هر فرهنگی در جهان از موسیقی استفاده می کند.
Both are published weekly.	هر دو به صورت هفتگی منتشر می شوند.
We use this garden to grow mushrooms.	ما از این باغ برای پرورش قارچ استفاده می کنیم.
The cat seemed lethargic.	گربه بی حال به نظر می رسید.
They were accused of exploiting the poor of the empire.	آنها متهم به استثمار از فقرای امپراتوری شدند.
All victims of violent crimes deserve justice.	همه قربانیان جنایات خشونت آمیز شایسته عدالت هستند.
The politician said he did not know anything about it.	این سیاستمدار گفت که او چیزی در مورد آن نمی داند.
The lace of her dress made her look young.	توری بودن لباس او باعث شده بود جوان به نظر برسد.
Flowers are a rich source of organic matter.	گل منبع غنی از مواد آلی است.
Fluoride added to water helps prevent tooth decay.	فلوراید اضافه شده در آب به جلوگیری از پوسیدگی دندان کمک می کند.
Many cars were damaged.	بسیاری از خودروها آسیب دیدند.
The test results were fantastic.	نتایج آزمون فوق العاده بود.
His arrogance was notorious.	تکبر او بدنام بود.
Items are not shipped across the road.	اقلام در سراسر جاده حمل نمی شوند.
The security apparatus was eventually disbanded.	دستگاه امنیتی در نهایت منحل شد.
He sat at his desk and waited to finish his work.	پشت میزش نشست و منتظر بود تا کارش را تمام کند.
The fish jumped on the sand.	ماهی ها روی شن ها پریدند.
You should stay in bed and rest.	باید در رختخواب بمانید و استراحت کنید.
A string of pearls is a cluster of pearls.	رشته مروارید خوشه ای از مروارید است.
We were about to sink when the boat capsized.	نزدیک بود غرق شویم که قایق واژگون شد.
We baked a cake together	با هم کیک پختیم
So they all set out on their long journey.	بنابراین همگی عازم سفر طولانی خود شدند.
You are not my equal!	تو برای من همتا نیستی!
the most reliable.	مطمئن ترین.
Some trips are best done by train.	برخی از سفرها به بهترین نحو با قطار انجام می شود.
The bird population is booming.	جمعیت پرندگان در حال شکوفایی است.
I will meet with you later at the post office.	بعداً در اداره پست با شما ملاقات خواهم کرد.
Locals gathered around the gossip woman.	شهروندان محلی دور زن یاوه گو جمع شدند.
Friends, the holiday is near, oh oh!	دوستان، تعطیلات نزدیک است، اوو هو!
My father and uncle took me to this school.	پدرم و عمویم مرا به این مدرسه بردند.
The government provides free health care to all residents.	دولت خدمات بهداشتی رایگان را برای همه ساکنان فراهم می کند.
Psychological studies have shown correlation.	مطالعات روانشناختی همبستگی را نشان داده است.
The hunter was seen with a hawk.	شکارچی با شاهین دیده شد.
This decision is always questionable.	این تصمیم همیشه مشکوک است.
The Prime Minister is visiting the region today.	نخست وزیر امروز از این منطقه بازدید می کند.
This village went through difficult days.	این روستا روزهای سختی را پشت سر گذاشت.
The cat meowed.	گربه میو کرد.
He stirred his tea with a spoon.	چایش را با قاشق هم زد.
Door-to-door tickets are cheaper.	بلیط درب منزل ارزان تر است.
Software engineers have to adapt to time.	مهندسان نرم افزار باید خود را با زمان وفق دهند.
A high wall surrounded the whole property.	دیوار بلند و بلندی کل ملک را احاطه کرده بود.
Industries have become national, but they are still inefficient.	صنایع ملی شده اند، اما همچنان ناکارآمد هستند.
The profit divider must be zero.	تقسیم کننده سود باید صفر باشد.
The fruit is a strong medicine.	میوه داروی قوی است.
Take your vitamins before breakfast.	قبل از صبحانه ویتامین هایش را خورد.
He claimed to have seen an angel.	او ادعا کرد که فرشته ای را دیده است.
He claims that this is the reason for their existence.	او ادعا می کند که این دلیل وجودی آنهاست.
All of these cars have leather seats.	تمامی این خودروها دارای صندلی چرمی هستند.
The city is located between two volcanoes.	آن شهر بین دو آتشفشان قرار دارد.
It had a very colorful history.	تاریخچه بسیار رنگارنگی داشت.
You have to have a job in politics.	شما باید شغلی در سیاست داشته باشید.
The protagonist finds himself in dire straits.	قهرمان داستان خود را در تنگنای وخیمی می بیند.
The cabin had a rustic charm.	کابین جذابیت روستایی داشت.
This food contains peas and turnips.	این غذا حاوی نخود و شلغم است.
The buildings of this area are decorated with murals.	ساختمان های این منطقه با نقاشی های دیواری تزیین شده است.
Thieves may face the death penalty.	سارقان ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند.
Sediments settle from the soil as silt.	رسوبات از خاک به صورت سیلت رسوب می کنند.
The sleeping baby woke up scared.	نوزاد خواب از ترس بیدار شد.
The ocean was wide in front of them.	اقیانوس پیش روی آنها گسترده بود.
We opened the cupboard and found that it was empty.	کمد را باز کردیم و متوجه شدیم که خالی است.
Drunk poured vodka on himself.	مست روی خودش ودکا ریخت.
The gypsy barked angrily.	کولی با عصبانیت پارس کرد.
The measure of happiness should not be monetary wealth.	معیار سنجش شادی نباید ثروت پولی باشد.
He was arrested in practice.	او در عمل دستگیر شد.
Several more rows were added next to the table.	چندین ردیف دیگر در کنار جدول اضافه شد.
This is not possible because breathing depends on protein.	این امکان پذیر نیست، زیرا تنفس به پروتئین بستگی دارد.
She wants to get married, but does not know how.	او می خواهد ازدواج کند، اما نمی داند چگونه.
Indoor fish aquariums are a sophisticated technology.	آکواریوم ماهی سرپوشیده یک فناوری پیچیده است.
The timeline is easy to understand.	درک جدول زمانی آسان است.
He calmed down on the throttle.	او روی دریچه گاز آرام شد.
Cool the coffee water to the right temperature.	آب قهوه را تا دمای مناسب خنک می کند.
The dictator has guaranteed the security of his family.	دیکتاتور امنیت خانواده خود را تضمین کرده است.
Pollution is rampant.	آلودگی بیداد می کند.
Workers' livelihoods were severely affected.	معیشت کارگران به شدت تحت تأثیر قرار گرفت.
The room is humid.	اتاق مرطوب است.
Some kings were known for their religious devotion.	برخی از پادشاهان به ارادت مذهبی خود معروف بودند.
North to northwest or a little north?	شمال به شمال غرب یا کمی شمال؟
He is respected for his wisdom.	او به دلیل خرد خود مورد احترام است.
Press the nozzle onto a sheet of paper.	نازل را روی یک ورق کاغذ فشار داد.
A country with poor infrastructure has little chance of development.	کشوری با زیرساخت های ضعیف شانس کمی برای توسعه دارد.
He comes from a large and distinguished family.	او از خانواده ای بزرگ و متشخص است.
She talked about her younger sister.	او از خواهر کوچکترش صحبت کرد.
The beginning and end were simple.	شروع و پایان ساده بود.
Such foods are common in rural areas.	چنین غذاهایی در مناطق روستایی رایج است.
Bread was the size of a football!	نان به اندازه یک فوتبال بود!
The rest of the trail is steep and rocky.	بقیه مسیر شیب دار و صخره ای است.
The king's son, heir to the throne, has died.	پسر پادشاه، وارث تاج و تخت درگذشت.
Now a fundamental change must take place.	اکنون باید یک تغییر اساسی رخ دهد.
He took the ax to his shoulder.	تبرش را روی شانه‌اش گرفت.
But he finally achieved his goal.	اما بالاخره به هدفش رسید.
The gap is full of mud.	شکاف پر از گل و لای.
His car had a minor accident.	ماشین او دچار یک تصادف جزئی شد.
He drove his wife crazy with all the nagging.	با همه نق زدن همسرش را دیوانه کرد.
The painting is proudly hung on the wall.	تابلو با افتخار روی دیوار آویزان شده است.
As a result, many young people leave the city.	در نتیجه بسیاری از جوانان شهر را ترک می کنند.
He lived to old age.	او تا پیری زندگی کرد.
The sound of milk dripping woke him up.	صدای چکه شیر او را بیدار کرد.
His studies led him to develop several theories.	مطالعات او او را به ایجاد چندین نظریه سوق داد.
The tower withstood numerous earthquakes.	این برج در برابر زلزله های متعدد مقاومت کرد.
The Prime Minister insisted that his party was innocent.	نخست وزیر اصرار داشت که حزب او بی گناه است.
His body is light.	بدنش سبک است.
The courthouse is right here in the north.	دادگاه درست در شمال اینجا واقع شده است.
The city has banned the sale of all alcoholic beverages.	این شهر فروش تمام مشروبات الکلی را ممنوع کرده است.
He found the tea soft and watery.	او چای را ملایم و آبکی یافت.
You need to eat more fruits to stay healthy.	برای سالم ماندن باید میوه های بیشتری بخورید.
The meeting was long.	جلسه طولانی بود.
The mountains are a beautiful sight.	کوه ها منظره زیبایی هستند.
Civil authorities deny responsibility.	مقامات مدنی مسئولیت را رد می کنند.
I'm worried about my lack of privacy.	من نگران فقدان حریم خصوصی خود هستم.
This evening party is scheduled to take place.	قرار است این مهمانی عصر برگزار شود.
There are rumors that he is ill.	شایعاتی مبنی بر بیماری او وجود دارد.
This is a marathon running to save lives!	این در حال دویدن ماراتن برای نجات جان است!
The children were happy.	بچه ها خوشحال شدند.
A vast forest of bamboo is spread all over the hills.	جنگل وسیعی از بامبو در سراسر تپه ها گسترده شده است.
The city's economy flourished during the gold rush.	اقتصاد این شهر در دوران هجوم طلا رونق گرفت.
Dried flowers were used to scent the room.	از گل های خشک شده برای خوشبو کردن اتاق استفاده می شد.
His head was bent with grief.	سرش از غم خم شده بود.
The box contains a stone.	جعبه حاوی یک سنگ است.
My computer was slow.	کامپیوتر من کند عمل کرد.
What advice do you have for a young athlete?	چه توصیه ای به یک ورزشکار جوان دارید؟
Many travelers go there every year.	سالانه مسافران زیادی به آنجا می روند.
I do not know if this is a good idea or not.	نمی‌دانم این ایده خوبی است یا نه.
Many people travel here to enjoy winter sports.	بسیاری از مردم برای لذت بردن از ورزش های زمستانی به اینجا سفر می کنند.
The three white columns are washed with	سه ستون سفید با شسته می شوند
This practice is unlikely to be revived.	بعید است این عمل احیا شود.
The sound of the muezzin echoes in the evening breeze.	صدای مؤذن در نسیم غروب می پیچید.
One sip here, one sip there.	یک جرعه اینجا، یک جرعه آنجا.
Wear warm and comfortable shoes.	کفش های گرم و راحت می پوشید.
My parents live there.	پدر و مادرم آنجا زندگی می کنند.
He finally found what he was looking for.	بالاخره اون چیزی که دنبالش بود رو پیدا کرد.
After the meeting, the judges announced their verdict.	پس از تشکیل جلسه، قضات رأی خود را اعلام کردند.
The tourist police will take immediate action.	پلیس گردشگری بلافاصله وارد عمل خواهد شد.
The building is very dilapidated.	ساختمان بسیار فرسوده است.
The sound of surfing calmed him down.	صدای موج سواری او را آرام کرد.
The man fled the city.	مرد از شهر فرار کرد.
All foresters are against this.	همه جنگلبانان مخالف این هستند.
It is his duty to copy.	این وظیفه اوست که کپی کند.
After the drug took effect, he felt tired.	پس از اثرگذاری دارو، او احساس خستگی کرد.
Kenzo baked delicious bread.	کنزو نان خوشمزه پخت.
It is hotter than the court	داغتر از دادگاه است
Once again, the local company won.	بار دیگر، شرکت محلی پیروز شد.
He was satisfied with the result.	او از نتیجه راضی بود.
The army stopped the insurgents from advancing.	ارتش جلوی پیشروی شورشیان را گرفت.
The walls of the house were covered with wallpaper.	دیوارهای خانه با کاغذ دیواری پوشانده شده بود.
To his surprise, it was not too hard.	در کمال تعجب او، خیلی سخت نبود.
A trading empire is something to be envied.	یک امپراتوری تجاری چیزی است که باید به آن حسادت کرد.
Headaches are common during puberty.	سردرد در دوران بلوغ شایع است.
A delicate sugar pastry.	یک شیرینی شکری ظریف.
The soldiers tricked the enemy with tricks.	سربازان با ترفندهایی دشمن را فریب دادند.
Pour the milk into the pan.	شیر را داخل تابه بریزید.
We dug a deep hole with a strong pickaxe.	با استفاده از یک کلنگ قوی چاله عمیقی حفر کردیم.
He told everyone what had happened.	او به همه گفت که چه اتفاقی افتاده است.
It is not two miles away.	فاصله دو مایلی دور نیست.
This discovery led to the ranking of scientists.	این کشف باعث رتبه بندی دانشمندان شد.
The island is gradually rising above sea level.	این جزیره به تدریج از سطح اقیانوس بالا می رود.
But the general public is weak.	اما عموم مردم ضعیف هستند.
The manager assured that everything was going smoothly.	مدیر اطمینان داد که همه چیز به آرامی پیش می رود.
This flag was hoisted before the war.	این پرچم قبل از جنگ به اهتزاز درآمد.
Let's be honest.	بیایید با صداقت رفتار کنیم.
Humans can thank the invention of the wheel for transportation.	بشر می تواند از اختراع چرخ برای حمل و نقل تشکر کند.
He balances our checkbooks every month.	او هر ماه دسته چک ما را متعادل می کند.
Get up early tomorrow	فردا زود برخیز
Our climate is largely dry.	آب و هوای ما تا حد زیادی خشک است.
He wanted to avoid further confrontation with them.	او می خواست از رویارویی بیشتر با آنها جلوگیری کند.
This is a good story.	این یک داستان خوب است.
The factory was contaminated, killing ten people.	آلودگی کارخانه منجر به مرگ ده نفر شد.
Funk music was very rhythmic and with a lot of bass.	موسیقی فانک بسیار ریتمیک و با بیس زیاد بود.
Soon the air thickened from the tension.	به زودی هوا از تنش غلیظ شد.
Today, there is almost no literacy in the villages.	امروزه تقریباً در روستاها سواد وجود ندارد.
Smaller grains float on the surface of the water.	دانه های کوچکتر روی سطح آب شناور هستند.
This is all ridiculous talk about traffic.	این همه صحبت در مورد ترافیک مضحک است.
Is this milk fresh?	آیا این شیر تازه است؟
His sudden silence took them by surprise.	سکوت ناگهانی او آنها را غافلگیر کرد.
Now heat the stove!	حالا اجاق گاز را گرم کنید!
They will serve their sentences.	محکومیت خود را سپری خواهند کرد.
A blizzard occurred in the area five years ago.	پنج سال پیش کولاکی در این منطقه رخ داد.
Storms and hurricanes cause more damage.	طوفان ها و طوفان ها باعث خسارات بیشتر شود.
This area is abundant in terms of agriculture.	این منطقه از نظر کشاورزی فراوان است.
That incident darkened the relations between the two nations.	آن حادثه روابط دو ملت را تیره کرد.
Radioactivity can be found in rocks, soil, ball pens,	رادیواکتیویته را می توان در سنگ ها، خاک، قلم های توپی،
The children found a small pond in the garden.	بچه ها یک حوض کوچک در باغ پیدا کردند.
The inventors introduced a new technology.	مخترعان فناوری جدیدی را معرفی کردند.
The door is broken.	درب شکسته است.
To prevent crime, the police are constantly patrolling the streets at night.	برای جلوگیری از جرم و جنایت، پلیس شبانه به طور مداوم در خیابان ها گشت می زند.
All players unanimously agreed.	همه بازیکنان به اتفاق آرا موافقت کردند.
Taxis are available at the airport.	تاکسی در فرودگاه موجود است.
Beyond the realm of possibility.	فراتر از قلمرو امکان است.
Lots of sights to see!	بسیاری از مناظر برای دیدن هستند!
The day will come when we will see many changes.	روزی می رسد که شاهد تغییرات زیادی خواهیم بود.
There is intense hostility between the tribes.	خصومت شدیدی بین قبایل وجود دارد.
I'm sure it looked beautiful.	مطمئنم زیبا به نظر می رسید.
The man hurried across the street.	مرد با عجله از خیابان عبور کرد.
They are accused of collusion.	آنها متهم به تبانی هستند.
The duration of labor should be carefully controlled	مدت زمان زایمان باید به دقت کنترل شود
We need to build new houses faster.	ما باید خانه های جدید را سریعتر بسازیم.
Its perpetrators are the owners of weapons.	عاملان آن صاحبان اسلحه هستند.
Several monkeys were sitting on a tree on the road.	چند میمون روی درختی بالای جاده نشسته بودند.
She was wearing a plain white blouse, black skirt and sandals.	او یک بلوز سفید ساده، دامن مشکی و صندل پوشیده بود.
The anteater has a poisonous sting.	مورچه خوار دارای نیش سمی است.
Michael Ange spoke to the statue and ordered it to obey.	میکائل آنژ با مجسمه صحبت کرد و به آن دستور داد که اطاعت کند.
The tree is prone to insect attack.	درخت مستعد حمله حشرات است.
The traffic in the city is terrible.	ترافیک در شهر وحشتناک است.
He closed his mouth with his hand and muffled a yawn.	با دستش دهانش را گرفت و خمیازه ای را خفه کرد.
This is the man you are looking for.	این مردی است که شما به دنبال آن هستید.
A cloud of dust covered him.	ابری از غبار دید او را پوشانده بود.
People carry torches.	مردم مشعل حمل می کنند.
If the violence continues like this, my country will be destroyed.	اگر خشونت به همین منوال ادامه یابد، کشور من ویران خواهد شد.
I would love to hear more about it.	من دوست دارم بیشتر در مورد آن بشنوم.
He is restless with routine changes.	او از تغییرات روتین ناآرام است.
What would you like to eat?	دوست داری چی بخوری؟
The old building has been renovated.	بنای قدیمی بازسازی شده است.
The landslide buried the whole village.	رانش زمین کل روستا را مدفون کرد.
The queen swore by their rudeness.	ملکه به بی ادبی آنها قسم خورد.
He impressed us with his analytical skills.	او با مهارت های تحلیلی خود ما را تحت تاثیر قرار داد.
Once a group of musicians entertained the king.	یک بار گروهی از نوازندگان از پادشاه پذیرایی کردند.
We want clean and drinking water.	ما آب تمیز و آشامیدنی می خواهیم.
I can see the ocean from my room.	از اتاقم می توانم اقیانوس را ببینم.
He took off his jacket.	ژاکتش را درآورد.
Chemical additives in processed foods are dangerous.	افزودنی های شیمیایی موجود در غذاهای فرآوری شده خطرناک هستند.
The city of millers was once here.	زمانی شهر آسیابانان در اینجا قرار داشت.
The smell is unbearable.	بوی طاقت فرسا است.
I think it's time to get serious.	فکر می کنم وقت آن رسیده که جدی شویم.
Our island is surrounded by coral reefs.	جزیره ما توسط صخره های مرجانی احاطه شده است.
The valley is a fertile region.	دره منطقه ای حاصلخیز است.
Went to the bathroom.	به سمت حمام رفت.
There was a fire in the kitchen.	آتش سوزی در آشپزخانه رخ داد.
The plains were full of mud.	دشت ها پر از گل بود.
She followed him with her eyes.	با چشمانش او را دنبال کرد.
The wind was blowing hard on the window.	باد به شدت به پنجره می وزید.
The church celebrated its feasts regularly.	کلیسا به طور مرتب جشن های خود را جشن می گرفت.
What are the new penalties in this law?	مجازات های جدید در این قانون چیست؟
But is he really innocent?	اما آیا او واقعاً بی گناه است؟
The woman turned to her husband.	زن رو به شوهرش کرد.
The countryside remains incredibly beautiful.	حومه شهر به طرز فوق العاده ای زیبا باقی مانده است.
I like making movies.	من فیلم ساختن را دوست دارم.
The disobedient slave was repeatedly beaten.	غلام نافرمان را مرتب کتک می زدند.
All the religious leaders of this village are women.	همه پیشوایان مذهبی این روستا زن هستند.
Go see Dr. Pashoo	برو دکتر پاشو ببین
Let's see the pattern here.	بیایید الگو را اینجا ببینیم.
It's like last week.	مثل هفته قبل است.
His influence is waning.	نفوذ او در حال کاهش است.
They had to pledge most of their property.	آنها مجبور بودند بیشتر دارایی خود را به گرو بگذارند.
The girl entered breathlessly.	دختر با نفس نفس وارد شد.
Snow-capped peaks rise above the clouds.	قله های کوه برفی از بالای ابرها بلند می شوند.
The plural noun refers to a group of things.	اسم جمع به گروهی از چیزها اشاره دارد.
He has a sharp tongue.	او زبان تیزی دارد.
Walker is a man who walks.	واکر مردی است که راه می‌رود.
The island was rich in valuable minerals.	این جزیره سرشار از مواد معدنی با ارزش بود.
He had gone there on a business trip.	او برای یک سفر کاری به آنجا رفته بود.
The boat moved slowly in the water.	قایق به آرامی در آب حرکت کرد.
Cooking is because they do not eat meat.	آشپزی به این دلیل است که گوشت نمی خورند.
The sandwich was decorated with tomatoes and cucumbers.	ساندویچ با گوجه فرنگی و خیار تزئین شده بود.
Both mother and son were killed immediately.	مادر و پسر هر دو فورا کشته شدند.
I will definitely be embarrassed	من حتما خجالت میکشم
Firefighters are struggling to contain the blaze.	آتش نشانان برای مهار آتش با مشکل مواجه شده اند.
He lay down in the sun.	زیر آفتاب دراز کشید.
The most important thing is learning.	مهمترین چیز یادگیری است.
The coffee in this cafe was delicious.	قهوه این کافه خوشمزه بود.
We walked three miles along the deserted beach.	سه مایل در امتداد ساحل متروک پیاده روی کردیم.
Cereals are a major food source.	غلات یک منبع غذایی اصلی هستند.
Animals have such a complex brain.	حیوانات چنین مغز پیچیده ای دارند.
Men begin to build new settlements.	مردان شروع به ایجاد شهرک های جدید می کنند.
By reading this magazine, you will absorb a lot of information.	با خواندن این مجله، اطلاعات زیادی را جذب خواهید کرد.
Early socialization and weaning are key factors.	اجتماعی شدن زودهنگام و از شیر گرفتن عوامل کلیدی هستند.
He became the first runner.	دونده اول شد.
On the way, we buy fruits and vegetables.	در راه، میوه و سبزیجات میخریم.
New drugs must be developed to treat cancer.	برای درمان سرطان باید داروهای جدیدی تولید شود.
He burst out laughing.	او از خنده منفجر شد.
It houses thousands of singing birds.	هزاران پرنده آوازخوان را در خود جای داده است.
The heat is terrible.	گرما وحشتناک است.
Can you wash the lettuce?	آیا می توانید کاهو را بشویید؟
A long journey through the earth is involved.	یک سفر طولانی از طریق زمین درگیر است.
Countless buildings were destroyed in the ancient city.	ساختمان‌های بی‌شماری در شهر باستانی ویران شدند.
The civil war lasted for years.	جنگ داخلی سال ها ادامه داشت.
There is a vast underwater world that cannot be seen.	دنیای وسیعی در زیر آب نهفته است که دیده نمی شود.
His mood was inflamed with anger.	خلق و خوی او از عصبانیت شعله ور شده بود.
A subordinate complained to his superior.	یک زیردست از مافوق خود شکایت کرد.
Even he did not believe.	حتی خودش هم باور نمی کرد.
He slowly entered the bedroom.	به آرامی وارد اتاق خواب شد.
This is encouraging.	این دلگرم کننده است.
Electricity is not available	برق در دسترس نیست
Some areas are more polluted than others.	برخی از مناطق آلوده تر از مناطق دیگر هستند.
The winds were cold.	بادها سرد شده بودند.
I can not sleep	نمیتونم بخوابم
The shepherd brought his animals to the village early.	چوپان حیوانات خود را زود به روستا آورد.
His companions lived in the mountains.	یارانش در کوهستان زندگی می کردند.
This is a complex issue.	این یک موضوع پیچیده است.
However, some experts believe that this trend will continue.	با این حال، برخی کارشناسان معتقدند این روند ادامه خواهد داشت.
The trick worked.	نیرنگ کار کرد.
He was tormented by the spirit of his past.	او توسط روح گذشته اش عذاب می داد.
The hat was dirty, so he wore a white hat.	کلاه کثیف بود، بنابراین یک کلاه سفید پوشید.
Are the pants suitable for wearing?	آیا شلوار برای پوشیدن مناسب است؟
Add a little salt to this.	به این مقدار کمی نمک اضافه کنید.
Our city is famous for its parks.	شهر ما به پارک هایش معروف است.
The sun was setting slowly.	خورشید کم کم غروب کرد.
Their test was much easier than ours.	آزمون آنها بسیار ساده تر از آزمون ما بود.
Local traders boycotted their goods.	تجار محلی کالاهای خود را تحریم کردند.
The rapid rise in health care costs has disappointed physicians.	افزایش سریع هزینه های مراقبت های بهداشتی پزشکان را ناامید کرده است.
Add milk to the pudding.	شیر را به پودینگ اضافه کنید.
The crime rate is higher than ever.	آمار جرم و جنایت بیشتر از همیشه است.
I am an average driver.	من یک راننده متوسط ​​هستم.
We must cultivate kindness.	ما باید مهربانی را پرورش دهیم.
The priest prayed.	کشیش دعایی کرد.
This is his flesh and blood.	این گوشت و خون اوست.
Sentences like this are often seen.	جملاتی از این دست اغلب به چشم می خورد.
His nose is longer.	دماغش درازتر شده است.
The alarm went off incessantly.	زنگ خطر بی وقفه به صدا درآمد.
He saw me but pretended not to see me.	او مرا دید اما وانمود کرد که مرا نمی بیند.
The young woman was nervous at first, but soon calmed down.	زن جوان ابتدا عصبی بود، اما به زودی آرام شد.
The cat saw the mouse.	گربه موش را دید.
You slept well that night	اون شب راحت خوابید
There was no fire truck.	ماشین آتش نشانی وجود نداشت.
There are more trolls on this bridge than giants.	تعداد ترول ها در این پل از غول ها بیشتر است.
Extreme temperature changes are the result of monsoon winds.	تغییرات شدید دما در نتیجه بادهای موسمی است.
Make the soup in a heavy saucepan.	سوپ را در یک قابلمه سنگین درست کنید.
Find the intersection of two streets.	تقاطع دو خیابان را پیدا کنید.
Important historical documents were also discovered.	اسناد تاریخی مهمی نیز کشف شد.
The speaker asked the crowd something.	سخنران چیزی از جمعیت پرسید.
The impact of the earthquake was particularly strong.	تأثیر زلزله به ویژه شدید بود.
The news team was investigating the allegations.	تیم خبری در حال بررسی اتهامات بود.
The former prime minister has resigned.	نخست وزیر سابق استعفا داد.
Do you want to go dancing?	میخوای بریم رقصیم؟
Their children had a difficult childhood.	فرزندانشان دوران کودکی سختی را سپری کردند.
It is a great honor to win sports competitions.	برنده شدن در مسابقات ورزشی افتخار بزرگی است.
He was trying to stay awake.	او برای بیدار ماندن تلاش می کرد.
Goblins are believed to be good guardians.	اعتقاد بر این است که گابلین ها نگهبانان خوبی هستند.
The team was waiting for volunteers.	تیم منتظر داوطلبان بود.
Restricts data	داده ها را محدود می کند
The first hospital in the city was built using granite.	اولین بیمارستان شهر با استفاده از سنگ گرانیت ساخته شد.
Pour the ROM into it.	رام را در آن بریزید.
Shops and businesses were closed.	مغازه ها و کسب و کارها تخته و بسته شدند.
This story happens a long time ago.	این داستان خیلی وقت پیش اتفاق می افتد.
They watched the sky darker for ten minutes.	آنها به مدت ده دقیقه آسمان را تاریک تر تماشا کردند.
We are accused of not meeting expectations.	ما متهم هستیم که انتظارات را برآورده نکرده ایم.
He was clearly upset.	او به وضوح ناراحت بود.
Their president often talks about the importance of education.	رئیس جمهور آنها اغلب از اهمیت آموزش صحبت می کند.
What is human?	چیست و انسان؟
The government usually bears the burden of delays.	دولت معمولاً بار تأخیرها را متحمل می شود.
He learns from her.	او از او یاد می گیرد.
The cities of this region were famous for poetry	شهرهای این منطقه به شعر معروف بودند
Return a serving of milk.	یک پیمانه شیر را برگردانید.
I love movies and music.	من عاشق فیلم و موسیقی هستم.
The factory pollutes the air and water!	کارخانه هوا و آب را آلوده می کند!
They counted every penny.	هر پنی را می شمردند.
It collided with a strange tidal wave.	با یک موج جزر و مدی عجیب برخورد کرد.
Although it was canceled, the seminar continued.	با اینکه لغو شد، سمینار ادامه یافت.
The toy derailed and crashed into a parked car.	اسباب بازی از ریل خارج شد و با ماشین پارک شده تصادف کرد.
You have to follow the rules.	شما باید قوانین را رعایت کنید.
The city was crowded and noisy.	شهر شلوغ و پر سر و صدا بود.
Why didn't you come yesterday?	چرا دیروز نیومدی؟
First he threw the stick into the water.	اول چوب را به آب انداخت.
She teaches, travels and writes Shiva.	تدریس می کند، سفر می کند و شیوا می نویسد.
Parents have a responsibility to vaccinate their children.	والدین موظفند فرزندان خود را واکسینه کنند.
The child laughed and clapped his hands.	بچه خندید و دستش را زد.
He read the letter over and over again.	او نامه را بارها و بارها خواند.
I was born with cleft lip and palate.	من با شکاف لب متولد شدم.
The sky was getting darker and darker.	آسمان مدام تاریک تر می شد.
A man is talking on his phone.	مردی با تلفنش صحبت می کند.
Use a sharp knife when cutting the cake.	هنگام برش کیک از یک چاقوی تیز استفاده کنید.
The horse was tied up nearby.	اسب در همان نزدیکی بسته شده بود.
Where does the information come from?	اطلاعات از کجا می آید؟
Over time, the fog cleared.	به مرور زمان مه پاک شد.
These trains are very punctual.	این قطارها بسیار وقت شناس هستند.
Practices vary from region to region.	شیوه ها از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است.
His thin face showed his tiredness.	صورت نحیفش نشان دهنده خستگی او بود.
He caressed her forehead.	پیشانی او را نوازش کرد.
They believed that eating food taboos protected them from evil.	آنها معتقد بودند که خوردن تابوهای غذایی آنها را از شر محافظت می کند.
Showed his anger.	خشم خود را نشان داد.
John was ill for years.	جان سالها بیمار بود.
Sand and temperature, of course, make it unbearable.	شن و ماسه و دما، البته، آن را غیرقابل تحمل می کند.
Set up a payment plan with your credit card company.	یک طرح پرداخت با شرکت کارت اعتباری تنظیم کنید.
He has the best job in town.	او بهترین شغل را در شهر دارد.
He later left the church to become minister of agriculture.	او بعداً آن کلیسا را ​​ترک کرد تا وزیر کشاورزی شود.
The horses' ears flickered.	گوش اسب ها سوسو زد.
Some observers reported seeing the man's face.	برخی از ناظران از دیدن چهره مرد خبر دادند.
His sister died in a car accident last year.	خواهرش سال گذشته در یک تصادف رانندگی جان باخت.
You have to make a living	باید یه جوری امرار معاش کرد
The rebels will soon take power.	شورشیان به زودی قدرت را به دست خواهند گرفت.
It's time to move forward.	زمان حرکت به جلو فرا رسیده است.
You need a driver's license before you can drive in this country.	قبل از اینکه بتوانید در این کشور رانندگی کنید، به گواهینامه نیاز دارید.
The importance of big data in the retail industry	اهمیت داده های بزرگ در صنعت خرده فروشی
A sense of hope rose in me again.	حسی از امید دوباره در من برخاست.
Yellow streams of light shine through the windows.	جریان های نور زرد از پنجره ها می تابید.
I'm sorry.	متاسفم.
The presidential candidate first apologized.	نامزد ریاست جمهوری ابتدا عذرخواهی کرد.
I had to buy some new clothes for school.	مجبور شدم برای مدرسه چند لباس نو تهیه کنم.
This is an example of a non-transitive verb.	این نمونه ای از فعل غیر متعدی است.
So are weapons used to administer justice?	پس آیا از اسلحه برای اجرای عدالت استفاده می شود؟
Early humans lived in caves.	انسان های اولیه در غارها زندگی می کردند.
The floods damaged infrastructure.	سیل به زیرساخت ها خسارت وارد کرد.
He ate his freshly grilled trout.	قزل آلای تازه کباب شده اش را خورد.
The male storyteller wrote his stories secretly.	داستان نویس مرد داستان های خود را مخفیانه می نوشت.
However, most college students choose.	با این حال، اکثر دانشجویان دانشگاه را انتخاب می کنند.
He could see a small rice field in the distance.	او می توانست یک مزرعه کوچک برنج را از دور ببیند.
What a difference a day makes!	یک روز چه تفاوتی ایجاد می کند!
He mistyped the key and typed the wrong word.	او کلید را اشتباه زد و کلمه اشتباه را تایپ کرد.
The bed was soft, the pillow was vague.	تخت نرم بود، بالش مبهم بود.
The crash was quiet, almost unnoticed.	تصادف بی سر و صدا بود، تقریبا بدون توجه.
The tractor was moving slowly.	تراکتور آرام آرام جلو می رفت.
An activist supporting the villagers was very enthusiastic.	یک فعال حامی روستاییان بسیار مشتاق بود.
The immigrants became angry.	مهاجران عصبانی شدند.
The runner fell on his face.	دونده روی صورتش افتاد.
He had to get rid of the shock first.	او باید ابتدا از شوک خلاص می شد.
These problems can only be solved through joint cooperation.	این مشکلات تنها با همکاری مشترک قابل حل است.
As it is, nothing is done.	اینطور که هست، هیچ کاری انجام نمی شود.
Lake or beach?	دریاچه یا ساحل دریا؟
To do this, you need two cups of thick cream.	برای این کار به دو فنجان خامه غلیظ نیاز دارید.
Various pollutants threaten our environment.	آلودگی های مختلف محیط زیست ما را تهدید می کند.
The villagers are two people.	ساکنان روستا دو نفر هستند.
The wood factory was closed after the owner's death.	کارخانه چوب پس از مرگ مالک تعطیل شد.
A class can be classified in different ways.	یک کلاس را می توان به روش های مختلفی طبقه بندی کرد.
His family owns a dairy business.	خانواده او صاحب یک تجارت لبنیاتی هستند.
I fell and broke my leg.	افتادم و پایم شکست.
Astronomers have discovered a black hole in a nearby galaxy.	ستاره شناسان سیاهچاله ای را در کهکشان نزدیک کشف کرده اند.
A small village surrounded by mountains.	روستای کوچکی که اطراف آن را کوه احاطه کرده است.
The smell was very annoying to him.	بوی آزاردهنده برای او خیلی زیاد بود.
This skirt is suitable.	این دامن مناسب است.
The population is large and stable.	جمعیت زیاد و پایدار است.
This food is especially suitable for cold weather.	این غذا مخصوصاً برای هوای سرد مناسب است.
He can not do less than 30 push-ups.	او نمی تواند کمتر از 30 ضربه فشار انجام دهد.
He worked hard to improve his golf game.	او خیلی تلاش کرد تا بازی گلف خود را بهبود بخشد.
He excused himself from the group to go to the bathroom.	جان خود را از گروه بهانه کرد تا به دستشویی برود.
Many people were worried about the future of the island.	بسیاری از مردم نگران آینده جزیره بودند.
Traveling here is normal.	سفر در اینجا عادی است.
The soldiers were lower on the totem pole.	سربازان روی قطب توتم پایین تر بودند.
He loves to play chess.	او عاشق بازی شطرنج است.
The soldiers took the girl.	سربازان دختر را بردند.
The penguins performed their unique dance.	پنگوئن ها رقص بی نظیر خود را اجرا کردند.
Their conversation was short.	گفتگوی آنها کوتاه بود.
The cedars floated lazily in the river.	سیدرها با تنبلی در رودخانه شناور بودند.
If there is an odor, change the fabric.	در صورت وجود بو، پارچه را تعویض کنید.
students	دانش آموزان
He works as a taxi driver these days.	این روزها به عنوان راننده تاکسی کار می کند.
I have to come home soon	باید زود بیام خونه
Do you regret what you did?	از کاری که کردی پشیمونی؟
My house is made of bricks.	خانه من آجر است.
Buyers gathered at the mall.	خریداران در مرکز خرید جمع شدند.
The crows were singing as they flew overhead.	کلاغ‌ها در حالی که بالای سرشان پرواز می‌کردند، آواز می‌کشیدند.
He visited us every day during the holidays.	او هر روز در تعطیلات به ما سر می زد.
The air victims were taken to nearby hospitals.	قربانیان هوایی به بیمارستان های مجاور منتقل شدند.
They generally have a higher survival rate.	به طور کلی نرخ بقای بالاتری دارند.
Famine killed hundreds of thousands.	قحطی صدها هزار نفر را کشت.
The enemy attacked our forces,	دشمن به نیروهای ما حمله کرد،
In most countries, coal is used to generate electricity.	در بیشتر کشورها از زغال سنگ برای تولید برق استفاده می شود.
Wash the baby's bottle in warm soapy water.	شیشه شیر کودک را در آب گرم و صابون بشویید.
The ice was very thick.	یخ خیلی غلیظ بود.
Population control reduces food shortages.	کنترل جمعیت کمبود مواد غذایی را کاهش می دهد.
My mother was tall and handsome.	مادرم قد بلند و خوش تیپ بود.
Negotiations were complicated by language issues.	مذاکرات به دلیل مسائل زبانی پیچیده بود.
Who is to blame in this case?	چه کسی را در این مورد مقصر بدانیم؟
I cried bitterly but silently.	تلخ اما بی صدا گریه کردم.
Sit there	اونجا بشین
Typically, a student encounters different types of these cases.	به طور معمول، یک دانش آموز با انواع مختلفی از این موارد مواجه می شود.
Galen made a noisy speech.	جالینوس نطقی پر سر و صدا کرد.
Use the funnel to pour the tea.	از قیف برای ریختن چای استفاده کنید.
There was a large billboard at the entrance to the station.	در ورودی ایستگاه یک بیلبورد بزرگ قرار داشت.
It was not long before they were discovered.	طولی نکشید که آنها کشف شدند.
Children grow very fast.	بچه ها خیلی سریع رشد می کنند.
The insurgents were severely beaten.	شورشیان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
Some were trapped under the rubble.	عده ای زیر آوار گیر کرده بودند.
Press more.	بیشتر فشار دهید.
After a lot of effort, he managed to overcome his flaw.	او پس از تلاشی بسیار موفق شد بر نقص خود غلبه کند.
What is the use of going this far?	رفتن به این حد چه فایده ای دارد؟
The health system needs to be reviewed	نظام سلامت باید بازنگری شود
In this conference, we will meet influential people.	در این کنفرانس با افراد تاثیرگذار ملاقات خواهیم کرد.
Certain types of cancer are widespread in the area.	نوع خاصی از سرطان در منطقه گسترده است.
It seemed logical to suspect the bad game.	به نظر منطقی می رسید که به بازی ناپسند مشکوک شویم.
The siren sounded for miles.	صدای آژیر تا کیلومترها به گوش می رسید.
The sequence has a very clear pattern.	دنباله یک الگوی بسیار واضح دارد.
They moved to a nearby village.	آنها به خانه خود به روستای نزدیک نقل مکان کردند.
University students and their parents are present.	دانشجویان دانشگاه و والدین آنها حضور دارند.
Birds use the sun's rays to warm their feathers.	پرندگان از پرتوهای خورشید برای گرم کردن پرهای خود استفاده می کنند.
Plastic containers were banned last year.	ظروف پلاستیکی سال گذشته ممنوع شد.
Prisons will fill up quickly in the next few weeks.	طی چند هفته آینده زندان ها به سرعت پر خواهند شد.
The street was as crowded as ever.	خیابان مثل همیشه شلوغ بود.
The church stood on the plain.	کلیسا بر فراز دشت بلند شد.
Sends his greetings.	سلامش را می فرستد.
The man was proud of these items.	مرد به این اقلام افتخار کرد.
The alien's long legs hit the tree.	پاهای بلند بیگانه به درخت خورد.
Two months ago, the train derailed.	دو ماه قبل، قطار از ریل خارج شده بود.
The fermented liquid is then placed for fermentation.	سپس مایع تخمیر شده برای تخمیر گذاشته می شود.
Local mixtures brutalized his livestock.	مخلوط های محلی دام های او را وحشیانه کردند.
It is better to pack a lunch.	بهتر است یک ناهار را بسته بندی کنید.
We have to camp inside the castle walls one night.	باید یک شب در داخل دیوارهای قلعه کمپ بزنیم.
These nuns are deeply committed to their order.	این راهبه ها عمیقاً به دستور خود متعهد هستند.
This kind of party is attractive to me.	این نوع مهمانی برای من جذابیت دارد.
He suddenly hid behind his book.	او ناگهان پشت کتاب خود پنهان شد.
Environmental impacts will be negligible.	اثرات زیست محیطی ناچیز خواهد بود.
Everyone listened intently as he spoke.	وقتی صحبت می کرد همه با دقت گوش می کردند.
The doctor turned his attention to the patient.	دکتر توجه خود را به بیمار معطوف کرد.
He had a big mouth.	او دهان بزرگی داشت.
These sharks are brown.	این کوسه ها قهوه ای هستند.
He called the boss to explain his absence.	او با رئیس تماس گرفت تا غیبتش را توضیح دهد.
It's time to apologize.	وقت آن است که عذرخواهی کنند.
People do not oppose the demolition of old houses.	مردم با تخریب خانه های قدیمی مخالفتی ندارند.
You should wear comfortable shoes.	باید کفش راحت بپوشید.
He walked in a crowded market.	او در بازار شلوغ قدم زد.
We bought tickets to see a concert.	برای دیدن یک کنسرت بلیط خریده بودیم.
Chips are a popular snack here.	چیپس یک میان وعده محبوب در اینجا است.
He steered his yacht between the rocks.	او قایق تفریحی خود را بین صخره ها هدایت کرد.
The young man swallowed some water.	مرد جوان مقداری آب قورت داد.
You have less than five minutes to get the job done.	کمتر از پنج دقیقه فرصت دارید تا کار را تمام کنید.
The river overflowed rapidly.	رودخانه به سرعت طغیان کرد.
The royal family also played a role in people's lives.	خاندان سلطنتی نیز در زندگی مردم نقش داشتند.
Some horses are bred for racing.	برخی از اسب ها برای مسابقه پرورش داده می شوند.
The comet had a huge tail.	دنباله دار دم عظیمی داشت.
If you are planning to build a shed, here are some tips.	اگر قصد ساختن یک سوله را دارید، در اینجا چند توصیه وجود دارد.
This building is a bank.	این ساختمان یک بانک است.
He was beautifully devoted.	او به زیبایی ارادت داشت.
The soldiers pulled out their weapons.	سربازان سلاح های خود را بیرون کشیدند.
The people of this region can farm anything.	مردم این منطقه می توانند هر چیزی را کشاورزی کنند.
Your turn to play	نوبت شما برای بازی
But only the rich enjoy modern amenities.	اما فقط ثروتمندان از امکانات رفاهی مدرن لذت می برند.
He heard a subtle knock again.	دوباره صدای در زدن ظریف را شنید.
The world is threatened by pollution.	جهان در معرض تهدید آلودگی است.
The horizon gradually darkened.	افق کم کم تاریک شد.
The winds blow slowly on the desert sands.	بادها به آرامی روی ماسه های بیابان می وزند.
This is the most famous document in the world.	این معروف ترین سند در جهان است.
He was very secretive.	او خیلی رازدار بود.
Some foragers occasionally returned to the camp.	برخی از علوفه جویان گهگاه به کمپ بازگشته بودند.
The house needs new windows.	خانه به پنجره های نو نیاز دارد.
Norma approached her appointment in fear.	نورما با ترس به قرار ملاقات خود نزدیک شد.
He bit the apple and grunted loudly.	سیبی را گاز گرفت و با صدای بلند قروچه کرد.
Opposition to his rule steadily increased.	مخالفت با حکومت او به طور پیوسته افزایش یافت.
He spoke little, but what he said was profound.	او کم صحبت می کرد، اما آنچه می گفت عمیق بود.
The donkey was tied to a pole.	الاغ را به ستون بسته بودند.
Tie a knot, then tighten it.	یک گره بزنید، سپس آن را سفت کنید.
The boy was crying while washing his hands.	پسر در حالی که دست هایش را می شست، گریه می کرد.
A whole generation of children has lost the opportunity to learn.	یک نسل کامل از کودکان فرصت یادگیری را از دست داده اند.
Neglecting the insurgents is a mistake.	غفلت از شورشیان یک اشتباه است.
The books say that you can live in the forest.	کتاب ها می گویند که می توان در جنگل زندگی کرد.
He decided to renovate his previous residence.	او تصمیم گرفت که محل سکونت قبلی خود را بازسازی کند.
Take away the embarrassment and come inside.	دست از دستپاچگی بردار و بیا داخل.
Chemistry is at the heart of many life processes.	شیمی در قلب بسیاری از فرآیندهای زندگی نهفته است.
A genius does not need logic.	یک نابغه به منطق نیاز ندارد.
Bags, suits and ties.	کیف، کت و شلوار و کراوات.
The street is deserted	خیابان خلوت است
The traffic was heavy.	ترافیک سنگین بود.
A handful of journalists broke the story.	تعداد انگشت شماری از روزنامه نگاران ماجرا را شکستند.
Early in the morning a thick fog covered the valley.	صبح زود مه غلیظی دره را پوشانده بود.
The city has many industries.	این شهر دارای صنایع زیادی است.
What do you mean by this comment?	اصلاً منظور شما از این اظهار نظر چیست؟
Can you teach me his theory?	می توانید نظریه او را به من آموزش دهید؟
Cool that hot tea	آن چای داغ را خنک کن
A maze of winding alleys and narrow streets.	پیچ و خم از کوچه های پیچ در پیچ و خیابان های باریک.
The young woman went to bed after taking a bath.	زن جوان پس از حمام کردن، به رختخواب رفت.
When the baby falls, he cries.	وقتی بچه می افتد، گریه می کند.
The poor will be disappointed by this news.	فقرا از این خبر مأیوس خواهند شد.
An eclipse is a kind of eclipse.	کسوف نوعی خسوف است.
He did not send that letter	اون نامه رو نفرست
Do this whole procedure twice a week.	کل این روش را دو بار در هفته انجام دهید.
Please bring him down or fire him!	لطفا او را پایین بیاورید یا اخراجش کنید!
Medieval knights wore heavy armor on horseback.	شوالیه های قرون وسطی زره ​​های سنگین سوار بر اسب می پوشیدند.
The fishermen rescued the ship.	ماهیگیران کشتی را نجات دادند.
The company was eager to introduce its new product.	این شرکت مشتاق معرفی محصول جدید خود بود.
He left the main passage.	او از گذرگاه اصلی کنار رفت.
He was mysterious.	او مرموز بود.
That person seems familiar to me.	آن شخص برای من آشنا به نظر می رسد.
I will teach you fishing.	من ماهیگیری را به شما یاد خواهم داد.
There are several inspiring examples in the literature.	چند نمونه الهام بخش در ادبیات وجود دارد.
Mathematics is a broad subject.	ریاضیات یک موضوع گسترده است.
The rangers had killed the bear.	محیط بان ها خرس را کشته بودند.
Ten years ago, they were a vibrant and active community.	ده سال قبل، آنها جماعتی پر جنب و جوش و فعال بودند.
She continues to live alone with her son.	او به تنهایی و با پسرش به زندگی خود ادامه می دهد.
Last year's fog killed several people.	مه دود سال گذشته باعث مرگ چند نفر شد.
No one could enter the backyard.	هیچ کس نمی توانست وارد حیاط خلوت شود.
It is your job to discover what that is and to bring it about.	وظیفه شما ارائه گزارش است.
We grow our crops in irrigated lands.	ما محصولات خود را در زمین های آبی می کاریم.
The new mayor was elected after the death of the previous mayor.	شهردار جدید پس از فوت شهردار قبلی انتخاب شد.
He no longer plays the guitar	اون دیگه گیتار نمیزنه
Most educated people say that reading is very useful.	اکثر افراد تحصیل کرده می گویند مطالعه بسیار مفید است.
Cut the bread into small pieces.	نان را به قطعات کوچک خرد کنید.
Heat some oil in a frying pan.	مقداری روغن را در ماهیتابه گرم کنید.
Malaria is ubiquitous in some countries.	مالاریا در برخی کشورها همه جا شایع است.
Terrifying mountains rose above him.	کوه های دلهره آور بر فراز او بلند شده بودند.
He says he is looking for a job.	می گوید دنبال کار می گردد.
The local environment was seriously endangered.	محیط زیست محلی در معرض خطر جدی قرار گرفت.
The most popular sport is long distance running.	محبوب ترین ورزش دویدن از راه دور است.
The soil here is sand.	خاک اینجا ماسه است.
We do not need to hurry	ما نیازی به عجله نداریم
A lecturer at an experimental university.	یک مدرس در یک دانشگاه آزمایشی را انجام داد.
We came from everywhere to be together.	از همه جا آمده بودیم تا با هم باشیم.
Air travel is becoming increasingly popular.	سفرهای هوایی به طور فزاینده ای محبوب می شود.
People were liberated from land ownership.	مردم از مالکیت زمین آزاد شدند.
This tree has little fruit.	این درخت میوه کمی دارد.
He and his friend had talked about it.	او و دوستش در این مورد صحبت کرده بودند.
Ginseng grows in this part of the world.	جینسینگ در این نقطه از جهان رشد می کند.
Black swans are rare, but white swans are very rare.	قوهای سیاه کمیاب هستند، اما قوهای سفید بسیار کمیاب هستند.
To the north is a deserted desert.	در شمال اینجا یک بیابان متروک قرار دارد.
There are many reports of corruption in his department.	گزارش‌های مربوط به فساد در بخش او بسیار زیاد است.
The house has four bedrooms.	خانه چهار اتاق خواب دارد.
It is difficult to wash the dishes.	باید به زحمت ظرف شستن.
Rising sea levels have devastated many coastal communities.	افزایش سطح آب دریاها بسیاری از جوامع ساحلی را نابود کرده است.
Breakfast cereals contain sugar, salt and flavorings.	غلات صبحانه حاوی شکر، نمک و طعم دهنده هستند.
It will rain.	باران خواهد بارید.
As air pollution worsens, they engage in more exercise.	با بدتر شدن آلودگی هوا، بیشتر به ورزش مشغول می شوند.
The climbers all froze and died.	کوهنوردان همگی یخ زدند و مردند.
Myth says that their remains have been turned to stone.	اسطوره می گوید که بقایای آنها به سنگ تبدیل شده است.
The other man rarely visited here.	مرد دیگر به ندرت از اینجا بازدید می کرد.
He was a kind and compassionate man.	او مردی مهربان و دلسوز بود.
The country as a whole is losing faith.	کشور به طور کلی در حال از دست دادن ایمان است.
The clock is ticking.	تیک تاک ساعت است.
Be careful not to disturb them.	مراقب باشید مزاحم آنها نشوید.
Neighbors gossiped about the young couple.	همسایه ها درباره زوج جوان غیبت کردند.
An intern at a forensic clinic registered the documents.	یک کارآموز در یک کلینیک قانونی مدارک را ثبت کرد.
The scientific literature is replete with references to this work.	ادبیات علمی مملو از ارجاعات به این اثر است.
This is his sixth trip.	این ششمین سفر اوست.
Has an aluminum frame	دارای فریم آلومینیومی
Always make sure you specify an expiration date.	همیشه مطمئن شوید که تاریخ انقضا را به وضوح مشخص کنید.
Classes were tense.	کلاس ها متشنج بود.
Only gang leaders benefit from this arrangement.	فقط سران باند از این ترتیب سود می برند.
An earthquake occurred at sunset.	هنگام غروب زمین لرزه ای رخ داد.
Make a few holes in the cake.	روی کیک چند سوراخ ایجاد کنید.
He eats the dessert slowly and tastes every bite.	او دسر را به آرامی می خورد و هر لقمه ای را می چشید.
He will always be remembered for his exceptional courage.	او همیشه به خاطر شجاعت استثنایی اش در یادها خواهد ماند.
I'm tired of you	من از تو خسته شدم
The newspaper kindly did not withhold details from me.	روزنامه با مهربانی جزئیات را از من دریغ نکرد.
The tsunami caused severe damage to the coast.	سونامی خسارات شدیدی به ساحل وارد کرد.
Some cities of that time are still visible.	برخی از شهرهای آن زمان هنوز قابل مشاهده هستند.
This statue was given to him by Raphael's father.	این تندیس را پدر رافائل به او داد.
None of us have felt free since we got married.	از زمانی که ازدواج کردیم، هیچ کدام از ما احساس آزادی نکردیم.
They oppose the government's decision.	آنها با تصمیم دولت مخالفند.
Farmers planted more rice than usual this year.	کشاورزان امسال بیش از حد معمول برنج کاشتند.
They are finally ready!	بالاخره آماده شدند!
Put the sink lid on.	درب سینک را بگذارید.
Large incisions had been made in his forearm.	بریدگی های بزرگی روی ساعدش ایجاد شده بود.
Many races will be destroyed.	بسیاری از نژادها نابود خواهند شد.
The historian drew an arrow on the map.	مورخ یک فلش روی نقشه کشید.
Farmers use tractors to harvest crops.	کشاورزان برای برداشت محصول از تراکتور استفاده می کنند.
He was kept in a dark cell for three days.	به مدت سه روز او را در یک سلول تیره نگه داشتند.
Six people were killed in the incident.	در این حادثه 6 نفر کشته شدند.
Is this soap-free hand cleanser safe?	آیا این پاک کننده دست بدون صابون بی خطر است؟
I fought hunger.	من با گرسنگی مبارزه کردم.
Scientists need access to technology.	دانشمندان نیاز به دسترسی به فناوری دارند.
Diplomacy will help resolve this crisis.	دیپلماسی به حل این بحران کمک خواهد کرد.
Move near the speaker and turn up the volume.	نزدیک بلندگو حرکت کنید و صدای خود را افزایش دهید.
Get your life, just do not exist.	زندگی خود را به دست آورید، فقط وجود نداشته باشید.
This garden bears fruit all year round.	این باغ در تمام سال میوه می دهد.
His hands were shaking.	دستانش می لرزید.
With this news, people started to gather.	با انتشار این خبر، مردم شروع به تجمع کردند.
This visit was a pleasant break from the usual routine.	این دیدار یک استراحت خوشایند از روال معمول بود.
Here we keep the line.	در اینجا ما خط را نگه می داریم.
They started discussing weight loss options.	آنها شروع به بحث در مورد گزینه های کاهش وزن کردند.
His coat is old and beaten.	کتش کهنه و کتک خورده است.
Unfortunately, the data did not agree with this theory.	متأسفانه، داده ها با این نظریه مطابقت نداشت.
He looked at her and smiled.	به او نگاه کرد و لبخند زد.
This city is a good place for business.	این شهر مکان خوبی برای تجارت است.
She was famous not only for her beauty.	او نه تنها به خاطر زیبایی اش شهرت پیدا کرده بود.
Driving recklessly was a dangerous driver.	رانندگی بی احتیاطی راننده خطرناک بود.
They guarantee a luxurious life.	آنها زندگی لوکس را تضمین می کنند.
Cats were originally domesticated for hunting rodents.	گربه ها در اصل برای شکار جوندگان اهلی شدند.
The desert wind was relentless.	باد کویر بی امان بود.
His audience was passionate and passionate.	مخاطبان او پرشور و پرشور بودند.
Sir, he knows exactly who did this	آقا خوب میدونه دقیقا کی این کارو کرده
He was wearing a simple dress.	او یک لباس ساده پوشیده بود.
Children are more afraid of the dark.	کودکان بیشتر از تاریکی می ترسند.
The questions shouted in a desperate voice.	سؤالات با صدای ناامیدانه فریاد می زدند.
Some experts think global warming could be reduced.	برخی از کارشناسان فکر می کنند گرمایش زمین می تواند کاهش یابد.
Some cities launched literacy campaigns.	برخی از شهرها کمپین سوادآموزی ایجاد کردند.
The ride was like a naked moon.	سوار مثل ماه برهنه بود.
The flower has a yellow center.	گل دارای مرکز زرد است.
I invite everyone to visit our website.	از همه دعوت می کنم از وب سایت ما دیدن کنند.
Their main focus is to organize a study.	تمرکز اصلی آنها سازماندهی یک مطالعه است.
Never underestimate the power of prayer.	هرگز قدرت دعا را دست کم نگیرید.
Related to blood	مربوط به خون
He realized that the dictator's dream would never come true.	او متوجه شد که رویای دیکتاتور هرگز برآورده نخواهد شد.
Nature is the source of great beauty.	طبیعت منبع زیبایی های بزرگ است.
He showed the child a picture book.	او یک کتاب تصویری به کودک نشان داد.
A nurse vaccinates the patient.	یک پرستار به بیمار واکسیناسیون می کند.
Silence was as golden as ever.	سکوت مثل همیشه طلایی بود.
The politician called for wine.	این سیاستمدار خواستار آوردن شراب شد.
He had good hair and was taller than him.	موهای خوبی داشت و از او بلندتر بود.
Instead of wine, we drank juice.	به جای شراب، آب میوه خوردیم.
These rules are hardly enough.	این مقررات به سختی کافی است.
The small ship passed through the dust.	کشتی کوچک از میان غبار عبور کرد.
The dark car drove away quickly into the night.	ماشین تاریک تا شب به سرعت دور شد.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	فلفل ها را خیلی قبل از اینکه رنگی شوند بچینید.
This ticket can be used for a ride inside the city.	این بلیط را می توان برای سواری در داخل شهر استفاده کرد.
Most people suffer from recurrent headaches.	بیشتر افراد از سردردهای مکرر رنج می برند.
The sun set in a gentle horizon.	خورشید در افقی آرام غروب کرد.
Everything is not what it used to be.	همه چیز آن چیزی نیست که قبلا بود.
The population is constantly increasing.	جمعیت به طور پیوسته افزایش یافته است.
He heard his daughter's voice from afar.	صدای دخترش را از دور می شنید.
But in a surprise turn, he announced that he was leaving.	اما در یک نوبت غافلگیرانه، او اعلام کرد که ترک می کند.
First, they bit the mice.	ابتدا موش ها را گاز زدند.
Duke smiled.	دوک لبخندی زد.
He jumped in the mud and stood up with difficulty.	او به گل و لای پرید و به سختی ایستاد.
The passengers and crew boarded the plane safely.	مسافران و خدمه به سلامت سوار هواپیما شدند.
The woman was instructed to drink this liquid.	به زن دستور داده شد که این مایع را بنوشد.
Evidence of early human activity is found here.	شواهدی از فعالیت های اولیه انسان در اینجا یافت شده است.
The disappearance of the furry mammoth has been a mystery.	ناپدید شدن ماموت پشمالو یک راز بوده است.
Too many people come to the concert.	افراد بسیار زیادی به کنسرت می آیند.
Bamboo only grows well in certain climates.	بامبو فقط در آب و هوای خاصی به خوبی رشد می کند.
The sun is hot in the sky.	خورشید در آسمان داغ است.
The workers' strike paralyzed the city.	اعتصاب کارگران شهر را فلج کرد.
Rainfall was frequent in the mountains.	بارندگی ها در کوه ها مکرر بود.
The child went to his mother.	کودک به سمت مادرش رفت.
The revolution came with anger.	انقلاب با خشم به وجود آمد.
The province's unemployment rate is rising.	نرخ بیکاری استان در حال افزایش است.
They have been rebuilt since the last time.	آنها از آخرین بار تحت بازسازی قرار گرفته اند.
Can we stop for tea?	آیا می توانیم برای چای توقف کنیم؟
Locals say pollution is on the rise.	ساکنان محلی می گویند آلودگی در حال افزایش است.
The milk was lukewarm.	شیر ولرم بود.
The window is icy this morning.	پنجره امروز صبح پوشیده از یخبندان است.
The deceased will have no memorial.	متوفی هیچ یادبودی نخواهد داشت.
Children use crayons to make abstract drawings.	کودکان از مداد رنگی برای ساختن نقاشی های انتزاعی استفاده می کنند.
He will try to persuade you to surrender.	او سعی خواهد کرد شما را متقاعد کند که تسلیم شوید.
Some quit weather is quirky.	برخی ترک آب و هوا دمدمی مزاج است.
The girl answered the questions decisively and without objection.	دختر با قاطعیت و بدون اعتراض به سوالات پاسخ داد.
She was a slender girl with long black hair.	او دختری لاغر اندام با موهای بلند مشکی بود.
He was candid about his experience.	او در مورد تجربه خود صریح بود.
You must present a passport to travel between countries.	برای سفر بین کشورها باید پاسپورت ارائه دهید.
The city is surrounded by a small defensive wall.	این شهر توسط یک دیوار دفاعی کوچک احاطه شده است.
Another curiosity is Malaluca.	یکی دیگر از موارد کنجکاوی ملالوکا است.
He put his hand on her shoulder.	دستش را روی شانه اش گذاشت.
He was lynched, then hanged.	او را لینچ کردند، سپس به دار آویختند.
The factory was closed yesterday due to a strike.	این کارخانه دیروز به دلیل اعتصاب تعطیل شد.
Educating children on this scale is what we do.	آموزش کودکان در این مقیاس کاری است که ما انجام می دهیم.
A policeman goes to camp in our house.	یک پلیس می رود در خانه ما کمپ بزند.
He stared at Fawz.	خیره شد به فوز.
Scientists agree that car pollution is harmful.	دانشمندان موافق هستند که آلودگی خودروها مضر است.
Even the sky could no longer be seen.	دیگر حتی آسمان هم دیده نمی شد.
His belongings consist of a small package.	وسایل او از یک بسته کوچک تشکیل شده است.
Dark clouds swirled lazily in the sky	ابرهای تیره با تنبلی در آسمان می چرخیدند
He knew he was in danger.	او می دانست که در خطر است.
Investment from the huge resources of the country.	سرمایه گذاری از منابع عظیم کشور.
Crowded highways will undoubtedly cause more accidents.	بزرگراه شلوغ بدون شک دچار تصادفات بیشتری خواهد شد.
A scientist has made a new discovery.	یک دانشمند به کشف جدیدی دست یافته است.
This requires skill and skill.	این کار نیاز به مهارت و مهارت دارد.
He was reading from a book while going home.	در حالی که به خانه می رفت از روی یک کتاب می خواند.
His boat was kept dry on the dock for the winter.	قایق او برای زمستان در اسکله خشک نگهداری می شد.
His writings show a deep commitment to justice.	نوشته های او نشان دهنده تعهد عمیق به عدالت است.
You must stop all activities.	شما باید تمام فعالیت ها را متوقف کنید.
So, come up with an alternative design.	بنابراین، با یک طرح جایگزین آمد.
Six men formed a useful team.	شش مرد تیم مفیدی تشکیل دادند.
This is his hotel.	اینجا هتل اوست.
A diver dressed in wet clothes jumped inside.	غواصی که لباس خیس پوشیده بود به داخل پرید.
Apparently not many people know about this.	ظاهراً افراد زیادی از این موضوع اطلاع ندارند.
Scientists discovered these forests centuries ago.	دانشمندان قرن ها پیش این جنگل ها را کشف کرده بودند.
We die together	با هم میمیریم
The prime minister was elected acting president.	نخست وزیر به عنوان سرپرست رئیس جمهور برگزیده شد.
He works as an intern at the university.	او به عنوان کارآموز در دانشگاه مشغول به کار است.
He felt that something was wrong.	او احساس کرد که چیزی اشتباه است.
When do you think you will retire?	فکر می کنید چه زمانی بازنشسته می شوید؟
The temple has withstood earthquakes for centuries.	این معبد قرن ها در برابر زلزله مقاومت کرده است.
The boats were connected on swimming paths.	قایق ها در مسیرهای شنا به هم متصل شدند.
Pour honey into the mixture.	عسل را داخل مخلوط بریزید.
Stay here for now	فعلا اینجا بمون
I saw a hippopotamus drinking water from the river.	یک اسب آبی آبی را دیدم که از رودخانه آب می خورد.
They instructed the teacher to inspect the roof of the school.	آنها معلم را به بازرسی سقف مدرسه راهنمایی کردند.
The show's enthusiasm is often criticized.	شور و شوق نمایش اغلب مورد انتقاد قرار می گیرد.
Astronauts perform several experiments.	فضانوردان چندین آزمایش را انجام می دهند.
An hour later, he began to feel drowsy.	یک ساعت بعد، او شروع به احساس خواب آلودگی کرد.
The fish jumps out of the frying pan.	ماهی از ماهیتابه می پرد.
The sound of a bird's bell is deep and loud.	صدای زنگ پرنده عمیق و بلند است.
A fire broke out in the factory.	آتش سوزی در کارخانه رخ داد.
"I was born here," he says.	او می گوید من اینجا به دنیا آمدم.
His eyes sparkled.	چشمانش برق زد.
A state court upheld the ruling.	یک دادگاه ایالتی این حکم را تایید کرد.
The shopkeeper watched the fight carefully.	مغازه دار با دقت دعوا را تماشا کرد.
Examine the cups one by one.	فنجان ها را یکی یکی بررسی کنید.
He has a good relationship with his students.	او رابطه خوبی با شاگردانش دارد.
So the police decided to attack the house.	بنابراین پلیس تصمیم گرفت به خانه حمله کند.
There was no food to buy.	غذایی برای خرید وجود نداشت.
We cremated the dead body.	جسد مرده را سوزاندیم.
Weigh two tablespoons of baking powder.	دو قاشق غذاخوری بیکینگ پودر را وزن کنید.
The atmosphere is dense with irony.	فضا غلیظ از کنایه است.
I could feel the sadness in his eyes.	می توانستم ناراحتی را در چشمانش حس کنم.
The number of people using electricity increased rapidly.	تعداد افرادی که از برق استفاده می کنند به سرعت افزایش یافت.
There was a bench under the rock.	یک نیمکت زیر صخره بود.
The sea stretches endlessly.	دریا بی انتها امتداد دارد.
A terrible storm destroyed this beautiful structure.	یک طوفان مهیب این سازه زیبا را ویران کرد.
They spent the whole night drinking.	آنها تمام شب را به نوشیدن مشروب گذراندند.
So far, most of the band members have been lesbians.	تاکنون اعضای گروه اکثرا لزبین بوده اند.
The monk sighed.	راهب آهی کشید.
Whispers fill the room.	زمزمه صداها اتاق را پر کرده است.
A herd of elephants passed by slowly.	گله ای از فیل ها به آرامی از کنارش گذشتند.
The boatman skillfully took his boat to shore.	قایق‌ران ماهرانه قایق خود را به سمت ساحل برد.
What message of hope did it bring?	چه پیام امیدبخشی آورد؟
John lit a cigarette.	جان سیگاری روشن کرد.
The rocks protrude and create an uneven surface.	سنگ ها بیرون زده و سطحی ناهموار ایجاد می کنند.
People need energy to survive.	مردم برای زنده ماندن به انرژی نیاز دارند.
The device is placed on the ground.	دستگاه روی زمین قرار می گیرد.
A steel chair was cut around his neck.	صندلی فولادی به گردنش بریده شد.
But will our nation survive?	اما آیا ملت ما زنده خواهد ماند؟
We win the election!	ما برنده انتخابات هستیم!
Last year's harvest was ruined.	برداشت سال گذشته ویران شده بود.
I'm proud to be a partner in this great investment.	من افتخار می کنم که در این سرمایه گذاری بزرگ شریک هستم.
The army was deployed as soon as possible.	ارتش در سریع ترین زمان ممکن مستقر شد.
This young horse is bred for the dinner table.	این اسب جوان برای میز شام پرورش داده می شود.
There was a hunger strike at that time.	در آن زمان یک اعتصاب غذا در جریان بود.
The man helped me.	آن مرد به من کمک کرد.
A government working group inspects all vehicles for contamination.	یک کارگروه دولتی همه وسایل نقلیه را از نظر آلودگی بازرسی می کند.
He stood on his toes to kill him.	روی انگشتانش ایستاد تا او را بکشد.
The homework was especially hard.	مشق شب به خصوص سخت بود.
He was very proud of his university.	او به شدت به دانشگاه خود افتخار می کرد.
His left hand was injured.	دست چپش مجروح شد.
He finished his breakfast and then went to work.	او صبحانه اش را تمام کرد و سپس سر کار رفت.
Manufacturers try to maximize profits.	تولیدکنندگان سعی می کنند سود را به حداکثر برسانند.
Do not forget to pay the electricity bill when you arrive.	فراموش نکنید که قبض برق را هنگام آمدن پرداخت کنید.
Theste en proved to be incorrect.	Theste en ثابت شد که نادرست است.
The student worked hard and finished the course early.	دانش آموز با پشتکار کار کرد و دوره را زود تمام کرد.
His early success has not been translated into respect.	موفقیت اولیه او به احترام ترجمه نشده است.
The risk of most cancers increases with age.	خطر بیشتر سرطان ها با افزایش سن افزایش می یابد.
Light passes through the branches	عبور نور از طریق شاخه ها
So the couple separated.	بنابراین این زوج از هم جدا شدند.
The book has no missing pages.	کتاب هیچ صفحه گمشده ای ندارد.
Many forests have been destroyed.	بسیاری از جنگل ها نابود شده اند.
no thanks.	نه ممنون.
He was known as the "father of modern medicine".	او به عنوان "پدر پزشکی مدرن" شناخته می شد.
While walking in the park, they came across a young boy.	در حال قدم زدن در پارک، به پسر جوانی برخوردند.
Try to get the job done as soon as possible.	سعی کنید کار را در اسرع وقت انجام دهید.
This newsletter contains a short rumor column.	این خبرنامه حاوی یک ستون شایعات کوتاه است.
Dizziness occurs as a result of an imbalance of the inner ear.	سرگیجه در نتیجه عدم تعادل گوش داخلی رخ می دهد.
He sent them out loud.	آنها را با صدای بلند فرستاد.
The unexpected result deeply affected him.	نتیجه غیرمنتظره او را عمیقا تحت تاثیر قرار داد.
Can we eat?	می تونیم بخوریم؟
After resting, he went for a walk.	بعد از استراحت به پیاده روی رفت.
He climbed the ladder cautiously	با احتیاط از نردبان بالا رفت
Tourists often visit this city.	گردشگران اغلب از این شهر دیدن می کنند.
I'm somewhat worried about my grades.	من تا حدودی نگران نمراتم هستم.
The general is an army officer.	ژنرال یک افسر ارتش است.
Purple finches are found in all habitats.	فنچ ارغوانی در همه زیستگاه ها یافت می شود.
A thick cloud of smoke rose into the blue sky	ابر غلیظی از دود به آسمان آبی بلند شد
If you cut down forests, the soil will be destroyed.	اگر جنگل ها را قطع کنید، خاک تخریب می شود.
He was on his way home.	او در راه خانه بود.
We used to spend a lot of time together.	ما قبلاً زمان زیادی را با هم می گذراندیم.
So you need olive oil, sugar and vanilla extract.	بنابراین به روغن زیتون، شکر و عصاره وانیل نیاز دارید.
He was known and respected for his wisdom.	او به دلیل خردش شناخته شده و مورد احترام بود.
The math problem was very difficult.	مشکل ریاضی خیلی سخت بود.
Many theories try to explain these patterns.	بسیاری از نظریه ها سعی در توضیح این الگوها دارند.
New treatments raise more hope.	درمان های جدید امید بیشتری را ایجاد می کند.
It eats people.	مردم را می خورد.
He lied about his age to join the army.	او در مورد سن خود برای پیوستن به ارتش دروغ گفت.
Climate change is nothing new.	تغییر آب و هوا چیز جدیدی نیست.
The cat sat patiently while bathing him.	گربه با صبر و حوصله در حالی که او را شستشو می دادند نشست.
A deafening silence greeted his announcement.	سکوتی کر کننده بر اعلام او خوشامد گفت.
Your dog needs a lot of exercise.	سگ شما به ورزش زیادی نیاز دارد.
Meanwhile, the villagers are learning handicrafts.	در این میان اهالی روستا مشغول فراگیری صنایع دستی هستند.
Wash them well to remove all traces of fat.	آنها را به خوبی بشویید تا تمام آثار چربی از بین برود.
People interacted peacefully.	مردم به صورت مسالمت آمیز با هم تعامل داشتند.
A different method is recommended.	روش متفاوتی توصیه می شود.
The shy boy smiled.	پسر خجالتی لبخند زد.
The river converges until it reaches the sea.	رودخانه تا رسیدن به دریا همگرا می شود.
The team is made up of young men and women.	این تیم از مردان و زنان جوان تشکیل شده است.
The focus of their research is now on cancer.	اکنون تمرکز تحقیقات آنها بر روی سرطان است.
Many children have little information about the history of the city.	بسیاری از کودکان اطلاعات کمی از تاریخ شهر دارند.
The family is a combination of several cultures.	خانواده ترکیبی از چندین فرهنگ است.
These symbols indicate that this is a natural area.	این نمادها نشان می دهد که این یک منطقه طبیعی است.
Researchers disagree on this point.	محققان در مورد این موضوع اختلاف نظر دارند.
One of the most famous examples of this work.	یکی از معروف ترین نمونه های این اثر.
A glass fell to the ground.	یک شیشه به زمین خورد.
Now that he was free from his mother's control, he finally felt free.	حالا که از کنترل مادرش رها شده بود، بالاخره آزادی را احساس کرد.
This sentence is not yet firmly on the ground.	این جمله هنوز روی زمین محکمی نیست.
A stone throw from the train station.	یک پرتاب سنگ از ایستگاه قطار.
A team of scientists is developing new technologies.	تیمی از دانشمندان در حال توسعه فناوری های جدید هستند.
Can you give me money tomorrow?	آیا می توانید فردا به من پول بدهید؟
He said no and pointed to the carpet on the wall.	گفت نه و به تابلو فرشی روی دیوار اشاره کرد.
It was in this month that cholera broke out.	در همین ماه بود که وبا شیوع پیدا کرد.
The old man was injured by falling debris.	پیرمرد بر اثر ریزش آوار مجروح شد.
He thought he was doing something.	او تصور می کرد که او در حال چیزی است.
He is under the table and playing with his blocks.	او زیر میز است و با بلوک های خود بازی می کند.
They need new shoes.	آنها به کفش نو نیاز دارند.
His car was so heavy he could not turn.	ماشین او خیلی سنگین بود که نمی توانست بپیچد.
Today's society is full of fights.	جامعه امروزی بسیار دعوا است.
A word can have different meanings.	یک کلمه می تواند معانی مختلفی داشته باشد.
He scratched his pen unconscious.	بیهوش قلمش را خراشید.
The house burned in seconds.	خانه در چند ثانیه سوخت.
A quick move startled him.	یک حرکت سریع او را مبهوت کرد.
This ruin is an ancient temple.	این خرابه یک معبد باستانی است.
The brief report reveals the problems.	گزارش مختصر مشکلات را آشکار می کند.
An active volcano is located here.	یک آتشفشان فعال در اینجا قرار دارد.
Grandmother's voice was strong.	صدای مادربزرگ قوی بود.
Hello, everyone!	سلام، همه!
Beer is usually sold in bottles and cans.	آبجو معمولا در بطری و قوطی فروخته می شود.
To stick things to the wall.	برای چسباندن چیزها به دیوار.
Car pollutants cause pollution.	آلاینده های خودرو باعث آلودگی می شود.
He is popular among his peers.	او در بین همسالان خود محبوب است.
You know you will not be hiding	میدونی که مخفی نخواهی بود
I collected half of the soup in the pot.	نیمی از سوپ را در قابلمه جمع کردم.
Most people prefer reading to watching TV.	بیشتر مردم مطالعه را به تماشای تلویزیون ترجیح می دهند.
The view of the flames was a pleasant one.	منظره شعله ها منظره ای خوشایند بود.
The food was cooked quickly.	غذاها به سرعت پخته شد.
A little rain wet his hair.	کمی باران موهایش را خیس کرد.
Here the taste is secondary to the artistic nature of the dish.	در اینجا طعم و مزه در درجه دوم هنری بودن ظرف قرار دارد.
At last they were relieved.	بالاخره خیالشان راحت شد.
The witch doctor put a blindfold on the girl's eyes.	دکتر جادوگر چشم بند را روی چشمان دختر گذاشت.
Landscapes, history, hiking and camping nearby.	مناظر، تاریخ، پیاده‌روی و کمپینگ در این نزدیکی وجود دارد.
Deforestation is associated with global warming.	قطع درختان با گرم شدن زمین مرتبط است.
That book contains many grammatical errors.	آن کتاب حاوی بسیاری از اشتباهات گرامری است.
He found this annoying fun.	او متوجه شد که این مزاحمت سرگرم کننده است.
The stars shone in the dark sky.	ستاره ها در آسمانی تاریک می درخشیدند.
I will talk to him	من با او صحبت خواهم کرد
The physical condition of the country is poor.	وضعیت جسمانی کشور ضعیف است.
These disciplines have been fallow for many years.	این رشته ها سالهاست که آیش بوده اند.
The government recognized three types of government.	دولت سه نوع حکومت را به رسمیت شناخت.
Children were not allowed near the tower.	حضور کودکان در مجاورت برج ممنوع شد.
Not everyone agreed that this was the best plan.	همه موافق نبودند که این بهترین طرح بود.
His gait was slow and stiff.	راه رفتنش آهسته و سفت بود.
He was known for his relatively outspoken behavior.	او به خاطر رفتار نسبتاً صریح او مشهور بود.
Follow the path to the right.	مسیر را به سمت راست دنبال کنید.
Elephants have large ears and long snouts.	فیل ها گوش های بزرگ و خرطومی بلند دارند.
His tone was stinging.	لحنش گزنده بود.
Turn off after use.	بعد از استفاده خاموش کنید.
Machine learning and artificial intelligence are growing in popularity.	یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی در حال افزایش محبوبیت هستند.
Her lips were beautifully shaped.	لب هایش به زیبایی شکل گرفته بود.
Cars are parked here.	ماشین ها اینجا پارک شده اند.
The schools in this area do not have enough funds.	مدارس این منطقه فاقد بودجه کافی هستند.
The minister was in the middle of the sermon.	وزیر در وسط خطبه بود.
A young boy is in a deep sleep.	پسر جوانی در خواب عمیق است.
Politicians are drying the country's pork.	سیاستمداران در حال خشک کردن گوشت خوک کشور هستند.
She poured him another cup of coffee.	یک فنجان قهوه دیگر برای او ریخت.
A man without a job and a future.	مردی بدون شغل و آینده.
Thousands of passengers were stranded today.	هزاران مسافر امروز سرگردان شدند.
His songs seem so happy that they seem to welcome spring.	آوازهای او چنان شاد به نظر می رسد که انگار به استقبال بهار می رود.
The tea was hot, bitter and bitter.	چای داغ، تلخ و تلخ بود.
The frustrated driver turned off the ignition.	راننده که ناامید شده بود، احتراق را خاموش کرد.
Leading human rights group	گروه پیشرو حقوق بشر
Keep testing your nodes until you find a usable node.	به آزمایش گره های خود ادامه دهید تا زمانی که یک گره قابل استفاده پیدا کنید.
Lightning has covered the city after days of intense heat.	رعد و برق شهر را پس از روزها گرمای شدید پوشانده است.
The snow was fluffy and white.	برف کرکی و سفید بود.
More trees were planted there.	درختان بیشتری در آنجا کاشته شد.
He was stirring and smoking and he was upset.	او قاطی می کرد و دود می کرد و ناراحت بود.
Nutrition has always been important.	تغذیه همیشه مهم بوده است.
Leather production is a long way from a modern phenomenon.	تولید چرم با یک پدیده مدرن فاصله زیادی دارد.
He sleeps very little at night.	شب ها خیلی کم می خوابد.
An hour later, the butcher's nephew arrived.	ساعتی بعد برادرزاده قصاب از راه رسید.
He spoke after a long pause.	بعد از مکثی طولانی صحبت کرد.
The bride wore long sleeves and a full skirt.	عروس آستین بلند و دامن کامل پوشیده بود.
The climate of this region is very pleasant.	آب و هوای این منطقه بسیار مطبوع است.
Sorry, who produces those products?	با عرض پوزش، چه کسی آن محصولات را تولید می کند؟
Most animals have small brains.	اکثر حیوانات مغز کوچکی دارند.
The pages of the book have been flipped several times.	صفحات کتاب چندین بار ورق خورده است.
He had heard that people often visit this place.	او شنیده بود که مردم اغلب از این مکان دیدن می کنند.
When someone breaks the traffic law, he is usually fined.	وقتی کسی قانون راهنمایی و رانندگی را زیر پا می گذارد، معمولا جریمه می شود.
This is a practical proposal, but it may be too ambitious.	این پیشنهاد عملی است، اما ممکن است بیش از حد جاه طلبانه باشد.
The city is becoming increasingly populated.	این شهر به طور فزاینده ای آباد می شود.
These citizens spoke intelligibly and eloquently.	این شهروندان قابل فهم و شیوا صحبت می کردند.
She likes hot drinks.	او نوشیدنی های گرم را دوست دارد.
A strong wind blew in his face.	باد شدیدی به صورتش می‌وزید.
He stared at the bright light.	به نور روشن خیره شد.
He was in love with a young girl.	او شیفته یک دختر جوان بود.
Study hard and do well in your test.	سخت مطالعه کنید و در آزمون خود به خوبی انجام دهید.
The meteor landed on the roof.	شهاب سنگ در پشت بام فرود آمد.
The scene turned into a small village.	صحنه به یک دهکده کوچک تبدیل شد.
In the flower field.	در میدان گل است.
A waiter brought a drink to the table.	یک پیشخدمت نوشیدنی را روی میز آورد.
Commercial cafes open everywhere.	کافه های تجاری در همه جا باز می شوند.
This means "willingness to take risks".	این به معنای "تمایل به ریسک کردن" است.
I was upset about the situation.	من از وضعیت ناراحت شدم.
A large part of the people are still illiterate.	بخش بزرگی از مردم هنوز بی سواد هستند.
Some cultures have practices that are considered barbaric.	برخی از فرهنگ ها اعمالی دارند که وحشیانه تلقی می شوند.
We returned to the ship tired.	خسته به کشتی برگشتیم.
This lecture will last three hours.	این سخنرانی سه ساعت به طول خواهد انجامید.
Go south, turn left.	به جنوب بروید، به چپ بپیچید.
The elephant walked slowly towards the car.	فیل به آرامی به سمت ماشین رفت.
That building is very famous for its wear and tear.	آن ساختمان به دلیل فرسودگی بسیار معروف است.
The island was quiet except for the rustling of leaves.	جز خش خش برگ ها جزیره ساکت بود.
When the king's horse got sick, the king was blamed.	وقتی اسب شاه مریض شد، شاه را سرزنش کردند.
The problem with active matrix displays is the high cost.	مشکل نمایشگرهای ماتریس فعال هزینه بالا است.
Exercising too much is not good for your health.	ورزش زیاد برای سلامتی خوب نیست.
Art continued to flourish.	هنر به شکوفایی خود ادامه داد.
People complained that the system was biased.	مردم شکایت داشتند که سیستم مغرضانه است.
Shaking his arms and pounding his legs.	تکان دادن بازوهایش و کوبیدن پاهایش.
The horse grew angry.	اسب با عصبانیت بزرگ شد.
He has been in bed for two days	او دو روز است که در رختخواب است
This is a short walk.	این یک پیاده روی کوتاه است.
The peasant revolted.	دهقان شورش کرد.
The new process is more efficient and cleaner.	فرآیند جدید کارآمدتر و تمیزتر است.
He left the university.	او دانشگاه را رها کرد.
His sunny face lit up with deep, warm laughter.	چهره آفتابی او با خنده های عمیق و گرم روشن شد.
With this promotion, he will earn twice as much.	با این ترفیع او دو برابر درآمد خواهد داشت.
His eyes went to his body.	چشمانش به سمت بدنش رفتند.
The protesters offered no alternative.	معترضان هیچ طرح جایگزینی ارائه نکردند.
His foot was saved, but not his pride.	پایش نجات پیدا کرد، اما غرورش نه.
Pour some rice into the pot.	مقداری برنج را داخل دیگ بریزید.
Why did we get wet?	چرا خیس شدیم؟
Is this the reason for your unusual behavior?	آیا این دلیل رفتار غیرعادی شماست؟
It takes a long time	این خیلی طول میکشه
Past generations are made up of muscles.	نسل های گذشته توسط ماهیچه ها ساخته شده اند.
The jury must reach a unanimous vote to be valid.	هیئت منصفه برای معتبر بودن باید به یک رأی متفق القول برسد.
A thick curtain of dust hung over the city.	پرده غبار غلیظی بر شهر آویزان بود.
He heated himself.	خودش را داغ کرد.
Many tourists complained that they had been deceived.	بسیاری از گردشگران شکایت داشتند که فریب خورده اند.
Her black hair fell in waves on her shoulders.	موهای سیاهش به صورت موجی روی شانه هایش می ریخت.
He said the newspaper was good.	او گفت روزنامه خوب بود.
Their plans were derailed by the war.	نقشه های آنها در اثر جنگ از مسیر خارج شد.
Despite its hardships, life here is slowly improving.	با وجود سختی هایش، زندگی در اینجا به آرامی بهبود می یابد.
I have made plans for entertaining children.	من برنامه هایم را برای سرگرم کردن کودکان درست کرده ام.
Street fights often occur between rival gangs.	دعواهای خیابانی اغلب بین باندهای رقیب رخ می دهد.
what language do you speak?	به چه زبانی صحبت می کنید؟
Refills are often available.	پر کردن مجدد اغلب در دسترس است.
The discussion stopped in confusion.	بحث در سردرگمی متوقف شد.
The country's meteorologist announced a cloudy sky.	هواشناسی کشور آسمان ابری را اعلام کرد.
Ask your mother to put the milk on it to boil.	از مادرتان بخواهید شیر را روی آن بگذارد تا بجوشد.
This photographer often works in other cities.	این عکاس اغلب در شهرهای دیگر کار می کند.
I donated money to promote clean water projects.	من برای ترویج پروژه های آب پاک پول اهدا کردم.
This plan has been criticized a lot.	این طرح مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است.
The tallest tree stood right in front of the house.	بلندترین درخت درست جلوی خانه ایستاده بود.
He fell from the top and landed with one blow.	از بالا به پایین سقوط کرد و با یک ضربت فرود آمد.
The exact words of the lawyer are unclear.	سخنان دقیق وکیل نامشخص است.
He left without saying goodbye.	بدون خداحافظی رفت.
The teacher advised him to start his homework again.	معلم به او توصیه کرد که تکالیف خود را دوباره شروع کند.
Rain is dripping from the collected clouds.	نم نم باران از ابرهای جمع شده می چکید.
12 cars failed in this test.	12 خودرو در این تست مردود شدند.
A dot appeared on the radar.	نقطه ای روی رادار ظاهر شد.
I really appreciate your help.	من واقعا از کمک شما قدردانی می کنم.
The man cautiously drove off the rough road.	مرد با احتیاط از جاده ناهموار رانندگی کرد.
Only a few humble people can use it.	فقط تعداد کمی فروتن می توانند از آن استفاده کنند.
Many of us enjoy using a computer.	بسیاری از ما از استفاده از کامپیوتر لذت می بریم.
These animals give algae to their children.	این جانوران به بچه های خود جلبک می دهند.
He was entered by a driver.	او توسط یک گرداننده وارد می شد.
He was unable to diagnose bacterial disease.	او قادر به تشخیص بیماری باکتریایی نبود.
It was exciting to see a new aircraft on sale.	دیدن یک هواپیمای جدید در حال فروش هیجان انگیز بود.
The dancers covered themselves with silver.	رقصندگان خود را با رنگ نقره ای پوشانده بودند.
No wonder you were tired.	جای تعجب نیست که خسته بودی.
Three glasses of red wine will definitely affect my vision.	سه لیوان شراب قرمز قطعا روی دید من تاثیر می گذارد.
It was the same with countless others.	در مورد تعداد بیشماری دیگر هم همینطور بود.
Numbers must be counted.	اعداد باید شمرده شوند.
In autumn, the color of the trees changed.	در پاییز، رنگ درختان تغییر کرد.
The flower is swollen.	گل متورم شده است.
A flood flooded the stairs.	سیل از پله ها سرازیر شد.
A wooden lever is pressed to open the gate.	یک اهرم چوبی برای باز کردن دروازه فشار داده می شود.
The host received a warm welcome.	میزبان استقبال گرمی کرد.
I was born in a small village.	من در یک روستای کوچک به دنیا آمدم.
This idea seemed absurd.	این ایده پوچ به نظر می رسید.
He jumped out of bed.	او از تخت پرید.
Washing is hard work.	شستن کار سختی است.
The river becomes winding.	رودخانه پر پیچ و خم می شود.
Life in a desert will be very difficult.	زندگی در یک بیابان بسیار سخت خواهد بود.
Open the window and let in some fresh air.	پنجره را باز کنید و اجازه دهید هوای تازه وارد شود.
People have to do extensive testing before getting a license.	افراد باید قبل از گرفتن مجوز آزمایشات گسترده ای را انجام دهند.
We will all mourn the loss of our heroes.	همه ما در غم از دست دادن قهرمانانمان سوگواری خواهیم کرد.
That beautiful dress is for sale.	آن لباس زیبا به فروش می رسد.
The girl decided to walk in the park.	دختر تصمیم گرفت در پارک قدم بزند.
You do not need to break an egg.	شما نیازی به شکستن تخم مرغ ندارید.
He remembers his feelings as he crossed the finish line.	او احساسات خود را هنگام عبور از خط پایان به یاد می آورد.
Many books were placed around the house.	کتاب های زیادی در اطراف خانه گذاشته شده بود.
Citizenship gives you the right to vote.	تابعیت به شما حق رای می دهد.
Language is the most obvious part of culture.	زبان آشکارترین بخش فرهنگ است.
This newspaper destroyed itself.	این روزنامه خودش را نابود کرد.
They could not even manage this.	حتی این را هم نتوانستند مدیریت کنند.
There is a large lake nearby.	یک دریاچه بزرگ در این نزدیکی وجود دارد.
The box contained a piece of wood.	جعبه حاوی یک قطعه چوب بود.
The people in this area are very poor.	در این منطقه مردم بسیار فقیر هستند.
Depression is more common in urban populations, scientists note.	دانشمندان خاطرنشان کردند که افسردگی در جمعیت شهری شایع تر است.
The silk curtain is in harmony with the color.	پرده ابریشمی با رنگ هماهنگ شده است.
Please give him the book	لطفا کتاب را به او بدهید
Darkness descended and night fell silent.	تاریکی فرود آمد و شب ساکت شد.
Generations of families have cultivated this land for generations.	نسل ها از خانواده ها این زمین را برای نسل ها کشاورزی کرده اند.
The convict was hanged.	محکوم به دار آویخته شد.
Aircraft were first invented nearly a century ago.	هواپیماها برای اولین بار نزدیک به یک قرن پیش اختراع شدند.
The art of storytelling will soon disappear.	هنر قصه گویی نیز به زودی از بین خواهد رفت.
He stared at the stars.	او به ستاره ها خیره شد.
They formed a strong coalition.	آنها یک ائتلاف مستحکم تشکیل دادند.
Agree or disagree?	موافقی یا مخالف؟
Is the political system efficient?	آیا نظام سیاسی کارآمد است؟
From a distance, lightning roared.	از دور، رعد و برق غوغایی می کرد.
I skillfully avoided pickpocketing.	با مهارت از جیب بری طفره رفتم.
The line between right and wrong is often blurred.	مرز بین حق و باطل اغلب نامشخص است.
The truck made a commotion on the road.	کامیون در جاده غوغا کرد.
Schools were closed during the war.	مدارس در زمان جنگ تعطیل شد.
He punched the glass and broke it.	با مشت به شیشه زد و شکست.
A working group was set up to review.	یک کارگروه برای بررسی ایجاد شد.
The deer stood motionless and stared deep into my eyes.	آهو بی حرکت ایستاد و عمیقاً در چشمان من خیره شد.
The first wave of engineers is training skilled workers.	موج اول مهندسان، کارگران ماهر را آموزش می دهند.
Water boils at a certain temperature.	آب در دمای معینی به جوش می آید.
His cheeks were flushed with effort.	گونه هایش از تلاش سرخ شده بود.
A strange bird is rarely seen in the area.	پرنده ای عجیب و غریب به ندرت در منطقه دیده می شود.
The river flows quickly through the center of the city.	رودخانه به سرعت از وسط شهر می گذرد.
You must have read many books to know.	حتما کتاب های زیادی خوانده اید تا بدانید.
Winters are very cold here.	اینجا زمستان ها به شدت سرد است.
He reached for his cup of coffee.	دستش را به سمت فنجان قهوه اش برد.
I was excited.	من هیجان زده بودم.
Suddenly he got up and almost hit the plate.	ناگهان از جایش بلند شد و تقریباً روی بشقابش زد.
This journalist was fluent in several languages.	این روزنامه نگار به چندین زبان مسلط بود.
Various buses serve at the airport.	اتوبوس های مختلفی در فرودگاه خدمات رسانی می کنند.
A public bus crashed.	یک اتوبوس عمومی تصادف کرد.
Despite their good work, they became unemployed.	علیرغم کار خوبشان بیکار شدند.
Finally, big changes were made.	بالاخره تغییرات بزرگی ایجاد شد.
Lower taxes make businesses more profitable.	مالیات های پایین تر، کسب و کارها را سودآورتر می کند.
The curtain slammed in a sudden gust of wind.	پرده در یک وزش ناگهانی باد به هم خورد.
He put his bag on the table.	کیفش را روی میز گذاشت.
Mike was unaware of the threat.	مایک از تهدید آگاه نبود.
They were buried together in the garden.	آنها را با هم در باغ دفن کردند.
Come here now!	همین الان بیا اینجا!
Several people protested outside.	چند نفر بیرون اعتراض کردند.
He knew it belonged there.	او می دانست که به آنجا تعلق دارد.
Nepal suffers from electricity shortages.	نپال از کمبود برق رنج می برد.
Such use is prohibited.	چنین استفاده ای ممنوع است.
The insurgents finally left.	شورشیان بالاخره رفتند.
We have faced legal challenges, but we will win.	ما با چالش های قانونی مواجه بوده ایم، اما پیروز خواهیم شد.
This area of ​​natural beauty is wonderful.	این منطقه از زیبایی های طبیعی فوق العاده است.
The skirt she wears is too short.	دامنی که می پوشد خیلی کوتاه است.
The ammunition capacity of a tank depends on its weapons.	ظرفیت مهمات یک تانک به تسلیحات آن بستگی دارد.
Make horseradish cream and mix with cream cheese.	خامه ترب را درست کنید و با پنیر خامه ای مخلوط کنید.
His laughter was loud and clear.	صدای خنده اش بلند و واضح بود.
Cook over medium heat until thickened, stirring frequently.	روی حرارت متوسط ​​بپزید تا غلیظ شود و مرتباً هم بزنید.
There is a lot of rubbish about.	آشغال های زیادی در مورد وجود دارد.
The workers went on strike some time ago.	کارگران چندی پیش دست به اعتصاب زدند.
They define it as a great day.	آنها آن را به عنوان یک روز عالی تعریف می کنند.
She was my best friend as a child.	آن زن در کودکی بهترین دوست من بود.
The swimmer turned the water upside down.	شناگر سطح آب را زیر و رو کرد.
But some can not learn alone.	اما برخی به تنهایی نمی توانند یاد بگیرند.
Smoke rose from the chimney.	دود از دودکش بلند شد.
It's time to clean the garden shed.	وقت آن است که آلونک باغ را تمیز کنیم.
Add some fresh lime to the drink.	مقداری آهک تازه در نوشیدنی بریزید.
They have enough food.	آنها غذای کافی دارند.
Therefore, you must correct.	بنابراین، شما باید اصلاح کنید.
This city has suffered a lot	این شهر دستخوش بسیاری شده است
"It was great," he said.	او گفت: بسیار عالی بود.
Foreign experts advise the government on cultural issues.	کارشناسان خارجی در زمینه مسائل فرهنگی به دولت مشاوره می دهند.
Children are more inclined to run in the summer months.	بچه ها در ماه های تابستان تمایل بیشتری به دویدن دارند.
Only three countries still restrict freedom of expression.	تنها سه کشور هنوز آزادی بیان را محدود می کنند.
The cat scratched hard on the cable.	گربه به شدت روی کابل خراشید.
The bomber flew towards its target.	بمب افکن به سمت هدف خود پرواز کرد.
The farmer sweeps the front yard.	کشاورز حیاط جلویی را جارو می کند.
We have no idea where he has gone.	ما هیچ نمی دانیم که او کجا رفته است.
I rarely give voluntary comments.	من به ندرت نظرات داوطلبانه ارائه می کنم.
The farmer cultivated his crops with growing seeds.	کشاورز محصولات خود را با بذری که رشد می کرد کشت می کرد.
This species is in danger of extinction.	این گونه در خطر انقراض است.
They kept their distance.	فاصله خود را حفظ کردند.
The cat ran into the room.	گربه در اتاق دوید.
There are many types of bacteria that can cause disease.	انواع متعددی از باکتری ها باعث بیماری می شوند.
In some countries, diesel cars are preferred over gasoline cars.	در برخی کشورها، خودروهای دیزلی بر خودروهای بنزینی ترجیح داده می شوند.
Pudding is my favorite dessert.	پودینگ دسر مورد علاقه من است.
Start from the beginning.	از ابتدا شروع کنید.
You should not grapple with real snakes.	شما نباید با مارهای واقعی دست و پنجه نرم کنید.
This training program was a great success.	این برنامه آموزشی یک موفقیت بزرگ بود.
Canned tomatoes do not look very appetizing.	گوجه فرنگی های کنسرو شده چندان اشتها آور به نظر نمی رسند.
The sad history of this church is largely unknown.	تاریخ غم انگیز این کلیسا تا حد زیادی ناشناخته است.
Everest is a mountain.	اورست یک کوه است.
These pants are very long.	این شلوار بسیار بلند است.
This spectrum allows scientists to distinguish between colors.	این طیف به دانشمندان اجازه می دهد بین رنگ ها تمایز قائل شوند.
Soldiers, this history is written by the conquerors.	سربازان، این تاریخ تاریخ توسط فاتحان نوشته شده است.
This forest was once a volcano.	این جنگل زمانی یک آتشفشان بوده است.
I'm collecting that we will see that device in action?	من جمع‌آوری می‌کنم که ما آن دستگاه را در عمل خواهیم دید؟
He regained his hope and set the plane on fire.	او امید خود را پس گرفت و هواپیما را آتش زد.
The documents included evidence that he had taken a bribe.	این اسناد شامل شواهدی بود که نشان می داد او رشوه گرفته است.
Nervously shifted on the chair.	عصبی روی صندلی جابجا شد.
Wetting this tree was kind of cool.	خیس کردن این درخت یه جورایی باحال بود.
He pressed his knee against a sharp rock.	زانویش را روی یک سنگ تیز فشار داد.
This good family is known for its hospitality.	این خانواده خوب به مهمان نوازی معروف هستند.
This is an unpleasant experience.	این یک تجربه ناخوشایند است.
Ten minutes later he opened his eyes.	ده دقیقه بعد چشمانش را باز کرد.
He stared at me and waited for an answer.	به من خیره شد و منتظر جواب بود.
His knife easily cut the chicken bone.	چاقوی او به راحتی استخوان مرغ را برش داد.
A shiver ran down his spine.	لرزی بر ستون فقراتش جاری شد.
I was unaware of his plans.	من از برنامه های او بی خبر بودم.
Read the letter slowly and carefully.	نامه را آهسته و با دقت خواند.
He wrote letters to his parents and grandparents.	او برای پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگش نامه نوشت.
Does anyone have a chocolate cake?	کیک شکلاتی کسی هست؟
He prefers to go out alone.	او ترجیح می دهد تنها بیرون برود.
Elizabeth saw her reflection in the mirror.	الیزابت انعکاس خود را در آینه دید.
I read a short poem to him.	شعر کوتاهی برایش خواندم.
Over the years, fires have destroyed many trees.	در طول سال ها، آتش سوزی بسیاری از درختان را از بین برده است.
He complained.	او شکایت کرد.
His colleague helped a lot.	همکارش خیلی کمک کرد.
It is common among farmers.	در میان کشاورزان رایج است.
The cost of our software is very high.	هزینه نرم افزار ما خیلی زیاد است.
The newborn baby drinks only milk.	نوزاد تازه متولد شده فقط شیر می نوشد.
There was no bacon left in the fridge.	هیچ بیکنی در یخچال باقی نمانده بود.
The hunting dog crossed the deep forest.	سگ شکارچی از جنگل عمیق عبور کرد.
The frightened naked child wandered in the wooded forest.	کودک برهنه ترسیده در جنگل پردرخت سرگردان شد.
He asked, "How long did it take?"	او پرسید چه چیزی طول کشید؟
Bright blossoms shone in the sunlight.	شکوفه های درخشان زیر نور خورشید می درخشیدند.
He lives in a legendary tower.	او در یک برج افسانه ای زندگی می کند.
It was inevitable that the two would see you together.	اینکه آن دو شما را با هم ببینند اجتناب ناپذیر بود.
The shortage of skilled workers is a global problem.	کمبود کارگران ماهر یک مشکل جهانی است.
If the government does not accept, we will go on strike.	اگر دولت نپذیرد، ما اعتصاب می کنیم.
Many people think that driving is boring.	بسیاری از مردم فکر می کنند که رانندگی خسته کننده است.
This photo shows a family on vacation.	این عکس یک خانواده را در تعطیلات نشان می دهد.
This organization was formed this year.	این سازمان در سال جاری تشکیل شد.
You have to act fast	شما باید سریع عمل کنید
But very soon, the boy got tired of trying.	اما خیلی زود، پسر از تلاش خسته شد.
The protests were tense.	تظاهرات با تنش همراه بود.
He was at sea for years.	او سال ها در دریا بود.
The new moon is clearly visible tonight.	ماه نو امشب به وضوح قابل مشاهده است.
Hand lotion is packed in the same carton.	لوسیون دست در همان کارتن بسته بندی می شود.
The salmon was delicious	ماهی سالمون خوشمزه بود
Some experts claim that this source will dry up soon.	برخی از کارشناسان ادعا می کنند که این منبع به زودی خشک می شود.
From mountain to valley, from yellow to green.	از کوه به دره، از زرد به سبز.
Which destroys the purity of our thoughts.	که خلوص فکر ما را خراب می کند.
Pour some flour on your hands.	مقداری آرد روی دستتان بریزید.
The towers were well lit.	برج ها به خوبی روشن شده بودند.
You can walk along the beach.	می توانید در کنار ساحل قدم بزنید.
Festive sounds echoed over the meadow.	صداهای جشن بر فراز چمنزار پیچید.
There is loneliness.	سکون تنهایی وجود دارد.
Fill the pie mold halfway.	قالب پای را تا نیمه پر کنید.
Everyone was surprised.	همه شگفت زده شدند.
They traded.	آنها معامله می کردند.
The barista prepares a cup of coffee.	باریستا یک فنجان قهوه آماده می کند.
The network will redistribute medical benefits.	این شبکه مزایای پزشکی را دوباره توزیع خواهد کرد.
We have a lot of time.	ما کلی وقت داریم.
The lyrics of this song spoke about the suffering of women.	شعر این آهنگ از رنج زنان صحبت می کرد.
Most investors use this strategy.	اکثر سرمایه گذاران از این استراتژی استفاده می کنند.
A rocking boat sways gently on the salt shore.	یک قایق گهواره ای به آرامی در ساحل نمک تکان می خورد.
Clean the kitchen now!	اکنون آشپزخانه را تمیز کنید!
These photos need to be framed.	این عکس ها نیاز به کادر بندی دارند.
Why do you think he killed her?	به نظر شما چرا او را کشت؟
Public transportation options have expanded in recent years.	گزینه های حمل و نقل عمومی در سال های اخیر گسترش یافته است.
The chair he was sitting in was squeaking loudly.	صندلی که نشسته بود با صدای بلند جیرجیر می کرد.
The house on the lower left is abandoned.	خانه سمت چپ پایین متروکه است.
They ran out of oil.	نفتشان تمام شد.
The actor had lost a battle to gain his fame.	این بازیگر برای به دست آوردن شهرت خود، نبردی شکست خورده بود.
The original design is significantly obsolete.	طرح اصلی به طور قابل توجهی منسوخ شده است.
Commander studies ancient military strategies.	فرمانده استراتژی های نظامی باستانی را مطالعه می کند.
These sentences are a bit strange.	این جملات کمی عجیب هستند.
Pour two parts of flour in each cup of milk.	در هر فنجان شیر دو قسمت آرد بریزید.
Many people love science.	بسیاری از مردم علم را دوست دارند.
These students receive tutoring from their teachers.	این دانش آموزان از معلمان خود تدریس خصوصی دریافت می کنند.
The doctors trained were two senior women.	پزشکان آماده شده دو زن ارشد بودند.
The sun passes through the pastel sky.	خورشید از آسمان پاستلی عبور می کند.
The climate here is harsh.	آب و هوای اینجا خشن است.
The Swedish Migration Agency has rejected his request.	اداره مهاجرت درخواست او را رد کرده است.
He leaves the house at six in the morning.	ساعت شش صبح از خانه خارج می شود.
The horse moaned,	اسب ناله کرد،
The country was hit by a storm.	کشور را طوفان برد.
She spelled it out for him, her brown eyes sparkling.	او آن را برای او هجی کرد، در حالی که چشمان قهوه ای اش برق می زد.
Yellow and green lights can be seen everywhere.	چراغ های زرد و سبز همه جا دیده می شود.
The ocean brings us closer to disaster.	اقیانوس ما را به فاجعه نزدیکتر می کند.
Sent his form.	فرمش را فرستاد.
The pink dress was torn and torn.	لباس صورتی پاره و پاره شده بود.
Infection can cause a variety of health problems, such as heart disease	آلودگی می تواند مشکلات سلامتی مختلفی مانند بیماری قلبی ایجاد کند
He was happy to receive it.	او از دریافت آن خوشحال شد.
The cat brutally chased the mouse.	گربه بی رحمانه موش را تعقیب کرد.
James ordered a mineral water with a slice of lemon.	جیمز یک آب معدنی با یک تکه لیمو سفارش داد.
The new president was inaugurated yesterday.	رئیس جمهور جدید دیروز تحلیف شد.
The sentence is too long.	جمله خیلی طولانی است.
A magic circle in front of you.	یک دایره جادویی پیش روی شماست.
Cats are often kept as pets.	گربه ها اغلب به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند.
Mosquitoes like wet areas.	پشه ها مناطق مرطوب را دوست دارند.
The stepmother always shouted at him.	نامادری همیشه سر او فریاد می زد.
There is a shortage of unskilled labor.	نیروی کار غیر ماهر کمبود دارد.
This trend is obvious for each year.	این روند برای هر سال آشکار است.
The countryside is expanding rapidly.	حومه شهر به سرعت در حال گسترش است.
The secretary put the hot dogs in the refrigerator.	منشی هات داگ ها را در یخچال گذاشت.
Lightning struck the wall and cut it in half.	صاعقه به دیوار برخورد کرد و آن را به دو نیم کرد.
The people of this region rely on wells for water.	مردم این منطقه برای آب به چاه ها متکی هستند.
Sales of apricot kernels have risen sharply.	فروش هسته زردآلو به شدت افزایش یافته است.
I hope no one is here to upset me	امیدوارم کسی اینجا نباشه که ناراحتم کنه
Two months have passed since the incident.	دو ماه از ماجرا می گذرد.
Try a jelly made with fruit juice.	ژله ای که با آب میوه درست شده است را امتحان کنید.
Heating gas is piped to homes.	گاز گرمایشی به منازل لوله کشی می شود.
This is because everyone loves bananas.	دلیلش این است که همه موز دوست دارند.
The wolves followed one after another.	گرگ ها یکی پس از دیگری دنبال می شدند.
Consider the chapter.	فصل را در نظر بگیرید.
He entered the room.	وارد اتاق شد.
Three hundred people were present.	سیصد نفر حضور داشتند.
A ritual that is less performed today.	آیینی که امروزه کمتر اجرا می شود.
The richest people in the world were the Duke family.	ثروتمندترین افراد جهان خانواده دوک بودند.
We saw the end of an empire.	ما شاهد پایان یک امپراتوری بودیم.
This silent period in his life was very valuable	این دوره خاموش در زندگی او بسیار ارزشمند بود
No one can deny his skills as a surgeon.	هیچ کس نمی تواند مهارت های او را به عنوان یک جراح انکار کند.
The calming waters reflect the Milky Way.	آب های آرام شده راه شیری را منعکس می کنند.
He returned with a thoughtful look on his face.	با حالتی متفکر در چهره اش برگشت.
Police said the crime was not accidental.	پلیس گفت که این جنایت تصادفی نبوده است.
The corridor was empty of people.	راهرو خالی از مردم بود.
It is better to lie on a thick coat.	بهتر است روی یک کت ضخیم دراز بکشید.
He was dressed in red.	او لباس قرمز پوشیده بود.
The suspects were arrested after returning to their rooms.	مظنونان پس از بازگشت به اتاق های خود دستگیر شدند.
They then turned to the basics of philosophy.	آنها سپس به مبانی فلسفه پرداختند.
The aperture is a gate or door.	دیافراگم یک دروازه یا در است.
The building was made of brick and mortar.	بنا از آجر و ساروج ساخته شده بود.
Evidence will be provided to support his facts.	شواهدی برای حمایت از حقایق او ارائه خواهد شد.
The army is always revolting in our city.	ارتش در شهر ما همیشه در حال شورش است.
Joe read his map.	جو نقشه او را مطالعه کرد.
Equipment is difficult to use.	استفاده از تجهیزات دشوار است.
He thought the neighborhood should be safe.	او فکر کرد که محله باید امن باشد.
The findings open new hope.	یافته ها امید جدیدی را باز می کند.
Some scientists believe that oxygen is toxic.	برخی از دانشمندان معتقدند که اکسیژن سمی است.
Return the bottle to the cabinet.	بطری را به کابینت برگرداند.
The manager's job mainly involves administrative matters.	شغل مدیر عمدتاً شامل مسائل اداری است.
Scientists believe that rainfall decreases in summer.	دانشمندان معتقدند که بارندگی در تابستان کاهش می یابد.
We met on the road.	در جاده با هم آشنا شدیم.
Hundreds of protesters filled the square.	صدها معترض میدان را پر کردند.
Please stop hitting me!	لطفا از زدن من دست بردار!
Drought has forced many people to flee their homes.	خشکسالی بسیاری از مردم را مجبور به ترک خانه های خود کرده است.
I teach at a local school.	من در یک مدرسه محلی تدریس می کنم.
The dragon's eyes sparkled.	چشمان اژدها برق زد.
The men of the poll team saw amazing sights.	مردان تیم نظرسنجی مناظر شگفت انگیزی را مشاهده کردند.
He managed and labeled two different types of animals.	او دو نوع حیوان مختلف را مدیریت و برچسب گذاری کرد.
He was tired.	او خسته بود.
The method used was effective.	روش استفاده شده تأثیرگذار بود.
The light bulb threw a warm yellow	لامپ نور زرد گرمی پرتاب کرد
Master's convincing speech inspired them all.	سخنرانی متقاعد کننده استاد همه آنها را برانگیخت.
That person is far behind.	آن شخص به اندازه کافی پشت سر گذاشته است.
The sea is calm.	دریا آرام است.
There is rarely traffic on the roads.	به ندرت ترافیک در جاده ها وجود دارد.
Lightning approached the ground.	صاعقه به زمین نزدیک شد.
Many had tears in their eyes.	خیلی ها اشک در چشمانشان حلقه زده بود.
Many scientists agree that climate change will get worse.	بسیاری از دانشمندان موافق هستند که تغییرات آب و هوایی بدتر خواهد شد.
Local traders are worried about the new tax.	تجار محلی نگران مالیات جدید هستند.
The frog is drinking rainwater.	قورباغه در حال نوشیدن آب باران است.
Examine each object produced by the group carefully.	هر شیء تولید شده توسط گروه را به دقت بررسی کنید.
He weighed the hair carefully.	موها را با دقت وزن کرد.
Toxic waste is disposed of in landfills.	زباله های سمی در محل های دفن زباله دفع می شوند.
The plumbing problem is always an annoying problem.	مشکل لوله کشی همیشه یک مشکل آزاردهنده است.
The pollution created by their factory is catastrophic.	آلودگی ایجاد شده توسط کارخانه آنها فاجعه بار است.
Several girls presented flowers.	چند دختر گل تقدیم کردند.
A detective novel	یک رمان پلیسی
Marginal improvement.	بهبود حاشیه ای است.
Made using old techniques.	با استفاده از تکنیک های قدیمی ساخته شده است.
The fabric is drawn in straight lines.	پارچه در خطوط مستقیم کشیده می شود.
The stench of sewage was unbearable.	بوی تعفن فاضلاب غیر قابل تحمل بود.
Each book has twelve chapters.	هر کتاب دوازده فصل دارد.
The cat snores loudly while snoozing.	گربه در حال چرت زدن با صدای بلند خروپف می کند.
After the recent events, the fleet will be ready.	پس از اتفاقات اخیر، ناوگان آماده خواهد شد.
Water, water everywhere.	آب، آب همه جا.
His words were superficial.	سخنان او ظاهری بود.
Some lost contact with their relatives.	برخی ارتباط خود را با بستگان خود قطع کردند.
The rules were clear and the punishments were severe.	قوانین واضح بود و مجازات ها شدید بود.
August is the most pleasant month of the island.	آگوست دلپذیرترین ماه جزیره است.
Recycling preserves natural resources.	بازیافت باعث حفظ منابع طبیعی می شود.
The railway company needs to invest in more cars.	شرکت راه آهن باید روی خودروهای بیشتری سرمایه گذاری کند.
Amy shook her hand as she left the house.	امی هنگام خروج از خانه دستش را تکان داد.
We can not stop climate change.	ما نمی توانیم تغییرات آب و هوایی را متوقف کنیم.
Pour the noodles into a bowl.	رشته فرنگی ها را در ظرفی ریخت.
It brings water to a boil.	این آب را به جوش می آورد.
This poor family is very poor.	این خانواده فقیر خیلی فقیر هستند.
His pocket horn came to life.	بوق جیبش زنده شد.
The match ends in a draw.	این مسابقه با تساوی به پایان می رسد.
Yogurt is useful for you.	ماست برای شما مفید است.
Few players were great in those matches.	تعداد کمی از بازیکنان در آن مسابقات عالی بودند.
This country is famous for its love of music.	این کشور به خاطر عشقش به موسیقی مشهور است.
Outside, the night deepened until dawn.	در بیرون، شب تا سحر عمیق شد.
They gave him a bouquet.	دسته گلی به او دادند.
Banks use new technologies to provide more efficient services.	بانک ها از فناوری های جدید برای ارائه خدمات کارآمدتر استفاده می کنند.
Man always suffers from poor health.	انسان همیشه از سلامت ضعیف رنج می برد.
I was able to convince them of my innocence.	من توانستم آنها را به بی گناهی خود متقاعد کنم.
There are seven million species on our planet.	هفت میلیون گونه در سیاره ما وجود دارد.
It is better to work alone today.	بهتر است امروز به تنهایی کار کنید.
The rope broke and plunged them into oblivion.	طناب پاره شد و آنها را در فراموشی فرو برد.
We parked near the lake this morning.	امروز صبح نزدیک دریاچه پارک کردیم.
Avian flu threatens the poultry industry.	آنفولانزای مرغی صنعت طیور را تهدید می کند.
Do not rain for several weeks.	چندین هفته باران نبارید.
Public spaces are a certain part of the city.	فضاهای عمومی بخش مشخصی از شهر هستند.
His reckless expression hurt his feelings.	اظهار بی تدبیری احساسات او را جریحه دار کرد.
Spread the pine nuts evenly on the pastry.	دانه های کاج را به طور مساوی روی شیرینی پخش کنید.
Carrots and cabbage are grown here.	هویج و کلم در اینجا کشت می شود.
He forgot his problems for a few hours.	چند ساعتی مشکلاتش را فراموش کرد.
Families should eat together.	خانواده ها باید با هم غذا بخورند.
This will be the final season.	این فصل پایانی خواهد بود.
Long ago, this country was known for its music.	مدت ها پیش، این کشور به خاطر موسیقی اش شناخته شده بود.
Ghosts gather outside.	ارواح در بیرون جمع می شوند.
Cars, trucks and motorcycles will all be affected.	خودروها، کامیون ها و موتورسیکلت ها همگی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
The origin of the commotion is unknown.	منشاء هیاهو ناشناخته است.
Please stop that man, he is bothering us.	لطفاً جلوی آن مرد را بگیرید، او ما را اذیت می کند.
Drugs had no effect on him.	مواد مخدر روی او اثری نداشت.
Please do not run on the platform.	لطفا روی پلت فرم اجرا نکنید.
The flame quickly turned into a raging hell.	شعله به سرعت تبدیل به یک جهنم خشمگین شد.
The volcano erupted with devastating force.	آتشفشان با نیروی ویرانگر فوران کرد.
The wolf attacked and his teeth sank into the deer.	گرگ هجوم آورد و دندان هایش در گوزن فرو رفت.
The pool is deep.	استخر عمیق است.
A prominent religious figure initiated the struggle.	یک شخصیت برجسته مذهبی آغازگر مبارزه بود.
The architect's design has been controversial.	طرح معمار بحث برانگیز بوده است.
He fell on the street.	او در خیابان سقوط کرد.
As more people decide to immigrate	از آنجایی که افراد بیشتری تصمیم به مهاجرت می گیرند
A sad look passed over the old man's face.	یک نگاه غمگین از چهره پیرمرد گذشت.
His hands were loose and soft.	دستانش شل و نرم بود.
Authorities ordered the evacuation.	مقامات دستور تخلیه را صادر کردند.
The novelist is reportedly hospitalized.	گزارش شده است که رمان نویس در بیمارستان بستری است.
Now those fans are very damp	الان اون فن ها خیلی نم دارن
Try to be calm.	سعی کنید آرام باشید.
The season seemed both distant and immediate.	فصل هم دور و هم فوری به نظر می رسید.
This author's writing style is vivid.	سبک نگارش این نویسنده زنده است.
The cemetery is not far from the city.	گورستان دور از شهر نیست.
The effectiveness of this work was amazing.	اثربخشی این کار حیرت انگیز بود.
The country is landlocked.	کشور محصور در خشکی است.
One door leads to an interior room.	یک در به یک اتاق داخلی منتهی می شود.
The flowers were shades of blue.	گلها سایه های آبی بودند.
The family has just moved into the neighborhood.	خانواده به تازگی به محله نقل مکان کرده اند.
After five hours of incessant rain, the storm ended.	پس از پنج ساعت باران بی وقفه، طوفان پایان یافت.
His words had a profound effect.	سخنان او تأثیر عمیقی داشت.
A farm has fertile soil.	یک مزرعه دارای خاک حاصلخیز است.
Sludge and slurry were transported in carts.	لجن و دوغاب در چرخ دستی ها حمل می شد.
It's worth looking around to make sure you get everything.	ارزش دارد به اطراف نگاه کنید تا مطمئن شوید که همه چیز را می گیرید.
My former principal always drove very fast.	رئیس سابق مدرسه من همیشه خیلی سریع رانندگی می کرد.
The moment was pure magic.	لحظه جادوی ناب بود.
Many of his poems are interpreted as love songs.	بسیاری اشعار او را به ترانه های عاشقانه تعبیر می کنند.
The farmer gave some medicine to the sick cow.	زن کشاورز به گاو بیمار مقداری دارو داد.
The sisters discuss religious teachings.	خواهران درباره آموزه های دینی بحث می کنند.
Let's not buy anything yet!	بیایید هنوز چیزی نخریم!
He measured her and noticed that she was very tall.	اندازه او را گرفت و متوجه شد که او خیلی بلند است.
The sound seemed vaguely familiar.	صدا به طور مبهم آشنا به نظر می رسید.
Many people believe that he is the best musician in history.	بسیاری از مردم معتقدند که او بهترین موسیقیدان تاریخ است.
The village has dozens of temples.	این روستا ده ها معبد دارد.
It is said that in some countries people are poor.	می گویند در برخی کشورها مردم فقیر هستند.
He camped in the mountains in the summer.	او تابستان در کوهستان اردو زد.
He is not very friendly.	او خیلی دوستانه نیست.
The prisoners revolted.	زندانیان شورش می کردند.
Leaders objected to the offer.	رهبران با شنیدن این پیشنهاد مخالفت کردند.
I'm sure he saw me	مطمئنم اون منو دید
Pack a lunch and some water.	یک ناهار و مقداری آب بسته بندی کنید.
He showed her two shirts.	او دو پیراهن را به او نشان داد.
With the start of the battle, the emperor remained indifferent.	با شروع نبرد، امپراتور بی‌تفاوت ماند.
An island that humans have never visited	جزیره ای که هرگز انسان ها از آن بازدید نکرده اند
The thorn bush was armed with thorns.	بوته خار مسلح به خار بود.
Beautiful birds flew from branch to branch.	پرندگان زیبا از این شاخه به آن شاخه پرواز می کردند.
He paused before answering.	قبل از پاسخ دادن مکث کرد.
Wolves are known for their savagery.	گرگها به وحشیگری معروف هستند.
This pot can hold five full cups.	این گلدان گنجایش پنج فنجان پر را دارد.
He was known for telling the funniest stories.	او به گفتن خنده دارترین داستان ها معروف بود.
Our society is becoming more and more urban.	جامعه ما به طور فزاینده ای شهری می شود.
A boat is a boat.	قایق یک قایق است.
Music is one of the most beautiful arts.	موسیقی یکی از زیباترین هنرهاست.
He sent five men to do this.	او پنج مرد را برای انجام این کار فرستاد.
While working, the men sang religious hymns.	در حین کار مردان سرودهای مذهبی می خواندند.
This is a very shocking story.	این یک داستان بسیار تکان دهنده است.
The caretaker promised that his neighborhood would have a sponsor.	متصدی قول داد که محله او از حامی برخوردار باشد.
The change itself is constant.	تغییر خود ثابت است.
The seasons are changing rapidly.	فصل ها به سرعت در حال تغییر هستند.
But the human impact was devastating.	اما تأثیر انسانی ویرانگر بود.
He apologized for having to leave.	عذرخواهی کرد که باید برود.
Local divers found these large and delicate oysters.	غواصان محلی این صدف های بزرگ و ظریف را پیدا کردند.
Come with me and you will be safe	با من بیا و در امان خواهی بود
The sun hit us relentlessly.	خورشید بی امان بر ما زد.
Several roads were blocked and electricity reported.	چندین جاده مسدود شده و برق گزارش شده است.
The soldier's announcement was accompanied by a confused silence.	اعلامیه سرباز با سکوتی مغشوش همراه شد.
Three people cross the hill in a boat.	سه نفر در یک قایق رانی از تپه عبور می کنند.
This discovery raises a lot of hope for sufferers.	این کشف امید زیادی را برای مبتلایان ایجاد می کند.
He was convicted of a crime he did not commit.	او به جرمی که مرتکب نشده بود محکوم شد.
The original plan was to build one at each intersection.	طرح اولیه این بود که در هر تقاطع یکی بسازند.
Most jobs in the city were affected.	بیشتر مشاغل در شهر تحت تأثیر قرار گرفتند.
The work went quickly and smoothly.	کار به سرعت و روان پیش رفت.
River water was used for centuries before cities were built.	قرن ها قبل از ساخت شهرها از آب رودخانه استفاده می شد.
You can choose the one you like best	شما می توانید یکی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید
Most birds prefer to sing early in the morning.	بیشتر پرندگان ترجیح می دهند در صبح زود آواز بخوانند.
A tsunami hit the east coast.	سونامی سواحل شرقی را درنوردید.
Better education is needed for people with disabilities.	آموزش بهتر برای افراد ناتوان مورد نیاز است.
The gypsy tries to help the horse.	کولی سعی می کند به اسب کمک کند.
"He really does not like me," he said.	او گفت: او واقعاً من را دوست ندارد.
In a sense, we choose to be alone together.	به یک معنا، ما انتخاب می کنیم که با هم تنها باشیم.
He boarded the first train and arrived early.	او سوار قطار اولیه شد و زود رسید.
The assassination took place in the dark.	این ترور در تاریکی رخ داد.
The woman was small, wrinkled and old.	زن کوچک، چروکیده و پیر بود.
Yusuf never talked about his experiences.	یوسف هرگز در مورد تجربیات خود صحبت نکرد.
We must work to promote more reform.	ما باید برای ترویج اصلاحات بیشتر تلاش کنیم.
A crowd of protesters gathered in the square.	جمعیتی از معترضان در میدان تجمع کردند.
This novel is about a dystopian society.	این رمان درباره یک جامعه دیستوپیایی است.
The river flowed slowly through the forest.	رودخانه به آرامی از میان جنگل می گذشت.
He lived alone with his dog.	او با سگش تنها زندگی می کرد.
Make sure the cream has a thick texture	دقت کنید که کرم بافت غلیظی داشته باشد
We need milk first.	ابتدا به شیر نیاز داریم.
Never miss your goal.	هرگز هدف خود را از دست ندهید.
London's population has doubled in the last twenty years.	جمعیت لندن در بیست سال گذشته دو برابر شده است.
The little boy laughed.	پسر کوچولو خندید.
But who was responsible?	اما چه کسی مسئول بود؟
Do you have a question?	آیا سوالی دارید؟
We must learn from the past.	ما باید از گذشته درس بگیریم.
His money was running out.	پولش کم کم داشت تمام می شد.
The death of her lover was sudden and tragic.	مرگ معشوقش ناگهانی و غم انگیز بود.
The light does not hold water.	فروغ آب را نگه نمی دارد.
It is impossible to say what they will find.	نمی توان گفت چه چیزی پیدا خواهند کرد.
Training a cat is very difficult.	تربیت گربه بسیار سخت است.
Temperatures have dropped dramatically in recent years.	دما در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
The daytime temperature was abnormally low.	دمای روز به طور غیرعادی پایین بود.
Heavy clouds cover the trees.	ابرهای سنگین بالای درختان را پوشانده است.
These fingers have calluses.	این انگشتان پینه دارند.
The glorious horse went out of the gate.	اسب با شکوه از دروازه بیرون رفت.
If the patient is sick, tell the doctor.	در صورتی که بیمار مریض باشد به پزشک گفته می شود.
I'm looking for a job	من دنبال کار هستم
Select the articles you want to save for later.	مقالاتی را که می خواهید برای بعد ذخیره کنید انتخاب کنید.
The lighthouse flashed its warning signal.	فانوس دریایی سیگنال هشدار خود را چشمک زد.
The government's energy policy must change.	سیاست انرژی دولت باید تغییر کند.
Toyota was the world's largest automaker.	تویوتا بزرگترین خودروساز جهان بود.
No one can teach everything to others.	هیچ کس قادر نیست همه چیز را به دیگران بیاموزد.
The atmosphere is oppressive and suffocating.	فضا ظالمانه و خفقان آور است.
He rubs his hands together.	دست هایش را به هم می مالد.
I always think of him as another human being.	من همیشه به او به عنوان یک انسان دیگر فکر می کنم.
The community was shocked by these killings.	جامعه از این قتل ها شوکه شده بود.
The poet recommended chamomile tea.	شاعره چای بابونه را توصیه کرد.
The study consisted of two stages.	مطالعه شامل دو مرحله بود.
He produced a portable radio	او یک رادیو قابل حمل تولید کرد
In modern times, science has progressed at an unprecedented rate.	در دوران مدرن، علم با سرعت بی‌سابقه‌ای پیشرفت کرده است.
Doctors believe his cancer is genetic.	پزشکان معتقدند سرطان او ژنتیکی است.
Little food remains.	غذای کمی باقی می ماند.
Strategically placed boulders are a common defense method.	تخته سنگ هایی که به صورت استراتژیک قرار گرفته اند یک روش رایج دفاعی هستند.
An angle is formed by two beams.	یک زاویه توسط دو پرتو تشکیل می شود.
His description was colorful and accurate.	توصیفش پر رنگ و دقیق بود.
They are easily distinguishable from lions by their yellow faces.	آنها به راحتی از شیرها با چهره زردشان قابل تشخیص هستند.
Childhood education is essential for a child's future.	آموزش در دوران کودکی برای آینده کودک ضروری است.
The pashas rode in the streets on horseback.	پاشاها سوار بر اسب در خیابان ها می چرخیدند.
Six other people died of the flu last night.	شب گذشته شش نفر دیگر بر اثر آنفولانزا جان باختند.
A tornado is a kind of funnel cloud.	گردباد نوعی ابر قیفی است.
The new administrative structure included a committee-based system.	ساختار اداری جدید شامل یک سیستم مبتنی بر کمیته بود.
Put your fingers in your mouth.	انگشتان خود را در دهان خود قرار دهید.
This tool had an ancient origin.	این ابزار منشا باستانی داشت.
The mountain team went downhill skiing.	تیم کوهستان از کوه به پایین اسکی رفت.
A deep and mystical question	یک سوال عمیق و عرفانی
There is still a picture of a lion on their flag.	بر روی پرچم آنها هنوز تصویر یک شیر وجود دارد.
I introduce him to many interesting people.	من او را به افراد جالب زیادی معرفی می کنم.
It is a wonderful painting	نقاشی فوق العاده ای است
He was seriously injured in the accident.	او در این تصادف به شدت آسیب دید.
Water and food ran out.	آب و غذا تمام شد.
The train arrived late this morning.	قطار امروز صبح دیر آمد.
We invested all our capital in this company.	ما تمام سرمایه خود را در این شرکت سرمایه گذاری کردیم.
It was very disappointing.	این خیلی ناامید کننده بود.
The impact of television has slowly diminished in recent years.	تأثیر تلویزیون در سال های اخیر به آرامی کاهش یافته است.
Seawater contains many microscopic organisms.	آب دریا حاوی بسیاری از موجودات میکروسکوپی است.
He warmly says goodbye to his daughter.	او به گرمی دخترش را خداحافظی می کند.
Bring the soup to a boil.	سوپ را به جوش بیاورید.
He worked long hours.	او ساعت های طولانی کار می کرد.
Bees are kept for honey.	زنبورها را برای عسل نگه می دارند.
The forest land is gone.	زمین جنگل تمام شده است.
The old woman seemed quite satisfied.	زن مسن کاملا راضی به نظر می رسید.
This plan has already been set.	این طرح قبلاً تنظیم شده است.
Everyone is expected to do their part for the environment.	از همه انتظار می رود که سهم خود را برای محیط زیست انجام دهند.
The geologist was amazed at the unexpected signs of life.	زمین شناس از نشانه های غیرمنتظره حیات شگفت زده شد.
Birds fly overhead.	پرندگان بالای سرشان پرواز می کنند.
The road leads to the lake.	جاده به دریاچه منتهی می شود.
Southern city, the capital of the southern country.	شهری جنوبی، پایتخت کشور جنوبی.
The therapist asked the woman questions.	درمانگر از زن سؤالاتی پرسید.
The walls are collapsing.	دیوارها در حال فروریختن هستند.
Bees know each other with distinct scents.	زنبورها یکدیگر را با رایحه های متمایز می شناسند.
Two sticks to measure	دو عدد چوب برای اندازه گیری
The village was completely destroyed.	این روستا به کلی ویران شد.
There were only ten minutes left until the start of the match.	تنها ده دقیقه به شروع مسابقه باقی مانده بود.
The subway is a great way to travel.	مترو راه مناسبی برای سفر است.
The building is full of bullet holes.	ساختمان مملو از سوراخ های گلوله است.
This study claims that people often exaggerate.	این مطالعه ادعا می کند که مردم اغلب اغراق می کنند.
One seed produces thousands of plants.	یک دانه هزاران گیاه تولید می کند.
Give the mushrooms to the chef.	قارچ ها را به سرآشپز بدهید.
This government is indifferent, cruel and corrupt.	این حکومت بی تفاوت، ظالم و فاسد است.
After a long illness, he said goodbye to Fanny calmly.	پس از یک بیماری طولانی، او با آرامش دار فانی را وداع گفت.
It is important to be polite to guests.	مودب بودن با مهمانان مهم است.
The air is calm and humid.	هوا آرام و مرطوب است.
It also provides instructions for poetry.	همچنین دستورالعمل هایی برای شعر ارائه می دهد.
The factory currently produces kitchen equipment.	این کارخانه در حال حاضر تجهیزات آشپزخانه را تولید می کند.
It is a dangerous time for a politician.	زمان خطرناکی برای یک سیاستمدار است.
The refrigerator contained rotten food.	یخچال حاوی مواد غذایی فاسد بود.
Medical care is very different around the world.	مراقبت های پزشکی در سراسر جهان بسیار متفاوت است.
Evacuated people were gathered in small apartments.	افراد تخلیه شده در آپارتمان های کوچک جمع شده بودند.
The officer said the prisoner had confessed.	افسر گفت که زندانی اعتراف کرده است.
Everywhere you look, there is construction.	به هر طرف که نگاه کنی ساخت و ساز است.
The thief took the cash register.	سارق صندوق پول را گرفت.
That company needs to develop new and innovative products.	آن شرکت نیاز به توسعه محصولات جدید و نوآورانه دارد.
Agriculture is definitely an accelerating process.	کشاورزی قطعاً یک روند تسریع کننده است.
Artificial intelligence is artificial intelligence.	هوش مصنوعی هوش مصنوعی است.
The information we received was incomplete.	اطلاعاتی که دریافت کردیم ناقص بود.
He is certainly trained in unlocking.	او مطمئناً در قفل چیدن آموزش دیده است.
Clouds appeared from behind the hills.	ابرها از پشت تپه ها ظاهر شدند.
The rainforest is disappearing fast.	جنگل بارانی به سرعت در حال ناپدید شدن است.
Milk is nutritious.	شیر مغذی است.
The government has tightened its rules.	دولت مقررات خود را تشدید کرده است.
Local villagers gathered at the cemetery to pay their respects.	روستاییان محلی برای ادای احترام در قبرستان جمع شدند.
In addition, they turn brown on both sides on a regular basis.	علاوه بر این، آنها به طور منظم از هر دو طرف قهوه ای می شوند.
Highly aware of the inconveniences of the day.	به شدت از ناراحتی های روز آگاه است.
We love our home despite its small size.	ما خانه خود را با وجود اندازه کوچکش دوست داریم.
Poor farmers were widely affected by the drought.	کشاورزان فقیر به طور گسترده تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفتند.
Although this country is rich, most people live in poverty.	اگرچه این کشور ثروتمند است، اما اکثر مردم در فقر زندگی می کنند.
Let's say you are lying under a tree.	بیایید تصور کنیم که زیر یک درخت دراز کشیده اید.
The cat ran into the room.	گربه به داخل اتاق دوید.
That traditional lifestyle is disappearing.	آن سبک زندگی سنتی در حال محو شدن است.
The king felt the urge to go to war.	پادشاه تمایل به رفتن به جنگ را احساس کرد.
The city was severely damaged during the two world wars.	این شهر در طول دو جنگ جهانی به شدت آسیب دید.
The main source of food for the city was the river.	منبع اصلی غذای شهر رودخانه بود.
He was a weak open chess player at best.	او در بهترین حالت یک شطرنج باز ضعیف بود.
Shipping costs are rising and sometimes unpredictable.	هزینه های حمل و نقل در حال افزایش است و گاهی اوقات غیر قابل پیش بینی است.
Excessive overestimation of crime recidivism has been criticized.	برآورد بیش از حد از میزان تکرار جرم مورد انتقاد قرار گرفته است.
He gave most of his belongings.	بیشتر وسایلش را داد.
Silicate is naturally present in sandstone, limestone and clay.	سیلیکات به طور طبیعی در ماسه سنگ، سنگ آهک و خاک رس وجود دارد.
All ships try to move west.	همه کشتی ها سعی می کنند به سمت غرب حرکت کنند.
Look at the amazing sunset!	به غروب شگفت انگیز خورشید نگاه کنید!
The share of peasants increased dramatically.	سهم دهقانان به طرز چشمگیری افزایش یافت.
His answer was unclear.	پاسخ او نامشخص بود.
This community is dependent on livestock.	این جامعه وابسته به دام است.
The priest was assisted by other priests.	کشیش توسط کشیش های دیگر کمک می شد.
When was it?	چه زمانی بود؟
He grabbed the suitcase before falling.	قبل از افتادن چمدان را گرفت.
Leaders met this week to follow up.	رهبران این هفته برای پیگیری این موضوع ملاقات کردند.
He was known as a great statesman.	او به عنوان یک دولتمرد بزرگ شناخته می شد.
A car sped across the street.	ماشینی با سرعت از کنار خیابان رد شد.
Chop the green beans into small pieces.	لوبیا سبز را به قطعات کوچک خرد کنید.
You reached over to the table to help me.	تو به آن طرف میز رسیدی تا به من کمک کنی.
The smallest industrial sector here is tourism.	کوچکترین بخش صنعتی اینجا گردشگری است.
Vendors decorated their carts with crepe paper flowers.	دست فروشان گاری های خود را با گل های کاغذی کرپ تزئین می کردند.
Good night sweet dream	شب بخیر رویای شیرین
Their actions had negative consequences.	اقدامات آنها منجر به پیامدهای منفی شد.
The trip was both profitable and enjoyable.	سفر هم سودآور بود و هم لذت بخش.
He thought to himself that this smell was driving me crazy.	با خودش فکر کرد که این بو مرا دیوانه می کند.
We have traveled the world.	ما دنیا را گشته ایم.
Teeth are a natural material.	دندان ها مواد طبیعی هستند.
A small number of birds nest in this lake.	تعداد کمی از پرندگان در این دریاچه لانه می سازند.
This tree grew much taller every year.	این درخت هر سال بسیار بلندتر می شد.
It was an easy day.	روز آسانی بود.
It was an agreement that no one considered acceptable.	این توافقی بود که هیچ کس آن را قابل قبول نمی دانست.
Swimming in which he participated was banned.	شنا که در آن شرکت کرده بود ممنوع شد.
Fish stocks are better managed today.	ذخایر ماهی امروز بهتر مدیریت می شود.
Because plastic decomposes if left in the sun.	زیرا پلاستیک اگر در آفتاب بماند تجزیه می شود.
The smell of gunpowder was pungent.	بوی باروت تند بود.
So you can blame me.	پس می توانید مرا سرزنش کنید.
The villagers took their tools and rushed to his aid.	اهالی روستا ابزارشان را گرفتند و به کمک او شتافتند.
Not like you being so unkind	نه مثل تو که اینقدر نامهربان باشی
Milk spoils quickly	شیر زود خراب میشه
The law requires all drivers to have liability insurance.	قانون همه رانندگان را ملزم به داشتن بیمه نامه مسئولیت می کند.
The boss humiliated him.	رئیس او را تحقیر کرد.
They apologized for the inconvenience.	آنها بابت ناراحتی عذرخواهی کردند.
He guided us to his precious rose bushes.	او ما را به بوته های رز ارزشمند خود هدایت کرد.
He seems to be suffering from something like forgetfulness.	به نظر می رسد او از چیزی مانند فراموشی رنج می برد.
I study engineering at university.	من در دانشگاه مهندسی می خوانم.
The operation was performed under general anesthesia.	این عمل تحت بیهوشی عمومی انجام شد.
These disasters can destroy families.	این بلاها می تواند خانواده ها را ویران کند.
With good fuel supply	با عرضه سوخت خوب
These two stories are similar.	این دو داستان شبیه هم هستند.
It is skillfully made and hung on the wall.	به طرز ماهرانه ای ساخته شده و به دیوار آویزان می شود.
It is unlikely that we will discover oil under this lake.	بعید است در زیر این دریاچه نفت کشف کنیم.
Absenteeism is widely practiced here.	غیبت در اینجا به طور گسترده انجام می شود.
He was not afraid of car tires.	او از لاستیک ماشین نمی ترسید.
The above models are very complex.	مدل های بالا خیلی پیچیده هستند.
Fathers need to love and cherish their children.	پدران باید نسبت به فرزندان خود محبت و محبت داشته باشند.
The fish swam near the surface.	ماهی ها نزدیک سطح آب شنا می کردند.
Population growth has increased demand for basic foodstuffs.	رشد جمعیت تقاضا برای مواد غذایی اساسی را افزایش داده است.
Such rumors are baseless.	چنین شایعاتی بی اساس است.
Humans are the only members of this species.	انسان ها تنها اعضای این گونه هستند.
He spoke slowly and in a calm voice.	آهسته و با صدایی آرام صحبت می کرد.
Drinking water should be avoided.	از آب آشامیدنی باید اجتناب شود.
You have to live in a cool place.	شما باید در یک مکان سرد زندگی کنید.
The monkeys are wonderful.	میمون ها فوق العاده هستند.
You are standing in a rainforest.	شما در یک جنگل بارانی ایستاده اید.
As autumn approached, the color of the leaves changed.	با نزدیک شدن به پاییز رنگ برگ ها تغییر کرد.
A number of individuals were randomly selected.	تعدادی از افراد به صورت تصادفی انتخاب شدند.
Venomous snakes can be very dangerous.	مارهای سمی می توانند بسیار خطرناک باشند.
I have a few suggestions.	من چند پیشنهاد دارم.
There was a line outside the door.	یک خط بیرون از در بود.
He was very satisfied.	او بسیار راضی بود.
The walls were decorated with colorful murals.	دیوارها با نقاشی های دیواری رنگارنگ تزئین شده بودند.
The building will be completed after renovation.	پس از بازسازی ساختمان کامل خواهد شد.
Baking the cake took forty minutes.	پخت کیک چهل دقیقه زمان نیاز داشت.
Thirty children attended each class.	در هر کلاس سی کودک حضور داشتند.
He poured a glass of red wine.	او یک لیوان شراب قرمز ریخت.
Wild elephants roam freely in the pastures.	فیل های وحشی آزادانه در مراتع پرسه می زنند.
The tide was rising.	جزر و مد داشت بالا می رفت.
The oak fell from the tree.	این بلوط از درخت افتاد.
Reporters quickly gathered to hear the news.	خبرنگاران برای شنیدن این خبر به سرعت جمع شدند.
Destroys crops, damages buildings and causes traffic accidents.	محصولات زراعی را از بین می برد، به ساختمان ها آسیب می رساند و باعث حوادث رانندگی می شود.
You are what you eat.	تو چیزی هستی که می خوری.
It now barely separates the two cities by ten kilometers.	اکنون به سختی ده کیلومتر این دو شهر را از هم جدا می کند.
The view was breathtaking.	منظره نفس گیر بود.
Allowed him to leave.	به او اجازه خروج داد.
Some varieties of roses produce a sweet smell.	برخی از انواع گل رز بوی شیرینی تولید می کنند.
The walls, which were decorated with paintings, were covered with dust.	دیوارها که با نقاشی تزئین شده بودند، پوشیده از گرد و غبار بودند.
The widow agreed to the marriage.	بیوه با ازدواج موافقت کرد.
Women can vote today.	زنان امروز می توانند رای دهند.
Bread is made from flour and water.	نان از آرد و آب درست می شود.
The hall was full of people.	سالن مملو از جمعیت بود.
Milk is an excellent source of calcium.	شیر منبع عالی کلسیم است.
He raised his eyebrows in surprise.	با تعجب ابروهایش را بالا انداخت.
The neighborhood was deserted and no one was talked to.	محله خالی از سکنه بود و با کسی صحبت نمی شد.
You have to pay fast.	شما باید به سرعت پرداخت کنید.
The dog growled menacingly.	سگ به طرز تهدیدآمیزی غرغر کرد.
Leprosy is generally a slow disease.	به طور کلی جذام یک بیماری کند است.
He demands compensation for those killed.	او برای کشته شدگان درخواست غرامت می کند.
Cigarettes contain highly addictive nicotine.	سیگار حاوی نیکوتین بسیار اعتیادآور است.
He aimed his gun at the prince.	اسلحه اش را به سمت شاهزاده نشانه رفت.
This was my favorite part of the holiday.	این قسمت مورد علاقه من از تعطیلات بود.
The princess did not get up from the bed.	شاهزاده خانم از روی تخت بلند نشد.
It seems that he has decided to retire.	به نظر می رسد که او تصمیم به بازنشستگی گرفته است.
You should have seen!	باید می دیدی!
We must ensure the purity of the air.	ما باید از خلوص هوا اطمینان حاصل کنیم.
The fish was not edible.	ماهی خوراکی نبود.
Society changed slowly but inevitably.	جامعه به آرامی اما به طور اجتناب ناپذیر تغییر کرد.
The judge was strict, but fair.	قاضی سختگیر، اما منصف بود.
Many waterways pollute the ecosystem.	بسیاری از آبراه ها آلودگی را به اکوسیستم وارد می کنند.
They work as teachers.	آنها به عنوان معلم کار می کنند.
Two days passed without any signs of a storm.	دو روز بدون هیچ نشانه ای از طوفان گذشت.
The finalists will visit our offices next week.	فینالیست ها هفته آینده از دفاتر ما دیدن خواهند کرد.
Speed ​​limits are strictly enforced here.	محدودیت سرعت در اینجا به شدت اجرا می شود.
Participate in this celebration!	در این جشن شرکت کنید!
The director showed little enthusiasm.	کارگردان اشتیاق کمی نشان داد.
Could he have done more?	آیا او می توانست بیشتر از این کار کند؟
The newspaper is distributed throughout the country.	این روزنامه در سراسر کشور توزیع می شود.
His priorities were clear.	اولویت های او مشخص بود.
See he is happy.	ببینید او خوشحال است.
There was no need for a fight.	نیازی به دعوا نبود.
Who has the power to send people to the gallows?	چه کسی قدرت دارد مردم را به چوبه دار بفرستد؟
Some letters were difficult to recognize.	تشخیص برخی از حروف دشوار بود.
This region has a hot and dry climate.	این منطقه دارای آب و هوای گرم و خشک است.
The emergency lasted for hours.	اورژانس ساعت ها ادامه داشت.
He encountered a bully in the hallway.	او در راهرو با قلدر روبرو شد.
Drought destroyed agricultural crops and destroyed livestock.	خشکسالی محصولات کشاورزی را از بین برد و دام ها را از بین برد.
Cooking requires precision and accuracy.	پخت و پز نیاز به دقت و دقت دارد.
Frame the lithograph.	لیتوگرافی را قاب کنید.
He needs scissors to cut the thread.	او برای بریدن نخ به قیچی نیاز دارد.
Who put the sugar in the tea?	چه کسی شکر را در چای ریخت؟
Some atrocities are committed under the cover of night.	برخی ظلم ها زیر پوشش شب انجام می شود.
The area was full of buildings on the base.	این منطقه مملو از ساختمان های روی پایه بود.
This was the only way to see a doctor.	این تنها راه مراجعه به دکتر بود.
All formulas and equations are available in this booklet.	تمام فرمول ها و معادلات در این دفترچه موجود است.
He stood on a curved concrete peace sign.	روی تابلوی صلح سیمانی خمیده، ایستاد.
The greedy young man wanted all the computer chips.	جوان حریص تمام تراشه های کامپیوتر را می خواست.
To ensure success, the politician promised happiness to his voters.	برای اطمینان از موفقیت، این سیاستمدار به رای دهندگان خود وعده سعادت داد.
Not all cities have the same opportunities.	همه شهرها فرصت های یکسانی ندارند.
They showed that the lead pipes had been corroded.	آنها نشان دادند که لوله های سربی خورده شده اند.
He grew up in a very difficult religious upbringing.	او در یک تربیت مذهبی بسیار سخت رشد کرد.
The car went off the road.	خودرو از جاده خارج شد.
In thousands of galaxies, each star is unique.	در هزاران کهکشان، هر ستاره منحصر به فرد است.
Many historical documents were destroyed.	بسیاری از اسناد تاریخی از بین رفت.
The alleys off the main road were dark and quiet.	کوچه های خارج از جاده اصلی تاریک و ساکت بودند.
These bags weigh less than a pound.	وزن این کیسه ها کمتر از یک پوند است.
This book tells the remarkable story of the master.	این کتاب داستان قابل توجه استاد را بیان می کند.
The hotel staff is very attentive.	کارمند این هتل بسیار حواسش جمع است.
The audience expressed their satisfaction.	حضار رضایت خود را به صدا درآوردند.
The farmer hired new workers to help with the spring planting.	کشاورز کارگران جدیدی را برای کمک به کاشت بهاره استخدام کرد.
His remarks sparked a storm of protests.	اظهارات او طوفانی از اعتراض را برانگیخته است.
The tapeworm feces contain egg masses.	مدفوع کرم نواری حاوی توده های تخم است.
Ability to do more than one task.	توانایی انجام بیش از یک کار.
The year began with heavy snow and extreme cold temperatures.	سال با برف سنگین و دمای شدید سرد آغاز شد.
Some children beg on their way home from school.	برخی از کودکان در راه بازگشت از مدرسه به خانه گدایی می کنند.
He consistently ranked in the top five.	او به طور مداوم در رتبه پنج برتر قرار داشت.
The stars shone in the night sky.	ستاره ها در آسمان شب می درخشیدند.
He will arrive at five o'clock by shuttle bus.	او ساعت پنج با اتوبوس شاتل خواهد رسید.
The instructor describes the plan in detail.	مربی طرح را با جزئیات شرح می دهد.
The old man entered the shop.	پیرمرد وارد مغازه شد.
He entered the building, full of bright colors.	او وارد ساختمان شد، پر از رنگ های تند.
The widow has six children to keep her busy.	بیوه شش فرزند دارد تا او را مشغول کند.
There is no evidence to support any theory.	هیچ مدرکی برای حمایت از هیچ نظریه ای وجود ندارد.
I only take some aspirin	من فقط کمی آسپرین میخورم
Most people believe that he is innocent.	اکثر مردم معتقدند که او بی گناه است.
Three adults and three children drowned during the storm.	سه بزرگسال و سه کودک هنگام وقوع طوفان غرق شدند.
This politician was hailed as a hero.	این سیاستمدار به عنوان یک قهرمان مورد تحسین قرار گرفت.
Our programs successfully address this important issue.	برنامه های ما با موفقیت به این موضوع مهم می پردازد.
I give up drugs.	مواد مخدر را کنار می گذارم.
The song took them with ease.	آهنگ آنها را بدون زحمت با خود برد.
The voice of two thousand was much better than seven hundred.	صدای دو هزار خیلی بهتر از هفتصد بود.
This book is good in the field of artificial intelligence.	این کتاب در زمینه هوش مصنوعی خوب است.
The window broke and it rained.	پنجره شکسته شد و باران آمد.
It is widely believed that the island is cursed.	باور عمومی بر این است که این جزیره نفرین شده است.
Mom spends several hours in the kitchen every day.	مادر هر روز چندین ساعت را در آشپزخانه می گذراند.
A stranger appeared unexpectedly.	غریبه ای به طور غیر منتظره ظاهر شد.
Give each worker ten pieces of gold.	به هر کارگر ده قطعه طلا بدهید.
Stay away from the rock!	از صخره فاصله بگیرید!
How many science programs do you see?	چند برنامه علمی می بیند؟
The army marched along the dusty road.	ارتش در امتداد جاده غبار آلود راهپیمایی کرد.
Workers dug wells by hand.	کارگران با دست چاه حفر کردند.
This mineral is found in abundance in that area.	این ماده معدنی در آن منطقه به وفور یافت می شود.
During courtship, the male bird makes an extraordinary sound.	در طول خواستگاری، پرنده نر صدای فوق العاده ای تولید می کند.
The family agreed to join our mission team.	خانواده موافقت کردند که به تیم مأموریت ما بپیوندند.
The old woman insisted.	پیرزن اصرار داشت.
Our tour group was very chaotic.	گروه تور ما خیلی بی نظم بود.
The estuary caught the rough sea very openly.	خور بسیار باز دریای مواج را گرفت.
Many countries are committed to doing the same.	بسیاری از کشورها متعهد شده اند که همین کار را انجام دهند.
The oval represents the deleted text.	بیضی نشان دهنده متن حذف شده است.
So far little success has been achieved.	تاکنون موفقیت کمی حاصل شده است.
Huge tree trunks adorned the hillsides.	تنه های عظیم درختان دامنه تپه ها را تزئین می کردند.
A crater is formed in the valley below.	یک دهانه در دره زیر تشکیل شده است.
But the soldiers wear different uniforms.	اما سربازان یونیفرم های مختلفی می پوشند.
Carbon dioxide is a pollutant.	دی اکسید کربن یک آلاینده محسوب می شود.
The effects of obesity are now widely discussed.	اثرات چاقی در حال حاضر به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است.
Intercity buses take passengers to nearby cities.	اتوبوس های درون شهری مسافران را به شهرهای اطراف می برند.
Be grateful that we have a source of water.	قدردان باشید که منبع آب داریم.
Spend time with your partner.	وقت خود را با شریک زندگی خود بگذرانید.
In the face of this question, he closes his eyes.	در مواجهه با این سوال چشمانش را می بندد.
The view of the apartment was wonderful.	منظره آپارتمان فوق العاده بود.
It's really not easy to say.	گفتنش واقعاً خیلی آسان نیست.
The teacher must be fair.	معلم باید منصف باشد.
Some ancient tombs were discovered on top of the hill.	برخی از مقبره های باستانی در بالای تپه کشف شد.
This piece of skin is half-burned.	این تکه پوست نیمه سوخته است.
He needed to scratch, scratching his eyebrows.	که نیاز به خاراندن داشت، ابروهایش را خاراند.
A small tray had some fresh vegetables and chopped vegetables.	یک سینی کوچک مقداری سبزی تازه و سبزیجات خرد شده داشت.
The lake is his home.	دریاچه خانه اوست.
The pears finally soften.	گلابی ها بالاخره نرم می شوند.
The process is simple.	فرآیند ساده است.
Surfing is popular among surfers.	موج سواری در بین موج سواران محبوب است.
We need to look at these results carefully.	ما باید این نتایج را به دقت بررسی کنیم.
The alleys are narrow and crowded.	کوچه ها باریک و شلوغ است.
Scientists continue to study the disease.	دانشمندان به مطالعه این بیماری ادامه می دهند.
The newcomer was a small, weak man.	تازه وارد مردی کوچک و ضعیف بود.
This is the best time to eat cold soup.	این بهترین زمان برای خوردن سوپ سرد است.
The village has been evacuated.	روستا تخلیه شده است.
It was not named.	آن نام گرفته نشد.
He was wearing a long, flowing cape.	او یک شنل بلند و روان پوشیده بود.
They immediately rented a new headquarters.	بلافاصله یک دفتر مرکزی جدید اجاره کردند.
I poured the tea on my coffee.	چای را روی کافم ریختم.
A large crowd is expected.	ازدحام زیادی انتظار می رود.
The spacecraft went in a new direction.	فضاپیما به مسیر جدیدی رفت.
The world's largest airport opened last month.	بزرگترین فرودگاه جهان ماه گذشته افتتاح شد.
He has gained his wealth.	او ثروت خود را به دست آورده است.
The bees produced honey.	زنبورها عسل تولید کردند.
He approaches slowly, almost as if enchanted.	او به آرامی نزدیک می شود، تقریباً انگار مسحور شده است.
Ancient people often thought about the mystery of life.	مردم باستان اغلب در مورد اسرارآمیز بودن زندگی فکر می کردند.
Hearing sports news can make you very aware.	شنیدن اخبار ورزشی می تواند شما را بسیار آگاه کند.
They walked at a steady pace.	آنها با سرعت ثابت قدم می زدند.
The shop was empty, except for a few jugs of water.	مغازه خالی بود، به جز چند کوزه آب.
Several small, unattractive houses stood near the house.	چند خانه کوچک و غیرجذاب در نزدیکی خانه ایستاده بودند.
You have to stay focused to do great things.	برای انجام کارهای بزرگ، باید متمرکز بمانید.
Widespread malnutrition problem	مشکل گسترده سوء تغذیه
My skin suffers from pollution.	پوست من از آلودگی رنج می برد.
Although the area was relatively poor, it was quiet.	اگرچه این منطقه نسبتاً فقیر بود، اما آرام بود.
I love four seasons	من عاشق چهار فصل هستم
The worker's wage is at best average.	دستمزد کارگر در بهترین حالت متوسط ​​است.
The royal attire was beautifully adorned.	لباس های سلطنتی فوق العاده آراسته بود.
Officials have not talked about anything else for days.	مسئولان روزهاست که از هیچ چیز دیگری صحبت نکرده اند.
He built the house himself.	خانه را خودش ساخت.
The goats' ears have been cut off.	گوش بزها کنده شده است.
He sat down and crossed his legs.	او نشسته ماند و پاهایش را روی هم گذاشت.
A shadow falls on the boy's face.	سایه ای روی صورت پسر می افتد.
They tend to quarrel.	آنها تمایل به نزاع دارند.
The rebels were taken hostage.	شورشیان گروگان گرفتند.
Many crops are grown in this area.	محصولات زیادی در این منطقه کشت می شود.
This statue is a tribute to the artist.	این مجسمه ادای احترام به هنرمند است.
The city is famous for its museums.	این شهر به خاطر موزه هایش معروف است.
Well, that concludes a lesson on prepositions.	خوب، این یک درس در مورد حروف اضافه را به پایان می رساند.
No animal attacks have been reported.	هیچ حمله حیوانی گزارش نشده است.
Let the dough rise overnight.	بگذارید خمیر یک شب ور بیاید.
Planting a tomato plant can help it bear more fruit.	کاشت گیاه گوجه فرنگی می تواند به میوه دهی بیشتر آن کمک کند.
The poet used words to describe his feelings.	شاعر برای توصیف احساس خود از کلمات استفاده می کرد.
The population of that nation is declining.	جمعیت آن ملت در حال کاهش است.
Hippo's lips and teeth are very strong.	لب ها و دندان های اسب آبی بسیار قدرتمند هستند.
The local minister condemned the new tolls.	وزیر محلی عوارض جدید را محکوم کرد.
The gentle light of an enchanted moon.	نور ملایم از یک ماه مسحور.
The police are not sure what to do.	پلیس مطمئن نیست که چه کاری انجام دهد.
The protesters stretched out their leader.	معترضان رهبر خود را دراز کردند.
The basis of his argument was purely scientific.	مبنای استدلال او کاملاً علمی بود.
Fear of homelessness led them to seek help.	ترس از بی خانمانی آنها را به کمک گرفتن سوق داد.
A faint smile settled on his face.	لبخند کمرنگی روی صورتش نشست.
So he went to his friend for advice.	پس برای مشاوره نزد دوستش رفت.
There are many dangers on the bridge.	خطرات زیادی روی پل وجود دارد.
Dioxin levels here are dangerously high.	سطح دیوکسین در اینجا به طرز خطرناکی بالاست.
Do not talk to strangers	با غریبه ها صحبت نکن
A group of dogs howl in the distance.	گروهی از سگ ها در دوردست زوزه می کشند.
This is my mobile	اینم موبایلم
The incident happened in another part of the city.	این حادثه اما در نقطه دیگری از شهر رخ داده است.
Everything is expensive here.	اینجا همه چیز گران است.
Whether it is important or not is debatable.	مهم بودن یا نبودن آن قابل بحث است.
But few rumors were true.	اما تعداد کمی از شایعات درست بود.
Billions of people are kept out of poverty as they globalize.	میلیاردها نفر با جهانی شدن از فقر دور نگه داشته می شوند.
The artist was disappointed with the painting.	هنرمند از نقاشی ناامید شد.
Their houses were heated with oil.	خانه هایشان با نفت گرم می شد.
The walk to the castle was steep.	پیاده روی به قلعه شیب دار بود.
The magician did many amazing tricks.	شعبده باز بسیاری از حقه های شگفت انگیز انجام داد.
Doctors tried to save his life.	پزشکان برای نجات جان او تلاش کردند.
The tide goes up and down twice a day.	جزر و مد دو بار در روز بالا و پایین می رود.
He stretched his legs and leaned back in his chair	پاهایش را دراز کرد و روی صندلیش تکیه داد
This girl goes to school every day.	این دختر هر روز به مدرسه می رود.
The plane crashed due to a collision.	هواپیما بر اثر برخورد سقوط کرد.
The prince was silent for a moment.	شاهزاده برای لحظه ای سکوت کرد.
The snake was on the grass.	مار در چمن بود.
Military advisers suggested the benefits of a preemptive strike.	مشاوران نظامی مزایای یک حمله پیشگیرانه را پیشنهاد کردند.
Barley can be easily contaminated.	جو به راحتی می تواند آلوده شود.
The interviewer asked this question.	مصاحبه کننده این سوال را پرسید.
A music festival was held in the village yesterday.	دیروز در روستا جشنواره موسیقی برپا بود.
Gather your belongings and hurry!	وسایلت را جمع کن و عجله کن!
The church is located on the north coast.	کلیسا در ساحل شمالی قرار دارد.
His request was denied.	درخواست او رد شد.
The smell got worse during the long ride.	بو در طول سواری طولانی بدتر شد.
He was arguing with his daughter.	با دخترش دعوا می کرد.
People here suffer from lung diseases.	مردم اینجا از بیماری های ریوی رنج می برند.
The statue took its prey.	مجسمه طعمه خود را گرفت.
Investigations showed that no violations occurred.	تحقیقات نشان داد که هیچ تخلفی رخ نداده است.
The celebration lasted almost a week.	این جشن تقریبا یک هفته به طول انجامید.
Necklace is a family heritage.	گردنبند یک میراث خانوادگی است.
He answered a researcher's question.	او به سوال یک محقق پاسخ داد.
His story, complete with obvious facts, quickly became national news.	داستان او، کامل با حقایق آشکار، به سرعت به خبر ملی تبدیل شد.
The man carefully cut the pineapple.	مرد با احتیاط آناناس را برید.
The streets were often clogged with traffic.	خیابان ها اغلب با ترافیک خفه می شد.
This old stone building has stood for centuries.	این بنای سنگی قدیمی قرن ها پابرجا بود.
The number of people suffering from depression is declining.	تعداد افراد مبتلا به افسردگی رو به کاهش است.
No more than an hour by bus.	بیش از یک ساعت اتوبوس نیست.
He could not risk being late for the meeting.	او نمی توانست ریسک کند که برای جلسه دیر شود.
It is recited slowly and with hand movements.	به آرامی و با حرکات دست تلاوت می شود.
The dragon spat fire at the thief.	اژدها آتش به دزد تف کرد.
I have made my decision.	من تصمیمم را گرفته ام.
Provide very specific instructions.	دستورالعمل های بسیار خاص ارائه دهید.
The defendant was accused of pickpocketing.	متهم به جیب‌زدایی متهم بود.
She had a lot of clothes in the closet.	لباس های زیادی در کمد داشت.
The fall of a tree creates many branches.	سقوط درخت شاخه های زیادی ایجاد می کند.
The oil industry is dominated by foreign companies.	صنعت نفت تحت سلطه شرکت های خارجی است.
Do not be afraid to ask questions.	از سوال پرسیدن نترسید.
Established areas have fertile soil.	مناطق مستقر دارای خاک حاصلخیز هستند.
The timber was cut and moved elsewhere.	الوار بریده شده بود و به جای دیگری منتقل شده بود.
Technology brings big changes in our lives.	فناوری تغییرات بزرگی را در زندگی ما به ارمغان می آورد.
A series of events led to the rise of communism.	مجموعه حوادث منجر به ظهور کمونیسم شد.
In fact, one family did not leave.	در واقع یک خانواده آنجا را ترک نکردند.
We need to update our policy.	ما باید خط مشی خود را به روز کنیم.
They are made of steel.	آنها از فولاد ساخته شده اند.
I found his remarks insulting.	من اظهارات او را توهین آمیز دیدم.
The shooter aimed carefully, patiently waiting.	تیرانداز با دقت نشانه گرفت، صبورانه منتظر ماند.
The piece was completely modern.	قطعه کاملاً مدرن بود.
A rich and intense chocolate sauce.	یک سس شکلاتی غنی و شدید.
He is thin and does not eat much.	لاغر اندام است و زیاد غذا نمی خورد.
Many of his novels have been translated into other languages.	بسیاری از رمان های او به زبان های دیگر ترجمه شده است.
Authorities are still looking for him.	مقامات همچنان به دنبال او هستند.
The widow's lips pursed in disgust.	لب های بیوه از انزجار جمع شد.
He took a short break by a spring.	در کنار چشمه ای استراحت کوتاهی کرد.
Her rosy cheeks were framed by a halo of furrows.	گونه های گلگون او توسط هاله ای از فرها قاب شده بود.
A veteran pilot can fly this plane alone.	یک خلبان کهنه کار به تنهایی می تواند با این هواپیما پرواز کند.
Using convnets, the encoder maps the input to continuously hidden layers.	با استفاده از convnet ها، رمزگذار ورودی را به لایه های پنهان پیوسته نگاشت می کند.
Put the cake in the refrigerator.	کیک را در یخچال قرار دهید.
His claim was rejected because the weather forecast predicted rain.	ادعای او رد شد زیرا پیش بینی هواشناسی بارش باران را پیش بینی کرده بود.
He then presented his documents and qualifications.	در ادامه وی مدارک و صلاحیت های خود را ارائه کرد.
A wide range	یک وسعت وسیع
Do not eat between meals.	بین وعده های غذایی غذا نخورید.
These books teach numbers to children.	این کتاب ها اعداد را به کودکان آموزش می دهند.
These gifts are from friends.	این هدایا از طرف دوستان است.
There is a park with a magnificent fountain here.	یک پارک با یک فواره باشکوه در اینجا وجود دارد.
A fire broke out in a car park yesterday evening.	عصر دیروز در پارکینگ خودروها آتش سوزی رخ داد.
Unfortunately, some people need regular medication.	متأسفانه برخی از افراد به داروی مداوم نیاز دارند.
The rattlesnake was covered in red rust and dust.	مار زنگی پوشیده از زنگ و غبار قرمز بود.
The artist opened his show in the gallery.	این هنرمند نمایش خود را در گالری افتتاح کرد.
Something whispered to him.	زیر لب چیزی برای او زمزمه کرد.
The body was damaged by stab wounds.	جسد با جراحات وارده توسط چاقو خدشه دار شده بود.
The bill was short and simple.	صورت حساب کوتاه و ساده بود.
The throat is a sensitive part of the body.	گلو بخش حساسی از بدن است.
The advice of this sage was flawless.	نصیحت این حکیم بی عیب و نقص بود.
Gray clouds were swallowed up by the sky.	ابرهای خاکستری توسط آسمان بلعیده شدند.
The train did not go anywhere once.	قطار یک بار به جایی نمی‌رفت.
His actions are foolish	اعمال او احمقانه است
We also can not allow children to play with wild animals.	ما همچنین نمی توانیم به کودکان اجازه دهیم با حیوانات وحشی بازی کنند.
The pilots were experienced.	خلبانان با تجربه بودند.
A doctor examined the patient.	یک پزشک بیمار را معاینه کرد.
The country is rich in resources, but weak.	این کشور از نظر منابع غنی، اما ضعیف است.
A seagull screams from a distance.	یک مرغ دریایی از دور جیغ می کشد.
Gross contradictions are evident in this country.	تضادهای فاحش، گویای این کشور است.
The building caught fire.	این ساختمان، آتش گرفت.
This is not a small thing, he said.	او گفت که این کار کوچکی نیست.
The bird behaved strangely.	پرنده رفتار عجیبی داشت.
Poor people often live in tin settlements.	مردم فقیر اغلب در حلبی آبادها زندگی می کنند.
A falling star shone in the sky.	یک ستاره در حال سقوط در آسمان درخشید.
There is a steep cliff in front of the road.	صخره ای شیب دار روبروی جاده قرار دارد.
Some species have adapted to arid desert conditions.	برخی از گونه ها با شرایط بیابانی خشک سازگار شده اند.
If the values ​​were greater than one hundred,	اگر مقادیر بیشتر از صد بود،
We could not control our emotions.	ما نمی توانستیم احساسات خود را کنترل کنیم.
He is not very religious but it is his birth.	او خیلی مذهبی نیست اما تولدش است.
The stars slowly began to disappear.	ستاره ها کم کم شروع به ناپدید شدن کردند.
He was an outcast from the beginning.	او از ابتدا یک طرد شده بود.
The fog was thick and impenetrable.	مه غلیظ و غیر قابل نفوذ بود.
I do not know what you are talking about.	من نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید.
He was about to return crying.	نزدیک بود با گریه برگردد.
Do not crush the chestnuts before boiling.	شاه بلوط ها را قبل از جوشاندن له نکنید.
Was it day or night?	روز بود یا شب؟
His coat was drenched in sweat.	کتش از عرق خیس شده بود.
He met her every day in the market.	او هر روز در بازار با او ملاقات می کرد.
A cow whispers.	یک گاو زمزمه می کند.
We must take action to prevent climate change.	ما باید برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی اقدام کنیم.
This is a food that you can easily prepare.	این خوراکی است که به راحتی می توانید آن را تهیه کنید.
The king ruled the country with an iron fist.	پادشاه کشور را با مشت آهنین اداره کرد.
He wanted to drive, but he could not.	او می خواست رانندگی کند، اما نمی توانست.
Construction of the structure should begin soon.	ساخت سازه باید به زودی آغاز شود.
The supermarket has recently become a local landmark.	سوپرمارکت اخیراً به یک نقطه عطف محلی تبدیل شده است.
Many babies still can not speak.	بسیاری از نوزادان هنوز نمی توانند صحبت کنند.
Society is particularly sensitive to environmental issues.	جامعه به ویژه نسبت به مسائل زیست محیطی حساس است.
Smuggling brings huge profits to criminal organizations.	قاچاق سود هنگفتی را برای سازمان های تبهکار به همراه دارد.
He seemed to be getting closer to his wife in terms of age.	به نظر می رسید که او از نظر سنی به همسرش نزدیک تر می شود.
The meter of poetry is characterized by an inner rhythm.	متر شعر با ریتم درونی مشخص می شود.
Glass tea sets make great gifts.	ست های چای شیشه ای هدایای عالی را می سازند.
However, the "settlement cost" is usually high.	با این حال، "هزینه تسویه حساب" معمولاً زیاد است.
Animals lack a sense of time.	حیوانات فاقد حس زمان هستند.
The boy ran towards the girl.	پسر به سمت دختر دوید.
They took pictures of it from every angle.	آنها از هر زاویه ای از آن عکس گرفتند.
Under the trees were wild flowers, grasses and trees.	زیر درختان از گل های وحشی، علف ها و درختان تشکیل شده بود.
They raped and killed women.	آنها به زنان تجاوز کردند و به قتل رساندند.
Understanding his needs was his main concern.	درک نیازهای او دغدغه اصلی او بود.
His gaze met mine.	نگاهش با نگاهم برخورد کرد.
A vicious cycle continues.	یک چرخه معیوب ادامه دارد.
Here is one of these examples.	در اینجا یکی از این نمونه ها وجود دارد.
He attributed his failure to poor time management.	او شکست خود را به مدیریت ضعیف زمان نسبت داد.
The pool was full of activity.	استخر پر از فعالیت بود.
Went to the balcony.	به بالکن رفت.
Dehyar was very worried.	دهیار خیلی نگران بود.
The slow decline of the manufacturing industry continues.	کاهش آهسته صنعت تولید همچنان ادامه دارد.
It is clear that smoking causes heart disease.	واضح است که سیگار باعث بیماری قلبی می شود.
Children who eat ice cream at school suffer from caries.	کودکانی که در مدرسه بستنی می خورند دچار پوسیدگی می شوند.
I expect you to do a better job.	من انتظار دارم که شما کار بهتری انجام دهید.
Suddenly a wild bear appeared next to them.	ناگهان یک خرس وحشی در کنار آنها ظاهر شد.
It was an oppressive and centralized kingdom.	پادشاهی ظالم و متمرکز بود.
His death was announced at a local hospital.	مرگ او در بیمارستان محلی اعلام شد.
The young man began to cry.	مرد جوان شروع به گریه کرد.
He had a good sense of balance.	او حس تعادل خوبی داشت.
The ulema became known as the "Sultan".	علما به «سلطان» معروف شدند.
The soldier scratched his nose.	سرباز خارش بینی اش را خاراند.
I put the bowl on the table.	کاسه را روی میز گذاشتم.
New ships often require extensive reconstruction.	کشتی های جدید اغلب نیاز به بازسازی گسترده دارند.
This case is in the national courts.	این پرونده در دادگاه های ملی است.
The girl laughed.	دخترک خندید.
This resource is exhausted.	این منبع تمام شده است.
He imported food and opened the city's first shop.	او مواد غذایی وارد کرد و اولین مغازه شهر را باز کرد.
The number of male trees is much more than female trees.	تعداد درختان نر بسیار بیشتر از درختان ماده است.
This dish was as delicious as home cooking.	این غذا به اندازه آشپزی خانگی خوشمزه بود.
November is sometimes considered the best time to visit.	گاهی اوقات نوامبر بهترین زمان برای بازدید در نظر گرفته می شود.
Their eyes locked.	نگاهشان قفل شد.
So you think you're very smart, right?	پس فکر می‌کنی خیلی باهوشی، نه؟
So who cleans the room?	پس چه کسی اتاق را تمیز می کند؟
It is not uncommon for older people to philosophize.	برای افراد مسن تر فلسفی کردن غیرعادی نیست.
How do we get there? 	چگونه به آنجا برسیم؟
He asked the girl.	از دختر پرسید.
What are the rules of use?	قوانین استفاده چیست؟
Give me the salt, do you want it?	نمک را به من بده، می‌خواهی؟
Most historians agree with this account.	اکثر مورخان این روایت را قبول دارند.
He walked fast.	با سرعت تند راه می رفت.
Ant gave the audience an improvised performance.	مورچه یک اجرای بداهه به تماشاگران داد.
More water is needed as the population grows.	با افزایش جمعیت به آب بیشتری نیاز است.
The clerk took another bill out of his pocket.	کارمند اسکناس دیگری از جیبش بیرون آورد.
William was tired of work.	ویلیام از کار خسته شده بود.
Books and magazines are readily available.	کتاب ها و مجلات به راحتی در دسترس هستند.
They lived in constant fear.	آنها در ترسی همیشگی زندگی می کردند.
We could not stop his laughter.	نمی توانستیم جلوی خنده اش را بگیریم.
Creating such machines seems impossible today.	ایجاد چنین ماشین هایی امروزه غیرممکن به نظر می رسد.
He ate another bite of his sandwich.	یک لقمه دیگر از ساندویچش خورد.
The dragon is a large creature.	اژدها یک موجود بزرگ است.
The study link showed the growth of trees.	پیوند مطالعه رشد درختان را نشان داد.
The young woman took a deep breath before speaking.	زن جوان قبل از صحبت نفس عمیقی کشید.
The artist donated half of his work to charity.	این هنرمند نیمی از آثار خود را به امور خیریه اهدا کرد.
The cars were all damaged.	خودروها همگی آسیب دیدند.
The gentle pressure of his hand calmed him.	فشار ملایم دستش او را آرام کرد.
An hour's drive away, a busy street	یک ساعت رانندگی دورتر، یک خیابان شلوغ
What are the best three things?	بهترین سه چیز چیست؟
Sweat dripped on his face.	دانه های عرق روی صورتش چکید.
This sentence calmed him down.	این جمله به او آرامش داد.
He smelled the flowers.	او گلها را بو کرد.
Here is a useful tip.	در اینجا یک نکته مفید است.
As he sat down again, the chair rang.	وقتی او دوباره نشسته بود، صندلی به صدا در آمد.
He applauded loudly.	با صدای بلند کف زد.
Some trees should be at least fifty feet tall.	برخی از درختان باید حداقل پنجاه فوت ارتفاع داشته باشند.
Competitors are a threat to an established company.	رقبا تهدیدی برای یک شرکت مستقر هستند.
This city is lively and attracts tourists from all over the world.	این شهر پر جنب و جوش است و گردشگران را از سراسر جهان به خود جذب می کند.
They are satisfied with the success of their offer.	آنها از موفقیت پیشنهاد خود راضی هستند.
The location was not ideal.	موقعیت مکانی ایده آل نبود.
Throwing away old decorations may improve the quality of life.	دور انداختن تزئینات قدیمی ممکن است کیفیت زندگی را بهبود بخشد.
Barley contains traces of oxygen and carbon dioxide.	جو حاوی رگه هایی از اکسیژن و دی اکسید کربن است.
Pantone paints are purchased for just that purpose.	رنگ های پنتون دقیقا برای همین منظور خریداری می شوند.
Plan to meet everyone's needs.	برنامه ریزی کنید که نیازهای همه را در نظر بگیرد.
Do not be deceived by promises you do not understand.	فریب وعده هایی را که نمی فهمید نخورید.
Use only abrasive cleaners on marble.	فقط از پاک کننده های ساینده روی سنگ مرمر استفاده کنید.
The struggle continues unabated.	مبارزه بی وقفه ادامه دارد.
The panic was well established because the enemy was near.	وحشت به خوبی پایه ریزی شده بود، زیرا دشمن نزدیک بود.
He really does not need much anymore.	واقعا دیگر نیاز زیادی به او نیست.
He sells smoked fish and meat.	او ماهی و گوشت دودی می فروشد.
There is not much hope for this child.	امید چندانی به این کودک نیست.
The government passed a law restricting logging activities.	دولت قانونی را برای محدود کردن فعالیت‌های چوب‌برداری تصویب کرد.
This mysterious creature has not been captured.	این موجود مرموز دستگیر نشده است.
The boy is sick, so we postponed the meeting.	پسر مریض است، بنابراین ما جلسه را به تعویق انداختیم.
I made a mistake	من اشتباه کردم
The lawyer's last case was against a large company.	آخرین پرونده این وکیل علیه یک شرکت بزرگ بود.
He was the first to climb the mountain.	او اولین کسی بود که از کوه بالا رفت.
Construction crew waste is gone.	ضایعات خدمه ساخت و ساز تمام شد.
The mosquito sat behind the ear of a terrible insult.	پشه پشت گوش توهین وحشتناک نشست.
Her skin is amazingly soft.	پوست او به طرز شگفت آوری نرم است.
The cat was amazingly nimble.	گربه به طرز شگفت انگیزی زیرک بود.
This was a diplomatic disaster.	این یک فاجعه دیپلماتیک بود.
The encyclopedia is a very useful work.	دایره المعارف کار بسیار مفیدی است.
Traveling abroad adds thousands of dollars to your education abroad.	سفر به خارج از کشور هزاران دلار به تحصیلات خارج از کشور اضافه می کند.
A pure hydrocarbon	یک هیدروکربن خالص
Commodity prices have risen.	قیمت کالاها افزایش یافته است.
Fish swim in shallow pools.	ماهی ها در استخرهای آرام و کم عمق شنا می کنند.
The helicopter crashed safely.	هلیکوپتر به سلامت سقوط کرد.
Population figures tend to decrease and decrease over time.	ارقام جمعیت در طول زمان تمایل به کاهش و کاهش پیدا می کنند.
On the battlefield, two divisions clashed.	در میدان جنگ، دو لشکر با هم درگیر شدند.
We grow wheat and millet.	گندم و ارزن می کاریم.
We rinsed the chicken.	مرغ را آبکشی کردیم.
Thieves robbed the man's house.	سارقان از خانه این مرد سرقت کردند.
The animals formed a ring around the elephant.	حیوانات حلقه ای دور فیل تشکیل دادند.
A white lily bloomed in the garden.	یک زنبق سفید در باغ شکوفا شد.
He twisted his hair around his finger.	موهایش را دور انگشتش چرخاند.
This area is famous for car production.	این منطقه به تولید خودرو مشهور است.
The lawyer slowly entered the room.	وکیل به آرامی وارد اتاق شد.
Seven hundred people were present.	هفتصد نفر حضور داشتند.
This was her eighth child.	این هشتمین فرزند او بود.
The forest fire had started elsewhere.	آتش سوزی جنگل در محل دیگری شروع شده بود.
The bottle has a screw cap with a cork.	بطری دارای درب پیچ با چوب پنبه است.
They should never have been condemned from the beginning.	آنها هرگز نباید از ابتدا محکوم می شدند.
The sun set on the dusty streets.	خورشید در خیابان های غبارآلود غروب کرد.
The young monk knelt in front of the altar.	راهب جوان در مقابل محراب زانو زد.
Noise passes well through water.	سر و صدا به خوبی از طریق آب عبور می کند.
At sea, he followed the path of the moon.	در دریا، مسیر ماه را دنبال کرد.
The wise old woman also counted three coins.	پیرزن خردمند نیز سه سکه را شمرد.
Supporters became angry at the sudden change of management.	حامیان از تغییر ناگهانی مدیریت عصبانی شدند.
Vegetables need a lot of water.	سبزیجات به مقدار زیادی آب نیاز دارند.
No one in his family has ever been rich.	هیچ کس در خانواده او هرگز ثروتمند نبوده است.
The manager acknowledged that he needed help.	مدیر اذعان کرد که به کمک نیاز دارد.
Recent archaeological discoveries have changed our view of our ancestors.	اکتشافات باستان شناسی اخیر دیدگاه ما را نسبت به اجدادمان تغییر داده است.
Many theologians believe that science is inherently religious.	بسیاری از متکلمان معتقدند که علم ذاتاً دینی است.
The teams went head to head.	تیم ها رو در روی هم پیش رفتند.
Many rodents are endangered.	بسیاری از جوندگان در معرض تهدید هستند.
Immigrants are not well absorbed in their new home.	مهاجران در خانه جدید خود به خوبی جذب نمی شوند.
Several types of dogs have been bred over the years.	چندین نوع سگ در طول سال ها پرورش یافته اند.
It is too hot and will not work until it is hot.	خیلی گرم است تا زمانی که گرم نشود کار نمی کند.
Here are some examples of similes.	در اینجا چند نمونه از تشبیهات آورده شده است.
He fainted during the clash.	او در جریان درگیری بیهوش شد.
Our cooking water has an unpleasant odor.	آب آشپزی ما بوی نامطبوعی دارد.
The cat sat behind the wheel.	گربه پشت فرمان نشست.
Do not oppress the weak!	به ضعیفان ظلم نکن!
They will stop receiving welfare assistance.	دریافت کمک های رفاهی را متوقف خواهند کرد.
The water of this river may be the elixir of life.	آب این رودخانه شاید اکسیر حیات باشد.
This mountain stream is full of salmon.	این نهر کوهستانی پر از ماهی قزل آلا است.
The hillside is gradually disappearing.	زمین تپه ای به تدریج در حال ناپدید شدن است.
Do not throw waste to birds.	ضایعات را به پرندگان نریزید.
Escape from prison requires planning.	فرار از زندان نیازمند برنامه ریزی است.
The cat lay luxuriously under the cover.	گربه به طرز مجللی زیر پوشش دراز کشید.
We wandered in the garden.	توی باغ پرسه زدیم.
Steel was used to develop the country.	برای توسعه این کشور از فولاد استفاده شد.
He advised not to get married so young.	او توصیه کرد اینقدر جوان ازدواج نکنید.
Northerners, especially women, accept this dress	جمعیت شمالی، به ویژه زنان، این لباس را می پذیرند
The rapid rise in local taxes is worrying.	افزایش سریع مالیات های محلی نگران کننده است.
Then, a house is built there.	سپس، خانه ای در آنجا ساخته می شود.
Everyone who condemned him seemed to have lost his virtues.	به نظر می رسید همه کسانی که او را محکوم می کردند فضایل او را از دست داده بودند.
This activity will not be tolerated.	این فعالیت قابل تحمل نخواهد بود.
These statues have disappeared.	این مجسمه ها ناپدید شده اند.
The smell of ham was filling the room.	بوی پختن ژامبون اتاق را پر کرده بود.
Match the slices of bread.	برش های نان را با هم تطبیق دهید.
They were warned several times not to play there.	چندین بار به آنها تذکر داده شد که در آنجا بازی نکنند.
The dress is made of silk.	لباس از ابریشم ساخته شده است.
You must quit smoking!	شما باید سیگار را ترک کنید!
An infectious disease has spread throughout the country.	یک بیماری عفونی کشور را فرا گرفته است.
The doors opened.	درها باز شد.
The exhibition was very interesting.	نمایشگاه بسیار جالبی بود.
The train left the station.	قطار ایستگاه را ترک کرد.
His thoughts were interrupted by a knock on the door.	افکارش با کوبیدن در قطع شد.
The coach coughed and stopped.	مربی سرفه کرد و پاش ایستاد.
Be warned, firefighters are violent.	هشدار دهید، آتش نشانان خشن هستند.
This princess knew how to treat powerful men.	این شاهزاده خانم می دانست چگونه با مردان قدرتمند رفتار کند.
Turn off the light to save energy.	برای صرفه جویی در مصرف انرژی، چراغ را خاموش کنید.
He ate another soup	یه سوپ دیگه خورد
Fold the pastry carefully.	شیرینی را با دقت تا کنید.
The young man lowered his head.	مرد جوان سرش را پایین انداخت.
India is a church in silence.	هند یک کلیسا در سکوت است.
Trees grow beautifully in this country.	درختان در این کشور به زیبایی رشد می کنند.
The seller asked the buyer for details.	فروشنده مشخصات خریدار را پرسید.
I can not guarantee that person.	من نمی توانم آن شخص را تضمین کنم.
The baby cries again	بچه دوباره گریه میکنه
The result is unclear.	نتیجه نامشخص است.
He promised to overthrow the government.	او قول داد که دولت را سرنگون کند.
People also started chasing him.	مردم نیز شروع به تعقیب او کردند.
We will rebuild the troops as soon as they return.	ما به محض بازگشت سربازان را بازسازی خواهیم کرد.
The shuttle ran parallel to the runway.	شاتل به موازات باند فرودگاه حرکت کرد.
They stood in a shallow river.	آنها در رودخانه کم عمق ایستادند.
The disease kills very quickly.	این بیماری خیلی سریع می کشد.
Police found many clues at the scene.	پلیس سرنخ های زیادی در محل پیدا کرد.
A futile basis for landing on the moon.	مبنایی بیهوده برای فرود روی ماه.
I did not comment	نظری ندادم
This table is made of heavy oak.	این میز از بلوط سنگین ساخته شده است.
The water was cool and refreshing.	آب خنک و گوارا بود.
Few parties are committed to the party program.	تعداد کمی از احزاب متعهد به برنامه حزب هستند.
It is difficult to see in this dimly lit room.	دیدن در این اتاق کم نور دشوار است.
This group disobeys Islamic law and follows the Christian God.	این گروه از قوانین اسلامی سرپیچی می کنند و از خدای مسیحی پیروی می کنند.
Who wants to drive?	چه کسی می خواهد رانندگی کند؟
Use honey instead of sugar.	به جای شکر از عسل استفاده کنید.
Open a can of Jack Pepper Cheese.	یک قوطی پنیر فلفلی جک را باز کنید.
Advance payment was required to be eligible for financing.	پیش پرداخت برای واجد شرایط بودن برای تامین مالی ضروری بود.
The locals were in shock.	مردم محلی در شوک بودند.
Subjects laughed out loud at his death.	سوژه ها با صدای بلند به مرگ او خندیدند.
It has always been locked.	در همیشه قفل بوده است.
Rainforests provide food and clothing for many people	جنگل های بارانی برای بسیاری از مردم غذا و پوشاک فراهم می کند
His hands trembled.	دستانش میلرزید.
Ministers are hot on fire for exposing political bribes.	وزرا بر سر افشای رشوه های سیاسی در آب داغ هستند.
The bill did not receive the necessary support.	این لایحه نتوانست حمایت لازم را به دست آورد.
A racing team and their fans danced with enthusiasm.	یک تیم مسابقه ای و هوادارانشان با شور و شوق رقصیدند.
The pavement shone with mud.	سنگفرش از گل و لای می درخشید.
This piece is often considered poetic.	این قطعه اغلب شاعرانه در نظر گرفته می شود.
The trip involved the use of a lander and a rover.	این سفر شامل استفاده از یک فرودگر و یک مریخ نورد بود.
He was convicted after the trial.	او پس از محاکمه محکوم شد.
I salted the fries.	روی سیب زمینی سرخ کرده نمک زدم.
The doctor spoke to the child through an interpreter.	دکتر از طریق مترجم با کودک صحبت کرد.
Yogurt is almost gone.	ماست تقریباً از بین رفته است.
The competition was obvious.	رقابت مشهود بود.
He walked the narrow path.	او در مسیر باریک قدم زد.
The train crossed the bridge and entered the tunnel.	قطار از روی پل گذشت و وارد تونل شد.
The young girl is holding a pair of headphones.	دختر جوان یک جفت هدفون در دست گرفته است.
The soldiers took up positions in the cave.	سربازان در غار موضع گرفتند.
Use this substance sparingly.	از این ماده کم استفاده کنید.
There was no degree in architecture.	مدرک تحصیلی در رشته معماری نبود.
Fuel lamp.	لامپ سوخت.
He wants to be in shape.	او می‌خواهد سر فرم باشد.
Master's death is called an accident.	مرگ استاد را تصادف می نامند.
The Secretary of State defended his country.	وزیر امور خارجه از کشورش دفاع کرد.
Voters were imprisoned for years.	رای دهندگان سال ها در زندان بودند.
Roads are slippery.	جاده ها لغزنده است.
Snow is frozen water to ice crystals.	برف آب منجمد شده به کریستال های یخ است.
Summer temperatures are also rising	دمای تابستان نیز در حال افزایش است
The car collided with the truck.	ماشین با کامیون برخورد کرد.
We built a new bridge over that river.	ما یک پل جدید روی آن رودخانه ساختیم.
Laws were passed to restrict child labor.	قوانینی برای محدود کردن کار کودکان تصویب شد.
Nothing is more serious than laughing with friends.	هیچ چیز به اندازه خندیدن با دوستان جدی نیست.
Terrorists had infiltrated the city.	تروریست ها به داخل شهر نفوذ کرده بودند.
I also entertain the kids cleverly.	زرنگی بچه ها را هم سرگرم می کنم.
A date for each	یک تاریخ برای هر گونه
The scenery around the lake is stunning.	مناظر اطراف دریاچه خیره کننده است.
The train was approaching.	قطاری نزدیک می شد.
It turned out to be difficult to talk to him.	ثابت شد که صحبت کردن با او دشوار است.
He must remember to call his mother soon.	او باید به خاطر داشته باشد که به زودی به مادرش زنگ بزند.
I let him read both poems.	به او اجازه دادم هر دو شعر را بخواند.
We need data processing equipment.	به تجهیزات پردازش داده نیاز داریم.
The streets feel strangely calm.	خیابان ها احساس آرامش عجیبی می کنند.
Everything went smoothly.	همه چیز به آرامی پیش رفت.
The monk placed the bowl on the steps.	راهب کاسه را روی پله ها گذاشت.
Leaned on the door frame.	روی چارچوب در تکیه داد.
The peasants immediately set to work.	دهقانان بلافاصله دست به کار شدند.
The text was a little difficult to read.	خواندن متن کمی سخت بود.
Participants were also asked if they had eaten sweets recently.	همچنین از شرکت کنندگان پرسیده شد که آیا اخیراً شیرینی خورده اند یا خیر.
Many international companies now have their headquarters in the city.	بسیاری از شرکت های بین المللی اکنون دفتر مرکزی خود را در این شهر دارند.
The diamonds had been stolen.	الماس ها به سرقت رفته بود.
His face was flushed and full of excitement.	صورتش سرخ شده بود و پر از هیجان بود.
As a farmer, he donated generously.	او که کشاورز بود، سخاوتمندانه اهدا کرد.
Compare the nutritional value of different brands.	ارزش غذایی برندهای مختلف را مقایسه کنید.
A thunderstorm last night flooded surrounding fields.	طوفان رعد و برق شب گذشته مزارع اطراف را زیر آب گرفت.
Climbers are often forced to climb at night.	کوهنوردان اغلب مجبور به صعود در شب هستند.
This requires a lot of skill.	این کار به مهارت زیادی نیاز دارد.
The boy, tense with anger, tapped the phone.	پسر که از عصبانیت متشنج شده بود، گوشی را کوبید.
The woman stared at him carefully.	زن با دقت به او خیره شد.
There is an art museum near the station.	یک موزه هنر در نزدیکی ایستگاه وجود دارد.
Resources are dwindling and there will be nothing soon.	منابع در حال کاهش است و به زودی دیگر چیزی وجود نخواهد داشت.
The country is known around the world for its poets.	این کشور به خاطر شاعرانش در سراسر جهان شناخته شده است.
But scientists suggest that this will not happen.	اما دانشمندان پیشنهاد می کنند که این اتفاق نخواهد افتاد.
This weekend our house was very crowded.	این آخر هفته خونه ما خیلی شلوغ بود.
His struggle with addiction continued.	مبارزه او با اعتیاد ادامه داشت.
He had a keen sense of business.	او حس تجارت زیرکانه ای داشت.
The story ends at dawn.	داستان در سحر به پایان می رسد.
Some people asked if it was true.	برخی از مردم می‌پرسیدند که آیا درست است؟
They ate mangoes and oranges.	انبه و پرتقال خوردند.
The monks perform their duties.	راهبان وظایف خود را انجام می دهند.
The edge of the spearhead was razor sharp.	لبه سر نیزه تیغ بود.
The courts were overwhelmed during the filing season.	دادگاه ها در فصل تشکیل پرونده غرق شده بودند.
Scientists have developed a technique for converting grains into fuel.	دانشمندان تکنیکی را برای تبدیل غلات به سوخت توسعه داده اند.
It was located on the banks of a river.	در سواحل یک رودخانه قرار داشت.
Prince Basfa enjoys hunting.	شاهزاده باصفا از شکار لذت می برد.
The embassy invited political businessmen to a party.	سفارت تجار سیاسی را به یک مهمانی دعوت کرد.
The moon is rising.	ماه در حال افزایش است.
He lives to make the most of this gift.	او زندگی می کند تا از این هدیه حداکثر استفاده را ببرد.
The animal is in a state of turmoil.	حیوان حالتی آشفته دارد.
When the man opened the door, the kitten escaped.	وقتی مرد در را باز کرد، بچه گربه فرار کرد.
The minister talked a lot.	وزیر صحبت های زیادی کرد.
The next person in turn will give several short lectures.	نفر بعدی نیز به نوبه خود چندین سخنرانی کوتاه ارائه می کند.
The introduction of this innovative technology was controversial.	معرفی این فناوری نوآورانه بحث برانگیز بود.
The doctor told the patient to rest.	دکتر به بیمار گفت استراحت کند.
They made a bold effort to save.	آنها تلاش جسورانه ای برای نجات انجام دادند.
He bought me a cup of tea.	او برای من یک فنجان چای خرید.
His gaze was fixed on the raging waters.	نگاهش به آب های مواج دوخته شد.
Tissue samples were analyzed under a microscope.	نمونه بافت زیر میکروسکوپ آنالیز شد.
Figures indicate that there were ten victims.	ارقام حاکی از آن است که ده قربانی وجود داشته است.
The fabric is made of cotton.	پارچه از پنبه ساخته شده است.
He has a bachelor's degree.	او لیسانس تایید شده است.
He was carrying butter in his bag.	او کره را در کیفش حمل می کرد.
The man asked: What time do you open?	مرد پرسید: ساعت چند باز می کنی؟
The prince's body was stiff.	بدن شاهزاده سفت بود.
Think beyond the usual suggestions.	فراتر از پیشنهادهای معمولی فکر کنید.
I bought some fruit, but not chocolate.	من مقداری میوه خریدم، اما شکلات نه.
By wearing these, you can run a little faster.	با پوشیدن اینها می توانید کمی سریعتر بدوید.
Use ice to cool.	برای خنک شدن از یخ استفاده کنید.
For this food, it is better to use cream than milk.	برای این غذا بهتر است از خامه استفاده کنید تا شیر.
The club is full of attractive women.	باشگاه پر از زنان جذاب است.
There was thick fog on the ground.	مه غلیظ روی زمین بود.
The three boys had a torn blanket together.	سه پسر یک روتختی پاره پاره با هم داشتند.
One of the important features of the city is its vertical density.	یکی از ویژگی های مهم شهر تراکم عمودی آن است.
The zoo is next to the aquarium.	باغ وحش در کنار آکواریوم است.
The teacher explained the lesson in detail.	استاد درس را به تفصیل توضیح داد.
It was crushed under the wheels of the car.	زیر چرخ های ماشین له شد.
He quickly pulled the brush through his hair.	برس را به سرعت لای موهایش کشید.
Does my dentist have experience in root canal surgery?	آیا دندانپزشک من تجربه ای در انجام روت کانال دارد؟
The apartment was not in disarray.	آپارتمان به هم ریخته نبود.
His gaze was fixed on hers.	نگاهش به نگاه او ثابت بود.
We invited some friends for dinner.	چند دوست را برای شام دعوت کردیم.
This is a kind of torture.	این یک نوع شکنجه است.
The city parks are numerous and beautiful.	پارک های شهر متعدد و زیبا هستند.
The head of the company resigned.	رئیس این شرکت استعفا داد.
Remove the fish from the grill.	ماهی را از روی گریل بردارید.
Quotation marks are punctuation marks.	علامت‌های نقل‌قول علامت‌های نقطه‌گذاری هستند.
The committee's proposal was adopted unanimously.	پیشنهاد کمیته به اتفاق آرا تصویب شد.
He studied for many years without interruption.	سالها بدون وقفه درس خواند.
The interviewers wanted honest answers.	مصاحبه‌کنندگان پاسخ‌های صادقانه می‌خواستند.
Her heart beats faster.	ضربان قلبش تند می شود.
They certainly were not going to travel on foot.	مطمئناً قرار نبودند با پای پیاده سفر کنند.
Memorizing numbers is much easier than words.	به خاطر سپردن اعداد بسیار ساده تر از کلمات است.
During the war, most men were called up for service.	در طول جنگ، اکثر مردان به خدمت فراخوانده شدند.
You have to add tomatoes and sugar.	شما باید گوجه فرنگی و شکر را اضافه کنید.
The desert is very hot.	کویر بسیار گرم است.
Cigarettes are no longer cheap.	سیگار دیگر ارزان نیست.
This will be his new office.	این دفتر جدید او خواهد بود.
Buses provided cheap and fast transportation.	اتوبوس ها حمل و نقل ارزان و سریع را فراهم می کردند.
During their conversations, the two men often disagreed.	در طول گفتگوهای خود، این دو مرد اغلب با هم اختلاف نظر داشتند.
The politician was accused of receiving illegal funding.	این سیاستمدار متهم به دریافت بودجه غیرقانونی بود.
There were many almond trees in this valley.	درختان بادام زیادی در این دره وجود داشت.
Let me show you Pancho	بذار پانچومو نشونت بدم
Planets are formed when large objects collide with each other.	سیارات زمانی ایجاد می شوند که اجرام بزرگ به یکدیگر برخورد کنند.
Water pollution often has a negative impact on humans.	آلودگی آب اغلب بر انسان تأثیر منفی می گذارد.
The girl drank the medicine.	دختر دارو را نوشید.
It was almost midnight when we heard a knocking sound.	نزدیک نیمه شب بود که صدای تق تق شنیدیم.
The battles severely damaged the defense forces.	نبردها به شدت به نیروهای دفاعی آسیب رساند.
The economic outlook of the city is clear.	چشم انداز اقتصادی شهر روشن است.
Love is a strange thing.	عشق چیز عجیبی است.
He was warned to leave but refused.	به او اخطار داده شد که برود اما نپذیرفت.
It is not really a "trap" if you want the truth.	اگر حقیقت را بخواهید واقعاً یک «تله» نیست.
He was wearing a sarong and high heels.	سارافون و کفش پاشنه بلند پوشیده بود.
Place your thumb on the palm of your hand.	انگشت شست خود را روی کف دست خود قرار دهید.
Rain forecast was demanded.	پیش بینی باران را خواستار شد.
The country has abundant natural resources.	این کشور منابع طبیعی فراوانی دارد.
Bees fly only a few kilometers.	زنبورها فقط چند کیلومتر پرواز می کنند.
There was a strong breeze.	نسیم شدیدی می وزید.
The two countries share a common border.	دو کشور مرز مشترک دارند.
Cloud banks hung on the horizon.	بانک های ابر در افق آویزان بودند.
He put his hand on the glass by the bed.	دستش را به لیوان کنار تخت برد.
He entered the bedroom with long steps.	با قدم های بلند وارد اتاق خواب شد.
Kim encouraged people to learn the "truth" from history.	کیم مردم را تشویق کرد تا «حقیقت» را از تاریخ بیاموزند.
Detect and reduce carbon emissions.	شناسایی و کاهش انتشار کربن هستند.
Once, tourists ate in this restaurant every day.	یک بار گردشگران هر روز در این رستوران غذا می خوردند.
The night is coming to an end	شب رو به پایان است
The business plan represented a significant investment.	طرح کسب و کار نشان دهنده یک سرمایه گذاری قابل توجه بود.
His parents said they wanted the best for him.	پدر و مادرش گفتند که بهترین ها را برای او می خواهند.
She is just upset that her son does not love her.	او فقط از اینکه پسرش او را دوست ندارد ناراحت است.
He repaired his bicycle tires.	او لاستیک دوچرخه اش را تعمیر کرد.
I do not know what this is.	من نمیدانم این چیه.
These experiences are too heartbreaking to describe.	این تجربیات بیش از حد دلخراش هستند که نمی‌توان آنها را بیان کرد.
The diggers worked hard in the cold.	حفارها در سرمای سخت کار می کردند.
The thatched roofs covered the village houses.	سقف های کاهگلی خانه های روستا را پوشانده بود.
The drought caused irreparable damage to the region's economy.	خشکسالی خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد منطقه وارد کرد.
The farm had been abandoned for years.	مزرعه سال‌ها رها شده بود.
Water scarcity is a major concern.	کمبود آب یک نگرانی بزرگ است.
Many students are involved in this protest.	بسیاری از دانشجویان درگیر این اعتراض هستند.
A small crowd had gathered outside the club.	جمعیت کمی بیرون باشگاه جمع شده بودند.
The cat snores.	گربه خرخر می کند.
I love cooking	من آشپزی را دوست دارم
This old building must be demolished.	این ساختمان قدیمی باید خراب شود.
The artillery fire continued until sunset.	آتش توپخانه تا غروب ادامه داشت.
The gate was open and candles were flickering inside.	دروازه باز بود و شمع ها در داخل سوسو می زدند.
The dull colors were in keeping with his nature.	رنگ های کسل کننده با طبیعت او سازگار بود.
He jumped into the water to save her.	او برای نجات او به داخل آب پرید.
The possibilities are seemingly endless.	احتمالات به ظاهر بی پایان هستند.
Most residents agree that the police station is understaffed.	اکثر ساکنان موافق هستند که ایستگاه پلیس کم کار است.
The result was unexpected.	نتیجه غیرمنتظره بود.
He cleaned the front yard with a rake.	حیاط جلویش را با چنگک تمیز کرد.
You have never seen such an empty house.	شما هرگز چنین خانه خالی و خالی را ندیده اید.
Danger is imminent.	خطر قریب الوقوع است.
Well, that's hard to explain.	خب توضیح این موضوع سخت است.
The ice had melted.	یخ آب شده بود.
It was a beautiful autumn day.	یک روز زیبای پاییزی بود.
He painted the walls.	دیوارها را نقاشی کرد.
This did not work either.	این هم کار نکرد.
These substances are safe even if inhaled.	این مواد حتی در صورت استنشاق بی خطر هستند.
It is primarily composed of corn.	در درجه اول از ذرت تشکیل شده است.
You can easily learn to cook pasta.	شما می توانید به راحتی پختن ماکارونی را یاد بگیرید.
The great auk is extinct.	auk بزرگ در حال انقراض منقرض شده است.
The old house was falling apart.	خانه قدیمی داشت از هم می پاشید.
Spiral galaxies move in a circular orbit.	کهکشان های مارپیچی در یک مدار دایره ای حرکت می کنند.
I do not want to talk about it.	نمیخوام در موردش صحبت کنم.
He is still very angry with his brother.	هنوز هم از دست برادرش خیلی عصبانی است.
The end of my vacation was really bitter.	پایان تعطیلات من واقعاً تلخ بود.
Ghosts were drawn to the path of his candlelight.	ارواح به مسیر نور شمع او جذب شدند.
You do not have to be anxious, but be prepared.	شما نباید مضطرب باشید، اما آماده باشید.
The window unit faces north.	واحد پنجره رو به شمال است.
A quiet village in the mountains.	روستایی آرام در کوهستان.
Some friends withstood the flood.	برخی از دوستان با مقاومت سیل را تحمل کردند.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	برای تهیه گوجه فرنگی ها را پوست گرفته و هسته آن را خرد کرده و خرد کنید.
Simply dial the number.	به سادگی شماره را شماره گیری کنید.
We have to clean around the school.	ما باید اطراف مدرسه را تمیز کنیم.
Employees are expected to arrive on time.	انتظار می رود کارمندان به موقع حاضر شوند.
The sea was in front of him.	دریا در مقابل او قرار داشت.
Here are some basic principles of liberalism.	در اینجا برخی از اصول اساسی لیبرالیسم آورده شده است.
A terrible accident happened.	تصادف وحشتناکی رخ داد.
They are enemies of each other.	آنها دشمن یکدیگرند.
It was as fascinating as it was confusing.	این به همان اندازه که گیج کننده بود جذاب بود.
The cup was almost empty.	فنجان تقریبا خالی بود.
The branches are fragile.	شاخه ها شکننده هستند.
This region has produced many prominent global leaders.	این منطقه رهبران برجسته جهانی بسیاری را به وجود آورده است.
He spent two hours in the emergency room.	او دو ساعت را در اورژانس گذراند.
The speaker frowned and then continued.	گوینده با اخم کرد و سپس ادامه داد.
The village was never large and prosperous.	روستا هرگز بزرگ و آباد نبود.
The clinic staff prepares for the birth of the baby.	کارکنان کلینیک برای تولد نوزاد آماده می شوند.
It was dark when we got home.	وقتی به خانه رسیدیم هوا تاریک شده بود.
The child laughed in his sleep.	بچه در خواب قهقهه زد.
His eyes were sharp.	چشمانش تیزبین بود.
He imposed a strict form of conscription.	او فرم سختگیرانه ای از خدمت اجباری را تحمیل کرد.
His clothes were deeply stained.	لباس او عمیقاً آغشته به رنگ بود.
Who here would like to join this discussion?	چه کسی در اینجا دوست دارد به این بحث بپیوندد؟
He stayed at home and did not even visit his parents.	او در خانه ماند و حتی به ملاقات پدر و مادرش هم نرفت.
This woman never smiles.	این زن هرگز لبخند نمی زند.
Gong sounds echoed across the valley.	صداهای تند گونگ در سراسر دره طنین انداز شد.
It is composed of small and dense star clusters.	از خوشه های کوچک و متراکم ستاره ای تشکیل شده است.
The climate is always temperate.	آب و هوا همیشه معتدل است.
Additional police patrols were deployed.	گشت‌های پلیس اضافی مستقر شدند.
Officials denied any wrongdoing.	مسئولان هر گونه بازی نادرست را تکذیب کردند.
Make a queue for the bus.	یک صف برای اتوبوس تشکیل دهید.
Those who work night shifts work both day and night	کسانی که در شیفت شب کار می کنند هم روز و هم شب کار می کنند
Cities were burning with fire.	شهرها از سر و صدا در آتش می سوختند.
Travel costs vary depending on the length of your stay.	هزینه های سفر بسته به مدت اقامت شما متفاوت است.
They had a common interest in cycling.	آنها علاقه مشترکی به دوچرخه سواری داشتند.
The old woman saw the soldiers moving into the neighborhood.	پیرزن سربازانی را دید که به داخل محله حرکت می کردند.
He had such an interest in cooking.	او چنین علاقه ای به آشپزی داشت.
The city has a temperate climate.	این شهر دارای آب و هوای معتدل است.
He collided with a truck.	او با یک کامیون برخورد کرد.
Apples can be bought in many grocery stores.	سیب را می توان در بسیاری از فروشگاه های مواد غذایی خریداری کرد.
He was wearing jeans and a blue shirt.	شلوار جین و پیراهن آبی پوشیده بود.
It smelled of detergent when the carpet was cleaned.	وقتی فرش تمیز شد بوی پاک کننده می داد.
A fat, happy cat was lying in the sun.	یک گربه چاق و شاد زیر آفتاب دراز کشیده بود.
The opposition leader called the proposal irresponsible.	رهبر اپوزیسیون این پیشنهاد را غیرمسئولانه خواند.
His voice was harsh, his words confused.	صدایش خشن بود، کلماتش درهم.
Thousands of severe thunderstorms are forecast this summer.	در تابستان امسال هزاران رعد و برق شدید پیش بینی می شود.
The smell of burning tires was in the air.	عطر سوختن لاستیک در هوا بود.
Newspapers publish stories that provoke public outrage.	روزنامه ها داستان هایی را چاپ می کنند که خشم عمومی را برمی انگیزد.
The starling can imitate the human voice.	سار می تواند صدای انسان را تقلید کند.
A local riot broke out.	شورش محلی رخ داد.
It takes about two minutes to cook these eggs.	پخت این تخم مرغ ها حدود دو دقیقه طول می کشد.
A severe accident shocked the whole city	یک تصادف شدید تمام شهر را شوکه کرد
The poem ends with the bitter tears of love.	شعر با اشک تلخ عشق به پایان می رسد.
Burnt food smelled bad.	غذای سوخته بوی بدی می داد.
The situation was heating up.	اوضاع داشت گرم می شد.
On the houses, lanterns flicker, candles glow in the dark.	روی خانه ها، فانوس ها سوسو می زنند، شمع ها در تاریکی می درخشند.
Its taste is reminiscent of peppermint.	طعم آن یادآور نعناع فلفلی است.
The water was glacial and almost substantial.	آب سیاه و تقریباً جوهری بود.
He stared across the ocean.	او به آن سوی اقیانوس خیره شد.
He was very defensive.	او بسیار دفاعی بود.
You need two cups of brown sugar.	شما به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
Stir the cake mixture until smooth.	مخلوط کیک را هم بزنید تا یکدست شود.
The attack took place at dawn.	این حمله در سحرگاه رخ داد.
The sound of the river, the rustle in the reeds.	صدای رودخانه، خش خش در نیزارها.
Long ago, the vase was stolen.	مدت ها پیش، گلدان به سرقت رفت.
He considers seeing them a privilege.	او دیدن آنها را یک امتیاز می داند.
Rural areas have lost half a million jobs.	مناطق روستایی نیم میلیون شغل را از دست داده اند.
Eat lots of fruits and vegetables.	میوه و سبزیجات فراوان بخورید.
That should be sufficient enough.	این باید بیش از حد کافی باشد.
But the child quickly took over the shell.	اما کودک به سرعت پوسته را تصاحب کرد.
Do not direct a private jet towards the city.	جت شخصی را به سمت شهر هدایت نکنید.
He is a famous scientist.	او یک عالم مشهور است.
He studied music at night.	او در شب موسیقی را مطالعه می کرد.
The flood destroyed the village.	سیل روستا را از بین برد.
On the other hand,	از سوی دیگر،
Weren't you supposed to be in a synagogue?	مگه قرار نبود تو کنیسه باشی؟
A governor of the region said that if the recent winds are extinguished,	یک فرماندار منطقه گفت اگر بادهای اخیر خاموش شوند،
She has been helping her mother for years.	او سالهاست که به مادرش کمک می کند.
The people of this city were young and dynamic.	مردم این شهر جوان و پویا بودند.
The storm buried the village.	طوفان روستا را مدفون کرد.
Awareness of fashion is essential for modern society.	آگاهی از مد برای جامعه مدرن ضروری است.
Furthermore,	علاوه بر این،
He finished his lunch with a drink of iced tea.	ناهارش را با نوشیدنی چای سرد تمام کرد.
The cathedral was still standing.	کلیسای جامع هنوز پابرجا بود.
He suggested that we walk to the lake.	او پیشنهاد کرد که باید به سمت دریاچه پیاده روی کنیم.
Please stop eating as soon as you run out of food.	لطفا همین الان که غذایتان تمام شد دست از غذا خوردن بردارید.
This clock works, but the numbers do not.	این ساعت کار می کند، اما اعداد این کار را نمی کنند.
Their behavior was unpredictable.	رفتار آنها غیر قابل پیش بینی بود.
He poured a grape in his mouth.	یک انگور در دهانش ریخت.
Let's not forget those who helped.	بیایید کسانی را که کمک کردند فراموش نکنیم.
This enthusiasm created a lot of enthusiasm.	این شور و شوق باعث ایجاد شور و شوق زیادی شد.
Never use a mixer.	هرگز از همزن استفاده نکنید.
He opened the letter and began to read.	نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد.
Numerous lakes in the area are created by glaciers.	دریاچه های متعدد این منطقه توسط یخچال های طبیعی ایجاد شده اند.
The chair was broken, but carefully fixed.	صندلی شکسته بود، اما با دقت ثابت شد.
A nightmarish voice ran through his mind.	صدای کابوس وار در ذهنش پیچید.
He balanced the cup tray on his buttocks.	او سینی جام را روی باسن خود متعادل کرد.
He suffocated his yawn behind his arm and got up.	خمیازه اش را پشت دستش خفه کرد و بلند شد.
Be very careful where you step.	خیلی مراقب باشید کجا قدم می گذارید.
He continued to walk.	به راه رفتن ادامه داد.
Researchers conducted studies.	محققان مطالعاتی انجام دادند.
Out of anger, he threw the chair.	از شدت عصبانیت، صندلی را پرتاب کرد.
This method of travel is very slow.	این روش سفر بسیار کند است.
He replied: I think you are right.	او پاسخ داد: فکر می کنم حق با شماست.
They fell in love at first sight.	آنها در همان نگاه اول عاشق یکدیگر شدند.
He watched the movements of the animals with his own eyes.	او با چشمان خود حرکات حیوانات را مشاهده می کرد.
It rained constantly all afternoon, the water was fast	در تمام بعدازظهر باران پیوسته می بارید، آب تند می زد
Their support is very much appreciated.	حمایت آنها بسیار قابل تقدیر است.
Weeds and trees grow on both sides of the road.	علف های هرز و درختان در دو طرف جاده رشد می کنند.
There were three convicts from this area.	سه محکوم از این منطقه بودند.
The patient died of pneumonia.	بیمار بر اثر ذات الریه فوت کرد.
The planet was no longer inhabited.	این سیاره دیگر مسکونی نبود.
Einstein's theory of relativity is widely regarded as a classical theory.	نظریه نسبیت انیشتین به طور گسترده ای به عنوان یک نظریه کلاسیک در نظر گرفته می شود.
The farmers removed the dung and straw from the animals.	کشاورزان سرگین و کاه حیوانات را کنار زدند.
The author's first book was a collection of short stories.	اولین کتاب این نویسنده مجموعه ای از داستان های کوتاه بود.
Three children disappeared without a trace.	سه کودک بدون هیچ اثری ناپدید شدند.
Strong winds destroyed many buildings.	بادهای شدید بسیاری از ساختمان ها را ویران کرد.
Today's technology has made life easier.	تکنولوژی امروز زندگی را آسان تر کرده است.
Many songbirds are in danger of extinction.	بسیاری از پرندگان آوازخوان در خطر انقراض هستند.
He had lost all feeling in his leg.	تمام احساسش را در پایش از دست داده بود.
Resist him and you may not be harmed.	در مقابل او مقاومت کنید و ممکن است آسیبی نبینید.
The founder of this company has an international reputation.	موسس این شرکت شهرت بین المللی دارد.
Farmers carried water by hand.	کشاورزان آب را با دست حمل می کردند.
The antenna was damaged.	آنتن آسیب دیده بود.
He likes to be busy.	او دوست دارد مشغول باشد.
The hens have really started laying eggs	مرغ ها واقعا شروع به تخم گذاری کرده اند
Several olive trees were planted here.	چندین درخت زیتون در اینجا کاشته شد.
Drivers are worried about the end of the election.	رانندگان نگران پایان انتخابات هستند.
Plastic tables are surprisingly cheap.	تیبل های پلاستیکی به طرز شگفت آوری ارزان هستند.
Tourists go to this place every summer.	گردشگران هر تابستان به این نقطه می‌روند.
Police searched the apartment.	پلیس آپارتمان را بازرسی کرد.
The government took over the business.	دولت این تجارت را در دست گرفت.
He was arrested for drunk driving.	او به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
Pour two cups of flour into the processor.	دو فنجان آرد را داخل پردازنده بریزید.
This carpet was there for decades.	این فرش چندین دهه آنجا بود.
Ian talked to him about everything.	ایان در مورد همه چیز با او صحبت کرد.
The car is parked next to the forest.	ماشین در کنار جنگل پارک شده است.
Take a bath after work in the garden.	بعد از کار در باغ حمام کنید.
His phone kept ringing.	تلفنش مدام وزوز می کرد.
In this tour, you will see some sights.	در این تور برخی از مناظر را می بینید.
Let's take a break for once.	بیایید برای یک بار هم که شده استراحت کنیم.
The study was completed last month.	این مطالعه در ماه گذشته به پایان رسید.
They were forced to leave their homes.	آنها مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند.
A nuclear submarine sits on deck.	یک زیردریایی هسته ای روی عرشه می نشیند.
You hear the birds singing.	آواز پرندگان را می شنوید.
Do not mix egg whites with dough yet.	هنوز سفیده تخم مرغ را با خمیر مخلوط نکنید.
Part of the roof was damaged by strong winds.	بخشی از سقف در اثر وزش باد شدید آسیب دید.
During all this time, dirt has accumulated on your car.	در تمام این مدت کثیفی روی ماشین شما جمع شده است.
Make the dough first.	ابتدا خمیر را درست کنید.
These medications are often prescribed when symptoms appear.	این داروها اغلب زمانی تجویز می شوند که علائم ظاهر شوند.
You must submit bonds to enter.	برای ورود باید اوراق قرضه ارسال کنید.
Some figures are predicted.	برخی ارقام پیش بینی شده است.
It is raining very hard now.	حالا بارون خیلی شدید می بارید.
The sun rose slowly from the east.	خورشید به آرامی از شرق طلوع کرد.
The algorithm was optimally executed and completed quickly.	الگوریتم بهینه اجرا شد و به سرعت به پایان رسید.
Destruction weapons are coming soon.	سلاح های تخریب به زودی می آیند.
The loss of human life is tragic.	از دست دادن جان انسان ها غم انگیز است.
This room has three doors.	این اتاق سه در دارد.
Went up the window.	از پنجره بالا رفت.
Where do rivers flow?	رودخانه ها از کجا سرازیر می شوند؟
The state was ruled by sultans for many years.	این ایالت سالها توسط سلاطین اداره می شد.
His father was a missionary.	پدرش مبلغ بود.
This medical test is essential.	این آزمایش پزشکی ضروری است.
The fight was a neighborhood dispute.	دعوا بحث محله بود.
The driver did not notice the man on the sidelines.	راننده متوجه مردی که در حاشیه بود نشد.
Where do you send these?	اینها را کجا می فرستید؟
He spoke candidly about the poor.	او با تحرک در مورد فقرا صحبت می کرد.
Yachts have been used for thousands of years.	قایق های بادبانی برای هزاران سال مورد استفاده بوده اند.
Ally with your local allies.	با متحدان محلی خود ائتلاف کنید.
The boy noticed that his shirt was transparent.	پسر متوجه شد که پیراهنش شفاف شده است.
We told our accountant that we were moving away.	به حسابدارمان گفتیم که داریم دور می شویم.
It seems that more people are dieting.	به نظر می رسد که افراد بیشتری رژیم می گیرند.
Size and shape are important factors in determining suitability.	اندازه و شکل عوامل مهمی در تعیین مناسب بودن هستند.
It is forbidden to climb a tree here.	اینجا بالا رفتن از درخت ممنوع است.
The roads in this country are excellent.	در این کشور جاده ها عالی هستند.
The city was famous for its silk weaving.	این شهر به ابریشم بافی معروف بود.
Seven people drowned.	هفت نفر غرق شدند.
This country needs efficient transportation.	این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
Thus, the data show that early detection increases survival.	بنابراین، داده ها نشان می دهد که تشخیص زودهنگام بقا را افزایش می دهد.
Set aside the book and finish your homework.	کتاب را کنار بگذارید و تکالیف خود را تمام کنید.
The ambassador negotiated a favorable agreement for his country.	سفیر بر سر توافقی مطلوب برای کشورش مذاکره کرد.
He wanted to be alone.	می خواست تنها باشد.
The skinny young man was wearing a black suit.	مرد جوانی رنگ پریده و لاغر اندام، کت و شلوار مشکی پوشیده بود.
It was consumed in his presence, he did not know.	در حضور او مصرف شد، او نمی دانست.
He triumphantly punched the air.	او پیروزمندانه هوا را مشت کرد.
He knelt on the ground.	او در خاک زانو زد.
There is nothing better than red strawberries.	هیچ چیز بهتر از توت فرنگی قرمز نیست.
Support local artisans by buying products.	با خرید محصولات از صنعتگران داخلی حمایت کنید.
This time the flood was much worse.	این بار سیل خیلی بدتر بود.
The wine was diluted with water.	شراب با آب رقیق شد.
Offices are located throughout the city.	دفاتر در کل شهر مستقر هستند.
Officials claimed there were no extremists.	مقامات ادعا کردند که هیچ افراطی وجود ندارد.
The desperate man tried to deceive the tiger.	مرد ناامید سعی کرد ببر را فریب دهد.
Many plants depend on animals to transfer their seeds.	بسیاری از گیاهان برای انتقال دانه های خود به حیوانات وابسته هستند.
No one was injured.	کسی زخمی نشد.
He was forced to admit defeat.	او مجبور شد به شکست اعتراف کند.
He is sensitive to criticism.	او نسبت به انتقاد حساس است.
Therefore, you are willing to compromise.	بنابراین، شما مایل به مصالحه هستید.
The new film of this actor will be a great success.	فیلم جدید این بازیگر موفقیت بزرگی خواهد بود.
The ruling families gave way to the communist government.	خانواده های حاکم جای خود را به حکومت کمونیستی دادند.
The number of assets has ruined our lives.	تعداد دارایی ها زندگی ما را به هم ریخته است.
The merit hall was full of visitors.	سالن شایستگی مملو از بازدیدکننده بود.
The government required officers to carry out physical operations.	دولت افسران را ملزم به انجام عملیات فیزیکی کرد.
The extra bedroom may be used as a study.	اتاق خواب اضافی ممکن است به عنوان مطالعه استفاده شود.
Clothes are not available.	لباس موجود نیست.
Many animals have some kind of camouflage.	بسیاری از حیوانات نوعی استتار دارند.
Noisy children were immediately reprimanded by the teacher.	بچه های پر سر و صدا بلافاصله توسط معلم سرزنش شدند.
Can you hear me talking?	صدای حرف زدنم را می شنوید؟
Anger intensified when the company refused to negotiate.	زمانی که شرکت از مذاکره امتناع کرد، عصبانیت ها تشدید شد.
Hatred had penetrated all the threads of their being.	نفرت در تمام تارهای وجودشان نفوذ کرده بود.
We need higher fuel prices to prevent pollution.	برای جلوگیری از آلودگی به قیمت سوخت بالاتر نیاز داریم.
Abandoned hospital tuberculosis is a dangerous area.	بیمارستان رها شده سل منطقه خطرناکی است.
They showed the door to the supplier.	در را به تامین کننده نشان دادند.
The showers accused him.	دوش ها او را متهم کردند.
God bless him.	خدا رحمتش کند.
He received a degree in philosophy.	او در رشته فلسفه مدرک گرفت.
The seagull cries over his head.	مرغ دریایی بالای سرش صدا می زند.
Every morning, the man enjoys sitting in silence.	هر روز صبح، مرد از نشستن در سکوت لذت می برد.
Deciduous tree, with smooth, scaly bark.	درختی برگریز، با پوست صاف و پوسته پوسته.
A shout from the city announces important news.	یک فریاد شهر خبر مهمی را اعلام می کند.
They went to explore the city.	آنها برای کاوش در شهر رفتند.
The winding road winds through the hills.	جاده پر پیچ و خم از میان تپه ها می پیچد.
Half loaded in a month.	نیمی از بار در یک ماه بارگیری شد.
Increased diseases and health complications.	افزایش بیماری ها و عوارض سلامتی.
Heavy snow disrupted vehicle traffic.	برف سنگین تردد وسایل نقلیه را با مشکل مواجه کرد.
This government intends to introduce new laws.	این دولت قصد دارد قوانین جدیدی را ارائه کند.
Books are chained to the ceiling.	کتاب ها به سقف زنجیر شده اند.
And they began their long journey.	و سفر طولانی خود را آغاز کردند.
Children are fascinated by dinosaurs.	کودکان مجذوب دایناسورها هستند.
They can be back soon.	آنها می توانند به زودی برگردند.
The children sang loudly.	بچه ها با صدای بلند آواز می خواندند.
He reached out to shake my hand.	دستش را دراز کرد تا دستم را تکان دهد.
Bears feed on fallen fruits.	خرس ها از میوه های افتاده تغذیه می کنند.
They need the least amount of heat.	آنها به حداقل مقدار گرما نیاز دارند.
Tea is rich in antioxidants.	چای سرشار از آنتی اکسیدان است.
Goat is an animal.	بز یک حیوان است.
The seeds take root in rich soil.	دانه ها در خاک غنی ریشه می گیرند.
The baby cried when the doctor injected some medicine.	وقتی دکتر مقداری دارو تزریق کرد، نوزاد گریه کرد.
The rival candidate had to step down.	نامزد رقیب باید کنار می رفت.
Although the disease is painful, it is rarely fatal.	اگرچه این بیماری دردناک است، اما به ندرت کشنده است.
It was a tide.	جزر و مد بود.
Reading and writing are basic skills.	خواندن و نوشتن مهارت های اساسی هستند.
Scientists say sharks are particularly vulnerable.	دانشمندان می گویند کوسه ها به ویژه آسیب پذیر هستند.
Smoking is not recommended during pregnancy.	سیگار کشیدن در دوران بارداری توصیه نمی شود.
Asked the sea full of tears.	از دریا پر از اشک پرسید.
He described the incident as a "barrel of gunpowder".	وی این موضوع را "بشکه باروت" توصیف کرد.
For best results, make sure you have clean teeth.	برای دستیابی به نتایج خوب، مطمئن شوید که دندان های تمیزی دارید.
He is seen playing pita.	او در حال نواختن پیتا دیده می شود.
She loves going to the beach.	او عاشق رفتن به ساحل است.
The coach's bench was full of water bottles.	نیمکت مربی پر از بطری های آب بود.
He was not stupid	او احمقی نبود
High-ranking officials have been found guilty.	مقامات عالی رتبه مجرم شناخته شده اند.
A dark shadow passed over his field of vision.	سایه‌ای تیره در میدان دید او رد شد.
They stopped at the next gas station.	در پمپ بنزین بعدی توقف کردند.
The lake is only a few months away.	این دریاچه فقط چند ماهی باقی مانده است.
I fell asleep almost immediately.	تقریبا بلافاصله خوابم برد.
Snow-capped mountain scenery created a dramatic backdrop.	مناظر کوهستانی پوشیده از برف، پس‌زمینه‌ای دراماتیک ایجاد کرد.
Take these items home with you.	این وسایل را با خود به خانه ببرید.
Ventilation is mandatory in all cities.	سیستم تهویه در همه شهرها اجباری است.
Young people flocked to see the concert.	جوانان برای دیدن کنسرت هجوم آوردند.
All human beings are created equal.	همه انسانها مساوی افریده شده اند.
The mint revived childhood memories.	ضرابخانه خاطرات دوران کودکی را زنده کرد.
His request was commendable, but not enforceable.	درخواست او قابل ستایش بود، اما قابل اجرا نبود.
Glasses are often used to serve drinks, especially in restaurants.	لیوان اغلب برای سرو نوشیدنی به خصوص در رستوران ها استفاده می شود.
He leaned forward and placed his chin in his hands.	به جلو خم شد و چانه اش را در دستانش قرار داد.
He looked at himself in the mirror.	در آینه به خودش نگاه کرد.
Tensions between the two countries can be contained.	تنش بین دو کشور می تواند مهار شود.
They are famous for their ceremonial dances.	آنها به خاطر رقص تشریفاتی خود مشهور هستند.
They cut all the leaves of the tree.	تمام برگ های درخت را کندند.
He later marries a rich girl.	بعداً با دختر پولدار ازدواج می کند.
This summer house has a thatched roof.	این خانه ییلاقی دارای سقف کاهگلی است.
The soldiers were constantly attacked.	سربازان مدام مورد حمله قرار گرفتند.
This report may make them think.	این گزارش ممکن است آنها را به فکر وادار کند.
The face appeared alone.	چهره تنها ظاهر شد.
Weekends are short.	آخر هفته ها کوتاه است.
People are frustrated with the lack of progress.	مردم از عدم پیشرفت احساس ناامیدی می کنند.
He tapped her gently on the shoulder.	به آرامی روی شانه اش زد.
He was aware of the author's reputation.	او از شهرت نویسنده آگاه بود.
He picked and ate an apple.	سیبی برداشت و خورد.
The house has three bedrooms.	خانه دارای سه اتاق خواب است.
This question is very difficult for me.	این سوال برای من خیلی سخت است.
Every decision they made was considered final.	هر تصمیمی که می گرفتند قطعی تلقی می شد.
The laws of physics are rarely violated.	قوانین فیزیک به ندرت نقض می شود.
Our high school colors are blue and gold.	رنگ های دبیرستان ما آبی و طلایی است.
Environmental toxins suppress the immune system.	سموم محیطی سیستم ایمنی را سرکوب می کنند.
Superhero movies have become very popular in recent years.	فیلم های ابرقهرمانی در سال های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده اند.
The hornet bite was very painful.	نیش هورنت خیلی دردناک بود.
Install telephone and power lines.	خطوط تلفن و برق را نصب کنید.
He drew his dagger.	خنجر کشید.
No one believes that the government will issue such a permit.	هیچ کس باور نمی کند که دولت چنین مجوزی را صادر کند.
This industry is an important source of income.	این صنعت منبع درآمد مهمی است.
Kids love to eat this sweet fruit.	بچه ها عاشق خوردن این میوه شیرین هستند.
The bright sun was burning brightly.	خورشید درخشان به شدت می سوخت.
This exercise will help you relax.	این تمرین به آرامش شما کمک می کند.
The law does not really protect ordinary people.	قانون واقعاً از مردم عادی حمایت نمی کند.
The sentence ends with a dot.	جمله با یک نقطه به پایان می رسد.
He spent several hours there.	او چندین ساعت را آنجا گذراند.
This journey took several years.	این سفر چندین سال طول کشید.
A new road bypasses the city center.	یک جاده جدید مرکز شهر را دور می زند.
Although he was angry, he did not give up.	با اینکه عصبانی بود، ول نکرد.
Now spread it out to form a list.	حالا آن را پهن کنید تا یک سیاهه تشکیل شود.
The moon had risen continuously.	ماه پیوسته طلوع کرده بود.
Every year a foreign visitor comes to this remote village.	هر ساله یک بازدیدکننده خارجی به این روستای دورافتاده می آید.
They think radiation is harmful to you.	به نظر آنها تشعشع برای شما مضر است.
They were arrested after a brutal gang rape.	آنها پس از تجاوز گروهی وحشیانه دستگیر شدند.
Take a clean towel and put it on the package.	یک حوله تمیز بردارید و روی بسته قرار دهید.
Most kids love candy.	بیشتر بچه ها آب نبات را دوست دارند.
Flying fish fly long distances.	ماهی های پرنده فواصل زیادی را می پرند.
Many people do not wear seat belts.	بسیاری از افراد از کمربند ایمنی استفاده نمی کنند.
His frustration was palpable.	ناامیدی او محسوس بود.
Has the dancer ever met the director?	آیا رقصنده تا به حال کارگردان را ملاقات کرده است؟
Red wine is a symbol of hospitality and friendship.	شراب قرمز نماد مهمان نوازی و دوستی است.
These problems are everywhere.	این مشکلات همه جا وجود دارد.
A group of people were standing near the bar.	گروهی از مردم نزدیک بار ایستاده بودند.
The moon hung in the sky.	ماه در آسمان آویزان بود.
I believe he will change his profession soon.	من معتقدم او به زودی حرفه خود را تغییر خواهد داد.
The dog barked.	سگ پارس کرد.
I do not want to cause you any trouble.	من نمی خواهم برای شما دردسر ایجاد کنم.
She loves nothing better than sewing.	او هیچ چیز را بهتر از خیاطی دوست ندارد.
A small razor made	یک تیغ ریز ساخته شده
Most passengers decided to go for a walk.	بیشتر مسافران تصمیم گرفتند که پیاده روی کنند.
A marketing survey showed that customers want bigger screens.	یک نظرسنجی بازاریابی نشان داد که مشتریان صفحه نمایش بزرگتر می خواهند.
The doctor examines the patient for another hour.	پزشک یک ساعت دیگر بیمار را معاینه می کند.
Everything is fair in love and war.	همه چی در عشق و جنگ منصفانه است.
In life we ​​must avoid danger.	در زندگی باید از خطر دوری کنیم.
We discussed literature.	درباره ادبیات تبادل نظر کردیم.
Anyone who thinks differently is called a heretic.	هر کس به گونه ای دیگر فکر کند، بدعت گذار نامیده می شود.
We have reached the correct diagnosis.	ما به تشخیص صحیح رسیده ایم.
Volcanic eruption with devastating consequences.	فوران آتشفشان با عواقب ویرانگر.
If so, life will be easier.	اگر اینطور باشد، زندگی راحت تر می شود.
The sky was cloudless.	آسمان بی ابر بود.
Let's assume that physics is correct.	بیایید فرض کنیم که فیزیک درست است.
Count to ten again.	باز هم تا ده بشمار.
He lives near his sister in a small house.	او نزدیک خواهرش در خانه ای کوچک زندگی می کند.
He yawned.	خمیازه کشید.
I would die for you.	من برای تو میمیرم.
Two new cities were established here.	دو شهر جدید در اینجا تأسیس شد.
Most children wear school uniforms.	اکثر بچه ها لباس فرم مدرسه می پوشند.
This plan does not help the poor at all.	این طرح هیچ کمکی به فقرا نمی کند.
Avoid contact with cosmetics, cosmetics, saliva and sweat.	از تماس با لوازم آرایش، مواد آرایشی، بزاق و تعریق خودداری کنید.
The whole island is shrouded in mystery.	کل جزیره در راز پوشیده شده است.
The tide went up and down rhythmically.	جزر و مد به طور ریتمیک بالا و پایین می رفت.
The candidate submitted his bank statement to the Electoral Commission.	نامزد صورت حساب بانکی خود را به کمیسیون انتخابات تسلیم کرد.
The research was fruitless.	تحقیقات بی نتیجه بود.
It started to rain heavily.	باران به شدت شروع به باریدن کرد.
Every year, he has to find a pair.	هر سال، او باید یک جفت پیدا کند.
Some of his work was boring.	برخی از کارهای او خسته کننده بود.
The taste develops over time.	طعم با گذشت زمان توسعه می یابد.
Customers say the coffee here is great.	مشتریان می گویند قهوه اینجا عالی است.
It was a dark and foggy night.	شبی تاریک و مه آلود بود.
Red wood contains very high amounts of tannic acid.	چوب سرخ حاوی مقادیر بسیار بالایی اسید تانیک است.
The hills are full of scratches.	تپه ها پر از خراشیده شده اند.
Others predicted that the trade would fail.	دیگران پیش بینی کردند که این تجارت شکست خواهد خورد.
State governments can be fragmented and unstable.	دولت های ایالتی می توانند پراکنده و بی ثبات باشند.
There was a lot of discussion in the local council.	در شورای محلی بحث های زیادی شد.
You can see the subtle change in his expression.	شما می توانید تغییر ظریف در بیان او را ببینید.
The emperor ordered that all the temples be destroyed.	امپراتور دستور داد که تمام معابد ویران شوند.
This recipe is delicious!	این دستور غذا خوشمزه است!
Due to the dangers, the locals migrated.	با توجه به خطرات، مردم محلی کوچ کردند.
The storm will threaten water resources in the region.	این طوفان منابع آب را در منطقه تهدید خواهد کرد.
Also, we must teach others to live without war.	همچنین، ما باید به دیگران بیاموزیم که بدون جنگ زندگی کنند.
Taste this cake.	این کیک را بچشید.
Africa is very large and vast.	آفریقا بسیار وسیع است و از نظر وسعت.
We did not find any reports of accidents.	ما هیچ گزارشی از تصادف کشف نکردیم.
Please read it carefully	لطفا آن را با دقت بخوانید
Raising the sail requires the width of one arm.	بالا بردن بادبان به عرض یک بازو نیاز دارد.
The island's population grew rapidly.	جمعیت جزیره به سرعت افزایش یافت.
Butane gas caused the explosion.	وجود گاز بوتان باعث انفجار شد.
He did not want to stop her.	او نمی خواست جلوی او را بگیرد.
The government decided on an austerity program.	دولت تصمیم به برنامه ریاضت اقتصادی گرفت.
He was very unsuccessful as a playwright.	او به عنوان نمایشنامه نویس بسیار ناموفق بود.
Thursday is my holiday.	پنجشنبه روز تعطیل من است.
Civil wars kill hundreds of thousands of people every year.	جنگ های داخلی سالانه صدها هزار نفر را می کشند.
Accuracy will vary depending on the data set.	دقت بسته به مجموعه داده متفاوت خواهد بود.
Clashes between protesters and police lasted for five days.	درگیری بین تظاهرکنندگان و پلیس پنج روز به طول انجامید.
We are lucky to have him here.	ما خوش شانسیم که او را اینجا داریم.
Tenpin bowling is still a popular pastime.	بازی بولینگ تنپین همچنان یک سرگرمی محبوب است.
The trend continues.	روند ادامه دارد.
Ancient forms of art seemed to be gone.	به نظر می رسید که اشکال باستانی هنر از بین رفته اند.
Year after year, he becomes more familiar with it.	سال به سال، او بیشتر با آن آشنا می شود.
So do you know this song?	پس آیا این آهنگ را می شناسید؟
A threatening storm came.	یک طوفان تهدیدآمیز وارد شد.
This man's life has been ruined by alcohol.	زندگی این مرد با مشروبات الکلی نابود شده است.
We conclude that he is to blame.	نتیجه می گیریم که او مقصر است.
He was unable to make a living.	او قادر به امرار معاش نبود.
The teacher can affect our whole life.	معلم می تواند روی تمام زندگی ما تأثیر بگذارد.
The smell of the house smells good.	بوی خانه بوی خوبی می دهد.
When the army returned, the structure of the city was still intact.	وقتی ارتش برگشت، ساختار شهر هنوز دست نخورده بود.
This piece of grassland is a protected habitat.	این قطعه از علفزار یک زیستگاه حفاظت شده است.
A strange couple walked along a rocky shore.	یک زوج عجیب و غریب در امتداد ساحل صخره ای قدم زدند.
Farm maintenance costs are high.	هزینه های نگهداری مزرعه بالاست.
How do heavy trucks come up these hills?	کامیون های سنگین چگونه از این تپه ها بالا می آیند؟
Aesop was famous for its legends.	ازوپ به خاطر افسانه هایش مشهور بود.
Do not steal your life, nor your friends, nor your beliefs.	نه زندگیت را بدزدی، نه دوستانت را و نه باورهایت را.
Judges must act impartially.	قضات باید بی طرفانه عمل کنند.
You must not steal	نباید دزدی کنی
Many generations have protected this precious commodity.	نسل های زیادی از این کالای گرانبها محافظت کرده اند.
Soothing music was played into the operating room.	موسیقی آرام بخش به اتاق عمل پخش شد.
A similar habit or argument may be involved.	شاید عادت یا استدلال مشابهی دخیل باشد.
There are few plastic things in the world.	چیزهای پلاستیکی کمی در دنیا وجود دارد.
The telegram came just before he left.	درست قبل از رفتنش تلگرام اومد.
He remembers every moment.	او هر لحظه را به یاد می آورد.
In one village, the school principal resigned.	در یکی از روستاها، مدیر مدرسه استعفا داد.
Natural disasters include natural disasters.	از جمله دشمنان طبیعی می توان به بلایای طبیعی اشاره کرد.
This organization is very well known.	این سازمان بسیار شناخته شده است.
Sometimes a tulip bulb has more than one flower.	گاهی اوقات یک پیاز گل لاله بیش از یک گل دارد.
The statue was destroyed in the storm.	مجسمه در طوفان ویران شد.
He was always grumpy at this age.	او در این سن همیشه بد خلق بود.
The pirates were eager to join his crew.	دزدان دریایی مشتاق بودند که به خدمه او بپیوندند.
This building has two floors.	این ساختمان دو طبقه است.
A skilled surgeon can repair a damaged heart.	یک جراح ماهر می تواند قلب آسیب دیده را ترمیم کند.
The mountainous region is famous for this fruit.	منطقه کوهستانی به خاطر این میوه معروف است.
He stared intently at the short, curved stick.	او با دقت به آن چوب کوتاه و خمیده خیره شد.
Please make sure the room is clean.	لطفا مطمئن شوید که اتاق تمیز است.
Further restrictions were imposed on the sale of these products.	محدودیت های بیشتری برای فروش این محصولات اعمال شد.
He threw the garbage in the street.	زباله ها را به خیابان انداخت.
He met his wife at university.	او در دانشگاه با همسرش آشنا شد.
Strong winds hit people as they tried to stand.	بادهای شدید مردم را در حالی که تلاش می‌کردند تا ایستاده بمانند ضربه زد.
Butter was spread evenly on the bread.	کره به صورت غلیظ روی نان پخش شد.
Only hire people who have professional qualifications.	فقط کسانی را استخدام کنید که دارای شرایط حرفه ای هستند.
The furniture was light crimson.	اثاثیه خانه به رنگ زرشکی کم رنگ پوشیده شده بود.
We can increase the fuel consumption of our cars.	ما می توانیم خودروهای خود را در مصرف سوخت بیشتر کنیم.
Where do you live my son	کجا زندگی میکنی پسرم
Children must study.	بچه ها باید درس بخوانند.
Can you show me your driver's license?	می توانید گواهینامه رانندگی خود را به من نشان دهید؟
He could hardly settle down.	به سختی می‌توانست ساکن شود.
Pay close attention.	به دقت توجه کنید.
There are lights in every room.	در هر اتاق چراغ وجود دارد.
The children became less strong.	بچه ها کم طاقت می شدند.
He wanted to join us.	او می خواست به ما ملحق شود.
So he was curious to see what was happening.	بنابراین کنجکاو شد که ببیند چه اتفاقی می افتد.
The solution was effective but not immediate.	راه حل موثر بود اما فوری نبود.
But finally love prevailed.	اما بالاخره عشق غلبه کرد.
Apples and oranges are both edible fruits.	سیب و پرتقال هر دو میوه های خوراکی هستند.
I do not like easily.	من به راحتی دوست نمی شوم.
At dusk, the protective walls of the golden city shone.	هنگام غروب، دیوارهای محافظ شهر طلایی می درخشیدند.
A wave of panic swept over him.	موجی از وحشت او را فرا گرفت.
This market was a favorite of tourists.	این بازار مورد علاقه گردشگران بود.
The prime minister suggested that council members resign.	نخست وزیر پیشنهاد کرد که اعضای شورا استعفا دهند.
Charlatan attacked the pharmaceutical industry.	شارلاتان به صنعت داروسازی حمله کرد.
Our teacher joined the debate team.	معلم ما به تیم مناظره پیوست.
He was a painter.	او یک نقاش بود.
Many people hope to resolve the conflict peacefully.	بسیاری از مردم امیدوارند که مناقشه را به صورت مسالمت آمیز حل کنند.
Navigation was very difficult.	مسیریابی خیلی سخت بود.
The criminal hid in the bushes.	جنایتکار در بوته ها پنهان شد.
He fell in love with her from head to toe.	او سر به پا عاشق او شد.
The bright color of the butterfly wings shone.	رنگ درخشان بال های پروانه درخشید.
Most patients recover from this disease.	اکثر بیماران از این بیماری بهبود می یابند.
His mother had completely changed.	مادرش کاملا متحول شده بود.
My son's favorite toy is a woolly dog.	اسباب بازی مورد علاقه پسرم سگ پشمی است.
The blacksmith's hammer was heavy and long.	چکش آهنگر سنگین و دراز بود.
The workers accepted low wages.	کارگران حقوق کم را پذیرفتند.
He was no longer alone.	حالا دیگر تنها نبود.
I can not compete!	من نمی توانم با رقابت کنار بیایم!
Just then,	درست در آن زمان،
The boy was forced to admit that he was wrong.	پسر مجبور شد اعتراف کند که اشتباه کرده است.
The whole area was silent.	تمام منطقه ساکت بود.
It is a short book	کتاب کوتاهی است
We can not guarantee their security.	ما نمی توانیم امنیت آنها را تضمین کنیم.
Containers must be airtight.	ظروف باید هوابند باشند.
Large sheets of rain fell during the afternoon.	ورقه های بزرگ باران در طول بعد از ظهر بارید.
Observe each sentence carefully.	هر جمله را با دقت رعایت کنید.
The content of this book is terrible.	محتوای این کتاب وحشتناک است.
The walk was long but pleasant.	پیاده روی طولانی اما دلپذیر بود.
The necklace was part of the traditional bridal gown.	گردنبند بخشی از لباس سنتی عروس بود.
A violin played sad single notes.	یک ویولن تک نت های غمگین می نواخت.
What do you see when you look in the mirror?	وقتی در آینه نگاه می کنید چه می بینید؟
The man's body was found by climbers.	جسد این مرد توسط کوهنوردان پیدا شد.
Then add salt to the water.	سپس نمک را به آب اضافه کنید.
The balloon was inflated.	بادکنک باد کرده بود.
The engine is idling.	موتور در دور آرام است.
Metal parts are attached to the wooden body.	قطعات فلزی به بدنه چوبی متصل می شوند.
These lights feel warm to the touch.	این چراغ ها در لمس گرما احساس می کنند.
That case is in court.	آن پرونده در دادگاه است.
We donated as much as we could.	ما هر چه می توانستیم اهدا کردیم.
The butter is caramelized in the pan.	کره در تابه کاراملی می شود.
The friend became jealous.	دوست حسود شد.
A young man's dream	رویای یک مرد جوان
However, these are not the first people to make fun of me.	با این حال، اینها اولین کسانی نیستند که مرا مسخره می کنند.
Use ingredients that always make a delicious cake.	از موادی استفاده کنید که همیشه کیک خوشمزه ای تولید کند.
Hunters searched for the carcass.	شکارچیان به جستجوی لاشه پرداختند.
Water vapor condenses and freezes to form clouds.	بخار آب متراکم شده و یخ می زند و ابرها را تشکیل می دهد.
When the fire subsides, we can rest.	وقتی آتش فروکش کرد، می توانیم استراحت کنیم.
The novel quickly became a bestseller.	این رمان به سرعت پرفروش شد.
The train company was severely fined.	شرکت قطار به شدت جریمه شد.
A circus was set up next to our tent.	سیرک در کنار چادر ما برپا شد.
He was addicted to smoking.	او به سیگار کشیدن معتاد بود.
There is a lot of evidence of abuse.	شواهدی مبنی بر تخلف بسیار زیاد است.
They started selling movies.	آنها شروع به فروش فیلم کردند.
After resting, the school resumed operations.	بعد از استراحت دوباره مدرسه شروع به کار کرد.
The manager gave him a package.	مدیر بسته ای به او داد.
Jupiter is a gas giant.	مشتری یک غول گازی است.
He knocked softly on the door.	او به آرامی به در زد.
Cigarette smoke has negative effects on the heart.	دود سیگار اثرات منفی بر قلب دارد.
The computer produced this interesting result.	کامپیوتر این نتیجه جالب را ایجاد کرد.
The boy's toy car was lost on a gravel road.	ماشین اسباب بازی این پسر در جاده سنگریزه از دست رفت.
He gathered his personal belongings.	وسایل شخصی اش را جمع کرد.
The prime minister is the sole candidate of the ruling party.	نخست وزیر تنها نامزد حزب حاکم است.
Some jurisdictions prohibit the use of compressed air rifles.	برخی از حوزه های قضایی استفاده از تفنگ هوای فشرده را ممنوع می کنند.
These early works laid the foundation for modern jazz.	این آثار اولیه پایه ای برای جاز مدرن گذاشتند.
The lecture lasted for an hour.	سخنرانی به مدت یک ساعت ادامه داشت.
Fill the shaker cocktail with ice cubes.	کوکتل شیکر را با تکه های یخ پر کنید.
They used chemical fertilizers to grow their crops.	آنها برای رشد محصولات خود از کودهای شیمیایی استفاده می کردند.
A notorious woman who has been greatly humiliated by women.	یک زن زن بدنام که توسط زنان بسیار مورد تحقیر قرار گرفته است.
The cathedral was bombed by an enemy squadron.	کلیسای جامع توسط یک اسکادران دشمن بمباران شد.
Bring a loaf of bread from the warehouse.	قرص نان را از انبار بیاورید.
The dream she shared with him was a nightmare.	رویایی که با او در میان گذاشت، یک کابوس بود.
The priest silently blessed him.	کشیش در سکوت او را برکت داد.
This ancient tradition is still alive.	این سنت کهن هنوز هم زنده است.
He refused to support the bill.	او از حمایت از این لایحه امتناع کرد.
He had a deep and melodious voice.	صدایی عمیق و خوش آهنگ داشت.
Fish is a very effective and inexpensive source of protein.	ماهی منبع بسیار موثر و ارزانی از پروتئین است.
We approached the hut cautiously.	با احتیاط به کلبه نزدیک شدیم.
The test results showed that he is in very good condition.	نتایج آزمایش نشان داد که او در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.
Everyone was motivated to help the president.	همه برای کمک به رئیس جمهور انگیزه داشتند.
After the initial diagnosis, the doctor advised her to rest.	پس از تشخیص اولیه، پزشک به او توصیه کرد که استراحت کند.
We followed them and saw that they were going in this direction.	ما به دنبال آنها رفتیم و دیدیم که آنها به این سمت می روند.
They are intensified in this way.	آنها به این شکل تشدید می شوند.
It is generally believed that humans are descended from apes	باور عمومی بر این است که انسان ها از نسل میمون ها هستند
Perhaps the author has jokingly referred to history.	شاید نویسنده با طنز به تاریخ اشاره کرده است.
The creek is dirty	نهر کثیف است
Something to look for	چیزی که باید به دنبال آن باشید
Take a short break.	یک تعطیلات کوتاه بگیرید.
People who violate traffic laws will be fined.	افرادی که قوانین راهنمایی و رانندگی را نقض کنند جریمه خواهند شد.
Eventually the villain was arrested.	در نهایت فرد شرور دستگیر شد.
The lawyer applied for an inventor certificate.	وکیل درخواست گواهی مخترع کرد.
The media does not publish much news.	رسانه ها خبر چندانی منتشر نمی کنند.
Some contracts are valuable.	برخی از قراردادها ارزشمند هستند.
They used our technology to make energy-efficient cars.	آنها با استفاده از فناوری ما خودروهای کم مصرف تولید کردند.
The oldest inhabitant of this zoo is an elephant.	مسن ترین ساکن این باغ وحش یک فیل است.
Researchers have succeeded in cultivating gold and platinum crystals.	محققان موفق به پرورش کریستال های طلا و پلاتین شده اند.
This order has thirteen articles.	این دستور سیزده ماده دارد.
This restaurant serves ascarrot in garlic sauce.	این رستوران اسکارگوت را در سس کره سیر سرو می کند.
He grabbed the snake and threw it into the fire.	مار را گرفت و در آتش انداخت.
Visitors looked at the scattered metropolis in awe.	بازدیدکنندگان با هیبت به کلان شهر پراکنده نگاه کردند.
He added: use flange connections.	وی افزود: از اتصالات فلنجی استفاده کنید.
Parental attention is my greatest reward.	توجه والدین بزرگترین پاداش من است.
The presenters explained about the uses of honey.	مجریان در مورد کاربردهای عسل توضیح دادند.
His heart ached for his daughter.	دلش برای دخترش به درد آمد.
The external environment shapes social norms.	محیط بیرونی هنجارهای اجتماعی را شکل می دهد.
Words are the main tool of our communication.	کلمات ابزار اصلی ارتباط ما هستند.
The small branches of the trees are pointed at the breeze,	شاخه های کوچک درختان در نسیم نوک می شوند،
Few lawyers can pay for their offices.	تعداد کمی از وکلا می توانند دفاتر خود را بپردازند.
He finished his story.	او داستان خود را به پایان رساند.
Maximize our creative talents.	استعدادهای خلاقانه خود را به حداکثر برسانیم.
The captain shouted to the passengers not to panic.	کاپیتان به مسافران فریاد زد که وحشت نکنید.
He was not very happy that he was late.	او از اینکه دیر آمد خیلی خوشحال نبود.
The muezzin announced the call to prayer.	مؤذن اذان را اعلام کرد.
Her hair stood out in the air.	موهایش در هوا سیخ شد.
There was a park in the square.	پارکی در میدان در نظر گرفته شده بود.
The waiter brought a few cups of water.	گارسون چند فنجان آب آورد.
This square is very famous as a gathering place.	این میدان به عنوان محل تجمعات بسیار معروف است.
Apples, oranges, lemons and lemons grow here.	سیب، پرتقال، لیمو و لیموترش در اینجا رشد می کنند.
The judges asked the defendant some questions.	قضات از متهم چند سوال پرسیدند.
The cause of the explosion is unknown.	علت انفجار مشخص نیست.
Some diseases are more common in winter.	برخی از بیماری ها در فصل زمستان شیوع بیشتری دارند.
It was very hot in the sun.	زیر آفتاب خیلی گرم شده بود.
He talked to his neighbor.	او با همسایه اش صحبت کرد.
The ticket agent will tell you how much you paid.	نماینده بلیط به شما می گوید چقدر پرداخت کرده اید.
This is very disappointing.	این بسیار ناامید کننده است.
It's your foot that hurts.	این پای شماست که درد می کند.
A stream of clear spring water is constantly bubbling.	جریانی از آب زلال چشمه به طور مداوم حباب می کند.
The star barely lost consciousness.	ستاره به سختی از هوش رفت.
The young man climbed the tree.	مرد جوان از درخت بالا رفت.
So to a small detriment, it can be argued.	بنابراین به ضرر کمی، می توان استدلال کرد.
The water was boiling and pouring from the edge.	آب در حال جوشیدن بود و از لبه آن می ریخت.
Include apples in your diet.	سیب را در رژیم غذایی خود بگنجانید.
Sunlight came in through a high window.	نور خورشید از پنجره مرتفع وارد شد.
Get away, you ruthless one!	دور شو ای بی رحم!
Strawberries are used for cooking.	توت فرنگی برای پخت استفاده می شود.
The manager is very strict	مدیر خیلی سختگیره
It is not possible to remove all bacteria.	حذف همه باکتری ها ممکن نیست.
To reduce pollution, industry must use more sophisticated technologies.	برای کاهش آلودگی، صنعت باید از فناوری های پیچیده تری استفاده کند.
The tree sends its roots deep into the earth.	درخت ریشه هایش را به اعماق زمین می فرستد.
Some people believe that eating insects is healthy.	برخی افراد معتقدند که خوردن حشرات سالم است.
She approached him slowly.	به آرامی به او نزدیک شد.
The theater is close to the hotel.	تئاتر نزدیک هتل است.
Although water is essential, it is scarce in arid countries.	اگرچه آب ضروری است، اما در کشورهای خشک کمیاب است.
Returning home is nothing more than nostalgia.	بازگشت به خانه دلتنگی بیش نیست.
The neighbor cat scratched our car.	گربه همسایه ماشین ما را خراشید.
Burning coal produces some of the worst greenhouse gases in the world.	سوزاندن زغال سنگ برخی از بدترین گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کند.
It is generally believed that cats prefer fish meat.	باور عمومی بر این است که گربه ها گوشت ماهی را ترجیح می دهند.
Under the ancient city walls, the ruins are still visible.	در زیر دیوارهای باستانی شهر، خرابه ها هنوز قابل مشاهده هستند.
Feathers were the only thing we could collect.	پرها تنها چیزی بود که می توانستیم جمع آوری کنیم.
The mud subsided after a few hours.	گل و لای پس از چند ساعت به ته نشست.
Railways regularly carry resources through waterways.	خطوط راه آهن به طور منظم منابع را از طریق آبراه ها حمل می کند.
The police arrest him.	پلیس او را می گیرد.
Her husband's mischief drives her crazy.	شیطنت های شوهرش او را دیوانه می کند.
There was a sudden explosion.	یک انفجار ناگهانی رخ داد.
The young men dived into the water.	مردان جوان در آب شیرجه زدند.
No one likes to be disturbed.	هیچ کس دوست ندارد مزاحم شود.
The slaves were freed.	بردگان آزاد شدند.
It used to be our family home.	قبلاً اینجا خانه خانوادگی ما بود.
All parties to the dispute were present at this meeting.	در این جلسه همه طرف های اختلاف حضور داشتند.
Please take your statement	لطفا بیانیه خود را بگیرید
The crew sailed overnight.	خدمه در طول شب دریانوردی کردند.
The machine was large and had wheels.	دستگاه بزرگ بود و چرخ داشت.
The perimeter fence surrounds the zoo.	حصار محیطی باغ وحش را احاطه کرده است.
The team performed poorly.	تیم عملکرد ضعیفی داشت.
They moved slowly along the shore.	آنها به آرامی در کنار ساحل حرکت کردند.
She exercises every morning to stay healthy.	او برای حفظ سلامتی خود هر روز صبح ورزش می کند.
Bad wind destroys the leaves of the trees.	بادهای نامناسب برگ های درختان را از بین می برد.
Dust began to form on the surface of the papers.	گرد و غبار روی سطح کاغذها شروع به تشکیل شد.
The customs office is located in the north.	اداره گمرک در شمال قرار دارد.
Eggplant is very similar to tomatoes.	بادمجان شباهت زیادی به گوجه فرنگی دارد.
Humanitarian charities are asking people to help.	سازمان های خیریه حفاظت از مردم از مردم می خواهند که کمک کنند.
The goddess was the inspiration of the poet.	الهه الهام بخش شاعر بود.
This packaging evokes a sense of luxury.	این بسته بندی حس لوکس بودن را القا می کند.
An island is a piece of land surrounded by water.	جزیره قطعه ای از زمین است که توسط آب احاطه شده است.
Only through generosity can we succeed.	تنها از طریق سخاوت است که می توانیم موفق شویم.
The trees are full of fruit.	درختان پر از میوه هستند.
City dwellers support such decisions.	ساکنان شهر با چنین تصمیماتی همراهی می کنند.
The prince may change, but the king will not.	شاهزاده ممکن است تغییر کند، اما پادشاه تغییر نخواهد کرد.
It is cheaper to buy your own camera.	خرید دوربین خود ارزانتر است.
He stopped trying to see the thick fog.	او از تلاش برای دیدن مه غلیظ دست کشید.
Doing homework takes time.	انجام تکالیف نیاز به زمان دارد.
The lunar eclipse lasted only two minutes.	ماه گرفتگی تنها دو دقیقه طول کشید.
The countries of this region are diverse.	کشورهای این منطقه متنوع هستند.
The recent election was marred by widespread corruption.	این انتخابات اخیر با فساد گسترده ای همراه بود.
Last year's harvest was poor.	برداشت سال گذشته ضعیف بود.
After hours of casting, the fish had not yet been caught.	پس از ساعت‌ها ریخته‌گری، ماهی هنوز صید نشده بود.
One sneeze is enough for a cold.	یک عطسه برای سرماخوردگی کافی است.
This cost covers the use of all amenities in the resort.	این هزینه استفاده از تمامی امکانات رفاهی در استراحتگاه را پوشش می دهد.
The tiger jumped from the tree.	ببر از درخت پرید.
Jake will meet him tomorrow.	جیک فردا با او برخورد خواهد کرد.
The soldiers stole some jewelry.	سربازان چند جواهرات دزدیدند.
This song was on our band's first album.	این آهنگ در اولین آلبوم گروه ما بود.
At nine o'clock the trucks leave.	ساعت نه کامیون ها حرکت می کنند.
A modern city with a growing economy and cultural diversity.	شهری مدرن با اقتصاد رو به رشد و تنوع فرهنگی.
The bones were buried in a simple, unmarked grave.	استخوان ها در یک قبر ساده و بدون علامت دفن شدند.
The bear broke a branch.	خرس یک شاخه شکست.
There is widespread support in the international community.	حمایت گسترده ای در جامعه بین المللی وجود دارد.
Some labor rights activists opposed the law.	برخی از مدافعان حقوق کارگران با این قانون مخالفت کردند.
Birds and small animals agreed.	پرندگان و حیوانات کوچک موافقت کردند.
Such behavior is not tolerable.	چنین رفتاری قابل تحمل نیست.
This patient is really sick.	این بیمار واقعاً بیمار است.
Ink stains are difficult to move.	لکه های جوهر به سختی جابجا می شوند.
How to be flies	چگونه مگس باشیم
I do not know when to leave the airport	نمیدونم کی از فرودگاه حرکت کنم
Evidence shows that sea ice is thinning.	شواهد نشان می دهد که یخ دریا در حال نازک شدن است.
Getting rich meant getting powerful.	ثروتمند شدن به معنای قدرتمند شدن بود.
He learned to read using the alphabet.	او خواندن را با استفاده از حروف الفبا آموخت.
A famous rapper lost his life.	یک خواننده مشهور رپ جان خود را از دست داد.
He raised his hand as if to ask a question.	دستش را بلند کرد انگار می خواهد سوالی بپرسد.
The company announced an announcement.	این شرکت اطلاعیه ای را اعلام کرد.
He once lived in a secluded cave.	زمانی در این غار گوشه نشینی زندگی می کرد.
Another man, a little older, sat down next to him.	مرد دیگری که کمی بزرگتر بود کنارش نشست.
Man is the only animal that laughs.	انسان تنها حیوانی است که می خندد.
The earth will shine bright red tonight.	زمین امشب به رنگ قرمز روشن خواهد درخشید.
The monkey landed with a sharp voice.	میمون با صدای تیز فرود آمد.
They collect low interest rates.	آنها نرخ بهره پایینی را جمع آوری می کنند.
He enjoys walking along the creek.	از قدم زدن در کنار نهر لذت می برد.
We lost everything when the river overflowed.	وقتی رودخانه طغیان کرد همه چیز را از دست دادیم.
Please find a پنج 5 check attached.	لطفاً یک چک پنج پوندی ضمیمه پیدا کنید.
Both the boy and the boy cooperated.	هم بچه و هم پسر همکاری کردند.
His voice was calm and quiet.	صدایش آرام و آرام بود.
The director insisted that his film be shown without cuts.	کارگردان اصرار داشت که فیلمش بدون برش نمایش داده شود.
Basic competencies are a basic requirement for the job.	صلاحیت های اولیه یک نیاز اساسی برای کار است.
They had a book in each bag.	در هر کیسه یک کتاب گذاشته بودند.
Engineers could draw a bridge over his chair.	مهندسان می توانستند روی صندلی او پل طراحی کنند.
He walked away, hoping they might leave.	او راه افتاد، به امید اینکه ممکن است آنها بروند.
Justice is an unattainable prize.	عدالت یک جایزه دست نیافتنی است.
Birds sleep in trees.	پرندگان در درختان می خوابند.
This mountain has greenery, water and beautiful waterfalls.	این کوه دارای سرسبزی، آب و آبشارهای زیبایی است.
The noise lasted about an hour.	سروصدا تقریباً یک ساعت طول کشید.
Once the box is opened, it cannot be closed.	پس از باز شدن جعبه، نمی توان آن را بسته کرد.
The worker was upset that he had to work overtime.	کارگر از اینکه مجبور به اضافه کاری شده بود ناراحت بود.
Alcohol is obtained by fermenting grains.	الکل از تخمیر غلات به دست می آید.
The cause of the crash has not been determined.	علت سقوط مشخص نشده است.
The locker room was small and dirty.	رختکن کوچک و کثیف بود.
We must monitor him closely.	ما باید او را به دقت زیر نظر داشته باشیم.
These drugs can seriously damage the heart.	این داروها می توانند به طور جدی به قلب آسیب بزنند.
The steps are clearly stated here.	مراحل در اینجا به وضوح بیان شده است.
He was silent, his face unreadable.	او ساکت بود، قیافه اش قابل خواندن نبود.
The government funds the development of renewable energy.	دولت بودجه توسعه انرژی های تجدیدپذیر را تامین می کند.
This does not make a big difference in the design.	این تفاوتی در طراحی بزرگ ایجاد نمی کند.
You must first understand how the process works.	ابتدا باید نحوه عملکرد فرآیند را درک کنید.
I do not add any text from unverified sources.	من هیچ متنی از منابع تایید نشده اضافه نمی کنم.
Neighboring governments have accused them of corruption.	دولت های همسایه آنها را به فساد متهم کرده اند.
They produce great writers for such a small country.	برای چنین کشور کوچکی نویسنده های بزرگی تولید می کنند.
A court spokesman said the rules had been violated.	سخنگوی دادگاه گفت که قوانین نقض شده است.
The natural environment is in danger.	محیط طبیعی در خطر است.
Hundreds of thousands of young people have left the country.	صدها هزار جوان کشور را ترک کرده اند.
This prisoner was sentenced to life imprisonment.	این زندانی به حبس ابد محکوم شد.
The machines started working normally.	ماشین آلات به طور عادی شروع به کار کردند.
Evaluate the importance of any foreign relations.	اهمیت هر گونه روابط خارجی را ارزیابی کنید.
The soldiers beat the group.	سربازها گروه را زدند.
For "companionship", people must compromise.	برای «همراهی»، مردم باید سازش کنند.
These structures are for storing liquids.	این سازه ها برای ذخیره مایعات هستند.
So they destroyed the palace stone by stone.	پس سنگ به سنگ کاخ را خراب کردند.
One of the detectives kindly offered to escort me home.	یکی از کارآگاهان با مهربانی به من پیشنهاد داد تا من را به خانه اسکورت کند.
This study investigated the effect of chocolate on mice.	این مطالعه تأثیر شکلات را بر روی موش‌ها بررسی کرد.
Three children were killed.	سه کودک کشته شدند.
This climb took hours.	این صعود ساعت ها طول کشید.
Some animals can recognize human faces.	برخی از حیوانات می توانند چهره انسان را تشخیص دهند.
Birds can not tolerate freezing temperatures.	پرندگان نمی توانند دمای انجماد را تحمل کنند.
The weather was beautiful today	امروز هوا قشنگ بود
Modern weapons are expected to be used.	انتظار می رود از سلاح های مدرن استفاده شود.
Living is better than dreaming.	زندگی کردن بهتر از رویاپردازی است.
The walls were painted light green.	دیوارها با رنگ سبز روشن پوشیده شده بود.
The trees are magnificent.	درختان با شکوه هستند.
So he took the ball to the shop for repair.	بنابراین او توپ را برای تعمیر به مغازه برد.
The output generated is analyzed.	خروجی تولید شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
The baby was crying.	بچه گریه می کرد.
The numbers were shocking.	اعداد تکان دهنده بودند.
A severe accident caused severe travel disruption.	تصادف شدید باعث اختلال شدید در سفر شد.
The interview was arranged shortly.	مصاحبه در مدت کوتاهی ترتیب داده شد.
Some countries are richer than others.	برخی از کشورها ثروتمندتر از کشورهای دیگر هستند.
I was about to drown	نزدیک بود غرق شوم
He held out his hand, lowering the palm of his hand.	دستش را دراز کرد، کف دستش را پایین آورد.
The country has abundant natural resources.	این کشور دارای منابع طبیعی فراوانی است.
Greece has a strong military presence.	یونان حضور نظامی قدرتمندی دارد.
This is an independent country.	این یک کشور مستقل است.
It was a long walk to the beach.	تا ساحل پیاده روی طولانی بود.
The prince and his wife eventually divorced.	شاهزاده و همسرش در نهایت طلاق گرفتند.
Safety standards in this country have been insufficient for a long time.	استانداردهای ایمنی در این کشور برای مدت طولانی ناکافی بوده است.
This exhibition is a terrible waste of money.	این نمایشگاه یک هدر دادن پول وحشتناک است.
The poor student was harassed by arrogant classmates.	دانش آموز ضعیف مورد آزار همکلاسی های متکبر قرار گرفت.
The villagers do not speak any common language.	روستاییان به هیچ زبان مشترکی صحبت نمی کنند.
The guards did not make any attempt to stop the protesters.	محافظان هیچ تلاشی برای متوقف کردن تظاهرکنندگان نکرده بودند.
Observe carefully and tell us your impression.	با دقت مشاهده کنید و برداشت خود را به ما بگویید.
The government imposed new taxes on cigarettes.	دولت مالیات های جدیدی بر سیگار وضع کرد.
Indicates the end of the line.	پایان خط را نشان می دهد.
Many people are worried that environmental pollution will destroy the planet.	بسیاری از مردم نگران هستند که آلودگی محیط زیست سیاره را از بین می برد.
The drunk was lying on the ground.	مست روی زمین دراز کشیده بود.
This building was a square brick and relatively indescribable.	این ساختمان یک آجر مربع و نسبتاً غیرقابل توصیف بود.
Water is pumped from deep mines.	آب از معادن عمیق پمپاژ می شود.
The coverage was smooth, but the content was sharp.	پوشش صاف بود، اما محتوا تیز بود.
Applications are called by the program.	نرم افزارها توسط برنامه فراخوانی می شوند.
He smelled the flowers that remained on the lavender.	او گلهایی را که روی اسطوخودوس ماندگار شده بود بویید.
The warm air pushed him forward.	هوای گرم او را به جلو سوق داد.
He needs to beg.	او نیاز به التماس دارد.
Close the door on his face.	در را روی صورتش بست.
Driving while intoxicated is a big problem.	رانندگی در حالت مستی یک مشکل بزرگ است.
He lives alone in a country house.	او به تنهایی در یک خانه روستایی زندگی می کند.
These trees are probably fifty years old.	این درختان احتمالاً پنجاه ساله هستند.
The family doctor refused surgery until ordered.	پزشک خانواده تا زمانی که دستور داده نشده بود از عمل جراحی خودداری کرد.
His immunity certainly depended on him.	مصونیت او مطمئناً به او وابسته بود.
The crisis in the country was unusual.	بحران کشور غیرعادی بود.
To show his opinion, he made a cutting move.	برای نشان دادن نظر خود، او یک حرکت برش را انجام داد.
They finished last.	آنها در مسابقه آخر شدند.
This bright light burned in my mind.	این نور درخشان در ذهنم سوخت.
He was in pain for weeks after that.	او هفته ها بعد از آن درد داشت.
The armies faced a huge rock wall.	ارتش ها با دیوار صخره ای عظیم روبرو شدند.
Do not trust his words	به حرفش اعتماد نکن
Look for a shadow point.	به دنبال یک نقطه سایه باشید.
Morning dust rolled on the fields.	غبار صبحگاهی بر مزارع غلتید.
They opened the window to let in some fresh air.	آنها پنجره را باز کردند تا هوای تازه وارد شود.
He later became a philanthropist.	او بعداً یک انسان دوست شد.
Many other questions remained unanswered.	بسیاری از سوالات دیگر بی پاسخ ماندند.
This study measured the success of the competition.	این مطالعه موفقیت در رقابت را اندازه گیری کرد.
A dirty film on the surface of the body.	یک فیلم کثیف روی سطح جسم.
Corpses were found everywhere.	همه جا جسد پیدا می شد.
This road is notorious for its incredible traffic.	این جاده به دلیل ترافیک باورنکردنی اش بدنام است.
Consider an example of a simple grammar.	بیایید مثالی از یک دستور زبان ساده را در نظر بگیریم.
Sunspots continue to increase.	لکه های خورشیدی به افزایش خود ادامه می دهند.
When the temperature drops below zero, the water turns to ice.	هنگامی که دما به زیر صفر برسد، آب تبدیل به یخ می شود.
The rally was held in the city center.	این تجمع در مرکز شهر برگزار شد.
The man in his face was disappointed.	مرد در چهره اش ناامید بود.
The genie fulfilled his three wishes.	جن سه آرزوی او را برآورده کرد.
They thought they were in danger.	فکر می کردند در خطر هستند.
This line will be cut soon.	این خط به زودی قطع خواهد شد.
Most of the forests are still intact.	بیشتر جنگل ها هنوز دست نخورده هستند.
This problem is especially acute in rural areas.	این مشکل به ویژه در مناطق روستایی حاد است.
When it was light, the old woman left the house.	وقتی هوا روشن شد، پیرزن از خانه بیرون رفت.
The mountain emerged as an island.	کوه به صورت جزیره ای پدید آمد.
Rivers flow through the land.	رودخانه ها از طریق زمین می گذرند.
To love is to desire union with another being.	دوست داشتن یعنی آرزوی اتحاد با موجودی دیگر.
He gained wide recognition for his eloquence skills.	او به دلیل مهارت های سخنوری خود شهرت گسترده ای به دست آورد.
Iraq was a woman.	عراق یک زن بود.
About 300 protesters surrounded the building.	حدود سیصد معترض ساختمان را محاصره کردند.
Ring three times	سه بار زنگ را بزن
The election plan must be redrawn to correct this imbalance.	نقشه انتخابات باید دوباره ترسیم شود تا این عدم تعادل اصلاح شود.
What do you expect me to write?	انتظار داری چی بنویسم؟
He sent a poem to an ideal man.	او شعری را برای یک مرد ایده آل فرستاد.
On earth we must live among human beings.	روی زمین ما باید در میان انسان ها زندگی کنیم.
The child needs attention	کودک نیاز به توجه دارد
The generals' dispute continued to this day.	اختلاف ژنرال ها تا امروز ادامه داشت.
He felt himself being flipped.	او احساس کرد خودش را تلنگر می‌زند.
The yellowest yellow color is best for dyeing fabrics.	زردترین رنگ زرد برای رنگرزی پارچه بهترین است.
How long did he live in the capital?	چه مدت در پایتخت زندگی می کرد؟
There is no public square.	هیچ میدان عمومی وجود ندارد.
Its impact on the local economy was severe.	تأثیر آن بر اقتصاد محلی شدید بود.
The whole family participated in a local dance competition.	تمام خانواده برای مسابقه رقص محلی شرکت کردند.
The space station was placed in orbit above his head.	ایستگاه فضایی بالای سرش در مدار قرار گرفت.
He lost consciousness.	از هوش رفت.
He had a shop window that he could look at.	مغازه ویترینی داشت که او می توانست از آن نگاه کند.
He now lives alone.	او اکنون تنها زندگی می کند.
The sea shakes slowly in the wind.	دریا به آرامی در باد تکان می خورد.
Jasmine tea is delicious.	چای یاس خوشمزه است.
A teacher's responsibilities can be very difficult.	مسئولیت های یک معلم می تواند بسیار سخت باشد.
A cup is half full.	یک فنجان نیمه پر است.
We will increase our consumption next year.	سال آینده میزان مصرف خود را افزایش خواهیم داد.
It jumps like a flea, as if it wants to escape.	مثل کک می پرید، انگار می خواهد فرار کند.
Cows absorb this mineral in the soil.	گاوها در خاک جذب این ماده معدنی می شوند.
The city is famous for its beautiful churches.	این شهر به خاطر کلیساهای زیبایش مشهور است.
Bread can be baked in an earthenware oven.	نان را می توان در فر سفالی پخت.
Schools were closed due to frost.	مدارس به دلیل یخبندان تعطیل شد.
The man answered in a serious tone.	مرد با لحن جدی پاسخ داد.
The thugs were appeased with money.	اوباش با پول مماشات شدند.
Everyone was ordered to evacuate the city.	به همه دستور داده شد که شهر را تخلیه کنند.
The plan is approved.	طرح تصویب می شود.
The waiter was extremely polite.	گارسون بی نهایت مودب بود.
His efforts were rewarded.	زحمات او ثواب داشت.
His name is not mentioned here.	نام او در اینجا گفته نمی شود.
The plane took off loudly.	هواپیما با صدای بلند بلند شد.
He realized that no one was listening to him.	او متوجه شد که کسی به او گوش نمی دهد.
The film aired on Prime Time.	این فیلم در پرایم تایم پخش شد.
He came down the stairs and limped hard.	از پله ها پایین آمد و به سختی می لنگید.
I could not force the dog not to bark.	نتوانستم سگ را وادار کنم که پارس نکند.
He spoke calmly but firmly.	آرام اما محکم صحبت کرد.
All the ladies were standing and drinking tea.	همه خانم ها ایستاده بودند و چای می نوشیدند.
After much searching, he found it!	پس از جستجوی بسیار، او آن را پیدا کرد!
Suddenly they ran out of gas.	ناگهان بنزین آنها تمام شد.
Disobedience was severely punished.	نافرمانی به شدت مجازات شد.
This river is low due to drought.	این رودخانه به دلیل خشکسالی کم است.
Wastewater treatment is common in many countries.	تصفیه فاضلاب در بسیاری از کشورها رایج است.
A piece of grass appears at the entrance.	یک تکه چمن در ورودی ظاهر می شود.
The victim's throat was cut.	گلوی مقتول بریده شد.
We have four bedrooms upstairs.	ما چهار اتاق خواب در طبقه بالا داریم.
The first fire truck arrived ten minutes later.	اولین ماشین آتش نشانی ده دقیقه بعد رسید.
This form of ant has two pairs of wings.	این شکل از مورچه ها دارای دو جفت بال است.
Our driver was driving very fast.	راننده ما خیلی سریع رانندگی می کرد.
They looked at the sea.	آنها به دریا نگاه کردند.
He held his mouth with his hand.	با دستش دهانش را گرفت.
Is this a short cut?	آیا این یک راه کوتاه است؟
The cries of birds circled over our heads.	فریاد پرندگان بالای سرمان حلقه زد.
This dog is big, brown and furry, handsome and handsome.	این سگ بزرگ، قهوه ای و پشمالو، خوش تیپ و خوش تیپ است.
It's never too late.	هیچ وقت دیر نیست.
Next summer, all the windows are closed and the shutters are closed.	تابستان که می آید، همه پنجره ها بسته و کرکره ها کشیده شده اند.
Locals can expect a bumper product this year.	مردم محلی می توانند انتظار یک محصول سپر را در سال جاری داشته باشند.
The cream doll was the right size.	عروسک خامه به اندازه مناسب بود.
The media coverage of this study has been unusually biased.	پوشش رسانه ای این مطالعه به طور غیرمعمول جانبدارانه بوده است.
The second category is much larger than the first class.	دسته دوم بسیار بزرگتر از کلاس اول است.
The time was perfect.	زمان بی عیب و نقص بود.
Tiger stripes camouflage it in a covered forest.	نوارهای ببر آن را در جنگلی پوشیده استتار می کند.
They insisted on clean water for everyone.	آنها اصرار به آب پاک برای همه داشتند.
Here, let me write a note for you.	در اینجا، اجازه دهید یک یادداشت برای شما بنویسم.
He recited his poem to a small audience.	او شعر خود را برای تعداد اندکی از مخاطبان خواند.
Statistics were disputed.	آمار مورد مناقشه قرار گرفت.
The women were crying and wailing.	زن ها گریه و زاری می کردند.
Rainfall intensity increased.	شدت بارش باران افزایش یافت.
You will be contacted later for a second interview.	بعدا برای مصاحبه دوم با شما تماس گرفته می شود.
He was a close friend of the Prime Minister.	با نخست وزیر دوست صمیمی بود.
Revision is a lifelong process.	تجدید نظر یک فرآیند مادام العمر است.
Evil agents have failed.	عوامل شیطان شکست خورده اند.
Leopards eat both meat and plants.	پلنگ ها هم گوشت و هم گیاهان می خورند.
Let's buy another souvenir!	بیایید یک سوغاتی دیگر بخریم!
The grass is very green.	چمن خیلی سبز است.
The room was filled with smoke.	اتاق پر از دود شد.
The missing girl had brown hair.	دختر گم شده موهای قهوه ای داشت.
Stick to the plan	به برنامه پایبند باشید
Ancient drinking water fountains have been found in the deserts.	فواره های آب آشامیدنی باستانی در بیابان ها یافت شده است.
The king is hated by this population.	شاه مورد نفرت این جمعیت است.
The soldier went up the ridge.	سرباز از یال بالا رفت.
You do not know what to expect.	شما نمی دانید چه چیزی در انتظار است.
This road was badly damaged by a storm last year.	این جاده سال گذشته بر اثر طوفان آسیب زیادی دید.
Take the Blue Lake, for example.	برای مثال دریاچه آبی را در نظر بگیرید.
An intangible thing cannot be seen, smelled or touched.	یک چیز نامحسوس را نمی توان دید، بو کرد یا لمس کرد.
The boundaries of each city follow the original ancient boundaries.	مرزهای هر شهرستان از مرزهای باستانی اصلی پیروی می کند.
Knock his fist on the table.	مشتش را روی میز کوبید.
Many children lost their lives either due to illness or malnutrition.	بسیاری از کودکان یا به دلیل بیماری یا سوء تغذیه جان خود را از دست دادند.
This explains why the hunting population has declined.	این توضیح می دهد که چرا جمعیت شکار کاهش یافته است.
The forest fire spread quickly from the nearby hills.	آتش سوزی جنگل به سرعت از تپه های مجاور سرایت کرد.
The supermarket takes up a lot of space.	سوپرمارکت فضای زیادی را اشغال می کند.
You go too far in life	تو زندگی خیلی دور میشی
We have a lot of food in stock.	ما در انبار غذای زیادی داریم.
Last year's harvest was excellent.	برداشت پارسال عالی بود.
The play was very entertaining.	نمایشنامه بسیار سرگرم کننده بود.
I do not enjoy music much.	من زیاد از موسیقی لذت نمی برم.
Choose one of the balls to play.	یکی از توپ ها را برای بازی انتخاب کنید.
Wear a hat next time	دفعه بعد کلاه بپوش
The domestic market dictates stock prices.	بازار داخلی قیمت سهام را دیکته می کند.
Characters are important in novels.	شخصیت ها در رمان ها مهم هستند.
We need a drop of water	به یک قطره آب نیاز داریم
He took a breath and prepared to jump.	نفسش را کشید و آماده جهش شد.
The gunman was arrested.	مرد مسلح دستگیر شد.
He realized that they were three people.	او فهمید که آنها سه نفر هستند.
Glacial melting will flood the plains.	ذوب یخبندان دشت ها را سیل خواهد کرد.
The royal elephant was reportedly absent.	گزارش شده است که فیل سلطنتی غایب بوده است.
They longed for his daughter to die.	آنها مشتاق مرگ دخترش بودند.
These techniques rely on rural workers.	این تکنیک ها بر کارگران روستایی تکیه دارد.
The president refused to back down.	رئیس جمهور حاضر به عقب نشینی نشد.
The forest is wet.	جنگل مرطوب است.
They soon lost control of the situation.	آنها به زودی کنترل خود را بر وضعیت از دست دادند.
He picked up his coat and got ready for the city.	کتش را برداشت و برای شهر آماده شد.
The kids are excited about the new playground.	بچه ها در مورد زمین بازی جدید هیجان زده هستند.
There was disagreement about the source.	در مورد منبع اختلاف نظر وجود داشت.
Soldiers sometimes hide in a nearby school.	سربازان گاهی اوقات در مدرسه ای نزدیک پنهان می شوند.
The mountain is covered with snow.	کوه پوشیده از برف است.
Avoid contaminated areas on sunny days.	در روزهای آفتابی از مناطق آلوده خودداری کنید.
The fall of the apple caused a huge roar.	سقوط سیب غرش عظیمی ایجاد کرد.
This deal, this deal, you get it.	این معامله، این معامله، شما آن را بگیرید.
A wooden dam was erected around the camp site.	یک سد چوبی در اطراف محل کمپ نصب شده بود.
I'm afraid he's lost	میترسم گمش کرده باشه
Victor was eager to leave.	ویکتور خیلی مشتاق بود که برود.
But the other point is that rural people have few benefits.	اما نکته دیگر این است که مردم روستایی فواید کمی دارند.
The room is full of strange objects.	اتاق پر از اشیاء عجیب و غریب است.
The health department tested the samples.	بخش بهداشت نمونه ها را آزمایش کرد.
Go right young man!	برو سمت راست مرد جوان!
He threw forks and spoons wherever he went.	هر جا می رفت چنگال و قاشق می انداخت.
The stem rises from the ground.	ساقه از زمین بلند می شود.
Once considered sacred, it is now a patron of trade.	زمانی مقدس شمرده می شد، اکنون حامی تجارت است.
His friends were always gossiping about him.	دوستانش همیشه درباره او غیبت می کردند.
New laws were passed that made abortion illegal.	قوانین جدیدی وضع شد که سقط جنین را غیرقانونی می کرد.
John eats breakfast at the hotel every morning.	جان هر روز صبح در هتل صبحانه می خورد.
Please come to the meeting	لطفا به جلسه تشریف بیاورید
He was told it was okay, so he tried.	به او گفته شد که خوب است، بنابراین او تلاش کرد.
The swimmer won a bronze medal.	این شناگر به مدال برنز دست یافت.
Many researchers have supported this method.	بسیاری از محققان از این روش حمایت کرده اند.
The moon is like a white dot.	ماه مانند یک نقطه سفید است.
Trees and grasses grow fast.	درختان و علف ها به سرعت رشد می کنند.
What you see is old.	آنچه می بینید قدیمی است.
One nanometer equals ten billionths of a meter.	یک نانومتر برابر با ده میلیاردم متر است.
This church is popular among tourists.	این کلیسا در بین گردشگران محبوب است.
The work required a little effort.	کار نیاز به کمی تلاش داشت.
Taxes do not increase	مالیات افزایش نمی یابد
The poisons were worn close to the ground.	سم ها نزدیک به زمین ساییده شده بودند.
Put a tea bag in the cup.	یک چای کیسه ای را در فنجان قرار دهید.
We must emphasize sustainable development.	ما باید بر توسعه پایدار تاکید کنیم.
A coil that goes down the mine tunnel.	یک کولایر که از تونل معدن پایین می رود.
He is a famous local surgeon.	او یک جراح مشهور محلی است.
The workers went on strike.	کارگران دست به اعتصاب زدند.
Milk the cow twice a day.	گاو را دو بار در روز می دوشید.
Use a whisk to stir the mixture.	از یک لیسک برای هم زدن مخلوط استفاده کنید.
There was no spirit in his eyes.	روحی در چشم نبود.
Finally the lines crossed.	در نهایت خطوط عبور کردند.
He passed her again for promotion.	او دوباره برای ترفیع از او گذشت.
The economy grew after we invaded the neighboring country.	بعد از اینکه ما به کشور همسایه حمله کردیم، اقتصاد رشد کرد.
The style of this work is experimental.	سبک این کار تجربی است.
The wicked witch rides on her broom at night.	جادوگر بدجنس شب ها سوار جارویش می شود.
He gratefully accepted the award.	او با سپاس این جایزه را پذیرفت.
The man was scratched by a fallen branch.	مرد در اثر سقوط شاخه خراشیده شد.
He had a warming effect on the room.	او یک اثر گرم کننده در اتاق داشت.
He came to my house unexpectedly.	او به طور غیر منتظره به خانه من آمد.
He was killed in Bahman.	او در بهمن کشته شد.
The winning fan is used in drying wheat.	از فن برنده در خشک کردن گندم استفاده می شود.
This policy has helped reduce pollution.	این سیاست به کاهش آلودگی کمک کرده است.
These shoes look great on you.	این کفش ها برای شما بسیار خوب به نظر می رسند.
Organizing modern families can be difficult.	سازماندهی خانواده های مدرن ممکن است دشوار باشد.
Ketchup and mustard sauces were very popular.	سس کچاپ و خردل بسیار محبوب بودند.
All foreign nationals are legally required to have a visa.	همه اتباع خارجی از نظر قانونی ملزم به داشتن ویزا هستند.
Three angels appeared to him.	سه فرشته بر او ظاهر شدند.
The fuses burned.	فیوزها سوختند.
They enter a room in silence.	در سکوت وارد اتاقی می شوند.
Most plants need sunlight for photosynthesis.	بیشتر گیاهان برای فتوسنتز به نور خورشید نیاز دارند.
Water flows from the faucet.	آب از شیر آب می ریزد.
Place the dough on the floured surface	خمیر را روی سطح آردپاشی شده قرار دهید
It's a pity he doesn't have much time	حیف که وقتش کمه
Students sprinkle some salt on their potatoes.	دانش آموزان به سیب زمینی های خود کمی نمک می پاشند.
This is a large property, with rolling hills covered with green space.	این ملک وسیع است، با تپه های غلتکی پوشیده از فضای سبز.
This is often not true.	این اغلب درست نیست.
This fish is famous for its variety.	این ماهی به خاطر تنوعش معروف است.
Tell me, ma'am, how did you come to such a decision?	به من بگویید خانم چطور به چنین تصمیمی رسیدید؟
He fulfilled the wish.	او آرزو را برآورده کرد.
You idiot, you don't have to be here.	تو احمقی، لازم نیست اینجا باشی.
The eldest son makes cake today.	پسر بزرگ امروز کیک های گلی درست می کند.
The best advice is to avoid stress.	بهترین توصیه این است که از استرس دوری کنید.
Fog was sitting on the city in the morning.	مه صبحگاهی بر شهر نشسته بود.
Light pollution and global warming are all related.	آلودگی نوری و گرمایش زمین همگی به هم مرتبط هستند.
He angrily waved his knife at the driver.	او با عصبانیت چاقو خود را به سمت راننده تکان داد.
The thief entered a grocery store.	دزد وارد یک فروشگاه مواد غذایی شد.
Frost builds up on cooling objects.	یخبندان روی اجسام خنک کننده ایجاد می شود.
There are three main groups of mammals.	سه گروه اصلی از پستانداران وجود دارد.
Farmers will benefit greatly.	کشاورزان سود زیادی خواهند برد.
Their policies led to political unrest.	سیاست های آنها به ناآرامی سیاسی منجر شد.
She enjoys washing clothes.	او از شستشوی لباس بسیار لذت می برد.
Most children enjoy eating potatoes.	بیشتر کودکان از خوردن سیب زمینی لذت می برند.
A father teaches his son to ride a bicycle.	پدری به پسرش دوچرخه سواری را آموزش می دهد.
A small green plant blooms in this room.	گیاه سبز کوچک در این اتاق شکوفا می شود.
Worth to see	ارزش دیدن را دارد
They argued intensely for three hours.	آنها سه ساعت به شدت با هم بحث کردند.
If the facts are not clear, things may get confusing.	اگر حقایق روشن نباشد، ممکن است مسائل را گیج کند.
Put the fruits on a plate.	میوه ها را در بشقاب بچینید.
He glanced around the room.	نگاهی سریع به اطراف اتاق انداخت.
The team progressed and eventually won.	تیم پیشرفت کرد و در نهایت پیروز شد.
He placed the bags on the floor in a harsh tone.	کیسه‌ها را با لحن خشن روی زمین گذاشت.
He will finally arrive.	بالاخره او خواهد رسید.
He expressed his concerns about the competence of managers.	او نگرانی های خود را در مورد شایستگی مدیران بیان کرد.
A young man went into a coma.	مرد جوانی به کما رفت.
However, he was a very good father.	با این حال، او پدر بسیار خوبی بود.
The bridesmaid is dressed in white.	ساقدوش لباس سفید می پوشد.
His face is badly shaped in a car accident.	صورتش در یک تصادف رانندگی بد شکل شده است.
The room was dark except for candles.	اتاق تاریک بود به جز شمع ها.
We need to know the history of the city.	ما باید تاریخ شهر را بدانیم.
His lips were red as wine.	لب هایش مثل شراب سرخ شده بود.
Your health is my main concern.	سلامتی شما دغدغه اصلی من است.
Take a portrait of him to document him.	پرتره او را بگیرید تا او را مستند کنید.
Use a very light touch.	از یک لمس بسیار سبک استفاده کنید.
Flying over rivers is very dangerous.	پرواز بر فراز رودخانه ها بسیار خطرناک است.
They both shook hands and then walked away.	هر دو با هم دست دادند و سپس با هم دور شدند.
The telegraph system is now obsolete.	اکنون سیستم تلگراف منسوخ شده است.
The fetus grows rapidly in the mother's womb.	جنین در رحم مادر به سرعت رشد می کند.
Drink lots of water.	نوشیدن مقدار زیادی آب.
We were fascinated by throwing the ball.	ما به دنبال پرتاب توپ، مسحور شدیم.
The elderly couple's house was unrepairable after the flood.	خانه این زوج سالمند پس از سیل غیر قابل تعمیر بود.
The court ruling was a definite result.	رای دادگاه یک نتیجه قطعی بود.
He put his hand on the plate.	دستش را به بشقاب برد.
Some readers may feel misled.	برخی از خوانندگان ممکن است احساس گمراهی کنند.
The truck in front accelerated sharply.	کامیون مقابل به شدت شتاب گرفت.
Hundreds of millions were affected.	صدها میلیون نفر تحت تأثیر قرار گرفتند.
A bowl of porridge provides the energy needed.	یک کاسه فرنی انرژی مورد نیاز را تامین می کند.
She combed her hair.	موهایش را شانه کرد.
When the doctor returned, the fractures had healed.	وقتی دکتر برگشت شکستگی ها خوب شده بود.
All three performers looked tired.	هر سه مجری خسته به نظر می رسیدند.
Traffic noise could be heard in the distance.	از دور غوغای ترافیک به گوش می رسید.
The involvement of "Friends of the Court" was highly controversial.	دخالت "دوستان دربار" بسیار بحث برانگیز بود.
The discussion was intense and made us forget our hunger.	بحث شدید بود و باعث شد گرسنگی خود را فراموش کنیم.
I will help you pay for your trip.	من به شما کمک خواهم کرد تا هزینه سفر خود را تامین کنید.
Cracks formed and became dangerously fragile.	ترک ها ایجاد شده و به طرز خطرناکی شکننده شدند.
He walked along the path.	در مسیر پیاده روی پیش رفت.
Our car tires are otherwise fine.	لاستیک ماشین ما در غیر این صورت خوب است.
The composer touched the keys.	آهنگساز کلیدها را لمس کرد.
The pine tree is distinguished by its red needles.	درخت کاج با سوزن های قرمزش متمایز می شود.
The basement has been charitably described as a running mouse.	زیرزمین به صورت خیریه به عنوان موش دوانی توصیف شده است.
The children who attend schools here are well known in the community.	کودکانی که در اینجا در مدارس تحصیل می کنند در جامعه شناخته شده هستند.
This beach is a popular attraction for tourists.	این ساحل یک جاذبه محبوب برای گردشگران است.
The aquarium reopened to the public.	آکواریوم دوباره به روی عموم باز شد.
This game was called "Three Ball Race".	این بازی "مسابقه سه توپ" نام داشت.
I was afraid of spiders.	من از عنکبوت می ترسیدم.
New discoveries are always being made.	اکتشافات جدید همیشه در حال انجام است.
The ambassador is visiting the historic building.	سفیر در حال بازدید از ساختمان تاریخی است.
The sun rose and set every day.	خورشید هر روز طلوع و غروب می کرد.
These flat, dry stones are often used by builders.	این سنگ های مسطح و خشک اغلب توسط سازندگان استفاده می شود.
It is square in shape.	به شکل مربع است.
The young woman is unemployed, but she always dresses well.	زن جوان اگرچه بیکار است، اما همیشه خوب لباس می پوشد.
Staring is rude.	خیره شدن بی ادبی است.
So he was left alone.	پس او تنها ماند.
The young girls laughed behind the scenes.	دختران جوان پشت پرده خندیدند.
Plants need a certain amount of nitrogen.	گیاهان به مقدار مشخصی نیتروژن نیاز دارند.
Many trees and billboards are located on the busy street.	درختان و بیلبوردهای زیادی در خیابان شلوغ قرار گرفته اند.
Turn left here.	اینجا به چپ بپیچ.
Global warming is likely to affect us all.	گرمایش زمین احتمالاً همه ما را تحت تأثیر قرار می دهد.
Use this damp cloth to cool the burn.	از این پارچه مرطوب برای خنک کردن محل سوختگی استفاده کنید.
This template is gone.	این الگو از بین رفته است.
The window view is for decoration only.	نمای پنجره صرفاً برای تزئین است.
He acknowledged that the company was in trouble.	او اذعان کرد که شرکت دچار مشکل شده است.
The boy could not come home last night.	پسر دیشب نتوانست به خانه بیاید.
Pouring boiling water on ice is a bad idea.	ریختن آب جوش روی یخ ایده بدی است.
The graffiti here is quite colorful.	گرافیتی اینجا کاملا رنگارنگ است.
Look for sugar shortages in your neighborhood.	به دنبال کمبود شکر در محله خود باشید.
The cat entered the room without sound.	گربه بدون صدا وارد اتاق شد.
He surprised everyone by announcing his retirement.	او با اعلام بازنشستگی همه را شگفت زده کرد.
Beef stew recipe.	دستور پخت خورش گوشت گاو.
The soldiers are moving towards the city.	سربازان به سمت شهر حرکت می کنند.
The critics were not impressed	منتقدان تحت تأثیر قرار نگرفتند
He fainted.	او بیهوش شد.
The hotel was large and beautiful.	هتل بزرگ و زیبایی بود.
An interesting thing about them	یک چیز جالب در مورد آنها
Do not worry, you will not get wet	نگران نباش خیس نمیشی
She danced for the first time in years.	او برای اولین بار پس از سالها رقصید.
The flowers shone in the sunlight.	گلها زیر نور خورشید می درخشیدند.
The night sky was terribly dark.	آسمان شب به طرز وحشتناکی تاریک بود.
Tap the burners.	بر اخگرها ضربه بزنید.
The work of this poet was widely praised.	کار این شاعر مورد تحسین گسترده قرار گرفت.
Dismounted,	از اسب پیاده شد،
The bus was late.	اتوبوس دیر شد.
He was very handsome, but shy.	او خیلی خوش تیپ بود، اما خجالتی.
Weightlifting is good for your general health.	وزنه زدن برای سلامت عمومی شما مفید است.
I keep my fingers together.	من انگشتانم را روی هم نگه می دارم.
A steep and winding road led to the castle.	جاده ای پر شیب و پر پیچ و خم به سمت قلعه منتهی می شد.
The rebel reached for his dagger.	یاغی دستش را به سمت خنجر کنارش برد.
The maze of streets	پیچ و خم خیابان ها
The company has been extinguishing the fire with fire.	این شرکت در حال اطفای حریق با آتش بوده است.
He has been my assistant for two years.	او دو سال است که دستیار من است.
There are many reasons why he rejected her.	دلایل زیادی وجود دارد که چرا او را رد کرده است.
Remove any lint from upholstery.	هر گونه پرز را از روی اثاثه یا لوازم داخلی جدا کنید.
The manufacturer has been fined several times for pollution.	سازنده بارها به دلیل آلودگی جریمه شده است.
A young woman drowned while swimming.	زن جوانی در حال شنا غرق شد.
Different countries test different ratios.	کشورهای مختلف نسبت های متفاوتی را آزمایش می کنند.
The queen is a beautiful woman.	ملکه زن زیبایی است.
Bulldozing took place near the old well.	بولدوزینگ در نزدیکی چاه قدیمی انجام شد.
Bleeding from the nose is a serious matter.	خونریزی بینی یک کار جدی است.
Gas often turns into a liquid when heated.	گاز اغلب با گرم شدن به مایع تبدیل می شود.
Beauty was beyond anything she could have imagined.	زیبایی فراتر از هر چیزی بود که او می توانست تصور کند.
Rescuers rushed the patients to hospital.	امدادگران به سرعت بیماران را به بیمارستان منتقل کردند.
She bought several gifts for her family.	او چندین هدیه برای خانواده اش خرید.
I bought milk and bread.	شیر و نان خریدم.
This slimy creature slipped to the water's edge.	این موجود لزج به لبه آب سر خورد.
Researchers have discovered how this effect can be replicated.	محققان کشف کردند که چگونه می توان این اثر را تکرار کرد.
He just washed his face and hands.	او فقط صورت و دست هایش را شست.
Some entrepreneurs actually benefited from the new law.	برخی از کارآفرینان در واقع از قانون جدید منتفع شدند.
It was a sunny day, but the sky was dark.	یک روز آفتابی بود، اما آسمان تاریک بود.
The children were told not to talk.	به بچه ها گفته شد که حرف نزنند.
The villagers bring food to the shrine.	اهالی روستا غذا به حرم می آورند.
Fish is one of the most consumed animals.	ماهی یکی از پر مصرف ترین حیوانات است.
There is a river at the end of the valley.	در انتهای دره نهری وجود دارد.
There was something wrong with his eyes.	چیزی در چشمانش اشتباه بود.
The accident led to his illness.	تصادف منجر به بیماری او شد.
There are relatively few books in the library.	کتاب های نسبتا کمی در کتابخانه وجود دارد.
Its forests were destroyed by settlers.	جنگل های آن توسط شهرک نشینان ویران شد.
A row of white houses stood on the side of the road.	ردیفی از خانه های سفید در کنار جاده ایستاده بودند.
Most societies have to work without it.	اکثر جوامع مجبورند بدون آن کار کنند.
All transfers were delayed.	همه نقل و انتقالات با تاخیر انجام شد.
Mercury fell below zero.	جیوه به زیر صفر رسید.
Tumor size decreased after surgery.	اندازه تومور پس از عمل او کاهش یافت.
The book is full of beautiful pictures.	کتاب پر از تصاویر زیبایی است.
He was sitting alone in a corner, staring at the space.	تنها در گوشه ای نشسته بود و به فضا خیره شده بود.
The farm is a challenging place to work.	مزرعه مکانی چالش برانگیز برای کار است.
A show will be performed here next year.	سال آینده یک نمایش در اینجا اجرا خواهد شد.
The car engine shook silently.	موتور ماشین بی صدا تکان خورد.
They completed their project.	پروژه خود را تکمیل کردند.
A geyser came out of the muddy water.	یک آبفشان از آب گل آلود از زمین خارج شد.
Rabbits are also hunted for their meat.	خرگوش ها نیز برای گوشتشان شکار می شوند.
I wasted precious minutes with a lie.	من دقایق گرانبها را با یک دروغ تلف کردم.
Chase stared out the window in a bad mood.	چیس با حالتی بداخلاق از پنجره به بیرون خیره شد.
He went to hide his shame.	برای پنهان کردن شرمش رفت.
Exhibitors were reluctant to disclose their instructions.	غرفه داران تمایلی به افشای دستور العمل های خود نداشتند.
The apartment was facing the sea.	آپارتمان رو به دریا بود.
He is probably planning his next move.	او احتمالاً در حال برنامه ریزی برای حرکت بعدی خود است.
They started arguing fiercely.	آنها به شدت شروع به بحث کردند.
Butter is a fat emulsion.	کره یک امولسیون چربی است.
Suitable for telephone conversation	مناسب برای مکالمه تلفنی
Champagne flowed freely.	شامپاین آزادانه جریان داشت.
The head is above the body.	سر در بالای بدن قرار دارد.
Think about the meaning of life	به معنای زندگی فکر کن
Poverty is indigenous here.	فقر در اینجا بومی است.
A platform that is placed on top of a stage.	سکویی که بر فراز یک صحنه قرار گرفته است.
They carefully surveyed the local environment.	آنها محیط محلی را به دقت بررسی کردند.
It was a big party in the park.	یک مهمانی بزرگ در پارک بود.
Our city has become calmer since he retired.	از زمانی که او بازنشسته شده، شهر ما آرام‌تر شده است.
The class laughed.	کلاس از خنده بلند شد.
A mother who is indifferent to suffering is indifferent to her children.	مادری که نسبت به رنج بی تفاوت است، نسبت به فرزندان خود بی تفاوت است.
This fish is delicious.	این ماهی خوشمزه است.
The moon was bright, but largely invisible.	ماه روشن بود، اما تا حد زیادی نامرئی بود.
In order for water to flow, it must be disturbed.	برای اینکه آب جاری شود، باید آن را مختل کرد.
However, both political parties supported growth.	با این حال، هر دو حزب سیاسی از رشد حمایت کردند.
He was described as hysterical.	او را هیستریک توصیف کردند.
He panicked when the tiger attacked him.	وقتی ببر به او حمله کرد وحشت کرد.
They have conducted illegal experiments on humans.	آنها آزمایش های غیرقانونی روی انسان ها انجام داده اند.
The thief must go home without money.	دزد باید بدون پول به خانه برود.
The water was fresh.	آب شیرین بود.
The coal mine is located here.	معدن زغال سنگ در اینجا قرار دارد.
We will be very happy to host your visit.	ما بسیار خوشحال خواهیم شد که میزبان بازدید شما باشیم.
Each shelf is full of books.	هر قفسه مملو از کتاب است.
The main square was an activity hive.	میدان اصلی یک کندوی فعالیت بود.
The two men met again by chance.	این دو مرد دوباره به طور اتفاقی همدیگر را ملاقات کردند.
The smell of sweets wafts through the breeze.	بوی شیرینی روی نسیم می پیچید.
Thousands of boats are scattered on the lake.	هزاران قایق روی دریاچه پراکنده اند.
He told me the story of his life.	او داستان زندگی خود را برایم تعریف کرد.
He fell to the ground involuntarily.	بی اختیار روی زمین افتاد.
The examination of applicants continues.	بررسی متقاضیان ادامه دارد.
The factory produced electrical transformers.	این کارخانه ترانسفورماتورهای الکتریکی تولید می کرد.
The manager suggested that they talk about it.	مدیر به آنها پیشنهاد داد که در مورد این موضوع صحبت کنند.
His opponents said it was impossible.	مخالفان او گفتند این غیرممکن است.
The plot is a mystery.	طرح یک راز است.
We ran the way.	طول مسیر را دویدیم.
The hummingbird flutters its wings.	مرغ مگس خواری بال می زند.
He decided to go home by bus.	تصمیم گرفت با اتوبوس به خانه برود.
The computer hard drive crashed.	هارد کامپیوتر خراب شد.
Many poor people live in tin towns.	بسیاری از مردم فقیر در شهرک های حلبی نشین زندگی می کنند.
He could not walk as usual.	او نمی توانست طبق معمول راه برود.
He is very slow.	او خیلی کند است.
Wood is used for musical instruments.	برای آلات موسیقی از چوب استفاده می شود.
Some lines of argument or opposition were removed.	برخی از خطوط استدلال یا مخالفت حذف شد.
He then showed his photo to the team.	سپس عکس خود را به تیم نشان داد.
You will need three cups of flour.	شما به سه فنجان آرد نیاز دارید.
The instructions must be followed very carefully.	دستورالعمل ها باید بسیار با دقت دنبال شوند.
George was deceived by this beautiful ingenuity.	جورج فریب این زرنگی زیبا را خورد.
The priest seemed to know him.	به نظر می رسید که کشیش او را می شناخت.
Newspaper subscription is not required.	اشتراک روزنامه ضروری نیست.
The richest citizens left the city.	ثروتمندترین شهروندان شهر را ترک کردند.
Death is a natural part of life.	مرگ بخشی طبیعی از زندگی است.
I will always remember my father's face	من همیشه چهره پدرم را به یاد دارم
Punishment is not considered.	جناس در نظر گرفته نشده است.
You need a unique password for each user.	شما به یک رمز عبور منحصر به فرد برای هر کاربر نیاز دارید.
The new residential complex is now open.	مجتمع مسکونی جدید اکنون باز است.
Most workers say they have no choice.	اکثر کارگران می گویند چاره ای ندارند.
I poured some chemicals into a few test tubes.	من مقداری مواد شیمیایی را در چند لوله آزمایش ریختم.
This facility allows people to drop off extra luggage.	این تسهیلات به افراد اجازه می دهد تا چمدان های اضافی را رها کنند.
Today he visits the palace frequently.	امروز او به طور مکرر از کاخ بازدید می کند.
He survived with minor injuries.	او با جراحات جزئی جان سالم به در برد.
Our parents taught us to work hard.	پدر و مادرمان به ما یاد دادند که سخت کار کنیم.
The island is rich in natural resources.	این جزیره از نظر منابع طبیعی غنی است.
A beautiful woman in her late twenties.	زنی زیبا در اواخر بیست سالگی.
He was arrested after robbing a bank.	او پس از سرقت از یک بانک دستگیر شد.
Pieces of wood are stacked regularly.	تکه های چوب به طور مرتب روی هم چیده شده اند.
Panda spent his day eating bamboo.	پاندا روز خود را با خوردن بامبو گذراند.
The boxer has only six wins.	بوکسور فقط شش برد دارد.
The shrubs provided shelter from the hot sun.	درختچه ها پناهگاهی سایه ای در برابر آفتاب داغ ایجاد می کردند.
It has taken effect for years now.	حالا سالها اثرش را گرفته است.
He asked his friend and neighbor for advice.	او از دوست و همسایه خود مشاوره می خواست.
He kicked his brother out of the house.	برادرش را از خانه بیرون کرد.
The roof collapsed and caused panic.	سقف فرو ریخت و باعث وحشت شد.
Nothing is right here	اینجا چیزی درست نیست
Can you travel in time?	آیا می توانید در زمان سفر کنید؟
Please remove the key, it is on the clamp.	لطفا کلید را بردارید، روی گیره است.
The bride and groom cut the cake.	عروس و داماد کیک را بریدند.
Create a cut ukulele form.	یک فرم یوکلل برش خورده را ایجاد کنید.
The king lived on top of a hill.	شاه در بالای تپه زندگی می کرد.
We can no longer ignore this problem.	ما دیگر نمی توانیم این مشکل را نادیده بگیریم.
Two cups of brown sugar were poured into it.	دو فنجان شکر قهوه ای داخل آن ریخته شد.
The question that is asked in almost every job interview.	سوالی که تقریباً در هر مصاحبه شغلی پرسیده می شود.
The nearby park is a beautiful place for walking.	پارکی که در نزدیکی آن قرار دارد مکان زیبایی برای پیاده روی است.
The priest delivered a neutral sermon on morality.	کشیش موعظه ای خنثی کننده در مورد اخلاق ایراد کرد.
Continuous monitoring is required for proper development.	نظارت مستمر برای توسعه مناسب مورد نیاز است.
We reviewed a number of routes.	ما تعدادی از مسیرها را بررسی کردیم.
The house has no electricity.	خانه برق ندارد.
He can not survive without water.	او بدون آب نمی تواند زنده بماند.
A tree grows closest to the water.	یک درخت در نزدیکترین فاصله به آب رشد می کند.
This is the heart of the battle.	این قلب نبرد است.
Doctors warned patients not to shake the vial too much.	پزشکان به بیماران هشدار دادند که شیشه دارو را به شدت تکان ندهند.
Our research shows that this is the best solution.	تحقیقات ما نشان می دهد که این بهترین راه حل است.
Many scientists believe that smoking causes cancer.	بسیاری از دانشمندان بر این باورند که سیگار باعث سرطان می شود.
He asked his audience to understand.	او از مخاطبانش خواست تا درک کنند.
A nice way to save photos?	روشی زیبا برای ذخیره عکس ها؟
The medical world is evolving with leaps and bounds.	دنیای پزشکی با جهش و مرزها در حال پیشرفت است.
Two friends joined him.	دو دوستش به او پیوستند.
The king ordered the prisoners to be killed.	پادشاه دستور داد زندانیان را به قتل برسانند.
The empty room was dusty and cluttered.	اتاق خالی غبارآلود و به هم ریخته بود.
This building has a covered yard.	این بنا دارای حیاط سرپوشیده است.
Careful study reveals many contradictions.	مطالعه دقیق، تناقضات فراوانی را آشکار می کند.
He lived with his neighbor.	با همسایه اش زندگی می کرد.
He worked hard.	او سخت کار کرد.
He began to examine them one by one.	او شروع به بررسی یک به یک آنها کرد.
I run regularly in the park.	من مرتباً در پارک دویدن می کنم.
The death toll has risen in recent years.	در سال های اخیر، تعداد کشته ها افزایش یافته است.
The city was very prosperous.	شهر رونق زیادی داشت.
You often do not see white tigers in the rainforest.	شما اغلب ببرهای سفید را در جنگل های بارانی نمی بینید.
The swan is resting among the reeds.	قو در میان نیزارها آرمیده است.
A pale, moon-like face shone from the moon alone.	چهره ای رنگ پریده و ماه مانند از ماه تنها می درخشید.
He shook his hand impatiently.	او با بی حوصلگی دستی تکان داد.
Wages were minimal.	دستمزدها حداقل بود.
The boys returned home early from school.	پسرها زود از مدرسه به خانه برگشتند.
Anchovy is a kind of fish.	آنچوی نوعی ماهی است.
The solution "seems stable".	راه حل "به نظر می رسد پایدار است".
Gardeners planted new shrubs in the garden.	باغبانان بوته های جدیدی در باغ کاشتند.
One in five buildings in the area collapsed.	از هر پنج ساختمان در این منطقه یک ساختمان فروریخت.
The living room was too hot when the sun came up.	با بیرون آمدن آفتاب اتاق نشیمن بیش از حد گرم شده بود.
Salt crystals dissolve in water.	کریستال های نمک در آب حل می شوند.
Not everyone is happy with the changes.	همه از تغییرات راضی نیستند.
This small island is rarely visited.	این جزیره کوچک به ندرت بازدید می شود.
He finally arrived, not breathing.	او بالاخره رسید، نفس نفس نمی زد.
He goes to the train station every day.	او هر روز به ایستگاه قطار می رود.
Weak will show little struggle.	اراده ضعیف مبارزه کمی نشان داد.
A white cat jumps into the hole.	یک گربه سفید به داخل سوراخ می پرد.
The rejected woman became angry.	زن طرد شده عصبانی شد.
They played chess.	شطرنج بازی کردند.
The ship is ready to move again.	کشتی دوباره آماده حرکت است.
We need to encourage children to be more active.	ما باید بچه ها را تشویق کنیم که بیشتر فعال باشند.
The guests were entertained with songs.	از مهمانان با آهنگ پذیرایی شد.
The smell of popcorn wafts towards them.	بوی پاپ کورن به سمت آنها می پیچید.
He often seemed lethargic.	او اغلب بی حال به نظر می رسید.
The trees here were green.	درختان اینجا از سرسبزی ترکیده بودند.
You were ten years old when the war started.	ده ساله بودی که جنگ شروع شد.
Each member of the group had their own agenda.	هر یک از اعضای گروه دستور کار خود را داشتند.
Receives little rainfall.	بارندگی کمی دریافت می کند.
The toys were ordinary.	اسباب بازی ها معمولی بود.
The dead man was still lying by the black fence.	مرده هنوز در کنار حصار سیاه افتاده بود.
In ancient times it was said that the earth is flat	در زمان های قدیم می گفتند زمین صاف است
The surveyor measured the drill.	نقشه بردار حفاری را اندازه گرفت.
We had a good time this evening	امروز عصر به ما خوش گذشت
The goat chews the grass with satisfaction.	بز با رضایت علف را می جوید.
The chicken was spoiled.	مرغ خراب شده بود.
Everything that is sold is worthless.	هر چیزی که فروخته می شود ارزش ندارد.
Monsanto pesticides are toxic.	آفت کش های مونسانتو سمی هستند.
Placing a fence helps prevent animals from getting lost.	قرار دادن حصار به جلوگیری از سرگردانی حیوانات کمک می کند.
The pessimistic villagers mocked him.	روستاییان بدبین او را مسخره کردند.
Negotiations were tough.	مذاکرات سخت بود.
The factory was equipped with the latest machinery.	کارخانه مجهز به جدیدترین ماشین آلات بود.
It is rumored that he was secretly married.	شایعه شده که او مخفیانه ازدواج کرده است.
The cat was sitting on his head and looking at me.	گربه روی سرش نشسته بود و به من نگاه می کرد.
A federal investigation is planned.	یک تحقیق فدرال برنامه ریزی شده است.
Many of their traditions are religious.	بسیاری از سنت های آنها مذهبی است.
Grandmother soothes the baby with a lullaby.	مادربزرگ با لالایی به نوزاد آرامش می دهد.
All beef products come from here.	همه محصولات گوشت گاو از اینجا سرچشمه می گیرند.
Thousands of precious coins were collected.	هزاران سکه گرانبها جمع آوری شد.
The locals are very friendly and hospitable.	مردم محلی بسیار صمیمی و مهمان نواز هستند.
There are nineteen lakes at a distance of two million square kilometers.	در فاصله دو میلیون کیلومتر مربعی نوزده دریاچه وجود دارد.
A cunning smile appeared on his face.	لبخند حیله گرانه ای روی صورتش نقش بست.
Spiritually, this river is sacred.	از نظر روحی، این رودخانه مقدس است.
He is said to have been killed.	می گویند او به قتل رسیده است.
The painting was hung too high for this old woman.	تابلو برای این پیرزن خیلی بلند آویزان شده بود.
He hardly noticed his old father.	او به سختی متوجه پدر پیرش شد.
Your car is saved by month	ماشین شما بر اساس ماه ذخیره شده است
The entrepreneur takes care of his organic farm.	کارآفرین از مزرعه ارگانیک خود مراقبت می کند.
We walked in the center of the city.	در مرکز شهر قدم زدیم.
They convened a meeting to review our proposal.	برای بررسی پیشنهاد ما جلسه ای تشکیل دادند.
The capital has many magnificent temples.	پایتخت دارای معابد عظیم و باشکوه بسیاری است.
The cheetah is the fastest animal in the world.	یوزپلنگ سریع ترین حیوان جهان است.
They are eager to celebrate.	آنها مشتاق جشن هستند.
They rejoice daily in the lush garden.	آنها روزانه در باغ سرسبز شادی می کنند.
The hot sun felt good, but the breeze was icy.	آفتاب گرم حس خوبی داشت، اما نسیم یخی بود.
Many large companies refuse to accept cash.	بسیاری از شرکت های بزرگ از پذیرش پول نقد خودداری می کنند.
Tourist opened his eyes.	توریستی چشمانش را باز کرد.
The knight vanished majestically and the sword sat beside him.	شوالیه با شکوهی محو شده و شمشیر کنارش نشست.
What happened to the fire department?	تکلیف آتش نشانی چه شد؟
His only problem is his mood.	تنها مشکل او خلق و خوی اوست.
This is an immersive environment.	این یک محیط غوطه ور است.
The poor paid for the greed of this capitalist.	بیچاره ها تاوان حرص و طمع این سرمایه دار را پرداختند.
Work and capital go together.	کار و سرمایه با هم پیش می روند.
The fish breathed before jumping.	ماهی قبل از پریدن نفسی کشید.
Appropriate safety measures must be taken.	باید اقدامات ایمنی مناسب انجام شود.
Artificial fertilizers and animal manures were widely used.	کودهای مصنوعی و کودهای حیوانی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.
Men often talk about football.	مردان اغلب در مورد فوتبال صحبت می کنند.
A lot of food was wasted.	بسیاری از غذا در حال هدر رفتن بود.
The worm was leaking.	کرم آبریزش داشت.
No one likes these loud noises late at night.	هیچکس این صداهای بلند را در اواخر شب دوست ندارد.
The zoo has a large collection of birds.	این باغ وحش دارای مجموعه بزرگی از پرندگان است.
He studied his scratches carefully.	خراش هایش را به دقت مطالعه کرد.
Discuss the roots and structure of language.	بحث در مورد ریشه و ساختار زبان.
I packed my things in a backpack.	وسایلم را در یک کوله پشتی جمع کردم.
Use your index finger and middle finger.	از انگشت اشاره و وسط خود استفاده کنید.
The poor man had no friends.	بیچاره دوستی نداشت.
His dog jumped into the water.	سگش به داخل آب پرید.
He failed the test.	او در آزمون مردود شد.
We were asked to clean the bathroom to help.	از ما خواسته شد که حمام را تمیز کنیم تا کمک کنیم.
You can buy it from a corner store.	می توانید آن را از یک فروشگاه گوشه ای خریداری کنید.
Design is one of his hobbies.	طراحی یکی از سرگرمی های اوست.
The strike affected production.	اعتصاب بر تولید تأثیر گذاشت.
First, take out some clutter.	ابتدا مقداری درهم ریختگی را بیرون بیاورید.
Beautiful, honest and kind.	زیبا، صادق و مهربان.
Workers were treated like animals.	با کارگران مانند حیوانات رفتار می شد.
This thing?	این چیز؟
The study of digital forensics has recently been developed.	مطالعه پزشکی قانونی دیجیتال به تازگی توسعه یافته است.
A supermarket worker is stuck under rubble.	یک کارگر سوپرمارکت زیر آوار گیر کرده است.
The author found the book incapable.	نویسنده کتاب را ناتوان یافت.
There are many schools in this city.	مدارس زیادی در این شهر وجود دارد.
Ice cream melts very quickly.	بستنی خیلی زود آب می شود.
The bird sings easily.	پرنده به راحتی آواز می خواند.
The fighter criticized the government's weak policies.	این مبارز از سیاست های ضعیف دولت انتقاد کرد.
He looked at the sky.	به آسمان نگاه کرد.
It was difficult to choose between the two.	انتخاب بین این دو گزینه سخت بود.
Between ten and twenty kilometers from the city center.	بین ده تا بیست کیلومتری مرکز شهر.
The sky darkened and the lights came on.	آسمان تاریک شد و چراغ ها روشن شدند.
According to him, this was his last day of work.	به گفته او این آخرین روز کاری او بود.
The bedroom window is dirty.	پنجره اتاق خواب کثیف است.
I hope it rains	امیدوارم بارون بباره
The villagers follow the old paths to find firewood.	روستاییان برای یافتن هیزم مسیرهای قدیمی را دنبال می کنند.
He prefers large print music books.	او کتاب های موسیقی با چاپ درشت را ترجیح می دهد.
This is my favorite moment.	این لحظه مورد علاقه من است.
The waves rolled slowly towards the shore.	امواج با حرکت آهسته به ساحل می غلتیدند.
This group of islands has little wildlife.	این گروه از جزایر دارای حیات وحش کمی هستند.
Extensive improvements were needed in transportation infrastructure.	بهبودهای گسترده در زیرساخت های حمل و نقل مورد نیاز بود.
He is a very handsome man.	او مردی کاملاً خوش تیپ است.
This cheese with a rich texture has a pleasant taste.	این پنیر با بافت غنی، طعم دلپذیری دارد.
He is looking for adventure.	او به دنبال ماجراجویی است.
His friends left him.	دوستانش او را ترک کردند.
There are two basic ways to cut a sandwich.	دو روش اساسی برای برش ساندویچ وجود دارد.
Asbestos should be used with caution.	آزبست باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.
The same day the general atmosphere prevailed.	همان روز همان حال و هوای عمومی حاکم بود.
We can kill them.	ما می توانیم آنها را بکشیم.
A girl who was apparently a teenager was arguing with her mother.	دختری که به ظاهر نوجوان بود با مادرش دعوا می کرد.
Deforestation has increased in recent years.	میزان جنگل زدایی در سال های اخیر افزایش یافته است.
Text is an inherent element of almost all human cultures.	متن عنصر ذاتی تقریباً همه فرهنگ های بشری است.
She is eager to help in the office.	او مشتاق است که در دفتر کمک کند.
The forest looks beautiful at this time of year.	جنگل در این زمان از سال زیبا به نظر می رسد.
He stared at the shoreline.	نگاهش را به خط ساحلی خیره کرد.
In fact, the citizens took prudent precautions.	در واقع، شهروندان اقدامات احتیاطی سنجیده را اتخاذ کردند.
These mountains rise sharply from the plains.	این کوه ها به شدت از دشت بالا می آیند.
Police blocked the road.	پلیس راه را مسدود کرد.
We have a winner!	ما یک برنده داریم!
He overdid his account during the holidays.	او در تعطیلات حساب خود را اضافه برداشت.
Success outside is not guaranteed.	موفقیت در فضای بیرونی تضمینی نیست.
Negotiations between the government and insurgent militants failed.	مذاکرات بین دولت و شبه نظامیان شورشی شکست خورد.
There are several possibilities.	چند احتمال وجود دارد.
The leader supported public health care.	رهبر از مراقبت های بهداشتی همگانی حمایت کرد.
Dale tapped his fingers on the mahogany table.	دیل انگشتانش را روی میز چوب ماهون زد.
Walking is the most efficient means of transportation.	پیاده روی کارآمدترین وسیله حمل و نقل است.
The photographer brought the camera to his eyes.	عکاس دوربین را به چشمش آورد.
Most water evaporates in the air.	بیشتر آب در هوا تبخیر می شود.
Tradition dictates that the bride and groom wear separate clothes.	سنت حکم می کند که عروس و داماد لباس های جداگانه بپوشند.
He argued that parents should make decisions for their children.	او مدعی شد که والدین باید برای فرزندان خود تصمیم بگیرند.
Camping is prohibited in this ancient site.	کمپینگ در این محوطه باستانی ممنوع است.
Life with him gradually became more difficult.	زندگی با او به تدریج دشوارتر شد.
His book was not very good.	کتابش زیاد خوب نبود.
They parked outside his apartment building.	بیرون ساختمان آپارتمانش پارک کردند.
His hat type was unique.	نوع کلاه او بی نظیر بود.
The storm destroyed a large part of the city.	طوفان بخش زیادی از این شهر را ویران کرد.
Most areangang groups are rice farmers.	اکثر گروه های areangang کشاورزان برنج هستند.
The aim of this project is to protect the environment.	هدف این پروژه حفاظت از محیط زیست است.
We believe that they will fail.	ما معتقدیم که آنها شکست خواهند خورد.
It is important not to let the water boil.	مهم است که اجازه ندهید آب جوش بیاید.
I had to check my wallet several times.	مجبور شدم چندین بار کیف پولم را چک کنم.
It is possible to plan a career in fashion design.	امکان برنامه ریزی شغلی در طراحی مد وجود دارد.
Insurgents attacked a city, killing many residents.	شورشیان به یک شهر حمله کردند و بسیاری از ساکنان را کشتند.
He comes and goes.	او می آید و می رود.
So he was hung upside down.	بنابراین او را وارونه آویزان کردند.
They do not speak your language.	آنها به زبان شما صحبت نمی کنند.
The stars look brighter tonight.	ستاره ها امشب درخشان تر به نظر می رسند.
They go out for dinner together.	آنها با هم برای شام بیرون می روند.
He carried the jar in an old cloth bag.	کوزه را در یک کیسه پارچه ای کهنه حمل می کرد.
Cover your head before entering the mosque.	قبل از ورود به مسجد سر خود را بپوشانید.
The mechanic tried to repair the device.	مکانیک سعی کرد دستگاه را تعمیر کند.
He squeezed his fingers and pointed to the ceiling.	انگشتانش را فشرد و به سقف اشاره کرد.
Manufacturers of transportation equipment are expanding rapidly.	تولید کنندگان تجهیزات حمل و نقل به سرعت در حال گسترش هستند.
John was very angry.	جان خیلی عصبانی بود.
It was not long before the mother had a baby.	طولی نکشید که مادر بچه دار شد.
The child was naughty.	بچه بداخلاق بود.
Today we are sitting in this colorful parade.	امروز ما به این رژه رنگارنگ می نشینیم.
The judge declared the case open and closed.	قاضی پرونده را باز و بسته اعلام کرد.
Thousands flocked to the park.	هزاران نفر به این پارک هجوم آوردند.
He spends all his time studying.	او تمام وقت خود را صرف مطالعه می کند.
This project should never have been abandoned.	این پروژه هرگز نباید رها می شد.
The student approached the school principal.	دانش آموز به مدیر مدرسه نزدیک شد.
A black snake always comes from a hole.	یک مار سیاه همیشه از یک سوراخ می آید.
Unemployment is a serious problem in this country.	بیکاری یک معضل جدی در این کشور است.
The crushing of the students was horrible.	له شدن دانش آموزان وحشتناک بود.
The climate is temperate and humid.	آب و هوا معتدل و مرطوب است.
Cows drink a lot of water.	گاوها آب زیادی می نوشند.
However, many were superior.	با این حال، بسیاری برتر بودند.
He glared at her.	نگاهی پژمرده به او انداخت.
That book smells like oil.	آن کتاب بوی نفت می دهد.
Babies learn to walk by trying to stand.	نوزادان با تلاش برای ایستادن راه رفتن را یاد می گیرند.
Food gave them strength.	غذا به آنها نیرو می داد.
An article was published in a local newspaper.	مقاله ای در روزنامه محلی منتشر شد.
Apples are ripe.	سیب ها رسیده اند.
Is the wine cellar locked?	آیا انبار شراب قفل است؟
Their population increased rapidly.	جمعیت آنها به سرعت افزایش یافت.
So they sent the children to an orphanage.	بنابراین بچه ها را به یتیم خانه فرستادند.
This painting reminds him of his ancestral village.	این نقاشی او را به یاد روستای اجدادی اش می اندازد.
It will have great political consequences.	پیامدهای سیاسی بزرگی خواهد داشت.
Eventually the man decided to return home.	سرانجام مرد تصمیم گرفت به خانه خود بازگردد.
The resulting hybrids can produce fertile offspring.	هیبریدهای حاصل می توانند فرزندان بارور تولید کنند.
A society that oppresses women is destined to fail.	جامعه ای که به زنان ظلم می کند، سرنوشت آن شکست است.
He broke a pot and lost his job.	او یک گلدان را شکست و کار خود را از دست داد.
The protagonist is trying to open his way in life.	قهرمان داستان در تلاش است تا راه خود را در زندگی باز کند.
The monkey used his mouth to open the bottle.	میمون از دهانش برای باز کردن بطری استفاده کرد.
Millions of people will benefit from this program.	میلیون ها نفر از این برنامه بهره مند خواهند شد.
Five passengers were killed.	پنج مسافر کشته شدند.
My efforts have failed.	تلاش های من شکست خورده است.
These pictures reveal the natural beauty of this area.	این تصاویر زیبایی های طبیعی این منطقه را آشکار می کند.
The circus was in town.	سیرک در شهر بود.
As a result, the prognosis is poor.	در نتیجه، پیش آگهی ضعیف است.
After a while he entered with an object in his hand.	بعد از مدتی او در حالی که یک شی در دست داشت وارد شد.
After boiling, the yeast can be aerated.	پس از جوشاندن، می توان مخمر را گازدار کرد.
The zoo keeper knows how to take care of the animals.	نگهبان باغ وحش می داند که چگونه از حیوانات مراقبت کند.
He drank the whole cup himself.	تمام فنجان را خودش نوشید.
He has a golden heart.	او قلب طلایی دارد.
The path passed through the swamp.	مسیر از میان باتلاق عبور کرد.
They started a journey.	سفری را آغاز کردند.
The immigrant population continues to grow.	جمعیت مهاجر همچنان در حال افزایش است.
The demand for such drugs is increasing.	تقاضا برای چنین داروهایی در حال افزایش است.
The family was later escorted by police.	خانواده بعداً توسط پلیس اسکورت شدند.
We took the opportunity.	ما از فرصت استفاده کردیم.
The blue of the sea had just faded.	آبی دریا تازه کمرنگ شده بود.
Reactions to these changes varied.	واکنش ها به این تغییرات متفاوت بود.
He turned back to the gate from the other side of the garden.	از آنطرف باغ به سمت دروازه برگشت.
They said he would pay.	گفتند پولش را می دهد.
If you study hard, you will do well.	اگر سخت درس بخوانی، خوب پیش می‌روی.
You may want to visit him soon.	ممکن است بخواهید به زودی به ملاقات او بروید.
Kilometers away, the beach stretched for miles.	کیلومترها دورتر، ساحل کیلومترها امتداد داشت.
People will breathe the air emitted from the factories.	مردم هوای ساطع شده از کارخانه ها را تنفس خواهند کرد.
The dog just passed by.	سگی تنها از گذشته رد شد.
I saw the book from there.	من کتاب را از آنجا دیدم.
He won the match by a narrow margin.	او در این مسابقه با اختلاف کمی پیروز شد.
They were fined for killing chickens.	آنها به خاطر کشتن مرغ جریمه شدند.
You have to be rational in this case.	شما باید در این مورد منطقی باشید.
Our habit is to drink afternoon tea.	عادت ما این است که چای عصرانه میل کنیم.
A point you can no longer speak.	نقطه ای که دیگر نمی توانید صحبت کنید.
Some manuscripts date back to the third century.	قدمت برخی از نسخه های خطی به قرن سوم بازمی گردد.
It will change everything.	این همه چیز را تغییر خواهد داد.
Residents are often proud of their language.	ساکنان اغلب به زبان خود افتخار می کنند.
Water particles evaporate in the air.	ذرات آب در هوا تبخیر می شوند.
The climate here is temperate and generally dry.	آب و هوا در اینجا معتدل و به طور کلی خشک است.
A thick layer of smoke covered the distant hills.	لایه ضخیمی از دود تپه های دور را پوشانده بود.
They fell into complete exhaustion.	آنها در خستگی کامل سقوط کردند.
Her skirt was tight.	دامنش تنگ بود.
Politicians negotiated an agreement.	سیاستمداران بر سر توافقی مذاکره کردند.
Many whales are endangered by humans.	بسیاری از نهنگ ها در معرض تهدید انسان هستند.
The stage was set for the performance.	صحنه برای اجرا آماده شد.
The politician called for more money for education.	این سیاستمدار خواستار هزینه بیشتر برای آموزش و پرورش شد.
He locked his eyes on the screen.	چشمانش را روی صفحه نمایش قفل کرد.
A black cloud hung over the country.	ابر سیاهی بر سر کشور آویزان بود.
This village is famous for its stunning scenery.	این روستا به خاطر مناظر خیره کننده اش معروف است.
From its inception, the importance of science has increased.	از بدو پیدایش، اهمیت علوم افزایش یافته است.
He can finish the crossword puzzle in twelve minutes.	او می تواند جدول کلمات متقاطع را در دوازده دقیقه تمام کند.
But they had nothing to lose.	اما چیزی برای از دست دادن نداشتند.
Garbage is incinerated in this garbage.	زباله ها در این زباله سوزانده می شوند.
A cat is sitting quietly on the ledge.	گربه ای آرام روی طاقچه نشسته است.
It is better to ask the route.	بهتر است مسیر را بپرسید.
He fell, his blood collected on the pavement.	سقوط کرد، خونش روی سنگفرش ها جمع شد.
Establish laws to protect animal rights.	وضع قوانینی برای حمایت از حقوق حیوانات.
He will fish in this river for years.	او سالها در این رودخانه ماهی خواهد گرفت.
Most of the planet's surface is covered by water.	بیشتر سطح این سیاره را آب پوشانده است.
A brick wall or wall made of brick.	دیوار آجری یا دیواری که از آجر ساخته شده است.
A farm worker was killed underfoot.	کارگر مزرعه زیر پا کشته شد.
Some families now buy all their groceries online.	اکنون برخی از خانواده ها همه مواد غذایی خود را به صورت آنلاین خریداری می کنند.
Only the room was standing.	فقط اتاق ایستاده بود.
The volcano erupted violently and without warning.	آتشفشان به شدت و بدون هشدار فوران کرد.
People were angry with him for behaving like that.	مردم از دست او عصبانی بودند که چرا چنین رفتار می کند.
The two combined forms refer to radiation or radioactivity.	دو شکل ترکیبی به تشعشع یا رادیواکتیویته اشاره دارد.
These documents need to be edited.	این اسناد نیاز به ویرایش دارند.
Water is a chemical compound composed of oxygen and hydrogen.	آب یک ترکیب شیمیایی است که از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است.
The scene is full of discarded clothes.	صحنه پر از لباس های دور ریخته شده است.
The main character was rich, privileged and arrogant.	شخصیت اصلی ثروتمند، ممتاز و مغرور بود.
The first letter stands for "pipe".	حروف اول مخفف "لوله" است.
Everyone's appearance has changed a little.	ظاهر همه افراد کمی تغییر کرده است.
Encouragement is needed to change the country.	برای تغییر کشور به تشویق نیاز است.
Pollution is very widespread in this city.	آلودگی در این شهر بسیار گسترده است.
Tall buildings usually have several elevators.	ساختمان های بلند معمولاً دارای چندین آسانسور هستند.
She sleeps and just wears her blue evening dress.	او می خوابد و فقط لباس شب آبی خود را پوشیده است.
Find the source of this leak.	منبع این نشت را پیدا کنید.
Sectarian violence has plagued the country for decades.	خشونت‌های فرقه‌ای دهه‌ها است که کشور را آزار داده است.
Marginalized groups are vulnerable to poverty.	گروه های حاشیه نشین در برابر فقر آسیب پذیر هستند.
Put the ham in the cheese cubes.	ژامبون را در مکعب های پنیر قرار دهید.
He rarely received visitors.	او به ندرت پذیرای بازدیدکنندگان بود.
He sympathized with the plight of the wanted persons.	او با وضعیت اسفبار افراد تحت تعقیب همدردی کرد.
Many people believe that he killed his wife.	بسیاری از مردم معتقدند که او همسرش را به قتل رسانده است.
This is a very important problem in today's world.	این یک مشکل بسیار مهم در دنیای امروز است.
I have to return the library books today.	امروز باید کتاب های کتابخانه را برگردانم.
John stared motionlessly at the ground.	جان بی صدا بی حرکت به زمین خیره شد.
Walk around the fields.	در اطراف مزارع قدم بزنید.
The missile hit its target two kilometers away.	این موشک در دو کیلومتری هدف خود اصابت کرد.
The president regularly marches around his mistress.	رئیس جمهور به طور مرتب معشوقه خود را در اطراف رژه می رود.
They participated in a competition for musicians.	آنها در مسابقه ای برای نوازندگان شرکت کردند.
The young man was a member of the Olympic Committee.	مرد جوان عضو کمیته المپیک بود.
He heard the rustling of leaves.	صدای خش خش برگ ها را شنید.
He moaned softly.	او به آرامی ناله کرد.
Teaching old dogs new tricks is hard.	آموزش ترفندهای جدید به سگ پیر سخت است.
A set of glass tubes bent to one side.	مجموعه ای از لوله های شیشه ای که به یک طرف خم شده اند.
But the princess felt that the responsibilities were heavy.	اما پرنسس احساس می کرد که مسئولیت ها سنگین شده است.
There was a magnificent castle nearby.	قلعه باشکوهی در آن نزدیکی وجود داشت.
A carpet tells the story of a historical battle.	یک تابلو فرش داستان نبرد تاریخی را روایت می کند.
I returned to the city by bus.	با اتوبوس به شهر برگشتم.
He worked hard as a porter.	او سخت به عنوان باربر کار می کرد.
After a while, you discover their feelings for them.	پس از مدتی، احساسات آنها را نسبت به آنها کشف می کنید.
The train left, the people of the city cheered.	قطار رفت، مردم شهر تشویق کردند.
The wet brakes of the truck push him to accelerate.	ترمزهای خیس کامیون به او فشار می آورد تا شتاب بگیرد.
The company was in financial trouble.	این شرکت با مشکلات مالی مواجه شده بود.
The electricity was temporarily cut off	برق موقتا قطع شد
He passed the narrow entrance without paying attention.	او بدون توجه از ورودی باریک عبور کرد.
The dispute escalated into a conflict.	مشاجره به درگیری کشیده شد.
The translator was helpless.	مترجم درمانده بود.
Maybe it was because of one or two examples.	شاید این اثر به دلیل یکی دو نمونه بود.
A miracle happened in the forest.	معجزه ای در جنگل رخ داد.
A group of high-ranking officials were visiting.	جمعی از مقامات عالی رتبه در حال بازدید بودند.
They fell in love last night, then went to sleep.	آنها دیشب عشق ورزیدند، سپس به خواب رفتند.
Other mammals are single parents.	پستانداران دیگر تک والدین هستند.
Her children studied hard.	بچه هایش سخت درس می خواندند.
It was the first community.	اولین جامعه بود.
His friends were spreading the news.	دوستانش این خبر را پخش می کردند.
He will sleep here tonight.	او امشب اینجا خواهد خوابید.
The manager asked everyone to sit down.	مدیر درخواست کرد که همه بنشینند.
He stared at her lovingly.	با محبت به او خیره شد.
The new immigrant was severely injured.	مهاجر جدید به شدت آسیب دیده بود.
Smoke becomes a problem when it blocks sunlight.	دود زمانی که جلوی نور خورشید را بگیرد مشکل ساز می شود.
A doctor or nurse will look after you.	یک پزشک یا پرستار به شما نگاه خواهد کرد.
After much deliberation, he agreed.	پس از مشورت زیاد، او موافقت کرد.
These nests were closed last year during the plague.	این لانه ها سال گذشته در زمان طاعون بسته شدند.
A narrow road winds through the forest.	جاده ای باریک از میان جنگل می پیچد.
Diplomacy was useless in solving the problem.	دیپلماسی در حل مشکل بی فایده بود.
Her skirt was always very short.	دامنش همیشه خیلی کوتاه بود.
We ate black cherries for dessert.	برای دسر هم گیلاس سیاه خوردیم.
The rebel army retreated on all sides.	از هر طرف ارتش شورشی عقب نشینی کرد.
When the president entered the hall, the people cheered politely.	وقتی رئیس جمهور وارد سالن شد، مردم مودبانه تشویق کردند.
The mine was closed after the strike.	معدن پس از اعتصاب تعطیل شد.
Water evaporates when boiling.	آب هنگام جوشاندن تبخیر می شود.
He believes that this may happen one day.	او معتقد است که ممکن است روزی این اتفاق بیفتد.
At the age of seventeen, he taught himself to drive.	او در هفده سالگی رانندگی را به خودش یاد داده بود.
On a hot day, he loved to swim.	در یک روز گرم، او دوست داشت شنا کند.
He opened the landing door.	در فرود را باز کرد.
Salt has been used since ancient times.	نمک از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده قرار می گرفته است.
The wall was covered with stickers.	دیوار با برچسب پوشیده شده بود.
Budget cuts have been imposed on provincial officials.	کاهش بودجه به مقامات استانی تحمیل شده است.
Meals are made from wheat, millet and rye.	وعده های غذایی از گندم، ارزن و چاودار درست می شود.
This table is made of solid wood.	این میز از چوب جامد ساخته شده است.
The soldiers were wandering among the ruins.	سربازان در میان خرابه ها سرگردان بودند.
He looked around nervously.	نگاهی عصبی به اطراف انداخت.
Lhasa is a difficult place to visit.	لهاسا مکانی دشوار برای بازدید است.
Chimneys emit smoke.	دودکش ها دود را بیرون می آورند.
When asked by the deputy consul, he answered with a laugh.	وقتی از معاون کنسول سؤال شد، با خنده پاسخ داد.
Few people choose to be close to the river.	تعداد کمی از مردم این نزدیکی به رودخانه را انتخاب می کنند.
I started smoking.	سیگار کشیدن را شروع کردم.
The reports provided a clear picture of the situation.	گزارش ها تصویر روشنی از وضعیت ارائه می کرد.
He began writing a novel.	او شروع به نوشتن یک رمان کرد.
Life expectancy was very low at that time.	امید به زندگی در آن زمان بسیار پایین بود.
She shed tears when she heard this sentence.	با شنیدن این جمله اشک ریخت.
My son has such a clear imagination!	پسر من چنین تخیل روشنی دارد!
The coverage is terrible.	پوشش دهی وحشتناک است.
Some spiders are dangerous, but some are harmless.	برخی از عنکبوت ها خطرناک هستند، اما برخی بی ضرر هستند.
He called all the allegations baseless.	او تمام اتهامات را بی اساس خواند.
The local radio station provided the latest news to the listeners.	ایستگاه رادیویی محلی آخرین اخبار را در اختیار شنوندگان قرار داد.
The experience was very powerful.	تجربه بسیار قدرتمند بود.
He noticed that a few leaves had turned yellow.	او متوجه شد که چند برگ زرد شده است.
Some people keep horses as pets.	برخی از افراد اسب را به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنند.
Close the windows or you will catch a cold.	پنجره ها را ببندید وگرنه سرما می خورید.
You can camp here.	می توانید در اینجا کمپ بزنید.
The new information sparked a wave of panic.	اطلاعات جدید موجی از وحشت را به راه انداخت.
Change dirty clothes before wearing them again.	قبل از پوشیدن دوباره لباس های کثیف را عوض کنید.
The guitarist's popularity declined with his death.	محبوبیت این گیتاریست با مرگ او کاهش یافته است.
This bench is made of wood.	این نیمکت از چوب ساخته شده است.
The gods sent lightning and heavy rain.	خدایان رعد و برق و باران شدید فرستادند.
This attempt was doomed to failure.	این تلاش محکوم به شکست بود.
Enemies kept coming.	دشمنان مدام می آمدند.
People come to parties.	مردم به مهمانی می آیند.
The conditions here are extremely dry.	شرایط اینجا به شدت خشک است.
The city is divided into two parts by a river.	این شهر توسط یک رودخانه به دو قسمت تقسیم شده است.
Can we ask who is calling?	میشه بپرسیم کی زنگ میزنه؟
The chemical process is unsafe.	فرآیند شیمیایی ناامن است.
Suddenly a doorbell rang.	ناگهان صدای در زد.
Many people believe that he is still alive.	بسیاری از مردم معتقدند که او هنوز زنده است.
The sisters immediately attacked the offenders.	خواهران بلافاصله به قانون شکنان حمله کردند.
The food was delicious	غذا خوشمزه بود
They attacked this famous shrine.	به این زیارتگاه معروف هجوم آوردند.
They never guessed my secret.	آنها هرگز راز من را حدس نمی زدند.
The soldier provoked the men.	سرباز مردان را تحریک کرد.
The flood destroyed many houses.	سیل خانه های زیادی را ویران کرد.
She gently squeezed her husband's hand.	به آرامی دست شوهرش را فشرد.
The young man smiled broadly	مرد جوان لبخند گسترده ای زد
Lightning lit up the sky.	رعد و برق آسمان را روشن کرد.
Let's light a fire	بیا آتش بزنیم
The doctor prescribed a mild painkiller.	دکتر یک مسکن خفیف تجویز کرد.
Luck is always the opposite of home.	شانس همیشه مخالف خانه است.
It was a dark night.	شب تاریکی بود.
Whales are considered intelligent animals.	نهنگ ها به عنوان حیوانات باهوش در نظر گرفته می شوند.
The government offered a full refund.	دولت بازپرداخت کامل را ارائه کرد.
The vultures circled over their heads.	کرکس ها بالای سرشان حلقه زدند.
Walk under the pier.	زیر اسکله قدم بزنید.
Passion is a feature of literature.	شور و درد از ویژگی های ادبیات است.
You must want to own your land.	شما باید بخواهید مالک زمین خود باشید.
It was a worthwhile investment.	سرمایه گذاری ارزشمندی بود.
There are thousands of species of bats.	هزاران گونه خفاش وجود دارد.
Information about the differences between different types of carrots	اطلاعاتی در مورد تفاوت بین انواع مختلف هویج
He was only fifteen years old when he died.	او فقط پانزده سال داشت که درگذشت.
I have been working here for ten years.	من ده سال است که اینجا کار می کنم.
Archaeologists have found the remains of roads, piers and bridges.	باستان شناسان بقایای جاده ها، اسکله ها و پل ها را پیدا کردند.
According to psychologists, this is an inherent fear.	به گفته روانشناسان، این یک ترس ذاتی است.
Susan's parents hated the cold.	والدین سوزان از سرما متنفر بودند.
The professor of chemistry is skilled in demonstrating concepts.	استاد شیمی در نشان دادن مفاهیم مهارت دارد.
The newspaper he helped establish became very popular.	روزنامه ای که او به تأسیسش کمک کرد شهرت زیادی به ارمغان آورد.
One terrorist was killed and two others were injured.	یک تروریست کشته و دو نفر زخمی شدند.
Her hair was messy.	موهایش نامرتب بود.
They do their best to prevent the accident.	آنها تمام تلاش خود را می کنند تا از تصادف جلوگیری کنند.
The police are constantly chasing them.	پلیس بی وقفه آنها را تعقیب می کند.
The community is divided over the mining project.	جامعه بر سر پروژه معدن دوپاره شده است.
Why should we worry about traffic congestion?	چرا باید نگران تراکم ترافیک باشیم؟
The atmosphere was suffocating.	فضا خفه کننده بود.
We have to grow maple trees in our yard.	ما باید درختان افرا را در حیاط خود پرورش دهیم.
He encouraged his children to read books.	او فرزندانش را به خواندن کتاب تشویق می کرد.
The display of flowers is magnificent.	نمایش گل ها باشکوه است.
He spent the weekend with us.	او آخر هفته را با ما گذراند.
Britain is an island surrounded by the sea.	بریتانیا جزیره ای است که توسط دریا احاطه شده است.
Their relationship was strained.	رابطه آنها تیره شده بود.
We went to the mountain cabin by car.	با ماشین به کابین کوه رفتیم.
They were injured in this accident.	در این تصادف دچار جراحات شدند.
Did the program achieve what it set out to do?	آیا برنامه به آنچه در نظر گرفته بود دست یافت؟
The sergeant put on his hat again.	گروهبان کلاهش را دوباره گذاشت.
She showed him a pair of shoes.	یک جفت کفش به او نشان داد.
My family watch was stolen.	ساعت خانواده ام دزدیده شد.
He repeated the slogan as quietly as he could.	او شعار را تا جایی که می توانست آرام تکرار کرد.
Their lunch was in the sun today.	ناهارشان امروز زیر آفتاب مانده بود.
They then carefully scanned the labels on the cans.	سپس برچسب های روی قوطی ها را با دقت اسکن کردند.
His father was a lifelong scientist.	پدرش یک دانشمند مادام العمر بود.
Consumption has nothing to do with obesity.	مصرف با چاقی ارتباطی ندارد.
He sat in silence behind his desk.	در سکوت پشت میز او نشست.
The citizens of this city have no compassion.	شهروندان این شهر فاقد دلسوزی هستند.
The workers were on strike that day.	کارگران آن روز در اعتصاب بودند.
You should consider taking a leave of absence.	باید در نظر داشته باشید که یک مرخصی بگیرید.
The ship was dark and gloomy.	کشتی تاریک و تاریک بود.
The lines on the clock moved backwards.	خطوط روی ساعت به سمت عقب حرکت کردند.
He is always blowing his own trumpet.	او همیشه در حال دمیدن در شیپور خودش است.
They planted crops in the fertile area.	آنها محصولات زراعی را در منطقه حاصلخیز کاشتند.
The modern city is spread over the surrounding countryside.	شهر مدرن بر روی حومه اطراف گسترده شده است.
Items were offered for sale.	اقلام برای فروش ارائه شد.
She bent down to kiss him.	خم شد تا او را ببوسد.
Repair all roads.	تمام جاده ها را تعمیر کنید.
These definitions are well established.	این تعاریف به خوبی ثابت شده اند.
I ground the coffee with the mashed potatoes.	من قهوه را با دستگاه پوره سیب زمینی آسیاب کردم.
The teacher-student relationship is very important.	رابطه معلم و دانش آموز بسیار مهم است.
The warning signs are useless.	علائم هشدار دهنده بی فایده است.
The doctor said do not disturb him.	دکتر گفت مزاحمش نشو.
Many were forcibly evicted from their homes.	بسیاری از آنها به زور از خانه های خود بیرون رانده شدند.
Some information has changed.	برخی از اطلاعات تغییر کرده است.
Buildings are often made of concrete or brick.	ساختمان ها اغلب بتنی یا آجری هستند.
Discard any food that does not taste good.	هر غذایی که طعم خوبی ندارد را دور بریزید.
Work requires a lot of patience.	کار به صبر و حوصله زیادی نیاز دارد.
On the other side of the village, the mountains rose sharply.	آن سوی روستا، کوه ها به شدت بالا می رفت.
Businesses try to manipulate consumers.	کسب و کارها تلاش می کنند تا مصرف کنندگان را دستکاری کنند.
Spring is the time of renewal.	بهار زمان تجدید است.
The scorching sun set.	آفتاب سوزان غروب کرد.
He beheaded the bully with one blow.	او با یک ضربه سر قلدر را برید.
Suddenly the engine stopped.	ناگهان موتور خاموش شد.
The small apartment was cramped and damp.	آپارتمان کوچک تنگ و نمناک بود.
He will protect us.	او از ما محافظت خواهد کرد.
These processes provide useful tools for transmission.	این فرآیندها ابزار مفیدی برای انتقال فراهم می کنند.
An attractive young lady entered the bar.	یک خانم جوان جذاب وارد بار شد.
The streets were full of cars.	خیابان ها پر از ماشین بود.
The bass shots were deafening.	ضربات باس کر کننده بود.
This land is subject to frequent landslides.	این زمین در معرض رانش مکرر زمین است.
It was a wonderful article, it was a brilliant article.	مقاله فوق العاده ای بود، مقاله درخشان بود.
The rain stopped only after nightfall.	باران فقط بعد از شب متوقف شد.
He chewed gently and tasted the pineapple.	او به آرامی جوید و طعم آناناس را چشید.
The resolution was adopted unanimously.	این قطعنامه به اتفاق آرا به تصویب رسید.
For these people, poverty is a fact.	برای این افراد، فقر یک واقعیت است.
A group of workers were arrested at gunpoint.	گروهی از کارگران با اسلحه دستگیر شدند.
The search for life on other planets continues.	جستجو برای یافتن حیات در سیارات دیگر ادامه دارد.
This tax was imposed as a penalty for past violations.	این مالیات به عنوان جریمه برای تخلفات گذشته اعمال شد.
The votes were rigged	آرا تقلب شد
It is also grown on a corn farm.	در مزرعه ذرت نیز کشت می شود.
The smell of gas was very strong.	بوی گاز خیلی قوی بود.
I ate dark beer at my aunt's house.	تو خونه خاله آبجی تیره خوردم.
Gold is a yellowish metal.	طلا فلزی مایل به زرد است.
The arrest was made during the legal process.	با طی مراحل قانونی دستگیری صورت گرفت.
Fruits have been loved by humans since ancient times.	میوه ها از زمان های قدیم مورد علاقه انسان ها بوده است.
He said the same thing over and over again.	بارها و بارها همین را می گفت.
The spoon is smooth, the tea is cold.	قاشق صاف است، چای سرد است.
Revolutionary in the jungle	انقلابی در جنگل
His mother was fast asleep.	مادرش در خواب عمیقی فرو رفته بود.
The moon rose from the black gates.	ماه از دروازه های سیاه طلوع کرد.
The speaker strongly defended the law	رئیس مجلس به شدت از این قانون دفاع کرد
Sleep is important.	خواب مهم است.
Impotence can be one of the symptoms of heart disease.	ناتوانی جنسی می تواند یکی از علائم بیماری قلبی باشد.
The football referee was a good man.	داور فوتبال یک مرد خوب بود.
The mountain was in front of us.	کوه در مقابل ما قرار داشت.
I gave him a letter.	نامه ای به او دادم.
Her hair was tangled when she got off the train.	وقتی از قطار پیاده شد موهایش ژولیده بود.
The cat disappeared under the trees.	گربه در زیر درختان ناپدید شد.
The fish jumps out of school.	ماهی از روی مدرسه می پرد.
He drew his terrible weapon.	او اسلحه وحشتناک خود را کشید.
He stared at the fish with regret.	با حسرت به ماهی خیره شد.
Bacteria were responsible.	باکتری ها مسئول بودند.
He somehow managed to dominate her.	او به نوعی توانست او را تحت سلطه خود درآورد.
Her husband's eyes were bloodshot from drinking too much.	چشمان شوهرش از نوشیدن زیاد مشروب خونی شده بود.
The seasons change with astonishing speed.	فصل ها با سرعتی خیره کننده تغییر می کنند.
The air was hot and dry.	هوا گرم و خشک بود.
The singer cried in despair.	این خواننده از ناامیدی گریه کرد.
The clouds darkened and the wind rose.	ابرها تاریک شدند و باد بلند شد.
A manager must have experience in his field.	یک مدیر باید در حوزه خود تجربه داشته باشد.
Try to follow the rules when playing.	سعی کنید هنگام بازی از قوانین پیروی کنید.
Do not leave anything in the kitchen.	چیزی در آشپزخانه نگذارید.
So your grandmother came to town.	بنابراین مادربزرگ شما به شهر آمد.
The jury awarded him a large sum of money.	هیئت داوران مبلغ هنگفتی به او اهدا کرد.
His past work is obscured by his current record.	کارهای گذشته او توسط کارنامه فعلی او پنهان شده است.
Sometimes, there are deep cracks near the summit.	گاهی اوقات، شکاف های عمیقی در نزدیکی قله وجود دارد.
It should be easy to detect.	تشخیص آن باید آسان باشد.
The rebels were deported from the area.	شورشیان از آن منطقه تبعید شدند.
The crane in this valley can lift tremendous weights.	جرثقیل در این دره می تواند وزنه های فوق العاده ای را بلند کند.
Mangoes were waiting for him in front of the door.	انبه ها جلوی در منتظر او بودند.
He continued his ascent through the ranks.	او صعود خود را از طریق درجات ادامه داد.
His friend spoke to him in a low voice.	دوستش با صدای آهسته با او صحبت کرد.
He escaped and left his wife behind.	او فرار کرد و همسرش را پشت سر گذاشت.
Our ancestors came from here.	اجداد ما از اینجا آمده اند.
The tall man shouted and asked for help.	مرد قد بلند فریاد زد و کمک خواست.
They shook hands after the ceremony.	بعد از مراسم با هم دست دادند.
This huge river irrigates thousands of acres of agricultural land.	این رودخانه عظیم هزاران جریب زمین کشاورزی را آبیاری می کند.
The queen left the palace in a carriage.	ملکه با کالسکه از قصر خارج شد.
This singer provoked the crowd.	این خواننده باعث تحریک جمعیت شد.
The stone floor was covered with sand.	کف سنگی با ماسه پوشیده شده بود.
The experiment was a complete failure.	آزمایش یک شکست کامل بود.
Walking to an apartment	قدم زدن به یک آپارتمان
At first, many farmers were reluctant to plant it.	در ابتدا، بسیاری از کشاورزان برای کاشت آن مردد بودند.
You do not need to enter any of our details.	نیازی به وارد کردن هیچ یک از جزئیات ما نیست.
Another goal was sterilization.	هدف دیگر عقیم سازی بود.
Prepare the soil and sow the seeds.	زمین را آماده کرده و بذر را بکارید.
Why don't they leave us alone?	چرا ما را تنها نمی گذارند؟
Little by little, I doubt my sanity.	من کم کم دارم به سلامت عقلم شک می کنم.
Eliminate or improve the law on racial discrimination.	حذف یا بهبود قانون تبعیض نژادی.
I can not run too fast.	من نمی توانم خیلی سریع بدوم.
She searched him all night.	تمام شب او را جستجو کرد.
Text size can be increased or decreased.	اندازه متن را می توان کم یا زیاد کرد.
They wrote on the sand.	روی شن نوشتند.
The less it is, the more unfair it will be.	هرچه کمتر باشد ناعادلانه خواهد بود.
The incident caused widespread disruption.	این حادثه اختلالات گسترده ای ایجاد کرد.
The research team found convincing evidence.	تیم تحقیقاتی شواهد قانع کننده ای را کشف کردند.
Later, the group took a coffee break.	بعداً، گروه یک استراحت قهوه گرفتند.
Their best hope now is on the main road.	بهترین امید آنها اکنون به جاده اصلی است.
The soldier counted his money carefully.	سرباز پولش را با دقت شمرد.
The voice became louder.	صدا بلندتر شد.
We refrain from eating animal products.	ما از خوردن محصولات حیوانی خودداری می کنیم.
In prehistoric times, Titanic battles were fought between dinosaurs.	در دوران ماقبل تاریخ، نبردهای تایتانیک بین دایناسورها انجام می شد.
Carry him!	او را حمل کن!
The guano industry flourished here for three hundred years.	صنعت گوانو در اینجا به مدت سیصد سال شکوفا شد.
The Prime Minister was popular.	نخست وزیر محبوب بود.
Many scientists work in this field.	بسیاری از دانشمندان در این زمینه کار می کنند.
The president has repeatedly denied any wrongdoing.	رئیس جمهور بارها هرگونه تخلف را رد کرده است.
It's time to clean up.	وقت آن است که پاکسازی کنیم.
The birds were eager to go.	پرندگان مشتاق رفتن بودند.
Oil companies extract crude oil and natural gas.	شرکت های نفتی نفت خام و گاز طبیعی را استخراج می کنند.
The soldiers laid down their weapons.	سربازان سلاح های خود را زمین گذاشتند.
Many commercial products are made of wood.	بسیاری از محصولات تجاری از چوب ساخته می شوند.
All countries were represented.	همه کشورها نمایندگی داشتند.
This period was marked by military uprisings and coups.	این دوره با قیام ها و کودتاهای نظامی مشخص شد.
A row of cotton clouds passed across the sky.	ردیفی از ابرهای پنبه ای در سراسر آسمان رد شد.
That city is known for its insecurity.	آن شهر به ناامن بودن شهرت دارد.
The wolves became braver.	گرگ ها شجاع تر می شدند.
He tried to take advantage of this situation.	او سعی کرد از این موقعیت سوء استفاده کند.
He joined his uncle's army.	او به لشکر عمویش پیوست.
People began to disappear after a murder.	مردم پس از یک قتل شروع به ناپدید شدن کردند.
They could not hide their feelings.	آنها نمی توانستند احساسات خود را پنهان کنند.
It is difficult to get real happiness.	به دست آوردن شادی واقعی دشوار است.
You need to make sure you keep them properly.	شما باید مطمئن شوید که آنها را به درستی حفظ می کنید.
He drew the curtain.	پرده را کشید.
The bike is marked with my name.	دوچرخه با نام من مشخص شده است.
The police usually investigate serious crimes.	پلیس معمولاً جرایم جدی را بررسی می کند.
Why do most stars have color?	چرا بیشتر ستاره ها رنگ دارند؟
These ancient ruins are spectacular.	این خرابه های باستانی دیدنی است.
It snowed heavily.	برف به شدت بارید.
Several brands of packaged spring water are readily available.	چندین برند آب چشمه بسته بندی شده به راحتی در دسترس هستند.
The trees around here are hundreds of years old.	درختان اطراف اینجا صدها سال قدمت دارند.
Smoking is strictly forbidden in many places.	در بسیاری از جاها سیگار کشیدن مطلقاً ممنوع است.
The population is still shrinking.	جمعیت هنوز در حال کاهش است.
Air traffic is stressful.	ترافیک هوایی استرس زا است.
So it is better to research carefully.	پس بهتر است با دقت تحقیق کنید.
Rising demand for bread has pushed up prices.	افزایش تقاضا برای نان قیمت ها را افزایش داده است.
We ate a grilled chicken that night.	آن شب یک جوجه کباب خوردیم.
Taxes will not increase this year.	امسال مالیات افزایش نخواهد یافت.
Every pedestrian has their own story.	هر عابر پیاده داستان خود را دارد.
Mix the flour well.	آرد را خوب مخلوط کنید.
We suggested we write a novel together.	پیشنهاد دادیم که با هم رمان بنویسیم.
His sudden return had confused all his friends.	بازگشت ناگهانی او همه دوستانش را در سردرگمی انداخته بود.
The text warns that dehydration is a serious problem.	متن هشدار می دهد که کم آبی یک مشکل جدی است.
Copyright infringement is prohibited.	نقض حق چاپ ممنوع است.
For example, these chickens were raised with corn.	مثلاً این جوجه ها با ذرت پرورش می یافتند.
Some groups claim that the world will end next year.	برخی گروه ها ادعا می کنند که جهان در سال آینده به پایان می رسد.
That poor horse eats grass day by day.	آن اسب بیچاره روز به روز علف می خورد.
For several students, this was their first time abroad.	برای چندین دانشجو، این اولین بار بود که در خارج از کشور بودند.
The same problem is not so severe elsewhere.	همین مشکل در جاهای دیگر چندان شدید نیست.
A thread holds the beads in place.	یک نخ مهره ها را در جای خود نگه می دارد.
Singaporeans have many benefits.	سنگاپوری ها از مزایای بسیاری برخوردار هستند.
The court ruling was a definite result.	حکم دادگاه یک نتیجه قطعی بود.
He was taken away by police.	او توسط پلیس برده شد.
The length of the paragraph should be different from the length of the sentence.	طول پاراگراف باید با طول جمله متفاوت باشد.
The monkeys screamed.	صدای جیغ میمون ها بلند شد.
They quickly built new roads by adapting to change.	آنها با تطبیق با تغییرات، به سرعت جاده های جدیدی ساختند.
Children were taught to be obedient and happy.	به بچه ها یاد دادند که مطیع و شاد باشند.
Ignore all the rules when it comes to cooking.	در مورد آشپزی همه قوانین را نادیده بگیرید.
Many police officers are corrupt.	بسیاری از افسران پلیس فاسد هستند.
I always prefer skiing to swimming.	من همیشه اسکی را به شنا ترجیح می دهم.
The impact of climate change on humanity is severe	تاثیر تغییرات آب و هوایی بر بشریت شدید است
The educated urologist was alone in his office.	اورولوژیست تحصیلکرده در مطبش تنها بود.
Termites are white and feed on wood.	موریانه ها سفید رنگ هستند و از چوب تغذیه می کنند.
He deliberately walked into the hall.	او عمداً در سالن قدم زد.
Water shortages will become increasingly common.	کمبود آب به طور فزاینده ای رایج خواهد شد.
The student shows interest and enthusiasm in the learning process.	دانش آموز در فرآیند یادگیری علاقه و اشتیاق نشان می دهد.
Some scientists are still skeptical about global warming.	برخی از دانشمندان همچنان در مورد گرمایش جهانی تردید دارند.
A significant increase was observed across the page.	افزایش قابل توجهی در سراسر صفحه مشاهده شد.
These men went to the desert.	این مردان به بیابان رفتند.
He was in a terrible condition.	او در وضعیت وحشتناکی قرار داشت.
He walked slowly down this narrow, narrow street.	او به آرامی در این خیابان تاریک و باریک قدم زد.
He was tired and needed to rest.	او خسته بود و نیاز به استراحت داشت.
School is near my house.	مدرسه نزدیک خانه من است.
Jonika thought about her problem.	جونیکا به مشکلش فکر کرد.
This important document is confidential.	این سند مهم محرمانه است.
He likes to communicate with his friends.	او دوست دارد با دوستانش ارتباط برقرار کند.
His income was not enough for his family.	درآمد او به اندازه نیاز خانواده اش نبوده است.
He and his family are farmers.	او و خانواده اش دهقان هستند.
Her husband was never at home.	شوهرش هرگز در خانه نبود.
The man cried loudly.	مرد به شدت گریه کرد.
Mangosteen is considered very nutritious.	ترنجبین بسیار مغذی در نظر گرفته می شود.
Put the pastry in the refrigerator.	شیرینی را در یخچال قرار دهید.
The country has a tropical climate.	این کشور آب و هوای گرمسیری دارد.
Experience has shown that trade is profitable.	تجربه نشان داده است که تجارت سودمند است.
Their performance has been significantly improved.	عملکرد آنها به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
The poet's skull was crushed in this attack.	جمجمه شاعر در این حمله له شد.
Gather all your belongings and put them in your suitcase.	همه وسایلت را جمع کن و داخل چمدان بگذار.
Using its new tactics, the Air Force quickly gained control.	با استفاده از تاکتیک جدید خود، نیروی هوایی به سرعت کنترل خود را به دست آورد.
They have to decide.	آنها باید تصمیم بگیرند.
Many dairy farms in the region produce surplus milk.	بسیاری از مزارع لبنیات در منطقه شیر مازاد تولید می کنند.
Join the police if you qualify.	اگر واجد شرایط هستید به پلیس بپیوندید.
This restaurant has a good reputation.	این رستوران از شهرت خوبی برخوردار است.
Can control technology	فناوری کنترل قوطی
People are well informed by the media.	مردم به خوبی توسط رسانه ها مطلع می شوند.
They saw giant waves coming down on them	آنها امواج غول پیکری را دیدند که بر آنها فرود آمد
The truck was speeding carelessly.	کامیون بی احتیاطی در حال سرعت گرفتن بود.
Reduce your stress levels.	سطح استرس خود را کاهش دهید.
Used in automatic machines.	در ماشین های اتوماتیک استفاده می شود.
The princess lived in a beautiful castle.	شاهزاده خانم در یک قلعه زیبا زندگی می کرد.
The guards were looking for him.	نگهبانان به دنبال او بودند.
He recommends old posters in advance.	او به توصیه پوسترهای قدیمی از قبل می پردازد.
There is no justification for evil.	هیچ توجیهی برای شر وجود ندارد.
Dry the duck in the oven.	اردک را در فر خشک کنید.
Many people do not know about this.	افراد زیادی در این مورد نمی دانند.
The highway was crowded when we arrived.	بزرگراه که رسیدیم شلوغ شد.
The country desperately needs more infrastructure.	این کشور به شدت به زیرساخت های بیشتری نیاز دارد.
Researchers found several abnormalities in the brain.	محققان چندین ناهنجاری در مغز پیدا کردند.
A little dirty secret	یک راز کوچک کثیف
Foy's inexperience was obvious.	بی تجربگی فوی آشکار بود.
This poem was written by a young poet.	این شعر توسط یک شاعر جوان سروده شده است.
In a bright day you can see forever.	در یک روز روشن می توانید برای همیشه ببینید.
Interpretation is declining.	تفسیر رو به زوال است.
He is committed to the party.	او متعهد به حزب است.
Space agencies are now looking for life in other worlds.	آژانس های فضایی اکنون به دنبال حیات در جهان های دیگر هستند.
He plunged several coins into the slot.	او چندین سکه را در شکاف فرو کرد.
Large crowds filled the old town square.	جمعیت زیادی میدان قدیمی شهر را پر کردند.
Those who prayed in the mosque were disappointed.	کسانی که در مسجد نماز می خواندند دچار ناامیدی شدند.
Senior officials promise change for the better.	مقامات ارشد وعده تغییر برای بهتر شدن را می دهند.
Their eyes met.	چشمانشان به هم رسید.
Three of his fingers were broken in the accident.	سه انگشتش در تصادف شکسته شد.
If the hat fits, wear it!	اگر کلاه مناسب است، آن را بپوشید!
The apple turns brown.	سیب قهوه ای می شود.
My anger boils in anger.	عصبانیت من در عصبانیت می جوشد.
The rotten fruit was covered with ants.	میوه پوسیده با مورچه پوشیده شده بود.
Having a higher education is essential.	داشتن تحصیلات بالا ضروری است.
Amenities do not yet exist.	امکانات رفاهی هنوز وجود ندارد.
The search for truffles had become an obsession	جستجوی ترافل به یک وسواس تبدیل شده بود
This forest is home to deer and antelopes.	این جنگل محل زندگی آهو و بز کوهی است.
Put the eggs in a glass mixing bowl.	تخم مرغ ها را در یک کاسه همزن شیشه ای بریزید.
It turned out what a good man he is.	معلوم شد چه مرد خوبی است.
Cities continue to expand into underdeveloped areas.	شهرها همچنان به مناطق توسعه نیافته گسترش می یابند.
Here is a bronze tablet with names engraved on it.	در اینجا یک لوح برنزی قرار دارد که بر روی آن اسامی حکاکی شده است.
The shuttle engine stopped and they were falling.	موتور شاتل قطع شد و آنها در حال سقوط بودند.
Your deception has ruined our relationship.	فریب شما رابطه ما را خراب کرده است.
In this season, snow often falls on the mountains.	در این فصل، برف اغلب بر روی کوه ها می بارد.
He found her snoring	او را در حال خروپف یافت
Planting a tree that afternoon.	بعد از ظهر همان روز درخت کاشت.
The number of people present at this concert has increased.	تعداد افراد حاضر در این کنسرت افزایش یافته است.
Violence is rampant today.	امروزه جرایم خشونت آمیز بیشتر است.
The ice melted and formed small pieces of water.	یخ ذوب شد و تکه های کوچک آب را تشکیل داد.
Smoking is not prohibited in this country.	کشیدن سیگار در این کشور ممنوع نیست.
The stench of stagnant water was sickening.	بوی تعفن از آب راکد بیمار کننده بود.
He suggested a solution.	او راه حلی را پیشنهاد کرد.
The villagers were very happy.	روستاییان بسیار خوشحال شدند.
A variety of birds live in this area.	انواع پرندگان در این منطقه زندگی می کنند.
He was hit and fell to his knees.	ضربه ای خورد و او به زانو افتاد.
An inspection revealed some illegal fishing.	در بازرسی مقداری ماهیگیری غیرقانونی کشف شد.
There is no rest for the tired	برای خسته ها استراحتی نیست
Police initially thought he had no complicity.	پلیس ابتدا تصور می کرد که او هیچ همدستی نداشته است.
Let it grow to a height of six inches.	بگذارید رشد کند تا قدش به شش اینچ برسد.
Acid rain also damages forests.	باران اسیدی به جنگل ها نیز آسیب می رساند.
His story, if true, is unbelievable.	داستان او، اگر حقیقت داشته باشد، باورنکردنی است.
The project manager manages all the details.	مدیر پروژه تمام جزئیات را مدیریت می کند.
They moved forward slowly.	آهسته جلو رفتند.
You will be weighed both physically and mentally.	شما هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی سنجیده خواهید شد.
The head of the country's military has resigned.	رئیس کل نیروهای نظامی کشور استعفا داد.
A tall tree falls after a storm.	درخت بلندی پس از طوفان سقوط می کند.
Everyone present applauded.	همه حاضران کف زدند.
We became specialists in cleaning and purification.	ما متخصص پاکسازی و تطهیر شدیم.
Doctors use knives and scalpel knives in their work.	پزشکان در کار خود از چاقو و چاقوی جراحی استفاده می کنند.
They waited for hours.	ساعت ها منتظر بودند.
The secretary looks unhappy.	منشی ناراضی به نظر می رسد.
He is currently the market capitalist earning regular employment.	او در حال حاضر سرمایه بازار کسب درآمد از اشتغال به طور منظم.
They criticized the whole electoral system.	آنها کلیت نظام انتخاباتی را مورد انتقاد قرار دادند.
There is a risk of dust storm.	خطر طوفان گرد و غبار وجود دارد.
It is important to mix the dough thoroughly.	مخلوط کردن خمیر به طور کامل مهم است.
Cover the edge with water.	لبه را با آب بپوشانید.
Is there a doctor at home?	آیا دکتری در خانه هست؟
Mercury was used as a treatment for dwarfism.	جیوه به عنوان درمانی برای کوتولگی استفاده می شد.
Drive carefully.	رانندگی با دقت.
Her lips were dry.	لب هایش خشک شده بود.
No confidence was shown by those present.	هیچ اعتمادی از سوی حاضران نشان داده نشد.
A mother cow made a noise and her calf bled.	یک گاو مادر غوغایی کرد و گوساله‌اش خون کرد.
He was happy with the change of events.	او از تغییر وقایع خوشحال شد.
I better see if there is a house or not	بهتره ببینم خونه هست یا نه
Continuous rain drizzle made it difficult to irrigate the garden.	نم نم نم نم باران مداوم، آبیاری باغ را با مشکل مواجه می کرد.
Pork is another popular dish.	گوشت خوک یکی دیگر از غذاهای محبوب است.
They use gas to dissolve limestone.	آنها از گاز برای حل کردن سنگ آهک استفاده می کنند.
Be generous with spices.	با ادویه جات سخاوتمند باشید.
Sixteenth, imagine that you are a soldier.	شانزدهم، تصور کنید که شما یک سرباز هستید.
They were lambs for slaughter.	آنها بره هایی برای ذبح بودند.
High crime rates lead to widespread fear.	نرخ بالای جرم و جنایت منجر به ترس گسترده می شود.
The best students are often selected for government internships.	بهترین دانشجویان اغلب برای دوره های کارآموزی دولتی انتخاب می شوند.
We could not ensure adequate ventilation.	ما نتوانستیم از تهویه کافی اطمینان حاصل کنیم.
Sidewalks, piers and beaches attract tourists.	پیاده روها، اسکله ها و سواحل گردشگران را به خود جذب می کنند.
Although the number of insurgents was much higher, they refused to surrender.	اگرچه تعداد شورشیان بسیار بیشتر بود، اما حاضر به تسلیم نشدند.
Leave this to me	این را به من بسپار
Most cities have subways these days.	این روزها اکثر شهرها مترو دارند.
A judge ordered a retrial.	یک قاضی دستور دادرسی مجدد را صادر کرد.
The school emblem is displayed bravely on the walls.	نشان مدرسه با شجاعت بر روی دیوارها خودنمایی می کند.
More buildings will follow this model.	ساختمان های بیشتری از این مدل پیروی خواهند کرد.
Try again, from another angle.	دوباره امتحان کنید، از زاویه ای دیگر.
This turning point was rejected.	این نقطه عطف رد شد.
This tall and handsome man spoke a foreign language.	این مرد قد بلند و خوش تیپ به زبان خارجی صحبت می کرد.
Reduce the amount of salt.	مقدار نمک را کاهش دهید.
His face was framed by his long black hair.	صورتش با موهای بلند و سیاهش قاب شده بود.
When he left, he did not return	وقتی رفت دیگه برنمیگرده
The deadlock was lifted right at sunset.	بن بست درست در غروب آفتاب برداشته شد.
Pikesbill sea turtles are found on sandy beaches.	لاک پشت های دریایی Pikesbill در سواحل شنی یافت می شوند.
The ocean was attacked by an unimaginable force.	اقیانوس توسط نیرویی غیر قابل تصور مورد حمله قرار گرفت.
The city's economy is well established.	اقتصاد شهر به خوبی تثبیت شده است.
The doors were closed, but the noise was still coming out.	درها بسته بودند، اما سروصدا همچنان از آن بیرون می آمد.
The smooth Black Beach stretches in both directions.	ساحل سیاه صاف در هر دو جهت امتداد دارد.
He walked slowly towards her.	آهسته به سمت او رفت.
She had beautiful eyes.	چشمان زیبایی داشت.
Now, scientists are happy to know this inspiring fact.	اکنون، دانشمندان از دانستن این حقیقت الهام‌بخش خرسند هستند.
He shook her hand kindly.	با مهربانی برای او دست تکان داد.
They bet which man wins the match.	آنها شرط می‌بندند که کدام مرد در مسابقه برنده می‌شود.
He put his money in a savings bond.	او پول خود را در یک اوراق قرضه پس انداز گذاشت.
Clearly visible from outer space.	به وضوح از فضای بیرونی قابل مشاهده است.
James's eyes are brown.	چشمان جیمز قهوه ای است.
This farm produces a variety of crops.	این مزرعه انواع محصولات زراعی را تولید می کند.
Make the cheese creamy and smooth.	پنیر را خامه ای و یکدست کنید.
These pills help you sleep.	این قرص ها به خواب شما کمک می کنند.
The sound of fireworks was deafening.	صدای آتش بازی کر کننده بود.
Each paragraph should contain sufficient information.	هر پاراگراف باید حاوی اطلاعات کافی باشد.
According to researchers, there is no quick fix.	به گفته محققان، هیچ راه حل سریعی وجود ندارد.
You can enroll in unlimited classes.	می توانید در کلاس های نامحدود ثبت نام کنید.
He woke up from a deep sleep.	از خواب عمیق بیدار شد.
Many girls wore gypsy clothes this summer.	بسیاری از دختران تابستان امسال لباس های کولی می پوشیدند.
He is running for city council.	او برای شورای شهر نامزد می شود.
Men, women and children are encouraged to find work.	مردان، زنان و کودکان برای یافتن کار تشویق می شوند.
He was trying to keep up with all the new technologies.	او تلاش می کرد تا با تمام فناوری های جدید همگام شود.
You have to be patient.	باید صبر داشته باشی.
Several forest fires burned.	چندین آتش سوزی در جنگل سوخت.
The city has a number of good clubs.	این شهر دارای تعدادی باشگاه خوب است.
Take an introductory course in philosophy, politics and history.	یک دوره مقدماتی در فلسفه، سیاست و تاریخ بگذرانید.
A child was lying on his stomach on the sand.	کودکی روی شکم روی شن ها دراز کشیده بود.
He adjusted the chair.	صندلی را تنظیم کرد.
I can not stand that politician.	من نمی توانم آن سیاستمدار را تحمل کنم.
My skin stung with fear	پوستم از ترس گزگز شد
The lecture was by a professor of philosophy.	سخنرانی استاد فلسفه بود.
Pineapple and banana trees hung with fruit.	درختان آناناس و موز آویزان با میوه ایستاده بودند.
He lived for thirty years.	او سی سال زندگی کرد.
Children are the future.	کودکان آینده هستند.
The rocks were covered with snow.	سنگ ها پوشیده از برف بودند.
He caressed her forehead and tried to calm her down.	پیشانی او را نوازش کرد و سعی کرد به او آرامش دهد.
The tunnel was full of water.	تونل پر از آب بود.
Drivers entered the city by train.	رانندگان با قطار وارد شهر شدند.
Water is the lifeblood of our ecosystem.	آب مایه حیات اکوسیستم ماست.
He hoped the old woman had met him.	او امیدوار بود که پیرزن او را ملاقات کرده باشد.
The Earth's atmosphere protects us from harmful radiation.	جو زمین از ما در برابر تشعشعات مضر محافظت می کند.
Hours passed slowly.	ساعت ها به کندی می گذشت.
They set fire to the first light.	در اولین روشنایی آتش برپا می کنند.
Ruined cake	کیک خرابه
Other groundwater treatment works are underway.	کارهای دیگری برای پاکسازی آب های زیرزمینی در حال انجام است.
Test yourself with the first ten problems.	خود را با ده مشکل اول آزمایش کنید.
He is an experienced traveler.	او یک مسافر کارکشته است.
A flood of asylum seekers flooded the city.	سیل پناهجویان به شهر سرازیر شد.
Dave could never find his keys.	دیو هرگز نتوانست کلیدهایش را پیدا کند.
Tour ticket prices will increase next year.	سال آینده قیمت بلیط تور افزایش می یابد.
Prolonged drought has devastated agriculture.	خشکسالی طولانی مدت کشاورزی را ویران کرده است.
The moths gently moved under the breeze.	بیدها به آرامی زیر نسیم تکان می خوردند.
Heavy rain in the area.	بارش شدید باران در منطقه بارید.
Sweat poured down his face.	عرق روی صورتش ریخت.
Many species, including polar bears, are endangered.	بسیاری از گونه ها از جمله خرس قطبی در خطر انقراض هستند.
There are frequent flashbacks to this movie.	در این فیلم فلاش بک های مکرر وجود دارد.
Customers politely and quickly apologize when they forget their wallet.	مشتریان وقتی کیف پول خود را فراموش می کنند مودبانه و سریع عذرخواهی می کنند.
I hope you win the lottery of millions!	امیدوارم در قرعه کشی میلیون ها نفر برنده شوید!
In the early days, children learned their profession at home.	در زمان های اولیه، کودکان حرفه خود را در خانه یاد می گرفتند.
His friend gave him a dollar bill.	دوستش یک اسکناس دلاری به او داد.
It smells good and helps me focus.	بوی خوبی دارد و به من کمک می کند تمرکز کنم.
He in turn greeted each member of the party.	او به نوبت به تک تک اعضای حزب سلام کرد.
I finally passed my exams.	در نهایت امتحاناتم را قبول کردم.
Filming will start tomorrow.	فیلمبرداری از فردا آغاز می شود.
The prime minister used public protest.	نخست وزیر از اعتراض عمومی استفاده کرد.
Here, you will not find any trace of him.	در اینجا، شما هیچ اثری از او پیدا نخواهید کرد.
They fled into exile.	به تبعید گریختند.
Your mother came down holding a broken broom.	مادرت در حالی که جارو شکسته را در دست داشت پایین آمد.
Can money buy happiness?	آیا پول می تواند خوشبختی را بخرد؟
They started digging a shallow hole in the ground.	آنها شروع به حفر یک سوراخ کم عمق در زمین کردند.
We were surprised by the size of the warehouse.	ما از بزرگی انبار شگفت زده شدیم.
What do we know about these people?	ما در مورد این افراد چه می دانیم؟
Newspapers reported it as "surprising".	روزنامه ها آن را به عنوان "غافلگیرانه" گزارش کردند.
Like others, it does not have eyes of its kind.	مانند دیگران در نوع خود چشم ندارد.
Six children fought over toys.	شش کودک سر اسباب بازی با هم دعوا کردند.
He studied physics everywhere.	او از همه جا فیزیک خواند.
The scientist considered the population of the world.	دانشمندی جمعیت جهان را در نظر گرفت.
Six out of ten are women.	از هر ده شش نفر زن هستند.
We need a thermometer to measure body temperature.	برای اندازه گیری دمای بدن به یک دماسنج نیاز داریم.
More shrubs have been added to comply with the regulations.	درختچه های بیشتری برای مطابقت با مقررات اضافه شده است.
A small break in the clouds revealed the moon.	یک شکست کوچک در ابرها ماه را آشکار کرد.
No one can ever stand here.	هیچ کس هرگز نمی تواند اینجا بایستد.
We paint all the walls white.	تمام دیوارها را سفید رنگ می کنیم.
I made this cake.	من این کیک رو درست کردم.
There is nothing left, so the plane probably crashed.	چیزی باقی نمانده است، بنابراین احتمالاً هواپیما سقوط کرده است.
The colors of the fruits are combined.	رنگ میوه ها با هم ترکیب می شوند.
He negotiated with the rebels.	او با شورشیان مذاکره کرد.
At least four ships were stranded in the harbor.	حداقل چهار کشتی در بندر پهلو گرفته بودند.
A steel bridge crosses the roaring river.	یک پل فولادی از رودخانه خروشان می گذرد.
A hungry cat growled.	یک گربه گرسنه غرغر کرد.
This is a delicious but sometimes challenging dish to cook.	این یک غذای خوشمزه اما گاهی اوقات چالش برانگیز برای پختن است.
He shook his head in agreement.	سرش را به نشانه موافقت تکان داد.
The island is forty kilometers long.	این جزیره چهل کیلومتر طول دارد.
He was not sure which one was weird.	او مطمئن نبود که کدام یک عجیب است.
Experiments on mice show that they are intelligent creatures.	آزمایشات روی موش ها نشان می دهد که آنها موجودات باهوشی هستند.
These books are beyond our comprehension.	این کتاب ها خارج از درک ما هستند.
When he got home, he called his sister.	وقتی به خانه رسید، به خواهرش زنگ زد.
I have been interested in acting since I was a child.	از بچگی به بازیگری علاقه داشتم.
Stock prices and employment are falling.	قیمت سهام و اشتغال در حال کاهش است.
The minister looked pale and unhappy.	وزیر رنگ پریده و ناخوش به نظر می رسید.
Did you know that parrots can mimic human speech?	آیا می دانستید طوطی ها می توانند گفتار انسان را تقلید کنند؟
The walls were flooded.	دیوارها غرق آب بود.
Do not be deceived by appearance.	فریب ظاهر را نخورید.
In most parts of the world, tourism is a huge industry.	در بیشتر نقاط جهان، گردشگری یک صنعت بزرگ است.
The ant colony occupies this list.	کلونی مورچه ها این سیاهه را اشغال می کند.
The politician seemed to have lost interest in the issue.	به نظر می رسید که این سیاستمدار علاقه خود را به این موضوع از دست داده است.
Many argue that this call is unfair.	بسیاری استدلال می کنند که این فراخوان ناعادلانه است.
So why did you do that?	پس چرا این کار را کردی؟
We better move.	بهتر است حرکت کنیم.
A clear set of bones has been discovered.	مجموعه ای واضح از استخوان ها کشف شده است.
So he resigned and proudly rejoined the army.	بنابراین او استعفا داد و با افتخار دوباره وارد ارتش شد.
His music is unique.	موسیقی او بی نظیر است.
The structure was destroyed.	سازه ویران شده بود.
He stumbled and reached for the medicine.	سکندری خورد، دستش را به سمت دارو دراز کرد.
You have a strong track record of helping people.	شما پیشینه قوی در کمک به مردم دارید.
If they could reach the shore, they would be safe.	اگر می توانستند به ساحل برسند، در امان بودند.
The new program provides vocational training for ex-prisoners.	برنامه جدید آموزش های شغلی را برای زندانیان سابق فراهم می کند.
Ubuntu is a computer operating system.	اوبونتو یک سیستم عامل کامپیوتری است.
He was silent for a few moments.	چند لحظه ساکت ماند.
Rescuers found a body in the water.	نیروهای امدادی با جسدی در آب مواجه شدند.
Rinse your mouth before spitting.	قبل از تف کردن آدامس، دهان خود را بشویید.
Please refrain from smoking in all enclosed spaces.	لطفا از استعمال دخانیات در تمامی فضاهای بسته خودداری کنید.
The feathers of the bird are black with a turquoise glow.	پرهای پرنده سیاه با درخشش فیروزه ای است.
This merger will benefit the company.	این ادغام به نفع شرکت خواهد بود.
The government must guarantee equality for all.	دولت باید برابری را برای همه تضمین کند.
The king apologized.	پادشاه خواستار عذرخواهی شد.
The detector is designed to scan containers for radioactive materials.	آشکارساز برای اسکن ظروف برای مواد رادیواکتیو طراحی شده است.
Water can be used to generate electricity.	از آب می توان برای تولید برق استفاده کرد.
Small earthquakes are common in this area.	زلزله های کوچک در این منطقه رایج است.
Your childhood was better than mine	بچگی تو بهتر از من بود
The pioneer political party is still active.	حزب سیاسی پیشگام هنوز فعال است.
From this village there is a way to the city.	از این روستا راهی شهر وجود دارد.
The boatman fell asleep.	قایق سوار خوابش برد.
Fresh vegetables from the garden are crunchy and tasty.	سبزیجات تازه از باغچه ترد و خوش طعم هستند.
Some readers will object to this statement.	برخی از خوانندگان به این بیانیه اعتراض خواهند کرد.
He had a good performance in tennis.	او در تنیس نمایش خوبی داشت.
He has many friends and acquaintances.	او دوستان و آشنایان زیادی دارد.
This region is rich in biodiversity.	این منطقه از نظر تنوع زیستی غنی است.
The scientist claims that this formula works.	دانشمند ادعا می کند که این فرمول کار می کند.
Return items you do not use.	اقلامی را که استفاده نمی کنید برگردانید.
If anyone carried them, it was very heavy.	اگر کسی آنها را حمل می کرد، بسیار سنگین بود.
The exhibition grounds were surrounded by high walls.	محوطه نمایشگاه با دیوارهای بلند احاطه شده بود.
The jelly was soft and slippery.	ژله نرم و لغزنده بود.
The plains were covered in dust.	دشت ها در غبار پوشیده شده بود.
The salinity of this tuna is terrible.	شوری این ماهی تن وحشتناک است.
Chemicals are very dangerous.	مواد شیمیایی بسیار خطرناک هستند.
Every year a large number of students flock to this university.	سالانه تعداد زیادی دانشجو به این دانشگاه هجوم می آوردند.
A music stand boasts over the beach.	دکه موسیقی بر فراز ساحل خودنمایی می کند.
A surprise was waiting for the cat.	غافلگیری در انتظار گربه بود.
The trees shook slowly in the warm breeze.	درختان به آرامی در نسیم گرم تکان می خوردند.
This land was once fertile and rich.	این سرزمین زمانی حاصلخیز و غنی بوده است.
He camouflaged the fruit with dark green leaves.	او میوه را با برگ های سبز تیره استتار کرد.
The airport is heavily polluted.	فرودگاه به شدت آلوده است.
Amali holds two phones by her ear.	آمالی دو گوشی را کنار گوشش نگه می دارد.
These boats are the most expensive on our small list.	این قایق ها گران ترین در لیست کوچک ما هستند.
He was bored.	حوصله اش سر رفته بود.
Soldiers fought for their people.	سربازان برای مردم خود می جنگیدند.
The tropics are warm in all seasons.	مناطق استوایی در تمام فصول سال گرم است.
The main issue.	اصل موضوع.
They also warned people to be careful.	آنها همچنین به مردم هشدار دادند که مراقب باشند.
Does the train go to the city center?	آیا قطار به مرکز شهر می رود؟
This jacket is made of wool composition.	این ژاکت از ترکیب پشم ساخته شده است.
Dig the dough a little.	خمیر را کمی فرورفتگی کنید.
The wooden table was broken.	میز چوبی شکسته بود.
The march was very slow.	راهپیمایی بسیار کند بود.
Now, after an hour of walking, he was tired.	حالا بعد از یک ساعت پیاده روی خسته شده بود.
They turned off the lights and plunged the room into darkness.	آنها چراغ ها را خاموش کردند و اتاق را در تاریکی فرو بردند.
It takes months to rebuild anything here.	ماه ها طول می کشد تا هر چیزی در اینجا بازسازی شود.
The winding waterway caused a lot of damage to the ground.	آبراه پر پیچ و خم خسارات زیادی به زمین وارد کرد.
A small window fell to the ground.	یک پنجره کوچک به زمین خورد.
The men whispered conspiratorially.	مردها توطئه آمیز زمزمه می کردند.
He repeated each word slowly and carefully.	هر کلمه را آهسته و با دقت تکرار می کرد.
The first tomato of the season is ready!	اولین گوجه فرنگی فصل آماده است!
Michalet is a fringe area.	Michalet یک منطقه حاشیه ای است.
Many artists call such forms of music "excellent culture."	بسیاری از هنرمندان این گونه فرم های موسیقی را «فرهنگ عالی» می دانند.
Public pressure forced the government to act.	فشار عمومی دولت را مجبور به اقدام کرد.
The house has three bedrooms upstairs.	خانه دارای سه اتاق خواب در طبقه بالا است.
We lost our luggage on yesterday's trip.	در سفر دیروز چمدانمان را گم کردیم.
The minister is being attacked by political opponents.	وزیر مورد حمله مخالفان سیاسی قرار دارد.
The audience was fascinated by his story.	حضار از داستان او مسحور شدند.
We must all live in harmony with the earth.	همه ما باید در هماهنگی با زمین زندگی کنیم.
Change red to orange.	رنگ قرمز را به نارنجی تغییر دهید.
Always return your keys after use.	همیشه پس از استفاده کلیدهای خود را برگردانید.
The use of synthetic materials is increasing rapidly.	استفاده از مواد مصنوعی به سرعت در حال افزایش است.
Please go here with the coffin.	لطفا با تابوت به اینجا بروید.
He reminded himself that his brother was ill.	او به خود یادآوری کرد که برادرش بیمار است.
Lubricate moving parts.	قسمت های متحرک را روغن کاری کنید.
There is no more love in the city.	دیگر عشقی در شهر نیست.
The principal was tired.	مدیر دانشکده خسته بود.
Do people never leave?	آیا مردم هرگز ترک نمی کنند؟
The burden of proof is on him.	بار اثبات بر عهده اوست.
Teenagers usually keep their cell phones in their pockets.	معمولاً نوجوانان تلفن همراه خود را در جیب خود نگه می دارند.
She poured herself another cup of green tea.	یک فنجان دیگر چای سبز برای خودش ریخت.
As the sunset approached, the sky became darker.	با نزدیک شدن به غروب، آسمان تاریک تر شد.
Relief organizations are working to reach these people.	سازمان های امدادی برای رسیدن به این افراد در تلاش هستند.
He continued to make her volunteer.	او همچنان او را به داوطلبی واداشت.
Children have a better chance of learning these skills.	کودکان شانس بیشتری برای یادگیری این مهارت ها دارند.
These pharmacies are huge sinks of money.	این داروخانه ها سینک های عظیم پول هستند.
The interesting part of this book is its appendix.	قسمت جالب این کتاب ضمیمه آن است.
Our jets have the latest technology.	جت های ما آخرین تکنولوژی را دارند.
The students were last allowed to enter the hall.	دانش آموزان آخرین بار اجازه ورود به سالن را گرفتند.
The peak was one mile above sea level.	قله یک مایل بالاتر از سطح دریا بود.
A cat rubbed itself on my leg.	گربه ای خودش را به پایم مالید.
The walls were covered with paintings.	دیوارها با نقاشی پوشیده شده بود.
Lighten the dark days	روزهای تاریک را روشن کن
Erosion patterns in the valley are breathtaking.	الگوهای فرسایش در دره نفس گیر است.
The chemical industry is responsible for the most pollution.	صنعت شیمیایی بیشترین آلودگی را به عهده دارد.
Fashionable shoes and accessories were scattered throughout the room.	کفش ها و اکسسوری های مد روز در اتاق پراکنده بودند.
Terminologist and language teacher	ترمینولوژیست و مدرس زبان
I got a bottle of beer from the fridge.	یک بطری آبجو از یخچال گرفتم.
These heaters were very popular in the market.	این دست گرمکن ها در بازار بسیار محبوب بودند.
The company increases its profits every year.	این شرکت هر سال سود خود را افزایش می دهد.
Police handcuff criminals.	پلیس به مجرمان دستبند می زند.
He clasped his hands together.	دست هایش را به هم قلاب کرد.
Beware of spiders!	مراقب عنکبوت ها باشید!
Quickly pour some milk into a bowl.	به سرعت مقداری شیر را در ظرفی بریزید.
They only have a handful of assets.	آنها فقط یک مشت دارایی دارند.
The card catalog requires special behavior.	کاتالوگ کارت نیاز به رفتار خاصی دارد.
The material has many problems.	مواد دارای مشکلات بسیار زیادی است.
For two years, the whole cost.	به مدت دو سال، کل هزینه کرد.
Many trees were uprooted.	بسیاری از درختان ریشه کن شدند.
The mistake is unjustifiable.	اشتباه غیر قابل توجیه است.
One day the monkeys escaped from the zoo.	یک روز میمون ها از باغ وحش فرار کردند.
From the attention he received, he felt that he was cute.	از توجهی که به او می شد احساس می کرد که نازپرورده است.
The waiter poured cold coffee into their cups.	پیشخدمت قهوه سرد را در فنجان آنها ریخت.
He dropped the ball.	او توپ را پایین انداخت.
These demons are really despicable!	این شیاطین واقعا حقیر هستند!
Students have to work hard on their homework.	دانش آموزان باید روی تکالیف خود سخت کار کنند.
There is a large dog in the garden.	یک سگ بزرگ در باغ وجود دارد.
Strawberries are widely cultivated in this area.	توت فرنگی در این منطقه به طور گسترده کشت می شود.
He answered them kindly.	با مهربانی به آنها پاسخ داد.
Their faces shone with joy and peace.	چهره هایشان از شادی و آرامش می درخشید.
He ran to the animal with excitement.	با هیجان به سمت جانور دوید.
A cup of tea with milk and sugar.	یک فنجان چای با شیر و شکر.
He quickly got dressed and left the house.	سریع لباس پوشید و از خانه بیرون رفت.
Tobacco is usually smoked using cigarettes.	تنباکو معمولاً با استفاده از سیگار دود می شود.
Few people remain in the city.	تعداد کمی از مردم در شهر باقی مانده اند.
The mountain was inexplicably barren.	کوه به طرز غیرقابل توضیحی بایر بود.
The body was moving with this uncertain wind.	جسم با این باد نامطمئن در حال جابجایی بود.
Families moved to the highlands in the face of the floods.	خانواده ها در مواجهه با سیل به مناطق مرتفع نقل مکان کردند.
We were able to provide the budget.	ما توانستیم بودجه را تامین کنیم.
The country was literally mired in debt.	کشور به معنای واقعی کلمه در بدهی غرق شده بود.
Get up before dawn	قبل از سحر برخیز
They used heavy liquid as ballast.	آنها از مایع سنگین به عنوان بالاست استفاده می کردند.
The glass is securely placed in the metal frame.	شیشه به طور ایمن در قاب فلزی قرار می گیرد.
This mountain has a ruler view of the valley.	این کوه منظره ای فرمانروا به دره دارد.
The dialogue was obscene and artificial.	دیالوگ مستهجن و تصنعی بود.
Retailers need to do more to combat plastic pollution.	خرده فروشان باید برای مبارزه با آلودگی پلاستیکی بیشتر تلاش کنند.
The fog settled on the mountain valley.	مه روی دره کوه نشست.
He pulled out a knife and threw it at her.	چاقویی را بیرون آورد و به سمت او پرتاب کرد.
It will probably rain tomorrow.	احتمالا فردا باران خواهد آمد.
Find the salt shaker, please	نمکدان را پیدا کنید، لطفا
He just smiled at me.	او فقط به من لبخند زد.
Tens of thousands of trees lined the streets.	ده هزار درخت در خیابان ها ردیف شده بودند.
For now, nothing has changed.	در حال حاضر، چیزی تغییر نکرده است.
A bank robbery appears to have taken place today.	به نظر می رسد امروز یک سرقت از بانک اتفاق افتاده است.
Maryam was opposed by her husband.	مریم توسط شوهرش مخالفت شد.
You need these witnesses to forge a will.	برای جعل وصیت، به این شاهدان نیاز دارید.
Soon the umbrella flew towards him.	به زودی چتر به سمت او پرواز کرد.
It was suffocating all around.	اطراف تنگ خفه کننده بود.
Food prices rose sharply.	قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافت.
This is a heavy box.	این جعبه سنگین است.
I give you as many jeans as you need.	من به اندازه نیاز به شما جین می دهم.
The protest movement increased.	جنبش اعتراضی بیشتر شد.
Wars arise from conflict.	جنگ ها از درگیری به وجود می آیند.
He packed his bags and left.	چمدانش را بست و رفت.
After the repairs are completed, we will start the countdown.	پس از اتمام تعمیرات، شمارش معکوس را آغاز خواهیم کرد.
The storm caused widespread flooding in the area.	طوفان باعث جاری شدن سیل گسترده در این منطقه شد.
They started early in the morning.	صبح زود شروع کردند.
Many birds migrate from colder regions to warmer regions.	بسیاری از پرندگان از مناطق سردتر به مناطق گرمتر مهاجرت می کنند.
This road winds through the hills.	این جاده از میان تپه ها می پیچد.
Silence in his house is a rule.	سکوت در خانه او یک قانون است.
My wallet!	کیف پول من!
A firewall prevents unauthorized attempts to interrupt our operations.	یک فایروال از تلاش های غیرمجاز جلوگیری می کند تا عملیات ما را قطع کنند.
As part of the reform program, a regiment was canceled.	به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات، یک هنگ لغو شد.
The impact of the research is unknown.	تأثیر تحقیق ناشناخته است.
Judges criticized the government's laziness.	قضات از تنبلی دولت انتقاد کردند.
He pulled back his bow and fired an arrow.	کمانش را عقب کشید و یک تیر پرتاب کرد.
Dozens of cars are lined up on this road.	ده ها ماشین در این جاده صف کشیده اند.
There were many problems in this	در این میان ایرادات بسیار زیادی وجود داشت
She poured herself a cup of coffee.	یک فنجان قهوه برای خودش ریخت.
He is doing what he has to do.	او دارد کاری را که باید انجام دهد انجام می دهد.
Agriculture is important for the rural economy.	کشاورزی برای اقتصاد روستا مهم است.
Finally the fight ended.	در نهایت دعوا به پایان رسید.
Doctors can often treat wounds.	پزشکان اغلب می توانند زخم را درمان کنند.
The prime minister condemned the plan.	نخست وزیر این طرح را محکوم کرد.
Most linguists agree that this is true.	اکثر زبان شناسان موافق هستند که این درست است.
Alcohol can cause cancer.	الکل ممکن است باعث سرطان شود.
Check the list of ingredients on the package.	لیست مواد تشکیل دهنده روی بسته را بررسی کنید.
They rushed to find him.	برای یافتن او عجله کردند.
You have nothing good to say about it.	شما در مورد هیچ چیز خوبی برای گفتن ندارید.
They blamed him for the turmoil.	آنها او را به خاطر این آشفتگی سرزنش کردند.
My grandparents are buried in that cemetery.	پدربزرگ و مادربزرگ من در آن قبرستان دفن شده اند.
It usually causes allergic reactions.	معمولا باعث واکنش های آلرژیک می شود.
The contents of a warehouse were blown up by strong winds.	محتویات یک انبار بر اثر بادهای تند منفجر شد.
Some medications may be harmful to young children.	برخی از داروها ممکن است برای کودکان خردسال مضر باشند.
Ten people were crushed in a small elevator.	ده نفر در یک آسانسور کوچک له شدند.
After eating this bread, it felt very sweet.	بعد از خوردن این نان احساس کرد خیلی شیرین است.
See what happens when you work hard?	ببینید وقتی سخت کار می کنید چه اتفاقی می افتد؟
The poet's love songs were often misinterpreted.	ترانه های عاشقانه شاعر اغلب نادرست تعبیر می شد.
Her eyes were red and swollen from crying.	چشمانش از گریه قرمز و متورم شده بود.
He stared at the priest begging.	او با التماس به کشیش خیره شد.
A revolution was taking shape in the streets.	انقلابی در خیابان ها در حال شکل گیری بود.
The tree trunk eventually split in two.	تنه درخت در نهایت به دو نیم شد.
Remember to clean the garage soon.	به یاد داشته باشید که به زودی گاراژ را تمیز کنید.
I wake up in the morning with the song of birds.	صبح با آواز پرندگان از خواب بیدار می شوم.
The pristine realm was discovered and mapped.	قلمرو بکر کشف و ترسیم شد.
The messengers are mounted and armed.	پیام رسان ها سوار و مسلح هستند.
We played tennis in my backyard.	در حیاط خانه من تنیس بازی می کردیم.
He threw a heavy stone into the water.	سنگ سنگین را به داخل آب پرتاب کرد.
Mustard seeds were first cultivated several thousand years ago.	دانه های خردل برای اولین بار چندین هزار سال پیش کشت شد.
A wooden chair is surprisingly heavy.	یک صندلی چوبی به طرز شگفت آوری سنگین است.
Sticks and leaves allow animals to stay dry.	چوب ها و برگ ها به حیوانات اجازه می دهند خشک بمانند.
The captain ordered the ship to retreat.	ناخدا دستور داد کشتی به عقب برگردد.
They lived near the river.	آنها در نزدیکی رودخانه زندگی می کردند.
In many countries, some feminine patterns are ignored.	در بسیاری از کشورها، برخی از نقش‌های زنانه نادیده گرفته می‌شوند.
His argument is emphasized with calm rationality.	بر استدلال او با عقلانیت آرام تأکید شده است.
Farmers often earn extra in the summer months.	کشاورزان اغلب در ماه های تابستان مقداری اضافی به دست می آورند.
The president's speech was disrupted by demonstrators.	سخنرانی رئیس جمهور توسط تظاهرکنندگان مختل شد.
These cities are known for their special decors.	این شهرها به خاطر دکورهای خاص خود شناخته شده اند.
They planted the crop.	آنها محصول کاشتند.
He was supposed to be released.	قرار بود رها شده باشد.
all right, good luck.	بسیار خوب، موفق باشی.
We must ensure access to safe health care for all.	ما باید دسترسی به مراقبت های بهداشتی ایمن را برای همه تضمین کنیم.
The workers came out to clean their workplaces.	کارگران از تمیز کردن محل کار خود بیرون آمدند.
He was disappointed with his decision.	او از تصمیم خود دلسرد شد.
Take care of our children	مراقب فرزندانمان باشیم
The mountainous area is very beautiful.	منطقه کوهستانی بسیار زیبا است.
Investigators confirmed that the accident was not accidental.	بازرسان تایید کردند که این تصادف تصادفی نبوده است.
The chicken food was excellent	غذای مرغ عالی بود
Ruby is a symbol of love.	یاقوت نماد عشق است.
He left the country in a hurry.	او با عجله کشور را ترک کرد.
Their mother tongue is incomprehensible to me.	زبان مادری آنها برای من نامفهوم است.
The moon was pale in the early morning.	ماه در اوایل سحر کم رنگ روشن بود.
He felt more relaxed after he talked about death.	بعد از اینکه او در مورد مرگ صحبت کرد، احساس آرامش بیشتری کرد.
This means that we may learn something about his innocence.	این بدان معنی است که ما ممکن است چیزی در مورد بی گناهی او بیاموزیم.
The daughter of a farmer	دختر یک کشاورز
You should pay more attention to studying.	باید بیشتر به درس خوندن توجه کنید.
The servants set the table on the terrace.	خادمان میز را روی تراس بردند.
I can not express my complete disappointment.	من نمی توانم ناامیدی کامل خود را بیان کنم.
He never tires of admiring the clear blue sky.	او هرگز از تحسین آسمان آبی روشن خسته نمی شود.
The room was full of paintings.	اتاق پر از نقاشی بود.
These flat squares are made of solid lava.	این مربع های مسطح از گدازه های جامد ساخته شده اند.
However, I am not one of those conspiracy theorists.	با این حال، من از آن دسته از نظریه پردازان توطئه نیستم.
The reason is a secret.	دلیل آن یک راز است.
Of all his ideas, this one was the worst.	از بین تمام ایده های او، این ایده بدتر بود.
It rained the night before.	شب قبل باران بارید.
His words were clear even in this dim light.	صحبت های او حتی در این نور ضعیف واضح بود.
Be careful to access fresh water.	مراقب باشید که به آب شیرین دسترسی داشته باشید.
Most shops are closed.	اکثر مغازه ها تعطیل هستند.
The coins were kept in a leather bag.	سکه ها در یک کیف چرمی نگهداری می شدند.
The lights went out suddenly.	چراغ ها ناگهان خاموش شدند.
Then you will never get a promotion.	آنگاه هرگز ترفیع نخواهید گرفت.
Prepare the vegetables.	سبزیجات را آماده کنید.
Her hair is short, bangs.	موهایش کوتاه، چتری است.
The blueberry plant created a sleek and attractive flower bed.	بوته زغال اخته یک تخت گل براق و جذاب ایجاد کرد.
The most common type is electric heating.	رایج ترین نوع گرمایش برقی است.
Women often feel trapped and isolated.	زنان اغلب احساس می کنند در دام افتاده و منزوی شده اند.
The moon is visible tonight.	ماه امشب قابل مشاهده است.
Smokers fill glass doors with gray vapor.	سیگاری ها درهای شیشه ای را با بخار خاکستری پر می کنند.
His look was astonishing.	نگاهش مبهوت کننده بود.
The crowd was moving.	جمعیت متحرک بود.
This building has seven floors.	این بنا هفت طبقه است.
The mayor took responsibility for the situation.	شهردار مسئولیت این وضعیت را بر عهده گرفت.
He declined to comment further.	او از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.
This is an updated version of the search engine.	این یک نسخه به روز شده از موتور جستجو است.
Some animals have lost their natural habitat.	برخی از حیوانات زیستگاه طبیعی خود را از دست داده اند.
He put his hand on her round pelvis.	دستش را روی لگن گرد او کشید.
The grass there is green.	چمن آنجا سبز است.
The coach always comes on time.	مربی همیشه سر وقت می آید.
Griffin vultures have a very strong sense of smell.	کرکس گریفون حس بویایی بسیار قوی دارد.
The dialogue went well.	دیالوگ خوب پیش می رفت.
The grass is beautiful and green.	چمن زیبا و سبز است.
Seal skin was used to treat wounds.	از پوست مهر برای درمان زخم ها استفاده می شد.
Sony's goal is to dominate the market.	هدف سونی تسلط بر بازار است.
Adolescent girls are at risk for eating disorders.	دختران نوجوان در معرض خطر اختلالات خوردن هستند.
As cities expand, they encroach on agricultural land.	با گسترش شهرها، آنها به زمین های کشاورزی تجاوز می کنند.
Fewer people visit this church every year.	سالانه افراد کمتری از این کلیسا دیدن می کنند.
His ideas made a lot of noise.	عقاید او سر و صدای زیادی به پا کرد.
He was realizing his true height.	او داشت به قد واقعی خود پی می برد.
We walked towards the melting snow.	به سمت برف در حال آب شدن قدم برداشتیم.
He does not seem to want to give us information.	به نظر می رسد که او تمایلی به دادن اطلاعات به ما ندارد.
He was a short, muscular man.	او مردی کوتاه قد و عضلانی بود.
Unfortunately, they are reluctant to cooperate.	متأسفانه آنها تمایلی به همکاری ندارند.
Political crises have continued for a long time.	بحران های سیاسی برای مدت طولانی ادامه داشته است.
One cake is enough.	یک لقمه کیک کافی است.
His life revolved around his family and home.	زندگی او حول محور خانواده و خانه اش می چرخید.
He pulled back the purple curtain.	پرده بنفش را کنار زد.
He appeared indifferent to his statements.	او نسبت به اظهارات او بی تفاوت ظاهر شد.
This vase looks handmade.	این گلدان دست ساز به نظر می رسد.
This medicine must be stored carefully.	این دارو باید با دقت نگهداری شود.
My dream is to travel around the world one day.	من رویای این را دارم که روزی به دور دنیا سفر کنم.
Some opponents believed the measures were harsh.	برخی از مخالفان معتقد بودند که این اقدامات سختگیرانه است.
I only stopped twice to use the toilet.	من فقط دو بار توقف کردم تا از توالت استفاده کنم.
The company's stock performed well.	سهام این شرکت عملکرد خوبی داشت.
A poll showed widespread urban poverty.	یک نظرسنجی فقر گسترده شهری را نشان داد.
Cats enjoy chasing toy mice.	گربه از تعقیب موش اسباب بازی لذت می برد.
He collected wood and helped the family.	او چوب جمع کرد و به خانواده کمک کرد.
Do not eat while standing.	در حالت ایستاده غذا نخورید.
Being overweight is unhealthy.	اضافه وزن ناسالم است.
Discussions are underway on this proposed bridge.	بحث بر سر این پل پیشنهادی در جریان است.
Do not pollute the river!	رودخانه را آلوده نکن!
He looked secretly and his mouth was slightly open.	او مخفیانه نگاه کرد و دهانش کمی باز بود.
The number of tourists visiting the area was declining.	تعداد گردشگرانی که از این منطقه بازدید می کردند رو به کاهش بود.
All councils are committed to promoting sustainable development.	همه شوراها موظف به ارتقای توسعه پایدار هستند.
An author needs good imagination.	یک نویسنده به تخیل خوب نیاز دارد.
I stopped at my old school today.	امروز در مدرسه قدیمی ام توقف کردم.
We need more pollution control.	ما به کنترل آلودگی بیشتر نیاز داریم.
His happiness was a secret.	شادی او یک راز بود.
The compact car controls well.	ماشین جمع و جور به خوبی کنترل می کند.
As the rain gradually subsided, the family reunited	با کم شدن تدریجی باران، خانواده جمع شدند
He suggested that everyone should be vaccinated.	او پیشنهاد کرد که همه باید واکسینه شوند.
Hey, this is a big challenge.	هی، این یک چالش بزرگ است.
Weeding on a hot day is not fun at all.	کشیدن علف های هرز در یک روز گرم اصلا سرگرم کننده نیست.
The young couple almost missed the ceremony.	این زوج جوان تقریباً مراسم را از دست دادند.
Be careful not to spill it.	مراقب باشید که رسوب آن نریزد.
The mayor has solved the problem.	شهردار مشکل را حل کرده است.
A plan was completed	یک طرح کامل شد
Eating a regular meal is beneficial.	خوردن یک وعده غذایی منظم مفید است.
A black man was arrested for shoplifting.	یک مرد سیاهپوست به دلیل سرقت از مغازه دستگیر شد.
Roast the chickpeas with some oil until golden.	نخودها را با مقداری روغن تفت دهید تا طلایی شوند.
We wrote letters to each other for years.	سالها برای هم نامه نوشتیم.
This is a good and reliable store.	این یک فروشگاه خوب و قابل اعتماد است.
Juvenile delinquency rates are rising.	نرخ جرایم نوجوانان در حال افزایش است.
This is not my cup	این فنجان من نیست
The building was badly damaged in the recent earthquake.	این ساختمان در زلزله اخیر آسیب زیادی دیده است.
These mountains are a useful turning point.	این کوه ها نقطه عطفی مفید هستند.
Many residents work as labor.	بسیاری از ساکنان به عنوان نیروی کار مشغول به کار هستند.
You slept for a few hours and then woke up and recovered.	چند ساعتی خوابید و بعد از خواب بیدار شد و سرحال شد.
Most of this industry became private.	بیشتر این صنعت خصوصی شد.
He is good at writing poetry.	او در نوشتن شعر خوب است.
You feel extremely relaxed.	احساس آرامش فوق العاده ای می کنید.
The social atmosphere in this country is currently bleak.	فضای اجتماعی در این کشور در حال حاضر تیره و تار است.
This means that you need to read more.	این بدان معنی است که شما باید بیشتر مطالعه کنید.
The bread was stale.	نان بیات شده بود.
This world of ours is full of life.	این دنیای ما مملو از زندگی است.
Countless angles of happiness	زوایای بی شمار شادی
This coffee is very good	این قهوه خیلی خوبه
I could feel my heart beating.	تپش قلبم را حس می کردم.
There was a lot of traffic.	ترافیک زیادی وجود داشت.
The use of amphetamines is becoming increasingly common.	استفاده از آمفتامین ها به طور فزاینده ای رایج می شود.
When the quail flew over our heads, Manna fell from the sky.	وقتی بلدرچین بالای سرمان پرواز کرد، ماننا از آسمان افتاد.
The prediction was unusually accurate.	پیش بینی به طور غیرعادی دقیق بود.
The answer was short and precise.	پاسخ کوتاه و دقیق بود.
People strongly support it.	مردم به شدت حمایت می کنند.
The blanket smelled of mold.	پتو بوی کپک می داد.
They rode their bicycles along the sidewalk.	دوچرخه‌هایشان را در کنار پیاده‌رو می‌رفتند.
It was impossible to cut down the trees.	قطع درختان غیرممکن بود.
The climate of this region is ideal for agriculture.	آب و هوای این منطقه برای کشاورزی ایده آل است.
Many industries were affected by this incident.	بسیاری از صنایع تحت تأثیر این حادثه قرار گرفتند.
He can not drive that car	اون ماشین رو نمیشه رانندگی کرد
The rich produce butter, milk and other dairy products.	ثروتمندان کره، شیر و سایر محصولات لبنی تولید می کنند.
He grabbed his backpack and left quickly.	کوله پشتی اش را گرفت و به سرعت رفت.
The glass was strong enough to withstand damage.	شیشه آنقدر قوی بود که در برابر آسیب مقاومت کند.
Tourists enjoy a casual walk.	گردشگران از یک قدم زدن معمولی لذت می برند.
This politician declared himself bold.	این سیاستمدار جسورانه خود را اعلام کرد.
If the boat leaks, the boat sinks.	اگر قایق نشت کند، قایق غرق می شود.
Make sure the cream has a	اطمینان حاصل کنید که کرم دارای یک
The weather was hot and humid.	آب و هوا گرم و مرطوب بود.
This area is rich in iron.	این منطقه سرشار از آهن است.
His family, who lived in a small hut, struggled to survive.	خانواده اش که در یک کلبه کوچک زندگی می کردند، برای زنده ماندن تلاش کردند.
The country's electricity supply is unfortunately inadequate.	تامین برق کشور به طرز تاسف باری ناکافی است.
Every year, a large number of young birds are killed in this village.	سالانه تعداد زیادی از پرندگان جوان در این روستا کشته می شوند.
He can answer all the questions correctly.	او می تواند به تمام سوالات به درستی پاسخ دهد.
Thanks for the inconvenience.	با تشکر و پوزش برای ناراحتی.
Saves a stitch in no time.	یک بخیه در زمان نه را نجات می دهد.
Such new developments can be a boon for the industry.	چنین پیشرفت‌های جدیدی می‌تواند یک موهبت برای صنعت باشد.
The dead tree was spinning in the wind.	درخت مرده در باد می‌چرخید.
Only the wind passed.	فقط باد می گذشت.
Worsening weather conditions lead to reduced crop production.	بدتر شدن شرایط آب و هوایی منجر به کاهش تولید محصول می شود.
I'm so sleepy I can not read	من خیلی خوابم میاد نمیتونم بخونم
This is known as a differential equation.	این به عنوان یک معادله دیفرانسیل شناخته می شود.
Copies must be done quickly.	رونوشت ها باید سریع انجام شود.
They counted every calorie they ate.	آنها هر کالری که می خوردند را می شمردند.
The walls are covered with faded photos.	دیوارها با عکس های محو شده پوشیده شده اند.
My wife is very patient.	همسرم خیلی صبور است.
He came home so tired that he could not disturb dinner.	او آنقدر خسته به خانه آمد که نتواند شام را اذیت کند.
Rights are negotiable	حقوق قابل مذاکره است
My uncle raised cattle and sheep on the land.	عمویم در زمین گاو و گوسفند پرورش می داد.
The planet was damaged and is now recovering.	سیاره آسیب دیده بود و اکنون در حال بهبودی بود.
The enemy had strategically deployed its tanks.	دشمن تانک های خود را به صورت استراتژیک مستقر کرده بود.
We met a friend on the train.	در قطار با دوستی آشنا شدیم.
Carefully raise the lid.	درپوش را با دقت بالا آورد.
They moved the furniture to the patio.	اثاثیه را به پاسیو منتقل کردند.
For new students, the first semester was a shock.	برای دانشجویان جدیدالورود، ترم اول یک شوک بود.
The doors of this small shop are always open.	درهای این فروشگاه کوچک همیشه باز است.
It turned out he was depressed.	معلوم بود افسرده است.
His analysis does not show any abnormalities.	تجزیه و تحلیل او هیچ ناهنجاری را نشان نمی دهد.
Heavy rain is forecast for the area.	بارش شدید باران برای منطقه پیش بینی شده است.
Military personnel will be deployed to secure the eastern borders.	پرسنل نظامی برای تامین امنیت مرزهای شرقی مستقر خواهند شد.
The quake caused a landslide.	زمین لرزه باعث رانش زمین شد.
The magpie first entered the clearing.	زاغی ابتدا وارد پاکسازی شد.
His gaze was fixed.	نگاهش ثابت بود.
We had to throw away most of the food.	مجبور شدیم بیشتر غذا را دور بریزیم.
He published five books of poetry.	او پنج دفتر شعر منتشر کرد.
The idea was completely impractical.	ایده کاملا غیر عملی بود.
Chlorine gas bubbles ignited the darkroom.	حباب های گاز کلر تاریکخانه را آتش زد.
The state legislature passed a new decree.	قانونگذار ایالتی فرمان جدیدی را تصویب کرد.
He landed slowly.	او به آرامی روی فرود رفت.
This village is a very quiet place.	این روستا مکانی فوق العاده آرام است.
He challenged his presidency by opposing his policies.	او با مخالفت با سیاست های او، ریاست او را به چالش کشید.
Now there is a problem with logging.	حالا چوب بری مشکل دارد.
Talk about politics today	بحث در مورد سیاست امروز
There is an interesting historical connection with this city.	ارتباط تاریخی جالبی با این شهر وجود دارد.
Most women found jobs.	بیشتر زنان شغل پیدا کردند.
His talent came and went.	استعداد شو آمد و رفت.
The boy put his hand in his pocket.	پسر دست در جیب او برد.
The minister is visiting this city for the first time.	وزیر برای اولین بار به این شهر سفر می کند.
The surface of the lake is calm.	سطح دریاچه آرام است.
The flood swept the textiles down.	سیل منسوجات را به پایین دست برد.
We are witnessing the end of the Great Depression.	ما شاهد پایان رکود بزرگ هستیم.
We found four elephant cemeteries in these provinces.	در این استان ها چهار قبرستان فیل پیدا کردیم.
I'm on vacation this week.	من این هفته در تعطیلات هستم.
This speech was well received.	این سخنرانی با استقبال خوبی روبرو شد.
He was sent from the university to spy on them.	او را از دانشگاه فرستادند تا از آنها جاسوسی کند.
The next two lines are rhyming.	دو سطر بعدی قافیه است.
The mountain range rises with a steep slope behind the city.	رشته کوه با شیب تند پشت شهر بالا می رود.
Kim's future will be in balance.	آینده کیم در تعادل خواهد بود.
Prolapse only gets worse if it continues.	پرولاپس فقط در صورت ادامه بدتر می شود.
We need an effective defense.	ما به یک دفاع موثر نیاز داریم.
The contents spilled on my white shirt.	محتویات روی پیراهن سفیدم ریخت.
Today is really hot	امروز واقعا گرمه
These pills are specifically designed to make you look younger.	این قرص ها به طور خاص طراحی شده اند تا شما را جوان تر کنند.
Caterpillars started as a small, green worm.	کاترپیلارها به عنوان یک کرم کوچک و سبز شروع شدند.
She went to a stylish restaurant for dinner.	او برای شام به یک رستوران شیک رفت.
A heavy blow knocked him out.	ضربه سنگینی او را ناک اوت کرد.
He will come on time.	او به موقع خواهد آمد.
It rains constantly all day.	در تمام روز باران پیوسته می بارید.
The sun rose to greet the day.	خورشید به استقبال روز طلوع کرد.
His long legs rose as he walked.	فرهای بلندش وقتی راه می رفت بالا می رفت.
It will rain this afternoon.	امروز بعدازظهر باران خواهد آمد.
The police pulled her hair.	پلیس موهایش را کشید.
The seller's words were convincing.	حرف فروشنده قانع کننده بود.
Research shows that educational methods need to be improved.	تحقیقات نشان می دهد که روش های آموزشی نیاز به بهبود دارند.
The two dogs growled and sobbed at each other.	دو سگ غرغر کردند و به همدیگر هق هق زدند.
Violence is never acceptable.	توسل به خشونت هرگز قابل قبول نیست.
The royal family walked slowly down the aisle.	خانواده سلطنتی به آرامی در راهرو قدم زدند.
Police advised drivers to drive at low speeds on area roads.	پلیس به رانندگان در جاده های منطقه توصیه کرد با سرعت کم حرکت کنند.
He sat on one of the plastic chairs.	روی یکی از صندلی های پلاستیکی نشست.
Since he is considered unlucky, he usually has to cover himself.	از آنجایی که بدشانس محسوب می شود، معمولاً باید خود را بپوشاند.
Give water to the thirsty.	به تشنگان آب بدهید.
His books became known.	کتاب های او شروع به شناخته شدن کردند.
The soldiers arrived at the airport.	سربازان به فرودگاه رسیدند.
The powerful jaws of this insect can cause severe pain.	آرواره های قدرتمند این حشره می تواند باعث درد شدید شود.
He is better off traveling in any form of Sarte.	او بهتر است به هر شکلی از سارته سفر کند.
The little girl walked across the farm.	دختر کوچولو در سراسر مزرعه کوچولو کرد.
The new road improves access.	جاده جدید دسترسی را بهبود می بخشد.
The cinema scene is gradually moving towards digital.	صحنه سینما به تدریج به سمت دیجیتال می رود.
It was a beautiful setting	تنظیم زیبایی بود
They shared their breakfast with coffee.	آنها صبحانه خود را با قهوه تقسیم کردند.
How often do you go to the cinema?	چند وقت یکبار به سینما می روی؟
We have to work together to do great things.	برای انجام کارهای بزرگ باید با هم کار کنیم.
He sat on the bed and sighed deeply.	روی تخت نشست و آه عمیقی کشید.
Artists are still creating masterpieces.	هنرمندان همچنان در حال خلق شاهکارها هستند.
Search for the best flights on the internet.	بهترین پروازها را در اینترنت جستجو کنید.
Unfortunately, we do not have seed corn this year.	متاسفانه امسال ذرت بذری نداریم.
Although this tradition is disappearing.	اگرچه این سنت در حال از بین رفتن است.
The integrated amplifier produces a clear signal.	تقویت کننده یکپارچه یک سیگنال واضح تولید می کند.
He is wearing an old-fashioned cardigan.	او یک ژاکت کهنه تکه تکه پوشیده است.
The protest organizer, who was banned, quickly followed suit.	سازمان‌دهنده اعتراض که با ممنوعیت مواجه شد، به سرعت از آن پیروی کرد.
Lions live in packs.	شیرها در بسته زندگی می کنند.
The yarn is worn due to use or neglect.	در اثر استفاده یا بی توجهی به نخ فرسوده شده است.
This theater is rectangular.	این تئاتر مستطیل شکل است.
Motioned for him to continue.	به او اشاره کرد که ادامه دهد.
L'oreal claims that thinking positively has the same effect.	L'oreal ادعا می کند که فکر کردن به چیزهای مثبت نیز همین تأثیر را دارد.
The bee bit him.	زنبور او را نیش زد.
Their section lost the federal budget.	بخش آنها بودجه فدرال را از دست داد.
A narrow path separates the two countries.	یک مسیر باریک دو کشور را از هم جدا می کند.
The easiest way is to drive over the bridge.	ساده ترین راه این است که از روی پل رانندگی کنید.
The verbal dispute was resolved amicably.	مشاجره لفظی به صورت دوستانه حل شد.
This screwdriver is quite well made.	این پیچ گوشتی کاملاً خوب ساخته شده است.
He walked away from the window.	از پنجره فاصله گرفت.
Our expert shares his knowledge with us.	کارشناس ما دانش خود را با ما به اشتراک می گذارد.
The rooster crowed early.	صدای خروس زود بیدارش کرد.
Modern writers have taken a new approach.	نویسندگان مدرن رویکرد جدیدی در پیش گرفته اند.
His cough was uncomfortable.	سرفه هایش ناراحت کننده بود.
The art of making pottery is thousands of years old.	هنر ساخت سفال هزاران سال قدمت دارد.
Some experts say this means war.	برخی از کارشناسان می گویند این به معنای جنگ است.
Humans are lazy.	انسان ها تنبل هستند.
The valley was deep and dangerous.	دره عمیق و خطرناک بود.
The wind sometimes blows hard.	باد گاهی به شدت می وزد.
He is completely social.	او کاملا اجتماعی است.
This outstanding project has been criticized many times.	این پروژه برجسته بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
People living in developed countries do not suffer from hunger.	مردمی که در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند از گرسنگی رنج نمی برند.
He painted his eyes, lips and cheeks.	چشم ها، لب ها و گونه هایش را رنگ کرد.
The concert will start soon.	کنسرت به زودی آغاز خواهد شد.
After weeks of waiting, the big day has finally arrived.	پس از هفته ها انتظار، بالاخره روز بزرگ فرا رسید.
The cause of the accident was a drunk driver.	علت این تصادف راننده مست بوده است.
The piano is used to measure time.	پیانو برای اندازه گیری زمان استفاده می شود.
The flower withered.	گل پژمرده شد.
Figures are rising rapidly.	ارقام به سرعت در حال افزایش هستند.
The previous government was corrupt.	دولت قبلی فاسد بود.
She trembled with fear and covered her ears.	از ترس لرزید و گوش هایش را پوشاند.
This historic site was looted by thieves.	این مکان تاریخی توسط دزدان غارت شد.
Exchanges with the government have been irregular.	مبادلات با دولت نامنظم بوده است.
The opportunity was so good that it could not be missed.	فرصت خیلی خوب بود که نمی شد از دست داد.
The pond sank in the form of waves.	حوض به شکل امواج فرو رفت.
The bookshelves contained thousands of books.	قفسه های ادبیات هزاران کتاب را در خود جای داده بودند.
A diverse group of inventors designed the aircraft.	گروه متنوعی از مخترعان این هواپیما را طراحی کردند.
Did you hear that he quit his job?	شنیدی که کارش را رها کرد؟
The trumpet sounded sad.	شیپور نت غم انگیزی به صدا در آورد.
This area has incredible beauty and diversity.	این منطقه دارای زیبایی و تنوع باورنکردنی است.
Jim moved a heavy box and grunted.	جیم یک جعبه سنگین را حرکت داد و غرغر کرد.
This is a democratic government.	این یک حکومت دموکراتیک است.
I'm disturbed by your constant moans	حالم به هم می خورد از ناله های مدام تو
The boy saw that everyone was staring at him.	پسر دید که همه به او خیره شده اند.
Write ten words of compound verb.	ده کلمه فعل مرکب را بنویسید.
The attacks were frequent and he had little confidence.	حملات مکرر بود و او به تعداد کمی اعتماد داشت.
This is often the case.	اغلب اوقات، این مورد است.
This is a beautiful church.	این یک کلیسای زیبا است.
We must prioritize education.	باید آموزش را در اولویت قرار دهیم.
He wiped his eyes with his gaze.	چشمانش را با نگاهش جارو کرد.
The water goes down	آب به سمت پایین می رود
Some governments build new temples every year.	برخی از دولت ها هر سال معابد جدیدی برپا می کنند.
They love their children.	آنها فرزندان خود را دوست دارند.
The old king has been in power since time immemorial.	پادشاه سالخورده از زمان های بسیار قدیم قدرت را در دست داشته است.
Unfortunately, the fundamental reforms have been blocked.	متاسفانه اصلاحات اساسی مسدود شده است.
Running in an open field	دویدن در یک میدان باز
He steals the wedding ring from his fingers.	او حلقه ازدواج را از انگشتان خود می دزدد.
Sometimes we have to wield the sword if necessary.	گاهی در صورت لزوم، باید شمشیر را به هم بزنیم.
Her cat looked tired.	گربه او خسته به نظر می رسید.
Sometimes, failing a test is worse than failing a class.	گاهی اوقات، رد شدن در آزمون بدتر از رد شدن در کلاس است.
The young man looked out the window sadly.	مرد جوان با ناراحتی از پنجره به بیرون نگاه کرد.
The dressing table drawer was full of lipstick.	کشوی میز آرایش پر از رژ لب بود.
It snowed last night	دیشب برف بارید
Coffee is good here.	قهوه اینجا خوب است.
Robots can interpret language, act on emotions, and socialize.	ربات ها می توانند زبان را تفسیر کنند، احساسات را عمل کنند و اجتماعی شوند.
The shop was completely destroyed in the fire.	مغازه در آتش سوزی به طور کامل تخریب شد.
Once these holes are formed, the wood can rot faster.	هنگامی که این سوراخ ها تشکیل شدند، چوب می تواند سریعتر پوسیده شود.
He was released after three years.	او پس از سه سال آزاد شد.
The Pope called for peace among the faithful.	پاپ خواستار صلح بین مومنان شد.
Could you repeat?	امکان دارد دوباره تکرار کنید؟
There was a dispute among the villagers.	در میان اهالی روستا اختلاف ایجاد شد.
The building burned down.	ساختمان در آتش سوخت.
The weather is hot.	آب و هوا گرم است.
convince me!	من را قانع کنید!
They loved each other.	همدیگر را دوست داشتند.
What steps have governments taken to combat it?	دولت ها برای مبارزه با آن چه اقداماتی انجام داده اند؟
Landscape change enhances creativity.	تغییر منظره باعث افزایش خلاقیت می شود.
This latest development is one of many.	این آخرین توسعه یکی از بسیاری است.
How many kilometers can a person walk in one hour?	یک نفر در یک ساعت چند کیلومتر می تواند راه برود؟
Cooking stew is not a difficult task.	پختن خورش کار سختی نیست.
But as the word spread, people became more angry.	اما، با گسترش این کلمه، احساس خشم مردم بیشتر شد.
I will send you a postcard	برایت کارت پستال می فرستم
I will help you prepare for the interview.	من به شما کمک خواهم کرد تا برای مصاحبه آماده شوید.
The upstairs windows were covered with thick curtains.	پنجره های طبقه بالا با پرده های ضخیم پوشیده شده بود.
These houses were built on a pedestal.	این خانه ها بر روی پایه بلند شده بودند.
He was also interested in literature, especially poetry.	همچنین به ادبیات به ویژه شعر علاقه داشت.
His writing was flawless.	نوشته اش بی عیب و نقص بود.
As the days go by, the slogan becomes more and more violent.	هر چه روزها می گذرد، شعار به طور فزاینده ای خشن می شود.
He wrapped his arms around her.	دستانش را دور او حلقه کرد.
This lake is full of fish.	این دریاچه مملو از ماهی است.
My husband gave birth to a child.	شوهرم یک بچه به دنیا آورد.
Prepare the second batch of cream.	دسته دوم خامه را آماده کنید.
The children looked with hopeful eyes.	بچه ها با چشم های امیدوار نگاه می کردند.
He felt nothing but peace.	او چیزی جز آرامش حس نمی کرد.
He became disillusioned with the anti-war movement.	او از جنبش ضد جنگ ناامید شد.
In his village he finds everything he needs to grow.	او در دهکده اش هر چیزی را که برای رشد نیاز دارد پیدا می کند.
He quietly deviated from the path.	او بی سر و صدا از مسیر خارج شد.
I have read several books on myth, legend and folklore.	من چندین کتاب درباره اسطوره، افسانه و فولکلور خوانده ام.
vacuum cleaner.	جارو برقی.
James is just under surveillance.	جیمز فقط تحت نظر است.
The thieves were arrested and hanged.	سارقان دستگیر و به دار آویخته شدند.
A flat plane cut off the air.	یک هواپیمای صاف هوا را قطع کرد.
So stay awake and drink plenty of water.	پس بیدار بمانید و آب فراوان بنوشید.
Circus actors began to set up their tents.	بازیگران سیرک شروع به برپایی چادرهای خود کردند.
The human soul is eternal.	روح انسان جاودانه است.
He studied different religions and then joined one of them.	او ادیان مختلف را مطالعه کرد و سپس به یکی از آنها پیوست.
This girl is used to coughing.	این دختر عادت به سرفه کردن دارد.
They are said to be distant relationships.	گفته می شود آنها روابط دور هستند.
Birds are an important food source for humans.	پرندگان منبع غذایی مهمی برای بشر هستند.
The poverty of this neighborhood is terrible.	فقر این محله وحشتناک است.
It was made entirely of wood.	تماما از چوب ساخته شده بود.
He goes to the zoo.	او به باغ وحش می رود.
Hot water is poured into a teapot and brewed.	آب داغ داخل قوری ریخته و دم می‌شود.
They may live near these strange creatures.	آنها ممکن است در نزدیکی این موجودات عجیب زندگی کنند.
I do not approve of that decision.	من آن تصمیم را تایید نمی کنم.
Some people watch federal prisons on television.	برخی از مردم زندان های فدرال را از تلویزیون تماشا می کنند.
This ancient city is spread for kilometers.	این شهر باستانی کیلومترها گسترده شده است.
This report is in line with expectations.	این گزارش مطابق با انتظارات است.
The vase was excellently made.	گلدان بسیار عالی ساخته شده بود.
That shop has a butcher	اون مغازه یه قصابی داره
The time is about forty minutes.	زمان حدود چهل دقیقه است.
Thoroughly clean the room.	اتاق را کاملا تمیز کنید.
He is really strange.	او واقعا عجیب است.
Egyptian forces fought rebel forces for weeks.	نیروهای مصری هفته ها با نیروهای شورشیان جنگیدند.
The bag was old but healthy	کیف قدیمی بود اما سالم
Some headaches are more severe than others.	برخی از سردردها شدیدتر از سایرین هستند.
The grapes were wrapped in sticky film.	انگورها در فیلم چسبناک محصور شده بودند.
The plastics industry is growing rapidly.	صنعت پلاستیک به سرعت در حال رشد است.
Exercise regularly and eat healthy.	به طور منظم ورزش کنید و سالم غذا بخورید.
Muslims are a minority here.	مسلمانان در اینجا یک اقلیت هستند.
All my photos were taken in that city.	تمام عکس های من در آن شهر گرفته شده است.
The poet read the poor story.	شاعر داستان بیچاره را خواند.
We usually eat three meals a day.	ما معمولا سه وعده غذایی در روز می خوریم.
The king's body was burned at the stake.	جسد پادشاه را بر روی آتش سوزی سوزاندند.
City officials calculated the exact amount of water.	مقامات شهر میزان دقیق آب را محاسبه کردند.
The desert looked dark and desolate.	صحرا تاریک و متروک به نظر می رسید.
The spacecraft landed slowly on this rocky planet.	سفینه فضایی به آرامی روی این سیاره سنگی فرود آمد.
The cat watches every move we make.	گربه هر حرکتی را که انجام می دهیم تماشا می کند.
Hope is strengthened even with the smallest victories.	امید حتی با کوچکترین پیروزی ها تقویت می شود.
The horses moaned and raised.	اسب ها ناله کردند و پرورش دادند.
The authors believe that these differences are due to climatic differences.	نویسندگان معتقدند که این تفاوت ها به دلیل تفاوت های آب و هوایی است.
An arsonist set the house on fire.	یک آتش افروز خانه را آتش زد.
The boss was still angry.	رئیس هنوز عصبانی بود.
The stench of death wafted through the crowd.	بوی تعفن مرگ در میان جمعیت پیچید.
The same goes for female milk.	در مورد شیرهای ماده هم همینطور.
There lived a fake doctor in the neighborhood.	در همسایگی یک دکتر قلابی زندگی می کرد.
This novel describes the experiences of a young woman.	این رمان به شرح تجربیات یک زن جوان است.
His incredible smile fades only with the sound of his singing.	لبخند باورنکردنی او فقط با صدای آواز او محو می شود.
Federal estimates show that pollution levels will decline.	برآوردهای فدرال نشان می دهد که سطح آلودگی کاهش خواهد یافت.
He looked at the sun.	به خورشید نگاه کرد.
This game must be played without cheating.	این بازی باید بدون تقلب انجام شود.
Although he is banned, he can still smoke.	اگرچه او ممنوع است، اما همچنان می تواند سیگار بکشد.
They offer a great meal.	آنها یک وعده غذایی عالی ارائه می دهند.
He contributed his ideas to the creation of the constitution.	او ایده های خود را در ایجاد قانون اساسی مشارکت داد.
The docks are crowded.	اسکله ها شلوغ است.
Must be cleared.	باید پاک شود.
Evolution is not responsible for human birth.	تکامل مسئول تولد انسان نیست.
She ate her breakfast slowly.	صبحانه اش را آهسته خورد.
He had many suitors.	او خواستگارهای زیادی داشت.
The team is a good friend.	تیم دوست خوبی است.
The athlete will swim in the pool.	ورزشکار در استخر شنا خواهد کرد.
The population of snow leopards in nature is declining.	جمعیت پلنگ برفی در طبیعت رو به کاهش است.
The soil is fertile.	خاک حاصلخیز است.
They exercised hard for years.	آنها سال ها به شدت ورزش کردند.
Which of these pressures is greater?	کدام یک از این فشارها بیشتر است؟
Scientists should refrain from making mental observations.	دانشمندان باید از انجام مشاهدات ذهنی خودداری کنند.
Farmers receive subsidies from the government.	کشاورزان از دولت یارانه دریافت می کنند.
Was it a whine?	این ناله باد بود؟
There were slight differences compared to previously recorded data.	در مقایسه با داده های ثبت شده قبلی، تفاوت های کمی وجود داشت.
We are looking for people to work here.	ما به دنبال افرادی برای کار در اینجا هستیم.
Work hard and you will move forward	سخت کار کن جلو می افتی
Complete ban on plastic bags	ممنوعیت کامل کیسه های پلاستیکی
However, fewer children die in the past.	با این حال، در گذشته تعداد کمتری از کودکان می میرند.
The window was so large that the scenery could be admired.	پنجره به قدری بزرگ بود که می شد مناظر را تحسین کرد.
The Prime Minister's helicopter disappeared.	هلیکوپتر نخست وزیر ناپدید شد.
All be calm and careful.	همگی آرام و مراقب باشید.
She baked sweets for him.	برای او شیرینی می پخت.
The man instinctively called the police.	مرد با عمل غریزی به پلیس زنگ زد.
The mountain range has different heights.	رشته کوه ارتفاعات متفاوتی دارد.
Their relationship is strained.	رابطه آنها تیره شده است.
Their faces are lost in the shadows and illuminated by their lamps.	چهره‌هایشان در سایه‌ها گم شده و با لامپ‌هایشان روشن شده است.
Open chess should be relatively good.	باید شطرنج باز نسبتا خوبی باشد.
The romantic couple fell deeply in love.	این زوج رمانتیک عمیقاً عاشق شدند.
The more variety of vegetables, the healthier the food.	هرچه تنوع سبزیجات بیشتر باشد، غذا سالم تر است.
The city has really changed, hasn't it?	شهر واقعاً تغییر کرده است، اینطور نیست؟
The engine spun loudly.	دور موتور با صدای بلندی چرخید.
The ingredients should be well mixed.	مواد باید به خوبی با هم مخلوط شوند.
The slide is ineffective.	اسلاید بی اثر است.
Finally, it is the decisive action of the couple.	بالاخره اقدام قاطع زوجین است.
Now the seal is open.	حالا مهر باز است.
However, this announcement was shocking.	با این حال، این اعلامیه شوکه کننده بود.
The two sides blamed each other for the differences.	دو طرف یکدیگر را به خاطر اختلافات سرزنش کردند.
I had money myself.	من اما خودش پول داشت.
She was wearing a beautiful ivory silk dress.	او یک لباس زیبا از ابریشم عاج پوشیده بود.
This report uses outdated data.	این گزارش از داده های قدیمی استفاده می کند.
They carefully removed the damaged wing.	آنها با دقت بال آسیب دیده را جدا کردند.
Illegal hunting is a serious problem.	شکار غیرقانونی یک مشکل جدی است.
The politician stressed that he is innocent.	این سیاستمدار تاکید کرد که او بی گناه است.
The newspaper is for travelers.	روزنامه مخصوص مسافران است.
Some women do not like him.	برخی از زنان او را دوست ندارند.
Reader of a verbal text.	خواننده یک متن کلامی.
This country needs more valves.	این کشور به دریچه های بیشتری نیاز دارد.
The hawks, which were thought to be invulnerable, were destroyed.	شاهین ها که تصور می شد آسیب ناپذیر هستند نابود شدند.
His colleagues looked at him jealously.	همکارانش با حسادت به او نگاه کردند.
Clothes should be thoroughly washed.	لباس باید کاملا شسته شود.
He entered his house.	وارد خانه اش شد.
Fifteen people were rescued from the wreckage.	15 نفر از لاشه هواپیما نجات یافتند.
This violent and bloody conflict will last for three years.	این درگیری خشونت آمیز و خونین سه سال طول خواهد کشید.
Painting was delayed due to transportation problems.	نقاشی به دلیل مشکلات حمل و نقل با تاخیر انجام شد.
We must study the past to build a better future.	ما باید گذشته را مطالعه کنیم تا آینده ای بهتر بسازیم.
The shelter is provided by a large tent.	پناهگاه توسط یک چادر بزرگ تامین می شود.
At first, the hero tried to complete his report.	در ابتدا، قهرمان برای تکمیل گزارش خود تلاش کرد.
He was angry.	او عصبانی بود.
He paused before answering.	قبل از اینکه جواب بدهد مکث کرد.
People must be protected from criminals.	مردم باید در برابر جنایتکاران محافظت شوند.
The earth revolves around the sun.	زمین به دور خورشید می گردد.
Love comes from being with someone.	عشق از بودن با کسی ناشی می شود.
Her hair was loose ponytail.	موهایش دم اسبی شل بود.
They were happy that he did not marry their sister.	آنها خوشحال بودند که او با خواهرشان ازدواج نکرده است.
The demonstrators were peaceful according to the law.	تظاهرکنندگان طبق قانون مسالمت آمیز بودند.
I hope they go fast	امیدوارم سریع بروند
You must prescribe each dose carefully.	شما باید هر دوز را با دقت تجویز کنید.
A local priest declared the temple sacred.	یک کشیش محلی معبد را مقدس اعلام کرد.
The dog is constantly barking at the stranger.	سگی مدام به طرف غریبه پارس می کند.
Many people criticized his policies.	بسیاری از مردم از سیاست های او انتقاد کردند.
Slot machines make this casino quite profitable.	دستگاه های اسلات این کازینو را کاملاً سودآور می کند.
Construction progressed rapidly on this continent.	ساخت به سرعت در این قاره پیشرفت کرد.
He shared it with his housemates.	او آن را با هم خانه هایش در میان گذاشت.
Most families had a TV.	اکثر خانواده ها تلویزیون داشتند.
Housework has reduced my income.	کار خانه درآمدم را کاهش داده است.
It ended in bleeding.	به خونریزی ختم شد.
There are many secrets about space travel.	رازهای زیادی در مورد سفر فضایی وجود دارد.
He sings to me.	او برای من آهنگ می خواند.
It was generally believed at the time that psychologists were fraudsters.	عموماً در آن زمان اعتقاد بر این بود که روانشناسان کلاهبردار هستند.
He started drinking kerosene.	او شروع به نوشیدن نفت سفید کرد.
The dam looked very scary.	سد بسیار مهیب به نظر می رسید.
This exercise will help you to pay attention to useless details.	این تمرین به شما کمک می کند تا به جزئیات بیهوده توجه کنید.
The final exam was easy.	امتحان نهایی آسان بود.
This pool looked very dirty.	این استخر به شدت کثیف به نظر می رسید.
He is a reliable Muharram.	او یک محرم قابل اعتماد است.
They barked and grabbed the door.	پارس کردند و به در چنگ زدند.
He picked the flowers.	او گلها را چید.
The senator denies any wrongdoing.	سناتور هر گونه تخلف را رد می کند.
A state of emergency was declared.	اعلام وضعیت اضطراری اعلام شد.
Oil and water do not mix.	روغن و آب با هم مخلوط نمی شوند.
The hot spring is a useful source for travelers.	چشمه آب گرم منبع مفیدی برای مسافران است.
The puzzle of his smile faded from him.	پازل لبخندش از او دور شد.
The oven temperature should rise gradually.	دمای فر باید به تدریج افزایش یابد.
Sikhs have a long history in agriculture.	سیک ها سابقه طولانی در کشاورزی دارند.
The temple was destroyed in an earthquake.	این معبد در یک زلزله ویران شد.
The flames were gradually extinguished.	شعله های آتش به تدریج خاموش شد.
Bacterial cultures are freezing.	کشت های باکتری در حال منجمد شدن هستند.
The color and texture of the curtains are stunning.	رنگ و بافت پرده ها خیره کننده است.
Countries in the region have experienced significant economic growth.	کشورهای منطقه رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده اند.
His gaze was fixed.	نگاهش ثابت بود.
Young people go in groups.	جوانان دسته دسته می روند.
The party needed volunteers.	حزب نیاز به داوطلب داشت.
Few workers still vote.	تعداد کمی از کارگران هنوز رای داده اند.
Humans can communicate with each other.	انسان ها می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
The Countess invited them to stay for lunch.	کنتس آنها را دعوت کرد که برای ناهار بمانند.
The master stared at him.	استاد به او خیره شد.
Glad to see you again.	خوشحال شدم دوباره دیدمت.
The pig was submerged at the point of attack.	خوک در نقطه حمله غوطه ور شد.
The thief took off his mask.	دزد نقابش را برداشت.
The chain of events was very complex.	زنجیره رویدادها بسیار پیچیده بود.
Peter saw a bird flying.	پیتر پرنده ای را دید که در حال پرواز بود.
His mother cried at his funeral.	مادرش هنگام تشییع جنازه اش گریه کرد.
The parking lot was full of visitors.	پارکینگ مملو از بازدیدکنندگان بود.
Families are still poor.	هنوز خانواده ها فقیر هستند.
A new hairdresser was opened in the village.	یک آرایشگاه جدید در این روستا افتتاح شد.
Spicy smell of aftershave.	بوی تند افترشیو.
The roof of the house leaked.	سقف خانه چکه کرد.
The pizza is still hot.	پیتزا هنوز گرم است.
Local authorities often promise better services.	مقامات محلی اغلب وعده ارائه خدمات بهتر را می دهند.
Many artists produce works in their youth.	بسیاری از هنرمندان در جوانی آثاری تولید می کنند.
You see the coach's bright smile.	لبخند درخشان مربی را می بینید.
Jigsaw puzzles are hard jigsaw puzzles.	پازل های اره منبت کاری اره مویی سخت هستند.
It is easy to get addicted here.	اینجا معتاد شدن آسان است.
Use a brush to clean the pans.	برای تمیز کردن تابه ها از برس استفاده کنید.
Never spill gas in your car's fuel tank.	هرگز در باک بنزین خودرو خود بنزین نریزید.
Driving a car can be dangerous.	رانندگی با ماشین می تواند خطرناک باشد.
He is standing on six legs.	او شش پا ایستاده است.
He decided to walk.	تصمیم گرفت قدم بزند.
When the storm subsided, the water level returned to normal.	وقتی طوفان فروکش کرد، سطح آب به حالت عادی بازگشت.
They met again that night.	آن شب دوباره همدیگر را ملاقات می کردند.
The sleeves were closed.	سرآستین ها بسته شد.
The company's product is both expensive and effective.	محصول این شرکت هم گران است و هم موثر.
He has a strong reputation in the medical community of the country.	او شهرت شدیدی در جامعه پزشکی کشور دارد.
As expected, he heard the news with considerable uneasiness.	همانطور که انتظار می رفت، او این خبر را با ناراحتی قابل توجهی شنید.
He painted the distant hills with a thick brush.	او تپه های دور را با قلم مو ضخیم نقاشی کرد.
Increased rainfall in this area has caused floods.	افزایش بارندگی در این منطقه موجب جاری شدن سیل شده است.
He was sitting alone in the first row.	تنها در ردیف اول نشسته بود.
Most of the scientists at that university are highly intelligent.	اکثر دانشمندان آن دانشگاه از هوش بالایی برخوردارند.
Last night a ghost walked the streets of the village.	شب گذشته یک روح در خیابان های روستا قدم زد.
Corn soup was delicious.	سوپ ذرت خوشمزه بود.
Because of his humility, no one helps him.	به خاطر فروتنی او هیچ کس به او کمک نمی کند.
This particular route was flooded.	این مسیر خاص با سیل مخدوش شد.
Defense is provided by hydrogen.	نیروی دفاعی توسط هیدروژن تامین می شود.
The broadband was unable to produce its own sounds.	لایریبرد قادر به تولید صداهای خود نبود.
Six villages were destroyed in the storm.	شش روستا در این طوفان ویران شدند.
According to this theory, nature is benevolent.	طبق این نظریه طبیعت خیرخواه است.
The police department had demanded his resignation.	اداره پلیس خواستار استعفای او شده بود.
The president was ousted in a military coup.	رئیس جمهور در یک کودتای نظامی از قدرت برکنار شد.
Four hundred people live in the village.	چهارصد نفر در روستا زندگی می کنند.
Find out where you can go for free.	بررسی کنید که کجا می توانید بدون پرداخت هزینه بروید.
Many customers were dissatisfied with the quality of service.	بسیاری از مشتریان از کیفیت خدمات ناراضی بودند.
The car screamed until it stopped.	ماشین جیغ کشید تا توقف کرد.
Note the price of the property in the city.	به قیمت ملک در شهر توجه داشته باشید.
This cork is a worn wine bottle.	این چوب پنبه بطری شراب فرسوده شده است.
The river water tastes very good.	آب رودخانه طعم بسیار خوبی دارد.
Soon drizzle followed by light rain.	به زودی نم نم نم نم باران ملایمی در پی داشت.
They are studying birds and bees.	آنها در حال مطالعه پرندگان و زنبورها هستند.
A film company needs an actor.	یک شرکت فیلمسازی به بازیگر نیاز دارد.
He plays guitar and drums.	او گیتار و درام می نوازد.
New funding is still needed.	کمک های مالی جدید هنوز مورد نیاز است.
Such a thing has not been seen in this city.	چنین چیزی در این شهر دیده نشده است.
This criminal was sentenced to the most severe punishment possible.	این جنایتکار به سخت ترین مجازات ممکن محکوم شد.
Rainwater flows from the hills.	آب باران از تپه ها سرازیر می شود.
The black cloud hangs ominously on the horizon.	ابر سیاهی به طرز شومی در افق آویزان است.
The crime was rampant before the days of television.	جنایت قبل از روزهای تلویزیون بیداد می کرد.
The kids are there on the playground.	بچه ها آنجا در زمین بازی هستند.
He was always surrounded by men.	او همیشه توسط مردان احاطه شده بود.
The school was closed during the crisis.	مدرسه در طول بحران تعطیل شد.
Wood companies replanted the trees.	شرکت های چوبی درختان را دوباره کاشتند.
I preferred the shadows.	من سایه ها را ترجیح دادم.
Our young friend's smile was warm.	لبخند دوست جوانمان گرم بود.
This rumor reached us and we could not believe it.	این شایعه به ما رسید و ما نمی توانستیم آن را باور کنیم.
You heard a loud shout of silence.	فریاد تند سکوت را درنوردید.
The surgery was successful.	عمل جراحی موفقیت آمیز بود.
Other ethnic backgrounds were also well illustrated.	سایر پیشینه های قومی نیز به خوبی نشان داده شده بودند.
The next day, when the bank opened, his body was found.	روز بعد وقتی بانک باز شد، جسد او پیدا شد.
The heat makes the steel and sand more flexible.	گرما باعث انعطاف پذیری فولاد و ماسه جامدتر می شود.
These pieces of bark were found near the tree.	این تکه های پوست در نزدیکی درخت پیدا شد.
Three men armed with knives entered the laundry.	سه مرد مسلح به چاقو وارد خشکشویی شدند.
The moon shines on us.	ماه بر ما می تابد.
The more you drive, the more you save.	هر چه بیشتر رانندگی کنید، بیشتر پس انداز می کنید.
The cave was very small.	غار بسیار کوچک بود.
Language is the basis of culture.	زبان اساس فرهنگ است.
Immobilized, he stared across the lake.	بی حرکت، به آن سوی دریاچه خیره شد.
This village is known for its beautiful pottery.	این روستا به خاطر سفال های زیبایش شناخته شده است.
This seems to be your home.	به نظر می رسد که اینجا خانه شماست.
Fish can sense electricity, although no one knows how.	ماهی ها می توانند الکتریسیته را حس کنند، اگرچه هیچ کس نمی داند چگونه.
He changed his clothes as a precaution.	برای احتیاط لباسش را عوض کرد.
It took a lot of work to tame wild horses.	رام کردن اسب های وحشی به کار زیادی نیاز داشت.
A shallow trench was dug around the tree.	یک سنگر کم عمق در اطراف درخت کنده شد.
The cushion can be detached.	بالشتک قابل جدا شدن است.
The potential for violence was obvious.	پتانسیل خشونت آشکار بود.
Then they started fighting.	بعد شروع به دعوا کردند.
The students wanted to talk to their teacher.	دانش آموزان می خواستند با معلم خود صحبت کنند.
The plan was approved unanimously.	این طرح به اتفاق آرا تصویب شد.
The cat got up with difficulty and ran away.	گربه به سختی روی پا ایستاد و فرار کرد.
The research team published their findings.	تیم تحقیقاتی یافته های خود را منتشر کردند.
The villagers advised him to give time.	اهالی روستا به او توصیه کردند زمان بدهید.
Meetings are sporting events in many companies.	جلسات در بسیاری از شرکت ها رویدادهای ورزشی هستند.
The country needs an efficient transportation system.	این کشور به یک سیستم حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
He told everyone to avoid smoke.	او به همه گفت: از دود اجتناب کنید.
One of the neighbors called him.	یکی از همسایه ها به او زنگ زد.
He has a strange behavior today.	او امروز رفتار عجیبی دارد.
He reaped the fruits of his labor.	او ثمره کار خود را جمع آوری کرد.
The dog continued to bark after we sat down.	سگ بعد از اینکه نشستیم به پارس کردن ادامه داد.
I was the only passenger.	من تنها مسافر بودم.
There is insufficient evidence to support this theory.	شواهد کافی برای حمایت از این نظریه وجود ندارد.
We packed the food in the machine.	ما مواد غذایی را در ماشین بسته بندی کردیم.
Get some help	کمی کمک بگیرید
The story ended in a bitter note.	داستان در یک یادداشت تلخ به پایان رسید.
He should be here by now	اون باید تا الان اینجا باشه
Water vapor is a greenhouse gas.	بخار آب یک گاز گلخانه ای است.
The ink is green.	جوهر سبز است.
The ant was seen jumping into the shed.	مورچه در حال پریدن به داخل آلونک دیده شد.
The guest list included all important guests.	لیست مهمان شامل تمام مهمانان مهم بود.
The royal couple were very unpopular.	زوج سلطنتی بسیار نامحبوب بودند.
The controls show that it is safe.	کنترل‌ها نشان می‌دهند که ایمن است.
Steel is a very malleable, strong and abundant material.	فولاد یک ماده بسیار چکش خوار، قوی و فراوان است.
This flower is a symbol of mother and child.	این گل نمادی از مادر و فرزند است.
This is the heart of this war.	این قلب این جنگ است.
The sun began to shine after a few days of rain.	خورشید پس از چند روز باران شروع به درخشیدن کرد.
The journalist had deep black eyes.	روزنامه نگار چشمان سیاه عمیقی داشت.
None refused to be interviewed.	هیچ کدام حاضر به مصاحبه نشدند.
To do this, cut the chicken into small pieces.	برای این کار مرغ را به قطعات کوچک برش دهید.
They will try to grow the game here.	آنها تلاش خواهند کرد تا بازی را در اینجا رشد دهند.
There is an old saying about leading a horse to water.	یک ضرب المثل قدیمی در مورد هدایت اسب به آب وجود دارد.
The bride wore a long white dress with lace edges.	عروس یک لباس بلند سفید با لبه های توری پوشیده بود.
I'm tired of my job	حالم از کارم بهم میخوره
Drinking too much coffee does not help.	نوشیدن زیاد قهوه کمکی نمی کند.
Highways and bridges that connect urban centers are overloaded.	بزرگراه ها و پل هایی که مراکز شهری را به هم متصل می کنند، بار بیش از حد دارند.
The powerful military leader was afraid to fight them.	رهبر نظامی قدرتمند از مبارزه با آنها می ترسید.
They insisted that the documents be secure.	آنها اصرار داشتند که اسناد امن هستند.
You didn't leave the jam when you made it in the morning.	وقتی صبحونه اش رو درست کردی مربا نذاشتی.
Some species have grown while others have disappeared.	برخی از گونه ها رشد کرده اند در حالی که برخی دیگر ناپدید شده اند.
Zoo guards formed a chain to rescue the baby.	نگهبانان باغ وحش برای نجات نوزاد زنجیره ای تشکیل دادند.
Some areas suffer from water shortages.	برخی مناطق از کمبود آب رنج می برند.
Think of innovative ways to solve problems.	به راه های ابتکاری برای حل مشکلات فکر کنید.
Hippos feed in the midday heat.	اسب آبی در گرمای ظهر تغذیه می کند.
This woman is looking for drugs.	این زن به دنبال مواد مخدر است.
Some men say she gets better with age.	برخی از مردان می گویند او با افزایش سن بهتر می شود.
Patient with inadequate immune system	بیمار با سیستم ایمنی ناکافی
The crow is a symbol of bad luck.	کلاغ نماد بدشانسی است.
The monkey was afraid of other animals.	میمون از حیوانات دیگر می ترسید.
He was abused and depressed as a child.	در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفت و افسرده شد.
The wind blows.	باد می وزد.
He had to wait outside in the heavy rain.	مجبور شد بیرون زیر باران شدید منتظر بماند.
After work, we went to a pub for a drink.	بعد از پایان کار، برای نوشیدن به یک میخانه رفتیم.
Emails came about appointments.	ایمیل هایی در مورد قرار ملاقات ها می آمدند.
The newer car had a quieter engine.	ماشین جدیدتر موتور کم صداتری داشت.
The company was criticized for its reporting methods.	این شرکت به دلیل شیوه های گزارش دهی خود مورد انتقاد قرار گرفت.
The most common type of seabird is the seagull.	رایج ترین نوع پرنده دریایی مرغ دریایی است.
Reading a book can be a relaxing experience.	خواندن کتاب می تواند یک تجربه آرامش بخش باشد.
Fast food is convenient and efficient.	فست فود راحت و کارآمد است.
Sweat wiped his forehead.	عرق پیشانی اش را پاک کرد.
They met and fell in love.	آنها ملاقات کردند و عاشق شدند.
At the next meeting, they planned to present their research.	در جلسه بعدی آنها برنامه ریزی کردند تا تحقیقات خود را ارائه دهند.
The retiree walked slowly.	بازنشسته به آرامی راه می رفت.
These tribes are famous for their magic.	این قبایل به جادوی خود مشهور هستند.
The loud trumpets resounded throughout the square.	صدای بلند شیپورها در سراسر میدان طنین انداز شد.
The bottoms of lakes absorb debris.	کف دریاچه ها تفاله ها را جذب می کنند.
When was the last time you ate out?	آخرین باری که بیرون غذا خوردی کی بود؟
We will support you when you return home.	وقتی به خانه برگردید از شما حمایت خواهیم کرد.
The street is too narrow for a motor vehicle.	خیابان برای یک وسیله نقلیه موتوری بسیار باریک است.
He was very satisfied.	او بسیار راضی بود.
This is generally considered a classic design.	این به طور کلی به عنوان یک طراحی کلاسیک در نظر گرفته می شود.
Complications of his chemotherapy.	عوارض ناشی از شیمی درمانی او.
Prepare the salad dressing.	سس سالاد را آماده کنید.
He raised his glass for another health.	برای سلامتی دیگری لیوان بلند کرد.
The servants felt humiliated.	خادمان احساس حقارت کردند.
A taxi brought us from the airport to the hotel.	تاکسی ما را از فرودگاه به هتل آورد.
Moral problems are highlighted.	مشکلات اخلاقی برجسته شده است.
Those widgets were placed on the shelves.	آن ویجت ها در قفسه ها قرار گرفتند.
But the sound was unbreakable.	اما صدا نشکن بود.
He whispered to me.	با من زمزمه کرد.
This is easier said than done.	این کار راحت تر از آنچه گفته شد انجام می شود.
It is often difficult to say what he is thinking.	اغلب دشوار است که بگوییم او به چه چیزی فکر می کند.
His eyes widened in horror.	چشمانش از وحشت گشاد شد.
Cover the food with crispy noodles.	روی غذا با رشته فرنگی ترد پوشانده می شود.
Some organizations are built on money rather than loyalty.	برخی از سازمان ها بر اساس پول ساخته شده اند تا وفاداری.
This healthy and spicy soup is very popular.	این سوپ سالم و تند بسیار محبوب است.
He said his story was strange.	او گفت داستان او عجیب بود.
A shepherd walked a narrow path with his flock.	چوپانی با گله اش در مسیری باریک قدم می زد.
Horse racing was a widely used tool.	اسب بارکش وسیله ای بود که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفت.
The lawyers decided "not to go to war this time."	وکلا تصمیم گرفتند "این بار به جنگ نروند."
They considered the danger in the continuation of that path.	آنها خطر را در ادامه آن مسیر در نظر گرفتند.
Educational reforms were difficult to implement.	تحقق اصلاحات آموزشی دشوار بود.
Heavy industry has declined.	صنایع سنگین کاهش یافته است.
The extreme cold has created misery for millions.	سرمای شدید برای میلیون ها نفر بدبختی ایجاد کرده است.
A rapid response from the Coast Guard was required.	واکنش سریع گارد ساحلی مورد نیاز بود.
He was used to fighting from the beginning.	او از همان ابتدا به جنگیدن عادت داشت.
Scientists gained knowledge through experimentation.	دانشمندان از طریق آزمایش به دانش دست یافتند.
The ship's fleet crossed our narrow waterway.	ناوگان کشتی ما را از آبراه باریک عبور داد.
Put that cigarette aside and do not touch it anymore!	آن سیگار را کنار بگذارید و دیگر به آن دست نزنید!
He found the work enjoyable.	او کار را لذت بخش می دانست.
The clown hardly tells jokes.	دلقک به سختی جوک می گوید.
The school refused to transfer him to another school.	مدرسه از انتقال او به مدرسه دیگر خودداری کرد.
He eats vegetables slowly.	او سبزی ها را به آرامی می خورد.
She straightened her skirt.	دامنش را صاف کرد.
Visiting this park is enjoyable.	بازدید از این پارک لذت بخش است.
Legend has it that he removes the curse.	افسانه می گوید که او نفرین را برمی دارد.
Chicken is more nutritious than beef.	مرغ مغذی تر از گوشت گاو است.
The wind is hot.	باد گرم است.
Everyone was silent.	همه ساکت بودند.
More power in the city will lead to such problems.	قدرت بیشتر در شهر منجر به چنین مشکلاتی خواهد شد.
The city council meeting was held last night.	جلسه شورای شهر دیشب برگزار شد.
Rescuers threw him on a stretcher.	امدادگران او را روی برانکارد انداختند.
Cameras are not necessary, but they may be useful.	دوربین ها ضروری نیستند، اما ممکن است مفید باشند.
The clouds spun lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند
Ten minutes!	ده دقیقه!
He started talking again, this time about work.	دوباره شروع کرد به صحبت کردن، این بار در مورد کار.
The starlings are roaring.	سارها غوغا می کنند.
A warm welcome awaits the visitors of this university.	استقبال گرمی در انتظار بازدیدکنندگان از این دانشگاه است.
He reached for his pack of cigarettes.	دستش را به سمت پاکت سیگارش برد.
How did you get there?	چگونه به آن حالت رسیدید؟
Drought had a serious impact on agriculture.	خشکسالی تأثیر جدی بر کشاورزی داشت.
Lamps emit light when heated.	لامپ ها هنگام گرم شدن نور ساطع می کنند.
He whispers something incomprehensible.	او چیزی غیر قابل درک زمزمه می کند.
The animals used here were carefully selected.	حیوانات مورد استفاده در اینجا با دقت انتخاب شدند.
Sleep in your chair.	روی صندلی خود بخوابید.
As a person gets older, he becomes less active.	با بزرگتر شدن فرد، تحرک کمتری پیدا می کند.
Would you please clean the water?	لطفاً آب را پاک کنید؟
This region has two seasons.	این منطقه دو فصل دارد.
Police have announced that they will prosecute the accused.	پلیس اعلام کرده است که متهم را تحت تعقیب قرار خواهد داد.
Try one of these delicious sweets.	یکی از این شیرینی های خوشمزه را امتحان کنید.
Your face is flushed	صورتت سرخ شده
I'm hungry	من گرسنه ام
He grabbed the knife with a quick motion.	با یک حرکت سریع چاقو را گرفت.
You should use lotion regularly.	شما باید به طور مرتب از لوسیون استفاده کنید.
Waste pollutes rivers, soil and crops.	زباله ها باعث آلوده شدن رودخانه ها، خاک و محصولات کشاورزی می شوند.
The parliament passed the law unanimously.	مجلس این قانون را به اتفاق آرا تصویب کرد.
The report was presented orally.	گزارش به صورت شفاهی ارائه شد.
This area is known for its orchards.	این منطقه به خاطر باغ های میوه اش شناخته شده است.
So start the preparations.	پس مقدمات را آغاز کنید.
A otherwise stained paper completely damaged it.	یک لکه کاغذ در غیر این صورت کامل را مخدوش کرد.
Humans have been building cities for thousands of years.	بشر هزاران سال است که شهرها را می سازد.
She was warm and relaxing in her arms.	در آغوشش گرم و آرامش بخش بود.
The debate was perfectly equal.	مناظره کاملاً مساوی بود.
A full moon rose in the clear night sky	یک ماه کامل در آسمان صاف شب طلوع کرد
Forgot the previous conversation.	مکالمه قبلی را فراموش کرد.
The tea was bitter.	چای تلخ بود.
Senior officials held emergency meetings.	مقامات ارشد جلسات اضطراری برگزار کردند.
The new secretary seems determined.	منشی جدید مصمم به نظر می رسد.
Local officials condemned the attack.	مقامات محلی این حمله را محکوم کردند.
He does not offer any support.	او هیچ حمایتی ارائه نمی دهد.
A crow frowned.	یک کلاغ اخم کرد.
He was wearing an expensive suit.	او یک کت و شلوار گران قیمت پوشیده بود.
You should try some local dishes.	باید برخی از غذاهای محلی را امتحان کنید.
He heard voices inside his head.	صداهایی را از درون سرش شنید.
This is the work of students.	این کار دانش آموزان است.
The little boy was bored.	پسر کوچولو حوصله اش سر رفته بود.
At the beginning of the country, it was relatively calm.	در آغاز کشور، نسبتاً آرام بود.
When the train finally arrived in the city, the crowd cheered.	وقتی قطار بالاخره وارد شهر شد، جمعیت تشویق کردند.
Hundreds were treated for minor injuries.	صدها نفر به دلیل جراحات جزئی تحت درمان قرار گرفتند.
Good fog covered the whole valley.	مه خوبی تمام دره را فرا گرفت.
Smoking causes cancer.	سیگار باعث سرطان می شود.
Companies are always looking for cheap labor.	شرکت ها همیشه به دنبال نیروی کار ارزان هستند.
You're just late this month	فقط این ماه دیر اومدی
Jean left the room.	ژان از اتاق بیرون رفت.
Use this in combination with revenue models.	از این در ترکیب با مدل های درآمد استفاده کنید.
Government officials get rich from illegal projects.	مقامات دولتی از طرح های غیرقانونی ثروتمند می شوند.
Unfortunately, personal interests distort the result.	متأسفانه، منافع شخصی نتیجه را منحرف می کند.
The couple spent the whole night together.	این زوج تمام شب را با هم گذراندند.
There was not much space left in the refrigerator.	جای زیادی در یخچال باقی نمانده بود.
We have a lot to learn from other cultures.	ما چیزهای زیادی برای یادگیری از فرهنگ های دیگر داریم.
The deer is the second largest land animal.	گوزن، دومین حیوان بزرگ زمینی است.
The children ran out to play.	بچه ها برای بازی به بیرون دویدند.
You must take proper care when preparing food.	هنگام تهیه غذا باید از مراقبت مناسب استفاده کنید.
The grass is dry and dies.	علف خشک است و می میرد.
In previous years, the films were shot in a real prison.	در سال های گذشته فیلم ها در یک زندان واقعی فیلمبرداری می شد.
The lawyer's argument was rejected.	استدلال وکیل رد شد.
He felt that he was getting tired.	احساس می کرد که دارد خسته می شود.
This article provides information on this topic.	این مقاله اطلاعاتی در مورد این موضوع ارائه می دهد.
The stove turned off.	اجاق گاز خاموش شد.
We threw our fishing nets in the water.	تورهای ماهیگیریمان را در آب انداختیم.
He filled his pocket with money.	جیبش را پر از پول کرد.
Then they returned to their place.	پس از آن به جای خود بازگشتند.
The windows were broken.	شیشه ها شکسته بود.
Although most people work hard, they do not get paid well.	اگرچه اکثر مردم سخت کار می کنند، اما حقوق خوبی دریافت نمی کنند.
As soon as he left, it started to rain.	به محض اینکه او رفت، باران شروع شد.
The salt pulls out the water.	نمک آب را بیرون می کشد.
They measured the amount of radioactive material in the air.	آنها مواد رادیواکتیو موجود در هوا را اندازه گیری کردند.
They developed the first electric telegraph.	آنها اولین تلگراف الکتریکی را توسعه دادند.
He did not like the taste of wood.	طعم چوبی را دوست نداشت.
The town had delicate sandstone structures and magnificent temples.	این شهرک دارای ساختارهای ماسه سنگی ظریف و معابد باشکوهی بود.
Process the meat and then season with salt.	گوشت را فرآوری کنید و سپس با نمک مزه دار کنید.
You have to study hard to be selected.	برای انتخاب شدن باید سخت مطالعه کرد.
In many Asian cultures, this holiday is considered sacred.	در بسیاری از فرهنگ های آسیایی این تعطیلات مقدس به حساب می آید.
All these creatures live in this vast forest.	همه این موجودات در این جنگل وسیع زندگی می کنند.
The grass was green and grew rapidly.	چمن سبز بود و به سرعت رشد کرد.
Driving with a mobile phone is illegal.	رانندگی با تلفن همراه غیرقانونی است.
Identify the word that completes the sentence best.	کلمه ای را که بهترین جمله را کامل می کند مشخص کنید.
His speech was very popular.	سخنرانی او بسیار محبوب بود.
The crickets giggled happily.	جیرجیرک با خوشحالی جیرجیرک کرد.
Wild deer are super fast.	گوزن های وحشی فوق العاده سریع هستند.
Disarmament is best achieved by treaty.	خلع سلاح به بهترین وجه با معاهده حاصل می شود.
Graphic novels have recently become very popular.	رمان های گرافیکی اخیراً محبوبیت زیادی پیدا کرده اند.
Here we find one of these two hearts.	در اینجا یکی از این دو قلب را پیدا می کنیم.
A crow stole baby food.	کلاغی غذای بچه ها را دزدید.
The closer you get to the horizon, the more problems there are.	با نزدیک‌تر شدن به افق، مشکلات بیشتر می‌شوند.
The savage took them to the nearest forest.	وحشی آنها را به نزدیکترین جنگل برد.
Oil companies hire the best people.	شرکت های نفتی بهترین افراد را استخدام می کنند.
Coffee is enjoyable here.	قهوه اینجا لذت بخش است.
Pour the cream into the mixing bowl.	خامه را در کاسه همزن بریزید.
The peasants, tired of the war, returned to the north.	دهقان خسته از جنگ، به شمال بازگشت.
Give him three peeled oranges.	سه پرتقال پوست کنده به او بدهید.
Be sure to check everything that is sent to you.	مطمئن شوید که همه چیزهایی که برای شما ارسال می شود را بررسی کنید.
Politicians often resort to bribery to win elections.	سیاستمداران اغلب برای پیروزی در انتخابات به رشوه متوسل می شوند.
We left at dawn.	سحر راه افتادیم.
All children need education.	همه کودکان نیاز به آموزش دارند.
Fortunately, the man survived.	خوشبختانه مرد زنده ماند.
He heard her voice at night.	شب صدایش را شنید.
Some cities in this area are famous for their parks.	برخی از شهرهای این منطقه به پارک هایشان معروف هستند.
The asphalt road was repaired in the winter.	جاده آسفالته در زمستان تعمیر شد.
Two different types of licenses were announced.	دو نوع مختلف پروانه اعلام شد.
The utility model was expanded.	مدل سودمندی گسترش یافت.
Evil clouds continued to darken the city.	ابرهای شوم همچنان بر شهر تاریک می شدند.
They built in a gym.	آنها در یک سالن ورزشی ساختند.
To move forward.	برای حرکت رو به جلو.
What a shame!	چه شرم آور!
The launch was postponed indefinitely.	پرتاب برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد.
A prominent cardiologist testified on their behalf.	یک متخصص برجسته قلب به نمایندگی از آنها شهادت داد.
There is a highway in this area.	بزرگراهی در این منطقه امتداد دارد.
He had a sharp tongue.	زبان تیزی داشت.
The back of the trailer has many hooks.	پشت تریلر دارای قلاب های زیادی است.
He invents fantasy stories.	او داستان های فانتزی اختراع می کند.
The crowd circled around the ticket window.	جمعیت دور پنجره بلیط چرخید.
He rode.	سوار او شد.
No one knew where.	هیچ کس نمی دانست کجا.
Her boy has delicate facial features.	پسر بچه او دارای ویژگی های ظریف صورت است.
The cow blows.	گاو دم می زند.
He kept asking, but got no answer.	مدام می پرسید، اما جوابی نمی گرفت.
He fled under the cover of darkness.	او زیر پوشش تاریکی فرار کرد.
The director has been contacted.	با کارگردان تماس گرفته شده است.
No one lives there.	هیچ کس آنجا زندگی نمی کند.
I call him love.	من او را به عشق یاد می کنم.
The thieves attacked the local bank.	سارقان به بانک محلی یورش بردند.
This phrase was often repeated by my mother.	این عبارت را اغلب مادرم تکرار می کرد.
Women were as enthusiastic as men.	زنان نیز به اندازه مردان مشتاق بودند.
Sunlight flooded the room.	نور خورشید به اتاق سرازیر شد.
A few clouds ruined a lovely day.	چند ابر یک روز دوست داشتنی را خراب کرد.
clean it.	تمیزش کن.
He subtly entered the live broadcast.	او با ظرافت وارد پخش زنده شد.
The eggs were wrapped in paper and foil.	تخم مرغ در کاغذ و فویل پیچیده شد.
Put butter, sugar and lemon in a bowl.	کره، شکر و لیمو را در ظرفی بریزید.
Their defeat was not surprising.	شکست آنها غافلگیر کننده نبود.
Bones are made of a porous substance called brain.	استخوان ها از ماده متخلخلی به نام مغز ساخته شده اند.
Bear footprints could be seen in the snow.	ردهای خرس در برف دیده می شد.
Sleepwalking is an inherited disorder.	راه رفتن در خواب یک اختلال ارثی است.
Many children had parties in their homes.	خیلی از بچه ها در خانه هایشان مهمانی می گرفتند.
Trained people may have problems.	افراد آموزش دیده ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند.
My words are lies	حرف من دروغ است
Please take all personal belongings with you.	لطفا تمام وسایل شخصی را با خود ببرید.
Charity helped the poor immediately.	خیریه کمک فوری به فقرا کرد.
This dessert has a heavenly taste.	این دسر طعم بهشتی دارد.
The train is late today.	قطار امروز دیر است.
Documents ask you to fill out this form.	اسناد از شما می خواهند که این فرم را پر کنید.
We should not drink so much.	ما نباید اینقدر بنوشیم.
He used his vacation to visit his ancestral home.	او از تعطیلات خود برای بازدید از خانه اجدادی خود استفاده کرد.
The value of the stock increased after the spin.	ارزش سهام پس از چرخش افزایش یافت.
This country is famous for its writers.	این کشور به خاطر نویسندگانش مشهور است.
I have to study for exams	باید برای امتحانات درس بخونم
Bridges are made of iron and concrete.	پل ها از آهن و بتن ساخته شده اند.
Do not worry too much about your diet!	زیاد نگران رژیم غذایی خود نباشید!
The bird population will decrease further in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت.
The climate here is ideal for growing crops.	آب و هوای اینجا برای رشد محصولات زراعی ایده آل است.
It is not difficult to learn these tricks.	یادگیری این ترفندها سخت نیست.
He was tired of the long journey.	از سفر طولانی خسته شده بود.
This was considered a good display.	این یک نمایشگر خوب در نظر گرفته شد.
Wet sand perfume.	عطر ماسه خیس.
The ancient lion is a symbol of power.	شیر باستانی نماد قدرت است.
Demand for food is growing rapidly.	تقاضا برای مواد غذایی به سرعت در حال افزایش است.
The city is surrounded by mountains.	اطراف شهر را کوه ها احاطه کرده اند.
This project is a joint venture.	این پروژه یک سرمایه گذاری مشترک است.
Corrupt police officers, desperate for money, invented these stories.	افسران پلیس فاسد، مستاصل از پول، این داستان ها را اختراع کردند.
He chose it and followed it.	او با انتخاب راه خود، آن را دنبال کرد.
This story is a work of fiction.	این داستان یک اثر تخیلی است.
Most cars were built for durability during this period.	بیشتر خودروها در این دوران برای ماندگاری ساخته شده بودند.
According to legend, this was the place of battle.	طبق افسانه، اینجا محل نبرد بود.
I can smell the grilled meat.	بوی گوشت کبابی را حس می کنم.
Some problems are so unsolvable that they are simply not solvable.	برخی از مشکلات آنقدر حل نشدنی هستند که به سادگی قابل حل نیستند.
He managed to do something that no one expected.	او موفق شد کاری را انجام دهد که هیچ کس انتظارش را نداشت.
Dust goggles were used.	عینک گرد و غبار استفاده می شد.
He used the art of storytelling to build his empire.	او از هنر داستان سرایی برای ساختن امپراتوری خود استفاده کرد.
Which hardly hurts.	که به سختی صدمه می بیند.
The boats were anchored at the dock.	قایق های خانه به اسکله لنگر انداخته بودند.
He grew up here, but he left.	او اینجا بزرگ شد، اما رفت.
The snake sank in the sand.	مار در شن ها فرو رفت.
History of civilian casualties	سابقه تلفات غیرنظامیان
He discovered a burning fire.	او یک آتش سوزان را کشف کرد.
The engine stopped when we were halfway there.	وقتی نیمه راه بودیم موتور خاموش شد.
Some of my friends think the internet is evil.	برخی از دوستان من فکر می کنند که اینترنت شیطانی است.
There is no improvement in the condition of the workers.	هیچ بهبودی در شرایط کارگران وجود ندارد.
Beauty is intact.	زیبایی دست نخورده است.
The party lasted until late at night.	مهمانی تا پاسی از شب برگزار شد.
The fire evacuated the area.	آتش سوزی باعث تخلیه منطقه شد.
As the temperature rose, the woman felt uncomfortable.	با افزایش دما، زن احساس ناراحتی کرد.
The consequences of this decision were enormous.	عواقب این تصمیم بسیار زیاد بود.
He has to change his lifestyle.	او باید سبک زندگی خود را تغییر دهد.
The slopes of the morning mountain were silver white.	دامنه کوه صبح به رنگ سفید نقره ای بود.
His fortune was built on tourism.	ثروت او بر پایه گردشگری ساخته شد.
Hokkaido is a large island.	هوکایدو یک جزیره بزرگ است.
That building is an art museum.	آن ساختمان یک موزه هنر است.
Go left towards the city center.	سمت چپ به سمت مرکز شهر بروید.
The tests are clear and relatively painless.	آزمایش ها واضح و نسبتاً بدون درد هستند.
While some studies show improvement, others show no change.	در حالی که برخی از مطالعات بهبود را نشان می دهند، برخی دیگر هیچ تغییری نشان نمی دهند.
Describe his current situation as a tragedy.	توصیف شرایط فعلی او به عنوان یک تراژدی.
Sparrows chirp at sunrise in the morning.	گنجشک ها با طلوع آفتاب صبح چهچه می زنند.
The monster burnt a cloud of stinking vapors.	هیولا ابری از بخارهای بدبو را آروغ زد.
Some snakes can feel fear.	برخی از مارها می توانند ترس را حس کنند.
The riders were rough.	سواران خشن بودند.
They saw an old canal being rebuilt.	دیدند یک کانال قدیمی در حال بازسازی است.
I do not say.	من نمی گویم.
A stranger asks me a question with a strange accent.	غریبه ای با لهجه ای عجیب از من سوال می پرسد.
Sloan opposed the death penalty.	اسلون با مجازات اعدام مخالف بود.
These are a new society now.	اینها اکنون یک جامعه جدید هستند.
Blood flowed freely from his nose.	خون آزادانه از دماغش جاری بود.
The child was eating when the letter arrived.	بچه در حال غذا خوردن بود که نامه رسید.
In those days he was already known for his poetry.	در آن روزها او پیش از این به خاطر شعرش شهرت داشت.
It has made the traveler difficult for years.	سالها مسافر را سخت کرده است.
Troy is a rich region.	تروی منطقه ای ثروتمند است.
They sat at the table for a few minutes and talked.	چند دقیقه پشت میز نشستند و صحبت کردند.
Feel lucky that your workouts went well yesterday.	خودتان را خوش شانس بدانید که تمرینات دیروزتان به خوبی پیش رفت.
Residents of this area consume certain alcohol.	ساکنان این منطقه الکل خاصی مصرف می کنند.
The Coast Guard arrived after the hostage-taking.	گارد ساحلی پس از گروگانگیری وارد شد.
Let's make the fence blue.	بیایید نرده را آبی رنگ کنیم.
We reached the lake at noon.	ظهر به دریاچه رسیدیم.
Pour over hot water.	روی آب داغ بریزید.
His mother died while he was in prison.	مادرش زمانی که او در زندان بود فوت کرد.
We breathed in the fresh air, we are happy to be outside.	در هوای تازه نفس کشیدیم، خوشحالیم که بیرون هستیم.
He is sitting on a bench reading a book.	او روی نیمکتی نشسته و مشغول خواندن کتاب است.
Advances in biotechnology have dramatically improved food production.	پیشرفت در بیوتکنولوژی به طور چشمگیری تولید مواد غذایی را بهبود بخشیده است.
As always, he started early.	مثل همیشه زود راه افتاد.
This man was the mayor of the city.	این مرد شهردار شهر بود.
She poured two cups of tea.	دو فنجان چای ریخت.
His father had taught him to play chess.	پدرش به او شطرنج بازی را یاد داده بود.
This museum displays a famous exhibition.	این موزه یک نمایشگاه معروف را به نمایش می گذارد.
He spoke eloquently and passionately.	او شیوا و پرشور صحبت می کرد.
The woman spoke quietly, her voice showing no emotion.	زن آرام صحبت می کرد، صدای او هیچ احساسی را نشان نمی داد.
A green rabbit jumped down the path.	یک خرگوش سبز رنگ از مسیر پایین پرید.
The men became tense, but remained steadfast.	مردها دچار تنش شدند، اما ثابت ماندند.
There were only 6 passengers on this flight	تنها 6 مسافر در این پرواز بودند
The poorest people in the region are farmers.	فقیرترین مردم منطقه کشاورز هستند.
They have a lot of paintings.	آنها صاحب نقاشی های زیادی هستند.
Most locals are very poor.	اکثر مردم محلی بسیار فقیر هستند.
This law protects wildlife.	این قانون از حیات وحش محافظت می کند.
A crow called from a tall branch.	کلاغی از شاخه بلندی صدا کرد.
Some authors want their work to be read.	برخی از نویسندگان می خواهند آثارشان خوانده شود.
The two solutions were combined.	این دو راه حل با هم ترکیب شدند.
He is known for his fiery speeches.	او به خاطر سخنرانی های آتشین خود مشهور است.
The boy's prediction was wrong.	پیش بینی پسر اشتباه بود.
Socrates believed that knowledge is wisdom.	سقراط معتقد بود که دانش حکمت است.
The timeline has been restored to its original form.	جدول زمانی به شکل اولیه خود بازگردانده شده است.
Do not deprive yourself of sleep.	خودتان را از خواب محروم نکنید.
What are you doing? 	تو داری چیکار میکنی؟
Asked the teacher.	از معلم پرسید.
During the winter the island is covered with ice.	در طول زمستان جزیره پوشیده از یخ است.
The arrogant woman had re-grown her hair.	زن مغرور موهایش را دوباره رشد کرده بود.
A falling hole broke him.	یک سوراخ سقوط او را شکست.
Many of them are due to poor health.	بسیاری از آنها به دلیل سلامت ضعیف هستند.
A good fog hung over the village.	مه خوبی بر روستا آویزان بود.
You have to work	تو باید کار داشته باشی
A computer can store data.	یک کامپیوتر می تواند داده ها را ذخیره کند.
These disputes led to many casualties.	این اختلافات منجر به تلفات بسیاری شد.
This medicine relieves headaches.	این دارو سردرد را تسکین می دهد.
Sheikh's son enjoys computer games.	پسر شیخ از بازی های رایانه ای لذت می برد.
It is waterproof.	ضد آب است.
In cold weather, animals hibernate.	در هوای سرد، حیوانات به خواب زمستانی می روند.
It was ugly	کار زشتی بود
It was a sad ending	پایان غم انگیزی بود
The organization called for its abolition.	این سازمان خواستار لغو آن شد.
Congratulations to the editors of the magazine.	باید به سردبیران مجله تبریک گفت.
Janus's mother had taught him how to be responsible.	مادر یانوس به او یاد داده بود که چگونه مسئولیت پذیر باشد.
Drive carefully, especially in stormy weather.	با احتیاط رانندگی کنید، به خصوص در هوای طوفانی.
Their treatment requires close monitoring.	درمان آنها نیاز به نظارت دقیق دارد.
How can we ensure that children are not killed?	چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم که کودکان کشته نمی شوند؟
He opened his bag.	کیفش را باز کرد.
Mental health is a big problem here.	سلامت روان در اینجا یک مشکل بزرگ است.
Orange trees have thick bark.	درختان پرتقال دارای پوست ضخیم هستند.
Ants form complex underground communities.	مورچه ها جوامع زیرزمینی پیچیده ای می سازند.
A warm breeze filled the room.	نسیم گرمی اتاق را پر کرده بود.
Descendants of former slaves live in this city.	نوادگان برده داران سابق در این شهر زندگی می کنند.
Minimal beauty charm	حداقل جذابیت زیبایی
Try to present a wide range of topics.	سعی کنید طیف وسیعی از موضوعات را ارائه دهید.
The race drivers endured the heat.	رانندگان مسابقه گرمای گرم را تحمل کردند.
He asked her to choose between them.	از او خواست که بین آنها یکی را انتخاب کند.
He repeated the line over and over.	خط را بارها و بارها تکرار کرد.
The magician's tricks were quite successful.	ترفندهای شعبده باز کاملاً موفقیت آمیز بود.
The stranger walked between the two rows of the house.	مرد غریبه بین دو ردیف خانه راه افتاد.
Getting bored in a movie is easy.	خسته شدن در یک فیلم آسان است.
The local priest declared the temple sacred.	کشیش محلی معبد را مقدس اعلام کرد.
However, he supported the experiment.	با این وجود، او از این آزمایش حمایت کرد.
His body was covered with scars.	بدنش با جای زخم پوشیده شده بود.
The operation was a complete success.	عملیات با موفقیت کامل بود.
The number of pilots doubled after the bankruptcy.	تعداد خلبانان پس از ورشکستگی دو برابر شد.
Think about what you did!	به کاری که انجام دادی فکر کن!
The river foams angrily.	رودخانه با عصبانیت کف می کند.
This is not easy	این کار آسانی نیست
He will soon be on a diet.	او به زودی رژیم می گیرد.
He died of a heart attack.	او بر اثر سکته قلبی درگذشت.
Do not neglect your breeding duties!	از وظایف پرورشی خود غافل نشوید!
Many animals migrate in large groups.	بسیاری از حیوانات در گروه های بزرگ مهاجرت می کنند.
An engineer may have to apply the principles of both.	یک مهندس ممکن است مجبور باشد اصول هر دو را اعمال کند.
The country was plunged into war.	کشور در جنگ فرو رفت.
Troops gathered in the main square.	نیروها در میدان اصلی جمع شدند.
He moved fast and tried to reach his goal.	او به سرعت حرکت کرد و قصد داشت به هدفش برسد.
You are not allowed to smoke next to me.	شما اجازه ندارید در مجاورت من سیگار بکشید.
I fell from a gap or sidewalk and fell.	از روی شکاف یا پیاده رو زمین خوردم و افتادم.
They drove in silence.	آنها در سکوت رانندگی کردند.
He is known for his sense of humor.	او به خاطر حس شوخ طبعی اش شناخته شده است.
Some seniors buy lottery tickets.	برخی از افراد مسن بلیط بخت آزمایی می خرند.
Most students go to school every day.	اکثر دانش آموزان هر روز به مدرسه می روند.
This is an easy walk.	این یک پیاده روی آسان است.
Independent living together is usually a recipe for disaster.	زندگی مستقل با هم معمولاً دستور العملی برای فاجعه است.
He was sitting alone on a small mattress, watching the stars.	او به تنهایی روی یک تشک کوچک نشسته بود و ستاره ها را تماشا می کرد.
Imusteexpress I regret that it had a negative impact	Imusteexpress من پشیمانی از اینکه تاثیر منفی داشته است
They have been married for as long as they can remember.	آنها از زمانی که به یاد می آورند ازدواج کرده اند.
The legs were delicious	پای ها خوشمزه بود
I love old architecture.	من عاشق معماری قدیمی هستم.
He has done some things alone.	او برخی کارها را به تنهایی انجام داده است.
The tropical weather was hot and humid.	هوای استوایی گرم و مرطوب بود.
The poor tend to overeat.	فقرا تمایل به پرخوری دارند.
Forest fires continue to threaten the national park.	آتش سوزی جنگل ها همچنان پارک ملی را تهدید می کند.
This factory produces all kinds of cars	این کارخانه انواع خودرو را تولید می کند
The bakery is five miles away.	نانوایی پنج مایل دورتر است.
The old woman raised her eyebrows in surprise.	پیرزن با تعجب ابروهایش را بالا انداخت.
The document did not contain any useful information.	سند حاوی اطلاعات مفیدی نبود.
The clouds spun lazily in the dark morning sky.	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
They argued for hours and then went to bed.	ساعت ها با هم بحث کردند و بعد به رختخواب رفتند.
Record keeping was important.	حفظ سوابق مهم بود.
There was a quick knock on the door.	یک ضربه سریع به در زده شد.
Some fish is thrown away.	مقداری ماهی دور ریخته می شود.
Everyone lost interest.	همه علاقه خود را از دست دادند.
The Imam was respected in society.	امام در جامعه مورد احترام بود.
That speaker's job is really hard.	کار آن سخنرانی نویس واقعا سخت است.
They often have paper bags.	آنها اغلب کیسه های کاغذی دارند.
This building is full of mold.	این ساختمان پر از کپک است.
Each child was given an equal amount of candy.	به هر کودک مقدار مساوی آب نبات داده شد.
They lived in a small house behind their shop.	آنها در یک خانه کوچک پشت فروشگاه خود زندگی می کردند.
He lit a cigarette and smiled contentedly.	سیگاری روشن کرد و با رضایت لبخند زد.
Summers are hot and dry.	تابستان گرم و خشک است.
You really hope this review was helpful.	شما واقعاً امیدوار است که این بررسی مفید بوده باشد.
Kittens sleep in the basket.	بچه گربه ها در سبد می خوابند.
This plan is important to me.	این طرح برای من مهم است.
Activists had "occupied" the building.	فعالان ساختمان را "تسخیر" کرده بودند.
There are many types of medical treatments.	انواع زیادی از درمان های پزشکی وجود دارد.
They calculated how much power was needed.	آنها محاسبه کردند که چقدر نیرو مورد نیاز است.
Panic spread rapidly throughout the city.	وحشت به سرعت در سراسر شهر گسترش یافته بود.
He believes in honesty.	او به صداقت اعتقاد دارد.
Young people seem to be focused on music.	به نظر می رسد جوانان روی موسیقی متمرکز هستند.
There is a huge demand for graphic and web designers.	تقاضای زیادی برای طراحان گرافیک و وب وجود دارد.
The cake tasted good.	کیک طعم خوبی داشت.
They live near a cemetery.	آنها نزدیک یک قبرستان زندگی می کنند.
Going on vacation.	به تعطیلات رفتن.
Two of these people were killed.	دو نفر از این افراد کشته شده بودند.
Political developments were catastrophic for the country.	تحولات سیاسی برای کشور فاجعه بار بود.
Strong winds caused the sea to overflow.	وزش شدید باد باعث طغیان دریا شد.
However, some argue the opposite is true.	با این حال، برخی استدلال می کنند که برعکس آن درست است.
New homes are emerging.	خانه های جدید در حال ظهور هستند.
The brothers were friends.	برادرها با هم دوست بودند.
The speedboat is the most respected handicraft in the industry.	قایق تندرو ارجمندترین صنایع دستی این صنعت است.
Society tends to abuse children.	جامعه به آزار کودکان تمایل دارد.
The city development committee is owned by the owners.	کمیته توسعه شهر تحت سلطه مالکان است.
Ridiculous speed	سرعت مسخره
Many artists lived in this village.	هنرمندان زیادی در این روستا زندگی می کردند.
These reactions take about an hour.	این واکنش ها حدود یک ساعت طول می کشد.
The princess tightened the strings of her sandals.	شاهزاده خانم رشته های صندلش را محکم کرد.
You need to hang your paintings at the right height.	شما باید نقاشی های خود را در ارتفاع مناسب آویزان کنید.
A spoonful of that syrup makes him sick.	یک قاشق از آن شربت او را بیمار می کند.
The sign says that children can enter.	تابلو می گوید که بچه ها می توانند وارد شوند.
New members bring new ideas to the group.	اعضای جدید ایده های جدیدی را به گروه می آورند.
The headlines sparked outrage.	این تیترها اعتراضات خشمگینی را برانگیخت.
The company has been fined for selling defective goods.	این شرکت به دلیل فروش کالاهای معیوب جریمه شده است.
The class was interrupted.	کلاس قطع شد.
Life in prison is hell.	زندگی در زندان جهنمی است.
Eating some hot dogs may make you sick.	خوردن تعدادی هات داگ ممکن است شما را بیمار کند.
He was prone to sudden mood swings.	او مستعد طغیان ناگهانی خلق و خو بود.
He woke up quickly.	سریع هوشیار شد.
The higher the salary, the more pressure.	هر چه حقوق بالاتر باشد، فشار بیشتر است.
He suffered a severe mental decline.	او از لحاظ روحی دچار افت شدید شد.
They loaded their horses.	اسب هایشان را بار کردند.
The lady looked a little embarrassed.	خانم کمی خجالت زده به نظر می رسید.
Their lips quivered but there was no sound.	لب هایشان تکان می خورد اما صدایی نمی آمد.
Consumers are seduced by low prices.	مصرف کنندگان فریفته قیمت های پایین هستند.
He was proud of his daughter's achievements.	او به دستاوردهای دخترش افتخار می کرد.
The boy hit the ball.	پسر به توپ ضربه زد.
First, wash the chicken with cold water.	ابتدا مرغ را با آب سرد بشویید.
The rooster crowed loudly.	خروس با صدای بلند بانگ کرد.
He answered several questions.	او به چند سوال بازجوش پاسخ داد.
Police found an unlicensed firearm in his apartment.	ماموران انتظامی در آپارتمان وی اسلحه غیرمجاز کشف کردند.
He rolled up his sleeves.	آستینش را کشید.
He was very impressed by this ceremony.	او از این مراسم بسیار متاثر شد.
It fell apart in my hands.	در دستانم از هم پاشید.
Philosophy gives us a framework for thinking.	فلسفه چارچوبی برای تفکر به ما می دهد.
The protesters camped for several days.	معترضان چند روزی در محل اردو زدند.
Some countries have been less successful.	برخی کشورها کمتر موفق بوده اند.
Fools have fermented vinegar again.	احمق ها دوباره سرکه را تخمیر کرده اند.
His distinctive style goes beyond time.	سبک متمایز او فراتر از زمان است.
This is his hometown.	این شهر زادگاه اوست.
The nearby countryside was once home to many farms.	حومه نزدیک اینجا زمانی خانه مزارع بسیاری بود.
He plays the violin very well	خیلی خوب ویولن میزنه
He prayed for thanksgiving.	او دعای شکرگزاری کرد.
Wait five minutes before serving the soup.	قبل از سرو سوپ پنج دقیقه صبر کنید.
Some people take a bath before bed.	برخی افراد قبل از خواب حمام می کنند.
You have to be patient, put it aside.	شما باید صبور باشید، آن را کنار بگذارید.
Fewer poets write poetry today.	امروزه کمتر شاعری به شعر می نویسد.
Zeros appear to the right of the decimal point.	صفرها در سمت راست نقطه اعشار ظاهر می شوند.
The judicial system is subject to political influence.	سیستم قضایی در معرض نفوذ سیاسی است.
After this long walk, he could hardly walk.	بعد از این پیاده روی طولانی به سختی می توانست راه برود.
Spring is here.	بهار اینجاست.
Expect the city to flourish into a garden.	انتظار داشته باشید که شهر به یک باغ شکوفا شود.
The bones are eaten by mice and birds.	استخوان ها توسط موش ها و پرندگان خورده شده است.
It reminded me of my youth.	مرا به یاد روزهای جوانی ام انداخت.
Disease microbe theory states that germs cause disease.	نظریه میکروب بیماری بیان می کند که میکروب ها باعث بیماری می شوند.
A complex system of trade routes was created.	سیستم پیچیده ای از مسیرهای تجاری ایجاد شد.
This factory has a conveyor belt system.	این کارخانه دارای سیستم تسمه نقاله می باشد.
People have spoken!	مردم حرف زده اند!
The factory owners refused.	صاحبان کارخانه امتناع کردند.
The thief stole the jewelry and disappeared.	دزد جواهرات را دزدید و ناپدید شد.
Food quality monitoring is very important.	نظارت بر کیفیت غذا بسیار مهم است.
The cows growled loudly.	گاوها با صدای بلند غر زدند.
Allowing customers to order is a disaster.	اجازه دادن به مشتریان دستوری برای فاجعه است.
Which way are you going? 	به کدام سمت می روید؟
Asked the coach.	از مربی پرسید.
Many species are endangered.	بسیاری از گونه ها با انقراض روبرو هستند.
Bird studies are ongoing.	مطالعات پرندگان ادامه دارد.
Carbon emissions are relatively worrying.	میزان انتشار کربن نسبتاً نگران کننده است.
My grandfather was an illiterate farmer.	پدربزرگ من یک دهقان بی سواد بود.
Life can be better in these times of peace.	در این زمان های آرامش، زندگی می تواند بهتر باشد.
The wind was blowing towards me and pushing me back.	باد به سمتم می‌وزید و مرا به عقب هل می‌داد.
The passenger was shocked by this memory.	مسافر از این خاطره تکان خورد.
The old fisherman worked in the waves.	ماهیگیر پیر در امواج کار می کرد.
Read his diary.	دفتر خاطراتش را خواند.
He assured her that she was fine.	او به او اطمینان داد که حالش خوب است.
A balance must be struck to preserve both cultures.	برای حفظ هر دو فرهنگ باید تعادل برقرار شود.
They drank their coffee black.	قهوه‌شان را سیاه می‌نوشیدند.
The pioneers pushed west despite the dangers.	پیشگامان با وجود خطرات به سمت غرب هل دادند.
They did not have enough bread to eat.	نان کافی برای غذا نداشتند.
The river once overflowed the lake.	رودخانه زمانی سرریز دریاچه بود.
The flame flickered only for a moment.	شعله فقط برای یک لحظه سوسو زد.
We talked a little about him at the time.	ما در آن زمان کمی از او صحبت کردیم.
The beautiful old woman sang in a clear and strong voice.	پیرزن زیبا با صدای واضح و قوی آواز خواند.
The student did not like his food, but ate little.	شاگرد غذایش را دوست نداشت، اما کم می خورد.
Most major cities have recycling programs.	اکثر شهرهای بزرگ برنامه های بازیافت دارند.
The spirits were disturbed by this desecration.	ارواح از این هتک حرمت آشفته شدند.
The bank receives many complaints from debtors.	این بانک شکایات زیادی از بدهکاران دریافت می کند.
Workers' wages have fallen sharply since the rally.	دستمزد کارگران از زمان تجمع به سختی کاهش یافته است.
He climbed the wall.	از دیوار بالا رفت.
Her hair is blond.	موهاش بلونده.
The company's stock rose dramatically.	سهام این شرکت به طرز چشمگیری افزایش یافت.
He had stayed home due to severe osteoarthritis.	او به دلیل آرتروز شدید خانه نشین شده بود.
He was popular with his students.	او نزد شاگردانش محبوب بود.
When the meal is over, he falls on the chair.	غذا تمام می شود، او روی صندلی می ریزد.
This area is known for its wild game.	این منطقه به خاطر بازی وحشی خود شناخته شده است.
He raised his hand to stop her.	دستش را بلند کرد تا او را متوقف کند.
He cautiously filled the bowl with tomato soup.	او با احتیاط کاسه را با سوپ گوجه فرنگی پر کرد.
The folded leaves of the bark are made for a usable map.	برگ های تا شده پوست برای یک نقشه قابل استفاده ساخته شده است.
The blind man crossed the busy road.	مرد نابینا از جاده شلوغ عبور کرد.
Discrimination only exacerbates the situation.	تبعیض فقط به تشدید اوضاع کمک می کند.
I will sleep here at night.	شب را اینجا خواهم خوابید.
Font changed.	فونت تغییر کرده است.
He threw the ball on the fence.	توپش را روی حصار پرتاب کرد.
Police stopped the car.	پلیس ماشین را متوقف کرد.
Police are underworked in many areas.	پلیس در بسیاری از مناطق کم کار است.
He still had a bachelor's degree.	هنوز لیسانس داشت.
The city provides drinking water.	این شهر آب آشامیدنی را تامین می کند.
The warm days inspired many artistic activities.	روزهای گرم الهام بخش بسیاری از فعالیت های هنری بود.
He fit perfectly into the wine restaurant.	او کاملاً در رستوران شراب جا افتاد.
Which man at the age of marriage did not envy her?	کدام مرد در سن ازدواج به او حسادت نکرد؟
He tried in vain to open the door.	بیهوده سعی کرد در را باز کند.
He motioned for me to go.	به من اشاره کرد که بروم.
The night sky is very dark.	آسمان شب به شدت تاریک است.
I do not remember exactly what was said	دقیقا یادم نمیاد چی گفته شد
The public health crisis will continue for decades.	بحران بهداشت عمومی برای چندین دهه ادامه خواهد داشت.
The translation was accurate	ترجمه دقیق بود
To begin with, it is difficult to breathe there.	برای شروع، نفس کشیدن در آنجا سخت است.
A strange man approached them and spoke a strange language.	مرد عجیبی به آنها نزدیک شد و به زبان عجیبی صحبت می کرد.
The paint is removed from its walls.	رنگ از دیوارهایش کنده می شود.
Change the water daily.	آب را روزانه عوض کنید.
Heavy snowfall made travel difficult.	بارش شدید برف سفر را با مشکل مواجه کرد.
No, thank you, he said.	نه، متشکرم، او گفت.
Unfortunately, the armed struggle is not over yet.	متأسفانه مبارزه مسلحانه هنوز به پایان نرسیده است.
The government punished the officials.	دولت مسئولین را مجازات کرد.
I shake the salt from the shaker.	نمک را از شیکر تکان می دهم.
Tom ran upstairs with the lazy dog.	تام با سگ تنبل سربالایی دوید.
Prices must be reasonable.	قیمت ها باید معقول باشد.
Their relationship was not easy.	رابطه آنها ساده نبود.
His changes made the car faster.	تغییرات او باعث شد ماشین سریعتر شود.
They plan to travel to another country later this year.	آنها قصد دارند اواخر امسال به کشور دیگری سفر کنند.
The game system is old.	سیستم بازی قدیمی است.
The director questions his credentials.	کارگردان صلاحیت او را زیر سوال می برد.
Police have launched an investigation into the murder.	پلیس تحقیقات در مورد قتل را آغاز کرد.
It depends on the individual.	این به خود فرد بستگی دارد.
The witch had defeated the devil queen!	جادوگر ملکه شیطان را شکست داده بود!
Some words have more than one meaning.	برخی از کلمات بیش از یک معنی دارند.
No, you can not stand it	نه نمیتونی تحمل کنی
Please get up sir	لطفا بلند شوید قربان
People gave me that feeling.	مردم این احساس را به من دادند.
Communities are deeply divided on this point.	جوامع در این مورد عمیقاً اختلاف دارند.
Salt is made from seawater.	نمک از آب دریا تهیه می شود.
Write down the phone number	شماره تلفن را یادداشت کنید
Education is important to him.	تحصیلات برای او مهم است.
But in the restaurant we serve only the best food.	اما در رستوران ما فقط بهترین غذاها را سرو می کنیم.
This car is flawless.	این ماشین بی عیب و نقص است.
The shower is right next to the toilet.	دوش درست در کنار توالت است.
Insects were a common sight.	حشرات یک منظره رایج بودند.
He insisted that he had promised to help him.	او اصرار داشت که او به او قول کمک داده است.
A few clouds spun lazily in the dark morning sky.	چند ابر با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
He will not give up.	او تسلیم نمی شود.
The effects of global warming are serious.	اثرات گرمایش جهانی جدی است.
They played a stupid video game.	آنها احمقانه یک بازی ویدیویی بازی کردند.
Water evaporates by boiling.	آب با جوشاندن تبخیر می شود.
A housewife rarely goes out at night.	یک بیوه خانه دار، به ندرت شب ها بیرون می رود.
A metal detector makes it easy to find weapons.	یک فلزیاب یافتن سلاح را آسان می کند.
The kayak easily negotiated on the restless hills.	کایاک به راحتی روی تپه های بی قرار مذاکره کرد.
He spat and whispered angrily.	تف کرد و با عصبانیت زمزمه کرد.
He stroked the lamb's velvet neck.	گردن مخملی بره را نوازش کرد.
He died alone and without love.	او تنها و بی عشق مرد.
Some scientists claim that cats are weak swimmers.	برخی از دانشمندان ادعا می کنند که گربه ها شناگران ضعیفی هستند.
Swords were tools of destruction.	شمشیرها ابزار تخریب بودند.
The country is in the midst of a civil war.	این کشور در بحبوحه جنگ داخلی است.
Word borders are separated by spaces.	مرزهای کلمه با فاصله از هم جدا می شوند.
Ironically, the city became a magnet for immigrants.	از قضا، شهر به یک آهنربا برای مهاجران تبدیل شد.
He will receive this award this year.	او امسال این جایزه را خواهد گرفت.
She shares a room with her sister.	او با خواهرش یک اتاق مشترک دارد.
You must work to prevent poverty.	شما باید برای جلوگیری از فقر تلاش کنید.
He came to my house today	امروز اومد خونه من
Wear warm clothes when you go out.	وقتی بیرون می روید لباس گرم بپوشید.
A continuous offense	یک جرم پیوسته
The jays screamed loudly.	جیزها با صدای بلند جیغ زدند.
Nurses are in a difficult situation.	پرستاران در شرایط سخت کاری قرار دارند.
Her hair is wavy.	موهایش موج دار است.
A shining tower stood in the sky.	برج درخشان در آسمان ایستاده بود.
Large mammals are extinct.	پستانداران بزرگ منقرض شده اند.
The tiger can easily overtake humans.	ببر به راحتی می تواند از انسان پیشی بگیرد.
A woman was killed in a car accident.	یک زن در سانحه رانندگی کشته شد.
Frowning lines appear.	خطوط اخم ظاهر می شود.
The fine was low	جریمه کم بود
The proportion of citizens living in poverty has decreased.	نسبت شهروندانی که در فقر زندگی می کنند کاهش یافته است.
The geese flew south for the winter.	غازها برای زمستان به سمت جنوب پرواز کردند.
This scientist's work is largely limited to theory,	کار این دانشمند تا حد زیادی به نظریه محدود شده است،
The factory produces paper from cloth fabrics.	کارخانه از پارچه های پارچه ای کاغذ تولید می کند.
He is an employee of the electricity department.	او کارمند بخش برق است.
The exchange rate has fallen.	نرخ ارز کاهش یافته است.
His eyes were fixed.	چشمانش ثابت بود.
You are yourself	تو خودت هستی
Sponges are useful in the kitchen.	اسفنج ها در آشپزخانه مفید هستند.
Soon we can all see the aurora borealis.	به زودی همه ما می توانیم شفق قطبی را ببینیم.
Be sure to clean the area with a cloth.	مطمئن شوید که محل را با یک پارچه تمیز می کنید.
The railway serves many smaller towns and villages.	این خط راه آهن به بسیاری از شهرها و روستاهای کوچکتر خدمات رسانی می کند.
Missing coins were seized.	سکه های گم شده کشف و ضبط شد.
It snows slowly.	برف به آرامی می بارید.
Most children are not inclined to their gardens.	بیشتر بچه ها به باغچه هایشان گرایش ندارند.
The traffic lights will change in three hours.	تا سه ساعت دیگر چراغ های راهنمایی تغییر می کند.
The red sun rose from the top of the mountains.	خورشید سرخ از بالای کوه ها طلوع کرد.
They stood in line for the opening.	برای افتتاحیه در صف ایستادند.
She likes her children to be musicians.	او دوست دارد فرزندانش نوازنده باشند.
He woke up suddenly.	او ناگهان از خواب بیدار شد.
We are both scientists	ما هر دو دانشمندیم
Their country was conquered by bandits.	کشور آنها توسط راهزنان تسخیر شد.
That rude man	اون مرد بی ادبه
Put each egg in a shell.	هر تخم مرغ را در یک پوسته قرار دهید.
The tiny buds were now open, revealing bright green leaves.	جوانه های ریز اکنون باز شده بودند و برگ های سبز درخشان را نمایان می کردند.
Vitamins and minerals are essential for good health.	ویتامین ها و مواد معدنی برای سلامتی ضروری هستند.
It rained heavily for several days.	چندین روز باران شدیدی بارید.
Books can be placed on the shelf.	کتاب ها را می توان در قفسه چید.
The vast majority of fish were killed.	اکثریت قریب به اتفاق ماهی ها کشته شدند.
The pace of life here is slow.	سرعت زندگی در اینجا کند است.
The day has finally come.	بالاخره روز فرا رسید.
He used green tea when he wanted to lose weight.	زمانی که می خواست وزن کم کند از چای سبز استفاده می کرد.
Shuffle the cards randomly.	کارت ها را به صورت تصادفی با هم مخلوط کنید.
You must send a copy of your passport.	شما باید یک کپی از پاسپورت خود را ارسال کنید.
The way of life was very different in those days.	شیوه زندگی در آن روزها بسیار متفاوت بود.
Lots of hills, but no mountains.	تپه های زیاد، اما هیچ کوهی.
Their teacher worked them very hard.	معلم آنها آنها را بسیار سخت کار می کرد.
However, so far no solution is being developed.	با این حال، تاکنون هیچ راه حلی در دست تولید نیست.
The discussion was intense.	بحث شدید بود.
There is no address for this problem.	هیچ رسیدگی به این مشکل وجود ندارد.
The full moon rose gloriously into the sky.	ماه کامل با شکوه به آسمان طلوع کرد.
This will be a beautiful gift.	این یک هدیه زیبا خواهد بود.
We all need to save water.	همه ما باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم.
The fish were easy to catch.	ماهی ها به راحتی صید می شدند.
Fireworks explode over the river.	آتش بازی بر فراز رودخانه منفجر می شود.
The strategy worked regardless.	استراتژی بدون در نظر گرفتن کار کرد.
The night sky shines with countless glittering stars.	آسمان شب با ستاره های پر زرق و برق بی شماری می درخشد.
He writes humorous poems.	او شعرهای طنز می سراید.
The weekend passed quickly.	آخر هفته به سرعت گذشت.
A woman was raped.	یک زن مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
Coal produces more greenhouse gas than natural gas.	زغال سنگ بیشتر از گاز طبیعی گاز گلخانه ای تولید می کند.
John has lived here all his life.	جان تمام عمرش را اینجا زندگی کرده است.
So the old woman counted three coins.	پس پیرزن سه سکه شمرد.
From the foot of the mountain, the story seemed magical.	از دامنه کوه، داستان جادویی به نظر می رسید.
The flood caused a lot of damage.	سیل خسارات زیادی به بار آورد.
A wise man, whoever he was, never kept his word.	یک مرد عاقل هر که بود هرگز زیر قولش نمی رفت.
People started whispering together.	مردم با هم شروع کردند به زمزمه کردن.
We found traces of hostile behavior.	ما آثاری از رفتار خصمانه پیدا کردیم.
The school caused students to carry large stones.	مدرسه باعث شد دانش آموزان سنگ بزرگی را حمل کنند.
We must create a more stable society.	ما باید جامعه ای پایدارتر ایجاد کنیم.
The teller saw that the meter reading was high.	نرخ‌پرداز دید که قرائت کنتور بالاست.
Some villages are still accessible only by boat.	برخی از روستاها هنوز فقط با قایق رانی قابل دسترسی هستند.
He is studying for school.	او برای مدرسه درس می خواند.
The neighbor's son was building a castle.	پسر همسایه در حال ساختن قلعه بود.
The city water was cut off.	آب شهر قطع شد.
Housewives are more inclined to buy canned food.	خانم های خانه دار تمایل بیشتری به خرید غذاهای کنسرو شده دارند.
Move carefully, otherwise you may travel.	با دقت حرکت کنید، وگرنه ممکن است سفر کنید.
He has been in this game for some time.	او مدتی در این بازی بوده است.
The company paid a significant amount to an environmental charity.	این شرکت مبلغ قابل توجهی به یک موسسه خیریه محیط زیست پرداخت کرد.
He divided his time between work and study.	او زمان خود را بین کار و تحصیل تقسیم کرد.
His honesty is exemplary.	صداقت او مثال زدنی است.
They stared at the horizon.	به افق خیره شدند.
The bumper fell out of the car.	سپر از ماشین افتاد.
The crime was immediately condemned.	جنایت بلافاصله محکوم شد.
They live a few blocks away.	آنها چند بلوک دورتر زندگی می کنند.
A criminal gang stole a lot of money.	یک باند تبهکار مقدار زیادی پول سرقت کردند.
The gray cat crossed the rocky sand.	گربه خاکستری روی شن های سنگی رد شد.
Thousands gathered in the square to protest the dictatorship.	هزاران نفر برای اعتراض به دیکتاتوری در میدان تجمع کردند.
You can learn a lot from children.	شما می توانید از کودکان چیزهای زیادی یاد بگیرید.
Try the new device this afternoon.	امروز بعدازظهر دستگاه جدید را امتحان کنید.
He drinks green tea,	او چای سبز می خورد،
We will enjoy the company of a colleague.	ما از همراهی یک همکار لذت خواهیم برد.
The sound of bubbles comes from under the pot.	صدای حباب از زیر گلدان می آید.
The key to the success of your business is marketing.	کلید موفقیت کسب و کار شما بازاریابی است.
You wore comfortable clothes and looked comfortable.	لباس راحتی می پوشید و راحت به نظر می رسید.
But the car remains mysterious and incomprehensible.	اما ماشین مرموز و غیرقابل درک باقی می ماند.
Kent's hair was dark brown.	موهای کنت قهوه ای تیره بود.
Change your socks every day.	جوراب خود را هر روز عوض کنید.
Almost all limousines are black.	تقریبا همه لیموزین ها سیاه هستند.
A few small shrubs grew along the paths.	چند درختچه کوچک در امتداد مسیرها رشد کردند.
The population is declining.	جمعیت رو به کاهش است.
Bees are good for the environment.	زنبورها برای محیط زیست مفید هستند.
His heart was strange.	دلش عجیب بود.
The courts give us a fair trial.	دادگاه ها به ما رسیدگی عادلانه می دهند.
The field of literature is now available.	رشته ادبیات هم اکنون در دسترس است.
The country is currently facing economic problems.	در حال حاضر کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است.
During the winter, the days get shorter.	در طول زمستان، روزها کوتاه تر می شوند.
There was only one hole left in the ground.	فقط یک سوراخ در زمین باقی مانده بود.
The window was open.	پنجره باز بود.
He spoke little and people listened.	او کم صحبت می کرد و مردم گوش می کردند.
The young man had a terrible mood.	مرد جوان خلق و خوی وحشتناکی داشت.
He finally brought the paper to class	بالاخره کاغذ را به کلاس آورد
Plant the rose in a large container.	گل رز را در ظرف بزرگی کاشت.
You need sunscreen and a sun hat.	شما به کرم ضد آفتاب و کلاه آفتابی نیاز دارید.
The government said the lake was contaminated.	دولت اعلام کرد که دریاچه آلوده شده است.
He was finally able to stay awake for three hours.	بالاخره توانست سه ساعت بیدار بماند.
She pulled her hair through one of her curls.	موهایش را از میان یکی از حلقه هایش کشید.
His bulging eyes were a sign of fatigue.	چشم های برآمده اش نشان از خستگی او داشت.
Pour salt into the stew.	نمک در خورش ریخت.
He stood there with a surprised look.	با نگاهی متعجب آنجا ایستاد.
His music was critically acclaimed.	ساخته های موسیقی او مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.
He watched the shape drawn by time.	او شکل کشیده شده توسط زمان را تماشا کرد.
They hope to improve next year.	آنها امیدوارند تا یک سال آینده ارتقا پیدا کنند.
The wind was constant,	باد ثابت بود،
The city has become increasingly quiet over the years.	این شهر در طول سال ها به طور فزاینده ای آرام شده است.
Mosquitoes are a constant source of pain.	پشه ها منبع دائمی درد هستند.
Rosary is usually used when meditating.	معمولاً در هنگام مراقبه از تسبیح استفاده می شود.
The report contained little data.	گزارش شامل داده های کمی بود.
The climber was tired, but continued.	کوهنورد خسته شده بود، اما ادامه داد.
Officials ignore environmental concerns.	مسئولان نگرانی های زیست محیطی را نادیده می گیرند.
Can you check the spare tire?	آیا می توانید لاستیک زاپاس را چک کنید؟
After sleeping for a few days, he woke up refreshed.	پس از چند روز خوابیدن، سرحال بیدار شد.
Our loose craft does not fly faster	کاردستی سست ما زودتر پرواز نمی کند
A group of men set up camp nearby.	گروهی از مردان در همان نزدیکی اردوگاهی برپا کردند.
Suppressing anger is almost impossible.	سرکوب خشم تقریباً غیرممکن است.
Police are cracking down on gangs.	پلیس در حال سرکوب فعالیت باندها است.
He was sent to the border town.	به شهر مرزی اعزام شد.
Have you ever traveled on an international flight?	آیا تا به حال با یک پرواز بین المللی سفر کرده اید؟
These schemes seem silly in the past.	این طرح ها در گذشته احمقانه به نظر می رسند.
A heavy industry relies on a constant supply of electricity.	یک صنعت سنگین متکی به عرضه مداوم برق است.
She thanked him for a delicious meal.	او از او برای یک غذای خوشمزه تشکر کرد.
Pollution reduction is essential.	کاهش آلودگی ضروری است.
Do not deviate to the left	به سمت چپ منحرف نشوید
This room used to be my study.	این اتاق قبلا اتاق کار من بود.
The girl laughed.	دخترک خندید.
He cultivated corn and rice.	ذرت و برنج کشت می کرد.
They were so hungry that they almost fell.	آنها آنقدر گرسنه بودند که تقریباً سقوط کردند.
This is because of technology.	این به خاطر تکنولوژی است.
Some of his poems have been published in literary magazines.	برخی از اشعار او در مجلات ادبی چاپ شده است.
The criminals have been arrested.	جنایتکاران دستگیر شده اند.
The villagers believe his claims are unbelievable.	روستاییان معتقدند ادعاهای او باورنکردنی است.
A brief introduction.	یک مقدمه کوتاه.
Students struggled to study.	دانش آموزان به سختی درس می خواندند.
The pastor left the church ten years ago.	ده سال پیش کشیش کلیسا را ​​ترک کرد.
Dogs are man's best friend.	سگ ها بهترین دوست انسان هستند.
Water flows through the tail limb.	آب از طریق اندام دم جریان می یابد.
This politician pledged to fight corruption.	این سیاستمدار متعهد شد که با فساد مبارزه کند.
Its delicate leaves were rustling in the wind.	برگ های ظریفش در باد خش خش می زدند.
The beach was covered by powerful waves.	ساحل توسط امواج قدرتمندی فرا گرفته شد.
Her teeth were neatly arranged.	دندان هایش به زیبایی مرتب شده بود.
The next day the sun rose over the mountains.	روز بعد خورشید بر فراز کوه ها طلوع کرد.
The government is suppressing crime.	دولت در حال سرکوب جنایت است.
I stuck the tape to the party wall.	من نوار را به دیوار مهمانی می چسباندم.
We took it from the vegetable garden.	از باغچه سبزی برداشتیم.
You must first boil the kettle.	ابتدا باید کتری را بجوشانید.
This exercise is deceptively simple.	این تمرین به طرز فریبنده ای ساده است.
The door of my laptop fell.	درب لپ تاپم افتاد.
Herds of cows trampled on the newly planted fields.	گله گاوها روی مزارع تازه کاشته شده زیر پا گذاشتند.
His family gained little wealth in the wood industry.	خانواده او در صنعت چوب ثروت اندکی به دست آوردند.
But Hakim did not answer.	اما حکیم جوابی نداد.
Picked up all the bouquets on the table.	تمام دسته گل های روی میز را برداشت.
A broken mirror frightens small children.	آینه شکسته بچه های کوچک را به وحشت می اندازد.
A shepherd boy was complaining about his herd.	پسری چوپان گله اش را گله می کرد.
Science has explained this in detail.	علم این را به تفصیل توضیح داده است.
The birth of a baby is an interesting source of controversy.	تولد نوزاد منبع جالبی برای بحث و جدل است.
There was a heated debate.	بحث شدیدی درگرفت.
The neighbors were never completely friendly.	همسایه ها هرگز کاملاً صمیمی نبودند.
Mobile phones are ubiquitous.	تلفن های همراه در همه جا فراگیر شده اند.
They collected water from a well.	از چاه آب جمع کردند.
As the days went by, the seasons changed rapidly.	با گذشت روز، فصول به سرعت تغییر کردند.
The noise level was unbearable.	سطح سر و صدا غیر قابل تحمل بود.
We must take precautionary measures.	ما باید اقدامات احتیاطی را انجام دهیم.
New houses are built every year.	هر سال خانه های جدیدی ساخته می شود.
The fire was soon extinguished.	آتش به زودی خاموش شد.
The arch of paradise is tall and strong.	طاق بهشت ​​بلند و استوار است.
Do not worry about the future my friend	نگران آینده نباش دوست من
As the storm approached, people rushed to seek refuge.	با نزدیک شدن طوفان، مردم برای پناه گرفتن هجوم آوردند.
Remember to turn off the lights when exiting.	به یاد داشته باشید هنگام خروج چراغ ها را خاموش کنید.
His gaze ran to the ceiling.	نگاهش به سقف دوید.
This song was successful after its release.	این آهنگ پس از انتشار موفقیت آمیز بود.
He refuses to attend church.	او از حضور در کلیسا خودداری می کند.
A volcano has erupted.	یک آتشفشان فوران کرده است.
The politician's son was reluctant to be honest.	پسر سیاستمدار تمایلی به صداقت نداشت.
Forests are the natural habitat of mountain lions.	جنگل ها زیستگاه طبیعی شیرهای کوهستانی هستند.
Gradually he realized that this was not an ordinary dream.	به تدریج فهمید که این یک رویای معمولی نیست.
They went to a lake for camping.	آنها برای کمپ به دریاچه ای رفتند.
The man was playing with countless toys.	مرد با اسباب بازی های بی شماری بازی می کرد.
In such a situation, it is better to consider professional support.	در چنین شرایطی، بهتر است حمایت حرفه ای را در نظر بگیرید.
Improvements increase consumption.	بهبودها باعث افزایش مصرف می شود.
The train is a means of modern transportation.	قطار وسیله ای برای حمل و نقل مدرن است.
This was his great ambition.	این جاه طلبی بزرگ او بود.
An active and good-sounding member.	یک عضو فعال و خوش صدا.
A mixture of sugar, water and milk.	مخلوطی از شکر، آب و شیر.
His friends often talk about him.	دوستانش اغلب در مورد او صحبت می کنند.
I saw the boy's face lit up with joy.	دیدم صورت پسر از خوشحالی روشن شد.
Echinacea is widely used.	اکیناسه به طور گسترده استفاده می شود.
Rice is the main source of food in this area.	برنج منبع اصلی غذا در این منطقه است.
The surface of the lake was smooth like glass.	سطح دریاچه مانند شیشه صاف بود.
It is important for the mayor to remember the history of the city.	یادآوری تاریخ شهر برای شهردار مهم است.
Improving rural transportation is a top priority.	اولویت اصلی بهبود حمل و نقل روستایی است.
As any politician knows, people are reluctant to pay taxes.	همانطور که هر سیاستمداری می داند، مردم تمایلی به پرداخت مالیات ندارند.
Oh my God!	ای وای!
The two dogs shook their tails angrily.	دو سگ با عصبانیت دم خود را تکان دادند.
The parking lot was very crowded at five o'clock.	پارکینگ ساعت پنج خیلی شلوغ بود.
He went to the tree.	به سمت درخت رفت.
This legend was written several centuries ago.	این افسانه چند قرن پیش نوشته شده است.
The city has elderly people living on pensions.	این شهر سالمندانی دارد که با حقوق بازنشستگی زندگی می کنند.
A thug Jack Boot threatened him.	یک اراذل جک بوت او را تهدید کرد.
Life was hard for animals.	زندگی برای حیوانات سخت بود.
Make sure your omelette is fully cooked.	مطمئن شوید که املت شما کاملا پخته شده است.
There was not much information about this species.	اطلاعات زیادی در مورد این گونه وجود نداشت.
The ship sank in a storm.	کشتی در طوفان غرق شد.
Radio waves carried him to the river.	امواج رادیویی او را به رودخانه رساند.
Leadership is a quality that a person should have.	رهبری کیفیتی است که فرد باید از آن برخوردار باشد.
His study revealed several facts.	مطالعه او چندین واقعیت را آشکار کرد.
She is proud of her cooking.	او به آشپزی خود افتخار می کند.
This house has two floors.	این خانه دو طبقه است.
The lock is old and dilapidated.	قفل قدیمی و زهوار است.
Roman coins are found all over the country.	سکه های رومی در سراسر کشور یافت شده است.
It's amazing how simply it can work wonders.	این شگفت انگیز است که چگونه سادگی می تواند معجزه کند.
Come on come on	بیا داخل بیا
A teacher is needed to teach these children.	برای آموزش این کودکان به یک معلم نیاز است.
National parks have been set aside for nature conservation.	پارک های ملی برای حفظ طبیعت کنار گذاشته شده اند.
You must ring the bell to enter the residence.	برای ورود به اقامتگاه باید زنگ را به صدا درآورید.
Only criminals are punished.	فقط مجرمان مجازات می شوند.
The number of published scientific articles is increasing every year.	تعداد مقالات علمی منتشر شده هر ساله در حال افزایش است.
How many women do you employ?	چند زن را استخدام می کنید؟
The little girl begs her mother to buy her candy.	دختر کوچولو از مادرش التماس می کند که برایش آب نبات بخرد.
A group of soldiers knelt before the defeated emperors.	گروهی از سربازان در مقابل امپراتوران شکست خورده زانو زدند.
This forest is home to abundant wildlife.	این جنگل خانه حیات وحش فراوان است.
His twin brother is mowing the lawn.	برادر دوقلوی او در حال بریدن علف‌ها است.
Hot water poured on him.	آب داغ روی او ریخت.
This situation gets worse over time.	این وضعیت با گذشت زمان بدتر می شود.
This area is known for its delicate metalwork.	این منطقه به دلیل فلزکاری ظریف خود شناخته شده است.
The driver was seriously injured in an accident.	راننده در یک تصادف به شدت مجروح شد.
Another study showed that monkeys could learn new tricks.	مطالعه دیگری نشان داد که میمون ها می توانند ترفندهای جدیدی یاد بگیرند.
The writing on the boards is about two meters high.	نوشته روی تابلوها حدود دو متر ارتفاع دارد.
They grow on vines.	روی تاک ها رشد می کنند.
The prince's eyes lit up.	چشمان شاهزاده روشن شد.
Water was scarce in many areas.	آب در بسیاری از مناطق کم بود.
The road is unpaved and rocky.	جاده آسفالت نشده و سنگلاخ است.
Henry's mother died young.	مادر هنری در جوانی درگذشت.
The forecast recommended wearing warm clothes.	پیش بینی توصیه می کرد لباس گرم بپوشید.
The view of the sunset was indescribable.	منظره غروب وصف نشدنی بود.
Disappeared after baking the cake.	بعد از پخت کیک ناپدید شد.
Compiling this dictionary will be a useful reference.	تالیف این فرهنگ لغت مرجع مفیدی خواهد بود.
A university known for its outstanding studies.	دانشگاهی که به دلیل مطالعات برجسته اش شناخته شده است.
I bought a telescope for my son.	برای پسرم تلسکوپ خریدم.
He rolled his eyes.	چشمانش را برگرداند.
His question made me nervous.	سوال او مرا عصبی کرد.
For the pious, there is no hereafter.	برای دینداران، آخرت وجود ندارد.
The word itself was announced	خود کلمه از اعلام شد
We often take books off the shelves.	ما اغلب کتاب ها را از قفسه ها می گیریم.
Water vapor in the atmosphere creates clouds.	بخار آب موجود در جو باعث ایجاد ابر می شود.
These species will eventually disappear from the earth.	این گونه ها در نهایت از روی زمین محو خواهند شد.
In winter, most grasses fall asleep.	در زمستان، بیشتر چمن ها خواب می شوند.
It was a very strange case.	مورد فوق العاده عجیبی بود.
Wearing a Ceruline dress, this bag was fashionable.	با پوشیدن لباس سرولین، این کیف مد روز بود.
It is better to go home by bus	بهتره با اتوبوس بری خونه
He was tired of work.	او از کار خسته شده بود.
He lifted the heavy box easily.	جعبه سنگین را به راحتی بلند کرد.
He angrily broke a glass.	او با عصبانیت یک لیوان را شکست.
Such polls have not yet been conducted.	چنین نظرسنجی هایی هنوز انجام نشده است.
They have made many scientific discoveries.	آنها اکتشافات علمی زیادی به دست آورده اند.
Improper diet negatively affects our general health.	رژیم غذایی نامناسب بر سلامت عمومی ما تأثیر منفی می گذارد.
New highways had to be built.	بزرگراه های جدید باید ساخته می شد.
I came here to do something important.	من اینجا آمده ام تا کار مهمی انجام دهم.
They entered the conference room.	آنها وارد اتاق کنفرانس شدند.
He remained steadfast and silent.	او ثابت و ساکت ماند.
These texts have now been translated into many languages.	این متون اکنون به زبان های زیادی ترجمه شده اند.
It is always open.	این در همیشه باز است.
They arrived home tired.	خسته به خانه رسیدند.
This activity requires care and patience.	این فعالیت نیاز به دقت و صبر دارد.
He likes to release his burden.	او دوست دارد بار خود را آزاد کند.
Its exact location was described.	محل دقیق آن شرح داده شد.
Curiosity is a powerful force.	کنجکاوی یک نیروی قدرتمند است.
People in larger cities need more sophisticated equipment.	مردم شهرهای بزرگتر به تجهیزات پیچیده تری نیاز دارند.
This style of home construction is rapidly disappearing.	این سبک از ساخت و ساز خانه به سرعت در حال از بین رفتن است.
Ecologists warn that the project is environmentally unsuitable.	بوم شناسان هشدار دادند که این پروژه از نظر زیست محیطی نامناسب است.
Chew his nails.	ناخن هایش را جوید.
The sharp stone penetrated his chest.	سنگ تیز به سینه اش نفوذ کرد.
Many critics claim that the new policies are strict.	بسیاری از منتقدان ادعا می‌کنند که سیاست‌های جدید سخت‌گیرانه هستند.
Only five years after independence, he declared peace.	تنها پنج سال پس از استقلال، اعلام صلح کرد.
The full moon shone slowly in the sky.	ماه کامل به آرامی در آسمان می درخشید.
Intimate family, but very formal.	خانواده صمیمی، اما بسیار رسمی است.
The popularity of the game has not been maintained.	محبوبیت بازی حفظ نشده است.
More than 18,000 golfers qualified for this year's tournament.	بیش از هجده هزار گلف باز به مسابقات امسال راه یافتند.
The first microchip was the size of a nail.	اولین ریزتراشه به اندازه یک ناخن بود.
He clasped his hands together to stop them shaking.	دستانش را به هم چسباند تا لرزش آنها را متوقف کند.
The tea had a bitter and herbal taste.	چای طعم تلخ و علفی داشت.
They diluted the ink with cheaper ink.	آنها جوهر را با جوهر ارزانتر رقیق کردند.
This man likes to communicate with pictures.	این مرد دوست دارد با تصاویر ارتباط برقرار کند.
Eight men went swimming on a hot day.	هشت مرد در یک روز گرم به شنا رفتند.
When he heard his footsteps approaching, he was startled.	وقتی صدای پای او را شنید که نزدیک می شود، از جا پرید.
This mess is giving me a headache	این آشفتگی داره سرم درد میکنه
The trainer put his foot on the dog's back.	مربی پایش را روی پشت سگ گذاشت.
After "ten fifteen minutes" walk, he reached his destination.	بعد از «ده پانزده دقیقه» پیاده روی، به مقصد رسید.
Use a food processor or blender.	از غذاساز یا مخلوط کن استفاده کنید.
This road is busy but narrow.	این جاده پر رفت و آمد اما باریک است.
I like this.	من این کار را دوست دارم.
After the incident, he was transferred to another store.	پس از آن حادثه، او به فروشگاه دیگری منتقل شد.
The building was severely damaged by fire.	ساختمان در اثر آتش سوزی به شدت آسیب دیده بود.
Some cows are allergic to grass.	برخی از گاوها به علف حساسیت دارند.
However, the hot weather encourages people to drink more.	با این حال، هوای گرم مردم را به نوشیدن بیشتر تشویق می کند.
Families came together for this special occasion.	خانواده ها برای این مناسبت خاص دور هم جمع شدند.
The young lady swam in the cool pool.	خانم جوان در استخر خنک شنا کرد.
The sheep drowned in the mud.	گوسفندان در گل غرق شدند.
The clouds spun lazily in the dark sky.	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک می چرخیدند.
Carefully observe the price of car insurance.	قیمت بیمه خودرو را با دقت رعایت کنید.
Farmers always work hard all year round.	کشاورزان همواره در طول سال سخت کار می کنند.
The smell of garlic filled the air.	بوی سیر فضا را پر کرده بود.
Falling can be very dangerous.	ریزش می تواند بسیار خطرناک باشد.
Potato prices fell sharply.	قیمت سیب زمینی به شدت کاهش یافت.
Inside the circle was a pile of gold coins.	داخل دایره انبوهی از سکه های طلا بود.
Marcia's hand trembled a little as she began to work hard.	دست مارسیا با شروع کار سخت کمی لرزید.
The mouse escaped.	موش از آنجا فرار کرد.
He whispered the instructions to the assistant.	او دستورات را به دستیار زمزمه کرد.
Sift the flour.	آرد را از طریق الک بریزید.
He looked at the surface, then looked back.	نگاهی به سطح انداخت، سپس به عقب نگاه کرد.
The church was full of holy men.	کلیسا مملو از مردان مقدس بود.
The farmer sprayed poison to explore the aliens.	کشاورز برای کاوش در بیگانگان سم پاشید.
He was hit on the head.	ضربه ای به سرش زد.
They returned victorious from the battlefield.	آنها پیروزمندانه از میدان جنگ بازگشتند.
The smell of this chemical is quite pungent.	بوی این ماده شیمیایی کاملاً تند است.
The ocean is full of plastic waste.	این اقیانوس پر از زباله های پلاستیکی شده است.
The government is still trying to find the reason.	دولت همچنان در تلاش است تا دلیل آن را بیابد.
He was shot six times in the chest.	شش گلوله به سینه اش خورد.
They ate fresh fruit snacks.	میان وعده میوه تازه خوردند.
This study sought to evaluate the effects of vitamin supplements.	این مطالعه به دنبال ارزیابی اثرات مکمل های ویتامین بود.
The consequences of global warming are obvious.	پیامدهای گرمایش جهانی آشکار است.
It is in a corner, almost invisible.	در گوشه ای است، تقریباً نامرئی.
The voyage was secret.	سفر دریایی مخفی بود.
Huge crowds quickly made their decision.	جمعیت عظیم به سرعت تصمیم خود را گرفتند.
This text displays readable prose.	این متن نثر خواندنی را به نمایش می گذارد.
It was raining heavily and the visibility was almost zero.	باران شدیدی می بارید و دید تقریباً صفر بود.
The two sides agreed that the war should end.	دو طرف توافق کردند که جنگ باید پایان یابد.
The government is destroying all the forests.	دولت تمام جنگل ها را نابود می کند.
The soil contained incompatible levels of calcite.	خاک حاوی سطوح ناسازگاری از کلسیت بود.
It took several hours for the body to be found.	چند ساعت گذشت تا جسد پیدا شد.
A friendly discussion began.	بحث دوستانه شروع شد.
The scientist is disappointed with the lack of cooperation.	دانشمند از عدم همکاری ناامید است.
If we insist on this, we will become strangers.	اگر در این راه پافشاری کنیم، بیگانه خواهیم شد.
She has lost her patience with the man.	او صبر خود را با مرد از دست داده است.
It is largely dependent on imported fossil fuels.	تا حد زیادی به سوخت های فسیلی وارداتی وابسته است.
He is one of the most famous writers in the world.	او یکی از مشهورترین نویسندگان جهان است.
Scientists have been researching this for years.	دانشمندان سال‌ها در این مورد تحقیق کرده‌اند.
Sugar becomes less sweet when heated.	شکر وقتی گرم شود کمتر شیرین می شود.
The cat was killing the fried chicken.	گربه داشت مرغ سوخاری را می‌کشید.
This is an old book.	این کتاب قدیمی است.
The flame burned intensely.	شعله به شدت سوخت.
This factory is located in the suburbs.	این کارخانه در حومه شهر واقع شده است.
This program does not provide any deadlines for tired people.	این برنامه هیچ مهلتی برای افراد خسته فراهم نمی کند.
Are these rules set in stone?	آیا این قوانین در سنگ تنظیم شده است؟
A nurse has a small round pad.	یک پرستار یک پد کوچک گرد دارد.
It is very important to distinguish between young and mature peaches.	تمایز او بین هلوهای جوان و بالغ بسیار مهم است.
Catch the snake first.	ابتدا مار را بگیرید.
This is what all parents want.	این چیزی است که همه والدین می خواهند.
Production of these textiles fell sharply	تولید این منسوجات به شدت کاهش یافت
Smartphones have greatly improved everyday life.	گوشی های هوشمند زندگی روزمره را به میزان زیادی بهبود بخشیده اند.
The washing machine is very old.	ماشین لباسشویی خیلی قدیمی است.
He died.	او درگذشت.
What terrible news!	چه خبر وحشتناکی!
First, we put all the fruits evenly on the table.	ابتدا همه میوه ها را به طور مساوی روی میز می چینیم.
Tough decisions have to be made about gun laws.	در مورد قوانین اسلحه باید تصمیمات سختی گرفته شود.
They stood in silence for a few minutes.	چند دقیقه در سکوت ایستادند.
Children are constantly reminded to be polite.	مدام به کودکان یادآوری می شود که مؤدب باشند.
I came home late again	بازم دیر اومدم خونه
He returned home tired later.	بعدا خسته به خانه برگشت.
Can you apologize?	میشه معذرت خواهی کرد؟
He dropped the chocolate cake with the wolf.	کیک شکلاتی را با گرگ پایین انداخت.
These buses are generally crowded.	این اتوبوس ها عموماً شلوغ هستند.
On each side of the valley, mountain peaks rose.	از هر طرف دره، قله‌های کوه بالا آمده بود.
Sunlight was reflected from the water.	نور خورشید از آب منعکس شد.
She had hardly reached masculinity before marriage.	قبل از ازدواج به سختی به مردانگی رسیده بود.
The farmer planted corn and beans on his farm.	کشاورز در مزرعه خود ذرت و لوبیا کاشت.
The star indicates a key point.	ستاره یک نقطه کلیدی را نشان می دهد.
The real purpose of the meeting remains unclear.	هدف واقعی این جلسه همچنان مبهم است.
Only a few know how difficult it is.	فقط تعداد معدودی می‌دانند که چقدر دشوار است.
It can produce cities almost twice as much.	می تواند شهرها را تقریبا دو برابر تولید کند.
The waves hit the rocks of the beach.	امواج به صخره های ساحل برخورد کردند.
The old woman was old.	پیرزن پیر بود.
The enemy navy started firing on this apartment.	نیروی دریایی دشمن شروع به تیراندازی روی این آپارتمان کرد.
This success story was made possible by key government strategies.	این داستان موفقیت با استراتژی های کلیدی دولت امکان پذیر شد.
He immerses himself in the study of dinosaurs.	او خود را در مطالعه دایناسورها غوطه ور می کند.
They felt strongly dependent on the mountain.	آنها احساس وابستگی شدیدی به کوه داشتند.
The passenger went to the crossroads.	مسافر به سمت چهارراه رفت.
My ears are still ringing.	گوش هایم هنوز زنگ می زند.
A few centimeters of clay waterproof the clay bricks.	چند سانتی متر خاک رس، آجرهای سفالی را ضد آب می کند.
The man read the map carefully.	مرد نقشه را با دقت مطالعه کرد.
Aerial view of the battlefield.	نمایی هوایی از میدان جنگ.
We will travel to the capital tomorrow.	فردا به پایتخت سفر خواهیم کرد.
These small seeds grow quickly.	این دانه های کوچک به سرعت رشد می کنند.
The student was excited about this opportunity.	دانش آموز از این فرصت هیجان زده بود.
He stood and stared at the chessboard.	ایستاد و به صفحه شطرنج خیره شد.
A ship is moored at the dock.	یک کشتی در اسکله پهلو گرفته است.
A green finch turned towards him.	یک فنچ سبز به سمت او چرخید.
This castle is about seven hundred years old.	این قلعه حدود هفتصد سال قدمت داشت.
Use a fork to beat the eggs.	از چنگال برای هم زدن تخم مرغ ها استفاده کنید.
Erosion will lead to climate change.	فرسایش منجر به تغییرات آب و هوایی خواهد شد.
That actor is a proud man	اون بازیگر آدم مغروریه
Salt is often added to this sauce.	نمک اغلب به این سس اضافه می شود.
The ruins are covered with weeds and reptiles.	خرابه پوشیده از علف های هرز و خزنده است.
You need less sugar in these muffins.	در این مافین ها به شکر کمتری نیاز دارید.
There were problems, but we solved them quickly.	مشکلاتی وجود داشت، اما ما به سرعت آنها را حل کردیم.
He was sweating profusely in the hot sun.	زیر آفتاب داغ به شدت عرق می کرد.
I'm not annoying.	من مزاحم نیستم.
Do not judge the book by its cover!	کتاب را از روی جلد آن قضاوت نکنید!
The surgeon controls the surgery.	جراح جراحی را کنترل می کند.
The woman had barely escaped the shock.	زن به سختی از شوک خلاص شده بود.
The house has a paved terrace.	خانه دارای تراس سنگ فرش است.
Talking sat in the room under the table.	صحبت کردن در اتاق زیر میز نشست.
The group rang eight times.	گروه هشت بار زنگ را زد.
Several roads in the northern suburbs have now reopened.	اکنون چندین جاده در حومه شمالی بازگشایی شده است.
He is among those whose happiness has been lost.	او از جمله کسانی است که خوشبختی اش از بین رفته است.
More experienced players began to dominate the game.	بازیکنان باتجربه تر شروع به تسلط بر بازی کردند.
The government announced a major move against bribery.	دولت یک حرکت بزرگ علیه رشوه خواری را اعلام کرد.
The foolish eye pursues nothing.	چشم احمق هیچ چیز را دنبال نمی کند.
So, apparently, the cows did.	بنابراین، به نظر می رسد، گاوها این کار را کردند.
The wind was very low this morning.	امروز صبح باد خیلی کم می آمد.
It rains every afternoon.	هر روز بعد از ظهر باران می بارید.
He is in a panic.	او در وحشت است.
These steps lead to the shelter.	این مراحل به پناهگاه منتهی می شود.
Children usually eat their own vegetables.	کودکان معمولا سبزیجات خود را می خورند.
It exudes warmth and joy.	گرما و شادی را تراوش می کند.
The government became angry.	دولت خشمگین شد.
The trees were shaking in the breeze.	درختان در نسیم تکان می خوردند.
The police were in their mid-twenties.	پلیس در اواسط بیست سالگی بود.
The theater hosted major productions during its heyday.	این تئاتر در دوران اوج خود میزبان تولیدات بزرگی بود.
The ground got wet from the rain.	زمین از بارش باران خیس شد.
The worker ran a small farm.	کارگر مزرعه کوچکی را اداره می کرد.
There are thousands of white stones in the city streets.	هزاران سنگ سفید در مسیرهای شهر قرار دارند.
Write with a pencil, especially if you make a lot of mistakes.	با مداد بنویسید، به خصوص اگر اشتباهات زیادی دارید.
Many small trees grow there.	درختان کوچک زیادی در آنجا رشد می کنند.
Everyone in the group seemed to be upset.	به نظر می رسید همه افراد گروه آزرده خاطر شده باشند.
Then he threw it on the ground.	سپس آن را روی زمین انداخت.
They reunited as children.	آنها دوباره در کودکی دور هم جمع شدند.
A vain woman will surely have many enemies.	یک زن بیهوده مطمئناً دشمنان زیادی خواهد داشت.
A young woman began to cry.	زن جوانی شروع به گریه کرد.
Develop good habits.	عادات خوب را در خود ایجاد کنید.
He carried a large suitcase.	او یک چمدان بزرگ حمل کرد.
The walls were covered with dirty stains.	دیوارها پوشیده از لکه های کثیف بود.
The two candidates debated for hours.	این دو نامزد ساعت ها با هم مناظره کردند.
The farmer angrily swept the ground.	کشاورز با عصبانیت زمین را جارو کرد.
In this study, sadness was tried to be measured.	در این مطالعه سعی شد غمگینی اندازه گیری شود.
The music made everyone smile.	موسیقی لبخند همه را برانگیخت.
The results were on the mark.	نتایج روی علامت بود.
If you understand, raise your hand.	اگر فهمیدی دستت را بلند کن.
The shortening of the seasons is worrying.	کوتاه شدن فصل ها نگران کننده است.
What are you doing today?	امروز چکار می کنید؟
He has an encyclopedic knowledge of plants.	او دانش دایره المعارفی از گیاهان دارد.
He was all to start a revolution.	او همه برای شروع یک انقلاب بود.
Do your best to improve the city!	تمام تلاش خود را برای بهبود شهر انجام دهید!
His death was not accidental.	مرگ او تصادفی نبود.
Calm yet beautiful image.	تصویری آرام و در عین حال زیبا.
If the tooth needs to be extracted, all teeth must be extracted.	در صورت لزوم کشیدن دندان، تمام دندان ها باید خارج شوند.
Apply a layer of thick sauce.	یک لایه سس ضخیم بمالید.
He believes he is getting old.	او معتقد است که دارد پیر می شود.
Tents were set up along the road.	چادرها در کنار جاده سر برافراشتند.
The extracted materials were used for a wide range of purposes.	مواد استخراج شده برای طیف وسیعی از اهداف مورد استفاده قرار گرفتند.
His happy voice woke us up.	صدای شاد او ما را از خواب بیدار کرد.
People like to soak rice in water.	مردم دوست دارند برنج را در آب خیس کنند.
This causes frequent acts of defiance.	این باعث ایجاد اعمال سرکشی مکرر می شود.
The magic vase shone with a strange orange light.	گلدان جادویی با نور نارنجی عجیبی می درخشید.
Farmer's crops were damaged after the flood.	محصولات کشاورز پس از سیل آسیب دید.
I heard a squeak on the floorboards.	صدای جیر جیر را در تخته های کف شنیدم.
The comet flew in the night sky.	ستاره دنباله‌داری در آسمان شب راه افتاد.
it was raining.	باران می بارید.
This article also covers new species.	این مقاله همچنین گونه های جدید را پوشش می دهد.
She attributed her success to her grandmother's support.	او موفقیت خود را به حمایت مادربزرگش نسبت داد.
You shone a bright green light into the darkness.	نور سبز درخشان تاریکی را درنوردید.
One mysteriously disappeared.	یکی به طور مرموزی ناپدید شد.
Objects were arranged around the room.	اشیاء در اطراف اتاق چیده شده بودند.
This is a beautiful and shining stone.	این یک سنگ زیبا و درخشان است.
Los was a millionaire.	لس یک میلیونر بود.
Good words bit him.	کلمات خوب او را نیش زد.
No need to eat until later!	تا بعدا نیازی به خوردن نیست!
One morning he woke up and saw that he was staring at him.	یک روز صبح از خواب بیدار شد و دید که او به او خیره شده است.
The fox has had three kits this year.	روباه امسال سه کیت داشته است.
Very rarely does anyone enter.	خیلی به ندرت کسی وارد می شود.
Hasty decisions often cause problems.	تصمیمات عجولانه اغلب باعث ایجاد مشکل می شود.
We study so we can learn.	ما مطالعه می کنیم تا بتوانیم یاد بگیریم.
He waved to the soldiers.	برای سربازها دست تکان داد.
This park was once the site of an old prison.	این پارک زمانی محل زندان قدیمی بوده است.
He drinks a lot of alcohol.	او مقدار زیادی الکل می خورد.
long time ago.	خیلی وقت پیش.
The wind was accelerating.	باد داشت سرعت می گرفت.
A confusing road sign frightened drivers.	یک تابلوی جاده گیج کننده باعث ترس رانندگان شد.
This disease is now treatable.	این بیماری اکنون قابل درمان است.
A group of tourists were seen from afar.	گروهی از گردشگران از دور دیده می شدند.
Dark green color fascinates the eye.	رنگ سبز تیره چشم را مجذوب خود می کند.
The accused was tried as an illegal immigrant.	متهم به عنوان مهاجر غیرقانونی محاکمه شد.
He coughed and cleared his throat, then spoke again.	سرفه کرد و گلویش را صاف کرد و بعد دوباره صحبت کرد.
His thoughts were distracted to the day he would marry her.	افکار او به روزی که با او ازدواج خواهد کرد منحرف شد.
A worrying increase in the number of smokers.	افزایش نگران کننده در تعداد سیگاری ها.
We do not use that elephant.	ما از آن فیل استفاده نمی کنیم.
He dreamed of starting his own business.	او رویای راه اندازی کسب و کار خود را داشت.
I put a honey sandwich in my bag.	یه ساندویچ عسل انداختم تو کیفم.
The shocking news spread quickly.	این خبر تکان دهنده به سرعت پخش شد.
The letter was brief.	نامه مختصر بود.
She prepared the dough for him.	خمیر نان را برای او آماده کرد.
Seven of the bloodiest battles took place in this area.	هفت تا از خونین ترین نبردها در این منطقه صورت گرفت.
The airport is closed due to heavy rain.	فرودگاه به دلیل بارندگی شدید بسته است.
The mouse ran to the kitchen.	موش به آشپزخانه دوید.
We try to put the dishes in the sink.	سعی می کنیم ظروف را در سینک بگذاریم.
He enchanted and uttered ancient words.	او طلسم کرد و کلمات باستانی را به زبان آورد.
This should be done slowly and completely.	این باید به آرامی و به طور کامل انجام شود.
The Minister expressed his support for the repression.	وزیر حمایت خود را از سرکوب اعلام کرد.
This is the age of steam and fire.	این عصر بخار و آتش است.
An internal revolution took place in the province.	یک انقلاب داخلی در استان رخ داد.
The woman left the city in her early twenties.	زن در اوایل بیست سالگی شهر را ترک کرد.
Now here is the main recipe for bread.	در حال حاضر در اینجا دستور العمل اصلی برای نان است.
Definitely not!	قطعا نه!
It was my first mistake	اولین اشتباه من بود
They need long and free courses.	آنها به دوره های طولانی و آزاد نیاز دارند.
Some even believe that modern industry is a disaster.	حتی برخی معتقدند که صنعت مدرن یک فاجعه است.
The plane flew cautiously over the city.	هواپیما با احتیاط بر فراز شهر پرواز کرد.
These girls are too young for this kind of company!	این دخترها برای این نوع شرکت خیلی جوان هستند!
In the business world, winning is everything.	در دنیای تجارت، برنده شدن همه چیز است.
The villagers gave permission for this project.	اهالی روستا مجوز این پروژه را دادند.
Railroad tracks are often made of wood.	ریل های راه آهن اغلب از چوب ساخته می شوند.
Aging is sad for almost everyone.	پیری تقریباً برای همه دوران غم انگیزی است.
The soldiers refused to carry out the orders.	سربازان از اجرای دستورات خودداری کردند.
I do not know if we should help him or not.	نمی دانم باید به او کمک کنیم یا نه.
The chartered accountant became the partner of the company.	حسابدار رسمی شریک شرکت شد.
The rich and the poor struggled to make ends meet.	فقیر و ثروتمند به طور یکسان برای گذراندن زندگی خود تلاش می کردند.
The students dispersed quickly when the fire alarm went off.	دانش آموزان با به صدا درآمدن زنگ آتش به سرعت پراکنده شدند.
This chicken is tender and delicious.	این مرغ لطیف و خوشمزه است.
The curtain slipped quickly on the stage.	پرده به سرعت روی صحنه لغزید.
The decline in animal populations has continued.	کاهش جمعیت حیوانات ادامه داشته است.
Complete the work on time.	کار را در مهلت مقرر تکمیل کنید.
Large flocks of parrots migrate south for the winter.	دسته های بزرگ طوطی برای زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
Exclusive reliance on rumors is dangerous.	تکیه انحصاری بر شایعات خطرناک است.
We will need plenty of fresh food and water.	ما به مقدار زیادی غذا و آب تازه نیاز خواهیم داشت.
This is not a good movie.	این فیلم خوبی نیست.
In barren and cold regions, most animals hibernate.	در مناطق بایر و سردسیر بیشتر حیوانات به خواب زمستانی می روند.
Her hair fell in waves on her shoulders.	موهایش به صورت امواج مواج روی شانه هایش ریخت.
This required a lot of travel.	این کار نیاز به سفر زیاد داشت.
Gas and electricity prices are rising.	قیمت گاز و برق در حال افزایش است.
The law prohibits the use of this building.	قانون استفاده از این ساختمان را ممنوع کرده است.
The shock of the explosion shook him.	شوک انفجار او را تکان داد.
The sea is endlessly wide in front of us.	دریا بی انتها در برابر ما گسترده شده است.
This ring is not worth much	این انگشتر ارزش زیادی نداره
Go play in that alley	برو تو اون کوچه بازی کن
The government announced a series of reforms.	دولت یک سری اصلاحات را اعلام کرد.
People often associate fog with bad weather.	مردم معمولاً مه را با آب و هوای بد مرتبط می دانند.
Their followers followed them everywhere.	پیروان آنها همه جا آنها را دنبال می کردند.
The answer is very clear.	پاسخ بسیار واضح است.
There were also tensions in the relationship.	تنش در روابط نیز وجود داشت.
This statistic includes the probability of a riot.	این آمار شامل احتمال شورش می شود.
Countless experts predict that the train line will never open.	کارشناسان بیشماری پیش بینی می کنند که این خط قطار هرگز باز نخواهد شد.
The gates were closed.	دروازه ها بسته شد.
It is important to take accurate measurements.	مهم است که اندازه گیری های دقیق را انجام دهید.
He apologized many times.	او بارها عذرخواهی کرد.
Severe thunderstorms may occur tonight.	امشب ممکن است رعد و برق شدید رخ دهد.
The cat snored loudly.	گربه با صدای بلند خرخر کرد.
However, we will not be liable for any damages.	با این حال، ما مسئولیتی در قبال هر گونه خسارت نخواهیم داشت.
They briefly exchanged a few words.	آنها به طور خلاصه چند کلمه رد و بدل کردند.
The children showed up	بچه ها نمایش گذاشتند
Farmers often grow cotton, beans and corn.	کشاورزان اغلب پنبه، لوبیا و ذرت می کارند.
What is the price of this magazine?	قیمت این مجله چقدر است؟
That old building is going to be demolished.	آن ساختمان قدیمی قرار است ویران شود.
I think he will buy a beautiful mirror for himself.	من فکر می کنم او برای خودش یک آینه زیبا خواهد خرید.
His method included both ancient science and healing.	روش او هم علم و هم درمان های باستانی را در بر می گرفت.
He left his profession to devote himself to social affairs.	او حرفه خود را ترک کرد تا خود را وقف امور اجتماعی کند.
Here is beatiful	اینجا زیباست
We ran out of food.	غذایمان تمام شد.
The teacher considered this behavior disrespectful.	معلم این رفتار را بی احترامی می دانست.
Maybe he was right.	شاید، حق با او بود.
The little girl entered the bathroom.	دختر کوچولو وارد حمام شد.
You should now hear this in action.	اکنون باید این ماده را در عمل بشنوید.
Both mother and child are good.	هم مادر و هم بچه خوب هستند.
The yard was lit with a dim light.	حیاط با یک چراغ ضعیف روشن شده بود.
He pointed to the bruises on his legs.	به کبودی های پاهایش اشاره کرد.
This train arrived late.	این قطار دیر آمد.
Construction workers arrived the next morning.	کارگران ساختمانی صبح روز بعد در محل حاضر شدند.
Keep track of the goods you sell.	سوابق کالاهایی را که فروخته اید نگه دارید.
I just finished reading that book.	من تازه خواندن آن کتاب را تمام کردم.
The opening is a festive occasion.	افتتاحیه یک مناسبت جشن است.
We waited impatiently for it to finish.	بی صبرانه منتظر ماندیم تا کارش تمام شود.
Breathing is getting harder day by day.	نفس کشیدن روز به روز سخت تر می شود.
I have to write you bad news	باید یه خبر بد برات بنویسم
I decided to be a vegetarian.	من تصمیم گرفتم گیاهخوار باشم.
The nightclub is full of music.	کلوپ شبانه پر از موسیقی است.
Stagnant water causes disease and pests.	آب راکد باعث ایجاد بیماری و آفات می شود.
A large field of corn stretches south.	مزرعه وسیعی از ذرت به سمت جنوب کشیده شده است.
He had lowered his head and closed his eyes.	سرش را پایین انداخته بود و چشمانش را بسته بود.
She sends a postcard to the child every year.	او هر سال یک کارت پستال برای کودک می فرستد.
The robot's performance exceeded expectations.	عملکرد ربات فراتر از انتظارات بود.
That old farm house is very beautiful.	آن خانه مزرعه قدیمی بسیار زیبا است.
This house has more than four bedrooms.	این خانه بیش از چهار اتاق خواب دارد.
Do not shout like that!	اینطوری فریاد نزن!
In winter, his cottage was very cold.	در زمستان، کلبه او بسیار سرد بود.
He opened the door cautiously.	در را با احتیاط باز کرد.
Lightning roared from a distance.	رعد و برق از راه دور غوغایی کرد.
"We have to be patient," he said.	او گفت: ما باید صبور باشیم.
He noticed the young tourist.	او متوجه جوان جهانگرد شد.
Set aside your books before dinner.	قبل از شام کتاب هایتان را کنار بگذارید.
The success of the team was achieved gradually.	موفقیت تیم به تدریج حاصل شد.
He marched quickly on the street.	به سرعت در خیابان راهپیمایی کرد.
Every country has different systems of government.	هر کشوری سیستم های حکومتی متفاوتی دارد.
The water was hot.	آب گرم بود.
Many of the most basic aspects of life are measurable.	بسیاری از اساسی ترین جنبه های زندگی قابل اندازه گیری هستند.
Profitably, use fruits for a few seconds.	با سودآوری، چند ثانیه از میوه ها استفاده کنید.
This mountain road is known for its danger.	این جاده کوهستانی به خطر شهرت پیدا کرده است.
The moon was covered by clouds.	ماه توسط ابرها پوشیده شده بود.
A previous conviction barred him from traveling abroad.	محکومیت قبلی او را از سفر به خارج از کشور منع کرده بود.
The boy became stern.	پسر حالت سختگیرانه ای به خود گرفت.
The garage is empty	گاراژ خالی است
Home damage irreparable.	خانه صدمه دید غیر قابل تعمیر.
The view of the plum blossoms was beautiful.	منظره شکوفه های آلو زیبا بود.
We are practicing to perform.	در حال تمرین برای اجرا هستیم.
The cup stands on a pedestal.	جام بر روی یک پایه ایستاده است.
The cat struck at its reflection.	گربه به انعکاس خود ضربه زد.
This land is not easily fertilized.	این زمین به راحتی بارور نمی شود.
He wrote one or two lines.	یکی دو خط نوشت.
He spent his time cleaning his closet.	وقتش را صرف تمیز کردن کمدش کرد.
When traveling, mothers should pack diapers.	هنگام مسافرت، مادران باید پوشک بسته بندی کنند.
The president's remarks were largely ignored.	اظهارات رئیس جمهور تا حد زیادی نادیده گرفته شد.
Break the camel back.	شکستن کمر شتر.
He waited for the pain to go away.	منتظر بود تا درد از بین برود.
This claim was never confirmed.	این ادعا هرگز تأیید نشد.
They discuss next year's event plans.	آنها در مورد برنامه های رویداد سال آینده بحث می کنند.
They are building a new subway.	دارند متروی جدیدی می سازند.
The flowers withered in the sun.	گلها در آفتاب پژمرده شدند.
Water comes out through a small hole.	آب از طریق یک سوراخ کوچک خارج می شود.
The young prince was surprised.	شاهزاده جوان غافلگیر شده بود.
The monitor displays the temperature.	مانیتور دما را نمایش می دهد.
New laws are currently being considered in the Senate.	قوانین جدید در حال حاضر در سنا در حال بررسی است.
He paused and thought of something.	مکث کرد و به چیزی فکر کرد.
She prepared the dough for him.	خمیر نان را برای او آماده کرد.
We need four cups of flour.	به چهار فنجان آرد نیاز داریم.
You will be given a friendly reception.	از شما پذیرایی دوستانه خواهد شد.
Their flag, the white flag, was used as a signal.	پرچم آنها، پرچم سفید، به عنوان یک سیگنال استفاده می شد.
Debtors whose debts exceeded their assets were imprisoned.	آن دسته از بدهکارانی که بدهی آنها بیش از دارایی آنها بود به زندان افتادند.
Did you mean?	منظورش شما بود؟
Strong winds blow across the rocky valley.	باد شدیدی در سراسر دره سنگی می وزد.
They told him to go.	به او گفتند برو.
His three sons were standing in front of him.	سه پسرش جلوی او ایستاده بودند.
He was able to save twenty or thirty people.	او توانسته بود بیست یا سی نفر را نجات دهد.
These teams have fierce competition.	این تیم ها رقابت شدیدی دارند.
The girl stared at him.	دخترک به او خیره شد.
The politician escaped from the incident.	این سیاستمدار از این حادثه فرار کرد.
More people can better answer this question.	افراد بیشتری بهتر می توانند به این سوال پاسخ دهند.
This shop sells books, candles and toys.	این مغازه کتاب، شمع و اسباب بازی می فروشد.
We can turn music into an art.	ما می توانیم موسیقی را به نوعی هنر تبدیل کنیم.
A ship crosses the river twice a day.	یک کشتی دو بار در روز از رودخانه عبور می کند.
He has struggled for years to overcome his shyness.	او سال ها برای غلبه بر کمرویی خود تلاش کرده است.
A crow whispered loudly.	کلاغی با صدای بلند زمزمه کرد.
Six divisions besieged the fort.	شش لشگر قلعه را محاصره کردند.
Tilt the microscope to look at the slide.	میکروسکوپ را کج کنید تا به لام نگاه کنید.
We lost the support of the mayor.	حمایت شهردار را از دست دادیم.
Try a new hairstyle for the new year.	مدل موی جدید را برای سال جدید امتحان کنید.
I am very interested in archeology.	من به باستان شناسی علاقه زیادی دارم.
Some houses have window forests.	برخی از خانه ها دارای جنگل های پنجره هستند.
The athlete did not pay attention to the warning signs.	ورزشکار به علائم هشدار توجه نکرد.
The dogs followed the rabbit.	سگ ها به دنبال خرگوش رفتند.
The materials of this newspaper were alive at one time.	مواد این روزنامه زمانی زنده بودند.
We hear a lot about global warming.	ما چیزهای زیادی در مورد گرم شدن کره زمین می شنویم.
A hospital appeared nearby.	بیمارستانی در همان نزدیکی پدیدار شد.
TV shows are often about crime.	برنامه های تلویزیونی اغلب درباره جنایت هستند.
Auto is on the table.	خودکار بالای میز است.
It is located just east of the city center.	درست در شرق مرکز شهر واقع شده است.
Some species are now only in captivity.	برخی از گونه ها اکنون فقط در اسارت وجود دارند.
He has pale skin, dark hair and dark eyes.	او پوست رنگ پریده، موهای تیره و چشمان تیره دارد.
The film received rave reviews.	این فیلم نقدهای مثبتی دریافت کرد.
People throw garbage everywhere.	مردم زباله را همه جا می ریزند.
The excellent student was doing his homework.	دانش آموز ممتاز داشت تکالیفش را انجام می داد.
it's inevitable.	اجتناب ناپذیر است.
Combine deep breaths with relaxation techniques.	نفس های عمیق را با تکنیک های آرام سازی ترکیب کنید.
Students usually stayed away from this place at night.	معمولاً دانش آموزان شب ها از این مکان دور می ماندند.
He stood almost as tall as he was.	تقریباً به اندازه او ایستاده بود.
They need less sleep than adults.	آنها نسبت به بزرگسالان به خواب کمتری نیاز دارند.
The barrel was cleaned.	بشکه تمیز شد.
This area is known for its good wines.	این منطقه به خاطر شراب های خوبش شناخته شده است.
They snoozed at the flies.	آنها به مگس ها چرت می زدند.
Jane's grandmother was a devoted member of the church.	مادربزرگ جین یکی از اعضای فداکار کلیسا بود.
The weak engine barely climbed the hill.	موتور ضعیف به سختی از تپه بالا رفت.
This is the castle where the famous siege took place.	این همان قلعه ای است که محاصره معروف در آن رخ داده است.
His tenure in government positions was short.	دوران تصدی او در مناصب دولتی کوتاه بود.
They put the box next to the entrance.	جعبه را کنار در ورودی گذاشتند.
During the war, people were often arrested.	در طول جنگ، مردم اغلب دستگیر می شدند.
An elephant drinks more than three gallons of water.	یک فیل بیش از سه گالن آب می نوشد.
Look at my brother again!	دوباره به برادرم نگاه کن!
He shouted angrily.	با عصبانیت فریاد زد.
The yellow moon hung in the east of the sky.	ماه زرد در شرق آسمان آویزان بود.
Women suffer more from cataracts than men.	زنان بیشتر از مردان از آب مروارید رنج می برند.
Disorder in a family is due to depression.	اختلال در یک خانواده به دلیل افسردگی است.
The country's energy industry is booming.	صنعت انرژی کشور در حال رونق است.
An ax blow kills anyone.	یک ضربه تبر هر کسی را می کشد.
The clinic was crowded that day.	آن روز کلینیک شلوغ بود.
A dark frown passed over the woman's face.	اخم تاریکی از صورت زن عبور کرد.
The soldier has escaped!	سرباز فرار کرده است!
He refused to do his homework.	او از انجام تکالیف خودداری کرد.
They drank tea after each meal.	بعد از هر غذا چای می نوشیدند.
The mind seems almost infinite.	به نظر می رسد ذهن تقریباً نامحدود است.
They worked together for decades.	آنها چندین دهه با هم کار کردند.
The passengers dipped their hands in a bucket of water.	مسافران دست خود را در سطل آب فرو کردند.
Chefs need to chop vegetables.	آشپزها باید سبزیجات را خرد کنند.
How much did you spend?	چقدر هزینه کردی؟
Chop and chop the vegetables.	سبزی ها را برش داده و خرد کنید.
The powerful voice of this singer captivated the audience.	صدای قدرتمند این خواننده بینندگان را در بر گرفت.
Doctors advised the patient to have surgery.	پزشکان به بیمار توصیه کردند که جراحی کند.
He held his breath as he pressed Dr. Needle.	او نفسش را حبس کرد که دکتر سوزن را فشار داد.
The man met his demons.	مرد با شیاطین خود روبرو شد.
The battle scene is broadcast in slow motion.	صحنه نبرد اوج به صورت اسلوموشن پخش می شود.
Do these pens need sharpening?	آیا این خودکارها نیاز به تیز کردن دارند؟
They do not vaccinate their children.	بچه هایشان را واکسینه نمی کنند.
The doors opened with a squeak.	درها با صدای جیر جیر باز شد.
I hate that shirt	از اون پیراهن متنفره
The flavors of my food seemed to be promising candidates.	به نظر می رسید که طعم دهندگان غذای من، نامزدهای امیدوارکننده ای باشند.
They had recently been downgraded.	آنها اخیراً تنزل رتبه پیدا کرده بودند.
Is the road badly broken?	آیا جاده بدجوری شکسته است؟
The paper gets stuck in the teeth.	کاغذ در دندان گیر می کند.
The princess quietly walked away.	شاهزاده خانم بی سر و صدا دور شد.
It leads them to freedom.	آنها را به سوی آزادی سوق می دهد.
Satellite imagery captured huge clouds of smoke.	تصاویر ماهواره ای ابرهای عظیمی از دود را ثبت کردند.
Demand for new housing is much higher than supply.	تقاضا برای مسکن جدید بسیار بیشتر از عرضه است.
The local government of the village is inefficient.	حکومت محلی روستا ناکارآمد است.
Iron ore is an essential component of steel.	سنگ آهن جزء اساسی فولاد است.
The expert announced his decision.	کارشناس تصمیم خود را اعلام کرد.
Late autumn frosts caused the crops to freeze.	سرمازدگی اواخر پاییز باعث یخ زدگی محصولات شد.
Dishwashing	ظرف شستن
Shock waves shattered the glass for miles around.	امواج ضربه ای شیشه ها را تا کیلومترها در اطراف شکستند.
The two cities shared a border.	این دو شهر مرز مشترک داشتند.
Do not rely on industry to solve our problems.	برای حل مشکلات ما به صنعت تکیه نکنید.
He opens the mailbox and waits to find a letter.	او صندوق پستی را باز می کند و انتظار دارد نامه ای پیدا کند.
She tied a headband using her own hair.	او با استفاده از موهای خودش، یک هدبند گره زد.
They swam like fish together and spun in the cold water.	آنها مانند ماهی با هم شنا می کردند و به داخل آب های خنک می چرخیدند.
The transfer was done slowly.	انتقال به آرامی انجام شد.
Not many people visit this holy place at the moment.	در حال حاضر افراد زیادی از این مکان مقدس بازدید نمی کنند.
The accident was unfortunate.	تصادف ناگوار بود.
Dashvand bit my hand viciously.	داشوند با شرارت دستم را گاز گرفت.
These fish are raised for their meat.	این ماهی ها برای گوشتشان پرورش می یابند.
He has a strong face.	او چهره ای قوی دارد.
There are 5 mountain peaks around this glacier.	در اطراف این یخچال 5 قله کوه قرار دارد.
The email attachment provides more details.	پیوست ایمیل جزئیات بیشتری را ارائه می دهد.
Such equipment is relatively expensive.	چنین تجهیزاتی نسبتاً گران هستند.
The temperature decreases.	درجه حرارت کاهش می یابد.
Credit belonged to him.	اعتبار متعلق به او بود.
Compare her sizes with other twins.	اندازه های او را با دوقلوهای دیگر مقایسه کنید.
International agencies have called on the government to investigate.	آژانس‌های بین‌المللی از دولت خواستند در این مورد تحقیق کند.
The new and rich young generation has a great impact.	نسل جوان جدید و ثروتمند تأثیر زیادی دارد.
He laughed and smiled.	خندید و لبخند زد.
Keep the body warm with a blanket.	بدن را با پتو گرم نگه دارید.
Time passed slowly and they waited.	زمان به آرامی می گذشت و آنها منتظر بودند.
None of us were sure what to say.	هیچ کدام از ما مطمئن نبودیم که چه بگویم.
The result was surprising.	نتیجه تعجب آور بود.
The author of this article is from the region.	نویسنده این مقاله اهل منطقه است.
The soup boils slowly on the stove.	سوپ به آرامی روی اجاق می جوشید.
Roll the pastry.	شیرینی را به شکل دایره در آورید.
The first aid tent was full of medicine and bandages.	چادر کمک های اولیه مملو از دارو و بانداژ بود.
Peter bowling caressed Lane.	پیتر بولینگ روی لین نوازش کرد.
He commented on the weather.	او در مورد آب و هوا اظهار نظر کرد.
The puppy weighed only one pound at birth.	وزن توله سگ هنگام تولد فقط یک پوند بود.
Their breasts swelled with pride.	سینه هایشان با غرور پف کرد.
A correction must be made in principle.	یک اصلاحیه باید در اصل کلی انجام شود.
Their demands seem very logical.	خواسته های آنها بسیار منطقی به نظر می رسد.
The minister is of medium height.	وزیر قد متوسطی دارد.
The film is staring at the screens.	فیلم به پرده ها خیره شده است.
The poem was a biography.	شعر شرح زندگی بود.
The usual has led to disaster.	معمول منجر به فاجعه شده است.
The diversity of human cultures is dramatic.	تنوع فرهنگ های بشری چشمگیر است.
No other house has provided me with this comfort.	هیچ خانه دیگری این راحتی را برای من فراهم نکرده است.
Wood is used to build boats.	از چوب برای ساخت قایق استفاده می شود.
I need new boots.	من به چکمه های نو نیاز دارم.
No need to worry unnecessarily.	نیازی به نگرانی بی مورد نیست.
His mouth remained open.	دهانش باز ماند.
Forests are a protected ecosystem.	جنگل یک اکوسیستم حفاظت شده است.
This is an economic boom.	این یک رونق اقتصادی است.
Unfortunately there is no bus from here.	متأسفانه هیچ اتوبوسی از اینجا وجود ندارد.
He threw the ax and struck the victim on the shoulder.	او تبر را پرتاب کرد و به کتف مقتول زد.
The big earthquake damaged the houses.	زلزله بزرگ به خانه ها آسیب وارد کرد.
The lights flickered and cast a cool shadow over the room.	چراغ ها سوسو می زدند و سایه ای خنک بر اتاق می انداختند.
Some mornings are the coldest at this altitude.	برخی از صبح ها در این ارتفاع سردترین هستند.
A widespread disease is transmitted through physical contact.	یک بیماری گسترده از طریق تماس فیزیکی منتقل می شود.
The flame of the lights was dazzling.	شعله نورها خیره کننده بود.
They were in conflict with each other.	آنها با هم در تضاد بودند.
This crazy dog ​​is evil.	این سگ دیوانه شرور است.
The wood is rotten.	چوب پوسیده است.
A cultural movement began.	یک حرکت فرهنگی آغاز شد.
We collect our garbage in a garbage center.	ما زباله های خود را در یک مرکز زباله جمع آوری می کنیم.
He first became famous as a singer.	او ابتدا به عنوان یک خواننده به شهرت رسید.
But most of us think that such candidates are unrealistic.	اما اکثر ما فکر می کنیم که چنین نامزدهایی غیر واقعی هستند.
It's almost the same feeling at home.	تقریباً همان حسی است که در خانه وجود دارد.
Artificial sweeteners are often tolerated sweetly.	شیرین کننده های مصنوعی اغلب به صورت شیرین تحمل می شوند.
My knife blade is frozen on the cutting board.	تیغه چاقوی من روی تخته برش منجمد شده است.
I want to help children discover their creative aspects.	من می خواهم به کودکان کمک کنم تا جنبه های خلاقانه خود را کشف کنند.
The inspector took a vague look at the request.	بازرس نگاهی مبهم به درخواست کرد.
The conductor smiled contentedly.	رهبر ارکستر با رضایت لبخند زد.
The artist follows his conscience.	هنرمند از وجدان خود پیروی می کند.
These variables are not independent of each other.	این متغیرها مستقل از یکدیگر نیستند.
Authorities closed the school due to widespread fraud.	مسئولان مدرسه را به دلیل تقلب گسترده تعطیل کردند.
If you make a mistake you will need to correct it.	اگر اشتباه کردید، باید آن را اصلاح کنید.
He sprayed the insecticide on the beetle.	او حشره کش را روی سوسک اسپری کرد.
The rogue boat headed for the crowded pier.	قایق سرکش به سمت اسکله شلوغ حرکت کرد.
The children ate ice cream.	بچه ها بستنی خوردند.
The elderly couple moved to an auxiliary living center	این زوج مسن به مرکز زندگی کمکی نقل مکان کردند
People generally enjoy visiting these museums.	مردم به طور کلی از بازدید از این موزه ها لذت می برند.
The little girl began to cry.	دخترک شروع کرد به گریه کردن.
Heart and brownie cake.	کیک قلب و براونی.
The omnivorous baboon is a greedy animal.	بابون همه چیزخوار یک حیوان حریص است.
He encouraged this performance the most.	او بیشتر از همه این عملکرد را تشویق کرد.
We needed healthy and quality clothes.	ما به لباس سالم و با کیفیت نیاز داشتیم.
These areas are affected by fractures.	این مناطق تحت تأثیر شکستگی قرار گرفته اند.
It is embossed with a star on the handle.	روی دسته با یک ستاره نقش بسته است.
He died until I counted ten.	تا ده شمردم جان گرفت.
I was wrong to leave him.	من اشتباه کردم که او را رها کردم.
Do not confuse me with this scam.	مرا با این شیاد اشتباه نگیرید.
The fish and chicken had a wonderful feast.	ماهی و مرغ جشن فوق العاده ای داشتند.
A chair with thick and soft cushions.	یک صندلی با کوسن های ضخیم و نرم.
Do not obstruct pedestrians.	مانع عبور عابر پیاده نشوید.
The city is famous for its ceramic art.	این شهر به دلیل هنر سرامیک خود مشهور است.
Tornado took advertising paper,	گردبادی کاغذهای تبلیغاتی را گرفت،
None of these men were to blame.	هیچ کدام از این مردان مقصر نبودند.
A new type of fusion energy is being developed.	نوع جدیدی از انرژی همجوشی در حال توسعه است.
Government officials condemned the shooting.	مقامات دولتی این تیراندازی را محکوم کردند.
He spoke quietly.	آرام صحبت کرد.
The level of "nanotechnology" is increasing rapidly.	سطح "نانو فناوری" به سرعت در حال افزایش است.
The moonlight that passed through the trees was very beautiful.	نور مهتاب که از میان درختان عبور می کرد بسیار زیبا بود.
You need to consider what others may need.	شما باید در نظر بگیرید که دیگران ممکن است به چه چیزی نیاز داشته باشند.
She was upset and cried all day.	او ناراحت بود و تمام روز گریه می کرد.
The audience listened carefully.	حضار با دقت گوش می دادند.
Beware of slippery rocks.	مراقب سنگ های لغزنده باشید.
He no longer associates with those people.	او دیگر با آن افراد معاشرت نمی کند.
He stood and stared at the clear lake.	ایستاد و به دریاچه شفاف خیره شد.
He came home with the smell of perfume.	با بوی عطر به خانه آمد.
He spoke with authority.	او با اقتدار صحبت کرد.
Descartes considered experimental research unreliable.	دکارت تحقیقات تجربی را غیرقابل اعتماد می دانست.
The mayor attended the opening ceremony.	شهردار در مراسم افتتاحیه شرکت کرد.
He eats breakfast with laziness with bread and coffee.	با تنبلی با نان و قهوه صبحانه می خورد.
His father left the village to avoid clashes.	پدرش برای جلوگیری از درگیری روستا را ترک کرد.
The auction was to raise money for charity.	این حراج برای جمع آوری سرمایه برای امور خیریه بود.
They were physically and mentally strong.	از نظر جسمی و روحی قوی بودند.
The actors are flawless.	بازیگران بی عیب و نقص هستند.
They challenge the claim of empire.	آنها ادعای امپراتوری را به چالش می کشند.
He tore up the corner of the letter.	گوشه نامه را پاره کرد.
She poured him another cup of rice milk.	او یک فنجان دیگر شیر برنج برای او ریخت.
The responsible party must start the clean-up immediately.	طرف مسئول باید بلافاصله پاکسازی را آغاز کند.
The light shines in the darkest places.	نور به تاریک ترین مکان ها بتابد.
Bad weather forced us to delay the trip.	هوای بد ما را مجبور به تاخیر در سفر کرد.
It was decided to auction the land.	تصمیم گرفته شد زمین را به مزایده بگذارند.
The researchers were happy.	محققان خوشحال شدند.
Wait for everyone to leave	صبر کن تا همه بروند
They only meet once a year.	آنها فقط یک بار در سال ملاقات می کنند.
Children can enjoy swimming here.	کودکان می توانند در اینجا از شنا کردن لذت ببرند.
He has received professional advice in this regard.	او در این مورد مشاوره حرفه ای گرفته است.
Strong winds blew the ship.	بادهای شدید کشتی را درنوردید.
The device buzzes.	دستگاه وزوز می کند.
He is busy at home.	او در خانه مشغول است.
He stood apart, his head down.	جدا ایستاد، سرش پایین بود.
Troops entered the city at dawn.	نیروها در سحرگاه وارد شهر شدند.
In some countries, education is universal.	در برخی کشورها، آموزش جهانی است.
If the line is busy, you can try later.	اگر خط اشغال است، می توانید بعداً امتحان کنید.
Emails are checked frequently.	ایمیل ها به طور مکرر بررسی می شوند.
An old friend of theirs was visiting.	یکی از دوستان قدیمی آنها در حال بازدید بود.
He enjoys painting, writing and reading.	او از نقاشی، نوشتن و خواندن لذت می برد.
Where did you find the charm?	جذابیت را کجا دیدی؟
Kim refused to inform his wife.	کیم از اطلاع دادن به همسرش خودداری کرد.
Youth rallies were held in the vicinity.	تجمع جوانان در همان حوالی برگزار می شد.
Easily reproduced and solved.	به راحتی تکثیر و حل می شود.
One type of energy comes from fossil fuels.	یکی از انواع انرژی از سوخت های فسیلی به دست می آید.
There are many species of snakes in this forest.	در این جنگل گونه های زیادی از مارها وجود دارد.
Do not drive too fast!	خیلی سریع رانندگی نکنید!
How many bus stops are there on this line?	چند ایستگاه اتوبوس در این خط وجود دارد؟
Immigrants rented a boat to cross the river.	مهاجران برای عبور از رودخانه یک قایق کرایه کردند.
Low interest rates keep everyone happy.	نرخ بهره پایین همه را راضی نگه می دارد.
Some people live in the mountains.	برخی از مردم در کوهستان زندگی می کنند.
He was dead.	او مرده بود.
The hawk flew over his head.	شاهین بالای سرش پرواز کرد.
He was angry.	او عصبانی بود.
He and his companions tried to climb the cliffs.	او و همراهانش برای بالا رفتن از صخره ها تلاش کردند.
But he had leprosy.	اما جذام داشت.
The scientist began to clarify his ideas.	دانشمند شروع به روشن کردن ایده های خود کرد.
A winding rural road leads to this small town.	یک جاده روستایی پر پیچ و خم به این شهر کوچک منتهی می شود.
The boats were painted in bright colors.	قایق ها با رنگ های روشن رنگ آمیزی شده بودند.
Can you help us?	آیا شما به ما کمک می کنید؟
The tundra was covered in snow.	تندرا پوشیده از برف بود.
The fitness fan was puffing.	هوادار تناسب اندام در حال خفن و پف کردن بود.
Pollution has a destructive effect.	آلودگی اثر مخربی دارد.
The "Forbidden Park" sign blinked and called me.	تابلوی "پارک ممنوع" چشمک زد و به من زنگ زد.
The decks were full of boxes.	عرشه ها پر از جعبه بود.
A bunch of cloth on display in the market looked attractive.	یک دسته پارچه که در بازار به نمایش گذاشته شده بود، جذاب به نظر می رسید.
They quickly agreed to oppose.	آنها به سرعت موافقت کردند که مخالفت کنند.
The street was almost deserted.	خیابان تقریبا خلوت بود.
He came home sad as he cried.	او در حالی که گریه می کرد، غمگین به خانه رسید.
The audience watched the spell.	حضار طلسم تماشا کردند.
This neighborhood has almost no crime.	این محله تقریبا هیچ جرمی ندارد.
These messages are in everyone's mind.	این پیام ها در ذهن همه وجود دارد.
This cake has a very thick crust.	این کیک پوسته بسیار غلیظی دارد.
These books remain important documents.	این کتاب ها اسناد مهمی باقی مانده اند.
The indictment alleges that the company was involved in determining the price.	در کیفرخواست ادعا شده است که این شرکت در تعیین قیمت شرکت داشته است.
Most living things are not able to see infrared light.	بیشتر موجودات زنده قادر به دیدن نور مادون قرمز نیستند.
He was ranked first among his colleagues.	او در بین همکارانش رتبه اول را داشت.
Humans are social beings.	انسان ها موجودات اجتماعی هستند.
Be sure to fill out the application carefully.	حتما درخواست را با دقت پر کنید.
As he approached the altar, his cheeks turned red.	با نزدیک شدن به محراب گونه هایش سرخ شد.
Within seconds, he was screaming for help.	در عرض چند ثانیه، او فریاد می زد و کمک می خواست.
A computer network is a type of telecommunication system.	شبکه کامپیوتری نوعی سیستم مخابراتی است.
It will become increasingly apparent as the century progresses.	با پیشروی قرن به طور فزاینده ای آشکار خواهد شد.
Crowds of spectators quickly gathered.	جمعیتی از تماشاچیان به سرعت جمع شدند.
A fire broke out in the kitchen.	آتش سوزی در آشپزخانه شعله ور شد.
We do not want anymore	ما دیگه نمیخوایم
This sentence is grammatically correct.	این جمله از نظر گرامری صحیح است.
Return the cake.	کیک را برگردانید.
Send him his best and most sincere feelings.	بهترین و صمیمانه ترین احساساتش را برایش بفرست.
Landslide following a major earthquake	رانش زمین به دنبال یک زلزله بزرگ
Be careful when buying pockets.	هنگام خرید مراقب جیب برها باشید.
Some minerals are good for drying food.	برخی از مواد معدنی برای خشک کردن غذا مناسب هستند.
The strange combination of factors provided a great experience.	ترکیب عجیب عوامل یک تجربه عالی را فراهم کرد.
The floodwaters began to rise.	آب سیل شروع به بالا آمدن کرد.
No law was violated.	هیچ قانونی نقض نشد.
The child was just a child.	بچه فقط یک بچه بود.
Choose three words to describe yourself.	سه کلمه را برای توصیف خود انتخاب کنید.
A quick greeting and goodbye and then they left.	یک سلام و خداحافظی سریع و بعد آنها رفتند.
A woman enjoys her morning coffee.	زنی از قهوه صبحگاهی اش لذت می برد.
The crow circled around and screamed.	کلاغ دور خود حلقه زد و جیغ کشید.
It was a race against time.	مسابقه ای با زمان بود.
He hunted and killed for his dinner.	او برای شام خود شکار کرد و کشت.
They were regular visitors to the market.	آنها از بازدیدکنندگان دائمی بازار بودند.
Many children around the world face poverty.	بسیاری از کودکان در سراسر جهان با فقر روبرو هستند.
The tourist made silly faces.	توریست چهره های احمقانه ای کرد.
It may be dangerous to your health.	ممکن است برای سلامتی شما خطرناک باشد.
He studied medicine.	او در رشته پزشکی تحصیل کرد.
More needs to be done to combat pollution.	باید بیشتر برای مقابله با آلودگی انجام شود.
He lost his sight.	بینایی خود را از دست داد.
Bacteria are not visible to the naked eye.	باکتری ها با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.
The sentence is marked correctly.	جمله به درستی علامت گذاری شده است.
A city was built along the river.	شهری در حاشیه رودخانه ساخته شد.
He carried out the orders of the soldiers.	او دستورات سربازان را اجرا کرد.
He is a subscriber to many magazines.	او مشترک بسیاری از مجلات است.
People rush to the streets.	مردم با عجله به خیابان ها می روند.
The reconstruction project is expected to take months.	انتظار می رود پروژه بازسازی ماه ها به طول انجامد.
This new version of his biography contains many improvements.	این نسخه جدید زندگی نامه او شامل پیشرفت های بسیاری است.
Most glaciers are retreating.	بیشتر یخچال های طبیعی در حال عقب نشینی هستند.
Mothers should educate their children from an early age.	مادران باید از سنین پایین به فرزندان خود آموزش دهند.
These cities had the highest homicide rates.	این شهرها بالاترین میزان قتل را داشتند.
He was a wonderful cook	او آشپز فوق العاده ای بود
After marriage, girls replace the sons of the family.	دختران پس از ازدواج جایگزین پسران خانواده می شوند.
A slave can be bought, sold and owned.	یک برده را می توان خرید، فروخت و مالک آن شد.
They ran to the car.	به سمت ماشین دویدند.
The fog is collapsing.	مه در حال فروپاشی است.
Refrigerate food and beer.	غذا و آبجو را در یخچال قرار دهید.
The value of the home market is growing rapidly.	ارزش بازار خانه به سرعت در حال افزایش است.
Search failed.	جستجو ناموفق بود.
Milk science represents a set of disciplines.	علوم شیر مجموعه ای از رشته ها را نشان می دهد.
As a young man, he owned several restaurants.	در جوانی صاحب چندین رستوران بود.
Mention the words meaning "beautiful flower".	به کلمات به معنی "گل زیبا" اشاره کنید.
The two friends had a brief exchange.	دو دوست با هم تبادل نظر مختصری داشتند.
The fugitive guards chased him for miles.	نگهبانان فراری را کیلومترها تعقیب کردند.
A court that deals with justice.	دادگاهی که به عدالت رسیدگی می کند.
A few fat drops fell from a passing cloud.	چند قطره چاق باران از ابری که در حال گذر بود افتاد.
He sold his car to pay for his studies.	او ماشین خود را برای تامین هزینه های مطالعه فروخت.
Drop by drop, drop by drop.	قطره قطره، قطره قطره.
The level of health is deplorable.	سطح بهداشت اسفناک است.
Many people at this time were religious.	بسیاری از مردم در این زمان مذهبی بودند.
This year's budget will be very tight.	بودجه امسال بسیار فشرده خواهد بود.
Of course, toddlers have to jump.	البته بچه های نوپا باید بپرند.
It will require a lot of care.	به مراقبت زیادی نیاز خواهد داشت.
The sky rose above his head.	آسمان از بالای سرش بلند شد.
Put a damp cloth on the wound.	یک پارچه مرطوب روی زخم قرار دهید.
A and sweet	الف و شیرین
He has lived all over the world.	او در سراسر جهان زندگی کرده است.
The university library contains a wide range of fiction.	کتابخانه دانشگاه شامل مجموعه گسترده ای از داستان های تخیلی است.
We told him he had been fired.	به او گفتیم که اخراج شده است.
These shoes look old.	این کفش ها قدیمی به نظر می رسند.
He was worried about what might happen next.	او نگران بود که بعداً چه اتفاقی ممکن است بیفتد.
The first bullet was fired without warning.	اولین گلوله بدون هشدار شلیک شد.
Beans were cooked in the form of red beans.	لوبیا را به صورت لوبیا قرمز پختند.
Iron ore is found in the earth.	سنگ آهن در زمین یافت می شود.
A doctor examined the patient.	یک پزشک بیمار را معاینه کرد.
The students were sitting in rows.	دانش آموزان در ردیف ها نشسته بودند.
He has learned little from school.	او از مدرسه کم یاد گرفته است.
There are strict rules about smoking.	قوانین سختگیرانه ای در مورد سیگار کشیدن وجود دارد.
Farmers depend on winter rains.	کشاورزان به باران های زمستانی وابسته اند.
The novel was full of philosophical questions.	این رمان پر از پرسش های فلسفی بود.
Climate change will have catastrophic consequences.	تغییرات اقلیمی عواقب فاجعه باری خواهد داشت.
This was supposed to be a secret.	قرار بود این یک راز باشد.
Keep practicing!	به تمرین ادامه دهید!
He promises to be back by four o'clock.	قول می دهد تا ساعت چهار برگردد.
Acrobat can do most of the historical stunts.	آکروبات می تواند اکثر شیرین کاری های تاریخی را انجام دهد.
Each sentence is a noun.	هر جمله یک اسم است.
The noble knight jumped to the side of his horse.	شوالیه نجیب به پهلوی اسبش پرید.
Wooden boards were used as paddles.	تخته های چوبی به عنوان پارو استفاده می شد.
They traveled across the plains for days.	آنها روزها در سراسر دشت سفر کردند.
Therefore, economic development becomes almost impossible.	بنابراین، توسعه اقتصاد تقریبا غیرممکن می شود.
Salt is found in many foods.	نمک در بسیاری از محصولات غذایی وجود دارد.
The young man was crying.	مرد جوان گریه می کرد.
When his ancestors worshiped him, he is now more forgotten.	زمانی که گذشتگان او را می پرستیدند، اکنون بیشتر فراموش شده است.
Especially remarkable because of the amazing temple.	به ویژه به دلیل معبد شگفت انگیزش قابل توجه است.
The area was full of oil.	منطقه سرشار از نفت بود.
His loose jacket could not hide his curvature.	ژاکت گشاد او نتوانست انحنای او را پنهان کند.
I hope to meet him again.	امیدوارم دوباره او را ملاقات کنم.
Have the courage to live a Stoic life.	شهامت زندگی رواقی را داشته باشید.
Chickens are raised for meat and eggs.	جوجه ها برای گوشت و تخم مرغ بزرگ می شوند.
According to statistics, horse racing competitions are very popular here.	طبق آمار، مسابقات اسب دوانی در اینجا بسیار محبوب هستند.
An army of heavily armed police surrounded the property.	ارتشی از پلیس به شدت مسلح این ملک را محاصره کرده بودند.
His grandfather holds the key to the safe.	پدربزرگش کلید گاوصندوق را در دست دارد.
A young woman was lying in bed.	زن جوانی در رختخواب دراز کشیده بود.
How could he fail?	چگونه ممکن است او شکست بخورد؟
There was almost no room to move.	تقریباً جایی برای حرکت وجود نداشت.
What a difference a day makes.	یک روز چه تفاوتی ایجاد می کند.
Some foreign films are shown here for the occasion.	برخی از فیلم های خارجی در اینجا به مناسبت نمایش داده می شود.
How can a person become so dependent?	چطور ممکن است یک نفر اینقدر وابسته شود؟
Many decide to accept lower wages.	بسیاری تصمیم می گیرند دستمزدهای کمتری را بپذیرند.
The meat was tender, very tasty.	گوشت لطیف بود، خیلی خوش طعم.
The enemy will not find us.	دشمن ما را پیدا نمی کند.
The manager asked us to get to work on time.	مدیر از ما می خواست که به موقع سر کار برسیم.
Then it started to rain.	سپس باران شروع به باریدن کرد.
Now a new movie is coming.	حالا یک فیلم جدید قریب الوقوع است.
He went behind her to carry her.	او به پشت او رفت تا او را حمل کند.
Stop bothering me!	دست از اذیت کردن من بردارید!
Shake the can well.	قوطی را خوب تکان دهید.
The economy is in good shape.	اقتصاد در وضعیت خوبی قرار دارد.
Child psychologists divide intelligence into seven types.	روانشناسان کودک هوش را به هفت نوع تقسیم می کنند.
The locals lived in caves for centuries.	مردم محلی قرن ها در غارها زندگی می کردند.
The king's ransom had been stolen.	دیه پادشاه به سرقت رفته بود.
Raindrops fell.	ورقه های باران ریختند.
There is a lot of discussion about this.	بحث های زیادی در مورد این موضوع وجود دارد.
A few years ago, forests covered most of the world.	چند سال پیش، جنگل ها قسمت اعظم جهان را پوشانده بودند.
The outlook is not good.	چشم انداز خوب نیست.
When you drink water, water passes through your throat.	وقتی آب می نوشید، آب از گلوی شما عبور می کند.
This area produced a lot of tobacco.	این منطقه تنباکو زیادی تولید می کرد.
He lived in poverty.	او در فقر زندگی کرد.
Please look at this page.	لطفا به این صفحه نگاه کنید.
Recently, suicide rates among young men have increased.	اخیراً میزان خودکشی در میان مردان جوان افزایش یافته است.
Sentences marked for deletion are oblique.	جملاتی که برای حذف علامت گذاری شده اند، مورب هستند.
Atmospheric carbon dioxide is rising.	دی اکسید کربن اتمسفر در حال افزایش است.
He was my best friend.	او بهترین دوست من بود.
A mixture of three powders boils vigorously.	مخلوطی از سه پودر به شدت می جوشد.
The city is famous for its delicious food.	این شهر به خاطر غذاهای خوشمزه اش معروف است.
The cat had somehow escaped.	گربه توانسته بود به نحوی فرار کند.
The water rose quickly.	آب به سرعت بالا آمد.
Police chased, but the thief fled quickly.	پلیس تعقیب کرد، اما دزد با سرعت فرار کرد.
He sold vegetables in the market.	او سبزیجات را در بازار می فروخت.
So we can conclude that a mutation has occurred.	بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که یک جهش رخ داده است.
They have to share the cost of the trip.	آنها باید هزینه سفر را به اشتراک بگذارند.
He arranged for the Duke to be cremated.	او ترتیبی داد که جسد دوک را بسوزانند.
The calf is breastfeeding its mother.	گوساله در حال شیر دادن به مادرش است.
The climbers wanted to spend the night outdoors.	کوهنوردان قصد داشتند شب را در فضای باز بگذرانند.
These shops are famous for buying cheap goods.	این مغازه ها به خرید ارزان کالا معروف هستند.
They stared at each other and shared a private secret.	آنها به یکدیگر خیره شدند و یک راز خصوصی را به اشتراک گذاشتند.
The price has come down again	قیمت دوباره پایین اومده
This recreational city has many attractions.	این شهر تفریحی جاذبه های زیادی دارد.
Check for large amounts of clear pus.	مقدار زیادی چرک شفاف را بررسی کنید.
The success of that investment was uncertain.	موفقیت آن سرمایه گذاری نامشخص بود.
More stores will be built in the city.	فروشگاه های بیشتری در شهر ساخته خواهد شد.
He shared a beer with him.	او آبجوش را با او به اشتراک گذاشت.
A university deserves this respect.	دانشگاهی در این حد شایسته احترام است.
The children collect seashells along the shore.	بچه ها صدف های دریایی را در کنار ساحل جمع می کنند.
My favorite flower is the tulip.	گل مورد علاقه من گل لاله است.
The ocean is a basic natural feature.	اقیانوس یک ویژگی طبیعی اولیه است.
Some hotels were fully booked.	برخی از هتل ها کاملاً رزرو شده بودند.
To my relief, she did not enter worse to wear.	برای تسکین من، او بدتر از آن برای پوشیدن وارد نشد.
By this time the parking lot was full.	تا این لحظه پارکینگ پر شده بود.
Sometimes the leaves are prickly.	گاهی اوقات برگها خاردار هستند.
Understanding the basics of astronomy is a great pastime.	درک اصول اولیه نجوم یک سرگرمی عالی است.
He scratched his head in bewilderment.	مات و مبهوت سرش را خاراند.
This area is known for its beautiful scenery.	این منطقه به خاطر مناظر زیبایش شناخته شده است.
Your doctor will probably prescribe an anesthetic.	پزشک شما احتمالا یک داروی بیهوشی تجویز خواهد کرد.
Factory is the heart of the economy.	کارخانه قلب اقتصاد است.
A series of studies have shown that smoking is harmful.	مطالعه پشت سر هم نشان داده است که سیگار مضر است.
Some are traveling with him.	عده ای با او همسفر هستند.
They finished work early and went home.	کار را زود تمام کردند و به خانه رفتند.
This image shows the concept.	این تصویر مفهوم را نشان می دهد.
A veteran who is in danger of losing his home.	جانبازی که در خطر از دست دادن خانه اش است.
He was by nature a pacifist.	او ذاتاً مردی صلح طلب بود.
The dish should be washed with cold water.	ظرف باید با آب سرد شسته شود.
That he be freed from doubt.	که او از شک و ظن رها شود.
The government declared a day of public mourning.	دولت یک روز عزای عمومی اعلام کرد.
Not much was worn.	لباس زیاد پوشیده نمی شد.
The thief was armed and dangerous.	دزد مسلح و خطرناک بود.
They must have a certain size and shape.	آنها باید اندازه و شکل خاصی داشته باشند.
Cut a bunch of her hair.	یک دسته از موهایش را کند.
Asked him about his childhood.	از او در مورد کودکی اش پرسید.
A short survey was conducted to evaluate the project.	یک نظرسنجی کوتاه برای ارزیابی پروژه انجام شد.
His teeth are spotted and there are uneven gaps between some of them.	دندان‌های او لکه‌دار هستند و بین برخی از آنها شکاف ناهمواری وجود دارد.
He wished for a better life.	او آرزوی یک زندگی بهتر را داشت.
The sun shone brightly.	خورشید به شدت درخشید.
I eat separately from the other guests.	من جدا از بقیه مهمونا غذا میخورم.
Monsoon rains brought seasonal floods.	باران های موسمی فصلی از سیل های وحشتناک را به ارمغان آورد.
He was a sincere and generous man.	او مردی صمیمی و سخاوتمند بود.
The elephant is the king of the forest.	فیل سلطان جنگل است.
This institute is famous all over the world.	این موسسه در سراسر جهان مشهور است.
Most saboteurs escape prosecution.	اکثر خرابکاران از تعقیب قضایی فرار می کنند.
Praise the ancestors!	ستایش نیاکان!
He remembered marriage.	یاد ازدواج افتاد.
This island house served as a way station for thousands of people	این خانه جزیره ای به عنوان ایستگاه بین راهی برای هزاران نفر عمل می کرد
This dam has greatly improved our water level.	این سد میزان آب ما را بسیار بهبود بخشیده است.
We are in danger of running out of reserves.	ما در خطر تمام شدن ذخایر هستیم.
The merchant had the last request.	تاجر آخرین درخواست را داشت.
He is very sensitive.	او بسیار حساس است.
The flames of astonishment rose and danced in front of him.	شعله های آتش حیرت زده بالا می رفتند و در مقابل او می رقصیدند.
All the schoolgirls were similar to him.	همه دختران مدرسه از نظر او شبیه هم بودند.
The farmer must be lucky.	کشاورز باید خوش شانس باشد.
Since the harvest season, the price of corn has doubled.	از فصل برداشت، قیمت ذرت دو برابر شده است.
We cleaned up the mess and went home.	آشفتگی را تمیز کردیم و به خانه رفتیم.
Stay away from strangers.	از غریبه ها دوری کنید.
Raw sugar has a stronger taste than brown.	شکر خام طعم قوی تری نسبت به قهوه ای دارد.
Pour a cup of milk into the pan.	یک فنجان شیر را در تابه بریزید.
The chicken was sitting patiently while he butchered it.	مرغ با حوصله نشسته بود در حالی که او آن را قصاب می کرد.
I choose my clothes myself.	من لباس هایم را خودم انتخاب می کنم.
All students agreed that the new campus was stylish.	همه دانشجویان موافق بودند که پردیس جدید شیک است.
Most development aid is more harmful than beneficial.	بیشتر کمک های توسعه ای بیش از آنکه فایده ای داشته باشد ضرر دارد.
He spent his time imagining.	او زمان خود را با خیال پردازی سپری کرد.
It was an unusual experience.	این یک تجربه غیرعادی بود.
The area is steamy and humid.	منطقه بخارآلود و مرطوب است.
Romance languages ​​are many and varied.	زبان های عاشقانه بسیار و متنوع هستند.
We have to look at other options.	ما باید گزینه های دیگر را بررسی کنیم.
The air is polluted by cigarette smoke.	هوا توسط دود سیگار آلوده شده است.
Let's see what's inside this brown box.	بیایید ببینیم داخل این جعبه قهوه ای چیست.
Others are hunted for fur.	دیگران برای خز شکار می شوند.
He will arrive now at any time.	او در حال حاضر هر زمانی خواهد رسید.
On the contrary, it is associated only with evil.	برعکس، فقط با شر همراه است.
No country should conduct nuclear tests in the atmosphere.	هیچ کشوری نباید در جو آزمایش های هسته ای انجام دهد.
My heart started beating.	قلبم شروع به تپیدن کرد.
He was tired of lecturing.	او از سخنرانی خسته شده بود.
Some businesses were completely reluctant to follow.	برخی از کسب و کارها کاملاً تمایلی به پیروی نداشتند.
A few weeks later, the guerrillas attacked.	چند هفته بعد چریک ها حمله کردند.
Mitteleuropa refers neither to the geographical area nor to it	Mitteleuropa نه به منطقه جغرافیایی اشاره دارد و نه به آن
Bring three cups of milk to a boil.	سه فنجان شیر را به جوش بیاورید.
Creditors smell of blood.	طلبکاران بوی خون می دهند.
He found the house easily.	او خانه را به راحتی پیدا کرد.
They lost everything they counted on.	آنها هر چیزی را که روی آن حساب کرده بودند از دست دادند.
The happy melody of the choir excites the audience.	ملودی شاد گروه کر مخاطب را به هیجان می آورد.
An ant is an insect that lives in organizations.	مورچه حشره ای است که در سازمان ها زندگی می کند.
Something was off	چیزی خاموش بود
His heart beats with excitement.	قلبش از هیجان می تپید.
The milk bottle was constantly falling to the ground.	شیشه شیر مدام روی زمین می افتاد.
The boy looked tired.	پسر خسته به نظر می رسید.
The airline announced that flights had been canceled.	این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که پروازها لغو شده است.
The flags fluttered slowly in the breeze.	پرچم ها به آرامی در نسیم به اهتزاز در می آمدند.
Firefighters removed the roof while the fire was burning.	آتش نشانان در حالی که آتش می سوخت سقف را برداشتند.
He liked to use his computer.	او دوست داشت از کامپیوترش استفاده کند.
Eastern and Western Hemisphere.	نیمکره شرقی و غربی.
The river is polluted by industrial waste.	این رودخانه توسط زباله های صنعتی آلوده است.
Let them be our guides.	بگذار راهنمای ما باشند.
After drinking, he fell asleep.	بعد از نوشیدن، خوابش برد.
He knows his onions.	پیازهایش را می شناسد.
He cut the document in half.	او سند را دو نیم کرد.
Other countries also have excellent education systems.	سایر کشورها نیز دارای سیستم آموزشی عالی هستند.
This road will be widened soon.	این جاده به زودی تعریض خواهد شد.
It is small and similar to all other trees.	کوچک است و شبیه همه درختان دیگر است.
The climate of this city is dry.	آب و هوای این شهر خشک است.
I want to see your products, please	من می خواهم محصولات شما را ببینم، لطفا
He boarded a plane.	او سوار هواپیما شد.
Vaccination was performed by a local physician.	واکسیناسیون توسط پزشک محلی انجام شد.
I had never seen him look so serious.	هیچوقت ندیده بودم که اینقدر جدی به نظر برسد.
Our compatriots showed little resistance to the invaders.	هموطنان ما مقاومت کمی در برابر مهاجمان نشان دادند.
He could not light a match.	او نتوانست کبریت را روشن کند.
A string of musical instruments was cut.	سیمی از آلات موسیقی کنده شد.
The gun was soft and warm in his hands.	تفنگ در دستانش نرم و گرم بود.
The sea was very rough.	دریا خیلی مواج بود.
This building was once the site of a factory.	این ساختمان زمانی محل یک کارخانه بوده است.
He slapped his son while punishing him.	هنگام تنبیه پسرش به او سیلی زد.
Ask parents to limit their children's television viewing.	درخواست از والدین برای محدود کردن تماشای تلویزیون فرزندانشان.
The body of the martyr was covered with traces of beatings.	بر پیکر شهید آثار ضرب و شتم پوشیده شده بود.
This food contains nuts.	این غذا حاوی آجیل است.
A rare disease, seen in three percent of cases.	یک بیماری نادر، در سه درصد موارد دیده می شود.
The brakes broke.	ترمزها خراب شد.
Their surroundings are surrounded by low hills.	محیط آنها توسط تپه های کم ارتفاع احاطه شده است.
The guards stood guard.	نگهبانان نگهبانی ایستادند.
Things got worse yesterday.	دیروز اوضاع بدتر شد.
Similarly, the deputy mayor was elected unanimously.	به همین ترتیب معاون شهردار نیز به اتفاق آرا انتخاب شد.
The village church was struck by lightning.	کلیسای روستا مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
People with bipolar disorder often suffer from severe mood swings.	افراد مبتلا به اختلال دوقطبی اغلب از نوسانات خلقی شدید رنج می برند.
Milk smoothed the rhino.	شیری کرگدن را صاف کرد.
The house was full of books.	خانه پر از کتاب بود.
The fruit was ripe and juicy.	میوه رسیده و آبدار بود.
Added sugar to coffee.	به قهوه شکر اضافه کرد.
It was clear that he was lying	معلوم بود که داره دروغ میگه
There is only one way to prevent this.	تنها یک راه برای جلوگیری از این وجود دارد.
This work is displayed in the foyer of the museum.	این اثر در سرسرای موزه به نمایش گذاشته شده است.
The child continued to play with the toys.	کودک به بازی با اسباب بازی ادامه داد.
This company belongs to the second company	این شرکت مربوط به شرکت دوم است
The police spoke politely but firmly.	پلیس مودبانه اما محکم صحبت کرد.
Some birds migrate south in the winter.	برخی از پرندگان در زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
He was tired of dancing.	او از رقصیدن خسته شده بود.
Lightning is often accompanied by drought.	رعد و برق اغلب با خشکسالی همراه است.
Thousands gathered at the scene of the disaster.	هزاران نفر در صحنه فاجعه جمع شدند.
The doctor told the patient to quit smoking.	دکتر به بیمار گفت سیگار را ترک کند.
It is believed to have been his invention.	گمان می رود اختراع او بوده است.
The top of the mountain was covered in dust.	قله کوه در غبار پوشیده شده بود.
It's been four years since my accident.	چهار سال از تصادف من می گذرد.
This runner was highly regarded in the marathon.	این دونده در مسابقه ماراتن به شدت مورد توجه قرار گرفت.
The protests were violently suppressed.	اعتراضات با قدرت سرکوب شد.
Your father's advice is wise.	نصیحت پدرت عاقلانه است.
Billy has spoken very little since his leg was broken.	بیلی از زمانی که پایش شکسته بسیار کم صحبت کرده است.
People started singing and dancing.	مردم شروع کردند به آواز خواندن و رقصیدن.
This restaurant offers delicious food.	این رستوران غذاهای خوشمزه ای ارائه می دهد.
The snake froze to death.	مار در حین مرگ یخ کرد.
The murder of this child shocked the society.	قتل این کودک جامعه را تکان داد.
The dam prevented flooding.	سد مانع از سیل شد.
He believed that peace was possible.	او معتقد بود که صلح ممکن است.
Silence followed.	به دنبال آن سکوت رخ داد.
The structure houses several shops, restaurants and offices.	این سازه چندین مغازه، رستوران و دفتر را در خود جای داده است.
Loud applause was heard at the end of the match.	در پایان مسابقه تشویق های بلندی شنیده شد.
The sermon was extremely boring.	خطبه فوق العاده خسته کننده بود.
Everyone present was terrified.	همه حاضران پر از وحشت بودند.
He rummaged through the trunk.	او داخل صندوق عقب را زیر و رو کرد.
Ten new students enter the campus each week.	هر هفته ده دانشجوی جدید وارد محوطه دانشگاه می شوند.
The clock showed a few minutes	ساعت چند دقیقه را نشان داد
The two rivals met on the battlefield.	این دو رقیب در میدان نبرد به هم رسیدند.
She has superior qualities to being a real mother.	او ویژگی های برتر از مادر واقعی بودن دارد.
The little room was dark and there was a man in it.	اتاق کوچک تاریک بود و یک مرد در آن بود.
He turned pale and went back.	رنگش پرید و عقب رفت.
He slipped in the mud.	او در گل و لای لیز خورد.
The mountain was much more interesting than the city.	کوه خیلی جالب تر از شهر بود.
He taught his children well.	او به فرزندان خود به خوبی آموزش می داد.
Statistics were provided.	آماری ارائه شد.
These hills are breathtaking.	این تپه ها نفس گیر هستند.
We have a new president.	ما یک رئیس جمهور جدید داریم.
He slowly retired.	او آرام آرام بازنشسته شد.
Many species of animals have become extinct.	بسیاری از گونه های جانوری منقرض شده اند.
Instead, pour salt into the cooking pot.	در عوض، نمک را در قابلمه پخت می ریزند.
They are often inlaid.	اغلب منبت کاری شده اند.
A small number of these farmers received formal education.	تعداد کمی از این کشاورزان تحصیلات رسمی را دریافت کردند.
The shape is timeless.	شکل بی زمان است.
The novels of this novelist were often banned.	رمان های این رمان نویس اغلب توقیف می شد.
Rapid navigation made it dangerous.	تند تند ناوبری را خطرناک می کرد.
The game of chess dates back centuries.	بازی شطرنج قرن ها قدمت دارد.
The place seemed deserted.	مکان متروکه به نظر می رسید.
Then he turned his gun on himself.	سپس اسلحه اش را به سمت خودش چرخاند.
Currently, we are about to start filming.	در حال حاضر، ما در آستانه شروع فیلمبرداری هستیم.
Toxic gases such as mercury are released into the atmosphere.	گازهای سمی مانند جیوه در جو منتشر می شود.
He called his wife two or three times a day.	روزی دو سه بار به همسرش زنگ می زد.
In publishing, more attention is paid to celebrities.	در نشر به سلبریتی ها بیشتر توجه می شود.
There was a faucet in the small bathroom.	یک شیر آب در حمام کوچک جریان داشت.
The Minister of Interior offered his condolences to everyone.	وزیر کشور به همه تسلیت گفت.
My job required an overnight trip.	کار من مستلزم سفر یک شبه بود.
Well it looks boring.	خوب به نظر می رسد خسته کننده است.
This question is difficult to answer.	پاسخ به این سوال سخت است.
There is a vast expanse of ocean beyond this abyss.	وسعت عظیمی از اقیانوس فراتر از این آبدره قرار دارد.
It was as cool as a cucumber.	مثل خیار باحال بود.
To reduce the height, the commander dropped the bomb.	برای کاهش ارتفاع، فرمانده بمب را رها کرد.
A group of birds	دسته ای از پرندگان
Many dancers are injured every year.	سالانه رقصندگان زیادی مجروح می شوند.
Many peasants died during the famine.	بسیاری از دهقانان در طول قحطی مردند.
Some cars are already automatic.	برخی از ماشین ها در حال حاضر خودکار هستند.
He announced the news calmly.	او با خونسردی این خبر را اعلام کرد.
A sudden gust of wind scattered the petals.	وزش ناگهانی باد گلبرگ ها را پراکنده کرد.
Woke him up.	او را بیدار کرد.
Two cups of sugar are needed.	دو فنجان شکر لازم است.
The two boys sat by the river.	دو پسر کنار رودخانه نشستند.
The stations at both ends of the tunnel were closed.	ایستگاه های دو سر تونل بسته بودند.
He was given a speeding ticket.	به او بلیط سرعت داده شد.
A mixture of different creatures.	مخلوطی از موجودات مختلف.
Hot air rises.	هوای گرم بالا می رود.
The electric light came on.	چراغ برق روشن شد.
Please stay away from this area!	لطفا از این منطقه دوری کنید!
When the smoke cleared, the factory was deserted.	وقتی دود پاک شد، کارخانه خلوت شد.
Residents voted overwhelmingly in favor of the plan.	ساکنان با اکثریت قاطع به این طرح رای مثبت دادند.
Brown cows eat grass.	گاوهای قهوه ای علف می خورند.
The soldiers broke the wall of the compound.	سربازان دیوار محوطه را شکستند.
The city was surrounded by four walls.	شهر را چهار دیوار احاطه کرده بود.
Fill this pot with water.	این قابلمه را با آب پر کنید.
Music is an element of almost all human societies.	موسیقی عنصر تقریباً همه جوامع بشری است.
When he opened the door, a bright light blinded him.	وقتی در را باز کرد نور شدید او را کور کرد.
In general, they seem to be growing stronger.	به طور کلی، به نظر می رسد که آنها در حال رشد قوی تر هستند.
Politicians speak simple language.	سیاستمداران به زبان ساده صحبت می کنند.
Forest fires are under control.	آتش سوزی جنگل تحت کنترل است.
The smile barely reached his eyes.	لبخند به سختی به چشمانش رسید.
Chocolate is processed from cocoa beans.	شکلات از دانه های کاکائو پردازش می شود.
He lives on a small street.	او در یک خیابان کوچک زندگی می کند.
It is vital to our greatest interests.	برای بزرگترین منافع ما حیاتی است.
The south wind caused huge waves in the open sea.	وزش باد جنوبی باعث ایجاد امواج عظیم در دریای آزاد شد.
The business environment here is relatively hostile.	محیط کسب و کار در اینجا نسبتاً خصمانه است.
I drink a lot of water	آب زیاد میخورم
The helicopter was shot down in enemy territory.	هلیکوپتر در خاک دشمن سرنگون شد.
Flowers make the garden look beautiful.	گل ها ظاهر باغ را می کنند.
He wrote a series of detailed notes.	او یک سری یادداشت مفصل نوشت.
Scary creatures live in this area.	موجودات ترسناکی در این منطقه زندگی می کنند.
Can you recommend a good restaurant?	آیا می توانید یک رستوران خوب معرفی کنید؟
Our streets are dark and empty at night.	خیابان های ما شب ها تاریک و خالی است.
I have always loved him.	من همیشه او را دوست داشتم.
Julian was sentenced to death.	جولیان به اعدام محکوم شد.
I have to make sure everything is right.	من باید مطمئن شوم که همه چیز درست است.
It is usually cold in winter.	در زمستان معمولاً سرد است.
The damp rain moistened her hair.	نم نم باران موهایش را مرطوب کرد.
He was disappointed to find only a few contacts.	او از یافتن تنها چند مخاطب ناامید شد.
Scotch drank and stared at the stars.	اسکاچ نوشید و به ستاره ها خیره شد.
Some of the big projects this year are behind schedule.	برخی از پروژه های بزرگ امسال از برنامه عقب مانده اند.
The best mansions were built there.	بهترین عمارت ها در آنجا ساخته شد.
The process of psychotherapy is slow.	روند روان درمانی کند است.
Animals look after their children to protect them.	حیوانات برای محافظت از آنها به بچه های خود نگاه می کنند.
My hair is very long!	موهام خیلی بلنده!
The dead were buried in the cemetery.	مردگان را در قبرستان دفن کردند.
These cities are close to the water and are easily defensible.	این شهرها نزدیک به آب هستند و به راحتی قابل دفاع هستند.
His mother called him confused.	مادرش او را به خاطر آشفتگی گفت.
Gatwick Airport is a major commercial center.	فرودگاه گاتویک یک مرکز تجاری بزرگ است.
Mash the pumpkin with the mashed potatoes.	کدو تنبل را با دستگاه پوره سیب زمینی له کنید.
Scientists came to the lab to examine the patient.	دانشمندان آزمایشگاه برای معاینه بیمار آمدند.
Some very rich people have huge empires.	برخی از افراد بسیار ثروتمند دارای امپراطوری های عظیم هستند.
The danger of the highway disappears.	خطر بزرگراه ناپدید می شود.
June is a good month for fishing.	خرداد ماه مناسبی برای ماهیگیری در نظر گرفته می شود.
They installed new garden furniture this year.	آنها امسال مبلمان جدید باغ را نصب کردند.
He was afraid of the dark.	ترس از تاریکی داشت.
Every second, six acres of forest disappear.	در هر ثانیه، شش جریب جنگل ناپدید می شود.
The Prime Minister unveiled new reforms following this	نخست وزیر از اصلاحات جدید در پی این رونمایی کرد
This sentence contained several errors.	این جمله شامل چندین اشتباه بود.
The hair was pulled back in small clusters.	موها به صورت خوشه های کوچک به عقب برگردانده شده بودند.
The village is located in the highlands.	روستا در ارتفاعات قرار دارد.
The river overflowed every year.	رودخانه هر سال طغیان می کرد.
They were easy to distinguish from animals.	تشخیص آنها از حیوانات آسان بود.
Snow is rare here.	برف در اینجا نادر است.
He was described as tall, fat and thin.	او را قد بلند، چاق و لاغر توصیف کردند.
He set foot on a thorn.	پا روی خاری گذاشت.
She poured him a glass of orange juice.	یک لیوان آب پرتقال برایش ریخت.
Key areas must be protected.	مناطق کلیدی باید محافظت شوند.
Diana is a saint for many.	دیانا برای بسیاری قدیس است.
This is what you need to do.	کاری که شما باید انجام دهید این است.
The elevator had been out of order for several months.	آسانسور چند ماه از کار افتاده بود.
We do experiments in this area.	ما در این زمینه آزمایش هایی انجام می دهیم.
Burning means burning.	سوزاندن یعنی سوزاندن.
The air is getting cold, so wear extra clothes	هوا داره سرد میشه پس لباس اضافه بپوش
He put down the cup of coffee.	فنجان قهوه را گذاشت.
The nation has been steadily declining since independence.	ملت از زمان استقلال به طور پیوسته افول کرده است.
Living abroad is an adventure.	زندگی در خارج از کشور یک ماجراجویی است.
It took two weeks to replace the roof.	تعویض سقف دو هفته طول کشید.
So each man gave a monk a copper coin.	پس هر مرد یک سکه مسی به راهب پرداخت.
We turn on the light.	چراغ را روشن می گذاریم.
Normal or medium limb.	اندامی معمولی یا متوسط.
As the disease progresses, the symptoms become more severe.	با پیشرفت بیماری، علائم شدیدتر می شوند.
He is accused of theft.	او متهم به سرقت شده است.
He called crossing the street a "dangerous commitment."	او عبور از خیابان را "تعهد خطرناک" نامید.
Mobile phones emit electromagnetic radiation.	تلفن های همراه تشعشعات الکترومغناطیسی ساطع می کنند.
There must be somewhere under the rubble.	باید جایی زیر آن آوار بود.
As the light faded, the birds woke up for the night.	با محو شدن نور، پرندگان برای شب بیدار شدند.
Many expensive shoes shed their leather soles.	بسیاری از کفش های گران قیمت، کف چرمی خود را می ریزند.
The garbage smelled bad	زباله بوی بدی می داد
They have not been seen since.	از آن زمان دیگر دیده نشده اند.
Excessive sun exposure can cause skin cancer.	قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید می تواند باعث سرطان پوست شود.
I can not trust him.	من نمی توانم به او اعتماد کنم.
Because some do not keep their word.	چون بعضی ها به قول خود عمل نمی کنند.
He is a surgeon.	او یک جراح است.
car is damaged	ماشین خراب شده
The joke was suspended due to his violent behavior.	جوک به دلیل رفتار خشونت آمیزش تعلیق شد.
The villagers abandoned their crops to rot.	روستاییان محصولات خود را رها کردند تا پوسیده شود.
The party was a lot of fun.	مهمانی بسیار سرگرم کننده بود.
Some cultures prevent violent crime.	برخی فرهنگ ها از جرایم خشونت آمیز جلوگیری می کنند.
This document contains interesting figures.	این سند حاوی ارقام جالبی است.
The plague can kill a large number of people.	طاعون می تواند بخش زیادی از مردم را بکشد.
The prime minister has criticized the proposal.	نخست وزیر این پیشنهاد را مورد انتقاد قرار داده است.
Several firefighters were killed.	چند آتش نشان کشته شدند.
He always seems to be sick.	به نظر می رسد همیشه بیمار است.
The train slowly turned around the screw.	قطاری به آرامی پیچ را دور زد.
I will enter the meeting secretly.	من مخفیانه وارد جلسه خواهم شد.
Fish is the largest aquatic animal.	ماهی بزرگترین جانور آبزی است.
Changes will affect our students.	تغییرات بر دانش آموزان ما تأثیر خواهد گذاشت.
Spring is a period of renewal.	بهار دوره نو شدن است.
The flood swept away dozens of homes.	سیل ده ها خانه را با خود برد.
The male places the nest on the tree.	نر لانه را روی درخت قرار می دهد.
They watched him bleed helplessly.	آنها با درماندگی نظاره گر خونریزی او بودند.
They were trying to reach the city.	سعی می کردند به شهر برسند.
Such a horrible death is almost beyond belief.	چنین مرگ وحشتناکی تقریباً فراتر از باور است.
The cow ate the grass.	گاو علف را خورد.
The show of disrespect was cruel.	نمایش بی احترامی ظالمانه بود.
The area experienced severe drought.	این منطقه خشکسالی شدیدی را تجربه کرد.
He is not one to repeat his speech.	او از آن دسته ای نیست که سخنرانی خود را تکرار کند.
The radio turned off.	رادیو خاموش شد.
Do not eat cakes with chocolate frost.	کیک هایی با شکلات فراست نخورید.
The waves have reached the shore.	امواج به ساحل رسیده اند.
Artists sold some of his paintings.	هنرمندان برخی از نقاشی های او را فروختند.
Industry and trade flourished during the boom years.	صنعت و تجارت در سال های رونق رونق گرفت.
He has lost a little weight.	او کمی وزن کم کرده است.
The tiger is the selected animal of the wolf.	ببر حیوان منتخب گرگینه است.
It seems that the burning pain has finally stopped.	به نظر می رسد که درد سوزش بالاخره قطع شده است.
They were surprised.	شگفت زده شدند.
This hero was considered by some to be a rebel.	این قهرمان توسط برخی یک شورشی تلقی می شد.
He learned new things over the years.	در طول سالها چیزهای جدیدی یاد گرفت.
Based on local knowledge	مبتنی بر دانش محلی
They are debating whether to increase government spending or reduce taxes.	آنها بحث می کنند که آیا باید هزینه های دولت را افزایش دهند یا مالیات ها را کاهش دهند.
This causes a lot of damage to coral reefs.	این باعث آسیب های زیادی به صخره های مرجانی می شود.
Some of this work is mechanized.	برخی از این کارها مکانیزه شده است.
He smiled contentedly.	لبخند رضایتی زد.
He rubbed his head and bent down.	سرش را مالش داد و خم شد.
They had gathered all the grapes.	همه انگورها را جمع کرده بودند.
The army was affected by guerrilla attacks.	ارتش تحت تأثیر حملات چریکها قرار گرفت.
These weeds are overgrown.	این علف های هرز بیش از حد رشد کرده اند.
First let me sweep the ground.	اول اجازه بدهید زمین را جارو کنم.
He was influenced by several philosophers.	او تحت تأثیر چندین فیلسوف بود.
Broken, dirty, unlovable and at the same time lovable.	شکسته، کثیف، مورد بی مهری و در عین حال دوست داشتنی است.
Residents believe he is innocent.	ساکنان معتقدند که او بی گناه است.
The city has beautiful parks.	این شهر پارک های بسیار زیبایی دارد.
I'm upset	حالم بهم میخوره
Canada's forests are vast and protected.	جنگل های کانادا وسیع و محافظت شده است.
Every year more people die of starvation than of murder.	سالانه افراد بیشتری از گرسنگی می میرند تا از قتل.
Wind and rain are the traditional enemies of palm trees.	باد و باران دشمنان سنتی درختان خرما هستند.
He refused to join the group.	او از پیوستن به گروه خودداری کرد.
There is a history museum in the city.	یک موزه تاریخ در شهر وجود دارد.
The army has cut off all communication.	ارتش تمام راه های ارتباطی را قطع کرده است.
There are many positive aspects to life in the village.	زندگی در روستا جنبه های مثبت زیادی دارد.
A small seed grew and became a large tree.	یک دانه کوچک رشد کرد و تبدیل به یک درخت بزرگ شد.
The valley is dominated by its own valley.	دره تحت سلطه دره خود است.
I wrote a poem about this yesterday.	دیروز شعری در این باره سرودم.
Create a reserve army in case of war.	ایجاد یک ارتش ذخیره در صورت جنگ.
Farmers were evicted to make way for the factory.	کشاورزان را بیرون کردند تا راه را برای کارخانه باز کنند.
He specializes in the local dialect.	او در گویش محلی تخصص دارد.
Education is the best way to improve the condition of more people.	آموزش بهترین راه برای بهبود شرایط بیشتر افراد است.
The boat shakes slowly in gentle waves.	قایق به آرامی در امواج ملایم تکان می خورد.
This theory is still controversial.	این نظریه هنوز بحث برانگیز است.
Oscar needs to learn more etiquette.	اسکار باید آداب بیشتری یاد بگیرد.
He made it very easy.	او این کار را بسیار آسان کرد.
A staircase led to the bedroom.	پلکانی به اتاق خواب منتهی می شد.
Fever can interfere with judgment.	تب می تواند قضاوت را مختل کند.
The slender mountain goat moved with unparalleled grace.	بز نازک کوهی با لطفی بی نظیر حرکت کرد.
Rain began to fall.	باران شروع به باریدن کرد.
He desperately searched for his killer in the forest.	او ناامیدانه در جنگل به دنبال قاتل او گشت.
He reached into his wallet and was about to pay the bill.	دستش را به سمت کیف پولش برد و قصد پرداخت صورت حساب را داشت،
The soldier was killed in the clashes.	این سرباز در درگیری کشته شد.
Because this was the first time, they do not have confidence.	چون این اولین بار بود، اعتماد به نفس ندارند.
The borrowed shark offered him a high interest rate.	کوسه قرضی به او نرخ بهره بالایی پیشنهاد داد.
This city is famous for its elegance.	این شهر به خاطر ظرافت خود مشهور است.
Only those who have completed an entrance exam have been accepted.	فقط کسانی پذیرفته شدند که یک آزمون ورودی را تکمیل کرده باشند.
I will come home by five o'clock.	من تا ساعت پنج به خانه خواهم آمد.
The cargo ship passed slowly through the fog.	کشتی باری به آرامی از میان مه عبور کرد.
The lab was off the coast.	آزمایشگاه از ساحل دور شد.
The government tried to allay fears of famine.	دولت سعی کرد ترس از قحطی را آرام کند.
The arrival of this man is very much awaited.	ورود این مرد بسیار مورد انتظار است.
Led to a plethora of lawsuits.	منجر به انبوهی از دعاوی شد.
The power of amphetamines is calming and joyful.	قدرت آمفتامین ها آرام بخش و شادی آور است.
The criminal escaped.	جنایتکار فرار کرد.
Their lives are meaningless.	زندگی آنها بی معنی است.
This decision was never made public.	این تصمیم هرگز علنی نشد.
This looks like a new building.	این ساختمان جدید به نظر می رسد.
The secretary made sure that my purchases were correct.	منشی مطمئن شد که خریدهای من درست بوده است.
The van traveled another ten kilometers.	ون ده کیلومتر دیگر را طی کرد.
He was verbal about most things.	او در مورد بیشتر چیزها کلامی بود.
On New Year's Eve, many couples burned paper dolls.	در این شب سال نو، بسیاری از زوج ها عروسک های کاغذی را سوزاندند.
The annual growth of these trees is remarkable.	رشد سالانه این درختان قابل توجه است.
He was the champion of this sport.	او قهرمان این رشته ورزشی بود.
The emperor was at war.	امپراتور درگیر جنگ بود.
The violence was blinding.	خشونت کور کننده بود.
This area is known for its poverty.	این منطقه به فقر معروف است.
They did an experiment with eggs.	آنها آزمایشی را با تخم مرغ انجام دادند.
It's a little hard to land on this beach.	فرود آمدن در این ساحل کمی سخت است.
This is not my cup of tea.	این فنجان چای من نیست.
Have sweet teeth	دندون شیرین داشته باش
The children got on the bus.	بچه ها سوار اتوبوس شدند.
Almost half of the population suffers from hearing loss.	تقریبا نیمی از جمعیت از کم شنوایی رنج می برند.
He resigned after a long career.	او پس از یک دوره طولانی حرفه ای استعفا داد.
Without pallets, food transportation was difficult.	بدون پالت، حمل و نقل غذا دشوار بود.
They have been successful in recent years.	آنها در سال های اخیر از موفقیت برخوردار بوده اند.
It was suggested that a peace treaty be signed.	پیشنهاد شد که معاهده صلح امضا شود.
His spirit was dark.	روحیه اش تاریک بود.
The warehouses were badly damaged by the storm.	انبارها در اثر طوفان آسیب زیادی دیدند.
During a drought, a farmer may experience crop failure.	در طول خشکسالی، یک کشاورز ممکن است دچار شکست محصول شود.
The strangest thing happened to me in the pub.	عجیب ترین اتفاق برای من در میخانه افتاد.
We have to adjust the recipe a bit.	ما باید دستور غذا را کمی تنظیم کنیم.
Wheat is an important grain.	گندم غلات مهمی است.
His life was chaotic.	زندگی او آشفته بود.
The shape of water bodies can affect blood circulation.	شکل بدنه های آبی می تواند بر گردش خون تاثیر بگذارد.
We must reduce the number of fatal accidents.	باید آمار تصادفات فوتی را کاهش دهیم.
Lovers were walking down the street.	عاشقان در خیابان قدم می زدند.
His comedy designs are fondly remembered.	طرح های کمدی او با علاقه به یادگار مانده است.
Get rid of negative thoughts.	افکار منفی را دور بریزید.
The fire was extinguished	آتش خاموش شد
Bacteria produce greenhouse gases.	باکتری ها گازهای گلخانه ای تولید می کنند.
I drank water and answered.	آب خوردم و جواب دادم.
Orange juice is often found on breakfast tables.	آب پرتقال اغلب روی میزهای صبحانه یافت می شود.
A hill overlooking the city.	تپه ای مشرف به شهر.
He ate more cake than he should.	او بیشتر از آنچه باید کیک خورد.
Our country has many natural resources.	کشور ما منابع طبیعی فراوانی دارد.
The ocean is a reservoir of carbon dioxide.	اقیانوس مخزن دی اکسید کربن است.
This bike is fully equipped with racing equipment.	این دوچرخه کاملاً مجهز به تجهیزات مسابقه است.
First you need a melon.	ابتدا به یک خربزه نیاز دارید.
Many artists enjoy oil painting.	بسیاری از هنرمندان از نقاشی با رنگ روغن لذت می برند.
The bird population will decrease in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن کاهش خواهد یافت.
Shake the container several times before use.	قبل از استفاده، ظرف را چندین بار تکان دهید.
They are probably saving money to buy a bigger TV.	آنها احتمالاً برای خرید یک تلویزیون بزرگتر پس انداز می کنند.
The police officer picked up his baton.	افسر پلیس باتومش را بلند کرد.
Prohibited weapons	تسلیحات ممنوع
The crowded pedestrian crossing was blocked by traffic.	گذرگاه شلوغ عابر پیاده با ترافیک مسدود شده بود.
My uncle is afraid of spiders.	عموی من از عنکبوت می ترسد.
He asked us for help to study.	او از ما برای تحصیل کمک خواست.
The two teams will face each other in the evening.	دو تیم در نوبت عصر به مصاف هم خواهند رفت.
Doing so may have serious consequences.	در صورت انجام این کار ممکن است با عواقب جدی روبرو شود.
A retired teacher passed the information to the school principal.	یک معلم بازنشسته اطلاعات را به مدیر مدرسه منتقل کرد.
The blue color of this stone is the most familiar.	رنگ آبی این سنگ آشناترین است.
My dog ​​always barks.	سگ من همیشه پارس می کند.
A law enforcement gang controls the area.	یک باند قانون شکن این منطقه را کنترل می کند.
The man who broke the glass escaped.	مردی که شیشه را شکست فرار کرد.
He maintains a strict routine.	او یک روال سخت را حفظ می کند.
The Prime Minister avoided controversy.	نخست وزیر از جنجال پرهیز کرد.
This is a historic moment.	این یک لحظه تاریخی است.
More information is available in the report.	اطلاعات بیشتری در گزارش موجود است.
He bent down under your desk	زیر میزت خم شد
He lit a cigarette and put it between his lips.	سیگاری روشن کرد و بین لب هایش گذاشت.
Add a tablespoon of butter to the cream.	یک قاشق غذاخوری کره به خامه اضافه کنید.
Opponents claimed victory.	مخالفان مدعی پیروزی شدند.
Fireworks exploded above the stadium	آتش بازی بالای استادیوم منفجر شد
Parliamentary laws guarantee a transparent system.	قوانین پارلمانی یک سیستم شفاف را تضمین می کند.
Wealth does not make a person happy.	ثروت انسان را خوشحال نمی کند.
God willing, the problem will be solved soon.	انشالله مشکل به زودی حل شود.
The Cabinet has been accused of wasting money.	کابینه متهم به هدر دادن هزینه ها شده است.
Nature needs our help.	طبیعت به کمک ما نیاز دارد.
He drank his coffee and said goodbye.	قهوه اش را نوشید و خداحافظی کرد.
A messy workspace	یک فضای کاری نامرتب
He is a great athlete.	او یک ورزشکار بزرگ است.
Save money, invest.	پول پس انداز کن، سرمایه گذاری کن.
Add to that the fact that there is	به این واقعیت اضافه کنید که وجود دارد
An argument broke out.	مشاجره در گرفت.
He publicly praised his performance.	او علناً عملکرد خود را تحسین کرد.
Two different lifestyles were evident.	دو شیوه متفاوت زندگی مشهود بود.
The killer was silent during interrogation.	قاتل هنگام بازجویی سکوت کرد.
The mother was very frightened when her daughter came home.	وقتی دخترش به خانه آمد مادر بسیار وحشت زده شد.
The deer struck the last blow and rolled.	آهو آخرین ضربه را زد و غلت زد.
He wisely bought the shares of the company.	او عاقلانه سهام شرکت را خرید.
My voice is harsh.	صدای من خشن است.
The medicine helped a lot.	دارو کمک زیادی کرد.
The crowd began to shout.	جمعیت شروع به فریاد زدن کردند.
Our team was successful and defeated.	تیم ما با موفقیت و شکست مواجه شد.
Every business started with an idea.	هر کسب و کاری با یک ایده شروع شد.
The sewer system is a bit out of order.	سیستم فاضلاب کمی از کار افتاده است.
Many farmers are losing their jobs.	بسیاری از کشاورزان شغل خود را از دست می دهند.
This country needs more sun.	این کشور به آفتاب بیشتری نیاز دارد.
He had a large shelf of paperback covers.	او یک قفسه بزرگ از جلدهای شومیز داشت.
The demonstration attracted a large crowd.	این تظاهرات جمعیت زیادی را به خود جلب کرد.
He will now stand trial in a military court.	او اکنون در برابر یک دادگاه نظامی پاسخگو خواهد بود.
High-speed trains reduce travel time by half.	قطارهای سریع السیر زمان سفر را به نصف کاهش می دهند.
The actor is a popular public figure.	این بازیگر یک چهره عمومی محبوب است.
It was an amazing experience.	این یک تجربه شگفت انگیز بود.
If possible, try to be tolerant of foreigners.	در صورت امکان سعی کنید با خارجی ها مدارا کنید.
He injured himself when he fell.	او با افتادن خود را مجروح کرد.
He recovered slowly.	او به آرامی بهبود یافت.
He wore a suit made of the finest wool.	او کت و شلواری می پوشید که از مرغوب ترین پشم ساخته شده بود.
He did not see the new film last week.	او هفته گذشته فیلم جدید را ندید.
Aurora borealis is a magnificent phenomenon.	شفق قطبی پدیده ای باشکوه است.
The canal rarely freezes.	کانال به ندرت یخ می زند.
Ensuring peace, security and prosperity.	تضمین صلح، امنیت و رفاه.
The workload was light.	حجم کار سبک بود.
They turned to him for help.	آنها برای کمک به او مراجعه کردند.
There is a lot of work to do.	کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
The temperature index may be relatively high.	شاخص دما ممکن است نسبتاً بالا باشد.
This TV series is popular among viewers.	این مجموعه تلویزیونی در بین بینندگان محبوبیت دارد.
The coach had several suspicious calls.	مربی چند تماس مشکوک داشت.
Breakfast was prepared by my sister.	صبحانه را خواهرم درست کرد.
The professor explained that this phenomenon is reversible.	استاد توضیح داد که این پدیده برگشت پذیر است.
He blamed the court for the delay.	او دادگاه را به دلیل تأخیر متهم کرد.
Four young men were killed.	چهار مرد جوان کشته شدند.
Loggers cut down trees for use as lumber in construction.	چوب بران درختان را برای استفاده به عنوان الوار در ساخت و ساز قطع می کنند.
Plants grew in warm, dry soil.	گیاهان در خاک گرم و خشک رشد می کردند.
After sunset, the leaves and flowers disappear in the dark.	پس از غروب آفتاب، برگ ها و گل ها در تاریکی محو می شوند.
If you did not leave the house you might be dead.	اگر از خانه بیرون نمی رفتی ممکن بود مرده باشی.
He has not been seen in public since.	او از آن روز در انظار عمومی دیده نشده است.
The painting was hung obliquely on the wall.	تابلو به صورت کج روی دیوار آویزان شده بود.
He fought a snoring dog.	او با سگی که خرخر می کرد مبارزه کرد.
He sometimes received irregular payments.	او گاهی اوقات پرداخت های نامنظم دریافت می کرد.
He looked like a fox when he walked the dog.	وقتی سگ را راه می‌رفت، شبیه روباه بود.
Tried to provide the best possible care.	تلاش کرد تا بهترین مراقبت ممکن را ارائه دهد.
A loud accident was heard, followed by a scream.	صدای تصادف شدید و به دنبال آن فریاد شنیده شد.
Painting is a masterpiece.	نقاشی یک شاهکار است.
He has a gold spell.	او یک طلسم طلا دارد.
The walls were bare.	دیوارها برهنه بود.
On the contrary, in a difficult conversation, he did not score.	برعکس، در یک مکالمه دشوار، او امتیازی کسب نکرد.
The trials of his youth had embittered him.	آزمایش های دوران جوانی او را تلخ کرده بود.
In the end, Josu decided.	در نهایت، ژوسو تصمیم گرفت.
The blue sky was full of dark clouds.	آسمان آبی پر از ابرهای تیره بود.
The company was sanctioned.	شرکت تحریم شد.
Most of the people in this room are old friends.	اکثر افراد حاضر در این اتاق دوستان قدیمی هستند.
There is a strip of park along the river bank.	نواری از پارک در امتداد ساحل رودخانه وجود دارد.
The sun sets rapidly at this time of year.	خورشید در این زمان از سال به سرعت غروب می کند.
He had a strong intellect.	او از عقل قدرتمندی برخوردار بود.
The night entertainment began with a piano recital.	سرگرمی شب با اجرای رسیتال پیانو آغاز شد.
We discussed the issue in depth.	موضوع را عمیقاً مورد بحث قرار دادیم.
He drank a long sip of coffee.	جرعه ای طولانی قهوه نوشید.
Sandstorms can often occur during the summer months.	طوفان های شن می تواند اغلب در ماه های تابستان رخ دهد.
A fatal accident occurred near the bridge.	یک تصادف مرگبار در نزدیکی پل رخ داد.
There are different types of music.	انواع مختلفی از موسیقی وجود دارد.
The dog barked sharply at the attacker.	سگ به شدت به طرف مهاجم پارس کرد.
He was harassed.	او اذیت شد.
They allow young people to discover traditional forms of art.	آنها به جوانان اجازه می دهند تا اشکال سنتی هنر را کشف کنند.
He is certainly rich, but he is too pretentious.	او مطمئناً ثروتمند است، اما بیش از حد مدعی است.
This restaurant serves delicious food at a reasonable price.	در این رستوران غذاهای لذیذ با قیمت مناسب سرو می شود.
It is absolutely necessary to follow the rules of etiquette.	رعایت قوانین آداب معاشرت کاملاً ضروری است.
The factory pollutes the air in the neighborhood.	کارخانه هوای محله را آلوده می کند.
He was lying on the sofa listening to his favorite music.	روی مبل دراز کشیده بود و به موسیقی مورد علاقه اش گوش می داد.
He moved me and my family to a better house.	او من و خانواده ام را به خانه ای بهتر منتقل کرد.
When he woke up, he found himself in a strange place.	وقتی از خواب بیدار شد، خود را در مکان عجیبی دید.
The killer had escaped from prison.	قاتل از زندان فرار کرده بود.
Army barracks were usually maintained in excellent condition.	پادگان های ارتش معمولاً در شرایط عالی نگهداری می شدند.
There is a kingdom in the north.	یک پادشاهی در شمال قرار دارد.
So, he ran home.	بنابراین، او به خانه دوید.
That restaurant is famous for its good food.	آن رستوران به خاطر غذاهای خوبش معروف است.
Then the family moved away.	سپس خانواده از آنجا دور شدند.
Population growth has slowed significantly in recent years.	رشد جمعیت در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
The wood is hung on the ribs.	چوب روی دنده ها آویزان شده است.
This is the kind of service we receive.	این نوع خدماتی است که ما دریافت می کنیم.
Some diseases are caused by infection	برخی از بیماری ها در اثر آلودگی ایجاد می شوند
To the rest, he seemed purposeful in appearance.	برای بقیه، به نظر می رسید که او در قیافه اش هدفمند بود.
Noise is still rising.	سر و صدا همچنان در حال افزایش است.
This condition can cause vision loss.	این بیماری می تواند باعث کاهش بینایی شود.
We feel that our participation in this project is valuable.	ما احساس می کنیم که مشارکت ما در این پروژه ارزشمند است.
You are wearing two skirts today.	شما امروز دو دامن پوشیده اید.
It would be better if you read more.	اگر بیشتر مطالعه می کردید بهتر بود.
The weather seemed strange.	هوا عجیب به نظر می رسید.
The white man laughed out loud.	مرد سفید پوست با صدای بلند خندید.
Put this in your package.	این را در بسته خود قرار دهید.
He can see it for miles along the beach.	او می تواند کیلومترها آنجا را در کنار ساحل ببیند.
During the rainy season, it rains heavily in this area.	در فصل بارندگی باران های شدیدی در این منطقه می بارد.
He opened a literary magazine in his lap.	او یک مجله ادبی در دامان خود باز کرد.
He could not live his life.	او قادر به گذراندن زندگی خود نبود.
The Earth's atmosphere is getting warmer.	جو زمین گرمتر می شود.
There is no point in living if you are bored.	اگر حوصله دارید زندگی کردن فایده ای ندارد.
Only a large and powerful army could do that.	فقط یک ارتش بزرگ و قدرتمند می توانست این کار را انجام دهد.
The bill is designed to strengthen environmental laws.	این لایحه برای تقویت قوانین زیست محیطی طراحی شده است.
Colorful city market	بازار شهر رنگارنگ
The large living room required precise furniture.	اتاق نشیمن بزرگ نیاز به اثاثیه دقیق داشت.
The factory emitted toxic smoke.	کارخانه دود سمی بیرون زد.
The temperature is very cold in harsh conditions.	دما در شرایط سخت بسیار سرد است.
How can the government solve the school congestion?	چگونه دولت می تواند شلوغی مدارس را حل کند؟
My children are very small.	بچه های من خیلی کوچک هستند.
Write clearly on a piece of paper.	به وضوح روی یک ورق کاغذ بنویسید.
Many people are afraid of flying.	بسیاری از مردم ترس از پرواز هواپیما دارند.
The old woman smiled at him.	پیرزن به او لبخند زد.
Her lips were pursed in displeasure.	لب هایش به نشانه ی نارضایتی جمع شده بود.
Jim waited at the bus stop.	جیم در ایستگاه اتوبوس منتظر ماند.
The goddess founded the young girl education.	الهه آموزش دختر جوان را تأسیس کرد.
The space of this room is electric.	فضای این اتاق برقی است.
It turns out this is a porch.	معلوم می شود این یک ایوان است.
It was a secluded place.	محل خلوت بود.
The second-hand car market is booming.	بازار خودروهای دست دوم پر رونق است.
People speak this language more than any other language.	مردم بیشتر از هر زبان دیگری به این زبان صحبت می کنند.
Images are raised.	تصاویر مطرح شده است.
The judicial system was inefficient.	سیستم قضایی ناکارآمد بود.
However, they were upset.	با این حال، آنها احساس ناراحتی می کردند.
We ask you to be calm.	ما از شما می خواهیم که آرام باشید.
The company has released several upgrades to its products.	این شرکت چندین ارتقاء را برای محصولات خود منتشر کرد.
The flowers smelled sweet and the air was fresh.	گلها بوی شیرین می دادند و هوا تازه بود.
The trees were already bare.	درختان از قبل برهنه بودند.
A lifetime of smoking or drinking alcohol can shorten telomeres.	یک عمر سیگار کشیدن یا نوشیدن الکل می تواند تلومرها را کوتاه کند.
Start by peeling and removing all the shrimp.	با پوست کندن و جدا کردن تمام میگوها شروع کنید.
They spend hours playing music in this room.	آنها ساعت ها در این اتاق مشغول پخش موسیقی هستند.
Stir the kettle.	کتری را هم بزنید.
Discovering these tunnels was a long process.	کشف این تونل ها فرآیندی طولانی بود.
The sky was clear today.	امروز آسمان صاف بود.
Ferrari was not arrested.	فراری دستگیر نشد.
A positive blood test shows.	آزمایش خون مثبت نشان می دهد.
The birds arrived on time.	پرنده ها به موقع رسیدند.
He took a deep breath.	نفس سنگینی کشید.
Their delivery arrived quickly.	تحویل آنها به سرعت رسید.
The forecast for today is poor.	پیش بینی برای امروز ضعیف است.
The ship is a very strong ship.	کشتی کشتی بسیار محکمی است.
His reputation remains tainted.	شهرت او لکه دار باقی می ماند.
Drought, famine and epidemics.	بلای خشکسالی، قحطی و بیماری های همه گیر.
A long strike caused many disturbances.	یک اعتصاب طولانی باعث اختلالات زیادی شد.
He was very lonely.	او خیلی تنها بود.
Police are rapidly arresting street thieves.	پلیس به سرعت در حال دستگیری سارقان خیابانی است.
What city are you from?	شما اهل کدام شهر هستی؟
Water is extracted by pumping it to the surface.	آب با پمپاژ آن به سطح استخراج می شود.
Every year, different diseases occur for which the vaccine is available.	هر ساله بیماری های مختلفی رخ می دهد که واکسن برای آنها در دسترس است.
There was a clash of swords.	درگیری شمشیرها رخ داد.
The city has no rivers or oceans.	این شهر رودخانه و اقیانوسی ندارد.
First, heat the water in a saucepan.	ابتدا آب را در یک قابلمه گرم کنید.
An epidemic can be contained.	اپیدمی می تواند مهار شود.
We try to ensure a sufficient budget.	ما تلاش می کنیم از بودجه کافی اطمینان حاصل کنیم.
The gardener grows vegetables and flowers there.	صاحب باغ در آنجا سبزی و گل می کارید.
He treats his patients like a car.	او با بیمارانش مانند ماشین رفتار می کند.
Repeated lies become truth.	دروغی که مکرر گفته شود به حقیقت تبدیل می شود.
You will enjoy the show	از نمایش لذت خواهید برد
The city center is occupied by government buildings.	مرکز شهر توسط ساختمان های دولتی اشغال شده است.
Her parents' house was very small.	خانه پدر و مادرش خیلی کوچک بود.
The radio was tuned to a popular chat station.	رادیو روی یک ایستگاه گفتگوی محبوب تنظیم شد.
A hot bath always relaxes me.	حمام آب گرم همیشه به من آرامش می دهد.
He opened the lid, poured boiling water.	او درپوش را باز کرد، در آب جوش ریخت.
He came home in a bad mood.	او با حال بدی به خانه رسید.
A few cows were grazing in the pasture.	چند گاو در مرتع چرا می کردند.
Albert clung to the chair.	آلبرت خود را محکم به صندلی چسباند.
Once upon a time there was a duke a few hundred miles north.	زمانی در چند صد مایلی شمال یک دوک وجود داشت.
Iron ore is found in large quantities here.	سنگ آهن در اینجا به مقدار فراوان یافت شده است.
The separatists are seeking independence for the region.	جدایی طلبان به دنبال استقلال این منطقه هستند.
She is just a little girl.	او فقط یک دختر کوچک است.
He had a severe attack of indigestion.	او دچار حمله شدید سوء هاضمه شده بود.
It was great talking to that girl.	صحبت کردن با آن دختر عالی بود.
The priest and the priest perform the six-month ceremony.	کشیش و کاهن مراسم شش ماهه را انجام می دهند.
The tsunami struck at 30 miles per hour.	سونامی با سرعت سی مایل در ساعت رخ داد.
Clean the fish.	ماهی را تمیز کنید.
After much discussion, they decided.	بعد از بحث های زیاد تصمیم گرفتند.
The horse rushed towards the ocean.	اسب تاخت به سمت اقیانوس.
The weather was hot and humid	آب و هوا گرم و مرطوب بود
Farmers are advised to use pesticides.	به کشاورزان توصیه می شود از سموم دفع آفات استفاده کنند.
The teenager felt present in his bedroom.	نوجوان در اتاق خواب خود احساس حضور کرد.
Meteorological forecast predicted storms in the area.	پیش بینی هواشناسی طوفان در این منطقه را پیش بینی کرد.
Unarmed forces entered the village.	نیروهای غیرمسلح وارد روستا شدند.
So the ancient myth goes.	بنابراین اسطوره باستانی می رود.
It is written on the front page of the newspaper.	در صفحه اول روزنامه نوشته شده است.
The cold wind deifies the heart of the soul.	باد سرد قلب روح را خدایی می کند.
The minister had no opinion.	وزیر نظری نداشت.
This area is known for its beautiful orchids.	این منطقه به خاطر ارکیده های زیبایش شناخته شده است.
They were not sure they were ready.	آنها مطمئن نبودند که آماده هستند.
Please take me to the top	لطفا مرا به اوج ببر
Folding paper tape.	نوار کاغذی تاشو.
The onions began to sweat	پیازها شروع به عرق کردن کردند
The doctor prescribed medicine.	دکتر دارو تجویز کرد.
The woman was upset by his humiliating behavior.	زن از رفتار تحقیرآمیز او ناراحت شد.
Tears welled up in his eyes, but he could not remember sobbing.	اشک از چشمانش سرازیر شد اما هق هق را به خاطر نداشت.
The pistons are mounted horizontally.	پیستون ها به صورت افقی نصب می شوند.
The wind was calm.	باد آرام بود.
The curfew was strict.	مقررات منع آمد و شد سختگیرانه بود.
This deal, this deal, you get it	این معامله، این معامله، شما آن را بگیرید
He hated waking up early.	از زود بیدار شدن متنفر بود.
The captain read messages to the other ships.	کاپیتان پیام هایی را برای کشتی های دیگر خواند.
Nature and upbringing are inextricably intertwined.	طبیعت و پرورش به طور جدایی ناپذیری در هم تنیده شده اند.
You will be free to go.	شما آزاد خواهید بود که بروید.
You saw it!	اون رو دیدی!
The soldiers examined their forces.	سربازان نیروهای خود را بررسی کردند.
Most of the children were white.	بیشتر بچه ها سفید رنگ شده بودند.
People all over the country celebrated this holiday.	در سراسر کشور مردم این جشن را جشن گرفتند.
I do not like to lie	من دروغ گفتن را دوست ندارم
Tomatoes can be eaten raw.	گوجه فرنگی را می توان به صورت خام مصرف کرد.
The report outlined plans for further deforestation.	در این گزارش برنامه هایی برای جنگل زدایی بیشتر مشخص شد.
The toad felt safe and floated on the water.	وزغ احساس امنیت می کرد و روی آب می چرخید.
They traveled by train across the country.	آنها در سراسر کشور با قطار سفر کردند.
Surgeons carefully removed the glass.	جراحان با احتیاط شیشه را برداشتند.
But wherever he went, he was only criticized.	اما هر جا می رفت فقط انتقاد می شد.
Finally the issue was resolved.	بالاخره موضوع حل شد.
Many houses were destroyed in this area.	خانه های زیادی در این منطقه ویران شد.
This valley is full of gold and precious stones.	این دره سرشار از طلا و سنگ های قیمتی است.
In every corner, a blinding light shone.	گوشه گوشه، نوری کورکننده می درخشید.
Few farmers still work on the land.	تعداد کمی از کشاورزان هنوز روی زمین کار می کنند.
Britain's natural virtues are becoming a responsibility.	فضایل طبیعی بریتانیا در حال تبدیل شدن به یک مسئولیت است.
The street was deserted at that time.	در آن ساعت خیابان خلوت بود.
The deliverer shook his head.	تحویل دهنده سرش را تکان داد.
The fireworks display will precede the awards ceremony.	نمایش آتش بازی قبل از مراسم اهدای جوایز خواهد بود.
The two men compared the notes.	دو مرد یادداشت ها را با هم مقایسه کردند.
The factory floor is large and the workers' condition is bad.	کف کارخانه بزرگ است و شرایط کارگران بد است.
Pour hot water over a bag of tea.	روی چای کیسه ای آب داغ می ریزی.
The bridge must be rebuilt soon.	پل باید به زودی بازسازی شود.
Do not strain the soup.	سوپ را صاف نکنید.
The statistics show a clear upward trend.	آمارها روند صعودی واضحی را نشان می دهد.
Before leaving, they carefully inspected the gas gauge.	قبل از رفتن، گیج گاز را به دقت بررسی کردند.
The hills were covered with fog.	تپه ها پوشیده از مه بود.
Do not miss today's game	بازی امروز را از دست ندهید
A hygrometer measures the humidity of the air.	رطوبت سنج رطوبت هوا را اندازه گیری می کند.
Avoid sour and sweet flavors.	از طعم های ترش و شیرین خودداری کنید.
Lots of food and flowers were waiting for the guests.	انبوهی از غذا و گل در انتظار مهمانان بود.
His hands pressed the steering wheel.	دستانش فرمان را فشار داد.
The king and his followers marched in the capital.	شاه و پیروانش در پایتخت راهپیمایی کردند.
The government continued to fund his research.	دولت به تأمین مالی تحقیقات او ادامه داد.
Police have not yet determined the cause of death.	پلیس هنوز علت مرگ را مشخص نکرده است.
The captain is currently in prison.	کاپیتان در حال حاضر در زندان است.
Objections to the proposal were substantiated.	اعتراضات به این پیشنهاد ثابت شد.
School closures reduce the pressure on public schools.	تعطیلی مدارس فشار بر مدارس دولتی را کاهش می دهد.
He was fascinated by birds as a child.	او در دوران کودکی شیفته پرندگان بود.
The city was located on a mountain.	این شهر بر فراز کوهی قرار داشت.
Many countries used weaker economies.	بسیاری از کشورها از اقتصاد ضعیف تر استفاده کردند.
I hit one ball and then another.	من به یک توپ ضربه می زنم و سپس توپ دیگری را.
Its benefits are more psychological.	فواید آن بیشتر روانی است.
People in the area complained about high taxes.	مردم منطقه از مالیات های بالا شکایت داشتند.
Write the date, time and name on the envelope.	تاریخ، زمان و نام را روی پاکت بنویسید.
Kohubia had a girlfriend.	کوهوبیا یک دوست دختر داشت.
Women, however, are not allowed to vote for certain circumstances.	زنان، اما برای شرایط خاص، اجازه رای دادن ندارند.
The city is rich in biodiversity.	این شهر از نظر تنوع زیستی غنی است.
The speaker will speak at a major national conference.	سخنران در یک کنفرانس بزرگ ملی سخنرانی می کند.
Jack hammer angrily began to knock.	جک چکش با عصبانیت شروع کرد به تق تق.
The author of this book argues that evolution is insignificant.	نویسنده این کتاب استدلال می کند که تکامل ناچیز است.
What do you want to tell me?	چه چیزی می خواهید به من بگویید؟
Most physicians visit the library regularly.	اکثر پزشکان به طور منظم از کتابخانه بازدید می کنند.
Cougar is known here as the Ross Hunter.	کوگار در اینجا به عنوان شکارچی راس شناخته می شود.
Few humans can live alone on earth.	تعداد کمی از انسان ها می توانند به تنهایی در زمین زندگی کنند.
They proceed with caution.	آنها با احتیاط پیش می روند.
The bullet broke the windshield.	گلوله شیشه جلو را شکست.
Many lamas perform rituals here.	بسیاری از لاماها در اینجا مناسک انجام می دهند.
The aristocracy was known for its liberal views.	اشراف به خاطر دیدگاه های لیبرال خود معروف بودند.
That baby is beautiful	اون بچه قشنگه
All orchestras are unnecessary.	کل ارکسترها غیر ضروری هستند.
The government proposes that all businesses be taxed.	دولت پیشنهاد می کند که همه مشاغل مشمول مالیات شوند.
He was so nervous that he stuttered.	آنقدر عصبی بود که لکنت زد.
The butterfly fluttered its wings, made a croaking noise and dropped dead.	پروانه دیوانه وار بال می زد و سعی می کرد فرار کند.
More scientists joined the group.	دانشمندان بیشتری به این گروه پیوستند.
Some animals hibernate in the winter.	برخی از حیوانات در زمستان به خواب زمستانی می روند.
There are no chairs in this room.	در این اتاق صندلی وجود ندارد.
Bees are good for plant life.	زنبورها برای زندگی گیاهان مفید هستند.
A small waterfall falls from the top of the mountain.	یک آبشار کوچک از قله کوه می ریزد.
The pillow tickled his face.	بالش صورتش را قلقلک داد.
The blizzard had caused a complete power outage.	کولاک منجر به قطع کامل برق شده بود.
The second leader came to power with the death of the king.	رهبر دوم با مرگ پادشاه قدرت را به دست گرفت.
The government has just announced.	دولت به تازگی اعلام کرده است.
The clouds looked threatening.	ابرها تهدید آمیز به نظر می رسیدند.
John attended the seminar.	جان در سمینار شرکت کرد.
Green rice is delicious.	برنج سبز خوشمزه است.
The Attorney General is investigating the charges.	دادستان کل کشور در حال بررسی اتهامات است.
He witnessed it.	او شاهد آن بود.
He had to work long hours.	او مجبور بود ساعت های طولانی کار کند.
He turned his gaze to the mountains.	نگاهش را به سمت کوه ها معطوف کرد.
The water was heated by a small wood fire.	آب با یک آتش کوچک هیزمی گرم می شد.
I do not know if they will ever visit us.	نمی دانم آیا آنها هرگز به ما سر خواهند زد.
Every city has a library.	هر شهر یک کتابخانه دارد.
I rolled the noodle cylinder out.	استوانه نودل را غلتاندم بیرون.
The people here were very friendly.	مردم اینجا خیلی صمیمی بودند.
The gap became larger.	شکاف بزرگتر شد.
He was tired, but determined to finish.	او خسته بود، اما مصمم بود تمام کند.
This map shows the population of a particular country.	این نقشه جمعیت یک کشور خاص را نشان می دهد.
Silicon is used to make semiconductors.	سیلیکون برای ایجاد نیمه هادی ها استفاده می شود.
Payments were periodically cut violently.	پرداخت ها به طور دوره ای با خشونت قطع می شد.
Many immigrants have recently arrived from neighboring countries.	اخیراً مهاجران زیادی از کشورهای همسایه وارد شده اند.
They are still married.	آنها هنوز ازدواج کرده اند.
Officials warned that the measures would be implemented	مقامات هشدار دادند که این اقدامات اجرا خواهد شد
Some chose to burn, others were buried.	برخی سوزاندن را انتخاب کردند، برخی دیگر دفن شدند.
So it seems, he said.	پس به نظر می رسد، او گفت.
He was suspected of playing incorrectly.	او مشکوک به بازی نادرست بود.
Place the fish in the oven tray.	ماهی را در سینی فر قرار دهید.
He married at a young age.	او در جوانی ازدواج کرد.
He gently touched her thigh gently.	با احتیاط به آرامی ران او را لمس کرد.
Can you explain how your dog behaves?	می توانید نحوه رفتار سگ خود را توضیح دهید؟
The ship was delayed due to bad weather.	کشتی به دلیل آب و هوای بد از برنامه عقب افتاد.
A well is drilled in shallow soil.	چاهی در خاک کم عمق حفر می شود.
He placed a gold coin on the table.	یک سکه طلایی روی میز گذاشت.
The ants found sweets outside their colony.	مورچه ها در خارج از کلنی خود شیرینی پیدا کردند.
His hands were rough and soft at the same time.	دستانش خشن و در عین حال نرم بودند.
Several students suggested several solutions.	چند دانش آموز چندین راه حل پیشنهاد کردند.
Archaeological documents detail the history of the college.	اسناد باستانی تاریخچه کالج را به تفصیل شرح می دهد.
This is going to be my last marriage.	قرار است این آخرین ازدواج من باشد.
They are the source of information.	آنها منبع اطلاعات هستند.
I had to put up with radioactive material.	مجبور شدم مواد رادیواکتیو را تحمل کنم.
The girl with black hair ran away.	دختر با موهای مشکی فرار کرد.
Therefore, he has forgiven him with mercy.	بنابراین، او را با رحمت بخشیده است.
First, heat the beef in a frying pan.	ابتدا گوشت گاو را در ماهیتابه گرم می کنیم.
The team's game was pale.	بازی این تیم کم رنگ بود.
He cleaned the glass carefully.	لیوان را با دقت تمیز کرد.
The priest asked the king for help.	کشیش از پادشاه درخواست کمک کرد.
Light aircraft are used for a wide range of tasks.	هواپیماهای سبک برای طیف وسیعی از وظایف استفاده می شوند.
There was a line of several yards.	یک صف چندین یارد ایستاده بود.
The situation is chaotic.	اوضاع آشفته است.
The air conditioner inside the room was defective.	کولر داخل اتاق معیوب بود.
Forecasts for the rest of the week.	پیش بینی ابر برای بقیه هفته پیش بینی می کند.
The census starts next month.	سرشماری از ماه آینده شروع می شود.
He stuck out his tongue.	زبانش را بیرون آورد.
The workers were all relieved.	کارگران همگی خیالشان راحت شد.
How does an evergreen forest survive in the desert?	جنگل همیشه سبز چگونه در بیابان زنده می ماند؟
This property belongs to the federal government.	این ملک متعلق به دولت فدرال است.
These animals are not able to fly.	این حیوانات قادر به پرواز نیستند.
He starts smiling as he looks out the window.	همانطور که از پنجره به بیرون نگاه می کند، شروع به لبخند زدن می کند.
In the middle of the night, the spirits become restless.	در نیمه شب، ارواح بی قرار می شوند.
The house was on fire.	خانه آتش گرفته بود.
Strong and versatile.	قوی و همه کاره است.
The fish swam quickly to the surface.	ماهی به سرعت به سمت سطح شنا کرد.
He pocketed the cash.	پول نقد را به جیب زد.
The salad was completely seasoned.	سالاد کاملا چاشنی شده بود.
The government wanted to build a tourism complex here.	دولت می خواست در اینجا یک مجتمع گردشگری ایجاد کند.
Try to have the best behavior	سعی کن بهترین رفتارت رو داشته باشی
Read, read again and read again.	بخوانید، دوباره بخوانید و دوباره بخوانید.
The river is polluted by industrial waste and sewage.	این رودخانه توسط زباله های صنعتی و فاضلاب آلوده شده است.
The forest fire was contained within hours.	آتش سوزی جنگل ظرف چند ساعت مهار شد.
Get lost!	گمشو!
He put the bread in the toaster.	نان را داخل توستر گذاشت.
Some of the animals were wild.	برخی از حیوانات وحشی بودند.
More lightning is forecast this season.	در این فصل رعد و برق بیشتری پیش بینی می شود.
A strong wind was blowing from the southwest.	باد شدیدی از سمت جنوب غربی می وزید.
He danced until the music stopped.	رقصید تا موسیقی قطع شد.
Humans must stay away from fossil fuels.	بشر باید از سوخت های فسیلی دور شود.
The snake charmer did his job.	افسونگر مار عمل خود را انجام داد.
Hailstorms have filled the road with ice.	طوفان تگرگ جاده را با توده های یخ پر کرده است.
When preparing hot chocolate, be careful not to get shot.	هنگام تهیه هات چاکلت مراقب باشید که گلوله نشود.
The box is made of wood.	جعبه از چوب ساخته شده است.
A beautiful girl was laughing with her friends.	دختری زیبا با دوستانش می خندید.
He left the house with difficulty.	او دیگر به سختی از خانه بیرون رفت.
We send a lot of food to poor countries.	ما غذای زیادی به کشورهای فقیر می فرستیم.
Pour more milk into a bowl.	بیشتر شیر را در ظرفی بریزید.
A group of hunters are hunting deer in the forest.	گروهی از شکارچیان در حال شکار آهو در جنگل هستند.
It is clear that this palace was abandoned many years ago.	مشخص است که این کاخ سال ها پیش متروکه شده است.
The liver absorbs drugs.	کبد داروها را جذب می کند.
English is widely spoken here.	انگلیسی در اینجا به طور گسترده صحبت می شود.
His family owns large tracts of land in the area.	خانواده او زمین های وسیعی در این منطقه دارند.
Use the spare key to open the door.	از کلید یدکی برای باز کردن در استفاده کرد.
An archive contains all the historical events of the past.	یک آرشیو تمام رویدادهای تاریخی گذشته را در خود جای داده است.
Today, modern historians can not agree.	امروزه، مورخان مدرن نمی توانند موافق باشند.
After a deep sigh, I lost my temper.	بعد از یک آه عمیق، صبرم لبریز شد.
A bad wind came from the north.	باد بدی از سمت شمال وارد شد.
A large and scary creature stared at him.	موجود بزرگ و ترسناک به او خیره شد.
If left unchecked, global warming could lead to widespread flooding.	اگر کنترل نشود، گرمایش زمین می تواند منجر به سیل گسترده شود.
Transportation is cheaper than air travel.	حمل و نقل ارزان تر از سفر هوایی است.
The generous duke did not hesitate to help.	دوک سخاوتمند از ارائه کمک دریغ نکرد.
Strive for justice, but avoid violence.	برای عدالت تلاش کنید، اما از خشونت بپرهیزید.
The rooster crowed.	خروس بانگ زد.
James escapes from prison.	جیمز از زندان فرار می کند.
Lots of activity in the kitchen.	انبوهی از فعالیت در آشپزخانه.
The guests sat around a large table.	مهمانان دور میز بزرگ نشستند.
The streets were crowded.	خیابان ها پر از جمعیت بود.
The wood is soft and delicate.	چوب نرم و لطیف است.
A landslide near the river buried a number of houses.	رانش زمین در نزدیکی رودخانه تعدادی خانه را مدفون کرد.
Listen here now	حالا اینجا گوش کن
A strong wind blew and took the papers off the table.	باد شدیدی بلند شد و کاغذها را از روی میز برد.
The school building was destroyed in the storm.	ساختمان مدرسه در طوفان ویران شد.
The girl turned to her mother and smiled.	دخترک رو به مادرش کرد و لبخند زد.
Gala is the capital of this country.	گالا پایتخت این کشور است.
Deposit money at a local bank.	پول را در یک بانک محلی واریز کنید.
One must be careful about the transaction.	فرد باید مراقب معامله باشد.
He saw this warning in the crow's eyes.	او این هشدار را در چشمان کلاغ دید.
Product reviews can be positive or negative.	نظرات محصول می تواند مثبت یا منفی باشد.
The storm had driven away the tourists.	طوفان گردشگران را از خود دور کرده بود.
He threw down his hat with hatred.	کلاهش را با نفرت به زمین انداخت.
We have one person in that house.	ما یک نفر در آن خانه داریم.
The atmosphere has become increasingly warm in recent weeks.	جو در هفته های اخیر به طور فزاینده ای گرم شده است.
These instructions are relatively simple to understand.	درک این دستورالعمل ها نسبتاً ساده است.
He agreed a little reluctantly.	او با کمی اکراه موافقت کرد.
Time heals all wounds.	زمان همه زخم ها را التیام می بخشد.
Pour the milk into the pan.	شیر را داخل تابه ریخت.
My boss wants to make an unfair decision.	رئیس من می خواهد تصمیم ناعادلانه ای بگیرد.
Good fog began to form in the morning air.	مه خوبی در هوای صبح شروع به تشکیل شدن کرد.
The supplier tried to deceive me.	تامین کننده سعی کرد مرا فریب دهد.
The government rejected the request.	دولت این درخواست را رد کرد.
Every summer a horse race is held in that cemetery.	هر تابستان یک مسابقه اسب دوانی در آن قبرستان برگزار می شود.
The chemist was very interested in chemistry	شیمیدان علاقه زیادی به شیمی داشت
Stick the outline to the wall.	طرح کلی را به دیوار بچسبانید.
The clouds seemed sinister.	ابرها شوم به نظر می رسیدند.
The jar was heavy.	کوزه سنگین بود.
The fist fight was both brutal and sudden.	دعوای مشت هم وحشیانه و هم ناگهانی بود.
He was surrounded by computer monitors.	او توسط مانیتورهای کامپیوتر احاطه شده بود.
It is vital to have a successful restaurant.	برای داشتن یک رستوران موفق حیاتی است.
This is a shame, man.	این شرم آور است، مرد.
We were happy with the results.	ما از نتایج خوشحال شدیم.
The company was forced into bankruptcy.	این شرکت مجبور به ورشکستگی شد.
Vibration occurred in the area.	لرزش در منطقه رخ داد.
He spent the whole afternoon gardening.	او تمام بعد از ظهر را به باغبانی گذراند.
The dog started barking like crazy.	سگ دیوانه وار شروع به پارس کردن کرد.
His sister joined him.	خواهرش به او پیوست.
One of the causes of global warming is the burning of fossil fuels.	از علل گرم شدن کره زمین می توان به سوزاندن سوخت های فسیلی اشاره کرد.
He is used to hard work.	او به کار سخت عادت کرده است.
It removed the food of thought from my mind.	غذای فکر کردن را از ذهنم حذف کرد.
His whole face lit up with fresh animation.	تمام صورت او با انیمیشنی تازه روشن شد.
Chemical fertilizers are used to keep the crop high.	برای بالا نگه داشتن محصول از کودهای شیمیایی استفاده می کنند.
Most scientists agree that global warming is affecting the climate.	اکثر دانشمندان موافق هستند که گرم شدن کره زمین بر آب و هوا تأثیر می گذارد.
As soon as the leaves germinate, it is too late.	به محض اینکه برگ ها جوانه زدند، دیگر خیلی دیر شده است.
Study after study shows that it is very useful.	مطالعه پس از مطالعه نشان می دهد که بسیار مفید است.
The cannon is a terrifying weapon of war.	توپ یک سلاح ترسناک جنگی است.
Make sure your taxes are up to date.	مطمئن شوید که مالیات شما به روز است.
It is corruption	فساد است
The dessert was tasteless.	دسر بی مزه بود.
Sheet has been a successful businessman for many years.	برگه سال هاست که یک تاجر موفق بوده است.
Master's speech was lightning and boring.	سخنرانی استاد رعد و برق و خسته کننده بود.
Many modern buildings use the same building codes.	بسیاری از ساختمان های مدرن از قوانین ساخت و ساز یکسانی استفاده می کنند.
Cats have long tails and round ears.	گربه ها دم بلند و گوش های گرد دارند.
They always wanted a boy.	آنها همیشه یک پسر می خواستند.
The boy in the stables followed for restraint.	پسر اصطبل به دنبال لگام زد.
The method is simple except for the last step.	روش به جز مرحله آخر ساده است.
This mansion, although not very big, is very stylish.	این عمارت اگرچه خیلی بزرگ نیست اما بسیار شیک است.
They have to replace the equipment.	آنها باید تجهیزات را جایگزین کنند.
He is a popular novelist.	او یک رمان نویس محبوب است.
They left the house that morning after having breakfast.	آن روز صبح بعد از صرف صبحانه از خانه خارج شدند.
Fear was overwhelmed.	ترس غرق شده بود.
The player fell and fell.	بازیکن زمین خورد و افتاد.
He was robbed on a train.	او در قطار مورد سرقت قرار گرفت.
Reducing energy consumption is very important.	کاهش مصرف انرژی بسیار مهم است.
Everyone can make mistakes in life.	هر کسی ممکن است در زندگی اشتباه کند.
The developer pioneered new methods for research.	توسعه دهنده روش های جدیدی را برای تحقیق پیشگام است.
No one misses the opportunity to make "quick money".	هیچ کس فرصت را از دست نمی دهد تا "پول سریع" بدست آورد.
He organized a recruitment competition this year.	او امسال یک مسابقه استخدامی ترتیب داد.
Compensate for everyone later.	بعداً برای همه جبران کنید.
After much discussion, the delegates approved the budget.	پس از بحث های فراوان، نمایندگان بودجه را تصویب کردند.
He keeps the fridge full of food.	او یخچال را پر از مواد غذایی نگه می دارد.
When finished, the water should be drained.	پس از اتمام، آب باید تخلیه شود.
Investigations revealed that he was innocent.	تحقیقات نشان داد که او بی گناه است.
He admired the statue.	او مجسمه را تحسین کرد.
They often saw food shortages.	آنها اغلب کمبود غذا را می دیدند.
Their house is near the beach.	خانه آنها نزدیک ساحل است.
After the rain, the rivers flow faster.	پس از باران، رودخانه‌ها سریع‌تر می‌روند.
The level of this reservoir has dropped sharply this year.	سطح این مخزن در سال جاری به شدت کاهش یافت.
A natural city emerged from the sands of the desert.	شهری طبیعی از میان ماسه های کویر پدید آمد.
The army is bigger than the navy.	ارتش بزرگتر از نیروی دریایی است.
Some jobs were destroyed.	برخی از مشاغل نابود شدند.
Fill out the questionnaire and give it to me.	پرسشنامه را پر کنید و به من تحویل دهید.
The hacker tries to create discord and dissatisfaction.	هکر تلاش می کند تا اختلاف و نارضایتی ایجاد کند.
Tomatoes are ripe.	گوجه فرنگی رسیده است.
He could feel the sadness inside him.	او می توانست اندوه درونش را احساس کند.
Many beggars make a living by begging.	بسیاری از متکدیان از راه گدایی امرار معاش می کنند.
The streets of these cities are very clean.	خیابان های این شهرها بسیار تمیز است.
Six countries that helped negotiate.	شش کشوری که به مذاکره کمک کردند.
After reading this guide, you will become more skilled in tennis.	پس از خواندن این راهنما، در تنیس مهارت بیشتری خواهید داشت.
The world is a dangerous place.	دنیا جای خطرناکی است.
The soil was not healthy.	خاک سالم نبود.
This method has been greatly improved recently.	اخیراً این روش بسیار بهبود یافته است.
They stopped singing in church.	آنها آواز خواندن در کلیسا را ​​متوقف کردند.
Butter is produced by beating milk.	کره از کوبیدن شیر تولید می شود.
Biographies of other famous scientists were displayed.	بیوگرافی سایر دانشمندان مشهور به نمایش گذاشته شد.
Each of these communities has slightly different customs.	هر یک از این جوامع آداب و رسوم کمی متفاوت دارند.
A qualified physician must be present.	یک پزشک واجد شرایط باید حضور داشته باشد.
The conditions are right for something to grow.	شرایط برای رشد چیزی مناسب است.
The two friends met again.	دو دوست دوباره همدیگر را ملاقات کردند.
He started a new business for himself.	او یک تجارت جدید برای خودش راه اندازی کرد.
Such incidents are common here.	چنین حوادثی در اینجا رایج است.
A cemetery was erected a hundred miles away.	یک قبرستان در صد مایلی دورتر بلند شد.
Interviews with local residents showed that they were optimistic.	مصاحبه با ساکنان محلی نشان داد که آنها خوشبین بودند.
Pour water into the bowl.	داخل کاسه آب ریخت.
They clearly had something to hide.	آنها به وضوح چیزی برای پنهان کردن داشتند.
They then returned to the hotel.	پس از آن به هتل بازگشتند.
The village was located in a circle around a castle.	روستا به صورت دایره ای دور یک قلعه قرار داشت.
The hills are covered with jagged rocks.	تپه ها با سنگ های دندانه دار پوشیده شده اند.
Some people complain that "the weather is crazy".	برخی از مردم شکایت دارند که "هوا دیوانه است".
Hundreds of fans are present in this stadium.	صدها هوادار در این ورزشگاه حضور دارند.
A word consists of two syllables.	یک کلمه از دو هجا تشکیل شده است.
The football match was very exciting.	مسابقه فوتبال بسیار هیجان انگیز بود.
Doctors warned him to quit smoking.	پزشکان به او هشدار دادند که سیگار را ترک کند.
The village was surrounded by mountains on three sides.	روستا از سه طرف توسط کوه احاطه شده بود.
He turned down the offer.	او پیشنهاد او را رد کرد.
Snowfall is not common in this area.	بارش برف در این منطقه رایج نیست.
I'm on vacation now.	من الان در تعطیلات هستم.
This is not really a good idea.	این در واقع ایده خوبی نیست.
Obtaining direct evidence is impossible.	به دست آوردن شواهد مستقیم غیرممکن است.
His skin is pale and sweaty	پوستش رنگ پریده و عرق کرده است
He cried loudly.	او به شدت گریه کرد.
Be careful not to damage the plant.	مراقب باشید به گیاه آسیب نرسانید.
Our students were unmotivated and uninterested in learning.	دانش آموزان ما بی انگیزه و بی علاقه به یادگیری بودند.
Aggressive tax investigation began.	تحقیقات مالیاتی تهاجمی آغاز شد.
These species are endangered.	این گونه ها در معرض خطر انقراض هستند.
Now, he just fixes his nails perfectly.	اکنون، او فقط ناخن هایش را کاملاً ثابت می کند.
He wanted to go home, but he was afraid of his friend.	می خواست به خانه برود، اما از دوستش می ترسید.
They are a very popular brand of tea.	آنها یک مارک بسیار محبوب چای هستند.
After washing, remove the tea bag.	بعد از اینکه دوشیدید، چای کیسه ای را بردارید.
All citizens are required to register with the Awareness Police.	تمامی شهروندان موظف به ثبت نام در پلیس آگاهی هستند.
This scientist believed in freedom of expression for all.	این دانشمند به آزادی بیان برای همه اعتقاد داشت.
This castle is destroyed today.	این قلعه امروزه ویران شده است.
You have to slow down.	شما باید سرعت را کاهش دهید.
The chef grinned.	آشپز پوزخندی زد.
He was convinced that his daughter would succeed.	او متقاعد شده بود که دخترش موفق خواهد شد.
The nurses were efficient, friendly and attentive.	پرستاران کارآمد، صمیمی و توجه بودند.
Young people have been more involved in crime this year.	جوانان امسال بیشتر درگیر جرم و جنایت بوده اند.
The priest blessed him before leaving the tomb.	کشیش قبل از ترک قبر او را برکت داد.
The dentist pulled out four teeth.	دندانپزشک چهار دندان را کشید.
They accompanied him on a ride.	آنها او را در سواری همراهی کردند.
Using a sharp knife, cut the bread into four slices.	با استفاده از یک چاقوی تیز، نان را به چهار قاچ برش دهید.
What does it have to do with you? 	چه ربطی به تو داره؟
He asked.	او درخواست کرد.
Eventually the track was cleared of snow.	در نهایت مسیر از برف پاک شد.
In the Middle Ages, there were really two kingdoms.	در قرون وسطی، واقعاً دو پادشاهی وجود داشت.
This theory has not been proven.	این نظریه ثابت نشده است.
He rubbed his temples and moaned softly.	شقیقه هایش را مالید و به آرامی ناله می کرد.
He must have said a few words to the driver.	حتماً چند کلمه با راننده صحبت کرده است.
It rained lightly on the dry soil.	باران ملایمی روی خاک خشک شده بارید.
He ignored his neighbors because his parents said they should.	او همسایه‌هایش را نادیده می‌گرفت چون والدینش می‌گفتند که باید.
Your explanation is very logical.	توضیحات شما بسیار منطقی است.
There has been much debate about whether this is possible.	بحث های زیادی در مورد اینکه آیا این امکان پذیر است وجود داشت.
The roof rested on tall wooden pillars.	سقف بر روی ستون های بلند چوبی قرار داشت.
Blood seemed to be flowing through his veins.	به نظر می رسید خون از رگ هایش می گذرد.
People got angry.	مردم خشمگین شدند.
In the modern world, time has become very important.	در دنیای مدرن، زمان بسیار مهم شده است.
Soften the cream and stir in the flour.	خامه را نرم کرده و داخل آرد هم بزنید.
The port worked with dozens of people.	این بندر با ده ها نفر کار می کرد.
His mother, who was a little annoyed, slapped his hand.	مادرش که کمی اذیت شده بود دستش را زد.
The tractor was destroyed in the accident.	در این حادثه تراکتور از بین رفت.
The police won an important victory.	پلیس یک پیروزی مهم به دست آورد.
We divided the work among ourselves.	کار را بین خود تقسیم کردیم.
There are rare cases of voter fraud.	موارد نادری از تقلب در رأی دهندگان وجود دارد.
Put the eggs in a bowl.	تخم مرغ ها را در ظرفی بریزید.
Instead of a party, we will organize a disco.	به جای مهمانی، یک دیسکو ترتیب خواهیم داد.
He grew up in a mobile circus.	او در یک سیرک سیار بزرگ شده بود.
The fish lay their eggs on the shore.	ماهی ها تخم های خود را در ساحل می گذارند.
No matter.	مهم نیست.
He drank his coffee quickly.	سریع قهوه اش را نوشید.
He made no attempt to hide his anger.	هیچ تلاشی برای پنهان کردن عصبانیتش نکرد.
They wore simple and modest clothes.	آنها لباس های ساده و متواضعانه می پوشیدند.
Everyone sat around the fire and sang.	همه دور آتش نشستند و آواز خواندند.
Many people do not use this.	بسیاری از مردم از این استفاده نمی کنند.
He chuckled slowly	بی آهسته نیشخندی زد
Inspected the herring.	شاه ماهی را بازرسی کرد.
They arrived just before sunset.	درست قبل از غروب رسیدند.
Please water the plants every day.	لطفا هر روز به گیاهان آبیاری کنید.
What do you need two cups of brown sugar for?	دو فنجان شکر قهوه ای برای چه چیزی لازم است؟
The computer can not access this disk.	کامپیوتر نمی تواند به این دیسک دسترسی پیدا کند.
He openly attacked the opposition party.	او علناً به حزب مخالف حمله کرد.
Some spiders are found only in rainforests.	برخی از عنکبوت ها فقط در جنگل های بارانی یافت می شوند.
I was surprised by his words.	از سخنان او غافلگیر شدم.
It was hot this morning	امروز صبح آب گرم بود
We identified a few people in terms of faces.	چند نفر را از نظر چهره مشخص کردیم.
Today we use cars instead of horses.	ما امروز به جای اسب از ماشین استفاده می کنیم.
Plants absorb carbon dioxide from the atmosphere.	گیاهان دی اکسید کربن را از جو جذب می کنند.
The birds flew into the sky.	پرندگان به آسمان پرواز کردند.
We are used to irregular weather.	ما به آب و هوای نامنظم عادت کرده ایم.
He wanted to see his father.	می خواست پدرش را ببیند.
I smiled at him but he did not answer.	بهش لبخند زدم ولی جوابی نداد.
Mine and you	مال من و تو
The "future chemists" will be bioengineers.	"شیمیدانان آینده" مهندسان زیستی خواهند بود.
He was really tall.	او واقعاً قد بلندی داشت.
It is a well-known fact that a child has a problem with attitude.	این که بچه مشکل نگرش دارد یک واقعیت شناخته شده است.
The foamy white waves broke on the shore	امواج سفید کف آلود در ساحل شکستند
The packaging must be complete.	بسته بندی باید کامل باشد.
Look at the tree!	به درخت نگاه کن!
Write a bibliography about the film.	کتابنامه ای در مورد فیلم بنویسید.
The police were armed with pistols.	پلیس ها به هفت تیر مسلح بودند.
The drug treats nausea.	دارو حالت تهوع را درمان می کند.
He crossed the street at a normal speed.	با سرعت عادی از خیابان گذشت.
The group finally stopped moving.	دسته بالاخره از حرکت ایستاد.
The teacher reviewed his lesson.	معلم درسش را مرور کرد.
The emperor of that country is a tyrant.	امپراتور آن کشور ظالم است.
He prepared an easy meal for the family.	او یک غذای آسان برای خانواده آماده کرد.
He declared war on injustice.	او به بی عدالتی اعلان جنگ داد.
There is an urgent need for fuel containers.	نیاز فوری به ظروف سوخت وجود دارد.
The credibility of this position only attracts eligible applicants.	اعتبار این موقعیت فقط متقاضیان واجد شرایط را جذب می کند.
He is an expert on the history of the city.	او کارشناس تاریخ شهر است.
They started talking.	شروع به صحبت کردند.
Nearly three decades later, he is still committed to it.	نزدیک به سه دهه بعد، او همچنان به این کار متعهد است.
Music is the element of almost all human beings	موسیقی عنصر تقریباً همه انسان هاست
He quickly reached the secretary.	سریع به منشی رسید.
The old tradition is being destroyed.	سنت قدیمی در حال نابودی است.
He refused to speak out against lies.	او حاضر نبود در برابر دروغ ها صحبت کند.
Small birds can make amazing trips.	پرندگان کوچک می توانند سفرهای شگفت انگیزی داشته باشند.
There are conflicting reports.	گزارش های متناقضی وجود دارد.
The moonlight is distilled from the sap of maple trees.	مهتاب از شیره درختان افرا تقطیر می شود.
We have to find another way.	ما باید راه دیگری پیدا کنیم.
Possession of these weapons is strictly prohibited.	داشتن این سلاح ها اکیدا ممنوع است.
The character was elected to the position.	شخصیت به مقام انتخاب شد.
He studies fast.	او سریع درس می خواند.
Rows of houses were destroyed in the earthquake.	ردیف خانه ها در زلزله ویران شد.
Gives three cups of cake enough for ten people.	سه فنجان کیک کافی برای ده نفر می دهد.
He tried to avoid controversy.	او سعی کرد از جنجال دور شود.
Stocks rose sharply.	سهام به شدت افزایش یافت.
I fell asleep reading a novel.	با خواندن یک رمان خوابم برد.
This country is lucky to have many lakes.	این کشور خوش شانس است که دریاچه های زیادی دارد.
Workers are tired after a long shift.	کارگران پس از یک شیفت طولانی خسته شده اند.
This company has a high quality.	این شرکت از کیفیت بالایی برخوردار است.
Sleep is vital for the health of the body.	خواب برای سلامت بدن حیاتی است.
Summer was very tiring.	تابستان خستگی زیادی را به همراه داشت.
Contrary to popular belief, asparagus is not a vegetable.	برخلاف تصور رایج، مارچوبه یک سبزی نیست.
They skied across the frozen river.	آنها با اسکی از رودخانه یخ زده عبور کردند.
Try not to eat too much pork.	سعی کنید از خوردن بیش از حد گوشت خوک خودداری کنید.
They are strong and experienced fighters.	آنها مبارزان قوی و با تجربه ای هستند.
I saw him several times in the city.	من او را چند بار در شهر دیدم.
Inflations are unpredictable.	تورم ها غیر قابل پیش بینی هستند.
Muslims do not use numbers.	مسلمانان از اعداد استفاده نمی کنند.
The fog covered the mountains.	مه کوه ها را پوشانده بود.
They believe they have the right to work.	آنها معتقدند که حق دارند کار کنند.
The other experiments were not very lucky.	آزمایش های دیگر چندان خوش شانس نبودند.
The postcard was torn in half.	کارت پستال از وسط پاره شد.
Rain gives new strength to the fields.	باران به مزارع قوت تازه ای می بخشد.
Decades ago, their village was moved to the highlands.	ده ها سال پیش روستای آنها به مناطق مرتفع منتقل شد.
The angry protester was expelled from the meeting.	معترض خشمگین از جلسه اخراج شد.
The girl sat next to me.	دختر کنارم نشست.
As the quarrels continued, anger erupted.	با ادامه مشاجرات، عصبانیت ها شعله ور شد.
Masturbation is healthier than masturbation.	خودارضایی سالم تر از خودارضایی است.
We did not have much to say together.	چیز زیادی برای گفتن با هم نداشتیم.
A ship passes by their village.	یک کشتی از کنار روستای آنها عبور می کند.
This economic crisis has affected all kinds of businesses.	این بحران اقتصادی همه نوع کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده است.
The decision provoked outrage.	این تصمیم با خشم مواجه شد.
The leader promised to serve his country well.	رهبر قول داد که به کشورش خدمت خوبی کند.
The bus was crowded.	اتوبوس شلوغ بود.
The charity focuses on improving health care.	این خیریه بر بهبود مراقبت های بهداشتی متمرکز شده است.
He claimed it was a robbery.	او ادعا کرد که این یک سرقت بوده است.
They were content with what they had.	به آنچه داشتند بسنده کردند.
Have you ever been to this room?	آیا تا به حال به این اتاق رفته اید؟
he laughs.	او می خندد.
Most states have free primary and secondary education.	اکثر ایالت ها آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان دارند.
Several years ago, famine engulfed many of these countries.	چندین سال پیش، قحطی بسیاری از این کشورها را فرا گرفت.
It seems that we easily forget our sacred duties.	به نظر می رسد که ما وظایف مقدس خود را به راحتی فراموش می کنیم.
In the flood, much of the city was submerged.	در سیل، بخش زیادی از شهر زیر آب رفت.
He walked the dusty streets hoping to find work.	او به امید یافتن کار در خیابان های پر گرد و غبار قدم می زد.
The waters of this bay are deep and very rich.	آب های این خلیج عمیق و بسیار غنی است.
You think it's time for mango.	شما فکر می کنید زمان برای انبه رسیده است.
Make fire by rubbing wood together.	با مالیدن چوب ها به هم آتش درست کنید.
This road leads to the city.	این جاده به شهر منتهی می شود.
Consult a medical professional.	از یک متخصص پزشکی مشاوره بگیرید.
To provide counseling services, you must first study psychology.	برای ارائه خدمات مشاوره ابتدا باید روانشناسی خواند.
The desperate boy asked for money for work	پسر ناامید از پول برای کار درخواست داد
Many of the series' listeners waved in approval.	بسیاری از شنوندگان سری به تایید تکان دادند.
This city has a great history.	این شهر تاریخ بزرگی دارد.
I bathed my baby in the lake.	من بچه ام را در دریاچه حمام کردم.
The toilet flooded.	توالت آب گرفت.
Mix sugar, butter, salt and cinnamon.	شکر، کره، نمک و دارچین را با هم مخلوط کنید.
A mysterious stranger appears on the outskirts of the village.	یک غریبه مرموز در حومه روستا ظاهر می شود.
Many birds live here.	پرندگان زیادی در اینجا زندگی می کنند.
I had to help my mother with daily chores.	باید در کارهای روزانه به مادرم کمک می کردم.
The death of bees is in mourning for beekeepers.	مرگ زنبور عسل در سوگ زنبورداران است.
Your sentence will be reviewed by the editor.	جمله شما توسط سردبیر بررسی خواهد شد.
The sound of bells could be heard in the distance.	صدای زنگ‌ها از دور به گوش می‌رسید.
Many people started buying herbal products.	بسیاری از مردم شروع به خرید محصولات گیاهی کردند.
Police discovered the well-hidden warehouse.	پلیس این انبار به خوبی پنهان شده را کشف کرد.
It often rains in summer.	در تابستان اغلب باران می بارد.
This is a good cape.	این یک شنل خوب است.
The soldier was called to duty.	سرباز به وظیفه فراخوانده شد.
Rural life was simple in those days.	آن روزها زندگی روستایی ساده بود.
We want to help you.	ما می خواهیم به شما کمک کنیم.
That company is corrupt.	آن شرکت فاسد است.
The weather was quite warm.	هوا کاملا گرم بود.
He expected to lose the election.	انتظار داشت در انتخابات شکست بخورد.
Hundreds of students attended the concert.	صدها دانش آموز در این کنسرت شرکت کردند.
The moon was eclipsed for a short time, then the bright sun reappeared.	ماه برای مدت کوتاهی خسوف شد، سپس خورشید درخشان دوباره ظاهر شد.
The forehead is pressed against the glass.	پیشانی به شیشه فشار داده شده است.
These climatic conditions are favorable for the spread of the disease.	این شرایط آب و هوایی برای گسترش بیماری مساعد است.
The migration of refugees continues.	مهاجرت آوارگان ادامه دارد.
Make sure you have enough travel equipment.	مطمئن شوید که لوازم کافی برای سفر دارید.
The appearance of the clouds indicated rain.	ظاهر ابرها حکایت از بارش باران داشت.
The humidity was unbearable.	رطوبت طاقت فرسا بود.
Check that all vegetables are al dente.	بررسی کنید که همه سبزیجات آب پز آل دنته باشند.
Be careful what you post on social media.	مراقب باش چه چیزی در شبکه اجتماعی می گذاری.
This corridor is blocked.	این راهرو مسدود است.
Their respect for the king was palpable.	احترام آنها به شاه محسوس بود.
Meters per second	متر بر ثانیه در ثانیه
The weekly whistle of the police can be heard in the village.	سوت پلیس هفته نامه در روستا به گوش می رسد.
Most work is done by hand.	بیشتر کارها با دست انجام می شود.
The cities of this region have benefited from its railway system.	شهرهای این منطقه از سیستم راه آهن آن بهره مند شده اند.
Reduce inflation or increase unemployment?	کاهش تورم یا افزایش بیکاری؟
The climate is changing rapidly.	آب و هوا به سرعت در حال تغییر است.
The weak body twisted like a broken doll.	بدن ضعیف مثل یک عروسک شکسته پیچ خورد.
The couple recognizes road signs throughout the summer.	این زوج در تمام تابستان علائم جاده را شناسایی می کنند.
The sun rises in the east.	خورشید در شرق طلوع می کند.
They took a shower with confetti.	آنها با کانفتی دوش گرفتند.
He died without seeing his favorite girl anymore.	او بدون اینکه دیگر دختر مورد علاقه اش را ببیند درگذشت.
The ship's mast has a high sail.	دکل کشتی دارای بادبان بالایی است.
Pigs can jump very high.	خوک ها می توانند بسیار بالا بپرند.
There was no other on our earth.	هیچ گونه دیگری در زمین ما وجود نداشته است.
He had several problems due to the flood.	او به دلیل سیل دچار مشکلات متعددی شده بود.
Get away from everything	دور شدن از همه چیز
The team worked hard.	تیم سخت کار کرد.
He visited his uncle who owned a distillery.	او از عمویش که صاحب یک کارخانه تقطیر بود دیدن کرد.
Chemical weapons have the potential to kill thousands.	سلاح های شیمیایی پتانسیل کشتن هزاران نفر را دارند.
The ground is full of pieces of paper.	زمین پر از تکه های کاغذ است.
He warned not to break the law.	او هشدار داده بود که قانون را زیر پا نگذارید.
Dogs can be cruel!	سگ می تواند بی رحم باشد!
The foreman did not heed my advice.	سرکارگر به توصیه من توجهی نکرد.
The pigeon was kept in a cardboard box.	کبوتر در جعبه مقوایی نگهداری می شد.
The police department will provide more security.	اداره پلیس امنیت بیشتری را اعمال خواهد کرد.
No one leaves voluntarily.	هیچ کس داوطلبانه نمی رود.
Put the egg in a small bowl of ice water.	تخم مرغ را در یک کاسه کوچک آب یخ بریزید.
The author intended to discuss the novel at the end.	نویسنده قصد داشت در آخر درباره رمان بحث کند.
They showed the beaten map of this country.	آنها نقشه کتک خورده این کشور را به نمایش گذاشتند.
The mental processes of the conscious brain were mysterious.	فرآیندهای ذهنی مغز خودآگاه مرموز بود.
The captain called the volunteers.	کاپیتان داوطلبان را فراخواند.
So after a long and arduous wait.	بنابراین پس از یک انتظار طاقت فرسا و طولانی رسید.
The horrific violence he was accused of.	خشونت وحشتناکی که او به آن متهم شد.
Many snakes are harmful.	بسیاری از مارها مضر هستند.
The body was lying on the road.	جسد در جاده افتاده بود.
He finished his request letters.	نامه های درخواستش را تمام کرد.
This dress is the right height for your knees.	این لباس قد مناسبی برای زانوهای شماست.
The gap in the rock is large enough to enter.	شکاف سنگ به اندازه کافی بزرگ است که بتوان وارد آن شد.
They spent hours discussing the merits of the show.	آنها ساعت ها در مورد محاسن نمایش بحث کردند.
We wondered if he would bring it to life.	ما فکر می کردیم که آیا او آن را زنده می کند.
The morning sun hit the tall trees.	نور آفتاب صبحگاهی به درختان بلند برخورد کرد.
The wise old woman chopped two apples.	پیرزن خردمند دو سیب را خرد کرد.
They spend most of their time hunting.	آنها بیشتر وقت خود را به شکار می گذرانند.
An ominous sound came from upstairs.	صدای شومی از طبقه بالا میومد.
He went to see his grandmother every year.	او هر سال به دیدن مادربزرگش می رفت.
He is a quality doctor.	او یک دکتر با کیفیت است.
The smell of cinnamon is unique.	بوی دارچین بی نظیر است.
Society must protect its weaker members.	جامعه باید از اعضای ضعیف تر خود محافظت کند.
We lost our most valuable player due to injury.	ارزشمندترین بازیکن خود را به دلیل مصدومیت از دست دادیم.
The dictator was arrested.	دیکتاتور دستگیر شد.
He produces improvised music in his spare time.	او در اوقات فراغت خود موسیقی بداهه تولید می کند.
Then his eyes widened in terror.	سپس چشمانش از وحشت گشاد شد.
He thought he had been sentenced to death.	او تصور می کرد که به اعدام محکوم شده است.
Paul pinched his nose.	پل دماغش را نیشگون گرفت.
High density water vapor is required.	چگالی بالای بخار آب مورد نیاز است.
He lay down next to her.	کنارش دراز کشید.
Sheikh's new wife is a dancer.	همسر جدید شیخ رقصنده است.
They were passing through a wooded area.	آنها از یک منطقه پر درخت عبور می کردند.
Dozens of cows were on the farm.	ده ها گاو در مزرعه بود.
She is a terrible dancer.	او یک رقصنده وحشتناک است.
The war commander took his personal physician with him.	فرمانده جنگ پزشک شخصی خود را با خود برد.
A brief summary of his argument.	خلاصه ای مختصر از استدلال او.
We want you to be aware of the problem.	ما می خواهیم شما از مشکل آگاه باشید.
Many animals migrate long distances.	بسیاری از حیوانات در فواصل طولانی مهاجرت می کنند.
Our team defeated its rivals.	تیم ما رقبای خود را شکست داد.
Angry he went forward	عصبانی به جلو رفت
His humor did not appeal to him.	شوخ طبعی او برای او جذابیتی نداشت.
He can hardly breathe.	او به سختی می تواند نفس بکشد.
Turn off the lights when you are gone	وقتی رفتی چراغ ها را خاموش کن
They refused to feed the animals in cages.	آنها از غذا دادن به حیوانات در قفس خودداری کردند.
The little boy felt the wind on his face.	پسر کوچک باد را روی صورتش احساس کرد.
It is a famous bridge.	پل معروفی است.
You can refer to this protocol for more details.	برای جزئیات بیشتر می توانید به این پروتکل مراجعه کنید.
Civil society groups have warned of the threat to democracy.	گروه های جامعه مدنی نسبت به تهدید دموکراسی هشدار دادند.
The old woman's house stood alone.	خانه پیرزن تنها ایستاده بود.
He was successful as a rock and roll star.	او به عنوان یک ستاره راک اند رول موفق بود.
Working conditions in many factories are shocking.	شرایط کار در بسیاری از کارخانه ها تکان دهنده است.
Workers will walk to your office.	کارگران به سمت دفتر شما پیاده خواهند رفت.
The priest called the whole congregation to attention.	کشیش همه جماعت را به توجه فراخواند.
The foreigners' bags were full of stolen goods.	کیف اتباع خارجی پر از اجناس مسروقه بود.
He earns his living by grinding wheat.	او با آسیاب کردن گندم امرار معاش می کند.
He ate a lot of cake.	کیک زیادی خورد.
Meanwhile, the sun cast a long shadow.	در همین حال، خورشید سایه های بلندی انداخت.
The terrorists have not been arrested.	تروریست ها دستگیر نشده اند.
The new parliament was formed quickly.	مجلس جدید به سرعت تشکیل شد.
Buy a new washing machine?	خرید ماشین لباسشویی جدید؟
The government began to investigate such actions.	دولت شروع به بررسی چنین اقداماتی کرد.
This anthropologist studied the history of several societies.	این انسان شناس تاریخ چندین جامعه را مورد مطالعه قرار داد.
She was wearing a long skirt and a pink blouse.	او یک دامن بلند و یک بلوز صورتی پوشیده بود.
It has no use.	فایده ای ندارد.
A cyclist is trying to climb.	یک دوچرخه سوار در حال تلاش برای صعود است.
They worked long hours.	ساعت های طولانی کار می کردند.
Of course, they could not explain this phenomenon.	البته آنها نتوانستند این پدیده را توضیح دهند.
The pause was short.	مکث کوتاه بود.
Few people know this.	تعداد کمی از مردم این را می دانند.
Hug and kiss her on my behalf.	از طرف من او را در آغوش بگیر و بوسش کن.
Many in attendance were anxious about the proposal.	بسیاری از حاضران در مورد این پیشنهاد مضطرب بودند.
The guests entered the room.	مدعوین وارد اتاق شدند.
Some animals reproduce after injury.	برخی از حیوانات پس از آسیب دوباره تولید می کنند.
The city was severely damaged by the storm.	این شهر در اثر طوفان به شدت آسیب دید.
The soldiers heard a shout.	سربازان صدای فریاد را شنیدند.
According to the report, farmers were skeptical.	بر اساس این گزارش، کشاورزان شک داشتند.
The chemical treatment process involves the use of heavy machinery.	فرآیند تصفیه شیمیایی شامل استفاده از ماشین آلات سنگین است.
His confidence is shattered.	اعتماد به نفس او به هم ریخته است.
No one trusted him	هیچکس به او اعتماد نکرد
A giant billboard opened on the side of the street.	تابلوی تبلیغاتی غول پیکری در کنار خیابان باز شد.
Several experiments were performed.	چندین آزمایش انجام شد.
He seemed completely cool on the phone.	او در تلفن کاملا خونسرد به نظر می رسید.
Some countries have accepted this concept.	برخی از کشورها این مفهوم را پذیرفته اند.
We are looking for a positive model.	ما به دنبال یک الگوی مثبت هستیم.
The dangers of this chemical may seem minor at first.	خطرات این ماده شیمیایی ممکن است در ابتدا جزئی به نظر برسد.
Many are suspicious in nature.	بسیاری ماهیت مشکوک دارند.
They paused to listen to the woman's story.	مکث کردند تا به داستان زن گوش دهند.
Our relationship has been hit hard.	رابطه ما ضربه بزرگی خورده است.
The water pipe burst and flooded the house.	لوله آب ترکید و خانه را زیر آب گرفت.
React quickly when an animal is injured.	وقتی حیوانی زخمی می شود سریع واکنش نشان دهید.
The daily routine of washing clothes is still with us.	رسم روزانه شستن لباس ها همچنان با ماست.
The government may negotiate further.	دولت ممکن است مذاکرات بیشتری انجام دهد.
This is a raw but effective patch.	این پچ خام اما موثر است.
The child is learning to crawl.	کودک در حال یادگیری خزیدن است.
You have to build a good foundation.	شما باید یک پایه خوب بسازید.
Relevant legal changes will be reviewed in parliament.	تغییرات قانونی مربوطه در مجلس بررسی می شود.
He gritted his teeth.	دندان هایش را به هم فشار داد.
Pirates take their prisoners from a merchant ship.	دزدان دریایی زندانیان خود را از کشتی تجاری می گیرند.
Every year, employers are largely unaware of their legal obligations.	هر ساله کارفرمایان تا حد زیادی از تعهدات قانونی خود بی اطلاع هستند.
Endoscopic surgery, a new medical technique, has recently been developed.	جراحی آندوسکوپی، یک تکنیک پزشکی جدید، اخیرا توسعه یافته است.
The number of obese people is constantly increasing.	تعداد افراد چاق مدام در حال افزایش است.
He opens his mouth wide.	دهانش را کاملا باز می کند.
The scientist explained that his theory was correct.	دانشمند توضیح داد که نظریه او صحیح است.
Talk to your manager	با مدیرت صحبت کن
The piece was in the minor key.	قطعه در کلید مینور بود.
She cried and shed tears over her baby.	گریه کرد و اشک هایش بر سر بچه اش ریخت.
This highway caused traffic jams.	این بزرگراه باعث ازدحام ترافیک شد.
The company says its sales are growing every year.	این شرکت می گوید فروش آن هر سال در حال افزایش است.
Coffee machines have ruined many people.	دستگاه های قهوه ساز بسیاری از مردم را خراب کرده است.
It is worth visiting this museum.	بازدید از این موزه ارزشش را دارد.
Get rid of weeds.	از شر علف های هرز خلاص شوید.
The jury is not yet unanimous.	هیئت منصفه هنوز به اتفاق آرا نیست.
After a cup of tea, he is much better.	بعد از یک فنجان چای، حال او خیلی بهتر شده است.
The lamp was dim, but he could see well enough.	لامپ کم نور بود، اما او به اندازه کافی خوب می دید.
Another record was broken.	یک رکورد دیگر شکسته شد.
Nervously he entered the room.	عصبی وارد اتاق شد.
They found out that they had been arrested.	متوجه شدند دستگیر شده اند.
The story begins in an animal shelter.	این داستان در یک پناهگاه حیوانات آغاز می شود.
She was the only female politician at the conference.	او تنها سیاستمدار زن در این کنفرانس بود.
Make sure the lettuce is completely dry.	از خشک شدن کامل کاهو اطمینان حاصل کنید.
He was surrounded by eager lawyers and begged for his services.	او توسط وکلای مشتاق احاطه شده بود و برای خدمات او التماس می کردند.
Try this app	این برنامه را امتحان کنید
The surgery was performed quickly.	جراحی به سرعت انجام شد.
When you enter the village, you will see a signboard.	وقتی وارد روستا می شوید، یک تابلوی راهنما را می بینید.
A new leader was elected.	رهبر جدید انتخاب شد.
He hoped his family would survive.	او امیدوار بود که خانواده اش زنده بمانند.
Too much money spoils the mind.	پول زیاد ذهن را خراب می کند.
Cobalt is used in the manufacture of stainless steel.	کبالت در ساخت فولاد ضد زنگ استفاده می شود.
The fire jumped.	آتش پرید.
The villagers are proud of their song.	روستاییان به آواز خود افتخار می کنند.
The current is strongly current.	جریان به شدت جریان دارد.
You better finish it soon	بهتره زود تمومش کنی
They will build a terrible rocket in the forest.	آنها یک راکت وحشتناک در جنگل خواهند ساخت.
Water is valuable.	آب با ارزش است.
Items were shipped by air.	اقلام از طریق هوایی ارسال شد.
The pupil of his eyes filled with tears.	مردمک چشمانش پر از اشک شد.
Shopping Street is also called Shop Street.	به خیابان خرید، خیابان مغازه نیز گفته می شود.
As he spoke, he stared at her carelessly.	در حالی که صحبت می کرد، بی احتیاط به او خیره شد.
Someone stole his wallet	یک نفر کیف پولش را دزدید
The incident caused a forest fire.	این حادثه باعث آتش سوزی جنگل شد.
A kind of silk fabric is the color of choice.	نوعی پارچه ابریشمی رنگ انتخابی است.
Prize money was divided between several winners.	پول جایزه بین چند برنده تقسیم شد.
There was a vase of yellow flowers on the mantle.	گلدانی از گل های زرد روی مانتو بود.
I can hardly remember the names.	من به سختی اسامی را به خاطر می آورم.
Workers built dikes along the river.	کارگران در کنار رودخانه دایک هایی ساختند.
He went down reluctantly.	با اکراه پایین رفت.
A wide range is offered to vegetarians.	طیف گسترده ای برای گیاهخواران ارائه می شود.
The capacity of the warehouses is full.	ظرفیت انبارها پر شده است.
There was a gentle breeze in the park.	نسیم ملایمی در پارک می وزید.
The nations of the world are isolated.	ملت های جهان منزوی هستند.
There is a constant flow of tourists.	یک جریان دائمی از گردشگران وجود دارد.
But in the future, bans will probably be imposed.	اما در آینده احتمالاً ممنوعیت هایی اعمال خواهد شد.
Employees must wear their company uniform.	کارمندان باید یونیفرم شرکت خود را بپوشند.
Experienced craftsmen are common in rural areas.	صنعتگران با تجربه در مناطق روستایی رایج هستند.
He usually gave me a note in class.	او معمولاً در کلاس یادداشتی را به من می داد.
The colonial government forced them to move to another island.	دولت استعماری آنها را مجبور کرد به جزیره دیگری نقل مکان کنند.
They gave me detailed information.	اطلاعات دقیقی به من دادند.
His eyes were clouded with sadness.	چشمانش از غم ابری شده بود.
Dust storms are common in this part of the world.	طوفان های گرد و غبار در این بخش از جهان رایج است.
The lovers fell in love with each other.	عاشقان شیفته یکدیگر شدند.
The locals claim that they never have a problem with their plumbing.	مردم محلی ادعا می کنند که هرگز با لوله کشی خود مشکلی ندارند.
It was a great movie	فیلم باشکوهی بود
They usually plan the menu around meat.	آنها معمولاً منوی غذا را حول گوشت برنامه ریزی می کنند.
As you can see, a slight change has taken place.	همانطور که می بینید، تغییر جزئی رخ داده است.
He does not want to move to a foreign country.	او نمی خواهد به یک کشور خارجی نقل مکان کند.
Eventually water erupted into the river.	در نهایت آب به داخل رودخانه فوران کرد.
The flower is in danger of extinction.	گل در خطر انقراض است.
Horses and dogs were destroyed during the war.	اسب ها و سگ ها در طول جنگ نابود شدند.
He became acquainted with ancient civilizations at school.	او در مدرسه با تمدن های باستانی آشنا شد.
These words were carefully chosen.	این کلمات با دقت انتخاب شده بودند.
Poor soil turned agriculture into a challenge.	خاک ضعیف کشاورزی را به یک چالش تبدیل کرد.
He can read the balance sheet	او می تواند ترازنامه را بخواند
Happiness is the state of being good.	خوشبختی حالت خوب بودن است.
Teachers are encouraged to help students think for themselves.	معلمان تشویق می شوند تا به دانش آموزان کمک کنند تا خودشان فکر کنند.
He made a sweeping move.	او یک حرکت فراگیر انجام داد.
The floor was wet with hoses.	کف از شیلنگ خیس شده بود.
But oh how insane the chase is	اما آه چقدر تعقیب و گریز دیوانه کننده است
The wildlife probe surveyed the area.	کاوشگر حیات وحش منطقه را بررسی کرد.
The mushrooms were prepared by him with love.	قارچ ها توسط او با عشق آماده شده بود.
I barely recovered from last week's trip.	من به سختی از سفر هفته گذشته بهبود پیدا کردم.
The lake is irrigated by melting snow.	این دریاچه از آب شدن برف ها سیراب می شود.
He is almost obsessed with the homeless.	او تقریباً در مورد افراد بی خانمان وسواس پیدا کرده است.
This line, like many of them, is busy during the day.	این خط، مانند بسیاری از آنها، در طول روز شلوغ است.
Plant an apple next to a tree.	سیبی در کنار درخت کاشت.
Gently fill the pie with wheels.	به آرامی پای را با چرخ کرده پر کنید.
He was clearly worried.	او به وضوح نگران بود.
The formation of clouds depends on the humidity of the atmosphere.	تشکیل ابرها به رطوبت جو بستگی دارد.
He was highly praised for his decision.	او به دلیل تصمیمش بسیار مورد تحسین قرار گرفت.
The question is what can be done.	سوال این است که چه کاری می توان انجام داد.
He came to see me.	او به دیدن من آمد.
Insert the nail.	ناخن را وارد کنید.
The city was under siege for three days.	این شهر سه روز در محاصره دشمن بود.
He allowed the workers to sleep in the dining hall.	او به کارگران اجازه داد در سالن غذاخوری بخوابند.
The next morning, he arrived early.	صبح روز بعد، او زود به میعادگاه رسید.
There was fire all over the bay.	آتش در سراسر خلیج بود.
There are several types of tea.	انواع مختلفی از چای وجود دارد.
Language is not inherent.	زبان ذاتی نیست.
The Queen received ambassadors of foreign countries.	ملکه سفیران کشورهای خارجی را پذیرفت.
Fish live in fresh water.	ماهی در آب شیرین زندگی می کند.
This sculpture is the work of a talented artist.	این مجسمه اثر یک هنرمند با استعداد است.
See how many pages your document has.	ببینید سند شما دارای چند صفحه است.
It smelled bad and nauseating.	بوی بد و تهوع آور بود.
The northern plains are home to millions of sheep.	دشت های شمالی خانه میلیون ها گوسفند است.
Fish grow quickly if they receive a lot of oxygen.	ماهی ها اگر اکسیژن زیادی دریافت کنند به سرعت رشد می کنند.
Many restaurants in the area are famous for their food.	بسیاری از رستوران های آن منطقه به خاطر غذاهایشان معروف هستند.
Tie a knot.	یک نخ به گره ببندید.
I should have known better	باید بهتر می دانستم
The bad weather in the afternoon was gone.	هوای بد بعد از ظهر برطرف شد.
The leaves were beautiful in golden autumn.	برگها در پاییز طلایی زیبا بودند.
It will rain for the next ten days.	تا ده روز آینده باران می بارد.
Discovering all the facts was trivial.	کشف تمام حقایق بی اهمیت بود.
Customers generally rate the service as excellent.	مشتریان به طور کلی خدمات را عالی ارزیابی می کنند.
Do not drive too fast in the village.	با سرعت زیاد در روستا رانندگی نکنید.
He finally got to his house.	بالاخره به خانه اش رسید.
A strange set of circumstances and events occurred.	مجموعه شرایط و اتفاقات عجیبی رخ داد.
One man weighed twice as much as the other.	وزن یک مرد دو برابر مرد دیگر بود.
what is his name? 	اسمش چیه؟
He asked.	او درخواست کرد.
Make adjustments as needed.	در صورت نیاز تنظیمات را انجام دهید.
The snake bit the dog and then ran towards the tree.	مار سگ را گاز گرفت و سپس به سمت درخت دوید.
The elves could not feel ashamed.	الف ها نمی توانستند احساس شرم کنند.
"Chemical reactive" is a substance that is converted to another substance	"واکنش پذیر شیمیایی" ماده ای است که به ماده دیگری تبدیل می شود
A refreshing drink, perfect for a hot day.	یک نوشیدنی با طراوت، مناسب برای یک روز گرم.
The ruby ​​necklace was pledged to pay the rent.	گردنبند یاقوت برای پرداخت اجاره بها گرو گذاشته شد.
Remove the beef from the refrigerator.	گوشت گاو را از یخچال خارج کنید.
To speed up the process, ratify the law.	برای تسریع روند، قانون را تصدیق کنید.
The dog pressed against his leash.	سگ به بند خود فشار آورد.
Food is limited during the festival.	در طول جشنواره، غذا محدود است.
Living conditions have become unbearable.	شرایط زندگی غیر قابل تحمل شده است.
He reminds us that students should always take notes.	او به ما یادآوری می کند که دانش آموزان همیشه باید یادداشت برداری کنند.
Significant increase in food demand	افزایش چشمگیر تقاضای مواد غذایی
This statistic shows details of the history of this city.	این آمار جزئیاتی از تاریخ این شهر را نشان می دهد.
Save money.	صرفه جویی در پول.
He was very upset by this news.	او به شدت از این خبر ناراحت شد.
This restaurant has several tables.	این رستوران دارای میزهای متعددی است.
The thief smiled secretly.	دزد لبخند محرمانه ای زد.
He went out quietly.	او بی سر و صدا بیرون رفت.
The court found the plaintiff not guilty.	دادگاه شاکی را بی گناه تشخیص داد.
Rice and flour are used to maintain the health of the body.	برای حفظ سلامت بدن از برنج و آرد استفاده می شود.
Peanut butter is common in many homes.	کره بادام زمینی در بسیاری از خانه ها رایج است.
No one remembers what happened that day.	هیچ کس یادش نمی آید آن روز چه اتفاقی افتاد.
The first cavalry arrived.	سواره نظام اول رسید.
Harvesting is hard work.	برداشت محصول کار سختی است.
They are trying to destroy the rights of the people.	آنها سعی دارند حقوق مردم را از بین ببرند.
All students were required to wash their hands before lunch.	همه دانش آموزان موظف بودند قبل از ناهار دست های خود را بشویند.
He was getting stronger every day.	او هر روز قوی تر می شد.
But after a while he could not say.	اما بعد از مدتی نمی توانست بگوید.
The farmer witnessed this amazing sight.	کشاورز شاهد این منظره شگفت انگیز بود.
Cut citalopram in half.	سیتالوپرام را از وسط نصف کنید.
He has many clients, but little free time.	او مشتری های زیادی دارد، اما وقت آزاد کمی دارد.
The old woman looked very weak.	زن مسن بسیار ضعیف به نظر می رسید.
There was a long quarrel between the couple.	دعوای بلندی بین زن و شوهر در گرفت.
Mortality has been reported more among men than women.	مرگ و میر در میان مردان بیشتر از زنان گزارش شده است.
This poem was quite exhausting.	این شعر کاملاً طاقت فرسا بود.
The bell rang happily.	زنگ با شادی به صدا در آمد.
The fishmonger opened the fish package and began to prepare it	ماهی فروش بسته بندی ماهی را باز کرد و شروع به تهیه آن کرد
Her clothes are neat and tidy.	لباس هایش مرتب و مرتب است.
Locals complained about the terrible state of their lives.	ساکنان محلی از وضعیت وحشتناک زندگی خود شکایت کردند.
He was wearing a silly hat.	کلاه احمقانه ای بر سر داشت.
The circle is barely visible.	دایره به سختی قابل مشاهده است.
The child eagerly sprinkled in the tub.	بچه با شور و شوق در وان پاشید.
Improve my vocabulary by using new reading techniques.	استفاده از تکنیک های جدید خواندن دایره لغات من را بهبود بخشید.
He loved rare antiques.	او عتیقه های کمیاب را دوست داشت.
Each king is given one by law.	بر اساس قانون به هر پادشاه یک اعطا می شود.
This view is foreign to my thinking.	این دیدگاه با تفکر من بیگانه است.
Smoking can be harmful to your health.	کشیدن سیگار می تواند برای سلامتی شما مضر باشد.
You can have a common room but a shared bathroom.	شما می توانید یک اتاق مشترک داشته باشید اما یک حمام مشترک.
Good afternoon, doctor	ظهر بخیر خانم دکتر
Many discoveries in science and technology have been made here.	اکتشافات زیادی در علم و فناوری در اینجا انجام شده است.
The glass was half empty.	لیوان نیمه خالی بود.
The devil is known as the devil star.	شیطان به ستاره شیطان معروف است.
Some of the children in the class did not pay attention.	بعضی از بچه های کلاس حواسشون نبود.
His friend's house sent the bill late.	خانه دوستش با تأخیر صورت حساب را فرستاد.
The local judge was concerned.	قاضی محلی نگران شد.
Put the frying pan on the stove.	ماهیتابه را روی اجاق بگذارید.
"We eat a lot," he says.	او می گوید: ما زیاد می خوریم.
If you jump, be sure to break your fall.	اگر می پرید، حتما سقوط خود را بشکنید.
The discouraged scientist walked into the room with his brain bleeding.	دانشمند دلسرد در حالی که مغزش خونریزی می‌کرد در اتاق قدم زد.
Is this a little weird?	آیا این کمی عجیب است؟
The cavalry attacked the enemy with drawn swords.	سواره نظام با شمشیرهای کشیده به سوی دشمن حمله کرد.
That window is yellow with age.	آن پنجره با افزایش سن زرد است.
He spat on the floor.	تف روی زمین انداخت.
The lack of rain caused a devastating famine.	کمبود باران باعث قحطی ویرانگر شد.
He found his wallet on the train.	کیف پول را در قطار پیدا کرد.
Most tests are performed in crowded school halls.	اغلب آزمون ها در سالن های شلوغ مدرسه انجام می شود.
They decided to do it without rain.	آنها تصمیم گرفتند بدون باران انجام دهند.
He paused.	او مکث کرد.
Most views are only accessible on foot.	بیشتر دیدگاه ها فقط با پای پیاده قابل دسترسی هستند.
He was startled.	او با هیجان از جا پرید.
The council was soft on procrastination.	شورا در مورد به تعویق انداختن کارها نرم بود.
The neighborhood was full of laughter and talk.	محله پر از خنده و حرف بود.
This painting has received different reviews.	این نقاشی نقدهای متفاوتی دریافت کرده است.
Stocks fell to the floor.	سهام به کف سقوط کرد.
He gasped in surprise.	او با تعجب نفس نفس زد.
Many women work outside the home.	بسیاری از زنان بیرون از خانه کار می کنند.
He looks at the boy sitting in front of him.	نگاهی به پسری که جلویش نشسته است می اندازد.
The symptoms are positive.	نشانه ها مثبت است.
Electricity is widely used in this area.	برق در این منطقه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
They began searching for the downed pilot.	آنها شروع به جستجو برای خلبان سرنگون شده کردند.
As the saying goes, beauty is just the depth of the skin.	به قول معروف زیبایی فقط عمق پوست است.
He provided weather statistics.	او آمار آب و هوا را ارائه کرد.
All members of the animal kingdom need food.	همه اعضای قلمرو حیوانات به غذا نیاز دارند.
So the king built a beautiful palace for his daughter.	پس پادشاه برای دخترش قصر زیبایی ساخت.
But he spoke with difficulty.	اما او به سختی صحبت می کرد.
They are made of mud.	آنها از گل ساخته شده اند.
The calculator has a total of seven keys.	ماشین حساب در مجموع دارای هفت کلید است.
The prison was locked.	زندان قفل شد.
Many people wonder if it will ever rain.	بسیاری از مردم تعجب می کنند که آیا هرگز باران خواهد بارید.
The sun rising over the bay shone with dazzling gold.	خورشیدی که بر فراز خلیج طلوع می کرد طلای خیره کننده ای می درخشید.
The eggs were kept in storage.	تخم مرغ ها در انبار نگهداری می شدند.
The bridge collapsed when a truck overturned.	پل فروریخت که شخصی با کامیون از روی آن عبور کرد.
He is eager to make a good impression.	او مشتاق است که تأثیر خوبی بگذارد.
His story was interrupted by the arrival of a police officer.	داستان او با ورود یک پلیس قطع شد.
Pollution dropped sharply yesterday.	دیروز آلودگی به شدت کاهش یافت.
He hid the treasure in the tomato garden.	او گنج را در باغ گوجه فرنگی پنهان کرد.
The wings have been shown solely to give a sense of proportion.	بالها به شدت تکان خوردند.
Organizers declared a state of emergency.	سازمان دهندگان وضعیت فوق العاده اعلام کردند.
The blank page seemed endless.	صفحه خالی بی پایان به نظر می رسید.
These animals have stopped migrating for a long time.	این حیوانات مدت هاست که مهاجرت خود را متوقف کرده اند.
They often fought.	آنها اغلب دعوا می کردند.
These sea creatures live in the depths of the ocean.	این موجودات دریایی در اعماق اقیانوس زندگی می کنند.
I have to do this at my own risk.	من باید با مسئولیت خودم این کار را انجام دهم.
Some businesses refused to comply.	برخی از کسب و کارها از رعایت آن خودداری کردند.
Oil is an important source of energy.	نفت منبع مهم انرژی است.
This plant bore a lot of fruit.	این گیاه به مقدار فراوان میوه داد.
His health is declining after a serious illness.	سلامتی او پس از یک بیماری سخت رو به افول است.
Most families prefer cash.	اکثر خانواده ها پول نقد را ترجیح می دهند.
He tried his best not to cry.	تمام تلاشش را می کرد که گریه نکند.
Many bicycles were damaged in the storm.	بسیاری از دوچرخه ها در طوفان آسیب دیدند.
Lost.	دست داد.
He ate in silence.	در سکوت غذا خورد.
It is a health hazard.	یک خطر برای سلامتی محسوب می شود.
Instinctively, his hand went to his neck.	به طور غریزی دستش به سمت گردنش رفت.
Ecological footprint is a measure of human impact on	ردپای اکولوژیکی معیاری از تأثیر انسان بر
We should not waste our money	ما نباید پولمان را هدر دهیم
Many people lost their lives during the plague.	بسیاری از مردم در طول شیوع طاعون جان خود را از دست دادند.
Right behind that house.	درست پشت آن خانه است.
Therefore, the most productive route will be to travel east.	بنابراین، مسیر پربارتر سفر به شرق خواهد بود.
To increase yields, alfalfa is planted in the spring.	برای افزایش محصول، یونجه را در بهار می کارند.
Do not leave the bank to steal.	برای سرقت از بانک بیرون نروید.
He intends to stay with us all weekend.	او قصد دارد تمام آخر هفته را با ما بماند.
The journey was long.	سفر طولانی بود.
Today we are always on the move.	امروزه ما همیشه در حال حرکت هستیم.
Who created whom?	چه کسی چه کسی را به وجود آورد؟
The star shone brightly.	ستاره به شدت درخشید.
This singer had a great voice and a strong presence.	این خواننده صدای فوق العاده و حضور قدرتمندی داشت.
Frightened men walked through the bushes.	مردان ترسیده از میان بوته پیاده روی کردند.
On a bitter winter night, a baby is born.	در یک شب تلخ زمستانی، نوزادی به دنیا می آید.
This file has four pages.	این فایل دارای چهار صفحه می باشد.
Return to offices was done without encouragement.	بازگشت به دفاتر بدون تشویق انجام شد.
Put it on the kettle to get wet.	روی کتری بگذارید تا خیس بخورد.
She poured herself a cup of tea.	برای خودش یک فنجان چای ریخت.
A speeding car collided with a truck.	یک خودروی تندرو با یک کامیون تصادف کرد.
If you eat a lot of beans, you will bite.	اگر حبوبات زیاد بخورید، گاز می گیرید.
Farmers will be happier if it rains.	کشاورزان در صورت بارندگی بیشتر خوشحال خواهند شد.
The nurse was talking about meeting with the counselor yesterday.	پرستار در مورد ملاقات دیروز با مشاور صحبت می کرد.
I plan for the distant future.	من برای آینده دور برنامه ریزی می کنم.
The scene is covered in dust.	صحنه در غبار پوشانده شده است.
Tell me, what did you want to eat?	بگو چی میخواستی بخوری؟
The summer heat has destroyed most of the roses.	گرمای تابستان بیشتر گل های رز را از بین برده است.
It was covered with red and gold leaves.	با برگ های قرمز و طلایی پوشیده شده بود.
This experiment has tested the wisdom of the population.	این آزمایش عقل جمعیت را آزمایش کرده است.
The animation is fluid.	انیمیشن روان است.
You eat to stay alive.	شما می خورید تا زنده بمانید.
Swim out a bit, then dive.	کمی به بیرون شنا کنید، سپس شیرجه بزنید.
We made a fuss at lunch.	سر ناهار غوغا کردیم.
It was very sudden for many of us.	برای خیلی از ما خیلی ناگهانی بود.
Put in the sink, soap and hot water.	در سینک، صابون و آب داغ قرار دهید.
We must stop trying to suppress the truth.	ما باید از تلاش برای سرکوب حقیقت دست برداریم.
This development will have a great impact.	این توسعه تاثیر زیادی خواهد داشت.
Recently, a new species of ant has been discovered.	اخیراً گونه جدیدی از مورچه کشف شده است.
An ancient legend tells of several witches.	یک افسانه باستانی از چندین جادوگر می گوید.
Decrease the brightness of this photo	روشنایی این عکس را کم کنید
Ice cream melts very quickly when it is hot.	بستنی وقتی داغ است خیلی زود آب می شود.
Some soldiers were punished.	برخی از سربازان تنبیه شدند.
When he heard the bad news, he was torn to pieces.	وقتی خبر بد را شنید تکه تکه شد.
No one benefited from the battle.	هیچکس سودی نبرد.
He is quite weird and writes weird books.	او کاملاً عجیب و غریب است و کتاب های عجیب و غریب می نویسد.
The casino is under pressure to improve its games.	کازینو برای بهبود بازی های خود تحت فشار است.
He was eventually arrested and imprisoned.	او در نهایت دستگیر و زندانی شد.
The punishment is severe.	مجازات شدید است.
Kids read novels for fun.	بچه ها برای سرگرمی رمان می خوانند.
A government spokesman declined to comment.	سخنگوی دولت از اظهار نظر خودداری کرد.
In this park, children were playing.	در این پارک بچه ها بازی می کردند.
I admire his loyalty to the company.	من وفاداری او به شرکت را تحسین می کنم.
He paid attention to what had happened.	او به آنچه رخ داده بود توجه کرد.
The government has introduced a recycling plan.	دولت طرح بازیافت را معرفی کرده است.
Stuck trout on a fly rod requires skill.	گیر کردن قزل آلا روی میله مگس نیاز به مهارت دارد.
A string of false clues has confused the police.	یک رشته سرنخ های دروغین پلیس را گیج کرده است.
Some of our neighbors complain about the noise.	برخی از همسایگان ما از سر و صدا شاکی هستند.
He bought three bottles of beer.	او سه بطری آبجو خرید.
Japan's booming economy is based on silk.	اقتصاد پررونق ژاپن بر پایه ابریشم بنا شده است.
We need the law to protect children.	ما برای حمایت از کودکان نیاز به قانون داریم.
The sea covered the shore and shone in the morning sun.	دریا ساحل را پوشانده بود و در آفتاب صبح می درخشید.
They came to this country to find a home.	آنها برای یافتن خانه به این کشور آمده بودند.
Then he fell into a deep sleep.	سپس به خواب عمیقی فرو رفت.
So everything happened naturally.	بنابراین همه چیز به طور طبیعی اتفاق افتاد.
People were restless.	مردم بی قرار بودند.
After finishing the work, the seeds were discarded.	بعد از اتمام کار دانه ها را دور ریختند.
He insisted that I leave immediately.	او اصرار کرد که فوراً بروم.
Our cities are expanding rapidly.	شهرهای ما به سرعت در حال گسترش هستند.
A fox jumped on the road.	روباهی به جاده پرید.
It is true that man alone knows that he lives.	درست است که انسان به تنهایی می داند که زندگی می کند.
A hybrid car is expected.	خودروی هیبریدی پیش بینی می شود.
Product placement is common in advertising.	قرار دادن محصول در تبلیغات رایج است.
The girl and the boy shook hands excitedly.	دختر و پسر با هیجان دست تکان دادند.
The rope was cut very carefully.	طناب با دقت بسیار خوبی بریده شد.
He held out his hands and began to read.	دستانش را دراز کرد و شروع به خواندن کرد.
Professor of Mechanics studies brain function.	پروفسور مکانیک عملکرد مغز را مطالعه می کند.
This restaurant serves really delicious food.	این رستوران غذاهای واقعاً لذیذی سرو می کند.
This is often a problem in sanitary landfills.	این اغلب یک مشکل در محل های دفن بهداشتی است.
Construction of the new hospital was completed today.	ساخت و ساز بیمارستان جدید امروز به پایان رسید.
Some ancient ruins have been discovered in these parts.	برخی از خرابه های باستانی در این قسمت ها کشف شده است.
Those in power became more and more arrogant and ruthless.	صاحبان قدرت بیش از پیش مغرورتر و بی رحم تر شدند.
The torn flag was flying in a silent damp breeze.	پرچم پاره پاره شده در یک نسیم مرطوب بی صدا در اهتزاز بود.
The injustices committed during the colonial period were many.	بی عدالتی های انجام شده در دوران استعمار بسیار زیاد بود.
Fireworks lit up the night sky.	آتش بازی آسمان شب را روشن کرد.
Farmers harvest alfalfa as alfalfa.	کشاورزان یونجه را به عنوان یونجه برداشت می کنند.
He stared at the passing cars.	به ماشین های عبوری خیره شد.
A job agency saved the day.	یک آژانس کاریابی این روز را نجات داد.
Claimed stronger than usual.	محکم تر از حد معمول ادعا کرد.
They held meetings without me.	بدون من جلساتی برگزار می کردند.
Sometimes people have trouble counting in their minds.	گاهی اوقات افراد در شمارش در ذهن خود مشکل دارند.
The children were deeply saddened by his death.	بچه ها از مرگ او به شدت ناراحت شدند.
Salt water guarantees their longevity.	آب نمک طول عمر آنها را تضمین می کند.
They can usually be packaged in a sealed container.	آنها را معمولاً می توان در یک ظرف دربسته بسته بندی کرد.
Fur is collected.	خز جمع شده است.
So the wise old woman counted three coins.	پس پیرزن دانا سه سکه شمرد.
The water was lukewarm but satisfying.	آب ولرم اما سیر کننده بود.
The bad weather continued the following week.	هوای بد در هفته بعد ادامه یافت.
Financial experts advise against such action.	کارشناسان مالی توصیه می کنند از چنین اقدامی خودداری شود.
As the water heats up, it becomes less dense.	با گرم شدن آب، چگالی کمتری پیدا می کند.
His health began to decline and he died.	سلامتی او شروع به از بین رفتن کرد و او درگذشت.
Driving here is relatively safe.	رانندگی در اینجا نسبتاً ایمن است.
Nobody argued with me	هیچکس با من بحث نکرد
Such an attitude is immoral.	چنین نگرشی غیراخلاقی است.
He was an illiterate and poor peasant.	او یک دهقان بی سواد و فقیر بود.
The supermarket is full of food.	سوپرمارکت از غذا پر شده است.
The prognosis is not good.	پیش آگهی خوب نیست.
The rich are obliged to pay their taxes.	ثروتمندان موظف به پرداخت مالیات خود هستند.
Predatory animals endangered human lives.	حیوانات درنده جان انسان ها را به خطر انداختند.
Of course, a horse is a horse.	البته اسب یک اسب است.
The school is located on top of a hill.	مدرسه در بالای تپه قرار دارد.
The device fits in my hand.	دستگاه در دست من جا می شود.
The room is quiet and warm.	اتاق ساکت و گرم است.
Trying to get your message across can sometimes be overwhelming.	تلاش برای رساندن پیام خود گاهی اوقات ممکن است طاقت فرسا به نظر برسد.
The sheer magnitude of the talent here is astonishing.	بزرگی عظیم استعداد در اینجا حیرت آور است.
The battle of wills broke out.	نبرد اراده ها درگرفت.
There is a legend about his origin.	افسانه ای در مورد منشاء او بوجود آمد.
He was wearing a red jacket and jeans.	یک ژاکت قرمز و شلوار جین پوشیده بود.
I hate you!	ازت متنفرم!
Erosion has weakened the foundations of many buildings.	فرسایش پی بسیاری از ساختمان ها را ضعیف کرده است.
For example, buy a combination lock.	به عنوان مثال، یک قفل ترکیبی بخرید.
A lock protects this door.	یک قفل از این درب محافظت می کند.
A bird sings in the winter forest.	پرنده ای در جنگل زمستانی آواز می خواند.
Flatten the logs in the form of boards.	کنده ها را به صورت تخته صاف کنید.
The shining clouds covered the moon.	ابرهای تابیده ماه را پوشانده بودند.
It rained angrily.	باران با خشم بارید.
The inspector read the autopsy report.	بازرس گزارش کالبد شکافی را مطالعه کرد.
The rich man could not resist this insistence	مرد ثروتمند نتوانست در برابر این اصرار مقاومت کند
He died in a plane crash.	او در یک سانحه هوایی جان باخت.
Some roses were full of sweet fragrance.	برخی از گل های رز پر از عطر شیرین بودند.
He brought a mustache.	سبیل در آورد.
He pointed to numerous criticisms of his work.	وی به انتقادات متعددی نسبت به کار خود اشاره کرد.
The problem of pollution is getting worse.	مشکل آلودگی در حال بدتر شدن است.
Seriously, how ridiculous!	جدی، چقدر مسخره!
A wide range of foods is available.	طیف وسیعی از مواد غذایی موجود است.
Creative writing is often taught in schools.	نوشتن خلاق اغلب در مدارس تدریس می شود.
The commitment to combating climate change is clear.	تعهد به مبارزه با تغییرات آب و هوایی روشن است.
This seems to be a true story.	به نظر می رسد این یک داستان واقعی است.
The high mass makes it difficult to move.	جرم زیاد آن حرکت را دشوار می کند.
Children can fly like birds.	کودکان می توانند مانند پرندگان پرواز کنند.
In the spring of this year, the harvest will be abundant.	در بهار امسال، برداشت فراوان خواهد بود.
Take a nap in the morning and in the afternoon.	صبح و بعدازظهر چرت با قدرت داشته باشید.
He was completely overwhelmed with his work.	او کاملاً در کار خود غرق شده بود.
People dream of starting their own business.	مردم رویای راه اندازی کسب و کار خود را دارند.
He looked into her eyes and she smiled.	او به چشمان او نگاه کرد و او لبخند زد.
People's eating habits are changing rapidly.	عادات غذایی مردم به سرعت در حال تغییر است.
But they often work as a team.	اما آنها اغلب به صورت تیمی کار می کنند.
He behaved bravely.	او رفتار شجاعانه ای در پیش گرفت.
This house is big and comfortable.	این خانه بزرگ و راحت است.
In the spirit of cooperation, the offer helped.	با روحیه همکاری، پیشنهاد کمک کردند.
Have you met our new neighbors?	آیا شما همسایه های جدید ما را ملاقات کرده اید؟
The look in his eyes was cold.	نگاه در چشمانش سرد بود.
They were asked to be open-minded.	از آنها خواسته شد که ذهنشان باز باشد.
They brought a big truck.	یک کامیون بزرگ آوردند.
Urbanization is common in some parts of the world.	شهرنشینی در برخی مناطق جهان رایج است.
He took me to a new coffee shop.	او مرا به یک کافی شاپ جدید برد.
A cloud swirled lazily in the dark morning sky.	ابری با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخید.
Feature selection	انتخاب ویژگی
It is not particularly easy to get extensions.	به خصوص آسان نیست که پسوند دریافت کنید.
The ship is scheduled to leave tomorrow.	کشتی قرار است فردا حرکت کند.
Humor is included in many human languages.	طعنه در بسیاری از زبان های انسانی گنجانده شده است.
The boat has cast a shadow over the water.	قایق روی آب سایه انداخته است.
They waited patiently and leaned against a tree.	آنها صبورانه منتظر ماندند و به درختی تکیه دادند.
One language, one religion.	یک زبان، یک دین.
A small fly was flying around his head.	مگس کوچکی دور سرش وز می کرد.
Improperly tagging this post will avoid possible confusion.	برچسب گذاری نادرست این پست از سردرگمی احتمالی جلوگیری می کند.
This soldier died on the front line.	این سرباز در خط مقدم جان باخت.
Few people live here all year round.	افراد کمی در طول سال در اینجا زندگی می کنند.
The building was destroyed.	ساختمان تخریب شده بود.
An airstrike this week killed scores of people.	یک حمله هوایی این هفته باعث کشته شدن افراد زیادی شد.
Decomposition occurs more rapidly in extreme heat.	تجزیه در گرمای شدید سریعتر رخ می دهد.
An unusual number of animals were killed.	تعداد غیرمعمولی از حیوانات کشته شدند.
This is not true before you protest.	قبل از اینکه اعتراض کنید، این درست نیست.
The pool was deep and cold.	استخر عمیق و سرد بود.
He stressed that affordable health care is very important.	وی تاکید کرد که خدمات درمانی مقرون به صرفه بسیار مهم است.
Our friend is on vacation away.	دوست ما در تعطیلات دور است.
He wrote openly about his experiences.	او آشکارا از تجربیات خود نوشت.
Women go to college more often than men.	زنان بیشتر از مردان در کالج تحصیل می کنند.
You read that text, didn't you?	آن متن را خواندی، نه؟
He had the upper hand at the beginning of the game.	او در ابتدای بازی برتری را در اختیار داشت.
Reported that everyone was present.	گزارش داد که همه حضور داشتند.
The king demanded an additional tax.	شاه ماليات اضافي خواست.
However, some rivers remain pure.	با این حال، برخی از رودخانه ها خالص باقی می مانند.
They need strong knees.	آنها به زانوهای قوی نیاز دارند.
This dog breed has smooth and short fur.	این نژاد سگ دارای خز صاف و کوتاه است.
Bitter and sweet flavors are often found in sweets.	طعم های تلخ و شیرین اغلب در شیرینی ها یافت می شود.
A strong breeze was blowing on the lake.	نسیمی تند روی دریاچه می وزید.
Put the fruits in the food processor.	میوه ها را در غذاساز بریزید.
I am studying in engineering college.	من در کالج مهندسی می خوانم.
Union membership is declining.	عضویت اتحادیه در حال کاهش است.
All tomatoes are red.	همه گوجه فرنگی ها قرمز هستند.
Let's meet in the meeting room.	بیایید در اتاق جلسه ملاقات کنیم.
After the caries was removed by the dentist, the pain disappeared.	پس از برداشتن پوسیدگی توسط دندانپزشک، درد ناپدید شد.
Only 30 people attend the weekly Lord's Supper.	فقط سی نفر در مراسم عشای ربانی هفتگی شرکت می کنند.
Rojas could not finish his sentence.	روخاس نتوانست جمله اش را تمام کند.
Then he straightened up and bowed.	سپس او صاف شد و تعظیم کرد.
On the beach, children built sand castles.	در ساحل، کودکان قلعه های شنی ساختند.
Soil erosion rate decreased significantly.	میزان فرسایش خاک به طور چشمگیری کاهش یافت.
This dress is very short	این لباس خیلی کوتاهه
Police use gas to control the crowd.	نیروهای پلیس برای کنترل جمعیت از گاز استفاده می کنند.
The company has sold most of its business.	این شرکت بخش اصلی تجارت خود را فروخته است.
High fever often indicates a serious illness.	تب بالا اغلب نشان دهنده بیماری جدی است.
Examined a homework mechanic.	یک مکانیک تکلیف را بررسی کرد.
The scout slipped in the shadows.	پیشاهنگ در سایه ها لغزید.
A blacksmith is a metalworking shop.	آهنگری یک مغازه فلزکاری است.
The locals love this beach.	مردم محلی عاشق این ساحل هستند.
Gemstone is a valuable mineral.	سنگ قیمتی یک ماده معدنی ارزشمند است.
Patients undergo a series of extensive tests	بیماران یک سری آزمایشات گسترده را پشت سر می گذارند
A dog that has recently given birth to a puppy.	سگی که اخیراً توله سگ به دنیا آورده است.
Crabs can peel their shells.	خرچنگ می تواند پوسته خود را پوست کند.
He stood behind the table and smiled.	پشت میز ایستاد و لبخند زد.
This student received the highest grade in the class.	این دانش آموز بالاترین نمره را در کلاس کسب کرد.
He assured us of his absolute loyalty.	او به ما از وفاداری مطلق خود اطمینان داد.
The story is about a young man and a maid.	داستان درباره یک مرد جوان و یک خدمتکار است.
The elderly were never given such luxuries.	به افراد مسن هرگز چنین تجملاتی داده نمی شد.
Ancient civilizations migrated here by ship.	تمدن های باستانی با کشتی به اینجا مهاجرت کردند.
He worked after his retirement.	او پس از بازنشستگی خود را مشغول کرد.
There is a lot of scientific evidence.	شواهد علمی بسیار زیاد است.
A man, a woman, a child.	یک مرد، یک زن، یک کودک.
The road passes through the desert.	جاده از میان کویر می گذرد.
Some experts believe that climate change is happening.	برخی از کارشناسان معتقدند که تغییرات آب و هوایی در حال وقوع است.
Some insects reproduce in dark forests.	برخی از حشرات در جنگل های تاریک تولید مثل می کنند.
The ball returned to the net.	توپ به تور برگشت.
The club is famous for its mountaineering wall.	این باشگاه به خاطر دیوار کوهنوردی اش معروف است.
Climate change is affecting adaptation, scientists say.	دانشمندان می گویند که تغییرات آب و هوا بر انطباق تأثیر می گذارد.
It occupies a large volume of water in this arid region.	حجم زیادی از آب این منطقه خشک را اشغال می کند.
He plays chess well.	او به خوبی شطرنج بازی می کند.
Some leaders are so corrupt that they can not be trusted.	برخی از رهبران آنقدر فاسد هستند که نمی توان به آنها اعتماد کرد.
Sausages cooked in fat.	سوسیس پخته شده در چربی.
His world soon collided with many brick walls.	دنیای او به زودی با بسیاری از دیوارهای آجری برخورد کرد.
He wore a red scarf.	روسری قرمز سرش بود.
I watched him for hours.	ساعت ها او را تماشا کردم.
A monthly salary is not enough to survive	حقوق ماهیانه برای زنده ماندن کافی نیست
He was in charge of production.	او مسئول تولید بود.
He does not understand anything about it.	او چیزی در مورد آن نمی فهمد.
He passed the hall with long steps.	با قدم های بلند از سالن گذشت.
These animals use the branches to rest.	این حیوانات از شاخه ها برای استراحت استفاده می کنند.
Use metaphor to express something abstract.	برای بیان چیزی انتزاعی، از استعاره استفاده کنید.
They were not sure of his motives.	آنها از انگیزه های او مطمئن نبودند.
It was the best time to visit during the day.	بهترین زمان برای بازدید در طول روز بود.
The repairmen arrived quickly at eight o'clock in the morning.	تعمیرکاران به سرعت ساعت هشت صبح رسیدند.
I have kept my tongue long enough.	من به اندازه کافی زبانم را نگه داشته ام.
The sciatic nerve sends the roots down the lumbar region.	عصب سیاتیک ریشه ها را از ناحیه کمر به سمت پایین می فرستد.
He has raised his red umbrella.	چتر قرمزش را بالا گرفته است.
You have to accept the fact that you are a communist.	شما باید این واقعیت را بپذیرید که کمونیست هستید.
I will never forget you!	من هیچ وقت فراموشت نمی کنم!
His mother urged him to go to work.	مادرش به او اصرار کرد که سر کار برود.
Healthy eating is common today.	امروزه تغذیه سالم مرسوم است.
Last year's performance was very good.	عملکرد سال قبل خیلی خوب بود.
The clock on the wall was ticking loudly.	ساعت روی دیوار با صدای بلند تیک تاک می کرد.
It was the same the next year.	سال بعد هم همینطور بود.
The cost of services will be added to your bill.	هزینه خدمات به صورت حساب شما اضافه می شود.
The match ended very soon.	مسابقه خیلی زود به پایان رسید.
Higher education is growing rapidly.	آموزش عالی به سرعت در حال رشد است.
Evidence of these news sites with their names.	شواهد این سایت های خبری با نام آنها.
A talented writer, he traveled to the northern states.	او که نویسنده ای با استعداد بود، به ایالت های شمالی سفر کرد.
Cats are hunting in the plains.	در دشت گربه هایی در حال شکار هستند.
They were lucky enough to be saved from harm.	آنها به اندازه کافی خوش شانس بودند که از آسیب نجات پیدا کردند.
Most attacks occur at night.	بیشتر حملات در شب اتفاق می افتد.
Monday is the first day of the week.	دوشنبه اولین روز هفته است.
You can not trust everyone you meet.	شما نمی توانید به هر کسی که ملاقات می کنید اعتماد کنید.
The park is closed to the public.	این پارک به روی عموم بسته است.
He is always very chaotic.	او همیشه خیلی بی نظم است.
The politician was accused of rigging the election.	این سیاستمدار به تقلب در انتخابات متهم شد.
He jumped on his friend.	روی دوستش پرید.
They divorced in the same year.	در همان سال طلاق گرفتند.
Planned economics produced many good ideas.	اقتصاد برنامه ریزی شده ایده های خوب بسیاری را تولید کرد.
Paprika is on the list of favorite chickens.	در فهرست مرغ‌های مورد علاقه، پاپریکا قرار دارد.
The city had large buildings made of concrete.	این شهر دارای ساختمان های بزرگی بود که از بتون ساخته شده بودند.
The living room was decorated with religious symbols.	اتاق نشیمن با نمادهای مذهبی تزئین شده بود.
The force was driven into chaos.	نیرو در هرج و مرج رانده شد.
Sentences that start a sentence with the same word.	جملاتی که یک جمله را با همان کلمه شروع می کنند.
The dotdash sentence started with.	جمله dotdash با شروع شد.
Such properties must be paid for promptly.	چنین املاکی باید به سرعت پرداخت شوند.
Most homes have a small plot of land around them.	بیشتر خانه ها دارای یک قطعه زمین کوچک در اطراف خود هستند.
Finally a few tips from an old soldier.	در نهایت چند توصیه از یک سرباز پیر.
The man picked up the photo.	مرد عکس را بلند کرد.
The wall collapsed and caused a lot of damage.	دیوار فروریخت و خرابی های زیادی به بار آورد.
The following figure shows a node.	شکل زیر یک گره را نشان می دهد.
The flu epidemic has devastated the world.	اپیدمی آنفولانزا جهان را ویران کرده است.
Save it for the next category.	آن را برای دسته بعدی ذخیره کنید.
He claims that this was the first scientific discovery.	او ادعا می کند که این اولین کشف علمی بود.
He had built a tree house.	او یک خانه درختی ساخته بود.
He has always been a little weird.	او همیشه کمی عجیب بوده است.
So run the sentences together.	بنابراین جملات را با هم اجرا کنید.
The fish is very tasty.	ماهی بسیار خوشمزه است.
The moisture made her skin look pale.	رطوبت باعث شده بود پوستش رنگ پریده به نظر برسد.
Each large river offers remarkable natural beauty.	هر رودخانه بزرگ زیبایی طبیعی قابل توجهی را ارائه می دهد.
The president recently announced plans to protect endangered species.	رئیس جمهور اخیرا برنامه هایی را برای حفاظت از گونه های در معرض تهدید اعلام کرده است.
Nigerians often supported opposition parties.	نیجریه ای ها اغلب از احزاب مخالف حمایت می کردند.
Not the text of the book.	متن کتاب نیست.
It was a massacre.	قتل عام بود.
He managed to repel the attackers.	او موفق شد مهاجمان را دفع کند.
Lots of Chinese pieces can be found here.	قطعات چینی به مقدار زیاد در اینجا یافت شده است.
Organic foods do not contain genetically modified organisms.	غذاهای ارگانیک فاقد ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی هستند.
Put these receipts in the box.	این رسیدها را در جعبه قرار دهید.
Women were forced to paint their nails.	زنان مجبور شدند ناخن های خود را رنگ کنند.
I saturated the sheet with ink.	ورق را با جوهر اشباع کردم.
The man's hands were tied behind his back.	دستان مرد از پشت بسته بود.
The merchant hurried to see our bald friend.	تاجر با عجله رفت تا دوست طاس ما را ببیند.
He had lost three stones.	او سه سنگ وزن کم کرده بود.
Governments have long sought to control traffic lights.	دولت‌ها مدت‌هاست که برای کنترل چراغ‌های راهنمایی و رانندگی تلاش کرده‌اند.
His skin was pale, his eyes were full of pain.	پوستش رنگ پریده بود، چشمانش پر از درد بود.
He was released from the hospital.	او از بیمارستان مرخص شد.
The full moon shone in the sky.	ماه کامل در آسمان می درخشید.
The digital revolution has changed the world.	انقلاب دیجیتال دنیا را تغییر داده است.
He never breaks his promises.	او هرگز وعده های خود را زیر پا نمی گذارد.
Water is the basis of life.	آب اساس زندگی است.
He hurried to the train station and said goodbye.	به سرعت به سمت ایستگاه راه آهن رفت و خداحافظی کرد.
He has met many healers.	او شفا دهنده های زیادی را ملاقات کرده است.
When a woman gives birth, she should see a doctor.	زمانی که یک زن زایمان می کند، باید به پزشک مراجعه کند.
This hinders my progress as an artist.	این مانع پیشرفت من به عنوان یک هنرمند می شود.
Success in this industry is very important.	موفقیت در این صنعت بسیار مهم است.
This epic is told all over the world.	این حماسه در سراسر جهان بازگو می شود.
The weather is getting worse every year.	آب و هوا هر سال بدتر می شود.
Continues to improve infrastructure.	به بهبود زیرساخت ها ادامه می دهد.
The city was full of life.	شهر پر از زندگی شد.
Riots broke out in the cities.	در شهرها شورش برپا شد.
Many people today pay their bills with credit cards.	امروزه بسیاری از مردم قبوض خود را با کارت های اعتباری پرداخت می کنند.
First we have to make some bean sauce.	ابتدا باید مقداری سس لوبیا درست کنیم.
He dies when he is done.	وقتی کارش تمام شد می میرد.
He will not come.	او نخواهد آمد.
A ruthless but fair manager.	مدیری بی رحم، اما منصف است.
Seven o'clock is the secretary in the office.	ساعت هفت منشی در دفتر است.
I am sorry that the situation has gone this way.	متاسفم که اوضاع به این شکل پیش رفته است.
Some buildings are still burning today.	برخی از ساختمان ها هنوز هم امروز می سوزند.
The matriarch gave the order and the servants obeyed.	ماتریارک دستور داد و خادمان اطاعت کردند.
Corruption in the public sector is a serious problem.	فساد بخش دولتی یک مشکل جدی است.
A baker	یک نانوا
He will not let you touch him.	او اجازه نمی دهد او را لمس کنی.
What has changed in our economy recently?	اخیراً چه چیزی در اقتصاد ما تغییر کرده است؟
Use lemon scrub and salt to open pores.	برای باز کردن منافذ پوست، از اسکراب لیمو و نمک استفاده کنید.
Some farmers became rich, while others failed.	برخی از کشاورزان ثروتمند شدند، در حالی که برخی دیگر شکست خوردند.
Dominoes fall one after another.	دومینوها یکی پس از دیگری سقوط می کنند.
The weather here is completely unreliable.	آب و هوا در اینجا کاملاً غیر قابل اعتماد است.
Many women wonder if men really understand.	بسیاری از زنان تعجب می کنند که آیا مردان واقعاً درک می کنند؟
Here are some common questions.	در اینجا چند سوال متداول وجود دارد.
Brown belts should be stylish.	کمربندهای قهوه ای باید شیک باشند.
Some operations take several hours.	برخی از عملیات ها چندین ساعت طول می کشد.
The Titanic sank under the waves after colliding with an iceberg.	تایتانیک پس از برخورد با کوه یخ در زیر امواج غرق شد.
He shouted at the waiter.	به پیشخدمت فریاد زد.
This man is a genius.	این مرد یک نابغه است.
The helicopter blades complained loudly.	پره های هلیکوپتر با صدای بلند شکایت کردند.
The train is their fastest means of transportation.	قطار سریعترین وسیله حمل و نقل آنهاست.
Countries build factories and create jobs.	کشورها کارخانه می سازند و شغل ایجاد می کنند.
He led the horse to the waterway.	او اسب را به سمت آبراهه برد.
See maps at the front entrance.	نقشه ها را در مسیر ورودی جلو ببینید.
Carefully choose what to use and discard the rest.	با دقت انتخاب کنید چه چیزی استفاده شود و بقیه را دور بریزید.
That person has almost no sense of style.	آن فرد تقریباً هیچ حسی از سبک ندارد.
Do not forget to get your passport.	فراموش نکنید که پاسپورت خود را بگیرید.
They attributed their poor memory to stress.	آنها حافظه معیوب خود را به استرس نسبت دادند.
The waterfall fell on the edge of the precipice.	آبشار روی لبه پرتگاه ریخت.
Please mark the clock	لطفا ساعت را علامت بزنید
Never underestimate their power, comrade.	هرگز قدرت آنها را دست کم نگیرید رفیق.
This share has been steadily declining over the next month.	این سهم طی ماه آینده به طور پیوسته کاهش یافت.
We stopped talking.	صحبت را قطع کردیم.
Federal forces as well as militias fought the insurgents.	نیروهای فدرال و همچنین شبه نظامیان با شورشیان جنگیدند.
Experts fear that climate change could lead to droughts and famines.	کارشناسان می ترسند که تغییرات آب و هوایی باعث خشکسالی و قحطی شود.
He started a new diet.	او یک رژیم غذایی جدید را شروع کرد.
Our lives are dull, dull and gray.	زندگی ما کسل کننده، کسل کننده و خاکستری است.
The walls were old and crumbling.	دیوارها قدیمی و در حال فرو ریختن بودند.
The insurgents are gaining power.	شورشیان در حال افزایش قدرت هستند.
Some water was spilled on the ground.	مقداری آب روی زمین ریخته شد.
It was time for the politician to justify his decision.	وقت آن رسیده بود که سیاستمدار تصمیم خود را توجیه کند.
The prince realized that he was helpless.	شاهزاده متوجه شد که او ناتوان است.
A loud voice rose.	صدای بلندی بلند شد.
There are hundreds of languages ​​in the world.	صدها زبان در جهان وجود دارد.
Security concerns are evident.	نگرانی های امنیتی مشهود است.
Furniture must be packed.	مبلمان باید بسته بندی شوند.
A path leads around the lakes and passes by a spinning waterfall.	مسیری به اطراف دریاچه ها منتهی می شود و از کنار یک آبشار در حال چرخش می گذرد.
Press the shrimp a little.	میگو را کمی فشار دهید.
The flag was raised for the first time.	پرچم برای اولین بار برافراشته شد.
The crow was pecking at the snacks.	کلاغ داشت به تنقلات نوک می زد.
Police have cordoned off the area.	پلیس منطقه را محاصره کرده است.
Definitely worth a look.	مطمئناً ارزش بررسی دارد.
Women are ridiculed in this society.	زنان در این جامعه مورد تمسخر قرار می گیرند.
The steel bridge broke down.	پل فولادی خراب شد.
The city lacked hotel accommodation.	شهر از نظر اقامت در هتل کمبود داشت.
The mother stroked her daughter's hair.	مادر موهای دخترش را نوازش کرد.
He growled and shook his hand and left.	غرغر کرد و دستی تکان داد و رفت.
There was a long debate on environmental issues.	بحث طولانی در مورد مسائل زیست محیطی به وجود آمد.
Please do not make a sound	لطفا صدایی در نیاورید
The group spread around the world.	این گروه در سراسر جهان گسترش یافت.
She shed a few tears for the old man.	چند قطره اشک برای پیرمرد ریخت.
I have already bought it.	من قبلا آن را خریداری کرده ام.
But something forced me to keep going.	اما چیزی مرا وادار کرد که ادامه دهم.
The large musk deer has distinct short horns.	گوزن مشک بزرگ دارای شاخ های کوتاه متمایز است.
Your father should be very proud of you!	پدرت باید خیلی بهت افتخار کنه!
The seats were all occupied.	صندلی ها همه اشغال بود.
He wrapped the scarf around his shoulders.	شال را دور شانه هایش پیچید.
He carefully balanced the books.	او با دقت کتاب ها را متعادل می کرد.
The chicken was tender	مرغ لطیف بود
I'm really hungry	من واقعا گرسنه ام
The preacher was dressed in colorful clothes.	واعظ لباسی رنگارنگ بر تن داشت.
He put his hand on her face and sighed deeply.	دستی روی صورتش کشید و آه عمیقی کشید.
A symbol of resistance and hope.	نمادی از مقاومت و امید.
The importance of history in education is widely discussed.	اهمیت تاریخ در آموزش به طور گسترده مورد بحث است.
They enjoyed their stay in the city.	آنها از اقامت خود در شهر لذت بردند.
The lake is crystal clear.	دریاچه آبی کریستالی است.
The city is located at the foot of a volcano.	این شهر در پای یک آتشفشان قرار دارد.
Exercise is important for staying healthy.	ورزش برای حفظ سلامتی مهم است.
This is the path we follow in life.	این راهی است که ما در زندگی دنبال می کنیم.
Accounting is one of the most important disciplines.	حسابداری یکی از رشته های مهم است.
Be careful not to add sugar.	مواظب باشید شکر نریزید.
Combine the diverse activities of government and civic organizations.	فعالیت های متنوع دولت و سازمان های مدنی را گرد هم بیاورید.
A single highway passed through the city.	یک بزرگراه واحد از شهر می گذشت.
This food is often served at room temperature.	این غذا اغلب در دمای اتاق سرو می شود.
That was the price he was willing to pay.	این بهایی بود که او حاضر بود بپردازد.
Passengers walked to work.	مسافران پیاده به محل کار می رفتند.
Using scissors, cut a piece of paper in half.	با استفاده از قیچی یک تکه کاغذ را به دو نیم کنید.
do not you see?	نمی بینی؟
The road is icy	جاده یخبندان است
Children are getting taller these days.	بچه ها این روزها قد بلندتر می شوند.
Perform routine inspections on ships.	انجام بازرسی های معمول در کشتی ها.
He helped set up the pigsty.	او به راه اندازی خوکخانه کمک کرد.
The project will use computers to analyze financial data.	این پروژه از رایانه برای تجزیه و تحلیل داده های مالی استفاده خواهد کرد.
Always watch out for novels by new authors.	همیشه مراقب رمان های نویسندگان جدید باشید.
I was able to load the dishwasher.	من توانستم ماشین ظرفشویی را بار کنم.
A shallow trench was dug for his burial.	سنگر کم عمقی برای دفن او کنده شد.
The police came out by force.	پلیس به زور بیرون آمد.
The magic was incredible	جادو خیلی باورنکردنی بود
Children are provided with stimulus training.	به کودکان آموزش محرک ارائه می شود.
He took off his gloves and rang the bell.	دستکش هایش را در آورد و زنگ را به صدا درآورد.
He lived for a time in a small village.	او مدتی را در یک روستای کوچک زندگی کرد.
Grandmothers may spend part of the year in the country.	مادربزرگ ها ممکن است بخشی از سال را در کشور بگذرانند.
Unable to contain his curiosity, he entered quickly.	او که نتوانست جلوی کنجکاوی خود را بگیرد، به سرعت وارد شد.
He looked at the curtains.	از پرده ها نگاه کرد.
A mixture of sugar and water.	مخلوطی از شکر و آب.
We have heard a lot about this project.	ما در مورد این پروژه زیاد شنیده ایم.
An electric railway runs between the city and the country.	یک راه آهن برقی بین شهر و کشور حرکت می کند.
The baby's intestines contracted again.	روده نوزاد دوباره منقبض شد.
His office is on the corner of the second floor.	دفترش گوشه طبقه دوم است.
The service was regular.	سرویس دهی منظم بود.
They do everything for money.	آنها برای پول هر کاری می کنند.
Examiners rated everyone's performance.	ممتحنین عملکرد همه را درجه بندی کردند.
He hates gathering at home.	او از اینکه در خانه جمع شود متنفر است.
The soup was delicious, it tasted like fresh vegetables.	سوپ خوشمزه بود، مزه سبزی تازه داشت.
Lightning began to roar.	رعد و برق شروع به غرش کرد.
He was taken to hospital by ambulance.	او با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.
Polo influence has decreased.	نفوذ پولو کاهش یافته است.
The old woman got up and went back inside the house.	پیرزن از جایش بلند شد و به داخل خانه برگشت.
The problem of water resources has gripped farmers.	مشکل منابع آب دامن کشاورزان را گرفته است.
The bag contained two credit cards.	کیف حاوی دو کارت اعتباری بود.
Locals were often at loggerheads over water rights.	مردم محلی اغلب بر سر حق آب درگیر اختلافات بودند.
The crowd cheered.	جمعیت به تشویق دست زدند.
I'm not ready to talk to you yet.	من هنوز برای صحبت با شما آماده نیستم.
He gave her a loving smile.	لبخند محبت آمیزی به او زد.
The sciences are constantly changing.	علوم دائماً در حال تغییر هستند.
The tragedy of his family overtook him.	فاجعه خانواده او را فرا گرفت.
They have been hiding for months.	آنها ماه ها پنهان شده اند.
I hope to visit you one day.	امیدوارم روزی به شما سر بزنم.
Construction was not finished when it started to rain.	ساخت و ساز تمام نشده بود که بارندگی شروع شد.
You eat a lot.	شما زیاد می خورید.
How do you get here?	چطوری اینجا میری؟
Be sure to read the package instructions carefully.	مطمئن شوید که دستورالعمل های بسته را به دقت بخوانید.
Most people talk about the "poor".	بیشتر مردم در مورد "فقیر" صحبت می کنند.
This action will have a punitive effect on students.	این اقدام بر دانش آموزان اثر تنبیهی خواهد داشت.
You should not drive when you are tired.	وقتی خسته هستید نباید رانندگی کنید.
Animals are becoming increasingly scarce.	حیوانات به طور فزاینده ای کمیاب می شوند.
He is surprisingly open.	او به طرز شگفت آوری باز است.
When you are angry, pause and take a few deep breaths.	وقتی عصبانی هستید، مکث کنید و چند نفس عمیق بکشید.
watch out!	مراقب باش!
difficult question!	سوال سخت!
The city is famous for its many churches.	این شهر به خاطر کلیساهای فراوانش معروف است.
A nearby town was recovering.	یک شهر نزدیک در حال بهبود بود.
Audiobooks offer a new way of reading.	کتاب های صوتی روش جدیدی برای خواندن ارائه می دهند.
In colonial history, children were often exploited.	در تاریخ استعمار، کودکان اغلب مورد استثمار قرار می گرفتند.
The mixed team lost the game.	تیم مختلط بازی را باخت.
He also collects stamps.	او همچنین تمبر جمع آوری می کند.
Society can be divided into separate groups.	جامعه را می توان به گروه های مجزا تقسیم کرد.
The prince's dark eyes shone with excitement.	چشمان تیره شاهزاده از هیجان او می درخشید.
Police will investigate if this improvement is necessary.	پلیس بررسی خواهد کرد که این بهبود ضروری است.
A stranger comes to town.	غریبه ای به شهر می آید.
These people lived in caves.	این افراد در غارها زندگی می کردند.
Here water turns to gas after heating.	در اینجا آب بعد از گرم شدن تبدیل به گاز می شود.
Deadlines were done with ease.	ضرب الاجل با سهولت انجام شد.
The plant closed last year.	این کارخانه سال گذشته تعطیل شد.
The brothers did not keep anything.	برادران هیچ چیز را نگه نداشتند.
Ducks have reticulated legs.	اردک ها پاهای شبکه ای دارند.
Puma fur is brown.	خز پوما قهوه ای رنگ است.
Knock his fist on the table.	مشتش را روی میز کوبید.
The soldier milked three times a day.	زن سرباز روزی سه بار شیر می داد.
He planned a big and luxurious wedding.	او یک عروسی بزرگ و مجلل را برنامه ریزی کرد.
Scientists believe that this animal was hunted until its extinction.	دانشمندان معتقدند این حیوان تا انقراض شکار شده است.
The students are all sitting outside.	دانش آموزان همه بیرون نشسته اند.
The answer is not scattered in the graph.	پاسخ در نمودار پراکنده نیست.
Muslims kept dogs as pets.	مسلمانان از سگ ها به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کردند.
I expected this news to be in his handwriting.	انتظار داشتم این خبر به دست خط او باشد.
Avoid contact with someone who is ill.	از تماس با فردی که بیمار است خودداری کنید.
She became a great woman.	او به یک زن بزرگ تبدیل شد.
The prisoner successfully escaped.	این زندانی با موفقیت فرار کرد.
This is a baklava recipe.	این دستور پخت باقلوا است.
I fought with him	باهاش ​​دعوا کردم
Christianity spread rapidly abroad.	مسیحیت به سرعت در خارج از کشور گسترش یافت.
No one was injured	کسی زخمی نشد
The orchestra played beautifully.	ارکستر به زیبایی نواخت.
People often consider hypnosis as an indoor trick.	مردم اغلب هیپنوتیزم را به عنوان یک ترفند سالنی در نظر می گیرند.
Clay is used to make pottery and firebricks.	از خاک رس برای ساختن سفال و آجرهای آتشین استفاده می شود.
Last year the family went to a show.	سال گذشته خانواده به یک نمایش رفتند.
Some researchers believe that diet may be responsible for this effect.	برخی از محققان معتقدند رژیم غذایی ممکن است مسئول این اثر باشد.
They carefully managed the forest resources.	آنها منابع جنگل را به دقت مدیریت کردند.
Confirm these claims from credible sources.	این ادعاها را از منابع معتبر تأیید کنید.
The cat snored with satisfaction.	گربه با رضایت خرخر کرد.
The bird flew fast and its tail shook a little.	پرنده به سرعت پرواز کرد و دمش کمی تکان خورد.
Seven days helps meoble.	هفت روز به meoble کمک می کند.
Those who support democracy are called democrats.	کسانی که از دموکراسی حمایت می کنند، دموکرات نامیده می شوند.
Preserving human life is important.	حفظ زندگی انسان مهم است.
The reasons for global warming are many and varied.	دلایل گرم شدن کره زمین بسیار و متنوع است.
The elderly couple ran through the cemetery.	زوج مسن از میان قبرستانی دویدند.
Her eyes were red with tears.	چشمانش از گریه قرمز شده بود.
If you want to win, you have to work harder.	اگر می خواهید برنده شوید، باید بیشتر تلاش کنید.
No one seemed to understand what the other was saying.	به نظر می رسید هیچ کس نمی فهمید دیگری چه می گوید.
This was a rather confusing post.	این یک نوشته نسبتاً گیج کننده بود.
He felt sorry for his wife.	برای همسرش غصه خورد.
They are no longer penniless.	آنها دیگر بی پول نیستند.
This plant is known for its medicinal properties.	این گیاه به دلیل خواص دارویی آن شناخته شده است.
By this time the air was completely dark.	در این زمان هوا کاملاً تاریک شده بود.
He spoke about his travels abroad.	او از سفرهایش به کشورهای خارجی گفت.
A new sense of optimism emerged in the peace talks.	در مذاکرات صلح حس خوش بینی تازه ای پدیدار شد.
Like all animals, humans seek food, water, and shelter.	مانند همه حیوانات، انسان ها به دنبال غذا، آب و سرپناه هستند.
People have kept their foreign passports.	مردم پاسپورت های خارجی خود را نگه داشته اند.
This diagnosis is very important.	این تشخیص بسیار مهم است.
A blacksmith was standing near the river.	آهنگری نزدیک رودخانه ایستاده بود.
Now in its sixth decade, the festival showcases talented children.	اکنون در دهه ششم خود، این جشنواره کودکان با استعداد را به نمایش می گذارد.
The man entered and shook the whiskey bottle.	مرد وارد شد و بطری ویسکی را تکان داد.
The government will help the miners in the local community.	دولت به معدنچیان در جامعه محلی کمک خواهد کرد.
It was difficult to understand.	فهمیدنش مشکل بود.
Motor vehicles became common.	وسایل نقلیه موتوری رایج شد.
Some of the results were encouraging.	برخی از نتایج دلگرم کننده بود.
This food was prepared by his sister.	این غذا توسط خواهرش تهیه شده بود.
This is a kind of hypnosis.	این نوعی هیپنوتیزم است.
Write his name on this piece of paper.	نام او را روی این تکه کاغذ بنویسید.
The sports stadium was destroyed.	استادیوم ورزشی تخریب شد.
The lion attacked Antelope.	شیر به آنتلوپ حمله کرد.
The water was generally clean and fresh.	آب به طور کلی تمیز و تازه بود.
Thousands of academics died.	هزاران نفر از دانشگاهیان جان باختند.
Many companies allow their employees to work from home.	بسیاری از شرکت ها به کارمندان خود اجازه می دهند از خانه کار کنند.
Merchants rushed to the river bank.	تاجران با عجله از ساحل رودخانه هجوم آوردند.
The pyramids and other ancient monuments still stand in the same way.	اهرام و سایر بناهای باستانی هنوز هم به همین شکل پابرجا هستند.
People sing and dance in the streets.	مردم در خیابان ها آواز می خوانند و می رقصند.
He took off his iron mask.	ماسک آهنی اش را برداشت.
They pulled back the torn curtains.	پرده های کنده شده را کنار زدند.
Water vapor condenses and rains.	بخار آب متراکم می شود و به صورت باران می بارد.
The tweet led to widespread criticism.	این توییت به انتقادات گسترده ای منجر شد.
Researchers say the new road will reduce traffic congestion.	محققان می گویند جاده جدید ازدحام ترافیک را کاهش می دهد.
People love their sweets and pastries.	مردم شیرینی ها و شیرینی های خود را دوست دارند.
The smell immediately penetrated the air.	بویی بلافاصله در هوا رسوخ کرد.
Give me your glasses	عینکت را به من بده
India imports most of its oil.	هند بیشتر نفت خود را وارد می کند.
He was wearing tights and high heels.	او جوراب شلواری و کفش پاشنه بلند پوشیده بود.
The bond between the sisters is very valuable.	پیوند بین خواهران بسیار ارزشمند است.
The idea of ​​love as a choice is often confusing.	ایده عشق به عنوان یک انتخاب اغلب گیج کننده است.
The cat snored as he snored.	گربه همانطور که او خرخر می کرد خرخر کرد.
The snow is white.	برف سفید است.
Scientists study the past with fossils and bones.	دانشمندان گذشته را با فسیل ها و استخوان ها مطالعه می کنند.
First you have to chop the oranges.	ابتدا باید پرتقال ها را خرد کنید.
Eager and excited, he fled.	او که مشتاق و هیجان زده بود، فرار کرد.
Water is currently eroding some of the paintings.	آب در حال حاضر در حال فرسایش برخی از نقاشی ها است.
People have been seeking mediation since the war began.	از زمانی که جنگ شروع شد، مردم به دنبال میانجیگری بودند.
The fire was suspicious.	این آتش سوزی مشکوک به آتش سوزی بود.
The local priests declared the temple sacred.	کشیشان محلی معبد را مقدس اعلام کردند.
The steam rose from the water.	بخار از آب بلند شد.
He was surprised to hear this news.	او از شنیدن این خبر متعجب شد.
Rope was commonly used at that time.	در آن زمان معمولاً از طناب استفاده می شد.
The weightlifter died during the race.	این وزنه بردار در جریان مسابقه جان باخت.
They resorted to violence over this issue.	آنها بر سر این موضوع به خشونت پرداختند.
The boys are washing their bicycles.	پسرها در حال شستن دوچرخه هایشان هستند.
This phenomenon was widely ignored.	این پدیده به طور گسترده نادیده گرفته شد.
An old friendship lasted.	یک دوستی قدیمی دوام آورد.
You need a piece of muslin.	شما به یک تکه موسلین نیاز دارید.
They stepped on the gas once again.	یک بار دیگر پا روی گاز گذاشتند.
Poetry is about four elements.	شعر در مورد چهار عنصر است.
Any drilling activity will be especially in the north.	هر گونه فعالیت حفاری به ویژه در شمال خواهد بود.
The grass turns green.	چمن سبز می شود.
The wall was damaged without repair.	دیوار بدون تعمیر خراب شد.
Who does not want to succeed?	چه کسی نمی خواهد موفق شود؟
He begins to discuss the possibility of marriage	او شروع به بحث در مورد امکان ازدواج می کند
The boundaries of the cities were clearly defined.	مرزهای شهرستان ها به وضوح مشخص شد.
Peter sang a few bits of his favorite song.	پیتر چند بیت از آهنگ مورد علاقه خود را خواند.
We listened intently as Master spoke.	وقتی استاد صحبت می کرد با دقت گوش می دادیم.
It started to rain and snow.	باران و برف شروع به باریدن کرد.
The old man had a distinct air about him.	مرد مسن هوای متمایزی در مورد او داشت.
They met at a neighborhood party.	آنها در یک مهمانی محله با هم آشنا شدند.
The bombs rained down.	بمب ها بارید.
Some cities are popular tourist destinations.	برخی از شهرها مقاصد گردشگری محبوب هستند.
They sat by the fire and talked until dawn.	کنار آتش نشستند و تا سحر صحبت کردند.
When a man gets angry, the devil enters him.	وقتی مردی عصبانی می شود، شیطان وارد او می شود.
Street lamps have replaced many gas lamps.	لامپ های برقی خیابانی جایگزین بسیاری از لامپ های گازی شده است.
Most people believe that nuclear energy is dangerous.	اکثر مردم معتقدند که انرژی هسته ای خطرناک است.
The pharmacist mixed the medicine with water.	داروساز دارو را با آب مخلوط کرد.
The official predicted severe problems.	این مسئول مشکلات شدید را پیش بینی کرد.
The region accounts for nearly half of total oil imports.	این منطقه نزدیک به نیمی از کل واردات نفت را به خود اختصاص داده است.
The boat casts a shadow over the water.	قایق روی آب سایه می اندازد.
He does not want to be disturbed.	او نمی خواهد مزاحم شود.
The office is equipped with a computer.	دفتر مجهز به کامپیوتر می باشد.
He knew he was not in a position to refuse.	او می دانست که در موقعیتی برای امتناع نیست.
The soldier turned to him.	سرباز به سمت او برگشت.
I'm old for you	من برای تو پیر شدم
It reminded him of that stupid claim.	او را به یاد آن ادعای احمقانه انداخت.
Move to a great place.	به یک مکان عالی حرکت کنید.
But we realized that the country is beautiful.	اما ما متوجه شدیم که کشور زیبایی است.
He suffers from severe hangover.	او از خماری شدید رنج می برد.
Researchers say we have little control over our genes.	محققان می گویند که ما کنترل کمی روی ژن های خود داریم.
A hospital ship is a patient transport ship.	کشتی بیمارستانی یک کشتی حمل و نقل بیمار است.
Adoption of modern technology has been slow.	پذیرش فناوری مدرن کند بوده است.
Clarence has lived with us ever since.	کلارنس از آن زمان با ما زندگی می کند.
This prison is located outside the city.	این زندان در فاصله ای خارج از شهر قرار دارد.
Canning food is an important step in preventing food spoilage.	کنسرو کردن غذا گام مهمی در جلوگیری از فساد مواد غذایی است.
All you have to do is take these pills.	کاری که باید انجام دهید مصرف این قرص هاست.
He was a very attractive man.	او مرد بسیار جذابی بود.
We must reduce our dependence on fossil fuels.	ما باید وابستگی خود را به سوخت های فسیلی کاهش دهیم.
They wore black hats and coats.	کلاه و کت سیاه بر سر داشتند.
Heavy snowfall destroyed the countryside.	بارش شدید برف حومه شهر را ویران کرد.
The family spent the weekend at their village home.	خانواده آخر هفته را در خانه روستایی خود گذراندند.
The strange sight had terrified him.	منظره عجیب او را به وحشت انداخته بود.
This world will end soon.	این دنیا به زودی به پایان خواهد رسید.
He was wearing a yellow dress.	لباس زرد پوشیده بود.
Their married life was without incident.	زندگی زناشویی آنها بدون حادثه بود.
The trumpets sounded the alarm.	شیپورها زنگ خطر را به صدا درآوردند.
These materials are often recycled.	این مواد اغلب بازیافت می شوند.
Wires and ghost strips stretched like light between buildings.	نوارهای تار و شبح مانند نور بین ساختمان ها کشیده شده بودند.
The comments were good	نظرات خوب بود
The bird population is being destroyed.	جمعیت پرندگان در حال ویران شدن است.
The carpets all over the house looked old.	فرش های سراسر خانه قدیمی به نظر می رسید.
He proved that his opinion is indefensible.	او ثابت کرد که نظرش غیرقابل دفاع است.
He drove cursing home.	او با فحش دادن به خانه رانندگی کرد.
She was wearing long clothes and long sleeves.	لباس بلند و آستین بلند بود.
Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.	خوشا به حال حلیمان، زیرا آنها وارث زمین هستند.
This city is the capital of the province.	این شهر مرکز استان است.
The bus started them.	اتوبوس آنها را به راه انداخت.
The ingredients take an hour or more to marinate.	مواد به یک ساعت یا بیشتر نیاز دارند تا مارین شوند.
Forest fires engulfed the area.	آتش سوزی جنگل ها منطقه را فرا گرفت.
The apologists for the death penalty argue that it prevents crime.	عذرخواهان برای مجازات اعدام استدلال می کنند که این مجازات از جنایت جلوگیری می کند.
The train was delayed for a month.	قطار یک ماه تاخیر داشت.
The news is surprising.	خبر تعجب آور است.
What was the reason?	علتش چه بود؟
This drink is best served hot.	این نوشیدنی بهتر است گرم سرو شود.
So the captain decided to delay his departure.	بنابراین کاپیتان تصمیم گرفت که خروج خود را به تاخیر بیندازد.
The effects of the drug affect almost immediately.	اثرات دارو تقریباً بلافاصله تأثیر می گذارد.
She was especially popular with female consumers.	او به ویژه در میان مصرف کنندگان زن محبوب بود.
He will be welcomed at the Royal Palace.	او در کاخ سلطنتی مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
The weekend festival is here to celebrate the recent harvest.	جشنواره آخر هفته اینجا برای جشن گرفتن برداشت اخیر است.
Neighboring countries are known for corruption.	کشورهای همسایه به فساد معروف هستند.
Scientists are not sure why.	دانشمندان مطمئن نیستند که چرا.
Several men were killed by riot police.	چند مرد توسط پلیس ضد شورش کشته شدند.
His constant talk angered the teachers.	صحبت های مداوم او معلمان را عصبانی می کرد.
This plague is still spreading.	این طاعون همچنان در حال گسترش است.
Their success has led to increased pressure.	موفقیت آنها به افزایش فشار منجر شده است.
The sky became clear pink.	آسمان صاف صورتی شد.
We chose the wrong career path.	ما مسیر شغلی اشتباهی را انتخاب کردیم.
The criminals threatened to commit a barbaric act.	جنایتکاران تهدید به انجام یک عمل وحشیانه کردند.
Only the state's main opposition candidate has publicly backed.	تنها نامزد اصلی اپوزیسیون ایالت حمایت خود را علنی کرد.
He scored a century in his first games.	او در اولین بازی های خود یک قرن به ثمر رساند.
They live a quiet life day by day.	آنها روز به روز زندگی آرامی دارند.
This visit passed without any incident.	این بازدید بدون هیچ حادثه ای گذشت.
The moon is almost full.	ماه تقریباً کامل است.
Navigators rely on maps to find their way.	ناوبرها برای یافتن راه خود به نقشه ها تکیه می کنند.
Will you join us for lunch tomorrow?	آیا فردا برای ناهار به ما ملحق می شوید؟
He was wearing a white dress.	او یک لباس سفید پوشیده بود.
The poor child must grow up in poverty.	بچه فقیر باید در فقر بزرگ شود.
It turned out to be a big disappointment.	ثابت شد که این یک ناامیدی بزرگ است.
Then enough, he hit the man again.	سپس به اندازه کافی، دوباره به مرد ضربه زد.
The thought of betraying them almost froze him.	فکر اینکه ممکن است به آنها خیانت کند تقریباً او را منجمد کرد.
Their fate will be determined by the stars.	سرنوشت آنها توسط ستاره ها تعیین خواهد شد.
The plant uses coal to generate electricity.	این نیروگاه از زغال سنگ برای تولید برق استفاده می کند.
Be careful not to travel.	مراقب باشید سفر نکنید.
Ferrous sulfate is reduced.	سولفات آهن کم شده است.
This politician is known for his controversial remarks.	این سیاستمدار معروف به اظهارات جنجالی معروف است.
The reporters left in groups.	خبرنگاران دسته دسته رفتند.
The saucer was carefully removed from its cardboard box.	نعلبکی با احتیاط از جعبه مقوایی آن خارج شد.
In some countries, poetry is considered a science.	در برخی کشورها شعر را علم می دانند.
He ate dinner with a knife and fork.	شامش را با چاقو و چنگال خورد.
He was familiar with different cooking methods.	او با روش های مختلف آشپزی آشنا بود.
Pilot fish can distract predators from vulnerable fish.	ماهی خلبان می تواند شکارچیان را از ماهی آسیب پذیر منحرف کند.
Previous research suggests that this may not be the case.	تحقیقات قبلی نشان می دهد که ممکن است اینطور نباشد.
What are the disadvantages of this model?	معایب این مدل چیست؟
This drug has been used for many years.	این دارو سال هاست که استفاده می شود.
On the way home, the girl picked up the bus.	در راه خانه، دختر اتوبوس را گرفت.
I admire it.	من آن را تحسین می کنم.
More cakes!	کیک بیشتر!
As it is, we can not continue to study forever.	همانطور که هست، ما نمی توانیم برای همیشه به مطالعه ادامه دهیم.
Pour the oil on the flour and mix well.	روغن را روی آرد بریزید و خوب مخلوط کنید.
One glass of sugar, three glasses of milk.	یک لیوان شکر، سه لیوان شیر.
New talent is destined to become a star	استعداد جدید برای ستاره شدن مقدر است
The computer runs at full speed.	کامپیوتر با سرعت کامل کار می کند.
His answer was quick and accurate.	پاسخ او سریع و دقیق بود.
Excessive heat caused the planet to warm up.	گرمای بیش از حد باعث گرم شدن کره زمین شد.
Antidepressants are widely used by adolescents.	داروهای ضد افسردگی به طور گسترده توسط نوجوانان استفاده می شود.
His face is pale.	رنگ صورتش رنگ پریده است.
A farmer's wife is cooking dinner.	همسر یک کشاورز در حال پختن شام است.
The teacher put on his reading glasses.	معلم عینک مطالعه اش را گذاشت.
He closed the door quietly.	در را آرام بست.
We keep a low carbon footprint.	ما یک ردپای کربن کم نگه می داریم.
Many beach travelers were upset by this development.	بسیاری از مسافران ساحل از این پیشرفت ناراحت بودند.
Members of the people often protested against this practice.	اعضای مردم اغلب علیه این عمل تظاهرات می کردند.
He boldly stole the money.	او با جسارت پول را دزدید.
He began to lament his fate.	شروع کرد به زاری از سرنوشتش.
Not all cars have airbags.	همه خودروها کیسه هوا ندارند.
This young couple seems to be completely devoted to each other.	به نظر می رسد این زوج جوان کاملاً به یکدیگر ارادت دارند.
A skilled worker must be able to do the job.	یک کارگر ماهر باید بتواند کار را انجام دهد.
He died of his wounds in the war.	او بر اثر جراحات وارده در جنگ جان باخت.
His ancestors fought for the colonizers.	اجداد او برای استعمارگران جنگیدند.
Once a month, the sun crosses the equator.	هر ماه یک بار خورشید از خط استوای آسمان می گذرد.
The extreme cold forced them to return.	سرمای شدید آنها را مجبور به بازگشت کرد.
The newspaper does not say anything about the scandal.	این روزنامه در مورد این رسوایی چیزی نمی گوید.
The waterfall gives a satisfying sound.	آبشار صدای رضایت بخشی می دهد.
They sought to overthrow his government.	آنها به دنبال سرنگونی حکومت او بودند.
If you turn the key now, it will not fit.	اگر الان کلید را بچرخانید، جا نمی شود.
A lion and a tiger took part in the war.	یک شیر و یک ببر در جنگ شرکت کردند.
Pollution makes it difficult to breathe.	آلودگی تنفس را سخت می کند.
Finding blue balloons is easy	پیدا کردن بادکنک های آبی آسان است
How much was this food?	این غذا چند بود؟
He stared at the river that divided them.	او به رودخانه ای که آنها را تقسیم می کرد خیره شد.
The higher the mass of the star, the hotter it burns.	هر چه جرم ستاره بیشتر باشد، داغتر می سوزد.
Economic growth is a dynamic process that is growing.	رشد اقتصادی یک فرآیند پویا است که در حال افزایش است.
Tension can be felt in the air.	می توان تنش را در هوا احساس کرد.
Strange state on his face.	حالت عجیبی در صورتش.
A box had appeared in that forest.	جعبه ای در آن جنگل ظاهر شده بود.
Gaps are created along the side.	شکاف هایی در امتداد طرف ایجاد می شود.
Clothing design is very simple.	طراحی لباس بسیار ساده است.
This is the undeniable sound of a train approaching.	این صدای غیرقابل انکار قطاری است که در حال نزدیک شدن است.
He hid the kitten safely.	او بچه گربه را با خیال راحت پنهان کرد.
Many tribes claim that this land belongs to them.	بسیاری از اقوام ادعا می کنند که این سرزمین متعلق به خود است.
Rumors of his erratic behavior abounded.	شایعات مربوط به رفتار نامنظم او بسیار زیاد بود.
He was the center of attention.	او مرکز توجه بود.
Whether you are training your muscles or your brain.	چه در حال تمرین ماهیچه‌ها باشید، چه مغزتان.
Put it	قرارش بده
This album is supposed to be listened to calmly.	این آلبوم قرار است با آرامش گوش شود.
It is raining outside.	بیرون باران می بارید.
Every house now has solar panels.	اکنون هر خانه ای پنل های خورشیدی دارد.
He was later convicted of robbery.	او بعداً به جرم سرقت محکوم شد.
Julia took a sip from her glass.	جولیا جرعه ای از لیوانش نوشید.
The conversation is gone.	گفتگو از بین رفت.
A group of cars entered the city.	گروهی از خودروهای خودران وارد شهر شدند.
Some passengers ignored the warning signs.	برخی از مسافران علائم هشدار دهنده را نادیده گرفتند.
The present offer is unacceptable to us.	پیشنهاد حاضر برای ما غیر قابل قبول است.
Each raises a set of problems.	هر کدام مجموعه ای از مشکلات خود را مطرح می کنند.
The number of workers has increased rapidly.	تعداد کارگران به سرعت افزایش یافته است.
He had a reputation as a shrewd businessman before him.	شهرت او به عنوان یک تاجر زیرک پیش از او بود.
Authorities opposed the protest with all available police forces, special services and the army. "	مقامات به شدت معترضان را سرکوب کردند.
He got on the bus.	سوار اتوبوس شد.
So the doctor put him on strong medication.	بنابراین پزشک او را تحت داروهای قوی قرار داد.
Many visitors come here to buy cheap silk.	بسیاری از بازدیدکنندگان برای خرید ابریشم ارزان به اینجا می آیند.
The man was pulled out of the car.	مرد را از ماشین بیرون کشیدند.
This city council has always opposed this plan.	این شورای شهر همیشه با این طرح مخالف بوده است.
These scans involve the use of powerful magnets.	این اسکن ها شامل استفاده از آهنرباهای قدرتمند است.
The chef thickened the soup.	آشپز سوپ را غلیظ و غلیظ کرد.
You can not just eat something.	شما نمی توانید فقط چیزی بخورید.
Snow covers the ground.	برف زمین را می پوشاند.
We use alarms to declare emergencies.	ما از آلارم برای اعلام شرایط اضطراری استفاده می کنیم.
He tries to pay his bills every month.	او هر ماه برای پرداخت قبض غذای خود تلاش می کند.
Despite the heat, he shivered a little.	با وجود گرما، کمی لرزید.
People are kind and hospitable.	مردم مهربان و مهمان نواز هستند.
Stress affects people in different ways.	استرس به طرق مختلف بر افراد تأثیر می گذارد.
He had suspicious behavior.	رفتار مشکوکی داشت.
Many merchants were imprisoned.	بسیاری از بازرگانان به زندان افتادند.
No one likes a weak person	هیچکس از آدم ضعیف خوشش نمیاد
It is better to take care of your health than to follow the customs.	بهتر است مراقب سلامتی خود باشید تا اینکه از آداب و رسوم پیروی کنید.
So are many insects.	بسیاری از حشرات نیز همینطور.
Monetarists say inflation is due to monetary policy.	پول گرایان می گویند تورم ناشی از سیاست پولی است.
A number zero was typed on the computer keyboard.	یک عدد صفر روی صفحه کلید کامپیوتر تایپ شد.
Do you wash rice?	برنج را می شوی؟
The rules clearly state that children must be vaccinated.	مقررات به وضوح بیان می کند که کودکان باید واکسن دریافت کنند.
A complex machine was created that consisted of several computers.	یک ماشین پیچیده به وجود آمد که شامل چندین کامپیوتر بود.
All of these experiments are done to test new methods.	همه این آزمایش ها برای آزمایش روش های جدید انجام می شود.
There is an international airport nearby.	یک فرودگاه بین المللی در نزدیکی اینجا وجود دارد.
Provide all possible evidence to the police.	تمام شواهد ممکن را در اختیار پلیس قرار دهید.
Water evaporates from the earth's surface.	آب از سطح زمین تبخیر می شود.
Harvest quickly	سریع درو ببند
So he decided to test his new theory.	بنابراین تصمیم گرفت نظریه جدید خود را آزمایش کند.
The water purification complex is under construction.	مجتمع تصفیه آب در حال ساخت است.
The baby needs fresh air.	کودک به هوای تازه نیاز دارد.
The oak took the back of the house.	بلوط پشت خانه را گرفت.
The president signed the law as in previous years.	رئیس جمهور مانند سال های گذشته این قانون را امضا کرد.
The food helped relieve his sinus congestion.	غذا به رفع گرفتگی سینوسی او کمک کرد.
Governments must take responsibility for these losses.	دولت ها باید مسئولیت این خسارات را بپذیرند.
Cook the apples for ten minutes.	سیب ها را ده دقیقه بپزید.
The lady looks stylish in a ball gown.	خانم در لباس مجلسی شیک به نظر می رسد.
I poured a drink of water and swallowed.	یه نوشیدنی آب ریختم و قورت دادم.
Fifty kilometers from the road begins to branch.	در پنجاه کیلومتری جاده شروع به انشعاب می کند.
The eye will get used to the darkness.	چشم به تاریکی عادت خواهد کرد.
The captain had to make a quick decision.	کاپیتان باید سریع تصمیم می گرفت.
The mechanics wanted to charge us for the repairs.	مکانیک ها می خواستند هزینه تعمیرات را از ما بگیرند.
Sticky fish live in lakes.	ماهی های چسبناک در دریاچه ها زندگی می کنند.
Massive conferences or workshops are held at the conference center.	کنفرانس ها یا کارگاه های آموزشی عظیم در مرکز همایش برگزار می شود.
Make an apple mousse.	موس سیب درست کنید.
It sat on an island with fertile land around it.	در جزیره ای با زمین های حاصلخیز در اطراف آن نشسته بود.
I love her madly.	من دیوانه وار عاشق او هستم.
To protect themselves, many people buy insurance.	برای محافظت از خود، بسیاری از مردم بیمه می خرند.
He did not do what he was told.	او آنچه را که به او گفته شده بود انجام نداد.
He whispered in her ear.	در گوشش با او زمزمه کرد.
The shadow gradually disappeared.	سایه به تدریج ناپدید شد.
His house was made of wood.	خانه او از چوب ساخته شده بود.
Check these boxes.	این کادرها را علامت بزنید.
This fruit is also known as jujube.	این میوه به عناب نیز معروف است.
Pour honey into hot milk.	عسل را داخل شیر داغ بریزید.
He was looking for a job.	دنبال کار می گشت.
The plan had been discussed for months.	این طرح ماه ها مورد بحث قرار گرفته بود.
The treatment was very controversial.	درمان بسیار بحث برانگیز بود.
They passed by without breaking their step.	آنها بدون اینکه گام خود را بشکنند از کنار آن عبور کردند.
The disease is transmitted through saliva.	این بیماری از طریق بزاق منتقل می شود.
He does not make his fortune playing in the stock market.	او ثروت خود را با بازی در بازار سهام به دست نمی آورد.
After three months, he went to the post office.	بعد از سه ماه به اداره پست رفت.
He thought that nothing could stop us now.	او فکر کرد اکنون هیچ چیز نمی تواند ما را متوقف کند.
Express your concern or disbelief.	نگرانی یا ناباوری خود را بیان کنید.
We must understand that there is a problem.	ما باید درک کنیم که یک مشکل وجود دارد.
Most people believe that myth is true.	اکثر مردم معتقدند که افسانه درست است.
The king ordered an investigation.	پادشاه دستور تحقیق داده است.
What will you do with the money?	با پول چه کار خواهی کرد؟
Children enjoy hearing these stories.	کودکان از شنیدن این داستان ها لذت می برند.
A cloud rose from a distance.	ابری از دور بلند شد.
He was looking to relax his chest.	او به دنبال آرام کردن قفسه سینه اش بود.
Why do you think tuition costs are so high?	به نظر شما چرا هزینه های تحصیل اینقدر بالاست؟
Children enjoy eating watermelon.	کودکان از خوردن هندوانه لذت می برند.
Many unemployed people desperately broke the law.	بسیاری از افراد بیکار ناامیدانه قانون را زیر پا گذاشتند.
The company balance sheet looks good.	ترازنامه شرکت خوب به نظر می رسد.
A handful of sugar.	یک مشت شکر.
They crossed a smoky street in the city.	از یک خیابان دود آلود شهر گذشتند.
He was not entirely satisfied with his decision.	او کاملاً از تصمیم خود راضی نبود.
He began to switch to breakfast cereals,	او شروع به تغییر به غلات صبحانه کرد،
Do you know why death is so certain?	میدونی چرا مرگ اینقدر قطعیه؟
He was humiliated for his bad reputation.	او به خاطر شهرت بدش مورد تحقیر قرار گرفت.
Clean the tablecloths.	خرده های میز را پاک کنید.
Our investigation turned to bribery.	تحقیقات ما به رشوه خواری متوسل شد.
His birthday was an important event.	تولد او یک رویداد مهم بود.
A new language has been developed here.	یک زبان جدید در اینجا توسعه یافته است.
A fire alarm was issued that year.	در آن سال هشدار آتش نشانی صادر شد.
He wrote a novel.	او یک رمان نوشت.
He was standing in the doorway holding a tea box.	او در آستانه در ایستاده بود و جعبه چای را در دست گرفته بود.
These markets produce different types of food.	این بازارها انواع مختلفی از مواد غذایی را تولید می کنند.
The color changed to indicate readiness.	رنگ تغییر کرد که نشان دهنده آمادگی بود.
Animals eat hay and grass.	حیوانات یونجه و علف می خورند.
The explorers said the ground was flat.	کاوشگران گفتند که زمین صاف است.
This is the highest mountain in the world.	این بلندترین کوه جهان است.
Money helps families cope.	پول به خانواده ها کمک می کند تا از پس آن برآیند.
Sheep need to be raised	گوسفندها نیاز به پرورش دارند
Only the best works survive.	فقط بهترین آثار زنده می مانند.
Submitting a new form is required.	ارسال فرم جدید ضروری است.
The landfill smelled like a dirty cigarette butt.	محل دفن زباله بوی زیرسیگاری کثیف می داد.
The vote can be challenged.	رای صادره قابل اعتراض است.
Output quality varies with input quality.	کیفیت خروجی با کیفیت ورودی تغییر می کند.
The instructor asks each student to write an article.	مربی از هر دانش آموز می خواهد که یک مقاله بنویسد.
If you insist on driving too fast, no.	اگر اصرار دارید خیلی سریع رانندگی کنید نه.
The number of people entering is greater than their number leaving.	تعداد افراد وارد شده بیشتر از خارج شدن آنهاست.
Len was not ready for this big change.	لن برای این تغییر بزرگ آماده نبود.
The butcher said he would gladly cut off his fingers.	قصاب گفت که با کمال میل انگشتانش را قطع خواهد کرد.
This bond strengthened relations between nations.	این پیوند روابط بین ملت ها را تقویت کرد.
Their marriage was mostly peaceful.	ازدواج آنها در بیشتر موارد مسالمت آمیز بود.
Several large buildings were destroyed.	چندین ساختمان بزرگ ویران شد.
As soon as we get home I call him	به محض اینکه رسیدیم خونه بهش زنگ میزنم
There were many villagers.	مردم روستا زیاد بودند.
The government will not tolerate such oppression.	حکومت چنین ظلمی را تحمل نخواهد کرد.
An elaborate coffin was prepared for the five kings.	تابوت مفصلی برای پنج پادشاه آماده شد.
The church tower dominates the skyline.	برج کلیسا بر خط افق مسلط است.
Please have a glass of milk	لطفا یک لیوان شیر
The cleric resigned before engaging in scandal.	این روحانی قبل از درگیر شدن در رسوایی استعفا داد.
He puts his bag on the passenger seat.	کیفش را روی صندلی مسافر می گذارد.
The test specimens must comply with the sample size requirements.	نمونه های آزمایشی باید با الزامات اندازه نمونه مطابقت داشته باشند.
Do you still enjoy going to museums?	آیا هنوز از رفتن به موزه ها لذت می برید؟
He helped me improve my communication skills.	او به من کمک کرد تا مهارت های ارتباطی خود را بهبود بخشم.
The country needs efficient transportation,	این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد،
Finally, use plastic cups.	در نهایت از لیوان های پلاستیکی استفاده کنید.
The butterfly flew up and landed on a red leaf.	پروانه به سمت بالا پرواز کرد و روی یک برگ قرمز فرود آمد.
The Russian Air Force participated.	نیروی هوایی روسیه شرکت کرد.
Muddy water damages the car.	آب گل آلود به خودرو آسیب می رساند.
Elephants ate most of the corn.	فیل ها بیشتر ذرت را خوردند.
Ivan's eyes shone with joy.	چشمان ایوان از خوشحالی می درخشید.
Turn off the lights to save energy.	برای صرفه جویی در مصرف انرژی، چراغ ها را خاموش کنید.
The medieval world was a place of terror and terror.	دنیای قرون وسطی محل وحشت و وحشت بود.
Which archery club has the best arrows?	کدام باشگاه تیراندازی با کمان بهترین تیرها را دارد؟
Soldiers could kill or detain any suspects.	سربازان می توانستند هر مظنونی را بکشند یا بازداشت کنند.
People must respect the law.	مردم باید به قانون احترام بگذارند.
These birds may become extinct soon.	این پرندگان ممکن است به زودی منقرض شوند.
Birds are very important for the environment.	پرندگان برای محیط زیست بسیار مهم هستند.
But life became a little more ordinary.	اما زندگی کمی معمولی تر شد.
But it gets harder to control.	اما کنترل آن سخت تر می شود.
Firefighters plunged the ruins with hoses.	آتش نشانان ویرانه ها را با شلنگ فرو کردند.
He has difficulty following his diet.	او در رعایت رژیم غذایی خود مشکل دارد.
The page was filled with voters' names.	صفحه با نام رای دهندگان پر شده بود.
Harvesting is increasing year by year.	برداشت سال به سال در حال افزایش است.
Flags waving in the breeze.	پرچم هایی که در نسیم به اهتزاز در می آیند.
Many scientists have argued against pollution.	بسیاری از دانشمندان علیه آلودگی بحث کرده اند.
The wind blows desert sands across the plains.	باد شن های بیابان را در سراسر دشت می وزاند.
Nobody said a word	هیچکس حرفی نزد
Researchers want to create artificial life.	محققان می خواهند زندگی مصنوعی ایجاد کنند.
The streets were crowded with shoppers.	خیابان ها مملو از خریداران بود.
His youthful approach often paved the way for positive change.	رویکرد جوانی او اغلب راه را برای تغییرات مثبت هموار می کرد.
This novel is worth reading	این رمان ارزش خوندن داره
This city is completely global.	این شهر کاملاً جهانی است.
There are about five hundred buildings in the neighborhood.	حدود پانصد ساختمان در محله وجود دارد.
Few women want to work as programmers.	تعداد کمی از زنان می خواهند به عنوان برنامه نویس کار کنند.
Enthusiasts often attend these events.	علاقه مندان اغلب در این رویدادها شرکت می کنند.
This is my favorite hair color.	این نوع رنگ مو مورد علاقه من است.
A lysobiologist helps preserve our fragile natural environment.	یک لیزوبیولوژیست به حفظ محیط طبیعی شکننده ما کمک می کند.
The latest census shows that plants are disappearing rapidly.	آخرین سرشماری نشان می دهد که گیاهان به سرعت در حال ناپدید شدن هستند.
Your job is to use a computer.	کار شما استفاده از کامپیوتر است.
The government should re-examine the dam.	دولت باید سد را دوباره بررسی کند.
He thought how strange it is that images of future events can	او فکر کرد که چقدر عجیب است که تصاویر رویدادهای آینده می توانند
The house was full of books.	خانه پر از کتاب بود.
The gardener carefully placed the plants in the garden.	باغبان با احتیاط گیاهان را در باغ قرار داد.
Swimming is prohibited here.	شنا در اینجا ممنوع است.
An escape tunnel was discovered in the structure.	یک تونل فرار در این سازه کشف شد.
The villagers looked on with concern.	روستاییان با نگرانی نگاه می کردند.
The kitten shook happily.	بچه گربه با خوشحالی تکان خورد.
He stared at the river.	به رودخانه خیره شد.
The necklace weighs seven grams.	وزن گردنبند هفت گرم است.
This island is no longer habitable.	این جزیره دیگر قابل سکونت نیست.
So the artists decided to steal the story.	بنابراین هنرمندان تصمیم گرفتند داستان را سرقت ادبی کنند.
We have to put pressure.	باید فشار وارد کنیم.
The Minotaur is an ancient mythological creature.	مینوتور یک موجود اساطیری باستانی است.
My uncle is always honest.	دایی من همیشه صادق است.
He is better than his older brother.	او از برادر بزرگترش بهتر است.
He is fluent in three languages.	او به سه زبان مسلط است.
Pollution was a big problem.	آلودگی مشکل بزرگی بود.
Eat apples to prevent scurvy.	برای جلوگیری از اسکوربوت، سیب بخورید.
Severe pain passes through his spine.	درد شدیدی از ستون فقراتش می گذرد.
The driving was seemingly endless and relentless.	رانندگی به ظاهر بی پایان بی امان بود.
Oranges, apples and bananas are not "meaning".	پرتقال، سیب و موز "معنا" نیستند.
Every little detail comes to life with breathtaking beauty.	هر یک از جزئیات کوچک با زیبایی نفس گیر زنده می شود.
He drank some blood without being upset.	بدون اینکه ناراحت شود مقداری خون نوشید.
Scientific knowledge is always increasing.	دانش علمی همیشه در حال افزایش است.
My tea was cold.	چایم سرد شده بود.
He was much taller than her.	او خیلی بلندتر از او بود.
This study showed that hormone levels are not abnormal.	این مطالعه نشان داد که سطح هورمون غیرعادی نیست.
The accountant seemed capable.	حسابدار توانمند به نظر می رسید.
Wash the potatoes well.	سیب زمینی ها را خوب بشویید.
His goal was to find the truth.	هدف او یافتن حقیقت بود.
The city fire department responded within minutes.	آتش نشانی شهر در عرض چند دقیقه پاسخ داد.
There is a small lake in the city center.	یک دریاچه کوچک در مرکز شهر وجود دارد.
The soldiers inspected every inch of the battlefield.	سربازان هر وجب از میدان جنگ را بازرسی کردند.
He attacked her throat with a bottle.	با بطری به گلویش حمله کرد.
Phoenix and eagle fly over the meadows.	ققنوس و عقاب بر فراز چمنزارها پرواز می کنند.
He has trained for a marathon.	او برای یک ماراتن تمرین کرده است.
I know he's my friend.	من می دانم که او دوست من است.
The people of this village have lost all hope.	مردم این روستا تمام امید خود را از دست داده اند.
Something moved on the grass behind him.	چیزی در چمن پشت سر او حرکت کرد.
His skin was freckled brown.	پوستش قهوه ای کک و مک بود.
I will not work for you anymore.	من دیگر برای شما کار نمی کنم.
People need healthy water.	نیاز مردم به آب سالم ضروری است.
We pay for the school.	ما هزینه مدرسه را پرداخت می کنیم.
Cotton tree grows fast.	درخت پنبه به سرعت رشد می کند.
The city was on the verge of flooding.	شهری که در شرف سیل بود.
The thief crawled quietly down the alley	دزد بی سر و صدا در کوچه خزید
The natives do not understand the changes in the city.	بومیان تغییرات شهر را درک نمی کنند.
Street lights illuminate the area.	چراغ های خیابان منطقه را روشن می کند.
Once upon a time there was a hotel, offices and shops here.	زمانی یک هتل، دفاتر و فروشگاه‌ها در اینجا قرار داشتند.
Children are also fascinated by it.	کودکان نیز مجذوب آن هستند.
It's lunch time.	وقت ناهار است.
It is raining today	امروز بارون میاد
It took me a long time to get to the post office.	خیلی طول کشید تا به اداره پست رسیدم.
The domestic economy began to recover.	اقتصاد داخلی شروع به احیا کرد.
The villagers were surrounded by lush forests.	روستاییان توسط جنگل های سرسبز احاطه شده بودند.
He thought what a lie to tell.	فکر کرد که چه دروغی بگوید.
This explorer became famous for his bravery.	این کاوشگر به خاطر کارهای شجاعانه خود به شهرت رسید.
An archive contains records of past events.	یک آرشیو سوابق رویدادهای گذشته را در خود جای داده است.
He does a really good job.	او در کار خود واقعاً خوب عمل می کند.
Babies do not grow fully at birth.	نوزادان در بدو تولد به طور کامل رشد نمی کنند.
After that, he moved out of the house.	پس از آن، او از خانه نقل مکان کرد.
Cats and dogs are carnivores.	گربه ها و سگ ها گوشت خوار هستند.
Thousands of pilgrims arrive every day.	هر روز هزاران زائر از راه می رسند.
His tone was bitter.	لحنش تلخ بود.
They misunderstood.	آنها دچار سوء تفاهم شدند.
More refugees have been admitted to his city.	پناهندگان بیشتری به شهر او پذیرفته شده اند.
The melody of that song is heartbreaking.	ملودی آن آهنگ دلخراش است.
Continue with attention!	با توجه ادامه بدهید!
We continued walking along the path.	به راه رفتن در مسیر ادامه دادیم.
The weather has not changed much.	موقعیت آب و هوا تغییر چندانی نکرده است.
He walked down the hall, buttering his bread.	از راهرو گذشت، نانش را کره زد.
Hearing excuses from inside his head, he excused himself.	با شنیدن صداهایی از درون سرش، خود را بهانه کرد.
He put his hand on her shoulder.	دستش را روی شانه‌اش گذاشت.
We are going to visit eight countries on this trip.	در این سفر قرار است از هشت کشور دیدن کنیم.
He walked the path.	او مسیر را طی کرد.
He used five different types of spices.	او از پنج نوع مختلف ادویه استفاده کرد.
The markings on this cake are simple.	علائم روی این کیک ساده است.
He was lying on his back in the sun.	زیر آفتاب به پشت دراز کشیده بود.
Strong currents have made it insecure.	جریان های قوی آن را ناامن کرده است.
This design is based on the artist concept.	این طرح بر اساس کانسپت هنرمند طراحی شده است.
Advances in technology were behind this decline.	پیشرفت در فناوری پشت سر این کاهش بود.
It is important to be punctual.	مهم این است که وقت شناس باشید.
She uses sugar instead of artificial sweeteners.	او به جای شیرین کننده های مصنوعی شکر مصرف می کند.
The poet's face was covered with a black scarf.	چهره شاعر با روسری سیاه پوشیده شده بود.
Oh, let me get you	اوه، بذار برات بگیرم
People who speak these languages ​​are closely related.	افرادی که به این زبان‌ها صحبت می‌کنند ارتباط نزدیکی با هم دارند.
The committee convened to consider the proposal.	این کمیته برای بررسی این پیشنهاد تشکیل جلسه داد.
Some indigenous groups still live in the area.	برخی از گروه های بومی هنوز در این منطقه زندگی می کنند.
You can not think about the future.	شما نمی توانید به آینده فکر کنید.
You can not imagine how much he helped me.	نمی توانید تصور کنید چقدر به من کمک کرد.
Faces and moods reflect emotions.	چهره ها و حالات منعکس کننده احساسات هستند.
The police officer arrived very soon.	افسر پلیس خیلی زود رسید.
A strange sound came from the city.	صدای عجیبی از شهر آمد.
They needed to build an underground network.	آنها نیاز به ایجاد یک شبکه زیرزمینی داشتند.
Refugees from other countries took refuge in this village.	پناهندگان کشورهای دیگر در این روستا پناه گرفتند.
The temperature dropped significantly.	دما به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
The building is spread over seven floors.	این ساختمان در هفت طبقه گسترده شده است.
The vegetables in this salad are cooked.	سبزیجات این سالاد پخته می شوند.
He realizes that catching a thief is hard work.	او متوجه می شود که گرفتن دزد کار سختی است.
Kiss her kindly.	او را با مهربانی بوسید.
These forests were once fertile.	این جنگل ها زمانی پربار بودند.
The food is clean, but expensive and has a higher rating.	غذا تمیز است، اما گران است و دارای رتبه بالاتر است.
Some writers create their work in the madness of activity.	برخی از نویسندگان آثار خود را در جنون فعالیت خلق می کنند.
We must use renewable energy.	ما باید از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنیم.
Be very careful here	اینجا خیلی مراقب باش
The trip was slow.	سفر آرامی بود.
We will know the results next week.	هفته آینده نتایج را خواهیم دانست.
There are some good universities here.	اینجا چند دانشگاه خوب هست.
Oranges are sold here, but it is very sour.	اینجا پرتقال می فروشند اما خیلی ترش است.
I do not like their gloomy expressions.	من از تعابیر عبوس آنها خوشم نمی آید.
Buying brightly colored plants is encouraged	خرید گیاهان با رنگ روشن تشویق می شود
The guests were all seated, the host greeted them.	مهمانان همه نشسته بودند، میزبان به آنها سلام کرد.
Respiratory and heart diseases are almost non-existent.	بیماری های تنفسی و قلبی تقریباً به طور کامل وجود ندارند.
An eerie scent pervades dark and cool shades.	رایحه وهم انگیز سایه های تاریک و خنک را فرا می گیرد.
This food is rich in protein.	این غذا سرشار از پروتئین است.
The game of chess ended in a draw.	بازی شطرنج با تساوی به پایان رسید.
It is a lake full of water.	دریاچه ای پر از آب است.
The poor only ate bread.	فقرا فقط نان می خوردند.
A slice of cheese on crackers.	یک تکه پنیر روی کراکر.
The bald eagle is a government bird.	عقاب کچل پرنده دولتی است.
The two wheels shifted and fell.	دو چرخ جابجا شد و افتاد.
His work was outstanding.	کار او برجسته بود.
Voters encouraged women to vote.	رای‌دهندگان زنان را تشویق می‌کردند که رای دهند.
Tigers live in the forest.	ببرها در جنگل زندگی می کنند.
She is just upset that her son does not love her.	او فقط از اینکه پسرش او را دوست ندارد ناراحت است.
Some time ago most of us lived in small houses.	چند وقت پیش اکثر ما در خانه های کوچک زندگی می کردیم.
They were rarely dangerous here.	آنها در اینجا به ندرت خطرناک بودند.
This is a textual adventure, but not as far as we know.	این یک ماجراجویی متنی است، اما نه آنطور که ما می دانیم.
The rich and middle classes dominated jobs.	طبقات ثروتمند و متوسط ​​بر مشاغل تسلط داشتند.
Our lives are intertwined.	زندگی ما به هم گره خورده است.
The paint emptied from the girl's face.	رنگ از صورت دخترک خالی شد.
Put the peppers in the pan.	فلفل ها را داخل ماهیتابه بریزید.
Ghosts appear mainly in folklore.	ارواح عمدتاً در فولکلور ظاهر می شوند.
They were afraid to come out.	می ترسیدند بیرون بیایند.
Roads are often flooded during the rainy season.	جاده ها اغلب در فصل بارندگی دچار سیل می شوند.
This factory is a symbolic place in the city.	این کارخانه یک مکان نمادین در شهر است.
These problems have been forming for a long time.	این مشکلات مدت زیادی است که در حال شکل گیری است.
It is time to preserve nature.	زمان حفظ طبیعت فرا رسیده است.
He glanced nervously.	نگاهی عصبی به در انداخت.
The refugee crisis has intensified.	بحران پناهجویان تشدید شد.
The cocktail turned out to be a disaster.	کوکتل معلوم شد فاجعه است.
The workers were sitting behind their cars and working.	کارگران پشت ماشین هایشان نشسته بودند و مشغول کار بودند.
Sea cattle are especially at risk.	گاو دریایی ها به ویژه در معرض خطر هستند.
Sales have increased in our new product line.	فروش در خط تولید جدید ما افزایش یافته است.
He quickly passed the parking lot.	به سرعت از پارکینگ عبور کرد.
It is a symbol of peace.	نماد صلح است.
The boss was careful in his explanation.	رئیس در توضیحاتش دقیق بود.
Ceci n'est pas une pipe.	Ceci n'est pas une pipe.
He started crying.	شروع کرد به گریه کردن.
Put a slice of bacon in a slice of bread.	یک تکه بیکن را در یک تکه نان بریزید.
Swords are made using special materials such as rice.	شمشیرها با استفاده از مواد خاصی مانند برنج ساخته می شوند.
Cool, low, and uncompromising.	سرد، پست، و سازش ناپذیر.
He snatched the book from her.	کتاب را از دست او ربود.
A terrible accident changed his life forever.	یک تصادف وحشتناک زندگی او را برای همیشه تغییر داد.
They started running and did not stop.	آنها شروع به دویدن کردند و متوقف نشدند.
He escaped after his arrest.	پس از دستگیری او فرار کرد.
The bird flew from branch to branch.	پرنده از این شاخه به آن شاخه پرواز کرد.
Thousands were evacuated.	هزاران نفر تخلیه شدند.
When a boat is floating, it is stable.	هنگامی که یک قایق شناور است، پایدار است.
Such rhetoric is not limited to one country.	چنین لفاظی به یک کشور محدود نمی شود.
People should beware of these venomous snakes.	مردم باید مراقب این مارهای سمی باشند.
The star refused to show up for work.	ستاره حاضر نشد سر کار حاضر شود.
The bones were lying on the ground.	استخوان ها روی زمین افتاده بودند.
An old man looked out the window.	پیرمردی از پنجره به بیرون نگاه کرد.
Take a trip to the past.	سفری به گذشته داشته باشید.
This camera is capable of taking great photos.	این دوربین قادر به گرفتن عکس های عالی است.
The desire to walk was great.	میل به راه رفتن زیاد بود.
His partner and supervisor approved the offer.	شریک و سرپرست او این پیشنهاد را تایید کردند.
They opened shops and businesses.	آنها مغازه ها و مشاغل را باز کردند.
There is no justice in it	هیچ عدالتی در آن وجود ندارد
Investors should not be afraid of market fluctuations.	سرمایه گذاران نباید از نوسانات بازار بترسند.
The author has a serious request for more tolerance.	نویسنده درخواست جدی برای تحمل بیشتر دارد.
His offer is bold.	پیشنهاد او جسورانه است.
At that time, the explorers were insecure.	در آن زمان، کاشفان نامطمئن بودند.
However, they usually require several layers.	با این حال، آنها معمولاً به چندین لایه نیاز دارند.
She returned home to find her husband's body.	او برای یافتن جسد شوهرش به خانه بازگشت.
The news of the team's victory spread quickly.	خبر پیروزی این تیم به سرعت پخش شد.
Urgent questions were diverted.	سوالات فوری منحرف شدند.
Instead, the athlete's rider was hung.	در عوض، سوار ورزشکار آویزان شد.
Found by accident.	به طور تصادفی پیدا شد.
When the theater caught fire, it suffered a lot of damage.	وقتی تئاتر آتش گرفت، خسارت زیادی متحمل شد.
However, no other violations were mentioned.	با این حال، هیچ تخلف دیگری ذکر نشد.
The training center is located twenty kilometers north of the city.	مرکز آموزشی در بیست کیلومتری شمال شهر قرار دارد.
His research involves the use of medical imaging.	تحقیقات او شامل استفاده از تصویربرداری پزشکی است.
It's a good start, but there is a long way to go.	شروع خوبی است اما راه طولانی در پیش است.
The flowers regained their color.	گلها رنگ خود را بازگرداندند.
Nuclear reactors release giant clouds of radioactive gas.	راکتورهای هسته ای ابرهای غول پیکر گاز رادیواکتیو را آزاد می کنند.
Poetry is about love.	شعر در مورد عشق است.
He drew two cards of green, black and rose.	او دو کارت از بایز سبز، سیاه و رز کشید.
Bureaucrats complained that the process was too slow.	بوروکرات ها شکایت کردند که این روند بسیار کند بود.
Scattered clouds darkened the sky.	ابرهای پراکنده آسمان را تاریک کرد.
Negotiations stopped.	مذاکرات متوقف شد.
The stock market was a disaster area.	بورس یک منطقه فاجعه بود.
Mash the beans with a fork.	لوبیاها را با چنگال له کنید.
This complex was located on a high hill.	این مجموعه بر فراز تپه بلندی قرار گرفت.
They agreed to austerity measures.	آنها با اتخاذ تدابیر ریاضتی موافقت کردند.
An annual festival held in honor of the poet.	جشنواره ای سالانه که به افتخار شاعر برگزار می شود.
The journalist asked us not to name the party.	روزنامه نگار از ما خواست نامی از حزب نگذاریم.
Freight trucks are potentially dangerous.	کامیون های باری بالقوه خطرناک هستند.
His house is near the market.	خانه او نزدیک بازار است.
This valley is unusually deep.	این دره به طور غیرعادی عمیق است.
We must first find the answers.	ابتدا باید پاسخ هایی را پیدا کنیم.
Adding sugar to coffee can enhance its taste.	افزودن شکر به قهوه می تواند طعم و مزه آن را افزایش دهد.
We have to build a road across the river.	ما باید یک جاده در عرض رودخانه بسازیم.
There was no station in this village of supporters.	در این روستای حامیان هیچ ایستگاهی وجود نداشت.
In the midst of public silence, a bird chirped.	در میان سکوت عمومی، پرنده ای جیک می زد.
Selling baby toys is fast.	فروش اسباب بازی بچه گانه به سرعت می باشد.
The sock went inside the sneakers.	جوراب داخل کفش کتانی رفت.
I just want to rest, um	من فقط میخوام استراحت کنم،ممم
Look at all the flowers	به همه گل ها نگاه کن
Their lips were cold.	لب هایشان سرد بود.
Please clean the table after each meal.	لطفا بعد از هر وعده غذایی میز را تمیز کنید.
He kept his face close to the ground.	صورتش را نزدیک زمین نگه داشت.
Ask her to wash the clothes again.	از او بخواهید لباس‌ها را دوباره بشویید.
He weighs more than one hundred and seventy pounds.	او بیش از صد و هفتاد پوند وزن دارد.
The huge river flowed slowly through the valley.	رودخانه عظیم به آرامی از میان دره می گذشت.
Hundreds were on the streets.	صدها نفر در خیابان ها بودند.
The census showed an increase in all kinds of crime.	سرشماری نشان دهنده افزایش انواع جرم و جنایت بود.
They will not be working so soon.	آنها به این زودی وارد کار نخواهند شد.
We usually take off our clothes.	ما معمولاً لباس‌هایمان را در می‌آوریم.
They ran to the river.	به سمت رودخانه دویدند.
He put off his clothes and lay down on the bed.	لباس هایش را کنار گذاشت و روی تخت دراز کشید.
The bullet hit the vast leg.	گلوله به پای موجود پهناور اصابت کرد.
He stated that he is excited about the first screening of the film.	او اظهار داشت که از اولین نمایش فیلم هیجان زده است.
Turtles live in the lake.	لاک پشت ها در دریاچه زندگی می کنند.
She danced ballet inside the building.	او باله به داخل ساختمان رقصید.
He often visited chemists in nearby towns.	او اغلب به شیمیدان در شهرهای مجاور سر می زد.
The moon silently pointed at them.	ماه بی صدا به آنها اشاره کرد.
My father decided to sell his shop.	پدرم تصمیم گرفت مغازه اش را بفروشد.
The church has rebuilt the altar.	کلیسا محراب را بازسازی کرده است.
He threw away an empty pack of cigarettes.	او یک پاکت سیگار خالی را دور انداخت.
The cathedral was one of the sights of the city.	کلیسای جامع یکی از نقاط دیدنی شهر بود.
The rich held all the important positions of power.	ثروتمندان تمام مناصب مهم قدرت را در اختیار داشتند.
Cats are related to dogs.	گربه ها از بستگان سگ ها هستند.
A small animal ran under the trees.	حیوان کوچکی به داخل زیر درختان دوید.
The police chief was arrested on charges of bribery.	رئیس پلیس به اتهام رشوه دستگیر شد.
They produced almost half of the country's vegetables.	آنها تقریباً نیمی از سبزیجات کشور را تولید کردند.
It was a very difficult decision.	این تصمیم بسیار سختی بود.
The budget proposal was met with public outcry.	پیشنهاد بودجه با اعتراض عمومی همراه شد.
The Prime Minister insists that the earthquakes are caused by fractures.	نخست وزیر اصرار دارد که زمین لرزه ها ناشی از شکستگی هستند.
Large numbers appeared in some rows.	اعداد بزرگ در برخی از ردیف ها ظاهر شد.
I bought this book from a garage sale.	من این کتاب را از فروش گاراژ خریدم.
The device was unbearable to use.	دستگاه برای استفاده غیرقابل تحمل بود.
The court will interrogate him later.	دادگاه بعداً از او بازجویی خواهد کرد.
He was told he was in trouble.	به او گفته شد که در مشکل است.
A coin cascade falls to the ground.	یک آبشار سکه روی زمین می افتد.
Little by little he began to speak.	کم کم شروع به صحبت کرد.
They dug up the grass and turned it into soil.	آنها علف ها را کندند و آن را به خاک تبدیل کردند.
The waters receded quickly.	آبها به سرعت فروکش کردند.
Except for a temporary shock, population growth is steady.	به غیر از یک ضربه موقت، رشد جمعیت ثابت است.
Tempera color is influenced by color.	رنگ تمپرا تحت تأثیر رنگ است.
Only a highly trained and specialized surgeon can perform this operation.	فقط یک جراح بسیار آموزش دیده و متخصص می تواند این عمل را انجام دهد.
Use pliers.	از انبردست استفاده کنید.
Each species is adapted to its environment.	هر گونه با محیط خود سازگار شده است.
He did not try to defend himself.	او سعی نکرد از خود دفاع کند.
Gifts were often paid in the form of cigarettes.	هدایا اغلب به صورت سیگار پرداخت می‌شدند.
He carefully examines each leaf and looks for shapes.	او هر برگ را به دقت بررسی می کند و به دنبال اشکال می گردد.
He complimented the skeleton of a glass of hot milk.	او به اسکلت یک لیوان شیر گرم تعارف کرد.
He was determined to make this journey alone.	او مصمم بود که این سفر را به تنهایی طی کند.
The money went to the orphanage.	پول برای یتیم خانه می رفت.
Obviously it is happening.	بدیهی است که در حال وقوع است.
A car thief was caught on camera.	یک سارق خودرو در دوربین دستگیر شد.
The priest performed the ceremony.	کشیش مراسم را انجام داد.
Trees cast shadows that scatter across the earth.	درختان سایه هایی می اندازند که در سراسر زمین پخش می شوند.
His tie was blue, not red.	کراواتش آبی بود نه قرمز.
It is too early to rule.	برای صدور حکم خیلی زود است.
This seems to be likely to improve living conditions.	به نظر می رسد این امر احتمالاً شرایط زندگی را بهبود می بخشد.
His house is painted pink.	خانه او صورتی رنگ شده است.
The police also came and asked to see his certificate.	پلیس هم آمد و خواستار دیدن گواهینامه او شد.
The environment has changed rapidly in recent years.	محیط در سال های اخیر به سرعت تغییر کرده است.
The crushed ice floats in cold water.	یخ خرد شده در آب خنک شناور می شود.
The defendant refused to accept the charge.	متهم از قبول اتهام خودداری کرد.
A stranger opens the door.	غریبه ای در را باز می کند.
A bowl of rice is still hot in the oven.	یک کاسه برنج هنوز از فر گرم است.
The advent of plastics revolutionized packaging.	ظهور پلاستیک ها بسته بندی را متحول کرد.
Remote mission fields and access were difficult.	میدان های مأموریت دوردست و دسترسی به آن دشوار بود.
The government undertook a major reorganization.	دولت دست به یک سازماندهی مجدد بزرگ زد.
He wrongly broke the law.	او به اشتباه قانون را زیر پا گذاشت.
This discovery is a scientific breakthrough.	این کشف یک پیشرفت علمی است.
A very obvious lie was obvious to everyone.	یک دروغ بسیار آشکار برای همه آشکار بود.
They are only interested in their profession.	آنها فقط به حرفه خود علاقه دارند.
The harvest was fruitful.	برداشت پربار بود.
He was angry with me.	او از دست من عصبانی بود.
If you do not put it in the refrigerator, the wine will become sour.	اگر آن را در یخچال نگذارید، شراب ترش می شود.
Crystal The source stone is the name "crystal".	کریستال سنگ منشأ نام "کریستال" است.
This plant grows in moist soil.	این گیاه در خاک مرطوب رشد می کند.
A golfer throws a ball across the green.	یک گلف باز یک توپ را در سراسر سبز می راند.
The humid air saturated my clothes with moisture.	هوای مرطوب لباسم را از رطوبت اشباع کرد.
The butcher uses a knife.	قصاب از چاقو استفاده می کند.
Pop music is a popular music.	موسیقی پاپ یک موسیقی محبوب است.
Marijuana is legal in several states.	ماری جوانا در چندین ایالت قانونی است.
The workers toiled.	کارگران زحمت کشیدند.
His disappearance is still in an aura of mystery.	ناپدید شدن او همچنان در هاله ای از رمز و راز است.
The stranger's smile cooled him to the bottom.	لبخند غریبه او را تا ته او خنک کرد.
I warned him not to do this.	به او هشدار دادم که این کار را نکند.
The fresh air felt cool and fresh in his lungs.	هوای تازه در ریه هایش احساس خنکی و طراوت می کرد.
The furniture was transported by truck.	اثاثیه با کامیون حمل شد.
A molecule is made up of atoms.	یک مولکول از اتم ها تشکیل شده است.
The horrible stench seemed to pervade the entire room.	بوی تعفن وحشتناکش به نظر می رسید که تمام اتاق را فرا گرفته بود.
Power generation rates are variable.	نرخ تولید برق متغیر است.
I could not understand why they were hidden.	نمی‌توانستم بفهمم چرا پنهان شده‌اند.
The catastrophic effects of pollution were widely confirmed.	اثرات فاجعه بار آلودگی به طور گسترده تایید شد.
It blinks night after night.	شب به شب چشمک می زند.
Some teachers were accused of sexual harassment.	برخی از معلمان به آزار جنسی متهم شدند.
These roads are in poor condition.	این جاده ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
He got up and the man got taller.	بلند شد و مرد قد بلند رفت.
The cypress tree stood alone on a hill.	درخت سرو به تنهایی روی تپه ای ایستاده بود.
Available in a variety of foods and liquids.	در انواع غذاها و مایعات موجود است.
I have a dream.	من یک رویا دارم.
Dozens of delegates gathered to hear the politician speak.	ده ها نماینده برای شنیدن صحبت های این سیاستمدار جمع شدند.
Each paddy field was irrigated with water.	هر شالیزار با آب آبیاری می شد.
The runners stretched before the race.	دوندگان قبل از مسابقه کشش دادند.
This is the largest mosque in the world.	این بزرگترین مسجد جهان است.
The birds were screaming happily among the trees.	پرندگان با خوشحالی در میان درختان جیغ می زدند.
Carbon tax was introduced.	مالیات کربن معرفی شد.
The cupboard is full of canned food.	کمد پر از غذاهای کنسرو شده است.
My grandfather is my best friend.	پدربزرگ من بهترین دوست من است.
The elephant is the third largest land mammal.	فیل سومین پستاندار بزرگ خشکی است.
His voice was full of violent excitement.	صدایش از هیجان خشن بود.
The gift was a small model car.	هدیه یک ماشین مدل کوچک بود.
It was hard to understand.	درک آن سخت بود.
This city has a great history.	این شهر تاریخ بزرگی دارد.
Be determined!	مصمم باش!
Reject these donations.	این کمک های مالی را رد کنید.
The whole nation was stunned.	تمام ملت مات و مبهوت بودند.
Most residents walk to work.	اکثر ساکنان پیاده به محل کار می روند.
He was a handsome man.	او مرد خوش تیپی بود.
The siren sounds continuously when the fire alarm goes off.	هنگامی که زنگ خطر آتش نشانی کشیده می شود، آژیر به طور مداوم به صدا در می آید.
A police spokesman declined to comment.	سخنگوی پلیس از اظهار نظر خودداری کرد.
The song was over	آهنگ تموم شده بود
The book provides clear explanations to the reader.	کتاب توضیحات واضحی را در اختیار خواننده قرار می دهد.
So are many.	خیلی ها هم همینطور.
Plants and animals evolved millions of years ago.	گیاهان و حیوانات میلیون ها سال پیش تکامل یافته اند.
There is a fine line between genius and madness.	مرز باریکی بین نبوغ و جنون وجود دارد.
The problem was the flickering of the lights.	ایراد از سوسو زدن چراغ ها بود.
So with many neighboring families, they received little government assistance.	بنابراین با بسیاری از خانواده های مجاور، کمک های دولتی اندکی دریافت کردند.
Central heating is common in developed countries.	در کشورهای توسعه یافته گرمایش مرکزی رایج است.
Pollution is one of the most important issues in this country.	آلودگی یکی از مسائل مهم در این کشور است.
The digital age has changed the balance of power.	عصر دیجیتال توازن قدرت را تغییر داده است.
Once part of the drier areas.	زمانی بخشی از مناطق خشک تر.
He felt he had been wrongly blamed.	او احساس می کرد که به ناحق سرزنش شده است.
He questioned the wisdom of this decision.	او حکمت این تصمیم را زیر سوال برد.
He replaced my brother in the meeting.	او در جلسه جای برادرم را گرفت.
The fruits were not well watered.	میوه ها خیلی خوب آبیاری نشده بودند.
The young man punched him in the arm.	جوان با مشت به بازوی او زد.
The plane has tilted its wings over its head.	هواپیما بالای سر بال های خود را کج کرده است.
They got closer until he was in her arms.	آنها نزدیکتر شدند تا اینکه او در آغوش او بود.
The inventor invented an alternative to television.	مخترع جایگزینی برای تلویزیون اختراع کرد.
He smiled roughly.	لبخندی زمخت زد.
How sad it is for him to lose a child.	چقدر برایش غمگین است که یک بچه را از دست می دهد.
Today is your lucky day.	امروز روز خوش شانسی شماست.
Our main goal is to create a lasting peace.	هدف اصلی ما ایجاد یک صلح پایدار است.
Computers, machines, airplanes, and other machines are becoming more powerful.	کامپیوترها، ماشین‌ها، هواپیماها و سایر ماشین‌ها قدرتمندتر می‌شوند.
He predicted that the rainfall this year will be favorable.	وی پیش بینی کرد که بارندگی در سال جاری مطلوب باشد.
They abandon their children and run away with strangers.	آنها فرزندان خود را رها می کنند و با بیگانگان فرار می کنند.
He ran, his shoes squeaking on the polished floor.	او دوید، کفش‌هایش روی زمین صیقلی جیرجیر می‌کردند.
He is alert, but calm.	او هوشیار است، اما آرام است.
Sanctions spread rapidly across the country.	تحریم ها به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت.
The plane was spinning on the ground without any noise.	هواپیما بدون سر و صدا بر روی زمین می چرخید.
This bridge bears the weight of many cars.	این پل وزن بسیاری از خودروها را تحمل می کند.
Some cities are developing hybrid vehicles.	برخی شهرها در حال توسعه خودروهای هیبریدی هستند.
Stir constantly.	مدام هم بزنید.
Make sure the phone call is not recorded!	مطمئن شوید که تماس تلفنی ضبط نشده است!
He behaved badly after that.	بعد از آن رفتار بدی داشت.
There is a river behind the house.	رودخانه ای از پشت خانه جاری است.
I made it for my friend last week.	هفته پیش برای دوستم درست کردم.
He used to make spinning legs once a year.	او سالی یک بار پای چرخ کرده درست می کرد.
One of the neighbors was worried about the fire.	یکی از همسایه ها نگران آتش سوزی بود.
He led his team to victory with confidence.	او تیمش را با اطمینان به پیروزی رساند.
The vast majority of people carry this gene.	اکثریت قریب به اتفاق افراد حامل این ژن هستند.
What is your favorite type of food?	نوع غذای مورد علاقه شما چیست؟
She carefully placed her belongings on the shelf.	وسایلش را با احتیاط روی قفسه گذاشت.
This humid region is characterized by a tropical climate.	این منطقه مرطوب با آب و هوای گرمسیری مشخص می شود.
Some people believe that medical alternatives are the best alternative.	برخی از مردم معتقدند که درمان های پزشکی جایگزین برتر هستند.
They found a lake here	اینجا دریاچه ای پیدا کردند
We must reduce wood consumption.	ما باید مصرف چوب را کاهش دهیم.
Stopping people from smoking was "important," he said.	او گفت که جلوگیری از سیگار کشیدن مردم "مهم" بود.
The new head of the village reluctantly took over.	رئیس جدید روستا با اکراه این کار را به عهده گرفت.
Small towns are still an important part of the economy.	شهرهای کوچک هنوز بخش مهمی از اقتصاد هستند.
The supermarket parking lot was crowded.	پارکینگ سوپرمارکت مملو از جمعیت بود.
The emperor's mercy saved his life.	رحمت امپراتور جان او را نجات داد.
The yellow card is the most dangerous card.	کارت زرد خطرناک ترین کارت محسوب می شود.
A man may want to accompany a beautiful woman.	یک مرد ممکن است تمایل به همراهی یک زن زیبا داشته باشد.
This village was once known as a place of miracles.	این روستا زمانی به عنوان مکان معجزه شناخته می شد.
This area is known as a textile factory.	این منطقه به کارخانه های نساجی معروف است.
Music is an element of almost all human cultures	موسیقی تقریباً عنصری از تمام فرهنگ های بشری است
He does his best to protect his privacy.	او تمام تلاش خود را می کند تا از حریم خصوصی خود محافظت کند.
In a number of cities around the world,	در تعدادی از شهرهای جهان،
Build a secret tunnel to the castle.	یک تونل مخفی به قلعه بسازید.
He continued to read, although his voice was harsh.	با اینکه صدایش خشن بود، به خواندن ادامه داد.
My secret admirer tells me poetry.	ستایشگر مخفی من برایم شعر می گوید.
A teacher is a talented coach.	استاد یک مربی با استعداد است.
Farmers started working with tractors.	کشاورزان شروع به کار با تراکتور کردند.
The herders were herding cattle.	دامداران در حال گله داری احشام بودند.
The cat rubbed itself on his feet.	گربه خودش را به پاهایش مالید.
That customer is always asking for a discount.	آن مشتری همیشه درخواست تخفیف دارد.
The diners ate and drank freely.	غذاخوری ها آزادانه می خوردند و می نوشیدند.
The scream of the seagull woke him up.	فریاد مرغ دریایی او را بیدار کرد.
Cattle rainforest was destroyed.	جنگل بارانی گاو نابود شد.
The old man was angry.	پیرمرد عصبانی بود.
We need more resources to complete the project.	برای اتمام پروژه، به منابع بیشتری نیاز داریم.
They published negative comments.	آنها نظرات منفی را منتشر کردند.
He was kept out of trouble.	او را از مصیبت دور کردند.
A bottle of the best vinegar should suffice.	یک بطری از بهترین سرکه باید کافی باشد.
The stunning beauty of the surrounding countryside was breathtaking.	زیبایی خیره کننده حومه اطراف نفس گیر بود.
The landscape is full of green space.	منظره پر از فضای سبز است.
The villagers are members of the village community council.	اهالی روستا اعضای شورای جامعه روستا هستند.
Some argue for complete sterilization.	برخی برای عقیم سازی کامل استدلال می کنند.
The insurgents maintain their decisive advantage.	شورشیان مزیت قاطع خود را حفظ می کنند.
The authors were satisfied with his novel.	نویسندگان از رمان او راضی بودند.
In the villages, most children go to school.	در روستاها بیشتر بچه ها به مدرسه می روند.
Manufacturers must first produce a suitable product.	تولیدکنندگان ابتدا باید یک محصول مناسب تولید کنند.
His behavior is inappropriate	رفتارش نامناسب است
He was a skilled craftsman.	او یک صنعتگر ماهر بود.
The bridge collapsed due to the earthquake.	بر اثر زلزله پل فروریخت.
The driver of the cement truck was scattered and killed.	راننده کامیون سیمان پراکنده و کشته شد.
Apples rot after a few weeks.	سیب ها بعد از چند هفته پوسیده می شوند.
The village received a lot of money.	این روستا پول زیادی دریافت کرد.
The indigenous population has suffered greatly in recent years.	جمعیت بومی در سال های اخیر آسیب زیادی دیده است.
This place is full of people.	این مکان مملو از مردم است.
Currency is declining.	ارز در حال کاهش است.
Some researchers believe that thalidomide can lead to cancer.	برخی از محققان معتقدند تالیدومید می تواند منجر به سرطان شود.
This is a matter of great concern.	این موضوع به شدت نگران کننده است.
Remember to use a new cup for milk.	به یاد داشته باشید که از یک فنجان جدید برای شیر استفاده کنید.
The climate here is temperate, not hot.	آب و هوای اینجا معتدل است، گرم نیست.
He can take the time to choose a new home.	او می تواند برای انتخاب خانه جدید وقت بگذارد.
There are signs telling people to be more careful.	تابلوهایی نصب شده است که به مردم می گویند بیشتر مراقب باشند.
He received this through a friend of one of his friends.	او این کار را از طریق یکی از دوستان یکی از دوستانش دریافت کرد.
They eat insects	آنها حشرات می خورند
It is still morning	هنوز صبح است
They fought, then united.	جنگیدند، سپس با هم متحد شدند.
They stare at the space.	به فضا خیره می شوند.
Skirts are usually worn over pants.	دامن معمولا روی شلوار پوشیده می شود.
Many employees complained of abuse.	بسیاری از کارمندان از بدرفتاری شکایت داشتند.
These art designs were copied.	این طرح های هنری کپی شد.
A state of war was declared.	وضعیت جنگی اعلام شد.
Repair will be free.	تعمیر رایگان خواهد بود.
Authorities suppressed the uprising.	مقامات این شورش را سرکوب کردند.
He walked dumbfounded.	مات و مبهوت راه می رفت.
He is trying to solve a complex problem.	او در حال تلاش برای حل یک مشکل پیچیده است.
The crime rate rises sharply after dark.	میزان جرم و جنایت پس از تاریک شدن هوا به شدت افزایش می یابد.
Add soothing oil before applying the paint.	قبل از اعمال رنگ، روغن تسکین دهنده را اضافه کنید.
One is on a dark blue coin.	یک روی سکه آبی تیره است.
Even my little sister does not use a tablet.	حتی خواهر کوچکم هم از تبلت استفاده نمی کند.
The chef added more flavor to the dish.	آشپز طعم بیشتری به این غذا اضافه کرد.
But certain conditions occur daily.	اما شرایط خاصی روزانه رخ می دهد.
The wooden huts blend perfectly with the landscape.	کلبه های چوبی کاملاً با چشم انداز ترکیب می شوند.
These are the moral issues of our time.	اینها مسائل اخلاقی زمان ماست.
Jumping from a tree.	از درخت می پرد.
The dancers waved sinusoidally.	رقصنده ها به صورت سینوسی با هم تکان می خوردند.
The dictionary was by his side.	فرهنگ لغت کنارش بود.
People also think that most engineers are male.	مردم همچنین فکر می کنند که اکثر مهندسان مرد هستند.
He spoke firmly.	با قاطعیت صحبت کرد.
Sauer said he was drunk.	گفت ساویر مست است.
Everyone is fussing about it.	همه در مورد آن هیاهو می کنند.
Let's not make a drama out of it.	از آن درام نسازیم.
I hope to achieve my dreams.	امیدوارم به آرزوهایم برسم.
The hero is transferred to another world.	قهرمان به دنیای دیگری منتقل می شود.
Acid rain began to fall with increasing frequency.	باران اسیدی با افزایش فراوانی شروع به باریدن کرد.
The march takes place in the crowded streets of the snake.	راهپیمایی در خیابان های شلوغ مار می گذرد.
Abyss of sorrow.	پرتگاه غم.
Smoke was rising from the building.	دود از ساختمان بلند می شد.
He will go too far.	او خیلی دور خواهد رفت.
These two birds are very different.	این دو پرنده بسیار متفاوت هستند.
The rulers were suspected of tyranny.	حاکمان مظنون به استبداد بودند.
We have to think well about the points of the opposition.	ما باید در مورد نکات اپوزیسیون خوب فکر کنیم.
Some researchers question the authenticity of the document.	برخی از محققین صحت سند را زیر سوال می برند.
The sound of children playing comes from the open window.	صدای بازی بچه ها از پنجره باز می پیچید.
I can not confirm this number.	من نمی توانم این شماره را تایید کنم.
Police quickly arrested him.	پلیس به سرعت او را بازداشت کرد.
He gave me a tour of the new factory.	او به من یک تور از کارخانه جدید داد.
Death was terrible	مرگ وحشتناکی بود
These groups are still poor.	این گروه ها همچنان فقیر هستند.
The symbolic statue fell a long time ago.	مجسمه نمادین مدت ها پیش سقوط کرد.
The streets were mostly empty.	خیابان ها بیشتر خالی بود.
Lunch was served by monks and nuns.	ناهار توسط راهبان و راهبه ها سرو شد.
When the storm is over, the air will be clear.	وقتی طوفان تمام شد، هوا پاک خواهد شد.
This is my favorite color.	این رنگ مورد علاقه من است.
They hope to expand beyond this area.	آنها امیدوارند که فراتر از این منطقه گسترش یابند.
The delegation was headed by two ministers.	این هیئت را دو وزیر برعهده داشتند.
The name of this city is derived from a linguistic ambiguity.	نام این شهر برگرفته از یک ابهام زبانی است.
The accused was never acquitted.	متهم هرگز تبرئه نشد.
Give it time to marinate.	به آن زمان دهید تا مرینیت شود.
Storm clouds are gathering on the horizon.	ابرهای طوفانی در افق جمع می شوند.
Solar power plants produce large amounts of energy.	نیروگاه های خورشیدی مقادیر زیادی انرژی تولید می کنند.
The merchant said he would give me a good deal.	تاجر گفت که معامله خوبی به من می دهد.
The bricks were white.	آجرها سفید رنگ شده بودند.
I have grown vegetables and flowers.	من سبزیجات و گل پرورش داده ام.
While sapphire is more expensive.	در حالی که یاقوت کبود گرانبهاتر است.
The captain of the ship was going to catch fish.	ناخدای کشتی قصد داشت ماهی بگیرد.
Knowing that you are protected will make it easier for you to sleep.	با دانستن اینکه محافظت شده اید راحت تر می خوابید.
The best way to cook chicken is on the grill.	بهترین روش برای پخت مرغ روی گریل است.
Long ears, big nose, black eyes, long tail.	گوش های بلند، بینی بزرگ، چشمان سیاه، دم بلند.
Police found no signs of forced entry.	پلیس هیچ نشانه ای از ورود اجباری پیدا نکرد.
He is a fat little creature.	او یک موجود کوچک چاق است.
Stay away from the main street!	از خیابان اصلی دور بمانید!
The mountain is so steep that you can not climb it.	کوه آنقدر شیب دار است که نمی توان از آن بالا رفت.
He went to the supermarket to shop.	او برای خرید به سوپرمارکت رفت.
This document has been modified.	این سند اصلاح شده است.
This area was once famous for its trade.	این منطقه زمانی به دلیل تجارتش معروف بود.
The new law has worrying consequences for small businesses.	قانون جدید پیامدهای نگران کننده ای برای مشاغل کوچک دارد.
This route is only accessible in dry seasons.	این مسیر فقط در فصول خشک قابل دسترسی است.
Scientists have not yet determined the exact cause.	دانشمندان هنوز علت دقیق آن را مشخص نکرده اند.
The children were running on their feet.	بچه ها روی پا می دویدند.
Ice crystals can form in clouds.	کریستال های یخ می توانند در ابرها تشکیل شوند.
He stood, glass in hand.	او ایستاد، شیشه در دست.
The hatchback offers more space than a small sedan.	هاچ بک فضای بیشتری نسبت به یک سدان کوچک ارائه می دهد.
It's time to move on.	وقت آن است که ادامه دهیم.
The cat fluttered its wings, made a croaking noise and dropped dead.	گربه بال هایش را تکان داد و بلند شد.
The manuscript was not a fiction,	نسخه خطی یک اثر داستانی نبود،
Holiday resorts are now a popular place.	استراحتگاه تعطیلات اکنون یک مکان محبوب است.
Unfortunately, he is no longer with us.	متاسفانه او دیگر بین ما نیست.
Changes in their environment are very dangerous.	تغییرات در محیط آنها بسیار خطرناک است.
Whole milk is high in calcium.	شیر کامل سرشار از کلسیم است.
The little boys jumped around the fire.	پسرهای کوچک دور آتش پریدند.
Thick fog hid the height.	مه غلیظ ارتفاع را پنهان کرده بود.
Some fans were treated for heatstroke.	برخی از فن ها به دلیل گرمازدگی درمان شدند.
He silently scanned her.	بی صدا او را اسکن کرد.
Yesterday he spoke only briefly.	دیروز فقط مختصر صحبت کرد.
I wanted to buy a cheaper bike.	می خواستم دوچرخه ارزان تری بخرم.
However, there is a dark side to the story.	با این حال، یک جنبه تاریک در داستان وجود دارد.
Lightning clouds roared badly from above.	ابرهای رعد و برق به طرز بدی از بالا غرش می کردند.
Legitimate issues were ignored.	مسائل مشروع نادیده گرفته شد.
Of course, the voting option is open.	البته گزینه رای گیری باز است.
For me, coffee in a simple cup tastes best.	برای من قهوه در یک فنجان ساده بهترین طعم را دارد.
He hates the taste of citrus.	او از طعم مرکبات متنفر است.
The benefits of this trip are obvious.	مزایای این سفر آشکار است.
They thought they owned their land.	آنها فکر می کردند مالک زمین خود هستند.
He hopes to increase his popularity with more presence.	او امیدوار است با حضور بیشتر، محبوبیت خود را افزایش دهد.
Bacteria are good for the body.	باکتری ها برای بدن مفید هستند.
We must remember our past failures.	ما باید شکست های گذشته خود را به خاطر بسپاریم.
A sign indicates that danger is ahead.	یک علامت نشان می دهد که خطری در پیش است.
Fruits are a rich source of carbohydrates.	میوه ها منبع غنی کربوهیدرات ها هستند.
For all its fame, this region is remote.	با همه شهرتش، این منطقه دور افتاده است.
The temperature of the season is rising.	دمای فصل در حال افزایش است.
The streets are deserted.	خیابان ها خلوت است.
The rain stopped after an hour.	باران بعد از یک ساعت قطع شد.
Check that the measurement is accurate.	بررسی کنید که اندازه گیری دقیق است.
Things used to be much worse.	قبلا اوضاع خیلی بدتر بود.
There has been very little rain recently.	اخیراً باران بسیار کمی باریده است.
The poet's drawn voice was full of intensity.	صدای کشیده شاعر پر از شدت بود.
A sentence can say many things.	یک جمله می تواند چیزهای زیادی را بیان کند.
The apostles were the first to believe.	رسولان اولین کسانی بودند که ایمان آوردند.
That train broke down sir!	آن قطار خراب شد قربان!
What do we do now? 	چه کنیم در حال حاضر؟
He asked.	او پرسید.
The caravan stopped for the night.	کاروان برای شب توقف کرد.
The bear was hungry.	خرس گرسنه بود.
The ship is barely able to move.	کشتی به سختی قادر به حرکت است.
A permanent war may be necessary to end terrorism.	شاید یک جنگ دائمی برای پایان دادن به تروریسم ضروری باشد.
It was not general knowledge.	دانش عمومی نبود.
Although he rarely sees his cousins, he enjoys his visits.	اگرچه او به ندرت پسرعموهایش را می بیند، اما از دیدارهایش لذت می برد.
The limb was swollen from the sound.	اندام از صدا متورم شد.
His work was criticized as unoriginal.	کار او به عنوان غیر اصیل مورد انتقاد قرار گرفت.
I never found the right answer.	هیچ وقت جواب درستی پیدا نکردم.
Stay off the road!	از جاده دوری کنید!
Farmers are informed of the price in advance.	کشاورزان از قبل از قیمت مطلع می شوند.
Tomatoes are delicious when ripe.	گوجه فرنگی وقتی رسیده خوشمزه است.
Where are we going?	کجا داریم می رویم؟
Can you believe he is one hundred years old?	باورت میشه صد سالشه؟
The city is located a short distance from the city.	این شهر در فاصله کمی از شهر واقع شده است.
It was very difficult to find a parking space.	پیدا کردن جای پارک بسیار سخت بود.
This farmer lived in this area a century ago.	این کشاورز یک قرن پیش در این منطقه زندگی می کرد.
This book is really interesting.	این کتاب واقعا جالب است.
This film showed a great picture of their beliefs.	این فیلم تصویری عالی از اعتقادات آنها به نمایش گذاشت.
The last few pages of the book were ruined.	چند صفحه آخر کتاب خراب شد.
We must all work together to solve this problem.	برای حل این مشکل باید همه با هم همکاری کنیم.
One critical point is that he is not very aware.	یک نکته قابل انتقاد این است که او خیلی آگاه نیست.
They did not notice that anyone was watching them.	آنها متوجه نشدند که کسی آنها را تماشا می کند.
He was sitting with his hands on his hips, staring out the window.	او با دستان روی هم نشسته بود و از پنجره به بیرون خیره شده بود.
His enemies accused him of lying and corruption.	دشمنان او را به دروغ و فساد متهم کردند.
Your bra is beautiful	قیطان شما زیباست
He whispered a song.	او آهنگی را زمزمه کرد.
His teeth had fallen to the ground.	دندان هایش به زمین افتاده بود.
He said that this soup is delicious, as he ate some.	او گفت که این سوپ خوشمزه است، همانطور که او مقداری خورد.
A farm house fire destroyed them.	آتش سوزی خانه مزرعه آنها را ویران کرد.
The bird fluttered its wings, made a croaking noise and dropped dead.	پرنده به اطراف بال می زند، پرهایش پهن شده بود.
The young lady poured herself a glass of water.	خانم جوان لیوانی آب برای خودش ریخت.
The law prohibits dumping of waste.	قانون ریختن زباله را ممنوع کرده است.
This leaf is rectangular.	این برگ به شکل مستطیلی است.
The government took many steps to ensure peace.	دولت اقدامات زیادی را برای تضمین صلح انجام داد.
Would you like to buy my painting?	آیا مایل به خرید نقاشی من هستید؟
Her red lips were pursed in disgust.	لب های قرمزش از انزجار جمع شده بود.
It is difficult to say who this shoelace is.	دشوار است که بگوییم این بند کفش های کیست.
Every passenger should learn first aid.	هر مسافری باید کمک های اولیه اولیه را بیاموزد.
Squid tentacles have different functions.	شاخک های ماهی مرکب عملکردهای مختلفی دارند.
The government is losing patience with that area.	دولت در حال از دست دادن صبر با آن منطقه است.
They hired a backhoe to dig a ditch.	آنها برای حفر خندق یک بیل بکهو استخدام کردند.
Smoking was prohibited in this building.	سیگار کشیدن در این ساختمان ممنوع بود.
The creator proposed a new study.	خالق تحقیق جدیدی را پیشنهاد کرد.
The interrogation of the Shah was considered heresy.	بازجویی از شاه بدعت تلقی می شد.
There are a variety of common birds in this forest.	انواع پرندگان رایج در این جنگل وجود دارد.
You need a permit before drilling.	قبل از حفاری به مجوز نیاز دارید.
John is a good friend.	جان دوست خوبی است.
Some historians criticize this approach.	برخی از مورخان این رویکرد را نقد می کنند.
Some people lose their reputation by being proud.	برخی افراد با فخر فروشی آبروی خود را از بین می برند.
He contracted pneumonia.	او بر اثر ذات الریه گرفتار شد.
You lost the output	خروجی را از دست دادی
Some words have different meanings in different languages.	برخی از کلمات در زبان های مختلف معانی متفاوتی دارند.
A giant anteater climbs a tree.	مورچه خوار غول پیکر از درخت بالا می رود.
His experience with him was very different.	تجربه او با او بسیار متفاوت بود.
Jack is sleeping	جک خوابه
He answered the question.	او به سوال پاسخ داد.
He has written great poems.	اشعار بزرگی سروده است.
The cow made a low noise as she lusted.	گاو در حالی که با هوس باز می جوید، صدای آهسته ای در آورد.
He paid a taxi driver more than the usual fare.	او به یک راننده تاکسی بیشتر از کرایه معمول پرداخت.
Those good days were over.	آن روزهای خوب گذشته بود.
Obviously, this is fraud.	واضح است که این تقلب است.
Birds nest again.	پرنده ها دوباره لانه می سازند.
This factory produced quality goods.	این کارخانه کالاهای باکیفیت تولید می کرد.
The baby's cries broke the silence of the village.	گریه های کودک، سکوت روستا را درنوردید.
He had hardly used it.	او به سختی از آن استفاده کرده بود.
It was neither a warning nor an explanation.	نه اخطاری بود و نه توضیحی.
The villagers live close to the water.	روستاییان نزدیک به آب زندگی می کنند.
Plants and animals live in close contact.	گیاهان و حیوانات در ارتباط نزدیک زندگی می کنند.
You slept like a child.	مثل بچه خوابید.
But without water, there is no air.	اما بدون آب، هوا وجود ندارد.
Maybe he was expecting something else.	شاید او انتظار چیز دیگری را داشت.
The poster explains that swimming is dangerous.	پوستر توضیح می دهد که شنا خطرناک است.
He was tired and depressed.	او خسته و افسرده بود.
A ghost appeared in the window.	یک شبح در پنجره ظاهر شد.
This village is famous for its architecture.	این روستا به دلیل معماری معروف است.
His job was to destroy the invading army.	کار او نابودی ارتش مهاجم بود.
This neighborhood supports a very small population.	این محله جمعیت بسیار کمی را پشتیبانی می کند.
A runaway horse can be very dangerous.	اسب فراری می تواند بسیار خطرناک باشد.
After many struggles, the student finally handed in the tuition.	پس از کش و قوس های فراوان، دانش آموز بالاخره شهریه را تحویل داد.
The owner of the coffee shop was surprised by this generous reward.	صاحب کافی شاپ از این انعام سخاوتمندانه شگفت زده شد.
His voice is cut off.	صدایش بریده شده است.
The crowd was so dense that it was almost broken.	جمعیت به قدری متراکم بود که تقریباً درهم شکسته شده بود.
He was very upset with his aunt's reaction.	او از واکنش عمه اش به شدت ناراحت شد.
Clothing items were sold on the black market.	اقلام لباس در بازار سیاه فروخته می شد.
You will be punished for your crimes.	شما به سزای جنایات خود خواهید رسید.
Their country was destroyed in the war.	کشور آنها در جنگ ویران شده بود.
So where are you sleeping tonight?	پس امشب کجا میخوابی؟
The boy whistled slowly while playing the violin.	پسر هنگام نواختن ویولن آهسته سوت زد.
Whispers could be heard from the crowd.	صدای زمزمه صداها از میان جمعیت به گوش می رسید.
My pencil broke	مدادم شکست
Cowardice is not courage.	بزدلی شجاعت نیست.
Gain's boat hit the rocks.	قایق گین به صخره ها برخورد کرد.
Mix the flour with the butter mixture.	آرد را با مخلوط کره مخلوط کنید.
It was a big decision.	این یک تصمیم بزرگ بود.
This hotel is located near the beach.	این هتل در نزدیکی ساحل واقع شده است.
A piece of paper came out of the table.	یک تکه کاغذ از روی میز بیرون آمد.
He chose to follow his own path.	او با انتخاب مسیر خود تصمیم گرفت آن را دنبال کند.
The grapes were ripe.	انگور رسیده بود.
Cloud computing is ubiquitous.	رایانش ابری در همه جا فراگیر شده است.
Children are more at risk for this pest.	کودکان بیشتر در معرض خطر این آفت هستند.
Polluted rivers were declared dangerous to health.	رودخانه های آلوده خطرناک سلامتی اعلام شد.
Boring negotiations lasted for days.	مذاکرات خسته کننده روزها به طول انجامید.
It means "place of products".	به معنی "محل محصولات" است.
The benches were crowded but found everywhere.	نیمکت ها شلوغ بود اما همه جا پیدا کردند.
Fortunately, the signal was recovered.	خوشبختانه سیگنال بازیابی شد.
This restaurant serves delicious lamb dishes.	در این رستوران غذاهای خوشمزه بره سرو می شود.
But the wars are terrible.	اما جنگ ها وحشتناک هستند.
Computer programs run efficiently.	برنامه های کامپیوتر به طور موثر اجرا می شوند.
A magnificent fountain boils in the pool.	یک فواره با شکوه به داخل استخر می جوشد.
The way you treated yourself was very admirable.	روشی که شما با خودتان رفتار کردید بسیار تحسین برانگیز بود.
Carefully arrange the glasses.	لیوان ها را با دقت ردیف کنید.
The signal of that tower is very weak.	سیگنال آن برج بسیار ضعیف است.
We saw a bird sitting on the telephone line.	پرنده ای را دیدیم که روی سیم تلفن نشسته بود.
His mind is confused	فکرش درهم است
Take care of children and animals.	مراقب بچه ها و حیوانات باشید.
He fainted at the scene.	او در صحنه از هوش رفت.
Home prices are rising, so don't expect too much profit.	قیمت خانه در حال افزایش است، بنابراین انتظار سود زیادی نداشته باشید.
The school teacher asked the students to write.	معلم مدرسه از دانش آموزان خواست که بنویسند.
I did not hear the doorbell.	صدای زنگ در را نشنیدم.
Animals are also affected by global warming.	حیوانات نیز تحت تأثیر گرمایش زمین هستند.
The arrow pierced the cow's shoulder.	تیر شانه گاو را سوراخ کرد.
The boy had terrible nightmares.	پسرک کابوس های وحشتناکی دید.
In many countries, major sporting events are public holidays.	در بسیاری از کشورها، رویدادهای ورزشی مهم تعطیلات عمومی هستند.
I like its color, it is very attractive	رنگش رو دوست دارم خیلی جذابه
That evening, he shut down his laptop.	عصر که شد، لپ تاپ خود را بست.
The government issued a general amnesty for old weapons.	دولت برای سلاح های قدیمی عفو عمومی وضع کرد.
The atmosphere of the room was full of excitement.	فضای اتاق مملو از هیجان بود.
He caressed the cat's absence.	او غیبت گربه را نوازش کرد.
The riot police intervened.	پلیس ضد شورش وارد عمل شد.
Debussy, as a composer, is not a familiar name.	دبوسی، به عنوان یک آهنگساز، نام آشنا نیست.
The news was going on.	خبر در جریان بود.
Despite not having enough experience, this task was left to him.	با وجود نداشتن تجربه کافی، این کار به او واگذار شد.
However, some families live completely off the ground.	اگرچه برخی از خانواده ها به طور کامل خارج از زمین زندگی می کنند.
The whale harpoon was useless.	زوبین نهنگ بی فایده بود.
Her homemade stew was delicious.	خورش خانگی اش خوشمزه بود.
My hair is very long	موهام خیلی بلنده
The climate was changing every day, disrupting the lives of the citizens.	آب و هوا هر روز تغییر می کرد و زندگی شهروندان را مختل می کرد.
An insect that whistles for its young.	حشره ای که برای جوانش سوت می زند.
The water was red.	آب قرمز بود.
The whole village was evacuated.	تمام روستا تخلیه شد.
The crisis had deepened considerably.	بحران به طور قابل توجهی عمیق تر شده بود.
If you work hard, you will make progress.	اگر سخت کار کنید، پیشرفت خواهید کرد.
We are expecting a lot of visitors from our booth.	ما منتظر بازدیدکنندگان زیادی از غرفه خود هستیم.
The city's water supply is unreliable.	تامین آب شهر غیر قابل اطمینان است.
Hot air rises.	هوای گرم بالا می رود.
A sudden storm made it difficult to cross the river.	طوفان ناگهانی عبور از رودخانه را دشوار کرد.
He threw the glass into the pool.	لیوان را داخل استخر انداخت.
Let's eat today!	بگذار امروز بخوریم!
Strictly speaking, this sentence is not correct.	به بیان دقیق، این جمله درستی نیست.
A year worth seeing once	سالی که ارزش یک بار دیدن را دارد
He had worked hard all his life	او تمام عمرش سخت کار کرده بود
His parents had a large garden.	پدر و مادر باغ بزرگی داشتند.
An improvised love poem was written there.	یک شعر عاشقانه در همانجا بداهه سروده شد.
This is an example of analog computing.	این یک نمونه از محاسبات آنالوگ است.
He feeds his ducks twice a day.	او دو بار در روز به اردک های خود غذا می دهد.
Swimming in the ocean can be dangerous.	شنا در اقیانوس می تواند خطرناک باشد.
He entered the cabinet very quietly.	او خیلی بی سر و صدا وارد کابینت شد.
It is very important that we meet the deadline.	بسیار مهم است که ما به ضرب الاجل عمل کنیم.
Chop the onions.	پیازها را خلال کنید.
The worker was wearing a protective suit.	کارگر لباس محافظ به تن داشت.
The water heats up without changing its state.	آب بدون تغییر حالت گرم می شود.
Rising pollution levels are a major health concern.	افزایش سطح آلودگی یک نگرانی عمده برای سلامتی است.
The winery was destroyed by steel tanks.	کارخانه شراب سازی توسط مخازن فولادی ویران شد.
He was only in town for a week.	او فقط یک هفته در شهر بود.
He was upset with the crowd.	از حجم جمعیت ناراحت شد.
The left hand rotates to the right and so on	دست چپ به راست می چرخد ​​و غیره
Came out of the front.	از در مقابل بیرون آمد.
The tree grew along the river.	درخت در کنار رودخانه رشد کرد.
In the coming years, car ownership is likely to increase.	در سال های آینده، مالکیت خودرو احتمالا افزایش خواهد یافت.
We write poetry in many cultures.	ما در بسیاری از فرهنگ ها شعر می نویسیم.
He looked in the direction we are introducing.	او به سمتی که ما آن را معرفی می کنیم، نگاه کرد.
Although the store was closed, the lights were on.	اگرچه فروشگاه بسته بود، اما چراغ ها روشن بود.
He became stronger, but he became more reformed.	او قوی‌تر شد، اما اصلاح‌تر شد.
Pretend the oven is hot.	وانمود کنید که فر داغ است.
He goes on to say this sentence.	او با گفتن این جمله ادامه می دهد.
Miners work in the mines most of the year.	معدنچیان بیشتر سال در معادن کار می کنند.
We consulted with several experts.	با چند کارشناس مشورت کردیم.
A black cloud hung over the city.	ابر سیاهی بر فراز شهر آویزان بود.
Beneath that rotten board was a hatch.	زیر آن تخته پوسیده دریچه ای بود.
Excavations have uncovered the foundations of an old church.	حفاری ها پایه های یک کلیسای قدیمی را آشکار کرده است.
They left the village in the forest.	آنها روستا را به جنگل رها کردند.
So we went to the basement.	پس به زیرزمین رفتیم.
The sword was made of iron.	شمشیر از آهن ساخته شده بود.
We live around this kind of environment.	ما در اطراف این نوع محیط زندگی می کنیم.
The vaccination campaign will spread throughout the country.	کمپین واکسیناسیون به کل کشور گسترش خواهد یافت.
The beach is quiet, but may change.	ساحل آرام است، اما ممکن است تغییر کند.
This mysterious curtain of smoke covers the city.	این پرده مرموز از دود بر شهر پوشیده شده است.
The peasants showed little interest in rebellion.	دهقانان علاقه چندانی به شورش نشان نمی دادند.
Be sure to turn off the lights before moving.	حتما قبل از حرکت چراغ ها را خاموش کنید.
She gave her number to the man.	شماره اش را به مرد داد.
His green eyes sparkled with anger.	چشمان سبزش از عصبانیت برق زد.
Animals reproduce through sexual reproduction.	حیوانات از طریق تولید مثل جنسی تولید مثل می کنند.
He generally eats his food in a plethora of green vegetables.	او به طور کلی غذای خود را در انبوهی از سبزیجات سبز می خورد.
Cheese creates a desirable filler.	پنیر یک پرکننده مطلوب ایجاد می کند.
The rainbow brilliantly absorbed the sunlight.	رنگین کمان به طرز درخشانی نور خورشید را جذب کرد.
He stared at the space.	به فضا خیره شد.
The economic problems in this city are very wide.	مشکلات اقتصادی در این شهر بسیار گسترده است.
The building collapsed under its own weight.	ساختمان زیر وزن خودش فرو ریخت.
He does not know what he is talking about.	او نمی داند در مورد چه چیزی صحبت می کند.
The company's revenue has increased in the last year.	درآمد این شرکت در سال گذشته افزایش یافته است.
She poured herself a glass of orange juice.	برای خودش یک لیوان آب پرتقال ریخت.
Every street has a strange story to tell.	هر خیابانی داستان عجیبی برای گفتن دارد.
Then they moved to a new house.	سپس آنها به سمت خانه جدید حرکت کردند.
The giant panda is primarily a vegetarian.	پاندا غول پیکر در درجه اول گیاهخوار است.
I better stop playing.	بهتر است بازی را متوقف کنم.
Some industries felt that the new laws were not being strictly enforced.	برخی از صنایع احساس کردند که قوانین جدید به شدت اجرا نمی شوند.
so many people.	تعداد زیادی از مردم.
The farmer poured water on the compost hill.	کشاورز روی تپه کمپوست آب ریخت.
The Prophet wandered in this area and taught the people.	پیامبر در این منطقه پرسه می زد و به مردم تعلیم می داد.
But he could not stop himself.	اما نتوانست جلوی خودش را بگیرد.
The temperature of the new furnace is exactly suitable for casting metal.	دمای کوره جدید دقیقاً برای ریخته گری فلز مناسب است.
This is a very common type of cancer.	این یک نوع سرطان بسیار شایع است.
China's exports rose sharply.	صادرات چین به شدت افزایش یافت.
Suddenly it started to rain heavily.	ناگهان باران شدیدی شروع به باریدن کرد.
But the festival was ruined.	اما جشنواره خراب شد.
But alas, they did not.	اما افسوس که این کار را نکردند.
He knelt down and picked up some pebbles.	زانو زد و چند سنگریزه برداشت.
It was a time of terror and despair.	دورانی پر از وحشت و ناامیدی بود.
Jupiter has four large moons.	مشتری دارای چهار قمر بزرگ است.
Some snakes can devour large prey.	برخی از مارها می توانند طعمه های بزرگ را ببلعند.
The carpet was thick and soft.	فرش ضخیم و نرم بود.
The historian easily identified the specimen.	مورخ به راحتی نمونه را شناسایی کرد.
Lava flows have blocked supply lines.	جریان های گدازه خطوط عرضه را مسدود کرده است.
This road leads to the beach.	این جاده به ساحل منتهی می شود.
He owes his success to effort and determination.	او موفقیت خود را مدیون تلاش و اراده است.
His book of poetry was critically acclaimed.	کتاب شعر او مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.
As much as they want to consider.	به همان اندازه که می خواهند در نظر بگیرند.
There is little farmland nearby.	زمین زراعی کمی در منطقه نزدیک وجود دارد.
Agatha opened one eye and frowned.	آگاتا یک چشمش را باز کرد و اخم کرد.
Let's have tea and biscuits later.	بیا بعدا چای و بیسکویت بخوریم.
There was an exciting sound of conversation.	صدای هیجان انگیزی از مکالمه وجود داشت.
Overcoming anger,	غلبه بر خشم،
He took a deep, heavy breath.	نفس عمیق و سنگینی کشید.
A lot of dissatisfaction continues.	انبوه نارضایتی ها ادامه دارد.
This dish includes minced meat in cabbage leaves.	این غذا شامل گوشت چرخ کرده در برگ کلم است.
Many people think that this plan will fail.	بسیاری از مردم فکر می کنند که این طرح شکست خواهد خورد.
This is the only possible way.	این تنها راه ممکن است.
Understanding the passage of time depends on observation.	درک گذر زمان به مشاهده بستگی دارد.
It was another stressful day at work.	آن روز پر استرس دیگری در محل کار بود.
After the last episode, viewers' ratings dropped.	پس از آخرین قسمت، امتیاز بینندگان کاهش یافت.
The ceremony was attended by three young students.	در این مراسم سه دانشجوی جوان حضور داشتند.
The location of the castle was a valuable strategic control point.	موقعیت قلعه یک نقطه کنترل استراتژیک ارزشمند بود.
Command the soldiers to march.	سربازان را به راهپیمایی فرمان دهید.
They were elected unanimously.	ایشان را به اتفاق آرا انتخاب کردند.
A handful of rice screws fell into the trash.	یک مشت پیچ برنج در سطل زباله افتاد.
The benefits of studying at university are less obvious.	مزایای تحصیل در دانشگاه کمتر آشکار می شود.
The boy grew a beard in the summer.	پسر در تابستان ریش گذاشت.
His experiment failed.	آزمایش او شکست خورد.
Grandpa's voice was so loud that it woke us up.	صدای پدربزرگ آنقدر بلند بود که ما را بیدار کرد.
I really enjoyed the movie.	من واقعا از فیلم لذت بردم.
Birds use a variety of complex flight patterns.	پرندگان از انواع الگوهای پیچیده پرواز استفاده می کنند.
A strange sound hung in the air.	صدای عجیبی در هوا آویزان بود.
Electricity is distributed through a grid system.	انرژی الکتریکی از طریق یک سیستم شبکه توزیع می شود.
If the teacher is not present, change the class.	در صورت عدم حضور معلم کلاس را تغییر دهید.
He spreads the cheese slices.	او برش های پنیر را پهن می کند.
The pipeline is the cause.	خط لوله علت است.
This most famous poet has written his best works here.	این مشهورترین شاعر، بهترین آثار خود را در اینجا سروده است.
The future is uncertain.	آینده نامشخص است.
He wanted everything to be pleasant.	می خواست همه چیز خوشایند باشد.
It was not his fault	تقصیر او نبود
The afternoon entertainment was heartbreaking.	سرگرمی بعد از ظهر دلخراش بود.
The people of the ancient tribe wore statues as jewelry.	افراد قبیله باستان مجسمه هایی را به عنوان جواهرات می پوشیدند.
Most students feel this approach is very effective.	اکثر دانش آموزان احساس می کنند این رویکرد بسیار موثر است.
The rescue team conducted an immediate search.	تیم امداد به جستجوی فوری پرداختند.
When it was hard work, we complained.	وقتی کار سخت بود، شاکی بودیم.
Once upon a time, a king ruled this region.	زمانی یک پادشاه بر این منطقه حکومت می کرد.
Do not bend!	خم نشو!
The actors in those costumes look silly.	بازیگران در آن لباس ها احمقانه به نظر می رسند.
His mood was legendary.	خلق و خوی او افسانه ای بود.
Farmers carefully selected the best seeds.	کشاورزان با دقت بهترین بذرها را انتخاب کردند.
The child looked at him.	کودک به او نگاه کرد.
What kind of soil do you have in your garden?	چه نوع خاکی در باغ خود دارید؟
This noodle is a great lunch.	این رشته فرنگی یک ناهار عالی است.
This valley is known for its natural beauty.	این دره به خاطر زیبایی های طبیعی اش شناخته شده است.
Her hair is dark red.	موهایش قرمز تیره است.
Make sure you keep the fire low.	اطمینان حاصل کنید که آتش را کم نگه دارید.
Resentment was created in him.	کینه در او ایجاد شد.
A young man and woman killed each other.	مرد و زن جوان یکدیگر را کشتند.
He sat near the exit to read his book.	نزدیک در خروجی نشست تا کتابش را بخواند.
Corn flour needs a soaking period.	آرد ذرت نیاز به یک دوره خیساندن دارد.
Here are all the respectable families.	اینجا همه خانواده محترم هستند.
Tourists helped the local economy.	گردشگران به اقتصاد محلی کمک کردند.
The climate is changing.	آب و هوا در حال تغییر است.
Unfortunately, their older cousin is an alcoholic.	متأسفانه پسر عموی بزرگتر آنها الکلی است.
It was hard to keep talking to him.	ادامه صحبت کردن با او سخت بود.
Bird populations around the world are declining.	جمعیت پرندگان در سراسر جهان در حال کاهش است.
Girls' school uniforms are gray.	لباس فرم مدارس دخترانه خاکستری است.
She was completely naked.	او کاملا برهنه بود.
He was bored.	حوصله اش سر رفته بود.
We arrived at our destination in the middle of the night.	نیمه شب به مقصد رسیدیم.
Food, drink and water are essential for life.	غذا، نوشیدنی و آب برای زندگی ضروری است.
Each phrase is accurately measured.	هر عبارت به دقت اندازه گیری می شود.
Children primarily learn from watching.	کودکان در درجه اول از تماشا کردن یاد می گیرند.
He is a famous artist.	او یک هنرمند مشهور است.
Wait, what do you mean?	صبر کن منظورت چیه؟
A few drops of water dripped from her hair.	چند قطره آب از موهایش چکید.
They spun and twisted and danced in the air.	چرخیدند و پیچ خوردند و در هوا رقصیدند.
Water is gas after heating.	آب بعد از گرم شدن گاز است.
Tetanus is a nerve infection.	کزاز عفونت اعصاب است.
This building was completely destroyed by fire.	این بنا بر اثر آتش سوزی به طور کامل تخریب شد.
He was approaching.	او نزدیک می شد.
The locals are kind people.	مردم محلی مردمی مهربان هستند.
We were thirsty and hungry and we drank and ate.	تشنه و گرسنه بودیم و می‌نوشیدیم و می‌خوردیم.
They were nervous about being late.	آنها از دیر آمدن عصبی بودند.
I would like a bottle of water, please.	من یک بطری آب می خواهم، لطفا.
Read whatever you can get your hands on.	هر چیزی که به دستتان می رسد بخوانید.
That accident was a tragedy.	آن تصادف یک تراژدی بود.
Sprinkle water on the plants.	روی گیاهان آب پاشید.
Attached are three examples of home brand coffee.	ضمیمه سه نمونه از قهوه علامت تجاری خانه است.
He was equally interested in music and computers.	او به همان اندازه به موسیقی و کامپیوتر علاقه داشت.
It is better if you have a balanced diet.	اگر رژیم غذایی متعادلی داشته باشید بهتر است.
Nature resources are limited.	منابع طبیعت محدود است.
The climate is relatively humid.	آب و هوا نسبتا مرطوب است.
He sincerely hopes that this project will be approved.	او صمیمانه امیدوار است که این پروژه مورد تایید قرار گیرد.
They have begun to rise to the surface.	آنها شروع به بلند شدن به سطح کرده اند.
A group of angry men broke the shop window.	گروهی از مردان خشمگین ویترین فروشگاه را شکستند.
The ribs slipped.	دنده ها لیز می خوردند.
In the past, dense forests of deciduous trees grew here.	در گذشته جنگل های انبوهی از درختان برگریز در اینجا رشد می کرد.
The glacial waters of the lake are cold.	آبهای یخچالی دریاچه سرد است.
Improve your performance, increase your income.	عملکرد خود را بهبود بخشید، درآمد خود را افزایش دهید.
Various fish live in this lake.	در این دریاچه ماهی های مختلفی زندگی می کنند.
are you ready to go?	آماده ای که بروی؟
The food was delicious.	غذا خوشمزه بود.
He is a cool customer.	او مشتری باحالی است.
Cut the cold wind like a knife.	باد سرد مثل چاقو برید.
She joined a yoga and meditation group.	او به یک گروه یوگا و مدیتیشن پیوست.
Jury members asked the defendant several questions.	اعضای هیئت منصفه چندین سوال از متهم پرسیدند.
The cold wind blew directly across the hem of his woolen jacket.	باد سرد مستقیماً از لابه لای ژاکت پشمی او عبور کرد.
The head of the agency has strongly defended the new policy.	رئیس آژانس با قاطعیت از سیاست جدید دفاع کرده است.
They closely monitored his work.	آنها کار او را به دقت زیر نظر داشتند.
The theft was eventually reported to police.	این سرقت در نهایت به پلیس گزارش شد.
The cloud computing facility was launched last week.	تسهیلات رایانش ابری هفته گذشته راه اندازی شد.
Coffee is one of the most popular drinks in the world.	قهوه یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان است.
The pain was severe!	درد شدید بود!
I feel sad and empty.	احساس ناراحتی و پوچی می کنم.
We needed cold water to wash.	برای شستن به آب سرد نیاز داشتیم.
It rains almost every afternoon.	تقریباً هر بعدازظهر باران می بارید.
Loves birds and nature.	عاشق پرندگان و طبیعت.
Choose a boat for your trip.	یک قایق رانی برای سفر خود انتخاب کنید.
Travel is expensive, so travelers should travel lightly.	سفر هزینه دارد، بنابراین مسافران باید سبک سفر کنند.
He made a line for snacks.	او برای تنقلات خط خطی درست کرد.
The company's prevention program seems to be effective.	به نظر می رسد برنامه پیشگیری این شرکت موثر باشد.
He pressed her hard.	او را محکم فشار داد.
Noise is unbearable.	سر و صدا غیر قابل تحمل است.
The vendor booth was very crowded.	غرفه فروشنده خیلی شلوغ بود.
Let's find out what happened to him.	بیایید بفهمیم چه اتفاقی برای او افتاده است.
Complaints get louder than noise.	شکایت از سر و صدا بلندتر می شود.
A few seagulls spin on the lake water.	چند مرغ دریایی روی آب دریاچه می چرخند.
This small town was captured by refugees.	این شهر کوچک توسط پناهندگان تسخیر شد.
He rarely sees his grandchildren.	او به ندرت نوه های خود را می بیند.
The dress hangs from a hanger.	لباس از چوب لباسی آویزان است.
A sudden gust of wind was about to knock down the tree.	وزش ناگهانی باد نزدیک بود درخت را سرنگون کند.
He had been planning the trip for months.	او ماه ها سفر را برنامه ریزی کرده بود.
Transfer the minced meat to a fireproof dish.	گوشت چرخ کرده را به ظرف نسوز منتقل کنید.
Some criticized his methods.	برخی از روش های او انتقاد کردند.
He shook hands with the shopkeeper.	دستش را به مغازه دار داد.
This car has the best gasoline mileage.	این ماشین بهترین مسافت پیموده شده بنزین را دارد.
Garbage is collected.	زباله جمع می شود.
A number of features have made this neighborhood attractive.	تعدادی ویژگی این محله را جذاب کرده است.
This fish dish is as delicious as ever.	این غذای ماهی مثل همیشه خوشمزه است.
A monk spends his day in prayer.	یک راهب روز خود را به دعا می گذراند.
He felt upset.	او احساس ناراحتی کرد.
We invented a new way to store solar energy.	ما روش جدیدی برای ذخیره انرژی خورشیدی ابداع کردیم.
He took his handbag.	کیف دستی اش را گرفت.
His hands were covered with dried clay.	دستانش با خاک رس خشک شده پوشیده شده بود.
They eventually agreed to live apart.	آنها در نهایت موافقت کردند که جدا از هم زندگی کنند.
They worked on farms using traditional tools.	آنها با استفاده از ابزار سنتی در مزارع کار می کردند.
A black bear can be seen here.	در اینجا یک خرس سیاه دیده می شود.
Sunlight passes through the trees.	نور خورشید از میان درختان عبور می کند.
We need a fairer system to charge drivers.	ما به سیستم عادلانه تری برای شارژ رانندگان نیاز داریم.
The dog hated him.	سگ از او بدش می آمد.
Hard class	کلاس سخته
Move left.	به سمت چپ حرکت کنید.
A clear, cold stream flowed over the rocks.	نهر زلال و سردی روی صخره ها جاری بود.
The news of the baby's birth was a surprise.	خبر تولد نوزاد مایه تعجب بود.
The chemical element is located deep in the earth.	عنصر شیمیایی در اعماق زمین قرار دارد.
In fact, they should be ashamed.	در واقع باید خجالت بکشند.
The swollen river could no longer reach the ocean.	رودخانه متورم دیگر نمی توانست به اقیانوس برسد.
This is a condition known as "stomach flu".	این وضعیتی است که به آن "آنفولانزای معده" معروف است.
This water causes algae to grow.	این آب باعث رشد جلبک می شود.
Birds flew over the trees.	پرندگان بر فراز درختان پرواز کردند.
He put it on the ground.	آن را روی زمین گذاشت.
When our sister speaks, we must listen to her.	وقتی خواهرمان صحبت می کند باید به حرف او گوش کنیم.
Objects on my desk are confusing.	اشیاء روی میز من گیج کننده هستند.
He faced his problems.	او با مشکلات خود روبرو شد.
Winters in this region are usually cold.	زمستان در این منطقه معمولا سرد است.
Like any new skill, it takes time to get there.	مانند هر مهارت جدید، رسیدن به آن زمان می برد.
Living here is bad for your health.	زندگی در اینجا برای سلامتی شما مضر است.
Some bee populations are declining.	برخی از جمعیت زنبورهای عسل در حال کاهش هستند.
The village was full of rubble.	روستا پر از آوار بود.
What harm can it do?	چه آسیبی می تواند داشته باشد؟
He refused to talk to me and whispered irrelevantly.	او از صحبت کردن با من امتناع کرد و بی ربط زمزمه کرد.
The family lost everything in the flood.	این خانواده در سیل همه چیز را از دست دادند.
Their horses need careful care.	اسب های آنها نیاز به مراقبت دقیق دارند.
He has been robbed.	او سرقت شده است.
This package contains everything you need to study.	این بسته شامل هر آنچه برای مطالعه نیاز دارید می باشد.
An investigation was requested, but no one was to blame.	درخواست تحقیق شد، اما هیچ کس مقصر نبود.
Measure the butter in the flour mixture.	کره را در مخلوط آرد اندازه کنید.
Fines were imposed for smoking inside the building.	جریمه برای سیگار کشیدن در داخل ساختمان اخذ شد.
Sewage needs to remove clogging.	فاضلاب نیاز به رفع گرفتگی دارد.
Students are supposed to go from base to base.	قرار است دانشجویان از پایگاهی به پایگاه دیگر بروند.
I put a diamond in my necklace.	در گردنبندم الماس انداختم.
This site does not have good air quality.	این سایت کیفیت هوای خوبی ندارد.
The horizon was flat, streaks of tall clouds.	افق صاف بود، رگه هایی از ابرهای بلند.
He looked sad, but he smiled sadly.	غمگین به نظر می رسید، اما لبخند غمگینی می زد.
This is not possible without tools.	چنین کاری بدون ابزار امکان پذیر نیست.
Several cars were parked on the road.	چند ماشین در جاده پارک شده بودند.
The forest was dark.	جنگل تاریک بود.
The noise woke up the sleeping family.	سر و صدا خانواده خوابیده را بیدار کرد.
The speaker apologized for the interruption.	سخنران بابت وقفه عذرخواهی کرد.
The day was warm and clear and great for walking.	روز گرم و روشنی بود و برای پیاده روی عالی بود.
The young man's behavior was criticized.	رفتار مرد جوان مورد انتقاد قرار گرفت.
The drunk man crashed into his car and injured himself.	مرد مستی با خودروی خود تصادف کرد و خود مجروح شد.
It's time for you to go to work.	وقت آن است که شما به سر کار بروید.
The weather was hot and dry.	هوا گرم و خشک بوده است.
The letter of the llama is final.	حرف لاما نهایی است.
He was brave, but not very wise.	او شجاع بود، اما نه چندان عاقل.
Lowering interest rates will boost business.	کاهش نرخ بهره باعث رونق کسب و کار می شود.
This year's harvest is expected to be weak.	انتظار می رود برداشت امسال ضعیف باشد.
The cat watched the bird, but did not move.	گربه پرنده را تماشا کرد، اما حرکتی نکرد.
Opponent supporters support him.	طرفداران حریف از او حمایت می کنند.
Uma's face shows apprehension.	چهره اوما دلهره را نشان می دهد.
He played the piano for two hours.	او دو ساعت پیانو زد.
Some surrounding towns and villages have been severely damaged.	برخی از شهرها و روستاهای اطراف خسارات زیادی دیده اند.
She was quietly knitting.	او بی سر و صدا بافتنی بود.
Eggs are a rich source of protein.	تخم مرغ منبع غنی پروتئین است.
They rushed to finish the report.	عجله کردند تا گزارش را تمام کنند.
I did not see you as a child	از بچگی ندیدمت
Three workers lost their lives when the roof collapsed	بر اثر ریزش سقف سه کارگر جان خود را از دست دادند
This castle is famous for its cannonballs.	این قلعه به خاطر گلوله های توپش معروف است.
It rained non-stop for several weeks during the trip.	برای چندین هفته در طول سفر باران بی وقفه بارید.
You should have a note of your progress.	شما باید یک یادداشت از پیشرفت خود داشته باشید.
Regularly inspect crops for pests and diseases.	محصولات زراعی را به طور مرتب از نظر آفات و بیماری ها کنترل کنید.
It is better to drink water than coffee.	بهتر است آب بنوشید تا قهوه.
This is a way to experience life.	این راهی برای تجربه زندگی است.
It is quickly crushed in an airless glass.	به سرعت در یک شیشه بدون هوا له می شود.
Maintaining a garden requires endurance.	نگهداری از باغ مستلزم استقامت است.
He pulled her out of the brink of disaster.	او را از لبه فاجعه بیرون کشید.
Links are easily clickable.	لینک ها به راحتی قابل کلیک هستند.
Study the pain and sacrifice of cavemen.	درد و فداکاری غارنشینان را مطالعه کنید.
The company's annual sales have continued to decline.	فروش سالانه این شرکت به کاهش خود ادامه داده است.
The threat of terrorism is now part of everyday life.	اکنون تهدید تروریسم بخشی از زندگی روزمره است.
He studied hard for his final exam.	او برای امتحان نهایی خود سخت مطالعه کرد.
Authorities did not properly inspect the wood.	مقامات چوب را به درستی بررسی نکردند.
It is a common food that can be eaten raw or cooked.	یک غذای رایج است که می توان آن را به صورت خام یا پخته مصرف کرد.
He has no talent in painting.	او هیچ استعدادی در نقاشی ندارد.
The developers wanted to build this store.	توسعه دهندگان می خواستند این فروشگاه را بسازند.
Smoking was prohibited in public places.	سیگار کشیدن در اماکن عمومی ممنوع بود.
We boarded the bus for an hour.	یک ساعتی سوار اتوبوس شلوغ شدیم.
The chief of the tribe was old and blind.	رئیس قبیله سالخورده و نابینا بود.
After a long investigation, they decided not to come.	بعد از مدت ها بررسی تصمیم گرفتند که نیایند.
Preparations for this year's exhibition are well underway.	مقدمات نمایشگاه امسال به خوبی در حال انجام است.
Water is a precious and limited resource.	آب یک منبع گرانبها و محدود است.
Artillery and air attacks continue.	حملات توپخانه ای و هوایی همچنان ادامه دارد.
The old man thinks that sometimes I feel a little lonely.	پیرمرد فکر می کند گاهی اوقات کمی احساس تنهایی می کنم.
He pulled his suitcase behind him.	چمدانش را پشت سرش کشید.
They live up to a hundred years.	آنها تا صد سال عمر می کنند.
Young women were abducted around the world.	در سراسر جهان زنان جوان ربوده شدند.
None of his deadlines have been met.	هیچ یک از ضرب الاجل های او رعایت نشده است.
It is raining heavily.	باران شدیدی می بارد.
First we need a cup of vegetable oil.	ابتدا به یک فنجان روغن نباتی نیاز داریم.
This time the meeting was much more fruitful.	این بار جلسه بسیار پربارتر بود.
The oppressors were exiled.	ظالمان تبعید شدند.
Hot peaches in summer are a wonderful snack.	هلو داغ در تابستان یک خوراکی فوق العاده است.
Turkey provides a comfortable home for immigrants.	ترکیه یک خانه راحت برای مهاجران فراهم می کند.
I want to try it.	من می خواهم آن را امتحان کنم.
The temperature is dropping.	دما در حال کاهش است.
He described the problems caused by the floods.	وی به تشریح مشکلات ناشی از سیل پرداخت.
The child was happy.	بچه خوشحال شد.
The western wing has recently been rebuilt.	بال غربی اخیراً بازسازی شده است.
Large areas of ancient rainforests have been destroyed.	مناطق وسیعی از جنگل های بارانی باستانی از بین رفته است.
The deck provided an obedient view of the city.	عرشه تماشا منظره ای فرمانبردار از شهر ارائه می کرد.
The bee buzzed loudly and enjoyed the sweet nectar.	زنبور با صدای بلند وزوز کرد و از شهد شیرین لذت برد.
Most women already wear makeup.	اکثر خانم ها در حال حاضر آرایش می کنند.
He is really interested in football.	او واقعاً به فوتبال علاقه دارد.
He turned the sheet of paper at home.	ورق کاغذی را در خانه چرخاند.
Peel an apple and grate it.	ابتدا باید سیب را پوست بگیرید.
Dozens of people gathered at the monument.	ده ها نفر در این بنای تاریخی تجمع کردند.
Water was flowing downstream.	آب در پایین دست جریان داشت.
We quickly extinguished the flames with water.	سریع شعله های آتش را با آب خاموش کردیم.
Rivers flow above and below ground.	رودخانه ها در بالا و زیر زمین جریان دارند.
James was known for his kindness.	جیمز به مهربانی اش معروف بود.
There is always a shortage of teachers here.	اینجا همیشه کمبود معلم وجود دارد.
It took three days for them to leave.	سه روز گذشت تا آنها توانستند بروند.
You were invited to dinner, but could not attend.	شما را به شام ​​دعوت کردند، اما نتوانستید شرکت کنید.
A cunning smile settled on his cheek.	لبخند حیله گرانه ای روی گونه اش نشست.
The valleys were formed by the erosion of the rocks.	دره ها با فرسایش صخره ها به وجود آمدند.
He could not count to ten.	او نمی توانست تا ده بشمارد.
The old man closed his eyes and felt incredibly tired.	مرد سالخورده چشمانش را بست و احساس خستگی باورنکردنی می کرد.
However, under the glossy paint, the paint was peeling off.	با این حال، زیر رنگ براق، رنگ در حال کنده شدن بود.
Their patience was exhausted.	صبرشان لبریز شده بود.
We need a day to relax and enjoy.	ما به یک روز برای استراحت و لذت بردن نیاز داریم.
In winter, the climate of this city is harsh.	در زمستان آب و هوای این شهر خشن است.
Dogs do not like bathing.	سگ ها حمام کردن را دوست ندارند.
He has given up on us.	او از ما دست کشیده است.
It was a small village.	روستای کوچکی بود.
Children should eat three meals a day.	کودکان باید سه وعده در روز بخورند.
Experts discuss ozone depletion	کارشناسان در مورد نازک شدن لایه اوزون بحث می کنند.
This vicious circle must be broken.	این دور باطل باید شکسته شود.
The nurse is here in less than an hour.	پرستار کمتر از یک ساعت دیگر اینجاست.
The new boss was a breath of fresh air.	رئیس جدید یک نفس تازه بود.
They drank tea, chewed hazelnuts and played cards.	چای می‌نوشیدند، فندق می‌جویدند و ورق بازی می‌کردند.
This diplomat visits many countries.	این دیپلمات از بسیاری از کشورها بازدید می کند.
Their tents were crushed under the weight of snow.	چادرشان زیر سنگینی برف له شد.
His eyes	چشمانش
Boys and girls need to learn early in life.	پسران و دختران باید در اوایل زندگی یاد بگیرند.
He used his laptop to play chess online.	او از لپ تاپ خود برای بازی شطرنج آنلاین استفاده می کرد.
The dancers were dressed in beautiful clothes.	رقصندگان یک لباس زیبا پوشیده بودند.
Chickens are raised in the pen.	جوجه ها در قلم پرورش می یابند.
The monkey swayed through the trees.	میمون از میان درختان تاب خورد.
The company is divided into two parts.	این شرکت به دو بخش تقسیم می شود.
He noticed that he had been staring at the phone for hours.	او متوجه شد که ساعت ها به تلفن خیره شده است.
Soldiers deployed at night.	سربازان شب را مستقر کردند.
Only four people survived when the boat sank.	وقتی قایق غرق شد، تنها چهار نفر زنده ماندند.
The cat sat on the mat and yawned.	گربه روی حصیر نشست و خمیازه می کشید.
The trip to the square took most of the day.	سفر به میدان بیشتر روز را می گرفت.
They watched the battle closely.	آنها با احتیاط نظاره گر نبرد بودند.
Make sure there is meat in the soup.	اطمینان حاصل کنید که گوشت در سوپ وجود دارد.
His father was picked up by a truck.	پدرش توسط یک کامیون زیر گرفته شد.
They are not very keen on this idea.	آنها چندان مشتاق این ایده نیستند.
The accident was devastating.	تصادف ویرانگر بود.
The man was sleeping peacefully	مرد آرام خوابیده بود
His eyes are on you	چشمانش به توست
He wanted to break his contract with his boss.	او می خواست قراردادش را با رئیسش به هم بزند.
The weather deteriorated rapidly.	آب و هوا به سرعت رو به وخامت گذاشت.
The waiter served four cups of coffee.	متصدی بار چهار فنجان قهوه سرو کرد.
He looked into everyone's eyes.	به چشم همه نگاه کرد.
Large quantities of grain were wasted.	مقادیر زیادی غلات هدر رفت.
He hears the barking of a dog at night.	او صدای پارس سگ را در شب می شنود.
He climbed the ladder and went up.	از نردبان بالا رفت و به بالا رفت.
This is a red rose.	این گل رز قرمز است.
His question surprised the woman.	سوال او زن را شگفت زده کرد.
The city is known for its ancient architecture.	این شهر به دلیل معماری قدیمی خود شناخته شده است.
He is the pet of the group.	او حیوان خانگی گروه است.
His father is a successful lawyer.	پدرش یک وکیل موفق است.
How does he do that?	او چطور اینرا انجام می دهد؟
He looked away from her.	از نگاه او دوری کرد.
The price of a car is determined based on its cubic capacity.	قیمت یک خودرو بر اساس ظرفیت مکعب آن تعیین می شود.
He did not admit anything wrong.	او به هیچ اشتباهی اعتراف نمی کرد.
The rooms need proper ventilation.	اتاق ها نیاز به تهویه مناسب دارند.
He decided to sleep on the grass.	تصمیم گرفت روی چمن بخوابد.
The people of the island came to the mainland to trade goods.	مردم جزیره برای تجارت کالا به سرزمین اصلی آمدند.
How long after his death?	چقدر از مرگش می گذرد؟
The captain completely lost his mind.	کاپیتان کاملا عقلش را از دست داد.
None of the occupants were injured in the accident.	در این حادثه به هیچ یک از سرنشینان آسیبی نرسید.
The students approached a lake.	دانش آموزان به دریاچه ای نزدیک شدند.
The clouds floated lazily in the pale blue sky.	ابرها با تنبلی در آسمان آبی کم رنگ شناور بودند.
He spent the morning with his laptop.	صبح را با لپ تاپش گذراند.
My dog ​​stayed by my side.	سگم کنارم ماند.
The dim light made the camera useless.	نور ضعیف دوربین را بی استفاده می کرد.
Girls are trained in behavior modification.	دختران در اصلاح رفتار آموزش دیده اند.
He laid it on the ground in a ceremonial manner.	او آن را به صورت تشریفاتی روی زمین گذاشت.
The nation's belief in communism seemed heroic at the time.	اعتقاد ملت به کمونیسم در آن زمان قهرمانانه به نظر می رسید.
He was about to drop the phone.	نزدیک بود گوشی را زمین بگذارد.
Which puts them in a very bad mood.	که آنها را در روحیه بسیار بدی قرار می دهد.
The box is on the top shelf.	جعبه در قفسه بالایی است.
The stalemate is over.	بن بست به پایان رسید.
Tom is an engineer.	تام یک مهندس است.
The sound of Sam's banging filled the empty street.	صدای کوبیدن سم، خیابان خالی را پر کرد.
He sold lemonade to passing traffic.	به ترافیك رهگذر لیموناد فروخت.
He was able to get the promotion.	او توانست ترفیع را بدست آورد.
Once upon a time, the country was a swamp.	زمانی کشور مرداب بود.
This church has an unusual garland.	این کلیسا دارای یک گلدسته غیرعادی است.
A curious writer, he is always trying new things.	یک نویسنده کنجکاو، او همیشه در حال تلاش برای چیزهای جدید است.
The creek flowed rapidly across the plain.	نهر به سرعت در سراسر دشت جاری شد.
He got up and waved his hands in victory.	بلند شد و دستانش را به نشانه پیروزی تکان داد.
A classic sci-fi movie.	یک فیلم علمی تخیلی کلاسیک.
A small plane left the airport.	یک هواپیمای کوچک فرودگاه را ترک کرد.
The nuclear power plant is seen here as a savior.	نیروگاه هسته ای در اینجا به عنوان یک نجات دهنده دیده می شود.
The Air Force has a remarkable history.	نیروی هوایی تاریخچه چشمگیری دارد.
What you receive may not match what you receive.	ممکن است آنچه دریافت می کنید با آنچه خارج می شود مطابقت نداشته باشد.
The mother pulls her baby towards her.	مادر پسر بچه اش را به سمت خود می کشد.
There were different results most days.	در بیشتر روز نتایج متفاوتی وجود داشت.
Customs clearance sometimes takes years.	حذف گمرک گاهی سال ها طول می کشد.
Please forgive the language.	لطفا زبان را ببخشید.
The clone was indistinguishable from the original.	کلون از نسخه اصلی قابل تشخیص نبود.
He destroyed all known versions of the treaty.	او تمام نسخه های شناخته شده معاهده را از بین برد.
They only know that this is one.	آنها فقط می دانند که این یکی است.
The factory refused to provide health insurance.	کارخانه از ارائه بیمه درمانی خودداری کرد.
A house is built on the foundation stone.	خانه ای بر پایه سنگ بنا ساخته شده است.
Instead, we increased the price.	در عوض، قیمت را افزایش دادیم.
This poem impressed the judges.	این شعر داوران را تحت تأثیر قرار داد.
A bicycle wheel can have a blade.	چرخ دوچرخه می تواند یک پره داشته باشد.
How easy it is to be seduced by beauty.	چقدر آسان است که فریفته زیبایی شوید.
He was walking slowly down the stairs.	او آرام از پله ها پایین می رفت.
These peasants are starving.	این دهقانان از گرسنگی می میرند.
For mushrooms, water is not the most important factor.	برای قارچ، آب مهمترین عامل نیست.
I used to live in this neighborhood.	من قبلاً در این محله زندگی می کردم.
Here is a list of prohibitions.	در اینجا لیستی از ممنوعیت ها وجود دارد.
Thanks for your help.	با تشکر از کمک شما.
Use this spoon to stir the main bedroom.	از این قاشق برای هم زدن اتاق خواب اصلی استفاده کنید.
The guards denied our search.	نگهبانان منکر جستجوی ما شدند.
If the customer is both honest and diligent,	اگر مشتری هم صادق و هم کوشا باشد،
There will be a lot of people in the stadium tomorrow.	فردا افراد زیادی در ورزشگاه حضور خواهند داشت.
You have to be careful of danger.	شما باید مراقب خطر باشید.
He was charged with treason.	او به خیانت متهم شد.
The girl said she understood.	دخترک گفت که فهمیده است.
The beam is made of reinforced concrete with steel bars.	تیر از بتن تقویت شده با میله های فولادی ساخته شده است.
Alex read their fingers.	الکس انگشتانشان را خواند.
The actor started his career in a theater.	این بازیگر کار خود را در یک تئاتر آغاز کرد.
These monkeys are dangerous.	این میمون ها خطرناک هستند.
Water is an essential element for life.	آب یک عنصر ضروری برای زندگی است.
They removed the blindfold and tried on the glasses.	چشم بند را برداشتند و عینک را امتحان کرد.
I danced at a party all night.	تمام شب در مهمانی رقصیدم.
An old rural road winds through the valley.	یک جاده روستایی قدیمی از میان دره می پیچد.
Most of the children who go to that school go to university.	اکثر کودکانی که در آن مدرسه تحصیل می کنند به دانشگاه می روند.
The alleys of the village are not paved.	کوچه های روستا آسفالت نشده است.
Every face in the crowd is different.	هر چهره در جمعیت متفاوت است.
Jane is not used to driving in the snow.	جین به رانندگی در برف عادت ندارد.
The woman seemed thoughtful for a moment.	زن برای لحظه ای متفکر به نظر می رسید.
Some factories will only be profitable on the black market.	برخی از کارخانه ها فقط در بازار سیاه سودآور خواهند شد.
I run every day.	من هر روز می دوم.
He gets a high salary.	حقوق بالایی می گیرد.
This strange arrangement was interesting.	این چیدمان عجیب جالب بود.
The policemen laughed and whispered to each other.	پلیس ها نیشخند زدند و با هم زمزمه کردند.
The development of the refrigerator was a remarkable feat.	توسعه یخچال یک شاهکار قابل توجه بود.
He found the first batch delicious.	او اولین دسته را خوشمزه یافت.
Thank you for leaving me.	مرسی از زمانی که برای من گذاشتید.
He was trying to get to work on time.	او برای رسیدن به موقع سر کار تلاش می کرد.
It was a depressing scene	صحنه افسرده ای بود
A ceasefire has been declared.	آتش بس اعلام شده است.
Sugar is black or brown.	شکر سیاه یا قهوه ای است.
The birds gather around the feeder.	پرندگان در اطراف دانخوری جمع می شوند.
I was asked the same question once.	یک بار هم همین سوال را از من پرسیدند.
Some people believe that he has supernatural powers.	برخی از مردم معتقدند که او دارای قدرت های ماوراء طبیعی است.
The show was a failure.	نمایش یک شکست بود.
He considers himself firm and complex.	او خود را متین و پیچیده می داند.
This soup is a little sweet for me.	این سوپ برای من کمی شیرین است.
The young woman wants a baby.	زن جوان بچه می خواهد.
The city streets are full of heavy traffic.	خیابان های شهر مملو از ترافیک سنگین است.
He is known as a great chef.	او به یک آشپز عالی معروف است.
They were not the smartest, but they knew a lot.	آنها باهوش ترین نبودند، اما چیزهای زیادی می دانستند.
It has been used by goldsmiths for centuries.	قرن هاست که توسط طلاسازان استفاده می شده است.
The soldiers were standing there, watching.	سربازان در آنجا ایستاده بودند و در معرض توجه ایستاده بودند.
A viewer had complained about the film being distasteful.	بیننده ای از ناپسند بودن فیلم شکایت کرده بود.
Jack walked slowly away from the cock.	جک به آرامی قدم می‌زد و از پوس خروس دوری می‌کرد.
University education is essential these days.	تحصیلات دانشگاهی این روزها ضروری است.
The lawyer said his case was based on three records.	این وکیل گفت که پرونده او بر اساس سه سابقه است.
Water pipes are often installed with a trap.	لوله های آب اغلب با یک تله نصب می شوند.
Today the sun is shining again.	امروز دوباره خورشید می درخشد.
Education and development are very important.	آموزش و توسعه بسیار مهم است.
Peel the leaves.	برگها را جدا کنید.
The leader was particularly outspoken in his disapproval.	رهبر به ویژه در عدم تایید او صریح بود.
Greed is one of the seven great sins.	حرص یکی از هفت گناه کبیره است.
Filmmaking is as old as filmmaking.	قدمت فیلمسازی به اندازه فیلمبرداری است.
The shorter word "Todd" is pronounced.	کلمه کوتاه تر "تاد" تلفظ می شود.
A block of masonry had fallen.	یک بلوک از سنگ تراشی افتاده بود.
Chop the vegetables into small pieces.	سبزیجات را به قطعات کوچک خرد کنید.
He is resting now	الان داره استراحت میکنه
The man moaned in pain.	مرد از درد ناله کرد.
I will take the dog out	من سگ را بیرون خواهم برد
The unemployed have formed a protest group.	بیکاران گروه اعتراضی تشکیل داده اند.
If nothing is done, the soil becomes barren.	اگر کاری انجام نشود خاک بایر می شود.
I will return the books to the library tomorrow.	من فردا کتابها را به کتابخانه برمی گردانم.
The country is famous for its long colonial period.	این کشور به دلیل دوره طولانی استعمار مشهور است.
Gossip should be avoided at all costs.	به هر قیمتی باید از پرحرفی پرهیز کرد.
The bull came out of his barn and snored.	گاو نر از انبار خود بیرون آمد و خرخر می کرد.
Drain water from a deep well.	از چاه عمیق آب بکشید.
The army was ready to receive arms shipments.	ارتش آماده دریافت محموله های اسلحه بود.
Many cities now have underground subway systems.	اکنون بسیاری از شهرها دارای سیستم مترو زیرزمینی هستند.
His friends called for advice.	دوستانش برای مشاوره تماس گرفتند.
It is difficult to cope with two children.	کنار آمدن با دو بچه سخت است.
The cloth caught fire.	پارچه آتش گرفت.
To form a sentence, the words must be run together.	برای تشکیل یک جمله، کلمات باید با هم اجرا شوند.
Put the gifts on the tree.	هدایا را روی درخت بگذارید.
It continued to grow slowly	به آرامی به رشد خود ادامه داد
Why did you choose that job?	چه شد که آن شغل را انتخاب کردید؟
This change in the law was a long time ago.	این تغییر در قانون مدتها پیش بود.
Sometimes these creatures make me angry.	گاهی اوقات این موجودات من را عصبانی می کنند.
They prepared to open the gates.	آنها آماده شدند تا دروازه ها را باز کنند.
Some young people enjoy computer games.	برخی از جوانان از بازی های رایانه ای لذت می برند.
Legend tells of their fate.	افسانه از سرنوشت آنها می گوید.
There was a strong storm outside.	بیرون طوفان شدیدی موج می زد.
Get a pension is an elderly citizen.	مستمری بگیر یک شهروند سالخورده است.
This temple is the oldest temple in the region.	این معبد قدیمی ترین معبد منطقه است.
Water can be boiled to clean it.	برای تمیز کردن آن می توان آب را جوشاند.
Roads are narrow and often not paved.	جاده ها باریک هستند و اغلب آسفالت نیستند.
They said that the doctor had examined him.	گفتند دکتر معاینه کرده است.
Few women in the area are literate.	تعداد کمی از زنان در منطقه باسواد هستند.
He may use his savings to open a small restaurant.	او ممکن است از پس انداز خود برای افتتاح یک رستوران کوچک استفاده کند.
Unscrew a few screws with a hammer.	چند پیچ ​​را با چکش باز کرد.
This wood is very hard.	این چوب بسیار سخت است.
First you need a cup of brown sugar.	ابتدا به یک فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
They entered the city and quickly took revenge.	آنها وارد شهر شدند که به سرعت انتقام خود را گرفتند.
There was a gentle breeze in the park.	نسیم ملایمی در پارک می وزید.
The donkey dropped its load.	الاغ بار خود را انداخت.
The mountain protects the valley.	کوه از دره محافظت می کند.
His eyes fell on an envelope.	چشمش به یک پاکت افتاد.
Opium was decomposing under his chair.	تریاک زیر صندلی اش در حال تجزیه بود.
The children were required to attend school.	بچه ها موظف به حضور در مدرسه بودند.
Scientists start new projects.	دانشمندان پروژه های جدیدی را آغاز می کنند.
He sent two squads to investigate.	او دو جوخه را برای تحقیق اعزام کرد.
This dog was alone.	این سگ تنها بود.
The lights went out suddenly.	چراغ ها ناگهان خاموش شدند.
We are going to open a pizza shop.	قراره پیتزا فروشی باز کنیم.
The newspaper was both current and informative.	روزنامه هم در جریان بود و هم اطلاع رسانی.
The captain of his ship crossed the ocean.	کاپیتان کشتی خود را از اقیانوس عبور داد.
We saw tall ships sailing across the ocean.	ما شاهد کشتی های بلندی بودیم که در آن سوی اقیانوس می رفتند.
I dreamed about their future.	من در مورد آینده آنها خواب دیدم.
So he started counting.	بنابراین شروع به شمردن کرد.
Boys and girls are born different.	پسران و دختران متفاوت به دنیا می آیند.
There is no clay in this pot.	هیچ خاک رس در این گلدان وجود ندارد.
I meditate daily.	من روزانه مدیتیشن می کنم.
There was a company meeting at the conference center.	یک جلسه شرکت در مرکز همایش بود.
The sky was clear and sunny yesterday.	دیروز آسمان صاف و آفتابی بود.
The story begins with the discovery of gold.	داستان با کشف طلا آغاز می شود.
Water injection is most effective.	تزریق آب بیشترین تاثیر را دارد.
To this day, scientists still disagree about its origin.	دانشمندان تا به امروز هنوز در مورد منشا آن اختلاف نظر دارند.
He wished to return to the village.	آرزوی بازگشت به روستا را داشت.
Be careful when changing directions.	هنگام تغییر مسیر باید مراقب بود.
He dreams of a great country.	او رویای یک کشور بزرگ را در سر می پروراند.
The country is rich in natural resources.	این کشور از نظر منابع طبیعی غنی است.
The government has agreed to repeal the law.	دولت با لغو این قانون موافقت کرده است.
So what is the meaning of life?	پس معنای زندگی چیست؟
The professor claimed to have been prosecuted.	استاد مدعی شد که تحت تعقیب قرار گرفته است.
We are told this plant is poisonous.	به ما می گویند این گیاه سمی است.
This insect repellent repels all kinds of insects and insects.	این دافع حشرات انواع حشرات و حشرات را دفع می کند.
The city, which was located on the coast, grew slowly.	شهر که در کنار ساحل مستقر شد، به آرامی رشد کرد.
He was restless.	او بی قرار بود.
Novels can provide insights into life.	رمان ها می توانند بینشی از زندگی ارائه دهند.
Minimize sun exposure.	قرار گرفتن در معرض نور خورشید را به حداقل برسانید.
You were right about one thing.	در مورد یک چیز حق با شما بود.
This treatment works best in adults.	این درمان در بزرگسالان بهترین نتیجه را دارد.
He will be here in three decades.	او سه دهه دیگر می رسد.
The basketball team won the championship game.	تیم بسکتبال در بازی قهرمانی پیروز شد.
Some animals seem to be bored of airplanes.	برخی از حیوانات به نظر می رسد از هواپیما بی حوصله هستند.
This house is brand new!	این خانه کاملاً نو است!
Some men are not cut just to be leaders.	برخی از مردان فقط برای رهبر بودن بریده نشده اند.
She and her family live on a housing project.	او و خانواده اش در یک پروژه مسکن زندگی می کنند.
They offered to pay him for his efforts.	آنها به او پیشنهاد دادند که برای زحماتش پول بدهند.
The flowers bloom in summer.	گلها در تابستان شکوفا می شوند.
The employer must ensure fair working conditions.	کارفرما باید شرایط کار منصفانه را تضمین کند.
So when he realized the truth, he was amazed.	بنابراین وقتی حقیقت را فهمید، متحیر شد.
The yolk was yellow like gold.	زرده مثل طلا زرد بود.
Use lotions, but do not overuse them.	از لوسیون ها استفاده کنید، اما در استفاده از آنها زیاده روی نکنید.
Unfortunately, we do not have more information about this animal.	متاسفانه ما اطلاعات بیشتری در مورد این حیوان نداریم.
During the hot summer months, people rarely leave home.	در ماه های گرم تابستان، مردم به ندرت خانه را ترک می کنند.
Ants are social insects.	مورچه ها حشرات اجتماعی هستند.
Only those with experience should do so.	فقط کسانی که تجربه دارند باید این کار را انجام دهند.
The rabbit's long ears help him identify danger.	گوش های بلند خرگوش به او کمک می کند تا خطر را شناسایی کند.
What could be better than fresh air and green trees?	چه چیزی بهتر از هوای تازه و درختان سبز؟
The drawer was full of socks.	کشو پر از جوراب بود.
The statue shows a young woman standing in tension.	مجسمه زن جوانی را نشان می دهد که با تنش ایستاده است.
Be sure to clean them before starting work.	قبل از شروع کار حتما آنها را تمیز کنید.
A nurse carefully examined the patient.	یک پرستار بیمار را به دقت معاینه کرد.
If you do not stop the speed, you will be arrested.	اگر سرعت را متوقف نکنید، دستگیر خواهید شد.
They say it was a common practice.	آنها می گویند که این یک عمل رایج بود.
He was at his grandmother's house.	او در خانه مادربزرگش بود.
Her sister's marriage was catastrophic.	ازدواج خواهرش فاجعه آمیز شد.
Decades of collected research confirmed his early instincts.	چندین دهه تحقیق جمع آوری شده غرایز اولیه او را تأیید کرد.
The children were playing in the park.	بچه ها در پارک بازی می کردند.
All the natives of this village were farmers.	همه بومیان این روستا کشاورز بودند.
Some cesarean sections are performed.	برخی از سزارین ها انجام می شود.
His behavior was strict.	رفتارش سختگیرانه بود.
When the workers arrived, they were sent to the kitchen.	وقتی کارگران رسیدند، آنها را به آشپزخانه فرستادند.
Flight is the easiest mode of travel.	پرواز راحت ترین حالت سفر است.
We must remove this calamity from our land.	ما باید این بلا را از سرزمین خود حذف کنیم.
Bleeding sores are usually a symptom of a sore.	زخم خونریزی دهنده معمولاً از علائم زخم است.
The people of the city gathered every year.	مردم شهر هر سال دور هم جمع می شدند.
There are many forms of social organization on the planet.	بسیاری از اشکال سازمان اجتماعی در این سیاره وجود دارد.
There was a lot of excitement.	هیجان زیادی وجود داشت.
Replace terms with synonyms.	اصطلاحات را با مترادف جایگزین کنید.
What will happen to you?	چه بر سر شما خواهد آمد؟
Cats are very friendly.	گربه ها بسیار دوستانه هستند.
The union worked for better wages and working conditions.	اتحادیه برای دستمزد و شرایط کاری بهتر تلاش کرد.
When mixed with hot ash, the paste hardens.	وقتی با خاکستر داغ مخلوط می شود، رب سفت می شود.
These were difficult days for the farmers.	روزهای سختی برای کشاورزان بود.
He punched me in the abdomen.	او با مشت به شکمم زد.
He puts his hand on my shoulder.	دستش را روی شانه ام می گذارد.
He is known locally for his poems.	او در محلی برای شعرهایش شناخته شده است.
He did not take any evasive action, as if it did not matter to him.	او هیچ اقدام طفره‌آمیزی انجام نداد، گویی برایش مهم نبود.
Power is concentrated in a few hands.	قدرت در دستان معدودی متمرکز است.
Empty cans sounded on the cold ground.	قوطی های خالی روی زمین سرد به صدا در می آمدند.
The situation became somewhat violent.	وضعیت تا حدی به خشونت کشیده شد.
A barrage of cars poured into the highway.	رگبار ماشین‌ها به سمت بزرگراه می‌ریختند.
Authorities are drafting instructions.	مقامات در حال تدوین دستورالعمل ها هستند.
Gross was thrown out in a plastic bag.	ناخالص داخل یک کیسه پلاستیکی بیرون انداخته شد.
Heavy rain caused the crop to fall short.	بارش شدید باران باعث کوتاهی محصول شد.
The wall was covered with a flag.	دیوار با پرچم پوشانده شده بود.
He wrote that life is a chain of events.	او نوشت که زندگی زنجیره ای از حوادث است.
The wolf swallowed it quickly.	گرگ به سرعت آن را بلعید.
Parents' names can be easily identified.	نام والدین را می توان به راحتی مشخص کرد.
Birds migrate south at this time of year.	پرندگان در این زمان از سال به جنوب مهاجرت می کنند.
The man drank a glass of water heavily.	مرد یک لیوان آب به شدت نوشید.
The baby tried to stand up and fell to the ground.	نوزاد سعی کرد بایستد و به زمین افتاد.
The victorious faces of the victory were red.	چهره های پیروز از پیروزی سرخ بود.
Unfortunately, dancing was banned decades ago.	متأسفانه، رقص ده ها سال پیش ممنوع شد.
A wire fence surrounds the property.	یک حصار سیمی اطراف ملک را احاطه کرده است.
He encouraged people to go to school.	او مردم را به درس خواندن در مدرسه تشویق می کرد.
He was the third person to contact them.	او سومین فردی بود که با آنها ارتباط برقرار کرد.
They stopped to buy food.	برای خرید غذا توقف کردند.
She arrived with two friends at the invitation of a friend's husband.	او با دو دوست به دعوت شوهر یکی از دوستان وارد شد.
He bled twice in his left leg.	او دو بار خونریزی در پای چپ داشت.
He went out of his way to help.	او برای کمک از راه خود خارج شد.
He had to mortgage his boat again.	او مجبور شد دوباره قایق خود را رهن کند.
Now I'm going out to smoke	الان میرم بیرون سیگار بکشم
He grabbed the baby's arm.	بازوی کودک را گرفت.
The soldiers were well armed.	سربازان به خوبی مسلح بودند.
Rose fog hung on the stage.	مه گل رز روی صحنه آویزان بود.
A dome of smoke formed on the water.	گنبدی از دود روی آب تشکیل شد.
On the way we passed several huts.	در راه از چند کلبه رد شدیم.
The bicycle was stolen at night.	دوچرخه در شب دزدیده شد.
Heavy rain followed.	بارش شدید باران را به دنبال داشت.
My closet is dirty.	کمد من کثیف است.
The task of training a team	وظیفه آموزش یک تیم
The forest was extremely dense.	جنگل فوق العاده متراکم بود.
He was wandering the streets, lost in confusion.	او در خیابان ها سرگردان بود، در گیج گم شده بود.
Do not let the bananas turn brown.	اجازه ندهید موز قهوه ای شود.
But they gave up immediately.	اما آنها بلافاصله منصرف شدند.
The city has many restaurants.	این شهر رستوران های زیادی دارد.
We need to find the password!	ما باید رمز عبور را پیدا کنیم!
Our train was late at rush hour in the morning.	در ساعت شلوغی صبح قطار ما دیر می‌آمد.
It was also used as a political tool for dictatorship.	همچنین به عنوان ابزار سیاسی برای دیکتاتوری استفاده می شد.
He ate them with a creamy filling.	او آنها را با فیلینگ خامه ای خورد.
People need to plant more trees to fight global warming.	مردم باید درختان بیشتری بکارند تا با گرمایش جهانی مبارزه کنند.
Iron ore is a metal that is rich in iron.	سنگ آهن فلزی است که سرشار از آهن است.
He captured two pigeons.	او دو کبوتر را ضبط کرد.
His reaction to his remarks was swift.	واکنش او به اظهارات او سریع بود.
The boxer breathes after the fight.	بوکسور پس از مبارزه نفس نفس می زند.
The girl cried while her mother comforted her.	دختر در حالی که مادرش به او دلداری می داد، گریه می کرد.
He spends every hour waking up.	او هر ساعت بیداری را صرف پول می کند.
Little is known about his early life.	اطلاعات کمی در مورد زندگی اولیه او وجود دارد.
Vegetables grew abundantly on their farm.	سبزیجات در مزرعه آنها به وفور رشد می کرد.
The climber stared into the distance.	کوهنورد به دوردست خیره شد.
Tonight will be fireworks.	امشب آتش بازی خواهد بود.
He sat down and answered questions.	او نشست و به سوالات پاسخ داد.
Each candidate participated on a different platform.	هر یک از نامزدها در یک پلت فرم متفاوت شرکت کردند.
Once these trees were common, they are now rare.	زمانی این درختان رایج بودند، اکنون کمیاب هستند.
Rising birth rates have nowhere to go, but they are rising.	افزایش نرخ زاد و ولد جایی برای رفتن ندارد، اما افزایش می یابد.
When the train derailed.	وقتی قطار از ریل خارج شد.
The palace is covered with stone.	کاخ با سنگ پوشانده شده است.
Jane has gone through a lot of hardships.	جین سختی های زیادی را پشت سر گذاشته است.
Furthermore,	علاوه بر این،
Deception is part of human nature.	فریب بخشی از طبیعت انسان است.
Plastic bottles are not recycled in many countries.	بطری های پلاستیکی در بسیاری از کشورها بازیافت نمی شوند.
This celebration will be held next month.	این جشن ماه آینده برگزار می شود.
I will help you to correct the situation.	من به شما کمک خواهم کرد تا وضعیت را اصلاح کنید.
When she raised her hands, her beauty	وقتی او دستانش را بالا برد، زیبایی او
Repeatly ask your little ones to tidy things up.	مکرراً از کوچولوهای خود بخواهید که وسایل را مرتب کنند.
Stokes sought refuge in Hedgehog.	استوکس به دنبال پناهگاهی در پرچین بود.
The government quickly imposed a media blackout.	دولت به سرعت یک خاموشی رسانه ای را تحمیل کرد.
Rivers swelled with melt water this year.	رودخانه ها امسال با آب ذوب شده متورم شدند.
The test results were amazing.	نتایج آزمایش شگفت انگیز بود.
There was a great commotion.	غوغای بزرگی برپا شد.
Therefore, you should speak slowly and carefully.	بنابراین، باید آهسته و با دقت صحبت کنید.
The novice monk finds his way around the temple.	راهب تازه کار راه خود را در اطراف معبد پیدا می کند.
He listens to classical music at night.	او در شب به موسیقی کلاسیک گوش می دهد.
Steel is the most common metal used in construction.	فولاد رایج ترین فلزی است که در ساخت و ساز استفاده می شود.
Oil reserves are located in the south.	ذخایر نفت در جنوب واقع شده است.
They do not want to admit that they are failing.	آنها نمی خواهند قبول کنند که در حال شکست هستند.
New troops are invited to a special briefing.	نیروهای جدید به یک جلسه توجیهی ویژه دعوت می شوند.
The government is committed to rebuilding the city.	دولت متعهد شده است که شهر را بازسازی کند.
I have to run	من باید بدوم
Pour water into the tank.	آب را داخل مخزن بریزید.
Riots continue to spread in these areas.	ناآرامی ها همچنان در این مناطق گسترده است.
Move the mountains, remove all obstacles.	حرکت دادن کوه ها، برداشتن همه موانع.
Seeing all this blood terrified him.	دیدن این همه خون او را به وحشت انداخت.
He was confident he could pass the test.	او مطمئن بود که می تواند در آزمون موفق شود.
This sentence was issued yesterday.	این حکم دیروز صادر شد.
It was a red moon.	ماه قرمز بود.
Three of the four runners finished in eighth place.	سه نفر از چهار دونده در جایگاه هشتم قرار گرفتند.
Sometimes, you will find large vegetables in the supermarket.	گاهی اوقات، سبزیجات بزرگ را در سوپرمارکت پیدا می کنید.
The insurgents are fighting for an independent country.	شورشیان برای یک کشور مستقل می جنگند.
Donors are asked to donate blood regularly.	از اهداکنندگان خواسته می شود که به طور مرتب خون بدهند.
The door is installed by workers.	درب توسط کارگران نصب شده است.
That's the question, isn't it?	این سوال است، اینطور نیست؟
The planet contains both plants and animals.	این سیاره هم شامل گیاهان و هم حیوانات است.
Take four cups of milk and bring to a boil.	چهار فنجان شیر را بردارید و با هم بجوشانید.
His reports were timely, detailed and accurate.	گزارش های او به موقع، مفصل و دقیق بود.
The tsunami was triggered by a volcanic eruption.	این سونامی توسط یک فوران آتشفشانی به وجود آمد.
Few of his students are talented.	تعداد کمی از شاگردان او با استعداد هستند.
The flavors were different.	طعم ها متفاوت بود.
Technicians prepared for the asteroid impact.	تکنسین ها برای لحظه برخورد سیارک آماده شدند.
He thought his luck was over.	فکر می کرد شانسش گذشته است.
So choose your words carefully.	پس کلمات خود را با دقت انتخاب کنید.
The criminal jumped out of the window to escape.	جنایتکار برای فرار از پنجره بیرون پرید.
Joe was an average teenager.	جو یک نوجوان متوسط ​​بود.
A "value" stamp has not been used for a long time.	تمبر با علامت "ارزش" مدتهاست که استفاده نشده است.
He did not eat his breakfast.	او صبحانه اش را نخورد.
She raised her hair.	موهایش را بلند کرد.
There were four lines of text on his letterhead.	چهار خط متن روی سربرگ او بود.
This template can appear anywhere in the house.	این قالب می تواند در هر جای خانه ظاهر شود.
Put strawberries, sugar and lemon juice in a blender.	توت فرنگی، شکر و آبلیمو را در مخلوط کن بریزید.
The flood swept away everything in its path.	سیل هر چیزی را که سر راهش بود با خود برد.
Use a teaspoon of salt.	از یک قاشق چایخوری نمک استفاده کنید.
A variety of exercises are effective in reducing stress.	انواع ورزش در کاهش استرس موثر است.
Duke became more popular.	دوک از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.
There are differences between the sexes.	تفاوت هایی بین جنسیت ها وجود دارد.
The water bottle exploded!	بطری آب منفجر شد!
He caught the fly in his mouth.	مگس را در دهانش گرفت.
The children of that family are all very smart.	بچه های آن خانواده همگی بسیار باهوش هستند.
This is their greatest success.	این بزرگترین موفقیت آنها است.
Polar bear populations declined.	جمعیت خرس های قطبی کاهش یافت.
Police believe police have arrested the wrong person.	پلیس معتقد است پلیس فرد اشتباهی را دستگیر کرده است.
He was very excited to see his favorite author.	او از دیدن نویسنده مورد علاقه اش بسیار هیجان زده بود.
The batik fabric was colorful.	پارچه باتیک رنگارنگ بود.
The afternoon entertainment was heartbreaking.	سرگرمی بعد از ظهر دلخراش بود.
Everyone went to high school together.	همه با هم به دبیرستان رفتند.
This restaurant is not suitable for children.	این رستوران برای کودکان مناسب نیست.
Children get lost at least once a week.	حداقل هفته ای یکبار بچه ها گم می شوند.
The moon lit up the whole sky.	ماه تمام آسمان را روشن کرد.
The ruins had grown rapidly.	ویرانه ها به شدت رشد کرده بودند.
The blue certificate is issued by the bank.	گواهی آبی توسط بانک صادر می شود.
Our friendship is based on trust.	دوستی ما بر اساس اعتماد است.
The dynamic and floating atmosphere helped lift our spirits.	جو پویا و شناور به ارتقای روحیه ما کمک کرد.
Fishermen used nets to catch salmon.	ماهیگیران از تور برای ماهیگیری ماهی قزل آلا استفاده می کردند.
Fire is an important element in human culture.	آتش عنصر مهمی در فرهنگ بشری است.
His maid helps him get dressed.	خدمتکارش به لباس پوشیدن او کمک می کند.
The aroma of citrus and berries filled the air.	رایحه مرکبات و توت ها فضا را پر کرده بود.
The dial was scratched and sunk.	صفحه ساعت خراشیده و فرورفته بود.
Do not make too much noise	زیاد سر و صدا نکن
Habitat destruction leads to the extinction of thousands of species.	تخریب زیستگاه منجر به از بین رفتن هزاران گونه می شود.
They took refuge in the nearby forest.	آنها به جنگل مجاور پناه بردند.
Her upper lip twitched with a snort.	لب بالاییش با خرخر پیچ خورد.
I thought he was really serious.	من فکر کردم که او واقعاً جدی است.
This dress was popular a few years ago.	این لباس چند سال پیش محبوب بود.
The trees along the river bend slowly in the breeze.	درختان کنار رودخانه به آرامی در نسیم خم می شوند.
Consider the size of the local population.	حجم جمعیت محلی را در نظر بگیرید.
Statisticians believe that crime will decrease.	آماردانان معتقدند جرم و جنایت کاهش خواهد یافت.
The fish were swimming around.	ماهی ها در اطراف شنا می کردند.
The dog was big and strong.	سگ بزرگ و قوی بود.
It had a matte chocolate layer on the cake.	روی کیک یک لایه مات شکلاتی داشت.
He liked to wear colorful clothes.	او تمایل داشت لباس های رنگارنگ بپوشد.
They enjoy nothing but gossip.	آنها از چیزی جز شایعه کردن لذت نمی برند.
The public health situation is deplorable.	وضعیت بهداشت عمومی اسفناک است.
He deleted his account on social networks.	او حساب کاربری خود را در شبکه های اجتماعی حذف کرد.
Get high scores	نمرات بالا بگیرید
The government decided to impose new taxes.	دولت تصمیم گرفت مالیات های جدیدی وضع کند.
The physicist performed an experiment.	فیزیکدان آزمایشی انجام داد.
Summer just brought more heat.	تابستان فقط گرمای بیشتری به ارمغان آورد.
The fish slipped underwater.	ماهی زیر آب سر خورد.
A woman can not pursue a job.	یک زن نمی تواند شغلی را دنبال کند.
Transistors are made of semiconductor materials.	ترانزیستورها از مواد نیمه هادی ساخته می شوند.
There was silence in the library.	سکوت در کتابخانه حاکم شد.
You can choose whether to call in advance.	شما می توانید انتخاب کنید که آیا از قبل تماس بگیرید.
The statesman also drank his coffee.	دولتمرد قهوه اش را هم زد.
Add onions easily to a recipe.	اضافه کردن پیاز به راحتی به یک دستور غذا.
Welcome fresh and strong coffee.	قهوه تازه و قوی خوش آمدید.
After centuries of linguistic study, experts still do not know.	پس از قرن‌ها مطالعه زبان‌شناختی، کارشناسان هنوز نمی‌دانند.
Police investigated his disappearance.	پس از ناپدید شدن وی، پلیس به تحقیق پرداخت.
Use a spatula to spread the mixture over the hazelnuts.	از یک کاردک برای پخش کردن مخلوط روی فندق استفاده کنید.
Clothing often has emotional value.	لباس اغلب دارای ارزش احساسی است.
Take the piece of ice out of the spoon.	تکه یخ را از روی قاشق بیرون بیاورید.
He is relatively naive.	او نسبتاً ساده لوح است.
The wealth of this city depends on tourism.	ثروت این شهر به گردشگری بستگی دارد.
He gave us water, but we refused.	او به ما آب داد، اما ما نپذیرفتیم.
The nightmare scene spread around the world.	صحنه کابوس وار در سراسر جهان پخش شد.
Some animals are prone to violence.	برخی از حیوانات مستعد خشونت هستند.
The design of this bridge is wonderful.	طراحی این پل فوق العاده است.
As we age, we experience changes in sleep patterns.	با افزایش سن، تغییراتی را در الگوهای خواب تجربه می کنیم.
Container ships will arrive at the port next week.	کشتی های کانتینری هفته آینده به بندر خواهند رسید.
Needs must be met when the devil is driving.	نیازها باید زمانی که شیطان رانندگی می کند.
His mind was constantly on the park.	ذهنش مدام در مورد پارک می چرخید.
You must first collect the materials.	ابتدا باید مواد را جمع کنید.
The lowest expectation proved to be the most enduring.	کمترین انتظار ثابت شد که ماندگارترین است.
Give the answer on the test sheet.	جواب را در برگه آزمون بدهید.
The sentence was punctuated with grammatical errors.	جمله با اشتباهات گرامری نقطه گذاری شد.
You have to be careful when choosing a place to live.	هنگام انتخاب محل زندگی باید مراقب باشید.
The hyena stared at the moon.	کفتار به ماه خیره شد.
The villagers were moaning and groaning as they passed by.	اهالی روستا هنگام عبور از آنجا ناله و ناله می کردند.
He stopped playing the piano after his mother died.	او پس از مرگ مادرش نواختن پیانو را متوقف کرد.
The news shocked the young reporter.	این خبر خبرنگار جوان را شوکه کرد.
I crossed the road.	از جاده گذشتم.
Has he had a fight with his friends?	آیا او با دوستانش دعوا کرده است؟
Only one person was injured.	فقط یک نفر مجروح شد.
More crocodiles were seen in the distance.	کروکودیل های بیشتری در دوردست دیده شدند.
He dreamed of becoming a pop star.	او رویای تبدیل شدن به یک ستاره پاپ را داشت.
Hospitality is very valuable in this country.	مهمان نوازی در این کشور بسیار ارزشمند است.
All technologies have advantages and disadvantages.	تمام فناوری ها مزایا و معایبی دارند.
He enjoys photographing local landscapes.	او از عکاسی از مناظر محلی لذت می برد.
Power struggles were common in schools.	جنگ قدرت در مدارس رایج بود.
It only takes five minutes.	فقط پنج دقیقه طول می کشد.
Many workers in this area lost their jobs.	بسیاری از کارگران در این منطقه شغل خود را از دست دادند.
He was buried again.	او را دوباره در زمین دفن کردند.
Locals are complaining about the pollution.	مردم محلی به شدت از آلودگی شکایت دارند.
In this way, half of the spectators stood on their feet.	به این ترتیب نیمی از تماشاگران روی پای خود ایستادند.
The princess was accused of witchcraft.	شاهزاده خانم به جادوگری متهم شد.
Many goods are imported to this country.	کالاهای زیادی به این کشور وارد می شود.
The breeze rose again and shook the trees.	نسیم دوباره بلند شد و درختان را تکان داد.
His reaction made him look surprised.	واکنش او باعث شد که او متعجب به نظر برسد.
This simple stew is delicious.	این خورش ساده خوشمزه است.
These small feathers are cleaned by rain.	این پرهای کوچک توسط باران تمیز می شوند.
How do you want to acquire this skill?	چگونه می خواهید این مهارت را به دست آورید؟
He spent all his money on food.	تمام پولش را خرج غذا کرد.
It was a festive atmosphere.	حال و هوای جشن بود.
It was a tide.	جزر و مد بود.
Politicians made many promises but failed to deliver.	سیاستمداران وعده های زیادی دادند اما نتوانستند عمل کنند.
He longs for peace and quiet.	او مشتاق آرامش و آرامش است.
They have a large statue in the garden.	آنها یک مجسمه بزرگ در باغ دارند.
The whole city begged him to return.	تمام شهر برای بازگشتش التماس می کردند.
He intends to take me to the cinema.	او قصد دارد مرا به سینما ببرد.
He was about to hit the car.	نزدیک بود با ماشین برخورد کند.
The sand dunes cover this land.	تپه های شنی این سرزمین را پوشانده است.
Fossil fuels have many adverse effects on the environment.	سوخت های فسیلی اثرات نامطلوب زیادی بر محیط زیست دارند.
Plastics and petroleum products pollute the oceans.	پلاستیک ها و فرآورده های نفتی اقیانوس ها را آلوده می کنند.
He listened to soothing music.	او به موسیقی آرامش بخش گوش می داد.
He stared at himself in the mirror, frowning.	به آینه خیره شد، با اخم هایی که صورتش را چروک می کرد.
The woman's husband died.	شوهر این زن فوت کرد.
Our country needs advanced weapons.	کشور ما به سلاح های پیشرفته نیاز دارد.
After the birds fly, retreat immediately.	پس از پرواز پرندگان، فورا عقب نشینی کنید.
Some local newspapers are owned by advertisers.	برخی از روزنامه های محلی متعلق به آگهی دهندگان هستند.
The room was filled with smoke.	اتاق پر از دود شد.
Move forward a short distance.	با فاصله کوتاهی به جلو حرکت کنید.
I believe your breakfast is ready.	من معتقدم صبحانه شما آماده است.
The sailors greeted as the ship passed.	دریانوردان هنگام عبور کشتی سلام کردند.
Birds migrate north.	پرندگان به سمت شمال مهاجرت می کنند.
The last row was occupied by ordinary people.	ردیف آخر را مردم عادی اشغال کرده بودند.
In rotten wines	در شراب های گندیده
Only a few pieces of bone remained.	تنها چند تکه استخوان باقی مانده بود.
Children need music as part of their education.	کودکان به عنوان بخشی از آموزش خود به موسیقی نیاز دارند.
I am very much dependent on their charity.	من تا حد زیادی به خیریه آنها وابسته هستم.
However, he managed to find some fruit.	با این حال، او موفق شد مقداری میوه پیدا کند.
Who is sending?	ارسال کیست؟
Only a small drop remained.	فقط یک قطره کوچک باقی مانده بود.
Why did you come here without telling us?	چرا بدون اینکه به ما بگی اومدی اینجا؟
They turned him away and whispered to him all the time.	آنها او را دور کردند و در تمام مدت با او زمزمه می کردند.
His gaze was no longer fixed.	نگاهش دیگر ثابت نبود.
Five minutes later the bell rang.	پنج دقیقه بعد زنگ اومد.
There is evidence of human habitation in this area.	شواهدی از سکونت انسان در این منطقه وجود دارد.
He was born in poverty.	او در فقر به دنیا آمد.
He teaches art at a famous school.	او در مدرسه ای معروف به تدریس هنر می پردازد.
His father was ill and needed his help.	پدرش بیمار بود و به کمک او نیاز داشت.
Three ordinary people visited the village.	سه نفر از مردم عادی از روستا دیدن کردند.
Public schools may need armbands.	مدارس دولتی ممکن است به بازوبند نیاز داشته باشند.
Please put the lid and liner inside it.	لطفا درب و آستر را داخل آن قرار دهید.
The coach ordered his team to gather.	مربی به تیمش دستور داد که جمع شوند.
Bring water to a boil in a large saucepan.	در قابلمه بزرگ آب را به جوش بیاورید.
All places are dumped by at least some visitors.	همه مکان ها توسط حداقل برخی از بازدیدکنندگان سطل زباله می شوند.
Several people voted against the proposal.	چند نفر به این پیشنهاد رای منفی دادند.
He grabbed the railing and came down the stairs.	نرده را گرفت و از پله ها پایین آمد.
I advised him to go home.	به او توصیه کردم که به خانه برود.
We put red roses on his grave.	روی مزارش گل رز قرمز گذاشتیم.
The landlord in the area was the law for himself.	صاحبخانه در منطقه برای خودش قانون بود.
Brown helps to soften the taste.	قهوه ای به نرم شدن طعم کمک می کند.
The painter advised not to use oil.	نقاش توصیه کرد از روغن استفاده نکنید.
A guard was standing outside the guard building.	یک نگهبان بیرون از ساختمان نگهبان ایستاده بود.
Negotiations were difficult to divide.	مذاکره برای تقسیم دشوار بود.
Storms are bigger and lightning is stronger in winter.	طوفان ها بزرگتر و رعد و برق در زمستان شدیدتر هستند.
He was hanged the next morning.	او صبح روز بعد به دار آویخته شد.
His chin was shaking.	چانه اش می لرزید.
The government encourages domestic tourism.	دولت توریسم داخلی را تشویق می کند.
A government program seeks to reduce harm.	یک برنامه دولتی به دنبال کاهش آسیب است.
His sentences were accompanied by comments.	جملات او با کامنت‌هایی همراه بود.
Their leaders were preparing for war	رهبران خود را برای جنگ آماده می کردند
His words did not help to improve his mood.	سخنان او هیچ کمکی به بهبود روحیه نکرد.
His skin was peeling off.	پوستش داشت کنده می شد.
The population of this city has almost doubled.	جمعیت این شهر حدود دو برابر شده است.
His face was long and pale.	صورتش کشیده و رنگ پریده بود.
Snakes, scorpions and other venomous organisms grow in this climate.	مارها، عقرب ها و دیگر موجودات سمی در این آب و هوا رشد می کنند.
The church was not far away.	کلیسا خیلی دور نبود.
The science department has performed well again this year.	دپارتمان علوم امسال دوباره عملکرد خوبی داشته است.
Trees cast shadows throughout the park.	درختان در سراسر پارک سایه‌های ریز انداخته‌اند.
People always throw away their food.	مردم همیشه غذای خود را می ریزند.
The modern art exhibition was very interesting.	نمایشگاه هنر مدرن بسیار جالب بود.
He holds the key.	او کلید را در دست دارد.
The case is mentioned in the newspaper article.	مورد در مقاله روزنامه ذکر شده است.
The birds were chirping happily in the garden.	پرنده ها با خوشحالی در باغچه جیک می کردند.
Families live close to each other, even in big cities.	خانواده ها حتی در شهرهای بزرگ نزدیک به هم زندگی می کنند.
The mayor said they would use a lawyer.	شهردار گفت که از وکیل قانونی استفاده خواهند کرد.
His famous poems and critiques will last for centuries.	اشعار و نقدهای معروف او تا قرن ها ماندگار خواهد بود.
During the summer months, plant life flourishes.	در ماه های تابستان زندگی گیاهی شکوفا می شود.
Conservatives seek to delay reform and limit government powers.	محافظه کاران به دنبال عقب انداختن اصلاحات و محدود کردن اختیارات دولت هستند.
The bowl is a container.	کاسه یک ظرف است.
Death was inevitable.	مرگ اجتناب ناپذیر بود.
The soldier was blindfolded and handcuffed.	سرباز چشم بند و دستبند بسته بود.
Men hire workers to do hard work.	مردان کارگران را برای انجام کارهای سخت استخدام می کنند.
There were few areas for agreement.	زمینه های توافق کمی وجود داشت.
Many northern areas were submerged.	بسیاری از مناطق شمالی زیر آب رفت.
The monkey had escaped from the zoo.	میمون از باغ وحش فرار کرده بود.
There was a severe fire in the city center.	آتش سوزی شدیدی در مرکز شهر رخ داد.
The coat of this creature is black.	کت این موجود سیاه است.
She left him last month.	ماه گذشته او را ترک کرد.
A man can walk wherever he wants.	یک مرد می تواند هر کجا که بخواهد راه برود.
He won second place in a debate.	او در یک مناظره مقام دوم را کسب کرد.
However, it made me curious.	با این حال، من را کنجکاو کرد.
The howl of a quiet night broke.	صدای زوزه شب آرام را شکست.
Roadside sidewalks prevent car parks.	حاشیه های ساخته شده در کنار پیاده روها مانع از پارک خودروها می شود.
Mountains are a kind of earth shape.	کوه ها نوعی شکل زمین هستند.
A vast sea of ​​fog lay before him.	دریای وسیعی از مه در برابر او قرار داشت.
He was hungry before leaving.	قبل از بیرون رفتن گرسنه بود.
A short distance to the southwest	فاصله کمی تا جنوب غربی
We found the objects surprisingly simple.	ما اشیاء را به طرز شگفت آوری ساده یافتیم.
The face is wrinkled.	صورت چین خورده است.
He arranged his clothes carefully.	لباس هایش را با دقت مرتب کرد.
New construction equipment took years to arrive.	تجهیزات ساخت و ساز جدید سال ها طول کشید تا رسید.
Dolphins and whales mate for life.	دلفین ها و نهنگ ها برای زندگی با هم جفت می شوند.
An interesting fact was revealed from this study.	یک واقعیت جالب از این مطالعه آشکار شد.
This river passes through the city.	این رودخانه از میان شهر می گذرد.
The phone call woke him up.	تماس تلفنی او را بیدار کرد.
The public will be invited to the school.	عموم مردم به مدرسه دعوت خواهند شد.
The milk was sour.	شیر ترش شده بود.
The bill was carefully considered.	این لایحه به دقت مورد بررسی قرار گرفت.
The sound of the pencil sharpener was very loud.	صدای مداد تراش خیلی بلند بود.
People's attitudes towards public transportation are changing.	نگرش مردم نسبت به حمل و نقل عمومی در حال تغییر است.
Keep kids out of the house.	بچه ها بیرون از خانه نگه دارید.
Learning to fly is an expensive proposition.	یادگیری پرواز یک پیشنهاد گران قیمت است.
Millions of years ago, the world was under water.	میلیون ها سال پیش، جهان زیر آب بود.
This river is the habitat of many fish species.	این رودخانه زیستگاه بسیاری از گونه های ماهی است.
Most homes use solar energy.	اکثر خانه ها از انرژی خورشیدی استفاده می کنند.
Please enter the password.	لطفا رمز عبور را وارد کنید.
Nobody remembered to water the flowers.	هیچکس یادش نبود گلها را آبیاری کند.
That bloodthirsty company	اون شرکت خونخواره
Cleaning with vinegar is good for playing in the soil.	تمیز کردن با سرکه برای بازی در خاک خوب است.
This painting is a masterpiece.	این نقاشی یک شاهکار است.
People become more dependent on technology.	مردم بیشتر به فناوری وابسته می شوند.
These slippers are very comfortable.	این دمپایی ها بسیار راحت هستند.
Opponents argued that the changes would hurt smaller businesses.	مخالفان استدلال کردند که این تغییرات به کسب و کارهای کوچکتر آسیب می رساند.
Elusive and unnatural traditional clothes are not easily sold.	لباس‌های سنتی گریزان و غیرطبیعی به راحتی قابل فروش نیستند.
Many trees were also damaged.	بسیاری از درختان نیز آسیب دیدند.
He blamed himself for being nervous.	خودش را به خاطر عصبی بودنش سرزنش کرد.
Let's eat this pie with blue cheese!	بیایید این پای را با پنیر آبی بخوریم!
The tragedy ended before dawn.	مصیبت قبل از سحر به پایان رسید.
He wrote diaries in his youth.	او در جوانی روزشمار می نوشت.
The manager promised to pay me soon.	مدیر قول داد به زودی پولم را بدهد.
Contrary to popular belief, smoking is bad for your health.	برخلاف تصور رایج، سیگار کشیدن برای سلامتی مضر است.
He managed to squeeze them on the boat.	او موفق شد آنها را روی قایق بفشارد.
The sunset on the horizon is terrifying.	غروب خورشید در افق باعث ایجاد هیبت می شود.
He did not have time for homework.	او برای تکالیف وقت نداشت.
The priest also provided proper burial rites.	کشیش همچنین تشریفات تدفین مناسبی را فراهم کرد.
He was swallowed by deep, dark wood.	او توسط چوب عمیق و تیره بلعیده شد.
Passive smoking also has harmful effects.	سیگار کشیدن غیرفعال نیز اثرات مضری دارد.
The supermarket offers a variety of products.	سوپرمارکت محصولات متنوعی را عرضه می کند.
On the way out, we gave the money to the taxi driver.	در راه خروج پول را به راننده تاکسی دادیم.
He is always a plaintiff.	او همیشه شاکی است.
I wonder what "superfoods" are?	من تعجب می کنم که "ابر غذاها" چیست؟
Using a frying pan, pour the batter over the frying pan.	با استفاده از ماهیتابه، خمیر را روی ماهیتابه بریزید.
The army is well equipped with weapons.	ارتش به خوبی مجهز به تسلیحات است.
The storm hit the shoreline for days.	طوفان روزها خط ساحلی را درنوردید.
The moon rises at sunset.	ماه در غروب آفتاب طلوع می کند.
He has no room for error.	او جایی برای خطا ندارد.
Chloratura is an energetic aria.	کلوراتورا یک آریا پر انرژی است.
Take off all your clothes	تمام لباس هایت را در بیاور
I breathe easily.	نفس راحتی می کشم.
I'm upset by your grievances	حالم از گلایه هات بهم میخوره
The use of school tax funds is prohibited.	استفاده از وجوه مالیات مدارس ممنوع است.
These cities were once important religious centers.	این شهرها زمانی مراکز مذهبی مهمی بودند.
He went to a very expensive restaurant.	او به یک رستوران بسیار گران قیمت رفت.
Their children lack intelligent leadership.	فرزندان آنها فاقد رهبری هوشمند هستند.
The number of holes is increasing.	تعداد چاله ها در حال افزایش است.
The soil is rich and fertile.	خاک غنی و حاصلخیز است.
The factory was officially closed.	کارخانه رسما تعطیل شد.
His house was without TV.	خانه او بدون تلویزیون بود.
One must be patient.	آدم باید صبر داشته باشد.
Enjoy the opportunity to add this food to your collection.	از فرصت اضافه کردن این غذا به مجموعه خود لذت ببرید.
The retirement plan was not to the liking of shareholders.	طرح بازنشستگی مورد پسند سهامداران نبود.
Most children seem to prefer this toy.	به نظر می رسد اکثر کودکان این اسباب بازی را ترجیح می دهند.
First choose a bunch of cabbage.	ابتدا یک دسته کلم انتخاب کنید.
He covered his head with his hands.	سرش را با دستانش پوشانده بود.
Our furniture looks really old.	مبلمان ما واقعاً قدیمی به نظر می رسد.
Cities need huge investments to renovate.	شهرها برای نوسازی نیاز به سرمایه گذاری هنگفت دارند.
Some people believe that technological advancement is beneficial.	برخی افراد بر این باورند که پیشرفت تکنولوژی سودمند است.
A large crowd is expected to attend the festival.	انتظار می رود جمعیت زیادی در این جشنواره شرکت کنند.
They carefully packed their belongings.	آنها با احتیاط وسایل خود را بسته بندی کردند.
Many people visit the temple today.	امروزه افراد زیادی از معبد بازدید می کنند.
The water supply is constantly being renewed.	منبع آب دائما در حال تجدید است.
The rocking chair provides comfort.	صندلی گهواره ای راحتی را فراهم می کند.
There was little movement in the clouds.	حرکت کمی در ابرها وجود داشت.
Doctors placed a catheter in the patient's arm.	پزشکان یک کاتتر در بازوی بیمار گذاشتند.
The university was enthusiastic about your idea.	دانشگاه از ایده شما مشتاق بود.
They hurried to the clinic.	با عجله به درمانگاه رفتند.
In the morning fog, a voice caught my attention.	در مه صبحگاهی، صدایی توجهم را به خود جلب کرد.
nest?	لانه پرنده؟
They lived in a rural town.	آنها در یک شهر روستایی زندگی می کردند.
He ran home.	او به خانه دوید.
There are many disasters caused by climate change.	بلایای زیادی وجود دارد که از تغییرات آب و هوایی ناشی می شود.
Greed is rooted in human nature.	طمع در طبیعت انسان ریشه دوانده است.
He realized that he had left his bag.	متوجه شد که کیفش را جا گذاشته است.
The truth can set us free.	حقیقت می تواند ما را آزاد کند.
Lack of oxygen is a health hazard.	کمبود اکسیژن یک خطر برای سلامتی است.
He was the governor of the province and ruled the region for a year	او که یک فرماندار استان بود، یک سال بر این منطقه حکومت کرد
There was a slight cold in the air that morning.	آن روز صبح یک سرما خفیف در هوا بود.
Foresters cut down the tree.	جنگل بان ها درخت را بریدند.
The blanket was pulled over his shoulders.	پتو روی شانه هایش کشیده شده بود.
The coffee was stale.	قهوه کهنه شده بود.
Only places that are very dry get snow.	تنها مکان هایی که بسیار خشک هستند برف می گیرند.
His kindness will always be remembered.	مهربانی او همیشه در یادها خواهد ماند.
Men are hardworking	مردها سخت کوش هستند
Pour all the flour into the mixing bowl.	تمام آرد را در کاسه همزن بریزید.
The road through the valley is treacherous.	جاده از طریق دره خائنانه است.
We do our best with close friends.	ما بهترین کار را با دوستان نزدیک داریم.
The cat was lying in wait.	گربه در کمین نشسته بود.
Fill a glass jar with honey.	ظرف شیشه ای را با عسل پر کنید.
Have you ever considered a hybrid car?	آیا هرگز به یک خودروی هیبریدی فکر می کنید؟
The prosecutor's office did not pursue the case.	دادستانی این پرونده را پیگیری نکرد.
He picked up the float on the surface of the pond.	او پر شناور روی سطح حوض را برداشت.
It was an unusual sunny day.	یک روز آفتابی غیرعادی بود.
His personal trainer created an effective training program.	مربی شخصی او یک برنامه تمرینی موثر ایجاد کرد.
It's like a family.	این مثل یک خانواده است.
The clinic is open to everyone.	کلینیک برای همه باز است.
Shelter for victims of abuse	پناهگاهی برای قربانیان سوء استفاده
These two species occupy a similar ecological position.	این دو گونه جایگاه اکولوژیکی مشابهی را اشغال می کنند.
Empty immediately!	فوراً تخلیه شوید!
Here in this small town, everyone knows everyone else.	اینجا در این شهر کوچک، همه دیگران را می شناسند.
Wash the apples with soap.	سیب ها را با صابون بشویید.
Pay the maid by the end of the week.	تا آخر هفته به خدمتکار پرداخت کنید.
The commanded vehicles were returned to their respective owners.	خودروهای فرماندهی شده به صاحبان مربوطه بازگردانده شدند.
Do not throw it away!	آن را نریزید!
First you need two cups of brown sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
An amateur cyclist came in second after a career.	یک دوچرخه سوار آماتور پس از یک حرفه ای در جایگاه دوم قرار گرفت.
The dog was friendly.	سگ دوستانه بود.
A working group was formed to investigate the allegations.	یک کارگروه برای بررسی این اتهامات تشکیل شد.
I never liked snakes.	من هرگز مارها را دوست نداشتم.
The economy grew rapidly during these years.	اقتصاد در این سال ها به سرعت رشد کرد.
Duties and taxes were levied on residents.	عوارض و مالیات از ساکنان گرفته شد.
The island is covered with snow.	جزیره پوشیده از برف است.
You will succeed if you apply yourself.	اگر خودتان درخواست کنید موفق خواهید شد.
The country has a witness protection program.	این کشور برنامه حفاظت از شاهدان دارد.
His pale lips formed a polite smile.	لب های رنگ پریده اش لبخند مؤدبانه ای شکل دادند.
Software developers also attended the event.	توسعه دهندگان نرم افزار نیز در این مراسم حضور داشتند.
The fragrance of all flowers is in you.	عطر همه گلها در تو است.
He said the king had no right to rule.	او گفت که پادشاه حق حکومت ندارد.
The child looked at the malnourished face with fear.	کودک با ترس به چهره بدغذایی نگاه کرد.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	سیر را پوست بگیرید و داخل پیاز رنده کنید.
The farmer had a plan to deal with this problem.	کشاورز برنامه ای برای مقابله با این مشکل داشت.
The church is a sacred place.	کلیسا مکانی مقدس است.
The sun rose slowly from the top of the mountains.	خورشید به آرامی از بالای کوه ها طلوع کرد.
It can be said that they are dissatisfied.	می توان گفت که آنها ناراضی هستند.
Scientists argue that overfishing is a serious problem.	دانشمندان استدلال می کنند که صید بی رویه یک مشکل جدی است.
The aristocratic family may have been barbarians.	خانواده اشرافی ممکن است بربر بوده باشند.
The number of our parties has decreased significantly.	تعداد احزاب ما به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
Employees need a certain degree of training.	کارمندان به درجه خاصی از آموزش نیاز دارند.
He built this house himself.	این خانه را خودش ساخته است.
However, he was more at risk.	با این حال، بیشتر در خطر بود.
I see no reason for hope.	دلیلی برای امید نمی بینم.
He could not save her life.	او نتوانست جان او را نجات دهد.
To achieve our dreams, we must fulfill our potential.	برای رسیدن به رویاهایمان باید پتانسیل هایمان را برآورده کنیم.
The toy contains small parts that can pose a choking hazard.	اسباب بازی حاوی قطعات کوچکی است که می تواند خطر خفگی را به همراه داشته باشد.
They have their own printing house.	چاپخانه خودش را دارند.
Lesions can increase the risk of some cancers.	ضایعات می توانند خطر ابتلا به برخی سرطان ها را افزایش دهند.
They spent the rest of the day in bed.	بقیه روز را در رختخواب سپری کردند.
The higher the temperature, the faster the water boils.	هر چه دما بیشتر باشد، آب سریعتر به جوش می آید.
The room is dirty!	اتاق کثیف است!
But few agreed.	اما تعداد کمی موافق بودند.
The boy had not been seen.	پسر دیده نشده بود.
His jaw dropped.	آرواره اش افتاد.
We must always question authority.	ما همیشه باید اقتدار را زیر سوال ببریم.
The smell of food wafts from the kitchen.	بوی غذا از آشپزخانه می پیچید.
John is overweight.	جان اضافه وزن دارد.
The thief kept them safe.	سارق آنها را در امان نگه داشت.
He sold ice cream to drivers.	او به رانندگان بستنی می فروخت.
Salt dissolves in water.	نمک در آب حل می شود.
His selflessness and respect for others earned him respect.	بی خودی و احترام او به دیگران باعث احترام او شد.
The old woman dressed cautiously, wearing a skirt and blouse.	پیرزن با احتیاط لباس پوشید، دامن و بلوز پوشید.
He was wearing a dark blue blouse.	یک بلوز آبی تیره پوشیده بود.
Faded and crumpled pages in my office.	صفحات محو و مچاله شده در دفترم.
We collected them in our pockets.	آنها را در جیب خود جمع کردیم.
It feels good on my hand	روی دستم حس خوبی داره
The sentence became unbearable.	جمله غیر قابل تحمل شد.
The thick fog made it difficult to see.	مه غلیظ دید را دشوار می کرد.
They took their money from the bank.	پولشان را از بانک برداشتند.
His mother and grandmother were nurses.	مادر و مادربزرگش پرستار بودند.
They stood in front of a pedaled hut.	جلوی کلبه ای رکاب زده ایستادند.
The key to a mold is its temperature.	کلید یک قالب دمای آن است.
The oar fell into the water with a sound.	پارو با صدایی در آب افتاد.
A tall, slender body slips by a stranger.	یک هیکل بلند و لاغر از کنار غریبه می لغزد.
This speech was postponed to next year.	این سخنرانی به سال آینده موکول شد.
Castles, cities and towers were built here.	قلعه ها، شهرها و برج ها در اینجا ساخته شده اند.
There is an inner courtyard and a bar.	یک حیاط داخلی و یک بار وجود دارد.
He strongly supports the idea of ​​a monarchy.	او از ایده سلطنت بسیار حمایت می کند.
Insurgents took control of many cities.	شورشیان کنترل بسیاری از شهرها را به دست گرفتند.
Passengers should expect a delay of up to two days.	مسافران باید انتظار تاخیر تا دو روز را داشته باشند.
The company seems to consider environmental protection a cost.	به نظر می رسد این شرکت حفاظت از محیط زیست را هزینه ای در نظر می گیرد.
The fish died on the assembly line.	ماهی در خط مونتاژ مرد.
The crowd began to revolt.	جمعیت شروع به شورش کردند.
Check locks before leaving the house.	قبل از خروج از خانه، قفل ها را چک کنید.
He dragged me into a room.	او مرا به داخل اتاقی کشید.
Lack of food, medicine and other necessities is expected.	کمبود مواد غذایی، دارو و سایر مایحتاج مورد انتظار است.
The most obvious answer is to organize protests.	واضح ترین پاسخ سازماندهی اعتراضات است.
He grew up in the village.	او در روستا بزرگ شد.
We cried for them	براشون گریه کردیم
This image would be more logical.	این تصویر منطقی تر خواهد بود.
Vandana has a bad reputation in the workplace.	واندانا در محل کار شهرت بدی دارد.
That new skyscraper was not the only thing that came up.	آن آسمان خراش جدید تنها چیزی نبود که بالا آمد.
He did not attend meetings regularly.	او به طور منظم در جلسات حاضر نشد.
The fish sank.	ماهی غرق شد.
Existing technology only produces syntactol.	فناوری موجود فقط سینتاکتول تولید می کند.
Corn is grown everywhere.	همه جا ذرت می کارند.
Participants had five minutes to write their answers.	شرکت کنندگان پنج دقیقه فرصت داشتند تا پاسخ های خود را بنویسند.
The tourist moved to the next city.	گردشگر به سمت شهر بعدی حرکت کرد.
It snowed heavily at night.	برف در شب به شدت بارید.
Balances the national economy.	اقتصاد ملی را متعادل می کند.
They approach him.	آنها به او نزدیک می شوند.
It is said that this athlete is in very good physical condition.	گفته می شود این ورزشکار در شرایط بدنی بسیار خوبی قرار دارد.
Now it's time to move on to the main course.	حالا وقت آن است که به سراغ غذای اصلی برویم.
The origin of his name.	منشأ نام اوست.
It was howling outside the storm.	بیرون طوفان زوزه می کشید.
Estimates are very different.	برآوردها بسیار متفاوت است.
He became lustful.	او هوس انگیز شد.
That area is on fire.	آن منطقه در آتش سوخته است.
An empty house can be alone.	یک خانه خالی می تواند تنها باشد.
The soup did not contain thick cream.	سوپ حاوی خامه غلیظ نبود.
All happy families are alike.	همه خانواده های شاد شبیه یکدیگر هستند.
His blood was injected into me.	خونش به من تزریق شد.
My parents were very strict.	پدر و مادرم خیلی سختگیر بودند.
The engine jumped.	موتور پرید.
Measure his words carefully.	کلماتش را با دقت سنجید.
Put the apples in a bowl of water.	سیب ها را در یک کاسه آب فرو کنید.
It turned out to have deadly consequences.	ثابت شد که عواقب مهلکی دارد.
The construction crew cursed their foreman.	خدمه ساخت و ساز به سرکارگر خود فحش دادند.
We sell the house through a real estate consultant.	ما خانه را از طریق یک مشاور املاک می فروشیم.
The man is crying.	مرد گریه می کند.
Smoke was on the horizon.	دود در افق بود.
The locals consider him an honest man.	مردم محلی او را مردی صادق می دانند.
The prints were faint but undeniable.	پرینت ها کمرنگ اما غیرقابل انکار بودند.
He smelled of lotus flowers.	او بوی گل نیلوفر را می داد.
He looked at his reflection in the mirror.	او به انعکاس خود در آینه نگاه کرد.
More cologne please	ادکلن بیشتر لطفا
This painting depicts seven happy fishermen.	این نقاشی هفت ماهیگیر خوشحال را به تصویر می کشد.
Ideally, all homes should be supplied with renewable energy.	در حالت ایده آل، تمام خانه ها باید از انرژی های تجدید پذیر تامین شوند.
The guild hall has highly trained craftsmen.	سالن اصناف دارای صنعتگران بسیار آموزش دیده است.
At one time, the people of the governorate had no rights.	زمانی مردم ولایتمدار هیچ حقی نداشتند.
Hostility is indigenous here.	خصومت در اینجا بومی است.
Certain types of research create certain problems.	انواع خاصی از تحقیقات مشکلات خاصی را ایجاد می کنند.
She was looking forward to the fashion show.	او مشتاقانه منتظر نمایش مد بود.
The brakes of this car do not work well.	ترمزهای این ماشین خوب کار نمی کند.
The drought was followed by torrential rains.	خشکسالی به دنبال باران های سیل آسا رخ داد.
In this approach, each word is considered as a number.	در این رویکرد، هر کلمه به عنوان یک عدد در نظر گرفته می شود.
We can do great things together.	ما با هم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
Our guide hurriedly accompanied us.	راهنمای ما با عجله ما را همراهی کرد.
Spend more time with your family.	زمان بیشتری را با خانواده ات سپری کن.
The photo was taken from the window.	عکس از پنجره گرفته شده است.
This is my birthday present.	این هدیه تولد من است.
This amount reached hundreds of millions of credits.	این مبلغ به صدها میلیون اعتبار رسید.
Constants involved in chemical reactions.	ثابت های دخیل در واکنش های شیمیایی.
Innocent like a lamb	بی گناه مثل بره
Asylum seekers had gathered in the camps.	پناهجویان در اردوگاه ها جمع شده بودند.
The artist painted different women in different states.	این هنرمند زنان مختلفی را در ایالت های مختلف نقاشی کرد.
I fell and broke my ankle.	افتادم و مچ پام شکست.
During the summer, farmers pick wild strawberries.	در طول تابستان، کشاورزان توت فرنگی وحشی را می چینند.
These two works are outstanding.	این دو اثر برجسته هستند.
The only real success of the war	تنها موفقیت واقعی جنگ
He was wearing a black dress.	او یک لباس مشکی پوشیده بود.
The mountain range was full of problems.	رشته کوه پر از مشکلات بود.
We came down the steep and winding road.	از جاده شیب دار و پر پیچ و خم پایین آمدیم.
After two hours of travel, we stopped to get gas.	بعد از دو ساعت سفر ایستادیم تا بنزین بگیریم.
Customers can vote online.	مشتریان می توانند به صورت آنلاین رای دهند.
Desert may mean a lot of sun.	بیابان ممکن است به معنای آفتاب زیاد باشد.
A red balloon was attached to a pillar.	یک بادکنک قرمز به یک ستون بسته شده بود.
The temperature dropped below zero in the late afternoon.	اواخر بعد از ظهر دمای هوا به زیر صفر رسید.
Check if something can fly.	بررسی کنید که آیا چیزی می تواند پرواز کند یا خیر.
He ran his thumb along the hull	او انگشت شست خود را در امتداد بدنه کشتی کشید
They are most in favor of independence.	آنها بیشتر از همه طرفدار استقلال هستند.
These animals have compound eyes.	این جانوران دارای چشمان مرکب هستند.
Is this the last time we see each other?	آیا این آخرین باری است که همدیگر را می بینیم؟
A bottle of perfume is a gift for our anniversary.	یک شیشه عطر هدیه ای برای سالگرد ماست.
The building stood in front of us with haram.	ساختمان با حرام جلوی ما ایستاد.
The army returned the caravan.	ارتش کاروان را برگرداند.
Some historians believe that this myth is false.	برخی از مورخان معتقدند که این افسانه نادرست است.
These results were completely unacceptable.	این نتایج کاملا غیر قابل قبول بود.
The young man hurried to the window.	مرد جوان با عجله به سمت پنجره رفت.
Many women are expected to give birth this year.	انتظار می رود بسیاری از زنان امسال زایمان کنند.
This law applies to individuals as well as countries.	این قانون برای افراد و همچنین کشورها اعمال می شود.
He gradually began to adapt to the class routine.	او به تدریج شروع به وفق دادن با روال کلاسی کرد.
It was recommended that children attend two years of preschool.	توصيه مي شد كه كودكان در دو سال پيش دبستاني شركت كنند.
The buses passed by quickly.	اتوبوس ها به سرعت از کنار خودرو رد شدند.
This man is definitely enjoying his Scotch!	این مرد مطمئناً از اسکاچ خود لذت می برد!
The industrial sector of the region is booming.	بخش صنعتی منطقه در حال رونق است.
A rare art, indeed!	یک هنر کمیاب، در واقع!
The teacher spoke so fast that I could not understand.	استاد خیلی تند صحبت می کرد که نمی توانستم بفهمم.
Sometimes she dreams of her husband.	گاهی خواب شوهرش را می بیند.
Large flocks of goldfish are destroyed.	دسته بزرگی از ماهی قرمز از بین می روند.
His brown eyes were dull and lifeless.	چشمان قهوه ای او مات و بی روح بود.
The wind was blowing hard across the tundra.	باد به شدت در سراسر تاندرا می وزید.
See how much has changed	ببین چقدر عوض شده
It is located on the ridge overlooking the city.	روی خط الراس مشرف به شهر قرار دارد.
Without oxygen, all living things die.	بدون اکسیژن، همه موجودات زنده می میرند.
Squirrels, squirrels and other rodents are common in this area.	سنجاب، سنجاب و سایر جوندگان در این منطقه رایج است.
He was hungry, he went shopping.	گرسنه بود، رفت خرید.
The result depended on the different elections.	نتیجه به انتخابات مختلف بستگی داشت.
This graffiti is "street art" painted by an artist.	این گرافیتی "هنر خیابانی" است که توسط هنرمند نقاشی شده است.
Pollution negatively affects the world's oceans.	آلودگی بر اقیانوس‌های جهان تأثیر منفی می‌گذارد.
Pass all short-term exams!	قبولی در تمام امتحانات کوتاه مدت!
Help gave a brief explanation.	راهنما توضیحات مختصری داد.
It was a dark and stormy night.	شبی تاریک و طوفانی بود.
According to the data, this trend is gradually decreasing.	بر اساس داده ها، این روند به تدریج در حال کاهش است.
The heat rose from the steam oven.	حرارت از تنور بخار بلند شد.
But it was a pleasant sight.	اما منظره ای خوشایند بود.
The students sang the national anthem aloud.	دانش‌آموزان سرود ملی این کشور را با صدای بلند اجرا کردند.
Close your eyes, calm down	چشمانت را ببند، آرام باش
This old house, overgrown with weeds, is collapsing.	این خانه قدیمی که بیش از حد از علف های هرز رشد کرده، در حال فروپاشی است.
This chemical is converted to ether very quickly.	این ماده شیمیایی با سرعت زیاد به اتر تبدیل می شود.
Shakespeare is a prominent playwright.	شکسپیر نمایشنامه نویس برجسته ای است.
The flight went smoothly.	پرواز بدون مشکل انجام شد.
You heard a strange howl of silence.	صدای زوزه عجیب سکوت را درنوردید.
The economy has been in recession for years.	سال هاست که اقتصاد در رکود به سر می برد.
He also wants to get a cat.	او هم می خواهد گربه بگیرد.
This kingdom is a melting pot of different cultures.	این پادشاهی دیگ ذوب فرهنگ های مختلف است.
The console palace is shown above.	کاخ کنسول در بالا نشان داده شده است.
Many men feared that they would never have the title.	بسیاری از مردان می ترسیدند که هرگز این عنوان را نخواهند داشت.
So, he wrote the book.	بنابراین، او کتاب را نوشت.
The cat is gray with a white forehead.	گربه خاکستری با پیشانی سفید است.
Close one eye and look through your lens.	یک چشم خود را ببندید و از لنز خود نگاه کنید.
This will be challenging, but achievable.	این کار چالش برانگیز، اما قابل دستیابی خواهد بود.
Add flour and oil to the sourdough mixture.	آرد و روغن را به مخلوط مایه اضافه کنید.
Write the trouble!	مشقت را بنویس!
She has to make her own bed.	او باید خودش رختخوابش را درست کند.
The singer's new song became a bestseller.	آهنگ جدید این خواننده پرفروش شد.
The passage has dark air.	گذرگاه هوای تاریکی دارد.
We are going to get a divorce	قصد داریم طلاق بگیریم
It is said that these creatures always travel in flocks.	گفته می شود که این موجودات همیشه به صورت گله ای سفر می کنند.
Half of the room was painted blue.	نیمی از اتاق آبی رنگ شده بود.
Making paper is complicated.	ساخت کاغذ پیچیده است.
In every country, including yours, many children go hungry.	در هر کشوری، از جمله کشور شما، تعداد زیادی از کودکان گرسنه می مانند.
Laughter gas is used to treat anxiety.	گاز خنده برای درمان اضطراب استفاده می شود.
The death penalty still exists in some parts of the world.	مجازات اعدام هنوز در برخی از نقاط جهان وجود دارد.
The lamps stared at the space, discarded.	لامپ ها به فضا خیره شدند، دور انداخته شدند.
The snake's head shook around.	سر مار به اطراف تکان خورد.
We pull back the curtain.	پرده را عقب می کشیم.
He could not live in peace.	او نمی توانست در آرامش زندگی کند.
The pool is a popular place to relax.	استخر یک مکان محبوب برای استراحت است.
Most of those killed were women and children.	کشته شدگان بیشتر زنان و کودکان بودند.
The detective grinned.	کارآگاه پوزخندی زد.
Police stopped the road and cleared the road.	پلیس راه را متوقف کرده و جاده را پاکسازی کرد.
See how we should be from someone's point of view	ببین ما باید از نظر کسی چطور باشیم
Discard any spoiled food that you prepare.	هر غذایی که آماده می کنید و فاسد شده را دور بریزید.
Move carefully so as not to be harmed.	با احتیاط حرکت کنید تا آسیبی به شما وارد نشود.
The forces fought fiercely.	نیروها وحشیانه جنگیدند.
These poems are intended for young audiences.	این اشعار برای مخاطبان جوان در نظر گرفته شده است.
It is pointless to say that they are separate species.	بی معنی است که بگوییم آنها گونه های جداگانه ای هستند.
The workers will establish next week.	کارگران هفته آینده پایه گذاری خواهند کرد.
The smell of smoke filled the air.	بوی دود فضا را پر کرده بود.
He examined the vase carefully.	او گلدان را به دقت بررسی کرد.
The stock market fell.	بازار سهام سقوط کرد.
do not talk! 	حرف نزن!
He shouted.	او فریاد زد.
The peasants hated taxes.	دهقانان از مالیات متنفر بودند.
Today the earth revolves around the sun.	امروزه زمین به دور خورشید می چرخد.
Let's try together	بیا با هم امتحان بدیم
Provide a deeper background.	پس زمینه عمیق تری ارائه دهید.
He observed strange behaviors.	او رفتارهای عجیبی را مشاهده کرد.
A symphony ends with prosperity.	سمفونی با شکوفایی به پایان می رسد.
Please give me some water to drink.	لطفا کمی آب به من بدهید تا بنوشم.
The poor little creature is dying of hunger.	موجود کوچک بیچاره از گرسنگی می مرد.
He is a police officer, a detective.	او یک افسر پلیس، یک کارآگاه است.
Industry needs sustainable and coherent policies.	صنعت نیاز به سیاست های پایدار و منسجم دارد.
Dozens of people on board were women and children.	تعدادی از ده ها سرنشین این هواپیما زن و کودک بودند.
All traffic was jammed for several hours.	تمام ترافیک برای چندین ساعت گیر کرده بود.
The sudden smell of food woke him up.	بوی ناگهانی غذا او را بیدار کرد.
He did not dare to comment.	او جرأت نکرد نظری داشته باشد.
The political party had only one candidate.	حزب سیاسی فقط یک نامزد داشت.
I will only be here for a year.	من فقط یک سال اینجا خواهم بود.
His cheeks were sharp and angular.	گونه هایش تیز و زاویه دار بود.
The first graders had a new teacher.	کلاس اولی ها معلم جدیدی داشتند.
The vegetable set looked beautiful.	مجموعه سبزیجات زیبا به نظر می رسید.
The birds were migrating south.	پرندگان در حال مهاجرت به جنوب بودند.
We use these creatures to catch dolphins.	ما از این موجودات برای گرفتن دلفین ها استفاده می کنیم.
They are performed by the Makoto community.	آنها توسط جامعه ماکوتو انجام می شوند.
The interview was divisive.	مصاحبه تفرقه انگیز بود.
His request will be considered in due course.	درخواست او در زمان مناسب بررسی خواهد شد.
We were given ice cream as a prize.	به عنوان جایزه از ما بستنی پذیرایی کردند.
This speaker is easy to use.	استفاده از این اسپیکر راحت است.
Warm as the scorching sun.	گرم مثل آفتاب جوشان.
This neighborhood is full of investors.	این محله مملو از سرمایه گذاران است.
Form your opinion.	نظر خود را تشکیل دهید.
Some objects are made of metal only.	برخی از اجسام فقط از فلز ساخته شده اند.
None of the teachers had any books on grammar.	هیچ کدام از معلمان هیچ کتابی در مورد دستور زبان نداشتند.
He shook hands from the shore.	از ساحل دست تکان داد.
Bad weather distorted the image of the mountain	هوای بد تصویر کوه را مخدوش کرد
The sun was suspended on the lower horizon.	خورشید در افق پایین معلق بود.
Wildflowers bloom here.	گلهای وحشی در اینجا شکوفا شدند.
Fluffy white clouds swirled lazily in the dawn sky.	ابرهای سفید کرکی با تنبلی در آسمان سحر می چرخیدند.
The scientist was familiar with those two theories.	دانشمند با آن دو نظریه آشنا بود.
Action games like these bring together players.	بازی های اکشن مانند این بازیکنان را گرد هم می آورد.
His smile was bright.	لبخندش درخشان بود.
His friend told him how to go to the zoo.	دوستش به او گفت که چگونه به باغ وحش برود.
He was the grandson of a rabbi.	او نوه یک خاخام بود.
The birds flew overhead and screamed.	پرنده ها بالای سرشان پرواز کردند و جیغ کشیدند.
Be sure to choose ripe fruit.	حتما میوه رسیده را انتخاب کنید.
The management of the company has consistently shown incompetence.	مدیریت شرکت به طور مداوم بی کفایتی نشان داده است.
Their behavior is inexplicable.	رفتار آنها قابل توضیح نیست.
Their loud noises echo in the hall.	صدای بلند آنها در سالن می پیچید.
Anyone behind this must stop.	هر کس پشت این اقدام است باید متوقف شود.
The wise old woman guessed right.	پیرزن خردمند درست حدس زد.
The government insures the peasants.	دولت برای دهقانان بیمه می کند.
The scientist emphasized this warning.	دانشمند بر این هشدار تأکید کرد.
There is a circus in the city!	یک سیرک در شهر است!
The lens is a transparent object through which light passes.	عدسی جسم شفافی است که نور از آن عبور می کند.
Boys and girls can only do that, right?	پسرها و دخترها فقط می توانند این کار را انجام دهند، درست نیست.
They wanted more.	بیشتر خواستند.
A large black bird can be seen on the roof.	یک پرنده بزرگ سیاه روی پشت بام دیده می شود.
Finally the old woman sat down to rest.	بالاخره پیرزن به استراحت نشست.
Wipe your shoes on the mattress before entering.	قبل از ورود کفش های خود را روی تشک پاک کنید.
The floor is covered with sand.	کف پوشیده از ماسه است.
This team has full confidence in its ability to win.	این تیم به توانایی خود برای پیروزی اعتماد کامل دارد.
His request was denied.	درخواست او رد شد.
Her band played at her wedding.	گروه او در عروسی او نواختند.
He reached out to cool his burning face.	دستانش را دراز کرد تا صورت سوزانش را خنک کند.
The oven did not work properly.	کوره به درستی کار نمی کرد.
This factory is notorious for its pollution.	این کارخانه به دلیل آلودگی خود بدنام است.
The key was lost for months.	کلید برای ماه ها گم شد.
Dwarfs live underground.	کوتوله ها در زیر زمین زندگی می کنند.
Old friends meet for lunch.	دوستان قدیمی برای ناهار ملاقات می کنند.
Some people spend their whole lives	برخی از افراد تمام زندگی خود را می گذرانند
The old man walked slowly towards the house.	پیرمرد به آرامی به سمت خانه رفت.
Virginity is a sign of hard work.	باکره نشانه سخت کوشی است.
There was a frown on his face.	اخم روی صورتش بود.
Several buildings had collapsed.	چند ساختمان سقوط کرده بود.
The sunrise shone on the golden light of the valley.	طلوع خورشید نور طلایی دره را فراگرفت.
His parents were poor and lived in a small house.	پدر و مادرش فقیر بودند و در خانه ای کوچک زندگی می کردند.
It takes some time for the salt water to evaporate.	مدتی طول می کشد تا آب نمک تبخیر شود.
One pound of bacon may be enough for two people.	یک پوند بیکن ممکن است برای دو نفر کافی باشد.
Pigeons were seen on the rooftops.	کبوترها روی پشت بام ها دیده شدند.
People dived into the water.	مردم داخل آب شیرجه زدند.
The light was dim.	نور ضعیفی می سوخت.
Email sent.	ایمیل ارسال شد.
Researchers feel this could be a powerful tool.	محققان احساس می کنند این می تواند یک ابزار قدرتمند باشد.
The cliff was small but rich.	صخره کوچک، اما غنی بود.
Some plants grow in hostile climates.	برخی از گیاهان در آب و هوای متخاصم رشد می کنند.
Many children today play computer games.	امروزه بسیاری از کودکان بازی های رایانه ای انجام می دهند.
Some restaurants charge extra for barbecues.	برخی از رستوران ها برای باربیکیو هزینه اضافی دریافت می کنند.
Prepare beef broth according to the package instructions.	آب گوشت گاو را مطابق دستورالعمل بسته آماده کنید.
He shouted that the sky had fallen.	او فریاد زد که آسمان به داخل افتاده است.
He was embarrassed, but he kept talking.	او خجالت کشید، اما او به صحبت ادامه داد.
A nutritional yeast is collected on another continent.	یک مخمر تغذیه ای در قاره ای دیگر جمع آوری می شود.
Find a container for seed germination.	ظرفی برای جوانه زدن بذرها پیدا کنید.
The unexpected launch of the rocket surprised people around the world.	پرتاب غیرمنتظره موشک باعث شگفتی مردم در سراسر جهان شد.
The pollution of the factory had ruined the water.	آلودگی کارخانه آب را خراب کرده بود.
The same rules apply to everyone.	قوانین یکسان برای همه اعمال می شود.
A very skilled doctor	یک دکتر بسیار ماهر
There was an almost endless stream of cars along the highway.	جریان تقریباً بی پایانی از اتومبیل ها در امتداد بزرگراه جریان داشت.
He felt the stiffness of his neck.	سفتی گردنش را احساس می کرد.
Poets write about romance and passion.	شاعران در مورد عاشقانه و شور می نویسند.
Rival political parties refused to meet despite their differences.	احزاب سیاسی رقیب علیرغم اختلافاتشان از ملاقات خودداری کردند.
He refused to marry me.	او حاضر به ازدواج با من نشد.
So he gave her three minutes to finish.	بنابراین سه دقیقه به او فرصت داد تا کار را تمام کند.
Children are creatures of curiosity.	کودکان موجودات کنجکاوی هستند.
Radiation from a nuclear test can cause cancer.	تشعشعات حاصل از آزمایش هسته ای می تواند باعث سرطان شود.
The boat was beaten	قایق کتک خورده بود
The higher the number, the more significant the difference.	هرچه این عدد بیشتر باشد، تفاوت معنادارتر است.
Parachuting is fun and dangerous.	چتربازی سرگرم کننده و خطرناک است.
These papers required the signature of the manager.	این اوراق نیاز به امضای مدیر داشت.
Classy	درجه یک
Emerging writers were very valuable in my time.	نویسندگان نوپا در زمان من بسیار ارزشمند بودند.
Thirteen years have passed since the incident.	سیزده سال از ماجرا می گذرد.
The zoo is located on an island.	باغ وحش در یک جزیره واقع شده است.
The country's primary export is mobile phones.	صادرات اولیه این کشور تلفن همراه است.
Life is too short to be wasted with unpleasant words.	زندگی کوتاه تر از آن است که با کلمات ناخوشایند تلف شود.
A sophisticated warning system was implemented.	یک سیستم هشدار پیچیده پیاده سازی شد.
There was severe pain in his chest	درد شدیدی به سینه اش خورد
His stories were long, boring and tortuous.	داستان های او طولانی، خسته کننده و پر پیچ و خم بود.
The house is far away from the road.	خانه بسیار دورتر از جاده قرار دارد.
A bush snake wrapped itself around a nearby rock.	یک مار بوته ای به دور صخره ای در همان نزدیکی پیچید.
It was another hot spring day this year.	یکی دیگر از روزهای گرم بهاری امسال بود.
Open the sauce jar.	در شیشه سس را باز کنید.
This is a dental health service.	این سرویس بهداشتی دندان است.
Tears welled up in her cheeks.	اشک روی گونه هایش جاری شد.
Of course, it is only a matter of time.	مطمئناً فقط مسئله زمان است.
They fought for about an hour and neither side fought.	نزدیک به یک ساعت با هم جنگیدند و هیچ یک از طرفین به جنگ پرداختند.
They soon realized their fear.	آنها به زودی به ترس خود پی بردند.
This forum is dedicated to the memory of our founders.	این تالار به یاد بنیانگذاران ما تقدیم شده است.
Read the announcement.	اعلامیه را بخوانید.
The tradition is very old.	سنت بسیار قدیمی است.
He said this is a swimming hole.	او گفت اینجا یک چاله شنا است.
Opposition is simply set aside.	مخالفت ها به سادگی به یک طرف گذاشته می شوند.
Eventually they retired to their homes.	سرانجام به خانه هایشان بازنشسته شدند.
They were arrested shortly afterwards by police.	آنها اندکی بعد توسط پلیس دستگیر شدند.
Can anyone help identify this aircraft?	آیا کسی می تواند در شناسایی این هواپیما کمک کند؟
His table was a bouquet of roses.	میزش یک دسته گل رز بود.
Such a diet is unhealthy.	چنین رژیم غذایی ناسالم است.
This festival is famous for its gladiatorial fights.	این فستیوال به خاطر مبارزات گلادیاتورها معروف است.
What an awful thing!	چه افتضاحی!
The minister will discuss this problem with the governor of the province.	وزیر این مشکل را با استاندار استان در میان خواهد گذاشت.
Water vapor condenses and releases heat.	بخار آب متراکم می شود و گرما آزاد می کند.
As the wind speed increased, the balloon slowly rose.	با افزایش سرعت باد، بالون به آرامی بالا آمد.
Waiting room is available.	اتاق انتظار موجود است.
Heat the oil in a frying pan.	روغن را در ماهیتابه گرم کنید.
He fired his weapon three times.	اسلحه اش را سه بار شلیک کرد.
The soup is terribly salty.	سوپ به طرز وحشتناکی شور است.
The plane crashed into the sea.	هواپیما در دریا سقوط کرد.
The overall run of the team was fantastic.	مجموع دوندگی تیم فوق العاده بود.
Happy to see me?	از دیدن من خوشحالی؟
The teachers were tired.	معلمان خسته شده بودند.
Use low oil when frying food.	هنگام سرخ کردن غذا از روغن کم استفاده کنید.
He was determined in his endeavor.	او در تلاش خود مصمم بود.
All love songs should end like this.	تمام آهنگ های عاشقانه باید به همین شکل تمام شوند.
How to cook it?	چگونه آن را بپزید؟
Judges must serve honestly.	قضات باید با صداقت خدمت کنند.
He often mentioned his hometown.	او اغلب از زادگاهش یاد می کرد.
He wanted to surprise her with a flower.	او قصد داشت او را با گل غافلگیر کند.
The gunman fired at the crowd.	مرد مسلح به سمت جمعیت شلیک کرد.
It's finally hot outside	بالاخره بیرون گرم است
According to my calculations, we should start now.	طبق محاسبات من باید همین الان شروع کنیم.
We must do everything we can to help the children.	ما باید هر کاری که از دستمان بر می آید برای کمک به کودکان انجام دهیم.
Water can freeze faster than you think.	آب می تواند سریعتر از آنچه تصور کنید یخ بزند.
These shoes are made for walking.	این کفش ها برای پیاده روی ساخته شده اند.
The inscription says they died three years ago.	کتیبه می گوید آنها سه سال پیش مرده اند.
Clean the table after each meal.	بعد از هر وعده غذایی میز را تمیز کنید.
He discovered his true self after a severe accident.	او پس از یک تصادف شدید خود واقعی خود را کشف کرد.
The summer weather was hot and sticky.	هوای تابستان گرم و چسبناک بود.
This is the worst time possible.	این بدترین زمان ممکن است.
He could not stand still and walked around the room.	او نمی توانست ثابت بماند و در اتاق قدم می زد.
This seems rather strange.	این نسبتاً عجیب به نظر می رسد.
Wash the apples in a fine astringent solution.	سیب ها را در محلول قابض ظریف بشویید.
There have been dramatic changes in recent years.	تغییرات فاحشی در سال های اخیر رخ داده است.
The bottle has changed color slightly.	بطری کمی تغییر رنگ داده است.
Strawberries mix well with bananas.	توت فرنگی به خوبی با موز مخلوط می شود.
There were few benefits to this baby.	برای این کودک، مزایای کمی وجود داشت.
Many local jobs were abandoned.	بسیاری از مشاغل محلی رها شدند.
This noble old man lives alone.	این پیرمرد بزرگوار به تنهایی زندگی می کند.
You need a conveyor belt to create an assembly line.	برای ایجاد یک خط مونتاژ، به یک تسمه نقاله نیاز دارید.
One bad habit leads to another.	یک عادت بد به دیگری منجر می شود.
I will do my job as president.	من به عنوان رئیس جمهور وظیفه خود را انجام خواهم داد.
The sun sets when the rooster crows.	خورشید غروب می کند که خروس بانگ می زند.
One concert hall, one bar, two hotels, one.	یک سالن کنسرت، یک بار، دو هتل، یک.
One day, an archaeologist discovered a beautifully carved ivory statue.	یک روز، یک باستان شناس مجسمه ای از عاج را کشف کرد که به زیبایی حکاکی شده بود.
The steering was soft.	فرمان نرم بود.
Negotiations have been difficult.	مذاکرات سخت بوده است.
Western agriculture has also had a great impact.	کشاورزی غرب نیز تأثیر زیادی داشته است.
Residents suffered from floods and famines every year.	ساکنان هر سال دچار سیل و قحطی می شدند.
It was hard to find an apartment.	پیدا کردن آپارتمان سخت بود.
The plumber took a long time to repair the toilet.	لوله کش برای تعمیر توالت عمر زیادی طول کشید.
This plant grows wild.	این گیاه به صورت وحشی رشد می کند.
Packaging materials take up a lot of space.	مواد بسته بندی فضای زیادی را اشغال می کنند.
A mountain raised its head from a man.	کوهی از مردی سرش را بلند کرد.
Prehistoric creatures often lived underground.	موجودات ماقبل تاریخ اغلب در زیر زمین زندگی می کردند.
More beautiful cars are usually more expensive.	ماشین های زیباتر معمولا گران تر هستند.
How is the sky different from the ocean?	آسمان چه تفاوتی با اقیانوس دارد؟
The people built a wall that divided the valley.	اهالی دیواری ایجاد کردند که دره را تقسیم می کرد.
This famous novelist has a thin face.	این رمان نویس مشهور چهره ای نازک بریده است.
The tomb is decorated.	مقبره مزین است.
After three months of illness, the probe regained its health.	پس از سه ماه بیماری، کاوشگر سلامتی خود را بازیافت.
Hands clasped.	دست ها به هم رسیدند.
Farmers are not the only victims of drought.	کشاورزان تنها قربانیان خشکسالی نیستند.
The rule of the queen was absolute.	حکومت ملکه مطلق بود.
The screams of all the passengers were heard in terror.	صدای جیغ همه مسافران از وحشت شنیده شد.
Rising temperatures are expected to cause problems.	افزایش دما پیش بینی می شود که مشکلاتی را ایجاد کند.
The crocodile that lives in the river is very dangerous.	تمساح که در رودخانه زندگی می کند بسیار خطرناک است.
This city is polluted.	این شهر آلوده است.
This country is famous for its tea.	این کشور به خاطر چایش معروف است.
He stole her diary and hid it under her bed.	دفتر خاطرات او را دزدید و زیر تختش پنهان کرد.
Many modern inventions are the result of basic research.	بسیاری از اختراعات مدرن نتیجه تحقیقات اساسی هستند.
He is a very good cook.	او آشپز بسیار خوبی است.
Exercise programs are enjoyed even by people with disabilities.	برنامه های ورزشی حتی برای افرادی که معلول هستند نیز لذت می برند.
Transparent and beautiful page	صفحه ای شفاف و زیبا
A family that did not invite anyone to eat.	خانواده ای که هیچ کس را برای صرف غذا دعوت نکردند.
Consider its meaning.	مفهوم آن را در نظر بگیرید.
He was told not to disturb the mummy.	به او گفته شد که مزاحم مومیایی نشود.
This is called the Cannon Army.	به این می گویند «ارتش کاننی».
He wanted a bullet in love.	او یک گلوله در عشق می خواست.
The population has declined significantly in recent times.	جمعیت در چند وقت اخیر به طرز محسوسی کاهش یافته است.
However, he was confident enough to reject the offer.	با این حال او به اندازه کافی مطمئن بود که این پیشنهاد را رد کند.
He quickly chopped the vegetables.	او به سرعت سبزیجات را خرد کرد.
One of the arguments presented is the increase in defense spending.	یکی از استدلال های ارائه شده افزایش هزینه های دفاعی است.
Living in poverty is normal.	زندگی در فقر یک امر عادی است.
You should not deceive people.	شما نباید مردم را فریب دهید.
The population of the area is declining.	جمعیت منطقه رو به کاهش است.
Widows can remarry after six months.	بیوه ها بعد از شش ماه می توانند دوباره ازدواج کنند.
The city is home to several temples.	این شهر خانه چندین معبد است.
He has only one leg.	او فقط یک پا دارد.
It seemed like an invention.	به نظر یک اختراع بود.
He benefits from extra coaching.	او از مربیگری اضافی سود می برد.
Coal is also widely used in steel production.	زغال سنگ همچنین به طور گسترده ای برای تولید فولاد استفاده می شود.
The passengers were drowning.	مسافران از غذا غرق شده بودند.
A politician was promised on TV.	قول یک سیاستمدار در تلویزیون داده شد.
Compulsory police drug testing was introduced this year.	آزمایش مواد مخدر اجباری پلیس امسال معرفی شد.
The priest blessed the church.	کشیش کلیسا را ​​برکت داد.
The documents provided were difficult to read.	اسناد ارائه شده به سختی خوانا بودند.
The company expected high profits this year.	این شرکت انتظار سود بالایی در سال جاری داشت.
He was an easy target.	او یک هدف آسان بود.
He was unaware of the letter he had received.	او از نامه ای که دریافت کرده بود بی خبر بود.
The result is that we are also disappointed.	نتیجه این است که ما نیز ناامید هستیم.
The walls were decorated with beautiful paintings.	دیوارها با نقاشی های زیبا تزئین شده بود.
Small venomous snakes live in tropical rainforests.	مارهای سمی کوچک در جنگل های بارانی استوایی زندگی می کنند.
Press your fingers firmly into the glass.	انگشتان خود را محکم به شیشه فشار دهید.
We must work to reverse this situation.	ما باید برای برگرداندن این وضعیت تلاش کنیم.
She wants to buy a dress.	او می خواهد یک لباس بخرد.
The village was alive with music.	این روستا با موسیقی زنده بود.
Police arrested several people at the scene.	پلیس چند نفر را در محل بازداشت کرد.
The car squeaked.	ماشین صدای جیرجیر می داد.
Finally, the judge closed the case.	در نهایت قاضی پرونده را مختومه اعلام کرد.
The infantry stood and stared.	پیاده نظام ایستاد و چشم دوخت.
In medical circles, it is considered a good alternative.	در محافل پزشکی، آن را جایگزین مناسبی می دانند.
The first and only nuclear weapons test failed.	اولین و تنها آزمایش سلاح هسته ای با شکست مواجه شد.
The number of crimes is constantly increasing.	تعداد جرایم به طور پیوسته در حال افزایش است.
I'm fascinated.	من مجذوبم.
Feel strong about your country.	نسبت به کشور خود احساس قوی داشته باشید.
He threw the tomatoes in the trash.	گوجه ها را در سطل زباله انداخت.
The more things change, the more they stay the same.	هر چه چیزها بیشتر تغییر کنند، بیشتر ثابت می مانند.
Neither the cook nor his wife knew the recipe.	نه آشپز و نه همسرش دستور غذا را نمی دانستند.
The young couple got married very soon.	این زوج جوان خیلی زود ازدواج کردند.
He was always late.	او همیشه دیر می آمد.
Managers awarded senior employees annual bonuses.	مدیران به کارکنان ارشد پاداش‌های سالانه دادند.
He jumped off the table with eyes sparkling with anger.	با چشمانی که از عصبانیت برق می زد از روی میز پرید.
It rained heavily for two hours.	دو ساعت باران شدیدی بارید.
The final version has probably changed a bit compared to previous versions.	احتمالاً نسخه نهایی کمی نسبت به نسخه های قبلی تغییر کرده است.
Death is a time of sorrow.	مرگ زمان اندوه است.
It makes no sense.	این هیچ معنایی ندارد.
Freedom of expression is one of the most valuable values ​​of this country.	آزادی بیان یکی از ارزشمندترین ارزش های این کشور است.
Stay friendly with him.	با او دوستانه بمان.
The teacher was kind to his students.	معلم با شاگردانش مهربان بود.
A trivial point	یک نکته بی اهمیت
They were sitting in a stylish pub.	آنها در یک میخانه شیک نشسته بودند.
Pay close attention to the instructions.	با دقت به دستورالعمل ها توجه کنید.
Larry took his son fishing.	لری پسرش را برای ماهیگیری برد.
The protesters came out by force.	معترضان به زور بیرون آمده بودند.
It does not harm the surrounding ecosystem.	هیچ آسیبی به اکوسیستم اطراف وارد نمی کند.
Try to find a hotel.	سعی کنید یک هتل پیدا کنید.
The student was anxious.	دانش آموز مضطرب بود.
They enjoy helping each other.	آنها از کمک به یکدیگر لذت می برند.
The birds flew overhead.	پرندگان بالای سرشان پرواز کردند.
Inform people of the dangers.	مردم را از خطرات آگاه کنید.
The paper should arrive tomorrow.	کاغذ باید فردا برسد.
The school teacher encouraged his students to think independently.	معلم مدرسه دانش آموزان خود را به تفکر مستقل تشویق می کرد.
Many had lost their livelihoods.	بسیاری معیشت خود را از دست داده بودند.
Go left young man!	برو سمت چپ مرد جوان!
The book was useless	کتاب بی فایده بود
Our allies fought among themselves.	متحدان ما بین خودشان جنگیدند.
Farmers in the area are now worried about their livelihoods.	کشاورزان این منطقه اکنون نگران معیشت خود هستند.
They reduce air quality.	کیفیت هوا را پایین می آورند.
Factory workers clean their workplaces daily.	کارگران کارخانه روزانه محل کار خود را تمیز می کنند.
This deterrent is becoming obsolete.	این بازدارنده در حال منسوخ شدن است.
The judges questioned whether the ruling was fair.	قضات این سوال را مطرح کردند که آیا این حکم منصفانه است یا خیر.
Sand dunes blew in the pan.	تپه های شنی در پانو دمیدند.
He was chained to a railroad track.	او را به ریل راه آهن زنجیر کردند.
The two politicians had a heated argument.	این دو سیاستمدار با هم مشاجره شدیدی داشتند.
Slimming regulations have different opinions.	آیین نامه لاغری نظرات متفاوتی دارد.
No I was not	نه من نبودم
Modern medicine has done a lot to reduce suffering.	طب مدرن کارهای زیادی برای کاهش رنج انجام داده است.
The second experiment confirmed that the data were random.	آزمایش دوم تایید کرد که داده ها تصادفی هستند.
Sounds pass through the park.	صداها از پارک عبور می کنند.
The Central Committee of the ruling party appoints the leaders.	کمیته مرکزی حزب حاکم رهبران را تعیین می کند.
A young lady in her teens.	یک خانم جوان در سنین نوجوانی.
Do not poison your food with pesticides.	غذای خود را با آفت کش ها مسموم نکنید.
They sold their boat and moved to the mainland.	آنها قایق خود را فروختند و به سرزمین اصلی نقل مکان کردند.
It is better if you stick to the fixed items.	اگر به موارد ثابت پایبند باشید، بهتر است.
He has a large family.	او خانواده بزرگی دارد.
They usually travel at night.	به طور معمول آنها در شب سفر می کنند.
When you are here, why not visit a local museum?	وقتی اینجا هستید، چرا از موزه محلی دیدن نمی کنید؟
Contemporary art is increasingly abstract.	هنر معاصر به طور فزاینده ای انتزاعی است.
Heat the linguine in salted water.	لینگوین را در آب نمک گرم کنید.
Those in doubt can leave freely.	کسانی که شک دارند می توانند آزادانه آنجا را ترک کنند.
The driver was directed to the side road.	راننده به سمت جاده فرعی هدایت شد.
To strangers, the prospect of this journey seemed daunting.	برای افراد ناآشنا، چشم انداز این سفر مهیب به نظر می رسید.
Try walking with different shoes.	سعی کنید با کفش های مختلف راه بروید.
Be sure to turn on the oven.	فر را حتما روشن بگذارید.
The burnt remains of the bomber were found nearby.	بقایای سوخته بمب‌گذار در همان نزدیکی پیدا شد.
Their research showed that music affects people's emotions.	تحقیقات آنها نشان داد که موسیقی بر احساسات افراد تأثیر می گذارد.
He did not pay much attention to his health.	او توجه چندانی به سلامتی خود نداشت.
His remarks were unexpected.	اظهارات او غیرمنتظره بود.
They scrutinize the area.	آنها منطقه را به دقت بررسی می کنند.
His blue, expressionless eyes stared at me in disbelief.	چشمان آبی و بی بیان او در کمال ناباوری به من خیره شد.
The committee approved the project.	کمیته این پروژه را تایید کرده بود.
Apples, carrots and onions are all root vegetables.	سیب، هویج و پیاز همگی سبزیجات ریشه ای هستند.
As the temperature rises, the sky becomes cloudy.	با افزایش دما، آسمان ابری می شود.
Cold waves were running on the water.	امواج سرد روی آب می دویدند.
All three shook hands.	هر سه برای هم دست تکان دادند.
He watched his friends argue.	او مشاجره دوستانش را تماشا کرد.
The weather is quite cold.	هوا کاملاً سرد است.
The girl was swimming this way and that while the girl was watching.	در حالی که دختر نگاه می کرد، ماهی این طرف و آن طرف شنا می کرد.
A group of wolves attacked a farm.	دسته ای از گرگ ها به مزرعه ای حمله کردند.
Brussels is a lovely city.	بروکسل شهر دوست داشتنی است.
The talisman book contains several pages written in a foreign language,	کتاب طلسم شامل چندین صفحه است که به زبان خارجی نوشته شده است،
You are not crazy at all	تو اصلا دیوانه نیستی
Coastal cities are often dependent on water to attract tourists.	شهرهای ساحلی معمولاً برای جذب گردشگران به آب وابسته هستند.
Some were not harmed.	به بعضی ها آسیبی نرسید.
Children usually make less noise as they get older.	بچه‌ها معمولاً وقتی بزرگتر می‌شوند کمتر صدا می‌شوند.
The moon, which was still shining, rose in the sky.	ماه که هنوز درخشان بود، در آسمان طلوع کرد.
The sand was so hot that you could not walk on it.	شن ها خیلی داغ بود که نمی شد روی آن راه رفت.
The old man called me a thief.	پیرمردم به من می گفت دزد.
I have prepared half the share for you.	من نصف سهم را برای شما آماده کردم.
Real estate in this area is very desirable.	املاک و مستغلات در این منطقه بسیار مطلوب است.
This incident was the last in a long and slow decline.	این حادثه آخرین مورد در کاهش طولانی و آهسته بود.
Quotes play an important role in the literary text.	نقل قول ها نقش مهمی در متن ادبی دارند.
The moon hangs in the sky.	ماه در آسمان آویزان است.
He lay on his bed.	روی تختش دراز کشید.
None of our opponents will defeat us.	هیچ یک از حریفان ما را شکست نمی دهند.
What the man saw, he found.	Ce que l'homme veut, il le trouve.
Locals believe the area is uninhabited.	مردم محلی معتقدند این منطقه خالی از سکنه است.
There is no message from that mysterious stranger.	هیچ پیامی از آن غریبه مرموز وجود ندارد.
Do you have a new recipe for us?	آیا دستور پخت جدیدی برای ما دارید؟
Warm welcome to his controversial ideas.	استقبال گرم از ایده های بحث برانگیز او.
He put his hand in his pocket.	دستش را در جیبش فرو کرد.
Grapes were used to make wine.	از انگور برای تهیه شراب استفاده می شد.
He went back and went into the dark.	برگشت و به تاریکی رفت.
He insisted on his innocence.	او بر بی گناهی خود اصرار داشت.
The newlyweds complemented each other.	این زوج تازه ازدواج کرده مکمل یکدیگر بودند.
He had nothing but milk.	چیزی جز شیر نداشت.
Many of the processes involved in generating electricity are irreversible.	بسیاری از فرآیندهای درگیر در تولید برق برگشت ناپذیر هستند.
These pants are too big for me.	این شلوار برای من خیلی بزرگ است.
have a nice day!	روز خوبی داشته باشید!
This tribe lives in this small village.	این قبیله در این روستای کوچک زندگی می کنند.
Feelings of injustice prevailed.	احساس بی‌عدالتی غالب بود.
His lips turned to a dirty smile.	لب‌هایش به لبخندی کثیف تبدیل شد.
Technical issues prevented him from doing his job.	مسائل فنی مانع از انجام وظیفه اش شد.
This region has a pleasant climate.	این منطقه دارای آب و هوای مطبوع است.
Two police officers searched the place.	دو پلیس محل را تفتیش کردند.
Read it again.	یک بار دیگر بخوانید.
The prisoners were detained for trial.	زندانیان برای محاکمه بازداشت شدند.
A heavy feeling of melancholy invaded my heart.	احساس سنگینی از مالیخولیا به قلبم هجوم آورد.
The system of government in this country is severely broken.	سیستم حکومتی این کشور به شدت شکسته شده است.
He was so anxious that he could hardly sleep.	آنقدر مضطرب بود که به سختی می توانست بخوابد.
There is a slight difference in his mood.	در روحیه او کمی تفاوت وجود دارد.
This song was popular that year.	این آهنگ در آن سال محبوب بود.
The night curtain hid the secrets of the river.	پرده شب رازهای رودخانه را پنهان می کرد.
This is an interesting book.	این یک کتاب جالب است.
This plant can be used in cooking.	از این گیاه می توان در آشپزی استفاده کرد.
The fish were shaking in the shallows.	ماهی ها در کم عمق دست و پا می زدند.
He began to climb slowly, carefully looking for his footprints.	او به آرامی شروع به بالا رفتن کرد و با دقت به دنبال جای پا بود.
The determination of this athlete was admirable.	قاطعیت این ورزشکار قابل تحسین بود.
An efficient means of transportation if expensive.	یک وسیله حمل و نقل کارآمد اگر گران باشد.
We enjoyed seeing these gardens.	ما از دیدن این باغ ها لذت بردیم.
The child's room was decorated in bright pastel colors.	اتاق کودک با رنگ های پاستلی روشن تزئین شده بود.
The heat continues to rise throughout the day.	افزایش گرما در طول روز ادامه دارد.
Professional athletes do a lot of training before the race.	ورزشکاران حرفه ای قبل از مسابقه تمرینات زیادی را انجام می دهند.
Nobody answered me	کسی جوابم را نداد
This area has many large lakes.	این منطقه دریاچه های بزرگ زیادی دارد.
They contain everything you need for a recipe.	آنها حاوی همه چیزهایی هستند که برای دستور غذا نیاز دارید.
The snakes kept their slow, hissing voices.	مارها صدای آهسته و خش خش خود را حفظ کردند.
I can not see anything.	من نمی توانم چیزی ببینم.
He suspected that the perfume had been diluted.	او مشکوک بود که عطر رقیق شده است.
The boy was surprised by the size of the building.	پسر از بزرگی ساختمان شگفت زده شد.
He tells his students that they should respect others.	او به دانش آموزانش می گوید که باید به دیگران احترام بگذارند.
Transportation is often very tight.	حمل و نقل اغلب بسیار تنگ است.
He usually left the house at half past seven.	معمولاً ساعت هفت و نیم از خانه بیرون می‌رفت.
The street is paved.	خیابان سنگفرش شده است.
It will be a concert.	کنسرت خواهد بود.
He fined him for dumping garbage.	او را به خاطر ریختن زباله جریمه کرد.
I think bathing is the most enjoyable.	به نظر من حمام لذت بخش ترین است.
You can count on me in an emergency.	در مواقع اضطراری می توانید روی من حساب کنید.
Juice can be used in custard.	آب میوه را می توان در کاستارد استفاده کرد.
Heart disease is very common in this country.	بیماری قلبی در این کشور شیوع بالایی دارد.
He insisted on signing the contract.	او اصرار به امضای قرارداد داشت.
Shake the mold until the mixture is smooth.	قالب را تکان دهید تا مخلوط یکدست شود.
The umbrella was damaged.	چتر آسیب دیده بود.
You have to define the climate of an area.	شما باید آب و هوای یک منطقه را تعریف کنید.
Our presidents are smart and capable men.	روسای جمهور ما مردانی باهوش و توانا هستند.
They domesticated horses long before the people.	آنها خیلی قبل از مردم اسب ها را اهلی کردند.
The results of the study were astonishing.	نتایج مطالعه شگفت آور بود.
We exchanged names.	نام ها را رد و بدل کردیم.
They watched the huge wooden decks slide into the water.	آنها عرشه های چوبی عظیم را تماشا کردند که به داخل آب سر خوردند.
He sat at his desk and was ready to work.	پشت میزش نشست و آماده کار بود.
The camel seemed obedient.	به نظر می رسید شتر مطیع بود.
Scientists used complex mathematical models to study gravitational waves.	دانشمندان از مدل های پیچیده ریاضی برای بررسی امواج گرانشی استفاده کردند.
Doctors say his vital signs are normal.	پزشکان می گویند علائم حیاتی او طبیعی است.
He crossed the street.	از خیابان به طرف دیگر گذشت.
Spring floods have subsided.	سیلاب های بهاری فروکش کرده است.
His colleagues came in the right clothes for the party.	همکارانش با لباس مناسب برای مهمانی آمده بودند.
I bought a new book.	من یک کتاب جدید خریدم.
Eating is a common pastime for many people.	غذا خوردن سرگرمی مشترک بسیاری از افراد است.
Use the back of a spoon to pull it out.	از پشت قاشق برای بیرون آوردن آن استفاده کنید.
It is important to have a sense of proportion.	داشتن حس نسبت مهم است.
The woman jumps.	زن می پرد.
This country has good economic health.	این کشور از سلامت اقتصادی خوبی برخوردار است.
The puffs of smoke were rising lazily.	پف‌های دود با تنبلی به سمت بالا می‌رفت.
He complained about my behavior at the table.	او از رفتار من در سفره شکایت کرد.
The soil must be composted to improve its nutrients.	خاک باید کمپوست شود تا مواد مغذی آن بهبود یابد.
Make a fresh espresso every morning.	هر روز صبح یک اسپرسوی تازه درست کنید.
The water boiled.	آب به جوش آمد.
The disease is native to rural areas.	این بیماری در مناطق روستایی بومی است.
This group did a lot of small things.	این گروه کارهای کوچک زیادی را انجام داد.
Do we have to do something right?	ما باید کاری را درست انجام دهیم؟
An army is passing through the country.	ارتشی در کشور در حال عبور است.
The village was completely destroyed.	روستا به کلی ویران شد.
He led the group as they walked through the jungle.	او گروه را در حالی که در جنگل قدم می زدند رهبری کرد.
She nursed for weeks from a painful ear infection.	او هفته ها از یک عفونت دردناک گوش پرستاری کرد.
Water turns into steam as it heats up.	آب با گرم شدن تبدیل به بخار می شود.
Her long hair flowed over her shoulders.	موهای بلندش روی شانه هایش جاری شد.
He lost consciousness after the accident.	او پس از تصادف از هوش رفت.
The butterfly was sitting on the flower.	پروانه روی گل نشسته بود.
The flood subsided after two weeks.	سیل پس از دو هفته کاهش یافت.
London has fallen!	لندن سقوط کرده!
An instrument that is simply known as a "piano".	سازی که به سادگی به عنوان "پیانو" شناخته می شود.
An aura of mystery surrounded him.	هاله ای از رمز و راز او را احاطه کرده بود.
Authorities' inability to control the population sparked riots.	ناتوانی مقامات در کنترل جمعیت باعث شورش شد.
Never, never go that way.	هرگز، هرگز به آن سمت نرو.
This man cares about the welfare of his city.	این مرد به فکر رفاه شهر خود است.
Be careful, this game can be deadly!	مراقب باشید، این بازی می تواند مرگبار باشد!
He whispered something to himself.	چیزی با خودش زمزمه کرد.
So we moved closer to the market.	بنابراین به بازار نزدیک رفتیم.
Three glasses of sugar.	سه لیوان شکر.
Meat is not allowed according to this regulation.	گوشت بر اساس این آیین نامه مجاز نیست.
Bread looked out the window.	نان از پنجره بیرون را نگاه کرد.
Pour the tea into a glass.	چای را داخل لیوان ریخت.
The performer finished his last dance by balancing on one leg.	مجری رقص آخر خود را با حفظ تعادل روی یک پا به پایان رساند.
His nose shook.	بینی اش تکان خورد.
horse riding?	اسب سواری؟
Hydrogen and oxygen combine to form water.	هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب می شوند و آب را تشکیل می دهند.
The minister addressed the crowd.	وزیر در جمع مردم سخنرانی کرد.
The sound of fresh water filled the volunteers with optimism.	صدای شیرین آب، داوطلبان را سرشار از خوش بینی کرد.
Are you sure you want to do this?	آیا مطمئنید که می خواهید این کار را انجام دهید؟
He drew attention to each new building.	او توجه را به هر ساختمان جدید جلب می کرد.
The meteor's brilliant path lasted more than thirty seconds	مسیر درخشان شهاب بیش از سی ثانیه ادامه داشت
So either his death was an accident or his suicide.	پس یا مرگش تصادف بود یا خودکشی.
He complained of a headache.	او از سردرد شاکی بود.
Excavator is a huge machine.	بیل مکانیکی یک ماشین عظیم است.
His narrow smile disappeared as he kissed her.	با بوسیدن او لبخند باریکش از بین رفت.
Our neighbor has planted hundreds of trees.	همسایه ما صدها درخت کاشته است.
Pollution remains a problem in the region.	آلودگی همچنان یک مشکل در این منطقه است.
He helped the needy wherever he could.	هر جا که می توانست به نیازمندان کمک می کرد.
He can not read the maps.	او نمی تواند نقشه ها را بخواند.
Write a summary for each paragraph.	برای هر پاراگراف خلاصه ای بنویسید.
Landslides ruin the lives of many.	زمین لغزش زندگی خیلی ها را خراب می کند.
They enjoyed grilling their meals outdoors.	آنها از کباب کردن وعده های غذایی خود در فضای باز لذت می بردند.
The boxed and unpleasant car was out of service.	خودروی جعبه دار و ناخوشایند از سرویس خارج شده بود.
His mind went back to his childhood friend.	ذهنش به دوست دوران کودکی اش برگشت.
In each case, they have seized it, despite obstacles we can scarcely imagine. "	در هر مورد، رنگ مشکی بر طرح های رنگی غالب است.
Each state has its own distinct regional cuisine.	هر ایالت غذاهای منطقه ای متمایز خود را دارد.
Toothache	پوزخند دندانی
He packed his things and left.	وسایلش را جمع کرد و رفت.
The scientists described their findings.	دانشمندان یافته های خود را تشریح کردند.
In cities, the air is usually polluted.	در شهرها معمولا هوا آلوده است.
From their village, the path went slowly upwards.	از روستای آنها، مسیر به آرامی به سمت بالا می رفت.
The main trail was narrow and difficult.	مسیر اصلی پیاده روی باریک و سخت بود.
Scientists have confirmed that climate change is taking place.	دانشمندان تأیید کرده اند که تغییرات آب و هوایی در حال وقوع است.
He had already ordered lunch.	او قبلاً ناهار سفارش داده بود.
The poor girl fainted at that moment.	دختر بیچاره همون موقع غش کرد.
A photo should hang evenly.	یک عکس باید به طور مساوی آویزان شود.
He gave up hope of becoming a football player.	او امید خود را برای تبدیل شدن به یک بازیکن فوتبال رها کرد.
Boil the sugar to dissolve it in water.	برای حل کردن شکر در آب، آن را بجوشانید.
He kissed his wife passionately, then separated.	او با شور و اشتیاق همسرش را بوسید، سپس جدا شد.
Large asteroids collide with our planet at rare intervals.	سیارک های بزرگ در فواصل زمانی نادر به سیاره ما برخورد می کنند.
Stealing and stealing is a serious problem here.	دزدی و دزدی در اینجا یک مشکل جدی است.
The advent of the Internet has changed history.	ظهور اینترنت تاریخ را تغییر داد.
Burning tires.	سوزاندن لاستیک.
This packet was returned to the sender.	این بسته به فرستنده بازگردانده شد.
Serve the vegetables with a hot tube.	سبزی ها را با لوله داغ سرو کنید.
We went on the road together.	با هم در جاده رفتیم.
In the village, they left all their doors open.	در روستا همه درهای خود را باز گذاشتند.
The committee did more research.	کمیته تحقیقات بیشتری را انجام داد.
The box was quickly closed with tape.	جعبه به سرعت با نوار بسته شد.
Animal defense mechanisms include camouflage and cryptosis.	مکانیسم های دفاعی حیوانات شامل استتار و کریپسیس است.
Crowds gathered outside the school.	جمعیتی بیرون مدرسه جمع شدند.
His friends laughed at him, but he starved to death.	دوستانش به او می خندیدند، اما او از گرسنگی می مرد.
The creek winds lazily through the valley.	نهر به طرز تنبلی از میان دره ای می پیچید.
He watched Robin feed his chickens.	او رابین را تماشا کرد که به جوجه هایش غذا می داد.
The architecture of the hotel is fantastic.	معماری هتل فوق العاده است.
Bamboo and coconut are common building materials here	بامبو و نارگیل مصالح ساختمانی رایج در اینجا هستند
This failure is attributed to human error.	این شکست به خطای انسانی نسبت داده شده است.
The sun's rays made it difficult to see.	تابش تابش خورشید دید را دشوار می کرد.
The key to a good business is the right place.	کلید یک کسب و کار خوب، مکان مناسب است.
The inventor was interested in friction.	مخترع به اصطکاک علاقه داشت.
These people were convicted of conspiracy and murder.	این افراد به جرم توطئه و قتل محکوم شدند.
Others were threatened with real violence.	دیگران به خشونت واقعی تهدید شدند.
My stomach hurts.	معده ام درد میکند.
Research has shown that cooking with gas can be harmful.	تحقیقات ثابت کرده است که پخت و پز با گاز می تواند مضر باشد.
Someone hid meat scissors under the sink.	یک نفر قیچی گوشت را زیر سینک پنهان کرده بود.
This woman does not suffer from paranoia.	این زن از پارانویا رنج نمی برد.
This was what surprised me the most.	چیزی که بیش از همه مرا شگفت زده کرد این بود.
A writer must distinguish between feeling and reality.	یک نویسنده باید بین احساس و واقعیت تمایز قائل شود.
A shepherd uses a bell to gather his flock.	یک چوپان از زنگ برای جمع کردن گله خود استفاده می کند.
Officials have promised to provide details.	مقامات قول داده اند جزئیات را ارائه دهند.
The farmer hurried out to get rid of the weeds.	کشاورز با عجله به بیرون رفت تا علف های هرز را از بین ببرد.
The opposition is too divided.	اپوزیسیون بیش از حد تقسیم شده است.
The board was full of pieces.	تخته پر از قطعات بود.
Then he shouted, "Shut up!"	سپس فریاد زد "خفه شو!"
People here always prioritize their needs.	مردم اینجا همیشه نیازهای خود را در اولویت قرار می دهند.
They thought the sun was moving in the sky.	آنها فکر می کردند خورشید در آسمان حرکت می کند.
Beware of danger.	مراقب خطر باشید.
Fossil fuels are an important source of energy.	سوخت های فسیلی منبع مهم انرژی هستند.
The text states that he hid his wealth in caves.	در متن آمده است که او ثروت خود را در غارها پنهان کرده است.
Brightly colored flowers grow beautifully in this country.	گلهای با رنگ روشن به زیبایی در این کشور رشد می کنند.
The fish swam to a large rock.	ماهی به سمت یک صخره بزرگ شنا کرد.
It was a unique story.	این یک داستان منحصر به فرد بود.
Cows live on farms.	گاوها در مزارع زندگی می کنند.
Determining one's age was difficult.	تعیین سن یک نفر دشوار بود.
He opened the first letter and began to read it.	نامه اول را باز کرد و شروع به خواندن آن کرد.
It does not take long for the operation to heal.	مدت زیادی از بهبودی عمل نمی گذرد.
The girl was crying and crying all the time.	دختر گریه می کرد و مدام گریه می کرد.
Tribal leaders banned fishing near the lake.	رهبران قبایل در نزدیکی دریاچه ماهیگیری را منع کردند.
He paid his dues honestly.	حقوق خود را صادقانه ادا کرد.
There is an urgent need for more efficiency.	نیاز فوری به کارایی بیشتر وجود دارد.
I like reading historical stories.	من خواندن داستان های تاریخی را دوست دارم.
We spent the next few days there.	چند روز بعد را آنجا گذراندیم.
Can't you see the man sitting there?	آیا آن مرد را نمی بینی که آنجا نشسته است؟
They listen to a songbird in their spare time.	آنها در اوقات فراغت خود به یک پرنده آوازخوان گوش می دهند.
We listened to pop music.	ما به موسیقی پاپ گوش دادیم.
Collect anything that might be useful.	هر چیزی را که ممکن است مفید باشد جمع آوری کنید.
Some families have too much food.	برخی از خانواده ها بیش از اندازه غذا دارند.
It has to give up nuclear energy.	این کشور مجبور است انرژی هسته ای را کنار بگذارد.
Read the instructions carefully!	دستورالعمل ها را با دقت بخوانید!
These books are very boring.	این کتاب ها خیلی کسل کننده هستند.
Tip the seeds directly from the shell.	نوک زدن دانه مستقیم از پوسته.
It is important to eat healthy and nutritious food.	مهم است که غذای سالم و مغذی بخورید.
Make sure your protective gear fits snugly.	مطمئن شوید که ابزار محافظ شما به درستی جا می شود.
Thousands gathered in the town square.	هزاران نفر در میدان شهر تجمع کردند.
He always dreamed of visiting this place.	او همیشه آرزوی بازدید از این مکان را داشت.
When the sun went down, the lights came on.	وقتی خورشید غروب کرد، چراغ ها روشن شدند.
He lives with his wife in a simple house.	او با همسرش در خانه ای ساده زندگی می کند.
They repaired the bridge that was damaged in the flood.	پل را که در سیل آسیب دیده بود را تعمیر کردند.
This is a big house.	این خانه بزرگ است.
The child grinned and showed several missing teeth.	کودک پوزخندی زد و چندین دندان از دست رفته را نشان داد.
Immediately catch the eye of a potential employer.	فوراً چشم یک کارفرمای احتمالی را جلب کنید.
The country is very prosperous now.	کشور در حال حاضر بسیار آباد است.
He dug into the ground and looked for stones.	او در زمین حفر کرد و به دنبال سنگ بود.
He realized he could be serious.	او متوجه شد که او می تواند جدی باشد.
Sips Sips Sips are better to drink.	جرعه جرعه جرعه نوشيدن بهتر است.
He poured grape juice into it.	آب انگور را در آن ریخت.
The wood had begun to rot.	چوب شروع به پوسیدگی کرده بود.
Scientists are working to reduce this risk.	دانشمندان برای کاهش این خطر کار می کنند.
A striped skirt was visible from under the long coat.	یک دامن راه راه از زیر کت بلند نمایان بود.
The body is cylindrical with the head and legs invisible.	بدن استوانه ای شکل است که سر و پاهای آن قابل مشاهده نیست.
We remained silent.	ما ساکت ماندیم.
The water of this river is polluted.	آب این رودخانه آلوده است.
This year, floods have destroyed many homes in the area.	سیل امسال خانه های بسیاری را در این منطقه ویران کرده است.
The tourist was not tired.	گردشگر فاقد هرگونه خستگی بود.
Three strangers in a strange land.	سه غریبه در سرزمینی غریب.
The milk became sour.	شیر ترش شد.
He drank strong coffee daily.	او روزانه قهوه غلیظ می نوشید.
Swimming is a good sport.	شنا یک نوع ورزش خوب است.
The crime remains unsolved.	جنایت حل نشده باقی مانده است.
This terrible accident happened in the middle of the night.	این تصادف وحشتناک در نیمه های شب اتفاق افتاد.
His wife rejected the line.	همسرش خط کار را رد کرد.
He was a brave soldier.	او یک سرباز شجاع بود.
You just have to drink a little at a time.	شما فقط باید هر بار کمی بنوشید.
Around him, the forest was quiet.	در اطراف او، جنگل ساکت بود.
Our team won.	تیم ما پیروز شد.
The judges asked the parties to wait for their final decision.	قضات از طرفین خواستند منتظر تصمیم نهایی خود باشند.
The bow is pierced in a flash of light.	کمان در یک فلش نور سوراخ می شود.
The afternoon was mild, with a gentle breeze.	بعد از ظهر معتدل بود، همراه با نسیم ملایم.
There was no electricity.	برق نبود.
Many prominent poets have come from this region.	شاعران برجسته بسیاری از این منطقه آمده اند.
There is a lot of data.	انبوهی از داده ها وجود دارد.
They lived in an ancient village on a hill.	آنها در دهکده ای باستانی در بالای تپه زندگی می کردند.
The planned settlement was successful.	حل و فصل برنامه ریزی شده موفقیت آمیز بود.
Shifting letters in words	جابجایی حروف در کلمات
This beach is a good place for swimming.	این ساحل مکان مناسبی برای شنا است.
Did you hear about the earthquake?	خبر زلزله شنیدی؟
it's noon.	ظهر است.
He revived his interest in painting.	او علاقه به نقاشی را دوباره زنده کرد.
Some classification systems further analyze this issue.	برخی از سیستم های طبقه بندی این موضوع را بیشتر تجزیه می کنند.
Dust settled.	گرد و غبار نشست.
After a hard study, he asked for a teacher.	پس از مطالعه سخت، درخواست معلمی داد.
The transformation of the gallery remains largely unknown.	دگرگونی گالری تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است.
In ancient times, this region was famous for its poets.	در روزگاران قدیم این منطقه به شاعرانش معروف بوده است.
He entered the ball into the goal.	او توپ را وارد دروازه کرد.
The ship was badly damaged during the storm.	کشتی در طول طوفان آسیب زیادی دید.
In this new app, there are monthly themes.	در این برنامه جدید، تم های ماهانه وجود دارد.
Their house is decorated with floral curtains and curly pillows.	خانه آنها با پرده های گلدار و بالش های فرفری تزئین شده است.
He rarely showed his feelings.	او به ندرت احساسات خود را نشان می داد.
She gave the boy three photos.	او سه عکس به پسر داد.
What does he do?	او چه کار می کند؟
The tomatoes were ripe and sweet.	گوجه فرنگی رسیده و شیرین بود.
Pour the melted cheese gently into the bowl.	پنیر آب شده را به آرامی داخل کاسه بریزید.
This series is popular with young people.	این سریال محبوب جوانان است.
The weather here is rarely severe.	آب و هوا در اینجا به ندرت شدید است.
That's why you need to eat lots of fruits and vegetables.	به همین دلیل است که باید مقدار زیادی میوه و سبزیجات مصرف کنید.
A simple village that has now become a brilliant metropolis.	دهکده ای ساده که اکنون به یک کلان شهر درخشان تبدیل شده است.
They ate a hearty lunch.	ناهار مقوی خوردند.
Place the skins and cutlets on an ice tray.	پوست و کتلت ها را در سینی یخ قرار دهید.
Add sugar to the jam.	شکر را به مربا اضافه کنید.
Animals live in nature.	حیوانات در طبیعت زندگی می کنند.
He has been in prison for twenty years.	او بیست سال است که در زندان است.
Lisa looked confident.	لیزا نگاه مطمئنی داشت.
Timber must be protected from disease.	الوار باید از بیماری محافظت شود.
He pretended not to hear her.	وانمود کرد که او را نمی شنود.
In the show, chocolate plays the main role.	در نمایش، شکلات نقش اصلی را ایفا می کند.
Older workers are often fired.	کارگران مسن اغلب اخراج می شوند.
Drive carefully to avoid accidents.	با احتیاط رانندگی کنید تا دچار تصادف نشوید.
All human life and the world around us are interconnected.	تمام زندگی انسان و دنیای اطراف به هم مرتبط است.
Reminders appear several times a day.	یادآوری ها چندین بار در روز ظاهر می شوند.
At first it was a calm and beautiful dance.	در ابتدا رقص آرام و زیبا بود.
Hands were washed in peace.	دست در آرامش شسته شد.
The central coast has a rocky promontory.	ساحل مرکزی دارای دماغه سنگی است.
He liked the challenges of football.	او از چالش های ناشی از فوتبال خوشش می آمد.
The princess felt that the prince was upset.	شاهزاده خانم احساس کرد که شاهزاده ناراحت است.
The heater worked perfectly.	بخاری به طور کامل کار می کرد.
Can lightning bring rain?	آیا رعد و برق می تواند باران بیاورد؟
He washes cars for a local garage.	او ماشین‌ها را برای یک گاراژ محلی می‌شوید.
When activated, the holographic disappears.	وقتی فعال شد، هولوگرافیک از بین رفت.
Bill says they are planning a camping trip.	بیل می گوید آنها در حال برنامه ریزی یک سفر کمپینگ هستند.
We gladly accepted the defeat.	شکست را با خوشرویی پذیرفتیم.
The other five meals were just as delicious.	پنج وعده غذایی دیگر به همان اندازه خوشمزه بودند.
There are poisonous snakes and spiders in this area.	مارها و عنکبوت های سمی در این منطقه وجود دارند.
It has limited natural resources.	منابع طبیعی محدودی دارد.
His voice was cut off.	صدایش بریده شده بود.
These two films are adapted from different authors.	این دو فیلم از نویسندگان مختلف اقتباس شده است.
People must cultivate a civilized lifestyle.	مردم باید سبک زندگی متمدنانه را پرورش دهند.
Metric religion has dominated for centuries.	دین متریک برای قرن ها تسلط داشت.
It was predicted to increase several years ago.	چندین سال پیش پیش بینی شده بود که افزایش یابد.
This is the last time we meet.	این آخرین باری است که ملاقات می کنیم.
This dish was made from pork and potatoes.	این غذا از گوشت خوک و سیب زمینی درست شده بود.
Every year, the local mosque holds an international festival.	هر سال، مسجد محلی یک جشنواره بین المللی برگزار می کند.
These competitions determine who will win the championship.	این مسابقات تعیین می کند که چه کسی برنده جام قهرمانی خواهد شد.
A group of wolves are hunting in a forest.	دسته ای از گرگ ها در جنگلی در حال شکار هستند.
Quick setting of the scene is very important.	تنظیم سریع صحنه بسیار مهم است.
The ingredients of the cake include eggs.	مواد تشکیل دهنده کیک شامل تخم مرغ است.
A sharp sound echoed against the polished steel.	صدای تند و تیز در برابر فولاد صیقلی طنین انداز شد.
Every summer the lake gets warm enough to swim.	هر تابستان دریاچه به اندازه کافی برای شنا گرم می شود.
Higher education should be available to everyone	آموزش عالی باید در دسترس همه باشد
The bell rang to indicate the start of the show.	زنگ به صدا درآمد و نشان دهنده شروع نمایش بود.
This phrase is also synonymous with potatoes.	این عبارت با سیب زمینی نیز مترادف است.
Local artisans made jewelry made of gold and precious stones.	صنعتگران محلی جواهرات ساخته شده از طلا و سنگ های قیمتی را تولید می کردند.
The TV is a square box with a screen.	تلویزیون یک جعبه مربع با صفحه نمایش است.
He took her picture down the wall.	عکس او را از روی دیوار پایین آورد.
Use cooking spray to lubricate the baking dish.	برای چرب کردن ظرف پخت از اسپری پخت و پز استفاده کنید.
A picture of my grandmother	تصویری از مادربزرگم
Yellow flowers bloom happily in the rain.	گل های زرد در باران با شادی شکوفا می شوند.
The secretary was deeply ashamed.	منشی عمیقاً شرمنده شد.
The population is also growing rapidly.	جمعیت نیز به سرعت در حال افزایش است.
The tourist village was a little further from the city.	دهکده توریستی کمی دورتر از شهر بود.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	این که آیا او یک خطر بود یا نه مشخص نیست.
It was a long climb to the summit.	صعود طولانی به قله بود.
Rain cleans the soil.	باران خاک را تمیز می کند.
A large stone lion was guarding the entrance.	یک شیر سنگی بزرگ از در ورودی نگهبانی می کرد.
Collect the flour in a bowl.	آرد را در کاسه جمع کنید.
Move the iceberg to a slightly warmer place.	کوه یخ را به مکان کمی گرمتر منتقل کنید.
Little information has been published about this organization.	اطلاعات کمی در مورد این سازمان منتشر شده است.
It is generally believed that advertising is harmful to society.	عموماً اعتقاد بر این است که تبلیغات برای جامعه مضر است.
The minister checked his watch impatiently.	وزیر با بی حوصلگی ساعتش را چک کرد.
Preserving the world's forests is very important.	حفظ جنگل های جهان بسیار مهم است.
But he learned to be afraid of the sea.	اما یاد گرفت که از دریا بترسد.
We have good parks here in the city.	اینجا در شهر، پارک های خوبی داریم.
So the boy came back just before dinner.	پس پسر درست قبل از شام برگشت.
He tried to explain his theory to her.	او سعی کرد نظریه خود را برای او توضیح دهد.
He was absent most of the time.	او بیشتر اوقات غایب بود.
More evidence of climate change?	شواهد بیشتری از تغییرات آب و هوایی؟
He and three friends went for a walk.	او و سه دوستش به پیاده روی رفته بودند.
A blink of excitement.	یک چشمک از هیجان.
Worried mother	مادر نگران
Soldiers rest in the barracks.	سربازها در پادگان استراحت می کنند.
Operas are great sources of emotion.	اپراها منابع بزرگ احساسات هستند.
My apartment is on the third floor.	آپارتمان من در طبقه سوم است.
The new law undermined the rights of unions.	قانون جدید حقوق اتحادیه ها را تضعیف کرد.
Vacation time is precious, so plan your trip carefully.	زمان تعطیلات با ارزش است، بنابراین سفر خود را با دقت برنامه ریزی کنید.
The city was a sea of ​​Mino.	شهر دریایی از مینو بود.
The old man warmly welcomed his partner.	پیرمرد به گرمی از شریک زندگی خود استقبال کرد.
The weather had not changed much.	آب و هوا زیاد تغییر نکرده بود.
They baked bread.	نان را پختند.
There was a stone bridge over the river.	روی رودخانه یک پل سنگی بود.
Police chased the thieves on horseback.	پلیس با اسب دزدان را تعقیب کرد.
Mary prepared a delicious lunch.	مریم ناهار خوشمزه ای آماده کرد.
Plants need water, sunlight and air.	گیاهان به آب، نور خورشید و هوا نیاز دارند.
They may seek treatment in a hospital.	آنها ممکن است در بیمارستان به دنبال درمان باشند.
Anxious parents gathered.	والدین مضطرب دور هم جمع شدند.
This region has a thriving tourism industry.	این منطقه دارای صنعت گردشگری پر رونقی است.
It is full of old debris.	پر از ترکش های قدیمی است.
The leader has great support.	رهبر از حمایت بسیار خوبی برخوردار است.
Three weeks after the onset of extreme heat,	سه هفته پس از شروع گرمای شدید،
The seller surrendered and agreed to a discount on the price.	فروشنده تسلیم شد و با قیمتی با تخفیف موافقت کرد.
The shepherd covers his face as he passes.	هنگام عبور چوپان صورتش را می پوشاند.
They always knew the best way to sing.	آنها همیشه بهترین راه را برای آواز خواندن می دانستند.
He spent two days in bed.	او دو روز را در رختخواب گذراند.
Wizards can suspend small objects.	جادوگران می توانند اجسام کوچک را معلق کنند.
Some insist that politicians stay in their constituencies.	برخی اصرار دارند که سیاستمداران در حوزه انتخابیه خود باقی بمانند.
The truck passed by and blew its horn almost immediately.	کامیون گذشت و تقریباً بلافاصله بوق زد.
This restaurant is famous for its excellent selection of seafood.	این رستوران به خاطر انتخاب عالی غذاهای دریایی اش معروف است.
Deputies were outraged.	نمایندگان خشمگین شدند.
The engine went straight out.	موتور مستقیما به بیرون رسید.
They believed that what they were saying was true.	آنها معتقد بودند که گفته هایشان درست است.
The ashes covered his hands and face.	خاکستر دست و صورتش را پوشانده بود.
View of the hot air balloon.	نمایی از بالون هوای گرم.
This should not take too long	این نباید زیاد طول بکشد
At that time, this had to be collected by hand.	در آن زمان، این باید با دست جمع آوری می شد.
I breathed in the salty sea air.	در هوای شور دریا نفس کشیدم.
The walls of this temple are decorated with intricate carvings.	دیوارهای این معبد با کنده کاری های پیچیده تزئین شده است.
After a light dinner, he went to bed.	بعد از یک شام سبک، او به رختخواب رفت.
Make sure both sides are covered.	اطمینان حاصل کنید که هر دو طرف پوشش داده شده است.
Pour some of the mixture into each jar.	مقداری از مخلوط را در هر شیشه بریزید.
While some people were still in church, others went to prison.	در حالی که برخی از مردم هنوز در کلیسا حضور داشتند، برخی دیگر به زندان رفتند.
And luggage should be kept to a minimum.	و چمدان باید به حداقل برسد.
They were the credit of their unit.	آنها اعتبار واحد خود بودند.
The religious customs of the region include many customs.	آداب و رسوم مذهبی منطقه شامل آداب و رسوم بسیاری است.
We spent the whole day together.	کل روز را با هم گذراندیم.
Eggs are very nutritious.	تخم مرغ بسیار مغذی است.
The lawyer has a strong argument.	وکیل استدلال محکمی دارد.
Tiger pieces are distributed in zoos around the world.	قطعات ببر در باغ وحش های سراسر جهان توزیع می شود.
The young boy can easily lift the vehicle.	پسر جوان به راحتی می تواند وسیله نقلیه را بلند کند.
That man is very cruel	اون مرد خیلی بی رحمه
You have to do this.	شما باید این کار را انجام دهید.
The priest arrived at four o'clock.	کشیش ساعت چهار رسید.
Ask the cow to lie down.	از گاو بخواهید دراز بکشد.
It is written that traditional festivals are held in this city.	نوشته شده است که در این شهر جشنواره های سنتی برگزار می شود.
This company was the largest of its kind.	این شرکت بزرگترین در نوع خود بود.
A beautiful bird was there.	یک پرنده زیبا آنجا بود.
This bacterium lives in a viscous film.	این باکتری در یک فیلم لزج زندگی می کند.
However, the water quality is fair.	با این حال، کیفیت آب منصفانه است.
Sugar is quite sweet.	شکر کاملا شیرین است.
This is a time of solitude.	این زمان از سال خلوت است.
She found out that she had grown up apart from her son.	او متوجه شد که جدا از پسرش بزرگ شده است.
However, a small number of bacteria are harmful.	با این حال، تعداد کمی از باکتری ها مضر هستند.
This vaccine prevented infection.	این واکسن از عفونت جلوگیری کرد.
He had sent the animals home earlier.	او حیوانات را زودتر به خانه فرستاده بود.
They were afraid of Indusdets as wizards and wizards.	از ایندوسدت ها به عنوان جادوگران و جادوگران می ترسیدند.
A bone fracture means that there will be a permanent scar.	شکستگی استخوان به این معنی است که جای زخم دائمی وجود خواهد داشت.
The king stood at dawn and stared at the trenches.	پادشاه در سپیده دم ایستاد و به سنگرها خیره شد.
Another job at a shipyard.	شغل دیگری در کارخانه کشتی سازی.
We need to find other sources of energy.	ما باید منابع دیگری برای انرژی پیدا کنیم.
The government strongly supported the project.	دولت به شدت از این پروژه حمایت کرد.
They have sacrificed for their children over the years.	آنها در طول این سالها برای فرزندان خود فداکاری کرده اند.
I need more calcium.	من به کلسیم بیشتری نیاز دارم.
He grew up on a farm.	او در یک مزرعه بزرگ شد.
Unfortunately, the clothes were not suitable.	متاسفانه لباس مناسب نبود.
He was stuck in the rubble for hours.	او ساعت ها زیر آوار گیر کرده بود.
The glass is fragile.	شیشه شکننده است.
Birds build their nests.	پرندگان لانه خود را می سازند.
We are sad about this occasion.	ما از این مناسبت ناراحت هستیم.
This event marked the end of the Cold War.	این رویداد نشان دهنده پایان جنگ سرد بود.
Stir in the nuts and dried fruits gently.	آجیل و میوه های خشک را به آرامی هم بزنید.
Is this the boss who stole a cow from him?	آیا این رئیسی است که از او گاو دزدیده است؟
Salt and sugar, water and flour, eggs and butter.	نمک و شکر، آب و آرد، تخم مرغ و کره.
Wear thick clothing because it is still cold.	چون هوا هنوز سرد است، لباس ضخیم بپوشید.
The ocean wave ran on the sand.	موج اقیانوس روی شن ها دوید.
The photos in this article are my own work.	عکس های این مقاله کار خودم است.
Temporarily disable access.	دسترسی را به طور موقت غیرفعال کنید.
He looked out the window.	از پنجره به بیرون نگاه کرد.
He thought that life was an infinite set of choices.	او فکر می کرد که زندگی مجموعه ای بی نهایت از انتخاب ها بود.
The houses were built in two months.	خانه ها در دو ماه ساخته شد.
They fired their weapons into the air.	اسلحه را به هوا شلیک کردند.
Allow the mixture to dry overnight.	بگذارید ترکیب یک شبه خشک شود.
Set the table restaurant in the shade.	رستوران میزی را در سایه چید.
The house is cozy and bright.	خانه دنج و روشن است.
He discovered a small, injured bird.	او یک پرنده کوچک و زخمی را کشف کرد.
No one had learned anything	هیچکس چیزی یاد نگرفته بود
The old river flows through the city.	رودخانه قدیمی از کنار شهر می گذرد.
A word that refers to the human mood.	کلمه ای که دلالت بر حال و هوای حال انسان دارد.
The board was torn	تابلو پاره شد
This road takes you to the city center.	این جاده شما را به مرکز شهر می رساند.
The fruit was golden and delicious.	میوه طلایی و خوشمزه بود.
The voyeur woman plunged her nose into everything.	زن فضول دماغش را به همه چیز فرو کرد.
His poetry was unknown until the publication of this book.	تا زمان انتشار این کتاب شعر او ناشناخته بود.
I remember hearing his name then	یادمه اسمش رو اون موقع شنیدم
A wooden fence surrounds the house.	حصار چوبی خانه را احاطه کرده است.
There was a rift between them.	شکافی بین آنها ایجاد شد.
The ship sank in the line of sight of the shoreline.	کشتی در محدوده دید خط ساحلی غرق شد.
He thought everyone was looking at him.	او تصور می کرد که همه به او نگاه می کنند.
Never humiliate people	هرگز مردم را تحقیر نکنید
We waited for an hour.	یک ساعت منتظر ماندیم.
Most places are heavily polluted.	بیشتر مکان ها به شدت آلوده هستند.
This failure is attributed to negligence.	این شکست به سهل انگاری نسبت داده می شود.
Scientists fear that these species will become extinct.	دانشمندان می ترسند که این گونه ها منقرض شوند.
Let's wash the food	بیا غذا رو بشوریم
King penguins are surrounded by large and loyal families.	پنگوئن های پادشاه توسط خانواده های بزرگ و وفادار احاطه شده اند.
Authorities called for an end to discrimination.	مقامات خواستار پایان دادن به تبعیض شدند.
The tiger shoots its prey.	ببر شکار خود را ساقه می زند.
The government crushed the strike with force.	دولت اعتصاب را با قدرت درهم شکست.
The houses were covered with a layer of dust.	خانه ها را لایه ای از غبار پوشانده بود.
In temperate winters, many trees are evergreen.	در اقلیم هایی با زمستان های معتدل، بسیاری از درختان همیشه سبز هستند.
They walked along the dusty road to the capital.	آنها در امتداد جاده غبار آلود به سمت پایتخت قدم زدند.
My blood pressure is a little high.	فشار خونم کمی بالاست.
The river flows down the mountain.	رودخانه از پایین کوه عبور می کند.
The weekend was calm and happy.	آخر هفته آرام و شاد بود.
Soldiers are trained to fear death.	به سربازان آموزش داده می شود که از مرگ بترسند.
Millions of people do not exercise at all.	میلیون ها نفر اصلاً ورزش نمی کنند.
His delicate hand trembled a little.	دست ظریفش کمی میلرزید.
Jane's mother advised her to be quiet.	مادر جین به او توصیه کرد که سکوت کند.
He used a lot of words, but he said very little.	او از کلمات زیادی استفاده کرد، اما او خیلی کم گفت.
Turn the egg rolls until the other side is brown.	رول های تخم مرغ را برگردانید تا طرف دیگر آن قهوه ای شود.
This is unlikely to be the result.	بعید است که این نتیجه باشد.
The company has been growing rapidly.	این شرکت به سرعت در حال رشد بوده است.
He apologizes for taking your time.	از اینکه وقت شما را گرفت عذرخواهی می کند.
The summer season will be extremely hot and humid.	فصل تابستان فوق العاده گرم و مرطوب خواهد بود.
He thought he was dreaming.	او فکر می کرد که خواب می بیند.
He said there is no need for this.	گفت نیازی به این نیست.
Toxic gases are released into the air.	گازهای سمی در هوا منتشر می شود.
The gingerbread man blew a kiss.	مرد شیرینی زنجفیلی بوسه ای دمید.
He gave a glass of wine to the guest.	لیوانی شراب به مهمان داد.
The national campaign was launched.	کمپین ملی راه اندازی شد.
Most students cheat on exams.	اکثر دانش آموزان در امتحانات تقلب می کنند.
One drink leads to another.	یک نوشیدنی به نوشیدنی دیگر منتهی می شود.
Orders were orders.	سفارشات سفارش بود.
Fish farming has declined in recent years.	پرورش ماهی در سال های اخیر کاهش یافته است.
Fishing and hunting are allowed throughout the year.	ماهیگیری و شکار در تمام طول سال مجاز است.
Deforestation continues to threaten wildlife.	جنگل زدایی همچنان حیات وحش را تهدید می کند.
Some drugs interact with alcohol.	برخی از داروها با الکل تداخل دارند.
Alcohol can be used to clean wounds.	می توان از الکل برای تمیز کردن زخم ها استفاده کرد.
He is also a respected scholar.	وی همچنین از علمای محترم است.
The scorpion mistakenly bit the girl.	عقرب به اشتباه دختر را نیش زد.
The train arrived late as usual.	قطار طبق معمول دیر آمد.
Enough stories!	داستان ها بس است!
The roof has deep cracks.	سقف دارای ترک های عمیق است.
Massive thefts have terrified residents.	انبوه دزدی ها ساکنان را وحشتناک کرده است.
Many farmers hoped that their profits would not be affected.	بسیاری از کشاورزان امیدوار بودند که سود آنها تحت تأثیر قرار نگیرد.
The trees bent slightly under the weight of their fruit.	درختان زیر وزن میوه خود کمی خم شدند.
He refused to eat dinner.	او از خوردن شام خودداری کرد.
He searched the bag for change.	او کیف را برای پول خرد جستجو کرد.
The boat is scheduled to leave the river in fifteen minutes.	قایق قرار است در عرض پانزده دقیقه از رودخانه خارج شود.
The government must rebuild the railway system.	دولت باید سیستم راه آهن را بازسازی کند.
The clock was ticking loudly.	ساعت با صدای بلند تیک تاک می کرد.
He was sitting next to his mother.	کنار مادرش نشسته بود.
He carefully examined his answer.	او پاسخ خود را با دقت بررسی کرد.
His works are remarkable for their innovation.	آثار او به دلیل نوآوری قابل توجه است.
I had a terrible childhood.	کودکی وحشتناکی داشتم.
We must take care of our natural resources.	ما باید از منابع طبیعی خود مراقبت کنیم.
Scientists observed the social behavior of ants.	دانشمندان رفتار اجتماعی مورچه ها را مشاهده کردند.
A black pearl necklace	یک گردنبند مروارید سیاه و سفید
We can compare ourselves to others.	ما می توانیم خودمان را با دیگران مقایسه کنیم.
We have new books in the library.	ما کتاب های جدید در کتابخانه داریم.
Over the past centuries, civilization has spread throughout the world.	در طول قرن های گذشته، تمدن در سراسر جهان گسترش یافته است.
Cutting yourself with a knife can cause serious wounds.	بریدن خود با چاقو می تواند باعث زخم های جدی شود.
Customer service was at the heart of our strategy.	خدمات مشتری در مرکز استراتژی ما قرار داشت.
His face was gray.	صورتش خاکستری بود.
The vast majority felt dissatisfied.	اکثریت بزرگ احساس نارضایتی کردند.
The birds lazily circled over their heads.	پرندگان با تنبلی بالای سرشان حلقه زدند.
A university lecturer spoke for an hour.	یک مدرس دانشگاه یک ساعت صحبت کرد.
This is only a temporary measure.	این فقط یک اقدام موقت است.
This program was very successful last year.	این برنامه در سال گذشته بسیار موفق بود.
Some felt that this inequality was unfair.	برخی احساس کردند که این نابرابری ناعادلانه است.
Plastic containers retain heat.	ظروف پلاستیکی گرما را حفظ می کنند.
He hid under the bed.	زیر تخت پنهان شد.
There is a footpath along the Green Road.	یک مسیر پیاده روی در امتداد جاده سبز قرار دارد.
Gas leaks from gas pipes are common.	نشت گاز از لوله های گاز رایج است.
I'm just visiting	من تازه دارم بازدید میکنم
The coastline is full of islands.	خط ساحلی پر از جزایر است.
His background was ignored.	پیشینه او نادیده گرفته شد.
He opened the window.	پنجره را باز کرد.
Cinnamon was added to these.	به اینها دارچین اضافه شد.
He saw riding from a distance.	سوارکاری را از دور دید.
Evidence of an explosion was found.	شواهدی از انفجار پیدا شد.
He summarizes these reasons.	او این دلایل را خلاصه می کند.
He swallowed hard and tried not to cry.	آب دهانش را به سختی قورت داد و سعی کرد گریه نکند.
I have already explained.	قبلاً توضیح داده ام.
He was happy with his friend's new promotion.	او از ترفیع جدید دوستش خوشحال شد.
He added it because of the broth.	او آن را به دلیل آبگوشت اضافه کرد.
The latest addition to the zoo was a baby elephant.	جدیدترین افزوده شده به باغ وحش یک بچه فیل نر بود.
He stole the watch.	ساعت را دزدید.
Most people have trouble understanding geometry.	اکثر مردم در درک هندسه مشکل دارند.
He testified to our loyalty.	او گواهی بر وفاداری ما به ما داد.
The conditions are warm and pleasant.	شرایط گرم و مطبوع است.
He compared the cost of living statistics from around the world.	او آمار هزینه های زندگی را از سراسر جهان مقایسه کرد.
He was wearing a green coat.	او یک کت سبز پوشیده بود.
The free selection check system may violate accounting regulations.	سیستم دسته چک انتخاب آزاد ممکن است مقررات حسابداری را نقض کند.
He does not want to admit that he is wrong.	او نمی خواهد اعتراف کند که اشتباه می کند.
There was a lot of evidence.	شواهد بسیار زیاد بود.
They plunged deeper and deeper into the abyss	آنها بیشتر و بیشتر در ورطه فرو رفتند
This material can conduct electricity.	این ماده می تواند الکتریسیته را هدایت کند.
My neighbor is reading a crime novel.	همسایه من در حال خواندن یک رمان جنایی است.
He was released due to lack of evidence.	او به دلیل نبود مدرک آزاد شد.
Do you want to pass the test?	آیا می خواهید در آزمون موفق شوید؟
The soldiers had prepared for the night camp.	سربازها برای شب کمپ آماده کرده بودند.
A handsome prince came to the kingdom.	شاهزاده ای خوش تیپ به پادشاهی رسید.
The weather was great for a picnic.	هوا برای پیک نیک عالی بود.
It is an electric lamp.	لامپ برقی است.
I was proud of my son.	من به پسرم افتخار می کردم.
If you need help, do not hesitate to ask.	اگر به کمک نیاز دارید، در پرسیدن دریغ نکنید.
She told him she wanted a divorce.	او به او گفت که می خواهد طلاق بگیرد.
Dental work is free	کار دندانپزشکی رایگان است
Which of the following countries is landlocked?	کدام یک از کشورهای زیر محصور در خشکی است؟
Napoleon filled the country with spies.	ناپلئون کشور را پر از جاسوسان کرد.
He cried carelessly.	او بی خیال گریه کرد.
Insufficient water supply.	تامین ناکافی آب.
Moss covers the walls of the cave.	خزه دیوارهای غار را پوشانده است.
Some traders managed to get the big diamond.	برخی از دلالان موفق به بدست آوردن الماس درشت شدند.
Stop throwing hollow threats!	از پرتاب تهدیدهای توخالی دست بردارید!
After twenty years of study, they finally graduated.	بعد از بیست سال تحصیل بالاخره فارغ التحصیل شدند.
There are many items in the weekly menu.	در منوی هفتگی آیتم های زیادی وجود دارد.
He went in for hours and sorted his thoughts.	ساعت‌ها به درون رفت و افکارش را مرتب کرد.
He often fights with his family.	او اغلب با خانواده اش دعوا می کند.
The singer was greeted with enthusiastic applause.	این خواننده با تشویق های پرشور مورد استقبال قرار گرفت.
There was confusion.	سردرگمی حاکم بود.
Other students protested loudly.	سایر دانشجویان با صدای بلند اعتراض کردند.
However, without these few principles, science can not progress.	با این حال، بدون این چند اصل، علم نمی تواند پیشرفت کند.
He sent an envoy to Pharaoh.	فرستاده ای نزد فرعون فرستاد.
Animals are kept in narrow cages.	حیوانات در قفس های باریک نگهداری می شوند.
They smuggled weapons into the country.	اسلحه قاچاق وارد کشور کردند.
The leaves of this forest are beautiful.	برگ های این جنگل زیباست.
Asylum seekers gathered in overcrowded camps.	پناهجویان در کمپ های پر ازدحام انباشته شدند.
Some canines are suitable for attaching to large prey.	برخی از دندان‌های نیش برای چسباندن به طعمه‌های بزرگ مناسب هستند.
The earth is made of iron.	زمین از آهن ساخته شده است.
After years of debate, the dam was finally built.	پس از سال ها بحث، سرانجام این سد ساخته شد.
The city has several cultural sites.	این شهر دارای چندین مکان فرهنگی است.
The Earth's atmosphere traps heat.	جو زمین گرما را به دام می اندازد.
Therefore, transportation services to these areas have been improved.	بنابراین خدمات حمل و نقل به این مناطق بهبود یافته است.
He enjoys going to the movies.	او از رفتن به سینما لذت می برد.
The target customer is a wealthy woman who is looking for excitement.	مشتری هدف، زن ثروتمندی است که به دنبال هیجان است.
We have to complete the whole electrical circuit.	ما باید کل مدار الکتریکی را کامل کنیم.
My teacher tells me to study hard.	معلمم به من می گوید سخت درس بخوان.
At that time, the Prophet had passed away.	در آن زمان پیغمبر از دنیا رفته بود.
The labor market is competitive.	بازار کار رقابتی است.
Such a plan would be foolish.	چنین طرحی احمقانه خواهد بود.
Real dark chocolate is known as unhealthy.	شکلات تلخ واقعی به عنوان ناسالم شناخته می شود.
Farmers found the rains disappointing.	کشاورزان باران ها را ناامیدکننده دیدند.
Suddenly the ground began to shake.	ناگهان زمین شروع به لرزیدن کرد.
The sun is shining brightly today.	خورشید امروز به شدت می درخشد.
There was an unpleasant odor.	بوی نامطبوعی به مشام می رسید.
What did they say about your security settings?	آنها در مورد تنظیمات امنیتی شما چه گفتند؟
He threw his plate angrily on the table.	بشقابش را با عصبانیت روی میز انداخت.
The smell of wet soil wafted through the air.	بوی خاک خیس در هوا پیچید.
Only a small number of people work in this field.	فقط تعداد کمی از مردم در این زمینه کار می کنند.
Narcissus is like a colorful rainbow.	نرگس مثل رنگین کمان رنگارنگ است.
This project encountered problems.	این پروژه با مشکلاتی روبرو شد.
The following article describes how to manage these pests.	مقاله زیر نحوه مدیریت این آفات را توضیح می دهد.
Our forces will protect the country.	نیروهای ما از کشور محافظت خواهند کرد.
Ships move every hour.	کشتی ها هر ساعت حرکت می کنند.
Wasn't she a circus woman?	اون زن سیرک نبود؟
The cake contains the king.	کیک حاوی سلطان است.
He called on the people to repent of their sins.	او از مردم خواست که از گناهان خود توبه کنند.
He used every opportunity to praise his employees.	او از هر فرصتی برای تمجید از کارمندانش استفاده می کرد.
You are reading the wrong book.	شما کتاب اشتباهی می خوانید.
A slight earthquake shook the region yesterday.	روز گذشته زمین لرزه ای خفیف این منطقه را لرزاند.
Sharks are regularly used in medical research.	کوسه ها به طور منظم در تحقیقات پزشکی استفاده می شوند.
A woman was moaning softly next to him.	در کنار او زنی به آرامی ناله می کرد.
The priest was in a coma for five days.	کشیش به مدت پنج روز در کما بود.
He found a pebble that he could use for paper weights.	او سنگریزه ای پیدا کرد که می توانست از آن برای وزنه کاغذی استفاده کند.
He paid little attention and only read Meem.	او توجه کمی کرد و فقط میم را خواند.
It rained lightly.	نم نم باران ملایمی آمد.
Bring three cups of water to a boil.	سه فنجان آب را به جوش بیاورید.
It is not yet clear how to solve the problem.	هنوز مشخص نیست که چگونه مشکل را حل کنیم.
These regulations have recently been revised.	این مقررات اخیراً تجدید نظر شده است.
This truck is leaking oil.	این کامیون روغن نشت می کند.
Beware of boiling water.	مراقب آب جوش باشید.
Our society has suffered from this kind of behavior.	جامعه ما دچار این نوع رفتارها شده است.
Our goal is to strengthen the pride of society.	هدف ما تقویت غرور جامعه است.
He stood firm.	او محکم ایستاده بود.
A traditional story from the Middle Ages.	یک داستان سنتی از قرون وسطی.
Your questions will be answered in the meeting.	در جلسه به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
Even textbook writers sometimes make mistakes.	حتی نویسندگان کتاب های درسی هم گاهی اشتباه می کنند.
He also plans to write a book.	او همچنین قصد دارد یک کتاب بنویسد.
Their houses were destroyed by the earthquake.	خانه هایشان در اثر زلزله ویران شد.
The atmosphere looks a little strange.	فضا کمی عجیب به نظر می رسد.
He sat down on a comfortable chair.	روی صندلی راحتی نشست.
The constitution prohibits such discrimination.	قانون اساسی چنین تبعیضی را ممنوع کرده است.
Citizenship rights are largely respected.	حقوق شهروندی تا حد زیادی رعایت می شود.
This farm is also home to donkeys.	این مزرعه محل زندگی خرها نیز می باشد.
The visit to the toilet took an eternity.	بازدید از توالت یک ابد طول کشید.
Police used tear gas to disperse violent demonstrators.	پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان خشن از گاز اشک آور استفاده کرد.
He was crying, his eyes were wild.	او گریه می کرد، چشمانش وحشی بود.
The speaker drew a clear picture.	سخنران تصویر واضحی ترسیم کرد.
The letter writer was a young CEO.	نامه نویس یک مدیر اجرایی جوان بود.
These clothes have been in fashion for forty years.	این مدل لباس ها چهل سال است که مد شده اند.
Children experience a lot of emotions.	کودکان احساسات زیادی را تجربه می کنند.
Respect your elders.	به بزرگترهای خود احترام بگذارید.
They decided to try all the options.	آنها تصمیم گرفتند همه گزینه ها را آزمایش کنند.
He was satisfied with his progress.	او از پیشرفت خود راضی بود.
Winter is the snow season.	زمستان فصل برف است.
The bones of his hand were cracked.	استخوان های دستش ترک خورده بود.
A bomb blast near the northern city of Baghdad has killed at least 15 people.	در یک بمب گذاری در این شهر 15 نفر کشته شدند.
Before hiring him, he carefully examined his resume.	قبل از استخدام او، رزومه او را به دقت بررسی کرد.
White wine is a great companion for this fish.	شراب سفید یک همراه عالی برای این ماهی است.
Troops patrolled the streets.	نیروهای نظامی در خیابان ها گشت زنی می کردند.
Another day, another picture.	روزی دیگر، تصویری دیگر.
The mountain is covered with snow.	کوه پوشیده از برف است.
These foods are delicious.	این خوراکی ها خوشمزه هستند.
Hot water is boiling.	آب داغ در حال جوشیدن است.
He only had enough money to get home.	او فقط آنقدر پول داشت که بتواند به خانه برسد.
The manager inspected the staff lockers and confiscated all smuggled goods.	مدیر کمدهای کارمندان را بازرسی کرد و تمام کالاهای قاچاق را ضبط کرد.
The cat stared carefully at the mouse.	گربه با دقت به موش خیره شد.
The signal was clear when the judge spoke.	وقتی قاضی صحبت کرد سیگنال واضح بود.
A caterpillar starts like a butterfly	یک کاترپیلار مانند یک پروانه شروع می شود
It is a crime to sell alcohol to minors.	فروش مشروبات الکلی به خردسالان جرم است.
He bought two rice cakes.	او دو کیک برنجی خرید.
Get together guys	دور هم جمع شوید بچه ها
Action must speak louder than words.	عمل باید بلندتر از کلمات صحبت کند.
Every living animal uses oxygen.	هر حیوان زنده ای از اکسیژن استفاده می کند.
A journal article gives an idea of ​​climate science.	یک مقاله مجله تصوری از علم آب و هوا می دهد.
The cities of this region were famous for their poetry.	شهرهای این منطقه به خاطر شعرشان شهرت داشتند.
Type the following text in a text editor.	متن زیر را در یک ویرایشگر متن تایپ کنید.
This grant is donated by a pharmaceutical company.	این کمک هزینه توسط شرکت داروسازی اهدا می شود.
There are many opportunities for hardworking young people.	فرصت های فراوانی برای جوانان سخت کوش وجود دارد.
I met many happy couples.	من با زوج های خوشبخت زیادی آشنا شدم.
Markets have risen sharply.	بازارها به شدت افزایش یافته اند.
He hopes to find a more lucrative job.	او امیدوار است شغل پردرآمدتری پیدا کند.
This film has strange similarities with his own life.	این فیلم شباهت های عجیبی با زندگی خودش دارد.
The trees shook slowly in the night breeze.	درختان در نسیم شبانه به آرامی تکان می خوردند.
Elders are the source of wisdom.	بزرگان سرچشمه حکمت هستند.
The province used to be densely populated.	این استان قبلاً پرجمعیت بوده است.
We discussed possible solutions.	ما در مورد راه حل های ممکن بحث کردیم.
An epidemic swept through the city.	یک بیماری همه گیر شهر را فرا گرفت.
People relentlessly pursue their desires for their liberation.	مردم برای رهایی خود بی امان به دنبال خواسته های خود می روند.
They will perform their play.	نمایشنامه خود را اجرا خواهند کرد.
After two minutes, the soup was ready.	بعد از دو دقیقه سوپ آماده شد.
The market was crowded but relatively quiet.	بازار شلوغ بود اما نسبتا ساکت بود.
Consumers place little value on squash.	مصرف کنندگان ارزش کمی برای کدو حلوایی قائل هستند.
The fall became heavier	سقوط سنگین تر شد
Growing demand for renewable energy is causing shortages.	رشد تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر باعث کمبود می شود.
This organization plays an important role in medical research.	این سازمان نقش مهمی در تحقیقات پزشکی دارد.
The streets are full of noisy traffic.	خیابان ها پر از ترافیک پر سر و صدا است.
This kind of feeling is selfish and immature.	این نوع احساس خودخواهانه و ناپخته است.
He was in this position until his retirement.	او تا زمان بازنشستگی در این سمت بود.
Eat warmed rice.	برنج گرم شده خورد.
They lined up in makeup.	آنها خود را در آرایش به صف کردند.
I recently had a great dinner here.	من اخیرا یک شام عالی را در اینجا صرف کردم.
It was a particularly hot day.	این یک روز به خصوص گرم بود.
The children's eyes were full of awe.	چشمان بچه ها پر از هیبت بود.
He flew in the sky and then suddenly disappeared.	او در آسمان پرواز کرد و سپس ناگهان ناپدید شد.
Poor screens give off a foul odor.	صفحه نمایش های ضعیف بوی کپک می دهد.
Water flows through pipes.	آب از طریق لوله ها جریان می یابد.
He mingled with the dancers and kicked them in time.	او با رقصندگان مخلوط شد و به موقع پایش را زد.
It was a holy burial place.	آن مکان محل دفن مقدس بود.
We talked for a while before the separation.	قبل از جدایی مدتی با هم گپ زدیم.
Words mean things.	کلمات به معنای چیزهایی هستند.
A basic feature of human societies.	ویژگی اساسی جوامع بشری.
A kind of holiday celebration	نوعی جشن تعطیلات
This book is published locally.	این کتاب به صورت محلی چاپ شده است.
An appeal must be made within thirty days.	درخواست تجدید نظر باید ظرف سی روز انجام شود.
He was the first to predict the event.	او اولین کسی بود که این رویداد را پیش بینی کرد.
The groove deepened with the rain.	شیار با باران عمیق تر شد.
The poet wrote of passion and beauty.	شاعر از اشتیاق و زیبایی نوشته است.
He inhaled his coffee and tasted it.	قهوه اش را استنشاق کرد و از آن مزه کرد.
The era of division and enmity is over.	دوران تفرقه و دشمنی گذشته است.
Two police officers were beaten by drunk drivers.	دو مامور پلیس توسط رانندگان مست مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
He took his hand gently under the table.	زیر میز دستش را به آرامی گرفت.
Hardworking workers are encouraged.	به کارگران سخت کوش مشوق هایی ارائه می شود.
He stayed for a while.	مدتی ساکن شد.
After the ball went down, the people gathered around and sang.	پس از پایین آمدن توپ، مردم دور هم جمع شدند و آواز خواندند.
Soil erosion is a common problem in developing countries.	فرسایش خاک یک مشکل رایج در کشورهای در حال توسعه است.
Their training included a sanatorium.	آموزش آنها شامل یک آسایشگاه بود.
He seems vaguely familiar.	او به طور مبهم آشنا به نظر می رسد.
Yesterday's lunch was delicious	ناهار دیروز خوشمزه بود
This is a white house.	این خانه سفید است.
He drew on the water with a stick.	با چوب خطی روی آب کشید.
Some coaches disagree with this idea.	برخی از مربیان با این ایده مخالف هستند.
The company's profit fell.	سود شرکت کاهش یافت.
Employee salaries increased slightly.	حقوق کارمند کمی افزایش یافت.
Environmentalists have long supported wind energy.	محیط بانان مدت زیادی است که از انرژی باد حمایت می کنند.
Huge business volume requires efficient transportation systems.	حجم عظیم تجارت نیازمند سیستم های حمل و نقل کارآمد است.
Only a handful of people came to protest.	تنها تعداد انگشت شماری از مردم برای اعتراض حاضر شدند.
The Senate must actively monitor the election process.	سنا باید به طور فعال بر روند انتخابات نظارت کند.
Several theories have been proposed to explain this phenomenon.	چندین نظریه برای توضیح این پدیده ارائه شده است.
It takes a lot of time to build a skyscraper.	ساخت یک آسمان خراش زمان بسیار زیادی می برد.
Birds migrate north for the summer.	پرندگان برای تابستان به شمال مهاجرت می کنند.
Many victims live in constant fear.	بسیاری از قربانیان در ترس دائمی زندگی می کنند.
Factories in this area have increased over the years.	کارخانه ها در این منطقه در طول سال ها زیاد شده اند.
Most of this land is desert.	بیشتر این زمین بیابان است.
Expresses his surprise at the success of his company.	تعجب خود را از موفقیت شرکتش اعلام می کند.
Ancient sculptures stare at the crowd.	مجسمه های باستانی به جمعیت خیره می شوند.
The auction is open to all	حراج برای همه آزاد است
He rejected the case.	او این پرونده را رد کرد.
He was a master at hiding his feelings.	او در پنهان کردن احساسات خود استاد بود.
در peut voir trois ou quatre fois par an.	در peut voir trois ou quatre fois par an.
it was nothing.	چیزی نبود.
They went on a road trip.	آنها به یک سفر جاده ای رفتند.
He told me there was no need to worry.	او به من گفت که نیازی به نگرانی نیست.
The train has become an integral part of the city's infrastructure.	قطار به بخشی جدایی ناپذیر از زیرساخت های این شهر تبدیل شده است.
He started sewing a button on his jacket.	شروع کرد به دوختن یک دکمه روی ژاکتش.
He sometimes drank beer on weekends.	او گاهی اوقات آخر هفته ها آبجو می نوشید.
You have reached your limit.	شما به حد مجاز خود رسیده اید.
There is a link between scarce water and conflict.	بین آب کمیاب و درگیری رابطه وجود دارد.
The thief was sentenced to death.	دزد به اعدام محکوم شد.
Most people here have a car.	اکثر مردم اینجا ماشین دارند.
He postponed his education and devoted himself to his poker career.	او تحصیلات خود را به تعویق انداخت و خود را وقف حرفه پوکر خود کرد.
He counted the coins one after the other.	سکه را یکی پس از دیگری می شمرد.
The army was in a heavy battle.	ارتش در نبرد سنگینی بود.
The newspaper published a sharp editorial.	روزنامه سرمقاله ای تند منتشر کرد.
The main purpose of this center is biomedical research.	هدف اصلی این مرکز تحقیقات زیست پزشکی است.
Show that you are angry.	نشان دهید که عصبانی هستید.
Watch out for pickpockets on public transport.	مراقب جیب بری ها در وسایل نقلیه عمومی باشید.
It was wet with sweat.	خیس عرق بود.
Airplanes are the fastest way to travel.	هواپیما سریعترین راه برای سفر است.
This boat can carry a lot of cargo.	این قایق می تواند مقدار زیادی بار را حمل کند.
We planted white roses next to the rose bushes.	در کنار بوته های رز گل رز سفید کاشتیم.
Many nutrients are found in cocoa beans.	بسیاری از مواد مغذی در دانه کاکائو یافت می شود.
He was never the one to complain.	او هرگز کسی نبود که شکایت کند.
Animals are fed cereals.	حیوانات از غلات تغذیه می شوند.
Teachers who quit their jobs for less pay.	معلمانی که با دستمزد کمتر شغل خود را رها می کنند.
His gaze was fixed on her without hesitation.	نگاهش بدون تزلزل به او دوخته شد.
Opened silently in plain metal.	در فلزی ساده بی صدا باز شد.
The activity revolves around a place of worship.	فعالیت حول یک مکان عبادت متمرکز است.
Peasant farmer planted crops in rich soil.	کشاورز دهقانی در خاک غنی محصولات کاشت.
He raised his right leg.	پای راستش را بالا آورد.
Bend your knees slightly.	زانوهای خود را کمی خم کنید.
You wake up in the dark, but the light turns on.	شما در تاریکی بیدار می شوید، اما نوری روشن می شود.
He draws a chalk line on the screen.	او یک خط گچی روی صفحه می کشد.
There are seven continents, not just five.	هفت قاره وجود دارد، نه فقط پنج.
But others have seen more signs of improvement.	اما دیگران نشانه های بیشتری از بهبود را دیده اند.
The villagers will be angry,	روستاییان خشمگین و عصبانی خواهند شد،
I am cleaning my apartment inside and out.	من دارم آپارتمانم را از داخل و خارج تمیز می کنم.
My husband spends a lot of time in his office.	شوهر من زمان زیادی را در دفتر خود می گذراند.
Familiar with the social customs of the time.	آشنا به آداب و رسوم اجتماعی آن زمان.
No one believed them.	هیچ کس آنها را باور نکرد.
The shepherd woman complained about fifteen sheep.	زن گوسفنددار پانزده گوسفند گله کرد.
Why should you stay away from bad people?	چرا باید از شرکت افراد بد دوری کنید؟
After gaining his wisdom, he decided to run away.	پس از به دست آوردن عقل خود تصمیم به فرار گرفت.
He arrived at the office just in time for lunch.	درست سر وقت ناهار به دفتر رسید.
So we can say that they seem very relevant.	بنابراین می توانیم بگوییم که آنها بسیار مرتبط به نظر می رسند.
This nation preserves its traditions.	این ملت سنت های خود را حفظ می کند.
John was summoned to the school office.	جان به دفتر مدرسه احضار شد.
A large number of houses are occupied.	تعداد زیادی از خانه ها اشغال شده است.
The villagers live in a barren land.	روستاییان در یک زمین بایر زندگی می کنند.
Every decision must be based on evidence.	هر تصمیمی باید بر اساس شواهد باشد.
The inspector threw him out of the car.	بازرس او را از ماشین بیرون انداخت.
I stared at the forbidden rocks.	به صخره های ممنوعه خیره شدم.
This plant is usually found in the forest.	این گیاه معمولاً در جنگل یافت می شود.
They removed the barrels of gunpowder.	بشکه های باروت را دور بردند.
The bike overturned to one side.	دوچرخه به یک طرف واژگون شد.
It turned out that the man was drunk.	معلوم بود که آن مرد مست است.
We can all do our part to recycle.	همه ما می توانیم سهم خود را برای بازیافت انجام دهیم.
This was a complete crime.	این یک جنایت کامل بود.
He caresses his domestic pigeon.	او کبوتر خانگی اش را نوازش می کند.
Halim will be complete.	حلیم کامل خواهد شد.
The dictator launched a campaign of economic revival.	دیکتاتور کمپین احیای اقتصادی را آغاز کرد.
Early humans hunted for prey.	انسان های اولیه برای شکار شکار می کردند.
In stories, the name of the first hero is sometimes mentioned.	در داستان ها، گاهی اوقات نام قهرمان اول ذکر می شود.
The emperor asked the messenger to stay.	امپراتور از قاصد خواست که بماند.
Many people opposed the plan.	بسیاری از مردم با این طرح مخالفت کردند.
In front of them was a sea of ​​sand dunes.	در جلوی آنها دریایی از تپه های شنی قرار داشت.
Who does not envy such a life.	چه کسی به چنین زندگی حسادت نمی کند.
He was calm, measured and very smart.	او آرام، سنجیده و بسیار باهوش بود.
Soldiers accidentally killed many civilians.	سربازان به طور تصادفی بسیاری از غیرنظامیان را کشتند.
The mouse ran between the beams.	موش بین پرتوها دوید.
By sunset, the students had successfully trapped the rabbit.	تا غروب آفتاب، دانش آموزان با موفقیت خرگوش را به دام انداختند.
Their facial expressions were expressive.	حالات صورتشان گویا بود.
Your hair became dull with the sweat of your sweaty forehead.	موهایت با چربی پیشانی عرق کرده ات مات شد.
The emptied ball was kicked hard.	توپ تخلیه شده با لگد محکمی برخورد شد.
The young girl read her heart.	دختر جوان دلش را خواند.
Bathing is not an recommended activity here.	حمام کردن در اینجا یک فعالیت توصیه نمی شود.
They have three small children.	آنها سه فرزند کوچک دارند.
The parents were happy.	پدر و مادر خوشحال بودند.
Mothers everywhere usually try to limit their children's show time.	مادران در همه جا معمولاً سعی می کنند زمان نمایش فرزندان خود را محدود کنند.
I was disappointed and confused.	ناامید و گیج شدم.
He visited the pass that morning.	صبح همان روز از پاس بازدید کرد.
One of the duties of the government is to provide social services.	از جمله وظایف دولت ارائه خدمات اجتماعی است.
Some exam papers were stolen.	برخی از اوراق امتحانی به سرقت رفته بود.
As he approached the river, the street narrowed.	با نزدیک شدن به رودخانه، خیابان باریک شد.
This offer has been rejected three times.	این پیشنهاد سه بار رد شده است.
The landlords rejected the tenants' request.	مالکان درخواست مستاجران را رد کردند.
Give me your best performance!	بهترین عملکردت را به من بده!
A type of alcohol.	یک نوع الکل.
He was asked to work harder.	از او خواستند که بیشتر کار کند.
A few remaining trees were cut with scars.	تعداد کمی از درختان باقیمانده با جای زخم شکافته شدند.
The two parliaments must work together.	دو مجلس باید با هم کار کنند.
Always shake the can vigorously before opening.	همیشه قوطی را قبل از باز کردن به شدت تکان دهید.
He had an envelope addressed to him.	روی آغوشش پاکتی بود خطاب به او.
Grows in cold climates.	در آب و هوای سرد رشد می کند.
Thousands of hands beat rhythmically.	هزاران دست ریتمیک می زنند.
The plane hovered over our heads.	هواپیما بالای سرمان حلقه زد.
This shape was printed with red and blue inks.	این شکل با جوهرهای قرمز و آبی چاپ شده بود.
We have to do something, and quickly!	ما باید کاری انجام دهیم، و به سرعت!
Their conversation often turned into a book.	گفتگوی آنها اغلب به کتاب تبدیل می شد.
This trip will take five long hours.	این سفر پنج ساعت طولانی طول خواهد کشید.
You slept soundly that night.	اون شب عمیقا خوابید.
The animal answered poorly.	حیوان ضعیف پاسخ داد.
Polar ice is melting.	یخ های قطبی در حال آب شدن هستند.
He is often mistaken for his brother.	او اغلب به عنوان برادرش اشتباه می شود.
Safety is very important in this situation.	ایمنی در این شرایط بسیار مهم است.
It is hard for me to trust my boyfriend.	اعتماد به دوست پسرم برایم سخت است.
In the early days, bears were kept by humans.	در زمان های اولیه، خرس ها توسط انسان ها نگهداری می شد.
Walking on the street can be dangerous.	راه رفتن در خیابان می تواند خطرناک باشد.
car	خودرو
The power plant is closed.	نیروگاه تعطیل است.
Plato believed that the world was governed by strict laws.	افلاطون معتقد بود که جهان با قوانین سختگیرانه اداره می شود.
The otter ottoman usually lives in remote grasslands.	بز کوهی سمور معمولاً در علفزارهای دور افتاده زندگی می کند.
He did not want to reveal his identity.	او نمی خواست هویت خود را فاش کند.
The city has a population of one thousand.	این شهر دارای یک هزار نفر جمعیت است.
The novelist liked these two very different types of stories.	رمان نویس این دو نوع داستان بسیار متفاوت را دوست داشت.
In fact, such discussions can be problematic.	در واقع، بحث هایی از این دست می تواند مشکل ساز باشد.
Sparrows are carefree.	گنجشک ها بی خیال هستند.
He began to blush, but remained silent.	او شروع به سرخ شدن کرد، اما ساکت ماند.
Family boundaries are fluid.	مرزهای خانواده سیال است.
Weeds suffocate the drain.	علف های هرز رنده تخلیه را خفه می کنند.
The necklace on her neck looked beautiful.	گردنبند روی گردنش زیبا به نظر می رسید.
You have to raise these animals properly.	شما باید این حیوانات را به درستی بزرگ کنید.
Forests and jungles are common in this area.	جنگل و جنگل در این منطقه رایج است.
His face became clear.	قیافه اش به وضوح روشن شد.
He explained that without a cup, the medicine will not be reduced.	او توضیح داد که بدون فنجان، دارو کم نمی شود.
Pay full attention to the job you have.	به شغلی که در دست دارید توجه کامل داشته باشید.
This shop specialized in selling souvenirs.	این مغازه در فروش سوغاتی تخصص داشت.
The meeting was postponed due to not reaching the quorum.	جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن به تعویق افتاد.
Their influence is widespread.	نفوذ آنها گسترده است.
The crowd cheered.	جمعیت تماشاگر تشویق کردند.
These properties are in a great location.	این املاک در یک مکان عالی قرار دارند.
The man drank a sip of wine.	مرد جرعه‌ای شراب خورد.
An officer approached the farmer.	یک افسر به کشاورز نزدیک شد.
There is an army for war.	ارتشی برای جنگ وجود دارد.
Open a book and use a pencil.	کتابی را باز کنید و از مداد استفاده کنید.
Her hair shone like gold.	موهایش مثل طلا می درخشید.
It was lunch time	وقت ناهار بود
The two halves of the article looked at each other.	دو نیمه مقاله به یکدیگر نگاه کردند.
His appearance seemed to seize power.	ظاهر او به نظر می رسید که اقتدار را می تراود.
He put his hand inside his bag.	دستش را داخل کیفش کرد.
nice trip!	سفر خوب!
This car is very good	این ماشین خیلی خوبیه
This cultural tradition has remained for thousands of years.	این سنت فرهنگی برای هزاران سال باقی مانده است.
They wet their beards and wiped their glasses.	ریش هایشان را خیس کردند و عینکشان را پاک کردند.
Girls are the main victims of domestic violence.	دختران قربانیان اصلی خشونت خانگی هستند.
Experts believe the problem is a virus.	کارشناسان معتقدند مشکل یک ویروس است.
Pass all exams!	قبولی در تمام امتحانات!
please, Sir!	خواهش می کنم آقا!
There may be doubts about his honesty and loyalty.	ممکن است در مورد صداقت و وفاداری او تردید وجود داشته باشد.
Painting the walls raises the spirit of the company.	رنگ آمیزی دیوارها روحیه شرکت را بالا می برد.
The rabbit is lying motionless in the grass.	خرگوش بی حرکت در علف ها دراز کشیده است.
He cared for ten orphans.	او از ده کودک یتیم مراقبت می کرد.
The factory was built on a mountain.	کارخانه روی کوه ساخته شد.
The air was pungent with the smell of rotten plants.	هوا از بوی گیاه پوسیده تند بود.
The cafe was located in the middle of the city.	کافه در وسط شهر قرار داشت.
The days when you could smoke indoors seem long gone.	روزهایی که می‌توانستید در داخل خانه سیگار بکشید، مدت‌ها پیش به نظر می‌رسند.
Both laughed nervously.	هر دو عصبی خندیدند.
The villagers are mainly farmers.	اهالی روستا عمدتاً کشاورز هستند.
The village is connected to a larger city by rail.	این روستا با یک شهر بزرگتر ارتباط ریلی دارد.
The village depends on the river for its water supply.	این روستا برای تامین آب خود به رودخانه وابسته است.
The jury has reached a vote.	هیئت منصفه به رأی رسیده است.
Be careful not to catch the bait.	مراقب باشید طعمه را نگیرید.
The whole tea was delicious.	در کل چای خوشمزه ای بود.
They will seize opportunities for existence.	فرصت ها را برای هستی غنیمت خواهند گرفت.
A common yet mysterious problem in telecommunications.	یک مشکل شایع و در عین حال مرموز در مخابرات.
There is no problem.	هیچ ایرادی ندارد.
The cat fell on its paws again.	گربه دوباره روی پنجه هایش افتاد.
Climb the highest mountain you can find.	از بلندترین کوهی که می توانید پیدا کنید، بالا بروید.
doorbell rang.	زنگ در به صدا درآمد.
Extensive controls are required for safety.	کنترل های گسترده برای ایمنی لازم است.
Its fragrance was unique.	عطرش بی نظیر بود.
Some members of our family came here.	برخی از اعضای خانواده ما به اینجا آمدند.
A house that is in dire need of repair.	خانه ای که به شدت نیاز به تعمیر دارد.
He offered to work as a treasurer.	او پیشنهاد داد که به عنوان خزانه داری کار کند.
He repeated this several times.	او این را چندین بار تکرار کرد.
These are the most versatile building materials.	این همه کاره ترین مصالح ساختمانی است.
A sharp decline in sports participation was observed.	کاهش شدید مشارکت ورزشی مشاهده شد.
A horse is a running animal.	اسب یک حیوان دونده است.
The truck moved quickly, leaving a mass of dirt.	کامیون به سرعت حرکت کرد و توده ای از خاک بر جای گذاشت.
The school's sports teams are famous all over the world.	تیم های ورزشی این مدرسه در سراسر جهان شهرت دارند.
Iron and steel were used to make the ax.	برای ساخت تبر از آهن و فولاد استفاده شده است.
Lie on the couch.	روی کاناپه دراز بکشید.
An element of most music.	عنصری از اکثر موسیقی ها.
He started saying something, but the bell rang.	شروع کرد به گفتن چیزی، اما زنگ به صدا درآمد.
Use this calculator to add these numbers.	از این ماشین حساب برای اضافه کردن این اعداد استفاده کنید.
I have to buy some new magazines.	من باید چند مجله جدید بخرم.
This pie is quite dense.	این پای کاملا متراکم است.
It was a great class.	کلاس بزرگ بود.
He pumped his fist in the air.	مشتش را در هوا تلمبه کرد.
We have to try harder.	ما باید در امتحان بیشتر تلاش کنیم.
The hunters were collectively called "one people".	شکارچیان در مجموع "یک مردم" نامیده می شدند.
Cans were sent for recycling.	قوطی برای بازیافت فرستاده شد.
A woman is giving birth.	زنی در حال زایمان است.
She lost interest in him.	علاقه اش را به او از دست داد.
You will have trouble getting rid of him.	برای خلاص شدن از شر او مشکل خواهید داشت.
Pop songs are very loud.	آهنگ های پاپ بسیار بلند است.
A stream of light was coming down.	جریانی از نور به سمت پایین دست می رفت.
The new opera house opened the following year.	خانه اپرای جدید سال بعد افتتاح شد.
The street smells bad because many people get wet here.	خیابون بوی بدی میده چون خیلی ها اینجا خیس میشن.
Tells untold stories.	قصه های ناگفته می گوید.
The nurse was working at the time.	پرستار در آن زمان مشغول به کار بود.
The car engine starts to spin.	موتور ماشین شروع به چرخیدن می کند.
The newspaper declared it a "day of notoriety."	این روزنامه آن را «روز بدنامی» اعلام کرد.
The treasure chest was buried in the castle.	صندوق گنج در قلعه دفن شد.
We need two cups of fresh orange juice.	به دو فنجان آب پرتقال تازه نیاز داریم.
When the first rain stopped, there was a startling silence.	وقتی اولین بارندگی قطع شد، سکوتی مبهوت آمیز حاکم شد.
Bob quit his job and started his own business.	باب کار خود را رها کرد و کسب و کار خود را راه اندازی کرد.
The country was known for its sad history.	این کشور به خاطر تاریخ غم انگیزش شناخته شده بود.
A mountain passes through the city.	کوهی از شهر می گذرد.
Open your eyes and ears to new ideas.	چشم و گوش خود را به روی ایده های جدید باز کنید.
In the desert, sandstorms are very common.	در بیابان، طوفان شن بسیار رایج است.
He is an astonished businessman.	او یک تاجر متحیر است.
The cave was dark and damp.	غار تاریک و مرطوب بود.
Poor animals are tortured for fur.	حیوانات بیچاره برای خز شکنجه می شوند.
Harry probably went to that party.	هری احتمالاً به آن مهمانی رفته است.
Both the team and the opponents played with heart and soul.	هم تیم و هم حریفان با دل و جان بازی کردند.
This dramatic love story ends in tragedy.	این داستان عاشقانه دراماتیک به تراژدی ختم می شود.
The berries were very large this year.	توت ها امسال خیلی بزرگ بودند.
Dinosaur footprints have been discovered here.	رد پای دایناسورها در اینجا کشف شده است.
He spent the afternoon smoking.	بعدازظهر را با کشیدن سیگار سپری کرد.
Traffic is difficult in this city.	در این شهر ترافیک به سختی حرکت می کند.
Museum visitors are required to register.	بازدیدکنندگان موزه ملزم به ثبت نام هستند.
He studied aviation.	او در رشته هوانوردی تحصیل کرد.
People are required to pay taxes.	مردم ملزم به پرداخت مالیات هستند.
The birds flew fast and crossed the water.	پرندگان به سرعت پرواز کردند و آب را رد کردند.
Most of our data are obtained from non-representative samples.	بیشتر داده‌های ما از نمونه‌های غیر معرف به دست آمده است.
This is a false dichotomy.	این یک دوگانگی کاذب است.
Tourists sometimes hire local guides.	گردشگران گاهی اوقات راهنمایان محلی را استخدام می کنند.
This church has been used by believers for centuries.	این کلیسا برای قرن ها مورد استفاده مؤمنان بوده است.
Winter is only for a short time.	زمستان فقط برای مدت کوتاهی است.
He asked her why she was leaving.	از او علت رفتنش را پرسید.
The words of this song express deep feelings.	کلمات این آهنگ بیانگر احساسات عمیق هستند.
He cut the cake and put a slice on each plate.	او کیک را برش داد و یک برش روی هر بشقاب گذاشت.
Children may be born with albinism.	کودکان ممکن است با آلبینیسم متولد شوند.
Can't you come back next year?	سال دیگه نمیتونی برگردی؟
The railway was built with the labor of the prisoners.	راه آهن با زحمت زندانیان ساخته شد.
The court ruled that slavery was illegal.	دادگاه حکم داد که برده داری غیرقانونی است.
The next challenge is how to prepare the food.	چالش بعدی نحوه تهیه غذا است.
The chemical composition of the plant leaves was analyzed.	ترکیب شیمیایی برگ های گیاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
The utility service responded quickly.	سرویس آب و برق به سرعت پاسخ داد.
The president holds weekly meetings with cabinet members.	رئیس جمهور با اعضای کابینه جلسات هفتگی برگزار می کند.
Some people believe that a vegetarian diet is the healthiest.	برخی افراد معتقدند که رژیم گیاهخواری سالم ترین است.
There were many trees.	درختان فراوان بودند.
Cow's milk is nutritious, but so is curd.	شیر گاو مغذی است، اما کشک نیز هست.
The student failed the exam.	دانش آموز موفق به قبولی در امتحان نشد.
Few people visit his farm.	افراد کمی از مزرعه او بازدید می کنند.
Plants can not survive without water.	گیاهان بدون آب نمی توانند زنده بمانند.
The effects of the drought were devastating.	اثرات خشکسالی ویرانگر بود.
Still active	هنوز فعاله
In the city, people's concerns are becoming increasingly political.	در شهر، نگرانی های مردم به طور فزاینده ای سیاسی می شود.
He was too old for a hungry wolf.	او برای یک گرگ گرسنه خیلی پیر بود.
Most rivers come alive in the spring.	بیشتر رودخانه ها در بهار زنده می شوند.
He will object to his charges.	او به اتهاماتش اعتراض خواهد کرد.
Pepper prevents cancer.	فلفل از سرطان ها پیشگیری می کند.
The fish is a beautiful swimmer.	ماهی شناگر زیبایی است.
Larry hated bees and his mood was always short.	لری از زنبورها متنفر بود و خلق و خوی او همیشه کوتاه بود.
What do you think of my new shoes?	نظر شما در مورد کفش های جدید من چیست؟
The collision damaged several houses.	این برخورد به چندین خانه آسیب وارد کرد.
This machine helps us to make canned food.	این دستگاه به ما کمک می کند تا کنسرو درست کنیم.
All of these contain iron.	همه اینها حاوی آهن هستند.
Soda water had a fruity taste.	آب سودا طعم میوه ای داشت.
They lived all their lives in the village.	آنها تمام زندگی خود را در روستا زندگی کردند.
Second, you need one and a half cups of milk.	دوم اینکه به یک و نیم فنجان شیر نیاز دارید.
Cultural assumptions can lead to prejudice and discrimination.	مفروضات فرهنگی می تواند منجر به تعصب و تبعیض شود.
He was born here, although he wished to leave.	او در اینجا متولد شد، اگرچه آرزوی ترک را داشت.
He died trying.	او در تلاش جان داد.
The local temple is very old.	معبد محلی بسیار قدیمی است.
We closed the shop early.	مغازه را زود بستیم.
The stranger thanked the priest and left.	مرد غریبه از کشیش تشکر کرد و رفت.
The butler was respected for his relative honesty.	ساقی به دلیل صداقت نسبی اش مورد احترام بود.
The seminary was established to train priests.	حوزه علمیه برای تربیت کشیشان تأسیس شد.
Many children played football.	بچه های زیادی فوتبال بازی می کردند.
Next to you is an elephant.	کنار شما فیل است.
The reclusive poet is known for his writings.	شاعر گوشه گیر به خاطر نوشته هایش شهرت دارد.
All signs indicate an explosion.	همه نشانه ها حاکی از انفجار است.
A storm is on its way.	طوفانی در راه است.
The secluded beach was full of garbage.	ساحل خلوت پر از زباله بود.
Few soaps are sold honestly.	تعداد کمی صابون فروش صادق هستند.
The insurgents did not perform well.	شورشیان عملکرد خوبی نداشتند.
Butter is mainly used in cooking.	از کره عمدتاً در آشپزی استفاده می شود.
Grapes are delicious.	انگور خوشمزه است.
He seemed worried.	او نگران به نظر می رسید.
His companions were also there.	همراهانش هم آنجا بودند.
He did not like to travel alone.	او دوست نداشت تنها سفر کند.
The dentist drilled four holes in my front tooth.	دندانپزشک چهار حفره در دندان جلوی من سوراخ کرد.
Cooking should be complete.	پخت و پز باید کامل باشد.
The plane landed safely.	هواپیما به سلامت فرود آمد.
The sky is blue.	آسمان آبی است.
Scan the headlines of tomorrow's newspapers.	تیتر روزنامه های فردا را اسکن کنید.
People with symptoms of clinical depression are often treated with electroconvulsive therapy.	افرادی که علائم افسردگی بالینی دارند اغلب تحت درمان با تشنج الکتریکی قرار می گیرند.
I was watching a hummingbird flying around.	تماشای پرنده مگس خواری بودم که در اطراف پرواز می کرد.
Hugged the baby.	نوزاد را در آغوش گرفت.
He intends to study abroad.	او قصد دارد در خارج از کشور تحصیل کند.
My hands are dirty.	دست هایم کثیف است.
Some customers leave the store without paying.	برخی از مشتریان بدون پرداخت پول فروشگاه را ترک می کنند.
The sea was calm.	دریا آرام بود.
That building is a museum.	آن ساختمان یک موزه است.
This technique is useful in police investigations.	این تکنیک در تحقیقات پلیس مفید است.
An artificial lake occupies almost half of the city area.	یک دریاچه مصنوعی تقریبا نیمی از مساحت شهر را به خود اختصاص داده است.
He felt scared.	او احساس ترس و وحشت کرد.
The pool water was icy cold.	آب استخر سرد یخی بود.
Our bosses are awful!	رئیس های ما افتضاح هستند!
The truck hit it at full speed.	کامیون با تمام سرعت به آن برخورد کرد.
It was not more than two hours.	دو ساعت بیشتر نگذشته بود.
The soil is widely covered with golden paint.	خاک به طور گسترده با رنگ طلایی پوشانده می شود.
Time was short	زمان کم بود
Some critics believe that computer animation destroys the originality of the work.	برخی از منتقدان بر این باورند که انیمیشن های رایانه ای اصالت آثار را از بین می برند.
A sacred ceremony was performed in a temple.	یک مراسم مقدس در یک معبد انجام شد.
I will miss the annual festival.	من جشنواره سالانه را از دست خواهم داد.
The rainy season is hot and humid.	فصل بارندگی گرم و مرطوب است.
The chef gave me a bowl of steamed soup.	آشپز یک کاسه سوپ بخار پز به من داد.
These cows are filled with milk.	این گاوها با شیر پر شده اند.
He was careful to keep his distance.	مراقب بود فاصله اش را حفظ کند.
A diet consisting mainly of fruits and vegetables is healthy.	رژیم غذایی که عمدتاً از میوه و سبزیجات تشکیل شده باشد، سالم است.
They took water samples from the river.	آنها از رودخانه نمونه آب گرفتند.
These cities have many trees.	این شهرها درختان زیادی دارند.
They enter the palace and proclaim themselves royal.	آنها وارد کاخ می شوند و در آنجا خود را سلطنتی اعلام می کنند.
Some creatures are harmless and some are deadly.	برخی از موجودات بی ضرر و برخی دیگر کشنده هستند.
We celebrated to celebrate.	برای جشن گرفتن جشن گرفتیم.
So you say it snowed last night?	پس شما می گویید دیشب برف بارید؟
He was shocked by how cold the weather was outside.	از اینکه هوای بیرون چقدر سرد بود شوکه شد.
Everyone has to do their job.	هر فردی باید وظیفه خود را انجام دهد.
The hot oatmeal was delicious.	جو دوسر داغ خوشمزه بود.
Some beer leaked on the floor.	مقداری از آبجو روی زمین نشت کرد.
Farmers use several methods to preserve grain.	کشاورزان از چندین روش برای نگهداری غلات استفاده می کنند.
Visitors were attracted to the museum on the opening day.	بازدیدکنندگان در روز افتتاحیه به موزه جذب شدند.
Dozens of people came home to look around.	ده ها نفر به خانه آمدند تا اطراف را نگاه کنند.
Any further progress towards democracy seems unlikely.	هر گونه پیشرفت بیشتر به سمت دموکراسی بعید به نظر می رسد.
The strike action has been suspended.	اقدام اعتصاب به حالت تعلیق درآمده است.
The sweet bird sang.	پرنده شیرین آواز خواند.
You must first mix the yeast.	ابتدا باید مخمر را مخلوط کنید.
Place the fruit slices on the oven tray.	برش های میوه را روی سینی فر قرار دهید.
The new government set new and stricter standards for services.	دولت جدید استانداردهای جدید و سخت گیرانه ای را برای خدمات تعیین کرد.
After preparing the beautiful book, he started reading.	بعد از تهیه زیبای کتاب شروع به خواندن کرد.
The city, famous for its temples, is located in a valley.	این شهر که به خاطر معابدش مشهور است، در یک دره قرار گرفته است.
Good without sugar	بدون قند خوبه
The troll walked along the bridge.	ترول در امتداد پل قدم زد.
The population of that village is constantly increasing.	جمعیت آن روستا به طور پیوسته در حال افزایش است.
He wanted to kill her	می خواست او را بکشد
His friend asked what he knew.	دوستش پرسید که چه می داند.
My family often plays board games in the winter.	خانواده من اغلب در زمستان بازی های رومیزی انجام می دهند.
A potter shapes the pot.	یک سفالگر به گلدان شکل می دهد.
Many political demonstrations take place here.	بسیاری از تظاهرات سیاسی در اینجا برگزار می شود.
The location of the hotel is well chosen.	مکان هتل به خوبی انتخاب شده است.
He could not lift the paper.	او نتوانست کاغذ را بلند کند.
Arrange the ingredients this way.	مواد را به این ترتیب قرار دهید.
This is the method of washing hair.	این روش شستن موهاست.
When you lift weights, your heart rate increases.	زمانی که وزنه بلند می کنید، ضربان قلب شما افزایش می یابد.
The nearsighted old man stared at the distant horizon.	پیرمرد نزدیک‌بین به افق دور خیره شد.
The "red zone" has long been a violent one.	"منطقه قرمز" مدتهاست که منطقه خشونت آمیز بوده است.
There are many fish in the sea.	ماهی های زیادی در دریا وجود دارد.
A dog had stolen my heart.	سگی قلبم را ربوده بود.
The Vikings used this for fertilizer.	وایکینگ ها از این برای کود استفاده می کردند.
Beavers are known for their ability to build dams.	Beavers به ​​دلیل توانایی خود در ساخت سد شناخته شده است.
His skin was pale, his eyes were dark.	پوستش رنگ پریده، چشمانش تیره بود.
Carrots are a good source of vitamins.	هویج منبع خوبی از ویتامین ها است.
Weak swimmers should not bathe alone.	شناگران ضعیف نباید به تنهایی حمام کنند.
The polar regions are always relatively cold.	مناطق قطبی همیشه نسبتا سرد هستند.
Gold deposits were found in the riverbed.	ذخایر طلا در بستر رودخانه پیدا شد.
I grew up near the forest.	من در نزدیکی جنگل بزرگ شدم.
Already, they were boarding a plane.	از قبل، آنها در حال سوار شدن به هواپیما بودند.
The area is remote, but the people are friendly.	منطقه دور افتاده است، اما مردم دوستانه هستند.
A group of heavily armed soldiers entered the room.	گروهی از سربازان به شدت مسلح وارد اتاق شدند.
The dancer's face was painted.	صورت رقصنده نقاشی شده بود.
He was paralyzed with fear.	او از ترس فلج شده بود.
He divided it into four parts.	او آن را به چهار بخش تقسیم کرد.
First we tasted the soup.	ابتدا سوپ را چشیدیم.
He goes for treatment.	او به درمان می رود.
The environment is changing rapidly.	محیط به سرعت در حال تغییر است.
Two red deer came out of the forest.	دو گوزن قرمز از جنگل بیرون آمدند.
All the money will be spent on charity.	تمام پول صرف امور خیریه خواهد شد.
Touch the spoon on your lips.	قاشق را روی لب های خود لمس کنید.
The woman's voice broke.	صدای زن شکست.
Many residents wore masks and goggles.	بسیاری از ساکنان از ماسک و عینک استفاده می کردند.
Books are thrown away by careless children in the trash.	کتاب ها توسط بچه های بی خیال در زباله ها دور ریخته شده است.
The children were warned not to enter the area.	به بچه ها هشدار داده شد که وارد منطقه نشوند.
Everyone has to adjust their lifestyle to environmental changes.	همه باید سبک زندگی خود را با تغییرات محیطی تنظیم کنند.
The suspicious taxi driver looked at the girl.	راننده تاکسی مشکوک به دختر نگاه کرد.
Salt and sugar are often used in cooking.	نمک و شکر اغلب در آشپزی استفاده می شود.
Food items are often more expensive than elsewhere.	اقلام غذایی اغلب گرانتر از جاهای دیگر هستند.
The door opened quickly.	به سرعت در باز شد.
The carriage rides the carriage around the turn.	کالسکه سوار کالسکه را دور پیچ می راند.
His new office has windows on three sides.	دفتر جدید او از سه طرف پنجره دارد.
The priest thanked the surprised man.	کشیش از مرد متعجب تشکر کرد.
Why did not you answer?	چرا جواب ندادی؟
He looked at her in surprise.	با تعجب به او نگاه کرد.
Do not shout in the cinema.	در سینما فریاد نزنید.
Drinking too much is dangerous to health.	نوشیدن بیش از حد برای سلامتی خطرناک است.
In the morning, the market is full of buyers.	صبح بازار مملو از خریداران می شود.
Teenagers seem to spend hours on social media every day.	به نظر می رسد نوجوانان هر روز ساعت ها را در شبکه های اجتماعی سپری می کنند.
A high standard of honesty is important in business.	استاندارد بالای صداقت در تجارت مهم است.
This information, of course, was highly confidential.	این اطلاعات، البته، بسیار محرمانه بود.
Federal money was made available to repair the railroad tracks.	پول فدرال برای تعمیر خطوط ریلی در دسترس قرار گرفت.
Animals must share this planet with us.	حیوانات باید این سیاره را با ما به اشتراک بگذارند.
His retirement shock shocked the world.	اعلامیه بازنشستگی او جهان را شوکه کرد.
Farmers and fishermen suffered devastating losses.	کشاورزان و ماهیگیران متحمل خسارات ویرانگری شدند.
This is not an ordinary dictionary.	این یک فرهنگ لغت معمولی نیست.
The earth has had its share of catastrophes.	زمین سهم خود را از فجایع داشته است.
Factory workers painted the wall.	کارگران کارخانه دیوار را رنگ کردند.
They built roads to connect isolated communities.	آنها جاده هایی برای اتصال جوامع منزوی ساختند.
I need a Bellini recipe.	من به دستور پخت بلینی نیاز دارم.
Baron raised his eyebrows.	بارون ابروهایش را بالا انداخت.
The moon rose at half past eleven today.	ماه امروز ساعت یازده و نیم طلوع کرد.
The child laughed happily.	بچه با خوشحالی خندید.
These different views show that some facts are debatable.	این نظرات مختلف نشان می دهد که برخی حقایق قابل بحث است.
The wind made the waves.	باد موج ها را ساخت.
I should have taken it.	من باید آن را می گرفتم.
There was a moment of silence.	لحظه ای سکوت برقرار شد.
Her chest hurts.	سینه اش درد می کند.
A wheeled vehicle moves by rolling on the ground.	یک وسیله نقلیه چرخدار با غلتیدن بر روی زمین به حرکت در می آید.
Football is a favorite pastime of teenagers.	فوتبال یک سرگرمی مورد علاقه نوجوانان است.
A large army was assembled, but with little success.	ارتش بزرگی جمع آوری شد، اما موفقیت چندانی نداشت.
He built a big house in the city.	او خانه بزرگی در شهر ساخت.
Use this food bag.	از این کیسه مواد غذایی استفاده کنید.
The population has become increasingly urban.	جمعیت به طور فزاینده ای شهری شده است.
In this country, heroes are proudly buried.	در این کشور قهرمانان با افتخار به خاک سپرده می شوند.
There are more animals starving to death than any other cause.	حیواناتی که از گرسنگی می میرند بیشتر از هر علت دیگری است.
A spring was boiling from the ground.	چشمه ای از زمین می جوشید.
The rain caused a landslide that blocked the river.	باران باعث رانش زمین شد که رودخانه را مسدود کرد.
Even the strongest creatures like tigers and bears need rest.	حتی قوی ترین موجودات مانند ببر و خرس نیز به استراحت نیاز دارند.
We had no information about the storm ahead.	ما هیچ اطلاعی از طوفان پیش رو نداشتیم.
The comedian jokes were fantastic.	شوخی های کمدین فوق العاده بود.
The train passed under a large bridge.	قطار از زیر یک پل بزرگ عبور کرد.
Buy peaches this week	این هفته هلو بخرید
The water was polluted	آب آلوده بود
The locals are very kind to foreigners.	مردم محلی با خارجی ها بسیار مهربان هستند.
There is also a library service.	یک سرویس کتابخانه نیز وجود دارد.
Certainly not.	مطمئناً اینطور نیست.
There was no time to lose.	زمانی برای از دست دادن وجود نداشت.
Ink creates beautiful, permanent images on paper.	جوهر تصاویر زیبا و دائمی را روی کاغذ ایجاد می کند.
What a strange woman	چه زن عجیبی
They will serve us well for years to come.	آنها برای سالهای آینده به ما خدمات خوبی خواهند داد.
Some people like to shop at the department store.	برخی از افراد دوست دارند از فروشگاه بزرگ خرید کنند.
His books were piled on a nearby table.	کتاب های او روی میز نزدیکی انباشته شده بود.
Interestingly, he never smiles.	جالب است که او هرگز لبخند نمی زند.
To keep hair soft, many of us use conditioner.	برای نرم نگه داشتن مو، بسیاری از ما از نرم کننده استفاده می کنیم.
The big man shouted at them.	مرد بزرگ بر سر آنها فریاد زد.
Relief and reconstruction efforts are underway.	تلاش های امدادی و بازسازی در حال انجام است.
The coastline is full of rocks and hills.	خط ساحلی پر از سنگ و تپه است.
Ripe fruit is pleasing to the eye.	میوه رسیده برای چشم خوشایند است.
Existing hydropower plants are increasingly inadequate.	نیروگاه های آبی موجود به طور فزاینده ای ناکافی هستند.
You can now focus your study.	اکنون می توانید مطالعه خود را متمرکز کنید.
Attention to detail was important.	توجه به جزئیات مهم بود.
Water turns into gas after heating.	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
My hair was drenched in sweat.	موهایم از عرق خیس شده بود.
The painter was covered in clouds of white smoke.	نقاش در ابرهای دود سفید پوشیده شده بود.
I was crowded with people.	من با جمعیت شلوغ شدم.
The rules are usually broken.	قوانین به طور معمول زیر پا گذاشته می شوند.
The husband was with another woman.	شوهر با زن دیگری بود.
Gas shortages can lead to severe fuel shortages.	کمبود گاز می تواند منجر به کمبود شدید سوخت شود.
Water cannot be mixed with other liquids.	آب نمی تواند با مایعات دیگر مخلوط شود.
These animals are kept for hunting booty.	این حیوانات برای شکار غنائم نگهداری می شوند.
Caterpillars make cocoons of silk.	کاترپیلارها از ابریشم پیله می سازند.
That ship is much bigger than this.	آن کشتی بسیار بزرگتر از این است.
She looked at her husband nervously.	عصبی به شوهرش نگاه کرد.
The knee is the largest joint in the human body.	زانو بزرگترین مفصل بدن انسان است.
My hair is fading	موهام کمرنگ میشه
The weather forecast predicted a mild winter ahead.	پیش بینی هواشناسی زمستان معتدلی را پیش رو پیش بینی کرد.
He trusted his friends.	او به دوستانش اعتماد کرد.
This rain is a bad omen for the future.	این باران نوید بدی برای آینده است.
Population growth is currently causing serious problems.	افزایش جمعیت در حال حاضر باعث ایجاد مشکلات جدی شده است.
Tell her about it later	بعدا در موردش بهش بگو
The discussion ended seemingly endless.	بحث به ظاهر بی پایان تمام شد.
The man looked pale.	مرد رنگ پریده به نظر می رسید.
They were careful to observe the speed limit.	آنها مراقب بودند که محدودیت سرعت را رعایت کنند.
The local economy relied on archaeological excavations.	اقتصاد محلی متکی بر کاوش های باستان شناسی بود.
I really hope he does well.	من واقعا امیدوارم که او خوب عمل کند.
The crowd cheered loudly.	جمعیت به شدت تشویق کردند.
Neither she cries nor you!	نه اون گریه میکنه نه تو!
This book tells about the lives of several saints.	این کتاب در مورد زندگی چندین قدیس می گوید.
A wedding was held in this city.	عروسی در این شهر برگزار شد.
The scenery is beautiful	مناظر زیباست
He listened carefully to the teacher.	او با دقت به صحبت های معلم گوش داد.
The birds were migrating south for the winter.	پرندگان برای زمستان در حال مهاجرت به جنوب بودند.
Some types of tea have medicinal properties.	برخی از انواع چای دارای خواص دارویی هستند.
He will insist with his beautiful voice.	او با صدای زیبایش پافشاری خواهد کرد.
The civil operator has the ability to debug.	اپراتور مدنی دارای قابلیت اشکال زدایی است.
In the past, people believed that diseases were caused by demons.	در گذشته، مردم معتقد بودند که بیماری ها توسط شیاطین ایجاد می شود.
The officer was hit in the back with an ax.	افسر از پشت با دسته تبر مورد اصابت قرار گرفت.
The work of the stable boy was simple but difficult.	کار پسر اصطبل ساده اما سخت بود.
The ambassador suggested a solution to the dispute.	سفیر راه حلی برای این اختلاف پیشنهاد کرد.
He is wearing a long dark coat and a hat.	او یک کت بلند تیره و یک کلاه بر سر دارد.
Cut the cake to your liking	شیرینی را به شکل دلخواه برش دهید
They do not have an email	ایمیل ندارند
This route is hard in the snow.	این مسیر در برف سخت است.
They were looking for a shelter in the cave.	آنها به دنبال پناهگاهی در غار بودند.
Never try to argue your way to get rid of a mistake.	هرگز سعی نکنید راه خود را برای خلاص شدن از یک اشتباه استدلال کنید.
A loving teenager was often seen walking outside his house.	یک نوجوان عاشق اغلب در حال قدم زدن بیرون از خانه اش دیده می شد.
He has an unusual fascination with bicycles.	او شیفتگی غیرمعمولی به دوچرخه دارد.
He was dumb for years.	سالها لال بود.
We took him to the hospital after the accident.	بعد از تصادف او را به بیمارستان رساندیم.
Make the sauce by mixing the egg yolks and lemon.	سس را با هم زدن زرده تخم مرغ و لیمو درست کنید.
He was in despair.	او در ناامیدی بود.
Farmers waited for the rain every year.	کشاورزان هر سال منتظر باران بودند.
Maybe the snake was hungry.	شاید مار گرسنه بود.
A government minister investigated the matter.	یکی از وزیران دولت در این زمینه تحقیق کرد.
Try this for size	برای اندازه این را امتحان کنید
The soil was stained with blood.	خاک آغشته به خون بود.
The students rushed outside.	دانش آموزان به بیرون هجوم آوردند.
Neighbors complained of noise.	همسایه ها از سر و صدا شکایت کردند.
Lucy tickled her toes.	لوسی انگشتان پایش را قلقلک داد.
So they say.	پس می گویند.
The cavalry engaged in battle moved towards the city.	سواره نظام درگیر جنگ به سمت شهر حرکت کردند.
We feel isolated here.	ما اینجا احساس انزوا می کنیم.
Car ownership is on the rise these days.	این روزها مالکیت خودرو در حال افزایش است.
We know almost nothing about him.	ما تقریباً چیزی در مورد او نمی دانیم.
It is not a matter of ignoring the past.	موضوع نادیده گرفتن گذشته نیست.
The thief approached with a smile on his face.	دزد با لبخندی بر لب نزدیک شد.
Some scientists argue that aliens have visited the planet.	برخی از دانشمندان استدلال می کنند که بیگانگان از این سیاره بازدید کرده اند.
Industrial and agricultural activities in this field continue.	فعالیت های صنعتی و کشاورزی در این زمینه ادامه دارد.
The government of that country is corrupt.	دولت آن کشور فاسد است.
Police found six men in the house.	پلیس شش مرد را در خانه پیدا کرد.
Foggy green eyes	چشمان سبز مه آلود
The flood affected all residents along the river.	سیل همه ساکنان حاشیه رودخانه را تحت تاثیر قرار داد.
The bus fell off a cliff.	اتوبوس از صخره سقوط کرد.
To reconcile this tension, they discussed the issue.	برای آشتی دادن این تنش، موضوع را مورد بحث قرار دادند.
Common parts of the greenhouse	قسمت های مشترک گلخانه
You worked hard today, didn't you?	امروز سخت کار کردی، نه؟
Heat the porridge on the fire.	فرنی را روی آتش گرم کرد.
He saved our lives by ambulance.	با آمبولانس جان ما را نجات داد.
They returned victorious.	آنها با پیروزی برگشتند.
The Committee considers this to be a matter of public health.	کمیته این موضوع را یک مسئله بهداشت عمومی می داند.
Before his death, their relationship had broken down.	قبل از مرگ او، رابطه آنها به هم خورده بود.
Strain the custard.	کاسترد را از صافی صاف کنید.
Some suspected that this was a government conspiracy.	برخی مشکوک بودند که این یک توطئه دولتی است.
There were objections to the proposed new development.	در مورد توسعه جدید پیشنهادی اعتراضاتی وجود داشت.
The poll examines how people view the government.	این نظرسنجی به بررسی نحوه نگاه مردم به دولت پرداخته است.
It did not take long for a solution to be found.	زمان زیادی طول نکشید تا راه حلی ارائه شود.
These books are not yours.	این کتابها مال شما نیستند.
The government wants to regulate alcohol consumption.	دولت می خواهد مصرف الکل را تنظیم کند.
Some members of parliament expressed their opposition.	برخی از نمایندگان مجلس مخالفت خود را اعلام کردند.
Always get clear instructions.	همیشه دستورالعمل های واضح دریافت کنید.
He made her comfortable.	او را راحت کرد.
Parents should be good role models.	پدران و مادران باید الگوهای خوبی باشند.
The ice storm delayed me.	طوفان یخ مرا به تاخیر انداخت.
The whole village came to greet them.	تمام روستا به استقبال آنها آمدند.
The mourners walked slowly behind the coffin.	عزاداران به آرامی پشت تابوت راه می رفتند.
You were afraid to face the mirror every morning.	هر روز صبح از روبرو شدن با آینه می ترسید.
The cunning old fox had escaped through the forest.	روباه پیر حیله گر از میان جنگل فرار کرده بود.
Many experts have found that fax communication is easier.	بسیاری از متخصصان دریافتند که ارتباطات فکس راحت تر است.
The author of this book had a lot of experience in journalism.	نویسنده این کتاب تجربه زیادی در روزنامه نگاری داشت.
Biology has many fundamental questions.	علم زیست شناسی سوالات اساسی زیادی دارد.
Make a deep cut in the fruit.	یک برش عمیق در میوه ایجاد کنید.
We value a large selection of candidates.	ما از مجموعه بزرگی از نامزدها ارزش گذاری می کنیم.
Take a loaf of bread.	یک قرص نان بردارید.
We went to the shrine to pray for him.	ما به حرم مشرف شدیم تا برایش دعا کنیم.
This album became an international success.	این آلبوم به یک موفقیت بین المللی تبدیل شد.
Clouds tend to form in humid weather.	ابرها تمایل دارند در هوای مرطوب تشکیل شوند.
Almost every week a new restaurant or shop opens.	تقریبا هر هفته یک رستوران یا مغازه جدید باز می شود.
Asked the boy a question.	از پسر سوالی پرسید.
The masterful carvings of angels and dragons adorn the temple.	حکاکی های استادانه فرشتگان و اژدها معبد را تزئین کرده است.
Politics rarely makes things better.	سیاست به ندرت چیزی را بهتر می کند.
The little girls followed the deer into the forest.	دختران کوچک به دنبال آهو وارد جنگل شدند.
Turns a chef's skill and experience into a great chef.	مهارت و تجربه سرآشپز را به یک آشپز عالی تبدیل می کند.
He never wore anything but jeans.	او هرگز چیزی جز شلوار جین پوشیده نبود.
He was wearing expensive clothes.	لباس های گران قیمت پوشیده بود.
The potion immediately cured him.	معجون فوراً او را درمان کرد.
He waved a small sword.	او یک شمشیر کوچک به اهتزاز درآورد.
Elsewhere, the temple is called Stupa.	در جاهای دیگر این معبد را استوپا می نامند.
This natural disaster took many lives.	این فاجعه طبیعی جان بسیاری را گرفت.
It doubled with laughter.	با خنده دوبرابر شد.
Problems are easier to solve in the early stages.	مشکلات در مراحل اولیه راحت تر حل می شوند.
A cat ran off the road.	گربه ای از جاده دوید.
He wears a mask to filter out dust.	او ماسکی می پوشد تا گرد و غبار را فیلتر کند.
We need simple and practical solutions to our problems.	ما برای مشکلات خود به راه حل های ساده و عملی نیاز داریم.
Put the mind in meditation mode	قرار دادن ذهن در حالت مدیتیشن
The guests drank champagne with laughter.	مهمانان با خنده، شامپاین می خوردند.
It snows in winter.	برف در زمستان می بارد.
The circus had come to town.	سیرک به شهر آمده بود.
The engineer placed his project on the drawing board.	مهندس پروژه خود را روی تخته طراحی قرار داد.
Your hair looks beautiful today.	موهای شما امروز زیبا به نظر می رسد.
The water tower was stained.	برج آب لکه دار شده بود.
You need to get rid of all the thoughts of failure.	شما باید تمام افکار شکست را از خود دور کنید.
They speak many languages	آنها به زبان های زیادی صحبت می کنند
When the animals realize the danger, they run away.	وقتی حیوانات متوجه خطر می شوند، فرار می کنند.
Only three percent of women work outside the home.	تنها سه درصد از زنان در خارج از خانه کار می کنند.
The government intends to merge the two universities.	دولت قصد دارد این دو دانشگاه را ادغام کند.
Christmas is very commercial today.	کریسمس امروزه بسیار تجاری شده است.
This statue is reminiscent of his remarkable ability.	این مجسمه یادآور توانایی چشمگیر اوست.
Go swimming.	رفتن به شنا.
The two major airlines announced their ambitious development plans.	دو شرکت هواپیمایی بزرگ برنامه های توسعه بلندپروازانه خود را اعلام کردند.
Use the measuring module.	از پیمانه اندازه گیری استفاده کنید.
Part of this exciting fantasy.	بخشی از این فانتزی هیجان انگیز.
Put the beans in a saucepan.	لوبیاها را در قابلمه بریزید.
He knocked on the door but no one answered.	در زد اما کسی جواب نداد.
The rich and powerful are common in this city.	ثروتمندان و قدرتمندان در این شهر رایج هستند.
This theory is widely criticized.	این نظریه به طور گسترده مورد انتقاد قرار می گیرد.
Urban lifestyle affects the environment.	سبک زندگی شهری بر محیط زیست تأثیر می گذارد.
The little boy found his father's watch in his closet.	پسر کوچک ساعت پدرش را روی کمدش پیدا کرد.
After eating a long drink, he swore.	با خوردن یک نوشیدنی طولانی، او قسم خورد.
Usually his smile was gone.	معمولاً لبخندش از بین رفته بود.
Apply for this job.	برای این شغل اقدام کنید.
Only human bones were found.	فقط استخوان های انسان پیدا شد.
I can whistle with both hands at the same time.	می توانم همزمان با هر دو دست سوت بزنم.
The color of this door is chipped.	رنگ این درب تراشه شده است.
This is a typical summer storm.	این یک طوفان معمولی تابستانی است.
Pointed involuntarily.	بی اختیار اشاره کرد.
Crowds of experts provided evidence.	انبوهی از کارشناسان مدرک ارائه کردند.
Suddenly a face appeared on the doorstep.	ناگهان چهره ای در آستانه در ظاهر شد.
Treat my words with the softness of silk.	با کلمات من به نرمی ابریشم رفتار کن.
A river flows through the center of the city.	رودخانه ای از وسط شهر می گذرد.
After my mother died, my father remarried.	بعد از فوت مادرم، پدرم دوباره ازدواج کرد.
Water is the source of life.	آب منبع حیات است.
So the sugarcane season is the highlight of spring.	بنابراین فصل شکرک زدن نقطه برجسته بهار است.
Put the briquettes on the grater.	بریکت ها را روی رنده بگذارید.
Increasing government spending is helping the economy.	افزایش هزینه های دولت به اقتصاد کمک می کند.
The priest gave a moral sermon to the priest.	کشیش موعظه اخلاقی به کشیش داد.
He looked out the window and stared at the hills.	از این پنجره نگاه می‌کرد و به تپه‌ها خیره شد.
Some members of the group conspired against him.	برخی از اعضای گروه علیه او توطئه کردند.
Every year, many people die as a result of car accidents.	سالانه افراد زیادی بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند.
The man today feels tense and irritable.	مرد امروز احساس تنش و تحریک پذیری می کند.
The city is named after a nearby river.	این شهر به خاطر رودخانه نزدیک به آن نامگذاری شده است.
Everything gets old over time.	همه چیز با گذشت زمان پیر می شود.
You can easily wash the stone with soap and water.	شما به راحتی می توانید آن سنگ را با آب و صابون بشویید.
Cars move much faster in the city.	ماشین ها در شهر خیلی سریع تر حرکت می کنند.
He gave each doll a name.	او به هر عروسک یک نام داد.
The bonus was enough for the couple to retire.	پاداش برای بازنشستگی زوج کافی بود.
The newspaper described the incident.	روزنامه این رویداد را شرح داد.
Maple syrup is delicious.	شربت افرا خوشمزه است.
The poor and deprived people were largely ignored by the government.	مردم فقیر و محروم عمدتاً توسط دولت نادیده گرفته شدند.
The market sank yesterday due to heavy rain.	دیروز بازار بر اثر بارش شدید باران غرق شد.
Collecting stones and branches, he set fire.	با جمع آوری سنگ ها و شاخه ها، آتشی برپا کرد.
Eventually he accepted his fate and got married.	سرانجام او سرنوشت خود را پذیرفت و ازدواج کرد.
He worked as a laborer, but he wanted a better life.	او به عنوان کارگر کار می کرد، اما می خواست زندگی بهتری داشته باشد.
The girl covered her ears with a thunderbolt.	با سقوط رعد، دختر گوش هایش را پوشاند.
Farmers here are lucky if they can sell their produce.	کشاورزان اینجا خوش شانس هستند اگر بتوانند محصولات خود را بفروشند.
The floodwaters were rising rapidly.	آب سیل به سرعت در حال افزایش بود.
He lives near the ruins of an ancient city.	او در نزدیکی خرابه های شهر باستانی زندگی می کند.
He had an urgent message for the mayor.	او یک پیام فوری برای شهردار داشت.
Understanding the mechanisms of apoptosis is critical.	درک مکانیسم های آپوپتوز اهمیت حیاتی دارد.
The wind was whispering among the dusty corn fields.	باد در میان مزارع غبارآلود ذرت زمزمه می کرد.
If you enjoy swimming, take a dip.	اگر از شنا لذت می برید، آب تنی کنید.
This is a good way to keep warm.	این یک راه خوب برای گرم نگه داشتن است.
Tourists visit this area throughout the year.	گردشگران در طول سال از این منطقه دیدن می کنند.
Floods cause heavy damage.	سیل خسارات سنگینی وارد می کند.
Carbon bonds can be broken.	پیوندهای کربنی می توانند شکسته شوند.
The majority of the population fled.	اکثریت جمعیت فرار کردند.
Monday is considered a lucky day.	دوشنبه یک روز خوش شانس در نظر گرفته می شود.
Only intense violence can start a nuclear war	فقط اعمال خشونت آمیز شدید می تواند یک هسته ای را آغاز کند
These steps are either backwards or forwards.	این مراحل یا عقب هستند یا به جلو.
Research into the origins of schizophrenia is ongoing.	تحقیقات در مورد ریشه های اسکیزوفرنی ادامه دارد.
This meeting was held in the presence of the governor.	این جلسه با حضور استاندار برگزار شد.
Fox claimed to have found the missing child.	فاکس مدعی شد که کودک گمشده را پیدا کرده است.
Occasionally one of them may visit.	گاه و بیگاه ممکن است یکی از آنها بازدید کند.
His study shows how the sun's rays can transform proteins.	مطالعه او نشان می‌دهد که چگونه پرتوهای خورشید می‌توانند پروتئین‌ها را دگرگون کنند.
You have to think about the consequences.	شما باید به پیامدهای آن فکر کنید.
Monkeys have long tails.	میمون ها دم بلندی دارند.
He is inspiring, as a role model for other depressed people.	او الهام بخش است، به عنوان یک الگو برای سایر افراد افسرده.
Stay away from that dog	از آن سگ دوری کن
The importance of higher education cannot be denied.	اهمیت آموزش عالی را نمی توان انکار کرد.
You must delete the file manually.	شما باید فایل را به صورت دستی حذف کنید.
An accountant basically keeps accurate records.	یک حسابدار اساساً به نگهداری دقیق سوابق می پردازد.
Some believe these rumors are true.	برخی معتقدند این شایعات درست است.
This tendency is associated with increased responsiveness.	این تمایل با افزایش پاسخگویی همراه است.
We posed for a photo	برای عکس گرفتن ژست گرفتیم
A fat and picky caterpillar with a pink mouth.	یک کاترپیلار چاق و کلنگ با دهان صورتی.
I saw a good movie a few weeks ago.	چند هفته پیش فیلم خوبی دیدم.
The number of murders is increasing every year.	تعداد قتل ها سالانه در حال افزایش است.
A coughing sound broke the silence.	صدای سرفه ای سکوت را شکست.
He whistled and the train stopped.	سوتش را زد و قطار ایستاد.
Thick smoke rose from a huge factory.	دود غلیظی از یک کارخانه عظیم بلند شد.
He ate a whole bag of cookies.	یک کیسه کامل کلوچه خورد.
If you love me, you will not leave me	اگه دوستم داری ترکم نمیکنی
The sharp and penetrating look of an eagle.	نگاه تیزبین و نافذ عقاب.
George felt the need to change speed.	جورج احساس کرد که نیاز به تغییر سرعت دارد.
He started a pleasant conversation with the front panel.	او مکالمه دلپذیری را با پنل جلویی شروع کرد.
People still carry salt with them to prevent it from evaporating.	مردم هنوز نمک را با خود حمل می کنند تا از تبخیر آن جلوگیری کنند.
The entrance to the hut was hidden by vines.	ورودی کلبه توسط درختان انگور پنهان شده بود.
Islanders are known for their fertility.	جزیره نشینان به باروری شهرت دارند.
The manager wants you in his office.	مدیر شما را در دفترش می خواهد.
A heated debate ensued.	مناظره شدیدی دنبال شد.
Catch, catch, catch!	بگیر، بگیر، بگیر!
The invading forest threatened to destroy it.	جنگل متجاوز آن را تهدید به نابودی کرد.
The stars shone in the night sky.	ستاره ها در آسمان شب چشمک زدند.
This food has changed a lot over the years.	این غذا در طول سال ها تغییرات زیادی کرده است.
Students are taught from an early age to follow instructions.	به دانش آموزان از سنین پایین آموزش داده می شود که دستورالعمل ها را دنبال کنند.
These customs date back thousands of years.	قدمت این آداب و رسوم به هزاران سال پیش می رسد.
Unfortunately, he found this very difficult.	در کمال تاسف، او این کار را بسیار دشوار یافت.
I must emphasize again that this land supports human life.	باز هم باید تاکید کنم که این سرزمین حامی زندگی انسان است.
This formula is very complicated.	این فرمول خیلی پیچیده است.
There was a good fog hanging over the fields.	مه خوبی بر مزارع آویزان بود.
The thief managed to steal several cars.	سارق موفق به سرقت چند خودرو شد.
A diplomat carefully examined his notes.	یک دیپلمات از نزدیک یادداشت های او را بررسی کرد.
The old woman carefully opened the envelope.	پیرزن با احتیاط پاکت را باز کرد.
Such methods have been widely criticized.	چنین روش هایی مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.
What is the correct pronunciation of "delicious"?	تلفظ صحیح "خوشمزه" چیست؟
He took care of his sick mother.	او از مادر بیمار خود مراقبت می کرد.
The factory is located here.	کارخانه در اینجا واقع شده است.
Fill a glass with ice.	یک لیوان را با یخ پر کنید.
The waiter gathered the cloths from the dining tables.	گارسون از میزهای غذاخوری پارچه ها را جمع کرد.
The door turned inward.	در به سمت داخل چرخید.
what language do you speak?	به چه زبانی صحبت می کنید؟
The fire roared.	آتش غرش کرد.
This account leaves little room for speculation.	این حساب جای چندانی برای حدس و گمان باقی نمی گذارد.
Is anyone in this family sick?	آیا کسی در این خانواده مریض است؟
The safe has an electronic lock.	گاوصندوق دارای قفل الکترونیکی می باشد.
We drove slowly along the dark rural roads.	ما به آرامی در امتداد جاده های تاریک روستایی رانندگی کردیم.
They say anger is an energy and hope.	آنها می گویند عصبانیت یک انرژی و امید است.
A tendon may rupture.	ممکن است یک تاندون پاره شود.
He is afraid of death.	او از مرگ می ترسد.
This map was very expensive.	این نقشه بسیار گران بود.
The great scientists of the ancient world.	دانشمندان بزرگ جهان باستان.
My friend will surely go crazy when he finds out.	دوست من وقتی بفهمد حتما دیوانه خواهد شد.
But we will soon be old enough to judge for ourselves.	اما به زودی آنقدر بالغ می شویم که خودمان قضاوت کنیم.
He went to the exhibition with his father.	او با پدرش به نمایشگاه رفت.
Many musical traditions are performed by indigenous peoples.	بسیاری از سنت های موسیقی توسط مردم بومی انجام می شود.
Eat vegetables.	سبزیجات را خورد.
The game lasted another hour.	بازی یک ساعت دیگر ادامه داشت.
Have you done any research in this area?	آیا تحقیقی در این زمینه انجام داده اید؟
Can't you smell that spring wind in the air?	بوی آن باد بهاری را در هوا حس نمی کنی؟
The countryside was quiet.	حومه شهر آرام بود.
There is a danger in that plan.	در آن طرح خطر وجود دارد.
The music was loud and vulgar.	موسیقی بلند و مبتذل بود.
His jacket was too small for him.	ژاکتش برایش خیلی کوچک بود.
The company has been active in this field before.	این شرکت قبلا در این زمینه فعالیت می کرد.
Many hot summer nights were spent outdoors.	بسیاری از شب های گرم تابستان در فضای باز سپری شد.
Cows rely on grass for livelihood.	گاو برای امرار معاش به علف تکیه می کند.
He reopened the document.	او سند را دوباره باز کرد.
Some birds are very social	برخی از پرندگان بسیار اجتماعی هستند
Their method involves cutting off parts of the animal's body.	روش آنها شامل قطع قسمت هایی از بدن حیوان است.
You must first practice with a partner.	ابتدا باید با یک شریک تمرین کنید.
Some journalists were criticized for covering the election.	برخی از خبرنگاران به دلیل پوشش خبری انتخابات مورد انتقاد قرار گرفتند.
The crossroads lead to the old mill.	چهار راه به آسیاب قدیمی منتهی می شود.
The house is large and has a fully equipped kitchen.	خانه بزرگ است و دارای آشپزخانه کاملاً مجهز است.
He was upset to leave.	او از رفتن ناراحت بود.
You should have finished the card by now	باید تا الان کارت رو تموم میکردی
Blueberries are used to make jams.	از زغال اخته برای تهیه مربا استفاده می شود.
He told us now is the time to talk.	او به ما گفت اکنون زمان صحبت است.
This is a football magazine.	این یک مجله فوتبال است.
Sweat dripped on his forehead.	قطرات عرق روی پیشانی اش می درخشید.
The sofa needs new cushions.	مبل به کوسن های جدید نیاز دارد.
The chemist was amused by the boy's ignorance.	شیمیدان از نادانی پسر سرگرم شد.
Violence in prison is more than on the street.	خشونت در زندان بیشتر از خیابان است.
She bought an expensive dress.	او یک لباس گران قیمت خرید.
His synthesized voice sounds completely human.	صدای سنتز شده او کاملاً انسانی به نظر می رسد.
Wait until later	تا بعد صبر کن
He was almost blind.	او تقریباً نابینا بود.
For personal use only, not for distribution.	فقط برای استفاده شخصی، نه برای توزیع.
He raised his head with difficulty.	به سختی سرش را بلند کرد.
The other wife was never seen.	همسر دیگر هرگز دیده نشد.
He had an affair with the governor's wife.	او با همسر استاندار رابطه داشته است.
Our public education system is in a bad state.	سیستم آموزش عمومی ما در وضعیت بدی قرار دارد.
Next we need three tablespoons of milk.	بعد به سه قاشق غذاخوری شیر نیاز داریم.
I went to school in another city.	من در شهر دیگری به مدرسه رفته بودم.
The princess fell in love with the handsome prince	شاهزاده خانم عاشق شاهزاده خوش تیپ شد
You may be eligible to join.	شما ممکن است واجد شرایط پیوستن باشید.
The most common food here is rice.	رایج ترین غذای اینجا برنج است.
First, remove the chicken breasts.	ابتدا سینه های مرغ را جدا کنید.
The seller talked to the shopkeeper.	فروشنده با مغازه دار صحبت کرد.
A small hole can be seen here, he says.	او می گوید، یک سوراخ کوچک در اینجا قابل مشاهده است.
The direction of the wind is variable.	جهت وزش باد متغیر است.
They danced until the early hours of the morning.	آنها تا ساعات اولیه صبح رقصیدند.
His position is indefensible.	موقعیت او غیرقابل دفاع است.
His prose is direct, confident and separate.	نثر او مستقیم، مطمئن و جدا است.
So let's take this opportunity.	پس بیایید از این فرصت استفاده کنیم.
Environmentalists say the sky is no longer a constraint.	فعالان محیط زیست می گویند که آسمان دیگر محدودیت نیست.
It takes years of practice to become an expert.	برای متخصص شدن سالها تمرین لازم است.
The train was delayed due to signal failure.	قطار به دلیل خرابی سیگنال تاخیر داشت.
A passerby noticed that the man had lost his companion.	یکی از رهگذران متوجه شد که مرد همراه خود را از دست داده است.
The class is facing north.	کلاس رو به شمال است.
The young boy stared at the cat in bewildered silence.	پسر جوان در سکوتی گیج به گربه خیره شد.
Many forces were involved in the formation of the region.	نیروهای زیادی در شکل گیری منطقه نقش داشتند.
He was a kind and compassionate person.	او فردی مهربان و مهربان بود.
Make a conscious effort to control your mood.	تلاش آگاهانه ای برای کنترل خلق و خوی خود انجام دهید.
Mirrors are often used by presenters.	آینه ها اغلب توسط مجریان استفاده می شود.
The timeline shows when people lived.	جدول زمانی نشان دهنده زمانی است که مردم زندگی می کردند.
Butter is floating.	کره شناور است.
He refused to talk to us.	او حاضر نشد با ما صحبت کند.
The weather forecast for this week was dark.	پیش بینی هوای این هفته تاریک بود.
The collar of the dress was often too low.	یقه لباس اغلب خیلی کم بود.
They randomly selected three winners.	آنها سه برنده را به صورت تصادفی انتخاب کردند.
Prepare the barley for steaming.	جو را برای بخارپز آماده کنید.
These experiments measured the effects of authority.	این آزمایش‌ها تأثیرات اقتدار را اندازه‌گیری کردند.
The constituency consists of two provinces.	حوزه انتخابیه شامل دو استان است.
A good book is easy to read.	خواندن یک کتاب خوب آسان است.
They followed me, but could not find me.	به دنبال من آمدند، اما نتوانستند من را پیدا کنند.
Travel by plane is convenient.	سفر با هواپیما راحت است.
He is a coach on the field and helps a football player.	یک مربی در زمین است و به یک بازیکن فوتبال کمک می کند.
The executors of the estate have a dispute over ownership.	مجریان ترکه بر سر مالکیت اختلاف دارند.
It was a reciprocal greeting.	احوالپرسی متقابل بود.
Food prices were cheap and plentiful.	قیمت غذا ارزان و فراوان بود.
He was sitting on the side of the road watching the children.	کنار جاده نشسته بود و بچه ها را تماشا می کرد.
Improper use of food can lead to food poisoning.	استفاده نادرست از غذا می تواند منجر به مسمومیت غذایی شود.
Animals in the area were in danger of extinction.	حیوانات موجود در این منطقه در خطر انقراض بودند.
He went as a doctor.	او به عنوان دکتر رفت.
Be very careful if you choose to use this shampoo.	در صورت انتخاب استفاده از این شامپو بسیار مراقب باشید.
How nations lose their political and moral nature.	چگونه ملت ها ماهیت سیاسی و اخلاقی خود را از دست می دهند.
The complex was large.	مجتمع بزرگ بود.
The rapids here offer spectacular natural scenery.	رپیدها در اینجا منظره طبیعی دیدنی را ارائه می دهند.
I do not know why he was so rude.	نمی دانم چرا اینقدر بی ادب بود.
We insist that economic conditions are not the same.	ما اصرار داریم که شرایط اقتصادی یکسان نیست.
The children finally came home.	بچه ها بالاخره به خانه آمدند.
An electric fence is good for keeping animals away.	حصار برقی برای دور نگه داشتن حیوانات خوب است.
Add two tablespoons of lemon juice.	دو قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه کنید.
After application, this new paint dries quickly.	پس از اعمال، این رنگ جدید به سرعت خشک می شود.
See the first snow of the year.	ببین اولین برف سال.
He was wearing a blue blouse and black pants.	او یک بلوز آبی و یک شلوار مشکی پوشیده بود.
The boats were moving lazily in the river.	قایق ها با تنبلی در رودخانه حرکت می کردند.
The city was famous for its beauty and cleanliness.	این شهر به زیبایی و تمیزی شهرت داشت.
A job search office will provide more information.	یک دفتر کاریابی اطلاعات بیشتری را ارائه خواهد کرد.
The oars slipped in the water.	پاروها در آب لیز خوردند.
He looked around nervously.	نگاهی عصبی به اطراف انداخت.
The brave boy stealthily left the station.	پسر شجاع یواشکی از ایستگاه خارج شد.
The man's behavior is strange.	رفتار آن مرد عجیب است.
The class seemed to last forever.	به نظر می رسید کلاس برای همیشه طول می کشد.
The game space was very large.	فضای بازی بسیار بزرگ بود.
An old woman was picking insects in a row.	پیرزنی مشغول چیدن حشرات به صورت ردیفی بود.
Thick fog covered the river.	مه غلیظی رودخانه را فرا گرفته بود.
Some children had never seen the ocean.	برخی از بچه ها هرگز اقیانوس را ندیده بودند.
The cats sat down and jumped.	گربه ها نشستند و پریدند.
Three police officers were killed in the criminal attack.	در این حمله جنایتکارانه سه افسر پلیس کشته شدند.
Slowly but surely he made his way to the city.	به آرامی اما مطمئناً راه خود را به شهر رساند.
Take a good look before you leave the house.	قبل از اینکه از خانه خارج شوید، خوب نگاه کنید.
Cows are a good source of milk.	گاوها منبع خوبی از شیر هستند.
Sentences end with punctuation.	جملات با علائم نگارشی پایان می یابند.
The historical background we encountered was very vague.	سابقه تاریخی که ما به آن برخورد کردیم بسیار مبهم بود.
We must develop a culture of study.	ما باید فرهنگ مطالعه را توسعه دهیم.
Your car's electronic system may fail.	سیستم الکترونیکی خودروی شما ممکن است از کار بیفتد.
Divide the mixture in half.	مخلوط را به نصف تقسیم کنید.
This is my favorite movie of all time.	این فیلم مورد علاقه من در تمام دوران است.
These insects feed on mollusks.	این حشرات از نرم تنان تغذیه می کنند.
They waved their hands as if they were dancing.	دستانشان را تکان دادند، انگار در حال رقصیدن بودند.
The hotel offers a good buffet breakfast.	هتل بوفه صبحانه مناسبی ارائه می دهد.
A bouquet of roses for your true love!	یک دسته گل رز برای عشق واقعی شما!
This plan will obviously succeed in the end.	این طرح بدیهی است که در پایان موفق خواهد شد.
The birds sang from the tall trees.	پرندگان از درختان بلند آواز خواندند.
The city was built using slave labor.	شهر با استفاده از نیروی کار برده ساخته شده بود.
It was after night that we arrived.	بعد از شب بود که رسیدیم.
Using language, animals are able to communicate with each other.	با استفاده از زبان، حیوانات قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر هستند.
The flow of the great river must have been very great.	جریان رودخانه عظیم باید بسیار زیاد بوده باشد.
How do you prepare venison?	چگونه گوشت گوزن را تهیه می کنید؟
Robert had to beat the political masters.	رابرت مجبور بود به اربابان سیاسی کتک بزند.
However, he was tired.	با این حال، او خسته بود.
Gone are the days of strict rules.	روزهای قوانین سخت گیرانه گذشته است.
Anna was born a princess.	آنا یک شاهزاده خانم به دنیا آمد.
More people are choosing electric cars.	افراد بیشتری خودروهای برقی را انتخاب می کنند.
Her long blond hair jumped behind her.	موهای بلند بلوندش پشت سرش پرید.
Lazy, sluggish, lethargic.	تنبل، سست، بی حال.
Pollution destroys my daughters.	آلودگی دخترانم را نابود می کند.
They spread like wildfire.	آنها مانند آتش سوزی گسترده شدند.
They finally found all those things.	بالاخره همه آن چیزها را پیدا کردند.
Sometimes they received confusing instructions.	گاهی اوقات دستورالعمل های گیج کننده ای دریافت می کردند.
The entrepreneur has received generous donations for his research.	این کارآفرین برای تحقیقات خود کمک های مالی سخاوتمندانه ای دریافت کرده است.
Our tour guide was very knowledgeable.	راهنمای تور ما بسیار آگاه بود.
The cause of the fire was never determined.	علت آتش سوزی هرگز مشخص نشد.
Therefore, food supply is increasingly inadequate.	بنابراین، عرضه مواد غذایی به طور فزاینده ای ناکافی شده است.
Yesterday he worked hard for his garden.	دیروز او برای باغ او سخت کار کرد.
Buy flour in bulk.	آرد را به صورت عمده بخرید.
It is difficult for him to turn it off in the evenings.	عصرها خاموش کردنش برایش سخت است.
The player is batting under his armpit.	بازیکن در حال خفاش زیر بغل خود است.
At traffic lights, he had to wait for years.	در چراغ‌های راهنمایی، او مجبور شد سال‌ها منتظر بماند.
A clipboard and a pen are always carried.	یک کلیپ بورد و یک خودکار همیشه حمل می شوند.
The class became smaller	کلاس کوچکتر شد
The last broad bean seed was harvested.	آخرین دانه لوبیا پهن برداشت شد.
Our data show that the value of the company's assets continues to decline.	داده‌های ما نشان می‌دهد که ارزش دارایی شرکت همچنان در حال کاهش است.
The fire brigade is near the police station.	آتش نشانی نزدیک پاسگاه پلیس است.
He drank coffee and sighed loudly.	او قهوه نوشید و آه شدیدی کشید.
It is one o'clock in the afternoon.	ساعت یک بعد از ظهر است.
A fire engulfed the city this morning.	آتش سوزی بامداد امروز شهر را فرا گرفت.
He looked at her face.	نگاهی به چهره او انداخت.
They will sign the peace agreement.	آنها توافقنامه صلح را امضا خواهند کرد.
Medieval lords were suspicious of their subjects.	اربابان قرون وسطی به رعایای خود مشکوک بودند.
A bowl of melted cheese is placed on a glass table.	یک کاسه پنیر ذوب شده روی میز شیشه ای قرار می گیرد.
The sea is calm today.	دریا امروز آرام است.
As long as you work hard, the work will be well paid.	به شرطی که سخت کار کنید، کار به خوبی پرداخت خواهد شد.
When he is good, he is really good.	وقتی او خوب است، واقعاً خوب است.
Bus service is cheap and reliable.	سرویس اتوبوس ارزان و قابل اعتماد است.
One of the oldest cities in the state.	یکی از قدیمی ترین شهرهای ایالت.
The open field moved away from all directions.	میدان باز از همه جهات دور شد.
Countless people watched the event.	تعداد بیشماری از مردم این مراسم را تماشا کردند.
That summer house became the center of activity.	آن خانه ییلاقی به مرکز فعالیت تبدیل شد.
The winding road climbed the mountains with a steep slope.	جاده پر پیچ و خم با شیب تند به کوه ها بالا می رفت.
There is a river in front of the hotel.	رودخانه ای در مقابل هتل جاری است.
The manager is responsible for reporting to the manager.	مدیر مسئول گزارش دادن به مدیر است.
The king is a close adviser to the king.	شاه مشاور نزدیک شاه است.
They will continue their activities next year.	آنها در سال آینده به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.
This city of buildings fascinates me.	این شهر ساختمان ها مرا مجذوب خود می کند.
Wherever he traveled, he took souvenir plates and cutlery.	هر جا سفر می کرد بشقاب های یادگاری و کارد و چنگال می برد.
There is no alternative.	هیچ جایگزینی وجود ندارد.
I could hardly hear him.	به سختی می توانستم حرفش را بشنوم.
A new mountain will be built there.	یک کوه جدید در آنجا ساخته می شود.
I think he pays too much attention to his program.	من فکر می کنم او بیش از حد به برنامه خود می پردازد.
The king's son was happily playing with his toys.	پسر پادشاه با خوشحالی با اسباب بازی هایش بازی می کرد.
The sheep were tied to the wagon.	گوسفند را به واگن بسته بودند.
Quick and easy to do.	انجام سریع و آسان.
The soup was delicious	سوپ خوشمزه بود
The rebels surrendered to save others.	شورشیان برای نجات دیگران خود را تسلیم کردند.
The sermon ended, the congregation was dismissed.	خطبه پایان یافت، جماعت عزل شد.
The colors of this painting are a little faint.	رنگ های این نقاشی کمی کمرنگ است.
Many children never go to school.	بسیاری از کودکان هرگز به مدرسه نمی روند.
The war on tuberculosis is heating up.	جنگ علیه سل در حال داغ شدن است.
The hero saved the pig.	قهرمان خوک را نجات داد.
The colony is infected.	کلنی گرفتار بیماری شده است.
The highway follows this river.	بزرگراه این رودخانه را دنبال می کند.
The lady looked angry.	خانم عصبانی به نظر می رسید.
This is clear, a group of researchers said.	گروهی از محققان گفتند که این واضح است.
He loves my coffee.	او قهوه من را دوست دارد.
The sun began to beat.	خورشید شروع به تپیدن کرد.
Women are more likely to have heart disease.	میزان ابتلای زنان به بیماری قلبی بیشتر است.
Cancel the previous two items in this list.	دو مورد قبلی در این لیست را لغو کنید.
The survival rate of this university is low.	میزان ماندگاری این دانشگاه پایین است.
Smallpox on our house, smallpox on it!	آبله بر خانه ما، آبله بر آن!
The police shook their heads.	پلیس سر تکان داد.
We hope you enjoy your stay with us.	امیدواریم از اقامت در کنار ما لذت ببرید.
However, the poor are renting slowly.	با این حال، فقرا به آرامی کرایه می‌کنند.
According to the newspapers, they wanted to change jobs.	به گفته روزنامه ها، آنها قصد داشتند شغل خود را تغییر دهند.
The astronomer spoke at a local university.	این ستاره شناس در یکی از دانشگاه های محلی سخنرانی کرد.
They dressed as if for a formal occasion.	آنها طوری لباس می پوشیدند که گویی برای یک مراسم رسمی.
A cut on his arm was added to the bite.	بریدگی بازوی او به نیش اضافه شد.
He fell to his knees.	روی زانو فرو رفت.
He was in great danger of losing.	خیلی در خطر بود که او خطر از دست دادن را داشت.
We will arrange a taxi for you.	ما برای شما تاکسی ترتیب می دهیم.
The climate is harsh but rich in plants and animals.	آب و هوا خشن است اما از نظر گیاهان و جانوران غنی است.
All houses have beautiful gardens.	همه خانه ها دارای باغ های زیبا هستند.
Tomorrow is my birthday.	فردا تولد من است.
The city is growing rapidly	این شهر به سرعت در حال رشد است
He ignored the protests.	او اعتراضات جمعیت را نادیده گرفت.
What about this photo?	در مورد این عکس چطور؟
I did not know about his wife's death.	من از مرگ همسرش اطلاعی نداشتم.
For example,	مثلا،
He was eventually acquitted.	در نهایت او بی گناه اعلام شد.
The fishermen sailed for hours and searched the sea.	ماهیگیران ساعت ها دریانوردی کردند و دریا را جستجو کردند.
While the protesters practically failed,	در حالی که معترضان عملاً شکست خوردند،
Pour the milk into the pan and cook over medium heat.	شیر را در تابه بریزید و روی حرارت متوسط ​​بپزید.
Do not blame yourself for falling	خودت را به خاطر افتادن سرزنش نکن
The eclipse was not visible from this high place.	خورشید گرفتگی از این مکان مرتفع قابل مشاهده نبود.
The language of poetry in his opinion.	زبان شعر به نظر او.
Some scientists are concerned about global warming.	برخی از دانشمندان نگران گرمایش زمین هستند.
The temple remains intact, though neglected.	معبد دست نخورده باقی مانده است، اگرچه نادیده گرفته شده است.
This industry produces a lot of waste.	این صنعت مقدار زیادی زباله تولید می کند.
The race was exciting.	مسابقه هیجان انگیزی بود.
But he is not gone.	اما او نرفته است.
He is taking care of his wounds.	او دارد از زخم هایش مراقبت می کند.
As a teacher, he realized that he could not express himself clearly.	به عنوان یک معلم، او متوجه شد که قادر به بیان واضح نیست.
My father came for lunch on time.	پدرم به موقع برای ناهار آمد.
In the end, truth triumphs over lies.	در نهایت حقیقت بر دروغ پیروز می شود.
This ancient anthem is beautiful	این سرود باستانی زیباست
Here is the latest information on the origin of this comet.	در اینجا جدیدترین اطلاعات در مورد منشا این دنباله دار است.
The orchestra flourished playing them.	ارکستر به نوازندگی آنها شکوفا شد.
These men are wearing tattoos.	این مردان پوشیده از خالکوبی هستند.
Be sure to follow the instructions carefully.	حتما دستورالعمل ها را با دقت دنبال کنید.
The story of three cousins.	داستان سه پسر عمو.
No fireworks are lit in this ceremony.	در این مراسم هیچ گونه آتش بازی روشن نمی شود.
The dam slows down the flow of water.	سد جریان آب را کند می کند.
My nails were rough.	ناخن هایم ناصاف بود.
The film passed quietly from hand to hand.	فیلم بی سر و صدا از دستی به دست دیگر می گذشت.
He was actually the worst rumor in town.	او در واقع بدترین شایعات شهر بود.
The walls collapsed in a pile of rubble.	دیوارها در تلی از آوار فرو ریخت.
His grandfather had confused eyes.	پدربزرگش چشم سرگردانی داشت.
The man had gritted teeth.	مرد دندان قروچه داشت.
The dispute was finally resolved.	اختلاف در نهایت حل شد.
He was also fined for the disappearance of a goat.	او همچنین به دلیل ناپدید شدن یک بز جریمه شد.
He believes in the divine right of kings.	او به حق الهی پادشاهان معتقد است.
All living things need water to survive.	همه موجودات برای زنده ماندن به آب نیاز دارند.
He was strong.	او قوی بود.
As long as supply is not reliable, there will be no progress.	تا زمانی که عرضه قابل اعتماد نباشد، هیچ پیشرفتی وجود نخواهد داشت.
The ruins are slowly being rebuilt.	ویرانه ها کم کم در حال بازسازی هستند.
This is an old story.	این داستان قدیمی است.
Be careful in front of your feet!	مراقب جلوی پایتان باشید!
One of the reasons is people's laziness.	یکی از دلایل آن تنبلی افراد است.
The storm continued unabated.	طوفان بی وقفه ادامه داشت.
Many people believe that this poem is his most beautiful poem.	بسیاری از مردم معتقدند این شعر زیباترین شعر اوست.
It was as if he saw everything.	انگار همه چیز را می دید.
That trade has found many enemies.	آن تجارت دشمنان زیادی پیدا کرده است.
The moonlight caressed his face.	نور ماه صورتش را نوازش کرد.
I propose a new identity for the government.	من یک هویت جدید برای دولت پیشنهاد می کنم.
He died after a long and painful illness.	او پس از یک بیماری طولانی و دردناک درگذشت.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	ابتدا سیب زمینی های شیرین را پوست بگیرید.
The government's efforts to stop inflation have been impossible.	تلاش دولت برای توقف تورم غیرممکن بوده است.
He had set several world speed records.	او رکوردهای سرعت جهانی متعددی را ثبت کرده بود.
Mom drank milk with cream and sugar.	مامان شیر با خامه و شکر نوشید.
His mother was missing, but his father was still alive.	مادرش گم شده بود، اما پدرش هنوز زنده بود.
They published their own magazine.	مجله خودشان را منتشر کردند.
Most people are involved in some kind of work.	اکثر مردم به نوعی درگیر کار هستند.
He was dumbfounded by the shock.	او از شوک لال شده بود.
This discovery has caused a great deal of controversy.	این کشف مناقشات زیادی را به همراه داشته است.
The teacher advised them to study hard.	استاد به آنها توصیه کرد که سخت مطالعه کنند.
Mark on your passport	در پاسپورت خود علامت بزنید
Pilgrimage is a spiritual journey.	زیارت یک سفر معنوی است.
We had dinner at a neighbor's restaurant.	در رستوران همسایه شام ​​خوردیم.
The core of the earth is made of iron.	هسته زمین از آهن ساخته شده است.
The city of electricity was polluted by factories.	شهر برق توسط کارخانه ها آلوده شد.
Relatives of the deceased visited the scene.	بستگان متوفی از محل حادثه دیدن کردند.
Transportation in this country is poor.	حمل و نقل در این کشور ضعیف است.
If you smoke, quit.	اگر سیگار می کشیدید، آن را ترک کنید.
Be careful not to hit anyone.	مواظب باش کسی را نزن.
New locomotives were transported in different parts.	لوکوموتیو جدید در بخش های مختلف حمل شد.
In this way, inflation distorts prices.	به این ترتیب تورم قیمت ها را مخدوش می کند.
He persuaded her to go with him.	او را متقاعد کرد که با او برود.
Use a clean glass and drink without ice.	از لیوان تمیز استفاده کنید و بدون یخ بنوشید.
Private cars are not allowed in this area.	تردد خودروهای شخصی در این منطقه ممنوع است.
They are all normal adults.	همه آنها بزرگسالان عادی هستند.
Nectar is produced in the petals of flowers.	شهد در گلبرگ گل تولید می شود.
Learning styles are different.	سبک های یادگیری متفاوت است.
Cotton is a fiber that is used to make fabrics.	پنبه فیبری را تشکیل می دهد که برای تولید پارچه استفاده می شود.
Under pressure from above, he was forced to resign.	تحت فشار از بالا، او مجبور به استعفا شد.
This budget helps provide food, shelter and education.	این بودجه به تامین غذا، سرپناه و آموزش کمک می کند.
That tree symbolizes what we are fighting for.	آن درخت نماد چیزی است که ما برای آن می جنگیم.
A mother works to feed the family.	مادری برای تغذیه خانواده کار می کند.
Water, water everywhere, not a drop to drink.	آب، همه جا آب، و نه یک قطره برای نوشیدن.
The affected areas were uninhabited.	مناطق آسیب دیده خالی از سکنه بودند.
The sun rose slowly from the fog.	خورشید به آرامی از مه طلوع کرد.
I am your friend	من دوست تو هستم
His father was not there for long.	پدرش مدت زیادی نبود.
Suddenly the man stabbed her in the neck	ناگهان مرد چاقو را در گردن او فرو کرد
The city is embroiled in street crimes.	این شهر گرفتار جنایات خیابانی شده است.
His delicate voice was mesmerizing.	صدای ظریفش مسحور کننده بود.
He is very interested in research.	او علاقه زیادی به تحقیق دارد.
The nation is aging.	ملت در حال پیر شدن است.
And it's time to get up.	و زمان بلند شدن است.
This room is full of rubbish!	این اتاق بسیار پر از آشغال است!
Guards are stationed next to the train to prevent crime.	نگهبانان برای جلوگیری از جرم و جنایت در کنار قطار مستقر هستند.
Our manager came to us with an amazing offer.	مدیر ما با یک پیشنهاد شگفت انگیز به ما آمد.
You will need a sharp knife to peel the fruit.	برای جدا کردن پوست آن میوه به یک چاقوی تیز نیاز دارید.
The capital is notorious for corruption.	پایتخت به فساد شهرت پیدا کرده است.
Animal fat was converted into pork.	چربی حیوان به گوشت خوک تبدیل شد.
You must submit an article to the teacher.	شما باید یک مقاله برای معلم ارسال کنید.
Maybe a carpenter or a teacher.	شاید یک نجار یا معلم.
Shyness is a state of mind.	خجالتی یک حالت ذهنی است.
The composer's message is clear.	پیام آهنگساز روشن است.
The school team made a few mistakes.	تیم مدرسه اشتباهات کمی داشت.
He unlocked the door and turned the knob.	قفل در را باز کرد و دستگیره را چرخاند.
He was not sure if he was looking for a job.	او مطمئن نبود که به دنبال کار باشد یا خیر.
The smell of fresh bread.	بوی نان تازه.
Our house is near the train station.	خانه ما در نزدیکی ایستگاه راه آهن قرار دارد.
The baby's cries were full of joy.	گریه های کودک سرشار از شادی بود.
This rug matches the curtains.	این فرش با پرده ها مطابقت دارد.
Sunlight passed through their bedroom curtains.	نور خورشید از پرده های اتاق خوابشان می گذشت.
The farmer lost all his livestock.	کشاورز تمام دام هایش را از دست داد.
Wherever there is agriculture, there are scarecrows.	هرجا کشاورزی هست مترسک هم هست.
Everyone wants to know about it.	همه می خواهند در مورد آن بدانند.
He protested, but no one paid attention.	او اعتراض خود را مطرح کرد، اما هیچ کس توجهی نکرد.
The cash register rang.	صندوق فروش زنگ زد.
The police are cautious.	پلیس محتاط است.
As a child, they used to fight.	در کودکی مرتب دعوا می کردند.
He could not be arrested.	او را نمی شد دستگیر کرد.
He has not been to the city since high school.	او از دوران دبیرستان به این شهر نرفته است.
Eating an apple every day will keep you away from the doctor.	مصرف یک سیب در هر روز شما را از دکتر دور نگه می دارد.
No one should enter the temple.	هیچ کس نباید وارد معبد شود.
He showed me how to ride a bike.	او به من نشان داد که چگونه دوچرخه سواری کنم.
He feels it strongly.	او آن را به شدت احساس می کند.
The journey was tedious and exhausting.	سفر طاقت فرسا و طاقت فرسا بود.
The unfortunate man could hardly stand.	مرد بدبخت به سختی می توانست بایستد.
The gates closed silently.	دروازه ها بی صدا بسته شدند.
Certain people seem to enjoy criticism.	به نظر می رسد افراد خاصی از انتقاد لذت می برند.
The religious teacher was respected by all.	معلم دینی مورد احترام همه بود.
He was her secret admirer.	او ستایشگر پنهانی او بود.
The dog jumped to catch the ball.	سگ پرید تا توپ را بگیرد.
Please stay away.	لطفا از در دور شوید.
Three studies were performed.	سه مطالعه انجام شد.
The celebration was a success.	جشن موفقیت خوبی بود.
The screaming ended with his disappearance.	فریاد با ناپدید شدن او به پایان رسید.
People can be extremely extravagant.	مردم می توانند فوق العاده اسراف کننده باشند.
Her favorite color is dark blue.	رنگ مورد علاقه او آبی تیره است.
It is a warm evening	عصر گرمی است
He looked around the room.	نگاهش در اتاق چرخید.
He is extroverted, but inherently cautious.	او برون گرا است، اما ذاتا محتاط است.
The counter clerk also seemed bored.	کارمند پیشخوان نیز بی حوصله به نظر می رسید.
Some say it's a mental illness.	برخی می گویند این یک بیماری روانی است.
The lion is the king of the forest.	شیر سلطان جنگل است.
We must stop such selfish behavior.	ما باید جلوی چنین رفتارهای خودخواهانه را بگیریم.
It rained in large drops.	باران به صورت قطرات درشت بارید.
The woman shouts.	زن فریاد می زند.
Few children now visit our museum.	اکنون تعداد کمی از کودکان از موزه ما دیدن می کنند.
He ran around the table.	دور میز دوید.
The old village and the new house were next to each other.	روستای قدیمی و خانه جدید در کنار هم قرار داشتند.
The sweet smell of tea tea was everywhere.	بوی شیرین چای چای همه جا را فرا گرفته بود.
Those who stay at home must provide for themselves.	آنهایی که در خانه می‌ماندند باید خودشان را تامین کنند.
The factory provided employment for locals, but was noisy.	این کارخانه برای مردم محلی اشتغال ایجاد می کرد، اما پر سر و صدا بود.
Do not worry too much about money	زیاد نگران پول نباشید
He was sitting under the window, thinking about the ground.	او زیر پنجره نشسته بود و به زمین فکر می کرد.
The warehouse was empty.	انبار خالی بود.
This can not be allowed to stand.	نمی توان اجازه داد که این بایستد.
A boy fell from a tree and broke his leg.	پسری از درخت افتاد و پایش شکست.
The theme park is scheduled to open next year.	این پارک موضوعی قصد دارد سال آینده افتتاح شود.
Companies pay more taxes.	شرکت ها مالیات بیشتری می پردازند.
Bring a pot of water to a boil.	یک قابلمه آب را به جوش بیاورید.
Noting that inappropriate behavior is unacceptable.	با اشاره به اینکه رفتار نامناسب غیرقابل قبول است.
His wife admired the diamond ring.	همسرش حلقه الماس را تحسین می کرد.
This area is also notable for its artistic achievements.	این منطقه به دلیل دستاوردهای هنری خود نیز مورد توجه است.
They have been selling food that can be used in the microwave for years.	آنها سال ها است که مواد غذایی قابل استفاده در مایکروویو را می فروشند.
Educational tools developed by this research group.	ابزار آموزشی توسعه یافته توسط این گروه تحقیقاتی.
People who visit this park appreciate its natural beauty.	افرادی که از این پارک دیدن می کنند از زیبایی های طبیعی آن قدردانی می کنند.
Coexistence occurs when two or more living things live together.	همزیستی زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند موجود زنده با هم زندگی می کنند.
Many religious teachings include flying.	بسیاری از آموزه های دینی شامل پرواز است.
The rebel leader says the government should be banned.	رهبر شورشیان می گوید که دولت باید ممنوع شود.
He was known for refusing to compromise his principles.	او به دلیل امتناع از به خطر انداختن اصول خود مشهور بود.
It rained heavily for several days.	چند روز باران شدیدی بارید.
This drink is served in coffee shops.	این نوشیدنی را در قهوه خانه ها سرو می کنند.
To avoid uncertainty, it is better to buy insurance.	برای جلوگیری از عدم اطمینان، بهتر است بیمه بخرید.
His mother did her best to help him.	مادرش تمام تلاشش را کرد تا به او کمک کند.
He collects antique furniture and antiquities.	او اثاثیه عتیقه و آثار باستانی را جمع آوری می کند.
The sandstorm ruined my painting.	طوفان شن نقاشی مرا خراب کرد.
We left him there for about an hour.	حدود یک ساعت او را آنجا گذاشتیم.
The soldier was practically deaf.	سرباز عملاً ناشنوا بود.
When spring came, the snow melted.	وقتی بهار رسید برف آب شد.
The theory is powerful.	نظریه قدرتمند است.
Witnesses say he screamed in fear.	شاهدان می گویند که او از ترس فریاد زد.
He put the pot back on the stove.	دیگ را دوباره روی اجاق گذاشت.
As a result, many people lost their jobs.	در نتیجه بسیاری از افراد شغل خود را از دست دادند.
Please enter your name here	لطفا نام خود را اینجا بنویسید
His house faces the ocean.	خانه او رو به اقیانوس است.
He broke a glass and broke a car.	او یک شیشه را شکست و یک ماشین را شکست.
The young bear will be hungry.	خرس جوان گرسنه خواهد شد.
The work is mainly done by machines.	کار عمدتاً توسط ماشین آلات انجام می شود.
The legal system has many features.	نظام حقوقی دارای ویژگی های بسیاری است.
There is a long tradition of drinking here.	در اینجا یک سنت دیرینه نوشیدن وجود دارد.
The traders were surprisingly honest.	معامله گران به طرز شگفت آوری صادق بودند.
Farmers' outlook this year is bad.	چشم انداز کشاورزان در سال جاری بد است.
The fish was strangely brown and slimy.	ماهی به طرز عجیبی قهوه ای و لزج بود.
He usually stays in good spirits.	او معمولا در روحیه خوبی باقی می ماند.
They went to the right, the rain had stopped.	به سمت راست رفتند، بارندگی قطع شده بود.
Therefore, their equipment should never be allowed to break down.	بنابراین، هرگز نباید اجازه داد تجهیزات آنها خراب شود.
Do you want to see how it is?	میخوای ببینی چجوریه؟
Ships go to our port every year.	کشتی ها هر ساله به بندر ما می روند.
Wild cats were taken out of the cage at the zoo.	گربه های وحشی در باغ وحش از قفس خارج شدند.
This bill will have a vital impact on your life.	این لایحه بر زندگی شما تأثیر حیاتی خواهد گذاشت.
Only a very small number of people have this ability.	فقط تعداد بسیار کمی از مردم این توانایی را دارند.
Due to the main talk, our nightclub was ruined.	به دلیل سخنرانی اصلی، شب نشینی ما خراب شد.
After several hours of discussion, an agreement was reached.	پس از چند ساعت بحث، توافق حاصل شد.
The two men hug and say words of calm.	دو مرد در آغوش می گیرند و کلماتی از آرامش به زبان می آورند.
Some books are deeply philosophical.	برخی از کتاب ها عمیقا فلسفی هستند.
The competition was an absolute defeat.	رقابت یک شکست مطلق بود.
Filling cars with gasoline is very profitable.	پر کردن خودروها با بنزین بسیار سودآور است.
Sword can do great damage.	شمشیر می تواند آسیب بزرگی ایجاد کند.
The pot was broken and torn to pieces.	گلدان شکسته شد و تکه تکه شد.
Water from taps may be contaminated.	آب جاری از شیرها ممکن است آلوده باشد.
Be careful when driving on ice and snow!	هنگام رانندگی روی یخ و برف، مراقب باشید!
This landlocked country is heavily dependent on the sea.	این کشور محصور در خشکی به شدت به دریا وابسته است.
Baseball caps often protect the head and ears.	کلاه بیسبال اغلب از سر و گوش محافظت می کند.
They detected a harmful odor.	آنها بوی مضری را تشخیص دادند.
Police have summoned many forensic experts.	پلیس بسیاری از متخصصان پزشکی قانونی را فراخوانده است.
A significant amount of resources is wasted.	مقدار قابل توجهی از منابع هدر می رود.
You must first hack the ice.	ابتدا باید یخ را هک کنید.
Most species have been around for millions of years.	بیشتر گونه ها میلیون ها سال است که وجود داشته اند.
The city has even installed traffic lights.	شهر حتی چراغ راهنمایی نصب کرده است.
You look tired.	تو خسته به نظر میرسی.
The supermarket is next to a bus stop.	سوپرمارکت در کنار یک ایستگاه اتوبوس قرار دارد.
They have a strong hand on the paw.	آنها دست محکمی روی پنجه دارند.
This is an interesting idea.	این یک ایده جالب است.
Open the file by clicking on it.	فایل را با کلیک بر روی آن باز کنید.
The rabbit jumps and jumps.	خرگوش می پرد و می پرد.
On top of all that, he was heavy.	علاوه بر همه اینها، او سنگین بود.
Rainwater is diverted to irrigate the desert.	آب باران برای آبیاری کویر منحرف می شود.
Be sure to clean all dirt before planting.	حتما قبل از کاشت تمام کثیفی ها را تمیز کنید.
The following steps will help you step by step.	مراحل زیر قدم به قدم به شما کمک می کند.
The building was in dire need of repair!	ساختمان به شدت نیاز به تعمیر داشت!
His business was very successful.	تجارت او بسیار موفق بود.
Their proposal was rejected by the city council.	پیشنهاد آنها توسط شورای شهر رد شد.
This exercise will make you feel refreshed.	این تمرین به شما احساس شادابی می دهد.
The committee met in the town hall.	این کمیته در تالار شهر تشکیل جلسه داد.
The class was full of beautiful girls.	کلاس پر از دخترای خوشگل بود.
He has to spend some time away from his dementia.	او باید مدتی را جدا از زوال عقل خود بگذراند.
It turned out that he was tired.	معلوم بود که خسته است.
Tendons are damaged by overuse.	تاندون ها در اثر استفاده بیش از حد آسیب می بینند.
He met a hungry fox in the forest.	او در جنگل به یک روباه گرسنه برخورد کرد.
Tensions rose and one person was killed.	تنش بالا گرفت و یک نفر کشته شد.
Crime rates are low here.	نرخ جرم و جنایت در اینجا پایین است.
In that case, beware of wars.	در این صورت، مراقب جنگ ها باشید.
The island is famous for its citrus fruits.	این جزیره به خاطر میوه های مرکباتش معروف است.
Milk and its products are nutritious.	شیر و فرآورده های آن مغذی هستند.
In some areas, live oak trees grow enormously.	در برخی مناطق، درختان بلوط زنده به اندازه های عظیمی رشد می کنند.
Grammar is an integral part of language.	گرامر جزء لاینفک زبان است.
A new breeze entered the room.	نسیمی تازه وارد اتاق شد.
The craftsman has acquired considerable skill.	صنعتگر مهارت قابل توجهی به دست آورده است.
Increased pollution is paid for by this scheme.	افزایش آلودگی به این طرح پرداخت می شود.
When he was told what to do, he hated it.	وقتی به او می گفتند چه کار کند، از آن متنفر بود.
The pride of every meal should be dessert.	افتخار هر وعده غذایی باید دسر باشد.
He was studying at university.	او در حال تحصیل در مقطع دانشگاهی بوده است.
The thief did not notice that he was under surveillance.	سارق متوجه نشد که تحت نظر است.
The emperor's wife had a beautiful singing voice.	همسر امپراطور صدای آواز زیبایی داشت.
The university is known for its good football team.	این دانشگاه به خاطر تیم فوتبال خوبش شناخته شده است.
The king later ordered their marriage.	پادشاه بعداً حکم ازدواج آنها را داد.
I appreciate your frankness.	من از صراحت شما قدردانی می کنم.
He helped her many times to get rid of the problems	او بارها به او کمک کرد تا از مشکلات خلاص شود
We have to decide where to go on vacation.	ما باید تصمیم بگیریم که تعطیلات کجا برویم.
The streets were full, so he walked cautiously.	خیابان ها پر بود، پس با احتیاط راه می رفت.
A terrible explosion shook the ground.	یک انفجار مهیب زمین را تکان داد.
This test was performed weekly.	این آزمایش در هفته انجام شد.
There are more moderate people in that party.	افراد معتدل تری در آن حزب هستند.
The guests crowded around the champagne bottle.	مهمانان دور بطری شامپاین ازدحام کردند.
The company fell.	شرکت سقوط کرد.
The dwarf asked the farmer for some seeds.	کوتوله از کشاورز مقداری بذر خواست.
Tommy whispered angrily.	تامی با عصبانیت زمزمه کرد.
The frightened man fled.	مرد وحشت زده فرار کرد.
Nasim Zafiri is slowly winding in the deserted streets.	نسیم زفیری به آرامی در خیابان های متروک می پیچید.
It is impossible to drive faster than the speed limit.	غیرممکن است که با سرعت بیشتری بیش از حد مجاز رانندگی کنید.
it was cold	هوا سرد بود
The cities of this region were famous for poetry.	شهرهای این منطقه به شعر معروف بودند.
He did not seem to notice.	به نظر نمی رسید متوجه شود.
There are usually two lines that separate the parliamentary parties.	معمولاً دو خط وجود دارد که احزاب پارلمانی را از هم جدا می کند.
Many operas are performed outdoors.	بسیاری از اپراها در فضای باز اجرا می شوند.
This rumor has been circulating for weeks.	این شایعه هفته هاست که در حال پخش است.
The room was completely black.	اتاق کاملاً سیاه بود.
The treatment also included personal dental hygiene courses.	این درمان همچنین شامل دروس بهداشت شخصی دندان بود.
Her birthday present brought tears to her eyes.	کادوی تولدش اشک در چشمانش حلقه زد.
The children were used to finding weapons before boarding the bus.	بچه‌ها را قبل از سوار شدن به اتوبوس برای یافتن اسلحه به‌سر می‌بردند.
This hill can be climbed in two hours.	این تپه را می توان در عرض دو ساعت بالا رفت.
Many women wore light silk robes.	بسیاری از زنان ردای ابریشمی روشن می پوشیدند.
They must seize the opportunity.	آنها باید از فرصت استفاده کنند.
I want to eat grilled fish	میخوام ماهی کبابی بخورم
Measure the cinnamon and add to a large pan.	دارچین را اندازه کنید و به یک تابه بزرگ اضافه کنید.
We have a duty to protect our country's assets.	ما وظیفه داریم از دارایی های کشورمان محافظت کنیم.
What he really wants is for his wife to cooperate.	چیزی که او واقعاً می خواهد این است که همسرش همکاری کند.
Many believed that this was the work of the devil.	بسیاری معتقد بودند که این کار شیطان است.
Using money for progress is not fair.	استفاده از پول برای پیشرفت منصفانه نیست.
The union is optimistic about this progress.	اتحادیه نسبت به این پیشرفت خوش بین است.
The cause of the accident was the loss of car coolant.	علت این حادثه از دست دادن مایع خنک کننده خودرو بوده است.
Police tried to control the teenager.	پلیس تلاش کرد تا نوجوان را کنترل کند.
He wanted to have a deeper conversation.	او مایل بود به گفتگو عمیق تر بپردازد.
Location was of strategic value.	موقعیت مکانی دارای ارزش استراتژیک بود.
We moved to a corner.	در یک گوشه حرکت کردیم.
Theater is a very important part of our culture.	تئاتر بخش بسیار مهمی از فرهنگ ماست.
It was disappointing that the team lost its way to the tournament.	ناامید کننده این بود که این تیم راهیابی به مسابقات را از دست داد.
When he is well, I will go and visit him.	وقتی حالش بهتر شد می روم و به او سر می زنم.
The owners of the house expressed their opinions.	صاحبان خانه نظرات خود را بیان کردند.
Upstream is the direction of flow.	بالادست جهت جریان است.
Cracked and dripping ceilings, sloping chairs and dirty floors.	سقفی ترک خورده و چکه‌دار، صندلی‌های موخوره و کف‌های کثیف.
Smoking is good for your health.	سیگار برای سلامتی شما مفید است.
Pour the milk into a glass.	شیر را در لیوان ریخت.
Some die young.	بعضی ها جوان می میرند.
This poem is extremely emotional.	این شعر در شدت احساسی فوق العاده است.
In a remote mountain village, there is no asphalt road.	در روستای کوهستانی دورافتاده، هیچ جاده آسفالته ای وجود ندارد.
The company has spread its wings abroad.	این شرکت بال های خود را در خارج از کشور باز کرده است.
Get acquainted with the structure of the company.	با ساختار شرکت آشنا شوید.
A sad smile appeared on his face.	لبخند غمگینی روی صورتش نقش بست.
Population growth is a major cause of environmental degradation.	رشد جمعیت عامل اصلی تخریب محیط زیست است.
Authors need a representative to publish.	نویسندگان برای انتشار به یک نماینده نیاز دارند.
Pete went to school by bicycle.	پیت با دوچرخه در مدرسه رفت.
A twin market developed and grew.	یک بازار دوقلو توسعه یافت و رشد کرد.
This is the final part of the sermon.	این قسمت پایانی خطبه است.
A monk lives in a monk's cell.	راهب در سلول یک راهب زندگی می کند.
This house was very big.	این خانه بسیار بزرگ بود.
We can not solve this problem using these conventional methods.	ما نمی توانیم با استفاده از این روش های مرسوم این مشکل را حل کنیم.
Instead of brushing her hair, she combed it.	به جای برس زدن موهایش، آنها را شانه کرد.
Each person is locked in their own room.	هر فرد در اتاق جداگانه خود محبوس است.
Why did the comet pass near our planet?	چرا دنباله دار از نزدیکی سیاره ما عبور کرد؟
The air was icy cold.	هوا سرد یخی بود.
To rehabilitate the veterans, the government provided job opportunities.	برای بازپروری جانبازان، دولت فرصت های شغلی را فراهم کرد.
The stones rang out as the horse raced down the road.	با تاخت اسب در جاده سنگ ها به صدا در آمدند.
The background score was emotional.	نمره پس زمینه احساسی بود.
The bride and groom danced at night.	عروس و داماد در شب رقصیدند.
A city with a vibrant literary community.	شهری با جامعه ادبی پر جنب و جوش.
The priest wanted to answer their questions.	کشیش می خواست به سؤالات آنها پاسخ دهد.
You do not need to be rich to be effective.	برای تأثیرگذار بودن نیازی به ثروتمند بودن ندارید.
Street hedgehogs bothered him again.	خارپشت های خیابانی دوباره او را اذیت کردند.
A complex agricultural system was created.	یک سیستم پیچیده کشاورزی ایجاد شد.
It was time to start class.	وقت شروع کلاس بود.
Now two lions are sleeping here.	حالا دو تا شیر اینجا می خوابند.
Some children grow up relying solely on their parents.	برخی از کودکان تنها با تکیه بر والدین خود بزرگ شده اند.
Oil and gasoline are fossil fuels.	نفت و بنزین سوخت های فسیلی هستند.
That is hard work.	که کار سختی است.
He put the shelves.	قفسه ها را می گذاشت.
Come home with me	با من بیا خونه
If your debts were forgiven, you would go bankrupt.	اگر بدهی های شما بخشیده می شد، ورشکست می شدید.
What do you think we could do?	به نظر شما چه کاری می توانستیم انجام دهیم؟
To be elected, a candidate must gather support.	برای انتخاب شدن، یک نامزد باید حمایت جمع کند.
He can survive as long as he swims.	تا زمانی که شنا می کند، می تواند زنده بماند.
Other artists blamed him for jealousy.	هنرمندان دیگر او را به خاطر حسادت سرزنش کردند.
Choose the one you like best.	یکی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید.
The mechanic assured me that everything would be fine.	مکانیک به من اطمینان داد که همه چیز درست خواهد شد.
A second cousin who once separated from him was flogged.	یک پسر عموی دوم که یک بار از او جدا شد، با شلاق برخورد کرد.
After much deliberation, he declined his party invitation.	پس از مشورت زیاد، او دعوت حزب او را رد کرد.
My jeans were torn.	شلوار جینم پاره شده بود.
Understand the meaning of the term immediately.	معنی اصطلاح را بلافاصله فهمید.
The chef shook the contents of the pan.	آشپز محتویات تابه را هم زد.
The ship was severely damaged.	کشتی به شدت آسیب دید.
The woman hurried to her car.	زن با عجله به سمت ماشینش رفت.
It was very tiring at times.	در بعضی مواقع بسیار طاقت فرسا بود.
Poor diet is unhealthy.	رژیم غذایی ضعیف ناسالم است.
The shelves were completely empty.	قفسه ها کاملاً خالی بودند.
Steam wrapped around his sneakers.	بخار از کفش‌های کتانی‌اش پیچید.
One-sixth of the world's population lives in poverty.	یک ششم جمعیت جهان در فقر زندگی می کنند.
He gave birth to a beautiful girl.	او یک دختر زیبا به دنیا آورد.
Our efforts to push for democracy have failed.	تلاش های ما برای فشار برای دموکراسی شکست خورد.
Farmers are planting less wheat this year.	کشاورزان امسال کمتر گندم می کارند.
Is there a problem with your grammar?	آیا گرامر شما مشکلی دارد؟
Location of an ancient temple.	محل یک معبد باستانی.
Group counseling is very helpful.	مشاوره گروهی بسیار مفید است.
Hundreds of people gathered around the mall.	صدها نفر در اطراف مرکز خرید تجمع کردند.
The train runs non-stop.	قطاری بدون توقف می گذرد.
We decided to reduce the fare.	تصمیم گرفتیم قیمت کرایه را کاهش دهیم.
New cars were introduced.	ماشین های جدید معرفی شدند.
The new book series is fascinating for children.	سری جدید کتاب برای کودکان جذاب است.
People were filtered inside the room.	مردم داخل اتاق فیلتر شدند.
He decided not to spend his vacation in the mountains.	او تصمیم گرفت که تعطیلات خود را در کوهستان نگذراند.
He bought a new and authentic sports car.	او یک ماشین اسپرت جدید و معتبر خرید.
The sun set cruelly.	خورشید بی رحمانه غروب کرد.
Worst of all, there is a shortage of work right now.	بدتر از همه، کار در حال حاضر کمبود دارد.
These birds have broad wing feathers.	این پرندگان دارای پرهای بال گسترده هستند.
The forecasts were optimistic.	پیش بینی ها خوش بینانه بود.
He shook his head after tasting the plant.	پس از چشیدن گیاه، سر تکان داد.
It was a simple chess game.	این یک بازی شطرنج ساده بود.
He hung the portrait on the wall.	پرتره را به دیوار آویزان کرد.
The institute provides financial assistance to promising young scientists.	این موسسه به دانشمندان جوان خوش آتیه کمک های مالی ارائه می دهد.
The painting was hung on the wall.	تابلو به دیوار آویزان شد.
How long can you stay without water?	چه مدت می توانید بدون آب بمانید؟
They are known for their livestock.	آنها به دام های خود معروف هستند.
He took a picture of himself from his bag.	او عکس خود را از کیفش درآورد.
It got worse every year.	هر سال پی در پی، تلخ تر می شد.
He ordered dinner for them.	برای آنها شام سفارش داد.
A dog barked in the next street.	سگی در خیابان بعدی پارس کرد.
Many inventors have made great contributions to the field of robotics.	بسیاری از مخترعان سهم زیادی در زمینه رباتیک داشته اند.
The prisoner did not study at all.	زندانی اصلاً درس نگرفت.
My children need me.	فرزندانم به من نیاز دارند.
The water level was calm.	سطح آب آرام بود.
He just sat at the table.	تنها پشت میز نشست.
The captain took control from the pilot.	کاپیتان کنترل را از خلبان تحویل گرفت.
The pipe broke due to corrosion.	لوله در اثر خوردگی شکست.
He noticed the glass being poured while pouring the glass.	او هنگام ریختن شیشه متوجه سوق زدن شیشه شد.
The wood smelled of smoke.	چوب بوی دود می داد.
The sun sets behind the mountain.	خورشید پشت کوه غروب می کند.
He jumped up and went down the stairs.	از جا پرید و از پله ها پایین رفت.
The cake has a very tasty taste	کیک خیلی طعم خوشمزه ای داره
The rules are very strict.	مقررات بسیار سختگیرانه است.
This politician successfully introduced himself as a moderate.	این سیاستمدار با موفقیت خود را یک میانه رو معرفی کرد.
Trains run frequently throughout the day.	قطارها به طور مکرر در طول روز حرکت می کنند.
They tried to form a committee to investigate the allegations.	آنها سعی کردند کمیته ای برای بررسی اتهامات تشکیل دهند.
Place the boxes in the middle.	جعبه ها را در وسط قرار دهید.
Rows of grave markers are stretched far away.	ردیف نشانگرهای قبر تا دوردست کشیده می شوند.
The two roads separated in the forest.	دو جاده در جنگل از هم جدا شدند.
He raised his head proudly and his gaze met his.	سرش را با غرور بالا گرفت و نگاهش با نگاهش برخورد کرد.
Rainwater is so salty to drink.	آب باران برای نوشیدن آنقدر شور است.
He was known for his strictness.	او به سختگیری معروف بود.
The room smelled of rotten eggs.	اتاق بوی تخم مرغ گندیده می داد.
A crowd of protesters gathered.	جمعیتی از معترضان تجمع کردند.
She was a popular girl.	دختر محبوبی بود.
The structure of space and time is discussed.	ساختار فضا و زمان مورد بحث است.
The works of this famous local artist were prominently displayed.	آثار این هنرمند مشهور محلی به طور برجسته به نمایش گذاشته شد.
Your desk is here now.	اکنون میز شما اینجاست.
He had trouble writing his list.	او در نوشتن لیست خود با مشکل مواجه بود.
Tests showed he was suffering from conjunctivitis.	آزمایشات نشان داد که او از ورم ملتحمه رنج می برد.
The girls in the shop looked tired.	دختران در مغازه خسته به نظر می رسیدند.
Cool fog gives ethereal air to the ground	مه خنک هوای اثیری به زمین می دهد
He smelled the cake.	کیک را بو کرد.
I parked my car illegally.	ماشینم را غیرقانونی پارک کردم.
You can count the rings of a tree stump.	می توانید حلقه های یک کنده درخت را بشمارید.
He reached into his pocket, clapping his hand angrily.	دستش را به سمت جیبش برد، با عصبانیت دستش را زد.
A sudden gust of wind knocked him to the side.	وزش ناگهانی باد او را به پهلو کوبید.
The cat is fast asleep and snores loudly.	گربه خواب عمیقی دارد و با صدای بلند خرخر می کند.
The Japanese tend to be cautious.	ژاپنی ها تمایل دارند محتاط باشند.
This city is famous for its musicians.	این شهر به خاطر نوازندگانش معروف است.
Do this or that.	این کار، آن یا دیگری را انجام دهید.
Low clouds are seen in the west.	ابرهای کم ارتفاعی در غرب دیده می شود.
You do not want to get married, do you?	شما نمی خواهید ازدواج کنید، نه؟
Landslides buried entire villages.	رانش زمین کل روستاها را مدفون کرد.
His grave was stolen twice.	قبر او دوبار مورد سرقت قرار گرفت.
Do you find that person attractive?	آیا آن شخص را جذاب می دانید؟
He had his back to the window.	پشتش رو به پنجره کرده بود.
Built to protect insurgents.	برای محافظت از شورشیان ساخته شده است.
The soldier smiled politely.	سرباز لبخند مؤدبانه ای زد.
The armchair was too big.	صندلی راحتی خیلی بزرگ بود.
The conflict was resolved peacefully.	درگیری به صورت مسالمت آمیز حل شد.
A fashion passion took over the city.	یک شوق مد شهر را فرا گرفت.
He did not grow up around any shops.	او در اطراف هیچ مغازه ای بزرگ نشد.
She brushed her hair away from her face.	موهایش را از روی صورتش کنار زد.
Electricity is generated from natural sources.	برق از منابع طبیعی تولید می شود.
One of the most popular tourist attractions is hot springs.	از محبوب ترین جاذبه های گردشگری می توان به چشمه های آب گرم اشاره کرد.
Many women can not easily communicate with football.	بسیاری از زنان نمی توانند به راحتی با فوتبال ارتباط برقرار کنند.
Check back for updates soon.	برای به روز رسانی به زودی دوباره بررسی کنید.
The participant could taste five foods with his eyes closed.	شرکت کننده در حالی که چشم بسته بود، می توانست پنج ماده غذایی را بچشد.
The hot shower washed away his sorrows.	دوش آب گرم غم هایش را شست.
The weather was not good for flying.	هوا برای پرواز خوب نبود.
Other land is sold for construction.	زمین های دیگر برای ساخت و ساز فروخته می شود.
Mice died of starvation.	موش ها از گرسنگی مردند.
First, we are looking for a sandwich.	اول، ما به دنبال ساندویچ هستیم.
Abortion is illegal in this country.	در این کشور سقط جنین غیرقانونی است.
Ripe tomatoes are delicious.	گوجه فرنگی رسیده خوشمزه است.
In some places, they are caught by thieves.	بعضی جاها گرفتار دزدان هستند.
The presentation is the same.	ارائه هم همینطور.
The higher the speed, the more dangerous it is.	هر چه سرعت بالاتر باشد، خطرناک تر است.
Wealthy businessmen poured money into the campaign.	تاجران ثروتمند پول را به کمپین ریختند.
They insisted on their innocence.	آنها بر بی گناهی خود اصرار داشتند.
You are definitely lucky.	شما مطمئنا خوش شانس هستید.
This company has a high reputation due to its honesty.	این شرکت به دلیل صداقت از شهرت بالایی برخوردار است.
The barking dog scared the pigeons from the roof.	سگ پارس کبوترها را از پشت بام ترساند.
She spoke to him slowly.	به آرامی با او صحبت کرد.
He took a deep breath.	نفس عمیقی کشید.
The boy was only twelve years old.	پسر فقط دوازده سال داشت.
But many are afraid to collect it.	اما بسیاری از آنها از جمع آوری آن می ترسند.
Suffice it to say that economics is an important issue.	همین بس که اقتصاد موضوع مهمی است.
It rained on the sheet.	باران در ورق بارید.
Price tags are clearly displayed near each item.	برچسب های قیمت به وضوح در نزدیکی هر مورد نمایش داده می شود.
This channel will serve the whole nation.	این کانال به همه ملت خدمت خواهد کرد.
Internet businesses are expanding rapidly.	کسب و کارهای اینترنتی به سرعت در حال گسترش هستند.
The football star was nominated several times.	این ستاره فوتبال چندین بار نامزد شد.
Refers to a particular attitude or point of view.	به نگرش یا دیدگاه خاصی اشاره دارد.
The bread was delicious	نان خوشمزه ای بود
In rural areas, public participation was very low.	در نواحی روستایی، مشارکت مردم بسیار کم بود.
I invite you to a contest.	من شما را به یک مسابقه دعوت می کنم.
Some Eskimos live in Igloo.	برخی از اسکیموها در ایگلو زندگی می کنند.
So he and his assistant went to interrogate him.	بنابراین او و دستیارش برای بازجویی از او رفتند.
This combined with the moisture made me sick.	این در ترکیب با رطوبت مرا بیمار کرد.
The path was paved.	مسیر با سنگفرش فرش شده بود.
That book has already been banned.	آن کتاب قبلاً ممنوع شده است.
Cleaning takes half the job.	نظافت نیمی از کار را می برد.
How he got there was a mystery to him.	اینکه او چگونه به آنجا رسید، برای او یک راز بود.
These predictions are based on our observations.	این پیش بینی ها بر اساس مشاهدات ما است.
He endured his icy glare.	او تابش خیره کننده یخی او را تحمل کرد.
The landscape of this area is full of caves.	چشم انداز این منطقه پر از غار است.
Every morning, he hurries to work.	هر روز صبح، او به سرعت به سمت محل کار می رود.
We ate delicious rice dumplings for lunch.	برای ناهار کوفته برنجی خوشمزه خوردیم.
A small number of tourists visited the ancient temple.	تعداد کمی از گردشگران از معبد باستانی بازدید کردند.
Many great musicians have come from this culture.	بسیاری از نوازندگان بزرگ از این فرهنگ آمده اند.
He is a vegetarian and does not eat meat.	او یک گیاهخوار است و گوشت نمی خورد.
Argentina has its own currency, the peso.	آرژانتین واحد پولی خود یعنی پزو را دارد.
He learned to swim in pools.	او شنا کردن را در استخرها یاد گرفت.
Saving their lifestyle is essential.	صرفه جویی در شیوه زندگی آنها اساسی است.
The flower rose and its petals were soft as silk.	گل بلند شد و گلبرگ هایش مانند ابریشم نرم بود.
This area was initially inhabited by humans.	این منطقه در ابتدا توسط انسان خالی از سکنه بود.
Tickets sold out immediately.	بلیط ها بلافاصله فروخته شد.
Stage workers quickly repaired the complex.	دست اندرکاران صحنه به سرعت مجموعه را تعمیر کردند.
Gets sick doctor	بیمار می شود دکتر
It smells like a dog here	اینجا بوی سگ میده مرد
It was finally a space trip.	بالاخره یک سفر فضایی بود.
These ribs were cooked for several hours.	این دنده ها برای چند ساعت پخته شد.
The tiger population is declining rapidly.	جمعیت ببرها به سرعت در حال کاهش است.
Many older people choose to retire early.	بسیاری از افراد مسن بازنشستگی پیش از موعد را انتخاب می کنند.
Remember this!	یادت باشه اینجوریه!
When the sandstorm was over, they resumed the search.	هنگامی که طوفان شن تمام شد، آنها جستجو را از سر گرفتند.
Plumbing must be fixed.	لوله کشی باید ثابت شود.
Matt stared at the boy.	مات به پسر خیره شد.
The living room was large.	اتاق نشیمن بزرگ بود.
He declined to comment.	او از اظهار نظر خودداری کرد.
Do this in exactly ten minutes.	این کار را دقیقا در ده دقیقه انجام دهید.
A brilliant regiment of white sails.	یک هنگ درخشان از بادبان های سفید.
Add another cup of flour to the mixing bowl.	یک فنجان دیگر آرد را به کاسه همزن اضافه کنید.
The telescope was state-of-the-art.	تلسکوپ فوق پیشرفته بود.
The flowers of this garden are white.	گل های این باغ سفید هستند.
She made herself a cup of tea.	برای خودش یک فنجان چای درست کرد.
Sarah's bedroom is tidy.	اتاق خواب سارا مرتب است.
The tranquility of this old village is magical.	آرامش این روستای قدیمی جادویی است.
The thick smell of hot chocolate filled the shop.	بوی غلیظ شکلات داغ مغازه را پر کرده بود.
The journalist was interviewed late.	روزنامه نگار دیر به مصاحبه رسید.
This is the first part of the recipe.	این قسمت اول دستور پخت است.
The journey took several hours.	این سفر چندین ساعت طول کشید.
The industry is dominated by the Big Five.	این صنعت تحت سلطه پنج بزرگ است.
I generally lose a lot of my income due to corruption.	من به طور کلی مقادیر زیادی از درآمد خود را به دلیل فساد از دست می دهم.
This man wholeheartedly believes in organic farming.	این مرد از صمیم قلب به کشاورزی ارگانیک اعتقاد دارد.
These stations sell fresh drinks.	این ایستگاه‌ها نوشیدنی‌های تازه می‌فروشند.
He is happy to receive this prestigious award.	او از دریافت این جایزه معتبر خوشحال است.
It is better to use synthetic fibers.	بهتر است از الیاف مصنوعی استفاده کنید.
The young girl corrected her teacher.	دختر جوان معلمش را تصحیح کرد.
The people of this neighborhood are known for their generosity.	مردم این محله به سخاوتمندی معروف هستند.
It must be renewed every year.	هر سال باید تمدید شود.
Water conducts electricity better than air.	آب بهتر از هوا جریان الکتریسیته را هدایت می کند.
Strange houses sit by the river.	خانه های عجیب و غریب در کنار رودخانه نشسته اند.
Breakfast cereals are high in artificial sugar.	غلات صبحانه حاوی مقادیر زیادی قند مصنوعی هستند.
I am overwhelmed by the sweet smell of flowers.	غرق در بوی شیرین گلها هستم.
He put them down.	او آنها را زمین گذاشت.
A bird shook the ground.	پرنده ای روی زمین تکان خورد.
Birds, of course, can fly.	پرندگان، البته، می توانند پرواز کنند.
These small but densely populated islands are home to many treasures.	این جزایر کوچک اما پرجمعیت، گنجینه های بسیاری را در خود جای داده اند.
Think of all the civil wars that have taken place.	به تمام جنگ های داخلی که رخ داده است فکر کنید.
Their vehicle was stolen.	وسیله نقلیه آنها دزدیده شده بود.
We must protect this peaceful area.	ما باید از این منطقه صلح آمیز محافظت کنیم.
Conflict can turn into a world war.	درگیری می تواند به یک جنگ جهانی تبدیل شود.
Sometimes the lake dries up.	گاهی اوقات دریاچه خشک می شود.
The frog jumped out of the pond and went into the grass.	قورباغه از حوض پرید و به داخل چمن رفت.
It was his mother who taught him to read.	این مادرش بود که به او خواندن آموخت.
Several zoo guards escaped.	چند نفر از نگهبانان باغ وحش فرار کردند.
Learning a foreign language can be difficult.	یادگیری یک زبان خارجی ممکن است دشوار باشد.
Even a robot can be a trusted friend.	حتی یک ربات می تواند یک دوست قابل اعتماد باشد.
Put a silver coin in that box.	یک سکه نقره در آن جعبه بگذارید.
He was just a teenager.	او فقط یک نوجوان بود.
Hard winters were accompanied by rainy springs.	زمستان سخت با بهاری پرباران همراه شد.
He took off his jacket and showed me a Merino jacket.	او ژاکتش را درآورد و یک ژاکت مرینو را نشان داد.
He was poorer than ever.	او فقیرتر از همیشه بود.
Try this banana bread recipe, it's delicious.	این دستور نان موزی را امتحان کنید، خوشمزه است.
This boat was also used in the storm.	این قایق نیز در طوفان مورد استفاده قرار گرفت.
A book is open on the table.	کتابی روی میز باز است.
We must stop global warming.	ما باید گرمایش زمین را متوقف کنیم.
The work started seriously again.	باز هم کار با جدیت شروع شد.
A new era in space exploration has begun	عصر جدیدی در اکتشافات فضایی آغاز شده است
Some birds migrate south in the winter.	برخی از پرندگان در زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
They also began to show social behavior.	آنها همچنین شروع به نشان دادن رفتار اجتماعی کردند.
The desert is a vast territory that stretches for hundreds of miles.	صحرا قلمرو وسیعی است که صدها مایل امتداد دارد.
The guests had left the room.	مهمان ها از اتاق خارج شده بودند.
He hated food.	او از مواد غذایی متنفر بود.
The country's literacy rate is high.	نرخ باسوادی کشور بالاست.
The earth may once have been a boiling and waterless world.	زمین ممکن است زمانی جهان جوشان و بی آب بوده باشد.
The soldiers did not know where the route was going.	سربازها نمی دانستند مسیر به کجا می رسد.
Three more trees were cut down for firewood.	سه درخت دیگر برای هیزم قطع شد.
They have little control over their own destiny.	آنها کنترل کمی بر سرنوشت خود دارند.
We can buy a cheap smartphone.	ما می توانیم یک گوشی هوشمند ارزان قیمت بخریم.
Also, the team did not consult with the heads of departments.	همچنین، تیم با روسای بخش ها مشورت نکرد.
This event has been rescheduled.	این رویداد دوباره برنامه ریزی شده است.
The height of this mountain is eighteen thousand feet.	ارتفاع این کوه هجده هزار پا است.
He stared at her.	به او خیره شد.
Cacti and succulents are common in this area.	کاکتوس ها و ساکولنت ها در این منطقه رایج هستند.
Gaining steady speed is difficult here.	به دست آوردن سرعت پایدار در اینجا دشوار است.
Clothes left inside are washable.	لباسی که داخل آن باقی مانده قابل شستشو است.
This is pretty weird, isn't it?	این نسبتاً عجیب است، اینطور نیست؟
There is very little enthusiasm for this project.	اشتیاق بسیار کمی در مورد این پروژه وجود دارد.
Volunteers came from all over the country.	داوطلبان از سراسر کشور آمده بودند.
The CEO explained how this happened.	مدیر عامل شرکت توضیح داد که چگونه این اتفاق افتاده است.
There will be little snow this winter.	زمستان امسال برف کمی خواهد بارید.
Some forests have been planted to help reduce erosion.	برخی از جنگل ها برای کمک به کاهش فرسایش کاشته شده اند.
The sooner we start, the better.	هر چه زودتر این کار را شروع کنیم بهتر است.
The bridge was badly damaged in the storm.	پل در طوفان به شدت آسیب دید.
In total, they paid for their children's education.	آنها در مجموع برای تحصیل فرزندان خود هزینه کردند.
Some kids are rebellious.	بعضی از بچه ها سرکش هستند.
His eyebrows fluttered.	ابرویش درهم رفت.
Apparently he owned the garden.	ظاهراً او صاحب باغ بود.
The dying young man was lying on the street.	مرد جوان در حال مرگ در خیابان افتاده بود.
Summer was the hottest summer on record.	تابستان گرم ترین تابستان ثبت شده بود.
The city is famous for its gas lights.	این شهر به خاطر چراغ های گازی اش معروف است.
Instructions are written on the container.	دستورالعمل روی ظرف نوشته شده است.
The local police department urged citizens not to panic.	اداره پلیس محلی از شهروندان خواست وحشت نکنند.
Some historians have described the event as a victory.	برخی از مورخان این رویداد را یک پیروزی توصیف کرده اند.
Examine your work carefully.	کار خود را به دقت بررسی کنید.
He is not sure about his future.	او از آینده خود مطمئن نیست.
The man was drinking at once.	مرد در یک بار مشغول نوشیدن بود.
About one in three children has autism.	تقریباً از هر سه کودک یک کودک مبتلا به اوتیسم است.
Her aunt is a fanatical vegetarian.	عمه او یک گیاهخوار متعصب است.
He entered the yard.	وارد حیاط شد.
He returned with a smile.	او با لبخندی برگرداند.
The government announced inclusive employment.	دولت اشتغال فراگیر را اعلام کرد.
He chose it his way.	او با انتخاب راه خود، آن را طی کرد.
Without antibiotics, the disease was fatal.	بدون آنتی بیوتیک، این بیماری کشنده بود.
That tree was planted many years ago.	آن درخت سال ها پیش کاشته شد.
He's a teacher here, you know.	او اینجا معلم است، می دانید.
Neighbors' dogs barked incessantly.	سگ همسایه ها بی وقفه پارس می کرد.
We spend the weekend at his country house.	آخر هفته را در خانه روستایی او می گذرانیم.
He did not seem sure what to do.	به نظر می رسید او مطمئن نیست که چه کند.
The north wind was cold.	باد شمال سرد بود.
Some take on the task of educating newcomers.	بعضی ها وظیفه آموزش به تازه واردان را بر عهده می گیرند.
Jimmy tried to stop himself from laughing.	جیمی تلاش کرد جلوی خنده اش را بگیرد.
He went to the station every morning.	هر روز صبح به ایستگاه می رفت.
The drops of cold water were icy.	قطرات آب سرد یخی بود.
He cautiously lifted it upright.	او با احتیاط آن را به حالت عمودی بلند کرد.
Social networks are ubiquitous.	شبکه‌های اجتماعی همه‌گیر هستند.
Horse poison eats bitumen.	سم اسب به قیر می خورد.
The villagers are fed up with the pollution.	روستاییان از آلودگی به تنگ آمده اند.
The team left unhappy.	تیم با ناراحتی رفت.
The thief put his hand in his pocket.	دزد دستش را در جیبش کرد.
The floor is covered with a carpet of crimson poppies.	کف آن را فرشی از خشخاش زرشکی پوشانده است.
They all have blue eyes.	همه آنها چشمان آبی دارند.
I hardly get married.	من به سختی ازدواج می کنم.
Keep it warm.	آن را گرم نگه دارید.
It was very expensive to build.	ساخت آن بسیار گران بود.
The government desperately needs better hospitals.	دولت به شدت به بیمارستان های بهتر نیاز دارد.
And trembled.	او لرزید.
Our data show that sales are steadily increasing.	داده های ما نشان می دهد که فروش به طور پیوسته افزایش یافته است.
Unfortunately, there is a lot of famine.	متاسفانه قحطی زیاد است.
People are asked to keep their packages for collection.	از مردم خواسته می شود که بسته های خود را برای جمع آوری نگه دارند.
He was blamed by his boss for being late.	او به دلیل دیر آمدن توسط رئیسش مورد سرزنش قرار گرفت.
The farmer said his wife had died.	کشاورز گفت که همسرش فوت کرده است.
He wore old clothes and smelled bad.	لباس کهنه می پوشید و بوی بدی می داد.
We chose the wrong path.	ما راه اشتباهی را انتخاب کردیم.
Of course, we must do our best.	البته باید تمام تلاشمان را بکنیم.
His car had been beaten and bruised.	ماشینش کتک خورده و کبود شده بود.
Dogs are a threat to society.	سگ ها تهدیدی برای جامعه هستند.
You have to give up your idea to become a politician.	شما باید ایده خود را برای تبدیل شدن به یک سیاستمدار کنار بگذارید.
This poll was a team effort.	این نظرسنجی یک کار گروهی بود.
Once the oil is hot, add the onion.	پس از داغ شدن روغن، پیاز را اضافه کنید.
Some squirrels bite humans.	برخی از سنجاب ها انسان را گاز می گیرند.
This experiment was initially hailed as a success.	این آزمایش در اوایل به عنوان یک موفقیت مورد استقبال قرار گرفت.
Who invited this new woman to our house?	چه کسی این زن جدید را به خانه ما دعوت کرده است؟
Lying is hard work.	دروغ کار سختی است.
When proteins eat glucose, they need an energy source.	وقتی پروتئین ها گلوکز را می خورند، به منبع انرژی نیاز دارند.
The old woman smiled softly.	پیرزن لبخندی آرام زد.
A sudden wave of excitement flowed in his veins.	موجی ناگهانی از هیجان در رگ هایش جاری شد.
He was completely confused.	او کاملاً ژولیده بود.
This bridge connects the two cities.	این پل دو شهر را به هم متصل می کند.
Poor condition caused by long-term illness.	وضعیت ضعیفی که در اثر بیماری طولانی مدت ایجاد می شود.
Close to here?	به اینجا نزدیکه؟
This fact is often forgotten.	این واقعیت اغلب فراموش می شود.
Which horse won the race?	کدام اسب برنده مسابقه شد؟
The author was not impressed by this book.	نویسنده تحت تأثیر این کتاب قرار نگرفت.
These steps are common among serial killers	این مراحل در بین قاتلان زنجیره ای رایج است
Soil erosion can destroy crops.	فرسایش خاک می تواند محصولات زراعی را تخریب کند.
Is that a cat?	آیا آن گربه است؟
The clouds covered the sun.	ابرها خورشید را پوشانده بودند.
There are other ways to purify water.	روش های دیگری نیز برای تصفیه آب وجود دارد.
The virus is resistant to many drugs.	این ویروس به بسیاری از داروها مقاوم است.
New information was scarce.	اطلاعات جدید کم بود.
I have come to deliver these papers to the boss.	من آمده ام تا این اوراق را به رئیست برسانم.
Medical experts are concerned about the rise in obesity.	کارشناسان پزشکی نگران افزایش چاقی هستند.
He tries to recognize interesting things during their walk.	او سعی می کند در طول پیاده روی آنها چیزهای جالبی را تشخیص دهد.
Scientists say we must protect the planet.	دانشمندان می گویند ما باید از سیاره محافظت کنیم.
The fur of this animal was rich in copper color.	خز این حیوان به رنگ مسی غنی بود.
A spark jumped between the flint and the steel.	جرقه ای بین سنگ چخماق و فولاد پرید.
One interesting question remained.	یک سوال جذاب باقی ماند.
Scattered clouds covered the sky.	ابرهای پراکنده آسمان را پوشانده بود.
Apples are frustrating in many orchards this year.	سیب در بسیاری از باغات امسال ناامید کننده است.
Citizens rushed to the polls.	شهروندان به پای صندوق های رای هجوم آوردند.
This market is named after a river.	این بازار به نام رودخانه ای نامگذاری شده است.
Two of his uncles died in the war.	دو تن از عموهایش در جنگ جان باختند.
He comes from a wealthy family.	او از خانواده ای ثروتمند می آید.
Test your knowledge of world history.	دانش خود را از تاریخ جهان آزمایش کنید.
One should not fight against one's natural desires.	فرد نباید با تمایلات طبیعی خود مبارزه کند.
The building was in a terrible state of disrepair.	ساختمان در وضعیت وحشتناکی خراب بود.
Well, then you do two things.	خوب، پس شما دو کار می کنید.
The guards managed to contain a determined attack.	نگهبانان موفق شدند یک حمله مصمم را مهار کنند.
After the revolution, women gained the right to vote.	بعد از انقلاب زنان حق رای پیدا کردند.
He drank a glass of orange juice.	او یک لیوان آب پرتقال نوشید.
Several new entries appeared in his diary.	چند نوشته جدید در دفتر خاطرات او ظاهر شد.
The city has a wonderful zoo	این شهر یک باغ وحش فوق العاده دارد
Moving from house to house is stressful.	حرکت از خانه ای به خانه دیگر استرس زا است.
The old man was known for spreading rumors.	پیرمرد به شایعه پراکنی شهرت داشت.
The smell of burnt soil made him think of war.	بوی خاک سوخته او را به فکر جنگ انداخت.
Photos of the operation were taken.	عکس هایی از عملیات گرفته شد.
This doctor has been working here for seven years.	این پزشک هفت سال است که اینجا کار می کند.
Gently rub the egg whites into the mixture.	سفیده های تخم مرغ را به آرامی داخل مخلوط بمالید.
He folded his hands.	دست هایش را جمع کرد.
To protect ourselves, we will be vigilant.	برای محافظت از خود، ما هوشیار خواهیم بود.
There is considerable concern among farmers.	نگرانی قابل توجهی در بین کشاورزان وجود دارد.
Half of those killed were civilians.	نیمی از کشته شدگان غیرنظامی بودند.
The children exchanged gifts.	بچه ها هدایایی رد و بدل کردند.
The building to the right is a school.	ساختمان سمت راست یک مدرسه است.
There were times when poetry was a form of propaganda.	زمان هایی بود که شعر نوعی تبلیغ بود.
Wool has a certain luster.	پشم درخشندگی مشخصی دارد.
Many agricultural lands are now abandoned.	اکنون بسیاری از زمین های کشاورزی متروکه شده است.
What a wonderful change it has made.	چه تغییر خارق العاده ای ایجاد کرده است.
He quit his job at the factory.	او کار خود را در کارخانه رها کرد.
Unexpected rain weakened the band's morale.	باران غیرمنتظره روحیه گروه را تضعیف کرد.
The government supported their argument.	دولت از استدلال آنها حمایت کرد.
Pour the butter into the oven dish.	کره را در ظرف فر بریزید.
Scientists have also been studying how the forest is regenerated.	دانشمندان همچنین در حال بررسی نحوه بازسازی جنگل بوده اند.
There is a link between the two sexes.	بین دو جنس پیوند وجود دارد.
Their experiment passed all the tests.	آزمایش آنها تمام آزمایشات را پشت سر گذاشت.
Lock the door to protect against theft.	برای محافظت در برابر سرقت، در را قفل کنید.
Apply the extra cream on your burn.	کرم اضافی را روی سوختگی خود بمالید.
The farmer harvests the crop in his spare time.	کشاورز در اوقات فراغت خود محصول برداشت می کند.
One of the hallmarks of a healthy economy is a healthy population.	یکی از نشانه های اقتصاد سالم، جمعیت سالم است.
She gave the child to her husband.	بچه را به شوهرش داد.
The plane crash caused a lot of damage.	سقوط هواپیما خسارات زیادی به بار آورد.
A collection of stories.	مجموعه ای از قصه ها.
His first thought was to call the police.	اولین فکر او تماس گرفتن با پلیس بود.
He obeys the law.	او قانون را رعایت می کند.
This test covered a wide range of topics.	این آزمون طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گرفت.
Become a real man.	یک مرد واقعی شوید.
He fell to the ground.	او به زمین افتاد.
The cause of the error was discovered and removed.	علت خطا کشف و حذف شد.
This is an ancient bridge, but it may have been recently rebuilt.	این پل باستانی است، اما شاید به تازگی بازسازی شده است.
The plane crashed into a house.	هواپیما به خانه ای سقوط کرد.
This was a good change.	این یک تغییر خوب بود.
These modern homes are expensive.	این خانه های مدرن گران هستند.
We all went swimming together.	همه با هم رفتیم شنا.
Drought has destroyed many crops.	خشکسالی باعث از بین رفتن بسیاری از محصولات شده است.
He saw a silver fox.	او یک روباه نقره ای را دید.
He himself had never thought of complaining.	خودش هرگز به شکایت فکر نکرده بود.
Cats can sense danger.	گربه می تواند خطر را احساس کند.
The occupation of this space was illegal under international law.	اشغال این فضا بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی بود.
He slipped in the water.	او در آب لیز خورد.
He began to choke.	شروع به خفگی کرد.
The school building used to be a monastery.	ساختمان مدرسه قبلا یک صومعه بوده است.
Despite the reservation, the children enjoyed playing outdoors.	با وجود رزرو، کودکان از بازی در فضای باز لذت می بردند.
Protesters marched in silence in the streets.	معترضان در سکوت در خیابان ها راهپیمایی کردند.
The car's suspension is defective.	سیستم تعلیق خودرو معیوب است.
It is said that a king is a kind man.	می گویند پادشاه مرد مهربانی است.
He wished he was on that ship.	او آرزو داشت که در آن کشتی باشد.
This process has been repeated many times.	این روند بارها تکرار شده است.
He ordered them to buy more equipment.	او دستور داد تا لوازم بیشتری بخرند.
He had a wonderful novel to read.	رمان خواندن فوق العاده ای داشت.
This bird grows in taiga swamps.	این پرنده در باتلاق های تایگا رشد می کند.
They practiced hard, but could not win the tournament.	آنها به سختی تمرین کردند، اما نتوانستند قهرمان مسابقات شوند.
The murder has been committed.	قتل انجام شده است.
Excessive fertilizer use causes many environmental problems.	استفاده بیش از حد از کود باعث مشکلات زیست محیطی عدیده ای می شود.
The soil was fertile.	خاک حاصلخیز بود.
Grandpa's clock rang seven times last night.	ساعت پدربزرگ دیشب هفت بار زنگ زد.
The country's policies have made progress.	سیاست های کشور باعث پیشرفت شده است.
The phone keeps ringing.	تلفن مدام زنگ می زند.
Add carrots, onions, potatoes and celery.	هویج، پیاز، سیب زمینی و کرفس را اضافه کنید.
We do not know if the shower works or not.	ما نمی دانیم که آیا دوش کار می کند یا خیر.
A lone runner ran across the field.	یک دونده تنها در سراسر زمین دوید.
Forty glasses broke.	چهل شیشه شکست.
Ghosts float and dance in the moonlight.	ارواح در مهتاب شناورند و می رقصند.
The pressure of carrying heavy loads often causes back pain.	فشار ناشی از حمل بارهای سنگین اغلب باعث دردسر کمر می شود.
His crime had terrified the nation.	جنایت او ملت را به وحشت انداخته بود.
Thick ice had fallen on the ground.	یخبندان غلیظ روی زمین افتاده بود.
The culinary service wanted to expand the menu.	سرویس آشپزی می خواست منو را گسترش دهد.
The smell of burns was coming.	بوی سوختگی می آمد.
This planet is in trouble.	این سیاره در مشکل است.
The young gymnasts showed amazing skills in coaching their students.	ژیمناست های جوان با مربیگری شاگردان خود مهارت شگفت انگیزی از خود نشان دادند.
I asked him questions that he answered carefully.	سوالاتی از او پرسیدم که با دقت پاسخ داد.
There were angry protests last year.	سال گذشته اعتراضات خشمگینی وجود داشت.
Studies on human aging have become a major field.	مطالعات در مورد پیری انسان به یک زمینه اصلی تبدیل شده است.
Autumn is not really autumn here.	پاییز اینجا واقعاً پاییز نیست.
They were tired all afternoon after the trip.	آنها پس از سفر تمام بعدازظهر خسته بودند.
The rabbit legs have white corners.	پاهای خرگوش گوش‌دار سفید است.
It was one of those days.	یکی از آن روزها بود.
A unique amount was paid as ransom.	مبلغ بی نظیری به عنوان باج پرداخت شد.
Put the champagne on the ice.	شامپاین را روی یخ بگذارید.
He watches my daughter without blame.	او دخترم را بدون سرزنش تماشا می کند.
More blood was collected on the sidewalk.	خون بیشتری در پیاده رو جمع شد.
Only a small group participated.	فقط یک گروه کوچک شرکت کردند.
This incident is the latest in a series of incidents.	این حادثه آخرین مورد از یک سری حوادث است.
When is the right time to stop shopping?	زمان مناسب برای توقف خرید چه زمانی است؟
The room was dim.	اتاق کم نور بود.
He bravely confronted his defendants.	او شجاعانه با متهمان خود روبرو شد.
Boiling water evaporates.	آب جوش بخار می کند.
Scientists say there will be more natural disasters in this century.	دانشمندان می گویند در این قرن بلایای طبیعی بیشتری وجود خواهد داشت.
The whole city was emptied after the tornado.	تمام شهر پس از گردباد خالی شد.
This immigrant arrived here a week ago.	این مهاجر یک هفته پیش به اینجا رسید.
The popular dancer can not dance.	رقصنده محبوب نمی تواند برقصد.
The road must lead to the river.	جاده باید به رودخانه منتهی شود.
Refining gold is a long and tedious process.	پالایش طلا یک فرآیند طولانی و خسته کننده است.
The desert landscape is very rare.	چشم انداز کویر بسیار نادر است.
Researchers have been fighting for years.	محققان سال هاست که با هم می جنگند.
Amber is a fossilized tree resin.	کهربا نوعی رزین درخت فسیل شده است.
Their job is to cut down trees.	کار آنها قطع درختان است.
I think he is dead.	من فکر می کنم که او مرده است.
Cats lay regularly in the sun.	گربه ها به طور منظم زیر نور خورشید دراز کشیده بودند.
Copper does not react easily with water.	مس به راحتی با آب واکنش نشان نمی دهد.
Converted from obscure format to png.	از فرمت مبهم به png تبدیل شد.
Stir in the flour, then add the milk, eggs and butter.	آرد را هم بزنید سپس شیر و تخم مرغ و کره را اضافه کنید.
Weather conditions cause severe drought.	شرایط جوی باعث خشکسالی شدید می شود.
We can only guess what the future holds.	ما فقط می‌توانیم حدس بزنیم که آینده چه خواهد بود.
He becomes more and more frustrated.	او بیشتر و بیشتر ناامید می شود.
Water should be kept at normal temperature.	آب باید در دمای معمولی ادامه یابد.
Villagers gathered to organize a protest march.	اهالی روستا برای سازماندهی راهپیمایی اعتراضی تجمع کردند.
We started quite nervous.	ما کاملاً عصبی شروع کردیم.
All efforts finally paid off.	تمام تلاش ها بالاخره نتیجه داده بود.
He grows vegetables himself.	او خودش سبزیجات می کارد.
The strike has been very successful.	اعتصاب بسیار موفق بوده است.
He studied abroad last year.	او سال گذشته در خارج از کشور تحصیل کرد.
He examined his nails in the hand mirror.	ناخن هایش را در آینه دستی بررسی کرد.
Women dance in elegant clothes with beautiful music.	زنان با لباس های ظریف با موسیقی زیبا می رقصند.
Turn off the tap.	شیر آب را بست.
Reduced his alcohol consumption.	باری مصرف الکل خود را کاهش داد.
Local communities are afraid that the mine will pollute the water.	جوامع محلی می ترسند که معدن آب را آلوده کند.
My children no longer want to be with me.	فرزندانم دیگر نمی خواهند با من باشند.
They eventually joined their families.	آنها در نهایت به خانواده های خود پیوستند.
After this, the list will continue forever.	پس از این، لیست برای همیشه ادامه خواهد داشت.
A beautiful young woman climbed the steps of the temple.	یک زن جوان زیبا از پله های معبد بالا رفت.
Many felt ashamed.	خیلی ها احساس شرمندگی کردند.
The surgeon tried to persuade him to have surgery.	جراح سعی کرد او را متقاعد کند که تحت عمل جراحی قرار گیرد.
He gave her an apple.	یک سیب به او داد.
Support organizations provide many services to veterans.	سازمان های پشتیبانی خدمات بسیاری را به جانبازان ارائه می دهند.
With the arrival of the president, the party was at its peak.	با ورود رئیس جمهور، حزب در اوج بود.
The girl is also a doctor.	دختر هم دکتر است.
We drove slowly on the highway.	به آرامی در بزرگراه راندیم.
He tore the envelope happily.	با خوشحالی پاکت را پاره کرد.
Steel production is vital to the economy.	تولید فولاد برای اقتصاد حیاتی است.
A black bear	یک خرس سیاه
Nebulae often contain hot, newborn stars.	سحابی ها اغلب حاوی ستاره های داغ و تازه متولد شده هستند.
The fence is located between several farms.	حصار بین چند مزرعه قرار دارد.
He called the children into the room.	بچه ها را به داخل اتاق صدا زد.
Many cities were destroyed.	بسیاری از شهرها ویران شدند.
Tighten the rope first.	اول کمند و سفت کنید.
The south wind is blowing.	باد جنوب می وزد.
The man pointed to the thirsty lizard.	مرد به مارمولک تشنه اشاره کرد.
A large part of the people are unemployed.	بخش بزرگی از مردم بیکار هستند.
None of the parties had representation on the committee.	هیچ یک از طرفین در کمیته نمایندگی نداشتند.
He picked up a mirror and powdered his face.	آینه ای برداشت و صورتش را پودر کرد.
Even a few kind words can help.	حتی چند کلمه محبت آمیز می تواند کمک کند.
The leaves can be eaten raw or cooked.	برگ ها را می توان به صورت خام یا پخته مصرف کرد.
These people seemed completely tired of modern life.	این افراد کاملاً از زندگی مدرن خسته به نظر می رسیدند.
When we walk, sometimes we walk slowly.	وقتی راه می رویم، گاهی آهسته راه می رویم.
The kittens quickly crossed the grass.	بچه گربه ها به سرعت روی علف ها رد شدند.
My head is busy this morning	امروز صبح سرم شلوغه
The poor child was treated for a mild frostbite.	کودک بیچاره به دلیل سرمازدگی خفیف تحت درمان قرار گرفت.
This company is one of the largest companies in the world.	این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های جهان است.
Fox gloves grow wild in these areas.	دستکش های روباهی در این نقاط به صورت وحشی رشد می کنند.
My father is a conservative priest.	پدر من یک کشیش محافظه کار است.
The ascetic was thinking.	زاهد در فکر فرو رفته بود.
We killed the only creature we feared.	ما تنها موجودی را که از آن می ترسیدیم کشتیم.
The guards were afraid of thieves.	نگهبان ها از دزدها می ترسیدند.
Free medical care is only available to salaried staff.	خدمات درمانی رایگان فقط برای کارکنان حقوق بگیر در دسترس است.
This product has no artificial colors or flavors.	این محصول فاقد رنگ و طعم دهنده مصنوعی می باشد.
The factory is close to the beach.	کارخانه نزدیک به ساحل است.
Christian missionaries established churches in remote areas.	مبلغان مسیحی در مناطق دورافتاده کلیساهایی تأسیس کردند.
The country's wealth depended largely on mining.	ثروت این کشور تا حد زیادی به استخراج معادن بستگی داشت.
They started to realize that the room was empty.	با شروع متوجه شدند که اتاق خلوت است.
Findings not accepted.	یافته ها پذیرفته نشد.
The vanilla scent came out of the cake.	عطر وانیل از کیک بیرون می آمد.
There are all kinds of festivals here.	در اینجا همه نوع جشنواره وجود دارد.
He could not stand the smell of onions.	او نمی توانست بوی پیاز را تحمل کند.
Unreliable and irregular.	غیر قابل اعتماد و نامنظم.
The lungs act as a pair of tails.	ریه ها به عنوان یک جفت دم عمل می کنند.
The desire to lie on a bed of fine sand.	میل به دراز کشیدن روی تختی از ماسه ریز.
Urban areas are less rural.	مناطق شهری کمتر روستایی هستند.
It was a snowstorm.	طوفان برف بود.
The naval base will be completed soon.	پایگاه نیروی دریایی به زودی تکمیل می شود.
The snails circled on their shells after the rain stopped.	حلزون ها پس از توقف باران روی پوسته های خود حلقه زدند.
Engine only in the sky.	موتور تنها در آسمان.
The lighthouse is standing on the cape.	فانوس دریایی روی شنل ایستاده است.
It will be cool today.	امروز هوا خنک خواهد بود.
The weight of the rock floor has caused the structure to collapse.	وزن کف سنگ باعث فروریختن سازه شده است.
If the water line reaches this point, it will overflow.	اگر خط آب به این نقطه برسد سرریز می شود.
He is the inventor of mathematical theories.	او مخترع نظریه های ریاضی است.
He intends to study engineering.	او قصد دارد در رشته مهندسی تحصیل کند.
The minister approached his seat near the king.	وزیر صندلی خود را به پادشاه نزدیک کرد.
Another problem arises when trying to translate text.	مشکل دیگری هنگام تلاش برای ترجمه نوشته ایجاد می شود.
It was very cold there	اونجا خیلی سرد بود
He got ready and set off on a journey.	آماده شد و راهی سفر شد.
The clouds spun lazily in the dark morning sky.	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
Health officials emphasize the need for exercise.	مسئولان بهداشت بر لزوم ورزش تاکید دارند.
Previously there was only one socket.	قبلا فقط یک سوکت وجود داشت.
But sometimes it is difficult to control.	اما گاهی کنترل آن سخت است.
Fuel inside the truck caused the explosion.	سوخت داخل کامیون منجر به انفجار شد.
News was heard about a beautiful girl who lived here.	اخبار در مورد دختر زیبایی که در اینجا زندگی می کرد شنیده شد.
He hardly eats anything.	او به سختی چیزی می خورد.
It is better to stop to rest.	بهتر است برای استراحت توقف کنیم.
We have a serious problem with drug addiction in this country.	ما در این کشور مشکل جدی اعتیاد به مواد مخدر داریم.
The sounds of this instrument are pleasant to the ear.	صداهای این ساز برای گوش خوش است.
Terrorist groups used oil money to pay their members.	گروه های تروریستی از پول نفت برای پرداخت حقوق اعضای خود استفاده کردند.
The waves rolled inward.	امواج به سمت داخل غلتیدند.
Eggs contain cholesterol to lower blood cholesterol.	تخم مرغ حاوی کلسترول برای کاهش کلسترول خون است.
The last home is a community of the elderly.	آخرین خانه یک جامعه سالمندان است.
He rode on a donkey that was blown away by a strong wind.	او سوار بر الاغی شد که باد تند تند رانده شد.
His story was full of long stories.	داستان او پر از داستان های بلند بود.
The flies were buzzing around his head.	مگس ها دور سرش وزوز می کردند.
Plan your schedule carefully.	جدول زمانی خود را با دقت برنامه ریزی کنید.
Economic growth stalled due to political turmoil.	رشد اقتصادی به دلیل آشفتگی سیاسی متوقف شد.
Elevator is a kind of bedroom in the building	لفت نوعی اتاق خواب در ساختمان است
A zoo manager abandoned the animals.	یک سرپرست باغ وحش حیوانات را رها کرد.
The tips of the leaves are twisted inwards, grayish gray.	نوک برگ ها به سمت داخل پیچ خورده، خاکستری مایل به خاکستری است.
Bills requested extra money for postage.	اوراق درخواست مبلغ اضافی برای هزینه پست کردند.
They were surprised to learn that they had won.	آنها از اینکه فهمیدند برنده شده اند شگفت زده شدند.
Only two percent of the population is vegetarian.	فقط دو درصد از جمعیت گیاهخوار هستند.
The minister's words were boring.	سخنان وزیر خسته کننده بود.
She has to give birth every day.	او هر روز باید زایمان کند.
He whispered in disgust.	با نفرت زمزمه کرد.
He woke up at seven o'clock.	ساعت هفت بیدار شد.
We have done a lot of work to improve living conditions.	ما کارهای گسترده ای برای بهبود شرایط زندگی انجام داده ایم.
Not far from town is a whitewashed church.	نه چندان دور از شهر یک کلیسای سفیدکاری شده وجود دارد.
The new agreement represents an important step forward.	قرارداد جدید نشان دهنده یک گام مهم رو به جلو است.
A wooden board is wrapped in the wind.	تابلوی چوبی در باد می پیچید.
He worked hard.	او سخت کار کرد.
We will defend it at any cost.	ما به هر قیمتی از آن دفاع خواهیم کرد.
There are attempts to smuggle drugs into the country.	تلاش برای قاچاق مواد مخدر به کشور وجود دارد.
Use only clean water for drinking and cooking.	برای آشامیدن و آشپزی فقط از آب تمیز استفاده کنید.
The investigation began.	تحقیقات آغاز شد.
Here are some of your most generous gifts.	در اینجا هدایای بسیار سخاوتمندانه شما وجود دارد.
Did you say you need this office for the class?	گفتی برای کلاس به این دفتر نیاز داری؟
Milk jaw muscles grew naturally.	ماهیچه های فک شیر به طور طبیعی رشد کردند.
If you are brave, you can climb the tower.	اگر شجاع باشید، می توانید از برج بالا بروید.
This study lasted ten years.	این مطالعه ده سال طول کشید.
Women have traditionally been excluded from running for office.	زنان به طور سنتی از نامزدی برای انتخابات کنار گذاشته شده اند.
The people of this region are poor.	مردم این منطقه فقیر هستند.
Now we have to reimburse tuition fees.	اکنون باید هزینه های تحصیل را بازگردانیم.
They played tennis five days a week.	آنها پنج روز در هفته تنیس بازی می کردند.
The pancreas is behind the stomach.	پانکراس پشت معده است.
The king was persuaded to sign the document.	شاه متقاعد شد که این سند را امضا کند.
Icebergs are melting as the earth warms.	کوه های یخ به دلیل گرم شدن زمین در حال آب شدن هستند.
Have you ever been there?	آیا تا به حال آنجا بوده اید؟
The only road that extends to distant horizons.	جاده ای تنها که تا افق های دور امتداد دارد.
Plants need water to grow.	گیاهان برای رشد به آب نیاز دارند.
Surgeons hope the new method will be effective.	جراحان امیدوارند که روش جدید مؤثر واقع شود.
The man is tall and athletic.	مرد قد بلند و ورزشکار است.
The point of view on all this will be completely different	دیدگاه در مورد همه اینها کاملاً متفاوت خواهد بود
The National Transportation Conference was held today.	همایش ملی حمل و نقل امروز برگزار شد.
Bicycles have been my means of transportation for many years.	دوچرخه وسیله حمل و نقل من سالهاست.
This is the answer to our question.	این پاسخ سوال ماست.
So everyone asked him for advice.	پس همه از او نصیحت خواستند.
Noise sometimes spoils a beautiful day.	سر و صدا گاهی اوقات یک روز زیبا را خراب می کند.
The sentence was confused.	جمله گیج شد.
The outsiders were shocked by what had been done.	بیرونی ها از کاری که انجام شده بود شوکه شدند.
Inventions that made life easier.	اختراعاتی که زندگی را آسان تر کردند.
He was respected by the people.	او مورد احترام مردم بود.
These ethnic groups have similar traditions.	این گروه های قومی سنت های مشابهی دارند.
He speaks with a firm accent.	با لهجه ای سفت صحبت می کند.
The rower forced his boat out of the waves.	پاروزن زور زد تا قایقش را از میان امواج ببرد.
Do not knock on the door!	در را نکوبید!
This can not be true!	این نمی تواند درست باشد!
There is a quiet area in the upper garden.	یک منطقه آرام در باغ بالایی وجود دارد.
Streptomycin was used as a potent antibiotic.	استرپتومایسین به عنوان یک آنتی بیوتیک قوی مورد استفاده قرار گرفت.
Raw onion smells bad.	پیاز خام بوی بدی می دهد.
Margarine and vegetable oils can be used instead of butter.	به جای کره می توان از مارگارین و روغن های گیاهی استفاده کرد.
Internet communication has improved in recent years.	ارتباطات اینترنتی در سال های اخیر بهبود یافته است.
He did not like the idea of ​​traveling alone.	او ایده سفر به تنهایی را دوست نداشت.
We must study the nature and wildlife of this land.	ما باید طبیعت و حیات وحش این سرزمین را مطالعه کنیم.
The leader's personality cannot be questioned.	شخصیت رهبر را نمی توان زیر سوال برد.
The issues at stake are completely irreconcilable.	موضوعات مورد مناقشه کاملاً آشتی ناپذیر است.
Finished the leg.	پای را تمام کرد.
The scorched earth smelled bad.	زمین سوخته بوی بدی می داد.
The sweet aroma of coffee.	رایحه شیرین قهوه.
Nothing is the same as before.	هیچ چیز دیگر مثل قبل نمی شود.
We must remain united.	ما باید متحد بمانیم.
The colors go out.	رنگ ها خاموش می شوند.
The lamp threw a warm, golden glow on the room.	لامپ درخشش گرم و طلایی رنگی بر اتاق پرتاب کرد.
Flight is not safe	پرواز امن نیست
This can strengthen our argument.	این می تواند استدلال ما را تقویت کند.
We must reduce waste.	ما باید ضایعات را کاهش دهیم.
The full moon hung in the sky.	ماه کامل در آسمان آویزان بود.
Two police forces are patrolling the area.	دو نیروی پلیس در حال مراقبت از منطقه هستند.
He went to pay his respects.	رفت تا ادای احترام کند.
Mixed fortunes for a frugal housewife.	ثروت های مختلط برای زن خانه دار مقتصد.
Legend has it that the lost gold was buried a long time ago.	افسانه از طلاهای گمشده می گوید که مدت ها پیش دفن شده بود.
It is difficult to discern what he is saying.	تشخیص اینکه چه می گوید دشوار است.
The yearbook is a school tradition.	سالنامه یک سنت مدرسه است.
They finally reached their destination.	بالاخره به مقصد رسیدند.
The president was ready	رئیس جمهور آماده شد
He criticizes the government's lack of transparency.	او از عدم شفافیت دولت انتقاد می کند.
People seem to sleep less these days.	به نظر می رسد این روزها مردم کمتر می خوابند.
Both indoors and outdoors, we need sun protection.	چه در فضای باز و چه در داخل، ما به محافظت در برابر نور خورشید نیاز داریم.
A minute later my heart beat faster.	یک دقیقه بعد ضربان قلبم تندتر شد.
People in the villages rely on remittances	مردم در روستاها به حواله ها متکی هستند
The work of a lawyer was hard and tedious.	کار وکیل سخت و طاقت فرسا بود.
Without electricity, people can not work.	بدون برق، مردم نمی توانند کار کنند.
You have to go before it gets dark.	قبل از تاریک شدن هوا باید بروی.
Many dogs became loose.	بسیاری از سگ ها شل شدند.
He sits on a boiled egg and toast and eats.	او روی یک تخم مرغ آب پز و نان تست می نشیند و غذا می خورد.
We are constantly monitoring our strategic markets.	ما به طور مداوم بازارهای استراتژیک خود را رصد می کنیم.
Cheese is not made from milk	پنیر از شیر درست نمی شود
Summers are hot and humid, but winters are mostly mild.	تابستان ها گرم و مرطوب است، اما زمستان ها عمدتا معتدل است.
But their number is only a fraction of comparable populations.	اما تعداد آنها فقط کسری از جمعیت های قابل مقایسه است.
A government committee was formed to investigate.	یک کمیته دولتی برای تحقیق تشکیل شد.
My family will open a simple restaurant.	خانواده من یک رستوران ساده باز خواهند کرد.
Strange items were scattered on the ground.	اقلام عجیب و غریب روی زمین پراکنده شده بودند.
The generals separated the enemy forces.	ژنرال ها نیروهای دشمن را جدا کردند.
He went up the stairs.	از پله ها بالا رفت.
The rock has many depressions.	سنگ دارای فرورفتگی های زیادی است.
We must take measures to prevent corruption.	ما باید اقداماتی را برای جلوگیری از فساد اتخاذ کنیم.
The sunlight reflected on the water was stunning.	نور خورشید که روی آب منعکس می شد خیره کننده بود.
Children learn to speak by making spoken sounds.	کودکان با ایجاد صداهای گفتاری صحبت کردن را یاد می گیرند.
It is clear that Seinfeld is his main inspiration.	واضح است که ساینفلد الهام بخش اصلی اوست.
The car engine runs on gasoline.	موتور ماشین با بنزین کار می کند.
No one has traveled here in decades.	در دهه های گذشته هیچ کس به اینجا سفر نمی کرد.
Identify and eliminate problems that threaten the business.	مشکلاتی که کسب و کار را تهدید می کند را شناسایی و حذف کنید.
The leopard bent down and prepared for spring.	پلنگ خم شد و برای بهار آماده شد.
Does the air smell fresh today?	آیا امروز هوا بوی تازه می دهد؟
The king put an emerald ring on his finger.	پادشاه انگشتری زمرد بر انگشت او گذاشت.
Some historians believe that history was written by the conquerors.	برخی از مورخان معتقدند تاریخ توسط فاتحان نوشته شده است.
If left to its own devices, the local economy will collapse.	اگر به حال خود رها شود، اقتصاد محلی سقوط خواهد کرد.
They are all really good friends.	همه آنها واقعاً دوستان خوبی هستند.
Tired questions	سوالات خسته است
He loved gardening.	او عاشق باغبانی بود.
Whisper of a conversation	زمزمه گفتگو
Most of the ice cream flavors in this store are seasonal.	بیشتر طعم های بستنی این فروشگاه فصلی است.
Holly Hawk is a symbol of good luck today.	امروزه هالی هاک نماد خوش شانسی است.
The locals were friendly, but poor.	مردم محلی صمیمی بودند، اما فقیر بودند.
Many factors, including vitamin deficiency, affect bone growth.	عوامل زیادی از جمله کمبود ویتامین بر رشد استخوان تأثیر می گذارد.
Car dealers are notorious for selling expensive vehicles.	فروشندگان خودرو به گران فروشی وسایل نقلیه بدنام هستند.
Tens of thousands of roses adorn the rose garden.	ده هزار گل رز باغ گل رز را زینت می دهند.
A llama approached them, but hurried away.	یک لاما به آنها نزدیک شد، اما با عجله رفت.
The tide of the ship pulled them west.	جزر و مد کشتی آنها را به سمت غرب کشاند.
The rude man turned on the TV.	مرد بی ادب تلویزیون را روشن کرد.
They moved in the dense forest and went west.	آنها در جنگل انبوه حرکت کردند و به سمت غرب رفتند.
The sun rises over a city made of regenerated ashes	خورشید بر شهری که از خاکستر بازسازی شده طلوع می کند
He is an avid singer.	او خواننده ای مشتاق است.
The speakers were great!	بلندگوها بزرگ بودند!
To be a good leader, you have to be decisive.	برای اینکه یک رهبر خوب باشید، باید قاطع باشید.
The governor turned and looked at him.	والی برگشت و به او نگاه کرد.
A very bad smell filled the air.	بوی بسیار بدی فضا را پر کرده بود.
Long extensions often cause eye strain.	اکستنشن های طولانی اغلب باعث خستگی چشم می شوند.
His statements are baseless.	اظهارات وی بی اساس است.
They have to work and live.	آنها باید کار کنند و زندگی کنند.
The elder remembered the first time he left the house.	بزرگتر اولین باری که از خانه بیرون رفت را به یاد آورد.
It is said to be quite romantic there.	گفته می شود آنجا کاملا رمانتیک است.
Nothing was missing.	چیزی کم پیدا نشد.
He got up and left the podium.	او بلند شد و از سکو خارج شد.
He threw the package in the trunk of the car.	بسته را داخل صندوق عقب ماشین انداخت.
But others are against it.	اما دیگران مخالف هستند.
The old reliable car broke down very soon.	ماشین قدیمی قابل اعتماد خیلی زود خراب شد.
The bird sings in turmoil.	پرنده در تلاطم آواز می خواند.
The freezer worked, but the ice soon melted.	فریزر کار کرد، اما یخ به زودی آب شد.
The streets were crowded that night.	آن شب خیابان ها پر از جمعیت بود.
Economics depends on supply.	علم اقتصاد به عرضه بستگی دارد.
A desert wave rose from the horizon.	صحرا موجی از افق برخاست.
The setup had an extra speaker.	راه اندازی یک بلندگوی اضافی داشت.
Baptism is a sacred ritual.	غسل تعمید یک آیین مقدس است.
The sense of hearing enables us to hear sounds.	حس شنوایی ما را قادر می سازد صداها را بشنویم.
In the wild, most dogs take care of strangers.	در طبیعت، بیشتر سگ ها مراقب غریبه ها هستند.
The tiger's skin was hard and brown.	پوست ببر سفت و قهوه ای بود.
The sea is a dangerous place.	دریا جای خطرناکی است.
Some believe that conflict is not inevitable.	برخی معتقدند که درگیری اجتناب ناپذیر نیست.
He had a restless spirit and many new ideas.	او دارای روحی ناآرام و بسیاری از ایده های جدید بود.
Adjective	صفت
The phone had an important conference call.	تلفن یک تماس کنفرانس مهم داشت.
What is the chemical symbol of gold?	نماد شیمیایی طلا چیست؟
This report is based on recent research.	این گزارش بر اساس تحقیقات اخیر است.
We call when we get the result	وقتی نتیجه گرفتیم زنگ میزنیم
So it is important to learn from our mistakes.	بنابراین مهم است که از اشتباهات خود درس بگیریم.
He was offered a job, but he refused.	به او پیشنهاد کار دادند، اما او نپذیرفت.
The small cupboard window provided little light.	پنجره کوچک کمد نور کمی را ارائه می کرد.
A sentence without a subject or verb is useless.	جمله بدون فاعل یا فعل بی فایده است.
Say hello to everyone in the room.	به همه کسانی که در اتاق هستند سلام برسانید.
Many teens experience depression during the winter months.	بسیاری از نوجوانان در ماه های زمستان احساس افسردگی می کنند.
Both candidates were talking at the same time.	هر دو نامزد همزمان با هم صحبت می کردند.
More rain is forecast tomorrow.	فردا بارندگی بیشتری پیش بینی می شود.
He suffocated under the covers.	زیر کاورها خفه شد.
Many words have more than one meaning.	بسیاری از کلمات بیش از یک معنی دارند.
Hence, it was used as a writing tool for many years.	از این رو سال ها از آن به عنوان ابزار نوشتن استفاده می شد.
The dead animal was motionless.	حیوان مرده بی حرکت بود.
The beach was full of broken bottles.	ساحل پر از بطری های شکسته بود.
Beware of shortcuts.	مراقب راه های کوتاه باشید.
He soon became completely worn out.	او خیلی زود کاملا فرسوده شد.
They feasted on good food and wine.	آنها با غذای خوب و شراب ضیافت کردند.
After doing so, he wiped his face.	پس از انجام این کار، او صورت خود را تمیز کرد.
This was an unexpected result.	این نتیجه غیرمنتظره بود.
In this culture, women are treated as second-class citizens.	در این فرهنگ با زنان به عنوان شهروند درجه دو رفتار می شود.
A beautiful cedar chair is engraved.	یک صندلی سرو زیبا حکاکی شده است.
He ate a peach from a grocery store.	او یک هلو از خواربارفروشی خورد.
The direction of the investigation refers to former officials.	مسیر تحقیق به مقامات سابق اشاره می کند.
The guards were distracted.	حواس نگهبانان پرت شده بود.
Some plants need more moisture than others.	برخی از گیاهان نسبت به سایرین به رطوبت بیشتری نیاز دارند.
The most important issue was air pollution.	مهمترین مسئله آلودگی هوا بود.
Many of his films are now classics.	بسیاری از فیلم های او اکنون کلاسیک هستند.
A group of environmentalists protested.	جمعی از دوستداران محیط زیست اعتراض کردند.
He was working on designing a new widget.	او روی طراحی یک ویجت جدید کار می کرد.
Then we have to add the essential oil.	سپس باید اسانس را اضافه کنیم.
At these times, people gather for worship.	در این مواقع مردم برای عبادت جمع می شوند.
It was difficult to remove the nails.	برداشتن ناخن مشکل بود.
It is famous for its fresh bread.	به نان تازه اش معروف است.
Each cylinder can hold three liters of gas.	هر سیلندر قابلیت نگهداری سه لیتر گاز را دارد.
The bird hides and goes to a new place.	پرنده پنهان می شود و به مکان جدیدی می رود.
The conditions have been prepared for a military coup.	شرایط برای کودتای نظامی مهیا شده است.
Most of his work is painting.	بیشتر کار او نقاشی نقاشی است.
Dakota enjoys swimming.	داکوتا از شنا لذت می برد.
That building is made of wood.	آن ساختمان از چوب ساخته شده است.
They walked on a straight path.	آنها در یک مسیر صاف راه رفتند.
This mission is successful in many ways.	این ماموریت از بسیاری جهات موفق می شود.
You should take one of these pills in three hours.	شما باید یکی از این قرص ها را در سه ساعت مصرف کنید.
Over time, the human race has evolved.	با گذشت زمان، نسل بشر تکامل یافته است.
The sun rose higher in the sky.	خورشید در آسمان بلندتر شد.
He repeated his words.	حرف هایش را پس زد.
Why do birds migrate?	چرا پرندگان مهاجرت می کنند؟
A nurse injects a child with a vaccine.	یک پرستار به کودک واکسن تزریق می کند.
The car went	ماشینی رفت
His speech was Shiva, convincing and shocking.	سخنرانی او شیوا، متقاعدکننده و تکان دهنده بود.
He hopes you have a good time.	او امیدوار است که شما اوقات خوبی داشته باشید.
The moon hung bigger than life.	ماه بزرگتر از زندگی آویزان بود.
Action is needed.	اقدام لازم است.
The man's cruel behavior shocked his girlfriend.	رفتار ظالمانه این مرد دوست دخترش را شوکه کرد.
So, although he was scared, he agreed.	بنابراین، با اینکه ترسیده بود، موافقت کرد.
He snatched the torch from me.	مشعل را از دستم ربود.
This satellite is designed to provide accurate forecasts.	این ماهواره برای ارائه پیش بینی های دقیق طراحی شده است.
We deliberately created an atmosphere of fear among the people.	ما عمداً جو ترس را در بین مردم ایجاد کردیم.
A series of peaceful factories have emerged.	رشته ای از کارخانه های صلح آمیز به وجود آمده اند.
The interviewer scanned his notes.	مصاحبه کننده یادداشت های او را اسکن کرد.
This survey was conducted by an independent organization.	این نظرسنجی توسط یک سازمان مستقل انجام شده است.
Fun and games do not last forever.	سرگرمی و بازی برای همیشه ادامه نمی یابد.
People around the world are struggling with poverty.	مردم در سراسر جهان با فقر دست و پنجه نرم می کنند.
The new mayor of the city has a youthful face.	شهردار جدید شهر چهره ای جوان پسند دارد.
The abandoned car exploded loudly.	خودروی رها شده با صدای بلندی منفجر شد.
This problem has plagued the industry for years.	این مشکل سالهاست که گریبانگیر این صنعت شده است.
This water is really delicious.	این آب واقعا خوشمزه است.
The cabinet has resigned.	کابینه استعفا داده است.
Many ethnic minorities live in internal exile.	بسیاری از اقلیت های قومی در تبعید داخلی زندگی می کنند.
He stayed in the garden and drank in peace.	او در باغ ماند و در آرامش آب می‌نوشید.
This is interesting.	این جالبه.
The boss was rude.	رئیس خشن بود.
Should be kept at room temperature.	باید در دمای اتاق نگهداری شود.
He witnessed the murder.	او شاهد قتل بود.
The community continued to protest.	جامعه به اعتراض ادامه داد.
Preheat the oven.	فر را از قبل گرم کنید.
There is no water in the nearby rivers.	در رودخانه های مجاور آب وجود ندارد.
The reign of the late Shah was very prosperous.	دوران سلطنت شاه فقید با رونق زیادی همراه بود.
Sessions played the saxophone in a large group.	سشنز در گروه بزرگ ساکسیفون می نواخت.
The sun reached its peak.	خورشید به اوج خود رسید.
He was initially uninterested.	او در ابتدا بی علاقه بود.
They fed the dolphins fish.	آنها به دلفین ها با ماهی تغذیه کردند.
Stone and concrete are used to protect buildings.	برای محافظت از ساختمان ها از سنگ و بتن استفاده می شود.
He felt a sudden cold.	او احساس سرمای ناگهانی کرد.
The cabbage was completely intact.	کلم کاملا دست نخورده بود.
He is a very private person.	او یک فرد بسیار خصوصی است.
They blackened the city!	شهر را سیاه کردند!
That piece of chocolate was delicious!	اون تکه شکلات خوشمزه بود!
War has engulfed the nation.	جنگ ملت را فرا گرفته است.
What politicians say is completely different.	آنچه سیاستمداران می گویند کاملاً متفاوت است.
Stress-induced headaches	سردرد ناشی از استرس
These shoes have an expensive design.	این کفش ها طراحی گران قیمتی دارند.
Make sure the cream has a thick texture.	دقت کنید که کرم بافت غلیظی داشته باشد.
Used a lot	خیلی استفاده کرد
They had a satisfying life.	آنها زندگی رضایت بخشی داشتند.
Describe the ceremony for me	مراسم رو برام تعریف کن
Put them on a plate and let them dry.	آنها را در یک بشقاب قرار دهید و بگذارید خشک شوند.
Oil barons use their wealth to influence politics and politics.	بارون های نفت از ثروت خود برای تأثیرگذاری بر سیاست و سیاست استفاده می کنند.
This expert was in demand as the keynote speaker.	این کارشناس به عنوان سخنران اصلی مورد تقاضا بود.
It feels good to have a clean house.	این احساس خوبی است، داشتن یک خانه تمیز.
He spent his whole life without food.	او تمام زندگی خود را بدون غذا سپری کرد.
This theorem states that the net force is zero.	این قضیه بیان می کند که نیروی خالص صفر است.
He painted this tattoo on his face.	او این خالکوبی را روی صورتش نقاشی کرد.
He delivered a passionate speech.	او یک سخنرانی پرشور ایراد کرد.
He wanted respect.	او احترام می خواست.
He entered the dark corridor.	وارد راهروی تاریک شد.
He saw a beautiful boy in a dream.	در خواب پسری زیبا دید.
The cat entered the room and sat down.	گربه وارد اتاق شد و نشست.
He was upset.	او پریشان شد.
It is a difficult decision.	تصمیم سختی است.
Making this dessert is really easy.	درست کردن این دسر واقعا آسان است.
There are many places to see.	مکان های زیادی برای دیدن وجود دارد.
Winter is not a holiday season	زمستان زمان تعطیلات نیست
The new car is very fast.	ماشین جدید بسیار سریع است.
It is raining heavily.	باران شدیدی می بارید.
I used to play tennis.	قبلا تنیس بازی می کردم.
Free movement between all countries is vital to democracy.	حرکت آزاد بین همه کشورها برای دموکراسی حیاتی است.
This river provided the water needed by the people for centuries.	این رودخانه برای قرن ها آب مورد نیاز مردم را تامین می کرد.
Please give me your recipe	لطفا دستور پخت خود را به من بدهید
The hive was inspected and the workers left.	کندو مورد بازرسی قرار گرفت و کارگران خارج شدند.
Dry by the desert sun, we set off quickly.	خشک شده توسط خورشید صحرا، ما به سرعت به راه افتادیم.
The crow sighed, screamed and fluttered its wings.	کلاغ آهی کشید، جیغ کشید و بال هایش را تکان داد.
More cars were sold every year.	هر سال خودروهای بیشتری فروخته می شد.
Due to bad weather, many accidents occur.	به دلیل بدی آب و هوا، تصادفات زیادی رخ می دهد.
He is a very kind man.	او مرد بسیار مهربانی است.
Public interest in this subject has been aroused.	علاقه عمومی به این موضوع برانگیخته شده است.
We woke up early the next day.	روز بعد زود از خواب بیدار شدیم.
You can choose between grilled chicken stew or beef.	می توانید بین خورش مرغ کبابی یا گوشت گاو یکی را انتخاب کنید.
It rains in this area throughout the year.	در طول سال در این منطقه باران می بارد.
The government adopted this policy last year.	دولت سال گذشته این سیاست را اتخاذ کرد.
Exercise increases blood flow.	ورزش باعث افزایش جریان خون می شود.
Went to the sights.	به سمت نقاط دیدنی رفت.
They excel in production efficiency.	آنها در بهره وری تولید سرآمد هستند.
The stolen car was later discovered.	خودروی سرقتی بعداً کشف شد.
People in many parts of the world drink tea.	مردم در بسیاری از نقاط جهان چای می نوشند.
The planet's magnetic field is created by a moving liquid.	میدان مغناطیسی این سیاره توسط یک مایع متحرک ایجاد می شود.
Water is necessary for life.	آب برای زندگی لازم است.
Most predictions of an environmental catastrophe have been widely accepted.	بیشتر پیش‌بینی‌ها درباره فاجعه زیست‌محیطی در انتظار پذیرش گسترده‌ای یافتند.
Master's offer was firmly rejected.	پیشنهاد استاد با قاطعیت رد شد.
The cat is sitting on a chair.	گربه روی صندلی نشسته است.
He had a daughter last year.	او پارسال صاحب یک دختر شد.
It was just a small river.	فقط یک رودخانه کوچک بود.
It took much longer than he expected.	این کار بسیار بیشتر از آنچه او انتظار داشت طول کشید.
The house looked small from the outside.	خانه از بیرون کوچک به نظر می رسید.
Buses and trains arrived late in the morning.	اتوبوس ها و قطارها صبح دیر رسیدند.
She loves to sing in the shower.	او عاشق آواز خواندن زیر دوش است.
There were many ancient poets.	شاعران قدیم بسیار بودند.
Adequate wages for decent work	دستمزد مناسب برای کار شایسته
Dense clouds swirled lazily in the dark morning sky.	ابرهای متراکم با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند.
Families traditionally eat together.	خانواده ها به طور سنتی با هم غذا می خورند.
The country needs efficient transportation,	این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد،
The driver often passed in the lane.	راننده اغلب در لاین داخل گذر می کرد.
I will travel by helicopter.	من با هلیکوپتر سفر خواهم کرد.
A terrifying masterpiece, indeed.	یک شاهکار دلهره آور، در واقع.
He thought of a happier time.	او به زمان شادتری فکر کرد.
A certain number of particles are emitted from the system.	تعداد معینی از ذرات از سیستم پخش می شوند.
Why not just drink some water!	چرا فقط کمی آب ننوشید!
This crime is tied to a failing economy.	این جنایت با اقتصاد در حال شکست گره خورده است.
It is better to meet to decide what to do.	بهتر است با هم ملاقات کنیم تا تصمیم بگیریم چه کنیم.
Silence filled the comfort of the room.	سکوت راحتی اتاق را فرا گرفته بود.
The heat was stifling.	گرما خفه کننده بود.
These boxes are fragile.	این جعبه ها شکننده هستند.
These people plotted to defraud them.	این افراد نقشه ای برای کلاهبرداری از آنها در نظر گرفتند.
They stated their case decisively.	آنها با قاطعیت پرونده خود را بیان کردند.
The cat meowed with pity.	گربه با ترحم میو کرد.
Many tourists visit that cave.	گردشگران زیادی از آن غار دیدن می کنند.
They distributed pollution warning posters.	آنها پوسترهای هشدار دهنده در مورد آلودگی پخش کردند.
One spring, a bee stung their neighbors.	یک بهار، زنبور همسایه‌هایشان را نیش زد.
We all needed a good night's sleep.	همه ما به یک خواب خوب نیاز داشتیم.
But please buy domestic products.	اما لطفا محصولات داخلی بخرید.
They pour butter on the bread.	روی نان کره می ریزند.
They marched in an organized manner.	آنها به صورت سازمان یافته راهپیمایی کردند.
This rich soil produces excellent crops.	این خاک غنی محصولات عالی تولید می کند.
We can easily identify an entity.	ما به راحتی می توانیم یک موجود را تشخیص دهیم.
The film crew visited this small village today.	گروه فیلم امروز از این روستای کوچک بازدید کردند.
Bulldozers were demolishing old buildings.	بولدوزرها ساختمان های قدیمی را خراب می کردند.
A cloud is running in the sky.	ابری در آسمان می دوید.
This plant has small leaves.	این گیاه دارای برگهای کوچک است.
The drink glass was broken.	لیوان نوشیدنی شکسته شد.
Poetry helped fill a dull day.	شعر به پر کردن یک روز کسل کننده کمک کرد.
His staff may disagree with him.	کارکنان او ممکن است با او مخالف باشند.
My shoes are too tight.	کفشهایم خیلی تنگند.
Stir the filling very gently.	فیلینگ را خیلی آرام هم بزنید.
A long and important life	یک زندگی طولانی و مهم
It happened in a hurry.	با عجله اتفاق افتاد.
Lluch pistols fired simultaneously.	تپانچه های للوچ به طور همزمان شلیک کردند.
No problem, we will continue to search.	مشکلی نیست، ما به جستجو ادامه خواهیم داد.
We used old books for the shelves.	برای قفسه ها از کتاب های قدیمی استفاده کردیم.
His scream was barely audible.	فریادش به سختی قابل شنیدن بود.
The country is for the poorest.	کشور برای فقیرترین هاست.
He asked his teacher to explain it.	او از معلمش خواست که آن را توضیح دهد.
Many women are surprised by this change.	بسیاری از زنان از این تغییر شگفت زده می شوند.
He agreed with me.	او با من موافق بود.
My aunt baked a little cake.	خاله من یک کیک کوچک پخت.
People must learn to treat each other with respect.	مردم باید یاد بگیرند که با احترام با یکدیگر رفتار کنند.
Get up, get up!	برخیز، برخیز!
The grieving family left quickly.	خانواده داغدار به سرعت رفتند.
Here the groves give way to the desert.	اینجا نخلستان ها جای خود را به کویر می دهند.
Their two children are twins.	دو فرزند آنها دوقلو هستند.
Put your arms around each other.	بازوهای خود را دور یکدیگر قرار دهید.
His advice was valuable.	نصیحتش ارزشمند بود.
The dentist removed the dead tooth.	دندانپزشک دندان مرده را بیرون آورد.
The sky is dark.	آسمان تاریک است.
Every year more and more people gather in theme parks.	هر ساله افراد بیشتری در پارک های موضوعی جمع می شوند.
This corridor should always be clear.	این راهرو باید همیشه روشن باشد.
Scattered was lying on the bed.	پراکنده روی تخت دراز کشیده بود.
He is convinced that there is life after death.	او متقاعد شده است که زندگی پس از مرگ وجود دارد.
You can drink the juice at room temperature.	می توانید آب میوه را در دمای اتاق بنوشید.
This theme park has an air train and other equipment.	این پارک موضوعی دارای ترن هوایی و وسایل دیگر است.
People in this area valued handicrafts.	مردم در این منطقه از کالاهای دست ساز ارزش زیادی داشتند.
Her crying stopped.	گریه اش قطع شد.
The shape of this leaf is irregular.	شکل این برگ نامنظم است.
The swampy ground was full of strange birds.	زمین های باتلاقی مملو از پرندگان عجیب و غریب بود.
Dinner was delicious!	شام خوشمزه بود!
He swore he was innocent.	قسم خورد که بی گناه است.
First, soak a tea bag in warm water.	ابتدا چای کیسه ای را در آب گرم خیس کنید.
This function accepts two arguments.	این تابع دو آرگومان را می پذیرد.
In rural areas, many mills have been closed.	در مناطق روستایی بسیاری از آسیاب ها تعطیل شده اند.
Elephants love to roll in the mud.	فیل ها عاشق غلت زدن در گل و لای هستند.
The legislature will discuss human rights.	قانونگذار درباره حقوق بشر بحث خواهد کرد.
Press the cart towards the printer.	چرخ دستی را به سمت چاپگر فشار دهید.
A scientist came to the fore with his discovery.	دانشمندی با کشف خود به میدان آمد.
The cause of the accident is unknown.	علت حادثه مشخص نیست.
Being forced to travel is so tedious.	مجبور شدن تا این حد سفر خسته کننده است.
The government has recently announced plans to increase corruption.	دولت اخیراً برنامه هایی را برای افزایش فساد اعلام کرده است.
When he opened the gate, he squealed loudly.	وقتی دروازه را باز کرد با صدای بلند جیر جیر زد.
Rogue traders posed a significant economic threat.	تاجران سرکش تهدید اقتصادی قابل توجهی بودند.
He taught us how to make cheese,	او به ما یاد داد که چگونه پنیر درست کنیم،
Those who knew history realized that everything had to change.	کسانی که تاریخ را می دانستند فهمیدند که همه چیز باید تغییر کند.
Get another help from that delicious dessert.	کمک دیگری از آن دسر لذیذ داشته باشید.
Most employers need a high school diploma.	اکثر کارفرمایان به دیپلم دبیرستان نیاز دارند.
This area is famous for its good handicrafts.	این منطقه به صنایع دستی خوبش معروف است.
He goes to the mirror and admires his reflection.	او به سمت آینه می رود و بازتابش را تحسین می کند.
He always dreamed of adventure.	او همیشه آرزوی ماجراجویی را داشت.
It was shown that it was leaked.	نشان داده شد که لو رفته است.
They were rewarded with a piece of flannel.	آنها با یک تکه فلانل پاداش گرفتند.
Some animals have feathers and some have fur.	برخی از حیوانات دارای پر و برخی دیگر دارای خز هستند.
He collided with a car.	او با یک ماشین برخورد کرد.
The tumor has shrunk.	تومور کوچک شده است.
A young girl was raped.	دختر جوانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.
These plans require the construction of a new hospital.	این طرح ها مستلزم ساخت یک بیمارستان جدید است.
This money is intended to encourage people to save.	این پول برای تشویق مردم به پس انداز در نظر گرفته شده است.
Do not touch those wires, your presence will distract you.	به آن سیم ها دست نزنید، حضور شما حواس شما را پرت می کند.
The pitcher heats up completely after a few minutes.	پارچ بعد از چند دقیقه کاملا داغ می شود.
It is highly doubtful that insurgents are at risk of such violence.	بسیار مشکوک است که شورشیان در معرض خطر چنین خشونتی قرار گیرند.
Anyone investigating this case should leave immediately.	همه کسانی که این پرونده را بررسی می کنند باید فوراً بروند.
Very little is known or taught about this topic.	اطلاعات بسیار کمی در مورد این موضوع یا آموزش داده شده است.
Please submit this completed form to the office.	لطفا این فرم تکمیل شده را به دفتر تحویل دهید.
The whole world is full of interesting people	تمام دنیا پر از افراد جالب است
The jeweler stole the frame jewelry.	دزد جواهرات قاب را دزدید.
Raphael did not comment.	رافائل نظری نداد.
The sports field has become a ghost town.	زمین ورزشی به شهر ارواح تبدیل شده است.
It's a little cold this morning.	امروز صبح هوا کمی سرد است.
Smokers should absolutely refrain from smoking.	سیگاری ها باید مطلقاً از کشیدن سیگار خودداری کنند.
They live in the dry interior of the forest.	آنها در فضای داخلی خشک جنگل زندگی می کنند.
People from different backgrounds came to see him speak.	مردم از پیشینه های مختلف برای دیدن صحبت های او آمدند.
The end is in sight.	پایان در چشم است.
He bought a new radio for the family.	او یک رادیو جدید برای خانواده خرید.
He prefers to ride there.	او ترجیح می دهد آنجا سوار شود.
These examples include the use of time.	این مثال ها شامل استفاده از زمان است.
An athlete was banned for doping.	یک ورزشکار به دلیل دوپینگ محروم شد.
A village chief ruled the tribe.	یک رئیس روستا بر این قبیله حکومت می کرد.
Some people like to gain weight fast.	برخی از افراد دوست دارند به سرعت وزن اضافه کنند.
He lets his old rickshaw climb the hill continuously.	او اجازه می دهد ریکشا قدیمی اش به طور پیوسته از تپه سر بخورد.
He is a good researcher.	او یک محقق خوب است.
I managed to get on the bus.	موفق شدم به اتوبوس برسم.
They grinned.	آنها پوزخند زدند.
The city is built on a hill.	این شهر بر روی یک تپه ساخته شده است.
The speech was not recorded.	سخنرانی ضبط نشد.
The dining table is full of food.	میز ناهار خوری پر از غذا است.
The reporter complained of defamation.	خبرنگار به اتهام افترا شکایت کرد.
He had thick and plump eyebrows.	ابروهای پرپشت و پرپشتی داشت.
There seemed to be no end in sight.	به نظر می رسید هیچ پایانی در چشم نیست.
And other medicines were in the drawer.	و داروهای دیگری در کشو بود.
He has since been released from hospital.	او از آن زمان از بیمارستان مرخص شده است.
This battlefield must be conquered by ghosts.	این میدان نبرد باید توسط ارواح تسخیر شود.
Four separate issues were raised by my constituents.	چهار موضوع جداگانه توسط رای دهندگان من مطرح شد.
The bride was strangled.	عروس را خفه کردند.
He pointed to the man.	به مرد اشاره کرد.
Both attackers were imprisoned.	هر دو مهاجم به زندان افتادند.
The fog immersed the slopes of the hills in the scorching light.	مه دور دامنه‌های تپه‌ها را در نور گسیخته غوطه‌ور می‌کرد.
This beach became a popular place for swimming and surfing.	این ساحل به مکانی محبوب برای شنا و موج سواری تبدیل شد.
He argued strongly about himself.	او به شدت در مورد خود استدلال کرد.
In short, the subject can be referred to the verb "sentence".	به طور خلاصه می توان فاعل را به فعل «حکم» ارجاع داد.
The students shared sweets.	دانش آموزان شیرینی به اشتراک گذاشتند.
They filled the bucket with water.	سطل را پر از آب کردند.
Do not ask any questions.	هیچ سوالی نپرسید.
It rained heavily last night.	دیشب باران شدیدی بارید.
Despite some social advances, many companies still discriminate.	با وجود برخی پیشرفت های اجتماعی، بسیاری از شرکت ها هنوز تبعیض قائل هستند.
The company was impressed and appointed him head of legal affairs.	شرکت تحت تأثیر قرار گرفت و او را به عنوان رئیس امور حقوقی منصوب کرد.
Yeast gives flavor to bread dough.	مخمر به خمیر نان طعم می دهد.
Many immigrants became rich in the process.	بسیاری از مهاجران در این فرآیند ثروتمند شدند.
Let's rest a little.	بیایید کمی استراحت کنیم.
He stared into her eyes and blushed.	به چشمان او خیره شد و سرخ شد.
All the boys looked on in surprise.	همه پسرها با تعجب نگاه می کردند.
Small beams of light pass through the leaves.	پرتوهای کوچک نور از میان برگ ها عبور می کنند.
The flood destroyed the city.	سیل شهر را ویران کرد.
The reasonable part of the plate is at the bottom.	قسمت معقول بشقاب در پایین است.
Two sides of the same coin, at the same time different.	دو روی یک سکه، در عین حال متفاوت.
He finally came to see me.	بالاخره به دیدنم آمد.
In theory, the golden age of democracy is on its way.	در تئوری، عصر طلایی دموکراسی در راه است.
The cat crawled on its prey.	گربه روی طعمه خود خزید.
This sleepy city was once prosperous and rich.	این شهر خواب آلود زمانی مرفه و ثروتمند بود.
He aimed his bow at the cat.	کمانش را به سمت گربه نشانه رفت.
Please behave yourself.	لطفا خودتان رفتار کنید.
They enjoyed a romantic relationship.	آنها از یک رابطه عاشقانه لذت می بردند.
Some studies have shown that young children are color blind.	برخی از مطالعات نشان داده اند که کودکان خردسال کور رنگ هستند.
Two of the women came.	دو تا از زنها آمدند.
The farmer washed his hands.	کشاورز خاک دست هایش را شست.
An ocean breeze blew into the room.	نسیم اقیانوسی به اتاق می وزید.
The laboratory performed a comprehensive analysis of the results.	آزمایشگاه یک تجزیه و تحلیل جامع از نتایج انجام داد.
This is the largest unit cost in most countries.	این بزرگترین هزینه واحد در بیشتر کشورها است.
You can loosen the buckle.	می توانید سگک را شل کنید.
As much as possible, we use paper instead of plastic.	تا جایی که امکان دارد به جای پلاستیک از کاغذ استفاده می کنیم.
The license plate is on a pedestal.	پلاک روی یک پایه قرار دارد.
The vulgar pleas met with derogatory taunts.	التماس‌های مبتذلانه با طعنه‌های تحقیرآمیز مواجه شد.
They adapted to independent living.	آنها با زندگی مستقل سازگار شدند.
I assure you that this event will be unforgettable.	من به شما اطمینان می دهم که این رویداد فراموش نشدنی خواهد بود.
She needs a hot water bottle to ensure her comfort.	برای اطمینان از راحتی او به یک بطری آب گرم نیاز دارد.
Sprinkle some salt on it.	مقداری نمک روی آن بپاشید.
Your characters are well developed and believable.	شخصیت های شما به خوبی توسعه یافته و قابل باور هستند.
Insurance alone does not solve your problems.	بیمه به تنهایی مشکلات شما را حل نمی کند.
The president praised their loyalty.	رئیس جمهور از وفاداری آنها تمجید کرد.
He quit his job a year and a half ago.	یک سال و نیم پیش کارش را رها کرد.
Try not to soil the house.	سعی کنید خانه را خاک نکنید.
The school principal sent a letter to the parents.	مدیر مدرسه برای والدین نامه فرستاد.
Beer was the next most popular drink.	آبجو محبوب ترین نوشیدنی بعدی بود.
The boy looked around.	پسر به اطراف نگاه کرد.
The bombs fell from the sky.	بمب ها از آسمان فرود آمدند.
Job was innocent in this tragedy.	ایوب در این فاجعه بی تقصیر بود.
Snow from the storm comes down from the sky.	برف ناشی از طوفان از آسمان پایین می آید.
So please enjoy your trip.	پس لطفا از سفر خود لذت ببرید.
The servant carefully moved the cups and saucers.	خدمتکار با احتیاط فنجان ها و نعلبکی ها را حرکت داد.
Should children be taught about sex at school?	آیا باید در مدرسه در مورد مسائل جنسی به کودکان آموزش داد؟
A few moments later the crow came.	چند لحظه بعد کلاغ آمد.
The factory was built on top of a hill.	کارخانه در بالای تپه ساخته شد.
The vote was unanimous.	رای به اتفاق آرا بود.
People say he is very smart and hardworking	مردم می گویند که او بسیار باهوش و سخت کوش است
Be careful what you wish for!	مواظب باش که چه آرزویی می کنی!
In this village, apple juice is produced, not apples.	در این روستا آب سیب تولید می شود نه سیب.
Unaware, he stood for a moment and stared around.	بی خبر، لحظه ای ایستاد و به اطرافش خیره شد.
After the merger, many trees were planted here.	پس از ادغام، درختان زیادی در اینجا کاشته شدند.
He was able to reduce bleeding.	او توانست خونریزی را کاهش دهد.
In his spare time he reads academic journals.	او در اوقات فراغت خود مجلات دانشگاهی می خواند.
Nature is nothing separate from us.	طبیعت چیزی جدا از ما نیست.
It was the cans that disrupted the ecosystem.	این کنسروها بود که اکوسیستم را مختل کرده بود.
The bucket did not fall.	سطل نریخت.
There are many beaches along the coast.	سواحل زیادی در امتداد ساحل وجود دارد.
People stepped through the thick mud.	مردم از میان گل غلیظ زیر پا گذاشتند.
Babe!	عزیزم!
The young prince raised his glass and smiled.	شاهزاده جوان لیوانش را بالا گرفت و لبخند زد.
They kissed at the altar.	در محراب بوسیدند.
However, he drowned.	با این حال غرق شد.
We are running out of food.	ما در حال تمام شدن غذا هستیم.
They lack phosphorus.	آنها فاقد فسفر هستند.
The river was the safest known route to the castle.	رودخانه امن ترین مسیر شناخته شده برای رسیدن به قلعه بود.
The photo should be hung in a prominent place.	عکس باید در جایی برجسته آویزان شود.
He threw his cape around his shoulders.	شنلش را دور شانه هایش انداخت.
I hugged my dearest friend.	عزیزترین دوستم را در آغوش گرفتم.
This village is best known for its handicrafts.	این روستا بیشتر به خاطر صنایع دستی اش شهرت دارد.
Remember you must not betray us	یادت باشه نباید به ما خیانت کنی
This smoking habit eventually kills him.	این عادت سیگار در نهایت او را می کشد.
He has been committed to this project for a long time.	او برای مدت طولانی به این پروژه متعهد است.
The blades scratched the top layer of paint.	تیغه ها لایه بالایی رنگ را خراش دادند.
The boys shook hands happily.	پسرها با خوشحالی دست تکان دادند.
They were loyal to their king.	آنها به پادشاه خود وفادار بودند.
So, he bought his scarf from there.	بنابراین، او روسری خود را از آنجا خرید.
Is this a secluded place?	آیا این مکان خلوت است؟
He prefers to speak slowly.	او ترجیح می دهد آهسته صحبت کند.
Another birth is on the way.	تولد دیگری در راه است.
The selection of strings was finalized.	انتخاب رشته ها قطعی شد.
These animals are often caught in the wild.	این حیوانات اغلب در طبیعت صید می شوند.
He hired a maid to help.	او یک خدمتکار استخدام کرد تا کمک کند.
The authors of the book described their research in detail.	نویسندگان کتاب تحقیقات خود را به تفصیل شرح دادند.
The move angered a number of party members.	این اقدام باعث خشم تعدادی از اعضای حزب شد.
Big things can happen when we support each other.	وقتی از یکدیگر حمایت کنیم، اتفاقات بزرگی ممکن است رخ دهد.
As night fell, daylight dimmed.	با فرا رسیدن شب، نور روز کم شد.
Arriving at the school, he hurried inside.	با رسیدن به مدرسه با عجله داخل شد.
Sarah had not used her wooden spoon for years.	سارا سال ها بود که از قاشق چوبی اش استفاده نکرده بود.
He has been married three times.	او سه بار ازدواج کرده است.
He removed the handles and opened them one by one.	دستگیره ها را جدا کرد و آنها را یکی یکی باز کرد.
A huge fire broke out.	آتش سوزی عظیمی فوران کرد.
He says they have a quiet life in the country.	او می گوید که آنها زندگی آرامی در کشور دارند.
And yet capitalism is largely responsible for their own destruction.	و با این حال سرمایه داری تا حد زیادی مسئول نابودی خود آنهاست.
They are plotting to overthrow the king!	آنها برای سرنگونی شاه نقشه می کشند!
There is a cat in my bedroom!	یک گربه در اتاق خواب من است!
He did not speak for ten minutes.	ده دقیقه تمام صحبت نکرد.
His gaze was fixed on the distance.	نگاهش در دوردست دوخته شد.
He wrote in his diary every day.	او هر روز در دفتر خاطراتش می نوشت.
We were surrounded by high mountains.	اطراف ما را کوه های بلند احاطه کرده بودند.
Let's eat!	بیا بخوریم!
Most people used buses rather than cars.	بیشتر مردم از اتوبوس استفاده می کردند تا ماشین.
Come and have a glass of wine with us.	بیایید و با ما یک لیوان شراب نوش جان کنید.
The bridge has withstood countless storms.	این پل در برابر طوفان های بی شماری مقاومت کرده است.
All the soldiers seemed quite happy.	همه سربازان کاملاً خوشحال به نظر می رسیدند.
We need to review our policies.	ما باید سیاست های خود را بازنگری کنیم.
He is crazy about her.	او دیوانه او است.
Gold costs a lot these days.	این روزها طلا هزینه زیادی دارد.
Washing machines use electricity.	ماشین های لباسشویی از برق استفاده می کنند.
The parade will follow the usual route.	رژه مسیر معمول را دنبال خواهد کرد.
The doctor warned we must be careful.	دکتر هشدار داد باید مراقب باشیم.
To emphasize, look at me and shake your head.	برای تاکید، به من نگاه کن و سرت را تکان بده.
The scandal involved several prominent people.	این رسوایی شامل چند نفر از افراد سرشناس بود.
Pour the sugar into a saucepan.	شکر را در قابلمه ای بریزید.
Many leave the city due to lack of good jobs.	به دلیل کمبود شغل خوب، بسیاری شهر را ترک می کنند.
A statement was in sight.	بیانیه ای در چشم انداز روشن بود.
There is also a cemetery here	اینجا یک قبرستان هم هست
Property prices plummeted after the housing bubble burst.	قیمت ملک پس از ترکیدن حباب مسکن به شدت کاهش یافت.
After the meeting, you will understand everything.	پس از ملاقات، شما همه چیز را خواهید فهمید.
Maybe you care about something to drink.	شاید شما به چیزی برای نوشیدن اهمیت می دهید.
The moon was full and light was fading from its surface.	ماه کامل بود و روشنایی از سطحش می‌ریخت.
He lost his temper out of anger.	او از عصبانیت عصبانیت خود را از دست داد.
Police officers were not vigilant.	افسران پلیس مراقب نبودند.
The quality of life has greatly improved.	کیفیت زندگی بسیار بهبود یافته است.
The fish swim around.	ماهی ها در اطراف شنا می کنند.
The campaign has encouraged environmental groups to recycle.	کمپین گروه های محیط زیستی بازیافت را تشویق کرده است.
They are likely to become even weaker.	آنها احتمالاً حتی بیشتر ضعیف خواهند شد.
Bend over to pick up the handbag.	خم می شود تا کیف دستی را بردارد.
Which of the following are types of shrubs?	کدام یک از موارد زیر از انواع درختچه ها هستند؟
They seem to be older than them.	به نظر می رسد پیرتر از آنها هستند.
The villain wore a cape to hide his identity.	شرور برای پنهان کردن هویت خود شنل پوشیده بود.
More farmers in the valley are turning to ecotourism.	کشاورزان بیشتری در این دره به اکوتوریسم روی می آورند.
Gradual cooling of the weather may be predicted.	خنک شدن تدریجی آب و هوا ممکن است پیش بینی شود.
Do not trust anyone	به کسی اعتماد نکن
No one can stop these scientists.	هیچ کس نمی تواند جلوی این دانشمندان را بگیرد.
Roads in the area are well designed and maintained.	جاده های منطقه به خوبی طراحی و نگهداری می شوند.
Soldiers fired on the insurgents.	سربازان به شورشیان شلیک کردند.
It is usually not dangerous.	معمولاً خطرناک نیست.
Not far from the city, the beach offers a quiet retreat.	نه چندان دور از شهر، ساحل خلوتی آرام را ارائه می دهد.
Children need access to health services.	کودکان نیاز به دسترسی به خدمات بهداشتی دارند.
His proposal was widely welcomed.	پیشنهاد او با استقبال گسترده ای روبرو شد.
Dates are written by conquerors.	تاریخ ها را فاتحان می نویسند.
A Jaguar runs at the speed of a rainforest.	با سرعت یک جگوار در جنگل های بارانی می دوید.
This defeat forced the king to relinquish power.	این شکست شاه را مجبور به عقب نشینی از قدرت کرد.
You have to show full commitment to work.	شما باید تعهد کامل به کار را نشان دهید.
They prepared a lavish banquet for the king.	آنها برای شاه ضیافت مجللی تدارک دیدند.
The walls of this temple are decorated with exquisite murals.	دیوارهای این معبد با نقاشی های دیواری نفیس تزئین شده است.
Scientists are studying the symptoms of depression.	دانشمندان علائم افسردگی را بررسی می کنند.
These forests are home to many rare species.	این جنگل ها زیستگاه بسیاری از گونه های کمیاب هستند.
The royal heirs will inherit part of their kingdom.	وارثان سلطنتی بخشی از پادشاهی خود را به ارث خواهند برد.
Many say that modern technology makes human life worse.	بسیاری می گویند که تکنولوژی مدرن زندگی انسان را بدتر می کند.
We are very busy these days.	این روزها خیلی سرمان شلوغ است.
His performance tonight was unparalleled.	اجرای امشب او بی نظیر بود.
There are probably a lot of people there, he said.	او گفت که احتمالاً افراد زیادی آنجا هستند.
These children look very unhappy.	این کودکان به شدت ناراضی به نظر می رسند.
The building collapsed and many were killed.	ساختمان فروریخت و عده زیادی کشته شدند.
Deficiencies have hit the region hard.	کمبودها به شدت به منطقه ضربه زده است.
The soldier spent most of the day cleaning his weapon.	سرباز بیشتر روز را صرف تمیز کردن سلاح خود می کرد.
Negotiations were fraught with disagreements.	مذاکرات با اختلاف نظرها همراه بود.
The cat blinked softly.	گربه به آرامی پلک زد.
The debate was adjourned as delegates debated budget figures.	در حالی که نمایندگان بر سر ارقام بودجه بحث می کردند، بحث قطع شد.
While there was enmity, there was not much hostility.	در حالی که دشمنی وجود داشت، خصومت چندانی وجود نداشت.
Simple and modern public transport is available in many cities.	حمل و نقل عمومی ساده و مدرن در بسیاری از شهرها در دسترس است.
The city is famous for its flower markets.	این شهر به بازارهای گل معروف است.
The jury found him guilty.	هیئت منصفه حکم مجرمیت خود را اعلام کرد.
The children were safe from injury.	بچه ها از آسیب در امان بودند.
Coffee is consumed all over the world.	قهوه در سراسر جهان مصرف می شود.
The flight is never on time.	پرواز هرگز به موقع نیست.
The soldier's ears were closed.	گوش های سرباز بسته بود.
The soldier nods briefly.	سرباز به طور مختصر به آنها سر تکان می دهد.
They sat in silence for a moment.	لحظه ای در سکوت نشستند.
He said let's go for a walk by the sea.	گفت بیا بریم کنار دریا قدم بزنیم.
In a neighboring village, people were selling food.	در یک روستای همسایه، مردم مواد غذایی می فروختند.
You really can not protect people from your stupidity.	شما واقعا نمی توانید از مردم در برابر حماقت خود محافظت کنید.
The stories are very funny.	داستان ها خیلی خنده دار هستند.
The food was great	غذا عالی بود
Politicians often make promises that they know they can not keep.	سیاستمداران اغلب قول هایی می دهند که می دانند نمی توانند به آنها عمل کنند.
The new framework was incomplete.	چارچوب جدید ناقص بود.
The city is surrounded by tall apartment buildings.	شهر توسط ساختمان های آپارتمانی بلند احاطه شده است.
The city is famous for its large skyscrapers.	این شهر به خاطر آسمان خراش های بزرگش معروف است.
It was summer, so the sky was blue.	تابستان بود، بنابراین آسمان آبی بود.
Some horses seem to know just how to move.	به نظر می رسد برخی از اسب ها فقط می دانند چگونه حرکت کنند.
This book is a comprehensive introduction to the stars.	این کتاب مقدمه ای جامع برای ستاره هاست.
This food is easy to prepare.	این غذا به راحتی آماده می شود.
People born here want to stay here.	افرادی که در اینجا متولد شده اند تمایل دارند در اینجا بمانند.
Each star has its own color.	هر ستاره ای رنگ خاص خود را دارد.
The walls were crumbling and unstable.	دیوارها فرو ریخته و ناپایدار بودند.
In the past, people farmed the land.	در گذشته مردم زمین را کشاورزی می کردند.
Herds of cows passed through the window.	گله گاوها از پشت پنجره عبور کردند.
A cat jumped on the table.	گربه ای روی میز پرید.
Venus has barley.	زهره جو دارد.
Wolves are the enemy of all domestic animals.	گرگ دشمن همه حیوانات اهلی است.
Farmers must rebuild their lives.	کشاورزان باید زندگی خود را بازسازی کنند.
Most birds carry oxygen in their lungs.	اکثر پرندگان در ریه های خود اکسیژن حمل می کنند.
The leader tried to strengthen his followers.	رهبر تلاش کرد تا پیروان خود را تقویت کند.
They are examining some of the original examples.	آنها در حال بررسی برخی از نمونه های اصلی هستند.
The thief tried to deceive the victim.	دزد سعی کرد از مقتول گول بزند.
Children are the most affected.	کودکان تأثیرپذیرترین هستند.
She is here for her daughter's birthday.	او برای تولد دخترش اینجاست.
Aliens kidnapped him.	بیگانگان او را ربودند.
Milk should not be used if it is clotted.	شیر در صورت دلمه شدن نباید استفاده شود.
The politician visited the countryside.	این سیاستمدار از حومه شهر بازدید کرد.
The doors opened slowly.	درها به آرامی باز شدند.
He hated his alcoholic mother.	او از مادر الکلی خود متنفر بود.
There are fewer jobs now.	در حال حاضر مشاغل کمتری وجود دارد.
He was wrongly accused of killing his sister.	او به اشتباه متهم به قتل خواهرش شد.
He climbed the stairs and bit his lip.	از پله ها بالا رفت و لبش را گاز گرفت.
If it is finished, use eggs or baking powder.	اگر تمام شده بود از تخم مرغ یا بکینگ پودر استفاده کنید.
Different ethnic groups are present here.	اقوام مختلف در اینجا حضور دارند.
Heat a few tablespoons of olive oil in a large pan.	چند قاشق غذاخوری روغن زیتون را در یک تابه بزرگ گرم کنید.
Cut each avocado in half.	هر آووکادو را نصف کنید.
So it helps to express what the student wants.	بنابراین به بیان آنچه دانش آموز می خواهد کمک می کند.
My leg is swollen.	پایم ورم کرده است.
The only important thing in life is to enjoy life.	تنها چیز مهم در زندگی لذت بردن از زندگی است.
My grandfather loves the violin.	پدربزرگ من عاشق ویولن است.
The pavement was warm from the midday sun.	سنگفرش از آفتاب ظهر گرم بود.
The city was devastated by the earthquake.	این شهر پس از زلزله ویران شده بود.
He went crazy.	او دیوانه شد.
The minister is unhappy with the scandal.	وزیر از این رسوایی ناراضی است.
Lesions in the inner ear are very common.	ضایعات در گوش داخلی بسیار شایع هستند.
The hairdresser cuts your hair.	آرایشگر موهای شما را کوتاه می کند.
Versions are interchangeable.	نسخه ها قابل تعویض هستند.
The hall was full of happy people.	سالن پر از مردم شاد بود.
This is a predominantly agricultural community.	این یک جامعه عمدتاً کشاورزی است.
Without evidence, the government rejected the request.	بدون مدرک، دولت این درخواست را رد کرد.
Thousands of birds leave the city every spring.	هزاران پرنده در هر بهار از شهر دور می شوند.
The chimpanzees were gradually phased out.	شامپانزه ها به تدریج از خدمت کنار گذاشته شدند.
Try to imagine an animal with dozens of legs.	سعی کنید حیوانی را با ده ها پا تصور کنید.
Look there!	به آنجا نگاه کن!
Spotty rain in a drizzle of drizzle.	باران لکه‌ای در یک نم نم نم نم باران پیوسته بارید.
He claims that banks are hurting small businesses.	او ادعا می کند که بانک ها به مشاغل کوچک آسیب می رسانند.
Every valley here has wonderful fresh water.	اینجا هر دره آب شیرین فوق العاده ای دارد.
A new bank was needed.	یک بانک جدید مورد نیاز بود.
This is terrible news!	این یک خبر وحشتناک است!
We did not know how many children we had.	نمی دانستیم چند فرزند داریم.
A very contagious disease broke out in this city.	یک بیماری بسیار مسری در این شهر شیوع پیدا کرد.
You can take photos of this amazing place.	می توانید از این مکان شگفت انگیز عکس بگیرید.
No blue could be seen from the window.	هیچ آبی از پنجره دیده نمی شد.
Some people see life with these conditions.	برخی از مردم زندگی را با این شرایط می بینند.
This equation is at the heart of physics.	این معادله در قلب فیزیک قرار دارد.
Meeting them was inevitable.	ملاقات آنها اجتناب ناپذیر بود.
There are no sunken or floating pieces.	هیچ قطعه غرق یا شناور وجود ندارد.
I am a farmer, sir	من یک کشاورز هستم قربان
We needed a small room.	ما به یک اتاق کوچک نیاز داشتیم.
He strategically hid his fears.	او به طور استراتژیک ترس خود را پنهان کرد.
He was a man.	یک مرد بود.
He made up for it before seeing his sister.	او قبل از دیدن خواهرش جبران کرد.
Our new baby was born today!	بچه جدید ما امروز به دنیا آمد!
The astronaut walked on the moon.	فضانورد روی ماه قدم زد.
I'm angry about everything!	من از همه چیز عصبانی هستم!
A young boy was waiting for me at the hotel.	پسر جوانی در هتل منتظر من بود.
The students formed a circle.	دانش آموزان دایره ای تشکیل دادند.
I was inspired by my education to become a journalist.	از تحصیلاتم الهام گرفتم تا روزنامه نگار شوم.
The experiment was successful.	آزمایش موفقیت آمیز بود.
The prognosis was delayed.	پیش آگهی به تعویق افتاد.
You will be delayed.	با تاخیر مواجه خواهید شد.
His hands twisted nervously.	دستانش عصبی پیچ خورد.
Blood pressure is falling.	فشار خون در حال کاهش است.
Our team lost the game.	تیم ما بازی را باخت.
Cooked rice smells good.	برنج پخته شده، بوی خوشی می دهد.
Who are you going to meet? 	قراره با کی ملاقات کنی؟
He asked the woman.	از زن پرسید.
The first concern is maternal mortality.	اولین زمینه نگرانی مرگ و میر مادران است.
Oil stains proved that this happened.	لکه های روغن ثابت کرد که این اتفاق افتاده است.
How do you think these writers can remove stereotypes?	به نظر شما این نویسندگان چگونه می توانند کلیشه ها را حذف کنند؟
What used to take hours now takes minutes.	چیزی که قبلا ساعت ها طول می کشید، اکنون چند دقیقه طول می کشد.
He was injured but survived.	مجروح شد اما زنده ماند.
Cultures evolve over time.	فرهنگ ها در طول زمان تکامل می یابند.
Indigenous Australians lived in small huts.	بومیان استرالیایی در کلبه های کوچک زندگی می کردند.
A small team of volunteers cleaned the rooms.	یک تیم کوچک از داوطلبان اتاق ها را تمیز می کردند.
They formed the basis of communist ideology.	آنها اساس ایدئولوژی کمونیستی را تشکیل دادند.
This city has a distinctive architecture.	این شهر دارای معماری متمایز است.
Six billion people lived on the planet at that time.	در آن زمان شش میلیارد نفر روی این سیاره زندگی می کردند.
The farmer accidentally fired his gun.	کشاورز تفنگ خود را به طور تصادفی شلیک کرد.
The peasants were slaughtered.	دهقانان سلاخی شدند.
Recently, a government minister announced an action.	اخیراً یکی از وزیران دولت از اقدامی خبر داده است.
That's the reason.	دلیلش همین است.
A waiter led him to a small table.	پیشخدمتی او را به سمت یک میز کوچک هدایت کرد.
Trees add to the beauty of a garden.	درختان به زیبایی یک باغ می افزایند.
Most students attend the concert.	اکثر دانش آموزان در کنسرت شرکت می کنند.
We went to the beach after dinner.	بعد از شام از ساحل خارج شدیم.
There are a variety of fish in the sea.	انواع ماهی در دریا وجود دارد.
The country today faces serious economic challenges.	کشور امروز با چالش های جدی اقتصادی مواجه است.
Her mother's latest letter describes how her health has improved.	آخرین نامه مادرش چگونگی بهبود وضعیت سلامتی او را شرح می دهد.
Most of the body is made up of water.	بیشتر بدن از آب تشکیل شده است.
Use a spoon to stir the mixture.	از قاشق برای هم زدن مخلوط استفاده کنید.
This summer has been extremely mild.	تابستان امسال فوق العاده معتدل بوده است.
The national parks of this country are national treasures.	پارک های ملی این کشور گنجینه های ملی هستند.
The population is aging.	جمعیت در حال پیر شدن است.
He left school at the age of fifteen.	او در پانزده سالگی مدرسه را ترک کرد.
Someone whom the gods love dies young.	کسی که خدایان دوستش دارند جوان می میرند.
This idea was controversial.	این ایده بحث برانگیز بود.
The ruler took weeks to agree.	حاکم هفته ها طول کشید تا رضایت داد.
Get some rest in the summer.	در تابستان کمی استراحت کنید.
The house is completely destroyed.	خانه کاملاً ویران است.
Add some sugar to the mixture.	مقداری شکر داخل مخلوط بریزید.
Children are vulnerable to famine.	کودکان در برابر قحطی آسیب پذیر هستند.
He insisted that he be interrogated immediately.	او اصرار داشت که فورا مورد بازجویی قرار گیرد.
The camel gently raised its front legs.	شتر با ظرافت پاهای جلویش را بالا آورد.
The company was engaged in the manufacture of colored pencils.	این شرکت در زمینه ساخت مداد رنگی مشغول بود.
Learning to play an instrument requires practice.	یادگیری نواختن ساز نیاز به تمرین دارد.
You can park our car on the street.	می توانید ماشین ما را در خیابان پارک کنید.
Doctors operated on his heart.	پزشکان قلب او را عمل کردند.
Police are cracking down on jaywalking.	پلیس در حال سرکوب jaywalking است.
People lined up to buy tickets.	مردم برای خرید بلیط صف کشیدند.
The boss is legally responsible for all decisions.	رئیس قانوناً مسئول کلیه تصمیمات است.
A kidnapper demands ransom from his family.	یک آدم ربا از خانواده اش باج می خواهد.
She wants to marry him!	او می خواهد با او ازدواج کند!
What effect will this extra heat have?	این گرمای اضافی چه تاثیری خواهد داشت؟
The water inside the steam sink was hot.	آب داخل سینک بخار داغ بود.
He was from the generation.	او از نسل بود.
The pot fell to the ground.	گلدان به زمین خورد.
This mixture should form a frothy mixture.	این مخلوط باید یک مخلوط کف آلود ایجاد کند.
He hurried to the cafeteria and passed three coffee shops.	سریع به سمت کافه تریا رفت و از کنار سه کافی شاپ گذشت.
The consequences can be catastrophic.	عواقب آن می تواند فاجعه بار باشد.
Smoking is not allowed in this restaurant.	سیگار کشیدن در اینجا در این رستوران ممنوع است.
Mathematics can be fun when taught properly.	وقتی ریاضیات به درستی آموزش داده شود می تواند سرگرم کننده باشد.
The town flourished in ancient times.	این شهرک در دوران باستان رونق داشت.
This simple house gives comfort to the family.	این خانه ساده به خانواده آرامش می دهد.
Production was well received.	تولید با استقبال خوبی مواجه شد.
A pleasant breeze will blow.	نسیم مطبوعی از راه خواهد وزید.
There was a vehicle nearby when the accident happened.	یک وسیله نقلیه در همان نزدیکی بود که تصادف رخ داد.
We could have a new place called home.	ما می‌توانستیم یک مکان جدید به نام خانه داشته باشیم.
Cut the carrots with a knife.	هویج ها را با چاقو برش داد.
He burst out laughing.	او از خنده منفجر شد.
The human body is complex.	بدن انسان پیچیده است.
They want to be rich like miners.	آنها می خواهند مانند معدنچیان ثروتمند شوند.
He spent a month in the nearest hospital.	او یک ماه را در نزدیکترین بیمارستان گذراند.
He planted a lot of grass in the shady yard.	او در حیاط سایه دار علف های انبوهی کاشت.
They swim with gentle laziness.	آنها با لطافت تنبلی شنا می کنند.
She was away from him, she could not face him.	او از او دوری می کرد، نمی توانست با او روبرو شود.
Many immigrants started farming in the villages.	بسیاری از مهاجران کشاورزی را در روستاها آغاز کردند.
Farmers say this is the worst drought.	کشاورزان می گویند این خشکسالی بدترین خشکسالی است.
This school has an area of ​​more than three and a half hectares.	این مدرسه بیش از سه و نیم هکتار وسعت دارد.
The chemical element represents essentially any metal.	عنصر شیمیایی در اصل هر فلزی را نشان می دهد.
Do not forget to buy bread.	خرید نان را فراموش نکنید.
A tour lasts half a day.	یک تور نیم روز طول می کشد.
The sailor was frightened to see a large whale.	ملوان با دیدن یک نهنگ بزرگ ترسید.
I was constantly dreaming about him.	من مدام در مورد او خواب می دیدم.
You have to halve the recipe.	باید دستور غذا را نصف کنید.
Raw sugar is used to make brown sugar.	از شکر خام برای تهیه شکر قهوه ای استفاده می شود.
This is the most shocking part of his job.	این تکان دهنده ترین بخش کار اوست.
Chair or prevention of any disease.	صندلی یا پیشگیری از هر بیماری.
He traveled west.	او به غرب سفر کرد.
I'm very interested in your new hairstyle.	من خیلی به مدل موی جدید شما علاقه مند شده ام.
We are looking after a new house.	ما مواظب یک خانه جدید هستیم.
Nobody wanted to play.	هیچ کس نمی خواست بازی کند.
The boss got angry with his secretary.	رئیس از منشی خود عصبانی شد.
The soldiers hurried to the shore.	سربازان به سرعت به سمت ساحل حرکت کردند.
The film is adapted from a popular novel.	این فیلم از روی یک رمان محبوب اقتباس شده است.
The capital was rebuilt in the following centuries.	پایتخت در قرن های بعد بازسازی شد.
Craftsmen employed many illiterate people.	صنعتگران بسیاری افراد بی سواد را استخدام می کردند.
During the rainy months, huge landslides occur.	در ماه های بارانی زمین لغزش های عظیمی رخ می دهد.
Police prevented the crowd from gathering.	پلیس از تجمع جمعیت جلوگیری کرد.
Bibles, pocket knives and other personal items.	کتاب مقدس، چاقوهای جیبی و سایر وسایل شخصی.
A disabled woman calls for help.	زن معلول صدا می زند که کمک کند.
If you can not submit a complete article, do not despair.	اگر نمی توانید یک مقاله کامل ارسال کنید، ناامید نشوید.
Insufficient ventilation can lead to death.	عدم ارائه تهویه کافی می تواند منجر به مرگ شود.
I delivered the package in person.	بسته را حضوری تحویل دادم.
The thinker sang.	متفکر آواز خواند.
Science is gradually coming back there.	علم به تدریج به آنجا باز می گردد.
A sudden jolt on the gravel road made him angry.	تکان ناگهانی در جاده سنگریزه او را عصبانی کرد.
You hit the card tower.	برج ورق بازی را زدی.
The most memorable walk of my life.	به یاد ماندنی ترین پیاده روی زندگی من.
Remember to be kind.	به یاد داشته باشید که مهربان باشید.
In ancient times, money was made of gold or silver.	در زمان های قدیم، پول را از طلا یا نقره می ساختند.
They stopped with a quick motion.	آنها با یک حرکت تند ایستادند.
We will discuss this later.	بعداً در این مورد بحث خواهیم کرد.
Jack loved to travel around the world.	جک عاشق سفر به دور دنیا بود.
These explosions meant the beginning of the end.	این انفجارها به معنای آغاز پایان بود.
At every level, from elementary school to university.	در هر سطحی، از دبستان تا دانشگاه.
The interview lasted four hours.	مصاحبه چهار ساعت طول کشید.
How does one warm oneself?	چطور آدم خودش را گرم می کند؟
The old man went through the rubbish.	مرد مسن از روی انبوهی از زباله ها گذشت.
The shoreline was drawn in front of him.	خط ساحلی جلوی او کشیده شد.
One eye sees a fall.	یک چشم شاهد سقوط است.
The bus stopped and the driver got off.	اتوبوس ایستاد و راننده پیاده شد.
Corrosion is a pest of wind generators.	خوردگی آفت مولدهای بادی است.
So this process was repeated.	بنابراین این روند تکرار شد.
A powerful technology company	یک شرکت فناوری قدرتمند
Sea urchin is edible.	خارپشت دریایی خوراکی است.
I like the atmosphere of this house.	حال و هوای این خانه را دوست دارم.
Several hundred people gathered in protest.	چند صد نفر در اعتراض جمع شدند.
More computing power, less memory.	قدرت محاسباتی بیشتر، حافظه کمتر.
They simply planted ideas.	آنها به سادگی ایده هایی را کاشتند.
They then fled the house.	پس از آن از خانه فرار کردند.
The name was chosen by a group of children.	این نام توسط گروهی از کودکان انتخاب شد.
Many people claim to control a political party.	بسیاری از مردم ادعا می کنند که یک حزب سیاسی را کنترل می کنند.
He was making a cake.	مشغول درست کردن کیک بود.
The newspaper announced that this is the latest news.	روزنامه اعلام کرد که این آخرین خبر است.
The scent of violet filled the room.	عطر بنفشه اتاق را پر کرده بود.
They generally moved forward.	آنها به طور کلی جلو رفتند.
Most businesses refused to cooperate.	اکثر مشاغل از همکاری امتناع کردند.
The news of his death shocked the world.	خبر مرگ او جهان را شوکه کرد.
The dwarf city stood in a dark desert.	شهر کوتوله در بیابانی تاریک ایستاده بود.
These celebrities were born or raised in the village.	این افراد مشهور در روستا به دنیا آمده یا بزرگ شده اند.
Do not expect material comfort at all.	اصلاً انتظار راحتی مادی نداشته باشید.
The substitute teacher entered the classroom.	معلم جایگزین وارد کلاس شد.
Few countries equal its wealth.	کشورهای کمی با ثروت آن برابری می کنند.
The reporter often has dinner with this artist.	خبرنگار اغلب با این هنرمند شام می خورد.
Her sister's restaurant is listed in the local guidebook.	رستوران خواهرش در کتاب راهنمای محلی آمده است.
He continues his search.	او همچنان در جست و جوی خود ادامه می دهد.
The negotiations were successful.	مذاکرات موفقیت آمیز بود.
He intends to start painting as a hobby.	او قصد دارد نقاشی را به عنوان یک سرگرمی آغاز کند.
He rolled his eyes at the paper.	چشمانش را از روی کاغذ برداشت.
The work started early.	کار زود شروع شد.
Close one eye and then the other.	یک چشم و سپس چشم دیگر را ببندید.
The car was stuck in a muddy pit.	ماشین در گودالی گل آلود گیر کرده بود.
Food stocks are declining.	ذخایر مواد غذایی در حال کاهش است.
The miners work in treacherous conditions.	معدنچیان در شرایط خائنانه کار می کنند.
This program has easy-to-use functions.	این برنامه دارای عملکردهای آسان برای استفاده است.
The earthquake occurred at midnight.	زلزله نیمه شب رخ داد.
People prefer to use sustainable fuel sources.	مردم ترجیح می دهند از منابع سوخت پایدار استفاده کنند.
There was a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت.
The sea air is salty and full of fishing boats.	هوای دریا شور و پر از قایق های ماهیگیری است.
Raining.	باران می بارد.
I started several foreign trips.	من سفرهای خارجی متعددی را آغاز کردم.
Is there any truth in that statement?	آیا حقیقتی در آن بیانیه وجود دارد؟
His hands were rough and cracked.	دستانش خشن و ترک خورده بود.
it makes no sense!	هیچ معنیای نمیده!
Noise pollution affects health.	آلودگی صوتی بر سلامتی تأثیر می گذارد.
Shadow fountains are important for several species of animals.	چشمه سایه برای چندین نوع جانور مهم است.
This time I have to try this way.	این بار باید این راه را امتحان کنم.
We learned many lessons in that war.	ما در آن جنگ درس های زیادی آموختیم.
Such stories spread very quickly.	چنین داستان هایی خیلی زود پخش شد.
The punishment was drinking too much alcohol.	مجازات نوشیدن زیاد مشروب مرگ بود.
Skylab is just in the wrong circuit.	Skylab فقط در مدار اشتباه است.
Water can turn to ice.	آب می تواند به یخ تبدیل شود.
He tucked his shirt in the straps of his pants.	پیراهنش را در بند شلوارش فرو کرد.
The upper limit of this disease is very high.	حد بالایی این بیماری بسیار زیاد است.
We try to procure our raw materials locally.	ما سعی می کنیم مواد اولیه خود را به صورت محلی تهیه کنیم.
He wants to travel abroad to reconsider.	او تمایل دارد برای تجدید دیدگاه خود به خارج از کشور سفر کند.
nice to meet you.	از آشنایی با شما خوشحالم.
There were some interesting paintings in the gallery.	چند نقاشی جالب در گالری وجود داشت.
He pressed his lips to her forehead.	لب هایش را روی پیشانی او فشار داد.
He was undoubtedly disappointed.	او بدون شک ناامید شد.
Soldiers raised their weapons outside the school gates.	سربازان بیرون درب مدرسه اسلحه های خود را بلند کردند.
Tell me about the technique.	در مورد تکنیک به من بگویید.
He needed a day off.	او به یک روز مرخصی نیاز داشت.
The shape of boats has changed little over the centuries.	شکل قایق ها در طول قرن ها کمی تغییر کرده است.
He is eager for more information.	او مشتاق اطلاعات بیشتر است.
The potion containing gunpowder was sprayed.	معجون حاوی باروت پاشیده شد.
Literary greats are thought to be born, not created.	تصور می شود که بزرگان ادبی متولد می شوند نه ساخته شده اند.
It rained heavily during the night.	در طول شب باران شدیدی بارید.
The show jobs were too rich.	مشاغل نمایشی از ثروت بیش از حد بودند.
Most of the time it was cloudy.	اغلب هوا ابری بود.
Bacteria transmit the disease, the scientist said.	این دانشمند گفت که باکتری ها این بیماری را منتقل می کنند.
A waterfall flowed from the magnificent slopes.	آبشاری از شیب‌های باشکوه سرازیر شد.
We were content with nothing.	به هیچ چیز بسنده می کردیم.
So it can certainly cause an unexpected problem.	بنابراین مطمئناً می تواند یک مشکل غیر منتظره ایجاد کند.
They can smell blood ten miles away.	آنها می توانند بوی خون ده مایلی دورتر را حس کنند.
The sentences in this section are grammatically correct.	جملات این قسمت از نظر گرامری صحیح است.
This teenager danced to loud music.	این نوجوان با موسیقی بلند رقصید.
Other cities face similar problems.	شهرهای دیگر نیز با مشکلات مشابهی روبرو هستند.
A film screening told the story.	یک نمایش فیلم داستان را روایت کرد.
The country has plans to build facilities.	این کشور برنامه هایی برای ساخت تاسیسات دارد.
He was tired of waiting.	او از انتظار خسته شد.
He had trouble reading this novel.	او در خواندن این رمان مشکل داشت.
It is quite understandable.	کاملا قابل درک است.
But in the end, he accepted the offer.	اما در نهایت، این پیشنهاد را پذیرفت.
A tear fell on my cheek.	قطره اشکی روی گونه ام جاری شد.
do not worry	نگران نباش
His speech addresses important issues.	سخنرانی او به موضوعات مهمی می پردازد.
His legs are much stronger than my hands.	پاهایش خیلی قوی تر از دست های من است.
The tiger is hungry.	ببر گرسنه است.
We do this research to study the brain.	ما این تحقیق را برای مطالعه مغز انجام می دهیم.
The clouds spin lazily in the dark morning sky.	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخند.
This is a mathematical theorem.	این یک قضیه ریاضی است.
While walking in the forest, we saw a deer.	هنگام قدم زدن در جنگل، آهو را دیدیم.
Negotiations were ongoing.	مذاکرات در جریان بود.
All products sold on the site have discounts.	کلیه محصولات فروخته شده در سایت دارای تخفیف می باشد.
Traveling by train will always be enjoyable.	سفر با قطار همیشه لذت بخش خواهد بود.
So let's try to make this scene clearer.	پس بیایید سعی کنیم این صحنه را واضح تر کنیم.
Both sides claimed victory.	هر دو طرف مدعی پیروزی بودند.
Doctors, police and journalists are well paid here.	پزشکان، پلیس ها و روزنامه نگاران در اینجا دستمزد خوبی دریافت می کنند.
Come with me if you want	اگر خواستی با من بیا
He went on stage in a storm.	او طوفانی روی صحنه رفت.
Please fill this out and return it.	لطفا این را پر کنید و برگردانید.
The impact of a tornado can be devastating.	تاثیر گردباد می تواند ویرانگر باشد.
The letter always arrived on time.	نامه همیشه به موقع می رسید.
The water was low and the air was dirty.	آب کم بود و هوا ناپاک بود.
Remember three things when speaking.	هنگام سخنرانی سه نکته را به خاطر بسپارید.
Americans tend to be materialistic.	آمریکایی ها تمایل دارند مادی گرا باشند.
The magnetic field can be felt like the song of a bird.	میدان مغناطیسی را می توان مانند آواز پرندگان احساس کرد.
Having unparalleled knowledge of rock music.	داشتن دانش بی نظیر از موسیقی راک.
They believe that it can be achieved.	آنها معتقدند که می توان به آن دست یافت.
Alice poured some milk into her saucer.	آلیس مقداری شیر داخل نعلبکی اش ریخت.
They spent hours digging debris	آنها ساعت ها به کندن آوارها پرداختند
The city's economy is now largely dependent on tourism.	اقتصاد این شهر اکنون تا حد زیادی به گردشگری وابسته است.
The two teams are divided by a wide river.	دو تیم توسط رودخانه ای وسیع تقسیم می شوند.
He did an experiment with eggs.	او آزمایشی را با تخم مرغ انجام داد.
The man was sitting on a stool drinking steamed tea.	مرد روی چهارپایه نشسته بود و چای بخار می‌نوشید.
The streets were locked and dark.	خیابان ها قفل و تاریک بود.
He looked silently out the window.	بی صدا از پنجره نگاه کرد.
It was sunny, with a gentle breeze.	آفتابی بود، با نسیم ملایمی.
The test is to check how much you can throw.	آزمون این است که بررسی کنید چقدر می توانید پرتاب کنید.
His job suits him well.	شغلش به خوبی به او می آید.
The need for new roads is clear.	نیاز به جاده های جدید واضح است.
The neighbor dog was barking incessantly in pursuit of the car.	سگ همسایه در تعقیب ماشین، بی وقفه پارس می کرد.
Protesters wearing white shirts	معترضان که پیراهن سفید پوشیده بودند،
Clean wells are an integral part of the ecosystem.	چاه های تمیز بخشی جدایی ناپذیر از اکوسیستم هستند.
Upon entering university, many young people felt depressed.	با ورود به دانشگاه، بسیاری از جوانان احساس افسردگی می کردند.
Dialogue is a spoken or written conversation between characters.	دیالوگ مکالمه گفتاری یا نوشتاری بین شخصیت ها است.
His parents worked hard to provide for him.	پدر و مادرش سخت تلاش کردند تا او را تامین کنند.
The stem was wrapped in paper.	ساقه در کاغذ پیچیده شد.
The dancer tried to smile for the camcorder.	رقصنده سعی کرد برای دوربین فیلمبرداری لبخند بزند.
He had carefully packed his things.	وسایلش را با احتیاط جمع کرده بود.
The prince spoke as long as ever.	شاهزاده مثل همیشه طولانی صحبت کرد.
Six hundred people protested against the bill.	ششصد نفر به این لایحه اعتراض کردند.
Let the egg whites remain.	اجازه دهید سفیده تخم مرغ بماند.
This square is located in the southwest of the building.	این میدان در جنوب غربی ساختمان قرار دارد.
The judge considered severe punishments.	قاضی مجازات های سختی در نظر گرفت.
Research shows that people rarely change.	تحقیقات نشان می دهد که افراد به ندرت تغییر می کنند.
He did not have many friends.	او دوستان زیادی نداشت.
This village was famous for the quality of its tomatoes.	این روستا به کیفیت گوجه هایش معروف بود.
These warnings are largely ineffective.	این هشدارها تا حد زیادی ناکارآمد هستند.
There were two new chicks in the nest.	دو جوجه جدید در لانه بود.
Dogs do not like swimming!	سگ ها شنا را دوست ندارند!
He entered his apartment panting.	او با نفس نفس زدن وارد آپارتمانش شد.
He gave the beast a piece of roast beef.	او یک تکه رست بیف به حیوان درنده داد.
The meeting was important for his work.	جلسه برای کار او مهم بود.
He was convinced of his innocence.	او به بی گناهی خود متقاعد شد.
He climbed the ramparts and took control of the catapult.	او از باروها بالا رفت و کنترل منجنیق را به دست گرفت.
They waited helplessly.	بی اختیار منتظر ماندند.
The police chief pulled him aside.	رئیس پلیس او را کنار کشید.
The wounded soldier was taken to the relief base.	سرباز مجروح به پایگاه امداد منتقل شد.
New fossil evidence suggests that ancient monkeys were instrumentalists.	شواهد فسیلی جدید نشان می دهد که میمون های باستانی ابزار ساز بوده اند.
If a new drug is patented, the company benefits.	اگر یک داروی جدید ثبت اختراع شود، شرکت سود می برد.
The soldier, who was wearing a beaten blue uniform, pointed at us.	سرباز که یونیفرم آبی کتک خورده به تن داشت به ما اشاره کرد.
We will not rest until our country is liberated.	ما تا زمانی که کشورمان آزاد نشود آرام نخواهیم گرفت.
A group of reporters camped outside the embassy.	گروهی از خبرنگاران بیرون سفارت اردو زده بودند.
The phone rang incessantly.	تلفن بی وقفه زنگ خورد.
The food smelled horrible.	غذا بوی وحشتناکی می داد.
Cats are known for their ability to run fast.	گربه ها به دلیل توانایی خود در دویدن سریع مشهور هستند.
Bring me some coffee, will you?	برام یه قهوه بیار، میخوای؟
The skeptics played with the fear of the general public.	شکاکان با ترس عموم مردم بازی کردند.
The counselor stayed up late for an additional meeting.	مشاور تا دیر وقت برای یک جلسه اضافی ماند.
Men are the first element of the periodic table.	مردان اولین عنصر جدول تناوبی است.
After hours of testing, we finally sorted out the problems.	پس از ساعت ها آزمایش، بالاخره مشکلات را مرتب کردیم.
Although children love to read, they hate reading to them.	اگرچه کودکان عاشق خواندن هستند، اما از خواندن برایشان متنفرند.
The issue of his presence has been raised.	بحث حضور ایشان مطرح شده است.
He tried to slow down.	سعی کرد سرعتش را کم کند.
His mother had never told him that he loved her.	مادرش هرگز به او نگفته بود که دوستش دارد.
He struck a deadly blow with one action.	با یک اقدام ضربه مرگبار را زد.
Do the exercise for the last time.	برای آخرین بار تمرین را انجام دهید.
The song ends with the death of the protagonist.	این آهنگ با مرگ قهرمان داستان به پایان می رسد.
We must pursue development with wisdom and consideration.	ما باید با خرد و ملاحظه به دنبال توسعه باشیم.
They knocked on the door.	در زدند.
His family members were forced to flee.	اعضای خانواده او مجبور به فرار شدند.
Asia is the largest continent in the world.	آسیا بزرگترین قاره جهان است.
My grandmother taught me embroidery.	مادربزرگم گلدوزی را به من یاد داد.
He raised his glass to roast her.	لیوانش را بالا آورد تا او را برشته کند.
suit	کت و شلوار
Gravity is the force of gravity between particles.	نیروی گرانش نیروی جاذبه بین ذرات است.
Many writers use symbolism in their writings.	بسیاری از نویسندگان در نوشته های خود از نمادگرایی استفاده می کنند.
The newspaper went out of business about ten years ago.	این روزنامه حدود ده سال پیش از کار افتاد.
The bird flew north.	پرنده به شمال پرواز کرد.
Sort ingredients by weight.	مواد را بر اساس وزن مرتب کنید.
He has high and low fluctuations in his mood.	او در خلق و خوی خود دچار نوسانات بالا و پایین است.
In this case he was right.	در این مورد حق با او بود.
The boy became angry.	پسر عصبانی شد.
None was paid attention to	به هیچ کدام توجهی نشد
The panda is a bear.	پاندا یک خرس است.
The hammer broke.	چکش شکست.
He was known for his exceptional memory.	او به خاطر حافظه استثنایی اش شهرت داشت.
He grabbed the ladle and shook the pot with energy.	ملاقه را گرفت و قابلمه را با انرژی به هم زد.
I climbed a winding hill in record time.	در زمان رکورد از تپه پر پیچ و خم بالا آمدم.
We flipped through the room, grumbling.	در اتاق را زیر و رو می کردیم، غرغر می کردیم.
It depends on your point of view	بستگی به دیدگاه شما دارد
The sea is a rich source of minerals.	دریا منبع غنی مواد معدنی است.
A floating icebreaker spent several weeks in the area.	یک یخ شکن شناور چندین هفته را در این منطقه گذراند.
They were tired of the noise.	آنها از سر و صدا خسته شدند.
Visitors come in large numbers.	بازدیدکنندگان به تعداد زیادی می آیند.
Those who tortured him did so with a hammer.	کسانی که او را شکنجه کردند این کار را با چکش انجام دادند.
There were three candidates for the job.	سه نامزد برای این شغل وجود داشت.
Our body is made up of tiny cells.	بدن ما از سلول های ریز تشکیل شده است.
The bride and groom kissed each other lovingly.	عروس و داماد با محبت همدیگر را می بوسیدند.
The quality of worn areas is damaged.	کیفیت مناطق ساییده شده آسیب می بیند.
This artist painted his masterpiece for more than twenty years.	این هنرمند شاهکار خود را بیش از بیست سال نقاشی کرد.
He carefully planned his plan.	او با دقت برنامه خود را برنامه ریزی کرد.
A main street is named after him.	یک خیابان اصلی به نام او نامگذاری شده است.
I am satisfied.	من راضی هستم.
You will find out by this time tomorrow.	تا فردا این ساعت متوجه خواهید شد.
The company will supply electricity to the neighborhood.	این شرکت برق آن محله را تامین خواهد کرد.
This ring is hers	این انگشتر مال اوست
A candle burned in the upstairs room.	یک شمع در اتاق طبقه بالا سوخت.
This plant grows an onion at its base.	این گیاه در پایه خود یک پیاز رشد می کند.
There are more scientists and engineers.	تعداد دانشمندان و مهندسان بیشتر است.
A strong earthquake shook the city.	زمین لرزه شدیدی شهر را لرزاند.
Many cards were exchanged between the parties.	کارت های زیادی بین طرفین رد و بدل شد.
A black spot suddenly appeared on the wall.	لکه سیاه روی دیوار ناگهان ظاهر شد.
He has long, dark hair and piercing blue eyes.	او موهای بلند و تیره و چشمان آبی نافذ دارد.
Used outside the house by workers.	بیرون خانه توسط کارگران استفاده می شود.
He was broken in a car.	او در یک ماشین شکسته بود.
The Dutch colonies had significant imports of sugar and coffee.	مستعمرات هلند واردات قابل توجهی از شکر و قهوه داشتند.
They were a dirty and smelly area.	آنها یک منطقه کثیف و بدبو بودند.
The problem is cumulative pollution.	مشکل آلودگی تجمعی است.
The government simply refused to cooperate.	دولت به سادگی حاضر به همکاری نشد.
So what is your story?	خب داستانت چیه
They won the game easily	آنها بازی را به راحتی بردند
It is wise to avoid conflict.	عاقلانه است که از درگیری دوری کنیم.
The government has imposed new restrictions on pollution.	دولت محدودیت های جدیدی برای آلودگی وضع کرده است.
Everyone can agree that mice are a nuisance.	همه می توانند موافق باشند که موش موجودی دردسرساز است.
I turned off the radio.	رادیو را خاموش کردم.
The members of this group are as diverse as their culture.	اعضای این گروه به اندازه فرهنگشان متنوع هستند.
A lake of cold and fresh water appeared in the desert.	دریاچه ای از آب سرد و شیرین در بیابان ظاهر شد.
The smell of incense filled the room.	بوی عود فضای اتاق را پر کرده بود.
Storms hit the roof of our house.	طوفان سقف خانه ما را کند.
Things got worse from bad to worse.	اوضاع از بد به بدتر شد.
The peacekeepers acted aggressively.	نیروهای حافظ صلح به صورت تهاجمی عمل کردند.
He disappeared from sight.	او از دید ناپدید شد.
A female student begins her studies at the university.	یک دانشجوی دختر تحصیلات خود را در دانشگاه آغاز می کند.
People should make more efforts to fight pollution.	مردم باید تلاش بیشتری برای مبارزه با آلودگی به خرج دهند.
The boy tried to imitate his father's style.	پسر سعی کرد از سبک پدرش تقلید کند.
People are increasingly concerned about the cost of health care.	مردم به طور فزاینده ای نگران هزینه های مراقبت های بهداشتی هستند.
The house was marked for demolition.	خانه برای تخریب علامت گذاری شده بود.
Fortunately, no one was seriously injured.	خوشبختانه به کسی آسیب جدی نرسید.
He looks normal, but his appearance can be deceptive.	به نظر می رسد او عادی است، اما ظاهر می تواند فریبنده باشد.
The mountains are covered with snow.	کوه ها پوشیده از برف است.
Can you collect some oil?	آیا می توانید مقداری روغن جمع آوری کنید؟
He was the head of medicine for many years.	او سال ها رئیس پزشکی بود.
Of course, fishing is completely different from buying stocks.	البته ماهیگیری با خرید سهام کاملاً متفاوت است.
Making bread is not an easy process.	تهیه نان فرآیند ساده ای نیست.
Malaria is a disease caused by a parasite.	مالاریا یک بیماری است که توسط یک انگل ایجاد می شود.
Waiter, there's a fly in my soup!	گارسون، یک مگس در سوپ من وجود دارد!
Team spirit is critical to success.	روحیه تیمی برای موفقیت حیاتی است.
The man seemed to be paying attention to the doctor's advice.	به نظر می رسید که مرد به توصیه دکتر توجه کرده است.
This place is well known for its beach resorts.	این مکان به خاطر استراحتگاه های ساحلی اش به خوبی شناخته شده است.
My parents rarely go to my baseball games.	والدین من به ندرت به بازی های بیسبال من می روند.
He has already written his memoirs.	او قبلاً خاطراتش را نوشته است.
He woke up and saw that his room was empty.	از خواب بیدار شد و دید که اتاقش خالی است.
You have to do it this way.	باید از این طریق این کار را انجام دهید.
The government has no plans.	دولت برنامه ای ندارد.
The crow flew to the tall branch of the tree.	کلاغ به سمت شاخه بلند درخت پرواز کرد.
In addition to being beautiful, he also played the piano well.	او علاوه بر زیبا بودن، پیانو نیز عالی می نواخت.
Unfamiliar faces worried him.	چهره های ناآشنا او را نگران می کرد.
She screamed until nightfall, her tears filling the house.	او تا شب فریاد زد، گریه هایش خانه را پر کرد.
Now that he is an adult, he no longer swims.	حالا که بالغ شده دیگر شنا نمی کند.
The streets were crowded with people walking.	خیابان ها مملو از مردمی بود که قدم می زدند.
He visited the city several times a year.	او هر سال چندین بار از این شهر دیدن می کرد.
Struggle to build cooperation in the community.	مبارزه برای ایجاد همکاری در جامعه.
It was worn out, old and a little old.	فرسوده، قدیمی و کمی کهنه بود.
The soldiers left their swords confident of victory.	سربازان با اطمینان از پیروزی، شمشیرهای خود را پشت سر گذاشتند.
Throughout history, poetry has been a powerful weapon.	در طول تاریخ، شعر یک سلاح قدرتمند بوده است.
He earned only a few hundred dollars a year.	او فقط چند صد دلار در سال درآمد داشت.
The old man bowed politely and with a smile.	پیرمرد مودبانه و با لبخند تعظیم کرد.
All food left in the refrigerator should be discarded.	تمام مواد غذایی باقی مانده در یخچال باید دور ریخته شود.
Widely used for protection.	به طور گسترده ای برای محافظت استفاده می شود.
The sheriff was called.	کلانتر را فراخواندند.
This research seeks to provide more insights into these factors.	این تحقیق سعی دارد بینش بیشتری در مورد این عوامل ارائه دهد.
Dilute the fish sauce with vegetable juice.	سس ماهی را با آب سبزیجات رقیق کنید.
The forest floor was covered with thick brown moss.	کف جنگل پوشیده از خزه های قهوه ای ضخیم بود.
Was trapped.	تله گذاشته شد.
The city train was full to the brim.	قطار شهری تا آبشش پر شده بود.
There was severe unrest in the city at that time.	در آن زمان ناآرامی شدیدی در شهر حاکم بود.
This plan is doomed to failure.	این طرح محکوم به شکست است.
The first problem is finding enough teachers.	اولین مشکل یافتن معلمان کافی است.
If you do not drain the tofu, it will spoil.	اگر توفو را آبکش نکنید خراب می شود.
Claw marks were visible on the stone surface.	آثار پنجه روی سطح سنگ نمایان بود.
I thanked him for buying me a drink.	از او تشکر کردم که برایم نوشیدنی خرید.
These are ten unprecedented films.	این ده فیلم بی سابقه است.
He is unemployed.	او بیکار است.
The president is under increasing pressure to resign.	رئیس جمهور تحت فشار فزاینده ای برای استعفا قرار گرفته است.
Sikada's strange song was buzzing in the grass.	آواز عجیب سیکادا در چمن ها وزوز می کرد.
He was very polite to tell them.	خیلی مؤدب بود که به آنها بگوید.
The monastery was famous for its hospitality.	صومعه به مهمان نوازی معروف بود.
The birds fly and chirp happily.	پرنده ها پرواز می کنند و با خوشحالی جیک می زنند.
The streets of the village are mostly unpaved.	خیابان های روستا اکثرا سنگفرش نشده است.
The chair broke.	صندلی شکست.
Few buildings have metal roofs.	تعداد کمی از ساختمان ها دارای سقف فلزی هستند.
Once during a royal ceremony, he was caught dancing.	یک بار در یک مراسم سلطنتی، او را در حال رقصیدن گرفتار کردند.
It was their attempt at a new design.	این تلاش آنها برای طراحی جدید بود.
A sense of duty precedes all other considerations.	احساس وظیفه مقدم بر همه ملاحظات دیگر است.
The global outbreak of grief.	طغیان جهانی غم و اندوه.
In a metaphorical sense, we survive through life.	در معنای استعاری، ما با گذر از زندگی زنده می‌مانیم.
A citizen has the right to practice any religion.	یک شهروند حق دارد به هر دینی عمل کند.
He cut with scissors.	او با قمه قیچی کرد.
Such stories negatively affect the mood.	چنین داستان هایی بر روحیه تأثیر منفی می گذارد.
Tasting the Prophet's food meant rejecting the Prophet.	امتحان کردن غذای پیامبر به معنای امتناع از پیامبر بود.
It was the best kind of rest.	این بهترین نوع استراحت بود.
It was a wet, muddy, cloudy morning with rain.	صبحی مرطوب و گل آلود و ابری همراه با باران بود.
You must submit a request for admission.	برای پذیرش، باید درخواست ارسال کنید.
Everyone shook hands.	همه دست دادند.
Water with a high salt concentration is abnormally corrosive.	آبی که غلظت نمک بالایی دارد به طور غیر طبیعی خورنده است.
Crime has increased recently.	جنایت اخیراً افزایش یافته است.
He looked back, his eyes sparkling with joy.	به عقب نگاه کرد، چشمانش از خوشحالی برق می زد.
You will not be paid for any work not done.	به ازای هر کار انجام نشده به شما پولی پرداخت نمی شود.
However, no one paid attention to what he said.	با این حال، هیچ کس به حرف او توجهی نکرد.
This fruit has a short shelf life.	این میوه ماندگاری کوتاهی دارد.
But some claim that his gifts were fraudulent.	اما برخی ادعا می کنند که هدایای او کلاهبرداری بوده است.
He hacked his ideas with a knife and fork.	او ایده های خود را با چاقو و چنگال هک کرد.
The river is full of fish.	رودخانه پر از ماهی است.
Farmers use canals to irrigate their crops.	کشاورزان از کانال ها برای آبیاری محصولات خود استفاده می کنند.
The country is landlocked.	کشور محصور در خشکی است.
The woodcutter placed a rod on the trunk of the tree.	چوب بردار میله ای را روی تنه درخت گذاشت.
The radio was silent for several hours.	سکوت رادیو چندین ساعت ادامه داشت.
It is fashionable.	مد روز است.
Today, this is a thriving area of ​​backup operations.	امروزه، این یک منطقه پر رونق از عملیات پشتیبان است.
The environment is hostile	محیط خصمانه است
It was a moment when nothing seemed to happen.	لحظه ای بود که به نظر می رسید هیچ اتفاقی نمی افتد.
These measures are aimed at reducing pollution.	این اقدامات با هدف کاهش آلودگی انجام می شود.
A dog was lying on the grass.	سگی روی چمن ها دراز کشیده بود.
They do not check if there is a problem.	آنها بررسی نمی کنند که آیا مشکلی وجود دارد یا خیر.
The government tried to set a minimum wage.	دولت تلاش کرد حداقل دستمزد را تعیین کند.
Nevertheless, the traffic was moving at its usual speed.	با این وجود، ترافیک با سرعت معمول خود در حال حرکت بود.
Open the windows completely	پنجره ها را کاملا باز کنید
This ritual is thousands of years old.	این آیین هزاران سال قدمت دارد.
This restaurant is famous for its delicious food.	این رستوران به خاطر غذاهای خوشمزه اش معروف است.
I want all the cakes to be the same distance.	من می خواهم همه کیک ها با فاصله یکسان باشند.
You are not allowed to enter the museum.	شما اجازه ورود به موزه را ندارید.
Your work is a slut	کار شما شلخته است
The rice was good but nothing special.	برنج خوب بود ولی چیز خاصی نبود.
This great dessert consists mostly of fruit.	این دسر بزرگ بیشتر از میوه تشکیل شده است.
A fool and his money will soon be separated.	یک احمق و پولش به زودی از هم جدا می شوند.
Every archaeological discovery was news around the world.	هر کشف باستان شناسی در سرتاسر جهان خبری بود.
He did not understand the sound of her singing at all.	او اصلاً صدای آواز خواندن او را درک نمی کرد.
Bring some paper towels	مقداری دستمال کاغذی بیاورید
He was deeply hated by the royal family.	او عمیقاً نزد خانواده سلطنتی منفور بود.
They will soon realize that this was a mistake.	به زودی متوجه خواهند شد که این یک اشتباه بوده است.
Increase interest payments in countries with heavy debts.	افزایش پرداخت سود در کشورهایی که بدهی های سنگین دارند.
Never judge a book by its cover.	هیچوقت یک کتاب را با جلدش قضاوت نکن.
The walls were covered with pictures.	دیوارها با عکس پوشیده شده بود.
Cross your right foot over your left foot.	پای راست خود را روی پای چپ خود رد کنید.
His mother is angry with him.	مادرش با او قهر کرده است.
A job opportunity suddenly appeared.	یک فرصت شغلی ناگهان ظاهر شد.
Tom has to disrupt the business.	تام باید تجارت را به هم بزند.
A glass of lentils was on the shelf.	شیشه عدس روی قفسه بود.
Many women lose their lives in childbirth.	بسیاری از زنان در زایمان جان خود را از دست می دهند.
Different species live in different habitat types.	گونه های مختلف در انواع مختلف زیستگاه زندگی می کنند.
This soup is more nutritious than plain water.	این سوپ مغذی تر از آب ساده است.
The brothers argued loudly for a few minutes.	برادران چند دقیقه با صدای بلند بحث کردند.
Many businesses have stopped working since the bombing.	پس از بمباران، بسیاری از مشاغل دست از کار کشیده اند.
They are related to history and culture.	آنها با تاریخ و فرهنگ مرتبط هستند.
Many homes have electrical wiring along the route.	بسیاری از خانه ها دارای سیم های برق هستند که در امتداد مسیر قرار دارند.
He smoothed my throat with his finger.	با انگشتش گلویم را صاف کرد.
Pilgrims regularly sacrificed to their gods.	زائران مرتباً برای خدایان خود قربانی می کردند.
The young man begins to shine with pride.	مرد جوان از غرور شروع به درخشیدن می کند.
Pinchers are smart dogs.	پینچرها سگ های باهوشی هستند.
He got up at dawn the next morning.	صبح روز بعد در سحر برخاست.
Would you please touch us?	لطفاً به ما دست می دهید؟
There is a lot of interest in these lectures.	علاقه زیادی به این سخنرانی ها وجود دارد.
Moss grew on the car.	خزه روی ماشین رشد کرد.
Some beverages, such as fruit juices, are considered healthy.	برخی از نوشیدنی ها، مانند آب میوه، سالم در نظر گرفته می شوند.
He declares that the economic system is broken.	او اعلام می کند که سیستم اقتصادی خراب است.
This poem has little literary value.	این شعر ارزش ادبی کمی دارد.
People have turned this place into a tourist attraction.	مردم این مکان را به یک جاذبه گردشگری تبدیل کرده اند.
The possessive pronoun indicates ownership.	ضمیر ملکی مالکیت را نشان می دهد.
Whispers this class gets smaller.	زمزمه می کند این کلاس کوچکتر می شود.
The thick yellow grass was moist, lush and fragrant.	چمن زرد غلیظ مرطوب، سرسبز و معطر بود.
There was a wardrobe in this room.	یک کمد لباس در این اتاق تعبیه شده بود.
I think this division is better.	به نظر من این تقسیم بندی بهتر است.
The upper classes were also interested in keeping pets.	طبقات بالا نیز به نگهداری از حیوانات خانگی علاقه داشتند.
He tasted his coffee and smiled in appreciation.	قهوه اش را چشید و به نشانه قدردانی لبخند زد.
We talked to a travel agency.	با یک آژانس مسافرتی صحبت کردیم.
Most people stay up all night.	بیشتر مردم تمام شب را بیدار می مانند.
His mood was as smooth as his behavior.	خلق و خوی او به اندازه رفتارش صاف بود.
Repeatedly failed the test.	بارها و بارها در آزمون مردود شد.
Resolve the conflict over the division of responsibilities in the workplace.	تعارض بر سر تقسیم مسئولیت ها در محل کار را حل کنید.
Again the scorching light of the sun.	باز هم نور کوبنده خورشید.
The country needs efficient transportation.	کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
A layer of drowsy fog has penetrated the fields.	لایه ای از مه خواب آلود در میان مزارع رخنه کرده است.
The sound of a bird snoring does not seem to bother anyone.	به نظر نمی رسد که صدای خرخر پرنده کسی را آزار دهد.
His head beats with pain.	سرش از درد می تپید.
Raymond's tone was pleasant, but it worked.	لحن ریموند دلنشین بود، اما کاری.
Peter returned with an armpit pack.	پیتر با بسته ای زیر بغل برگشت.
He played the guitar while singing.	هنگام آواز خواندن گیتار می زد.
Sleep is very important.	خواب بسیار مهم است.
The rainy season lasts for several months.	فصل بارانی چند ماه طول می کشد.
The settlers created a new settlement.	شهرک نشینان شهرک جدیدی ایجاد کردند.
His head dropped in shame.	سرش از شرم پایین افتاد.
This society once flourished.	این جامعه زمانی شکوفا شد.
He climbed the stairs slowly, hunched over.	او به آرامی از پله ها بالا رفت، پشتش قوز کرده بود.
Bacteria that cause diarrhea.	باکتری که باعث اسهال می شود.
The island was very beautiful at any hour of the day.	جزیره در هر ساعت از روز بسیار زیبا بود.
He was recruited for the job.	او برای این کار جذب شد.
The coins were dirty.	سکه ها کثیف بود.
Who does not want to succeed in life?	چه کسی نمی خواهد در زندگی موفق شود؟
We boarded the light ship a little upstream.	کشتی نورانی را کمی بالادست سوار کردیم.
Get help to prepare.	برای آماده سازی کمک بگیرید.
The exploit is scheduled to begin next week.	این اکسپلویت قرار است هفته آینده آغاز شود.
Dough is used in the preparation of mayonnaise.	از دوغ در تهیه سس مایونز استفاده می شود.
Oil companies are looking for oil in these areas.	شرکت های نفتی به دنبال نفت در این مناطق هستند.
We studied the ecology of the lake.	ما اکولوژی دریاچه را مطالعه کردیم.
Demand has increased exponentially.	تقاضاها به صورت تصاعدی افزایش یافته است.
His fingerprints and mug shot were on file.	اثر انگشت و ماگ شات او در پرونده بود.
The news spread quickly in the streets.	اخبار به سرعت در خیابان ها پخش شد.
Other animals rely heavily on odors for food.	سایر حیوانات برای یافتن غذا به شدت به بو متکی هستند.
The pious man prayed before entering the church.	مرد پارسا قبل از ورود به کلیسا دعا کرد.
It is better if the butter is soft.	اگر کره نرم باشد بهتر است.
The rate of violent crime is higher here.	نرخ جنایات خشونت آمیز در اینجا بالاتر است.
We may encounter problems.	ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم.
It was a great inventory!	موجودی بزرگ بود!
The ants marched across the ant hill.	مورچه ها در سراسر تپه مورچه ها راهپیمایی کردند.
A wave of heat swept over him.	موجی از گرما سراسر او را فرا گرفت.
They are accused of diarrhea.	آنها متهم به اسهال هستند.
This dish was served with a dozen side dishes.	این غذا با یک دوجین غذای جانبی سرو شد.
Many people consider poetry an art.	بسیاری از مردم شعر را یک هنر می دانند.
It was also strangely unusual.	همچنین به طرز عجیبی غیر معمول بود.
Fuel shortages have led to widespread power outages.	کمبود سوخت باعث قطع گسترده برق شده است.
Look, baby, a butterfly!	ببین عزیزم یه پروانه!
The stench of rotten meat hung in the air.	بوی بد گوشت گندیده در هوا آویزان بود.
The industry has seen dramatic changes in recent years.	این صنعت در سال های اخیر شاهد تغییرات چشمگیری بوده است.
Large amounts of chlorine are used to purify drinking water.	مقادیر زیادی کلر برای تصفیه آب آشامیدنی استفاده می شود.
Crime rates are steadily declining.	نرخ جرم و جنایت به طور پیوسته کاهش یافته است.
He was not always so shy.	او همیشه آنقدر خجالتی نبود.
The landlord was rich.	صاحبخانه ثروتمند بود.
Children's meals were half price if bought with adults.	وعده های غذایی کودکان در صورت خرید با بزرگسالان نیم بها بود.
They marched to the celebration.	به جشن راهپیمایی کردند.
They were studying the causes and effects of aging.	آنها در حال بررسی علل و اثرات پیری بودند.
The cold factor made the wind even colder.	عامل سرمای باد باعث شد حتی سردتر شود.
Dogs were known to attack wolves.	سگ ها برای حمله به گرگ ها شناخته شده بودند.
Many peasants despise the rich.	بسیاری از دهقانان ثروتمندان را تحقیر می کنند.
I'm reading this author's new book.	در حال خواندن این کتاب جدید این نویسنده هستم.
The plane came down at a constant speed.	هواپیما با سرعتی ثابت پایین آمد.
Many people are thinking about changing jobs.	بسیاری از مردم به فکر تغییر شغل هستند.
He was not satisfied with his life at all.	او اصلا از زندگی خود راضی نبود.
When she grew up, she decided to become a nurse.	وقتی بزرگتر شد تصمیم گرفت پرستار شود.
Examined the population carefully.	جمعیت را به دقت بررسی کرد.
This meeting did not reach any conclusion.	این جلسه به هیچ نتیجه ای نرسید.
He was happy with his success.	او از موفقیت خود خوشحال بود.
His romantic ideals were wrong.	آرمان های عاشقانه او نادرست بودند.
I lost him in the crowd.	او را در میان جمعیت گم کردم.
The train turns along the rails and black smoke jumps.	قطار در امتداد ریل می‌پیچید و دود سیاه می‌پرید.
The size of a page.	حجم یک صفحه است.
He looked around for a place to hide.	او به دنبال مکانی برای پنهان شدن به اطراف نگاه کرد.
Humans are social animals	انسان ها حیوانات اجتماعی هستند
The news spread quickly throughout the village.	خبر به سرعت در تمام روستا پخش شد.
The fountain is in front of the church.	چشمه در جلوی کلیسا است.
He smiled in vain.	لبخند بیهوده ای زد.
The young man drank milk from a carton.	جوان شیر را از کارتن نوشید.
A young boy is an early singer.	یک پسر جوان یک خواننده زودرس است.
So remove the extra fabric.	بنابراین پارچه اضافی را جدا کنید.
The motions of planets, stars and galaxies are complex.	حرکات سیارات، ستاره ها و کهکشان ها پیچیده است.
They rarely go to work on foot.	آنها به ندرت پیاده به محل کار می روند.
Five thousand experiments were performed.	پنج هزار آزمایش انجام شد.
A doctor will do it around today.	یک پزشک امروز دور او را انجام خواهد داد.
The bird bent over the bare branches of the tree.	پرنده روی شاخه های برهنه درخت خمید.
He bit an apple with gusto.	با ذوق یک سیب گاز زد.
She called her husband.	شوهرش را صدا زد.
We lowered the pool water level.	سطح آب استخر را پایین آوردیم.
He washed his hair in water.	موهایش را در جوی آب شست.
Smoke fog has become a serious health problem.	مه دود به یک مشکل جدی برای سلامتی تبدیل شده است.
The man was wearing a black leather jacket.	مرد یک کت چرمی مشکی پوشیده بود.
Even before the rain, the water level in the lake dropped.	حتی قبل از بارش باران، سطح آب در این دریاچه کاهش یافته است.
Many buyers like these papers which are very affordable.	بسیاری از خریداران این کاغذها را که بسیار مقرون به صرفه هستند، دوست دارند.
These materials are used to make cosmetics.	از این مواد برای ساخت لوازم آرایشی استفاده می شود.
As demand increases, so must production.	با افزایش تقاضا، تولید نیز باید افزایش یابد.
If costs increase, think about reducing them.	اگر هزینه ها افزایش یافت، به کاهش آنها فکر کنید.
The sunny weather quickly dried the flowers.	هوای آفتابی به سرعت گل را خشک کرد.
The poor often had to pay their taxes.	فقرا اغلب مجبور بودند مالیات خود را تأمین کنند.
Break the lock with a wooden stick.	قفل را با چماق چوبی شکست.
The pilot forced me to land the plane.	خلبانی مرا مجبور کرد هواپیما را فرود بیاورم.
They got on the truck.	آنها سوار کامیون شدند.
The president warned us of the dangers of international travel.	رئیس جمهور در مورد خطرات سفرهای بین المللی به ما هشدار داد.
They grow the best strawberries.	آنها بهترین توت فرنگی را پرورش می دهند.
A seal was observed in the bay.	یک فوک در خلیج مشاهده شد.
There are no boundaries, no walls or barbed wire.	اینجا هیچ مرزی وجود ندارد، هیچ دیوار یا سیم خاردار وجود ندارد.
The winds blew around and scattered the paper and garbage.	بادها به اطراف می چرخیدند و کاغذ و زباله ها را پراکنده می کردند.
They let go of their hair.	موهایشان را رها کردند.
He was to speak on a popular radio program.	او قرار بود در یک برنامه رادیویی محبوب صحبت کند.
That family never says bad things about others.	آن خانواده هرگز از دیگران بد نمی گویند.
A fashionable young sailor with his hero friends.	یک ملوان جوان شیک پوش با دوستان قهرمانش.
It's time to clear up the mess.	وقت آن است که آشفتگی را پاک کنیم.
Many patients will get sick as summer approaches.	بسیاری از بیماران با نزدیک شدن به تابستان بیمار خواهند شد.
She's hair shone in the sun.	موهای خانم زیر نور آفتاب می درخشید.
There are limits to what can be known.	برای آنچه می توان شناخت محدودیت هایی دارد.
Reports of disappearances have been reported.	گزارش هایی از ناپدید شدن ها گزارش شده است.
The thermostat is set to seventy degrees.	ترموستات روی هفتاد درجه تنظیم شده است.
The guards are patrolling with their guns.	نگهبانان با تفنگ های خود در حال گشت زنی هستند.
A mother left her three children alone at home.	مادر سه فرزندش را در خانه تنها گذاشت.
Several laws have recently been passed to combat this problem.	اخیراً چندین قانون برای مبارزه با این مشکل تصویب شده است.
His lawyer has appealed the ruling.	وکیل وی به این حکم اعتراض کرده است.
The seas began to rise.	دریاها شروع به بالا آمدن کردند.
The submarine crew experienced severe turbulence.	خدمه زیردریایی تلاطم شدیدی را تجربه کردند.
Diligent flies.	مگس کوشا.
He arrives in a colorful shirt.	او با پیراهن رنگارنگ از راه می رسد.
It is hard to imagine what he has left behind.	تصور اینکه او چه چیزی را پشت سر گذاشته سخت است.
Rice wine must die for that.	شراب برنج باید برای آن مرد.
The cook adds two teaspoons of salt to the water.	آشپز دو قاشق چایخوری نمک به آب اضافه می کند.
The new local Yukel looked down on the city.	یوکل جدید محلی به شهر با تحقیر می نگریست.
He shouted as his friend stabbed him.	او در حالی که دوستش چاقویی را به صدا درآورد، فریاد زد.
The disease spreads rapidly.	این بیماری به سرعت گسترش می یابد.
The poets studied the transformation of language from day one	شاعران تغییر شکل زبان را از یک روز بررسی کردند
The sauce needs to be cooked.	سس نیاز به پخت دارد.
This essay tells the story of a man's journey.	این انشا سفر مرد را بازگو می کند.
Put the lentils in a bowl.	عدس ها را در ظرفی بریزید.
Methane is found in natural gas.	متان در گاز طبیعی یافت می شود.
He was just thirty years old.	تازه سی ساله شده بود.
You have to be careful crossing the street.	شما باید مراقب عبور از خیابان باشید.
The computer paid for itself.	کامپیوتر برای خودش هزینه کرد.
Two of the defendants are from wealthy families.	دو نفر از متهمان از خانواده های ثروتمند هستند.
The tide came in slowly.	جزر و مد به آرامی وارد شد.
Two young boys were fishing in the river.	دو پسر جوان در رودخانه ماهیگیری می کردند.
The game is simple and only takes a few minutes.	بازی ساده است و تنها چند دقیقه طول می کشد.
He covered his mouth with his sleeve.	با آستینش جلوی دهانش را گرفت.
Turkey claims to have discovered many lost cities.	ترکیه مدعی است که شهرهای گمشده زیادی را کشف کرده است.
It often appears next to Brazilian nuts.	اغلب در کنار آجیل برزیلی ظاهر می شود.
Spaces, pauses, and commas are usually enclosed in quotation marks.	فاصله ها، مکث ها و ویرگول ها معمولاً در داخل علامت نقل قول قرار می گیرند.
He entered flushed and his face flushed.	او برافروخته و صورتش سرخ شده وارد شد.
The divorce took place without his consent.	بدون رضایت او این طلاق اتفاق افتاده است.
He was arrested for drunk driving.	او به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر شد.
Her favorite pastime is reading poetry books.	سرگرمی مورد علاقه او خواندن کتاب های شعر است.
The village was covered in thick dust.	روستا زیر غبار غلیظی فرو رفته بود.
A white dog was sleeping in the sun.	یک سگ سفید زیر آفتاب خوابیده بود.
You can also learn to ride a bike.	همچنین می توانید دوچرخه سواری را یاد بگیرید.
The psychiatrist argued that the patient was suffering from schizophrenia.	روانپزشک استدلال کرد که بیمار از اسکیزوفرنی رنج می برد.
They believe in our leader.	آنها به رهبر ما ایمان دارند.
The sun shines through the windows.	خورشید از پنجره ها می تابد.
The tank refused to move.	تانک از حرکت خودداری کرد.
The whole community was happy with his success.	تمام جامعه از موفقیت او خوشحال شدند.
There are a variety of birds in this park.	در این پارک انواع پرندگان وجود دارد.
Book boxes were lined up on shelves.	جعبه های کتاب در ردیف قفسه ها قرار گرفته بودند.
The streets were quickly filled with cars.	خیابان ها به سرعت مملو از ماشین ها شد.
The cupboard was full of different herbs.	کمد پر از گیاهان دارویی مختلف بود.
More and more windmills were built.	آسیاب های بادی بیشتر و بیشتر ساخته می شد.
It will be difficult to deceive them.	فریب دادن آنها دشوار خواهد بود.
A complete storm of wind, snow and ice.	طوفان کامل باد، برف و یخ.
Through practice, people become experts.	از طریق تمرین، افراد متخصص می شوند.
He cut a thin slice of ham.	او یک برش نازک از ژامبون برید.
The speaker offers useful advice.	سخنران توصیه های مفیدی ارائه می دهد.
This study seeks to correct past mistakes.	این مطالعه به دنبال اصلاح اشتباهات گذشته است.
This decision was not to the liking of the victims.	این تصمیم مورد پسند قربانیان قرار نگرفت.
One of the most important effects of climate is heat transfer.	یکی از مهمترین اثرات آب و هوایی انتقال حرارت است.
The landscape is dry and devastated by water shortages.	چشم انداز خشک شده و از کمبود آب ویران شده است.
He stopped playing in the middle of the song.	او وسط آهنگ نواختن را متوقف کرد.
He walked this way and that on the beach.	او در ساحل به این طرف و آن طرف می رفت.
This mosque is the largest mosque in the city.	این مسجد بزرگترین مسجد شهر است.
A river flows through the valley.	رودخانه ای از دره می گذرد.
The dexterous fingers worked the potter's wheel.	انگشتان زبردست چرخ سفالگر را کار می کرد.
Twelve imprisoned soldiers surrounded.	دوازده سرباز زندانی را محاصره کردند.
The suburban house was made of wood.	خانه حومه شهر از چوب ساخته شده بود.
The city has always been famous for its bridges.	این شهر همیشه به خاطر پل هایش معروف بوده است.
What follows is the food pyramid.	آنچه در زیر می آید هرم غذایی است.
The National Campaign Against Drug Abuse was organized.	کمپین ملی علیه سوء مصرف مواد مخدر سازماندهی شد.
The bed was covered in white sheets.	تخت در ملحفه های سفید پوشیده شده بود.
The number of divorces is still increasing.	تعداد طلاق ها همچنان در حال افزایش است.
This fabric wears well.	این پارچه به خوبی می پوشد.
This city is known as the refuge of writers.	این شهر به پناهگاه نویسندگان شهرت دارد.
All materials can be used for fuel.	تمام مواد را می توان برای سوخت استفاده کرد.
You will be amazed at the discovery!	شما از کشف شگفت زده خواهید شد!
Clouds hung over the colorful sky.	ابرها بر فراز آسمان رنگارنگ آویزان بودند.
There is a lot of traffic on the road.	ترافیک زیادی در جاده وجود دارد.
But the whole landscape is dark.	اما در کل چشم انداز تاریک است.
Her heart was pounding again.	قلبش دوباره داشت می زد.
He became a famous writer.	او به یک نویسنده مشهور تبدیل شد.
This project has been welcomed with concern.	این پروژه با نگرانی مورد استقبال قرار گرفته است.
I'm tired of this constant traffic.	من از این ترافیک های مداوم خسته شده ام.
They obviously want to profit from selling "translations".	آنها آشکارا می خواهند از فروش «ترجمه ها» سود ببرند.
Candidates were required to perform the song.	نامزدها موظف به اجرای آهنگ بودند.
He was confident in his goals.	او به اهداف خود اطمینان داشت.
But not much cleaning was needed.	اما تمیز کردن زیادی لازم نبود.
The soldier pregnant the audiologist girl.	سرباز دختر شنوایی شناس را باردار کرد.
The unparalleled beauty of turquoise water is stunning.	زیبایی بی نظیر آب فیروزه ای خیره کننده است.
Of course, some objects must be wet to work.	البته برخی از اجسام برای کار کردن باید خیس باشند.
There has been an increase in crime in recent years.	در سال های اخیر افزایش جرم و جنایت وجود داشته است.
Sikh pilgrims were walking towards the temple.	زائران سیک در حال پیاده روی به سمت معبد بودند.
The world's first cities were irrigated by gravity.	اولین شهرهای جهان توسط نیروی جاذبه آبیاری می شدند.
They accused him of setting their houses on fire.	آنها او را متهم به آتش زدن خانه هایشان کردند.
A census was conducted.	سرشماری کشته شدگان انجام شد.
The villagers were poor, but life was simple.	روستاییان فقیر بودند، اما زندگی ساده بود.
His clothes were full of dirt.	لباس هایش پر از خاک بود.
Search the coals carefully to find small pieces of food.	زغال سنگ را به دقت جستجو کنید تا تکه های کوچک غذا را پیدا کنید.
Police arrested him.	پلیس او را دستگیر کرد.
Many families are unable to afford heating.	بسیاری از خانواده ها قادر به تامین هزینه های گرمایشی نیستند.
The boy was aware of this.	پسرک از این اطراف آگاه بود.
The cost of getting a loan has increased dramatically	هزینه دریافت وام به طور چشمگیری افزایش یافته است
They laughed at his expense.	به هزینه او خندیدند.
Recovery of seabed samples was a laborious process.	بازیابی نمونه های کف دریا یک فرآیند پر زحمت بود.
Smoking causes cancer and birth defects.	سیگار باعث سرطان و نقایص مادرزادی می شود.
Open the letter and read the message.	نامه را باز کرد و پیام را خواند.
The company is expected to make a significant profit.	انتظار می رود این شرکت سود قابل توجهی ایجاد کند.
He was driving on a locked track.	او به یک مسیر قفل شده رانندگی کرده بود.
A variety of apples grow here.	انواع سیب در اینجا رشد می کند.
The weather was very cold and snowy.	هوا خیلی سرد و برفی بود.
The new mayor of the village lied to the press.	شهردار جدید روستا به مطبوعات دروغ گفت.
He spoke slowly and moved his lips with difficulty.	او به آرامی صحبت می کرد و به سختی لب هایش را تکان می داد.
He swims ten times a day.	او هر روز ده بار شنا می کند.
This country is a collection of different and complex cultures.	این کشور مجموعه ای از فرهنگ های مختلف و پیچیده است.
This museum has very beautiful ceramic vases.	این موزه دارای گلدان های سرامیکی بسیار زیبایی است.
Exercise also contains a show element.	ورزش همچنین حاوی عنصر نمایش است.
Tap while the hot iron is shining	در حالی که اتو داغ می درخشد ضربه بزنید
The judges unanimously ruled that the neighbors could not be evicted.	قضات به اتفاق آرا حکم دادند که همسایگان نمی توانند اخراج شوند.
I worked very hard to finish the job.	من خیلی زحمت کشیدم تا کار را تمام کنم.
Experts are investigating the outbreak.	کارشناسان در حال بررسی این شیوع هستند.
He stood in a wide position.	او در حالتی گسترده ایستاد.
Heavy machinery is used to remove timber from the forests.	از ماشین آلات سنگین برای بیرون آوردن الوار از جنگل ها استفاده می شود.
The bird soared from the top of the trees.	پرنده از بالای درختان اوج گرفت.
He extended his hand in greeting.	دستش را به نشانه سلام دراز کرد.
Some of the carvings are hundreds of years old.	برخی از کنده کاری ها صدها سال قدمت داشتند.
The arm incision requires stitches.	برش بازو نیاز به بخیه دارد.
My hands are shaking.	دستانم می لرزید.
The soldiers confiscated the smuggled goods.	سربازان کالای قاچاق را ضبط کردند.
Sift the flour.	آرد را از طریق الک بریزید.
The answer will come when you least expect it.	پاسخ زمانی خواهد رسید که انتظارش را ندارید.
The actors went in and out.	بازیگران به داخل و خارج رفتند.
Everyone was advised to boil water to drink.	به همه توصیه شد برای نوشیدن آب بجوشانند.
The ozone layer hole is expanding.	سوراخ لایه اوزون در حال گسترش است.
He took a long look at her.	نگاهی طولانی به او انداخت.
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
The flowers smelled sweet.	گلها بوی شیرین می دادند.
Our vision is to provide unbiased information online.	چشم انداز ما ارائه اطلاعات بی طرفانه به صورت آنلاین است.
His friends always wanted to be with him.	دوستانش همیشه دوست داشتند با او باشند.
The wall was made of sandstone boards.	دیوار از تخته های ماسه سنگ ساخته شده بود.
I tied his shoelaces for him.	برایش بند کفشش را بستم.
The effects of some pollutants are now well understood.	اثرات برخی از آلاینده ها اکنون به خوبی درک شده است.
They had just received their test results.	آنها تازه نتیجه آزمایش خود را دریافت کرده بودند.
The tiny black dot soon turned into a brown dot.	نقطه سیاه ریز به زودی به نقطه ای قهوه ای تبدیل شد.
Donuts are delicious.	دونات خوشمزه است.
You are so beautiful my secret love	تو خیلی زیبا هستی عشق پنهانی من
It rained continuously all night.	باران به طور پیوسته در تمام شب بارید.
His story was compelling.	داستان او قانع کننده بود.
The issue was resolved more or less peacefully.	موضوع کم و بیش مسالمت آمیز حل شد.
The old man told him this.	پیرمرد این موضوع را به او گفت.
Accurate data collection will be essential.	جمع آوری اطلاعات دقیق ضروری خواهد بود.
He spoke slowly.	آهسته صحبت کرد.
He was sure he would get it.	او مطمئن بود که این کار را به دست خواهد آورد.
Abuse is a fact of modern life.	سوء استفاده یک واقعیت زندگی مدرن است.
Prayer is a worship.	نماز یک عبادت است.
The disciples followed in his footsteps.	شاگردان راه او را دنبال کردند.
The accident happened in a supermarket.	این حادثه در یک سوپرمارکت رخ داد.
This child goes on stage in a bright blue dress.	این کودک، با لباس آبی درخشان، روی صحنه می رود.
Their conversations are often very intimate.	گفتگوهای آنها اغلب بسیار صمیمی است.
The floor is made of oak boards.	کف از تخته های بلوط ساخته شده است.
His mind returned to the island.	ذهنش به جزیره برگشت.
Jacob called his son and daughter.	یعقوب پسر و دخترش را صدا زد.
This lesson emphasized the connection between geography and history.	این درس بر پیوند بین جغرافیا و تاریخ تأکید داشت.
His intellect had grown well.	عقل او به خوبی رشد کرده بود.
The sound of a crowded train station	صدای یک ایستگاه راه آهن شلوغ
He threw himself into sociology.	خودش را به جامعه شناسی انداخت.
The clouds are white, fluffy and made up of tiny water droplets.	ابرها سفید، کرکی و از قطرات ریز آب تشکیل شده اند.
Workers were paid equally.	کارگران به طور مساوی حقوق می گرفتند.
A disgruntled child was pushed on a swing.	کودکی ناراضی را روی تاب هل دادند.
The floor was made of wood.	کف آن از چوب ساخته شده بود.
He spends all his time studying.	او تمام وقت خود را صرف مطالعه می کند.
A solution had to be found quickly.	باید به سرعت راه حلی پیدا می شد.
Deer was a strange species in the forest.	آهو در جنگل یک گونه عجیب و غریب بود.
She is sentenced to marry her inappropriate cousin.	او محکوم به ازدواج با پسر عموی نامناسبش است.
Its walls, roof and floor were made of stone.	دیوارها، سقف و کف آن از سنگ ساخته شده بود.
He kicked the can in the street.	قوطی را با لگد در خیابان زد.
There was no need for pity for the homeless.	دیگر نیازی به ترحم بی خانمان ها نبود.
The queen's son became king one day.	پسر ملکه یک روز پادشاه شد.
A century ago, none of this was here.	یک قرن پیش، هیچ کدام از اینها اینجا نبود.
There was a commotion.	هیاهو رخ داد.
It was foggy everywhere.	همه جا مه بود.
It was an event that we became champions.	این یک اتفاق بود که ما قهرمان شدیم.
This type of rice has a nutty taste.	این نوع برنج طعم آجیلی دارد.
Ask any questions you feel you have to ask.	تمام سوالاتی را که احساس می کنید باید بپرسید بپرسید.
I'm so glad to see you!	خیلی خوشحالم از دیدنت!
The victorious minorities have heard.	اقلیت های پیروز خود را شنیده اند.
Change the oil regularly.	روغن را مرتباً عوض کنید.
He ate a meal of beans, rice and tortillas.	او یک وعده غذایی از لوبیا، برنج و تورتیلا خورد.
Muslim women may wear the hijab.	زنان مسلمان ممکن است حجاب داشته باشند.
These drugs are addictive.	این داروها اعتیادآور هستند.
His demeanor was calm all the time.	رفتار او در تمام مدت آرام بود.
Most construction work is currently done by foreign workers.	اکثر کارهای ساختمانی در حال حاضر توسط کارگران خارجی انجام می شود.
The country is rich in natural resources.	این کشور از نظر منابع طبیعی غنی است.
We drove along the coastline.	ما در امتداد خط ساحلی رانندگی کردیم.
We can not let our love remain stagnant.	ما نمی توانیم اجازه دهیم عشقمان راکد بماند.
The economy of the mountainous region was based on agriculture.	اقتصاد منطقه کوهستانی مبتنی بر کشاورزی بود.
We could not stand the noise.	طاقت سر و صدا را نداشتیم.
Considered appropriate.	مناسب دانست.
Sprinkle rose oil on the table and take a deep breath.	روغن گل رز را روی سفره پاشید و نفس عمیقی کشید.
My garden is full of beautiful flowers.	باغ من پر از گل های زیباست.
Frank's friends were upset with him.	دوستان فرانک از او ناراحت بودند.
Critics insist that this approach is ineffective.	منتقدان اصرار دارند که این رویکرد ناکارآمد است.
These books were old and moldy.	این کتاب ها قدیمی و کپک زده بودند.
Conservation of natural resources is very important.	حفظ منابع طبیعی بسیار مهم است.
Dust clouds swirled lazily across the plain	ابرهای گرد و غبار با تنبلی در سراسر دشت می چرخیدند
The screen is encoded using computer code.	صفحه نمایش با استفاده از کد کامپیوتری کدگذاری شده است.
Council members were free to express their views.	اعضای شورا آزادانه نظرات خود را بیان کردند.
The birds screamed over their heads.	مرغان بالای سرشان جیغ کشیدند.
Formerly a desert, now an oasis of greenery.	سابقاً یک کویر، اکنون واحه ای از سرسبزی.
Can you recommend a good vegetarian restaurant?	آیا می توانید یک رستوران گیاهی خوب را معرفی کنید؟
He shook hands with a waiter.	برای یک گارسون دست تکان داد.
He paused to wipe the sweat from his forehead.	مکثی کرد تا عرق پیشانی اش را پاک کند.
A community was born that was supported by its volunteers.	جامعه ای متولد شد که توسط داوطلبانش حمایت می شد.
He went to town to buy a shovel.	او برای خرید یک بیل به شهر رفت.
Foreign investment has arrived.	سرمایه گذاری خارجی وارد شده است.
Large crowds gathered to hear the message.	جمعیت زیادی برای شنیدن این پیام جمع شدند.
They enjoyed an amazing meal.	آنها از یک غذای شگفت انگیز لذت بردند.
The newspaper criticized the government.	این روزنامه از دولت انتقاد کرد.
He massaged his temples.	شقیقه هایش را ماساژ داد.
The robot's wide jaws open wide.	آرواره های پهن ربات کاملا باز می شود.
The city is famous for its football stadiums.	این شهر به خاطر استادیوم های فوتبالش معروف است.
The manager was notified of the problem.	مدیر از مشکل مطلع شد.
Charcoal is an important part of pottery.	زغال چوب بخش مهمی از سفال سازی است.
He is an attractive host.	او یک میزبان جذاب است.
He sat on a cushion and drank tea.	روی کوسنی نشست و چای نوشید.
Steam is cooked while the food is in the oven.	بخار در حالی که غذا در فر است پخته می شود.
He put his fingers on the bread.	انگشتانش را روی نان گذاشت.
They reached outside a large warehouse.	آنها به بیرون از یک انبار بزرگ رسیدند.
A deep river flows through the middle of the country.	یک رودخانه عمیق از وسط کشور می گذرد.
Landslides are common in this area.	رانش زمین در این منطقه رایج است.
The main attraction of this city is its zoo.	جاذبه اصلی این شهر باغ وحش آن است.
Scientists agree that this is a minor effect.	دانشمندان موافق هستند که این یک اثر جزئی است.
Grapes are a rich source of vitamins.	انگور منبع غنی ویتامین ها است.
We hear very little about you.	ما در مورد شما خیلی کم می شنویم.
Plant a few flowers in the garden.	چند گل در باغ کاشت.
You have to be careful not to create a scene.	شما باید مراقب باشید، مبادا یک صحنه ایجاد کنید.
Forecasts promised sunny days.	پیش بینی ها وعده روزهای آفتابی تر را دادند.
The government has asked citizens to report all these violations.	دولت از شهروندان خواسته است تا تمامی این تخلفات را گزارش کنند.
Sorry to call you too much	متاسفم که زیاد با شما تماس گرفتم
The party's youth wing is notorious for its violence.	شاخه جوانان این حزب به خاطر خشونت خود بدنام است.
Snow covered the slopes.	بارش برف دامنه ها را پوشانده بود.
They finally managed to reach an agreement.	بالاخره موفق شدند به توافق برسند.
Who has seen this brave man?	چه کسی این مرد شجاع را دیده است؟
I think this is true for most people.	من فکر می کنم این برای اکثر مردم صادق است.
He came out and shivered.	او بیرون آمد و لرزید.
The box contains a letter.	جعبه حاوی یک نامه است.
They smelled too much.	آنها بیش از حد عطر زدند.
He got lost in the maze of narrow streets.	او در پیچ و خم خیابان های باریک گم شد.
He noticed a thumping sound.	صدای تپش را متوجه شد.
The table was perfect.	میز کاملاً مناسب بود.
The school year includes three months of rest.	سال تحصیلی شامل سه ماه استراحت است.
He dumped garbage on the street corner.	او در گوشه و کنار خیابان زباله ریخت.
Seagulls and boats were by the bay.	مرغ‌های دریایی و قایق‌رانی در کنار خلیج قرار داشتند.
Bird migration is part of the nature cycle.	مهاجرت پرندگان بخشی از چرخه طبیعت است.
The children were afraid of lightning.	بچه ها از رعد و برق ترسیده بودند.
He is almost my age.	او تقریباً هم سن من است.
Sometimes it rains.	گاهی باران می بارید.
They agreed to talk about it.	آنها توافق کردند که در مورد این موضوع صحبت کنند.
The most popular dish here is fried noodles.	محبوب ترین غذای اینجا نودل سرخ شده است.
I'm not used to driving in the city.	من به رانندگی در شهر عادت ندارم.
Many historians are skeptical of the historical significance of this event.	بسیاری از مورخان در اهمیت تاریخی این رویداد تردید دارند.
One of the meanings of the term "justice" includes equal opportunities.	یکی از معنای اصطلاح «عدالت» شامل برابری فرصت ها می شود.
We have to deal with global warming.	ما باید با گرمایش زمین مقابله کنیم.
He was given a long stay.	به او اقامت طولانی داده شد.
"I'm dreaming," he said	او گفت: خوابم می آید
Flying rats had been occupying the city for months.	موش های پرنده ماه ها شهر را گرفتار کرده بودند.
That coach was black.	آن مربی سیاه رنگ شده بود.
Blankets are used to protect against the cold.	برای محافظت در برابر سرما از پتو استفاده می شود.
The death toll continues to rise.	تعداد کشته ها همچنان در حال افزایش است.
He was humiliated at every opportunity.	هر فرصتی که داشتند او را تحقیر می کردند.
The dykes prevented seawater from entering.	دایک ها مانع از نفوذ آب دریا به داخل می شدند.
Bill is now a teenager.	بیل اکنون یک نوجوان است.
Came the tail of the door and knocked three times.	آمد دم در و سه ضربه زد.
Describe your action plan in detail.	برنامه اقدام خود را با جزئیات شرح دهید.
I look forward to working with you, sir.	من مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستم، قربان.
This is a cheap hotel.	این یک هتل ارزان قیمت است.
They approach something that can be described as traditional.	آنها به چیزی نزدیک می شوند که می توان آن را سنتی توصیف کرد.
He felt confident that they would win.	او احساس اطمینان کرد که آنها پیروز خواهند شد.
The answers to these questions are important.	پاسخ به این سوالات مهم است.
He uses glass in many of his paintings.	او در بسیاری از نقاشی هایش از شیشه استفاده می کند.
The diver was trying to reach the level.	غواص برای رسیدن به سطح تلاش می کرد.
The weather was mild.	هوا معتدل بود.
The hills were surrounded by wolves.	تپه ها با گرگ ها حلقه شده بود.
This is the case all over the country.	این مزرعه در سراسر کشور چنین است.
The institute will be lively and lively.	مؤسسه با نشاط و سرزنده خواهد شد.
The cat has attacked people.	گربه به مردم حمله کرده است.
Before buying, try each pair first.	قبل از خرید، ابتدا هر جفت را امتحان کنید.
He attacked the tiger with a steel knife.	او با چاقوی فولادی به ببر حمله کرد.
The drought continued despite reconstruction efforts.	خشکسالی علیرغم تلاش ها برای بازسازی ادامه یافت.
The landscape is extremely colorful.	چشم انداز به شدت رنگارنگ است.
It can be used as a travel guide.	این می تواند به عنوان راهنمای سفر استفاده شود.
He smiled calmly.	او با آرامش لبخند زد.
The plains go everywhere.	دشت ها به هر طرف می روند.
Please put that glass down.	لطفا آن لیوان را زمین بگذارید.
A farm animal that lives mainly on grass	حیوان مزرعه ای که عمدتاً روی چمن زندگی می کند
Help me pay taxes	در پرداخت مالیات به من کمک کنید
The rice harvest is ready at this time.	برداشت برنج در این زمان آماده است.
He is looking for a better job.	او به دنبال شغل بهتری است.
I need to study more	باید بیشتر درس بخونم
Cloudy with occasional showers.	ابری همراه با رگبارهای گهگاهی.
The kidnappers demanded a large ransom.	آدم ربایان تقاضای باج هنگفتی کردند.
He complained loudly about the bad service.	با صدای بلند از سرویس بد گله کرد.
An ancient settlement was discovered during excavations.	در حفاری های انجام شده یک محل مسکونی باستانی کشف شد.
Make slices on the orange so that the flesh appears below it.	برش هایی روی پرتقال ایجاد کنید تا گوشت زیر آن نمایان شود.
A village is located on this agricultural land.	روستایی در این زمین کشاورزی واقع شده است.
Poor harvest this year will affect food prices.	برداشت ضعیف در سال جاری بر قیمت مواد غذایی تأثیر می گذارد.
We all know that exercise is beneficial.	همه ما می دانیم که ورزش مفید است.
This is a kind of solid wood.	این یک نوع چوب محکم است.
His face was very serious.	حالت صورتش بسیار جدی بود.
He crossed out a word on the screen.	او یک کلمه را روی صفحه خط زد.
We have a surplus of exports.	مازاد صادرات داریم.
They have obliterated the sun and the stars.	آنها خورشید و ستاره ها را محو کرده اند.
We entered the city slowly with our horses.	با اسب‌هایمان به آرامی وارد شهر شدیم.
Do not feed the animals!	به حیوانات غذا ندهید!
This text needs to be edited.	این متن نیاز به ویرایش دارد.
List vegetarian foods.	غذاهای گیاهی را فهرست کنید.
Tomorrow we go camping	فردا میریم کمپینگ
Pay attention to your language, young man	به زبانت توجه کن مرد جوان
He lives quietly in the country.	او زندگی آرامی در کشور دارد.
My dishwasher broke down.	ماشین ظرفشویی من از کار افتاد.
The commander was upset.	فرمانده ناراحت شد.
I was all ready to go.	من همه آماده رفتن بودم.
He said a few words, then resumed his work.	او چند کلمه به زبان آورد، سپس کار خود را از سر گرفت.
It will rain less this summer.	تابستان امسال باران کمتری می بارید.
Farmers slowly began to return to agriculture.	کشاورزان به آرامی شروع به بازگشت به کشاورزی کردند.
A bottle was dropped near the water's edge.	یک بطری نزدیک لبه آب رها شده بود.
This machine automatically breaks the nuts.	این دستگاه به طور خودکار مهره ها را می شکند.
This is just to give you a general idea.	این فقط برای اینکه یک ایده کلی به شما بدهد.
The boy threw away his toys.	پسر بچه اسباب بازی هایش را پرت کرد.
A dog was barking in the alley.	سگی در کوچه پارس می کرد.
The national test is very difficult.	آزمون سراسری بسیار دشوار است.
A cargo ship was anchored in the bay.	کشتی باری در خلیج لنگر انداخته بود.
A complete block of buildings collapsed during the quake.	یک بلوک کامل از ساختمان ها در جریان زلزله فروریخت.
The fire was burning fiercely.	آتش به شدت می سوخت.
The father wanted everyone's attention.	پدر توجه همه را خواست.
The seat is on a rubber pad.	صندلی روی یک پد لاستیکی قرار دارد.
The suspect confessed to the theft.	مظنون به سرقت خود اعتراف کرد.
The exhibition was relatively impressive.	نمایشگاه نسبتاً چشمگیر بود.
Congestion has worsened in recent years.	ازدحام در سال های اخیر بدتر شده است.
He is known to have spoken eloquently.	معروف است که به شیوایی سخن گفته است.
The circus is very popular at this time of year.	سیرک در این زمان از سال بسیار محبوب است.
The regional government introduced new measures.	دولت منطقه ای اقدامات جدیدی را ارائه کرد.
Believers try to be kind.	مؤمنان سعی می کنند مهربان باشند.
Researchers are working to understand how the brain works.	محققان در حال کار برای درک نحوه عملکرد مغز هستند.
In the quiet village the streets were empty.	در روستای آرام خیابان ها خالی بود.
No newcomer to the host planet will be safe.	هیچ فرد تازه واردی به سیاره میزبان امن نخواهد بود.
The tourist attractions of this city will expand.	جاذبه های گردشگری این شهر گسترش خواهد یافت.
Instead, idiots ruin financial markets.	در عوض، احمق ها بازارهای مالی را خراب می کنند.
We have to wait for the doctor for fifteen minutes.	ما باید پانزده دقیقه منتظر پزشک باشیم.
Be careful, the razor is dangerous!	مراقب باشید، تیغ خطرناک است!
Jim bowed and kissed my hand.	جیم تعظیم کرد و دستم را بوسید.
He moved two nesting boxes and a number of water bottles.	او دو جعبه تودرتو و تعدادی بطری آب را جابجا کرد.
The package was open and closed.	بسته باز و بسته شده بود.
Furnace reading skills of young children were measured.	درجه حرارت کوره مهارت خواندن کودکان خردسال اندازه گیری شد.
Travel agencies and travel companies need efficient transportation.	آژانس های مسافرتی و شرکت های گردشگری به حمل و نقل کارآمد نیاز دارند.
They had reached the main gates.	به دروازه های اصلی رسیده بودند.
He was found alone on a railroad track.	او به تنهایی روی ریل راه آهن پیدا شد.
Economic prosperity is unprecedented.	رونق اقتصادی بی سابقه است.
The sailors cleaned the deck and began to untie the ropes.	ملوانان عرشه را تمیز کردند و شروع به باز کردن طناب ها کردند.
During the first four years, a tree grows slowly.	در طول چهار سال اول، یک درخت به آرامی رشد می کند.
The city's economy relies heavily on tourism.	اقتصاد این شهر به شدت به گردشگری متکی است.
Girls are always told to be good.	به دخترها همیشه گفته می شود که خوب باشند.
Mexico is an independent country.	مکزیک یک کشور مستقل است.
Why do we always have to count coins?	چرا باید همیشه سکه ها را بشماریم؟
The air was unbearably hot.	هوا به طرز غیر قابل تحملی گرم بود.
Two major storms hit the city that year.	دو طوفان بزرگ در آن سال شهر را درنوردید.
Economists believe the economy is improving.	اقتصاددانان معتقدند اقتصاد در حال بهبود است.
Morning is a pleasant time of day.	صبح زمان دلپذیری از روز است.
Damn him!	لعنت بر او!
There are several types of fish in the pool.	در استخر انواع مختلفی از ماهی وجود دارد.
Please bring my loaf from the basement?	لطفاً لوفای من را از زیرزمین بیاورید؟
The bamboo mattress is almost burnt.	تشک بامبو تقریباً سوخته است.
He lived in a small village.	او در یک روستای کوچک زندگی می کرد.
The snake slipped through the grass.	مار از لای علف ها سر خورد.
The speedometer showed ninety.	سرعت سنج نود را نشان می داد.
We talk a lot about places, don't we?	ما در مورد مکان ها زیاد صحبت می کنیم، اینطور نیست؟
Send flowers to your sister	برای خواهرت گل بفرست
They were engaged in a bitter war.	درگیر جنگی تلخ بودند.
I stared out the window and watched the snow fall.	از پنجره به بیرون خیره شدم و به بارش برف نگاه کردم.
We all have to start recycling from tomorrow.	از فردا همه ما باید بازیافت را شروع کنیم.
Butter the bread.	نان را کره می کشد.
There was a glass box in the corner.	در گوشه ای جعبه ای شیشه ای بود.
He spoke very slowly and clearly.	او خیلی آهسته و واضح صحبت می کرد.
The bullet broke from his chest.	گلوله از سینه اش شکست.
The hills are beautiful, with clean air and blue skies.	تپه ها زیبا هستند، با هوای پاک و آسمان آبی.
The homeless little boy approached the car.	پسر کوچک و بی خانمانی به ماشین نزدیک شد.
The sound of the shock waves was never interrupted.	سروصدای امواج کوبنده هرگز قطع نشد.
What is the ethics here?	اخلاق اینجا چیست؟
The irrigation system needs constant repair.	سیستم آبیاری نیاز به تعمیر دائمی دارد.
The water in this man's bottle was hot.	آب بطری این مرد گرم بود.
Many children live in poverty.	بسیاری از کودکان در فقر زندگی می کنند.
Manpower was needed to secure the new colony.	برای تامین امنیت مستعمره جدید به نیرو نیاز بود.
He holds this pen and pencil by his bed.	او این خودکار و مداد را کنار تختش نگه می دارد.
Roasted vegetables have a pleasant taste.	سبزیجات سوخاری طعم دلپذیری دارند.
This valley was famous for its wildflowers.	این دره به گلهای وحشی معروف بود.
How is the weather?	هوا چطوره؟
The child of the devil was rebuked by his teacher.	بچه شیطون توسط معلمش سرزنش شد.
He will take me to the zoo tomorrow.	او فردا مرا به باغ وحش می برد.
The view is full of old temples.	چشم انداز پر از معابد قدیمی است.
A committee was formed to investigate the incident.	کمیته ای برای بررسی این حادثه تشکیل شد.
A ghost character appeared from the shadows.	از سایه ها یک شخصیت شبح ظاهر شد.
So the wise old woman	پس پیرزن دانا
Police are pursuing the man.	پلیس در حال تعقیب این مرد است.
We have to make fundamental changes.	ما باید تغییرات اساسی ایجاد کنیم.
These cows are equally matched.	این گاوها به طور مساوی مطابقت دارند.
The new actor distanced himself from complementary roles.	آن بازیگر جدید از نقش‌های مکمل فاصله گرفت.
He is struggling with depression.	او با افسردگی دست و پنجه نرم می کند.
He walked quickly down the street.	به سرعت در خیابان قدم زد.
The dining room was crowded.	ناهارخوری شلوغ بود.
The local chemist prepares a wide range of medicines.	شیمیدان محلی طیف وسیعی از داروها را تهیه می کند.
You need a lot of sugar to do this.	برای این کار به مقدار زیادی شکر نیاز دارید.
Wealth is not in money but in care.	ثروت در پول نیست بلکه در مراقبت به دست می آید.
Roads and railways were quickly repaired.	جاده ها و خطوط راه آهن به سرعت تعمیر شدند.
The mass of clay falls from the table and is crushed.	توده خاک رس از روی میز می افتد و خرد می شود.
sky is cloudy.	آسمان ابری است.
He often made mistakes in grammar.	او اغلب در گرامر اشتباه می کرد.
The city was named in honor of this king.	این شهر به افتخار این پادشاه نامگذاری شد.
All the women of the village helped in the search.	همه زنان روستا در جستجو کمک می کردند.
On paper, it may seem impossible.	روی کاغذ، ممکن است غیرممکن به نظر برسد.
This area is known for its large iron ore reserves.	این منطقه به دلیل ذخایر بزرگ سنگ آهن شناخته شده است.
A monsoon rain produces heavy rain.	یک باران موسمی باران شدید تولید می کند.
Do not turn off the engine	موتور را خاموش نکنید
Do you think he is innocent?	به نظر شما او بی گناه است؟
They were seeking medical attention, but it was too late.	آنها به دنبال مراقبت های پزشکی بودند، اما دیگر دیر شده بود.
A calm person should see a psychiatrist.	یک فرد آرام باید به روانپزشک مراجعه کند.
This dam generates large amounts of electricity.	این سد مقادیر زیادی برق تولید می کند.
Is this what you believe in?	آیا این چیزی است که شما به آن اعتقاد دارید؟
The manager is determined to improve working conditions.	مدیر مصمم به بهبود شرایط کاری است.
The roof is covered with bitumen paper.	سقف با کاغذ قیر پوشانده شده است.
Wash your hands thoroughly after using the bath.	پس از استفاده از حمام دست های خود را کاملا بشویید.
A ray of hope in an immoral society.	پرتو امید در یک جامعه غیراخلاقی.
The government has been asked to take further action.	از دولت خواسته شده است که اقدامات بیشتری انجام دهد.
His family can read and write.	خانواده او می توانند بخوانند و بنویسند.
I believe he is innocent.	من معتقدم که او بی گناه است.
This author's style has several salient features of modernist writing.	سبک این نویسنده دارای چندین ویژگی بارز نوشتار مدرنیستی است.
The government decided to continue this program.	دولت تصمیم گرفت این برنامه را ادامه دهد.
If you want to lose weight, eat less cake.	اگر می خواهید وزن کم کنید، کمتر کیک بخورید.
One day there was a girl who liked to paint flowers.	روزی دختری بود که دوست داشت گلها را نقاشی کند.
No one can talk to the dead.	هیچ کس نمی تواند با مرده صحبت کند.
The wise government will regulate smoking.	دولت عاقل استعمال دخانیات را تنظیم خواهد کرد.
Drought affected crop yield.	خشکسالی بر عملکرد محصول تأثیر گذاشت.
He wrote dozens of novels.	او ده ها رمان نوشت.
It has brought some success.	موفقیت هایی را به همراه داشته است.
Books can brighten anyone's day.	کتاب می تواند روز هر کسی را روشن کند.
I can not see anyone here	من نمیتونم کسی رو اینجا ببینم
The detergents we use are harmful to the environment.	شوینده هایی که ما استفاده می کنیم برای محیط زیست مضر هستند.
The king ruled his country for many years.	شاه سالها بر کشورش حکومت کرد.
His sad ending has shocked and saddened us all.	پایان غم انگیز او همه ما را شوکه و اندوهگین کرده است.
The country's wine was widely exported this week.	شراب کشور در این هفته به طور گسترده صادر شد.
He said just say no, just do not spread rumors.	او گفت فقط بگو نه، فقط شایعه پراکنی نکن.
A plan to extend maternity leave to all mothers.	طرحی برای تمدید مرخصی زایمان به تمام مادران.
The minister never shows up on time.	وزیر هرگز در زمان مقرر حاضر نمی شود.
Our brains are designed to remember things.	مغز ما برای یادآوری چیزها طراحی شده است.
The tall building dominated the horizon.	ساختمان بلند بر خط افق تسلط داشت.
Do not moan, be positive	غر نزن، مثبت باش
He found a perfectly spherical hole in the apple.	او یک سوراخ کاملا کروی در سیب پیدا کرد.
These are complex financial statements.	اینها صورتهای مالی پیچیده هستند.
His life was full of tragedy.	زندگی او با تراژدی همراه بود.
He is so wise that it is difficult to know what is true.	او آنقدر عاقل است که سخت است بفهمیم چه چیزی حقیقت دارد.
Significant damage was done.	خسارت قابل توجهی وارد شد.
The crippling drought affected millions.	خشکسالی فلج کننده میلیون ها نفر را تحت تأثیر قرار داد.
This stain created a permanent stain on the garment.	این لکه یک لکه دائمی روی آن لباس ایجاد کرد.
A physics textbook allows you to experiment.	یک کتاب درسی فیزیک به شما این امکان را می دهد که آزمایش کنید.
These actions can ignite the fire of war.	این اقدامات می تواند آتش جنگ را شعله ور کند.
He reviewed his notes for the exam.	او یادداشت های خود را برای امتحان مرور کرد.
A calm river flows through the nearby village.	رودخانه ای آرام از میان روستای مجاور می گذرد.
Mice and rats are infamously skilled.	موش‌ها و موش‌ها به‌طور بدنامی کاردان هستند.
Shouts of surprise and joy rose.	فریادهای تعجب و خوشحالی بلند شد.
Anyway you are absolutely right!	به هر حال شما کاملا درست می گویید!
He had a stroke.	او سکته کرد.
The construction of the bridge was completed without any problems.	ساخت پل بدون هیچ مشکلی به پایان رسید.
The tiger pursued its prey, unaware that it was under surveillance.	ببر شکار خود را تعقیب کرد، غافل از اینکه تحت نظر است.
The elderly couple had two daughters.	این زوج مسن دو دختر داشتند.
Trains have been diverted to different routes.	قطارها به مسیرهای مختلف تغییر مسیر داده اند.
The work went easier than expected.	کار راحت تر از حد انتظار پیش رفت.
We examine all the details, decide and	ما تمام جزئیات را بررسی می کنیم، تصمیم می گیریم و
It was rumored that he owns a billionaire cafe	شایعه شده بود که صاحب کافه میلیاردر است
What remains is bad and bitter.	آنچه باقی می ماند بد و تلخ است.
Who put the salt in the soup?	چه کسی نمک را در سوپ ریخت؟
It is not only humans who communicate through facial expressions.	نه تنها انسان ها از طریق حالات چهره ارتباط برقرار می کنند.
No one will confirm this.	هیچ کس این را تایید نخواهد کرد.
The children got excited and ran to the garden.	بچه ها هیجان زده شدند و به سمت باغ دویدند.
The tide changes twice a day.	جزر و مد دو بار در روز تغییر می کند.
Do not rain as expected	باران آنطور که پیش بینی می شد نبارید
He hired a new assistant.	او یک دستیار جدید استخدام کرد.
The manager was overwhelmed by his enmity.	مدیر از دشمنی او غرق شد.
His smile seemed real.	لبخندش واقعی به نظر می رسید.
The economic crisis has forced many companies to close.	بحران اقتصادی بسیاری از شرکت ها را مجبور به تعطیلی کرد.
He was very nervous about the exam.	او به شدت در مورد امتحان عصبی بود.
This dress is very tight	این لباس خیلی تنگه
The forest protects us from the extreme heat of summer.	جنگل ما را از گرمای شدید در تابستان محافظت می کند.
The conversation turned to other topics.	گفتگو به موضوعات دیگر کشیده شد.
This exercise helped to improve patients' mood.	این ورزش به بهبود خلق و خوی بیماران کمک کرد.
He shook his legs and shouted.	روی پاهایش تکان خورد و فریاد زد.
The wise man sat alone on the mountain.	مرد خردمند تنها بر کوه نشست.
They started running hand in hand.	دست در دست هم شروع به دویدن کردند.
This family has completely different eating habits.	این خانواده عادات غذایی کاملا متفاوتی دارند.
He rarely speaks in public.	او به ندرت در جمع صحبت می کند.
He sank into a chair, tired.	او در یک صندلی غرق شد، خسته.
This study yielded surprising results.	این مطالعه نتایج شگفت انگیزی به همراه داشت.
The immigrants have fled from here.	مهاجران از اینجا فرار کرده اند.
The committee met behind closed doors.	این کمیته پشت درهای بسته تشکیل جلسه داد.
The philosophy of pragmatism has many followers.	فلسفه پراگماتیسم پیروان زیادی دارد.
A loud and terrifying sound shook the room.	صدای بلند و مهیبی اتاق را تکان داد.
Defendant was charged with intent to murder.	متهم به قصد قتل متهم شد.
Many trees were destroyed in the fire.	بسیاری از درختان در آتش از بین رفتند.
The food was average.	غذا متوسط ​​بود.
Partridges, snowflakes and robin fly south for the winter.	کبک ها، برفک ها و رابین ها برای زمستان به سمت جنوب پرواز می کنند.
Studies have linked smoking to lung cancer.	مطالعات سیگار کشیدن را با سرطان ریه مرتبط دانسته اند.
Spring was the first season.	بهار اولین فصل بود.
I took the air conditioner out of the window.	کولر را از پنجره بیرون آوردم.
The baby stopped crying.	گریه کودک قطع شد.
These rich, red raspberries are really delicious.	این تمشک های غنی و قرمز واقعا خوشمزه هستند.
The streets were crowded.	خیابان ها مملو از مردم بود.
As always, the news was low.	مثل همیشه، اخبار کم بود.
They started grumbling.	آنها شروع کردند به غر زدن.
He feels that he is being treated unfairly.	او احساس می کند که با او ناعادلانه رفتار می شود.
We will do this for you.	ما این کار را برای شما انجام خواهیم داد.
They are becoming more common in our big cities.	آنها در شهرهای بزرگ ما رواج بیشتری پیدا می کنند.
Grammar is boring.	گرامر خسته کننده است.
Amur ignored the incident and reported it to the police.	آمور از گزارش این حادثه به پلیس غافل شد.
In the past, women fought against prejudice.	در گذشته، زنان با تعصب مبارزه می کردند.
The wind overturned several small boats.	باد چند قایق کوچک را واژگون کرد.
The city skyline is dominated by Gothic churches.	خط افق شهر تحت سلطه کلیساهای گوتیک است.
Include herbs in your meals.	گیاهان را در وعده های غذایی خود قرار دهید.
Soon the number of women holding passports increased.	به زودی تعداد زنانی که پاسپورت داشتند افزایش یافت.
Four months of eclipses occurred that year.	چهار ماه گرفتگی در آن سال رخ داد.
Place the chicken thighs on the rice.	ران مرغ را روی برنج قرار دهید.
Twelve people have died.	دوازده نفر جان باخته اند.
The city walls were thick.	دیوارهای شهر قطور بود.
All electronics use electricity.	تمام وسایل الکترونیکی از برق استفاده می کنند.
He always has a camera with him.	او همیشه یک دوربین با خود دارد.
The water was warm, pleasant and cool.	آب گرم، دلپذیر و خنک بود.
Make sure the water is boiling.	مطمئن شوید که آب در حال جوشیدن است.
The diamond was cut into squares.	الماس به صورت مربع بریده شد.
The floor was covered with a thick layer of dust.	کف با لایه ضخیم گرد و غبار پوشیده شده بود.
The children listened as the teacher read.	بچه ها همانطور که معلم می خواند گوش می کردند.
It's time for me to go back to work.	وقت آن است که به سر کار برگردم.
Sport is an important part of our culture.	ورزش بخش مهمی از فرهنگ ماست.
The speech was interrupted by the announcement of the fire.	سخنرانی با اعلام حریق قطع شد.
They are used to hard physical work.	آنها به کار فیزیکی سخت عادت کرده اند.
The steep path led up a steep slope to the summit	مسیر شیب دار با شیب تند به سمت قله بالا می رفت
Local newspapers often publish rumors.	روزنامه های محلی اغلب شایعات را چاپ می کنند.
The commander ordered his men to attack immediately.	فرمانده به افراد خود دستور داد تا فورا حمله کنند.
Take this extract and dilute it with water.	این عصاره را بگیرید و با آب رقیق کنید.
First there was gold and then silver and then copper.	ابتدا طلا و سپس نقره و سپس مس وجود داشت.
You can put your new sunglasses on the beach.	می توانید عینک آفتابی جدید خود را به ساحل بزنید.
A century ago, the city was destroyed by fire.	یک قرن پیش، این شهر در اثر آتش سوزی ویران شد.
Mike's skills are known as a mechanic.	مهارت های مایک به عنوان یک مکانیک مشهور است.
The old couple visited the rose garden in the park.	آن زوج پیر از باغ گل رز در پارک دیدن کردند.
The weather here this winter has been very mild.	زمستان امسال اینجا هوا بسیار معتدل بوده است.
His throat was as clear as glass.	گلویش مثل شیشه شفاف بود.
Heavy rains preceded the monsoon season.	بارش های شدید قبل از فصل باران های موسمی بود.
The warrior ran hard and no opponent controlled it.	جنگجو به شدت دوید و هیچ حریفی آن را کنترل نکرد.
The population has continued to grow rapidly.	جمعیت به سرعت به رشد خود ادامه داده است.
Look, the rabbit has come out of its nest.	نگاه کن خرگوش از لانه خود بیرون آمده است.
How to make good food?	چگونه غذای خوب درست کنیم؟
There was a good fog in the air.	مه خوبی در هوا معلق بود.
A popular music video was released in cyberspace last year.	یک موزیک ویدیوی محبوب سال گذشته در فضای مجازی منتشر شد.
Important life lessons can be learned from reading.	درس های مهم زندگی را می توان از خواندن آموخت.
The composer claimed that "this music will not be played."	این آهنگساز ادعا کرد که "این موسیقی پخش نمی شود."
It is the same country.	همان کشور است.
The report states that permission is required.	در این گزارش آمده است که مجوز لازم است.
You need to supplement your diet with vitamins.	شما باید رژیم غذایی خود را با ویتامین ها تکمیل کنید.
He lay on the grass and closed his eyes.	روی چمن ها دراز کشید و چشمانش را بست.
The man hurried forward.	مرد با عجله جلو رفت.
But others say the project is not worth the cost.	اما برخی دیگر معتقدند این پروژه ارزش هزینه کردن را ندارد.
We saw the man walking down the street.	مرد را دیدیم که در خیابان راه می رفت.
The children were scared.	بچه ها ترسیده بودند.
An isolated figure walks on a deserted road.	چهره ای منزوی در جاده متروک قدم می گذارد.
Collecting mountain dew was a challenging problem.	جمع آوری شبنم کوه یک مشکل چالش برانگیز بود.
The mane of the lion is brown.	یال شیر قهوه ای است.
Ham was expensive, so he ate only one piece.	ژامبون گران بود، بنابراین او فقط یک تکه خورد.
He clenched his teeth in pain.	در برابر درد دندان هایش را به هم فشار داد.
This biography has been compiled by the author's grandson.	این زندگینامه توسط نوه نویسنده گردآوری شده است.
You will not go very far on this road.	در این جاده خیلی جلوتر نخواهید رفت.
The ground has become an airplane.	زمین یک هواپیما شده است.
The speaker spoke loudly.	سخنران با صدای بلند صحبت کرد.
Extensive floods occurred.	سیل گسترده رخ داد.
The strike ended after negotiations.	اعتصاب پس از مذاکرات پایان یافت.
Today is nine o'clock.	تاریخ امروز ساعت نه است.
Interesting textural contrast of stone and wood.	تضاد بافتی جالب سنگ و چوب.
They work from early morning until early night.	از صبح زود تا اوایل شب کار می کنند.
Touch Gong.	گونگ را لمس کنید.
We met by chance and have been inseparable ever since.	ما به طور اتفاقی با هم آشنا شدیم و از آن زمان جدایی ناپذیر بودیم.
People need to sit down, eat right and sleep.	مردم باید بنشینند، درست غذا بخورند و بخوابند.
He went and slammed the door behind him.	او رفت و در را محکم پشت سرش کوبید.
The farmer's crops were damaged by a severe storm.	محصولات کشاورز بر اثر طوفان شدید خراب شد.
Probably someone is laughing somewhere right now.	احتمالاً یک نفر در حال حاضر در جایی می خندد.
He could hardly control his excitement.	او به سختی می توانست هیجان خود را مهار کند.
One-sixth of the animals boarded the truck.	یک ششم حیوانات سوار کامیون شدند.
The injured were cared for by hospital staff.	مصدومان توسط کارکنان بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفتند.
We live on this street.	ما در این خیابان زندگی می کنیم.
The day was bright and sunny.	روز روشن و آفتابی بود.
The boat was anchored in the harbor.	قایق در بندر لنگر انداخته بود.
Tourists bought a lot of fresh food.	گردشگران غذاهای تازه زیادی خریدند.
Children often beg for money.	کودکان اغلب برای پول گدایی می کنند.
She bought a new dress.	او یک لباس جدید خرید.
Some teams lose more than others.	بعضی از تیم ها بیشتر از بقیه ضرر می کنند.
Stocks have fallen.	سهام سقوط کرده است.
Few people know much about this belief.	افراد کمی در مورد این باور چیزی می دانند.
He swam a mile using the hotel pool.	با استفاده از استخر هتل، یک مایل شنا کرد.
His life began to revolve around his work.	زندگی او شروع به چرخیدن حول کار او کرد.
When cool enough, add the grapes.	وقتی به اندازه کافی خنک شد، انگور را اضافه کنید.
Please be alone for a minute.	لطفا یک دقیقه به ما خلوت کنید.
Democracy can be traced directly to war alone.	دموکشی را می توان مستقیماً به تنهایی در جنگ ردیابی کرد.
Family is also important here.	خانواده نیز در اینجا مهم است.
He has a wide circle of friends.	او دایره وسیعی از دوستان دارد.
The current situation is unstable.	وضعیت موجود ناپایدار است.
His suitcase was full of books and paper.	چمدانش پر از کتاب و کاغذ بود.
It was a complicated job.	کار پیچیده بود.
The leaders hoped to encourage growth in rural areas.	رهبران امیدوار بودند که رشد در مناطق روستایی را تشویق کنند.
We could hear the low whisper of the engine.	صدای زمزمه کم موتور را می شنیدیم.
Thousands of things pollute our water.	هزاران چیز آب ما را آلوده می کند.
His argument was absurd.	استدلال او پوچ بود.
The city was full of tourists.	شهر مملو از گردشگران بود.
She is very sensitive when buying clothes.	او هنگام خرید لباس بسیار حساس است.
Remove the mixture from the heat quickly.	به سرعت مخلوط را از روی حرارت بردارید.
Dozens of roses are blooming.	چند ده گل رز در حال شکوفه دادن هستند.
It is difficult for us to study here.	برای ما درس خواندن در اینجا دشوار است.
Adding to your personal library has been delayed.	اضافه شدن به کتابخانه شخصی شما به تاخیر افتاده است.
A violent storm shook the windows.	طوفان سهمگین پنجره ها را لرزاند.
He stood to announce an important proclamation.	او ایستاد تا یک اعلامیه مهم را اعلام کند.
Local organizers promise an exciting night.	برگزارکنندگان محلی وعده یک شب هیجان انگیز را می دهند.
He realized he could not continue.	او متوجه شد که نمی تواند ادامه دهد.
They established farms and plowed the land.	مزارع ایجاد کردند و زمین را شخم زدند.
Horse racing is more popular today than ever before.	مسابقات اسب دوانی امروزه بیش از هر زمان دیگری محبوب شده است.
We use adjectives to compare things.	برای مقایسه چیزها از صفت استفاده می کنیم.
Eating one is equivalent to three cups of fruit.	خوردن یک عدد آن معادل سه فنجان میوه است.
You can buy that painting tomorrow.	شما می توانید آن نقاشی را فردا بخرید.
This information is categorized.	این اطلاعات طبقه بندی شده است.
How do you want to read this text?	چگونه می خواهید این متن را بخوانید؟
This belt will hold your pants high.	این کمربند شلوار شما را بالا نگه می دارد.
The brothers were very different in nature.	برادران ماهیت بسیار متفاوتی داشتند.
He spends many hours practicing the piano.	او ساعت های زیادی را صرف تمرین پیانو می کند.
We flew through the thick clouds.	از میان ابرهای غلیظ پرواز کردیم.
He left the dormitory.	او خوابگاه را ترک کرد.
When the shoe fits, wear it.	وقتی کفش مناسب شد، آن را بپوشید.
The speakers are very loud, so turn up the volume.	بلندگوها بسیار بلند هستند، پس صدا را زیاد کنید.
He is a professional doctor.	او یک پزشک حرفه ای است.
His speech was full of references to "our families."	سخنرانی او مملو از اشاره به "خانواده های ما" بود.
He does not want to leave.	او نمی خواهد ترک کند.
Their house is regularly cleaned.	خانه آنها مرتب تمیز می شود.
His legs felt weak.	پاهایش احساس ضعف می کرد.
What is the cause of the problem?	علت مشکل چیست؟
Add some wheatgrass powder and ginger juice.	مقداری پودر علف گندم و آب زنجبیل اضافه کنید.
In this study, sadness was tried to be measured.	در این مطالعه سعی شد غمگینی اندازه گیری شود.
They were surrounded by a crowd of spectators.	آنها در محاصره جمعیتی از تماشاچیان ایستاده بودند.
Tom was lying in bed, staring at the ceiling.	تام در رختخواب دراز کشیده بود و به سقف خیره شده بود.
An animal raises its children in the nest.	حیوانی بچه های خود را در لانه بزرگ می کند.
The moon appears to be rising in the west.	به نظر می رسد که ماه در غرب طلوع می کند.
The two organizations involved are still negotiating.	دو سازمان درگیر هنوز در حال مذاکره هستند.
I can not find it anywhere!	هیچ جا نمی تونم پیداش کنم!
50,000 people attended the event.	50 هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.
They say they will be killed soon.	می گویند به زودی کشته خواهند شد.
Einstein claimed that every human action has a cause.	انیشتین ادعا کرد که هر عمل انسانی علتی دارد.
He was invited to dinner.	او را به شام ​​دعوت کردند.
A letter from home never makes us happy.	نامه ای از خانه هرگز باعث خوشحالی ما نمی شود.
Turn your eyes	چشماتو بچرخون
William shook hands with the police.	ویلیام با پلیس دست داد.
The capital looks delicious.	پایتخت خوشمزه به نظر می رسد.
He put the camera on a shelf.	او دوربین را روی یک قفسه گذاشت.
Not far away, this place was under water.	نه چندان دور، این مکان زیر آب بود.
The child smiled.	کودک لبخند زد.
Cows usually give birth in winter.	گاوها معمولاً در زمستان زایمان می کنند.
The cows were grazing in the pasture.	گاوها در مرتع چرا می کردند.
His car was the main target of thieves.	ماشین او هدف اصلی سارقان بود.
The farm was destroyed by floods.	مزرعه در اثر سیل ویران شد.
The operation was a complete disaster.	عملیات یک فاجعه کامل بود.
Our children are accustomed to reading books to them.	بچه های ما عادت کرده اند که برایشان کتاب خوانده شود.
It's time to try something new.	وقت آن است که چیز جدیدی را امتحان کنید.
Once the dust is removed, normal activity resumes.	با پاک شدن گرد و غبار، فعالیت عادی از سر گرفته می شود.
Many customers gathered in the small shop.	مشتریان زیادی در فروشگاه کوچک جمع شدند.
They woke up at dawn and set off.	سحر از خواب بیدار شدند و به راه افتادند.
He added that he trusts me completely.	او افزود که او کاملاً به من اعتماد دارد.
His gaze was not fixed.	نگاهش ثابت نبود.
Many slabs and stone carvings are found here.	بسیاری از لوح‌های عامیانه و حکاکی‌های سنگی در اینجا یافت شده است.
The meal included vegetables, rice and meat.	وعده غذایی شامل سبزیجات، برنج و گوشت بود.
He promised her that he would never take any other medicine.	او به او قول داد که هرگز داروی دیگری مصرف نخواهد کرد.
The cat gathers to sleep in the heat.	گربه جمع می شود تا در گرما بخوابد.
Our daffodils are growing.	نرگس های ما در حال رشد هستند.
The farmer chases his geese behind him.	کشاورز غازهایش را پشت سرش می راند.
In the last fifty years, the population has grown significantly.	در پنجاه سال گذشته، جمعیت به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
The boy's shoes were khaki.	کفش های پسر خاکی بود.
We found out that most of our neighbors have cancer.	فهمیدیم که اکثر همسایه هایمان سرطان دارند.
He welcomed me warmly.	او با گرمی از من استقبال کرد.
At the pump.	در پمپ.
Mice reproduce rapidly.	موش ها به سرعت تولید مثل می کنند.
When you have free time, use it wisely.	وقتی وقت آزاد دارید، عاقلانه از آن استفاده کنید.
The singer had a prolific voice.	خواننده صدای پرباری داشت.
This restaurant is known for its friendly service.	این رستوران به دلیل خدمات دوستانه اش شناخته شده است.
This rural town is famous for its attractive shops	این شهر روستایی به خاطر مغازه های جذابش معروف است
Be careful to play very close to home.	مراقب باشید خیلی نزدیک به خانه بازی کنید.
The effect of smoking on health was discussed.	تأثیر سیگار بر سلامتی مورد بحث بود.
He resumed his calm state.	او حالت آرام خود را از سر گرفت.
The cloud was heavy with moisture.	ابر از رطوبت سنگین شده بود.
Future generations of citizens will be much more educated.	نسل های آینده شهروندان بسیار تحصیل کرده تر خواهند بود.
They left in a hurry.	با عجله رفتند.
The boat spins slowly in the waves.	قایق به آرامی در امواج می پیچید.
The painting is impressive.	نقاشی چشمگیر است.
Oh he looked a little annoying.	آه او کمی آزاردهنده به نظر می رسید.
Elements are made up of a combination of protons and electrons.	عناصر از ترکیب پروتون و الکترون تشکیل شده اند.
The bird sat on the ledge again.	پرنده بار دیگر روی طاقچه نشست.
Many of these victims became ill.	بسیاری از این خشونت ها بیمار شدند.
There are many expert philosophers here.	فیلسوفان متخصص زیادی در اینجا حضور دارند.
This building is very old.	این ساختمان بسیار قدیمی است.
But cruelty is common in many areas.	اما بی رحمی در بسیاری از مناطق رواج دارد.
The children were tickled.	بچه ها قلقلک داده شده بودند.
We moved down the road.	به سمت پایین جاده حرکت کردیم.
I believe that marriage must meet certain standards.	من معتقدم ازدواج باید استانداردهای خاصی را رعایت کند.
Do not eat chips!	چیپس نخورید!
Many of the old inhabitants of this city were poor.	بسیاری از ساکنان قدیمی این شهر فقیر بودند.
In the darkness, a small light flickered.	در محاصره تاریکی، نور کوچکی سوسو زد.
He expected the weather to remain pleasant.	او انتظار داشت که هوا همچنان دلپذیر باشد.
The train moves slowly in the valley.	قطار به آرامی در دره حرکت می کند.
The labor market became official.	بازار کار رسمی شد.
This system contains many important components.	این سیستم شامل بسیاری از اجزای مهم است.
So can we sit down now?	خب حالا می تونیم بشینیم؟
The brave young man noticed something strange.	مرد جوان شجاع متوجه چیز عجیبی شده بود.
We believe that protecting elephants is morally right.	ما معتقدیم که از نظر اخلاقی محافظت از فیل ها صحیح است.
He considers evil necessary.	او را شر ضروری می داند.
Storm clouds are moving in this direction.	ابرهای طوفانی به این سمت می روند.
You will be fine as long as you follow my advice.	تا زمانی که به توصیه های من عمل کنید خوب خواهید بود.
The vice president will be sworn in as president tomorrow.	معاون رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور فردا تحلیف می شود.
A few things went wrong.	چند مورد اشتباه پیش رفت.
This cartoon depicts a drunk driver crashing into another car.	این کارتون یک راننده مست را در حال تصادف با خودروی دیگری به تصویر می کشد.
A local charity supports young people.	یک موسسه خیریه محلی از جوانان حمایت می کند.
Alcohol use should be limited.	استفاده از الکل باید محدود شود.
This time he means.	این بار منظورش است.
One edge of this leaf is longer than the other.	یک لبه این برگ بلندتر از دیگری است.
Supermarkets sell a wide variety of foods.	سوپرمارکت ها انواع زیادی از غذاها را می فروشند.
A variety of plants grow in greenhouses.	طیف متنوعی از گیاهان در گلخانه ها رشد می کنند.
The cloud of dust approached quickly.	ابر غبار به سرعت نزدیک شد.
He came to live with us.	او آمد تا با ما زندگی کند.
He thinks this is a mistake.	او فکر می کند این یک اشتباه است.
Whiskey is a strong drink.	ویسکی نوعی مشروب قوی است.
14 billion tons of plastic are discarded annually.	سالانه 14 میلیارد تن پلاستیک دور ریخته می شود.
So the organism can not grow.	بنابراین ارگانیسم نمی تواند رشد کند.
This area is famous for its sand dunes.	این منطقه به خاطر تپه های شنی اش معروف است.
The notification received serious attention.	اطلاع رسانی مورد توجه جدی قرار گرفت.
Many crops grow well in this area.	بسیاری از محصولات به خوبی در این منطقه رشد می کنند.
Bands and boats will be present in this parade.	در این رژه باندها و شناورها حضور خواهند داشت.
Build on the ideas of others.	بر اساس ایده های دیگران بسازید.
You should cover the fire as it burns.	شما باید آتش را همانطور که می سوزد بپوشانید.
Connect to the computer via typed messages.	از طریق پیام های تایپ شده با کامپیوتر ارتباط برقرار کنید.
The windows were stained with grease.	پنجره ها آغشته به چربی بود.
He threw the cloak behind his head.	عبا را پشت سرش انداخت.
The locals tried to defend the village, but to no avail.	مردم محلی سعی کردند از روستا دفاع کنند، اما نتیجه ای نداشت.
However, her dress was simple and tangled.	با این حال، لباس او ساده و ژولیده بود.
He has a quick mind.	او ذهن سریعی دارد.
Under a full moon you can cast a shadow.	زیر یک ماه کامل می توانید سایه بیاندازید.
The underground was active during the day.	زیرزمینی در طول روز فعال بود.
The move was criticized by many other cities.	این اقدام با انتقاد بسیاری از شهرهای دیگر مواجه شد.
Elephants live in groups called herds.	فیل ها در گروه هایی زندگی می کنند که به آنها گله می گویند.
New technologies will lead to more discoveries.	فن آوری های جدید منجر به اکتشافات بیشتر خواهد شد.
The goal should no longer worry you.	هدف دیگر نباید نگران شما باشد.
Boas and pythons are found all over the world.	بوآ و مار پیتون در سراسر جهان یافت می شوند.
The bricks are heavy.	آجرها سنگین هستند.
His fingers were stiff.	انگشتانش سفت شده بود.
The skull is the main material of the active skeleton.	جمجمه ماده اصلی اسکلت فعال است.
None of them were willing to help.	هیچ یک از آنها حاضر به کمک نبودند.
It takes a lot of effort to develop a computer program.	تلاش زیادی برای توسعه یک برنامه کامپیوتری لازم است.
They are supposed to enter at any moment.	آنها قرار است هر لحظه وارد شوند.
The soldiers moved cautiously towards the enemy.	سربازان با احتیاط به سمت دشمن حرکت کردند.
It would be a mistake to underestimate him.	دست کم گرفتن او یک اشتباه خواهد بود.
These monuments now function as museums.	این بناهای تاریخی اکنون به عنوان موزه عمل می کنند.
Are you standing near the pot?	نزدیک گلدان ایستاده ای؟
The tomato season is coming to an end soon.	فصل گوجه فرنگی به زودی به پایان می رسد.
Many families produce their own food.	بسیاری از خانواده ها غذای خود را تولید می کنند.
These animals have a common interest in food.	این حیوانات علاقه مشترکی به غذا دارند.
We requested more information about your files.	ما اطلاعات بیشتری در مورد فایل های شما درخواست کردیم.
People these days are fascinated by new technologies.	مردم این روزها مجذوب فناوری های جدید شده اند.
There is a distinct spring in his step.	یک فنر متمایز در قدم او وجود دارد.
Everyone present was eager to know what had happened.	همه حاضران مشتاق بودند بدانند چه اتفاقی افتاده است.
They wished him a speedy recovery.	برای او آرزوی شفای عاجل کردند.
He suddenly blew.	او ناگهان باد کرد.
The streets were full of traffic.	خیابان ها مملو از ترافیک شد.
The cat meows loudly in the trees.	گربه با صدای بلند در درختان میاوو می کند.
The trees are green.	درختان سبز هستند.
You have to account for every penny you spend.	شما باید برای هر پنی که خرج می کنید حساب کنید.
This compound is made of carbon and hydrogen.	این ترکیب از کربن و هیدروژن ساخته شده است.
Bob was a hunter with a real sense of adventure.	باب یک شکارچی با حس واقعی ماجراجویی بود.
Requires a warm and sunny autumn forecast.	پیش بینی پاییز گرم و آفتابی را می طلبد.
He tends to stay away from people.	او تمایل دارد از مردم دور بماند.
Large families live in apartment blocks.	خانواده های بزرگ در بلوک های آپارتمانی زندگی می کنند.
Crossing the desert can be dangerous.	عبور از صحرا می تواند خطرناک باشد.
Some sentences contain several words.	برخی از جملات حاوی چندین کلمه هستند.
We have already lost students and parents.	ما قبلا دانش آموزان و والدین را از دست داده ایم.
This park is famous for its beautiful scenery.	این پارک به خاطر مناظر زیبایش مشهور است.
They stopped talking with the sound of drums.	صحبت آنها با صدای طبل قطع شد.
Supersport fuel consumption is not great.	مصرف سوخت سوپراسپرت عالی نیست.
Millions of people want to boycott this popular social network.	میلیون ها نفر قصد دارند این شبکه اجتماعی محبوب را تحریم کنند.
He jumped up and hurriedly knocked on the table.	از جا پرید و با عجله میز را کوبید.
So this is a modest suggestion.	پس این یک پیشنهاد متواضعانه است.
The beautiful woman laughed.	زن زیبا خندید.
He looked at the suspicious librarian.	او به کتابدار مشکوک نگاه کرد.
Shortly before dawn, the witch flew over the broomstick.	کمی قبل از سپیده دم، جادوگر روی چوب جاروش پرواز کرد.
His complaint was rejected.	شکایت او را رد کردند.
Steam and smoke rose into the sky.	بخار و دود به آسمان بلند شد.
Use public transportation efficiently.	استفاده از حمل و نقل عمومی کارآمد است.
The traditional theater is to be renovated.	تئاتر سنتی قرار است مرمت شود.
The aroma of dinner was in the air.	عطر شام در فضا بود.
A ghost came to call the demon-possessed house.	روحی آمد تا به خانه جن زده زنگ بزند.
He does a little potato.	او کمی سیب زمینی کند.
I bought a pair of pants that look good.	من یک شلوار خریدم که ظاهر خوبی دارد.
The outside is completely icy	بیرون کاملا یخبندان است
She has beautiful brown hair.	او موهای قهوه ای زیبایی دارد.
Their story never made headlines.	داستان آنها هرگز به تیتر اخبار تبدیل نشد.
He must be careful when driving this truck.	او باید مراقب رانندگی با این کامیون باشد.
The chemical plant leaked toxic gases into the surrounding countryside.	کارخانه شیمیایی گازهای سمی را به حومه اطراف نشت می کرد.
Children must learn to wash their hands.	کودکان باید شستن دست های خود را یاد بگیرند.
Put the sweet potato slices in one layer	برش های سیب زمینی شیرین را در یک لایه قرار دهید
Many old houses were destroyed.	بسیاری از خانه های قدیمی ویران شد.
And becomes a national champion.	و قهرمان ملی می شود.
Shoe makers around the world make lace-up sandals.	سازندگان کفش در سرتاسر جهان صندل های بند دار تولید می کنند.
He preferred to wear baggy pants.	او پوشیدن شلوار گشاد را ترجیح می داد.
Do not explode or release poison.	منفجر نشوید یا سم آزاد نکنید.
Gently touched the back of the neck.	به آرامی پشت گردن را لمس کرد.
There was no other output.	خروجی دیگری وجود نداشت.
He was imprisoned.	او به زندان افتاد.
We were at a dead end.	ما در بن بست بودیم.
Diseases are transmitted from person to person.	بیماری ها از فردی به فرد دیگر سرایت می کنند.
Wheat fields were lush and lush.	مزارع گندم سرسبز و سرسبز بود.
The water is very clean.	آب بسیار تمیز است.
The wise take their time.	عاقل وقتش را می گیرد.
He said it is better to go sooner.	گفت بهتر است زودتر برویم.
The soldiers marched day and night.	سربازان شب و روز به راه افتادند.
There was no shortage of food.	کمبود غذا وجود نداشت.
Thoughts of duty, honor and patriotism dominate this society.	اندیشه های وظیفه، شرافت و میهن پرستی بر این جامعه حاکم است.
Residents feared losing their homes.	ساکنان از از دست دادن خانه های خود می ترسیدند.
We parted ways	از هم دور شدیم
The river was dark.	رودخانه تاریک بود.
The panda was fast asleep.	پاندا سخت خوابیده بود.
The protagonist of this story is a young boy.	قهرمان این داستان پسر جوانی است.
This is a great opportunity.	این یک فرصت عالی است.
The hair brush fits snugly in its niche.	برس مو به خوبی در طاقچه خود قرار می گیرد.
He targeted the poorest sections of the population.	او فقیرترین بخش مردم را هدف قرار داد.
The hypotheses we tested were not correlated.	فرضیه هایی که ما آزمایش کردیم همبستگی نداشتند.
The hot sun was shining.	آفتاب گرم می درخشید.
The blonde woman is pregnant.	زن بلوند باردار است.
My father is unscrupulous.	پدر من بی وجدان است.
He must find a way to support his family.	او باید راهی برای حمایت از خانواده پیدا کند.
This luxury car needs little maintenance.	این خودروی لوکس نیاز به نگهداری کمی دارد.
The cave was full of bats.	غار پر از خفاش بود.
The temperature will continue to rise.	افزایش دما ادامه خواهد داشت.
The fountain was crowded all summer.	فواره‌زار تمام تابستان شلوغ بود.
Although my neighbor is still very generous	با وجود اینکه همسایه من هنوز خیلی سخاوتمند است
Does the sun shine?	آیا خورشید می درخشد؟
The poor boy felt inferior.	پسر بیچاره احساس حقارت کرد.
They live in the city.	آنها در شهر زندگی می کنند.
The girls began exchanging notes.	دخترها شروع به تبادل یادداشت کردند.
I am ready to join any effort to end suffering.	من آماده ام به هر تلاشی برای پایان دادن به رنج بپیوندم.
It is vital that you have good references.	این حیاتی است که شما مراجع خوبی داشته باشید.
His robe flowed beautifully on the ground.	ردای او به زیبایی روی زمین جاری شد.
I'm ready to get started	من آماده شروع کار هستم
The bird population will decrease further in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت.
However, economic data is optimistic.	با این حال، داده های اقتصادی خوش بینانه است.
The bird's wings were bruised.	بال های پرنده کبود شده بود.
The principal thinks the school is good.	مدیر فکر می کند مدرسه خوب است.
Only critics of the government were invited.	فقط از منتقدان دولت دعوت شده بود.
History shows us that anything is possible.	تاریخ به ما نشان می دهد که هر چیزی ممکن است.
His teeth were brushed.	دندان هایش مسواک زده شد.
It was very hard to concentrate!	تمرکز خیلی سخت بود!
The cat gathered by the fire.	گربه کنار آتش جمع شد.
The pain in my knees was immobile.	درد زانوهایم بی حرکت بود.
Some galaxies are billions of light-years away.	برخی از کهکشان ها میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارند.
Most children are unable to withstand peer pressure.	اکثر کودکان قادر به مقاومت در برابر فشار همسالان نیستند.
When he stared at her, the cow kicked.	وقتی به او خیره شد، گاو لگد زد.
A sequence of broken neurons.	دنباله ای از نورون های شکسته.
The satellite orbits the earth every ninety minutes.	این ماهواره هر نود دقیقه به دور زمین می چرخد.
He entered the bank feeling confident.	او با احساس اعتماد به نفس وارد بانک شد.
The ice was thick enough for a truck to pass through.	یخ به اندازه ای غلیظ بود که یک کامیون را از آن عبور می داد.
The prime minister has been accused of leaving his party.	نخست وزیر متهم به ترک حزبش شده است.
Take half of what is in the pot.	نیمی از آنچه در قابلمه است بردارید.
Charm was useless to his intellect.	جذابیت برای عقل او فایده ای نداشت.
It was a period of turbulent social change.	این یک دوره تغییرات اجتماعی متلاطم بود.
He found every recipe he wanted to try.	او هر دستور غذایی را که می خواست امتحان کند پیدا کرد.
Foreign invaders destroyed the city, as they often do.	مهاجمان خارجی شهر را ویران کردند، همانطور که اغلب انجام می دهند.
The former dancer cried when he heard the news.	رقصنده سابق با شنیدن این خبر به گریه افتاد.
A stranger appeared as if he had been called.	غریبه ای ظاهر شد که انگار او را صدا کرده بودند.
After a while, he finished his speech.	بعد از مدتی سکوت حرفش را تمام کرد.
He thinks of suicide and lies in bed all night.	او به خودکشی فکر می کند و تمام شب را در رختخواب دراز می کشد.
The judges ruled that he should not inherit his property.	قضات حکم کردند که او نباید دارایی خود را به ارث ببرد.
He criticized against imperialism and colonialism.	او علیه امپریالیسم و ​​استعمار انتقاد کرد.
The Prophet predicted drought and famine.	پیامبر خشکسالی و قحطی را پیش بینی کرد.
The news spread quickly throughout the city.	خبر به سرعت در کل شهر پخش شد.
Be careful not to overheat.	مراقب باشید بیش از حد گرم نشود.
He was disappointed that he lost the match.	او از اینکه در مسابقه شکست خورد ناامید شد.
The night was illuminated by the moon and stars.	شب را ماه و ستاره روشن می کرد.
We produce various products in this factory.	ما در این کارخانه محصولات متنوعی تولید می کنیم.
Winter causes death.	فصل زمستان باعث مرگ می شود.
Discover the nature of the event.	ماهیت رویداد را کشف کنید.
We learned about the economic benefits of free trade.	با مزیت های اقتصادی تجارت آزاد آشنا شدیم.
We do not really need to do this exercise.	ما در واقع نیازی به انجام این تمرین نداریم.
The innovative spirit of our time.	روحیه مبتکرانه روزگار ما.
Many villages were left behind by the modern world.	بسیاری از روستاها توسط دنیای مدرن پشت سر گذاشته شدند.
The poll gave both sides reason to celebrate.	این نظرسنجی به هر دو طرف دلیلی برای جشن گرفتن داد.
Extreme poverty forced many children to work in the mines.	فقر شدید بسیاری از کودکان را مجبور به کار در معدن کرد.
I was looking for the right word in the dictionary.	من در فرهنگ لغت به دنبال کلمه مناسب گشتم.
When people have children, the population increases.	وقتی مردم بچه دار می شوند، جمعیت افزایش می یابد.
They started to build a wooden shed.	شروع به ساختن سوله چوبی کردند.
Some bridges collapse after heavy rains.	برخی از پل ها پس از بارندگی شدید فرو می ریزند.
The wind tore the flags.	باد پرچم ها را پاره کرد.
His jaw was shaking.	آرواره اش می لرزید.
The villagers marched in protest.	اهالی روستا به نشانه اعتراض راهپیمایی کردند.
Clean the exhaust pipe regularly.	لوله اگزوز را به طور منظم تمیز کنید.
A steep staircase led up the yard.	پلکانی شیب دار از حیاط بالا می رفت.
He lay motionless.	بی حرکت دراز کشید.
Prisons are one of the most dangerous places in the world.	زندان ها از خطرناک ترین مکان های جهان هستند.
Prepare this sugar immediately.	بلافاصله این شکر را آماده کنید.
The forces are ideally trained for war.	نیروها به طور ایده آل برای جنگ آموزش دیده اند.
The sheep jumped over the fence.	گوسفند از حصار پرید.
Master is known for his complete logic.	استاد به دلیل منطق کامل خود مشهور است.
They have created an ecosystem.	آنها یک اکوسیستم ایجاد کرده اند.
In fact, it is against the law.	در واقع خلاف قانون است.
Iron is used to make ballast.	از آهن برای ساختن بالاست استفاده می شود.
It is important to be aware of your limitations.	آگاهی از محدودیت های خود بسیار مهم است.
There is no tree left in that forest.	دیگر درختی در آن جنگل باقی نمانده است.
The steam usually comes out of the water.	بخار معمولاً از آب خارج می شود.
We added some raisins and nuts.	کمی کشمش و آجیل ریختیم.
He was admitted to the village school.	او در مدرسه روستا پذیرفته شد.
Have you ever seen one of their programs?	آیا تا به حال یکی از برنامه های آنها را دیده اید؟
Jack's house has just been renovated.	خانه جک به تازگی بازسازی شده است.
They will come, no doubt.	آنها خواهند آمد، بدون شک.
Mercury is used in the manufacture of batteries.	جیوه در ساخت باتری ها استفاده می شود.
This clash attracted a lot of attention.	این برخورد توجه زیادی را به خود جلب کرد.
This creature can carry its babies on its back.	این موجود می تواند بچه های خود را بر پشت خود حمل کند.
Both countries celebrate their independence.	این کشورها هر دو استقلال خود را جشن می گیرند.
Measles is prevalent throughout the region.	شیوع سرخک در سراسر این منطقه وجود دارد.
This choir sings well.	این گروه کر خوب می خواند.
More cyclists means better road conditions.	دوچرخه سواران بیشتر به معنای شرایط جاده بهتر است.
Lightning strikes the plains.	رعد و برق در دشت ها می پیچید.
Gray clouds sat in the sky.	ابرهای خاکستری بر روی آسمان نشستند.
This plant has many medicinal uses.	این گیاه دارای کاربردهای دارویی بسیاری است.
My aunt gave me that hair dryer.	عمه ام آن سشوار را به من داد.
The driver of the carriage was imprisoned.	راننده کالسکه زندانی شد.
He plays jazz.	او جاز می نوازد.
They washed their clothes in the river.	جامه های خود را در رودخانه می شستند.
The car engine blew.	موتور ماشین بوق زد.
Make yourself comfortable	خودت را راحت کن
The Minister addressed a large audience.	وزیر در حضور گسترده حضار سخنرانی کرد.
Many of the original documents were destroyed.	بسیاری از اسناد اولیه نابود شدند.
They took refuge in nearby trees.	آنها به انبوه درختان نزدیک پناه بردند.
They ran together	با هم دویدند
So he drove his car to the gas station.	بنابراین او ماشین خود را به سمت پمپ بنزین رساند.
The politician claimed that crime was declining.	این سیاستمدار مدعی شد که جرم و جنایت در حال کاهش است.
Cascading water flows from the mountains.	آب های آبشاری از کوه ها سرازیر می شوند.
The crane lifted the tree trunk.	جرثقیل تنه درخت را بلند کرد.
They went in different directions.	آنها به جهات مختلف می رفتند.
In most states, sales taxes are increased.	در اکثر ایالت ها، مالیات بر فروش افزایش می یابد.
The orange had completely withered by then.	پرتقال تا آن زمان کاملاً پژمرده شده بود.
I left early this morning	امروز صبح زود راه افتادم
The forest is full of life.	جنگل پر از زندگی است.
What is the nature of the problem?	ماهیت مشکل چیست؟
This poet was known for composing excessive poems.	این شاعر به سرودن اشعار مفرط شهرت داشت.
Lunch was eaten in silence.	ناهار در سکوت خورده شد.
This team won the cup.	این تیم قهرمان جام شد.
Of course, there are still those who deny climate change.	البته هنوز هم هستند کسانی که تغییرات آب و هوایی را انکار می کنند.
This runner was banned due to doping.	این دونده به دلیل دوپینگ محروم شد.
He was handsome, but he was not my type.	او خوش تیپ بود، اما نوع من نبود.
The building is relatively small.	ساختمان نسبتا کوچک است.
The work is done at the construction site.	کار در محل ساخت و ساز انجام می شود.
Film directors must respect the production company.	کارگردانان فیلم باید به شرکت سازنده احترام بگذارند.
He persuaded the twins to remain silent.	او دوقلوها را متقاعد کرد که ساکت بمانند.
Before the storm, the sky was clear.	قبل از طوفان، آسمان صاف بود.
It is difficult to determine the age of this body.	تعیین سن این جسد سخت است.
We have seen before that people do more of this.	قبلاً می دیدیم که مردم این کار را بیشتر انجام می دهند.
There was a faint smell of flowers.	بوی ضعیفی از گل ها می آمد.
Few tourists come here these days.	این روزها گردشگران کمی به اینجا می آیند.
Pour some sand in the sandbox.	مقداری شن و ماسه در ماسه باکس بریزید.
Shall we take a nap before dinner?	قبل از شام چرت بزنیم؟
Short breaks are almost always more effective.	تقریباً همیشه استراحت های کوتاه موثرتر است.
They were listening to a song that was playing on the radio.	آنها به آهنگی که از رادیو پخش می شد گوش می دادند.
They excitedly pointed to the big fish they had caught.	آنها با هیجان به ماهی بزرگی که صید کرده بودند اشاره کردند.
Look at that girl there!	به اون دختر اونجا نگاه کن!
Mammals of one predator hunt other animals for food.	پستانداران یک حیوان شکاری، حیوانات دیگر را برای غذا شکار می کنند.
The village does not receive any government funding.	این روستا هیچ گونه بودجه دولتی دریافت نمی کند.
Do not waste my time	وقتم را تلف نکن
This phrase refers to the brain.	این عبارت به مغز اشاره دارد.
The memory of lost joy fell.	یاد شادی از دست رفته افتاد.
The women in our group were passionate about women's rights.	زنان گروه ما مشتاق حقوق زنان بودند.
He repeated the question.	او سوال را تکرار کرد.
The house was in disarray.	خانه به هم ریخته بود.
This decision was controversial.	این تصمیم بحث برانگیز بود.
Curved, he examined the scene carefully.	خمیده، صحنه را به دقت بررسی کرد.
Her hair was over her shoulders.	موهایش از روی شانه هایش گذشته بود.
Be sure to maintain a calm demeanor.	حتما رفتار آرام خود را حفظ کنید.
He shook his gloves towards the door.	دستکش را به طرف در تکان داد.
He cried.	او به گریه افتاد.
The protests began to take effect.	اعتراضات شروع به عملی شدن کرد.
Only sugar can sweeten coffee.	فقط شکر می تواند قهوه را شیرین کند.
A national newspaper reported on the tragedy a few days ago.	یک روزنامه سراسری چند روز از این فاجعه خبر داد.
It is isolated from the rest of the world.	از بقیه جهان جدا شده است.
Luxurious fabrics are used to cover the dinner table.	برای پوشاندن میز شام از پارچه های مجلل استفاده می شود.
He can no longer walk.	او دیگر نمی تواند راه برود.
Four bedrooms, two bathrooms.	چهار اتاق خواب، دو حمام.
Half empty, drink more.	نیمه خالی، بیشتر نوشید.
The number of gay men was growing rapidly.	تعداد مردان همجنسگرا به سرعت در حال افزایش بود.
The field of study is university.	رشته تحصیلی دانشگاهی است.
Add some more sugar if needed.	در صورت نیاز مقداری شکر دیگر اضافه کنید.
The professor spoke about world civilizations.	استاد در مورد تمدن های جهانی سخنرانی کرد.
The office manager clears the clutter you have created.	مدیر دفتر آشفتگی هایی که ایجاد کرده اید را پاک می کند.
The shaky suspension bridge was great for crossing the river.	پل معلق لرزان برای عبور از رودخانه عالی بود.
The mechanism is complex and complex.	مکانیسم پیچیده و پیچیده است.
Many tourists choose to visit the island for its museums.	بسیاری از گردشگران برای بازدید از این جزیره برای موزه های آن انتخاب می کنند.
The funeral was held last night.	دیشب تشییع جنازه برگزار شد.
So he came to live here.	بنابراین او آمد تا اینجا زندگی کند.
Use online health care services.	از خدمات آنلاین برای مراقبت های بهداشتی استفاده کنید.
They walked hand in hand.	دست در دست هم راه می رفتند.
He moved his hand in absentia.	دستش را با غیبت حرکت داد.
Some cultures used ancient rituals to appease their gods.	برخی از فرهنگ ها از آیین های باستانی برای آرام کردن خدایان خود استفاده می کردند.
The study sought to measure grief.	مطالعه تلاش کرد تا غم و اندوه را اندازه گیری کند.
We must conserve our water resources.	ما باید منابع آبی خود را حفظ کنیم.
Grind the wheat to flour.	گندم را آسیاب کنید تا آرد شود.
They, like him, seemed strange to the world.	آنها هم مثل او برای دنیا غریبه به نظر می رسیدند.
The alley was an abandoned place full of garbage.	کوچه جای متروکی بود پر از زباله.
The night sky above us is clear.	آسمان شب بالای سرمان روشن است.
Last year, general elections were held in this country.	انتخابات سراسری سال گذشته در این کشور برگزار شد.
Archaeologists have found animal bones and teeth.	دیرینه شناسان استخوان و دندان حیوانات را پیدا کردند.
Heroin was injected directly into the bloodstream.	هروئین مستقیماً به جریان خون تزریق شد.
My sister's car is orange.	ماشین خواهرم نارنجی است.
There is a bridge at the end of the road.	در انتهای جاده یک پل قرار دارد.
The minister was in a dark state.	وزیر حالش تاریک بود.
Fictional writers are drawn to dystopian novels.	نویسندگان تخیلی به سمت رمان های دیستوپیایی کشیده می شوند.
Water is essential for life.	آب برای زندگی ضروری است.
The toilet is clogged again.	توالت دوباره گرفتگی دارد.
They cut down trees.	آنها زیر درختان را قطع می کنند.
Two red buildings stand opposite each other.	دو ساختمان قرمز در مقابل هم ایستاده اند.
Table of logarithms	جدول لگاریتم ها
The roof was badly damaged.	سقف به شدت آسیب دیده بود.
The noise kept us awake all night.	سر و صدا ما را تمام شب بیدار نگه داشت.
My company is world famous.	شرکت من شهرت جهانی دارد.
The workers mobilized immediately afterwards.	کارگران بلافاصله پس از آن بسیج شدند.
The walls were covered with masterpieces.	دیوارها با شاهکارها پوشیده شده بود.
He picked up the bread knife.	چاقوی نان را برداشت.
Each syllable is a resonant symbol.	هر هجا یک نماد طنین دار است.
According to our information, the child is well.	طبق اطلاعات ما حال کودک خوب است.
A farmer told me this was impossible.	یک کشاورز به من گفت این غیرممکن است.
Proponents of contraception say their products save lives.	طرفداران پیشگیری از بارداری می گویند محصولات آنها جان انسان ها را نجات می دهد.
The greedy king was exiled to a deserted island.	پادشاه حریص به جزیره ای متروک تبعید شد.
This factory produced cardboard packaging for products.	این کارخانه بسته بندی مقوایی برای محصولات تولید می کرد.
Our job is to make the list.	وظیفه ما تهیه لیست است.
He sat next to me.	کنارم نشست.
Savannah is a vast meadow.	ساوانا یک علفزار وسیع است.
He studies at school using the latest methods.	او در مدرسه با استفاده از آخرین روش ها درس می خواند.
A borrowed shark chases me.	یک کوسه قرضی مرا تعقیب می کند.
The snow was underfoot.	برف زیر پا بود.
Indicates the symbol of the three golden lions.	نشان سه شیر طلایی را نشان می دهد.
He told horrible stories of wild animals.	او داستان های وحشتناکی از حیوانات وحشی تعریف کرد.
At the gates, the guards look for weapons.	در دروازه ها، نگهبانی به دنبال اسلحه می رود.
The young woman was tall and had long black hair.	زن جوان قد بلندی داشت و موهای مشکی بلندی داشت.
He really likes the last pages.	او واقعاً آخرین صفحات را دوست دارد.
Police believe the driver was drunk.	پلیس احتمال می‌دهد راننده مست بوده باشد.
His philosophy was that leaders should be role models.	فلسفه او این بود که رهبران باید نمونه باشند.
The long boredom of the farm sat on him.	کسالت طولانی مزرعه بر او نشست.
They remained silent until the police entered the room.	آنها ساکت ماندند تا اینکه پلیس وارد اتاق شد.
Let your credit score improve over time.	اجازه دهید امتیاز اعتباری شما در طول زمان بهبود یابد.
He is hardworking.	او سخت کوش است.
Police believe the surrounding area is safe.	پلیس معتقد است منطقه اطراف امن است.
The average life expectancy in this area is increasing.	میانگین طول عمر در این منطقه در حال افزایش است.
He was an avid athlete.	او یک ورزشکار مشتاق بود.
The elements combine to form compounds.	عناصر با یکدیگر ترکیب می شوند و ترکیباتی را تشکیل می دهند.
Do not be surprised if something happens.	اگر اتفاقی افتاد تعجب نکنید.
Write a letter to your friend	برای دوستت نامه بنویس
The doctor assured the patient that he would recover soon.	دکتر به بیمار اطمینان داد که به زودی بهبود خواهد یافت.
This valley is quiet all year round.	این دره در تمام طول سال آرام است.
The deadly cholera outbreak began last year.	شیوع مرگبار وبا از سال گذشته آغاز شد.
Many animals suffer in captivity.	بسیاری از حیوانات در اسارت رنج می برند.
High rankings cause a drop in sales.	رتبه های بالا باعث افت فروش می شود.
Friends gathered for sympathy.	دوستان برای همدردی جمع شدند.
Mix all ingredients in a bowl.	تمام مواد را در یک کاسه مخلوط کنید.
They have to lower their prices.	آنها باید قیمت های خود را کاهش دهند.
The poems did not have a clear rhyme design.	شعرها طرح قافیه واضحی نداشتند.
To solve this problem, let's build a new power grid.	برای حل این مشکل، بیایید یک شبکه برق جدید بسازیم.
Just a grain of sand	فقط یک دانه شن
He emptied his bag on the table.	کیفش را روی میز خالی کرد.
Power manipulation was dangerous.	دستکاری برق خطرناک بود.
His father had not slept for three days.	پدرش سه روز بود که نخوابیده بود.
He was sitting and watching his classmates paint the hall.	او نشسته بود و همکلاسی هایش را تماشا می کرد که سالن را نقاشی می کردند.
The most popular dessert in the world.	محبوب ترین دسر دنیا.
Travel between cities is almost impossible.	سفر بین شهرها تقریباً غیرممکن است.
The bird flew and soared in the clear blue sky.	پرنده پرواز کرد و در آسمان آبی روشن اوج گرفت.
He first approached the hillside when he was alone.	او اولین بار زمانی که او تنها بود به دامنه تپه نزدیک شد.
His music was like a pure mountain stream.	موسیقی او مانند نهر کوهی ناب و پاک بود.
Police used tear gas to expel protesters.	پلیس برای بیرون راندن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد.
The more he tried to concentrate, the more sleepy he became.	هر چه بیشتر سعی می‌کرد تمرکز کند، خواب‌آلودتر می‌شد.
Apply the cream generously.	کرم را سخاوتمندانه بمالید.
The castle is built on a steep hill.	این قلعه بر روی تپه ای شیب دار ساخته شده است.
A humble but burly person	فردی متواضع اما تنومند
Duke's wife remarried and he left.	همسر دوک دوباره ازدواج کرد و او از آنجا دور شد.
The speech was interrupted by applause.	سخنرانی با صدای تشویق قطع شد.
The toilet is in the corner.	توالت در گوشه ای است.
Some people argue that anger can cause a heart attack.	برخی افراد استدلال می کنند که عصبانیت می تواند باعث حمله قلبی شود.
Do your best to keep everything quiet.	تمام تلاش خود را بکنید تا همه چیز را ساکت نگه دارید.
A shallow lake, full of algae.	دریاچه ای کم عمق، پر از جلبک.
A camera can record both daylight and starlight.	یک دوربین می تواند هم نور روز و هم نور ستاره را ثبت کند.
The girl asked her grandmother for advice about the boys.	دختر از مادربزرگش در مورد پسرها راهنمایی خواست.
It was crushed between two stones.	بین دو سنگ له شد.
The rain this year was very heavy.	بارندگی امسال بسیار شدید بود.
Although his film garnered millions, it was a huge commercial success.	اگرچه فیلم او میلیون‌ها نفر را از خود دور کرد، اما از موفقیت تجاری بزرگی برخوردار شد.
This happens once a blue moon.	این یک بار در ماه آبی اتفاق می افتد.
The grater is broken where you stand.	رنده جایی که شما ایستاده اید شکسته است.
His wife killed him out of jealousy.	همسرش در اثر حسادت او را کشت.
This baseball was a gift for my brother.	این بیسبال هدیه ای برای برادرم بود.
The newly elected mayor was a woman.	شهردار تازه انتخاب شده یک زن بود.
He went to bed at ten o'clock every night.	هر شب ساعت ده به رختخواب می رفت.
A reciprocal offer was made by the prospective buyer.	یک پیشنهاد متقابل توسط خریدار احتمالی ارائه شد.
They will all be here	همه آنها اینجا خواهند بود
The villagers took their livestock for drinking.	اهالی روستا دام های خود را به آبخوری می بردند.
As he showed the way to each child.	همانطور که او راه را به هر کودک نشان داد.
Is this treatable?	آیا این قابل درمان است؟
Even today, a stain remains.	حتی امروز هم لکه ای باقی مانده است.
Trembled.	لرزید.
This material is great for making tents.	این ماده برای ساخت چادر عالی است.
This device can not produce a new product.	این دستگاه نمی تواند محصول جدیدی تولید کند.
Opened the door.	در را باز کرد.
The fire started near a power line.	آتش در نزدیکی یک سیم برق شروع شد.
This lake was once a resource for the locals.	این دریاچه زمانی منبعی برای مردم محلی بوده است.
No doctor has provided an explanation yet.	هیچ دکتری هنوز توضیحی ارائه نکرده است.
He decided to leave the ship.	او تصمیم گرفت کشتی را رها کند.
Some doctors feel that surgery is not necessary.	برخی از پزشکان احساس می کنند که جراحی ضروری نیست.
Because the words were separated, it was easy to read.	چون کلمات از هم جدا شده بودند، خواندن آن آسان بود.
Want to have another cup of coffee?	آیا می خواهید یک فنجان قهوه دیگر بخورید؟
The restaurants here offer food that is out of this world.	رستوران‌های اینجا غذاهایی ارائه می‌کنند که خارج از این دنیا هستند.
The music became louder at night.	شب صدای موسیقی بلندتر شد.
Create a healthier lifestyle.	سبک زندگی سالم تری ایجاد کنید.
They can be used as fertilizer.	می توان از آنها به عنوان کود استفاده کرد.
One summer day we broke through the fence.	یک روز تابستانی حصار را سوراخ کردیم.
There are many species of freshwater fish.	گونه های زیادی از ماهی های آب شیرین وجود دارد.
You have to wake up early	باید زود بیدار بشی
He implanted the glass in the patient's eye.	او شیشه را در چشم بیمار کاشت.
A priest was invited to bless the castle.	یک کشیش برای برکت دادن به قلعه دعوت شد.
Peace is unattainable.	صلح دست نیافتنی است.
The young man found an apple.	مرد جوان یک سیب پیدا کرد.
Ideas flow seamlessly from one mind to another.	ایده ها یکپارچه از یک ذهن به ذهن دیگر جریان می یابد.
Please open the glass	لطفا در شیشه را باز کنید
The slope of the hill was clearly unstable.	شیب دامنه تپه آشکارا ناپایدار بود.
The supermarket was crowded.	سوپرمارکت مملو از جمعیت بود.
The country is famous for its strong buildings.	این کشور به دلیل ساختمان های قوی خود مشهور است.
This tour is a great success.	این تور یک موفقیت بزرگ است.
She hesitated and then smiled.	خانم تردید کرد و بعد لبخند زد.
Stock sales rose sharply today.	فروش سهام امروز به شدت افزایش یافت.
Be careful not to spoil the broth.	مراقب باشید آبگوشت خراب نشود.
Do not drink too much or there will be a problem.	زیاد مشروب نخورید وگرنه مشکلی پیش خواهد آمد.
I bought three creams and three lotions.	سه کرم و سه لوسیون خریدم.
Start the meal with a salad.	غذا را با سالاد شروع کنید.
Only one door was left open.	فقط یک در باز مانده بود.
The government ordered the money back.	دولت دستور بازگشت این پول را صادر کرد.
Jealousy is destructive to society.	حسادت برای جامعه مخرب است.
He cried.	او به گریه افتاد.
Experts report that the Earth's temperature is rising.	کارشناسان گزارش می دهند که دمای کره زمین در حال افزایش است.
The silver fleet returned to shore.	ناوگان نقره ای به ساحل بازگشت.
The stars shone in the dark night.	ستاره ها در شب تاریک چشمک زدند.
Each coin is made of copper.	هر سکه از مس ساخته شده است.
Tattoos are about the equivalent of mind wounds.	خالکوبی تقریباً معادل زخم های ذهن است.
They contain few nutrients.	آنها حاوی مواد مغذی کمی هستند.
Do not inhale smoke.	دود را استنشاق نکنید.
The wire is twisted in the form of a hill.	سیم به صورت تپه پیچ خورده است.
Industry is another example of tourism.	صنعت نمونه دیگر گردشگری است.
A fungal disease almost wiped out the toad population	یک بیماری قارچی تقریباً جمعیت وزغ را از بین برد
Often the choice is hybrid or electric.	اغلب انتخاب هیبریدی یا الکتریکی است.
This takes several hours.	این کار چندین ساعت طول می کشد.
The boss stayed up all night and calculated the profits.	رئیس تمام شب را بیدار ماند و سودها را محاسبه کرد.
He sees himself as a role model.	او خود را به عنوان یک الگو می بیند.
Okubo was a talented calligrapher.	اوکوبو خوشنویس با استعدادی بود.
The heat wave continues.	موج گرما ادامه دارد.
The observer's head was close to the ground.	سر ناظر نزدیک به زمین بود.
Police have been criticized for using excessive force.	پلیس به دلیل استفاده بیش از حد از زور مورد انتقاد قرار گرفت.
Excuse me, is it okay?	ببخشید، اشکالی ندارد؟
Look at the waves hitting the rocks.	به امواجی که با صخره ها برخورد می کنند نگاه کنید.
Fuchsia and neon orange.	لباسی با رنگ فوشیا و نارنجی نئون.
Rain and wind.	باران و باد.
A thin fog covers the mountain tops.	مه نازکی قله های کوه را می پوشاند.
There is a mosque here, but it is very secluded.	اینجا مسجد هست ولی خیلی خلوته.
The bright sun was shining brightly.	خورشید درخشان به شدت می درخشید.
Sleeping with the enemy has always been unloved.	همخوابی با دشمن همیشه مورد بی مهری بوده است.
The question mark can indicate uncertainty.	علامت سوال می تواند نشان دهنده عدم قطعیت باشد.
He paused to think.	مکثی کرد تا فکر کند.
They wake him up.	او را از خوابی خوش بیدار می کنند.
Feed orphans.	به کودکان یتیم غذا بدهید.
The more you work, the healthier you become.	هر چه بیشتر کار کنید، سالم تر می شوید.
People think we can cure cancer.	مردم فکر می کنند که ما می توانیم سرطان را درمان کنیم.
The woman was guiding the visitor.	زن به ملاقات کننده راهنمایی می کرد.
The gold bar shone in the sunlight.	نوار طلا در زیر نور خورشید می درخشید.
Condensation occurs more easily when the weather is cold.	تراکم زمانی که هوا سرد است راحت تر اتفاق می افتد.
Fry the bacon first.	ابتدا بیکن را سرخ کنید.
Stroke victims often regain their lost mobility.	قربانیان سکته مغزی اغلب تحرک از دست رفته خود را باز می یابند.
We must make serious efforts to protect the environment.	باید برای حفظ محیط زیست تلاش جدی داشته باشیم.
There were differences between the two companies.	اختلافاتی بین این دو شرکت وجود داشت.
But others have a different view.	اما دیگران دیدگاه دیگری دارند.
We will go to war with the government.	ما به جنگ با دولت خواهیم رفت.
Diplomacy has become a weak alternative to war.	دیپلماسی جایگزین ضعیفی برای جنگ شده است.
They built a large office building.	آنها یک ساختمان اداری بزرگ ساختند.
The child slept with plums with satisfaction.	کودک در خواب آلو با رضایت خوابید.
They built a small house.	خانه کوچکی ساختند.
What an exciting day!	چه روز هیجان انگیزی!
Some people live longer than others.	برخی از مردم بیشتر از دیگران عمر می کنند.
What are you doing? 	تو داری چیکار میکنی؟
cried	گریه کرد
The operation was carried out without incident.	این عملیات بدون حادثه انجام شد.
The river flows around the cliff.	رودخانه در اطراف صخره جریان دارد.
It provides a great framework for writing software.	این یک چارچوب عالی برای نوشتن نرم افزار فراهم می کند.
Many boys love baseball.	خیلی از پسرها بیسبال را دوست دارند.
The villagers had migrated many years ago.	اهالی روستا سال ها پیش کوچ کرده بودند.
Scientists base their views on scientific evidence.	دانشمندان دیدگاه های خود را بر اساس شواهد علمی استوار می کنند.
The storm was moving fast.	طوفان به سرعت در حال حرکت بود.
Flooring made of rice straw is very popular.	کفپوش ساخته شده از کاه برنج بسیار محبوب است.
The country has taken action on this issue.	کشور در مورد این موضوع دست به کار شده است.
Make sure your car has new tires.	مطمئن شوید که ماشین شما لاستیک نو دارد.
I was horrified to find out.	من برای فهمیدن هول شدم.
This car has low efficiency.	این خودرو بازدهی پایینی دارد.
Therefore, it must be returned immediately.	بنابراین، باید بلافاصله بازگردانده شود.
Water turns into gas after heating.	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
He told strange stories about a magic ring.	او داستان های عجیبی در مورد یک حلقه جادویی تعریف کرد.
A republic is a kind of government.	جمهوری نوعی حکومت است.
No trickery and violence.	بدون حیله و خشونت.
Many public buildings were destroyed.	بسیاری از ساختمان های عمومی از بین رفتند.
Japanese lily is a hardy flower.	زنبق ژاپنی یک گل مقاوم است.
When this vegetable is pressed, it loses its fiber.	وقتی این سبزی تحت فشار قرار می گیرد، فیبرهای خود را از دست می دهد.
The water is dirty.	آب کثیف است.
The factory produced hardware.	کارخانه آهن آلات تولید می کرد.
This discovery was a complete surprise.	این کشف یک غافلگیری کامل بود.
A drunk man hit the light pole of his car with his car.	مردی مست با ماشینش به تیر چراغ برق برخورد کرد.
The couple's behavior seemed threatening.	رفتار این زوج تهدید کننده به نظر می رسید.
This device needs repair.	این دستگاه نیاز به تعمیر دارد.
They fell before reaching the station.	آنها قبل از رسیدن به ایستگاه سقوط کردند.
The beach is covered with cabana.	ساحل با کابانا پوشیده شده است.
His heart was pounding in his chest.	قلبش به سینه اش می کوبید.
The Prime Minister tried to neutralize the situation.	نخست وزیر تلاش کرد تا اوضاع را خنثی کند.
What he talked about is vague.	چیزی که او در مورد آن صحبت کرد مبهم است.
The building is slightly sloping to one side.	ساختمان کمی به یک طرف متمایل است.
This perfume is a little too strong.	این عطر کمی بیش از حد قوی است.
Early humans discovered fire.	انسان های اولیه آتش را کشف کردند.
An insurgency is on the way.	شورشی در راه است.
This diary must be private.	این دفتر خاطرات باید خصوصی باشد.
This is a delicious waffle!	این وافل خوشمزه است!
It is difficult to monitor the topography of this area.	نظارت بر توپوگرافی این منطقه دشوار است.
A severe storm hit this small coastal town.	طوفان شدید این شهر کوچک ساحلی را درنوردید.
Write your story in the first person.	داستان خود را به صورت اول شخص بنویسید.
Water levels are expected to rise over time.	انتظار می رود سطح آب در طول زمان افزایش یابد.
The streets are full of beautiful trees.	خیابان ها پر از درختان زیبا است.
His shoes were too small.	کفش هایش خیلی کوچک بود.
Tomatoes were once thought to cause cancer.	زمانی تصور می شد که گوجه فرنگی باعث سرطان می شود.
Many of the city's buildings are worth exploring.	بسیاری از ساختمان های این شهر مستحق گشت و گذار هستند.
A young man was robbed on the way home.	مرد جوانی در راه خانه به سرقت رفت.
The insurgents were reportedly making significant progress.	بر اساس گزارش ها، شورشیان در حال پیشرفت قابل توجهی بودند.
He was sentenced to life imprisonment.	او به حبس ابد محکوم شد.
He was a diligent businessman who was respected by his peers.	تاجری کوشا بود که مورد احترام همسالانش بود.
Many shops have been closed.	بسیاری از مغازه ها تعطیل شده اند.
For the prosperity of a sustainable economy,	برای رونق اقتصاد پایدار،
Now the priest has to pour fresh wine into the cup.	اکنون کشیش باید شراب تازه را در جام بریزد.
This university has shown many successful students.	این دانشگاه دانشجویان موفق زیادی از خود نشان داده است.
The village by the lake once had a small theater.	روستای کنار دریاچه زمانی دارای یک تئاتر کوچک بود.
Every second of the journey was full of sorrow.	هر ثانیه سفرت پر از غم بود.
These conductors are often combined with parallel resistors.	این هادی ها اغلب با مقاومت های موازی ترکیب می شوند.
Can anyone tell me what this means?	هر کسی می تواند به من بگویید چه این بدان معنی است؟
Requires the latest rain forecast.	آخرین پیش بینی باران را می طلبد.
There was heavy traffic in this area.	ترافیک سنگینی در این منطقه وجود داشت.
Firefighters responded to the fire.	آتش نشانی به آتش سوزی واکنش نشان داد.
Sugar and vanilla extract.	عصاره شکر و وانیل.
After two days, we plan to move to the mountains.	بعد از دو روز قصد داریم به سمت کوهستان حرکت کنیم.
The chef's decision was not welcomed.	تصمیم سرآشپز مورد استقبال قرار نگرفت.
The cat was sitting straight and lying down.	گربه صاف نشسته بود و دراز می کشید.
To reduce human suffering in the world.	برای کاهش درد و رنج بشر در جهان.
The winds raise the dust and burn his eyes.	بادها گرد و غبار را بالا می برد و چشمانش را می سوزاند.
Stress is bad for your health.	استرس برای سلامتی شما مضر است.
The advent of cars revolutionized passenger transport.	ظهور اتومبیل انقلابی در حمل و نقل مسافر ایجاد کرد.
A government report bans the use of stem cells.	یک گزارش دولتی استفاده از سلول های بنیادی را تحریم می کند.
A tremor alerted him to an earthquake.	یک لرزش او را از وقوع زلزله آگاه کرد.
Flower petals broke on the rocks.	گلبرگ های گل روی سنگ ها شکستند.
This text is completely uninteresting at the moment.	این متن در حال حاضر کاملاً غیر جالب است.
As spring began to warm the earth,	همانطور که بهار شروع به گرم کردن زمین کرد،
The cat is pawing.	گربه پنجه می زند.
The fruit has no taste.	میوه فاقد طعم است.
This is his first play.	این اولین نمایشنامه اوست.
A country is discovered because it is in their path.	یک کشور کشف می شود زیرا در مسیر آنها قرار دارد.
He was captured last night	دیشب اسیر شد
The statue remained standing.	مجسمه ایستاده ماند.
He knew the story was true.	او می دانست که داستان حقیقت دارد.
Bad weather almost prevented him from leaving.	هوای بد تقریباً مانع از رفتن او شد.
The film sparked a movement to save endangered species.	این فیلم جرقه جنبشی برای نجات گونه های در حال انقراض را برانگیخت.
This controversial decision provoked widespread criticism.	این تصمیم بحث برانگیز انتقادات گسترده ای را برانگیخت.
A large ship is anchored off the coast.	یک کشتی بزرگ در ساحل لنگر انداخته است.
The powder room is on the first floor.	اتاق پودر در طبقه اول است.
He tried smoking one after another.	سیگار را یکی پس از دیگری امتحان کرد.
Take care of your dreams	مراقب آرزوهایت باش
You have chosen the best school for your son.	شما بهترین مدرسه را برای پسرتان انتخاب کرده اید.
He was extremely encouraged by these words.	او از این سخنان بی نهایت دلگرم شد.
Children are taught to appreciate culture.	به کودکان آموزش داده می شود که قدر فرهنگ را بدانند.
I peeled the sweet potatoes carefully.	سیب زمینی های شیرین را با دقت پوست گرفتم.
The origin of the deadly plague in this city is still unknown.	منشا طاعون مرگبار این شهر هنوز ناشناخته است.
Please fill the dish with sauce.	لطفا ظرف را با سس پر کنید.
The recipe is very simple that a child can make.	دستور غذا بسیار ساده است که یک کودک می تواند آن را درست کند.
The mission sought to improve living standards.	این مأموریت به دنبال بهبود استانداردهای زندگی بود.
He came out of nowhere.	او از جایی بیرون آمد.
This phenomenon has been observed by many scientists.	این پدیده توسط بسیاری از دانشمندان مشاهده شده است.
His blood-stained hands were drenched in tears.	دستانش که آغشته به خون خشک شده بود، آغشته به اشک بود.
The sharp breeze made the trip unpleasant.	نسیم تند سفر را ناخوشایند کرد.
When the air cools, it shrinks.	وقتی هوا خنک می شود، منقبض می شود.
Many residents have protested the city's development plan.	بسیاری از اهالی به طرح توسعه شهر اعتراض کرده اند.
Money was the goal of human life.	پول هدف زندگی انسان بود.
Copper is widely used by power companies.	مس به طور گسترده توسط شرکت های برق استفاده می شود.
The lizard could hardly move, while he was hissing.	مارمولک به سختی می‌توانست حرکت کند، در حالی که او هیس می‌کرد.
The sea is amazingly warm.	دریا به طرز شگفت انگیزی گرم است.
He arrived at the hospital.	او به بیمارستان رسید.
I smell burns.	بوی سوختگی می دهم.
Cleaner drinking water is needed.	آب آشامیدنی تمیزتر مورد نیاز است.
The bitter man took his hand in his.	مرد تلخ دستش را به چنگال برد.
Carefully fill the ice tray with water.	سینی یخ را با دقت با آب پر کنید.
You are the luckiest los in the world!	تو خوش شانس ترین لوس دنیا هستی!
Suitable for barbecue or baking.	مناسب برای کباب یا پخت.
Elephants have a long memory.	فیل ها حافظه طولانی دارند.
His men went inside the castle.	افرادش به داخل قلعه رفتند.
Can you get these ice skates back?	آیا می توانید این اسکیت های یخ را پس بگیرید؟
Most countries have their own flags.	اکثر کشورها پرچم های خاص خود را دارند.
Many religious people believe that blood is sacred.	بسیاری از افراد مذهبی معتقدند که خون مقدس است.
A short distance to the northeast	فاصله کمی به سمت شمال شرقی
The animal is deformed.	حیوان تغییر شکل داده است.
He teaches at one of the city's colleges.	او در یکی از دانشکده های این شهر تدریس می کند.
But purchase orders were effective and efficient.	اما سفارشات خرید موثر و کارآمد بودند.
A fine is a fine.	جریمه جریمه است.
He was the guardian of the diamond mines.	او نگهبان معادن الماس بود.
Is the milk bad?	شیر بد شده؟
Today the weather is much warmer than that.	امروز خیلی گرمتر از آن پیش بینی هوا است.
The rain drove the umbrella.	باران رانندگی چتر را پر کرد.
This creature moved quickly in the forest.	این موجود به سرعت در جنگل حرکت کرد.
The city relies on agriculture for its income.	این شهر برای درآمد خود به کشاورزی متکی است.
This fruit is ripe.	این میوه رسیده است.
The soil there is dark.	خاک آنجا تاریک است.
Now put on your bike helmet, do you hear?	حالا کلاه دوچرخه را بپوش، می شنوی؟
The water was cold.	آب سرد بود.
This device was used to pump water.	این دستگاه برای پمپاژ آب استفاده می شد.
The same is true of the method he used.	روشی که او به کار گرفت نیز همینطور است.
The number of students continues to increase.	تعداد دانش آموزان همچنان در حال افزایش است.
Some children have not yet gone to school.	برخی از کودکان هنوز به مدرسه نرفته اند.
Farmers mostly grow cotton.	کشاورزان بیشتر پنبه می کارند.
I hate to brag, but my guess is always right.	من از لاف زدن متنفرم، اما حدس من همیشه درست است.
The pitcher was full to the brim.	پارچ تا لبه پر بود.
I can hardly carry the boxes.	من به سختی می توانم جعبه ها را حمل کنم.
The river was full of fish.	رودخانه پر از ماهی بود.
Many philosophies have been transmitted orally.	بسیاری از فلسفه ها به صورت شفاهی منتقل شده است.
Some organisms need water.	برخی از موجودات به آب نیاز دارند.
Larger volume of water	حجم بزرگتری از آب
March is full of hope.	اسفند پر از امید است.
They insist on burning all the garbage.	آنها اصرار دارند که همه زباله ها را بسوزانند.
You misunderstood my question	سوال من رو اشتباه متوجه شدید
Now is the time to get started.	الآن وقت دست به کار شدن است.
His comments were widely criticized.	نظرات او با انتقادات زیادی روبرو شد.
He decided to call it a day.	تصمیم گرفت آن را یک روز بنامد.
Do children prefer cereals to fruits these days?	آیا این روزها کودکان غلات را به میوه ها ترجیح می دهند؟
He rarely thought about his past.	او به ندرت به گذشته خود فکر می کرد.
They discussed what to eat for lunch.	آنها بحث کردند که ناهار چه بخورند.
The fountains are the center of this beautiful garden	فواره ها محور این باغ زیبا هستند
Mold often colonizes food.	کپک اغلب غذا را مستعمره می کند.
Equations describe the shape of molecules.	معادلات شکل مولکول ها را توصیف می کنند.
The villagers tried to catch the fish.	روستاییان سعی کردند ماهی را بگیرند.
The unions vetoed the law.	اتحادیه ها این قانون را وتو کردند.
Pour enough cream into the second bowl.	مقدار کافی از خامه را در کاسه دوم بریزید.
Pour two cups of milk in the same bowl.	در همان کاسه دو فنجان شیر بریزید.
The waves hit the side of the ship.	امواج به پهلوی کشتی کوبیدند.
This building is famous for its colorful murals.	این بنا به خاطر نقاشی های دیواری رنگارنگش مشهور است.
In a big city, there are different dialects.	در یک شهر بزرگ، گویش های مختلفی وجود دارد.
The pancreas produces a substance called insulin.	لوزالمعده ماده ای به نام انسولین تولید می کند.
The bacteria that fly in it is an aggressive strain.	باکتری هایی که در آن پرواز می کنند یک سویه تهاجمی است.
Camouflage, magic and myth were common elements in these stories.	استتار، جادو و اسطوره از عناصر رایج در این داستان ها بود.
A strong wind destroyed the papers.	وزش شدید باد کاغذها را از بین برد.
He knew everything.	او همه چیز را می دانست.
Heated water is converted directly to gas.	آب گرم شده مستقیماً به گاز تبدیل می شود.
Many men have never killed an animal in their lives.	بسیاری از مردان هرگز در زندگی خود حیوانی را نکشته اند.
Chinese officials raise rice prices dramatically.	مقامات چینی قیمت برنج را به طرز چشمگیری افزایش دادند.
Most animals hibernate in the winter.	بیشتر حیوانات در زمستان به خواب زمستانی می روند.
Every year, a large number of movie stars visit this church.	سالانه تعداد زیادی از ستاره های سینما از این کلیسا دیدن می کنند.
He fell off his bike and cut the skin on his knee.	از دوچرخه اش افتاد و پوست زانویش را کند.
He did not take his eyes off the strict teacher.	چشم از معلم سخت گیر برنداشت.
Take a deep breath.	یک نفس عمیق بکش.
These trees provide nutritious food for the animals.	این درختان غذای مغذی برای حیوانات فراهم می کنند.
The museum often employs students as tour guides.	موزه اغلب دانشجویان را به عنوان راهنمای تور استخدام می کند.
They became addicted to cigarettes.	آنها به سیگار معتاد شدند.
Below is a complete list of resources used.	در زیر فهرست کامل منابع مورد استفاده آمده است.
The operation was successful.	عملیات موفقیت آمیز بود.
Indians are worried about global warming.	هندی ها نگران گرمایش زمین هستند.
Heavily burned.	به شدت سوخت.
Gradually, they lost most of their interest in manual labor.	به تدریج، بیشتر علاقه خود را به کار یدی از دست دادند.
Poverty, hardship and racism are terrible.	فقر، سختی و نژادپرستی وحشتناک است.
His death was not entirely unexpected.	مرگ او کاملاً غیرمنتظره نبود.
The power grid is fragile.	شبکه برق شکننده است.
Her silk pajamas are very beautiful.	لباس خواب ابریشمی اش خیلی زیباست.
These bacteria show drug resistance.	این باکتری ها مقاومت دارویی نشان می دهند.
He was watching with fun.	او با سرگرمی تماشا می کرد.
He examined the faces of men and women alike.	او چهره مردان و زنان را به طور یکسان بررسی می کرد.
Hysterics and anger were not uncommon.	هیستریونیک ها و عصبانیت ها غیر معمول نبودند.
Birds are perfectly adapted to flight.	پرندگان به طرز عالی با پرواز سازگار شده اند.
It was a celebration of joy.	مراسم جشن شادی بود.
A fine layer of dust covers the windows.	لایه ریز گرد و غباری پنجره ها را پوشانده است.
Water can be heated or cooled.	آب را می توان گرم یا خنک کرد.
We need this important resource more.	ما به این منبع مهم بیشتر نیاز داریم.
They searched in vain for hours.	ساعت ها بیهوده جستجو کردند.
Carl questions the Ministry of Finance.	کارل هزینه های وزارت دارایی را زیر سوال می برد.
Time and time again the woman paused.	بارها و بارها زن بزکار مکث کرد.
You can count these animals in less than a minute.	شما می توانید این حیوانات را در کمتر از یک دقیقه بشمارید.
Your income will double.	درآمد شما دو برابر خواهد شد.
He was severely beaten.	او را به شدت کتک زدند.
He wrote long, polite letters.	او نامه های طولانی و شیوای خانه می نوشت.
The earth was flat when humans lived on it.	زمین زمانی که انسان ها در آن زندگی می کردند صاف بود.
The thief fled in a long black car.	دزد با یک ماشین بلند مشکی متواری شد.
Smoking can be harmful to your health.	سیگار کشیدن ممکن است برای سلامتی شما مضر باشد.
Apples grow when they are cooked.	سیب ها وقتی پخته می شوند بزرگ می شوند.
Dramatic events took place there.	اتفاقات دراماتیکی در آنجا رخ داد.
This movement is motivated by altruism.	این حرکت با انگیزه نوع دوستی است.
We collect all the time belts here.	ما همه تسمه های تایم را اینجا جمع می کنیم.
He establishes guiding relationships with his successors.	او با جانشینان خود روابط راهنمایی برقرار می کند.
It is almost dark to see.	برای دیدن آن تقریباً تاریک است.
The rich woman had a mirror in her room.	زن ثروتمند در اتاقش آینه داشت.
He lost all hope.	او تمام امید خود را از دست داد.
A car hit a tree.	یک ماشین با درخت برخورد کرد.
He was allowed to speak from the place of exile.	از محل تبعید به او اجازه صحبت داده شد.
The city is built on seven hills.	این شهر بر روی هفت تپه ساخته شده است.
Species may become extinct.	گونه ها ممکن است منقرض شوند.
Most surgeries are performed on an outpatient basis.	اکثر جراحی ها به صورت سرپایی انجام می شوند.
The farmer woman sold the eggs.	زن کشاورز تخم ها را فروخت.
He is not one to be easily forgotten.	او از آن دسته ای نیست که به راحتی فراموش می کند.
Prisoners were usually held without trial.	زندانیان معمولاً بدون محاکمه نگهداری می شدند.
Catherine threw away her cigarette.	کاترین سیگارش را دور انداخت.
The hills surrounded the city.	تپه های گرد شهر را احاطه کرده بودند.
Three years after his death, his body is still missing.	با گذشت سه سال از مرگ او، جسد او هنوز مفقود است.
This politician did not pay much attention to details.	این سیاستمدار زیاد به جزئیات توجه نکرد.
Most governments rely on the private sector to transport goods.	اکثر دولت ها برای حمل و نقل کالا به بخش خصوصی متکی هستند.
Carefully wrap the scroll.	طومار را با دقت پیچید.
Fewer people come to this church every year.	افراد کمتری هر سال به این کلیسا مراجعه می کنند.
Today's solar ovens require very little energy.	کوره های خورشیدی امروزی به انرژی بسیار کمی نیاز دارند.
Snow, rain and wind hit the window panes.	برف، باران و باد به شیشه های پنجره می کوبید.
The recently completed road is well under way.	جاده ای که به تازگی تمام شده به خوبی طی شده است.
Diabetics need to be careful about what they eat.	دیابتی ها باید مراقب باشند که چه غذاهایی می خورند.
In the architecture of summer houses, porches.	در معماری خانه های ییلاقی، ایوان.
These actions will save human lives.	این اقدامات باعث نجات جان انسان ها خواهد شد.
The virus attaches to the host cell.	ویروس به سلول میزبان متصل می شود.
He deeply regretted his mistake.	او عمیقاً از اشتباه خود پشیمان شد.
They will help to establish a dialogue with the people of the city.	آنها به ایجاد گفتگو با مردم شهر کمک خواهند کرد.
This coffee shop serves the best coffee in town.	این کافی شاپ بهترین قهوه شهر را سرو می کند.
He shows no emotion.	او هیچ احساسی نشان نمی دهد.
The noisy crowd drowned out all the news reports.	جمعیت پر سر و صدا تمام رله های گزارش های خبری را غرق کردند.
The speech was controversial.	سخنرانی بحث برانگیز بود.
Few fossils from this period have been found.	فسیل های کمی از این دوران پیدا شده است.
Most importantly, the agreement sought to guarantee peace.	مهمتر از همه، این توافق به دنبال تضمین صلح بود.
See a promotional poster.	یک پوستر تبلیغاتی دید.
Forest cover is declining every year.	پوشش جنگلی هر سال در حال کاهش است.
Trees were cut down and wildlife habitats destroyed.	درختان قطع شد و زیستگاه حیاتی حیات وحش را از بین برد.
However, after about an hour, there was no message.	با این حال، پس از حدود یک ساعت، هیچ پیامی وجود نداشت.
A full cup of milk is perfect for breakfast.	یک فنجان کامل شیر برای صبحانه مناسب است.
Firefighters were searching for survivors.	آتش نشانان در جستجوی بازماندگان بودند.
I sent you an email	برایت ایمیل فرستادم
Countries with modern infrastructures attract tourists.	کشورهایی که زیرساخت های مدرن دارند، گردشگران را جذب می کنند.
They took the child.	بچه را بردند.
Place a spatula on the bowl.	یک کاردک روی کاسه قرار دهید.
The president issued a decree to protect the birds.	رئیس جمهور فرمانی برای محافظت از پرندگان صادر کرد.
A small ad remained on the blackboard.	یک تبلیغ کوچک روی تخته سیاه ماند.
Roots for large red dogs.	ریشه برای سگ های قرمز بزرگ.
Type words in the dictionary.	کلمات را در فرهنگ لغت تایپ کنید.
The brothers and sisters quarreled all the way home.	خواهر و برادرهای دعوا در تمام راه خانه با هم دعوا کردند.
He ate many slices of this fruit.	او برش های زیادی از این میوه خورد.
The city is known for its unique architecture.	این شهر به دلیل معماری منحصر به فرد خود شناخته شده است.
Police officers are under threat.	افسران پلیس در معرض تهدید هستند.
Any house that does not have enough heating is at risk.	هر خانه ای که گرمایش کافی نداشته باشد در خطر است.
The army commander accompanied the forces.	فرمانده ارتش همراه نیروها بود.
Athletes are trained in this sport from an early age.	ورزشکاران در این ورزش از سنین پایین آموزش می بینند.
At that moment, the lights went out.	درست در همان لحظه چراغ ها خاموش شدند.
Eventually the traffic calmed down.	در نهایت ترافیک آرام تر شد.
The horrific reports of this torture were false.	گزارش‌های وحشتناک از این شکنجه نادرست بودند.
There was a small garden in the yard.	در حیاط باغ کوچکی بود.
Ask him to deliver the goods.	از او بخواهید کالا را تحویل دهد.
Bad words should be censored.	کلمات ناخوشایند باید سانسور شوند.
His father was a good man.	پدرش مرد خوبی بود.
They absolutely loved each other.	آنها کاملاً یکدیگر را دوست داشتند.
Beautiful, paradise for botanists.	زیبا، بهشتی برای گیاه شناسان.
This equipment will be repaired.	این تجهیزات موفق به تعمیر خواهند شد.
It takes two to three weeks to complete.	تکمیل این کار دو تا سه هفته طول می کشد.
The queen rose from her throne.	ملکه از تاج و تختش برخاست.
I'm going for two months	من دو ماهه میرم
Do not use this vacuum cleaner with damaged wires.	از این جاروبرقی با سیم آسیب دیده استفاده نکنید.
The most common type of transportation is bicycles.	رایج ترین نوع حمل و نقل دوچرخه است.
Nietzsche despised religion.	نیچه دین را تحقیر می کرد.
The king is the ruler of the land.	پادشاه فرمانروای سرزمین است.
Write to me when you find a job	وقتی کار پیدا کردی برام بنویس
We do not have to rely entirely on the Internet to communicate.	ما نباید برای ارتباط کاملاً به اینترنت وابسته باشیم.
The sound of crickets filled the air.	صدای جیرجیرک فضا را پر کرده بود.
Some of them had colorful badges.	برخی از آنها نشان های رنگارنگ داشتند.
In other words, no one can predict the future.	به عبارت دیگر، هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند.
Greed is the nation's most pressing problem.	طمع، مبرم ترین مشکل ملت است.
Tapestry is very valuable.	ملیله بسیار ارزشمند است.
He devoted himself to painting.	او خود را وقف نقاشی کرد.
There is gold in the mountains.	در کوهستان طلا وجود دارد.
She worked with her sons on that land for many years.	او سالها با پسرانش در آن زمین کار کرد.
Economists expect prices to remain high.	اقتصاددانان انتظار دارند قیمت ها همچنان بالا بماند.
These are the ideal shoes for this climate.	اینها کفش های ایده آل برای این آب و هوا هستند.
An expedition was sent because everyone's life was in danger.	یک اکسپدیشن فرستاده شد، زیرا زندگی همه در خطر بود.
Travel without accident proved.	سفر بدون حادثه ثابت شد.
Remember to take care of the baby.	به یاد داشته باشید که مراقب کودک باشید.
His dog sleeps on his heels.	سگش پاشنه پا می خوابد.
They want to have more children.	آنها قصد دارند فرزندان بیشتری داشته باشند.
Forecasts for snowfall were dire.	پیش بینی ها برای بارش برف وخیم بود.
I told him about milk.	من در مورد شیر به او گفتم.
They became stronger.	آنها قوی تر شدند.
An employee can be fired at any time without notice.	یک کارمند می تواند در هر زمانی بدون اطلاع قبلی اخراج شود.
He heard a voice from upstairs.	صدایی از طبقه بالا شنید.
This village was once the residence of fishermen.	این روستا زمانی محل سکونت ماهیگیران بوده است.
Ants travel in large numbers.	مورچه ها به تعداد بسیار زیاد سفر می کنند.
Many jobs went bankrupt.	بسیاری از مشاغل ورشکست شدند.
He eventually moved out of the house.	او در نهایت از خانه نقل مکان کرد.
The economy is expected to recover next year.	انتظار می رود اقتصاد در سال آینده بهبود یابد.
Every ship is required by law to carry a lifeboat.	هر کشتی طبق قانون ملزم به حمل قایق نجات است.
A disabled child sees the world differently.	کودک معلول دنیا را متفاوت می بیند.
Constance is seeing her aunt.	کنستانس در حال دیدن عمه اش است.
The patient's vital signs are constant.	علائم حیاتی بیمار ثابت است.
A king and a queen live here.	یک پادشاه و یک ملکه در اینجا زندگی می کنند.
Scientific theories have not been fully proven.	نظریه های علمی به طور کامل اثبات نشده اند.
How do you feel about that progress?	در مورد آن پیشرفت چه احساسی دارید؟
The bath is heated with hot water.	حمام با آب گرم گرم می شود.
Important information is often included as part of the story.	اطلاعات مهم اغلب به عنوان بخشی از داستان گنجانده می شود.
Rescuers found him trapped under rubble.	نیروهای امدادی او را در زیر آوار گرفتار یافتند.
The burden of proof lies with the accused.	بار اثبات بر عهده متهم است.
There are three national parks in the area.	سه پارک ملی در این منطقه قرار دارد.
Saddam is leaving	صدام داره ترک میخوره
The elephant attacked the lion.	فیل به شیر حمله کرد.
He did it for fun.	او این کار را برای سرگرمی انجام داد.
These materials should be stored in a cool, dry place.	این مواد باید در مکان های خشک و خنک نگهداری شوند.
Some languages ​​have more than one word for "love".	برخی از زبان ها بیش از یک کلمه برای "عشق" دارند.
This festival brings thousands of tourists to the region every year.	این جشنواره سالانه هزاران گردشگر را به منطقه می آورد.
The annual rainfall was almost normal.	میزان بارندگی در سال تقریباً نرمال بود.
The walls of this building were decorated with paintings.	دیوارهای این بناها با نقاشی تزئین شده بود.
The use of weapons in war is dangerous.	استفاده از اسلحه در جنگ خطرناک است.
So, finally, the girl told them.	بنابراین، در نهایت، دختر به آنها گفت.
He crushed his nails and looked beautiful.	او ناخن هایش را خرد کرد و به زیبایی نگاه کرد.
Clearly something was on his mind.	به وضوح چیزی در ذهنش بود.
If you are upset, let it go for a while.	اگر ناراحت هستید، کمی آن را رها کنید.
The girl was barefoot.	دخترک پابرهنه بود.
Your hair looks gray.	موهای شما خاکستر به نظر می رسد.
The moon was amazingly bright tonight.	ماه امشب به طرز شگفت انگیزی روشن بود.
He crushed the rosemary branch in his hand.	او شاخه رزماری را در دستش له کرد.
A pale moonlight passed through the narrow door.	نور مهتاب رنگ پریده از در باریک عبور کرد.
The sound was harsh but clear.	صدا خشن اما مشخص بود.
As you read, he looked over your shoulder.	همانطور که شما مطالعه می کردید، او از روی شانه شما نگاه کرد.
A number of wealthy people were moving.	تعدادی از افراد ثروتمند در حال نقل مکان بودند.
The meteorologist predicted that this winter would be mild.	هواشناس پیش بینی کرد که این زمستان معتدل ادامه خواهد داشت.
This dish works better with cooked tomatoes.	این غذا با گوجه فرنگی پخته شده بهتر جواب می دهد.
Lack of awareness is costly for the planet.	فقدان آگاهی برای کره زمین گران تمام می شود.
The balance is uneven.	تعادل ناهموار است.
Soldier sitting next to him.	سرباز کنار در نشست.
Many people in the city suffer from anorexia.	بسیاری از مردم شهر دچار بی اشتهایی هستند.
Dobney guessed that there must be twenty people on the ship.	دابنی حدس زد که باید بیست نفر در کشتی باشند.
Coupons are a good product.	کوپن محصول خوبی است.
No one knew the hostage was dead.	هیچ کس نمی دانست که گروگان مرده است.
Cooked shrimp is a delicacy.	میگوی پخته شده یک خوراکی است.
It took them three days to get to camp.	سه روز طول کشید تا به کمپ برسند.
He fascinated everyone with his surprise	او با شگفت انگیزش همه را مجذوب خود کرد
For a global company, this is frustrating.	برای یک شرکت جهانی، این ناامیدکننده است.
New technology will help developing countries improve agriculture.	فناوری جدید به کشورهای در حال توسعه کمک خواهد کرد تا کشاورزی را بهبود بخشند.
Cut the crust with a bread knife.	پوسته را با یک چاقوی نان برش دهید.
Doctors in the ancient world often bled.	پزشکان در دنیای باستان اغلب خون‌ریزی می‌کردند.
I want to start a charity.	من می خواهم یک موسسه خیریه راه اندازی کنم.
A dictionary contains one entry for each word.	یک فرهنگ لغت شامل یک ورودی برای هر کلمه است.
The second man entered the kitchen.	مرد دوم وارد آشپزخانه شد.
The creek flows slowly through the fields.	نهر به آرامی از میان مزارع می گذرد.
The healing process is painful.	روند بهبودی دردناک است.
Used in many industrial fields.	در بسیاری از زمینه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
One of these people collided with a truck.	یکی از این افراد با کامیون برخورد کرد.
Take a break, little man	کمی استراحت کن مرد کوچولو
Officials believe that organized crime is behind this crime.	مقامات معتقدند که جنایت سازمان یافته پشت این جنایت است.
Some people clearly enjoyed themselves.	برخی از افراد به وضوح از خود لذت می بردند.
She sings beautifully.	او زیبا می خواند.
I go to bed early every night.	هر شب زود می خوابم.
He was wearing a simple cotton dress.	او یک لباس نخی ساده پوشیده بود.
Water is an essential element.	آب عنصر ضروری است.
There is a new mayor in the city.	یک شهردار جدید در شهر وجود دارد.
He longs for his home.	او آرزوی خانه اش را دارد.
This soup is very hot	این سوپ خیلی داغه
He was thirsty for chocolate.	او تشنه شکلات بود.
Jane met the new manager at the hotel reception.	جین با مدیر جدید در پذیرش هتل آشنا شد.
This delay has brought us significant costs.	این تاخیر هزینه های قابل توجهی را برای ما به همراه داشته است.
The fire was burning fiercely.	آتش به شدت می سوخت.
"Sometimes you have to take risks," he said firmly.	با قاطعیت به خودش گفت: گاهی باید ریسک کرد.
He pulled his head out of the small window.	سرش را از پنجره کوچک بیرون آورد.
Rice provides the staple food of half the world.	برنج غذای اصلی نیمی از جهان را تامین می کند.
The employee refused to testify in court.	این کارمند از شهادت در دادگاه امتناع کرد.
The media often exaggerates the dangers of accidents.	رسانه ها اغلب در مورد خطرات تصادفات اغراق می کنند.
Fares have tripled last year.	کرایه سال گذشته سه برابر شده است.
He reminded himself not to disturb her.	به خودش یادآوری کرد که مزاحم او نشود.
The teachers all agreed that he was a great student.	معلمان همه قبول داشتند که او دانش آموز بزرگی است.
He was trained in the use of firearms.	او در استفاده از سلاح گرم آموزش دیده بود.
The author was not paid for his articles.	نویسنده برای مقالاتش پولی دریافت نمی کرد.
He retreated to his cabin.	به کابین خود عقب نشینی کرد.
The gorilla is strong.	گوریل قوی است.
Lightning struck a nearby mountain.	صاعقه به کوهی در همان نزدیکی برخورد کرد.
The effects of climate change are undeniable.	اثرات تغییرات آب و هوایی غیرقابل انکار است.
Students were tortured by their teachers.	دانش آموزان توسط معلمان خود شکنجه شدند.
He counted the narrow columns of small coins.	او ستون های باریک سکه های کوچک را شمرد.
The lion roared!	شیر غرش کرد!
The pupil of his eyes was wide.	مردمک چشم هایش گشاد شده بود.
Choose your future carefully.	آینده خود را با دقت انتخاب کنید.
A gas leak caused an explosion.	نشت گاز باعث انفجار شد.
The speech was disappointing.	سخنرانی ناامید کننده بود.
Millions of households have lost electricity.	میلیون ها خانوار برق را از دست داده اند.
All human life is a gift.	تمام زندگی انسان یک هدیه است.
Their eyes met and he smiled.	چشمان آنها به هم رسید و او لبخند زد.
All grains are grass.	همه غلات علف هستند.
She is a mysterious yet sensitive woman.	او یک زن مرموز و در عین حال حساس است.
Drink hot tea thoughtfully.	چای داغ را متفکرانه نوشید.
This was an important discovery.	این یک کشف مهم بود.
Unfortunately, the lions died in captivity.	متاسفانه شیرها در اسارت مردند.
Infants were vaccinated against the disease.	نوزادان در برابر این بیماری واکسینه شدند.
The police secretly took pictures of the thieves.	پلیس مخفیانه از سارقان عکس گرفته است.
Life will never be the same again.	زندگی هرگز دوباره مثل سابق نخواهد بود.
They are famous for their wide red walls.	آنها به خاطر دیوارهای قرمز وسیع خود مشهور هستند.
Give something to eat to those who are hungry.	به کسانی که گرسنه هستند چیزی برای خوردن بدهید.
This temple is revered.	این معبد مورد احترام است.
The diners stared at the dancers in amazement.	ناهار خوری ها مات و مبهوت به رقصندگان خیره شدند.
They held several meetings this month.	آنها در این ماه چندین جلسه برگزار کردند.
Doctors have advised viewers to refrain from watching the film.	پزشکان به تماشاگران توصیه کرده اند از دیدن این فیلم خودداری کنند.
Advises him to play the flute.	او را به نواختن فلوت توصیه می کند.
The milk is stirred directly into the coffee.	شیر مستقیماً به قهوه هم زده می شود.
The chemist told his assistant to mix the ingredients.	شیمیدان به دستیارش گفت این مواد را مخلوط کند.
Sometimes a couple even have sex.	گاهی اوقات زن و شوهر حتی رابطه جنسی دارند.
A bottle neck was created at the intersection.	یک گردن بطری در تقاطع ایجاد شد.
The crested head shakes its head in time.	سر کاکل دوشاخه‌ای آن به موقع سرش را تکان می‌دهد.
Although he was old, he was remarkable.	با اینکه مسن بود اما قابل توجه بود.
When is the right time to stop shopping?	زمان مناسب برای توقف خرید چه زمانی است؟
This city is famous for having many universities.	این شهر به دلیل داشتن دانشگاه های بسیار معروف است.
The farm has four cows.	مزرعه چهار گاو دارد.
The people of the city gathered outside to watch the parade.	مردم شهر برای تماشای رژه بیرون جمع شدند.
But they are definitely not angels.	اما آنها قطعا فرشته نیستند.
Some bees use screws to build their nests.	برخی از زنبورها برای ساختن لانه خود از پیچ استفاده می کنند.
The villagers have been at war for centuries	روستاییان قرن ها در جنگ بودند
He gave her the cards.	کارت ها را به او داد.
The seller looked at the customer angrily.	فروشنده با عصبانیت به مشتری نگاه کرد.
You have to be more patient.	شما باید صبورتر باشید.
He had been traveling for weeks.	هفته ها بود که در سفر بود.
They should have a balanced diet.	آنها باید یک رژیم غذایی متعادل داشته باشند.
Many industries are expanding in this area.	بسیاری از صنایع در حال گسترش فعالیت در این منطقه هستند.
Peace was formed between the two nations.	صلح بین دو ملت شکل گرفت.
Detectives were looking for clues.	کارآگاهان دنبال سرنخ هایی بودند.
The weight of the water reduces the pressure on the joints.	وزن آب فشار روی مفاصل را کاهش می دهد.
This unit is not suitable!	این واحد مناسب نیست!
The smell is unbearable.	بو غیر قابل تحمل است.
Farmers are quite skilled in growing cucumbers.	کشاورزان در پرورش خیار کاملاً ماهر شده اند.
Size largely depends on heredity.	اندازه تا حد زیادی به وراثت بستگی دارد.
He was trying to say something to his friend.	سعی می کرد چیزی به دوستش بگوید.
Are you upset?	آیا شما ناراحت هستید؟
The landscape is filled with ancient tombs.	چشم انداز با مقبره های باستانی پر شده است.
I will not be harassed.	من مورد آزار و اذیت قرار نخواهم گرفت.
I can not even tell you what the prisoners of war did.	من حتی نمی توانم به شما بگویم که اسیران جنگی چه کردند.
When we arrived, the view was beautiful.	وقتی رسیدیم منظره زیبا به نظر می رسید.
Some really radical ideas were suggested.	برخی از ایده های واقعا رادیکال پیشنهاد شد.
Grease the cake pan.	قالب کیک را چرب کنید.
He was arrested immediately.	او بلافاصله دستگیر شد.
The launch time coincided with a big holiday.	زمان پرتاب همزمان با یک تعطیلات بزرگ بود.
Give those sweets to your sister, not to me.	آن شیرینی ها را به خواهرت بده، نه به من.
He can read three languages.	او می تواند سه زبان بخواند.
His facts were accepted by the jury.	حقایق او توسط هیئت منصفه پذیرفته شد.
This city is famous for its music.	این شهر به موسیقی معروف است.
The government is not in a position to save them.	دولت در موقعیتی نیست که آنها را نجات دهد.
The eagle flew over the trees.	عقاب بالای درختان پرواز کرد.
The government recently announced a public health campaign.	دولت اخیراً یک کمپین بهداشت عمومی را اعلام کرده است.
Home is a place to stand on your feet.	خانه جایی است برای ایستادن پاهایتان.
He weakened when we threatened to call the police.	وقتی تهدید کردیم که با پلیس تماس می گیریم ضعیف شد.
Her children complained of pain.	فرزندانش از درد شکایت داشتند.
The alarm sounded.	آلارم به صدا درآمد.
Grandpa smiled affectionately.	پدربزرگ لبخند محبت آمیزی زد.
Not surprisingly, there is a drought.	جای تعجب نیست که خشکسالی وجود دارد.
The cook prepares vegetables and curries.	آشپز سبزیجات و کاری آماده می کند.
He built the first version of a computer.	او نسخه اولیه یک کامپیوتر را ساخت.
They sat alone in the park.	تنها در پارک نشستند.
The hyena slowly disappeared from one of the trees.	کفتار به آرامی در یکی از درختان ناپدید شد.
We have to make sure he fails.	ما باید مطمئن شویم که او شکست می خورد.
I do not fully understand this	من این را کاملا نمی فهمم
The lady put her foot on the carpet.	خانم پایش را روی فرش زد.
Thursday is a traditional day for running.	پنج شنبه روز سنتی برای دویدن است.
The villagers took the injured man to his family.	اهالی روستا مرد مجروح را نزد خانواده اش بردند.
The dwarf, though small in stature, has tremendous power.	کوتوله، اگرچه جثه کوچکی دارد، اما از قدرت فوق العاده ای برخوردار است.
He died soon after of liver cancer.	او زود بر اثر سرطان کبد درگذشت.
Wide and bright range up to kilometers.	گستره وسیع و درخشان تا کیلومترها امتداد دارد.
The sailor was tired.	ملوان خسته شده بود.
My memory is low	حافظه ام کم رنگ است
The lunar eclipse occurred in the early morning hours.	ماه گرفتگی در ساعات اولیه صبح اتفاق افتاد.
Cycling has many benefits.	دوچرخه سواری فواید زیادی دارد.
He saw her across the street.	در آن طرف خیابان او را دید.
They argued that all people are equal.	آنها استدلال می کردند که همه مردم برابر هستند.
Put a cup under it.	یک فنجان زیر آن قرار دهید.
Increased meat.	گوشت زیاد شده.
In recent years, wheat yield has been declining.	در سال های اخیر عملکرد گندم رو به کاهش بوده است.
The earth is spherical.	زمین کروی شکل است.
He tasted the cake and thought how good it was.	کیکش را چشید و فکر کرد چقدر خوب است.
The noise was getting louder and louder.	سر و صدا بیشتر و بیشتر می شد.
This sentence contains two or three mistakes.	این جمله شامل دو یا سه اشتباه است.
Pour water over the tomatoes.	روی گوجه فرنگی ها آب بریزید.
People are weird, you really do not know who to trust.	مردم عجیب هستند، شما واقعاً نمی دانید به چه کسی اعتماد کنید.
The senator was accused of transferring illegal aid to the election campaign	این سناتور متهم به انتقال کمک های غیرقانونی به مبارزات انتخاباتی بود
The farm produces rice, wheat, vegetables and fruits.	این مزرعه برنج، گندم، سبزیجات و میوه تولید می کند.
The heat was unbearable.	گرما غیر قابل تحمل بود.
He is not very good at dancing.	او در رقص خیلی خوب نیست.
The soldiers hurried away and left the city.	سربازان با عجله فرار کردند و شهر را رها کردند.
The girl did not fall for the boy.	دختر به حقه پسر نیفتاد.
Supporters were shocked by the murder.	حامیان از این قتل شوکه شدند.
Young women painted their nails bright red.	زنان جوان ناخن های خود را با رنگ قرمز درخشان رنگ کردند.
You may give life to an ancient rock!	شما ممکن است به یک صخره باستانی زندگی بدهید!
It rained heavily that night.	آن شب باران شدیدی بارید.
Many cosmetic companies continue to use animal products.	بسیاری از شرکت های لوازم آرایشی همچنان از مواد حیوانی استفاده می کنند.
Doctors should not cut or suture too quickly.	پزشکان نباید خیلی سریع برش و بخیه بزنند.
The soldiers began to sing.	سربازان شروع به سرود خواندن کردند.
That religion is the belief in things that do not exist.	آن دین اعتقاد به چیزهایی است که وجود ندارند.
A piece of yellow cloth fell out of his pocket.	یک تکه پارچه زرد از جیب افتاد.
It must have been hard for them.	حتما برایشان سخت بوده است.
The man with the white mustache moved cautiously.	مرد سبیل سفید با احتیاط حرکت کرد.
It becomes shallower later.	بعداً کم عمق تر می شود.
The street was paved and paved.	خیابان با سنگ فرش و سنگفرش شده بود.
Our children enjoyed the exhibition.	بچه های ما از نمایشگاه لذت بردند.
This winter has been very mild.	زمستان امسال بسیار معتدل بوده است.
The subsidy was intended to help local industry.	این یارانه برای کمک به صنعت محلی در نظر گرفته شده بود.
He had a sharp smile.	او لبخندی تند داشت.
It is generally believed that heroes are strong and brave.	باور عمومی بر این است که قهرمانان قوی و شجاع هستند.
The princess has held many positions.	شاهزاده خانم منصب های زیادی داشته است.
Such ideas see the future as chaotic, unpredictable, unstable.	چنین ایده هایی آینده را به عنوان هرج و مرج، غیرقابل پیش بینی، ناپایدار تصور می کنند.
Every valley in our country is fertile.	هر دره ای در کشور ما حاصلخیز است.
The workload was fantastic.	حجم کار فوق العاده بود.
A short distance to the west	فاصله کمی به سمت غرب
There must be a movement to reduce poverty.	باید حرکتی برای کاهش فقر ایجاد شود.
They keep the sheep on the hill.	آنها گوسفندان را روی تپه نگه می دارند.
He took a key out of his coat pocket.	او یک کلید از جیب کتش بیرون آورد.
The two men were strangers.	آن دو مرد غریبه بودند.
The threat of dismissal makes employees anxious.	تهدید به اخراج کارمندان را مضطرب می کند.
Local officials sought to remove eyebrows from the horizon.	مقامات محلی به دنبال حذف خار چشم از خط افق بودند.
He said no one should drink or drive.	او گفت که هیچ کس نباید بنوشد و رانندگی کند.
The collapse of the federation led to war.	فروپاشی فدراسیون منجر به جنگ شد.
The guest addressed the crowd.	مهمان خطاب به جمعیت گفت.
So he ordered the clothes in a shop.	بنابراین او لباس را در یک مغازه سفارش داد.
The letter was addressed to the hospital.	نامه خطاب به بیمارستان بود.
I got the first job.	اولین کار را به دست آوردم.
Excited children ran around.	بچه های هیجان زده به اطراف دویدند.
The source of peanut oil is peanuts.	منبع روغن بادام زمینی بادام زمینی است.
You considered him relatively useless.	شما او را به عنوان نسبتاً بیهوده تلقی کردید.
The neighbor happily waved at him as he ran past her.	همسایه در حالی که از کنارش می دوید با خوشحالی برایش دست تکان داد.
Bees pollinate flowers.	زنبورها گلها را گرده افشانی می کنند.
That person has extraordinary skills.	آن شخص مهارت فوق العاده ای دارد.
It is believed that there are few subatomic particles.	اعتقاد بر این است که تعداد کمی از ذرات زیر اتمی وجود دارد.
A large apiary was established on the dorsal pasture.	یک زنبورستان بزرگ در مرتع پشتی ایجاد شد.
He has experience in teaching.	او تجربه ای در تدریس دارد.
This plant has waxy leaves.	این گیاه دارای برگ های مومی است.
Use this as breakfast cereal.	از این به عنوان غلات صبحانه استفاده کنید.
It is the duty of parents to raise their children.	وظیفه والدین تربیت فرزند است.
What two are black?	چه دوتا سیاه هستند؟
A room should be available within an hour.	یک اتاق باید ساعتی در دسترس باشد.
Educational facilities have been expanded in the colony.	امکانات آموزشی در کلنی گسترش یافته است.
New business growth is slowing down.	رشد کسب و کارهای جدید کند می شود.
The walk in the hills was spectacular.	پیاده روی در تپه ها دیدنی بود.
What is the price of this plate in the window?	قیمت این بشقاب در پنجره چقدر است؟
Altocumulus clouds were visible.	ابرهای Altocumulus قابل مشاهده شدند.
Do you like the magazine?	آیا مجله را دوست دارید؟
By the way!	کنار رهگذر!
Construction stopped for many hours.	ساخت و ساز برای ساعات زیادی متوقف شد.
He traveled all over the country for fishing.	او برای ماهیگیری به سراسر کشور سفر کرد.
The chef is experimenting with flavors.	سرآشپز در حال آزمایش طعم ها است.
He greeted politely.	او با ادب سلام کرد.
The proposal was rejected following popular opposition.	این پیشنهاد در پی مخالفت های مردمی کنار گذاشته شد.
A metal detector must be installed at all international airports.	یک فلزیاب باید در تمام فرودگاه های بین المللی نصب شود.
He got up.	از جایش بلند شد.
The river swung in front of him.	رودخانه در مقابل او پیچید.
I watched the sunrise this morning.	امروز صبح طلوع خورشید را تماشا کردم.
He found a frog, but he was dead.	قورباغه ای پیدا کرد، اما او مرده بود.
The accident caused minor delays on the commute.	این تصادف باعث تاخیرهای جزئی در خط رفت و آمد شد.
I swore to put the finishing touches.	قسم خوردم که سنگ تمام بگذارم.
The snow disappears from the mountains.	برف از کوه ها ناپدید می شود.
The gap between rich and poor countries remains deep.	شکاف بین کشورهای ثروتمند و فقیر همچنان عمیق است.
He sought stricter pollution laws.	او به دنبال قوانین سختگیرانه تر آلودگی بود.
The enemy was carrying heavy weapons on his soldiers.	دشمن با اسلحه های سنگین بار سربازانش را بر دوش می کشید.
It is essential that you listen.	ضروری است که گوش کنید.
The story grew back and forth.	این داستان که به عقب و جلو می رفت، رشد می کرد.
Snow falls.	برف می بارد.
The besieged team gathered its thoughts.	تیم محاصره شده افکار خود را جمع آوری کرد.
Many tropical snakes are very venomous.	بسیاری از مارهای استوایی بسیار سمی هستند.
The parade was a victory for the football team.	رژه برای تیم فوتبال پیروز بود.
It is a difficult game to master.	تسلط بر آن بازی دشواری است.
Long ago, merchants carried goods in camel caravans.	مدتها پیش بازرگانان با کاروان شتر کالا حمل می کردند.
So the wise old woman decided to bring three coins.	پس پیرزن دانا تصمیم گرفت سه سکه بیاورد.
In geometry, an acute angle.	در هندسه، یک زاویه حاد.
I will have no problem finding work there.	من هیچ مشکلی برای یافتن کار در آنجا نخواهم داشت.
Mountains are the source of fresh water.	کوه ها منبع آب شیرین هستند.
The guards immediately arrested the thief.	نگهبانان بلافاصله دزد را دستگیر کردند.
This colony was announced in	این مستعمره در اعلام شد
The reptide is significant.	ریپتید قابل توجه است.
This bottle of wine has passed its peak.	این بطری شراب از اوج خود گذشته است.
The storm killed and injured countless people.	این طوفان باعث مرگ و مجروحان بی شماری شد.
Darkness descends slowly in the valley.	تاریکی به آرامی در دره فرود می آید.
These changes have led to widespread unemployment.	این تغییرات منجر به بیکاری گسترده شده است.
The packaging is attractive, but the contents are boring.	بسته بندی جذاب است، اما محتویات آن خسته کننده است.
The alternative to this plant is potted.	جایگزین این گیاه گلدانی است.
Cover an oven tray with parchment paper.	یک سینی فر را با کاغذ پخت بپوشانید.
Salt is usually obtained from salt mines.	نمک معمولاً از معادن نمک به دست می آید.
Envelopes are envelopes, whether made of paper or plastic.	پاکت نامه ها پاکت هایی هستند، چه از کاغذ یا پلاستیک ساخته شده باشند.
He ate a large sip of hot chocolate.	او یک جرعه بزرگ از شکلات داغش خورد.
Signs give you the opportunity to see the world.	نشانه ها به شما این فرصت را می دهد که دنیا را ببینید.
This river is famous for its crocodiles.	این رودخانه به دلیل تمساح هایش معروف است.
Please be careful when crossing the road.	لطفا هنگام عبور از جاده مراقب باشید.
He finally got his award.	بالاخره جایزه اش را گرفت.
He is not a politician.	او یک سیاستمدار نیست.
A volcano erupted a long time ago.	مدتها پیش یک آتشفشان فوران کرد.
Years of civil war have devastated the country.	سال ها جنگ داخلی کشور را ویران کرده است.
He is a professional lawyer.	او یک وکیل حرفه ای است.
Victory was nicknamed "Peace with Pride".	پیروزی به طور مستعار به عنوان "صلح با افتخار" نامیده می شد.
Contaminate the riverbed!	بستر رودخانه را آلوده کنید!
This area is so poor that even the roads are not paved.	این منطقه آنقدر فقیر است که حتی جاده ها هم آسفالت نشده است.
The summers in this country are often hot.	تابستان های این کشور اغلب گرم است.
The elephant was hungry, so he ate some banana leaves.	فیل گرسنه بود، پس مقداری برگ موز خورد.
The bread is fully baked.	نان به طور کامل پخته شده است.
A Ferrari vehicle may be lurking.	ممکن است وسیله نقلیه فراری در کمین باشد.
Clearly tired, he lay down in his chair.	به وضوح خسته، روی صندلی خود دراز کشید.
The explorer was charged with espionage.	کاوشگر به جاسوسی متهم شد.
Beware of knives	مراقب چاقو باشید
What is the meaning of the word infrastructure?	منظور از کلمه زیرساخت چیست؟
Try to remember all the little details, please.	سعی کنید تمام جزئیات کوچک را به خاطر بسپارید، لطفا.
Voting will go according to plan.	رای گیری طبق برنامه پیش خواهد رفت.
The more you work, the more you eat.	هر چه بیشتر کار کنید، بیشتر می خورید.
An ant crawled near his cup.	مورچه ای نزدیک فنجانش خزید.
The colleague was surprisingly absent.	همکار به طرز شگفت انگیزی غایب بود.
Any protests were quickly suppressed.	هر گونه اعتراضی به سرعت سرکوب شد.
The math teacher was clear and concise.	معلم ریاضی واضح و مختصر بود.
It is unlikely that he will leave the post.	بعید به نظر می رسد که او این پست را ترک کند.
I will study hard every day.	من هر روز سخت مطالعه خواهم کرد.
He prepared dinner for his family.	او برای خانواده اش شام آماده کرد.
They started reading as soon as they arrived.	به محض ورود شروع به خواندن کردند.
The wolf went out of the village in search of its prey.	گرگ به دنبال طعمه خود به بیرون روستا رفت.
We decorated our walls with beautiful pictures.	دیوارهایمان را با تصاویر زیبا تزئین کردیم.
By law, you can not keep him.	طبق قانون، شما نمی توانید او را نگه دارید.
The heavy box was too hard to move.	جعبه سنگین برای حرکت خیلی سخت بود.
Google is a search engine.	گوگل یک موتور جستجو است.
A tiger killed a trainer at the zoo.	ببر در باغ وحش یک مربی را کشت.
Mineral water bottles for sale.	بطری های آب معدنی به فروش می رسد.
Ventilate the living room in the afternoon.	بعد از ظهر اتاق نشیمن را تهویه کنید.
The main role was played by a famous actor.	نقش اصلی را یک بازیگر معروف بازی کرد.
He studied her carefully.	او را با دقت مطالعه کرد.
They believe that everyone will inherit their family.	آنها معتقدند که هر کسی میراث خانوادگی آنها را خواهد گرفت.
Sheep do not graze in these places.	گوسفندها در این مکان ها چرا نمی کنند.
In the distance, a herd of elephants	در دوردست، دسته ای از فیل ها
A price has been set for the purchase.	قیمتی برای خرید تعیین شده است.
He slept late and missed the first bus.	او دیر خوابید و اولین اتوبوس را از دست داد.
The mother feeds the toddlers.	مادر به بچه های نوپا غذا می دهد.
There was an error on the technician's keyboard.	در صفحه کلید تکنسین خطایی وجود داشت.
Data were quantitatively analyzed.	داده ها مورد تجزیه و تحلیل کمی قرار گرفت.
The survey covered almost all households in the area.	این سروی تقریباً همه خانوارهای منطقه را تحت پوشش قرار داد.
Crowds of interviewers flocked to him.	انبوهی از مصاحبه کنندگان به سمت او هجوم آوردند.
This chart compares the changes in housing prices per year	این نمودار تغییرات قیمت مسکن را در سال مقایسه می کند
Joe won first prize.	جو برنده جایزه اول شد.
They specialize in making cheese.	آنها در تهیه پنیر تخصص دارند.
Uncle went fishing.	دایی رفت ماهیگیری.
Some were injured.	عده ای مجروح شدند.
He explained the method in full.	او روش را به طور کامل توضیح داد.
Bobby's new girlfriend is beautiful.	دوست دختر جدید بابی زیباست.
But where did you put it?	اما کجا گذاشتی؟
He found gifts from his mother under the tree.	او زیر درخت هدایایی از مادرش پیدا کرد.
The fire was quickly extinguished.	آتش به سرعت خاموش شد.
Young scientists studied plants and animals.	دانشمندان جوان گیاهان و حیوانات را مورد مطالعه قرار دادند.
The plants withered.	گیاهان پژمرده شدند.
Many major cities around the world are affected by pollution.	بسیاری از شهرهای بزرگ در سراسر جهان گرفتار آلودگی هستند.
I would be lost without you	من بدون تو گم می شدم
Flour prices rose steadily.	قیمت آرد مدام افزایش یافت.
He graduated from university this year.	او امسال از دانشگاه فارغ التحصیل شد.
Product performance is declining this year.	عملکرد محصولات در سال جاری کاهش می یابد.
The villagers celebrated for nearly two weeks.	اهالی این روستا نزدیک به دو هفته جشن گرفتند.
They lived in a small apartment.	آنها در یک آپارتمان کوچک زندگی می کردند.
The two companies merged to form a new company.	این دو شرکت با هم ادغام شدند و یک شرکت جدید تشکیل دادند.
The warehouses are destroyed.	انبارها ویران است.
Bees have a special social structure.	زنبورها ساختار اجتماعی خاصی دارند.
The miners worked deep in the desert floor.	معدنچیان در اعماق کف صحرا کار می کردند.
The factional war destroyed the country	جنگ جناحی کشور را ویران کرد
Dogs are brought into the city to smell the bombs.	سگ ها را به داخل شهر می آورند تا بمب ها را بو کنند.
This term refers to the central processing unit.	این اصطلاح به واحد پردازش مرکزی اشاره دارد.
Many hours of video are uploaded around the world.	در سرتاسر جهان، ساعت های زیادی ویدیو آپلود می شود.
He took long, deep breaths.	نفس های طولانی و عمیق کشید.
Use shortcuts to make up for lost time.	برای جبران زمان از دست رفته، از راه های میانبر استفاده کرد.
This is undoubtedly the result of his imagination.	این بدون شک حاصل تخیل اوست.
Go to bed at ten o'clock at night.	ساعت ده شب به رختخواب بروید.
The shelves were full of books.	قفسه ها پر از کتاب بود.
The princess locked herself in her room and cried.	شاهزاده خانم خودش را در اتاقش حبس کرد و گریه کرد.
Above the room was an oval dome.	بالای اتاق بیضی شکل گنبدی بود.
Beautiful scenery is located on our main street.	مناظر زیبا در خیابان اصلی ما قرار دارد.
Most of those who confessed to the crime were pardoned.	اکثر کسانی که به جرم خود اعتراف کردند عفو شدند.
Shall we take a step?	یه قدم بزنیم؟
The apple tree is beautiful in spring.	درخت سیب در بهار زیباست.
The sentence is unreasonably harsh.	حکم بی جهت تند است.
The magic mushrooms were delicious!	قارچ جادویی خوشمزه بود!
Place the slices in a bowl of vinegar.	برش را در یک کاسه سرکه قرار دهید.
Scientists found a barrel of radioactive waste.	دانشمندان یک بشکه زباله رادیواکتیو پیدا کردند.
He could only whisper, because the wind was high.	او فقط می توانست زمزمه کند، زیرا باد بلند بود.
The company provided the necessary funding.	این شرکت بودجه لازم را تامین کرد.
This is the oldest temple in the city.	این قدیمی ترین معبد این شهر است.
The trumpets sounded for the last time.	شیپورها برای آخرین بار به صدا درآمدند.
His car hits slippery pieces of ice.	ماشین او به تکه های لغزنده یخ برخورد می کند.
He must be crazy.	او باید دیوانه باشد.
The queen was outside when she heard the news.	ملکه بیرون بود که این خبر را شنید.
Photos only show people.	عکس ها فقط افراد را نشان می دهند.
On the fourth day, the scientist was still not working.	در روز چهارم، دانشمند هنوز کار نمی کرد.
Speed ​​is relative to absolute.	سرعت نسبی است تا مطلق.
The newspaper described him as gentle, considerate and kind.	روزنامه او را فردی ملایم، با ملاحظه و مهربان توصیف کرد.
It's a strange story.	داستان عجیبی است.
The government abandoned the privatization plan.	دولت طرح خصوصی سازی را کنار گذاشت.
This problem is a sign of bigger issues.	این مشکل نشانه مسائل بزرگتر است.
He prefers to use public transportation.	او ترجیح می دهد از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند.
Roads wind their way through rugged scenery.	جاده ها مسیر خود را در سراسر مناظر ناهموار می پیچند.
A strong wind is blowing.	باد شدیدی می‌وزید.
He suddenly realized his mistake.	او ناگهان متوجه اشتباه خود شد.
The birds sang softly in the morning silence.	پرندگان در سکوت صبحگاهی به آرامی آواز می خواندند.
This city provides great opportunities for young people.	این شهر فرصت های فوق العاده ای را برای جوانان فراهم می کند.
Start from the beginning.	از ابتدا شروع کنید.
Use a soft, damp cloth to wipe the surface.	از یک پارچه نرم و مرطوب برای پاک کردن سطح استفاده کنید.
Some particles can be seen spinning around the nucleus.	برخی از ذرات را می توان دید که به دور هسته می چرخند.
The snow was several feet deep.	عمق برف چندین فوت بود.
Then we have to add the essential oil.	سپس باید اسانس را اضافه کنیم.
The rugged road stopped our vehicle.	جاده ناهموار وسیله نقلیه ما را متوقف کرد.
The night they broke into the house, they were scared.	شبی که خانه را شکستند، ترسیده بودند.
Nature and society are interconnected.	طبیعت و جامعه به هم پیوسته اند.
He was constantly worried about her.	مدام نگران او بود.
They spend a month on summer vacation every year.	آنها هر سال یک ماه را در تعطیلات تابستانی می گذرانند.
We bought everything in this sales room.	ما همه چیز را در این اتاق فروش خریدیم.
I want to move forward.	من می خواهم به جلو بروم.
Milk should be stored in the refrigerator after purchase.	شیر پس از خرید باید در یخچال نگهداری شود.
A number of politicians received millions in bribes.	تعدادی از سیاستمداران میلیون ها رشوه دریافت کردند.
I love the food that is served here.	من عاشق غذاهایی هستم که اینجا سرو می کنند.
A group of rebel soldiers attacked the city.	گروهی از سربازان شورشی به شهر حمله کردند.
Winters are cold and humid.	زمستان ها سرد و مرطوب است.
The standard of living of the workers has increased.	سطح زندگی کارگران افزایش یافته است.
The stones glow when hit.	سنگ ها هنگام ضربه می درخشند.
This pollution has real consequences for people's health.	این آلودگی عواقب واقعی برای سلامت مردم دارد.
The purpose of life is to find meaning.	هدف زندگی یافتن معناست.
You were a negligent father	تو پدر غفلتی بودی
He believes in the power of prayer.	او به قدرت دعا اعتقاد دارد.
Students should visit the university library frequently.	دانشجویان باید اغلب از کتابخانه دانشگاه بازدید کنند.
Please keep this for me?	لطفا این را برای من نگه دارید؟
When they washed the dishes, they calmed down.	وقتی ظرف ها را شستند، آرام گرفتند.
Expectations were low	توقعات کم بود
They cut the rotating blades of wood.	تیغه های چرخان چوب را برش می دهند.
Dust storms are common in the desert.	طوفان های گرد و غبار در بیابان رایج است.
After a long discussion, the last station was chosen.	پس از یک بحث طولانی، آخرین ایستگاه انتخاب شد.
Many young people today do not think about the future.	بسیاری از جوانان امروز به آینده فکر نمی کنند.
Today let's learn about form.	امروز بیایید در مورد فرم یاد بگیریم.
The sun sets behind the horizon.	خورشید در پشت افق غروب می کند.
There are two basic types of enzymes.	دو نوع اساسی آنزیم وجود دارد.
On average, we sacrifice a few days.	ما به طور میانگین در طول چند روز از خود گذشتگی داریم.
True friendship is rare in this world.	دوستی واقعی در این دنیا نادر است.
Grace's work is never done.	کار گریس هرگز انجام نمی شود.
There was a strong smell of burnt rubber.	بوی تند لاستیک سوخته می آمد.
The feeling of complete calm was.	احساس آرامش کامل بود.
The enemy and its allies have been defeated.	دشمن و متحدانش شکست خورده اند.
He tried to go to the roof again.	او سعی کرد دوباره به پشت بام برود.
Some teachers feel that vocational training is obsolete.	برخی از معلمان احساس می کنند که آموزش حرفه ای منسوخ شده است.
We are waiting by the road	کنار جاده منتظریم
This word is widely used.	این کلمه بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.
He arranged the flowers in pots with water.	او گل ها را در گلدان هایی با آب مرتب کرد.
You can start a new life there.	شما می توانید یک زندگی جدید را در آنجا شروع کنید.
Plants absorb as much sunlight as possible.	گیاهان تا حد امکان نور خورشید را برداشت می کنند.
The climber has no water.	کوهنورد آب ندارد.
The police chief was fired yesterday.	رئیس پلیس دیروز برکنار شد.
Such incidents occur regularly.	چنین حوادثی به طور مرتب رخ می دهد.
He entered the dense forest.	او وارد جنگل انبوه شد.
The guard dog barked angrily.	سگ نگهبان با عصبانیت پارس کرد.
One slice of cake was enough for everyone.	یک برش از کیک برای همه کافی بود.
The patient took a deep breath.	بیمار نفس عمیقی کشید.
The rail system is slow.	سیستم ریلی کند است.
Few pedestrians visit the tunnels.	تعداد کمی از عابران پیاده از تونل ها بازدید می کنند.
Today, the crime rate and murder are very low.	امروزه میزان جنایت و قتل بسیار پایین است.
The hosts kept their distance.	مهمانداران فاصله خود را حفظ کردند.
Introduce the sponge to the water.	اسفنج را به آب معرفی کنید.
At this time of year the summer heat is intense.	در این زمان از سال گرمای تابستان شدید است.
The tiger had minor injuries.	ببر جراحات جزئی داشت.
The new logo was on a green and gold shirt.	لوگوی جدید روی پیراهن سبز و طلایی بود.
The composition of this coach includes a number of stars.	ترکیب این مربی شامل تعدادی ستاره است.
The leopard came out of the tree.	پلنگ از درخت بیرون آمد.
They fled to the shore.	آنها به ساحل فرار کردند.
He found the best spot in the whole village.	او بهترین نقطه را در کل روستا پیدا کرد.
You mentioned an important point	به نکته مهمی اشاره کردی
It is clear that he is lying.	معلوم است که او دروغ می گوید.
Spain has many islands.	اسپانیا دارای جزایر زیادی است.
But their quiet voice was drowned out by a loud shout.	اما صدای آرام آنها توسط یک فریاد خشن به هم ریخت.
A movie is being shown.	فیلمی در حال نمایش است.
For example, it is often used in chemistry.	به عنوان مثال، اغلب در شیمی استفاده می شود.
There was a rush to photograph the eclipse.	عجله ای برای عکاسی از کسوف وجود داشت.
In this way, they finally reached their destination.	به این ترتیب آنها در نهایت به مقصد خود رسیدند.
Dispose of waste.	زباله ها را دور بریزید.
This tradition is threatened by poachers.	این سنت توسط شکارچیان غیرقانونی تهدید می شود.
I can not see how this is related.	من نمی توانم ببینم که چگونه این موضوع مرتبط است.
It has never been opened.	این در هرگز باز نشده است.
He addresses the crowd.	او جمعیت را خطاب قرار می دهد.
They had a total solar eclipse	آنها خورشید گرفتگی کامل داشتند
The crowd grinned softly.	جمعیت به آرامی نیشخند زدند.
The animal is graceful but elusive.	حیوان برازنده اما گریزان است.
He shook his head politely, his gaze never leaving his face.	مودبانه سری تکان داد، نگاهش از صورتش دور نمی شد.
Some sushi is wrapped in rice and seaweed.	مقداری سوشی در برنج و جلبک دریایی پیچیده شده است.
They make a lot of noise	خیلی سر و صدا میکنن
A giant hole is the only thing left of the station.	یک سوراخ غول پیکر تنها چیزی است که از ایستگاه باقی می ماند.
The fund era is coming to an end.	دوران صندوق در حال پایان است.
He fled abroad to avoid arrest.	او برای جلوگیری از دستگیری به خارج از کشور گریخت.
The conflict left thousands homeless.	این درگیری هزاران نفر را بی خانمان کرد.
He made a funny joke to calm the mood.	یک شوخی بامزه کرد تا حال و هوا را کم کند.
People panicked when the ship was full of water.	وقتی کشتی پر از آب شد، مردم وحشت کردند.
The staircase has a glass wall.	راه پله دیوار شیشه ای دارد.
Other animals are also affected by this plant.	سایر حیوانات نیز تحت تأثیر این کارخانه قرار می گیرند.
You do not have to do anything!	شما لازم نیست کاری انجام دهید!
Other types of transportation are also available.	انواع دیگر حمل و نقل نیز موجود است.
He collected an air mile card.	او یک کارت مایل هوایی جمع کرد.
Those who live in humiliation will never be respected.	کسانی که در ذلت زندگی می کنند هرگز مورد احترام قرار نخواهند گرفت.
A grassy area covered with trees.	یک منطقه چمن پوشیده شده توسط درختان.
He led a group of men.	او گروهی از مردان را رهبری کرد.
He walked slowly home and thought.	او به آرامی به خانه رفت و در فکر فرو رفت.
It really helped me to be happier.	این واقعا به من کمک کرد تا شادتر باشم.
The speaker's voice sounded very calm.	صدای گوینده خیلی آرام به نظر می رسید.
Unstable vibration vibrates.	لرزان ناپایدار می لرزد.
Wear comfortable clothes.	لباس راحت بپوشید.
The country's leaders pledged to fight.	رهبران کشور را متعهد به جنگ کردند.
Carve two triangles from the meat with a rod.	با یک میله دو مثلث از روی گوشت حک کنید.
More than he thought was over.	بیشتر از آنچه که فکر می کرد به پایان رسید.
Remove the tray from the microwave.	سینی را از مایکروفر خارج کنید.
Gisha wore an embroidered kimono with delicate flowers.	گیشا یک کیمونوی گلدوزی شده با گل های ظریف پوشیده بود.
Throw it away!	آن را دور بیانداز!
He urged students to remain silent.	او از دانش آموزان خواست ساکت بمانند.
A small amount of butter is melted.	مقدار کمی کره ذوب می شود.
Heavy rains led to floods that were devastating.	باران شدید منجر به سیل شد که ویرانگر بود.
We collected samples and photos.	نمونه ها و عکس ها را جمع آوری کردیم.
The free market economy reduced prices and increased profits.	اقتصاد بازار آزاد قیمت ها را کاهش داد و سود را افزایش داد.
Local fishermen will not catch any fish this year.	ماهیگیران محلی امسال هیچ ماهی صید نخواهند کرد.
He killed her empty-handed.	او را با دستان خالی کشت.
The sheriff died in a tragic car accident.	کلانتر در یک تصادف دلخراش رانندگی جان باخت.
This is part of a process called deposition.	این بخشی از فرآیندی به نام رسوب گذاری است.
There is no such party.	چنین حزبی به وجود نیامده است.
Modern technology has changed people's lives now.	تکنولوژی مدرن در حال حاضر زندگی مردم را تغییر داده است.
He played the violin while singing love songs.	او در حالی که آهنگ های عاشقانه می خواند ویولن می زد.
Every child has sports equipment.	هر کودک تجهیزات ورزشی دارد.
The hunters, disguised in the surrounding forest, waited.	شکارچیان که در جنگل اطراف استتار شده بودند منتظر ماندند.
The resolution is considered meaningless.	قطعنامه بی معنی تلقی می شود.
Rivers flow into the ocean.	رودخانه ها به اقیانوس می ریزند.
Most people think this is a habitable planet.	اکثر مردم فکر می کنند که این سیاره مسکونی است.
Where is the city museum?	موزه شهر کجاست؟
Do not let them bore you.	اجازه نده آنها شما را خسته کنند.
If you are poor, the government will exploit you.	اگر فقیر باشی، دولت از تو استثمار می کند.
This chair has a medieval origin.	این صندلی منشا قرون وسطایی دارد.
The smell of formaldehyde made him sick.	بوی فرمالدئید او را بیمار کرد.
The geometry of the structure is quite unusual.	هندسه سازه کاملا غیر معمول است.
The villagers have been waiting for the storm for a long time.	روستاییان مدتها انتظار طوفان را داشتند.
The child whispered softly.	کودک به آرامی زمزمه کرد.
Zoo monkeys roared in the park.	میمون‌های باغ‌وحش در پارک غوغا کردند.
The fire burns wood and leaves.	آتش چوب و برگ را می سوزاند.
Garbage must be disposed of properly.	زباله ها باید به درستی دفع شوند.
This experiment included testing the effect of light on plants.	این آزمایش شامل آزمایش تأثیر نور بر گیاهان بود.
The tube fell and showed an inflated balloon.	لوله افتاد و یک بادکنک تخلیه شده را نشان داد.
New roads were built this year.	جاده های جدید امسال ساخته شد.
All costs were borne by the company.	تمام هزینه ها بر عهده شرکت بود.
The princess bent down and touched her hair.	شاهزاده خانم خم شد و موهایش را لمس کرد.
Tried to talk to him but he left.	سعی کرد با او حرف بزند اما او رفت.
Motorola is the largest mobile phone manufacturer in the world.	موتورولا بزرگترین تولید کننده تلفن همراه در جهان است.
The culprit escaped unnoticed.	مقصر بدون توجه فرار کرد.
The cemetery is located a few steps from the city.	قبرستان در چند قدمی شهر قرار دارد.
Advances have been made in water treatment.	در تصفیه آب پیشرفت هایی صورت گرفته است.
Locals protested the court's decision.	مردم محل به تصمیم دادگاه اعتراض کردند.
I hope this law is observed.	امیدوارم این قانون رعایت شود.
Accidents have consequences.	حوادث عواقبی دارد.
The violent god is at work here.	خدای خشن اینجا در کار است.
First, mash the tuna with a fork to soften it.	ابتدا ماهی تن را با چنگال له کنید تا نرم شود.
The heroes placed themselves in the corner of the huge monster.	قهرمانان خود را در گوشه هیولای عظیم الجثه قرار دادند.
The water near the river is clear and clean.	آب در نزدیکی رودخانه زلال و تمیز است.
The countryside is beautiful and quiet.	حومه شهر زیبا و آرام است.
The prime minister's wife was constantly harassed by the media.	همسر نخست وزیر مدام مورد آزار رسانه ها قرار می گرفت.
They have been married for more than twenty years.	آنها بیش از بیست سال است که ازدواج کرده اند.
Their ship was stuck in the ice.	کشتی آنها در یخ گیر کرده بود.
Adam felt surrounded by warmth and calm.	آدام احساس کرد که در گرما و آرامش احاطه شده است.
A crouched cat is sleeping.	گربه ای خمیده می خوابد.
Mathematics is taught in all schools.	ریاضیات در تمامی مدارس تدریس می شود.
He looked carefully at his steps.	با دقت به قدم هایش نگاه کرد.
They fill the caravan with grain.	کاروان را پر از غلات می کنند.
The mouse hole was too small for this creature.	سوراخ موش برای این موجود خیلی کوچک بود.
This forest is full of wild animals.	این جنگل سرشار از حیوانات وحشی است.
Punishments can be severe.	مجازات ها می تواند شدید باشد.
Which store sells the cheapest coffee beans?	کدام فروشگاه ارزان ترین دانه های قهوه را می فروشد؟
Make good use of the opportunities you get.	از فرصت هایی که بدست می آوری خوب استفاده کن.
please try again later.	لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.
The order is impressive.	سفارش قابل توجه است.
Deep drilling is required to obtain oil.	برای به دست آوردن روغن باید حفاری عمیق انجام داد.
I put my typewriter on top of a few boxes.	ماشین تایپم را بالای چند جعبه گذاشتم.
A large part of modern economic activity relies on electronics.	بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی مدرن متکی به الکترونیک است.
He listened with great interest.	او با علاقه زیاد گوش داد.
This farm is still being harvested.	این مزرعه هنوز در حال برداشت است.
Minion fillet is lean beef.	فیله مینیون گوشت گاو بدون چربی است.
The chef was at the festival and Churo was selling hot.	آشپز در جشنواره بود و چورو داغ می فروخت.
Apply the cream on her skin.	کرم به پوستش مالید.
The poor man had to sell his house.	بیچاره مجبور شد خانه اش را بفروشد.
Despite their strong appearance, they are actually very delicate.	علیرغم ظاهر قوی، آنها در واقع بسیار ظریف هستند.
To have a successful job, you must never give up.	برای داشتن یک شغل موفق، هرگز نباید تسلیم شوید.
Meanwhile, two thousand miles away, one ant liked the other.	در همین حال، دو هزار مایل دورتر، مورچه ای متفاوت از دیگری خوشش آمد.
This house has large living rooms.	این خانه دارای اتاق های نشیمن بزرگ است.
The patient is recovering from a serious illness.	بیمار در حال بهبودی از یک بیماری جدی است.
Apply the cream generously.	کرم را سخاوتمندانه بمالید.
The dictionary describes a job as "work".	فرهنگ لغت یک شغل را به عنوان "کار" توصیف می کند.
The insurgents were defeated by government forces.	شورشیان از نیروهای دولتی شکست خوردند.
We gathered under the blanket that separated us.	زیر پتویی که ما را از هم جدا می کرد جمع شدیم.
It will smell good too!	بوی خوبی هم خواهد داشت!
Do not make this difficult	این را سخت نکنید
Birds are among the species whose population is declining.	پرندگان از جمله گونه هایی هستند که جمعیت آنها رو به کاهش است.
Artists use color to create their masterpieces.	هنرمندان برای خلق شاهکارهای خود از رنگ استفاده می کنند.
Many homes now have solar water heaters.	اکنون بسیاری از خانه ها آبگرمکن خورشیدی دارند.
I have been thinking about this all day.	تمام روز به این موضوع فکر کرده ام.
He was ordered to work hard for three years.	به او دستور داده شد که سه سال کار سخت را انجام دهد.
The tsunami sparked international outrage.	سونامی خشم بین المللی را برانگیخت.
Iron ore is a valuable source of energy.	سنگ آهن منبع ارزشمند انرژی است.
Traveling by train is one of the most popular ways to travel.	سفر با قطار یکی از روش های محبوب سفر است.
Of course the water is polluted.	البته آب آلوده است.
Tin was discovered in this area and a new era began.	قلع در این منطقه کشف شد و عصر جدیدی را آغاز کرد.
Burn it.	آن را بسوزانید.
The Prime Minister addressed the podium.	نخست وزیر در تریبون سخنرانی کرد.
Hackers, hackers, hackers.	هکرها، هکرها، هکرها.
After a night of drinking, he went straight home.	پس از یک شب نوشیدن مشروب، مستقیماً به خانه رفت.
The ants were constantly crawling on the sugar.	مورچه ها مدام روی شکر می خزیدند.
When asked who they thought she was, the woman laughed.	وقتی از او پرسیدند فکر می کنند او کیست، زن خندید.
Kids do not like sweets	بچه ها شیرینی دوست ندارند
Their vehicle broke down.	وسیله نقلیه آنها خراب شد.
Tangier has always been a popular seaside town.	طنجه همیشه یک شهر ساحلی محبوب بود.
His new novel sold out shortly after its release.	رمان جدید او اندکی پس از انتشار به فروش رسید.
The curtains were made of fabric.	پرده ها از پارچه ساخته شده بودند.
The police officer was convicted of negligence.	افسر پلیس به دلیل کوتاهی محکوم شد.
Let them drink for as long as they want.	بگذارید تا زمانی که می خواهند بنوشند.
Local farmers were disappointed with the war.	کشاورزان محلی از جنگ ناامید شدند.
He eagerly read scientific books.	کتب علمی را مشتاقانه مطالعه می کرد.
Jim lost his job.	جیم کارش را از دست داد.
He spoke loudly for all to hear.	او با صدای بلند صحبت کرد تا همه بشنوند.
We passed a young couple holding hands.	از کنار زوج جوانی که دست در دست هم گرفته بودند گذشتیم.
Do not be distracted while studying.	در حین مطالعه، حواس خود را پرت نکنید.
They attend church regularly.	آنها به طور منظم در کلیسا شرکت می کنند.
This story is about dreams.	این داستان در مورد رویاهاست.
The fans whispered loudly.	هواداران با صدای بلند زمزمه کردند.
Finally, the sun broke the cloudy darkness.	در نهایت، خورشید تاریکی ابری را شکست.
No one likes to grow old.	هیچ کس پیر شدن را دوست ندارد.
It provides employment for tens of thousands of people.	زمینه اشتغال ده ها هزار نفر را فراهم می کند.
The countdown has begun.	شمارش معکوس شروع شده است.
The conflict began with the infiltration of an infiltrator.	درگیری با نفوذ یک نفوذی آغاز شد.
Each region has its own cuisine.	هر منطقه غذاهای خاص خود را دارد.
Quick bring it here	سریع بیارش اینجا
Disappears with rapid warming.	با گرم شدن سریع ناپدید می شود.
A bat found its home with a slit hole.	یک خفاش خانه خود را با یک سوراخ شکاف پیدا کرد.
Sleep is the only cure for many serious illnesses.	خواب تنها راه درمان بسیاری از بیماری های جدی است.
When water is heated, it turns into gas.	آب وقتی گرم شود تبدیل به گاز می شود.
The soldier drove at breakneck speed.	سرباز با سرعتی سرسام آور رانندگی کرد.
He said a few complicated things.	او چند چیز پیچیده گفت.
The train has left the station.	حرکت قطار از ایستگاه خارج شده است.
He was very happy.	او به شدت خوشحال بود.
Some forces emphasize nuclear development in this regard.	برخی از نیروها در این زمینه به توسعه هسته ای تاکید دارند.
The storm continued overnight.	طوفان شدید در طول شب ادامه داشت.
Passed through the other door.	از در دیگر گذشت.
The plant bloomed, covered with pink blooms.	این گیاه شکوفه داد، پوشیده از شکوفه های صورتی.
He cried when he heard this news.	با شنیدن این خبر گریه کرد.
The shop was run by a shrewd old woman.	مغازه توسط پیرزنی زیرک اداره می شد.
Nutmeg is very expensive.	جوز هندی بسیار گران است.
They ate and drank humor.	طنز می خوردند و می نوشیدند.
Thousands were trapped.	هزاران نفر به دام افتادند.
Exact science is not possible in the humanities.	علم دقیق در علوم انسانی امکان پذیر نیست.
Your parents will be proud of you.	والدین شما به شما افتخار خواهند کرد.
He picked up his bag and went to the hallway.	کیفش را برداشت و به سمت راهرو رفت.
A safety net was essential last year.	شبکه ایمنی سال گذشته ضروری بود.
But more people were killed in the war.	اما تعداد بیشتری از مردم در جنگ کشته شدند.
The same goes for a long loaf of bread.	یک قرص نان دور و دراز هم همینطور.
A brass band was present.	یک گروه برنجی حضور داشت.
Many thought the river was a myth.	خیلی ها فکر می کردند رودخانه یک افسانه بود.
The mold began to erupt from the cuts.	قالب از بریدگی ها شروع به بیرون ریختن کرد.
My cat is brown and white.	گربه من قهوه ای و سفید است.
Despite all the hostilities between nations,	علیرغم همه خصومت های بین ملت ها،
The snow melted weeks ago.	برف هفته ها پیش آب شد.
The structure looked very simple and at the same time very delicate.	ساختار بسیار ساده و در عین حال بسیار ظریف به نظر می رسید.
Voters have decided that he should stay in power.	رای دهندگان تصمیم گرفته اند که او باید در قدرت بماند.
When the soldiers arrived, the rebels fled.	وقتی سربازان رسیدند، شورشیان فرار کردند.
Roadside trees are protected by law.	درختان کنار جاده توسط قانون محافظت می شوند.
The end was unexpected.	پایان غیرمنتظره بود.
Urgent action is needed.	اقدام فوری لازم است.
The rural area is tense with apprehension.	منطقه روستایی با دلهره متشنج است.
We prepared a nutritious breakfast.	صبحانه مقوی آماده کردیم.
A bowl of hot porridge.	یک کاسه فرنی داغ.
Words in a language are organized with common elements.	کلمات در زبان با عناصر مشترک سازماندهی می شوند.
The police brutally beat the prisoner.	پلیس بی رحمانه زندانی را کتک زد.
She is sitting there knitting and smiling at herself.	او آنجا نشسته و در حال بافتن است و به خودش لبخند می زند.
Diplomacy is a more uniform approach.	دیپلماسی یک رویکرد یکسان تر است.
The prosecutor charged the suspect with fraud.	دادستانی مظنون را به کلاهبرداری متهم کرد.
He was a wealthy factory owner.	او یک کارخانه دار ثروتمند بود.
Pain is the essence of human existence.	درد جوهر وجود انسان است.
The population grew rapidly.	جمعیت به سرعت رشد کرد.
Is there no way to prevent a fire?	آیا راهی برای جلوگیری از آتش سوزی وجود ندارد؟
The crowd grabbed him and beat and kicked him.	جمعیت او را گرفتند و کتک زدند و لگد زدند.
The police were violent with the child.	پلیس با کودک خشن بود.
The warrior grinned as he jumped on the roof.	جنگجو همانطور که روی پشت بام پرید پوزخندی زد.
They will try to teach you.	آنها سعی خواهند کرد که شما را یاد بگیرند.
Braxton eventually suffered an ankle sprain.	براکستون در نهایت با رگ به رگ شدن مچ پا مواجه شد.
I'm afraid he will kill himself	می ترسم خودشو بکشه
The prisoner was given unauthorized access to government information.	دسترسی غیرمجاز به اطلاعات دولتی به زندانی داده شد.
The waves hit both sides of the ship	امواج به دو طرف کشتی سیلی می زند
His car was recovered last year.	خودروی او سال گذشته بازپس گرفته شد.
The men rushed to the rescue.	مردان برای نجات شتافتند.
His gaze was drawn to the distant mountains.	نگاهش به کوه های دوردست کشیده شد.
He turned his bedroom red last summer.	تابستان گذشته اتاق خوابش را قرمز کرد.
Only anatomy and physiology.	فقط آناتومی و فیزیولوژی.
The local group disbanded after several members resigned.	گروه محلی پس از استعفای چندین عضو منحل شد.
He was happy after his speech.	بعد از صحبتش خوشحال شد.
They had lunch.	ناهار خوردند.
Lines are open, or with a ticket inspector.	خطوط باز هستند، یا با یک بازرس بلیط.
The race was exciting.	مسابقه هیجان انگیز بود.
Earth's gravity helps production	گرانش زمین به تولید کمک می کند
The dogs were panting, wagging their tails, and grinning.	سگ ها نفس نفس می زدند، دمشان را تکان می دادند و پوزخند می زدند.
Government support for developing countries has been commendable.	حمایت دولت از کشورهای در حال توسعه قابل ستایش بوده است.
Let me hug you	اجازه بده تو را در آغوش بگیرم
He started a new job this year.	او امسال کار جدیدی را شروع کرد.
An old woman was sitting in a corner.	پیرزنی در گوشه ای نشسته بود.
He played football and soccer.	او فوتبال و فوتبال بازی می کرد.
It gets harder to get through the changing seasons.	گذر از فصل های در حال تغییر سخت تر می شود.
They were going for a walk.	داشتند برای پیاده روی می رفتند.
All the evidence was against them.	تمام شواهد علیه آنها بود.
Use a fork to rotate the meatballs.	برای چرخاندن کوفته ها از چنگال استفاده کنید.
The little girl spent her days doing housework.	دختر کوچولو روزهایش را صرف انجام کارهای خانه می کرد.
The glass was broken.	شیشه شکسته بود.
He replied the more the better.	او پاسخ داد هر چه بیشتر بهتر.
The room was magnificent.	اتاق با شکوه بود.
The view was very beautiful.	منظره بسیار زیبا بود.
The true origin of the myths of origin is not yet known.	منشأ واقعی افسانه های منشأ هنوز مشخص نشده است.
They entered the city together.	آنها با هم وارد شهر شدند.
They migrated to the ocean many years ago.	آنها سال ها پیش به اقیانوس مهاجرت کردند.
The wise old woman put two coins in the cauldron.	پیرزن خردمند دو سکه در دیگ گذاشت.
The ice was thick enough to hold me.	یخ به اندازه ای غلیظ بود که می توانست مرا نگه دارد.
The meeting was so boring that the students fell asleep.	جلسه به قدری کسل کننده بود که دانشجویان به خواب رفتند.
I can not stay home today.	من نمی توانم امروز در خانه بمانم.
Today, people are more inclined to buy organic food.	امروزه مردم تمایل بیشتری به خرید غذاهای ارگانیک دارند.
He hurriedly tidied up the kitchen.	با عجله آشپزخانه را مرتب کرد.
The same song, three decades later.	همان آهنگ، سه دهه بعد.
His absence was noticed during the game.	غیبت او در طول بازی مورد توجه قرار گرفت.
The church dates back to the ninth century.	قدمت این کلیسا مربوط به قرن نهم است.
Finally, they agreed on a price.	در نهایت بر سر قیمت به توافق رسیدند.
This case is now considered by many to be corrupt.	این پرونده اکنون به عقیده بسیاری فاسد است.
We better go home	بهتره بریم خونه
So the pope refused to condemn the pope's election.	بنابراین پاپ از محکوم کردن انتخابات پاپ خودداری کرد.
He disappeared from the crowd.	او در میان جمعیت ناپدید شد.
Use bottled gas as much as possible.	تا حد امکان از گاز بطری استفاده کنید.
As demand increased, prices rose.	با افزایش تقاضا، قیمت ها افزایش یافت.
They talk, they lie.	حرف می زنند، دروغ می گویند.
Open windows allowed a breeze to blow through the room.	پنجره های باز اجازه می دادند نسیمی در اتاق بپیچد.
The seeds float on the water.	دانه ها روی آب شناورند.
A fencing instructor demonstrated improved techniques.	یک مربی شمشیربازی تکنیک های بهبود یافته ای را نشان داد.
Add them one by one.	آنها را یکی یکی اضافه کنید.
The report was made available to the newspaper.	این گزارش در اختیار روزنامه قرار گرفت.
The goat quickly sniffed the milk.	بز سریع شیر را بو کرد.
He struggled to get back on his feet.	او در راه بازگشت به پاهای خود مبارزه کرد.
We must have confidence in ourselves.	ما باید به خودمان اعتماد داشته باشیم.
Their grapes are used to make good wine.	از انگور آنها برای تهیه شراب خوب استفاده می شود.
The story was written in the form of a poem.	داستان به صورت شعر نوشته شده بود.
No one noticed the beautiful girl approaching.	هیچکس متوجه نزدیک شدن دختر زیبا نشد.
The steel doors were firmly locked.	درهای فولادی محکم قفل شده بودند.
Skiing on black diamond slopes is dangerous.	اسکی روی شیب های الماس سیاه خطرناک است.
This is the garden where the machines are kept.	این باغی است که ماشین آلات در آن نگهداری می شود.
He reached out and shook the light switch.	دستش را دراز کرد و کلید چراغ را تکان داد.
Fruit cake is always very popular in summer parties.	کیک میوه همیشه در مجالس تابستانی بسیار محبوب است.
This hospital uses the latest techniques.	این بیمارستان از جدیدترین تکنیک ها استفاده می کند.
The river water separated.	آب رودخانه از هم جدا شد.
The government now spends more on scientific research.	اکنون دولت بیشتر برای تحقیقات علمی هزینه می کند.
We have to develop the oil field.	ما باید میدان نفتی را توسعه دهیم.
He worked hard all day.	او تمام روز سخت کار می کرد.
Carefully pull out the pins.	پین ها را با دقت بیرون بکشید.
A lake surrounded the three sides of the island.	دریاچه ای سه طرف جزیره را احاطه کرده بود.
The oceans hold most of the earth's water.	اقیانوس ها بیشتر آب زمین را در خود جای داده اند.
The company was rebuilt, leading to widespread layoffs.	این شرکت بازسازی شد که منجر به اخراج گسترده شد.
The melody is full of emotion.	ملودی پر از احساس است.
There were breaths of excitement.	نفس های نفس گیری از هیجان وجود داشت.
They determined the oxygen content of the atmosphere.	آنها محتوای اکسیژن جو را تعیین کردند.
One-fifth of its members are immigrants.	یک پنجم اعضای آن مهاجر هستند.
He will miss his late grandmother.	دلش برای مادربزرگ مرحومش تنگ خواهد شد.
Water is usually recycled by piped water suppliers.	آب معمولاً توسط تامین کنندگان آب لوله کشی بازیافت می شود.
He became a leader out of poverty.	از فقر رهبر شد.
He turned to the sages for advice.	او برای مشاوره به حکیمان مراجعه کرد.
The narrator never stated his age.	راوی هرگز سن خود را اعلام نکرد.
The ship needed repair.	کشتی نیاز به تعمیر داشت.
I was surprised by his request	از درخواست او غافلگیر شدم
American police trained in martial arts.	پلیس آمریکا در هنرهای رزمی آموزش دیده است.
Tourists were eager to explore the cave.	گردشگران مشتاق کاوش در غار بودند.
This is a useful and helpful person.	این یک فرد مفید و مفید است.
The test compared the two ideas.	آزمون این دو ایده را مقایسه کرد.
He says my parents will kill me tomorrow.	می گوید فردا پدر و مادرم مرا بکشند.
The river is deep and flows very fast.	رودخانه عمیق است و بسیار سریع جریان دارد.
Trees lose their leaves in the fall.	درختان در پاییز برگ های خود را از دست می دهند.
The spell worked.	طلسم کار کرد.
This is the original silverware.	این تکه ظروف نقره اصل است.
It rained heavily before sunrise.	قبل از طلوع خورشید باران شدیدی بارید.
I closed my eyes and prayed silently.	چشمامو بستم و بی صدا دعا کردم.
The chefs make delicious soups here.	آشپزها در اینجا سوپ های خوشمزه درست می کنند.
Everyone accepted him.	همه او را پذیرفتند.
He had the chance to meet an old friend.	او شانس ملاقات با یک دوست قدیمی را داشت.
A set of photos was displayed in the window.	مجموعه ای از عکس ها در پنجره نمایش داده شد.
Choose Jujitsu.	جوجیتسو را انتخاب کنید.
We stood behind the window and waved goodbye.	پشت پنجره ایستادیم و برای خداحافظی دست تکان دادیم.
Today was a special holiday.	امروز تعطیلات خاصی بود.
Boil some water and pour over the vegetables.	مقداری آب بجوشانید و روی سبزیجات بریزید.
Puppies are very popular.	توله سگ ها بسیار محبوب هستند.
It is essential to use the right ingredients to make a good cake.	استفاده از مواد مناسب برای تهیه کیک خوب ضروری است.
When winter came, he was frozen to death.	وقتی زمستان فرا رسید، او تا حد مرگ یخ زده بود.
The cows graze calmly in these meadows.	گاوها با آرامش در این چمنزارها چرا می کنند.
The mother cat licked her newborn kittens.	گربه مادر بچه گربه های تازه متولد شده اش را لیسید.
The man showed no fear.	مرد ترسی از خود نشان نداد.
One of the children of these parents and those parents.	یکی از فرزندان این والدین و آن والدین.
Once upon a time there was a monkey king.	روزی روزگاری پادشاه میمونی بود.
He will have no problem removing it.	او هیچ مشکلی در برداشتن آن نخواهد داشت.
There was an earthquake in the city center.	زلزله ای در مرکز شهر رخ داد.
The signal was completely corrupted.	سیگنال به طور کامل خراب شد.
A bridge collapses in the water.	یک پل در آب فرو می ریزد.
I'm upset by your complaint	حالم بهم میخوره از شکایتت
When the sun set behind the mountain, everything seemed calm.	وقتی خورشید پشت کوه غروب کرد، همه چیز آرام به نظر می رسید.
Investigations into this will continue.	تحقیقات در این مورد ادامه خواهد داشت.
The woman claimed to have been wrongly accused.	زن مدعی شد که به اشتباه متهم شده است.
Be friends with all people, not just your relatives.	با همه مردم دوست باشید نه فقط با بستگانتان.
He was on the jury.	او در هیئت منصفه حضور داشت.
The forest is full of snakes.	جنگل پر از مار است.
Therefore, we failed in our vision.	بنابراین، ما در چشم انداز خود شکست خوردیم.
He set aside the empty glass.	لیوان خالی را کنار زد.
He was a friend of the king.	او دوست شاه بود.
The water here stays quite warm.	آب در اینجا کاملاً گرم باقی می ماند.
The lake is an integral part of the ecosystem.	دریاچه بخشی جدایی ناپذیر از اکوسیستم است.
These tumors are often benign.	این تومورها اغلب خوش خیم هستند.
A scientist must distinguish between genes and organisms.	یک دانشمند باید بین ژن و ارگانیسم تفاوت قائل شود.
The combination of sugar and lemon juice made this food lively.	ترکیب شکر و آبلیمو باعث نشاط این غذا شد.
The wounds were bandaged.	زخم ها را با باند پوشانده بودند.
Remember to use less oregano.	به یاد داشته باشید که از پونه کوهی کم استفاده کنید.
A choir is singing.	یک گروه کر در حال آواز خواندن است.
Sherry watched them ride.	شری سوار شدن آنها را تماشا کرد.
Several experiments have shown that this product is effective.	چندین آزمایش نشان داد که این محصول موثر است.
We need more than a month to cover the area.	ما بیش از یک ماه زمان نیاز داریم تا منطقه را پوشش دهیم.
We bought him some toys and books.	چند تا اسباب بازی و کتاب برایش خریدیم.
My room is in the attic.	اتاق من در اتاق زیر شیروانی است.
The hot wind was blowing hard.	باد گرم به شدت می وزید.
The singer was drunk.	خواننده مست بود.
At short distances, gravity can be ignored.	در فواصل کوتاه، گرانش را می توان نادیده گرفت.
Linguistics focuses on social behavior.	علم زبانشناسی بر رفتار اجتماعی تمرکز دارد.
He put his hand on the support.	دستش را روی تکیه گاه گذاشت.
The march was peaceful.	راهپیمایی مسالمت آمیز بود.
This issue is highly debated.	این موضوع به شدت مورد بحث است.
The birds of the trees outside the window were screaming loudly.	پرنده های درختان بیرون پنجره با صدای بلند جیغ می زدند.
Experiments were performed to assess this damage.	آزمایش هایی برای ارزیابی این آسیب انجام شد.
I have to specialize in ancient cultures.	من باید در فرهنگ های باستانی متخصص شوم.
He jumped out of the car.	از ماشین بیرون پرید.
Go to the living room and sit at the table.	به اتاق نشیمن بروید و پشت میز بنشینید.
Education is the foundation of all success in life.	آموزش پایه و اساس همه موفقیت ها در زندگی است.
Describes a range of techniques.	طیف وسیعی از تکنیک ها را شرح می دهد.
A young man was stabbed to death last night.	شب گذشته مرد جوانی با ضربات چاقو کشته شد.
All factories are located in the valley.	همه کارخانه ها در دره واقع شده اند.
Time flows in both directions.	زمان در هر دو جهت جریان دارد.
His teeth were white.	دندان هایش سفید بود.
Data must be protected against corruption and loss of grants.	داده ها باید در برابر فساد و از دست دادن کمک هزینه نگهداری شوند.
Lack of money has crippled the industry.	نبود پول صنعت را فلج کرده است.
He started smiling.	شروع به لبخند زدن کرد.
This road construction project is scheduled to be completed next year.	این پروژه راهسازی قرار است در سال آینده تکمیل شود.
Please cite your sources when using the text.	لطفا منابع خود را هنگام استفاده از متن ذکر کنید.
The weather was stormy, rainy and cold all year round.	در تمام سال هوا طوفانی، بارانی و سرد بود.
The bill was vetoed by Congress.	این طرح توسط کنگره وتو شد.
I never doubted my abilities.	هیچ وقت به توانایی هایم شک نکردم.
He bathed the child.	بچه را غسل داد.
We have to think about our children.	ما باید به فکر فرزندانمان باشیم.
The error rate in estimating the distance is surprisingly high.	میزان خطا در تخمین مسافت به طرز شگفت انگیزی بالاست.
She cautiously crossed her child across the border.	او با احتیاط فرزندش را از مرز عبور داد.
Some came early to hear the news.	عده ای زود آمدند تا این خبر را بشنوند.
The sports field was empty.	زمین ورزش خالی بود.
The kitten hissed threateningly.	بچه گربه به طرز تهدیدآمیزی خش خش کرد.
His horse rose with an attack.	اسبش با یک تاخت بلند شد.
I prefer to spend one night alone.	ترجیح می دهم یک شب را تنها بگذرانم.
Test your knowledge of statistics.	دانش خود را از آمار تست کنید.
Not only is it forbidden, but it is dangerous.	نه تنها حرام است، بلکه خطرناک است.
Employers are eager employees who have the latest computer skills.	کارفرمایان مشتاق کارمندانی هستند که آخرین مهارت های کامپیوتری دارند.
He lives alone in a quiet house.	او به تنهایی در خانه ساکت زندگی می کند.
The union encourages members to attend monthly meetings.	اتحادیه اعضا را به شرکت در جلسات ماهانه تشویق می کند.
The bakery should start working early in the morning.	نانوایی باید از صبح زود شروع به کار کند.
The crocodile killed a man yesterday.	تمساح دیروز مردی را کشت.
His older brother was in the priest's temple.	برادر بزرگتر او در معبد کشیش بود.
Have an honest opinion	نظر صادقانه خود را بگویید
The monkey approached cautiously.	میمون با احتیاط نزدیک شد.
We expect a huge crowd of people.	ما انتظار جمعیت عظیمی از مردم را داریم.
Some islands are completely uninhabited.	برخی از جزایر کاملا خالی از سکنه هستند.
They had traveled far away.	خیلی دور سفر کرده بودند.
He should have known that he would be punished.	او باید می دانست که مجازات می شود.
Help yourself to a biscuit.	به خودتان کمک کنید تا یک بیسکویت تهیه کنید.
She ran up the stairs to her son's bedroom.	از پله ها به سمت اتاق خواب پسرش دوید.
The men sat around the fire and drank rum.	مردها دور آتش نشستند و رم می نوشیدند.
Its aroma is sweet and spicy.	عطر آن شیرین و تند است.
Some poets speak in a slow, almost whispered voice.	برخی از شاعران با صدای آهسته و تقریباً زمزمه صحبت می کنند.
Our family is one of the oldest families in the area.	خانواده ما یکی از قدیمی ترین خانواده های منطقه است.
Jigsaw puzzles were a great way to spend time.	پازل های اره منبت کاری اره مویی راهی فوق العاده برای گذراندن زمان بودند.
I am sick.	من مریضم.
My aunt's house was not far from the city center.	خانه خاله من از مرکز شهر دور نبود.
Experts suggest that a man should represent each city.	کارشناسان پیشنهاد می کنند که یک مرد باید نماینده هر شهر باشد.
They generally recommend honestly.	آنها به طور کلی صادقانه توصیه می کنند.
The floor was dirty and smelled of room.	کف اتاق کثیف بود و بوی اتاق می داد.
He sold a piece of land to his neighbor.	او یک قطعه زمین را به همسایه خود فروخت.
The shorter the cookie, the crispier it is.	هرچه کوکی کوتاه تر باشد ترد تر است.
The windows of each room had wooden shutters.	پنجره های هر اتاق دارای کرکره های چوبی بود.
This action probably had little effect on the war.	این عمل احتمالاً تأثیر کمی بر جنگ داشته است.
Stock prices exploded in the middle of the night.	قیمت سهام در نیمه های شب منفجر شد.
The money was greatly appreciated.	پول بسیار قدردانی شد.
Posom walked away.	پوسوم دور شد.
Go take care of the animals	برو دام ها را نگهداری کن
A construction company has announced plans to build more homes.	یک شرکت ساختمانی اعلام کرده است که قصد دارد خانه های بیشتری بسازد.
He began to cry bitterly.	شروع کرد به گریه تلخ.
Can you call the data "raw"?	آیا می توانید داده ها را "خام" بنامید؟
In other words, the snake is completely harmless.	به عبارت دیگر، مار کاملا بی ضرر است.
None of these signs should be ignored.	هیچ نشانه ای از اینها را نباید نادیده گرفت.
Mercury was also used in cosmetics.	از جیوه در لوازم آرایشی نیز استفاده می شد.
His office was above a bakery.	دفترش بالای یک نانوایی بود.
He sat down loudly.	او با صدای بلند نشست.
They have one daughter and five sons.	آنها یک دختر و پنج پسر دارند.
Mix the two solutions carefully.	دو محلول را با دقت با هم مخلوط کنید.
He interrupted and hung up.	حرفش را قطع کرد و گوشی را گذاشت.
The mouse went to the tree.	موش به درخت رفت.
Uniforms and regulations are part of their "military culture".	یونیفورم و مقررات بخشی از «فرهنگ نظامی» آنهاست.
They drink fiery and biting alcohol even in winter.	آنها حتی در زمستان مشروب آتشین و گزنده می نوشند.
They were told to come to work today.	به آنها گفته شد امروز برای انجام وظیفه حاضر شوید.
A complete consultation is done before making changes.	قبل از اعمال تغییرات، یک مشاوره کامل انجام می شود.
The leader of the opposition is a divisive figure.	رهبر اپوزیسیون یک شخصیت تفرقه انگیز است.
I think you are too young to work here!	من فکر می کنم شما برای کار در اینجا خیلی جوان هستید!
Cold water was sprayed on the plants.	آب سرد روی گیاهان اسپری شد.
It is a crime that is punishable by law.	جرمی است که طبق قانون مجازات می شود.
Some stubborn people refused to persevere.	برخی از افراد سرسخت از استقامت خودداری کردند.
The ship moved slowly across the lake.	کشتی به آرامی در عرض دریاچه حرکت کرد.
He ordered all three to leave immediately.	دستور داد هر سه نفر فوراً آنجا را ترک کنند.
There was an unpleasant silence between them.	سکوت ناخوشایندی بین آنها حاکم بود.
However, there is still no cure for this disease.	با این حال، هنوز هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد.
We do not need any other leader whose policies do not work.	ما به هیچ رهبر دیگری نیاز نداریم که سیاست‌هایشان کارساز نباشد.
Around him, people were talking about nothing but war.	در اطراف او، مردم از چیزی جز جنگ صحبت نمی کردند.
They shook hands and separated.	دست دادند و از هم جدا شدند.
First, pour the milk into a bowl.	ابتدا شیر را در ظرفی بریزید.
His coat was torn.	کتش پاره شده بود.
The little boy checked under the bed for the monster.	پسر کوچک زیر تخت را برای هیولا بررسی کرد.
Authorities were shocked by the massacre.	مقامات از این قتل عام شوکه شدند.
Debt was significantly lower.	بدهی به طرز چشمگیری ناچیز بود.
The prime minister never took a day off.	نخست وزیر هرگز یک روز مرخصی از کار نگرفت.
The city was evacuated.	شهر تخلیه شد.
Minnesota residents have decided to use wind power.	ساکنان مینه سوتا تصمیم گرفته اند از نیروی باد استفاده کنند.
She is eager to have children.	او مشتاق بچه دار شدن است.
But the farmer had gone out for his smoke,	اما کشاورز برای دودش بیرون رفته بود،
Everything is sold here, from spare parts to mobile phones.	اینجا همه چیز را می فروشند، از لوازم یدکی گرفته تا موبایل.
Return the chairs to the hall.	صندلی ها را به سالن برگردانید.
He also hates misery.	او همچنین از بدبختی متنفر است.
The tide began to shift in his favor.	جزر و مد شروع به تغییر به نفع او کرد.
The rich soil of the region produces lush vegetation.	خاک غنی منطقه، پوشش گیاهی سرسبز تولید می کند.
He is not the man he was ten years ago.	او مردی نیست که ده سال پیش بود.
Listen closely	از نزدیک گوش کن
We have to build a wall around the village.	باید اطراف روستا را دیوار بکشیم.
This is how he makes tea	اینجوری چای درست میکنه
His father owned an ice cream shop.	پدرش یک مغازه بستنی فروشی داشت.
The local temple is modest in appearance.	معبد محلی در ظاهر متواضع است.
He went on to examine the philosophy of pragmatism.	او در ادامه به بررسی فلسفه پراگماتیسم پرداخت.
The dictator crushed all opponents.	دیکتاتور همه مخالفان را درهم شکست.
A candle flickers slowly like a burning wick.	شمعی مثل فتیله سوزان به آرامی سوسو می زند.
He was startled quickly.	سریع از جا پرید.
He gave her a solid part of her mind.	او بخش محکمی از ذهنش را به او داد.
They are bored.	حوصله شان سر رفته است.
Trains rarely arrived from the capital.	قطارها از پایتخت به ندرت وارد می شدند.
Pour the wine into glasses.	شراب را در لیوان ها بریزید.
Writing poetry was once considered a futile pastime.	سرودن شعر زمانی یک سرگرمی بیهوده به حساب می آمد.
This politician had a detailed speech.	این سیاستمدار سخنرانی مفصلی داشت.
This sentence is vague.	این جمله مبهم است.
He's a little lonely, you know.	او کمی تنها است، می دانید.
Then he took out the magnifying glass.	سپس ذره بین را بیرون آورد.
We must make sure that they are tried fairly.	ما باید مطمئن شویم که آنها منصفانه محاکمه شوند.
A champion who runs in a race.	قهرمانی که در یک مسابقه می دود.
This student confessed to cheating.	این دانش آموز به تقلب اعتراف کرد.
He will never forgive me for it.	او هرگز مرا به خاطر آن نخواهد بخشید.
They hugged each other for hours.	آنها ساعت ها در آغوش یکدیگر افتاده بودند.
The spider began to make a web.	عنکبوت شروع به ساختن تار کرد.
The country's population began to decline.	جمعیت کشور شروع به کاهش کرد.
Investors are often pessimistic about a new company.	سرمایه گذاران اغلب نسبت به یک شرکت جدید بدبین هستند.
The patriarch of the village was a kind man.	پدرسالار روستا مردی مهربان بود.
The weather has always been unpredictable.	آب و هوا همیشه غیر قابل پیش بینی بوده است.
The chicken was delicious	مرغ خوشمزه بود
The software industry is facing serious problems.	صنعت نرم افزار با مشکلات جدی مواجه است.
You may prefer to walk in the park.	شاید پیاده روی در پارک را ترجیح دهید.
Statues of kings stood in the square.	مجسمه های پادشاهان در میدان ایستاده بودند.
The price and quality of food has decreased.	قیمت و کیفیت غذا کاهش یافته است.
That teapot belonged to my mother.	آن قوری مال مادرم بود.
Given this situation, he was skeptical.	با توجه به این وضعیت، او شک داشت.
The taste of the food is good	طعم غذاش خوبه
I could not afford to buy clothes!	طاقت خرید لباس را نداشتم!
The prince left the castle with his horse.	شاهزاده با اسبش قلعه را ترک کرد.
Global effort benefits scientific innovation.	تلاش جهانی از نوآوری علمی سود می برد.
The temperature was constantly rising.	دما مدام در حال افزایش بود.
Nobody paid attention.	هیچکس توجه نکرد.
A loud scream pierced the air.	صدای جیغ تند هوا را سوراخ کرد.
Using this method significantly reduces waste.	استفاده از این روش ضایعات را به طور چشمگیری کاهش می دهد.
His deep voice resounded in the church.	صدای عمیق او در کلیسا طنین انداز شد.
In ancient times, stars were used for navigation.	در قرون گذشته از ستاره ها برای ناوبری استفاده می شد.
The tape recorder screamed loudly as he walked.	ضبط صوت در حالی که می رفت با صدای بلند جیغ می زد.
Who wrote the poems in the ancient scrolls?	چه کسی اشعار را در طومارهای باستانی سروده است؟
The words were breaking the novelist.	کلمات در حال شکست رمان نویس بودند.
Salt, sugar and pepper were added.	نمک و شکر و فلفل داخل آن شد.
Most students could not find the city center.	اکثر دانش آموزان نتوانستند مرکز شهر را پیدا کنند.
He ate his lunch in five minutes.	او ناهار خود را در پنج دقیقه صاف خورد.
The cathedral dominated the horizon.	کلیسای جامع بر خط افق تسلط داشت.
The child was stubborn.	بچه لجباز بود.
He sings to those who travel.	او از کسانی که سفر می کنند آواز می خواند.
This is a very emotional melody	این ملودی خیلی احساسی است
He made no attempt to hide his face.	هیچ تلاشی برای پنهان کردن صورتش نکرد.
Instead of watching, he preferred to participate.	به جای تماشا، ترجیح داد شرکت کند.
The room was empty except for the crying children.	اتاق خلوت بود جز گریه بچه ها.
Miners went on strike for higher wages.	معدنچیان برای دستمزدهای بالاتر دست به اعتصاب زدند.
The wise old woman also counted three coins.	پیرزن خردمند نیز سه سکه را شمرد.
The flowers were as gentle as spring water.	گلها مثل آب چشمه لطیف بودند.
He got angry when the lights went out suddenly.	وقتی چراغ ها ناگهان خاموش شد عصبانی شد.
They laughed.	آنها قهقهه زدند.
His parents agreed to bring him a dog.	پدر و مادرش موافقت کردند که برای او یک سگ بیاورند.
As a murderer, he has no contempt.	او به عنوان یک قاتل، هیچ حقیری ندارد.
The earth revolves around its axis.	زمین حول محور خود می چرخد.
To prepare the marinade, it is enough to mix the ingredients thoroughly.	برای تهیه ماریناد کافی است مواد را کاملا با هم ترکیب کنید.
He is a very hardworking teacher.	او یک معلم بسیار سخت کوش است.
Research has focused on how human activities affect the ocean.	تحقیقات بر چگونگی تأثیر فعالیت های انسانی بر اقیانوس متمرکز شده است.
The number of people living in villages has decreased.	تعداد افرادی که در روستاها زندگی می کنند کاهش یافته است.
Do exercises to prevent stiffness.	برای جلوگیری از سفتی ورزش ها را انجام دهید.
Most likely one meter of ice is missing.	به احتمال زیاد یک متر یخ گم شده است.
A mother and daughter live together.	مادر و دختری با هم زندگی می کنند.
The bird population will decrease further in this century	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت
The man passed through the crowd.	مرد از میان جمعیت رد شد.
So the farmer exchanged the eggs for eggs.	بنابراین کشاورز تخم‌ها را با تخم‌مرغ عوض کرد.
Take the bus to get to the nearest stadium.	برای رسیدن به استادیوم نزدیک، سوار اتوبوس شوید.
The blind man is also considered ugly.	مرد نابینا را هم زشت می دانند.
He is very careful in keeping records.	او در حفظ سوابق بسیار دقیق است.
This was the first time we saw each other.	این اولین باری بود که همدیگر را می دیدیم.
The only sound was a gentle breeze.	تنها صدا نسیم ملایم بود.
A strong wind blows on the window panes.	باد شدیدی شیشه های پنجره را می کوبید.
It took him several hours to make three chandeliers.	چند ساعت طول کشید تا سه لوستر درست کند.
The surgeon quickly removed the equipment from the patient.	جراح به سرعت تجهیزات را از بیمار خارج کرد.
He was noted for his profound interpretations	او به خاطر تفسیرهای عمیقش مورد توجه بود
We have to plant wheat.	باید گندم بکاریم.
The old woman waited patiently.	پیرزن صبورانه منتظر ماند.
Then his big fingers disappeared under the table.	سپس انگشتان تنومندش زیر میز ناپدید شدند.
A great common cause is wealth.	یک دلیل مشترک بزرگ ثروت است.
Bacteria must survive for a long time.	باکتری ها باید برای مدت طولانی زنده بمانند.
Developing countries have enacted laws against animal abuse.	کشورهای مترقی قوانینی را علیه حیوان آزاری تصویب کرده اند.
The ground is very soft.	زمین بسیار نرم است.
Three days of spinning was finally too much for him.	سه روز چرخیدن در نهایت برای او خیلی زیاد بود.
The king died in battle.	شاه در جنگ جان باخت.
He let them in and explained that it was not home.	او به آنها اجازه ورود داد و توضیح داد که خانه نیست.
The bee bites its prey.	زنبور قربانی خود را نیش می زند.
Well, let's get started.	خوب، بیایید شروع کنیم.
The comet was brighter than the sun.	ستاره دنباله دار از خورشید درخشان تر بود.
A stray cat roams outside the window.	یک گربه ولگرد بیرون از پنجره پرسه می زند.
This area is famous for being peaceful.	این منطقه به خاطر صلح آمیز بودن شهرت دارد.
Most terrorists are men.	بیشتر تروریست ها مرد هستند.
They were arrested for robbery.	در حال سرقت دستگیر شدند.
A crowd of 100 people gathered outside the embassy.	جمعیت صد نفری بیرون سفارت تجمع کرده بودند.
A handful of black beans flavor the tortillas.	یک مشت لوبیا سیاه به تورتیلاها طعم می بخشد.
Medication does not work for everyone.	درمان های دارویی روی همه کار نمی کند.
The taste of coffee is bitter and cold.	طعم قهوه تلخ و سرد است.
The coastline is rich in wildlife.	خط ساحلی دارای حیات وحش فراوان است.
He shouted angrily.	او با عصبانیت فریاد زد.
This conflict reflects similar struggles in other parts of the region.	این درگیری منعکس کننده مبارزات مشابه در سایر نقاط منطقه است.
Citizens protested the war.	شهروندان به جنگ اعتراض کردند.
The three-year war was a brutal one.	جنگ سه ساله یک ماجرای وحشیانه بود.
"We want the best for the country," he said.	او می گوید ما بهترین چیز را برای کشور می خواهیم.
We face a similar problem in our home.	ما در خانه خود با مشکل مشابهی روبرو هستیم.
We were drowning in mystery.	ما در راز غرق شده بودیم.
When the founder died, he left no heir.	هنگامی که مؤسس درگذشت، هیچ وارثی از خود باقی نگذاشت.
Maryam's father works in a factory.	پدر مریم در یک کارخانه کار می کند.
Modification of the descriptive term "scleroderma".	اصلاح اصطلاح توصیفی "اسکلرودرمی".
The stars look closer than before.	ستاره ها نزدیک تر از قبل به نظر می رسند.
The city skyline is always changing.	خط افق شهر همیشه در حال تغییر است.
The ethnic structure of this nation is changing.	ساختار قومی این ملت در حال تغییر است.
The rockets were launched into space.	موشک ها به فضا پرتاب شدند.
Boats use sails to move themselves.	قایق ها برای به حرکت درآوردن خود از بادبان استفاده می کنند.
The capital was a symbol of authority.	پایتخت نماد مقام بود.
Agriculture has a negative impact on the environment.	کشاورزی تأثیر منفی بر محیط زیست دارد.
Went to the market alone.	تنها به بازار رفت.
Stardust grains cling to the straw surfaces.	دانه های گرد و غبار ستاره ای به سطوح نی می چسبند.
The king ordered him to be killed.	پادشاه دستور داد او را به قتل برسانند.
European music was played on the interact.	در اینتراکت موسیقی اروپایی پخش شد.
The coach must help the players in the game.	مربی باید در بازی به بازیکنان کمک کند.
A simple machine that drives a nail into a stick.	دستگاه ساده ای که میخ را به چوب می کوبد.
The baby barely said a word.	نوزاد به سختی کلمه ای گفت.
The narcissists think they are not good.	خودشیفته ها فکر می کنند خوب نیستند.
He was eaten by a bear.	او توسط یک خرس خورده شد.
More and more people are turning to plant-based foods.	افراد بیشتری به غذاهای گیاهی روی می آورند.
He packs a Bible in his suitcase.	او یک کتاب مقدس را در چمدانش می بندد.
Many children in the country do not go to school.	بسیاری از کودکان در کشور به مدرسه نمی روند.
He had a strange behavior.	رفتار عجیبی داشت.
First, items such as wheat and dairy were introduced to the market.	ابتدا اقلامی مانند گندم و لبنیات به بازار عرضه شد.
They went higher, then they went lower.	آنها بالاتر رفتند، سپس پایین تر رفتند.
The tedious train journey took hours.	سفر خسته کننده با قطار ساعت ها طول کشید.
There is little shopping in this village.	در این روستا خرید کمی وجود دارد.
The slope of the site is slightly upwards.	شیب سایت کمی به سمت بالا است.
In search of knowledge anything is possible.	در جستجوی دانش هر چیزی ممکن است.
There is a debate over the authorship of some texts.	بر سر تألیف برخی متون بحث وجود دارد.
The farms in this area are treated with chemical pesticides.	مزارع این منطقه با آفت کش های شیمیایی تصفیه می شود.
The train left early.	قطار زود رفت.
This is pretty unusual, don't you think?	این نسبتاً غیرعادی است، فکر نمی کنید؟
We needed more volunteers.	ما به داوطلبان بیشتری نیاز داشتیم.
The insurgents aimed to assassinate the president.	هدف شورشیان ترور رئیس جمهور بود.
An archive contains a wealth of historical information.	یک آرشیو اطلاعات تاریخی فراوانی را در خود جای داده است.
Some public buildings were destroyed in the war.	برخی از ساختمان های عمومی در جنگ ویران شدند.
To overcome the enemy, we must love.	برای غلبه بر دشمن، باید عشق بورزیم.
If the rain continues, we may lose our crops.	اگر باران ادامه یابد، ممکن است محصولات خود را از دست بدهیم.
He was addicted to this drug.	او به این ماده مخدر معتاد شده بود.
The population of this region is primarily made up of minorities.	جمعیت این منطقه در درجه اول از اقلیت ها تشکیل شده است.
A police officer is investigating a murder case.	مامور پلیس در حال بررسی پرونده قتل است.
The guards at the cobbler stall were polite.	نگهبانان دکه پینه دوز مودب بودند.
The age of chivalry is dead.	عصر جوانمردی مرده است.
He felt itchy to play again.	او برای بازی دوباره احساس خارش می کرد.
The president in his role	رئیس جمهور در نقش خود
Skyscrapers rose in the sky.	آسمان خراش ها در آسمان بلند شدند.
He loved performing poetry in his basement.	او عاشق اجرای شعرخوانی در سرداب خود بود.
The fishmonger claimed the shrimp were fresh.	ماهی فروش ادعا کرد که میگوها تازه هستند.
Mistakes are common when numbers are high.	وقتی اعداد زیاد باشند، خطاها رایج است.
Each interview gives you information.	هر مصاحبه ای به شما اطلاعاتی می دهد.
He ate the ice cream slowly.	بستنی را آهسته خورد.
This fruit is unique to this province.	این میوه منحصر به این استان است.
So we have to make changes.	بنابراین ما باید تغییراتی ایجاد کنیم.
This play is adapted from a novel.	این نمایشنامه از روی یک رمان اقتباس شده است.
He touched a flame with a glove.	او با دستکشی، شعله ای را به آن لمس کرد.
The mother of the children cried.	گریه مادر بچه ها را دوید.
Many commercial transactions and employment contracts are forged here.	بسیاری از معاملات تجاری و قراردادهای کاری در اینجا جعل می شوند.
The cupboard was bursting with food cans.	کمد در حال ترکیدن از قوطی های غذا بود.
The most beautiful butterfly in the world.	زیباترین پروانه دنیا.
The shelves were full of books.	قفسه ها مملو از انواع کتاب بود.
Some people find such praise unnecessary.	برخی افراد چنین تمجیدی را غیر ضروری می دانند.
She is a very talented young woman.	او یک زن جوان بسیار با استعداد است.
Mathematical theory describes this phenomenon.	نظریه ریاضی این پدیده را توصیف می کند.
Their home is a refuge.	خانه آنها پناهگاه است.
keep your eyes open.	حواست رو جمع کن.
Water was used effectively in the city.	آب به طور مؤثر در شهر استفاده می شد.
The vocal cords of this animal are highly developed.	تارهای صوتی این حیوان بسیار توسعه یافته است.
They use oil to heat their homes.	آنها از نفت برای گرم کردن خانه های خود استفاده می کنند.
Everything was done in complete silence.	همه چیز در سکوت کامل انجام شد.
Capitalism has developed significantly in recent years.	سرمایه داری در سال های اخیر به طور قابل توجهی توسعه یافته است.
The ship's crew sank.	خدمه کشتی غرق دریا شدند.
He went to his cheek with the reflection of sunlight.	با انعکاس نور خورشید روی گونه اش رفت.
Coaches like nothing more than raising new heroes.	مربیان چیزی بیش از پرورش قهرمانان جدید دوست ندارند.
The historian was accused of lying.	مورخ متهم به دروغگویی بود.
These kinds of things are just wrong.	این نوع چیزها فقط اشتباه است.
Other studies show that taller people have more sexual partners.	مطالعات دیگر نشان می دهد که افراد قد بلندتر شرکای جنسی بیشتری دارند.
"Vali Faqih" is the head of government.	"ولی فقیه" رئیس دولت است.
His tone was eager.	لحنش مشتاقانه بود.
Family members remembered the happy days.	اعضای خانواده روزهای خوش را به یاد آوردند.
The siege ended with a famine.	محاصره با قحطی به پایان رسید.
The castle is located on a hill.	این قلعه بر روی یک تپه قرار دارد.
The container is made of metal.	ظرف از فلز ساخته شده است.
He shook the puppy enthusiastically.	با شوق توله سگ را تکان داد.
Please go to the front and introduce yourself.	لطفاً به جبهه بروید و خود را معرفی کنید.
These images depict complex emotions.	این تصاویر احساسات پیچیده ای را به تصویر می کشند.
How he works is based on the book.	نحوه عملکرد او بر اساس کتاب است.
World leaders attended the first meeting.	رهبران جهان در اولین نشست شرکت کردند.
His behavior is often erratic.	رفتار او اغلب نامنظم است.
The cat rubbed my foot.	گربه به پایم مالید.
A combination of rifles, tanks and missiles.	ترکیبی از تفنگ، تانک و موشک.
He was desperate to get home.	او به شدت امیدوار بود که به خانه برسد.
Many popular pastimes are a collection of special effects.	بسیاری از سرگرمی های محبوب مجموعه ای از جلوه های ویژه هستند.
Close your eyes and listen to my flute	چشماتو ببند و به فلوت من گوش کن
Doctors examined the sick child.	پزشکان کودک بیمار را معاینه کردند.
We hope to receive more information in the future.	ما امیدواریم در آینده اطلاعات بیشتری دریافت کنیم.
A small number of fishing vessels are searching for oil.	تعداد کمی از کشتی های ماهیگیری در حال جستجو برای نفت.
Try to translate the sentence, do you want to?	سعی کنید جمله را ترجمه کنید، آیا می خواهید؟
The new moon shone brightly.	ماه نو به شدت می درخشید.
The scientist conducted his research in a remote forest village.	این دانشمند تحقیقات خود را در یک روستای جنگلی دورافتاده انجام داد.
Six pizza ovens, not a fireplace.	شش فر پیتزا، نه شومینه.
I was twenty years old when this happened.	من بیست ساله بودم که این اتفاق افتاد.
This competition may attract the best athletes in the state.	این مسابقه ممکن است بهترین ورزشکاران ایالت را جلب کند.
His poem speaks of the bitter and sweet torment of love.	شعر او از عذاب تلخ و شیرین عشق می گوید.
The refugees ran to the hills.	پناهندگان به سمت تپه ها دویدند.
A fire broke out in the room.	آتشی در اتاق شعله ور شد.
Getting rich is the goal of an architect.	ثروتمند شدن هدف یک معمار است.
Rising sea levels are a threat to civilization.	بالا آمدن سطح دریاها تهدیدی برای تمدن است.
Be sure to take a cold shower	حتما دوش آب سرد گرفته
Tourists flock to the sand during the rainy season.	گردشگران در فصل پرآب به سمت ماسه ها جمع می شوند.
Do not be afraid to make mistakes.	از اشتباه کردن نترسید.
There is a certain calm in knowing what will happen.	در دانستن اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد آرامش خاصی وجود دارد.
This job requires great attention to detail.	این شغل نیاز به توجه بالایی به جزئیات دارد.
He announced that he would form a new party.	او اعلام کرد که حزب جدیدی تشکیل خواهد داد.
The preacher's message was clear.	پیام واعظ روشن بود.
The government launched reform programs.	دولت برنامه های اصلاحی را به پیش برد.
The eclipse is visible in this area.	خورشید گرفتگی در این منطقه قابل مشاهده است.
All over the world, people are worried about the future.	در سراسر جهان، مردم نگران آینده هستند.
Checked her manicure.	مانیکورش را بررسی کرد.
The fish jumped wildly into the cage.	ماهی به طرز وحشیانه ای در قفس پرید.
Every individual cell needs calcium to function properly.	هر سلول فردی برای عملکرد صحیح به کلسیم نیاز دارد.
The winner showed little emotion.	برنده احساسات کمی نشان داد.
The family was as distant as relatives.	خانواده مثل اقوام دور شده بودند.
We went to the village.	راهی روستا شدیم.
Lions and tigers are driven close to extinction.	شیرها و ببرها نزدیک به انقراض رانده شده اند.
The following diagram shows the effects of this phenomenon.	نمودار زیر اثرات این پدیده را نشان می دهد.
A rainbow covered the sky.	رنگین کمانی آسمان را فرا گرفت.
The opposition party denied any wrongdoing.	حزب مخالف هرگونه تخلف را رد کرد.
Our children are sensitive to dust.	بچه های ما به گرد و غبار حساسیت دارند.
He apologized.	او عذرخواهی داشت.
Many poor people live in this city.	افراد فقیر زیادی در این شهر زندگی می کنند.
The car has an automatic locking system.	ماشین دارای سیستم قفل اتوماتیک است.
Oil and gas are widely used in industry.	نفت و گاز به طور گسترده در صنعت استفاده می شود.
The occupants were injured in the accident.	در این حادثه سرنشینان مجروح شدند.
Music is almost an integral part of any modern culture.	موسیقی تقریباً بخشی جدایی ناپذیر از هر فرهنگ مدرن است.
The bar serves a wide range of beers.	بار طیف وسیعی از آبجو سرو می کند.
The boy smiled a little.	پسر کمی لبخند زد.
This committee was not allowed to attend.	این کمیته اجازه حضور نداشت.
Count four seconds after each word.	بعد از هر کلمه چهار ثانیه بشمار.
The amended document has been approved.	سند اصلاح شده تصویب شده است.
This land was once covered with desert.	این سرزمین زمانی پوشیده از بیابان بود.
Bring sugar and milk to a boil.	شکر و شیر را به جوش بیاورید.
Some men are not very handsome.	بعضی از مردها خیلی خوش تیپ نیستند.
Define words related to mood.	کلمات مربوط به خلق و خو را تعریف کنید.
He ran a marathon.	او یک ماراتن دوید.
In fact, he was fired after he fell ill.	در واقع او را پس از مریض شدن از کار برکنار کرد.
Go straight to the mall.	مستقیم به مرکز خرید بروید.
The lion roared loudly.	شیر با صدای بلند غرش کرد.
Adhesive is a viscous liquid that dries and hardens.	چسب مایع چسبنده ای است که خشک و سفت می شود.
The protagonist of the novel was a conservative military officer.	قهرمان رمان یک افسر نظامی محافظه کار بود.
I want to talk about your new job.	من می خواهم در مورد کار جدید شما صحبت کنم.
The fledgling group organized regular demonstrations against the government.	این گروه نوپا تظاهرات منظمی را علیه دولت سازماندهی کرد.
The government even supported the move.	دولت حتی از این اقدام حمایت کرد.
Then he fell asleep.	سپس به خواب رفت.
The streets were crowded with anxious citizens.	خیابان ها مملو از جمعیتی از شهروندان مضطرب بود.
The soldiers staged a coup.	سربازان کودتا کردند.
That person died when his house collapsed.	آن شخص با فروریختن خانه اش جان باخت.
He was drowning in his book.	غرق در کتابش بود.
The song of the birds filled the silence.	آواز پرندگان سکوت را پر کرد.
It even looks like flying fish are flying.	حتی به نظر می رسد که ماهی های پرنده در حال پرواز هستند.
This plant is a type of grass.	این گیاه یک نوع علف است.
Many are afraid of Peter getting angry.	بسیاری از پیتر می ترسند که عصبانی شود.
We waited for a long time for the train.	مدت زیادی منتظر قطار بودیم.
The news was met with skepticism.	این خبر با شک و تردید مواجه شد.
It is snowing at the same time.	در همین حین برف می بارید.
The author raises many related questions.	نویسنده سوالات مرتبط زیادی را مطرح می کند.
You are not allowed to enter this area.	شما مجاز به ورود به این منطقه نیستید.
His performance was hailed as a great success.	عملکرد او به عنوان یک موفقیت بزرگ مورد ستایش قرار گرفت.
In this case, the group will enjoy complete freedom.	در این صورت گروه از آزادی کامل برخوردار خواهد شد.
Scientists have successfully grown hybrid plants.	دانشمندان با موفقیت گیاهان هیبریدی را پرورش دادند.
The pungent smell of perfume was everywhere.	بوی تند عطر همه جا را فرا گرفته بود.
The tape player turned on automatically.	پخش کننده نوار به طور خودکار روشن شد.
He was involved in two fatal car accidents.	او دو بار در تصادفات رانندگی مرگبار شرکت داشت.
They complained strongly about the high cost of food.	آنها به شدت از گرانی غذا گله مند بودند.
The virus is highly contagious.	این ویروس بسیار عفونی است.
Adults decide who to marry.	بزرگترها تصمیم می گیرند که چه کسی با چه کسی ازدواج کند.
A white horse was racing in the green field.	اسب سفیدی در میدان سبز در حال مسابقه دادن بود.
He drinks carrot juice.	او آب هویج می نوشد.
He could not hide his feelings.	او قادر به پنهان کردن احساسات خود نبود.
Drugs and weapons were found at the scene.	مواد مخدر و اسلحه در محل کشف شد.
Someone stole my wallet.	یک نفر کیف پولم را دزدیده بود.
He sat next to his grandfather.	کنار پدربزرگش نشست.
The doctor worked hard to save the dying baby.	پزشک به شدت برای نجات نوزاد در حال مرگ تلاش کرد.
The dogs were very protective of the herd.	سگ ها به شدت از گله محافظت می کردند.
His views on how to remember history changed.	نظر او در مورد چگونگی به خاطر سپردن تاریخ تغییر کرد.
The output of an electric generator is high purity electricity.	خروجی از یک ژنراتور الکتریکی، برق با خلوص بالا است.
The woman looked happy.	زن خوشحال به نظر می رسید.
Due to low rainfall, crops failed.	به دلیل بارندگی کم، محصولات زراعی شکست خوردند.
He urged reporters covering the epidemic to be cautious.	او از خبرنگارانی که این بیماری همه گیر را پوشش می دهند، خواست تا احتیاط کنند.
Many sharks live in the shallow waters of this region.	کوسه های زیادی در آب های کم عمق این منطقه زندگی می کنند.
Farmers had to ventilate the houses before cleaning.	کشاورزان مجبور بودند خانه ها را قبل از تمیز کردن تهویه کنند.
We think it is important to distinguish between them.	ما فکر می کنیم مهم است که بین آنها تمایز قائل شویم.
Thus, half of the lines create a matching set.	بنابراین، نیمی از خطوط یک مجموعه تطبیق ایجاد می کنند.
Articles should be written in clear language.	مقالات باید به زبانی واضح و روشن نوشته شوند.
Long ago, canals connected rivers with the sea.	مدت ها پیش کانال ها رودخانه ها را با دریا وصل می کردند.
This mountain is famous for its wildlife.	این کوه به خاطر حیات وحش معروف است.
High levels of air pollution affect growth.	سطوح بالای آلودگی هوا بر رشد تأثیر می گذارد.
Researchers are studying how to reduce car accidents.	محققان در حال بررسی چگونگی کاهش تصادفات رانندگی هستند.
Do not let anyone see you smoking.	اجازه ندهید کسی شما را در حال سیگار کشیدن ببیند.
The company began to suspend salaries.	شرکت شروع به تعلیق حقوق کرد.
The boat bent under the gray sky.	قایق در زیر آسمان خاکستری خم شد.
Put space between your fingers.	بین انگشتان خود فاصله بگذارید.
The ship is found above the tree line.	کشتی در بالای خط درخت یافت می شود.
Public service broadcaster has suffered severe budget cuts.	صدا و سیمای عمومی متحمل کاهش شدید بودجه شده است.
This wine is very sweet for my personal taste.	این شراب برای ذائقه شخصی من خیلی شیرین است.
The center sucks cool air	مرکز هوای خنک می مکید
Carefully pull the ring out of its velvet box.	حلقه را با احتیاط از جعبه مخملش بیرون آورد.
His weak body could not cope.	بدن ضعیفش نمی توانست کنار بیاید.
The queen was born into an influential family.	ملکه در خانواده ای با نفوذ به دنیا آمد.
His relatives' networks are well established.	شبکه های بستگان او به خوبی تثبیت شده است.
The spider spins its web	عنکبوت تار خود را می چرخاند
The monkey's mother was killed.	مادر میمون کشته شد.
He worked every day for about two months.	حدود دو ماه هر روز کار می کرد.
This requires a lot of patience.	این کار به صبر و حوصله زیادی نیاز دارد.
The egg is raw.	تخم مرغ خام است.
The Egyptian government was very hated.	دولت مصر بسیار منفور بود.
Our neighbor ironed his blouse.	همسایه ما بلوزش را اتو کرد.
The festivities cheered with music and dancing.	جشن ها با موسیقی و رقص روحیه می بخشید.
He suggested we plant seeds.	او پیشنهاد داد که بذر بکاریم.
There was a knocking sound.	صدای تق تق می آمد.
Slight improvements in fuel efficiency will make a difference.	بهبود اندک در بهره وری سوخت تفاوت ایجاد خواهد کرد.
He took off his hat.	کلاهش را برداشت.
A number of objects fell to the ground.	تعدادی از اشیا روی زمین افتادند.
The building, an old warehouse, has been renovated.	ساختمان، یک انبار قدیمی، بازسازی شده است.
The publication of this book caused a great deal of controversy.	انتشار این کتاب بحث های زیادی را به همراه داشت.
The children threw stones at the dog.	بچه ها به سگ سنگ پرتاب کردند.
His movements were Shiva.	حرکاتش شیوا بود.
Be prepared for emergencies.	برای شرایط اضطراری آماده باشید.
Some people believe that pollution is improving.	برخی از مردم معتقدند که آلودگی در حال بهبود است.
Your behavior clearly shows that you are a fool.	رفتار شما به وضوح نشان می دهد که شما یک احمق هستید.
The leaves rustled and the cicadas buzzed.	برگها خش خش کردند و سیکاداها وزوز کردند.
Shoes are expensive.	کفش ها گران هستند.
The city was devastated by the earthquake.	این شهر بر اثر زلزله ویران شد.
These skills are taught to boys from an early age.	این مهارت ها را از سنین پایین به پسرها آموزش می دهند.
The information obtained from these interviews reveals interesting facts.	اطلاعات به دست آمده از این مصاحبه ها حقایق جالبی را فاش کرده است.
As the storm moved away from the area, the sky cleared.	با دور شدن طوفان از منطقه، آسمان صاف شد.
But he quickly silenced her.	اما به سرعت او را ساکت کرد.
The writing on the glass was like poetry.	نوشته روی شیشه مثل شعر بود.
He hesitated before answering.	قبل از پاسخ دادن تردید کرد.
The girl's face fell.	صورت دختر افتاد.
All of these have been tested and their performance confirmed.	همه اینها آزمایش شده و عملکرد آنها تایید شده است.
We have a dinner party tonight.	ما امشب یک مهمانی شام داریم.
This house is made of straw and wood	این خانه از کاه و چوب ساخته شده است
Its distinctive feature is that it needs nutrition.	ویژگی متمایز آن این است که نیاز به تغذیه دارد.
It is rich in cocaine and heroin.	سرشار از کوکائین و هروئین است.
He was shocked to hear of his death.	او از شنیدن خبر مرگ او شوکه شد.
The recent census showed a widening gap.	سرشماری اخیر حاکی از تشدید شکاف بود.
Medications are usually prescribed based on the symptoms.	داروها معمولاً بر اساس علائم تجویز می شوند.
Eventually he found his true love.	سرانجام او عشق واقعی خود را پیدا کرد.
The priest sprinkled holy water on the bodies.	کشیش روی اجساد آب مقدس پاشید.
That man is so bad!	آن مرد خیلی بد است!
Everyone was talking in silent voices.	همه با صداهای خاموش صحبت می کردند.
They ruled the region for about a thousand years.	آنها حدود هزار سال بر این منطقه حکومت کردند.
You should wear something warmer.	شما باید چیز گرم تری بپوشید.
Human voices are part of a wide range of voices.	صداهای انسانی بخشی از طیف وسیعی از صداها هستند.
He wore white gloves when touching the ice.	او هنگام دست زدن به یخ دستکش های سفید می پوشید.
The balloon of the experimental model gradually became larger.	بالون مدل آزمایشی به تدریج بزرگتر شد.
Global production per capita has increased dramatically.	تولید جهانی به ازای هر نفر به طور چشمگیری افزایش یافته است.
Documentary about children living in poverty.	مستندی درباره کودکانی که در فقر زندگی می کنند.
How long will we stay here?	تا کی اینجا می مانیم؟
This is a lovely puppy	این توله سگ دوست داشتنی است
It was forbidden to come and go forty minutes after the game.	منع آمد و شد چهل دقیقه بعد از بازی بود.
Consider my findings with a grain of salt.	یافته های من را با یک دانه نمک در نظر بگیرید.
Spring is coming soon.	به زودی بهار می شود.
First, make sure the butter is at room temperature.	ابتدا مطمئن شوید که کره در دمای اتاق باشد.
The white snow shone in the morning sun.	برف سفید در آفتاب صبح می درخشید.
You can bring two cups of milk.	می توانید دو فنجان شیر بیاورید.
The accused was not just a human being.	متهم فقط انسان نبود.
Police are investigating the death.	پلیس در حال بررسی این مرگ است.
He drank a long drink.	او یک نوشیدنی طولانی مصرف کرد.
A drop of water goes down the window.	قطره آب از پنجره پایین می رود.
Their clothes were old and dirty.	لباس هایشان کهنه و کثیف بود.
He cried loudly inside the pillow.	با صدای بلند گریه کرد داخل بالش.
The calendar on my wall has been wrong for weeks.	تقویم روی دیوار من هفته هاست که اشتباه کرده است.
The Prime Minister organized the march.	نخست وزیر این راهپیمایی را سازماندهی کرد.
Now, open that glass!	حالا، آن شیشه را باز کن!
Wash the fish and cover it with clothes.	ماهی را میشوید و لباس میپوشاند.
He says he has made a fool of himself.	او می گوید که خودش را احمق کرده است.
He met us outside the hotel.	بیرون از هتل با ما ملاقات کرد.
Most people think this is ridiculous.	اکثر مردم فکر می کنند این مسخره است.
Vivaldi built many famous concertos.	ویوالدی کنسرتوهای معروف بسیاری را ساخت.
He chews his nails.	ناخن هایش را می جود.
Drowned, lost his stop.	غرق، توقف خود را از دست داد.
He became a billionaire through his first company.	او از طریق اولین شرکت خود میلیاردر شد.
That bottle is empty	اون بطری خالیه
Inevitably, computers are increasingly used.	به ناچار کامپیوترها به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرند.
Brutal attack by insurgents.	حمله وحشیانه توسط شورشیان.
All the kids ate his delicious soup.	همه بچه ها سوپ خوشمزه او را خوردند.
The villagers have a livelihood.	روستاییان سبک زندگی معیشتی دارند.
Candidates must clean up the rubbish.	داوطلبان باید پاکسازی زباله را انجام دهند.
They will require their employees to pay taxes.	آنها کارمندان خود را ملزم به پرداخت مالیات خواهند کرد.
We have found traces of radiation in the area.	ما آثار تشعشعات را در منطقه پیدا کرده ایم.
The streets were full of traffic.	خیابان ها مملو از ترافیک بود.
He was found in an abandoned factory.	او در یک کارخانه متروکه پیدا شد.
It is an old building.	یک ساختمان قدیمی است.
Some villagers refuse to abide by this agreement.	برخی از روستاییان از رعایت این توافق سرباز می زنند.
The boss asked me to hand over this note to you.	رئیس از من خواست که این یادداشت را به شما تحویل دهم.
Rescue workers struggled to help the flood victims.	نیروهای امدادی برای رساندن کمک به سیل زدگان مبارزه کردند.
Tomorrow's party is scheduled.	مهمانی فردا برنامه ریزی شده است.
A more subtle form of discrimination is subtle.	یک شکل ظریف تر از تبعیض، ظریف است.
We have to do something about it.	ما باید کاری در مورد آن انجام دهیم.
Anyone have a question?	کسی سوالی داره؟
These are the most expensive apartments in the area.	اینها گران ترین آپارتمان های منطقه هستند.
My brother wanted a dog, but my mother refused.	برادرم سگ می خواست، اما مادرم قبول نکرد.
The motive for the murder remains a mystery.	انگیزه قتل همچنان یک راز است.
Many adults are not able to solve their problems.	بسیاری از بزرگسالان قادر به حل مشکلات خود نیستند.
Some older people disappear without a trace.	برخی از افراد مسن بدون هیچ اثری ناپدید می شوند.
He drank green tea and sighed	او چای سبز می خورد و آه می کشید
No major progress has been made in this regard.	هیچ پیشرفت بزرگی در این زمینه حاصل نشده است.
Gold is precious, as is the low reaction metal.	طلا گرانبها است، به عنوان فلز کم واکنش.
Power outages are expected this year.	انتظار می رود امسال قطع یا کمبود برق باشد.
The required changes are drastic.	تغییرات مورد نیاز شدید است.
Parents have worked hard for their children.	والدین برای بچه ها زحمت کشیده اند.
how many children do you have?	چند فرزند دارید؟
The emperor had two sons.	امپراتور دو پسر داشت.
The shadow indicated that it was near sunset.	سایه نشان می داد که نزدیک غروب است.
It was praised by critics and spectators.	مورد تحسین منتقدان و تماشاگران قرار گرفت.
A transitive verb	یک فعل متعدی
Broken glass and pieces of metal.	شیشه شکسته و تکه های فلز.
Experts' concerns are growing.	نگرانی کارشناسان در حال افزایش است.
This is a beautiful city	این شهر زیباست
Wear a warm coat when moving.	هنگام حرکت کت گرمش را پوشید.
Do not cross the street at night in a strange city.	در یک شهر غریب در شب از خیابان عبور نکنید.
She cried remembering her parents.	با یاد پدر و مادرش گریه کرد.
Many people cheated with their classmates.	بسیاری از مردم با همکلاسی های خود حقه بازی کردند.
This walk was really breathtaking.	این پیاده روی واقعا نفس گیر بود.
Mountains and hills everywhere.	همه جا کوه و تپه.
They pulled back the curtain.	پرده را کنار زدند.
A number of parks in the area were destroyed.	تعدادی از پارک های منطقه تخریب شد.
He faced a tragic end.	او با پایان ناگواری روبرو شد.
He has a strong sense of right and wrong.	او حس قوی از درست و غلط دارد.
Data can reveal patterns.	داده ها می توانند الگوها را آشکار کنند.
They will believe in the future.	آنها به آینده ایمان خواهند داشت.
Because light travels at different speeds, the moon appears larger.	از آنجایی که نور با سرعت های متفاوتی حرکت می کند، ماه بزرگتر به نظر می رسد.
He immediately put down the glass.	بلافاصله لیوان را زمین گذاشت.
Huge masses of broken concrete covered the ground.	توده های عظیم بتن شکسته زمین را پوشانده بود.
He got a visa, passport and a plane ticket.	ویزا، پاسپورت و بلیط هواپیما گرفت.
The warehouse manager has embezzled.	مدیر انبار اقدام به اختلاس کرده است.
We managed to get help.	ما موفق شدیم کمک بگیریم.
Curtains were often overlooked in many homes.	پرده ها اغلب در بسیاری از خانه ها نادیده گرفته می شدند.
The pillow fell to the ground.	بالش روی زمین افتاد.
Our teacher kindly helped us.	معلم ما با مهربانی به ما کمک کرد.
Do not eat this fruit!	این میوه را نخورید!
What are the most noticeable animals on Earth?	قابل توجه ترین حیوانات روی کره زمین کدامند؟
A time of world war, a time of great struggle.	زمان جنگ جهانی، زمان مبارزه بزرگ.
Not all passenger planes have their own pilot certification.	همه هواپیماهای مسافربری گواهینامه خلبان خود را ندارند.
He is on a tight budget.	او در بودجه فشرده است.
The spell has no practical value for them.	طلسم برای آنها ارزش عملی ندارد.
The elevators are out of order	آسانسورها از کار افتاده اند
The day is coming to an end.	روز رو به پایان است.
Dark clouds were rolling.	ابرهای تیره در حال غلتیدن بودند.
There are other ways to recycle.	راه های دیگری برای بازیافت وجود دارد.
I know this city well.	من این شهر را به خوبی می شناسم.
The elephant was honking.	فیل در حال بوق زدن بود.
These viruses can infect cells inside the brain.	این ویروس ها می توانند سلول های درون مغز را آلوده کنند.
They started playing rock music.	آنها شروع به نواختن موسیقی راک کردند.
If the problem persists, notify the technician.	در صورت تکرار مشکل، تکنسین را مطلع کنید.
The perfume spread quickly in the room.	عطر به سرعت در اتاق پخش شد.
The people of the city have started protesting.	مردم شهر دست به اعتراض زده اند.
He raised his fork and stabbed her loudly.	چنگالش را بلند کرد و با صدای بلند چاقو زد.
He always follows the same path to get to work.	او همیشه همان مسیر را برای رسیدن به محل کار طی می کند.
This plant is sensitive to sunlight.	این گیاه به نور خورشید حساس است.
A belief is more than an idea.	یک باور فراتر از یک ایده است.
She waits patiently for his sign.	صبورانه منتظر نشانه اوست.
The crowd cheered loudly.	جمعیت با صدای بلند تشویق کردند.
The weather here is always unpredictable.	هوا اینجا همیشه غیر قابل پیش بینی است.
The bees arrived with great enthusiasm.	زنبور عسل با شور و شوق فراوان وارد شد.
He felt his eyes begin to water.	احساس کرد چشمانش شروع به آب انداختن کرد.
This is my favorite photo.	این عکس مورد علاقه من است.
Fishing nets were used to catch mackerel.	برای صید ماهی خال مخالی از تور ماهیگیری استفاده می شد.
He is a bad boy.	او پسر بدی است.
Roads were often full of traffic.	جاده ها اغلب مملو از ترافیک بود.
Bright red arches framed him.	طاق های قرمز درخشان او را قاب می کرد.
A cardboard box filled the floor.	یک جعبه مقوایی کف زمین را پر کرده بود.
Talk to people, not just politics.	با مردم صحبت کنید، نه فقط در مورد سیاست.
Comparative studies show that this is the best.	مطالعات تطبیقی ​​نشان می دهد که این بهترین است.
Coal fields are managed by private companies.	میادین زغال سنگ توسط شرکت های خصوصی مدیریت می شود.
This place was once a thriving commercial port.	این مکان زمانی یک بندر تجاری پررونق بود.
The ground began to shake, then it shook.	زمین شروع به لرزیدن کرد، سپس لرزید.
The lake was quiet, except for a few ducks that were trembling.	دریاچه ساکت بود، به جز چند اردک که می‌لرزیدند.
His instinct for trouble should not be ignored.	غریزه او برای دردسر نباید نادیده گرفته شود.
He looted the house in search of a peg.	او در جستجوی گیره ای خانه را غارت کرد.
However, all disciplines use the scientific method.	با این حال همه رشته ها از روش علمی استفاده می کنند.
They accompanied the mourners.	با عزاداران همراهی می کردند.
He thought of the people he loved.	او به افرادی که دوستشان داشت فکر می کرد.
Computers are an important part of our daily lives.	کامپیوترها بخش مهمی از زندگی روزمره ما هستند.
And a sour face	و یک صورت ترش
Erupts	فوران می کند
Go more out of the house.	بیشتر از خانه بیرون بروید.
The fish was slippery.	ماهی لغزنده بود.
In the past, there were three cities in this valley.	در گذشته سه شهر در این دره وجود داشته است.
As a result, there are fewer cars in the parking lot.	در نتیجه، خودروهای کمتری در پارکینگ هستند.
We were so excited that we could not sleep one night.	ما خیلی هیجان زده بودیم که نمی توانستیم یک شب بخوابیم.
This account is credited with thousands of dollars.	این حساب با هزاران دلار اعتبار دارد.
That restaurant is famous for its good steaks.	آن رستوران به خاطر استیک های خوب معروف است.
Agency prices are very high	قیمت نمایندگی خیلی بالاست
As they approached the ship, the rats ran onto the ship.	با نزدیک شدن به کشتی، موش ها روی کشتی دویدند.
The leaves shook violently.	برگها به شدت تکان خوردند.
The death tax was five hundred or six hundred dollars.	مالیات مرگ پانصد یا ششصد دلار بود.
Exercise is good for your health.	ورزش برای سلامتی شما مفید است.
The game gets faster when the players become more skilled.	زمانی که بازیکنان ماهرتر شوند، بازی سریع‌تر می‌شود.
This type of torture is illegal.	این نوع شکنجه غیرقانونی است.
The birthday girl cried.	دختر تولد گریه کرد.
A lousy child is often unpleasant.	یک کودک لوس اغلب ناخوشایند است.
He had some fruit in his armpit.	مقداری میوه در بغل داشت.
The mural is complete.	نقاشی دیواری تکمیل شده است.
The photo showed him in his youth.	عکس او را در جوانی نشان می داد.
For example, these ants are ugly.	به عنوان مثال، این مورچه ها زشت هستند.
Here a cruise ship enters the canal.	در اینجا یک کشتی دریایی وارد کانال می شود.
There are companies that decide to expand.	شرکت هایی هستند که تصمیم به گسترش دارند.
Boozer could not enter the castle.	بوزر نتوانست وارد قلعه شود.
Is there a town nearby?	آیا شهری در این نزدیکی وجود دارد؟
A handful of dust fell from the ceiling.	یک مشت گرد و غبار از سقف افتاد.
The farmer decided to enter the trade.	کشاورز تصمیم گرفت وارد تجارت شود.
This is unavailable.	این غیر قابل دسترس میباشد.
He had a strong sense of moral responsibility.	او احساس مسئولیت اخلاقی قوی داشت.
The island has a rich economy.	این جزیره دارای اقتصاد فراوانی است.
There was a layer of soil on the compost.	یک لایه خاک روی کمپوست قرار داشت.
Please stand until your officer guides you.	لطفا تا زمانی که افسر شما را راهنمایی کند، ایستاده باشید.
The prisoners were to blame for the murder.	زندانیان مقصر این قتل بودند.
It was a cruel and humiliating experience.	این یک تجربه بی رحمانه و تحقیرآمیز بود.
The old woman was whispering to herself in her sleep.	پیرزن در خواب با خودش زمزمه می کرد.
Scientists are doing research to help explain this phenomenon.	دانشمندان در حال انجام تحقیقاتی برای کمک به توضیح این پدیده هستند.
Ordinary tourists are attracted to this island.	گردشگران معمولی جذب این جزیره می شوند.
The tomato plant grew.	گیاه گوجه فرنگی رشد کرد.
A strong wind was blowing among the fields.	باد تند در میان مزارع می وزید.
I plowed the whole field.	کل مزرعه را شخم زدم.
The committee is likely to investigate the latest allegations in detail.	این کمیته احتمالاً آخرین اتهامات را با جزئیات بررسی خواهد کرد.
Return the coin.	سکه را برگرداند.
These ruins date back to the Middle Ages.	قدمت این ویرانه ها به قرون وسطی می رسد.
Water vapor is not visible to the naked eye.	بخار آب با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست.
This violation was compensated by the king.	این تخلف توسط شاه جبران شد.
The material of the dress was beaded.	جنس لباس منجوق بود.
He postponed his move due to unexpected rain.	وی با توجه به بارندگی غیرمنتظره، حرکت خود را به تعویق انداخت.
Increased product performance can lead to malnutrition.	افزایش عملکرد محصول می تواند منجر به سوء تغذیه شود.
The plant stopped production for more than two months.	این کارخانه بیش از دو ماه تولید خود را متوقف کرد.
Here are some pictures of my pets	اینم چندتا عکس از حیوانات خانگی من
He never misses a sport.	او هرگز هیچ مسابقه ورزشی را از دست نمی دهد.
Science was about discovery, not dogma.	علم در مورد کشف بود، نه اجرای جزم.
Run and exercise.	بدوید و ورزش کنید.
Of course, the snowstorm had other effects as well.	البته طوفان برف اثرات دیگری هم داشت.
He took her hand silently as a sign of greeting.	دست او را به نشانه سلام و احوالپرسی بی صدا گرفت.
Remember to cut a medium cut.	به یاد داشته باشید که یک برش متوسط ​​​​برش دهید.
The villagers started singing together.	اهالی روستا با هم شروع به آواز خواندن کردند.
More than fifty thousand people live in this city.	بیش از پنجاه هزار نفر در این شهر زندگی می کنند.
The sphere is horizontally bisected by the equator.	کره به صورت افقی توسط خط استوا دو نیم شده است.
The scientist observed this phenomenon.	دانشمندی این پدیده را مشاهده کرد.
Some observers were horrified by what they heard.	برخی از ناظران از آنچه شنیدند وحشت زده شدند.
He forbids the signs or symbols of worship.	او علائم یا نمادهای عبادت را منع می کند.
It is important to consider the possibilities of the program.	مهم است که احتمالات برنامه را در نظر بگیرید.
Hang your clothes near the radiator.	لباس های خود را نزدیک رادیاتور آویزان کنید.
The rotation of the earth is not violent in itself.	چرخش زمین به خودی خود خشن نیست.
The puppy moaned and shook his little tail.	توله سگ ناله کرد و دم کوچکش را تکان داد.
He was anxiously looking at his phone.	او با نگرانی دنبال گوشی اش می گشت.
Finally he sat down next to the old man.	بالاخره کنار پیرمرد نشست.
Butterflies and butterflies are disappearing.	پروانه ها و پروانه ها در حال ناپدید شدن هستند.
These bacteria are harmless to humans.	این باکتری ها برای انسان بی ضرر هستند.
The ceremony started late.	مراسم دیر شروع شد.
River flows to the sea.	رودخانه به دریا می ریزد.
He does not seem to have any friends.	به نظر می رسد که او هیچ دوستی ندارد.
Mortality from traffic accidents is increasing every year.	مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی هر سال در حال افزایش است.
Raised the barbell.	هالتر را بالا برد.
Someone stood up to help.	یک نفر برای کمک ایستاد.
He became more rebellious and hated his parents.	او بیشتر سرکش شد و از پدر و مادرش بیزار شد.
The city was stripped naked by rioters.	شهر توسط آشوبگران برهنه شد.
They caught us at a speed of twenty kilometers per hour.	با سرعت بیست کیلومتر در ساعت ما را گرفتند.
Drought has devastated villages.	خشکسالی روستاها را ویران کرده است.
After eating, he went to bed feeling tired.	بعد از خوردن غذا با احساس خستگی به رختخواب رفت.
Drivers in these districts are extremely reckless.	رانندگان در این ولسوالی ها به شدت بی احتیاطی هستند.
His mother is the director of the university.	مادرش مدیر دانشگاه است.
This area is known for its tin production.	این منطقه به تولید قلع معروف است.
She makes cups of orange jelly for the County Fair.	او برای نمایشگاه کانتی فنجان های ژله پرتقالی درست می کند.
The actors cheered the crowd with an exciting applause.	بازیگران با یک تشویق هیجان انگیز جمعیت را تشویق کردند.
Maya waited for her children to fall asleep.	مایا منتظر ماند تا فرزندانش به خواب بروند.
Some system features still need work.	برخی از ویژگی های سیستم هنوز نیاز به کار دارند.
A wide range of recreational activities is offered.	طیف گسترده ای از فعالیت های تفریحی ارائه می شود.
Pour the dough into a large rectangular bowl.	خمیر را در یک کاسه مستطیلی بزرگ بریزید.
There is little rainfall.	بارش باران کم است.
The woman acted according to him.	زن طبق گفته او عمل کرد.
Fortunately, the cave was empty.	خوشبختانه غار خالی بود.
Then the first book was published.	سپس اولین کتاب منتشر شد.
He supported a strict regime.	او از یک رژیم سختگیرانه حمایت می کرد.
Their throats turned red.	گلویشان قرمز شد.
The entrance was open.	در ورودی باز بود.
Reporters gathered earlier.	خبرنگاران زودتر به تجمع رسیدند.
Officials claim that the government has a clear development strategy.	مقامات مدعی هستند که دولت استراتژی توسعه مشخصی دارد.
Project researchers are testing gene therapy.	محققان پروژه در حال آزمایش ژن درمانی هستند.
They eat aristocracy as we eat vegetables.	آنها اشراف می خورند همانطور که ما سبزیجات می خوریم.
Huge fines will be imposed.	جریمه های هنگفتی اعمال خواهد شد.
The people of this city have a rich literary tradition.	مردم این شهر سنت ادبی غنی دارند.
We do not have time to waste on this nonsense.	ما وقت نداریم برای این چرندیات تلف کنیم.
I think staying up late is harmful.	فکر می کنم تا دیر وقت بیدار ماندن مضر است.
After breakfast, the girls went to the beauty salon.	بعد از صبحانه، دختران به سالن زیبایی رفتند.
Replacement has even more typographical errors than usual.	جایگزینی حتی بیشتر از حد معمول خطاهای تایپ دارد.
What causes cholera?	چه چیزی باعث وبا می شود؟
If you do not touch, you will not be infected.	اگر دست نزنید، آلوده نخواهید شد.
He had an exam tomorrow	فردا امتحان داشت
The parliament was closed	مجلس تعطیل شد
He threatened to defend his honor.	او تهدید به دفاع از ناموس خود کرد.
The thief quickly stole the wallet from the crowd.	دزد به سرعت کیف پول را از روی انبوه ربود.
His words were accompanied by silence.	سخنان او با سکوت همراه شد.
To help them remember the names of their friends.	تا به آنها کمک کند تا نام دوستان خود را به خاطر بسپارند.
Most people think this is a cave.	اکثر مردم تصور می کنند این یک غار است.
The thief got the police number.	دزد شماره کلانتری را گرفت.
He easily broke all records in the recent marathon.	او در ماراتن اخیر به راحتی همه رکوردها را پشت سر گذاشت.
Do not worry about washing my hair!	نگران شستن موهام نباش!
A plague of locusts devastated the countryside.	طاعون ملخ ها حومه شهر را از بین برد.
However, in some countries they are common.	با این حال، در برخی از کشورها آنها رایج هستند.
Only glycans are affected by this disease.	فقط گلیکان ها تحت تأثیر این بیماری قرار می گیرند.
Do not throw garbage in the street.	زباله را در خیابان نریزید.
Police hid the suspect in an alley.	پلیس مظنون را در یک کوچه پنهان کرد.
A drug epidemic occurred in the suburbs.	یک اپیدمی مواد مخدر در حومه شهر رخ داد.
The highway connected the city to the city.	بزرگراه شهر را به شهر متصل می کرد.
The facade of the building is made of stone.	نمای ساختمان سنگ است.
They did not give up until the end of the game.	آنها تا پایان بازی دست از بازی نکشیدند.
The criminal is a psychic.	جنایتکار یک روانی است.
The little girl eagerly followed her father.	دخترک مشتاقانه دنبال پدرش رفت.
The commander abruptly stopped taking notes.	فرمانده ناگهان یادداشت برداری را متوقف کرد.
He burst with energy and his eyes sparkled.	از انرژی می ترکید و چشمانش برق می زد.
The "Dark Ages" were a time of great human progress.	"اعصار تاریک" زمان پیشرفت بزرگ بشر بود.
John helped his mother.	جان به مادرش کمک می کرد.
Two large dogs were grazing on a farm.	دو سگ بزرگ در یک مزرعه در حال چرا بودند.
Every aspect of our lives is affected.	هر جنبه ای از زندگی ما تحت تاثیر قرار می گیرد.
They flew in similar combinations.	آنها در ترکیبات مشابه پرواز کردند.
It was a long and difficult journey.	این یک سفر طولانی و سخت بود.
Use molasses instead of sugar.	به جای شکر از ملاس استفاده کنید.
The island is almost completely deserted.	این جزیره تقریباً کاملاً بیابانی است.
We expected it to be easy.	انتظار داشتیم کار آسان باشد.
Five minutes later, he said the police rescue team had arrived.	پس از پنج دقیقه، گفت که تیم نجات پلیس رسیده است.
My uncles are also my teachers.	عموهای من هم معلم من هستند.
In fact, he did not really know much.	در حقیقت، او در واقع چیز زیادی نمی دانست.
The hero became famous for his divine power.	قهرمان به قدرت الهی معروف شد.
The other birds stopped chirping.	پرندگان دیگر صدای جیر جیر را متوقف کردند.
The death of a king led to a civil war.	مرگ یک پادشاه منجر به جنگ داخلی شد.
To them, this was immoral.	از نظر آنها این کار غیراخلاقی بود.
These attacks usually occur during the monsoon season.	این حملات معمولاً در فصل باران های موسمی رخ می دهد.
The soldier took us to their pen.	سربازی ما را به قلم آنها برد.
The red poppy has traditionally been a symbol of war.	خشخاش قرمز به طور سنتی نماد یادآوری جنگ بوده است.
You have to work hard to succeed.	برای موفقیت باید سخت تلاش کنید.
The government refuses to admit any wrongdoing.	دولت از اعتراف هر گونه تخلف خودداری می کند.
The king ordered his daughter to marry the usurper.	پادشاه به دخترش دستور داد با غاصب ازدواج کند.
Never leave this beach unprotected.	هرگز این ساحل را بدون محافظت رها نکنید.
All this sugar makes me feel bored.	این همه قند باعث می شود که من احساس کسالت کنم.
In many cultures, it is considered bad luck.	در بسیاری از فرهنگ ها، آن را بدشانسی می دانند.
Scientists have identified proteins in spider venom.	دانشمندان پروتئین هایی را در زهر عنکبوت شناسایی کرده اند.
Do you think about moving?	آیا به حرکت فکر می کنید؟
He has a linguistic talent.	او استعداد زبان شناسی دارد.
The gills broke and she gave birth immediately.	آبش شکست و بلافاصله زایمان کرد.
The statue was cut from white marble.	مجسمه از سنگ مرمر سفید بریده شده بود.
The child stared at his father.	کودک به پدرش خیره شد.
The radio light is not reliable.	چراغ رادیویی قابل اعتماد نیست.
Maybe it's better to learn to swim.	شاید بهتر باشد که شنا را یاد بگیرید.
Deliver your assignments now.	اکنون تکالیف خود را تحویل دهید.
It covers several hectares of land.	چندین هکتار زمین را پوشش می دهد.
This building is the tallest building in the city.	این ساختمان بلندترین ساختمان شهر است.
A large group entered the city.	گروه بزرگی وارد شهر شدند.
Tow trucks use strong magnets to remove heavy trucks	کامیون های یدک کش از آهنرباهای قوی برای حذف کامیون های سنگین استفاده می کنند
Save funny animals in the list of endangered species.	حیوانات بامزه را در لیست گونه های در حال انقراض ذخیره کنید.
The reporter searches for documents.	گزارشگر اسناد را جستجو می کند.
It's entirely up to you.	این کاملا به شما بستگی دارد.
The courses followed a precise chronological order.	دوره ها از یک ترتیب زمانی دقیق پیروی می کردند.
Customers were given priority.	مشتریان در اولویت قرار گرفتند.
Cars and trucks travel on the highways.	ماشین ها و کامیون ها در بزرگراه ها تردد می کنند.
He wears a red hat when he goes out.	وقتی بیرون می رود کلاه قرمزی بر سر می گذارد.
His face showed that he was having fun.	قیافه اش نشان می داد که سرگرم است.
I study here in the evenings.	عصرها اینجا درس می خوانم.
The circus is in the city.	سیرک در شهر است.
Do not let the cat get out of your sight.	اجازه ندهید گربه از دید شما دور شود.
Harvest was difficult due to drought.	برداشت محصول به دلیل خشکسالی دشوار بود.
He was tall, thin, and handsome.	او قدبلند، لاغر اندام و خوش تیپ بود.
The neighbor's house was empty.	خانه همسایه خالی بود.
The reddish scent was a combination of risky scents.	عطر قرمز مایل به قرمز ترکیبی از رایحه های پرمخاطره بود.
Fruits and vegetables came from the garden.	میوه ها و سبزیجات از باغ می آمدند.
Hundreds of thousands of people are affected by this disease.	صدها هزار نفر به این بیماری مبتلا هستند.
Blue herons are waiting with closed wings.	حواصیل آبی با بالهای بسته آماده منتظر است.
The bottles will be thoroughly washed.	بطری ها کاملا شسته خواهند شد.
I advised him not to smoke.	به او توصیه کردم سیگار نکشد.
I asked him if he needed help.	از او پرسیدم که آیا او به کمک نیاز دارد؟
Your soup is very sour.	سوپ شما خیلی ترش است.
Gorbachev essentially privatized the economy.	گورباچف ​​اساساً اقتصاد را خصوصی کرد.
He smiled confidently.	با اعتماد به نفس لبخند زد.
That changed the world.	که دنیا را تغییر داد.
The soldier quickly corrected his mistake.	سرباز به سرعت اشتباه خود را اصلاح کرد.
He had a white beard and a gentle smile.	ریش سفید و لبخندی ملایم داشت.
He saw her at a party and was overjoyed.	او را در یک مهمانی دید و به وجد آمد.
Everyone was asked to vote quickly.	از همه خواسته شد که به سرعت رای دهند.
Scent the plants to make sure they smell good.	گیاهان را بو کنید تا مطمئن شوید که بوی خوبی دارند.
His imagination went awry.	قوه تخیل او به راه افتاد.
The metal is rusty.	فلز زنگ زده است.
The machine removed the broken jack.	دستگاه جک شکسته را خارج کرد.
But the fashion world is often very conservative.	اما دنیای مد اغلب بسیار محافظه کارانه است.
This book was of great historical importance.	این کتاب از اهمیت تاریخی بالایی برخوردار بود.
He was subsequently acquitted of all charges.	او متعاقبا از همه اتهامات تبرئه شد.
He turns himself into an angry monster.	او خود را به یک هیولای خشمگین تبدیل می کند.
The milk was strong and almost grown.	شیر قوی بود و تقریباً رشد کرده بود.
The girl threw her bra on her shoulder.	دختر قیطانش را روی شانه اش انداخت.
Now there is something left to say	حالا حرفی برای گفتن باقی مانده است
As the chocolate melted, the edges got wet and the cake.	با ذوب شدن شکلات لبه ها خیس و کیک شد.
Every now and then it started to rain.	هرازگاهی باران شروع به باریدن کرد.
The bourgeoisie arose from the Plebians.	بورژوازی از پلبی ها پدید آمد.
Widely used in architecture.	به طور گسترده در معماری استفاده می شود.
The landscape was shattered.	چشم انداز درهم شکسته بود.
Neighboring countries have been at war for decades.	کشورهای هم مرز ده ها سال درگیر جنگ بودند.
The rich pay little or no taxes.	ثروتمندان مالیات کمی می پردازند یا اصلا مالیات نمی پردازند.
Make sure the potatoes are peeled properly.	مطمئن شوید که سیب زمینی ها به درستی پوست گرفته شده اند.
The new tax law was passed by an overwhelming majority.	قانون مالیات جدید با اکثریت قاطع تصویب شد.
A group of kindergartens enjoyed relaxing outside the home.	گروهی از مهدکودک ها در بیرون از خانه از استراحت لذت می بردند.
The bride wore a stunning red wedding dress.	عروس یک لباس عروس قرمز خیره کننده به تن داشت.
My best friend is always sure that everything is going well.	بهترین دوست من همیشه مطمئن است که همه چیز به خوبی پیش می رود.
The cloud spun lazily in the dark morning sky	ابر با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخید
A new species of frogs has been discovered.	گونه جدیدی از قورباغه ها پیدا شده است.
After winning the tournament, we felt like we were at our peak.	پس از قهرمانی در مسابقات، احساس می‌کردیم در اوج هستیم.
Classify them by size.	آنها را بر اساس اندازه طبقه بندی کنید.
Some celebrities have received financial support.	برخی از افراد مشهور حمایت مالی را به دست آورده اند.
But the story soon died down.	اما این داستان خیلی زود خاموش شد.
My baseball team won this year.	تیم بیسبال من امسال قهرمان شد.
He added that he is interested in philosophy.	وی افزود که به فلسفه علاقه مند است.
I have seen this happen many times.	من بارها این اتفاق را دیده ام.
They are often timid.	اکیدنا اغلب ترسو هستند.
They refused to enter the room.	آنها از ورود به اتاق خودداری کردند.
The country has abundant natural resources.	این کشور دارای منابع طبیعی فراوانی است.
Commission is essential for the commercial success of a product.	کمیسیون برای موفقیت تجاری یک محصول ضروری است.
A highway may help protect the environment.	یک بزرگراه ممکن است به حفاظت از محیط زیست کمک کند.
I was anticipating a month of vacation.	من تعطیلات را یک ماه پیش بینی می کردم.
So modern recreation requires artificial pools.	بنابراین تفریحات مدرن به استخرهای مصنوعی نیاز دارد.
A cloud was swirling in the evening sky.	ابری در آسمان غروب می چرخید.
There are countless jobs to choose from.	مشاغل بی شماری وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید.
The crew resisted arrest.	خدمه در مقابل دستگیری مقاومت کردند.
Willie stole them, but his father never found out.	ویلی آنها را دزدید، اما پدرش هرگز نفهمید.
This explains in particular why kindergartens are important.	این به ویژه توضیح می دهد که چرا مهدکودک ها مهم هستند.
Now, he was shaking.	حالا، او می لرزید.
The crowd laughed uncontrollably.	جمعیت به خنده های غیرقابل کنترلی برخاستند.
He opened the glass door and poured out the elixir.	در شیشه را باز کرد و اکسیر را بیرون ریخت.
It has been a great experience.	تجربه بسیار خوبی بوده است.
Their hole is so desolate that the grass rises.	چاله‌شان چنان متروک است که علف‌ها بلند می‌شوند.
The thieves could hardly contain their excitement.	سارقان به سختی توانستند هیجان خود را مهار کنند.
Drought had swept the country.	خشکسالی کشور را فرا گرفته بود.
He received a disgusting letter this morning.	او امروز صبح نامه نفرت انگیزی دریافت کرد.
We turned on the lights one by one.	چراغ ها را یکی یکی روشن کردیم.
We helped him in his work.	ما در کارش به او کمک کردیم.
Everyone present signed the document knowing the importance of it.	همه حاضران با آگاهی از اهمیت آن سند را امضا کردند.
Heat half the oil in a large pan.	نصف روغن را در یک تابه بزرگ گرم کنید.
The secretary pointed to the door with a smile.	منشی با لبخند به در اشاره کرد.
The body is seventy percent water.	بدن هفتاد درصد آب است.
He preferred a cottage by the sea.	او یک کلبه در کنار دریا را ترجیح می داد.
The street is full of tall buildings.	خیابان مملو از ساختمان های بلند است.
Once upon a time, this area had a large library.	یک بار، این منطقه دارای یک کتابخانه بزرگ بود.
One cup has seven pounds of sugar.	یک فنجان هفت پوند شکر دارد.
The table is full of fruit.	میز پر از میوه است.
The teachers' union demands better salaries.	انجمن صنفی معلمان خواستار حقوق بهتر است.
Meteor blades were sharper than ordinary blades.	تیغه های شهاب سنگ از تیغه های معمولی تیزتر بودند.
Language is usually considered as a kind of communication.	معمولاً زبان به عنوان نوعی ارتباط در نظر گرفته می شود.
The liquid reached the top of the glass.	مایع به بالای شیشه رسید.
The dragon roared in anger.	اژدها از عصبانیت غرش کرد.
Paint began to run.	رنگ شروع به دویدن کرد.
He held his breath and listened intently.	نفسش را حبس کرد و با دقت گوش داد.
The government supports development in remote areas.	دولت از توسعه در مناطق دورافتاده حمایت می کند.
Lamb wool is used to make soft jumpers.	از پشم بره برای ساخت جامپرهای نرم استفاده می شود.
He will not vote on the call.	او به فراخوان رای نخواهد داد.
The villagers migrated here several years ago.	روستاییان چندین سال پیش به اینجا مهاجرت کردند.
How many apples do you want?	چند تا سیب میخوای؟
He looked at me.	نگاهش به من دوخته شد.
The country experienced an increasing rate of homelessness.	این کشور نرخ فزاینده ای از بی خانمانی را تجربه کرد.
People travel long distances to visit ancient temples here.	مردم مسافت های طولانی را برای بازدید از معابد باستانی در اینجا طی می کنند.
The animals opened the cage and fled.	حیوانات قفس را باز کردند و فرار کردند.
High salaries attract creative thinkers, he said.	او گفت که دستمزدهای بالا متفکران خلاق را جذب می کند.
It should be added to the ingredients and fried.	این را باید به مواد اضافه کرد و سرخ کرد.
Workers are advised to go home early today.	به کارگران توصیه می شود امروز زود به خانه بروند.
No one heard her cry for help.	هیچ کس فریاد کمک او را نشنید.
Demand for coffee has risen sharply in the past year.	تقاضا برای قهوه در سال گذشته به شدت افزایش یافت.
Replace the old tag with the new one.	برچسب قدیمی را با برچسب جدید جایگزین کنید.
However, the hunger was unbearable.	با این حال، گرسنگی غیر قابل تحمل بود.
Bring a few flowers with you	چند گل با خودت بیاور
There are several monuments here.	بناهای تاریخی متعددی در اینجا وجود دارد.
We have discussed the experiments in depth.	ما آزمایش ها را به طور عمیق مورد بحث قرار داده ایم.
At the same time make sure that no lumps remain.	در عین حال اطمینان حاصل کنید که هیچ توده ای باقی نمی ماند.
Well, literally not impossible.	خوب، به معنای واقعی کلمه غیرممکن نیست.
The shop was empty except for one customer.	مغازه خالی بود به جز یک مشتری.
The package arrived today	بسته امروز رسید
The teacher is respected by all students.	معلم مورد احترام همه دانش آموزان است.
At first, we thought the moon was a new planet.	در ابتدا، ما فکر می کردیم که ماه یک سیاره جدید است.
The recipes here seem quite unusual.	دستور العمل های اینجا کاملا غیر معمول به نظر می رسند.
The company's new factory will be operational this year.	کارخانه جدید این شرکت طی سال جاری به بهره برداری می رسد.
Beaten and injured, he returned to the party.	کتک خورده و زخمی به مهمانی بازگشت.
They destroyed most of the civilian population.	آنها بیشتر جمعیت غیرنظامی را از بین بردند.
Landscape analysis is essential for conservation planning.	تجزیه و تحلیل منظر برای برنامه ریزی حفاظت ضروری است.
This country is famous for its whiskey.	این کشور به خاطر ویسکی اش معروف است.
Children should be allowed to express themselves creatively.	باید به کودکان اجازه داد تا خود را خلاقانه بیان کنند.
The landscape is full of tamarind trees.	منظره پر از درختان تمر هندی است.
The car brake is broken.	ترمز خودرو خراب است.
Many radical groups use violence to achieve their goals.	بسیاری از گروه های رادیکال برای رسیدن به اهداف خود از خشونت استفاده می کنند.
The government was democratically elected.	دولت به صورت دموکراتیک انتخاب شد.
Trees were found only on some islands.	درختان فقط در برخی جزایر یافت می شدند.
They crossed the ocean in six weeks.	آنها در عرض شش هفته از اقیانوس عبور کردند.
People took refuge in the sun in a cozy teahouse.	مردم از آفتاب در چایخانه دنج پناه گرفتند.
Some animals eat fruit.	برخی از حیوانات میوه می خورند.
I have read that myself.	من خودم آن موضوع را مطالعه کرده ام.
The baby's health improved dramatically with the new drug.	سلامت نوزاد با داروی جدید به طرز چشمگیری بهبود یافت.
Their goal is to destroy traditional institutions.	هدف آنها از بین بردن نهادهای سنتی است.
It turned out that he was getting frustrated.	معلوم بود که دارد ناامید می شود.
Today's events were broadcast around the world.	رویدادهای امروز در سراسر جهان پخش شد.
He was sure he would succeed.	او مطمئن بود که موفق خواهد شد.
He speaks as if his life is unreal.	طوری صحبت می کند که انگار زندگی اش غیر واقعی است.
He did not answer	او جواب نداد
The controversy over these platforms continues.	جنجال بر سر این پلتفرم ها همچنان ادامه دارد.
If the soul resides in my body, so be it.	اگر روح در بدن من ساکن است، همینطور باشد.
Usually a sip of wine is enough to wake up.	معمولا یک جرعه شراب برای بیدار شدن کافی است.
The number of tourists visiting the city has increased significantly.	تعداد گردشگرانی که از این شهر بازدید می کنند افزایش چشمگیری داشته است.
This flight will take place soon.	این پرواز به زودی انجام خواهد شد.
The grass is green.	چمن سبز است.
He watched the demonstrations take place.	او تظاهرات در حال برپایی را تماشا کرد.
A soldier's life is hard.	زندگی سرباز سخت است.
These muffins are delicious.	این مافین ها خوشمزه هستند.
Plastic has become a controversial topic in recent years.	پلاستیک در سال های اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است.
There must be a connection between them.	باید بین آنها ارتباطی وجود داشته باشد.
An ugly old man was standing nearby.	پیرمردی زشت در همان نزدیکی ایستاده بود.
His grades have dropped this semester.	نمرات او در این ترم کاهش یافته است.
Wooden road	جاده چوبی
He ordered the chicken.	او مرغ را سفارش داد.
Her makeup was flawless.	آرایش او بی عیب و نقص بود.
Hunger and malnutrition are a pressing concern.	گرسنگی و سوء تغذیه یک نگرانی مبرم است.
The day was bright and warm.	روز روشن و گرم بود.
The dentist reminded me to floss every day.	دندانپزشک به من یادآوری کرد که هر روز از نخ دندان استفاده کنم.
Secure your property before leaving.	قبل از ترک دارایی خود را ایمن کنید.
Marketers realized that consumers were likely to buy newer products.	بازاریابان متوجه شدند که مصرف کنندگان احتمالاً محصولات جدیدتری می خرند.
Scientists hope to complete their research in the near future.	دانشمندان امیدوارند در آینده نزدیک تحقیقات خود را به پایان برسانند.
This gift will work wonders.	این هدیه معجزه خواهد کرد.
The crow flew into the river.	کلاغ به داخل رودخانه پرواز کرد.
Large boats may cross the river.	قایق های بزرگ ممکن است از رودخانه عبور کنند.
He blamed the government for rising unemployment.	وی دولت را مسئول افزایش بیکاری دانست.
Children are multicultural.	بچه ها چند فرهنگی هستند.
This is a grape plant that rises from the curtain.	این گیاه انگور است که از پرده بالا می رود.
Poets often comment on love in love poetry.	شاعران اغلب در شعر عاشقانه درباره عشق اظهار نظر می کنند.
He grows rice, sorghum and beans.	او برنج، سورگوم و لوبیا را پرورش می دهد.
A quarter of human diseases are caused by microbes.	یک چهارم بیماری های انسان توسط میکروب ها ایجاد می شود.
Significant research has examined this phenomenon.	تحقیقات قابل توجهی این پدیده را بررسی کرده است.
Unfamiliar wines take our breath away.	شراب های ناآشنا نفس ما را بند می آورد.
Wear full body armor!	زره تمام بدن بپوشید!
Were you out today?	امروز بیرون بودی؟
Pay special attention to numbers.	به اعداد توجه ویژه ای داشته باشید.
The origin of the group name is unknown.	منشا نام گروه مشخص نیست.
The subway station will be busier in the summer.	ایستگاه مترو در تابستان شلوغ تر خواهد بود.
The soldier hid the stolen jewelry in the yard.	سرباز جواهرات دزدیده شده را در حیاط مخفی کرد.
Please wear a helmet when cycling.	لطفا هنگام دوچرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده کنید.
Peter loved sailing.	پیتر عاشق قایقرانی بود.
I love collecting stamps, but they are a little expensive.	من عاشق جمع آوری تمبر هستم، اما کمی گران است.
You will appreciate it in a short time.	در مدت زمان کوتاهی از آن قدردانی خواهید کرد.
These two friends were inseparable.	این دو دوست جدایی ناپذیر بودند.
The city is known as the birthplace of legendary leatherwork.	شهرت این شهر به عنوان زادگاه چرم‌کاری افسانه‌ای است.
The flowers of the garden never fail to please him.	گلهای باغ هرگز در راضی کردن او کوتاهی نمی کنند.
From this point of view, the building looks like a fat cigarette.	از این زاویه، ساختمان شبیه یک سیگار چاق است.
Some items need to be cleaned.	برخی از اقلام باید تمیز شوند.
The aliens burst out laughing.	بیگانگان از خنده بلند شدند.
Tired of working on the farm, he ran away.	خسته از کار در مزرعه، فرار کرد.
They were waiting for the probe.	منتظر کاوشگر بودند.
I just wanted to be famous.	من فقط می خواستم معروف باشم.
The wall must be made of brick.	دیوار باید آجری باشد.
I will help you tomorrow	فردا کمکت میکنم
He drew a map of the country.	او طرحی از کشور روی نقشه کشید.
Tears rolled down her cheeks.	اشک روی گونه هایش غلتید.
The sixth column shows the time of occurrence of this event.	ستون ششم زمان وقوع این رویداد را نشان می دهد.
A definitive answer will be provided soon.	به زودی پاسخ قطعی ارائه خواهد شد.
I am not allowed to drink or drive.	من از مشروب خواری و رانندگی ممنوع هستم.
The inspector pushed open the door.	بازرس با فشار در را باز کرد.
His chair was very close to the show.	صندلی او خیلی نزدیک به نمایش بود.
His main job is to take care of his father.	کار اصلی او مراقبت از پدرش است.
He is from a noble family.	او از خانواده ای اصیل است.
Organize your notes	یادداشت های خود را سازماندهی کنید
Peel a squash, grate it and slice it.	کدوها را پوست بگیرید و تکه تکه کنید.
The prime minister said he would resign.	نخست وزیر گفت که استعفا می دهد.
But, in most cases, the measures seem effective.	اما، در بیشتر موارد، اقدامات موثر به نظر می رسد.
No more than two beers a day should be consumed.	نباید بیش از دو آبجو در روز مصرف شود.
However, his childhood is still alive.	با این حال، دوران کودکی او همچنان زنده است.
The company has postponed its plans.	این شرکت برنامه های خود را به تعویق انداخته است.
Areas around the city limits tend to grow more crops.	مناطق اطراف مرزهای شهر تمایل به رشد محصولات بیشتر دارند.
Do not let strangers enter your home.	اجازه ندهید افراد غریبه وارد خانه شما شوند.
Panda belongs to a rare species.	پاندا متعلق به یک گونه نادر است.
Birds are instinctive creatures.	پرندگان موجودات غریزی هستند.
The field of medicine is constantly evolving.	رشته پزشکی به طور مداوم در حال پیشرفت است.
Isaac stared at the sky.	اسحاق به آسمان خیره شد.
Their noble daughter and son fell in love.	دخترشان و پسر آن بزرگوار عاشق هم شدند.
They are very happy.	آنها خیلی خوشحال هستند.
He is afraid of being rejected.	او از طرد شدن می ترسد.
Last year, the budget was amended several times.	بودجه سال گذشته چندین بار اصلاح شد.
It was a beautiful melody	ملودی زیبایی بود
So far so good.	تا اینجای کار خیلی خوبه.
The progress of civilization largely depends on technology.	پیشرفت تمدن تا حد زیادی به تکنولوژی بستگی دارد.
They are stuck between a rock and a hard place.	آنها بین یک سنگ و یک مکان سخت گیر کرده اند.
Dogs bark wildly.	سگ ها وحشیانه پارس می کنند.
This moisturizing cream has an incredible scent.	این کرم مرطوب کننده بوی باورنکردنی دارد.
The ancient Beijing Wall is world famous.	دیوار باستانی پکن شهرت جهانی دارد.
Dolphins have excellent hearing.	دلفین ها شنوایی عالی دارند.
The pickpockets quickly fled the scene.	جیب برها به سرعت از محل متواری شدند.
The proportion of women is steadily increasing.	نسبت زنان به طور پیوسته در حال افزایش است.
New housing development is under construction here.	توسعه مسکن جدید در اینجا در حال ساخت است.
Despite the occasional thunderstorms, the weather here is mild.	با وجود رعد و برق گاهی اوقات، آب و هوا در اینجا ملایم است.
A fixed or variable time period.	یک دوره زمانی ثابت یا متغیر.
First, wash the vegetables and cut them into strips.	ابتدا سبزیجات را بشویید و به صورت نواری برش دهید.
It turned out that he was to blame.	سرانجام مشخص شد که او مقصر است.
Her hair was red.	موهای سرش قرمز شده بود.
Many studies show that bilinguals are more creative.	بسیاری از مطالعات نشان می دهد که افراد دو زبانه خلاق تر هستند.
The birds were spinning through the pines.	پرنده ها از میان کاج ها می چرخیدند.
The ship's captain ordered everyone under the deck.	ناخدای کشتی به همه زیر عرشه دستور داد.
They expect to lose any hope of salvation.	آنها انتظار دارند هر گونه امیدی را برای نجات از دست بدهند.
I liken this story to a myth.	من این داستان را به افسانه ها تشبیه می کنم.
So, he slowly left the apartment.	بنابراین، او به آرامی آپارتمان را ترک کرد.
He was fascinated.	او شیفته بود.
The holidays were very good.	تعطیلات خیلی خوب بود.
Is there anything else? 	چیز دیگری هست؟
The woman asked.	زن پرسید.
Our nation is not a shopkeeper.	ملت ما مغازه دار نیست.
The children were eager to help.	بچه ها مشتاق کمک بودند.
These novels have been universally acclaimed.	این رمان ها مورد تحسین جهانی قرار گرفته اند.
The clothes were carefully folded.	لباس ها را با احتیاط تا کرده بودند.
The college will spend $ 3 million on new buildings.	کالج سه میلیون دلار برای ساختمان های جدید هزینه خواهد کرد.
Some jobs completely refused to comply with them.	برخی از مشاغل به طور کامل از رعایت آنها خودداری کردند.
A global company with offices around the world.	یک شرکت جهانی با دفاتر در سراسر جهان.
It was a terrible movie.	آن فیلم وحشتناک بود.
Mice were visible in the shade.	موش در سایه قابل مشاهده بود.
The villagers lived here for centuries.	روستاییان قرن ها در اینجا زندگی می کردند.
Salt plays an important role in the human body.	نمک نقش مهمی در بدن انسان دارد.
Listen to the facts of the story carefully.	به حقایق داستان با دقت گوش کنید.
Police were seen outside the apartment.	پلیس بیرون آپارتمان دیده شد.
Now the beans are ready to be picked.	اکنون لوبیاها آماده چیدن هستند.
If the dilution is sufficient, the solution will work.	اگر رقیق سازی کافی باشد محلول کار می کند.
A logical request, is not it?	یک درخواست منطقی، اینطور نیست؟
The metal is cut very carefully.	فلز با دقت زیادی برش داده می شود.
Text content is an exclamation mark.	محتوای متنی علامت تعجب است.
This is a clean trash can.	این یک سطل زباله تمیز است.
The remarks were met with outrage.	این اظهارات با خشم مورد استقبال قرار گرفت.
I hope this elixir will make you stronger.	امیدوارم این اکسیر شما را قوی تر کند.
An artist created a beautiful painting of an old woman.	یک هنرمند نقاشی زیبایی از یک پیرزن خلق کرد.
These figures are based on expert opinion and data.	این ارقام بر اساس نظر کارشناسان و داده ها است.
Life here is a constant struggle.	زندگی در اینجا یک مبارزه دائمی است.
They like to help international students.	آنها دوست دارند به دانشجویان خارجی کمک کنند.
A cloud of dust swirled in the air.	ابری از غبار در هوا چرخید.
Once upon a time, a tribe of nomads settled on this plateau.	زمانی طایفه ای از عشایر در این فلات ساکن شدند.
A dust storm is blowing.	طوفان گرد و غبار در حال وزیدن است.
The census was performed using scientific methods.	سرشماری با استفاده از روش های علمی انجام شد.
The main square was recovered from a swamp.	میدان اصلی از یک باتلاق بازیابی شد.
Many people depend on a small fishing port.	بسیاری از مردم به یک بندر ماهیگیری کوچک وابسته هستند.
This necklace is very old.	این گردنبند بسیار قدیمی است.
So, he went first.	بنابراین، او اول رفت.
He stroked his fluffy white beard.	ریش کرکی سفیدش را نوازش کرد.
They did it to keep the peace.	آنها این کار را برای حفظ صلح انجام دادند.
Many people visited this museum.	تعداد زیادی از مردم از این موزه بازدید کردند.
The frog's skin was very smooth and slippery.	پوست قورباغه بسیار صاف و لغزنده بود.
Ham and cheese sandwich halved.	ساندویچ ژامبون و پنیر نصف شد.
The price per kilo is constantly rising.	قیمت هر کیلو به طور مداوم در حال افزایش است.
Our government has made a series of economic reforms.	دولت ما یک سری اصلاحات اقتصادی انجام داده است.
The rat population is increasing.	جمعیت موش در حال افزایش است.
Sorry, but this special seat is reserved.	با عرض پوزش، اما این صندلی خاص رزرو شده است.
The vast green area stretched for miles.	منطقه سبز وسیع تا کیلومترها امتداد داشت.
The squeaking effort was rewarded.	تلاش جیرجیر پاداش گرفت.
He was misled by her smile.	با لبخند او گمراه شد.
Medical records emails must be kept confidential.	ایمیل های سوابق پزشکی باید محرمانه بماند.
Tuition fees have gone up.	هزینه های تحصیل بالا رفته است.
Increase the heat a little.	حرارت را کمی زیاد کنید.
Statistical analysis was not performed.	تجزیه و تحلیل آماری انجام نشد.
You can not resist his charms.	نمی توان در برابر جذابیت های او مقاومت کرد.
Some pirates were notorious for their cruelty.	برخی از دزدان دریایی به دلیل ظلم خود بدنام بودند.
The man shrugged.	مرد شانه های پهنش را بالا انداخت.
The truck deviated sharply and almost overturned.	کامیون به شدت منحرف شد و تقریباً سرنگون شد.
The village was located in the heart of this forest.	دهکده در دل این جنگل قرار داشت.
Inside, the rainforests are lush and green.	در داخل، جنگل های بارانی سرسبز و سبز هستند.
Henry became a doctor.	هنری دکتر شد.
Quickly cleaned,	سریع تمیز کرد،
The committee was formed by the government.	این کمیته توسط دولت تشکیل شد.
We must find a way to help the survivors.	ما باید راهی برای کمک به بازماندگان پیدا کنیم.
The light that goes to the house is to the Sacred Mosque.	چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
He is a vegetarian.	او یک گیاهخوار است.
A political lawyer is an expert in constitutional law.	حقوقدان سیاسی کارشناس حقوق اساسی است.
He then pointed to the wounded soldier.	سپس به سرباز مجروح اشاره کرد.
The house is relatively large.	خانه نسبتا بزرگ است.
Let's play	بیا بگیر بازی کنیم
Congress voted overwhelmingly in favor of the bill.	کنگره با اکثریت قاطع به این لایحه رای مثبت داد.
The interior of the building was completely decorated.	فضای داخلی ساختمان کاملاً آراسته بود.
He is there today, so he took a taxi.	او امروز قرار دارد، بنابراین او یک تاکسی گرفت.
He described the sounds he had heard.	صداهایی را که شنیده بود تعریف کرد.
She named her child after her husband.	نام فرزندش را به نام شوهرش گذاشت.
Do you believe that the universe is beyond the stars?	شما معتقدید که جهان فراتر از ستاره ها قرار دارد؟
He was released the next day from the hospital.	روز بعد از بیمارستان مرخص شد.
The dancers poured water on themselves on stage.	رقصندگان روی صحنه روی خود آب ریختند.
Millions of students are studying at universities this year.	امسال میلیون ها دانشجو در دانشگاه ها تحصیل می کنند.
The lady's hands were shaking.	دستان خانم می لرزید.
It only takes one day.	فقط یک روز طول می کشد.
He studied for three hours.	سه ساعت درس خواند.
This current is known for its strong currents.	این جریان به دلیل جریان های قوی خود شناخته شده است.
They studied hundreds of species of ants.	آنها صدها گونه مورچه را بررسی کردند.
They are famous for their knowledge of plants.	آنها به دلیل دانش خود در مورد گیاهان مشهور هستند.
No one counted the bodies.	هیچ کس اجساد را شمرد.
A devastating storm devastated the city.	طوفان ویرانگر شهر را ویران کرد.
Or maybe it's something else?	یا ممکن است چیز دیگری باشد؟
The city has easy access to the ocean.	این شهر به راحتی به اقیانوس دسترسی دارد.
They faced opposition and fled the country.	با مخالفت مواجه شدند و از کشور گریختند.
A medical examination must be performed.	یک آزمایش پزشکی باید انجام شود.
I have heard many magical stories.	من داستان های جادویی زیادی شنیده ام.
They wandered in the forest for three days.	آنها به مدت سه روز در جنگل سرگردان بودند.
It was the most humble experience.	این تواضع ترین تجربه بود.
They repeatedly fired insulting words.	بارها و بارها کلمات توهین آمیز را اخراج کردند.
At that time, bicycles were sold more than cars.	در آن زمان دوچرخه بیشتر از ماشین فروخته شد.
Let's hear it again.	بیایید یک بار دیگر آن را بشنویم.
He was waiting at the bus stop.	او در ایستگاه اتوبوس منتظر بود.
The two detectives were like chalk and cheese.	دو کارآگاه مثل گچ و پنیر بودند.
We will first discuss the types of flowers.	ابتدا در مورد انواع گل ها بحث خواهیم کرد.
They flooded their houses and farms every day.	هر روز خانه ها و مزارع خود را زیر آب می بردند.
The robber was armed.	سارق مسلح بود.
Thousands of small children play in the park every evening.	هزاران کودک کوچک هر روز عصر در پارک بازی می کنند.
Meet my wife	با همسرم ملاقات کن
The man runs.	مرد می دود.
The film will be released soon.	این فیلم به زودی اکران می شود.
Fires are a serious threat, especially in housing projects.	آتش سوزی به ویژه در پروژه های مسکن یک تهدید جدی است.
People become less racist.	مردم کمتر نژادپرست می شوند.
When the team arrived, the crowd went wild.	وقتی تیم رسید، جمعیت وحشی شد.
He was proud of his heritage.	او به میراث خود افتخار می کرد.
Can science provide the answers?	آیا علم می تواند پاسخ ها را ارائه دهد؟
The courts ruled that the regulations were invalid.	دادگاه ها تصمیم گرفتند که مقررات بی اعتبار است.
The captain fired a warning shot.	کاپیتان یک تیر اخطار شلیک کرد.
It will not look like rain any time soon.	به این زودی ها شبیه باران نیست.
She was the first lady to hold this position.	او اولین بانویی بود که این مقام را داشت.
His wife defends his betrayals.	همسرش از خیانت های او دفاع می کند.
These bridges have been used by pilgrims and merchants.	این پل ها مورد استفاده زائران و تجار بوده است.
Put on a tea pot.	روی یک قابلمه چای قرار دهید.
We must not let this happen!	ما نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد!
Time flies without attention, unless one intentionally writes it down.	زمان بدون توجه در جریان است، مگر اینکه شخص عمداً آن را یادداشت کند.
Water is essential for all life.	آب برای تمام زندگی ضروری است.
This study found growing evidence of loneliness.	این مطالعه شواهد فزاینده ای از تنهایی پیدا کرد.
The wall was two feet thick.	ضخامت دیوار دو پا بود.
This public transport system consists of buses.	این سیستم حمل و نقل عمومی از اتوبوس تشکیل شده است.
We are sorry for their deaths.	ما از درگذشت آنها متاسفیم.
Your father says this bike is too slow.	پدرت می گوید این دوچرخه خیلی کند است.
The airport was busy.	فرودگاه پر از فعالیت بود.
The cow plunged its nose into the fence.	گاو بینی خود را از حصار فرو کرد.
Some were sentenced to transfer to penal colonies.	برخی از افراد به انتقال به مستعمرات کیفری محکوم شدند.
Open the wine immediately.	بلافاصله شراب را باز کنید.
Axes are a powerful tool for cutting down trees.	تبرها ابزار قدرتمندی برای قطع درختان هستند.
Assuming special circumstances, most children go to school.	با فرض وجود شرایط خاص، اکثر کودکان به مدرسه می روند.
The cost of repairing the sea wall will be borne by the government.	هزینه تعمیر دیوار دریا را دولت تقبل خواهد کرد.
He is just a friend.	او فقط یک دوست است.
I have a few visitors coming next week.	من چند بازدیدکننده دارم که هفته آینده می آیند.
Have you read the novel?	آیا شما رمان را خوانده اید؟
This group was seen in a wide range of colors.	این گروه در طیف وسیعی از رنگ ها دیده می شد.
Please collect the ashes after the fire.	لطفا خاکستر را بعد از آتش سوزی جمع کنید.
We call on the government to reduce the gasoline tax.	ما از دولت می خواهیم که مالیات بنزین را کاهش دهد.
The evil wizard enchanted the prince.	جادوگر شیطانی شاهزاده را طلسم کرد.
Our body is made up of billions of cells.	بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده است.
Children need care to survive.	کودکان برای زنده ماندن نیاز به مراقبت دارند.
We moved together for six months.	شش ماهه با هم نقل مکان کردیم.
The project was successful.	پروژه موفقیت آمیز بود.
His skin was alabaster.	پوستش آلاباستری بود.
The cataloging itself is tedious.	خود فهرست نویسی خسته کننده است.
Wheat was harvested in the fall.	گندم در پاییز برداشت شد.
He has been missing since that fateful day.	او از آن روز سرنوشت ساز مفقود شده است.
Quickly wrote his name on the screen.	سریع اسمش را روی صفحه نوشت.
From this surgery, he was able to sleep.	از این عمل جراحی، او توانسته بخوابد.
The mice took refuge in the cold.	موش ها از سرما پناه بردند.
They were only a few meters away from the target.	آنها فقط چند متر از هدف فاصله گرفتند.
He performs keyhole surgery.	او جراحی سوراخ کلید را انجام می دهد.
The waiter refilled my tea.	گارسون دوباره چایم را پر کرد.
These may be less toxic than regular salts.	اینها ممکن است سمیت کمتری نسبت به نمک های معمولی داشته باشند.
Be careful not to damage the windows.	مراقب باشید که به پنجره ها آسیب نرسانید.
Each chapter brings new tasks.	هر فصل وظایف جدیدی را به همراه دارد.
Little by little, prefabricated houses emerged.	کم کم خانه های پیش ساخته پدید آمدند.
Changes in context prompted him to reconsider his beliefs.	تغییرات در زمینه ها او را بر آن داشت تا باورهای خود را دوباره مرور کند.
Mix all the ingredients together.	همه اجزا رو باهم مخلوط کن.
He was arrested for embezzling from the company.	او به دلیل اختلاس از شرکت دستگیر شد.
The village grew steadily.	روستا به طور پیوسته رشد کرد.
Authorities can neither confirm nor deny the allegations.	مقامات نه می توانند این اتهامات را تایید و نه رد کنند.
He almost forgot to eat lunch.	تقریبا فراموش کرده بود ناهار بخورد.
I have trouble understanding bold parts.	من در درک قسمت های پررنگ مشکل دارم.
Back to the parking lot.	به سمت پارکینگ برگشت.
Stir the mixture until the dough sticks together.	مخلوط را هم بزنید تا خمیر به هم بچسبد.
He spoke several languages.	او به چندین زبان صحبت می کرد.
They ask him to take on the role of representative.	آنها از او می خواهند که نقش نماینده را بر عهده بگیرد.
The main purpose of the center is literary research.	هدف اصلی مرکز پژوهش ادبی است.
Milk chocolate makes softer sweets.	شکلات شیری باعث ایجاد شیرینی‌های نرم‌تر می‌شود.
Wait a few minutes for the milk to cool.	چند دقیقه صبر کنید تا شیر خنک شود.
This is where you enter the key.	این جایی است که کلید را وارد می کنید.
The protesters were brutally suppressed.	معترضان به طرز وحشیانه ای سرکوب شدند.
They spent their family wealth finding their roots.	آنها ثروت خانواده خود را صرف یافتن ریشه های خود کردند.
That day changed our lives forever.	آن روز زندگی ما برای همیشه تغییر کرد.
Medical experts consider obesity to be evil.	متخصصان پزشکی چاقی را امری شیطانی می دانند.
He bent down to avoid being hit.	او برای جلوگیری از ضربه، خم شد.
He took a deep, trembling breath.	نفسی عمیق و لرزان کشید.
Drink this juice.	این آب میوه را مصرف کنید.
Pack all clothes carefully.	تمام لباس ها را با دقت بسته بندی کنید.
Newspaper and magazine reporters.	خبرنگاران روزنامه ها و مجلات.
The rider was injured in a fall.	سوارکار بر اثر سقوط مجروح شد.
New technology discovered!	فناوری جدیدی کشف شد!
Today, many stars can be seen with the naked eye.	امروزه می توان ستاره های زیادی را با چشم غیر مسلح دید.
See a bee flying!	ببین زنبوری در حال پرواز است!
They do not make fun of you.	آنها شما را مسخره نمی کنند.
We celebrated with a bottle of champagne.	با یک بطری شامپاین جشن گرفتیم.
Anger grows as much as wealth.	خشم به اندازه ثروت رشد می کند.
He is wearing a gold necklace around his neck.	گردنبند طلایی به گردنش انداخته است.
The appearance of the polluted river shocked everyone.	ظاهر رودخانه آلوده همه را شوکه کرد.
There was a significant improvement in scores.	بهبود قابل توجهی در نمرات وجود داشت.
John's frown deepened.	اخم جان عمیق تر شد.
Even with the new airport, security issues remain.	حتی با وجود فرودگاه جدید، مسائل امنیتی همچنان پابرجاست.
The walls were decorated with designs of birds.	دیوارها با طرح هایی از پرندگان تزئین شده بود.
The rider left his horse in the mud.	سوار اسب خود را در گل و لای رها کرد.
Opponents harshly described the new rules.	مخالفان قوانین جدید را سخت توصیف کردند.
He feels threatened.	او احساس خطر می کند.
Initiation of plagiocephaly necessitates the use of a helmet.	شروع پلاژیوسفالی استفاده از کلاه ایمنی را ضروری می کند.
They climbed the hill slowly.	آنها به آرامی از تپه بالا رفتند.
Where did they come from?	آنها از کجا آمده اند؟
Do not touch the stove baby	به اجاق دست نزن بچه
Crowds began to gather outside the bank.	جمعیتی در بیرون بانک شروع به تجمع کردند.
This scene gave me a glimmer of hope.	این منظره نور امیدی به من داد.
Farmers use this fertilizer on their farms.	کشاورزان از این کود در مزارع خود استفاده می کنند.
Addiction is a serious problem in this country.	اعتیاد یک معضل جدی در این کشور است.
He remained in a coma for seven days.	او هفت روز در کما ماند.
The main product of this country is rice.	محصول اصلی این کشور برنج است.
The killer was arrested.	قاتل دستگیر شد.
Be careful not to damage the cover.	مراقب باشید که به پوشش آسیبی وارد نشود.
There are clever ideas in this book.	ایده های هوشمندانه ای در این کتاب وجود دارد.
Complete the shape by joining the dots.	با به هم پیوستن نقاط، شکل را کامل کنید.
The horse was no longer breathing.	اسب دیگر نفس نمی کشید.
He ran the match against Flint.	او مسابقه را در برابر سنگ چخماق زد.
Housing colonies are impressive.	مستعمرات مسکن چشمگیر هستند.
Now the government has started working.	اکنون دولت شروع به کار کرده است.
The relative youth of the workers was evident.	جوانی نسبی کارگران مشهود بود.
The fearless explorer faced his worst fears.	کاشف بی باک با بدترین ترس های خود روبرو شد.
They went to the river.	به سمت رودخانه رفتند.
Please sign this invoice before leaving?	قبل از رفتن، لطفاً این فاکتور را امضا کنید؟
The farm does not have much production.	مزرعه تولید چندانی ندارد.
Password is weak.	رمز عبور ضعیف است.
We sit around the fire and sing until we fall asleep.	دور آتش می نشینیم و تا زمان خواب آهنگ می خوانیم.
Do you think the market is not stupid?	به نظر شما بازار احمقانه نیست؟
He was quiet, careful and cautious.	او ساکت، مراقب و محتاط بود.
The specialist was under pressure to deal with the problem.	متخصص برای مقابله با مشکل تحت فشار بود.
Leopards have long been extinct in this area.	پلنگ از دیرباز در این منطقه منقرض شده است.
This factory produced fashionable clothes.	این کارخانه لباس های شیک تولید می کرد.
The level of trust between nations is very low.	سطح اعتماد بین ملت ها بسیار پایین است.
The father and son promised to take care of each other.	پدر و پسر قول دادند که مراقب یکدیگر باشند.
A free "crazy scientist" character.	یک شخصیت "دانشمند دیوانه" آزاد.
Get on your knees and stretch your legs.	زانو بزنید و پاهای خود را دراز کنید.
He revealed his true identity after decades of secrecy.	او هویت واقعی خود را پس از چندین دهه مخفی ماندن فاش کرد.
He could not disobey his father's will.	او نمی توانست از وصیت پدرش سرپیچی کند.
The yard was full of boxes.	حیاط پر از جعبه بود.
The company has asked customers not to buy their products.	این شرکت از مشتریان خواسته است که محصولات خود را خریداری نکنند.
We have a two hour reservation.	ما ساعت دو رزرو داریم.
People need food, water and shelter to survive.	مردم برای زنده ماندن به غذا، آب و سرپناه نیاز دارند.
This shrine is a shrine.	این زیارتگاه یک زیارتگاه است.
Some plants need more water and fertilizer than others.	برخی از گیاهان نسبت به سایرین به آب و کود بیشتری نیاز دارند.
No sign of weakness will be tolerated.	هیچ نشانه ای از ضعف قابل تحمل نخواهد بود.
Take a closer look.	از نزدیک نگاه کن.
A mesmerizing sight	منظره ای مسحور کننده
Generate heat by burning fossil fuels.	تولید گرما با سوزاندن سوخت های فسیلی.
Writing software is hard work.	نوشتن نرم افزار کار سختی است.
Anyway, your hair looks beautiful.	به هر حال موهای شما زیبا به نظر می رسد.
It hits when the iron is hot.	وقتی اتو داغ است ضربه می زند.
Some businesses refused to do so.	برخی از مشاغل از انجام این کار خودداری کردند.
Cruelty to animals will not be tolerated.	ظلم به حیوانات قابل تحمل نخواهد بود.
This is an average climb.	این یک صعود متوسط ​​است.
Is something wrong, doctor?	چیزی شده دکتر؟
Neither he nor his sisters were satisfied with doing so.	نه او و نه خواهرانش از انجام این کار راضی نبودند.
There was a bad smell in the air.	بوی بدی در هوا پیچید.
He slammed the door.	او در را به هم کوبید.
His sword broke the shield.	شمشیر او سپر را شکست.
A group of cows still chewing passed by.	گروهی از گاوها که هنوز در حال جویدن هستند، از گذشته عبور کردند.
I made it clear that the boat was not mine.	من روشن کردم که قایق مال من نیست.
He begged more.	او بیشتر التماس کرد.
This dam was built to control a roaring river.	این سد برای کنترل یک رودخانه خروشان ساخته شده است.
He will be at the party tonight.	او امشب در مهمانی خواهد بود.
Some computers have high processing capacity.	برخی از کامپیوترها ظرفیت پردازش بالایی دارند.
He puts a kettle to boil.	او یک کتری می گذارد تا بجوشد.
Her lips turned blue.	لب هایش آبی شد.
This is known as the greenhouse effect.	این به عنوان اثر گلخانه ای شناخته می شود.
I try to walk to work, but it's too far.	سعی می کنم پیاده تا سرکار بروم، اما خیلی دور است.
It will be quiet here at sunset.	در غروب آفتاب اینجا ساکت خواهد بود.
He drank his coffee slowly.	قهوه اش را آهسته می نوشید.
Enter the zip code.	کد پستی را وارد کنید.
He looked tired, but he was not sick.	او خسته به نظر می رسید، اما بیمار نبود.
This water will make your chocolate cake rise.	این آب باعث می‌شود کیک شکلاتی شما بالا بیاید.
A passenger needed to make a quick decision.	یک مسافر نیاز به تصمیم گیری سریع داشت.
People were forced to live in a rabbit.	مردم مجبور شدند در یک خرگوشی زندگی کنند.
Carefully remove the chocolates from the package.	شکلات ها را با احتیاط از بسته بندی بیرون بیاورید.
There is very little information about the animals that live there.	اطلاعات بسیار کمی در مورد حیواناتی که در آنجا زندگی می کنند وجود دارد.
His question put the woman on the defensive.	سوال او زن را در حالت دفاعی قرار داد.
The weather was light.	حال و هوا سبک بود.
Gibbon is an animal from the monkey family.	گیبون حیوانی از خانواده میمون هاست.
Not surprisingly, it took weeks to find him.	جای تعجب نیست که هفته ها طول کشید تا او را پیدا کند.
He tentatively leaned forward.	او به طور آزمایشی به جلو خم شد.
This morning the city was deserted.	امروز صبح شهر خلوت بود.
Cherry blossoms bloom until early spring.	شکوفه های گیلاس تا اوایل بهار شکوفا می شوند.
The Masons poured the stone into the mold.	ماسون ها سنگ را در قالب ریختند.
Some creatures in the area are protected.	برخی از موجودات منطقه محافظت می شوند.
Measure the water carefully.	آب را با دقت اندازه بگیرید.
This painting depicts a sailor throwing flowers into the sea.	این نقاشی یک ملوان را در حال پرتاب گل در دریا به تصویر می کشد.
Another name for this system is separation of powers.	نام دیگر این نظام تفکیک قوا است.
Primitive communities consumed a sweet soup.	جوامع بدوی یک سوپ شیرین مصرف می کردند.
When he spoke, the hairdresser spoke faster.	وقتی صحبت می کرد، آرایشگر تندتر صحبت می کرد.
The tradition of drinking tea	سنت نوشیدن چای
The ball was thrown over the net.	توپ از روی تور پرتاب شد.
Tom knew he expected her to say something.	تام می دانست که انتظار دارد او چیزی بگوید.
A sudden gust of wind blew the curtains away.	وزش ناگهانی باد پرده ها را کنار زد.
It closed at the closing.	در بسته شدنش صدای جیر جیر زد.
The elderly couple were interviewed by a doctor.	این زوج مسن توسط پزشک مورد مصاحبه قرار گرفتند.
This area is famous for its literary heritage.	این منطقه به دلیل میراث ادبی خود مورد توجه است.
Heat is measured in Kelvin.	گرما بر حسب کلوین اندازه گیری می شود.
There are better ways to do this.	راه های بهتری برای این کار وجود دارد.
The law is licensed for all trucks	قانون برای همه کامیون ها مجوز دارد
He decided not to roll the dice.	او تصمیم گرفت تاس را پرتاب نکند.
The statue is made of bronze.	مجسمه از برنز ساخته شده است.
He adds milk to the coffee.	او به قهوه شیر اضافه می کند.
A brass band showed the train entering.	یک باند برنجی ورود قطار را نشان داد.
The children stayed out for a while.	مدتی بچه ها بیرون ماندند.
He settled on the strongest ground.	او در محکم ترین زمین مستقر شد.
His executive ability was repeatedly questioned.	بارها و بارها توانایی اجرایی او زیر سوال رفت.
I'm calling him right now	همین الان بهش زنگ میزنم
He talked about globalization in class.	او در کلاس درباره جهانی شدن صحبت کرد.
The moon is setting.	ماه در حال غروب است.
Open your eyes more.	چشمان خود را بیشتر باز کنید.
He pulled my suitcase out of the closet.	چمدانم را از کمد بیرون کشید.
He looks unusually tired today.	امروز به طور غیرعادی خسته به نظر می رسد.
Two years have passed since the floods in the village.	دو سال از وقوع سیل در روستا می گذرد.
Drinking water was forbidden in the camp.	نوشیدن آب در کمپ ممنوع بود.
Will be remembered for the wrong reasons.	به دلایل اشتباه به خاطر سپرده خواهد شد.
Paka Da Yid Ka Oz	پاکا دا ید کا اوز
He promised her not to regret it.	او به او قول داد که پشیمان نشود.
Take today's newspaper with you.	روزنامه امروز را با خود ببرید.
Has it ever occurred to you?	آیا تا به حال به ذهن شما خطور کرده است؟
Hippos are stubborn creatures.	اسب آبی موجودی سرسخت است.
His life is in danger.	جان او در خطر تهدید است.
The prince and princess arrived at the airport.	شاهزاده و پرنسس وارد فرودگاه شدند.
It is very important to keep the house warm in winter.	گرم نگه داشتن خانه ها در زمستان بسیار مهم است.
Experiment with experiment was a method used in the past.	آزمایش با آزمایش روشی بود که در گذشته به کار می رفت.
The salt should be slightly soft.	نمک باید کمی نرم شود.
The skyscraper was not damaged by the storm.	آسمان خراش از طوفان آسیب ندیده بود.
He was reluctant to modify his original painting.	او تمایلی به اصلاح نقاشی اصلی خود نداشت.
The airline warned its customers not to smoke.	این شرکت هواپیمایی به مشتریان خود هشدار داد که سیگار نکشند.
The roads are in a terrible condition.	جاده ها در وضعیت وحشتناکی قرار دارند.
The cat was very happy to see him.	گربه از دیدن او بسیار خوشحال شد.
Satisfied with the bottle drank.	راضی از بطری نوشید.
No one noticed his arrival.	هیچکس متوجه ورود او نشد.
Many species live in the wild.	بسیاری از گونه ها در طبیعت زندگی می کنند.
The experiment failed.	آزمایش شکست خورد.
Appreciation is to be made for a famous actor.	قرار است قدردانی از یک بازیگر مشهور ساخته شود.
This area has hot and rainy weather.	این منطقه هوای گرم و بارانی دارد.
So let's worship this animal.	پس بیایید این جانور را پرستش کنیم.
The dress was so beautiful everyone liked to wear it.	لباس خیلی زیبا بود همه دوست داشتند آن را بپوشند.
You have to conserve energy.	شما باید انرژی را حفظ کنید.
The effect was immediate.	اثر آنی بود.
Research for the book became an obsession.	تحقیق برای کتاب تبدیل به یک وسواس شد.
Many people believe that the school was wrong in financial management.	بسیاری از مردم بر این باورند که مدرسه در مدیریت مالی نادرست بوده است.
He advised her to swing left quickly.	او به او توصیه کرد که سریع به سمت چپ دست و پا بزند.
Use enough oil to cover the bottom of the pan.	از روغن کافی برای پوشاندن کف تابه استفاده کنید.
I read a lot of books this year.	امسال کتاب های زیادی خواندم.
Only the broken bricks of the stadium remained.	تنها آجرهای شکسته ورزشگاه باقی مانده بود.
Take them out and wash them.	آنها را بیرون بیاورید و بشویید.
Her fur length is very different.	طول خز او بسیار متفاوت است.
However, it is rarely considered for landscapes.	با این حال، به ندرت برای مناظر مورد توجه قرار می گیرد.
His mother's face was a mask of sorrow.	صورت مادرش ماسکی از اندوه بود.
He learned all his favorite songs by ear.	او تمام آهنگ های مورد علاقه خود را با گوش فرا گرفت.
There was a fire and the house was badly damaged.	آتش سوزی شد و خانه آسیب زیادی دید.
The border between the two countries is disputed.	مرز بین دو کشور مورد اختلاف است.
The minister did his best.	وزیر تمام تلاش خود را کرد.
Who is this man?	این مرد کیست؟
Animal populations have declined in recent decades.	جمعیت حیوانات در دهه های اخیر کاهش یافته است.
The ejector is pictured here.	بیرون انداز در اینجا تصویر شده است.
We must improve the security of the airports.	ما باید امنیت فرودگاه ها را ارتقا دهیم.
How can more houses be built?	چگونه می توان خانه های بیشتری ساخت؟
My house is near the bank.	خانه من نزدیک بانک است.
Inviting chocolate chip cookies.	کلوچه های شکلاتی دعوت کننده.
I was not aware of all the places.	من از همه مکان ها آگاه نبودم.
He was in a bad mood.	حالش بد بود.
Supervisors were asked for guidance.	از ناظران راهنمایی خواسته شد.
It's snowing on that island.	در آن جزیره برف می بارید.
The result is a fruit salad.	نتیجه یک سالاد میوه است.
The candidates' political speeches were remarkably similar.	سخنرانی های سیاسی نامزدها به طرز چشمگیری مشابه بود.
Good writers have a diary.	نویسندگان خوب یک دفترچه خاطرات دارند.
When the temperature gets colder, the ice cream melts.	وقتی دما سردتر می شود، بستنی آب می شود.
These apartments have easy access to the metro.	این آپارتمان ها دسترسی آسانی به مترو دارند.
Thank you.	متشکرم.
This proposal has met with resistance.	این پیشنهاد با مقاومت روبرو شده است.
Please save some water.	لطفا مقداری آب صرفه جویی کنید.
She hugged her friend.	بغل دوستش را گرفت.
Two brothers demanded his dismissal.	دو برادر خواستار اخراج او شدند.
Matif wants to travel around the world.	ماتیف می خواهد به دور دنیا سفر کند.
I opened the door a little.	در را کمی باز کردم.
What is the relationship between nutrition and physical health?	رابطه بین تغذیه و سلامت جسمانی چیست؟
The previous regime severed ties with ordinary citizens.	رژیم قبلی ارتباط خود را با شهروندان عادی قطع کرد.
The leader's health has deteriorated.	وضعیت سلامتی رهبر وخیم شده است.
You can ask all the questions you like.	شما می توانید تمام سوالاتی را که دوست دارید بپرسید.
Dirty water came out of the pipe.	آب کثیف از لوله خارج شد.
The evil witch tried to kill the princess.	جادوگر بدجنس سعی کرد شاهزاده خانم را بکشد.
Rub this meat well with oil.	این گوشت را خوب با روغن مالیده.
The magnificent shrub stood in clearing.	درختچه با شکوه در پاکسازی ایستاده بود.
The leader listened to his young followers.	رهبر به سخنان پیروان جوان خود گوش فرا داد.
Pollution is a major problem today.	امروزه آلودگی یک مشکل اساسی است.
Start shaping everything right now.	از همین الان شروع کنید به شکل گرفتن همه چیز.
Which type of steak is more expensive?	کدام نوع استیک گرانتر است؟
We can see this as an issue at different stages.	ما می توانیم این را به عنوان یک موضوع در مراحل مختلف ببینیم.
The cat whispered to him in a quiet voice.	گربه با صدایی آرام با او زمزمه کرد.
At least that's confusing.	حداقل می توان گفت این گیج کننده است.
The city had a maximum population of 30,000.	این شهر حداکثر سی هزار نفر سکنه داشت.
Someone has to take care of you	یکی باید ازت مراقبت کنه
This swamp has become a wildlife sanctuary.	این باتلاق به پناهگاه حیات وحش تبدیل شده است.
There was blood everywhere.	همه جا خون پاشیده بود.
This temple was made of granite.	این معبد از گرانیت ساخته شده بود.
They work on computer chips in the factory.	در کارخانه روی تراشه های کامپیوتری کار می کنند.
Greek drama retained its appeal until the twentieth century.	درام یونانی جذابیت خود را تا قرن بیستم حفظ کرد.
African elephants, the world's largest land mammal, are disappearing.	فیل های آفریقایی، بزرگترین پستاندار خشکی جهان، در حال ناپدید شدن هستند.
be careful!	مواظب باش!
Most students live in dormitories.	اکثر دانشجویان در خوابگاه ها زندگی می کنند.
His hands trembled as he pulled the strings.	با کشیدن تارها دستانش می لرزیدند.
Most horses are bigger than donkeys.	بیشتر اسب ها از الاغ بزرگتر هستند.
Her hair was tangled.	موهایش ژولیده بود.
He had a troubled childhood.	او دوران کودکی پر دردسری داشت.
A shepherd leads his flock.	یک چوپان گله خود را رهبری می کند.
Pars Gij did not know what he was doing.	پارس گیج نمی دانست دارد چه می کند.
The shepherd led his flock to the mountain pasture.	چوپان گله خود را به مرتع کوهستانی هدایت کرد.
They started cleaning his room.	آنها شروع به پاکسازی اتاق او کردند.
The sea drops are filled drop by drop.	قطره قطره دریا پر می شود.
He looked up at the sky.	او رو به آسمان کرد.
This is the second tallest skyscraper in the world.	این دومین آسمان خراش بلند جهان است.
The crowd cheered as a royal woman disembarked.	وقتی یک زن سلطنتی از کشتی پیاده شد، جمعیت تشویق کردند.
Poets, painters and sculptors are often overlooked in history.	شاعران، نقاشان و مجسمه سازان اغلب در تاریخ نادیده گرفته می شوند.
So he took off his shoes.	پس کفش هایش را در آورد.
His idea was almost too radical.	ایده او تقریباً بیش از حد رادیکال بود.
Sugarcane has many subsidies, so it is easy to grow.	نیشکر یارانه زیادی دارد، بنابراین کشت آن آسان است.
The show has been canceled.	نمایش کنسل شده است.
The air was thick with smoke and fumes.	هوا غلیظ از دود و دود بود.
People traveled here through a series of routes.	مردم از طریق یک سری مسیرها به اینجا سفر کردند.
Strange creatures behave.	موجودات عجیب رفتار می کنند.
Must test before marriage.	قبل از ازدواج باید آزمایش بدهد.
Tom will do it by tomorrow.	تام این کار را تا فردا انجام خواهد داد.
Use a warm cloth to remove the paint.	برای پاک کردن رنگ از یک پارچه گرم استفاده کنید.
A completely false story was published in the newspaper.	یک داستان کاملاً دروغ در روزنامه چاپ شد.
In developing countries, growing obesity is a problem.	در کشورهای در حال توسعه، چاقی رو به رشد یک مشکل است.
The bread was soft enough.	نان به اندازه نرمی نرم بود.
He rarely went to visit his friends.	او به ندرت به ملاقات دوستانش می رفت.
Some studies have shown that it has anti-cancer properties.	برخی از مطالعات نشان داده اند که دارای خواص ضد سرطانی است.
He replaces vanilla and mocha latte.	او وانیل و موکا لاته را جایگزین می کند.
The child leaned on him.	کودک به او تکیه داد.
The ban has been effective.	ممنوعیت موثر بوده است.
The rocks were covered with salt.	سنگ ها پوشیده از نمک بودند.
It was raining today, so the streets were slippery.	امروز باران بارید، بنابراین خیابان ها لغزنده بود.
Red cards are rarely used in international football matches.	کارت قرمز به ندرت در مسابقات بین المللی فوتبال استفاده می شود.
My team won the tournament.	تیم من قهرمان مسابقات شد.
Plant products are often organic.	محصولات گیاهی اغلب ارگانیک هستند.
In fact, few scientists believed that such research was important.	در واقع، تعداد کمی از دانشمندان معتقد بودند که چنین تحقیقاتی مهم است.
The box was crumpled.	جعبه مچاله شده بود.
Many women wear the hijab when they come out.	بسیاری از زنان وقتی بیرون می آیند حجاب دارند.
Forests are the main source of oxygen.	جنگل ها منبع اصلی اکسیژن هستند.
The bus ride took more than an hour.	سفر با اتوبوس بیش از یک ساعت طول کشید.
We have to make that area popular again.	ما باید آن منطقه را دوباره مردمی کنیم.
The thieves started collecting cash.	دزدها شروع به جمع آوری پول نقد کردند.
a while back	چندی پیش
The city has few tall buildings.	این شهر ساختمان های بلند کمی دارد.
The cough cautiously broke the silence.	سرفه محتاطانه سکوت را شکافت.
I have to paint the cabinet.	من باید کابینت را رنگ کنم.
His rise to fame was a meteorite.	به شهرت رسیدن او شهاب سنگ بود.
This vaccine is designed to protect against disease.	این واکسن برای محافظت در برابر بیماری طراحی شده است.
What kind of food do you like to eat?	دوست دارید چه نوع غذایی بخورید؟
The company is reducing overtime.	این شرکت در حال کاهش اضافه کاری است.
Many public events have been canceled since the outbreak.	بسیاری از رویدادهای عمومی از زمان شیوع این بیماری لغو شده است.
There are many schools in this area.	مدارس زیادی در این منطقه وجود دارد.
The house on the left was unusually colored.	خانه سمت چپ رنگی غیرعادی داشت.
Drug and alcohol abuse is common in these areas.	سوء مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در این مناطق رواج دارد.
The shopkeeper went out into the street and shouted angrily.	مغازه دار به خیابان رفت و با عصبانیت فریاد زد.
He thought for a moment.	او یک لحظه فکر کرد.
He rolled up his sleeves.	آستینش را بالا زد.
Ardents and times are not the only types of situations.	آردنت ها و زمان ها تنها انواع حالات نیستند.
Do not drink or drive.	مشروب نخورید و رانندگی نکنید.
He had no choice but to accept his request	چاره ای جز قبول درخواست او نداشت
These girls are the daughters of farmers.	این دختران دختر کشاورزان هستند.
It was hard for him to bear this sin.	تحمل این گناه برایش سخت بود.
My business partner is optimistic.	شریک تجاری من خوشبین است.
The wooden structure collapsed.	سازه چوبی فرو ریخت.
Careless drivers ruin the lives of road users.	رانندگان بی احتیاط زندگی کاربران جاده را خراب می کنند.
His secretary was an exemplary worker.	منشی او یک کارگر نمونه بود.
The town square was full of people.	میدان شهر مملو از مردم بود.
The startled woman returned.	زن مبهوت برگشت.
We could not confirm this news.	ما نتوانستیم این خبر را تایید کنیم.
Seeing his reflection in the river, he bent down.	با دیدن انعکاس خود در رودخانه، خم شد.
My brother is afraid of heights.	برادر من از ارتفاع می ترسد.
Gravity is the result of the mass of the earth.	گرانش نتیجه جرم زمین است.
Fifty years of diplomatic relations are over.	پنجاه سال روابط دیپلماتیک به پایان رسید.
The ship was carrying grain.	کشتی حامل غلات بود.
They are a healthy source of nutrition.	آنها یک منبع تغذیه سالم هستند.
The lions roared, then jumped towards the tiger.	شیرها غرش کردند، سپس به سمت ببر پریدند.
Democracy is the rule of the people.	دموکراسی حکومت مردم است.
The island is famous for its cherries.	این جزیره به خاطر گیلاس هایش معروف است.
Many of them walked away.	بسیاری از آنها دور شدند.
Donkeys carried goods to the market.	خرها کالاها را به بازار حمل می کردند.
One million people visit this city every year.	سالانه یک میلیون نفر از این شهر دیدن می کنند.
The sun shone through the leaves of the trees.	خورشید از میان برگهای درختان می درخشید.
We appreciate the valuable advice they provide.	ما از توصیه های ارزشمندی که ارائه می دهند سپاسگزاریم.
They are building a water park here.	اینجا دارند یک پارک آبی می سازند.
Extensions can change the meaning of a word.	پسوندها می توانند معنای یک کلمه را تغییر دهند.
The roots survive for years.	ریشه ها برای سال ها زنده می مانند.
Surprising dinners appear in local pubs.	غذاخوری های غافلگیرکننده در میخانه های محلی ظاهر می شوند.
Let's go on a picnic?	بیا بریم پیک نیک؟
He hurried to escape the crowds of the city.	او برای فرار از جمعیت شهر عجله کرد.
The church is in an aura of mystery.	کلیسا در هاله ای از رمز و راز است.
Boys like to play football.	پسرها تمایل دارند فوتبال بازی کنند.
You need strong legs to support ibis.	برای حمایت از ibis به پاهای قوی نیاز دارید.
Old photos adorn the halls.	عکس های قدیمی سالن ها را زینت می دهند.
A poet utters the words agreed upon at the funeral.	شاعری در مراسم تشییع جنازه سخنان مورد توافق رسمی را بیان می کند.
The smell of rain wafts through the air.	بوی باران به شدت در هوا می پیچد.
No future has been determined yet.	هیچ آینده ای هنوز مشخص نشده است.
Jessica used to see tables covered with food.	جسیکا به دیدن میزهای پوشیده از غذا عادت داشت.
This ocean is the second largest ocean in the world.	این اقیانوس دومین اقیانوس بزرگ جهان است.
Food will be served soon.	غذا به زودی سرو می شود.
The master raised his hand.	استاد دستش را بلند کرد.
When it grows, it produces beautiful flowers.	هنگامی که رشد می کند، گل های زیبایی تولید می کند.
However, others were happy to hear the news.	با این حال، دیگران از شنیدن این خبر خوشحال شدند.
This tailor uses only the softest fabric.	این خیاط فقط از نرم ترین پارچه استفاده می کند.
There were many houses here, but all were abandoned.	اینجا خانه های زیادی وجود داشت، اما همه متروکه بودند.
They fought with wooden swords.	با شمشیرهای چوبی جنگیدند.
Wear your coat.	کتت را بپوش.
Sold by groceries.	توسط بقالی فروخته می شود.
It was the first time he had seen her there.	اولین بار بود که او را آنجا می دید.
All my stories start with one sentence.	تمام داستان های من با یک جمله شروع می شود.
Fashions have changed drastically.	مدها به شدت تغییر کرده است.
Cells are constantly dividing and multiplying.	سلول ها دائما تقسیم و تکثیر می شوند.
Factory workers must be treated with respect.	با کارگران کارخانه باید با احترام رفتار شود.
I need a new vacuum cleaner.	من به یک جارو جدید نیاز دارم.
Dark clouds brought torrential rain.	ابرهای تیره باران سیل آسا را ​​آوردند.
Her hair was deep blue.	موهایش به رنگ آبی عمیق بود.
He married his wife only once.	او فقط یک بار با همسرش ازدواج می کرد.
Never pour boiling water on ice.	هرگز نباید آب جوش را روی یخ بریزید.
Do not use any animal products.	از هیچ گونه فرآورده حیوانی استفاده نکنید.
You can not verify this.	شما نمی توانید این را تأیید کنید.
A sudden and blind thunderbolt.	یک رعد و برق ناگهانی و کور.
Kids believe almost everything they read.	بچه ها تقریباً هر چیزی را که بخوانند باور می کنند.
Trade imbalances caused dissatisfaction abroad.	عدم تعادل تجارت باعث نارضایتی در خارج از کشور شد.
The river was five miles wide and four feet deep.	رودخانه پنج مایل عرض و چهار فوت عمق داشت.
Which way are you going? 	به کدام سمت می روید؟
He asked.	او درخواست کرد.
Fish swim slower than before.	ماهی ها کندتر از گذشته شنا می کنند.
Locals are worried.	ساکنان محلی نگران هستند.
Many animals have died due to the ozone layer.	بسیاری از حیوانات به دلیل لایه اوزون مرده اند.
People increasingly believe that humans are responsible for climate change.	مردم به طور فزاینده ای بر این باورند که انسان مسئول تغییرات آب و هوایی است.
The streets were terribly deserted.	خیابان ها به طرز وحشتناکی خلوت بود.
I advise you to avoid coffee.	من به شما توصیه می کنم از مصرف قهوه خودداری کنید.
We make electronic and hard machines.	ما ماشین آلات الکترونیکی و سخت می سازیم.
An emotional reunion between two grandmothers.	دیدار دوباره احساسی بین دو مادربزرگ.
The group performed several songs.	این گروه چندین آهنگ موسیقی را اجرا کرد.
This castle was impressive in its time.	این قلعه در زمان خود چشمگیر بود.
His employee was disappointed to leave.	کارمندش از رفتن ناامید بود.
Due to slow climate change, the forest is slowly changing.	به دلیل تغییرات آهسته آب و هوا، جنگل به آرامی تغییر می کند.
The cookies were baked the day before.	کلوچه ها یک روز قبل پخته شدند.
The smell of gardenia wafts from the open window.	بوی گاردنیا از پنجره باز می پیچید.
Music is an important element in all human cultures.	موسیقی یک عنصر مهم در تمام فرهنگ های بشری است.
These large trees may protect you from the scorching sun.	این درختان بزرگ ممکن است شما را از آفتاب سوزان در امان نگه دارند.
The performance attracted a lot of attention.	اجرا توجه زیادی را به خود جلب کرد.
The city is divided into sections.	این شهر به بخش ها تقسیم شده است.
They carefully surveyed the area.	آنها منطقه را به دقت بررسی کردند.
After two to three minutes, the engine began to shake.	بعد از دو تا سه دقیقه موتور شروع به لرزیدن کرد.
He paid the price he wanted.	او بهایی را که او می خواست به او پرداخت.
Construction of roads and other infrastructure.	ساخت جاده ها و زیرساخت های دیگر.
Nine dollars is what you get with a dollar.	نه دلار چیزی است که با یک دلار بدست می آورید.
The best place to enjoy retirement	بهترین مکان برای لذت بردن از دوران بازنشستگی
Impurities may be filtered.	ممکن است ناخالصی ها فیلتر شوند.
Smith is interested in his computer engineering course.	اسمیت به دوره مهندسی کامپیوتر خود علاقه مند است.
The activist's passionate speech made headlines around the world.	سخنرانی پرشور این فعال در سرتاسر جهان خبرساز شد.
Do you want to sign a full contract?	آیا می خواهید یک قرارداد کامل ببندید؟
A sip of water.	جرعه ای آب خورد.
This area is popular with tourists.	این منطقه در بین گردشگران محبوب است.
The unfortunate man had fallen on hard times.	مرد بدبخت در روزهای سختی افتاده بود.
Take three slices of bread and butter.	سه تکه نان و کره بردارید.
He finally broke the silence.	بالاخره سکوت را شکست.
Crime statistics show no change in criminal activity.	آمار جرم و جنایت هیچ تغییری را در فعالیت مجرمانه نشان نمی دهد.
A young girl tried to protect her brother.	دختر جوانی سعی کرد از برادرش محافظت کند.
Our train was ambushed on the way.	قطار ما در مسیر کمین شد.
The young businessman may one day succeed.	تاجر جوان ممکن است روزی موفق شود.
The coyote was lying on the grass.	کایوت در چمن ها دراز کشیده بود.
Could not justify his behavior.	نمی توانست رفتار او را توجیه کند.
If you are patient, you will succeed.	اگر صبور باشید، موفق خواهید شد.
Sometimes he is heard whistling softly to himself.	گاهی شنیده می شود که او آرام با خودش سوت می زند.
A sudden laugh surprised me.	یک خنده ناگهانی من را متحیر کرد.
They pay a much higher price.	قیمت بسیار بالاتری می پردازند.
Advanced computing technology	تکنولوژی محاسباتی پیشرفته
Concrete is widely used in road construction.	بتن به طور گسترده در ساخت و ساز جاده ها استفاده می شود.
He waited two hours in this room.	او دو ساعت در این اتاق منتظر بوده است.
We sat down and watched a football game	ما نشستیم و یک بازی فوتبال را تماشا کردیم
The geologist examined the area.	زمین شناس منطقه را مورد بررسی قرار داد.
It was noon and the meeting began.	ساعت به ظهر رسید و جلسه شروع شد.
The night is dark.	شب تاریکی است.
This animal is an ectopic parasite mammal.	این حیوان یک پستاندار انگل نابجا است.
Smoking is harmful.	کشیدن تنباکو مضر است.
The cell phone rang.	تلفن همراه زنگ خورد.
He spoke at length to the audience.	او به طور طولانی برای حضار سخنرانی کرد.
The jet landed at the airport.	هواپیمای جت در فرودگاه فرود آمد.
The prince survived his ordeal.	شاهزاده از مصیبت خود جان سالم به در برد.
They were lying on the beach	آنها در ساحل دراز کشیدند
He was happy with everything he saw.	او از هر چیزی که می دید خوشحال شد.
The government called on the people to be vigilant.	دولت از مردم خواست تا هوشیار باشند.
Scientists have not abandoned their ancient beliefs.	دانشمندان باورهای باستانی خود را پشت سر نگذاشته اند.
So now we can restart.	بنابراین اکنون می توانیم دوباره راه اندازی کنیم.
The key is to split the line between them	کلید این است که خط را بین آنها تقسیم کنید
Doctors' efforts to save his life were in vain.	تلاش پزشکان برای نجات جان او بی نتیجه بود.
I returned home holding my keys.	در حالی که کلیدهایم را گرفته بودم به خانه برگشتم.
This woman has a wonderful singing voice.	این زن صدای خوانندگی فوق العاده ای دارد.
The game will be tough.	بازی سختی خواهد بود.
The marketing manager writes a monthly newsletter.	مدیر بازاریابی یک خبرنامه ماهانه می نویسد.
But he is a very good teacher.	اما او معلم بسیار خوبی است.
Years ago, polluted beaches were far less common.	سال ها پیش سواحل آلوده به مراتب کمتر بود.
The shops were crowded.	مغازه ها شلوغ بود.
Porridge, eggs and bacon.	فرنی، تخم مرغ و بیکن.
They have a son and twins on the way.	آنها در راه یک پسر و دوقلو دارند.
The farm house was near the forest.	خانه مزرعه نزدیک جنگل بود.
The heat caused the topsoil to dry out.	گرما باعث خشک شدن خاک بالایی شد.
The film is said to be based on a true story.	گفته می شود این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است.
The cat jumped on his shoulder.	گربه روی شانه اش پرید.
Our culture is rich in dance.	فرهنگ ما غنی از رقص است.
The compassionate doctor felt sorry for the patients.	دکتر دلسوز برای بیماران متاسف شد.
The water is boiling.	آب در حال جوشیدن است.
Roads and highways were severely damaged.	جاده ها و بزرگراه ها به شدت آسیب دیدند.
The soldier was grateful.	سرباز سپاسگزار بود.
The disk began to spin.	دیسک شروع به چرخیدن کرد.
He stared at his clenched fist.	به مشت بسته اش خیره شد.
Pour some honey on it.	مقداری عسل روی آن بریزید.
Some of the best works of art are kept in this museum.	برخی از بهترین آثار هنری در این موزه نگهداری می شود.
He cut his mustache with a razor.	سبیل او را با تیغ کوتاه کرد.
There is a delay in payment.	برای تاخیر در پرداخت هزینه وجود دارد.
Goats need very little water.	بزها به آب بسیار کمی نیاز دارند.
Roses are fragrant in early spring.	گل رز در اوایل بهار معطر است.
They cried	گریه آنها را گرفت
Many people believed that he was saved.	بسیاری از مردم معتقد بودند که او نجات یافته است.
This cake has a lot of sugar and calories.	این کیک شکر و کالری زیادی دارد.
The ice cream melts in the midday heat.	بستنی در گرمای ظهر آب می شود.
Reduces labor globalization.	جهانی شدن نیروی کار را کاهش می دهد.
I'm upset about discussing human biology.	من از بحث در مورد زیست شناسی انسان ناراحتم.
Visitors threw flowers at the monks.	بازدیدکنندگان برای راهبان گل پرتاب کردند.
He poured a lot of milk on his grains.	شیر زیادی روی غلاتش ریخت.
The wall is made of brick.	دیوار از آجر ساخته شده است.
You swear to me	سوگند من را داری
Everyone was crying.	همه گریه می کردند.
Opened the milk carton door.	در کارتن شیر را باز کرد.
Each went the other way.	هر کدام راه دیگری را طی کردند.
The blood flowed south.	خون ریخته شده به سمت جنوب جریان داشت.
I can not help you madam	من نمیتونم کمکت کنم خانم
They talked briefly about the weather.	آنها به طور خلاصه در مورد آب و هوا صحبت کردند.
His notoriety allows him to escape many things.	بدنامی او به او اجازه می دهد تا از بسیاری چیزها فرار کند.
This book needs revision.	این کتاب نیاز به بازنگری دارد.
He does not seem to be able to cope.	به نظر می رسد او قادر به مقابله نیست.
The results show that arming the police has no effect.	نتایج نشان می دهد که مسلح کردن پلیس هیچ تاثیری ندارد.
New materials are still being developed.	مواد جدید هنوز در حال توسعه هستند.
The factory owners fired them.	کارخانه داران آنها را اخراج کردند.
His character was as strong as steel.	شخصیت او مانند فولاد قوی بود.
They are gone forever.	برای همیشه رفتند.
The bird easily gained its balance	پرنده به راحتی تعادل خود را به دست آورد
Then he extinguished the flame.	سپس شعله را خاموش کرد.
He is my uncle.	دایی من است.
Industrialization has created destructive social gaps.	صنعتی شدن باعث ایجاد شکاف های اجتماعی مخرب شده است.
The boys were building a tree house.	پسرها در حال ساختن یک خانه درختی بودند.
The two spoke briefly.	آن دو نفر کوتاه صحبت کردند.
Since he asked, he was willing to explore the idea.	از آنجایی که او پرسید، او مایل به بررسی این ایده بود.
The countryside has beautiful scenery.	حومه شهر مناظر زیبایی دارد.
People were insulted by this act.	مردم با این عمل مورد توهین قرار گرفتند.
He arrived home half an hour late.	با نیم ساعت تاخیر به خانه رسید.
Now peel the apples and core.	حالا سیب ها را پوست بگیرید و هسته بگیرید.
This artist had only one woman in his paintings.	این هنرمند تنها زن را در نقاشی های خود داشت.
Young people were able to learn skills they would not otherwise be able to learn.	جوانان توانستند مهارت هایی را بیاموزند که در غیر این صورت نمی توانستند یاد بگیرند.
The first birth of a baby is very exciting.	اولین تولد یک نوزاد بسیار هیجان انگیز است.
Childhood obesity is a growing problem.	چاقی دوران کودکی یک مشکل رو به رشد است.
Dozens of citizens rioted in the streets.	ده ها شهروند در خیابان ها آشوب کردند.
The security of ordinary people has been seriously undermined.	امنیت مردم عادی به طور جدی تضعیف شده است.
He could move freely and painlessly.	او می توانست آزادانه و بدون درد حرکت کند.
It does not matter when you do this.	مهم نیست چه زمانی این کار را انجام می دهید.
There was water everywhere.	همه جا آب بود.
He saw the broken lock.	قفل شکسته را دید.
Cakes were baked with love at home.	کیک ها با عشق در خانه پخته می شدند.
The quality of children's education is a fundamental concern.	کیفیت آموزش کودکان یک نگرانی اساسی است.
A dozen sheep were slaughtered in one day.	یک دوجین گوسفند در یک روز کوتاه شدند.
Suspend all these customers.	همه این مشتریان را در حالت تعلیق قرار دهید.
The children were playing football outside.	بچه ها بیرون فوتبال بازی می کردند.
His sentences are long	جملاتش طولانی است
Do not forget your sunglasses.	عینک آفتابی خود را فراموش نکنید.
He developed a small blister on his skin and bled.	یک برفک کوچک در پوستش ایجاد کرد و خونریزی کرد.
He saw the light, which suddenly dimmed.	نور را دید که ناگهان کم شد.
He is weak, but he is getting better.	او ضعیف است، اما بهتر می شود.
He was in a one-room apartment.	او در یک آپارتمان یک اتاقه بود.
He shook his legs.	او به پاهایش تکان خورد.
Artichoke is a valuable commodity in the market today.	کنگر فرنگی یک کالای با ارزش در بازار امروز است.
This baby was born outside the womb.	این کودک در خارج از رحم به دنیا آمد.
There were some books on the table, probably him.	روی میز تعدادی کتاب بود، احتمالاً او.
Some countries deny this.	برخی کشورها این اتفاق را انکار می کنند.
Wear shorts and sandals.	شورت و صندل پوشید.
Some novels focus on war.	برخی از رمان ها بر جنگ تمرکز دارند.
This is the easiest thing to do if you use a zoster.	اگر از زستر استفاده کنید ساده ترین کار است.
He glanced at me sideways.	او یک نگاه جانبی به من انداخت.
What is your favorite food?	غذای مورد علاقه شما چیست؟
Try not to look too enthusiastic about the project.	سعی کنید در مورد پروژه خیلی مشتاق به نظر نرسید.
Metals such as copper and tin are mined here.	فلزاتی مانند مس و قلع در اینجا استخراج می شود.
The skull was crushed, the ribs broke.	جمجمه له شد، دنده ها شکست.
It is a bird.	آن موجود یک پرنده است.
Everyone has the right to express their opinion.	هر کس حق دارد نظر خود را بیان کند.
He eats a lot of red meat.	او مقدار زیادی گوشت قرمز می خورد.
The fish swam upstream and passed by the moving foliage.	ماهی در بالادست شنا کرد و از کنار شاخ و برگ های در حال حرکت گذشت.
We ground the coffee in the mill.	قهوه را در آسیاب آسیاب کردیم.
Officials have increased the price of gasoline.	مسئولان قیمت بنزین را افزایش داده اند.
The baby's mother entered the hospital panting.	مادر کودک با نفس نفس زدن وارد بیمارستان شد.
The more flowers you give, the more you will receive.	هر چه گل های بیشتری بدهید، بیشتر دریافت خواهید کرد.
He had gone to the shops.	او به مغازه ها رفته بود.
He escaped from the police.	او از دست پلیس فرار کرد.
Population growth is within the country's capacity.	رشد جمعیت در حد توان کشور است.
Open the faucet.	شیر آب را باز کنید.
The child smiled.	بچه لبخند زد.
Treatments are expensive.	درمان گران است.
Data integrity is of paramount importance.	یکپارچگی داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
We ow avou beaucoup de travail ici.	Nous avons beaucoup de travail ici.
Reduce carbon emissions.	کاهش انتشار کربن.
The domes and pedestals of the cathedral are the most beautiful features.	گنبدها و تکیه گاه های کلیسای جامع زیباترین ویژگی ها هستند.
That night he jumped and spun.	آن شب پرت شد و چرخید.
The inventor of the telephone was a wealthy businessman.	مخترع تلفن یک تاجر ثروتمند بود.
The missionary needed more translated books.	مبلغ به کتاب های ترجمه بیشتری نیاز داشت.
They have been successful in growing potatoes.	آنها در پرورش سیب زمینی موفق بوده اند.
The monkey went to the bench.	میمون روی نیمکت رفت.
The van broke down halfway.	وانت در نیمه راه خراب شد.
The week begins with a public holiday.	هفته با تعطیلات رسمی آغاز می شود.
Why is he doing this?	چرا او این کار را می کند؟
Their job was to bury the dead.	کارشان دفن مردگان بود.
Many problems must be solved before we can rest.	قبل از اینکه بتوانیم استراحت کنیم، بسیاری از مشکلات باید حل شوند.
Many of us have to eat alone.	بسیاری از ما مجبوریم به تنهایی غذا بخوریم.
Government leaders dissolved parliament.	رهبران دولت مجلس را منحل کردند.
There are several ways to travel.	راه های مختلفی برای سفر وجود دارد.
Your support enables us to help more people.	حمایت شما ما را قادر می سازد تا به افراد بیشتری کمک کنیم.
Sometimes people do good things against their will.	گاهی اوقات افراد برخلاف میل خود کارهای نیک انجام می دهند.
The destination is East.	مقصد شرق است.
It was a clear day, perfect for photography.	روز روشنی بود، مناسب برای عکس گرفتن.
It is hoped that such meetings will be more effective.	امید است که چنین جلساتی مؤثرتر باشد.
The flood victim was rescued.	قربانی سیل نجات یافت.
He could not bear to look at her	طاقت نگاه کردن به او را نداشت
This is the king's daughter	این دختر شاه است
He put his hand on her heart.	دستش را روی قلبش گذاشت.
He has worked hard all his life.	او تمام زندگی خود را سخت کار کرده است.
The soldier smiled.	سرباز لبخند زد.
Copper is valuable, but many people do not say so.	مس ارزشمند است، اما افراد زیادی این را نمی گویند.
The villagers considered him a prophet.	اهالی روستا او را پیامبر می دانستند.
The child cried for hours when he was alone.	کودک وقتی تنها ماند ساعت ها گریه کرد.
He is always late	اون همیشه دیر میاد
They stood in silence.	آنها در سکوت ایستاده بودند.
That man must be a liar	اون مرد باید دروغگو باشه
The mother was so happy that she cried.	مادر آنقدر خوشحال بود که گریه کرد.
Do not use obscenities in class.	در کلاس از فحاشی استفاده نکنید.
His friends were playing together.	دوستانش با هم بازی می کردند.
He likes to sit quietly and listen to music.	او دوست دارد ساکت بنشیند و به موسیقی گوش کند.
Thank you for your explanation.	از توضیحاتی که دادید سپاسگذارم.
It was a frustrating day, but fortunately it was not raining.	روز دلخراشی بود، اما خوشبختانه باران نمی بارید.
We have been working with this startup for three years.	ما سه سال است که با این استارت آپ کار می کنیم.
The needle is stuck in the groove.	سوزن در شیار گیر کرده است.
The winter was mild.	فصل زمستان معتدل بود.
Deepen the mortar.	ملات را عمیق کنید.
Adding any extra words makes the paper longer.	افزودن هر کلمه اضافی، کاغذ را طولانی تر می کند.
They must accept change.	آنها باید تغییر را بپذیرند.
One of the animals was injured during transportation.	یکی از حیوانات در حین حمل و نقل مجروح شد.
Few people even noticed the fox there.	تعداد کمی از مردم اصلاً متوجه روباه در آنجا شدند.
He escaped from captivity.	از اسارت فرار کرد.
He tried to focus on the text.	او سعی کرد روی متن تمرکز کند.
The dogs continued to bark.	سگ ها به پارس کردن ادامه دادند.
He does not understand mathematics	او ریاضی را نمی فهمد
This bird is in danger of extinction.	این پرنده در خطر انقراض است.
Road trips are becoming increasingly dangerous.	سفرهای جاده ای به طور فزاینده ای خطرناک می شوند.
They chose a place in the center.	آنها مکانی را انتخاب کردند که در مرکز قرار دارد.
Everyone sang his eulogy.	همه مداحی او را خواندند.
Older cars go to the front of the line.	ماشین های قدیمی تر به جلوی خط می روند.
We saw that he opened the door and entered the house.	دیدیم که در را باز کرد و وارد خانه شد.
So, what are your favorite vegetables?	بنابراین، سبزیجات مورد علاقه شما چیست؟
A white man claims to have been beaten by police.	یک مرد سفیدپوست مدعی است که پلیس او را کتک زده است.
The moon shone pale orange in the black night sky.	ماه به رنگ نارنجی کم رنگ در آسمان سیاه شب می درخشید.
The choir sang an exciting anthem.	گروه کر سرود هیجان انگیزی خواندند.
Light sweets and crusty fruit.	شیرینی سبک و پوسته پوسته پر از میوه.
Due to his angry state, he withdrew.	با توجه به حالت خشم آلود او، عقب نشینی کرد.
A sudden change of schedule often leads to a spin.	یک تغییر ناگهانی برنامه اغلب منجر به یک چرخش می شود.
He demanded the release of the prisoner.	او خواستار آزادی این زندانی شد.
The red grapes are ripe and ready to be picked.	انگور قرمز رسیده و آماده چیدن است.
He stated that the house was uninhabited.	او اظهار داشت که خانه خالی از سکنه است.
watch out!	مراقب باش!
Seven hours later, his body was found in a cave.	پس از هفت ساعت جسد او در غار پیدا شد.
Scientists have identified a new cancer gene.	دانشمندان ژن سرطانی جدیدی را شناسایی کردند.
Unproductive land, unused factories and idle cars	زمین های غیرمولد، کارخانه های بلااستفاده و ماشین های بیکار
We spent the night somewhere between tourism and adventure.	ما شب را جایی بین گردشگری و ماجراجویی گذراندیم.
Sirius is the brightest star in the night sky.	سیریوس درخشان ترین ستاره در آسمان شب است.
Add a little salt to the chocolate.	کمی نمک به شکلات اضافه کنید.
Sure, it snowed last week, but not here.	مطمئنا، هفته گذشته برف بارید، اما اینجا نه.
Veterinary surgeons treat sick animals.	جراحان دامپزشکی حیوانات بیمار را درمان می کنند.
Do you prefer a single room or two rooms?	آیا اتاق یک تخته را ترجیح می دهید یا دو اتاق؟
Be sure to dry the laundry thoroughly.	حتما لباسشویی را کاملا خشک کنید.
His jaw tightened.	فکش محکم شد.
Amputation of an artery can be fatal.	قطع یک شریان می تواند کشنده باشد.
Some people enjoy swimming or diving in the ocean.	برخی از افراد از شنا یا غواصی در اقیانوس لذت می برند.
Water changes its properties as it heats up.	آب با گرم شدن خواص خود را تغییر می دهد.
This is not a flat land, it is a stepped land.	این یک زمین مسطح نیست، یک زمین پلکانی است.
Never choose a business partner based on friendship.	هرگز شریک تجاری را بر اساس دوستی انتخاب نکنید.
Provides airfoil lift.	ایروفویل بالابر را فراهم می کند.
He yawned and put his face in his hands.	خمیازه کشید و صورتش را بین دستانش فرو برد.
Serve the soup before serving.	سوپ را قبل از سرو میل می کنیم.
Poorer countries have difficulty providing health care.	کشورهای فقیرتر در ارائه خدمات بهداشتی و بهداشتی مشکل دارند.
It was a sad event.	این یک اتفاق غم انگیز بود.
May cause allergic reactions.	ممکن است باعث واکنش های آلرژیک شود.
The children began to sing.	بچه ها شروع به آواز خواندن کردند.
They stood to look.	ایستادند تا نگاه کنند.
The farmer sows rice.	کشاورز برنج را می کارد.
The children were informed correctly.	بچه ها به درستی مطلع شدند.
His focus was constant.	تمرکز او ثابت بود.
In the chaos, the little girl's mother went.	در هرج و مرج، مادر دختر کوچک رفت.
Researchers are still confused about the causes of autism.	محققان همچنان در مورد علل اوتیسم سردرگم هستند.
In many countries, electric trains are used as public transportation.	در بسیاری از کشورها از قطارهای الکتریکی به عنوان حمل و نقل عمومی استفاده می شود.
New roads, new houses, everything is new.	جاده های جدید، خانه های جدید، همه چیز نو است.
I learned a lot here	من اینجا خیلی چیزها یاد گرفتم
He painted a funny face on the wall.	صورت خندوانه ای روی دیوار کشید.
Sales were largely accident-free.	فروش تا حد زیادی بدون حادثه بود.
Making a list of irregular verbs is hard work.	تهیه لیست افعال بی قاعده کار سختی است.
They hardly had enough food.	آنها به سختی غذای کافی داشتند.
A bullet hit his mark.	یک گلوله به علامت خود اصابت کرد.
People hold hands as they cross the line.	مردم در حالی که از خط عبور می کنند دست در دست هم می گیرند.
He is very resourceful.	او بسیار مدبر است.
A new and exciting tourist destination.	یک مقصد گردشگری جدید و هیجان انگیز.
There is widespread dissatisfaction with it.	نارضایتی گسترده ای از آن وجود دارد.
His head hurt.	سرش درد می کرد.
Notice how the ears hang?	توجه کنید که چگونه گوش ها آویزان می شوند؟
What are your favorite songs to listen to?	آهنگ های مورد علاقه شما برای گوش دادن چیست؟
Weather facts must be reported.	حقایق مربوط به آب و هوا باید گزارش شود.
These papers were on top of my bag.	این کاغذها بالای کیف من بود.
The commander ordered his men to shoot while observing.	فرمانده به افراد خود دستور داد که در حین مشاهده تیراندازی کنند.
The property was destroyed.	ملک از بین رفته بود.
A strong breeze was blowing on their skirts.	نسیم شدیدی دامنشان را می وزید.
The walls can be white, gray or brown.	دیوارها می توانند سفید، خاکستری یا قهوه ای شوند.
A careful approach is required.	یک رویکرد دقیق مورد نیاز است.
The shop was very crowded.	مغازه خیلی شلوغ بود.
This becomes an irreversible process.	این به یک فرآیند برگشت ناپذیر تبدیل می شود.
The blast was felt throughout the city.	این انفجار در سراسر شهر احساس شد.
The children were suspicious.	بچه ها مشکوک بودند.
The refrigerator is melting fast.	یخچال به سرعت در حال ذوب شدن است.
A poor student, he did not skip classes regularly.	او که یک دانش آموز ضعیف بود، مرتباً از کلاس درس نمی گذشت.
All new employees should now have a background check.	همه کارکنان جدید اکنون باید تحت بررسی پیشینه قرار گیرند.
Computers can do a lot of things, but they can't talk.	کامپیوترها می توانند کارهای زیادی انجام دهند، اما نمی توانند صحبت کنند.
Those who fall in love have a strong emotional experience.	کسانی که عاشق می شوند تجربه عاطفی شدیدی دارند.
After a few days, the war ended.	بعد از چند روز جنگ تمام شد.
Some dogs can hear cars approaching from a distance.	برخی از سگ ها می توانند نزدیک شدن ماشین ها را از فواصل دور بشنوند.
It is illegal to catch some types of fish.	صید برخی از انواع ماهی غیرقانونی است.
They were an international group.	آنها یک گروه بین المللی بودند.
Sheep were raised at that time.	در آن زمان از گوسفند پرورش داده شد.
Her heart was still pounding.	قلبش هنوز تند تند می زد.
The cook fixed the fish with a cloth.	آشپز ماهی را با پارچه ثابت کرد.
Laugh and the world laughs with you.	بخند و دنیا با تو می خندد.
Then everything went well	بعدش همه چی خوب پیش رفت
Satellite images came from many countries.	تصاویر ماهواره ای از بسیاری از کشورها آمده بود.
This study sheds more light on this problem.	این مطالعه نور روشن تری به این مشکل می تاباند.
The opposition party won a majority in the last election.	حزب مخالف در انتخابات گذشته اکثریت را به دست آورد.
The currency of this country is named after a queen.	واحد پول این کشور به نام یک ملکه نامگذاری شده است.
The poor man's housewife's clothes were almost not good.	لباس‌های خانه‌دار یک مرد فقیر تقریباً خوب نبود.
The manager could not understand the problem.	مدیر نمی توانست مشکل را درک کند.
What does he want from us?	او از ما چه می خواهد؟
The farm produces olives twice a year.	این مزرعه دو بار در سال زیتون تولید می کند.
Sustainable economic growth is expected to return this year.	انتظار می رود رشد اقتصادی پایدار در سال جاری بازگردد.
The most delicious bread should be made from wheat.	خوشمزه ترین نان را باید از گندم تهیه کرد.
The world has changed rapidly.	جهان به سرعت تغییر کرده است.
Put water on it to boil.	آب را روی آن بگذارید تا بجوشد.
The snow was thick and heavy.	برف غلیظ و سنگین بود.
I'm tired of this discussion	من از این بحث خسته شدم
Some houses were destroyed.	برخی از خانه ها ویران شد.
He was on her before he could react.	قبل از اینکه او بتواند واکنشی نشان دهد، او روی او بود.
He promised to fulfill his duties.	او قول داد به وظایف خود عمل کند.
We are all wrong.	همه ما اشتباه می کنیم.
Fabrics are sold in meters.	پارچه بر حسب متر به فروش می رسد.
The history of this castle is long and full of legends.	تاریخچه این قلعه طولانی و پر از افسانه است.
The pictures in front of his eyes were blurry.	عکس هایی که از جلوی چشمانش می گذشت تار بود.
Poverty alleviation pills are an amazing medicine.	قرص فقر زدایی یک داروی شگفت انگیز است.
The cause of the accident was drunk driving.	علت این تصادف رانندگی در حالت مستی بوده است.
The temperature is expected to rise.	پیش بینی می شود دما افزایش یابد.
In recent times, this species has been supported.	در زمان های اخیر، این گونه مورد حمایت قرار گرفته است.
A child needs special attention.	یک کودک نیاز به توجه ویژه دارد.
The court ruled in favor of the defendant.	دادگاه به نفع متهم رای داد.
It did not rain yesterday	دیروز باران نبارید
Write your opinion on the restaurant website.	نظر خود را در وب سایت رستوران بنویسید.
He will make a small yellow flower, petal to petal.	او یک گل کوچک زرد، گلبرگ به گلبرگ کند.
His dog had just woken up.	سگش تازه از خواب بیدار شده بود.
He hates taking a shower	او از دوش گرفتن بیزار است
The gods became angry with the farmer.	خدایان با کشاورز عصبانی شدند.
There are also many jobs in these areas.	همچنین مشاغل زیادی در این مناطق وجود دارد.
Her dress was glamorous	لباسش پر زرق و برق بود
Populations experience a natural decline over time.	جمعیت ها در طول زمان کاهش طبیعی را تجربه می کنند.
Do not deceive yourself my friend	خودتو گول نزن دوست من
This artist recommends putting music in a foreign language.	این هنرمند قرار دادن موسیقی به زبان خارجی را توصیه می کند.
Water vapor comes into the sky and forms a cloud.	بخار آب به آسمان می آید و ابری را تشکیل می دهد.
He has somewhat suppressed his emotions.	او تا حدودی احساسات خود را سرکوب کرده است.
He has a simple and monastic life.	او زندگی ساده و رهبانی دارد.
Many people do not eat shark meat.	بسیاری از مردم گوشت کوسه را نمی خورند.
All visitors were searched.	همه بازدیدکنندگان جستجو شدند.
Their eyes met and lasted for a moment.	چشمانشان به هم رسید و لحظه ای ماندگار شد.
Write your name in the guestbook.	نام خود را در دفتر مهمان بنویسید.
She is widely known as a feminist symbol.	او به طور گسترده ای به عنوان نماد فمینیستی شناخته می شود.
Sally made baking this cake easy.	سالی پخت این کیک را آسان کرد.
The remains of this mysterious object are still missing.	بقایای این شی مرموز هنوز مفقود است.
The fruit is a seasonal crop that blooms.	میوه فصلی است که در زمان شکوفه چیده می شود.
The page is completely healthy	صفحه کاملا سالم می باشد
He listens to music and quietly whispers to himself.	او به موسیقی گوش می دهد و آرام برای خودش زمزمه می کند.
I noticed a lot of reckless drivers on the road.	متوجه رانندگان بی احتیاطی زیادی در جاده شدم.
The young girl got out of her clothes.	دختر جوان از لباسش بیرون رفت.
This leads to increased combustion.	این منجر به افزایش احتراق می شود.
The new car is more reliable than the old one.	ماشین جدید قابل اعتمادتر از قدیمی است.
The driver drove the car slowly.	راننده ماشین را به آرامی رانندگی کرد.
The government is seducing the people.	دولت در حال اغوای مردم است.
The abyss of death was yawning under his feet.	ورطه مرگ زیر پایش خمیازه می کشید.
The chef inspected the warehouse for raw materials.	سرآشپز انباری را برای یافتن مواد اولیه بررسی کرد.
Is the train late?	قطارت دیر شد؟
The butter and cream were whipped together in a pan.	کره و خامه در تابه با هم چرخیدند.
Business meetings are often short and precise.	جلسات کاری اغلب کوتاه و دقیق هستند.
The old man laughed and slapped his knee.	پیرمرد خندید و به زانوی خود سیلی زد.
You will be there to greet them.	شما آنجا خواهید بود تا به آنها سلام کنید.
The bus accident caused traffic chaos.	تصادف اتوبوس باعث هرج و مرج ترافیکی شد.
The departure of the intruders caused panic.	خروج مزاحمان باعث وحشت شد.
Snow that falls in large pieces is called snow.	برف که به صورت تکه های بزرگ می بارد را برف می گویند.
Wherever he went, he was greeted with skepticism.	هر جا می رفت با شک و تردید از او استقبال می کردند.
The flowers grew all the way.	گلها در سراسر مسیر رشد کردند.
He entered the house.	وارد خانه شد.
The sauce should boil for half an hour.	سس باید نیم ساعت بجوشد.
Information must be extracted from many sources.	اطلاعات باید از منابع زیادی استخراج شود.
This is a big spider.	این یک عنکبوت بزرگ است.
Now, open the recipe book.	اکنون، کتاب کتاب دستور العمل ها را باز کنید.
The park fountain lights up at night.	آبنمای پارک در شب روشن می شود.
He finished it, then ran out.	او این کار را تمام کرد، سپس به بیرون دوید.
More people are eating fish these days.	این روزها افراد بیشتری ماهی می خورند.
The plane spun overhead.	هواپیما بالای سرش چرخید.
This dog is biting.	این سگ گاز می گیرد.
His clothes were so heavy that he could hardly walk.	لباس هایش آنقدر سنگین بود که به سختی می توانست راه برود.
They were successful businessmen.	آنها تاجران موفقی بودند.
The senator talked a lot.	سناتور زیاد حرف می زد.
People here are well aware of climate change.	مردم اینجا به خوبی از تغییرات آب و هوایی آگاه هستند.
Our soldiers discovered a desert here.	سربازان ما یک بیابان را در اینجا کشف کردند.
This scientist confirmed his theory.	این دانشمند نظریه خود را تأیید کرد.
The moon emitted an eerie blue light.	ماه نور آبی مایل به وهم انگیزی از خود ساطع کرد.
This river has been polluted for years.	این رودخانه سالهاست که آلوده است.
Her skin was relatively radiant.	پوستش نسبتاً درخشید.
He has just started reading.	او تازه شروع به خواندن کرده است.
I could not sleep last night	دیشب نتونستم بخوابم
No signs of aggressors were seen.	هیچ نشانه ای از متجاوزان دیده نشد.
Dogs are man's best friend.	سگ بهترین دوست انسان است.
This road is patrolled every day.	این جاده هر روز گشت زنی می شود.
The scenery here was spectacular.	مناظر اینجا دیدنی بود.
I doubted he would refuse.	من شک داشتم که او رد می کند.
Retailers compete on price and service.	خرده فروشان بر سر قیمت و خدمات با هم رقابت می کنند.
The buildings are decorated with decorative ornaments.	ساختمان ها با تزئینات تزئینی تزئین شده اند.
The items matched their descriptions.	موارد با توضیحات آنها مطابقت داشت.
Try to separate yourself from external influences.	سعی کنید خود را از تأثیرات بیرونی جدا کنید.
The family was very upset.	خانواده خیلی ناراحت بودند.
We never gossip about each other.	ما هرگز در مورد یکدیگر غیبت نمی کنیم.
He spoke calmly and concisely.	او آرام و مختصر صحبت می کرد.
Time passed and he was left alone.	زمان گذشت و او تنها ماند.
An explosion occurred at this factory today.	امروز انفجاری در این کارخانه رخ داد.
The forest survived many natural disasters.	این جنگل از بسیاری از بلایای طبیعی جان سالم به در برد.
The emperor accepted the sword with apparent grace.	امپراطور با لطف ظاهری شمشیر را پذیرفت.
The unfortunate woman began to laugh hysterically.	زن بدبخت شروع به خندیدن هیستریک کرد.
I was drawn to the realm of insects.	من به قلمرو حشرات کشیده شدم.
This is the perfect place for a weekend getaway.	این مکان ایده آل برای تعطیلات آخر هفته است.
He remained silent.	او ساکت ماند.
The evil king had the attribute of a bad queen.	پادشاه شیطان صفت ملکه بدی داشت.
Every spring, tiny green ivy creeps from its roots.	هر بهار، پیچک های سبز رنگ ریز از ریشه آن می خزند.
A set of villages.	مجموعه ای از روستاها.
Short, transparent fish swim near the surface.	ماهی های کوتاه و شفاف نزدیک سطح شنا می کنند.
The house was made of wood.	خانه از چوب ساخته شده بود.
The old woman went into the kitchen.	زن سالخورده به داخل آشپزخانه رفت.
The view is beautiful	منظره زیباست
Fat was measured in smoke.	چربی در دود اندازه گیری شد.
The car sped away.	ماشین با سرعت دور شد.
Gas station operators often wear uniforms.	متصدیان پمپ بنزین اغلب لباس فرم می پوشند.
Just walk straight on the road.	فقط مستقیم در جاده راه بروید.
We slowly climbed the mountain.	آرام آرام از کوه بالا رفتیم.
We still do not know the exact cause.	ما هنوز علت دقیق آن را نمی دانیم.
He spent months in isolation.	او ماه ها را در انزوا گذراند.
She wore a beautiful sweater.	او یک ژاکت زیبا بافت.
Children should be taught to respect the property of others.	به کودکان باید احترام به دارایی دیگران را آموزش داد.
The cardinal believed that his flock was pure in heart.	کاردینال معتقد بود گله او از نظر قلب پاک است.
The cat had kittens and left them.	گربه بچه گربه داشت و آنها را رها کرد.
Her heart rate goes up and down fast.	ضربان قلبش به سرعت بالا و پایین می رود.
He was injured in an accident.	او در یک تصادف مجروح شد.
He adjusted his travel hat.	کلاه مسافرتی اش را مرتب کرد.
The houses are all close together.	خانه ها همه به هم نزدیک هستند.
The soldiers took to the streets.	سربازها به خیابان آمدند.
The soldiers fought bravely, but were defeated.	سربازان شجاعانه جنگیدند، اما شکست خوردند.
It has a light color.	این یک رنگ روشن دارد.
Earthquake is one of the most destructive natural disasters.	زلزله یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است.
Potatoes were a weekly snack.	سیب زمینی یک خوراکی هفتگی بود.
He came home on horseback.	سوار بر اسب به خانه آمد.
The government is investigating whether the pollution is to blame.	دولت در حال بررسی است که آیا آلودگی مقصر است یا خیر.
Who controls this broadcast?	چه کسی این پخش را کنترل می کند؟
Cold pills cured him in two days.	قرص سرماخوردگی او را در دو روز درمان کرد.
These photos show the fate of millions of men.	این عکس ها سرنوشت میلیون ها مرد را نشان می دهد.
Mother hurried into the kitchen.	مادر با عجله وارد آشپزخانه شد.
The student took notes from the board.	دانش آموز از روی تابلو یادداشت برداری کرد.
The computer industry has completely changed our lives.	صنعت کامپیوتر زندگی ما را کاملا متحول کرده است.
He must have tried to lift the bear's paw.	حتما سعی کرده پنجه خرس را بردارد.
Miserable conditions in refugee camps	شرایط اسفبار در کمپ های پناهندگان
Many birds migrate south in the winter.	بسیاری از پرندگان در زمستان به جنوب مهاجرت می کنند.
River floods threaten homes.	طغیان رودخانه ها خانه ها را تهدید می کند.
Did you see that giant moon?	آن ماه غول پیکر را دیدی؟
This bird will lead us to spies.	این پرنده ما را به سمت جاسوسان سوق خواهد داد.
Leads to poorer health.	منجر به سلامت ضعیف تر می شود.
He tilted his head back and laughed.	سرش را عقب انداخت و خندید.
The laughter of his children echoed happily across the forest.	صدای خنده فرزندانش با خوشحالی در سراسر جنگل پیچید.
The cover was made of silver inlaid with garnet and pearls.	جلد آن از نقره بود که با گارنت و مروارید منبت کاری شده بود.
Lots of fans.	تعداد زیادی از طرفداران.
A loud voice woke him up.	صدای بلند او را بیدار کرد.
The helicopter rotor was moaning loudly above his head.	روتور هلیکوپتر با صدای بلند بالای سرش ناله می کرد.
Such suspicions have raised concerns about sex discrimination.	چنین سوء ظن هایی باعث نگرانی در مورد تبعیض جنسی شده است.
The bus driver's eyes were as empty as glass.	چشمان راننده اتوبوس مثل شیشه ها خالی بود.
Design of a butterfly.	طرحی از یک پروانه.
They have changed the law according to their interests.	آنها قانون را مطابق با منافع خود تغییر داده اند.
Lots of mountains to choose from!	کوه های زیادی برای انتخاب!
The boy was excited to participate in the community.	پسر برای شرکت در جامعه هیجان زده بود.
Find the balance	تعادل را پیدا کنید
Several teams will travel together.	چند تیم با هم سفر خواهند کرد.
He is eager to start his work.	او مشتاق است کارش را شروع کند.
About half of the budget was wasted.	حدود نیمی از بودجه به صورت بیهوده هزینه شد.
Work slowly to make sure all the crumbs are mixed.	به آرامی کار کنید تا مطمئن شوید که همه خرده ها مخلوط شده اند.
The fisherman built this house.	ماهیگیر این خانه را ساخت.
Most of us have a laid back attitude when it comes to painting a picture about ourselves.	بیشتر ما از انجام آن می ترسیم.
Today is a good day to start.	امروز روز خوبی برای شروع است.
True happiness is only possible when we work together.	خوشبختی واقعی تنها زمانی امکان پذیر است که با هم کار کنیم.
Individual acts of violence continue to occur.	اعمال خشونت آمیز منفرد همچنان رخ می دهد.
Fruits and vegetables are eaten here every day.	میوه و سبزیجات هر روز در اینجا خورده می شوند.
He has a growing fan base.	او طرفداران فزاینده ای دارد.
The importance of water has been emphasized.	اهمیت آب مورد تاکید قرار گرفته است.
The panda became a symbol of conservation efforts.	پاندا به نمادی از تلاش های حفاظتی تبدیل شد.
The bread is soft and tastes great.	نان نرم است و طعم بسیار خوبی دارد.
There is a great demand for plumbers in this area.	تقاضای زیادی برای لوله کش در این منطقه وجود دارد.
The one you have to marry	اون کسیه که باید باهاش ​​ازدواج کنی
There will be more forest fires	آتش سوزی های جنگلی بیشتر خواهد شد
He presented the bills for consideration.	او لوایح را برای بررسی ارائه کرد.
His gaze fell on the thought.	نگاهش در فکر فرو رفت.
He is an intelligent boy.	او پسر باهوشی است.
This confidential report was never made public.	این گزارش محرمانه هرگز علنی نشد.
No trees fell that day.	آن روز هیچ درختی نیفتاد.
Many bird species are endangered.	بسیاری از گونه های پرندگان در معرض خطر انقراض هستند.
The dynamic nature of trade	ماهیت پویای تجارت
The caravanserai reached capacity almost immediately.	کاروانسرا تقریباً بلافاصله به ظرفیت رسید.
Heavy clouds caught the sun.	ابرهای سنگین خورشید را گرفت.
This area is mostly famous for its delicious food.	این منطقه بیشتر به خاطر غذاهای لذیذ شهرت دارد.
He kicked the can several times.	او بارها به قوطی لگد زد.
The neighbor gave him his old shoes.	همسایه کفش های کهنه اش را داد.
Has entered the final phase of its construction.	وارد فاز نهایی ساخت خود شده است.
A window was broken.	یک پنجره شکسته شد.
These plants do not grow well in this climate.	این گیاهان در این آب و هوا به خوبی رشد نمی کنند.
Black clouds gathered on the horizon.	ابرهای سیاه در افق جمع شدند.
His knees began to tremble.	زانوهایش شروع به لرزیدن کردند.
The road construction project was completed.	پروژه راهسازی انجام شد.
They planned their escape for late that night.	آنها فرار خود را برای اواخر همان شب برنامه ریزی کردند.
Cover the meat with foil.	روی گوشت را با فویل بپوشانید.
The veneer is very thin on some surfaces.	روکش روی برخی از سطوح بسیار نازک است.
He recorded the serial numbers of all the coins found.	او شماره سریال تمام سکه های یافت شده را ثبت کرد.
Many hotels now have their own restaurants.	در حال حاضر بسیاری از هتل ها رستوران های خود را دارند.
The government imposes stricter controls on passports.	دولت کنترل های سخت گیرانه تری را روی گذرنامه ها اعمال می کند.
He hoped to get a pay raise from his manager.	او امیدوار بود که از مدیرش افزایش حقوق بگیرد.
The history of family problems made the man bitter.	سابقه مشکلات خانوادگی مرد را تلخ کرد.
Her natural beauty was amazing.	زیبایی طبیعی او حیرت انگیز بود.
Some wards can not cope with the influx of patients.	برخی از بخش ها نمی توانند با هجوم بیماران مقابله کنند.
Mineral and coal reserves are declining rapidly in some countries.	ذخایر معدنی و زغال سنگ در برخی کشورها به سرعت کاهش می یابد.
The bride was sitting in a garden surrounded by flower beds.	عروس در باغی نشسته بود که اطرافش را تخت های گل احاطه کرده بود.
A dangerous wind was blowing that night.	آن شب باد خطرناکی می وزید.
Place the bottle on the kitchen table.	بطری را روی میز آشپزخانه بگذارید.
The wolf jumped out of hiding.	گرگ از مخفیگاهش پرید.
The color of the woolly bear changes depending on the weather.	رنگ خرس پشمی بسته به آب و هوا تغییر می کند.
Filling out a questionnaire is a simple process.	پر کردن پرسشنامه یک فرآیند ساده است.
A river flows through it.	رودخانه ای از میان آن می گذرد.
There is a road to that city.	یک جاده به آن شهر وجود دارد.
There was almost a crowd.	تقریباً ازدحام جمعیت رخ داد.
I returned four books to the library.	چهار کتاب را به کتابخانه برگرداندم.
Theater was very difficult for him.	تئاتر برای او بسیار سخت بود.
The players fought by refusing to accept defeat.	بازیکنان با امتناع از پذیرش شکست، مبارزه کردند.
The rich got richer while the poor got poorer.	ثروتمندان ثروتمندتر شدند در حالی که فقیرها فقیرتر شدند.
Volunteers worked in the park.	داوطلبان در پارک کار می کردند.
The arm is more beautiful than the face.	بازو زیباتر از صورت است.
It was my daughter who disappeared.	دختر من بود که ناپدید شد.
The job was temporary manager.	کار مدیر موقت بود.
Good job boy	کار خوب پسر
He was already late for work.	او قبلاً برای کار دیر کرده بود.
Many investors lost a lot of money.	بسیاری از سرمایه گذاران پول زیادی از دست دادند.
We must make a concerted effort to promote peace.	ما باید تلاشی هماهنگ برای ترویج صلح انجام دهیم.
The circles are close together.	دایره ها به هم نزدیک هستند.
He is a loyal customer.	او یک مشتری وفادار است.
Your name is embroidered on the blouse.	نام شما روی بلوز گلدوزی شده است.
He studied mathematics in high school.	در دبیرستان ریاضی خواند.
The sensible thing to do is to put the plan aside.	کار معقول این است که طرح را کنار بگذاریم.
A thick fog is sitting over the city.	مه غلیظی بر شهر نشسته است.
The army has occupied the entire peninsula.	ارتش تمام شبه جزیره را اشغال کرده است.
The dog chases the squirrel.	سگ سنجاب را تعقیب می کند.
It is said that the modern age is a time of migration.	گفته می شود که دوران مدرن، دوران کوچ نشینی است.
Show me how you can tie a bow tie.	به من نشان دهید که چگونه می توانید یک پاپیون ببندید.
He enjoys hanging out with his friends.	از همراهی با دوستانش لذت می برد.
Vinegar is acidic.	سرکه اسیدی است.
The best place in your safe.	بهترین مکان در گاوصندوق شماست.
This channel is dug by hand and supported by the base.	این کانال با دست حفر شده و توسط پایه نگهدارنده شده است.
Bypassing security is easy for thieves.	دور زدن امنیت برای سارقان آسان است.
His alcohol consumption increased dramatically.	مصرف الکل او به طرز چشمگیری افزایش یافت.
Many religious traditions teach that life is sacred.	بسیاری از سنت های دینی می آموزند که زندگی مقدس است.
It is generally accepted that air pollution is a problem.	به طور کلی پذیرفته شده است که آلودگی هوا یک مشکل است.
They are masters of deception.	آنها استاد فریب هستند.
He spoke in a nervous voice.	با صدای عصبی صحبت کرد.
Hope is a beautiful thing.	امید چیز زیبایی است.
This politician was eager to stay on.	این سیاستمدار مشتاق ماندن در سمت خود بود.
Doctors prescribe different drugs for different people.	پزشکان داروهای مختلفی را برای افراد مختلف تجویز می کنند.
The island was influenced by Floristia's beliefs.	این جزیره تحت تأثیر اعتقادات فلورستیا قرار داشت.
Many indigenous tribes lived in this area.	قبایل بومی زیادی در این منطقه زندگی می کردند.
A democratic government must listen to its people.	یک حکومت دموکراتیک باید به حرف مردمش گوش دهد.
The young prince was known for his recklessness.	شاهزاده جوان به بی پروایی شهرت داشت.
Fry the fish with onions and tomatoes.	ماهی را با پیاز و گوجه فرنگی سرخ می کنند.
In this area, people tend to dress conservatively.	در این منطقه مردم تمایل دارند محافظه کارانه لباس بپوشند.
He specializes in bacterial genetics.	تخصص او در ژنتیک باکتری است.
The ditch prevented flooding.	خندق مانع از جاری شدن سیل شد.
They abused their authority.	از اختیارات خود سوء استفاده کردند.
The walk along the river is lovely.	پیاده روی در کنار رودخانه دوست داشتنی است.
Shall we go to the beach tomorrow?	فردا بریم ساحل؟
The cluttered shelves made it difficult to choose anything.	قفسه های به هم ریخته انتخاب چیزی را دشوار می کرد.
Invasive species cause endless damage to natural areas.	گونه های مهاجم آسیب های بی حد و حصری به مناطق طبیعی وارد می کنند.
The deeper you go, the colder the water.	هر چه عمیق تر می شوید آب سردتر می شود.
The theft was discovered two days later.	این سرقت دو روز بعد کشف شد.
He was wearing a long white dress.	او یک لباس بلند سفید پوشیده بود.
A student stabbed another in the chest.	یک دانش آموز با چاقو به قفسه سینه دیگری ضربه زد.
This medicine helps to clear your sinuses.	این دارو به پاکسازی سینوس های شما کمک می کند.
Ancient writers seldom used this device in contemporary novels.	نویسندگان باستان به ندرت از این دستگاه در رمان های معاصر استفاده می کردند.
Let's stay home and celebrate.	بیایید در خانه بمانیم و با هم جشن بگیریم.
Some children have said this sentence.	بعضی از بچه ها این جمله را گفته اند.
Now let's talk about grammar.	حالا بیایید در مورد گرامر صحبت کنیم.
They carried fire torches when they returned.	آنها هنگام بازگشت مشعل های آتشین حمل می کردند.
He walked as slowly as possible.	او تا حد امکان آرام راه می رفت.
They are lush and lush, these forests.	آنها سرسبز و سرسبز هستند، این جنگل ها.
This book examines topics such as the history of language.	این کتاب به بررسی موضوعاتی مانند تاریخ زبان می پردازد.
At work, he always studied hard.	در محل کار، او همیشه سخت مطالعه می کرد.
The slow rotation of the earth brought a new day.	چرخش آرام زمین روز جدیدی را به ارمغان آورد.
John bent down to pick up a small rock.	جان خم شد تا سنگ کوچکی را بردارد.
How do we cope?	چگونه کنار بیاییم؟
Sound travels in the form of waves in the air around us.	صدا به صورت امواج در هوای اطراف ما حرکت می کند.
Witnesses' answers were contradictory.	پاسخ شاهدان با هم تناقض داشت.
Elephants feed on large amounts of food.	فیل ها با مقادیر زیادی غذا تغذیه می شوند.
The stars shone in the dark night sky.	ستاره ها در آسمان تاریک شب چشمک می زدند.
It is common to breastfeed while sleeping.	مرسوم است که هنگام خواب به کودکان شیر بدهید.
Do not throw things away.	چیزها را دور نریزید.
Participants were asked several questions to answer.	به شرکت کنندگان سوالات متعددی داده شد تا به آنها پاسخ دهند.
This house is made of cheap wood.	این خانه از چوب ارزان قیمت ساخته شده است.
He got up and wiped the dust off his clothes.	بلند شد و گرد و غبار لباسش را پاک کرد.
Someone more important must answer.	یک نفر مهمتر باید جواب بدهد.
The victims of the accident were all high school students.	قربانیان حادثه همگی دانش‌آموزان دبیرستانی بودند.
He often speaks loudly for emphasis.	او اغلب برای تاکید با صدای بلند صحبت می کند.
Shut up, please	ببند، لطفا
A drop of water was sprayed on the lens.	یک قطره آب روی لنز پاشیده شد.
Workers worked day and night on the stock exchange.	کارگران روز و شب در بورس کار می کردند.
It was so dark outside that we could not see anything.	بیرون آنقدر تاریک بود که چیزی نمی دیدیم.
It is easy to forget.	فراموش کردن آسان است.
Twenty people were killed.	بیست نفر کشته شدند.
The evil witch stole my heart.	جادوگر شیطانی قلبم را ربود.
He waited for the tall man to come.	منتظر آمد تا مرد قد بلند بیاید.
This politician defended his company's actions.	این سیاستمدار از اقدامات شرکت خود دفاع کرد.
They sell clothes cheaply.	لباس را ارزان می فروشند.
The father rests in the desert.	پدر در بیابان آرامش می یابد.
Holidays are a busy time.	تعطیلات زمان شلوغی است.
Potatoes have become an important crop.	سیب زمینی به یک محصول مهم تبدیل شده است.
He left the vegetables.	او سبزیجات را گذاشت.
They were at risk of addiction.	آنها به خطر اعتیاد داشتند.
There was a brief silence.	سکوت کوتاهی برقرار شد.
Their trade expanded dramatically last year.	تجارت آنها در سال گذشته به طور چشمگیری گسترش یافت.
The emperor calmly watched his army parade.	امپراتور با آرامش رژه ارتش خود را تماشا کرد.
He got angry with me and left.	با من قهر کرد و رفت.
You need a license to start a motor vehicle.	برای راه اندازی وسیله نقلیه موتوری به گواهینامه نیاز دارید.
His parents lived in a cottage.	پدر و مادرش در یک کلبه زندگی می کردند.
We do not seem to have enough wood.	به نظر می رسد چوب کافی نداریم.
Studies have attributed this trend to reduced drug use.	مطالعات این روند را به کاهش اجرای مواد مخدر نسبت داده اند.
The soil is rich and produces many crops.	خاک غنی است و محصولات فراوانی را تولید می کند.
Remember to refill your salt shaker.	به یاد داشته باشید که نمکدان خود را دوباره پر کنید.
Use many flavorings to improve the taste.	از طعم دهنده های زیادی برای بهبود طعم استفاده کنید.
The killer never said a word during the interrogation.	قاتل در بازجویی هرگز کلمه ای نگفت.
The emperors ruled this land.	امپراتوران بر این سرزمین حکومت می کردند.
New technology has made our lives easier.	تکنولوژی جدید زندگی ما را آسان کرده است.
The plane landed safely.	هواپیما به سلامت فرود آمد.
The landlord broke the cement.	صاحبخانه سیمان را شکست.
A good letter can be read with pleasure.	یک نامه خوب را می توان با لذت خواند.
The lie bothered him severely.	دروغ او را به شدت آزار داد.
There was a lot of excitement during the first year or so.	در طول سال اول یا بیشتر، هیجان زیادی وجود داشت.
He sat down and pulled out a newspaper.	او نشست و یک روزنامه بیرون آورد.
This newspaper, edited by a major political party,	این روزنامه که سردبیر آن یک حزب بزرگ سیاسی است،
We usually use yellow onions in salads.	ما معمولا از پیاز زرد در سالاد استفاده می کنیم.
He wants everyone to have a healthier life.	او می خواهد که همه زندگی سالم تری داشته باشند.
This area is known for its medicinal properties.	این منطقه به دلیل خواص دارویی آن شناخته شده است.
When one is ambitious, one quickly goes to higher ranks.	وقتی کسی جاه طلب است، به سرعت در رتبه های بالاتر می رود.
The boy was generally quiet and polite.	پسر عموما ساکت و مودب بود.
A group of soldiers guarded the castle.	گروهی از سربازان از قلعه محافظت می کردند.
A crow passed by his window and shouted loudly.	کلاغی از کنار پنجره اش عبور کرد و با صدای بلند صدایش را صدا کرد.
Do not be tempted by fate.	سرنوشت را وسوسه نکنیم.
Experts say children deserve to go to school.	کارشناسان می گویند کودکان شایسته رفتن به مدرسه هستند.
He was completely ruthless.	او کاملاً بی رحم بود.
My parents work very hard.	پدر و مادرم خیلی سخت کار می کنند.
Most men criticized him for his behavior.	اکثر مردان به خاطر رفتارش از او انتقاد می کردند.
Shipping companies have started cutting costs.	شرکت های حمل و نقل کاهش هزینه ها را آغاز کرده اند.
This poet wrote the best poem in the nineteenth century.	این شاعر بهترین شعر را در قرن نوزدهم سروده است.
This building was built to house prisoners.	این ساختمان برای اسکان زندانیان ساخته شده است.
He was kind and shy when we saw each other.	وقتی همدیگر را دیدیم، او مهربان و خجالتی بود.
Traditional beats work here.	ضرب‌های سنتی در اینجا تأثیر می‌گذارند.
A sophisticated machine helped him get the job done.	یک ماشین پیچیده به او کمک کرد تا کار را انجام دهد.
Write a report on this situation.	گزارشی از این وضعیت بنویسید.
Even doctors have days off.	حتی پزشکان هم روزهای مرخصی دارند.
Children's records were very popular.	رکوردهای کودکان بسیار محبوب بود.
This drink is prepared for us.	این نوشابه برای ما آماده شده است.
The roof was completely green.	سقف کاملاً سبز رنگ شده بود.
I was born here.	من در اینجا متولد شده ام.
He is eager to describe different tribes.	او مشتاق توصیف قبایل مختلف است.
The two seemed to be equal.	این دو به طور مساوی به نظر می رسیدند.
This book is a classic combination from that time.	این کتاب یک ترکیب کلاسیک از آن دوران است.
This monastery is famous for its cut paintings.	این صومعه به خاطر نقاشی های ببرش معروف است.
The moonlight was almost on.	نور ماه تقریباً روشن بود.
There is nothing like spending time with friends.	هیچ چیز مثل وقت گذرانی با دوستان نیست.
His spirits darkened.	روحیه اش تیره شد.
Judges expressed dissatisfaction with the violent protests.	قضات از اعتراضات خشونت آمیز ابراز ناراحتی کردند.
Butterscotch is my preference.	Butterscotch ترجیح من است.
Citizens must be condemned.	شهروندان باید محکوم شوند.
He seemed to be smiling.	به نظر می رسید لبخند می زد.
Violence is not uncommon here	خشونت در اینجا غیر معمول نیست
The thief escaped before the police could enter the house.	دزد قبل از اینکه پلیس بتواند وارد خانه شود فرار کرد.
It is time for the cabinet to take decisive action.	وقت آن است که کابینه اقدام قاطعانه انجام دهد.
The elephant hunted with great skill.	فیل با مهارت زیادی شکار می کرد.
The teacher stands behind the board and writes.	معلم پشت تخته می ایستد و مطالبی را می نویسد.
I'm amazed at how well it works.	من از اینکه چقدر خوب کار می کند شگفت زده شده ام.
Violent crime has been on the rise in recent years.	جرایم خشن در سال های اخیر رو به افزایش بوده است.
Use a spatula to stir the cream.	از یک کاردک برای هم زدن خامه استفاده کنید.
When there is no competition, prices remain high.	زمانی که رقابت وجود نداشته باشد، قیمت ها همچنان بالاست.
He was carrying a bag.	او یک کیف حمل می کرد.
The ashes were wet.	خاکستر خیس بود.
Allows you to build.	به شما اجازه ساخت می دهد.
Most manufacturing plants use assembly lines.	اکثر کارخانه های تولید از خطوط مونتاژ استفاده می کنند.
He was the last civilian to die.	او آخرین غیرنظامی بود که جان داد.
Mountain lions occupy this state.	شیرهای کوهستانی این ایالت را اشغال می کنند.
Milk eats its prey raw.	شیر طعمه خود را خام می خورد.
Birds and insects were common everywhere.	پرندگان و حشرات در همه جا شایع بودند.
He drinks his wine and thinks about his destiny.	او شراب خود را می خورد و در مورد سرنوشت خود فکر می کند.
These sentences are grammatically correct.	این جملات از نظر گرامری صحیح هستند.
This museum has different interests.	این موزه علایق مختلفی دارد.
Even small birds are hesitant to enter.	حتی پرندگان کوچک نیز در ورود به آن تردید دارند.
John's mother was thrilled.	مادر جان به وجد آمده بود.
The cream should be applied in a gentle circular motion.	کرم را باید با حرکات دایره ای نرم بمالید.
We did our best to solve the problem.	ما تمام تلاش خود را برای حل مشکل انجام دادیم.
The trolley ran along the rails.	واگن برقی در امتداد ریل دوید.
What upset you?	چه چیزی شما را ناراحت کرد؟
He fled the country and fled to freedom.	با فرار از کشور به سوی آزادی گریخت.
He was sure he could make a difference.	او مطمئن بود که می تواند تفاوت ایجاد کند.
The librarian lent us two books.	کتابدار دو کتاب به امانت به ما داد.
Fishermen abandon their boats every spring.	ماهیگیران هر بهار قایق های خود را کنار می گذارند.
The tired passengers were happy to reach their destination.	مسافران خسته از رسیدن به مقصد خوشحال بودند.
The building has a brick facade.	ساختمان نمای آجری دارد.
The discussion was small.	بحث کم بود.
The park is connected to a large commercial complex.	این پارک به یک مجتمع تجاری بزرگ متصل است.
Take a look at these pictures.	به این تصاویر دقت کنید.
"I want to try that recipe," he said sadly.	با ناراحتی گفت من می خواهم آن دستور را امتحان کنم.
The story was strangely compelling.	داستان به طرز عجیبی متقاعد کننده بود.
They produce methane gas as part of their digestive process.	آنها گاز متان را به عنوان بخشی از فرآیند گوارش خود تولید می کنند.
Avoid the beaches of the city closest to the water.	از سواحل نزدیک ترین شهر به آب اجتناب کنید.
You do not expect me to pay, do you?	توقع نداری من آن را پرداخت کنم، نه؟
The violets were in bloom.	بنفشه ها شکوفا شده بودند.
A rowing boat is waiting for them at the bank.	یک قایق پارویی در بانک منتظر آنهاست.
The kidnappers broke their hearts.	آدم ربایان دلشان شکست.
Demand for sugar has fallen.	تقاضا برای شکر کاهش یافته است.
Adding salt to the table is rude.	نمک اضافه کردن سر سفره بی ادبانه است.
Young Nedaji accelerated his pace.	جوان نداجی قدمش را تند کرد.
The farmer entered the names of all his animals.	کشاورز نام تمام حیوانات خود را وارد کرد.
Water is a promising new energy source.	آب یک منبع انرژی جدید امیدوارکننده است.
These birds are known for their acoustic abilities.	این پرندگان به دلیل توانایی های صوتی خود شناخته شده اند.
The messenger passed by the city.	قاصد از کنار شهر گذشت.
The rules are very clear.	قوانین بسیار واضح است.
A verse was written about the unfortunate.	آیه ای در مورد بدبختان نوشته شد.
He was standing on the narrow hill of the castle.	بالای تپه باریک قلعه ایستاده بود.
They claim that synthetic drugs can help fight pain.	آنها ادعا می کنند که داروهای مصنوعی می توانند به مبارزه با درد کمک کنند.
The presidential coffin was asleep.	تابوت ریاست جمهوری در حالت خوابیده بود.
He struck the clothes with a sharp stick.	لباس ها را با چوب تیز می زد.
The village was beautiful in the spring.	روستا در بهار زیبا بود.
It is better to practice more.	بهتر است بیشتر تمرین کنید.
He has a nervous breakdown in his eye.	او دچار یک تکان عصبی در چشم می شود.
The garden is a place of flowers.	باغ جای گل است.
Most wind turbines are made of steel.	اکثر توربین های بادی از فولاد ساخته شده اند.
This bird is sold in the local market.	این پرنده در بازار محلی به فروش می رسد.
He took the tissue.	دستمال کاغذی را گرفت.
Dolphin populations around the world are declining rapidly.	جمعیت دلفین ها در سراسر جهان به سرعت در حال کاهش است.
They collected water in a bucket.	آنها آب را در یک سطل جمع کردند.
Humid environment is good for plants.	محیط مرطوب برای گیاهان خوب است.
The power company has laid a network of power lines.	شرکت برق شبکه ای از خطوط برق قرار داده است.
Sugars are found in fruits, vegetables and dairy products.	قندها در میوه ها، سبزیجات و محصولات لبنی یافت می شوند.
The thieves are said to have demanded money.	گفته می شود که سارقان تقاضای پول کرده اند.
Use rich and delicate ingredients.	از مواد غنی و ظریف استفاده کنید.
He kept the child silent.	او بچه را ساکت نگه داشت.
He goes to meetings regularly.	او مرتب به جلسات می رود.
Numerous studies have been conducted in this field.	مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است.
Put in a large mixing bowl.	در یک کاسه همزن بزرگ قرار دهید.
Stealing a car was easy for a thief.	دزدیدن ماشین برای سارق آسان بود.
I immersed my bowls in cold water.	کاسه هایم را در آب خنک فرو کردم.
The room was dark.	اتاق تاریک بود.
She married the wrong man	با مرد اشتباهی ازدواج کرد
They fought a guerrilla war.	آنها به جنگ چریکی پرداختند.
The taxi driver suddenly stopped.	راننده تاکسی ناگهان ایستاد.
The driver was at the station for two hours.	راننده دو ساعت در ایستگاه بود.
This house is empty	این خانه خالی است
Scientists have discovered a new species of dinosaur.	دانشمندان گونه جدیدی از دایناسورها را کشف کردند.
Don't you think we can ask for help?	فکر نمی کنید می توانیم کمک بخواهیم؟
Samba multiplication was played.	ضرب سامبا پخش شد.
He is the doctor of the strange fish of the ocean.	او دکتر ماهی های عجیب و غریب اقیانوس است.
The question remains unanswered.	سوال بی پاسخ مانده است.
Do not use so much salt!	اینقدر نمک استفاده نکنید!
Luke became involved in subsequent violence.	لوک گرفتار خشونت های بعدی شد.
His gaze was fixed.	نگاهش ثابت بود.
He shouted for help, but no one came.	او فریاد زد و کمک خواست، اما کسی نیامد.
They recognized that global warming was taking place.	آنها تشخیص دادند که گرمایش جهانی در حال وقوع است.
Move forward and hit the accelerator pedal firmly.	به جلو حرکت کرد و محکم به پدال گاز کوبید.
A way to rejuvenate	راهی برای جوان سازی
People can not choose their family.	مردم نمی توانند خانواده خود را انتخاب کنند.
He noticed that he was holding something behind him.	او متوجه شد که او چیزی را پشت سر خود نگه داشته است.
The lake shone in the sunlight.	دریاچه زیر نور خورشید می درخشید.
Spring was the escape from winter.	بهار فرار از زمستان بود.
He is a good golfer.	او یک گلف باز خوب است.
See that you have placed the door correctly.	ببینید که درب را به درستی گذاشته اید.
The cunning old woman brewed a strong drink.	پیرزنی حیله گر نوشیدنی قوی دم کرد.
Things will be much more efficient.	کارها بسیار کارآمدتر خواهند شد.
We ask you to visit our factory.	ما از شما می خواهیم که از کارخانه ما دیدن کنید.
He swallowed a cup of tea.	او یک فنجان چای را قورت داد.
The new road was two lanes on each side.	جاده جدید از هر طرف دو خط بود.
At least he finally got the credit.	حداقل او در نهایت اعتبار را دریافت کرد.
The ATM was stolen.	دستگاه خودپرداز سرقت شد.
This talented athlete plays for the school team.	این ورزشکار با استعداد برای تیم مدرسه بازی می کند.
The bug moved slowly.	اشکال به آرامی حرکت کرد.
They must love their children.	آنها باید فرزندان خود را دوست داشته باشند.
Let's play another game.	بیایید یک بازی دیگر انجام دهیم.
For a long time the authority of the priests was unchallenged.	برای مدت طولانی اقتدار کشیش ها بدون چالش بود.
The crowd ran towards the door.	جمعیت به سمت در دویدند.
Many of his poems were published after his death.	بسیاری از اشعار او پس از مرگش منتشر شد.
After several weeks, the product was ready.	پس از چندین هفته، محصول آماده شد.
It takes years to learn to speak.	سالها طول می کشد تا یاد بگیریم صحبت کنیم.
The emerald green landscape was beautiful.	منظره سبز زمردی زیبایی بود.
At this point, it is difficult to predict.	در این مرحله، پیش بینی دشوار است.
The sea looks flat on this side.	به نظر می رسد دریا در این سمت صاف است.
He gave her the news slowly.	او این خبر را به آرامی به او داد.
Lowering blood pressure improves blood flow.	کاهش فشار خون باعث بهبود جریان خون می شود.
The city beyond the mountains is vast.	شهری که فراتر از آن کوه ها قرار دارد، وسیع است.
The city is known for its high quality metalwork.	این شهر برای فلزکاری با کیفیت بالا شناخته شده است.
This bright star is burning.	این ستاره درخشان می سوزد.
My daughter's birthday is next month	تولد دخترم ماه دیگه هست
He opened the gate for the deliverer.	دروازه را برای تحویل دهنده باز کرد.
The players paid a lot of attention.	بازیکنان توجه زیادی داشتند.
Please call later if you have any questions.	لطفاً اگر سؤالی دارید بعداً تماس بگیرید.
The pound was steadily rising against the dollar.	پوند در برابر دلار به طور پیوسته در حال افزایش بود.
It rained heavily all afternoon.	تمام بعدازظهر باران شدیدی بارید.
Such questions remain unresolved.	چنین سوالاتی حل نشده باقی می مانند.
He angrily arranged his blouse.	با عصبانیت بلوزش را مرتب کرد.
A knife was embedded in the body.	یک چاقو در جسد جاسازی شده بود.
The sunrise was still closed for an hour or two.	طلوع آفتاب هنوز یکی دو ساعت تعطیل بود.
It was a very hot day.	روز فوق العاده گرمی بود.
This type of theft will not be tolerated.	این نوع دزدی قابل تحمل نخواهد بود.
Clean the refrigerator	یخچال را تمیز کنید
He finally agreed.	او بالاخره موافقت کرد.
A potential buyer inspected the yacht.	یک خریدار بالقوه قایق بادبانی را بازرسی کرد.
The king died without a will.	شاه بدون وصیت مرد.
Lush vegetation covered both sides of the highway.	پوشش گیاهی سرسبز دو طرف بزرگراه را پوشانده بود.
After nearly twenty years of hostility, the battle was finally over.	پس از نزدیک به بیست سال خصومت، سرانجام نبرد پایان یافت.
Conditions below average	شرایط زیر حد متوسط
He pursed his lips.	لب هایش را جمع کرد.
The new police chief is clearing the city.	رئیس پلیس جدید در حال پاکسازی شهر است.
A large lake	یک دریاچه بزرگ
The child started banging his head against the wall.	کودک شروع به کوبیدن سرش به دیوار کرد.
He and his friend walked along the beach.	او و دوستش در کنار ساحل قدم زدند.
The remains were discarded.	باقی مانده ها دور ریخته شد.
People adapt their behavior to industrial life.	مردم رفتار خود را با زندگی صنعتی تطبیق می دهند.
Hold the book using the music stand.	با استفاده از پایه موسیقی، کتاب را نگه دارید.
Drops of water dripped on his body.	قطرات آب روی بدنش چکید.
He did not stare at anything in surprise.	او با تعجب به هیچ چیز خیره نشد.
Take an hour for lunch.	یک ساعت برای ناهار وقت بگذارید.
It is difficult to detect such counterfeit plants.	تشخیص چنین گیاهان تقلبی دشوار است.
The article states that the country suffers from severe pollution.	در این مقاله آمده است که کشور از آلودگی شدید رنج می برد.
Animals can sense danger.	حیوانات می توانند خطر را احساس کنند.
The wind and the waves will return soon.	باد و امواج به زودی باز خواهند گشت.
As a result, fewer trees are planted.	در نتیجه درختان کمتری کاشته می شوند.
He landed hard on the ground.	او به شدت روی زمین فرود آمد.
He responded politely but did not provide further details.	او مودبانه پاسخ داد اما اطلاعات بیشتری ارائه نکرد.
Remember to keep your paramedics informed of your progress.	به یاد داشته باشید که امدادگران خود را در جریان پیشرفت خود قرار دهید.
He worked as a soft drink for a short time.	او برای مدت کوتاهی به عنوان نوشابه کار کرد.
She was as attractive as her mother.	او به اندازه مادرش جذاب بود.
The guard was very friendly.	نگهبان بسیار صمیمی بود.
We will talk about more tomorrow.	فردا در مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
No store will accept credit cards, so carry plenty of cash with you.	هیچ فروشگاهی کارت اعتباری را قبول نمی کند، بنابراین مقدار زیادی پول نقد همراه داشته باشید.
Yesterday's rain prevented mowing the lawn.	باران دیروز مانع از چمن زنی شد.
The phone rings.	تلفن زنگ می زند.
It makes me angry when students talk during lectures!	وقتی دانش آموزان در حین سخنرانی صحبت می کنند، من را عصبانی می کند!
The desert is dry all year round.	کویر در تمام طول سال خشک است.
Jill, who makes whiskey, has distilled his brand.	جیل که ویسکی تولید می کند، برند خود را تقطیر کرده است.
Male many birds on the branch	نر پرندگان زیادی روی شاخه
Children play in the blossoming garden.	بچه ها در باغی که شکوفا شده بازی می کنند.
The procession dispersed quickly.	موکب به سرعت پراکنده شد.
Packages are delivered by plane.	بسته ها با هواپیما تحویل داده می شوند.
The lake was deep.	دریاچه عمیق بود.
Quiet pastimes include knitting and painting.	سرگرمی های آرام شامل بافندگی و نقاشی است.
He scored significant points in this game.	او در این بازی امتیازات قابل توجهی را به دست آورد.
Most clinics are understaffed.	اکثر کلینیک ها کم کار هستند.
The athlete's representative registered him.	نماینده این ورزشکار او را ثبت نام کرد.
The decision of the elders is final.	تصمیم بزرگان قطعی است.
I feel that the conversation has taken its course.	من احساس می‌کنم که مکالمه مسیر خود را طی کرده است.
The spoons join together, like the sound of wind bells.	قاشق‌ها به هم می‌پیوندند، مثل صدای زنگ‌های باد.
Often used in pharmacy.	اغلب در داروسازی استفاده می شود.
A bridge connects the island to the city.	یک پل آن جزیره را به شهر متصل می کند.
His assets included a large house and a farm.	از دارایی های او یک خانه بزرگ و یک مزرعه بود.
A local club gathered to discuss the issue.	باشگاه محلی برای بحث در مورد این مشکل جمع شد.
Thousands of tourists visit this city every year.	سالانه هزاران گردشگر از این شهر دیدن می کنند.
The coal industry creates jobs for thousands of workers.	صنعت زغال سنگ برای هزاران کارگر شغل ایجاد می کند.
The school girls sang on stage.	دختران مدرسه روی صحنه آواز خواندند.
The law was very strict.	قانون خیلی سخت بود.
He was one of the crowd.	او یکی از جمعیت بود.
She is now working to help with household chores.	او اکنون برای کمک به کارهای خانه وارد عمل می شود.
Bacon and eggs are served with toast and coffee.	بیکن و تخم مرغ، با نان تست و قهوه سرو می شود.
The man had a bald head.	آن مرد سر طاس داشت.
Our study showed this.	مطالعه ما این را نشان داد.
Think before you speak	قبل از صحبت فکر کنید
30% of these deaths are related to heart disease.	30 درصد از این مرگ و میرها به بیماری قلبی مربوط می شود.
A branch of mint	یک شاخه نعنا
It was late and so was the waiter.	ساعت دیر بود و پیشخدمت هم همینطور.
The soldiers took up positions behind the trenches.	سربازان در پشت سنگرها موضع گرفتند.
The tropical storm caused widespread flooding.	طوفان استوایی باعث جاری شدن سیل گسترده شد.
Make sure you have plenty of time to dry.	اطمینان حاصل کنید که زمان زیادی برای خشک کردن در نظر گرفته اید.
The government regained control.	دولت کنترل را پس گرفت.
When was the last time you went swimming?	آخرین بار کی برای شنا رفته بودند؟
How easy is it to get a college degree?	کسب مدرک دانشگاهی چقدر آسان است؟
Our short tour of the city is over.	گشت کوتاه ما در شهر به پایان رسید.
Every cell in the body can produce insulin.	هر سلول در بدن می تواند انسولین تولید کند.
This is almost as dangerous.	این تقریباً به همان اندازه خطرناک است.
We issue parking tickets!	ما بلیط پارکینگ صادر می کنیم!
This market is located near the river.	این بازار در نزدیکی رودخانه واقع شده است.
Neighbors are expected to be present.	انتظار می رود که همسایگان حضور داشته باشند.
All he wanted was for everything to be quiet.	تنها چیزی که او می خواست این بود که همه چیز آرام باشد.
The men took deep breaths before smoking.	مردان قبل از کشیدن سیگار، نفس عمیقی کشیدند.
He accidentally crossed the room.	تصادفاً از اتاق عبور کرد.
We have to move to the airport.	باید به سمت فرودگاه حرکت کنیم.
The telephone is often used as a reliable communication tool.	تلفن اغلب به عنوان یک ابزار ارتباطی قابل اعتماد استفاده می شود.
Thermal radiation is the energy of light.	تابش حرارتی انرژی نور است.
Many animals hibernate in the winter.	بسیاری از حیوانات در زمستان به خواب زمستانی می روند.
Nature is breathtaking.	طبیعت نفس گیر است.
Birds flew in groups above their heads.	پرندگان دسته دسته بالای سرشان پرواز می کردند.
The dog intelligence was fantastic.	هوش سگ فوق العاده بود.
No one predicted the beginning of the riots.	هیچ کس شروع شورش ها را پیش بینی نکرده بود.
This bridge stretches over the river.	این پل بر روی رودخانه امتداد دارد.
A lawyer is a person who defends a client in court.	وکیل شخصی است که در دادگاه از موکل دفاع می کند.
My nephew John is a poor swimmer.	جان، برادرزاده من، شناگر ضعیفی است.
The apple had no seeds.	سیب هیچ دانه ای نداشت.
People now have more free time than ever before.	مردم اکنون بیشتر از گذشته اوقات فراغت دارند.
However, trees also need sunlight to grow.	با این حال، درختان نیز برای رشد به نور خورشید نیاز دارند.
It is generally believed that ostriches can not fly.	باور عمومی بر این است که شترمرغ نمی تواند پرواز کند.
Our class received an outstanding performance award.	کلاس ما یک جایزه عملکرد فوق العاده دریافت کرد.
He gently crushed the cigarette butts.	به آرامی سیگارهای زیرسیگاری را له کرد.
He waited anxiously for the bus.	او بی قرار منتظر اتوبوس بود.
Random numbers are used to create secure passwords.	از اعداد تصادفی برای ایجاد رمزهای عبور امن استفاده می شود.
So we have to pay an extra toner.	بنابراین باید یک تنر اضافی بپردازیم.
It tastes delicious.	طعمش خوشمزه است.
Classical music is common in many countries.	موسیقی کلاسیک در بسیاری از کشورها رایج است.
The thief entered the bank and shot the cashier	سارق وارد بانک شد و به صندوقدار شلیک کرد
His son was very interested in collecting picture books.	پسرش علاقه زیادی به جمع آوری کتاب های مصور داشت.
The old woman prepares the jar.	پیرزن کوزه آماده می کند.
He works hard every day.	او هر روز سخت کار می کند.
Remove the lid.	درب ظرف را بردارید.
The informant claimed that a false game was involved.	مخبر مدعی شد که بازی نادرست در آن دخیل بوده است.
There are thousands of species in the world.	هزاران گونه در جهان وجود دارد.
Good luck!	موفق باشید!
The paintings depict scenes from everyday life.	نقاشی ها صحنه هایی از زندگی روزمره را به تصویر می کشند.
There was a strong wind.	باد شدیدی می وزید.
Air pollution can affect the health of children.	آلودگی هوا می تواند بر سلامت کودکان تأثیر بگذارد.
The subject was the poem of life.	موضوع شعر زندگی بود.
Modern buildings surround the winding road.	ساختمان های مدرن جاده پر پیچ و خم را احاطه کرده اند.
He decided to stop to rest.	تصمیم گرفت برای استراحت توقف کند.
That was when our problems started.	همان موقع بود که مشکلات ما شروع شد.
Summers are pleasant and cool with occasional showers.	تابستان ها دلپذیر و خنک همراه با رگبارهای گاه به گاه است.
Bread was made from flour.	نان از آرد درست می شد.
Make sure this medicine is stored in a dark place.	اطمینان حاصل کنید که این دارو در مکانی تاریک نگهداری می شود.
The voice was so loud he could not think.	صدا آنقدر بلند بود که نمی توانست فکر کند.
Explain the benefits of this new lighting technology.	مزایای این فناوری نورپردازی جدید را توضیح دهید.
An airplane flies overhead.	یک هواپیما از بالای سرش پرواز می کند.
After years, both are old.	بعد از سالها هر دو پیر شده اند.
The sequence ends with a question mark.	دنباله با علامت سوال به پایان می رسد.
The children begged to go to the beach.	بچه ها التماس کردند که به ساحل بروند.
Coffee beans grow on large red fruits called coffee cherries.	دانه های قهوه روی میوه های قرمز بزرگی به نام گیلاس قهوه رشد می کنند.
My brother's girlfriend won the contest.	دوست دختر برادرم برنده مسابقه شد.
The rays of the bay that glide over the water.	پرتوهای خلیج که بر فراز آب می‌لغزند.
Our train arrived at seven o'clock.	قطار ما ساعت هفت رسید.
Demographic pressures accelerate pollution problems.	فشارهای جمعیتی مشکلات آلودگی را تسریع می کند.
The city is perfectly clean.	شهر کاملا تمیز است.
More than a million people signed the petition.	بیش از یک میلیون نفر این طومار را امضا کردند.
The guests were sitting at high tables surrounded by bamboo.	میهمانان روی میزهای بلند نشسته بودند که اطراف آن را بامبو احاطه کرده بود.
Pure water is colorless and tasteless.	آب خالص بی رنگ و بی مزه است.
He makes shapes out of clay.	او اشکال را از خاک رس می کند.
The water is cloudy.	آب کدر است.
Police activity is rare on city streets.	فعالیت پلیس در خیابان های شهر نادر است.
The fox is in the shape of a squirrel.	روباه به شکل یک سنجاب در آمده است.
The blue bow was carefully tied around the neck.	کمان آبی به دقت دور بسته بسته شده بود.
The rocks were covered with snow.	صخره ها پوشیده از برف بود.
He walked slowly and cautiously.	آرام و با احتیاط راه می رفت.
He suffers from depression.	او از افسردگی رنج می برد.
This was his twentieth birthday.	این بیستمین سالگرد تولدش بود.
This winter is very cold.	زمستان امسال به شدت سرد است.
He took a step towards the crying woman.	یک قدم به سمت زن گریان برداشت.
Small birds were spinning around their heads.	پرنده های کوچک دور سرشان می چرخیدند.
The village square was full of activity.	میدان روستا پر از فعالیت بود.
He bent down and watched them.	او خم شد و آنها را تماشا کرد.
The pot was still smoking.	دیگ پخت هنوز در حال دود بود.
The tornado occurred at eight o'clock.	گردباد در ساعت هشت رخ داد.
Steak was a scarce food.	استیک غذای کمیاب بود.
It is rumored that this star athlete has fallen in love.	شایعه شده است که این ورزشکار ستاره عاشق شده است.
Three women were sitting talking.	سه زن در حال گفتگو نشسته بودند.
His whole family was forced to flee.	تمام خانواده او مجبور به فرار شدند.
Tom is as busy as last year.	تام مثل سال گذشته سرش شلوغ است.
The ship moves at dawn.	کشتی در سپیده دم حرکت می کند.
Calculate the price carefully.	قیمت را با دقت محاسبه کنید.
Creativity is not very common in this country.	آفرینش گرایی در این کشور چندان رایج نیست.
Luck was in our favor.	شانس به نفع ما بود.
He has worked as a clown all his life.	او در تمام زندگی خود به عنوان یک دلقک کار کرده است.
At first glance, he seemed dull and uninteresting.	در نگاه اول او کسل کننده و غیر جالب به نظر می رسید.
The bedroom had blue walls.	اتاق خواب دیوارهای آبی رنگ داشت.
The dessert was delicious	دسر خوشمزه بود
It has made its mark on the IT industry.	این کشور نشان خود را در صنعت فناوری اطلاعات نشان داد.
A local priest declared the temple sacred.	یک کشیش محلی این معبد را مقدس اعلام کرد.
It was a noisy party.	مهمانی پر سر و صدا بود.
They are trying to progress in the city.	آنها در تلاش هستند تا در شهر پیشرفت کنند.
There is a constant flow of water.	یک جریان دائمی آب وجود دارد.
He lost a precious toy.	او یک اسباب بازی گرانبها را از دست داد.
It is often difficult to do things that are worth doing.	انجام کارهایی که ارزش انجام دادن دارند اغلب دشوار است.
Now the sun has set.	در حال حاضر خورشید غروب کرده است.
They keep running away from me.	آنها مدام از من فرار می کنند.
The wizard summoned all his magical powers.	جادوگر تمام قدرت جادویی خود را احضار کرد.
We can extrapolate from this pattern.	ما می توانیم از این الگو برون یابی کنیم.
I have established a manufacturing company.	من یک شرکت تولیدی تاسیس کرده ام.
The police need evidence to arrest him.	برای دستگیری او، پلیس به مدرک نیاز دارد.
The villagers witnessed the presence of bears.	اهالی روستا شاهد حضور خرس بودند.
He is admired for his strength and courage.	او را به خاطر قدرت و شجاعتش تحسین می کند.
So the company decided to acquire new resources.	بنابراین شرکت تصمیم گرفت منابع جدیدی به دست آورد.
Although the province is famous for its poetry, it also produces wine.	اگرچه این استان به دلیل شعر معروف است، اما شراب نیز تولید می کند.
The task is difficult.	تکلیف سخت است.
He lit a candle.	او یک شمع روشن کرد.
He had no emphasis on his private life.	او هیچ تاکیدی بر زندگی خصوصی خود نداشت.
He uses a pencil with an eraser in place.	او از یک مداد با پاک کن در جای خود استفاده می کند.
Many people were hospitalized.	افراد زیادی در بیمارستان بستری شدند.
For society to change, we must change.	برای اینکه جامعه تغییر کند، ما باید تغییر کنیم.
The rich have a lot of money.	ثروتمندان پول زیادی دارند.
Policymakers around the world are working to curb greenhouse gas emissions.	سیاست گذاران در سرتاسر جهان در تلاش هستند تا انتشار گازهای گلخانه ای را مهار کنند.
A call to arms was issued.	فراخوانی به اسلحه صادر شد.
A lot of weaving and sewing is done here.	بافت و خیاطی زیادی در اینجا انجام می شود.
The conflict ended in a draw.	این درگیری با تساوی به پایان رسید.
You should contact someone immediately.	شما باید فورا با کسی تماس بگیرید.
Is your computer obsolete?	کامپیوتر شما منسوخ شده است؟
A difficult but achievable masterpiece.	شاهکاری دشوار، اما دست یافتنی.
He was declared the winner.	او برنده اعلام شد.
The plumber left and returned a few minutes later.	لوله کش رفت و چند دقیقه بعد برگشت.
Just before he disappeared, he whispered something.	درست قبل از ناپدید شدن، چیزی زمزمه کرد.
People need to eat to live.	مردم برای زندگی نیاز به خوردن دارند.
A couple with four children moved to the city.	زوجی با چهار فرزند به شهر نقل مکان کردند.
The laundry was dry overnight.	لباسشویی تا شب خشک شده بود.
Erosion changes the nature of beaches.	فرسایش ماهیت سواحل را تغییر می دهد.
This palace is located on a hill.	این کاخ بر روی یک تپه قرار دارد.
The chef was very special about cleanliness.	سرآشپز در مورد تمیزی بسیار خاص بود.
Real snakes were placed in the museum.	مارهای واقعی در موزه گذاشته شد.
Half of the participants in this study were women.	نیمی از شرکت کنندگان در این مطالعه زن بودند.
His company sells only the best.	شرکت او فقط بهترین ها را می فروشد.
John needed to lie to his roommates.	جان نیاز داشت که به هم خانه هایش دروغ بگوید.
In fact, it is blasphemous.	در واقع کفرآمیز است.
They were tired of their boring routine.	آنها از روال کسل کننده خود خسته شده بودند.
His arguments were often hilarious.	استدلال های او اغلب خنده دار بود.
His friend called him a "good boy."	دوستش او را «پسر خوب» خطاب کرد.
Fuel prices continued to rise.	قیمت سوخت همچنان بالا می رفت.
The young girl ran away crying.	دختر جوان با گریه فرار کرد.
There was a commotion when the foreigners came.	وقتی خارجی ها آمدند غوغایی به پا شد.
All kinds of creatures live in this forest.	انواع موجودات در این جنگل زندگی می کنند.
Keep in mind that they are just an example.	به خاطر داشته باشید که آنها صرفا یک نمونه هستند.
It is often difficult to diagnose a blood-borne pathogen.	تشخیص یک پاتوژن منتقله از خون اغلب دشوار است.
The soldier was talking on the phone.	سرباز با تلفن صحبت می کرد.
The children mocked happily.	بچه ها با خوشحالی هجو می کردند.
He had to work harder than ever.	او مجبور شد بیشتر از همیشه کار کند.
This idea was unworkable.	این ایده غیر قابل اجرا بود.
People are lost at sea.	مردم در دریا گم شده اند.
It was a terrible accident.	تصادف وحشتناکی بود.
MPs are seeking to amend the constitution.	نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح قانون اساسی هستند.
The most beautiful women in the world live here.	زیباترین زنان جهان در اینجا زندگی می کنند.
They spoke in a calm tone.	آنها با لحن آرام صحبت کردند.
They exchanged stories, each of which was completely different.	آنها داستان هایی را با هم رد و بدل کردند که هر کدام کاملاً متفاوت بود.
All our students have completed the course.	همه دانش آموزان ما دوره را به پایان رسانده اند.
Baby sleep peacefully.	بچه آرام خوابید.
Some animals began to change their skin.	برخی از حیوانات شروع به تعویض پوست کردند.
Time may heal all wounds.	زمان ممکن است همه زخم ها را التیام بخشد.
Be careful not to overcook the bananas.	مراقب باشید که موز زیاد نپزد.
The search did not reveal anything unusual.	جست و جو هیچ چیز غیرعادی را نشان نداد.
It will soon become a powerful country.	این کشور به زودی یک کشور قدرتمند خواهد شد.
Milk can be heated to produce curd.	برای تولید کشک می توان شیر را حرارت داد.
See everyone there	ببین همه اونجا
We go to school in the morning.	صبح به مدرسه می رویم.
Rumors of his betrayal began to spread.	شایعه خیانت او شروع به پخش شدن کرد.
The sun is seen in the sky.	خورشید در آسمان دیده می شود.
have fun!	خوش بگذره!
He drank his water in two large bites.	او آب خود را در دو لقمه بزرگ نوشید.
What are the five key principles of genetics?	پنج اصل کلیدی ژنتیک چیست؟
If a salesperson smiles at you, shout.	اگر یک فروشنده به شما لبخند زد، فریاد بزنید.
Opinions differed on the validity of the bill.	نظرات در مورد اعتبار این لایحه متفاوت بود.
The quality of his imagination was assessed.	کیفیت تخیل او بررسی شد.
A group of students climbed a nearby hill.	گروهی از دانش آموزان از تپه نزدیک بالا رفتند.
We must end this practice.	ما باید به این رویه پایان دهیم.
Some argue for screening all immigrants.	برخی برای غربالگری همه مهاجران استدلال می کنند.
I wish you all the best.	بهترين ها را برايت آرزو دارم.
The fish jumped out of the water.	ماهی از آب بیرون پرید.
The industry suffers from a severe shortage of skilled workers.	این صنعت از کمبود شدید کارگران ماهر رنج می برد.
The old woman carefully removed the lid.	پیرزن با احتیاط درپوش را برداشت.
We must respect our parents.	ما باید به والدین خود احترام بگذاریم.
TVs can be clearly seen from the window.	تلویزیون ها به وضوح از پنجره دیده می شوند.
Although dangerous, people swim in the ocean.	با وجود اینکه خطرناک است، مردم در اقیانوس شنا می کنند.
Try not to shout	سعی کن فریاد نزنی
A pregnant woman should not lift heavy objects.	زن باردار نباید اجسام سنگین را بلند کند.
Severe floods destroyed homes.	سیل شدید خانه ها را ویران کرد.
Some experts believe that global warming is normal.	برخی از کارشناسان معتقدند که گرم شدن کره زمین طبیعی است.
The studio apartment upstairs has a large bed.	آپارتمان استودیویی در طبقه بالا دارای یک تخت بزرگ است.
So it is a valuable resource.	بنابراین منبع ارزشمندی است.
He looked around the shop.	نگاهش به اطراف مغازه چرخید.
My garden looks beautiful in the rain.	باغ من در باران زیبا به نظر می رسد.
Provide food, shelter and clothing for the poor.	برای فقرا غذا، سرپناه و لباس تهیه کنید.
The report suggests that both countries should work together.	این گزارش پیشنهاد می کند که هر دو کشور باید همکاری کنند.
Wind, rain and hail were all present.	باد و باران و تگرگ همگی حضور داشتند.
The crowd fell silent.	جمعیت ساکت شدند.
She could not be more beautiful than this.	او نمی توانست زیباتر از این باشد.
This is an old house.	این خانه قدیمی است.
Please wash your hands before starting.	لطفا قبل از شروع دستان خود را بشویید.
The recent news of layoffs was shocking.	اخبار اخیر در مورد اخراج کارکنان شوکه کننده بود.
The volcano erupted violently.	آتشفشان به شدت فوران کرد.
He noticed how the older boy moved his fingers.	او متوجه شد که پسر بزرگتر چگونه انگشتانش را حرکت می دهد.
The wind shook his hair.	باد موهایش را تکان داد.
The birds were roaring outside my window.	پرنده ها از بیرون پنجره من غوغا می کردند.
Call an ambulance.	با آمبولانس تماس بگیر.
It had hooks and silver pieces.	قلاب و قطعات نقره ای داشت.
The nucleus has fewer particles than an atom.	هسته ذرات کمتری نسبت به یک اتم دارد.
The rich have to pay taxes.	ثروتمندان باید مالیات بدهند.
He was hostile to the natives.	با بومیان دشمنی داشت.
They have recently started reading growth charts.	آنها اخیراً شروع به خواندن نمودارهای رشد کرده اند.
Here are some suggestions on how to look or get an appointment for hiking.	در اینجا چند پیشنهاد برای پیاده روی ارائه شده است.
He put a red carnation on the coffin.	یک میخک قرمز روی تابوت گذاشت.
The children were taken care of.	کودکان تحت مراقبت قرار گرفتند.
The farm soon became known for its delicious chicken.	این مزرعه به زودی با مرغ خوشمزه اش شناخته شد.
The courtyard was large and lush.	محوطه کاخ بزرگ و سرسبز بود.
Joseph was accused of treason by his brothers.	یوسف توسط برادرانش به خیانت متهم شد.
This route leads to the village.	این مسیر به روستا منتهی می شود.
Italian culture is full of tradition, art and music.	فرهنگ ایتالیا سرشار از سنت، هنر و موسیقی است.
Years have passed and it is still not clear.	سالها گذشت و هنوز مشخص نیست.
Here, we can compare.	در اینجا، ما می توانیم مقایسه کنیم.
The cemetery was made of sandstone.	قبرستان از ماسه سنگ ساخته شده بود.
The villagers developed irrigation systems.	روستاییان سیستم های آبیاری را توسعه دادند.
After the deadline, work will begin in earnest.	پس از پایان مهلت، کار به طور جدی آغاز خواهد شد.
More women are influencing large industries.	زنان بیشتری در صنایع بزرگ نفوذ می کنند.
Plastic bags broke and garbage spilled across the road.	کیسه پلاستیکی شکست و زباله در سراسر جاده ریخت.
He continues to live abroad.	او به زندگی در خارج از کشور ادامه می دهد.
Their neighbors had come to visit.	همسایه هایشان برای ملاقات آمده بودند.
She wanted to marry him.	می خواست با او ازدواج کند.
I will be honest with my story.	من با داستانم صادق خواهم بود.
The refrigerator has a variety of foods.	یخچال دارای انواع مواد غذایی است.
He was sitting next to her, looking at the fire.	کنارش نشسته بود و به آتش نگاه می کرد.
To pass quickly, a car needs a great engine.	برای عبور سریع، یک ماشین به یک موتور عالی نیاز دارد.
However, much remains to be done.	با این حال، هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
This hotel is famous for its food.	این هتل به خاطر غذاهایش معروف است.
He has a burning tongue.	او زبان سوزاننده ای دارد.
He asked for coffee every afternoon.	او هر روز بعد از ظهر درخواست قهوه می کرد.
This brand is cheaper.	این مارک ارزان تر است.
The ocean floor is full of resources.	کف اقیانوس سرشار از منابع است.
The young prince lived completely alone.	شاهزاده جوان کاملاً تنها زندگی می کرد.
A nurse will check on your condition.	یک پرستار وضعیت شما را بررسی خواهد کرد.
You once asked the teacher a question.	شما یک بار از معلم سوال پرسیدید.
My wrench is loose.	آچار من شل است.
Experts are concerned.	کارشناسان نگران هستند.
If you remember the show, you will remember him.	اگر نمایش را به خاطر داشته باشید، او را به یاد خواهید آورد.
Consider using a disposable thermometer.	استفاده از دماسنج یکبار مصرف را در نظر بگیرید.
The living room is full of furniture.	اتاق نشیمن مملو از مبلمان است.
The clock says five minutes to twelve.	ساعت می گوید پنج دقیقه به دوازده.
He went to the table.	روی میز رفت.
He performs two ceremonies a day.	او روزی دو مراسم انجام می دهد.
He left the city to live in the country.	او شهر را ترک کرد تا در کشور زندگی کند.
It has many branches underground.	ریشه شاخه های زیادی در زیر زمین دارد.
However, these rocks support a variety of marine life.	با این وجود، این صخره ها از انواع حیات دریایی پشتیبانی می کنند.
Tens of thousands of his citizens marched with him.	ده هزار نفر از شهروندانش با او راهپیمایی کردند.
The power of a word	قدرت یک کلمه
However, he put his head on her shoulder.	با این حال سرش را روی شانه او گذاشت.
This mysterious object was found in the forest.	این شی مرموز در جنگل پیدا شد.
The storm caused significant damage.	طوفان خسارات قابل توجهی به بار آورد.
Complete villages are dedicated to the production of this delicious food.	روستاهای کاملی برای تولید این غذای لذیذ اختصاص داده شده است.
Before the war, there was virtually no industry.	قبل از جنگ، عملاً هیچ صنعتی وجود نداشت.
Potatoes were a staple food.	سیب زمینی یک غذای اصلی بود.
Oil and gasoline are also present in fossil fuels.	نفت و بنزین نیز در سوخت های فسیلی وجود دارد.
My dog ​​is a playful creature.	سگ من موجودی بازیگوش است.
People are fleeing for fear of their lives.	مردم از ترس جان خود فرار می کنند.
We need to know the circumstances of his death.	ما باید شرایط مرگ او را بدانیم.
The document was sent to you via email.	سند از طریق ایمیل برای شما ارسال شده است.
We lived in absolute poverty.	ما در فقر مطلق زندگی می کردیم.
Form groups of four.	گروه های چهار نفره تشکیل دهید.
The local temple was built centuries ago.	معبد محلی قرن ها پیش ساخته شده است.
Technicians can diagnose the problem quickly.	تکنسین ها می توانند به سرعت مشکل را تشخیص دهند.
The royal family is very unpopular.	خانواده سلطنتی خیلی نامحبوب هستند.
The parade lasted more than three hours.	این رژه بیش از سه ساعت به طول انجامید.
First you need two cups of brown sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
That should be sufficient enough.	این باید بیش از اندازه کافی باشد.
The manager announced his plans to expand the business.	مدیر برنامه های خود را برای گسترش کسب و کار اعلام کرد.
We need to consider the idea of ​​supplying domestic gas.	ما باید ایده تامین گاز خانگی را بررسی کنیم.
Last year, the proportion of volunteers decreased.	در سال گذشته، نسبت داوطلبان کاهش یافته است.
Merchants were asked to reduce prices.	از بازرگانان خواسته شد قیمت ها را کاهش دهند.
A building is a structure intended for shelter or housing.	ساختمان سازه ای است که برای سرپناه یا سکونت در نظر گرفته شده است.
The error is due to a faulty router.	خطا به دلیل این روتر معیوب است.
He has just returned from the country.	او تازه از کشور بازگشته است.
The experience of the elderly was largely ignored.	تجربه سالمندان بسیار نادیده گرفته شد.
Are any of these answers correct?	آیا هر کدام از این پاسخ ها درست است؟
He stared at the animals intently.	به شدت به حیوانات خیره شد.
The book was well received.	کتاب به خوبی مورد توجه قرار گرفته بود.
The islanders understand the importance of protection.	ساکنان جزیره اهمیت حفاظت را درک می کنند.
That family is poor.	آن خانواده فقیر است.
The population is young and growing.	جمعیت جوان و در حال رشد است.
They continued to argue with each other.	به بحث و جدل با یکدیگر ادامه دادند.
Deputies debated the law for some time.	نمایندگان مدتی در مورد قانون بحث کردند.
A beauty contest woman is supposed to be beautiful.	زن مسابقه زیبایی قرار است زیبا باشد.
They could not find a way back home.	آنها نتوانستند راه بازگشت به خانه را پیدا کنند.
Democracy is still evolving.	دموکراسی هنوز در حال پیشرفت است.
He poured wine on the table.	شراب روی میز ریخت.
He untied his guitar and carefully tuned the strings.	بند گیتارش را باز کرد و سیم ها را با دقت کوک کرد.
This girl is eight years old.	این دختر بچه هشت ساله است.
I flipped through a book of family photos.	کتابی از عکس های خانوادگی را ورق زدم.
First, chop the peanuts in a food processor.	ابتدا بادام زمینی را در غذاساز خرد کنید.
The quake left many victims homeless	این زلزله قربانیان زیادی را بدون سرپناه بر جای گذاشت
The baby was thought to be healthy.	تصور می شد که نوزاد سالم است.
A man with a big yellow dog.	مردی با یک سگ زرد بزرگ.
The pilots scattered dozens of flares.	خلبانان ده ها شراره را پراکنده کردند.
They recently shot a dog.	آنها اخیراً به یک سگ شلیک کردند.
The challenge seemed huge.	چالش خیلی بزرگ به نظر می رسید.
He raised his eyebrows and grinned.	ابروهایش را بالا انداخت و پوزخندی زد.
Their efforts can be praised.	می توان تلاش های آنها را تحسین کرد.
To breathe life into the poor.	برای دمیدن زندگی به فقرا.
The ant dipped its mandible in soft cheese.	مورچه فک پایین خود را در پنیر نرم فرو کرد.
His concepts, plans, and theories are profoundly flawed.	مفاهیم، ​​نقشه ها و نظریه های او عمیقاً ناقص هستند.
Small sugar particles were used to sweeten the tea.	برای شیرین کردن چای از ذرات کوچک شکر استفاده شد.
The mansion was destroyed by a tornado.	عمارت بر اثر گردباد ویران شد.
They can no longer fly, but they can run very fast.	آنها دیگر نمی توانند پرواز کنند، اما می توانند بسیار سریع بدود.
The protests started during the day.	اعتراضات در طول روز شروع شد.
He was a brave fighter and suffered severe injuries in this attack.	او که یک مبارز شجاع بود در این حمله جراحات شدیدی متحمل شد.
This retailer sells a wide range of electrical goods.	این خرده فروش طیف وسیعی از کالاهای الکتریکی را به فروش می رساند.
Is this to stop the train?	این برای توقف قطار؟
Salt flavored cooked potatoes.	نمک به سیب زمینی پخته شده طعم داد.
This shop only sells cloth.	این مغازه فقط پارچه می فروشد.
When will this road be asphalted?	این جاده چه زمانی آسفالت می شود؟
He was found unconscious three years ago.	سه سال پیش او را در حالی پیدا کردند که بیهوش بود.
The sun comes out of the darkness.	خورشید از تاریکی بیرون می آید.
These steps will help you succeed in life.	این مراحل به موفقیت شما در زندگی کمک می کند.
The engine broke down.	موتور خراب شد.
The island's population is declining.	جمعیت این جزیره رو به کاهش است.
He opened the birthday present.	هدیه تولد را باز کرد.
These fabrics are machine washable.	این پارچه ها قابل شستشو با ماشین لباسشویی هستند.
People were hungry, he said.	او گفت که مردم گرسنه بودند.
Let's go for a swim by the river	بیا بریم کنار رودخانه شنا کنیم
Most of them follow the monkeys.	اغلب آنها میمون ها را دنبال می کنند.
Riding a motorcycle can be very dangerous.	سفر با موتور سیکلت می تواند بسیار خطرناک باشد.
In ancient times, people burned trees for heat.	در زمان های قدیم مردم درختان را برای گرما می سوزاندند.
The election result was questionable.	نتیجه انتخابات مشکوک بود.
The young man ran out of the gate and ran.	مرد جوان از دروازه فرار کرد و دوید.
Thousands of dollars in cash were found in his bag.	در کیف او هزاران دلار پول نقد کشف شد.
The turnip star remained white.	ستاره شلغم سفید ماند.
The interior of the store is humid.	فضای داخل فروشگاه مرطوب است.
It is believed that music can calm the wild animal.	اعتقاد بر این است که موسیقی می تواند جانور وحشی را آرام کند.
He ate two pieces of pie.	او دو تکه پای خورد.
They did not take off their hats.	آنها کلاه خود را بر نداشته اند.
Families break up by order.	خانواده ها با فرمان از هم می پاشند.
There is no sugar in the dish.	در ظرفش شکر نیست.
Rising prices have had a negative impact on sales.	افزایش قیمت بر فروش تاثیر منفی گذاشته است.
William served with distinction.	ویلیام با تمایز خدمت کرد.
He squeezed the feather and smoothed it.	او پر را فشار داد و آن را صاف کرد.
The package contained one hundred and thirty cookies.	بسته حاوی صد و سی کلوچه بود.
Water is an essential component of life.	آب جزء ضروری زندگی است.
The company expects to record a loss this year.	این شرکت انتظار دارد در سال جاری زیان را ثبت کند.
Chrysanthemums are planted on power lines.	گل داودی روی خطوط برق کاشته شده است.
A cube is a triangular solid.	مکعب یک جامد مثلثی است.
Last year was marked by severe inflation.	سال گذشته، با تورم شدید مشخص می شود.
The chicken lay on the warm ground.	مرغ روی زمین گرم دراز کشید.
It sits on the ocean floor.	در کف اقیانوس می نشیند.
Dogs can be trained to find missing children.	سگ ها را می توان برای یافتن کودکان گمشده آموزش داد.
Many dancers wore masks.	بسیاری از رقصندگان ماسک زده بودند.
Not all people understood this phenomenon.	همه مردم این پدیده را درک نکردند.
He emptied the cupboards on the floor.	کمدها را روی زمین خالی کرد.
I agree to meet my father.	موافقم با پدرم ملاقات کنم.
These books are rubbish.	این کتاب ها آشغال هستند.
Sorbitol is a sugar alcohol.	سوربیتول الکل قند است.
I no longer suffer from rheumatism.	من دیگر از روماتیسم رنج نمی برم.
The icy wind touched his face.	باد یخی صورتش را لمس کرد.
The vegetables were bought by a farmer.	سبزیجات توسط کشاورز خریداری شد.
The paint was flaky in places.	رنگ در جاهایی پوسته پوسته شده بود.
Use a tablespoon of fresh cooking fat.	از یک قاشق غذاخوری تازه چربی پخت و پز استفاده کنید.
The fish swam slowly through the muddy river.	ماهی با کندی از میان رودخانه گل آلود شنا کرد.
This plaster is so thick that it is opaque.	این گچ آنقدر ضخیم است که مات است.
This is considered a risky business.	این تجارت پرخطر در نظر گرفته می شود.
There have been few references to war in recent years.	در سال های اخیر اشاره های کمی به جنگ شده است.
This scandalous politician is currently in prison.	این سیاستمدار رسوا در حال حاضر در زندان است.
Indian cuisine still uses Qaisi.	آشپزی هندی هنوز از قیسی استفاده می کند.
The village was supported by a gentle ridge over the hills.	دهکده توسط یک خط الراس ملایم از تپه ها حمایت می شد.
Farm roads are in a terrible state.	جاده های مزرعه در وضعیت وحشتناکی قرار دارند.
Police arrested the thief after the chase.	پس از تعقیب و گریز پلیس سارق را دستگیر کرد.
All buildings on the ground are white.	تمام ساختمان های روی زمین به رنگ سفید هستند.
The landscape is surprisingly fruitless.	چشم انداز به طرز شگفت انگیزی بی ثمر است.
Bearing bearings may need to be replaced.	تیرهای تکیه گاه ممکن است نیاز به تعویض داشته باشند.
The family was affected by the experience.	خانواده از این تجربه آسیب دیدند.
Let the car cool down at this point.	بگذارید ماشین در این مرحله خنک شود.
The hedge is covered with white flowers in spring.	پرچین در بهار با شکوفه های سفید پوشیده می شود.
Replacing worn carpets will be expensive.	تعویض فرش فرسوده گران تمام خواهد شد.
Please do not talk to me	لطفا با من صحبت نکنید
The competition was fierce this year.	رقابت امسال شدید بود.
Only a handful of agencies work in this area.	فقط تعداد کمی از آژانس ها در این زمینه کار می کنند.
Elected officials have little power.	مقامات منتخب قدرت کمی دارند.
Her hobby is making glass ornaments.	سرگرمی او ساخت زیور آلات شیشه ای است.
They could not reach the final.	آنها نتوانستند به فینال برسند.
I accept full responsibility for the mistake.	من مسئولیت کامل اشتباه را می پذیرم.
A broken pipe had flowed into the kitchen.	لوله شکسته ای به آشپزخانه سرازیر شده بود.
The legislature is dominated by conservatives.	قوه مقننه تحت سلطه محافظه کاران است.
People spoke with soft whispers about these animals.	مردم با زمزمه های آرام از این حیوانات صحبت کردند.
This house was once the scene of many happy events.	این خانه زمانی صحنه اتفاقات شاد بسیاری بود.
The city has many tourist attractions.	این شهر جاذبه های گردشگری زیادی دارد.
He chewed slowly and thoughtfully.	او به آرامی و متفکر جوید.
I think fate has brought us together today.	فکر می کنم سرنوشت امروز ما را دور هم جمع کرد.
Pay for your order at the restaurant.	هزینه سفارش خود را در رستوران پرداخت کنید.
A good place to raise kids	جای خوبی برای بزرگ کردن بچه ها
He found the half-empty glass.	نیمه خالی لیوان را پیدا کرد.
This is a long order.	این یک دستور بلند است.
The child is seriously injured.	حال کودک مجروح وخیم است.
The president conceded defeat.	رئیس جمهور شکست را پذیرفت.
He claimed to have invented the lamp.	او به خاطر اختراع لامپ مدعی شد.
We are in trouble.	ما دچار مشکل هستیم.
The wolf tilted his head slightly.	گرگ سرش را کمی کج کرد.
It is easy to understand that this language is difficult.	به راحتی می توان فهمید که این زبان دشوار است.
He was especially interested in green apples.	او به خصوص به سیب سبز علاقه داشت.
Letters were thrown into the street.	نامه ها به خیابان ریخته می شد.
A creek runs through the park.	یک نهر از میان این پارک می گذرد.
Mice eat bread crumbs.	موش ها خرده نان را می خورند.
Leslie and her mother are on the bus.	لزلی و مادرش سوار اتوبوس هستند.
He was the victim of a terrible accident.	او قربانی یک تصادف وحشتناک شد.
He never listened to his wife's advice.	او هرگز به نصیحت همسرش گوش نکرد.
The test showed that he had a high fever.	آزمایش نشان داد که او تب بالایی دارد.
Coal ash is produced when coal is burned.	خاکستر زغال سنگ هنگام سوزاندن زغال سنگ تولید می شود.
They were fascinated by Western stories.	آنها مجذوب داستان های غرب بودند.
The little boy who was crying for crumbs was taken away.	پسر کوچکی که برای خرده‌ریزی گریه می‌کرد، برداشته شده بود.
The industry was in decline.	صنعت رو به زوال بود.
The unemployment rate remained stable last year.	نرخ بیکاری در سال گذشته ثابت ماند.
He is tall, dark and handsome.	او قد بلند، تیره و خوش تیپ است.
He was wise to heed my father's advice.	او عقل داشت که به توصیه های پدرم توجه کند.
The poll was a resounding victory.	این نظرسنجی حاکی از یک پیروزی قاطع بود.
This food has a unique taste.	این غذا طعم بی نظیری دارد.
A few days passed but without any progress.	چند روز گذشت اما بدون هیچ پیشرفتی.
Traditional jobs are increasingly being replaced by new technologies.	مشاغل سنتی به طور فزاینده ای با فناوری های جدید جایگزین می شوند.
You can catch your bus in five minutes.	می توانید در عرض پنج دقیقه اتوبوس خود را بگیرید.
Say goodbye to your dying spouse	با همسر در حال مرگت خداحافظی کن
Admit that money does not belong to you.	اعتراف کنید که پول متعلق به شما نیست.
According to him, the environment is in danger.	به گفته وی، محیط زیست در خطر است.
English is one of the top three languages.	انگلیسی یکی از سه زبان برتر است.
Some people seek treatment for this disease.	برخی افراد به دنبال درمان این بیماری هستند.
Fish eggs are nutritious.	تخم ماهی مغذی است.
Some residents have experienced water and food shortages.	برخی از ساکنان کمبود آب و غذا را تجربه کرده اند.
She often forgets to do housework.	او اغلب فراموش می کند که کارهای خانه را انجام دهد.
The prime minister planned to visit the province.	نخست وزیر قصد داشت در این استان سفر کند.
A leather sofa offers more comfort.	یک مبل چرمی راحتی بیشتری را ارائه می دهد.
As incomes increased, more people flocked to the villages.	با افزایش درآمد، مردم بیشتری به روستاها سرازیر شدند.
Pests are constantly being eradicated.	آفات به طور پیوسته در حال از بین بردن هستند.
I'm trying to find a house	دارم سعی میکنم یه خونه پیدا کنم
This vote also reflects economic growth.	این رای همچنین نشان دهنده رشد اقتصادی است.
The child cried when his mother left.	کودک با رفتن مادرش گریه کرد.
The farmer held his chicken when he opened it.	کشاورز وقتی مرغش را باز می کرد نگه داشت.
Just keep swimming	فقط به شنا کردن ادامه بده
A good chef had an adventure in an untested area.	یک آشپز خوب در یک منطقه آزمایش نشده ماجراجویی کرد.
Drink a glass of ice water.	لیوان آب یخ را نوشید.
We use fish for protein.	ما از ماهی برای پروتئین استفاده می کنیم.
All other water has evaporated for a long time.	تمام آب های دیگر مدت هاست که تبخیر شده اند.
The victors are remembered for their oppression.	فاتحان به خاطر ظلمشان به یاد می‌آیند.
True love is above all.	عشق واقعی از همه بیشتر است.
We decided to paint the walls of the room.	تصمیم گرفتیم دیوارهای اتاق را رنگ کنیم.
The stories are very exciting.	داستان ها بسیار هیجان انگیز هستند.
It takes four years to complete a college degree.	تکمیل مدرک دانشگاهی چهار سال طول می کشد.
Dance with the birds.	با پرنده ها رقصید.
This scientist calculated the path of the stars.	این دانشمند مسیر ستارگان را محاسبه کرد.
A feeling of intense anger overwhelmed him.	احساس خشم شدیدی او را فرا گرفت.
The vice president's remarks were poorly received.	سخنان معاون رئیس جمهور با استقبال ضعیفی روبرو شد.
Use a plowing tool.	از ابزاری برای شخم زدن مزرعه استفاده کنید.
It was a bold move.	حرکت جسورانه ای بود.
Do not use only bleach	فقط از سفید کننده استفاده نکنید
As a child, he enjoyed climbing trees.	در کودکی از بالا رفتن از درختان لذت می برد.
I used strawberries to flavor the cake.	من از توت فرنگی برای خوش طعم کردن کیک استفاده کردم.
The bed was quite comfortable.	تخت کاملا راحت بود.
A few minutes walk south	چند دقیقه پیاده روی تا جنوب
Cried and cried.	گریه کرد و گریه کرد.
Now he smelled her perfume.	الان عطر او را استشمام کرد.
The doctor advised her to exercise more.	پزشک به او توصیه کرد که بیشتر ورزش کند.
There is water everywhere.	همه جا آب است.
These animals are unusually large.	این حیوانات به طور غیرعادی بزرگ هستند.
However, some women still covered their heads.	با این حال، برخی از زنان همچنان سر خود را پوشانده بودند.
I vividly remember this experience to this day.	من این تجربه را تا به امروز به وضوح به یاد دارم.
This garden is a quiet place.	این باغ مکانی آرام است.
Jesus paved the way, and his disciples followed him.	عیسی راه را روشن کرد و شاگردانش به دنبال آن رفتند.
He walked beside her.	او در کنار او راه می رفت.
We are not so familiar with the car, so be careful.	ما آنقدرها با ماشین آشنا نیستیم، پس مراقب باشید.
Chimpanzees are a good role model for humans.	شامپانزه الگوی خوبی برای انسان است.
An ambulance passed him slowly.	یک آمبولانس به آرامی از کنارش گذشت.
The midlife crisis is a life crisis.	بحران میانسالی یک بحران زندگی است.
The mural was painted with embossed brushes.	نقاشی دیواری با قلم موهای برجسته نقاشی شده بود.
The city is plagued by youth crime.	این شهر گرفتار جنایت جوانان است.
The battle lasted a month.	نبرد یک ماه طول کشید.
He replaced it with a rubber ball.	او آن را با یک توپ لاستیکی جایگزین کرد.
The night watchman inspected each worker.	ناظر شبانه هر کارگر را بررسی کرد.
He is good at math.	او در ریاضیات خوب است.
The river eventually dries up.	این رودخانه در نهایت خشک می شود.
He took his lunch bucket to work.	او سطل ناهار خود را به محل کار برد.
The weather is mild in summer.	آب و هوا در تابستان مطبوع است.
He made porridge and then sat down to eat.	فرنی را درست کرد و بعد نشست تا غذا بخورد.
Wear a suit and tie.	کت و شلوار و کراوات پوشید.
Many climbers disappeared in this area.	در این منطقه بسیاری از کوهنوردان ناپدید شدند.
He is accepted by his friends as he is.	او توسط دوستانش همان طور که هست پذیرفته می شود.
He finally agreed.	او در نهایت موافقت کرد.
It is not worth our time	ارزش وقت ما را ندارد
He carefully examined his arguments.	او استدلال های او را با دقت بررسی کرد.
The soup was thickened with cornstarch.	سوپ با نشاسته ذرت غلیظ شد.
He paused to look around.	مکث کرد تا به اطراف نگاه کند.
Their daughter was two years younger.	دخترشان دو سال کوچکتر بود.
Wow, you are absolutely brilliant!	وای، شما کاملاً درخشان هستید!
He is the president of a prestigious university.	او ریاست یک دانشگاه معتبر را بر عهده دارد.
Go wash your hands	برو دستاتو بشور
He was unhappy there.	او آنجا ناراضی بود.
The bones of his face are bronze.	استخوان های صورتش برنزی است.
Two cups of milk are needed.	دو فنجان شیر لازم است.
You can control technology for good and evil.	شما می توانید تکنولوژی را برای خیر و شر کنترل کنید.
One thing leads to another.	یک چیز به دیگری منجر میشود.
He plans to join the Navy next year.	او قصد دارد سال آینده به نیروی دریایی بپیوندد.
These traps are not going to be filled.	این تله ها قرار نیست پر شوند.
Parts of his profile confused me.	قسمت هایی از پروفایل او مرا گیج کرد.
The bull swam through the dog's nonsense.	گاو نر از میان چرندیات سگ شنا کرد.
Birds fly south for the winter.	پرندگان برای زمستان به جنوب پرواز می کنند.
Golden duplicates are very rare.	دوبلون های طلایی بسیار نادر هستند.
The soldier was short.	سرباز قد کوتاهی داشت.
The person came under fire on the first attempt.	فرد در اولین تلاش به آتش رسید.
Caterpillar became a beautiful butterfly.	کاترپیلار تبدیل به یک پروانه زیبا شد.
The next day the prince came.	روز بعد شاهزاده آمد.
A lot has changed in these twenty years.	در این بیست سال خیلی چیزها تغییر کرده است.
Desert storms are sometimes severe.	طوفان های صحرا گاهی اوقات شدید هستند.
You can book a hotel room online or by phone.	می توانید اتاق هتل را به صورت آنلاین یا تلفنی رزرو کنید.
Make a lamp and knead it thoroughly.	یک چراغ درست کنید و آن را کاملا ورز دهید.
It was a slow time in the afternoon.	زمان آن بعد از ظهر به کندی گذشت.
The train is not detailed.	قطار مفصل نیست.
He is known for his abstract paintings.	او به خاطر نقاشی های انتزاعی اش شناخته شده است.
The coffee shop is on the left.	کافی شاپ سمت چپ است.
A blog post that claims to explain magical tricks.	پست وبلاگی که ادعا می کند ترفندهای جادویی را توضیح می دهد.
They stood there, motionless and staring.	همانجا ایستاده بودند، بی حرکت و خیره شده بودند.
Many cars were sold last month.	در ماه گذشته خودروهای زیادی فروخته شد.
All lights are still on.	همه چراغ ها هنوز روشن هستند.
When the water solenoid valve opened, the coffee machine sounded.	با باز شدن شیر برقی آب، دستگاه قهوه ساز بوق زد.
He started crying again.	دوباره شروع کرد به گریه کردن.
The cave is covered with spider webs and bat feces.	این غار با تار عنکبوت و مدفوع خفاش پوشیده شده است.
Peel the vegetables carefully.	آشپز سبزی ها را با دقت پوست کند.
I put a new lock on this door.	من یک قفل جدید روی این در گذاشتم.
The city is famous for its shrines and temples.	این شهر به خاطر زیارتگاه ها و معابد بسیار معروف است.
It was common to soak clothes in perfume.	آغشته کردن لباس به عطر زمانی رایج بود.
The children sat in a circle.	بچه ها دایره ای نشستند.
Early sunrise, long sunset.	طلوع زود هنگام، غروب طولانی.
The favorable economic climate encouraged foreign investment.	فضای مناسب اقتصادی باعث تشویق سرمایه گذاری خارجی شد.
I was hesitant at first	من اول مردد بودم
He was sitting on a garden chair reading a newspaper.	روی صندلی باغ نشسته بود و روزنامه می خواند.
The crab population decreased dramatically.	جمعیت خرچنگ به طور چشمگیری کاهش یافت.
Most researchers agree that the first hamburger was cooked.	اکثر محققین موافق هستند که اولین همبرگر پخته شد.
Read this book from beginning to end.	این کتاب را از ابتدا تا انتها بخوانید.
This painting is an aid to the church.	این نقاشی کمکی برای کلیسا است.
His dog is lazy.	سگ او تنبل عمل می کند.
He was once a famous boxer.	او زمانی یک بوکسور معروف بود.
The smell of garlic and onion filled the kitchen.	بوی سیر و پیاز آشپزخانه را پر کرده بود.
He kept my word.	او به قول من وفا کرد.
They suggested that medicine be necessary.	آنها پیشنهاد کردند که دارو ضروری است.
Cold winds blew around the world.	بادهای سردی در سراسر جهان وزید.
The quality of this food really surprised me.	کیفیت این غذا واقعا مرا شگفت زده کرد.
He raised his hand and tried to calm the man.	دستش را بلند کرد و سعی کرد مرد را آرام کند.
The rooster made an unusual call.	خروس ندای غیرمعمولی زد.
The capital is popular with tourists.	پایتخت در بین گردشگران محبوب است.
They say our problem now is population growth.	می گویند مشکل ما الان ازدیاد جمعیت است.
The institute is famous for its small classes.	این موسسه به خاطر کلاس های کوچکش مشهور است.
You must comply with the legal requirements.	شما باید شرایط قانونی را رعایت کنید.
The kids were home and after school.	بچه ها خانه بودند و بعد از مدرسه.
A police officer found the weapon.	یک افسر پلیس اسلحه را پیدا کرد.
Hundreds were killed in the floods.	صدها نفر در این سیل کشته شدند.
A giant black taxi enters the parking lot.	یک تاکسی سیاه غول پیکر به داخل پارکینگ می آید.
Do not give up until the work is finished!	تا کار تموم نشده تسلیم نشویم!
The choir sings beautiful songs.	گروه کر سرودهای زیبایی می خوانند.
They were happily surprised.	با خوشحالی آنها شگفت زده شدند.
Make sure the cream has a thick texture.	دقت کنید که کرم بافت غلیظی داشته باشد.
Wild grasses and weeds are everywhere.	علف های وحشی و علف های هرز همه جا هستند.
It is a story of humble morality.	آن داستان حامل اخلاق فروتنی است.
Whoever is arrested must be punished.	هر کس دستگیر شود باید مجازات شود.
The workers finished work early.	کارگران زودتر از موعد کار را تمام کردند.
Soldiers were asked to lay down their weapons.	از سربازان خواسته شد که سلاح های خود را کنار بگذارند.
It costs about a thousand dollars.	حدود هزار دلار می ارزد.
It pursues a policy of austerity.	این کشور سیاست ریاضت اقتصادی را دنبال می کند.
Tearful relatives and friends gathered to wake up.	اقوام و دوستان اشکبار برای بیداری جمع شدند.
The ancient capital of Pharaoh was under the sea.	پایتخت باستانی فرعون در زیر دریا قرار داشت.
The artist was criticized by critics.	این هنرمند منتقدان را مورد انتقاد قرار داد.
Imperialism often serves to conquer the poor and oppressed.	امپریالیسم اغلب در خدمت تسخیر فقرا و ستمدیدگان است.
The campsites packed up when they were done.	کمپینگ ها پس از اتمام، وسایل را جمع کردند.
The cold water was surprisingly warm.	آب سرد به طرز شگفت آوری گرم بود.
My sister had a liver transplant.	خواهرم پیوند کبد داشت.
The elephant's snout is the primary sensory organ.	خرطوم فیل اندام حسی اولیه است.
The curious man carefully examined the strange bottle.	مرد کنجکاو بطری عجیب را با دقت بررسی کرد.
Meetings are scheduled.	جلسات طبق برنامه پیش می رود.
The sheet of glass slid down and completely covered them.	ورق شیشه ای به سمت پایین سر خورد و آنها را کاملا پوشاند.
Hope for the future is fading fast.	امید به آینده به سرعت در حال محو شدن است.
It was too small to reach the pedals.	کوچکتر از آن بود که به پدال ها برسد.
People were informed.	به مردم اطلاع رسانی شد.
There are three principles.	سه اصل وجود دارد.
Walk to the bus station.	تا ایستگاه اتوبوس پیاده روی کنید.
Find a job in which he can show his talents.	شغلی پیدا کنید که در آن بتواند استعدادهای خود را آشکار کند.
They could not reach an acceptable price.	آنها نتوانستند به قیمت قابل قبولی برسند.
His work is widely acclaimed.	کار او تحسین گسترده ای دارد.
This monument is a symbol of our freedom.	این بنای تاریخی نماد آزادی ماست.
He appreciated the lush green scenery.	او از مناظر سبز سرسبز قدردانی کرد.
The local priest discussed the religious significance of the place.	کشیش محلی در مورد اهمیت مذهبی این مکان بحث کرد.
Almost immediately he saw the man he was looking for.	تقریباً بلافاصله مردی را که به دنبالش بود دید.
We are here.	ما اینجا واقع شده ایم.
Rainfall forecast.	پیش بینی بارش باران است.
Wood is an abundant natural resource.	چوب یک منبع طبیعی فراوان است.
If you want, you can have lunch with me.	در صورت تمایل می توانید با من ناهار بخورید.
The doctrine of free will consists of several arguments.	دکترین اراده آزاد مشتمل بر استدلال های متعدد است.
A catastrophe has occurred.	فاجعه ای رخ داده است.
The tiger whips when it gets angry.	ببر وقتی عصبانی می شود، شلاق می زند.
The shrine is now gone and overgrown.	عبادتگاه اکنون از بین رفته و بیش از حد رشد کرده است.
He ranked third in the country in terms of average shots.	او رتبه سوم کشور را از نظر میانگین ضربتی کسب کرد.
Garbage dumping is illegal.	ریختن زباله غیرقانونی است.
The wall was decorated with colorful posters.	دیوار با پوسترهای رنگارنگ تزئین شده بود.
The smell of rotten meat pervaded him.	بوی گوشت پوسیده او را فرا گرفت.
Your long words tired me and made me cry.	سخنان طولانی شما مرا خسته کرد و اشکم را خسته کرد.
The passing years took away all its dignity.	سالهای سپری شده تمام وقار آن را سلب کرد.
I'm falling behind	دارم عقب می افتم
The moon was clear in the sky.	ماه در آسمان روشن بود.
The mouse ran quickly from the alley.	موش به سرعت از کوچه دوید.
His glasses flashed in the light.	عینکش در نور برق زد.
Some molecules are adsorbed to each other.	برخی از مولکول ها به یکدیگر جذب می شوند.
Reporters entered the market by inhaling some news.	خبرنگاران با استشمام برخی اخبار وارد بازار شدند.
He became a millionaire.	او میلیونر شد.
They have installed solar panels throughout the city.	آنها پنل های خورشیدی را در سراسر شهر نصب کرده اند.
One technique involves adding salt to boiling water.	یکی از تکنیک ها شامل اضافه کردن نمک به آب جوش است.
A mischievous grin was etched on his lips.	پوزخند شیطنت آمیزی روی لب هایش نقش بست.
A red glow comes out of the ground.	یک درخشش قرمز از زمین بیرون می زند.
Knead the dough for a few minutes.	خمیر را چند دقیقه ورز دهید.
Pollution is expected to worsen.	انتظار می رود آلودگی بدتر شود.
Most mammals are agile to escape predators.	بیشتر پستانداران برای فرار از شکارچیان چابک هستند.
The champion cyclist who won many competitions.	دوچرخه سوار قهرمانی که در مسابقات زیادی پیروز شد.
When the cars were roaring, the power went down,	وقتی ماشین‌ها در حال غرش بودند، قدرت کاهش یافت،
Farmers' outlook this year is bad.	چشم انداز کشاورزان در سال جاری بد است.
Have a diary of your activities.	یک دفتر خاطرات از فعالیت های خود داشته باشید.
The sweet scent of flowers filled the air.	بوی شیرین گل ها فضا را پر کرده بود.
Basketball rules are similar to football.	قوانین بسکتبال مشابه فوتبال است.
We need protection against agents.	ما نیاز به محافظت در برابر عوامل داریم.
Our stock has replaced the stock.	سهام ما جایگزین سهام جایگزین شده است.
The company's profit has increased last year.	سود این شرکت در سال گذشته افزایش یافته است.
He usually does not leave the house.	او معمولاً از خانه بیرون نمی رود.
They said invite him.	گفتند دعوتش کن.
The law prohibits child abuse.	قانون آزار و اذیت خردسالان را ممنوع کرده است.
This plant grows in sandy soil.	این گیاه در خاک شنی رشد می کند.
Yarrow is also known as wormwood.	بومادران به عنوان افسنطین نیز شناخته می شود.
His hearing deteriorated rapidly.	شنوایی او به سرعت بدتر شد.
I am under the supervision of a doctor	من تحت نظر دکتر هستم
Demand exceeds supply.	تقاضا از عرضه پیشی می گیرد.
Economic growth slowed sharply.	رشد اقتصادی به شدت کاهش یافت.
He rewarded the waiter with a cocktail.	او به گارسون با یک کوکتل پاداش داد.
I better return my books.	بهتر است کتابهایم را برگردانم.
The handwriting was carefully handwritten.	دست نوشته با دقت دست نوشته شده بود.
Orange blossoms are the bright and sunny promise of spring.	شکوفه های پرتقال نوید درخشان و آفتابی بهار هستند.
This medicine should be stored on the counter.	این دارو باید روی پیشخوان نگهداری شود.
A deafening cry of silence followed.	فریاد سکوتی کر کننده را به دنبال داشت.
The storm hit the shoreline overnight.	طوفان در طول شب خط ساحلی را درنوردید.
They had various suspicious transactions.	آنها معاملات مشکوک مختلفی داشتند.
The soldiers rode on their horses.	سربازان روی اسب های خود راه افتادند.
She was wearing a stylish lace dress.	او یک لباس شیک از جنس توری توری پوشیده بود.
These dihofos are a delicious food.	این دیهوفوها یک غذای لذیذ هستند.
Manufacture of industrial compounds in regenerated lands.	ساخت ترکیبات صنعتی در زمین های احیا شده.
The main drawback to this plan has been the cost.	ایراد اصلی به این طرح هزینه بوده است.
The stairs were slippery, so it took time.	پله ها لغزنده بود، پس وقتش را گرفت.
Plant growth will stop soon.	رشد گیاهان به زودی متوقف می شود.
A train stopped for more than an hour.	یک قطار بیش از یک ساعت متوقف شد.
I came to class late	دیر اومدم سر کلاس
Explosions have been reported here.	انفجارهایی در اینجا گزارش شده است.
His recipes are very popular.	دستور العمل های او بسیار محبوب هستند.
Try again.	دوباره امتحان کن.
The situation in the agricultural sector is dire.	وضعیت در بخش کشاورزی وخیم است.
This city exists only because of the nearby mine.	این شهر فقط به دلیل معدن نزدیک وجود دارد.
Their lives are threatened by deforestation.	زندگی آنها با جنگل زدایی تهدید می شود.
They started almost at the same time.	آنها تقریباً همزمان شروع کردند.
He insisted on seeing the director.	اصرار داشت کارگردان را ببیند.
Water turns into gas after heating.	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
The computer shut down quickly.	کامپیوتر به سرعت خاموش شد.
Viruses cause several diseases.	ویروس ها باعث ایجاد چندین بیماری می شوند.
Most successful businesses were slow to adopt the new system.	اکثر مشاغل موفق در پذیرش سیستم جدید کند بودند.
They overturned their trailer.	تریلر خود را واژگون کردند.
Rock movement is difficult	حرکت سنگ سخت است
They are renewable resources.	آنها منابع تجدیدپذیر هستند.
My last visit was a long time ago.	آخرین بازدید من خیلی وقت پیش بود.
World leaders pledged donations.	رهبران جهان متعهد به کمک مالی شدند.
These books once belonged to a famous author.	این کتاب ها زمانی متعلق به یک نویسنده مشهور بود.
The castle fell during the Civil War.	این قلعه در طول جنگ داخلی سقوط کرد.
The captain ordered his crew to return to the ship.	کاپیتان به خدمه خود دستور داد به کشتی بازگردند.
He entered the building with difficulty.	به سختی وارد ساختمان شد.
He asked her to lend him money once.	او از او خواست که یک بار به او پول قرض دهد.
A voice from the kitchen called to him.	صدایی از آشپزخانه او را صدا زد.
It rains regularly, practically every other day.	باران مرتب، عملاً یک روز در میان می بارید.
The body of the watch is made of black metal.	بدنه ساعت از فلز مشکی ساخته شده است.
Her cat meowed loudly.	گربه اش با صدای بلند میو کرد.
Run, run, as fast as you can.	بدو، بدو، با تمام سرعتی که می توانی.
Greet the community with the sound of music.	با صدای موسیقی به جامعه سلام کنید.
He did not say these words of separation to anyone in particular.	او این سخنان جدایی را با هیچ کس خاصی نگفت.
Heavy vehicles emit atmospheric gases.	وسایل نقلیه سنگین گازهای جوی را اگزوز می کنند.
He says they can not be controlled.	او می گوید که نمی توان آنها را کنترل کرد.
The elderly population should be watched carefully.	جمعیت سالخورده را باید با دقت تماشا کرد.
Sunlight passes through the leaves and shines on the pool,	نور خورشید از بین برگها عبور می کند و روی استخر می درخشد،
Farmers were asked to turn to new technology.	از کشاورزان خواسته شد که به سمت فناوری جدید روی آورند.
Even in space, there will be gravity.	حتی در فضا، جاذبه وجود خواهد داشت.
The neck should be perfectly straight.	گردن باید کاملاً صاف باشد.
The practice that was previously taboo is spreading rapidly.	عملی که قبلا تابو بود به سرعت در حال گسترش است.
This traditional toy is made of wire.	این اسباب بازی سنتی از سیم ساخته شده است.
He suffered serious bone injuries.	او از ناحیه استخوان آسیب جدی دید.
My children have been their friends for years.	بچه های من سالهاست که دوستشان هستند.
Do not throw anything out the window!	چیزی از پنجره پرت نکن!
Paul was a deacon in the church.	پولس یک شماس در کلیسا بود.
He always posed his questions in positive terms.	او همیشه سوالات خود را با عبارات مثبت طرح می کرد.
The muscles of the larynx or throat produce sound.	ماهیچه های حنجره یا گلو صدا تولید می کنند.
The committee voted today to ban offshore drilling.	این کمیته امروز به ممنوعیت حفاری دریایی رای داد.
Where were the children?	بچه ها کجا بودند؟
Remember to pack an umbrella.	به یاد داشته باشید که یک چتر بسته بندی کنید.
Only bring interesting characters.	فقط شخصیت های جالب بیاورید.
She is wearing black jeans.	او با شلوار جین مشکی خود می پوشد.
I always wanted to meet a famous person.	من همیشه دوست داشتم با یک فرد مشهور آشنا شوم.
The first baby cries.	بچه اول گریه می کند.
An ancient tribe lived in this land.	قبیله ای باستانی در این سرزمین سکونت داشتند.
It was a long and arduous job.	کار طولانی و طاقت فرسایی بود.
There are deep tensions inside that country.	تنش های عمیق در داخل آن کشور وجود دارد.
He is the editor of a literary magazine.	او سردبیر نشریه ادبی است.
Poinsettias is a popular holiday plant.	Poinsettias یک گیاه محبوب تعطیلات است.
Factory bosses have promised to raise wages.	روسای کارخانه قول افزایش دستمزدها را داده اند.
It only rained for a short time.	باران فقط برای مدت کوتاهی بارید.
He was tired of algebra and physics seemed useless.	او از جبر خسته شده بود و فیزیک بیهوده به نظر می رسید.
Many celebrities participated in this ballet.	تعداد زیادی از افراد مشهور در این باله شرکت کردند.
The plain was empty.	دشت خالی بود.
The flow of the great river must have been very great.	جریان رودخانه عظیم باید بسیار زیاد بوده باشد.
The health benefits are unclear.	مزایای سلامتی نامشخص است.
Fashions are constantly changing.	مدها مدام در حال تغییر هستند.
Over the next century, the island's population increased.	در طول قرن بعد، جمعیت جزیره افزایش یافت.
The politician sued the company.	این سیاستمدار از شرکت درخواست خسارت کرد.
The automotive industry is changing rapidly.	صنعت خودرو به سرعت در حال تغییر است.
Earth temperature will continue to rise.	دمای زمین همچنان رو به افزایش خواهد بود.
He finally found a job he liked.	او بالاخره شغلی را پیدا کرد که دوست داشت.
We often go to museums to learn more about art.	ما اغلب به موزه ها می رویم تا درباره هنر بیشتر بدانیم.
The clinic kitchen is well equipped.	آشپزخانه کلینیک به خوبی مجهز است.
My friends always make fun of me.	دوستانم همیشه مرا مسخره می کنند.
The young men were forced to surrender.	مردان جوان مجبور به تسلیم شدند.
They are always absent.	آنها همیشه غیبت می کنند.
Stay in bed all day.	تمام روز را در رختخواب بمانید.
You have to wait for the signal to stop.	باید منتظر بمانید تا سیگنال متوقف شود.
Decomposed rapidly into water.	به سرعت به آب تجزیه شد.
The country's growing economy is creating many new jobs.	اقتصاد رو به رشد این کشور مشاغل جدید بسیاری ایجاد می کند.
Which ticket do you think will win?	به نظر شما کدام بلیط برنده خواهد شد؟
I'm talking about the people who live in those houses.	من در مورد مردمی صحبت می کنم که در آن خانه ها زندگی می کنند.
He addressed the audience and tried to control his anger.	او به حاضران خطاب کرد و سعی کرد خشم خود را مهار کند.
The ball hit the window and broke the glass.	توپ به پنجره برخورد کرد و شیشه شکست.
There is a slight fog in the sky today	امروز مه خفیفی در آسمان وجود دارد
The male frog grunts to attract the female.	قورباغه نر برای جذب ماده قور قور می کند.
The mother is losing hope.	مادر در حال از دست دادن امید است.
A white statue stood by the river.	مجسمه سفیدی کنار رودخانه ایستاده بود.
In this time of crisis, we need your support.	در این زمان بحران ما به حمایت شما نیاز داریم.
Until the declaration of independence	تا زمان اعلام استقلال
Police cars were parked in front of the building.	ماشین های پلیس جلوی ساختمان پارک شده بودند.
Turn off your engine	موتورت رو خاموش کن
Astronomers think the galaxy is millions of years old.	ستاره شناسان فکر می کنند کهکشان میلیون ها سال قدمت دارد.
Abandoned houses are gathered on the outskirts of the capital.	خانه های متروکه در حاشیه پایتخت جمع شده اند.
Your best interests must be met.	بهترین منافع شما باید تامین شود.
Both defendants were found guilty.	هر دو متهم مجرم شناخته شدند.
One of my friends is in prison.	یکی از دوستانم در زندان است.
However, salmon remain healthy.	با این حال ماهی قزل آلا سالم باقی می ماند.
The coach was full of enthusiastic students.	مربی پر از شاگردان مشتاق بود.
He took his intestines out of the toilet.	روده هایش را در توالت بیرون آورد.
The effects of infection are evident in their beautiful feathers.	اثرات آلودگی در پرهای زیبای آنها مشهود است.
Enrich your vocabulary by learning new words.	با یادگیری لغات جدید دایره لغات خود را غنی کنید.
He grabbed the cold metal for a short time.	برای مدت کوتاهی فلز سرد را چنگ زد.
Cucumbers, tomatoes and melons are now grown on the farm.	در مزرعه اکنون خیار، گوجه فرنگی و خربزه پرورش می یابد.
Sales of vending machines have increased in recent years.	فروش ماشین های فروش در سال های اخیر افزایش یافته است.
Significant historical objects are exhibited in this museum.	در این موزه اشیاء تاریخی قابل توجهی به نمایش گذاشته شده است.
The dictator sent troops to suppress the uprising.	دیکتاتور نیروهایی را برای سرکوب شورش فرستاد.
Summer and winter may be similar but completely different.	تابستان و زمستان ممکن است شبیه هم باشند اما کاملاً متفاوت باشند.
I have to look my best.	من باید بهترین ظاهرم را داشته باشم.
There is so much to do.	چیزهای زیادی برای انجام وجود دارد.
The crow growled loudly.	کلاغ به شدت غر زد.
These winters are very cold.	این زمستان ها خیلی سرد می شود.
He was slowly anesthetized.	او به آرامی در بیهوشی فرو رفت.
Journalists seek the truth and tell the truth.	خبرنگاران به دنبال حقیقت هستند و حقیقت را می گویند.
He admired her with her clothes.	او را با لباسش تحسین کرد.
Clay is an essential element for making pottery.	خاک رس یک عنصر اساسی برای ساخت سفال است.
Unemployment has reached a record high.	بیکاری به رکورد بالایی رسیده است.
They want to make us look bad.	آنها قصد دارند ما را بد جلوه دهند.
This palm tree, seen from above, is slow and deformed.	این درخت خرما که از بالا دیده می‌شود، کند و تغییر شکل یافته است.
A huge cost was demanded.	هزینه هنگفتی خواسته شد.
We have to separate the waste.	ما باید زباله ها را تفکیک کنیم.
As individual consumers, we have to buy domestic products.	ما به عنوان مصرف کننده انفرادی باید محصولات داخلی بخریم.
The monster was terribly big.	هیولا به طرز وحشتناکی بزرگ بود.
butter knife	چاقو کره خوری
He enjoys traveling around the world.	او از سفر به دور دنیا لذت می برد.
The thick bacon was sliced ​​and loosened.	بیکن ضخیم برش خورده و سست شده بود.
First you need two cups of brown sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
The lakes here contain fish.	دریاچه های اینجا حاوی ماهی هستند.
Transistor radios are illegal here	رادیوهای ترانزیستوری در اینجا غیرقانونی هستند
Rocks and cliffs are still visible.	سنگ ها و صخره ها هنوز قابل مشاهده هستند.
The start of a war is usually sudden.	شروع جنگ معمولاً ناگهانی است.
Many people were displaced by the floods.	بسیاری از مردم در اثر سیل آواره شدند.
A group of scientists spend three weeks there.	گروهی از دانشمندان سه هفته را در آنجا سپری می کنند.
The ant was crossing the rock.	مورچه در حال عبور از سنگ بود.
Parents often remind them not to smoke.	والدین اغلب به آنها یادآوری می کنند که سیگار نکشند.
The doctor told the patient to have a balanced diet.	دکتر به بیمار گفت که رژیم غذایی متعادلی داشته باشد.
This cathedral is famous for its caves.	این کلیسای جامع به خاطر غارهایش معروف است.
Its skin is bitter.	پوست آن تلخ است.
Flat roofs are common here.	سقف های تخت در اینجا رایج است.
Integration of schools located in rural areas.	ادغام مدارس واقع در مناطق روستایی.
The animals cooperated with each other in cleaning.	حیوانات با نظافت یکدیگر همکاری می کردند.
The protagonist pretended to be ill.	قهرمان داستان وانمود می کرد که بیمار است.
His wife whispered something in his ear.	همسرش چیزی در گوشش زمزمه کرد.
The best players scored poorly.	بهترین بازیکنان امتیاز ضعیفی کسب کردند.
The young man appeared round and happy.	مرد جوان گرد و شاد ظاهر شد.
Mike walked around the court.	مایک به دور دادگاه می چرخید.
He wants to become a doctor one day.	او می خواهد روزی پزشک شود.
The foundations under the building were unhealthy.	پایه های زیر ساختمان ناسالم بود.
The canary was in a hurry.	قناری عجله داشت.
He was a very tidy man.	او مرد بسیار مرتبی بود.
All of these can be considered genetic.	همه این موارد را می توان ژنتیکی در نظر گرفت.
Snowfall is rare in these areas.	در این مناطق بارش برف نادر است.
This is writing, not speaking.	این نوشتن است نه سخنرانی.
Under the ground, there was frozen snow.	زیر خاک، برف یخ زده بود.
The rich tend to buy wine.	ثروتمندان تمایل به خرید شراب دارند.
They found that this site is rich in nutrients.	آنها متوجه شدند که این سایت سرشار از مواد مغذی است.
The cream has perfect consistency.	کرم قوام کاملی دارد.
A strong wind blew the clouds	باد شدید ابرها را به باد داد
Any fruit or vegetable can be preserved this way.	هر میوه یا سبزی را می توان با این روش حفظ کرد.
He goes up and down his room.	اتاقش را بالا و پایین می کند.
Contact a plumber immediately.	فوراً با یک لوله کش تماس بگیرید.
A group of police officers arrested the fugitive.	گروهی از ماموران پلیس این متهم فراری را دستگیر کردند.
Scientists need their schools.	دانشمندان به مدارس خود نیاز دارند.
A sudden gust of wind shook the door.	وزش ناگهانی باد در را تکان داد.
Plain animals seemed strange to the girl.	حیوانات دشتی برای دختر عجیب و غریب به نظر می رسید.
This exotic fruit is known locally as lychee.	این میوه عجیب و غریب در محلی به نام لیچی شناخته می شود.
This lake was the place where prehistoric fish were killed.	این دریاچه محل کشتار ماهیان ماقبل تاریخ بوده است.
The motion picture industry has grown recently.	صنعت تصویر متحرک اخیراً رشد کرده است.
The lead industry is plagued by child labor scandals.	صنعت سرب گرفتار رسوایی های کار کودکان شده است.
The brave left their homes at dawn.	دلیران در سحر خانه های خود را ترک کردند.
The ducks bathed in the lake.	اردک ها در دریاچه حمام کردند.
Women were fascinated.	زنان مجذوب شدند.
Our discoveries have led to great progress.	اکتشافات ما به پیشرفت بزرگی منجر شده است.
Even for years, they will be saved from complete extinction.	حتی سالها، آنها از انقراض کامل نجات خواهند یافت.
Some foods are very nutritious.	برخی از غذاها بسیار مغذی هستند.
He floated slowly towards the shore.	او به آرامی به سمت ساحل شناور شد.
Before proceeding, let's review the results.	قبل از ادامه، اجازه دهید نتایج را بررسی کنیم.
A stable balance must be struck.	باید به تعادل پایدار رسید.
The car speed is too high for this road.	سرعت ماشین برای این جاده خیلی زیاده.
The roof was stained and dangerously exposed to the elements.	سقف لکه دار بود و به طور خطرناکی در معرض عناصر قرار داشت.
The dull pain slowly intensified.	درد کسل کننده به آرامی قوی تر شد.
They identified people who might win.	آنها افرادی را شناسایی کردند که ممکن است برنده شوند.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	آووکادوی رسیده را با احتیاط پوست کندم.
Do not judge and you will not be harmed.	قضاوت نکنید و آسیب نخواهید دید.
It turned out that the civilian plane could not withstand it	ثابت شد که هواپیمای غیرنظامی قادر به مقاومت در برابر آن نیست
Inadequate housing complicates the problem of crime.	مسکن نامناسب مشکل جرم و جنایت را پیچیده می کند.
People are advised to eat more eggs to prevent diseases.	به مردم توصیه می شود برای پیشگیری از بیماری ها بیشتر تخم مرغ بخورند.
The former president faced a similar problem.	رئیس جمهور سابق نیز با مشکل مشابهی مواجه بود.
This report is quite detailed.	این گزارش کاملاً مفصل است.
You wash your hair every day.	شما هر روز موهای خود را می شویید.
The recent vote was imminent.	رای اخیر نزدیک بود.
The capital was inaccessible for several days.	پایتخت برای چند روز غیر قابل دسترس بود.
The proud mother is staring at her newborn child.	تازه مادر مغرور به فرزند تازه متولد شده اش خیره شده است.
Put the potatoes in the microwave.	سیب زمینی ها را داخل مایکروویو قرار دهید.
Gather together to remember your fallen comrades.	برای یادی از رفقای کشته شده خود دور هم جمع شوید.
The birds made a rocket.	پرندگان یک راکت درست کردند.
He enjoyed the green and green rice fields.	او از شالیزارهای سبز و سبز برنج لذت برد.
Police are searching for the killer.	پلیس در جستجوی قاتل است.
The man crushed the leaves with his hand.	مرد با دست دادن برگها را له کرد.
She was so happy that she hugged her cat.	آنقدر خوشحال بود که گربه اش را در آغوش گرفت.
He accepted his fate with a quiet resignation.	او سرنوشت خود را با استعفای آرام پذیرفت.
They immediately saw the smoke.	بلافاصله دود را دیدند.
An algorithm that runs on the cloud predicts flight delays.	الگوریتمی که روی ابر اجرا می شود تاخیر پرواز را پیش بینی می کند.
He slipped and fell and cut off his leg.	لیز خورد و افتاد و پایش را برید.
A villager built his house with traditional materials.	روستایی خانه اش را با مصالح سنتی ساخته بود.
He loved animals to plants.	او حیوانات را به گیاهان دوست داشت.
Wash the car.	ماشین را شست.
We drank coffee made from the finest seeds.	قهوه ای می نوشیدیم که از بهترین دانه ها درست شده بود.
Many doctors and nurses have volunteered to help.	تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران برای کمک داوطلب شده اند.
Roads are narrow and there is only one traffic light.	جاده ها باریک هستند و فقط یک چراغ راهنمایی وجود دارد.
The cheese was brittle and had a sour smell.	پنیر شکننده بود و بوی ترش می داد.
Remove the glass from the keyboard before installation.	قبل از نصب، شیشه را از صفحه کلید دور کنید.
The atmosphere was warm and suffocating.	فضا گرم و خفه کننده بود.
Tables and chairs were spread out on the floor.	میز و صندلی روی زمین پخش شده بود.
His shooting ability is remarkable.	توانایی تیراندازی او قابل توجه است.
This store carries fresh fruits and vegetables.	این فروشگاه میوه و سبزیجات تازه را حمل می کند.
Police quickly arrested the suspects.	پلیس به سرعت برای دستگیری متهمان اقدام کرد.
His boss rubbed his fingers to get the waitress' attention.	رئیس او برای جلب توجه پیشخدمت انگشتانش را به هم زد.
A little girl watched her mother make a cake.	دختر بچه ای مادرش را تماشا کرد که کیک درست می کرد.
Their level of contamination increased at an alarming rate.	سطح آلودگی آنها با سرعت نگران کننده ای افزایش یافت.
For working women and housewives and female students.	برای زنان شاغل و خانه دار و دانشجویان دختر.
I guess this is a very appropriate verse.	من حدس می زنم این یک آیه بسیار مناسب است.
No one prescribed the full dose.	هیچ کس دوز کامل را تجویز نکرد.
It took a while for someone to answer the phone.	مدتی گذشت تا اینکه کسی تلفن را جواب داد.
The politician ordered a new lamp.	سیاستمدار یک لامپ جدید سفارش داد.
You must use the right type of wood.	شما باید از نوع مناسب چوب استفاده کنید.
Crime rates plummeted.	نرخ جنایت به طور ناگهانی کاهش یافت.
Ask students to show their work while doing the calculations.	از دانش آموزان بخواهید که کار خود را در حین انجام محاسبات نشان دهند.
Urban planners are constantly working to improve traffic flow.	برنامه ریزان شهری به طور مداوم در تلاش برای بهبود جریان ترافیک هستند.
Snakes have a flat body with slender heads and no legs.	مارها دارای بدنی صاف با سرهای باریک و بدون پا هستند.
Dolphins can swim very fast.	دلفین می تواند خیلی سریع شنا کند.
Declared war.	اعلام جنگ کرد.
Phone calls at work are restricted.	تماس های تلفنی در محل کار محدود شده است.
His methods were too aggressive for most viewers.	روش های او برای اکثر بینندگان بیش از حد تهاجمی بود.
Shaman immediately diagnosed a malignant tumor.	شمن فورا تومور بدخیم را تشخیص داد.
Polyester fabric is used to make clothes.	برای ساخت لباس از پارچه پلی استر استفاده می شود.
An architectural style	یک سبک معماری
The problem was simpler than it seemed.	مشکل ساده تر از چیزی بود که به نظر می رسید.
Where are they going?	آن ها کجا می روند؟
They are always complaining	همیشه شاکی هستند
He is standing by the waterfall.	او در کنار آبشار ایستاده است.
Use half the amount of salt in the recipe.	از نصف نمک به اندازه ای که در دستور غذا آمده است استفاده کنید.
Feeling the need to urinate.	احساس نیاز به ادرار کرد.
The writing was realistic.	نوشته واقع گرایانه بود.
Or maybe he is to blame for the accident.	یا شاید مقصر حادثه باشد.
They were convinced that smoking was harmful.	آنها متقاعد شدند که کشیدن سیگار مضر است.
This research had a very good budget.	این تحقیق از بودجه بسیار خوبی برخوردار بود.
The nurse asked me for my medical history.	پرستار از من سابقه پزشکی من را خواست.
We had seen enough from the capital.	به اندازه کافی از پایتخت دیده بودیم.
This area was once covered with ice.	این منطقه زمانی پوشیده از یخ بود.
He put his hand around the horse's neck.	دستش را دور گردن اسب انداخت.
The fight started in the morning.	دعوا از صبح شروع شد.
The election results disappointed him.	نتایج انتخابات او را ناامید کرد.
Slowly he got closer to them all.	آهسته آهسته به همه آنها نزدیکتر شد.
The injured dog moaned softly.	سگ زخمی به آرامی ناله کرد.
In half an hour the sun will set.	نیم ساعت دیگر خورشید غروب می کند.
Gently touched the beeswax.	موم زنبور عسل را به آرامی لمس کرد.
Commands Captain, Sir.	دستورات کاپیتان، قربان.
Our eyes are the best feeling we have.	چشمان ما بهترین حسی است که داریم.
A close family member was charged with murder.	یکی از اعضای نزدیک خانواده متهم به قتل شد.
The helicopter deviated to the right.	هلیکوپتر به سمت راست منحرف شد.
One of the great advantages of this new technology is that	یکی از مزایای بزرگ این فناوری جدید این است که
These are the rules.	اینها قوانین هستند.
Some dogs sleep on the roof.	برخی از سگ ها روی پشت بام می خوابند.
The hedonist was rich and thought well.	لذت طلب ثروتمند بود و به خوبی فکر می کرد.
The mountains are full of wild animals.	کوه ها پر از حیوانات وحشی است.
The market for organic products is very small.	بازار محصولات ارگانیک بسیار کوچک است.
Arthur complained that work was impossible.	آرتور شکایت کرد که کار غیرممکن است.
They gathered in a narrow valley.	آنها در یک دره باریک جمع شدند.
Experts came together to discuss the findings.	کارشناسان برای بحث در مورد یافته ها گرد هم آمدند.
Loosen the prickly nuts.	مهره های خاردار را شل کنید.
Beans begin to grow.	لوبیا شروع به رشد می کند.
Shaved clean	تراشیده شده تمیز
Politicians won the power struggle.	سیاستمداران در جنگ قدرت پیروز شدند.
The fish swam around.	ماهی در اطراف شنا کرد.
The hot water turned on.	آب گرم روشن شد.
The government wants to expand the market.	دولت می خواهد بازار را گسترش دهد.
The military claims to have calmed the region.	ارتش مدعی است که منطقه را آرام کرده است.
Trade unions are the most effective way to fight injustice.	اتحادیه های کارگری موثرترین راه برای مبارزه با بی عدالتی هستند.
Everyone in the village was waiting for the celebration.	همه در روستا منتظر جشن بودند.
A number of students gather around the teacher.	تعدادی از دانش آموزان در اطراف معلم جمع می شوند.
They started packing their things.	آنها شروع به بسته بندی وسایل خود کردند.
His arguments were based on reason and science.	استدلال های او مبتنی بر عقل و علم بود.
He also bakes bread.	نان هم می پزد.
Inevitably, some farmers lost their lands.	به ناچار برخی از کشاورزان زمین های خود را از دست دادند.
Patrick's taste was simple and almost ascetic.	سلیقه پاتریک ساده و تقریباً زاهدانه بود.
The walls of this mansion were painted.	دیوارهای این عمارت رنگ آمیزی شده بود.
This street was known as prostitution.	این خیابان به فحشا معروف بود.
The wages of the workers of this factory are higher than the minimum wage.	حقوق کارگران این کارخانه بالاتر از حداقل دستمزد است.
You can not fool us, stupid!	شما نمی توانید ما را گول بزنید، احمقانه!
Laws apply to all citizens.	قوانین برای همه شهروندان اعمال می شود.
I am not his judge.	من قاضی او نیستم.
They sat in silence and stared out the window.	ساکت نشستند و از پنجره به بیرون خیره شدند.
The hills are illuminated with a multitude of colors.	تپه ها با انبوهی از رنگ ها روشن شده اند.
That country is very poor.	آن کشور بسیار فقیر است.
So why did he ask him such a question?	پس چرا چنین سوالی از او پرسید؟
Immigrants also have difficulty accessing health care.	مهاجران نیز در دسترسی به مراقبت های بهداشتی مشکل دارند.
His cousin opened the door.	پسر عمویش در را باز کرد.
The water pipe fountain erupted.	فواره لوله آب فوران کرد.
We need this medicine.	ما به این دارو نیاز داریم.
One hundred years later, his theory was universally accepted.	صد سال بعد، نظریه او مورد پذیرش جهانی قرار گرفت.
He likes to exercise his right to vote.	او دوست دارد از حق رای خود استفاده کند.
There was a large group of miners.	یک گروه بزرگ معدنچی وجود داشت.
It is morning now	الان صبح شده
Why did no one try to stop the war?	چرا هیچ کس برای متوقف کردن جنگ تلاش نکرد؟
The delegates had attended many conferences.	نمایندگان در کنفرانس های زیادی شرکت کرده بودند.
There are several types of beetles.	انواع مختلفی از سوسک ها وجود دارد.
Mild snoring wraps around the bedroom.	خروپف های خفیفی در اطراف اتاق خواب می پیچید.
This policy was strongly opposed.	این سیاست به شدت مخالف بود.
After a few minutes, the alarm went off.	بعد از چند دقیقه زنگ ساعت به صدا درآمد.
There is a sugar factory near this farm.	یک کارخانه قند در نزدیکی این مزرعه قرار دارد.
Many deny that global warming is a real phenomenon.	بسیاری انکار می کنند که گرمایش زمین یک پدیده واقعی است.
This machine is easier than a hand typewriter.	این دستگاه راحت تر از یک ماشین تحریر دستی است.
Who is the best white player?	بهترین بازیکن سفید پوست کیست؟
Place the kettle on the stove.	کتری را روی اجاق گاز قرار دهید.
The height of this hill is about two miles.	ارتفاع این تپه تقریباً دو مایل است.
The crime was solved because of the fingerprint.	جنایت به دلیل اثر انگشت حل شد.
Fortune-telling was a very respectable job.	فال گرفتن شغل بسیار محترمی بود.
Many of the remaining forests are impenetrable.	بسیاری از جنگل های باقی مانده غیر قابل نفوذ است.
The food turned out delicious.	غذا خوشمزه ثابت شد.
When it rains, the streets are flooded.	وقتی باران می‌بارد، خیابان‌ها سیل می‌آیند.
It rained heavily throughout the city.	در سراسر شهر باران شدیدی بارید.
Each bone has similarities to other bones.	هر استخوان شباهت هایی به استخوان های دیگر دارد.
The heat of the flames warmed his chest.	گرمای شعله های آتش سینه اش را گرم می کرد.
It was a particularly windy day.	یک روز به خصوص بادی بود.
He led the team in two goals.	او تیم را در دو گلزنی هدایت کرد.
In addition, it is extremely dishonest.	علاوه بر این، به شدت غیر صادقانه است.
A limited number of seats are available.	تعداد محدودی صندلی موجود است.
His breathing is difficult.	تنفس او به زحمت می افتد.
They waited for their turn to speak.	منتظر بودند تا نوبت صحبت کنند.
My truck needs a new coat of paint.	کامیون من نیاز به یک لایه رنگ جدید دارد.
The assistant shook his head and laughed.	دستیار سرش را تکان داد و خندید.
Business is growing.	کسب و کار در حال افزایش است.
The system is not productive at all.	سیستم اصلا مولد نیست.
Decent survival is a universal principle.	بقای شایسته یک اصل جهانی است.
Building rules are strictly enforced.	قوانین ساختمان به شدت اجرا می شود.
Raw fish can cause food poisoning.	ماهی خام می تواند باعث مسمومیت غذایی شود.
Large lymphoma tumors are one of the deadliest cancers.	تومورهای لنفوم بزرگ یکی از کشنده ترین سرطان ها هستند.
Cycling promotes exercise and lowers the risk of cancer.	دوچرخه سواری باعث ورزش می شود و خطر ابتلا به سرطان کم است.
Volunteers attacked the insurgents.	داوطلبان به شورشیان حمله کردند.
Cold ice water falls.	آب سرد یخی فرو می ریزد.
What time of day should we meet?	چه ساعتی از روز باید ملاقات کنیم؟
Their two cars collided.	دو ماشین آنها با هم تصادف کردند.
UAVs are causing controversy.	پهپادها جنجال به پا می کنند.
The ship that sank yesterday was empty.	کشتی که دیروز غرق شد خالی بود.
What color are his eyes?	چشماش چه رنگیه
This story lasted for a week.	این ماجرا به مدت یک هفته طول کشید.
A flock of flies drove him crazy.	انبوه مگس ها او را دیوانه کرد.
Every dog ​​has its day.	هر سگی روز خود را دارد.
Many countries are ruled by dictators.	بسیاری از کشورها توسط دیکتاتورها اداره می شوند.
He looked cool and collected.	او باحال و جمع به نظر می رسید.
Mortgages seemed deceptively high.	وام مسکن به طرز فریبنده ای بالا به نظر می رسید.
The lakes are full of fish.	دریاچه ها پر از ماهی است.
A large cup of coffee.	یک ظرف بزرگ قهوه.
The patient has undergone surgery.	بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
A warm ocean breeze shook the beach.	نسیم گرم اقیانوسی ساحل را تکان داد.
Burial at sea is a popular choice.	دفن در دریا یک انتخاب محبوب است.
Orange trees grow in these winter months.	درختان پرتقال در این ماه های زمستانی رشد می کنند.
He reads his slogan over and over again.	او شعار خود را بارها و بارها و بارها می خواند.
The flag is a symbol of national pride.	پرچم نماد غرور ملی است.
Production is outsourced.	تولید به خارج از کشور واگذار شده است.
He stopped a bit from his destination.	کمی از مقصدش ایستاد.
The heat of the desert sun is intense.	گرمای خورشید کویر شدید است.
He sighed long and sadly.	آهی طولانی و غمگین کشید.
The lace curtains shook slowly.	پرده های توری به آرامی تکان خوردند.
This volcano erupts regularly.	این آتشفشان مرتب فوران می کند.
The beggar was shocked to receive the money.	گدا از دریافت پول شوکه شد.
The pond is close to the cherry blossoms.	حوض نزدیک شکوفه های گیلاس است.
Tobasco combines these peppers.	توباسکو این فلفل ها را ترکیب می کند.
Now the streets were deserted.	حالا خیابان ها خلوت شده بود.
We like to accept, but we already have plans.	ما دوست داریم بپذیریم، اما از قبل برنامه هایی داریم.
Some cities made great efforts to improve their infrastructure.	برخی از شهرها تلاش زیادی برای بهبود زیرساخت های خود انجام دادند.
He was able to reach the window.	او توانست خود را به پنجره برساند.
Let's begin.	شروع کنیم.
At a festival, a violent person was demonstrating his skills.	در یک جشنواره، یک فرد خشن در حال نمایش مهارت های خود بود.
The man was tall and thin.	مرد قد بلند و لاغر بود.
Weak acids decompose completely in water.	اسیدهای ضعیف به طور کامل در آب تجزیه می شوند.
For this reason he had very little empathy.	به همین دلیل همدلی بسیار کمی داشت.
Follow the workflow.	گردش کار را رعایت کنید.
His breath was hot in his ear.	نفسش روی گوشش داغ بود.
Music is an element of almost all human cultures.	موسیقی تقریباً عنصری از تمام فرهنگ های بشری است.
The committee met to discuss the situation.	این کمیته برای بحث در مورد وضعیت تشکیل جلسه داد.
The light bothers him because he is not used to it.	نور او را اذیت می کند زیرا او به آن عادت ندارد.
Run the hose until the water is clear.	شیلنگ را اجرا کنید تا آب شفاف شود.
The workers soon finished.	کارگران به زودی کار را تمام کردند.
The baby was born with a cleft palate.	نوزاد با شکاف کام متولد شد.
The publisher refused to publish the poem.	ناشر از انتشار شعر خودداری کرد.
So did the party split in two?	پس آیا حزب به دو نیم شد؟
We buy our vegetables from the local market.	ما سبزیجات خود را از بازار محلی خریداری می کنیم.
Commercialization will help further research, the scientist said.	این دانشمند گفت که تجاری سازی به تحقیقات بیشتر کمک می کند.
They swim with gentle laziness	آنها با لطافت تنبلی شنا می کنند
All animals are mammals.	همه حیوانات پستاندار هستند.
The reviews of this company are very positive.	نظرات این شرکت بسیار مثبت است.
You need eight cups of flour.	به هشت فنجان آرد نیاز دارید.
Pour sugar and boiling water in a saucepan.	در قابلمه ای شکر و آب جوش را بریزید.
Many species are endangered.	بسیاری از گونه ها در معرض خطر هستند.
Do not forget to turn off the lights.	فراموش نکنید که چراغ ها را خاموش کنید.
He compiled a guide to the topics covered.	او راهنمای موضوعات تحت پوشش را تدوین کرد.
He put his hands on her hips.	دست هایش را روی باسنش گذاشت.
Many children are illiterate.	بسیاری از بچه ها بی سواد هستند.
Door's opened.	در باز شد.
Black clouds filled the horizon.	ابرهای سیاه افق را پر کرده بودند.
After the attack, the little bird's life was in danger.	پس از حمله، جان پرنده کوچولو در خطر بود.
The walls were still standing after the war.	دیوارها بعد از جنگ همچنان پابرجا بودند.
It does the job then it goes.	کار را انجام می دهد سپس می رود.
The old man walked slowly and held himself on the cane.	پیرمرد به آرامی رفت و خود را روی عصا نگه داشت.
Jaguar is in danger of extinction.	جگوار در خطر انقراض است.
The local priest told the young men to keep quiet.	کشیش محل به مردان جوان گفت که ساکت بمانند.
Floods are common here.	سیل در اینجا رایج است.
He approached the creek.	به نهر نزدیک شد.
Crowds gathered to watch the parade.	جمعیت برای تماشای رژه جمع شدند.
The smell of smoke had drowned out.	بوی دود غرق شده بود.
Our goal is to help people in need.	هدف ما کمک به افراد نیازمند است.
When no one answered his call, he went to bed.	وقتی کسی به تماس او پاسخ نداد، او به رختخواب رفت.
In modern language, the original parallel structure is preserved.	در زبان مدرن، ساختار موازی اصلی حفظ شده است.
The motive for his actions was to make money.	انگیزه اقدامات او برای پول درآوردن بود.
The light of the lamp lit up his face.	نور چراغ صورتش را روشن کرد.
We should have gotten help sooner	باید زودتر کمک می گرفتیم
Try to remove all debris from the bag.	سعی کنید تمام زباله ها را از کیسه پاک کنید.
On a dark night it is difficult to see clearly.	در یک شب تاریک به سختی می توان به وضوح دید.
He no longer paid attention to his partner.	او دیگر توجه خود را به شریک زندگی خود جلب نکرد.
The air seemed thinner.	هوا رقیق تر به نظر می رسید.
The system did not work properly.	سیستم به درستی کار نکرد.
There is a delicate balance that must be maintained.	تعادل ظریفی وجود دارد که باید حفظ شود.
The storm ended as quickly as it had begun.	طوفان به همان سرعتی که شروع شده بود تمام شد.
The suite has three rooms	سوئیت دارای سه اتاق است
The meat is cooked and boiled with regret.	گوشت پخته شده و با حسرت می جوشد.
The police intervened.	پلیس مداخله کرد.
Sleep the session.	جلسه را خوابید.
His body was infected with lice.	بدن او آلوده به شپش بود.
The city has many pedestrian areas.	این شهر دارای مناطق عابر پیاده بسیاری است.
The native girl was incredibly beautiful.	دختر بومی فوق العاده زیبا بود.
These edges are what you fold.	این لبه ها آنهایی هستند که تا می کنید.
When writing a novel, choose a genre that you enjoy.	هنگام نوشتن رمان، ژانری را انتخاب کنید که از آن لذت می برید.
The bus was moving very slowly.	اتوبوس خیلی کند حرکت می کرد.
This ad will make a big difference in my life.	این تبلیغ تغییر بزرگی در زندگی من ایجاد خواهد کرد.
Was he really talking about himself?	آیا او واقعاً در مورد خودش صحبت می کرد؟
Silence reigned.	سکوت حاکم شد.
The streets were covered with posters.	خیابان ها با پوستر پوشانده شده بود.
The winding river creates a fertile valley.	رودخانه پر پیچ و خم یک دره حاصلخیز ایجاد می کند.
We look at birds with caution.	ما با احتیاط به پرندگان نگاه می کنیم.
A few months later he was ill.	چند ماه بعد او بیمار بود.
The second problem is unemployment.	مشکل دوم بیکاری است.
A university	یک دانشگاه
The clouds hid the moon.	ابرها ماه را پنهان کردند.
Doctors could hardly save your life.	پزشکان به سختی توانستند جان شما را نجات دهند.
One of the main reasons for failure is reluctance.	یکی از دلایل اصلی شکست، بی میلی است.
Be very careful with mercury.	در برخورد با جیوه بسیار مراقب باشید.
You should not kill	تو نباید بکشی
The air suddenly thickened.	هوا ناگهان غلیظ شد.
His decision has been widely criticized for being hasty.	تصمیم او به دلیل عجول بودن مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.
The skyline of that city is dominated by skyscrapers.	خط افق آن شهر تحت سلطه آسمان خراش ها است.
The ash was dark gray.	خاکستر خاکستری تیره بود.
A restaurant on the railway provides breakfast for travelers.	یک رستوران در راه آهن صبحانه را برای مسافران فراهم می کند.
The president's wife has spoken many times about women's rights.	همسر رئیس جمهور بارها درباره حقوق زنان صحبت کرده است.
The corn was delicious	ذرت خوشمزه بود
He was a fisherman all his life.	او تمام عمرش ماهیگیر بود.
The restaurant was small and dim.	رستوران کوچک و کم نور بود.
The sun sets cruelly on the outskirts of the city.	خورشید بی رحمانه در حومه شهر غروب می کند.
Several restaurants have recently closed.	اخیراً چندین رستوران تعطیل شده اند.
A huge army of people moved south.	ارتش عظیمی از مردم به سمت جنوب حرکت کردند.
This usually takes a long time.	این کار معمولاً زمان زیادی می برد.
The hall was frequented by lawbreakers.	سالن توسط قانون شکنان رفت و آمد می کردند.
Sport has become a big business.	ورزش به یک تجارت بزرگ تبدیل شده است.
They walked down the street and admired the scenery.	آنها در خیابان قدم زدند و مناظر را تحسین کردند.
Penny wants an aquarium.	پنی آکواریوم می خواهد.
Look at his lips	به لب هایش نگاه کن
Take a deep breath!	یک نفس عمیق بکش!
The monkeys enjoyed the experience.	میمون ها از این تجربه لذت بردند.
They are ready to generate electricity.	آنها آماده تولید برق هستند.
The young people started playing duets after lunch.	جوانان پس از صرف ناهار به نواختن دونوازی پرداختند.
He paused, took a deep breath, and began to speak.	مکث کرد، نفس عمیقی کشید و شروع کرد به صحبت کردن.
He leaned against the door with all his weight.	با تمام وزنش به در تکیه داد.
Most of their calls were by fax.	بیشتر تماس آنها از طریق فکس بود.
A group of soldiers gathered around a dying comrade.	گروهی از سربازان دور یک رفیق در حال مرگ جمع شدند.
Obese and rosy cheeks indicate health.	گونه های چاق و گلگون نشان دهنده سلامتی است.
First wash all the vegetables.	ابتدا تمام سبزیجات را بشویید.
The regime is in power.	رژیم در قدرت است.
He sat down at the computer and started typing.	پشت کامپیوتر نشست و شروع کرد به تایپ کردن.
Choose experienced farmers.	کشاورزان با تجربه را انتخاب کنید.
The baby was baptized.	نوزاد غسل تعمید داده شد.
An assistant was always available.	همیشه یک دستیار در دسترس بود.
I'm getting closer to aging	دارم به پیری نزدیک میشم
Neither he nor the man saw the snake.	نه او و نه آن مرد مار را ندیدند.
That's it.	آن کار تمام شد.
Tomatoes should be red.	گوجه فرنگی باید قرمز باشد.
do not argue	بحث نکن
Traffic laws are very strict.	قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار سختگیرانه است.
Many criminals have spoken openly about their crimes.	بسیاری از جنایتکاران آشکارا در مورد جنایات خود صحبت کرده اند.
A spokesman for the official said	سخنگوی این مقام گفت
That fabric is beautiful	اون پارچه قشنگه
Each film was about two hours long.	هر فیلم حدود دو ساعت بود.
This ban has been in place for months.	این ممنوعیت ماه هاست که برقرار است.
A strong and strong wind was blowing in the valley.	باد گرم و شدیدی در دره می وزید.
Have you seen a new movie recently?	اخیرا فیلم جدیدی دیده اید؟
Streets in large cities are often dimly lit.	خیابان ها در شهرهای بزرگ اغلب نور ضعیفی دارند.
Make sure your brush is dry.	مطمئن شوید که برس شما خشک است.
Parts of the area were destroyed by fire.	بخش هایی از منطقه بر اثر آتش سوزی ویران شد.
The old woman entered slowly, leaning on her cane.	پیرزن با تکیه بر عصایش به آرامی وارد شد.
Disputes over property ownership continued.	اختلاف بر سر مالکیت اموال ادامه داشت.
This area has valuable mineral reserves.	این منطقه دارای ذخایر ارزشمند معدنی است.
The fish are very big these days.	این روزها ماهی ها بسیار بزرگ هستند.
Many animals are now in danger of extinction.	اکنون بسیاری از حیوانات در خطر انقراض هستند.
Farmers in the area were affected by the drought.	کشاورزان منطقه تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفتند.
The riots left many dead.	شورش ها کشته های زیادی برجای گذاشت.
These shoes are very comfortable.	این کفش ها بسیار راحت هستند.
They resolved the issue more or less peacefully.	آنها موضوع را کم و بیش مسالمت آمیز حل کردند.
The toy car goes that fast.	ماشین اسباب بازی به همین سرعت می رود.
Discuss different ways to eradicate poverty.	در مورد راه های مختلف ریشه کنی فقر بحث کنید.
The artwork is severely damaged.	اثر هنری به شدت خراب شده است.
His mood improved at the end of the tour.	روحیه او در پایان تور بهتر شده بود.
The lady of the house began to stir.	خانم خانه شروع به هم زدن کرد.
The crowd cheered.	جمعیت هلهله ای بلند کردند.
The youth unemployment rate fell sharply.	نرخ بیکاری جوانان به شدت کاهش یافت.
It is clear how he feels.	واضح است که او چه احساسی دارد.
Withered trees were in his way.	درختان خشکیده سر راهش بودند.
He searched his pockets for money.	جیب هایش را برای پول جست و جو کرد.
His dreams of wealth will be dashed.	رویاهای او در مورد ثروت از بین خواهد رفت.
Some students need tuition.	برخی از دانش آموزان به شهریه نیاز دارند.
The country is known for its industry and technology.	این کشور به دلیل صنعت و فناوری خود شناخته شده است.
This team will train every day.	این تیم هر روز تمرین خواهد کرد.
At the same time, he met someone.	در همان زمان، او با کسی آشنا شد.
These trees provide shade all year round.	این درختان در تمام طول سال سایه ایجاد می کنند.
The country will experience economic growth this year.	کشور امسال رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
A proud display of personal belongings.	نمایشی با افتخار از وسایل شخصی.
The prisoner was beaten.	زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
"Won's father"	"پدر وون"
The blacksmith is a symbolic figure on the village horizon.	آهنگر یک چهره نمادین در خط افق روستا است.
Every boy dressed completely differently.	هر پسر کاملاً متفاوت لباس می پوشید.
Little by little he reached his apartment.	کم کم به آپارتمانش رسید.
The squeak of a drone provided the background.	صدای جیک جیرجیرک پهپاد پس زمینه را فراهم کرد.
The death of a loved one is usually tragic.	مرگ یکی از عزیزان معمولاً غم انگیز است.
The flowers spread their fragrance and swarm in the morning air.	گلها عطر خود را پخش می کنند و در هوای صبح ازدحام می کنند.
Move forward please	به جلو حرکت کن لطفا
The breeze brings the smell of sea air to him.	نسیم بوی هوای دریا را برایش می آورد.
I wish you good health, good girl.	برایت آرزوی سلامتی دارم، دختر خوب.
According to our records, you are limited.	طبق سوابق ما، شما در محدودیت هستید.
After the formation of football organizations,	پس از تشکیل سازمان های گلبال،
The crowd shouted their approval.	جمعیت تایید خود را به صدا درآوردند.
Blue and dark, it was a wonderful color.	آبی و تیره، این یک رنگ فوق العاده بود.
Ivory is a valuable commodity and is therefore in danger of extinction.	عاج یک کالای با ارزش است و بنابراین در خطر انقراض است.
He spent several hours making blankets.	او چندین ساعت وقت صرف ساخت پتو کرد.
He is the new prime minister.	او نخست وزیر جدید است.
Athletes entered the stadium on a motorcycle.	ورزشکاران با یک موتورسیکلت وارد ورزشگاه شدند.
His calm face was heartbreakingly beautiful.	چهره آرام او به طرز دلخراشی زیبا بود.
We had just eaten our food when the bell rang.	تازه غذایمان را خورده بودیم که زنگ به صدا درآمد.
Stupid questions get discouraged.	سوالات احمقانه دلسرد می شوند.
You will need a thick enough steak for this marinade.	برای این ماریناد به یک استیک به اندازه کافی غلیظ نیاز دارید.
The preferential health care system is preventive.	سیستم مراقبت های بهداشتی ترجیحی پیشگیرانه است.
Storm is a storm with great power.	طوفان طوفانی با قدرت عظیم است.
The dog pushed its way into the temple while grumbling.	سگی در حالی که غرغر می کرد راهش را به معبد هل داد.
He was really hungry, wasn't he?	او واقعا گرسنه بود، نه؟
The endless cycle continued.	چرخه بی پایان ادامه داشت.
They use this language as a second language.	آنها از این زبان به عنوان زبان دوم استفاده می کنند.
His fate was quickly determined.	سرنوشت او به سرعت مشخص شد.
Labor laws are weak in producing countries.	قوانین کار در کشورهای تولید کننده ضعیف است.
He thinks of nothing but his own success.	او به چیز دیگری جز موفقیت خود فکر نمی کند.
The brave dog fell into the well.	سگ شجاع در چاه افتاد.
Realm Coins.	سکه های قلمرو.
The chemical balance in nature is very delicate.	تعادل شیمیایی در طبیعت بسیار ظریف است.
The future tenant was an elderly widow.	مستأجر آینده یک بیوه سالخورده بود.
The voyeuristic neighbor reported the couple to police.	همسایه فضول این زوج را به پلیس گزارش داد.
Schools will no longer have textbooks.	مدارس دیگر کتاب درسی نخواهند داشت.
The buffet was very crowded.	بوفه به شدت شلوغ بود.
I live in a small town.	من در یک شهر کوچک زندگی میکنم.
On the way home, his classmates made fun of him.	همکلاسی هایش در راه خانه او را مسخره کردند.
This point indicates the grave of an unknown soldier.	این نقطه نشانگر قبر یک سرباز ناشناس است.
Some universities offer courses in horticulture.	برخی از دانشگاه ها دوره هایی را در زمینه علم باغبانی ارائه می دهند.
We knew very little about each other.	ما خیلی کم در مورد یکدیگر می دانستیم.
Then we removed the tags from some people.	سپس برچسب ها را از برخی از افراد حذف کردیم.
A stationary object tends to remain stationary.	یک جسم در حال سکون تمایل دارد در حالت سکون بماند.
The chair overturned and he fell to the ground.	صندلی واژگون شد و او روی زمین افتاد.
An oil pipeline was torn last year.	سال گذشته یک خط لوله نفت پاره شد.
He was polite, but very nervous.	او مودب بود، اما بسیار عصبی بود.
His face was pale.	صورتش رنگ پریده بود.
Do not buy cigarettes with counterfeit money.	با پول جعلی سیگار نخرید.
This journalist's questions are revealing.	سوالات این روزنامه نگار آشکار کننده است.
He trusted them and told them about his failures.	او به آنها اعتماد کرد و از شکست های خود گفت.
They reached a consensus.	به اجماع رسیدند.
When most plants grow, they experience dormant periods.	هنگامی که بیشتر گیاهان رشد می کنند، دوره های خواب را تجربه می کنند.
Three thousand people were killed.	سه هزار نفر کشته شدند.
This old building was part of the temple complex.	این ساختمان قدیمی بخشی از مجموعه معبد بود.
Stop texting!	ارسال پیامک را متوقف کنید!
He had lost half of his savings on this investment.	او نیمی از پس انداز خود را در این سرمایه گذاری از دست داده بود.
Many people retire with such generous pensions.	بسیاری از مردم با چنین حقوق بازنشستگی سخاوتمندانه ای بازنشسته می شوند.
His power is much greater than the power of his predecessors.	قدرت او بسیار بیشتر از قدرت های پیشینیانش است.
Writing with a pen is relatively difficult.	نوشتن با قلم نسبتاً دشوار است.
Instead of hiring two servants, they remained single.	به جای استخدام دو خدمتکار، مجرد ماندند.
The cicadas buzzed loudly.	سیکاداها با صدای بلند وزوز کردند.
They drank tea and ate cake.	چای خوردند و کیک خوردند.
The noise of the construction site woke them up.	سر و صدای محل ساخت و ساز آنها را بیدار کرد.
The children ran around the garden and played.	بچه ها دور باغ دویدند و بازی کردند.
The satellite was orbiting the earth.	ماهواره داشت دور زمین می چرخید.
An explosion set a tower on fire.	انفجار یک برج را در آتش گرفت.
Eggs are nutritious.	تخم مرغ مغذی است.
The milk was easily separated into curd and curd.	شیر به راحتی به کشک و کشک جدا شد.
The sea took many victims from the village.	دریا قربانیان زیادی از روستا گرفت.
He lost a kidney stone that morning.	آن روز صبح سنگ کلیه را از دست داد.
Four men entered the house.	چهار مرد وارد خانه شدند.
I give my file a break.	من به پرونده ام استراحت می دهم.
The shortest route was actually the longest route.	کوتاه ترین مسیر در واقع طولانی ترین مسیر بود.
He walked on a deserted street.	در خیابان متروک قدم زد.
Always provide enough light.	همیشه نور کافی فراهم کنید.
Therefore, the earth is spherical.	بنابراین، زمین کروی شکل است.
His smile became bitter.	لبخندش تلخ شد.
He laid the eggs on the counter.	او تخم مرغ ها را روی پیشخوان گذاشت.
Cans and jars were stacked in the corners.	قوطی‌ها و کوزه‌ها در گوشه‌ها روی هم چیده شده بودند.
There was once a kingdom in this palace.	زمانی در این کاخ پادشاهی حکومت می کرد.
He sees a bird flying over a tree.	او می بیند که پرنده ای بر فراز درخت پرواز می کند.
Their findings are significant.	یافته های آنها قابل توجه است.
Coffee and tea are increasingly popular here.	قهوه و چای در اینجا به طور فزاینده ای محبوب هستند.
The explosion occurred in the kitchen.	انفجار در آشپزخانه رخ داد.
They did not eat at the restaurant that night.	آن شب در رستوران غذا نخوردند.
Politics has become a complex issue.	سیاست به موضوعی پیچیده تبدیل شده است.
Can you identify image defects?	آیا می توانید ایرادات تصویر را تشخیص دهید؟
Are these stamps original?	آیا این تمبرها اصل هستند؟
Dark clouds gathered on the horizon.	ابرهای تیره در افق جمع شدند.
So they bought a brand new car!	بنابراین آنها یک ماشین کاملا نو خریدند!
The beating of his head finally stopped.	تپش سرش بالاخره قطع شد.
Dough is a classic summer drink.	دوغ یک نوشیدنی کلاسیک تابستانی است.
The master put his hand on his desk.	استاد دستش را روی میزش گذاشت.
The search continues to find her children.	جست و جو برای یافتن فرزندان او ادامه دارد.
The magicians raised the excitement of the spectators.	شعبده بازها هیجان تماشاگران را بالا بردند.
He clenched his fists.	مشت هایش را گره کرد.
He suffers from insomnia.	او از بی خوابی رنج می برد.
He chose to become a painter.	او انتخاب کرد که نقاش شود.
We celebrated the festival together.	جشنواره را با هم جشن گرفتیم.
This algorithm simulates the activity of brain cells.	این الگوریتم فعالیت سلول های مغز را شبیه سازی می کند.
The performance of this local folk song was very beautiful.	اجرای این خواننده از آهنگ محلی بسیار زیبا بود.
Prices rose and fell dramatically.	قیمت ها به طور چشمگیری افزایش و کاهش یافت.
He quickly pulled the branches from the branches.	او به سرعت شاخه ها را از روی شاخه ها کشید.
The team scored two valuable points.	این تیم دو امتیاز ارزشمند کسب کرد.
They are going to use a pair.	آنها قرار است از یک جفت استفاده کنند.
This spirit impressed him in such a way that he did nothing else.	این روحیه او را به گونه ای تحت تأثیر قرار داد که هیچ چیز دیگری انجام نداد.
But my knees hurt again.	اما دوباره زانوهایم درد می کرد.
We will spare no effort to help.	ما از هیچ تلاشی برای کمک دریغ نخواهیم کرد.
Try these foods with your favorite sauce.	این غذاها را با سس مورد علاقه خود امتحان کنید.
The songs did not help adults or children.	ترانه ها به بزرگترها و بچه ها کمکی نمی کرد.
It looks like you're filming.	انگار در حال فیلمبرداری از فیلم هستید.
It must be decided.	باید تصمیم گرفت.
We live in a nuclear world.	ما در یک جهان اتمی زندگی می کنیم.
He showed clever business intelligence.	او هوش تجاری زیرکانه ای از خود نشان داد.
Powdered sugar is used in many recipes.	پودر قند در بسیاری از دستور العمل ها استفاده می شود.
Two boys stared at Julid.	دو تا پسر به ژولید خیره شدند.
Blonde hair is often seen among folk singers.	موهای بلوند اغلب در بین خوانندگان فولک دیده می شود.
He carried heavy bags easily.	کیسه های سنگین را به راحتی حمل می کرد.
We order extra napkins, cutlery.	دستمال سفره و کارد و چنگال اضافه سفارش می دهیم.
Let's enjoy this moment	بیایید از این لحظه لذت ببریم
He was tired.	او خسته شده بود.
He watched sports on TV.	او ورزش را از تلویزیون تماشا می کرد.
The Prime Minister provided only vague answers.	نخست وزیر تنها پاسخ های مبهم را ارائه کرد.
Asking questions is an important part of learning.	سوال پرسیدن بخش مهمی از یادگیری است.
Your voice is a little sharp.	صدای شما کمی تیز است.
Try to shoot from a distance from the edge of the circle.	سعی کنید از دورتر از لبه دایره عکس بگیرید.
He got in his car and drove home.	سوار ماشینش شد و به سمت خانه حرکت کرد.
Some of the plants in this garden are edible.	برخی از گیاهان این باغ خوراکی هستند.
Public transportation in the city is free.	حمل و نقل عمومی در شهر رایگان است.
It is not wise to eat fried food every day.	عاقلانه نیست که هر روز غذای سرخ شده بخورید.
Biomes are called "deserts".	بیوم ها را "بیابان" می نامند.
Their model is the best	مدلشون بهترینه
You can now borrow from a bank.	اکنون می توانید از بانک وام بگیرید.
Children rarely went to war at this time.	کودکان در این زمان به ندرت به جنگ می رفتند.
Our models show the population of this area	مدل های ما نشان دهنده جمعیت این منطقه است
Serve the pie with a cutlery.	با کارد و چنگال پای را سرو کنید.
Tourists from all over the world came to visit.	گردشگران از سراسر جهان برای بازدید آمده بودند.
Her wedding dress was shockingly white.	لباس عروسی او سفید تکان دهنده بود.
Land Cruisers competed with cars.	لندکروزها با خودروها به رقابت پرداختند.
Dan was standing and staring at the wall.	دن ایستاده بود و به دیوار خیره شده بود.
The old man sat quietly throughout the speech.	پیرمرد در تمام سخنرانی آرام نشست.
His family owned the land for generations.	خانواده او نسل‌ها مالک این زمین بودند.
This result contradicts our data.	این نتیجه با داده های ما در تضاد است.
Everyone was impressed by the sound of his singing.	همه تحت تأثیر صدای آواز او قرار گرفتند.
The fish had many scales.	ماهی فلس های زیادی داشت.
Billiard table needs lubrication.	میز بیلیارد نیاز به روغن کاری دارد.
The metal that covers the upper floor is zinc.	فلزی که طبقه فوقانی را می پوشاند روی است.
This symptom gets worse with age.	این علامت با افزایش سن بدتر می شود.
He flew for the Air Force during the war.	او در طول جنگ با هواپیما برای نیروی هوایی پرواز می کرد.
Miners' strikes are common in the area.	اعتصابات معدنچیان در این منطقه رایج است.
I had never seen this game before	من تا حالا این بازی رو ندیده بودم
Where did the tire go?	لاستیک کجا رفت؟
It rained heavily.	باران به صورت سیل آسا بارید.
Good job - so to speak, do not get tired!	شغل خوب - در اصطلاح، خسته نباشی!
Experts say oak is becoming less common.	کارشناسان می گویند بلوط کمتر رایج می شود.
All his life he wanted to be an artist.	در تمام زندگی اش می خواست هنرمند شود.
Most people use buses or trains.	اکثر مردم از اتوبوس یا قطار استفاده می کنند.
The mouse escaped quickly.	موش به سرعت فرار کرد.
The net worth of the billionaire investor jumped.	دارایی خالص سرمایه گذار میلیاردر جهش کرد.
The deputy minister's remarks were criticized for being biased.	سخنان معاون وزیر به دلیل جانبداری مورد انتقاد قرار گرفت.
Five wooden coffins containing infants were discovered.	پنج تابوت چوبی حاوی نوزادان کشف شد.
A nervous fog hung over his face.	مه عصبی روی صورتش آویزان شده بود.
He whispered irrelevantly	بی ربط زمزمه کرد
He ordered the men to gather in the shed.	او دستور داد که مردان در آلونک جمع شوند.
My father loves the village.	پدرم روستا را دوست دارد.
The group was surprised by the number of weapons he had.	گروه از تعداد سلاح های او شگفت زده شدند.
The walls were made of stone.	دیوارها از سنگ ساخته شده بودند.
He was in good health	سلامتیش خوب بود
The plan is to build a new dam.	برنامه ساخت یک سد جدید است.
Some countries withdrew their forces.	برخی از کشورها نیروهای خود را خارج کردند.
The king is beyond the law.	پادشاه فراتر از قانون است.
When he entered the room, all eyes were on him.	وقتی وارد اتاق شد همه نگاه ها به او بود.
The sea was rough.	دریا مواج بود.
The soldier standing next to us raised his rifle and fired.	سربازی که کنار ما ایستاده بود، تفنگش را بلند کرد و شلیک کرد.
Men and women are equal here.	اینجا زن و مرد برابرند.
Trappa trees are widespread in this area.	درختان تراپا در این منطقه گسترده است.
The march resumed shortly after midnight.	راهپیمایی کمی بعد از نیمه شب از سر گرفته شده بود.
Moves the hand in a circle.	دستش را به صورت دایره ای حرکت می دهد.
He disappeared behind the scenes.	پشت پرده ناپدید شد.
The symphony concert was held last night.	کنسرت سمفونی دیشب برگزار شد.
Interviews were conducted by telephone.	مصاحبه ها به صورت تلفنی انجام شد.
Leaders have made many promises but have not kept them.	رهبران وعده های زیادی داده اند اما عمل نکرده اند.
We have a new baby	ما یک بچه جدید داریم
The passenger froze the windshield.	نفس مسافر شیشه جلو را یخ زد.
Undoubtedly, the king's legacy will live on for centuries.	بدون شک، میراث پادشاه برای قرن ها زنده خواهد ماند.
This barbed wire is rusty.	این سیم خاردار زنگ زده است.
The boxer started well.	بوکسور خوب شروع کرد.
This hill has many caves.	این تپه غارهای زیادی دارد.
Let them choose	بگذار انتخاب کنند
Prepositions connect nouns and pronouns to something.	حروف اضافه اسم ها و ضمایر را به چیزی متصل می کنند.
City coaches are notorious.	مربیان شهری بدنام هستند.
The nation is still wounded by the civil war.	ملت همچنان در اثر جنگ داخلی زخم خورده است.
He had two houses, two cars.	او دو خانه، دو ماشین داشت.
Another piece of debris fell on the car.	یک تکه آوار دیگر روی ماشین افتاد.
He was deeply impressed by his teacher.	او عمیقاً تحت تأثیر معلم خود قرار گرفت.
She had harassed her son without informing the family.	او بدون اطلاع خانواده، پسرش را مورد آزار و اذیت قرار داده بود.
In another,	در دیگر،
Leather skin is very slippery.	پوست چرم بسیار لیز است.
He was one of the many intellectuals who advocated change.	او یکی از بسیاری از روشنفکرانی بود که طرفدار تغییر بود.
This accident caused traffic.	این تصادف باعث ایجاد ترافیک شد.
Extensive travel has greatly influenced their food.	سفرهای گسترده تأثیر زیادی بر غذاهای آنها گذاشته است.
This is a good example of a baobab tree.	این یک نمونه خوب از درخت بائوباب است.
The hand was extended, the palm was up.	دست دراز شد، کف دست بالا بود.
The forest was quiet, but for the sound of insects.	جنگل ساکت بود، اما برای صدای حشرات.
The car brakes were screaming loudly.	ترمزهای ماشین به شدت جیغ می زد.
I'd better go home	بهتره برگردم خونه
There is a lot of sugar in tomato sauce.	شکر زیادی در سس گوجه فرنگی وجود دارد.
The workers returned home.	کارگران به خانه برگشتند.
It was a tedious job	کار کسل کننده ای بود
They have turned the environment into a poisonous hell.	آنها محیط زیست را به جهنم سمی تبدیل کرده اند.
The wood is wet.	چوب خیس است.
as the same way,	به همین ترتیب،
Deep caution gently penetrated the man's face.	احتیاط عمیقی به آرامی روی صورت مرد رخنه کرد.
The glass was shattered and pieces were scattered on the kitchen.	شیشه خرد شد و تکه‌هایی روی آشپزخانه پخش شد.
I have a portrait of my father, but that's it.	من یک پرتره از پدرم دارم، اما همین.
He is shy to speak in public.	او برای صحبت در جمع خجالتی است.
There were five hundred seats among the spectators.	پانصد صندلی در بین تماشاگران وجود داشت.
This river is no longer navigable.	این رودخانه دیگر قابل کشتیرانی نیست.
Some mountainous areas have beautiful waterfalls.	برخی از نقاط کوهستانی دارای آبشارهای زیبایی هستند.
Minor burns cause a lot of pain.	سوختگی جزئی علت درد زیاد است.
Apples nourish the human body	سیب برای بدن انسان تغذیه می کند
We will travel by road	ما با جاده سفر خواهیم کرد
For a long time, this art was gone.	برای مدت طولانی، این هنر از بین رفته بود.
He organized an international conference on genetic engineering.	او یک کنفرانس بین المللی در زمینه مهندسی ژنتیک ترتیب داد.
Smoke was visible even at night.	دود حتی در شب نیز قابل مشاهده بود.
A half-hearted attempt to clean the house.	تلاشی نیمه دل برای تمیز کردن خانه.
Farmers use chemical fertilizers to increase crop production.	کشاورزان برای افزایش تولید محصول از کودهای شیمیایی استفاده می کنند.
Can you swim?	آیا می توانی شنا کنی؟
Emergency brake applied.	ترمز اضطراری کشیده شد.
Put those books aside	اون کتابها رو بذار کنار
This worried him a lot.	این موضوع او را بسیار نگران کرد.
This bloody attack affected the whole country.	این حمله خونین سراسر کشور را تحت تأثیر قرار داد.
The tanks were not full.	تانک ها پر نبود.
Cows are slaughtered for food.	گاوها برای تهیه غذا ذبح می شوند.
Local farmers wish the good old days.	کشاورزان محلی آرزوی روزهای خوب گذشته را دارند.
Refugees are barred from entering.	پناهندگان از ورود منع می شوند.
His health has never been good.	سلامتی او هرگز خوب نبوده است.
The eyes of the world are on us.	چشم جهان به ماست.
They shaved their heads three hundred and seventeen years ago.	سیصد و هفده سال پیش سر خود را تراشیدند.
They proposed a radical solution.	آنها یک راه حل رادیکال پیشنهاد کردند.
Choosing a filter is essential for you.	انتخاب فیلتر برای شما ضروری است.
Onions and tomatoes are needed for the sauce.	پیاز و گوجه فرنگی برای سس مورد نیاز است.
This man was away for a few weeks.	این مرد چند هفته ای دور بود.
The villagers built a new school this year.	اهالی روستا امسال یک مدرسه جدید ساختند.
Fewer people died as a result of violent crimes.	افراد کمتری در اثر جنایات خشن جان باختند.
Farmers' work was safer in the villages.	کار کشاورزان در روستاها امن تر بود.
The police received information and searched.	پلیس اطلاعاتی را دریافت کرد و به جستجو پرداخت.
He entered the hall with long steps.	با قدم های بلند وارد سالن شد.
He will not be happy, but he will do it.	خوشحال نخواهد شد، اما این کار را خواهد کرد.
Cuban coffee is the best coffee in the world.	قهوه کوبا بهترین قهوه در جهان است.
What has happened is quite confusing.	آنچه اتفاق افتاده است کاملاً گیج کننده است.
Virtually no fossil fuels were available at this time.	در این زمان عملاً هیچ سوخت فسیلی در دسترس نبود.
He gained weight and spun more.	وزنش افزایش پیدا کرد و چرخش بیشتری پیدا کرد.
Life is fragile and fleeting.	زندگی شکننده و زودگذر است.
A tumor is a mass of abnormal cells.	تومور توده ای از سلول های غیر طبیعی است.
Children are told to respect their elders.	به کودکان گفته می شود که به بزرگترهای خود احترام بگذارند.
My secretary gave me a book.	منشی من کتابی به من داد.
They will release the prisoners today.	آنها امروز زندانیان را آزاد خواهند کرد.
Clashes between two neighbors continued throughout the night.	درگیری بین دو همسایه تمام شب ادامه داشت.
I wore a light blue dress to the party.	من یک لباس آبی روشن برای مهمانی پوشیدم.
Here, we can see three animals.	در اینجا، ما می توانیم سه حیوان را ببینیم.
The prison was empty	زندان خالی شد
His constant coughing made it impossible to sleep.	سرفه های مداوم او خوابیدن را غیرممکن می کرد.
The sun disappeared behind the clouds.	خورشید پشت ابرها ناپدید شد.
In this way, no one will forget what was agreed upon.	به این ترتیب، هیچ کس آنچه را که بر سر آن توافق شده بود فراموش نخواهد کرد.
The fish happily swam in the shallow creek.	ماهی با خوشحالی در نهر کم عمق شنا می کرد.
Watch out for potholes.	مراقب چاله های جاده باشید.
The report has reached the editor's desk.	گزارش به میز سردبیر رسیده است.
People ate bananas, apples, oranges and peaches.	مردم موز، سیب، پرتقال و هلو می خوردند.
This coastal road was flooded last spring.	بهار سال گذشته این جاده ساحلی بر اثر سیلاب شد.
Death due to lack of adequate medical care.	مرگ به دلیل عدم مراقبت های پزشکی کافی.
The young boy is wearing standard clothes.	پسر جوان لباس استانداردی به تن دارد.
I'm not entirely sure how this happened.	من کاملاً مطمئن نیستم که چگونه این اتفاق افتاد.
What part of the city were you from?	اهل کدام قسمت شهر بودید؟
He was a shooter.	او یک تیرانداز بود.
His office has a minimalist design.	دفتر او طراحی مینیمالیست دارد.
This is not a way to be polite.	این راهی برای مودب بودن نیست.
Buy expensive gifts.	هدایای گران قیمت خرید.
They moved steadily toward the center of the room.	آنها به طور پیوسته به سمت مرکز اتاق حرکت کردند.
This is the last straw.	این آخرین نی است.
The valleys are perfectly flat.	دره ها کاملا مسطح هستند.
This is a fictional text	این متن تخیلی است
Scientists worry that human development could ruin the region.	دانشمندان نگران هستند که توسعه انسانی ممکن است این منطقه را خراب کند.
There is disagreement about the legality of the treaty.	در مورد قانونی بودن معاهده اختلاف وجود دارد.
You need four cups of sugar.	شما به چهار فنجان شکر نیاز دارید.
The ship withstood the storm.	کشتی طوفان را تحمل کرد.
It employed about half a million people.	تقریباً نیم میلیون نفر را مشغول به کار کرد.
The wind was constantly blowing from the east.	باد پیوسته از سمت شرق می وزید.
The school is crowded.	مدرسه شلوغ است.
The soldiers agreed to shoot the traitor.	سربازان موافقت کردند که خائن را تیرباران کنند.
They used natural materials to do this.	برای این کار از مواد طبیعی استفاده کردند.
Members announced their resignation.	اعضا استعفای خود را اعلام کردند.
Proved to be a successful strategy.	ثابت کرد که این یک استراتژی موفق است.
The factory made a big polluting smoke.	کارخانه دودهای آلاینده بزرگی ساخت.
These tangible steps are breaking down.	این مراحل ملموس در حال خراب شدن هستند.
The residents of the pier were pessimistic about the future of their city.	ساکنان اسکله نسبت به آینده شهر خود بدبین بودند.
Everyone seems to like him.	به نظر می رسد همه به او علاقه دارند.
The two leaders seem quite friendly.	این دو رهبر کاملا دوستانه به نظر می رسند.
Do not breathe in the smoke!	در دود نفس نکشید!
He was a national hero.	او یک قهرمان ملی بود.
These shoes always let water in.	این کفش ها همیشه آب را راه می دهند.
His work brought considerable wealth.	کار او ثروت قابل توجهی به ارمغان آورد.
Our research shows that football is more popular for boys.	تحقیقات ما نشان می دهد که فوتبال برای پسران محبوبیت بیشتری دارد.
Thousands of migrants have been forced to flee their homes.	هزاران مهاجر مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
Carefully separate the eggs.	تخم مرغ ها را با دقت جدا کنید.
This statue has become a symbolic symbol.	این مجسمه به یک نماد نمادین تبدیل شده است.
Slightly southeast	فاصله کمی به سمت جنوب شرقی
Detergent in a light blue bottle.	مواد شوینده در یک بطری آبی روشن است.
He considers shoplifting acceptable if it is done by force.	او دزدی از مغازه را اگر از روی ناچاری انجام شود قابل قبول می داند.
They finished packing their belongings in the trunk.	آنها بسته بندی وسایل خود را در صندوق عقب تمام کردند.
Budget is very important.	بودجه بسیار مهم است.
He happened to meet an old colleague.	به طور اتفاقی با یک همکار قدیمی آشنا شد.
He talked about this problem in detail.	او به طور مفصل در مورد این مشکل صحبت کرد.
Such clashes would be inevitable, he said.	او گفت که چنین درگیری ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.
They spent the whole afternoon talking.	آنها تمام بعدازظهر را به گفتگو گذراندند.
Life often seems pointless.	زندگی اغلب بیهوده به نظر می رسد.
The speech sparked a riot.	این سخنرانی جمعیت را به شورش برانگیخت.
He regularly attended meetings of the local environment commission.	او مرتباً در جلسات کمیسیون محیط زیست محلی شرکت می کرد.
Their ancestors were told that they would get rich.	به اجداد آنها گفته شد که ثروتی خواهند یافت.
People must obey the law.	مردم باید قانون را رعایت کنند.
The sidewalks of big cities were crowded.	پیاده روهای شهرهای بزرگ شلوغ بود.
They divide themselves into three countries.	آنها خود را بین سه کشور تقسیم می کنند.
The project required a budget of $ 8 million.	این پروژه به هشت میلیون دلار بودجه نیاز داشت.
The devastating storm damaged most crops.	طوفان سهمگین به بیشتر محصولات زراعی آسیب رساند.
Let's send these letters by sea.	اجازه دهید این نامه ها را از طریق دریا ارسال کنیم.
Cook raw bananas until both sides are cooked through.	موز خام را بپزید تا هر دو طرف آن پخته شود.
This hotel offers cheap accommodation.	این هتل اقامتگاه های ارزان قیمتی را ارائه می دهد.
He talked about the crowded street life.	او از زندگی شلوغ خیابانی صحبت کرد.
I was once given a bag of beans.	یک بار به من یک کیسه لوبیا دادند.
All the ministers spoke at this meeting.	همه وزرا در این جلسه صحبت کردند.
I hope I never see his ugly face again.	امیدوارم دیگر هرگز چهره زشت او را نبینم.
The Laming population disappeared.	جمعیت لمینگ از بین رفت.
Water is of high quality.	آب از کیفیت بالایی برخوردار است.
Crowds gathered outside the police station.	جمعیتی بیرون از پاسگاه پلیس تجمع کردند.
Earthquakes are rare here.	زمین لرزه در اینجا نادر است.
Such shoes should be worn carefully and cautiously.	چنین کفش هایی باید با دقت و احتیاط پوشیده شوند.
The man's heart stopped suddenly.	قلب مرد ناگهان ایستاد.
The largest red spider is commonly known as the tarantula.	بزرگترین عنکبوت قرمز معمولاً به عنوان رتیل شناخته می شود.
Many bees gather around the hive.	زنبورهای زیادی در اطراف کندو جمع می شوند.
I usually use apples and bananas.	من معمولا از سیب و موز استفاده می کنم.
The baby's face was crimson with shame.	صورت نوزاد از شرم زرشکی بود.
I can not think of any song.	من نمی توانم به هیچ آهنگی فکر کنم.
All feet are feet.	Tous les fous sont fous.
We discussed his request.	ما درخواست او را مورد بحث قرار دادیم.
We have to go now	الان باید بریم
Baby, you slept late this morning.	بچه امروز صبح دیر خوابید.
They taught him to read.	به او خواندن آموختند.
He has also prescribed the right dose of antibiotics.	او همچنین دوز مناسب آنتی بیوتیک را تجویز کرده است.
The flag flutters in the gentle breeze.	پرچم در نسیم ملایم گرم به اهتزاز در می آید.
Airline ticket prices rose last year.	قیمت بلیط هواپیما در سال گذشته افزایش یافت.
Time accelerates with age.	زمان با افزایش سن سرعت بیشتری می گیرد.
The city is famous for its skyscrapers.	این شهر به خاطر آسمان خراش هایش معروف است.
GNU is also known as the Madagascar Unicorn or Wildbist	گنو که به عنوان تکشاخ ماداگاسکار یا ویلدبیست نیز شناخته می شود
Police are accused of hiding corruption.	پلیس متهم به پنهان کردن فساد است.
The sweet smell of sweets hung in the air.	بوی شیرین شیرینی ها در هوا معلق بود.
The brothers fought over a large inheritance.	برادران بر سر یک ارث بزرگ دعوا کردند.
Complex sentences are made up of complex words.	جملات پیچیده از کلمات پیچیده تشکیل شده اند.
The population is stable.	جمعیت پایدار است.
He wanted to end injustice.	او می خواست به بی عدالتی پایان دهد.
The effect of impurities on the glass is minimal.	تأثیر ناخالصی ها روی شیشه حداقل است.
This was a crime that deserved to be executed.	این جنایتی بود که شایسته اعدام بود.
Every year they have intense fights.	هر سال آنها دعوای شدیدی دارند.
The rebels were driven out of the city.	شورشیان از شهر بیرون رانده شدند.
The weather was sad.	حال و هوای غم انگیز بود.
The president promised health care for all.	رئیس جمهور وعده مراقبت های بهداشتی را برای همه داد.
The bullet entered, exited and passed through his body.	گلوله وارد، خارج شد و از بدنش گذشت.
Iron and copper are used to make bicycles.	از آهن و مس در ساخت دوچرخه استفاده می شود.
He chose his path and decided to follow it.	او با انتخاب راه خود تصمیم گرفت آن را دنبال کند.
The stadium is over.	ورزشگاه تمام شد.
An emotional atmosphere prevailed.	هوای هیجانی حاکم شد.
Adult flies lay their eggs in larval feces.	مگس های بالغ تخم های خود را در مدفوع لارو می گذارند.
This process allows some harmful liquids to pass through.	این فرآیند به برخی از مایعات مضر اجازه عبور می دهد.
Experience alone is not enough.	تجربه به تنهایی کافی نیست.
There are many differences in how lunch is served.	تفاوت های زیادی در نحوه سرو ناهار وجود دارد.
Customers enjoy shopping in the food market.	مشتریان از خرید در بازار مواد غذایی لذت می برند.
Three children were burned in the fire.	سه کودک در آتش سوختند.
Manufacturers needed large factories with trained labor.	تولیدکنندگان به کارخانه های بزرگ با نیروی کار آموزش دیده نیاز داشتند.
He was optimistic about the overall evaluation conference.	او به کنفرانس ارزیابی کلی خوش بینانه داد.
I have to bring my daughter from school.	من باید دخترم را از مدرسه بیاورم.
He meets his end in the dungeon.	او پایان خود را در سیاهچال ملاقات می کند.
New crops must be planted.	محصولات جدید باید کاشته شوند.
This theory has not been proven.	این نظریه ثابت نشده است.
Street hedgehogs were often seen in the trash.	خارپشت های خیابانی اغلب در سطل های زباله دیده می شدند.
If two positive numbers are multiplied, the result is positive.	اگر دو عدد مثبت ضرب شوند، نتیجه مثبت است.
The city is famous for its artists.	این شهر به خاطر هنرمندانش معروف شده است.
The days are getting warmer now.	روزها در حال حاضر گرم تر می شوند.
The number of visitors increased by more than one hundred percent.	تعداد بازدیدکنندگان بیش از صد درصد افزایش یافت.
He punched her in the nose.	با مشت به بینی او زد.
Souvenirs of the past are gone.	سوغاتی های گذشته رفته است.
His gaze was steady and strong.	نگاهش ثابت و قوی بود.
He worked in a warehouse at night.	او شب ها در یک انبار کار می کرد.
Most people need a few more hours of sleep.	بیشتر افراد به چند ساعت خواب بیشتر نیاز دارند.
Some of them believe that this garlic is sweet.	برخی از آنها معتقدند که این سیر شیرین است.
Some species of insects are often pests.	برخی از گونه های حشرات اغلب آفت هستند.
Drought dried up the earth.	خشکسالی زمین را خشک کرد.
The green countryside drew him inside.	حومه سرسبز او را به داخل کشاند.
The fruit was so sweet!	میوه خیلی شیرین بود!
They claim to have special relationships with the spirit world.	آنها ادعا می کنند که روابط خاصی با جهان ارواح دارند.
The octopus is a soft animal.	اختاپوس حیوانی نرم است.
A revolution has been going on for some time.	مدتی است که انقلابی در راه است.
The clothes looked a bit old, but not quite	لباس تا حدودی کهنه به نظر می رسید، اما نه کاملاً
He bled before anyone could reach him.	قبل از اینکه کسی بتواند به او برسد، خونریزی کرد.
He had lost three teeth.	او سه دندان از دست داده بود.
How soon can we start?	چقدر زود می توانیم شروع کنیم؟
The plumber returned with a spare part.	لوله کش با یک قطعه یدکی برگشت.
It was more secluded in the forest than in the city.	در جنگل خلوت تر از شهر بود.
This bag has wrinkles.	این کیف دارای چین و چروک است.
Small fruits ripen and ripen slowly in the sun.	میوه های کوچک به آرامی در آفتاب می رسند و می رسند.
The young boy is curious about him.	پسر جوان در مورد او کنجکاو است.
The house contained a large library.	خانه حاوی یک کتابخانه بزرگ بود.
We went out after the storm subsided.	پس از فروکش کردن طوفان به بیرون رفتیم.
Many patients came to the psychiatric clinic.	بیماران زیادی به کلینیک روانپزشکی مراجعه می کردند.
He moved his legs uncomfortably.	پاهایش را با ناراحتی جابه جا کرد.
Float the plums in the brandy.	آلوها را در براندی شناور کنید.
It's your turn to cook.	نوبت شماست که آشپزی کنید.
The cat was lying in the sun.	گربه زیر آفتاب دراز کشیده بود.
Dinotropes were sent thirteen years ago.	داینوتروپ ها سیزده سال پیش فرستاده شدند.
Travel is not always cheap.	سفر همیشه ارزان نیست.
A thick fog obscured the view.	مه غلیظی منظره را پنهان کرده بود.
He became seriously ill as a child.	او در کودکی به شدت بیمار شد.
When pink, it turns pink.	وقتی با آب مخلوط می شود به رنگ صورتی در می آید.
Mongolia was a nomadic country.	مغولستان یک کشور کوچ نشین بود.
The code can be viewed here.	کد را می توان در اینجا مشاهده کرد.
Show these documents to your lawyer.	این مدارک را به وکیل خود نشان دهید.
Paul passed his exams with excellent grades.	پل امتحانات خود را با نمرات عالی گذراند.
He took two pens out of his bag.	دو خودکار از کیفش درآورد.
Milk, tea and water will be available.	شیر، چای و آب در دسترس خواهد بود.
The young man felt disgusted	مرد جوان احساس انزجار کرد
I can hardly remember the names of the teachers.	من به سختی می توانم نام معلمان را به خاطر بیاورم.
Boil the soup on the stove.	سوپ روی اجاق گاز می جوشید.
The man became angry.	مرد خشمگین شد.
Naive naive	ساده لوحانه ساده لوحانه
Salt water is pumped from the seabed to generate electricity.	آب شور از بستر دریا برای تولید برق پمپاژ می شود.
Activists believe a.	فعالان معتقدند الف.
Common symptoms include bloating and vomiting.	علائم شایع عبارتند از نفخ و استفراغ.
In previous years, there was a meteor shower every year.	در سال های گذشته، هر سال یک بارش شهابی رخ می داد.
This holiday is a wonderful opportunity for everyone.	این تعطیلات یک فرصت فوق العاده برای همه است.
The final product should be smooth and shiny.	محصول نهایی باید صاف و براق باشد.
They harm the environment.	به محیط زیست آسیب می زنند.
He was chosen as a villain.	او به عنوان یک شرور انتخاب شد.
They ran through the meadow.	از میان چمنزار دویدند.
Be careful not to overheat the oil.	مراقب باشید روغن به آرامی گرم شود.
The school principal oversaw this.	مدیر مدرسه بر این کار نظارت داشت.
Roads are blocked for kilometers.	جاده ها تا کیلومترها مسدود شده اند.
But now the project has stopped.	اما اکنون این پروژه متوقف شده است.
Children's chests can expand due to rapid growth.	قفسه سینه کودکان به دلیل رشد سریع می تواند منبسط شود.
The chairs were arranged in order of importance.	صندلی ها به ترتیب اهمیت چیده شده بودند.
Compulsory education solves the problem.	آموزش اجباری مشکل را حل می کند.
The soldiers take turns guarding.	سربازان نوبت به وظیفه نگهبانی می پردازند.
What happens at the cellular level is difficult to understand.	آنچه در سطح سلولی اتفاق می افتد به سختی قابل درک است.
His hands were slender and slender.	دستانش ظریف و باریک بود.
He is quite optimistic about the future.	او نسبت به آینده کاملاً خوشبین است.
They had a comfortable life.	آنها زندگی راحتی داشتند.
The faint sound cracked a little.	صدای ضعیف کمی ترک خورد.
This river has been polluted for many years.	این رودخانه سال هاست که آلوده است.
Few students had read the book.	تعداد کمی از دانش آموزان کتاب را خوانده بودند.
The tribe made rainwater collection their top priority.	قبیله جمع آوری آب باران را اولویت اصلی خود قرار دادند.
The city is a vibrant commercial and cultural center.	این شهر یک مرکز پر جنب و جوش تجاری و فرهنگی است.
The orchestra was on tour.	ارکستر در تور بود.
The cat ran behind the chair.	گربه پشت صندلی دوید.
Derek did not know how many children he had.	درک نمی دانست چند فرزند دارد.
Check the entire disk for errors.	کل دیسک را برای خطا بررسی کنید.
We must provide safe water to the villagers.	باید آب سالم را در اختیار روستاییان قرار دهیم.
What were some of the main obstacles to your success?	برخی از موانع اصلی موفقیت شما چه بود؟
Dozens of models are being marketed.	ده ها مدل در حال عرضه به بازار هستند.
Business people tell us that he is efficient.	افراد تجاری به ما می گویند که او کارآمد است.
The gates of heaven are open to the pious.	درهای بهشت ​​به روی پرهیزگاران گشوده است.
Careless drivers cause thousands of accidents every year.	رانندگان بی احتیاطی سالانه باعث هزاران تصادف می شوند.
Their demon is written with k.	دیمون آنها با k نوشته می شود.
Branches that are too close to each other threaten each other.	شاخه ها که خیلی به هم نزدیک شده اند، یکدیگر را تهدید می کنند.
The milk became sour.	شیر ترش شد.
The opponent won the fight.	رقیب در مبارزه پیروز شد.
You do not have a glass of water	تو لیوانت آب نداری
Dead petals filled the floor.	گلبرگ های مرده کف زمین را پر کرده بودند.
The whole city came to cheer on the team.	تمام شهر آمدند تا تیم را تشویق کنند.
The curtains were drawn to highlight the dark interior.	پرده ها برای نمایان شدن فضای داخلی تاریک کشیده شدند.
Saturate the sponge with water	اشباع کردن اسفنج با آب
Almost all the families were affected by this tragedy.	تقریباً همه خانواده ها تحت تأثیر این فاجعه قرار گرفتند.
You have done a lot today.	شما امروز کارهای زیادی انجام داده اید.
The land will produce fewer crops this year.	زمین امسال محصولات کمتری تولید خواهد کرد.
Priests are sanctified.	کشیشان تقدیس شده اند.
The culmination of his liberating plans.	اوج طرح های رهایی بخش او.
There is something about him.	چیزی در مورد او وجود دارد.
We must also invest in education in our developing countries.	ما همچنین باید در آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه خود سرمایه گذاری کنیم.
The candidates gave speeches.	نامزدها به ایراد سخنرانی پرداختند.
The victim's body should never be found.	جسد آن قربانی هرگز نباید پیدا شود.
The children walked to school.	بچه ها به سمت مدرسه راه افتادند.
Its popularity is growing rapidly.	محبوبیت آن به سرعت در حال افزایش است.
He had a quiet morning for himself.	او صبح آرام و آرامی برای خودش داشت.
Reinforce all walls with cement.	تمام دیوارها را با سیمان تقویت کنید.
The contrast is impressive.	کنتراست چشمگیر است.
Workers receive the minimum wage compared to other stand-up comedians.	کارگران در مقایسه با دیگر کمدین های استندآپ حداقل دستمزد دریافت می کنند.
He had forgotten how cold it was!	یادش رفته بود چقدر سرد بود!
Do not have children	بچه نداشته باش
The drill is "lost", so we were told.	مته "از دست رفته"، بنابراین به ما گفته شد.
Apples have a delicate taste.	سیب ها طعم لطیفی دارند.
The salt dissolves.	نمک حل می شود.
She looked at him in horror.	با احساس وحشت به او نگاه کرد.
He has absolutely no mathematical ability.	او مطلقاً هیچ توانایی ریاضی ندارد.
Let's not leave anything behind, right?	بیایید چیزی را عقب نگذاریم، نه؟
The animal is preserved.	حیوان حفظ شده است.
This is a simple task.	این یک کار ساده است.
He built a strong ladder on the farm.	او در مزرعه نردبان محکمی ساخت.
He showed a lot of maturity.	او بلوغ زیادی از خود نشان داد.
They usually travel at night.	آنها معمولا در شب سفر می کنند.
It's as bad as ever.	الان مثل همیشه بد است.
A new company was launched in the ultra-modern city center.	یک شرکت جدید در مرکز شهر فوق مدرن راه اندازی شد.
He always eats nothing but unhealthy foods	او همیشه به جز غذاهای ناسالم چیزی نمی خورد
Everyone must work to keep this country clean.	همه باید برای تمیز نگه داشتن این کشور تلاش کنند.
We were running late.	داشتیم دیر می دویدیم.
The dragon's egg hatched when it found the dragon.	تخم اژدها وقتی اژدها را پیدا کرد از تخم بیرون آمد.
Dynamite killed dozens of victims.	دینامیت ده ها قربانی را کشت.
I have a terrible headache	سردرد وحشتناکی دارم
The cooling sand was soothing.	شن و ماسه خنک کننده آرامش بخش بود.
There is a rectangular square in front of us.	یک میدان مستطیل شکل پیش روی ما قرار دارد.
The simple flower was slightly crooked.	گل ساده کمی کج بود.
It was the prey of fish.	طعمه ماهی بود.
I may have only one study.	من ممکن است فقط یک مطالعه داشته باشم.
He looked at her face.	نگاهی به صورتش انداخت.
This river is sacred to many people.	این رودخانه برای بسیاری از مردم مقدس است.
I have my mind	من ذهن خودم را دارم
John's first wife was a striking woman.	همسر اول جان یک زن اعتصابی بود.
The water is lukewarm.	آب ولرم است.
He shook uneasily.	او با ناراحتی تکان خورد.
Earth rotates around the sun.	زمین به دور خورشید می چرخد.
Peach trees bloom delicately in spring.	درختان هلو در بهار با ظرافت شکوفا می شوند.
The horse went up the path by the lake.	اسب از مسیر کنار دریاچه بالا رفت.
Every journey has to start somewhere.	هر سفری باید از جایی شروع شود.
He faced life imprisonment without parole.	او با حبس ابد بدون آزادی مشروط روبرو بود.
Keep your head down.	سرت رو پایین نگه دار.
Lama wool is softer than sheep wool.	پشم لاما نرمتر از پشم گوسفند است.
The new curtains make a significant difference.	پرده های جدید تفاوت قابل توجهی ایجاد می کنند.
We need a better system to manage this.	ما به یک سیستم بهتر برای مدیریت این موضوع نیاز داریم.
The sieve is dry.	الک خشک است.
His poems were published in many magazines.	اشعار او در مجلات بسیاری چاپ شد.
North and south, east and west.	شمال و جنوب، شرق و غرب.
They had fewer opportunities to grow.	آنها فرصت های کمتری برای رشد داشتند.
You can raise your leg if you like.	اگر دوست دارید می توانید پای خود را بالا بیاورید.
Fun is more important than success.	تفریح ​​مهمتر از رسیدن به موفقیت است.
That was what called him.	این همان چیزی بود که او را صدا کرد.
The general's horse sniffed the air.	اسب ژنرال هوا را بو کرد.
The plant uses hybrid technology.	این کارخانه از فناوری هیبریدی استفاده می کند.
Try a different brand of tea.	یک مارک متفاوت چای را امتحان کنید.
The sergeant laughed from the bottom of his heart.	گروهبان از ته دل خندید.
Wine was consumed through a straw.	شراب از طریق نی مصرف می شد.
This car is a gift from my employer.	این ماشین هدیه کارفرمای من است.
Two managers of an independent recording company left.	دو مدیر یک شرکت ضبط مستقل را ترک کردند.
The society led by his family was cruel and violent.	جامعه ای که خانواده او رهبری می کردند ظالم و خشن بود.
People all over the world use the subway again.	مردم سراسر جهان بار دیگر از مترو استفاده می کنند.
How many kilos?	یک کیلو چنده؟
Music not played	موسیقی پخش نشد
The plant will close next year.	این کارخانه سال آینده تعطیل می شود.
The bay window looked out over the river.	پنجره خلیج به سمت رودخانه نگاه می کرد.
The stern captain ordered the boat repaired.	ناخدای سختگیر دستور داد تا قایق را تعمیر کنند.
The stock market opened higher today.	بازار سهام امروز با افزایش باز شد.
Experts predict that these revelations will shock public opinion.	کارشناسان پیش بینی می کنند که این افشاگری ها افکار عمومی را شوکه کند.
Industrialization has damaged the environment.	صنعتی شدن به محیط زیست آسیب زده است.
The need for safe transportation is essential.	نیاز به حمل و نقل مطمئن ضروری است.
I want beef	من گوشت گاو میخوام
The new law bans drinking alcohol on public streets.	این قانون جدید نوشیدن الکل را در خیابان های عمومی ممنوع می کند.
Our greatest treasure is our freedom.	بزرگترین گنج ما آزادی ماست.
The snake is a favorite in the circus.	مار در سیرک مورد علاقه است.
This politician was smart.	این سیاستمدار یک باهوش بود.
Hearing it became a spark that became known as the Revolution.	شنیدن آن جرقه ای شد که به انقلاب معروف شد.
Rabies is not very common in this country.	هاری در این کشور زیاد شایع نیست.
These machines make production more efficient and competitive.	این ماشین ها تولید را کارآمدتر و رقابتی تر می کنند.
He spoke slowly and explained the rules.	آهسته صحبت می کرد و قوانین را توضیح داد.
Which affects the whole area.	که بر کل منطقه تأثیر می گذارد.
time is over!	زمان به پایان رسیده است!
These vegetables are a little bitter.	این سبزیجات کمی تلخ هستند.
Fill the pie tin with sweets.	قالب پای را با شیرینی پر کنید.
The political situation is unstable.	وضعیت سیاسی ناپایدار است.
Get insurance	بیمه نامه بگیرید
Fry the potatoes lightly to make sure they are fully cooked.	سیب زمینی ها را به آرامی سرخ کنید تا مطمئن شوید که کاملا پخته شده اند.
He welcomed the news with indifference.	او با بی تفاوتی از این خبر استقبال کرد.
The hallway was crowded.	راهرو مملو از جمعیت بود.
This milk is thick enough.	این شیر به اندازه کافی غلیظ است.
His job was to install satellite dishes.	کارش نصب دیش های ماهواره بود.
He heard a few loud noises from outside.	او صدای چند صدای بلند را از بیرون شنید.
Bad news spreads fast.	خبرهای بد به سرعت پخش می شوند.
On trips, stopping for lunch is not uncommon.	در سفرها، توقف برای ناهار غیر معمول نیست.
He started crying again.	یک بار دیگر شروع به گریه کرد.
Finally we found an apartment without any problems.	در نهایت بدون هیچ مشکلی یک آپارتمان پیدا کردیم.
Do not read too much about it.	زیاد در آن مطالعه نکنید.
The workers sought peaceful relations with the colonialists.	کارگران به دنبال روابط مسالمت آمیز با استعمارگران بودند.
The demonstration finally ended.	تظاهرات در نهایت پایان یافت.
The fish population has declined sharply.	جمعیت ماهی به شدت کاهش یافته است.
I knew the truth!	من حقیقت را می دانستم!
He left the city.	او از شهر خارج شد.
Each of these fonts has a different style.	هر کدام از این فونت ها سبک متفاوتی دارند.
Hot spices are delicious when eaten with ice cream.	ادویه های گرم وقتی با بستنی خورده شوند خوشمزه هستند.
Relationship between old and young	رابطه بین افراد مسن و جوان
She often has ugly hairstyles.	او اغلب مدل موهای زشتی دارد.
She tried to hold back her tears.	سعی کرد جلوی اشک هایش را بگیرد.
There was no wind.	نبود باد وجود داشت.
We must all work together to do this.	برای انجام این کار باید همه با هم همکاری کنیم.
The march was strongly opposed by the business elite.	این راهپیمایی با مخالفت شدید نخبگان تجاری مواجه شد.
He had only a brief acquaintance with astrology.	او فقط یک آشنایی گذرا با طالع بینی داشت.
He behaves as if he is invisible.	او طوری رفتار می کند که انگار نامرئی است.
This man, known for his compassion, tried to help.	این مرد که به دلسوزی معروف بود سعی کرد کمک کند.
The little girl hesitated for a moment.	دخترک لحظه ای تردید کرد.
One of the prisoners was released.	یکی از زندانیان آزاد شد.
He refused to talk to anyone but me.	او حاضر نشد با کسی جز من صحبت کند.
Another person has joined us today.	امروز یک نفر دیگر به ما ملحق شده است.
Some skin diseases can be prevented.	می توان از برخی بیماری های پوستی پیشگیری کرد.
During the rainy season, floods usually occur.	در فصل بارندگی معمولاً سیل می آید.
Sometimes its meat is eaten.	گاهی گوشت آن خورده می شود.
You can use a toothbrush if you wish.	در صورت تمایل می توانید از مسواک استفاده کنید.
Most animals seem to prefer warm weather.	به نظر می رسد بیشتر حیوانات هوای گرم را ترجیح می دهند.
The forest seemed very calm.	جنگل بسیار آرام به نظر می رسید.
The man said: We do not want to fail.	مرد گفت: ما نمی خواهیم شکست بخوریم.
Reports of hospital abuse have increased.	گزارش های مربوط به سوء استفاده از بیمارستان افزایش یافته است.
A common ground is found.	زمینه مشترک پیدا می شود.
The universe is big.	کیهان بزرگ است.
Emphasis on peace	تاکیدات صلح
Most women wore silk ball gowns or embroidered blouses.	بیشتر زنان لباس مجلسی ابریشمی یا بلوزهای گلدوزی شده می پوشیدند.
The wizard shook his cane.	جادوگر عصایش را تکان داد.
Happiness is closely related to health.	شادی ارتباط تنگاتنگی با سلامتی دارد.
His eyes scanned the room.	چشمانش اتاق را اسکن کرد.
The water changed from dark green to blue.	آب از سبز تیره به آبی تبدیل شد.
The blacksmith made nails.	آهنگر میخ ساخت.
The state of his face was incomprehensible.	حالت صورتش قابل درک نبود.
The structure is defined by interiors.	ساختار با فضاهای داخلی تعریف می شود.
The province expanded rapidly.	استان به سرعت گسترش یافت.
The train hit the side of the bridge.	قطار به کنار پل برخورد کرد.
Scientists must resist government officials.	دانشمندان باید در برابر مقامات دولتی مقاومت کنند.
The flag is displayed inside.	پرچم در داخل نمایش داده می شود.
A heavy fog crossed the valley	مه سنگینی از دره عبور کرد
Rice is the main dish here.	برنج غذای اصلی اینجاست.
You did not progress at all	تو اصلا پیشرفت نکردی
He did not want to have anything to do with me.	او نمی خواست با من کاری داشته باشد.
They lie on the ground regularly.	آنها به طور منظم روی زمین دراز می کشند.
He whispered something under his breath.	زیر لب چیزی زمزمه کرد.
A river flows through it.	رودخانه ای از میان آن می گذرد.
A group of prisoners escaped from prison today.	گروهی از زندانیان امروز از زندان فرار کردند.
The glass was broken into hundreds.	شیشه صدها تکه شد.
I must warn you not to disappoint others.	من باید به شما هشدار دهم که دیگران را ناامید نکنید.
The stories told in this epic are famous.	قصه هایی که در این حماسه گفته می شود معروف است.
The attack took place a month ago.	این حمله یک ماه پیش صورت گرفت.
Welcome to the conservatory	به هنرستان خوش آمدید
Roads were quickly filled with traffic.	جاده ها به سرعت پر از ترافیک شد.
The experiment involved cycling.	این آزمایش شامل دوچرخه سواری بود.
A disease is caused by certain factors.	یک بیماری توسط برخی عوامل ایجاد می شود.
They thought he was too arrogant.	آنها فکر می کردند که او بیش از حد متکبر است.
Now, we have to do it this way.	حالا، ما باید این کار را به این طریق انجام دهیم.
I want to speak more clearly.	من می خواهم واضح تر صحبت کنم.
He told her to look closely.	به او گفت از نزدیک نگاه کند.
How long can cats live without water?	گربه ها چقدر می توانند بدون آب زندگی کنند؟
They were embarrassed.	آنها در آن خجالت کشیدند.
This man is very tall	این مرد خیلی بلند است
The coffin bones were carefully wrapped in linen.	استخوان های تابوت را با احتیاط در کتان پیچیده بودند.
The students forced him to do so.	دانش آموزان او را به این کار واداشتند.
He knew he had better go to bed early.	او می دانست که بهتر است زود بخوابد.
His homeland was destroyed, now he is homeless.	وطنش ویران شد، حالا او بی خانمان است.
This is a complex issue with many variables.	این یک موضوع پیچیده با متغیرهای زیادی است.
This study tries to measure grief.	این مطالعه سعی دارد غم و اندوه را اندازه گیری کند.
He lost his nerve.	او اعصاب خود را از دست داد.
The thief cautiously entered a dark alley.	دزد با احتیاط وارد کوچه ای تاریک شد.
No protection was given.	هیچ حفاظتی داده نشد.
His fourth novel will be his most ambitious to date.	چهارمین رمان او بلندپروازانه ترین رمان او تا به امروز خواهد بود.
He did not want to participate.	او تمایلی به شرکت نداشت.
Condemnation alone is not enough.	محکومیت به تنهایی کافی نیست.
The facsimiles were wonderful.	فاکسیمیل ها فوق العاده بود.
The cathedral is located on a hill overlooking the city.	کلیسای جامع بر روی تپه ای مشرف به شهر قرار دارد.
The prime ministers opposed the developments.	نخست وزیران با این تحولات مخالفت کردند.
He wished to share in this joy.	او آرزو داشت در این شادی سهیم شود.
He intends to live a quiet life.	او قصد دارد زندگی آرامی داشته باشد.
It is snowing heavier now.	برف در حال حاضر شدیدتر می بارد.
You can read the text of his speech here.	متن سخنان وی را می توانید اینجا بخوانید.
The dessert was light and stylish.	دسر سبک و شیک بود.
Significant efforts need to be made to improve public education.	باید تلاش قابل توجهی برای بهبود آموزش عمومی انجام شود.
Choose only delicate lettuce.	فقط کاهوی لطیف را انتخاب کنید.
Seven defendants are scheduled to appear before a judge.	هفت متهم قرار است در برابر قاضی حاضر شوند.
Rumors had been circulating for some time.	مدتی بود که شایعات منتشر شده بود.
Fresh water was clearly visible.	آب شیرین به وضوح قابل مشاهده بود.
Paul had a lemonade stand as a child.	پل در کودکی یک غرفه لیموناد داشت.
Sometimes the teeth look crooked.	گاهی اوقات دندان ها کج به نظر می رسند.
The bookstore promotes family values.	کتابفروشی ارزش های خانواده را ترویج می کند.
We could not trap them.	ما نتوانستیم آنها را به دام بیاندازیم.
The city has many bridges.	این شهر دارای تعداد زیادی پل است.
Every inch of their bodies was covered in dust.	هر وجب از بدنشان را گرد و غبار پوشانده بود.
Little by little he warmed up with her.	کم کم با او گرم شد.
We drink our coffee between cake bites.	قهوه مان را بین لقمه های کیک می نوشیم.
The chef offered a variety of fruits.	سرآشپز میوه های متنوعی را عرضه کرد.
Life in the village was very experiential.	زندگی در روستا بسیار تجربه ای بود.
He said do your best to remove the cotton.	او گفت تمام تلاش خود را برای برداشتن پنبه انجام دهید.
The sailors went to sea.	ملوانان به دریا رفتند.
That tradition continues to this day.	آن سنت تا امروز ادامه دارد.
I think evolution is a very gradual process.	من تصور می کنم که تکامل یک فرآیند بسیار تدریجی است.
Scientists speculate that the ozone layer may improve.	دانشمندان حدس می زنند که لایه اوزون ممکن است بهبود یابد.
You can hardly blame people for thinking he is moody.	به سختی می توانید مردم را به خاطر اینکه فکر می کنند او کج خلق است سرزنش کنید.
Police said they were satisfied with the moment.	پلیس گفت که برای این لحظه راضی است.
If you do not understand the question, please ask again.	اگر سوال را متوجه نشدید، لطفا دوباره بپرسید.
The sound is too loud.	صدا خیلی زیاد شده است.
They have a complex history.	آنها تاریخ پیچیده ای دارند.
The factory is a huge complex.	کارخانه یک مجموعه عظیم است.
The most famous object is its art museum.	معروف ترین شی موزه هنر آن است.
The building wiring was causing problems.	سیم کشی ساختمان مشکلاتی را ایجاد می کرد.
The atmosphere of the room changed immediately.	فضای اتاق بلافاصله تغییر کرد.
This poet believed that women should have equal job opportunities.	این شاعر معتقد بود که زنان باید فرصت های شغلی برابر داشته باشند.
This is a great car.	این یک ماشین بزرگ است.
We could not persuade him to change his habits.	ما نتوانستیم او را متقاعد کنیم که عادت هایش را تغییر دهد.
Man should be moderate in speech.	انسان باید در گفتار معتدل باشد.
Liberals insist that officials should be punished.	لیبرال ها اصرار دارند که مسئولین باید مجازات شوند.
The grocer shook his head and then left.	بقال سری تکان داد و بعد رفت.
Who needs to know the words?	چه کسی باید کلمات را بداند؟
He passed through the snow.	از میان برف ها رد شد.
Participants were asked to rate the song.	از شرکت کنندگان خواسته شد که به آواز امتیاز دهند.
The manager wears glasses and listens to classical music.	مدیر عینک می زند و به موسیقی کلاسیک گوش می دهد.
The ships moved slowly towards the wall cliffs.	کشتی ها به آرامی به سمت صخره های دیواری حرکت کردند.
The water was steaming.	آب بخار می کرد.
The attack on the hamburgers was brutal.	حمله به همبرگرها بی رحمانه بود.
A dead creature was found in the rainforest.	موجودی مرده در جنگل های بارانی پیدا شد.
They eagerly removed the pieces from the package.	آنها با اشتیاق قطعات را از بسته جدا کردند.
Some agree with the regulation of gasoline prices.	برخی موافق تنظیم قیمت بنزین هستند.
He liked to swim in the river sometimes.	او دوست داشت گاهی اوقات در رودخانه شنا کند.
The shop was full of people buying fish.	مغازه مملو از مردمی بود که ماهی می خریدند.
Add water slowly to thicken the mixture.	آب را به آرامی اضافه کنید تا مخلوط غلیظ شود.
Water can distort the shape of the earth.	آب می تواند شکل زمین را مخدوش کند.
Wind energy is becoming increasingly common.	انرژی باد به طور فزاینده ای رایج می شود.
Pick weeds from the garden.	علف های هرز را از باغ بچینید.
Some drivers have complained of congestion.	برخی از رانندگان از ازدحام شکایت کرده اند.
He turned angrily.	او با عصبانیت روی برگرداند.
The drying up of riverbeds is a sad reality of life.	خشک شدن بستر رودخانه ها یک واقعیت غم انگیز زندگی است.
It is mainly composed of chemical elements.	عمدتا از عناصر شیمیایی تشکیل شده است.
You know one of me wanted me to give you this envelope.	میدونی یکی از من خواست این پاکت رو بهت بدم.
An attractive face has facial symmetry and symmetry elsewhere,	یک چهره جذاب دارای تقارن چهره و تقارن در جاهای دیگر است،
The meeting was held in the cinema hall.	این دیدار در سالن سینما برگزار شد.
The fish swam lazily along the river.	ماهی با تنبلی در کنار رودخانه شنا می کرد.
I look at him from below.	از پایین به او نگاه می کنم.
A word that does not have a hyphen is a compound.	کلمه ای که خط فاصله نداشته باشد ترکیبی است.
We are tired of the same old nonsense.	ما از همان مزخرفات قدیمی خسته و خسته شده ایم.
The government insisted that companies abide by the law.	دولت اصرار داشت که شرکت ها به قانون پایبند باشند.
Birds and fish are unable to speak.	پرندگان و ماهی ها قادر به تکلم نیستند.
The baby's skin was delicate and pink.	پوست نوزاد ظریف و صورتی بود.
This tribe wandered in this territory for centuries.	این قبیله قرن ها در این قلمرو پرسه می زدند.
I sympathize with you.	من با تو همدردی میکنم.
The room was cool.	اتاق باحال بود.
He laughed.	او خندید.
He picked up the stereo.	استریو را بلند کرد.
The wolf passed him silently.	گرگ بی صدا از کنارش گذشت.
The main character met new people every day.	شخصیت اصلی هر روز با افراد جدیدی ملاقات می کرد.
A rich man was standing across the street watching the scene.	مرد ثروتمند آن طرف خیابان ایستاده بود و صحنه را مشاهده می کرد.
The clouds spun lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند
You should buy cooking oil from a chemist.	روغن پخت و پز را باید از شیمیدان بخرید.
Some insects live in lakes.	برخی از حشرات در دریاچه ها زندگی می کنند.
That restaurant received really good reviews.	آن رستوران واقعاً نقدهای خوبی دریافت کرد.
Birds fly, but some other creatures can swim.	پرندگان پرواز می کنند، اما برخی دیگر از موجودات می توانند شنا کنند.
The tail was standing in the doorway and looked pale.	دم در ایستاده بود و رنگ پریده به نظر می رسید.
Bowed to the queen.	به ملکه تعظیم کرد.
Short grass is best.	چمن کوتاه بهترین است.
He looked at his watch.	به ساعت نگاه کرد.
The company's profit was the highest in history.	سود این شرکت بالاترین میزان در تاریخ بود.
We were present at the meeting of 9 people.	در جلسه 9 نفر حضور داشتیم.
A neighbor fed them.	همسایه ای به آنها غذا داد.
Rapid population growth has put pressure on resources.	رشد سریع جمعیت منابع را تحت فشار قرار داد.
The sentence is complicated in my opinion.	جمله به نظر من پیچیده است.
Mix the ingredients thoroughly.	مواد را کاملا با هم مخلوط کنید.
All the utensils you need are included with the washing machine.	تمام وسایل مورد نیاز شما با ماشین لباسشویی همراه است.
"We have to be careful," he said.	او گفت: باید حواسمان باشد.
He then consumed the whole box in 30 minutes.	سپس کل جعبه را در 30 دقیقه مصرف کرد.
It was a bestseller.	این رمان پرفروش بود.
Farmers diversify their crops.	کشاورزان محصولات خود را متنوع می کنند.
I once lived in a coastal city.	من زمانی در یک شهر ساحلی زندگی می کردم.
To the king's horror, he vomited blood.	در کمال وحشت پادشاه، او خون استفراغ کرد.
Next you need to peel the oranges.	بعد باید پوست پرتقال ها را جدا کنید.
The milk bottle is empty.	بطری شیر خالی است.
The soup was hot and well concentrated.	سوپ داغ بود و خوب غلیظ شد.
Two billion people were killed.	دو میلیارد نفر کشته شدند.
The weather is forecast to be very hot.	هوا بسیار گرم پیش بینی می شود.
The problems facing our world are many.	مشکلات پیش روی جهان ما بسیار زیاد است.
Supermarkets are not a good place to shop.	سوپرمارکت جای خوبی برای خرید نیست.
Ingredients are listed below each item.	مواد تشکیل دهنده در زیر هر مورد ذکر شده است.
The rain had cleared by early afternoon.	باران تا اوایل بعدازظهر پاک شده بود.
Parliament is currently examining the issue.	در حال حاضر مجلس در حال بررسی این موضوع است.
The manager was suspended for half an hour.	مدیر نیم ساعت معطل شد.
Having clean water is essential for us.	داشتن آب تمیز برای ما ضروری است.
Ocean stories are timeless.	داستان های اقیانوس به قدمت زمان است.
The doctor gave her a dressing.	دکتر به او پانسمان داد.
do you understand?	آیا می فهمی؟
The ENT doctor removed the growth.	پزشک گوش و حلق و بینی این رشد را حذف کرد.
The bird's feathers shine in the sun.	پرهای پرنده در آفتاب می درخشد.
In difficult economic times, we must share our wealth.	در شرایط سخت اقتصادی باید ثروت خود را تقسیم کنیم.
It is customary to come down on one knee.	مرسوم است که روی یک زانو پایین بیایید.
His grandfather was a carpenter.	پدربزرگش نجار بود.
The city is a prominent capital.	شهر برجسته پایتخت است.
There were plans for a second temple.	برنامه هایی برای معبد دوم وجود داشت.
The salesman was loud and his accent was thick.	صدای فروشنده بلند و خشن بود و لهجه اش غلیظ بود.
Only a few survived the floods.	پس از سیل، تنها چند نفر زنده ماندند.
I am satisfied that an agreement has been reached.	من راضی هستم که توافق حاصل شده است.
It can be easily said when you are a rock.	وقتی سنگ هستی به راحتی می توان گفت.
The egg is orange.	تخم مرغ نارنجی است.
Hopefully it will be done next year.	امید است در سال آینده انجام شود.
He had a gentle voice and precise demeanor.	صدایی ملایم و رفتاری دقیق داشت.
Pour some baking powder into the cake mixture.	مقداری بیکینگ پودر داخل مخلوط کیک بریزید.
Baking conditions were less than ideal.	شرایط پخت کمتر از حد ایده آل بود.
The meteorologist is notorious for his bizarre claims.	هواشناس به دلیل ادعاهای عجیب و غریب بدنام است.
This meeting is to discuss population growth.	این جلسه برای بحث در مورد افزایش جمعیت است.
He drinks a lot of tea.	او مقدار زیادی چای می نوشد.
He studied hard and passed his exams well.	به سختی درس می خواند و امتحاناتش را خوب می داد.
A cat's habits are surprising.	عادات یک گربه تعجب آور است.
At that very moment, a strong wind blew.	درست در همان لحظه باد شدیدی وزید.
The angry woman accused the man of beating her.	زن عصبانی مرد را متهم کرد که او را کتک زده است.
After a day of rest, he regained his strength.	پس از یک روز استراحت، قدرت خود را به دست آورد.
We have to freeze the river.	ما باید رودخانه را یخ بزنیم.
Languages ​​evolve over time.	زبان ها در طول زمان تکامل می یابند.
The fish quickly moved away from the hunter.	ماهی به سرعت از شکارچی دور شد.
Endangered species can no longer survive.	گونه های در معرض خطر دیگر نمی توانند زنده بمانند.
The king began his reign by imprisoning political opponents.	شاه سلطنت خود را با زندانی کردن مخالفان سیاسی آغاز کرد.
Milk and other perishable milk products are easily contaminated.	شیر و سایر فرآورده های شیر فاسد شدنی به راحتی آلوده می شوند.
He looked at her mockingly.	با تمسخر به او نگاه کرد.
The fields were full of corn.	مزارع پر از ذرت رسیده بود.
Numerous kingdoms and small governments were formed.	انبوهی از پادشاهی ها و حکومت های کوچک تشکیل شد.
His fingers covered the tips of his ears.	انگشتانش نوک گوش هایش را پوشانده بود.
There is no evidence that these readings exist	هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد این قرائت ها وجود دارد
Feminine approach in social search theory.	رویکرد زنانه در نظریه جستجوی اجتماعی.
I saw a lot of scenes like this	من اینجور صحنه ها رو زیاد دیدم
Many men of all ages have mustaches.	بسیاری از مردان در هر سنی سبیل دارند.
The younger generation has grown up with television.	نسل جوان با تلویزیون بزرگ شده است.
The cold air of the mountain blew in his face.	هوای سرد کوه به صورتش وزید.
Divide the cream into four equal parts.	خامه را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید.
He saw a deer walking away.	او آهو را دید که در حال دور شدن است.
He watched the show until the audience left.	او این نمایش را تا زمانی که تماشاگران رفتند تماشا کرد.
It is better to stay away from the scene.	بهتر است از صحنه دوری کنید.
The girl shook her head.	دختر سرش را تکان داد.
Play is an important part of a child's education.	بازی بخش مهمی از آموزش کودک است.
He was very secretive about his personal life.	او در مورد زندگی شخصی خود بسیار مخفیانه بود.
A bright moon rises from the top of the mountain.	یک ماه درخشان از بالای کوه طلوع می کند.
Many nuns wear red robes.	بسیاری از راهبه ها ردای قرمز می پوشند.
He sees himself as a romantic hero.	او خود را به عنوان یک قهرمان رمانتیک می بیند.
I'll get there late.	دیر به آنجا خواهم رسید.
Thick and strong grass is a tempting target for cows.	چمن ضخیم و قوی یک هدف وسوسه انگیز برای گاو است.
He has a beard.	او ریش گذاشته است.
He signed the contract.	او قرارداد را امضا کرد.
It was just insignificant to pay attention to the information.	صرفاً توجه به اطلاعات بی اهمیت بود.
Vegetables, photosynthesis and sauces all contain water.	سبزیجات، فتوچین و سس همگی حاوی آب هستند.
The performance of ordinary workers is deteriorating.	عملکرد کارگران عادی رو به وخامت است.
Indians have always respected their deceased ancestors.	هندی ها همیشه به اجداد درگذشته خود احترام گذاشته اند.
Make sure there is adequate ventilation.	از وجود تهویه کافی اطمینان حاصل کنید.
Brush the dough with an beaten egg brush.	خمیر را با برس تخم مرغ زده شده بمالید.
There is a good view of the park.	منظره خوبی از پارک وجود دارد.
Then the two men shook hands and left.	سپس آن دو مرد دست دادند و رفتند.
He wanted to play, but his mother stopped him.	او می خواست بازی کند، اما مادرش او را منصرف کرد.
The young boy arranged his dark glasses.	پسر جوان عینک تیره اش را مرتب کرد.
The arrogance of the builders was unbelievable.	گستاخی سازندگان باور نکردنی بود.
Summer temperatures are above average.	دمای تابستان بالاتر از حد متوسط ​​است.
The city was once destroyed by floods.	این شهر زمانی در اثر سیل ویران شد.
Some experts believe that pandas's diet has changed.	برخی از کارشناسان معتقدند رژیم غذایی پانداها تغییر کرده است.
This area is famous for its archaeologists.	این منطقه به دلیل باستان شناسان مشهور است.
He removed his sunglasses from his face.	عینک آفتابی را از روی صورتش برداشت.
His leadership skills are fantastic.	مهارت های رهبری او فوق العاده است.
Brown sugar that is sold freely is clearly the cheapest.	شکر قهوه ای که آزاد فروخته می شود، به وضوح ارزان ترین است.
The painting was tightly wrapped.	نقاشی محکم پیچیده شده بود.
Bad horses may drag you around the track.	اسب‌های بد سوار ممکن است شما را دور مسیر بکشند.
Some of the movies were great.	چند تا از فیلم ها عالی بودند.
The city was very cold.	هوای شهر به شدت سرد بود.
We created this complex network of caves.	ما این شبکه پیچیده از غارها را ایجاد کردیم.
He promised never to betray her.	او قول داد که هرگز به او خیانت نکند.
Many may find it strange.	ممکن است بسیاری آن را عجیب بدانند.
Heaven and earth are rooted in the myths of creation.	آسمان و زمین ریشه در افسانه های خلقت دارند.
The speakers sat in a circle and told stories.	سخنرانان در یک دایره نشسته بودند و داستان می گفتند.
A fence surrounds this area.	حصاری این منطقه را احاطه کرده است.
He claims he's his.	او ادعا می کند که او مال اوست.
A small number of women attended the fair.	تعداد کمی از زنان در نمایشگاه حاضر شدند.
The explosion shook the glass.	انفجار شیشه ها را تکان داد.
His severe injury left him mentally injured.	مصدومیت شدید او از نظر روحی زخمی بر جای گذاشت.
He raised this question in this meeting.	وی در این جلسه این سوال را مطرح کرد.
The genome contains many genes.	ژنوم حاوی ژن های زیادی است.
The people who ran lost a lot of blood.	مردمی که می دویدند خون زیادی از دست دادند.
The first buyer bought three bottles of beer.	اولین خریدار سه بطری آبجو خرید.
Traffic is a nightmare!	ترافیک یک کابوس است!
Your hair is messy!	موهایت به هم ریخته است!
The volunteers were mostly women.	داوطلبان بیشتر زن بودند.
It was agreed that the plan had failed.	توافق بر این بود که این طرح شکست خورده است.
Have a good night's sleep.	خواب راحت داشته باشید.
This is a health hazard.	این یک خطر برای سلامتی است.
It was a little different.	تفاوت کمی داشت.
The villagers were tired of participating in the festivals.	مردم روستا از شرکت در جشنواره ها خسته شدند.
Ivan gives breakfast to his children.	ایوان به فرزندانش صبحانه می دهد.
The broken jar was lying on the table.	قاطی شکسته روی میز دراز کشیده بود.
His mood has changed significantly.	خلق و خوی او به طرز محسوسی تغییر کرده است.
Resources must be used wisely for future generations.	منابع باید عاقلانه برای نسل های آینده استفاده شود.
The horses were moaning.	اسب ها با ناله می تاختند.
In any case,	در هر صورت،
There is a touch of fruit and spices.	لمس میوه و ادویه وجود دارد.
As a society, they have few resources.	به عنوان یک جامعه، آنها منابع کمی دارند.
Many unemployed people are angry about their situation.	بسیاری از بیکاران از وضعیت خود عصبانی هستند.
Are you satisfied with your new job?	آیا از شغل جدید راضی هستید؟
He lacked tact and diplomacy.	او فاقد درایت و دیپلماسی بود.
His ancestral estate was adorned with jasmine and roses.	املاک اجدادی او با یاس و گل رز معطر شده بود.
His show was especially entertaining for children.	نمایش او به ویژه برای کودکان سرگرم کننده بود.
Today we are going to talk about clouds and rain.	امروز قصد داریم در مورد ابر و باران صحبت کنیم.
The boy rolled up his sleeves and started.	پسر آستین هایش را بالا زد و شروع کرد.
He assured her that this would not happen again.	او به او اطمینان داد که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.
The walls were decorated with works of art and furniture.	دیوارها با آثار هنری و مبلمان تزئین شده بودند.
A lawsuit against the company for negligence.	یک دعوای حقوقی به اتهام سهل انگاری شرکت.
The terrified animals ran away from the jeep like crazy.	حیوانات وحشت زده دیوانه وار از جیپ فرار کردند.
Wine making is a complex process.	ساخت شراب یک فرآیند پیچیده است.
That school has a really lovely library.	آن مدرسه یک کتابخانه واقعا دوست داشتنی دارد.
A fragile ceasefire was gradually established.	آتش بس شکننده به تدریج برقرار شد.
The bitter aroma of popcorn filled the air.	عطر تلخ ذرت بو داده فضا را پر کرده بود.
He was kicked out of the house.	او را از خانه بیرون کردند.
It is unlikely to succeed.	بعید است که موفق شود.
Many children were sent to juvenile detention centers last year.	در سال گذشته بسیاری از کودکان به بازداشتگاه نوجوانان فرستاده شدند.
The election was fiercely competitive.	انتخابات با رقابت شدیدی همراه بود.
He raised his forceps.	فورسپسش را بلند کرد.
Few passengers were allowed on board.	تعداد کمی از مسافران اجازه ورود به هواپیما را داشتند.
It took a while for the sun to set.	مدتی طول کشید تا خورشید غروب کرد.
Never leave clothes in the kettle for a long time.	هرگز لباس را برای مدت طولانی در کتری رها نکنید.
Make sure there are no corn or wheat grains left	اطمینان حاصل کنید که هیچ دانه ذرت یا گندم باقی نمانده است
The sword was dull.	شمشیر کسل کننده بود.
The house is very cheap and modern style.	خانه بسیار ارزان و سبک مدرن است.
Smart kids want to be trendy today.	بچه های باهوش امروز می خواهند ترند شوند.
He protested his innocence, but no one believed him.	او به بی گناهی خود اعتراض کرد، اما هیچ کس او را باور نکرد.
Despite the drought, they planted vegetables in their garden.	با وجود خشکسالی، آنها در باغ خود سبزیجات کاشتند.
A person's position in society is determined by birth.	موقعیت یک فرد در جامعه با تولد مشخص می شود.
The farmer fired his gun into the air.	کشاورز اسلحه خود را به هوا شلیک کرد.
He will probably buy a new car next year.	او احتمالاً سال آینده یک ماشین جدید خواهد خرید.
Robin roared in the tree above him.	رابین در درختی که بالای سرش بود غوغا کرد.
What is your native language?	زبان مادری شما چیست؟
The nurse hurried into the room with a tray.	پرستار با یک سینی با عجله وارد اتاق شد.
I received the Space Age Technology Document.	من سند فناوری عصر فضا را دریافت کردم.
Time is not a line, it is a circle.	زمان یک خط نیست، یک دایره است.
The thicker the snow, the faster it rains	برف غلیظ تر و با سرعت بیشتری بارید
Their number is three to one.	تعداد آنها سه به یک است.
A small sip of water.	جرعه کوچکی آب خورد.
This tourist visited this metropolis several times.	این گردشگر چندین بار از این کلان شهر بازدید کرد.
The quality of the film was satisfactory.	کیفیت فیلم راضی کننده بود.
He forgot lunch at home.	ناهار را در خانه فراموش کرد.
A ship left the port.	یک کشتی بندر را ترک کرد.
There is no reward for guessing the answer.	هیچ جایزه ای برای حدس زدن پاسخ وجود ندارد.
He ate a big and nutritious meal.	او یک غذای بزرگ و مقوی خورد.
Police arrested him immediately.	پلیس بلافاصله او را دستگیر کرد.
Heavy rain had softened the ground.	باران شدید زمین را نرم کرده بود.
Calorie counting is a relatively recent development.	شمارش کالری یک اتفاق نسبتاً اخیر است.
This story is a myth.	این داستان یک افسانه است.
The phone case was broken.	قاب تلفن شکسته شد.
The bill was passed unanimously.	این لایحه به اتفاق آرا تصویب شد.
A kaleidoscope creates a beautiful set of colors.	یک کالیدوسکوپ مجموعه ای زیبا از رنگ ها را ایجاد می کند.
Potatoes contain potassium.	سیب زمینی حاوی پتاسیم است.
I explained the problem to my son.	مشکل را برای پسرم توضیح دادم.
You should have a good breakfast every morning.	هر روز صبح باید یک صبحانه خوب بخورید.
Newton discovered gravity.	نیوتن جاذبه را کشف کرد.
Fell out the window.	از پنجره افتاد بیرون.
The ban was lifted nationally.	ممنوعیت در سطح ملی لغو شد.
The bad boy was beaten by angry parents.	پسر بد توسط والدین عصبانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
I always drink coffee in the morning.	من همیشه صبح ها قهوه میخورم.
The president needs strong support.	رئیس جمهور نیاز به حمایت قوی دارد.
The quality of this construction is low.	کیفیت این ساخت پایین است.
In the city, they often eat in fast foods.	در شهر اغلب در فست فودها غذا می خورند.
Many people think that these differences have been ignored.	بسیاری از مردم فکر می کنند که این اختلافات نادیده گرفته شده است.
He pushed the old woman on the chair.	زن سالخورده را روی صندلی هل داد.
Oranges grow well in the tropics.	پرتقال در مناطق استوایی به خوبی رشد می کند.
The return date is still unknown.	تاریخ بازگشت هنوز نامشخص است.
Plants need a balance of water and sunlight.	گیاهان به تعادل آب و نور خورشید نیاز دارند.
Demand for travel exceeds supply.	تقاضا برای سفر از عرضه بیشتر است.
Instead of buying books, the villagers listen to the story.	روستاییان به جای خرید کتاب به داستان گوش می دهند.
Do not attack me	به من تعرض نکن
That is their goal.	هدف آنها همین است.
Define words related to people.	کلمات مربوط به افراد را تعریف کنید.
The sailor stood on the deck and stared at the sea.	ملوان روی عرشه ایستاد و به دریا خیره شد.
People watched the fire loudly.	مردم با سر و صدا آتش را تماشا کردند.
Her hair was messy, but she loved it.	موهایش نامرتب بود، اما او آن را دوست داشت.
Animal waste should not contaminate the farm.	فضولات حیوانی نباید مزرعه را آلوده کند.
This type of movie is always popular.	این نوع فیلم همیشه محبوب است.
No one likes a plaintiff, especially a complainer.	هیچ کس از شاکی خوشش نمی آید، به خصوص ناله کننده.
Painting is one of our oldest arts.	نقاشی یکی از قدیمی ترین هنرهای ماست.
Farmers were starving.	کشاورزان از گرسنگی رنج می بردند.
News cameras blinked.	دوربین های خبری چشمک زدند.
Calcium builds strong bones and teeth.	کلسیم استخوان ها و دندان های قوی می سازد.
A horse was walking on the side of the road.	اسبی در کنار جاده راه می رفت.
Water turns into gas after heating.	آب پس از گرم شدن تبدیل به گاز می شود.
Most wildlife is extremely protective of their young.	بیشتر حیوانات وحشی به شدت از بچه های خود محافظت می کنند.
Light is made up of different wavelengths.	نور از طول موج های مختلفی تشکیل شده است.
It rained continuously for half an hour.	باران به مدت نیم ساعت پیوسته بارید.
This was an old hat	این کلاه قدیمی بود
He was in a meeting with delegates.	او در جلسه ای با نمایندگان بود.
Australia is the driest continent.	استرالیا خشک ترین قاره است.
Who shows me the way?	چه کسی راه را به من نشان می دهد؟
This is because of its unreliable personality.	این به دلیل شخصیت غیر قابل اعتماد آن است.
Many people helped the refugees.	بسیاری از مردم به پناهندگان کمک کردند.
Its population is still growing.	جمعیت آن همچنان در حال افزایش است.
The dentist should clean your teeth carefully.	دندانپزشک باید دندان های شما را با دقت تمیز کند.
The family cat crawled on my lap.	گربه خانواده به دامان من خزید.
As a result, both students lost their exams.	در نتیجه هر دو دانش آموز امتحان خود را از دست دادند.
Many artists were fascinated by this painting.	بسیاری از هنرمندان مجذوب این نقاشی شدند.
He stared at her thoughtfully.	متفکرانه به او خیره شد.
Doing a few things may be good for you.	انجام چند کار ممکن است برای شما خوب باشد.
The constant threat of death hangs over every soldier.	تهدید دائمی مرگ بر سر هر سربازی آویزان است.
Dry milk is often used in cooking.	شیر خشک اغلب در پخت و پز استفاده می شود.
Furnaces are used to make ceramics.	از کوره برای ساخت سرامیک استفاده می شود.
So they wrote their names on the lists.	بنابراین آنها به نام خود در لیست ها نوشتند.
There was a bookshelf along the room.	یک قفسه کتاب در طول اتاق قرار داشت.
The resort is famous for its lively parties.	استراحتگاه تعطیلات به خاطر مهمانی های پر جنب و جوشش معروف است.
The whole river flows to the shore.	تمام رودخانه به ساحل می ریزد.
The humble narrator, of course, was a layman.	راوی متواضع البته یک عامی بود.
And with the burden of his mother's death	و با بار مرگ مادرش
This factory produces juice.	این کارخانه آب میوه تولید می کند.
The sofa was covered with satin.	روکش مبل با ساتن بود.
If you eat less sugar, you will improve your body.	اگر قند کمتری بخورید، اندام خود را بهبود می بخشید.
The glass is made of sand, soda ash and limestone.	شیشه از ماسه، خاکستر سودا و سنگ آهک ساخته می شود.
The results were disappointing.	نتایج ناامید کننده بود.
The thief took the money, wallet and credit card.	دزد پول، کیف پول و کارت اعتباری را برداشت.
The old calendars of this family are valuable antiques.	تقویم‌های قدیمی این خانواده عتیقه‌ای ارزشمند هستند.
Some species of ants prey on other species of ants.	برخی از گونه های مورچه گونه های دیگر مورچه ها را شکار می کنند.
He moaned.	او ناله کرد.
He stood and looked at her.	او ایستاد و به او نگاه کرد.
Several roads were blocked due to protests.	چندین جاده به دلیل اعتراضات مسدود شد.
He blamed her for being so long.	او را به خاطر طولانی شدن سرزنش کرد.
Trade flourishes in this city.	تجارت در این شهر رونق دارد.
He returned home tired after a long day of meeting.	او پس از یک روز طولانی جلسه، خسته به خانه بازگشت.
It was a feeling of calm that welcomed the news.	این یک احساس آرامش بود که به این خبر خوش آمد گفت.
Their last game is to rule the world.	بازی آخر آنها حکومت بر جهان است.
Over the years, the pipes became clogged with mud.	با گذشت سالها، لوله ها با گل و لای مسدود شدند.
It is better not to use too many decorations.	بهتر است از تزئینات زیاد استفاده نکنید.
He collected some stones in a basket.	چند سنگ در سبدی جمع کرد.
Do not recycle old tires	لاستیک های قدیمی را بازیافت نکنید
The bird was not harmed.	پرنده آسیبی ندید.
He suffered large and wide blows.	او ضربات بزرگ و گسترده ای کشید.
A variety of fruits were sold.	انواع میوه ها به فروش می رسید.
You can cut each hair into five parts.	می توانید هر مو را به پنج قسمت برش دهید.
It was great food.	غذای فوق العاده ای بود.
It was a funny joke but funny.	شوخی خنده دار بود اما خنده دار.
The poor woman cried over her child.	زن بیچاره بر سر فرزندش گریه کرد.
The boots fell with a bang.	چکمه با صدای ضربتی افتاد.
My uncle's house is at least ten miles away.	خانه دایی من حداقل ده مایل با اینجا فاصله دارد.
It is a city with old traditions.	این شهر با سنت های قدیمی است.
Demand for precision screwdrivers has risen sharply during this period.	تقاضا برای پیچ گوشتی های دقیق در این مدت به شدت افزایش یافته است.
No one had seen this dangerous animal before the attack.	هیچ کس این حیوان خطرناک را قبل از حمله ندیده بود.
He was a child prodigy.	او یک کودک اعجوبه بود.
The hills are steep.	تپه ها شیب دار هستند.
The environment of this city has suffered from pollution.	محیط زیست این شهر از آلودگی رنج برده است.
The professor teaches comparative linguistics.	استاد زبان شناسی تطبیقی ​​تدریس می کند.
These roads will transform transportation.	این جاده ها حمل و نقل را متحول خواهند کرد.
The Senate voted to pass the health care bill.	مجلس سنا به تصویب لایحه مراقبت های بهداشتی رای داد.
A terrible storm was on its way.	طوفان سهمگینی در راه بود.
Bigger fish kill smaller fish.	ماهی بزرگتر ماهی کوچکتر را می کشد.
He laid the child down and made dinner.	بچه را زمین گذاشت و شام درست کرد.
I do not want to argue with them.	من نمی خواهم با آنها بحث کنم.
At midnight, everyone gathered in the stadium.	نیمه شب، همه در ورزشگاه جمع شدند.
After a few weeks, the pain got worse.	پس از چند هفته، درد بدتر شد.
I always stand to chat with him.	من همیشه می ایستم تا با او چت کنم.
The frightened birds fled.	پرندگان وحشت زده فرار کردند.
Tomatoes are used to make sauces.	برای تهیه سس از گوجه فرنگی استفاده می شود.
Chinese cities are notorious because their skyscrapers are so tall.	شهرهای چین بدنام هستند زیرا آسمان خراش هایشان بسیار بلند است.
The student convinced the teacher that math was easy.	دانش آموز معلم را متقاعد کرد که ریاضیات آسان است.
Traditionally, the right of succession was controlled by men.	به طور سنتی، حق جانشینی توسط مردان کنترل می شد.
He is proud of his flawless behavior.	او به رفتار بی عیب و نقص خود افتخار می کند.
He is highly respected among his colleagues.	او در بین همکارانش از احترام بالایی برخوردار است.
Unemployment is high here.	نرخ بیکاری اینجا بالاست.
He performed his first solo concert at the age of twelve.	او اولین کنسرت انفرادی خود را در دوازده سالگی اجرا کرد.
We can only hope to make a living.	ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که زندگی خود را تامین کنیم.
He drank a brandy sip to warm himself.	جرعه ای براندی نوشید تا خودش را گرم کند.
They were lying together and asleep.	کنار هم دراز کشیده بودند و خواب بودند.
The plague of ants descended on the unfortunate nomads.	طاعون مورچه ها بر چادرنشینان بدبخت نازل شد.
We climbed the skyfalcon.	ما به skyfalcon صعود کردیم.
Local prisons have always been crowded.	زندان های محلی همیشه پر از جمعیت بوده اند.
This book contained many pictures.	این کتاب حاوی تصاویر بسیاری بود.
A warm, pleasant breeze shook the leaves gently.	نسیم گرم و دلپذیر برگها را به آرامی تکان داد.
Scientists plan to build a town on the moon.	دانشمندان قصد دارند یک شهرک در ماه بسازند.
The fish is wet, and so is the water.	ماهی خیس است، آب هم همینطور.
Do not litter the beach	ساحل را آشغال نریزید
The local motel had little space.	متل محلی جای خالی کمی داشت.
You can read the poem mentally.	می توانید شعر را ذهنی بخوانید.
Production in the region has been declining for several years.	تولید در این منطقه چند سالی است که کاهش یافته است.
The dragon circled and screamed angrily.	اژدها حلقه زد و با عصبانیت جیغ می کشید.
Elections have shaken the country's political system.	انتخابات نظام سیاسی کشور را متزلزل کرده است.
Planted lines are clearly visible.	خطوط کاشته شده به وضوح قابل مشاهده است.
This time he spoke more clearly, more slowly.	این بار واضح تر، آهسته تر صحبت کرد.
Try calling instead of sending a message.	سعی کنید به جای ارسال پیام با تلفن تماس بگیرید.
A magnificent ceremony marks the founding of the city.	مراسمی باشکوه نشان دهنده تأسیس شهر است.
She rolled up the sleeves of her white blouse.	آستین‌های بلوز سفیدش را بالا زد.
Lamps changed the era.	لامپ ها عصر را متحول کردند.
The delicious food for him was dying.	غذای لذیذ برایش مردن بود.
The children ate the ball.	بچه ها توپ می خوردند.
Despite widespread opposition, the dictator remains in power.	با وجود مخالفت های گسترده، دیکتاتور همچنان در قدرت باقی می ماند.
She was a medical school graduate and worked as a gynecologist.	او فارغ التحصیل دانشکده پزشکی بود و به عنوان متخصص زنان و زایمان مشغول به کار شد.
It got bigger and darker.	بزرگتر و تاریک تر شد.
He received no reward for his honesty.	هیچ پاداشی برای صداقت او دریافت نکرد.
This chair will be here for a week.	این صندلی به مدت یک هفته اینجا خواهد بود.
Especially strong in the northwest.	به ویژه در شمال غرب قوی است.
Correct him gently.	او را به آرامی اصلاح کنید.
The ship sank quickly.	کشتی به سرعت غرق شد.
The logs are several yards apart.	کنده ها چندین یارد از هم فاصله دارند.
Europe has a long east coastline.	اروپا دارای خط ساحلی شرقی طولانی است.
The parade started from the city square.	رژه از میدان شهر آغاز شد.
Wooden boats were navigable.	قایق های چوبی قابل دریا بودند.
It was entirely his fault.	اشتباه کاملاً تقصیر خودش بود.
Some locals say the nearby lake disappeared a long time ago.	برخی از مردم محلی می گویند که دریاچه مجاور مدت ها پیش ناپدید شده است.
The Minister of Transport admitted that his proposals were rejected.	وزیر حمل و نقل اعتراف کرد که پیشنهادات وی رد شده است.
They stood and waited patiently.	ایستاده بودند و صبورانه منتظر بودند.
These bags are full of poison!	این کیسه ها پر از سم هستند!
This is a shop, not a circus!	اینجا یک مغازه است نه یک سیرک!
He stared into the fire and thought.	به درون آتش خیره شد و در فکر فرو رفت.
Seeing my grandparents always brightens my spirits.	دیدن پدربزرگ و مادربزرگم همیشه روحیه ام را روشن می کند.
The results are uncertain.	نتایج غیر قطعی است.
We are waiting for the verdict.	منتظر حکم هستیم.
His face smirked with happiness.	صورتش از خوشحالی پوزخند می زد.
This company is a criminal company.	این شرکت یک شرکت جنایی است.
Most people here are poor.	اکثر مردم اینجا فقیر هستند.
The cow growled loudly.	گاو با صدای بلند غر زد.
He made it clear that he no longer wanted her.	او به وضوح گفت که دیگر او را نمی خواهد.
He preferred more subtle flavors.	او طعم های ظریف تر را ترجیح می داد.
The army moved along the road.	ارتش در امتداد جاده حرکت کرد.
This question completely surprised me.	این سوال من را کاملاً متحیر کرد.
Mother boiled vegetables	مادر سبزی آب پز کرد
He entered	او داخل شد
He was known as a drug trafficker.	او به عنوان یک قاچاقچی مواد مخدر شناخته شده بود.
The ship was made entirely of wood.	کشتی تماما از چوب ساخته شده بود.
From here you can see the sunset.	از اینجا می توانید غروب خورشید را ببینید.
Fill the flask with water.	فلاسک را با آب پر کنید.
He had a familiar face.	قیافه ای آشنا به تن داشت.
His acting career peaked almost overnight.	حرفه بازیگری او تقریباً یک شبه اوج گرفت.
A storm is happening on the coast.	طوفانی در سواحل در حال وقوع است.
Islands do not always include land.	جزایر همیشه شامل زمین نیستند.
These days, a small number of visitors come to this temple.	این روزها تعداد کمی از بازدیدکنندگان به این معبد می آیند.
Well well!	خب خب!
He prefers reading to watching TV.	او خواندن را به تماشای تلویزیون ترجیح می دهد.
The volcano is completely extinct.	آتشفشان به طور کامل خاموش شده است.
The cake is stuck on the baking sheet.	کیک روی ورقه پخت چسبیده است.
So the wise old woman counted three coins.	پس پیرزن دانا سه سکه شمرد.
The gap widened as the plane collided with the turbulence.	با برخورد هواپیما به تلاطم، شکاف بیشتر شد.
The wood burns very well.	چوب خیلی خوب می سوزد.
Is the forest polluted?	آیا جنگل آلوده است؟
Why do people use drugs?	چرا مردم مواد مخدر مصرف می کنند؟
Support for a return to medieval values	حمایت از بازگشت به ارزش های قرون وسطایی
He was escorted to the cells.	او را تا سلول ها همراهی کردند.
The dentist advises the patient to pull.	دندانپزشک به بیمار توصیه می کند که کشیدن کند.
Giving is symbolic.	هدیه دادن ماهیتی نمادین دارد.
The sky is often covered with angry black clouds.	غالباً آسمان با ابرهای سیاه خشمگین پوشیده می شود.
After that, the plane took off.	پس از آن، هواپیما بلند شد.
Please do not throw garbage	لطفا زباله نریزید
Forest fires can destroy an area.	آتش سوزی جنگل ها می تواند یک منطقه را ویران کند.
This report is confidential.	این گزارش محرمانه است.
Salt and water are also useful antidotes.	نمک و آب نیز پادزهرهای مفیدی هستند.
Do not interfere in politics.	در سیاست دخالت نکنید.
Soon the ranks of the people began to merge.	به زودی صف های مردم شروع به ادغام کردند.
Joint efforts by both sides were not necessary.	تلاش های مشترک هر دو طرف ضروری نبود.
Now, before you can continue, you must have a dream.	حالا، قبل از ادامه دادن، باید یک آرزو داشته باشید.
This move was canceled.	این حرکت لغو شد.
He passed the crowd.	از کنار جمعیت گذشت.
He made good progress, especially in the early years.	او به ویژه در سال های اولیه پیشرفت خوبی داشت.
Another day, another dollar.	یک روز دیگر، یک دلار دیگر.
In the feminine name, but in the masculine body.	در نام زنانه، اما در هیکل مردانه.
Sodium plays an essential role in human health	سدیم نقش اساسی در سلامت انسان دارد
He wore his black leather jacket.	کت چرمی مشکی اش را پوشید.
The proceeds will go to the army.	عواید آن صرف ارتش خواهد شد.
There is some work in my fridge.	مقداری کاری در یخچال من وجود دارد.
So these black diamonds are rare and hard to find.	بنابراین این الماس های سیاه کمیاب و به سختی یافت می شوند.
The train is stopping.	قطار در حال توقف است.
Tom was focused on his work.	تام روی کارش متمرکز بود.
The passage is crowded.	گذرگاه شلوغ است.
He enjoys listening to classical music.	او از گوش دادن به موسیقی کلاسیک لذت می برد.
Stewat is a carnivore.	استوات گوشتخوار است.
Gave him the package.	بسته را به او داد.
She was wearing a stylish white dress.	او یک لباس سفید شیک پوشیده بود.
Was the food unpleasant?	آیا غذا ناخوشایند بود؟
Secret police raided buildings at night.	پلیس مخفی شبانه به ساختمان ها حمله کرد.
Roast the salad a little.	به سالاد کمی تفت دهید.
Many new fruits are grown in tropical countries.	بسیاری از انواع میوه های جدید در کشورهای گرمسیری رشد می کنند.
He had a strong interest in biology.	او علاقه شدیدی به زیست شناسی داشت.
The king decided to regain his lost territories.	پادشاه تصمیم گرفت تا مناطق از دست رفته خود را بازپس گیرد.
Trade is relatively flat.	تجارت نسبتاً مسطح است.
It stopped for hours.	ساعت ها متوقف شد.
He wanted to get his driver's license.	می خواست گواهینامه رانندگی اش را بگیرد.
The bottle was kept in the bathroom cabinet.	بطری در کابینت حمام نگه داشته شده بود.
This man always talks about himself.	این مرد همیشه در مورد خودش صحبت می کند.
His father will be home for dinner tonight	پدرش امشب برای شام در خانه خواهد بود
You should wear comfortable shoes.	باید کفش راحت بپوشید.
Accused of obstructing the administration of justice.	متهم به اخلال در اجرای عدالت متهم شد.
Zahra had planned for this for months.	زهرا از ماه ها قبل برای این کار برنامه ریزی کرده بود.
The farmer became rich by selling his vegetables.	کشاورز از فروش سبزیجات خود ثروتمند شد.
He opened the needle box.	جعبه سوزن را باز کرد.
Eight cars were waiting outside the station.	هشت ماشین بیرون ایستگاه منتظر بودند.
He took off his hat and sat down.	کلاه خود را برداشت و نشست.
As the full power of the car increases, the engine roars.	با افزایش قدرت کامل خودرو، موتور غر می‌زند.
This politician is proud of the benefits of his new policy.	این سیاستمدار از محاسن سیاست جدید خود می بالید.
The stock market fell again.	بازار سهام دوباره سقوط کرد.
He took a day off.	او یک روز مرخصی گرفت.
Britain has a temperate climate.	بریتانیا از آب و هوای معتدلی برخوردار است.
I'm so eager	من خیلی مشتاقم
They spent a few hours there.	چند ساعتی را آنجا گذراندند.
The fish was grilled and had a delicious taste.	ماهی کباب شده بود و طعم خوشمزه ای داشت.
Their love affair ended shortly after their honeymoon.	رابطه عاشقانه آنها اندکی پس از ماه عسل به پایان رسید.
Which of these two stories is more fruitful?	کدام یک از این دو داستان پربارتر است؟
Border life had its share of misery.	زندگی مرزی سهم خود را از بدبختی ها داشت.
They were hugged by his parents.	آنها توسط پدر و مادرش در آغوش گرفته شدند.
They are the only animals that produce venom.	آنها تنها حیواناتی هستند که زهر تولید می کنند.
That wind feels very good	اون باد خیلی حس خوبی داره
The court rejected the case.	دادگاه این پرونده را رد کرد.
He stared at me for a long time.	برای مدت طولانی به من خیره شد.
He slammed the prison door angrily.	او با عصبانیت درب زندان را به هم کوبید.
So he ran out of the room.	بنابراین از اتاق بیرون دوید.
Peel a squash, grate it and slice it.	هویج و پیاز را پوست بگیرید و خلال کنید.
We could only live in one trailer.	ما فقط می توانستیم در یک تریلر زندگی کنیم.
He claimed that the queen would never marry him.	او ادعا کرد که ملکه هرگز با او ازدواج نخواهد کرد.
The flood drowned only a handful of survivors.	سیل به جز تعداد انگشت شماری از بازماندگان را غرق کرد.
They were angry.	آنها عصبانی بودند.
The stars twinkled above his head.	ستاره ها بالای سرش چشمک زدند.
A red cross is painted on the tree.	یک صلیب قرمز روی درخت نقاشی شده است.
The village was isolated.	روستا منزوی شد.
The bus accident killed thirteen people.	تصادف اتوبوس سیزده کشته برجای گذاشت.
The library regrets that the fire damaged some of its manuscripts.	کتابخانه متاسف است که آتش سوزی به برخی از نسخه های خطی آن آسیب رساند.
He sometimes seems to lose himself completely in his work.	او گاهی اوقات به نظر می رسد که خودش را کاملاً در کارش گم می کند.
This offer includes attractive salaries and dynamite benefits.	این پیشنهاد شامل حقوق جذاب و مزایای دینامیت است.
The miners had a hard life.	معدنچیان زندگی سختی داشتند.
She sat next to him and watched his fingers.	خانم کنارش نشست و انگشتانش را تماشا کرد.
The smell of fish is pleasant.	بوی ماهی دلپذیر است.
February is for skiing only!	فوریه فقط برای اسکی تعیین شده است!
He got up suddenly.	ناگهان بلند شد.
Tell him what you want to say.	به او بگویید که چه چیزی می خواهید بگویید.
A happy marriage requires sacrifice.	ازدواج شاد مستلزم فداکاری است.
He could hardly see his father anymore.	او دیگر به سختی پدرش را دید.
I challenge you to defeat me in a match.	من شما را به چالش می کشم تا مرا در یک مسابقه شکست دهید.
One expert stressed that the disease is not contagious.	یکی از کارشناسان تاکید کرد که این بیماری مسری نیست.
He maintains his endurance because his goals are more demanding.	او استقامت خود را حفظ می کند زیرا اهدافش بیشتر خواستار می شوند.
Now add all the ingredients to the pot.	حالا تمام مواد را به قابلمه اضافه کنید.
The newspaper confirmed its guilt.	این روزنامه گناه خود را تایید کرد.
The dog approached the cowardly dog ​​and barked softly at it.	سگ به سگ ترسو نزدیک شد و به آرامی در آن پارس کرد.
He shook the crying baby on the chair.	او نوزاد گریان را روی صندلی تکان داد.
Stir in the cornflour in the milk.	آرد ذرت را داخل شیر هم بزنید.
The judge gave the defendant a good hearing.	قاضی به متهم جلسه خوبی داد.
We all lived in the same building.	همه ما در یک ساختمان زندگی می کردیم.
Food costs are rising.	هزینه های غذا در حال افزایش است.
Wash yourself with cold water and rub with ash.	خود را با آب سرد بشویید و با خاکستر بمالید.
Do you prefer to travel by bus or train?	ترجیح می دهید با اتوبوس سفر کنید یا با قطار؟
The rose was covered in dew.	گل رز در شبنم پوشیده شده بود.
Do not lie to your parents	به پدر و مادرت دروغ نگو
Many large vegetables are grown in this area.	بسیاری از سبزیجات بزرگ در این منطقه کشت می شود.
Cut each leaf into four pieces.	هر برگ را به چهار قسمت برش دهید.
Fish, vegetables, rice and other foods.	ماهی، سبزیجات، برنج و سایر مواد غذایی.
He released the water for a while.	او آب را برای مدتی جاری رها کرد.
Poetry collection.	مجموعه شعر.
The keys to the house are on the door.	کلیدهای خانه در در است.
Where to rest?	کجا استراحت کنیم؟
Science seemed to have the answers they were looking for.	به نظر می‌رسید که علم پاسخ‌هایی را که آن‌ها به دنبال آن بودند در اختیار داشت.
The minister has worked tirelessly for years.	وزیر سال ها بی وقفه کار کرده است.
We must respect women.	ما باید به زنان احترام بگذاریم.
This is a simple task.	این یک کار ساده است.
The value of the company's shares fell.	ارزش سهام این شرکت کاهش یافت.
The wind sounded quiet but without rhythm.	صداهای بادی آرام اما بدون ریتم به صدا درآمد.
He ate the custard slowly and swallowed each spoon.	او کاسترد را به آرامی خورد و هر قاشق را میل کرد.
The court will issue its verdict.	دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد.
You must register with the police using your passport.	با استفاده از پاسپورت خود، باید در پلیس ثبت نام کنید.
Judging by the photo, he is tall.	برای قضاوت از روی عکس، او قد بلند است.
Now he has reconsidered his choice of academic disciplines.	حالا او در انتخاب رشته های دانشگاهی خود تجدید نظر کرد.
It's so delicious!	خیلی خوشمزه است!
The trees were covered with dry wood.	درختان با چوب خشک پوشیده شده بودند.
Sample sentences	جملات نمونه
This church was once painted blue.	این کلیسا زمانی آبی رنگ شده بود.
The environment has been destroyed by pollution.	محیط زیست در اثر آلودگی ویران شده است.
The cable car will get you there in seven minutes.	تله کابین شما را در هفت دقیقه به آنجا می رساند.
He then disappeared into the crowd.	سپس در میان جمعیت ناپدید شد.
Paul sat down and held his suitcase.	پل نشست و چمدانش را در دست داشت.
Engines must be tested.	موتورها باید تست شوند.
There was a lot of noise in the library.	در کتابخانه خیلی سر و صدا بود.
The red flower was bright.	گل قرمز روشن بود.
The stamps in my collection are very valuable to use.	تمبرهای مجموعه من برای استفاده بسیار ارزشمند هستند.
The daily schedule of the airlines follows a precise pattern.	برنامه روزانه خطوط هوایی از یک الگوی دقیق پیروی می کند.
Bus service was often unreliable.	خدمات اتوبوس اغلب غیر قابل اعتماد بود.
The happy children ran to collect the eggs.	بچه های خوشحال دویدند تا تخم مرغ ها را جمع کنند.
It is not enough to have the best athletes in the world.	داشتن بهترین ورزشکاران جهان کافی نیست.
No one was present	هیچکس حضور نداشت
This is the hardest level ever.	این سخت ترین سطح تا کنون است.
However, the archive is relatively fragmented.	با این حال، آرشیو نسبتاً پراکنده است.
Which country is your first choice?	کدام کشور انتخاب اول شماست؟
Roads are well maintained.	جاده ها به خوبی نگهداری می شوند.
The telephone has only existed for about a century.	تلفن تنها حدود یک قرن است که وجود داشته است.
The storm was not dangerous.	طوفان هیچ خطری نداشت.
They sat in astonishing silence.	در سکوت متحیرانه نشستند.
The coins were wrapped in aluminum foil.	سکه ها در ورق های آلومینیومی پیچیده شده بودند.
He kicked her in the leg.	لگدی به ساق پاش زد.
He looked at me dumbfounded.	مات و مبهوت به من نگاه کرد.
The poor were wandering in the nearby forests.	فقرا در میان جنگل های مجاور سرگردان بودند.
He ate a chocolate ice cream.	او یک بستنی شکلاتی خورد.
He answered quickly and reached into his jeans pocket.	سریع جواب داد و دستش را به جیب شلوار جینش برد.
In what year was the first spacewalk made?	اولین پیاده روی فضایی در چه سالی انجام شد؟
Banks became state-owned following a major economic crisis.	بانک ها در پی یک بحران عظیم اقتصادی به مالکیت دولتی درآمدند.
The perpetrator was arrested after fleeing the scene.	عامل جنایت پس از فرار از صحنه دستگیر شد.
Humans used dice in prehistoric times.	انسان ها در دوران ماقبل تاریخ از تاس استفاده می کردند.
In a key moment, he made a mistake.	در یک لحظه کلیدی، او اشتباه کرد.
The black coat he was now wearing was spotless.	کت مشکی که حالا پوشیده بود بی لک بود.
Driving under the influence is dangerous.	رانندگی تحت تاثیر خطرناک است.
The buyer bids at auction.	خریدار در حراج پیشنهاد می دهد.
It is now possible to walk on water.	اکنون راه رفتن روی آب امکان پذیر است.
The manager has problems to solve.	مدیر مسائلی برای حل کردن دارد.
Measurements showed that the activity level was high.	اندازه گیری ها نشان داد که سطح فعالیت بالا بود.
Only one palm tree remains from this period.	تنها یک درخت خرما از این دوران باقی مانده است.
Flattery does not get you anywhere.	چاپلوسی شما را به جایی نمی رساند.
This statue was a gift from the government.	این مجسمه هدیه ای از طرف دولت بود.
He was curious about the new downtown restaurant.	او در مورد رستوران جدید مرکز شهر کنجکاو بود.
Please arrange the pieces.	لطفا قطعات را به صورت الگو بچینید.
Mercury evaporates at higher temperatures.	جیوه در دماهای بالاتر تبخیر می شود.
They went to a restaurant for dinner.	برای شام به رستوران رفتند.
The dust was blowing wildly around.	گرد و غبار به طرز وحشیانه ای در اطراف می وزید.
Add soy sauce and salt.	سس سویا و نمک را اضافه کنید.
The deadline for the company's shares to be offered is approaching.	آخرین مهلت عرضه سهام این شرکت در حال نزدیک شدن است.
He does not want to die.	او نمی خواهد بمیرد.
It was a silver cup.	جام نقره ای بود.
The royal family was known for being corrupt.	خاندان سلطنتی به فاسد بودن شهرت داشتند.
His heart beats with excitement.	قلبش از هیجان می تپید.
The collapse of the building caused many deaths.	فروریختن ساختمان باعث مرگ و میر بسیاری شد.
The supermarket was crowded.	سوپرمارکت مملو از جمعیت بود.
There was a lot of traffic.	ترافیک عظیمی وجود داشت.
Request rejected.	درخواست رد شد.
His speech was welcomed by the people.	سخنان او با تشویق مردم مورد استقبال قرار گرفت.
This proposal will be discussed soon.	این پیشنهاد به زودی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
Very few people have seen him without a mask.	افراد بسیار کمی او را بدون ماسک دیده اند.
He was utterly disgusted.	او کاملاً منزجر شده بود.
Use cold water.	از آب سرد استفاده کنید.
Only a handful of people actually visit the church.	فقط تعداد کمی از مردم در واقع از کلیسا دیدن می کنند.
The agricultural producers of this city are relatively successful.	تولیدکنندگان محصولات کشاورزی این شهرستان نسبتا موفق هستند.
The tiger entered the forest with incredible speed.	ببر با سرعتی باورنکردنی وارد جنگل شد.
First he sprinkles flour on the bread.	ابتدا روی نان آرد می پاشد.
The sea shone from afar.	دریا از دور برق می زد.
He wore his ordinary leather jacket with nails.	او ژاکت چرمی معمولی خود را با میخ می پوشید.
People can hardly stand the heat.	مردم به سختی گرما را تحمل می کنند.
Sunlight penetrated the darkness early in the morning.	نور خورشید صبح زود در تاریکی نفوذ کرد.
The cat snored with satisfaction.	گربه با رضایت خرخر کرد.
The material seemed good to him.	مواد به نظر او خوب به نظر می رسید.
The final list this year is very long.	فهرست نهایی امسال بسیار طولانی است.
This test tests your ability to remember information.	این معاینه توانایی شما را در به خاطر سپردن اطلاعات آزمایش می کند.
The national anthem was played during the broadcast.	در حین پخش سرود ملی پخش شد.
The mob attacked the police.	اوباش به پلیس حمله کردند.
The singer's voice filled the courtroom.	صدای خواننده سالن دادگاه را پر کرد.
What kind of problems did you have?	چه نوع مشکلاتی داشته اید؟
The two groups had a heated debate.	دو گروه بحث داغی داشتند.
The government is expected to pass new laws.	انتظار می رود دولت قوانین جدید را تصویب کند.
Wear your winter clothes.	لباس های زمستانی خود را بپوشید.
All content on these pages is copyrighted.	کلیه مطالب موجود در این صفحات دارای حق چاپ می باشد.
He is very shy.	او بسیار خجالتی است.
The narrow glass was empty.	لیوان باریک خالی بود.
Many birds died.	بسیاری از پرندگان مردند.
He endured this painful process.	او این روند دردناک را تحمل کرد.
The harrowing music vanished in a whisper.	موسیقی دلخراش در یک زمزمه محو شد.
The dangers of drunk driving have been widely discussed.	خطرات رانندگی در حالت مستی به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است.
This place is unique.	این مکان منحصر به فرد است.
When an old shopkeeper died, the village was accounting.	زمانی که یک مغازه دار قدیمی فوت کرد، دهکده حسابداری کرد.
Gradually the breath became heavier.	کم کم نفسش سنگین تر شد.
He was so scared that he almost fainted.	آنقدر ترسیده بود که نزدیک بود بیهوش شود.
His education was very expensive.	تحصیلات او بسیار گران بود.
No one was interested in his proposal.	هیچ کس به پیشنهاد او علاقه مند نبود.
Their similarities are striking.	شباهت های آنها چشمگیر است.
Coal was burned in massive gray furnaces, and smoke billowed.	زغال سنگ در کوره های خاکستری عظیم سوزانده شد و دود آروغ زد.
Shock therapy does not cure drug addiction.	شوک درمانی اعتیاد به مواد مخدر را درمان نمی کند.
We climbed the narrow paths of the mountain.	از مسیرهای باریک از کوه بالا رفتیم.
The new prime minister has taken emergency measures.	نخست وزیر جدید اقدامات اضطراری ترتیب داد.
He scrutinized the photo.	او عکس را موشکافی کرد.
The spice comes from the bark of the tree.	ادویه از پوست درخت می آید.
They are eager for adventure and outdoor sports.	آنها مشتاق ماجراجویی و ورزش های در فضای باز هستند.
Dogs are not loyal.	سگ ها وفادار نیستند.
He ran his fingers over the table.	انگشتانش را روی میز زد.
After bankruptcy, a business may not recover.	پس از ورشکستگی، یک کسب و کار ممکن است بهبود نیابد.
Most of the paper was damaged.	بیشتر کاغذ خراب شده بود.
We stared at the lovely baby.	به کودک دوست داشتنی خیره شدیم.
He was the owner.	مالک آن بود.
Crossroads are divided into cities.	چهارراه ها به شهرستان ها تقسیم می شوند.
The color scheme of this building is unusual.	رنگ بندی این ساختمان غیرعادی است.
A combination of medications may give better results.	ترکیبی از داروها ممکن است نتایج بهتری به همراه داشته باشد.
The family is in a small town.	خانواده در یک شهر کوچک هستند.
He was wearing his casual clothes.	او لباس راحتی خود را پوشیده بود.
We will visit there next month.	ماه آینده از آنجا بازدید خواهیم کرد.
It was restored to its former glory.	به شکوه سابق خود بازگردانده شد.
An egg is a cell.	تخمک یک سلول است.
Her hair color was pure gold.	رنگ موهایش طلای خالص بود.
Decades have passed since someone was tried.	ده ها سال از محاکمه کسی می گذرد.
Police raided the warehouse.	پلیس به انبار یورش برد.
People living in this area had lower crime rates.	افرادی که در این منطقه زندگی می کنند، میزان جرم و جنایت کمتری داشتند.
Once upon a time, wolves roamed the forest here.	زمانی گرگ ها در اینجا در جنگل پرسه می زدند.
The sky was stormy with dark clouds.	آسمان طوفانی با ابرهای تیره بود.
There are hundreds of different types of food.	صدها نوع غذای مختلف وجود دارد.
A thick fog hung over the city.	مه غلیظی بر شهر آویزان بود.
The disease killed many people.	این بیماری باعث مرگ افراد زیادی شد.
Does anyone else think this politician is a fool?	آیا کس دیگری فکر می کند که این سیاستمدار یک احمق است؟
He wiped the sand off his clothes.	شن و ماسه را از روی لباسش پاک کرد.
An intelligent person quickly adapts to new technologies.	یک فرد باهوش به سرعت با فناوری های جدید سازگار می شود.
At dusk, the birds go to sleep.	وقتی غروب می‌شود، پرنده‌ها به خواب می‌روند.
They refused to deliver the treasure.	آنها حاضر به تحویل گنج نشدند.
He got up and started brushing his hair.	بلند شد و شروع به برس زدن موهایش کرد.
In a hurry to escape, they went safely.	در عجله برای فرار، آنها به سلامت رفتند.
He tried a new Takito.	او یک تاکیتو جدید را امتحان کرد.
Shark attacks are rare.	حملات کوسه نادر است.
Ceiling fans cooled the room.	پنکه های سقفی اتاق را خنک می کردند.
A skeleton was discovered here.	یک اسکلت در اینجا کشف شد.
Rainforests are shrinking at an alarming rate.	جنگل های بارانی با سرعت نگران کننده ای در حال کاهش است.
The baby cried incessantly.	بچه بی وقفه گریه می کرد.
The seller had no clue	فروشنده سرنخی نداشت
Each drew one.	هر کدام یکی را کشیدند.
Study history.	مطالعه تاریخ.
Alien life is very ancient.	زندگی بیگانه بسیار باستانی است.
Large smoke billowed from the chimney.	دود بزرگی از دودکش سرازیر شد.
The dust in the valley was thick.	غبار در دره غلیظ بود.
Children play happily.	بچه ها با خوشحالی بازی می کنند.
The government is trying to encourage boar tourism.	دولت در تلاش است تا گردشگری گراز دریایی را تشویق کند.
Lots of delicious food is served here.	غذاهای خوشمزه زیادی در اینجا سرو می شود.
The bike makes an unusual noise when riding.	دوچرخه هنگام سوار شدن صدای غیرعادی می دهد.
Gaud.'S architecture is unique.	معماری گائودی بی نظیر است.
The roads in the area were in poor condition.	جاده های منطقه در وضعیت نامناسبی قرار داشتند.
Many children were playing in the park.	بچه های زیادی در پارک بازی می کردند.
Buttermilk biscuits absorb fat.	بیسکویت باترمیلک چربی را جذب می کند.
The clues showed that he had been killed.	سرنخ ها نشان می داد که او به قتل رسیده است.
Serve hot.	گرم سرو کنید.
Cut your hand on the glass.	دستش را روی شیشه برید.
The statue's face was shaved and injured.	صورت مجسمه تراشیده و زخمی شده بود.
Parents raised their eyebrows in displeasure.	پدر و مادر ابروهای خود را به نشانه نارضایتی بالا انداختند.
Professor taught at the University of Physics.	استاد در دانشگاه فیزیک تدریس می کرد.
Fewer people are engaged in blacksmithing these days.	این روزها کمتر کسی به آهنگری مشغول است.
A magic trick, he whispered softly.	یک حقه جادویی، او به آرامی زمزمه کرد.
The traffic was shield to shield.	ترافیک سپر به سپر بود.
He was content to sit and think.	راضی بود که بنشیند و فکر کند.
The torch was extinguished by concentrated sunlight.	مشعل توسط نور متمرکز خورشید محو شد.
The village is poor.	روستا فقیر است.
Now is the time to grow old.	اکنون زمان پیر شدن است.
This man formed his own political party.	این مرد حزب سیاسی خود را تشکیل داد.
If he does not follow the rules, I will call the police.	اگر قوانین را رعایت نکرد با پلیس تماس خواهم گرفت.
If the left lens is damaged, repair it immediately.	اگر لنز چپ آسیب دید، فورا آن را تعمیر کنید.
Age before beauty	سن قبل از زیبایی
A particular form of gang violence has emerged recently.	شکل خاصی از خشونت گروهی اخیراً ظاهر شده است.
Mice gather food every night.	هر شب موش ها غذا جمع می کنند.
Susan has brown hair and blue eyes.	سوزان موهای قهوه ای و چشمان آبی دارد.
The coach is very quiet.	مربی خیلی ساکت است.
The unique architecture of this city is visible.	معماری منحصر به فرد این شهر قابل مشاهده است.
His years of experience in managing brought results.	سالها تجربه او در مدیریت نتایجی را به همراه داشت.
This is a fragile painting.	این نقاشی شکننده است.
They painted their houses with different colors.	آنها خانه های خود را با رنگ های مختلف رنگ آمیزی کردند.
On the other hand, children did not get visas.	از طرف دیگر، بچه ها ویزا نمی گرفتند.
The house is clean and tidy.	خانه تمیز و مرتب است.
There are four groups.	چهار گروه وجود دارد.
When it rains, the air cools.	وقتی باران می بارد، هوا خنک می شود.
He wept in agony.	او در عذاب زاری کرد.
The evacuation was erratic.	تخلیه بی نظم بود.
Taxi drivers received heavy fines.	رانندگان تاکسی جریمه های سنگینی گرفتند.
Most trees bear fruit.	بیشتر درختان میوه می دهند.
The company is developed in six countries.	این شرکت در شش کشور توسعه یافته است.
The students are hungry, you ordered pizza.	دانش آموزان گرسنه هستند، شما پیتزا سفارش دادید.
He looked messy and untidy.	او ظاهری نامرتب و نامرتب داشت.
This is an ancient history.	این تاریخ باستانی است.
Many people believe that music should be released.	بسیاری از مردم معتقدند که موسیقی باید آزاد شود.
The horrible scream made it difficult to concentrate.	فریاد وحشتناک تمرکز را دشوار می کرد.
This clarifies my view.	این دید من را روشن می کند.
Thick layers of ice covered the lake.	لایه های ضخیم یخ دریاچه را پوشانده بود.
Men are now allowed to run marathons.	اکنون مردان مجاز به دویدن در ماراتن هستند.
We need more international forces on the ground.	ما به نیروهای بین المللی بیشتری در زمین نیاز داریم.
The smell made my stomach twitch.	بو باعث شد شکمم پیچ بخورد.
Regional changes in economic growth rates have led to inequality.	تغییرات منطقه ای در نرخ رشد اقتصادی به نابرابری منجر شده است.
Near the door, a large vase was decorated with porcelain.	نزدیک در، گلدان بزرگی با چینی تزئین شده بود.
Give the man all the money you have!	تمام پولی را که داری به مرد بده!
The word underlined is plural.	کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده جمع است.
Take this and give it to your father.	این را بگیر و به پدرت بده.
Be careful not to break it.	مواظب باشید آن را نشکنید.
They told authorities he had been killed.	آنها به مقامات گفتند که او کشته شده است.
The drone is floating and examines the minarets.	پهپاد شناور است و مناره ها را بررسی می کند.
The girl's mouth twitched with rage.	دهان دختر از خشم پیچید.
The mammoth bat scored a century.	خفاش یک قرن ماموت به ثمر رساند.
Japanese men enjoy relaxing after working with beer.	مردان ژاپنی از استراحت بعد از کار با آبجو لذت می برند.
This city is famous for its culture.	این شهر به دلیل فرهنگ خود مشهور است.
Ask us for an oil change coupon.	کوپن تعویض روغن را از ما بخواهید.
Does your golden hair always look so great?	آیا موهای طلایی شما همیشه اینقدر عالی به نظر می رسد؟
Although he is afraid of heights, he is a pilot.	با اینکه از ارتفاع می ترسد، خلبان است.
We must reduce the use of fossil fuels.	ما باید استفاده از سوخت های فسیلی را کاهش دهیم.
They arrived early this morning.	امروز صبح زود رسیدند.
He was shoveling the sidewalk.	داشت پیاده رو را بیل می زد.
Here running is an recommended activity.	در اینجا دویدن یک فعالیت توصیه شده است.
A dry crust was left on the ground.	یک پوسته خشک روی زمین مانده بود.
The hills are covered in fog.	تپه ها در مه پوشیده شده اند.
Thousands of years ago, people lived in caves.	هزار سال پیش مردم در غارها زندگی می کردند.
My daughter will be married in two weeks	دخترم تا دو هفته دیگه عروسی میشه
This child loves simple things.	این کودک کارهای ساده را دوست دارد.
The boy angrily clenched his fists.	پسر با عصبانیت مشت هایش را گره کرد.
The air got colder.	هوا سردتر شد.
The stranger was anonymous.	غریبه ناشناس بود.
Because emoticons are easy to type.	زیرا شکلک ها به راحتی تایپ می شوند.
Be careful not to spill milk.	مراقب باشید شیر نریزد.
Make sure the foot is good and thick.	مطمئن شوید که پای خوب و غلیظ باشد.
The farmer knew the description and description of the bird.	کشاورز از توصیف و توصیف پرنده را شناخت.
Old and young are the most vulnerable.	افراد مسن و جوان آسیب پذیرترین افراد هستند.
Flamingos flew beautifully in the sky.	فلامینگوها به زیبایی در آسمان پرواز کردند.
We slowly counted to ten, then set off.	به آرامی تا ده شمردیم، سپس راه افتادیم.
The poor boy shouted in horror.	پسر بیچاره با وحشت فریاد زد.
what did you say?	چی گفتی؟
Spending too much time in the sun is harmful.	گذراندن زمان زیاد زیر نور خورشید مضر است.
Traffic was generated outside the hotel.	ترافیک بیرون از هتل ایجاد شد.
Ruth said goodbye and left the door.	روت خداحافظی کرد و از در حرکت کرد.
Add another sentence	یک جمله دیگر اضافه کنید
The dog suffered many injuries.	سگ صدمات زیادی وارد کرد.
The orthodontist is treating this patient due to dental malocclusion.	متخصص ارتودنسی در حال معالجه این بیمار به دلیل مال اکلوژن دندانی است.
The gun was full of real bullets.	اسلحه مملو از گلوله های واقعی بود.
There is a forest in the east of the city.	در شرق شهر جنگلی وجود دارد.
The vast majority of people remain disabled.	اکثریت قریب به اتفاق مردم ناتوان باقی می مانند.
A passerby noticed that he was lying unconscious on the sidewalk.	رهگذری متوجه شد که او بیهوش در مسیر پیاده روی دراز کشیده است.
No one was against the project.	هیچ کس مخالف این پروژه نبود.
Salt is vital for life.	نمک برای زندگی حیاتی است.
Twilight hour approached.	ساعت گرگ و میش نزدیک شد.
The train was crowded, so people had to stop.	قطار مملو از جمعیت بود، بنابراین مردم باید بایستند.
Women have fewer rights than men.	زنان حقوق کمتری نسبت به مردان دارند.
If I guess right, your book will be published.	اگر تصور من درست باشد، کتاب شما منتشر خواهد شد.
Abbott offers services every week.	ابوت هر هفته خدمات ارائه می دهد.
The guards were at the gate.	نگهبانان در دروازه بودند.
What is unique about this area?	چه چیزی در مورد این منطقه منحصر به فرد است؟
A delicious and nutty sponge cake.	یک کیک اسفنجی خوشمزه و مغزدار.
This ring will reach her unborn daughter.	این حلقه به دختر متولد نشده او خواهد رسید.
So his words became completely incoherent.	بنابراین سخنان او کاملاً نامنسجم شد.
To understand the scenery, you have to climb a mountain.	برای درک مناظر، باید از کوه بالا بروید.
Archaeologists have uncovered evidence that there is a much larger collection.	باستان شناسان شواهدی را کشف کردند که نشان می دهد مجموعه بسیار بزرگتری وجود دارد.
Fuel shortages were frequent.	کمبود سوخت مکرر بود.
These three islands are famous for their beaches.	این سه جزیره به خاطر سواحل خود مشهور هستند.
Another student is set to become club president.	یکی دیگر از دانشجویان قرار است رئیس باشگاه شود.
It is important to remember that profit is very important.	ضروری است به یاد داشته باشید که سود بسیار مهم است.
He was cautious about change.	او نسبت به تغییر محتاط بود.
Many insects buzz in my ear.	حشرات زیادی در گوشم وزوز می کنند.
The garden is an agricultural area where fruit trees are planted.	باغ یک منطقه کشاورزی است که درختان میوه کاشته شده است.
The bread melted a little in his mouth.	نان کمی در دهانش آب شد.
He fed the giant with bananas.	او به غوله با موز غذا داد.
The minister criticized the working conditions of the company.	وزیر از شرایط کاری این شرکت انتقاد کرد.
Illegal immigrants put a lot of pressure on the system.	مهاجران غیرقانونی فشار زیادی بر نظام وارد می کنند.
Did he pay attention in class?	آیا او در کلاس توجه کرده بود؟
Most of his assets were in boxes.	بیشتر دارایی های او در جعبه ها بود.
There are many dangers in mines.	در معادن خطرات زیادی وجود دارد.
His eyesight is impaired.	بینایی او ضعیف شده است.
The consumer product company launched this product with a lot of noise.	شرکت تولیدکننده محصولات مصرفی این محصول را با هیاهوی زیادی روانه بازار کرد.
The room is painted white.	اتاق سفید رنگ شده است.
Objects made of mud were commonly used for works of art.	اشیاء ساخته شده از گل معمولا برای کارهای هنری استفاده می شد.
In this study, we tried to measure grief.	در این مطالعه سعی شد غم و اندوه اندازه گیری شود.
He sneezed loudly.	با صدای بلند عطسه کرد.
His arrest sparked the scandal.	دستگیری او باعث شد این رسوایی به پا شود.
There is a gentle breeze on the east coast.	در ساحل شرقی نسیم ملایمی می وزد.
Many overseas visitors arrive by plane.	بسیاری از بازدیدکنندگان خارج از کشور با هواپیما وارد می شوند.
It is a warm day.	روز گرمی است.
The tourist made several mistakes.	توریست چندین اشتباه مرتکب شد.
The newsreader summarized the events of the year.	خبرخوان خلاصه ای از اتفاقات سال را بیان کرد.
The surface of the probe is made of silicone.	سطح کاوشگر از سیلیکون ساخته شده است.
The priest blessed the water and sent the people home.	کشیش آب را برکت داد و مردم را به خانه فرستاد.
Questioned his motives.	انگیزه های او را زیر سوال برد.
The villagers pay taxes.	روستاییان مالیات می پردازند.
Asked the weather.	از آب و هوا پرسید.
His lineage can be traced back to ancient times.	اصل و نسب او را می توان به دوران باستان ردیابی کرد.
Do not eat too much candy	آب نبات زیاد نخورید
He was pulled over by police.	او توسط پلیس کشیده شد.
They did not give up.	آنها تسلیم نمی شدند.
I put the shopping cards on the floor.	کارت های خرید را روی زمین گذاشتم.
The purpose of this study was not to prove anything.	هدف این مطالعه اثبات چیزی نبود.
Overcoming its enormous size, you rolled on another tree.	با غلبه بر اندازه بسیار زیادش، روی درخت دیگری غلتید.
Peace talks were close to failure.	مذاکرات صلح نزدیک بود شکست بخورد.
As they were moving, they heard a roar.	همانطور که آنها در حال حرکت بودند، صدای غرش را شنیدند.
The trees were mostly barren.	درختان بیشتر بی ثمر بودند.
The hotel is large and comfortable.	هتل بزرگ و راحت است.
The defense coordinator was fired.	هماهنگ کننده دفاعی اخراج شد.
He cried loudly.	او به شدت گریه کرد.
We break rocks into sand.	ما سنگ ها را به شن می شکنیم.
This is hardly surprising.	این به سختی تعجب آور است.
Many trees died in the fire.	بسیاری از درختان در اثر آتش سوزی مردند.
A thief appeared as a police officer.	یک دزد به عنوان یک افسر پلیس ظاهر شد.
The soldiers found a student hiding in his room.	سربازان دانشجویی را پیدا کردند که در اتاقش پنهان شده بود.
Kartheesen's goal is not to scare us.	هدف Kartheesen ترساندن ما نیست.
A black coffee will be available.	یک قهوه سیاه در دسترس خواهد بود.
One concerned citizen pointed to the reckless driver.	یکی از شهروندان نگران به راننده بی احتیاطی اشاره کرد.
Our teacher always writes on the blackboard.	معلم ما همیشه روی تخته سیاه می نویسد.
There are many bridges here.	در اینجا پل های زیادی وجود دارد.
He prayed for his family and all who remained.	او برای خانواده اش و همه کسانی که مانده بودند دعا کرد.
The clouds spun lazily in the dark morning sky	ابرها با تنبلی در آسمان تاریک صبح می چرخیدند
Take the spoon, gently press it into the dough.	قاشق را بگیرید، به آرامی آن را در خمیر فشار دهید.
He spent the whole day on this computer.	او تمام روز را در این کامپیوتر گذراند.
The stomach needs regular sources of nutrients.	معده به منابع منظم مواد مغذی نیاز دارد.
The family lived in a small cottage.	خانواده در یک کلبه کوچک زندگی می کردند.
Production methods are automated.	روش های تولید خودکار شده اند.
The air is full of smoke.	هوا مملو از دود است.
The young man left the station and boarded the train.	مرد جوان ایستگاه را ترک کرد و سوار قطار شد.
Per capita income varies greatly from country to country.	درآمد سرانه در بین کشورها بسیار متفاوت است.
He was very smart.	او بسیار باهوش بود.
I hate his harsh behavior	من از رفتار تندش بدم میاد
His war color was engraved on his body.	رنگ جنگی او روی بدنش نقش بسته بود.
He rubbed his fist on his leg.	مشتش را به پایش مالید.
He pierced the eggs with a fork.	تخم مرغ ها را با چنگال سوراخ کرد.
He is always very punctual.	او همیشه بسیار وقت شناس است.
He was not focused.	او تمرکز نداشت.
The air was alive with music and colors.	هوا با موسیقی و رنگ زنده بود.
I'm going to clean my room this week.	من قصد دارم این هفته اتاقم را تمیز کنم.
Tomatoes are a rich source of antioxidants.	گوجه فرنگی منبع غنی آنتی اکسیدان است.
It was made of stone.	از سنگ ساخته شده بود.
The ruler is a kind of ruler.	خط کش نوعی حاکم است.
Clap your hands to keep warm.	برای گرم ماندن دستان خود را بزنید.
He was ordered to report to the local police station.	به او دستور داده شد که خود را به کلانتری محلی معرفی کند.
So why are you standing here?	پس چرا اینجا ایستاده ای؟
Worrying about getting sick lowers his confidence.	نگرانی در مورد بیمار شدن اعتماد به نفس او را تضعیف می کند.
He decided to take part in a competition.	او تصمیم گرفت در یک مسابقه شرکت کند.
Cash flow will be sufficient to support the restaurant.	جریان نقدی برای حمایت از رستوران کافی خواهد بود.
The surgeon was at the forefront of modern medical research.	جراح پیشتاز تحقیقات پزشکی مدرن بود.
These buildings are the tallest buildings in the city.	این ساختمان ها بلندترین ساختمان های شهر هستند.
He tried to calm her down.	او سعی کرد به او آرامش دهد.
The streets were crowded that day.	آن روز خیابان ها مملو از جمعیت بود.
The background sound was loud in the recording.	صدای پس زمینه در ضبط بلند بود.
The high priest ordered the village to be destroyed.	کاهن اعظم دستور داد روستا را ویران کنند.
The company is investing in factories and equipment.	این شرکت در حال سرمایه گذاری در کارخانه و تجهیزات است.
I put my fingers together in the hope that everything would be fine.	انگشتانم را روی هم گذاشتم به این امید که همه چیز درست شود.
They climbed the fence.	از حصار بالا رفتند.
Life is an endless combination of wonder, mystery and adventure.	زندگی ترکیبی بی پایان از شگفتی، رمز و راز و ماجراجویی است.
The narrow street was crowded.	خیابان باریک شلوغ بود.
The vast majority of stores have this brand of detergent.	اکثریت قریب به اتفاق فروشگاه ها دارای این مارک مواد شوینده هستند.
The roof was made of wood.	سقف از چوب ساخته شده بود.
They walk in silence.	در سکوت راه می روند.
The gland is planted in these parts.	غده در این قسمت ها کاشته می شود.
A group of soldiers on horseback came towards us.	گروهی از سربازان سوار بر اسب به طرف ما آمدند.
The police take bribes.	پلیس ها رشوه می گیرند.
She wanted to be a nun.	او می خواست راهبه شود.
It often seems that you are under surveillance.	اغلب به نظر می رسد که شما تحت نظر هستید.
He was arrested.	او را بازداشت کردند.
These coins are legal tender.	این سکه ها ارز قانونی هستند.
Do not leave your valuables unattended.	وسایل با ارزش خود را بدون مراقبت رها نکنید.
The walls were mostly made of concrete blocks.	دیوارها بیشتر از بلوک های بتنی ساخته شده بودند.
He was so unhappy that he decided to leave the city.	او آنقدر ناراضی بود که تصمیم گرفت شهر را ترک کند.
He lived abroad for several years after graduating.	او پس از پایان تحصیلات خود چندین سال در خارج از کشور زندگی کرد.
The younger boy became very angry.	پسر کوچکتر بسیار عصبانی شد.
We must sign the agreement before we can move forward.	قبل از اینکه به جلو برویم باید توافق نامه امضا کنیم.
To be successful, you must not be afraid.	برای موفقیت، باید نترس باشید.
First, he asks them carefully.	ابتدا با دقت از آنها سؤال می کند.
Suddenly their sunset stopped loudly.	ناگهان غروب آنها با صدای بلند قطع شد.
The girl was wearing a yellow sarong.	دختر سارافون زرد پوشیده بود.
Jane is not really interested in cooking.	جین واقعاً علاقه ای به آشپزی ندارد.
The window opened.	پنجره باز شد.
The traffic in the city is terrible.	ترافیک در شهر وحشتناک است.
The children gathered the picnic basket.	بچه ها سبد پیک نیک را جمع کردند.
Freedom of expression is suppressed here	آزادی بیان در اینجا سرکوب شده است
This film reminds us that life is sometimes ironic.	این فیلم به ما یادآوری می کند که زندگی گاهی طعنه آمیز است.
He was surrounded by a circle of witches.	او توسط حلقه ای از جادوگران احاطه شده بود.
The paper boy held the paper carefully.	پسر کاغذی کاغذ را با دقت نگه داشت.
He refused military service.	او از خدمت سربازی سرباز زد.
He instinctively grabbed his fallen knife.	او به طور غریزی چاقوی افتاده اش را گرفت.
His paintings are very interesting.	نقاشی های او بسیار مورد توجه است.
He hated traveling alone, but did not want to cancel it.	او از سفر به تنهایی متنفر بود، اما نمی خواست آن را لغو کند.
I wondered if he could understand us?	تعجب کردم که آیا او می تواند ما را درک کند؟
The mayor refused to resign.	شهردار حاضر به کناره گیری نشد.
These borders must be tightly closed.	این مرزها باید محکم بسته شوند.
The selected tank must be at least the right size.	مخزن انتخابی حداقل باید اندازه مناسبی داشته باشد.
Robots are not a good alternative for humans.	ربات ها جایگزین مناسبی برای انسان نیستند.
Under the blue wings of the butterfly, the grass was green.	زیر بال های آبی پروانه، چمن زیر سبز بود.
Police said they would investigate.	پلیس گفت تحقیق خواهد کرد.
Everyone has a breaking point.	هر کسی یک نقطه شکست دارد.
Mother held out her hand.	مادر دستش را دراز کرد.
The train arrived at the station.	قطار وارد ایستگاه شد.
Who is the coolest girl here?	باحال ترین دختر اینجا کیه؟
Cats need scratching to shave.	گربه ها برای اصلاح نیاز به خاراندن دارند.
The sentence has two clauses.	جمله دو بند دارد.
On the stairs he met a beautiful young woman.	روی پله ها با یک زن جوان زیبا روبرو شد.
One of the favorite foods here is Demonush	یک نوع غذای مورد علاقه در اینجا دمنوش است
His head was bright red.	سرش قرمز روشن بود.
Exercise has become an important part of our lives.	ورزش به بخش مهمی از زندگی ما تبدیل شده است.
A new government took power.	یک دولت جدید قدرت را در دست گرفت.
The children do not have the patience to go to the park.	بچه ها حوصله رفتن به پارک را ندارند.
Whether we succeed or fail, we must strive.	چه موفق شویم چه شکست بخوریم، باید تلاش کنیم.
She was relieved to see her son alive.	وقتی پسرش را زنده دید خیالش راحت شد.
It is basically a place to sell tea and sweets.	اصولاً محلی برای فروش چای و شیرینی است.
I recommend reading my novel.	خواندن رمانم را توصیه می کنم.
The injustices committed by his regime have been forgotten.	بی عدالتی هایی که رژیم او مرتکب شد فراموش شده است.
Certainty is a relaxing imaginary paradise.	یقین بهشت ​​خیالی آرامش بخش است.
The words are said aloud and repeat the last syllables.	کلمات با صدای بلند گفته می شوند و آخرین هجاها را تکرار می کنند.
She married her cousin for the fourth time.	او برای چهارمین بار با پسر عمویش ازدواج کرد.
Villages along the coast began to grow.	روستاها در کنار ساحل شروع به رشد کردند.
His wild tales attracted a curious audience.	داستان های داستان های وحشی او مخاطب کنجکاو را به خود جلب کرد.
They became suspicious.	آنها مشکوک شدند.
Researchers are studying the insect.	محققان در حال بررسی این حشره هستند.
Give this to your mother first	اول اینو به مادرت بده
The dog's nose is very sensitive.	بینی سگ بسیار حساس است.
The main industry of this city is aerospace.	صنعت اصلی این شهر هوافضا است.
Several tornadoes strike the east coast each year.	هر سال چندین گردباد به ساحل شرقی حمله می کند.
Ethanol is a type of alcohol found in alcoholic beverages.	اتانول نوعی الکل است که در مشروبات الکلی یافت می شود.
They were sweating.	آنها سطل عرق ریخته بودند.
First you need one and a half cups of sugar.	ابتدا به یک و نیم فنجان شکر نیاز دارید.
Examine horses, pigs and goats.	اسب ها، خوک ها و بزها را بررسی کنید.
The lawyer argued that his client should distribute the shares equally.	وکیل استدلال کرد که موکلش باید سهام را به طور مساوی تقسیم کند.
The owner's family fought fiercely over the property.	خانواده مالک به شدت و به شدت بر سر مالکیت دعوا کردند.
He took out his wallet to pay for his bus.	کیف پولش را بیرون آورد تا کرایه اتوبوسش را بگیرد.
These circles are called rainbows.	به این دایره ها رنگین کمان می گویند.
Retirees realize that this program is too much for them.	بازنشستگان متوجه می شوند که این برنامه برای آنها زیاد است.
When they walked, the sand crumbled under their feet.	وقتی راه می رفتند شن زیر پایشان خرد می شد.
This is an award for the best film in the genre.	این جایزه برای بهترین فیلم در این ژانر است.
Put the salt grains in a strainer.	دانه های نمک را در یک صافی بریزید.
This crime shocked the local community.	این جنایت جامعه محلی را شوکه کرد.
Let's sneak into the party!	بیایید دزدکی وارد مهمانی شویم!
The charges were dropped.	اتهامات رفع شد.
This city is the center of industry.	این شهر قطب صنعت است.
Our society is undergoing a fundamental transformation.	جامعه ما در حال دگرگونی اساسی است.
A century ago, such extravagance was unimaginable.	یک قرن پیش، چنین ولخرجی غیرقابل تصور بود.
He saw that the city was on fire.	دید که شهر در آتش است.
He could not talk for hours.	ساعت ها نمی توانست حرف بزند.
Did the project work?	آیا پروژه جواب داد؟
These cuts need to be treated, otherwise they will get pus.	این بریدگی ها نیاز به درمان دارند، در غیر این صورت دچار چرک می شوند.
The cat snored next to him.	گربه در بغل او خرخر کرد.
He hugged her warmly.	او را به گرمی در آغوش گرفت.
Treat yourself this season.	در این فصل یولد، خودتان را درمان کنید.
His expertise in history was undeniable.	تخصص او در تاریخ غیرقابل انکار بود.
They hit the accelerator pedal and the car got up.	پدال گاز را زدند و ماشین بلند شد.
The director has a good reputation.	کارگردان شهرت خوبی دارد.
It rains more than snow.	باران بیشتر از برف می بارد.
Last year's model will not be more efficient.	مدل سال گذشته کارایی بیشتری نخواهد داشت.
He cleared the room of clutter.	او اتاق را از به هم ریختگی پاک کرد.
Peter loves graffiti.	پیتر گرافیتی را دوست دارد.
We will never talk again	ما دیگه هیچوقت حرف نمیزنیم
The bird population will decline sharply in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن به شدت کاهش خواهد یافت.
The colonizers were poor and needy.	استعمارگران فقیر و نیازمند بودند.
Who is going to pay for this trip?	چه کسی قرار است هزینه این سفر را پرداخت کند؟
Much has been discovered about black holes.	در مورد سیاهچاله ها چیزهای زیادی کشف شده است.
Gregor was impressed by his brother's last piece.	گرگور تحت تأثیر آخرین قطعه برادرش قرار گرفت.
The jar is half full of water.	کوزه تا نیمه پر از آب است.
He was a skilled linguist.	او یک زبان شناس ماهر بود.
Scientists found the results incredible.	دانشمندان نتایج را باورنکردنی یافتند.
New methods were developed for agriculture.	روش های جدیدی برای کشاورزی ایجاد شد.
The ship is harnessing a vulnerable nuclear reactor.	کشتی مهار یک رآکتور هسته ای آسیب پذیر است.
The trees shook slowly.	درختان به آرامی از کنار هم تکان می خوردند.
The poet was respected by his peers.	شاعر مورد احترام همسالانش بود.
A bar of soap appeared outside the bathroom window.	یک تکه صابون بیرون از پنجره حمام ظاهر شد.
Do not pollute the river on the sign.	روی تابلو نوشته شده رودخانه را آلوده نکنید.
Technology is constantly changing.	تکنولوژی دائما در حال تغییر است.
The rain stopped and a rainbow appeared in the sky.	باران متوقف شد و رنگین کمانی در آسمان ظاهر شد.
A large white palace in the distance.	یک قصر سفید بزرگ در دوردست.
The men were stroking their groins.	مردان در حال نوازش کشاله ران خود بودند.
Soldiers never touch tools.	سربازان هرگز به وسایل دست نمی زنند.
In fact, this has never been done before.	در حقیقت، این هرگز قبلا انجام نشده است.
This is a hybrid car.	این یک ماشین هیبریدی است.
Today the weather is foggy.	امروز هوا مه آلود است.
It will not be long before we find him.	طولی نمی کشد که او را پیدا می کنیم.
The company has recently opened its ninth branch.	این شرکت اخیرا نهمین شعبه خود را افتتاح کرده است.
Fish and chips are a local dish.	ماهی و چیپس یک غذای محلی است.
A family of three occupies this room.	یک خانواده سه نفره این اتاق را اشغال کرده اند.
He must try to cross.	او باید برای عبور خود تلاش کند.
The bride was strangled.	عروس را بدجوری خفه کردند.
Another trial was held in his absence.	دادگاه دیگری در غیاب او برگزار شد.
The children were eager to help plant the garden.	بچه ها مشتاق بودند که به کاشت باغ کمک کنند.
Carcinoma is a malignant tumor	کارسینوم یک تومور بدخیم است
The valve opens by lifting the cap.	شیر با بلند کردن درپوش باز می شود.
Apple is a popular fruit in many countries	سیب یک میوه محبوب در بسیاری از کشورها است
Open a window and let in some fresh air.	پنجره ای را باز کنید و بگذارید هوای تازه وارد شود.
There was real horror.	وحشت واقعی وجود داشت.
The repairmen examined the mechanism.	تعمیرکاران مکانیزم را بررسی کردند.
A very hardworking girl	یه دختر خیلی زحمتکش
They are the ones who bear the brunt of climate change.	این آنها هستند که بار عمده تغییرات آب و هوایی را تحمل می کنند.
The cat was absent from the family pet.	گربه در میان حیوان خانگی خانواده غایب بود.
And then,	و سپس،
Open another window and let in fresh air.	پنجره دیگری را باز کنید و بگذارید هوای تازه وارد شود.
Occasionally there was a brown liquid shot.	گهگاه شات مایع قهوه ای می آمد.
We want to be independent.	ما می خواهیم مستقل باشیم.
Carefully close the lid of the box.	با احتیاط درب جعبه را بست.
The tall man went to the window.	مرد قد بلند به سمت پنجره رفت.
The queue was long.	صف طولانی بود.
Many foods today are pasteurized.	امروزه بسیاری از غذاها پاستوریزه می شوند.
Their ancestors were informed that wealth awaited them.	به اجدادشان اطلاع داده شده بود که ثروت در انتظار آنهاست.
The factory produces beans and coffee.	این کارخانه حبوبات و قهوه تولید می کند.
Literary classics were very popular.	کلاسیک ادبی بسیار محبوب بود.
Scientists measured rising and falling sea levels.	دانشمندان افزایش و کاهش سطح آب دریاها را اندازه گیری کردند.
This investment was a huge success.	این سرمایه گذاری یک موفقیت چشمگیر بود.
We did not even get a plate.	حتی یک بشقاب هم نگرفتیم.
The local health board worked to improve the health system.	هیئت بهداشت محلی تلاش کرد تا نظام سلامت را بهبود بخشد.
The next room was furnished with silk cushions.	اتاق بعدی با کوسن های ابریشمی مبله شده بود.
You must have big dreams.	شما باید رویاهای بزرگ داشته باشید.
I will be there to help you if you need it.	من در آنجا خواهم بود تا در صورت نیاز به شما کمک کنم.
The sails of the boat spun slowly in the wind.	بادبان های قایق به آرامی در وزش باد می چرخیدند.
The wind whipped his clothes and hair.	باد لباس و موهایش را شلاق زد.
Some of his paintings are for sale.	برخی از نقاشی های او به فروش می رسد.
Coming out of abstraction into objectivity.	بیرون آمدن از انتزاع به عینیت.
Prove that the earth revolves around the sun.	ثابت کنید که زمین به دور خورشید می گردد.
what will happen?	چه اتفاقی خواهد افتاد؟
Many tourists choose this trip.	بسیاری از گردشگران این سفر را انتخاب می کنند.
Fish and chips are a favorite food of many people.	ماهی و چیپس غذای مورد علاقه بسیاری از مردم است.
The sea seemed calm from a distance.	دریا از دور آرام به نظر می رسید.
Garlic, onions, leeks and parsley are the raw materials of many foods.	سیر، پیاز، تره فرنگی و جعفری مواد اولیه بسیاری از غذاها هستند.
The doctor rewrote his prescription.	دکتر نسخه او را دوباره نوشت.
His friend got electrocuted.	دوستش برق گرفت.
One speaker eventually lost his life.	یک گوینده در نهایت جان خود را از دست داد.
He knelt down to pray.	برای دعا زانو زد.
The bird was panting.	پرنده نفس نفس می زد.
These ancient structures were built by unknown humans.	این سازه های باستانی توسط انسان های ناشناس ساخته شده اند.
This deal will cover everyone in the area.	این معامله همه افراد منطقه را پوشش خواهد داد.
They have a lot of money, not like us.	آنها پول زیادی دارند، نه مثل ما.
The hardest thing is to dance.	سخت ترین کار رقصیدن است.
Their technology is more up-to-date than ours.	فناوری آنها نسبت به ما به روزتر است.
The company started investing in new technology last year.	این شرکت سرمایه گذاری در فناوری جدید را از سال گذشته آغاز کرد.
The fifth day of the train arrived.	روز پنجم قطار رسید.
Work as much as you can at this time	تا جایی که می توانید در این زمان کار کنید
That's why we have to rely on reason.	به همین دلیل است که باید به عقل تکیه کنیم.
This structure strengthens unity and growth.	این ساختار وحدت و رشد را تقویت می کند.
I'm coming back in the evening	عصر برمی گردم
Seas around the world contain large amounts of water.	دریاهای سراسر جهان حاوی مقادیر زیادی آب هستند.
Their movements are based on the "Book of Nature".	حرکات آنها بر اساس «کتاب طبیعت» است.
The rich couple were devastated.	زوج ثروتمند ویران شده بودند.
This common tool is usually called a screwdriver.	این وسیله رایج معمولاً پیچ گوشتی نامیده می شود.
The suspect was wearing a black hoodie, he said.	او گفت که مظنون مرد یک هودی مشکی پوشیده بود.
You must have a driver's license to use the car.	برای استفاده از خودرو باید گواهینامه رانندگی داشته باشید.
He denied any wrongdoing.	او هر گونه تخلفی را انکار کرد.
The cars are small but sturdy.	ماشین ها کوچک اما محکم هستند.
Different species make their home in the rainforest.	انواع مختلفی از گونه ها خانه خود را در جنگل های بارانی می سازند.
A dream that many share.	آرزویی که بسیاری در آن سهیم هستند.
Insurgents shot down two helicopters.	شورشیان دو هلیکوپتر را سرنگون کردند.
They discovered a new species of insect.	آنها گونه جدیدی از حشرات را کشف کردند.
The second ingredient you need is a large egg.	دومین ماده ای که نیاز دارید یک تخم مرغ بزرگ است.
Each submission must be accompanied by a letter of recommendation.	هر ارسالی باید با یک توصیه نامه همراه باشد.
Coins were once minted here.	زمانی در اینجا سکه ضرب می شد.
The police returned the money.	پلیس پول را پس داد.
As the mountains rose above the horizon,	همانطور که کوه ها از افق بالاتر می رفتند،
Eventually people started moving.	سرانجام مردم شروع به حرکت کردند.
A dog's tail is often longer than its body.	دم سگ اغلب از بدنش بلندتر است.
Delete it	حذفش کن
Our neighborhood is known for its safe streets.	محله ما به خیابان های امنش معروف است.
This channel is considered as the best channel.	این کانال به عنوان بهترین کانال در نظر گرفته شده است.
Industry and education are both important.	صنعت و آموزش هر دو مهم هستند.
He had circular tattoos on the palm of his hand.	روی کف دستش خالکوبی های حلقوی داشت.
It became a source of inspiration for them.	این یک منبع الهام برای آنها شد.
John brought his drums to class.	جان طبل هایش را به کلاس آورد.
I do not want to stay here.	من نمی خواهم اینجا بمانم.
He was given a single room.	به او یک اتاق یک نفره اختصاص داده شد.
Police insisted that the arsonists appear in court.	پلیس اصرار داشت که آتش افروزان در دادگاه حاضر شوند.
All users must agree to the terms.	همه کاربران باید با شرایط موافقت کنند.
My father reads this poem to me.	پدرم این شعر را برایم می خواند.
Prisoners sentenced to death refuse parole.	زندانیان محکوم به اعدام از آزادی مشروط خودداری می کنند.
The storm had subsided.	طوفان فروکش کرده بود.
That river was once the residence of primitive tribes.	آن رودخانه زمانی محل سکونت قبایل بدوی بوده است.
This neighborhood is notorious for its quarrelsome residents.	این محله به خاطر ساکنان نزاع و دعوای خود بدنام است.
An earthquake shook the region.	زمین لرزه ای منطقه را لرزاند.
His train approached the station.	قطار او به ایستگاه نزدیک شد.
He started coughing again.	دوباره شروع کرد به سرفه کردن.
The band performed successfully.	اجرای این گروه موسیقی موفق بود.
My sister and brother are liars.	خواهر و برادرم دروغگو هستند.
Their goal was to further human rights.	هدف آنها کمک به حقوق بشر بیشتر بود.
The child enters the classroom secretly.	کودک مخفیانه وارد کلاس می شود.
There were long queues at the grocery store.	صف های طولانی در خواربار فروشی بود.
With the dismissal of millions of people, the tide became sour.	با کنار گذاشته شدن میلیون ها نفر جزر و مد ترش کرد.
Arrange tables and blackboards.	میز و تخته سیاه چید.
Finally the rain stopped.	بالاخره باران قطع شد.
The cat was upset in the hot weather.	گربه در هوای گرم ناراحت شد.
We had to put our luggage in storage.	مجبور شدیم چمدانمان را در انبار بگذاریم.
Use a stiff brush.	از یک برس سفت استفاده کنید.
His father was a doctor.	پدرش پزشک بود.
The cabinet is large and rectangular.	کابینت بزرگ و مستطیلی است.
He tells the truth.	او حقیقت را می گوید.
I will be there in another hour.	تا یک ساعت دیگر آنجا خواهم بود.
With a lack of sleep, they went to bed tired.	با کمبود خواب، خسته به رختخواب افتادند.
Their attempt to save the forest failed.	تلاش آنها برای نجات جنگل شکست خورد.
We agreed to use recycled paper if possible.	ما موافقت کردیم که در صورت امکان از کاغذ بازیافتی استفاده کنیم.
After moving to this area, buy a new home.	پس از نقل مکان به این منطقه، خانه جدیدی خرید.
Their long hair and colorful clothes showed off.	موهای بلند و لباس های رنگارنگشان خودنمایی می کرد.
He is a good businessman, but he has been unlucky.	او تاجر خوبی است، اما بدشانس بوده است.
The new law will have important consequences for jobs.	قانون جدید پیامدهای مهمی برای مشاغل خواهد داشت.
They drove the night and finally arrived.	شب را رانندگی کردند و بالاخره رسیدند.
He held his legs steady, jumped.	پاهایش را ثابت نگه داشت، پرید.
The potential for limited transmission is obvious.	پتانسیل برای سرایت محدود آشکار است.
Listen carefully to what he says.	با دقت به آنچه می گوید گوش دهید.
Now fasten them tightly.	حالا آنها را محکم به هم ببندید.
I think it's time to clear these things up.	فکر می‌کنم وقت آن رسیده است که این موارد را پاک کنند.
He must have gone to the library.	حتماً به کتابخانه رفته است.
Society is concerned about pollution.	جامعه نگران آلودگی است.
This area is famous for its dairy products.	این منطقه به محصولات لبنی خود شهرت دارد.
The reactions were quite different.	واکنش ها کاملاً متفاوت بود.
She works hard to provide for her family.	او سخت کار می کند تا خانواده اش را تامین کند.
Do not follow the crowd	دنبال جمعیت نرو
I have come all this way to make up for it.	من این همه راه را آمده ام تا جبران کنم.
He congratulated himself on his success.	او بابت موفقیتش به خودش تبریک گفت.
He avoided eye contact.	از تماس چشمی پرهیز کرد.
We will try to resolve this.	ما سعی خواهیم کرد این را برطرف کنیم.
The walls were covered with shelves.	دیوارها با قفسه پوشیده شده بودند.
The glass broke.	شیشه شکست.
His behavior was sudden.	رفتارش ناگهانی بود.
We immediately fell in love.	ما فوراً عاشق یکدیگر شدیم.
A whistle kettle for breakfast.	یک کتری سوت برای صبحانه.
Remove the plug and allow the water to drain.	دوشاخه را بردارید و بگذارید آب تخلیه شود.
The city is named after his throne.	این شهر به نام تاج و تختش نامگذاری شده است.
The king often rewarded his loyal servants.	پادشاه اغلب به خدمتگزاران وفادار خود پاداش می داد.
The waves of revolt spread alarmingly fast.	امواج شورش به طرز نگران کننده ای سریع گسترش یافت.
In the dark, he listened to any sign of danger.	در تاریکی، او به هر نشانه ای از خطر گوش داد.
Icebergs lower sea temperatures.	کوه های یخ دمای دریا را کاهش می دهند.
This plant is known for its easy cultivation.	این گیاه به دلیل کشت آسان شناخته شده است.
The Lord ordered the pillar to be erected.	پروردگار دستور داد که ستون را برپا کنند.
He bought the car from a car dealership.	او این خودرو را از یک نمایندگی خودرو خریداری کرد.
These are pieces of cloth from the burial shroud.	این تکه های پارچه از کفن دفن است.
His career as a musician ended nearly thirty years ago.	فعالیت او به عنوان یک موسیقیدان نزدیک به سی سال پیش به پایان رسید.
The nation's debts are rising.	بدهی های ملت در حال افزایش است.
The vacuum separated him from the rest.	خلأ او را از بقیه جدا می کرد.
The noise started him and he jumped.	سر و صدا او را شروع کرد و او پرید.
Forty people were killed, according to the official.	به گفته این مقام، چهل نفر جان باختند.
They may have used that old technology.	آنها ممکن است برای آن فناوری قدیمی کاربرد پیدا کرده باشند.
It is often considered the first detective novel.	اغلب به عنوان اولین رمان پلیسی در نظر گرفته می شود.
The stock market used to be very volatile.	بازار سهام قبلاً بسیار پر نوسان بود.
Cut two oranges in half.	دو پرتقال را از وسط نصف کنید.
Read the mock exams.	امتحانات آزمایشی را مطالعه کنید.
The bricks are of good quality.	آجرها کیفیت خوبی دارند.
Incorrect grammar is common.	گرامر نادرست رایج است.
They finished work at four o'clock.	ساعت چهار کار را تمام کردند.
Spirit guides were called for help.	از راهنماهای روح برای کمک فراخوانده شد.
The rash can be very painful.	راش می تواند بسیار دردناک باشد.
The temperature was around zero degrees.	دما در حدود صفر درجه بود.
He put his hand on her head and straightened her hair.	دستی به سرش زد و موهایش را صاف کرد.
Do you realize what you are doing?	آیا متوجه هستید که دارید چه کار می کنید؟
The ruins of a city are in front of us.	ویرانه های یک شهر در مقابل ما قرار دارد.
He froze, his eyes wide with horror.	یخ کرد، چشمانش از وحشت گشاد شد.
He was gently placed on a hospital bed.	او را به آرامی روی تخت بیمارستان گذاشتند.
The celebrations were patriotic.	جشن ها میهنی بود.
Most people drink two cups of coffee in the morning.	اکثر مردم صبح ها دو فنجان قهوه می نوشند.
Aerophone is a musical instrument.	آئروفون یک ساز موسیقی است.
The police officer maintains order.	افسر پلیس نظم را حفظ می کند.
This car is environmentally friendly.	این خودرو دوستدار محیط زیست است.
The mountain is full of caves.	کوه پر از غار است.
Traditional medicine has been practiced for thousands of years.	طب سنتی هزاران سال است که انجام می شود.
This study concluded that this drug is as effective as antacid therapy.	این مطالعه به این نتیجه رسید که این دارو به اندازه آنتی اسید درمانی است.
The storm is on its way, so you must leave immediately.	طوفان در راه است، پس باید فوراً آنجا را ترک کنید.
Exposure to contaminants is harmful.	قرار گرفتن در معرض آلودگی مضر است.
Experience in this job is important.	تجربه در این شغل مهم است.
He is very sincere and has charisma.	او بسیار صمیمی است و کاریزما دارد.
The building is not suitable for living	ساختمان برای سکونت مناسب نیست
A dirty toilet cleaner.	یک پاک کننده توالت کثیفی را از بین می برد.
Fresh vegetables were vital to maintaining a healthy diet.	سبزیجات تازه برای حفظ یک رژیم غذایی سالم حیاتی بودند.
One hour on, one and a half hours off.	یک ساعت روشن، یک ساعت و نیم تعطیل.
The documents are fake.	اسناد جعلی هستند.
They lost their power in the fog.	آنها در مه قدرت خود را از دست دادند.
The Prime Minister should be praised for his achievements.	نخست وزیر را باید به خاطر دستاوردهایش تحسین کرد.
Three bottles of red wine were sitting on the counter.	سه بطری شراب قرمز روی پیشخوانی نشسته بود.
He reached out and tapped me on the shoulder.	دستش را دراز کرد و روی شانه ام زد.
Unfortunately, his concerns were ignored.	متاسفانه نگرانی های او نادیده گرفته شد.
The master was not on vacation.	استاد در تعطیلات نبود.
The cold weather continued.	هوای سرد ادامه داشت.
The government's decision to end subsidies caused confusion.	تصمیم دولت برای پایان دادن به یارانه ها باعث آشفتگی شد.
To my delight, he was happy.	برای خوشحالی من، او خوشحال شد.
He wandered around the museum and stared at the sculptures.	او در موزه سرگردان شد و به مجسمه ها خیره شد.
It is better to be careful in important decisions.	بهتر است در تصمیم گیری های مهم محتاط باشید.
He took off his coat and shoes.	کت و کفش هایش را در آورد.
I saw an eagle moving over its head.	عقابی را دیدم که بالای سرش حرکت کرد.
You just burned a yellow cake.	شما فقط یک کیک زرد را سوزانده اید.
There are many thefts in this neighborhood.	تعداد سرقت های زیاد در این محله وجود دارد.
Before the boy went to bed, several people argued.	قبل از اینکه پسر به رختخواب برود، چند نفر بحث کردند.
Recent research suggests that students' test scores are declining.	تحقیقات اخیر حاکی از کاهش نمرات آزمون دانش آموزان است.
Everything you need to know about human anatomy.	هر آنچه باید در مورد آناتومی انسان بدانید.
Our study exposes us to new ideas.	مطالعه ما را در معرض ایده های جدید قرار می دهد.
His bow was crooked and his arrow was far from the target.	کمانش کج بود و تیرش از هدف دور بود.
The manager has little information about programming.	مدیر اطلاعات کمی در مورد برنامه نویسی دارد.
I suffer from "night terrors".	من از "ترس شبانه" رنج می برم.
He lay in bed and was lost in his memories.	او در رختخواب دراز کشید و در خاطراتش گم شد.
Took the boy's hand.	دست پسر را گرفت.
Cold fog covered the valley floor.	مه سرد کف دره را پوشانده بود.
Older people need to have enough privacy.	افراد مسن باید به اندازه کافی از حریم خصوصی برخوردار باشند.
The cat howled in pain.	گربه از درد زوزه کشید.
These negotiations are aimed at foreign trade.	این مذاکرات با هدف تجارت خارجی انجام می شود.
A man and a woman who were married.	زن و مردی که ازدواج کرده بودند.
If the meat looks raw, it is safe to eat.	اگر گوشت خام به نظر برسد، خوردن آن بی خطر است.
Police officers rushed to the scene.	ماموران پلیس به سرعت به محل حادثه شتافتند.
Know your limitations	محدودیت های خود را بشناسید
Persistent anxiety can make people sick.	اضطراب مداوم می تواند افراد را بیمار کند.
Much of this process remains a mystery.	بخش اعظم این فرآیند به صورت یک راز باقی مانده است.
Build new homes near the train station.	خانه های جدید در نزدیکی ایستگاه قطار بسازید.
Obviously, they are doing something illegal.	بدیهی است که آنها کار غیر قانونی انجام می دهند.
Angry, he slapped the boy in the face.	او که از این موضوع عصبانی شده بود، سیلی به صورت پسر زد.
The key is to tighten the screw crosswise.	نکته کلیدی این است که پیچ را به صورت ضربدری سفت کنید.
I was thinking of migrating to another country.	من به مهاجرت به کشور دیگری فکر می کردم.
The prison is located	زندان واقع شده است
He came from another planet.	او از سیاره دیگری آمده بود.
In traditional societies, children often do not go to school.	در جوامع سنتی، کودکان اغلب به مدرسه نمی روند.
This device uses a sliding vane pump.	این دستگاه از پمپ پره ای کشویی استفاده می کند.
The chickens ate corn.	جوجه ها ذرت می خوردند.
The novelist was reprimanded for his lack of cultural sensitivity.	این رمان نویس به دلیل عدم حساسیت فرهنگی مورد توبیخ قرار گرفت.
He says animals need to feel pain.	او می گوید که حیوانات باید درد را احساس کنند.
Some people were tired of waiting.	برخی از مردم از انتظار خسته شده بودند.
This wine is very delicate.	این شراب بسیار لطیف است.
Investors were interested.	سرمایه گذاران علاقه مند بودند.
Even children should respect the future.	حتی بچه ها هم باید به آینده احترام بگذارند.
We can not rely on oral testimony.	ما نمی توانیم به شهادت شفاهی تکیه کنیم.
Only idiots keep money in banks.	فقط احمق ها پول را در بانک ها نگه می دارند.
It is not right to put photos everywhere.	گذاشتن عکس در همه جا درست نیست.
Most of the city parks were empty.	بیشتر پارک های شهر خالی بود.
So who pays for this fruit?	پس چه کسی هزینه این میوه را پرداخت می کند؟
At a glance you can clearly see inside the room.	با یک نگاه می توانید به وضوح داخل اتاق را ببینید.
He touched her gently.	او را به آرامی لمس کرد.
One of the boys made eye contact.	یکی از پسرها تماس چشمی برقرار کرد.
He was always the first to accept the latest technology.	او که همیشه آخرین فناوری را بر تن داشت، اولین پذیرنده بود.
The hill town is only a few miles away.	شهر تپه فقط چند مایل از اینجا فاصله دارد.
This community development project is funded through markets.	این طرح توسعه جامعه از طریق بازارها تأمین مالی می شود.
These women's clothes are hung on the line.	این لباس های زنانه به خط آویزان است.
We never serve such drinks.	ما هرگز چنین نوشیدنی هایی سرو نمی کنیم.
The lake is shallow and salty.	دریاچه کم عمق و شور است.
We must improve public transportation in this city.	ما باید حمل و نقل عمومی را در این شهر بهبود دهیم.
The funeral procession moved slowly through the village.	دسته تشییع جنازه به آرامی در روستا حرکت کردند.
The manager adhered to the rules.	مدیر به قوانین پایبند بود.
These substances are harmless.	این مواد بی ضرر هستند.
He went inside and was severely chased by the school principal.	او به داخل رفت و به شدت توسط مدیر مدرسه تعقیب شد.
Brother and sister smiled lovingly at each other.	خواهر و برادر با محبت به هم لبخند زدند.
Many ancient cultures used blood sacrifices.	بسیاری از فرهنگ های باستانی از قربانی های خونی استفاده می کردند.
I do not know his level of education.	سطح تحصیلاتش را نمی دانم.
The statues depict his ancestors.	مجسمه ها اجداد او را به تصویر می کشند.
A terrible storm is on its way	طوفان سهمگینی در راه است
The narrator hates his neighbor.	راوی داستان از همسایه خود بدش می آید.
However, he was in for a bad surprise!	با این حال، او در یک غافلگیری بد بود!
The author's fishing experience is largely limited to lakes.	تجربه ماهیگیری نویسنده تا حد زیادی به دریاچه ها محدود می شود.
Create a document to actually save your information.	یک سند ایجاد کنید تا در واقع اطلاعات خود را ذخیره کنید.
The professor's left hand was in plaster.	دست چپ پروفسور در گچ بود.
Peel the potatoes.	آشپز سیب زمینی ها را پوست کند.
He always says what he means.	او همیشه منظورش را می گوید.
The government is taking steps to ensure safe water.	دولت اقداماتی را برای تضمین آب سالم انجام می دهد.
This area is famous for its hot springs.	این منطقه به خاطر چشمه های آب گرمش معروف است.
Many young people choose to marry at an early age.	بسیاری از جوانان ازدواج در سنین پایین را انتخاب می کنند.
Provide valuable timber trees.	درختان الوار با ارزشی را فراهم می کنند.
They discovered caves containing ancient artifacts.	آنها غارهایی را کشف کردند که حاوی آثار باستانی بود.
They are known for their generosity.	آنها به سخاوت خود مشهور هستند.
He has a strong loss.	او یک دست دادن قوی دارد.
Smaller fish eat smaller fish and so on.	ماهی های کوچکتر ماهی های کوچکتر را می خورند و غیره.
He fought to protect his country.	او برای حفاظت از کشورش جنگید.
Despite the humid weather, there was a festive atmosphere.	با وجود هوای مرطوب، فضای جشنی حاکم بود.
Only the eldest child can inherit the family inheritance.	فقط فرزند ارشد می تواند میراث خانوادگی را به ارث ببرد.
The bag is leaking.	کیف نشتی دارد.
The grandfather bent down to caress the baby's face.	پدربزرگ خم شد تا صورت کودک را نوازش کند.
He flipped through the steps in silence.	او در سکوت مراحل را ورق زد.
Gold coins are worth thousands of dollars.	ارزش سکه طلا هزاران دلار است.
A number of artists had left the country.	تعدادی از هنرمندان کشور را ترک کرده بودند.
After years of war, the economy is now booming.	پس از سال ها جنگ، اقتصاد اکنون در حال رونق است.
Encouraged by this reaction, he continued.	او که از این واکنش دلگرم شده بود، ادامه داد.
Old buildings were used as residences.	از ساختمان های قدیمی به عنوان سکونت استفاده می شد.
The moon rises and sets every day.	ماه هر روز طلوع و غروب می کند.
More clouds will move in the sky.	ابرهای بیشتری در آسمان حرکت خواهند کرد.
Now make the second year.	حالا سال دوم را بسازید.
No open flames are allowed inside the building.	هیچ شعله باز در داخل ساختمان مجاز نیست.
Although this smartphone is an expensive purchase, it is worth considering.	این گوشی هوشمند اگرچه خریدی گران قیمت است، اما ارزش تامل دارد.
The election was held with the participation of six candidates.	این انتخابات با شرکت شش نامزد برگزار شد.
The soldier was arrogant and rude, but kind.	سرباز مغرور و بی ادب، اما مهربان بود.
Watch your age, you will fall	مراقب قدمت باش، سقوط می کنی
The queen checked her nails.	ملکه ناخن هایش را چک کرد.
From that moment on, he craved wealth.	از آن لحظه به بعد هوس ثروت کرد.
What a strange summer!	چه تابستان عجیبی!
Corrupt politicians stabbed party colleagues.	سیاستمداران فاسد به همکاران حزبی خنجر زدند.
Many sled dogs were slaughtered.	بسیاری از سگ های سورتمه سلاخی شدند.
The cake is bought at the bakery.	کیک در نانوایی خریداری می شود.
The water was cloudy.	آب کدر بود.
Recently, the rate of road accidents has decreased.	اخیراً میزان تصادفات جاده ای کاهش یافته است.
He raised his head, a sly smile settled on his lips.	سرش را بالا گرفت، لبخندی حیله گر بر لبانش نشست.
I'm going to take a shower.	من قصد دارم دوش بگیرم.
This plant needs a lot of sunlight and water.	این گیاه به نور خورشید و آب زیادی نیاز دارد.
Law enforcement agencies have always dealt with crimes.	سازمان های مجری قانون همیشه با جرایم برخورد کرده اند.
Add some more pepper.	مقداری فلفل دیگر بریزید.
A good fog was soon driven across the valley.	مه خوبی به زودی در سراسر دره رانده شد.
Until recently, only certain people were educated.	تا همین اواخر فقط افراد خاصی تحصیل کردند.
A form of cooperative ownership	شکلی از مالکیت تعاونی
Certain species of bees are in danger of extinction.	گونه های خاصی از زنبورها در خطر انقراض هستند.
The weather got colder as the train headed north.	وقتی قطار به سمت شمال می رفت هوا سردتر می شد.
He put the insulting article in the recycle bin.	او مقاله توهین آمیز را در سطل بازیافت گذاشت.
The music played very loudly and suffocated every conversation.	موسیقی بسیار بلند پخش می شد و هر مکالمه ای را خفه می کرد.
He condemned corruption wherever it was found.	او فساد را در هر کجا که پیدا شد محکوم کرد.
He toiled long and hard.	او زحمت طولانی و سختی کشید.
He drank milk with hunger.	با گرسنگی شیر نوشید.
He noticed that she was smiling.	متوجه شد که او لبخند می زند.
Cook for at least half an hour.	حداقل نیم ساعت بپزید.
It was a very tedious job.	این یک کار بسیار خسته کننده بود.
The educational institution is to blame.	مؤسسه آموزشی مقصر است.
How can you trust someone you do not know completely?	چگونه می توانید به کسی که کاملاً نمی شناسید اعتماد کنید؟
Turn off the stove.	اجاق گاز را خاموش کنید.
Have you ever been depressed?	آیا تا به حال افسرده شده اید؟
The smell of beer and spray fills the room.	بوی آبجو و اسپری اتاق را پر کرده است.
Knock his foot angrily.	با عصبانیت پایش را کوبید.
We stared at the mammals.	ما به پستانداران خیره شدیم.
This helps to ensure that they do not reach their goal.	این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که آنها به هدف خود نمی رسند.
This is where we store wine.	اینجا جایی است که ما شراب را ذخیره می کنیم.
The pot is made of clay.	گلدان از خاک رس ساخته شده است.
People who engage in such behavior are labeled "degenerate."	افرادی که دست به چنین رفتاری می زنند، برچسب "منحط" می زنند.
It was awful.	خیلی بد بود.
Be careful not to break anything.	مراقب باشید چیزی نشکنید.
This book contains a reading list.	این کتاب حاوی فهرست خواندنی است.
The spies had won.	جاسوسان پیروز شده بودند.
The distinction between right and wrong is very clear.	تمایز بین حق و باطل بسیار واضح است.
He is stealing from me	اون داره از من دزدی میکنه
Almonds are ground with sugar.	بادام ها همراه با شکر آسیاب می شوند.
The street was deserted at this hour.	خیابان در این ساعت خلوت بود.
We really enjoyed it.	ما از آن بسیار لذت بردیم.
Try to eliminate this plague.	برای از بین بردن این طاعون تلاش کنید.
New buildings often have empty sidewalks.	ساختمان های جدید اغلب دارای پیاده روهای خالی هستند.
This area is often affected by drought.	این منطقه اغلب گرفتار خشکسالی است.
One might argue that the city is irrelevant.	ممکن است کسی استدلال کند که شهر مربوط نیست.
He gave her the notebook.	دفترچه را به او داد.
For thousands of years, wood was harvested from this area.	برای هزاران سال، چوب از این منطقه برداشت می شد.
He never lost a single day of work.	او هرگز یک روز کار را از دست نداد.
His accent is unusually thick.	لهجه او به طور غیر معمول غلیظ است.
This is a simple salad, but at the same time it is very tasty.	این یک سالاد ساده است، اما در عین حال بسیار خوشمزه است.
The chicken was sorted and dressed.	مرغ چیده شد و لباس پوشید.
My mother says softly I think we should go.	مادرم آهسته می گوید فکر کنم باید برویم.
The kitten's abdomen still hurts a little.	شکم بچه گربه هنوز کمی درد دارد.
Trying to attract more students.	تلاش برای جذب دانشجویان بیشتر است.
A doctor is always learning something.	یک پزشک همیشه در حال یادگیری چیزی است.
He opened a small box of almonds.	یک جعبه کوچک بادام را باز کرد.
This soup is quite salty.	این سوپ کاملا شور است.
The rain started to fall slowly at first.	باران در ابتدا به آرامی شروع به باریدن کرد.
The characters in the story are not similar to each other.	شخصیت های داستان شباهتی به یکدیگر ندارند.
These indigenous tribes are mostly hunter-gatherers.	این قبایل بومی بیشتر شکارچیان گردآورنده هستند.
Change something, change everything.	چیزی را تغییر دهید، همه چیز را تغییر دهید.
The country has a network of roads.	این کشور شبکه ای از جاده ها دارد.
Wood carvings were formed by cutting.	کنده کاری های چوبی با تراش شکل می گرفت.
Fill the teapot with boiling water.	قوری را با آب جوش پر کنید.
There were several churches in the city.	چند کلیسا در شهر بود.
What he wrote expressed the philosophy of life.	آنچه او نوشت بیانگر فلسفه زندگی بود.
They compared his test scores with those of other students.	آنها نمرات آزمون او را با دانش آموزان دیگر مقایسه کردند.
Three generations of his family were involved in the struggle.	سه نسل از خانواده او درگیر مبارزه بودند.
A cargo boat capsized in the storm.	یک قایق باری در طوفان واژگون شد.
Your sister's wedding was beautiful	عروسی خواهرت قشنگ بود
They apologized.	آنها خواستار عذرخواهی شدند.
His hands and feet were itching from the pain.	دست و پاهایش از درد خار می کردند.
Formerly a desert, now an oasis of greenery	سابقاً یک کویر، اکنون واحه ای از سرسبزی
There is a lot of famine and war in this region.	قحطی و جنگ در این منطقه زیاد است.
Although he enjoys his work.	هرچند از کارش لذت می برد.
Some acts are considered a crime.	برخی از اعمال جرم محسوب می شود.
He was shocked when he was told he had been fired.	وقتی به او گفتند اخراج شده شوکه شد.
Some people claim to know an antidote to poison.	برخی افراد ادعا می کنند که پادزهری برای سم می شناسند.
A bunch of rotating fans shook the air.	دسته‌ای از فن‌های چرخان هوا را تکان دادند.
They had been drinking all evening but were still awake.	تمام غروب مشروب خورده بودند اما هنوز هوشیار بودند.
Businesses and retailers began to suffer.	کسب و کارها و خرده فروشان شروع به رنج کردند.
He taps lightly on the steering wheel.	او به آرامی روی فرمان ضربه می زند.
This insect is active during the day.	این حشره در طول روز فعال است.
The sound of explosions could be heard for miles around.	صدای انفجار تا کیلومترها در اطراف شنیده می شد.
Evolutionary theory explains how species change.	نظریه تکامل چگونگی تغییر گونه ها را توضیح می دهد.
A complex chemical process is involved.	یک فرآیند شیمیایی پیچیده درگیر است.
They gave him the tickets and smiled broadly.	بلیت ها را به او دادند و لبخندی گسترده زدند.
People do not like to rush.	مردم دوست ندارند عجله داشته باشند.
The result is always the same.	نتیجه همیشه یکسان است.
This effect is used to detect water leakage.	این اثر برای تشخیص نشت آب استفاده می شود.
Violent crime is a big problem.	جرایم خشن مشکل بزرگی است.
All workers wore goggles.	همه کارگران از عینک محافظ استفاده می کردند.
The shelves are full of books.	قفسه ها پر از کتاب است.
There is a storm outside.	طوفانی در بیرون به راه می افتد.
The basketball team has a new coach this year.	تیم بسکتبال امسال مربی جدیدی دارد.
Sometimes it is easier to convince children than adults.	گاهی متقاعد کردن کودکان آسانتر از بزرگسالان است.
Many people believe that happiness can only be achieved through learning.	بسیاری از مردم بر این باورند که شادی تنها با یادگیری به دست می آید.
This project requires a significant budget.	این طرح به بودجه قابل توجهی نیاز دارد.
The singer moved gracefully across the stage.	خواننده با ظرافت در سراسر صحنه حرکت کرد.
A white limousine was parked outside.	یک لیموزین سفید بیرون پارک شده بود.
Apples are ready to eat.	سیب ها آماده خوردن هستند.
The soldiers wore helmets and metal armor.	سربازان کلاه و زره فلزی به سر داشتند.
He was hit from behind.	او از پشت ضربه خورده است.
He liked good food and wine.	او به غذا و شراب خوب علاقه داشت.
People everywhere are suffering from climate change.	مردم در همه جا از تغییرات آب و هوایی رنج می برند.
They were tired of waiting.	آنها از انتظار خسته شده بودند.
These predators are native habitats.	این شکارچیان بومی زیستگاه هستند.
Planes fly over the city.	هواپیماها بر فراز شهر حرکت می کنند.
Took out his tape meter.	متر نوارش را بیرون آورد.
Be sure to wear warm clothes	حتما لباس گرم بپوشید
The nurse smiled.	پرستار لبخندی زد.
Mark made his way to the beach.	مارک راه خود را به سمت ساحل باز کرد.
Plan an escape route.	یک مسیر فرار برنامه ریزی کنید.
The film received many accolades.	این فیلم تمجیدهای زیادی دریافت کرد.
I wish she was as attractive as her sister.	ای کاش مثل خواهرش جذاب بود.
The princess slept until the end of the night.	شاهزاده خانم تا آخر شب به خواب رفت.
Heavy rain was caused by a tropical storm.	باران شدید ناشی از طوفان گرمسیری بود.
Is there a red light in the next block?	آیا در بلوک بعدی چراغ قرمز وجود دارد؟
He drank green tea and sighed loudly.	او چای سبز را نوشید و آه شدیدی کشید.
I'm used to water.	من به آب عادت کرده ام.
The farther you went, the thicker the clouds became.	هر چه جلوتر می رفت، ابرها غلیظ تر می شدند.
There are two reasons for his unhappiness.	دو دلیل برای ناراحتی او وجود دارد.
California coastal waters are polluted.	آب های ساحلی کالیفرنیا آلوده است.
The chief was dressed in deep gold.	رئیس لباسی از طلای عمیق پوشیده بود.
They received their verdicts with a portico.	آنها احکام خود را با رواقی دریافت کردند.
As night falls, thoughts are disturbed.	با فرا رسیدن شب، افکار در هم ریخته می شوند.
The party ended soon.	مهمانی زود به پایان رسید.
The storm caused a lot of damage.	طوفان خسارات زیادی به بار آورد.
You misunderstood me dear friend.	شما من را اشتباه متوجه شدید دوست عزیز.
He can hear surfing.	او می تواند موج سواری را بشنود.
They will raise funds to help the homeless.	آنها برای کمک به بی خانمان ها کمک های مالی جمع آوری خواهند کرد.
My cousin is nursing.	پسر عمویم پرستاری می کند.
Guys, please stay away from my vegetable garden.	بچه ها لطفا از باغ گیاهی من دوری کنید.
It's going to snow tonight	قراره امشب برف بباره
Some people believe that ghosts exist.	برخی از مردم معتقدند ارواح وجود دارند.
No violence was reported.	هیچ گزارشی از خشونت گزارش نشده است.
Her family members have blue eyes and brown hair.	اعضای خانواده او چشمان آبی، موهای قهوه ای دارند.
I'm going to leave soon	من قرار است به زودی بروم
He gently held the gun.	او به آرامی اسلحه را نگه داشت.
This building must be open to the public	این ساختمان باید به روی عموم باز بماند
The market was full of farmers.	بازار مملو از کشاورزان بود.
He stumbled, fell sharply.	او تلوتلو خورد، به شدت سقوط کرد.
The dog bit the bone.	سگ استخوان را گاز گرفت.
I do not sleep easily.	خواب به راحتی به من نمی رسد.
Several people were injured in the incident.	در این حادثه چند نفر مجروح شدند.
This complex has a wide range of amenities.	این مجتمع دارای مجموعه وسیعی از امکانات رفاهی است.
Limited sources of clean water were available.	منابع محدود آب تمیز در دسترس بود.
Tasty, delicious and ripe mangoes.	انبه های خوش طعم، خوشمزه و رسیده.
So he pulled out the barrel.	بنابراین بشکه را بیرون آورد.
The elders were serious supporters of this goal.	بزرگترها حامیان جدی این هدف بودند.
I slept restlessly that night.	آن شب خوابم بی قرار بود.
Judging by the photo, the shooting happened hours ago.	با قضاوت بر اساس عکس، تیراندازی ساعاتی قبل رخ داده است.
Good messages do not mean shock or insult.	پیام های خوب به معنای شوکه کردن یا توهین نیستند.
Wilson received a more thorough examination.	ویلسون معاینه دقیق تری دریافت کرد.
Roads across the country are high.	جاده ها در سراسر کشور مرتفع هستند.
Rotate them regularly.	آنها را مرتباً بچرخانید.
The glass was broken into small pieces.	شیشه به قطعات ریز خرد شد.
He was known for speaking up.	او به این شهرت داشت که حرفش را می زد.
What will the weather be like tomorrow?	فردا هوا چطور خواهد بود؟
Once upon a time there were farms where horses were bred.	زمانی اینجا مزرعه هایی بود که در آن اسب ها تربیت می شد.
He is currently working with a team of archaeologists.	او در حال حاضر با تیمی از باستان شناسان کار می کند.
These people threw themselves into the river.	این افراد خود را به رودخانه انداختند.
The storm caused extensive damage.	طوفان خسارات گسترده ای به بار آورد.
Doctors were surprised by the discovery.	پزشکان از این کشف متحیر شدند.
The glass was broken and the attackers plunged him under the glass.	شیشه شکسته شد و مهاجمان او را زیر شیشه فرو برد.
I was angry with my boss.	من از دست رئیسم عصبانی بودم.
The sunset over the desert was breathtaking.	غروب خورشید بر فراز صحرا نفس گیر بود.
The exam will be easy.	امتحان آسان خواهد بود.
His soul was crushed.	روحش خرد شده بود.
The strike was caused by a lack of funding.	این اعتصاب ناشی از کمبود بودجه بود.
He likes to quit smoking.	او دوست دارد سیگار را ترک کند.
Bring me a cup of tea	برای من یک فنجان چای بیاور
This statue was made of bronze.	این مجسمه از برنز ساخته شده بود.
It is a large school building.	آن ساختمان بزرگ مدرسه است.
We have more efficiency now.	ما اکنون بازدهی بیشتری داریم.
A period of social chaos and unrest.	دوره ای از هرج و مرج و ناآرامی اجتماعی.
The exact causes of the fire are still unknown.	دلایل واقعی آتش سوزی هنوز مشخص نیست.
When they entered the kitchen, he picked up a knife.	وقتی وارد آشپزخانه شدند، او یک چاقو برداشت.
Today we visited a theme park.	امروز از یک پارک موضوعی دیدن کردیم.
The government shared its files with the world.	دولت پرونده های خود را با جهان به اشتراک گذاشته بود.
The best way to unlock the chest	بهترین راه برای باز کردن قفل سینه
The rainy season is very short.	فصل بارندگی بسیار کوتاه است.
We walked along the beach and stared at the waves.	در امتداد ساحل قدم زدیم و به امواج خیره شدیم.
At that time, discipline in schools was weak.	در آن زمان نظم و انضباط در مدارس ضعیف بود.
The distant noises sounded angry from the storm.	صداهای دور در اثر طوفان خشمگین به نظر می رسید.
We recycle our newspapers.	ما روزنامه هایمان را بازیافت می کنیم.
The party was hosted by a large company.	این مهمانی توسط یک شرکت بزرگ برگزار شد.
He can read many foreign languages.	او می تواند بسیاری از زبان های خارجی را بخواند.
I am finding new insights.	من در حال یافتن بینش های جدید هستم.
A mixture of water and alcohol leads to poisoning.	مخلوط آب و الکل منجر به مسمومیت می شود.
He walked around the room frowning.	با عبوس دور اتاق می چرخید.
The police carried out this operation.	پلیس این عملیات را انجام داد.
The use of public transport is expensive.	استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی گران است.
A strange but lovely man.	مردی عجیب اما دوست داشتنی.
Do not spend too much time on the Internet.	زمان زیادی را در اینترنت صرف نکنید.
Many books are intoxicating.	بسیاری از کتابها از نوع بالاتر مسکر هستند.
The loss of glaciers is worrying.	از دست دادن یخچال های طبیعی نگران کننده است.
Those ends are smooth and angled.	آن انتهای صاف و زاویه دار هستند.
The witch cuts the children's throats.	جادوگر گلوی بچه ها را می برد.
put on warm clothes.	لباس گرم بپوش.
Furnace ash and soot can cause cancer.	خاکستر و دوده کوره ها می توانند باعث سرطان شوند.
I managed to escape from his clutches.	من موفق شدم از چنگ او فرار کنم.
Promised to return for the engine.	قول داد برای موتور برگردد.
Incorrect inputs were ignored.	ورودی های نادرست نادیده گرفته شدند.
This meant that they could observe the stars at night.	این بدان معنی بود که آنها می توانستند ستاره ها را در شب رصد کنند.
A dog jumped into the water.	سگی به داخل آب پرید.
The fish swam near the surface.	ماهی ها نزدیک سطح آب شنا می کردند.
They learned the history of their species.	آنها تاریخ گونه خود را آموختند.
Housing prices have risen in the suburbs.	قیمت مسکن در حومه شهر افزایش یافته است.
Some places are designated as national treasures.	برخی از مکان ها به عنوان گنجینه ملی تعیین شده است.
The pipe leak caused water damage on the sixth floor.	نشتی لوله باعث خسارت آب در طبقه ششم شد.
His dog was white	سگش سفید بود
He was adamant in his beliefs.	او در اعتقاداتش سرسخت بود.
He stared at her carefully.	با دقت به او خیره شد.
He mistaken him for a police officer.	او را با افسر پلیس اشتباه گرفت.
Now take a sheet of paper and a pencil.	حالا یک ورق کاغذ و یک مداد بردارید.
He argued that legalizing marijuana has financial benefits.	او استدلال کرد که قانونی کردن ماری جوانا مزایای مالی دارد.
This ancient city was famous for its gardens.	این شهر باستانی به خاطر باغ هایش معروف بود.
I was surprised you did not know me.	تعجب کردم که من را نشناختی.
Scientists are studying this amount.	دانشمندان در حال بررسی این مقدار هستند.
The landscape is sad.	چشم انداز غم انگیز است.
I want more cake!	من کیک بیشتری می خواهم!
I have to go now and meet with my employer.	من باید الان بروم و با کارفرمای خود ملاقات کنم.
Always be ready.	همیشه آماده باشید.
The bus driver moved at breakneck speed.	راننده اتوبوس با سرعتی سرسام آور حرکت کرد.
Recently, a number of large trees had fallen.	اخیرا تعدادی درخت بزرگ افتاده بود.
This program will pave the way for better medical care.	این برنامه راه را برای مراقبت های پزشکی بهتر هموار خواهد کرد.
The morning was clear.	صبح روشن و روشنی بود.
Congress has continued to debate its aspirations.	کنگره به بحث در مورد آرمان های خود ادامه داده است.
Cars, bicycles and motorcycles are all on the same road.	ماشین‌ها، دوچرخه‌ها و موتورها همگی در جاده مشترک هستند.
Crazy Hatter performed the song with his piano.	کلاهدار دیوانه این آهنگ را با پیانوی خود اجرا کرد.
He is always on time.	او همیشه به موقع است.
The Shah's reign is in danger of a coup.	سلطنت شاه در خطر کودتا است.
Many brides have special expectations.	بسیاری از عروس ها انتظارات خاصی دارند.
The group received a warning letter.	این گروه یک نامه هشدار دریافت کرد.
In each village, the potter's apprentice helped the potter.	در هر روستا، شاگرد سفالگر به سفالگر کمک می کرد.
One in four adults smokes.	از هر چهار بزرگسال یک نفر سیگار می کشد.
Time passes slowly as you get older.	زمان به کندی می گذرد وقتی پیر می شوی.
He unlocked the door.	قفل در را باز کرد.
This criminal record disappears after five years.	این سابقه کیفری پس از پنج سال از بین می رود.
My daughter did that hairstyle first	دخترم اول اون مدل مو رو کرد
He made a name for himself as a playwright.	او به عنوان یک نمایشنامه نویس نامی برای خود دست و پا می کرد.
The air is so polluted that children rarely play outside.	هوا به قدری آلوده است که کودکان به ندرت بیرون بازی می کنند.
Your room will look rather cluttered if you have not noticed.	اتاق شما، اگر متوجه نشده اید، نسبتاً درهم به نظر می رسد.
The coffee was very bitter	قهوه خیلی تلخ بود
Only four animals will survive.	فقط چهار حیوان زنده خواهند ماند.
Rarely does the sun shine or rain.	به ندرت خورشید می تابد یا باران می بارد.
This document is confidential.	این سند محرمانه است.
Yesterday's rain created pits everywhere.	باران دیروز همه جا گودال هایی ایجاد کرد.
They live in a hierarchical society.	آنها در یک جامعه سلسله مراتبی زندگی می کنند.
He studied for a long and hard exam.	او برای امتحان طولانی و سخت مطالعه کرد.
The sun is setting.	خورشید در حال غروب است.
Celebrate life, even in the face of death.	زندگی را جشن بگیرید، حتی در مواجهه با مرگ.
The stories of these early inhabitants abound.	داستان های این ساکنان اولیه فراوان است.
They paid little attention to him.	کم توجهی به او کردند.
We heard the forecast behind the forecast.	پیش بینی پشت پیش بینی شنیدیم.
The structures of this company are very complex.	ساختارهای این شرکت بسیار پیچیده است.
This chance shows no sign of surrendering.	این شانس هیچ نشانی از تسلیم شدن ندارد.
This type of behavior is common in adolescents.	این نوع رفتار در نوجوانان رایج است.
The harvest was worse than expected.	برداشت بدتر از حد انتظار بود.
She was upset by the doctor.	خانم از حضور دکتر احساس ناراحتی کرد.
Some bacteria can grow in boiling water.	برخی از باکتری ها می توانند در آب جوش رشد کنند.
A bright light shone in his eyes.	نور درخشانی در چشمانش می درخشید.
It quickly became clear that the conflict had failed.	به سرعت مشخص شد که درگیری شکست خورده است.
Paint your toenails instead.	به جای آن ناخن های پای خود را رنگ کنید.
The politician paid the newspaper ten million dollars.	این سیاستمدار ده میلیون دلار به روزنامه پرداخت.
The cocoons were placed on the edge of the river.	پیله ها را در لبه رودخانه گذاشته بودند.
They are known as one of the federal ministries.	آنها به عنوان یکی از وزارتخانه های فدرال شناخته می شوند.
A slip of the knife and he was cut.	یک لغزش از چاقو و او بریده شده است.
The lion was walking.	شیر در حال پیاده روی بود.
Recently added to milk soup.	اخیراً به سوپ شیر اضافه کرده است.
The proverb tells us that honesty is the best policy.	ضرب المثل به ما می گوید که صداقت بهترین سیاست است.
Open the tab to place the fruit.	برای قرار دادن میوه در زبانه را باز کنید.
The perpetrator was quickly arrested.	مجرم به سرعت دستگیر شد.
A severe storm hit the crops of this region.	طوفان شدید محصولات این منطقه را درنوردید.
Slow speed made his life sad.	سرعت کند زندگی او را غمگین کرد.
We had a wonderful afternoon.	بعدازظهر فوق العاده ای داشتیم.
She spends a lot of time planning her vacation.	او زمان زیادی را صرف برنامه ریزی برای تعطیلات خود می کند.
This garden was sent to the contest.	این باغ به مسابقه ارسال شد.
Rainfall is frequent in the area.	بارش باران در منطقه مکرر است.
The signal was weak and intermittent.	سیگنال ضعیف و متناوب بود.
His desk was covered with a pile of crumpled papers.	میزش با انبوهی از کاغذهای مچاله شده پوشیده شده بود.
He greeted her with a happy smile.	با لبخندی شاد به او سلام کرد.
They arrived late and the meeting had started.	دیر رسیدند و جلسه شروع شده بود.
There was little evidence to support this idea.	شواهد کمی برای حمایت از این ایده وجود داشت.
The medicine you are taking will not be of much use.	دارویی که مصرف می کنید فایده چندانی نخواهد داشت.
He thought he was overweight.	او فکر می کرد او اضافه وزن دارد.
Most of the country is in poverty.	بخش اعظم کشور گرفتار فقر است.
The wind rose in the forest.	باد در جنگل بلند شد.
Real estate leaders rarely visited.	رهبران املاک به ندرت بازدید می کردند.
The lake smells a little.	دریاچه کمی بوی می دهد.
Please inform the rest of the class	لطفا به بقیه کلاس اطلاع رسانی کنید
Eva joined her boyfriend at a table.	اوا به دوست پسرش سر یک میز پیوست.
He spoke slowly so as not to disturb anyone.	او به آرامی صحبت می کرد تا کسی مزاحم نشود.
It rained lightly.	باران خفیفی بارید.
The woodcutter entered the yard with long steps.	هیزم شکن با قدم های بلند وارد محوطه شد.
You live here about six hours later.	شما حدود شش ساعت بعد از اینجا زندگی می کنید.
The two played well together.	این دو با هم خوب بازی کردند.
Reporters took his bag.	خبرنگاران کیف او را گرفتند.
People often stand around and watch	مردم اغلب در اطراف می ایستند و تماشا می کنند
A number of prominent scientists were prominent critics.	تعدادی از دانشمندان برجسته منتقدان برجسته بودند.
A cautious approach to life	رویکرد محتاطانه به زندگی
A global network of satellites orbiting the earth.	یک شبکه جهانی از ماهواره ها به دور زمین می چرخند.
We need legal documents.	به مدارک قانونی نیاز داریم.
The road turned into a slippery slope.	جاده به باتلاقی لغزنده تبدیل شد.
They flickered as he lit the candles.	وقتی شمع ها را روشن می کرد، سوسو می زدند.
Many tenants have low incomes.	بسیاری از مستاجران درآمد پایینی دارند.
Knock on the door with hatred.	با نفرت در را کوبید.
Sarah helped the school.	سارا به مدرسه کمک کرد.
Scientists must study the different effects of pollution.	دانشمندان باید اثرات مختلف آلودگی را مطالعه کنند.
Sam grew up in a cramped apartment.	سام در یک آپارتمان تنگ بزرگ شد.
Even young children can learn to read.	حتی کودکان خردسال هم می توانند خواندن را یاد بگیرند.
The invention of machines was the cornerstone of the Industrial Revolution.	اختراع ماشین ها سنگ بنای انقلاب صنعتی بود.
He clasped his hands, recalling scenes from his dreams.	با یادآوری صحنه هایی از رویاهایش، دستانش را در هم گرفت.
He was tall and strong.	قد بلند و قوی بود.
So "no" is a negative word.	پس «نه» یک کلمه منفی است.
He threw his pencil on the ground.	مدادش را روی زمین انداخت.
Most of the chimpanzees were present.	اکثر شامپانزه ها حضور داشتند.
Politicians agreed to the plan.	سیاستمداران با این طرح موافقت کردند.
Spend a few moments dreaming every day.	هر روز چند لحظه را به رویاپردازی بگذرانید.
The population of the country is very homogeneous.	جمعیت کشور بسیار همگن است.
It had a striped tail.	دم راه راه داشت.
My money was returned because it was counterfeit.	پول من را به دلیل تقلبی برگرداندند.
His family considers him a brilliant person.	خانواده او را فردی درخشان می دانند.
More money is needed to combat this growing problem.	برای مبارزه با این مشکل رو به رشد، پول بیشتری مورد نیاز است.
The flowers had fallen.	گلها افتاده بودند.
Cut off a drought rain pattern.	یک الگوی باران خشکسالی را قطع کرد.
Without water, all life is lost.	بدون آب، تمام زندگی از بین می رود.
The ceasefire lasted another century.	آتش بس یک قرن دیگر ادامه داشت.
The origin of the poem is unknown.	منشأ شعر مشخص نیست.
Many families believe that dreams are magical.	بسیاری از خانواده ها بر این باورند که رویاها جادویی هستند.
Pour the thick sauce carefully over the fish.	سس غلیظ را با احتیاط روی ماهی ریخت.
The circus is expected to be very popular.	انتظار می رود سیرک محبوبیت زیادی داشته باشد.
This was relatively unexpected.	این نسبتاً غیرمنتظره بود.
He somehow responded and raised his chin.	او به نوعی پاسخ داد و چانه اش را بالا آورد.
He ate all the food in front of him.	او تمام غذا را در مقابل دید خورد.
He stopped to catch his breath.	ایستاد تا نفس تازه کند.
They poured salt into the pool.	داخل حوض نمک ریختند.
He works long hours every day.	او هر روز ساعت های طولانی کار می کند.
The cave seemed large, dark and forbidden.	غار بزرگ، تاریک و ممنوع به نظر می رسید.
The stench is unbearable.	بوی تعفن غیر قابل تحمل است.
I could not bear the thought of leaving.	نمی توانستم فکر رفتن را تحمل کنم.
The sun was shining brightly and warming him.	خورشید به شدت می درخشید و او را گرم می کرد.
The food was delicious	غذا خوشمزه بود
Some analysts are very pessimistic.	برخی از تحلیلگران بسیار بدبین هستند.
Pixie enchanted their food.	پیکسی غذای آنها را طلسم کرد.
Oranges, lemons and lemons that are available today are abundant.	پرتقال، لیمو و لیموترش که امروزه در دسترس است به وفور یافت می شود.
Other nearby volcanoes also erupted.	سایر آتشفشان های نزدیک نیز فوران کردند.
Public school budgets were reduced	بودجه مدارس دولتی کاهش یافت
Food prices have risen sharply.	قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است.
So no one was surprised.	بنابراین هیچ کس تعجب نکرد.
The children were on the playground.	بچه ها توی زمین بازی بودند.
This newspaper has published an article about this.	این روزنامه مطلبی را در این مورد منتشر کرده است.
The pain was excruciating.	درد طاقت فرسا بود.
Bridge of wooden planks over a deep valley.	پلی از تخته های چوبی بر روی یک دره عمیق.
The letter was sent to this address.	نامه به این آدرس ارسال شد.
His house was destroyed in the attack.	خانه او در این حمله ویران شد.
He saved a package on the ticket.	او یک بسته را در بلیط ذخیره کرد.
Social norms have lagged behind technological advances in some areas.	هنجارهای اجتماعی در برخی زمینه ها از پیشرفت های تکنولوژیک عقب مانده است.
Damaged trees are cut down and the area	درختان آسیب دیده قطع شده اند و منطقه
He locked the money in a tight box.	او پول را در جعبه محکم قفل کرد.
The crows shouted loudly at the aggressor.	کلاغ ها با صدای بلند به طرف متجاوز صدا زدند.
Many early humans lived in caves.	بسیاری از انسان های اولیه در غارها زندگی می کردند.
He collected the case pencil.	مداد پرونده را جمع کرد.
You can hardly meet someone who has not heard his name.	شما به سختی می توانید کسی را ملاقات کنید که نام او را نشنیده باشد.
A cup and saucer are gently placed on the table.	یک فنجان و نعلبکی به آرامی روی میز قرار می گیرد.
There is a fire in the city.	آتش در شهر جریان دارد.
Consult your doctor before taking the drug.	قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید.
Most locals were poor.	اکثر مردم محلی فقیر بودند.
He was dying of hunger.	داشت از گرسنگی می مرد.
Some experts believe that suburban development will lead to more crime.	برخی از کارشناسان بر این باورند که توسعه حومه شهر منجر به جرم و جنایت بیشتر می شود.
After the break, everyone was served with coffee and cake.	بعد از استراحت از همه با قهوه و کیک پذیرایی شد.
Children learn best in an active learning environment,	کودکان در یک محیط آموزشی فعال به بهترین شکل یاد می گیرند،
Intruders' swords sounded.	شمشیرهای مزاحمان به صدا در آمد.
An incredibly smart and brave man.	مردی فوق العاده باهوش و شجاع.
He was stationed on the East Coast.	او در ساحل شرقی مستقر بود.
A gentle breeze blew and it started to rain.	نسیم ملایمی وزید و باران شروع به باریدن کرد.
The moon shone brightly in the night sky.	ماه به شدت در آسمان جوهری شب می درخشید.
The head of the prison does not talk about the deal.	رئیس زندان در مورد معامله صحبت نمی کند.
We heard that he was in prison.	شنیدیم که در زندان بوده است.
Scientists have been studying these insects for years.	دانشمندان سال هاست که روی این حشرات مطالعه می کنند.
The thief's face was hidden.	صورت دزد پنهان بود.
Our city is famous for its beauty.	شهر ما به زیبایی اش معروف است.
The train started moving.	قطار شروع به حرکت کرد.
A policeman arrested the thief.	یک پلیس دزد را دستگیر کرد.
Programs are currently underway.	برنامه ها در حال حاضر در حال انجام است.
A smile formed around his lips.	لبخند دور لبش نقش بست.
He understood late.	دیر فهمیده بود.
They are known to use violence to achieve their goals.	آنها شناخته شده اند که از خشونت برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.
The ice cream was taken out with a spoonful of melon.	بستنی را با قاشق خربزه بیرون آوردند.
We must protect those species.	ما باید از آن گونه ها محافظت کنیم.
It flickered under the moonlight.	زیر نور مهتاب سوسو زد.
As soon as he arrived, he left his suitcase.	به محض ورود، چمدانش را گذاشت.
Lightning split the sky.	رعد و برق آسمان را شکافت.
There was a sudden thump.	صدای تپش ناگهانی آمد.
He was wearing a clean blue suit.	او یک کت و شلوار آبی بی آلایش پوشیده بود.
A thousand car horns rose at the same time.	هزار بوق ماشین به طور همزمان بلند شد.
The pyramid was covered with hieroglyphic lines.	هرم با خطوط هیروگلیف پوشیده شده بود.
We need to add a little more gasoline.	باید کمی بیشتر بنزین بزنیم.
Our goal is to be number one.	هدف ما این است که شماره یک باشیم.
The chapter on basic structure names the key structures	فصل ساختار اولیه ساختارهای کلیدی را نام می برد
Mix flour, salt and baking powder together.	آرد، نمک و بکینگ پودر را با هم مخلوط کنید.
He made his way to the garden and greeted.	راهش را به سمت باغ هل داد و سلام کرد.
The liver performs many physiological functions.	کبد بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیکی را انجام می دهد.
We should not become too dependent on foreigners.	ما نباید زیاد به خارجی ها وابسته شویم.
I was amazed	من حیرت زده بودم
Their business has been booming since the devaluation of the peso.	کسب و کار آنها از زمان کاهش ارزش پزو در حال رونق است.
Years later, this legend was revealed.	پس از سالها، این افسانه فاش شد.
Water vapor is not visible to the naked eye.	بخار آب با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست.
Millions applied for scholarships.	میلیون ها نفر برای بورسیه درخواست کردند.
Dig along the riverbed.	از کنار بستر رودخانه حفاری کنید.
I'm sick of corruption.	حالم از فساد به هم می خورد.
He was still sitting on the bench.	او هنوز روی نیمکت نشسته بود.
They built more roads.	جاده های بیشتری ساختند.
There was once an ancient city in this place.	زمانی یک شهر باستانی در این مکان قرار داشت.
His opinion came immediately after his end.	نظر او بلافاصله پس از پایان او رسید.
The crowd expressed their anger.	جمعیت خشم خود را ابراز کردند.
He was much taller than his teachers imagined.	او بسیار بلندتر از آن چیزی بود که معلمانش تصور می کردند.
Pine trees dominate the forests here.	درختان کاج بر جنگل های اینجا غالب هستند.
He tested gunpowder and mixed different formulas.	او باروت را آزمایش کرد و فرمول های مختلف را با هم مخلوط کرد.
Meat should not be scarce.	گوشت نباید کمیاب باشد.
The government has passed a law.	دولت قانون تصویب کرده است.
Potatoes, potatoes, potatoes.	سیب زمینی، سیب زمینی، سیب زمینی.
These islands have large reserves of valuable minerals.	این جزایر دارای ذخایر بزرگی از مواد معدنی با ارزش هستند.
It was hard work, but he was great.	اگرچه کار سختی بود، اما او بسیار بود.
The pattern was illegible.	الگو ناخوانا بود.
A modern fascist nation	یک ملت فاشیست مدرن
The young man saw himself attracted to this beautiful creature.	مرد جوان خود را جذب این موجود زیبا دید.
We will not be intimidated.	ما مرعوب نخواهیم شد.
He ultimately claims credit for his work.	او در نهایت مدعی اعتبار برای کار خود است.
Some people claim that women live longer than men.	برخی افراد ادعا می کنند که زنان بیشتر از مردان عمر می کنند.
It is difficult to be a small child.	بچه کوچک بودن سخت است.
The government must do something about this.	دولت باید در این زمینه کاری انجام دهد.
Pour some milk into a saucepan.	مقداری شیر را در یک قابلمه بریزید.
Meanwhile, the crowds on the observation deck increased.	در همین حال، در عرشه رصد، ازدحام جمعیت زیاد شد.
The soup is boiling.	سوپ در حال جوشیدن است.
He eventually resigned under duress.	در نهایت او تحت فشار استعفا داد.
Welcome to the city of cleaning services.	به شهر خدمات نظافتی خوش آمدید.
The value was determined by breaking a brick in half.	ارزش با شکستن یک آجر به نصف تعیین شد.
Half an hour after ordering.	نیم ساعت بعد از دستور دادن.
The doctor inserted the needle into the muscle.	دکتر سوزن را داخل عضله فرو کرد.
He opened the hood.	کاپوت را باز کرد.
He tried in vain to calm her down.	بیهوده سعی کرد او را آرام کند.
A strong earthquake shook the windows.	یک زلزله شدید شیشه ها را لرزاند.
I do not know each other who do not like him a little.	من همدیگر را نمی شناسم که کمی او را دوست نداشته باشند.
Plastic light guides are commonly used for overhead fixtures.	راهنماهای نور پلاستیکی معمولا برای وسایل بالای سر استفاده می شود.
The reports were considered incomplete.	گزارش ها ناقص تلقی شدند.
A group of scientists claimed that bees could count.	گروهی از دانشمندان ادعا کردند که زنبورها می توانند بشمارند.
He goes out with his girlfriend after school.	او بعد از مدرسه با دوست دخترش رفت و آمد می کند.
The horizon turns red.	افق قرمز می شود.
A body was taken to the morgue.	یک جسد به سردخانه منتقل شد.
Water is pumped into the tank.	آب به داخل مخزن پمپ می شود.
Check the topographic map.	نقشه توپوگرافی را بررسی کنید.
The closet was full of forgotten things.	کمد پر از چیزهای فراموش شده بود.
Your mother holds a gold ring.	مادرت انگشتر طلا به دست دارد.
They expressed their opinions orally.	نظرات خود را به صورت شفاهی بیان کردند.
It was hard to spread the news.	انتشار خبر سخت بود.
The speaker is a little overweight.	گوینده کمی اضافه وزن دارد.
He held the container over his head.	ظرف را بالای سرش نگه داشت.
The man bent down to pick something up.	مرد خم شد تا چیزی بردارد.
The soldiers were ordered to go to the battlefield.	به سربازان دستور داده شد تا به میدان نبرد بروند.
Bites, stings, bruises and minor scratches.	نیش، نیش، کبودی و خراش جزئی است.
He admits that he has little information about this plant.	او اعتراف می کند که اطلاعات کمی در مورد این گیاه دارد.
In early childhood, children must learn to walk.	در اوایل کودکی، کودکان باید راه رفتن را بیاموزند.
Poets say the word in this life is a flower.	شاعران می گویند کلمه در این زندگی گل است.
They believe in reincarnation.	آنها به تناسخ اعتقاد دارند.
But some people were more concerned about the environment.	اما برخی از مردم بیشتر نگران محیط زیست بودند.
The next member of the cabinet was appointed Minister of Defense.	عضو بعدی کابینه به عنوان وزیر دفاع منصوب شد.
The main stone was worn.	سنگ اصلی فرسوده شده بود.
These sentences are tagged.	این جملات برچسب گذاری شده اند.
We are in a hurry.	ما با عجله در کار خود هستیم.
More workers will be needed in the future.	در آینده به کارگران بیشتری نیاز خواهد بود.
We slept on the road.	توی جاده خوابیدیم.
The company ignored the warning and refused to cooperate.	این شرکت به این هشدار توجه نکرد و از همکاری خودداری کرد.
First you need three cups of brown sugar.	ابتدا به سه فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
The director strongly apologized.	کارگردان به شدت عذرخواهی کرد.
Sugar may be added to their tea.	ممکن است به چای آنها شکر اضافه شود.
The budget is for research purposes only.	بودجه صرفاً برای تحقیق است.
When we entered, the electric lights flickered.	وقتی وارد شدیم چراغ های برق سوسو زدند.
Smoking is not recommended for pregnant women.	سیگار کشیدن برای زنان باردار توصیه نمی شود.
Students had to memorize a lot of useless information.	دانش آموزان مجبور بودند اطلاعات بیهوده زیادی را به خاطر بسپارند.
He likes hounds and long bows.	او به سگ های شکاری و کمان های بلند علاقه دارد.
He mowed the lawn, but cut it too short!	او چمن را چمن زد، اما آن را خیلی کوتاه کرد!
This plant is the tallest plant ever found.	این گیاه بلندترین گیاهی است که تاکنون در نوع خود یافت شده است.
The last leaf was painted in the fall.	آخرین برگ در پاییز رنگ شد.
This is a very easy task for a child to do.	این کار بسیار آسان است که یک کودک می تواند آن را انجام دهد.
Astronomers call them quasars.	ستاره شناسان آنها را اختروش می نامند.
How is the city?	شهر چگونه است؟
He warned that these are not the only problems we face.	او هشدار داد که این تنها مشکلاتی نیست که ما با آن روبرو هستیم.
The wise man taught me importance	مرد عاقل اهمیت را به من آموخت
The mouse ate the nuts.	موش آجیل را خورد.
This mansion, decorated with luxurious fabrics, was stunning.	این عمارت که با پارچه های مجلل تزئین شده بود، خیره کننده بود.
It certainly seems that this disease is spreading!	مطمئناً به نظر می رسد که این بیماری در حال شایع شدن است!
I am inexperienced	منم که بی تجربه ام
The radio turns off just before the news.	رادیو درست قبل از اخبار خاموش می شود.
Unique design features distinguish each area.	ویژگی های طراحی منحصر به فرد هر منطقه را متمایز می کند.
The majority of these people are unemployed.	اکثریت این افراد بیکار هستند.
Let people know that you appreciate their work.	بگذارید مردم بدانند که از کار آنها قدردانی می کنید.
We need two glasses of sugar.	دو لیوان شکر لازم داریم.
They stored wine in the back room.	آنها شراب را در اتاق پشتی ذخیره می کردند.
I saw a lot of spiritual growth	من رشدهای معنوی زیادی دیدم
He is a very wise old man.	او یک پیرمرد بسیار خردمند است.
Dip your tongue into your cheek.	زبان خود را در گونه خود فرو کنید.
The most important authority of the accused was imprisoned.	مهم ترین مرجعی که متهم دارد زندانی شد.
The last child left home last week.	آخرین فرزند هفته گذشته خانه را ترک کرد.
Plants store solar energy as chemical energy.	گیاهان انرژی خورشیدی را به عنوان انرژی شیمیایی ذخیره می کنند.
A teacher and mentor, he was respected by all.	او که یک معلم و مربی بود، مورد احترام همه بود.
The smell of sweets hung in the air.	بوی خوش شیرینی ها در هوا معلق بود.
Read the following poem for each line.	برای هر سطر شعر زیر را بخوانید.
The lotus is the national flower here.	نیلوفر در اینجا گل ملی است.
Quebec was sitting on a branch.	کبک روی شاخه ای نشسته بود.
Northerly winds were strong at that time of year.	بادهای شمالی در آن زمان از سال شدید بود.
The lighthouse warned the ships about the rocks ahead.	فانوس دریایی به کشتی ها درباره صخره های پیش رو هشدار داد.
Many international companies prefer not to trade here.	بسیاری از شرکت های بین المللی ترجیح می دهند در اینجا تجارت نکنند.
Someone is ringing the doorbell	یکی داره زنگ در رو میزنه
Seeing his friend filled him with joy.	دیدن دوستش او را سرشار از شادی کرد.
We must ensure more stability.	ما باید ثبات بیشتری را تضمین کنیم.
Mixed herbs, fenugreek and dried chili peppers.	گیاهان مخلوط، شنبلیله و فلفل چیلی خشک.
But this source has dried up.	اما این منبع خشک شده است.
Do not speak so loudly, it is rude.	اینقدر بلند حرف نزن، بی ادبی است.
The abandoned van was found in the passenger seat.	ون رها شده در صندلی مسافر پیدا شد.
A certain type of cactus can cause excruciating pain.	نوع خاصی از کاکتوس باعث ایجاد درد طاقت فرسا می شود.
Add a sugar cube to each cup.	در هر فنجان یک حبه شکر بریزید.
He milled the wheat.	آسیاب گندم ها را آرد کرد.
Her hair was pulled back.	موهایش به عقب ریخته بود.
Some decide to leave the program sooner.	برخی تصمیم می گیرند که برنامه را زودتر ترک کنند.
What you need is two cups of flour.	آنچه شما نیاز دارید دو فنجان آرد است.
He flipped through the pages quickly.	او به سرعت صفحات را ورق زد.
It becomes water	آب می شود
The effects of global warming are well known.	اثرات گرمایش زمین به خوبی شناخته شده است.
Lines are too long at peak consumption times.	خطوط در زمان اوج مصرف بیش از حد طولانی است.
I hit the dead beetles with my shoes.	با کفشم به سوسک های مرده زدم.
My mother told me to be quiet.	مادرم به من گفت ساکت باش.
All students go to school by bus.	همه دانش آموزان با اتوبوس به مدرسه می روند.
Therefore, it dies when the bee sting is removed.	بنابراین، هنگامی که نیش زنبور برداشته می شود، می میرد.
A letter has been attached.	نامه ای ضمیمه شده است.
But the village was now under water.	اما روستا در حال حاضر زیر آب بود.
This is a national emergency.	این یک اورژانس ملی است.
They had no choice, they had no choice.	چاره ای نداشتند، چاره ای نداشتند.
Who ate the cake?	چه کسی کلوچه را خورده است؟
The tall man took a few more steps.	مرد بلندقد چند قدم دیگر برداشت.
The architect added many new features.	معمار بسیاری از ویژگی های جدید را اضافه کرد.
Beat the eggs vigorously.	تخم مرغ ها را به شدت هم زد.
He often visited the art gallery.	او اغلب از گالری هنری بازدید می کرد.
The water level is now sufficient.	سطح آب در حال حاضر کافی است.
He kicked a pebble in a rocky path.	او با لگد سنگریزه ای را در مسیر سنگی پرتاب کرد.
He went to the enemy.	به دشمن رفت.
They are prone to a wide range of diseases.	آنها مستعد ابتلا به طیف وسیعی از بیماری ها هستند.
This medicine may help your condition.	این دارو ممکن است به وضعیت شما کمک کند.
Grate the carrots before cooking.	قبل از پخت باید هویج را رنده کنید.
Recent opinion polls suggest that his policies are not widely accepted.	نظرسنجی های اخیر حاکی از عدم تایید گسترده سیاست های وی است.
The products look soft.	محصولات نرم به نظر می رسند.
He spent more than two decades with the company.	او بیش از دو دهه را با این شرکت گذراند.
Few foreigners visit here.	تعداد کمی از خارجی ها از اینجا دیدن می کنند.
What lies beneath that grassy hill is a mystery.	آنچه در زیر آن تپه علفی نهفته است یک راز است.
Accuracy is greatly influenced by lighting.	دقت تا حد زیادی تحت تاثیر نورپردازی است.
Most teens are obsessed with their smartphones.	بیشتر نوجوانان به گوشی های هوشمند خود وسواس دارند.
What is life like in the mountains?	زندگی در کوهستان چگونه است؟
He has praised the virtues of recycling for many years.	او سال هاست که از فضایل بازیافت تمجید کرده است.
Many schools today use alternative text.	امروزه بسیاری از مدارس از متن جایگزین استفاده می کنند.
A crowd had gathered outside the hospital.	جمعیتی بیرون بیمارستان جمع شده بودند.
The growing wealth of the population has only increased.	ثروت روزافزون جمعیت فقط افزایش یافته است.
He cleaned the house.	او خانه را تمیز کرد.
The capital city is available.	شهر پایتخت در دسترس است.
They invented a system to solve chemical problems.	آنها سیستمی برای حل مسائل شیمی ابداع کردند.
The merchant carefully considered the customer's offer.	تاجر پیشنهاد مشتری را با دقت بررسی کرد.
The fight was intense.	دعوا شدید بود.
Her lips trembled.	لب هایش می لرزید.
Many gas stations offer great food.	بسیاری از پمپ بنزین ها غذای عالی ارائه می دهند.
The seafood recipe is unique.	دستور پخت غذای دریایی بی نظیر است.
Sea water enters the cave through the entrance.	آب دریا از طریق ورودی وارد غار می شود.
The cat sat quietly.	گربه آرام نشست.
The fireworks were spectacular.	آتش بازی تماشایی بود.
So sell all the remaining houses.	پس تمام خانه های باقی مانده را بفروش.
The quake shook the area several times.	چندین بار زمین لرزه این منطقه را لرزاند.
The thieves robbed the bank in broad daylight.	سارقان در روز روشن به بانک دستبرد زدند.
Anxiety has recently increased.	اخیراً اضطراب افزایش یافته است.
After a heated argument with the mayor, he rushed outside.	پس از بحث شدید با شهردار، او به بیرون هجوم آورد.
Members of the royal family have been enslaved.	اعضای خانواده سلطنتی به بردگی گرفته شده اند.
The building space was electric.	فضای ساختمان برق بود.
Many future archaeologists believe that humans lived in this area.	بسیاری از باستان شناسان آینده بر این باورند که انسان ها در این منطقه زندگی می کردند.
The pot should still be hot.	دیگ باید هنوز گرم باشد.
Nehru's soul bothers me.	روح نهرو مرا آزار می دهد.
The bag contains cola, orange juice and pineapple.	کیسه حاوی کولا، آب پرتقال و آناناس است.
Little by little, very little by little, the ass became more aware of itself.	کم کم، خیلی کم کم، الاغ بیشتر از خودش آگاه شد.
She thinks she is beautiful.	او فکر می کند که او زیباست.
The cab of the truck was lit by an oil lamp.	کابین کامیون دار با یک چراغ نفتی روشن می شد.
This ointment soothes your burns.	این پماد سوختگی شما را تسکین می دهد.
Traveling by sea is dangerous.	سفر از طریق دریا خطرناک است.
He threw thorns on his horse.	سوار بر اسب خود خارها انداخت.
Slice the tortillas with a pizza cutter.	تورتیلاها را با کاتر پیتزا برش بزنید.
Negotiations began at six o'clock.	مذاکرات ساعت شش آغاز شد.
Along the way, military obstacles arose.	در طول مسیر، موانع نظامی به وجود آمد.
He must attack his enemies.	او باید به دشمنان خود حمله کند.
The old bureaucrats ruled the land.	بوروکرات های مسن بر این سرزمین حکومت می کردند.
Many were horrified by this action.	بسیاری از این اقدام وحشت زده شدند.
Many people in this area believe in the supernatural.	بسیاری از مردم این منطقه به ماوراء الطبیعه اعتقاد دارند.
He did not say a word.	او یک کلمه نگفت.
The cat jumped out of the window feeling threatened.	گربه با احساس خطر از پنجره بیرون پرید.
The weaker player challenged the stronger.	بازیکن ضعیف تر قوی تر را به چالش می کشید.
He slips out of consciousness and slips.	او از هوشیاری خارج می شود و می لغزد.
Job interviews were certainly stressful.	مصاحبه های شغلی مطمئناً استرس زا بودند.
Retreated from the edge,	از لبه عقب نشینی کرد،
This will include several different types of data.	این شامل چندین نوع مختلف داده خواهد بود.
The child was forbidden to climb trees.	کودک از درختان بالا رفتن منع شد.
Do not make this mistake	این اشتباه را نکن
Start by frying onions.	با سرخ کردن پیاز شروع کنید.
We should not be afraid of something bigger than us.	ما نباید از چیزی که از ما بزرگتر است بترسیم.
This is the only way to really know the city.	این تنها راه شناخت واقعی شهر است.
The small islands are made up entirely of coral.	جزایر کوچک به طور کامل از مرجان تشکیل شده اند.
Storytelling is an art.	قصه گفتن یک هنر است.
The gardener manipulates the sprinkler system.	باغبان سیستم آبپاش را دستکاری می کند.
Many deer live in this forest.	در این جنگل تعداد زیادی آهو زندگی می کنند.
These individual cultures are very different.	این فرهنگ های فردی بسیار متفاوت است.
This is a shame for him, but he is recovering.	این وضعیت برای او شرم آور است، اما او بهبود می یابد.
They had not been informed much so far.	تا این لحظه اطلاع چندانی به آنها داده نشده بود.
Some governments create welfare programs.	برخی از دولت ها برنامه های رفاهی ایجاد می کنند.
The cat jumped on the table.	گربه روی میز پرید.
A large forest fire destroyed the camp site.	آتش سوزی بزرگ جنگل محل کمپ را ویران کرد.
He wiped the sweat from his forehead with his sleeve.	با آستینش عرق پیشانی اش را پاک کرد.
Many consider him talented.	بسیاری او را با استعداد می دانند.
The process of digestion can drive people crazy.	فرآیند هضم می تواند افراد را دیوانه کند.
The bricklayers worked quickly.	آجركاران به سرعت كار كردند.
These are bags of garbage.	این کیسه های حاوی زباله است.
The tsunami devastated most of the villages.	سونامی بیشتر روستاها را ویران کرد.
He kicked in the door.	او با لگد در را به پرواز درآورد.
Those rules are wrong.	آن قوانین اشتباه است.
The movement of water has energy.	حرکت آب انرژی دارد.
He enjoys watching his daughter play.	او از تماشای بازی دخترش لذت می برد.
Fossil fuels have been around for billions of years.	سوخت های فسیلی میلیاردها سال است که وجود دارند.
The father promised to investigate.	پدر قول داد موضوع را بررسی کند.
Made of white cardboard with paper cover.	ساخته شده از مقوای سفید با روکش کاغذ.
Tributes began to arrive, which were guarded by forces.	ادای احترام شروع به رسیدن کردند که توسط نیروها محافظت می شد.
His white shirt was full of sweat.	پیراهن سفیدش پر از عرق بود.
Instead, imports grew sharply.	در عوض، واردات به شدت رشد کرد.
Surgery is needed to remove the cyst.	برای برداشتن آن کیست به جراحی نیاز است.
He fell on the way home and broke his arm.	در راه خانه افتاد و دستش شکست.
Honey is made from flower nectar.	عسل از شهد گل تهیه می شود.
The flies were buzzing loudly in the abandoned barn.	مگس ها در انبار متروک با صدای بلند وزوز می کردند.
The poet's words were a description of loneliness.	سخنان شاعر وصف تنهایی بود.
The pilot steered the plane to safety.	خلبان هواپیما را به سمت امن هدایت کرد.
A lawyer discussed his client's case.	یک وکیل در مورد پرونده موکلش بحث کرد.
I can not stand the pain.	من نمی توانم درد را تحمل کنم.
This year has been a good year for agricultural products.	امسال سال خوبی برای محصولات کشاورزی بود.
The bookshelf was full of old books.	قفسه کتاب مملو از کتاب های قدیمی بود.
The workers wore gas masks and clothes to protect themselves.	کارگران برای محافظت از خود ماسک ضد گاز و لباس پوشیدند.
Take the steps one more time.	یک بار دیگر مراحل را بردارید.
Her body contracts during the Vasistasana performance.	بدن او هنگام اجرای واسیستاسانا منقبض می شود.
The technician cheered as both cell lines entered the frame.	وقتی هر دو خط سلول وارد قاب شدند، تکنسین تشویق کرد.
The lion is very alive.	شیر خیلی زنده است.
It was a golden opportunity.	این یک فرصت طلایی بود.
Do you have tips on good places to visit?	آیا راهنمایی در مورد مکان های خوب برای بازدید دارید؟
I have been asked to search the archive.	از من خواسته شده است که آرشیو را جستجو کنم.
The soldier was inside.	سرباز داخل بود.
The volunteers trained the monkeys to drop the coconuts.	داوطلبان به میمون ها آموزش دادند تا نارگیل ها را رها کنند.
Growth is fast.	رشد سریع است.
The water here is quite deep.	آب های اینجا کاملا عمیق است.
He cut the letter in half.	نامه را دو نیم کرد.
The clock moved slowly in the stillness of the night.	ساعت به آرامی در سکون شب حرکت می کرد.
The puzzle was very easy for him.	پازل برای او خیلی آسان بود.
This table was made of mahogany.	این میز از چوب ماهون ساخته شده بود.
The courts have upheld the decision.	دادگاه های حقوقی این تصمیم را تایید کرده اند.
That creature hates motivation	اون موجود نفرت انگیزه
Organize your weekend ahead of schedule.	آخر هفته خود را زودتر از موعد سازماندهی کنید.
Be careful not to step on your dog.	مراقب باشید از پا گذاشتن روی سگ خود اجتناب کنید.
The first written works of humanity	اولین آثار مکتوب بشریت
They made a loud noise.	صدای بلندی در آوردند.
In this modern age, machines are increasingly used.	در این عصر مدرن، ماشین ها به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرند.
Food is the raw material of nutrition.	غذا ماده اولیه تغذیه است.
The flowers withered quickly.	گلها به سرعت پژمرده شدند.
It was a miracle that he survived.	این یک معجزه بود که او زنده ماند.
People are more allergic to peanuts than chicken.	افراد بیشتری نسبت به مرغ به بادام زمینی حساسیت دارند.
The scope of activity of this company is increasing.	دامنه فعالیت این شرکت در حال افزایش است.
A sense of dread came over them all.	یک حس ترس بر همه آنها نشست.
The priest prays.	کشیش دعا می خواند.
The flower is red.	گل قرمز است.
The egg was broken by an owl.	تخم مرغ توسط جغد شکسته شد.
The child fell asleep peacefully.	بچه با آرامش به خواب رفت.
So you have to be strict about this policy.	بنابراین باید در مورد این سیاست سختگیر باشید.
Science is an organized search for knowledge.	علم جستجوی سازمان یافته برای دانش است.
People who seek advancement as musicians often attend music camps.	افرادی که به عنوان نوازنده به دنبال پیشرفت هستند اغلب در اردوهای موسیقی شرکت می کنند.
There are many factories in this area.	کارخانه های زیادی در این منطقه وجود دارد.
The value increases slowly but gradually.	ارزش به آرامی اما به تدریج افزایش می یابد.
Now the well was dry.	حالا چاه خشک شده بود.
He just sat in the corner.	تنها در گوشه ای نشست.
He hopes to win a government position.	او امیدوار است که یک موقعیت دولتی را به دست آورد.
The elderly worshiped him.	سالمندان او را می پرستیدند.
Dive, the water is amazing!	شیرجه بزنید، آب شگفت انگیز است!
The soil here is very fertile.	خاک اینجا بسیار حاصلخیز است.
I watched him run for a few minutes.	چند دقیقه دویدنش را تماشا کردم.
These clothes are very expensive.	این لباس ها بسیار گران هستند.
He is the eldest of three brothers.	او بزرگ‌ترین سه برادر است.
The castle is surrounded by high stone walls.	این قلعه با دیوارهای سنگی بلند احاطه شده است.
Lick her lips.	لب هایش را لیسید.
He had the manners of a gentleman.	او آداب آقا را داشت.
Without anyone knowing, our fish were pregnant.	بدون اطلاع کسی، ماهی های ما حامله بودند.
With the arrival of autumn, the cows moved north.	با فرا رسیدن پاییز گاوها به سمت شمال حرکت کردند.
The accident happened at a busy intersection.	تصادف در یک تقاطع پرتردد رخ داد.
The waiter opened the door for us.	پیشخدمت در را برای ما باز کرد.
Many died, but a number survived the floods.	بسیاری جان باختند، اما تعدادی از سیل جان سالم به در بردند.
He became seriously ill shortly afterwards.	او مدت کوتاهی پس از آن به شدت بیمار شد.
The prince's staff was served with wine.	عصای شاهزاده با شراب از او پذیرایی کردند.
The horse stumbled and was about to fall.	اسب تلو تلو خورد و نزدیک بود بیفتد.
Listen carefully, he ordered, for any suspicious sounds.	به دقت گوش کن، او دستور داد، برای هر صدای مشکوکی.
They are people who want to see change.	آنها افرادی هستند که می خواهند تغییر را ببینند.
There is an urgent need to improve the situation.	نیاز فوری به بهبود وضعیت وجود دارد.
He painted the fence red.	حصار را قرمز رنگ کرد.
The monkeys did not respond well to the attack.	میمون ها به این حمله واکنش خوبی نشان ندادند.
I'm confused by your question	من از سوال شما گیج شدم
The lights went out in a terrible explosion.	چراغ ها در یک انفجار مهیب خاموش شدند.
The garden is decorated with delicate pink flowers.	باغ با شکوفه های صورتی ظریف تزئین شده است.
The smart grid connects several suppliers.	شبکه هوشمند چندین تامین کننده را به هم متصل می کند.
The minister led the choir in worship.	وزیر گروه کر را در عبادت رهبری کرد.
The earth is in the shape of a sphere.	زمین به شکل یک کره است.
After nightfall, the streets were deserted.	بعد از شب، خیابان ها خلوت بود.
An extensive collection of books is available.	مجموعه گسترده ای از کتاب ها موجود است.
The "bomb storm" swept through the Midwest.	"طوفان بمب" غرب میانه را درنوردید.
The thought of traveling in that heat was unbearable.	فکر سفر در آن گرما غیر قابل تحمل بود.
He grinned at me consciously.	آگاهانه به من پوزخند زد.
They marched singing freedom songs.	آنها با خواندن سرودهای آزادی راهپیمایی کردند.
The metal is extracted from iron ore.	فلز از سنگ آهن استخراج می شود.
The conflict escalated.	درگیری بالا گرفت.
People who start a business often invest in advertising.	افرادی که شروع به کسب و کار می کنند اغلب در تبلیغات سرمایه گذاری می کنند.
Summer is fast approaching.	تابستان به سرعت نزدیک می شود.
Many residents of this city are dissatisfied with the government.	بسیاری از ساکنان این شهر از دولت ناراضی هستند.
At dusk, the peasants quickly gathered.	هنگام غروب، دهقانان به سرعت جمع شدند.
The noise, grinding and bursting, reached a deafening roar.	سر و صدا، ساییدن و ترکیدن، به غرشی کر کننده رسید.
Have the workers finished painting the house?	آیا کارگران نقاشی خانه را تمام کرده اند؟
The landlord's office rented me.	دفتر صاحبخانه اجاره من را گرفت.
It was a form of concrete poetry.	شکلی از شعر انضمامی بود.
You have to listen to your manager	باید به حرف مدیرت گوش کنی
Bad news was sent over the phone.	خبر بد از طریق تلفن ارسال شد.
There is no need to dredge the river.	نیازی به لایروبی رودخانه نیست.
With the invention of engines, they quickly revolutionized travel.	با اختراع موتورها، آنها به سرعت در سفر انقلابی ایجاد کردند.
This athlete practiced in this sport for many years.	این ورزشکار سال ها در این ورزش تمرین کرد.
The coach explained how to play the game.	مربی نحوه انجام بازی را توضیح داد.
After requesting, pay attention to the dress code.	پس از درخواست، مراقب کد لباس باشید.
He lives alone in a small house.	او به تنهایی در یک خانه کوچک زندگی می کند.
Things we do without thinking!	کارهایی که بدون فکر کردن انجام می دهیم!
The judges met secretly.	داوران مخفیانه ملاقات کردند.
They enjoyed a business party.	آنها از ضیافت کاری لذت بردند.
The economist's plan was simple.	طرح اقتصاددان ساده بود.
I'm writing a book but I have a problem.	من در حال نوشتن یک کتاب هستم اما مشکل دارم.
They probably think we got their lake.	آنها احتمالا فکر می کنند ما دریاچه آنها را گرفتیم.
The spider weaves its viscous web in a corner.	عنکبوت تار چسبناک خود را در گوشه ای بافته است.
He bit his lip and returned the tears.	لبش را گاز گرفت و اشک هایش را پس داد.
The highway runs from north to south.	بزرگراه از شمال به جنوب امتداد دارد.
The cake rises seductively from the dish.	کیک به طرز اغوا کننده ای از ظرف بلند می شود.
I saw some pigeons gathered there.	من آنجا چند کبوتر را دیدم که با هم جمع شده بودند.
Valuable lessons can be learned from mistakes.	از اشتباهات می توان درس های ارزشمندی گرفت.
The model is simply a way to show the world.	مدل به سادگی راهی برای نمایش جهان است.
They practice hard.	آنها به سختی تمرین می کنند.
Many exotic animals are in danger of extinction.	بسیاری از حیوانات عجیب و غریب در خطر انقراض هستند.
Flood victims sometimes turn to prostitution.	سیل زدگان گاهی به تن فروشی روی می آورند.
You can have my share.	شما می توانید سهم من را داشته باشید.
Hundreds of people attended the dinner and presentation.	صدها نفر در ضیافت شام و ارائه حضور داشتند.
Water droplets fell on the rock.	قطرات آب روی سنگ افتاد.
The admission process was strict.	روند پذیرش سختگیرانه بود.
He kissed her eagerly.	او را با اشتیاق بوسید.
A windmill will have enough electricity for a small house.	یک آسیاب بادی برق کافی برای یک خانه کوچک خواهد داشت.
The detection rate is low.	میزان تشخیص پایین است.
He could not be promoted, so he resigned.	او نتوانست ترفیع بگیرد، بنابراین استعفا داد.
I asked my colleagues a few questions.	چند سوال به همکارانم ارائه کردم.
The soldiers searched the palace from top to bottom.	سربازان کاخ را از بالا به پایین جستجو کردند.
The village roads were terrible during the rainy season.	جاده های روستا در فصل بارندگی وحشتناک بود.
There was no evidence of a fire.	هیچ مدرکی دال بر وقوع آتش سوزی وجود نداشت.
He hurried to the car.	با عجله به سمت ماشین رفت.
They live in mountainous and forested areas.	آنها در مناطق کوهستانی و جنگلی زندگی می کنند.
These tests prevent his clavicle from breaking.	این آزمایش ها باعث می شود استخوان ترقوه او شکسته نشود.
Local citizens had excellent access to health care.	شهروندان محلی دسترسی عالی به مراقبت های بهداشتی داشتند.
It is clear that he will speak in parliament.	مشخص است که در مجلس صحبت خواهد کرد.
Everyone has different artistic tastes.	هرکسی سلیقه های هنری متفاوتی دارد.
He sighed consciously.	آهی آگاهانه کشید.
Use a small saucepan to create a shallow frying pan.	از یک قابلمه کوچک برای ایجاد یک ماهیتابه کم عمق استفاده کنید.
Gently engrave with a knife.	به آرامی با چاقو حکاکی کنید.
His smile was shy	لبخندش خجالتی بود
Smoking causes cancer of the throat, mouth and lungs.	سیگار باعث سرطان گلو، حفره دهان و ریه می شود.
The result is a bold declaration of independence.	نتیجه یک اعلام جسورانه استقلال است.
He grinned broadly and turned to his guests.	پوزخندی وسیع زد و رو به مهمانانش برگشت.
The tour bus was stuck.	اتوبوس تور گیر کرده بود.
Most people say that this issue is ending peacefully.	اکثر مردم می گویند که این موضوع در حال پایان مسالمت آمیز است.
If you hear a roar, look out the window.	اگر صدای غرش شنیدید، از پنجره به بیرون نگاه کنید.
Antarctica supports a diverse range of wildlife.	منطقه قطب جنوب از طیف متنوعی از حیات وحش پشتیبانی می کند.
He paused and stroked his chin with his hand.	مکثی کرد و با دستش چانه اش را نوازش کرد.
We will carry out the disinfection steps.	ما مراحل ضد عفونی را انجام خواهیم داد.
The teams sat separately.	تیم ها جدا نشستند.
Differences between students were not uncommon.	اختلافات بین دانشجویان غیر معمول نبود.
There is also a second prize!	جایزه دوم هم هست!
He shook clearly.	او به وضوح تکان خورد.
His plan was approved by the shareholders.	طرح او مورد تایید سهامداران قرار گرفت.
Early in the evening, the whole city was asleep.	در اوایل غروب تمام شهر در خواب بود.
A number of insurgent groups operate in the area.	تعدادی از گروه های شورشی در این منطقه فعالیت می کنند.
Many visitors are disappointed when visiting this park.	بسیاری از بازدیدکنندگان هنگام بازدید از این پارک ناامید می شوند.
My teeth are in dire need of dental work.	دندان های من به شدت به کار دندانپزشکی نیاز دارند.
You should avoid any new foods.	شما باید از هر نوع غذای جدیدی اجتناب کنید.
The statue was overthrown.	مجسمه سرنگون شد.
I hate that breast	من از آن سینه متنفرم
He was strongly opposed to the idea.	او به شدت مخالف این ایده بود.
My uncle suggested we get guidance from them.	عمویم پیشنهاد داد از آنها راهنمایی بگیریم.
Their only child was killed in an accident.	تنها فرزندشان در یک تصادف کشته شد.
A murderer was paid to kill the victim.	برای کشتن مقتول به یک مرد قاتل دستمزد پرداخت شد.
They agreed on measures to disarm nuclear weapons.	آنها در مورد اقداماتی برای خلع سلاح هسته ای به توافق رسیدند.
Researchers can not agree on the origin of coffee.	محققان نمی توانند درباره منشا قهوه به توافق برسند.
He stared at me with savage intensity.	با شدت وحشیانه به چشمانم خیره شد.
You should not save garbage!	شما نباید زباله را ذخیره کنید!
I wiped off the excess water on my face.	آب اضافی صورتم را پاک کردم.
Bridesmaids love stylish clothes.	ساقدوش ها عاشق لباس های شیک هستند.
The strangest part was the color experiment.	عجیب ترین بخش آزمایش رنگ بود.
Before the civil war, the government was corrupt and inefficient.	قبل از جنگ داخلی، دولت فاسد و ناکارآمد بود.
Humans must fulfill their responsibilities.	انسان ها باید مسئولیت های خود را انجام دهند.
Capitalism is an economic system based on private property.	سرمایه داری نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی است.
Remove the peas from the soup.	نخود را از سوپ بردارید.
Power lines broke down and disrupted communications.	خطوط برق خراب شد و ارتباطات را مختل کرد.
The police were tired and exhausted.	پلیس خسته و خسته بود.
Dispose of all waste paper in a recycling bin.	تمام زباله های کاغذ را در سطل بازیافت بریزید.
If you do not feel well, seek a good doctor.	اگر احساس خوبی ندارید به دنبال یک پزشک خوب باشید.
He wore a tuxedo.	تاکسیدو پوشید.
Elephant snout is versatile.	خرطوم فیل همه کاره است.
He has done everything imaginable.	او تمام اقدامات قابل تصور را انجام داده است.
Ocean currents play an important role in currents.	جریان های اقیانوسی نقش مهمی در جریانات دارند.
The giant is the first letter in this phrase.	غول در این عبارت حرف اول را می زند.
The writings of this philosopher are very popular.	نوشته های این فیلسوف بسیار محبوب است.
The doctor carefully examined the patient.	پزشک با دقت بیمار را معاینه کرد.
Birds gather in large numbers every year.	پرندگان هر ساله به تعداد زیادی جمع می شوند.
Literature has enriched humanity in many ways.	ادبیات از بسیاری جهات بشریت را غنی کرده است.
The chefs usually made sweets at home.	آشپزها معمولاً در خانه شیرینی درست می کردند.
Carbon dioxide is a major cause of global warming.	دی اکسید کربن عامل اصلی گرمایش جهانی است.
The goals of this organization are excellent.	اهداف این سازمان عالی است.
He preferred a windy and deserted beach.	او ساحل پر باد و متروک را ترجیح می داد.
We quickly identified the cause.	ما به سرعت علت را شناسایی کردیم.
This rice is grown in paddy fields.	این برنج در شالیزارها کشت می شود.
Just last month, he read an article about global warming.	فقط ماه گذشته او مقاله ای در مورد گرمایش جهانی خواند.
Some studies have found no significant gender differences.	برخی از مطالعات هیچ تفاوت جنسیتی قابل توجهی پیدا نکرده اند.
I can not emphasize enough how important it is.	من نمی توانم به اندازه کافی تاکید کنم که چقدر مهم است.
Every green leaf trembled in the wind.	هر برگ سبز از باد می لرزید.
I held my breath as he lowered the knife.	وقتی چاقو را پایین می آورد نفسم را حبس کردم.
Light passes through transparent materials.	نور از مواد شفاف عبور می کند.
Evidence shows that the water level is rising.	شواهد نشان می دهد که سطح آب در حال افزایش است.
One of the village elders issued the verdict.	یکی از بزرگان روستا حکم را صادر کرد.
He was leaning over the sink and washing the dishes.	روی سینک خم شده بود و ظرف می شست.
Our sandwiches were soaked with rain.	ساندویچ های ما به دلیل باران خیس شده بود.
This area is free of catastrophic natural phenomena.	این منطقه عاری از پدیده های طبیعی فاجعه بار است.
Transportation is by foot, bicycle or horse.	حمل و نقل با پای پیاده، دوچرخه یا اسب انجام می شود.
The beach was full of people.	ساحل مملو از مردم بود.
We will do some research before launching our campaign.	قبل از اینکه کمپین خود را راه اندازی کنیم، تحقیقاتی را انجام خواهیم داد.
Many snakes are common on the school grounds.	بسیاری از مارها در محوطه مدرسه مشترک هستند.
We have bad news	یه خبر بد داریم
Chop the onion coarsely.	پیاز را درشت خرد کنید.
It was the middle of winter.	وسط زمستان بود.
A hard life lost itself.	یک زندگی سخت ضرر خودش را کرد.
Soldiers were accustomed to fighting abroad.	سربازان به جنگ در خارج از کشور عادت داشتند.
Then I will continue my dissertation.	سپس به پایان نامه خود ادامه خواهم داد.
The noise disturbed his sleep.	سروصدا خوابش را مختل کرد.
He put his head in his hands and cried.	سرش را بین دستانش فرو برد و گریست.
The farm is growing rapidly and needs more workers.	مزرعه به سرعت در حال رشد است و به کارگران بیشتری نیاز دارد.
The actor stared at the popcorn with hunger.	بازیگر با گرسنگی به پاپ کورن خیره شد.
He is very clear about his views.	او در مورد نظرات خود بسیار صریح است.
The city church was humble in the tropics.	کلیسای شهر در مناطق استوایی فروتن بود.
For once, he is right	برای یک بار هم که شده راست می گوید
First you need half a cup of brown sugar.	ابتدا به نصف فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
These exercises are mainly for men.	این تمرینات عمدتا برای مردان است.
Production of cars, buses and trucks has improved in recent decades.	تولید اتومبیل، اتوبوس و کامیون در دهه های گذشته بهبود یافته است.
Will science ever solve the mysteries of life?	آیا علم هرگز اسرار زندگی را حل خواهد کرد؟
The city was a quiet oasis.	شهر یک واحه آرام بود.
The poor girl looked very small.	دختر بیچاره خیلی کوچک به نظر می رسید.
Things were going badly.	اوضاع بد پیش می رفت.
The islands off the west coast are popular tourist destinations.	جزایر سواحل غربی مقاصد گردشگری محبوبی هستند.
His gaze was fixed on the horizon.	نگاهش به افق دوخته شد.
A sudden gust of wind had torn his mask.	وزش ناگهانی باد نقاب او را از بین برده بود.
His house has two floors.	خانه او دو طبقه است.
Transfer the squid meat to a clean bowl.	گوشت ماهی مرکب را به یک کاسه تمیز منتقل کنید.
Protest organizers claimed it was illegal.	سازمان دهندگان اعتراض ادعا کردند که این کار غیرقانونی است.
Many tourists visit this city every year.	سالانه گردشگران زیادی از این شهر دیدن می کنند.
He drove cautiously as he approached the intersection.	وقتی به تقاطع نزدیک شد با احتیاط رانندگی کرد.
Responsible for the reception behind the building.	مسئول پذیرش در پشت ساختمان است.
Some snakes are poisonous.	برخی از مارها سمی هستند.
The letters connect the ideas in one sentence.	حروف ربط ایده ها را در یک جمله به هم می پیوندند.
The wisdom of the ancients, though absurd, is often wise.	خرد پیشینیان، اگرچه پوچ است، اما اغلب عاقلانه است.
An appointment was arranged with the possible bride.	قرار ملاقاتی با عروس احتمالی ترتیب داده شد.
Turn the page and start again.	ورق بزنید و دوباره شروع کنید.
There is an ocean in the east of the country.	یک اقیانوس در شرق این کشور قرار دارد.
The students were noisy.	دانش آموزان پر سر و صدا بودند.
A piece of plastic was found among the garbage.	یک تکه پلاستیک در میان زباله ها پیدا شد.
This city is famous for having good cheese.	این شهر به داشتن پنیر خوب معروف است.
He wrongly claimed that his rival had supported him.	او به اشتباه ادعا کرد که رقیبش از او حمایت کرده است.
Thanks to its slightly flattened shape, Gong	به لطف شکل کمی مسطح آن، گونگ
I seem to hear digitalization, digitalization.	به نظر می رسد دیجیتالی شدن، دیجیتالی شدن را می شنوم.
This building is a magnificent example of modern architecture.	این ساختمان نمونه ای باشکوه از معماری مدرن است.
They walked hand in hand.	دست در دست هم راه رفتند.
Food prices are still low.	قیمت مواد غذایی همچنان پایین است.
Five is used as a gift number.	پنج به عنوان یک عدد هدیه استفاده می شود.
Melting sugar in hot water makes it syrupy.	آب کردن شکر در آب داغ باعث شربت شدن آن می شود.
The noise was deafening.	سر و صدا کر کننده بود.
A white car drove down the street.	یک ماشین سفید رنگ در خیابان حرکت کرد.
Few statues survived the attack.	تعداد کمی مجسمه از این حمله جان سالم به در بردند.
The young man's face remained impatient.	چهره مرد جوان بی حوصله باقی ماند.
The first snowflakes of the season were raining.	اولین دانه های برف فصل در حال باریدن بود.
Eventually the wall collapsed.	در نهایت دیوار فرو ریخت.
Concert Festival	جشنواره کنسرت
The local church is often used for meetings.	کلیسای محلی اغلب برای جلسات استفاده می شود.
The thief was waiting for the train.	دزد منتظر قطار بود.
Green and spotted with purple markings.	سبز و خالدار با نشانه های بنفش.
Record this playback safely.	با خیال راحت این پخش را ضبط کنید.
Haven't you fallen in love yet? 	تا حالا عاشق نشدی؟
He asked me.	او از من پرسید.
Factories are required to install pollution control systems.	کارخانه ها موظف به نصب سیستم های کنترل آلودگی هستند.
The old woman was bitten by a bee.	زنبور پیرزن را نیش زد.
The idea that he owned the company seemed ridiculous.	این تصور که او مالک شرکت است مضحک به نظر می رسید.
The city sewage system does not provide enough services to this area.	سیستم فاضلاب شهر به اندازه کافی به این منطقه خدمات نمی دهد.
He knew it was bad for his health.	او می دانست که این برای سلامتی او مضر است.
Probably a male character.	احتمالا شخصیت مرد.
I consider this institution the best place on earth.	من این موسسه را بهترین مکان روی زمین می دانم.
Folklore studies often ask the most interesting questions.	مطالعات فولکلور اغلب جالب ترین سوالات را مطرح می کند.
The castle is a stone building whose walls are covered with a crown.	قلعه یک ساختمان سنگی است که دیوارهای آن با تاج‌خام پوشانده شده است.
He saw her again that night.	آن شب دوباره او را دید.
Frogs are like little frogs.	قورباغه ها شبیه قورباغه های کوچک هستند.
Do not forget to give him a gift.	فراموش نکنید که به او هدیه دهید.
Do not release your dog	سگ خود را آزاد نکنید
He scratched his bearded face.	صورت ریشویش را خاراند.
The new house has large plots of land.	خانه جدید دارای زمین های بزرگ است.
Some manufacturers moved production abroad.	برخی از تولیدکنندگان تولید را به خارج از کشور منتقل کردند.
Do not tell him about meeting secretly in the pub.	از ملاقات مخفیانه در میخانه به او نگویید.
Bill had very strong feelings about this.	بیل احساسات بسیار قوی در مورد این موضوع داشت.
The virus is especially contagious in closed neighborhoods.	این ویروس به خصوص در محله های بسته بسیار مسری است.
The queen asked the prince to marry her.	ملکه از شاهزاده خواست تا با او ازدواج کند.
In times of crisis, the minister advised to act calmly and cautiously.	در مواقع بحران، وزیر توصیه کرد آرام و محتاطانه عمل کنید.
Scientists are trying to figure out why this is happening.	دانشمندان در تلاشند تا بفهمند چرا این اتفاق می افتد.
They chose a simple but stylish environment.	آنها یک محیط ساده اما شیک را انتخاب کردند.
Default occurs when a person does not use their choice.	پیش‌فرض زمانی رخ می‌دهد که فردی از انتخاب خود استفاده نکند.
A long time	خیلی وقته دیگه
I can smell the garbage.	بوی زباله را حس می کنم.
Their lives were dedicated to science.	زندگی آنها وقف علم بود.
He was a famous artist.	او یک هنرمند مشهور بود.
He claimed he had never been there.	او ادعا کرد که هرگز آنجا نبوده است.
Some women were widows.	برخی از زنان بیوه بودند.
Go to the bedroom	برو تو اتاق خواب
The building was struck by lightning.	ساختمان مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
Some said his behavior was inappropriate.	برخی می گفتند رفتار او ناشایست است.
The government temporarily took control of the stock market.	دولت به طور موقت کنترل بازار سهام را در دست گرفت.
These mountains contain a lot of iron ore.	این کوه ها حاوی مقدار زیادی سنگ آهن هستند.
An army appeared from the east.	لشکری ​​از مشرق ظاهر شد.
A natural disaster happened last year.	یک فاجعه طبیعی در سال گذشته رخ داد.
The soldiers prepared to attack the city.	سربازان آماده حمله به شهر شدند.
Torture of prisoners is against the law	شکنجه زندانیان خلاف قانون است
From the beginning, this gesture was misinterpreted.	از همان ابتدا، این ژست سوء تعبیر شد.
The emperor and queen were constantly chased by servants.	امپراطور و ملکه دائماً توسط خادمین تعقیب می شدند.
Chop the onions first.	ابتدا پیازها را خرد کنید.
The summer sky is clear.	آسمان تابستان صاف است.
Under the carpet we found a collection of old objects.	زیر فرش مجموعه ای از اشیاء قدیمی پیدا کردیم.
There was very little traffic on the roads.	ترافیک در جاده ها بسیار کم بود.
This report covers the names of people, places and jobs.	این گزارش اسامی افراد، مکان ها و مشاغل را پوشش می دهد.
He takes lemon juice to make lemonade.	او آب لیمو را می گیرد تا لیموناد درست کند.
Butter is added later in the process.	کره بعداً در فرآیند اضافه می شود.
The gears were ground.	چرخ های چرخ دنده آسیاب شدند.
The newspaper published a story about lightning.	روزنامه داستانی در مورد رعد و برق منتشر کرد.
Continuous monitoring is required for proper development.	نظارت مستمر برای توسعه مناسب مورد نیاز است.
He took his food to a corner.	غذایش را به گوشه ای برد.
The rest is forbidden	بقیه حرام است
They felt warmth under his intense gaze.	زیر نگاه شدید او احساس گرما کردند.
You have to borrow	شما باید وام بگیرید
This catastrophe arose from volcanoes.	این فاجعه از آتشفشان ها پدید آمد.
The ocean supplies most of the planet's oxygen.	اقیانوس بیشتر اکسیژن سیاره را تامین می کند.
Only one more step needs to be taken.	فقط یک قدم دیگر باید برداشته شود.
The cage will be strictly protected.	قفس به شدت محافظت خواهد شد.
Forget poisonous people	افراد سمی را فراموش کنید
Women were known for their piety.	زنان به تقوا معروف بودند.
He is afraid of the dark.	او از تاریکی می ترسد.
The guest of honor was welcomed on the red carpet.	از مهمان افتخاری روی فرش قرمز استقبال شد.
Neighbors, the elders sat in their garden.	همسایه، پیرها در باغشان نشستند.
To leave him in peace with respect to old age.	که او را به احترام پیری در آرامش رها کنند.
Bring the eggs to a boil.	تخم مرغ ها را بگذارید تا بجوشد.
The insurgents retreated under fire.	شورشیان زیر آتش عقب نشینی کردند.
The fish swims upstream.	ماهی در بالادست شنا می کند.
He dreams about that day.	او در مورد آن روز خواب می بیند.
If you wish, you can travel right now.	در صورت تمایل می توانید همین الان سفر کنید.
Have you thought about changing jobs?	آیا به تغییر شغل فکر کرده اید؟
The woman cries softly.	زن به آرامی گریه می کند.
The country was eventually well governed.	کشور در نهایت به خوبی اداره شد.
The mob prevented him from entering the casino.	اوباش از ورود او به کازینو جلوگیری کردند.
The noise is deafening.	سر و صدا کر کننده است.
The pedestrian crossing is on your left.	گذرگاه عابر پیاده در سمت چپ شما قرار دارد.
Please drive carefully	لطفا با احتیاط رانندگی کنید
The actors in this film are also young and talented actors.	بازیگران این فیلم نیز بازیگران جوان و با استعدادی هستند.
Put the chicken in a large pot.	مرغ را در یک قابلمه بزرگ قرار دهید.
The primary habitat of this species is tropical rainforest.	زیستگاه اولیه این گونه جنگل های بارانی استوایی است.
He did not take any action.	هیچ اقدامی نکرد.
A huge army of desert ants attacked the city.	ارتش عظیمی از مورچه های صحرا به شهر حمله کردند.
The poor suffer from unemployment.	فقرا از بیکاری رنج می برند.
Civilizations have disappeared in many parts of the world.	تمدن ها در بسیاری از نقاط جهان ناپدید شدند.
He was known for his talent.	او به استعدادش معروف بود.
He sat down to rest.	او برای استراحت نشست.
It is better to seek professional advice.	بهتر است به دنبال مشاوره تخصصی باشید.
Diabetes is a growing health problem, especially among children.	دیابت یک مشکل رو به رشد سلامتی به ویژه در میان کودکان است.
Changing economic conditions have had an impact.	تغییر شرایط اقتصادی تأثیر داشته است.
Sprinkle them with cold water.	آنها را با آب سرد پاشید.
All children should be taught to think for themselves.	باید به همه بچه ها یاد داد که خودشان فکر کنند.
We moved to our new home.	ما به خانه جدیدمان نقل مکان کردیم.
However, they are afraid of the approaching winter months.	با این حال آنها از نزدیک شدن ماه های زمستان می ترسند.
The workers themselves are overworked.	کارگران خودشان بیش از حد کار می کنند.
Municipal housing officials were accused of negligence.	مسئولان مسکن شهرداری متهم به بی توجهی شدند.
A group of miners have recently lost their jobs.	گروهی از معدنچیان اخیراً شغل خود را از دست داده اند.
Improvements were only visible for a limited time.	بهبودها فقط برای مدت محدودی قابل مشاهده بودند.
Children are dear to me.	بچه ها برای من عزیز هستند.
A young woman responded to his shock.	یک زن جوان به شوک او پاسخ داد.
Be careful, otherwise it burns.	مراقب باشید، وگرنه می سوزد.
The country has diverse cultural traditions.	این کشور دارای سنت های فرهنگی متنوعی است.
Query is an easy way to start your search.	پرس و جو راهی آسان برای شروع جستجوی شما است.
He was equipped with radar detectors.	او به آشکارسازهای راداری مجهز بود.
Few people believe in ghosts.	افراد کمی به ارواح اعتقاد دارند.
Make something for the moon	چیزی برای ماه بساز
The peasants are suspicious of the government.	دهقانان به دولت مشکوک هستند.
Offensive images have been removed from the website.	تصاویر توهین آمیز از وب سایت حذف شده است.
The atmosphere was tense.	جو متشنج بود.
The master was surprised.	استاد شگفت زده شد.
He lives here in the village.	او اینجا در روستا زندگی می کند.
Now catch your tongue!	حالا زبانت را بگیر!
I will see you	من تو را خواهم دید
This raw material is used to make paper.	از این ماده اولیه برای ساخت کاغذ استفاده می شود.
Protesters were attacked in different parts of the city.	معترضان در نقاط مختلف شهر مورد حمله قرار گرفتند.
Drivers at the crossroads started honking.	رانندگان سر چهارراه شروع به بوق زدن کردند.
Very few animals follow this behavior.	حیوانات بسیار کمی از این رفتار پیروی می کنند.
The streets were full of festive costumes.	خیابان ها مملو از لباس های جشن بود.
The number of people with malnutrition is increasing.	تعداد افراد مبتلا به سوء تغذیه در حال افزایش است.
The tools of civilization now exist all over the world.	ابزار تمدن اکنون در سراسر جهان وجود دارد.
The children all shook their heads eagerly.	بچه ها همه با اشتیاق سری تکان دادند.
Electricity was cut off everywhere.	برق همه جا را قطع کرده بود.
This unofficially granted the aristocracy.	این به طور غیر رسمی اشراف اعطا کرد.
He was told he would not be promoted.	به او گفته شد که ترفیع نخواهد گرفت.
These shoes help to lift your legs.	این کفش ها به بلند کردن پاهای شما کمک می کنند.
He put his glass on the table.	لیوانش را روی میز گذاشت.
They wanted to surprise the group.	آنها می خواستند گروه را غافلگیر کنند.
They were afraid that war would be declared.	آنها می ترسیدند که جنگ اعلام شود.
Its aroma is very strong	عطرش خیلی قویه
It is an honor to meet you.	دیدار با شما باعث افتخار است.
He decides to have dinner there.	او تصمیم می گیرد شام را در آنجا صرف کند.
Many bird species rely heavily on singing to attract mates.	بسیاری از گونه های پرندگان به شدت به آواز خواندن برای جذب جفت متکی هستند.
The birds are relatively short.	پرندگان نسبتا کوتاه هستند.
A soldier died there.	یک سرباز در آنجا جان باخت.
They form a chain up to the sky.	آنها زنجیره ای را تا آسمان تشکیل می دهند.
He spent a happy day at the beach.	روز خوشی را در ساحل گذراند.
The park has now become a quiet oasis.	این پارک اکنون به یک واحه آرام تبدیل شده است.
Calm down my friend	آروم باش دوست من
The river forms a delta along the coast.	رودخانه در امتداد ساحل یک دلتا را تشکیل می دهد.
He has many relatives who go to church regularly.	او اقوام زیادی دارد که به طور مرتب به کلیسا می روند.
This plan includes buying a home.	این طرح شامل خرید خانه است.
Plants need soil, water and sunlight.	گیاهان به خاک، آب و نور خورشید نیاز دارند.
This law requires frequent changes of scenery.	این قانون مستلزم تغییر مکرر مناظر است.
Many retailers offer discounts.	بسیاری از خرده فروشان تخفیف ارائه می دهند.
Water will not be recognizable from the air one day.	آب روزی از هوا قابل تشخیص نخواهد بود.
The dark bookshelves were lined up in the hallway.	قفسه های تاریک کتاب در ردیف راهرو قرار گرفته بودند.
Because he faced authority, he was called a nuisance.	چون با اقتدار مواجه شد، او را مزاحم خطاب کردند.
The alarm clock woke him up.	ساعت زنگ دار او را بیدار کرد.
The day was clear.	روز روشن و روشنی بود.
Cheap date sugar is available at local stores.	شکر خرما ارزان در مغازه های محلی موجود است.
Firefighters try to reduce the damage	تلاش نیروهای آتش نشانی برای کاهش خسارت
He approached me.	او به من نزدیک شد.
Soldiers begin to load their ammunition.	سربازان شروع به پر کردن مهمات خود می کنند.
Himavan discovered a giant lotus.	هیماوان یک نیلوفر غول پیکر را کشف کرد.
The plane landed on the runway.	هواپیما روی باند فرود آمد.
The island is now a point of contention.	این جزیره اکنون محل مناقشه است.
You should defrost them overnight in the refrigerator.	باید آنها را یک شب در یخچال یخ زدایی کنید.
It was a difficult decision.	این تصمیم سختی بود.
Few businesses have accepted the offer.	تعداد کمی از مشاغل این پیشنهاد را پذیرفته اند.
Some businesses were forced to close.	برخی از مشاغل مجبور به تعطیلی شدند.
The architect presented a slide show of his work.	این معمار یک نمایش اسلاید از کار خود ارائه کرد.
Always ask customers to repeat what they have said.	همیشه از مشتریان بخواهید آنچه را که گفته اند تکرار کنند.
He was given several cars, motorcycles and a house.	چندین اتومبیل، موتور سیکلت و خانه به او اهدا شد.
They were worried that they might watch them.	آنها نگران بودند که ممکن است آنها را تماشا کنند.
A brave young woman in her early thirties.	یک زن جوان شجاع در اوایل سی سالگی.
We can harness geothermal energy.	ما می توانیم انرژی زمین گرمایی را مهار کنیم.
Two important rivers meet in this city.	دو رودخانه مهم در این شهر تلاقی می کنند.
Vegetables should be well washed.	سبزیجات باید خوب شسته شوند.
The lake is full of fish and shrimp.	این دریاچه سرشار از ماهی و میگو است.
Wild horses were released from their fence.	اسب های وحشی از حصار خود رها شدند.
The whole process took hours.	کل پروسه ساعت ها طول کشید.
He froze when confronted with the facts.	وقتی با واقعیت ها مواجه شد یخ کرد.
The captain's eyes were cold.	چشمان ناخدای دریا سرد بود.
The soldier greeted the soldier.	سرباز سلام نظامی داد.
A happy ending!	یک پایان خوش!
The object fell with a sharp blow.	شیء با یک ضربه شدید سقوط کرد.
This river is the most important river in this province.	این رودخانه مهمترین رودخانه این استان است.
My remarks were extremely insulting!	اظهارات من به شدت توهین آمیز بود!
The team leader told everyone not to touch anything.	سرپرست تیم به همه گفت که به چیزی دست نزنند.
The chef stirred the mixture.	آشپز مخلوط را هم زد.
do not do this	این کار را نکن
Sounds were poorly reflected across a wide range.	صداها به طور ضعیف در سراسر گستره وسیع منعکس می شدند.
We use fuel to generate electricity.	ما از سوخت برای تولید برق استفاده می کنیم.
Today the weather is much warmer than usual.	امروز هوا خیلی گرمتر از حد معمول است.
He is a serious person.	او یک فرد جدی است.
He was interested in science.	او به علم علاقه داشت.
The politician was taken to court.	این سیاستمدار به دادگاه منتقل شد.
Some deputies refused to sign the contract.	برخی از نمایندگان از امضای قرارداد خودداری کرده اند.
A broken silver mirror hung from the wall.	آینه نقره ای خراب از دیوار آویزان بود.
Life here must be very dull.	زندگی اینجا باید خیلی کسل کننده باشد.
Last night's concert was sad.	کنسرت دیشب غم انگیز بود.
The employee originally left the job earlier.	کارمند در اصل کار را زودتر ترک کرد.
An explosion occurred in the mine.	انفجاری در معدن رخ داد.
This mountain range was once an iron mine.	این دامنه کوه زمانی معدن آهن بوده است.
The door shakes wildly in the wind.	در به طرز وحشیانه ای در باد تکان می خورد.
He suffers from frequent mood swings.	او دچار نوسانات خلقی مکرر می شود.
Key areas must be protected.	مناطق کلیدی باید محافظت شوند.
Politicians do not seem to care much about ordinary people.	به نظر می رسد که سیاستمداران به مردم عادی اهمیت چندانی نمی دهند.
Coffee is very strong for me.	قهوه برای من خیلی قوی است.
The plant grew along the road.	بوته در کنار جاده رشد کرد.
Take the bus to the station.	با اتوبوس به ایستگاه بروید.
I drink tea after dinner.	بعد از شام چای می نوشم.
His dinner looked delicious.	شام او خوشمزه به نظر می رسید.
The duck was returned to the pond.	اردک را به حوض برگرداندند.
The sun is coming towards us.	خورشید به سمت ما می آید.
Half of the graduates have not completed the internship.	نیمی از فارغ التحصیلان دوره کارآموزی را کامل نکرده اند.
Colorless and odorless.	بی رنگ و بی بو.
The first dance performance was a bit spicy.	اولین رقص اجرا کمی تند بود.
The horse has slowly descended the hill.	اسب به آرامی از تپه پایین رفته است.
Cicadas sing loudly and endlessly and refrain from silence.	سیکاداها با صدای بلند و بی انتها آواز می خوانند و از سکوت خودداری می کنند.
The line between fantasy and reality has blurred.	مرز بین خیال و واقعیت محو شده است.
Crossed swords looked sharp and dangerous.	شمشیرهای ضربدری تیز و خطرناک به نظر می رسید.
In life we ​​must take care of our health.	در زندگی باید مراقب سلامتی خود باشیم.
The country has strict laws prohibiting animal abuse.	قوانین این کشور در مورد منع حیوان آزاری شدید است.
The rebel stole all his victims in broad daylight.	یاغی همه قربانیان خود را در روز روشن سرقت کرد.
Three teachers supervised the volunteers.	سه معلم بر داوطلبان نظارت داشتند.
Another nice salary increase for his secretary.	یک افزایش دستمزد زیبا دیگر برای منشی او.
Grandparents are important in raising children.	پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در تربیت فرزندان مهم هستند.
He was very scared.	بسیار ترسیده بود.
Now let's count from one to thirty.	حالا بیایید از یک تا سی بشماریم.
Bio slowly returned to his house.	بیو به آرامی به سمت خانه اش برگشت.
The riots began as a tribute to a local musician.	این شورش ها به عنوان ادای احترام به یک موسیقیدان محلی آغاز شد.
He lied about his age.	درباره سنش دروغ گفته بود.
Georgia is geographically diverse, from the mountains to the buffer islands.	گرجستان از نظر جغرافیایی متنوع است، از کوه ها گرفته تا جزایر حائل.
Yellow lines mark the paths.	خطوط زرد مسیرها را مشخص می کنند.
A portrait hangs in the artist's studio.	پرتره ای در استودیوی هنرمند آویزان است.
The elephant snout is flexible.	خرطوم فیل انعطاف پذیر است.
In traditional medicine, a variety of medicinal plants are used.	در طب سنتی از انواع گیاهان دارویی استفاده می شود.
Enjoy the food, but do not overeat.	از غذا لذت ببرید، اما خودتان را زیاد سیر نکنید.
Electricity is supplied by airline networks.	برق توسط شبکه های خطوط هوایی تامین می شود.
Cottage industries are growing throughout the region.	صنایع کلبه در سراسر منطقه در حال رشد است.
The painting on the stone wall welcomed the visitors.	تابلوی روی دیوار سنگی پذیرای بازدیدکنندگان بود.
Do you want to continue living like this?	میخوای همینجوری به زندگی ادامه بدی؟
After taking marigold medicine, the rash subsided.	پس از پیروی از داروی گل همیشه بهار، بثورات فروکش کرد.
Convinced that he would fail, he almost surrendered.	او که متقاعد شده بود شکست خواهد خورد، تقریباً تسلیم شد.
Bacteria rarely kill their host.	به ندرت باکتری ها میزبان خود را می کشند.
Trees that have been split by lightning are very dangerous.	درختانی که بر اثر رعد و برق شکافته شده اند بسیار خطرناک هستند.
Missiles carrying radioactive warheads are fired from silos.	موشک های حامل کلاهک های رادیواکتیو از سیلو پرتاب می شوند.
The government is failing to provide basic services.	دولت در ارائه خدمات اولیه کوتاهی می کند.
The man was found missing in the forest.	مرد گم شده در جنگل پیدا شد.
The puppy was grooming.	توله سگ در حال آراستن بود.
God willing, I will stop progress.	انشالله جلوی پیشرفت رو بگیرم.
He conducted a population survey.	او یک نظرسنجی از جمعیت انجام داد.
Modifying the current curriculum requires changes.	اصلاح برنامه درسی فعلی مستلزم تغییراتی است.
The train was moving slowly along the rails.	قطار به آرامی در امتداد ریل حرکت می کرد.
Our country imports many of these foods.	کشور ما بسیاری از این مواد غذایی را وارد می کند.
The ship headed south.	کشتی مسیر جنوب را در پیش گرفت.
He made a living by grinding wheat.	او با آسیاب کردن گندم امرار معاش می کرد.
A group of chickens flew overhead.	دسته ای از جوجه ها بالای سر پرواز کردند.
However, the woodpeckers continued to bypass the hammer.	با این حال، دارکوب ها به دور زدن چکش ادامه دادند.
She was not a beautiful girl.	او دختر زیبایی نبود.
Residents fly kites and balloons.	ساکنان بادبادک ها و بادبادک های بالن را به پرواز در می آورند.
The director chose her because of her singing talent.	مدیر او را به دلیل استعدادش در خوانندگی انتخاب کرد.
I was very happy to be able to help him.	خیلی خوشحال شدم که توانستم به او کمک کنم.
He looked very normal.	او بسیار عادی به نظر می رسید.
He said he needs time to think.	او گفت که برای فکر کردن به زمان نیاز دارد.
The residents of this community are trying to improve the situation.	ساکنان این جامعه تلاش می کنند تا اوضاع را بهتر کنند.
The villagers were worried about the reopening of the mine.	روستاییان نگران بازگشایی معدن بودند.
Please sit in your chairs	لطفا در صندلی های خود بنشینید
Some paintings are so old that they need to be reconstructed.	برخی از نقاشی‌ها آنقدر قدیمی می‌شوند که نیاز به بازسازی دارند.
The children were close.	بچه ها نزدیک بودند.
The temperature was in single digits.	دما تک رقمی بود.
Make sure you replace the door securely.	مطمئن شوید که درب را به طور ایمن تعویض کرده اید.
We could not see anything.	ما نتوانستیم چیزی را ببینیم.
The city is experiencing catastrophic floods from time to time.	این شهر به طور متناوب سیل های فاجعه بار را تجربه می کند.
Undoubtedly, she is an attractive woman.	بدون شک او زن جذابی است.
He won a medal in swimming.	او در رشته شنا مدال گرفت.
They closed their bedroom windows with black cloth.	آنها پنجره های اتاق خواب خود را با پارچه سیاه بسته بودند.
This treaty is negotiated in secret.	این معاهده به صورت مخفیانه مذاکره می شود.
Almost half of the students were not interested.	تقریبا نیمی از دانش آموزان علاقه ای نداشتند.
This was their only mistake.	این تنها خطای آنها بود.
We need to make sure the site is maintained.	ما باید از نگهداری سایت اطمینان حاصل کنیم.
The guard of the zoo had to act.	نگهبان باغ وحش باید وارد عمل می شد.
Turning off the lights helps save energy.	خاموش کردن چراغ ها به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک می کند.
The honeymoon was very romantic	ماه عسل خیلی رمانتیک بود
Untreated wastewater is an environmental disaster.	فاضلاب تصفیه نشده یک فاجعه زیست محیطی است.
A wave of business activity revolves around the landscape.	موجی از فعالیت های تجاری بر روی چشم انداز می چرخد.
Great work had to be done.	کار بزرگی باید انجام می شد.
Talking here is taboo.	صحبت کردن در اینجا تابو است.
This coffee has a very strong taste.	این قهوه دارای طعم بسیار قوی است.
It took several hours to complete the trip.	چندین ساعت طول کشید تا این سفر انجام شود.
His muscles tightened.	ماهیچه هایش سفت شد.
This ocean is famous for its size.	این اقیانوس به خاطر وسعتش مشهور است.
Take time to rest today.	امروز برای استراحت وقت بگذارید.
When winter came, the crops failed.	وقتی زمستان آمد، محصولات زراعی شکست خوردند.
He did not give up on the controversy, he continued.	او که از جنجال دلسرد نشده بود، ادامه داد.
This ant is carrying food to its nest.	این مورچه در حال حمل غذا به لانه خود است.
I was deeply moved by this news.	من عمیقا تحت تاثیر این خبر قرار گرفتم.
A country on the verge of bankruptcy.	کشوری که در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.
He has little interest in politics.	او علاقه چندانی به سیاست ندارد.
This catastrophe occurred as a direct result of global warming.	این فاجعه در نتیجه مستقیم گرمایش زمین رخ داد.
Any round that is not a walnut.	هر گردی که گردو نیست.
Then he sniffed loudly and hurried out the door.	سپس با صدای بلند بویی کشید و با عجله از در بیرون رفت.
The population inside the city has fallen.	جمعیت داخل شهر سقوط کرده است.
The old house needed a coat of paint.	خانه قدیمی نیاز به یک لایه رنگ داشت.
Chicago is famous for its theater.	شیکاگو به خاطر تئاترش معروف است.
A city known for its poetry.	شهری که به شعر معروف است.
This exercise requires you to move as little as possible.	این تمرین به شما نیاز دارد که تا حد امکان کمتر حرکت کنید.
There was a slight squeak.	صدای جیر جیر خفیفی اومد.
At military commissions, discounts vary by store.	در کمیسیون های نظامی، تخفیف ها بسته به فروشگاه متفاوت است.
A thoughtful woman	یک زن متفکر
The first colonial settlements were created.	اولین شهرک های استعماری ایجاد شده بود.
The king ordered his courtiers to leave.	شاه به درباریان خود دستور داد که آنجا را ترک کنند.
Now let's practice our improvisations together.	حالا بیایید بداهه هایمان را با هم تمرین کنیم.
He even turned to acting.	او حتی به بازیگری هم روی آورد.
Saturn shines among the stars in the night sky.	زحل در میان ستارگان آسمان شب می درخشد.
He walks very slowly.	خیلی آهسته راه می رود.
This sermon contained a strong moral message.	این خطبه حاوی یک پیام اخلاقی قوی بود.
Blood tests are not recommended.	آزمایش خون توصیه نمی شود.
People swim in the water, go boating and dive.	مردم در آب شنا می کنند، قایقرانی می کنند و غواصی می کنند.
The poor man had no hope of getting a loan.	بیچاره امیدی به گرفتن وام نداشت.
The work involved chopping wood.	کار شامل خرد کردن چوب بود.
Every decision we make is an opportunity.	هر تصمیمی که می گیریم یک فرصت است.
He sat down at his desk and wrote a letter.	پشت میزش نشست و نامه نوشت.
These sophisticated machines contain obsolete parts.	این ماشین های پیچیده شامل قطعات منسوخ شده است.
These fish are fresh.	این ماهی ها تازه هستند.
He only ate and left some meat.	تنها غذا خورد و مقداری گوشت کنار گذاشت.
His dark skin was tightly chained.	پوست تیره اش محکم در زنجیر بسته شده بود.
Close your eyes and let your fingers speak.	چشمانتان را ببندید و اجازه دهید انگشتانتان حرف بزنند.
The phone rang in the library.	صدای زنگ تلفن در کتابخانه بلند شد.
He is a tourist.	او یک جهانگرد است.
The guard was trying to take control of the situation.	نگهبان برای به دست گرفتن کنترل اوضاع تلاش می کرد.
A dog was sitting in the corner of the kitchen.	سگی گوشه آشپزخانه نشسته بود.
He was hospitalized for minor surgery.	او برای یک عمل جراحی جزئی در بیمارستان بستری شد.
Auto return machine.	ماشین خودکار برگشت.
His desk is full of paper.	میزش پر از کاغذ است.
The beauty of the valley opens one's mouth.	زیبایی دره آدم را از زبان باز می کند.
Bees are attracted to flowers.	زنبورها جذب گل ها می شوند.
He whispered and snored.	او زمزمه کرد و خرخر کرد.
He did not stare at anything.	او به هیچ چیز خیره نشد.
Only a few people were photographed by the crazy bomber.	فقط چند نفر از بمب گذار دیوانه عکس گرفتند.
They sell word of mouth.	آنها ارتباطات را از طریق دهان به دهان می فروشند.
If children take drugs, adults become more anxious.	اگر کودکان مواد مخدر مصرف کنند، بزرگسالان بیشتر مضطرب می شوند.
He was always afraid of spiders.	او همیشه از عنکبوت می ترسید.
He opened his mouth in surprise.	با تعجب دهانش را باز کرد.
The huge monster went inside the compound.	هیولای عظیم الجثه به داخل محوطه رفت.
This opportunity exceeded my expectations.	این فرصت از انتظارات من فراتر رفت.
Coral is very colorful.	مرجان بسیار رنگارنگ است.
They became closer and their love grew.	آنها به هم نزدیکتر شدند و عشقشان بیشتر شد.
Second, add corn flour to the cream mixture.	دوم، آرد ذرت را به مخلوط خامه اضافه کنید.
This road will soon become a dead end.	این جاده به زودی به بن بست تبدیل می شود.
They had just left the house a few hours earlier.	آنها فقط چند ساعت قبل از خانه خارج شده بودند.
However, this experience had an impact.	با این وجود، این تجربه تأثیری بر جای گذاشت.
The librarian manages the ship.	کتابدار کشتی تنگی را اداره می کند.
The house is located in the middle of the garden.	خانه در میان باغ قرار دارد.
They set to work quickly.	آنها به سرعت دست به کار شدند.
The butterfly and its mate gently fluttered their wings.	پروانه همراه با جفتش به آرامی بال هایش را تکان داد.
This university is known for its tough exams.	این دانشگاه به امتحانات سخت شهرت دارد.
It erupted in a rain of sparks.	در بارانی از جرقه فوران کرد.
We will visit each in turn.	ما به نوبت از هر کدام بازدید خواهیم کرد.
He had little work experience.	او سابقه کار کمی داشت.
It was an intense experience.	تجربه شدیدی بود.
When he decided to choose a room, he entered the room.	وقتی تصمیم به انتخاب اتاق گرفت، وارد اتاق شد.
The bird was stubborn and refused to be afraid	پرنده سرسخت بود و از ترسیدن خودداری می کرد
He suffers greatly in his youth.	او در جوانی به شدت رنج می برد.
Many birds live in the forest.	بسیاری از پرندگان در جنگل زندگی می کنند.
The terrorist fled after firing.	این تروریست پس از شلیک سلاح متواری شد.
These foods are very tasty.	این غذاها بسیار خوشمزه هستند.
The steering wheel was spinning.	فرمان داشت می چرخید.
It is better to sharpen your pencils.	بهتر است مدادهایتان را تیز کنید.
Did he talk long?	صحبتش طولانی بود؟
The land was already polluted, so the rivers turned black.	زمین قبلاً آلوده بود، بنابراین رودخانه ها سیاه شدند.
The city needed a new theater.	شهر نیاز به یک تئاتر جدید داشت.
The boat passed the passengers across the river.	قایق کشتی مسافران را از رودخانه عبور داد.
The detective informed the documents to his client.	کارآگاه مدارک را به موکلش اطلاع داد.
Officials are often accused of corruption.	مقامات اغلب به فساد متهم می شوند.
These birds are migrating to warmer regions.	این پرندگان در حال مهاجرت به مناطق گرمتر هستند.
He looked at her with a smile.	با لبخند نگاهی به او انداخت.
Locals mix milk and butter with green peppers.	مردم محلی شیر و کره را با فلفل سبز مخلوط می کنند.
This war killed millions.	این جنگ منجر به کشته شدن میلیون ها نفر شد.
Many people visit this temple every year.	سالانه افراد زیادی از این معبد دیدن می کنند.
The richest families often live in mansions.	ثروتمندترین خانواده ها اغلب در عمارت ها زندگی می کنند.
He walked in the city for a while.	مدتی در شهر قدم زد.
Winter is the best time to see whales.	زمستان بهترین زمان برای دیدن نهنگ هاست.
These fossils represent ancient life on earth.	این فسیل ها نشان دهنده حیات باستانی روی زمین هستند.
The children were taught to wake up early.	به بچه ها یاد داده شد که زود بیدار شوند.
Pack the blankets in the box.	پتوها را در جعبه بسته بندی کنید.
Those issues need to be addressed.	باید به آن مسائل رسیدگی شود.
He taught geometry in one of the schools.	در یکی از مدرسه ها هندسه تدریس می کرد.
It is mostly north of the desert.	بیشتر شمال کویر است.
He spoke quickly and in a quiet whisper.	به سرعت و با زمزمه ای آرام صحبت کرد.
Speed ​​up your scales.	سرعت ترازو خود را افزایش دهید.
Dust storms are common in this area.	طوفان های گرد و غبار در این منطقه رایج است.
Ocean currents will take you far.	جریان های اقیانوسی شما را به دوردست خواهند برد.
He raised his voice and begged.	صدایش را بلند کرد و التماس کرد.
Thick fog covered the whole valley.	مه غلیظ تمام دره را فرا گرفته بود.
This sculpture is widely considered a masterpiece.	این مجسمه به طور گسترده یک شاهکار محسوب می شود.
Tell me your reasons before you accuse me.	قبل از اینکه من را متهم کنید، دلایل خود را به من بگویید.
The city is shrouded in perpetual darkness.	این شهر در تاریکی همیشگی پوشیده شده است.
He is afraid that his invention will be stolen.	او می ترسد که اختراعش دزدیده شود.
Water evaporates as it warms up to the clouds.	آب با گرم شدن به ابرها تبخیر می شود.
People sometimes walk instead of drive.	مردم گاهی به جای رانندگی پیاده روی می کنند.
The children immediately fell silent.	بچه ها بلافاصله ساکت شدند.
He ordered his bodyguards to assassinate the president.	او به محافظان خود دستور داد رئیس جمهور را بکشند.
He looked tired.	او خسته به نظر می رسید.
Do not push him off the sofa!	او را از روی مبل هل ندهید!
Eating too much fat can lead to heart disease.	خوردن بیش از حد چربی باعث بیماری قلبی می شود.
He was accused of stealing money from the church.	او متهم به سرقت پول از کلیسا بود.
They did not have much of everything.	آنها چیز زیادی از همه چیز نداشتند.
I was born in the city.	من در شهر به دنیا آمدم.
The location of the castle remains a mystery.	مکان قلعه همچنان یک راز باقی مانده است.
Pack your bags!	چمدان ها را ببند!
Be sure to wash your hands.	حتما دست های خود را بشویید.
This car is very expensive	این ماشین خیلی گرونه
In addition to the basic salary, he will also receive benefits.	او علاوه بر حقوق اولیه، مزایایی نیز دریافت خواهد کرد.
The antique vase was heavy.	گلدان عتیقه سنگین بود.
They were told that war was imminent.	به آنها گفته شد که جنگ نزدیک است.
They opened their presents three hours later.	آنها سه ساعت بعد هدایای خود را باز کردند.
The man had only one woman in his paintings.	مرد تنها زن را در نقاشی هایش داشت.
We have to start now	باید همین الان شروع کنیم
He took off his face.	صورتش را درآورد.
The girls were immersed in the study.	دختران غرق در مطالعه بودند.
One meter of tape is necessary for sewing patterns.	یک متر نوار برای دوخت الگوها ضروری است.
I knew this day would come.	من می دانستم که این روز خواهد آمد.
The researchers found that the water circulated slowly on the boats.	محققان دریافتند که آب به آرامی روی قایق ها می چرخید.
By aggregating resources, more cooperation can be planned.	با تجمیع منابع می توان برای همکاری بیشتر برنامه ریزی کرد.
A hidden river flows through the mountain.	رودخانه ای پنهان از میان کوه می گذرد.
Convulsive neural networks are a popular form of deep learning.	شبکه های عصبی کانولوشنیک شکل محبوب یادگیری عمیق هستند.
He usually arrives late.	او معمولا دیر می رسد.
The surgeon fears that this growth is cancerous.	جراح می ترسد که این رشد سرطانی باشد.
You do not need to go to the Tourism Information Center.	نیازی نیست به مرکز اطلاعات گردشگری بروید.
We had a very successful chicken barbecue.	ما یک باربیکیو مرغ بسیار موفق داشتیم.
The elderly population is growing here.	جمعیت سالخورده اینجا در حال افزایش است.
The wooden floors were spotless.	کف های چوبی بی لک بودند.
The bag was strangely small.	کیف به طرز عجیبی کوچک بود.
There are many now.	الان زیاد هستند.
It was the weekend	آخر هفته بود
This combination creates a unique fragrance.	این ترکیب عطری منحصر به فرد ایجاد می کند.
Then he slipped silently off the bed.	سپس بی صدا از روی تخت لیز خورد.
Press the toggle key.	کلید ضامن را فشار دهید.
The government decided to subsidize farmers.	دولت تصمیم گرفت به کشاورزان یارانه بدهد.
This garden has many trees.	این باغ درختان زیادی دارد.
Lucy's son opened the door.	پسر لوسی در را باز کرد.
My hair is messy	موهام بهم ریخته
The sentence contains at least one mistake.	جمله حاوی حداقل یک اشتباه است.
The money he earns is not enough.	پولی که او به دست می آورد کافی نیست.
His sudden attack bore no resemblance to love.	حمله ناگهانی او هیچ شباهتی به عشق نداشت.
I have been suffering from this terrible pain for years.	من سال ها از این درد وحشتناک رنج می برم.
The violin was played by the composer.	ویولن توسط آهنگساز نواخته شده بود.
He willingly answered your question.	او با کمال میل به سوال شما پاسخ داد.
A huge wave of panic and depression swept the country.	موج عظیم وحشت و افسردگی کشور را فرا گرفت.
There is a bowl of fruit on the table.	یک کاسه میوه روی میز است.
They moved from place to place.	از جایی به جای دیگر حرکت کردند.
The ship sank on a deserted island.	غرق شدن کشتی در یک جزیره خالی از سکنه رخ داد.
The air in this village is clean.	هوای این روستا تمیز است.
The Reform Party is a staunch opponent of the bill.	حزب اصلاحات از مخالفان سرسخت این لایحه است.
Release the bus boys from your duties.	پسران اتوبوس را از وظایف خود آزاد کنید.
Did you notice how quiet everything was today?	دقت کردی امروز چقدر همه چیز ساکت بود؟
He was fully armed for the trip.	او برای سفر کاملا مسلح بود.
what time is it? 	ساعت چند است؟
Asked the man.	از مرد پرسید.
Pour the debtor through the pipe.	بدهکار را از طریق لوله بریزید.
Darkness hides a huge number of invisible animals.	تاریکی تعداد بی‌اندازه‌ای از جانوران نامرئی را پنهان می‌کند.
The snail passed quickly through the water.	حلزون به سرعت از میان آب عبور کرد.
Round hills like islands rise in a flat landscape.	تپه های گرد مانند جزایر در چشم انداز هموار بالا می روند.
Their breath warmed the window glass.	نفسشان شیشه پنجره را گرم کرد.
This exercise has strengthened my legs.	این تمرین باعث تقویت پاهای من شده است.
The people of that city seemed happy.	مردم آن شهر خوشحال به نظر می رسیدند.
This group has been a great success.	این گروه موفقیت بزرگی داشته است.
He plays the piano and sings beautifully.	پیانو می نوازد و زیبا می خواند.
I am sitting in the shade.	من در سایه نشسته ام.
The tank was old and rusty.	مخزن قدیمی و زنگ زده بود.
You're not ready yet, young lady.	شما هنوز آماده نیستید، خانم جوان.
There are no reports of his death yet.	هنوز هیچ گزارشی از مرگ او وجود ندارد.
In his absence, the shopkeeper took care of the customers	در غیاب او، مغازه دار به مشتریان رسیدگی می کرد
Drugs were evenly distributed among all patients.	داروها به طور مساوی بین همه بیماران توزیع شد.
The train then stopped for ten minutes.	سپس قطار برای ده دقیقه توقف کرد.
Play some music in the hall.	کمی موسیقی در سالن پخش کنید.
The sewer is crowded.	فاضلاب شلوغ است.
She is very attractive.	او بسیار جذاب است.
They sat together and talked quietly.	کنار هم نشستند و آرام صحبت کردند.
You are free to reject.	شما آزادید که رد کنید.
They were reason enough to stay.	آنها دلایل کافی برای ماندن بودند.
A cool drink is a great way to rejuvenate.	یک نوشیدنی خنک راهی عالی برای شادابی است.
Describe your work to someone else.	کار خود را برای شخص دیگری توصیف کنید.
Her lovely face is highlighted by the glow of a candlelight.	چهره دوست داشتنی او با درخشش نور شمع برجسته می شود.
Rainforests are especially rich in wildlife.	جنگل های بارانی به ویژه از نظر حیات وحش غنی هستند.
The magician thrilled the audience.	شعبده باز تماشاگران را به هیجان آورد.
Garbage jam is common in winter.	مربای زباله در زمستان رایج است.
He found a cabin in the woods.	او یک کابین در جنگل پیدا کرد.
The recipes here seem quite unusual.	دستور العمل های اینجا کاملا غیر معمول به نظر می رسند.
Outdoor camping was very popular.	کمپینگ در فضای باز بسیار محبوب بود.
He will inherit the family farm.	او مزرعه خانوادگی را به ارث خواهد برد.
They took the baby crib.	تخت نوزاد را بردند.
The bird population will continue to decline.	جمعیت پرندگان همچنان کاهش خواهد یافت.
Police abandoned the anger of the crowd.	پلیس خشم جمعیت را کنار زد.
The long journey was difficult.	سفر طولانی سخت بود.
The vacuum cleaner sweeps the kitchen floor.	جارو کف آشپزخانه را جارو می کند.
Undoubtedly the film was powerful.	بدون شک فیلم قدرتمندی بود.
Police searched his home.	پلیس خانه او را تفتیش کرد.
The postman knocked loudly.	حامل پست با صدای بلند در زد.
His facial expressions said it all.	حالت صورتش گویای همه چیز بود.
Sentences that were not used for teaching.	جملاتی که برای آموزش استفاده نمی شد.
The lecture began with an introduction.	سخنرانی با مقدمه آغاز شد.
Turn down the heat and bring to a boil until the fish is done.	حرارت را کم کنید و بجوشانید تا ماهی تمام شود.
It is not easy to find.	پیدا کردن آن چندان آسان نیست.
This country has a democratic system.	این کشور دارای نظام دموکراتیک است.
Many waterfowl are endangered.	بسیاری از پرندگان آبزی در خطر انقراض هستند.
All parties were worried even before the election.	همه احزاب حتی قبل از انتخابات نگران بودند.
The wall was painted red with a blue border.	دیوار به رنگ قرمز، با حاشیه آبی رنگ شده بود.
Encourage honesty in the workplace.	صداقت را در محل کار تشویق کنید.
This style is usually associated with peasants and rural farmers.	این سبک معمولاً با دهقانان و کشاورزان روستایی مرتبط است.
Read for an hour silently.	یک ساعت بی صدا خواند.
Pollen analysis has obtained genetic material.	تجزیه و تحلیل گرده ها مواد ژنتیکی را به دست آورده است.
An ancient castle that acts as an active military base.	یک قلعه باستانی که به عنوان یک پایگاه نظامی فعال عمل می کند.
First, you need to change your attitude.	اول، شما باید نگرش خود را تغییر دهید.
The young woman interrupted.	زن جوان حرفش را قطع کرد.
He has always loved goldfish.	او همیشه عاشق ماهی قرمز بوده است.
He sniffed and swallowed hard.	او اندام را بو کرد و به سختی آب دهانش را قورت داد.
A river flows from the mountains.	رودخانه ای از کوه ها جاری می شود.
Unable to endure the torture, he committed suicide.	او که نتوانست این شکنجه را تحمل کند، خودکشی کرد.
The fur color of the animal seemed familiar.	رنگ خز حیوان آشنا به نظر می رسید.
He fled the border.	او از مرز فرار کرد.
These languages ​​are among the oldest languages ​​in the world.	خود این زبان ها از قدیمی ترین زبان های دنیا هستند.
Some residents have complained that they have not been consulted enough.	برخی از ساکنان شکایت کرده اند که به اندازه کافی با آنها مشورت نشده است.
There were no casualties.	تلفات جانی نداشت.
There was an alley behind the warehouse.	پشت انباری کوچه ای بود.
The race track was turned around.	مسیر مسابقه دور پیچ دور کشیده شد.
Sunlight passed through the window.	نور خورشید از پنجره عبور کرد.
He was jailed earlier this year for embezzlement.	او اوایل سال جاری به اتهام اختلاس به زندان افتاد.
No one can say for sure why men want power.	هیچ کس نمی تواند به طور قطع بگوید که چرا مردان قدرت می خواهند.
What is all this fuss about?	این همه سروصدا برای چیست؟
I bought a hat from the store.	من یک کلاه از مغازه خریدم.
Of course, it is possible to adjust the weather.	البته امکان تنظیم آب و هوا وجود دارد.
They were engaged in a bitter argument.	آنها درگیر مشاجره تلخی بودند.
There is plenty of household electricity.	برق خانگی به وفور وجود دارد.
The mountains of this region are high, steep and covered with forests.	کوه های این منطقه مرتفع، شیب دار و پوشیده از جنگل است.
The school caught fire.	مدرسه در آتش سوخت.
It was important not to be overlooked.	مهم این بود که مورد توجه قرار نگیرد.
A city with a population of one million, as the census shows.	شهری با یک میلیون نفر جمعیت، همانطور که سرشماری نشان می دهد.
The population will increase dramatically in the coming years.	جمعیت در سال های آینده به طرز چشمگیری افزایش می یابد.
Shortly afterwards, it also disappeared.	مدت کوتاهی بعد، آن نیز ناپدید شد.
Seeing his smile, his anger quickly disappeared.	با دیدن لبخندش عصبانیتش به سرعت از بین رفت.
What do you like to drink?	برای نوشیدن چی دوست دارید؟
The school principal announced that the school was closed.	مدیر مدرسه اعلام کرد که مدرسه تعطیل است.
A stream of bubbles rose to the surface.	جریانی از حباب ها به سطح بالا آمدند.
Guanacaste is a popular tourist destination.	Guanacaste یک مقصد گردشگری محبوب است.
Open the doors from right to left.	درها را از راست به چپ باز کنید.
Suddenly the music stopped.	ناگهان صدای موسیقی قطع شد.
Gifts are packaged.	هدایا بسته بندی شده اند.
Leopards often kill their prey.	پلنگ اغلب طعمه خود را می کشد.
Writing a dissertation takes a long time.	نوشتن پایان نامه زمان زیادی می برد.
It must have fallen out of the suitcase	حتما از چمدان افتاده
Fish and chips were a favorite food.	ماهی و چیپس غذای مورد علاقه بود.
In fact, we avoid very young children.	در واقع، ما کودکان بسیار خردسال را دور می‌زنیم.
He must agree to help.	او باید موافقت کند که کمک کند.
We asked him to guide us to the bathroom.	از او خواستیم برای دستشویی راهنمایی کند.
He has many talents.	او استعدادهای زیادی دارد.
He had forgotten it.	او آن را فراموش کرده بود.
Cook the rice skillfully.	برنج را ماهرانه پخت.
Pull your elbows against the wall.	آرنج های خود را به دیوار بکشید.
The city has become an international tourist attraction.	این شهر به یک جاذبه گردشگری بین المللی تبدیل شده است.
Green tea helps detoxify.	چای سبز به سم زدایی کمک می کند.
A barrier has been made to prevent the animals from reaching.	مانعی برای جلوگیری از رسیدن حیوانات ساخته شده است.
The persimmon tree had many fruits.	درخت خرمالو میوه فراوان داشت.
They were alone until eight o'clock.	تا ساعت هشت تنها بودند.
She is my baby sister.	او خواهر بچه من است.
The prophets produced a religious text.	پیامبران یک متن دینی تولید کردند.
Earthquakes happen all over the world.	زلزله در سراسر جهان اتفاق می افتد.
How are you?	چطوری میای؟
Organ donors often donate blood.	اهداکنندگان عضو اغلب خون می دهند.
Beating someone is a common form of punishment.	کتک زدن کسی یک نوع تنبیه رایج است.
The girls gathered and whispered.	دخترها دور هم جمع شده بودند و زمزمه می کردند.
A plan was formed to replace the government.	طرحی برای جایگزینی دولت شکل گرفت.
Young people avoid such traditions.	جوانان از این گونه سنت ها دوری می کنند.
Take this snow bank out of your way.	این بانک برف را از سر راه خود بردارید.
These people are now facing serious charges of theft.	این افراد اکنون با اتهامات جدی دزدی روبرو هستند.
The roof was leaking.	سقف نشتی داشت.
The journalist requested a statement.	روزنامه نگار درخواست بیانیه کرد.
The countries themselves send representatives.	خود کشورها نماینده می فرستند.
Bare trees look dead in winter.	درختان برهنه در زمستان مرده به نظر می رسند.
They moved slowly and cautiously stepped on the sand.	آنها به آرامی حرکت کردند و با احتیاط از روی شن قدم گذاشتند.
Two strong men could easily lift the stone.	دو مرد قوی می توانستند سنگ را به راحتی بلند کنند.
He went back to a door.	او به پشت در یک در رفت.
It is better to approach the garden from the north.	بهتر است به باغ از شمال نزدیک شوید.
The process was long.	پروسه طولانی بود.
Store the cheese in the refrigerator.	پنیر را در یخچال نگهداری کنید.
leaned forward	به جلو خم شد
The girl had a good sense of humor.	دختر شوخ طبعی خوبی داشت.
The corn was quickly stuck in the husk.	ذرت به سرعت در پوسته گیر کرده بود.
Pure gas can be liquefied under pressure.	گاز خالص را می توان تحت فشار به مایع تبدیل کرد.
The value of the country's currency has fallen sharply in recent years.	ارزش پول این کشور در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است.
He was a great master.	او یک مستر عالی بود.
At that moment all hell broke.	در همان لحظه تمام جهنم شکست.
The experiment was not successful.	آزمایش موفقیت آمیز نبود.
They sleep like their ancestors.	آنها مانند اجدادشان می خوابند.
Write your answers in the space below.	پاسخ های خود را در فضای زیر بنویسید.
These two paintings are very similar.	این دو نقاشی بسیار شبیه به هم هستند.
Most camps are located a few steps from the lake.	بیشتر اردوگاه ها در چند قدمی دریاچه قرار دارند.
Iron and steel are often needed to repair rusty pipes.	آهن و فولاد اغلب برای تعمیر لوله های زنگ زده مورد نیاز است.
My favorite part of the trip was visiting the farm.	قسمت مورد علاقه من در سفر بازدید از مزرعه بود.
People are happy to live in small houses.	مردم به زندگی در خانه های کوچک راضی هستند.
His determination is heroic.	عزم او قهرمانانه است.
The station is close.	ایستگاه نزدیک است.
This extract was effective in certain experiments.	این عصاره در آزمایشات خاصی موثر بود.
They depend on the coast for their survival.	آنها برای بقای خود به ساحل وابسته هستند.
The fighter panicked.	رزمنده وحشت کرد.
He was slapped in the face four hours later.	چهار ساعت بعد به صورتش سیلی خورد.
Indirect trade routes are less secure.	مسیرهای تجاری غیر مستقیم از امنیت کمتری برخوردار هستند.
Sand blew in my face.	شن در صورتم وزید.
The ship hit the rocks and capsized it.	کشتی به صخره ها برخورد کرد و آن را واژگون کرد.
These islands do not have access to fresh water.	این جزایر به آب شیرین دسترسی ندارند.
The path of the twins was inexplicably separated.	مسیر دوقلوها به طور غیرقابل توضیحی از هم جدا شده بود.
Many doctors are upset about the tax increase.	بسیاری از پزشکان از افزایش مالیات ناراحت هستند.
Injured in traffic accidents are taken to hospital.	مصدومان حوادث رانندگی به بیمارستان منتقل می شوند.
He poured some milk into a container.	او مقداری شیر در ظرفی ریخت.
Ingredients need to be crushed into fine powder.	مواد لازم است که به صورت پودر ریز خرد شوند.
The branch line was closed.	خط شعبه بسته شد.
This study was performed on thousands of patients.	این تحقیق بر روی هزاران بیمار انجام شد.
The actors endured the grueling hours of preparation.	بازیگران ساعت های طاقت فرسا آماده سازی را تحمل کردند.
I got up from the bed with a noise.	با سروصدا از روی تخت بلند شدم.
The baby shakes in his chest.	بچه در سینه اش تکان می خورد.
Fill out the form and give it back to me.	فرم را تکمیل کنید و به من برگردانید.
The actor stared at the sky in despair.	بازیگر با ناامیدی به آسمان خیره شد.
He was thin and could barely hold a gun.	لاغر بود و به سختی می توانست تفنگ در دست بگیرد.
Helping the poor was their main task.	کمک به فقرا وظیفه اصلی آنها بود.
When he was a boy, he liked to run wild.	وقتی پسر بود دوست داشت وحشی بدود.
The coach forbade his players to talk to him.	مربی بازیکنانش را از صحبت با او منع کرد.
At one point, he no longer speaks.	در یک نقطه، او دیگر صحبت نمی کند.
The young man continued to come out with his headphones on.	مرد جوان همچنان در حالی که هدفون خود را به سر داشت بیرون آمد.
The joke depended on the audience knowing the reader.	این شوخی به شناخت مخاطب از خواننده بستگی داشت.
Many students have to travel long distances to attend university.	بسیاری از دانشجویان برای حضور در دانشگاه باید مسافت های طولانی را طی کنند.
The train arrived at the station on time.	قطار به موقع وارد ایستگاه شد.
This apartment is in the "noisy" neighborhood.	این آپارتمان در محله "پر سر و صدا" است.
The artist's models posed for him.	مدل های این هنرمند برای او ژست گرفتند.
The horse moaned loudly.	اسب با صدای بلند ناله کرد.
The beast of prey hunts men.	جانور درنده، مردان را شکار می کند.
For years, commercial agriculture severely depleted the land.	سالها کشاورزی تجاری زمین را به شدت تهی کرد.
He was about to hit one of the officers.	او قصد داشت یکی از افسران را بزند.
Sweet potato graft	پیوند سیب زمینی شیرین
He suffered a series of misfortunes.	او گرفتار یک سری از بدبختی ها شد.
Blood flowed from the wound.	خون از زخم جاری شد.
Desire for tolerance and respect for all.	میل به مدارا و احترام برای همه.
My file folders are cluttered.	پوشه های فایل من بهم ریخته است.
The boy's legs ache from climbing the hill.	پاهای پسر از بالا رفتن از تپه درد می کند.
She was very happy to kiss him.	خیلی خوشحال شد که او را بوسید.
A specific law was passed.	قانون مشخصی تصویب شد.
The recluse has lived here for many years.	گوشه نشین سال هاست اینجا زندگی می کند.
His father insisted that he go to school.	پدرش اصرار داشت که باید به مدرسه برود.
Her hair was arranged in loose curls.	موهایش به صورت فرهای شل مرتب شده بود.
This river forms a significant part of the territories.	این رودخانه بخش قابل توجهی از قلمروها را تشکیل می دهد.
His artistic talents were evident from his childhood.	استعدادهای هنری او از همان دوران کودکی آشکار بود.
Meanwhile, some companies are investing heavily in renewable energy.	در همین حال، برخی از شرکت ها سرمایه گذاری زیادی در انرژی های تجدیدپذیر انجام می دهند.
The thief threatened the driver with death.	سارق راننده را تهدید به مرگ کرد.
The lake produces dozens of species of fish.	این دریاچه ده ها گونه ماهی تولید می کند.
The rebels opposed the dictatorial rule.	شورشیان با حکومت دیکتاتور مخالف بودند.
The moon hung in the west of the sky.	ماه در غرب آسمان آویزان بود.
The height of this mountain is several miles.	ارتفاع این کوه چندین مایل است.
The tables outside the restaurants are where his customers eat.	میزهای بیرون رستوران ها جایی است که مشتریان او غذا می خورند.
He never signed a lease.	او هرگز قرارداد اجاره امضا نکرد.
Water is the basis of life in the desert.	آب اساس زندگی در بیابان است.
She had no makeup.	او هیچ آرایشی نداشت.
These cutters are more expensive.	این برش های برش گران تر هستند.
Some people relax in amassing wealth.	برخی از افراد در جمع آوری ثروت آرامش می یابند.
His image remained fixed in his mind.	تصویر او در ذهنش ثابت ماند.
The cabin was in the most comfortable place.	کابین در راحت ترین مکان قرار داشت.
Their feelings ranged from joy to sadness.	احساسات آنها از شادی تا غم متغیر بود.
Temperate grasslands	علفزارهای معتدل
This container can be used to store food.	از این ظرف می توان برای نگهداری غذا استفاده کرد.
Put the corn flour in the refrigerator.	آرد ذرت را در یخچال قرار دهید.
Cool and clean water flowed from the tap.	آب خنک و تمیزی از شیر آب جاری شد.
He left the broken riddle.	معمای شکسته را رها کرد.
The building was made of stone.	ساختمان از سنگ ساخته شده بود.
I'm going up the mountain.	من به سمت بالا کوه می روم.
A large tower passed through the city.	دکل بزرگی از شهر می گذشت.
The cake was very light	کیک خیلی سبک بود
There are two types of twins.	دو نوع دوقلو وجود دارد.
His grandfather's books were part of this collection.	کتاب های پدربزرگش بخشی از این مجموعه بود.
A crow is lying in folds of cloth.	یک کلاغ در چین های پارچه خوابیده است.
A small number of children, if any, will graduate this year.	تعداد کمی از بچه ها، در صورت وجود، امسال فارغ التحصیل می شوند.
Farmer children run and play in the fields.	بچه های کشاورز می دوند و در مزارع بازی می کنند.
This mosque is made of stone.	این مسجد از سنگ ساخته شده است.
The goods were destroyed in the storm.	کالاها در طوفان نابود شدند.
Worse than his car broke down.	بدتر از این که ماشینش خراب شد.
The two parks were connected by a short walkway.	این دو پارک با یک مسیر پیاده کوتاه به هم متصل می شدند.
Make a list of ingredients.	لیست مواد تشکیل دهنده را تهیه کنید.
The roof of the church was painted with artistic taste.	سقف کلیسا با ذوق هنری نقاشی شده بود.
Stock prices have risen significantly in recent years.	قیمت سهام در سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
I'm sure he made the right decision.	من مطمئن هستم که او تصمیم درستی گرفته است.
Tired workers barely survived the scorching heat.	کارگران خسته به سختی از گرمای سوزان جان سالم به در بردند.
This politician fails in the polls.	این سیاستمدار در نظرسنجی ها شکست می خورد.
Cactus fruits began to wrinkle.	میوه های کاکتوس شروع به چروکیدن کردند.
I'm tempted to return your book without reading it.	من وسوسه شده ام که کتاب شما را بدون خواندن آن برگردانم.
Could not deliver due to size.	بسته به دلیل بزرگ بودن تحویل داده نشد.
This validates the psychology of victim blame.	این امر به روانشناسی سرزنش قربانی اعتبار می بخشد.
Each group had the opportunity to work in small groups.	هر گروه این فرصت را داشت که در گروه های کوچک کار کند.
All human societies need religion.	همه جوامع بشری به دین نیاز دارند.
Government institutions are accountable to parliament.	نهادهای دولتی در مقابل مجلس مسئول هستند.
These men are busy all day.	این مردان تمام روز مشغول هستند.
His death was mourned by many.	درگذشت او توسط بسیاری سوگوار شد.
The tapes shown here are in poor condition.	نوارهای نشان داده شده در اینجا در وضعیت بدی هستند.
Readers must have special training.	خوانندگان باید آموزش ویژه داشته باشند.
We must defend ourselves.	ما باید از خود دفاع کنیم.
Little by little, it became clear that he was running.	کم کم مشخص شد که او در حال کاندیداتوری است.
The parachute sometimes blows.	چتر نجات گاهی باد می آید.
That day, a wave of crime swept the country.	آن روز موج جنایت کشور را فرا گرفت.
The actor entered the radio.	این بازیگر وارد رادیو شد.
Their house overlooks the sea.	خانه آنها مشرف به دریا است.
He was sharing his food with a camel.	داشت غذایش را با شتری تقسیم می کرد.
The students filled the chairs.	دانش آموزان صندلی ها را پر کردند.
The copier does not work.	دستگاه کپی کار نمی کند.
They have become increasingly endangered.	آنها به طور فزاینده ای به گونه ای در حال انقراض تبدیل شده اند.
The fish hit the prey.	ماهی به طعمه ضربه زد.
The main motive for this experiment was political.	انگیزه اصلی این آزمایش سیاسی بود.
He was in danger of losing his job.	او در خطر از دست دادن شغلش بود.
This was a competition for university students.	این مسابقه برای دانشجویان نمایشی دانشگاه بود.
The name came home with a warm smile.	نام با لبخندی گرم به خانه رسید.
The ship took about three weeks to load.	بارگیری کشتی حدود سه هفته طول کشید.
He grabbed her by the shoulder.	از شانه او گرفت.
Experience shows that it will work well.	تجربه نشان می دهد که کار خوبی خواهد بود.
The monkey solved the problem.	میمون مشکل را حل کرد.
He sometimes found work boring and boring.	او گاهی کار را خسته کننده و خسته کننده می دانست.
A chair without an arm is more comfortable.	صندلی بدون بازو راحت تر است.
I have not seen him for years.	سالهاست که او را ندیده ام.
He took a taxi to the station.	با تاکسی به سمت ایستگاه رفت.
Many young people felt that the government was failing.	بسیاری از جوانان احساس می کردند که دولت در حال شکست است.
The elevator was broken.	آسانسور خراب بود.
The judges voted for him.	داوران به او رای دادند.
The majority of citizens approved the deal.	اکثریت شهروندان این معامله را تایید کردند.
All eyes fell on him.	همه نگاه ها به او افتاد.
Pearls are beautiful	مروارید زیباست
Be careful not to get wet on the ground!	مراقب باشید روی زمین خیس سر نخورید!
Buffalo meat is the most abundant source of meat.	گوشت بوفالو فراوان ترین منبع گوشت است.
Time in this case is money.	زمان در این مورد پول است.
Slipped on the skin of a banana.	روی پوست موز لیز خورد.
The truck carrying a flat trailer overturned.	کامیون حامل یک تریلر تخت واژگون شد.
By adding water, the beer becomes foamy.	با اضافه کردن آب، آبجو کف آلود می شود.
Many species of birds hibernate in the winter.	بسیاری از گونه های پرندگان در زمستان به خواب زمستانی می روند.
The cream hardens, but has a smooth texture.	خامه سفت می شود، اما بافت صافی دارد.
The clothes fit incredibly.	لباس تناسب باورنکردنی دارد.
Salt is extracted from seawater.	نمک از آب دریا استخراج می شود.
Use the oven on medium heat.	از فر روی حرارت متوسط ​​استفاده کنید.
The scientist imagined telephoto screens everywhere.	دانشمند همه جا نمایشگرهای تله را تصور می کرد.
He took bribes from prostitutes.	او از روسپی ها رشوه می گرفت.
They drank from their friends.	از دوستان نوش جان کردند.
Numerous predatory species can be found throughout the ocean.	گونه های شکارچی متعددی را می توان در سراسر اقیانوس یافت.
I am too young for such a serious matter.	من برای چنین موضوع جدی خیلی جوان هستم.
Ginger is used in many foods.	زنجبیل در بسیاری از غذاها استفاده می شود.
The car is a source of pollution.	خودرو منبع آلودگی است.
Laws are designed to prevent corruption.	قوانین برای جلوگیری از فساد در نظر گرفته شده است.
Scientists can do more than most people think.	دانشمندان می توانند بیش از آنچه بیشتر مردم تصور می کنند انجام دهند.
The streets were deserted.	خیابان ها خلوت بود.
When it was the tip of the pencil, it split in two.	وقتی نوک مداد بود، دو نیم شد.
It will also become extinct.	آن نیز منقرض خواهد شد.
They started early.	آنها زود شروع کردند.
This roof is made of old rubber.	این سقف از لاستیک های قدیمی ساخته شده است.
Like earthquakes, volcanic eruptions are intense.	مانند زلزله، فوران های آتشفشانی شدید هستند.
Use this book to find examples to practice your vocabulary.	از این کتاب برای یافتن مثال هایی برای تمرین واژگان خود استفاده کنید.
In addition, dust storms are common.	علاوه بر این، طوفان های گرد و غبار رایج هستند.
They stimulated the economy.	اقتصاد را تحریک کردند.
The soldiers were soon killed by the enemy.	سربازان خیلی زود توسط دشمن کشته شدند.
So, we went to the bidding room.	بنابراین، به اتاق مناقصه رفتیم.
A murder riddle is probably under construction.	احتمالاً یک معمای قتل در دست ساخت است.
However, he insisted.	با این حال، او اصرار کرد.
This plant is by the river.	این گیاه در کنار رودخانه است.
She agreed to divorce her husband.	او حاضر شد از شوهرش طلاق بگیرد.
The drivers of the caravan are probably carriers of the disease.	رانندگان کاروان احتمالا ناقل بیماری هستند.
To give superior meaning to words.	برای دادن معنای برتر به کلمات.
I rarely get on the bus.	من به ندرت سوار اتوبوس شده ام.
The harvest was higher than last year.	نسبت به پارسال برداشت بیشتر بود.
Return to main page.	بازگشت به صفحه اصلی.
There was a lot of excitement.	هیجان بسیار زیاد بود.
This involves soft technical development combined with creative destruction.	این شامل توسعه فنی نرم همراه با تخریب خلاقانه است.
The forest was destroyed by cutting down trees.	جنگل بر اثر قطع درختان ویران شد.
You can observe the stars with a telescope.	با تلسکوپ می توانید ستاره ها را رصد کنید.
The factory will be closed for another two weeks.	این کارخانه تا دو هفته دیگر تعطیل می شود.
Dissolve the gelatin.	ژلاتین را حل کنید.
People who suffer from chronic headaches are usually under a lot of stress.	افرادی که از سردردهای مزمن رنج می برند معمولا تحت استرس زیادی هستند.
He passed the car on a rough and sandy road.	او ماشین را از روی جاده ای ناهموار و شنی عبور داد.
This river forms the border between this country and that country.	این رودخانه مرز بین این کشور و آن کشور را تشکیل می دهد.
The ship is currently receiving water.	کشتی در حال حاضر در حال گرفتن آب است.
They live an average of ten years.	آنها به طور متوسط ​​ده سال زندگی می کنند.
Read that book again.	آن کتاب را دوباره بخوانید.
Police arrested the man on suspicion of murder.	پلیس این مرد را به ظن قتل دستگیر کرد.
Only two years later, the water returned to normal.	تنها دو سال بعد آب به سطح عادی بازگشت.
Farmers produce these beautiful flowers.	کشاورزان این گل های زیبا را تولید می کنند.
Most researchers believe that smoking causes lung cancer.	اکثر محققان بر این باورند که سیگار باعث سرطان ریه می شود.
The circus was in town this evening.	سیرک امروز عصر در شهر بود.
Tom left half open on the right.	تام در سمت راست را نیمه باز گذاشت.
Ask people with different opinions.	از افراد با نظرات مختلف بپرسید.
Parents are advised to give their children nutritious food.	به والدین توصیه می شود که به فرزندان خود غذای مغذی بدهند.
They are very strong swimmers.	آنها شناگران بسیار قوی هستند.
Increase spending on education.	افزایش هزینه در آموزش و پرورش.
I noticed a change in his behavior.	متوجه تغییر رفتارش شدم.
The potential for corruption is out of control.	پتانسیل فساد خارج از کنترل است.
The ant population is declining.	جمعیت مورچه ها در حال کاهش است.
Every student knows the famous author.	هر دانش آموزی نویسنده معروف را می شناسد.
An environmental catastrophe is unfolding.	یک فاجعه زیست محیطی در حال آشکار شدن است.
The white dove flew quickly over the tree.	کبوتر سفید به سرعت از روی درخت پرواز کرد.
The girl found a frog on the sidewalk.	دخترک قورباغه ای را در کنار پیاده رو پیدا کرد.
Tom's unopened letters were returned.	نامه های تام بازنشده برگردانده شد.
This area is full of animal life.	این منطقه سرشار از زندگی حیوانات است.
It was soaked until the skin.	تا پوست خیس شده بود.
He helped me set goals.	او به من در تعیین اهداف کمک کرد.
The floor of the classroom was cold.	کف کلاس سرد بود.
This painting depicts the way animals live.	این نقاشی نحوه زندگی حیوانات را به تصویر می کشد.
Leaders of minority groups called for calm.	رهبران گروه های اقلیت خواستار آرامش شدند.
The first semester depends on the time.	ترم اول بستگی به زمان دارد.
The meeting lasted nearly two hours.	این دیدار نزدیک به دو ساعت به طول انجامید.
Even the warrior was returned.	حتی جنگجو هم برگردانده شد.
The faint sun shines through the clouds.	خورشید ضعیف از میان ابرها می تابد.
Using glass helps preserve food.	استفاده از شیشه به حفظ مواد غذایی کمک می کند.
The two boys were selling sweets.	این دو پسر مشغول فروش شیرینی بودند.
The streets are noisy all night.	تمام شب خیابان ها پر سر و صدا است.
The phone was ringing.	تلفن در حال زنگ زدن بود.
Leave the answer in the comments.	پاسخ را در نظرات بگذارید.
Workers are developing tangible plans.	کارگران در حال توسعه طرح های ملموس هستند.
He felt his grandmother's voice.	صدای مادربزرگش را حس کرد.
The throat is the narrowest part of the human neck.	گلو باریک ترین قسمت گردن انسان است.
Winter is a difficult time for many farms.	زمستان برای بسیاری از مزارع زمان سختی است.
From his point of view, he could see the lake.	از نقطه نظر خود، او می توانست دریاچه را ببیند.
Water evaporates after heating.	آب بعد از گرم شدن تبخیر می شود.
Come down to chat whenever you have time	هر وقت وقت کردی برای چت بیا پایین
Here rainwater is collected in large containers.	در اینجا آب باران را در ظروف بزرگ جمع آوری می کنند.
Personal computers are widely used today.	رایانه های شخصی امروزه به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند.
He had been taking medicine for a long time.	مدت زیادی بود که دارو مصرف می کرد.
Most jobs were avoided.	از اکثر مشاغل اجتناب شد.
He has a powerful voice.	او صدای قدرتمندی دارد.
The birds seemed eager for action.	پرندگان مشتاق عمل به نظر می رسیدند.
The police returned to their village village.	پلیس به روستای شهر خود بازگشت.
But he was a brave blues.	اما او بلوز شجاعی بود.
Then peel the onions.	بعد پیازها را پوست بگیرید.
Can you summarize your presentation in one minute?	آیا می توانید ارائه خود را در یک دقیقه خلاصه کنید؟
Insurance companies are immoral.	شرکت های بیمه غیر اخلاقی هستند.
Their phones ring incessantly.	تلفنشان بی وقفه زنگ می خورد.
He went swimming every day.	او هر روز به شنا می رفت.
At the end of the month, they found themselves married.	در پایان ماه، آنها خود را متاهل یافتند.
He brought everyone a cup of tea.	او برای همه یک فنجان چای آورد.
Book information on the Internet is not reliable.	اطلاعات کتاب موجود در اینترنت قابل اعتماد نیست.
The labor conflict turned violent.	درگیری کارگری به خشونت کشیده شد.
Most of the trees in this area are dead.	بیشتر درختان این منطقه مرده اند.
Is the sky clear today?	آیا امروز آسمان صاف است؟
A thriving business can make its owner rich.	یک کسب و کار پر رونق می تواند صاحب خود را ثروتمند کند.
Their result showed that people were happier without it.	نتیجه آنها نشان داد که مردم بدون آن شادتر بودند.
This bookseller is known for his conservative views.	این کتابفروش به خاطر دیدگاه های محافظه کارانه اش مشهور است.
He went crazy with jealousy.	از حسادت دیوانه شد.
This app was designed to help the hungry.	این برنامه برای کمک به گرسنگان طراحی شده بود.
The newspaper regularly publishes articles.	روزنامه به طور مرتب مقالاتی را منتشر می کند.
He hoped to make a living by singing.	او امیدوار بود که بتواند با خوانندگی امرار معاش کند.
He made a good living as a government employee.	او به عنوان یک کارمند دولتی امرار معاش خوبی می کرد.
the doctor.	دکتر.
The coffee was hot.	قهوه داغ شده بود.
The horse felt free and strong.	اسب احساس آزادی و نیرومندی می کرد.
Examination showed that he was too young for penicillin.	معاینه نشان داد که او برای پنی سیلین خیلی جوان است.
His sister told him to be careful.	خواهرش به او گفت مراقب باش.
He wore fifteen different trophies.	او پانزده جام مختلف بر تن کرد.
He studies hard in school.	در مدرسه سخت درس می خواند.
Were the harvest conditions good this year?	شرایط برداشت امسال خوب بود؟
The painter's brush strokes were loose and watery.	ضربات قلم موی نقاش شل و آب ریز بود.
The market was as crowded as usual.	بازار طبق معمول شلوغ بود.
Her hair curled around her smiling face.	موهایش دور صورت خندانش موج می زد.
Opposition politician used microphone.	سیاستمدار حزب مخالف از میکروفون استفاده کرد.
The result was several violent clashes.	نتیجه چند درگیری شدید بود.
Drink a cup of green tea and eat dark chocolate.	نوشیدن فنجان چای سبز و خوردن شکلات تلخ.
He ignored the data.	او داده ها را نادیده گرفت.
The buildings of the city are quiet and without haste.	ساختمان های شهر آرام و بدون عجله هستند.
The river flows through the desert floor.	رودخانه از کف صحرا می گذرد.
This politician was not present in court.	این سیاستمدار در دادگاه حضور نداشت.
The room had a comfortable bed.	اتاق بی عیب و نقص یک تخت راحت داشت.
Make sure you do not eat too much.	مطمئن شوید که زیاد غذا نمی خورید.
Darwin's theory of evolution is questionable.	نظریه تکامل داروین مورد تردید است.
Opens the window and lets in the cool evening air.	پنجره را باز می کند و اجازه می دهد هوای خنک عصر وارد شود.
The government must provide free medical care.	دولت باید خدمات درمانی رایگان ارائه دهد.
My mother is very important to guide my behavior.	مادرم برای راهنمایی در مورد رفتار من بسیار مهم است.
The cobbler was making a new pair of sandals there.	پینه دوز آنجا داشت یک جفت صندل جدید درست می کرد.
Be careful not to act hastily.	مواظب است عجولانه عمل نکند.
The sound of explosions was heard for miles around.	صدای انفجار کیلومترها در اطراف شنیده شد.
He was surprised to find a librarian there.	او از پیدا کردن یک کتابدار در آنجا شگفت زده شد.
However, the owner of the mansion could not do anything.	با این حال، ارباب عمارت نمی توانست کاری انجام دهد.
Most people have to travel on foot.	بیشتر مردم مجبورند این سفر را با پای پیاده انجام دهند.
The mother advised her child.	مادر فرزندش را نصیحت کرد.
The city has a unique combination of history and modernity.	این شهر دارای ترکیبی بدیع از تاریخ و مدرنیته است.
He called you last night	همین دیشب بهت زنگ زد
He put the bag on the table.	کیف را روی میز گذاشت.
Days, traders came in groups.	روزها، تاجران دسته دسته می آمدند.
Hot water was steaming.	آب داغ بخار می کرد.
Glue is used to make paper.	برای ساخت کاغذ از چسب استفاده می شود.
Do not ask any questions and you will not be lied to.	هیچ سوالی نپرسید و به شما دروغ نمی گویند.
The army captain looked angry.	کاپیتان ارتش عصبانی به نظر می رسید.
The oil pipeline was contaminated due to a gas leak.	خط لوله نفت به دلیل نشت گاز آلوده شد.
He sometimes dreamed of traveling around the world.	او گاهی اوقات آرزو می کرد که به دور دنیا سفر کند.
This factory produces large quantities of medicine.	این کارخانه مقادیر زیادی دارو تولید می کند.
The influx of foreigners will lead to cultural clashes.	هجوم افراد خارجی منجر به برخوردهای فرهنگی خواهد شد.
This sentence has punctuation errors.	این جمله دارای خطاهای نقطه گذاری است.
Cats do not like catfish.	گربه ها از ماهی گربه ای خوششان نمی آید.
He does not feel pain from his wound.	از زخمش دردی احساس نمی کند.
It turned out to be very angry.	معلوم شد که خیلی عصبانی است.
A fierce battle ensued and almost destroyed the village.	نبرد شدیدی در گرفت و تقریباً روستا را ویران کرد.
They divorced, but the children stayed together.	آنها طلاق گرفتند، اما بچه ها با هم ماندند.
The storm destroyed thousands of homes and businesses.	طوفان هزاران خانه و تجارت را ویران کرد.
He fell to the ground in anger.	از شدت عصبانیت به زمین افتاد.
He took off his coat.	کت پوستش را درآورد.
The throw was short.	پرتاب کوتاه بود.
The city is known for its happy festivals.	این شهر به خاطر فستیوال های شادش شناخته شده است.
His head was pounding.	سرش تند تند می زد.
An attractive sight for some	منظره ای جذاب برای برخی
This theory is supported by personal experience.	این نظریه توسط تجربه شخصی پشتیبانی می شود.
He got angry and threw the pot on the ground.	عصبانی شد و گلدان را روی زمین انداخت.
Many questions remain unanswered.	بسیاری از سوالات بی پاسخ مانده است.
He helped the poor village.	او به روستای فقیر کمک کرد.
He sighed.	آه بزرگی کشید.
This area is famous for its art.	این منطقه به خاطر هنرش معروف است.
Elections were marred by intimidation and violence.	انتخابات با ارعاب و خشونت همراه بود.
These ingredients can be used in cooking.	از این مواد می توان در پخت استفاده کرد.
He went to battle like a sinful knight.	او مانند یک شوالیه خطاکار، به نبرد رفت.
The national budget deficit is much lower than the target.	کسری بودجه ملی بسیار کمتر از هدف است.
I've lost one before.	من قبلا یکی را از دست داده ام.
The pulp should be smoothed using a sieve.	پالپ را باید با استفاده از الک صاف کرد.
He was promoted to group leader last year.	او سال گذشته به عنوان رهبر گروه ارتقا یافت.
Some jobs completely refused to comply with them.	برخی از مشاغل به طور کامل از رعایت آنها خودداری کردند.
The house has a fence.	خانه دارای حصار است.
His wife hurried into the living room.	همسرش با عجله وارد اتاق نشیمن شد.
His story was fascinating.	داستان او جذاب بود.
Reports received the national team award.	گزارش های دریافت کننده جایزه تیم ملی را دریافت کردند.
It spends billions of dollars on education.	این کشور میلیاردها دلار برای آموزش هزینه می کند.
He got out of bed feeling calm.	او با احساس آرامش از رختخواب بلند شد.
It had dried up here for days.	روزها اینجا خشک شده بود.
This building is not recommended for students.	این ساختمان برای دانشجویان توصیه نمی شود.
The fierce fighting turned the sleepy village into a battlefield.	درگیری شدید روستای خواب آلود را به میدان جنگ تبدیل کرد.
Many of us would like to continue this course.	بسیاری از ما دوست داریم این دوره را ادامه دهیم.
Essential oils help us feel good.	روغن های ضروری به ما کمک می کنند تا احساس خوبی داشته باشیم.
A cat sank under the wheels of a truck.	گربه ای زیر چرخ های کامیون فرو رفت.
This new research confirms the old theories.	این تحقیق جدید نظریه های قدیمی را تایید می کند.
This is our first day together	این اولین روز با هم بودن ماست
Make a fire and start cooking.	آتش درست کنید و شروع به پخت و پز کنید.
He returned home happy.	او با خوشحالی از سلامت به خانه خود بازگشت.
He was very impressed to hear this news.	با شنیدن این خبر بسیار متاثر شد.
Journalists are people who write or report on the news.	روزنامه نگاران افرادی هستند که اخبار را می نویسند یا گزارش می دهند.
A bird crossed the road.	مرغی از جاده رد شد.
He always looks restless.	او همیشه ناآرام به نظر می رسد.
He lives alone.	او تنها زندگی می کند.
Such facts must be reported to the authorities.	چنین حقایقی باید به اطلاع مقامات برسد.
The howling of the wind seemed to mock his pain.	زوزه سوزناک باد به نظر می رسید که درد او را مسخره می کرد.
More fish were caught here every day.	هر روز ماهی های بیشتری در اینجا صید می شد.
Gangsters will attack this house.	گانگسترها به این خانه حمله خواهند کرد.
The minister's office was directly under the presidential palace.	دفتر وزیر مستقیماً زیر ارگ ریاست جمهوری بود.
The gastrointestinal tract is complex.	دستگاه گوارش پیچیده است.
Use your judgment, but do not let your judgment use you.	از قضاوت خود استفاده کنید، اما اجازه ندهید که قضاوت شما از شما استفاده کند.
Seeing those poor children brought back painful memories.	دیدن آن بچه های بیچاره خاطرات دردناکی را زنده کرد.
My high school education was on the wall.	تحصیلات دبیرستانی من روی دیوار بود.
A small amount of alarm starts to appear.	مقدار کمی زنگ شروع به ظاهر شدن می کند.
He receives physiotherapy as part of his treatment.	او به عنوان بخشی از درمان، فیزیوتراپی می شود.
The slate was clean.	تخته سنگ تمیز بود.
Diet plays an important role in health.	رژیم غذایی نقش مهمی در سلامتی دارد.
Blue and yellow are the main colors.	آبی و زرد رنگ های اصلی هستند.
Then the fans danced in celebration.	سپس هواداران در جشن به رقصیدن پرداختند.
His hands are strong and steady.	دستان او قوی و ثابت است.
He threw his hat in the pool.	کلاهش را در حوض انداخت.
The kitchen was full of smoke.	آشپزخانه پر از دود شده بود.
Despite his youth, he is wise.	با وجود جوانی، عاقل است.
Accuracy is perhaps the most important characteristic of a secretary.	دقت شاید مهمترین ویژگی در یک منشی باشد.
The wooden ship sank in the water.	کشتی چوبی پایین در آب نشست.
If the night is cold, wear warm underwear.	اگر شب سرد است لباس زیر گرم بپوشید.
The men's team easily defeated the women.	تیم مردان به راحتی بانوان را شکست داد.
The roads were in a terrible state.	جاده ها وضعیت وحشتناکی داشتند.
The historian spoke of the great artistic tradition of this city.	مورخ از سنت بزرگ هنری این شهر گفت.
Traffic was steadily increasing.	ترافیک پیوسته در حال افزایش بود.
A large amount of open water is located outside the port.	حجم بزرگی از آب های آزاد در خارج از بندر قرار دارد.
There are many possible options here.	در اینجا گزینه های ممکن زیادی وجود دارد.
They did not make a noise when he broke their pot.	وقتی گلدانشان را شکست، سر و صدا نکردند.
The green leaves were turning brown.	برگ های سبز در حال قهوه ای شدن بودند.
I urge you to prioritize safety.	من از شما می خواهم که ایمنی را در اولویت قرار دهید.
The most abundant food in the world is fish.	فراوان ترین غذای دنیا ماهی است.
Ginger root goes in soup.	ریشه زنجبیل در سوپ می رود.
The country's infrastructure was sadly inadequate.	زیرساخت های کشور به طرز غم انگیزی ناکافی بود.
Mice ate through cheese.	موش از طریق پنیر خورد.
It was the worst neighborhood around.	بدترین محله اطراف بود.
Please make sure the fire is extinguished before moving.	لطفاً قبل از حرکت از خاموش شدن آتش اطمینان حاصل کنید.
Cried, drowning in grief.	گریه کرد، غرق غم.
Sometimes the king was even a little boy.	گاهی حتی شاه پسر کوچکی بود.
There were cities in this area	شهرهای این منطقه بودند
We may spend a night in a small village.	ممکن است یک شب را در یک روستای کوچک بگذرانیم.
The reception of the two candidates was very different.	استقبال از دو نامزد بسیار متفاوت بود.
These scientists were working on an experiment.	این دانشمندان روی آزمایشی کار می کردند.
Many workers moved abroad.	بسیاری از کارگران به خارج از کشور نقل مکان کردند.
We had planned to get on the train at six o'clock.	برنامه ریزی کرده بودیم که ساعت شش به قطار برسیم.
Young children are often confused.	بچه های کوچک معمولاً به هم ریخته می شوند.
The commander of the police force announced a curfew.	فرمانده نیروی انتظامی منع رفت و آمد را اعلام کرد.
Read books and articles.	کتاب و مقاله بخوانید.
This is unlikely to be true	بعید است که این درست باشد
They say prevention is better than cure.	آنها می گویند پیشگیری بهتر از درمان است.
They went to the booths of the exhibition.	به غرفه های نمایشگاه رفتند.
The kids are very excited about the new puppy.	بچه ها در مورد توله سگ جدید بسیار هیجان زده هستند.
She poured a cup of tea.	یک فنجان چای ریخت.
Government policies are dying harmful.	سیاست های دولت در حال مرگ زیان آور است.
This castle is a popular tourist attraction.	این قلعه یک جاذبه گردشگری محبوب است.
Here is a picture of my house	اینم یه عکس از خونه من
The police officers stood firm and rejected all demands.	افسران پلیس محکم ایستادند و همه خواسته ها را رد کردند.
We will put theory into practice.	ما تئوری را در عمل به کار خواهیم برد.
Note that the boy did not close the door behind him.	توجه داشته باشید که پسر در را پشت سرش نبست.
Andrews will meet with the governor later today.	اندروز بعداً امروز با فرماندار جلسه ای دارد.
He says very clearly that soldiers must be brave.	او خیلی واضح می گوید که سربازان باید شجاع باشند.
An army of ants moved relentlessly across the soft soil.	لشکری ​​از مورچه ها بی امان در سراسر خاک نرم حرکت کردند.
The countryside is expanding rapidly.	حومه شهر به سرعت در حال گسترش است.
Pour a handful of flour into the bowl.	یک مشت آرد داخل کاسه بریزید.
Steve spoke passionately about fashion.	استیو با اشتیاق زیادی در مورد مد صحبت کرد.
He wrote many classic poems, short stories and novels.	او شعرهای کلاسیک، داستان های کوتاه و رمان های زیادی نوشت.
He filled a pitcher with water.	او یک پارچ را پر از آب کرد.
I will travel around the world in eighty days!	در هشتاد روز دور دنیا بگردم!
The local bar gets crowded on weekends	بار محلی آخر هفته ها شلوغ می شود
The base colors of the code are silent.	رنگ های پایه کد بی صدا هستند.
We criticized the new route, but it was in vain.	ما از مسیر جدید انتقاد کردیم اما این بیهوده بود.
Many species of birds migrate every year.	هر ساله گونه های زیادی از پرندگان مهاجرت می کنند.
I try to consider all your suggestions.	سعی می کنم همه پیشنهادات شما را در نظر بگیرم.
We live in the middle of a global village.	ما در میان دهکده جهانی زندگی می کنیم.
Other changes include increased deforestation.	تغییرات دیگر شامل افزایش جنگل زدایی است.
Your doctor should examine your injury.	پزشک باید آسیب شما را بررسی کند.
Incidents of this kind are becoming more common.	حوادثی از این دست به طور فزاینده ای رایج شده اند.
The move was widely supported.	این اقدام مورد حمایت گسترده قرار گرفت.
Everything did not go as he expected.	همه چیز آنطور که او انتظار داشت پیش نرفت.
Impressive success.	موفقیت چشمگیری.
His argument was convincing.	استدلال او قانع کننده بود.
The sheets hang from the clothesline.	ملحفه از بند رخت آویزان است.
The interviewer looked young.	مصاحبه گر جوان به نظر می رسید.
A few inches of snow covered the streets.	چند اینچ برف خیابان ها را پوشانده است.
The rules of golf are relatively complex.	قوانین گلف نسبتاً پیچیده است.
When he left, he left!	وقتی رفت، دیگر رفت!
The advent of the twentieth century brought new challenges.	آمدن قرن بیستم چالش های جدیدی را به همراه داشت.
Archers borrowed merciful arrows.	کمانداران تیرهای رحمانی را قرض دادند.
His sudden departure was a shock to everyone.	رفتن ناگهانی او برای همه شوک بود.
There were three small mountains in the distance.	سه کوه کوچک در دوردست وجود داشت.
The city was once known for its cotton production.	این شهر زمانی به تولید پنبه معروف بود.
Keep your promises	به وعده های خود عمل کنید
There was a brief skirmish.	درگیری مختصری رخ داد.
What a beautiful waterfall	چه آبشار زیبایی
What is the purpose of building stone walls?	هدف از ساخت دیوارهای سنگی چیست؟
The food on this menu is acceptable.	غذای این منو قابل قبول است.
Many concepts have changed over time.	بسیاری از مفاهیم در طول زمان تغییر کرده اند.
Soon, we were able to see the smoke trail.	به زودی، ما توانستیم دنباله دود را ببینیم.
Some men left their daily prayers.	برخی از مردان نمازهای یومیه خود را ترک می کردند.
Such is the nature of mankind.	طبیعت نوع بشر چنین است.
An extensive and creative gourmet menu.	یک منوی لذیذ گسترده و خلاقانه است.
Environmental damage is an important issue.	آسیب های زیست محیطی موضوع مهمی است.
He wants to work for the city.	او می خواهد برای شهر کار کند.
A company spokesman declined to comment.	سخنگوی این شرکت از اظهار نظر خودداری کرد.
The shower was broken.	دوش خراب بود.
Writer block is a situation that affects many writers.	بلوک نویسنده وضعیتی است که بسیاری از نویسندگان را تحت تاثیر قرار می دهد.
He insisted he had money for the train.	او اصرار داشت که برای قطار پول دارد.
This school was designated as a historical monument	این مدرسه به عنوان یک بنای تاریخی تعیین شد
Police are improving safety in insecure neighborhoods.	پلیس در حال بهبود ایمنی در محله های ناامن است.
Trees began their hibernation.	درختان خواب زمستانی خود را آغاز کردند.
A teacher taught about verbs.	معلمی در مورد افعال درس داد.
The ship sank dangerously.	کشتی به طرز خطرناکی غوطه ور شد.
He stared at her.	او به او خیره شد.
He came here to study forty years ago.	چهل سال پیش برای تحصیل به اینجا آمد.
Do not get into a fight here	اینجا وارد درگیری نشو
The student noticed that he was not ready.	دانش آموز متوجه شد که آمادگی ندارد.
They lived along the coastline, away from the city.	آنها در امتداد خط ساحلی، دور از شهر زندگی می کردند.
Always make time for a meal.	همیشه برای یک وعده غذایی وقت بگذارید.
Twisted peach leaves were scattered all over the earth.	برگ های پیچ خورده هلو در سرتاسر زمین پخش شده بود.
Ginger apples were delicious.	سیب های زنجبیلی خوشمزه بودند.
Do you always know the right answer?	آیا همیشه پاسخ درست را می دانید؟
The soldiers were tired after a long day of marching.	سربازان پس از یک روز طولانی راهپیمایی خسته شده بودند.
They tore him to pieces.	تکه تکه او را از هم جدا کردند.
The patient was examined immediately.	بیمار به سرعت معاینه شد.
He held his chin in his hands.	چانه اش را در دستانش نگه داشت.
The man started the engine.	مرد موتور را روشن کرد.
I prefer salty snacks.	من تنقلات شور را ترجیح می دهم.
He soon saw that the man only wanted money.	به زودی دید که آن مرد فقط پول می خواهد.
He welcomed his parents to the restaurant.	او از پدر و مادرش در رستوران استقبال کرد.
A school committee voted to close the new campus.	یک کمیته مدرسه به بستن پردیس جدید رای داد.
The robot made a terrible noise!	ربات صدای وحشتناکی به راه انداخت!
She is a beautiful woman.	او یک زن خوش تیپ است.
Everything melts here.	اینجا همه چیز ذوب می شود.
This furniture is very expensive.	این مبلمان بسیار گران است.
This action is unnoticed.	این اقدام بدون توجه است.
He lost his job after stealing his car.	او پس از سرقت ماشینش شغلش را از دست داد.
Monkeys jump from tree to tree.	میمون ها از درختی به درخت دیگر می پرند.
The strike is a threat to intellectual freedom.	اعتصاب تهدیدی برای آزادی فکری است.
They were interested in painting.	آنها به نقاشی علاقه داشتند.
The admission process is not easy.	فرآیند پذیرش آسان نیست.
The Queen sponsored.	ملکه حمایت مالی کرد.
We hope they continue to do so.	امیدواریم این کار را ادامه دهند.
Be careful not to burn the wood.	مراقب باشید که چوب نسوزد.
Mark's eyes lit up.	چشمان مارک روشن شد.
Areas of interest to directors were limited.	حوزه های مورد توجه کارگردانان محدود بود.
He ate a whole bunch of pancakes.	او یک دسته کامل پنکیک خورد.
China found itself in a dog house after launching a rocket.	چین پس از پرتاب موشک خود را در خانه سگ یافت.
My older brother often advises me.	برادر بزرگترم اغلب به من نصیحت می کند.
The local government ensured that this was a safe environment.	دولت محلی اطمینان حاصل کرد که این یک محیط امن است.
This building is a memorial to the people who sacrificed their lives.	این بنا یادبود افرادی است که جان خود را فدا کردند.
There are many rumors about his business activities.	شایعات در مورد فعالیت های تجاری او بسیار زیاد است.
This is dirty water.	این آب کثیف است.
The sultan's advisers asked him to form a court.	مشاوران سلطان از او خواستند تا دادگاهی تشکیل دهد.
My friend, I want to see you once	دوستای گلم یه بار میخوام ببینمت
Each article comes with a list of words.	هر مقاله با یک لیست کلمات همراه است.
So will you help us?	پس به ما کمک می کنی؟
He opened the window and cried a little.	پنجره را باز کرد و کمی گریه کرد.
It is often difficult to hear.	اغلب شنیدن آن دشوار است.
Their modern building is a masterpiece of design.	ساختمان مدرن آنها یک شاهکار طراحی است.
Demonstrations took place almost every night.	تظاهرات تقریباً هر شب برگزار می شد.
Used in speech and writing.	در گفتار و نوشتن استفاده می شود.
They sell a variety of bottled beverages.	آنها انواع نوشیدنی های بطری را می فروشند.
The buildings are made of wood and glass.	ساختمان ها از چوب و شیشه ساخته شده اند.
The game has a soul.	بازی یک روح در خود دارد.
He had a shrewd mind.	او دارای ذهنی زیرک بود.
This type of restructuring is not currently possible.	این نوع تجدید ساختار در حال حاضر امکان پذیر نیست.
Semantic classes of language are divided into basic types.	کلاس های معنایی زبان را به انواع اساسی تقسیم می کنند.
This small revolution was seldom noticed.	این انقلاب کوچک به ندرت مورد توجه قرار گرفت.
One tablet of salt every day	هر روز یک قرص نمک
Be careful not to overheat	مراقب باشید بیش از حد گرم نشود
They underwent intensive tests for months.	آنها ماه ها تحت آزمایش های فشرده قرار گرفتند.
Butter is made from beef.	کره از گاو تهیه می شود.
The roses were in full bloom.	گل های رز در شکوفه کامل بودند.
Reading aloud increases the durability of the content.	خواندن با صدای بلند باعث افزایش ماندگاری مطالب می شود.
Public transport is not reliable.	حمل و نقل عمومی قابل اعتماد نیست.
Tom went to the lake.	تام به سمت دریاچه رفت.
He was given the authority to investigate.	به او اختیارات تحقیق داده شد.
The family has traveled to five continents.	این خانواده به پنج قاره سفر کرده اند.
This hormone helps transfer fat through the body.	این هورمون به انتقال چربی از طریق بدن کمک می کند.
The seller was well dressed.	فروشنده خوب لباس پوشیده بود.
Scientists say that life without air is impossible.	دانشمندان می گویند که زندگی بدون هوا غیرممکن است.
The properties are all very traditional.	خواص همه بسیار سنتی است.
Prison officials were very happy to cooperate.	مقامات زندان از همکاری بسیار خوشحال بودند.
He went and locked the door behind him.	رفت و در را پشت سرش قفل کرد.
The bit is rotten.	بیت پوسیده است.
It is clear that this person has an alcohol problem.	مشخص است که این فرد مشکل الکل دارد.
She was wearing a stylish dress.	او یک لباس شیک پوشیده بود.
The circuit is quite complex.	مدار کاملاً پیچیده است.
The pianist succeeded because his touch was sensitive.	پیانیست موفق شد زیرا لمس او حساس بود.
It is less visible than other types of pollution.	نسبت به سایر انواع آلودگی کمتر قابل مشاهده است.
The coverage of this event is unique.	پوشش این رویداد بی نظیر است.
The bird flies above this roof.	پرنده بالای این پشت بام پرواز می کند.
These cities are among the most beautiful cities in the world.	این شهرها جزو زیباترین شهرهای جهان هستند.
The water must be heated to rise.	برای بالا آمدن آب باید آن را گرم کرد.
My car was totally damaged	ماشینم کلی ضرر کرد
Good taste is not universal.	طعم خوب جهانی نیست.
The government has made great efforts to eradicate poverty.	دولت تلاش های زیادی برای ریشه کنی فقر انجام داده است.
Untrained staff typically perform those tasks.	کارکنان آموزش ندیده به طور معمول آن وظایف را انجام می دهند.
Snow-capped mountains are breathtaking.	کوه های پوشیده از برف نفس گیر هستند.
Never do my best	هرگز بهترین تلاشم را نکن
He tore his shoes.	کفش هایش را دم در در آورد.
This statistic shows the distribution of a ratio.	این آمار نشان دهنده توزیع یک نسبت است.
It is called a mixture of carrots and celery.	مخلوط هویج و کرفس را می گویند.
The meteorite hit a large lake.	شهاب سنگ به دریاچه بزرگی برخورد کرد.
A colorful crow sat on a branch.	یک کلاغ رنگارنگ روی شاخه ای بیرون نشست.
The castle is built on sand dunes.	این قلعه بر روی تپه های شنی ساخته شده است.
The family lives in the village.	این خانواده در روستا زندگی می کنند.
His hand broke.	دستش شکست.
They happily continued to drink their coffee.	آنها با خوشحالی به نوشیدن قهوه خود ادامه دادند.
He complained of a headache after the meeting.	بعد از جلسه از سردرد شکایت کرد.
He was in police custody at the time of writing.	او در زمان نگارش این مقاله در بازداشت پلیس بود.
I need six bags of bread flour.	من به شش کیسه آرد نان نیاز دارم.
For each group, reduce their list to one sentence.	برای هر گروه، فهرست آنها را به یک جمله کاهش دهید.
Bamboo bends beautifully under the weight of snow.	بامبو به زیبایی زیر وزن برف خم می شود.
What caused this accident?	چه چیزی باعث این تصادف شد؟
His behavior was rude, shocking and scary.	رفتار او گستاخانه، سرسام آور و ترسناک بود.
He is afraid of heights.	او از ارتفاع می ترسد.
Only male characters appear in the story.	فقط شخصیت های مرد در داستان ظاهر می شوند.
He took a deep breath.	نفسی تند کشید.
Every day is unpredictable.	هر روزی غیر قابل پیش بینی است.
Lawyers struggled with a number of legal challenges.	وکلا برای تعدادی از چالش های حقوقی تلاش کردند.
The jet left the runway and took off.	جت باند فرودگاه را ترک کرد و بلند شد.
There are several dams in the mountains.	چندین سد در کوه ها وجود دارد.
Repairs can be costly.	تعمیرات می تواند پرهزینه باشد.
The president investigated what happened.	رئیس جمهور تحقیقاتی را در مورد آنچه اتفاق افتاد انجام داد.
The metallic feel was a frightening sign.	حس فلزی نشانه ترسناکی بود.
They were chased by a group of thugs.	آنها توسط گروهی از اراذل و اوباش تعقیب شدند.
This language has no official written form.	این زبان هیچ فرم نوشتاری رسمی ندارد.
He decided not to talk unless he was talked to.	او تصمیم گرفت که صحبت نکند مگر اینکه با او صحبت شود.
We all wear labels that record our personal information.	همه ما برچسب هایی می پوشیم که اطلاعات شخصی ما را ثبت می کند.
He lay luxuriously on the sun bed.	او به طرز مجللی روی تخت آفتابی دراز کشید.
Trembled.	لرزید.
The king decided to respond to their request.	پادشاه تصمیم گرفت به درخواست آنها پاسخ دهد.
He was upset that his work was not appreciated.	او از این که از کارش قدردانی نمی شود ناراحت بود.
He was the heir of a famous family.	او وارث خانواده ای سرشناس بود.
Did everyone follow him?	آیا همه او را دنبال کردند؟
The owners of restaurants and nightclubs were on their knees.	صاحبان رستوران و کلوپ های شبانه زانو زده بودند.
My bicycle was stolen yesterday.	دیروز دوچرخه ام را دزدیدند.
He also used colored powders to decorate his face.	او همچنین از پودرهای رنگی برای تزئین صورت خود استفاده می کرد.
This fossil looks like an ancient jellyfish.	این فسیل شبیه یک چتر دریایی باستانی است.
Excessive alcohol consumption can be harmful.	مصرف زیاد الکل می تواند مضر باشد.
Some species became extinct with the arrival of humans.	برخی از گونه ها با ورود انسان منقرض شدند.
He rarely attended church.	او به ندرت در کلیسا شرکت می کرد.
Eventually the child recovered.	در نهایت کودک بهبود یافت.
He seldom surrendered to becoming boss.	او به ندرت تسلیم رئیس شدن می شد.
A black interior was placed here.	یک در داخلی با رنگ مشکی در اینجا قرار داده شده بود.
The stock reached its lowest level in several months.	سهام به پایین ترین سطح خود در چند ماه گذشته رسید.
He sharpened his wooden knife.	چاقوی چوبی اش را تیز کرد.
The plane crash was a terrible tragedy.	سقوط هواپیما یک تراژدی وحشتناک بود.
Can you please tell me where the bathroom is?	میشه لطفا بگی حمام کجاست؟
His behavior was calm and uniform.	رفتارش آرام و یکنواخت بود.
Bach's music is amazingly beautiful.	موسیقی باخ زیبایی شگفت انگیزی دارد.
He danced with Raha.	او با رها رقصید.
Put the rose in the pot.	گل رز را در گلدان گذاشت.
Some birds nest in the trees of the forest.	برخی از پرندگان در بالای درختان جنگل لانه می سازند.
The text is mixed with bold letters.	متن با حروف پررنگ آمیخته شده است.
Synthetic fibers are more durable than cotton.	الیاف مصنوعی دوام بیشتری نسبت به پنبه دارند.
He is also a teacher.	او همچنین یک معلم است.
He spends his days thinking of ways to punish him.	او روزهای خود را به فکر راه هایی برای تنبیه او می گذراند.
Smith never said a word.	اسمیت هرگز حرفی نزد.
He reached his goal with a strong rope of trickery.	او با طناب محکمی از نیرنگ به هدف خود رسید.
The lion was lying in the shade.	شیر زیر سایه دراز کشیده بود.
The young man blinked his eyes and blinked again.	مرد جوان چشمانش را پلک زد و دوباره پلک زد.
People often agree with the rules here.	مردم اغلب در اینجا با مقررات موافق هستند.
Beaches are the pleasure of swimmers.	سواحل لذت شناگران است.
The time to save the rainforest is coming to an end.	زمان برای نجات جنگل های بارانی در حال اتمام است.
A crowd of people had gathered.	جمعیتی از مردم جمع شده بودند.
Despite its name, the download process was very slow.	با وجود نامش، روند دانلود بسیار کند بود.
Access to the city is possible only by boat.	دسترسی به شهر فقط با قایق امکان پذیر است.
Weight loss will be followed by fatigue and constant tiredness.	کاهش وزن اغلب دشوار است.
He moved like a ghost.	او مانند یک روح حرکت کرد.
The baby's head was crowned with gold rings.	سر نوزاد با حلقه های طلایی تاج گذاری شده بود.
That book is not mine	اون کتاب مال من نیست
The agreements were full of surprises.	توافقات پر از شگفتی بود.
They were very thirsty.	خیلی تشنه بودند.
The youth scene also seemed to flourish.	به نظر می رسید صحنه جوانی هم شکوفا شده بود.
Most people are afraid to talk.	بیشتر مردم از صحبت کردن می ترسند.
The farmers were angry and anxious.	کشاورزان عصبانی و مضطرب بودند.
The government will issue more tickets this year.	دولت امسال بلیت های بیشتری صادر خواهد کرد.
Malnutrition has become a serious threat.	سوء تغذیه به یک تهدید جدی تبدیل شده است.
He was a capable intellectual.	او یک روشنفکر توانا بود.
He took a breath.	نفسی کشید.
This species is known for its pungent odor.	این گونه به دلیل بوی تند خود شناخته شده است.
A state of emergency was declared yesterday.	دیروز وضعیت فوق العاده اعلام شد.
Parents and children sing together.	والدین و فرزندان با هم می خوانند.
This device is unreliable.	این دستگاه غیر قابل اعتماد است.
After much study, he finally developed a new recipe.	پس از مطالعه طولانی، او سرانجام دستور العمل جدیدی را توسعه داد.
The predominant factor in this climate is heat.	عامل غالب در این اقلیم گرما است.
His arms are full of weapons.	بازوهایش پر از اسلحه.
They were waiting for the priest at the altar.	آنها در قربانگاه منتظر کشیش بودند.
He is praised for his honesty.	او به خاطر صداقتش تحسین می شود.
Boston is rich in history.	بوستون با تاریخ غنی است.
A delicate but expensive dish.	یک ظرف لطیف اما گران قیمت.
It was there, shining in the sun.	آنجا بود، در آفتاب می درخشید.
Today, young people are looking for a greener lifestyle.	امروزه جوانان به دنبال سبک زندگی سبزتر هستند.
The children went into the water together.	بچه ها با هم داخل آب شدند.
The grapes are ripe.	انگور رسیده است.
The letter was signed by his secretary.	نامه را منشی او امضا کرده بود.
He hurried out the door.	او با سرعت از در بیرون رفت.
The cow fell and jumped to the side.	گاو افتاد و به پهلو پرید.
Physicists have come up with a single theory of everything.	فیزیکدانان یک نظریه واحد درباره همه چیز ارائه کرده اند.
He is waiting for his wife behind the door.	او پشت در منتظر همسرش است.
The medicine has already been prepared.	دارو قبلاً آماده شده است.
Electricity distribution is under pressure.	توزیع برق تحت فشار است.
The gelled mixture is not very tasty.	مخلوط ژل شده خیلی خوش طعم نیست.
There was a storm outside.	بیرون طوفانی موج می زد.
Which is faster?	کدام سریعتر است؟
They have found signs of ancient life all over the planet.	آنها نشانه هایی از حیات باستانی را در سرتاسر سیاره پیدا کرده اند.
This poem is about life and death.	این شعر در مورد مرگ و زندگی است.
Individual farmers and ranchers use wind machines.	کشاورزان و دامداران انفرادی از ماشین های بادی استفاده می کنند.
This is a sensitive situation.	این یک وضعیت حساس است.
He showed them his passport and explained that he was a tourist.	پاسپورتش را به آنها نشان داد و توضیح داد که او یک توریست است.
Iron is an important component of steel.	آهن جزء مهم فولاد است.
Who gave the example?	چه کسی مثال زد؟
A storm is a terrible storm.	طوفان یک طوفان سهمگین است.
The streets of Boston were small and winding.	خیابان های بوستون کوچک و پر پیچ و خم بود.
The best way is to do something about it.	بهترین راه این است که کاری در مورد آن انجام دهید.
In most modern societies, people dress today.	در اکثر جوامع مدرن، امروزه مردم لباس می پوشند.
The instructor showed the students how to tag photos.	مربی به دانش آموزان نشان داد که چگونه عکس ها را برچسب گذاری کنند.
Access to this passage is very difficult.	دسترسی به این گذرگاه بسیار سخت است.
Later I was sent on a trip to the north.	بعداً مرا به سفری به شمال فرستادند.
Never talk to a woman in vain.	هیچ وقت با یک خانم حرف های بیهوده نزنید.
Stay away from the river because it is dangerous in high season.	از رودخانه دور بمانید، زیرا در فصل فصل خطرناک است.
This is a good example of this species.	این یک نمونه خوب از این گونه است.
The bird flies.	پرنده پرواز می کند.
He was surrounded by attentive listeners.	او توسط شنوندگان دقیق احاطه شده بود.
Many believe that there is only one true faith.	بسیاری معتقدند که فقط یک ایمان واقعی وجود دارد.
There is a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام دادن مانده.
A significant number of people were lost.	تعداد قابل توجهی از مردم از دست رفت.
Raw material prices will rise.	قیمت مواد اولیه افزایش خواهد یافت.
He became more anxious.	او بیشتر مضطرب شد.
The villagers were not harmed.	روستاییان آسیبی ندیدند.
The squad had a number of wonderful new weapons.	جوخه تعدادی سلاح جدید فوق العاده داشت.
It was just a very small victory.	این فقط یک پیروزی بسیار کوچک بود.
Philip had many close friends.	فیلیپ دوستان صمیمی زیادی داشت.
He noticed her limping.	متوجه لنگان او شده بود.
They brought some strange suitcases.	چند چمدان عجیب و غریب آوردند.
We hear a lot about the environment these days.	این روزها درباره محیط زیست زیاد می شنویم.
History is full of examples of tyrants.	تاریخ مملو از نمونه هایی از ظالم است.
Each building has a number.	هر ساختمانی یک عدد دارد.
The color of this flower is blue.	رنگ این گل آبی است.
He woke up from a terrible dream.	او از یک رویای وحشتناک بیدار شد.
I offered a vacation abroad.	من پیشنهاد تعطیلات در خارج از کشور را دادم.
An avid fan of history	یک طرفدار مشتاق تاریخ
Hold on the grass	روی چمن نگه دارید
He knew that each person had a different perspective.	او می دانست که دیدگاه هر فرد متفاوت است.
The manager remained very silent.	مدیر بسیار ساکت ماند.
The range and variety of his texts is remarkable.	گستره و تنوع متون او قابل توجه است.
He invited her with his cousin.	او را با پسر عموهایش دعوت کرد.
Certain types of animals adapt easily to captivity.	انواع خاصی از حیوانات به راحتی با اسارت سازگار می شوند.
They are creatures of habit.	آنها موجودات عادت هستند.
They continued their discussion about art.	آنها بحث خود را در مورد هنر ادامه دادند.
He stared at the dark, scorching flames.	به شعله های تاریک و سوسوزن خیره شد.
Forecasts indicate rain this evening.	پیش‌بینی‌ها حاکی از بارش باران در عصر امروز است.
The riverbed was dry.	بستر رودخانه خشک بود.
The nurse served baked potatoes for dinner.	پرستار برای شام سیب زمینی پخته سرو کرد.
He smiled at me.	او به من لبخند زد.
Make sure your hair is brushed regularly.	مطمئن شوید که موهایتان به طور مرتب برس زده شده است.
This village used to be agricultural land.	این روستا قبلاً زمین کشاورزی بوده است.
He spoke on human evolution.	او در مورد تکامل انسان سخنرانی کرد.
He jumped into a deep blue lake.	او به یک دریاچه آبی عمیق پرید.
The simple act of change is transformation.	عمل ساده تغییر، دگرگونی است.
Several men were guarding the gate.	چند مرد جلوی دروازه نگهبانی می دادند.
She works as a nurse in hospitals.	او به عنوان پرستار در بیمارستان ها کار می کند.
Archaeologists have found numerous artifacts of human habitation.	باستان شناسان آثار متعددی از سکونت انسان پیدا کردند.
Immigrants are a new source of blood.	مهاجران منبع خون جدید هستند.
A forest is mainly composed of deciduous trees.	یک جنگل عمدتاً از درختان پهن برگ تشکیل شده است.
This report was very secret.	این گزارش بسیار مخفی بود.
The bells meant the priest was coming.	زنگ ها به معنای آمدن کشیش بودند.
Lick the melted cheese.	پنیر آب شده را لیسید.
The bright sun made the heat unbearable.	آفتاب درخشان گرما را غیر قابل تحمل می کرد.
They were sentenced to death for shoplifting.	آنها به جرم دزدی از یک فروشگاه به اعدام محکوم شدند.
He argued that women are inferior.	او استدلال می کرد که زنان حقیر هستند.
He does not like these things	او این چیزها را دوست ندارد
Dogs are well trained.	سگ ها به خوبی آموزش دیده اند.
Rodent populations spread plague.	جمعیت جوندگان طاعون را گسترش می دهند.
He, who was a professor of medicine, explained his findings.	او که استاد پزشکی بود، یافته های خود را توضیح داد.
His happiness overthrew the whole house.	خوشحالی او تمام خانه را به زیر انداخت.
Find the central heating and turn it off.	گرمایش مرکزی را پیدا کرده و خاموش کنید.
They decided to go for a while.	تصمیم گرفتند برای مدتی بروند.
Some animals can be dangerous.	برخی از حیوانات می توانند خطرناک باشند.
The sun is shining now.	خورشید اکنون روشن است.
The trees were bare in winter.	درختان در زمستان برهنه بودند.
The countryside is incredibly beautiful in the fall.	حومه شهر در پاییز فوق العاده زیبا است.
The villagers fled in terror when they saw us.	اهالی روستا با دیدن ما وحشت زده فرار کردند.
Its use dates back to thousands of years ago.	قدمت استفاده از آن به هزاران سال قبل باز می گردد.
The curtains have been open for weeks.	هفته هاست که پرده ها باز شده اند.
Solar energy was a next thought.	انرژی خورشیدی یک فکر بعدی بود.
Steal some oaks and use them for fire.	تعدادی بلوط بدزدید و از آنها برای آتش استفاده کنید.
It is illegal to camp in this area.	چادر زدن در این منطقه غیرقانونی است.
It was anything but an ordinary alley.	هرچی بود جز یه کوچه معمولی.
We are more prepared these days.	این روزها آمادگی بیشتری داریم.
Lions and tigers and bears Oh my God!	شیرها و ببر ها و خرس ها اوه خدای من!
He jumped off the chair.	از روی صندلی پرید.
He listened carefully.	او با دقت گوش داد.
Drink another sip of coffee.	یک جرعه دیگر قهوه بنوشید.
This year's product performance was really good.	عملکرد محصول امسال واقعا خوب بود.
Both communities prayed to the same God.	هر دو جامعه با خدای یکسانی دعا کردند.
Charter schools are allowed to operate on a small scale.	مدارس چارتر مجاز به فعالیت در مقیاس کوچک هستند.
The recently built hospital also has plenty of beds.	بیمارستان اخیراً ساخته شده نیز دارای تخت های فراوان است.
He said these foods are delicious.	او گفت این غذاها خوشمزه هستند.
I keep a lamp on my desk.	من یک چراغ روی میزم نگه می دارم.
Farmers were unable to feed their families.	کشاورزان قادر به تامین غذای خانواده خود نبودند.
This plant was found to repel mosquitoes.	این گیاه برای دفع پشه ها یافت شد.
The meat was brown and dry.	گوشت قهوه ای و خشک بود.
Language is a means of communication.	زبان وسیله ارتباطی است.
They drew a line in the ground.	در خاک خط کشیدند.
Although this is a prevalence, it is not contagious.	اگرچه این یک شیوع است، اما مسری نیست.
The king was unaware of his son's secret.	پادشاه از راز پسرش بی خبر بود.
The composer wrote many operas.	این آهنگساز اپراهای زیادی نوشت.
Experts called this a paradox.	کارشناسان این را یک پارادوکس نامیدند.
People follow different religious teachings.	مردم از آموزه های دینی مختلفی پیروی می کنند.
The hills suddenly lit up with blue streaks.	تپه ها ناگهان با رگه های آبی روشن شدند.
The officials felt good.	مسئولان احساس خوبی داشتند.
The eagle circled the trees.	عقاب بالای درختان حلقه زد.
He believes in the existence of spirits.	او به وجود ارواح اعتقاد دارد.
The clay changes recently and becomes buckled.	خاک رس با تازگی تغییر می کند و سگک می شود.
The workers were waiting for orders.	کارگران منتظر دستور ایستاده بودند.
The bathtub has a drain opening at the bottom.	وان حمام دارای دهانه تخلیه در پایین است.
They went to the municipality for repairs.	برای تعمیر به شهرداری رفتند.
The bird is flying north.	پرنده در حال پرواز به سمت شمال است.
The child seemed desperate to eat the bread.	کودک ناامید به نظر می رسید که نان را بخورد.
This property offers significant investment opportunities.	این ملک فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی را ارائه می دهد.
Make a ball with the dough.	با خمیر یک توپ درست کنید.
The old man told them many things.	پیرمرد چیزهای زیادی به آنها گفت.
Human rights groups and ethnic minorities questioned his victory.	گروه های حقوق بشر و اقلیت های قومی پیروزی او را زیر سوال بردند.
As a mathematician, he works on set theory.	او به عنوان یک ریاضیدان، روی نظریه مجموعه ها کار می کند.
Add milk to beaten eggs.	شیر را به تخم مرغ های زده شده اضافه کنید.
Some claim to be responsible for their own success.	برخی ادعا می کنند که مسئول موفقیت های خود هستند.
The dough came home.	خمیر به خانه آمد.
The dog brought the ball and dropped it while wagging its tail.	سگ توپ را آورد و در حالی که دم تکان می داد آن را رها کرد.
This drug is effective against bacteria.	این دارو در برابر باکتری ها موثر است.
Apply a layer of damp linen to the affected area.	یک لایه کتانی مرطوب روی قسمت آسیب دیده قرار دهید.
This new model has an efficient engine.	این مدل جدید دارای یک موتور کارآمد است.
Many antiquities were exhibited in this exhibition.	در این نمایشگاه بسیاری از آثار باستانی به نمایش گذاشته شد.
The factory works around the clock.	کارخانه به صورت شبانه روزی کار می کند.
John reads several newspapers every day.	جان هر روز چندین روزنامه می خواند.
There are several ways to measure distance.	روش های مختلفی برای اندازه گیری فاصله وجود دارد.
The table was set for dinner.	میز برای شام چیده شد.
They say they do not trust foreigners.	می گویند به خارجی ها بی اعتماد است.
The students' behavior was a cause for concern.	رفتار دانش آموزان باعث نگرانی شده بود.
Farmer crops have been destroyed by drought.	محصولات کشاورز در اثر خشکسالی از بین رفته است.
The water was flowing continuously and quietly.	آب پیوسته و بی صدا در جریان بود.
It is wise to take security precautions.	عاقلانه است که اقدامات احتیاطی امنیتی را انجام دهید.
He falls silent, thinks in silence.	او در سکوت می افتد، در سکوت فکر می کند.
Some analysts predict that taxes will increase.	برخی از تحلیلگران پیش بینی می کنند که مالیات ها افزایش خواهد یافت.
The monkey was inspired by milk.	میمون از شیر الهام گرفت.
Consider another perspective.	دیدگاه دیگری را در نظر بگیرید.
Noise can be very annoying.	سر و صدا می تواند بسیار آزاردهنده باشد.
The soldier was on the verge of tears.	سرباز در آستانه اشک بود.
She decided to buy a wardrobe.	او تصمیم گرفت یک کمد لباس بخرد.
As the king said, sooner or later it is better.	همانطور که شاه گفت، زودتر از دیرتر بهتر است.
The children got nervous when they watched the scene.	وقتی بچه ها صحنه را تماشا می کردند عصبی شدند.
He felt ashamed of lying.	از دروغ گفتن احساس شرم کرد.
We gave him a bouquet.	یک دسته گل به او دادیم.
Be sure to shorten the decimal number.	حتما عدد اعشاری را کوتاه کنید.
Most jobs were closed.	اکثر مشاغل تعطیل شدند.
in the next few days,	در چند روز آینده،
Companies need to reduce their environmental impact.	شرکت ها باید اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهند.
An endangered species, their population is increasing.	یک گونه در معرض خطر، جمعیت آنها در حال افزایش است.
Incredibly impressive	فوق العاده چشمگیر
The materials in this basket need to be recycled.	مواد موجود در این سبد نیاز به بازیافت دارند.
It is difficult to satisfy him.	راضی کردن او دشوار است.
He was stripped of his authority.	از او سلب اختیارات شد.
The fish swam fast.	ماهی ها به سرعت شنا می کردند.
The girl's eyes lit up.	چشمان دخترک روشن شد.
That relatively big explosion last week was horrible!	آن انفجار نسبتاً بزرگ هفته گذشته وحشتناک بود!
Most governments in ancient times had slaves.	اکثر حکومت ها در دوران باستان برده داشتند.
But do not ask, do not say.	اما نپرس، نگو.
Turkey is developing in the world.	ترکیه در حال پیشرفت در جهان است.
They were not sure because of the size of the space.	آنها به دلیل وسعت فضا مطمئن نبودند.
He hid the stolen money in his bag.	او پول های سرقتی را در کیفش پنهان کرده بود.
Hit the fly on his forehead.	مگسی را روی پیشانی اش کوبید.
Finally, enter your result on the serial page.	در نهایت نتیجه خود را در صفحه سریال وارد کنید.
But the use of such words is forbidden.	اما استفاده از چنین کلماتی ممنوع است.
He saw a large dog chasing a cat.	سگ بزرگی را دید که در حال تعقیب گربه بود.
I try to get past this experience.	سعی می کنم این تجربه را پشت سر بگذارم.
Try to enlarge the text as much as possible.	سعی کنید متن را تا حد امکان بزرگ کنید.
It works slowly.	کار کند می شود.
Plants are in danger of extinction.	گیاهان در خطر انقراض هستند.
Activists have lobbied for strict environmental laws.	فعالان برای قوانین سختگیرانه زیست محیطی لابی کرده اند.
Sometimes he calls me.	گاهی با من تماس می گیرد.
This climb forced him to look for a new job.	این صعود او را مجبور کرد که به دنبال شغل جدیدی باشد.
His contagious laughter filled the room.	خنده های مسری او اتاق را پر کرده بود.
Stay on the road.	در جاده بمان.
The rapid growth of the melon tree is impressive.	رشد سریع درخت کهور چشمگیر است.
He was worried that different plans would conflict.	او نگران بود که نقش‌های مختلف با هم تضاد داشته باشند.
There is no point in moaning.	ناله کردن فایده ای ندارد.
A promise is a promise.	قول، قول است.
The hopeful candidate spent about four hours talking.	نامزد امیدوار تقریباً چهار ساعت را صرف صحبت کرد.
They hardly noticed me.	آنها به سختی متوجه من شدند.
He wrinkled his nose in disgust.	با نفرت بینی اش را چروک کرد.
The buds were crowded and noisy.	جوان‌ها شلوغ و پر سر و صدا بودند.
He pointed out that he has an ugly face.	او خاطرنشان کرد که او چهره زشتی دارد.
Winter comes with icy frost.	زمستان با سرمای یخبندان فرا می رسد.
New research will help our children.	تحقیقات جدید به فرزندان ما کمک خواهد کرد.
The phone rang when we ate dinner.	وقتی شام می خوردیم تلفن زنگ خورد.
There was a row of houses on the left.	یک ردیف خانه در سمت چپ وجود داشت.
The man is so tall!	مرد خیلی بلند است!
He looks like a serious young man.	او یک جوان جدی به نظر می رسد.
His words were vague.	حرف هایش مبهم بود.
A bomb exploded, destroying most of the buildings.	یک بمب منفجر شد و بیشتر ساختمان ها را ویران کرد.
The poor and illiterate neighborhood was constantly under threat.	محله فقیر و بی سواد دائما در معرض تهدید بود.
Mosquito bites became infected.	نیش پشه عفونی شد.
Water is very hard	آب خیلی سخته
He enjoyed my life until he began to wither.	او از زندگی من لذت برد تا زمانی که شروع به پژمرده شدن کرد.
He wandered aimlessly in the jungle.	او بی هدف در جنگل انبوه پرسه می زد.
They swept the landscape.	آنها چشم انداز را جاروب کردند.
Some say it was a hoax.	برخی می گویند این یک فریب بود.
Put the meat in the pot.	گوشت را در قابلمه قرار دهید.
Oysters are an important source of protein.	صدف یک منبع مهم پروتئین است.
This zoo is popular among visitors.	این باغ وحش در بین بازدیدکنندگان محبوب است.
The palace was lit.	کاخ روشن بود.
They got married yesterday and lived together.	آنها دیروز ازدواج کردند و با هم زندگی می کردند.
Eventually, police arrested him.	در نهایت پلیس او را دستگیر کرد.
Do you want to do me a favor?	آیا می‌خواهی به من لطفی کنی؟
The flood prevented us from leaving.	سیل مانع از خروج ما شد.
He skipped the history exam.	او امتحان تاریخ را ول کرد.
Let's be honest.	بگذارید صادق باشیم.
My mother's voice was quiet.	صدای مادرم آرام بود.
So they cultivated rice and corn.	بنابراین برنج و ذرت کشت کردند.
Reduce the amount of oil and sugar.	مقدار روغن و شکر را کم کنید.
The driver lost control and crashed into a car.	راننده کنترل خود را از دست داد و با خودرو تصادف کرد.
The volume should be lower.	صدا باید کمتر شود.
The shirt was stained.	پیراهن با لکه پوشیده شده بود.
Swords are expensive and require skill to use.	شمشیرها گران هستند و برای استفاده به مهارت نیاز دارند.
The silence was deafening.	سکوت کر کننده بود.
Bright, clear and transparent.	روشن، واضح و شفاف.
He quickly let go of his tie.	سریع کراواتش را کنار گذاشت.
The peasants worked hard and long.	دهقانان سخت و طولانی زحمت کشیدند.
Those mountains are breathtaking.	آن کوه ها نفس گیر هستند.
They wanted to enter the cave.	می خواستند وارد غار شوند.
The decree states that no garbage should be dumped.	در این فرمان آمده است که نباید زباله ریخته شود.
They said the queue was moving very slowly.	گفتند صف خیلی کند پیش می رفت.
Add the correct material ratios.	اضافه کردن نسبت های صحیح مواد.
This household has a warehouse of canned food.	این خانوار انباری از کنسروها دارد.
A group of deserters can become quite rich.	گروهی از بیابان گردان می توانند کاملاً ثروتمند شوند.
Damages have already been done.	قبلاً آسیب هایی وارد شده است.
Planets and stars also revolve around the sun.	سیارات و ستارگان نیز به دور خورشید می چرخند.
The harvest was good.	برداشت خوب بود.
Every country is proud of its history.	هر کشوری به تاریخ خود افتخار می کند.
A bacterial toxin causes conjunctivitis.	یک سم باکتریایی باعث ورم ملتحمه می شود.
New products have just entered the market.	محصولات جدید به تازگی وارد بازار شده اند.
He was greedy.	او حریص بود.
A ceasefire was established between the two nations	آتش بس بین دو ملت ترتیب داده شده بود
He is always surrounded by students.	او همیشه در محاصره دانش آموزان است.
The army has besieged the city.	ارتش شهر را محاصره کرده است.
The city is known for its ancient architecture.	این شهر به دلیل معماری باستانی خود شناخته شده است.
He was lying in bed and you were fast asleep.	در رختخواب دراز کشیده بود و به خواب عمیقی می خوابید.
He is very insecure about being ugly.	او در مورد زشت بودن بسیار ناامن است.
The company has several branches across the country.	این شرکت شعبه های متعددی در سراسر کشور دارد.
There are thoughts in my mind that are now forgotten.	در ذهن من افکاری هستند که اکنون فراموش شده اند.
Twenty-one people were convicted of murder for this crime.	بیست و یک نفر به خاطر این جنایت به قتل محکوم شدند.
High tide.	جزر و مد بالاست.
Climate patterns are formed in large areas of the atmosphere.	الگوهای آب و هوایی در مناطق بزرگ جو شکل می گیرد.
The edges of the leaves are worn.	لبه های برگ ها ساییده شده است.
Children who behaved well at school were awarded a prize.	به کودکانی که در مدرسه رفتار خوبی داشتند جایزه ای اهدا شد.
Mercury rises sharply in summer.	جیوه در تابستان به شدت افزایش می یابد.
The glass was full	لیوان پر بود
The artist included a shiny goldfish in his piece.	این هنرمند یک ماهی طلایی براق را در قطعه خود گنجاند.
The author left the university to continue his business endeavors.	نویسنده دانشگاه را ترک کرد تا به تلاش های تجاری خود ادامه دهد.
Her lips were tight.	لب هایش محکم جمع شده بود.
Could it happen?	آیا ممکن است اتفاق بیفتد؟
There are strict rules for expressing emotions.	قوانین سختگیرانه ای در مورد نشان دادن احساسات وجود دارد.
He will not interfere in the work of others.	او در کار دیگران دخالت نخواهد کرد.
This coat is warm and comfortable.	این مانتو گرم و راحت است.
The authors of this study say that this may be the case.	نویسندگان این مطالعه می گویند که ممکن است این مورد باشد.
The lawyer explained patiently and clearly.	وکیل با حوصله و واضح توضیح داد.
This law was amended a few years ago.	این قانون چند سال پیش اصلاح شد.
The smell of burnt meat filled the air.	بوی گوشت سوخته فضا را پر کرده بود.
He made a cloth out of woven straw.	از نی های بافته شده پارچه ای درست کرد.
You just have to take the time.	شما فقط باید وقت بگذارید.
The horse snored and snored.	اسب خرخر کرد و خرخر کرد.
Many schools are still segregated by race.	بسیاری از مدارس هنوز بر اساس نژاد جدا هستند.
The girl looked back in the mirror.	دختر نگاهی به آینه عقب انداخت.
Two hundred world leaders were gathered there.	دویست نفر از رهبران جهان در آنجا جمع شده بودند.
He sleeps too much because of his busy schedules.	او به دلیل برنامه های شلوغش بیش از حد می خوابید.
The supermarket was full of shoppers.	سوپرمارکت مملو از خریداران بود.
First, wash the rice under cold water.	ابتدا برنج را زیر آب سرد بشویید.
Work thoroughly but carefully.	به طور کامل، اما با دقت کار کنید.
However, the joy of the occasion faded	با این حال، شادی این مناسبت از بین رفت
Most schools offer bell-shaped desks.	اکثر مدارس میزهایی به شکل زنگ ارائه می دهند.
The country's infrastructure must be improved.	زیرساخت های کشور باید بهبود یابد.
If he is surprised, he defends himself.	اگر غافلگیر شود، از خودش دفاع می کند.
This is the house where the king died.	این خانه ای است که پادشاه در آن مرده است.
This coffee is very strong, please lower the brewing temperature.	این قهوه خیلی قوی است، لطفا دمای دم کردن را کاهش دهید.
The solar system has been in the news a lot lately.	منظومه شمسی اخیراً در اخبار بسیار منتشر شده است.
A more sinister possibility still remains.	یک احتمال شوم تر هنوز باقی مانده است.
I had it with frequency tables!	من آن را با جداول فرکانس داشتم!
Received a threatening letter.	نامه ای تهدیدآمیز دریافت کرد.
The forest is full of life.	جنگل مملو از زندگی است.
The soldier was glorious.	سرباز با شکوه بود.
The goods arrived at the station a week later.	اجناس یک هفته بعد به ایستگاه رسید.
The king often sets tax policies in favor of the rich.	پادشاه اغلب سیاست های مالیاتی را به نفع ثروتمندان تنظیم می کند.
This city is a top tourist destination.	این شهر یک مقصد برتر گردشگری است.
It is a kind of mental illness.	نوعی بیماری روانی است.
The queen drank tea with fat maidens.	ملکه با دوشیزگان چاق چای نوشید.
The mountains rise above the rolling plains.	کوه ها بر فراز دشت های غلتان برجست.
Soon puberty begins, body hair begins to grow.	به زودی بلوغ شروع می شود، موهای بدن شروع به رشد می کنند.
He carefully weighed the rice.	او با دقت برنج را وزن کرد.
The color is green.	رنگ سبز است.
He could no longer tolerate his rude behavior.	او دیگر نمی توانست رفتار بی ادبانه او را تحمل کند.
These trees are not native to the island.	این درختان بومی این جزیره نیستند.
Planning is very important.	برنامه ریزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
My clothes were very obvious for that occasion.	لباس‌هایم برای آن مناسبت خیلی آشکار بود.
Took over the railway.	راه آهن را تصاحب کرد.
What were we talking about?	در مورد چه چیزی صحبت می کردیم؟
It's time to stop procrastinating.	وقت آن است که از تعلل دست بردارید.
This design is based on trucks that run on natural gas.	این طرح بر کامیون هایی است که با گاز طبیعی کار می کنند.
Do you want a girl or a boy?	دختر میخوای یا پسر؟
Whatever you do, do not shake the chairs.	هر کاری انجام می دهید، صندلی ها را تکان ندهید.
Man hopes to never face such terrible hardship.	انسان امیدوار است که هرگز با چنین سختی وحشتناکی روبرو نشوند.
He searched the drawer, but found nothing.	در کشو را جستجو کرد، اما چیزی پیدا نکرد.
He writes beautifully, with a clear and concise prose.	او زیبا، با نثری واضح و مختصر می نویسد.
The important thing was not to show fear.	مهم این بود که ترس را نشان ندهیم.
As the curtains fell, the crowd applauded.	با افتادن پرده ها، جمعیت کف زدند.
Its population has declined rapidly over the past thirty years.	جمعیت آن طی سی سال گذشته به سرعت کاهش یافته است.
I lost my watch in the storm.	ساعتم را در طوفان گم کردم.
The keys were missing.	کلیدها گم شده بودند.
After careful consideration, they decided to continue.	پس از بررسی دقیق، آنها تصمیم گرفتند که ادامه دهند.
I clouded the silverware.	ظروف نقره را کدر کردم.
The sunset was reflected on the waves.	غروب خورشید روی امواج منعکس شد.
The robber was arrested.	مرد در حال سرقت دستگیر شد.
It is painful to break away from a letter.	جدا شدن از یک حرف دردناک است.
Researchers price their products very carefully.	محققان با دقت زیادی محصولات خود را قیمت گذاری می کنند.
The horse was a wild horse.	اسب یک اسب وحشی بود.
Pour the mixture over them.	مخلوط را روی آنها بریزید.
A required tool for music.	ابزار مورد نیاز برای موسیقی است.
This is very beautiful.	این خیلی زیباست.
The puppy is playful and social.	توله سگ بازیگوش و اجتماعی است.
A suffocating sound could be heard.	صدای خفگی به گوش می رسید.
The humid air was full of pollen.	هوای مرطوب سرشار از گرده بود.
Bomb blasts are the most common cause of injury.	انفجار بمب شایع ترین علت آسیب است.
He was wise but ruthless.	او عاقل اما بی رحم بود.
Marble is a tool used to grind spices.	سنگ مرمر ابزاری است که برای آسیاب کردن ادویه جات استفاده می شود.
The guard is on duty.	نگهبان در وظیفه نگهبان است.
Writing is a universal language.	نوشتن یک زبان جهانی است.
She was afraid for her children.	او برای فرزندانش می ترسید.
He does not bathe regularly.	او مرتب حمام نمی کند.
An animal runs through the bushes.	حیوانی از میان بوته ها می دوید.
His mouth shook violently as he spoke.	وقتی صحبت می کرد دهانش به سختی تکان می خورد.
Pull the spoon from the left.	قاشق را از سمت چپ بکشید.
As a result, some houses were destroyed.	در نتیجه برخی از خانه ها ویران شد.
The city has three lakes.	این شهر دارای سه دریاچه است.
The ship sank and many sank.	کشتی غرق شد و بسیاری غرق شدند.
The pitcher was crushed on the ground.	پارچ روی زمین خرد شد.
I bet you have a big garden.	شرط می بندم که یک باغ بزرگ داری.
The worker completed the repairs in one day.	کارگر تعمیرات را در یک روز تمام کرد.
The temple grounds were lush and lush.	محوطه معبد سرسبز و سرسبز بود.
He is known for his violin skills.	او به خاطر مهارتش در ویولن معروف است.
We all dream of returning home.	همه ما رویای بازگشت به خانه را داریم.
The terrible storm cleared everyone in its path.	طوفان مهیب همه را در مسیر خود صاف کرد.
The villagers believed that this lake was sacred.	روستاییان معتقد بودند این دریاچه مقدس است.
He can get a Frisbee quickly.	او می تواند به سرعت یک فریزبی بگیرد.
This device is designed to help enforce the law.	این دستگاه برای کمک به اجرای قانون طراحی شده است.
He referred to a part of the book.	او به قسمتی از کتاب اشاره کرد.
The painter was painting outside the house.	نقاش بیرون خانه را نقاشی می کرد.
Corrupt politicians must be tried.	سیاستمداران فاسد باید محاکمه شوند.
They are rich in protein and vitamins.	آنها سرشار از پروتئین و ویتامین هستند.
Whatever the truth, everyone knew it was a lie.	حقیقت هرچه بود همه می دانستند که دروغ است.
During the trial, the victim protested strongly.	در جریان دادگاه، قربانی به شدت اعتراض کرد.
Spotting a spring has been trying.	لکه بینی یک فنر در تلاش بوده است.
Oil is commonly used in lamps.	روغن معمولاً در لامپ ها استفاده می شود.
The tube has neither a cap nor a valve.	لوله نه درپوش دارد و نه دریچه.
His health has been steadily declining since the car accident.	سلامتی او پس از تصادف رانندگی به طور پیوسته رو به کاهش بوده است.
The pond was full of ice water.	حوض پر از آب یخی بود.
The best football players in this country play a "beautiful game".	بهترین بازیکنان فوتبال این کشور "بازی زیبا" را انجام می دهند.
His tall body rose above his head.	هیکل بلندش بالای سرش بلند شد.
The view was amazing as the plane went higher.	همانطور که هواپیما بالاتر می رفت، منظره شگفت انگیز بود.
When he arrived late, he had already left.	وقتی دیرتر رسید، او قبلاً رفته بود.
He was like an angel.	او شبیه یک فرشته بود.
She cried for a few weeks.	چند هفته گریه کرد.
British cities were severely damaged by the bombing.	شهرهای بریتانیا در اثر بمباران به شدت آسیب دیده بودند.
No, please, do not walk on the grass.	نه، لطفا، روی چمن ها راه نروید.
He falls asleep quickly, but starts waking up.	او به سرعت به خواب می رود، اما با شروع از خواب بیدار می شود.
A copy of this article was first published in a newspaper.	نسخه ای از این مقاله برای اولین بار در روزنامه منتشر شد.
He needed some work.	او به مقداری کار نیاز داشت.
He worked for a consulting firm.	او در یک شرکت مشاور کار می کرد.
There has been a large increase in traffic accidents.	افزایش زیادی در تصادفات رانندگی داشته است.
No interviewer was present.	هیچ مصاحبه کننده ای حضور نداشت.
I have three sons.	من سه پسر دارم.
Talk about the problems you face in this area.	در مورد مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه است صحبت کنید.
The children fed the ducks in the river.	بچه ها به اردک ها در رودخانه غذا می دادند.
The virus spread quickly.	ویروس به سرعت پخش شد.
Be careful not to roll your eyes.	مواظب باش که تو چشم خودت نزنی.
Production in the city has fallen sharply.	تولید در این شهر به شدت کاهش یافته است.
That tree is growing faster this year than other trees.	آن درخت امسال سریعتر از درختان دیگر رشد می کند.
The monkey climbed through a tall tree.	میمون از میان درختی بلند بالا رفت.
The storm created large waves on the shores.	طوفان امواج بزرگی را در سواحل ایجاد کرد.
They grew roses for their beauty.	آنها برای زیبایی خود گل رز پرورش دادند.
She likes to sleep all day.	او دوست دارد تمام روز بخوابد.
Many schools, hospitals and roads have been damaged.	بسیاری از مدارس، بیمارستان ها و جاده ها آسیب دیده اند.
Property prices have risen in recent years.	قیمت ملک در سال های اخیر افزایش یافته است.
simply.	به همین سادگی.
Every creature has a natural home.	هر موجودی یک خانه طبیعی دارد.
The luxurious marble structure exhibits stunning views.	ساختار مرمری مجلل مناظری خیره کننده را به نمایش می گذارد.
The vast majority found these changes distasteful.	اکثریت بسیار زیادی این تغییرات را ناپسند می‌دانستند.
It was clear to everyone that he was lying.	برای همه مشخص بود که او دروغ می گوید.
The advent of antibiotics revolutionized medicine.	ظهور آنتی بیوتیک ها انقلابی در پزشکی ایجاد کرد.
Calmness disappears for a moment.	آرامش برای لحظه ای از بین می رود.
Blood dripped on the white sheets.	خون روی ملحفه سفید چکید.
His gaze was fixed.	نگاهش ثابت بود.
A qualified teacher	یک معلم واجد شرایط
Spread some butter on the bread.	مقداری کره روی نان بمالید.
They had heard of all his great achievements.	آنها همه دستاوردهای بزرگ او را شنیده بودند.
My father said it would help a lot.	پدرم گفت این خیلی کمک خواهد کرد.
The cold of winter was everywhere.	سرمای زمستان همه جا را فرا گرفته بود.
The aroma of orange fills the space.	عطر پرتقال فضا را پر کرده است.
The current crop has saved many farms.	محصول فعلی بسیاری از مزارع را نجات داده است.
She ate her breakfast.	صبحانه اش را خورد.
The ministers, in turn, received gifts from the queen.	وزیران نیز به نوبه خود هدایایی از ملکه دریافت کردند.
Potatoes are a popular food.	سیب زمینی یک غذای محبوب است.
She lives with her husband and four children.	او با شوهر و چهار فرزندش زندگی می کند.
The innkeeper also became a teacher.	زن مسافرخانه دار هم معلم شد.
The brooch had a strange design.	سنجاق سینه طرح عجیبی داشت.
He was a prominent linguist.	او یک زبان شناس برجسته بود.
Have you ever been introduced as a scientific researcher?	آیا تا به حال به عنوان محقق علمی معرفی شده اید؟
The developers did not agree with their neighbors' decision.	برنامه نویسان با تصمیم همسایگان خود موافق نبودند.
But you need a rope to climb the mountain.	اما برای بالا رفتن از کوه به طناب نیاز دارید.
Deputies first discussed whaling.	نمایندگان ابتدا در مورد صید نهنگ بحث کردند.
Many crops are vulnerable to pests.	بسیاری از گونه های زراعی در برابر آفات آسیب پذیر هستند.
This restaurant serves a variety of dishes.	این رستوران انواع غذاها را سرو می کند.
That will was split in two.	آن وصیت به دو نیم شد.
Some trees attract birds.	برخی از درختان پرندگان را جذب می کنند.
To limit further damage, we must act quickly.	برای محدود کردن آسیب بیشتر، باید سریع عمل کنیم.
He suspects that a terrorist group did this.	او مشکوک است که یک گروه تروریستی این کار را انجام داده است.
The students sat quietly and listened intently.	دانش آموزان ساکت نشسته بودند و با دقت گوش می کردند.
The lighter the color, the better the camouflage.	هر چه رنگ روشن تر باشد، استتار بهتر است.
They met by chance in a cafeteria.	آنها به طور اتفاقی در یک کافه تریا با هم آشنا شدند.
Your green eyes are alive	چشمانت سبز زنده است
There is a little industry here right now.	در حال حاضر صنعت کمی در اینجا وجود دارد.
He ate quickly and left.	سریع خورد و رفت.
He had been recovering since he left the hospital.	از زمانی که بیمارستان را ترک کرد، او شروع به بهبودی کرده بود.
The woman was in tears.	زن در حد اشک بود.
In the dark, learning was very difficult.	در دوران تاریکی، یادگیری بسیار سخت بود.
I do not like this graduation dress.	این لباس فارغ التحصیلی به من نمی خورد.
We have all known about danger for a long time.	همه ما مدت هاست که از خطر می دانیم.
His house was scratched, but he could not.	در خانه اش را خراش دادند، اما نشد.
His ears were missing for everything.	گوش هایش برای همه چیز تنگ شده بود.
It is common to eat some honey with breakfast.	خوردن مقداری عسل همراه با صبحانه رایج است.
The guard decided to paint the hallway.	نگهبان تصمیم گرفت راهرو را رنگ کند.
Financial aid is available to eligible individuals.	کمک های مالی برای افراد واجد شرایط در دسترس است.
Pour some oil in the pan.	در تابه مقداری روغن بریزید.
They were supposed to go to a meeting at thirty.	آنها قرار بود ساعت سی به جلسه ای بروند.
Their dirty secrets are revealed by flowers.	اسرار کثیف آنها توسط گل فاش می شود.
The air of excitement hung over him.	هوای هیجان بر او آویزان بود.
The medical team arrived to find the dead girl.	تیم پزشکی برای یافتن مرده دختر به محل رسید.
There were many visitors, but only a few.	بازدیدکنندگان زیادی وجود داشت، اما فقط تعداد کمی حضور داشتند.
This phenomenon is especially disappointing.	این پدیده به ویژه ناامید کننده است.
There is a mountain of garbage on its east coast.	کوهی از زباله در ساحل شرقی آن قرار دارد.
She passed her hair delicately.	با ظرافت از کنار موهایش رد شد.
A mud foot exploded in my face.	پای گلی توی صورتم منفجر شد.
And stop cursing the rivers!	و از فحش دادن به رودخانه ها دست بردارید!
Children should be taught moral values.	باید به کودکان ارزش های اخلاقی آموخت.
He places special emphasis on keeping his personal life private.	او تاکید ویژه ای بر خصوصی نگه داشتن زندگی شخصی خود دارد.
Thirty children were enjoying.	سی کودک در حال لذت بردن بودند.
The restless spirit tormented me for years.	روح ناآرام سالها مرا آزار می داد.
Some universities use their libraries for education.	برخی از دانشگاه ها از کتابخانه های خود برای آموزش استفاده می کنند.
He was so shocked that he could not react.	او آنقدر شوکه شده بود که نمی توانست واکنش نشان دهد.
Therefore, we must find new ways to control them.	بنابراین، ما باید راه های جدیدی برای کنترل آنها پیدا کنیم.
He was determined to pass the exam.	او به شدت مصمم بود که در امتحان قبول شود.
He was attracted to the delicate pen of the book.	او جذب قلم ظریف کتاب شد.
We have to work hard now	الان باید سخت کار کنیم
Cut the cake into large slices.	کیک را به ورقه های بزرگ برش داد.
The union workers agreed to the contract.	کارگران اتحادیه با قرارداد موافقت کردند.
See the brochure for more information on national parks.	برای اطلاعات بیشتر در مورد پارک های ملی، بروشور را ببینید.
After several attempts, they were able to repair it.	پس از چندین بار تلاش توانستند آن را تعمیر کنند.
A square is made.	یک مربع ساخته شده است.
He opened the tent door.	دریچه چادر را باز کرد.
The device worked day and night.	دستگاه روز و شب کار می کرد.
If the light is not on, there is no electricity.	اگر چراغ روشن نباشد، برق وجود ندارد.
Most people are upset about this.	اکثر مردم از این موضوع ناراحت هستند.
Our love for each other blossomed.	عشق ما به یکدیگر شکوفا شد.
The flowers of the face cream were dotted on his face.	گلهای کرم صورت روی صورتش خال خال شده بود.
Pirates drop our toy.	دزدان دریایی اسباب بازی ما را زمین بگذارید.
The actor is known for his introverted roles.	این بازیگر به خاطر نقش های درونگرایانه اش شناخته شده است.
The cat went silent.	گربه بی صدا رفت.
He lives there after the project is completed.	پس از اتمام پروژه او در آنجا زندگی می کند.
Many people lost their livelihoods.	تعداد زیادی از مردم امرار معاش خود را از دست دادند.
They offered to stay at the hotel.	پیشنهاد کردند در هتل اقامت کنیم.
The population grew rapidly over the years.	جمعیت در طول سال ها به سرعت افزایش یافت.
He was granted asylum.	به او پناهندگی داده شد.
This boat is too long and heavy for me.	این قایق برای من خیلی طولانی و سنگین است.
They were young, but their faces were wrinkled and worn.	آنها جوان بودند، اما صورتشان چروک و فرسوده بود.
Over the years, he grew stronger and stronger.	چند سال، او قوی تر و قوی تر شد.
Use a strainer to wash the lentils.	برای شستن عدس از صافی استفاده کنید.
Another day of hard work came.	یک روز دیگر از کار سخت فرا رسید.
Now, let's look at luck.	حالا، اجازه دهید به شانس نگاه کنیم.
Although deeply religious, he still believed in moderation.	او اگرچه عمیقاً مذهبی بود، اما همچنان به اعتدال اعتقاد داشت.
His father eats the pages of the book.	پدرش صفحات کتاب را می خورد.
He rode his bicycle to the city.	با دوچرخه به سمت شهر حرکت کرد.
Some people believe that eating something healthy is good for you.	برخی افراد معتقدند خوردن کاری برای سلامتی مفید است.
He rarely volunteered to help.	او به ندرت داوطلب کمک می شد.
The highway is not over yet.	بزرگراه هنوز تمام نشده است.
John was shot down by a car.	جان توسط یک ماشین سرنگون شد.
But many species of animals are endangered.	اما بسیاری از گونه های جانوری در معرض خطر هستند.
An "air shower" was used to soften the sand.	برای نرم کردن ماسه از "دوش هوا" استفاده شد.
The scourge of unemployment is widespread.	بلای بیکاری گسترده است.
Try to impress your friends with all your knowledge.	سعی کنید با تمام دانش خود دوستان خود را تحت تأثیر قرار دهید.
These ancient texts were written in the primitive language.	این متون باستانی به زبانی ابتدایی نوشته شده اند.
A remarkable tourist destination	یک مقصد گردشگری قابل توجه
First he secretly prepared the room.	ابتدا اتاق را مخفیانه آماده کرد.
Lower animals do not want to be harmed.	حیوانات پایین تر نمی خواهند آسیب ببینند.
Common side effects include joint pain and diarrhea.	عوارض جانبی شایع شامل درد مفاصل و اسهال است.
The river is muddy from the intensity of the rain.	رودخانه از شدت باران گل آلود است.
He had a kind face, but seemed somewhat humiliating.	او چهره مهربانی داشت، اما تا حدودی تحقیرکننده به نظر می رسید.
Fill the glass with water.	لیوان را با آب پر کنید.
Their clothes were made of synthetic materials.	لباس های آنها از مواد مصنوعی ساخته شده بود.
The actor rested on TV.	این بازیگر در تلویزیون استراحت کرد.
My friend is in custody.	دوست من در بازداشت است.
He insisted that he should finish his homework first.	او اصرار داشت که اول باید تکالیفش را تمام کند.
He noticed that his lipstick was gone.	متوجه شد که رژ لبش تمام شده است.
On my advice, the bank canceled the loan.	به توصیه من، بانک وام را باطل کرد.
The roof had collapsed.	سقف فرو ریخته بود.
He grabbed the rope and pulled it.	طناب را گرفت و کشید.
He started laughing hysterically.	شروع به خندیدن هیستریک کرد.
Indigenous land, city and country.	سرزمین بومی، شهر و کشور.
Their diet consists of fresh fruits.	رژیم غذایی آنها از میوه های تازه تشکیل شده است.
This story describes the customs of the country.	این داستان آداب و رسوم کشور را توصیف می کند.
People should be allowed to travel in space.	مردم باید اجازه داشته باشند به فضا سفر کنند.
The important thing in interior design is balance, always balance.	نکته مهم در طراحی داخلی تعادل است، همیشه تعادل.
The winter weather was cold.	هوای زمستان سرد بود.
Children never neglect their mother's happiness.	بچه ها هرگز از خوشحالی مادرشان کوتاهی نمی کنند.
His lungs were paralyzed.	ریه هایش از کار افتاده بود.
The rules have been simplified.	قوانین ساده شده است.
Offensive tactics were ineffective.	تاکتیک های تهاجمی بی اثر بود.
These ruins are hundreds of years old.	این خرابه ها صدها سال قدمت دارند.
Smaller companies tend to belong to such organizations.	شرکت های کوچکتر تمایل دارند به چنین سازمان هایی تعلق داشته باشند.
He growled softly.	او به آرامی غرغر کرد.
Common phrases are not meaningful.	عبارات رایج معنادار نیستند.
He was relatively formal today.	او امروز نسبتاً رسمی بود.
The detective entered the room.	کارآگاه وارد اتاق شد.
The bird population is declining.	جمعیت پرندگان در حال کاهش است.
The afforestation project will last three years.	پروژه جنگل کاری سه سال به طول خواهد انجامید.
Land and sea link.	پیوند خشکی و دریا.
He reached a small village.	او به یک روستای کوچک رسید.
Monosodium glutamate is a preservative.	مونوسدیم گلوتامات یک ماده نگهدارنده است.
Alcohol is a cause of depression.	الکل یک عامل افسردگی است.
The tide swelled.	جزر و مد متورم شد.
Clouds of ash jumped.	ابرهای خاکستر پریدند.
He complained that he did not have the power to speak.	شکایت کرد که قدرت حرف زدن ندارد.
The cow drank from the pond and moaned happily.	گاوی از برکه آب می خورد و با خوشحالی ناله می کرد.
The young inventor suddenly laughed.	مخترع جوان ناگهان خندید.
We do not take a chance on this!	ما یک شانس در این نمی گیریم!
The truck hit the front wall of the station.	کامیون از دیوار جلویی ایستگاه برخورد کرد.
Guns are still popular among civilians in some areas.	این در حالی است که اسلحه هنوز در برخی مناطق در بین غیرنظامیان محبوب است.
The collision was catastrophic.	برخورد فاجعه بار بود.
Do not interfere in my work	تو کار من دخالت نکن
Does not exist	وجود ندارد
The gap between us will definitely widen.	شکاف بین ما قطعا بیشتر خواهد شد.
Each picture tells a story.	هر تصویر یک داستان می گوید.
Leave the baby to cry.	بچه را رها کنید تا گریه کند.
Wine entered the palace for the first time in history.	شراب برای اولین بار در تاریخ وارد کاخ شد.
The final sentence of the book is similar to the introduction.	جمله پایانی کتاب شبیه به مقدمه است.
The young man wore a blue baseball cap.	مرد جوان کلاه بیسبال آبی بر سر داشت.
Do not worry, it's just a small scratch.	نگران نباشید، فقط یک خراش کوچک است.
This hotel belonged to a young couple.	این هتل متعلق به یک زوج جوان بود.
The newly discovered rocks are of unknown origin.	سنگ های تازه یافت شده منشأ ناشناخته ای دارند.
Please stand back	لطفا عقب بایستید
Are you deaf or just stupid?	آیا شما ناشنوا هستید یا فقط احمق؟
These scientists developed electron microscopes.	این دانشمندان میکروسکوپ الکترونی را توسعه دادند.
Four soldiers guarded the tomb.	چهار سرباز از مقبره محافظت می کردند.
The old car blew my horn!	ماشین قدیمی برایم بوق زد!
It is better to choose an easier route.	بهتر است مسیر آسان تری را انتخاب کنید.
The mayor hopes to increase growth.	شهردار امیدوار است رشد را افزایش دهد.
The two councils work closely together.	دو شورا همکاری نزدیک دارند.
Advertising about new technologies is unjustifiable.	تبلیغات در مورد فناوری های جدید غیر قابل توجیه است.
The early settlers were wild!	مهاجران اولیه وحشی بودند!
This animal was rarely seen in nature.	این حیوان به ندرت در طبیعت دیده می شد.
A crane falls from the top of the trees.	یک جرثقیل از بالای درختان سقوط می کند.
The truck broke down again.	کامیون دوباره خراب شده است.
Reduce your reliance on fossil fuels.	اتکای خود را به سوخت های فسیلی کاهش دهید.
Their gazes met briefly throughout the crowded room.	نگاه آنها برای مدت کوتاهی در سراسر اتاق شلوغ به هم رسید.
Family members often make noise about them.	اعضای خانواده اغلب سر آنها سر و صدا می کنند.
We watch the news every day.	ما هر روز اخبار را تماشا می کنیم.
The coffee shop was busy.	کافی شاپ مشغول فعالیت بود.
The head of the bank resigned.	رئیس بانک استعفا داد.
It was ruined everywhere after the earthquake.	بعد از زلزله همه جا خراب بود.
They claimed the island was beautiful.	آنها ادعا کردند جزیره زیباست.
Customers spend hours in line looking for a deal.	مشتریان ساعت ها را در صف می گذرانند و به دنبال معامله هستند.
The biologist was cautious.	زیست شناس محتاط بود.
The government took steps to begin a program to clear the slums.	دولت اقداماتی را برای آغاز برنامه پاکسازی زاغه ها انجام داد.
Many parents want their children to become doctors.	بسیاری از والدین از فرزندان خود می خواهند که پزشک شوند.
A fantasy sports car that has zoomed in.	یک ماشین اسپورت فانتزی که زوم کرده است.
The child laughed.	بچه خندید.
The contrast between this poem and another poem is interesting.	تقابل این شعر با شعر دیگری جالب است.
The smell of fresh paint is heavenly.	بوی رنگ تازه بهشتی است.
A young man entered the shop.	مرد جوانی وارد مغازه شد.
No visible signs of damage.	هیچ نشانه قابل مشاهده ای از آسیب دیده نشد.
The mall closed at midnight.	مرکز خرید نیمه شب تعطیل شد.
A leopard was brutally hunted by villagers.	یک پلنگ توسط اهالی روستا به طرز وحشیانه ای شکار شد.
We produce a number of goods.	ما تعدادی کالا تولید می کنیم.
Compared to liquid water, obsidian is almost worthless.	در مقایسه با آب مایع، ابسیدین تقریباً بی ارزش است.
The passengers stayed in the trenches for four days.	چهار روز مسافران در سنگر ماندند.
I do not try to satisfy people.	من سعی نمی کنم مردم را راضی کنم.
Most of the world's salt is found in underground pools.	بیشتر نمک جهان در استخرهای زیرزمینی قرار دارد.
Water is a precious resource	آب یک منبع گرانبها است
Victory was guaranteed by scoring the final goal.	پیروزی با به ثمر رساندن گل نهایی تضمین شد.
All foreign visitors must have a visa.	تمامی بازدیدکنندگان خارجی باید ویزا داشته باشند.
The cat was not interested in food.	گربه به غذا علاقه ای نداشت.
How will we communicate?	چگونه ارتباط برقرار خواهیم کرد؟
Whales are hunted for their meat.	نهنگ ها برای گوشتشان شکار می شوند.
The resolution was never implemented.	قطعنامه هرگز اجرا نشد.
The room smelled of smoke.	اتاق بوی دود می داد.
The barbarians ate us alive.	بربرها ما را زنده زنده خوردند.
In local legends, the ghosts of a pirate captain are killed	در افسانه های محلی، ارواح کاپیتان دزدان دریایی کشته شده است
Let the onion cook in the pan.	اجازه دهید پیاز در تابه بپزد.
His only happiness was thinking of him.	تنها خوشبختی او فکر کردن به او بود.
The guests sat around a decorated table.	مهمانان دور یک میز آراسته نشستند.
We hire workers from all over the world.	ما کارگران را از سراسر جهان استخدام می کنیم.
The forces captured the city.	نیروها شهر را تصرف کردند.
He was known in a secret fraternity.	او در برادری مخفی شناخته شده بود.
The area has several colleges and universities.	این منطقه دارای چندین کالج و دانشگاه است.
Finally the boulder loosened.	بالاخره تخته سنگ شل شد.
Pierce the curtain of light with the sword.	پرده نور را با شمشیر سوراخ کن.
He has never used a handgun.	او هرگز از تفنگ دستی استفاده نکرده است.
He comes from a large family.	او از یک خانواده بزرگ است.
He lent me two books this morning.	امروز صبح دو کتاب به من قرض داد.
High school students have unlimited opportunities.	دانش آموزان دبیرستانی فرصت های نامحدودی دارند.
The Secretary of State was stunned.	وزیر امور خارجه مات و مبهوت شد.
Many lived in poverty.	بسیاری در فقر زندگی می کردند.
This is a photo of an old alley	اینم عکس یه کوچه قدیمی
She hopes to start a sewing business.	او امیدوار است که یک تجارت خیاطی ایجاد کند.
Where vehicles pass, brittle soil is washed away.	جایی که وسایل نقلیه عبور می کنند، خاک شکننده شسته می شود.
The assailant hit the diver on the head.	مهاجم به سر غواص ضربه زد.
It is important to take a step back.	مهم است که یک قدم به عقب برداریم.
Boar ivory protects the animal's face.	عاج گراز از صورت حیوان محافظت می کند.
Orchid is one of the most popular flowers.	ارکیده یکی از محبوب ترین گل ها است.
Makes a mixture of different aromas of a lovely perfume.	مخلوطی از رایحه های مختلف عطری دوست داشتنی را می سازد.
Do not mix sleeping pills and alcohol.	قرص های خواب آور و الکل را با هم مخلوط نکنید.
Billboard ads often cover the walls here.	تبلیغات بیلبورد اغلب دیوارهای اینجا را می پوشاند.
When finished, the train moved quickly to the station.	پس از اتمام، قطار با سرعت به سمت ایستگاه حرکت کرد.
The lover's gaze was fixed.	نگاه عاشق ثابت بود.
As evidence, he refers to the child in this case.	به عنوان مدرک، او در این مورد به کودک اشاره می کند.
So these economists think this is happening.	بنابراین این اقتصاددانان فکر می کنند که این اتفاق می افتد.
He fears for her safety.	او از امنیت او می ترسد.
The man had one leg.	مرد یک پا داشت.
You need a lot of patience for journalism.	برای روزنامه نگاری به صبر زیادی نیاز دارید.
There was a green field next to the golf course.	یک زمین سبز در کنار زمین گلف بود.
Start the engine.	موتور را روشن کن.
This requires a lot of skillful coordination.	این کار به هماهنگی ماهرانه زیادی نیاز دارد.
Just to the west of the city is a wildlife sanctuary.	درست در غرب شهر، پناهگاه حیات وحش است.
We received an offer that we could not turn down.	پیشنهادی دریافت کردیم که نتوانستیم رد کنیم.
This story has been investigated by experts.	این ماجرا توسط کارشناسان بررسی شده است.
Ideally, the new drug would be vegetarian.	در حالت ایده آل، داروی جدید گیاهخواری خواهد بود.
Losing all this food in a day is absurd.	از دست دادن این همه غذا در روز پوچ است.
The train was zooming, its whistle was shaking.	قطار زوم می‌کرد، سوتش می‌لرزید.
He denies the allegations.	او این اتهامات را رد می کند.
The ruler is an old man.	حاکم پیرمردی است.
Most of the old houses in the area are not repairable.	اکثر خانه های قدیمی در منطقه قابل تعمیر نیستند.
Avalanche buried the foot of the mountain.	بهمنی پای کوه را مدفون کرد.
A thick fog hung over the city, obscuring his view.	مه غلیظی بر شهر آویزان بود و دید او را پنهان می کرد.
In this picture there is a church on the hill.	در این تصویر کلیسایی روی تپه وجود دارد.
Unemployment is high	بیکاری بالاست
You pass a thousand people in this place.	شما از این مکان هزار نفر عبور می کنید.
Please clean the cage	لطفا قفس را تمیز کنید
The rain broke the roof.	باران پشت بام را شکست.
Fear is a vital survival instinct.	ترس یک غریزه حیاتی بقا است.
He set off again without fear of losing himself.	او بدون ترس از دست دادن خود، دوباره به راه افتاد.
Sunbathing is a pleasant way to relax and unwind.	حمام آفتاب راهی دلپذیر برای آرامش و استراحت است.
Sweat rolled down his cheeks.	عرق روی گونه هایش غلتید.
Therefore, he was forced to be beheaded.	بنابراین، او را مجبور به گردن زدن کردند.
A polite smile appeared on his lips.	لبخند مودبانه ای روی لبش نقش بست.
He is called "Captain".	او را "کاپیتان" می نامند.
More analytical students raised their hands.	دانشجویان تحلیلی تر دست خود را بالا بردند.
The carpet was handmade.	فرش دستباف بود.
The shopkeeper has a stall on the main road.	مغازه مغازه دار در جاده اصلی دکه دارد.
He had become popular with the media.	او محبوب رسانه ها شده بود.
I do not remember the title of that book.	عنوان آن کتاب را به خاطر ندارم.
The property is sold in the same way.	ملک به همین صورت فروخته می شود.
The poet described the scene clearly.	شاعر صحنه را با وضوحی واضح توصیف کرد.
The police are attacking this house.	پلیس ها به این خانه حمله می کنند.
The ceremony ended quickly.	مراسم به سرعت تمام شد.
These castles have been standing for centuries.	این قلعه ها برای قرن ها پابرجا بوده اند.
He stood behind the window and stared at the dark sky.	پشت پنجره ایستاد و به آسمان تاریک خیره شد.
Port cities are characterized by heavy industry.	شهرهای بندری با صنعت سنگین مشخص می شوند.
The company needed new fuel for its trucks.	این شرکت به سوخت جدید برای کامیون های خود نیاز داشت.
Work hard and you will find a job	سخت کار کن کار پیدا میکنی
The foundation laid by the teacher has been effective.	شالوده ای که معلم گذاشته موثر بوده است.
There is no escape from the past.	گریزی از گذشته نیست.
Turn off the light.	چراغ را خاموش کنید.
Broccoli salad recipes abound.	دستور العمل های سالاد بروکلی فراوان است.
We are sick.	ما مریض شده ایم.
I want to die slowly	میخواهم آرام آرام بمیرم
It rains less every year.	هر سال باران های کمتری می بارد.
He got up from his chair and looked at the door.	از روی صندلی بلند شد و به سمت در نگاه کرد.
People who heat their homes are increasingly using wood.	مردمی که خانه های خود را گرم می کنند به طور فزاینده ای از چوب استفاده می کنند.
His reports were widely circulated.	گزارش های او به طور گسترده منتشر شد.
The police gave the man a ticket.	پلیس به مرد بلیط داد.
They were soon joined by a small crowd of voters.	به زودی جمعیت کوچکی از رای دهندگان به آنها پیوستند.
In the following, we will review the proposal.	در ادامه به بررسی پیشنهاد می پردازیم.
These books are missing.	این کتاب ها گم شده اند.
The sweet aroma of a flower	عطر شیرین یک گل
The houses in the village were blue.	خانه های روستا آبی بود.
The chef carefully weighed the spices into the bowl.	سرآشپز با دقت ادویه ها را داخل کاسه وزن کرد.
It was a beautiful day.	روز زیبایی بود.
The coach tried to motivate the team.	مربی سعی کرد به تیم انگیزه بدهد.
He is still young.	او هنوز جوان است.
He boldly addressed the audience.	او با جسارت مخاطب را خطاب قرار داد.
The birds are in the forest.	پرندگان در جنگل هستند.
They are not able to think independently.	آنها قادر به تفکر مستقل نیستند.
However, the local agricultural landscape is bleak.	با این حال، چشم انداز کشاورزی محلی تیره و تار است.
Not surprisingly, he was outraged.	جای تعجب نیست که او با خشم مواجه شد.
His explanation was boring.	توضیحاتش کسل کننده بود.
Two children fell from a snowy hill.	دو کودک از تپه برفی پایین افتادند.
Bats use echoes to hunt.	خفاش ها از پژواک برای شکار استفاده می کنند.
The family burned to death in their apartment.	خانواده در آپارتمانشان سوختند و جان باختند.
So the man quickly got dressed and went home.	پس مرد سریع لباس پوشید و به خانه رفت.
We paid for three tickets.	سه تا بلیط پرداخت کردیم.
The dishes were small to indicate their condition.	ظروف کوچک بودند که نشان دهنده وضعیت آنها بود.
How did you become like this?	چطور شد که اینجوری شدی؟
Teachers had to work hard to organize their courses.	معلمان باید سخت کار می کردند تا دوره های خود را سازماندهی کنند.
The passage is steep.	گذرگاه شیب دار است.
Something moved among the tall trees.	چیزی در میان درختان بلند حرکت کرد.
No, but seriously, leave me alone.	نه، اما جدی، مرا تنها بگذار.
Loose particles cause an accident.	ذرات سست باعث تصادف می شوند.
A winner will be announced.	یک برنده اعلام می شود.
A metallic chemical element used in dentistry.	یک عنصر شیمیایی فلزی که در دندانپزشکی استفاده می شود.
The rising crime rate in this region worries us all.	افزایش سطح جرم و جنایت در این منطقه همه ما را نگران می کند.
Click here to post new status facts.	برای ارسال حقایق وضعیت جدید، اینجا را کلیک کنید.
A wave of crime with incredible dimensions.	موج جنایتی با ابعاد باورنکردنی.
He opened the door for us.	در را برای ما باز کرد.
The wise old woman entered her house.	پیرزن خردمند وارد خانه اش شد.
Torrential rains destroyed newly planted crops.	باران های سیل آسا باعث از بین رفتن محصولات زراعی تازه کاشته شده شد.
It is true.	درست است.
The baby cried broke the tension.	گریه نوزاد تنش را شکست.
Soldiers attacked and hacked the villagers.	سربازان به روستاییان حمله کردند و هک کردند.
The list of items was very long.	لیست موارد بسیار طولانی بود.
Our focus is to make health care accessible to all.	تمرکز ما بر این است که مراقبت های بهداشتی را در دسترس همه قرار دهیم.
Why is it so difficult to create useful robots?	چرا ایجاد ربات های مفید بسیار دشوار است؟
Coming out of the darkness evoked a tremor of fear.	بیرون آمدن از تاریکی لرزه ای از ترس برانگیخت.
Fill the bowl with rice.	کاسه را با برنج پر کنید.
Workers shouted for wage increases.	کارگران برای افزایش دستمزدها فریاد می زدند.
There is nothing wrong with being tired	اشکالی نداره خسته باشی
He stayed at home and hid.	او در خانه ماند و پنهان شد.
The master is wise but strict.	استاد عاقل اما سختگیر است.
Ordered coffee with milk.	قهوه با شیر سفارش داد.
They resolved the dispute through marital counseling.	آنها اختلاف را با مشاوره زناشویی حل کردند.
Little Finch flew in through the window.	فنچ کوچولو از پنجره به داخل پرواز کرد.
He should do a better job.	او باید کار بهتری انجام دهد.
A lawyer close to me tried to persuade me to file a complaint.	وکیلی نزدیک من سعی کرد مرا متقاعد کند که شکایت کنم.
More and more people are becoming vegetarians.	مردم بیشتر و بیشتر گیاهخوار می شوند.
They were unsure of their plan.	آنها نسبت به برنامه خود نامطمئن بودند.
Open the window for your child.	به خاطر فرزندت پنجره را باز کن.
He was an important figure in the biomedical sciences.	او شخصیت مهمی در علوم زیست پزشکی بود.
Our office is really empty this afternoon.	دفتر ما امروز بعد از ظهر واقعاً خلوت است.
I write for my brother.	برای برادرم می نویسم.
He hoped it would not happen again.	او امیدوار بود که دیگر تکرار نشود.
The president plans to meet with his advisers.	رئیس جمهور قصد دارد با مشاوران خود دیدار کند.
Here is the floor plan.	در اینجا نقشه طبقه است.
In front of the restaurant is a hospital.	روبروی رستوران یک بیمارستان است.
He washed his hands, dried them and got ready to leave.	دست هایش را شست، خشک کرد و آماده رفتن شد.
Although he was poor, his family was comfortable.	با اینکه فقیر بود، خانواده اش راحت بودند.
I told the whole story.	من کل ماجرا را به زبان آوردم.
Such places should be avoided.	از چنین مکان هایی باید اجتناب کرد.
He kept his personal belongings in a backpack.	او وسایل شخصی خود را در یک کوله پشتی نگهداری می کرد.
Success was not guaranteed.	موفقیت تضمین نشده بود.
The wind howled in the desert plain.	باد هنگام وزیدن در دشت خلوت زوزه کشید.
Water temperatures have risen in the last century.	دمای آب در قرن گذشته افزایش یافته است.
The poor are always with us.	فقرا همیشه با ما هستند.
Both talked for a long time.	هر دو نفر طولانی صحبت کردند.
He rarely bothers women.	او به ندرت زنان را آزار می دهد.
The father of the child was a lawyer.	پدر بچه وکیل بود.
Night gangs roamed the streets.	باند شبانه در خیابان ها گشت و گذار می کردند.
We found an eagle's nest on the ground.	لانه عقابی را در بالای زمین پیدا کردیم.
The material is too coarse to use.	مواد برای استفاده بیش از حد درشت است.
Some foods go well with rice.	برخی غذاها با برنج خوب می شوند.
The visiting director shocked the students with his outspoken words.	مدیر بازدید کننده با صحبت های صریح خود دانش آموزان را شوکه کرد.
He gained power over them.	بر آنها قدرت یافت.
He expressed his opinion with serious determination.	او نظر خود را با قاطعیت جدی بیان کرد.
Several pages full of formulas are followed.	چندین صفحه پر از فرمول دنبال می شود.
Very few people throw garbage.	افراد بسیار کمی زباله می ریزند.
Teachers voted for the strikes.	معلمان به اعتصابات رای دادند.
The exquisite sound of his singing fascinated everyone.	صدای نفیس آواز او همه را مجذوب خود کرد.
You must use another bar.	شما باید از یک نوار دیگر استفاده کنید.
Something really stylish	یه چیز واقعا شیک
A sterile field is left empty.	یک میدان استریل خالی می ماند.
The stars were terribly bright at night.	ستاره ها در شب به طرز وحشتناکی درخشان بودند.
He sometimes works on the farm with his brother.	او گاهی با برادرش در مزرعه کار می کند.
The air of excitement hung over the crowd.	هوای هیجان بر جمعیت آویزان بود.
Brown owls are nocturnal.	جغدهای قهوه ای شب زنده داری هستند.
This student has a very promising future.	این دانش آموز آینده بسیار امیدوار کننده ای دارد.
All the men were doctors.	همه مردها پزشک بودند.
This villa is very sunny and has a very beautiful porch.	این ویلا فوق العاده آفتابگیر است و دارای ایوان بسیار زیبا است.
The taste was then bitter.	طعم پس از آن تلخ بود.
Such behavior is not acceptable.	چنین رفتاری قابل قبول نیست.
More than ten people were injured in the incident.	در این حادثه بیش از ده نفر مجروح شدند.
Okay, but we do not have enough time	خوبه ولی وقت کافی نداریم
Do you prefer red?	شما قرمز را ترجیح می دهید؟
The fake model used a silicone mask.	مدل جعلی از ماسک سیلیکونی استفاده می کرد.
Stag sold the art lessons.	استاگ دروس فن بیان را فروخت.
Old buildings have all collapsed.	ساختمان های قدیمی همه فرو ریخته اند.
Torn and torn, but still usable.	پاره و پاره شده، اما هنوز قابل استفاده است.
This section is going through difficult days.	این بخش روزهای سختی را پشت سر می گذارد.
The fence collapsed under the weight of snow.	حصار زیر سنگینی برف فرو ریخت.
The slippery slope argument is often made against gun control.	استدلال شیب لغزنده اغلب در برابر کنترل اسلحه مطرح می شود.
He picked weeds from the garden.	او علف های هرز را از باغ چید.
The nurse left us alone for a moment.	پرستار برای لحظه ای ما را تنها گذاشت.
Seven people were killed today.	امروز هفت نفر کشته شدند.
My most valuable asset is my watch.	با ارزش ترین دارایی من ساعت من است.
We have seen a sudden rise in summer temperatures.	ما شاهد افزایش ناگهانی دمای تابستان بوده ایم.
Authorities enforced curfews.	مقامات مقررات منع رفت و آمد را اجرا کردند.
The older we get, the worse our vision gets.	هر چه سن ما بالاتر می رود، بینایی ما بدتر می شود.
So home to your castle of pleasure.	پس خانه به قلعه لذت خود را.
The river overflowed its banks.	رودخانه از کناره هایش طغیان کرد.
A journalist was jailed for reporting violations.	یک روزنامه نگار به دلیل گزارش تخلفات زندانی شد.
The cashier was furious.	صندوقدار خشمگین بود.
The girl's parents kept their house in excellent condition.	والدین دختر خانه خود را در شرایط عالی نگه داشتند.
The ancient statue was unveiled.	مجسمه باستانی فاش شد.
The desperate mother begged them to let them stay.	مادر ناامید به آنها التماس کرد که اجازه بدهند بمانند.
This man is a liar.	این مرد دروغگو است.
Do not take illegal drugs	داروهای غیرقانونی مصرف نکنید
The doors were locked.	درها قفل بود.
After he shouted at her, the little boy ran away.	پس از اینکه او سر او فریاد زد، پسر کوچک فرار کرد.
The day was hot and dry, but the night was cool.	روز گرم و خشک بود، اما در شب خنک بود.
All this was done in secret.	همه اینها به صورت مخفیانه انجام شد.
His smile was especially warm.	لبخندش به خصوص گرم بود.
This passage is lit by sunlight.	این گذرگاه با نور خورشید روشن می شود.
Forgive me, my lord.	بخشش داشته باشید سرورم.
He left the room without saying a word.	بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شد.
The lights went on and off.	چراغ ها روشن و خاموش می شدند.
The disease was common in the Middle Ages.	این بیماری در قرون وسطی رایج بود.
The trip to the hot springs was very enjoyable.	سفر به چشمه های آب گرم بسیار لذت بخش بود.
Heroin is very addictive.	هروئین بسیار اعتیادآور است.
What did the reporter say?	خبرنگار چه گفت؟
It is easy to slip into illegal activities.	لغزش به سمت فعالیت های غیرقانونی آسان است.
Whenever the king dies, a new heir must be chosen.	هر زمان که پادشاه بمیرد، باید وارث جدیدی انتخاب شود.
He poured boiling water into his coffee.	داخل قهوه اش آب جوش ریخت.
He died of dehydration a few days later.	او چند روز بعد بر اثر کم آبی درگذشت.
The snake slipped towards the house without hurrying.	مار بدون عجله به سمت خانه لغزید.
Lifestyle habits can be changed.	عادات سبک زندگی را می توان تغییر داد.
He growled with his characteristic sob.	با هق هق مشخصه اش غرغر کرد.
The school principal met with the children.	مدیر مدرسه با بچه ها ملاقات کرد.
He constantly argues with her.	مدام با او بحث می کند.
The factory was surrounded by a high wall.	دور تا دور کارخانه را دیوار بلندی احاطه کرده بود.
Children have the right to education.	کودکان حق دارند که آموزش ببینند.
The howl of the wind was cold.	زوزه باد سرد بود.
The royal court was located under the dome.	بارگاه سلطنتی در زیر گنبد قرار داشت.
First you have to peel the oranges.	ابتدا باید پرتقال ها را پوست بگیرید.
The light of the lamp shines on his face.	نور چراغ روی صورتش می تابد.
He was alone at school.	او در مدرسه تنها بود.
Sell ​​my property and follow me.	اموالم را بفروش و از من پیروی کن.
The mathematician used it to prove his theory.	ریاضیدان از آن برای اثبات نظریه خود استفاده کرد.
This king is known for his aggressive appetite for food.	این پادشاه به خاطر اشتهای پرخاشگرش برای غذا معروف است.
He speaks three languages.	او به سه زبان صحبت می کند.
He is waiting for his father to come.	او منتظر آمدن پدر است.
The island is only accessible by small boat.	این جزیره فقط با قایق کوچک قابل دسترسی است.
The singer's voice is rich and pleasant.	صدای خواننده غنی و دلنشین است.
The metal was strong enough to withstand significant abuse.	این فلز به اندازه کافی قوی بود که در برابر سوء استفاده قابل توجه مقاومت کند.
Which of the following do you do?	کدام یک از اقدامات زیر را انجام می دهید؟
He felt tired.	احساس خستگی می کرد.
Using a large cloth, wipe the tile.	با استفاده از یک پارچه بزرگ، کاشی را پاک کرد.
A dark blue car stopped.	یک ماشین آبی تیره ایستاد.
He believes in preserving the environment.	او به حفظ محیط زیست اعتقاد دارد.
Work is about family life.	کار به زندگی خانوادگی می خورد.
Fred is a popular politician.	فرد یک سیاستمدار محبوب است.
A vacuum tube converts electricity into sound.	یک لوله خلاء الکتریسیته را به صدا تبدیل می کند.
The sun hit the city.	خورشید بر شهر زد.
Most people claim that this guy is very smart.	اکثر مردم ادعا می کنند که این پسر بسیار باهوش است.
Do not raise politics	سیاست رو مطرح نکن
The clown wanted to be a trapezoidal artist.	دلقک می خواست هنرمند ذوزنقه باشد.
One cup equals two regular cups.	یک فنجان برابر با دو فنجان معمولی است.
His direct gaze fell under her breasts.	نگاه مستقیمش زیر سینه هایش افتاد.
The castle was located on a hill.	قلعه بر روی تپه ای قرار داشت.
This combination is difficult to obtain.	به دست آوردن این ترکیب دشوار است.
I pulled the edge of my hat.	لبه کلاهم را کشیدم.
He got out of bed and opened the windows.	از تخت بلند شد و پنجره ها را باز کرد.
They ran away screaming.	آنها با فریاد فرار کردند.
All the students laughed when he asked this question.	وقتی این سوال را پرسید، همه دانش آموزان خندیدند.
I wanted to go.	می خواستم بروم.
These photos cannot be shown to you.	این عکس ها را نمی توان به شما نشان داد.
He asked many questions about the new life.	او سوالات زیادی در مورد زندگی جدید پرسید.
The match was very close.	مسابقه خیلی نزدیک بود.
A meeting will be held at midnight.	یک جلسه در نیمه شب برگزار خواهد شد.
There were one hundred and seventy representatives.	صد و هفتاد نماینده بودند.
The country has big churches.	این کشور کلیساهای بزرگی دارد.
The blue screen of death suddenly appears.	صفحه آبی مرگ ناگهان ظاهر می شود.
Deserts cover large areas.	بیابان ها مناطق وسیعی را پوشانده اند.
Huge flocks of mosquitoes often occur in the summer.	دسته های عظیمی از پشه ها اغلب در تابستان رخ می دهند.
A lively recital was held in a beautiful church.	یک رسیتال پر جنب و جوش در یک کلیسای زیبا برگزار شد.
Do not forget the orange peel.	پوست پرتقال را فراموش نکنید.
The restaurant offers several grilled duck dishes.	این رستوران چندین غذای اردک کبابی ارائه می دهد.
One face was sitting on a branch, its black feathers scaly.	یک رخ روی شاخه ای نشسته بود، پرهای سیاهش پوسته پوسته شده بود.
Their main source of income is tourism.	منبع اصلی درآمد آنها از گردشگری است.
So they boarded a bus bound for the beach.	بنابراین آنها سوار اتوبوسی شدند که عازم ساحل بود.
Passports are generally considered essential for international travel.	گذرنامه به طور کلی برای سفرهای بین المللی ضروری در نظر گرفته می شود.
Do not buy cheap wine!	شراب ارزان را نخرید!
Sugar was an expensive product until modern times.	شکر تا دوران مدرن یک محصول گران قیمت بود.
This will be a great place to live.	این مکان بسیار خوبی برای زندگی خواهد بود.
It was easy to see what they were thinking.	به راحتی می شد فهمید که آنها به چه فکر می کنند.
He wandered in the hallway.	او در راهرو سرگردان شد.
Air is the most basic need of all life.	هوا اساسی ترین نیاز برای تمام زندگی است.
The church was rarely silent.	کلیسا به ندرت ساکت بود.
I enjoyed doing this interview.	من از انجام این مصاحبه لذت بردم.
In general, women live longer than men.	به طور کلی، زنان بیشتر از مردان عمر می کنند.
The city is rich in history.	این شهر از نظر تاریخی غنی است.
Most immigrants clean people's homes.	اکثر مهاجران خانه های مردم را تمیز می کنند.
He has no interest in politics.	او علاقه ای به سیاست ندارد.
There were two cups full of coffee on the table.	دو لیوان پر از قهوه روی میز بود.
He's my parents bought me a piggy bank.	او پدر و مادرم برای من قلک خریدند.
Special dietary needs are not a problem.	نیازهای غذایی خاص مشکلی ندارد.
He looked at her silently.	بی صدا نگاهش کرد.
The bride was incredibly beautiful.	عروس فوق العاده زیبا بود.
The gentleman's cat hissed at the dog.	گربه آقا به سگ خش خش کرد.
The wheels of the wagon slipped.	چرخ های واگن لیز خوردند.
The senior captain wants to land at a high altitude.	کاپیتان ارشد می خواهد فرود در ارتفاع بالا را انجام دهد.
Morse code contractions are the shortest form of writing.	انقباضات کد مورس کوتاه ترین شکل نوشتن هستند.
Farmers in developed countries use scientific farming methods.	کشاورزان در کشورهای توسعه یافته از روش های کشاورزی علمی استفاده می کنند.
According to legend, an old mill built this tower.	طبق افسانه یک آسیابان قدیمی این برج را ساخته است.
Similar results were obtained.	نتایج مشابهی به دست آمد.
So, that's the answer.	بنابراین، این پاسخ است.
You will not be fined for any mistake you make.	برای هیچ خطایی که مرتکب شوید جریمه نخواهید شد.
Eleven students are expelled from school.	یازده دانش آموز از مدرسه اخراج می شوند.
The beans are perfectly roasted.	لوبیا به کمال برشته شده است.
Home again, home again.	دوباره خانه، دوباره خانه.
John was happy.	جان خوشحال شد.
Indigenous peoples came first.	مردم بومی اول شدند.
His character was enigmatic.	شخصیت او معماگونه بود.
The company logo has three children.	لوگوی شرکت دارای سه فرزند است.
The condition of the mummy was unknown.	وضعیت مومیایی نامشخص بود.
John thought a little too hard.	جان کمی بیش از حد سفت و سخت فکر می کرد.
A memory of a snow-covered ground	خاطره ای از زمین پوشیده از برف
Tourists spend millions of dollars every year.	گردشگران سالانه میلیون ها دلار خرج می کنند.
It reminded me of my dead brother.	مرا به یاد برادر مرده ام انداخت.
In less than three months, the team was complete.	در کمتر از سه ماه، تیم به طور کامل کار را تمام کرده بود.
The bike crashed in an accident.	دوچرخه در اثر تصادف به هم خورد.
A training committee was formed to monitor progress.	یک کمیته آموزشی برای نظارت بر پیشرفت تشکیل شد.
This fertile valley is rich in agricultural lands and rivers.	این دره حاصلخیز سرشار از زمین های کشاورزی و رودخانه است.
This store sells a lot of rare items.	این فروشگاه اقلام کمیاب زیادی را به فروش می رساند.
You just can not beat the taste of fresh bread.	شما فقط نمی توانید طعم نان تازه را شکست دهید.
The villagers were in a festive mood.	مردم روستا در حال و هوای جشن بودند.
Hands worked on the table.	دست روی میز کار کرد.
On the way to school, they saw a young girl.	در راه رفتن به مدرسه، دختر جوانی را دیدند.
So, let's get started.	بنابراین، اجازه دهید شروع کنیم.
He was no longer so young.	او دیگر آنقدر جوان نبود.
He was sitting under a tree, thinking.	زیر درختی نشسته بود و در حال فکر کردن بود.
Researchers have found that green tea increases metabolism.	محققان دریافتند که چای سبز متابولیسم را افزایش می دهد.
Floodwaters rose from the top of the bridge.	آب سیل از بالای پل بلند شد.
The beautiful landscape was once a hunting ground.	منظره زیبا زمانی شکارگاه بوده است.
Our ancestors were famous in this area.	اجداد ما در این منطقه شهرت داشتند.
Read a chapter from beginning to end.	یک فصل را از ابتدا تا انتها بخوانید.
He was afraid to bring chickens.	او می ترسید که جوجه بیاورد.
The cat escaped from the basement window.	گربه از پنجره زیرزمین فرار کرد.
However, the singing was mediocre.	با این حال، آواز خواندن متوسط ​​بود.
The country's military power was greatly reduced.	قدرت نظامی کشور بسیار کاهش یافت.
The homeless man became quite friendly.	مرد بی خانمان کاملاً دوستانه شد.
The young man studied mechanical engineering.	مرد جوان در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرد.
A room is divided into many sections.	یک اتاق به بخش های زیادی تقسیم می شود.
Neurologists wanted to know where it was	عصب شناسان می خواستند بدانند کجاست
It was clearly difficult to see anything.	دیدن چیزی به وضوح دشوار بود.
Enlighten your studies by researching some relevant big data.	با تحقیق در مورد برخی داده های بزرگ مرتبط، مطالعات خود را روشن کنید.
They are nominally equal.	اسماً با هم برابرند.
They can only use the toilet in small groups.	آنها فقط می توانند در گروه های کوچک از توالت استفاده کنند.
We need a bigger boat.	ما به یک قایق بزرگتر نیاز داریم.
He greeted me coldly.	با خونسردی به من سلام کرد.
To get a loan, you must first find someone you trust.	برای وام دادن، ابتدا باید شخصی را پیدا کنید که به آن اعتماد دارید.
The monks prayed in the shrine.	راهبان در حرم نماز خواندند.
The bill has not been paid by the bank.	صورت حساب توسط بانک پرداخت نشده است.
A dark shadow cast over the wall.	سایه تیره ای روی دیوار انداخته شد.
Who is the wisest man in your family?	عاقل ترین مرد خانواده شما کیست؟
The climate here depends on latitude.	آب و هوا در اینجا به عرض جغرافیایی بستگی دارد.
They said they want space for their children.	او گفت که آنها فضایی برای فرزندان خود می خواهند.
He waited patiently.	صبورانه منتظر ماند.
This game often causes differences between players.	این بازی اغلب باعث ایجاد اختلاف بین بازیکنان می شود.
The school was closed after the winter break.	مدرسه بعد از تعطیلات زمستانی تعطیل شد.
The game must be played with two people.	بازی باید با دو نفر انجام شود.
A combination of these factors triggered the revolution.	مجموعه ای از این عوامل انقلاب را برانگیخت.
The form of government they elected was not very democratic.	شکل حکومتی که آنها انتخاب کردند چندان دموکراتیک نبود.
These shoes are too expensive for me to buy.	این کفش ها برای من خیلی گران است که نمی توانم بخرم.
Wheat and rice yields decreased.	عملکرد گندم و برنج کاهش یافت.
The city erupted in joy.	شهر در شادی فوران کرد.
After all, the waves only move up and down.	از این گذشته، امواج فقط به سمت بالا و پایین حرکت می کنند.
He was absent most of the day.	او بیشتر روز را غایب بود.
The pungent aroma of orange wafted through the market square.	عطر تند پرتقال در میدان بازار پیچید.
The shark lazily returned to the sea.	کوسه با تنبلی به سمت دریا برگشت.
He died peacefully in his sleep.	او با آرامش در خواب از دنیا رفت.
Provides the information needed to run a school.	اطلاعات مورد نیاز برای اداره یک مدرسه را ارائه می دهد.
Playing with the ball was very important to the community.	بازی با توپ برای جامعه بسیار مهم بود.
Bush foliage has never been so big.	شاخ و برگ بوش هرگز آنقدر بزرگ نشد.
A group of children performed poorly in school.	گروهی از کودکان در مدرسه عملکرد ضعیفی داشتند.
She loves her face and hands.	صورت و دست هایش را دوست دارد.
No blood was found at the crime scene.	هیچ خونی در صحنه جنایت یافت نشد.
He plays the guitar well.	او به خوبی گیتار می نوازد.
Remove all large stones, if any.	تمام سنگ های بزرگ را در صورت وجود جدا کنید.
Make two deep cuts in the chicken.	دو برش عمیق در مرغ ایجاد کنید.
Police said they were trying to arrest the thieves.	ماموران پلیس اعلام کردند که سعی در دستگیری سارقان داشتند.
Please review your post	لطفا نوشته خود را مرور کنید
The heat, however, was immediately noticeable.	گرما اما بلافاصله قابل توجه بود.
People came here in groups.	مردم دسته دسته به اینجا آمدند.
Please keep your hands and feet in the stroller.	لطفا دست ها و پاهای خود را داخل کالسکه نگه دارید.
There are nine planets in our solar system.	در منظومه شمسی ما نه سیاره وجود دارد.
A rock fall destroyed a nearby village.	سقوط سنگ روستای مجاور را ویران کرد.
We studied the flight of the book from real insects.	ما پرواز کتاب را از حشرات واقعی مطالعه کردیم.
Daily life here depends on the abundance of whales.	زندگی روزمره در اینجا به فراوانی نهنگ ها بستگی دارد.
A group of doctors started a popular campaign.	گروهی از پزشکان کمپین مردمی را آغاز کردند.
This is a short story.	این یک داستان کوتاه است.
His house is in a neighborhood built for large estates.	خانه او در محله ای است که برای املاک بزرگ ساخته شده است.
The population of this area is increasing rapidly.	جمعیت این منطقه به سرعت در حال افزایش است.
The author put the pen in his mouth.	نویسنده قلم را در دهان گذاشت.
Stamp your address on the envelope.	نشانی خود را روی پاکت مهر بزنید.
Most of the products they sell are junk.	بیشتر محصولاتی که آنها می فروشند آشغال های بی مصرف هستند.
The mummified body of the saint was in a box.	جسد مومیایی شده قدیس در یک جعبه قرار داشت.
It was a beautiful morning.	صبح زیبایی بود.
There is a lot of pollution in the country.	آلودگی بسیار زیادی در کشور وجود دارد.
Children should play outside as much as possible.	کودکان باید تا حد امکان بیرون بازی کنند.
The assailant was armed with a shotgun.	مهاجم به یک تفنگ ساچمه ای مسلح بود.
His anger flared up in an instant.	عصبانیتش در یک لحظه شعله ور شد.
Lightning roared in the distance.	رعد و برق در دوردست غوغا کرد.
He must be more aggressive.	او باید تهاجمی تر باشد.
The waves hit the beach hotel.	امواج به هتل کنار ساحل می‌پاشید.
A bad sight greeted him.	منظره ای بد به او خوش آمد گفت.
Air is much lighter than water.	هوا بسیار سبک تر از آب است.
The company's financial situation began to improve.	وضعیت مالی شرکت شروع به بهبود کرد.
Each state has fixed and annual costs.	هر ایالت دارای هزینه های ثابت و سالانه است.
John greeted his team members.	جان به اعضای تیمش سلام کرد.
The body is made of white metal.	جسم از فلز سفید ساخته شده است.
Strong winds blew through the river valleys.	بادهای شدید دره های رودخانه را درنوردید.
Lenders seized the property and auctioned off its contents.	وام دهندگان ملک را سلب کردند و محتویات آن را به حراج گذاشتند.
He ran with energy on the beach.	او با انرژی در ساحل دوید.
There is an air train in the park.	ترن هوایی در پارک است.
A book is missing.	یک کتاب گم شده است.
His achievements are impressive.	دستاوردهای او چشمگیر است.
Do not use a mobile phone while driving.	هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنید.
Only two students passed the math test.	فقط دو دانش آموز در آزمون ریاضی قبول شدند.
Once upon a time there was an old king in this city.	یک بار در این شهر یک پادشاه پیر بود.
The wind was relatively cold.	باد نسبتا سردی می وزید.
Are you talking about him?	آیا در مورد او صحبت می کنید؟
The boy stopped him.	پسر جلوی او را گرفت.
who is that man?	آن مرد کیست؟
A bee produces as much as a flower.	یک زنبور عسل به اندازه یک گل عسل تولید می کند.
Maybe his desire to be known was too much.	شاید تمایل او برای شناخته شدن بیش از حد بود.
An attractive case	یک مورد جذاب
A small, informal moan was his only response.	یک ناله کوچک و غیررسمی تنها پاسخ او بود.
Not long ago, he was a housewife.	چندی پیش، او خانه‌دار بود.
Is there a house nearby?	خانه ای در این نزدیکی هست؟
Warring tribes are at war with each other.	قبایل متخاصم با یکدیگر جنگ می کنند.
The weather there was sad.	حال و هوای آنجا غم انگیز بود.
In a room without air, no air could escape.	در یک اتاق بدون هوا، هیچ هوایی نمی توانست از آن خارج شود.
I crossed the river by boat.	با قایق از رودخانه گذشتم.
They must overcome great obstacles.	آنها باید بر موانع بزرگی غلبه کرده باشند.
The Mafia still controls the city.	مافیا هنوز شهر را کنترل می کند.
Most people find this area very safe.	اکثر مردم این منطقه را بسیار امن می دانند.
He smelled Korean sweets.	بوی شیرینی کره ای را حس کرد.
The coach was proud of his players.	مربی به بازیکنانش افتخار می کرد.
They have lived in harmony for centuries.	آنها قرن ها در هماهنگی زندگی کرده اند.
Narayanan climbed the waterfall.	نارایانان از آبشار بالا رفت.
Your work shows a high level of skill.	کار شما سطح بالایی از مهارت را نشان می دهد.
The waves break on the adjacent rocks.	امواج به صخره های مجاور می شکنند.
Countries are interdependent.	کشورها به یکدیگر وابسته هستند.
Or you can lift the blouse and show the bra.	یا می توانید بلوز را بلند کرده و سوتین را نشان دهید.
He was good with numbers and accounting.	او با اعداد و حسابداری خوب بود.
Aluminum is a soft metal.	آلومینیوم یک فلز نرم است.
Water turns to ice when it freezes.	آب با یخ زدن تبدیل به یخ می شود.
Birds are disappearing from our sky.	پرندگان از آسمان ما ناپدید می شوند.
The penguin floated on the surface of the water.	پنگوئن روی سطح آب شناور شد.
The clever fox escaped from his enemies.	روباه باهوش از دشمنان خود فرار کرد.
Left in the cemetery, they lie together	رها شده در گورستان، آنها با هم دراز می کشند
He took a deep breath, fell silent.	نفس عمیقی کشید، سکوت کرد.
Use a guillotine to cut the steak.	برای بریدن استیک از گیوتین استفاده کنید.
Raptor is a hawk or eagle.	رپتور شاهین یا عقاب است.
The taxi driver refused to drive in the rain.	راننده تاکسی از رانندگی در باران امتناع کرد.
Peacock feathers are long and beautiful.	پرهای طاووس بلند و زیبا است.
Most people here have formed political parties.	اکثر مردم اینجا احزاب سیاسی تشکیل داده اند.
The charm was the movie star.	جذابیت ستاره سینما بود.
Things do not look good for us.	اوضاع برای ما خوب به نظر نمی رسد.
The country needs efficient transportation, he said.	او گفت که این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
good night.	خوب بخوابی.
The scientist abandoned his research.	دانشمند تحقیقات خود را رها کرد.
The young woman sits down after a tiring day.	زن جوان پس از یک روز خسته کننده می نشیند.
The soldier needed to rest, so he took a nap.	سرباز نیاز به استراحت داشت، پس چرت زد.
The photographer worked quickly.	عکاس به سرعت کار کرد.
He was upset but said nothing.	ناراحت شد اما چیزی نگفت.
In the spring, their crop was a shield crop.	در بهار، محصولات آنها یک محصول سپر بود.
Police arrived at the scene within minutes.	پلیس در عرض چند دقیقه در محل حاضر شد.
Using this paste helps repel ants.	استفاده از این خمیر به دفع مورچه ها کمک می کند.
Protesters discovered a secret weapons factory.	معترضان یک کارخانه سلاح مخفی را کشف کردند.
The soup bubbles heavily.	سوپ به شدت حباب می کند.
The graph shows the average of each group.	نمودار میانگین هر گروه را نشان می دهد.
The man arrives home after a long day of work.	مرد بعد از یک روز کاری طولانی به خانه می رسد.
First you need two cups of regular sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر معمولی نیاز دارید.
This chart shows the findings.	این نمودار یافته ها را نشان می دهد.
Thieves stole an old car during an exhibition.	سارقان خودروی قدیمی را در جریان نمایشگاه دزدیدند.
He sleeps in a cage at the zoo.	او در یک قفس در باغ وحش می خوابد.
Many people in this city suffer from asthma.	بسیاری از مردم این شهر از آسم رنج می برند.
The hard part is removing the seeds.	قسمت سخت حذف دانه هاست.
Some people do what they do for money.	برخی از مردم کاری را که برای پول انجام می دهند انجام می دهند.
Police arrested dozens of people yesterday.	پلیس دیروز ده ها نفر را دستگیر کرد.
We offer you more savings!	ما به شما پس انداز بیشتری را پیشنهاد می کنیم!
His sense of adventure knew no bounds.	حس ماجراجویی او حد و مرزی نداشت.
People took refuge in the scorching sun.	مردم از آفتاب سوزان پناه گرفتند.
He bit the carrot hard.	هویج را به شدت گاز گرفت.
The garden is completely enclosed.	این باغ کاملا محصور است.
They used large bribes to win their polls.	آنها برای پیروزی در نظرسنجی خود از رشوه گسترده استفاده کردند.
Some cars often catch fire.	برخی از خودروها اغلب آتش می گیرند.
He has taught students around the world.	او به دانش آموزان سراسر جهان تدریس کرده است.
These two leaders are very similar.	این دو رهبر بسیار شبیه هم هستند.
Jet packs are worn on the back.	جت پک ها در پشت پوشیده می شوند.
This part of the river is important.	این قسمت از رودخانه مهم است.
The train arrived late this morning.	قطار امروز صبح دیر آمد.
In medicine, experience works.	در پزشکی، تجربه نتیجه می دهد.
In the past, planets were believed to be motionless.	در گذشته اعتقاد بر این بود که سیارات بی حرکت هستند.
The mentioned books are available for free.	کتاب های اشاره شده به صورت رایگان در دسترس هستند.
The earthquake caused a lot of damage.	زلزله خسارات زیادی به بار آورد.
The castle is the seat of government	قلعه مقر حکومت است
They milk cows for their milk.	گاوها را برای شیرشان می دوشند.
John arrived home later than ever.	جان دیرتر از همیشه به خانه رسید.
Who is responsible for this crime?	چه کسی مسئول این جنایت است؟
Bake in the oven for twenty minutes.	آن را به مدت بیست دقیقه در فر بپزید.
The dictionary defines this word as an adjective.	فرهنگ لغت این کلمه را به عنوان یک صفت تعریف می کند.
You shuffle the cards well.	کارت ها را خوب به هم می زنید.
Iron is extracted from ore.	آهن از سنگ معدن استخراج می شود.
The group will resist military movements.	این گروه در برابر جنبش های نظامی مقاومت خواهد کرد.
This is just a defensive maneuver.	این فقط یک مانور دفاعی است.
A thick fog hung over the city.	مه غلیظی بر شهر آویزان شده بود.
The tiger is a Ross hunter.	ببر یک شکارچی راس است.
With a sip, sweet liquid slipped from my throat.	با یک جرعه، مایع شیرین از گلویم سر خورد.
Just then, a huge explosion occurred.	درست در همان لحظه، یک انفجار بزرگ رخ داد.
He put his head under the pillow.	سرش را زیر بالش گذاشت.
Aphasia is the second most common neurological disease.	آفازی دومین بیماری شایع عصبی است.
He fell asleep behind the wheel.	پشت فرمان خوابش برد.
Water evaporates in air.	آب در هوا تبخیر می شود.
The left hand is blue gloves.	دست چپ دستکش آبی است.
If no precautions are taken, the disease will continue to spread.	اگر اقدامات احتیاطی صورت نگیرد، بیماری به گسترش خود ادامه خواهد داد.
Cheap electricity supply from this stream.	عرضه برق ارزان قیمت از این جریان است.
We need the government to fight pollution.	ما به دولت برای مقابله با آلودگی نیاز داریم.
There is a small hole on each cherry.	روی هر گیلاس یک گودال کوچک وجود دارد.
There was an error in the document.	خطایی در سند وجود داشت.
Do you have milk?	شیر داری؟
The park has art galleries.	این پارک دارای گالری های هنری است.
Being old is boring.	پیر بودن خسته کننده است.
The enemy has power, but courage is with us.	دشمن قدرت دارد اما شجاعت با ماست.
And since then there have been no problems.	و از آن زمان دیگر هیچ مشکلی وجود نداشته است.
Newly discovered fossils were buried in the ground.	فسیل های تازه کشف شده در زمین مدفون شدند.
He resisted, but he overcame him.	او مقاومت کرد، اما او بر او غلبه کرد.
This is a reckless approach to behavior.	این یک روش بی ملاحظه برای رفتار است.
The mesons were unstable.	مزون ها ناپایدار بودند.
He wants to be a paleontologist.	او می خواهد دیرینه شناس شود.
He put the last item on his desk.	آخرین مورد را روی میزش گذاشت.
A mixture of orange juice and condensed milk.	مخلوطی از آب پرتقال و شیر تغلیظ شده.
Wide highways were recently paved.	بزرگراه های عریض اخیرا آسفالت شده بود.
The effectiveness of the new product was questioned.	اثربخشی محصول جدید زیر سوال رفت.
When the water is cold, the fish swim upstream.	وقتی آب سرد است ماهی ها در بالادست شنا می کنند.
The government set up a power plant.	دولت نیروگاهی را راه اندازی کرد.
When the police arrived, the thief felt calm.	وقتی پلیس رسید، دزد احساس آرامش کرد.
The following year, disaster struck again.	سال بعد، فاجعه دوباره رخ داد.
He was tired of running naked in the woods.	او از دویدن برهنه در جنگل خسته شده بود.
You can solve problems using different methods.	شما می توانید با استفاده از روش های مختلف مشکلات را حل کنید.
This news surprised everyone.	این خبر همه را شگفت زده کرد.
That amphibian is the frog's cousin.	آن دوزیست پسر عموی قورباغه است.
The president was an adult only.	رئیس جمهور تنها بزرگسال بود.
Justice is blind, but our eyes are not.	عدالت کور است اما چشم ما نه.
We moved some equipment to safer sites.	تعدادی تجهیزات را به سایت های امن تر منتقل کردیم.
A camel was pulled out of the car.	یک شتر از ماشین بیرون کشیده شد.
Shortly afterwards, he found his wallet.	مدت کوتاهی بعد کیف پول را پیدا کرد.
The industry causes serious pollution.	صنعت آلودگی های جدی ایجاد می کند.
Your editor will ask you to leave it.	سردبیر شما از شما می خواهد که آن را ترک کنید.
Information on earth was scarce.	اطلاعات روی زمین کم بود.
The flood was on an epic scale.	سیل در مقیاس حماسی بود.
Credit will be short.	اعتبار کوتاه خواهد بود.
When we arrived, it was a secluded place.	وقتی رسیدیم محل خلوت بود.
The funnel was melting.	قیفی در حال آب شدن بود.
He should have seen my reaction, but he pretended not to.	او باید واکنش من را دیده باشد، اما وانمود کرد که ندیده است.
The city is located on a small river.	این شهر در کنار رودخانه کوچکی قرار دارد.
Your download should start immediately.	دانلود شما باید بلافاصله شروع شود.
This can be very important for your work schedule.	این می تواند برای برنامه کاری شما بسیار مهم باشد.
Hospitals simply do not have enough beds.	بیمارستان ها به سادگی تخت کافی ندارند.
Whole seeds were planted in the hole.	دانه کامل در چاله کاشته شد.
Some birds migrate thousands of miles a year.	برخی از پرندگان سالانه هزاران مایل مهاجرت می کنند.
The best cookbooks are on my shelf.	بهترین کتاب های آشپزی در قفسه من هستند.
A police officer was investigating the theft.	یک افسر پلیس در حال بررسی این سرقت بود.
Archaeologists excavated the rock.	باستان شناسان این صخره را کاوش کردند.
His young appearance denies his age.	ظاهر جوان او سن او را تکذیب می کند.
They came to the conclusion that now is the time.	آنها به این نتیجه رسیدند که اکنون زمان رسیده است.
This politician was known for his work ethic.	این سیاستمدار به خاطر اخلاق کاری خود شناخته شده بود.
His favorite subject is ancient mythology.	موضوع مورد علاقه او اساطیر باستان است.
But there may be a way.	اما ممکن است راهی وجود داشته باشد.
The train was late.	قطار دیر آمد.
People experienced a general decline in welfare.	مردم کاهش کلی در رفاه را تجربه کردند.
John, you better look for a new job.	جان، بهتره دنبال یه کار جدید بگردی.
Plastic damage has become an urgent issue.	آسیب ناشی از پلاستیک به یک موضوع مبرم تبدیل شده است.
I saw his friend there.	دوستش را آنجا دیدم.
It was my son's favorite story.	داستان مورد علاقه پسرم بود.
A deposit was required to book a room.	برای رزرو اتاق نیاز به سپرده گذاری بود.
Thick fog obscures the overall design of the mountain.	مه غلیظ طرح کلی کوه را تار می کند.
The author was shocked by these developments.	نویسنده از این تحولات شوکه شد.
She never divorced her husband.	او هرگز شوهرش را به خاطر طلاق نبخشید.
He led this successful investment.	او این سرمایه گذاری موفق را رهبری کرد.
He also did not seem to be feeling well.	او همچنین به نظر نمی رسید که حالش خوب باشد.
He established a bank that was successful.	او بانکی را تأسیس کرد که موفقیت آمیز بود.
The employer wanted a degree.	کارفرمایش مدرک می خواست.
Please read the verse.	لطفا آیه را بخوانید.
The teaching staff is highly qualified.	کادر آموزشی دارای صلاحیت بالایی هستند.
He was asked to make a difficult decision.	از او خواسته شد که تصمیم سختی بگیرد.
what is the difference?	چه فرقی می کند؟
Let's try something completely different.	بیایید چیزی کاملا متفاوت را امتحان کنیم.
Stocks rose steadily last week.	سهام در هفته گذشته به طور پیوسته افزایش یافت.
Raise your right hand please	دست راستت را بالا ببر لطفا
Identify the right man for the job.	مرد مناسب را برای این کار معرفی کنید.
The cat's tail blurred, he leaned toward the porch.	دم گربه تار شد، او به سمت ایوان خم شد.
Did he spend a lot of money?	آیا پول زیادی خرج کرد؟
I was surprised by his height!	من از قدش تعجب کردم!
Several friends came to see us last week.	چند نفر از دوستان هفته گذشته به دیدن ما آمدند.
Every evening he asked the children to pray.	هر روز غروب از بچه ها می خواست که نماز بخوانند.
The queen stretches her legs.	ملکه پاهایش را دراز می کند.
The human body is a mass of chemicals.	بدن انسان توده ای از مواد شیمیایی است.
The next morning the wood was dry.	صبح روز بعد چوب خشک شده بود.
Mother and daughter are always together.	مادر و دختر همیشه با هم هستند.
Last week, it was decided to extend the wall.	هفته گذشته تصمیم گرفته شد که این دیوار تمدید شود.
They have won many awards and prizes.	جوایز و جوایز زیادی کسب کرده اند.
Temperature changes can have a significant effect on species.	تغییرات دما می تواند تأثیر قابل توجهی بر گونه ها داشته باشد.
They sat in the foyer and drank red wine.	آنها در سرسرا نشستند و شراب قرمز می نوشیدند.
Failure to pay taxes is a revolt.	عدم پرداخت مالیات یک اقدام طغیان است.
The funeral procession slowly moved out of the church.	دسته تشییع جنازه به آرامی از کلیسا حرکت کردند.
The cathedral is the seat of the bishop.	کلیسای جامع مقر اسقف است.
There is still a lot to be done.	هنوز خیلی کارها باید انجام شود.
He gave gifts to everyone.	او به همه هدیه داد.
He smoked in silence.	در سکوت سیگار کشید.
These animals have specialized teeth.	این حیوانات دارای دندان های تخصصی هستند.
His voice was harsh, as if he were shouting.	صدایش خشن بود، انگار فریاد می زد.
John told his friends about his plans.	جان در مورد برنامه های خود به دوستانش گفت.
The sense of smell is attractive to humans.	حس بویایی برای انسان جذاب است.
He took off his hat and sat down.	کلاهش را برداشت و نشست.
The sun was shining brightly.	خورشید به شدت می درخشید.
The population is growing at an alarming rate.	جمعیت با سرعت نگران کننده ای در حال افزایش است.
This village has a history of ups and downs.	این روستا تاریخ پرفراز و نشیبی دارد.
How important is exercise in a person's life?	ورزش چقدر در زندگی یک نفر اهمیت دارد؟
The stock market grew following the news.	بازار سهام در پی انتشار این خبر رشد کرد.
As he went forward, he rushed through the forest.	در حالی که جلوتر می رفت، از میان جنگل هجوم برد.
The broken glass shattered under the heavy legs	شیشه های شکسته زیر پاهای سنگین خرد شد
Jack was the only person on the mission.	جک تنها فردی بود که در این ماموریت حضور داشت.
Something told the old man to stay home.	چیزی به پیرمرد گفت که در خانه بماند.
The effect of heat increases.	اثر گرما افزایش می یابد.
The only sound is the sound of silence.	تنها صدا صدای سکوت است.
Develop your speaking and writing communication skills.	مهارت های ارتباطی گفتاری و نوشتاری خود را توسعه دهید.
We have little food, but we know how to live.	ما غذای کمی داریم، اما می دانیم چگونه زندگی کنیم.
They are now thought to be extinct.	اکنون تصور می شود که آنها منقرض شده اند.
You will probably be given a chair.	احتمالاً به شما یک صندلی داده می شود.
Born a lesbian, she now lives with her partner.	او که لزبین متولد شده است، اکنون با شریک زندگی خود زندگی می کند.
He inquires at his neighbors' house.	او در خانه همسایه هایش پرس و جو می کند.
The guards are very armed and very dangerous.	نگهبانان به شدت مسلح و بسیار خطرناک هستند.
The poll showed widespread support for the move.	این نظرسنجی حمایت گسترده ای از این حرکت نشان داد.
The storm destroyed thousands of homes.	طوفان هزاران خانه را ویران کرد.
We have to be careful in difficult situations.	در شرایط سخت باید مراقب باشیم.
Smoke goes to me.	دود به سمت من می رود.
University students have begun protesting.	دانشجویان دانشگاه شروع به اعتراض کرده اند.
A river supplies water to the surrounding cities.	یک رودخانه آب شهرهای اطراف را تامین می کند.
Lula wants to be a nurse when she grows up.	لولا وقتی بزرگ شد می خواهد پرستار شود.
Some areas are very rural and some are more urban.	برخی از مناطق بسیار روستایی و برخی دیگر بیشتر شهری هستند.
This river must be completely cleaned.	این رودخانه باید به طور کامل پاکسازی شود.
So the student set up an office here.	بنابراین دانشجو در اینجا دفتر راه اندازی کرد.
Investigations have not yet determined the cause of the accident.	تحقیقات هنوز علت این حادثه را مشخص نکرده اند.
A group of politicians.	گروهی از سیاستمداران.
There was callus on his hands from touching the tool.	روی دست هایش پینه بسته از دست زدن به ابزار بود.
He hurried away	با عجله رفت
This cathedral was once a castle.	این کلیسای جامع زمانی یک قلعه بوده است.
But consider the damage done to nature.	اما آسیب هایی که به طبیعت وارد شده را در نظر بگیرید.
The car is very expensive	ماشین خیلی گرونه
You have to buy the seeds from the market.	شما باید بذر را از بازار خریداری کنید.
After years, the government finally took action.	بعد از سال ها بالاخره دولت دست به کار شد.
The weather was probably beautiful.	احتمالاً هوا زیبا بود.
You are legally required to pay taxes.	شما قانوناً ملزم به پرداخت مالیات هستید.
The young man put his feet firmly on the ground.	مرد جوان پاهایش را محکم روی زمین گذاشت.
We can speak three languages.	ما می توانیم به سه زبان صحبت کنیم.
A butcher prepares to slaughter a cow.	قصابی برای ذبح گاو آماده می شود.
A silver moon shines on a wooden floor.	ماه نوری نقره‌ای رنگ بر کف چوبی می‌تابد.
This fat man struggled with his weight.	این مرد چاق با وزن خود مبارزه کرد.
Beware of pickpockets, they stole my bag!	مواظب جیب برها باشید، کیفم را دزدیدند!
There were several members of the new team.	چند نفر از اعضای تیم جدید بودند.
To be successful, you must always have faith in yourself.	برای موفقیت باید همیشه به خودت ایمان داشته باشی.
The storm caused extensive damage.	طوفان خسارات گسترده ای به بار آورد.
The money is all gone	پول همه رفته
This was the biggest mistake of my life.	این بزرگترین اشتباه زندگی من بود.
Steam	بخار آب
The seasons rotate in spring, summer, autumn and winter.	فصل ها در بهار، تابستان، پاییز و زمستان می چرخند.
He never received financial aid during his life.	او در طول زندگی خود هیچ گاه کمک مالی نپذیرفت.
He saw a young girl running away from a burning building.	دختر جوانی را دید که از ساختمان در حال سوختن فرار کرد.
We buried him on a hill overlooking the sea.	او را روی تپه ای مشرف به دریا دفن کردیم.
Tropical rainforests bring a lot of beauty to our planet.	جنگل های بارانی استوایی زیبایی های زیادی را به سیاره ما می آورند.
There is also a church here	اینجا کلیسا هم هست
The incident is under investigation.	حادثه تحت بررسی است.
It was a cold and deserted place.	جای سرد و متروکی بود.
This soldier fought bravely to defend his homeland.	این سرباز شجاعانه برای دفاع از سرزمین خود جنگید.
An underground organization dedicated to the abolition of slavery.	یک سازمان زیرزمینی وقف الغای برده داری.
He sat quietly and lit a cigarette.	آرام نشست و سیگاری روشن کرد.
He was out of breath.	نفسش تند شده بود.
Insects transmit the disease.	حشرات بیماری را منتقل می کنند.
Can you take a minute?	آیا می توانید یک دقیقه وقت بگذارید؟
With that, he shook his head.	با این حرف، سر تکان داد.
Local casinos are lucrative investments.	کازینوهای محلی سرمایه گذاری های پرسودی هستند.
He was a famous critic.	او منتقد مشهوری بود.
The topography of a city affects its climate.	توپوگرافی یک شهر بر آب و هوای آن تأثیر می گذارد.
This dress is for sale.	این لباس به فروش می رسد.
Curry contains pieces of soft beef.	کاری حاوی تکه های گوشت گاو نرم است.
The wide stairs were covered with dust.	پله های عریض پوشیده از گرد و خاک بود.
This day is a big celebration.	این روز جشن بزرگ است.
At dawn the pigeon crows.	سحرگاه کبوتر لاک پشت صدا می زند.
Rub a lot of light soy sauce.	مقدار زیادی سس سویای سبک بمالید.
A thick layer of dust had fallen to the ground.	لایه ضخیمی از گرد و غبار روی زمین افتاده بود.
The higher the numbers, the better the performance?	هر چه اعداد بالاتر باشد، عملکرد بهتری دارد؟
We also loved the food.	ما هم غذا را دوست داشتیم.
To focus on content.	برای تمرکز روی محتوا.
The horse moaned loudly.	اسبی با صدای بلند ناله کرد.
She loves listening to and making music.	او عاشق گوش دادن و ساختن موسیقی است.
There are no standards for greenhouse gas emissions.	هیچ استانداردی برای انتشار گازهای گلخانه ای وجود ندارد.
He found a bottle on the beach.	او یک بطری در ساحل پیدا کرد.
If you have a problem, contact the authorities.	اگر به مشکل برخوردید، با مقامات تماس بگیرید.
They will be looking for you	آنها به دنبال شما خواهند بود
Several people have expressed interest in the company.	چندین نفر برای شرکت ابراز علاقه کرده اند.
He paused for a moment before answering.	قبل از پاسخ دادن، مدتی مکث کرد.
He was known as a good role model.	او به عنوان یک الگوی خوب شناخته شده بود.
Police arrested several suspects.	پلیس چندین مظنون را دستگیر کرد.
No one really knows for sure.	هیچ کس واقعاً با اطمینان نمی داند.
The use of stitches dates back to thousands of years ago.	استفاده از بخیه به هزاران سال پیش برمی گردد.
Correcting the sentence structure was tedious.	تصحیح ساختار جمله خسته کننده بود.
Time elapsed in seconds	زمان سپری شده در ثانیه
I did not seem to open the tap.	به نظر نمی رسید که شیر آب را باز کنم.
I used to live in a small village.	من قبلاً در یک روستای کوچک زندگی می کردم.
Next, pour the mixture into the pan.	در مرحله بعد، مخلوط را در تابه بریزید.
This area is full of old ruins.	این منطقه پر از خرابه های قدیمی است.
It finally got wet.	در نهایت آب گرفت.
All the police cars turned on their lights.	تمام خودروهای پلیس چراغ های خود را روشن کردند.
The workers were angry.	کارگران عصبانی بودند.
The compliments here on the ground are thin.	تعارف اینجا روی زمین نازک است.
In some areas, entire families perished.	در برخی مناطق، کل خانواده ها از بین رفتند.
The man has embroidered eyes.	آن مرد چشم دوزی دارد.
Of all our electronics, nothing compares to television.	از بین تمام وسایل الکترونیکی ما، هیچ چیز با تلویزیون قابل مقایسه نیست.
The truck hit the road.	کامیون جاده را چوب زد.
The air is getting more polluted every day.	هر روز هوا آلوده تر می شود.
A loud canvas, a crash and then silence.	یک بوم با صدای بلند، یک تصادف و سپس سکوت.
The two companies merged.	این دو شرکت ادغام شدند.
The silence of his behavior always impressed him.	سکوت رفتار او همیشه او را تحت تأثیر قرار می داد.
These areas need extraordinary security measures.	این مناطق نیازمند تدابیر امنیتی فوق العاده هستند.
This food is delicious.	این غذا خوشمزه است.
Then he went with one	سپس همراه با یک رفت
Two wins and one defeat.	دو پیروزی و یک شکست.
My grandfather often watched him.	پدربزرگم اغلب او را تماشا می کرد.
The security guard held his weapon threateningly.	مامور امنیتی اسلحه خود را به طرز تهدیدآمیزی نگه داشت.
Three-quarters of the earth is covered with water.	سه چهارم زمین را آب پوشانده است.
The sound of running water filled the space.	صدای آب جاری فضا را پر کرده بود.
Behind the fire, other friends wandered.	در پشت آتش، دوستان دیگر سرگردان شدند.
He had a secret motive.	او یک انگیزه پنهانی داشت.
They prayed together.	نماز را با هم می خواندند.
Many people are quite logically opposed to him.	بسیاری از افراد کاملاً منطقی با او مخالف هستند.
People no longer use typewriters to write novels.	مردم دیگر از ماشین تحریر برای نوشتن رمان استفاده نمی کنند.
We can not allow this to happen.	ما نمی توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
A bear came out of the forest.	یک خرس از جنگل بیرون آمد.
As he spoke, the sky began to darken.	وقتی صحبت می کرد، آسمان شروع به تاریک شدن کرد.
I noticed that a pair of eyes were watching him.	متوجه شدم که یک جفت چشم او را تماشا می کند.
Spiders spin complex threads.	عنکبوت ها تارهای پیچیده می چرخند.
Then he disguised himself as an old man.	سپس خود را به شکل یک پیرمرد درآورد.
We sold our house and moved to the country.	خانه مان را فروختیم و به کشور نقل مکان کردیم.
Another girl laughed behind him.	پشت سرش دختر دیگری قهقهه زد.
I left the door open.	در را باز گذاشتم.
He walked behind him.	پشت سرش راه افتاد.
Prepare the steak for grilling.	استیک را برای کباب کردن آماده کنید.
A cool breeze is blowing in the room.	نسیم خنکی در اتاق می پیچید.
The second quarter of the year is usually rainy.	سه ماهه دوم سال معمولاً بارانی است.
Wild ducks fought hard.	اردک های وحشی به شدت جنگیدند.
Punch him to the ground.	مشت او را به زمین کوبید.
The windows still looked dirty.	پنجره ها هنوز کثیف به نظر می رسید.
He brought the table closer to the wall.	میز را به دیوار نزدیک کرد.
Finding a job is getting harder day by day.	پیدا کردن شغل روز به روز سخت تر می شود.
Water is tested on a daily basis.	آب موجود در جریان روزانه آزمایش می شود.
This simple building is located on a hill.	این ساختمان ساده بر روی تپه ای قرار دارد.
Fresh products can be purchased from the market.	محصولات تازه را می توان از بازار خریداری کرد.
This is a great location for a picnic.	این موقعیت مکانی عالی برای پیک نیک است.
Helped him clean the house.	به او کمک کرد تا خانه را تمیز کند.
Our survival is at stake.	بقای ما در خطر است.
The streets were empty, except for fires.	خیابان ها خالی از سکنه بود، مگر آتش سوزی.
Their marriage was difficult from the beginning.	ازدواج آنها از همان ابتدا مشکل داشت.
He looked down.	نگاهی به پایین انداخت.
The sun rose from the fog.	خورشید از مه بالا آمد.
The castle was made of brick.	این قلعه از آجر ساخته شده بود.
Their large sums have been invested in the property.	مبالغ کلان آنها در ملک سرمایه گذاری شده است.
He hates people who deliberately ignore the wishes of others.	او از افرادی که به عمد خواسته های دیگران را نادیده می گیرند متنفر است.
We have more warehouse than we need.	ما بیش از نیاز خود انبار داریم.
Forensic tests showed the effects of cocaine in the bloodstream.	آزمایشات پزشکی قانونی آثار کوکائین را در جریان خون نشان داد.
Its flowers are like irises.	شکوفه های آن شبیه زنبق است.
His anger flared up in an instant.	خشم او در یک لحظه شعله ور شد.
Do not look at others.	با دیگران قیافه نگیرید.
We mark the path with chalk.	مسیر را با گچ مشخص می کنیم.
Detectives were looking for clues.	کارآگاهان در جستجوی سرنخ هایی بودند.
Visit the museum while it is still light.	در حالی که هنوز نور هست از موزه دیدن کنید.
The priest blessed the tank.	کشیش تانکرد را برکت داد.
It takes three years to become a fully qualified teacher.	سه سال طول می کشد تا یک معلم کاملاً واجد شرایط شوید.
The tall, bearded man was difficult to distinguish.	مرد قد بلند و ریشو به سختی قابل تشخیص بود.
Everyone sat at a table.	همه سر یک میز نشستند.
The tall wooden house was surrounded by a garden.	خانه بلند و چوبی را باغی احاطه کرده بود.
I can not worry.	نمی توانم نگران باشم.
The earth will heal itself.	زمین خودش را درمان خواهد کرد.
A quick scan of the newspaper did not reveal anything.	با اسکن سریع روزنامه چیزی مشخص نشد.
These are all distinct religions.	اینها همه ادیان متمایز هستند.
This product is easily available in most stores.	این کالا به راحتی در اکثر مغازه ها موجود است.
It takes a long time to grow a tree.	رشد یک درخت زمان زیادی می برد.
His chest was rising with relief.	سینه‌اش از آسودگی بالا می‌رفت.
Some believe that trade was to blame for this epidemic.	برخی معتقدند که بازرگانی مقصر این همه گیری بود.
His neck was stiff and painful.	گردنش سفت و دردناک بود.
The thief then came out with a bag.	دزد سپس با کیف خارج شد.
The farmers decided to plant cotton.	کشاورزان تصمیم گرفتند پنبه بکارند.
The running water could not be rebuilt for days.	آب جاری برای روزها بازسازی نشد.
This plant is known as false chamomile.	این گیاه به بابونه کاذب معروف است.
I enjoy playing tennis.	من از بازی تنیس لذت می برم.
He is the first man to succeed.	او اولین مردی است که موفق شده است.
The hot weather had made the plant grow.	هوای گرم باعث رشد گیاه شده بود.
The court heard the testimony last week.	دادگاه هفته گذشته شهادت را شنید.
Stolen jewelry was discovered.	جواهرات مسروقه کشف شد.
We expect it to show a positive trend this year.	انتظار داریم امسال روند مثبتی را نشان دهد.
These resorts attract tourists throughout the year.	این اقامتگاه ها در طول سال گردشگران را به خود جذب می کنند.
The mixture should be thoroughly mixed.	مخلوط باید کاملاً مخلوط شود.
A quiet cow was grazing on the farm.	گاوی آرام در مزرعه چرا می کرد.
Their daughter is ten years old	دخترشون ده سالشه
The climbers crossed a rocky cliff.	کوهنوردان از صخره صخره ای عبور کردند.
Let's sit by the lake and talk.	بیا بشینیم کنار دریاچه حرف بزنیم.
There was a fight over food.	بر سر غذا دعوا شد.
The prize was divided between three authors.	جایزه بین سه نویسنده تقسیم شد.
He was known for being practical and insensitive.	او به عملی بودن و بی احساس بودن شهرت داشت.
He touched his fingers with his thumb.	انگشتانش را با شست لمس کرد.
Several species of obelisks were discovered.	چندین گونه از ابلیسک کشف شد.
A flock of zebras drank from the water hole.	گله ای از گورخرها از چاله آب نوشیدند.
The match was stopped.	مسابقه متوقف شد.
Cover all foods and beverages.	تمام غذاها و نوشیدنی ها را سرپوش بگذارید.
Let's have a picnic in the rocky area.	بیایید یک پیک نیک در منطقه صخره ای داشته باشیم.
You have to work hard to succeed.	برای موفقیت باید خیلی تلاش کنید.
A dense forest is spread over several hectares.	یک جنگل انبوه در چندین هکتار گسترش یافته است.
There was a knock on the front door.	در جلوی در زده شد.
A lion was seen in the area.	یک شیر در منطقه دیده شده بود.
The beach is full of exotic beaches.	ساحل مملو از سواحل عجیب و غریب است.
Bad reviews were sharp.	نقدهای بد تند بود.
What is your favorite word?	کلمه مورد علاقه شما چیست؟
Formerly a desert, now an oasis of greenery.	سابقاً یک کویر، اکنون واحه ای از سرسبزی.
Put each egg in a small bowl.	هر تخم مرغ را در یک کاسه کوچک بریزید.
No wonder he was disappointed.	جای تعجب نیست که او ناامید شد.
The train will take several hours.	قطار چندین ساعت طول خواهد کشید.
The drink is very strong.	نوشیدنی خیلی قوی است.
Inspectors became infected.	بازرسان آلودگی پیدا کردند.
The people who live here are very friendly.	مردمی که در اینجا زندگی می کنند بسیار صمیمی هستند.
Concerned citizens took to the streets in protest.	شهروندان نگران در اعتراض به خیابان ها ریختند.
He stormed into an empty parking lot.	او به داخل پارکینگ خالی هجوم برد.
Their children have inherited their names.	فرزندان آنها نام آنها را به ارث برده اند.
Lawyers advised their clients to provide material.	وکلا به موکلان خود توصیه کردند که مطالبی را ارائه کنند.
Men, on the other hand, can be farmers.	از طرف دیگر، مردان می توانند کشاورز باشند.
Social theater is a really good experience.	تئاتر اجتماعی واقعاً تجربه خوبی است.
They have to lead the way.	آنها باید راه را هدایت کنند.
Rainforests have been affected by drought.	جنگل های بارانی تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته است.
He is a respectable man in his community.	او مردی قابل احترام در جامعه خود است.
The fight started when we were all drunk.	دعوا زمانی شروع شد که همه مست بودیم.
Now that he is back in school, the family is feeling better.	اکنون که او به مدرسه بازگشته است، خانواده احساس بهتری دارند.
The shirt began to cry.	شرت شروع به گریه کرد.
The comet changed direction after passing through the sun.	دنباله دار پس از عبور از خورشید جهت خود را تغییر داد.
Fake senders intercepted many letters.	فرستندگان جعلی نامه های زیادی را رهگیری کردند.
The railway suffered huge damages.	راه آهن متحمل خسارات هنگفتی شد.
We were hoping for rain.	ما به باران امیدوار بودیم.
School canteens should provide nutritious meals.	سالن های غذاخوری مدارس باید وعده های غذایی مغذی ارائه دهند.
If you do what is right, you can not lose.	اگر آنچه را که درست است انجام دهید، نمی توانید بازنده شوید.
I would like to live in the country.	من دوست دارم در کشور زندگی کنم.
He raised his hand and pointed to the river.	دستش را بلند کرد و به سمت رودخانه اشاره کرد.
The apparent madness of the offender is incomprehensible.	جنون ظاهری مجرم قابل درک نیست.
Heed the warning of the council.	به هشدار شورا توجه کنید.
Please always monitor them.	لطفا همیشه بر آنها نظارت داشته باشید.
He held his breath before diving into the water.	قبل از اینکه در آب شیرجه بزند نفسش را حبس کرد.
Eleven children are always fed first.	یازده کودک همیشه اول تغذیه می شوند.
Prior to the exams, the library is the place to study.	قبل از امتحانات، کتابخانه محل مطالعه است.
Therefore, the reduced number is less.	بنابراین، تعداد کاهش یافته کمتر است.
He wrote his name in space.	نام خود را در فضا نوشت.
Cigarettes are more harmful than chewing gum.	سیگار از آدامس مضرتر است.
You can do this using a calculator.	با استفاده از ماشین حساب می توانید این کار را انجام دهید.
A group of frightened birds arose.	دسته ای از پرندگان وحشت زده برخاستند.
A strange voice terrified him.	صدای عجیبی او را به وحشت انداخت.
Delicious cookies were a great success.	کلوچه های خوشمزه یک موفقیت بزرگ بودند.
His thoughts were confused.	افکارش درهم و برهم بود.
Farmers went through a difficult year last year.	کشاورزان سال گذشته سال سختی را پشت سر گذاشتند.
Free men now lived in small huts.	اکنون مردان آزاد در کلبه های کوچک زندگی می کردند.
Is immigration necessary?	آیا مهاجرت لازم است؟
I fought this unfamiliar fish.	من با این ماهی ناآشنا مبارزه کردم.
A revelatory word	سخنی افشاگرانه
The empty ground was full of weeds.	زمین خالی پر از علف های هرز بود.
The traveler rides a horse through the mountains.	مسافر سوار بر اسب از میان کوه ها می گذرد.
After their death, several unfinished works were published.	پس از مرگ آنها چندین اثر ناتمام منتشر شد.
The old man stood with difficulty.	مرد مسن به سختی ایستاد.
Residents investigated the damage.	اهالی خسارت را بررسی کردند.
Tired, he lay there.	خسته آنجا دراز کشید.
The dangers of light pollution are well documented.	خطرات آلودگی نوری به خوبی مستند شده است.
The city has a population of fifty thousand people.	این شهر پنجاه هزار نفر جمعیت دارد.
Such encounters are common here.	چنین برخوردهایی در اینجا رایج است.
He plans to go to university next year.	او قصد دارد سال آینده به دانشگاه برود.
Is he still planning to build that new factory?	آیا او همچنان قصد دارد آن کارخانه جدید را بسازد؟
He was a better pianist than me.	او پیانیست بهتری از من بود.
The boat exploded due to the storm.	قایق در اثر طوفان از مسیر منفجر شد.
He took his time carefully.	با دقت وقتش را گرفت.
Adultery is illegal in many countries.	زنا در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.
The water froze.	آب یخ زد.
We bought extra land.	ما زمین اضافی خریداری کردیم.
The waves hit the boat.	امواج به قایق می کوبیدند.
Yesterday I saw snow	دیروز دیدم برف اومد
This is the first time he has eaten meat.	این اولین بار است که او گوشت می خورد.
The soldier was taken there without incident.	این سرباز بدون هیچ حادثه ای به آنجا منتقل شد.
Protesters marched for peace.	معترضان برای صلح راهپیمایی کردند.
This is trivial for a computer.	این کار برای یک کامپیوتر بی اهمیت است.
Everyone agrees that trees are the lungs of the world.	همه قبول دارند که درختان ریه های دنیا هستند.
He lives with his mother in the village.	او با مادرش در روستا زندگی می کند.
There are many interesting facts about birds.	حقایق جالب زیادی در مورد پرندگان وجود دارد.
In the face of criticism, they behaved solidly.	در مواجهه با انتقادات رفتاری متین داشتند.
There was a narrow iron gate.	یک دروازه باریک آهنی تعبیه شده بود.
A friend of the couple came to their aid.	یکی از دوستان این زوج به کمک آنها آمد.
The minister noted that the worst situation is over.	وزیر خاطرنشان کرد که بدترین وضعیت به پایان رسیده است.
Some birds migrate thousands of miles a year.	برخی از پرندگان سالانه هزاران مایل مهاجرت می کنند.
This region is rich in natural resources.	این منطقه از نظر منابع طبیعی غنی است.
Even the smallest changes can cause big problems.	حتی کوچکترین تغییرات می تواند مشکلات بزرگی ایجاد کند.
What effect will it have on him?	چه تاثیری بر او خواهد گذاشت؟
New laws protect consumer rights.	قوانین جدید از حقوق مصرف کنندگان حمایت می کند.
He died three days after the accident.	او سه روز پس از تصادف جان باخت.
A telegram arrived from my brother.	تلگرامی از برادرم رسید.
They are quite old.	آنها کاملاً پیر هستند.
He decided to talk about his idea with his friend.	او تصمیم گرفت در مورد ایده خود با دوستش صحبت کند.
Ecological footprint is a measure of human impact on nature.	ردپای اکولوژیکی معیاری برای سنجش تأثیر انسان بر طبیعت است.
He put the key to the cabinet on the table.	کلید کابینت را روی میز گذاشت.
The trees are very full of ripe mangoes.	درختان به شدت مملو از انبه های رسیده هستند.
People flock to the national park every year.	مردم هر ساله به پارک ملی هجوم می آورند.
The court must ask both parties to have mercy.	دادگاه باید از هر دو طرف بخواهد که رحم کنند.
An empty road is ahead.	جاده خالی در پیش است.
He was fired from the team.	او از تیم اخراج شد.
A letter is easily recognizable.	یک حرف به راحتی قابل تشخیص است.
This painting represents a very distant time.	این نقاشی نمایانگر زمان بسیار دور است.
I recorded the drummer performance on my tape recorder.	اجرای درامر را روی ضبط صوتم ضبط کردم.
Planning for the future is good.	برنامه ریزی برای آینده خوب است.
Many believe that wars destroy the environment.	بسیاری معتقدند که جنگ ها عامل تخریب محیط زیست هستند.
Anecdotal evidence suggests that a large number of animals were killed.	شواهد حکایتی نشان می دهد که تعداد زیادی از حیوانات کشته شده اند.
Haste causes waste.	عجله باعث ضایعات می شود.
We only sell quality goods.	ما فقط کالاهای با کیفیت می فروشیم.
You have to find your way.	شما باید راه خود را پیدا کنید.
Somehow this thought sticks.	به نوعی این فکر می چسبد.
They want to visit the city.	آنها می خواهند از شهر دیدن کنند.
She is a shameless woman.	او یک زن بی شرم است.
Ambulance is on the street.	آمبولانس در خیابان است.
Many trees were cut down for progress.	بسیاری از درختان برای پیشرفت قطع شدند.
No wonder the country is bankrupt.	جای تعجب نیست که کشور ورشکسته است.
Some people prefer walking or cycling to work.	برخی افراد پیاده روی یا دوچرخه سواری را به کار ترجیح می دهند.
I kept asking myself what motivated him.	مدام از خودم می پرسیدم که چه چیزی باعث انگیزه او شده است.
Two friends were sitting by the pier.	دو دوست کنار اسکله نشسته بودند.
The referee's vote is final.	رای داور قطعی است.
The researchers found that this was not true.	محققان دریافتند که این درست نیست.
Pop music is very popular here.	موسیقی پاپ در اینجا بسیار محبوب است.
The criminals were drowned by the police.	جنایتکاران توسط پلیس غرق شدند.
This announcement is considered good news.	این اعلامیه خبر خوبی تلقی شده است.
After eating, lie down to sleep.	بعد از خوردن غذا دراز کشید تا بخوابد.
The skater performed a quadruple salcho.	اسکیت باز یک سالچو چهارگانه اجرا کرد.
The relationship between people and gods.	رابطه بین مردم و خدایان.
Tokens must be accepted at banks.	توکن ها باید در بانک ها پذیرفته شوند.
It is forbidden to have a car.	داشتن خودرو ممنوع است.
The people of this area have close family ties.	مردم این منطقه روابط خانوادگی نزدیکی دارند.
We called the manager.	با مدیر تماس گرفتیم.
To be honest, my wife has neglected me.	صادقانه بگویم، همسرم مرا کوتاهی کرده است.
Cornish chicken was a specialty of the restaurant.	مرغ کورنیش از تخصص های رستوران بود.
Make your way through the dense forest.	راه خود را از طریق جنگل انبوه در پیش بگیرید.
The cat has 9 lives.	گربه 9 جان دارد.
The boss approved of the idea.	رئیس این ایده را تایید کرد.
Give me this look!	این نگاه را به من بسپار!
The soldiers made sure that no enemy soldiers were visible.	سربازان مطمئن شدند که هیچ سرباز دشمن در معرض دید نیست.
You will command the ship.	شما به کشتی فرمان خواهید داد.
Hundreds had died clinically.	صدها نفر از نظر بالینی مرده بودند.
The Moses were inspired by the glory of war.	موسی ها از شکوه جنگ الهام گرفته اند.
The glass was filled with shining diamonds.	لیوان با الماس های درخشان پر شده بود.
The suspicious manager looked at the man.	مدیر مشکوک به مرد نگاه کرد.
He was not exactly sure where the forest started.	او دقیقاً مطمئن نبود که جنگل از کجا شروع شده است.
They thought the prisoner was guilty.	آنها فکر می کردند که زندانی مقصر است.
Currently, the logistics sector is in a bad state.	در حال حاضر، بخش لجستیک در وضعیت بدی قرار دارد.
A large flock of starlings flew.	گله بزرگی از سارها پرواز کردند.
Put the raw materials in a bowl.	مواد خام را در یک کاسه قرار دادند.
He neutralized his toe.	انگشت پایش را خنثی کرد.
The hero saved the day.	قهرمان روز را نجات داد.
He is looking forward to retiring soon.	او مشتاقانه منتظر است که به زودی بازنشسته شود.
Mercury is the only planet with a satellite.	عطارد تنها سیاره ای است که ماهواره دارد.
Detectives were familiar with the area.	کارآگاهان با منطقه آشنا بودند.
She hangs her hat in her bedroom closet.	کلاهش را در کمد اتاق خوابش آویزان می کند.
The architect drew detailed plans for the new building.	معمار نقشه های دقیقی برای ساختمان جدید ترسیم کرد.
The queen's guards carried her garbage.	نگهبانان ملکه زباله های او را حمل کردند.
They knocked again.	دوباره در زدند.
The camel's tail shakes as it runs.	دم شتر در حالی که می دوید تکان می خورد.
He rented a small shop near the river.	او یک فروشگاه کوچک در نزدیکی رودخانه اجاره کرد.
This type of fabric is used for complex textiles.	از این نوع پارچه برای منسوجات پیچیده استفاده می شود.
He returned home tired.	خسته به خانه برگشت.
Tom left the door open.	تام دری را باز گذاشت.
The slopes of the mountains are hundreds of miles.	دامنه کوه ها صدها مایل است.
Cars pass through the city gates.	ماشین ها از دروازه شهر عبور می کنند.
The country needs a new energy plan.	کشور به یک طرح انرژی جدید نیاز دارد.
A drone was fired into the air.	یک پهپاد به هوا شلیک شد.
No one knew the exact date of the entry of sin into the world.	هیچ کس تاریخ دقیق ورود گناه به جهان را نمی دانست.
Go up the ramp to the gate.	از سطح شیب دار به سمت دروازه بالا بروید.
Obviously, the suffering is great.	بدیهی است که رنج بسیار بزرگ است.
Sweat ran down his nose.	عرق روی بینی اش جاری شد.
His lungs were severely damaged.	ریه های او به شدت آسیب دیده است.
The last snow of winter finally melted.	آخرین برف زمستان بالاخره آب شد.
As destructive as it may seem, we are right.	هر چقدر هم که مخرب به نظر برسد، حق با ماست.
This path is the least resistance.	این مسیر کمترین مقاومت است.
It is now a large cultural center.	اکنون یک مرکز فرهنگی بزرگ است.
The accused thief knows he is guilty.	سارق متهم می داند که گناهکار است.
Every year, increasing costs cause bottlenecks in the system.	هر ساله افزایش هزینه ها باعث ایجاد گلوگاه در سیستم می شود.
The astronauts were confident that they could land safely.	فضانوردان مطمئن بودند که می توانند سالم فرود بیایند.
This is an ideal habitat for gorillas.	این یک زیستگاه ایده آل برای گوریل ها است.
A giant is placed in heaven.	یک غول در بهشت ​​قرار می گیرد.
I drink a lot of coffee	من زیاد قهوه میخورم
They traveled along the coast.	آنها در امتداد ساحل سفر کردند.
He pressed the intercom button.	او دکمه ی اینترکام را فشار داد.
This research has been severely hampered	این تحقیق به شدت با مشکل مواجه شده است
This city is a melting pot of cultures and beliefs.	این شهر دیگ ذوب فرهنگ ها و باورهاست.
The compass was fixed on the deck of the ship.	قطب نما روی عرشه کشتی ثابت شد.
I lay on her beautiful hair.	روی موهای زیبایش دراز کشیدم.
Officials say the tornado destroyed eight buildings.	مقامات می گویند گردباد هشت ساختمان را ویران کرده است.
He was able to face his fate bravely.	او توانست شجاعانه با سرنوشت خود روبرو شود.
Chainsaw injuries were not uncommon.	صدمات ناشی از اره های زنجیری غیر معمول نبود.
Smoking is bad for your health.	سیگار برای سلامتی مضر است.
Glucose levels rose and fell for hours.	سطح گلوکز برای ساعت ها افزایش و کاهش پیدا کرد.
America is the largest country in the world.	آمریکا بزرگترین کشور جهان است.
The wealthy hotel billionaire was looking for support.	ثروتمند میلیاردر هتل به دنبال حمایت بود.
The train left on time.	قطار به موقع حرکت کرد.
Leaves, branches and whole branches are cut off.	برگ ها، شاخه ها و شاخه های کامل قطع می شوند.
The creek is polluted with sewage.	نهر آلوده به فاضلاب است.
Crime rates spiral out of control.	نرخ جرم و جنایت از کنترل خارج می شود.
Scientific progress made possible many advances.	پیشرفت علمی پیشرفت های بسیاری را ممکن کرد.
Remember to take the car off the road.	به یاد داشته باشید که ماشین را از جاده خارج کنید.
Many species have become extinct in recent centuries.	بسیاری از گونه ها در چند قرن اخیر از بین رفته اند.
The man's gaze turned to everything in the room.	نگاه مرد روی همه چیز در اتاق چرخید.
Why was the garden fenced?	چرا باغ حصارکشی شده بود؟
Millions watched the astronauts land on the moon.	میلیون ها نفر شاهد فرود فضانوردان روی ماه بودند.
The castle is beautifully rebuilt.	قلعه به زیبایی بازسازی شده است.
The old woman poured water into her suitcase.	زن مسن آب را داخل چمدانش ریخت.
He dreamed of becoming a great leader.	او آرزو داشت که یک رهبر بزرگ شود.
Technical components are still under development.	اجزای فنی هنوز در حال توسعه هستند.
The house shook with a strong wind.	با وزش باد شدید خانه لرزید.
The children rejected his money.	بچه ها پول او را رد کردند.
This was the last thing we heard from that woman.	این آخرین چیزی بود که از آن زن شنیدیم.
Bees play a vital role as pollinators.	زنبورها نقش حیاتی به عنوان گرده افشان دارند.
Everything seems unfamiliar.	همه چیز ناآشنا به نظر می رسد.
Stan had a lot of stress.	استن استرس زیادی داشته است.
Many churches have medieval origins.	بسیاری از کلیساها منشا قرون وسطایی دارند.
He thought badly of leaving this place.	او به ترک این مکان بد فکر کرد.
Today, demographics are changing.	امروز عصر، جمعیت شناسی در حال تغییر است.
There was no big surprise.	تعجب بزرگی نداشت.
I was very surprised.	من به شدت شگفت زده شدم.
Occasionally violence occurs.	گهگاه خشونت رخ می دهد.
Lightning strikes badly over his head.	رعد و برق به طرز بدی بر فراز سرش می پیچید.
These birds usually get close to each other.	این پرندگان معمولاً به هم نزدیک می شوند.
Each bottle contained a glass.	هر بطری حاوی یک لیوان بود.
The recorders were turned off.	دستگاه های ضبط خاموش شدند.
I can cook seven meals in two weeks.	من می توانم هفت غذا را در دو هفته بپزم.
Although such incidents are common, they are always a tragedy.	اگرچه چنین حوادثی رایج است، اما همیشه یک تراژدی است.
The tall tower of the castle used to overlook the ground.	برج بلند قلعه در گذشته مشرف به زمین بود.
It rained all day.	کل روز باران امد.
The reasons for his failure were many.	دلایل شکست او بسیار بود.
He pointed to his watch with a frown.	با اخم به ساعتش اشاره کرد.
How to investigate this phenomenon?	چگونه این پدیده را بررسی کنیم؟
Check your internet connection to see if it works.	اتصال اینترنت را بررسی کنید تا بررسی کنید که آیا کار می کند یا خیر.
When they return, they are called emigrants.	وقتی برمی گردند به آنها هجرت می گویند.
They are simply resting.	آنها به سادگی در حال استراحت هستند.
This palace is on display here, which contains precious antiques.	این کاخ در اینجا به نمایش گذاشته شده است که حاوی عتیقه جات قیمتی است.
The shower is out of order.	دوش از کار افتاده است.
Some species feed on the eggs of other birds.	برخی از گونه ها از تخم پرندگان دیگر تغذیه می کنند.
Most of the city's residents went to work on time.	اکثر ساکنان شهر به موقع به محل کار خود می رفتند.
He parked his car on the street.	ماشینش را در خیابان پارک کرد.
The tiger spirit is a squirrel.	جانور روح ببر یک سنجاب است.
His leg broke in the fall.	پایش در پاییز شکست.
Glass has a low heat capacity.	شیشه ظرفیت حرارتی کمی دارد.
City officials complained that the roads needed to be repaired.	مقامات شهر شکایت داشتند که جاده ها نیاز به تعمیر دارند.
The probe is a complex piece of equipment.	کاوشگر یک قطعه پیچیده از تجهیزات است.
This highway was notorious for its potholes.	این بزرگراه به خاطر چاله هایش بدنام بود.
In fact, a waterfall does not simply fall.	در واقع یک آبشار به سادگی سقوط نمی کند.
Amir Palace was very beautiful and simple.	قصر امیر بسیار زیبا و ساده بود.
They entered the house before it started to rain.	آنها قبل از شروع باران وارد خانه شدند.
Their new marriage seemed like a big breakthrough.	ازدواج جدید آنها پیشرفت بزرگی به نظر می رسید.
Knife is a useful tool around the house.	چاقو یک ابزار مفید در اطراف خانه است.
He smiled so as not to be rude.	او لبخند می زد تا بی ادب نباشد.
The city was a vibrant community.	شهر یک جامعه پر جنب و جوش بود.
The pace of life here is slower than the rest.	سرعت زندگی در اینجا کندتر از بقیه است.
It was a dark day.	روز تاری بود.
The speaker stressed the importance of reading.	سخنران بر اهمیت مطالعه تاکید کرد.
The manager threatened to fire the supervisor.	مدیر، سرپرست را تهدید به اخراج کرد.
It borders twelve countries.	با دوازده کشور هم مرز است.
The expert explained those details.	کارشناس آن جزئیات را تشریح کرد.
You need a lot of change.	شما نیاز به تغییر زیادی دارید.
It is said that the house is where the heart is.	می گویند خانه جایی است که دل باشد.
The teacher asked him to write an essay.	معلم از او خواست تا انشا بنویسد.
The actors performed their new play in front of the dignitaries.	بازیگران نمایش جدید خود را در جمع بزرگواران اجرا کردند.
There is no reason why we should not build wind turbines.	دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم توربین های بادی بسازیم.
Children are severely affected by poverty.	کودکان به شدت تحت تاثیر فقر هستند.
The movie started.	فیلم شروع شد.
He is ready to leave his life behind.	او آماده است تا زندگی خود را پشت سر بگذارد.
Their house was a high house by the sea.	خانه آنها یک خانه بلند و کنار دریا بود.
The king, unable to persuade the city council, abdicated.	پادشاه که نتوانست شورای شهر را متقاعد کند، از سلطنت کنار رفت.
No date has been set yet.	هنوز تاریخی تعیین نشده است.
His dreams flowed into the stratosphere.	رویاهای او به استراتوسفر سرازیر شدند.
Government ministers have stressed that the cost is reasonable.	وزرای دولت تاکید کرده اند که هزینه معقول است.
The production process is unnecessarily complicated.	فرآیند تولید به طور غیر ضروری پیچیده است.
Immigrants fled the country with an unprecedented number.	مهاجران با تعداد بی سابقه ای از کشور فرار کردند.
Seeing the blood made him nauseous.	دیدن خون حالت تهوع او را در آورد.
The desert landscape has a special beauty.	چشم انداز کویر زیبایی خاصی دارد.
Computers are very powerful, but they can be hacked.	کامپیوترها بسیار قدرتمند هستند، اما می توان آنها را هک کرد.
The bacteria of this lake are capable of photosynthesis.	باکتری های این دریاچه قادر به فتوسنتز هستند.
Numerous antiquities have been exposed to the public.	آثار باستانی متعددی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
Sugar, butter and eggs were needed to make the dough.	برای تهیه خمیر به شکر، کره و تخم مرغ نیاز بود.
Glenn bent down for a moment and then continued walking.	گلن لحظه ای خم شد و سپس به راه رفتن ادامه داد.
The desert air seemed unstable and thin.	هوای کویر ناپایدار و رقیق به نظر می رسید.
He usually eats four times a week.	او معمولاً چهار بار در هفته غذا می خورد.
Man has dominated the earth.	انسان بر زمین مسلط شده است.
Rows and rows of identical houses stood along the street.	ردیف‌ها و ردیف‌هایی از خانه‌های یکسان در کنار خیابان قرار داشتند.
Send the clowns!	دلقک ها را بفرست!
It was rumored that a prominent social figure had fled.	شایعه شده بود که یک فرد برجسته اجتماعی فرار کرده است.
The look of unpretentious life is mixed with many images.	ظاهر زندگی بی تکلف با بسیاری از تصاویر مخلوط می شود.
Computing becomes cheaper, smaller and more powerful.	محاسبات ارزان تر، کوچکتر و قدرتمندتر می شود.
Plants use carbohydrates to grow.	گیاهان برای رشد از کربوهیدرات استفاده می کنند.
I remember the faces of the children in the water.	چهره بچه ها را در آب به یاد دارم.
Please step back from the table	لطفا از میز عقب نشینی کنید
A floating body was found in the canal.	یک جسد شناور در کانال پیدا شد.
The telescope will be controlled remotely.	تلسکوپ از راه دور کنترل خواهد شد.
Physicists predict that fusion will occur in this century.	فیزیکدانان پیش بینی می کنند که همجوشی در این قرن محقق خواهد شد.
He argued against the general consensus.	او در مخالفت با اجماع عمومی استدلال کرد.
Scientists say these changes are accelerating global warming.	دانشمندان می گویند این تغییرات گرمایش جهانی را سرعت می بخشد.
Inside the ground	داخل زمین
He faces many competitors.	او با رقبای زیادی روبرو است.
He bought a truck to transport the goods.	او یک کامیون برای حمل کالا خرید.
Take a bunch of this medicine every morning.	یک دسته از این دارو را هر روز صبح مصرف کنید.
Do not trust them in everything you do.	هر کاری که می کنید به آنها اعتماد نکنید.
Caries is common in granite buildings.	پوسیدگی در ساختمان های گرانیتی رایج است.
It rained relentlessly and relentlessly.	بی امان و بی امان باران بارید.
The population is growing by about two percent each year.	جمعیت هر سال تقریباً دو درصد افزایش می یابد.
Police arrested the wrong man.	پلیس مرد اشتباهی را دستگیر کرد.
I want to borrow some books.	من می خواهم چند کتاب امانت بگیرم.
The maintenance crew is repairing the roof.	خدمه تعمیر و نگهداری در حال تعمیر سقف هستند.
Carrot juice lost most of its vitamins.	آب هویج بیشتر ویتامین های خود را از دست داد.
The crowd roared.	جمعیت غرش کردند.
The plague destroyed the population of a district.	طاعون جمعیت یک ولسوالی را از بین برد.
Valves can change the flow from hot to cold.	شیرآلات می توانند جریان را از گرم به سرد تبدیل کنند.
Using this language is at best nostalgic.	استفاده از این زبان در بهترین حالت نوستالژیک است.
The population has increased dramatically in recent years.	جمعیت در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
Maybe this gap can be filled.	شاید بتوان این شکاف را پر کرد.
The results are valid, scientists said.	دانشمندان گفتند که نتایج معتبر است.
The wheels of his bicycle began to spin.	چرخ های دوچرخه اش شروع به چرخیدن کرد.
Water is a precious commodity in this region.	آب یک کالای گرانبها در این منطقه است.
People interested in literature are often called readers or book lovers.	افراد علاقه مند به ادبیات را اغلب کتاب خوان یا کتاب دوست می نامند.
The poet's house was very old.	خانه شاعر بسیار قدیمی بود.
Cover the sausage with water.	روی سوسیس را با آب بپوشانید.
German electronics are notoriously high.	الكترونيك آلماني به طرز بدنامي بلند است.
Everyone does their best.	همه تلاش خود را می کنند.
Army officials claim the forces have been isolated.	مقامات ارتش ادعا می کنند که نیروها منزوی شده اند.
The contents of the box were carefully packaged.	محتویات جعبه با دقت بسته بندی شد.
There is a law banning jaywalking in this country.	در این کشور قانون منع jaywalking وجود دارد.
Sales raised enough capital to reduce the deficit.	فروش به اندازه کافی سرمایه برای کاهش کسری جمع آوری کرد.
He told a funny story.	او یک داستان خنده دار تعریف کرد.
It is very difficult to do anything in that old building.	انجام هر کاری در آن ساختمان قدیمی بسیار دشوار است.
What about getting your spouse's attention?	در مورد جلب توجه همسرتان چطور؟
The assembly is finally coming to my city.	مجمع بالاخره به شهر من می آید.
Pocket clashes took place between several villages.	درگیری جیب بین چند روستا رخ داده بود.
A ship sank off the coast and was subsequently rescued.	یک کشتی در ساحل غرق شد و متعاقباً نجات یافت.
He fell silent and looked at his hands.	در سکوت فرو رفت و به دستانش نگاه کرد.
Exactly, this is not true.	به طور دقیق، این درست نیست.
The result is a less dynamic economy.	نتیجه یک اقتصاد کمتر پویا است.
I do not like the taste of that medicine.	من طعم آن دارو را دوست ندارم.
They went against each other last week.	آنها هفته گذشته به مصاف یکدیگر رفتند.
People took care of their farms by hand.	مردم با دست از مزارع خود مراقبت می کردند.
The cat eats the mouse.	گربه موش را می خورد.
They eat plants that grow wild in the mountains.	آنها گیاهانی را می خورند که به صورت وحشی در کوه ها رشد می کنند.
Everyone arrived on time.	همه به موقع رسیدند.
New clothing model for spring.	مدل جدید لباس برای فصل بهار.
The letters arrived today.	نامه ها امروز رسید.
The children hunted rabbits and squirrels.	بچه ها خرگوش و سنجاب شکار کردند.
My parents gave me some money.	پدر و مادرم مقداری پول برایم گذاشتند.
One unit of energy	یک واحد انرژی
The stars shone slowly over the distant hills.	ستاره ها به آرامی بر فراز تپه های دور می درخشیدند.
They also produce machines.	آنها همچنین ماشین آلات تولید می کنند.
It smelled of sweat and burnt rubber.	بوی عرق و لاستیک سوخته می داد.
The priest and three priests were arrested.	کشیش و سه تن از کشیشان دستگیر شدند.
He entered the room with burning eyes.	با چشمانی سوزان وارد اتاق شد.
They walked slowly towards the port.	آنها به آرامی به سمت بندر رفتند.
He was sitting in a coffee shop.	او در یک کافی شاپ نشسته بود.
He bent down and gently kissed her cheek	خم شد و به آرامی گونه او را بوسید
Place a pancake on a plate.	یک پنکیک را در یک بشقاب قرار دهید.
The questions were very difficult.	سوالات خیلی سخت بود.
The oboe is an ancient wind instrument.	ابوا یک ساز بادی باستانی است.
You must prepare for the plenary session.	باید برای جلسه عمومی آماده شوید.
The villagers often hunted wolves.	روستاییان اغلب گرگ ها را شکار می کردند.
The lush valleys rolled into the ocean.	دره های سرسبز به سمت اقیانوس غلتیدند.
Few families do not have a kitchen.	تعداد کمی از خانواده ها فاقد آشپزخانه هستند.
He spent the whole night writing his report.	او تمام شب را صرف نوشتن گزارش خود کرد.
The soldiers used brutal force to execute him.	سربازان برای اعدام او از زور وحشیانه استفاده کردند.
The numbers were falling.	ارقام در حال سقوط بودند.
Some designers prefer simplicity to complexity.	برخی از طراحان سادگی را به پیچیدگی ترجیح می دهند.
There is no absolute right or wrong here.	در اینجا هیچ حق یا باطلی مطلق وجود ندارد.
An official spoke briefly to the crowd.	یکی از مقامات به طور مختصر با جمعیت حاضر صحبت کرد.
He was standing alone in the hallway.	او تنها در راهرو ایستاده بود.
The sunset shone brightly across the earth.	غروب خورشید درخششی نارنجی بر سرتاسر زمین انداخت.
It was not even a good day	حتی روز خوبی هم نبود
Learn tennis	تنیس یاد بگیر
Books were a rarity here.	کتاب در اینجا یک کالای کمیاب بود.
So take the time to work out your strategy.	بنابراین برای کار کردن استراتژی خود وقت بگذارید.
Efforts are underway to save these endangered creatures.	تلاش ها برای حفظ این موجودات در حال انقراض در حال انجام است.
There are special ways to cook fish.	روش های خاصی برای پخت ماهی وجود دارد.
Poetry is a bitter memento of the past.	شعر یادگاری تلخ از گذشته است.
He preferred to be outside than to stay at home.	او بیرون بودن را به ماندن در خانه ترجیح می داد.
The poor are the poorest.	فقیر فقیرترین است.
His gaze was fixed, his gaze was like ice.	نگاهش ثابت بود، نگاهش مثل یخ بود.
It hurt.	این کار ضرر کرد.
Many have become resistant to drugs.	بسیاری نسبت به داروها مقاومت پیدا کرده اند.
I hope you have enough rest	امیدوارم استراحت کافی داشته باشید
Exports from this region are booming.	صادرات از این منطقه در حال رونق است.
An endangered species	گونه ای در خطر انقراض
The moon is clear tonight.	ماه امشب روشن است.
Not far from here, there is a small village.	نه چندان دور از اینجا، یک روستای کوچک وجود دارد.
Digital images are stored on an electronic device.	تصاویر دیجیتال بر روی یک دستگاه الکترونیکی ذخیره می شوند.
The Queen's castle was cold and gray.	قلعه ملکه سرد و خاکستری بود.
The stairs creaked loudly with each step.	پله ها با هر قدم با صدای بلند قار می زدند.
Details of this method will not be disclosed.	جزئیات این روش فاش نخواهد شد.
France experienced economic prosperity.	فرانسه رونق اقتصادی را تجربه کرد.
He drank a small glass of sparkling water.	او یک لیوان کوچک آب گازدار نوشید.
She may have been a virgin.	او ممکن است باکره بوده است.
The setting sun was reflected in bright red in the ocean.	خورشید غروب به رنگ قرمز روشن در اقیانوس منعکس شد.
It was midnight.	ساعت نیمه شب زده شد.
He was carefree.	او بی خیال بود.
Deputies were surprised by the president's remarks.	نمایندگان از اظهارات رئیس جمهور تعجب کردند.
He spoke in a clear and steady voice.	با صدایی شفاف و ثابت صحبت کرد.
Water is the most basic substance.	آب اساسی ترین ماده است.
I would like some water, please.	من کمی آب می خواهم، لطفا.
A gentle stream of water flowed down the cliff.	جریان ملایمی از آب از کنار صخره عبور کرد.
Hundreds of applause arose.	صدها صدای تحسین برخاست.
This photo depicts our wedding day.	این عکس روز عروسی ما را به تصویر می کشد.
Politics was the key to his success.	سیاست عامل اصلی موفقیت او بود.
The insurgents called on civilians to support their movement.	شورشیان از مردم غیرنظامی خواستند تا از جنبش آنها حمایت کنند.
He leaned forward and stared at the ceiling.	به جلو خم شد و به سقف خیره شد.
Bulletin boards may be helpful.	تابلوی اعلانات ممکن است مفید باشد.
Cut the fabric carefully.	پارچه را با دقت برید.
The conflict between wealth and poverty is widening.	تضاد بین ثروت و فقر در حال گسترش است.
When do you finish the card?	چه وقتی کارت رو تموم می کنی؟
I could hardly hold my breath.	به سختی نفسم بند آمد.
In hell, the righteous are also punished.	در جهنم، صالحان نیز مجازات می شوند.
Some flavors are just as good.	برخی از طعم ها به همان اندازه خوب هستند.
Some cities lack reliable drinking water.	برخی از شهرها فاقد آب آشامیدنی قابل اعتماد هستند.
The country's roads are now in poor condition.	اکنون جاده های کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
The church bell rang loudly.	ناقوس کلیسا با صدای بلند به صدا درآمد.
The stomach has many muscles.	معده ماهیچه های زیادی دارد.
Only one hoard is found.	فقط یک احتکار پیدا می شود.
The stock market fluctuated today.	بازار سهام امروز شاهد افزایش نوسانات بود.
The fall was sudden and brutal.	سقوط ناگهانی و وحشیانه بود.
Some buildings are still standing.	برخی از ساختمان ها هنوز پابرجا هستند.
Our families were neither rich nor poor.	خانواده های ما نه ثروتمند بودند و نه فقیر.
Water is a key element.	آب یک عنصر کلیدی است.
The visitor is a man of unusual height.	بازدید کننده مردی با قد غیرعادی است.
The incident happened yesterday but the details are still unknown.	این حادثه دیروز اتفاق افتاد اما جزئیات هنوز مشخص است.
They enjoyed oriental cuisine.	آنها از غذاهای شرقی لذت می بردند.
Many visitors to this place are disappointed.	بسیاری از بازدیدکنندگان از این مکان ناامید شده اند.
Colonies were widespread in the Middle Ages.	مستعمرات در قرون وسطی گسترده بودند.
How many women did you sleep with?	با چند تا زن هم خوابیدی؟
The government restricted freedom of expression and human rights.	دولت آزادی بیان و حقوق بشر را محدود کرد.
He quickly swallowed.	سریع آب دهانش را قورت داد.
Turn on the mercury!	جیوه را روشن کنید!
National holiday announced.	تعطیلات ملی اعلام شد.
Doctors can restore some vision with medication.	پزشکان می توانند تا حدی بینایی را با دارو بازیابی کنند.
One of the games they play is called "Seven".	یکی از بازی هایی که انجام می دهند "هفت تا" نام دارد.
Large families arrive home late at night.	خانواده پرجمعیت شب دیر به خانه می رسند.
He runs the restaurant.	او غذاخوری را اداره می کند.
Factories were forced to reduce their emissions.	کارخانه ها مجبور شدند آلاینده های خود را کاهش دهند.
The plague killed one-third of the population last year.	طاعون سال گذشته یک سوم جمعیت را از بین برد.
The door opened and a cool breeze blew inside.	در باز شد و نسیم خنکی به داخل وزید.
Universities have become forests of adaptation and group thinking.	دانشگاه ها به جنگل های انطباق و تفکر گروهی تبدیل شده اند.
Beware of slippery tiles!	مراقب کاشی های لغزنده باشید!
A few days of rain turned the earth into a swamp.	چند روز باران زمین را به باتلاق تبدیل کرد.
A little girl was selling candy there.	دختر بچه ای آنجا آب نبات می فروخت.
We rarely meet strangers here.	ما به ندرت در اینجا با افراد غریبه روبرو می شویم.
He spent a small fortune on this dress.	او ثروت اندکی را برای این لباس خرج کرد.
He was late.	او دیر رسیده بود.
Graduate employment is declining.	اشتغال فارغ التحصیلان رو به کاهش است.
Marriage must be explicit.	ازدواج باید صریح باشد.
He spent several weeks researching.	او چندین هفته را صرف تحقیق کرد.
He and his father grow vegetables.	او و پدرش سبزیجات می کارند.
He looked in the mirror and laughed mockingly.	نگاهی به آینه انداخت و با تمسخر خندید.
The tourist stories told here are especially romantic.	داستان های توریستی که در اینجا گفته می شود به خصوص عاشقانه هستند.
Use cream for filling.	برای فیلینگ از خامه استفاده کنید.
Sorry, we did not expect you to.	متاسفم، ما انتظار شما را نداشتیم.
An ordinary storyteller	یک قصه گوی معمولی
A layer of air insulation prevented you from freezing.	یک لایه عایق هوا از یخ زدن شما جلوگیری می کرد.
His face was flushed.	صورتش سرخ شده بود.
He is a specialist wood cracker	او یک شکاف چوب متخصص است
As the cyclist turned away, the wheel spun.	با دور شدن دوچرخه سوار چرخ چرخید.
We went straight to the hospital.	مستقیم رفتیم بیمارستان.
Goat sheep.	گوسفند باعید.
Many shops were closed.	بسیاری از مغازه ها بسته بودند.
today is cloudy.	امروز هوا ابری است.
The room is immersed in sunlight.	اتاق غرق در نور خورشید است.
Product health is improving in these areas.	سلامت محصولات در این مناطق رو به بهبود است.
I took photos for this grade ten assignment.	من برای این تکلیف کلاس ده عکس گرفتم.
Sore throat and fever.	گلو درد و تب.
The minister was hailed as a hero.	از وزیر به عنوان یک قهرمان تجلیل شد.
The government tried to introduce a minimum	دولت سعی کرد حداقلی را معرفی کند
Air pollution is forbidden	آلودگی هوا حرام است
This theory is practically confirmed empirically.	این نظریه عملاً به صورت تجربی تأیید می شود.
This chapter demonstrates the importance of early detection.	این فصل اهمیت تشخیص به موقع را نشان می دهد.
The rapid plague that entered the biomarker market	طاعون سریعی که به بازار نشانگرهای زیستی وارد شد
He is an expert when it comes to food preparation.	وقتی صحبت از تهیه غذا می شود، او یک متخصص است.
He read the weather forecast in the newspaper.	او پیش بینی آب و هوا را در روزنامه خواند.
It was a dull, small coffee.	قهوه‌ای مات و کوچک بود.
Silence fell.	سکوت فرو رفت.
His anger was a living and deadly thing.	خشم او یک چیز زنده و کشنده بود.
He hurried to his chair.	با عجله به سمت صندلی خود رفت.
Some scientists predict that the sugar crop will be damaged.	برخی از دانشمندان پیش بینی می کنند که محصول شکر آسیب خواهد دید.
Buildings had to be built to prevent leaching.	برای جلوگیری از شسته شدن، ساختمان ها باید ساخته می شدند.
A controversial factor	یک عامل بحث برانگیز
Each house had a garden, a fireplace, a bed.	هر خانه ای باغ، آتشدان، بسترش را داشت.
Another study suggested that carbon emissions be taxed.	مطالعه دیگری پیشنهاد کرد که از انتشار کربن مالیات گرفته شود.
No one was willing to talk.	هیچ کس حاضر به صحبت نشد.
The insurgents were able to overthrow the government.	شورشیان توانستند دولت را سرنگون کنند.
This church has a long and glorious history.	این کلیسا تاریخ طولانی و درخشانی دارد.
Snow is not uncommon in this country.	برف در این کشور غیرعادی نیست.
I will show you.	بهت نشون میدم.
Most scientists agree that the ozone layer is slowly regenerating.	اکثر دانشمندان موافق هستند که لایه اوزون به آرامی در حال بازسازی است.
He is buried here, while the city celebrates today.	او را در اینجا دفن کرده اند، در حالی که شهر امروز جشن می گیرد.
This one requires technical knowledge.	این یکی نیاز به دانش فنی دارد.
The birds suddenly became silent.	پرنده ها ناگهان ساکت شدند.
A fun exercise is anagram word search.	یک تمرین سرگرم کننده، جستجوی آناگرام کلمات است.
The coal industry has been rightly criticized for its pollution.	صنعت زغال سنگ به دلیل آلودگی آن به درستی مورد انتقاد قرار گرفته است.
The bus driver frowned as he gave the bad news.	راننده اتوبوس در حالی که خبر بد را می داد اخم کرد.
It turned out that this task is too much for him.	ثابت شد که این وظیفه برای او بسیار زیاد است.
The locks had to be repaired.	قفل ها باید تعمیر می شد.
His smile faded as he spoke.	با حرف زدن لبخندش محو شد.
The treaty provided for joint military training.	این معاهده آموزش نظامی مشترک را پیش بینی کرده بود.
Lightning struck the cathedral.	صاعقه به کلیسای جامع اصابت کرد.
The words he uttered cooled his audience.	کلماتی که او به زبان می‌آورد مخاطبانش را خنک می‌کرد.
Timeliness is very important.	به موقع بودن بسیار مهم است.
Ten thousand dollars were cut from the education budget.	ده هزار دلار از بودجه آموزش و پرورش کم شد.
The oceans are heavily polluted.	اقیانوس ها به شدت آلوده هستند.
We all need to respect the differences between the groups.	همه ما باید به تفاوت های بین گروه ها احترام بگذاریم.
Are you going to vote?	آیا قصد رای دادن دارید؟
Coffee is very cold	قهوه خیلی سرده
The language has evolved in isolated areas.	این زبان در مناطق منزوی تکامل یافته است.
Handwritten notes were played in class.	یادداشت های دست نویس در کلاس پخش می شد.
The cause of this epidemic is unknown.	علت این اپیدمی مشخص نیست.
These four paintings were displayed in the gallery.	این چهار نقاشی در گالری به نمایش درآمدند.
She was too scared to speak.	خیلی ترسید که حرف بزند.
I hate watching scary movies	از دیدن فیلم های ترسناک متنفرم
The knight's armor was white.	زره شوالیه سفید بود.
I'm still angry with you !!	هنوزم باهات قهر میکنم!!
Stock prices went up.	قیمت سهام بالاتر رفت.
Some of these are uninhabited.	برخی از اینها خالی از سکنه هستند.
A full moon shone over his head.	یک ماه کامل بالای سرش می درخشید.
Elephants' noses and stomachs differ in function.	خرطوم و معده فیل ها از نظر عملکرد متفاوت است.
Have a more positive outlook on life.	نگرش مثبت تری به زندگی داشته باشید.
He sat contentedly and listened to the children laugh.	او با رضایت نشسته بود و به خندیدن بچه ها گوش می داد.
Criticism came to the judge.	انتقادی به قاضی وارد شد.
She met the man's eyes, his eyes burning with anger.	او با چشمان مرد روبرو شد، چشمان او از عصبانیت می سوخت.
Scientists want to use its power.	دانشمندان می خواهند از قدرت آن استفاده کنند.
Wind storms changed the landscape.	طوفان باد چشم انداز را تغییر داد.
A combination of sugar, milk and water.	ترکیبی از شکر، شیر و آب.
The phone rang and he answered immediately.	تلفن زنگ خورد و بلافاصله جواب داد.
These two tigers were deadly predators.	این دو ببر شکارچیان مرگبار بودند.
His sixth novel appeared in a series of novels.	ششمین رمان او در یک مجموعه رمان ظاهر شد.
He was drafted into the army.	او به ارتش فراخوانده شد.
His sudden cry was lightning.	گریه ناگهانی او رعد و برق بود.
He was fast asleep.	او در خواب عمیقی فرو رفته بود.
Sheep are grazing on the slopes of a grassy hill.	گوسفندها در دامنه تپه پر علف در حال چرا هستند.
Other sources make it clear that the practice is not the same.	منابع دیگر به این نتیجه رسیده اند که موضوع متفاوت است.
The soldier was dropped from a helicopter.	سرباز را از هلیکوپتر انداختند.
He came again oh	دوباره اون آه اومد
We have already traveled the road.	ما قبلاً جاده را طی کرده ایم.
are you ready?	اماده ای؟
He sighed with satisfaction.	آهی از رضایت کشید.
The source of secondary income is also declining.	منبع درآمد ثانویه نیز رو به کاهش است.
He put a tray of sweets on the wagon.	سینی شیرینی روی واگن گذاشت.
It was not unusual to lead large armies into battle.	هدایت ارتش های بزرگ به نبرد غیرعادی نبود.
These animals are large, even by elephant standards.	این حیوانات بزرگ هستند، حتی با استانداردهای فیل.
The shop was full of customers.	مغازه پر از مشتری بود.
The government decides to subsidize schools.	دولت تصمیم دارد به مدارس یارانه بدهد.
Beautiful scenery, abundant wildlife, and mountainous terrain.	مناظر زیبا، حیات وحش فراوان، و زمین های کوهستانی.
A pleasant and restorative drink.	یک نوشیدنی دلپذیر و ترمیم کننده.
Recorded the moment of collision of the observation.	لحظه برخورد مشاهده را ثبت کرد.
The pigs were screaming loudly.	خوک ها با صدای بلند جیغ می زدند.
She was a strange beauty with a strange name.	او یک زیبایی عجیب و غریب با نامی عجیب و غریب بود.
He decided to collect bananas for stew.	او تصمیم گرفت برای خورش موز جمع کند.
He was nineteen years old.	او نوزده ساله بود.
If you polish an object, it will shine.	اگر یک شی را جلا دهید، براق می شود.
As the leaves magnify the green of the tree,	در حالی که برگ‌ها با شکوه به سبزی درخت می‌پردازند،
The amount decreased.	مبلغ کاهش یافت.
His mouth closed in a bitter smile.	دهانش در یک لبخند تلخ ثابت شد.
The longer this period, the slower it dissipates.	هرچه این دوره طولانی تر باشد، کندتر پراکنده می شود.
This type of radiation can cause hair loss.	این نوع اشعه می تواند باعث ریزش مو شود.
This substance will cause severe irritation.	این ماده باعث تحریک شدید خواهد شد.
He fell asleep very early last night.	دیشب خیلی زود خوابش برد.
The sun rises in the west.	خورشید در غرب طلوع می کند.
However, individuals were resistant to change.	با این حال، افراد در برابر تغییر مقاوم بودند.
Fill the bathtub with hot water.	وان حمام را با آب داغ پر کنید.
He looked around anxiously.	با نگرانی به اطراف نگاه کرد.
After a week of heat and sunshine, it rained.	بعد از یک هفته گرما و آفتاب، باران آمد.
The hut was lit only by a candle.	کلبه فقط با یک شمع روشن می شد.
He has escaped injury several times with difficulty.	او چندین بار به سختی از مصدومیت فرار کرده است.
The window was open and warm.	پنجره باز و گرم بود.
She looked at the birthday present, then at her husband.	نگاهی به کادوی تولد انداخت، سپس به شوهرش.
Must be set somewhere.	باید در جایی تنظیم شود.
His paintings were purchased by major collectors.	نقاشی های او توسط مجموعه داران مهم خریداری شد.
This treaty is likely to be ratified.	این معاهده احتمالاً تصویب می شود.
The reader must work hard to follow the discussion.	خواننده باید سخت تلاش کند تا بحث را دنبال کند.
The railway bridge provides quick access for passengers.	پل راه آهن دسترسی سریع را برای مسافران فراهم می کند.
In this study, children were divided into groups.	در این مطالعه، کودکان به دسته‌هایی تقسیم شدند.
The sheep were slaughtered and cooked.	گوسفند را ذبح کردند و پختند.
Few lucky people have the chance to taste homemade wine.	تعداد کمی از خوش شانس ها این شانس را دارند که شراب خانگی را بچشند.
The floor was full of wood chips.	کف صحنه پر از تراشه های چوب بود.
The assistant guide guided him through the forest.	دستیار راهنما او را در جنگل هدایت کرد.
In fact, decentralization creates more problems in today's society.	در واقع تمرکززدایی مشکلات بیشتری را در جامعه امروزی ایجاد می کند.
Some say the new city is more beautiful.	بعضی ها می گویند شهر جدید زیباتر است.
He tried to ignore them but felt his eyes burn.	سعی کرد آنها را نادیده بگیرد اما احساس کرد که چشمانش می سوزد.
There are stories that some mice talk about.	داستان هایی وجود دارد که می گوید برخی از موش ها صحبت می کنند.
The scent of her favorite flower made the air fragrant.	عطر گل مورد علاقه اش هوا را معطر می کرد.
Past experience teaches us that these things will happen.	تجربه گذشته به ما می آموزد که این اتفاقات خواهد افتاد.
The feminist movement promotes gender equality.	جنبش فمینیستی برابری جنسیتی را ترویج می کند.
The room is dark.	اتاق تاریک است.
There is no evidence linking the two incidents.	هیچ مدرکی دال بر ارتباط این دو حادثه وجود ندارد.
Last year's harvest was excellent.	برداشت پارسال عالی بود.
In ancient times, the rich hired slaves.	در زمان های قدیم، ثروتمندان برده ها را استخدام می کردند.
The lawyer was applying for a patent.	وکیل در حال درخواست ثبت اختراع بود.
The industry is thriving in the city.	این صنعت در شهر رونق دارد.
You have to use big machines to make big objects.	برای ساخت اجسام بزرگ باید از ماشین های بزرگ استفاده کنید.
It was clear to me that he was lying to me.	برای من مشخص بود که به من دروغ می گوید.
He always talked about his university plans.	او همیشه از برنامه های دانشگاهش می گفت.
Shopkeepers are here to serve their customers.	مغازه داران اینجا هستند تا به مشتریان خود خدمت کنند.
Sugarcane is often used to make raw sugar.	از نیشکر اغلب برای تهیه شکر خام استفاده می شود.
Justice is delayed, justice is denied.	عدالت به تأخیر افتاده، عدالت انکار شده است.
This is an inevitable part of the aging process.	این بخشی اجتناب ناپذیر از روند پیری است.
This is a formal moment.	این یک لحظه رسمی است.
He was convinced that he was completely innocent.	او متقاعد شد که او کاملاً بی گناه است.
Matte yellow eyes studied his body.	چشمان زرد مات بدن او را مطالعه کردند.
He cried and laughed at the absurdity of the situation.	گریه کرد و از پوچ بودن اوضاع خندید.
Literary analysis will be provided throughout the story.	در طول داستان، تحلیل ادبی ارائه خواهد شد.
We have to deal with the problem quickly.	ما باید به سرعت با مشکل برخورد کنیم.
A picnic is a popular pastime on the lake.	پیک نیک یک تفریح ​​محبوب در دریاچه است.
Thick black smoke billowed from the train.	دود سیاه و غلیظی از قطار می‌ریخت.
We will not lie to you.	ما به شما دروغ نخواهیم گفت.
The cabin was cold, but cozy when they arrived.	کابین سرد بود، اما وقتی وارد شدند دنج بود.
Her eyelashes brushed her cheeks.	مژه هایش گونه هایش را برس کشیدند.
Dogs are everywhere today.	امروزه سگ ها همه جا هستند.
A palace was set on fire.	یک قصر به آتش کشیده شد.
The problem persists.	مشکل ادامه دارد.
He hurriedly stopped the necklace.	او گردنبند را با عجله جلوی خود گرفت.
He is tall, fat and bald.	او قد بلند، چاق و کچل است.
Oil was very valuable at that time.	در آن زمان نفت ارزش زیادی داشت.
Do we stop for a snack?	آیا برای میان وعده توقف می کنیم؟
Only one of us is still alive.	فقط یکی از ما هنوز زنده است.
He spends a lot of time there.	او زمان زیادی را آنجا می گذراند.
You need to know that you have more opportunities.	باید بدانید که فرصت های بیشتری دارید.
He was walking fast on the street.	او با سرعت در خیابان راه می رفت.
He stared at the distant mountains.	به کوه های دور خیره شد.
This pipe delivers the gas to the barbecue.	این لوله گاز را به باربیکیو می رساند.
The convict said that his conscience was clear.	محکوم گفت که وجدانش راحت است.
He picked up the plate.	بشقاب را برداشت.
The sound was very loud.	صدا خیلی بلند بود.
A more radical approach.	رویکرد رادیکال تر.
The Pope Palace is nearby.	کاخ پاپ در همان نزدیکی قرار دارد.
Wild flowers grew between the asphalt crevices.	بین شکاف های آسفالت، گل های وحشی روییدند.
He did not answer everything he said.	هر چی گفت هیچ جوابی نداد.
Dew drops form on the leaves of the pineapple plant.	قطرات شبنم روی برگ های گیاه آناناس تشکیل می شود.
The recipe for this cake comes from the book.	دستور تهیه این کیک از کتاب آمده است.
Cheap perfume hijackers.	ربایندگان بوی بد عطر ارزان قیمت.
Since retiring, he has spent his time gardening.	از زمان بازنشستگی، او وقت خود را به باغبانی می گذراند.
The tourist drowned in the calm river.	توریست خود را در رودخانه آرام غوطه ور کرد.
He now feels happier.	او اکنون احساس خوشبختی بیشتری می کند.
This image may be overexposed.	این تصویر ممکن است بیش از حد نوردهی شود.
They sailors have experience in dealing with dangerous situations.	آنها ملوانان تجربه برخورد با شرایط خطرناک را دارند.
Locals claim that nature still holds many secrets.	مردم محلی ادعا می کنند که طبیعت هنوز اسرار بسیاری را حفظ کرده است.
Such a phrase seems to be common.	به نظر می رسد چنین عبارت رایجی باشد.
The future leader works in his lab.	رهبر آینده در آزمایشگاه خود کار می کند.
He carefully polished his swords.	شمشیرها را با دقت جلا داد.
He was known for his wisdom, but he was strange.	او به دانایی، اما عجیب و غریب معروف بود.
Try to show the properties of water in your writings.	سعی کنید ویژگی های آب را در نوشته های خود به نمایش بگذارید.
He will listen carefully to what you say.	او با دقت به آنچه می گویید گوش خواهد داد.
She went to the mall to buy some new clothes.	او برای خرید چند لباس جدید به مرکز خرید رفت.
The refrigerator was empty.	یخچال خالی بود.
The snow has melted.	برف آب شده است.
Demand for new apartments continued unabated.	تقاضا برای آپارتمان های جدید بی وقفه ادامه یافت.
The key to studying history is extensive reading.	کلید مطالعه تاریخ، خواندن گسترده است.
Sprinkle the stew with salt.	خورش را با نمک بپاشید.
Freud said that dreams release sexual energy.	فروید گفت که رویاها انرژی جنسی را آزاد می کنند.
These goals are best chosen.	این اهداف در بهترین حالت انتخابی هستند.
Unfortunately, many people are angry about the recent events.	متأسفانه بسیاری از مردم از اتفاقات اخیر خشمگین شده اند.
The fish became ugly.	ماهی زشت شد.
We must pay tribute to the great man.	ما باید به مرد بزرگ ادای احترام کنیم.
Dogs protect villagers from wolves.	سگ ها از روستاییان در برابر گرگ ها محافظت می کنند.
Each member had a turn on the microphone.	هر یک از اعضا یک نوبت به میکروفون داشتند.
My pores are all open.	منافذ پوستم همه باز است.
The bullets found their target.	گلوله ها هدف خود را پیدا کردند.
He will be here for another moment.	او یک لحظه دیگر اینجا خواهد بود.
The Prophet lived to old age.	پیغمبر تا سنین پیری زندگی کرد.
Hang out with friends until late at night.	معاشرت با دوستان تا اواخر شب.
The growing population of our planet has a high demand for land.	جمعیت رو به رشد سیاره ما تقاضاهای زیادی برای خشکی دارد.
In winter, the days get shorter and the weather gets colder.	در زمستان روزها کوتاهتر و هوا سردتر می شود.
Records showed that the defendant had deceived investors.	سوابق نشان می داد که متهم سرمایه گذاران را فریب داده است.
Rising food prices have sparked outrage.	افزایش قیمت مواد غذایی خشم بسیاری را برانگیخته است.
He was wearing new shoes.	کفش نو پوشیده بود.
Investigative officers focus on a number of options.	افسران تحقیق بر روی تعدادی از گزینه ها تمرکز می کنند.
Of course, the government passed emergency laws.	البته دولت قوانین اضطراری را تصویب کرد.
Widely used in industrial processes.	به طور گسترده ای در فرآیندهای صنعتی استفاده می شود.
He attended church regularly with his family.	او به طور منظم با خانواده اش در کلیسا شرکت می کرد.
Some people have accused him of bleaching his hair.	برخی افراد او را به سفید کردن موهایش متهم کرده اند.
They rushed to the burning building.	آنها با عجله به سمت ساختمان در حال سوختن هجوم بردند.
Visitors came to see the village.	بازدیدکنندگان برای دیدن روستا آمده بودند.
His new neighbors were friendly people.	همسایه های جدید او مردمی خوش برخورد بودند.
People moved away from the village.	مردم از روستا دورتر شدند.
Yellow, white, red, rose.	زرد، سفید، قرمز، رز.
The fuel of this engine is red.	سوخت این موتور به رنگ قرمز است.
I had a strange feeling there	اونجا یه حس عجیبی داشتم
He taught us to persevere.	او به ما یاد داد که استقامت کنیم.
The forces faced a stronghold.	نیروها در برابر یک قلعه مستحکم قرار گرفتند.
Add butter, milk, water, flour and salt.	کره، شیر، آب، آرد و نمک را اضافه کنید.
The chairs were hard and uncomfortable.	صندلی ها سخت و ناراحت کننده بودند.
Some artists use different media for their creativity.	برخی از هنرمندان از رسانه های مختلف برای خلاقیت خود استفاده می کنند.
We bathed in the river for a full hour.	یک ساعت کامل در رودخانه غسل ​​کردیم.
This nation is full of jealousy and envy.	این ملت پر از حسد و حسادت است.
A drug has been developed that can cure this disease.	دارویی ساخته شده است که می تواند این بیماری را درمان کند.
Japanese gardens are beautiful.	باغ های ژاپنی زیبا هستند.
This sentence contains only uppercase letters.	این جمله فقط شامل حروف بزرگ است.
What are your plans for the Eid season?	چه برنامه ای برای فصل عید دارید؟
A variety of goods are available.	انواع اجناس موجود است.
The party had no real hope of winning the election.	حزب امید واقعی برای پیروزی در انتخابات نداشت.
The party manifesto on foreign policy issues was vague.	مانیفست حزب در مورد مسائل سیاست خارجی مبهم بود.
Sudden death occurred.	مرگ ناگهانی رخ داد.
The line was drawn along the shores.	خط در امتداد سواحل کشیده شد.
He wished he had money for travel.	آرزو می کرد که ای کاش پول سفر داشت.
People tend to stay away from the poor.	مردم تمایل دارند از فقرا دوری کنند.
We want to sell you a better tarpaulin.	ما می خواهیم یک برزنت بهتر به شما بفروشیم.
A group of rebels appeared in these parts.	یک گروه یاغی در این قسمت ها ظاهر شد.
The microwave allows me to reheat my food.	مایکروویو به من اجازه می دهد تا غذای خود را دوباره گرم کنم.
The garden was full of statues.	باغ پر از مجسمه بود.
They loved boating and snowshoes.	آنها عاشق قایقرانی و کفش برفی بودند.
He asked her to leave her glasses at home.	از او خواست که عینکش را در خانه بگذارد.
Religion is an inherent aspect of all human cultures.	دین جنبه ذاتی همه فرهنگ های بشری است.
The new machine dramatically reduced the number of operators.	دستگاه جدید به طور چشمگیری تعداد اپراتورها را کاهش داد.
Scientists have not yet found a cure.	دانشمندان هنوز راهی برای درمان پیدا نکرده اند.
So old that he could hardly walk.	آنقدر پیر که به سختی می توانست راه برود.
The factory spread smoke and fumes in the air.	کارخانه دود و دود را در هوا پخش کرد.
He argued quite firmly for his theory.	او کاملاً قاطعانه برای نظریه خود استدلال کرد.
One day a great war broke out.	روزی روزگاری جنگ بزرگی درگرفت.
The waiter brought me.	گارسون برایم منو آورد.
He holds the record for the most rebounds in a season.	او رکورددار دفع توپ در یک فصل است.
The next houses are much bigger.	خانه های بعدی بسیار بزرگتر هستند.
The pattern of fishing has changed dramatically.	الگوی صید ماهی به طور چشمگیری تغییر کرده است.
One to three inches of snow is forecast.	یک تا سه اینچ برف پیش بینی می شود.
The soldier slowly approached him.	سرباز به آرامی به او نزدیک شد.
Once a month, professors and staff gather for a picnic.	یک بار در ماه، اساتید و کارکنان برای پیک نیک جمع می شوند.
As he began to recover, he regained consciousness.	با شروع به بهبودی، به هوش آمد.
Now just look at them!	حالا فقط به آنها نگاه کنید!
Not all water is essential for life.	تمام آب برای زندگی ضروری نیست.
Herds of white goats grazed slowly.	گله بزهای سفید به آرامی چرا می کردند.
This large island served as the king's refuge.	این جزیره بزرگ به عنوان پناهگاه پادشاه عمل می کرد.
The young woman ordered him.	زن جوان به او دستور داد.
If you want, you will.	اگر بخواهید، خواهید کرد.
He was surprised by the result	او از نتیجه شگفت زده شد
A group of starlings flew over their heads.	دسته ای از سارها بالای سرشان پرواز کردند.
She waited patiently for him.	صبورانه منتظر او بود.
A song rejoices at his arrival.	آهنگی از ورودش شاد می شود.
Comments on this question are divided.	نظرات در مورد این سوال تقسیم شده است.
This money was for school supplies.	این پول برای خرید لوازم مدرسه بود.
Water is an important natural resource.	آب یک منبع طبیعی مهم است.
The wave hit the rock.	موج به صخره برخورد کرد.
Money is not bear grass.	پول که علف خرس نیست.
However, they regretted their actions.	با این حال آنها از کار خود پشیمان شدند.
The best amateurs must participate in this game.	بهترین آماتورها باید در این بازی شرکت کنند.
The key to understanding the climate is understanding the atmospheric processes.	کلید درک آب و هوا، درک فرآیندهای جوی است.
The shopkeeper refused to refund.	مغازه دار از بازپرداخت وجه خودداری کرد.
The noise grew louder with each passing day.	سر و صدا هر لحظه که می گذشت بزرگتر می شد.
The file is corrupted	فایل خراب است
The buzz suddenly stopped.	وزوز ناگهان قطع شد.
I oiled the keyboard	کیبوردشو روغن زدم
The rose was still admired for its beauty.	گل رز به خاطر زیبایی اش همچنان مورد تحسین قرار می گرفت.
"Thank you," he said.	او گفت: "ممنونم"
The grammar of the language has changed.	گرامر زبان تغییر کرده است.
Once upon a time there was a whale in my garden.	یک بار یک نهنگ در باغ من بود.
He studied bacteria using a microscope.	او با استفاده از یک میکروسکوپ، باکتری ها را مطالعه کرد.
A tsunami may hit us at any moment.	هر لحظه ممکن است سونامی ما را فرا بگیرد.
He grinned widely at the cashier.	پوزخندی گسترده به صندوقدار زد.
Among the opposition were local business leaders.	در میان مخالفان، رهبران مشاغل محلی بودند.
He tried to estimate the output	او سعی کرد خروجی را تخمین بزند
They walked along the dusty road.	آنها در امتداد جاده غبار آلود قدم زدند.
But think of the future!	اما به آینده فکر کن!
Swimming relieves heat.	شنا باعث تسکین گرما می شود.
The lamp hangs on the wall.	لامپ به دیوار آویزان شده است.
The dentist worked alone in the shop today.	دندانپزشک امروز به تنهایی در مغازه کار می کرد.
Cities are growing and changing rapidly.	شهرها به سرعت در حال رشد و تغییر هستند.
I stayed to watch and was amazed at his control.	من برای تماشا ماندم و از کنترل او شگفت زده شدم.
The newspapers praised the court's decision.	روزنامه ها تصمیم دادگاه را تحسین کردند.
There are millions of stars in the universe.	میلیون ها ستاره در کیهان وجود دارد.
He squeaked as he sat down in the chair.	با نشستن صندلی جیر جیر کرد.
Official languages ​​can be very powerful.	زبان های رسمی می توانند بسیار قدرتمند باشند.
As lunch approached, the old lady looked up.	وقتی ناهارخوری نزدیک شد، خانم پیر به بالا نگاه کرد.
Potatoes and tomatoes belong to the nightshade family.	سیب زمینی و گوجه فرنگی از خانواده شب بو هستند.
There was a lot of weddings.	جشن عروسی بسیار زیاد بود.
Toothed pieces of dark meat decorated the plate.	تکه های دندانه دار گوشت تیره، بشقاب را تزئین می کرد.
Enjoy an afternoon of tea in this peaceful garden.	از یک بعد از ظهر چای در این باغ آرام لذت ببرید.
Hybrids grown from ancient titanium plants and modern corn.	هیبرید رشد یافته از گیاهان باستانی تیتانیوم و ذرت مدرن.
Large buildings of the capital appear above their heads.	ساختمان های وسیع پایتخت در بالای سر خود ظاهر می شوند.
Death was everywhere.	مرگ همه جا را فرا گرفته بود.
This study was funded by a charity.	این مطالعه با کمک های خیریه تامین شده است.
Labor disputes led to violence between workers.	اختلاف کارگری منجر به خشونت بین کارگران شد.
He was buried near the park.	او را در نزدیکی پارک دفن کردند.
The ship sank in stormy seas.	کشتی در دریاهای طوفانی غرق شد.
Put this aside.	این را با آن کنار بگذارید.
Let's go watch a movie this evening	بیا امروز عصر بریم فیلم ببینیم
Students complained of stomach problems.	دانش آموزان از مشکلات معده شکایت داشتند.
Others were forced to flee for their lives.	دیگران مجبور شدند برای جان خود فرار کنند.
I have never claimed to be perfect.	من هرگز ادعا نکرده ام که کامل هستم.
Only about half of patients die within a month.	تنها حدود نیمی از بیماران در عرض یک ماه می میرند.
The mountains were completely covered with snow.	کوه ها کاملا پوشیده از برف بود.
The novelist's house was surprisingly modern.	خانه رمان نویس به طرز شگفت آوری مدرن بود.
Satisfy your curiosity, because curiosity killed the cat.	کنجکاوی خود را ارضا کنید، زیرا کنجکاوی گربه را کشت.
The rich feed the poor.	ثروتمندان به فقرا غذا می دهند.
So he continued with many stops along the way to the south.	بنابراین او با توقف های زیادی در طول مسیر به سمت جنوب ادامه داد.
My stomach began to growl with hunger.	شکمم از گرسنگی شروع به غرش کرد.
The cause of the crash is still unknown.	علت سقوط هواپیما هنوز مشخص نیست.
He had a reckless speech.	سخنرانی بی پروا داشت.
The market is saturated with cheap goods.	بازار از کالاهای ارزان اشباع شده است.
His speech was full of compliments.	سخنرانی او مملو از تعارف بود.
A red car stopped nearby.	یک ماشین قرمز در همان نزدیکی توقف کرد.
He replied hesitantly.	او با تردید پاسخ داد.
The calm environment puts him to sleep.	محیط آرام او را به خواب می برد.
In this research, an attempt has been made to investigate the reasons for this.	در این تحقیق سعی شده است دلایل این امر بررسی شود.
Some hotels offer services.	برخی از هتل ها خدمات ارائه می دهند.
I did not want him to feel abandoned.	نمی خواستم او احساس رها شدن کند.
Visitors are often amazed by the size of the valley.	بازدیدکنندگان معمولاً از وسعت دره شگفت زده می شوند.
They serve only the freshest and most delicious vegetables.	آنها فقط تازه ترین و خوشمزه ترین سبزیجات را سرو می کنند.
He was wearing a red woolen cape.	شنل پشمی قرمز پوشیده بود.
He was once an illiterate farmer and is now a university professor.	زمانی کشاورز بی سواد بود و اکنون استاد دانشگاه است.
Workers were paid irregularly.	کارگران به طور نامنظم حقوق می گرفتند.
This former mosque is now used as a school.	این مسجد سابق اکنون به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار می گیرد.
He was wearing a plain white dress.	او یک لباس ساده سفید پوشیده بود.
I try not to overuse the computer.	من سعی می کنم از استفاده بیش از حد از رایانه خودداری کنم.
The cook, with obvious impatience, served the cooked crab.	آشپز، با بی حوصلگی آشکار، خرچنگ پخته شده را سرو کرد.
The deck is stacked.	عرشه روی هم چیده شده است.
This container holds the oil.	این ظرف روغن را در خود جای می دهد.
After a lesson, students learned to say many words.	پس از یک درس، دانش آموزان یاد گرفته بودند که کلمات زیادی را بیان کنند.
We must preserve the traditions of our ancestors.	ما باید سنت های اجدادمان را حفظ کنیم.
Pour the butter into a large bowl.	کره را در یک کاسه بزرگ بریزید.
Many families today use microwave ovens.	امروزه بسیاری از خانواده ها از مایکروفر استفاده می کنند.
They can be anywhere.	آنها می توانند هر جایی باشند.
The ocean is full of life.	اقیانوس مملو از زندگی است.
They are currently experiencing additional traffic delays.	آنها در حال حاضر با تاخیر ترافیک اضافی مواجه می شوند.
The clothes were covered with dirt and dirt.	لباس پوشیده از خاک و خاک بود.
They kindly agreed to stop the parade at home.	آنها با مهربانی موافقت کردند که رژه رفتن در خانه را متوقف کنند.
Power outages are very common here in this village.	قطع برق اینجا در این روستا بسیار رایج است.
This business is still losing money.	این تجارت همچنان در حال زیان دهی است.
Small and earthen farm in the south of the country	مزرعه کوچک و خاکی در جنوب کشور
He confessed to having a mistress.	او به داشتن معشوقه اعتراف کرد.
Do you really believe that?	آیا شما واقعاً به آن اعتقاد دارید؟
These lines have a shape that seems to flow.	این خطوط شکلی دارند که به نظر می رسد جریان دارند.
So brush your teeth regularly.	بنابراین به طور مرتب دندان های خود را تمیز کنید.
This method will continue for many years.	این روش تا سالهای زیادی ادامه خواهد داشت.
He was wearing a loose white shirt and dark hair.	او یک پیراهن سفید گشاد و موهای تیره پوشیده بود.
He poured some water into a glass.	مقداری آب در لیوان ریخت.
This evening we will entertain friends for dinner.	امروز عصر از دوستان برای شام پذیرایی خواهیم کرد.
The clouds spun lazily in the dark	ابرها با تنبلی روی تاریکی می چرخیدند
The phone rang several times before he answered.	قبل از اینکه او جواب بدهد، تلفن چندین بار زنگ خورد.
The fountain is located in the square.	فواره در میدان واقع شده است.
Pluto is that simple.	پلوتون به همین سادگی است.
The apple orchard was surrounded by tall stone walls.	باغ سیب با دیوارهای سنگی بلند احاطه شده بود.
The weather was cloudy until morning.	هوا تا صبح ابری بود.
He looked at his watch.	او به ساعت خود نگاه کرد.
His house is next door.	خانه اش همسایه است.
Only the brave went.	فقط شجاعان می رفتند.
Sift the flour.	آرد را از طریق الک بریزید.
Eat a cake baby	یه کیک بخور عزیزم
Singapore's long coastline is marked by sandy beaches.	خط ساحلی طولانی سنگاپور با سواحل شنی مشخص می شود.
Some evil people deliberately lie about me.	برخی افراد شرور عمداً در مورد من دروغ می گویند.
The mayor was more concerned about the near future.	شهردار بیشتر نگران آینده نزدیک بود.
Brave soldiers stood up to the invaders.	سربازان شجاع در مقابل مهاجمان ایستادند.
Sift the dry ingredients to make the pizza base.	برای تهیه پایه پیتزا، مواد خشک را الک کنید.
It seems to be a waste of food.	به نظر هدر دادن غذا است.
We do not always need our phones.	ما همیشه به تلفن هایمان نیاز نداریم.
He was fascinated with mathematics even as a child.	او حتی در کودکی مجذوب ریاضیات بود.
The locals here are also surprised by the sudden rain.	مردم محلی اینجا نیز از بارش ناگهانی غافلگیر شده اند.
The emperor put down his sword, declaring peace.	امپراتور با اعلام صلح، شمشیر خود را زمین گذاشت.
Water turns into gas after heating	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود
Universities need to find ways to reduce tuition costs.	دانشگاه ها باید راه هایی برای کاهش هزینه های شهریه پیدا کنند.
And you need regular exercise.	و به ورزش منظم نیاز دارید.
Remove excess sweets.	شیرینی اضافی را جدا کنید.
It is difficult to determine who wins the battle.	تشخیص اینکه چه کسی برنده نبرد است دشوار است.
Farmers start plowing nearby.	کشاورزان در نزدیکی شروع به شخم زدن می کنند.
If it rains, leave the door open.	در صورت بارندگی درب خانه را باز بگذارید.
Concentrated air surrounded him.	هوای غلیظی او را احاطه کرده بود.
A specialist was consulted about the problem.	در مورد مشکل با یک متخصص مشورت شد.
Which way should we go from here?	از اینجا به کدام سمت برویم؟
The sewer system is complex.	سیستم فاضلاب پیچیده است.
Cancer mortality is declining.	میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در حال کاهش است.
The computer then printed a statement.	سپس کامپیوتر بیانیه ای را چاپ کرد.
His voice rose in disbelief.	صدایش در ناباوری بلند شد.
The building had many winding corridors.	این ساختمان راهروهای پیچ در پیچ زیادی داشت.
The government will provide free public transportation.	دولت حمل و نقل عمومی رایگان ارائه خواهد کرد.
Get off the train.	از قطار پیاده بشو.
You have to work hard to increase your salary.	برای افزایش حقوق خود باید سخت کار کنید.
Fill the baking dish with sauce.	ظرف پخت را با سس پر کنید.
Peasants rarely traveled far from home.	دهقانان به ندرت دور از خانه سفر می کردند.
I never wanted anything more than that	من هرگز چیزی بیشتر از این نمی خواستم
I imagined something was wrong.	تصوری داشتم که چیزی اشتباه است.
Be careful or you will fall	مواظب باش وگرنه زمین میخوری
Some jobs in this city are economically profitable.	برخی از مشاغل در این شهر از نظر اقتصادی منتفع شده اند.
He wore sandals and a shoulder bag.	صندل می پوشید و کیف شانه ای به همراه داشت.
This company has two companies.	این شرکت دارای دو شرکت است.
A lot of sand is found in the plains.	مقدار زیادی ماسه در دشت ها یافت می شود.
This factory produces toxic chemicals.	این کارخانه مواد شیمیایی سمی تولید می کند.
Do not forget to get your weekly salary.	فراموش نکنید که حقوق یک هفته خود را دریافت کنید.
He collected a collection of bird species.	او مجموعه ای از گونه های پرندگان را جمع آوری کرد.
They walked hand in hand outside the coffee shop.	بیرون کافی شاپ دست در دست هم راه می رفتند.
Also, coral reefs are not well protected.	همچنین صخره های مرجانی به خوبی محافظت نمی شوند.
The army was very successful at that time.	ارتش در آن زمان بسیار موفق بود.
He was accused of embezzlement.	او متهم به اختلاس بود.
After a week of spiritual preparation, tomorrow is a big day!	پس از یک هفته آمادگی معنوی، فردا روز بزرگ است!
The young man paused and looked thoughtful.	مرد جوان مکثی کرد و متفکر به نظر می رسید.
He did not like poetry despite the praise.	او شعر را با وجود تمجیدها دوست نداشت.
He is very worried about pollution.	او به شدت نگران آلودگی است.
Ski slopes were very popular.	زمین های اسکی بسیار محبوب بودند.
Biodiversity is disappearing every year.	تنوع زیستی هر سال از بین می رود.
Its sequel is still under construction.	دنباله آن هنوز در دست ساخت است.
A nation's foreign policy must have a balance of interests.	سیاست خارجی یک ملت باید دارای توازن منافع باشد.
Instead of staying at home, he went shopping.	به جای اینکه در خانه بماند، به خرید رفت.
It rained heavily.	باران به صورت سیل آسا بارید.
The letters written in the textbooks are bigger and thicker.	حروف نوشته شده در کتاب های درسی بزرگتر و ضخیم تر هستند.
The fishing industry was weakened by the felling of trees and mining.	صنعت ماهیگیری با قطع درختان و استخراج معادن تضعیف شد.
This shoulder should be slightly raised.	این شانه باید کمی بلند شود.
A port that may be visited shortly before departure.	بندری که ممکن است قبل از حرکت به مدت کوتاهی از آنجا دیدن کند.
Suddenly the drummer raised his left hand.	ناگهان درامر دست چپش را بلند کرد.
We fly under the waves of pigeons.	ما در زیر امواج کبوتر می کنیم.
They were intertwined.	در هم تنیده شدند.
It was relatively tasty	نسبتا خوشمزه بود
A priest is a spiritual guide for his flock.	یک کشیش یک راهنمای معنوی برای گله خود است.
This temple has been built for hundreds of years.	این معبد در طول صدها سال ساخته شده است.
When looked out of context	وقتی خارج از زمینه نگاه شود
The experiments of this scientist rarely have positive results.	آزمایش های این دانشمند به ندرت نتایج مثبتی دارد.
The train slowly entered the station.	قطاری به آرامی وارد ایستگاه شد.
Several severe storms passed through the area.	چندین طوفان سهمگین از این منطقه گذشت.
If you work hard, you can succeed.	اگر سخت کار کنید، می توانید موفق شوید.
The bridge is long.	پل طولانی است.
It used to be a holy place.	قبلاً یک مکان مقدس بود.
His gaze was thoughtful.	نگاهش متفکر بود.
The park was once again dangerous for children.	پارک یک بار دیگر برای کودکان خطرناک شده بود.
The floods continued for weeks.	سیل برای هفته ها ادامه داشت.
The woman carries the baby.	زن بچه را حمل می کند.
He will continue to fight for human rights.	او به مبارزه برای حقوق بشر ادامه خواهد داد.
This hill is located in the north of the city.	این تپه در شمال شهر قرار دارد.
The farm is now quite profitable.	مزرعه اکنون کاملاً سودآور است.
This guest house is located on a hill overlooking the sea.	این مهمانسرا بر روی تپه ای مشرف به دریا واقع شده است.
Close the window when you go out.	وقتی بیرون می روی پنجره را ببند.
No further study was required.	مطالعه بیشتری مورد نیاز نبود.
The glass panel was broken by impact.	پانل شیشه ای در اثر ضربه شکسته شد.
Many tourists visit this city every year.	سالانه گردشگران زیادی از این شهر دیدن کردند.
He felt tired.	او احساس خستگی می کرد.
She put her hand on the boy's shoulder.	دستی روی شانه پسر گذاشت.
The sky turned green.	آسمان سبز شد.
The snowstorm subsided in two days.	طوفان برف در دو روز فروکش کرد.
The chicken is being grilled.	مرغ در حال کباب شدن است.
The wise old woman counted five coins.	پیرزن خردمند پنج سکه شمرد.
In fact, the crime rate is declining.	در واقع میزان جرم و جنایت در حال کاهش است.
It was all a lie	همهی آن یک دروغ بود
The president was half bald.	رئیس جمهور نیمه طاس بود.
His haste is reckless.	عجله او بی پروا است.
He jumped.	از جا پرید.
Crime has risen sharply since the company was founded.	جنایت از زمان تأسیس این شرکت به شدت افزایش یافته است.
Their children grow up with different perspectives.	فرزندان آنها با دیدگاه های متفاوت بزرگ می شوند.
Death is getting old	موت داره پیر میشه
He felt something wet on his bare thigh.	احساس کرد چیزی روی ران برهنه اش خیس شده است.
The streaks do not stain the wood, as advertised.	رگه ها چوب را لکه نمی کنند، همانطور که تبلیغ می شود.
The government must pay attention to its citizens.	دولت باید به شهروندان خود توجه کند.
There is no hope for us.	امیدی به ما نیست.
Chewing gum is forbidden in most public places.	جویدن آدامس در اکثر اماکن عمومی ممنوع است.
The boy wrote the letter with his finger.	پسر آن نامه را با انگشتش نوشت.
So you just go ahead and paint your shed.	بنابراین شما فقط پیش بروید و سوله خود را رنگ کنید.
He plans to use the technology to explore space.	او در نظر دارد از این فناوری برای کاوش در فضا استفاده کند.
The waiter does not give you tap water.	گارسون به شما آب لوله کشی نمی دهد.
Do not shout!	داد نزن!
Many news reports appeared.	گزارش های خبری زیادی ظاهر شد.
The Prime Minister's remarks were provocative.	اظهارات نخست وزیر تحریک آمیز بود.
As the night wore on, his anxiety increased.	با گذشتن شب، اضطراب او بیشتر شد.
Re-evaluate your priorities	اولویت های خود را دوباره ارزیابی کنید
This village is famous for its temples.	این روستا به خاطر معابدش معروف است.
Sedatives prevent patients from feeling pain.	داروهای آرام بخش از احساس درد بیماران جلوگیری می کند.
Local animals include gorillas, chimpanzees,	جانوران محلی شامل گوریل ها، شامپانزه ها،
It was a loud accident.	یک تصادف با صدای بلند بود.
The city was almost completely deserted.	شهر تقریباً کاملاً متروک بود.
The taste was really impressive	طعمش واقعا قابل توجه بود
The Prime Minister spoke about this.	نخست وزیر در این باره صحبت کرد.
Some buildings are very old.	برخی از ساختمان ها خیلی قدیمی هستند.
Researchers measured brain activity.	محققان فعالیت مغز را اندازه گیری کردند.
Words spilled out of his office.	کلمات از دفترش بیرون ریختند.
He bent down near the river.	نزدیک رودخانه خم شد.
Several new tunnels have been proposed for the metro.	چندین تونل جدید برای مترو پیشنهاد شده است.
My computer is broken	کامپیوترم خراب شده
Microscopic but with many changes.	میکروسکوپی اما با تغییرات بسیار زیاد.
What the hell are you?	تو دیگه چه خری هستی؟
Make sure he does not drink too much.	مطمئن شوید که او زیاد مشروب ننوشد.
The parade included a procession.	این رژه شامل یک دسته راهپیمایی بود.
We can easily demolish the old house.	ما به راحتی می توانیم خانه قدیمی را از بین ببریم.
Chicken bones and eggs were ready.	استخوان مرغ و تخم مرغ آماده بود.
They become strong together.	آنها با هم قوی می شوند.
Melt the butter over low heat.	کره را روی حرارت ملایم ذوب کنید.
He came to work late.	او دیر سر کار آمده بود.
We worked as a traveling salesman.	ما به عنوان یک فروشنده دوره گرد مشغول به کار شدیم.
It was relatively easy.	این کار نسبتا آسان بود.
What do you think about it?	شما در مورد آن چه فکر میکنید؟
They voted overwhelmingly in favor of the bill.	آنها با اکثریت قاطع به این لایحه رای مثبت دادند.
In some areas, water is unsafe to drink.	در برخی مناطق، آب برای نوشیدن ناامن است.
The country is ruled by a dictator.	کشور توسط یک دیکتاتور اداره می شود.
So some locals suggested a new name.	بنابراین برخی از مردم محلی نام جدیدی را پیشنهاد کردند.
He shakes his head and resists tears.	سرش را تکان می دهد و در برابر اشک ریختن مقاومت می کند.
Come back immediately.	فوراً برگردید.
The pendulums oscillate with the movement of the rock.	آونگ ها با حرکت سنگ در نوسان هستند.
Remote locations are often only accessible on foot.	اماکن دورافتاده اغلب فقط با پای پیاده قابل دسترسی هستند.
Water turns into gas after heating.	آب بعد از گرم شدن تبدیل به گاز می شود.
He ordered his troops to attack.	او به سربازان خود دستور حمله داد.
Drivers encountered deviations.	رانندگان با انحرافات مواجه شدند.
Animals are used to transport family members over long distances.	از حیوانات برای انتقال اعضای خانواده به مسافت های طولانی استفاده می شود.
Her hair was long and curly.	موهایش بلند و مجعد بود.
Knocking was heard in half of the world.	صدای تق تق در نیمه های دنیا شنیده شد.
The more time passes, the more everything changes.	هر چه زمان بیشتر می گذرد، همه چیز بیشتر تغییر می کند.
The barrel of gunpowder exploded.	بشکه باروت منفجر شد.
We must reduce the consumption of toxins.	ما باید مصرف سموم را کاهش دهیم.
They planted flowers in the garden.	در باغ گل کاشتند.
The squirrel was trying to bury his oaks.	سنجاب سعی می کرد بلوط هایش را دفن کند.
I thought the bus driver wanted to hit us.	فکر می کردم راننده اتوبوس می خواهد ما را بزند.
Artifacts from a sunken ship include the shoulder seen here.	مصنوعات به دست آمده از یک کشتی غرق شده شامل شانه ای است که در اینجا دیده می شود.
The amount was in dollars.	مقدار به دلار بود.
Family reunions are becoming increasingly rare.	گردهمایی های خانوادگی به طور فزاینده ای نادر شده است.
Homes with more bedrooms are for sale at a higher price.	خانه هایی با اتاق خواب های بیشتر به قیمت بیشتری به فروش می رسند.
Theobald hurried up the stairs.	تئوبالد با عجله از پله ها بالا رفت.
Therefore, protecting your planet is vital.	بنابراین، حفاظت از سیاره خود حیاتی است.
The horse snorted and showed its teeth.	اسب خرخر کرد و دندان هایش را نشان داد.
The doctor motioned for the patient to sit down.	دکتر به بیمار اشاره کرد که بنشیند.
The statue is at the entrance to the garden.	مجسمه در ورودی باغ است.
This book is reviewed in detail here.	این کتاب در اینجا به تفصیل بررسی شده است.
He poured a glass of water on his feet.	لیوان آب را روی پاهایش ریخت.
The garden was normally crowded.	آن باغ طبق معمول شلوغ بود.
A mechanism was observed with the naked eye.	مکانیزمی با چشم غیرمسلح مشاهده شد.
Pumpkin is delicious.	کدو تنبل خوشمزه است.
The first year is the hardest year.	سال اول سخت ترین سال است.
Three houses are for sale here.	سه خانه در اینجا برای فروش است.
They met well and were guided through the streets	آنها به خوبی ملاقات کردند و در خیابان ها هدایت شدند
The desert is disappearing, leaving only ruins.	بیابان در حال ناپدید شدن است و تنها ویرانه هایی را پشت سر می گذارد.
The island has many beautiful natural attractions.	این جزیره جاذبه های طبیعی بسیار زیبایی دارد.
Robots can now write simple programs.	ربات ها اکنون می توانند برنامه های ساده بنویسند.
The competition was held for the third year.	برای سومین سال مسابقه برگزار شد.
The wizard helps in times of need.	جادوگر در مواقع ضروری کمک می کند.
Time seems to pass faster.	به نظر می رسد زمان سریعتر می گذرد.
The planet will eventually run out of oil.	این سیاره در نهایت نفتش تمام خواهد شد.
The earthquake caused a tsunami.	زلزله باعث سونامی شد.
It is unknown at this time what he will do after leaving the post.	هنوز مشخص نیست که آیا این طرح موفق خواهد شد یا خیر.
The concrete walls of the train crushed its gears.	دیوارهای بتنی قطار دنده هایش را له کردند.
After weeks of drought, it rained lightly.	پس از هفته ها خشکسالی، باران به آرامی بارید.
The signal was very weak.	سیگنال خیلی ضعیف بود.
But how can it be late?	اما چطور ممکن است دیر بیاید؟
The politician promised jobs to opposition candidates.	این سیاستمدار به نامزدهای مخالف دولت وعده شغل داد.
Boil the potatoes in water, then bake in the oven.	سیب زمینی ها را در آب می پزند، سپس در فر می پزند.
This is a terrible way to treat guests!	این یک روش وحشتناک برای رفتار با مهمان است!
Faces carved out of concern.	چهره هایی که از نگرانی حک شده اند.
The brigade commander received the award.	فرمانده تیپ این جایزه را دریافت کرد.
Call here for help	از اینجا برای کمک تماس بگیرید
The bride was accompanied by her father.	عروس را پدرش همراهی می کرد.
This is a common sign of conjunctivitis.	این یک علامت رایج ورم ملتحمه است.
What time of year was this?	این چه زمانی از سال بود؟
Yes, my editor wants the chapter modified.	بله، ویرایشگر من می‌خواهد فصل اصلاح شود.
The mixture strongly smelled of roses.	مخلوط به شدت بوی گل رز می داد.
The smoke rose to the night sky.	دودها تا آسمان شب بلند شدند.
Hippos need a lot of water every day.	اسب آبی هر روز به مقدار زیادی آب نیاز دارد.
It may seem useful, but a quick conclusion is dangerous.	ممکن است مفید به نظر برسد، اما نتیجه گیری سریع خطرناک است.
They abandoned traditional mythology for science.	آنها اساطیر سنتی را برای علم کنار گذاشتند.
The experiments were ineffective.	آزمایش ها بی نتیجه بودند.
Her words were like the law for her husband.	حرف او برای شوهرش مثل قانون بود.
Blood flowed from his face.	خون از صورتش جاری شد.
There was no fear in his voice.	هیچ ترسی در صدایش نبود.
At the side table, two young men laughed out loud.	سر میز کناری دو مرد جوان با صدای بلند خندیدند.
As they talked, the bear ran to the trees.	همانطور که آنها صحبت می کردند، خرس به درختان دوید.
This is my father's room.	اینجا اتاق پدر است.
Rich and dark liquid.	مایع غنی و تیره رنگ.
The smell of mint filled the air.	بوی نعناع فضا را پر کرده بود.
If you do not pay your taxes, you will be arrested.	اگر مالیات خود را نپردازید، دستگیر خواهید شد.
Do you feel that you have not started life?	آیا احساس می کنید که زندگی را شروع نکرده اید؟
More tourists visit it every month.	هر ماه گردشگران بیشتری از آن بازدید می کنند.
Be careful when closing the oven.	هنگام بستن فر احتیاط کنید.
The field is getting bigger every year.	این رشته هر سال بزرگتر می شود.
The risk of losing a job is always here.	خطر از دست دادن شغل همیشه در اینجا وجود دارد.
A river flows through the city.	رودخانه ای از شهر می گذرد.
These mountains dominate the landscape.	این کوه ها بر چشم انداز تسلط دارند.
The mountain pistons are damaged.	پیستون های کوه آسیب دیده اند.
He reminded her that he hated cats.	او به او یادآوری کرد که از گربه ها متنفر است.
Satellite image is an image.	تصویر ماهواره ای تصویر است.
The king ordered him to watch over the bridge at night.	پادشاه به او دستور داد که شبانه از پل مراقبت کند.
Officials have provided conflicting accounts of the incident.	مسئولان روایت های متناقضی از این ماجرا ارائه کرده اند.
The pot was broken.	گلدان شکسته بود.
Too much cook spoils the stew.	آشپز زیاد خورش را خراب می کند.
The palace of the emperor is large.	کاخ امپراتور بزرگ است.
He uses this tool in forensic examinations.	او از این ابزار در معاینات پزشکی قانونی استفاده می کند.
He thought to himself that he was an ordinary man.	با خودش فکر کرد او یک مرد معمولی بود.
The immediate impact of his stories is laughter.	تأثیر فوری داستان های او خنده است.
The enchanted gate was guarded by a huge dragon	دروازه مسحور شده توسط یک اژدهای عظیم محافظت می شد
The only way to get around the area is by helicopter.	تنها راه برای گشت و گذار در منطقه هلیکوپتر است.
They will only receive the standard allowance.	آنها فقط کمک هزینه استاندارد را دریافت خواهند کرد.
Severe cold has reduced our energy consumption.	سرمای شدید مصرف انرژی ما را کاهش داده است.
Cereals are used to make bread.	در تهیه نان از غلات استفاده می شود.
The toad and its toxins caused great suffering to the workers.	وزغ و سموم آن باعث رنج زیادی برای کارگران شد.
We lived by the sea in those days.	آن روزها در کنار دریا زندگی می کردیم.
The sergeant, who was supposed to protect the prisoner, fell asleep.	گروهبان که قرار بود از زندانی محافظت کند، به خواب رفت.
It consumed a lot of light bulbs.	لامپ برق زیادی مصرف می کرد.
He recently claimed that black holes do not exist.	او اخیرا ادعا کرد که سیاهچاله ها وجود ندارند.
A translation of the text is to be done.	قرار است ترجمه ای از متن انجام شود.
I heard gunshots and ran into the bathroom.	صدای تیراندازی شنیدم و دویدم داخل حمام.
Opponents argue that this is a cliché.	مخالفان استدلال می کنند که این کلیشه ای است.
This cost last year	این هزینه در سال گذشته
Man is an animal.	انسان یک حیوان است.
Have you written most of your own poetry?	آیا شما بیشتر شعر خودتان را سروده اید؟
Leaders discussed best practices.	رهبران در مورد بهترین روش عمل بحث کردند.
We decided to ban all plastic beverage containers.	ما تصمیم گرفتیم تمام ظروف پلاستیکی نوشیدنی را ممنوع کنیم.
The ceiling looks low.	سقف کم به نظر می رسد.
The stumps burned badly in the cold night air.	کنده ها در هوای سرد شب به شدت می سوختند.
He spent the summer with his family.	تابستان را با خانواده گذراند.
Roads have been catastrophically damaged.	جاده ها به طرز فاجعه باری زخمی شده اند.
One day after the party, two young men were arrested.	یک روز پس از مهمانی دو مرد جوان دستگیر شدند.
Athletes have to try.	ورزشکاران باید تلاش کنند.
He woke up his neighbors to protest the new law.	او همسایگان خود را برای اعتراض به قانون جدید بیدار کرد.
This is the story of a businessman and a princess.	این داستان یک تاجر و یک شاهزاده خانم است.
The petals of the rose fell from this tree.	گلبرگ های رز از این درخت افتادند.
Customer feedback is very important.	بازخورد مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است.
A tall man saved lives by steering a cargo ship.	مرد قدبلند با هدایت کشتی باری جان ها را نجات داد.
The land is fertile.	زمین حاصلخیز است.
Buy two pairs of shoes.	دو جفت کفش خرید.
The lively market attracts many local vendors.	بازار پر جنب و جوش بسیاری از فروشندگان محلی را به خود جذب می کند.
Edit the text using vim.	متن را با استفاده از vim ویرایش کنید.
His friends said he painted the city red.	دوستانش گفتند که او شهر را قرمز رنگ کرد.
My study has filled me with confidence.	مطالعه من را پر از اعتماد به نفس کرده است.
Do not let the cat come out.	اجازه ندهید گربه بیرون بیاید.
So be it.	همینطور باشد.
Many treasures were surprised.	بسیاری از گنجینه ها شگفت زده شدند.
What do you think will happen next?	فکر می کنید در ادامه چه اتفاقی می افتد؟
His world was falling apart.	دنیایش داشت از هم می پاشید.
Wealthy people have historically been tax-exempt.	افراد ثروتمند در طول تاریخ از مالیات معاف بوده اند.
The engines are very small.	موتورها خیلی کوچک هستند.
Anger was still in his voice.	عصبانیت هنوز در صدایش بود.
It got me in trouble	من را به دردسر انداخت
They set up a memorial for the victims.	آنها یادبودی برای قربانیان برپا کردند.
He was nervous.	او عصبی متزلزل شد.
He lives in the attic.	او در اتاق زیر شیروانی زندگی می کند.
These plans were abandoned.	این طرح ها کنار گذاشته شد.
The streets were deserted.	خیابان ها خلوت بود.
Jumped into the air.	به هوا پرید.
More people are buying his cars.	افراد بیشتری ماشین های او را می خرند.
A painting is hanging on his bed.	نقاشی روی تختش آویزان است.
He was still there in his dreams.	در رویاهایش هنوز آنجا بود.
This word has two meanings.	این کلمه دو معنی دارد.
Three-quarters of all insects are dead.	سه چهارم تمام حشرات مرده اند.
Plastic waste blocks the oceans.	زباله های پلاستیکی اقیانوس ها را مسدود می کند.
Those poor animals must be free!	آن حیوانات بیچاره باید آزاد باشند!
This process was repeated over and over again.	این روند بارها و بارها تکرار شد.
Lightning can generate electricity.	از صاعقه می توان جریان الکتریکی تولید کرد.
On the radio, music was played at home.	در رادیو، موسیقی در خانه پخش می شد.
In those days, cars were mostly petrol.	در آن روزها خودروها عمدتاً بنزینی بودند.
The faulty cycle must stop somewhere.	چرخه معیوب باید در جایی متوقف شود.
Can our technology defeat them?	آیا فناوری ما می تواند آنها را شکست دهد؟
Prices rose due to product failure.	قیمت ها به دلیل شکست محصول افزایش یافت.
It was ordered to dismantle its nuclear weapons.	به این کشور دستور داده شد تا تسلیحات هسته ای خود را از بین ببرد.
This is an adventurous kitten.	این بچه گربه ماجراجو است.
The girl jumped up slowly and went down the line.	دختر به آرامی از جا پرید و از لاین پایین رفت.
They ate lean chicken	آنها با مرغ بدون چربی غذا خوردند
The roads seemed invisible in the dark.	جاده ها در تاریکی نامرئی به نظر می رسید.
The boy ate nectarine.	پسر شلیل خورد.
Cut the meat.	گوشت را برش دهید.
What a strange thing!	چه اتفاق عجیبی!
I heard that he will visit our country.	شنیده ام که از کشور ما دیدن خواهد کرد.
Therefore, beat the eggs vigorously.	بنابراین، تخم مرغ ها را به شدت هم بزنید.
The speech was accompanied by a boo.	سخنرانی با هو کردن همراه بود.
They had no home, no identity and no hope.	نه خانه داشتند، نه هویت و نه امید.
Indian movies are very popular.	فیلم های هندی بسیار محبوب هستند.
Grasp the thread carefully and then tie the end.	نخ را با دقت بگیرید و سپس انتهای آن را ببندید.
Seeing the pink flowers was a relaxing sight.	دیدن گلهای صورتی منظره آرامش بخش بود.
The temperature will drop.	دما کاهش خواهد یافت.
Was the revolution successful?	آیا انقلاب موفق بود؟
Water turns into gas after heating.	آب پس از گرم شدن به گاز تبدیل می شود.
Birds and hippos have a common habitat.	پرندگان و اسب آبی دارای زیستگاه مشترک هستند.
The train roared during the night.	قطار در طول شب غوغایی کرد.
His answers are vague and confusing.	پاسخ های او مبهم و گیج کننده است.
Here's something you can use to soften the cheese.	در اینجا چیزی است که می توانید برای نرم کردن پنیر استفاده کنید.
The central bank raised interest rates to their highest level.	بانک مرکزی نرخ بهره را به بالاترین حد خود افزایش داد.
Figure 6 Electromagnetic radiation.	شکل ششم تابش الکترومغناطیسی.
Add a teaspoon of cinnamon.	یک قاشق چای خوری دارچین را اضافه کنید.
In such a situation, we must call the volunteers.	در چنین شرایطی باید داوطلبان را فراخوانی کنیم.
The ship rang.	صدای زنگ های ناو به صدا در آمد.
This year's harvest was plentiful.	برداشت امسال فراوان بود.
Layer the vegetables.	سبزیجات را لایه لایه بچینید.
He announced his candidacy for mayor.	او نامزدی خود را برای شهرداری اعلام کرد.
The drowned victims were never found.	قربانیان غرق شده هرگز پیدا نشدند.
This house was much wider than it looked.	این خانه بسیار گسترده تر از آن چیزی بود که به نظر می رسید.
The price tag is clearly marked.	برچسب قیمت به وضوح مشخص شده است.
He recently composed three songs for a new album.	او به تازگی سه آهنگ برای یک آلبوم جدید ساخته است.
Criticism of his policies was widespread.	انتقاد از سیاست های او بسیار گسترده بود.
Boiling water is said to kill bacteria.	گفته می شود که آب جوش باکتری ها را از بین می برد.
Influenza vaccines were only part of the effort.	واکسن های آنفولانزا تنها بخشی از تلاش را تشکیل می دادند.
This is an industrial country.	این یک کشور صنعتی است.
He was a very stupid boy	خیلی پسر احمقی بود
He quickly packed his bags.	سریع چمدانش را بست.
You did the right thing	شما کار درستی انجام داده اید
Comfortable, huh?	راحت، ها؟
Do not surprise the gazelle!	غزال را غافلگیر نکن!
The wind blew her hair.	وزش باد موهایش را پرت کرد.
Think about the reasons he left his job.	به دلایلی که او شغلش را ترک کرد فکر کنید.
The wind smells of salt and fish.	باد بوی شور و ماهی را به مشام می آورد.
The party went late into the night.	مهمانی تا دیروقت شب رفت.
The drowned boy seemed strangely calm.	پسر غرق شده به طرز عجیبی آرام به نظر می رسید.
The water kept rising.	آب پیوسته بالا رفت.
He expressed great enthusiasm for the idea.	او از این ایده ابراز اشتیاق زیادی کرد.
The pharmacist later invented a new drug.	بعداً داروساز داروی جدیدی اختراع کرد.
A delicate blush appeared on her delicate cheeks.	رژ گونه ای ظریف روی گونه های ظریفش ظاهر شد.
He found a job with a popular talk show.	او با یک برنامه گفتگوی محبوب شغلی پیدا کرد.
Their marriage will not be easy.	ازدواج آنها آسان نخواهد بود.
Ford was one of the great carmakers.	فورد یکی از خودروسازان بزرگ بود.
The inspector mocked the locals.	بازرس ساکنان محلی را مورد تمسخر قرار داد.
There is a real risk of a plane crash.	خطر واقعی سقوط هواپیما وجود دارد.
After that incident, the supermarket changed its policy.	پس از آن حادثه، سوپرمارکت سیاست خود را تغییر داد.
A neighborhood police officer believes he has arrested the thieves.	یک افسر پلیس محله معتقد است که سارقان را دستگیر کرده است.
Anaconda only eats meat.	آناکوندا فقط گوشت می خورد.
When the two collided, the police fell to the ground.	وقتی این دو با هم برخورد کردند، پلیس به زمین افتاد.
The little child fell into the developing well.	کودک کوچک در چاه در حال پیشرفت افتاد.
Scientists say farmers need to adopt new techniques.	دانشمندان می گویند کشاورزان باید تکنیک های جدیدی را اتخاذ کنند.
I love green tea.	من عاشق چای سبز هستم.
So how did it taste?	پس مزه اش چطور بود؟
The taste of the medicine was bitter.	مزه دارو تلخ بود.
A lot of money has been lost due to fraud.	پول زیادی به دلیل تقلب از دست رفته است.
Water workers were paid low wages.	کارگران آب دستمزد ناچیزی می گرفتند.
The woman cried involuntarily.	زن بی اختیار گریه کرد.
The pharmaceutical industry is one of the most profitable industries.	صنعت داروسازی یکی از سودآورترین صنایع است.
He sweated.	او عرق ریخت.
The passengers got off the bus.	مسافران از اتوبوس پیاده شدند.
These beaches are famous for their beauty.	این سواحل به دلیل زیبایی خود مشهور هستند.
Stores are crowded.	فروشگاه ها شلوغ است.
I am very proud of my plant.	من به گیاهم بسیار افتخار می کنم.
He is tired and thirsty.	او خسته و تشنه است.
Thousands gathered at the train station.	هزاران نفر در ایستگاه قطار ازدحام کردند.
Small farmers have a hard time surviving.	کشاورزان کوچک برای زنده ماندن مشکل دارند.
The pig beats.	خوک مرکب می زند.
Her slender legs trembled with nervous energy.	پاهای لاغرش از انرژی عصبی میلرزید.
The tiger ran faster.	ببر تندتر دوید.
This is a good way to get to know people.	این یک راه خوب برای شناخت مردم است.
Some fungi are so weak that they can not support themselves through photosynthesis.	برخی از قارچ ها آنقدر ضعیف هستند که نمی توانند از طریق فتوسنتز از خود حمایت کنند.
It is not possible to say when man first invented language.	نمی توان گفت انسان برای اولین بار چه زمانی زبان را اختراع کرد.
Hospitality has existed in almost every society.	مهمان نوازی تقریباً در هر جامعه ای وجود داشته است.
Acrylic paints are a favorite of many artists today.	رنگ های اکریلیک امروزه مورد علاقه بسیاری از هنرمندان است.
It was a very long walk.	خیلی پیاده روی طولانی بود.
This politician was accused of corruption.	این سیاستمدار متهم به فساد بود.
During the rainy season, severe storms occur.	در فصل بارندگی، طوفان های شدید رخ می دهد.
The book was a balanced narrative.	کتاب روایتی متعادل بود.
There is a gas station in every corner of the city.	در گوشه و کنار شهر یک پمپ بنزین وجود دارد.
Treat wounds with disinfectants.	زخم ها را با مواد ضد عفونی کننده درمان کنید.
It was a pleasant evening.	عصر دلپذیری بود.
Many residents are resistant to change.	بسیاری از ساکنان در برابر تغییر مقاوم هستند.
This crisis has had a devastating effect on the nation.	این بحران تأثیر مخربی بر ملت داشته است.
He will be back for more.	او برای بیشتر برمی گردد.
Lead is abundant in this area.	سرب در این منطقه فراوان است.
So, how do you use this tool?	بنابراین، چگونه از این ابزار استفاده می کنید؟
Your goal here is to identify people.	هدف شما در اینجا شناسایی افراد است.
It is like a round fruit olive.	مانند زیتون میوه ای مدور است.
It was dark inside.	داخل تاریک بود.
Do not open the greenhouse in cold and humid weather.	گلخانه را در هوای سرد و مرطوب باز نکنید.
This ground cinnamon has a very strong taste.	این دارچین آسیاب شده دارای طعم کاملاً قوی است.
The smell of fried onions melted in my mouth.	بوی پیاز سرخ شده دهانم را آب می کرد.
The soldiers quickly retreated to the fort.	سربازان به سرعت به سمت قلعه عقب نشینی کردند.
Research has shown that bacteria affect how the immune system works.	تحقیقات ثابت کرده است که باکتری ها بر نحوه عملکرد ایمنی تأثیر می گذارند.
He committed false testimony.	او مرتکب شهادت دروغ شد.
The desert is dry and barren.	کویر خشک و بایر است.
He went to the top of the stairs.	به سمت بالای پله ها رفت.
Two of the defendants were acquitted.	دو نفر از متهمان تبرئه شدند.
This area was desert until recently.	این منطقه تا همین اواخر کویری بود.
The president held a press conference yesterday.	رئیس جمهور دیروز یک نشست خبری برگزار کرد.
The bus does not pass through my house.	اتوبوس از خانه من رد نمی شود.
He tried to change the neutral gear but failed.	او سعی کرد دنده خنثی را تغییر دهد اما موفق نشد.
One must try to understand other perspectives.	برای درک دیدگاه های دیگر باید تلاش کرد.
Scientists have long been interested in these strange creatures	دانشمندان مدت هاست به این موجودات عجیب علاقه مند بوده اند
The boss suggested that a different solution be considered.	رئیس پیشنهاد کرد که راه حل متفاوتی بررسی شود.
His worldview was limited.	جهان بینی او محدود بود.
I presented an argument for gender equality.	من استدلالی برای برابری جنسیتی ارائه کردم.
After years of escalating violence, a peace agreement was signed.	پس از سال ها تشدید خشونت، توافق نامه صلح امضا شد.
Upset the balance	برهم زدن تعادل
Leave the tea to cool.	چای را گذاشته تا خنک شود.
The cold wind bothered his face and hands.	باد سرد صورت و دستانش را آزار می داد.
The crazy search started immediately.	جستجوی دیوانه وار بلافاصله شروع شد.
The dragon ran to the cave again.	اژدها دوباره به سمت غار دوید.
This trip will not take more than two hours.	این سفر بیش از دو ساعت طول نخواهد کشید.
He is often known as a journalist.	او اغلب به عنوان یک روزنامه نگار شناخته می شود.
The lake used to have fish.	آن دریاچه قبلا ماهی داشت.
The company is planning for extensive development.	این شرکت در حال برنامه ریزی برای توسعه گسترده است.
The oil well collapsed.	چاه نفت متلاشی شد.
Discard the shells.	پوسته ها را دور بریزید.
Searchers also risked their lives in search of gold.	جستجوگران نیز جان خود را در جستجوی طلا به خطر انداختند.
Birds and planes fly in this airspace.	پرندگان و هواپیماها در این فضای هوایی پرواز می کنند.
Many women undoubtedly drove their husbands crazy.	بسیاری از زنان بدون شک شوهران خود را دیوانه کردند.
A little later, the worker arrived.	کمی بعد، کارگر از راه رسید.
He will recover completely.	او به طور کامل بهبود خواهد یافت.
Please note that this building does not have an elevator.	لطفا توجه داشته باشید که این ساختمان آسانسور ندارد.
His abdomen began to shake.	شکمش شروع کرد به تکان خوردن.
The city's population was evacuated.	جمعیت شهر تخلیه شد.
The streets are dirty and polluted.	خیابان ها کثیف و آلوده است.
Contaminants were found in those waters.	آلاینده ای در آن آب ها پیدا شد.
Rub the inside of the pigs' feet with garlic.	داخل پای خوک ها را با سیر بمالید.
The pear tree was full of fruit.	درخت گلابی پر از میوه بود.
He visited her every day for a month.	او به مدت یک ماه هر روز به ملاقات او می رفت.
This is where the smell of sewage comes from	اینجا بوی فاضلاب میاد
Parents wash the car.	والدین ماشین را می شویند.
My sister is very tall	خواهرم خیلی قد بلنده
Cleaning the kitchen floor is his least favorite job.	تمیز کردن کف آشپزخانه کمترین کار مورد علاقه اوست.
We will not sit still until this is done.	تا زمانی که این کار انجام نشود آرام نخواهیم نشست.
This entrepreneur owns a factory in that city.	این کارآفرین صاحب یک کارخانه در آن شهر است.
In his previous work, he never ignored complaints.	او در کار قبلی خود هرگز شکایت ها را نادیده نمی گرفت.
Overall good cake quality.	در کل کیفیت کیک خوبه.
His ideas were very tangible.	ایده های او بسیار ملموس بود.
The document was delivered to the President.	سند به رئیس جمهور تحویل داده شد.
Your opinion is important	نظر شما مهم است
The moon shone brightly on the horizon.	ماه به شدت در افق می درخشید.
At dusk, they turned off the lights.	هنگام غروب، چراغ ها را خاموش کردند.
We were trapped near the top of the valley.	نزدیک بالای دره گرفتار شده بودیم.
A coach is going to train.	یک مربی قرار است تربیت کند.
A stamp collector needs a stamp sheet.	یک کلکسیونر تمبر به یک برگه تمبر نیاز دارد.
The snakes were absent that night.	آن شب مارها غایب بودند.
He was dressed in plain white and sat down.	لباس سفید ساده ای پوشیده بود و نشست.
He ate a dessert with butter.	او یک شیرینی با کره خورد.
They watched the cranes flowing through the shallows.	آن‌ها جرثقیل‌هایی را تماشا کردند که از میان کم‌عمق‌ها سرازیر می‌شدند.
He also urged them to "take care of themselves".	او همچنین از آنها خواست "مراقب خود باشند"
This festival will be a celebration for the community.	این جشنواره جشنی برای جامعه خواهد بود.
Two birds are sitting on a branch.	دو پرنده روی شاخه ای نشسته اند.
The harvest was terrible.	برداشت وحشتناک بود.
He was constantly exchanging his music collection with his friends.	او مدام مجموعه موسیقی خود را با دوستانش مبادله می کرد.
There are hundreds of similar volcanic islands in the area.	صدها جزیره آتشفشانی مشابه در این منطقه وجود دارد.
Sacrifice for the good of society.	فداکاری برای صلاح جامعه.
Each step brought you closer to your goal.	هر قدم شما را به هدفتان نزدیکتر می کرد.
Their approach is clearly relevant.	رویکرد آنها به وضوح به طور خاص مرتبط است.
The election was one of the most controversial in recent years.	انتخابات یکی از جنجالی ترین انتخابات سال های اخیر بود.
A few minutes walk from here	چند دقیقه پیاده روی از اینجا
He stroked the blanket with his long fingers.	با انگشتان بلندش پتو را نوازش کرد.
He argued with the conductor.	او با رهبر ارکستر بحث کرد.
It eats whole grain bread for health reasons.	آن به دلایل سلامتی نان غلات کامل می خورد.
The dress is navy blue.	لباس فرم آبی سرمه ای است.
The house was cut off.	برق خانه قطع شد.
The goal of doctors and nurses is to save lives.	هدف پزشکان و پرستاران نجات جان افراد است.
The boys spent time playing baseball.	پسرها زمان را با بیسبال سپری کردند.
The volcano erupted overnight.	آتشفشان یک شبه فوران کرد.
His claim cannot be valid.	ادعای او نمی تواند معتبر باشد.
Some tissues were sterilized before packaging.	برخی از بافت ها قبل از بسته بندی استریل شدند.
A speck of dust settled on the windshield.	ذره ای گرد و غبار روی شیشه جلو نشست.
The thief stole the cash and scattered the sacks and boxes everywhere.	سارق پول نقد را برد و گونی ها و جعبه ها را همه جا پراکنده کرد.
Beware of bears	مراقب خرس ها باشید
Ethical concerns may prevent many people from accepting it.	نگرانی های اخلاقی ممکن است بسیاری از مردم را از پذیرش آن باز دارد.
And when you leave here, go fast!	و وقتی از اینجا رفتی سریع برو!
There were tall trees on both sides of the road.	دو طرف جاده درختان بلندی بود.
I felt great sadness.	غم بزرگی را احساس کردم.
A magnificent graceful giraffe stands	یک زرافه برازنده با شکوه ایستاده است
The street was deserted.	خیابان خلوت بود.
Construction has not yet begun.	ساخت و ساز هنوز آغاز نشده است.
This museum is famous for its collection of ancient ceramics.	این موزه به خاطر مجموعه سرامیک های باستانی اش معروف است.
According to experts, this amount may increase in the coming years.	به گفته کارشناسان، این میزان ممکن است در سال های آینده افزایش یابد.
They felt that a smile was the key to his success.	آنها احساس کردند که لبخند رمز موفقیت اوست.
We are convinced that they are hiding somewhere.	ما متقاعد شده ایم که آنها در جایی پنهان شده اند.
The man with the gun fired.	مردی که اسلحه داشت شلیک کرد.
The fishing industry was severely affected by the pollution of the seas.	صنعت ماهیگیری با آلوده شدن دریاها به سختی متضرر شد.
Many have dismissed it as a contest.	بسیاری آن را به عنوان یک مسابقه رد کرده اند.
But the poultry farm was empty for years.	اما مرغداری سال ها خالی بود.
Every year parents have to send their children back to school.	هر سال والدین باید فرزندان خود را به مدرسه بازگردانند.
The revolt was brutally suppressed.	شورش به طرز وحشیانه ای سرکوب شد.
A wide range of angles on the compass is possible.	طیف گسترده ای از زوایای روی قطب نما امکان پذیر است.
Construction workers will be at risk in this job.	کارگران ساختمانی در این شغل در معرض خطر خواهند بود.
My ankle hurt and I fell.	مچ پایم صدمه دید و افتادم.
This museum has a number of beautiful works of art.	این موزه دارای تعدادی آثار هنری زیبا است.
This sauce is flavored with tomatoes and basil.	این سس با گوجه فرنگی و ریحان طعم دار می شود.
Instead of solving the problem, they chose to argue.	آنها به جای حل مشکل، بحث و جدل را انتخاب کردند.
Cigarettes kill millions of people every year.	سیگار سالانه میلیون ها نفر را می کشد.
This involved a lot of administrative formalities.	این کار شامل تشریفات اداری زیادی بود.
Everything will not be so pleasant.	همه چیز چندان خوشایند نخواهد بود.
We are not enough for all our guests.	ما برای همه مهمانانمان کافی نیستیم.
He is a successful doctor.	او یک پزشک موفق است.
Long run from a steep hill.	دویدن طولانی از یک تپه شیب دار.
The children were instructed to wear snow clothes.	به بچه ها دستور داده شد که لباس برفی بپوشند.
He was calm, calm and confident.	او خونسرد، آرام و با اعتماد به نفس بود.
He worked all year round.	او در تمام طول سال کار می کرد.
The answer was clear.	پاسخ واضح بود.
Coffee can be considered as an art form.	قهوه را می توان به عنوان یک شکل هنری در نظر گرفت.
His words are definitely true.	سخنان او قطعاً درست است.
The jacket was washed and dried.	ژاکت شسته و خشک شد.
Their hands were cold and sweaty.	دستانشان سرد و عرق کرده بود.
Get up before the dew dries.	قبل از خشک شدن شبنم بلند شوید.
Appropriation approval approved.	تخصیص اعتبار تصویب شد.
He jumped from two bushes.	از روی دو بوته پرید.
Put your jacket in the closet.	ژاکت خود را در کمد قرار دهید.
The thief was arrested and imprisoned.	دزد دستگیر و زندانی شد.
The river flows quickly towards the sea.	رودخانه به سرعت به سمت دریا می گذرد.
A lot of time has passed.	زمان بسیار زیادی گذشت.
The walls of the valley were a thousand feet above us.	دیواره های دره هزار پا بالاتر از ما برافراشته بودند.
Jane was eager to start her new post.	جین مشتاق بود که پست جدید خود را آغاز کند.
Relentless enemy forces fired on our positions.	نیروهای دشمن بی امان مواضع ما را تیراندازی کردند.
A group of protesters were beaten with sticks.	گروهی از معترضان با چماق زده شدند.
Three doses of this medicine will definitely cure you.	سه دوز از این دارو شما را به طور قطع درمان می کند.
Vaccination is very controversial.	واکسیناسیون بسیار بحث برانگیز است.
The candy melts quickly in the mouth.	آب نبات به سرعت در دهان آب می شود.
Several cases of microcephaly have been reported.	چندین مورد میکروسفالی گزارش شده است.
He injured his ankle while walking.	او در حین پیاده روی مچ پایش آسیب دید.
The average annual income in this area is very high.	متوسط ​​درآمد سالانه در این زمینه بسیار بالاست.
They do not dare to show their true faces.	آنها جرات نشان دادن چهره واقعی خود را ندارند.
Beer, wine and alcohol are prohibited.	آبجو، شراب و مشروبات الکلی ممنوع است.
Participants were asked to memorize the lyrics of the songs.	از شرکت کنندگان خواسته شد که اشعار آهنگ ها را حفظ کنند.
Many important discoveries were made in the sixteenth century.	بسیاری از اکتشافات مهم در قرن شانزدهم انجام شد.
After graduating from college,	پس از اتمام کالج،
Remember that the dictionary defines words.	به یاد داشته باشید که فرهنگ لغت کلمات را تعریف می کند.
I'm sure we can solve this.	من مطمئن هستم که می توانیم این را حل کنیم.
The saint has assumed spiritual superiority.	قدیس برتری معنوی را به عهده گرفته است.
Some villages have no electricity.	برخی از روستاها فاقد برق هستند.
There is no stone left on the stone.	سنگ روی سنگ نمانده است.
A small number of birds migrate in winter.	تعداد کمی از پرندگان در زمستان مهاجرت می کنند.
This corner is full of tourists.	این گوشه مملو از گردشگران است.
He was strong, manly and handsome.	او قوی، مرد و خوش تیپ بود.
Unprecedented rains caused floods in the area.	بارندگی های بی سابقه باعث جاری شدن سیل در این منطقه شد.
But there was no way back.	اما راهی برای بازگشت وجود نداشت.
A steady stream of people enters the house.	یک جریان پیوسته از مردم وارد خانه می شوند.
They are instructed to stop writing.	به آنها دستور داده شده که نوشتن را متوقف کنند.
These are the best cookies we have ever eaten.	اینها بهترین کوکی هایی هستند که تا به حال خورده ایم.
Next, fill a small pot with water.	بعد، یک قابلمه کوچک را با آب پر کنید.
The furniture was covered with dust.	مبلمان با گرد و غبار پوشیده شده بود.
It is an uptrend.	روند صعودی است.
"Be careful of antiquity" is written on the boards.	روی تابلوها نوشته شده "مراقب قدمت باش".
The king was very ill after the war.	شاه پس از جنگ بسیار بیمار بود.
The camels moved slowly under the blistering sun.	شترها به آرامی زیر آفتاب تاول زا حرکت کردند.
Everyone returned to their homes.	همه به خانه های خود بازگشتند.
The farmhouse is still standing, but it is in ruins.	خانه مزرعه همچنان پابرجاست، اما ویران است.
Arise and deliverance will come.	برخیز و رهایی خواهد آمد.
This fruit can be dried.	این میوه را می توان خشک کرد.
You gave him the shopping list.	شما لیست خرید را به او دادید.
There is a body in the river.	جسدی در رودخانه وجود دارد.
He pointed to the photo album on the table.	با دست به آلبوم عکس روی میز اشاره کرد.
Most of his songs are political in nature.	بیشتر آهنگ های او ماهیت سیاسی دارند.
Their skin is rough.	پوست آنها خشن است.
The old woman left her room and laughed softly.	پیرزن از اتاقش بیرون رفت و آهسته خندید.
Approach with caution.	با احتیاط نزدیک شوید.
He clapped his hands happily.	دست هایش را از خوشحالی به هم زد.
The rectangular glass facade is located in front of the building.	نمای شیشه ای مستطیل شکل در جلوی ساختمان قرار دارد.
The temperature here continues to rise.	دما در اینجا همچنان افزایش می یابد.
Thousands of works of art were lost during the war.	در طول جنگ هزاران اثر هنری از دست رفت.
These snakes are a danger to employees.	این مارها خطری برای کارکنان هستند.
Therefore, with all intentions, the story is true.	بنابراین، با تمام نیت و مقاصد، داستان واقعی است.
Death to his people	مرگ بر مردمش
The buildings are light white.	ساختمان ها به رنگ سفید روشن هستند.
The tip of the tail was reddish.	نوک دم قرمز مایل به قرمز بود.
The ceremony was short.	مراسم کوتاه بود.
Temperatures are rising in many parts of the country.	دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور افزایش می یابد.
These places are famous for their traditional pottery.	این مکان ها به خاطر سفال های سنتی خود معروف هستند.
Plugs are widely used.	دوشاخه ها به طور گسترده استفاده می شوند.
I should not have said that.	من نباید این را می گفتم.
"Play some music," he said.	او گفت: کمی موسیقی بگذار.
Two cookbooks were discovered at the scene.	دو کتاب آشپزی در محل کشف شد.
They gave him our number in the phone book.	شماره ما را در دفترچه تلفن به او دادند.
I'm quite willing to talk about anything.	من کاملاً حاضرم در مورد هر چیزی صحبت کنم.
Delivery was done at midnight.	تحویل در نیمه شب انجام شد.
These hotels are too old to be comfortable.	این هتل ها برای راحت بودن خیلی قدیمی هستند.
There were five or six rules.	پنج یا شش قانون وجود داشت.
He paused and collected his thoughts.	مکث کرد و افکارش را جمع کرد.
Stephen is tired and depressed.	استفان خسته و افسرده است.
The movement of the train was felt throughout the city.	حرکت قطار در سراسر شهر احساس شد.
They show no fear, even after all that has happened.	آنها هیچ ترسی نشان نمی دهند، حتی پس از تمام اتفاقات.
People demanded his pardon.	مردم خواستار عفو او بودند.
This prestigious award was received by only one recipient.	این جایزه معتبر تنها توسط یک گیرنده دریافت شد.
Tom lost all his belongings in the flood.	تام تمام وسایل خود را در سیل از دست داد.
The interview was conducted today.	مصاحبه امروز انجام شد.
Lack of food caused many difficulties.	کمبود مواد غذایی باعث سختی های زیادی می شد.
He had several enemies.	او دشمنان متعددی داشت.
Most animals are able to learn sound.	اکثر حیوانات قادر به یادگیری صدا هستند.
My initial optimism was soon lost.	خوش بینی اولیه من خیلی زود از بین رفت.
Factories were built along the river.	کارخانه هایی در کنار رودخانه ساخته شد.
This girl is always full of energy.	این دختر همیشه پر انرژی است.
Your file will now be saved.	اکنون فایل شما ذخیره خواهد شد.
Do not open the umbrella in the rain.	در باران چتر باز نکنید.
This part of the city is seriously facing a shortage of green space.	این بخش از شهر به طور جدی با کمبود فضای سبز مواجه است.
The streets were still hot from our previous trip.	از سفر قبلی ما هنوز خیابان ها داغ بود.
The story was shocking.	داستان تکان دهنده بود.
Most plants need sunlight to grow.	بیشتر گیاهان برای رشد به نور خورشید نیاز دارند.
I want to marry a man with a good heart.	من می خواهم با یک مرد با قلب خوب ازدواج کنم.
The coffee was extremely fragrant.	قهوه فوق العاده معطر بود.
Heavy rains flooded many villages.	بارش شدید باران بسیاری از روستاها را آب گرفت.
He is a worthy man	او مرد شایسته ای است
Wild looked scary with his wild, matte hair.	وحشی با موهای وحشی و مات شده خود ترسناک به نظر می رسید.
A total solar eclipse occurred.	خورشید گرفتگی کامل رخ داد.
Outside, fog was still creeping into the valleys.	بیرون، مه هنوز به دره ها خزیده بود.
I had a hard time talking when the car accelerated.	به سختی صحبت کرده بودم که ماشین شتاب گرفت.
The group has formed a coalition.	این گروه یک ائتلاف تشکیل داده است.
He sold many of his paintings.	او بسیاری از نقاشی های خود را فروخت.
The strain reached its highest point.	کرنش به بالاترین نقطه خود رسید.
We will recover soon	به زودی بهبود خواهیم یافت
There are many shops in the city center.	مغازه های زیادی در مرکز شهر وجود دارد.
Today the temperature is close to zero.	دمای هوا امروز نزدیک به صفر است.
Cheap skates did not want to share.	اسکیت ارزان مایل به اشتراک گذاری نبود.
He was in touch with his old boss.	او با رئیس قدیمی خود در ارتباط بود.
This new technique allows for more advanced operations.	این تکنیک جدید امکان عملیات پیشرفته تری را فراهم می کند.
We were walking in the forest when a tiger appeared.	در حال قدم زدن در جنگل بودیم که ببر ظاهر شد.
It is much better to wash dishes by hand.	شستن ظروف با دست به مراتب بهتر است.
Will any of the members leave?	آیا هیچ یک از اعضا ترک خواهند کرد؟
Beware of the man who brings the gift.	مراقب مردی باشید که هدیه می آورد.
The clear petals begin to fade.	گلبرگ های شفاف شروع به محو شدن می کنند.
People seemed to live there.	به نظر می رسید که مردم در آن زندگی می کردند.
They dig for oysters on the beach.	آنها برای صدف در ساحل حفاری می کنند.
He is a combination of a cowboy and a woodcutter.	او ترکیبی از یک گاوچران و یک چوب بر است.
My tutu is white with a purple garland.	توتو من سفید با گلدسته بنفش است.
His dogs were restless.	سگ هایش بی قرار بودند.
What time do you plan to leave?	چه ساعتی قصد رفتن دارید؟
It is unlikely that this scandal will spread to other companies.	بعید است که این رسوایی به سایر شرکت ها سرایت کند.
Diseases can be transmitted through air, water or food.	بیماری ها می توانند از طریق هوا، آب یا غذا منتقل شوند.
I only managed small parts.	من فقط قطعات کوچک را مدیریت کردم.
First you have to pick a few buds.	ابتدا باید چند جوانه بچینید.
The ship had crossed Kabul.	کشتی از کابل عبور کرده بود.
He gained prestige by writing a scientific article.	او با تألیف یک مقاله علمی اعتبار به دست آورد.
This road offers a beautiful view of the city.	این جاده منظره ای زیبا از شهر را ارائه می دهد.
They wanted a simple restaurant for dinner.	آنها برای شام یک رستوران ساده خواستند.
But the war only lasted longer.	اما جنگ فقط به درازا کشید.
He got out of bed with difficulty.	به سختی از تخت بلند شد.
The brown and yellow leaves sway in the autumn wind.	برگ های قهوه ای و زرد در باد پاییزی تکان می خورد.
The stories were interesting for these young people.	داستان ها برای این جوانان جالب بود.
The business of a fortune teller flourished.	تجارت یک فالگیر رونق داشت.
The bow is a traditional weapon.	کمان یک سلاح سنتی است.
Coal and natural gas produce large amounts of carbon dioxide.	زغال سنگ و گاز طبیعی مقدار زیادی دی اکسید کربن تولید می کنند.
The teapot is very well broken.	قوری خیلی خوب شکسته است.
Each is just as cruel as the other.	هر کدام به اندازه دیگری ظالمانه است.
The cargo ship travels here twice a month.	کشتی باری دو بار در ماه به اینجا سفر می کند.
Be careful that the floor is slippery.	مراقب لغزنده بودن کف باشید.
The rocks are very worn.	سنگ ها بسیار فرسوده هستند.
The river is polluted by raw sewage.	رودخانه توسط فاضلاب خام آلوده شده است.
While patrolling the beach by helicopter, they saw a fishing boat.	آنها در حال گشت زنی در ساحل با هلیکوپتر، یک قایق ماهیگیری را مشاهده کردند.
They played football every afternoon.	هر روز بعد از ظهر آنها فوتبال بازی می کردند.
The city is known for its beautiful museums.	این شهر به دلیل داشتن موزه های بسیار زیبا شناخته شده است.
The lungs are a network of branching air sacs.	ریه ها شبکه ای منشعب از کیسه های هوا هستند.
He never saw a spider.	او هرگز عنکبوت را ندید.
What man has achieved in technology has been amazing.	آنچه انسان در فناوری به دست آورده است شگفت انگیز بوده است.
He decided to stay single.	او تصمیم گرفت مجرد بماند.
Constantly monitored for proper use.	به طور مداوم برای استفاده صحیح کنترل می شوند.
Nowhere is it like home	هیچ جا مثل خونه نمیشه
Army clashes with the people of the city	درگیری ارتش با مردم شهر
It was a busy moment.	لحظه ای پر از فعالیت بود.
The budget is tightening and unemployment is high.	بودجه در حال فشرده شدن است و بیکاری زیاد است.
The company plans to change its brand with a new name.	این شرکت قصد دارد با نامی جدید برند خود را تغییر دهد.
You can not enlarge the charts.	شما نمی توانید نمودارها را با بزرگنمایی مشاهده کنید.
The Prime Minister reiterated that the government will be transparent.	نخست وزیر بار دیگر تاکید کرد که دولت شفاف خواهد بود.
You are too impulsive.	شما بیش از حد تکانشی هستید.
The whole slope of the mountain began to roar a little.	تمام دامنه کوه کمی شروع به غرش کرد.
Green lakes float on forested cliffs.	دریاچه‌ای سبز روی صخره‌های جنگلی می‌چرخد.
They destroyed the old house.	خانه قدیمی را خراب کردند.
Stay in your seats	روی صندلی های خود بمانید
They returned home by train.	با قطار به خانه برگشتند.
Some scientists link air quality to	برخی از دانشمندان ارتباط بین کیفیت هوا و
sit down please.	لطفا بشین.
He was known as the greatest composer in history.	او به عنوان بزرگترین آهنگساز تاریخ شناخته می شد.
Never in history has all this information been available.	هرگز در طول تاریخ این همه اطلاعات در دسترس نبوده است.
It's too sad to argue	خیلی ناراحت کننده است برای بحث کردن
I have to be honest with you.	من باید با شما صادق باشم.
Some of the trees in the park were destroyed.	برخی از درختان این پارک تخریب شدند.
The rich live well, but most people barely survive.	ثروتمندان خوب زندگی می کنند، اما بیشتر مردم به سختی زنده می مانند.
Do not eat yellow peel.	پوسته زرد را نخورید.
Poets have written many poems.	شاعران شعرهای زیادی سروده اند.
You have to be a dream hunter.	شما باید یک شکارچی رویا باشید.
The ship crossed the rough seas.	کشتی از میان دریاهای مواج عبور کرد.
These words are definitely true.	این کلمات قطعا درست است.
He worked very hard for the public good.	او برای منافع عمومی بسیار سخت کار کرد.
He published this article on social media.	او این مقاله را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد.
But hot sun can evaporate water quickly.	اما آفتاب گرم می تواند آب را به سرعت تبخیر کند.
Each team must place the game balls in the machine.	هر تیم باید توپ های بازی را در دستگاه قرار دهد.
A loaf of bread on a plate.	یک قرص نان در بشقاب.
This painting depicts a scene of pastoral happiness.	این نقاشی صحنه ای از سعادت شبانی را به تصویر می کشد.
The first human house was the forest.	اولین خانه انسان جنگل بود.
Consider an average citizen.	یک شهروند متوسط ​​را در نظر بگیرید.
They were given ten minutes to present their case.	به آنها ده دقیقه فرصت داده شد تا پرونده خود را مطرح کنند.
The workers all left calmly.	کارگران همه با آرامش بیرون رفتند.
This agreement contains three principles.	این توافق شامل سه اصل است.
Do not ask such questions	چنین سوالاتی نپرس
Killed him.	او را کشت.
His beard was constantly falling out.	ریشش مدام می افتاد.
We have to talk about issues.	ما باید در مورد مسائل صحبت کنیم.
He spoke softly to her after the ceremony.	بعد از پایان مراسم به آرامی با او صحبت کرد.
Cloris gave us a tour of the exhibition.	کلوریس به ما توری از نمایشگاه داد.
Intelligence helps us understand the world around us.	هوش به ما کمک می کند تا دنیای اطراف خود را درک کنیم.
It was very quiet compared to our noisy forest.	در مقایسه با جنگل پر سر و صدا ما خیلی ساکت بود.
Join us for a picnic on the beach.	برای یک پیک نیک در ساحل به ما بپیوندید.
This area is famous for its impressive beauty.	این منطقه به خاطر زیبایی چشمگیرش مشهور است.
The word "occupation" needs a property apostrophe.	لفظ «تصرف» نیاز به آپستروف ملکی دارد.
Buying fresh vegetables is never hard.	خرید سبزیجات تازه هرگز سخت نیست.
This way you can understand people in any language.	با این روش می توانید افراد با هر زبانی را درک کنید.
Noor crossed the village street.	نور از خیابان روستا عبور کرد.
He lay in agony.	او در عذاب دراز کشید.
The risk of radioactivity is under control.	خطر رادیواکتیویته تحت کنترل است.
My grandmother died this week.	مادربزرگ من این هفته فوت کرد.
Any delay in the process will be unfortunate.	هر گونه تأخیر در فرآیند مایه تاسف خواهد بود.
The hot dog salesman knows him.	فروشنده هات داگ او را می شناسد.
Such power can lead to abuse of power	چنین قدرتی می تواند منجر به سوء استفاده از قدرت شود
This is a valuable lesson.	این یک درس ارزشمند است.
Be sure to use the most mature ones.	حتما از رسیده ترین ها استفاده کنید.
A long, hot bath relieves fatigue.	حمام طولانی و گرم خستگی را از بین می برد.
When he opened the cupboards, he found nothing but chaos.	با باز کردن کمدها، او چیزی جز هرج و مرج محض پیدا نکرد.
It can be said that this nation is dead.	می توان گفت این ملت مرده است.
There was a strong wind.	باد شدیدی می وزید.
So you see, now is your chance.	بنابراین می بینید، اکنون فرصت شماست.
The city is covered in thick fog.	شهر در مه غلیظی پوشیده شده است.
He hung up the phone.	گوشی را گذاشت.
The floor was made of polished wood.	کف از چوب صیقلی ساخته شده بود.
They cultivated that land for years.	سالها آن زمین را کشت کردند.
Immediately cover the meat.	بلافاصله روی گوشت را می پوشاند.
The heart must be cleansed.	قلب باید پاک شود.
Locust engines were widely used in aircraft.	موتورهای ملخ به طور گسترده ای در هواپیما استفاده می شد.
They have been playing chess since we got here.	از زمانی که ما به اینجا رسیدیم آنها شطرنج بازی می کردند.
People do a lot of work during the summer months.	مردم در ماه های تابستان کارهای زیادی انجام می دهند.
Creating a happy family is difficult.	ایجاد یک خانواده شاد دشوار است.
Brick walls were in front of most houses.	دیوارهای آجری در جلوی بیشتر خانه ها قرار داشت.
He took a step back.	یک قدم به عقب رفت.
This market is known for good discounts.	این بازار به تخفیف های خوب معروف است.
He raised his number seven finger.	انگشت شماره هفت را بالا گرفت.
You defame love.	تو عشق را بدنام می کنی.
A seagull flew overhead.	یک مرغ دریایی بالای سرش پرواز کرد.
New evidence could make him think again.	شواهد جدید می تواند او را به فکر مجدد وادار کند.
The straight route took three hours.	مسیر مستقیم سه ساعت طول کشید.
The beheaded man had no eyes.	سر بریده شده چشم نداشت.
They draw statistical data on local crimes.	آنها داده های آماری مربوط به جرایم محلی را ترسیم می کنند.
A local citizen was involved in the incident.	یک شهروند محلی در این ماجرا دخیل بوده است.
Prepare tomatoes and avocados for salsa.	گوجه فرنگی و آووکادو را برای سالسا آماده کنید.
He was playing the piano.	پیانو می زد.
We like tea with milk and sugar.	ما چای را با شیر و شکر دوست داریم.
This is the cheapest smuggled food on the market!	این ارزان ترین غذای قاچاق در بازار است!
Plants need fertile soil.	گیاهان به خاک حاصلخیز نیاز دارند.
He ordered an espresso and put it on the counter.	یک اسپرسو سفارش داد و روی پیشخوان گذاشت.
Grandpa has an extra bed.	پدربزرگ یک تخت اضافه دارد.
The young crane tries to lift its huge body.	جرثقیل جوان تلاش می کند تا بدن عظیم خود را بلند کند.
The giant spider dropped its egg sac.	عنکبوت غول پیکر کیسه تخم خود را رها کرد.
Potatoes are served for breakfast.	سیب زمینی برای صبحانه سرو می شود.
Grasslands and green shrubs mark the entrance.	چمنزارها و درختچه های سبز رنگ ورودی را مشخص می کنند.
They also had an active life.	آنها همچنین زندگی فعالی داشتند.
The two cities are separated by a river.	این دو شهر با رودخانه ای از هم جدا شده اند.
The dog began to chase him.	سگ شروع به تعقیب او کرد.
The existing railway station is almost worn out.	ایستگاه راه آهن موجود تقریباً فرسوده شده است.
Scattered light passes through the smoke.	نور پراکنده از دود عبور می کند.
The generous bride gave a gift to all the wedding guests.	عروس سخاوتمند به همه مهمانان عروسی هدیه داد.
Then, sprinkle the mixture with vinegar.	سپس، مخلوط را با سرکه می پاشید.
The view of the iceberg was breathtaking.	منظره کوه یخ نفس گیر بود.
who is it? 	اون کیه؟
He asked.	او پرسید.
You listened to me	تو گوشم را در آوردی
He entered the classroom with authority.	با اقتدار وارد کلاس شد.
The fast food industry has recently been closely monitored.	صنعت فست فود اخیراً تحت نظارت دقیق قرار گرفته است.
Dark clouds are detectable when satellites are observed.	هنگامی که ماهواره ها رصد می شوند، ابرهای تیره قابل شناسایی هستند.
Coverage of theft insurance.	بیمه نامه سرقت را پوشش می داد.
I am a candidate for election	من نامزد انتخابات هستم
These little birds can fly in the sky.	این پرندگان کوچک می توانند در آسمان پرواز کنند.
Air pollution ate his lungs.	آلودگی هوا ریه هایش را خورد.
The hunter shot the deer with his gun.	شکارچی با تفنگ خود به آهو شلیک کرد.
The boy feeds the ducks.	پسر به اردک ها غذا می دهد.
This was his best year.	این بهترین سال او بود.
The factory is polluting the environment	کارخانه در حال آلودگی محیط زیست است
A map is a representational image that shows political boundaries.	نقشه یک تصویر بازنمایی است که مرزهای سیاسی را نشان می دهد.
There was a sudden jolt.	یک تکان ناگهانی رخ داد.
A politician's duties include meeting with constituents.	وظایف یک سیاستمدار شامل ملاقات با افراد تشکیل دهنده است.
He felt a disturbance in the air.	او یک مزاحمت در هوا احساس کرد.
He began to tremble.	شروع به لرزیدن کرد.
He refused to move and his protest was ignored.	او از حرکت امتناع کرد و اعتراض او نادیده گرفته شد.
The boy did not see anything	پسره چیزی ندید
Red jewelry is expensive and old.	جواهر قرمز، گران قیمت و قدیمی است.
The decision was made to liquidate the company.	تصمیم به انحلال شرکت گرفته شد.
Only survive strong.	تنها قوی زنده ماندن.
Some villages do not have electricity.	برخی از روستاها برق ندارند.
The dancer moves delicately.	رقصنده با ظرافت حرکت می کند.
Most people are oblivious to eating meat.	اکثر مردم از خوردن گوشت غافل هستند.
The possibility of beheading was terrible.	احتمال سر بریدن وحشتناک بود.
He gave her money instead of chocolate.	به جای شکلات به او پول داد.
It strangely cooled everything around him.	به طرز عجیبی همه چیز اطرافش را خنک می کرد.
Many computers are shipped to other countries.	بسیاری از رایانه ها به کشورهای دیگر ارسال می شوند.
That factory has stopped.	آن کارخانه متوقف شده است.
Early evidence suggests life on other planets.	شواهد اولیه حاکی از وجود حیات در سیارات دیگر است.
This plant grows rapidly and its height doubles every day.	این گیاه به سرعت رشد می کند و ارتفاع آن هر روز دو برابر می شود.
I ran narrow loops around the cars.	حلقه های باریکی را دور ماشین ها دویدم.
It smells good	بوی خوبی داره
He benefits from the company's employee stock option scheme.	او از طرح اختیار سهام کارکنان شرکت سود می برد.
There is nothing to fear.	چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.
His letter confirmed that he expects to serve two terms.	نامه او تایید کرد که او انتظار دارد دو دوره خدمت کند.
City governments have sponsored many festivals over the years.	دولت‌های شهری طی سال‌ها از جشنواره‌های بسیاری حمایت کردند.
Apartment buildings abound in this area.	ساختمان های آپارتمانی در این منطقه فراوان است.
The toy car was empty.	ماشین اسباب بازی خالی بود.
He is technically a village.	او از نظر فنی یک روستا است.
Please fill out a form and enter your name.	لطفا یک فرم را پر کنید و نام خود را بگذارید.
These can be purchased at most supermarkets.	این ها را می توان در اکثر سوپرمارکت ها خریداری کرد.
The old woman's eyes filled with tears.	چشمان پیرزن پر از اشک شد.
Let's build a shelter first.	بیایید اول پناهگاه را بسازیم.
The census will take place in a few weeks.	تا چند هفته دیگر سرشماری انجام خواهد شد.
He was glad to know that he had been accepted.	او از اینکه فهمید پذیرش گرفته است خوشحال شد.
Why should it be endangered?	چرا باید به خطر بیفتد؟
Many cars pollute the air.	خودروهای زیادی هوا را آلوده می کنند.
The council called for safe drinking water.	شورا خواستار آب آشامیدنی سالم شد.
His mother began to cry.	مادرش شروع به زاری کرد.
The police chief refuses to discuss the situation.	رئیس پلیس از بحث در مورد وضعیت خودداری می کند.
He said take a nap.	گفت چرت بزن.
The garden is a perfect reflection of the owner's personality.	باغ انعکاس کاملی از شخصیت مالک است.
These cars have been sold abroad.	این خودروها در خارج از کشور فروخته شده اند.
A butterfly fluttered its wings.	پروانه ای به بال در آمد.
The request is very reasonable.	درخواست بسیار منطقی است.
Our father always forced us to clean our rooms.	پدرمان همیشه ما را مجبور می‌کرد که اتاق‌هایمان را تمیز کنیم.
A church has been built along this river.	یک کلیسا در کنار این رودخانه ساخته شده است.
Their eyes met for a fraction of a second.	چشمانشان برای کسری از ثانیه به هم رسید.
The beast emitted a foul odor.	وحش بوی بدی متصاعد کرد.
We must be careful when trying to reconcile contradictions.	هنگام تلاش برای آشتی دادن تضادها، باید مراقب باشیم.
You should read as many books as you can.	شما باید تا جایی که می توانید کتاب بخوانید.
He buys tickets for his friends on trips to other cities.	او در سفر به شهرهای دیگر برای دوستانش بلیط می خرد.
All the glass was broken.	تمام شیشه ها شکسته بود.
New areas are opening up to tourists.	مناطق جدیدی به روی گردشگران باز می شود.
Doing so may be politically beneficial.	ممکن است انجام این کار از نظر سیاسی سودمند باشد.
The satellite moved slowly in several orbits.	ماهواره به آرامی در چندین مدار حرکت کرد.
The milk is fresh.	شیر تازه است.
You will see the sunrise early in the morning.	صبح زود طلوع خورشید را خواهید دید.
The soldiers kept their weapons ready.	سربازان سلاح های خود را آماده نگه داشتند.
He whispered something incomprehensible.	او چیزی غیرقابل درک را زیر لب زمزمه کرد.
Clearly, we want to encourage children to learn.	واضح است که ما می خواهیم کودکان را برای یادگیری تشویق کنیم.
He knew it was an evil creature.	او می دانست که این موجود شیطانی است.
Her hair was shiny and her lipstick fresh.	موهایش براق بود و رژ لبش تازه.
The king became seriously ill yesterday.	پادشاه دیروز به شدت بیمار شد.
The university is an attractive place.	دانشگاه مکان جذابی است.
We have to make tough decisions in life.	در زندگی باید تصمیمات سخت بگیریم.
The fish looks delicious!	ماهی خوشمزه به نظر می رسد!
He tried to repeat his words.	سعی کرد حرف هایش را تکرار کند.
His arm beats under my skin.	بازویش زیر پوستم می تپد.
For a moment he seemed to be asleep.	برای لحظه ای به نظر می رسید که خوابشان برده است.
The tool used to do this is simple.	ابزار مورد استفاده برای این کار ساده است.
Some patients were transferred to a secular hospital.	برخی از بیماران به یک بیمارستان سکولار منتقل شدند.
Some critics have said he has become a coach.	برخی از منتقدان گفتند که او مربی شده است.
He removed the obstacles as much as possible.	او تا آنجا که ممکن بود موانع را برطرف کرد.
In everything they encounter.	در هر چیزی که با آن روبرو می شوند.
A grant is a grant given by the government.	کمک هزینه کمک مالی است که توسط دولت داده می شود.
I do not remember anyone calling anyone harsh.	یادم نمی‌آید کسی کسی را خشن خطاب کرده باشد.
The prisoner said nothing.	زندانی چیزی نگفت.
These teachers were overwhelmed with their jobs.	این معلمان غرق در شغل خود بودند.
The lost years are irreparable.	سالهای از دست رفته جبران ناپذیر است.
The bread was three feet long.	نان ها سه پا بود.
The one on earth is completely useless.	آنی که روی زمین است کاملاً بی فایده است.
Rising temperatures could be a disaster for winter crops.	افزایش دما می تواند فاجعه ای برای محصولات زمستانی باشد.
Our local climate is considered to be very pleasant.	آب و هوای محلی ما بسیار مطبوع در نظر گرفته می شود.
Highways save hours on day trips.	بزرگراه باعث صرفه جویی در ساعت ها در سفرهای روزانه می شود.
It was a terrible sunny day.	روز وحشتناکی آفتابی بود.
دا ید کا اوز	دا ید کا اوز
The air is increasingly polluted.	هوا به طور فزاینده ای آلوده می شود.
He is scheduled to appear in court tomorrow.	قرار است فردا در دادگاه حاضر شود.
The celebration was interrupted at this point.	جشن در این نقطه قطع شد.
Validity is a special kind of proof.	اعتبار نوعی مدرک خاص است.
There are benches at both ends of the terrace.	در دو انتهای تراس نیمکت هایی وجود دارد.
You should not argue with your mother	تو نباید با مادرت بحث کنی
I rang the doorbell after the accident.	بعد از تصادف زنگ در را زدم.
Pour a few drops of peppermint oil into the water.	چند قطره روغن نعناع را داخل آب بریزید.
Protesters believe the soldiers will face charges.	معترضان معتقدند که سربازان با اتهاماتی روبرو خواهند شد.
We had never seen this boat before.	ما قبلاً این قایق را ندیده بودیم.
The roots of this food make it unique.	ریشه های این غذا آن را منحصر به فرد کرده است.
The cat returned to the shelter.	گربه به پناهگاه برگشت.
The young woman was an intern at the time.	زن جوان در آن زمان کارآموز بود.
Computers control both pollution and traffic electronically.	رایانه ها هم آلودگی و هم ترافیک را به صورت الکترونیکی کنترل می کنند.
The days were full of hard work.	روزها پر از کار سخت بود.
The new factory is almost complete.	کارخانه جدید تقریباً تکمیل شده است.
The torturer knew that his victim was innocent.	شکنجه گر می دانست که قربانی او بی گناه است.
He examined the faces of men and women.	او به بررسی چهره مردان و زنان پرداخت.
The glass broke and beer spilled everywhere.	شیشه شکست و آبجو همه جا ریخت.
This is a good example.	این یک مثال خوب است.
I avoid playing in traffic.	من از بازی در ترافیک اجتناب می کنم.
This research is considered a pioneer.	این پژوهش پیشگام در نظر گرفته شده است.
The cars moved fast on the asphalt roads.	ماشین ها در جاده های آسفالته با سرعت حرکت کردند.
Property disputes led to violence.	اختلاف بر سر مالکیت به خشونت منجر شد.
They were waiting for him.	منتظر او بودند.
Simple sentences usually have no more than two parts.	جملات ساده معمولاً بیش از دو بخش ندارند.
Animals bravely face the attack.	حیوانات شجاعانه با حمله روبرو می شوند.
They planned how they would spend the weekend.	آنها برنامه ریزی کردند که آخر هفته را چگونه بگذرانند.
They sought advice from a science expert.	آنها به دنبال مشاوره از یک متخصص علوم بودند.
This reconstruction is incorrect.	این بازسازی نادرست است.
Mercury reaches above zero.	جیوه به بالای صفر می رسد.
They demanded more land.	آنها خواستار زمین بیشتر شدند.
Their bodies were severely burned.	بدن آنها به شدت سوخته بود.
He had put the bread he had brought on the table.	نانی که برایش آورده بود روی میز گذاشته بود.
The body of the victim was discovered by a farmer.	جسد مقتول توسط کشاورز کشف شد.
Every family should have an emergency exit plan.	هر خانواده باید یک برنامه خروج اضطراری داشته باشد.
Because there was no bus, I bought a subway token.	چون اتوبوس نبود ژتون مترو خرید.
The neighbor runs the family farm.	همسایه مزرعه خانوادگی را اداره می کند.
Volunteers are needed.	به داوطلبان نیاز است.
These strange objects were made of polished jasper.	این اشیاء عجیب از جاسپر صیقلی ساخته شده بودند.
Cut the carrots into circles.	هویج ها را به صورت دایره ای برش دهید.
It is impossible.	این غیر ممکن است.
The forest is dense and lush.	جنگل انبوه و سرسبز است.
The journey was long and hard.	سفر طولانی و سخت بود.
He also wrote stories for children	او همچنین برای کودکان داستان می نوشت
His loud voice filled the room.	صدای درشت او اتاق را پر کرده بود.
He can speak different languages.	او می تواند به زبان های مختلف صحبت کند.
This announcement was made by a racial minority activist.	این اطلاعیه توسط یک فعال اقلیت نژادی ارسال شده است.
The weather forecast was for rain.	پیش بینی هوا برای باران بود.
You have no other symptoms, right?	شما علائم دیگری ندارید، درست است؟
The moon looked cold and pale.	ماه سرد و رنگ پریده به نظر می رسید.
The new law means that many issues will remain unresolved.	قانون جدید به این معنی است که بسیاری از مسائل حل نشده باقی خواهند ماند.
No need for an alarm	نیازی به زنگ هشدار نیست
The houses here are behind the street.	خانه های اینجا از خیابان عقب افتاده اند.
The company plans to close one-third of its branches.	این شرکت قصد دارد یک سوم شعبه های خود را ببندد.
He had a severe cough.	او به شدت سرفه کرده بود.
The wave breaks on a rocky shore.	موج در یک ساحل سنگی می شکند.
The flower bed is a mass of red tulips.	تخت گل توده ای از لاله های قرمز است.
Authorities are engaged in secrecy.	مقامات درگیر پنهان کاری هستند.
These results show that milk helps to improve children's behavior.	این نتایج نشان می دهد که شیر به بهبود رفتار کودکان کمک می کند.
Heavy rain was forecast.	بارش شدید باران پیش بینی شده بود.
Use the knife carefully and quickly.	چاقو را با دقت و به سرعت استفاده کنید.
There was a period of unrest.	دوره ای از ناآرامی در پی داشت.
Drink tea without milk.	چایش را بدون شیر نوشید.
Separate words with spaces without spaces or punctuation.	کلمات را بدون جاهای خالی یا نقطه گذاری و با فاصله از هم جدا کنید.
The boss asked everyone to work overtime.	رئیس از همه خواست که اضافه کار کنند.
This prisoner was convicted of a felony.	این زندانی به طور قاطع مجرم شناخته شد.
The infamous blind beggar was returning.	گدای کور بدنام در حال بازگشت بود.
A good young boy is very polite.	پسر جوان خوب بسیار مودب است.
The device appears to be defective.	به نظر می رسد دستگاه معیوب است.
Finally it was concluded that change is inevitable.	در نهایت نتیجه گیری شد که تغییر اجتناب ناپذیر است.
The sun shines on their clear skin.	خورشید بر پوست شفاف آنها می تابد.
The Prime Minister was booed from the stage.	نخست وزیر از روی صحنه هو شد.
Postman to take pictures.	مامور پست برای عکس گرفتن.
He lived alone in a small cottage.	او به تنهایی در یک کلبه کوچک زندگی می کرد.
Once upon a time there was a forest in this area.	زمانی در این منطقه جنگل وجود داشت.
Their dogs and puppies were playing.	سگ ها و توله هایشان مشغول بازی بودند.
The consequences of the war are devastating.	عواقب جنگ ویرانگر است.
He must use your right hand.	او باید از دست راست شما استفاده کند.
Today, this museum has scientific exhibitions.	امروزه این موزه دارای نمایشگاه های علمی است.
This set of numbers is inserted.	این مجموعه اعداد درج شده است.
A university with a good reputation	دانشگاهی با شهرت خوب
The groom traditionally throws rice for the bride.	داماد به طور سنتی برای عروس برنج می اندازد.
He enjoys watching the waterfall above the waterfalls.	او از تماشای آبشار آب بر فراز آبشارها لذت می برد.
The letters indicated a change in policy.	نامه ها حاکی از تغییر سیاست بود.
Her husband was barely awake.	شوهرش به سختی هوشیار بود.
He wrote his poems in a secret notebook.	شعرهایش را در دفتری مخفی می نوشت.
It is better not to drink coffee or tea.	بهتر است قهوه یا چای ننوشید.
The blueberries tasted really good.	زغال اخته واقعا طعم خوبی داشت.
The locals claimed that this was a good place to visit.	مردم محلی ادعا می کردند که این مکان مکانی خوبی برای بازدید است.
His tongue seemed speechless.	به نظر می رسید که زبانش بی حرف است.
She danced with a strange passion.	با شور عجیبی رقصید.
I just finished my degree	من تازه مدرکم رو تموم کردم
The young artist stared intently at the inanimate nature.	هنرمند جوان با دقت به طبیعت بیجان خیره شد.
We all complain sometimes.	همه ما گاهی شکایت می کنیم.
Something shiny hit him.	چیزی براق به او برخورد کرد.
Be careful not to spill oil.	مراقب باشید روغن نریزد.
He hit his neighbor.	در همسایه اش را زد.
I am indifferent to your opinion.	من نسبت به نظر شما بی تفاوت هستم.
The bird's voice echoed in silence.	صدای پرنده در سکوت بی‌صدا پیچید.
Make sure you have a thick cream.	مطمئن شوید که کرم غلیظی دارید.
These religious buildings are not inviolable.	این بناهای مذهبی غیرقابل تعرض نیستند.
Nine out of ten people make mistakes.	از هر ده نفر نه نفر اشتباه می کنند.
The government has worked to reduce poverty.	دولت برای کاهش فقر تلاش کرده است.
The railroad stretched across the countryside.	مسیر راه آهن در سراسر حومه شهر امتداد داشت.
The crisis arose suddenly.	بحران به طور ناگهانی به وجود آمد.
Good nutrition is essential for good health.	تغذیه خوب برای سلامتی ضروری است.
This museum houses important works.	این موزه آثار مهمی را در خود جای داده است.
The wetlands are drained.	تالاب ها زهکشی شده اند.
The cave is a wonder of the world.	غار عجایب دنیاست.
You must first trim the extra wood.	ابتدا باید چوب اضافی را کوتاه کنید.
This ring was passed down from generation to generation.	این حلقه از نسلی به نسل دیگر منتقل شد.
He played the piano and trumpet in threes.	او پیانو و ترومپت را به صورت سه نفره می نواخت.
This museum is known for its collection of paintings.	این موزه به خاطر مجموعه نقاشی خود شناخته شده است.
The porter was very tired after carrying the luggage.	باربر پس از حمل چمدان بسیار خسته بود.
The professor was bored and yawned loudly.	پروفسور حوصله اش سر رفته بود و با قدرت خمیازه می کشید.
Do not forget to take an umbrella.	گرفتن چتر را فراموش نکنید.
The cat jumped off the table and bent down.	گربه از روی میز پرید و خم شد.
Our farms have been devastated by the drought.	مزارع ما از خشکسالی ویران شده است.
The sad news saddened him.	خبر غم انگیز او را غمگین کرد.
The energy budget for the skin unit was limited.	بودجه انرژی برای واحد پوست محدود بود.
The painter was dissatisfied with his previous work.	نقاش از کارهای قبلی خود ناراضی بود.
We have the wonders of science and technology.	ما از شگفتی های علم و فناوری برخورداریم.
The dog sleeps behind the sofa.	سگ پشت مبل می خوابد.
The people of the city were astonished when they saw that their city was burning.	مردم شهر وقتی دیدند شهرشان در حال سوختن است، بهت زده شدند.
The panel found insufficient evidence of misconduct.	این هیئت شواهد ناکافی مبنی بر تخلف را یافت.
Athletes need good training facilities to compete.	ورزشکاران برای تمرین برای مسابقات به امکانات خوبی نیاز دارند.
Always tell your doctor exactly how you are feeling.	همیشه به پزشک خود بگویید دقیقا چه احساسی دارید.
It is especially important that you are not seen.	به خصوص مهم است که شما دیده نشوید.
His books were always up to date.	کتاب های او همیشه به روز بود.
It was an explosion and an accident.	یک انفجار و یک تصادف بود.
I was always very careful	من همیشه خیلی مراقب بودم
The city experienced a significant reduction in crime.	این شهر کاهش چشمگیری در جرم و جنایت را تجربه کرد.
His political skills are legendary.	مهارت های سیاسی او افسانه ای است.
Soil samples collected many bacteria.	نمونه های خاک بسیاری از باکتری ها را جمع آوری کردند.
He protested to the government.	او به دولت اعتراض کرد.
The forest is very large.	جنگل بسیار بزرگ است.
It's too early to read.	برای خواندن خیلی زود است.
The queen crowned herself with splendor.	ملکه خود را با شکوه و جلال تاج گذاری کرد.
A car crashed and caught fire.	یک خودرو تصادف کرد و در آتش سوخت.
They seemed lost.	گمشده به نظر می رسیدند.
The sound of battle echoed from a nearby hill.	صدای نبرد از تپه ای در همان نزدیکی طنین انداز شد.
He shifted uncomfortably in his chair.	او با ناراحتی در صندلی خود جابجا شد.
The sun sets the sky pink.	غروب خورشید آسمان را صورتی رنگ می کند.
Underground pipes carry water throughout the city.	لوله های زیرزمینی آب را در سراسر شهر حمل می کنند.
The capacity of the stadium was full.	ظرفیت ورزشگاه پر شده بود.
He was lying there thinking.	او آنجا دراز کشیده بود و فکر می کرد.
Each book is unique.	هر کدام از کتاب ها منحصر به فرد است.
Arrange ordinary beans on a line to dry.	لوبیاهای معمولی را روی یک خط به هم می چینند تا خشک شوند.
They pushed aside the heavy wooden door with their hands.	با دستانشان در چوبی سنگین را کنار زدند.
The ceilings are tiled with large ceramic squares.	سقف ها با مربع های سرامیکی بزرگ کاشی کاری شده اند.
Each episode includes an interview with one person.	هر قسمت شامل یک مصاحبه با یک نفر است.
Many people can smell rats.	بسیاری از مردم می توانند بوی موش را حس کنند.
As the train approached the city, the noise gradually subsided	با نزدیک شدن قطار به شهر، سر و صدا کم کم فروکش کرد
You can not, you can not.	شما نمی توانید، شما نمی توانید.
My dog ​​barks every time someone passes by.	سگ من هر وقت کسی از کنارش می گذرد پارس می کند.
The bear suddenly appeared.	خرس ناگهان ظاهر شد.
He is talkative by nature, he just loves to talk.	ذاتاً پرحرف است، او فقط عاشق صحبت کردن است.
He spoke with difficulty.	به سختی صحبت کرد.
This sentence has only two parts.	این جمله فقط دو قسمت دارد.
no problem	مشکلی نیست
Will it disappear?	آیا وجودش از بین خواهد رفت؟
Newcomers are hardly literate.	تازه واردها به سختی سواد دارند.
Three times three is not.	سه ضربدر سه می شود نه.
He practiced hard every day.	او هر روز سخت تمرین می کرد.
Go polish the silver, do you want to?	برو نقره را جلا بده، می‌خواهی؟
I advise you to take the next train.	من به شما توصیه می کنم با قطار بعدی حرکت کنید.
In this approach, each word is considered as a number.	در این رویکرد، هر کلمه مانند یک عدد در نظر گرفته می شود.
Temperatures have risen sharply in recent years.	دما در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.
The soldiers were tired of the long march.	سربازان از راهپیمایی طولانی خسته شده بودند.
Millions of migrant workers work here.	میلیون ها کارگر مهاجر در اینجا مشغول به کار هستند.
Many buildings in our neighborhood were destroyed.	بسیاری از ساختمان های محله ما ویران شد.
An average house is no bigger than a normal house.	یک خانه متوسط، بزرگتر از یک خانه معمولی نیست.
Add enough water to make the syrup.	به اندازه کافی آب اضافه کنید تا بتوانید شربت درست کنید.
Invitations will be issued to all eligible nominees.	برای همه کاندیداهای معرفی شده واجد شرایط دعوت نامه صادر می شود.
The nervous driver mistakenly entered the opposite traffic.	راننده عصبی به اشتباه وارد ترافیک مقابل شد.
Verbum et Silentium erat apud antehac bibliothecam.	Verbum et Silentium erat apud antehac bibliothecam.
Peasants work in the paddy fields under the scorching sun.	دهقانان در شالیزارها در زیر آفتاب سوزان زحمت می کشند.
Cruise companies generally used kerosene to power their ships.	شرکت های مسافرتی عموما از نفت سفید برای تامین انرژی کشتی های خود استفاده می کردند.
The idea of ​​natural selection dates back to centuries ago.	ایده انتخاب طبیعی به قرن ها قبل بازمی گردد.
Some shallower soil is unsuitable for planting heavy crops.	مقداری خاک کم عمق تر برای کاشت محصولات سنگین نامناسب است.
Turn down the oven.	فر را کم کنید.
The circus came to town today.	سیرک امروز به شهر آمد.
A bright crimson sun rose in the sky.	خورشید زرشکی درخشانی در آسمان طلوع کرد.
This region has been suffering from drought for many years.	سال هاست که این منطقه گرفتار خشکسالی است.
Suddenly the storm broke like a wave.	ناگهان طوفان مانند موجی در هم شکست.
A lighted match was lit.	کبریت روشن شعله ور شد.
The sheep moved slowly on the card floor.	گوسفندها به آرامی روی زمین کارت حرکت کردند.
You have to be realistic	شما باید واقع بین باشید
He stood up and gently dried his hands.	ایستاد و به آرامی دست هایش را خشک کرد.
Finally, the Cabinet approved the Transparency Bill.	در نهایت هیئت دولت لایحه شفافیت را تصویب کرد.
Housing prices have skyrocketed.	قیمت مسکن سر به فلک کشیده است.
The new government is facing resistance.	دولت جدید در حال مواجهه با مقاومت است.
A similar project was done a decade ago.	یک پروژه مشابه یک دهه پیش انجام شد.
All confederations failed.	همه کنفدراسیون ها شکست خوردند.
Your luggage is out of the room.	چمدان شما بیرون از اتاق است.
We need new gardens, a new house.	ما به باغ های جدید، یک خانه جدید نیاز داریم.
Thousands of actors.	هزاران بازیگر.
There is a certain tension between employees.	تنش مشخصی بین کارمندان وجود دارد.
Only the most valuable forms of work deserve respect.	فقط با ارزش ترین اشکال کار شایسته احترام است.
He puts his head on his shoulder.	سرش را روی شانه‌اش می‌گذارد.
He stared across the meadow.	او به آن سوی چمنزار خیره شد.
He does not care about one point.	او به یک نقطه اهمیت نمی دهد.
His body was laid to rest in a glass coffin before burial.	جنازه او قبل از خاکسپاری در تابوت شیشه ای آرام گرفت.
The botanist does not know that the botanist is aware.	گیاه شناس علم ندارد که گیاه شناس آگاه است.
The snake twists in anger.	مار از عصبانیت می پیچید.
A mark remains on his forearm.	اثری روی ساعد او باقی مانده است.
Paint the shutters light gray.	کرکره ها را خاکستری روشن رنگ کنید.
His words made me angry.	حرف های او باعث عصبانیت من شد.
The bear stood on its hind legs.	خرس روی پاهای عقبش ایستاد.
Collect eggs from the poultry farm.	تخم مرغ ها را از مرغداری جمع آوری کنید.
The cities of this region were famous for poetry.	شهرهای این منطقه به شعر معروف بودند.
The new parliament building was known for its advanced technology.	ساختمان جدید مجلس به خاطر فناوری پیشرفته اش شهرت داشت.
The other man is wearing a black uniform.	مرد دیگر یونیفرم مشکی پوشیده است.
Figures are essential for modern life.	ارقام برای زندگی مدرن ضروری هستند.
The ending was shocking.	پایان تکان دهنده بود.
Nordstrom started with just one store.	Nordstrom تنها با یک فروشگاه شروع کرد.
It rains all day.	تمام روز باران می بارید.
He canceled the event.	او از این رویداد صرف نظر کرد.
Factories pollute the air, water and soil.	کارخانه ها هوا، آب و خاک را آلوده می کنند.
The court granted custody of the child to the mother.	دادگاه حضانت کودک را به مادر اعطا کرد.
He rarely drinks alcohol.	او به ندرت الکل می نوشد.
An orange truck appeared.	یک کامیون نارنجی رنگ نمایان شد.
The farmer had no mercy on stupid kings.	کشاورز هیچ رحمی برای پادشاهان احمق نداشت.
Most historians agree.	در این مورد اکثر مورخان موافق هستند.
These plants grow best in cold climates.	این گیاهان در آب و هوای سرد بهترین رشد را دارند.
A prisoner was imprisoned in the tower.	زندانی در برج محبوس بود.
The cat could hardly stand.	گربه به سختی می توانست بایستد.
The board hung above the bed.	تابلو بالای تختم آویزان بود.
It's too early to discuss your ideas.	خیلی زود است که درباره ایده های خود بحث کنید.
The eager young poet tried to write.	شاعر جوان مشتاق برای نوشتن تلاش کرد.
Several people came out and stuck us.	چند نفر بیرون آمدند و ما را چسباندند.
This experiment was performed to evaluate a theory.	این آزمایش برای ارزیابی یک نظریه انجام شد.
The blast furnace must be kept cool.	کوره بلند باید خنک نگه داشته شود.
He passed her and pounded on the drink.	از کنارش گذشت و نوشیدنی را کوبید.
The rescue team responded quickly.	تیم امداد و نجات به سرعت وارد عمل شد.
Unfortunately, he was arrested very soon.	متأسفانه خیلی زود دستگیر شد.
It is a stubborn grain of sand.	یک دانه شن سرسخت است.
There was so much noise over nothing.	آنقدر سر و صدا بر سر هیچ بود.
Our hero lived in an old and noisy house.	قهرمان ما در یک خانه قدیمی و پرهیاهو زندگی می کرد.
Insects are an important part of the ecosystem.	حشرات بخش مهمی از اکوسیستم هستند.
Markets will be closed today.	بازارها امروز تعطیل خواهند بود.
Police stopped the driver.	پلیس راننده را متوقف کرد.
This organization has been elected three times.	این سازمان سه بار انتخاب شده است.
Political campaigns still use this method of persuasion.	کمپین های سیاسی هنوز از این روش متقاعدسازی استفاده می کنند.
We expect stock markets to rise.	انتظار داریم بازارهای سهام افزایش پیدا کند.
Well, we have reached an advanced stage of technology development.	خوب، ما به مرحله پیشرفته ای از توسعه فناوری رسیده ایم.
Recognizing the high price, the customer agreed to the purchase.	با اذعان به قیمت بالا، مشتری با خرید موافقت کرد.
The horse was moaning and moaning.	اسب ناله می کرد و ناله می کرد.
Moss had grown on the rocks.	خزه روی صخره ها رشد کرده بود.
Camel caravans carried cargo and goods.	کاروان های شتر بار و کالا را حمل می کردند.
The little girl spread her wings.	دخترک بال هایش را باز کرد.
Freedom of expression must be protected.	آزادی بیان باید محافظت شود.
Florent was sitting in a boat fishing.	فلورنت در قایق نشسته بود و ماهیگیری می کرد.
The shelves are empty.	قفسه ها خالی هستند.
From a panoramic point of view, the city skyline looked beautiful.	از منظر پانارومیک، خط افق شهر زیبا به نظر می رسید.
These canvases are considered masterpieces.	این بوم ها شاهکار محسوب می شوند.
Check his records at any cost.	سوابق او را به هر قیمتی بررسی کنید.
This area is famous for its good wine.	این منطقه به خاطر شراب خوبش معروف است.
This tactic backfired.	این تاکتیک نتیجه معکوس داشت.
The new car is a status symbol.	ماشین جدید یک نماد وضعیت است.
The ducks swam happily around.	اردک ها با خوشحالی در اطراف شنا می کردند.
The manuscript was badly damaged.	نسخه خطی به شدت خراب شده بود.
He walked willingly.	او با اراده راه می رفت.
It is difficult to cross the railway.	عبور از راه آهن سخت است.
The boy whispered an excuse and left.	پسر بهانه ای زمزمه کرد و رفت.
He was seen leaving the scene.	او در حال خروج از صحنه دیده شد.
First you need two cups of sugar.	ابتدا به دو فنجان شکر نیاز دارید.
How do they make saki?	چگونه ساکی درست می کنند؟
I felt my heart break.	احساس کردم قلبم شکست.
This woman has a son my age.	این زن یک پسر هم سن و سال من دارد.
The noodles were soaked in the sauce.	رشته ها در سس خیس شده بودند.
The crow growled loudly.	کلاغ با صدای بلند قار کرد.
Summer nights are long and hot.	شب های تابستان طولانی و گرم است.
The workers poured into the concrete frame.	کارگران داخل قاب بتن ریختند.
Political awareness of opposition parties is low.	آگاهی سیاسی در مورد احزاب مخالف پایین است.
Upon entering the city, he felt the heat.	با ورود به شهر، گرما را حس می کرد.
A large percentage of teens watch TV.	درصد زیادی از نوجوانان تلویزیون تماشا می کنند.
In the past, workers were almost useless.	در گذشته، کارگران تقریباً بی استفاده بودند.
He did not respond to his letter.	او به نامه او پاسخی نداد.
She likes boys	از پسر بچه ها خوشش میاد
The population has doubled in the last ten years.	جمعیت در ده سال گذشته دو برابر شده است.
Mangoes are nocturnal animals.	مانگوزها حیواناتی شبگرد هستند.
The sound of music was loud and throbbing.	صدای موسیقی بلند و تپنده بود.
Drought has devastated millions of crops.	خشکسالی میلیون ها محصول را ویران کرده است.
Unplug the plug.	دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
The bird cage did not have a seat.	قفس پرنده یک نشیمنگاه نداشت.
Spoken language-based communication system.	سیستم ارتباطی مبتنی بر زبان گفتاری.
She was beautiful.	او زیبا بود.
There are enough vegetables for everyone.	سبزیجات به اندازه کافی برای همه وجود دارد.
He went out the glass doors.	از درهای شیشه ای بیرون رفت.
The phone had a rotating screen.	تلفن دارای صفحه چرخشی بود.
The hacker checked the company's website.	هکر وب سایت این شرکت را بررسی کرد.
It happens less these days.	این روزها کمتر اتفاق می افتد.
A tall clock tower once beautified the city.	یک برج ساعت بلند زمانی شهر را زیبا می کرد.
Our country is in a period of turmoil.	کشور ما در یک دوره آشفتگی است.
He tied the ribbon around his neck.	روبان را دور گردنش بست.
He dipped his face between his hands.	صورتش را بین دستانش فرو کرد.
All without leaving home	همه بدون خروج از خانه
This film tells the story of a man's wow.	این فیلم داستان وای یک مرد را به تصویر می کشد.
Most people here rely on agriculture for their livelihood.	اکثر مردم اینجا برای امرار معاش خود به کشاورزی متکی هستند.
Four demons protected him.	چهار دیو از او محافظت می کردند.
At the same time, polluted air puts the population at great risk.	و در همین حال هوای آلوده جمعیت را در معرض خطر بزرگی قرار می دهد.
I was so tired I could not go home.	خیلی خسته بودم که نمی توانستم به خانه بروم.
Speak when spoken to.	وقتی با شما صحبت می شود صحبت کنید.
People call this water the Inland Sea.	مردم این آب را دریای داخلی می نامند.
The delegation was questioned about security.	هیئت در مورد امنیت مورد سوال قرار گرفت.
The law allows parents to have a certain amount of custody.	قانون به والدین اجازه می دهد تا حد معینی حضانت را داشته باشند.
This area is vast and diverse.	این منطقه مکانی وسیع و متنوع است.
The mountains are covered with snow here in winter.	کوه ها در زمستان در اینجا پوشیده از برف هستند.
Today, power is in the hands of a few.	امروز قدرت در دست عده معدودی است.
The guard took the keys from the old man.	نگهبان کلیدها را از پیرمرد گرفت.
State television covered the press conference.	تلویزیون دولتی این کنفرانس مطبوعاتی را پوشش داد.
The village has a train station.	این روستا دارای ایستگاه قطار است.
He was passing by his house.	از کنار خانه اش رد می شد.
Teamwork is essential to success.	کار گروهی برای موفقیت ضروری است.
A pregnant cow let the farmer milk her.	یک گاو آبستن به کشاورز اجازه داد او را شیر دهد.
He rebuked the girl before leaving her.	قبل از اینکه دختر را رها کند او را سرزنش کرد.
The young explorers camped in a new territory.	کاوشگران جوان در قلمرو جدیدی اردو زدند.
His simple face denied his inherent grace.	چهره ساده او لطف ذاتی او را تکذیب می کرد.
The shops were crowded.	مغازه ها شلوغ بود.
His hard work led to his promotion to supervisor.	کار سخت او منجر به ارتقاء به سرپرست شد.
The paths extend to the depths of the forests.	مسیرها تا عمق جنگل ها گسترش می یابند.
The sentence is too long.	جمله خیلی طولانی است.
Workers have ten working days off a year.	کارگران ده روز کاری در سال مرخصی دارند.
Went to the door.	به سمت در رفت.
This organizational structure enables them to react quickly.	این ساختار سازمانی آنها را قادر می سازد تا به سرعت واکنش نشان دهند.
Dried fruits and chocolates make up the dessert.	میوه های خشک و شکلات ها دسر را تشکیل می دهند.
The school was crowded yesterday.	مدرسه دیروز شلوغ بود.
Politicians from all sides condemned the plans.	سیاستمداران از هر جناحی این طرح ها را محکوم کردند.
Absolutely strange	کاملا عجیبه
He brewed tea and poured sugar into cups.	او چای دم کرد و شکر را بیخود در فنجان ها هم زد.
This road winds around the hill and offers great views.	این جاده در اطراف تپه می پیچد و مناظر عالی را ارائه می دهد.
Most people were unhappy with the news.	اکثر مردم از این خبر ناراضی بودند.
Training is the key to success.	آموزش رمز موفقیت است.
The violin played a familiar song.	ویولن آهنگی آشنا می نواخت.
The bird flew to the forest.	پرنده به سمت جنگل پرواز کرد.
Canals are dug at strategic locations.	کانال ها در مکان های استراتژیک حفر می شوند.
When it rained, they headed for the forest.	وقتی باران آمد، آنها به سمت جنگل حرکت کردند.
His mind was confused.	ذهن او آشفته بود.
The choice is not easy.	انتخاب آسانی نیست.
The roads are narrow and winding.	جاده ها باریک و پر پیچ و خم است.
It is said that the house is uninhabited.	می گویند خانه خالی از سکنه است.
Would you like to see new places?	آیا دوست دارید از مکان های جدید دیدن کنید؟
We caught five fish in total.	کلا پنج ماهی گرفتیم.
Apparently this player wants a lot of money.	ظاهراً این بازیکن پول زیادی می خواهد.
His hands were shaking.	دستانش می لرزید.
Wells are important sources of water in this desert.	چاه ها منابع مهم آب در این کویر هستند.
Choose a long skirt with a floral design instead.	به جای آن دامن بلند با طرح گل انتخاب کنید.
None of this seemed logical.	به نظر می رسید هیچ کدام از اینها منطقی نبود.
Construction supervision is done by the mayor.	نظارت بر ساخت و ساز توسط شهردار انجام می شود.
Weather forecasts are generally accurate.	پیش بینی های هوا به طور کلی دقیق است.
The government passed a new law last month.	دولت ماه گذشته قانون جدیدی را تصویب کرد.
A sailor was killed on the rooftop.	یک ملوان در پشت بام دریا کشته شد.
Each puzzle novel usually has several paragraphs of detail.	هر رمان معمایی معمولاً چندین پاراگراف از جزئیات دارد.
I found this software very useful.	من این نرم افزار را بسیار مفید یافتم.
This public health plan will have many beneficial effects.	این طرح بهداشت عمومی اثرات مفید بسیاری خواهد داشت.
I'm sick of your parents' constant complaints to the point of death.	من از شکایت دائمی پدر و مادرت تا حد مرگ بیمارم.
The roots of these plants secrete a toxic chemical.	ریشه این گیاهان یک ماده شیمیایی سمی ترشح می کند.
old habits die hard.	ترک عادت موجب مرض است.
This time he is really serious.	این بار او واقعاً جدی است.
Do not translate words without text.	کلمات را بدون متن ترجمه نکنید.
The tempting scents filled the kitchen.	عطرهای وسوسه انگیز آشپزخانه را پر کرده بود.
This young boy knew his father at first sight.	این پسر جوان در نگاه اول پدرش را شناخت.
The stranger shook his head.	غریبه سر تکان داد.
Always use sunscreen if you go out.	اگر بیرون می روید همیشه از ضد آفتاب استفاده کنید.
They shook hands during the show.	آنها در طول نمایش دست به دست هم دادند.
The lion has strong jaws.	شیر آرواره های قدرتمندی دارد.
He ate a simple meal of cheese bread and water.	او یک غذای ساده از نان پنیر و آب خورد.
Choose a vibrant red wine.	یک شراب قرمز پر جنب و جوش انتخاب کنید.
His favorite flower is the lily.	گل مورد علاقه او زنبق است.
Amplify the signal using a matched filter.	سیگنال را با استفاده از فیلتر همسان تقویت کنید.
The parade will end at the municipality.	این رژه در محل شهرداری خاتمه خواهد یافت.
None of these apples were ripe.	هیچ کدام از این سیب ها رسیده نبودند.
He tracked down the thief.	او دزد را ردیابی کرد.
Take away your anger!	خشم خود را از بین ببرید!
The area around the building is beautifully preserved.	محوطه اطراف ساختمان به زیبایی حفظ شده است.
This mural has a variety of wildlife.	این نقاشی دیواری دارای انواع حیات وحش است.
Rare white tigers live in this forest.	ببرهای سفید کمیاب در این جنگل زندگی می کنند.
Is he my money?	او پول من است؟
The bull moved towards the crowd.	گاو نر به سمت جمعیت حرکت کرد.
We need to find ways to reduce our carbon footprint.	ما باید راه هایی برای کاهش ردپای کربن خود پیدا کنیم.
The deodorant blocks are finally gone.	بلوک های خوشبو کننده بالاخره تمام شد.
The boat is now on shore.	قایق در حال حاضر در ساحل است.
You can use both tools to prepare dinner.	برای تهیه شام ​​می توانید از هر دو ابزار استفاده کنید.
He used to be thin and he used to be thin.	روزگاری لاغر بود و روزگاری لاغر بود.
The weight of the package was two kilograms.	وزن بسته دو کیلوگرم بود.
They did not heed my brother's warnings.	آنها به هشدارهای برادرم توجه نکردند.
Some came to his aid.	عده ای به کمک او آمدند.
Water is purified by passing through a membrane.	آب با عبور از یک غشاء تصفیه می شود.
We need to find a more sustainable way to grow food.	ما باید راه پایدارتری برای رشد غذا پیدا کنیم.
The company showed its initial research.	این شرکت تحقیقات اولیه خود را نشان داد.
The radio is broadcast at a nearby hotel.	رادیو در هتلی در آن نزدیکی پخش می شود.
Exercise is important.	تمرین مهم است.
The swine flu vaccination campaign has begun.	کمپین واکسیناسیون آنفولانزای خوکی آغاز شده است.
The city council accepted the new prayer hall.	شورای شهر نمازخانه جدید را پذیرفت.
They always started before his wife was ready.	آنها همیشه قبل از آماده شدن همسرش شروع می کردند.
There are no details about the financial aspects of this transaction.	جزئیاتی در مورد جنبه های مالی این معامله وجود ندارد.
Pinocchio shook his head seriously.	پینوکیو با جدیت سر تکان داد.
The taxi ride was long and tedious.	سفر تاکسی طولانی و خسته کننده بود.
He pushed her onto the bed.	او را روی تخت هل داد.
This app offers valuable lessons.	این برنامه درس های ارزشمندی را ارائه می دهد.
He was motivated to win anyway.	او به هر حال انگیزه کسب پیروزی داشت.
Follow the other car to your parents's house.	ماشین دیگر را تا خانه پدر و مادرتان دنبال کنید.
He looked directly at the camera.	مستقیم به دوربین نگاه کرد.
Even birds need to eat.	حتی پرندگان هم نیاز به خوردن غذا دارند.
The children gathered together to draw.	بچه ها دور هم جمع شدند تا نقاشی بکشند.
The Coast Guard is everywhere.	گارد ساحلی در همه جا حضور دارد.
Soldiers surrounded the house.	سربازان خانه را محاصره کردند.
He noticed that the door was open and entered.	متوجه باز بودن در شد و داخل شد.
They build and maintain houses.	خانه ها را می سازند و نگهداری می کنند.
There was a line of people outside the restaurant.	صفی از مردم بیرون رستوران بود.
I can't even wait	حتی حوصله ندارم منتظر بمونم
The three men were arrested.	این سه مرد دستگیر شدند.
He was suffocating.	داشت خفه می شد.
Unlocks the door and comes inside.	قفل در را باز می کند و می آید داخل.
He felt a wave of anger.	او موجی از خشم را احساس کرد.
I have already told you that he is a heavy sleeper.	من قبلاً به شما گفته ام که او یک خواب سنگین است.
I will correct myself.	خودم را اصلاح خواهم کرد.
They offer exceptional services.	آنها خدمات استثنایی ارائه می دهند.
This should end soon.	این باید به زودی تمام شود.
We blew raspberries.	تمشک باد کردیم.
The student went the wrong way.	دانش آموز راه را اشتباه رفت.
Massive forest fires threaten the region.	آتش سوزی های عظیم جنگل ها منطقه را تهدید می کند.
Research shows that a gene is responsible.	تحقیقات نشان می دهد که یک ژن مسئول است.
There were more trees than houses.	تعداد درختان بیشتر از خانه ها بود.
The husband betrayed.	شوهر خیانت کرد.
Species adapt to environmental pressures.	گونه ها با فشارهای محیطی سازگار می شوند.
Old light bulbs are in short supply.	لامپ های قدیمی کمبود دارند.
Our group discussed the problems of that area.	گروه ما در مورد مشکلات آن منطقه بحث کرد.
The bird flies over the tree.	پرنده بر فراز درخت پرواز می کند.
Metal is more flexible than iron.	فلز انعطاف پذیرتر از آهن است.
The company's profits continue to rise.	سود این شرکت همچنان در حال افزایش است.
Remind me to do this tomorrow.	به من یادآوری کن که فردا این کار را انجام دهم.
He walked down the hall with a large bag in his hand.	او در حالی که یک کیف بزرگ در دست داشت در راهرو قدم زد.
This temple is famous for its music.	این معبد به خاطر موسیقی اش معروف است.
The devastation of war is unimaginable.	ویرانی ناشی از جنگ غیرقابل تصور است.
Peter has a clear imagination.	پیتر تخیل روشنی دارد.
A gentle sigh came out of his lips.	آهی آرام از لبانش خارج شد.
We have to put this event on the executive agenda.	ما باید این رویداد را در دستور کار اجرایی قرار دهیم.
A leaf floated slowly from a leafless tree.	برگی به آرامی از روی درختی بدون برگ شناور شد.
The prisoner was taken back to prison.	زندانی را دوباره به زندان بردند.
They had a clear vision of a better future.	آنها چشم اندازی روشن از آینده ای بهتر داشتند.
The sultan fears that his subjects will be disturbed.	سلطان می ترسد که رعایا بیقرار شوند.
Birds fly in the sky.	پرندگان در آسمان پرواز می کنند.
He screamed and jumped out of the protein shake.	جیغ زد و شیک پروتئینی از دستش پرید.
When the hill burst, a lake formed nearby.	هنگامی که تپه ترکید، دریاچه ای در این نزدیکی شکل گرفت.
He is a wise leader.	او یک رهبر خردمند است.
Until then, while they waited,	تا آن زمان، در حالی که آنها منتظر بودند،
The stream flowed slowly below and shone in the bright sunlight.	جویبار به آرامی در زیر جریان داشت و در زیر نور شدید خورشید می‌درخشید.
These plants grow best in warm, sunny places.	این گیاهان در مکان های گرم و آفتابی بهترین رشد را دارند.
Fresh fruits are found in abundance in this area.	میوه های تازه در این منطقه به وفور یافت می شود.
It was very cold this morning.	امروز صبح هوا خیلی سرد بود.
We need to find an alternative energy source.	ما باید یک منبع انرژی جایگزین پیدا کنیم.
The brave young man's eyes were full of concern.	چشمان جوان شجاع پر از نگرانی بود.
But he had not yet encountered his demons.	اما او هنوز با شیاطین خود روبرو نشده بود.
The economy of this region is agriculture.	اقتصاد این منطقه کشاورزی است.
Is that your car there?	اون ماشینت اونجا هست؟
In any business, being professional is important.	در هر کسب و کاری، حرفه ای بودن مهم است.
Add sugar and stir to dissolve.	شکر را اضافه کنید و هم بزنید تا حل شود.
Each piece of fruit must contain seeds.	هر تکه میوه باید حاوی دانه باشد.
The young man smiled shyly.	مرد جوان با خجالت لبخند زد.
The terrorists were brainwashed by their charismatic leader.	تروریست ها توسط رهبر کاریزماتیک خود شستشوی مغزی داده شدند.
When everything was quiet, the world began.	وقتی همه چیز ساکت بود، دنیا شروع شد.
Recently, a group of researchers proposed this method.	اخیراً گروهی از محققان این روش را پیشنهاد کرده اند.
Something about this place sounds familiar.	چیزی در مورد این مکان آشنا به نظر می رسد.
This temple is famous for its food.	این معبد به خاطر غذاهایش مشهور است.
Go online and research, read and review resources.	آنلاین شوید و تحقیق کنید، منابع را بخوانید و بررسی کنید.
It used to be a pool here.	قبلاً اینجا حوضی بود.
He shook his sword.	شمشیر خود را تکان داد.
None of the protesters were arrested.	هیچ یک از معترضان دستگیر نشدند.
The little boy cried.	پسر کوچولو به گریه افتاد.
Growth requires a change to the right.	برای رشد به یک تغییر به راست نیاز است.
We must do our best to save water.	ما باید تمام تلاش خود را برای صرفه جویی در مصرف آب انجام دهیم.
The driver refused to comply with the speed limit.	راننده از رعایت محدودیت سرعت خودداری کرد.
Vocabulary is a valuable source of information.	فرهنگ لغت منبع ارزشمندی از اطلاعات است.
Many countries value diversity.	بسیاری از کشورها تنوع را ارزشمند می دانند.
So that's why	پس به همین دلیل است که
The boy's face flushed with embarrassment.	صورت پسر از خجالت سرخ شد.
He is a good man.	او مرد خوبی است.
Do not drive when distracted.	هنگام حواس پرتی رانندگی نکنید.
So shall we continue?	پس ادامه بدیم؟
As the light fades, the lush forest begins to shake.	با محو شدن نور، جنگل سرسبز شروع به تکان دادن می کند.
Competition, price and many other factors.	رقابت، قیمت و بسیاری عوامل دیگر.
Do not eat too much sweets	شیرینی زیاد نخورید
His only source of inspiration was his love for her.	تنها منبع الهام او عشقش به او بود.
I look out of the tent at the endless night.	بیرون از چادر در شب بی پایان نگاه می کنم.
The desert will undoubtedly expand.	بیابان بدون شک گسترش خواهد یافت.
Rapid economic growth was sustainable.	رشد سریع اقتصادی پایدار بود.
Drink plenty of fluids.	به مقدار زیاد مایعات بنوشید.
Divorced the girl.	دختر را طلاق داد.
No one expected that storm.	هیچ کس انتظار آن طوفان را نداشت.
The old wooden church has been modernized.	کلیسای چوبی قدیمی مدرن شده است.
Another chip flew out of the open window.	تراشه دیگری از پنجره باز پرواز کرد.
The team is in a hurry.	تیم خیلی عجله دارد.
They say the noise level there is beyond acceptable.	آنها می گویند که سطح سر و صدا در آنجا از حد قابل قبول فراتر می رود.
You should have visited more art galleries.	باید از گالری های هنری بیشتری بازدید می کردید.
The delicious aroma wrapped around the space.	عطر خوش طعمی در فضا پیچید.
The bamboo rod cracked with a crack.	میله بامبو با صدای ترک خورد.
The ground was dry and clean.	زمین خشک و تمیز بود.
Most of them resort to violence.	اغلب آنها به خشونت متوسل می شوند.
Floods flooded the streets.	سیلاب به خیابان ها سرازیر شد.
He was tired, he lay down.	خسته شده بود، دراز کشید.
Many new species of animals have been discovered.	بسیاری از گونه های جانوری جدید کشف شده اند.
The stars are yellowish, not red.	ستارگان مایل به زرد هستند نه قرمز.
Elaborate carvings decorate the frame.	کنده کاری های استادانه قاب را تزئین کرده است.
Anyone who writes calligraphy is called a calligrapher.	به هرکسی که خوشنویسی می کند خوشنویس می گویند.
I just want to understand you.	من فقط می خواهم شما را درک کنم.
Higher interest rates could slow the economy.	نرخ بهره بالاتر می تواند اقتصاد را کند کند.
Many people believe that advertising is misleading.	بسیاری از مردم بر این باورند که تبلیغات گمراه کننده است.
He had a strong desire to become famous.	او میل شدیدی به معروف شدن داشت.
The people were hardworking and hardworking.	مردم مردمی سخت کوش و سخت کوش بودند.
Wear his coat after hanging up the phone.	بعد از قطع کردن تلفن، کتش را پوشید.
Women live longer than men.	زنان بیشتر از مردان عمر می کنند.
The stunned swimmer began to drift to shore.	شناگر مبهوت شروع به رانش به ساحل کرد.
The sunset was spectacular, the sky was on fire.	غروب خورشید دیدنی بود، آسمان در آتش بود.
You have to do this.	شما باید این کار را انجام دهید.
The specialist has found a large tumor in your lung.	متخصص یک تومور بزرگ در ریه شما پیدا کرده است.
Beware of thieves on the journey.	در سفر مراقب دزدها باشید.
There was a time when there was a glorious golden age.	زمانی دوران طلایی باشکوهی وجود داشت.
He added the latest points to a chart.	او آخرین نکات را به یک نمودار اضافه کرد.
There are several types of insurance.	انواع مختلفی از بیمه وجود دارد.
A local cleric said people in his neighborhood were angry.	یک روحانی محلی گفت که اهل محله او عصبانی هستند.
Thousands gather for the annual funeral.	هزاران نفر برای تشییع جنازه سالانه جمع شدند.
He wants another piece of pie.	او یک تکه پای دیگر می خواهد.
The clown escaped.	دلقک فرار کرد.
Do not mix salt and sugar.	نمک و شکر را با هم مخلوط نکنید.
The priest called for silence.	کشیش خواستار سکوت شد.
Our family has lived in this house for generations.	خانواده ما نسل ها در این خانه زندگی می کنند.
The sieve has ten holes.	الک ده سوراخ دارد.
Some animals migrate long distances to escape the cold weather.	برخی از حیوانات برای فرار از هوای سرد مسافت های طولانی را مهاجرت می کنند.
The house was covered in dust.	خانه در غبار غرق شده بود.
The villagers were happy with the survival of their crops.	روستاییان از زنده ماندن محصولاتشان خوشحال بودند.
The soldiers remained in place.	سربازان سر جای خود ماندند.
He used a ruler to measure the object.	او برای اندازه گیری جسم از خط کش استفاده کرد.
The hot sun set.	خورشید داغی غروب کرد.
In case of failure, the photographer turned to the game of hockey.	در صورت عدم موفقیت، عکاس به بازی هوکی روی آورد.
Her hair was full of dull blood.	موهایش پر از خون مات شده بود.
The young boy looked at the ground.	پسر جوان به زمین نگاه کرد.
The people here are very hospitable.	مردم اینجا بسیار مهمان نواز هستند.
He soon severed all ties with her.	خیلی زود تمام ارتباطش را با او قطع کرد.
He says he can help find that person.	او می گوید که می تواند کمک کند تا آن فرد را پیدا کند.
They are currently discussing this issue.	آنها در حال حاضر در حال گفتگو در مورد این موضوع هستند.
The bride is waiting	عروس منتظره
All eyes were on the speaker.	همه نگاه ها به بلندگو بود.
Children were used as slaves.	از کودکان به عنوان کار برده استفاده می شد.
He said I should go now.	گفت الان باید برم.
He was full of fish.	او از ماهی پر شده بود.
These greetings are suitable for a king.	این سلام ها برای یک پادشاه مناسب است.
There were many whispers.	زمزمه های زیادی به گوش می رسید.
He could answer their questions.	او می توانست به سوالات آنها پاسخ دهد.
It is not always clear which version is correct.	همیشه مشخص نیست که کدام نسخه صحیح است.
The suitcase is too heavy.	چمدان خیلی سنگین است.
Ask the person who has the most experience.	از فردی که بیشترین تجربه را دارد بپرسید.
Look there!	به آنجا نگاه کن!
This lush, lush and beautiful park is enjoyable.	این پارک سرسبز، سرسبز و زیبا لذت بخش است.
Once upon a time, steamboats moved through this river.	زمانی قایق های بخار از میان این رودخانه حرکت می کردند.
The hives were light with honey.	کندوها با عسل سبک بودند.
Temporary relief.	تسکین موقت است.
Our trees provide shade and a home for the birds.	درختان ما سایه و خانه ای برای پرندگان فراهم می کنند.
Enjoy a sip of tea	از یک جرعه چای لذت ببرید
General education is free.	آموزش عمومی رایگان است.
Use your own judgment	از قضاوت خودت استفاده کن
All the boy's questions were silent.	تمام سوالات پسر با سکوت همراه بود.
He skillfully hid the stolen artifacts.	او به طرز ماهرانه ای آثار دزدیده شده را پنهان کرد.
The magician arrived.	شعبده باز وارد شد.
They remain in custody.	آنها در بازداشت باقی می مانند.
He examined it closely with his magnifying glass.	با ذره بین خود آن را از نزدیک بررسی کرد.
These curiosities and relics have never been exhibited.	این کنجکاوها و یادگارها هرگز به نمایش گذاشته نشده اند.
And so, he was left with nothing.	و به این ترتیب، او بدون هیچ چیز باقی ماند.
My dad's pillows, which are covered with pure silk, are more comfortable.	بالش‌های پدرم که با ابریشم خالص پوشیده شده‌اند، راحت‌تر هستند.
There are many benefits to having two incomes.	داشتن دو درآمد مزایای زیادی دارد.
The ferocious fear of animal death was palpable.	ترس جانسوز از مرگ حیوانات قابل لمس بود.
Some clouds look thick.	برخی از ابرها غلیظ به نظر می رسند.
This is in preparation for my visit.	این در تدارک دیدار من است.
They fought.	با هم دعوا کردند.
The crime rate is unacceptably high.	نرخ جرم و جنایت به طور غیرقابل قبولی بالاست.
The sphere reflected around it.	کره اطراف خود را منعکس می کرد.
They dug deep holes to bury their dead.	برای دفن مردگان خود چاله های عمیقی حفر کردند.
Calmly, he stared at me.	آرام و متین، به من خیره شد.
He offered to kiss my hand.	پیشنهاد داد دستم را ببوسد.
Rising government spending soon plunged the economy into recession.	افزایش مخارج دولت به زودی اقتصاد را وارد رکود کرد.
A dark and stormy day.	یک روز تاریک و طوفانی.
All his life he wished to escape.	در تمام زندگی اش آرزوی فرار داشت.
Legions of children worked on the farm.	لشکرهایی از کودکان در مزرعه کار می کردند.
Some party members threatened to resign.	برخی از اعضای حزب تهدید به استعفا کردند.
All but one voted in favor.	همه به جز یک نفر رای مثبت دادند.
It may be hard work, but it's too late for me.	شاید کار سختی باشد، اما برای من خیلی دیر است.
Turn off the lights when exiting.	هنگام خروج چراغ ها را خاموش کنید.
We rarely have visitors.	ما به ندرت بازدید کننده داریم.
The butter is crushed from the cream.	کره از خامه خرد می شود.
He took a bath for his slimy green pets.	او برای حیوانات خانگی سبز رنگ لزج خود وان گرفت.
The reception was boring.	استقبال خسته کننده بود.
The arts were historically important to these civilizations.	هنرها از نظر تاریخی برای این تمدن ها مهم بودند.
The country needs efficient transport and a new foreign policy.	این کشور به حمل و نقل کارآمد و سیاست خارجی جدید نیاز دارد.
He has been flying this plane for eight years.	او هشت سال است که با این هواپیما پرواز می کند.
A translucent onion.	یک پیاز نیمه شفاف.
He planned to retire next year.	او قصد داشت سال آینده بازنشسته شود.
Many celebrities sided with this battle.	بسیاری از افراد مشهور در این نبرد جانبداری کردند.
Many flies attacked the kitchen door.	مگس های زیادی به در آشپزخانه حمله کردند.
The holiday lasted three days.	تعطیلات سه روز طول کشید.
The mountain ranges are strongly bordered by the valleys.	رشته کوه ها به شدت با دره ها هم مرز هستند.
He denies any knowledge of the crime.	او هرگونه اطلاع از جنایت را انکار می کند.
Remember to bring an umbrella.	به یاد داشته باشید که یک چتر به همراه داشته باشید.
Some say war has been a curse of humanity.	برخی می گویند جنگ لعنت بشریت بوده است.
The clouds swirled lazily in the muddy afternoon air.	ابرها با تنبلی در هوای گل آلود بعدازظهر می چرخیدند.
Finely chop the onions using a blender.	با استفاده از مخلوط کن پیازها را ریز خرد کنید.
The shovel made three holes in the wood.	بیل سه سوراخ در چوب ایجاد کرد.
Draw a face like this	یه صورت اینجوری بکش
New words are often derived from old words.	کلمات جدید اغلب از کلمات قدیمی مشتق می شوند.
The learning system generates a list of hypotheses.	سیستم یادگیری فهرستی از فرضیه ها را تولید می کند.
Yesterday I took a long walk in the forest.	دیروز یک پیاده روی طولانی در جنگل انجام دادم.
Necessary measures will be taken to ensure his health.	اقدامات لازم برای اطمینان از سلامت وی ​​انجام خواهد شد.
The moon was covered with craters.	ماه با دهانه ها پوشیده شده بود.
It is very important for the economy.	برای اقتصاد بسیار مهم است.
The shop is near the bank	مغازه نزدیک بانک است
The shower was hot.	دوش گرم بود.
Honey is a sweet and sticky substance produced by bees.	عسل یک ماده شیرین و چسبنده است که توسط زنبورها تولید می شود.
Exports are the most important source of foreign income.	صادرات مهمترین منبع درآمد خارجی است.
Boys and girls can be of different genders.	پسران و دختران می توانند از جنس های مختلف باشند.
She sat under a tree with her son.	با پسرش زیر درخت نشست.
The surgeon said the operation was "painless".	جراح گفت که این عمل "بدون درد" بود.
The lecture was given by the local school.	این سخنرانی توسط مدرسه محلی برگزار شد.
Blocks odors and is easy to clean.	بو را مسدود می کند و به راحتی تمیز می شود.
He took a bath and began to undress.	حمام را کشید و شروع به درآوردن کرد.
The forces advanced without fear.	نیروها بدون ترس پیشروی کردند.
Seasons, in turn, are marked by climate change.	فصول به نوبه خود با تغییرات آب و هوا مشخص می شوند.
Without warning, the stranger disappeared into the forest.	بدون هشدار، غریبه در جنگل ناپدید شد.
Aesthetics is a strange concept.	زیبایی شناسی مفهوم عجیبی است.
The camera flash of the deer stunned.	فلاش دوربین آهوها را مبهوت کرد.
They were nervous and excited.	عصبی و هیجان زده بودند.
The sands were moving and moving fast.	شن ها در حال جابجایی بودند و به سرعت جابه جا می شدند.
Potassium nitrate is used in explosives.	نیترات پتاسیم در مواد منفجره استفاده می شود.
Write a hypothesis.	یک فرضیه بنویسید.
The liveliness of his poems quickly made him famous.	سرزندگی اشعار او به سرعت باعث شهرت او شد.
Four eggs please	چهار تخم مرغ لطفا
It completely collapsed due to the impact.	بر اثر ضربه کاملاً فرو ریخت.
Handmade fabrics were exported to many countries.	پارچه های دست ساز به بسیاری از کشورها صادر شد.
The factory stopped.	کارخانه متوقف شد.
The talented dancer will tour cities around the world.	رقصنده با استعداد در شهرهای سراسر جهان گشت خواهد زد.
There was no need to be afraid.	دیگر نیازی به ترس نبود.
The queen was the main player.	ملکه بازیکن اصلی بود.
Preparation must be done in advance.	آماده سازی باید از قبل انجام شود.
People all over the world use technology to communicate.	در سراسر جهان مردم از فناوری برای برقراری ارتباط استفاده می کنند.
We need several workers to form the assembly line.	برای تشکیل خط مونتاژ به چند کارگر نیازمندیم.
After eating, place the dishes in the sink.	پس از اتمام غذا، ظروف را در سینک قرار دهید.
He usually taught this class.	معمولاً او این کلاس را تدریس می کرد.
He became aware of his death.	او از مرگ و میر خود آگاه شد.
Listen to a strange voice	به صدای عجیبی گوش کن
The queen thought of her next move.	ملکه به حرکت بعدی خود فکر کرد.
He drinks green tea	او چای سبز می خورد
The miners fled the scene when police arrived.	معدنچیان با رسیدن پلیس از صحنه گریختند.
I know you're worried about your brother	میدونم که نگران برادرت هستی
He became the victim of a horrible crime.	او قربانی جنایت وحشتناکی شد.
Most of the rivers in this area are polluted.	بیشتر رودخانه های این منطقه آلوده هستند.
Spray the stain with liquid cleaner.	لکه را با پاک کننده مایع اسپری کنید.
This is the best decision you have ever made.	این بهترین تصمیمی است که تا به حال گرفته اید.
All his kitchen utensils were dusty.	تمام وسایل آشپزخانه اش غبارآلود بود.
Her legs are weak.	پاهایش سست شده است.
The bodies are buried in the ground.	اجساد در زمین دفن می شوند.
The workers were in a difficult situation.	کارگران در شرایط سخت کاری قرار داشتند.
Next year, residents are improving.	سال بعد، ساکنان محل سکونت در حال بهبود هستند.
When the bottle is full, we have to empty it.	وقتی بطری پر شد باید آن را خالی کنیم.
Incidentally, the Prime Minister agrees with me.	اتفاقاً نخست وزیر هم با من موافق است.
This chemical is made entirely from natural products.	این ماده شیمیایی به طور کامل از محصولات طبیعی ساخته شده است.
He spoke softly.	او به آرامی صحبت کرد.
Adding sugar improves the taste of custard.	افزودن شکر طعم کاسترد را بهتر می کند.
It was formed over millions of years.	طی میلیون ها سال شکل گرفت.
He also predicted that the pond would freeze.	همچنین پیش بینی کرد که حوض یخ خواهد زد.
Where silence is golden	جایی که سکوت طلایی است
The gallery contains modern art.	گالری شامل هنر مدرن است.
They cut his throat with a knife.	گلویش را با چاقو بریدند.
Gary, you are logically worrying.	گری، شما به طرز نگران کننده ای منطقی هستید.
Walking in cities can be very dangerous.	پیاده روی در شهرها می تواند بسیار خطرناک باشد.
He can listen to his favorite music.	او می تواند به موسیقی مورد علاقه خود گوش دهد.
Bet on the horse of your choice	روی اسب انتخابی خود شرط بندی کنید
Everyone reached the agreed time.	همه به زمان توافق شده رسیدند.
You approach it willingly.	شما به صورت مایل به آن نزدیک می شوید.
Police told the suspects they saw nothing.	پلیس به مظنونین گفت که چیزی ندیده است.
He was smaller, his throat was tighter.	او کوچکتر شده بود، گلویش سفت تر شده بود.
The popularity of Android increased after its release.	محبوبیت اندروید پس از انتشار افزایش یافت.
Generations of people in this village depended on the river.	نسل‌ها مردم این روستا به رودخانه وابسته بودند.
Two-thirds of the province's rivers are polluted.	دو سوم رودخانه های استان آلوده هستند.
A damp wind began to blow on the ground.	باد مرطوبی در زمین شروع به وزیدن کرد.
They arrived together, panting.	با هم رسیدند، نفس نفس زدن.
The cleared path leads to the school building.	مسیر پاک شده به ساختمان مدرسه منتهی می شود.
A wave fell on the ship.	موجی بر روی کشتی سقوط کرد.
Movements, sounds and thoughts are transmitted through the nerves.	حرکات، صداها و افکار از طریق اعصاب منتقل می شوند.
Sensitivity training has not been completely successful.	آموزش حساسیت به طور کامل موفقیت آمیز نبوده است.
He fell to his knees, completely defeated.	او به زانو در آمد، کاملا شکست خورد.
This confusion must cost you dearly.	این سردرگمی باید برای شما هزینه زیادی داشته باشد.
There is a café nearby where you can wait.	یک کافه در نزدیکی اینجا وجود دارد که می توانید در آن منتظر بمانید.
The dress was exquisite	لباس نفیس بود
Young people here do not follow politics.	جوانان اینجا سیاست را دنبال نمی کنند.
Although supply is not enough, there is plenty for everyone.	اگرچه عرضه کافی نیست، اما برای همه به وفور وجود دارد.
The crystal was still spinning.	کریستال همچنان می چرخید.
A herd of sheep was grazing by the river.	گله ای از گوسفندان در کنار رودخانه در حال چرا بودند.
The kitten was a small ball of yellow fur.	بچه گربه یک توپ کوچک از خز زرد بود.
The highway was closed.	بزرگراه بسته شد.
Watch this closely!	این را از نزدیک تماشا کنید!
Warning signs about rape.	علائم هشدار دهنده در مورد تجاوز است.
Weight unloaded from the truck	وزن تخلیه شده از کامیون
Emotion made hearts hungry.	عاطفه قلب ها را گرسنه کرد.
Everyone saw the fire immediately.	همه بلافاصله آتش را دیدند.
They are also not subject to seasonal changes.	آنها همچنین در معرض تغییرات فصلی نیستند.
Both films had happy endings.	هر دو فیلم پایان خوشی داشتند.
Crying is an acceptable form of communication.	گریه یک شکل قابل قبول ارتباط است.
You have the right to express your opinion.	شما حق دارید نظر خود را بیان کنید.
The doctor testified that the plaintiff was seriously ill.	دکتر شهادت داد که شاکی به شدت مریض است.
The crowd gasped in fear.	جمعیت از ترس نفس نفس زدند.
After praying, he hit the broken jar with his hand.	پس از خواندن نماز، دستی به کوزه شکسته زد.
Locals claimed it was better than ever.	ساکنان محلی ادعا کردند که بهتر از همیشه.
This soil is rich and fertile.	این خاک غنی و حاصلخیز است.
He cultivated the land with great success.	او زمین را با موفقیت فراوان کشت کرد.
It overwhelmed my sorrows.	غم هایم را غرق می کرد.
This area is known for its mineral reserves.	این منطقه به خاطر ذخایر معدنی خود شناخته شده است.
Players are used to wet balls.	بازیکنان به توپ خیس عادت کرده اند.
The mayor's job is complex.	کار شهردار پیچیده است.
When it is aroused, it withdraws.	وقتی برانگیخته می شود کنار می کشد.
You have an important job.	شما کار مهمی دارید.
This device works by killing bacteria.	این دستگاه با از بین بردن باکتری ها کار می کند.
Surprisingly he returned the next day.	در کمال تعجب روز بعد برگشت.
His job is to work with computers.	کار او کار با کامپیوتر است.
A set of porcelain glass is bent to one side.	مجموعه ای از شیشه های چینی به یک طرف خم شده اند.
We have to be warm in this cold weather.	در این هوای سرد باید گرم باشیم.
The smell was unbearable.	بو طاقت فرسا بود.
The country is traditionally democratic.	کشور به طور سنتی دموکراتیک است.
The contract is legally binding.	قرارداد از نظر قانونی لازم الاجرا است.
A divided coastline creates a diverse and therefore rich ecosystem.	خط ساحلی تقسیم شده یک اکوسیستم متنوع و در نتیجه غنی ایجاد می کند.
Oriental cultures are famous for their beautiful poems.	فرهنگ های شرقی به خاطر اشعار زیبای خود مشهور هستند.
This large mountain has a volcano on top of it.	این کوه بزرگ دارای یک آتشفشان در بالای آن است.
The government claimed that the opposition was promoting terrorism.	دولت مدعی شد که مخالفان تروریسم را ترویج می کنند.
Has the world's population increased in recent years?	آیا جمعیت جهان در سال های اخیر افزایش یافته است؟
The girl was startled.	دختر از جا پرید.
Thousands of books were burned.	هزاران کتاب سوزانده شد.
Soap and water should never be used together.	آب و صابون هرگز نباید با هم استفاده شوند.
The government must be run by politicians.	دولت باید توسط سیاستمداران اداره شود.
They used stone composites as weapons.	آنها از چوب های مرکب سنگ به عنوان سلاح استفاده می کردند.
He passes the ball quickly.	او به سرعت توپ را پاس کرد.
He remembers the color of a woman's skin.	او رنگ پوست زن را به یاد می آورد.
Chop the cucumbers very carefully.	خیارها را خیلی دقیق خرد کرد.
The new plant will benefit the local economy.	کارخانه جدید به نفع اقتصاد محلی خواهد بود.
Do not jump, it is very dangerous.	نپرید، خیلی خطرناک است.
Only the skeleton of an old building remains.	تنها اسکلت یک ساختمان قدیمی باقی مانده است.
Cocaine and heroin are the most widely used drugs in the world.	کوکائین و هروئین پرمصرف ترین مواد مخدر در جهان هستند.
This rich city was famous for its beautiful women.	این شهر ثروتمند به خاطر زنان زیبایش شهرت داشت.
The feeling of discomfort usually goes away quickly.	احساس ناراحتی معمولاً به سرعت از بین می رود.
They wanted to strike in front of the concert hall.	آنها قصد داشتند جلوی سالن کنسرت اعتصاب کنند.
The nervous clown swallowed.	دلقک عصبی آب دهانش را قورت داد.
Stupid, vain and extravagant.	احمق، بیهوده و اسراف کننده.
You are going to clean your teeth.	قرار است دندان هایتان را تمیز کنید.
The winding path leads through dense forests.	مسیر پر پیچ و خم از میان جنگل های انبوه منتهی می شود.
Someone must have destroyed the wall.	باید کسی دیوار را خراب کرده باشد.
When he was in the mood, he jumped up and started dancing.	وقتی حال و هوا بهم رسید، از جا پرید و شروع به رقصیدن کرد.
Degrees of rest are vital.	درجاتی از استراحت حیاتی است.
What you need is a different approach.	آنچه شما نیاز دارید یک رویکرد متفاوت است.
Methamphetamine was officially banned.	متامفتامین رسما ممنوع شد.
A machine gun with hollow ammunition is installed.	یک مسلسل با خشاب توخالی نصب شده است.
Something brought him down from the tree.	چیزی او را از درخت پایین آورد.
Their marriage quickly fell apart.	ازدواج آنها به سرعت از هم پاشید.
The summer palace was full of tourists.	کاخ تابستانی مملو از گردشگران بود.
He works in a bank.	او در یک بانک کار می کند.
The first ones clapped on the table.	نخستی سانان روی میز پنجه زد.
Everyone in this group must agree to participate.	همه افراد این گروه باید با شرکت در آن موافقت کنند.
This year's harvest was poor.	برداشت امسال ضعیف بود.
City of Poetry	شهر شعر
Another jumbled young musician.	یک نوازنده جوان ژولیده دیگر.
Some farmers in this village are very poor.	برخی از کشاورزان این روستا بسیار فقیر هستند.
Thus the muzzle of a sniper rifle was placed.	به این ترتیب دهانه یک تفنگ تک تیرانداز قرار گرفت.
I think he was lying	فکر کنم دروغ میگفت
We will most likely continue our policy.	ما به احتمال زیاد به سیاست خود ادامه خواهیم داد.
Police found a cocaine residue.	پلیس یک باقیمانده کوکائین کشف کرد.
Most people do not approve of this village.	اکثر مردم این روستا را تایید نمی کنند.
Controversy had gripped him.	جنجال او را درگیر کرده بود.
The arrangement should be in the shape of a diamond.	چیدمان باید به شکل الماس باشد.
A librarian wants to destroy all the works of a book.	یک کتابدار می خواهد تمام آثار یک کتاب را از بین ببرد.
He studied the menu hard.	او به شدت منو را مطالعه کرد.
Many trees grow in this area.	درختان زیادی در این منطقه می رویند.
The stems grow from the base of the plant.	ساقه ها از پایه گیاه رشد می کنند.
The pots are full of wood.	دیگ ها پر از چوب هستند.
It was a lively party.	مهمانی پر جنب و جوش بود.
These missiles can hit targets with deadly accuracy.	این موشک ها می توانند اهداف را با دقت مرگبار مورد اصابت قرار دهند.
I was surprised to find water.	از پیدا کردن آب تعجب کردم.
Although the cat had no family, he had many friends.	گربه با اینکه خانواده ای نداشت، دوستان زیادی داشت.
Thieves are on the run.	سارقان متواری هستند.
You better hurry	بهتره عجله کن
This is a temporary solution.	این یک راه حل موقت است.
Pascual wore his favorite suit.	پاسکوال کت و شلوار مورد علاقه اش را پوشید.
The two roads meet at this point.	دو جاده در این نقطه به هم می پیوندند.
His clothes were white	لباسش سفید بود
Workers must be trained.	کارگران باید آموزش ببینند.
The taste of chicken is different due to genetic differences.	طعم مرغ به دلیل تفاوت های ژنتیکی متفاوت است.
I splashed water on my face.	به صورتم آب زدم.
Our government has increased its investment.	دولت ما سرمایه گذاری خود را افزایش داد.
They hoped to retrieve the damaged plane.	آنها امیدوار بودند که هواپیمای آسیب دیده را پس بگیرند.
Bees are beneficial insects.	زنبورهای عسل حشرات مفیدی هستند.
The king issued a state of emergency.	پادشاه فرمان وضعیت اضطراری صادر کرد.
He limped to the manager.	او با لنگ به مدیر حمله کرد.
His sister is hospitalized.	خواهرش در بیمارستان بستری است.
His broad shoulders were muscular.	شانه های پهنش عضلانی بود.
A thick blanket of snow covers the ground.	یک پتوی ضخیم از برف زمین را پوشانده است.
It had polluted the river	آب رودخانه را آلوده کرده بود
They use computers to measure pollutant levels.	آنها از رایانه برای اندازه گیری سطوح آلاینده استفاده می کنند.
They said the queen should sign the new law immediately.	آنها گفتند ملکه باید فورا قانون جدید را امضا کند.
He leaned close to the old man.	نزدیک پیرمرد خم شد.
I live near the train station.	من نزدیک ایستگاه راه آهن زندگی می کنم.
He went around the corner and entered the library.	گوشه را دور زد و وارد کتابخانه شد.
He is a reference in this matter.	او یک مرجع در این موضوع است.
This poet was a defender of the oppressed.	این شاعر مدافع مستضعفان بود.
We decided to cancel the meeting.	تصمیم گرفتیم جلسه را لغو کنیم.
Almost all ingredients are prepared locally.	تقریباً تمام مواد تشکیل دهنده به صورت محلی تهیه می شوند.
Leave in the refrigerator for an hour.	بگذارید یک ساعت در یخچال بماند.
Go out whenever you can.	هر زمان توانستی برو بیرون.
Spread the dough on the edges of the pan.	خمیر را روی لبه های تابه بکشید.
The cat lay on the sofa.	گربه روی مبل دراز کشید.
The festivals we attended were wonderful.	جشنواره هایی که شرکت کردیم فوق العاده بود.
The revolution lasted only a few months.	انقلاب فقط چند ماه به طول انجامید.
An entire army was destroyed in the siege.	یک ارتش کامل در محاصره نابود شد.
Simply add water, strain and serve.	به سادگی آب را اضافه کنید، صاف کنید و سرو کنید.
Many factories have closed due to declining demand.	به دلیل کاهش تقاضا، بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده اند.
Eventually the demons left the master alone.	در نهایت شیاطین استاد را تنها گذاشتند.
It started to rain, the pits swelled.	باران شروع به باریدن کرد، گودال‌ها متورم شدند.
The mouse rotated on his keyboard.	ماوس روی صفحه کلیدش چرخید.
The criminals are free.	جنایتکاران آزاد هستند.
The polar bear's thick fur keeps it perfectly warm.	خز کلفت خرس قطبی آن را کاملاً گرم نگه می دارد.
I try to avoid mistakes.	من سعی می کنم از اشتباهات جلوگیری کنم.
This building has a wonderful view.	این ساختمان چشم اندازی فوق العاده دارد.
These injuries were relatively minor.	این جراحات نسبتاً جزئی بودند.
There is a lake near the train station.	یک دریاچه در نزدیکی ایستگاه قطار وجود دارد.
He said a simple sentence that changed his life.	او جمله ساده ای را گفت که زندگی او را تغییر داد.
The villagers prayed for rain.	روستاییان برای باران دعا کردند.
Lightning flashed above the horizon.	برق در بالای افق چشمک زد.
The view was beautiful	منظره زیبا بود
The man works around such garbage.	آن مرد در اطراف چنین زباله هایی کار می کند.
I saw a torn old plate lying on the ground.	من یک صفحه قدیمی پاره شده را دیدم که روی زمین افتاده بود.
Each office had a small desk.	هر دفتر یک میز کوچک داشت.
A young boy found a gold coin on the street.	پسر جوانی در خیابان یک سکه طلا پیدا کرد.
Termites are expanding their empire.	موریانه ها در حال گسترش امپراطوری خود هستند.
There was no evidence.	هیچ شاهدی وجود نداشت.
The alder skeletons were scattered on the sandy floor.	اسکلت های توسکا در کف ماسه ای پراکنده شده بودند.
A large river flowed nearby.	رودخانه بزرگی در این نزدیکی جریان داشت.
Stick the blanket around your chin.	پتو را دور چانه خود بچسبانید.
We enjoyed the sunny weather throughout our stay.	در تمام مدت اقامتمان از هوای آفتابی لذت بردیم.
Our first step is to make the cake.	اولین قدم ما درست کردن کیک است.
John has sold his last car.	جان آخرین ماشین خود را فروخته است.
Rainfall in this area can increase dramatically.	بارندگی در این منطقه می تواند به طور چشمگیری افزایش یابد.
As you can see, this is not a normal scene.	همانطور که می بینید، این صحنه طبیعی نیست.
The purple sky was layered.	آسمان بنفش به صورت لایه لایه ساخته شده بود.
Despite initial considerations, he agreed to support the operation.	با وجود ملاحظات اولیه، او با حمایت از عملیات موافقت کرد.
He had a frozen smile on his face.	لبخندی یخ زده بر لب داشت.
In the first book, the short "A" is used.	در کتاب اول از «الف» کوتاه استفاده شده است.
We need to learn more.	ما باید بیشتر یاد بگیریم.
It rains constantly.	باران ملایمی پیوسته می بارد.
He lived alone in his cottage.	او در کلبه اش تنها زندگی می کرد.
The court is now in prison.	دادگاه اکنون در زندان است.
This prominent artist uses simple yet sophisticated brush strokes.	این هنرمند برجسته از ضربات قلم موی ساده و در عین حال پیچیده استفاده می کند.
Now it's your turn to clean.	حالا نوبت شماست که تمیز کنید.
But that man is deeply wrong.	اما آن مرد عمیقاً در اشتباه است.
Acting Supervisor was appointed.	سرپرست سرپرست منصوب شد.
The moon moved slowly in the sky.	ماه به آرامی در آسمان حرکت کرد.
This small country is rich in minerals.	این کشور کوچک سرشار از مواد معدنی است.
The tree is up.	درخت بلند شده است.
The recipe is simple enough that anyone can make it.	دستور غذا به اندازه کافی ساده است که هر کسی می تواند آن را درست کند.
Some plants are perennials and some are annuals.	برخی از گیاهان چند ساله و برخی یک ساله هستند.
It motivates me to get out of bed in the morning.	به من انگیزه می دهد که صبح از رختخواب بلند شوم.
Flames engulfed the building.	شعله های آتش ساختمان را فرا گرفت.
Catalysts are needed to help the chicks lay eggs.	کاتالیزورها برای کمک به تخم گذاری جوجه ها مورد نیاز است.
The flag hanging on the flagpole has faded.	پرچمی که لنگی بر میله پرچم آویزان است، رنگ باخته است.
A ship sank off the coast tonight.	یک کشتی امشب در سواحل غرق شد.
The city has a large population.	این شهر جمعیت زیادی دارد.
A famous writer lived here.	یک نویسنده معروف اینجا زندگی می کرد.
The outlook was rapidly increasing.	چشم انداز به سرعت در حال افزایش بود.
The reporter had less opportunity than a native	خبرنگار فرصت کمتری نسبت به یک بومی داشت
A strange thing happened on the bus that was going home.	اتفاق عجیبی در اتوبوسی که به خانه می رفت رخ داد.
How to define the human species?	نوع انسان را چگونه تعریف کنیم؟
The second round of peace talks is scheduled for this year.	دور دوم مذاکرات صلح امسال برنامه ریزی شده است.
This chapter examines statistics on human population growth.	این فصل به بررسی آمارهای مربوط به رشد جمعیت انسانی می پردازد.
The two men competed fiercely for the award.	این دو مرد برای کسب این جایزه به شدت رقابت کردند.
Move carefully	با دقت حرکت کن
The crib was sitting in a corner.	تخت کودک گوشه ای نشسته بود.
On the way home, they encountered a small creek.	آنها در راه خانه به یک نهر کوچک برخورد کردند.
I started this train.	من این قطار را راه اندازی کردم.
After the book, the bookshelf burned.	بعد از کتاب، قفسه کتاب سوخت.
The flood destroyed the whole city.	سیل تمام شهر را ویران کرد.
He stared at the glass window with regret.	با حسرت به پنجره شیشه ای خیره شد.
He usually helped the children.	او معمولا به بچه ها کمک می کرد.
He took her out of the house and knocked on the door.	بیرون خانه را برداشت و در زد.
Breeding programs are designed to emphasize certain characteristics.	برنامه های اصلاح نژاد به گونه ای طراحی شده اند که بر ویژگی های خاصی تأکید کنند.
It is snowing continuously throughout the day.	برف در تمام طول روز به طور پیوسته در حال باریدن است.
The food here is delicious.	غذای اینجا خوشمزه است.
The weather forecast looks good for tomorrow.	پیش بینی هوا برای فردا مساعد به نظر می رسد.
He escaped from the burning building.	او از ساختمان در حال سوختن فرار کرد.
The prophecy was fulfilled.	نبوت برآورده شد.
Some feel that this is just a fad.	برخی احساس می کنند که این فقط یک مد است.
Colder climates make farming easier.	آب و هوای خنک تر کشاورزی را آسان تر می کند.
Even the smallest incident can be reported.	حتی کوچکترین حادثه را می توان گزارش داد.
Sage plants grow here.	گیاهان مریم گلی در اینجا رشد می کنند.
It was dazzlingly sunny outside.	بیرون به طرز خیره کننده ای آفتابی بود.
People in the conversation ranged in age from twelve to ninety.	افراد مکالمه در محدوده سنی دوازده تا نود بودند.
We are on the verge of a new era.	ما در آستانه یک دوره جدید هستیم.
The man had dirt on his pants and sleeve.	مرد روی شلوار و سرآستینش خاک بود.
Years passed quickly.	سالها به سرعت گذشت.
The butler filled the glass.	ساقی لیوان را پر کرد.
He has seen many attacks.	او حملات زیادی را دیده است.
Large stores often sell with new purchases.	فروشگاه‌های بزرگ اغلب با خریدهای جدید اقدام به فروش می‌کنند.
Today, more and more pilgrims visit this shrine every year.	امروزه هر ساله تعداد بیشتری از زائران به این حرم مشرف می شوند.
This is a very small park.	این یک پارک کاملا کوچک است.
The athlete was breathing heavily and sweat was dripping from his pores.	ورزشکار به شدت نفس می‌کشید و عرق از منافذش می‌چکید.
It rained heavily yesterday afternoon.	دیروز بعدازظهر باران شدیدی بارید.
His works have been widely published.	آثار او به طور گسترده منتشر شده است.
I feel nostalgic for my childhood.	نسبت به دوران کودکی ام حس نوستالژی دارم.
The investigation began.	تحقیقات آغاز شد.
You will probably need a haircut.	احتمالا به کوتاه کردن مو نیاز خواهید داشت.
His sermon had little effect.	موعظه او تأثیر چندانی نداشت.
Slow death is often preferable to rapid death.	مرگ آهسته اغلب بر مرگ سریع ارجحیت دارد.
Hoping to buy time.	به امید خرید زمان.
There was a charcoal painting on the wall.	روی دیوار یک نقاشی زغالی بود.
He has recently been promoted to head of security.	او اخیراً به عنوان رئیس امنیت ارتقا یافته است.
A landfill has been built near the golf course.	یک محل دفن زباله در نزدیکی آن زمین گلف ساخته شده است.
Frequent changes in climate occur.	تغییرات مکرر در آب و هوا رخ می دهد.
They are still our most important exports.	آنها همچنان مهمترین صادرات ما هستند.
A child was allowed to go wherever he wanted.	بچه ای اجازه داشت هر جا که می خواهد برود.
The experiments were performed at a more remote institution.	آزمایش ها در موسسه ای دورتر انجام شد.
He could hardly hide his happiness.	او به سختی می توانست خوشحالی خود را پنهان کند.
The old man fell asleep on a chair.	آقا مسن روی صندلی خوابش برد.
They passed him and laughed all the way.	از کنارش گذشتند و تمام راه را قهقهه زدند.
Focus on one activity at a time.	هر بار روی یک فعالیت تمرکز کنید.
The dragon, of course, was scared.	اژدها البته ترسیده بود.
Please do not force me to move anymore!	لطفا دیگه مجبورم نکن حرکت کنم!
Yesterday we had to walk ten miles.	دیروز باید ده مایل پیاده روی می کردیم.
I'm worried about him	من نگران او هستم
Fowler is credited as a pioneering researcher.	از فاولر به عنوان یک محقق پیشگام نام برده می شود.
I definitely need a break from all this turmoil.	من قطعاً به یک استراحت از کل این آشفتگی نیاز دارم.
There is an urgent need to help the poor.	نیاز فوری به کمک به فقرا وجود دارد.
The novelist uses the storyteller's skill to create compelling designs.	رمان‌نویس از مهارت داستان‌نویس برای خلق طرح‌های جذاب استفاده می‌کند.
The noise level of the room was unbearable.	سطح سر و صدای اتاق غیر قابل تحمل بود.
You look good	تو خوب به نظر میرسی
He may never recover.	او ممکن است هرگز بهبود نیابد.
The coach kept reminding the team.	مربی مدام این را به تیم یادآوری می کرد.
Many of the city's gardens are quiet retreats.	بسیاری از باغ های این شهر خلوتگاه های آرامی هستند.
Too early to say.	برای گفتن خیلی زود است.
There was no address.	هیچ نشانی وجود نداشت.
He sat motionless on the grass.	او بی حال و بی حال روی چمن ها نشست.
The student earned his degree with the highest grades.	دانش آموز مدرک خود را با رتبه های برتر کسب کرد.
Once upon a time, a kingdom ruled this land.	زمانی پادشاهی بر این سرزمین حکومت می کرد.
The fruit is almost ripe.	میوه تقریبا رسیده است.
Knock your hand on the table.	دستش را روی میز کوبید.
These weapons were also very powerful.	این سلاح ها نیز بسیار قدرتمند بودند.
It is impossible to say what the fate will be.	نمی توان گفت که سرنوشت چه خواهد شد.
People in developed countries now live longer.	مردم کشورهای توسعه یافته اکنون عمر طولانی تری دارند.
He protects plants from pests.	او گیاهان را از آفات محافظت می کند.
Some local farmers are hoping to hit oil.	برخی از کشاورزان محلی امیدوارند به نفت ضربه بزنند.
Also write your phone number below.	همچنین شماره تلفن خود را در زیر بنویسید.
The rooster shouted loudly to announce the dawn.	خروس با صدای بلند بانگ کرد تا طلوع فجر را اعلام کند.
Soldiers fought hard to repel the attack.	سربازان برای دفع حمله به شدت جنگیدند.
The table is too short.	جدول خیلی کوتاه است.
That kid is right	اون بچه راست میگه
Almost all handguns are fully automatic.	تقریباً تمام تفنگ های دستی کاملاً خودکار هستند.
In urban areas, trees should be pruned regularly.	در مناطق شهری، درختان باید مرتباً کوتاه شوند.
The dog smells something!	سگ چیزی را بو می کند!
His classroom was next to one.	کلاس درسش کنار یک بار بود.
Finally, after a long, cold period, the sun shines.	سرانجام پس از یک دوره طولانی و سرد، خورشید می درخشد.
Pour some butter in the pan.	مقداری کره در تابه بریزید.
He is the president of the country.	او رئیس جمهور کشور است.
Oxygen is very important for human life.	اکسیژن برای زندگی انسان بسیار مهم است.
The body stood straight.	بدن صاف ایستاد.
I was arrested yesterday.	من دیروز دستگیر شدم.
This land is full of coal.	این سرزمین سرشار از زغال سنگ است.
Thousands of years ago, dinosaurs were here!	هزاران سال پیش، دایناسورها در اینجا بودند!
The mountains were one of the highest in the world.	کوه ها از بلندترین کوه های جهان بودند.
These birds migrate at sunrise.	این پرندگان با طلوع خورشید مهاجرت می کنند.
The drugs were lethal.	داروها کشنده بودند.
The snake was speared with a spear.	مار با نیزه نیزه زده شد.
John's story was incredible.	داستان جان باور نکردنی بود.
Watching me would be a mistake.	تماشای من یک اشتباه خواهد بود.
Tall, low buildings fill the bustling streets.	ساختمان‌های بلند و کم ارتفاع خیابان‌های پر شور را پر کرده‌اند.
The crime rate is the most dangerous.	میزان جرم و جنایت خطرناک ترین است.
My mom said it was time to tidy our room.	مامانم گفت وقتشه که اتاقمون رو مرتب کنیم.
Lives are gathered on the border between earth and space.	زندگی ها در مرز بین زمین و فضا جمع می شوند.
It is better to stay at home.	بهتر است در خانه بمانید.
They put up posters that read, "Dogs are forbidden."	آنها پوسترهایی نصب کردند که روی آن نوشته شده بود "سگ ممنوع است".
The boy who saw me shouted.	پسری که مرا دید فریاد زد.
You have not yet taken that final exam.	شما هنوز در آن امتحان نهایی شرکت نکرده اید.
The owner of the farm lost his parents due to illness.	صاحب مزرعه والدین خود را به دلیل بیماری از دست داد.
Vowels add a soft, sweet sound to words.	حروف صدادار صدایی ملایم و شیرین به کلمات اضافه می کنند.
The students were silent during the ceremony.	دانش آموزان در این مراسم ساکت ایستاده بودند.
The company decided to reorganize.	این شرکت تصمیم به سازماندهی مجدد گرفت.
The rat ran out of the kitchen.	موش از آشپزخانه دوید.
A group of tropical fish swam easily in the aquarium.	دسته ای از ماهی های استوایی به راحتی در آکواریوم شنا می کردند.
The calf was growing very fast.	گوساله خیلی سریع رشد می کرد.
An increasing body of evidence suggests that this will continue.	تعداد فزاینده ای از شواهد نشان می دهد که این امر ادامه خواهد داشت.
Pour the flowers over it and serve immediately.	گل ها را روی آن بریزید و بلافاصله سرو کنید.
The courage of the soldiers should be appreciated.	باید قدردان شجاعت سربازان بود.
The atmosphere is tense.	جو متشنج است.
They are afraid of being on a sinking ship.	آنها از قرار گرفتن در کشتی در حال غرق شدن می ترسند.
Natural disasters were rare during this period.	بلایای طبیعی در این دوران نادر بود.
This society is full of corruption.	این جامعه مملو از فساد است.
A "side" is a short comment made in a conversation.	یک "کنار" یک نظر کوتاه است که در گفتگو انجام می شود.
She looked around.	به اطراف نگاه کرد.
Then the power went out.	سپس برق قطع شد.
Hurry or you will lose	عجله کن وگرنه از دستش میدی
Crowds of young girls stood outside.	انبوهی از دختران جوان بیرون ایستاده بودند.
The coalition government remains intact.	دولت ائتلافی دست نخورده باقی مانده است.
A glass bottle was broken under them.	یک بطری شیشه ای زیر آنها شکسته شد.
Subconsciously, we seem to be drawn to power.	ناخودآگاه به نظر می رسد که ما به سمت قدرت کشیده شده ایم.
Take this medicine three times a day.	این دارو را سه بار در روز مصرف کنید.
Bard talked for three hours.	بارد سه ساعت صحبت کرد.
The soldier leaned over his wounded friend.	سرباز روی دوست مجروحش خم شد.
The princess was shot.	شاهزاده خانم مورد اصابت یک تیر قرار گرفت.
The lion was camouflaged with tall grass.	شیر با علف های بلند استتار شده بود.
My towel slipped	حوله ام سر خورد
Some children were born of slaves.	برخی از کودکان از برده به دنیا آمدند.
Sweat poured.	عرق ریخت.
Proponents of free trade claim that this strengthens the economy.	حامیان تجارت آزاد ادعا می کنند که این امر اقتصاد را تقویت می کند.
Some changed their color and hairstyle.	بعضی ها رنگ و مدل موهایشان را تغییر می دادند.
Exercise Exercise is great.	ورزش ورزش عالی است.
Physical activity is good for your health.	فعالیت بدنی برای سلامتی شما مفید است.
Potatoes are a great complement to this soup.	سیب زمینی یک مکمل فوق العاده برای این سوپ است.
Smoking causes lung disease.	سیگار باعث بیماری ریوی می شود.
This is a wonder of nature.	این یک شگفتی طبیعت است.
The Minister's triumphant speech was shortened.	سخنرانی پیروزمندانه وزیر کوتاه شد.
The coach leads a team to victory.	مربی یک تیم را برای پیروزی هدایت می کند.
Reduce the temperature to slightly below boiling.	دما را تا کمی زیر جوش کاهش دهید.
Soldiers had chased the enemy convoy for miles.	سربازان کیلومترها کاروان دشمن را تعقیب کرده بودند.
The phone rang regularly throughout the day.	تلفن در طول شبانه روز مرتب زنگ می زد.
The leader of the expedition explored the caves.	رهبر اکسپدیشن غارها را کاوش کرد.
At that age children are fascinated by frogs.	در آن سن کودکان مجذوب قورباغه می شوند.
Do you want to pay by credit card?	آیا می خواهید با کارت اعتباری پرداخت کنید؟
His first appearance was on popular television.	اولین حضورش در تلویزیون پربیننده بود.
People often have trouble understanding his accent.	مردم اغلب در درک لهجه او مشکل دارند.
Police found his fingerprint on a pistol.	پلیس اثر انگشت او را روی هفت تیر پیدا کرد.
Let's hire a housewife.	بیایید یک خانه دار استخدام کنیم.
However, the storms have destroyed huge tropical forests.	با این حال، طوفان ها جنگل های استوایی عظیمی را از بین برده اند.
Her red scarf wrapped around her shoulders.	روسری قرمزش دور شانه هایش چرخید.
The riverbed provides this ability to mimic rocks.	بستر رودخانه این توانایی برای تقلید سنگ ها را فراهم می کند.
One method involves using a thin layer of copper.	یک روش شامل استفاده از یک لایه نازک مس است.
This building had the dimensions of a palace.	این ساختمان دارای ابعاد کاخ بود.
Some activists claim that the assassination was fabricated.	برخی از فعالان ادعا می کنند که این ترور ساختگی بوده است.
He put down his pen and sighed.	قلمش را زمین گذاشت و آهی کشید.
There was a deep hole in the road.	یک سوراخ عمیق در جاده وجود داشت.
In remote mountainous areas it snows all year round.	در مناطق دورافتاده کوهستانی در تمام طول سال برف می بارد.
The city has many ancient monuments.	این شهر دارای آثار باستانی بسیاری است.
This was not fair	این عادلانه نبود
More universities are still using the term bachelor instead of bachelor.	دانشگاه های بیشتری هنوز از عبارت لیسانس به جای لیسانس استفاده می کنند.
One is to turn the vehicle to the left.	یکی این است که وسیله نقلیه را به سمت چپ بچرخانید.
His main concern was the accumulation of capital.	دغدغه اصلی او انباشت سرمایه بود.
He was shocked by what had happened.	او از اتفاقی که افتاده بود شوکه شد.
His fellow officers congratulated him.	افسران همکارش به او تبریک گفتند.
The tree was once struck by lightning.	این درخت یک بار مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.
Back to school.	برگرد به مدرسه.
The army also searched the area.	ارتش نیز منطقه را جستجو کرد.
Massive building burned down.	ساختمان عظیم در آتش سوخت.
The queen discussed political issues with her advisers.	ملکه مسائل سیاسی را با مشاوران خود در میان گذاشت.
The situation has changed dramatically.	وضعیت به طرز چشمگیری تغییر کرده است.
The heart controls blood flow.	قلب جریان خون را کنترل می کند.
He showed a new technique.	او تکنیک جدید را نشان داد.
There is no truth in superstitions.	هیچ حقیقتی در خرافات وجود ندارد.
We will see them at the concert tonight.	ما آنها را در کنسرت این شب خواهیم دید.
This doll is like my doll	این عروسک شبیه عروسک منه
I was ready to go.	من آماده رفتن بودم.
He failed math at school.	او در ریاضیات در مدرسه شکست خورد.
No one deserves such ridicule.	هیچ کس سزاوار چنین تمسخر نیست.
The breeder felt calm.	پرورش دهنده احساس آرامش کرد.
The wind had made it very difficult to breathe.	وزش باد نفس کشیدن را به شدت سخت کرده بود.
Seawater is a valuable source of hydrogen.	آب دریا منبع ارزشمند هیدروژن است.
He looked at her with pity.	با ترحم به او نگاه کرد.
He lit a forest fire with an eerie glow.	آتش جنگل را با درخشش وهم انگیزی روشن کرد.
The quality of education here is excellent.	کیفیت آموزش در اینجا عالی است.
At this time of year the river is dry.	در این زمان از سال رودخانه خشک است.
He got help from a stockbroker.	او از یک دلال بورس کمک گرفت.
The prosecutor called for the death penalty.	دادستان خواستار مجازات اعدام شد.
The fire left five pairs of charcoal shoes.	آتش سوزی پنج جفت کفش زغالی به جا گذاشت.
The edge of the cloud was dark.	لبه ابر تاریک بود.
Wheat was planted in the spring.	در بهار گندم کاشتند.
These boots were made of leather.	این چکمه ها از چرم ساخته شده بودند.
His harsh look in my eyes was tired.	نگاه خشن او در نگاه من خسته شد.
The children underwent a number of examinations.	کودکان تحت تعدادی معاینه قرار گرفتند.
He spent the whole day preparing dinner.	او تمام روز را صرف تهیه شام ​​کرد.
They swam for about three hours.	آنها حدود سه ساعت شنا کردند.
I first met him ten years ago.	ده سال پیش برای اولین بار با او آشنا شدم.
I have not seen him for months.	ماه هاست که او را ندیده ام.
The delegates were mostly men carrying assault rifles.	نمایندگان اکثراً مردانی بودند که تفنگ های تهاجمی حمل می کردند.
He supported his claim that antique cars were better made.	او از ادعای خود مبنی بر اینکه ماشین های عتیقه بهتر ساخته می شوند حمایت کرد.
A gun was pointed at him.	اسلحه ای به سمت او نشانه رفته بود.
He was angry, but did not want to show it.	عصبانی بود، اما تمایلی به نشان دادن آن نداشت.
We must continue to make progress.	ما باید به پیشرفت ادامه دهیم.
This region is rich in agriculture.	این منطقه از نظر کشاورزی غنی است.
An elephant never forgets a face.	یک فیل هرگز چهره ای را فراموش نمی کند.
The company's profit has increased.	سود شرکت افزایش یافته است.
Construction of a new bridge has begun.	ساخت پل جدید آغاز شده است.
The stone was cut with scissors.	سنگ با قیچی بریده شد.
Sanctions imposed by Western countries worsened the situation.	تحریم های اعمال شده توسط کشورهای غربی اوضاع را بدتر کرد.
It is easy to die, but life is harder.	مردن آسان است، اما زندگی دشوارتر است.
It does not matter who he attacks first.	مهم نیست که او اول به چه کسی حمله می کند.
Traffic rules are often confusing for visitors.	قوانین حاکم بر ترافیک اغلب برای بازدیدکنندگان گیج کننده است.
The result was very disappointing.	نتیجه بسیار ناامید کننده بود.
He has a long beak.	او یک منقار بلند دارد.
They keep many animals in zoos across the country.	آنها حیوانات زیادی را در باغ وحش های سراسر کشور نگهداری می کنند.
The window is open.	پنجره باز است.
A few more curves	چند منحنی بیشتر
Is your father an engineer?	پدرت مهندس است؟
The tea was very hot.	چای خیلی داغ بود.
But we have to pay for living expenses.	اما ما باید هزینه های زندگی را بپردازیم.
Chefs need safe kitchen utensils.	سرآشپزها به وسایل آشپزخانه مطمئن نیاز دارند.
This monument was funded by anonymous donors.	بودجه این بنای تاریخی توسط اهداکنندگان ناشناس تامین شده است.
The angel stared at me.	فرشته به من خیره شد.
The blast wave threw vehicles like toys.	موج انفجار وسایل نقلیه را مانند اسباب بازی پرتاب کرد.
The coach witnessed the defeat of his team.	مربی شاهد شکست تیمش بود.
Did you answer all the questions?	آیا به همه سوالات پاسخ دادید؟
Not surprisingly, some people become addicted to drugs.	جای تعجب نیست که برخی افراد به مواد مخدر معتاد می شوند.
He wrapped the pages of his book.	صفحات کتابش را پیچاند.
The team won a crucial victory.	این تیم یک پیروزی حساس را به دست آورد.
There are only a few days left.	فقط چند روز دیگر فرصت باقیست.
The rose is a symbol of love.	گل رز نماد عشق است.
The painter made a collection of designs.	نقاش مجموعه ای از طرح ها را ساخت.
Guitars, drums and other instruments filled the hall.	گیتار، درام و سازهای دیگر سالن را پر کرده بود.
He rewrote the rules, but not the game.	او قوانین را بازنویسی کرده بود، اما بازی را نه.
The bank robbers quickly fled the scene.	سارقان بانک به سرعت از محل متواری شدند.
A piece of paper jumped.	تکه کاغذ پرید.
Heavy rains disrupted traffic in the city.	بارش شدید باران باعث اختلال در تردد در سطح شهر شد.
The villagers deny the presence of armed insurgents.	روستاییان حضور شورشیان مسلح را انکار می کنند.
The spectators stared in surprise.	تماشاگران با تعجب خیره شدند.
The terrorist took control of an armed ship.	تروریست کنترل یک کشتی مسلح را به دست گرفت.
A few miles above here are two large waterfalls.	چند مایلی بالاتر از اینجا دو آبشار بزرگ وجود دارد.
The case is now in the hands of the committee.	اکنون پرونده در دست کمیته است.
He was selling a souvenir shop.	مغازه سوغاتی می فروخت.
The map showed the route accurately.	نقشه مسیر را به دقت نشان می داد.
Each section was given a separate budget.	به هر بخش بودجه جداگانه داده شد.
The current government program is coming to fruition.	برنامه فعلی دولت در حال به ثمر نشستن است.
As the city expanded, many trees were cut down.	با گسترش شهر، بسیاری از درختان قطع شدند.
He seemed to be a happy person.	به نظر می رسید که او یک فرد خوشحال است.
The police ask the witnesses.	پلیس از شاهدان درخواست می کند.
This pill caused many heart attacks.	این قرص باعث حملات قلبی بسیاری شد.
Marie is two years older than her sister.	ماری دو سال از خواهرش بزرگتر است.
Some employees were dissatisfied.	برخی از کارمندان راضی نبودند.
An alien spacecraft touched here.	یک فضاپیمای بیگانه اینجا را لمس کرد.
Next, you need two cups of brown sugar.	بعد، به دو فنجان شکر قهوه ای نیاز دارید.
Many men were unemployed.	بسیاری از مردان بیکار بودند.
Write it down.	آن را یادداشت کنید.
Put down your weapons	سلاح هایت را زمین بگذار
Be sure to plan.	حتما برنامه ریزی کنید.
The interviews were conducted by a team of researchers.	مصاحبه ها توسط تیمی از محققین انجام شد.
This building has the potential to become an eye.	این ساختمان پتانسیل تبدیل شدن به یک چشم را دارد.
Hold the handle of the knife firmly.	دسته چاقو را محکم بگیرید.
These mammals have very sensitive hearing.	این پستانداران شنوایی بسیار حساسی دارند.
We get along with the priest of our village.	ما با کشیش روستایمان کنار می آییم.
The fate of many empires depends on this waterway.	سرنوشت بسیاری از امپراتوری ها به این آبراه بستگی دارد.
It should be hard to keep her weight down.	پایین نگه داشتن وزن او باید سخت باشد.
The apple was red and round.	سیب قرمز و گرد بود.
Change her diaper immediately.	فورا پوشک او را عوض کنید.
You have to start right now	باید همین الان شروع کنی
Everyone has this in their backyard for their cat.	همه این را در حیاط خانه خود برای گربه خود دارند.
Magical words convinced him.	کلمات جادویی او را متقاعد کرد.
Einstein also realized the importance of using this method.	انیشتین نیز به اهمیت استفاده از این روش پی برد.
They were ready for anything.	آنها برای هر اتفاقی آماده بودند.
I would like to spend more time with my children.	دوست دارم زمان بیشتری را با فرزندانم بگذرانم.
He and his friends visited the famous Wax Museum.	او و دوستانش از موزه موم معروف دیدن کردند.
The storm hit without notice.	طوفان بدون اطلاع قبلی برخورد کرد.
The poet preferred to live in the country.	شاعر زندگی در کشور را ترجیح داد.
Evidence of crime is often very limited.	شواهد جرم اغلب بسیار اندک است.
The friend said he would stay in his hometown.	دوست گفت که در زادگاهش خواهد ماند.
This is a very important treaty	این یک معاهده بسیار مهم است
The country is still under direct military rule.	این کشور همچنان تحت حاکمیت نظامی مستقیم است.
Cups and saucers were shaking on the counter.	فنجان ها و نعلبکی ها روی پیشخوان تکان می خوردند.
An oil mill can generate an amazing amount of electricity.	یک آسیاب روغن می تواند مقدار شگفت انگیزی برق تولید کند.
Some animals catch colds easily.	برخی از حیوانات به راحتی سرما می خورند.
The cat was spinning under the table.	گربه زیر میز می چرخید.
The judge found the accused guilty.	قاضی متهم را مجرم اعلام کرد.
Police asked people to stay at home.	پلیس از مردم خواست در خانه بمانند.
The data clearly show this trend.	داده ها به وضوح این روند را نشان می دهد.
The shower bathes my body.	دوش بدنم را حمام می کند.
In the end, he sneaked out.	در پایان، او یواشکی بیرون رفت.
Create a real garden.	یک باغ واقعی ایجاد کنید.
I poured myself a glass of milk.	برای خودم یک لیوان شیر ریختم.
His behavior was awful	رفتارش افتضاح بود
All the children enjoyed the warm milk.	همه بچه ها از شیر گرم لذت بردند.
The couple wore matching clothes.	این زوج لباس‌های هماهنگ به تن داشتند.
On a hot spring day, the kids were splashing in the waves.	در یک روز گرم بهاری، بچه ها در امواج می پاشیدند.
The taste of food will improve.	طعم غذا بهتر خواهد شد.
Remember to turn off the stove.	به یاد داشته باشید که اجاق گاز را خاموش کنید.
You must submit three references.	شما باید سه مرجع ارسال کنید.
Many farmers in this province are poor.	بسیاری از کشاورزان این استان فقیر هستند.
Beat the pumpkin to make the soup.	روی کدو تنبل کوبید تا سوپ درست کند.
The ocean was gradually getting higher and higher.	اقیانوس به تدریج بالاتر و بالاتر می رفت.
The king's decisions were highly respected.	تصمیمات شاه بسیار مورد احترام بود.
Local farmers refused to meet the man.	کشاورزان محلی از ملاقات با مرد خودداری کردند.
Police immediately arrested the suspect.	پلیس بلافاصله مظنون را بازداشت کرد.
August sprayed and the cough stopped.	اوت پاش پاشید و سرفه ای متوقف شد.
His team became champions.	تیمش قهرمان شد.
The young couple missed their daughter very much.	زوج جوان به شدت دلتنگ دخترشان شده بودند.
Coyotes emit special sounds to warn of danger.	کایوت ها صداهای خاصی را برای هشدار در مورد خطر منتشر می کنند.
The climate is dry and arid	آب و هوا خشک و خشک است
All human beings have a combination of attributes.	همه انسان ها دارای ترکیبی از صفات هستند.
This is in honor of the bravery of the great general.	این بنا به افتخار رشادت های سردار بزرگ می باشد.
Some early missionaries had to face a lot of pressure.	برخی از مبلغان اولیه مجبور بودند با فشار بسیار زیادی روبرو شوند.
Immigrants receive vocational training and social support.	مهاجران آموزش های شغلی و حمایت اجتماعی دریافت می کنند.
The calf was in perfect health.	گوساله در سلامت کامل بود.
So it got quite complicated.	بنابراین کار کاملاً پیچیده شد.
He played the organ for us in church.	او در کلیسا برای ما ارگ می نواخت.
He threatened to do it himself.	او تهدید کرد که این کار را خودش انجام خواهد داد.
Poetry deals with the exhaustion of relatives.	شعر به فرسودگی خویشاوند می پردازد.
The strangest fruit is avocado.	عجیب ترین میوه آووکادو است.
Conditions were gradually improving.	شرایط کم کم رو به بهبود بود.
Dozens of buildings burned down.	ده‌ها ساختمان در آتش سوختند.
There was little wind and little snow.	باد کم بود و برف کم.
This piece tells the story of the poet's death.	این قطعه حکایت از مرگ شاعر دارد.
Be sure to go back to when you started.	به طور اجباری به زمانی که این کار را شروع کردید برگردید.
But it is very hot!	اما خیلی گرم است!
We all need to think about these problems.	همه ما باید به این مشکلات فکر کنیم.
Neither roads nor railways are good alternatives.	نه جاده ها و نه راه آهن جایگزین های خوبی نیستند.
The author's religious views were suppressed.	نظرات مذهبی نویسنده سرکوب شد.
Drinking too much alcohol can lead to liver damage.	نوشیدن بیش از حد الکل می تواند منجر به آسیب کبدی شود.
Many birds migrated to new habitats.	بسیاری از پرندگان به زیستگاه های جدید مهاجرت کردند.
He looked everywhere, lest he be under surveillance.	همه جا را نگاه می کرد، مبادا تحت نظر باشد.
More cameras will be installed this year.	امسال دوربین های بیشتری نصب خواهند شد.
The chemical is then removed and purified in specialized laboratories.	سپس این ماده شیمیایی خارج شده و در آزمایشگاه های تخصصی تصفیه می شود.
Few children still visit this temple.	تعداد کمی از کودکان هنوز از این معبد دیدن می کنند.
It is reassuring that things will get better tomorrow.	اطمینان از اینکه فردا اوضاع بهتر خواهد شد، مایه اطمینان است.
The rain soon broke the tension.	باران به زودی تنش را شکست.
The first radio broadcast was made on this day.	اولین پخش رادیویی در این روز انجام شد.
The stem sinks slowly into the soil.	ساقه به آرامی در خاک فرو می رود.
Locals danced on the tables.	مردم محلی روی میزها می رقصیدند.
He wandered the streets thinking about what to do next.	او در خیابان ها پرسه می زد و به این فکر می کرد که بعد از آن چه باید بکند.
The money of this nation became worthless.	پول این ملت بی ارزش شد.
Water evaporates quickly under these conditions.	آب در این شرایط به سرعت تبخیر می شود.
He did not like science fiction movies.	او فیلم های علمی تخیلی را دوست نداشت.
Five to ten rupees per kilometer.	پنج تا ده روپیه در هر کیلومتر.
The colonizers occupied the land.	استعمارگران زمین را اشغال کردند.
Never, ever touch another dog's tail.	هرگز و هرگز دم سگ دیگری را لمس نکنید.
A sigh came from his heart.	آهی از صمیم قلب از لبانش خارج شد.
Beans do not taste good.	لوبیا طعم خوبی ندارد.
It was an exciting experience.	تجربه هیجان انگیز بود.
He declared the war on drugs a failure.	او جنگ با مواد مخدر را شکست خورده اعلام کرد.
Many neighborhoods in this city are dangerous.	بسیاری از محله های این شهر خطرناک هستند.
When they went north, they built no city.	وقتی به شمال رفتند، هیچ شهری ساختند.
His face was flushed from the cold air.	رنگ صورتش از هوای سرد سرخ شده بود.
I can share this information with colleagues.	من می توانم این اطلاعات را با همکاران به اشتراک بگذارم.
The tree is strong and tall.	درخت محکم و بلند است.
Rough oak trunk.	تنه خشن درخت بلوط.
The more difficult the problem, the greater the reward.	هر چه مشکل دشوارتر باشد، پاداش بیشتر است.
The cloudy sky looks a little sinister.	آسمان ابری کمی شوم به نظر می رسد.
The train left just before midnight.	قطار درست قبل از نیمه شب حرکت کرد.
Relatively tedious, but rewarding if successful.	نسبتاً خسته کننده، اما در صورت موفقیت پاداش دهنده است.
Justice is over.	عدالت به پایان رسیده است.
The government has no right to interfere.	دولت حق دخالت ندارد.
There is a beautiful park near the school.	یک پارک زیبا در نزدیکی مدرسه وجود دارد.
The fish are swimming.	ماهی ها شنا می کنند.
Water is a precious resource.	آب یک منبع گرانبها است.
Teachers returned to work this week.	معلمان این هفته به سر کار خود بازگشتند.
The foliage was more scattered in the south.	شاخ و برگ در جنوب پراکنده تر بود.
The motive of these people was greed.	انگیزه این افراد طمع بود.
Each project must complete a risk assessment.	هر پروژه باید ارزیابی ریسک را تکمیل کند.
He played in several plays.	او در چندین نمایش بازی کرد.
In recent decades, many tourists have visited this area.	در دهه های اخیر گردشگران زیادی از این منطقه دیدن کرده اند.
Do you need anything baby?	به چیزی احتیاج داری عزیزم؟
Standing still seemed very dull.	ثابت ایستادن بسیار کسل کننده به نظر می رسید.
A sudden illness prevented him from going to school.	یک بیماری ناگهانی مانع از رفتن او به مدرسه شد.
The volume of traffic in the city is still increasing.	حجم ترافیک شهر همچنان در حال افزایش است.
He bent down and kissed her lips.	خم شد و لبهایش را بوسید.
Not every city has enough transportation.	هر شهری فاقد حمل و نقل کافی نیست.
It was bought with the money given to him by his grandfather.	با پولی که پدربزرگش به او داده خریده شده است.
It's an old hostel.	یک هاستل قدیمی است.
The roar of a lion has driven him mad.	غرش شیر به جنون کشیده شده است.
The Druids sacrificed prisoners of war.	درویدها اسیران جنگی را قربانی کردند.
The professor studies the natural history of fish.	استاد تاریخ طبیعی ماهی ها را مطالعه می کند.
Soldiers guarded the city gates.	سربازان در دروازه‌های شهر نگهبانی می‌دادند.
Minimize damage by eliminating waste.	با از بین بردن ضایعات آسیب وارد شده را به حداقل برسانید.
Fill the bowl with tea.	کاسه را با چای پر کنید.
Today's youth complain of constant tiredness.	جوانان امروزی از خستگی دائم شکایت دارند.
A group of rural pilgrims travel to another village	گروهی از زائران روستایی به روستای دیگر سفر می کنند
The government official called for a meeting with the president.	این مقام دولتی خواستار دیدار با رئیس جمهور شد.
The speech was postponed.	سخنرانی به تعویق افتاد.
The company also faces stiff competition from other shoe companies.	این شرکت همچنین با رقابت سختی از سوی دیگر شرکت های کفش مواجه است.
Scientists have found evidence to support this theory.	دانشمندان شواهدی برای حمایت از این نظریه یافته اند.
Science plays an important role in our lives.	علم نقش مهمی در زندگی ما دارد.
This organization is dedicated to wildlife protection.	این سازمان به حفاظت از حیات وحش اختصاص دارد.
She was called the "party girl".	به او می گفتند «دختر مهمانی».
The rocks were covered with moss.	سنگ ها با خزه پوشیده شده بودند.
Shadows of sleep followed him throughout the room.	سایه های خواب او را در سراسر اتاق دنبال می کردند.
They love beans in his country.	آنها در کشور او لوبیا را دوست دارند.
He hugged me last night.	دیشب منو تو بغلش گرفت.
He was so poor that he lost almost all his property.	او آنقدر فقیر بود که تقریباً تمام دارایی هایش را گم کرده بود.
Gray hair can be a feature of aging.	خاکستری شدن مو می تواند یکی از ویژگی های پیری باشد.
Separate the stones from the peas.	سنگ ها را از نخود جدا کنید.
Each chicken order has two sides.	هر سفارش مرغ دارای دو طرف است.
The water level started to rise.	سطح آب شروع به بالا رفتن کرد.
However, less oxygen molecules escape faster.	با این حال، مولکول های اکسیژن کم تر به سرعت فرار می کنند.
The professor left the big university to become a farmer.	استاد دانشگاه بزرگ را ترک کرد تا کشاورز شود.
First find the smooth stones.	ابتدا سنگ های صاف را پیدا کنید.
The union represented workers in many occupations.	این اتحادیه در بسیاری از مشاغل نماینده کارگران بود.
The bird sang strong and powerful songs.	پرنده آهنگ های قوی و قدرتمندی خواند.
People have been making this kind of handle for centuries.	قرن هاست که مردم این نوع دستگیره را می سازند.
Within minutes, the steamboat left the dock.	ظرف چند دقیقه قایق بخار از اسکله خارج شد.
A small child approached.	کودک کوچکی نزدیک شد.
A flurry of buzzing flies immediately surrounded them.	انبوهی از مگس های وزوز بلافاصله آنها را احاطه کردند.
He was not ashamed of it.	او از آن خجالت نمی کشید.
He walked slowly towards her.	آهسته به سمت او رفت.
Children will become children	بچه ها بچه خواهند شد
The monkeys were in the wild.	میمون ها در جنگل وحشی بودند.
Drainage systems keep water away from the house.	سیستم های زهکشی آب را از خانه دور می کنند.
Crying children fill the corridors.	بچه های گریان راهروها را پر می کنند.
To perform electronic surgery, the surgeon uses a device.	برای انجام جراحی الکترونیکی، جراح از یک دستگاه استفاده می کند.
This river is a popular place for swimming, especially in summer.	این رودخانه به خصوص در تابستان یک مکان محبوب برای شنا است.
Peter liked to tidy his room.	پیتر دوست داشت اتاقش را مرتب کند.
Chop the onions with a sharp knife.	پیازها را با چاقوی تیز نگینی خرد کنید.
Border towns were closed to the public.	شهرهای مرزی برای عموم مردم ممنوع اعلام شد.
I should encourage you to study more	باید تشویقت کنم بیشتر درس بخونی
They died in the tsunami more than a week ago.	بیش از یک هفته قبل در سونامی جان باختند.
The police pushed open the door.	پلیس با فشار در را باز کرد.
Oil and vinegar are used for salad dressings.	از روغن و سرکه برای سس سالاد استفاده می شود.
Reject those suggestions.	آن پیشنهادات را رد کنید.
It rained non-stop for several hours.	باران برای چندین ساعت بی وقفه بارید.
Add a third of a cup of sugar.	یک سوم فنجان شکر را اضافه کنید.
History should be the source of knowledge, not hatred.	تاریخ باید منبع دانش باشد نه نفرت.
He had a thick black beard.	ریش مشکی پرپشتی داشت.
Coal is everywhere, but so are large companies.	زغال سنگ همه جا هست، اما شرکت های بزرگ هم همینطور.
The search for justice continues.	جستجو برای عدالت ادامه دارد.
A movement to curb poverty is set to begin.	قرار است حرکتی برای مهار فقر راه اندازی شود.
There is a fundamental difference between them.	یک تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد.
Convenience stores have started selling rice pellets.	فروشگاه های رفاه شروع به فروش گلوله های برنج کرده اند.
The children remained in the care of their parents.	بچه‌ها تحت حمایت والدین خود باقی ماندند.
Excuse me, what is his address?	ببخشید آدرسش چیه؟
This fall astonished the nation.	این سقوط ملت را متحیر کرد.
Dracula was a tall, thin man with curly black hair.	دراکولا مردی قد بلند و لاغر با موهای مشکی و مجعد بود.
You must comply with the speed limit.	شما باید محدودیت سرعت را رعایت کنید.
He disappears during the war.	او در طول جنگ ناپدید می شود.
It was a great period.	این یک دوره عالی بود.
The plane landed on time.	هواپیما به موقع فرود آمد.
Legal expertise in succession matters.	تخصص حقوقی در امور جانشینی ضروری است.
A computer can hold a large amount of information.	یک کامپیوتر می تواند حجم وسیعی از اطلاعات را در خود نگه دارد.
The window overlooks the river.	پنجره مشرف به رودخانه است.
Sings poetry aloud.	با صدای بلند شعر می خواند.
It is a large shelter and provides shelter for hundreds of people.	این پناهگاه بزرگ است و برای صدها نفر سرپناه فراهم می کند.
The soldiers pull the bodies out of the cell.	سربازان اجساد را از سلول بیرون می کشند.
He divides people into categories.	او مردم را به دسته ها تقسیم می کند.
They started searching.	جستجو را شروع کردند.
One side has a list of my favorite foods.	یک طرف لیستی از غذاهای مورد علاقه من دارد.
This collector enjoys antiques.	این کلکسیونر از عتیقه جات لذت می برد.
These mountains produce copper, silver and gold.	این کوه ها مس، نقره و طلا تولید می کنند.
He was standing on a balcony, smiling in the crowd.	او بر روی یک بالکن ایستاده بود و در میان جمعیت لبخند می زد.
Hand washing is essential.	شستن دست ها ضروری است.
How can you tell?	چطور میتوانی بگویی؟
Charcoal was used to forge the tip of the arrow.	از زغال چوب برای جعل نوک پیکان استفاده می شد.
The city has a large park.	این شهر دارای یک پارک بزرگ است.
Zipped his fly.	زیپ مگسش را بست.
Despite the dangers, he succeeded.	با وجود خطرات، موفق شد.
Cut the cake into slices.	کیک را به صورت ورقه ای برش دهید.
This lotion soothes the skin.	این لوسیون پوست را تسکین می دهد.
Professional athletes are very successful and earn a lot of money.	ورزشکاران حرفه ای بسیار موفق هستند و حقوق زیادی دریافت می کنند.
He had pinned his hair in one.	موهایش را در یک موی سنجاق کرده بود.
Even at death, people can be slaves.	حتی در هنگام مرگ، مردم می توانند برده باشند.
Proteins are the genetic material of cells.	پروتئین ها ماده ژنتیکی سلول ها هستند.
The monk entered the temple meditating.	راهب در حال مراقبه وارد معبد شد.
The boy's annoyance confuses even the pigs.	مزاحمت پسر حتی خوک‌ها را هم گیج می‌کند.
The country's economic mismanagement exacerbated the problem.	سوء مدیریت اقتصادی کشور این مشکل را بدتر کرد.
He cried out in pain.	از درد فریاد زد.
A criminal gang preys on people.	یک باند جنایتکار مردم را طعمه می کند.
Scientists believe heart disease is preventable.	دانشمندان معتقدند بیماری قلبی قابل پیشگیری است.
The report accuses the government of negligence.	این گزارش دولت را به سهل انگاری متهم کرده است.
They walked for hours in the mountains.	آنها ساعت ها در کوهستان پیاده روی کردند.
Fuel capacity is steadily declining.	ظرفیت سوخت به طور پیوسته کاهش یافته است.
They swam deep in the river for several hours.	آنها چندین ساعت در رودخانه عمیق شنا کردند.
The cuckoo is one of nature's strangest birds.	فاخته یکی از عجیب ترین پرندگان طبیعت است.
He fell to the ground when he heard the sound of gunfire.	وقتی صدای شلیک را شنید روی زمین افتاد.
The octopus spell is made of bronze.	طلسم اختاپوس از برنز ساخته شده است.
You must turn on the lights.	باید چراغ ها را روشن بگذارید.
A computer can calculate the result of many scenarios.	یک کامپیوتر می تواند نتیجه بسیاری از سناریوها را محاسبه کند.
Be careful not to lose your balance.	مراقب باشید تعادل خود را از دست ندهید.
The research team found strong evidence of outside influence.	تیم تحقیقاتی شواهد قوی از نفوذ خارجی پیدا کرد.
The boy who saves lives is called a hero.	به پسری که جان مردم را نجات می دهد قهرمان می گویند.
Unemployment is low.	نرخ بیکاری پایین است.
Textbooks list these as mistakes.	کتاب های درسی این موارد را به عنوان اشتباه فهرست می کنند.
A certain amount of waste is inevitable.	مقدار معینی از زباله اجتناب ناپذیر است.
The doctor said let him rest.	دکتر گفت بگذار استراحت کند.
It is out of the question.	از بحث خارج است.
Three hermits lived here in ancient times.	سه گوشه نشین در زمان های قدیم در اینجا زندگی می کردند.
Do not hesitate to ask the question.	از پرسیدن سوال دریغ نکنید.
Western governments still find it problematic.	دولت های غربی همچنان مشکل ساز می دانند.
That vase belonged to my grandmother.	آن گلدان مال مادربزرگم بود.
Have a drink before dinner.	قبل از شام یک نوشیدنی بنوشید.
He tightened his pants before climbing out of the saddle.	قبل از اینکه از زین بالا برود شلوارهایش را محکم بست.
It measured temperature, pressure and humidity.	دما، فشار و رطوبت را اندازه گیری می کرد.
He always does too much.	او همیشه بیش از حد انجام می دهد.
Birds on corn fields	پرندگان در مزارع ذرت
The financial situation is getting worse every year.	هر سال وضعیت مالی بدتر می شود.
Red quickly turns into blood.	قرمز به سرعت تبدیل به خون می شود.
He announced his candidacy for mayor.	وی نامزدی خود را برای شهرداری اعلام کرد.
An object that rotates slowly cannot stay in the air.	جسمی که به آرامی می چرخد ​​نمی تواند در هوا باقی بماند.
They divorced when the news of his mistress broke.	وقتی خبر معشوقه اش منتشر شد، طلاق گرفتند.
We have to collect some oysters.	باید چند صدف جمع کنیم.
Teachers work with students.	معلمان با دانش آموزان کار می کنند.
Animals are an important sign of a healthy land.	حیوانات نشانه مهمی از یک زمین سالم هستند.
There were long and painful pauses of silence.	مکث های طولانی و دردناکی از سکوت وجود داشت.
Browse your emergency supplies.	لوازم اضطراری خود را مرور کنید.
The new line is the length of five football fields.	خط جدید به طول پنج زمین فوتبال است.
They strictly adhered to their traditions.	آنها سخت به سنت های خود پایبند بودند.
The bright sun shone on us.	خورشید که به شدت می درخشید، مانع حرکت ما شد.
The leaves on the slope were golden and green.	برگ های کنار شیب طلایی و سبز بودند.
This proposal is very controversial.	این پیشنهاد بسیار بحث برانگیز است.
Officials outlawed the increase.	مقامات این افزایش را غیرقانونی اعلام کردند.
Infrared rays can not be seen with the naked eye.	اشعه مادون قرمز را نمی توان با چشم غیر مسلح دید.
They played and sang with their friends.	با دوستانشان بازی می کردند و می خواندند.
In this preparation, a turkey may replace chicken.	در این آماده سازی ممکن است یک بوقلمون جایگزین مرغ شود.
The boy hid behind a tree with a laugh.	پسر با خنده پشت درخت پنهان شد.
His hands and feet were shackled.	دست و پاهایش غل و زنجیر بود.
Researchers continue to study the brain.	محققان به مطالعه مغز ادامه می دهند.
In my opinion, it is a good deal.	به درک من، معامله خوبی است.
The singer was completely entertained by his audience.	این خواننده به طور کامل توسط مخاطبان خود سرگرم شد.
You can sprinkle granulated sugar on the hot cake.	می توانید شکر گرانول را روی کیک داغ بپاشید.
Curiosity eventually overwhelmed him.	کنجکاوی در نهایت بر او چیره شد.
France trades with many countries.	فرانسه با بسیاری از کشورها تجارت می کند.
Her boyfriend is a good boy.	دوست پسرش پسر خوبی است.
Location of this lovely room with garden view.	موقعیت مکانی این اتاق دوست داشتنی با نمای باغ.
In many cultures, referring to people is rude.	در بسیاری از فرهنگ ها، اشاره کردن به مردم بی ادبانه است.
No one believes him.	هیچ کس او را باور نمی کند.
The little girl is painting her nails.	دخترک در حال رنگ کردن ناخن هایش است.
A city in the south here is famous for its pottery.	شهری در جنوب اینجا به دلیل سفالگری معروف است.
Using the relationship between consumers and businesses is easy.	استفاده از رابطه بین مصرف کنندگان و مشاغل آسان است.
The emperor was overthrown.	امپراتور سرنگون شد.
The spots are not very visible.	لکه ها زیاد به چشم نمی آیند.
therefore,	از این رو،
The birds sang loudly as they flew overhead.	پرندگان در حالی که بالای سرشان پرواز می کردند با صدای بلند آواز می خواندند.
I came out of the bone tired.	من خسته از استخوان بیرون آمدم.
People all over the world are terrified.	مردم در سراسر جهان وحشت زده شده اند.
You can cross the river by stepping on the rocks.	با پا گذاشتن روی صخره ها می توان از رودخانه عبور کرد.
The little orange cat came out.	گربه نارنجی کوچکی به بیرون رفت.
The former sound engineer is extremely withdrawn.	مهندس صدا سابق به شدت گوشه گیر است.
No major improvements were expected this year.	هیچ پیشرفت اساسی در این سال انتظار نمی رفت.
They drove in heavy traffic.	آنها در ترافیک سنگین رانندگی کردند.
The villagers often offered generous gifts.	روستاییان اغلب هدایای سخاوتمندانه ای تقدیم می کردند.
It seems that no one can answer this question satisfactorily.	به نظر می رسد که هیچ کس نمی تواند به این سوال پاسخ رضایت بخشی بدهد.
Lower your temperature and your heart rate will improve.	درجه حرارت خود را کاهش دهید و ضربان قلب شما بهبود می یابد.
He puts his boat on the shore.	قایقش را روی ساحل می گذارد.
The red heater glowed.	بخاری قرمز می درخشید.
This process produces undesirable by-products.	این فرآیند محصولات جانبی نامطلوب تولید می کند.
We went camping this weekend.	آخر هفته رفتیم کمپینگ.
They were in big trouble.	آنها در دردسر بزرگی قرار داشتند.
The king often quoted sacred texts from ancient scrolls.	پادشاه اغلب متون مقدس را از طومارهای باستانی نقل می کرد.
They drank wine and had dinner.	شراب خوردند و شام خوردند.
He then attacked and attacked anyone in sight.	سپس او هجوم برد و به هر کسی که در چشم بود حمله کرد.
How many boys in your family?	چند پسر در خانواده شماست؟
That's right, hard hours.	درست است، ساعت ها سخت است.
His achievements were well established.	دستاوردهای او به خوبی تثبیت شد.
They are more expensive than ever.	آنها گران تر از همیشه هستند.
Be careful or it will break your leg	مواظب باش وگرنه پایت میشکنه
His attack is brave, but he will defeat him.	حمله او شجاعانه است، اما او او را شکست خواهد داد.
He ran fast on the road.	او به سرعت در جاده دوید.
The newspaper described the details of the trial.	این روزنامه جزئیات محاکمه را شرح داده است.
The new government has promised to make reforms.	دولت جدید وعده داده است که اصلاحات را انجام دهد.
The puzzle is not filled with popcorn.	سر و کله پازل با پاپ کورن پر نمی شود.
The former king had a beloved daughter.	پادشاه سابق یک دختر مورد علاقه داشت.
Properties are cheap.	خواص ارزان هستند.
Our neighbor cows roam freely throughout the property.	گاوهای همسایه ما آزادانه در سراسر ملک پرسه می زنند.
Listen to the news on the radio.	به اخبار پخش شده از رادیو گوش دهید.
The thief tried to open the safe.	دزد سعی کرد گاوصندوق را باز کند.
Liberas was a legendary musician and philanthropist.	لیبراس یک موسیقیدان و بشردوست افسانه ای بود.
Some students fail due to laziness.	برخی از دانش آموزان به دلیل تنبلی شکست می خورند.
The face was as young as the voice of a young woman.	چهره به اندازه صدای زن جوان جوان بود.
Summer nights are good for studying.	شب های تابستان برای مطالعه مناسب است.
The soldiers wiped their tears.	سربازان اشک های خود را پاک کردند.
Thousands are in charge.	هزاران نفر موظف هستند.
A country's resources are limited.	منابع یک کشور محدود است.
We are a community of strong believers.	ما جامعه ای از مؤمنان قوی هستیم.
The miners fainted from the smoke and dust.	معدنچیان از دود و گرد و غبار بیهوش شدند.
The trash smells bad.	سطل زباله بوی تعفن می دهد.
The bride looked brilliant in her wedding dress,	عروس در لباس عروسی درخشان به نظر می رسید،
He still blames me for the separation.	او هنوز مرا به خاطر جدایی سرزنش می کند.
He is so proud that he can not accept it.	او آنقدر مغرور است که نمی تواند آن را بپذیرد.
He did not seem to want to cooperate.	به نظر نمی رسید که او خیلی مایل به همکاری باشد.
When the lions get angry, they roar.	وقتی شیرها عصبانی می شوند غرش می کنند.
Its skin is smooth and white like milk.	پوستش مثل شیر صاف و سفید است.
The mountain was covered with thick fog.	کوه با مه غلیظ پوشیده شده بود.
The land is no longer barren, peony flowers bloom in spring.	دیگر زمین بایر نیست، گل صد تومانی ها در بهار شکوفا می شوند.
Children in remote villages are unable to attend school.	کودکان روستاهای دورافتاده قادر به حضور در مدرسه نیستند.
His abilities were limited.	توانایی های او محدود بود.
The turbine has good performance.	توربین عملکرد خوبی دارد.
Almost no one goes to church these days.	این روزها تقریباً هیچ کس به کلیسا نمی رود.
The man was sitting and eating his coffee.	مرد نشسته بود و قهوه اش را می خورد.
The swimmer pigeon sank below the surface.	کبوتر شناگر در زیر سطح فرو رفت.
I thought of killing him.	به کشتن او فکر کردم.
Locals lined the streets to say goodbye to the king.	مردم محلی برای وداع با پادشاه در خیابان ها صف کشیده بودند.
The man sat down on a chair.	مرد روی صندلی نشست.
Pour some milk into the bowl.	کمی شیر داخل کاسه ریخت.
Their plan for merger has not yet been approved.	طرح آنها برای ادغام هنوز تصویب نشده است.
People of all ages practice yoga.	افراد در هر سنی یوگا تمرین می کنند.
I want to listen to a new successful song.	من می خواهم به آهنگ موفق جدید گوش کنم.
Finish my degree	مدرکمو تموم کن
The majority of women there were illiterate.	اکثریت زنان آنجا بی سواد بودند.
The city should not interfere in the rights of individuals.	شهر نباید در حقوق افراد دخالت کند.
He enjoys telling his childhood stories.	او از گفتن داستان های دوران کودکی خود لذت می برد.
The boards will not be removed until spring.	تابلوها تا بهار حذف نمی شوند.
The snow crumbled under his boots.	برف زیر چکمه هایش خرد شد.
The diplomat stayed in the village for several days.	این دیپلمات چند روز در روستا ماند.
All equipment was calibrated before the start of the test.	قبل از شروع آزمایش، تمام تجهیزات کالیبره شدند.
Fishermen now travel farther and farther.	ماهیگیران اکنون دورتر و دورتر سفر می کنند.
What are you doing here?	اینجا چه کاری انجام می دهید؟
This name means "no retreat".	این نام به معنای "عدم عقب نشینی" است.
A young girl entered the village following her father.	دختر جوانی به دنبال پدرش وارد روستا شد.
This forest is home to several gazelles.	این جنگل محل زندگی چندین غزال است.
They were almost killed by thieves.	آنها تقریباً توسط دزدان به قتل رسیدند.
He loved this kind of music.	او این نوع موسیقی را دوست داشت.
The checks were marked with a forged stamp.	چک ها با مهر جعلی مشخص شده بود.
He stood hard on his feet.	به سختی روی پاهایش ایستاد.
These figures are not enough.	این ارقام کافی نیست.
The drug was eventually smuggled out of the country.	این دارو در نهایت از خارج کشور قاچاق شد.
Our government is morally bankrupt.	دولت ما از نظر اخلاقی ورشکسته است.
Humans have the ability to dream.	انسانها توانایی رویاپردازی دارند.
In some cultures, men and women are seen as equal.	در برخی از فرهنگ ها، زن و مرد به عنوان یکسان دیده می شوند.
Many leaves were pushed deep into the ground.	بسیاری از برگ ها به عمق زمین رانده شدند.
What was in that bottle?	در آن بطری چه بود؟
The hall was large and bright.	سالن بزرگ و روشن بود.
His voice was harsh.	صدایش خشن بود.
The old shepherd heard the sheep moaning.	چوپان مسن صدای ناله گوسفند را می شنید.
Look at me idiots!	به من نگاه کن ای احمق ها!
Mark described himself as unimaginative.	مارک خود را فردی بی تخیل توصیف کرد.
Play six hands of poker.	شش دست پوکر بازی کنید.
In war, the forces often advanced at night.	در جنگ، نیروها اغلب در شب پیشروی می کردند.
This program has declared its success.	این برنامه موفقیت خود را اعلام کرده است.
His father owned property.	پدرش ملکی داشت.
They bake a lot of bread every day.	آنها هر روز مقدار زیادی نان می پزند.
This representative continued his speech.	این نماینده در ادامه سخنان خود.
Feel how the house works.	احساس کنید که خانه چگونه کار می کند.
He was from a local village.	او اهل یک روستای محلی بود.
He paid his taxes regularly.	مالیاتش را مرتب پرداخت می کرد.
The night sky blazed with fireworks.	آسمان شب از آتش بازی شعله ور شد.
Superior positions are no longer reserved for the aristocracy.	دیگر مناصب برتر برای اشراف محفوظ نیست.
I was bitten by an animal.	من توسط یک حیوان گاز گرفتم.
Their approach is specifically related.	رویکرد آنها به طور خاص مرتبط است.
His death was a tragedy.	مرگ او یک تراژدی بود.
People suffer from the evils of others.	مردم از بدی های دیگران رنج می برند.
After boiling the milk, remove the pot from the heat.	پس از جوشاندن شیر، قابلمه را از روی حرارت بردارید.
The water hole was deep and cool.	چاله آب عمیق و خنک بود.
The zoo guard believed that brutal killing did not work.	نگهبان باغ وحش معتقد بود که کشتن بی رحمانه کارساز نیست.
Put everything back in its place.	همه چیز را به جای خودش برگردان.
In recent decades, marriage has become less common.	در دهه های اخیر، ازدواج کمتر رایج شده است.
Corruption is indigenous here.	فساد در اینجا بومی است.
Killing sharks is against the law.	کشتن کوسه ها خلاف قانون است.
Some cities have expanded their metro systems in recent years.	برخی از شهرها در سال های اخیر سیستم مترو خود را گسترش داده اند.
Dust storms are common in this area.	طوفان های گرد و غبار در این منطقه رایج است.
Killing birds is a great sin.	کشتن پرندگان گناه بزرگی است.
Be careful not to use too much sugar.	مراقب باشید از شکر زیاد استفاده نکنید.
Metal affinity means that some metals bond together.	میل ترکیبی فلزی به این معنی است که برخی از فلزات به یکدیگر متصل می شوند.
Post a notification on your office window.	یک اعلان روی پنجره دفتر خود ارسال کنید.
Read it carefully.	آن را با دقت مطالعه کنید.
They surrounded the boss and demanded his resignation.	آنها رئیس را محاصره کردند و خواستار استعفای او شدند.
These mountains are a recreational playground.	این کوه ها یک زمین بازی تفریحی هستند.
Some of these monkeys were trained to collect coconuts.	برخی از این میمون ها برای جمع آوری نارگیل آموزش دیده بودند.
This language has evolved over thousands of years.	این زبان طی هزاران سال تکامل یافته است.
Sweat beads were on his forehead.	منجوق عرق روی پیشانی اش بود.
The ship's captain announced that the engine was dead.	کاپیتان کشتی اعلام کرد موتور مرده است.
He studied philosophy at the university.	او در دانشگاه فلسفه خواند.
He always had a kind word for everyone.	او همیشه یک کلمه محبت آمیز برای همه داشت.
A teacher has a wide range of tasks.	یک معلم وظایف گسترده ای دارد.
The ice is melting.	یخ در حال آب شدن است.
My father is always asleep.	پدرم همیشه خواب است.
Her hair was not gold.	موهایش به رنگ طلای نریخته بود.
These quality apartments are equipped with a car port.	این آپارتمان های باکیفیت مجهز به پورت خودرو هستند.
No worries	جای نگرانی نیست
Do not eat meat every day	هر روز گوشت نخورید
He was young.	او جوان بود.
The screw found its target.	پیچ هدف خود را پیدا کرد.
My tan is fading	برنزه ام داره کمرنگ میشه
The forest used to be much bigger.	جنگل قبلاً بسیار بزرگتر بود.
The fox hunts.	روباه شکار می کند.
Aging must bring dignity.	پیری باید عزت بیاورد.
The characters in these books are very human.	شخصیت های این کتاب ها بسیار انسانی هستند.
This road descends quite steeply.	این جاده کاملاً شیب دار پایین می آید.
A bird sings easily.	پرنده ای به راحتی می خواند.
Give him advice.	به او مشاوره بدهید.
Thick fog swirled across the lake.	مه غلیظی در سراسر دریاچه می چرخید.
The fish is delicious.	ماهی خوشمزه است.
You can return to work tomorrow.	فردا می توانید سر کار برگردید.
Was it seagull or something worse?	مرغ دریایی بود یا چیز بدتر؟
You can also use baking powder.	می توانید از بکینگ پودر نیز استفاده کنید.
If you are too bad, everything will go wrong.	اگر خیلی بد باشی همه چیز خراب می شود.
The government is working to improve education.	دولت برای بهبود آموزش تلاش می کند.
Japan made a formal protest.	ژاپن یک اعتراض رسمی ارائه کرد.
Cars blocked the intersection.	خودروها چهارراه را مسدود کردند.
All empty dishes were washed quickly.	تمام ظروف خالی به سرعت شسته شدند.
He could hardly control his excitement.	او به سختی می توانست هیجان خود را مهار کند.
This research tries to measure it.	این پژوهش سعی در سنجش آن دارد.
All the latest news is readily available.	همه آخرین اخبار به راحتی در دسترس است.
Helena, my nurse, gives me good services!	هلنا، پرستار من، به من خدمات خوبی می دهد!
It does not affect me emotionally.	از نظر احساسی روی من تاثیر نمی گذارد.
People leaving the car were given beer cups.	به افرادی که ماشین را ترک می‌کردند، فنجان‌های آبجو اهدا می‌شدند.
More and more people are now using bicycles instead of cars.	در حال حاضر افراد بیشتری به جای ماشین از دوچرخه استفاده می کنند.
The villagers were poor and illiterate.	روستاییان فقیر و بی سواد بودند.
Artificial sweeteners.	شیرین کننده های مصنوعی.
Plants grow and bloom again.	گیاهان یک بار دیگر رشد می کنند و شکوفا می شوند.
Among them, he was the most popular.	در میان آنها، او محبوب ترین بود.
A dog barked from a distance.	سگی از دور پارس کرد.
Ice is a weak conductor of heat.	یخ هادی ضعیف گرما است.
Write your name on the sheet.	نام خود را روی برگه بنویسید.
The boat advanced slowly into the bay.	قایق به آرامی در خلیج پیشروی کرد.
She was afraid of losing her job.	می ترسید شغلش را از دست بدهد.
Finally they decided to leave the city.	در نهایت تصمیم گرفتند شهر را ترک کنند.
Smoking is bad for your health.	کشیدن سیگار برای سلامتی مضر است.
Tailoring is always great.	کار خیاط همیشه عالی است.
He was going to start a fire.	او قرار بود آتش را به آتش بکشد.
A hyena that lives in the forest is very dangerous.	کفتاری که در جنگل زندگی می کند بسیار خطرناک است.
The young girl was charming.	دختر جوان جذاب بود.
He suppressed his emotions.	احساساتش را سرکوب کرد.
He sent her to a shop to buy supplies.	او را برای خرید لوازم به مغازه ای فرستاد.
The chemical mixture produced a toxic gas.	مخلوط مواد شیمیایی یک گاز سمی تولید کرد.
The city has a lot of rain.	این شهر بارندگی زیادی دارد.
An oasis of greenery among the sand.	واحه ای از سبزه در میان شن و ماسه.
The water shone in the sunlight.	آب زیر نور خورشید می درخشید.
Traditionally, farmers took care of their farms.	به طور سنتی، کشاورزان از مزارع خود مراقبت می کردند.
My kids have flown nests.	بچه های من لانه پرواز کرده اند.
They often perform at festivals.	آنها اغلب در جشنواره ها اجرا می کنند.
Most students are very knowledgeable about history.	اکثر دانش آموزان در مورد تاریخ بسیار آگاه هستند.
The paper was covered with writing.	کاغذ با نوشته پوشانده شده بود.
I ate breakfast every morning.	هر روز صبح صبحانه می خوردم.
The veins of his head are beating	رگ های سرش می تپید
Brittany was angry.	برتنانت عصبانی شد.
They got married at home.	آنها در خانه ازدواج کردند.
He polished the glass to make it shine.	لیوان را جلا داد تا درخشید.
The astronaut's discovery was very shocking	کشف فضانورد بسیار شوکه کننده بود
They started walking.	آنها با پای پیاده شروع به حرکت کردند.
Deployment is collapsing.	استقرار در حال فروپاشی است.
Thousands of teenagers took part in the rally.	هزاران نوجوان در این تجمع شرکت کردند.
A sudden gust of wind shook the boat.	وزش باد ناگهانی قایق را تکان داد.
A museum exhibit showcasing some of the oldest computers.	نمایشگاه موزه ای که تعدادی از قدیمی ترین رایانه ها را به نمایش می گذارد.
He eats constantly during the day.	او در طول روز به طور مداوم غذا می خورد.
It is unlikely that you will be detained by the police.	بعید است که شما را در بازداشت پلیس قرار دهند.
It has a flat and rectangular upper part.	دارای قسمت بالایی صاف و مستطیلی است.
They often visited enemy territory.	آنها اغلب از قلمرو دشمن بازدید می کردند.
Here are some big red tomatoes.	در اینجا چند گوجه فرنگی بزرگ و قرمز وجود دارد.
They returned to their apartment and settled down for dinner.	آنها به آپارتمان خود بازگشتند و برای شام مستقر شدند.
Drive carefully so as not to kill anyone.	با احتیاط رانندگی کنید تا کسی را نکشید.
The wise man knew how to treat sick animals.	مرد خردمند می دانست که چگونه حیوانات بیمار را درمان کند.
See today's newspaper for more information.	برای اطلاعات کامل، روزنامه امروز را ببینید.
The man had the presence of a really powerful person.	آن مرد حضور یک شخص واقعا قدرتمند را داشت.
One in four workers will not receive any pay.	از هر چهار کارگر یک نفر هیچ حقوقی دریافت نخواهد کرد.
Oil reserves are high in most countries.	سطح ذخایر نفت در بیشتر کشورها بالاست.
It is difficult for us to understand such things.	درک این جور چیزها برای ما سخت است.
He read a piece of paper with difficulty.	او یک کاغذ پاره را با ناراحتی مطالعه کرد.
I do not know anything about him.	من چیزی در مورد او نمی دانم.
We are building new houses at the end of the road.	ما در انتهای راه خانه های جدیدی می سازیم.
Dogs are sometimes stolen.	سگ ها گاهی دزدیده می شوند.
A priest led a prayer for power.	یک کشیش دعا برای قدرت را رهبری کرد.
He does not hate hard work.	او از کار سخت بیزاری ندارد.
Thousands of ballots were thrown away.	هزاران برگه رای دور ریخته شد.
The boy was imprisoned for fear of breathing.	پسر از ترس نفسش حبس شد.
They bought it because it was fresh fish.	چون ماهی تازه بود خریدند.
The continents of the earth are fundamentally distinct.	قاره های زمین اساساً متمایز هستند.
The poor man shook his head gently.	مرد بیچاره به آرامی سرش را تکان داد.
The farmer's son went to work on the farm.	پسر کشاورز برای کار به مزرعه رفت.
Once an almond tree, now a home.	زمانی درخت بادام بود، حالا خانه.
Double-click the program icon to run.	برای اجرا روی نماد برنامه دوبار کلیک کنید.
I had not noticed that tree before.	من قبلاً متوجه آن درخت نشده بودم.
After the attack, the lions retreated to the wild.	پس از حمله، شیرها به حیات وحش عقب نشینی کردند.
His life was suddenly uprooted.	زندگی او ناگهان ریشه کن شد.
The fish smelled and tasted great.	ماهی بو و طعم بسیار خوبی داشت.
But I wonder why you decided to come.	اما من تعجب می کنم که چرا تصمیم گرفتی بیای.
The late emperor ruled for four decades.	امپراتور فقید چهار دهه حکومت کرده بود.
These canals were dug by hand for irrigation.	این کانال ها با دست برای آبیاری کنده شد.
Avoid stepping on pavement cracks.	از پا گذاشتن روی شکاف های روسازی خودداری کنید.
His lawyer advised him to be innocent.	وکیلش به او توصیه کرد که بی گناه باشد.
A flock of sheep moved with them.	گله ای از گوسفندان همگام با آنها حرکت کردند.
We need to invest more money in educating the youth.	ما باید پول بیشتری برای آموزش جوانان بگذاریم.
This is the ultimate measure of success.	این معیار نهایی موفقیت است.
The incident happened at a busy time.	این حادثه در ساعت شلوغی رخ داد.
The prototype robot was controlled by a human.	نمونه اولیه ربات توسط یک انسان کنترل می شد.
The scar is still painful.	جای زخم هنوز دردناک است.
He stepped out.	او پا را بیرون گذاشت.
The dessert was delicious and the food was delicious.	دسر خوشمزه بود و غذا هم خوشمزه بود.
After school, we sat down for homework.	بعد از مدرسه، به تکالیف نشستیم.
The old woman is in pain.	پیرزن درد دارد.
Magnetic materials are used in an increasing number of home appliances.	مواد مغناطیسی در تعداد فزاینده ای از لوازم خانگی استفاده می شود.
He threw the pot on the ground and broke the pot.	گلدان را روی زمین انداخت و گلدان را شکست.
All children are required to be vaccinated.	همه کودکان ملزم به واکسینه شدن هستند.
A dazzling fire erupts in the stove.	آتشی خیره کننده در اجاق گاز می ترقید.
The train stopped.	قطار ایستاد.
The lawyer opened the case.	وکیل پرونده را باز کرد.
The ship moved according to plan.	کشتی طبق برنامه حرکت کرد.
This dog once belonged to someone else.	این سگ زمانی متعلق به شخص دیگری بود.
Find the origin.	منشا را پیدا کنید.
This color combines two colors well.	این رنگ دو رنگ را به خوبی ترکیب می کند.
The pleasant aroma fills the air.	رایحه دلپذیر هوا را پر می کند.
The wolf began to gather food.	گرگ شروع به جمع آوری غذا کرد.
Salt and pepper are used to season food.	نمک و فلفل برای چاشنی غذا استفاده می شود.
Cold and wet rain slapped his body.	باران سرد و مرطوب به بدن سیلی زد.
I'm a professional clown.	من یک دلقک حرفه ای هستم.
The soldiers gathered around their fire.	سربازان دور آتش خود جمع شدند.
I knew something was terribly wrong.	می دانستم که یک چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه است.
Although mercury is an essential mineral, mercury is toxic.	اگرچه جیوه یک ماده معدنی ضروری است، جیوه سمی است.
He picked up his camera bag and hurried away.	کیف دوربینش را برداشت و با عجله رفت.
This plant needs constant moisture.	این گیاه به رطوبت دائمی نیاز دارد.
Whether we are rich or poor, we must act responsibly.	چه ثروتمند باشیم چه فقیر، باید مسئولانه عمل کنیم.
Research shows that radon causes cancer.	تحقیقات نشان می دهد که رادون باعث سرطان می شود.
He finally agreed to do so.	بالاخره قبول کرد که این عمل را انجام دهد.
He got a speed ticket.	او یک بلیط سرعت گرفت.
We have accepted the responsibility of the government.	ما مسئولیت دولت را پذیرفته ایم.
His family lived on the farm for several years.	خانواده او چندین سال در مزرعه زندگی کردند.
But the children soon became restless.	اما بچه ها خیلی زود بی قرار شدند.
The policies of the current government have benefited many people.	سیاست های دولت کنونی به نفع بسیاری از مردم بوده است.
When you work hard, you deserve a good night's sleep.	وقتی سخت کار می کنید، سزاوار یک خواب راحت هستید.
Peel a squash, grate it and chop finely.	انگورها را بردارید و ریز خرد کنید.
An elusive animal that is rarely seen by men.	جانوری گریزان که به ندرت توسط مردان دیده می شود.
His voice was cold and numb.	صدایش سرد و بی احساس بود.
Try to remember the names of the colors.	سعی کنید نام رنگ ها را به خاطر بسپارید.
Regional leaders unanimously opposed the move.	رهبران منطقه به اتفاق آرا با این اقدام مخالفت کردند.
The real estate market is booming.	بازار املاک و مستغلات در حال رونق است.
He searched the files.	او در پرونده ها جستجو کرد.
They soon disappeared in May.	آنها به زودی در مه ناپدید شدند.
Many types of animals have high levels of roughness.	بسیاری از انواع حیوانات دارای سطوح بالایی خشن هستند.
They were supposed to see him in ties of different colors.	قرار بود او را با کراوات هایی با رنگ های مختلف ببینند.
Management will start charging from next month.	مدیریت از ماه آینده شروع به شارژ خواهد کرد.
The tip of the pen is sharp.	نوک قلم تیز است.
A memory, a dream, a hope.	یک خاطره، یک رویا، یک امید.
A train collided with that car.	یک قطار با آن ماشین برخورد کرد.
No output announced.	هیچ خروجی اعلام نشده است.
The example sentence uses a passive voice.	جمله مثال از صدای منفعل استفاده می کند.
This is the most common type of fracture.	این شایع ترین نوع شکستگی است.
Increase the cooking time until the cabbage is soft.	زمان پخت را افزایش دهید تا کلم نرم شود.
Consider a sphere.	یک کره را در نظر بگیرید.
He walked past the library every day.	او هر روز از کنار کتابخانه عبور می کرد.
The number of vehicles on the roads increased steadily.	تعداد وسایل نقلیه در جاده ها به طور پیوسته افزایش یافت.
More than two billion people are suffering from hunger.	بیش از دو میلیارد نفر از گرسنگی رنج می برند.
He usually sits next to me in class.	معمولا سر کلاس کنار من می نشیند.
The young man continued to eat.	مرد جوان به خوردن ادامه داد.
Kasaba melon is oval.	خربزه کاسابا بیضی شکل است.
Some clothes have a long shelf life.	برخی از لباس ها ماندگاری زیادی دارند.
The moon rose above his head.	ماه از بالای سرش بلند شد.
They enjoyed drinking tea and coffee and eating cake.	آنها از نوشیدن چای و قهوه و خوردن کیک لذت می بردند.
He brought a chair closer to the table.	یک صندلی را به میز نزدیک کرد.
This commitment includes a condition for fair prices.	این تعهد شامل یک شرط برای قیمت های منصفانه است.
The children are small.	بچه ها کوچک هستند.
Has anyone seen my glasses?	آیا کسی عینک مرا دیده است؟
The priest sprinkles holy water on the crucified man.	کشیش آب مقدس را بر روی مرد مصلوب شده می پاشد.
Blue clouds filled the sky.	ابرهای آبی آسمان را پر کرده بود.
He got angry and threw the coffee at me.	عصبانی شد و قهوه را به سمتم پرت کرد.
Drinking alcohol is against the law.	نوشیدن الکل خلاف قانون است.
He runs the mile in less than six minutes.	او مایل را در کمتر از شش دقیقه می دود.
It must be good	باید خوب باشه
The noise was terrible.	سر و صدا وحشتناک بود.
I have to study, so let it be me.	من باید درس بخوانم، پس بگذار من باشم.
Do you have a cup of tea?	آیا لیوانی برای گذاشتن چای دارید؟
He decided to take a stand.	او تصمیم گرفت موضع بگیرد.
Pesticides and fertilizers are used to grow food.	از آفت کش ها و کودها برای رشد مواد غذایی استفاده می شود.
There are many areas in which men still dominate.	بسیاری از زمینه ها وجود دارد که مردان هنوز در آنها تسلط دارند.
Constellations appear upside down when viewed from high latitudes.	صورت های فلکی وقتی از عرض های جغرافیایی بالا دیده می شوند وارونه ظاهر می شوند.
Her new friends made her feel happy.	دوستان جدیدش باعث شدند او احساس خوشحالی کند.
Not far from here, there was once a volcano.	نه چندان دور از اینجا، زمانی یک آتشفشان وجود داشت.
Argued with neighbors.	با همسایه ها بحث کرد.
This bill is not about environmental protection.	این لایحه در مورد حفاظت از محیط زیست نیست.
He enjoys mixing different flavors of soda.	او از مخلوط کردن طعم های مختلف سودا لذت می برد.
The stench was unbearable.	بوی تعفن غیر قابل تحمل بود.
Many environmental activists have expressed opposition.	بسیاری از فعالان محیط زیست مخالفت خود را اعلام کردند.
The extortionist escaped from the police.	باج گیر از دست پلیس فرار کرد.
A wide smile spread across his face.	لبخند گسترده ای روی صورتش پخش شد.
The teacher did not always answer their questions.	مدرس همیشه به سوالات آنها پاسخ نمی داد.
He is a capable footballer who trains hard every day.	او یک فوتبالیست تواناست که هر روز سخت تمرین می کند.
The verdict provoked strong protests from the defendants' supporters.	این حکم باعث اعتراض شدید طرفداران متهمان شد.
The rules for writing haiku are very strict.	قوانین نوشتن هایکو بسیار سختگیرانه است.
I need new shoes	من به کفش نو نیاز دارم
He and his younger brother crashed into a car.	او و برادر کوچکترش با یک ماشین تصادف کردند.
He was still too young to drive.	او هنوز برای رانندگی خیلی جوان بود.
Our plan is to transform the city.	برنامه ما این است که شهر را متحول کند.
He was buried in the cemetery next to the church.	او را در قبرستان مجاور کلیسا به خاک سپردند.
Tom caused a lot of trouble.	تام دردسرهای زیادی ایجاد کرد.
Some philosophers believe that there is no truth.	برخی از فیلسوفان معتقدند که حقیقتی وجود ندارد.
Pants fit her well.	شلوار به خوبی به او می آید.
Rene has just returned.	رنه تازه برگشت.
He longed for his lost love.	او در آرزوی عشق از دست رفته اش بود.
The researchers found that the number of voters increased.	محققان دریافتند که تعداد رای دهندگان افزایش یافته است.
Fathers usually help mothers with cooking.	پدرها معمولا به مادران در آشپزی کمک می کنند.
They were very friendly.	آنها بسیار صمیمی بودند.
Residents left en masse immediately afterwards.	ساکنان بلافاصله پس از آن به طور دسته جمعی ترک کردند.
Many people had gathered there.	افراد زیادی آنجا جمع شده بودند.
There he found a hidden spring.	در آنجا چشمه ای پنهان پیدا کرد.
Scientists have long been interested in these strange creatures.	دانشمندان مدت هاست به این موجودات عجیب علاقه مند بوده اند.
The grandfather was his eldest sister and brother.	پدربزرگ بزرگ ترین خواهر و برادرش بود.
There were other forms of transportation before cars.	سایر اشکال حمل و نقل قبل از اتومبیل وجود داشته است.
Each new version has the same problems as the old ones.	هر نسخه جدید همان مشکلات قدیمی را دارد.
Time is of the essence, so get started now!	زمان با ارزش است، پس همین الان شروع کنید!
The Air Force used a new tactic.	نیروی هوایی از تاکتیک جدیدی استفاده کرد.
He no longer hunts for food.	او دیگر برای غذا شکار نمی کند.
After dropping out twice, he dropped out of school.	او که دو بار شکست خورد، مدرسه را رها کرد.
The change from inactive to active is interesting.	تغییر از غیرفعال به فعال جالب است.
The government introduced new measures to prevent civil unrest.	برای جلوگیری از ناآرامی های مدنی، دولت تدابیر جدیدی را اعمال کرد.
The foreman organized his people systematically.	سرکارگر افراد خود را به طور سیستماتیک سازماندهی کرد.
His tone was dry	لحنش خشک بود
The egg came out in the form of a baby bat.	تخم به صورت بچه خفاش بیرون آمد.
Students learned to use grammar correctly.	دانش آموزان یاد گرفتند که از گرامر به درستی استفاده کنند.
The king ignored his role in the incident.	شاه نقش خود را در این حادثه نادیده گرفت.
Confirm them.	آنها را تایید کنید.
Make sure you have all the ingredients.	مطمئن شوید که همه مواد را دارید.
The ocean is a huge source of energy.	اقیانوس منبع عظیم انرژی است.
Someone had to talk before that could happen.	قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، یک نفر باید صحبت می کرد.
It was a time of peace.	زمان صلح بود.
Peel a squash, grate it and squeeze the juice.	تکه های چربی جامد شده را جدا کنید.
Explicit critics will be silenced.	منتقدان صریح ساکت خواهند شد.
This is the thirteenth article in this series.	این سیزدهمین مقاله از این مجموعه است.
A police officer was investigating the case.	یک افسر پلیس در حال بررسی این پرونده بود.
His dog woke him up early in the morning.	سگش صبح زود او را بیدار کرد.
They looked at him suspiciously.	او را مشکوک نگاه کردند.
This sense of calm is disappearing.	این حس آرامش در حال از بین رفتن است.
The waves hit the shore.	امواج به ساحل برخورد کردند.
A fox runs after a dog that barks.	روباهی سگی را که پارس می کند می دود.
After the war, the survivors returned to their ruined city.	پس از جنگ، بازماندگان به شهر ویران شده خود بازگشتند.
The skin will react to sunburn.	پوست به آفتاب سوختگی واکنش نشان خواهد داد.
Police found the suspect's car.	پلیس خودروی مظنون را پیدا کرد.
It looks like a broken car	انگار ماشین خراب شده
Try to forget my mistake	سعی کن اشتباهم را فراموش کنی
As a young man, he loved to sing.	در جوانی عاشق آواز خواندن بود.
This ad contained several misleading claims.	این آگهی حاوی چندین ادعای گمراه کننده بود.
The book begins with an introduction.	کتاب با یک مقدمه آغاز می شود.
He painted the mountains green.	او کوه ها را سبز رنگ کرد.
The people of his village are always at war.	مردم روستای او همیشه در حال جنگ هستند.
The sun rose slowly from the desert horizon.	خورشید به آرامی از افق کویر طلوع کرد.
The astronauts will have a lot of food.	فضانوردان غذای زیادی خواهند داشت.
The chair was damp with density.	صندلی با تراکم مرطوب بود.
An ant fell into the honey in a trance state.	مورچه ای در حالت خلسه در عسل افتاد.
Is there something wrong? 	آیا مشکلی پیش آمده است؟
He asked.	او پرسید.
Money does not matter, do not be afraid after stopping.	پول مهم نیست، پس از توقف نترسید.
A sesame bread.	یک نان کنجد.
The gardens were formally arranged.	باغ ها به شکلی رسمی چیده شده بودند.
The republic has benefited greatly from its oil resources.	این جمهوری از منابع نفتی خود بهره فراوان برده است.
Many other species will become extinct in this century.	بسیاری از گونه های دیگر در این قرن منقرض خواهند شد.
This medicine can both calm you down and help you fall asleep.	این دارو هم می تواند شما را آرام کند و هم به خوابیدن شما کمک کند.
The project is nearing completion.	پروژه در شرف اتمام است.
Eggs and milk are at room temperature.	تخم مرغ و شیر در دمای اتاق هستند.
Almost all museums and libraries are privately run.	تقریباً تمام موزه ها و کتابخانه ها به صورت خصوصی اداره می شوند.
I always carry an umbrella with me.	من همیشه یک چتر با خودم حمل می کنم.
They smelled of strawberries.	بوی توت فرنگی می دادند.
His actions caused nothing but anger.	اعمال او چیزی جز عصبانیت او را در پی نداشت.
They were arrested by police for illegal gambling.	آنها توسط پلیس به دلیل قمار غیرقانونی دستگیر شدند.
They rushed there for shelter.	آنها برای سرپناه به آنجا شتافتند.
They are employed as security guards at nuclear research facilities.	آنها به عنوان نگهبان در تاسیسات تحقیقات هسته ای استخدام می شوند.
Each grape is picked by hand.	هر انگور با دست چیده می شود.
It rained,	باران بارید،
Do not walk under the ladder	زیر نردبان راه نروید
He was accused of selling weapons to the enemy.	او متهم به فروش اسلحه به دشمن بود.
I want the word "dog".	من کلمه "سگ" را می خواهم.
They cooled their hot and dusty bodies in the pond.	بدن داغ و غبار آلود خود را در برکه خنک کردند.
The square looked like A.	مربع شبیه الف بود
A case has been filed against him.	علیه او پرونده تشکیل داده است.
In the small dark box the spider was weak.	در جعبه تاریک کوچکی عنکبوت ضعیف بود.
She praised her younger sister for her good looks.	او از ظاهر خوب خواهر کوچکترش تمجید کرد.
As it was, the training we receive is enough.	همانطور که بود، آموزش هایی که دریافت می کنیم کافی است.
They cursed each other.	آنها به یکدیگر فحش دادند.
His suit was sewn flawlessly.	کت و شلوار او بی عیب و نقص دوخته شده بود.
Fallen rose petals are brushed on their child's face.	گلبرگ های افتاده گل رز بر روی صورت فرزندشان مسواک زده اند.
It turned out that he was not qualified.	مشخص شد که او صلاحیت ندارد.
There was a red glow in the sky.	یک درخشش قرمز در آسمان بود.
Relations between the two countries are complex.	روابط دو کشور پیچیده است.
A few minutes walk north	چند دقیقه پیاده روی تا شمال
He is incredibly popular.	او فوق العاده محبوب است.
Provide feedback by collecting data.	با جمع آوری داده ها بازخورد ارائه دهید.
He spent a lot of money on this project.	او برای این پروژه پول زیادی خرج کرد.
There has long been an argument that the death penalty is unfair.	مدتهاست که این بحث وجود دارد که مجازات اعدام ناعادلانه است.
The sea is very rough along the coast.	دریا در امتداد ساحل بسیار مواج است.
They studied this for years.	آنها سالها این موضوع را مطالعه کردند.
Whoever is sober will agree with him.	هرکس هوشیار باشد با او موافق خواهد بود.
Be patient and live life to the fullest.	صبور باشید و زندگی را به بهترین شکل زندگی کنید.
The goat was only three feet tall.	بز فقط سه پا بود.
There was a bare basement window to his left.	یک پنجره زیرزمین برهنه سمت چپش بود.
On that occasion, he was one of the main performers.	در آن مناسبت، او یکی از مجریان اصلی بود.
Taurus is a very humble sign.	برج ثور یک علامت بسیار متواضع است.
I understand if you have abused me	اگر از من سوء استفاده کردی میفهمم
The bears had a lot to drink.	خرس ها نوشیدنی زیادی داشتند.
Insurgents are still active in the area.	شورشیان همچنان در منطقه فعال هستند.
But he had just bought a nylon skirt.	اما او به تازگی یک اسکرت نایلونی خریده بود.
So we were aimless, lost and confused.	بنابراین ما بی هدف، گمشده و گیج به تعجب افتادیم.
The racists were arrested by the secret police.	نژادپرستان توسط پلیس مخفی دستگیر شدند.
She is angry with him.	او با او عصبانی است.
The temperature was below zero.	دما زیر صفر بود.
But just six years ago, he barely ate meat.	اما تنها شش سال پیش، او به سختی گوشت می خورد.
He puts his gentle hand gently on my leg.	دست ملایمش را به آرامی روی پایم می گذارد.
The poor child's face shone with joy.	چهره کودک بیچاره از لذت می درخشید.
Police searched his handbag.	پلیس کیف دستی او را بازرسی کرد.
His theory is called semiotics or the study of signs.	نظریه او نشانه شناسی یا مطالعه نشانه ها نامیده می شود.
They went on strike for better wages.	برای دستمزد بهتر دست به اعتصاب زدند.
The meeting room was full.	سالن اجتماعات پر بود.
They protect a sacred cemetery.	آنها از یک قبرستان مقدس محافظت می کنند.
Terrorists fired rockets at a pizza shop.	تروریست ها به سمت پیتزا فروشی راکت شلیک کردند.
He was stunned and confused.	مات و مبهوت در اطراف سرگردان بود.
My daughter came to the meeting late again.	دخترم دوباره به جلسه دیر آمد.
He recited a poem and paused to read each line carefully.	او شعری خواند و مکث کرد تا هر سطر را با دقت مطالعه کند.
I want to make some cookies	من میخوام چندتا کوکی درست کنم
He answered honest questions.	او به سوالات صادقانه پاسخ داد.
This museum is poorly maintained.	این موزه ضعیف نگهداری می شود.
The queen reigned for thirty years.	ملکه سی سال سلطنت کرد.
Just put a stone on the cherry.	فقط یک سنگ روی گیلاس بگذارید.
He stopped the car on the side of the road.	ماشین را کنار جاده متوقف کرد.
The irrigation system lasted for centuries.	سیستم آبیاری قرن ها دوام آورد.
Almost all ponds and lakes have water.	تقریبا تمام برکه ها و دریاچه ها آب دارند.
He lies on his back on the cushions.	او به پشت روی کوسن ها دراز می کشد.
Authorities examined the wreckage.	مقامات لاشه هواپیما را بررسی کردند.
As night approached, the snow became thicker.	با نزدیک شدن شب برف غلیظ تر شد.
What you need is a boiled seafood.	آنچه شما نیاز دارید یک آب پز غذای دریایی است.
The third leg is on the left.	پای سوم در سمت چپ است.
This bread is very dry.	این نان بسیار خشک است.
They are suspected of possessing an atomic bomb.	آنها مظنون به داشتن بمب اتمی هستند.
A tremor shook the classroom.	لرزه ای کلاس درس را لرزاند.
War destroyed many ancient civilizations.	جنگ بسیاری از تمدن های باستانی را نابود کرد.
He looked at me.	نگاهی به من انداخت.
There is a lot of fresh spring water here.	در اینجا آب چشمه شیرین فراوانی وجود دارد.
No further study is required.	مطالعه بیشتری لازم نیست.
Strong winds blow in all directions.	بادهای شدید در همه جهات می وزد.
The seeds took root in the ground.	دانه ها در زمین ریشه دوانیدند.
The director entered after the experiment.	کارگردان به دنبال آزمایش وارد شد.
A group of men visited the village.	گروهی از مردان از روستا دیدن کردند.
The wood industry is disappearing.	صنعت چوب در حال حذف شدن است.
If you plan to walk, bring an umbrella.	اگر قصد پیاده روی دارید، چتر بردارید.
Everyone had a story to tell.	هر کس داستانی برای گفتن داشت.
A maid came to receive the guests in the mansion.	خدمتکاری آمد تا از مهمانان در عمارت پذیرایی کند.
It was a good song to sing.	آهنگ خوبی بود برای خواندن.
The Himalayas are the highest mountain in the world.	هیمالیا بلندترین کوه جهان است.
The students mocked this stupid man.	دانش آموزان این مرد احمق را مسخره کردند.
Students rent a room here.	دانش آموزان اینجا اتاق اجاره می کنند.
In the third year of study, he dropped out of university.	در سال سوم تحصیل از دانشگاه رها شد.
The horse twisted as it came out of the gate.	اسب هنگام بیرون آمدن از دروازه پیچ شد.
One lesson learned is that markets can be manipulated.	یک درس آموخته شده این است که بازارها را می توان دستکاری کرد.
He kicked the chair.	به صندلی لگد زد.
The emperor's bodyguard was charged with three counts of murder.	محافظ امپراتور به سه قتل متهم شد.
The local newspaper published his funeral.	روزنامه محلی مراسم ترحیم او را منتشر کرد.
The relief race was fierce.	مسابقه امدادی شدید بود.
We found out his address and phone number.	آدرس و شماره تلفنش را فهمیدیم.
They were on the boat with us.	آنها با ما در قایق بودند.
Floods caused by heavy rains have caused a lot of damage.	سیل ناشی از بارندگی شدید خسارات زیادی را به بار آورده است.
The dome roof is covered with gold leaf.	سقف گنبدی با ورق طلا پوشانده شده است.
Some men participated in a relatively racist show.	برخی از مردان در یک نمایش نسبتاً نژادپرستانه شرکت کردند.
I forgave you	من از خیانتت گذشتم
The voting process was chaotic.	روند رای گیری بی نظم بود.
Bring water to a boil in a saucepan.	آب را در یک قابلمه به جوش بیاورید.
Why didn't you call first?	چرا اول تلفن نکردی؟
This design may derail.	این طرح ممکن است از ریل خارج شود.
Would you please send me this letter?	لطفا این نامه را برای من بفرستید؟
Standard equipment in public transport	تجهیزات استاندارد در حمل و نقل عمومی
That's why we got stuck in traffic.	به همین دلیل بود که در ترافیک گرفتیم.
The profit margin of this industry is low.	حاشیه سود این صنعت کم است.
The rebels opposed the dictatorial rule.	شورشیان با حکومت دیکتاتور مخالف بودند.
He jumped out of the pit with a skillful movement.	او با یک حرکت ماهرانه از گودال پرید.
The beach is full of tourists.	ساحل مملو از گردشگران است.
The rooms had upholstered chairs, bamboo furniture and embroidered cushions.	اتاق ها دارای صندلی های روکش شده، مبلمان بامبو و کوسن های گلدوزی شده بودند.
The accident seriously damaged his car.	این تصادف به خودروی وی آسیب جدی وارد کرد.
I can't wait to tell you guys about the book.	من نمی توانم صبر کنم تا در مورد کتاب به شما بچه ها بگویم.
Cows eat grass very early every morning.	گاوها هر روز صبح خیلی زود علف می خورند.
The deceiver smiled and entered his trap.	فریبکار لبخندی زد و وارد دام او شد.
The level of disease here is still high.	سطح بیماری در اینجا همچنان بالاست.
The streets were crowded.	خیابان ها مملو از جمعیت بود.
Please pay the fare	لطفا کرایه را بپردازید
Other applications were being developed.	برنامه های کاربردی دیگر در حال توسعه بودند.
The colonizers pay a heavy price.	استعمارگران بهای سنگینی می پردازند.
The streets are full of garbage.	خیابان ها پر از زباله است.
The bridge is quite impressive.	پل کاملاً چشمگیر است.
People who eat well are healthier.	افرادی که خوب غذا می خورند سالم ترند.
Submit an article for review.	مقاله ای را برای بررسی ارسال کنید.
Kunjak plant is used to prepare noodles.	از گیاه کنجاک برای تهیه رشته فرنگی استفاده می شود.
An order was issued to appear in court.	دستور حضور در دادگاه صادر شد.
Detailed maps were invaluable.	نقشه های دقیق بسیار ارزشمند بودند.
Tom was very good at football.	تام در فوتبال خیلی خوب بود.
Drivers Two drivers were arrested at high speed.	رانندگان دو راننده با سرعت زیاد دستگیر شدند.
Several battle lines were mistaken for each other.	چندین خط نبرد با یکدیگر اشتباه گرفته شد.
Our parents played with cats.	پدر و مادر ما با گربه بازی می کردند.
At universities, scholars can apply to join graduate programs.	در دانشگاه ها، دانش پژوهان می توانند برای پیوستن به برنامه های تحصیلات تکمیلی درخواست دهند.
Mark turned and left.	مارک برگشت و رفت.
The population of this area is declining.	تعداد ساکنان این منطقه رو به کاهش است.
Neighbors bought land to build the house.	همسایه ها زمین را برای راه اندازی خانه خریدند.
He walked away quickly.	با سرعت دور شد.
But he appeared behind the window and shook his hand.	اما او پشت پنجره ظاهر شد و دست تکان داد.
If you keep talking, you will drive me crazy	اگه به ​​حرف زدن ادامه بدی منو دیوونه میکنی
The typical Indian dress is Sari.	لباس معمولی هند ساری است.
Some jobs are quite unstable.	برخی از مشاغل کاملاً ناپایدار هستند.
The human eye sees intercepting photons.	چشم انسان فوتون های رهگیری را می بیند.
This speech brought a lot of comments.	این سخنرانی نظرات بسیاری را به همراه داشت.
As the population grows, the pressure on the earth increases.	با افزایش جمعیت، فشار بر زمین افزایش می یابد.
This bird is home to hundreds of exotic birds.	این پرنده صدها پرنده عجیب و غریب را در خود جای داده است.
Workers' incomes are constantly increasing every year	درآمد کارگران هر سال به طور پیوسته افزایش می یابد
So let's check	پس بیایید بررسی کنیم
Some weapons, such as knives, can be used to strike.	از برخی سلاح ها مانند چاقو می توان برای ضربه زدن استفاده کرد.
Government security forces have withdrawn.	نیروهای امنیتی دولت عقب نشینی کرده اند.
This small village is a popular tourist destination.	این روستای کوچک یک مقصد گردشگری محبوب است.
This helps students prepare for their exams.	این به دانش آموزان کمک می کند تا برای امتحانات خود آماده شوند.
The sun rose and touched the buildings.	خورشید طلوع کرد و ساختمان ها را لمس کرد.
Many believe that our population is exploding.	بسیاری بر این باورند که جمعیت ما در حال انفجار است.
The effects of pollution are evident.	اثرات آلودگی مشهود است.
The buyer felt he had no choice but to strike.	خریدار احساس می کرد چاره ای جز اعتصاب ندارد.
This road is very crowded.	این جاده بسیار شلوغ است.
It was a difficult decision overall.	در کل تصمیم سختی بود.
The plant was guarded by a ring of guards.	این گیاه توسط حلقه ای از نگهبانان محافظت می شد.
He fell asleep in a cozy chair.	روی صندلی دنج خوابش برد.
From this moment on, there were no questions.	از این لحظه به بعد هیچ سوالی وجود نداشت.
It is fascinating to watch.	تماشای آن جذاب است.
He lit a cigarette.	سیگاری روشن کرد.
One of my first tasks was to write a test.	یکی از اولین کارهایم نوشتن تست بود.
He has a long interest in archeology.	او علاقه دیرینه ای به باستان شناسی داشته است.
He spoke slowly and emphasized every word.	او به آرامی صحبت می کرد و روی هر کلمه تأکید می کرد.
He picked up a gun and ran towards the forest.	او یک تفنگ برداشت و به سمت جنگل دوید.
Give a good presentation to your manager.	یک ارائه خوب به مدیر خود ارائه دهید.
You can drink tea now.	اکنون می توانید چای را بنوشید.
The city is famous for its restaurants.	این شهر به خاطر رستوران هایش معروف است.
A small number of students attended this school.	تعداد کمی از دانش آموزان در این مدرسه تحصیل کردند.
My colleagues seemed to know me well!	به نظر می رسید که همکارانم مرا خوب می شناسند!
He is really boring.	او واقعا خسته کننده است.
The sidewalk was slippery.	پیاده رو لغزنده بود.
The bell rings three times.	زنگ سه بار به صدا در می آید.
Share wealth	ثروت را به اشتراک بگذارید
Cholera has claimed many lives.	بیماری وبا جان بسیاری را گرفت.
The mosquito repellent worked a miracle.	دافع پشه معجزه کرد.
If the numbers are equal, the game is equal.	اگر اعداد مساوی باشند، بازی مساوی است.
As he spoke, his view of him changed.	همانطور که او صحبت می کرد، دید او نسبت به او تغییر کرد.
The shoes were very expensive.	کفش ها بسیار گران بودند.
It had a large tree and a tall trunk.	درخت بزرگ و تنه بلندی داشت.
This decision will cause unrest.	این تصمیم باعث ایجاد ناآرامی خواهد شد.
They have fewer customers every year.	هر سال مشتریان کمتری دارند.
Companies in this field are usually large and powerful.	شرکت‌های این حوزه معمولاً بزرگ و قدرتمند هستند.
Temperatures are rising.	دماها در حال افزایش است.
A small blue boat was floating on the river.	یک قایق رانی آبی کوچک روی رودخانه شناور بود.
Study your art, young man.	هنرت را مطالعه کن جوان.
The task was without complexity.	تکلیف بدون پیچیدگی بود.
The decision of the council is final.	تصمیم شورا قطعی است.
The last bite was the dismissal of their senior adviser.	آخرین نیش اخراج مشاور ارشد آنها بود.
He started to pay for the piano.	برای پرداخت پیانو دست به کار شد.
Plastic waste pollutes the oceans.	زباله های پلاستیکی اقیانوس ها را آلوده می کنند.
The alleys are filled with mountains of garbage.	کوچه ها را کوه های زباله پر کرده است.
Something must have gone wrong.	حتما اشتباهی رخ داده است.
Police arrested a man on suspicion of murder.	پلیس مردی را به ظن قتل بازداشت کرد.
The bright sun was shining brightly.	خورشید درخشان به شدت می درخشید.
He gave her an expensive gift.	او یک هدیه گران قیمت به او داد.
These measures include increasing tariffs and fines.	این اقدامات شامل افزایش تعرفه ها و جریمه ها می شود.
Thousands died during the famine.	هزاران نفر در طول قحطی جان باختند.
Very accurate chart	نمودار بسیار دقیق
These bits are connected more securely.	این بیت ها با امنیت بیشتری متصل می شوند.
The chimney emits thick smoke.	دودکش دود غلیظ را بیرون می زند.
His teaching was unconventional, but his results were amazing.	تدریس او غیرمتعارف بود، اما نتایج او شگفت انگیز بود.
He stared at the dark cloud.	به ابر تاریک خیره شد.
You have to wait a while before answering.	قبل از پاسخ دادن باید مدتی صبر کنید.
The soldiers were repulsed by the rebel army.	سربازان توسط ارتش شورشی عقب رانده شدند.
This temple once functioned as a church.	این معبد زمانی به عنوان یک کلیسا عمل می کرد.
Taste and modify if necessary.	بچشید و در صورت لزوم اصلاح کنید.
The plastic cover melted well, but soon cooled.	پوشش پلاستیکی به خوبی ذوب شد، اما به زودی سرد شد.
The novelist tried to question life as he saw it.	رمان نویس سعی کرد زندگی را آنگونه که می دید زیر سوال ببرد.
Hospital costs are covered by the government.	هزینه های بیمارستان توسط دولت تامین می شود.
They spoke briefly with the farmer.	آنها به طور خلاصه با کشاورز صحبت کردند.
The first batch of tarantulas came out three months ago.	اولین دسته از رتیل ها سه ماه پیش بیرون آمدند.
His words were full of contradictions.	سخنان او پر از تناقض بود.
Do not wipe that particle	اون ذره رو پاک نکن
The angry crowd opposed the proposal.	جمعیت خشمگین با این پیشنهاد مخالفت کردند.
He received two marriage proposals.	او دو پیشنهاد ازدواج دریافت کرد.
There is little rain this year.	امسال باران کم است.
People lived in fear.	مردم در ترس زندگی می کردند.
Wealthy people have benefits in many ways.	افراد ثروتمند از جنبه های مختلف مزایایی دارند.
Researchers are trying to prevent another agricultural catastrophe.	محققان در تلاش برای جلوگیری از یک فاجعه کشاورزی دیگر هستند.
They have outstanding skills.	آنها مهارت های برجسته ای دارند.
I tried to avoid military service.	سعی کردم از خدمت سربازی اجتناب کنم.
I have to say no.	باید بگویم نه.
The concert is an exciting event.	کنسرت یک رویداد هیجان انگیز است.
There was a thick fog during the night.	مه غلیظی در طول شب نشسته بود.
We came yesterday evening	دیروز عصر اومدیم
The winter wind suffocated his face.	باد زمستان صورتش را خفه کرد.
But people should not hesitate to add new words.	اما مردم نباید در افزودن کلمات جدید تردید کنند.
It is forbidden to dig graves.	شکافتن قبرها حرام است.
Bees are vital to our food supply.	زنبورها برای تامین غذای ما حیاتی هستند.
A cloud of dust rose from a distance.	ابری از غبار از دور بلند شد.
Careful examination revealed many interesting details.	بررسی دقیق بسیاری از جزئیات جالب را نشان داد.
The mixture of clay, straw and water gives a brick.	مخلوط خاک رس، کاه و آب یک آجر به دست می دهد.
Drunk players fought in the street.	بازیکنان مست در خیابان دعوا کردند.
Businesses in the area were known for their poetry.	کسب و کارها در این منطقه به شعر معروف بودند.
The government tried to hide the truth.	دولت سعی کرد حقیقت را پنهان کند.
The government has promised that this will happen next year.	دولت وعده داده است که این اتفاق در سال آینده رخ خواهد داد.
The sirens sounded.	آژیرها ناله کردند.
Crossing the street without looking at both sides is unsafe.	عبور از خیابان بدون نگاه کردن به هر دو طرف ناامن است.
Find less!	کم پیدایید!
The company was unable to pay them.	شرکت قادر به پرداخت آنها نبود.
That creature is extinct.	آن موجود منقرض شده است.
Significant differences can be seen in attitudes.	تفاوت قابل توجهی را می توان در نگرش مشاهده کرد.
The incident cut off electricity to the city.	این حادثه برق شهر را قطع کرد.
He absorbed the incident.	او این حادثه را جذب کرد.
It is widely believed that he was assassinated.	به طور گسترده ای اعتقاد بر این است که او ترور شده است.
This letter has no errors.	این نامه هیچ خطایی ندارد.
It is important to exercise regularly.	مهم است که به طور منظم ورزش کنید.
Puppies are cute when they are young.	توله سگ ها وقتی جوان هستند ناز هستند.
Researchers working for a local company found out.	محققانی که برای یک شرکت محلی کار می کنند، متوجه شدند.
The clouds move lazily in the sleepy morning sky.	ابرها با تنبلی در آسمان خواب آلود صبحگاهی حرکت می کنند.
He does not like mayonnaise.	او مایونز را دوست ندارد.
Print some news.	چند خبر را چاپ کنید.
The children were locked inside.	بچه ها را در داخل قفل کرده بودند.
The jobs in this city are many and varied.	مشاغل این شهر زیاد و متنوع است.
Many people believe that play is the foundation of learning.	بسیاری از مردم بر این باورند که بازی پایه و اساس یادگیری است.
He left the window open.	پنجره را باز گذاشت.
The waiter brought tea to the table.	گارسون چایی آورد سر میز.
Some scientists believe that prayer cures health problems.	برخی از دانشمندان معتقدند که دعا مشکلات سلامتی را درمان می کند.
Without air we can not live long.	بدون هوا نمی توانیم برای مدت طولانی زندگی کنیم.
All employees must attend safety and health training.	همه کارکنان باید در آموزش ایمنی و بهداشت شرکت کنند.
He ran towards her.	به سمت او دوید.
Her mother ate her breakfast and started crying.	مادرش صبحانه اش را خورد و شروع کرد به گریه کردن.
So all of this may be done for you.	بنابراین همه اینها ممکن است برای شما انجام شود.
Eggs hunt well.	تخم مرغ به خوبی شکار می کند.
He said at once	اون همون موقع گفت
They agreed to accept the money.	آنها قبول کردند که پول را بپذیرند.
His words thrilled the audience.	سخنان او حضار را به شدت هیجان زده کرد.
Apply the balm twice a day.	مومیایی کردن را دو بار در روز بمالید.
A white cloud was spinning lazily in the sky.	ابر سفیدی با تنبلی در آسمان می چرخید.
These changes are minimal, but they are still uplifting.	این تغییرات حداقلی هستند، اما همچنان نشاط‌بخش هستند.
Absolute silence pervaded the hall.	سکوت مطلق سراسر سالن را فرا گرفت.
At midnight, the crows began to shout loudly.	در نیمه شب، کلاغ ها با صدای بلند شروع به صدا زدن کردند.
It rained, but the sun came out again.	باران آمد، اما خورشید دوباره بیرون آمد.
They have just returned from a long journey.	آنها به تازگی از یک سفر طولانی بازگشته اند.
Use standard utensils to bake cakes.	برای پخت کیک از ظروف استاندارد استفاده کنید.
The minister soon refused to congratulate the graduates.	وزیر از تبریک به زودی فارغ التحصیلان خودداری کرد.
The photo of his youth denied him.	عکس جوانی او را تکذیب کرد.
The waves were gentle during the long summer days.	امواج در روزهای طولانی تابستان ملایم بودند.
Their current income barely pays for their family.	درآمد فعلی آنها به سختی خرج خانواده خود را می دهد.
Farms are planted with different crops.	مزارع با محصولات مختلف کاشته می شوند.
We need to treat cancer effectively.	ما باید سرطان را به طور موثر درمان کنیم.
A good student never behaves badly.	دانش آموز خوب هرگز بد رفتار نمی کرد.
This road is not in the best condition.	این جاده در بهترین وضعیت نیست.
Their job was to bring the cows to the barn.	کار آنها این بود که گاوها را به انبار بیاورند.
Prominently displayed in the shop window.	به طور برجسته در ویترین مغازه نمایش داده شده است.
The old woman rolled over and moaned.	پیرزن غلت زد و ناله کرد.
He was thinking of moving to a bigger city.	او در فکر مهاجرت به شهر بزرگتر بود.
These people have tremendous endurance.	این افراد استقامت فوق العاده ای دارند.
Respect your ancestors.	به اجداد خود ادای احترام کنید.
It is easier to remember simple facts this way.	به خاطر سپردن حقایق ساده از این طریق آسانتر است.
Numerous factors affect the local climate.	عوامل متعددی بر آب و هوای محلی تأثیر می گذارد.
It's stupid to cling to old facts.	چسبیدن به حقایق قدیمی احمقانه است.
Have you considered making a security blanket?	آیا به تهیه یک پتوی امنیتی فکر کرده اید؟
This session is not possible until after work.	این جلسه تا بعد از پایان کار امکان پذیر نیست.
He has been alone since moving to the city.	از زمانی که به شهر نقل مکان کرده، تنها شده است.
Dates are celebrated in many cultures around the world.	خرما در بسیاری از فرهنگ ها در سراسر جهان جشن گرفته می شود.
We need to volunteer more.	ما باید بیشتر داوطلب باشیم.
Polymer chains are joined together by hydrogen bonds.	زنجیره های پلیمری توسط پیوندهای هیدروژنی به هم متصل می شوند.
A flock of fish swam into the shelter.	یک دسته ماهی به داخل پناهگاه شنا کرد.
She turned her back on him.	پشتش را به او کرد.
They have installed a new drainage system.	آنها یک سیستم زهکشی جدید قرار داده اند.
If possible, organic foods are preferred.	در صورت امکان، غذاهای ارگانیک ترجیح داده می شود.
As you drive people to the markets,	در حالی که مردم را به سمت بازارها سوق می دهید،
He was accused of mass fraud.	او متهم به کلاهبرداری جمعی بود.
The ocean is vast and unknown.	اقیانوس وسیع و ناشناخته است.
The company's profit fell sharply this year.	سود این شرکت در سال جاری به شدت کاهش یافت.
Most restaurants have small windows.	اکثر رستوران ها پنجره های کوچکی دارند.
Nothing puts you on the right track.	هیچ چیز شما را در مسیر درست قرار نمی دهد.
They have suffered a lot.	آنها رنج های زیادی کشیده اند.
Remember to wash your hands after handling meat.	به یاد داشته باشید که پس از دست زدن به گوشت، دست های خود را بشویید.
The marriage was not successful.	ازدواج موفقیت آمیز نبود.
New technology can revolutionize production.	فناوری جدید می تواند تولید را متحول کند.
For balance, make sure it includes two different ones	برای تعادل، مطمئن شوید که شامل دو متفاوت است
Our final investigation was not without risk.	تحقیقات نهایی ما بدون خطر نبود.
What is my youngest brother doing now?	کوچکترین برادرم الان چیکار میکنه؟
The waves hit the rocks.	امواج به صخره ها برخورد کردند.
The police left us.	پلیس ما را رها کرد.
All his wealth was distributed among the poor.	تمام دارایی او بین فقرا توزیع شد.
Screaming tires are a definite danger.	لاستیک هایی که جیغ می زنند خطر قطعی دارند.
They feel valued when they are praised.	وقتی از آنها تمجید می شود احساس ارزشمندی می کنند.
Now we come to a phrase that has two meanings.	حال به عبارتی می رسیم که دو معنی دارد.
This car runs on gasoline.	این ماشین با بنزین کار می کند.
The floor was covered with sawdust.	کف با خاک اره پوشیده شده بود.
Come with me.	با من بیا.
The king rode a horse.	شاه سوار بر اسبی رفت.
He sincerely loved his elderly parents.	او صمیمانه به پدر و مادر مسن خود عشق می ورزید.
You need good training to succeed.	برای رسیدن به موفقیت، به یک آموزش خوب نیاز دارید.
These natural remedies are commonly used in folk medicine.	این درمان های طبیعی معمولا در طب عامیانه استفاده می شود.
Semester for private education	ترم برای آموزش خصوصی
Good handicrafts are the foundation of the city's wealth.	صنایع دستی خوب پایه و اساس ثروت این شهر است.
Show the most attractive designs first.	ابتدا جذاب ترین طرح ها را نمایش دهید.
Necessary changes for rooting	تغییرات لازم برای ریشه یابی
This area is a place for climbers to travel.	این منطقه محل رفت و آمد کوهنوردان است.
The effects of global warming are still debated.	اثرات گرمایش جهانی هنوز مورد بحث است.
The soldiers pointed their guns at me.	سربازها اسلحه هایشان را به سمت من نشانه گرفتند.
Many political attacks have been directed at them.	حملات سیاسی زیادی متوجه آنها شده است.
Read the title of the book.	عنوان کتاب را بخوانید.
Hosts are regularly accused of bigotry.	مجریان به طور مرتب به تعصب متهم می شوند.
Pour the sugar into a glass.	شکر را در یک لیوان بریزید.
Students roam the quadrangle until noon.	دانش آموزان تا ظهر در چهار گوش پرسه می زنند.
The company has been hit by a "severe" recession.	این شرکت تحت تأثیر یک رکود "شدید" قرار گرفته است.
The market began to panic after the fall.	بازار پس از سقوط شروع به وحشت کرد.
Many animals are nocturnal.	بسیاری از حیوانات شبگرد هستند.
Smallpox is caused by the variola virus.	آبله توسط ویروس واریولا ایجاد می شود.
Control the temperature carefully.	دما را با دقت کنترل کنید.
The young girl was chasing the man.	دختر جوان مرد را تعقیب می کرد.
The faint sound of the music whistle disappeared.	صدای ضعیف سوت موسیقی محو شد.
The boss was quite angry.	رئیس کاملا عصبانی بود.
The nearest town is about fifty kilometers away.	نزدیکترین شهر حدود پنجاه کیلومتر دورتر است.
This is a big village.	این یک روستای بزرگ است.
Energy is used to light a fire	از انرژی برای روشن کردن آتش استفاده می شود
The aircraft will continue to climb continuously.	این هواپیما به طور پیوسته به صعود ادامه خواهد داد.
Phineas went out the window.	فینیاس از پنجره بیرون رفت.
The expedition did not reveal any new birds.	اکسپدیشن هیچ گونه جدیدی از پرندگان را فاش نکرد.
Recently, a collection of great games has been obtained.	اخیراً مجموعه ای از بازی های عالی به دست آمده است.
Gently pass the sugar over the ROM.	شکر را به آرامی روی رام رد کنید.
It is hard to see under the rain.	در زیر باران به سختی دیده می شود.
He's bothering you, isn't he?	او شما را اذیت می کند، اینطور نیست؟
Many children were killed in the tsunami.	بسیاری از کودکان در سونامی کشته شدند.
Instead of retiring, he started a new company.	او به جای بازنشستگی، یک شرکت جدید راه اندازی کرد.
The enzyme lactose in milk produces lactic acid.	آنزیم لاکتوز موجود در شیر اسید لاکتیک تولید می کند.
After countless attempts, the team has not yet succeeded.	پس از تلاش های بی شمار، تیم هنوز موفق نشده است.
He suggested several solutions to this crisis.	وی راهکارهای متعددی را برای حل این بحران پیشنهاد کرد.
The mine shaft collapsed.	شفت معدن فرو ریخت.
Advocacy causes anger and revolt.	طرفداری باعث ایجاد خشم و شورش می شود.
Despite the fact that caviar is very expensive,	با وجود این واقعیت که خاویار بسیار گران است،
The butler fired his loyalist.	ساقی وفادارش را اخراج کرد.
He does not give up, it does not matter.	او تسلیم نمی شود، مهم نیست.
He hated war, especially wars in which civilians were killed.	او از جنگ، به ویژه جنگ هایی که در آن غیرنظامیان کشته می شوند، متنفر بود.
A clown tells a joke.	یک دلقک جوک می گوید.
Thirty minutes late.	سی دقیقه دیر رسید.
Truth is stranger than fantasy.	حقیقت عجیب تر از خیال است.
Men shave their heads.	مردها سر خود را می تراشند.
They must be careful not to deceive people.	آنها باید مراقب باشند که مردم را فریب ندهند.
It is said to herald great change.	گفته می شود که منادی تغییرات بزرگ است.
There is growing anger against these people.	خشم فزاینده ای علیه این افراد وجود دارد.
Pluto's mass is now considered zero.	جرم پلوتون اکنون صفر در نظر گرفته می شود.
His opinion was covered with spelling mistakes.	نظر او با اشتباهات املایی پوشانده شده بود.
The train often seems to move forward.	به نظر می رسد قطار اغلب به سمت جلو حرکت می کند.
These websites allow customers to place orders.	این وب سایت ها به مشتریان اجازه سفارش می دهند.
The village is half an hour away by car.	روستا تا اینجا نیم ساعت با ماشین فاصله دارد.
The weather today will be cloudy.	هوا امروز ابری خواهد بود.
All living things eventually die.	همه موجودات زنده در نهایت می میرند.
Empty look at the space.	نگاه خالی به فضا.
He was lying on a giant bed.	روی تخت غول پیکر دراز کشیده بود.
Tomorrow is breakfast.	فردا صبحانه است.
Explain the importance of war graves.	اهمیت قبور جنگی را توضیح دهید.
There is little information about the first patient of this program.	اطلاعات کمی در مورد اولین بیمار این برنامه وجود دارد.
We have been planning family vacations for years.	ما سالهاست برای تعطیلات خانوادگی برنامه ریزی کرده ایم.
Here, you will find many of my friends.	در اینجا، شما بسیاری از دوستان من را پیدا خواهید کرد.
Choose between red and green shoes.	بین کفش های قرمز و سبز انتخاب کنید.
A motorcycle sped past him	موتورسیکلتی با سرعت از کنارش گذشت
An unlikely friendship developed between them.	دوستی بعید بین آنها ایجاد شد.
The carpet is withered and torn.	فرش پژمرده و پاره شده است.
His subjects were stupid and irrelevant.	موضوعات او احمقانه و بی ربط بود.
Very few people are completely opposed to this idea.	تعداد بسیار کمی از مردم کاملا مخالف این ایده هستند.
Made of sterile cotton.	از پنبه استریل ساخته شده است.
The old man was isolated.	پیرمرد گوشه نشین شده بود.
Water turns into steam after heating.	آب پس از گرم شدن تبدیل به بخار می شود.
The sky was cloudy and gray.	آسمان کدر و خاکستری بود.
Such actions are equivalent to terrorism.	چنین اقداماتی معادل تروریسم است.
Some countries recorded a decline.	برخی از کشورها کاهشی را ثبت کردند.
The lake was unusually calm this month.	دریاچه در این ماه به طور غیرعادی آرام بود.
A river flows through the center.	رودخانه ای از مرکز می گذرد.
A new color layer can be used.	می توان از یک لایه رنگ جدید استفاده کرد.
A piece of stone was embedded in the wall.	یک تکه سنگ در دیوار جاسازی شده بود.
Here is a list of ingredients.	در اینجا لیستی از مواد تشکیل دهنده است.
They sought to reform the tax system.	آنها به دنبال اصلاح نظام مالیاتی بودند.
He hurried into the house.	با عجله وارد خانه شد.
The costs were staggering this year.	امسال هزینه ها سرسام آور بود.
It will host many international sporting events.	میزبان بسیاری از رویدادهای ورزشی بین المللی خواهد بود.
The jam spread a little too much.	مربا کمی زیاد پخش شد.
The castle is built on a ridge.	قلعه بر روی خط الراس ساخته شده است.
The telephone line is down.	خط تلفن از کار افتاده است.
The cost of living has risen sharply.	هزینه های زندگی به شدت افزایش یافته است.
Students are asked to keep their time tables.	از دانش آموزان خواسته می شود که جداول زمان خود را حفظ کنند.
Some people are allergic to nuts.	برخی افراد به آجیل حساسیت دارند.
Many scientists know the origin of life in the sun.	بسیاری از دانشمندان منشا حیات را در خورشید می دانند.
Figures show that this age group is growing rapidly.	ارقام نشان می دهد که این گروه سنی به سرعت در حال رشد است.
Use both hands to pull out the cork.	از هر دو دست برای بیرون کشیدن چوب پنبه استفاده کنید.
The bomb was hidden near the main gate.	بمب در نزدیکی دروازه اصلی پنهان شده بود.
The cat jumped down from the tree.	گربه از درخت پایین پرید.
The thief was arrested near the scene.	سارق در نزدیکی محل دستگیر شد.
I opened the door and looked outside.	در را باز کردم و بیرون را نگاه کردم.
The pacifist always stopped the discussion.	همیشه صلح‌جو، بحث را متوقف کرد.
The area is still quiet.	منطقه همچنان آرام است.
Those buildings survived the earthquake.	آن ساختمان ها از زلزله جان سالم به در بردند.
Many artists choose spring as their ideal time.	بسیاری از هنرمندان فصل بهار را به عنوان زمان ایده آل خود انتخاب می کنند.
The quartet will be indelible.	کوارتت غیر قابل حذف خواهد بود.
The facade of the house is decorated with wooden carvings.	نمای خانه با کنده کاری های چوبی تزئین شده است.
More research is needed to understand this phenomenon.	برای درک این پدیده به تحقیقات بیشتری نیاز است.
The elephants stood outside in small groups,	فیل ها در گروه های کوچک بیرون ایستاده بودند،
Some species are declining in this part of the world.	برخی از گونه ها در این قسمت از جهان در حال کاهش هستند.
There must be someone who must have seen something	یکی هست که حتما چیزی دیده
He has been there before	قبلا اونجا بوده
He put his hand on her shoulder.	دستش را روی شانه اش گذاشت.
Scientific research must be done.	تحقیقات علمی باید انجام شود.
Salary is high but there is little job security.	حقوق بالاست اما امنیت شغلی کمی وجود دارد.
The thicker the better.	ضخیم تر بهتر است.
The quality of most boots has decreased.	کیفیت اکثر چکمه ها کاهش یافته است.
Rising food prices and the recession.	افزایش قیمت مواد غذایی و رکود اقتصادی.
The car company recalled many cars.	شرکت خودروسازی بسیاری از خودروها را فراخواند.
The calligrapher specified the number of each line.	خطاط شماره هر سطر را مشخص کرد.
A large crowd of spectators gathered.	جمعیت زیادی از تماشاگران جمع شدند.
The nature of the crime is changing.	ماهیت جرم در حال تغییر است.
Training ensures success.	آموزش موفقیت را تضمین می کند.
The giant eagle screamed.	عقاب غول پیکر جیغی کشید.
Symptoms of mercury poisoning can include hallucinations.	علائم مسمومیت با جیوه می تواند شامل توهم باشد.
Pour the sugar in the pan.	شکر را در تابه بریزید.
Milk is a delicious product.	شیر یک محصول خوشمزه است.
Throw the ball.	توپ را بینداز.
Every three seconds a baby is born.	هر سه ثانیه یک نوزاد متولد می شود.
Lead is a heavy metal.	سرب یک فلز سنگین است.
We hurried to the door.	با عجله به سمت در دویدیم.
The mountain is an attractive place.	کوه مکان جذابی است.
Monthly salaries are high but not competitive.	حقوق ماهیانه بالاست اما رقابتی نیست.
Oil damages waterways.	نفت به آبراه ها آسیب می رساند.
It should be shoes that are badly worn.	باید کفش هایی باشد که بد پوشیده شده اند.
The priest sprinkled holy water on them.	کشیش بر آنها آب مقدس پاشید.
Scientists are not sure what this strange creature is.	دانشمندان مطمئن نیستند که این موجود عجیب چیست.
People who scanned his performance reported encouraging results.	افرادی که عملکرد او را اسکن کردند، نتایج دلگرم کننده ای را گزارش کردند.
Assemble the best team possible.	بهترین تیم ممکن را جمع آوری کنید.
Eat a bowl of rice	یک کاسه برنج خورد
My colleagues have small children.	همکاران من بچه های کوچکی دارند.
Threatened to sue him.	او را تهدید به شکایت کرد.
While these men lived, they prospered.	در حالی که این مردان زندگی می کردند، رونق یافتند.
One million people will die this year	امسال یک میلیون نفر خواهند مرد
My feelings for you have become stronger.	احساسات من نسبت به تو قوی شده است.
The climate here is warm and temperate.	آب و هوای اینجا گرم و معتدل است.
Dogs deserve respect.	سگ ها شایسته احترام هستند.
The ship passed through the waves quickly.	کشتی به سرعت از میان امواج عبور کرد.
Increased demand often has positive effects on prices.	افزایش تقاضا اغلب اثرات مثبتی بر قیمت ها دارد.
Four billion tons of carbon dioxide are emitted annually.	سالانه چهار میلیارد تن دی اکسید کربن منتشر می شود.
The rover rose from the ground.	مریخ نورد از زمین بلند شد.
These deer run freely in this park.	این گوزن ها آزادانه در این پارک می دوند.
Trained to search for the missing.	برای جستجوی کسانی که گم شده اند آموزش داده شد.
The dog is resting under a tree.	سگی زیر درخت استراحت می کند.
A famous windmill was built here.	آسیاب بادی معروفی در اینجا ساخته شد.
The predicted storm caused major damage.	طوفان پیش بینی شده منجر به خسارات عمده ای شد.
The war has devastated the region for years.	جنگ سال ها این منطقه را ویران کرده است.
The whole issue is very sensitive for discussion.	کل موضوع برای بحث بسیار حساس است.
I have absolutely no intention of doing the same.	من مطلقاً قصد انجام همین کار را ندارم.
He was always careful to lock the door.	او همیشه مراقب بود در را قفل کند.
Cut the meat into small pieces.	گوشت را به قطعات کوچک برش دهید.
Large stone place	جای سنگ بزرگ
The painter seemed to consider this area very important.	به نظر می رسید که نقاش این منطقه را بسیار مهم می دانست.
The students returned to school.	دانش آموزان به مدرسه بازگشتند.
A group of people were digging the ground.	گروهی از مردم در حال کندن زمین بودند.
The baritone sang the tragedy in three performances.	باریتون تراژدی را در سه اجرا خواند.
Kashif insisted on leaving.	کاشف اصرار کرد که برود.
The necklace is made of pearls.	گردنبند از مروارید ساخته شده است.
He saw birds flying west.	او پرواز پرندگان را به سمت غرب دید.
Their house was lit.	خانه آنها روشن بود.
Farmers in the area grow corn.	کشاورزان این منطقه به کشت ذرت می پردازند.
He painted his nails dark red.	ناخن هایش را قرمز تیره رنگ کرد.
The industry has shrunk.	صنعت کاهش یافته است.
A school from Green Anchovy remained motionless and awake.	مدرسه ای از آنچوی سبز بی حرکت و بیدار ماند.
Turkey is a land of natural beauty.	ترکیه سرزمینی با زیبایی های طبیعی است.
The baker started making bread.	نانوا شروع به تهیه نان کرد.
This temple was consecrated.	این معبد تقدیس شد.
Wrap the basil leaves in foil.	برگ های ریحان را در فویل بپیچید.
A thick and sour soup.	یک سوپ غلیظ و ترش.
His poems were published in a prestigious literary magazine.	اشعار او در یک مجله ادبی معتبر به چاپ رسید.
The dark clouds gradually parted.	ابرهای تیره به تدریج از هم جدا شدند.
The wine settled on his tongue.	شراب بر زبانش نشست.
In case of emergency, strict precautions are taken.	در موارد اضطراری اقدامات احتیاطی دقیق انجام می شود.
The price of bitcoin has dropped sharply.	قیمت بیت کوین به شدت کاهش یافته است.
People could not join the labor force.	مردم نتوانستند به نیروی کار بپیوندند.
If you want to study at an engineering university, register early.	اگر می خواهید در دانشگاه مهندسی بخوانید زودتر ثبت نام کنید.
It is essential that they repair the fences.	ضروری است که آنها نرده ها را تعمیر کنند.
Many migratory birds decided to stay away from home.	بسیاری از پرندگان مهاجر تصمیم گرفتند در جایی غیر از خانه بمانند.
what does this mean?	معنی این چیه؟
The author has published several books.	نویسنده چندین کتاب منتشر کرد.
He ate a chocolate cake and drank tea.	کیک شکلاتی خورد و چای نوشید.
In this way, the work will continue.	به این ترتیب کار ادامه خواهد یافت.
Far from cities, there are many small villages.	دور از شهرها، روستاهای کوچک فراوانند.
The cat is blind.	گربه کور است.
The sun illuminates the fog.	خورشید مه را روشن می کند.
The main rooms are upstairs.	اتاق های اصلی در طبقه بالا هستند.
This area has frequent dust storms.	این منطقه دارای طوفان های گرد و غبار مکرر است.
Chemical fertilizers are fed to plants.	کودهای شیمیایی برای گیاهان تغذیه می کنند.
He carefully put down his belongings.	وسایلش را با دقت کنار گذاشت.
He watched her progress with interest.	او با علاقه پیشرفت او را تماشا کرد.
I took some bread out of the oven.	مقداری نان از تنور بیرون آوردم.
The purpose of our research is to discover the truth.	هدف تحقیق ما کشف حقیقت است.
Coffee has a unique bitter taste.	قهوه طعم تلخ بی نظیری دارد.
Chocolate is a favorite snack here.	شکلات یک خوراکی مورد علاقه در اینجا است.
Demand for people's time is often greater than supply.	تقاضا برای زمان مردم اغلب از عرضه بیشتر است.
I accept offers.	پیشنهادات را می پذیرم.
The stone rod apparently contributed to this pain.	ظاهراً میله سنگ در این درد شریک بود.
A crowd of people stood silently watching his death.	جمعیتی از مردم ساکت ایستاده بودند و مرگ او را تماشا می کردند.
If you could travel in time, would you do that?	اگر می توانستید در زمان سفر کنید، آیا این کار را می کردید؟
Rain clouds darkened the sky.	ابرهای بارانی آسمان را تاریک کردند.
Does a man really have the right to have his own body?	آیا واقعاً مرد حق دارد بدن خودش را داشته باشد؟
The president praised the army's efforts.	رئیس جمهور از تلاش های ارتش تمجید کرد.
I did not want to ask for a salary increase.	من نمی خواستم درخواست افزایش حقوق بدهم.
He whistled impatiently.	با بی حوصلگی سوت زد.
We have to work in the local community.	ما باید در جامعه محلی کار کنیم.
There is almost no water in the pot.	تقریباً هیچ آبی در گلدان وجود ندارد.
Crimes committed will be severely punished.	جرایم ارتکابی به اشد مجازات خواهد رسید.
I'm older, but I'm not old enough to retire.	من بزرگتر هستم، اما آنقدر بزرگ نیستم که بتوانم بازنشسته شوم.
Google took him to his office.	گوگل او را به دفترش برد.
The helicopter load was so heavy that it stopped.	بار هلیکوپتر آنقدر سنگین بود که متوقف شد.
The farmer plows his field.	کشاورز مزرعه خود را شخم می زند.
The "lame" roundabout is hidden in the forest.	دوره گرد "لنگ" در جنگل پنهان شده است.
The dining hall was large and had several dozen tables.	سالن غذاخوری وسیع بود و چند ده میز داشت.
Several paintings remained intact.	چندین نقاشی دست نخورده مانده بود.
There were two detectives on either side of the room.	دو کارآگاه در دو طرف اتاق بودند.
Use high heat to cook thick stews.	برای پختن خورش های غلیظ از حرارت زیاد استفاده کنید.
A vague feeling of uneasiness crept into him.	احساس مبهمی از ناراحتی در او رخنه کرد.
The teenager was spinning in the bushes.	نوجوان در میان بوته ها در حال چرخیدن بود.
He stared at the mirror and practiced his part.	او به آینه خیره شد و قسمت خود را تمرین کرد.
Three cheers for the king!	سه تشویق برای پادشاه!
He gave her his arm.	بازویش را به او داد.
Someone is wandering outside.	یک نفر بیرون سرگردان است.
If you hear this one, stop me	اگر این یکی را شنیدی جلوی من را بگیر
He ran to the border.	به سمت مرز دوید.
The country was devastated by the debts of the war.	کشور به دلیل بدهی های جنگ ویران شده بود.
Some people wear glasses.	برخی از افراد عینک می زنند.
The zoo is closed for repairs.	باغ وحش برای تعمیر بسته شده است.
The lady was very happy.	خانم خیلی خوشحال شد.
While he could not speak, he could point.	در حالی که نمی توانست حرف بزند، می توانست اشاره کند.
Focus on enjoying the party.	روی لذت بردن از مهمانی تمرکز کنید.
The manager immediately took control of the situation.	مدیر بلافاصله کنترل اوضاع را به عهده گرفت.
The issue at hand is certainly controversial.	موضوع مورد بحث قطعاً بحث برانگیز است.
Having good friends and good food.	داشتن دوستان و غذای خوب خوب است.
The teacher warned the students not to attend the celebration.	استاد به دانشجویان هشدار داد که در جشن شرکت نکنند.
The boy said I agree.	پسر گفت موافقم.
The realm of animals is rich and diverse.	قلمرو حیوانات غنی و متنوع است.
A shepherd led the herd to the pasture.	چوپانی گله را به مرتع هدایت کرد.
There were riots and clashes between residents and police.	شورش و درگیری بین اهالی و پلیس رخ داد.
Some laughed.	بعضی ها خندیدند.
He provided the machines to the manufacturers.	او ماشین آلات را در اختیار تولیدکنندگان قرار داد.
The dogs chased the cat.	سگ ها گربه را تعقیب می کردند.
It has always been a little good.	همیشه کمی خوب بوده است.
You have to get me out of here somehow	باید یه جوری منو از اینجا ببری بیرون
He was convicted of nine counts of fraud.	او به 9 فقره کلاهبرداری محکوم شد.
He confessed to his crime.	او به جنایت خود اعتراف کرد.
There are unresolved problems in this area.	مشکلات حل نشده ای در این منطقه وجود دارد.
Small fluffy clouds floated in the clear blue sky.	ابرهای کرکی کوچکی در آسمان آبی روشن شناور بودند.
Many young farmers are leaving their villages.	بسیاری از کشاورزان جوان روستاهای خود را ترک می کنند.
The hippo was happy.	اسب آبی خوشحال شد.
So the wise old woman counted three coins.	پس پیرزن دانا سه سکه شمرد.
When the work was done, everyone went home.	وقتی کار تمام شد، همه به خانه رفتند.
They began to approach the water's edge.	آنها شروع به نزدیک شدن به لبه آب کردند.
He always has a weak opinion of his own poems.	او همیشه نسبت به اشعار خودش نظر ضعیفی دارد.
He opened his mouth to make a sound.	دهانش را باز کرد تا صدایی دربیاید.
This fort was built to scare the enemy.	این قلعه برای ترساندن دشمن ساخته شد.
Some students are good students.	برخی از دانش آموزان دانش آموزان خوبی هستند.
This politician had strong connections in the industry.	این سیاستمدار ارتباطات قوی در صنعت داشت.
The starlings flew in and out of the clouds.	سارها به داخل و خارج ابرها پرواز کردند.
He did not die until he drank the poison.	تا زمانی که زهر را ننوشید نمرد.
I wiped the bread crumbs off the table.	خرده های نان را از روی سفره پاک کردم.
An ambulance arrived quickly.	یک آمبولانس به سرعت وارد شد.
Birds have migrated south.	پرندگان به سمت جنوب مهاجرت کرده اند.
Many children use drugs, especially in big cities.	بسیاری از کودکان به خصوص در شهرهای بزرگ مواد مخدر مصرف می کنند.
His face was disheveled.	قیافه اش ژولیده بود.
The old man growled in pain.	پیرمرد از درد غرغر کرد.
The incident sparked public outcry.	این حادثه موجب اعتراض عمومی شد.
Oil, gas and mining are all important issues.	نفت، گاز و معدن همگی مسائل مهمی هستند.
My teeth are rough.	دندان هایم خشن است.
He was crying hard.	او به شدت گریه می کرد.
The seagulls bent down and snatched a shell.	مرغان دریایی به پایین خم شدند و پوسته ای را ربودند.
A device for this purpose will enter the market soon.	دستگاهی برای این کار به زودی وارد بازار خواهد شد.
The whistleblower claimed that the company was violating the law.	افشاگر مدعی شد که این شرکت قانون را نقض می کند.
Now add sugar to the milk.	حالا به شیر شکر اضافه می کنیم.
The window overlooked the ocean was wide and empty.	پنجره مشرف به اقیانوس وسیع و خالی بود.
Statistics are irrelevant.	آمار بی ربط است.
The locals were friendly.	مردم محلی صمیمی بودند.
Their main product is coffee.	محصول اصلی آنها قهوه است.
The locals were hospitable.	مردم محلی مهمان نواز بودند.
They spent the whole day hunting.	آنها تمام روز را به شکار گذرانده بودند.
The island is famous for many things.	این جزیره به چیزهای زیادی معروف است.
The locomotive roared along the routes.	لوکوموتیو در طول مسیرها غوغا می کرد.
The moon went higher at night.	ماه در شب بالاتر رفت.
Because the skin is very thick.	زیرا پوست بسیار ضخیمی دارد.
Everyone has the right to education.	هر کس حق تحصیل دارد.
However, over time, the war diminished.	با این حال، با گذشت زمان، جنگ کمتر شد.
After the storm, the air is clear and fresh.	پس از طوفان، هوا صاف و تازه است.
They were advised to always put butter on it.	به آنها توصیه می شد همیشه کره را روی آن قرار دهند.
He borrowed heavily from the bank.	او به میزان زیادی از بانک وام گرفت.
Ugly Crown, a witch, lives on the other side of the lake.	تاج زشت، یک جادوگر، در آن سوی دریاچه زندگی می کند.
The reference is "like an animal".	اشاره "مثل یک حیوان" است.
It is true that most of the villagers are still breathing their air.	درست است که اکثر روستاییان هنوز هوای خود را تنفس می کنند.
This patient was being treated for the flu.	این بیمار برای آنفولانزا تحت درمان بود.
This room has a dress code.	این اتاق دارای کد لباس است.
Some insects produce silk to protect themselves.	برخی از حشرات برای محافظت از خود ابریشم تولید می کنند.
Set aside the skun mixture.	مخلوط اسکون را کنار بگذارید.
The referee raised his whistle and blew.	داور سوت خود را بلند کرد و دمید.
Most of these trips are free.	اکثر این سفرها رایگان است.
Be careful not to go too far.	مراقب باشید خیلی جلو نروید.
Hey be careful	هی مواظب باش
The elephant is a symbol of power.	فیل نماد قدرت است.
The detective interviewed several witnesses.	کارآگاه با چندین شاهد مصاحبه کرد.
Tamut's cat ran into the bushes.	گربه تاموت به داخل بوته ها دوید.
Trust your instincts!	به غرایز خود اعتماد کنید!
He grinned at the game.	در بازی پوزخندی زد.
This is a big and powerful river.	این رودخانه بزرگ و قدرتمند است.
They form a hybrid language.	آنها یک زبان ترکیبی را تشکیل می دهند.
He got angry and shouted.	عصبانی شد و فریاد زد.
He was a little tempted by the offer.	او کمی از این پیشنهاد وسوسه شد.
Questions corrected.	سوالات اصلاح شد.
The Communist Party dominated all political activities.	حزب کمونیست بر تمام فعالیت های سیاسی تسلط داشت.
The bakery offers a variety of products including bread.	این نانوایی محصولات متنوعی از جمله نان ارائه می دهد.
The clouds were dark and the rain was threatening.	ابرها تاریک بودند و باران تهدید کننده ای بود.
As soon as the contract negotiations failed, riots broke out.	به محض شکست مذاکرات قرارداد، شورش ها شروع شد.
We have to build a foundation while we are still young.	ما باید تا زمانی که هنوز جوان هستیم، بنیادی بسازیم.
I have found that many people do this exercise incorrectly.	من متوجه شده ام که بسیاری از افراد این تمرین را اشتباه انجام می دهند.
We can easily understand the human face.	ما به راحتی می توانیم چهره انسان را درک کنیم.
This is just an old routine.	این فقط یک روال قدیمی است.
The man greeted the receptionist.	مرد به مسئول پذیرش سلام کرد.
Harold pulled down the window.	هارولد پنجره را پایین کشید.
This plant grows in the sun.	این گیاه در زیر نور آفتاب رشد می کند.
He also worked as a government employee.	او همچنین به عنوان کارمند دولتی کار می کرد.
Physiologists study fluids, mainly blood.	فیزیولوژیست ها مایعات، عمدتاً خون را مطالعه می کنند.
Creative writing is one of the few things of its kind.	نوشتن خلاق یکی از معدود موارد در نوع خود است.
The devotees see the temple as almost sacred	فداییان معبد را تقریباً مقدس می بینند
The soft pillow felt heavenly.	بالش نرم احساس بهشتی داشت.
Many countries banned local trade.	بسیاری از کشورها تجارت محلی را ممنوع کردند.
Do not use new type of washing powder.	از نوع جدید پودر لباسشویی استفاده نکنید.
This government never takes the opportunity.	این دولت هرگز از فرصت استفاده نمی کند.
One thumb and one finger were amputated.	یک انگشت شست و یک انگشت قطع شد.
But people speculated that he would use both of these claims.	اما مردم حدس می زدند که او از هر دو این ادعاها استفاده خواهد کرد.
A whole year passed before the family reunion.	یک سال تمام قبل از ملاقات خانواده گذشت.
Nearly a quarter of all food was thrown away.	نزدیک به یک چهارم کل غذا دور ریخته شد.
A steel frame supports the heavy container.	یک چارچوب فولادی از ظرف سنگین پشتیبانی می کند.
He smiled, though he seemed compelled.	او لبخندی زد، اگرچه به نظر می رسید مجبور بود.
His friend looked excited.	دوستش هیجان زده به نظر می رسید.
Such statements are unacceptable.	چنین اظهاراتی غیرقابل قبول است.
Remembers watching the sunset.	تماشای غروب خورشید را به یاد می آورد.
This family had a long and happy history.	این خانواده تاریخ طولانی و شادی داشتند.
The gun was covered in dust.	اسلحه را گرد و غبار پوشانده بود.
He looked around carefully.	با دقت به اطرافش نگاه کرد.
The princess asked the prince to repeat the dance.	شاهزاده خانم از شاهزاده خواست که رقص را تکرار کند.
What do you think about this book?	نظرت راجع به این کتاب چیه؟
They crossed the street quickly.	آنها با سرعت از خیابان عبور کردند.
The oceans are vast.	اقیانوس ها وسیع هستند.
Two wishes were fulfilled.	دو آرزو برآورده شد.
Today is the age of technology.	عصر امروز عصر تکنولوژی است.
The crisis plunged the poor country into chaos.	بحران کشور فقیر را در هرج و مرج فرو برد.
The flowers begin to bloom in early summer.	گلها در اوایل تابستان شروع به شکوفه دادن می کنند.
Who did you see in the park? 	چه کسی را در پارک دیدید؟
Asked the man.	از مرد پرسید.
The female horse is a mare.	اسب ماده مادیان است.
The dog attacked the sheep.	سگ به گوسفند حمله کرد.
Space exploration is now undergoing a revolution.	اکتشافات فضایی در حال حاضر دستخوش یک انقلاب شده است.
Who will eat the shoes? 	چه کسی کفش را خواهد خورد؟
Asked the young prince.	از شاهزاده جوان پرسید.
I did not sleep well	من خوب نخوابیده ام
Spring is near.	بهار نزدیک است.
The cloud was constantly moving east.	ابر به طور پیوسته به سمت شرق حرکت می کرد.
Their request was ignored.	درخواست آنها نادیده گرفته شد.
This area is famous for its lambs.	این منطقه به بره اش معروف است.
Coyotes were plentiful and delicious today.	کایوت ها امروز فراوان و خوشمزه بودند.
His spirit was strengthened by traveling to the countryside.	با سفر در حومه شهر، روحیه او تقویت شد.
This is an optical illusion.	این یک توهم نوری است.
If you heat it, the milk will freeze.	اگر آن را گرم کنید، شیر منجمد می شود.
This scene made his heart beat faster.	این منظره قلبش را به تپش انداخت.
He was punished for his dishonesty.	او به دلیل عدم صداقتش مجازات شد.
He was rewarded for his courage.	او به خاطر شجاعتش پاداش گرفت.
This plan is likely to fail.	این طرح احتمالا شکست خواهد خورد.
Forced him to confess.	او را مجبور به اعتراف کرد.
I could not stop yawning.	نمی توانستم جلوی خمیازه کشیدن را بگیرم.
Some people believe that language is important for cultural identity.	برخی افراد معتقدند که زبان برای هویت فرهنگی مهم است.
The mother tried to control her emotions.	مادر سعی کرد احساساتش را کنترل کند.
The beach man needed salt.	مرد ساحل به نمک نیاز داشت.
The mayor decided to demolish the building.	شهردار تصمیم به تخریب ساختمان گرفت.
The ship sank while all its arms were lost.	کشتی در حالی غرق شد که تمام دستانش از دست رفته بود.
His family owned a car dealership.	خانواده او صاحب نمایندگی خودرو بودند.
The wood was old, probably ancient.	چوب قدیمی بود، احتمالاً باستانی.
Finally he threw the box away with discomfort.	بالاخره جعبه را با ناراحتی پرت کرد.
Be careful to cross the road safely.	مراقب باشید به سلامت از جاده ها عبور کنید.
The rain weakened their power.	باران قدرت آنها را تضعیف کرد.
His head was full of questions.	سرش پر از سوال بود.
This road is very old.	این جاده بسیار قدیمی است.
They make excellent pets and feed on small insects.	آنها حیوانات خانگی عالی می سازند و از حشرات کوچک تغذیه می کنند.
The soul floats in the sky and leaves the soul behind.	روح در آسمان شناور است و روح را پشت سر می گذارد.
Boating enthusiasts are excited about the new boat.	علاقه مندان به قایقرانی در مورد قایق جدید هیجان زده هستند.
High oil prices will slow growth.	قیمت بالای نفت رشد را کند خواهد کرد.
People are eager to watch football matches.	مردم مشتاقانه مسابقات فوتبال را تماشا می کنند.
They designed the braking system.	آنها سیستم ترمز را طراحی کردند.
The castle was lit with a dull glow.	قلعه با درخششی کسل کننده روشن شده بود.
The trees lost their leaves in the summer.	درختان در تابستان برگ های خود را از دست دادند.
London as a city has had many mayors.	لندن به عنوان یک شهر شهرداران زیادی داشته است.
Wet clothes	لباست خیس شده
A terrible storm was on its way.	طوفان وحشتناکی در راه بود.
The regime executed the opposition.	رژیم مخالفان را اعدام کرد.
Roses bloom every year.	گل رز هر سال شکوفا می شود.
He drove down the street and looked left and right.	در خیابان راند و به چپ و راست نگاه کرد.
Bacteria that are removed from the living body can grow in culture.	باکتری هایی که از بدن زنده حذف می شوند، می توانند در کشت رشد کنند.
However, climate change threatens this trend.	با این حال، تغییرات آب و هوایی این روند را تهدید می کند.
The agreement was signed by both presidents.	این توافقنامه توسط هر دو رئیس جمهور امضا شد.
A story in which magical events occur.	داستانی که در آن وقایع با جادو رخ می دهد.
The enemies of the system have come to power.	دشمنان نظام به قدرت رسیده اند.
Chlorine is a highly reactive element	کلر یک عنصر بسیار واکنش پذیر است
The fire got closer quickly.	آتش به سرعت نزدیکتر شد.
Many drug addicts go to prison.	بسیاری از معتادان به مواد مخدر روانه زندان می شوند.
She is far from beautiful, but she is quite smart.	او به دور از زیبایی است، اما کاملاً باهوش است.
Students must have the right to attend university.	دانشجویان باید حق حضور در دانشگاه را داشته باشند.
This year will be difficult for all food products.	امسال برای همه تولیدات غذایی سخت خواهد بود.
Examine the corn kernels carefully.	دانه های ذرت را به دقت بررسی کنید.
I ate three portions of fish and chips.	من سه قسمت ماهی و چیپس خوردم.
Residents were proud of their new library.	ساکنان به کتابخانه جدید خود افتخار می کردند.
The coffee was very dark.	قهوه خیلی تیره بود.
Let's meet at the bakery.	بیایید در نانوایی ملاقات کنیم.
He disappears for long periods.	او برای دوره های طولانی ناپدید می شود.
Pour the rest of the dough into the bowl.	مابقی خمیر را داخل کاسه بریزید.
He believes that villagers should be more active in protecting nature.	او معتقد است روستاییان باید در حفاظت از طبیعت فعال تر باشند.
The fish jumped from the river to the sky.	ماهی از رودخانه به آسمان پرید.
He waited, dropping his fishing line into the roaring river.	با انداختن نخ ماهیگیری به رودخانه خروشان، منتظر ماند.
It was the only game in town.	این تنها بازی در شهر بود.
The island has long sandy beaches.	این جزیره دارای سواحل شنی طولانی است.
A policeman put a gun to my head.	یک پلیس اسلحه را روی سرم گذاشت.
The girls drew paper dolls.	دخترها عروسک های کاغذی کشیدند.
Lighter brown will be better.	رنگ قهوه ای روشن تر بهتر خواهد بود.
The narrator enjoys reflecting on his childhood.	راوی از بازتاب دوران کودکی خود لذت می برد.
He moved quietly, like a leopard chasing its prey.	او بی سر و صدا حرکت می کرد، مانند پلنگی که شکارش را تعقیب می کند.
He warmly welcomed his friends.	او به گرمی از دوستانش استقبال کرد.
He prescribes a course of antibiotics.	او یک دوره آنتی بیوتیک تجویز می کند.
No human can teach the skills of an orangutan.	هیچ انسانی نمی تواند مهارت های یک اورانگوتان را آموزش دهد.
Dogs and cats are usually healthier than dogs.	سگ ها و گربه ها معمولا سالم تر از سگ ها هستند.
They must ensure that their vineyards are not damaged.	آنها باید اطمینان حاصل کنند که تاکستان هایشان آسیب نبیند.
The sun was as bright as ever.	خورشید مثل همیشه درخشان بود.
Al pushed inside the crowded train.	آل هل داد داخل قطار شلوغ.
The island is famous for the beauty of its bays.	این جزیره به خاطر زیبایی خلیج هایش مشهور است.
There was a fire in the room.	آتش سوزی در اتاق رخ داد.
A new number was added to the system.	شماره جدید به سامانه اضافه شد.
Their own experience will be the most convincing.	تجربه خود آنها قانع کننده ترین خواهد بود.
Fluctuating between the past and the present.	در حال نوسان بین زمان گذشته و حال.
Phone lines are blocked.	خطوط تلفن مسدود شده است.
You must not let him escape.	شما نباید اجازه دهید او فرار کند.
The size of the biceps has nothing to do with strength.	اندازه عضله دوسر ربطی به قدرت ندارد.
The car windows had to be retracted.	شیشه های ماشین باید جمع می شد.
It takes different forms.	اشکال مختلفی را تشکیل می دهد.
Her homework was poor.	تکالیف مدرسه اش ضعیف بود.
Trees lined the streets.	درختان در خیابان صف کشیده بودند.
Japan suffered a humiliating defeat.	ژاپن شکستی تحقیرآمیز را متحمل شد.
This library has many books to read.	این کتابخانه کتاب های زیادی برای خواندن دارد.
Oil is a natural substance.	نفت یک ماده طبیعی است.
Her hands trembled as she applied makeup.	وقتی آرایش می کرد دستانش می لرزیدند.
The salary there is high	حقوق اونجا بالاست
The guards were instructed not to allow anyone to cross.	به نگهبانان دستور داده شد که به کسی اجازه عبور ندهند.
This brand is more expensive.	این مارک گران تر است.
The washing machine broke down again.	ماشین لباسشویی دوباره خراب شد.
A fruitful new way of research.	یک راه جدید پربار از تحقیق.
The old woman's face was wrinkled but kindness was radiating from her.	صورت پیرزن چروکیده بود اما مهربانی از او ساطع می شد.
Literature is taught academically.	ادبیات به صورت آکادمیک تدریس می شود.
Oceanographers study the motion of ocean currents.	اقیانوس شناسان حرکت جریان های اقیانوسی را مطالعه می کنند.
A few moments later, the sheriff arrived.	چند لحظه بعد کلانتر از راه رسید.
It struck twelve o'clock.	ساعت دوازده را زد.
Get everyone to try!	همه را وادار به امتحان کنید!
The baby cried softly for a long time.	نوزاد مدت ها آرام گریه می کرد.
The bread was crushed and the apples were left to eat.	نان خرد شده و سیب برای خوردن باقی ماند.
It rained heavily during the night.	در طول شب باران شدیدی بارید.
Although the temperature dropped, this was not a problem.	اگرچه دما کاهش یافت، اما این مشکلی نبود.
She appeared, dressed in black, skinny and unshaven.	او ظاهر شد، لباس سیاه پوشیده، لاغر و نتراشیده.
Samples are analyzed in the laboratory.	نمونه ها در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل می شوند.
The judicial investigation was unexpectedly short.	تحقیقات قضایی به طور غیرمنتظره ای کوتاه بود.
Older people eat a lot of cheese.	افراد مسن مقدار زیادی پنیر می خورند.
The idols were covered with gold leaf.	بت ها با ورق طلا پوشانده شده بودند.
The lawyer defended the defendant in court for eight years.	این وکیل به مدت هشت سال در دادگاه از متهم دفاع کرد.
A glass of milk was always with his cinnamon bread.	یک لیوان شیر همیشه با نان دارچینی اش همراه بود.
Contact me if you need help.	اگر به کمک نیاز دارید، با من تماس بگیرید.
There are a number of important historical monuments in this area.	تعدادی بنای تاریخی مهم در این منطقه وجود دارد.
The committee had to vote for each candidate.	کمیته باید به هر نامزد رای می داد.
He will get married soon.	او به زودی ازدواج می کند.
The soldier fainted, but managed to escape.	این سرباز بیهوش شد، اما توانست فرار کند.
Food was lost in the influx of sounds.	غذا در هجوم صداها گم شد.
He often visited the local park.	او اغلب از پارک محلی بازدید می کرد.
He dedicated his life to composing poetry.	او زندگی خود را وقف سرودن شعر کرد.
A year after the ban, the figure was staggering.	یک سال پس از ممنوعیت، این رقم سرسام آور بود.
Jumping is the simplest type of movement.	پرش ساده ترین نوع حرکت حرکتی است.
Gather your sisters in a circle around the stove.	خواهران خود را به صورت دایره ای دور اجاق جمع کنید.
Nurses say that the patient is expected	پرستاران می گویند که از بیمار انتظار می رود
They live in a small town.	آنها در یک شهر کوچک زندگی می کنند.
He lives here.	او اینجا زندگی می کند.
The news goes back to the police, he said.	او گفت که خبر به پلیس باز می گردد.
Water is an ancient symbol of life.	آب نماد باستانی زندگی است.
Containers should be washed.	ظروف باید شسته شوند.
Go to work immediately	فوراً برو سر کار
He spins a cart around the prison every day.	او هر روز یک چرخ دستی در اطراف زندان می چرخد.
At any cost, he had to get home on time.	به هر قیمتی شده، او باید به موقع به خانه می رسید.
I'm not afraid to die.	من از مردن نمی ترسم.
A rented or public train	یک قطار اجاره ای یا عمومی
The economy entered a recession.	اقتصاد وارد رکود شد.
By writing many songs, his works are always popular.	با نوشتن آهنگ های بسیار، آثار او همیشه محبوب است.
He entered the house and closed the door behind him.	وارد خانه شد و در را پشت سرش بست.
He did not say anymore.	دیگه نگفت.
This resolution was adopted by most countries.	این قطعنامه توسط اکثر کشورها تصویب شد.
Guests arrived in their traction limousine.	مهمانان با لیموزین کشش خود وارد شدند.
A young genius determined to fight crime.	یک نابغه جوان مصمم به مبارزه با جرم و جنایت بود.
This must be signed and notarized.	این باید امضا و محضر باشد.
Craving for sweets was a common phenomenon among tourists.	هوس خوردن شیرینی یک پدیده رایج در بین گردشگران بود.
Wild flounder is also known as a carnivorous boar.	آردوارک وحشی به عنوان گراز لاشخور نیز شناخته می شود.
Many highly educated professionals work in hotels and restaurants.	بسیاری از متخصصان با تحصیلات عالی در هتل ها و رستوران ها کار می کنند.
He chose two loaves of bread from the basket.	از سبد نان دو نان انتخاب کرد.
Her baby was born premature.	نوزاد او نارس به دنیا آمد.
The public budget is being cut.	بودجه عمومی در حال قطع شدن است.
The child spat on the floor.	بچه تف روی زمین انداخت.
Unbelievable sorrow overcame them.	اندوهی باورنکردنی بر آنها چیره شد.
This is the last train to the city.	این آخرین قطار به شهر است.
He woke up restless.	از خواب ناآرام بیدار شد.
The quake caused significant damage.	زلزله خسارات قابل توجهی برجای گذاشت.
It should be very thick.	باید خیلی ضخیم درست شود.
Young people want to study, not do.	جوان ها می خواهند درس بخوانند نه انجام دهند .
Find only three that you like.	فقط سه مورد را که دوست دارید پیدا کنید.
See the peaceful moment before it disappears.	لحظه‌ی صلح‌آمیز را قبل از اینکه از بین برود، ببینید.
The spiral galaxy created a whirlwind of excitement.	کهکشان مارپیچی گردبادی از هیجان ایجاد کرد.
Make a hot meal quickly.	یک وعده غذای گرم را به سرعت درست کنید.
What rivers flow through it?	چه رودهایی از آن می گذرد؟
Farmers began to grow by replacing machinery.	کشاورزان با جایگزینی ماشین آلات شروع به رشد کردند.
He had a far look in his eyes.	نگاهی دور در چشمانش داشت.
Very few people live in this land.	افراد بسیار کمی در این سرزمین زندگی می کنند.
He threw the book on the floor.	کتاب را روی زمین پرت کرد.
Soldiers began patrolling the city streets.	سربازان شروع به گشت زنی در خیابان های شهر کردند.
Kneading destroys valuable fibers.	خمیر کردن الیاف با ارزش را از بین می برد.
If in doubt, do not say anything.	اگر شک دارید، چیزی نگویید.
This island is the birthplace of marmalade.	این جزیره زادگاه مارمالاد است.
The wedding date was determined.	تاریخ عروسی مشخص شد.
The priest blessed the babies.	کشیش نوزادان را برکت داد.
Their friendship has grown over the years.	دوستی آنها در طول سال ها افزایش یافته است.
A period of heavy rains followed the drought.	یک دوره بارندگی شدید خشکسالی را به دنبال داشت.
Fashion dictates what is acceptable.	مد دیکته می کند که چه چیزی قابل قبول است.
The sound of the speakers was annoying and loud.	صدای بلندگوها آزاردهنده و تند بود.
The children were preparing breakfast.	بچه ها مشغول تهیه صبحانه بودند.
The city has a population of more than one million people.	این شهر بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.
The reason for such a discrepancy will be known soon	دلیل چنین اختلافی به زودی مشخص خواهد شد
The happy couple stood by the pond.	زوج خوشبخت کنار برکه ایستادند.
A small number of trees burned in the fire.	تعداد کمی از درختان در آتش سوختند.
Part of his body was torn to pieces.	قسمتی از بدنش تکه تکه شده بود.
These two rivers meet here.	این دو رودخانه در اینجا به هم می پیوندند.
That plant does not belong here.	آن گیاه به اینجا تعلق ندارد.
Exercise in an adjacent park is not recommended.	تمرین در پارک مجاور توصیه نمی شود.
A turtle does not compete with a rabbit.	یک لاک پشت با خرگوش مسابقه نمی دهد.
He had put his glass on the bedside table.	لیوانش را روی میز کنار تخت گذاشته بود.
Your obsession will eventually drive you crazy.	وسواس شما در نهایت شما را به جنون می کشاند.
The windshield is full of cracks.	شیشه جلو پر از ترک است.
A bucket of fresh milk	یک سطل شیر تازه
This never happened in the real world.	این هرگز در دنیای واقعی اتفاق نمی افتاد.
The scent of jasmine filled the room.	عطر یاس تمام اتاق را پر کرده بود.
Less wolves have been seen recently.	اخیراً کمتر گرگ دیده شده است.
What city is this?	این چه شهری است؟
He promised to get home soon.	او قول داد به زودی به خانه برسد.
The word often means different things in individual cultures.	این کلمه اغلب در فرهنگ های فردی به معنای چیزهای متفاوتی است.
Only the most vigilant villagers noticed the movement.	فقط هوشیارترین اهالی روستا متوجه حرکت شدند.
I am unemployed.	من بیکار هستم.
The brick building is located under the shade of a beautiful willow tree.	ساختمان آجری زیر سایه درخت بید زیبا قرار گرفته است.
Each of the inhabitants sent a petition to the king.	هر یک از اهالی عریضه ای برای پادشاه فرستادند.
The gang is willing to surrender.	باند حاضر به تسلیم شده است.
The former king was exiled and forgotten.	پادشاه سابق تبعید و فراموش شد.
He offered to buy local property.	او خرید املاک محلی را پیشنهاد کرد.
Most picture books have enough drawings with descriptions.	بیشتر کتاب‌های مصور دارای نقاشی‌های کافی همراه با شرح هستند.
As a result, some became angry.	در نتیجه عده ای عصبانی شدند.
Unique biological characteristics distinguish us.	ویژگی های بیولوژیکی منحصر به فرد بشر ما را متمایز می کند.
So, first cook the mixed soup.	بنابراین، ابتدا سوپ مخلوط را می پزد.
Older people are expected to retain power for life.	انتظار می رود افراد مسن تر قدرت مادام العمر را حفظ کنند.
The kidnappers killed the diplomat.	آدم ربایان دیپلمات را به قتل رساندند.
The passengers were surprised.	مسافران شگفت زده شدند.
A system of weights and measurements was created.	سیستمی از وزن ها و اندازه گیری ها ایجاد شد.
For discussion, let's say this is true.	برای بحث، بیایید بگوییم که این درست است.
He ran as fast as he could.	با سرعت هر چه تمامتر دوید.
He is known for his independent spirit.	او به خاطر روحیه مستقل خود شناخته شده است.
He beat her brutally.	او را وحشیانه زد.
Every family has their own house outside.	هر خانواده بیرون خانه خود را دارد.
His dream was to travel to space.	رویای او سفر به فضا بود.
The cobblestones of the street were crushed underfoot.	سنگفرش های خیابان زیر پا خرد می شد.
It is natural for friendships to change over time.	طبیعی است که روابط دوستانه در طول زمان تغییر کند.
The palace was luxuriously decorated with gold leaf.	این کاخ به شکل مجللی با ورق طلا تزئین شده بود.
Old and rusty furniture is hung on the wall.	وسایل قدیمی و زنگ زده روی دیوار آویزان شده است.
The child seemed to enjoy the ride.	به نظر می رسید کودک از این سواری لذت می برد.
He shrugged.	شانه بالا انداخت.
Politicians and journalists were fooling themselves.	سیاستمداران و روزنامه نگاران خود را احمق کرده بودند.
He smiled as he wiped the crumbs from his lips.	همانطور که او خرده های لب هایش را پاک می کرد، او لبخند زد.
The glass was dusty.	شیشه ها گرد و خاکی بود.
A new era in healthcare seemed to be dawning.	به نظر می رسید دوران جدیدی در مراقبت های بهداشتی در حال طلوع است.
The weather was cool and the night was moonless.	هوا خنک بود و شب بدون ماه.
Many people came to see this show.	افراد زیادی برای دیدن این نمایش آمده بودند.
The most serious drawback is related to taxes.	جدی ترین نقطه گیر مربوط به مالیات است.
He spent five days in prison.	او پنج روز را در زندان گذراند.
He planted roses on the grave.	او گل رز را روی قبر کاشت.
The soil is fertile and suitable for growing corn.	خاک حاصلخیز و مناسب برای رشد ذرت است.
They divorced the following year.	سال بعد طلاق گرفتند.
People must respect the environment.	مردم باید به محیط زیست احترام بگذارند.
Sometimes the crusher must create a deflection.	در برخی مواقع سنگ شکن باید یک انحراف ایجاد کند.
The technocrats encouraged him to keep his views secret.	تکنوکرات ها او را تشویق کردند که نظراتش را مخفی نگه دارد.
Nicholas did a year of intense training.	نیکلاس یک سال تمرین شدید را انجام داد.
The best defense is a decisive attack.	بهترین دفاع یک حمله قاطع است.
Although this area is rural, it has several cities and towns.	این منطقه اگرچه روستایی است، اما چندین شهر و شهر بزرگ دارد.
He was looking for the right words.	او به دنبال کلمات مناسب بود.
He left one morning and never returned.	او یک روز صبح رفت و دیگر برنگشت.
Love is the monopoly of happiness.	عشق در انحصار خوشبختی است.
Research and development is key.	تحقیق و توسعه کلیدی است.
The village is five miles outside the city.	این روستا پنج مایلی خارج از شهر است.
The dog prince was alone.	شاهزاده سگی تنها شد.
He often went to work on the road.	او اغلب برای کار در جاده بود.
Poetry speaks to me.	شعر با من صحبت می کند.
A volcano erupted yesterday.	دیروز یک آتشفشان فوران کرد.
Once the eggs have cooled, remove them from the pan.	پس از سرد شدن تخم مرغ ها، آنها را از ماهیتابه خارج کنید.
Many residents are afraid that their way of life is disappearing.	بسیاری از ساکنان می ترسند که شیوه زندگی آنها در حال از بین رفتن است.
He spent the whole day in the hospital.	او تمام روز را در بیمارستان گذراند.
The man lifted the curtain with a long hand.	مرد با دستی بلند پرده را کنار زد.
It was the largest building built in the city.	این بزرگترین ساختمان ساخته شده در شهر بود.
A small town is nearby.	یک شهر کوچک نزدیک است.
Water vapor condensing clouds make up the precipitation.	ابرهای متراکم کننده بخار آب، بارش را تشکیل می دهند.
Iron ore is a valuable commodity.	سنگ آهن یک کالای با ارزش است.
There was no distraction so the student could concentrate.	هیچ حواس پرتی وجود نداشت، بنابراین دانش آموز می توانست تمرکز کند.
Use a little detergent when washing.	در شستشو از کمی مواد شوینده استفاده کنید.
He said hold on.	گفت چنگ بزن.
The car in front of him deviated to escape from him.	خودرویی که از روبرو می آمد برای فرار از او منحرف شد.
You should read this book.	شما باید این کتاب را بخوانید.
Some attempts were not entirely successful.	برخی از تلاش ها کاملاً موفق نبودند.
I started coughing	شروع کردم به سرفه کردن
Browser history is full of abandoned sites.	تاریخچه مرورگر مملو از سایت های متروک است.
The water level in this underground reservoir is decreasing alarmingly.	سطح آب در این انبار زیرزمینی به طرز نگران کننده ای کاهش می یابد.
The servants marched in front of him.	خادمان از مقابل او رژه رفتند.
They got into a heated argument weeks later.	آنها هفته ها بعد به شدت با هم نزاع کردند.
They brought about twelve goats.	آنها نزدیک به دوازده بز آوردند.
We need to eat a balanced breakfast every day.	ما باید هر روز یک صبحانه متعادل بخوریم.
Local citizens were outraged by the news.	شهروندان محلی از این خبر خشمگین شدند.
Hissing startled him.	صداهای خش خش او را مبهوت کرد.
He looked away in embarrassment.	با خجالت به آن طرف نگاه کرد.
He defended his rights.	از حقوق خود دفاع کرد.
The window panes were covered with spider webs.	شیشه های پنجره با تار عنکبوت پوشیده شده بود.
If you feel the need, you can leave right now.	اگر احساس نیاز کردید می توانید همین الان آنجا را ترک کنید.
We have to thank our lucky stars.	ما باید از ستاره های خوش شانس خود تشکر کنیم.
While many oppose it, others support it.	در حالی که بسیاری با آن مخالف هستند، برخی دیگر از آن حمایت می کنند.
They lost one arm and one leg.	برای آنها یک دست و یک پا تمام شد.
Boil the rice until soft.	برنج را می جوشانند تا نرم شود.
Miners sometimes suffer from silicosis.	معدنچیان گاهی اوقات از سیلیکوزیس رنج می برند.
It was clear that he was not a member of the group.	مشخص بود که او عضوی از گروه نیست.
After his death, all evidence of his existence was removed.	پس از مرگ او تمام شواهد وجود او حذف شد.
Land prices are higher in this area.	قیمت زمین در این منطقه بیشتر است.
Students were more likely to succeed.	دانش آموزان به احتمال زیاد موفق می شدند.
The passenger was fascinated by the sounds.	مسافر مجذوب صداها شد.
The sun set.	خورشید غروب کرد.
The investigator found that the documents were not available.	بازپرس متوجه شد که اسناد و مدارک موجود نیست.
In a crisis, the cavalry arrives.	در یک بحران، سواره نظام از راه می رسد.
The mountains stretch from north to south.	رشته کوه ها از شمال و جنوب امتداد دارند.
He looked at his neighbor's house.	نگاهش به خانه همسایه اش رفت.
Expect to find many curious items among the exhibits.	انتظار داشته باشید که در میان نمایشگاه ها آیتم های کنجکاو زیادی پیدا کنید.
The mysterious cult had no information on its website.	فرقه مرموز هیچ اطلاعاتی در وب سایت خود نداشت.
This telescope makes it possible to see distant supernovae.	این تلسکوپ امکان رؤیت ابرنواخترهای دوردست را فراهم می کند.
The bylaws were drafted by a hastily formed committee.	این آیین نامه توسط کمیته ای که با عجله تشکیل شده بود تنظیم شد.
Eat a nutritious breakfast.	صبحانه مقوی خورد.
Astronomers study galaxies and their components.	ستاره شناسان کهکشان ها و اجزای آنها را مطالعه می کنند.
That cruel secretary	اون منشی بی رحمه
The convict was injured during the prison uprising.	این محکوم در قیام زندان مجروح شد.
During lightning, trees and branches are uprooted.	در هنگام رعد و برق، درختان و شاخه ها از ریشه کنده می شوند.
Walking in the moonlight by the sea.	قدم زدن در مهتاب کنار دریا.
To escape the law, this politician was nominated for cover.	برای فرار از قانون، این سیاستمدار برای پوشش نامزد شد.
Many children have to work in this area.	بسیاری از کودکان در این منطقه مجبور به کار هستند.
His mistakes cost the game.	اشتباهات او به قیمت بازی تمام شد.
The game started at eight o'clock.	بازی از ساعت هشت شروع شد.
Siegfried visited his parents on his birthday.	زیگفرید در روز تولدش به دیدار والدینش رفت.
Hey, watch where you walk	هی، مراقب جایی که داری راه میری
He thinks it was a fake plan.	او فکر می کند که نقشه ساختگی بوده است.
He works to help keep the world green.	او برای کمک به سبز نگه داشتن جهان کار می کند.
This school used to be a boys' training school.	این مدرسه قبلاً مدرسه آمادگی پسرانه بوده است.
The cathedral was the first large building his father built.	کلیسای جامع اولین ساختمان بزرگی بود که پدرش ساخت.
Mutations are common.	جهش رایج است.
We sat in silence and said nothing.	ساکت نشستیم و چیزی نگفتیم.
One of the best examples of architecture in the country.	یکی از بهترین نمونه های معماری کشور.
Each group of four dwarfs went their own way.	هر گروه چهار نفره کوتوله راه خود را رفت.
London libraries are very popular with book lovers.	کتابخانه های لندن در بین دوستداران کتاب بسیار محبوب هستند.
He had a party for his friends over the weekend.	او آخر هفته برای دوستانش مهمانی داد.
Do not waste food!	غذا را هدر ندهید!
Many species are extinct.	بسیاری از گونه ها منقرض شده اند.
He stared at the sky.	به منظره آسمان خیره شد.
Some experts believe that global warming is a deception.	برخی از کارشناسان معتقدند گرمایش زمین یک فریب است.
The book was a bestseller.	کتاب پرفروش بود.
Wine, like all alcoholic beverages, contains alcohol.	شراب، مانند تمام مشروبات الکلی، حاوی الکل است.
The taste of this pizza is delicious.	طعم این پیتزا خوشمزه است.
Move up or out.	به بالا حرکت کنید یا خارج شوید.
That car belongs to my father	اون ماشین مال پدرمه
Three dead people are lying on the sidewalk.	سه مرده در پیاده رو دراز کشیده اند.
He bought a pack of chewing gum.	او یک بسته آدامس خرید.
Correction of economic imbalance	اصلاح عدم تعادل اقتصادی
Take this medicine three times a day.	این دارو را سه بار در روز مصرف کنید.
Some hotels offer laundry services for guests.	برخی از هتل ها خدمات خشکشویی را برای مهمانان ارائه می دهند.
He looked around the room.	نگاهش در اتاق چرخید.
The hasty meeting was a disaster.	جلسه عجولانه یک فاجعه بود.
The night was hot and muddy.	شب گرم و گل آلودی بود.
Over the years, the number of hungry people increased.	با گذشت سالها، تعداد افراد گرسنه افزایش یافت.
Yet others are just as angry.	با این حال دیگران به همان اندازه عصبانی هستند.
He was crowned emperor at the age of fifteen.	او در پانزده سالگی به عنوان امپراتور تاج گذاری کرد.
I want to be credible for everything he says.	من می خواهم برای همه چیزهایی که او می گوید اعتبار کنم.
They said they have all the information.	گفتند همه اطلاعات را دارند.
The farmer showed his product to the visitors.	کشاورز محصول خود را به بازدیدکنندگان نشان داد.
He returned to the village after touring the area.	پس از گشت و گذار در منطقه به روستا بازگشت.
Many people played to accompany the dancer.	بسیاری از مردم برای همراهی با رقص ساز می نواختند.
That means two kilograms less food per week.	این یعنی دو کیلوگرم غذای کمتر در هفته.
Few people live there.	افراد کمی در آنجا زندگی می کنند.
This is a serious violation of human rights.	این نقض جدی حقوق بشر است.
The sweet apples were cooked.	سیب های شیرین پخته بود.
The cost of living here is low.	هزینه زندگی در اینجا پایین است.
He was right.	حق با او بود.
The ruthless satirist mocked his audience.	طنزپرداز بی رحمانه مخاطبانش را مسخره کرد.
He apologized to the chairman of the company.	او خواستار عذرخواهی رئیس شرکت شد.
Many young people turn to drugs as they get older.	بسیاری از جوانان با افزایش سن به مواد مخدر روی می آورند.
The elephant made a big mistake.	فیل یک اشتباه بزرگ انجام داد.
This museum offers a good overview of local history.	این موزه نمای کلی خوبی از تاریخ محلی ارائه می دهد.
The milk became sour and left a bad taste.	شیر ترش شد و طعم بدی به جا گذاشت.
Snow was piled up deep.	برف عمیق انباشته شده بود.
They felt an increase in adrenaline in their veins.	آنها افزایش آدرنالین را در رگهایشان احساس کردند.
James studied language at university.	جیمز در دانشگاه زبان خواند.
The milk became sour overnight.	شیر یک شبه ترش شد.
A large crowd had gathered.	جمعیت زیادی جمع شده بودند.
Theo is young and energetic.	تئو جوان و پرانرژی است.
The shores of the lake are covered with pastel views.	سواحل دریاچه با نماهای پاستلی پوشیده شده است.
Their expressions can best be described as "stunned".	عبارات آنها را می توان به بهترین وجه به عنوان "بهت زده" توصیف کرد.
Your mom is angry with me again	مامانت دوباره از من عصبانی شده
Meanwhile, many traditional industries are facing closure.	در همین حال، بسیاری از صنایع سنتی با تعطیلی روبرو هستند.
Getting people interested is hard work.	علاقه مند کردن مردم کار دشواری است.
The forest was dark and silent.	جنگل تاریک و ساکت بود.
This factory produces cardboard and packaging materials.	این کارخانه مقوا و مواد بسته بندی را تولید می کند.
I have trouble understanding him.	من در درک او مشکل دارم.
Open a book and you can read.	کتابی را باز کنید و می توانید بخوانید.
Two days later, he still had not heard anything.	دو روز بعد، او هنوز چیزی نشنیده بود.
The economy, along with corruption, is holding back growth.	اقتصاد، همراه با فساد، مانع رشد است.
Sweep the floor well.	کف را به خوبی جارو کنید.
The workplace is safe.	محل کار امن است.
The tower now functions as a museum.	آن برج در حال حاضر به عنوان یک موزه عمل می کند.
Australia faces an uncertain financial future.	استرالیا با آینده مالی نامشخصی مواجه است.
The police grinned.	پلیس پوزخندی زد.
The winds change again.	بادها دوباره تغییر می کنند.
We elected a fanatical populist president.	ما یک رئیس جمهور متعصب پوپولیست را انتخاب کردیم.
His mission was complicated by the presence of other claimants.	ماموریت او با حضور مدعیان دیگر پیچیده شد.
We were discussing mythology in the museum.	در موزه درباره اسطوره شناسی بحث می کردیم.
The judges ranked each participant based on their performance.	داوران هر شرکت کننده را بر اساس عملکردشان رتبه بندی کردند.
The butter should be kept in the freezer.	کره را باید در فریزر نگه دارید.
This idea took root in my mind.	این ایده در ذهن من ریشه دوانید.
It no longer seems to be in fashion.	به نظر می رسد دیگر در مد نیست.
He was tired, but happy.	او خسته بود، اما خوشحال بود.
Technological advances have facilitated this process.	پیشرفت های تکنولوژیکی این فرآیند را آسان کرده است.
Estimated using historical data only.	تخمین زده شده تنها با استفاده از داده های تاریخی.
Many boats do not sail in these barren waters.	قایق های زیادی در این آب های بی پناه تردد نمی کنند.
A cool breeze blew on his skin.	نسیم خنکی روی پوستش می وزید.
Their engagement was quite formal.	خواستگاری آنها کاملا رسمی بود.
The government outlawed the drug.	دولت این دارو را غیرقانونی اعلام کرد.
Why should we tolerate his selfishness?	چرا باید خودخواهی او را تحمل کنیم؟
The old woman cleared her throat.	پیرزن گلویش را صاف کرد.
What year is this year?	امسال چه سالی است؟
Fortunately, the city was warned of the storm.	خوشبختانه، شهر در مورد طوفان هشدار داده شد.
You can eat anything in a good company.	شما می توانید هر چیزی را در یک شرکت خوب بخورید.
I suggest you go now	پیشنهاد میکنم الان بری
So the wise old woman counted	پس پیرزن خردمند حساب کرد
What he said seems to have provoked him.	به نظر می رسد آنچه او گفت او را تحریک کرده است.
The teapot is cracked.	قوری ترک خورده است.
The workers carried heavy stones to the top of the hill.	کارگران سنگ های سنگین را به بالای تپه حمل کردند.
The crowd was erupting in excitement.	جمعیت با هیجان در حال هجوم بودند.
Why do you take so many pictures?	چرا اینقدر عکس می گیری؟
This canal was built by local farmers.	این کانال توسط دهقانان محلی ساخته شده است.
This model offers much improved performance.	این مدل عملکرد بسیار بهبود یافته ای را ارائه می دهد.
Subsequently, production increased.	متعاقباً تولید افزایش یافت.
Look how tall that tree is!	نگاه کن آن درخت چقدر بلند است!
A rabbit sank to the ground.	خرگوشی در زمین فرو رفت.
Yes, that statue was a sarcastic comment.	بله، آن مجسمه یک اظهار نظر کنایه آمیز بود.
Winning the title is his main goal this year.	کسب عنوان هدف اصلی او در سال جاری است.
The fountain blew into the air.	فواره به هوا پاشید.
The children laughed happily as they watched the result.	بچه ها با تماشای نتیجه با خوشحالی می خندیدند.
People in our society are interdependent.	افراد جامعه ما به یکدیگر وابسته هستند.
These immigrants first came to this country centuries ago.	این مهاجران اولین بار قرن ها پیش به این کشور آمدند.
He spoke loudly and angrily.	با صدای بلند و عصبانی صحبت کرد.
In another attempt, he tries again.	در تلاشی دیگر، او دوباره تلاش می کند.
The cemetery is well maintained.	قبرستان به خوبی نگهداری می شود.
I can treat diseases related to stones and gums.	من می توانم بیماری های مربوط به سنگ و لثه را درمان کنم.
The government believes that these people are criminals.	دولت معتقد است این افراد جنایتکار هستند.
The solar system is large.	منظومه شمسی بزرگ است.
Racism was also a pervasive problem.	نژادپرستی نیز یک مشکل فراگیر بود.
Do your part to protect our planet.	سهم خود را برای محافظت از سیاره ما انجام دهید.
Not all species are preserved in this list.	همه گونه ها در این لیست حفظ نمی شوند.
The head of state said new laws were needed.	سرپرست دولت گفت که قوانین جدید لازم است.
Over the minutes, the suspension steadily increased.	با گذشت دقایق، تعلیق به طور پیوسته افزایش یافت.
Children often need counseling to help them cope with divorce.	کودکان اغلب به مشاوره نیاز دارند تا به آنها کمک کند تا با طلاق کنار بیایند.
Inside the caves they heard music.	در داخل غارها موسیقی شنیدند.
A stocky man with a neat and tidy beard.	مردی تنومند با ریشی مرتب و مرتب.
A crowd of people had gathered.	جمعیتی از مردم جمع شده بودند.
Detailed inspection time.	زمان بررسی دقیق.
One afternoon, he fell from a tree.	یک روز بعد از ظهر، او از درخت افتاد.
The performers were all famous artists.	مجریان همه هنرمندان مشهوری بودند.
They hunted fish in the river.	آنها ماهی را در رودخانه شکار می کردند.
Politicians have to deal with the situation.	سیاستمداران باید با شرایط مقابله کنند.
A boy protects the seals.	پسری از مهرها محافظت می کند.
Keep up the good work!	به کار خوب ادامه دهید!
Herbicides were applied to the grass.	علف کش بر روی چمن اعمال شد.
The baby was given warm and sweet milk.	به کودک شیر گرم و شیرین داده شد.
This vintage was praised by critics.	این وینتاژ مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.
The pipe passed through a trench.	لوله از یک سنگر عبور کرد.
Angry fathers confronted the school principal.	پدران عصبانی با مدیر مدرسه روبرو شدند.
What a strange animal!	چه حیوان عجیبی!
Natural ecosystems must be protected.	اکوسیستم های طبیعی باید محافظت شوند.
Protects you from the scorching sun.	از شما در برابر آفتاب سوزان محافظت می کند.
The legislative session ended with a protest.	جلسه قانونگذاری با اعتراض به پایان رسید.
Opened the passenger door.	در مسافر را باز کرد.
England was ruled by a feudal lord.	انگلستان توسط یک فئودال اداره می شد.
Unfortunately, the deportations started today.	متاسفانه از امروز تبعیدها شروع شده است.
The painting is hanging in the kitchen.	نقاشی در آشپزخانه آویزان شده است.
All After You	همه بعد تو
Police could not arrest the thief.	پلیس نتوانست دزد را دستگیر کند.
Garbage is filled.	زباله ها پر می شوند.
There are many cars on the road.	ماشین های زیادی در جاده هستند.
The emperor did not pay attention to it.	امپراتور به آن بزرگوار توجهی نکرد.
What a cool building!	چه ساختمان باحالی!
Why did you decide to do this?	چه شد که تصمیم گرفتید این کار را انجام دهید؟
The city walls have been restored.	دیوارهای شهر مرمت شده است.
Chaos broke out in court.	در دادگاه هرج و مرج به پا شد.
This action will increase the resistance.	این اقدام منجر به افزایش مقاومت خواهد شد.
The ship mysteriously passed through dark waters.	کشتی به طرز مرموزی از میان آب های تیره عبور کرد.
He raped a colleague two years ago.	او دو سال پیش به یکی از همکارانش تجاوز جنسی کرد.
What a great day	چه روز خوبی
it's raining again.	دوباره داره باران می باره.
Bathing in the river was refreshing.	حمام کردن در رودخانه با طراوت بود.
Dogs usually travel in groups.	سگ ها معمولاً به صورت دسته جمعی سفر می کنند.
He threw the ball to the dog.	توپ را به سگ پرتاب کرد.
People who exercise regularly often look healthier.	افرادی که به طور منظم ورزش می کنند اغلب سالم تر به نظر می رسند.
The outlook should improve this year.	چشم انداز باید در سال جاری بهبود یابد.
Construction crews must listen closely to the advice they receive.	خدمه ساخت و ساز باید از نزدیک به توصیه هایی که دریافت می کنند گوش دهند.
He was getting more and more excited.	او بیشتر و بیشتر هیجان زده می شد.
He repealed many laws.	او بسیاری از قوانین را لغو کرد.
After two days, sell your products in the market.	پس از دو روز، محصولات خود را در بازار بفروشید.
The walls were decorated with strange carvings.	دیوارها با کنده کاری های عجیب تزئین شده بود.
We encourage you to participate in this project.	ما شما را به شرکت در این پروژه تشویق می کنیم.
The temperature was mild yesterday morning.	دیروز صبح دمای هوا ملایم بود.
Comb your hair again.	یک بار دیگر موهای خود را شانه کنید.
A small room and a small table.	یک اتاق کوچک و یک میز کوچک.
Research has shown that this species is endangered.	تحقیقات نشان داده است که این گونه در معرض خطر انقراض قرار دارد.
Everyone has the right to education.	همه حق تحصیل دارند.
Scientists have discovered a link between cancer and genetic mutations.	دانشمندان ارتباطی بین سرطان و جهش ژنتیکی کشف کردند.
John's cousin is a seagull.	پسر عموی جان یک مرغ دریایی است.
Repetitive nightmares make us feel nervous and out of focus.	کابوس های تکراری باعث می شود که ما احساس عصبی و عدم تمرکز کنیم.
Exercise your heart, lungs and muscles regularly.	به طور منظم قلب، ریه ها و عضلات خود را ورزش دهید.
This ancient temple is dedicated to God.	این معبد باستانی به خدا اختصاص داده شده است.
Large numbers of refugees arrive here.	تعداد زیادی از پناهندگان به اینجا می رسند.
One knocked on the door.	یکی در زد.
He pulled on his mother's skirt.	دامن مادرش را کشید.
Research confirms that he was a good leader.	تحقیقات تأیید می کند که او یک رهبر خوب بوده است.
Cotton is mainly used to make fabrics.	از پنبه عمدتاً برای ساخت پارچه استفاده می شود.
This old man can not read.	این پیرمرد نمی تواند بخواند.
The accent of the newcomers was thick.	لهجه تازه واردها غلیظ بود.
An earthquake occurred in the center of this earthquake.	زمین لرزه ای در مرکز این زمین لرزه رخ داده است.
We have to rewrite the text.	باید متن را بازنویسی کنیم.
The baby was abandoned by his parents before birth.	این نوزاد قبل از تولد توسط والدینش رها شده بود.
Activity normally returns to normal activity.	فعالیت به طور معمول به فعالیت عادی باز می گردد.
You have the right to know	حق داری بدونی
The sentence looks like a question.	جمله شبیه یک سوال به نظر می رسد.
Modern technology allows businesses to thrive.	فناوری مدرن به کسب و کارها اجازه شکوفایی می دهد.
This battle was a turning point in the war.	این نبرد نقطه عطفی در جنگ بود.
Obviously it did not make sense.	بدیهی است که معنی نداشت.
Officials believe the money belongs to him.	مقامات معتقدند این پول مال اوست.
These beaches were popular with visitors.	این سواحل در بین بازدیدکنندگان مشهور بودند.
It was thirty minutes before the news broke.	سی دقیقه بود که خبر منتشر شد.
New technology has helped solve this problem.	فناوری جدید به حل این مشکل کمک کرده است.
The elevator was out of order.	آسانسور از کار افتاده بود.
Let's go shopping.	بیا بریم خرید.
It does not make sense to open the refrigerator.	باز بودن یخچال معنایی ندارد.
This is a list of things you can do.	این لیستی از کارهایی است که می توانید انجام دهید.
He was acquitted of all charges.	او از همه اتهامات بی گناه شناخته شد.
We will find out the truth soon.	به زودی حقیقت را خواهیم فهمید.
A brown sweetener	یک شیرین کننده به رنگ قهوه ای
Be careful that the casserole has a thick shell.	مواظب باشید که کاسرول دارای پوسته ضخیم باشد.
The plant produces thousands of tons of steel a month.	این کارخانه ماهانه هزاران تن فولاد تولید می کند.
Demonstrators block trains.	تظاهرکنندگان قطارها را مسدود می کنند.
We bought fresh flowers.	گل تازه خریدیم.
The cat was bent over, silent.	گربه خمیده بود، ساکت بود.
Be careful when working with dangerous machinery.	هنگام کار با ماشین آلات خطرناک احتیاط کنید.
The boat moved slowly over the lake.	قایق به آرامی روی دریاچه حرکت کرد.
Can you express the decimal value of this fraction?	آیا می توانید مقدار اعشاری این کسر را بیان کنید؟
He chews his food slowly.	غذایش را به آرامی می جوید.
This is the fourth time this has happened.	این چهارمین بار است که این اتفاق می افتد.
This young entrepreneur talks to investors about his business plan.	این کارآفرین جوان در مورد طرح تجاری خود با سرمایه گذاران صحبت می کند.
Parliament has made this bill a law.	مجلس این لایحه را به قانون تبدیل کرده است.
Gamli cried.	گاملی گریه کرد.
The chemistry class was interesting.	کلاس شیمی جالب بود.
Relations between the two countries remain tense.	روابط بین این کشورها همچنان پرتنش است.
The blast flattened an entire block.	انفجار یک بلوک کامل را با خاک یکسان کرد.
The sun was setting over the desert	غروب خورشید بر صحرا بود
Reasonable solution for pollution is recycling.	راه حل معقول برای آلودگی، بازیافت است.
Crops failed due to lack of rain.	محصولات به دلیل کمبود باران شکست خوردند.
Each city had its own government.	هر شهر حکومت خود را داشت.
It was a stormy winter day.	یک روز طوفانی زمستانی بود.
He had learned to swim since he was a child.	او از کودکی شنا کردن را یاد گرفته بود.
Examination of the screen gauge showed that gasoline was low.	بررسی گیج صفحه نشان داد که بنزین کم است.
The root is an underground plant.	ریشه یک گیاه زیر زمین است.
Strive for a living, not a livelihood.	برای امرار معاش تلاش کن، نه امرار معاش.
Some jobs may disappear altogether.	برخی از مشاغل احتمالاً به طور کامل ناپدید می شوند.
Evidence shows that diet affects our mental health.	شواهد نشان می دهد که رژیم غذایی بر سلامت روان ما تأثیر می گذارد.
This continent is shown very low in most maps.	این قاره در بیشتر نقشه ها به شدت کم نشان داده شده است.
The forester hut is empty.	کلبه جنگلبان خالی است.
A la carte is available.	A la carte در دسترس است.
This is a good time to start.	این زمان مناسب برای شروع است.
Remember that it is always better to say what you think.	به یاد داشته باشید که همیشه بهتر است آنچه را که فکر می کنید بگویید.
The curtain only partially hides the acting part.	پرده فقط تا حدی قسمت بازیگری را پنهان می کند.
Children have to go to school every day.	کودکان باید هر روز به مدرسه بروند.
It took several hours.	چندین ساعت طول کشید.
The young man worked hard for his invention.	مرد جوان برای اختراع خود زحمت زیادی کشید.
There was severe pain in his chest.	درد شدیدی به سینه اش خورد.
Elephants are kind and obedient.	فیل ها مهربان و مطیع هستند.
Soldiers patrol the border.	سربازان در مرز گشت می زنند.
There was a heavy silence in the air.	سکوت سنگینی در هوا وجود داشت.
Some words are difficult to pronounce.	تلفظ برخی کلمات سخت است.
They walked to the edge of the cliff.	آنها به سمت لبه صخره راه افتادند.
Matt stared at the wall in front of him.	مات به دیوار روبرویش خیره شد.
Can you lend me some money?	میتونی کمی پول بهم قرض بدی؟
He carefully tested the liquid before use.	او قبل از استفاده مایع را به دقت آزمایش کرد.
His hat was still on his knees.	کلاهش هنوز روی زانوهایش بود.
Walk, Ndo	راه برو، ندو
The thermostat controls the temperature inside the house.	ترموستات دمای داخل خانه را کنترل می کند.
People may leave the city after the next election.	مردم ممکن است پس از انتخابات بعدی این شهر را ترک کنند.
You should stop taking the medication.	باید مصرف داروها را قطع کنید.
Democracy is free from government interference.	دموکراسی عاری از دخالت دولت است.
He was selling vegetables from his garden.	او سبزیجات باغ خود را می فروخت.
The plane turned slightly to the left.	هواپیما کمی به چپ پیچید.
A gentle breeze ruffled her hair.	نسیم ملایمی موهایش را به هم ریخت.
One farmer called the rain a gift from the gods.	یکی از کشاورزان باران را هدیه ای از طرف خدایان نامید.
What the country needed was a stable government.	چیزی که کشور به آن نیاز داشت یک دولت باثبات بود.
The refrigerator is retreating.	یخچال در حال عقب نشینی است.
He walked along the beach to the village.	او در امتداد ساحل به سمت روستا رفت.
The temperature dropped during the ice age.	دما در طول عصر یخبندان کاهش یافت.
Many defendants were released after losing their appeals.	بسیاری از متهمان پس از از دست دادن درخواست تجدیدنظر آزاد شدند.
The movement of liquids and gases is called hydraulics.	حرکت مایعات و گازها را هیدرولیک می گویند.
The flood caused extensive damage.	سیل خسارات گسترده ای به بار آورد.
He has an endless memory.	او حافظه ای بی پایان دارد.
Most of the drought has dried up the river.	خشکسالی بیشتر رودخانه را خشک کرده است.
The cause of this epidemic is currently unknown.	علت این همه گیری در حال حاضر مشخص نیست.
There is a lighthouse nearby.	یک فانوس دریایی در این نزدیکی وجود دارد.
Water evaporates when heated.	آب با گرم شدن تبخیر می شود.
New and distinctive plants grew on its shores.	گیاهان جدید و متمایز در سواحل آن رشد می کردند.
The king ordered the assassination of the rebel leader.	پادشاه دستور قتل رهبر شورشیان را صادر کرد.
I am disappointed with his behavior.	من از رفتار او ناامید شده ام.
The universe is a mysterious and complex place.	کیهان مکانی مرموز و پیچیده است.
You are always my dearest friend.	شما همیشه ارزشمندترین دوست من هستید.
The tide was beginning to subside.	جزر و مد داشت شروع به فروکش می کرد.
The footprints are now disappearing.	رد پاها اکنون محو می شوند.
He attacked me with a knife.	او با چاقو به من حمله کرد.
The landing of the spacecraft was a complete success.	فرود فضاپیما با موفقیت کامل بود.
He fluttered his arms as he entered the court.	او هنگام ورود به دادگاه به طور سلطنتی بازوهای خود را باد کرد.
A cup of tea please	یک فنجان چای لطفا
He was abandoned by his father.	او توسط پدرش رها شد.
The insurgents crushed the state army.	شورشیان ارتش دولتی را درهم شکستند.
The solution may not even work.	راه حل حتی ممکن است کارساز نباشد.
This long, straight road has long, straight views.	این جاده طولانی و مستقیم دارای مناظر طولانی و مستقیم است.
We need new leaders to guide us through this crisis.	ما به رهبران جدیدی نیاز داریم که ما را از این بحران راهنمایی کنند.
The choir had a great voice.	گروه کر با صدای عالی بود.
He will save the great old man.	او پیرمرد بزرگ را نجات خواهد داد.
It was in an abandoned refrigerator by the wall.	در یک یخچال متروکه کنار دیوار بود.
The clouds formed a white roof.	ابرها سقف سفیدی را تشکیل دادند.
If you tell the truth, you will not be accused.	اگر حقیقت را بگویید متهم نمی شوید.
Wool, linen and hemp have become expensive luxury goods.	پشم، کتان و کنف به کالاهای لوکس گران قیمت تبدیل شده اند.
The symbol is a hint.	نماد یک اشاره است.
A street vendor blew a green whistle	یک فروشنده خیابانی در سوت سبز رنگ دمید
Salt is one of the oldest foods known to man.	نمک یکی از قدیمی ترین غذاهایی است که بشر شناخته است.
The bride and groom hugged in the moonlight.	عروس و داماد زیر نور مهتاب در آغوش گرفتند.
Change the child's mind from time to time.	هر چند وقت یکبار نظر کودک را تغییر دهید.
Affected by the plight of the poor,	تحت تأثیر مصیبت فقرا،
He wants you to know that he has feelings.	او از شما می خواهد که بدانید او احساساتی دارد.
The road was smooth and the black top led to the city.	جاده صاف و تاپ سیاه به شهر منتهی می شد.
The sound of a girl laughing echoed in the empty room.	صدای خنده دختری در اتاق خالی پیچید.
All cities have many museums.	همه شهرها دارای موزه های فراوان هستند.
He collected rainwater in a blue plastic container.	او آب باران را در یک ظرف پلاستیکی آبی جمع کرد.
Some animals grow fast.	برخی از حیوانات به سرعت رشد می کنند.
Auxiliary forces were sent to the scene.	نیروهای کمکی به آن محل اعزام شد.
The children left the island eight years ago.	بچه ها هشت سال پیش جزیره را ترک کردند.
Help him do that.	در انجام این کار به او کمک کنید.
We spent the whole day on the beach.	کل روز را در ساحل گذراندیم.
A variable is an ordered set of values.	متغیر مجموعه ای مرتب شده از مقادیر است.
Renaissance music is not exactly found in nature,	موسیقی رنسانس دقیقاً در طبیعت یافت نمی شود،
Cows are sacred in this country.	گاو در این کشور مقدس است.
The bureaucrat who presented the public budget was punished.	بوروکراتی که بودجه عمومی را تقدیم کرده بود مجازات شد.
The baby spider crawled out of its hiding place.	بچه عنکبوت از مخفیگاهش بیرون خزید.
The child coughed and a cloud of dust came out.	کودک سرفه کرد و ابری از گرد و غبار بیرون زد.
However, others were skeptical.	با این حال، برخی دیگر نسبت به این طرح شک داشتند.
This bird is a vigilant guard.	این پرنده یک نگهبان هوشیار است.
Although he was somewhat nervous, he continued.	اگرچه تا حدودی عصبی بود، اما ادامه داد.
He escaped from the burning building.	او از ساختمان در حال سوختن فرار کرد.
My father is involved in accounting.	پدرم درگیر کار حسابداری است.
The device is compact and portable.	دستگاه جمع و جور و قابل حمل است.
The rioters looted several shops and were rewarded for it.	آشوبگران چندین مغازه را غارت کردند و به خاطر آن پاداش گرفتند.
A large group of protesters marched in the streets.	گروه بزرگی از معترضان در خیابان ها راهپیمایی کردند.
He repeatedly persuaded her to give up her plans.	بارها و بارها او را متقاعد کرد که برنامه های خود را رها کند.
Travelers cut down the forest.	مسافران جنگل را قطع کردند.
Alex was told he was kinder.	به الکس گفته شد که فردی مهربان تر است.
The children were breastfeeding.	بچه ها شیر می خوردند.
A lot of exciting things happen here.	بسیاری از چیزهای هیجان انگیز در اینجا رخ می دهد.
Wild fires lit up the dark night.	آتش سوزی های وحشی شب تاریک را روشن کرد.
Traditionally, women have played a key role.	به طور سنتی، نقش اصلی بر عهده زنان است.
Therefore, careful preparation is very important for the farmer.	بنابراین برای کشاورز، آماده سازی دقیق بسیار مهم است.
The roof of a roof prevents rain.	سقف یک پشت بام از باران جلوگیری می کند.
These costs are imposed on other occupations.	این هزینه ها به سایر مشاغل تحمیل می شود.
Lick his paw lion.	شیر پنجه اش را لیسید.
Tinker accounting software.	نرم افزار حسابداری تینکر.
She said she would never leave her husband.	او گفت که هرگز شوهرش را ترک نمی کند.
He rolled his eyes dramatically and turned to leave.	چشمانش را به طرز چشمگیری گرد کرد و برگشت تا برود.
He said, "I can hardly hear your voice."	گفت من به سختی صدایت را می شنوم.
Someone tried to extort money from me.	یک نفر سعی کرد از من اخاذی کند.
The dogs caused a terrible commotion.	سگ ها آشفتگی وحشتناکی ایجاد کردند.
Scientists have discovered that living matter is made up of cells.	دانشمندان کشف کردند که ماده زنده از سلول تشکیل شده است.
The water evaporated in the sun.	آب در آفتاب تبخیر شد.
The crime rate is still high.	میزان جرم و جنایت همچنان بالاست.
Finally, check if the dough has risen.	در آخر بررسی کنید که آیا خمیر ور آمده است یا خیر.
He is known for his corruption.	او به دلیل فسادش شناخته شده است.
Most of the trees blocked the light.	درختان بیشتر نور را مسدود کردند.
Water has the highest chemical activity at room temperature.	آب در دمای اتاق بیشترین فعالیت شیمیایی را دارد.
Our lives are a set of consequences.	زندگی ما مجموعه ای از پیامدهاست.
His words were full of emotion.	سخنان او سرشار از احساس بود.
Then he quoted a verse.	سپس آیه ای را نقل کرد.
The melody calmed him down.	ملودی او را آرام کرد.
He examined me carefully.	او مرا به دقت بررسی کرد.
Flowers of all colors grew abundantly.	گلها از هر رنگی به وفور رشد کردند.
Some have suggested that you look for new sources of income.	برخی پیشنهاد کرده اند که به دنبال منابع جدید درآمد باشید.
It is a serious cancer that is usually diagnosed too late.	نوعی سرطان جدی است که معمولا خیلی دیر تشخیص داده می شود.
He clearly does not want to help me.	او به وضوح نمی خواهد به من کمک کند.
Remove all bones and chicken skin.	تمام استخوان ها و پوست مرغ را جدا کنید.
A small group of men rushed to the rescue.	گروه کوچکی از مردان برای نجات شتافتند.
Teachers are expected to observe students.	از معلمان انتظار می رود که دانش آموزان را مشاهده کنند.
Misleading title did not help!	عنوان گمراه کننده کمکی نکرد!
The record of this tourist company was terrible.	رکورد این شرکت توریستی وحشتناک بود.
A dangerous prisoner escaped from his main prison.	یک زندانی خطرناک از زندان اصلی خود فرار کرد.
The manuscript has handwritten notes.	نسخه خطی دارای یادداشت های دست نویس است.
We only managed to move secretly in just a few quick shots.	ما فقط در چند عکس سریع موفق شدیم به صورت مخفیانه حرکت کنیم.
By the age of seven, many children are skilled singers.	در سن هفت سالگی، بسیاری از کودکان خوانندگان ماهری هستند.
This is one of the oldest houses in the village.	این یکی از قدیمی ترین خانه های روستا است.
The boy stared at the little kitten.	پسرک به بچه گربه کوچک خیره شد.
The police will not intervene unless violence erupts.	پلیس مداخله نمی کند مگر اینکه خشونت فوران کند.
There is no answer.	هیچ پاسخی وجود ندارد.
Several women are admitted to this hospital every week.	هر هفته چند زن در این بیمارستان بستری می شوند.
This generalization of mine is controversial.	این تعمیم من بحث برانگیز است.
Staff will also be given a free meal.	به کارکنان یک وعده غذایی رایگان نیز داده می شود.
Many animals will die from eating contaminated meat.	بسیاری از حیوانات در اثر خوردن گوشت آلوده خواهند مرد.
I have always heard many people sing their praises.	من همیشه شنیدم که بسیاری از مردم مداحی خود را می خوانند.
These pits were fresh.	این گودال ها تازه بودند.
Upon hearing this news, the family became worried.	با شنیدن این خبر، خانواده نگران شدند.
The only private art museum in the city.	تنها موزه هنر خصوصی در شهر.
The queen was suspected of witchcraft.	ملکه مظنون به جادوگری بود.
Engineers must invent new materials and techniques.	مهندسان باید مواد و تکنیک های جدیدی ابداع کنند.
Build a good relationship with your supervisor.	با سرپرست خود رابطه خوبی ایجاد کنید.
The twins were always fighting.	دوقلوها همیشه دعوا می کردند.
Roads in the area were notorious for poor maintenance.	جاده های منطقه به دلیل نگهداری ضعیف بدنام بودند.
The house is old but well maintained.	خانه قدیمی است اما به خوبی از آن مراقبت می شود.
They sat together on a bench in the park.	با هم روی نیمکتی در پارک نشستند.
An engineering company was hired to build the stadium.	یک شرکت مهندسی برای ساخت این ورزشگاه استخدام شد.
He rubbed his toe and rubbed his teeth.	انگشت پایش را به هم زد و دندان هایش را به هم سایید.
The company has released its new video game.	این شرکت بازی ویدیویی جدید خود را منتشر کرد.
Delusions and delusions of grandeur.	هذیان و اوهام ابهت.
Hot air passed through a vent.	هوای گرم از یک دریچه عبور کرد.
Do you remember the gypsy who sold vegetables?	آیا کولی را که سبزی می فروخت به خاطر دارید؟
She was last seen alive with her boyfriend.	او آخرین بار با دوست پسرش زنده دیده شد.
The pilot tried to land the plane.	خلبان برای فرود هواپیما تلاش کرد.
Diligent students build great staff.	دانش‌آموزان کوشا کارمندان عالی می‌سازند.
The heat wave was unprecedented.	موج گرما بی سابقه بود.
This area is not yet known for steel production.	این منطقه هنوز برای تولید فولاد شناخته نشده است.
The fish swims upstream.	ماهی در بالادست شنا می کند.
Unshaven, his clothes were torn.	تراشیده نشده، لباس هایش پاره شده بود.
He dropped the letter in disgust.	نامه را با صدای انزجار رها کرد.
This plant is an edible climb.	این گیاه بالارونده خوراکی است.
Winter is the dissatisfaction of spring.	زمستان نارضایتی بهار است.
Thanatochromics have significant optical properties.	Thanatochromics خواص نوری قابل توجهی دارد.
The government imposed severe restrictions on the press.	دولت محدودیت های شدیدی را بر مطبوعات اعمال کرد.
Students were led from the building into the playground.	دانش آموزان از ساختمان به داخل زمین بازی هدایت شدند.
Non-affiliated individuals gathered in this temporary community.	افراد غیر وابسته در این جامعه موقت جمع شدند.
This plant grows wild in dry climates.	این گیاه به صورت وحشی در آب و هوای خشک رشد می کند.
The scenery stretches for miles.	مناظر تا کیلومترها امتداد دارند.
The rope burns in extreme heat.	طناب در گرمای شدید می سوزد.
He lost his hope and committed suicide.	او که امیدش را از دست داده بود، خودکشی کرد.
As night fell, they fell into a deep sleep.	با فرا رسیدن شب، آنها به خواب عمیقی فرو رفتند.
Feelings ran through my body.	احساس ترس در وجودم جاری شد.
The pilot desperately tried to take control.	خلبان ناامیدانه سعی کرد کنترل را به دست گیرد.
Sentences, sentences, sentences.	جملات، جمله ها، جمله ها.
Students had trouble navigating the site.	دانش آموزان برای پیمایش سایت مشکل داشتند.
All toys must have a label.	همه اسباب بازی ها باید دارای برچسب باشند.
People ate that in those days.	آن روزها مردم همین را می خوردند.
The musicians played slow numbers one after another.	نوازندگان یکی پس از دیگری اعداد آهسته می نواختند.
The plant closed last month.	این کارخانه ماه گذشته تعطیل شد.
An earthenware jar was found hidden under the hedge.	یک کوزه سفالی که در زیر پرچین پنهان شده بود پیدا شد.
The director appeared in the foyer.	کارگردان در سرسرا ظاهر شد.
The work has never been published.	اثر هرگز منتشر نشده است.
The flood left many people homeless.	سیل بسیاری از مردم را بی خانمان کرد.
He will not talk to us.	او با ما صحبت نخواهد کرد.
He says that although the unions do not like it.	او می گوید که اگرچه اتحادیه های کارگری آن را دوست ندارند.
Little wealth was paid for repairs.	ثروت کمی برای تعمیرات پرداخت شد.
Use the measuring cylinder to get accurate measurements.	برای بدست آوردن اندازه گیری دقیق از سیلندر اندازه گیری استفاده کنید.
The grape harvest was very successful this year.	برداشت انگور امسال بسیار موفق بود.
I want to be a famous singer.	من می خواهم یک خواننده مشهور شوم.
Waste must be sorted and recycled.	زباله ها باید دسته بندی و بازیافت شوند.
They are now in charge	اونا الان سرکارن
The horse is crying.	اسب گریه می کند.
The storm occurred without warning.	طوفان بدون هشدار به وقوع پیوست.
You must first wash the spinach.	ابتدا باید اسفناج را بشویید.
The phone rang immediately.	همون موقع تلفن زنگ خورد.
Pour a tablespoon of sugar into the lemon juice.	یک قاشق غذاخوری شکر را داخل آبلیمو بریزید.
This war inflicted heavy casualties on both sides.	این جنگ تلفات زیادی را به دو طرف وارد کرد.
Police searched all rooms.	پلیس تمام اتاق ها را بازرسی کرد.
He is afraid that his wife will betray him.	او می ترسد همسرش به او خیانت کند.
Most animals rely on each other for survival.	بیشتر حیوانات برای بقا به یکدیگر متکی هستند.
Central Park was busy.	پارک مرکزی پر از فعالیت بود.
The face of the thief is black and blue.	صورت سارق سیاه و آبی است.
They often slept late in the morning.	آنها اغلب صبح ها دیر می خوابیدند.
There is a brick wall on the edge of the garden.	یک دیوار آجری در حاشیه باغ قرار دارد.
The end results were surprising.	نتایج نهایی غافلگیر کننده بود.
They always invent things.	آنها همیشه چیزهایی را اختراع می کنند.
The people of this region generally have a balanced diet.	مردم این منطقه به طور کلی رژیم غذایی متعادلی دارند.
Such a style is known as Baroque.	چنین سبکی به نام باروک شناخته می شود.
Be sure to use a wooden skewer.	حتما از سیخ چوبی استفاده کنید.
Apparently he was very determined.	ظاهراً او بسیار مصمم بود.
Snow falls in a sheet all around	برف به صورت ورقه ای دور تا دور می بارید
They wandered slowly through the intimate, dark alleys.	آهسته در کوچه پس کوچه های صمیمی و تاریک پرسه می زدند.
The service was relatively busy.	سرویس نسبتا شلوغ بود.
The map shows the location of the islands.	نقشه موقعیت جزایر را نشان می دهد.
Most disputes are resolved this way.	اکثر اختلافات از این طریق حل می شود.
Revolving door has become a popular design choice.	درب گردان به یک انتخاب طراحی محبوب تبدیل شده است.
Can you give me an elevator?	می توانید به من یک آسانسور بدهید؟
His house is a brotherhood.	خانه او خانه برادری است.
He thinks he was the first man.	او فکر می کند که انسان اول بوده است.
A wide range of species live in these forests.	طیف وسیعی از گونه ها در این جنگل ها زندگی می کنند.
He had a terrible reputation for being unreliable.	او به دلیل غیرقابل اعتماد بودن شهرت وحشتناکی داشت.
The bullet hit the window.	گلوله از پنجره خورد.
In winter, floods are frequent.	در زمستان، سیلاب ها مکرر است.
All the oysters spread their mantles.	همه صدف ها جبه خود را پهن کردند.
The next part begins.	قسمت بعدی شروع می شود.
The insect finally flew.	حشره در نهایت پرواز کرد.
The rabbit is digging.	خرگوش در حال نقب زدن است.
Slimy and slimy things are not suitable for the dinner table.	چیز لزج و لزج برای میز شام مناسب نیست.
He took off his glasses.	عینکش را برداشت.
Islands are often found in warm ocean currents.	جزایر اغلب در جریان های گرم اقیانوسی یافت می شوند.
The shops were closed soon to prepare for the trip.	مغازه ها زود بسته شدند تا برای سفر آماده شوند.
He spoke in a voice that was barely audible.	با صدایی صحبت کرد که به سختی قابل شنیدن بود.
Elephants should be treated with caution.	با فیل ها باید با احتیاط رفتار کرد.
That morning a heavy fog covered the hurricanes.	صبح آن روز مه شدیدی هورها را پوشانده بود.
Lemon is a burning white crystalline powder.	لیمو یک پودر کریستالی سفید سوزاننده است.
His speech made the issue easy.	سخنرانی او موضوع را آسان جلوه داد.
The crowd had gone mad.	جمعیت دیوانه شده بود.
His presence seems to bother him.	حضور او به نظر او را آزار می دهد.
They rotate the earth around its axis.	آنها زمین را حول محور خود می چرخانند.
Dozens of films were shot here.	ده ها فیلم در اینجا فیلمبرداری شد.
Attaches the plastic glue to the card.	چسب پلاستیک را به کارت می چسباند.
He should see an ophthalmologist.	او باید به چشم پزشک مراجعه کند.
This is you, isn't it?	این تو هستی، اینطور نیست؟
He was shocked by the size of his palace.	از بزرگی قصر او مبهوت شد.
The Bible says that abusing animals is wrong.	کتاب مقدس می گوید سوء استفاده از حیوانات اشتباه است.
He graduated from his class.	او در کلاس خود فارغ التحصیل شد.
Not surprisingly, his performance was flawless.	جای تعجب نیست که عملکرد او بی عیب و نقص بود.
It is essential to drink only in moderation.	ضروری است که فقط در حد اعتدال بنوشید.
People spoke softly so as not to wake the baby.	مردم به آرامی صحبت می کردند تا نوزاد را بیدار نکنند.
Most business meetings are filmed.	اکثر جلسات کاری فیلمبرداری می شود.
Try one of these cakes to change.	برای تغییر یکی از این کیک ها را امتحان کنید.
Go into the living room	برو داخل اتاق نشیمن
Reaching that peak of success is an achievement.	رسیدن به آن اوج موفقیت یک دستاورد است.
She will take good care of her children.	او به خوبی از فرزندان خود مراقبت خواهد کرد.
Our house was very luxurious.	خانه ما بسیار مجلل بود.
We have to focus on our work.	ما باید روی کار خودمان تمرکز کنیم.
A mobile phone is a portable mobile device.	تلفن همراه یک دستگاه تلفن همراه قابل حمل است.
He embarked on an exploratory journey.	او عازم سفری اکتشافی شد.
You will also need a few sprigs of dried bamboo.	همچنین به چند شاخه بامبو خشک شده نیاز دارید.
Good or bad, we are involved with each other.	خوب یا بد، ما درگیر یکدیگر هستیم.
The surviving spouse has inherited everything.	همسر بازمانده همه چیز را به ارث برده است.
The city grew in the nineteenth century	این شهر در قرن نوزدهم رشد کرد
The doctor prescribed some medicine.	دکتر مقداری دارو تجویز کرد.
The snake stretched itself out.	مار خودش را دراز کرد.
The painter begged for mercy.	نقاش التماس رحمت کرد.
He is in the office now.	او الان در دفتر است.
He kissed my forehead.	پیشانی ام را بوسید.
They were genetically engineered.	آنها دستکاری ژنتیکی شده بودند.
Power has been saturated for the past two decades.	قدرت در دو دهه گذشته اشباع شده است.
Man is the only animal capable of moral behavior.	انسان تنها حیوانی است که قادر به رفتار اخلاقی است.
The air was clear but cold.	هوا روشن اما سرد بود.
The company produced a large output of steam.	این شرکت خروجی زیادی از بخار تولید کرد.
Do not hear the phone ring.	صدای زنگ تلفن را نشنید.
He was worried because someone might have stolen his bike.	او نگران بود زیرا ممکن است کسی دوچرخه اش را دزدیده باشد.
Clean the bathroom floor with a damp cloth.	کف حمام را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
He does not like to run long.	او علاقه ای به دویدن طولانی ندارد.
Teachers in rural areas are paid better.	معلمان در مناطق روستایی دستمزد بهتری دریافت می کنند.
This could not be done.	نمی شد این کار را کرد.
So there were fewer fish in the pond.	بنابراین ماهی کمتری در حوضچه وجود داشت.
The cigarette lighter was on a metal table.	چراغ سیگار روی میز فلزی قرار داشت.
We will not be suspended.	ما در مورد معلق نخواهیم بود.
Political debates quickly escalated into personal attacks.	بحث های سیاسی به سرعت به حملات شخصی بدتر شد.
He could not understand why he was so violent.	او نمی توانست بفهمد چرا او اینقدر خشن است.
Having a good engineer at work is priceless.	داشتن یک مهندس خوب در کار قیمتی ندارد.
The beams were warm.	پرتوها گرم بودند.
Artificial languages ​​are created.	زبان های مصنوعی ایجاد می شود.
He changed the milk jug.	کوزه شیر را عوض کرد.
What makes you so confident?	چه چیزی شما را اینقدر مطمئن می کند؟
Early flights were operated by hot air balloons.	پروازهای اولیه توسط بالون های هوای گرم انجام می شد.
Therefore, the animal's body is properly described.	بنابراین، بدن حیوان به درستی تشریح می شود.
He told the secretary to hurry!	به منشی گفت عجله کن!
The judge was as strict as before.	قاضی مثل قبل سختگیر بود.
He studies hard to be able to pass his exams.	او به سختی درس می خواند تا بتواند در امتحاناتش موفق شود.
The uprising was brutally suppressed by the army.	این قیام به طرز وحشیانه ای توسط ارتش سرکوب شد.
Not sure how to share the news with your child?	مطمئن نیستید که چگونه اخبار را با فرزندتان در میان بگذارید؟
He felt the pressure of a poor farmer.	او فشار یک کشاورز فقیر را احساس می کرد.
A task that requires a lot of training	وظیفه ای که نیاز به آموزش زیاد دارد
Pour more water into the pond.	آب بیشتری در حوضچه بریزید.
The curriculum has been modified recently.	برنامه درسی اخیراً اصلاح شده است.
Cinema belongs to one family.	سینما متعلق به یک خانواده است.
He was best known for his sculpture.	او بیشتر به خاطر مجسمه سازی اش شهرت داشت.
A prosperous area	یک منطقه مرفه
Last night I heard the group in the park.	دیشب صدای گروه را در پارک شنیدم.
He seems to have forgotten it.	به نظر می رسد که او آن را فراموش کرده است.
The song of that awful singer!	آهنگ اون خواننده افتضاحه!
She decided to divorce.	تصمیم گرفت طلاق بگیرد.
The car fell out of his hands.	ماشین از دستانش جدا شد.
Her life is normal for most women in her class.	زندگی او برای اکثر زنان کلاسش معمولی است.
Another reason for rising prices is the government.	دلیل دیگر افزایش قیمت ها دولت است.
The hero was crucified on the cross.	قهرمان بر روی صلیب مصلوب شد.
He serves coffee.	او قهوه سرو می کند.
Angry crowd shouted angrily atelskijku.	جمعیت عصبانی با عصبانیت فریاد زدند atelskijku.
Give this to the boy	اینو به پسر بده
Many villages have been severely damaged.	بسیاری از روستاها به شدت آسیب دیده اند.
The young man shrugged.	مرد جوان شانه هایش را بالا انداخت.
The guards were ordered to return the prisoner.	به نگهبانان دستور داده شد که زندانی را برگردانند.
The president says the country needs efficient transportation.	رئیس جمهور می گوید که این کشور به حمل و نقل کارآمد نیاز دارد.
They have a daughter.	آنها یک دختر دارند.
The resulting color was of exceptional quality.	رنگ حاصل از کیفیت فوق العاده ای برخوردار بود.
He went to the next item on his list.	او به سراغ مورد بعدی در لیست خود رفت.
He could not bring himself to speak.	نمی توانست خودش را به حرف زدن بیاورد.
The drought was unusual due to the climatic pattern.	خشکسالی به دلیل الگوی آب و هوایی غیرعادی بود.
Numbers generally represent human language.	اعداد به طور کلی بیانگر زبان انسان هستند.
Adults can get hepatitis from contaminated foods.	بزرگسالان می توانند از غذاهای آلوده به هپاتیت مبتلا شوند.
Workers must polish the sculptures before decorating.	کارگران باید قبل از تزیین مجسمه ها را صیقل دهند.
Nineveh was the ancient capital.	نینوه پایتخت باستانی بوده است.
The poet wrote about the pain of love.	شاعر از درد دل عشق نوشت.
They heard a loud voice.	صدای بلندی شنیدند.
Bakery products contain ingredients such as flour, eggs and butter.	محصولات نانوایی حاوی موادی مانند آرد، تخم مرغ و کره هستند.
The coach rested near the river.	مربی نزدیک رودخانه استراحت کرد.
This is the seventh temple built in this place.	این هفتمین معبدی است که در این مکان ساخته شده است.
The train stopped along the way.	قطار در امتداد مسیر توقف کرد.
Flying cars are currently being developed.	خودروهای پرنده در حال حاضر در حال توسعه هستند.
Water becomes gaseous as it heats up.	آب با گرم شدن گازی می شود.
The stones are crushed underfoot.	سنگ ها زیر پا خرد می شوند.
Workers are pushing for the resignation of the boss.	کارگران برای استعفای رئیس فشار می آورند.
The crowd greeted their hero with open arms.	جمعیت با آغوش باز از قهرمان خود استقبال کردند.
The investigating officer has his hands full.	افسر تحقیق دستش پر است.
The former physics teacher is my friend and mentor.	معلم سابق فیزیک دوست و مربی من است.
He asked me several questions about my trip.	او چندین سوال در مورد سفرم از من پرسید.
It takes a lot of patience.	صبر زیادی می خواهد.
My head hurt	سرم درد گرفت
Tourists were surprised by the happy children.	گردشگران از بچه های شاد شگفت زده شدند.
The most obvious signs are usually the simplest signs.	آشکارترین نشانه‌ها معمولاً ساده‌ترین نشانه‌ها هستند.
This year the number of participants decreased.	امسال تعداد شرکت کنندگان کاهش یافت.
Several witnesses saw the car.	چندین شاهد ماشین را دیدند.
The city water is insufficient.	آب شهر ناکافی است.
He is known for his retreat to nature.	او به خاطر عقب نشینی اش به طبیعت معروف است.
The manager is responsible for managing the department.	مدیر مسئول اداره بخش است.
This city is full of students.	این شهر پر از دانشجو است.
The drummer skillfully picked up his drumsticks.	نوازنده طبل چوب های طبل خود را به طرز ماهرانه ای به دست می گرفت.
He put his hand on the shirt of his dress.	دستش را روی پیراهن لباسش گذاشت.
Police also said they had "no evidence".	پلیس همچنین گفت که آنها "هیچ مدرکی" ندارند.
His favorite movies are comedy.	فیلم های مورد علاقه او کمدی هستند.
Which is faster, heart disease or cancer?	کدام سریعتر است، بیماری قلبی یا سرطان؟
For work or play, everything is the same.	برای کار یا بازی، همه چیز یکسان است.
Do not scream, you idiot!	جیغ نزن، احمق!
Most people outside the industry are not aware of this.	اکثر افراد خارج از صنعت از این موضوع آگاه نیستند.
His violin is well tuned.	ویولن او به خوبی کوک شده است.
Writing is an activity that is best done early in the night.	نوشتن فعالیتی است که بهتر است تا اوایل شب انجام شود.
He shot his father.	او به پدرش شلیک کرد.
The shop closed at six o'clock.	ساعت شش مغازه بسته شد.
I stare blankly at his question.	مات به سوالش خیره می شوم.
We drink tea for health and warmth.	برای سلامتی و گرما چای می نوشیم.
Although this is a common method, it is not very effective.	اگرچه این یک روش معمول است، اما خیلی کارآمد نیست.
The June beetle spends most of its life underground.	سوسک ژوئن بیشتر عمر خود را در زیر زمین می گذراند.
There are few cafes like this.	کافه هایی مثل این کم هستند.
She approached him with enthusiasm and charm.	او با اشتیاق و جذابیت به او نزدیک شد.
The beach is flat.	ساحل صاف است.
The air is hot and smoky.	هوا گرم و دود است.
The dolphin was rescued and released into the ocean.	دلفین نجات یافت و در اقیانوس رها شد.
His grandparents lived for more than ninety years.	پدربزرگ و مادربزرگ او بیش از نود سال عمر کردند.
The meat was chewy and stringy but quite tasty.	گوشت جویدنی و رشته ای بود اما کاملاً خوشمزه بود.
His story was really inspiring.	داستان او واقعا الهام بخش بود.
The politician argued that oil should be used domestically.	این سیاستمدار استدلال کرد که نفت باید در داخل کشور استفاده شود.
The chemical elements in the middle of the table	عناصر شیمیایی که در وسط جدول قرار دارند
The boy said: It is time to bury the hatch.	پسر گفت: وقت آن رسیده است که هچ را دفن کنیم.
The creek had dried up a long time ago.	نهر خیلی وقت پیش خشک شده بود.
He vowed to shoot anyone over the age of fifteen.	او قسم خورد که به هر کس بالای پانزده سال شلیک خواهد کرد.
The wave in the water got bigger.	موج در آب بزرگتر شد.
We enjoyed a hot meal in a meadow.	ما از یک غذای گرم در یک چمنزار لذت بردیم.
The landscape is a remarkable testament to human genius.	منظره گواهی قابل توجهی از نبوغ انسان است.
Trees are often compared to humans.	درختان را اغلب با انسان مقایسه می کنند.
This river is stored annually with fish.	این رودخانه سالانه با ماهی ذخیره می شود.
How long was the festival?	مدت زمان جشنواره چقدر بود؟
He looked across the horizon.	او به آن سوی افق نگاه کرد.
Maintenance men complained of unbearable heat.	مردان تعمیر و نگهداری از گرمای طاقت فرسا شکایت داشتند.
These buildings are all less than three years old.	این ساختمان ها همگی کمتر از سه سال عمر دارند.
All those who made mistakes were severely punished.	همه کسانی که اشتباه می کردند به سختی مجازات می شدند.
Plants should be watered regularly.	گیاهان باید به طور منظم آبیاری شوند.
Their marriage was a disaster from the beginning.	ازدواج آنها از همان ابتدا یک فاجعه بود.
A story was passed down through different generations of his family.	داستانی از طریق نسل های مختلف خانواده او منتقل شد.
Detour routes increased.	مسیرهای انحرافی بیشتر شد.
The order of fish and chips reached him.	سفارش ماهی و چیپس او رسید.
Do not forget to use lemon juice.	استفاده از آب لیمو را فراموش نکنید.
One can not be sure of anything.	نمی توان از چیزی مطمئن بود.
This is a narrow and winding road.	این جاده باریک و پر پیچ و خم است.
Peel the garlic, garlic and onion.	سیر، سیر و پیاز را پوست بگیرید.
Four letters of the word were missing.	چهار حرف از کلمه کم بود.
Relax and breathe slowly through your nose.	آرام باشید و به آرامی از طریق بینی نفس بکشید.
Immigration laws are loosening.	قوانین مهاجرت سست تر می شوند.
Some of their preferences may be irrational.	برخی از ترجیحات آنها ممکن است غیر منطقی باشد.
There were many insects.	حشرات زیاد بودند.
The phone rang loudly.	تلفن با صدای بلند زنگ خورد.
The speaker was wearing a coat and tie.	سخنران کت و کراوات به تن داشت.
First you need one and a half cups of flour.	ابتدا به یک و نیم فنجان آرد نیاز دارید.
Then add some sugar to the egg mixture.	سپس مقداری شکر به مخلوط تخم مرغ اضافه کنید.
Last year the ice fell very low.	سال گذشته یخ خیلی پایین آمد.
Fear flowed on the water.	ترس بر روی آب جاری شد.
A medium brown color.	یک رنگ قهوه ای متوسط.
There are infinite possible paths.	مسیرهای ممکن بی نهایت وجود دارد.
Dusting is one of the most effective cleaning methods.	گردگیری یکی از موثرترین روش های نظافت است.
Master was incredibly popular.	استاد فوق العاده محبوب بود.
Now release the steam.	حالا بخار را رها کنید.
The storm swept everywhere.	طوفان همه جا را فرا گرفت.
All kinds of cars are sold in the domestic market.	انواع خودرو در بازار داخلی به فروش می رسد.
Choose an instrument carefully.	یک ساز را با دقت انتخاب کنید.
The poor were almost completely forgotten.	فقرا تقریباً به طور کامل فراموش شده بودند.
Plenty of food was available.	غذای فراوانی در دسترس بود.
He is known around the world for his political achievements.	او در سراسر جهان به خاطر دستاوردهای سیاسی خود شناخته شده است.
The bakery was located in an old building.	نانوایی در یک ساختمان قدیمی قرار داشت.
Use it until you get bored.	تا زمانی که حوصله تان سر نرود از آن استفاده کنید.
Doctors believed that the baby would die.	پزشکان معتقد بودند که نوزاد خواهد مرد.
The house collapsed without warning.	خانه بدون هشدار فروریخت.
You have to integrate into our culture.	شما باید در فرهنگ ما ادغام شوید.
The devil sat on the dock.	شیطان در اسکله نشست.
The brigade was ambushed by insurgents.	این تیپ در کمین شورشیان قرار گرفت.
Some dolphins are as smart as humans.	برخی از دلفین ها به اندازه انسان باهوش هستند.
The train looked very cumbersome.	قطار به شدت دست و پا گیر به نظر می رسید.
Some ministers resigned in protest.	برخی از وزرا به نشانه اعتراض از سمت خود استعفا کردند.
The growing threat of global terrorism continues to worry us.	تهدید فزاینده تروریسم جهانی همچنان ما را نگران می کند.
He paused and started talking again.	مکث کرد و دوباره شروع کرد به صحبت کردن.
The prince was talking to the farmer.	شاهزاده با کشاورز صحبت می کرد.
He ran to the hotel for shelter.	او برای پناه بردن به هتل دوید.
He expected her to stop crying.	انتظار داشت گریه اش را متوقف کند.
Theo is honest, sincere and loyal.	تئو رک، صادق و وفادار است.
Over time, these photos have disappeared.	با گذشت زمان این عکس ها محو شده اند.
Clearly walking on water was not an option.	به وضوح راه رفتن روی آب یک گزینه نبود.
And the boy was sad.	و پسر غمگین بود.
I dropped my glasses.	عینکم را انداختم.
He traveled a long way to do good.	مسافت زیادی را پیمود تا نیکی کند.
The proliferation of tractors on the ground has facilitated this.	ازدیاد تراکتورها در زمین این امر را تسهیل کرده است.
Cement must be hardened before use.	سیمان باید قبل از استفاده از آن سفت شود.
He was standing in the hallway, his hands folded.	او در راهرو ایستاده بود، دستانش را روی هم گذاشته بود.
In this step, you simplify the problem.	در این مرحله مشکل را ساده می کنید.
The exam will be difficult	امتحان سخت خواهد بود
This is a deep river.	این رودخانه عمیق است.
The field extends to the horizon.	میدان تا افق امتداد دارد.
The company produces thousands of units of computer equipment annually.	این شرکت سالانه هزاران واحد تجهیزات کامپیوتری تولید می کند.
Fire is fun for both children and adults.	آتش سوزی هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان سرگرم کننده است.
Political interactions between them were minimal.	تعاملات سیاسی بین آنها حداقل بود.
He poured wine to fill his glass.	برای پر کردن لیوانش شراب ریخت.
The young master sat in the first row.	استاد جوان در ردیف اول نشست.
Water is essential for sustaining all life.	آب برای حفظ تمام زندگی ضروری است.
He worked in a small shop.	او در یک مغازه کوچک کار می کرد.
Many believe that never changing is progress.	بسیاری بر این باورند که هرگز تغییر نکردن پیشرفتی است.
Share the best ways to extract a mountain ledge.	بهترین روش ها را برای استخراج طاقچه کوه به اشتراک بگذارید.
The wood was smooth and shiny.	چوب صاف و براق بود.
Researchers studied brain activity after a new treatment.	محققان فعالیت مغز را پس از یک روش درمانی جدید مورد مطالعه قرار دادند.
The hospital is completely in disarray.	بیمارستان کاملاً به هم ریخته است.
He walked slowly around the animal.	او به آرامی دور حیوان قدم زد.
Get healthier and healthier.	سالم تر و تندرست تر شوید.
All religious books should be referred to.	همه کتب دینی باید رجوع شود.
This experiment yielded respectable results.	این آزمایش نتایج قابل احترامی به همراه داشت.
There was a small candle on the marble table	یک شمع کوچک روی میز مرمر بود
The school permit can be used as a passport.	مجوز مدرسه می تواند به عنوان پاسپورت استفاده شود.
Do you think he is afraid of ghosts?	آیا فکر می کنید او از ارواح می ترسد؟
Milk contains protein, fat and minerals.	شیر حاوی پروتئین، چربی و مواد معدنی است.
Farmers' day starts early at harvest time.	در هنگام برداشت محصول، روز کشاورزان زود شروع می شود.
Managers must burn this bridge.	مدیران باید این پل را آتش بزنند.
Merge East and South to resolve ethnic conflicts.	شرق و جنوب را ادغام کنید تا درگیری های قومی را حل کنید.
He started with a hammer and chisel.	او با استفاده از چکش و اسکنه کار خود را آغاز کرد.
How many sharks can survive year after year?	چند کوسه می توانند سال به سال زنده بمانند.
Birds are caught and eaten	پرندگان صید شده و برای غذا خورده می شوند
They were standing in the square, everyone was silent.	در میدان ایستاده بودند، همه ساکت بودند.
Melanoma is a skin cancer.	ملانوما یک سرطان پوست است.
Ethnic minorities are particularly vulnerable here.	اقلیت های قومی در اینجا به ویژه آسیب پذیر هستند.
These rocks are of interest to tourists.	این صخره ها مورد توجه گردشگران است.
If your clothes are blue, avoid red.	اگر لباس شما آبی است، از قرمز اجتناب کنید.
There was once no aliens in our galaxy.	زمانی هیچ موجود بیگانه ای در کهکشان ما وجود نداشت.
This pesticide harms bees and other pollinators.	این آفت کش به زنبورها و سایر گرده افشان ها آسیب می رساند.
Bob is a realist.	باب یک رئالیست است.
Traditional healers use many herbs.	متخصصان طب سنتی از گیاهان زیادی استفاده می کنند.
According to documents, the meeting will begin.	طبق اسناد، این نشست آغاز خواهد شد.
Ghosts have become more important to people.	ارواح برای مردم اهمیت بیشتری پیدا کرده اند.
Jobs are the key to a sustainable economy.	مشاغل کلید اقتصاد پایدار هستند.
The wisdom of their elders is lost.	عقل بزرگانشان از بین می رود.
A thick blanket helped keep them warm.	یک پتوی ضخیم به گرم نگه داشتن آنها کمک کرد.
Fido was not allowed to attend the meetings.	فیدو اجازه حضور در جلسات را نداشت.
The male is a hypothetical predator.	نر درنده فرضی است.
Romantic relationship is very rare.	رابطه عاشقانه خیلی کم است.
This car was stolen five years ago.	این خودرو پنج سال پیش به سرقت رفت.
The company was in turmoil.	این شرکت در جنجال فرو رفته بود.
A lie can ruin someone's reputation.	یک دروغ می تواند آبروی کسی را از بین ببرد.
Complete eclipse is a rare occurrence for this region.	کسوف کامل اتفاق نادری برای این منطقه است.
Three fingers form a ring.	سه انگشت یک حلقه را تشکیل می دهند.
The cat arched its back and squeezed the mouse.	گربه پشتش را قوس داد و موش را فشرد.
Children often misbehave during church.	کودکان اغلب در طول کلیسا بد رفتار می کنند.
Most major cities have recycling programs.	اکثر شهرهای بزرگ برنامه های بازیافت دارند.
Isn't this a lovely necklace?	این گردنبند دوست داشتنی نیست؟
I do not have time to exercise now	الان وقت ندارم ورزش کنم
I know your secret, madam	من راز شما را می دانم خانم
A can full of water was heated in the microwave.	یک قوطی پر از آب در مایکروویو گرم شد.
Everyone was impressed by the young girl's courage.	همه تحت تأثیر شجاعت دختر جوان قرار گرفتند.
Constant economic growth period.	دوره رشد اقتصادی ثابت.
For a while no one said a word.	مدتی هیچکس حرفی نزد.
To be a real hero, you have to sacrifice your life.	برای اینکه یک قهرمان واقعی باشید، باید جان خود را فدا کنید.
You should be warned by now	تا الان باید بهت اخطار داده بشه
Thousands of homeowners were affected.	هزاران صاحب خانه تحت تأثیر قرار گرفتند.
As a mother, her most important thing is her family.	به عنوان یک مادر، مهمترین چیز او خانواده است.
Most people are afraid to cross this bridge.	بیشتر مردم از عبور از این پل می ترسند.
Locals complain of pollution.	مردم محلی از آلودگی شکایت دارند.
There was a deep red blood on the parquet floor.	خون قرمز عمیقی روی کف پارکت ریخت.
The cream does not taste bitter.	کرم مزه تلخی ندارد.
The government covered up the scandals.	دولت بر این رسوایی ها سرپوش گذاشت.
He did not know it, but he could read it aloud.	او آن را نمی دانست، اما می توانست با لحن بخواند.
Give him two dollars as a gift.	دو دلار به او هدیه بدهید.
These islands are completely dependent on imported food.	این جزایر کاملاً به مواد غذایی وارداتی وابسته هستند.
The room is very small.	اتاقک بسیار کوچک است.
The teacher is in a bad mood today.	معلم امروز حالش بد است.
The thief was arrested.	دزد دستگیر شد.
They will simply find another place to work.	آنها به سادگی جای دیگری برای کار پیدا خواهند کرد.
Due to its strategic location, it was attacked several times.	به دلیل موقعیت استراتژیک، چندین بار مورد تهاجم قرار گرفت.
Two weeks later, the army showed its superiority.	طی دو هفته بعد، ارتش برتری خود را نشان داد.
Some scientists believe this is the reason.	برخی از دانشمندان معتقدند که این دلیل است.
My grandfather was born.	پدربزرگ من در بدو تولد به دنیا آمد.
Pour some milk into the sponge.	مقداری شیر داخل اسفنج بریزید.
Another passerby ran to help the man.	یکی دیگر از رهگذران برای کمک به مرد دوید.
The child had beautiful eyes like a baby.	کودک مانند یک نوزاد چشمان زیبایی داشت.
The sun is setting on us.	خورشید بر ما غروب می کند.
She sat at the table in a short white dress.	او با یک لباس کوتاه و سفید پشت میز نشست.
The garage door does not open	درب گاراژ باز نمی شود
Restaurants and cafes are popular social places here.	رستوران ها و کافه ها مکان های اجتماعی محبوب در اینجا هستند.
Do not confuse them with bell cheese.	آنها را با پنیر بلینی اشتباه نگیرید.
Thousands crossed the narrow corridor.	هزاران نفر از راهروی باریک عبور کردند.
The student was clearly shaken.	دانش آموز به وضوح تکان خورد.
A local farmer says agricultural land is disappearing.	یک کشاورز محلی می گوید زمین های کشاورزی در حال از بین رفتن است.
Medicine deals decisively with suffering.	پزشکی قاطعانه با رنج برخورد می کند.
Simple answers to complex problems failed.	پاسخ های ساده به مسائل پیچیده شکست خورد.
The influence of the sea makes them hard and flexible.	نفوذ دریا آنها را سخت و انعطاف پذیر می کند.
While the men were eating, the woman was cleaning.	در حالی که مردها غذا می خوردند، زن تمیز می کرد.
However, there are limited job opportunities.	با این حال، فرصت های شغلی محدودی وجود دارد.
As the dancer jumped on stage, the soldiers were suspended and fascinated.	هنگامی که رقصنده روی صحنه می پرید، سربازان معلق ماندند و مجذوب شدند.
It was a glorious day for the Champions League.	روز باشکوهی برای مسابقات قهرمانان بود.
The company filed a formal complaint.	این شرکت یک شکایت رسمی ارائه کرد.
Power plants emit large amounts of carbon dioxide.	نیروگاه ها مقادیر زیادی دی اکسید کربن منتشر می کنند.
The foreman approved the hiring of the employee.	سرکارگر استخدام کارمند را تایید کرد.
It was too late to arrive.	تا رسیدیم دیگه دیر شده بود.
The two paintings were hung next to each other.	این دو تابلو در کنار هم آویزان شده بودند.
Our nearest neighbors are miles away.	نزدیکترین همسایگان ما کیلومترها دورتر هستند.
Restaurant owners refuse to set prices.	رستوران داران از تعیین قیمت خودداری می کنند.
Harvests were plentiful that year.	برداشت در آن سال فراوان بود.
The apple is red and juicy.	سیب قرمز و آبدار است.
Wildlife and plants are becoming extinct in the area.	حیات وحش و گیاهان در حال از بین رفتن از این منطقه هستند.
The circus usually comes to town in the summer months.	سیرک معمولاً در ماه های تابستان به شهر می آید.
It is necessary to clean the floor.	لازم است کف را تمیز کنید.
Of course, there are dangers.	البته خطراتی هم دارد.
Checked the battery mechanic.	مکانیک باتری را چک کرد.
Water contains many different substances.	آب شامل بسیاری از مواد مختلف است.
Two warriors fought until they were defeated.	دو رزمنده با هم جنگیدند تا از پا در آمدند.
Crude oil is found in low-lying areas.	نفت خام در مناطق کم ارتفاع یافت می شود.
a glass of milk.	یک لیوان شیر.
It will be necessary to build a bridge.	ساخت یک پل ضروری خواهد بود.
Pottery soon became a common cooking utensil.	سفال به زودی به یک وسیله معمول پخت و پز تبدیل شد.
He said he would pick you up at seven o'clock.	او گفت، ساعت هفت شما را برمی‌دارد.
The beer was cold.	آبجو سرد بود.
The system could not deal with it.	سیستم نتوانست با آن مقابله کند.
Stolen jewelry is sealed in a box.	جواهرات به سرقت رفته در یک جعبه مهر و موم شده است.
In most cultures, monkeys are considered sacred.	در بیشتر فرهنگ‌ها، میمون را مقدس می‌دانند.
Olympic sports exchange knowledge and culture.	ورزش های المپیک باعث تبادل دانش و فرهنگ می شود.
It is impossible to eradicate	ریشه کن نشدنی
The bridge collapsed due to strong winds.	پل در اثر وزش باد شدید فرو ریخت.
Sawmill factories supply for construction.	کارخانه های اره چوب برای ساخت و ساز تهیه می کنند.
The world is expanding rapidly.	جهان به سرعت در حال گسترش است.
They really need to consider alternative energy sources.	آنها واقعاً باید منابع انرژی جایگزین را در نظر بگیرند.
We are more looking for the cause of the problem.	ما بیشتر به دنبال علت مشکل هستیم.
Scientists have sometimes noticed that animals react	دانشمندان گاهی متوجه شده اند که حیوانات واکنش نشان می دهند
Recommendation may not be helpful.	توصیه ممکن است مفید نباشد.
Everyone is trained to give clear instructions.	همه برای دادن دستورالعمل های واضح آموزش دیده اند.
Natural growth and development continued.	رشد و توسعه طبیعی ادامه یافت.
Guests are formally seated at high tables.	مهمانان به طور رسمی پشت میزهای بلند می نشینند.
Worse villages will be given priority.	روستاهای بدتر در اولویت قرار خواهند گرفت.
The patient's medical history was reviewed.	سابقه پزشکی بیمار بررسی شد.
His black jacket caught his eye.	ژاکت مشکی اش به چشمانش می آمد.
Government assistance is urgently needed.	به کمک دولت نیاز فوری است.
The main goal was to win the next election.	هدف اصلی پیروزی در انتخابات بعدی بود.
Planting works raises workers from poor families.	کاشت کارها کارگران خانواده های فقیر را پرورش می دهند.
Drinking too much alcohol can lead to psychological problems.	نوشیدن زیاد الکل می تواند منجر به مشکلات روانی شود.
The mountain slopes are full of snow.	دامنه های کوه پر از برف است.
Your peas are lovely and pink.	نخود شما دوست داشتنی و صورتی است.
He found an abandoned kitten.	او یک بچه گربه رها شده پیدا کرد.
Write the policy	خط مشی را بنویسید
They run in one direction and then stand.	آنها در یک جهت می دوند و سپس می ایستند.
This house was the scene of a devastating fire.	این خانه محل وقوع یک آتش سوزی دلخراش بود.
He drowned in a pond, unaware that its surface was shallow.	او در برکه ای غرق شد، غافل از اینکه سطح آن کم عمق است.
It is necessary to report all incidents of violent crime.	گزارش کلیه حوادث جنایت خشونت آمیز ضروری است.
The rain was a welcome respite from their miserable lives.	باران مهلتی خوش آمد از زندگی رقت بار آنها بود.
A basketball hoop was painted in the schoolyard.	حلقه بسکتبال در حیاط مدرسه نقاشی شد.
An employee of the store found the money on the floor.	یک کارمند فروشگاه پول را روی زمین پیدا کرد.
The climber started to climb when he heard the sound of a helicopter.	کوهنورد با شنیدن صدای هلیکوپتر شروع به صعود کرد.
A police officer was seriously injured in a car accident.	افسر پلیس در سانحه رانندگی به شدت مجروح شد.
The ceremony began at sunset.	مراسم از غروب آفتاب شروع شد.
Thousands of wild boars have died.	هزاران گراز وحشی مرده اند.
He enjoyed seeing his name on the ballot.	او از دیدن نام او در برگه رای لذت برد.
There was a bad roar.	صدای غرش بدی به گوش می رسید.
Turn to the wall and start.	به سمت دیوار بچرخید و شروع کنید.
It's too hot, isn't it?	خیلی گرم است، اینطور نیست؟
We danced for three hours.	سه ساعت رقصیدیم.
His birthday was celebrated with fireworks.	تولد او با آتش بازی جشن گرفته شد.
He was anxious that he would not finish on time.	او مضطرب شد که او به موقع تمام نشود.
The moral principles of drone warfare are not clear.	اصول اخلاقی جنگ هواپیماهای بدون سرنشین روشن نیست.
This group has made significant progress.	این گروه پیشرفت چشمگیری داشته است.
Our location is clearly shown.	مکان ما به وضوح نشان داده شده است.
Spring is the season when most people enjoy being outdoors.	بهار فصلی است که بیشتر مردم از بودن در فضای باز لذت می برند.
The army had a defeated battle.	ارتش نبردی شکست خورده داشت.
The bird jumped from branch to branch.	پرنده از این شاخه به آن شاخه پرید.
I can no longer walk	دیگه نمیتونم راه برم
Speech is one of the ways of decoding meaning.	گفتار یکی از راه های رمزگشایی معنا است.
His tone was polite	لحنش مودبانه بود
Polls show that most people support the plan.	نظرسنجی ها نشان داد که اکثر مردم از این طرح حمایت کردند.
Lamb, mutton, prices went up!	گوشت بره، گوسفند، قیمت ها افزایش یافت!
Blueberries are good for you.	زغال اخته برای شما خوب است.
The thermometer showed a drop in temperature.	دماسنج نشان دهنده کاهش دما بود.
The contract was signed yesterday.	این قرارداد دیروز امضا شد.
The boy has to finish his homework quickly.	پسر باید تکالیفش را سریع تمام کند.
Swallowing the breath	بلعیدن نفس
Food was often scarce in winter.	غذا اغلب در زمستان کمیاب بود.
The man and woman sat close together.	زن و مرد نزدیک هم نشستند.
The descent of the moving path took longer than the ascent.	پایین آمدن مسیر متحرک بیشتر از بالا رفتن طول کشید.
This saves money for both us and the business.	این امر باعث صرفه جویی در هزینه هم برای ما و هم برای کسب و کار می شود.
This area is famous for its apples.	این منطقه به خاطر سیب هایش معروف است.
Thousands of viewers watched it live.	هزاران بیننده آن را به صورت زنده تماشا کردند.
Sprinkle cork on my confession	روی اعتراف من چوب پنبه بپاش
Police drivers' checkpoints are everywhere.	پست های بازرسی رانندگان پلیس در همه جا وجود دارد.
They must find a way to prevent traffic pollution.	آنها باید راهی برای جلوگیری از آلودگی ترافیک بیابند.
There was a problem.	مشکلی پیش آمده بود.
The sun is shining now.	خورشید اکنون می درخشد.
The floor was covered with broken glass.	کف با شیشه های شکسته پوشیده شده بود.
The author uses contradictory sources to justify the conclusion.	نویسنده برای توجیه نتیجه گیری از منابع متناقض استفاده می کند.
He looked in the mirror,	به آینه اش نگاه کرد،
Bring water to a boil in a saucepan.	در قابلمه ای آب را به جوش بیاورید.
Phosphorus reacts with oxygen to form phosphoric acid.	فسفر با اکسیژن واکنش می دهد و اسید فسفریک تشکیل می دهد.
He felt the ground shake.	لرزش زمین را احساس کرد.
The professor explained the lecture.	استاد سخنرانی را شرح داد.
She finds him incredibly attractive.	او او را فوق العاده جذاب می یابد.
He heard a hiss.	صدای خش خش شنید.
The merchant faced several problems.	تاجر با مشکلات متعددی مواجه شد.
She is happy for him.	او برای او خوشحال است.
My country is rich.	کشور من ثروتمند است.
He tried to clarify matters.	او سعی کرد مسائل را روشن کند.
The rope was thinner than usual.	طناب از حد معمول نازک تر بود.
There are people from many nations in this world.	مردمی از ملت های زیادی در این دنیا وجود دارند.
Negotiations became hot.	مذاکرات داغ شد.
He was on top of a skyscraper.	او بالای یک آسمان خراش بود.
Spiders should not be tolerated indoors.	عنکبوت ها را نباید در داخل خانه تحمل کرد.
Crushed bricks fill the floor of the porch.	آجرهای خرد شده کف ایوان را پر کرده است.
It feeds the placenta.	جفت جنین را تغذیه می کند.
He arrived home late.	دیر به خانه رسید.
I forgot to brush my teeth this morning.	امروز صبح یادم رفت مسواک بزنم.
Therefore, this banana is not suitable for export.	بنابراین این موز برای صادرات مناسب نیست.
The orchestra called for a quiet silence.	ارکستر سکوتی آرام را فراخواند.
How would you describe your motivation for running for governor?	انگیزه خود را از کاندیداتوری فرمانداری چگونه توصیف می کنید؟
He pulled a small knife out of his sleeve.	چاقوی کوچکی از آستینش بیرون کشید.
The estuary was a beautiful and fertile place.	خور مکانی زیبا و حاصلخیز بود.
They sang their favorite song.	آنها با آهنگ مورد علاقه خود آواز خواندند.
Questions are common among teens.	سوالات در بین نوجوانان رایج است.
This army needs discipline.	این ارتش نیاز به نظم و انضباط دارد.
The color separates easily.	رنگ به راحتی جدا می شود.
The elders of the community come together regularly.	بزرگان جامعه مرتب گرد هم می آیند.
He drives his car without any accident.	او بدون هیچ تصادفی با ماشین او رانندگی می کند.
The roof is high, but not ostentatious.	سقف بلند است، اما خودنمایی نیست.
I do not have a suitable coat.	من کت مناسبی ندارم.
We plan our programs carefully, hoping to avoid busy hours.	ما برنامه های خود را با دقت برنامه ریزی می کنیم، به این امید که از ساعت شلوغی جلوگیری کنیم.
New technologies have helped many.	فن آوری های جدید به بسیاری کمک کرده است.
The countryside was heavily polluted.	حومه شهر به شدت آلوده بود.
We must be united in this effort.	ما باید در این تلاش متحد باشیم.
The streets are clean	خیابان ها تمیز است
How deep is the river?	عمق رودخانه چقدر است؟
The cat snored, consoling his warmth.	گربه خرخر کرد که از گرمای او دلجویی کرد.
Keep everything on ice until ready to serve.	همه چیز را روی یخ نگه دارید تا زمانی که برای سرو آماده شوید.
A continent is a relatively large mass.	یک قاره یک توده نسبتاً بزرگ است.
Mendeleev arranged his table of elements in an orderly manner.	مندلیف جدول عناصر خود را به شیوه ای منظم تنظیم کرد.
Factory workers went on strike.	کارگران کارخانه دست به اعتصاب زدند.
If you pay too much for them, they will not last long.	اگر برای آنها بیش از حد پرداخت کنید، دوام زیادی نخواهند داشت.
The number of sheep has dropped dramatically in the last decade.	تعداد گوسفندان در دهه گذشته به شدت کاهش یافته است.
I will join you when the weather warms up.	وقتی هوا گرم شد به شما می پیوندم.
This is an outdated word.	این یک کلمه منسوخ است.
They were well understood and researched.	آنها به خوبی درک و تحقیق شدند.
Read and collect poetry.	شعر بخوانید و جمع آوری کنید.
The old professor was going this way and that.	پروفسور سالخورده این طرف و آن طرف می رفت.
The security team is considering a series of measures.	تیم امنیتی در حال بررسی یک سری اقدامات است.
This area was once covered by glaciers.	این منطقه زمانی توسط یخچال های طبیعی پوشیده شده بود.
His crying was like a wounded animal.	گریه او شبیه یک حیوان زخمی بود.
The poorest teeth receive the crown.	فقیرترین دندان ها تاج را دریافت می کنند.
A monkey sat behind the window.	میمونی پشت پنجره نشست.
The ice melted quickly from the heat of the sun.	یخ به سرعت از گرمای خورشید ذوب شد.
Demand for these metals raises their prices.	تقاضا برای این فلزات قیمت آنها را بالا می برد.
The foreman scratched his head.	سرکارگر سرش را خاراند.
The villagers were tired of controlling the looters.	روستاییان از کنترل غارتگران خسته شدند.
He needs to make his decision.	لازم است که او تصمیم خود را بگیرد.
Jane joined a group of voices.	جین به گروهی از صداها پیوست.
The insurgents clashed with peacekeepers during the clashes.	شورشیان در طول درگیری با نیروهای حافظ صلح درگیر شدند.
Fruits can be dried and stored for later use.	میوه ها را می توان خشک کرد و برای استفاده بعدی نگهداری کرد.
Once upon a time the valley was full of ice.	زمانی دره پر از یخ بود.
Winging wings.	بال زدن.
Thin slices of pork are fried here.	برش های نازک گوشت خوک در اینجا سرخ می شود.
A complete guide to forming a movement	راهنمای کامل برای تشکیل یک جنبش
Decorative projects require good planning.	پروژه های تزئینی نیاز به برنامه ریزی خوب دارند.
Police found the body.	پلیس جسد را پیدا کرد.
I hope this has never happened to you	امیدوارم هیچ وقت همچین اتفاقی برات نیفته
We have fallen madly in love.	ما دیوانه وار عاشق شده ایم.
With a sigh, he went upstairs.	با خفه کردن آه، او به طبقه بالا رفت.
The waiter was rude, though the food tasted delicious.	پیشخدمت بداخلاق بود، اگرچه طعم غذا خوشمزه بود.
Skyscrapers sprouted from fertile soil.	آسمان خراش های سر به فلک کشیده از خاک حاصلخیز جوانه زدند.
He spoke in detail about the project.	او به طور مفصل در مورد این پروژه صحبت کرد.
This product is widely available.	این محصول به طور گسترده در دسترس است.
Water is stored in tanks.	آب در مخازن ذخیره می شود.
Each member of the family had different tastes in music.	هر یک از اعضای خانواده سلیقه های متفاوتی در موسیقی داشتند.
The tennis court is surrounded by a long wire fence.	زمین تنیس توسط یک حصار سیمی بلند محصور شده است.
His brother demanded justice.	برادرش خواستار عدالت شد.
Another action suggested by a working group.	اقدام دیگری که توسط یک کارگروه پیشنهاد شده است.
A dancer with her bare feet.	یک رقصنده با پاهای برهنه اش.
Larry has to slow down.	لری باید سرعتش را کم کند.
The shutters were tightly closed.	کرکره ها را محکم بسته بودند.
Our country is a democratic republic.	کشور ما یک جمهوری دموکراتیک است.
The new bridge is larger than the old bridge	پل جدید بزرگتر از پل قدیمی است
The ship sank during the storm.	کشتی در جریان طوفان غرق شد.
It cost a little.	هزینه کمی گرفته شد.
The robber fired brutally while trying to escape from the police.	سارق در تلاش برای فرار از دست پلیس، به طرز وحشیانه ای شلیک کرد.
His health deteriorated rapidly.	سلامتی او به سرعت رو به افول رفت.
We can only see the stars through the eyes.	فقط از طریق چشم می توانیم ستاره ها را ببینیم.
She fell into his arms.	در آغوش او افتاد.
The streets were full of flags.	خیابان ها پر از پرچم بود.
These fruits are good for health.	این میوه ها برای سلامتی مفید هستند.
Make a better mouse trap and you can change the world.	یک تله موش بهتر بسازید و می توانید دنیا را تغییر دهید.
Musical sounds could be heard from afar.	صداهای موسیقی از دور به گوش می رسید.
Water flowed from under the bridge and wet all under the bridge.	آب از زیر پل جاری شد و همه زیر پل را خیس کرد.
He is currently pursuing his PhD.	او در حال حاضر مدرک دکتری خود را دنبال می کند.
The air was full of floral aroma.	هوا پر از عطر گل بود.
Please close the curtains	لطفا پرده ها را ببندید
We paid the bill and left the restaurant.	قبض را پرداخت کردیم و از رستوران خارج شدیم.
Meteorological reports predicted rain.	گزارش های هواشناسی بارش باران را پیش بینی کرد.
The bait was tempting, but it rarely worked.	طعمه وسوسه انگیز بود، اما به ندرت کار می کرد.
The flowers smell very sweet.	گلها بوی بسیار شیرینی دارند.
Two hours later the sun was shining in the fog.	دو ساعت بعد خورشید در مه فرو رفته بود.
For whatever reason, he suddenly disappeared.	هر دلیلی که داشت، ناگهان ناپدید شد.
However, do not take too long or we will end!	با این حال زیاد طول نکشید وگرنه تمام می شویم!
Statistics also referred to annual production and revenue figures.	آمار همچنین به ارقام تولید و درآمد سالانه اشاره کرد.
It is early plum season.	اوایل فصل آلو است.
This proposal was very logical.	این پیشنهاد بسیار منطقی بود.
He was recruiting volunteers at a local café.	او در یک کافه محلی داوطلب جذب می کرد.
One of the neighbors worked closely with the police.	یکی از همسایه ها از نزدیک با پلیس کار می کرد.
Do you want to work another hour?	آیا می خواهید یک ساعت دیگر کار کنید؟
The baby's mother is recovering from a miscarriage.	مادر نوزاد در حال نقاهت پس از سقط جنین است.
We hurriedly packed our bags.	با عجله چمدان هایمان را بستیم.
Iron and steel are important metals for industry.	آهن و فولاد فلزات مهمی برای صنعت هستند.
This text contains the legal doctrine of "Caveat Emptor".	این متن حاوی دکترین حقوقی "Caveat Emptor" است.
Just look ahead	فقط به جلو نگاه کن
The wind had turned into a violent storm.	باد به طوفانی سهمگین تبدیل شده بود.
The passengers got on the train early.	مسافران زود به قطار آمدند.
He was hungry.	او گرسنه بود.
The alchemist tried to produce gold.	کیمیاگر تلاش کرد تا طلا تولید کند.
In this case, all bets will be canceled.	در این صورت، تمام شرط‌ها لغو می‌شوند.
To my surprise he pulled out his gun.	در کمال تعجب من اسلحه را بیرون آورد.
Jam, honey and marmalade are all made from fruit.	مربا، عسل و مارمالاد همگی از میوه تهیه می شوند.
We should all follow this pattern.	همه ما باید از این الگو پیروی کنیم.
My box is heavier than this	جعبه من از این سنگین تره
Local police were arrested immediately.	پلیس محلی سریعا دستگیر شد.
The thief was desperate, so he entered the house.	سارق مستاصل بود، بنابراین وارد خانه شد.
The argument did not make much sense to him.	بحث برای او چندان منطقی نبود.
Sometimes a small business only needs one employee.	گاهی اوقات یک تجارت کوچک فقط به یک کارمند نیاز دارد.
The conflict was caused by political problems.	درگیری ناشی از مشکلات سیاسی بود.
All countries must sign this agreement.	همه کشورها باید این توافق را امضا کنند.
The man recovered first, then died.	مرد اول بهبود یافت، سپس مرد.
Neither big nor small.	نه بزرگ است و نه کوچک.
Was he your friend?	او دوست شما بود؟
All men are mortal.	همه مردها فانی هستند.
The snow melted quickly.	برف به سرعت آب شد.
The washing machine uses electricity.	ماشین لباسشویی از برق استفاده می کند.
No one watched him react.	هیچ کس واکنش او را تماشا نکرد.
Unusual calm reigned in the city.	آرامشی غیرعادی بر شهر حاکم شده بود.
First, let's get you some chicken soup.	اول، بیایید برای شما سوپ مرغ بیاوریم.
The train is late.	قطار دیر شده است.
The cat's eyes had narrow slits.	چشمان گربه شکاف های باریکی داشت.
The detective stared under a magnifying glass.	کارآگاه از زیر ذره بین خیره شد.
Reporters criticized the government's response.	خبرنگاران از واکنش دولت انتقاد کردند.
The film was finally released.	این فیلم بالاخره اکران شد.
He often disappeared for hours.	او اغلب ساعت ها ناپدید می شد.
The kingdom was destroyed by invaders.	پادشاهی توسط مهاجمان ویران شد.
The captain closed the next day.	کاپیتان روز بعد را تعطیل اعلام کرد.
The child was clinging to his teddy bear.	کودک به خرس عروسکی خود چسبیده بود.
The oceans and seas cover almost half of the earth's surface.	اقیانوس ها و دریاها تقریبا نیمی از سطح زمین را پوشانده اند.
However, the fights were intense.	با این حال، دعوا به شدت انجام شد.
We really need new government leaders.	ما واقعاً به رهبران جدید دولت نیاز داریم.
This catastrophe prompted the government to make significant changes.	این فاجعه دولت را بر آن داشت تا تغییرات قابل توجهی ایجاد کند.
Her hair was as black and shiny as night.	موهایش مثل شب سیاه و براق بود.
Theft drives both tourists and businessmen.	دزدی هم گردشگران و هم تاجران را می راند.
The pain subsided after a few minutes.	درد بعد از چند دقیقه فروکش کرد.
It is fair to say that he was very confused.	منصفانه است که بگوییم او بسیار گیج شده بود.
He suffers from asthma.	او از آسم رنج می برد.
The speaker encouraged the audience.	سخنران حاضران را تشویق کرد.
Paper can be used in different ways.	کاغذ را می توان به روش های مختلف استفاده کرد.
For a month, he kept up the pace of angry work.	برای یک ماه، او سرعت کار خشمگینی را حفظ کرد.
But a career as an artist was not for him.	اما حرفه ای به عنوان یک هنرمند برای او نبود.
You can smoke a cigarette.	می توانید یک سیگار بکشید.
Strange dog accident at night.	حادثه عجیب سگ در شب.
The old woman was silent and caressed the picture of the child.	پیرزن ساکت بود و عکس بچه را نوازش می کرد.
Bring the peas to a boil.	نخودها را به جوش بیاورید.
They were forced to surrender their weapons.	آنها مجبور شدند سلاح های خود را تسلیم کنند.
The characters of the brothers are introduced.	شخصیت های برادران معرفی می شوند.
Do not panic when buying food.	هنگام خرید مواد غذایی دست و پا نزنید.
Ten thousand slaves were sold at auction.	ده هزار برده در حراجی فروخته شد.
She loves to help you.	او دوست دارد به شما کمک کند.
Muscles control muscle activity.	ماهیچه ها فعالیت عضلانی را کنترل می کنند.
When he goes out, he always wears a hat.	وقتی بیرون می رود، همیشه کلاه بر سر می گذارد.
This child suffers from a rare disease.	این کودک از یک بیماری نادر رنج می برد.
The document was approved.	سند تصویب شد.
Drain the cereal after it is cooked.	پس از پخته شدن غلات آن را آبکش کنید.
Increased road traffic has exacerbated this problem.	افزایش ترافیک در جاده ها این مشکل را تشدید کرده است.
With the teacher's encouragement, the students discussed this.	با تشویق معلم، دانش آموزان در این مورد بحث کردند.
The company was praised for its safe and reliable vehicles.	این شرکت به دلیل وسایل نقلیه ایمن و قابل اعتماد خود مورد ستایش قرار گرفت.
The planet seems to be slowly losing its heat.	به نظر می رسد این سیاره به آرامی گرمای خود را از دست می دهد.
Doctors were among those who boycotted.	پزشکان از جمله کسانی بودند که تحریم کردند.
They will be tightly controlled.	آنها به شدت کنترل خواهند شد.
Screw to the zoo on the left.	پیچ به باغ وحش در سمت چپ است.
The package has arrived.	بسته رسیده است.
A table stands in the middle of the room.	یک میز در وسط اتاق ایستاده است.
He was rich, but lived in a slum.	او ثروتمند بود، اما در یک محله فقیر نشین زندگی می کرد.
A carpenter can shape wood with undressed women.	یک نجار می تواند چوب را با زنان کم پوش شکل دهد.
Two friends went home on horseback.	دو دوست سوار بر اسب به خانه رفتند.
A cat is sleeping under the table.	گربه ای زیر میز خوابیده است.
The remains of buildings are scattered in the distance.	بقایای ساختمان ها در دوردست ها پراکنده است.
They listen to stories of danger and misery.	آنها به داستان های خطر و بدبختی گوش می دهند.
Friends and relatives rushed to visit the morgue.	دوستان و اقوام برای بازدید به سردخانه هجوم آوردند.
We were chased by ants.	ما را مورچه ها تعقیب کردند.
Children should be interested in the subjects.	کودکان باید به موضوعات درسی علاقه مند شوند.
The path to knowledge is a tortuous one.	راه رسیدن به دانش مسیری پر پیچ و خم است.
Many politicians typically break the law.	بسیاری از سیاستمداران به طور معمول قانون را نقض می کنند.
The violent incident took place in broad daylight.	این حادثه خشونت بار در روز روشن رخ داد.
The train journey took four hours.	سفر با قطار چهار ساعت طول کشید.
The engine spun	دور موتور چرخید
Eight people escaped last night.	دیشب هشت نفر فرار کردند.
They live on the third floor.	آنها در طبقه سوم زندگی می کنند.
Each artist's work is different from the others.	آثار هر هنرمند از دیگران متمایز است.
The car accelerated slowly.	ماشین آرام آرام شتاب گرفت.
He sat down on a bench under a tree.	نیمکتی زیر درختی نشست.
He posted the letter without first reading it.	او نامه را بدون اینکه ابتدا آن را بخواند پست کرد.
Knowledge is power.	دانش قدرت است.
The sun was reflected from the glass plates.	خورشید از صفحات شیشه ای منعکس شد.
The story of the novel revolves around the assassination of a president.	داستان رمان حول محور ترور یک رئیس جمهور می چرخد.
He took long steps towards the house.	گام های بلندی به سمت خانه برداشت.
Open the cabinet and take out the two bowls.	کابینت را باز کنید و دو کاسه را بیرون بیاورید.
The plane crashed and all its occupants were killed.	هواپیما سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند.
He said think	گفت فکر کن
The horse whispered in alarm.	اسب در حالت هشدار زمزمه کرد.
Raise the curtain	پرده را بالا بیاور
Money cannot be trusted in this country.	در این کشور نمی توان به پول اعتماد کرد.
This scandalous politician was ousted.	این سیاستمدار رسوا از سمت خود رانده شد.
The boy's face was full of blood.	صورت پسر پر از خون بود.
Do not you let everything come together?	آیا نمی گذارید همه چیز روی هم جمع شود؟
War refugees were settled there.	آوارگان جنگی در آنجا اسکان داده شدند.
The people of the city are angry with this factory.	مردم شهر از این کارخانه عصبانی هستند.
The sound of his footsteps wrapped around the empty corridor	صدای قدم هایش در راهروی خالی پیچید
Oh, food that did not boil would spoil!	آخه غذا که نمی جوشید خراب می شد!
Soon they were both asleep.	خیلی زود هر دو به خواب رفته بودند.
It barely grew more than two inches.	به سختی بیش از دو اینچ رشد کرد.
A bright light shone from outside.	نور روشنی از بیرون می درخشید.
He must first make the dough.	ابتدا باید خمیر را درست کند.
Their remarks were described as "provocative".	اظهارات آنها "تحریک آمیز" توصیف شد.
People tend to exaggerate their achievements.	مردم تمایل دارند دستاوردهای خود را اغراق کنند.
The meeting was short.	جلسه کوتاه بود.
After a thorough search, he finally found the green keys.	پس از جستجوی کامل، بالاخره کلیدهای سبز رنگ را پیدا کرد.
He had a good presence of fans.	حضور هواداران خوبی داشت.
Read for your professional exam.	برای امتحان حرفه ای خود مطالعه کنید.
Her dark hair falls from her shoulders.	موهای تیره اش از روی شانه هایش می ریزد.
A beautiful but deserted place	مکانی زیبا اما متروکه
He began his speech with a short speech.	او سخنرانی خود را با بیانی کوتاه آغاز کرد.
High school students perform poorly on standardized tests.	دانش آموزان دبیرستانی در آزمون های استاندارد ضعیف عمل می کنند.
Do we have enough water?	آیا آب کافی داریم؟
When the night wind blew, the tree shook.	وقتی باد شب می‌وزید، درخت می‌لرزید.
The wooden areas of the church roof were worn.	زوناهای چوبی سقف کلیسا فرسوده شده بودند.
Conflict never ends in these parts.	درگیری هرگز در این بخش ها پایان نمی یابد.
Try to keep the damn fixed	سعی کن لعنتی رو ثابت نگه دار
The witch's voice was harsh and harsh.	صدای جادوگر خشن و خشن بود.
The census recorded an increase in unemployment.	سرشماری افزایش بیکاری را ثبت کرد.
Please sign this contract after reading	لطفا پس از خواندن این قرارداد امضا کنید
A virus can cause a fever.	یک ویروس می تواند باعث تب شود.
Ordered food and went to pay the bill.	غذا را سفارش داد و برای پرداخت صورتحساب رفت.
No fossil fuels are consumed in the cycle.	هیچ سوخت فسیلی در چرخه مصرف نمی شود.
Crime rates are rising rapidly.	نرخ جرم و جنایت به سرعت در حال افزایش است.
Chechnya, once an independent state,	چچن که قبلا یک کشور مستقل بود،
The curtains are apparently drawn randomly.	پرده ها ظاهراً تصادفی کشیده شده اند.
Be careful, otherwise you will scratch the paint.	مراقب باشید، در غیر این صورت رنگ را خراش خواهید داد.
This was a move that was well received by the newspaper.	این حرکتی بود که روزنامه با استقبال زیادی روبرو شد.
It was midnight.	نیمه شب بود.
The rate of return was very high.	نرخ بازده بسیار زیاد بود.
Large dams supply hydroelectric power.	سدهای بزرگ برق آبی را تامین می کنند.
The moon is reflected in the lake below.	ماه در دریاچه زیر منعکس شده است.
The saboteurs burned several cars.	خرابکاران چندین خودرو را سوزاندند.
Practice until you complete everything.	تمرین کنید تا زمانی که همه چیز را کامل کنید.
The master began to give his improvised speech.	استاد شروع به خواندن سخنرانی بداهه خود کرد.
Gas is currently our most abundant source of energy.	در حال حاضر گاز فراوان ترین منبع انرژی ماست.
The bribe offer was rejected.	پیشنهاد رشوه رد شد.
He studied engineering a few years ago.	او چند سال پیش در رشته مهندسی تحصیل کرد.
He was born into a worldly family.	او در خانواده ای عالم به دنیا آمد.
They usually talked.	آنها معمولاً با هم صحبت می کردند.
Her heart ached when she heard the news.	وقتی از این خبر مطلع شد قلبش به درد آمد.
The mouse runs	موش می دود
They helped each other repair the car.	آنها به یکدیگر کمک کردند تا ماشین را تعمیر کنند.
His clothes were full of holes.	لباسش پر از سوراخ بود.
Loti was widely regarded as a sign of weakness.	لوطی به طور گسترده ای به عنوان نشانه ای از ضعف در نظر گرفته شد.
A paratrooper jumps out of a plane.	یک چترباز از هواپیما می پرد.
There was a possibility of an increase in the number of deaths.	احتمال افزایش تعداد کشته ها وجود داشت.
This report is far from comprehensive.	این گزارش به دور از جامعیت است.
This train arrives just in time.	این قطار درست به موقع وارد می شود.
I'm afraid you will have to return the soup and salad.	می ترسم مجبور شوی سوپ و سالاد را برگردانی.
Their minds begin to lose their clarity.	ذهن آنها شروع به از دست دادن وضوح خود می کند.
There seems to be an explanation.	به نظر می رسد توضیحی وجود دارد.
The people of the tribe danced around the fire in colorful costumes.	مردم قبیله با لباس های رنگارنگ دور آتش می رقصیدند.
He ran through the rice field, passed by the village pond.	از میان مزرعه برنج دوید، از کنار حوض روستا گذشت.
Beware of many pockets in this city.	مراقب جیب برهای زیاد در این شهر باشید.
Just outside the village is a large park.	درست خارج از روستا، یک پارک بزرگ گسترده شده است.
The political atmosphere of the country is tense.	فضای سیاسی کشور متشنج است.
The girl jumped the rope.	طناب پرش دختر پرید.
The car will take you to your destination.	ماشین شما را به مقصد می رساند.
They continue to push for alternative investments.	آنها همچنان برای سرمایه گذاری های جایگزین فشار می آورند.
He left the doctor and walked slowly towards the door.	دکتر را ترک کرد و به آرامی به سمت در رفت.
The swollen crowd moved forward.	جمعیت متورم به سمت جلو حرکت کردند.
The rest of the family was not so anxious.	بقیه اعضای خانواده آنقدر مضطرب نبودند.
Our store was open seven days a week.	فروشگاه ما هفت روز در هفته باز بود.
The text was written in long type.	متن به خط بلند نوشته شده بود.
But the official announcement will be early.	اما اعلام رسمی زودهنگام خواهد بود.
He fought in the line of duty.	در انجام وظیفه مبارزه کرد.
Many insects live in that hut.	حشرات زیادی در آن کلبه زندگی می کنند.
There is divine intervention at every stage of life.	در هر مرحله از زندگی دخالت الهی وجود دارد.
He pointed to places of interest.	وی به مکان های دیدنی اشاره کرد.
They were very upset when the families separated.	وقتی خانواده ها از هم جدا شدند خیلی ناراحت بودند.
They kicked the ball out of the box.	آنها توپ را به بیرون از محوطه بیرون زدند.
He will not go far	او راه دوری نخواهد رفت
Many old houses are empty.	بسیاری از خانه های قدیمی خالی هستند.
It was a good station near the palace.	نزدیک قصر ایستگاه مناسبی بود.
The view from the top of the hill was spectacular.	منظره از بالای تپه دیدنی بود.
The insurgents began to use guerrilla tactics.	شورشیان شروع به استفاده از تاکتیک های چریکی کردند.
Put one hand on the stone.	یک دست را روی سنگ بگذارید.
Many Eastern cultures value literature.	بسیاری از فرهنگ های شرقی برای ادب ارزش زیادی قائل هستند.
He has a master's degree.	او فوق لیسانس دارد.
The comet was visible even to the naked eye.	این دنباله دار حتی با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده بود.
He was going to the hospital.	داشت به بیمارستان می رفت.
Her little boy was naked to the waist.	پسر کوچکش تا کمر برهنه شد.
They live from hand to mouth.	آنها از دست به دهان زندگی می کنند.
Nepal is remote, but available.	نپال از راه دور است، اما در دسترس است.
These complaints were baseless.	این شکایات بی اساس بود.
He was lying on the chair with his head.	با سرش روی صندلی دراز کشیده بود.
We firmly believe that as a result,	ما این اعتقاد راسخ داریم که در نتیجه،
An intelligent woman never answers these kinds of questions.	یک زن باهوش هرگز به این نوع سوالات پاسخ نمی دهد.
Thousands perished in this city.	در این شهر هزاران نفر از بین رفتند.
The structure stood proudly overlooking the lake.	این سازه با افتخار ایستاده بود و مشرف به دریاچه بود.
They carried bags of rice.	کیسه های برنج حمل می کردند.
The two men walked slowly towards the open door.	دو مرد به آرامی به سمت در باز رفتند.
The visitor hoped to visit all fifty states.	بازدیدکننده امیدوار بود که از تمام پنجاه ایالت دیدن کند.
He may be dead.	او ممکن است مرده باشد.
Many entrepreneurs are poor.	بسیاری از کارآفرینان فقیر هستند.
Knowledge is power!	دانش قدرت است!
The organizers of the convention demanded more funding.	سازمان دهندگان کنوانسیون درخواست بودجه بیشتری کردند.
Contamination has reached alarming levels.	آلودگی به سطح هشدار رسیده است.
He told her not to worry anymore.	به او گفت که دیگر نگران نباش.
The boat fought against the current.	قایق در برابر جریان مبارزه کرد.
He does not seem very happy to me.	او برای من خیلی خوشحال به نظر نمی رسد.
Laughter made him smile with tears.	با اشک خنده باعث شد لبخند بزند.
An archive keeps recordings of past events.	یک آرشیو موارد ضبط شده از رویدادهای گذشته را نگهداری می کند.
Careless comment can lead to a complaint.	اظهار نظر بی دقت می تواند منجر به شکایت شود.
These materials should be prepared with low heat.	این مواد را باید با حرارت کم تهیه کنید.
On land, squirrels store their food in holes.	در خشکی، سنجاب‌ها غذای خود را در سوراخ‌هایی ذخیره می‌کنند.
Many people praised his courage.	بسیاری از مردم شجاعت او را تحسین کردند.
Is travel time longer?	آیا زمان رفت و آمد طولانی تر است؟
He was also a soldier.	او هم یک سرباز بود.
It's hard to believe you're still alive.	باورش سخت است که هنوز زنده ای.
The rocket followed the same path as the satellite.	این موشک همان مسیر ماهواره را دنبال کرد.
A few blueberries remain on the cake.	روی کیک چند عدد زغال اخته باقی می ماند.
Fill the kettle with water.	کتری را با آب پر کنید.
Many residents migrated to cities.	بسیاری از ساکنان به شهرها مهاجرت کردند.
Anger steadily increased.	خشم به طور پیوسته افزایش یافت.
No one listens to him.	هیچ کس به حرف های او گوش نمی دهد.
The door handle was broken.	دستگیره در شکسته شد.
Gently rub the boy's head.	با ملایمت سر پسر را مالید.
He did not talk.	گفت و کاری نکرد.
The holidays were celebrated with parties.	تعطیلات با مهمانی جشن گرفته می شد.
The brothers worked together.	برادران با هم کار می کردند.
Many people are close to going crazy.	بسیاری از مردم نزدیک به دیوانه شدن هستند.
Some people like to listen to opera.	بعضی ها دوست دارند اپرا گوش کنند.
Many pedestrians collided with cars.	بسیاری از عابران پیاده با خودروها برخورد کردند.
Its speed is very fast	سرعتش خیلی سریعه
However, this approach has a number of drawbacks.	با این حال، این رویکرد دارای یک سری معایب است.
That man is a criminal!	آن مرد جنایتکار است!
Water flows in most parts of the underground.	آب در بیشتر نقاط زیر زمین جریان دارد.
The witch lives in a wooden hut.	جادوگر در یک کلبه چوبی زندگی می کند.
There is also evidence that infection causes birth defects.	همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد آلودگی باعث نقص مادرزادی می شود.
His father was sitting on the porch drowning.	پدرش غرق در ایوان نشسته بود.
We measure water accurately.	آب را با دقت اندازه می گیریم.
Grief weighed on his face.	اندوه بر چهره اش سنگینی می کرد.
Drill a hole about two feet deep.	یک سوراخ به عمق حدود دو فوت حفر کنید.
Some people took pity on me.	بعضی ها به من رحم کردند.
The little boy cried.	پسر کوچولو گریه کرد.
The speaker expressed his support.	سخنران حمایت خود را اعلام کرد.
He opened the window.	پنجره را باز کرد.
Preparations are complete.	مقدمات تکمیل است.
The city's population is growing rapidly.	جمعیت این شهر به سرعت در حال افزایش است.
The lighthouse was very scary.	فانوس دریایی بسیار ترسناک بود.
This route is not recommended!	این مسیر توصیه نمی شود!
Words cannot describe her beauty.	کلمات نمی توانند زیبایی او را توصیف کنند.
This train is famous for its reliability and punctuality.	این قطار به دلیل قابلیت اطمینان و وقت شناسی مشهور است.
The next morning, the city seemed deserted.	صبح روز بعد، شهر متروک به نظر می رسید.
A sudden gust of wind swept over the tables and chairs.	وزش باد ناگهانی روی میز و صندلی ها هجوم آورد.
This claim was strongly denied by a company spokesman.	این ادعا توسط سخنگوی این شرکت به شدت تکذیب شد.
The boy in the poultry farm scares the chickens.	پسر در مرغداری مرغ ها را می ترساند.
The fetus is a floating boat.	جنین قایق شناور است.
Sometimes, being green is not easy.	گاهی اوقات، سبز بودن آسان نیست.
Traffic data show that passengers will ride bicycles.	داده های ترافیکی نشان می دهد که مسافران دوچرخه سواری خواهند کرد.
The fire caused extensive damage to the area.	این آتش سوزی خسارات زیادی به اطراف وارد کرد.
So go and write for me.	پس برو و برای من بنویس.
We have a lot of work to do today.	امروز کارهای زیادی داریم که باید تمام کنیم.
The buildings were brightly colored.	ساختمان ها رنگ های روشن داشتند.
Take out the trash!	آشغال را بیرون ببر!
His father was a staunch student of the New Economy.	پدرش از شاگردان سرسخت «اقتصاد جدید» بود.
I tried and failed.	تلاش کردم و موفق نشدم.
The enemy tried to break the defense of our army.	دشمن سعی کرد دفاع ارتش ما را بشکند.
The lawn needs frequent mowing.	چمن به چمن زنی مکرر نیاز دارد.
The British government has agreed to investigate the incident.	دولت بریتانیا پذیرفته است که این حادثه را بررسی کند.
He entered the room silently.	بی صدا وارد اتاق شد.
The beach was deserted.	ساحل خلوت بود.
The largest rock slows down the extremists.	بزرگترین سنگ باعث کاهش سرعت تندروها می شود.
He remembered the first time he had met her.	اولین باری را که با او ملاقات کرد به یاد آورد.
The river flows continuously to the south	رودخانه به طور پیوسته به سمت جنوب جریان دارد
He eventually returned to school.	او سرانجام به مدرسه بازگشت.
We will never agree on that.	ما هرگز در مورد آن توافق نخواهیم کرد.
You do not need to travel home by bus.	نیازی نیست با اتوبوس به خانه سفر کنید.
Open tennis played good tennis.	تنیس باز خوب تنیس بازی کرد.
This restaurant is known throughout the city.	این رستوران در سراسر شهر شناخته شده است.
We will help you do that, sir.	ما در انجام این کار به شما کمک خواهیم کرد، قربان.
We are proud of a glorious history.	ما به تاریخ باشکوهی می بالیم.
I can not stand this heat	من نمیتونم این گرما رو تحمل کنم
What did he bring with him?	چه چیزی با خود آورده است؟
But stronger bonds hold them together.	اما پیوندهای قوی تر آنها را به هم نگه می دارد.
The group planted garden vegetables in the backyard.	این گروه در حیاط پشتی سبزیجات باغ کاشتند.
The princess said that no one would leave the palace.	شاهزاده خانم گفت که هیچ کس قصر را ترک نخواهد کرد.
The coffee was delicious	قهوه خوشمزه بود
The taste of these mangoes is delicious.	طعم این انبه ها خوشمزه است.
Parents took their children to the library.	والدین فرزندان خود را به کتابخانه بردند.
Many people have different feelings about this idea.	بسیاری از مردم در مورد این ایده احساسات متفاوتی دارند.
He was an employee in a supermarket.	او در یک سوپرمارکت کارمند بود.
There is no greater power.	هیچ قدرت بزرگتری وجود ندارد.
New construction work is on the rise in our neighborhood.	کارهای ساختمانی جدید در محله ما در حال افزایش است.
Focus on being active.	روی فعال بودن تمرکز کنید.
Vashti calmed down and watched the twins play.	وشتی آرام گرفت و بازی دوقلوها را تماشا کرد.
The script was over budget.	فیلمنامه بیش از بودجه بود.
In rural areas, many people live below the poverty line.	در مناطق روستایی بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند.
A storm blew from the sea.	طوفانی از دریا وزید.
Sudden outbursts of anger during an argument are not uncommon.	طغیان ناگهانی خشم در هنگام مشاجره غیر معمول نیست.
They enjoyed a good discussion.	آنها از یک بحث خوب لذت بردند.
Peter rubbed his eyes and yawned as he opened the door.	پیتر چشمانش را مالید و در حالی که در را باز می کرد خمیازه می کشید.
The government imposed stricter regulations.	دولت مقررات سخت گیرانه تری وضع کرد.
The villagers laughed mockingly.	روستاییان با تمسخر خندیدند.
The man has unusual ideas.	آن مرد ایده های غیرعادی دارد.
Snow slowly fell from the sky and covered the garden.	برف به آرامی از آسمان فرود آمد و باغ را پوشاند.
A handful of salt always gives the water its taste.	یک مشت نمک همیشه به آب طعم می بخشد.
Do you always have to correct people?	آیا همیشه باید افراد را اصلاح کنید؟
They bought hamburgers and fries for lunch.	برای ناهار همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده خریدند.
They stormed into the village.	به داخل روستا یورش بردند.
Polls suggest the majority agrees.	نظرسنجی ها حاکی از آن بود که اکثریت به این پیشنهاد موافق بودند.
Perform basic security checks in your home.	بررسی های امنیتی اولیه را در خانه خود انجام دهید.
The farmhouse was well guarded.	خانه مزرعه به خوبی محافظت می شد.
I made him cheese.	من او را پنیر کردم.
Intensive training is required for physicians.	آموزش فشرده برای پزشکان مورد نیاز است.
The water was heated by electricity.	آب با برق گرم می شد.
The company is bleeding money.	این شرکت پول خون ریزی کرده است.
The corn was ripe and ready to be harvested.	ذرت رسیده و آماده برداشت بود.
He was released last year.	او سال گذشته آزاد شد.
A suspicious fire ignited the building.	آتش سوزی مشکوک ساختمان را شعله ور کرد.
They were tired of walking.	آنها خسته از مسیر پیاده روی کردند.
Politicians pledged to continue their support.	سیاستمداران متعهد شدند که حمایت خود را ادامه دهند.
That building has only three floors.	آن ساختمان فقط سه طبقه دارد.
He fell on the street.	او در خیابان سقوط کرد.
This river is one of the calmest rivers in the world.	این رودخانه یکی از آرام ترین رودخانه های جهان است.
It took us two days to get to that city.	دو روز طول کشید تا به آن شهر رسیدیم.
His work is supervised.	کار او تحت نظارت است.
Despite his youth, he was wise beyond the years of his life.	او با وجود جوانی، فراتر از سال های عمرش عاقل بود.
Walking was common for up to three days.	پیاده روی تا سه روز معمول بود.
Ink appeared in a black bottle.	جوهر در بطری سیاه ظاهر شد.
Over the next year, he traveled extensively.	در طول سال بعد، او به طور گسترده سفر کرد.
The force with which these waves collided was incredible.	نیرویی که این امواج با آن برخورد کردند باورنکردنی بود.
There are several churches in the town square.	کلیساهای متعددی در میدان شهر وجود دارد.
He went into the garden.	به داخل باغ رفت.
I often cooked for my father.	من اغلب برای پدرم آشپزی می کردم.
It's a cold winter.	اینجا زمستان سرد است.
We have very little time.	زمان بسیار کمی داریم.
These sources are vulnerable to pollution.	این منابع در برابر آلودگی آسیب پذیر هستند.
Only if it was night.	فقط اگر شب بود.
Construction will be completed next year.	ساخت و ساز در سال آینده به پایان می رسد.
Edwards is good at keeping in shape.	ادواردز در حفظ شکل خود خوب است.
He is the director of the bank.	او مدیر بانک است.
The event lasted several weeks.	این رویداد چندین هفته به طول انجامید.
There is a comfortable sofa in the corner.	یک مبل راحتی در گوشه ای قرار دارد.
Local movements are trying to change this.	جنبش های محلی تلاش می کنند این را تغییر دهند.
The country's main exports are wool.	صادرات عمده این کشور پشم است.
Her daughter's initial examination yielded promising results.	معاینه اولیه دخترش نتایج امیدوارکننده ای به همراه داشت.
When they passed, all the villagers bowed.	وقتی گذشتند همه اهالی روستا تعظیم کردند.
Traitor to edit history.	خائن برای ویرایش تاریخ.
Scientists are conducting a series of experiments.	دانشمندان در حال انجام یک سری آزمایش هستند.
Traditionally, the bride's family pays for the food.	به طور سنتی، خانواده عروس هزینه غذا را تقبل می کنند.
Paved road with stones and sand.	جاده ای سنگفرش شده با سنگ و شن.
He gave the bottle to his friend.	بطری را به دوستش داد.
An old woman was seen picking flowers.	زنی مسن در حال چیدن گل دیده شد.
These chemicals are toxic if inhaled.	این مواد شیمیایی در صورت استنشاق سمی هستند.
New dictionaries are often published every few years.	فرهنگ لغت های جدید اغلب هر چند سال یکبار منتشر می شوند.
Symptoms include fever and muscle spasms.	علائم شامل تب و اسپاسم عضلانی است.
The government increased unemployment benefits.	دولت غرامت بیکاری را افزایش داد.
The boy hid under the table.	پسر زیر میز پنهان شد.
This coffee is really delicious.	این قهوه واقعا خوشمزه است.
There were a number of witnesses.	تعدادی شاهد بودند.
The emperor gave an inspiring speech to his people.	امپراتور سخنرانی الهام بخش برای مردم خود ایراد کرد.
The young girl's spirit was broken.	روحیه دختر جوان شکسته شد.
Now wait at the end of the corridor.	حالا در انتهای راهرو منتظر بمانید.
Growing vegetables is hard work.	پرورش سبزیجات کار سختی است.
His brown coat matched his brown eyes.	کت قهوه ای اش با چشمان قهوه ای اش هماهنگ بود.
He visited the park almost every afternoon.	تقریباً هر روز بعد از ظهر، او از پارک بازدید می کرد.
What do these cows eat?	این گاوها چه می خورند؟
He pulled himself to scratch his head.	خودش را کشید تا سرش را بخراشد.
The stars are bright tonight.	ستاره ها امشب روشن هستند.
Unlike uranium ores, rare earth elements are rare.	بر خلاف سنگ معدن اورانیوم، عناصر کمیاب خاکی کمیاب هستند.
The mouse has a small brain.	موش مغز کوچکی دارد.
Do not choose a clear solution.	راه حل واضح را انتخاب نکنید.
We will build a flying machine.	ما یک ماشین پرنده خواهیم ساخت.
The tables have rectangular bases.	میزها پایه های مستطیلی دارند.
Please turn off the electricity at night.	لطفا برق را در شب قطع کنید.
The flowers were beautiful	گلها زیبا بودند
My village is in poverty.	روستای من گرفتار فقر است.
Elephants feed on leaves, bark and fruits.	فیل ها از برگ ها، پوست و میوه ها تغذیه می کنند.
Pain and pleasure are the two main motivations of human beings	درد و لذت دو انگیزه اصلی انسان هستند
Some considered him an inspiration.	برخی او را الهام بخش می دانستند.
A bridge leads to another island.	یک پل به جزیره دیگری منتهی می شود.
He raised the place where he was sitting.	جایی را که روی آن نشسته بود بالا برد.
This park is famous for its rose garden.	این پارک به خاطر باغ گل رزش معروف است.
Some publishers adhere to the guidelines.	برخی از ناشران به دستورالعمل ها پایبند هستند.
Fishermen caught live fish at the entrance.	ماهیگیران ماهی زنده را در ورودی صید کردند.
The bird ate some seeds.	پرنده مقداری دانه خورد.
Global warming is a fact.	گرم شدن کره زمین یک واقعیت است.
The poem is written in hard meters.	شعر در متر سخت سروده شده است.
He caressed her cheek.	گونه اش را نوازش کرد.
The trip was accident-free.	سفر بدون حادثه بود.
You also need to know the proper "tricks" in surgery.	همچنین باید «ترفندهای» مناسب در عمل جراحی را بدانید.
He was stripped naked in the stadium.	او را در ورزشگاه برهنه کردند.
The lawyer spoke to the judges.	وکیل با قضات صحبت کرد.
The stock is wide, but unusual.	سهام گسترده است، اما غیر معمول است.
Please use your right hand to open the doors.	لطفا از دست راست برای باز کردن درها استفاده کنید.
Can you put this table in the garage?	آیا می توانید این میز را در گاراژ قرار دهید؟
The question arose.	سوالی مطرح شد.
The soldier put down his cup of tea.	سرباز فنجان چایش را گذاشت.
Push open the door.	با فشار در را باز کرد.
Hundreds of species of animals and plants are endangered.	صدها گونه جانوری و گیاهی در خطر هستند.
I hardly have enough money to rent next month.	من به سختی پول کافی برای اجاره ماه آینده دارم.
The tall, majestic trees seemed dead.	درختان بلند و باشکوه مرده به نظر می رسیدند.
Knock on the back of the head.	در پشت سرش کوبید.
The shop is poorly organized.	مغازه بد سازماندهی شده است.
The quake caused the city's sewage system to collapse.	زمین لرزه باعث فروریختن فاضلاب شهر شد.
The flames jumped up into the air.	شعله های آتش به بالا به هوا پرید.
You may want to join your new friends.	ممکن است بخواهید به دوستان جدید خود بپیوندید.
All immigrants registered.	همه مهاجران ثبت نام کردند.
The lava flowed silently down the mountain.	گدازه ها بی صدا به پایین کوه سرازیر شدند.
They set up temporary camps.	اردوگاه های موقتی برپا کردند.
I'm not sure if you like my stories.	من مطمئن نیستم که داستان های من را دوست خواهید داشت یا خیر.
Plumbing is installed before the house is built.	لوله کشی قبل از ساخت خانه نصب شده است.
He eats fruits and vegetables almost daily.	او تقریباً روزانه میوه و سبزیجات می خورد.
The last person said this.	آخرین نفر این را گفت.
It was an exhausting exercise	تمرین طاقت فرسایی بود
Permission is required to enter this national park.	برای ورود به این پارک ملی مجوز لازم است.
Remember to recycle paper, cans and glass.	به یاد داشته باشید که کاغذها، قوطی ها و شیشه را بازیافت کنید.
I believe gold is in this box.	من معتقدم طلا در این جعبه است.
Few children go to school in rural areas.	تعداد کمی از کودکان در روستاها به مدرسه می روند.
Formal acceptance letter	نامه پذیرش رسمی
This prison is a detention center for criminals awaiting trial.	این زندان محل نگهداری جنایتکارانی است که منتظر محاکمه هستند.
The kitten snored while breastfeeding.	بچه گربه در حالی که شیر می داد خرخر کرد.
After the mixture is thoroughly heated, add the resin to it and stir.	پس از گرم شدن دقیق مخلوط، رزین را به آن اضافه کنید و هم بزنید.
Asians have many zoos in this country.	آسیایی ها باغ وحش های زیادی در این کشور دارند.
This student injured his hand.	این دانش آموز دست خود را زخمی کرد.
Oil and gasoline are limited resources.	نفت و بنزین منابع محدودی هستند.
Each circuit consists of a lamp and a switch.	هر مدار از یک لامپ و یک کلید تشکیل شده است.
This study tries to measure grief.	این مطالعه سعی در سنجش غم و اندوه دارد.
Vendors travel on donkeys and carry goods.	دستفروشان با الاغ سفر می کنند و کالا را حمل می کنند.
Water is transferred to underground canals.	آب به کانال های زیرزمینی منتقل می شود.
The teacher's instructions were clear.	دستورات معلم واضح بود.
He gladly accepted the offer.	او با کمال میل این پیشنهاد را پذیرفت.
I look forward to our visit to the theater.	من مشتاقانه منتظر بازدید ما از تئاتر هستم.
Divide the pastry between four bowls.	شیرینی را بین چهار کاسه تقسیم کنید.
What a strange thing!	چه کار عجیبی!
Until recently, few people asked such a question.	تا همین اواخر، کمتر کسی چنین سوالی می پرسید.
People sometimes migrate to other countries.	مردم گاهی اوقات به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند.
The birds were spinning lazily in the sky.	پرندگان با تنبلی در آسمان می چرخیدند.
More precisely, he kills people one by one.	به طور دقیق تر، او مردم را یکی یکی می کشد.
He leaned forward eagerly, clearly happy.	او با اشتیاق به جلو خم شد، به وضوح خوشحال است.
It turned out that he was lying.	معلوم بود که دروغ می گوید.
The magic spell worked a miracle.	طلسم جادویی معجزه کرد.
I suggest you move.	من پیشنهاد می کنم که حرکت کنید.
The young woman received a strange call late at night.	زن جوان در اواخر شب تماس عجیبی دریافت کرد.
So language, symbols are essential.	بنابراین زبان، نمادها ضروری هستند.
A rocking chair provided by the victim.	یک صندلی گهواره ای که قربانی تهیه کرده بود.
A serving of biscuits and milk is cheap and filling.	یک وعده بیسکویت و شیر ارزان و سیر کننده است.
You expect very little rain.	انتظار بارندگی بسیار کم را دارید.
The neighborhood was very secluded.	محله خیلی خلوت بود.
The vibrant green color of the grass is well preserved.	رنگ سبز پر جنب و جوش چمن به خوبی حفظ شده است.
We told him about the basics of our program.	ما در مورد اصول اولیه برنامه خود به او گفتیم.
Asphalt turned into mud.	آسفالت تبدیل به گل شد.
Theologians debated the meaning of his teachings.	متکلمان درباره معنای تعالیم او بحث کردند.
At this point, the oxygen supply fails.	در این مرحله، تامین اکسیژن از کار می افتد.
There were once seven billion people living on the planet.	زمانی هفت میلیارد نفر روی کره زمین زندگی می کردند.
Take time and repeat the exercise several times	وقت بگذارید و تمرین را چند بار تکرار کنید
Continue to live on this island.	به زندگی در این جزیره ادامه دهید.
Share everything except apples with your neighbors.	همه چیز را به جز سیب با همسایگان به اشتراک بگذارید.
The damage to the building is severe.	خسارت وارده به ساختمان شدید است.
I did a trial that proved my theory.	من محاکمه ای را انجام دادم که نظریه من را ثابت کرد.
Scientists are working on a solution.	دانشمندان در حال کار بر روی راه حلی هستند.
The pianist plays the final chords.	پیانیست آکوردهای پایانی را می نوازد.
The letter arrived late in the afternoon.	نامه اواخر بعد از ظهر رسید.
Soon, dolphins were swimming by the boat.	به زودی، دلفین ها در کنار قایق شنا کردند.
The young man had repented as much as he could.	مرد جوان تا آنجا که می توانست توبه کرده بود.
It is raining from the clouds.	باران از ابرها می بارد.
Her hair was not tidy.	موهایش بدجوری مرتب نشده بود.
The Reds rose above him.	سرخ‌وودها بر فراز او بلند شدند.
High school requires all students to exercise.	دبیرستان همه دانش آموزان را ملزم به ورزش کردن می کند.
Lecturing was difficult even for my smartest students.	سخنرانی حتی برای باهوش ترین دانش آموزان من دشوار بود.
Their agreement was not immediately announced.	موافقت آنها بلافاصله اعلام نشد.
Formerly a desert, today a thriving city.	قبلاً یک کویر، امروز یک شهر پر رونق.
Incredibly, they were able to move safely during the night.	به طور باورنکردنی، آنها توانستند با خیال راحت در طول شب حرکت کنند.
He rented a sports car for the weekend.	او برای آخر هفته یک ماشین اسپرت کرایه کرد.
Scientists, in most cases, ignored his request.	دانشمندان، در بیشتر موارد، درخواست او را نادیده گرفتند.
The language of this country is quite functional.	زبان این کشور کاملاً کاربردی است.
The informant gave a contradictory testimony.	خبرچین شهادت متناقضی داد.
Add to salad.	به سالاد بریزید.
Adopting a vegetarian diet helps prevent stroke.	اتخاذ یک رژیم گیاهخواری به جلوگیری از سکته کمک می کند.
We will address our goals here.	ما در اینجا به اهداف خود خواهیم پرداخت.
There has been a dramatic decline in the penguin population.	کاهش چشمگیر جمعیت پنگوئن ها ثبت شده است.
The sofa takes up a lot of space.	مبل فضای زیادی را اشغال می کند.
Your summer clothes are packed in the closet.	لباس های تابستانی شما در کمد بسته بندی می شوند.
Dogs are man's best friend.	سگ ها بهترین دوست انسان هستند.
The number of sexually transmitted diseases is increasing.	آمار بیماری های مقاربتی در حال افزایش است.
It took him a long time to find his balance.	مدت زیادی طول کشید تا تعادلش را پیدا کند.
In some universities, students stand outside the classroom.	در برخی از دانشگاه ها، دانشجویان بیرون از کلاس می ایستند.
Another ambition that drives these exploratory endeavors was wealth.	یک جاه طلبی دیگر که این تلاش های اکتشافی را پیش می برد، ثروت بود.
The supply of salt is relatively constant.	عرضه نمک نسبتاً ثابت است.
For long periods, rain was scarce.	برای دوره های طولانی، باران کمیاب بود.
Your mother is to blame for your concern.	مادر شما مقصر نگرانی شماست.
He crossed the bridge.	از پل گذشت.
Oil supply is now secure.	عرضه نفت اکنون امن است.
The signal changed.	سیگنال تغییر کرد.
Can you spell it?	می توانید آن را هجی کنید؟
You will love my blueberry pie.	پای زغال اخته من را دوست خواهید داشت.
His hat protects the cone.	کلاه او از مخروط محافظت می کند.
A mystical creature called fire is very attractive.	موجود عرفانی به نام آتش بسیار جذاب است.
The smell is unbearable, man.	بوی غیر قابل تحمل است، مرد.
He stood on the street and stared at the building.	او در خیابان ایستاد و به ساختمان خیره شد.
Learning to read and write is a turning point in human existence.	یادگیری خواندن و نوشتن نقطه عطفی در وجود انسان است.
Speech by the party chairman.	سخنرانی رئیس حزب.
Large areas of the country are remote even today.	مناطق وسیعی از کشور حتی امروزه نیز دور افتاده است.
His feet were cold on the icy pavement.	پاهایش روی سنگفرش یخی سرد شده بود.
Some experts believe that this will harm the economy.	برخی کارشناسان معتقدند که این امر به اقتصاد آسیب می زند.
Poonam arrived home late in the evening.	پونام اواخر عصر به خانه رسید.
The police were very proud of their achievements.	پلیس به دستاوردهای خود بسیار افتخار می کرد.
There is a crawler lying on my desk.	روی میز من یک خزنده خوابیده است.
Have you ever been seasick?	آیا تا به حال دریازده می شوید؟
A few moments passed while you were watching people.	چند لحظه ای گذشت که مردم را تماشا می کردی.
The winds were strong.	بادها شدید بود.
He grabbed the box tightly.	جعبه را محکم گرفت.
Heaps of books were strewn on the floor.	انبوهی از کتاب ها روی زمین ریخته شده بود.
It was the woman who read the newspaper.	آن زن بود که روزنامه را می خواند.
Contact us if you need help.	در صورت نیاز به کمک با ما تماس بگیرید.
Find two objects of equal weight.	دو جسم با وزن یکسان را پیدا کنید.
This was a worrying moment for the company.	این یک لحظه نگران کننده برای شرکت بود.
I cleaned the sink, but it is still dirty.	سینک را تمیز کردم، اما هنوز کثیفی است.
The engine of a car.	موتور یک ماشین.
A bridge crosses the river.	یک پل روی رودخانه می گذرد.
Scene of Magician Tricks.	منظره ترفندهای شعبده باز.
Always greet people with a smile.	همیشه با لبخند به مردم سلام کنید.
The dance was a complex and beautiful combination of stages.	رقص ترکیبی پیچیده و زیبا از مراحل بود.
How different a week is.	یک هفته چقدر فرق می کند.
This author's stories are full of vivid details.	داستان های این نویسنده مملو از جزئیات واضح است.
Be sure to keep the car on the road.	مطمئن شوید که ماشین را در جاده نگه دارید.
A traditional food is eaten in many hours.	یک غذای سنتی در ساعات زیادی خورده می شود.
Plants and animals will become increasingly scarce.	گیاهان و حیوانات به طور فزاینده ای کمیاب خواهند شد.
We must form a collective reaction.	ما باید یک واکنش جمعی تشکیل دهیم.
The whole city was evacuated.	کل شهر تخلیه شد.
The contractors started their work yesterday.	پیمانکاران از دیروز کار خود را آغاز کردند.
Landslides are common in that area.	رانش زمین در آن منطقه رایج است.
He was tired of the noise.	او از سر و صدا خسته شد.
Each child at school received a new toy.	هر کودک در مدرسه یک اسباب بازی جدید دریافت کرد.
Please fill the garden with water.	لطفا باغ را پر از آب کنید.
A little more please?	کمی بیشتر لطفا؟
We can not confirm the accuracy of the information.	ما نمی توانیم صحت اطلاعات را تایید کنیم.
A small silver train containing two wooden wagons.	یک قطار کوچک نقره ای حاوی دو واگن چوبی.
The ship company currently owns five ships.	شرکت کشتی در حال حاضر صاحب پنج کشتی است.
He still has enough money.	او هنوز به اندازه کافی پول دارد.
The ointment was soon applied to his burn.	پماد به زودی روی سوختگی او زده شد.
The story seems to be busier this year.	به نظر می رسد داستان امسال شلوغ تر است.
Lightning strikes the night sky, followed by a thunderous thunderbolt.	رعد و برق در آسمان شب می گذرد و به دنبال آن رعد و برق کر کننده است.
An oasis of greenery.	واحه ای از سرسبزی.
Thus the mountain is a large and ancient rock mass.	بنابراین کوه یک توده سنگی بزرگ و باستانی است.
This is an incredibly dense book.	این یک کتاب فوق العاده متراکم است.
You have to be careful when crossing this bridge.	هنگام عبور از این پل باید مراقب باشید.
They sell a lot of products in the market.	آنها محصولات زیادی را در بازار می فروشند.
The lady scared the horse.	خانم اسب را ترساند.
The materials needed are all here and scattered on the ground.	مواد مورد نیاز همه اینجا هستند و روی زمین پراکنده شده اند.
Sugar dissolves in hot tea, not hot water.	شکر در چای داغ حل می شود نه در آب داغ.
Good for compressing gas.	برای فشرده شدن گاز خوب است.
Eggs grow through the skin of chickens.	تخم مرغ از طریق پوست جوجه رشد می کند.
We were attacked without warning.	بدون اخطار مورد حمله قرار گرفتیم.
They only had a special pistol guard.	فقط گارد ویژه تپانچه داشتند.
The house needs a good cleaning.	خانه نیاز به یک نظافت خوب دارد.
The inefficiencies he complained about were not remedied.	ناکارآمدی هایی که او از آن شکایت کرد، برطرف نشد.
The police could not find out who was responsible for this.	پلیس ها نتوانستند بفهمند چه کسی مسئول این کار است.
Drought has halved water resources.	خشکسالی منابع آب را به نصف کاهش داده است.
He walked slowly and steadily, raising his head.	آهسته و پیوسته راه می رفت و سرش را بالا گرفته بود.
You can remember her beautiful face.	شما می توانید چهره زیبای او را به خاطر بسپارید.
The teacher asked the students extensively.	معلم به طور گسترده از دانش آموزان سؤال کرد.
His gaze remained on the closet.	نگاهش روی کمد ماند.
Crowds gathered, with loud chatter.	جماعتی جمع شدند، با گپ و گفت های پر سر و صدا.
Villages and schools were destroyed.	روستاها و مدارس ویران شد.
This is happening in childhood.	این در دوران کودکی در حال وقوع است.
People are often surprised by the size of the space.	مردم اغلب از وسعت فضا شگفت زده می شوند.
A plan has been developed.	طرحی تدوین شده است.
The landing was bumpy.	فرود پر دست انداز بود.
Certainly,	قطعا،
People gathered by the river to celebrate the wedding.	در کنار رودخانه، مردم برای جشن عروسی جمع شدند.
Farmers rely on fertilizer to get a good crop.	کشاورزان برای بدست آوردن محصول خوب به کود متکی هستند.
The school is two miles from the city center.	مدرسه دو مایلی از مرکز شهر فاصله دارد.
Did you check your bank account today?	آیا امروز حساب بانکی خود را چک کرده اید؟
Runners and walkers began to gather in the square.	دونده ها و پیاده روی ها شروع به تجمع در میدان کردند.
Prisoners must serve hard sentences.	زندانیان باید احکام کار سخت را بگذرانند.
The recording was on.	ضبط روشن بود.
Asked an important question.	سوال مهمی پرسید.
Darkness overtook him.	تاریکی او را فراگرفت.
The case is very old.	مورد بسیار قدیمی است.
We have a lot of taxes to pay.	ما مالیات زیادی برای پرداخت داریم.
There were three vacancies at the table.	سه جای خالی سر میز بود.
The forecast says we can wait for the rain.	پیش بینی می گوید ما می توانیم منتظر باران باشیم.
He grew up on a sheep farm.	او در مزرعه گوسفند بزرگ شد.
When the thorns come out, the rose also comes out.	وقتی خارها بیرون می‌آیند، گل سرخ هم بیرون می‌آید.
A poet published an unusual poem.	شاعری شعری غیرعادی منتشر کرد.
Cover the cut with plaster.	برش را با گچ ببندید.
There was a lot of discussion and disagreement on this issue.	بحث ها و اختلاف نظرهای زیادی در مورد این موضوع وجود داشت.
I'm glad you agreed to donate blood.	خوشحالم که با اهدای خون موافقت کردید.
The two cities shared a border.	این دو شهر مرز مشترک داشتند.
Many people may have been killed.	ممکن است افراد زیادی کشته شده باشند.
Hundreds of people visited the museum last weekend.	در آخر هفته گذشته صدها نفر از این موزه بازدید کردند.
Many people fell victim to this bomb.	تعداد زیادی از مردم قربانی این بمب شدند.
Grammar testing was very difficult.	تست گرامر خیلی سخت بود.
I'm in line.	من در صف هستم.
Rice was a staple of the diet here.	برنج جزء اصلی رژیم غذایی اینجا بود.
These were the first impulses of a journalistic investigation.	این اولین تکانه های یک تحقیق روزنامه نگاری بود.
Blood stained his hands and face.	خون دست و صورتش را آغشته کرد.
The lion was still in shackles and the chains were in poles.	شیر همچنان به غل و زنجیر به قطب بود.
A tall, slender body appeared in front of him.	یک هیکل بلند و لاغر در مقابل او ظاهر شد.
Poor elderly citizens need reliable medical care.	شهروندان مسن فقیر به مراقبت های پزشکی قابل اعتماد نیاز دارند.
To avoid delays, you should leave earlier.	برای جلوگیری از تاخیر، باید زودتر بروید.
An optimist always sees the good in people.	یک خوش بین همیشه خوبی ها را در افراد می بیند.
I have money to pay my tuition.	من برای پرداخت شهریه ام پول دارم.
The journey often took several days.	سفر به داخل اغلب چند روز طول می کشید.
The author wanted to change the world.	نویسنده می خواست دنیا را تغییر دهد.
Pour boiling water over the spinach leaves.	روی برگ های اسفناج آب جوش بریزید.
We will explore the abyss in a boat.	ما در یک قایق آبدره ها را کاوش خواهیم کرد.
The rock becomes the size of aggregate sand.	سنگ به اندازه شن سنگدانه می شود.
The cinema is crowded today.	سینما امروز شلوغ است.
This study showed that mortality rates increased.	این مطالعه نشان داد که میزان مرگ و میر افزایش یافته است.
Many people believe that this makes me smarter.	بسیاری از مردم بر این باورند که این من را باهوش تر می کند.
Many entrepreneurs were surprised to see their profits explode.	بسیاری از کارآفرینان از تماشای انفجار سود خود شگفت زده شدند.
Paint the walls blue.	دیوارها را آبی رنگ کنید.
Two kilos of potatoes cost five dollars.	دو کیلو سیب زمینی پنج دلار است.
I have to start by telling my date.	باید با گفتن تاریخم شروع کنم.
They use efficient lighting to save energy.	آنها از روشنایی کارآمد برای صرفه جویی در انرژی استفاده می کنند.
The system seemed quite stable.	سیستم کاملاً پایدار به نظر می رسید.
All the newspapers talk about the government's financial problems.	همه روزنامه ها درباره مشکلات مالی دولت صحبت می کنند.
Although the cells were damaged, they did not die.	اگرچه سلول ها آسیب دیده بودند، اما از بین نرفتند.
With this information, the police pursued the suspects.	با داشتن این اطلاعات، پلیس به تعقیب مظنونان پرداخت.
Give me the salt	نمک را به من بده
The soil absorbs water easily.	خاک به راحتی آب را جذب می کند.
The spider slowly plunged into the water and jumped involuntarily.	عنکبوت به آرامی در آب فرو رفت و بی اختیار می پرید.
Both men and women are paleontologists.	زن و مرد هر دو دیرینه شناس هستند.
Hummingbird wings are its most prominent feature.	بال های مرغ مگس خوار بارزترین ویژگی آن است.
He has made his decision.	تصمیم او گرفته است.
The ground was covered with tall grass.	زمین پوشیده از علف های بلند بود.
Start your days in silence	روزهایت را در سکوت آغاز کن
Therefore, all commercial transactions must be done by bank transfer.	بنابراین، تمام معاملات تجاری باید از طریق حواله بانکی انجام شود.
The crowd had blocked the streets.	جمعیت خیابان ها را مسدود کرده بود.
Millions died in this war.	میلیون ها نفر در این جنگ جان باختند.
He raised his hand to make a point.	دستش را بالا برد تا نکته ای را بیان کند.
Meet regularly for government appointments.	به طور منظم برای انتصاب مقامات دولتی گرد هم آیید.
This man's life is in danger.	جان این مرد در خطر است.
He did not expect to win.	او انتظار نداشت که برنده شود.
The bird flew with the wind.	پرنده با باد پرواز کرد.
Serve sincerely.	صمیمانه خدمت کنید.
Everyone's eyes were fixed on them.	چشمان همه به آنها خیره شد.
The table should be polished.	میز باید جلا داده شود.
He was suspended the day after his title.	او روز بعد از عنوان خود محروم شد.
They took our hard money.	آنها پول های سخت ما را گرفتند.
Fortunately, the phrase verb is very easy.	خوشبختانه، فعل عبارتی بسیار آسان است.
Sign up for a charity walk.	برای یک پیاده روی خیریه ثبت نام کنید.
Only a handful of ads contain this information.	فقط تعداد انگشت شماری از آگهی ها حاوی این اطلاعات هستند.
The manual should open on the appropriate page.	دفترچه راهنما باید در صفحه مناسب باز شود.
The poem was about hope.	شعر در مورد امید بود.
Used as fertilizer.	به عنوان کود استفاده می شد.
This tea is made only from tea leaves.	این چای فقط با استفاده از برگ چای درست می شود.
He will be tried for murder.	او به اتهام قتل محاکمه خواهد شد.
Most students did not wear their shirts.	اغلب دانش آموزان پیراهن خود را نمی پوشیدند.
Paul was stoned to death.	پل را سنگسار کردند و مردند.
Living there has its advantages and disadvantages.	زندگی در آنجا مزایا و معایب خود را دارد.
Has anything changed since you were away?	آیا از زمانی که شما دور هستید چیزی تغییر کرده است؟
Doctors want better access to hospitals.	پزشکان خواهان دسترسی بهتر به بیمارستان ها هستند.
You must disclose all relevant information.	شما باید تمام اطلاعات مربوطه را افشا کنید.
The pain was severe.	درد شدید بود.
He gets paid a lot, but he is not satisfied.	او حقوق زیادی می گیرد، اما راضی نیست.
He leaves his umbrella open.	چترش را باز می گذارد.
A female orangutan was spotted yesterday.	دیروز یک اورانگوتان ماده مشاهده شد.
They were whispering loudly in the lecture hall.	آنها در سالن سخنرانی با صدای بلند پچ پچ می کردند.
His office is near a gallery.	دفتر او نزدیک یک گالری است.
A little later the man went out.	کمی بعد مرد بیرون رفت.
He lay down, yawning.	دراز کشید، خمیازه می کشید.
They now intend to reform the structure.	آنها اکنون قصد دارند ساختار را اصلاح کنند.
The canals are just rivers.	کانال ها فقط رودخانه هستند.
The houses were made of wood.	خانه ها از چوب ساخته شده بودند.
These plans are deeply controversial.	این طرح ها عمیقاً بحث برانگیز است.
He refused to answer her question.	او از پاسخ دادن به سوال او امتناع کرد.
The incident occurred without warning.	این حادثه بدون هشدار قبلی رخ داد.
Some religious leaders called the move a "sin."	برخی از رهبران مذهبی این اقدام را "گناه" خواندند.
The jury is said to have acquitted the accused.	گفته می شود که هیئت منصفه متهم را تبرئه کرده است.
The scientist decided to transplant the cells.	دانشمند تصمیم گرفت سلول ها را پیوند بزند.
She poured a cup of coffee.	یک فنجان قهوه ریخت.
Oil is extracted from the ground.	نفت از زمین استخراج می شود.
Money is not worth pursuing	پول ارزش دنبال کردن را ندارد
Maybe it was just part of the decoration.	شاید این فقط بخشی از دکوراسیون بود.
His face turned red.	صورتش قرمز شد.
He regretted wasting all this time.	او پشیمان شد که این همه وقت را تلف کرد.
Yosemite's natural beauty inspired this famous artist.	زیبایی طبیعی یوسمیتی الهام بخش این هنرمند مشهور بود.
He wants to be an actor when he grows up.	او می خواهد وقتی بزرگ شد بازیگر شود.
This is a work of fiction.	این یک اثر داستانی است.
Concentrated orange juice gives color to the body.	آب پرتقال غلیظ به بدن رنگ می بخشد.
A potential catastrophic fall on the water surface is taking place.	سقوط بالقوه فاجعه بار در سطح آب در حال وقوع است.
Mobile phones are prohibited in cinemas.	تلفن همراه در سینما ممنوع است.
The woman was angry	زن عصبانی بود
Speed ​​fines can be very expensive.	جریمه های سرعت می تواند بسیار گران باشد.
He was carefully carried on his shoulders.	او را با احتیاط روی شانه های خود حمل کردند.
A group of children had seen him enter.	گروهی از بچه ها او را دیده بودند که وارد شد.
He hated being called the "boss."	از اینکه او را "رئیس" خطاب کنند متنفر بود
The stem is attached to the base of the leaf.	ساقه به پایه برگ چسبیده است.
I can not stand this heat!	من طاقت این گرما را ندارم!
Farmers often complain about the failure of their crop.	کشاورزان اغلب از شکست محصولشان شکایت دارند.
Traditionally, architects have sought to create harmony.	به طور سنتی، معماران به دنبال ایجاد هماهنگی بودند.
Stop crying and do not do it again!	دست از گریه بردار و دوباره این کار را تکرار نکن!
He completely ignored his words.	او کاملاً به سخنان او بی توجه بود.
They lived in an old old house.	آنها در یک خانه قدیمی قدیمی زندگی می کردند.
He was talking.	او در حال گفتگو بود.
Our brains are wired to understand objects.	مغز ما برای درک اشیاء سیمی شده است.
This is known as Pangram.	این به پانگرام معروف است.
The cold wind blew his thin jacket.	باد سرد کاپشن نازک او را درنوردید.
The water was extremely salty.	آب فوق العاده شور بود.
These people live in the village.	این افراد در روستا زندگی می کنند.
Take clear glass to see the rainbows.	برای دیدن رنگین کمان ها شیشه شفاف بگیرید.
So where did you get stuck?	پس کجا گیر افتادی؟
The blanket hardly prevents the cold.	پتو به سختی از سرما جلوگیری می کند.
He often helped others.	او اغلب به دیگران کمک می کرد.
He imagined himself in thick fur.	خودش را در خز کلفتی تصور می کرد.
The boat began to move away from the dock.	قایق شروع به دور شدن از اسکله کرد.
Reckless violence has become fashionable.	خشونت بی فکر مد شده است.
Four individual managers were promoted.	چهار مدیر فردی ارتقا یافتند.
Oils swore eternal consciousness.	روغن ها به هوشیاری ابدی سوگند خوردند.
The bees began to swarm.	زنبورها شروع به ازدحام کردند.
Take off your coat at once.	یکباره کت خود را بردارید.
The center of gravity of an object is its mass.	مرکز ثقل یک جسم جرم آن است.
The city index building dominates the horizon.	ساختمان شاخص شهر بر خط افق مسلط است.
Their sharp eyes sparkled with excitement.	چشمان تیزبینشان از هیجان برق می زد.
The Central Committee of the Party supported this view.	کمیته مرکزی حزب از این نظر حمایت کرد.
A smile left his face.	لبخند از روی صورتش رها شد.
Their actions will cause more harm.	اقدامات آنها باعث آسیب بیشتر خواهد شد.
I will sign here	اینجا امضا میکنم
High levels of air pollution have caused many premature deaths.	سطح بالای آلودگی هوا باعث مرگ زودرس بسیاری شده است.
It was hard to read the blackboard.	خواندن تخته سیاه سخت بود.
He is leaving this morning.	او همین امروز صبح می رود.
The mass of the marble column caused it to crack.	جرم ستون مرمر باعث ترک خوردن آن شد.
Military rule ruled with an iron fist.	حکومت نظامی با مشت آهنین حکومت کرد.
The lock is open.	قفل باز است.
Scientists have confirmed the existence of cancer.	دانشمندان وجود سرطان را تایید کرده اند.
Promoting education is a top priority.	ارتقای آموزش اولویت اصلی است.
Water always comes down.	آب همیشه پایین می‌آید.
The country is vulnerable to environmental disasters.	این کشور در برابر بلایای زیست محیطی آسیب پذیر است.
The incident caused extensive damage.	این حادثه خسارات گسترده ای به بار آورد.
He reads the same book every night.	او هر شب همان کتاب را می خواند.
There is a lot of polluted water around this.	این اطراف آب آلوده زیادی است.
Few ways to do this are conceivable.	راه های کمی برای انجام همین کار قابل تصور است.
The men pushed him into the alley with the clipboard.	مردان با کلیپ بورد او را به داخل کوچه هل دادند.
Politicians won the trust of the people with their promises.	سیاستمداران با وعده های خود اعتماد مردم را جلب کردند.
He is a clear example of humanity.	او نمونه بارز انسانیت است.
A forest fire raged in the valley.	آتش سوزی جنگل در دره بیداد کرد.
This photo depicts a spring sunset.	این عکس غروب بهاری را به تصویر می کشد.
He was accused of stealing money.	او متهم به سرقت پول بود.
Handmade products of local artists are popular in this area.	محصولات دست ساز هنرمندان محلی در این منطقه رواج دارد.
An exhibition of new art was set up.	نمایشگاهی از هنرهای جدید برپا شده بود.
Flies swarm in the soup.	مگس ها در سوپ ازدحام می کنند.
The train was moving at high speed.	قطاری با سرعت زیاد در حال حرکت بود.
Test the fruit to see if it is ripe.	میوه را تست کنید تا ببینید رسیده است یا خیر.
Of course, there is no need to be upset.	البته نیازی به ناراحتی نیست.
It also helps people learn.	این ابزار همچنین به افراد کمک می کند تا یاد بگیرند.
Showed difficult work.	کار دشواری نشان داد.
The following week, temperatures rose rapidly.	در هفته بعد، دمای هوا به سرعت افزایش یافت.
Metals are generally malleable.	فلزات به طور کلی چکش خوار هستند.
Garbage collection?	زباله ها را با هم جمع کنیم؟
I think they made a big mistake.	به نظر من اشتباه بزرگی مرتکب شدند.
These railways seem to offer good value.	به نظر می رسد این راه آهن ها ارزش خوبی ارائه می دهند.
He came out of the darkness.	او از تاریکی بیرون آمد.
He took a few coins out of his bag.	او چند سکه از کیفش بیرون آورد.
Suddenly he realized who he was.	ناگهان متوجه شد که او کیست.
The old woman watched him carefully.	پیرزن با دقت او را تماشا کرد.
The phrase got stuck and spread quickly.	این عبارت گیر کرد و به سرعت پخش شد.
The results show that ostentation gestures have no effect.	نتایج نشان می دهد که ژست های خودنمایی هیچ تاثیری ندارند.
They are scheduled to arrive by train this week.	آنها قرار است این هفته با قطار وارد شوند.
Some plants are easily damaged by the cold.	برخی از گیاهان به راحتی در اثر سرما آسیب می بینند.
The delegates discussed important issues in detail.	نمایندگان درباره موضوعات مهم به طور مفصل بحث کردند.
He successfully led the expedition.	او اکسپدیشن را با موفقیت رهبری کرد.
His hands were covered with cuts, wounds and scratches.	دست ها با بریدگی، زخم و خراش پوشیده شده بود.
The surgeon says he can perform the surgery.	جراح می گوید می تواند این جراحی را انجام دهد.
A wrong translator can ruin a word.	یک مترجم اشتباه می تواند یک کلمه را خراب کند.
No type of transportation is satisfactory.	هیچ نوع حمل و نقل رضایت بخش نیست.
The surrounding countryside seemed endless.	منطقه حومه اطراف بی پایان به نظر می رسید.
This university is famous for its teaching.	این دانشگاه به دلیل تدریسش معروف است.
The kitten jumped on the sofa.	بچه گربه پرید روی مبل.
Two and a half hours later, they finally returned.	دو ساعت و نیم بعد بالاخره برگشتند.
We found out that cow's milk has sugar.	فهمیده بودیم که شیر گاو قند دارد.
Work carefully and slowly.	با دقت و آهسته کار کنید.
The climbers had set off at night.	کوهنوردان شب به راه افتاده بودند.
Atoms	اتم ها
The government must invest heavily in infrastructure.	دولت باید در زیرساخت ها سرمایه گذاری هنگفتی داشته باشد.
An atmosphere of anger prevailed.	حال و هوای خشم حاکم شد.
Three women gathered at the water's edge.	سه زن در لبه آب جمع شدند.
As he had predicted, the air was cold.	همانطور که او پیش بینی کرده بود، هوا سرد شد.
This beautiful park is a great place for a picnic.	این پارک زیبا مکانی عالی برای پیک نیک است.
The guards hid behind their desks.	نگهبانان پشت میزهایشان سنگر گرفتند.
The concrete bridge shone in the sunlight.	پل سیمانی زیر نور خورشید می درخشید.
Eat some pumpkin pie.	مقداری پای کدو تنبل بخورید.
Lightning caused a power outage.	رعد و برق منجر به قطع برق شد.
Companies are expanding rapidly every year.	شرکت ها هر سال به سرعت در حال گسترش هستند.
Seedlings grow naturally.	نهال ها به طور طبیعی رشد می کنند.
This work of art caught my eye.	این اثر هنری نظر من را جلب کرد.
The proposed law may make slavery illegal.	قانون پیشنهادی ممکن است برده داری را غیرقانونی اعلام کند.
The fish were swimming around.	ماهی در اطراف شنا می کرد.
Pruning shears cut the pruning hook clean.	قیچی هرس قلاب هرس را تمیز برش می دهد.
The fox sniffed the bird's body.	روباه جسد پرنده را بو کرد.
Jane was the beginning and the end of an argument	جین آغاز و پایان یک بحث بود
Increase salaries.	حقوق ها را افزایش دهیم.
The valley is a beautiful place.	دره جای زیبایی است.
He soon realized that he was just showing off.	خیلی زود متوجه شد که او فقط خودنمایی می کند.
He asked an ancient question with great urgency.	او یک سوال باستانی را با فوریت فراوان پرسید.
I was fully prepared for my speech.	من برای سخنرانی خود کاملا آماده شدم.
The prince was deeply impressed by the young couple's honesty.	شاهزاده به شدت تحت تأثیر صداقت این زوج جوان قرار گرفت.
He hired a professional stray dog.	او یک سگ گردان حرفه ای استخدام کرد.
He gave her his place.	او مکان خود را به او داد.
Dissatisfaction is felt in the government.	نارضایتی در دولت محسوس است.
The wheels of a hand truck are made of rubber.	چرخ های کامیون دستی از لاستیک ساخته شده اند.
The words of the president of Shiva University were shocking.	سخنان رئیس دانشگاه شیوا و تکان دهنده بود.
The taste was subtle but delicious.	طعم لطیف اما خوشمزه بود.
What is the population of your country?	جمعیت کشور شما چقدر است؟
Whiskey is made from fermented barley.	ویسکی از جو تخمیر شده تهیه می شود.
Take leave	مرخصی بگیرید
Which country has the most churches?	کدام کشور بیشترین کلیساها را دارد؟
The discovery of the quark is attributed to him.	کشف کوارک به او نسبت داده می شود.
The fountains erupted endlessly from the openings of the wall.	فواره ها بی انتها از دهانه های دیوار فوران می کردند.
In autumn, the leaves turn orange and red.	در پاییز، برگ ها به رنگ های نارنجی و قرمز تبدیل می شوند.
She was pregnant.	او باردار بود.
It was hard for him to breathe.	نفس کشیدن برایش سخت بود.
He poured the familiar coins into the machine.	سکه های آشنا را داخل دستگاه ریخت.
Cut in half again to make four strips.	دوباره از وسط نصف کنید تا چهار نوار بسازید.
Statistics showed that he was right.	آمار نشان می داد که حق با او بود.
He was left with a wound on his face.	او با زخمی در صورت باقی ماند.
The impact of the fall was devastating.	تاثیر سقوط ویرانگر بود.
It was easy to light a fire with a lighter.	روشن کردن آتش با فندک آسان بود.
Rotate your palm up the screen.	کف دست خود را روی صفحه نمایش به سمت بالا بچرخانید.
The space is both clean and polluted.	فضا هم تمیز و هم آلوده است.
Take two tablespoons of baking powder.	دو قاشق غذاخوری بیکینگ پودر بردارید.
Soldiers surrounded the camp.	سربازان اردوگاه را محاصره کردند.
This app is very popular among the audience.	این برنامه در بین مخاطبان بسیار محبوب است.
There is evidence of a recent earthquake.	شواهدی از زلزله اخیر وجود دارد.
The ship passed through calm waters.	کشتی از میان آب های آرام عبور کرد.
Having classified information may not be tolerable.	در اختیار داشتن اطلاعات طبقه بندی شده ممکن است قابل تحمل نباشد.
I was going to visit an art museum,	من قصد داشتم از یک موزه هنری دیدن کنم،
A man was killed here by a shark.	یک مرد در اینجا توسط یک کوسه کشته شد.
This is a small white bird with two long and straight feathers.	این پرنده کوچک سفید رنگ با دو پر بلند و مستقیم است.
The Queen's train left the station.	قطار ملکه از ایستگاه خارج شد.
Here, you will not find any trace of him.	در اینجا، شما هیچ اثری از او پیدا نخواهید کرد.
He conducted a detailed study of local wildlife.	او مطالعه دقیقی از حیات وحش محلی انجام داد.
However, the mirror tells a different story.	با این حال آینه داستان متفاوتی را بیان می کند.
Severe pain had engulfed his body.	درد شدید بدنش را درگیر کرده بود.
Many prisoners were tortured.	بسیاری از اسرا شکنجه شدند.
He opened a controversial exhibition.	او نمایشگاه جنجالی را افتتاح کرد.
The animals kept their distance.	حیوانات فاصله خود را حفظ کردند.
He was upset to leave the hospital.	او از ترک بیمارستان احساس ناراحتی کرد.
We send local weather reports twice a day.	ما دو بار در روز گزارش وضعیت آب و هوای محلی را ارسال می کنیم.
The supervisor insisted on credible evidence.	این سرپرست بر شواهد قابل اعتماد اصرار داشت.
The spikelets were gathered at the top of the plant stem.	سنبلچه ها در بالای ساقه گیاه جمع شده بودند.
He went on to explain that he did not like baseball.	او در ادامه توضیح داد که بیسبال را دوست ندارد.
All his soldiers were dead.	همه سربازانش مرده بودند.
The cup slipped off the hard pencil.	فنجان از روی مداد سفت لیز خورد.
The goat swells.	بز نفخ می کند.
Their baby girl was crying all the time.	دختر شیرخوارشان مدام گریه می کرد.
There is no current data on this topic.	هیچ داده فعلی در مورد این موضوع وجود ندارد.
An increase in their number threatens wildlife.	افزایش تعداد آنها حیات وحش را تهدید می کند.
The rider's gaze met mine for a short time.	نگاه سوارکار برای مدت کوتاهی با نگاه من برخورد کرد.
The cat suddenly disappeared.	گربه ناگهان ناپدید شد.
Traffic is congested during rush hour.	ترافیک در ساعات شلوغی متراکم است.
He noticed that the cow was missing.	او متوجه شد که گاو گم شده است.
The ride was bumpy.	سواری پر دست انداز بود.
Measurements are scary.	اندازه گیری ها ترسناک است.
Some buildings tell stories.	برخی از ساختمان ها داستان می گویند.
So, when is your next meal?	بنابراین، وعده غذایی بعدی شما کی است؟
Abundance of plastic bags and cups.	فراوانی کیسه های پلاستیکی و فنجان.
People were watching in terrible silence.	مردم در سکوتی وحشتناک تماشا می کردند.
This hospital is used by many residents of the city.	این بیمارستان توسط بسیاری از ساکنان شهر استفاده می شود.
After half an hour of walking, they got tired.	بعد از نیم ساعت راه رفتن خسته شدند.
Nature provides the fire house.	طبیعت آتش خانه را فراهم می کند.
There is a lot of work to be done.	کارهای زیادی برای انجام وجود خواهد داشت.
The airport was almost deserted yesterday.	فرودگاه دیروز تقریبا خلوت بود.
This disease is associated with air pollution	این بیماری با آلودگی هوا مرتبط است
I sing for myself	برای خودم آهنگ میخونم
My doctor said he needed a liver transplant.	دکترم گفت نیاز به پیوند کبد دارد.
He stared at his own reflection.	به انعکاس خودش خیره شد.
Young men preferred hard work to hard work.	مردان جوان کار سخت را به مهمانی سخت ترجیح دادند.
Place the sliced ​​pears in a baking dish.	گلابی ها را به صورت برش خورده در ظرف پخت قرار دهید.
His bike is a valuable commodity.	دوچرخه او یک کالای ارزشمند است.
For days, the trader was thinking about his next move.	روزها معامله گر به حرکت بعدی خود فکر کرده بود.
The sickle easily cuts the grass.	داس به راحتی علف ها را تکه تکه می کند.
The captain ordered the entire crew to return to work.	کاپیتان دستور داد تمام خدمه سر کار برگردند.
The peddling ban has been imposed on three streets.	ممنوعیت دستفروشی در سه خیابان اعمال شده است.
He sang greedily.	با حرص خواند.
The bull jumped over the young boy.	گاو نر از روی پسر جوان پرید.
The lawyer tried to confess.	وکیل مدافع سعی کرد اعتراف کند.
It has a zipper jacket.	ژاکت زیپ دارد.
Negotiations began with his opponents.	مذاکرات با مخالفان او آغاز شد.
The following winter, the extreme cold froze the crops.	زمستان سال بعد، سرمای شدید محصولات را منجمد کرد.
Infectious diseases are spreading rapidly.	بیماری های عفونی به سرعت در حال گسترش هستند.
The doctor's visit was very expensive.	ویزیت دکتر دارو بسیار گران بود.
Walk to the back of the building.	تا پشت ساختمان پیاده روی کنید.
This is the language of democracy.	این زبان دموکراسی است.
This test served to confirm my hypothesis.	این آزمون برای تأیید فرضیه من خدمت کرد.
Mimosas grow on shrubs and trees.	میموزاها روی درختچه ها و درختان رشد می کنند.
Born into a humble background, he became a billionaire.	در حالی که در یک پس زمینه متواضع به دنیا آمد، میلیاردر شد.
There was a lot of smoke.	دودها بسیار زیاد بود.
My ultimate goal.	هدف نهایی من است.
Burn hydrogen and then hydrogenate oxygen.	هیدروژن را بسوزانید و سپس اکسیژن را هیدروژنه کنید.
Hardwood is better than softwood.	چوب سخت بهتر از چوب نرم است.
A group of gunmen entered the building.	گروهی از افراد مسلح وارد ساختمان شدند.
Some men enjoy wearing women's clothing.	برخی از مردان از پوشیدن لباس های زنانه لذت می برند.
There was a laugh.	صدای خنده بلند شد.
Return the hamburger.	همبرگر را برگردانید.
This church is very quiet.	این کلیسا خیلی آرام است.
He could detect the spores of any animal.	او می‌توانست اسپور هر حیوانی را تشخیص دهد.
We have to lay the foundation of this house.	ما باید پایه و اساس این خانه را درست کنیم.
He put a package on the table.	بسته ای را روی میز گذاشت.
Driving at night is much safer.	رانندگی در شب بسیار ایمن تر است.
He had no desire to leave his family.	او تمایلی به ترک خانواده اش نداشت.
Skillful work with a sharp knife.	کار ماهرانه با چاقوی تیز.
Police are investigating the cause of the explosion.	پلیس در حال بررسی علت این انفجار است.
He closed the suede jacket.	او ژاکت جیر را بست.
The toll gate is on this side.	دروازه عوارض این طرف است.
This museum has a collection of antiquities.	این موزه مجموعه ای از آثار باستانی دارد.
Excessive pride leads to downfall.	غرور بیش از حد منجر به سقوط می شود.
He is lost in the work of finding pets.	او در کار یافتن حیوانات خانگی گمشده است.
Many today try to survive on social security alone.	امروزه بسیاری تلاش می کنند تنها با تامین اجتماعی به حیات خود ادامه دهند.
A peacock is standing by the lake.	یک طاووس در کنار دریاچه ایستاده است.
The city is full of old buildings.	این شهر سرشار از ساختمان های قدیمی است.
Farmers continue to practice cutting and burning.	کشاورزان به تمرین بریدن و سوزاندن ادامه می دهند.
She attended her sister's wedding.	او در عروسی خواهرش حضور داشت.
The tremor caused the man to gasp.	لرزش باعث نفس نفس زدن مرد شد.
The fog hung at the bottom of the valley.	مه در پایین دره آویزان بود.
The shape of being a person.	شکل یک شخص بودن.
The warriors were eager for war.	رزمندگان مشتاق جنگ بودند.
The two students were happy to see each other.	دو دانش آموز از دیدن یکدیگر خوشحال شدند.
The animal fell into a rut.	حیوان به شکاف افتاد.
One condition was to follow the instructions of the teachers	یک شرط این بود که دستورات معلمان را رعایت کند
Police saw a figure fleeing.	پلیس یک چهره را دید که در حال فرار است.
They had sharpened knives.	چاقوها را تیز کرده بودند.
Use medium heat.	از حرارت متوسط ​​استفاده کنید.
Um is a girl.	ام یک دختر است.
Our efforts to clear the streets were unsuccessful.	تلاش ما برای پاکسازی خیابان ها بی نتیجه ماند.
Listen to the story carefully.	با دقت به داستان گوش کنید.
The pastures produced abundant milk.	مراتع شیر فراوان تولید می کرد.
There was a steady stream of visitors throughout the day.	در تمام طول روز یک جریان ثابت از بازدیدکنندگان وجود داشت.
He considered alternative accommodation.	او محل اقامت جایگزین را در نظر گرفت.
There was widespread destruction.	ویرانی گسترده بود.
A telephone call was made to the Prime Minister.	تماس تلفنی با نخست وزیر برقرار شد.
The streets are full of bars and cafes.	خیابان ها پر از بار و کافه است.
The company's policy is to eliminate customers who misbehave.	سیاست شرکت حذف مشتریانی است که رفتار نادرست دارند.
Shaving a person's head is a sad task.	تراشیدن سر یک شخص کار غم انگیزی است.
These problems should not be swept under the carpet.	این مشکلات نباید زیر فرش جارو شوند.
The little boy was coughing incessantly.	پسر کوچولو بی وقفه سرفه می کرد.
The city is located north of the capital.	این شهر در شمال پایتخت قرار دارد.
The plains were full of large green fields.	دشت ها پر از مزارع سبز بزرگ بود.
Their approach to foreign policy is based on pragmatism.	رویکرد آنها به سیاست خارجی مبتنی بر عمل گرایی است.
The city has long been known for its economic dynamism.	این شهر از دیرباز به دلیل پویایی اقتصادی خود شناخته شده است.
The highway divides the densely populated urban area.	بزرگراه منطقه شهری پرجمعیت را تقسیم می کند.
The prime minister's announcement was met with mixed reactions.	این اعلامیه نخست وزیر با واکنش های متفاوتی مواجه شد.
He had filled the truck to the brim.	او کامیون را تا لبه پر کرده بود.
This factory produces one car daily.	این کارخانه روزانه یک خودرو تولید می کند.
Sleepy teacher.	معلم خواب آلود.
He formally observed the crowd.	او به طور رسمی جمعیت را مشاهده کرد.
The old woman silently stared into the distance.	پیرزن بی صدا به دوردست ها خیره شد.
The armored car moved through the deserted streets.	ماشین زرهی در خیابان های متروکه حرکت کرد.
He refused to believe the usual things about life.	او از باور چیزهای رایج در مورد زندگی امتناع می کرد.
Boiling tensions escalated between the two countries.	تنش در حال جوش بین دو کشور تشدید شد.
If they did not have a chance, they would not buy anything.	اگر شانس نداشتند، چیزی نمی خریدند.
This substance should be refrigerated.	این ماده باید در یخچال بماند.
We often have back problems.	ما اغلب مشکلات کمر داریم.
They focused on clothing style.	آنها روی سبک لباس تمرکز کردند.
Defeat the battle, but emerge victorious.	نبرد را شکست دهید، اما پیروز ظاهر شوید.
The riverbed is made of sand.	بستر رودخانه از شن و ماسه ساخته شده است.
The delegation made its final request to the government.	این هیئت آخرین درخواست خود را از دولت ارائه کرد.
Wearing glasses damages his fine motor skills.	عینک زدن به مهارت های حرکتی ظریف او آسیب می رساند.
The prisoner was being interrogated.	زندانی در حال بازجویی بود.
The air is dry, so drink water daily.	هوا خشک است پس روزانه آب بنوشید.
The emperor controlled the empire through fear.	امپراتور از طریق ترس، امپراتوری را کنترل می کرد.
Count the number of bridges in the neighborhood.	تعداد پل های محله را بشمارید.
Pack your bags, we're leaving.	چمدان های خود را ببندید، ما می رویم.
An army doctor examined his condition.	یک پزشک ارتش وضعیت او را بررسی کرد.
Dogs have little meaning in our lives.	سگ ها در زندگی ما معنای کمی دارند.
Some studies claim that caffeine is good for memory.	برخی مطالعات ادعا می کنند که کافئین برای حافظه مفید است.
There is a slight mist in the air.	یک غبار سبک در هوا وجود دارد.
An election intervened.	یک انتخابات دخالت کرد.
We have enough oil to last three years.	ما آنقدر نفت داریم که بتوانیم سه سال دوام بیاوریم.
They carefully analyzed the data.	آنها داده ها را به دقت تجزیه و تحلیل کردند.
The window glass is broken.	شیشه این پنجره شکسته است.
He shakes every time he receives a telegram.	هر بار که تلگرافی می گرفت، تکان می خورد.
However, all tourists must register now.	با این حال، همه گردشگران اکنون باید ثبت نام کنند.
He wrote the case clearly.	او پرونده را به وضوح نوشت.
A milkman delivers milk to the door.	یک شیرفروش شیر را درب منزل تحویل می دهد.
He was sitting so still that he seemed to be asleep.	آنقدر ساکت و بی حرکت نشسته بود که انگار خوابیده بود.
In this region, most citizens prefer democracy.	در این منطقه، اکثر شهروندان دموکراسی را ترجیح می دهند.
The party set up a tent on this occasion.	مهمانی به همین مناسبت چادری برپا کرد.
Many plumbers do not work on your system.	بسیاری از لوله کش ها از کار بر روی سیستم شما خودداری می کنند.
It arrived just before sunset.	درست قبل از غروب آفتاب رسید.
The general belief was that this story was true.	باور عمومی بر این بود که این داستان حقیقت دارد.
They had a xenophobic view of the world.	آنها دیدگاه بیگانه هراسی نسبت به جهان داشتند.
For all his courage, his gesture was not convincing.	با تمام جسارت هایش، ژست گرفتن او قانع کننده نبود.
Show him your writing	کتابت را به او نشان بده
His teeth chatter involuntarily.	دندان هایش بی اختیار به هم می خورد.
We have a lot of experience in this business.	ما تجربه زیادی در این تجارت داریم.
He always kept an "open" grave.	او همیشه یک قبر "باز" ​​نگه می داشت.
Harlequin was a sad face.	هارلکین چهره غمگینی بود.
Many trees have fallen and blocked the road.	بسیاری از درختان سقوط کرده و راه را مسدود کرده اند.
He pressed his lips together.	لب هایش را به هم فشار داد.
He glanced at his computer.	نگاهی از روی کامپیوترش انداخت.
Playing in the garden is magnificently fun.	بازی در باغ به طرز باشکوهی سرگرم کننده است.
This school is famous for its joy club.	این مدرسه به خاطر باشگاه شادی خود مشهور است.
The ruins of civilization are scattered among these mountains.	ویرانه های تمدن در میان این کوه ها پراکنده است.
Clean the house.	خانه را تمیز کن.
Garlic and onion are often used as a condiment.	سیر و پیاز اغلب به عنوان چاشنی استفاده می شود.
This creek had an important purpose in the history of the kingdom.	این نهر هدف مهمی در تاریخ پادشاهی داشته است.
He sighed softly.	آهی آرام بیرون داد.
She shares a bed with him.	او با او یک تخت مشترک دارد.
Try to understand people, everything will be fine.	سعی کنید مردم را درک کنید، همه چیز درست خواهد شد.
The researcher identified four types of alcohol users.	محقق چهار نوع مصرف کننده الکل را شناسایی کرد.
He entered the city two weeks before the attack.	او دو هفته قبل از حمله وارد شهر شد.
While some people were happy, others were not.	در حالی که برخی از مردم خوشحال بودند، برخی دیگر چندان خوشحال نبودند.
Small, but very profitable.	کوچک، اما بسیار سودآور.
An architect designed an old palace.	یک معمار کاخ قدیمی را طراحی کرد.
It was raining hard, but the sky was beautiful.	باران شدید بود، اما آسمان زیبا بود.
The signal was red	سیگنال قرمز بود
Mary's story is full of mazes.	داستان مریم پر از پیچ و خم است.
The ship was wrecked.	کشتی شکسته شد.
They edited articles to cover the company's activities.	آنها مقالاتی را برای پوشش فعالیت های شرکت ویرایش می کردند.
Avoiding hard work can make success difficult.	اجتناب از کار سخت می تواند موفقیت را دشوار کند.
Previous studies have shown that most people prefer blue.	مطالعات قبلی نشان داده است که بیشتر مردم رنگ آبی را ترجیح می دهند.
She pursed her lips and blew.	لب هایش را جمع کرد و دمید.
The main highway reached the center of the city.	شاهراه اصلی به وسط شهر می رسید.
This table is comfortable, but the chairs are too low.	این میز راحت است، اما صندلی ها خیلی پایین هستند.
His feet were soaked from walking in shallow water.	پاهایش از راه رفتن در آب کم عمق خیس شده بود.
Elections will make me happy.	انتخابات مرا سرشار از شادی خواهد کرد.
We use a random number generator here.	ما در اینجا از یک مولد اعداد تصادفی استفاده می کنیم.
The respondent strongly argued against the time limit.	پاسخ دهنده به شدت در برابر محدودیت مدت زمان استدلال کرد.
The old car crawled painfully on the side of the road.	ماشین قدیمی به طرز دردناکی در کنار جاده خزید.
He missed the train because it was late.	چون دیر کرده بود، قطار را از دست داد.
Show your true colors	رنگ های واقعی خود را نشان دهید
I have feelings for you	من نسبت به تو احساسات دارم
In all mammals, the heart pumps blood.	در تمام پستانداران، قلب خون را پمپاژ می کند.
The tiger has lost its natural habitat.	ببر زیستگاه طبیعی خود را از دست داده است.
This plant is a perennial herbaceous plant.	این گیاه یک گیاه علفی چند ساله است.
Stand still and rotate slowly.	ثابت بایستید و به آرامی بچرخید.
How much did he raise his children?	چقدر بچه هایش را تربیت کرد؟
Farmers often feed their poultry with medicinal waste.	کشاورزان اغلب با ضایعات دارویی طیور خود را تغذیه می کنند.
The bees were not satisfied at all.	زنبورها اصلا راضی نبودند.
You must follow the instructions on the form.	شما باید دستورالعمل های موجود در فرم را دنبال کنید.
The monitor broke due to the accident.	پایش بر اثر تصادف شکست.
Be careful or you will put pressure on your lower back.	مراقب باشید وگرنه به کمرتان فشار می آورید.
All good things in life come to those who wait.	همه چیزهای خوب در زندگی نصیب کسانی می شود که صبر می کنند.
The country experienced a massive influx of people.	این کشور هجوم جمعیت گسترده ای را تجربه کرد.
He slipped under the fence and fled.	از زیر حصار سر خورد و فرار کرد.
Opposition to a more repressive government.	مخالفت با حکومت سرکوبگرتر.
No news has reached here for some time.	مدتی است خبری به اینجا نمی رسد.
The president promised that this would happen.	رئیس جمهور قول داد که این اتفاق بیفتد.
Cheese and butter both contain significant amounts of fat.	پنیر و کره هر دو مقدار قابل توجهی چربی دارند.
The costs will be borne by the property owners.	هزینه ها بر عهده صاحبان املاک خواهد بود.
The steel was gently melted and poured again.	فولاد ملایم ذوب شد و دوباره ریخته شد.
He hoped to find a pearl.	او امیدوار بود مرواریدی پیدا کند.
He states that he knows these people.	وی بیان می کند که این افراد را می شناسد.
The people of the city entered by bicycle.	مردم شهر با دوچرخه وارد شدند.
He worked until he was completely tired.	او کار کرد تا زمانی که او کاملاً خسته شد.
Strain it	صافش کن
Some cheeses are quite salty.	برخی از پنیرها کاملا شور هستند.
This article should have been completed years ago.	این مقاله باید سال ها پیش تکمیل می شد.
They were upset by this news.	آنها از این خبر ناراحت شدند.
The importance of blood can not be ignored.	اهمیت خون را نمی توان نادیده گرفت.
Visitors paid their respects to the king.	بازدیدکنندگان به پادشاه ادای احترام کردند.
Shouts of despair echoed around him.	فریادهای نا امیدی در اطرافش طنین انداز شد.
He replaced butter with olive oil.	او کره را جایگزین روغن زیتون کرد.
Requires rain forecast.	پیش بینی باران را می طلبد.
A digging ceremony will be held soon.	به زودی مراسم کلنگ زنی برگزار خواهد شد.
She always had time for her children.	او همیشه برای فرزندانش وقت داشت.
He was inherently secretive.	او ذاتاً رازدار بود.
He studied electricity.	او علم برق خواند.
Revenge was swift and terrible.	انتقام سریع و وحشتناک بود.
The dripping of the lions did not stop.	چکه کردن شیرها قطع نمی شد.
My neighbors are destroying their gardens.	همسایه هایم باغ هایشان را خراب می کنند.
Raj took a deep breath and his palms began to tremble.	راج نفس عمیقی کشید و کف دستش شروع به لرزیدن کرد.
The man lives in that house.	آن مرد در آن خانه زندگی می کند.
There were two neighboring villages.	دو روستای همجوار بوده است.
He is very interested in material possessions.	او به اموال مادی بسیار علاقه دارد.
When we visited the plant,	وقتی از نیروگاه بازدید کردیم،
The underground corridor slowly curved.	راهروی زیرزمینی به آرامی منحنی شد.
Suddenly the bus caught fire.	ناگهان اتوبوس آتش گرفت.
Some come by air, some by land.	برخی از طریق هوا وارد می شوند، برخی از طریق زمینی می آیند.
They lived on a farm and raised cattle and sheep.	آنها در مزرعه ای زندگی می کردند و گاو و گوسفند پرورش می دادند.
I dropped out of university.	من از دانشگاه انصراف دادم.
Use old newspapers to line up the trash.	از روزنامه های قدیمی برای ردیف کردن سطل زباله استفاده کنید.
He must have a fertile imagination.	او باید تخیل بارور داشته باشد.
City officials have never received so many complaints before.	مقامات شهر قبلا هرگز این همه شکایت دریافت نکرده بودند.
Transient moments of joy, mingled with a long stretch of sadness.	لحظات گذرا از شادی، آمیخته با امتداد طولانی غم.
He was a little used to it.	کمی عادت کرده بود.
The injured were screaming and asking for help.	مجروحین فریاد می زدند و کمک می خواستند.
This food is popular among vegetarians.	این غذا در بین گیاهخواران محبوب است.
The cows grazed lazily.	گاوها با تنبلی چرا می کردند.
Their friends promised to help them solve the problem.	دوستانشان قول دادند که در حل مشکل به آنها کمک کنند.
The cost of living is high.	هزینه زندگی بالاست.
It was written at the base of the building.	این در پایه بنا نوشته شده بود.
He sold the house and bought a new TV.	او خانه را فروخت و یک تلویزیون جدید خرید.
The queen's eyes are heavily made up.	چشمان ملکه به شدت آرایش شده است.
After the storm, the sun came out.	پس از طوفان، خورشید بیرون آمد.
The sun sets at six o'clock.	خورشید ساعت شش غروب می کند.
The boxer fought Bohr to surrender.	بوکسور برای تسلیم با بور مبارزه کرد.
He slowly plunged into the cushions.	او به آرامی در کوسن ها فرو رفت.
He was shaking involuntarily.	او بی اختیار می لرزید.
Every culture produces antiquities.	هر فرهنگی آثار باستانی تولید می کند.
He starts running, then stops to sniff the air.	او شروع به دویدن می کند، سپس می ایستد تا هوا را ببوید.
He spoke well.	او خوب صحبت می کرد.
They spent their lives helping others.	آنها زندگی خود را صرف کمک به دیگران کردند.
This country had a tradition of harmony.	این کشور سنت هماهنگی داشت.
He usually sat with his friends for lunch.	او معمولاً هنگام ناهار با دوستانش می نشست.
Brushed with melted butter.	با کره ذوب شده برس زده شد.
They also saw vehicles.	وسایل نقلیه را هم دیدند.
My face is swollen.	صورتم ورم کرده است.
He increased his protein intake.	او مصرف پروتئین را زیاد کرد.
The river enters the sea here.	رودخانه در اینجا وارد دریا می شود.
He was a little tired, but started to wash.	او کمی خسته بود، اما شروع به شستشو کرد.
The bird population will decrease further in this century.	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت.
Penny has always been an athlete.	پنی همیشه ورزشکار بوده است.
He disappeared from the shop.	او در مغازه ناپدید شد.
Eclipses can only occur in the new moon.	کسوف فقط در ماه نو می تواند رخ دهد.
Bees are the only insects that produce honey.	زنبورها تنها حشراتی هستند که عسل تولید می کنند.
Volumes are rarely read.	جلدها به ندرت خوانده می شوند.
His advice was not followed.	به توصیه او عمل نشد.
The cat scratched the door.	گربه در را خراش داد.
The child learns to walk.	کودک راه رفتن را یاد می گیرد.
He climbed the valley.	او از دره بالا رفت.
The guards continued firing.	نگهبانان همچنان تیراندازی می کردند.
Water is converted to steam by heating.	آب با حرارت دادن به بخار تبدیل می شود.
They spent two happy years together.	آنها دو سال خوش را با هم سپری کردند.
Think about the consequences for the future.	به پیامدهای آن برای آینده فکر کنید.
Many poets consider it the highest achievement.	بسیاری از شاعران آن را بالاترین دستاورد می دانند.
I bought four books.	چهار کتاب خریدم.
It is true that the economy is not good.	درست است که اقتصاد خوب نیست.
The fleet is growing rapidly.	ناوگان به سرعت در حال رشد است.
He harvested barley and wheat, elm and squash.	او جو و گندم، سنجد و مرکب را برداشت کرد.
We hope you enjoy our conference.	امیدواریم از کنفرانس ما لذت ببرید.
Men were not allowed to enter the castle.	ورود مردان به قلعه ممنوع شد.
The director's expression was almost manic.	بیان کارگردان تقریباً شیدایی بود.
Is the weather forecast reliable?	آیا پیش بینی آب و هوا قابل اعتماد است؟
His father's eyes darkened.	نگاه پدرش تیره شد.
It rained less last week.	در هفته گذشته باران کمتری باریده است.
Artists display their paintings on the walls.	هنرمندان نقاشی های خود را بر روی دیوارها به نمایش می گذارند.
He declined to comment.	او از پاسخ دادن خودداری کرد.
A local priest declared the temple sacred.	یک کشیش محلی این معبد را مقدس اعلام کرد.
Ivan came out of the bridge in fear.	ایوان با ترس از پل خارج شد.
The child was hungry.	بچه گرسنه بود.
Most users do not find the site attractive.	اکثر کاربران سایت را جذاب نمی دانند.
Domino effect is a term in economics.	اثر دومینو یک اصطلاح در علم اقتصاد است.
His wounds were deep.	زخم هایش عمیق بود.
People believed lies.	مردم دروغ را باور کردند.
The janitor wanted to be a pilot.	پسر سرایدار می خواست خلبان شود.
This museum has a large collection of antiquities.	این موزه دارای مجموعه بزرگی از آثار باستانی است.
They suffered irreparable structural damage, so they demolished the building.	آنها آسیب های ساختاری جبران ناپذیری پیدا کردند، بنابراین ساختمان را تخریب کردند.
His friends left very soon.	دوستانش خیلی زود رفتند.
This topic is too short	این تاپیک خیلی کوتاهه
None of them were hurt, although they shook a little.	به هیچکدام آسیبی نرسید، هرچند کمی تکان خوردند.
While he was away for long hours, he read a novel.	در حالی که ساعت های طولانی دور بود، یک رمان خواند.
The air warmed my face.	هوا روی صورتم گرم شد.
The bag was full of vegetables.	کیسه پر از سبزیجات بود.
Magnificent fogs are often seen moving on the ground.	مه های باشکوه اغلب در حال حرکت بر روی زمین دیده می شوند.
They found out how many people had been killed.	آنها متوجه شدند که چند نفر کشته شده اند.
In rural life, single women are called spinsters.	در زندگی روستایی به زنان مجرد می گویند اسپینستر.
Sanitation in the camps has been an additional health risk.	سرویس بهداشتی در کمپ ها یک خطر اضافی برای سلامتی بوده است.
Long queues formed in these streets.	صف های طولانی در این خیابان ها شکل گرفت.
He broke two eggs in a bowl.	او دو تخم مرغ را در کاسه شکست.
Bill's hands were tied with rope.	دست های بیل با طناب بسته شده بود.
Some also receive informal and vocational training.	برخی نیز آموزش غیر رسمی و آموزش حرفه ای دریافت می کنند.
The narrator was drunk.	راوی داستان مست بود.
Therefore, one of the reasons for the decline in agriculture is population growth.	بنابراین، یکی از دلایل کاهش کشاورزی افزایش جمعیت است.
Doing otherwise is foolish.	انجام غیر این کار احمقانه است.
The dog wore a bright collar.	سگی قلاده ای روشن می پوشید.
The sun is round because its atmosphere is dense.	خورشید گرد است زیرا جو آن غلیظ است.
The army called on the insurgents to surrender.	ارتش از شورشیان خواست که تسلیم شوند.
He looked at me.	او به من نگاه کرد.
He should have known that his health was deteriorating.	او باید می دانست که وضعیت سلامتی اش رو به وخامت است.
The young woman waited patiently in a mall.	زن جوان صبورانه در یک مرکز خرید منتظر بود.
He packed a small bag and left the city.	کیف کوچکی بست و از شهر رفت.
When we first arrived, the city looked very beautiful.	وقتی برای اولین بار وارد شدیم، شهر بسیار زیبا به نظر می رسید.
It strengthens his muscles and makes him flexible.	ماهیچه های او را تقویت می کند و او را انعطاف پذیر می کند.
Pacifica, where do children come from?	پسیفیکا، بچه ها از کجا می آیند؟
Many people do not trust the president.	بسیاری از مردم به رئیس جمهور اعتماد ندارند.
His knees were fine.	زانوهایش مشکلی نداشت.
He got lost at sea.	او در دریا گم شد.
The farmers had nothing to lose.	کشاورزان چیزی برای از دست دادن نداشتند.
The view around the shrine is magnificent.	چشم انداز اطراف حرم باشکوه است.
We both laughed.	هر دو خندیدیم.
His fingers were nervously tapping on his desk.	انگشتانش عصبی روی میزش می زدند.
He got his medical degree.	مدرک پزشکی خود را گرفت.
The film has undergone a revolution in recent years.	فیلم در سال های اخیر دستخوش انقلاب شده است.
At his request, the woman was escorted to the reception.	بنا به درخواست او، زن به پذیرایی اسکورت شد.
Last year we managed to reduce pollution.	سال گذشته موفق شدیم آلودگی را کاهش دهیم.
We will defeat them.	ما آنها را شکست خواهیم داد.
The first settlers used this land as agricultural land.	اولین مهاجران از این زمین به عنوان زمین کشاورزی استفاده کردند.
A number of people made large sums of public money.	تعدادی از مردم مقادیر زیادی پول عمومی به دست آوردند.
There is little oxygen in the cavity.	اکسیژن کمی در حفره وجود دارد.
Young enjoys the work of a poet very much.	جوان از کار شاعر بسیار لذت می برد.
In the West, slaves have long been freed.	در غرب، مدتها پیش بردگان آزاد شدند.
He is a farmer.	او یک کشاورز است.
The ship's commander is also called a captain.	به فرمانده کشتی، ناخدا نیز می گویند.
Unaware that his apartment is on fire.	غافل از اینکه آپارتمانش در آتش است.
The young girl got out of the car.	دختر جوان از ماشین پیاده شد.
His eyes were strange.	چشمانش حالت عجیبی داشت.
Nevertheless, they are graceful cats.	با وجود این، آنها گربه های برازنده ای هستند.
The mall is scheduled to reopen next month.	این مرکز خرید قرار است ماه آینده بازگشایی شود.
It can be dangerous because exercise involves tackling.	از آنجا که ورزش شامل تکل زدن است، می تواند خطرناک باشد.
The prince was wearing a white suit and a red tie.	شاهزاده کت و شلوار سفید و کراوات قرمز پوشیده بود.
He visited the South Pacific last year.	او سال گذشته از اقیانوس آرام جنوبی بازدید کرد.
Buildings are shrinking with every step you take.	ساختمان ها با هر قدمی که برمی دارید کم می شوند.
The graduation party was a powerful experience.	جشن فارغ التحصیلی تجربه قدرتمندی بود.
The priest hurried into the church and stopped the service.	کشیش با عجله وارد کلیسا شد و مراسم را متوقف کرد.
Pilgrims traveled to visit the Holy Temple.	زائران برای زیارت معبد مقدس سفر کردند.
He saw the deal as it was.	او معامله را همان طور که بود دید.
Swallow the cave of travelers.	غار مسافران را بلعید.
The taste was whiskey and sour drink.	طعم ویسکی و نوشابه ترش بود.
Drinking is unhealthy.	نوشیدن ناسالم است.
Countless insects had gathered in his backyard.	حشرات بی شماری در حیاط خانه اش جمع شده بودند.
Pay your bill.	قبض خود را بپردازید.
Horses and dogs were close friends.	اسب و سگ دوستان صمیمی بودند.
Speaking is one of his strengths.	صحبت کردن یکی از نقاط قوت اوست.
The king was known for his generosity.	شاه به سخاوتش معروف بود.
It is customary to drink for your health.	مرسوم است که برای سلامتی خود بنوشید.
The final decision to choose him.	تصمیم قطعی برای انتخاب او.
The team's chances have improved this season.	شانس این تیم در این فصل بهتر شده است.
Spring is the season when most flowers bloom.	بهار فصلی است که بیشتر گل ها شکوفا می شوند.
He was fired due to chronic absence.	به دلیل غیبت مزمن اخراج شد.
John quickly pushed the sofa against the wall.	جان به سرعت مبل را به دیوار هل داد.
Go get me a lemon	برو برام لیمو بیار
A jealous servant thought he had found complete revenge.	یک خدمتکار حسود فکر کرد که انتقام کامل را یافته است.
High juvenile delinquency rates	نرخ بالای جرایم نوجوانان
Valadi was tired and hot.	ولدی خسته و داغ بود.
It finally started to light up	بالاخره شروع به روشن شدن کرد
The cabinet made important decisions.	کابینه تصمیمات مهمی اتخاذ کرد.
They get smaller every time you wash your jeans.	هر بار که شلوار جینش را می‌شوید، کوچک می‌شوند.
The robbery took place the night before.	این سرقت شب قبل صورت گرفت.
The berries have not yet ripened.	توت ها هنوز نرسیده اند.
All living things, including humans, evolved from a common ancestor.	همه موجودات زنده، از جمله انسان، از یک نیای مشترک تکامل یافته اند.
Ironically, this beach is only accessible by boat.	از قضا این ساحل فقط با قایق قابل دسترسی است.
His theory applies to most fluids.	نظریه او در مورد بیشتر سیالات کاربرد دارد.
The detective was sure the money had been stolen.	کارآگاه مطمئن بود که پول سرقت شده است.
Some older homes have slate roofs.	برخی از خانه های قدیمی دارای سقف تخته سنگی هستند.
Boss Gerard thinks you're doing a good job.	رئیس جرارد فکر می کند که شما کار خوبی انجام می دهید.
As a result, the assembly was postponed.	در نتیجه مجمع به تعویق افتاد.
The war tore the country apart.	جنگ کشور را از هم پاشید.
life is short.	زندگی کوتاه است.
He tried in vain to think of a suitable excuse.	بیهوده سعی کرد بهانه ای مناسب بیاندیشد.
I do not need all the treasures buried here.	من به همه گنجینه ای که اینجا دفن شده نیازی ندارم.
The mortar was well spread on the wall.	خمپاره به خوبی روی دیوار پخش شده بود.
Finally find a home for ducks.	بالاخره خانه ای برای اردک پیدا کنید.
A coconut tree is behind me.	یک درخت نارگیل پشت سر من است.
He refused.	او رد کرد.
The monks lived in the monastery.	راهبان در صومعه زندگی می کردند.
The research and development department of this company is underworked.	بخش تحقیق و توسعه این شرکت کم کار است.
The milkman distributes fresh milk every morning.	شیرفروش هر روز صبح شیر تازه توزیع می کند.
It is difficult to resist temptation.	مقاومت در برابر وسوسه سخت است.
The bombing was devastating.	ضربه بمب ویرانگر بود.
They have come here.	آنها به اینجا رسیده اند.
He glanced at the sound.	نگاهی به سمت صدا انداخت.
One reason for this sharp decline may be global warming.	یکی از دلایل این کاهش شدید ممکن است گرم شدن کره زمین باشد.
Sunlight shines through the bedroom window.	نور خورشید از طریق پنجره اتاق خواب را روشن می کند.
Someone found the frog box.	یک نفر جعبه قورباغه را پیدا کرد.
This acts as an alternative to the traditional syllable.	این به عنوان جایگزینی برای هجای سنتی عمل می کند.
The color of his eyes was penetrating blue.	رنگ چشمانش آبی نافذ بود.
For dessert, it was a chocolate cake.	برای دسر، کیک شکلاتی بود.
Baking time depends on the temperature level inside the stove.	زمان پخت بستگی به سطح حرارت داخل اجاق گاز دارد.
A student must do well in their exams	یک دانش آموز باید در امتحانات خود خوب عمل کند
He strangled the cat.	او گربه را خفه کرد.
People need to be aware of water shortages.	مردم باید نسبت به کمبود آب آگاه شوند.
All products must be made of natural materials.	همه محصولات باید از مواد طبیعی ساخته شوند.
A small hiccup was visible on his neck.	یک هیکی کوچک روی گردنش نمایان بود.
The Sultan's treatment of women was meaningless and harsh.	رفتار سلطان نسبت به زنان بی‌معنی سختگیرانه بود.
We must act now to realize our intention.	برای تحقق نیت خود باید همین الان اقدام کنیم.
This temple is very old.	این معبد بسیار قدیمی است.
He had been beaten on the street the night before.	شب قبل او را در خیابان کتک زده بودند.
The cot was empty.	تخت بچه خالی بود.
They were in harmony with each other.	آنها با یکدیگر هماهنگ بودند.
He was born deaf.	او ناشنوا به دنیا آمد.
An attractive waiter took their order.	پیشخدمت جذاب سفارش آنها را گرفت.
He paused, then began to climb on the swing.	مکث کرد، سپس شروع کرد به بالا رفتن روی تاب.
In this country, most people keep dogs as pets.	در این کشور، اکثر مردم از سگ به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنند.
the earth is round.	زمین گرد است.
Fill the dog with breadcrumbs.	سگ را با خمیر پودر سوخاری پر کنید.
Recently, foreign competition has intensified.	اخیراً رقابت خارجی شدیدتر شده است.
Sika deer is related to deer.	آهو سیکا مربوط به آهو است.
There are many great restaurants in this city.	تعداد زیادی رستوران عالی در این شهر وجود دارد.
The thief entered the bank and shot the cashier.	سارق وارد بانک شد و به صندوقدار شلیک کرد.
I often feel alienated in this crowded city.	من اغلب در این شهر شلوغ احساس بیگانگی می کنم.
He buried his wife.	همسرش را دفن کرد.
I will find a new place to live.	من یک مکان جدید برای زندگی پیدا خواهم کرد.
The company wants to highlight its new line of home appliances.	این شرکت می خواهد خط جدید لوازم خانگی خود را برجسته کند.
He learned it from the heart.	او آن را از قلب یاد گرفت.
Rapid deforestation is an environmental disaster.	کاهش سریع جنگل ها یک فاجعه زیست محیطی است.
Pour all ingredients into a saucepan.	تمام مواد را در یک قابلمه بریزید.
Eat enough calories to meet your body's needs.	کالری کافی مصرف کنید تا نیازهای بدنتان را برطرف کنید.
I do not like the look of that boat.	من از قیافه آن قایق خوشم نمی آید.
The team eagerly awaited the verdict.	تیم مشتاقانه منتظر حکم بود.
The elders now agree to close the airport.	اکنون بزرگان با بستن فرودگاه موافقت می کنند.
The poem was welcomed.	شعر مورد استقبال قرار گرفت.
I challenged almost all the bills.	تقریباً همه لایحه ها را به چالش کشیدم.
In the evening, we stopped for tea.	هنگام غروب، برای چای توقف کردیم.
He wanted to use the bathroom.	او خواست از حمام استفاده کند.
Two young children were left alone at home.	دو کودک خردسال در خانه تنها ماندند.
This was her last dance.	این آخرین رقص او بود.
There are a number of churches in the area.	در این منطقه تعدادی کلیسا وجود دارد.
They did not have wheels or horses, they were mostly yellow.	چرخ و اسب نداشتند، بیشتر زرد بودند.
Light is the source of light.	نور منبع روشنایی است.
After the lightning passed, the air was clear.	پس از گذشتن رعد و برق، هوا صاف بود.
Only the police were allowed to use force.	فقط پلیس اجازه استفاده از زور را داشت.
The trembling young girl fled.	دختر جوان لرزان فرار کرد.
I do not think this will ever happen again.	من فکر نمی کنم این هرگز دوباره تکرار شود.
This album is very easy to scratch.	این آلبوم خیلی راحت خراش می گیرد.
The elephant's snout is taller than wide.	خرطوم فیل بلندتر از پهن است.
He and his young grandson were having fun together.	او و نوه خردسالش با هم سرگرم بودند.
The stealth aircraft successfully completed its mission.	هواپیمای رادارگریز ماموریت خود را با موفقیت انجام داد.
The youngest boy was great.	کوچکترین پسر عالی بود.
The marching group is marching.	گروه راهپیمایی در حال راهپیمایی هستند.
He was a complete stranger.	او کاملاً غریبه بود.
The electricity was off most of the day.	برق بیشتر روز خاموش بود.
Make sure you use scissors instead of a knife.	مطمئن شوید که به جای چاقو از قیچی استفاده می کنید.
He left school one day and never returned.	او یک روز مدرسه را ترک کرد و دیگر برنگشت.
My wife made lunch.	همسرم ناهار درست کرد.
Different types of bees are all good for humans.	انواع مختلف زنبورها همگی برای انسان مفید هستند.
There was some big garbage nearby.	چند زباله ی بزرگ در نزدیکی آن قرار داشت.
They are becoming more popular every day.	آنها هر روز محبوب تر می شوند.
He asked us to paint the fence white.	از ما خواست که حصار را سفید رنگ کنیم.
Henry was very interested in sports.	هنری علاقه زیادی به ورزش داشت.
The story is full of mazes.	داستان پر از پیچ و خم است.
The whole world is waiting for this meeting.	تمام دنیا منتظر این نشست هستند.
My sister's hair is very long.	موهای خواهر من خیلی بلند است.
You can borrow my car if you like.	اگر دوست دارید می توانید ماشین مرا قرض بگیرید.
We walked through a beautiful collection of forests	ما در میان مجموعه ای زیبا از جنگل ها پیاده روی کردیم
The watermelon was juicy, tasty and sweet.	هندوانه آبدار، خوش طعم و شیرین بود.
It may take some time to heal.	ممکن است مدتی طول بکشد تا او را درمان کنید.
My house has room for you.	خانه من برای تو جا دارد.
He burns with jealousy.	او از حسادت می سوزد.
The fish jumped.	ماهی از جا پرید.
The factory must close its doors.	کارخانه باید درهای خود را ببندد.
Wandering in the fog, his mind wandered.	سرگردان در مه، حواسش تار شد.
This university is one of the oldest universities in the world.	این دانشگاه یکی از قدیمی ترین دانشگاه های جهان است.
He and his colleagues are accused of fraud.	او و همکارانش به کلاهبرداری متهم هستند.
The guard followed the prisoner closely.	نگهبان از نزدیک پشت زندانی را تعقیب می کرد.
This amount must be collected separately.	این مبلغ باید جداگانه جمع شود.
The implication was that a ceasefire had been organized.	مفهوم این بود که آتش بس سازماندهی شده بود.
It's too late.	الان دیر است.
There was silence that was punctuated only by the song of birds.	سکوتی حاکم بود که فقط با آواز پرندگان نقطه گذاری می شد.
Their house was the only house that did not have a default.	خانه آن‌ها تنها خانه‌ای بود که پیش‌فرض نداشت.
The cement used in the building is of lower quality.	سیمان استفاده شده در ساختمان از کیفیت پایین تری برخوردار است.
Many high school students can not afford to buy a computer.	بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی نمی توانند کامپیوتر بخرند.
No one was injured in the incident.	در این حادثه کسی آسیب ندید.
Mice fed butter.	موش ها از کره تغذیه می کردند.
The swimmer broke several records.	این شناگر چندین رکورد را شکست.
Once a lumberjack lived in a city.	یک بار یک چوب‌بر در یک شهر زندگی می‌کرد.
The investigator reported his findings to the president.	بازپرس یافته های خود را به رئیس ایالت گزارش داد.
The forest is shrinking.	جنگل در حال کوچک شدن است.
The forces quickly deviated to the front line.	نیروها به سرعت به خط مقدم منحرف شدند.
How is the weather today?	هوا امروز چطوره؟
This plant has flourished in recent years.	این گیاه در چند سال اخیر شکوفا شده بود.
Her new boyfriend was a student at their university.	دوست پسر جدید او دانشجوی دانشگاه آنها بود.
This may explain why he was so rude.	این شاید توضیح دهد که چرا او بسیار بی ادب بود.
The embankment must be broken.	خاکریز باید شکسته شود.
Health experts welcome this new development as a milestone.	کارشناسان بهداشت از این پیشرفت جدید به عنوان یک نقطه عطف استقبال می کنند.
He suspects the problem must be somewhere else.	او مشکوک است که مشکل باید جای دیگری باشد.
The value can not be negative.	مقدار نمی تواند منفی باشد.
time is money.	وقت طلاست.
The mysterious "misplaced parasite" quietly crawled on the dragon.	"انگل نابجا" مرموز بی سر و صدا روی اژدها خزید.
Hostility between nations resumed in earnest.	خصومت بین ملت ها به طور جدی از سر گرفته شد.
He always comes to school late.	او همیشه دیر به مدرسه می آید.
Pour the milk into the cup.	شیر را در فنجان ریخت.
This group has not yet provided an estimate.	این گروه هنوز برآوردی ارائه نکرده است.
Room furniture was simple.	وسایل اتاق ساده بود.
Water and electricity supply is the main source of pollution.	تامین آب و برق منبع اصلی آلودگی است.
Particles are described as dots or particles.	ذرات به صورت نقطه ای یا ذره ای توصیف می شوند.
The autograph is hard to see.	خودنویس به سختی دیده می شود.
I feel happy to have money.	من احساس خوشبختی می کنم که پول دارم.
He has become quite famous.	او کاملاً مشهور شده است.
He was popular and loved by everyone.	او محبوب و محبوب همه بود.
Scientists have recently discovered a new species.	دانشمندان اخیرا گونه جدیدی را کشف کرده اند.
Display text in bold.	متن را به صورت پررنگ نمایش دهید.
The blue sky was bright.	آسمان آبی درخشان بود.
A special dark dawn.	یک طلوع خاص تاریک.
The government has pledged to end such actions.	دولت متعهد شد که به چنین اقداماتی پایان دهد.
Thick dust passed through the valley.	غبار غلیظی از دره عبور کرد.
We had a lot of butterflies in our garden.	ما در باغمان تعداد زیادی پروانه داشتیم.
Predicts a clear, cloudless day.	پیش بینی یک روز روشن و بدون ابر را پیش بینی می کند.
All chairs must be made of solid wood.	تمام صندلی ها باید از چوب جامد ساخته شوند.
Certain materials can only be found in this area.	مواد خاصی را فقط در این منطقه می توان یافت.
He ate an egg and drank a cup of tea.	یک تخم مرغ خورد و یک فنجان چای نوشید.
The government is negligent.	دولت سهل انگاری می کند.
He is currently studying criminology.	او اکنون در رشته جرم شناسی تحصیل می کند.
Monday was our busiest day.	دوشنبه شلوغ ترین روز ما بود.
The idea of ​​freedom is inherent in the human condition.	ایده آزادی ذاتی در شرایط انسان است.
This thrill was followed by a sequel.	این مهیج با یک دنباله دنبال شد.
Men like to gamble.	مردها دوست دارند قمار کنند.
The whale was large, with several floors behind it.	نهنگ بزرگ بود، پشتش چندین طبقه بود.
The old woman waited impatiently.	پیرزن بی صبرانه منتظر ماند.
He was really depressed.	او واقعا افسرده بود.
The settlement was established in the seventeenth century.	سکونتگاهی در قرن هفدهم تأسیس شد.
He stood and stared at the tower.	ایستاد و به برج خیره شد.
Reliable lying is a human tradition.	دروغ قابل اعتماد یک سنت بشری است.
Elias quickly searched the room.	الیاس سریع اتاق را جستجو کرد.
You can smile without showing your teeth.	شما می توانید بدون نشان دادن دندان های خود لبخند بزنید.
The sailors paddled hard against the shattering waves.	ملوانان به سختی در برابر امواج متلاشی کننده پارو زدند.
Herring beak is long and sharp.	منقار شاه ماهی بلند و تیز است.
He has been reading this article for three days.	او این مقاله را به مدت سه روز مطالعه کرده است.
The sun rose from its hiding place.	خورشید از مخفیگاهش طلوع کرد.
Prepare your favorite recipe.	دستور پخت مورد علاقه خود را آماده کنید.
The melting of this glacier can pollute the river.	ذوب شدن این یخچال می تواند رودخانه را آلوده کند.
When the temperature drops, the water freezes.	هنگامی که دما کاهش می یابد، آب یخ می زند.
There is a vacuum in the work.	خلأ در کار وجود دارد.
An accident occurred during the launch.	در حین پرتاب حادثه ای رخ داد.
He fished, but caught a little.	او ماهیگیری می کرد، اما کمی صید می کرد.
He has been depressed since childhood.	او از کودکی دچار افسردگی بوده است.
He darkened his eyes.	چشمش را سیاه کرد.
His beard was growing.	ریشش داشت بلند می شد.
The magnificent teacher stared at the class.	معلم با شکوه به کلاس خیره شد.
Second, specify the function of each word.	دوم اینکه عملکرد هر کلمه را مشخص کنید.
The band sang for hours.	گروه ساعت ها آواز خواندند.
The cities of this region were famous for poetry.	شهرهای این منطقه به شعر معروف بودند.
Farmers were encouraged to produce more.	کشاورزان به تولید بیشتر تشویق شدند.
John was arrested for beating his wife.	جان به دلیل کتک زدن همسرش دستگیر شد.
The ink stain ruined the letter.	لکه جوهر نامه را خراب کرد.
Forms a colorless gas at normal temperatures and pressures.	در دماها و فشارهای معمولی گازی بی رنگ تشکیل می دهد.
In a clean and simple kitchen, a kettle boiled.	در آشپزخانه تمیز و ساده، یک کتری جوشید.
Keep your head up!	سرت به کار خودت باشه!
His speech was accompanied by strange voices.	صحبت های او با صداهای عجیبی همراه بود.
Buy some green peas from the market.	مقداری نخود سبز از بازار بخرید.
A long expanse of endless white sand is stretched.	گستره ای طولانی از شن های سفید بی انتها کشیده شده است.
My aunt organized a charity event.	عمه ام یک رویداد برای جمع آوری پول برای امور خیریه ترتیب داد.
A smiling child performed for the crowd.	یک کودک خندان برای جمعیت اجرا کرد.
A company that emphasizes service quality, efficient workers and competitive prices.	شرکتی که بر کیفیت خدمات، کارگران کارآمد و قیمت های رقابتی تاکید دارد.
How do you pronounce this word?	چگونه این کلمه را تلفظ می کنید؟
The pit fell into the hole with a sprinkler.	گودال با یک آب پاش داخل چاله افتاد.
He will be a good appointment.	او قرار ملاقات خوبی خواهد بود.
The baby cried, so the doctor had no choice.	بچه گریه کرد، بنابراین دکتر چاره ای نگذاشت.
Many scientists have predicted that pregnancy causes headaches.	بسیاری از دانشمندان پیش بینی کردند که بارداری باعث سردرد می شود.
He was terribly upset.	او به طرز وحشتناکی ناراحت بود.
The answer, of course, is c.	پاسخ البته ج است.
He was lame from birth.	او از بدو تولد لنگ بود.
Winters in this mountainous region are cold.	زمستان ها در این منطقه کوهستانی سرد است.
The factory owner took all the profits for himself.	کارخانه دار تمام سود را برای خودش گرفت.
The district manager declined to comment on the incident.	مدیر منطقه از اظهار نظر در مورد این حادثه خودداری کرد.
My neighbor is an architect.	همسایه من معمار است.
Noise pollution is increasing rapidly.	آلودگی صوتی به سرعت در حال افزایش است.
It was held once a year.	سالی یک بار برگزار می شد.
Soldiers guard the borders against invaders.	سربازان از مرزها در برابر متجاوزان محافظت می کنند.
Pour the milk into a glass	شیر را در لیوان ریخت
This debate depends on different interpretations of history.	این بحث به تفاسیر مختلف از تاریخ بستگی دارد.
As the days went by, the political situation became more tense.	با گذشت روزها، اوضاع سیاسی متشنج تر شد.
He went out secretly every night.	او هر شب مخفیانه بیرون می رفت.
Some claim to have had supernatural powers.	برخی ادعا می کنند که قدرت های ماوراء طبیعی داشتند.
The spring was full of clear water.	چشمه پر از آب زلال بود.
By-products are valuable contributions to the local economy.	محصولات جانبی کمک های ارزشمندی به اقتصاد محلی هستند.
Bone and muscle cells are also able to produce energy.	سلول های استخوانی و ماهیچه ای نیز قادر به تولید انرژی هستند.
He was an exemplary employee.	او یک کارمند نمونه بود.
Two people died in the accident.	در پی این تصادف دو نفر جان باختند.
He pressed his feet to the ground.	پاهایش را به زمین فشار داد.
He told her he had to work late.	او به او گفت که باید تا دیر وقت کار کند.
He glanced at her during class.	او در طول کلاس نگاه هایش را به او دزدید.
Then they laughed at their stupid joke.	بعد از آن به شوخی احمقانه خود خندیدند.
Worms are believed to help prevent stretch marks.	اعتقاد بر این است که کرم ها به جلوگیری از علائم کشش کمک می کنند.
This action is a map.	این عمل یک نقشه است.
The leaders raised the issue at a meeting.	رهبران این موضوع را در یک اجلاس مطرح کردند.
I got out of bed quietly.	بی سر و صدا از رختخواب بیرون آمدم.
They gather in certain places along the river.	آنها در نقاط خاصی در کنار رودخانه جمع می شوند.
A model of a space probe hangs on the wall.	مدلی از کاوشگر فضایی روی دیوار آویزان شده است.
The neighborhood is very quiet.	محله بسیار آرام است.
The reader learns not to judge others.	خواننده یاد می گیرد که دیگران را قضاوت نکند.
The stage is set for war.	صحنه برای جنگ آماده شده است.
Families were forced to leave their homes and farms.	خانواده ها به زور خانه ها و مزارع خود را ترک کردند.
Last year we had to evacuate.	پارسال مجبور شدیم تخلیه کنیم.
So be sure to chop your apples.	پس حتما سیب هایتان را خرد کنید.
The questionnaire was prepared by theory and experimental research.	پرسشنامه به روش تئوری و تحقیقات تجربی تهیه شده است.
Forensic evidence clearly reveals his guilt.	شواهد پزشکی قانونی به وضوح گناه او را آشکار می کند.
These berries are poisonous.	این توت ها سمی هستند.
They took care of their younger brother.	آنها از برادر کوچکترشان مراقبت می کردند.
The hills turn red in autumn.	تپه ها در پاییز قرمز می شوند.
The search for the last two missing climbers resumed.	جست و جو برای یافتن دو کوهنورد گمشده آخر از سر گرفته شد.
The number of native plants is decreasing.	تعداد گیاهان بومی در حال کاهش است.
The last mile is the hardest.	آخرین مایل سخت ترین است.
This city has many worshipers.	این شهر نمازگزاران فراوانی دارد.
Polish the fillets to make them shiny.	فیله ها را پولیش دهید تا براق شوند.
In ancient times, books were scarce.	در قدیم کتاب کمیاب بود.
The chickens are fed cereals.	جوجه ها با غلات تغذیه می شوند.
He slept too much and did not wake up until noon.	او بیش از حد خوابید و تا ظهر بیدار نشد.
Skiers enjoy the new mountain ski slope.	اسکی بازان از پیست اسکی جدید کوه لذت می برند.
Many countries have animal rights laws.	بسیاری از کشورها قوانینی در مورد حقوق حیوانات دارند.
Action must be taken now.	اکنون باید اقدام شود.
Bamboo and coconut are common building materials here.	بامبو و نارگیل مصالح ساختمانی رایج در اینجا هستند.
Plan a trip today!	امروز یک سفر برنامه ریزی کنید!
He submitted his resignation last week.	او هفته گذشته استعفای خود را ارائه کرد.
We want lower prices without supply restrictions.	ما خواهان قیمت های پایین تر بدون محدودیت عرضه هستیم.
The flames rose.	شعله های آتش بلند شد.
The number of graduates this year is unusually high.	تعداد فارغ التحصیلان امسال به طور غیرعادی زیاد است.
The monk stared in surprise.	راهب با تعجب خیره شد.
None of the women saw any men among them.	هیچ یک از زنان هیچ مردی را در میان خود ندیدند.
A healthy nation depends on its youth.	ملت سالم به جوانانش بستگی دارد.
He did not seem to be enjoying himself.	به نظر نمی رسید که دارد از خودش لذت می برد.
The city has a lot to offer visitors.	این شهر چیزهای زیادی برای ارائه به بازدیدکنندگان دارد.
Establishment of a wastewater treatment plant.	ایجاد تصفیه خانه فاضلاب.
He was shocked to announce his intention.	با اعلام نیت خود، از جا پرید.
Thieves tools often have sharp edges.	ابزار دزدها اغلب دارای لبه های تیز هستند.
He punched the table.	مشت به میز زد.
He whispered to himself.	با خودش زمزمه کرد.
Within minutes, hot water flowed into the toilet.	در عرض چند دقیقه آب داغ به توالت سرازیر شد.
A fungus that survived on a dead tree.	قارچی که روی یک درخت مرده زنده ماند.
What do horses eat?	اسب ها چه می خورند؟
It is believed that their number will decrease.	اعتقاد بر این است که تعداد آنها کاهش خواهد یافت.
He was crippled by a car accident.	تصادف رانندگی او را فلج کرد.
Be careful with acceleration, braking and steering.	در شتاب گیری، ترمزگیری و فرمان احتیاط کنید.
Should be shortened.	باید کوتاه شود.
The chef added more sugar to the sauce.	سرآشپز شکر بیشتری به سس اضافه کرد.
I filled the glass door with tangerines.	در شیشه را پر از نارنگی کردم.
Curtain strips are stretched across the window.	نوارهای پرده در سراسر پنجره کشیده شده است.
Too much garlic in the omelet makes it bitter.	سیر زیاد در املت آن را تلخ می کند.
This letter is for me	این نامه برای من است
What to do today?	امروز چه کنیم؟
He broke his promise.	عهدش را زیر پا گذاشت.
Birds and bees are often seen together.	پرندگان و زنبورها اغلب با هم دیده می شوند.
It smelled of freshly cut grass and gave it a sweet aroma.	بوی علف تازه بریده شده و عطری شیرین می داد.
After eating, the girl went to bed.	بعد از خوردن غذا، دختر به رختخواب رفت.
He had never quarreled with his parents.	او هرگز با پدر و مادر خود دعوا نکرده بود.
All these dishes are made of organic materials.	همه این ظروف از مواد ارگانیک تهیه می شوند.
Excessive dust in the atmosphere contributes to global warming.	گرد و غبار بیش از حد در جو به گرم شدن کره زمین کمک می کند.
He ate dinner in silence.	شامش را در سکوت خورد.
The deer ran through the dense forests.	آهو از میان جنگل های انبوه دوید.
A number of cars are parked on the side of the road.	تعدادی ماشین در کنار خیابان پارک شده اند.
He blamed the manager.	او مدیر را مقصر دانست.
It has a simple structure.	ساختار ساده ای دارد.
Pause, then sigh softly.	مکثی، سپس آهی آرام.
Together they formed a united front.	آنها با هم یک جبهه متحد تشکیل دادند.
Use only the freshest vegetables.	فقط از تازه ترین سبزیجات استفاده کنید.
Sound features include volume and volume.	از ویژگی های صدا می توان به بلندی و بلندی صدا اشاره کرد.
A local mayor presented his daughter as a tribute.	یک رئیس محلی دخترش را به عنوان خراج تقدیم کرد.
The marathon is just one of several races.	ماراتن تنها یکی از چندین مسابقه است.
He sat quietly in his chair.	آرام روی صندلیش نشست.
The standard of living improved.	سطح زندگی بهبود یافت.
The jury is expected to make a decision today.	انتظار می رود هیئت منصفه امروز تصمیم گیری کند.
Do not be afraid to ask him for help.	از اینکه از او کمک بخواهید نترسید.
He showed great courage in facing his striker.	او در رویارویی با مهاجمش شجاعت زیادی از خود نشان داد.
This coffee house is a popular local hangout.	این قهوه خانه یک پاتوق محلی محبوب است.
Many people enjoy walking in the park.	بسیاری از مردم از قدم زدن در پارک لذت می برند.
For example, some products simply contain too much sodium.	به عنوان مثال برخی از محصولات به سادگی حاوی سدیم بیش از حد هستند.
They especially criticized the food.	آنها به ویژه از غذا انتقاد کردند.
A group of soldiers march in the city.	گروهی از سربازان در شهر رژه می روند.
Women play an important role in family life.	زن نقش مهمی در زندگی خانوادگی دارد.
I do not understand this.	من این را نمی فهمم.
Grapes can be included in almost all cooking.	انگور را می توان تقریباً در تمام پخت و پز گنجاند.
The peanuts in this bag are old.	بادام زمینی های این کیسه کهنه هستند.
You have to learn to relax.	شما باید یاد بگیرید که آرام شوید.
They covered their faces	صورتشان را پوشاندند
The winter rains in the city have become a nostalgic memory.	باران های زمستانی در شهر به خاطره ای نوستالژیک تبدیل شده است.
Human needs for energy are increasing.	نیاز بشر به انرژی در حال افزایش است.
He lives there now	الان اونجا زندگی میکنه
Rapid population growth leads to deforestation.	رشد سریع جمعیت منجر به جنگل زدایی می شود.
He improved every time he played.	هر بار که بازی می کرد، پیشرفت می کرد.
Small populations experienced a significant increase in fertility.	جمعیت های کوچک افزایش عمده ای را در باروری تجربه کردند.
They measured the dimensions of the building.	آنها ابعاد ساختمان را اندازه گرفتند.
Hume despised rudeness.	هیوم بی ادبی را تحقیر کرد.
The press has largely blamed the government.	مطبوعات تا حد زیادی دولت را مقصر دانسته اند.
Judges are elected by the people.	قضات توسط مردم انتخاب می شوند.
The desert is made up of very fine sand dunes.	صحرا از تپه های شنی بسیار ریز تشکیل شده است.
The moon began with the full moon.	ماه با ماه کامل شروع شد.
He has a thin face with hollow cheeks.	او چهره ای لاغر با گونه های پوک دارد.
The box was too heavy!	جعبه خیلی سنگین بود!
After a few hours of skiing, he fell to the ground exhausted.	پس از چند ساعت اسکی، او از خستگی به زمین افتاد.
Avoid contractions when writing official documents.	هنگام نوشتن اسناد رسمی از انقباضات خودداری کنید.
The pirates aimed their cannons at the city's defense forces.	دزدان دریایی توپ های خود را به سمت نیروهای دفاعی شهر نشانه رفتند.
These paintings were purchased for the royal treasury.	این تابلوها برای خزانه سلطنتی خریداری شده است.
The birds sang softly in the green garden.	پرندگان در باغ سبز به آرامی آواز می خواندند.
He smelled the flowers on the side of the road.	گل های کنار جاده را بو کرد.
Animals live in mud.	حیوانات در گل و لای زندگی می کنند.
Floods swept across the valley.	سیل سراسر دره را فرا گرفت.
His eloquence fascinated his listeners.	سخنوری او شنوندگانش را مجذوب خود می کرد.
The villa was being built on a hill.	ویلا روی تپه در حال ساخت بود.
Ten dollars a day is an acceptable wage.	ده دلار در روز دستمزد قابل قبولی است.
Be careful that no one enters this room.	مراقب باشید کسی وارد این اتاق نمی شود.
Some magazines specialize in these areas.	برخی از مجلات در این زمینه ها تخصص دارند.
He was chosen to defend his ideals.	او در دفاع از آرمان های خود انتخاب شد.
The bride was wearing a shiny veil.	عروس در یک حجاب درخشان پوشیده شده بود.
He poured peppermint into his mouth.	نعناع فلفلی را در دهانش ریخت.
He went through a lot of criticism.	او از میان انبوهی از انتقادات عبور کرد.
Many buildings were destroyed.	بسیاری از ساختمان ها ویران شده بودند.
The riot was quickly suppressed.	شورش به سرعت سرکوب شد.
Many love stories begin with a fall	بسیاری از داستان های عاشقانه با در افتادن شروع می شوند
We ran along the way.	در طول مسیر دویدیم.
He often traveled abroad for business.	او اغلب برای تجارت به خارج از کشور سفر می کرد.
We printed some photos on it.	چند عکس روی آن چاپ کردیم.
The village doctor was on vacation.	دکتر روستا در حال تعطیلات بود.
The neighbor knocked softly.	همسایه به آرامی در زد.
The millionaire beat him severely.	میلیونر او را به شدت کتک زد.
I will use any technique I need.	من از هر تکنیکی که لازم باشد استفاده خواهم کرد.
Then, two things happened.	سپس، دو اتفاق افتاد.
The underworld is eternal and timeless.	عالم اموات جاودانه و بی زمان است.
His book sold well because of this scandal.	کتاب او به دلیل این رسوایی فروش خوبی داشت.
So each man in turn did it.	بنابراین هر مرد به نوبه خود این کار را انجام داد.
They will need help, guidance and advice.	آنها به کمک، راهنمایی و مشاوره نیاز خواهند داشت.
By the time rescuers arrived, he was gone.	تا رسیدن امدادگران، او رفته بود.
There are many presenters in this club.	بسیاری از مجریان در این باشگاه حضور دارند.
This museum is famous for its collection of glass.	این موزه به خاطر مجموعه ای از شیشه هایش مشهور است.
Pollution of rivers has become a serious problem.	آلودگی رودخانه ها به یک معضل جدی تبدیل شده است.
The professor asked for an exemption.	استاد خواستار معافیت شد.
Despite the dire conditions, most people were still hopeful.	با وجود شرایط ناگوار، اکثر مردم همچنان امیدوار بودند.
The current system is inappropriate.	سیستم فعلی نامناسب است.
He maintained a stony silence.	او سکوت سنگی را حفظ کرد.
The refugees came from the villages.	پناهندگان از روستاها آمده بودند.
Someone stole the ladder	کسی نردبان را دزدیده است
A dessert made from milk, cream, fruit and sugar.	دسری که از شیر، خامه، میوه و شکر درست می شود.
Some people believe that glass has magical powers.	برخی از مردم بر این باورند که شیشه دارای قدرت جادویی است.
You can not leave until your luggage has been delivered.	تا زمانی که چمدانتان تحویل داده نشود، نمی‌توانید آنجا را ترک کنید.
Lift the lid of the can.	درب قوطی را بلند کنید.
The kangaroo was like calm water.	کانگورو مثل آب آرام آرام بود.
Children receive different amounts from their parents.	کودکان مبالغ متفاوتی از والدین دریافت می کنند.
Many people believe that pets should be sterilized or sterilized.	بسیاری از مردم معتقدند که حیوانات خانگی باید عقیم یا عقیم شوند.
In the next room, a woman was watching the paint dry.	در اتاق بغلی، زنی نظاره گر خشک شدن رنگ بود.
The weather is assessed every day.	آب و هوا هر روز ارزیابی می شود.
The sky turned red in front of my eyes.	آسمان جلوی چشمانم قرمز شد.
Earth's climate will change drastically in this century.	آب و هوای زمین در این قرن به شدت تغییر خواهد کرد.
Hardly a day goes by without a new scandal.	به سختی روزی می گذرد که رسوایی جدیدی نداشته باشد.
Do whatever you like, but be humble.	هر کاری که دوست داری انجام بده، اما متواضع باش.
He was not the prime minister himself.	نخست وزیر خودش نبود.
She pulled her hair back.	موهایش را با کش بست.
Some argue that this is more of a pandemic than a disease.	برخی استدلال می کنند که این بیشتر یک بیماری همه گیر است تا یک بیماری.
The government hopes the tariffs will reduce electricity costs.	دولت امیدوار است که تعرفه ها باعث کاهش هزینه های برق شود.
He is always depressed.	او همیشه افسرده است.
Palms are harvested to produce palm oil.	نخل ها برای تولید روغن نخل برداشت می شوند.
Five hundred and thirty five.	پانصد و سی و پنج.
His zipper was broken.	زیپش شکسته بود.
The baker got angry.	نانوا عصبانی شد.
He crossed the room to the threshold.	از اتاق تا آستانه عبور کرد.
This painting was traditionally hung there.	این نقاشی به طور سنتی در آنجا آویزان می شد.
Where is the train station	ایستگاه قطار کجاست؟
Use a knife to chop vegetables.	برای خرد کردن سبزیجات از چاقو استفاده کنید.
Nature has a way of restoring balance.	طبیعت راهی برای بازگرداندن تعادل دارد.
Lightning lit up the sky.	رعد و برق آسمان را روشن کرد.
We must work together to preserve our valuable water resources.	ما باید برای حفظ منابع ارزشمند آب خود با یکدیگر همکاری کنیم.
The forester rushed to the rescue.	جنگلبان به کمک شتافت.
Corruption is indigenous here.	فساد در اینجا بومی است.
The old lady's tapestry is a precious asset.	ملیله بانوی مسن یک دارایی گرانبها است.
He was too lonely.	او بیش از حد تنها بود.
But it seems wiser to keep what we have.	اما به نظر عاقلانه تر است که آنچه را که داریم حفظ کنیم.
After all, they will not live together.	بالاخره با هم زندگی نخواهند کرد.
He studies with a computer.	او با کامپیوتر درس می خواند.
Only deficits were examined.	فقط کسری مورد بررسی قرار گرفت.
His daughter gave birth to a healthy child.	دخترش فرزندی سالم به دنیا آمد.
Feelings of sadness are often accompanied by sadness.	احساس غم و اندوه اغلب با اندوه همراه است.
There is evidence that the wife poisoned her husband.	شواهدی وجود دارد که زن شوهرش را مسموم کرده است.
There was rust everywhere on the metal board.	همه جای سر تخته فلزی زنگ زده بود.
The professor is a remarkable scientist.	استاد دانشمندی قابل توجه است.
She plans to marry a rich man.	او قصد دارد با یک مرد ثروتمند ازدواج کند.
Visitors shook their feet impatiently.	بازدیدکنندگان با بی حوصلگی پاهای خود را تکان می دادند.
It plays an important role in the entertainment business.	نقش مهمی در تجارت سرگرمی ایفا می کند.
He came out of the lion and continued his journey.	از شیر بیرون آمد و به سفر خود ادامه داد.
This drama is confusing.	این درام گیج کننده است.
During this period, climbers were amazed by the magnificent cliffs.	در این دوره، کوهنوردان از صخره های باشکوه شگفت زده می شدند.
The secretary's eyes widened in surprise.	چشمان منشی از تعجب گرد شد.
Many diseases are preventable.	بسیاری از بیماری ها قابل پیشگیری هستند.
The elements of a program are data and processes.	عناصر یک برنامه داده ها و فرآیندها هستند.
The bird population will decrease further in this century	جمعیت پرندگان در این قرن بیشتر کاهش خواهد یافت
However, some schools are deeply divided.	با این حال، برخی از مدارس عمیقاً تقسیم شده اند.
He studied the subject carefully.	او موضوع را به دقت مطالعه کرد.
He stared at that point carefully.	او با دقت به آن نقطه خیره شد.
The boys returned to their shelter.	پسران به پناهگاه خود بازگشتند.
The nurse gives the patient medicine.	پرستار به بیمار دارو می دهد.
"We're just finishing breakfast," said the merchant.	تاجر گفت: ما تازه صبحانه را تمام می کنیم.
A federal program was launched to address this issue.	یک برنامه فدرال برای حل این مشکل راه اندازی شد.
His story had a familiar circle.	داستان او حلقه ای آشنا داشت.
These kids really enjoyed the playground.	این بچه ها واقعا از زمین بازی لذت می بردند.
One employee said that everyone works hard.	یکی از کارکنان گفت که همه سخت کار می کنند.
The villagers were friendly.	اهالی روستا صمیمی بودند.
Tourists come here to see it.	گردشگران برای دیدن آن به اینجا می آیند.
Many parents of young children work part-time.	بسیاری از والدین کودکان خردسال به صورت پاره وقت کار می کنند.
The fire brigade came quickly.	آتش نشانی سریع آمد.
Prostitutes now do their business more openly.	فاحشه ها اکنون تجارت خود را آشکارتر انجام می دهند.
For decades, most teachers were male.	برای چندین دهه، بیشتر معلمان مرد بودند.
Make sure it is thick.	اطمینان حاصل کنید که ضخامت ضخیم است.
The water was lukewarm but refreshing.	آب ولرم اما گوارا بود.
What do you think he is doing?	به نظر شما او چه کاری انجام می دهد؟
Do not forget the sugar.	شکر را فراموش نکنید.
Animals are collected in cages at night.	حیوانات را در شب در آغل جمع می کنند.
The crickets were chirping loudly.	جیرجیرک ها با سروصدا جیک می کردند.
The leader read the maps sadly.	رهبر با ناراحتی نقشه ها را مطالعه کرد.
Only his hands could be seen under the dark red kimono.	فقط دستانش از زیر کیمونوی قرمز تیره دیده می شد.
The collapse of the presidential coalition.	فروپاشی ائتلاف رئیس جمهور.
He massaged his temples for a while.	مدتی شقیقه هایش را ماساژ داد.
Some breeds have poor eyesight.	برخی از نژادها بینایی ضعیفی دارند.
Enough time to discuss the past.	زمان کافی برای بحث گذشته است.
A shrine to the goddess of war.	زیارتگاهی برای الهه جنگ.
For a smarter and more efficient trip.	برای سفر هوشمندانه تر و کارآمدتر.
Retrieving the original meaning of a term is difficult.	بازیابی معنای اصلی یک اصطلاح دشوار است.
His handbag was hidden under his chair.	کیف دستی اش زیر صندلیش پنهان شده بود.
The soldier looked down at his comrades.	سرباز از پایین به همرزمانش نگاه کرد.
The professor's analysis of the data was thin-veiled.	تجزیه و تحلیل پروفسور از داده ها با حجاب نازک بود.
The air was heavy with the sound of gunfire.	هوا با صدای تیراندازی سنگین شده بود.
Emerging evidence suggests that bees are threatened by pesticides.	شواهد در حال ظهور نشان می دهد که زنبورها توسط آفت کش ها تهدید می شوند.
They stood under a bush of sugar maples to rest.	آنها در زیر بیشه ای از افرا قند ایستادند تا استراحت کنند.
It is not safe here	اینجا امن نیست
Some scientists think that this animal will soon become extinct.	برخی از دانشمندان فکر می کنند این حیوان به زودی منقرض خواهد شد.
It is customary to light candles before death.	مرسوم است که قبل از مرگ شمع روشن می کنند.
Put the phone away!	گوشی را کنار بگذار!
Move carefully	با احتیاط حرکت کنید
They packed everything in the trunk.	آنها همه چیز را در صندوق عقب بسته بندی کردند.
Suddenly the wind ended with the scattering of clouds.	با پراکندگی ابرها ناگهان باد به پایان رسید.
This walk is good for your health.	این پیاده روی برای سلامتی شما مفید است.
The cook poured boiling water over the fruits.	آشپز روی میوه ها آب جوش ریخت.
They could not practice.	آنها نتوانستند تمرین را انجام دهند.
He was stressed and his speech was cluttered.	او استرس داشت و صحبت هایش درهم و برهم بود.
The director's mood was dark.	حال و هوای کارگردان تاریک بود.
It was near the tomb.	نزدیک مقبره بود.
Their research showed that bees are declining.	تحقیقات آنها نشان داد که زنبورها در حال کاهش هستند.
Some farmers managed to harvest their crops.	برخی از کشاورزان موفق به برداشت محصول خود شدند.
Vitamins are good for health.	ویتامین ها باعث سلامتی می شوند.
This dish is made entirely from vegetables.	این غذا به طور کامل از سبزیجات تهیه می شود.
Children run to the playground.	بچه ها به سمت زمین بازی می دوند.
Scientists are calling for more research in this area.	دانشمندان خواستار تحقیقات بیشتر در این زمینه شده اند.
He was crying because of the good old days.	او به خاطر روزهای خوب گذشته اشک می ریخت.
It makes me difficult	به من سختی می دهد
Where fruit grows, people can be found.	جایی که میوه رشد می کند، مردم را می توان یافت.
Baby clothes were very expensive at the time of purchase.	لباس بچه گانه در زمان خرید بسیار گران بود.
A peon was forced to carry food.	یک peon مجبور به حمل آذوقه شد.
After this long time, he is worn out.	پس از این مدت طولانی، او فرسوده شده است.
Animation, live shows and other media.	تصاویر متحرک، نمایش های زنده و سایر رسانه ها.
The train will enter a tunnel.	قطار وارد یک تونل خواهد شد.
The event was broadcast simultaneously around the world.	این رویداد به طور همزمان در سراسر جهان پخش شد.
Natural spring water contains fluoride.	آب چشمه های طبیعی حاوی فلوئور است.
Everyone who visits here is expected to be polite.	از همه افرادی که از اینجا بازدید می کنند انتظار می رود که با آراستگی رفتار کنند.
Her hair was brown and curly.	موهایش قهوه ای و مجعد بود.
The party was forced to dissolve.	حزب مجبور به انحلال شد.
This was an important trip.	این سفر مهمی بود.
The young men were amazed at Titan.	مردان جوان از تایتان شگفت زده شدند.
They are familiar with the layout of the city.	آنها با چیدمان شهر آشنا هستند.
Last night was a big storm	دیشب طوفان بزرگی بود
The inevitable happens.	اجتناب ناپذیر اتفاق می افتد.
Is this weird?	این عجیب است؟
Several suffered minor injuries.	چند نفر دچار جراحات جزئی شدند.
The constant sun dulls the oils.	آفتاب مداوم روغن ها را کدر می کند.
He was not ready to travel yet.	او هنوز برای سفر آماده نشده بود.
Even now, this is a version of the legend.	حتی در حال حاضر، یک نسخه از افسانه این است.
He does not care much about the rules.	او به قوانین اهمیت چندانی نمی دهد.
The company is growing rapidly	این شرکت به سرعت در حال رشد است
We have some unfinished business.	ما چند کار ناتمام داریم.
My eye color is dark brown.	رنگ چشمم قهوه ای تیره است.
Develop your vocabulary skills.	مهارت های واژگانی خود را توسعه دهید.
Many cities have been affected by floods in recent years.	بسیاری از شهرها در سال های اخیر از سیل آسیب دیده اند.
Huge storm clouds loomed on the horizon.	ابرهای طوفانی عظیم در افق خودنمایی می کردند.
You do not grow anything in this desert.	در این بیابان چیزی نمی روید.
This vitamin is used in bread.	از این ویتامین در نان استفاده می شود.
He spent two days in the hospital.	او دو روز را در بیمارستان گذراند.
His reputation is flawless.	اعتبار او بی عیب و نقص است.
Thousands of homes were destroyed by the floods.	هزاران خانه در اثر سیل ویران شدند.
The villagers welcome the visitors.	روستاییان از بازدیدکنندگان استقبال می کنند.
The overwrite option overwrites the preset number of files.	گزینه رونویسی تعداد از پیش تعیین شده فایل را بازنویسی می کند.
A teacher's reputation is hard work.	شهرت یک استاد به سختی کار است.
He says skiing is good in this area.	او می گوید که اسکی در این منطقه خوب است.
The days can be very hot, he said.	او گفت که روزها می تواند بسیار گرم باشد.
Smart people invest in real estate.	افراد باهوش در املاک سرمایه گذاری می کنند.
He finished second.	او در مسابقه دوم شد.
Some plants grow well in a very sunny environment.	برخی از گیاهان در یک محیط بسیار آفتابی به خوبی رشد می کنند.
The government is looking to build this power plant.	دولت به دنبال ساخت این نیروگاه است.
Racing tracks are the fastest vehicles on the ground.	پیست های مسابقه سریع ترین وسایل نقلیه روی زمین هستند.
The review process took months.	روند بررسی ماه ها طول کشید.
He pulled the ring on his finger.	حلقه را روی انگشتش کشید.
Air pollution causes premature death of millions of people every year.	آلودگی هوا سالانه باعث مرگ زودرس میلیون ها نفر می شود.
He coughed and spilled blood on the ground.	سرفه کرد و خون را روی خاک ریخت.
Boil a cup of water.	یک فنجان آب را بجوشانید.
The General Office has listed the transactions.	دفتر کل معاملات را فهرست کرده است.
I sometimes use sugar.	من گاهی از شکر استفاده می کنم.
Buddhism is an ancient religion.	بودیسم یک دین باستانی است.
Some hair beauty treatments are available.	برخی از درمان های زیبایی مو در دسترس هستند.
Carefully separate the breastbone from the turkey.	استخوان سینه را با احتیاط از بوقلمون جدا کرد.
A volcano erupted and destroyed the city.	یک آتشفشان فوران کرد و شهر را ویران کرد.
Our lungs need oxygen to survive.	ریه های ما برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند.
Locals were angry that development was moving so fast.	ساکنان محلی از این که توسعه با این سرعت پیش می رفت عصبانی بودند.
Call the plumber	به لوله کش زنگ بزن
His gorge went up sharply.	تنگه او به شدت بالا رفت.
Students often compete in science fairs.	دانش آموزان اغلب در نمایشگاه های علمی به رقابت می پردازند.
The heart may be damaged by a physical blow.	قلب ممکن است در اثر ضربه فیزیکی آسیب ببیند.
The young woman was crushed by a brick and died.	زن جوان بر اثر سقوط آجر له شد و جان باخت.
He was bitten by a venomous snake.	او توسط یک مار سمی گزیده شد.
A gentle breeze slowly lowered the petals.	باد ملایمی گلبرگ ها را به آرامی پایین آورد.
The plaintiff alleges breach of contract.	شاکی مدعی نقض قرارداد است.
His misbehavior and superficiality hides his honesty.	رفتار نادرست و سطحی او صداقت او را پنهان می کند.
He attributed his success to luck.	او موفقیت خود را به شانس نسبت داد.
Our grandchildren come from all over the world.	نوه های ما از سراسر جهان می آیند.
The toy soldier began to march around the room.	سرباز اسباب بازی شروع به راهپیمایی در اطراف اتاق کرد.
It does not matter where you live.	جایی که شما زندگی می کنید مهم نیست.
The passengers did not accept his offer.	مسافران پیشنهاد او را نپذیرفتند.
My desk is cluttered.	میز من بهم ریخته است.
Radar waves in the atmosphere.	حرکت امواج رادار در جو.
Do you have a garage?	آیا گاراژ دارید؟
He can not walk without a stick.	او نمی تواند بدون چوب راه برود.
Nobody pays attention to what he says.	هیچ کس به حرف های او توجه نمی کند.
The poet is a versatile artist.	شاعر هنرمندی همه کاره است.
We waited for him for two days.	دو روز منتظرش بودیم.
Take policy exams.	در امتحانات سیاست گذاری شرکت کنید.
Minerals were the main source of wealth.	ماده معدنی منبع اصلی ثروت بود.
These insects are of different species.	این حشرات از گونه های متفاوتی هستند.
He recovered quickly.	او به سرعت بهبود یافت.
The villagers did not need much light.	روستاییان به نور زیادی نیاز نداشتند.
No one came to his aid.	هیچ کس به کمک او نیامد.
He lit a candle and prayed.	شمعی روشن کرد و دعا خواند.
The company was severely reprimanded.	این شرکت مورد سرزنش شدید قرار گرفت.
They were accused of corruption.	آنها متهم به فساد بودند.
Most people found these stringed instruments remarkably complex.	اکثر مردم این سازهای زهی را به طرز چشمگیری پیچیده می دانستند.
It is true that getting a tattoo is not an easy task.	درست است که انجام خالکوبی کار ساده ای نیست.
Vendors were bargaining over goods.	فروشندگان در حال چانه زدن بر سر اجناس بودند.
Some women advocated an end to prostitution.	برخی از زنان از پایان دادن به فحشا حمایت می کردند.
That tree almost touched the sky.	آن درخت تقریباً آسمان را لمس کرد.
The charitable donation exceeded our expectations.	کمک های خیریه فراتر از انتظارات ما بود.
What effect will this have?	این چه تاثیری خواهد داشت؟
Dogs are usually kept as pets.	سگ ها معمولا به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند.
A ramp provides easy access for people with disabilities.	یک رمپ دسترسی آسان را برای افراد دارای معلولیت فراهم می کند.
Due to inadequate rules, everything has stopped.	به دلیل قوانین ناکافی، همه چیز متوقف شده است.
His interest in trains began at an early age.	علاقه او به قطار از سنین پایین شروع شد.
You need to give the water time to settle.	باید به آب زمان بدهید تا ته نشین شود.
The exact cause of this accident is not known.	علت دقیق این حادثه مشخص نیست.
Swine flu is a disease that affects pigs.	آنفولانزای خوکی یک بیماری است که خوک ها را مبتلا می کند.
The people in this church are very faithful.	مردم در این کلیسا بسیار مؤمن هستند.
He said it feels good	گفت حس خوبی داره
The winter cold was severe.	سرمای زمستان شدید بود.
The hall smells damp.	سالن بوی نم می دهد.
The ladder was leaning against the side of the building.	نردبان به کناره ساختمان تکیه داده بود.
You must register before voting	قبل از رای دادن باید ثبت نام کنید
Pure consciousness state	حالت آگاهی خالص
The crow growled angrily.	کلاغ با عصبانیت غر زد.
That photo is old	اون عکسا قدیمیه
He had trouble kneeling.	او برای زانو زدن مشکل داشت.
Tesco felt it was impractical to build a larger store.	تسکو احساس کرد که ساخت یک فروشگاه بزرگتر غیرعملی است.
People in the Northeast rarely experience sunny days.	مردم شمال شرق به ندرت روزهای آفتابی را تجربه می کنند.
This temple is very revered.	این معبد بسیار مورد احترام است.
A train used to run on this road.	قبلاً قطاری در این جاده حرکت می کرد.
Sulfur is often found in hot springs.	گوگرد اغلب در چشمه های آب گرم یافت می شود.
A corner shop sells candy and cigarettes.	یک مغازه گوشه ای آب نبات و سیگار می فروشد.
Some spiders bite, but most do not.	برخی از عنکبوت ها نیش می زنند، اما بیشتر آنها این کار را نمی کنند.
They like to be proud of their achievements.	آنها دوست دارند به دستاوردهای خود ببالند.
The scissor maid sings to herself.	خدمتکار قیچی برای خودش آواز می خواند.
Regular exercise helps you stay healthier.	ورزش منظم به شما کمک می کند سالم تر بمانید.
it's impossible.	غیرممکن است.
The weather was nice.	هوا مطبوع بود.
He paid special attention to his work.	او توجه خاصی به کار خود داشت.
The defendant asserted his innocence.	متهم بر بی گناهی خود تاکید کرد.
The water pump leaks.	پمپ آب نشت می کند.
They exchanged glances but said nothing.	نگاهی رد و بدل کردند اما چیزی نگفتند.
Take your right hand and place it on it.	دست راست خود را بگیرید و روی آن قرار دهید.
The fire truck crawled to the scene.	ماشین آتش نشانی به سمت محل حادثه خزید.
The short session was heated and emotional.	جلسه کوتاهی پر حرارت و احساسی بود.
The fountain was the only thing left of the temple.	فواره تنها چیزی بود که از معبد باقی مانده بود.
We have to work harder.	ما باید بیشتر تلاش کنیم.
The music is quite loud.	موسیقی کاملا بلند است.
The fortifications were attacked.	استحکامات مورد حمله قرار گرفت.
He sat down and put his feet together.	نشست و پاهایش را روی هم گذاشت.
The emperor ordered new taxes to be imposed.	امپراتور حکم داد که مالیات های جدیدی وضع شود.
The tourism industry is booming.	صنعت گردشگری در حال رونق است.
Drink two cups of tea in the morning.	صبح دو فنجان چای بنوشید.
The sailors stopped frequently.	ملوانان مکرر توقف می کردند.
His music is popular among young people.	موسیقی او در بین جوانان محبوب است.
He examines his nails	ناخن هایش را بررسی می کند
Losing a social security number is a serious matter.	از دست دادن شماره تامین اجتماعی یک فرد جدی است.
Acid rain is caused by air pollution.	باران اسیدی ناشی از آلودگی هوا است.
This is the largest store in the city.	این بزرگترین فروشگاه شهر است.
The house and the view caught fire.	خانه و منظره آتش گرفت.
He learned the profession very soon.	او خیلی زود این حرفه را آموخت.
The tiger growled angrily at the bars and scratched.	ببر با عصبانیت روی میله ها غرش می کرد و خراش می کرد.
He put a pitcher of water on the gas burner.	او یک پارچ آب روی مشعل گاز گذاشت.
Anyone who questions these traditions will be punished.	هر کس این سنت ها را زیر سوال ببرد مجازات می شود.
If you knew the answer, why did you ask?	اگه جوابشو میدونستی چرا پرسیدی؟
These birds are commonly found in rainforests.	این پرندگان معمولاً در جنگل های بارانی یافت می شوند.
The child can control the temperature.	کودک می تواند دما را کنترل کند.
The government does not pay any attention to ordinary people.	دولت هیچ توجهی به مردم عادی ندارد.
I'm sure the product quality has improved	من مطمئن هستم که کیفیت محصول بهبود یافته است
The two ships collided.	دو کشتی با هم برخورد کردند.
As the wind increased, the snow began to rain heavily.	با افزایش باد، برف به شدت شروع به باریدن کرد.
The planet floats calmly in space.	این سیاره با آرامش در فضا شناور است.
Abilify is a drug used to treat schizophrenia.	Abilify دارویی است که برای درمان اسکیزوفرنی استفاده می شود.
These promises are hard to keep.	عمل به این وعده ها سخت است.
The river flowed continuously through the village.	رودخانه پیوسته از میان روستا می گذشت.
Books tell stories.	کتاب ها داستان می گویند.
The story is full of intrigue.	داستان پر از دسیسه است.
The slope is steep.	شیب تند است.
The newspaper was forced to close.	روزنامه مجبور به تعطیلی شد.
He hesitated and decided whether to answer or not.	مردد شد و تصمیم گرفت جواب بدهد یا نه.
An infamous incident at a mall involved a gunman.	یک حادثه بدنام در یک مرکز خرید مربوط به یک مرد مسلح بود.
The two governments signed a trade agreement.	این دو دولت قرارداد تجاری امضا کردند.
The group quickly overpowered the boy.	گروه به سرعت بر پسر غلبه کردند.
What sets him apart from most politicians?	چه چیزی او را از اکثر سیاستمداران متمایز می کند؟
Today, most violence stems from gang wars.	امروزه، بیشتر خشونت ها از جنگ های باندها سرچشمه می گیرد.
A girl's voice rose suddenly.	صدای دختری ناگهان بلند شد.
In fact, the revolving door is not an invention.	در واقع درب گردان اختراعی نیست.
From the king's palace, fireworks were spread in the sky.	از کاخ پادشاه، آتش بازی در آسمان پخش شد.
Such high growth rates will not be sustainable.	چنین نرخ های بالایی از رشد پایدار نخواهد بود.
Watch out for pickpockets.	مراقب جیب بر ها باشید.
We decided to buy a house.	تصمیم گرفتیم خانه بخریم.
The calm waters were full of leeches.	آبهای آرام پر از زالو بود.
Life in this village is calm and quiet.	زندگی در این روستا آرام و آرام است.
We will plant a tree in the valley.	در دره درخت خواهیم کاشت.
Excessive alcohol consumption may cause liver damage.	مصرف زیاد الکل ممکن است باعث آسیب کبدی شود.
He is the richest man in the world.	او ثروتمندترین مرد جهان است.
So his subjects could be tortured to death.	بنابراین رعایای او می توانستند تا حد مرگ شکنجه شوند.
The tea had a bitter taste.	چای مزه تلخی داشت.
The sun shone relentlessly.	خورشید بی امان می درخشید.
It is raining heavily.	باران شدیدی می بارید.
She made dinner for the family last night.	دیشب برای خانواده شام ​​درست کرد.
He lit a candle and prayed to the gods.	او شمعی روشن کرد و به خدایان دعا کرد.
The case has gone to court.	پرونده به دادگاه رفته است.
Be careful please	مواظب باش لطفا
Teams must consist of five people.	تیم ها باید از پنج نفر تشکیل شوند.
The cherry blossoms were in bloom.	شکوفه های گیلاس شکوفا شده بود.
Equipment was very important.	تجهیزات خیلی مهم بود.
The house has three bedrooms and three bathrooms.	خانه دارای سه اتاق خواب و سه حمام است.
Be careful where you walk.	مراقب باشید کجا راه می روید.
Police protested the increase in protests.	پلیس نسبت به افزایش اعتراضات اعتراض کرد.
The blind poet's miraculous recovery from blindness was widely reflected.	بهبود معجزه آسای این شاعر نابینا از نابینایی بازتاب گسترده ای داشت.
The boy paused before answering.	پسر قبل از پاسخ دادن مکث کرد.
Many city buses will be equipped with seat belts.	بسیاری از اتوبوس های شهری به کمربند ایمنی مجهز خواهند شد.
The street stretched forever.	خیابان برای همیشه دراز شد.
Some bridges have been severely damaged.	برخی از پل ها به شدت آسیب دیده اند.
He plants wild flowers.	او گل های وحشی می کارد.
School life is exciting.	زندگی مدرسه هیجان انگیز است.
It is important to ensure that recovery is rapid.	مهم است که اطمینان حاصل شود که بهبودی سریع است.
Crows laugh loudly on the trees.	کلاغ ها با صدای بلند روی درختان می خندند.
The government has formed a working group.	دولت یک کارگروه تشکیل داده است.
Women were barred from voting once.	زنان یک بار از رای دادن محروم شدند.
The train entered the city.	قطار وارد شهر شد.
The judge sentenced him to three years in prison.	قاضی او را به سه سال حبس محکوم کرد.
The city is known for its thriving economy.	این شهر به دلیل اقتصاد پر رونق خود شناخته شده است.
This is not an easy example.	این یک نمونه آسان نیست.
Two girls are seen on the screen in ball gowns.	دو دختر با لباس مجلسی روی صفحه دیده می شوند.
You can show your skills in the exam.	می توانید مهارت های خود را در امتحان نشان دهید.
He started whistling a happy song.	او با سوت زدن آهنگی شاد راه افتاد.
They are protected by copyright.	آنها توسط کپی رایت محافظت می شوند.
The drizzle of the rain only added to the excitement.	نم نم نم نم باران فقط به هیجان اضافه می کرد.
Your roots are not good	ریشه ات خوب نیست
There was a brief silence.	سکوت کوتاهی فرود آمده بود.
Elephants roamed the area.	فیل ها در این منطقه پرسه می زدند.
Sedimentation of rivers is punishable by law.	رسوب رودخانه ها مجازات قانونی دارد.
The apartment building replaced the former warehouse.	ساختمان آپارتمان جایگزین انبار سابق شد.
On examination he had high blood pressure.	در معاینه فشار خون او بالا بود.
Fill it with water.	آن را با آب پر کرد.
I started seeing a pattern here.	من شروع به دیدن یک الگو در اینجا کردم.
Air pollution has increased in recent decades.	آلودگی هوا در دهه های اخیر افزایش یافته است.
The probes were sent to greater depths, enabling scientists to determine the temperature.	کاوشگرها به عمق بیشتری فرستاده شدند و دانشمندان را قادر به تعیین دما کردند.
A villager was tried for killing an endangered animal.	یک روستایی به دلیل کشتن یک حیوان در حال انقراض محاکمه شد.
The fish filled its tail in vain.	ماهی بیهوده دمش را پر کرد.
This key is incorrect.	این کلید درست نیست.
Trees cast long shadows across the square.	درختان سایه های بلندی را در سراسر میدان انداختند.
The outline will be reviewed below.	طرح کلی در زیر بررسی خواهد شد.
Oil spills will destroy the natural ecosystem.	نشت نفت اکوسیستم طبیعی را ویران خواهد کرد.
Public toilets have come a long way in recent years.	توالت های عمومی در سال های اخیر پیشرفت زیادی کرده اند.
The dust around them was thick.	غبار در اطراف آنها غلیظ بود.
The army has been sent.	ارتش اعزام شده است.
A handful of salt.	یک مشت نمک.
The building was damaged by hail.	ساختمان در اثر تگرگ آسیب دید.
The shares of this company have increased significantly.	سهام این شرکت افزایش چشمگیری داشته است.
Meanwhile, four fire engines arrived at the scene within minutes.	در همین حال چهار ماشین آتش نشانی در عرض چند دقیقه در محل حاضر شدند.
It is safe to eat fish caught on these beaches.	خوردن ماهی صید شده در این سواحل بی خطر است.
Enjoy your stay.	از اقامت تان لذت ببرید.
It is surrounded on three sides by the sea.	از سه طرف توسط دریا احاطه شده است.
He was silent and did not answer.	سکوت کرد و جوابی نداد.
He saw starfish crawling on the rock.	او ستاره‌های دریایی را در حال خزیدن بر روی صخره مشاهده کرد.
I forged that note.	من آن یادداشت را جعل کردم.
Meat is rich in protein.	گوشت سرشار از پروتئین است.
But his flight seemed doomed to failure.	اما پرواز او محکوم به شکست به نظر می رسید.
A group of law enforcement officers.	جمعی از مأموران نیروی انتظامی.
He admitted that he had lied the day before.	او اعتراف کرد که روز قبل دروغ گفته است.
The children were friendly.	بچه ها صمیمی بودند.
No one knows what news they may receive.	هیچ کس نمی داند چه خبری ممکن است دریافت کند.
A gray cloud moved over his head and threatened the rain.	ابری خاکستری بر فراز سرش حرکت کرد و باران را تهدید کرد.
The economy collapsed.	اقتصاد سقوط کرد.
He limped and sat down again.	قدمش لنگ رفت و دوباره نشست.
Zhang's new life is a life of loneliness.	زندگی جدید ژانگ زندگی تنهایی است.
The photo shows a man and a woman.	عکس یک زن و مرد را نشان می دهد.
Experienced investors know that markets are cyclical.	سرمایه گذاران باتجربه می دانند که بازارها چرخه ای هستند.
Evidence of early human habitation has been found	شواهدی از سکونت انسان اولیه یافت شده است
Get off the island!	از جزیره خارج شوید!
These rodents feed on snakes, owls and hawks.	این جوندگان غذای مارها، جغدها و شاهین ها هستند.
The butterfly was stuck to the window.	پروانه به پنجره چسبیده بود.
A lot of work was done in secret.	کار در مخفی کاری بسیار انجام شد.
do not Cry	گریه نکن
My son needs a dog	پسرم به سگ نیاز داره
It looks like it's going to rain tonight.	به نظر می رسد این نشان می دهد که امشب باران خواهد بارید.
In addition, these patients also needed acute care.	علاوه بر این، این بیماران نیز نیاز به مراقبت های حاد داشتند.
He barely spoke a word during the meeting.	او در طول جلسه به سختی یک کلمه صحبت کرد.
Some plants are poisonous.	برخی از گیاهان سمی هستند.
He spoke quickly and snapped in the air.	او به سرعت صحبت کرد و در هوا تکه تکه کرد.
Periodic table prints covered the wall.	پرینت های جدول تناوبی دیوار را پوشانده بود.
They traveled across the desert and mountains.	آنها در سراسر کویر و کوه سفر کردند.
He wanted to come forward to ask a question.	می خواست جلو بیاید تا سوالی بپرسد.
Environmental studies are fascinating.	مطالعات زیست محیطی بسیار جذاب است.
The origin of life is still a mystery.	منشا زندگی همچنان یک راز است.
Autumn leaves blew in the street.	برگ های پاییزی در خیابان وزیدند.
Salt has antimicrobial properties.	نمک خاصیت ضد میکروبی دارد.
Some cities had several synagogues.	برخی از شهرها چندین کنیسه داشتند.
Simon was thinking of buying a used car.	سایمون در فکر خرید یک ماشین دست دوم بود.
The wind hit the house.	باد به خانه حمله کرد.
Our main exports are coal and textiles.	عمده صادرات ما زغال سنگ و منسوجات است.
The mayor prepares the city budget.	شهردار بودجه شهر را تهیه می کند.
He pursed his lips thoughtfully.	متفکرانه لب هایش را جمع کرد.
He refused to listen.	او از گوش دادن خودداری کرد.
He called the chief inspector.	او بازرس ارشد را صدا کرد.
There are hundreds of ways to get rich.	صدها راه برای ثروتمند شدن وجود دارد.
The clown looked sadly at the clown.	دلقک با ناراحتی به دلقک غمگین نگاه کرد.
Some women wear a scarf or hat.	برخی از زنان از روبنده یا کلاه استفاده می کنند.
Change your frown upside down.	اخم خود را وارونه تغییر دهید.
Heavy rain is forecast here in the next few days.	در چند روز آینده بارش شدید باران در اینجا پیش بینی می شود.
I certainly think this is a debate worthwhile.	من مطمئناً فکر می کنم این بحثی است که ارزش آن را دارد.
He walked slowly down the road.	او به آرامی در جاده قدم زد.
Scout forces enjoy hiking in the mountains.	نیروهای پیشاهنگ از پیاده روی در میان کوه ها لذت می برند.
Trees were scarce in those days.	آن روزها درختان کمیاب بودند.
Money they do not have to save.	پولی که آنها مجبور نیستند پس انداز کنند.
Drivers are instructed not to continue.	به رانندگان دستور داده می شود از ادامه مسیر خودداری کنند.
Prepare the broth with a pressure cooker.	آبگوشت را با زودپز آماده کنید.
All information will be available until late afternoon.	تمام اطلاعات تا اواخر بعد از ظهر در دسترس خواهد بود.
The deadline was near.	ضرب الاجل نزدیک بود.
The government continues to encourage foreign investment.	دولت به تشویق سرمایه گذاری خارجی ادامه می دهد.
The patient had difficulty breathing.	تنفس بیمار دچار مشکل شد.
The weather was breeze, but the market was crowded.	هوا نسیم بود، اما بازار شلوغ بود.
Quickly gave him a piece of bread.	سریع یک لقمه نان به او داد.
This market research was surprisingly accurate.	این تحقیقات بازار به طرز شگفت انگیزی دقیق بود.
They decided to gather their resources.	آنها تصمیم گرفتند منابع خود را با هم جمع کنند.
The fish market often sells cheap, low-quality fish.	بازار ماهی اغلب ماهی ارزان و بی کیفیت می فروشد.
They are looking for antiquities.	آنها به دنبال آثار باستانی هستند.
Violence is reinforced by revenge for other crimes.	خشونت با انتقام برای جنایات دیگر تقویت می شود.
Beautiful, rolling hills filled the horizon.	تپه های زیبا و غلتان افق را پر کرده بود.
In ancient times, butter was often used in cooking.	در زمان های قدیم، کره اغلب در آشپزی استفاده می شد.
Their diet is poor.	رژیم غذایی آنها ضعیف است.
They were so tired that they could hardly breathe.	آنقدر خسته بودند که نفسشان سخت شده بود.
Please come down from the top level.	لطفا از سطح بالایی پایین بیایید.
I suspect you stole my songbook!	من به تو مشکوکم که کتاب ترانه ام را دزدیده ای!
This painting was created for the prince.	این نقاشی برای شاهزاده خلق شده است.
The factory was built with cheap materials.	کارخانه با مصالح ارزان ساخته شده بود.
He enjoys his work and is his coach.	او از کار او لذت می برد و مربی اوست.
World public opinion was initially terrified	افکار عمومی جهانی در ابتدا وحشت زده شدند
They can use the phone.	آنها می توانند از تلفن استفاده کنند.
The speech was a great success.	سخنرانی موفقیت بزرگی بود.
I fired with my new gun!	من با تفنگ جدیدم شلیک کردم!
There is something that indicates direction.	چیزی وجود دارد که نشان دهنده جهت است.
The bitter truth is that no one is safe.	حقیقت تلخ این است که هیچ کس در امان نیست.
We did not realize that decomposition chemistry is even possible.	متوجه نشدیم که شیمی تجزیه حتی ممکن است.
People here proudly talk about their ancient heritage.	مردم اینجا با افتخار از میراث باستانی خود صحبت می کنند.
The crowd began to leave.	جمعیت شروع به ترک کردند.
He is very passionate about animal rights.	او به شدت نسبت به حقوق حیوانات احساس می کند.
He decided after months of arguing with us.	او پس از ماه‌ها مشاجره و مشاجره با ما، تصمیم گرفت.
Serve hot milk before dinner.	شیر گرم را قبل از شام سرو کنید.
Then he went to school.	سپس به مدرسه رفت.
Many people have been killed through your actions.	از طریق اقدام شما، افراد زیادی کشته شده اند.
The snake got angry and hissed.	مار عصبانی شد و خش خش کرد.
His family are close.	خانواده او به هم نزدیک هستند.
I want to try surfing.	من می خواهم موج سواری را امتحان کنم.
I am selling my house to you cheaply.	من خانه ام را ارزان به شما می فروشم.
His bag was thick and full of books.	کیفش ضخیم و پر از کتاب بود.
He talked about historical records.	او از سوابق تاریخی صحبت کرد.
Some volatile organic chemicals are known to cause cancer.	برخی از مواد شیمیایی آلی فرار به عنوان عامل سرطان شناخته شده اند.
This city is famous for its good wine.	این شهر به خاطر شراب خوبش مشهور است.
Rice is unsuitable for human consumption.	برنج برای مصرف انسان نامناسب است.
He opened the book and began to read.	کتاب را باز کرد و شروع به خواندن کرد.
The story ends.	داستان به پایان می رسد.
He revealed his identity.	او هویت خود را فاش کرد.
He left his job after a wave of criticism.	او پس از موج گسترده انتقادات کار خود را ترک کرد.
The furnace provides more heat than we need.	کوره گرمای بیشتری از آنچه ما نیاز داریم فراهم می کند.
These glaciers are thousands of years old.	این یخچال ها هزاران سال قدمت دارند.
Many people in this area feel trapped.	بسیاری از مردم در این منطقه احساس می کنند در دام افتاده اند.
There were no traces of small birds.	اثری از پرندگان کوچک نبود.
His gaze remained steady.	نگاهش ثابت ماند.
A dam was built to prevent flooding.	برای جلوگیری از سیل، سدی ساخته شد.
Scientists hope to make a vaccine.	دانشمندان به ساخت واکسن امیدوار هستند.
All city water is filtered before use.	تمام آب شهر قبل از استفاده فیلتر می شود.
He likes to visit there.	او دوست دارد از آنجا دیدن کند.
He later became a tennis champion.	او بعدها قهرمان تنیس شد.
He spun around and knocked him to the ground.	چرخید و او را روی زمین کوبید.
The coach, however, refused to blame his player.	این مربی اما از سرزنش بازیکن خود خودداری کرد.
The animals occupied the whole space.	حیوانات تمام فضا را اشغال کردند.
He turned around and stared at me.	دور خودش چرخید و به من خیره شد.
Testify in the Senate.	در مجلس سنا شهادت دهید.
The government intends to build a new road.	دولت قصد دارد یک جاده جدید بسازد.
The remaining squirrel tails were clearly visible.	دم باقی مانده سنجاب به وضوح قابل مشاهده بود.
The ground was shiny and spotless.	زمین براق و بدون لک بود.
This class consists of hundreds of students.	این کلاس متشکل از صدها دانش آموز است.
Construction is expected to take a year.	انتظار می رود ساخت و ساز یک سال طول بکشد.
The president told security personnel not to allow anyone to enter.	رئیس جمهور به پرسنل امنیتی گفت که اجازه ورود هیچ کس را ندهند.
Second, you need half a cup of pine nuts.	دوم، به نصف فنجان آجیل کاج نیاز دارید.
The young man became a good actor.	آن مرد جوان بازیگر خوبی می شد.
The Supreme Leader's political rivals disagreed with him.	رقبای سیاسی رهبر با او اختلاف نظر داشتند.
How long have you been married?	چند وقت است ازدواج کرده اید؟
Patients' jaundice resolved after quinine administration.	زردی بیماران پس از تجویز کینین برطرف شد.
The attackers were repulsed after heavy fighting.	مهاجمان پس از درگیری شدید عقب رانده شدند.
Its scent was as distinct as a rose.	عطرش مثل گل رز متمایز بود.
I live near the beach.	من نزدیک ساحل زندگی می کنم.
Simple words can be used to convey complex ideas.	از کلمات ساده می توان برای انتقال ایده های پیچیده استفاده کرد.
The soft fur caressed the cat.	خز نرم گربه را نوازش کرد.
He is popular on the street.	او در خیابان محبوب است.
I was not allowed to enter this building.	من از ورود به این ساختمان منع شدم.
The government recently opened a new freeway.	دولت اخیراً یک آزادراه جدید را افتتاح کرد.
Pollution is severe in these areas.	آلودگی در این مناطق شدید است.
Many children's toys have signs of wear and tear.	بسیاری از اسباب بازی های کودکان دارای علائم فرسودگی و پارگی هستند.
The solution to the problem is very simple.	راه حل مشکل بسیار ساده است.
The forces summoned the company documents.	نیروها اسناد شرکت را احضار کردند.
He threw his shoes against the wall.	کفشش را به دیوار پرتاب کرد.
That man is cruel.	آن مرد ظالم است.
Sometimes, reading a book twice is more enjoyable.	گاهی اوقات، دوبار خواندن یک کتاب لذت بخش تر است.
Human dependence on harmful resources.	وابستگی بشر به منابع مضر است.
"This is a crime," he said.	او می گوید: این یک جنایت است.
Some animals are nocturnal.	برخی از حیوانات شبگرد هستند.
He quickly regains his strength.	او به سرعت قدرت خود را بازیابد.
Doctors saved his life here.	پزشکان اینجا جان او را نجات دادند.
Dense vegetation hindered our progress.	پوشش گیاهی متراکم مانع پیشرفت ما شد.
Grimm was the name given to her illness.	گریم نامی بود که به بیماری او داده بودند.
The war between the past and the present lasted nearly two weeks.	جنگ بین گذشته و حال نزدیک به دو هفته به طول انجامید.
It was said that we are wanted at the police station.	گفته شد ما در کلانتری تحت تعقیب هستیم.
The heat of the fire put me to sleep.	گرمای آتش مرا به خواب فرو برد.
The guide hurried past him and called the women on horseback.	راهنما با عجله از کنارش گذشت و زنان اسب سوار را صدا کرد.
The film was well received by critics.	این فیلم با استقبال منتقدان همراه شد.
Passengers were not allowed to smoke while boarding the plane.	مسافران در هنگام برخاستن از هواپیما از کشیدن سیگار منع شدند.
One person's garbage is another treasure.	زباله های یک نفر گنج دیگری است.
This device works with electricity.	این دستگاه با برق کار می کند.
She loves the boy.	او عاشق پسر است.
No relationship is perfect	هیچ رابطه ای کامل نیست
He scored a goal for this team.	او یک گل برای این تیم به ثمر رساند.
Everyone's life is important.	زندگی همه مهم است.
The government is taking steps to curb this problem.	دولت اقداماتی را برای مهار این مشکل انجام می دهد.
This medicine burns if swallowed.	این دارو در صورت قورت دادن می سوزد.
His answer was concise.	پاسخ او موجز بود.
Authorities banned hunting to protect the natural environment.	مقامات برای حفظ محیط زیست طبیعی شکار را ممنوع کردند.
Hearing this news, he hurried home from work.	با شنیدن این خبر با عجله از محل کار به خانه رفت.
Bears gather food in winter.	خرس ها در زمستان غذا جمع می کنند.
High unemployment is a prominent issue in the region.	بیکاری بالا یک موضوع برجسته در این منطقه است.
It was smaller than an average living room.	از یک اتاق نشیمن متوسط ​​کوچکتر بود.
This journalist traveled around the world.	این روزنامه نگار به دور دنیا سفر کرد.
Be very careful with that book	خیلی مراقب اون کتاب باش
Pour the milk gently into it.	شیر را به آرامی در آن بریزید.
When are algebras justified?	چه زمانی جبرها توجیه می شوند؟
A ship is a strange shape for traveling on land.	یک کشتی شکلی عجیب برای سفر در خشکی است.
Many people opposed the study.	بسیاری از مردم مخالف این مطالعه بودند.
They have changed their production process.	آنها روند تولید خود را تغییر داده اند.
Compensation is also awaited for injured workers.	همچنین پرداخت غرامت برای کارگران آسیب دیده در انتظار است.
Several speakers spoke in large crowds.	چند نفر از سخنرانان در جمع بزرگ سخنرانی کردند.
So they counted three cotton balls.	بنابراین آنها سه گلوله پنبه را شمردند.
Those trains are slow, but they are safe.	آن قطارها کند هستند، اما امن هستند.
Two large animals live in this forest.	دو حیوان بزرگ در این جنگل زندگی می کنند.
The baby was returned to his mother immediately.	نوزاد بلافاصله نزد مادرش بازگردانده شد.
Hold your spindles, you wretches!	دوک‌های خود را نگه دارید، ای بدبختان!
Cats are a favorite pet of many people.	گربه حیوان خانگی مورد علاقه بسیاری از مردم است.
What you are saying is not very interesting.	اینی که میگی زیاد جالب نیست.
He carefully placed the glass on the table.	لیوان را با احتیاط روی میز گذاشت.
My hobby is reading poetry.	سرگرمی من شعر خواندن است.
This is a strange idea.	این یک ایده عجیب و غریب است.
A subtle taste was obtained from the mixture.	طعم لطیفی از مخلوط حاصل شد.
You have to have an open mind.	شما باید ذهنی باز داشته باشید.
She covered her dark hair with a simple braid.	موهای تیره‌اش را با یک قیطان ساده پوشیده بود.
Prepare the filling by mixing the ingredients together.	فیلینگ را با مخلوط کردن مواد با هم آماده کنید.
Extract the ripe fruit from the tree.	میوه رسیده را از درخت استخراج کنید.
The greedy man consumed everything in sight.	مرد حریص همه چیز را که در چشم بود مصرف کرد.
Children in particular were intimidated by these monsters.	به ویژه کودکان توسط این هیولاها مرعوب می شدند.
He immediately asked for information.	او فوراً اطلاعات خواست.
Rebecca tapped her foot.	ربکا پایش را کوبید.
Bird population	جمعیت پرندگان
The lights are on, but no one is home.	چراغ ها روشن است، اما کسی خانه نیست.
His pencil hit the table.	مدادش روی میز ضربه زد.
The rocks here have fallen from the sky.	صخره های اینجا از آسمان فرود آمده اند.
The tiger is at the top of the food chain.	ببر در بالای زنجیره غذایی قرار دارد.
It is wise to pay customs duties.	پرداخت حقوق گمرکی عاقلانه است.
The journey took four hours.	سفر چهار ساعت طول کشیده بود.
To fully understand the play, you must know the story.	برای درک کامل نمایشنامه، باید داستان را بدانید.
The siege lasted a month.	محاصره یک ماه به طول انجامید.
A small blood sample should be taken from one arm.	یک نمونه خون کوچک باید از یک بازو گرفته شود.
Everything in this room is wet.	همه چیز در این اتاق خیس است.
The architecture of this area is moderate.	معماری این منطقه معتدل است.
Amazing sunrise	طلوع شگفت انگیز خورشید
Heavy rains caused flooding in the city.	بارش شدید باران منجر به جاری شدن سیل در شهر شد.
This study confirmed the previous findings.	این مطالعه یافته های قبلی را تایید کرد.
A phrase is more than a word.	یک عبارت بیشتر از یک کلمه است.
A worker nails to fasten the board.	یک کارگر برای محکم کردن تخته میخ میکوبد.
Dingo killed the owner's sheep.	دینگو گوسفند صاحب آن را کشت.
Bankrupt company	شرکت ورشکسته
A term that describes the physical shape of a football.	اصطلاحی که شکل فیزیکی یک فوتبال را توصیف می کند.
This statue is a memorial to the dead.	این مجسمه یادبود کشته شدگان است.
The swing hung from the tree.	تاب از درخت آویزان بود.
It will be the first kingdom in the world.	پادشاهی در جهان اولین خواهد بود.
He hates spiders.	او از عنکبوت بدش می آید.
Soft boiled eggs, bacon and tomatoes.	تخم مرغ آب پز نرم، بیکن و گوجه فرنگی.
Examine the man carefully to find out what caused his death.	مرد را به دقت بررسی کنید تا علت مرگ او چیست.
Dogs were not allowed in the restaurant.	ورود سگ ها به رستوران ممنوع شد.
Some consider him a mystery.	برخی او را مرموز می دانند.
His life was suddenly uprooted.	زندگی او ناگهان ریشه کن شد.
The lawyer's words finally made sense.	حرف وکیل بالاخره معنی پیدا کرد.
There were no construction workers in sight.	هیچ کارگر ساختمانی در چشم نبود.
The zoo guard managed to calm the lion down.	نگهبان باغ وحش موفق شد شیر را آرام کند.
He became angry at the officer's report.	از گزارش افسر عصبانی شد.
The brothers are proud of their lack of ambition.	برادران به کمبود جاه طلبی می بالند.
There is a war between governments.	جنگ بین دولت ها در می گیرد.
The best team won the match.	بهترین تیم برنده مسابقه شد.
In exploration, sufficient resources must be available for long periods.	در اکتشاف، منابع کافی باید برای دوره های طولانی در دسترس باشد.
Many scientists today are skeptical about psychic powers.	امروزه بسیاری از دانشمندان در مورد قوای روانی تردید دارند.
Both parents and children can benefit from this exercise.	والدین و فرزندان هر دو می توانند از این تمرین بهره مند شوند.
Suppose a triangle is in another triangle.	فرض کنید یک مثلث در مثلث دیگر قرار دارد.
He dropped out of school and now runs his own business.	او مدرسه را رها کرد و اکنون کسب و کار خود را اداره می کند.
Unanswered questions often go unanswered.	سوالات بی پاسخ اغلب بی پاسخ می مانند.
I do not choose anyone	من کسی را انتخاب نمی کنم
I do not like to go to the doctor alone	من دوست ندارم به تنهایی پیش دکتر بروم
I love traveling and discovering new places	من عاشق سفر و کشف مکان های جدید هستم
I had to inhale through my mouth	مجبور شدم هوا را از طریق دهانم وارد کنم
I know he will say the same	می دانم که او هم همین را خواهد گفت
I know the owner, he will be completely safe	من صاحبش را می شناسم، کاملا امن خواهد بود
I take my men out	من مردانم را بیرون دارم
I wondered if he would be physically fit again	به این فکر می کردم که آیا او دوباره از نظر بدنی آماده خواهد شد
I know something that might help	من چیزی می دانم که ممکن است کمک کند
I think of painting	من به نقاشی فکر می کنم
I was no longer human	من دیگه آدم نبودم
I put my hand on them	دستم را روی آنها کشیدم
I remember my mother making all our clothes	یادم می آید مادرم همه لباس های ما را درست می کرد
I made sure he did not know	مطمئن شدم که او نمی داند
I heard it happening here	من شنیدم که اینجا اتفاق می افتد
I made a small basket	سبد کوچک را درست کردم
I do this with a physical exam	من این کار را با معاینه فیزیکی انجام می دهم
I took their hand and brought it down with me	دستشان را گرفتم و با خودم پایین آوردم
A wave of reality set in	موجی از واقعیت به راه افتاد
I picked up another cookie	یه کوکی دیگه برداشتم
I wondered if he was really a tour guide?	من تعجب کردم که آیا او واقعاً یک راهنمای تور است؟
I was tired too, but my mind would not rest	من هم خسته بودم اما ذهنم آرام نمی گرفت
I try to think of online communities and social media	من سعی می کنم به جوامع آنلاین و رسانه های اجتماعی فکر کنم
I agree with you that he is a good young man	من با شما موافقم که او یک مرد جوان خوب است
I have been living with my mother for seven years	هفت سال بود که با مادرم زندگی می کردم
I love hosting games	من عاشق میزبانی بازی هستم
I was just happy we were getting dogs	من فقط خوشحال بودم که داریم سگ می گیریم
I knew the face very well	من چهره را خیلی خوب می شناختم
I retreated behind the rain barrel	پشت بشکه باران عقب نشینی کردم
I was sixteen years old and I was afraid of death	من شانزده ساله بودم و از مرگ می ترسیدم
A scene that should not be forgotten for a long time	منظره ای که برای مدت طولانی نباید فراموش کرد
I love this country	من این کشور را دوست دارم
I miss not seeing your neighbor	دلم برای ندیدن تو همسایه تنگ شده
I think we were all in shock	فکر می کنم همه ما در شوک بودیم
Maybe I used more	شاید بیشتر استفاده کرده باشم
I have to talk to you	من باید با شما صحبت کنم
You always knew where you stood with him	تو همیشه می دانستی که با او کجا ایستاده ای
I remember being sixteen years old	من شانزده سالگی را به یاد دارم
I saw the poster outside your show	من پوستر را بیرون نمایش شما دیدم
Just walking in that place is incredible	فقط قدم زدن در آن مکان باورنکردنی است
I sank under the cover and burst into tears	زیر کاور فرو رفتم و با اشک مقابله کردم
A winding road leads to the city from below	یک جاده پر پیچ و خم به شهر و از پایین منتهی می شود
I tried to breathe, in and out	سعی کردم نفس بکشم، داخل و بیرون
Suddenly I realized that none of this was true	ناگهان متوجه شدم که هیچکدام واقعیت ندارد
I could hear the shower	صدای دوش را می شنیدم
I was supposed to be purple	قرار بود بنفش باشم
I would go back to that time in another minute	یک دقیقه دیگر به آن زمان برمی‌گشتم
I also had some good brothers	من چند برادر خوب هم داشتم
I feel quite good	کاملا احساس خوبی دارم
I do not do the same with you	من همچین کاری با تو نمیکنم
I love reading, writing, cooking and traveling	من عاشق خواندن، نوشتن، آشپزی و سفر هستم
I take full responsibility for everything they do	من مسئولیت کامل هر کاری را که انجام دادند به عهده می‌گیرم
I'm lucky to have a coach now	من خوش شانس هستم که اکنون یک مربی دارم
I think it was by design	من گمان می کنم که از روی طراحی بوده است
I was going to pick him up this afternoon	امروز بعدازظهر قرار بود بردارمش
I actually pass through here on the way to work	من عملاً در مسیر کار از اینجا عبور می کنم
I have learned to cherish hunting	من یاد گرفته ام که شکار را گرامی بدارم
I have to get a hotel	من باید هتل بگیرم
A high level of uncertainty was observed	سطح بالایی از عدم اطمینان مشاهده شد
I wrapped my legs around him and put him inside	پاهایم را دورش حلقه کردم و داخلش گرفتم
I remember writing	یادمه که نوشتم
I was still trying to find myself	هنوز در تلاش بودم تا خودم را پیدا کنم
I did not know the farm well	من مزرعه را به خوبی نمی شناختم
I know it was like a flood	میدونم مثل سیل بود
I used to be sweet and soft	من قبلاً شیرین و نرم بودم
I'm crazy enough to do that	من به اندازه کافی دیوانه هستم که این کار را انجام دهم
I really want you to help	من واقعاً از شما می خواهم که کمک بگیرید
I will be complete and suitable for this project	من برای این پروژه کامل و مناسب خواهم بود
I can mix with it	من می توانم با آن قاطی کنم
There are five local radio stations in the city	پنج ایستگاه رادیویی محلی در شهر پخش می شوند
I did not expect any of this	انتظار هیچ کدام از اینها را نداشتم
The shadow moving in the kitchen amazed me	سایه‌ای که در آشپزخانه حرکت می‌کرد، مرا متحیر کرد
I opened it with one movement	با یک حرکت بازش کردم
I want to marry you, share my life with you	من می خواهم با تو ازدواج کنم، زندگی ام را با تو تقسیم کنم
I looked up at the sky for support	برای حمایت به آسمان نگاه کردم
I was locked in bed	من در تختم حبس شده بودم
I also had a diary and wrote for myself	من هم یک دفتر خاطرات داشتم و برای خودم می نوشتم
I agree with the sample space	در مورد فضای تا نمونه موافقم
I took you to bed	من تو را به رختخواب بردم
I consider this article the beginning of a series	من این مقاله را آغاز یک سری می دانم
I think it was very personal	فکر کنم خیلی شخصی بود
I wiped my eyes and looked at my hand	چشمامو پاک کردم و به دستم نگاه کردم
I had not used this phrase before	قبلاً از این عبارت استفاده نکرده بودم
I can not throw the ball and catch it	من نمی توانم توپ را پرتاب کنم و آن را بگیرم
I just did not understand how late it was	فقط نفهمیدم چقدر دیر شده
That means you better go find it	یعنی بهتره بری پیداش کنی
I allow people to use it if they wish	من به مردم اجازه می دهم در صورت تمایل از آن استفاده کنند
I kind of like to cover the frame on the speaker	من به نوعی دوست دارم که قاب روی اسپیکر را پوشش دهد
I do not have the necessary zeal	غیرت لازم را ندارم
I kissed him with a bet	با شرط بندی بوسیدمش
I wanted to challenge him on this	من می خواستم او را در این مورد به چالش بکشم
I could not even feel pain	حتی نمی توانستم دردی را احساس کنم
Sometimes I practice phrases in front of a mirror	گاهی اوقات جلوی آینه عبارات را تمرین می کنم
I just could not understand	فقط نتونستم بفهمم
I love the freedom to be an artist	من آزادی هنرمند بودن را دوست دارم
I hope you all understand	امیدوارم همگی متوجه شوید
I can smell it on him	می توانم آن را روی او بو کنم
I'm out of love now	من الان از عشقم گذشته ام
I wrote all these songs with all those words	من تمام این آهنگ ها را با آن همه کلمه نوشتم
I was on a safety patrol before and after school	قبل از مدرسه و بعد از آن در گشت ایمنی راه بودم
I love kids, reading and golf	من بچه ها، مطالعه و گلف را دوست دارم
I can only imagine what it will be like	من فقط می توانم تصور کنم که چگونه خواهد بود
I have succeeded	موفقیت پیدا کرده ام
A lot happened in that one second	در این یک ثانیه اتفاقات زیادی افتاد
Strong unconscious conflict with the subject around him	درگیری ناخودآگاه محکم با موضوع اطرافش
I can climb any wall	من می توانم از هر دیواری بالا بروم
When it's your turn, I'm in power	وقتی نوبت به تو می رسد من قدرت دارم
I hated my mother more	از مادرم بیشتر متنفر بودم
Much attention was paid to it	توجه زیادی به آن شد
I can not wait to move from here	من نمی توانم صبر کنم تا از اینجا نقل مکان کنم
A dead woman in my arms	یک زن مرده در آغوش من
I have to have friends somewhere out there	من باید دوستانی در جایی بیرون داشته باشم
I can not understand why	نمی توانم بفهمم چرا
I can hardly remember anything from my past	به سختی می توانم چیزی از گذشته ام به یاد بیاورم
I had never been looked at like this before	تا حالا اینطور به من نگاه نشده بود
The sting of sin and remorse overtook the man	نیش گناه و پشیمانی مرد را فرا گرفت
I just want to keep it that way	من فقط می خواهم آن را به همین شکل حفظ کنم
I left all the completed and suspended projects behind	تمام پروژه های تکمیل شده و معلق را پشت سر گذاشتم
I have to find a hand protector for it	من باید یک محافظ دستی برای آن پیدا کنم
I wanted to use my brain	من دوست داشتم از مغزم استفاده کنم
I was ready to walk	من آماده بودم که قدم بزنم
A child bears much more emotional distress than expected	یک کودک بسیار بیشتر از آنچه در نظر گرفته می شود، پریشانی عاطفی را تحمل می کند
I'm willing to do it	من حاضرم آن را انجام دهم
I did not dare to move	جرات حرکت نداشتم
I'm sure you are closer to peace	من اطمینان دارم که شما به آرامش نزدیک تر هستید
I am ready to stay in hot weather	برای ماندن در هوای گرم آماده ام
I had the same intention of me	من نیز چنین نیتی از من داشته است
I could not look for him	نتونستم دنبالش بگردم
I knew everything about him	من همه چیز را در مورد او می دانستم
I en you favorite it!	من en شما آن را مورد علاقه!
I could see why he chose it	می توانستم ببینم چرا او آن را انتخاب کرد
I will send you a driver	من برای شما راننده می فرستم
Again, I feel very disappointed in myself	دوباره احساس می کنم از خودم بسیار ناامید شده ام
I value those shoes	من برای آن کفش ارزش قائل هستم
I knew he was a real person	می دانستم که او یک فرد واقعی است
A moment of weakness	یک لحظه ضعف
That means really good	یعنی واقعا خیلی خوبه
I fell from a small ledge	از یک طاقچه کوچک افتادم
I am very good with these weapons	من این سلاح ها خیلی خوب هستم
I want you to see our child grow up	می‌خواهم بزرگ شدن فرزندمان را ببینی
A little makeup helps	کمی آرایش کمک می کند
I am not a bad man, but I am happy and prosperous	من مردی خراب نیستم، بلکه خوشبخت و مرفه هستم
I cry and I cry and I give up everything	گریه می کنم و گریه می کنم و همه چیز را رها می کنم
I try to draw air in	سعی می کنم هوا را به داخل بکشم
The smell of moss and dead leaves immediately surrounded me	بوی خزه و برگ های مرده بلافاصله مرا احاطه کرد
I needed to feel something	نیاز داشتم یه چیزی حس کنم
I, in turn, was ready when he called	من هم به نوبه خود آماده بودم که او تماس گرفت
I closed my eyes to feel the air around me	چشمانم را بستم تا هوای اطرافم را حس کنم
I find a place on the sofa and settle down	جایی روی مبل پیدا می کنم و مستقر می شوم
I first saw him at the age of twelve	اولین بار در دوازده سالگی او را دیدم
I did not even really believe in such things	من حتی واقعاً به این نوع چیزها اعتقاد نداشتم
I only consume the worst of the worst	من فقط بدترین بدترین ها را مصرف می کنم
I lie down and look under the car	دراز می کشم و زیر ماشین نگاه می کنم
I saw him lying on his bed	او را دیدم که روی تختش دراز کشیده است
Migration also depends on local climatic conditions	مهاجرت نیز به شرایط آب و هوایی محلی بستگی دارد
I let it flow from me	اجازه دادم از من سرازیر شود
I have to keep my hands to myself	من باید دستانم را برای خودم نگه دارم
I am not without resources	من بی منابع نیستم
Then there was a fight with a pistol	سپس درگیری با تپانچه رخ داد
I hope he sees this wherever he is	امیدوارم هر جا که هست این را ببیند
I got up and left the cell	بلند شدم و از سلول خارج شدم
I missed the chance to have a baby	شانس بچه دار شدن را از دست دادم
I wanted to be miserable at home	می خواستم در خانه بدبخت باشم
I still can not tell what they are	من هنوز نمیتونم تشخیص بدم چی هستن
I considered this	من این را در نظر گرفتم
I had never fought a horse	من تا به حال با اسب نجنگیده بودم
I will tell the others	به بقیه خواهم گفت
I also get up and go out after my uncle	من هم بلند می شوم و دنبال عمویم بیرون می روم
A deadly combination for a young girl	ترکیبی مرگبار برای یک دختر جوان
I picked you up and took you to the hole	بلندت کردم و بردم تو سوراخ
I tapped him on the back to breathe normally	دستی به پشتش زدم تا نفس عادی بکشد
I hope he forgives me	امیدوارم اون منو ببخشه
I got the test result back	من جواب آزمایش را پس گرفتم
I need to know what's going on here	من باید بفهمم اینجا چه خبر است
I need someone to call you	من باید کسی با شما تماس بگیرد
I still find the details incredible	من هنوز جزئیات را باورنکردنی می دانم
I know he hurt me	می دانم که او به من صدمه می زد
I sighed in despair for myself	با ناامیدی برای خودم آه کشیدم
At least a few days, maybe more	حداقل چند روز، شاید بیشتر
I turned it on when I heard a click	با شنیدن صدای کلیک روشنش کردم
I did not realize it was this week	من متوجه نشده بودم که این هفته است
I stood and watched until he disappeared	ایستادم و تماشا کردم تا ناپدید شد
However, I am curious	با این حال من کنجکاو هستم
I could not feel him and his presence	نمی توانستم او را حس کنم و حضورش را حس کنم
I'm very worried about him	من خیلی نگران او هستم
I looked at him confused and somewhat sad	گیج و تا حدودی غمگین نگاهش کردم
I wanted to try not to think about anything	می خواستم سعی کنم به چیزی فکر نکنم
I promised to respect him, to cherish him	من قول دادم که به او احترام بگذارم، او را گرامی بدارم
I'm so glad to see you so well	من بسیار خوشحالم که شما را به این خوبی می بینم
I did not remember how old the girl was	یادم نمی آمد دختر چند ساله بود
I still find you interesting and sexy	من هنوز تو را جالب و سکسی می دانم
Another narration says that he was buried with his horse	روایت دیگری می گوید که او را با اسبش دفن کردند
I met great people and had a lot of fun	من با افراد بزرگی آشنا شدم و بسیار لذت بردم
I spent more time with people than ever	بیشتر از همیشه با مردم وقت می گذراندم
A little more time to do what he has to do	کمی زمان بیشتر برای انجام کاری که باید انجام دهد
I once had a bad year like you	منم یه بار مثل تو سال بدی داشتم
I had to learn it, sometimes the hard way	من باید آن را یاد می گرفتم، گاهی اوقات راه سخت
I looked at the wall clock	نگاهی به ساعت دیواری انداختم
I was more worried than anything	من بیشتر از هر چیزی نگران بودم
I will never be free until this happens	تا زمانی که این اتفاق نیفتد هرگز آزاد نخواهم بود
I have to offer you a drink to prove me wrong	من باید به شما یک نوشیدنی پیشنهاد کنم تا ثابت کنید اشتباه می کنم
I had never made a wedding cake before	تا حالا کیک عروسی درست نکرده بودم
I want to be able to listen to my music	من می خواهم بتوانم به موسیقی خود گوش دهم
I want you to leave your will to me	می خواهم اراده خود را به من بسپاری
I was not angry	من عصبانی نمی شدم
I once read about it in a book	من یک بار در یک کتاب در مورد آن خواندم
I looked back in the mirror	نگاهی به آینه عقب انداختم
They are placed directly on the bark of the tree	آنها مستقیماً روی پوست درخت قرار می گیرند
I stared at the form inside the glass	به فرم داخل لیوان خیره شدم
The main block of the house was later followed	بلوک اصلی خانه بعداً دنبال شد
I was writing a crazy amount next to it	یک مقدار دیوانه وار در کنارش می نوشتم
I left some police outside waiting for the statement	من چند پلیس را در بیرون منتظر بیانیه گذاشتم
I can not change the laws of our people	من نمی توانم قوانین مردم ما را تغییر دهم
I used to feel bad enough	من قبلاً به اندازه کافی احساس بدی داشتم
I know everything that happens here	من همه چیزهایی را که اینجا می گذرد می دانم
I will find something suitable to give them	چیزی مناسب برای دادن به آنها پیدا خواهم کرد
I have friends with myself	من با وجود خودم دوستانی دارم
Both are buried in the churchyard	هر دو در حیاط کلیسا دفن شده اند
I'm sorry to hear about your problems at work	از شنیدن مشکلات شما در محل کار متاسف شدم
Later I saw another boy doing the same	بعداً دیدم پسر دیگری همین کار را می کند
I just want to spend the day with you	من فقط می خواهم روز را با شما بگذرانم
For me, I did not care about the works he left behind	برای من اهمیتی به آثاری که از خود برجای گذاشت نداشتم
I got out of the car and approached him	از ماشین پیاده شدم و به او نزدیک شدم
A farm was not far away	مزرعه ای هم دور از دسترس نبود
I walk on the grass with my clothes on	من با لباسم روی چمن قدم می زنم
I enjoyed his company was good	من لذت بردم شرکت او خوب بود
I can put them on a key ring	من می توانم آنها را روی یک حلقه کلید قرار دهم
I love your clothes	من عاشق لباس تو هستم
I could not believe we had not had dinner yet	باورم نمی شد هنوز شام هم نخورده بودیم
I want you to wake up	میخوام بیدار بشی
I guess he never mentioned me	من حدس می زنم او هرگز به من اشاره نکرد
I could not bear to be away from you	طاقت دوری از تو را نداشتم
I got off the plane in different countries	در کشورهای مختلف از هواپیما پیاده می شدم
I happen to like your show	اتفاقاً نمایش شما را دوست دارم
I swallowed hard from the pain caused by its movement	به سختی آب دهانم را قورت دادم از درد ناشی از حرکت آن
A member here complained	یکی از اعضای اینجا شکایت کرد
I love music, trying new foods and learning culture	من موسیقی، امتحان کردن غذاهای جدید و یادگیری فرهنگ را دوست دارم
It runs through forest lands on slowly rolling hills	از میان زمین های جنگلی بر روی تپه هایی که به آرامی در حال چرخش هستند می گذرد
I have not thought about our family history for years	سالهاست که به تاریخچه خانواده مان فکر نکرده ام
I did not let him understand	بهش اجازه ندادم بفهمه
A little interesting also goes a long way	کمی جالب نیز راه درازی را پیش می برد
I have promises that I must keep	قول هایی دارم که باید عمل کنم
I mean really to	منظورم این است که واقعا به
I was a party life	من زندگی مهمانی بودم
A lot of equipment was also destroyed	مقدار زیادی از تجهیزات نیز از بین رفت
This was something that many could not accept	این چیزی بود که خیلی ها نمی توانستند بپذیرند
I promise, but you will not die anywhere	قول میدم ولی تو هیچ جا نمیری
I wrapped my arms around myself to warm myself	دستم را دور خودم انداختم تا گرم شوم
I feel a lot of people have this problem	من احساس می کنم بسیاری از مردم با این مشکل دارند
There was a man there, a big grin on his face	مردی آنجا بود، پوزخند بزرگی روی صورتش بود
I wish that moment continues forever	کاش آن لحظه تا ابد ادامه داشته باشد
I woke up in the heat of the sun	با گرمای خورشید از خواب بیدار شدم
I agreed to accept his offer	من قبول کردم که موقعیت پیشنهادی او را بپذیرم
Gary was in charge of editing the film	گری وظیفه تدوین فیلم را بر عهده داشت
I may have changed my perspective	من ممکن است از چشم انداز تبدیل شده باشم
I lost my appetite and did not eat	اشتهایم از دست رفت و نخوردم
I've spent it before and lost my job	من قبلاً آن را صرف کرده‌ام و کار را از دست داده‌ام
This extremist action was rejected	این اقدام افراطی رد شد
A smile appeared on his lips	لبخندی هم روی لبش ظاهر شد
I wish you did not ask	کاش نمی پرسید
I could not live there without further advice	من نمی توانستم بدون توصیه بیشتر در آنجا زندگی کنم
I can not go back to my father	من نمی توانم پیش پدرم برگردم
I was an art teacher	من معلم هنر بودم
The boy he loved just for the show	پسری که او را فقط برای نمایش دوست داشت
I found things from him	چیزهایی از او پیدا کردم
I can not think of leaving him here	من نمی توانم به این فکر کنم که او را اینجا رها کنم
I highly recommend this company	من این شرکت را به شدت توصیه می کنم
I have to see something	من باید چیزی ببینم
I mean, we were pretty boring together	منظورم این است که ما با هم کاملاً خسته کننده بودیم
Separation from everything familiar	جدایی از همه چیز آشنا
I was thinking more about your needs	من بیشتر به نیازهای شما فکر می کردم
I did not think much about a pub that was constantly filled	من زیاد به میخانه ای که به طور پیوسته پر شده بود فکر نکردم
I desperately wanted a future	من شدیداً آینده ای می خواستم
I hope you do not go crazy today	امیدوارم امروز دیوونه برنگرده
I hated him when he pulled me out	وقتی از من بیرون کشید متنفر بودم
I dreamed of a dragon	من خواب یک اژدها را دیدم
I went through a wide range of emotions	طیف وسیعی از احساسات را پشت سر گذاشتم
I suggest you call him	پیشنهاد میکنم بهش زنگ بزنی
I get closer and reach for his pants	نزدیک تر می شوم و به شلوارش می رسم
I just have to follow him	فقط باید دنبالش بروم
A new girl has moved into a neighbor's house	یک دختر جدید به خانه همسایه نقل مکان کرده است
Crowds gathered outside the apartment	جمعیتی بیرون آپارتمان جمع شدند
I had really reached the end of my life	واقعاً به پایان طاقتم رسیده بودم
The waves also damaged several boats	امواج همچنین به چندین قایق آسیب رساند
I care about your work	من به کار شما اهمیت می دهم
I provided plenty of food	غذای فراوانمان را فراهم کردم
I leaned one ear on him	یک گوشش را به او تکیه دادم
I want the club to be special	من می خواهم باشگاه خاص باشد
I do not mean exactly that	منظور من کاملاً این نیست
I was curious just that	کنجکاو بودم فقط همین
I did not try to form words at all	من اصلاً برای تشکیل کلمات تلاش کردم
I can not remember anything	من نمی توانم چیزی را به یاد بیاورم
A painting contractor turns a scale into a real house	یک پیمانکار نقاشی ترازو را به یک خانه واقعی تبدیل می کند
He was very much alive	او خیلی زنده بود
I have a lot of privacy in my bedroom	من در اتاق خوابم حریم خصوصی زیادی دارم
I decided to keep it until they grow up	من تصمیم گرفتم آن را تا زمانی که آنها بزرگ شوند، نگه دارم
I paid the bill and went out	قبض رو پرداخت کردم و رفتم بیرون
I can not control my reaction to him	نمی توانم واکنشم به او را کنترل کنم
I know your schedule is busy	من می دانم که برنامه شما شلوغ است
I never lost my self-confidence	هیچ وقت اعتماد به نفسم را از دست ندادم
I have it right here in my book	من آن را همین جا در کتابم دارم
I started shaking a little and my legs became weak	کمی شروع به لرزیدن کردم و پاهایم سست شد
I just talked to him	من فقط با او صحبت کردم
I can not get involved now	الان نمیتونم درگیر بشم
I considered him lucky	من او را خوش شانس می دانستم
I think people enjoy his enthusiasm	فکر می کنم مردم از شور و شوق او لذت می برند
I choose to see beauty in everything	من انتخاب می کنم که زیبایی را در همه چیز ببینم
I sometimes need to sign at my discretion upon delivery	من گاهی به صلاحدید خود نیاز به امضا در هنگام تحویل دارم
I did not find anything surprising	هیچ چیز تعجب آور نیافتم
A leader, a president has no second chance	یک رهبر، یک رئیس جمهور شانس دومی ندارد
A few minutes later, we stop at my apartment	چند دقیقه بعد، در آپارتمان من توقف می کنیم
Although I did not think this would happen	هر چند فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
I care about him, maybe I even like him	من هم به او اهمیت می دهم، شاید حتی دوستش داشته باشم
I have strong ethical principles in data analysis	من در تجزیه و تحلیل داده ها اصول اخلاقی محکمی دارم
I went to bed safely	با خیال راحت به رختخواب رفتم
I had no way to bring him anything	من هیچ راهی نداشتم که به او چیزی بیاورم
I go back and go up the stairs	برمی گردم و از پله ها بالا می روم
I'm glad we stopped	خوشحال شدم که متوقف شدیم
Several guests and staff are sick	چند مهمان و پرسنل بیمار هستند
I wanted to talk but my mouth did not move	می خواستم حرف بزنم اما دهنم تکان نمی خورد
I hit his ass with the first fist	با اولین مشت به الاغش زدم
I want to talk about you	من می خواهم در مورد شما صحبت کنم
They said he was a handsome and brave man	گفتند مرد خوش تیپ و شجاع
Something that could not exist here	چیزی که نمی توانست اینجا وجود داشته باشد
A voice in the distance	صدایی در دوردست ها
I will know your love	عشقت را خواهم شناخت
I did not do this kind of thing normally	من به طور معمول این نوع کارها را انجام نمی دادم
I was just an abandoned child	من فقط بچه رها شده بودم
I set my plate aside	بشقابم را کنار زدم
I thought it would be comfortable	فکر می کردم راحت باشد
I doubt you have my documents	من شک دارم که شما اسناد من را دارید
I had forgotten that he could fly	فراموش کرده بودم که او می تواند پرواز کند
I have already finished my meal	من قبلاً غذایم را تمام کرده ام
I create a destiny that no one can imagine	من سرنوشتی میسازم که هیچ کس نمیتواند تصور کند
I hope you know this	امیدوارم که این را بدانید
I hardly noticed them	من به سختی متوجه آنها شدم
I felt a little bad, you know	من کمی احساس بدی داشتم، می دانید
I bent down to kiss his neck	خم شدم تا گردنش را ببوسم
I see a future with you	من با تو آینده ای می بینم
I had the voice of a teacher who trains his pet	من صدای استادی را داشتم که حیوان خانگی خود را آموزش می دهد
I can see this in his mind	من می توانم این را در ذهن او ببینم
I continue to extract his essence	من به بیرون کشیدن ذات او ادامه می دهم
I did not know when to stop it	نمیدونستم کی متوقفش کنم
I also had a goal in mind	من هم هدفی در ذهن داشتم
I can never remember his name	من هرگز نمی توانم نام او را به یاد بیاورم
I think we are different	فکر می کنم ما با هم فرق داریم
I did not know the right words to make him move	کلمات مناسبی را نمی دانستم که او را وادار به حرکت کنم
Allen is sure that mathematics is correct	آلن مطمئن است که ریاضی درست است
I could not care about sex or physical appearance	نمی‌توانستم به رابطه جنسی یا ظاهر فیزیکی اهمیت بدهم
Many of us were like that	خیلی از ما اینطور بودیم
It was hard for me to welcome this idea	استقبال از این فکر برایم سخت بود
I think we should respect that	به نظر من باید به آن احترام بگذاریم
I needed to understand this myself	من خودم نیاز داشتم این را بفهمم
Prohibited but necessary trial	محاکمه ای ممنوع اما ضروری
I know this is all stupid	من می دانم که همه اینها احمقانه است
I was young with the first two	من با دو نفر اول جوان بودم
I was too late	خیلی درنگ کردم
I was out counting and he knew it	من برای شمارش بیرون بودم و او این را می دانست
I want to leave tomorrow and not have a dream	من می خواهم فردا روزی از حال بروم و رویا نداشته باشم
I did not even see him waiting there	من حتی ندیدم او آنجا منتظر باشد
I had to get some office work	مجبور شدم به برخی از کارهای اداری برسم
I could not fight sleep	نمیتونستم با خواب مبارزه کنم
I said most of that time	من گفتم که بیشتر آن زمان است
I never suspected anything	من هرگز به چیزی مشکوک نبودم
I will never lie to him like you	من هرگز مثل تو به او دروغ نمی گویم
I was no longer used to this weather	من دیگر به این آب و هوا عادت نداشتم
I can only endure all this sorrow in one day	من فقط در یک روز می توانم این همه غم را تحمل کنم
I wanted to know how he handles everything	می خواستم بدانم با همه چیز چگونه برخورد می کند
I study myself in the mirror	خودم را در آینه مطالعه می کنم
A successful candidate is assigned and directed equal sections	یک کاندیدای موفق بخش های مساوی اختصاص داده شده و هدایت شده است
I was reduced to calling out her pet's name	من به صدا زدن نام حیوان خانگی او کاهش یافته بودم
I did not know anything better at that time	من در آن زمان چیز بهتری نمی دانستم
There was a surprise next to me	غافلگیری در کنارم بود
I really did not want to see him	من واقعاً نمی خواستم او را ببینم
I came back to see who	برگشتم ببینم کیه
I may change my mind about the clock	ممکن است نظرم را در مورد ساعت عوض کنم
I could not stop crying	نمی توانستم جلوی گریه ام را بگیرم
I had to fight	باید می جنگیدم
I always use organic and free eggs	من همیشه از تخم مرغ های ارگانیک و آزاد استفاده می کنم
I did not know my father	من پدرم را نمی شناختم
I put the memories aside and continued	خاطرات را کنار گذاشتم و ادامه دادم
Such a man needs neither action nor worship	چنین مردی نه به عمل نیاز دارد و نه به عبادت
A million times more nervous than before	یک میلیون بار عصبی تر از قبل
Thought the city dirty	فکر کرد شهری کثیف
I'm so sorry not really	خیلی متاسفم نه واقعا
The pickup box of a pickup truck was removed	جعبه وانت یک وانت برداشته شد
I do not wish him harm	من آرزوی آسیب برای او ندارم
I was a little surprised to choose the song	از انتخاب آهنگ کمی تعجب کردم
No music video was released for this song	هیچ موزیک ویدیویی برای این آهنگ منتشر نشده بود
I knew from the beginning that it was special	از همان ابتدا می دانستم که خاص است
I saw the police there	پلیس را آنجا دیدم
I walked slowly and looked at both sides of the path	آهسته راه افتادم و به دو طرف مسیر نگاه کردم
A thin smile appeared on his face	لبخند نازکی روی صورتش نقش بست
I can read people well	من می توانم مردم را به خوبی بخوانم
I'm gonna miss you	دلم برایت تنگ خواهد شد
A plastic bag, container, anything	یک کیسه پلاستیکی، ظرف، هر چیزی
As he stood, I sank deeper into my chair	در حالی که او ایستاده بود بیشتر روی صندلیم فرو رفتم
I did not want my mother to find him	من نمی خواستم مادرم او را پیدا کند
I ask you to take care of him	من از شما می خواهم که از او مراقبت کنید
I think, you know, there are reasons for that	من فکر می کنم، می دانید، دلایلی برای آن وجود دارد
I had tried to leave many times	من بارها تلاش کرده بودم ترک کنم
I have to get to the bottom of this	من باید به ته این موضوع برسم
I think we got here without identification	من فکر می کنم ما بدون شناسایی به اینجا رسیدیم
A clear plan is important	یک طرح واضح است که مهم است
I know you did not mean	میدونم منظوری نداشتی
I pressed the car key in my hand	کلید ماشین رو توی دستش فشار دادم
I can not explain at this time	فعلا نمیتونم توضیح بدم
I do not even understand all the peace proposals you have chosen	من حتی متوجه همه پیشنهادهای صلح انتخابی شما نمی شوم
I only kept it for a while	فقط یه مدت نگهش داشتم
I know this will probably not happen again	من می دانم که این احتمالاً دیگر تکرار نخواهد شد
I watched him carefully and then decided to reappear	من او را با دقت تماشا کردم و سپس تصمیم گرفتم دوباره ظاهر شوم
A bag of coins was hung around his neck	کیف سکه ای به نخی به گردنش آویخته بود
I desperately needed news about him	من به شدت به اخباری در مورد او نیاز داشتم
I had a good time shooting it	من زمان خوبی را برای عکسبرداری آن سپری کردم
I could not fall in love with this boy	من نمیتونستم عاشق این پسر بشم
A bottle of wine felt good	یک بطری شراب حس خوبی بود
I did not want to know more	من نمی خواستم بیشتر بدانم
I have not received any help since then	از آن زمان به بعد کمکی دریافت نکردم
I did not want to watch this	من نمی خواستم این را تماشا کنم
A recorded message says the number has been removed from the service	یک پیام ضبط شده می گوید شماره از سرویس خارج شده است
A young man protested his innocence through a side window	مرد جوانی از پنجره کناری به بی گناهی خود اعتراض کرد
I called my name but he did not answer	اسمت رو صدا زدم ولی جواب نداد
I could feel something there, but it was weak	می توانستم چیزی را آنجا حس کنم، اما ضعیف بود
I missed you and your beautiful words	دلم برات و حرفای قشنگت تنگ شده بود
I was very wrong	من خیلی اشتباه کرده ام
I wanted to go, but he would not let me	می خواستم بروم، اما او اجازه نداد
I struggled to get it back	من با اشتیاق برای پس گرفتن آن مبارزه کردم
I need a moment to compose myself	من به یک لحظه نیاز دارم تا خودم را جمع و جور کنم
I have to be scared, maybe even scared	من باید بترسم، شاید حتی ترسیده باشم
I did not remember the lady's name at least at first	اسم آن خانم را حداقل اولش به خاطر نمی آوردم
I'm going to be here	من قرار است اینجا باشم
I work with them every day	من هر روز با آنها کار می کنم
I thought he would hate me	فکر می کردم از من متنفر خواهد شد
I smiled at this simple irony	به این کنایه ساده لبخند زدم
I could not find an answer for you	من نتونستم جوابی برات پیدا کنم
I have lost many good girls	من خیلی از دخترهای خوب را از دست داده ام
I did not think you were really hurt	فکر نمیکردم واقعا صدمه دیده باشی
I have to be there in less than four hours	کمتر از چهار ساعت دیگر باید آنجا باشم
It was such a pleasure	چنین لذتی بود
Although I still could not see the gun	هر چند من هنوز نتوانستم اسلحه را ببینم
I had a good time, thank you	به من خوش گذشت، ممنون
I will definitely fix it	حتما درستش میکنم
I thought everyone was gone	فکر می کردم همه رفته اند
I bless you two	من به شما دو نفر برکت می دهم
I wondered if they are real estate consultants?	تعجب کردم که آیا آنها مشاور املاک هستند؟
I can not describe it in clearer terms	من نمی توانم آن را با اصطلاحات واضح تر از این توضیح دهم
I see that it is washed and clean	می بینم که شسته و تمیز است
I did not have to tell anyone	مجبور نبودم به کسی بگم
I thought he was still like the actor	فکر می کردم هنوز شبیه همان بازیگر است
I wanted him to shape his views	من می خواستم او نظرات خود را شکل دهد
I hate that job with interest	من با علاقه از آن شغل متنفرم
I take all the garbage out of the area	من همه زباله ها را از منطقه بیرون می کشم
I list the source of all the books in each review	من منبع همه کتاب ها را در هر بررسی لیست می کنم
I always like to work at night	من همیشه دوست دارم شب کار کنم
I was a prince, an aristocrat	من یک شاهزاده بودم، یکی از اشراف
I do not like to follow my heart	دوست ندارم دنبال قلبم بروم
I have never heard anyone speak completely differently	من هرگز کسی را نشنیده بودم که کاملاً متفاوت صحبت کند
There are several different versions of this event	چندین روایت مختلف از این رویداد وجود دارد
I guess there were things he did not remember	حدس می زنم چیزهایی بود که او به خاطر نداشت
I was told you might be able to help	به من گفته شد ممکن است بتوانید کمک کنید
I saw how tired my mother looked	دیدم مادرم چقدر خسته به نظر می رسد
I live in the middle of nowhere	من در وسط ناکجاآباد زندگی می کنم
Victoria continued to be the champion	ویکتوریا به عنوان قهرمانی ادامه داد
I regularly have fish for sale from my lines	من به طور منظم ماهی برای فروش از خطوط خود دارم
I went to his house	من به خانه او رفته ام
I'm glad you grew up so well	خوشحالم که اینقدر خوب بزرگ شدی
I spoke very fast and very long	خیلی سریع و خیلی طولانی صحبت کردم
I went forward slowly	آهسته رفتم جلو
There was a small table by the bed	یک میز کوچک کنار تخت بود
A man came out and rubbed his hands in the cold	مردی بیرون آمد و دستانش را به سرما مالید
I should not call you mistress	من باید تو را معشوقه صدا نکنم
I answered with a firm and half smile	با یک لبخند محکم و نیمه پاسخ دادم
I could not break up	نمی توانستم از هم بپاشم
I want to research abortion	من می خواهم در مورد سقط جنین تحقیق کنم
An accident happened in our studio	تصادفی در استودیوی ما رخ داد
I do not know who started this	من نمی دانم چه کسی این را شروع کرد
I wondered if it would ever stop?	فکر می کردم که آیا هرگز متوقف می شود؟
There is little information about his general life	اطلاعات کمی در مورد زندگی کلی او وجود دارد
I really had to graduate or be fired	واقعاً باید فارغ التحصیل می شدم یا اخراج می شدم
I feel sick in my stomach	از ناحیه معده احساس بیماری می کنم
I concluded that this is the reason	نتیجه گرفتم دلیلش اینه
I press my hands firmly to the nearest tree	دستانم را محکم به نزدیکترین درخت فشار می دهم
One page of the book is read every week	هر هفته یک صفحه از کتاب ورق می خورد
I think some things never change	فکر میکنم بعضی چیزها هرگز تغییر نمیکنند
I wonder where we are	من تعجب می کنم که ما کجا هستیم
I suspect they sometimes drink my tea	من شک دارم که آنها گاهی اوقات چای من را می نوشند
I mean, this is hardly an association for that	منظورم این است که این به سختی انجمنی برای آن است
I saw it come at the last second	در آخرین ثانیه دیدم که آمد
I began to imagine what he tasted like	شروع کردم به تصور اینکه او چه طعمی دارد
I took his hands in mine	دستانش را در دستانم گرفتم
I continued towards the men	به سمت مردها ادامه دادم
I can see the creature we mentioned	من می توانم موجودی را که به آن اشاره شده ایم ببینم
I could not continue and decided to leave	نتوانستم به این کار ادامه دهم و تصمیم گرفتم که ترک کنم
I looked at him, shaking his head in despair	به او نگاه کردم که سرم را با ناامیدی تکان می داد
I reached the sandy forest road	به جاده جنگلی شنی رسیدم
I eventually walked away from the church as many	من در نهایت به همین تعداد از کلیسا دور شدم
I visit their patients, but some of them die	مریض هایشان را عیادت می کنم اما عده ای می میرند
I went back to the car	برگشتم سمت ماشین
I was constantly thinking about you	مدام به تو فکر می کردم
I think an opinion should be as clear as possible	من فکر می کنم یک نظر باید تا حد امکان شفاف باشد
I saw that the color is not very good	دیدم رنگش زیاد خوب نیست
I finished the sentence for him	جمله را برایش تمام کردم
I talked to him earlier this afternoon	اوایل امروز بعدازظهر با او صحبت کردم
I shook my head and tried to catch my breath	سرم را تکان دادم و سعی کردم نفسی تازه کنم
I also enjoy your company very much	من هم از همراهی شما بسیار لذت می برم
I missed other football games of the season	من دیگر بازی های فوتبال فصل را از دست دادم
I had a strange feeling	حس عجیبی داشتم
He needed something familiar about it	نیاز به چیزی آشنا در مورد آن داشت
I guess the same things he told you	من حدس می زنم همان چیزهایی که او به شما گفته است
I had to look at a map	من باید به یک نقشه نگاه می کردم
I have prepared for that	من برای آن مقدمات را فراهم کرده ام
Your kindness deeply affects me	مهربانی شما عمیقاً مرا تحت تأثیر قرار می دهد
I have a dance profession	من حرفه رقص دارم
I just needed to write down my feelings	فقط نیاز داشتم که احساساتم را بنویسم
I crossed the bridge and climbed the stairs	از روی پل گذشتم و از پله ها بالا رفتم
His sentence was reduced to ten years on appeal	محکومیت وی در دادگاه تجدید نظر به ده سال کاهش یافت
I would be stupid if I used it again	احمقانه خواهم بود اگر دوباره از آن استفاده کنم
I try to find words that fit	من سعی می کنم کلماتی را پیدا کنم که در آن مناسب باشد
I had tennis courts, whatever	من زمین های تنیس داشتم، هر چه که بود
I was now on a mission to stay high	من اکنون در مأموریتی بودم که بالا بمانم
I reached out and followed him	دست دراز کردم و دنبالش کردم
I could use more sleep	میتونستم بیشتر از خواب استفاده کنم
A thought crossed his mind	فکری از ذهنش گذشت
No specimen is known	هیچ نوع نمونه ای مشخص نیست
I just know where you are	فقط میدونم کجایی
I pulled him towards him and brought him to me	به سمتش کشیدم و آوردمش سمت خودم
I could no longer see the incoming light	دیگر نور ورودی را نمی دیدم
I motion for her to sit down	به او اشاره می کنم که بنشیند
I want to escape from this terrible place	من می خواهم از این مکان وحشتناک فرار کنم
They were replaced and the experiment began shortly afterwards	آنها جایگزین شدند و کمی بعد آزمایش شروع شد
The constitution had been in place for more than four years	قانون اساسی بیش از چهار سال از بین رفته بود
Several crew members stand and stare	چند نفر از خدمه ایستاده و خیره می شوند
I see it in your face	من آن را در چهره شما می بینم
I did not even see you	من حتی تو را ندیدم
I realized where it is	فهمیدم اینجا کجاست
I never heated the lens while using it	من هرگز لنز را هنگام استفاده گرم نکردم
I just loved being with him	من فقط با او بودن را دوست داشتم
I never left their tent	من هرگز چادر آنها را ترک نکردم
I can not keep these things a secret	من نمی توانم این چیزها را مخفی نگه دارم
I'm almost sure he can't	من تقریباً مطمئن هستم که نمی تواند
I held out my finger and he slid on it	انگشتم را دراز کردم و او روی آن لغزید
I smiled and returned the kiss	لبخندی زدم و بوسه ای به گونه اش برگرداندم
The number at the bottom is more broken	تعدادی در پایین، بیشتر شکسته است
I could have said much, much worse	می توانستم خیلی خیلی بدتر بگویم
I never want to know	من هرگز نمی خواهم بدانم
I think he does not attack me during the day	من فکر می کنم در طول روز به من حمله نمی کند
Now I just have to learn one fact	اکنون فقط یک واقعیت را باید یاد بگیرم
I just had to stay away from it	من فقط باید از آن دور می ماندم
I think the name was appropriate	به نظرم اسمش مناسب بود
I did not think it would cause all this trouble	فکر نمی کردم این همه دردسر ایجاد کند
I put the weight on his skull	وزن را روی جمجمه اش آوردم
He was buried in the cathedral	او در کلیسای جامع به خاک سپرده شد
I did not come here by banana boat	من با قایق موزی به اینجا نیامدم
I just did not have time to ask today	فقط وقت نداشتم امروز بپرسم
I could not believe it when you knocked on his door	باورم نمی‌شد وقتی به خانه‌اش ضربه زدی
I glanced at his hungry eyes	یک نگاه به چشمان گرسنه اش انداختم
I think we are on the right track now	فکر می کنم اکنون در مسیر درستی هستیم
A simple variable density scheme is used	یک طرح چگالی متغیر ساده استفاده می شود
I always left him on the porch	من همیشه او را در ایوان رها می کردم
He later dropped out of the film	او بعداً از این فیلم انصراف داد
I certainly did not intend to raise it	من مطمئناً قصد نداشتم آن را مطرح کنم
I suggest you come too	پیشنهاد میکنم شما هم تشریف بیارید
I feel the empty space under my head	فضای خالی زیر سرم را حس می کنم
One day I asked him about his experiences	یک روز از او در مورد تجربیاتش پرسیدم
I know these forests well	من این جنگل ها را خوب می شناسم
I was standing	من ایستاده بودم
I'm really looking forward to this one	من واقعا مشتاقانه منتظر این یکی هستم
I know it takes time	می دانم که زمان می برد
I have not taught that the world is eternal	من یاد نداده ام که دنیا جاودانه است
I decided that's not a good sign	من تصمیم گرفتم که این نشانه خوبی نیست
I promise not to be like this	قول می‌دهم این جور بار نباشم
I did not want the last toast	نان تست آخر را نمی خواستم
A bright full moon lit up the warm night	یک ماه کامل درخشان، شب روشن گرم را روشن کرد
I opened my lips to catch my breath	لب هایم را باز کردم تا هوا بگیرم
I'm the manager here	من مدیر اینجا هستم
I did not recognize the vehicle	من وسیله نقلیه را نشناختم
I just left it to him	من فقط او را به آن واگذار کردم
I look around the space	به اطراف فضا نگاه می کنم
I knew he would not be around forever	من می دانستم که او برای همیشه در اطراف نخواهد بود
I could feel his warmth	گرمای بدنش را حس می کردم
I always loved to dance	من همیشه دوست داشتم برقصم
I could not control my anger	نتونستم جلوی عصبانیت رو بگیرم
A river flowed from the past	رودخانه ای از آب های گذشته جاری شد
I really did not care	واقعا برام مهم نبود
I leave him for a time when my mind is clear	او را برای زمانی می گذارم که ذهنم پاک شود
I walked down a hallway to the locked door	از یک راهرو به سمت در قفل شده رفتم
I did not have a bag	من کیف نداشتم
I was not sure what to do now	الان مطمئن نبودم چه کار کنم
I think you two are good counterparts	به نظر من شما دوتا همتای خوبی هستید
Five bullets left	پنج گلوله باقی مانده است
I lit a cigarette and inhaled for a long time	سیگار را روشن کردم و کشش طولانی کشیدم
I scared my mother to death	مادرم را نیمه جان ترساندم
I wake up soon, very soon	به زودی بیدار می شوم، خیلی زود
I can not claim for this credit	من نمی توانم برای این اعتبار ادعا کنم
I just wish it did not last long	فقط ای کاش این مدت طولانی نمی شد
I understood something else	یه چیز دیگه هم فهمیدم
I listened to him constantly	من مدام به او گوش می دادم
I forced him to work for it	من او را مجبور کردم برای آن کار کند
I lost my breath, broke our kiss, looked down	نفسم را از دست دادم، بوسه مان را شکستم، به پایین نگاه کردم
I myself had thousands of tasks	من خودم هزاران تکلیف داشتم
I think it was male	فکر کنم نر بود
I just go and then they take him	من فقط می روم و بعد او را می برند
I know he's getting help from someone	من می دانم که او از کسی کمک می گیرد
I remember this pond and fishing	من این برکه و ماهیگیری را به یاد دارم
I realized that part of what was lost was innocence	من متوجه شدم که بخشی از چیزی که گم شده، بی گناهی است
I have to pray for forgiveness	من باید برای بخشش دعا کنم
I need it especially for hearing	من مخصوصاً برای شنوایی به آن نیاز دارم
I have a lot of them	من تعداد زیادی از آنها را دارم
I do not like now	الان دوست ندارم
I really liked this comedy	این کمدی را خیلی دوست داشتم
I think he is hurt	من فکر می کنم که او آسیب دیده است
I was also incredibly hungry	من هم به طور باور نکردنی گرسنه بودم
More likely to be brothers	احتمال برادری بیشتره
I just used it to cope	من فقط برای کنار آمدن از آن استفاده کردم
I wanted to relieve the pain	می خواستم دردش را برطرف کنم
A few looked up but returned to eat	چند نفر به بالا نگاه کردند اما به خوردن برگشتند
I live in that world and my family lives too	من در آن دنیا زندگی می کنم و خانواده ام نیز زندگی می کنند
I love you like a brother	من تو را مثل یک برادر دوست دارم
I will be moving too much	من بیش از حد در حال حرکت خواهم بود
I was in the middle of the field again	دوباره وسط میدان بودم
Males follow the olfactory pathway to locate the female	نرها با دنبال کردن یک مسیر بویایی، مکان ماده را پیدا می کنند
I turned to him	برگشتم سمتش
I attached the script	فیلمنامه را پیوست کردم
I smile at him silently	بی صدا به او لبخند می زنم
I directed and gave acting roles to everyone	کارگردانی می کردم و به همه نقش بازیگری می دادم
I felt like a new human being	احساس می کردم یک انسان جدید هستم
I moved away from his lips	از لب هایش فاصله گرفتم
Blue Lake had one meaning, Green Lake had another meaning	دریاچه آبی یک معنی داشت، دریاچه سبز معنای دیگری
A wish list looks to the future	یک لیست خواسته ها به آینده نگاه می کند
A few pieces of stray beans and rice	چند تکه ولگرد لوبیا و برنج
I realized they were no longer there	فهمیدم که دیگر آنجا نیستند
I had my own trailer	من تریلر خودم را داشتم
I knew it was time to go	می دانستم که وقت رفتن است
I extended my hand	دستی دراز کردم
I'm so sorry my love	خیلی متاسفم عشقم
I no longer have the faith to believe it	دیگر ایمانی ندارم که به آن ایمان بیاورم
I agreed to save you and me ass	قبول کردم الاغ من و تو را نجات دهم
A railway tunnel passes through it	یک تونل راه آهن از آن عبور می کند
I give them things, not money	من به آنها چیزهایی می دهم نه پول
I never saved your life	من هرگز زندگی شما را نجات ندادم
I stood in my way, but it was too late	من در مسیر خود ایستادم، اما دیگر دیر شده بود
I designed this and it is very well made	من این را طراحی کردم و بسیار خوب ساخته شده است
I did this when he was two and a half years old	وقتی دو و نیم ساله شد این کار را کردم
I was in awe of the buildings	من در هیبت ساختمان ها بودم
I take it and throw it back	آن را می گیرم و پس می اندازم
I think he was proud	من فکر می کنم او افتخار می کرد
I will pay attention to it for the next references	برای مراجعات بعدی به آن توجه خواهم کرد
I could see the black circles under his eyes	می توانستم حلقه های سیاه زیر چشمانش را ببینم
I really like that guy	من واقعا آن پسر را دوست دارم
I got dressed and went to see him	لباس پوشیدم و رفتم تا ببینمش
I was finally living my life	بالاخره داشتم زندگی خودم را می کردم
I was never worried about his pleasure	من هیچ وقت نگران لذت او نبودم
I just want the best for him	من هم فقط بهترین ها را برای او می خواهم
I can not even stand to go to the bathroom	حتی نمی توانم بایستم تا به دستشویی بروم
I was able to open them and read them	توانستم آنها را باز کنم و مطالعه کنم
B was mostly found on dead vegetation	B بیشتر روی پوشش گیاهی مرده یافت شد
I do not care about anything else	من به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی دهم
I feel this strange connection with him	من این ارتباط عجیب را با او احساس می کنم
I hope you received this message	امیدوارم که این پیام را دریافت کرده باشید
I tried everything, I even drank heavily while reading it	من همه چیز را امتحان کردم، حتی در حین خواندن آن به شدت مشروب خوردم
Maybe I do not have the power	شاید قدرت ندارم
Yesterday I forgot to take some	دیروز یادم رفت چندتا بگیرم
I felt at home there	آنجا احساس می کردم که در خانه هستم
I stood on the porch, crushed	له شده در ایوان ایستادم
I close the door behind me and lean on it	در را پشت سرم می بندم و به آن تکیه می دهم
I do not give you as the world gives	من آن طور که دنیا می دهد به شما نمی دهم
One bedroom led from the front room	یک اتاق خواب از اتاق جلویی منتهی می شد
I was neither a doctor nor an old man	من نه دکتر بودم و نه پیر
A trick his grandmother taught him	ترفندی که مادربزرگش به او یاد داده بود
I remembered how you looked at him	یادم افتاد که چطور بهش نگاه میکردی
A neighbor reported hearing loud noises	همسایه ای از شنیدن صداهای بلند شده خبر داد
There is a screw in each loop	در هر حلقه یک پیچ قرار دارد
I left school, I missed the last lesson	مدرسه را ترک کردم، درس آخر را از دست دادم
The book was very difficult	کتاب بسیار سختی بود
Like all of us, I saw the video	من هم مثل همه ما ویدیو را دیدم
I reached into my jeans and opened them	دستی به شلوار جین خودم بردم و باز کردم
I can also set it up for you	من همچنین می توانم آن را برای شما تنظیم کنم
I heard that they are going to build a wind farm there	شنیده ام که آنها قصد دارند یک نیروگاه بادی در آنجا ایجاد کنند
I will not lose this for the world	من این را برای دنیا از دست نمی دهم
I want to escape from here	من می خواهم از اینجا فرار کنم
A face moved in front of it	چهره ای جلوی آن حرکت کرد
I remember being in the number	به یاد دارم که در شماره بودم
I used the credit section model	من در مدل بخش اعتباری استفاده کردم
I did not know that the good master listens	نمی دانستم که ارباب خوب گوش می دهد
I once loved you	من یک زمانی دوستت داشتم
I used the extra room wisely	از اتاق اضافی عاقلانه استفاده کردم
I went to check	من رفتم تا بررسی کنم
I will travel with my wife	من با همسرم به مسافرت خواهم رفت
I did not marry a black man	من با سیاه پوست ازدواج نکردم
I met him once, a long time ago	من او را یک بار ملاقات کردم، خیلی وقت پیش
I inhaled the scent of her perfume	از عطر عطرش استشمام کردم
I hate all the stupid things you said	من از همه چیزهای احمقانه ای که گفتی متنفرم
Many are economic problems, not violence	بسیاری از مشکلات اقتصادی است، نه خشونت
I received the above for review	موارد بالا را برای بررسی دریافت کردم
I will never travel to the mountains	من هرگز به کوهستان سفر نخواهم کرد
A few seconds later, they should	چند ثانیه بعد، آنها باید
I hope to go this way soon	امیدوارم به زودی به این سمت بروم
I do the first few posts great	من چند پست اول را عالی انجام می دهم
I was a child	بچه بودم
I haven't been on camera much lately	من تا همین اواخر زیاد اهل دوربین نبودم
I did not think you would understand	فکر نمیکردم بفهمی
I'm a depressed artist	من یک هنرمند افسرده هستم
I walked past the shop and looked	از مغازه رد شدم و نگاه کردم
I was confused all that week	من تمام آن هفته درهم و برهم بودم
A messenger bag hung tightly around his shoulder	یک کیسه پیام رسان محکم روی شانه اش آویزان بود
I looked at him from a distance	من هم از دور نگاهش کردم
I fight it every day	من هر روز با آن مبارزه می کنم
Although I appreciate this offer	هر چند از این پیشنهاد قدردانی می کنم
I went there today but no one was home	امروز رفتم اونجا ولی کسی خونه نبود
I especially like the latter from the bottom row	من به خصوص دومی را از ردیف پایین دوست دارم
I wanted to be the one to give the order	من می خواستم کسی باشم که دستور می دهد
I will talk to your commander	من با فرمانده شما صحبت خواهم کرد
I discovered ancient sources	من منابع باستانی را کشف کردم
I looked out the window	از پنجره به بیرون نگاه کردم
I have no reason to hurt you	من دلیلی ندارم که به شما آسیب برسانم
I did not want to be pregnant	من نمی خواستم باردار باشم
I want to have a job	من می خواهم شغلی داشته باشم
From there, filmmaking began	از آنجا ساخت فیلم آغاز شد
I can even see it here	من می توانم آن را حتی از اینجا ببینم
A large part of him hoped to be	بخش بزرگی از او امیدوار بودند که باشند
I was even starting to wonder if you are real?	حتی شروع کرده بودم به این که آیا تو واقعی هستی؟
I was enlightened by reading him	من از خواندن او روشن شدم
I asked him if he was running away.	از او پرسیدم که آیا فرار می کند؟
I think he was or was in a relationship	من فکر می کنم او با هم رابطه داشت یا داشت
I wake up every morning and pinch myself	هر روز صبح از خواب بیدار می شوم و خودم را نیشگون می زنم
They will suffer for this	آنها برای این رنج خواهند برد
I really needed help	من واقعا به کمک نیاز داشتم
I decided to raise it	تصمیم گرفتم مطرحش کنم
The horror that is apparently not of this world	وحشتی که ظاهراً از این دنیا نیست
I saw him on the way to execution	او را در راه اعدام دیدم
I told him everything about you	همه چیز را درباره تو به او گفتم
I did not see any joke	هیچ شوخی ندیدم
I touched my hair	دستی به موهایم کشیدم
Lee admitted that was true	لی اعتراف کرد که درست است
I took a deep breath and got on the train	نفس عمیقی کشیدم و سوار قطار شدم
It was so cold that it split the rocks	آنقدر سرد بود که سنگ ها را شکافت
I told them the truth	من حقیقت را به آنها گفتم
I know mine is very sensitive	میدونم مال من خیلی حساسه
I reached out and took her hand	دست دراز کردم و دستش را گرفتم
I just let it happen	من فقط اجازه دادم اتفاق بیفتد
I do not know those around me yet	من هنوز اطرافم را نمی شناسم
I thought you would never get up	فکر کردم هیچوقت بلند نمیشی
I do not like violence against women	من خشونت علیه زنان را دوست ندارم
I also looked at the buildings, the sky and the street	ساختمان ها، آسمان و خیابان را هم تماشا کردم
I'm back, you know, back, but different	من برگشتم، می دانید، برگشتم، اما متفاوت
I was always worried that you would not find someone worthy	من همیشه نگران بودم که کسی لایق را پیدا نکنی
I could not kick him when he was down	وقتی پایین بود نمی توانستم او را لگد بزنم
I am very lucky that it went very well	من خیلی خوش شانس هستم که خیلی خوب پیش رفت
Some time later, they shook hands	مدتی بعد آنها دست می دادند
I should have ordered more	باید بیشتر سفارش میدادم
I tell the same story to others	من همین داستان را برای بقیه تعریف می کنم
I can not jump off the cliff	من نمی توانم از صخره بپرم
I did not want the blanket	من پتو را نمی خواستم
I did not like that one bit	من آن یک ذره را دوست نداشتم
I wondered what a genius came up with this design	من تعجب کردم که چه نابغه ای با این طرح آمده است
I have done them with all my might	من آنها را با تمام شدت انجام داده ام
I have to fix everything	من باید همه چیز را درست کنم
I was more interested in alcohol	من بیشتر به الکل علاقه داشتم
I have many adventures in them	من ماجراهای زیادی در آنها دارم
I pushed lightly	فشار ملایمی دادم
I was not sure what he did now	من مطمئن نبودم که او اکنون چه کرد
I took them into the bathroom safe	من آنها را به داخل ایمنی حمام بردم
I had a plant to eat	من یک گیاه برای خوردن داشتم
I only stayed two nights	من فقط دو شب ماندم
I had to go a long way	باید راه زیادی را می رفتم
I did not know how to answer	نمیدونستم چطوری جواب بدم
I missed talking and sitting with them	دلم برای حرف زدن و هم نشینی با آنها تنگ شده بود
I know this hotel well	من این هتل را به خوبی می شناسم
I felt intense love for the scared young man	عشق شدیدی به مرد جوان ترسیده احساس کردم
I hope they buy our excuse	امیدوارم بهانه ما را بخرند
I saved your life and you saved my life	من زندگی تو را نجات دادم و تو زندگی من را
I can not be alone with him	نمیتونم باهاش ​​تنها باشم
I have no expectations that you will never	من هیچ توقعی ندارم که شما هرگز
I really did not think at all	واقعاً اصلاً فکر نکرده بودم
I was impressed by their work process and technical knowledge	من تحت تاثیر روند کار و دانش فنی آنها قرار گرفتم
I will meet you in a car downstairs	من یک ماشین با شما در طبقه پایین ملاقات خواهم کرد
I really apologize for that	من واقعاً از این بابت عذرخواهی می کنم
I saw his heart pierced	دیدم قلبش سوراخ شده
I saw over and over again that our players did that	من بارها و بارها دیدم که بازیکنان ما این کار را کردند
I am justified	من توجیه می شوم
A gentle smile settled on his lips	لبخند ملایمی روی لبانش نشست
I feel like I grew up	احساس میکنم بزرگ شدم
I know who you are and it's not you who speaks	من می دانم شما کی هستید و این شما نیستید که صحبت کنید
I really did not accept them as a couple	من واقعاً آنها را به عنوان یک زوج نپذیرفتم
I was in a dream in a dream	من در یک رویا در یک رویا بودم
This was his first book	این اولین کتاب او بود
I did not see this happening for a moment	من حتی یک لحظه ندیدم که این اتفاق می افتد
I saw the wall structure move and break	دیدم ساختار دیوار حرکت می کند و می شکند
I do not want perfection from you	من از تو کمال نمی خواهم
I felt full of passion	احساس کردم پر از اشتیاق
A vision that failed	چشم اندازی که شکست خورد
This can be fatal	این می تواند کشنده باشد
I start training	من آموزش را شروع می کنم
I have failed in many people	من در بسیاری از افراد شکست خورده ام
I ask you to bring them all	من از شما می خواهم که همه آنها را بیاورید
I hope to get a little more answer from this	امیدوارم کمی بیشتر از این پاسخ بگیرم
I was born into a religious family	من در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم
I want to know it works	میخوام بدونم کار میکنه
I want to help you	من می خواهم به شما کمک کنم
I only saw him in the crowd for a short time	من فقط او را برای مدت کوتاهی در میان جمعیت دیدم
Unemployment also rose significantly	بیکاری نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت
I have to, though, otherwise he'll be late for work	هر چند مجبورم، وگرنه او دیر سر کار می آید
I did not think you would get into trouble so quickly	فکر نمی کردم به این سرعت به دردسر بیفتی
I really hope he can help me	من واقعا امیدوارم که او بتواند به من کمک کند
I was trying to be good	سعی می کردم خوب باشم
I shrug and follow him	شانه بالا می اندازم و دنبالش می روم
I love this product immensely	من این محصول را بی نهایت دوست دارم
I have my first conversion	من اولین تبدیلم را دارم
I was overwhelmed with shame	من از شرم تسخیر شدم
This view is generally accepted	این دیدگاه عموماً پذیرفته شده است
I should have worked harder	باید بیشتر کار می کردم
I removed the bar and went home	میله را جدا کردم و به خانه رفتم
I noticed another strange thing	من متوجه یک چیز عجیب دیگر شدم
I did all this with a secure phone	من همه این کارها را با تلفن امن انجام دادم
I woke up immediately	من فورا هوشیار شدم
A white flag indicated a mistake	یک پرچم سفید نشان دهنده یک اشتباه بود
I've seen shorts before	من قبلا شورت را دیده بودم
I have to separate them	باید جداشون کنم
I wrap my arms around his neck	دستانم را دور گردنش حلقه می کنم
I agreed to this	من به این کار رضایت دادم
I roll my eyes at myself	چشمانم را روی خودم می چرخانم
I shrug my shoulders	شانه هایم را بالا می اندازم
I throw them and fight to the surface	من آنها را پرت می کنم و به سطح می جنگم
I am the love of my life	من عشق زندگی خودم هستم
I must have had a stroke or something	حتماً سکته کرده ام یا چیز دیگری
I want to explain why these experiences occur	من می خواهم توضیح دهم که چرا این تجربیات رخ می دهند
I thought you guessed it	من فکر کردم شما آن را حدس بزنید
I was thinking about the color difference	داشتم به تفاوت رنگ فکر می کردم
I really can not pass other services under his supervision	من واقعاً نمی توانم از خدمات دیگری زیر نظر او عبور کنم
I drank a lot and one thing led to another	من زیاد مشروب خوردم و یک چیز به چیز دیگری منجر شد
I could not imagine such a thing	من نمی توانستم چنین چیزی را تصور کنم
I could not afford it	من توان پرداخت آن را نداشتم
I fell to the ground	به زمین پایین افتادم
A belief that could not be further from the truth	اعتقادی که نمی توانست از حقیقت دورتر باشد
I was expecting trouble	انتظار دردسر داشتم
A small stream of water flowed down the wall	جریان کوچکی از آب از دیوار پایین می رفت
I think he does not approve of me	فکر می کنم او من را تایید نمی کند
I feel that these things are not so important	من احساس می کنم این چیزها چندان مهم نیستند
However, a plan formed in his mind	هر چند نقشه ای در ذهنش شکل گرفت
I can not wait until tomorrow	من نمی توانم تا فردا صبر کنم
I need to understand what this means	باید بفهمم این یعنی چی
I did not force him to do it	من او را مجبور به انجام آن نکردم
I love country music	من عاشق موسیقی کانتری هستم
I had a dish right under the window	من یک ظرف درست زیر پنجره داشتم
I knelt next to the woman	کنار زن زانو زدم
I think we should all be excited	من فکر می کنم که همه ما باید هیجان زده باشیم
I did not know all this about him	من همه اینها را در مورد او نمی دانستم
I can not stand	دیگه نمیتونم تحمل کنم
A man comes home after a long time	مردی بعد از طولانی شدن به خانه می آید
I can ban him from entering my house	می توانم ورود او را به خانه ام ممنوع کنم
I assure you that the matter is in hand	من به شما اطمینان می دهم که موضوع در دست است
I hope he finds something	امیدوارم چیزی پیدا کنه
I could explain everything to you	میتونستم همه چیزو برات توضیح بدم
I even hated watching tracks on TV	حتی از تماشای تراک‌ها در تلویزیون متنفر بودم
I fell forward on my knees	به جلو روی زانوهایم افتادم
I live now only to destroy	من الان فقط برای نابود کردن زندگی میکنم
I'm almost as excited as you	من تقریباً به اندازه شما هیجان زده هستم
I chose to take a shower in a large hospital bathroom	من دوش گرفتن را در حمام بیمارستانی بزرگ انتخاب کردم
I want to create an opportunity for myself, to do something	من می خواهم برای خودم موقعیتی ایجاد کنم، کاری انجام دهم
I felt a wave of anxiety sweep over my head	احساس کردم موجی از اضطراب سرم را فرا گرفت
I did not have that moment	من آن لحظه را نداشتم
Savage calculated the duration to be four hours	Savage مدت زمان را چهار ساعت محاسبه کرد
I thought it would get heavier	فکر می کردم سنگین تر می شود
I just could never deny this fact	من فقط هرگز نمی توانستم این واقعیت را انکار کنم
I could hear the old woman laughing in my head	صدای خنده پیرزن را در سرم می شنیدم
I think they sink in their heels and refuse	من فکر می کنم آنها پاشنه های خود را فرو می کنند و امتناع می کنند
I made amazing friends	من دوستان شگفت انگیزی پیدا کردم
I have to go find my vehicle	من باید بروم تا وسیله نقلیه خود را پیدا کنم
Some simply fight their way into the nest	برخی به سادگی راه خود را در لانه می جنگند
I love you more than anything else in this world	من تو را بیش از هر چیز دیگری در این دنیا دوست دارم
I love white sand on the ground	من عاشق ماسه سفید روی زمین هستم
I want to write about my older brother	می خواهم در مورد برادر بزرگترم بنویسم
I had no reason to hesitate to show my love	دلیلی نداشتم که در نشان دادن محبتم تردید کنم
I knew then what he was doing	آن موقع می دانستم که او چه کار می کند
I hope it can be repaired	امیدوارم بتوان آن را تعمیر کرد
I was just young, but it was easy	من فقط جوان بودم، اما آسان بود
I could not consume death	نمی توانستم مرگ را مصرف کنم
The rest were all unconscious	بقیه همه بیهوش بودند
Much darker and not funnier	خیلی تاریک تر و نه خنده دار تر
I had not answered them	جوابشان را نداده بودم
I can not cry for it	من نمی توانم برای آن گریه کنم
I did not do anything illegal for him	من برای او کار غیر قانونی انجام ندادم
We ran great all week	ما در تمام طول هفته عالی دویدیم
Thanks for the short walk	از پیاده روی کوتاه تشکر کردم
I did not ask what happened	نپرسیدم چی شده
I hope he solves it soon	من امیدوارم که او به زودی آن را حل کند
I made sure it was not an apple tree	مطمئن شدم درخت سیب نیست
I have not harmed you	من به شما آسیبی نرسانده ام
I think we met at university	فکر کنم در دانشگاه با هم آشنا شدیم
I love theater, art and beauty	من عاشق تئاتر، هنر و زیبایی هستم
I was not just a child before the war	من قبل از جنگ فقط یک بچه نبودم
I wanted to apologize	خواستم عذرخواهی کنم
I also lost my whole family in the fire	من هم تمام خانواده ام را در آتش از دست دادم
I bet there is a vote to pass it	من شرط می بندم که رای برای تصویب آن وجود دارد
I asked him who the others were.	از او پرسیدم بقیه چه کسانی هستند؟
I smell bad and my leg hair grows long	بوی بدی دارم و موهای پایم بلند می شود
I like to run somehow	من یک جورهایی دویدن را دوست دارم
A single metal table with a chair on either side	یک میز تک فلزی با یک صندلی در دو طرف
I thank him for his patience	من از او به خاطر صبرش تشکر می کنم
I'm tired now and the end is near	من الان خسته ام و پایان نزدیک تر است
I love every second on that bus	من هر ثانیه در آن اتوبوس را دوست دارم
That is, heaven knows	یعنی بهشت ​​می داند
I can feel the soft acceptance of innocence	من می توانم پذیرش نرم معصومانه را احساس کنم
I have exactly no results	من دقیقاً هیچ نتیجه ای ندارم
I think poor thing was in love	فکر کنم بیچاره عاشق بود
I was in a lot of pain from the inside but I had to be silent	از درون خیلی درد داشتم اما مجبور بودم سکوت کنم
I have to insist on a compromise on this	من باید بر یک مصالحه در این مورد پافشاری کنم
I could not leave him alone	من نمی توانستم او را تنها بگذارم
I liked his walk	راه رفتنش را دوست داشتم
Yellow leaves are occasionally seen among the green foliage	در میان شاخ و برگ های سبز گهگاه برگ های زرد نیز دیده می شود
I just had to keep listening to him	فقط باید به گوش دادن به او ادامه می دادم
I got very used to writing	من خیلی به نوشتن عادت کردم
I hold my breath and wait for the answer	نفسم را حبس می کنم و منتظر جوابش هستم
I think he may show off	من فکر می کنم او ممکن است خودنمایی کند
I saw it teach you things	دیدم به تو چیزهایی یاد می دهد
I have already suffered enough	من قبلاً به اندازه کافی آسیب زده ام
I look forward to working with you	من مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستم
I know they are home next weekend	من می دانم که آنها آخر هفته آینده خانه هستند
I can see the wish in your eyes	می توانم آرزو را در چشمان تو ببینم
I just had time for a quick bite before work	فقط قبل از کار وقت داشتم برای یک لقمه سریع
I suggest you hide here and lock the doors	پیشنهاد می کنم اینجا پنهان شوید و درها را قفل کنید
I made some of these clothes in the summer	من تابستون چندتا از این لباسا درست کردم
I pinned my eyebrows together to deep frown	ابروهایم را به هم چسباندم تا اخم عمیقی شود
I think it is in the program	فکر کنم تو برنامه باشه
I wanted you to know what was going on	میخواستم بدونی جریان چیه
I sighed and tried again	آهی کشیدم و دوباره تلاش کردم
I do not understand anything about it	من چیزی در مورد آن نمی فهمم
I'm going to a grocery store	به یک خواربار فروشی می روم
At least I was crazy	حداقل بگم دیوونه بودم
I take him out of the usual place outside of school	من او را از محل معمول بیرون مدرسه می برم
I just want to go up there	فقط میخوام برم اون بالا
I ran to the bathroom to look for him	دویدم تو حموم دنبالش
He made them feel comfortable	او به آنها احساس آرامش کرد
I already knew the rules and ignored them	من قبلاً قوانین را می دانستم و آنها را نادیده می گرفتم
I can steer the shuttle myself	من خودم می توانم شاتل را هدایت کنم
I have also included ways to style this trend	من همچنین راه هایی برای استایل دادن به این گرایش گنجانده ام
I do not bother your mother like that	من اینطور مادرت را اذیت نمی کنم
I always give my opinion on sexual tension in the workplace	من همیشه نظرم را در مورد تنش جنسی در محل کار ارائه می کنم
I hurried back to the safe side of my truck	با عجله به سمت امن کامیونم برگشتم
This era of sound effects on music began	این دوره از جلوه های صوتی بر موسیقی آغاز شد
I worked for a limitation that he rejected	من برای محدودیتی کار کردم که او من را رد کرد
I did not expect to see you here	انتظار نداشتم تو را اینجا ببینم
Today there is little effect of these industrial activities	امروزه اثر کمی از این فعالیت های صنعتی وجود دارد
I thought about it again	دوباره به حرفش فکر کردم
Millions of things go through my mind and nothing at the same time	میلیون ها چیز در ذهنم می گذرد و هیچ چیز همزمان
I could never call you	من هیچوقت نتونستم باهات تماس بگیرم
Details of the incident were not made public	جزئیات این حادثه علنی نشد
I exist from eternity	من از ابدیت وجود دارم
A thin beam of light came out from above	یک پرتو نازک نور از بالا بیرون آمد
I can see this happening	من می توانم ببینم که این اتفاق می افتد
This time he measured a run	این بار او یک دویدن را اندازه گرفت
I should not say it is home	نباید بگویم خانه است
I was under the ocean and struggling in the waves	من زیر اقیانوس بودم و در امواج در حال تقلا بودم
I felt tremendous warmth towards him	گرمای فوق العاده ای نسبت به او احساس کردم
I knew what they were going to do	می دانستم که قرار است چه کار کنند
I think he works well	من فکر می کنم او خوب کار می کند
I'm glad you did	خوشحالم که موفق شدید
I walked away from the table	از روی میز دور شدم
I felt suddenly weak	احساس ضعف ناگهانی کردم
I could hear her voice and tell a story	می توانستم صدایش را بشنوم و داستانی تعریف کند
A man is crawling in through the kitchen window	مردی از پنجره آشپزخانه به داخل خزنده است
There was only one thing in my eye, that's	فقط یه چیزی تو چشمم بود، همین
I hit him and he paused for a moment	ضربه ای به او زدم و او لحظه ای مکث کرد
A sick feeling wraps around my intestines	یک احساس مریضی در روده ام می پیچد
I opened my arms to him	آغوشم را برایش باز کردم
I woke up feeling the need to buy more books	با احساس نیاز به خرید کتاب های بیشتر از خواب بیدار شدم
A year is twelve months	یک سال دوازده ماه است
Then I talked to Mike and asked him to shut up	سپس با مایک صحبت کردم و خواستم ساکت شود
I have to eat before the end of the week	من باید قبل از تمام شدن هفته غذا بخورم
I am absolutely happy with the results	من کاملا از نتایج خوشحالم
I remembered the bloody massacre	یاد کشتار خونین افتادم
I went to his desk	به سمت میزش رفتم
I wish to be in your arms again	آرزو دارم دوباره در آغوشت باشم
I could not believe that it was causing so much trouble	باورم نمی شد که این همه دردسر را پیش می آورد
I'm sorry for him	من برای او متاسفم
I started picking up my phone but stopped	شروع کردم به گرفتن گوشیم اما ایستادم
I have friends who claim they do not dream	من دوستانی دارم که ادعا می کنند خواب نمی بینند
I turned to the left, I was relieved that the hall was empty	به سمت چپ چرخیدم، خیالم راحت شد که سالن خالی بود
A large group of people gathered around them	گروه زیادی از مردم دور آنها جمع شدند
I had to stop this madness	باید جلوی این دیوانگی را می گرفتم
There is also a cabin for rent	همچنین یک کابین برای اجاره وجود دارد
I spent the whole day staring out the window	تمام روز را با خیره شدن از پنجره سپری می کردم
I swallow them and rinse with water	آنها را قورت می دهم و با آب می شوم
The main difference was between the food supply classes	تفاوت اصلی بین طبقات تامین غذا بود
Data signed a contract with the club a year later	داده یک سال بعد برای باشگاه قرارداد امضا کرد
I could not stop him from calling	نمی‌توانستم جلوی تماس‌اش را بگیرم
I can not imagine that he allows himself to fall behind	نمی توانم تصور کنم که او به خودش اجازه می دهد عقب بماند
I remember when my daughter was born	یادم هست وقتی دخترم به دنیا آمد
I wish my heart would stop beating so fast	کاش قلبم به این شدت از تپیدن باز می ایستاد
The couple later divorced	این زوج بعداً طلاق می گیرند
He was the sixth of seven children	او ششمین فرزند از هفت فرزند بود
I looked really spectacular	من واقعا دیدنی به نظر می رسیدم
I found myself standing there naked	خودم را دیدم که برهنه آنجا ایستاده ام
I did not expect it	من انتظار آن را نداشتم
Each rifle needed twenty crew members	هر تفنگ به بیست نفر خدمه نیاز داشت
Shame is what it was	شرمندگی چیزی است که بود
A rapidly moving shadow on the trees	سایه ای به سرعت در حال حرکت در درختان
I have announced everywhere	همه جا اعلام کرده ام
I just did not want others to know	فقط دوست نداشتم بقیه بدانند
I show you that this is a long period	من به شما نشان می دهم که این یک دوره طولانی است
I fought to keep my senses	برای حفظ حواسم جنگیدم
I never know what he's going to do	من هرگز نمی دانم که او قرار است چه کاری انجام دهد
I wanted to pause this moment	می خواستم این لحظه مکث شود
I never went through the front door	من هرگز از جلوی در رد نشدم
I like to be in control	من دوست دارم تحت کنترل باشم
I really had nothing to do	من واقعاً کاری برای انجام دادن نداشتم
I just want to do the best for you	من فقط می خواهم بهترین کار را برای شما انجام دهم
So he really deserves credit	بنابراین او واقعاً مستحق اعتبار است
I look around as the landscape changes	با تغییر منظره به اطراف نگاه می کنم
I hope he is not afraid	امیدوارم نترسد
I made him one of the other literary figures	من او را از شخصیت های ادبی دیگر ساختم
I was happy with the break	من از وقفه خوشحال شدم
I told you that nothing is wasted in nature	من به شما گفتم که در طبیعت هیچ چیز هدر نمی رود
I was sure he was right again	من مطمئن بودم که او دوباره درست می گوید
I seized the opportunity and looked at him	فرصت را غنیمت شمردم و به او نگاه کردم
I beg more but he forces me to wait	بیشتر التماس می کنم اما او مرا مجبور می کند منتظر بمانم
I follow, I try to reach	دنبال می‌کنم، سعی می‌کنم بهم برسم
I have to get to my camp	من باید به کمپ خود برسم
I will personally repent	من شخصاً توبه خواهم کرد
I feel more than this	من بیشتر از این حس دارم
I can not be surprised what you have done to other women	من نمی توانم تعجب کنم که شما با زنان دیگر چه کرده اید
I did not sign up for such a thing	من برای چنین چیزی ثبت نام نکردم
I consider you a part of my family	من تو را جزئی از خانواده ام می دانم
I like the way you deal with it	من روش شما را در برخورد با آن دوست دارم
Privacy of his attention	حریمی از توجه او
I had no control over it	من کنترلش را نداشتم
I always said if you let them destroy you badly	همیشه میگفتم اگر اجازه بدی نابودت میکنن
Plus, I can look forward to my future	به علاوه اکنون من میتوانم نگاهی رو به جلو به آینده ام داشته باشم
Surprisingly, he has endured so much	جای تعجب است که او این همه دوام آورده است
I heard someone say that the houses there are good	شنیدم یکی می گفت خانه های آنجا خوب است
I floated into the hallway	به داخل راهرو شناور شدم
I chose to ring the bell	من انتخاب کردم که زنگ را بزنم
I ate most of it except the bones	من بیشتر همه او را خوردم جز استخوان ها
I wanted her warmth, her sure comfort	من گرمای او را می خواستم، آسایش مطمئن او را
A pool of water stood just to their left	یک حوض آب درست در سمت چپ آنها ایستاده بود
I think we are done with that game	فکر می کنم کارمان با آن بازی تمام شده است
I mean, usually you have a feeling	منظورم این است که معمولاً شما نوعی احساس دارید
I try to combine these things as much as possible	من سعی می کنم تا آنجا که ممکن است این چیزها را با هم ترکیب کنم
I know how it feels to lose a loved one	می دانم چه حسی دارد از دست دادن عزیزی
I just pulled it out of the cave	من فقط آن را از غار بیرون زدم
I will guide you in the greatest battle	من شما را در بزرگترین نبرد هدایت خواهم کرد
I had no answer	من جواب نداشتم
I hope people give us a chance	امیدوارم مردم به ما فرصت بدهند
Tom volunteers to come back	تام داوطلب می شود که برگردد
A full bath plus a half bath in between	یک حمام کامل به اضافه یک نیم حمام بین
I could not believe he was paying attention to himself	باورم نمی شد که او توجه را به خودش جلب کند
I broke down and tried to crawl against the wall	شکستم و سعی کردم به دیوار خزیدم
I should never try to connect with them again	من هرگز نباید دوباره سعی کنم با آنها ارتباط برقرار کنم
I did not want to give food	من نمی خواستم غذا بدهم
I hope it is not a work of depth	امیدوارم کار عمق نباشد
I went to a few goals and pointed to one	به سمت چند گل رفتم و به یکی اشاره کردم
I recommend this book to everyone, especially cowboy lovers	من این کتاب را به همه، مخصوصاً عاشقان گاوچران توصیه می کنم
I shook my head and leaned back in my chair	سرم را تکان دادم و به پشتی صندلی تکیه دادم
It is a matter of family tradition, nothing more	موضوعی از سنت های خانوادگی است، نه چیزی بیشتر
A couple turns and watches me	زن و شوهری می چرخند و مرا تماشا می کنند
I think we have both enjoyed this challenge equally	من فکر می کنم که ما هر دو به یک اندازه از این چالش لذت برده ایم
I do what he wants me to do	من کاری را که او می خواهد انجام می دهم
He hoped it would be the latest version	او امیدوار بود که آخرین نسخه آن باشد
I was just thinking about him	من فقط به او فکر می کردم
I did not intend to criticize	قصد انتقاد نداشتم
I saw the same thing an hour ago	من یک ساعت پیش همین موضوع را دیدم
A few are enough each week	هر هفته چند عدد کافی است
There are also two adjacent ports	دو پورت مجاور هم وجود دارد
You can still hear him clearly	شما هنوز می توانید او را به وضوح بشنوید
No more information is available on parental care	اطلاعات بیشتری از مراقبت والدین در دسترس نیست
I thought he was fascinated	فکر کردم مسحور شده است
I hope someone is there	امیدوارم کسی اونجا باشه
I still have to save someone	من هنوز باید کسی را نجات دهم
I waited another moment before speaking a second time	قبل از اینکه بار دوم صحبت کنم، یک لحظه دیگر صبر کردم
I felt very comfortable from the first moment	از همان لحظه اول خیلی احساس راحتی کردم
I kept everything to myself	همه چیز را برای خودم نگه داشتم
I just got back to work, as always	من تازه به سر کار برگشتم، مثل همیشه
I did nothing, sir	من کاری نکردم قربان
I was very depressed	خیلی افسرده بودم
I can not move another leg	من نمی توانم یک پای دیگر برانم
I went inside to see them	برای دیدن آنها به داخل سالن رفتم
Making a table has never seemed so possible	ساخت جدول هرگز اینقدر ممکن به نظر نمی رسید
I said no	من جواب منفی دادم
I looked at him with a slight smile	با یه لبخند خفیف نگاهش کردم
I wondered why it was so empty	من تعجب کردم که چرا اینقدر خالی است
I think you are all wonderful	فکر می کنم همه شما فوق العاده هستید
Unique design for the front	طراحی منحصر به فرد برای جلو
I was not going to kill myself while running	قرار نبود خودم را در حال دویدن بکشم
I'm very, very surprised at how capable this camera is	من بسیار بسیار شگفت زده هستم که این دوربین چقدر توانایی دارد
Thank you very much for what you said	من از شما بسیار سپاسگزارم برای آنچه شما گفتید
I can almost hear him whispering my name	تقریباً می توانم بشنوم که او نام من را زمزمه می کند
I take another one from the container	من یکی دیگر را از ظرف می گیرم
A very lovely young woman was standing in front of him	یک زن جوان بسیار دوست داشتنی در مقابل او ایستاده بود
I'm sorry and I can not explain how it happened	متاسفم و نمی توانم توضیح دهم که چگونه اتفاق افتاد
At that moment, I broke down and adopted him	در آن لحظه شکستم و او را به فرزندی پذیرفتم
I have been traveling without rest for weeks	هفته هاست که بدون استراحت در سفر هستم
I asked them why they wanted to read my diary	از آنها پرسیدم که چرا می خواهند دفتر خاطرات من را بخوانند
A memory in the hospital became that day	خاطره ای در بیمارستان به آن روز تبدیل شد
I could hardly see my brothers and sisters	من به سختی برادران و خواهرانم را دیدم
I did not want to die	من نمی خواستم بمیرم
I also enjoy working with my team	من هم از کار با تیمم لذت می برم
The preacher must be familiar with sin	واعظ باید با گناه آشنا باشد
I'm bored, it's time to go	حوصله ام سر رفته، وقت رفتن است
Two key documents were generated	دو سند کلیدی تولید شد
I needed to use my time wisely	نیاز داشتم از زمانم عاقلانه استفاده کنم
They went to school with them	با آنها به مدرسه رفتند
I can hardly believe that you love me so much	من به سختی می توانم باور کنم که شما من را خیلی دوست دارید
I know, it was amazing	می دانم، شگفت انگیز بود
I could not help but think what else was on the way	نمی‌توانستم فکر نکنم چه چیز دیگری در راه است
Although I did not sleep for two days	هر چند دو روزه نخوابیدم
I know in my heart that they are genuine	من در قلبم می دانم که آنها اصیل هستند
I may not even live	من حتی ممکن است زنده نمانم
I really need to kiss	من واقعاً به بوسیدن من نیاز دارم
I take a shower and change	دوش می زنم و عوض می کنم
I saw about a girl the day before	من روز قبل در مورد دختری دیدی داشتم
He really writes in a spiritual stream	او واقعاً در یک جریان روحی می نویسد
I smiled, reminding me of my mom	لبخندی زدم که منو یاد مامانم انداخت
I did not want to push my luck	من قصد نداشتم به شانسم فشار بیاورم
I raise my hand and rub my temples	دستم را بالا می برم و شقیقه ام را می مالیم
I did not tell him everything	همه چیز را به او نگفتم
I think my main job is acceptance	فکر می کنم کار اصلی من قبولی است
I could get in the car and get to school	می توانستم ماشین بگیرم و خودم را به مدرسه برسانم
I realized that they must have felt magical freedom	من متوجه شدم که آنها باید آزادی جادویی را احساس کرده باشند
I needed to feel our shared passion	نیاز داشتم شور و اشتیاق مشترکمان را احساس کنم
Maybe I do not know today	شاید امروز ندانم
I was not a victim of anyone but myself	من قربانی هیچکس نبودم جز خودم
I'd love to see you	خیلی دوست دارم ببینمت
I want to fix everything	من می خواهم همه چیز را اصلاح کنم
Think about it again	دوباره به این موضوع فکر کن
I was six years old, my friend was seven years old	من شش ساله بودم، دوستم هفت ساله بود
I can help you if you need anything	اگر به چیزی نیاز دارید می توانم به شما کمک کنم
I sat on a small hill of dirt	روی تپه کوچکی از خاک نشستم
I also see the sun shining	من هم می بینم که پرتو خورشید پایین می آید
I plan to watch it again several times	قصد دارم چندین بار دوباره تماشاش کنم
I removed my hand from the dagger	دستم را از روی خنجر برداشتم
I did not know anyone who had a large garden	من کسی را نمی شناختم که باغ بزرگی داشته باشد
I doubt there is much difference	من شک دارم که تفاوت زیادی وجود داشته باشد
I think that's my way	فکر می کنم راه من است
It was done entirely on merit	کاملا بر اساس شایستگی انجام شد
I did not want the evening to end	نمی خواستم عصر تمام شود
I thank him for his service and protection and everyone	من از او برای خدمت و محافظت و همه تشکر می کنم
They get to know each other and realize that they are childhood friends	آنها با هم آشنا می شوند و متوجه می شوند که دوستان دوران کودکی هستند
When I grew up, I went to all his programs	وقتی بزرگ شدم به همه برنامه هایش رفتم
A quick blow fell on his neck and he was down	ضربه ای سریع به گردنش افتاد و او پایین بود
Now I have to warn you to be very careful	الان باید بهت اخطار کنم که خیلی مواظب باش
I see that you have brought the time traveler with you	می بینم که مسافر زمان را با خود آورده ای
I mean in the best way	منظورم این است که در بهترین راه
I must jump	من حتما باید بپرم
A transfer behind the massive human ship was closing	یک انتقال در پشت کشتی عظیم انسانی در حال بسته شدن بود
I bet your house is quiet	شرط می بندم خونه تون ساکته
I have to guess that there are about eight thousand of them	من باید حدس بزنم که حدود هشت هزار نفر از آنها هستند
I want you to know him	می خواهم او را بشناسی
I needed something to occupy my mind	به چیزی نیاز داشتم که افکارم را مشغول کند
In other words, a good fighting game	به عبارت دیگر یک بازی مبارزه ای مناسب
I was in bed all morning	تمام صبح در رختخواب بودم
I knew that smell, it was home	آن بو را می شناختم، خانه بود
Of course, I use our own	من البته از مال خودمون استفاده میکنم
I had never felt so helpless	هرگز اینقدر احساس درماندگی نکرده بودم
One package was never enough for him	یک بسته هرگز برای او کافی نبود
I should not have asked you now	الان نباید ازت میپرسیدم
A voice that is used to ordering but is somewhat familiar	صدایی که به دستور دادن عادت کرده اما به نوعی آشناست
I completely disagree	من کاملا موافق نیستم
I also like reading science fiction novels	من هم خواندن رمان های علمی تخیلی را دوست دارم
I was shocked at how good their voice was together	من از اینکه چقدر صدای آنها با هم خوب بود شوکه شدم
I tell him a hundred lovely things	من از صد چیز دوست داشتنی به او می گویم
Feeling excited, warm, interested	احساس هیجان، گرما، علاقه دارم
I was not the only one who was adopted	من تنها کسی نبودم که به فرزندی پذیرفته شدم
I love this woman, the morning breath and everything	من عاشق این زن، نفس صبحگاهی و همه چیز هستم
A revised version of this figure is provided below	نسخه تصحیح شده این شکل در زیر ارائه شده است
I looked at him through the kitchen window	از پنجره آشپزخانه نگاهش کردم
I let him draw my face	به او اجازه دادم صورتم را ترسیم کند
I stayed here one night	یک شب اینجا ماندم
I needed to punch something	نیاز داشتم به چیزی مشت بزنم
I have never worn such a thing in my life	من هرگز در زندگی ام چنین چیزی نپوشیدم
A twisted root ran from his head to the tree	یک ریشه پیچ خورده از سرش به سمت درخت دوید
I know it was painful to lose him	میدونم از دست دادنش دردناک بود
He was also unsuccessful as a captain	او به عنوان کاپیتان هم موفق نبود
I think he has found a lost treasure	فکر می کنم گنج گمشده ای را پیدا کرده است
A hot body presses on me from behind	بدنی گرم از پشت به من فشار می آورد
I had a culture shock	شوک فرهنگی داشتم
I did not always want children	من همیشه بچه نمی خواستم
I ask, is there anything else?	می پرسم چیز دیگری هم دارد؟
I knew from the beginning that he was crooked	من از اول میدونستم کج رفتار میکنه
I was a baby girl again	من دوباره یک دختر بچه بودم
I did not have the patience to find a bank at this time	در این زمان حوصله پیدا کردن بانک نداشتم
I am also able to clean and so on	من همچنین قادر به تمیز کردن و غیره هستم
I took a breath to slow myself down	نفسی کشیدم تا خودم را کند کنم
I wanted to know what had happened to my brother	می خواستم بفهمم چه اتفاقی برای برادرم افتاده است
I highly recommend reading this book	خواندن این کتاب را به طور کامل به شما توصیه می کنم
I was waiting to see if it would calm down or not	منتظر بودم ببینم آروم میشه یا نه
I shake his head and turn my body towards him	سرش را تکان می دهم و بدنم را جهت او می چرخانم
I wish someone would help me or like me	کاش کسی به من کمک می کرد یا از من خوشش می آمد
I hope he is not home now	امیدوارم الان خونه نباشه
The carriage took us to the hospital	کالسکه اسبی ما را به بیمارستان رساند
Symptoms usually begin three to fourteen days after infection	علائم معمولاً سه تا چهارده روز پس از عفونت شروع می شود
I just feel very lonely	من فقط خیلی احساس تنهایی میکنم
I did not say there is no chance	من نگفتم شانسی وجود ندارد
I can not believe a month ago	باورم نمیشه یک ماه گذشته
I bent down and kissed her	خم شدم و بوسیدمش
I want to help you	من می خواهم به شما کمک کنم
It was also sometimes kept as a pet	همچنین گاهی اوقات به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شد
I pay the high dollar immediately or in advance	من دلار بالا را فوراً یا پیش پرداخت می کنم
I have to think about this a lot	من باید خیلی به این موضوع فکر کنم
When his breath returns to normal, I feel him staring	وقتی نفس هایش به حالت عادی برگشت، خیره شدنش را حس می کنم
I want everything, guys	من همه چیز را می خواهم، بچه ها
I raised the bucket to eye level	سطل را تا سطح چشم بلند کردم
I like to watch and do all the sports	من دوست دارم همه ورزش ها را تماشا کنم و انجام دهم
I felt my body start whispering	احساس کردم بدنم شروع به زمزمه کردن کرد
A gentle, calm and beautiful kiss	یک بوسه آرام، آرام و زیبا
I thought that the death of an execution would be the answer	من فکر می کردم که مرگ یک اعدام جواب می دهد
I was waiting for something that seemed so long	منتظر چیزی بودم که خیلی طولانی به نظر می رسید
It was a bad leadership	رهبری بدی بود
I need something that looks great and is memorable	من به چیزی نیاز دارم که عالی به نظر برسد و به یاد ماندنی باشد
I pulled out the bike	دوچرخه را بیرون کشیدم
I felt the car shake violently	احساس کردم ماشین به شدت تکان می خورد
I should not have listened to you	من نباید به شما گوش می دادم
I was not his problem, but he made me his problem	من مشکل او نبودم، اما او من را مشکل خودش کرد
I swear we were separated at birth	قسم می خورم که در بدو تولد از هم جدا شدیم
Divine warfare will begin soon	جنگ الهی به زودی آغاز می شود
I can not say that he was a fan of my music	نمی توانم بگویم او از طرفداران موسیقی من بود
I went to the bathroom	رفتم دستشویی
A look of pure radiance appeared on his face	نگاهی از درخشندگی خالص در چهره اش نمایان شد
I was approaching the edge of my living room	داشتم به لبه اتاق نشیمنم نزدیک می شدم
I can not get the elements from the user	من نمی توانم عناصر را از کاربر بگیرم
I just have to mention one difference	من فقط یک تفاوت را باید ذکر کنم
I find myself smiling at each one	من خودم را در حال لبخند زدن به هر یک می بینم
A beautiful name for a beautiful lady	یک اسم زیبا برای یک خانم زیبا
Desperately I tried to free my arm from under me	ناامیدانه سعی کردم بازویم را از زیر دستم آزاد کنم
I wanted this pain to end	می خواستم این درد تمام شود
I understood this and I respected it	من این را درک کردم و به آن احترام گذاشتم
I know how people look at them	من می دانم که مردم چگونه به آنها نگاه می کنند
I hated remembering them	از یادآوری آنها متنفر بودم
I did this once a week for another year	من این کار را برای یک سال دیگر، هفته ای یک بار انجام دادم
I want to scratch my skin for sympathy	من می خواهم برای همدردی پوستم را بخراشم
I have repeatedly asked you to help	من بارها و بارها از شما التماس کردم که کمک بگیرید
I looked carefully at the ground	با دقت به زمین نگاه کردم
I thought he might think about leaving	من فکر کردم که او ممکن است به رفتن فکر کند
It seemed obvious to me	به نظرم واضح بود
Cheap excuse to die	بهانه ای ارزان برای مردن
I will be your shift inspector for the next few months	من تا چند ماه آینده بازرس شیفت شما هستم
Good presentation is the only thing that matters	ارائه خوب تنها چیزی است که اهمیت دارد
That is, they were before	یعنی قبلا هم بودند
I miss being able to evacuate the air	دلم تنگ شده برای اینکه بتوانم هوا را تخلیه کنم
I wanted to taste it	می خواستم طعمش را بچشم
I could not think of it again	نمی توانستم دوباره به آن فکر کنم
I hated everything and everything	از همه چیز و همه چیز متنفر بودم
The skin is often loose	پوست اغلب شل است
I expect your work to be done properly	من انتظار دارم کار شما به درستی انجام شود
I return to the bedroom and living room	به اتاق خواب و اتاق نشیمن برمی گردم
I could see some of the dogs	من می توانستم برخی از محل نگهداری سگ ها را ببینم
A good example of this is gravity	یک مثال خوب از این مفهوم جاذبه است
I had seen what happened to the snake	من دیده بودم که در برخورد با مار چه اتفاقی افتاد
I'm not exactly sure how long	دقیقا مطمئن نیستم تا کی
I can not even say how far it goes	حتی نمی توانم بگویم تا کجا پیش می رود
I think people have always been people	فکر می کنم مردم همیشه مردم بوده اند
I turned once, then twice, but I did not see it	یک بار چرخیدم، سپس دو بار، اما آن را ندیدم
I could hardly breathe	به سختی توانستم نفس بکشم
I did not regret that I wanted so much	از اینکه اینقدر خواستار بودم احساس پشیمانی نمی کردم
Hearing those repetitive words, I bit my tongue	با شنیدن آن کلمات تکراری زبانم را گاز گرفتم
I do not have to know how to cook	من نباید آشپزی بلد باشم
I could not ask a small question	نمی توانستم یک سوال کوچک بپرسم
The second bus came out and followed the first bus	اتوبوس دوم بیرون آمد و اتوبوس اول را دنبال کرد
I can see what he sees in you	من می توانم ببینم که او در شما چه می بیند
I believe he is still in his office	من معتقدم او هنوز در دفترش است
I appreciate everything positive people say about me	من از هر چیز مثبتی که مردم در مورد من می گویند قدردانی می کنم
I never drive comfortably all night	من هرگز در تمام طول شب رانندگی راحت ندارم
I was amazed, I was surprised that it all makes sense	من از این متحیر بودم، تعجب کردم که این همه معنی دارد
A finger stood an inch from his chest	انگشتی به اندازه اینچ از سینه اش ایستاده بود
I can no longer move freely	دیگر نمی توانم آزادانه حرکت کنم
I apologize for losing the service	بابت از دست دادن سرویس عذرخواهی می کنم
A smaller house, without stairs	یک خانه کوچکتر، بدون پله
I think it is really beautiful and attractive	به نظر من واقعا زیبا و جذاب است
I was giving birth and they ask me these questions	من در حال زایمان بودم و این سوالات را از من می پرسند
I'm not too worried about that	من زیاد نگران آن نیستم
I just have to sort out my life in some way	فقط باید یه جوری زندگیم رو جمع و جور کنم
A hot and wonderful movie	یک فیلم گرم و فوق العاده
I saw it once on a satellite	من یک بار در ماهواره دیدم
I want you to meet two of my dear friends	من می خواهم شما با دو دوست عزیزم آشنا شوید
I saw the weather report	گزارش هواشناسی را دیدم
I just want to stay home and read	من فقط می خواهم در خانه بمانم و بخوانم
I can see one in the mountains	من می توانم یکی را در کوه ببینم
I am waiting with embarrassment	من با خجالت منتظرم
I thought it was my mother	فکر کردم مادرم است
I can not say anything	من نمی توانم چیزی بگویم
I did not know what to say	من نمی دانستم چه بگویم
I have done this before with great acclaim	من قبلاً این کار را با استقبال زیادی انجام داده ام
However, I smiled happily	با این حال لبخند شادی زدم
The demon had led him to murder	دیو او را به قتل سوق داده بود
I must have morning sickness	حتما تهوع صبحگاهی دارم
Green alien boyfriend	دوست پسر بیگانه سبز رنگ
I forgive and bless them	من آنها را می بخشم و برکت می دهم
I am a husband and a father	من یک شوهر و یک پدر هستم
I tried to take a taxi but they were out	سعی کردم تاکسی بگیرم اما آنها بیرون بودند
Lots of memories	انبوهی از خاطرات
I have been abroad	من خارج از کشور بوده ام
I was comfortable with the company around me	با شرکت اطرافم راحت بودم
I really encourage it	من واقعا آن را تشویق می کنم
When he hears, I want to be by his side	وقتی می شنود می خواهم کنارش باشم
I wanted to be a doctor	میخواستم دکتر بشم
I enter their changes and correct them	تغییرات آنها را وارد می کنم و تصحیح می کنم
I was working on a problem you called	من داشتم روی مشکلی کار می کردم که زنگ زدی
I will start planning sooner	برای زودتر شروع به برنامه ریزی می کنم
I want the waiter to bring us more bottles	از پیشخدمت می خواهم بطری های بیشتری برای ما بیاورد
I looked at the room again	دوباره نگاهی به اتاق انداختم
I hope the child did not bother	امیدوارم بچه رو اذیت نکرده باشه
It also ran into problems	آن هم با مشکلاتی روبرو شد
I shook my head and raised both my hands	سرم را تکان دادم و هر دو دستم را بالا انداختم
I begged them not to do that	از آنها التماس کردم که این کار را نکنند
I was counting on it	من روی آن حساب می کردم
I just could not give him what he wanted	فقط نتونستم اون چیزی که میخواست رو بهش بدم
I love traveling and photography is my passion	من عاشق سفر هستم و عکاسی علاقه من است
A quiet voice that is always ignored anyway	صدای آرامی که به هر حال همیشه نادیده گرفته می شود
I knew instinctively what he was thinking	من به طور غریزی می دانستم که او به چه فکر می کند
A short, uncertain smile settled on his lips	لبخند کوتاه و نامطمئنی بر لبانش نشست
I got the script just a few days ago	فیلمنامه را همین چند روز پیش گرفتم
I wanted to marry her	من می خواستم با او ازدواج کنم
I love this side of you	من این طرف شما را دوست دارم
A friend never does what you did	یک دوست هرگز کاری را که شما انجام داده اید انجام نمی دهد
I like weird and different things that turn left	من چیزهای عجیب و غریب و متفاوتی را دوست دارم که به چپ بپیچند
I want to start a fire in your head	می خواهم آتشی در سرت راه بیندازم
I just want to stay together	من فقط می خواهم با هم بمانیم
A white object caught my eye	یک شی سفید نظرم را جلب کرد
I thought you might like them	من فکر کردم که شما ممکن است آنها را دوست داشته باشید
The injured young man recovered	جوان مجروح بهبود یافت
I practically got out of bed and took a shower	من عملاً از رختخواب بیرون آمدم و وارد دوش شدم
I rejected your first book	اولین کتاب شما را رد کردم
Some ate, but most only drank	چند نفر خوردند، اما بیشتر آنها فقط مشروب می‌نوشیدند
I stare into his eyes	به چشمانش خیره می شوم
I stood up and pulled out my grocery list	ایستادم و لیست خواربارم را بیرون آوردم
I want to talk to both of you	من می خواهم با هر دوی شما صحبت کنم
I have always been alone in life and I have tried alone	من همیشه در زندگی تنها بوده ام و تنها تلاش کرده ام
I also knew he was right	من هم می دانستم حق با اوست
I expect him to get out of it every day	من انتظار دارم که او هر روز از آن خارج شود
I bet it was someone else	شرط میبندم یکی دیگه بود
I tried to catch him, but he failed	سعی کردم او را بگیرم، اما افتاد
I have to remember to hold that cane close	باید یادم باشد که آن عصا را در نزدیکی نگه دارم
A few months later, my red spots disappeared	چند ماه بعد لکه های قرمزم محو شد
I picked up the watch and checked it	ساعت را برداشتم و آن را بررسی کردم
I'm really surprised at what's going on in his head	من واقعاً تعجب می کنم که در سر او چه می گذرد
I just heard the sound of pipes at a ceremony yesterday	من همین دیروز در یک مراسم صدای لوله ها را شنیدم
I saved my allowance for weeks	کمک هزینه ام را هفته ها پس انداز کردم
I will change my number and move soon	من شماره ام را عوض می کنم و به زودی نقل مکان خواهم کرد
The matter was eventually settled out of court	این موضوع در نهایت خارج از دادگاه حل و فصل شد
I chose people who had problems with the law in the past	من افرادی را انتخاب کردم که در گذشته با قانون مشکل داشتند
A trick designed to take him to the forest	ترفندی که برای بردن او به جنگل طراحی شده است
I was angry and frustrated	عصبانی و ناامید بودم
I had things to check	چیزهایی داشتم برای بررسی
I never paid attention	هیچ وقت توجه نکردم
I should not have gone	من نباید می رفتم
I chose six but only five	من شش نفر را انتخاب کردم اما فقط پنج مورد را انتخاب کردم
The amount it can add is also effectively activated	مقداری که می تواند اضافه کند نیز به طور موثر فعال می شود
So that made me feel a little less guilty	به طوری که باعث شد کمی کمتر احساس گناه کنم
I can not use through this phone	من نمیتونم از طریق این گوشی استفاده کنم
I help myself to the table so that nothing is left	به خودم سر میز کمک می کنم تا جایی که چیزی باقی نماند
I say they are right, that is our goal	من می گویم آنها درست می گویند، هدف ما این است
The fifth game against	بازی پنجم در مقابل
I dare to speak again	من جرأت می کنم دوباره صحبت کنم
I doubt it, but maybe	من شک دارم، اما شاید
I'm sure you must have noticed this phenomenon too	مطمئنم شما هم حتما متوجه این پدیده شده اید
I needed to be with him	نیاز داشتم با او باشم
I try to mix basketball with humor	من سعی می کنم بسکتبال را با طنز آمیخته کنم
I asked him to come and meet you	از او خواستم بیاید و شما را ملاقات کنم
I did not kill that man	من آن مرد را نکشتم
I asked him to go out and we fell, we just fell	من از او خواستم بیرون برود و افتادیم ما فقط افتادیم
I could hear their muffled voices from downstairs	صدای خفه شان را از طبقه پایین می شنیدم
A gift for what he did	هدیه ای برای کاری که انجام داده بود
A slow smile pursed his lips	لبخند آهسته ای لب هایش را خم کرد
I have used many combinations	من از ترکیبات زیادی استفاده کرده ام
I needed to see his face	نیاز داشتم صورتش را ببینم
I took the opportunity and closed the door	از فرصت استفاده کردم و در را بستم
I asked them where they were going to stay.	از آنها پرسیدم که قرار است کجا بمانند؟
I never thought such a height was possible	من قبلاً فکر نمی کردم چنین ارتفاعی محتمل باشد
The woman does not fight	زن دعوا نمی کند
I turned to the other side	به سمت دیگر چرخیدم
I knew he would order his immediate execution	می دانستم که دستور اعدام فوری او را خواهد داد
I usually cut off their ears	من معمولاً گوش آنها را قطع می کردم
I had learned a lot	خیلی چیزها یاد گرفته بودم
I still do not understand it	من هنوز آن را درک نمی کنم
He finished the season with seven games	او فصل را با انجام هفت بازی به پایان رساند
I decide how to deal with this	من تصمیم می‌گیرم که چگونه با این موضوع برخورد کنم
I really wanted my plan to work	من شدیداً می خواستم برنامه ام عملی شود
I was only a few steps away	من فقط چند قدم دورتر بودم
I referred to the main petition	من به دادخواست اصلی مراجعه کردم
I'm busy checking their fridge	خودم را مشغول بررسی یخچالشان می کنم
I gave up a long time ago	خیلی وقت پیش انصراف دادم
I was about eighteen and a half years old	تقریباً هجده و نیم ساله بودم
You need to say goodbye before you can meet again	قبل از اینکه بتوانید دوباره ملاقات کنید، خداحافظی لازم است
I wanted that terrible branch to come out of him	می خواستم آن شاخه وحشتناک از او بیرون برود
I reminded him again that this is my job	دوباره به او یادآوری کردم که این کار من است
I should have been on that flight	من باید در آن پرواز بودم
I now understand that no one is perfect	الان فهمیدم که هیچکس کامل نیست
I'm interested in you	من به شما علاقه مند هستم
I watch him from the edge of the field	من او را از لبه میدان تماشا می کنم
I was kind of upset by this thought	از این فکر یه جورایی ناراحت شدم
Here I want to be very clear	اینجا می خواهم خیلی واضح بگویم
I see you understand	میبینم فهمیدی
I feel thin, cut to the bone	احساس می کنم لاغر شده ام، تا استخوان بریده شده ام
I risk looking at his face	ریسک می کنم به صورتش نگاه کنم
I raised my head, I did not dare to turn	سرم را بالا گرفتم، جرأت نداشتم بچرخم
I knew he had no chance at home	می دانستم که در خانه شانسی نداشت
A cat will never play this game under them	یک گربه هرگز این بازی زیر آنها را انجام نمی دهد
I wondered how he could cope	من تعجب کردم که او چگونه می تواند کنار بیاید
I am very upset and disgusted	من خیلی ناراحت و منزجر هستم
From now on, I will be a repeat customer	از این به بعد مشتری تکراری خواهم بود
I just wanted to make sure you were not with him	فقط می خواستم مطمئن شوم که با او نیستی
I wanted to die then	اون موقع میخواستم بمیرم
A metal ladder led to a high door	یک نردبان فلزی به یک دری بالا منتهی می شد
I never said life is worthless	من هرگز نگفتم زندگی ارزشی ندارد
I had another vision some time ago	چند وقت پیش دید دیگری داشتم
I jump up and down, but they are everywhere	من بالا و پایین می پرم، اما آنها همه جا هستند
Now I feel sad, empty, scared	اکنون احساس غم، پوچی، ترس دارم
I can not mention them for being a couple	من نمی توانم آنها را برای زوج بودن ذکر کنم
A few seconds passed and my ear rang	چند ثانیه گذشت و گوشیم زنگ خورد
I sometimes feel like a fan	من گاهی احساس می کنم یک طرفدار هستم
I knew he was hiding something	می دانستم او چیزی را پنهان می کند
I really like this place	من اینجا را واقعا دوست دارم
I have already answered enough of your questions	من به اندازه کافی به سوالات شما در حال حاضر پاسخ داده ام
I want to use my hands, not a program	من می خواهم از دستانم استفاده کنم نه از یک برنامه
I always watch it	من همیشه آن را تماشا می کنم
I think he was into something	من فکر می کنم او به چیزی بود
I knocked on the door several times and waited	چند بار به در زدم و منتظر ماندم
I was not sure if you were here before	مطمئن نبودم قبلا اینجا بودی یا نه
I thought about home	به خانه فکر کردم
I guess they got it	من حدس می زنم که آنها آن را به دست آورده بودند
I wanted to defeat the truth from him	من می خواستم حقیقت را از او شکست دهم
I do not know if women will be affected	نمی دانم که آیا زنان تحت تأثیر قرار خواهند گرفت
There is a river along the way	رودخانه ای در کنار مسیر می گذرد
I was determined to stand up or force him down	مصمم بودم که ایستاده بمانم یا به زور او را پایین بیاورم
I let out a sigh of relief	نفس راحتی رها کردم
I finally have the answer	بالاخره جوابم را دارم
I knew my father had to solve this	من می دانستم که پدرم باید این موضوع را حل کند
The author is anonymous	نویسنده ناشناس است
I know what you plan to do	من می دانم چه برنامه ای دارید
I hate it when you freeze like that	از وقتی که اینطوری یخ میزنی متنفرم
I did not have a sister, I never had a sister	من خواهر نداشتم، هرگز خواهر نداشتم
I wonder how many of us know him	تعجب می کنم که چند نفر از ما او را می شناسیم
I never had the chance to be the next leader	من هرگز شانس این را نداشتم که رهبر بعدی باشم
I have to give you this	من باید این را به شما بدهم
People were ordinary	مردم عادی بودند
I pulled back the shower curtain	پرده دوش را عقب کشیدم
I thought it would make it easier to control him	من فکر می کردم که کنترل او را آسان تر می کند
I am going to the cemetery to see my father	من برای دیدن پدر به قبرستان می روم
I took the initial statement and called out the fire	من بیانیه اولیه را گرفتم و آتش را صدا زدم
I needed to rest from my emotions	من نیاز به استراحت از احساساتم داشتم
I look forward to talking to you tomorrow	انتظار دارم فردا با شما صحبت کنم
I stared at my reflection in the mirror	به انعکاس خودم در آینه خیره شدم
I did not need further encouragement	من نیازی به تشویق بیشتر نداشتم
I was really excited	واقعاً داشتم هیجان زده می شدم
I just have to be myself	فقط باید خودم باشم
I needed the wisdom of my ancestors	من به خرد اجدادم نیاز داشتم
I knew he had to smoke a lot	می دانستم که او باید زیاد سیگار می کشید
Positive reports were also published	گزارش های مثبتی نیز منتشر شد
I will be to blame	من مقصر خواهم بود
I kept my eyes down when the men ate	وقتی مردها غذا می خوردند چشمانم را پایین نگه داشتم
I think these girls are close to us tonight	فکر می کنم این دختران امشب نزدیک ما هستند
I just sit at my computer and start	من فقط پشت کامپیوترم می نشینم و شروع می کنم
I think they are looking for more than one boy	من فکر می کنم آنها به دنبال بیش از یک پسر هستند
There was a light in my room	چراغی در اتاقم می سوخت
I never met my friends	من هرگز موفق به ملاقات با دوستانم نشدم
I did not wait long this time	این بار زیاد صبر نکردم
I did not even notice the eye stain	من حتی متوجه لکه چشم نشدم
I wear it every day regardless of the weather	من آن را هر روز بدون توجه به آب و هوا می پوشم
The horn is a symbol of strength and power	شاخ نماد قدرت و قدرت است
I watched their interaction	تعامل آنها را تماشا کردم
I wanted him more than anything on this planet	من او را بیش از هر چیزی در این سیاره می خواستم
I vaguely remember the baseball diamond	الماس بیسبال را به طور مبهم به یاد دارم
No impact of the storm has been reported	هیچ تاثیری از طوفان گزارش نشده است
I'm sure you looked great	من مطمئن خواهم شد که شما عالی به نظر می رسید
I did not work to do that	من برای انجام آن کار نکردم
I remember his friendship and kindness	دوستی و مهربانی او را به یاد دارم
I want to meet an actor	من می خواهم یک بازیگر را ملاقات کنم
I want you here with me	من تو را اینجا با من می خواهم
A whole day gone, hidden and alone	یک روز تمام رفته، پنهان و تنها
I looked at some designs	من به برخی از طرح ها نگاه کردم
I could not sleep because of what happened that night	با اتفاقی که آن شب افتاده بود نمی توانستم بخوابم
I look at two men swinging, spinning and laughing	دو مرد را نگاه می‌کنم که تاب می‌خورند، می‌چرخند و می‌خندند
I wanted to move fast and finish fast	می خواستم سریع حرکت کنم و به سرعت تمام شوم
How many times could I not tell you	چند بار نتونستم بهت بگم
I keep them on the coat	من آنها را روی مانتو نگه می دارم
I sit there and watch	من آنجا می نشینم و مشاهده می کنم
I have to protect my people	من باید از مردمم محافظت کنم
I could not reach the goal	نتونستم به هدف برسم
I will show you all this for your own benefit	همه اینها را به نفع خودت به تو نشان خواهم داد
I say something that is true and obvious	من چیزی را می گویم که درست و آشکار است
I was used to the pain	من به درد عادت کرده بودم
I forced myself not to look back	خودم را مجبور کردم به عقب نگاه نکنم
It's hard for me to live	زندگی کردن برام سخته
I just want to give them a break	من فقط می خواهم از آنها به شما استراحت بدهم
I was the only one there	من تنها کسی آنجا بودم
I went to work and came home to his love	رفتم سرکار و اومدم خونه پیش عشقش
Suddenly a strange thought came to my mind	ناگهان فکر عجیبی به ذهنم خطور کرد
I did not see him come out	من ندیدم که بیرون بیاید
The second concern is cost	نگرانی دوم هزینه است
I really worked hard for him	من واقعا برای او زحمت کشیدم
I went to the pool to remember my birthday night	به یاد شب تولدم به سمت استخر رفتم
I have had it for several years	من چندین سال است که آن را دارم
I had no one to help me	کسی را نداشتم که به من کمک کند
I ran from the platform and followed the exit signs	از روی سکو دویدم و تابلوهای خروج را دنبال کردم
I can not say anything more	بیشتر از این نمی توانم چیزی بگویم
I get up and follow him into the hall	بلند می شوم و به دنبال او وارد سالن می شوم
I considered myself extremely lucky	من خودم را بی نهایت خوش شانس می دانستم
I just hate that everything makes him so angry	من فقط از این متنفرم که همه چیز او را تا این حد عصبانی می کند
I only found out two days ago that he was alive	من فقط دو روز پیش متوجه شدم که او زنده است
I ask you to write the letter twice	من از شما می خواهم که نامه را دو بار بنویسید
I could not say which one	نمی توانستم بگویم کدام است
A casual lean on the table	یک تکیه گاه به گاه روی میز
I mean, my end was better than my beginning	یعنی پایان من بهتر از شروعم بود
I felt like a girl	احساس می کردم همچین دختری هستم
I looked at him but he turned away from me	به او نگاه کردم اما او از من دوری کرد
A mother needs special food for her baby	مادر به غذای خاصی برای نوزادش نیاز دارد
I think our government did it for us	من فکر می کنم دولت خودمان ما را در این کار انجام داد
I have brought the report	گزارش را آورده ام
I want to take a deep breath	من خودم را به نفس عمیق می خواهم
I could not speak correctly	نمیتونستم درست حرف بزنم
A year ago, this was a strange sight	یک سال پیش، این منظره عجیبی بود
I tried many things but failed	من خیلی چیزها را امتحان کردم اما شکست خوردم
I'm so glad you're here!	خیلی خوشحالم که شما اینجایید!
I hate to see him like this	از دیدنش اینطوری متنفرم
I've been there before and done this	من قبلاً آنجا بودم و این کار را انجام داده بودم
I thought you were the one who passed	من فکر کردم تو کسی هستی که گذروندی
I am interested in two values	من به دو ارزش علاقه مند هستم
I did not manage very well	خیلی خوب از پسش بر نیامدم
I exhaled	نفسم را بیرون دادم
I checked my watch	ساعت گوشیم را چک کردم
I go where the wind takes me	می روم جایی که باد مرا می برد
I'm both curious and confused	من هم کنجکاو هستم و هم گیج
I looked around for an address	به دنبال آدرسی به اطراف نگاه کردم
A white light seemed to fill me	به نظر می رسید یک نور سفید مرا پر کرده بود
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
I saw you trying to reach me	دیدم سعی میکنی به من برسی
I look forward to it	من خیلی مشتاقانه منتظر آن هستم
I generally keep them in a constantly growing note	من به طور کلی آنها را در یک یادداشت دائما در حال رشد نگه می دارم
I did not know which way to turn	نمی دانستم به کدام سمت بپیچم
I do what is expected of me	من کاری را انجام می دهم که از من انتظار می رود
I stood up for myself	برای خودم ایستادم
I used pencil number two to complete this drawing	برای تکمیل این نقاشی از مداد شماره دو استفاده کردم
I knew my answer to this question	من جواب خودم را برای این سوال می دانستم
I was never poor	من هیچ وقت فقیر نبودم
A tragic event became more bearable	یک رویداد غم انگیز قابل تحمل تر شد
I like all their songs	من همه آهنگ های آنها را دوست دارم
I must have been going crazy	حتما داشتم دیوونه می شدم
I have to soften the baby's skin completely	من باید پوست کودک را در کل نرم کنم
I think he enjoys playing with us	فکر می کنم او از بازی با ما لذت می برد
I really enjoyed spending time with you	من واقعا از گذراندن وقت با شما لذت بردم
I'm still a teenager like you	من هنوز مثل شما یک نوجوان هستم
I have never been like this before	تا حالا اینجوری قرار نبودم
I decided to go back to my apartment	تصمیم گرفتم به آپارتمانم برگردم
A few weeks later, my bridge was clearly improved	چند هفته بعد، پل من به وضوح بهبود یافته بود
It's a good sign because he wanted her to stay	نشانه خوبی است، زیرا او می‌خواست که او بماند
I never want to see him again	من هرگز نمی خواهم او را دوباره ببینم
I think he's a little iron ball	من فکر می کنم او یک توپ کوچک آهنی است
I believe you are here for something	من معتقدم که شما به چیزی در اینجا هستید
I was shocked and excited to see him	از دیدن او شوکه و هیجان زده شدم
Now I could see that she was a woman	حالا می توانستم ببینم که یک زن است
I brought you coffee	برایت قهوه آوردم
I was not sure about any of them	در مورد هیچ کدام مطمئن نبودم
Sometimes I would go to his house by bicycle	گاهی با دوچرخه به خانه اش می رفتم
There is a small hand mirror on the table	یک آینه دستی کوچک روی میز قرار دارد
I can not find a solution	من نمی توانم راه حل را پیدا کنم
I knocked my first house there	اولین خانه ام را آنجا زدم
I think you got one	فک کنم یکی گرفتی
I hope your week was as great as mine	امیدوارم هفته شما هم مثل هفته من فوق العاده بوده باشد
I remember being angry instead of being comfortable watching it	یادم می‌آید به جای اینکه از دیدنش راحت بشم عصبانی بودم
I remember when you were a kid	یادمه وقتی بچه بودی
Australia won the throwing game and was selected to hit	استرالیا برنده بازی پرتاب شد و به ضربه زدن برگزیده شد
I guess long driving has affected both of us	حدس می‌زنم رانندگی طولانی بر هر دوی ما تأثیر گذاشته است
I will go, very far	من خواهم رفت، بسیار دور
I feel a wave of anxiety coming out of my body	احساس می کنم موجی از اضطراب از بدنم خارج می شود
I turned and looked out the window	برگشتم به پنجره نگاه کردم
I can still see his picture in my mind	هنوز می توانم عکس او را در ذهنم ببینم
I moved through the carriages to get him off	از میان کالسکه ها حرکت کردم تا او را پیاده کنم
I saw open fires	من آتش های باز را دیدم
I was told to clean myself and sleep	به من گفتند خود را تمیز کنم و بخوابم
I tried to calm my nerves	سعی کردم اعصابم را فرو کنم
I looked at the snow, but saw nothing	به برف نگاه کردم، اما چیزی ندیدم
I ask you to contact him	من از شما می خواهم که با او ارتباط برقرار کنید
I completely understand	من کاملا درک می کنم
I ordered him to go inside	به او دستور دادم که از داخل بالا برود
I am very tired of work, family and life	من خیلی از کار، خانواده و زندگی خسته شده ام
I loved it, all of it	من آن را دوست داشتم، همه آن
I did not belong in his life	من به زندگی او تعلق نداشتم
I asked him to stay with me	از او خواستم که پیش من بماند
I attacked the tiger and drank its blood	به ببر حمله کردم و خونش را نوشیدم
I sighed and put my head on his shoulder	آهی کشیدم و سرم را روی شانه اش گذاشتم
Several people raised their heads towards him	چند نفر سرشان را به سمت او بلند کردند
It is now open as a literary museum	اکنون به عنوان یک موزه ادبی باز است
I pointed to the box	به جعبه اشاره کردم
I have heard them many times	من بارها آنها را شنیده ام
I finally managed to control my anger	بالاخره موفق شده بودم عصبانیتم را کنترل کنم
I am hiding behind another man's name	من پشت نام مرد دیگری پنهان شده ام
From one side to the other	از یک طرف به طرف دیگر
It was just good for a laugh	این فقط برای یک خنده خوب بود
I did not get the gold	من طلا را نگرفتم
Jazz song mixed with gentle laughter	آهنگ جاز آمیخته با خنده ملایم
I know your head is very busy	میدونم سرت خیلی شلوغه
Television also moved away from local entertainment	تلویزیون نیز از سرگرمی های محلی دور شد
I stared out into the darkness	به بیرون به تاریکی خیره شدم
I'm jumping with you	من با تو می پرم
I was just running, running, running	من فقط می دویدم، می دویدم، می دویدم
I'm here with you now	من الان اینجا هستم با شما
I want them to look at me	من می خواهم آنها به من نگاه کنند
I did not know you knew him	نمیدونستم میشناسیش
I slept really well last night	دیشب واقعا خوب خوابیدم
I'm looking for differences	من به دنبال تفاوت ها هستم
I will hunt them down and teach them	من آنها را شکار خواهم کرد و به آنها آموزش خواهم داد
A large kitchen garden	یک باغ آشپزخانه بزرگ
A metal wire forms the skirt	یک سیم فلزی به دامن شکل می دهد
I knew it was impossible	می دانستم که غیرممکن است
I smile at them and shake hands	به آنها لبخند می زنم و دست تکان می دهم
I have to tell you this	من باید این را به شما بگویم
I can hear my compatriots saying this	می توانم هموطنانم را بشنوم که این را می گویند
I sit next to him and touch his face	کنارش می نشینم و صورتش را لمس می کنم
I had trouble finding it	برای پیدا کردنش مشکل داشتم
I lifted him up to examine him	او را بالا کشیدم تا معاینه اش کنم
I can not explain what happened	نمی توانم توضیح دهم که چه اتفاقی افتاده است
A life that suits a rugged mountain man	زندگی ای که مناسب یک مرد کوهستانی ناهموار است
He had published another novel fourteen years ago	چهارده سال بود که رمان دیگری منتشر کرد
I hated lying to my parents, but they did not understand	من از دروغ گفتن به پدر و مادرم متنفر بودم، اما آنها نمی فهمیدند
I only came here for one reason	من فقط به یک دلیل به اینجا آمدم
This prayer became the leadership of women	این دعا به امامت زنان تبدیل شد
I pushed it open	فشارش دادم تا باز بشه
I take the hug completely	آغوش را کامل می گیرم
I love him very much	من او را به شدت دوست دارم
I just need to know what	فقط باید بدونم چیه
A detailed test plan for that day shows a wall	یک طرح آزمایشی دقیق برای آن روز یک دیوار را نشان می دهد
I prefer not to leave	ترجیح میدم ترکش نکنی
I wanted to stand, but nothing inside allowed me to	می خواستم بایستم، اما چیزی از درون به من اجازه نمی داد
I will bring it and a bottle of wine	من آن و یک بطری شراب را خواهم آورد
I wasted a lot on the whole thing	من در کل ماجرا خیلی هدر رفتم
I could not bear to watch him escape	حوصله تماشای فرار او را نداشتم
I admired your courage	شجاعتت را تحسین کردم
May write a book work to help you use it	ممکن است یک اثر کتاب بنویسد که در مورد استفاده به شما کمک کند
I try to lift myself up	سعی می کنم خودم را بالا بکشم
The right conclusion is free from mistakes	نتیجه گیری مناسب خالی از اشتباهات است
I can not, for some reason	من نمی توانم، به دلایلی
I knocked on the door and he immediately opened the door	در زدم و او بلافاصله در را باز کرد
I did exactly what my grandfather wanted me to do	من دقیقاً همان کاری را که پدربزرگم خواسته بود انجام دادم
I come to provide information	من می آیم اطلاعات ارائه می کنم
I gave them a sign of my love	من به آنها نشانی از عشقم داده بودم
I have no problem spending all my money	من مشکلی برای خرج کردن تمام پولم ندارم
I had to focus on healthy eating and living a healthy life	باید روی تغذیه سالم و زندگی سالم تمرکز می کردم
I did not think about it	من به این موضوع فکر نکردم
I unlocked the magic trunk	قفل جادویی صندوق عقب را باز کردم
Each design was drawn by hand	هر طرح با دست کشیده شد
I know he will come out soon	من می دانم که او به زودی بیرون خواهد آمد
I smiled at the driver	به راننده لبخند زدم
I wanted to talk to you about last night	می خواستم در مورد دیشب با شما صحبت کنم
I still tried to change it	من هنوز سعی کردم آن را تغییر دهم
There are several reasons	دلایل متعددی وجود دارد
I understood the power of hunger very well	من به خوبی قدرت گرسنگی را درک کردم
Guess what you might like	حدس زدم چه چیزی ممکن است دوست داشته باشید
I think they are a good thing	من فکر می کنم آنها چیز خوبی هستند
Then he lay on his back along the rope	سپس به پشت در امتداد طناب دراز کشید
I know how much you cared for your mother	میدونم چقدر از مادرت مراقبت کردی
I was suddenly scared	من ناگهان ترسیدم
I had no role here	من اینجا نقشی نداشتم
I ask them to release me	از آنها می خواهم مرا رها کنند
I noticed that Telegram had been launched	متوجه شدم تلگرام یک راه اندازی شده بود
Senate contest on history	مسابقه سنا در تاریخ
So the rebels agreed to return to the port	بنابراین شورشیان موافقت کردند که به بندر بازگردند
I understand, he wants me to ride	می فهمم، او می خواهد من سوار شوم
Beer was against the law	آبجو خلاف قانون بود
I have to be honest with everyone	من باید صداقتم را با همه حفظ کنم
I will find out tomorrow	فردا متوجه خواهم شد
A girl must also use her chance	یک دختر هم باید از شانس خود استفاده کند
I smiled and wished they had offered me that	لبخند زدم و آرزو کردم که ای کاش آن پیشنهاد را به من می دادند
Finally I have to delete the whole run	در نهایت باید کل اجرا را حذف کنم
A motorbike comes to the station	صدای موتوری به سمت ایستگاه می آید
I knew the man	من آن مرد را شناختم
I will never leave him until he dies	من هرگز او را ترک نمی کنم تا بمیرد
Music must cope with silence	موسیقی باید با سکوت کنار بیاید
I want him to see me as normal	من می خواهم او مرا عادی ببیند
I was not sure how to answer	مطمئن نبودم چطور جواب بدم
I collected more and did the same	من بیشتر جمع کردم و همین کار را کردم
I did not say anything to anyone, especially your father	من به هیچ کس، مخصوصاً بابای شما، چیزی نگفته ام
I have work to do tonight	امشب کاری دارم
I also heard that you did some experiments with a dragon	من همچنین شنیدم که شما چند آزمایش با یک اژدها انجام دادید
I meant to catch	منظورم این بود که بگم گرفتن
I wondered where all this was going	تعجب کردم که این همه به کجا می رود
I absolutely love this picture	من کاملا عاشق این تصویر هستم
I could not focus my eyes	نمی توانستم چشمانم را متمرکز کنم
I bought them for him from a local store	من آنها را برای او از مغازه محلی خریدم
I was out with some friends and we broke up	من با چند تا از دوستان بیرون بودیم و از هم جدا شدیم
In my opinion, this is the main reason	به نظر من دلیل اصلی همین است
I recommended that it is positive	من توصیه کردم که مثبت است
I noticed his plan, but it was too late	من متوجه نقشه او شدم، اما خیلی دیر شده بود
I was very quiet, I was always watching	من خیلی ساکت بودم، همیشه نگاه می کردم
I only know a small part of the universe	من فقط بخش کوچکی از کیهان را می شناسم
I felt terrible and asked for forgiveness	احساس وحشتناکی کردم و طلب بخشش کردم
The effects were minimal	اثرات حداقل بود
I was not sure at that point	من در آن مرحله مطمئن نبودم
I realized that my heart was going out to him	متوجه شدم که قلبم به سمت او می رود
I immediately start trying to justify the question	بلافاصله شروع به تلاش برای توجیه سوال می کنم
I love women very much	من زن را خیلی دوست دارم
I have to do it this way	من باید آن را به این طریق انجام دهم
I can no longer cope with it	دیگه نمیتونم باهاش ​​کنار بیام
I think this is also true in life	من فکر می کنم این در زندگی نیز صادق است
I can not hate you for anything	نمیتونم بخاطر هیچی ازت متنفر باشم
I just did what I was told	من فقط کاری را که به من گفتند انجام دادم
I did not know what to say, where to start	نمی دانستم چه بگویم، از کجا شروع کنم
I must have been really upset	من باید واقعاً آشفته بودم
A large meter above the scale indicates the weight	یک متر بزرگ بالاتر از ترازو وزن را نشان می دهد
I was only partially right	فقط تا حدی حق با من بود
I turn the camera and take a vertical photo	دوربین را می چرخانم و یک عکس عمودی می گیرم
I got the idea out of my head	این فکر را از سرم بیرون کردم
I heard the song loud and clear	آهنگ را با صدای بلند و واضح شنیدم
A dark face swirled around him	چهره ای تاریک به دور خود چرخید
I have the best chef in the world	من بهترین آشپز دنیا را دارم
I did not want to disturb him	نمیخواستم مزاحمش بشم
I might throw a seed, an idea	من ممکن است یک دانه، یک ایده بیاندازم
Few churches have such a treasure	تعداد کمی از کلیساها دارای چنین گنجینه ای هستند
I fell in love with him at my own pace	من با سرعت خودم با او عشق ورزیدم
I wash everything	من همه چیز را می شوم
A wolf never willingly accepted defeat to drink	یک گرگ هرگز با کمال میل شکست را قبول نکرد تا بنوشد
I will have a lot to learn about this	من چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد این موضوع خواهم داشت
I never cried in front of anyone	هیچ وقت جلوی کسی گریه نکردم
A narrow bed was pushed against the far wall	تخت باریکی به دیوار دور رانده شد
I'd better sign now	بهتره فعلا امضا کنم
I knew it would not be easy	می دانستم کار آسانی نخواهد بود
I have a very limited budget	من بودجه بسیار محدودی دارم
I did not know him before my lessons	من قبل از درس هایم او را نمی شناختم
I talked to him this morning	امروز صبح با او صحبت کردم
A bad marriage leaves some lost space	یک ازدواج بد چند فضای از دست رفته باقی می گذارد
I know he must be sorry	می دانم که او باید پشیمان باشد
I guess he had never seen anything like it	حدس می زنم او هرگز چنین چیزی ندیده بود
I lived in a nightmare	من در یک کابوس زندگی می کردم
I can not quite remember how it all worked	من کاملاً نمی توانم به یاد بیاورم که همه اینها چگونه کار کرد
I can not wait to learn everything	من نمی توانم صبر کنم تا همه چیز را یاد بگیرم
I opened my eyes slowly	چشمانم را به آرامی باز کردم
One of the characteristics of good behavior is commitment	یکی از ویژگی های رفتار خوب، تعهد است
I was not the only one who was impressed	من تنها کسی نبودم که تحت تأثیر قرار گرفتم
But the film worked with the audience	اما فیلم با تماشاگر کار کرد
I had no desire to move	هیچ تمایلی به حرکت نداشتم
I have seen wounds, pain and death	من زخم، درد و مرگ دیده ام
I heard about you and your grandmother	من در مورد تو و مادربزرگت شنیدم
I tried for a few photos	برای چند عکس امتحان کردم
Names that are not assigned are gray	نام هایی که اختصاص داده نشده اند به رنگ خاکستری هستند
I could not extinguish this feeling	نمی توانستم این احساس را خاموش کنم
I was trusting a demon	داشتم به یه دیو اعتماد میکردم
I knew it had to be	می دانستم که باید باشد
I also saw the whole story	من هم کل ماجرا را دیدم
I think it will be good for his business	فکر می کنم برای کسب و کار خودش خوب باشد
Several places burned in my memory	چند تا از مکان ها در حافظه من سوختند
I think he cares deeply	فکر می کنم او عمیقاً اهمیت می دهد
I may retire after this return trip	ممکن است بعد از این سفر بازگشت بازنشسته شوم
I got two more waves	دو تا موج دیگه گرفتم
I will be in touch with him	من با او در تماس خواهم بود
Many of them look exactly the same	بسیاری از آنها دقیقاً یکسان به نظر می رسند
I am full of love, humor, ambition and intelligence	من سرشار از عشق، شوخ طبعی، جاه طلبی و هوش هستم
I looked at his trembling pale face	به صورت رنگ پریده لرزانش نگاه کردم
I offer unlimited services	من خدمات نامحدود ارائه می کنم
I decided to cut it	تصمیم گرفتم قطعش کنم
I felt it clinging to my stomach	احساس کردم به شکمم چسبیده است
Often such findings were kept secret due to superstition	اغلب چنین یافته هایی به دلیل خرافات مخفی نگه داشته می شد
I wanted it, I even needed it	من آن را می خواستم، حتی به آن نیاز داشتم
I could not watch another second	من نمی توانستم یک ثانیه دیگر تماشا کنم
I can not wait to lose my last point	من نمی توانم صبر کنم تا آخرین امتیازم را شکست دهم
I did not want to confine myself	من نمی خواستم خودم را در بند کنم
Again, let's feel comfortable	بازم میگم خیالمون راحت باشه
I sighed and answered the phone	آهی کشیدم و تلفن را جواب دادم
I was not even a murderer	من حتی یک قاتل هم نبودم
I pulled him out of his arms	از آغوشش بیرون کشیدم
I bit my lip and looked into all their eyes	لبم را گاز گرفتم و تمام چشمانشان را به من نگاه کردم
The orders detailed their role in the invasion	دستورات به جزئیات نقش آنها در تهاجم پرداختند
I know everything about your illegal activity	من همه چیز را در مورد فعالیت غیرقانونی شما می دانم
I guess he's the editor	من حدس می زنم که او سردبیر است
I doubt that statement	من به آن بیانیه شک دارم
I knew this was not the case for any of us	من می دانستم که این مورد در مورد هیچ یک از ما نیست
I guess he just made it	من حدس می زنم او فقط آن را ساخته است
I literally planned my days	من به معنای واقعی کلمه برای روزهایم برنامه ریزی کردم
I grabbed the handle and opened the door	دستگیره را گرفتم و در را باز کردم
I cried and he let go	من گریه کردم و او اجازه داد
I was that boy crazy	من دیوانه آن پسر بودم
He is found guilty of high treason	او به جرم خیانت بزرگ مجرم شناخته می شود
I should not have let him go	من نباید اجازه می دادم برود
I looked to my right	به سمت راستم نگاه کردم
This fact does not affect me much	این واقعیت من را خیلی تحت تأثیر قرار نمی دهد
I have fairly thick skin about all of this	من پوست نسبتاً کلفتی در مورد همه اینها دارم
I asked him how he is so constructive.	از او پرسیدم که چگونه اینقدر سازنده است؟
I learned how to be patient	من یاد گرفتم که چگونه صبور باشم
I was immediately drunk with hatred	بلافاصله مست شدم از نفرت
I just saw what happened	من فقط دیدم که اتفاق افتاد
Although I do not seem to find my shoes	هر چند به نظر نمی رسد کفش هایم را پیدا کنم
I designed it to avoid long start chains	من آن را طوری طراحی کردم که از زنجیر شروع طولانی جلوگیری کند
I hope this video makes you a little happy	امیدوارم این ویدیو کمی شما را خوشحال کند
I was not that cool kid in the crowd	من آن بچه باحالی در میان جمعیت باحال نبودم
I saw something down there	یه چیزی دیدم اون پایین
I could hardly take care of myself	به سختی توانستم از خودم مراقبت کنم
I've been watching you for a long time	من مدت زیادی است که شما را تماشا کرده ام
I am in such great trouble	من در چنین دردسر بزرگی هستم
I used my spray bottle to clean things	من از بطری اسپری خود برای پاک کردن وسایل استفاده کردم
I usually could never make girls laugh	من معمولا هرگز نمی توانستم دخترها را بخندانم
I have not had it for almost three years	من نزدیک به سه سال است که ندارم
I almost felt sorry for him	تقریباً برای او متاسف شدم
I know this is what you have been told	من می دانم که این چیزی است که به شما گفته شده است
The man who loved food and let it show	مردی که عاشق غذا بود و اجازه داد آن را نشان دهد
I know the way back here	من راه برگشتن به اینجا را می دانم
I would rather not go any further	ترجیح می دادم بیشتر از این پیش نروم
I held them back	من آنها را عقب نگه می داشتم
The brave student went to one	دانش آموز شجاعی تا یکی رفت
I was shaking and shaking	می لرزیدم و می لرزیدم
Part of him said he was doing injustice	بخشی از او گفت که او بی انصافی می کند
I just wanted to get my point home	من فقط می خواستم نقطه خود را به خانه برسانم
I can not go that far	من نمی توانم آنقدر دور بپرم
A living being is incomplete without speech	موجود زنده بدون گفتار ناقص است
I could never really admire them	من واقعاً هرگز نتوانستم آنها را تحسین کنم
A solution that was not four feet away	راه حلی که در فاصله چهار فوتی قرار نداشت
I love writing this kind of stuff	من عاشق نوشتن این جور مطالب هستم
I had down my windows, all four	ویندوزم را پایین انداخته بودم، هر چهارتا
I was relieved and confused	خیالم راحت شد و گیج شدم
Fish protein intake has nothing to do with it	مصرف پروتئین ماهی هیچ ارتباطی ندارد
I looked everywhere for anything that could help me	همه جا را دنبال هر چیزی گشتم که بتواند به من کمک کند
I wanted him to be someone else	می خواستم او کس دیگری باشد
I'm not really imaginative at all	من در واقع به هیچ وجه تخیل نیستم
I want to do everything with you	من می خواهم همه چیز را با تو انجام دهم
A car that is driving from the outside	ماشینی که از بیرون در حال رانندگی است
A fight to the death	مبارزه ای تا سر حد مرگ
It is a product of Atlantic salmon	محصول ماهی آزاد اقیانوس اطلس است
I have nothing to lose	من چیزی ندارم که از دست بدهم
I had not been so entertained for a long time	خیلی وقت بود که اینقدر سرگرم نشده بودم
I bow to him and open the passenger door	به او تعظیم می کنم و در مسافر را باز می کنم
I stepped back a little but held his arm firmly	کمی عقب رفتم اما بازویش را محکم نگه داشتم
I see a laser beam	من پرتو لیزر را می بینم
I have to be away from you	من باید از تو دور باشم
I have always loved all of you girls	من همیشه همه شما دخترها را دوست داشتم
The slave has no choice	برده چاره ای ندارد
I can find you anywhere in the world	من می توانم تو را در هر جای دنیا پیدا کنم
I can be there in fifteen minutes	پانزده دقیقه دیگر می توانم آنجا باشم
I had no clue what that meant	من هیچ سرنخی نداشتم که معنی آن چیست
I prayed for a long rain, but to no avail	من برای باران طولانی دعا کردم، اما فایده ای نداشت
I could not imagine what would happen at that moment	نمی توانستم تصور کنم در آن لحظه چه اتفاقی می افتد
A new music block has also been added	یک بلوک موسیقی جدید نیز اضافه شده است
I used the cover to accidentally look back	من از جلد استفاده کردم تا تصادفاً به گذشته نگاه کنم
I wondered why this happened	تعجب کردم که چرا اینطوری شد
I want you to appreciate the opportunity you have here	می خواهم از فرصتی که اینجا دارید قدردانی کنید
I was ashamed of his silence	از سکوتش خجالت کشیدم
I never understood his relationship with Perry	من هرگز رابطه او با پری را درک نکردم
I am here to find very permanent enemies	من اینجا هستم تا دشمنان بسیار دائمی پیدا کنم
A philosopher can be extremely interesting	یک فیلسوف ممکن است بی نهایت جالب باشد
A few things, actually	چند چیز، در واقع
I tore the envelope	پاکت را پاره کردم
I just want this from you	من فقط این را از شما می خواهم
I took the copy in my hand	نسخه را در دستم گرفتم
I let him laugh for a moment more	اجازه دادم یک لحظه بیشتر بخندد
I love reading and writing	من عاشق خواندن و نوشتن هستم
I have seen pictures of him	من عکس هایی از او دیده ام
I was embarrassed to carry it on the bus	از حمل آن در اتوبوس خجالت می‌کشیدم
All three were involved with other groups	هر سه با گروه های دیگر درگیر بودند
I need to know how bad	باید بدونم چقدر بد
I can already imagine how things went right now	من از قبل می توانم تصور کنم که چگونه همه چیز همین الان پیش رفت
I'm known to hit this button sometimes	من شناخته شده ام که گاهی اوقات این دکمه را می زنم
I had a very bad feeling about it, you know	حس خیلی بدی بهش داشتم میدونی
I know the dangers that lie in wait	من خطراتی را که در کمین است می دانم
I lean my cheek against hers and put my hand on his neck	گونه ام را به گونه اش تکیه می دهم و دستی به گردنش می زنم
I still have photos of the construction	من هنوز عکس های ساخت و سازش را دارم
The nose is white or marked with brown	بینی سفید یا با رنگ قهوه ای مشخص شده است
I still have a lot to tell you	من هنوز خیلی چیزها برای گفتن به شما دارم
I use this word often	من اغلب از این کلمه استفاده می کنم
A female cousin says she was a real gentleman	یک دختر عموی زن می گوید، او یک جنتلمن واقعی بود
I do not hurt anyone	من به کسی صدمه نمی زنم
I asked him if he was hurt.	از او پرسیدم آیا صدمه دیده است؟
I approached him and whispered in his ear	نزدیکش کردم و در گوشش زمزمه کردم
I love each and every one of your components	من تک تک اجزای شما را دوست دارم
I woke up early and wanted to go and do something	زود از خواب بیدار شدم و می خواستم بروم کاری انجام دهم
I had reached my breaking point with him	من با او به نقطه شکستم رسیده بودم
I did not post the problems very well	من مشکلات را خیلی خوب پست نکردم
A very good bird is one in the last story	یک پرنده خیلی خوب در داستان آخر یکی است
I tried to touch it	سعی کردم لمسش کنم
I did not do this just for me	من این کار را فقط برای من انجام ندادم
I shrugged in response	در جواب شانه بالا انداختم
I was a fool and I did not see him sooner	من یک احمق بودم و زودتر ندیدمش
I threw and spun, trying to count the sheep	پرت کردم و چرخیدم، سعی کردم گوسفندها را بشمارم
I was sad all the time	تمام مدت غمگین بودم
I watched as the bull rose into the air	من نگاه کردم که گاو نر به هوا بلند شد
I am sitting on the grass under a tree	روی چمن زیر درختی نشسته ام
I hate the tube in his throat	من از لوله در گلویش متنفرم
I kept looking at my shoes	مدام به کفش هایم نگاه می کردم
I will not stand in your way	من سر راه شما قرار نخواهم گرفت
I know it does not help	میدونم کمکی نمیکنه
I suggest you visit the digital furniture auction	پیشنهاد می کنم از حراج مبلمان دیجیتال دیدن کنید
I will not repeat that mistake anymore	من دیگر آن اشتباه را تکرار نمی کنم
A lot of real trouble	دردسر واقعی زیاد
I felt things for this mysterious creature	من چیزهایی را برای این موجود مرموز احساس کردم
I bent down to get my gun	خم شده بودم تا اسلحه ام را بیاورم
I could no longer keep my eyes open	دیگر نمی توانستم چشمانم را باز نگه دارم
I stared at him and then entered the room	من به او خیره شدم و سپس وارد اتاق شدم
I played with everything in my trick bag	من با همه چیزهایی که در کیف حقه هایم بود بازی کردم
I want it to end as soon as possible	میخوام هر چه سریعتر تموم بشه
I waited for the next note to arrive	منتظر ماندم تا یادداشت بعدی برسد
I answered immediately	من همون موقع جواب دادم
I know a way to get there faster	من راهی برای رسیدن سریعتر به آنجا می دانم
I just went to visit	من فقط برای بازدید رفتم
I marched to my download events	من به رویدادهای دانلود من راهپیمایی کردم
I thought we would get along very well	فکر می‌کردم با هم خیلی خوب کنار می‌آییم
I quickly went to the rest of the objects	سریع به سمت بقیه اشیا رفتم
I did not bother him so much	اونقدر اذیتش نکردم
I just pass and everything goes right by itself	من فقط عبور می کنم و همه چیز خودش درست می شود
I train and train horses	من اسب های تراش را تربیت و آموزش می دهم
I was looking for a special case	من به دنبال یک مورد خاص بودم
I'm sure he did	من مطمئن هستم که او این کار را کرده است
I know this is not the case for many	می دانم که برای خیلی ها اینطور نیست
I can stay there for six months as a tourist	من می توانم شش ماه به عنوان توریست در آنجا بمانم
I'm sorry I may have said so frankly	من عذرخواهی می کنم که شاید خیلی رک گفتم
I am very satisfied with what they did	من از کاری که آنها انجام دادند بسیار راضی هستم
A gun had fallen to the ground in front of him	یک اسلحه در مقابل او روی زمین افتاده بود
I know this is a crazy mess	من می دانم که این یک آشفتگی دیوانه کننده است
I went down but he was not there	من پایین رفتم اما او آنجا نبود
A presence, a force, something that is watched from above	یک حضور، یک نیرو، چیزی که از بالا نظاره گر است
I need a private detective	به یک کارآگاه خصوصی نیازمندم
I could not stand it	من نمی توانستم آن را تحمل کنم
I do not know what this is	من نمیدانم این چیه
A loud alarm sounds throughout	زنگ خطر بلندی در سراسر به صدا در می آید
I actually felt the pain	من در واقع درد را احساس کردم
I'm sorry for the boy	من برای پسر متاسفم
I have to work on this	من باید روی این کار کنم
Silently, I repeated over and over and then out loud	بی صدا، بارها و بارها و سپس با صدای بلند تکرار کردم
I already found him dead	من او را از قبل مرده یافتم
I had never seen him so upset	تا حالا اینقدر ناراحت ندیده بودمش
I was not even sure how to cross a road	من حتی مطمئن نبودم که چگونه از یک جاده عبور کنم
I could not remember when he was so small	یادم نمی آمد کی اینقدر کوچک شده بود
I was happy to be back	خوشحال بودم که برگشتم
I had to be faithful to be saved	برای نجات باید وفادار می بودم
Stronger systems are formed on land than on water	سیستم های شدیدتری بر روی زمین تشکیل می شوند تا روی آب
I looked at him with raised eyebrows	با ابروهای بالا رفته نگاهش کردم
I was not supposed to live like this anymore	دیگه قرار نبود اینجوری زندگی کنم
I had not missed a single day	حتی یک روز هم از دست نداده بودم
I had been into poetry for two years	دو سال بود که وارد شعر شده بودم
I do Isha prayer and then night prayer	نماز عشاء و بعد نماز شب کار می کنم
I do not know what this will be like for others	من نمی دانم که این برای دیگران چگونه خواهد بود
I would like to learn more from you	من دوست دارم بیشتر از شما یاد بگیرم
I found a nice little place to move	من یک مکان کوچک زیبا برای نقل مکان پیدا کردم
I saw my output coming up	خروجی ام را دیدم که بالا می آید
I am nothing against hunger	من در مقابل گرسنگی هیچ نیستم
I had done this many times	بارها این کار را کرده بودم
I needed him to try	من نیاز داشتم که او تلاش کند
I can not stand the pain anymore	بیشتر از این نمی توانم دردی را تحمل کنم
I try to run but my legs look like lead	سعی می کنم بدوم اما پاهایم شبیه سرب است
I wondered if he was armed?	تعجب کردم که آیا او مسلح است؟
I had to be very convinced	باید خیلی متقاعد می شدم
I hope it is not like that anymore	امیدوارم دیگه اینطور نباشه
I know they'm weird	میدونم عجیبن
I noticed a man in their company	متوجه مردی در شرکت آنها شدم
I knew I was scared	میدونستم ترسیده
I want you to find it	ازت میخوام پیداش کنی
I put it next to the tree	کنار درختش گذاشتم
I became a father to him	من برای او پدر شدم
I did a real sweat dance	من یک رقص عرق واقعی کار کردم
I was not ready to talk	من آماده صحبت نبودم
I should not have given up on him	من نباید از او دست می کشیدم
Most people love to buy and own things	اکثر مردم عاشق خریدن و داشتن چیزهایی هستند
I will be your opponent	من حریف شما خواهم بود
I know what most people say about him	من می دانم که بیشتر مردم در مورد او چه می گویند
Suddenly a storm arose	ناگهان طوفانی به راه افتاده بود
I was waiting for him on the sidewalk	کنار پیاده رو منتظرش بودم
I sent the documents	من مدارک رو فرستادم
A large window filled the wall behind the table	یک پنجره بزرگ دیوار پشت میز را پر کرده بود
I went to dance class yesterday	دیروز کلاس رقص رفتم
I wished for honesty and trust	آرزوی صداقت و اعتماد داشتم
This happened several times	چندین بار این اتفاق افتاد
I hoped to talk to the nobleman	من امیدوار بودم که با بزرگوار صحبت کنم
I struggled to get out	تقلا کردم تا بیرون بیایم
I come to a decision	من به یک تصمیم می رسم
It's half my mind to leave you here forever	نصف ذهنم است که تو را برای همیشه اینجا بگذارم
I came to this honestly	من صادقانه به این موضوع رسیدم
I did not want to hear him sob like this	دوست نداشتم اینطور هق هق او را بشنوم
The only thing you can hope for is to survive	تنها چیزی که می توانید به آن امیدوار باشید این است که زنده بمانید
I had nowhere else to go	جای دیگری برای رفتن نداشتم
I want you to know that you have resources	می خواهم بدانید که منابع دارید
Honestly, I liked it more	راستش را بخواهید بیشتر دوست داشتم
I understand how big this is	می فهمم این چقدر بزرگ است
I can fill in the details later	من می توانم جزئیات را بعداً تکمیل کنم
I calmed down and opened up	آرام و باز شدم
I was standing there touching myself	من آنجا ایستاده بودم و خودم را لمس می کردم
I heard about what happened today	من در مورد آنچه امروز اتفاق افتاد شنیدم
I look forward to your next posts	من مشتاقانه منتظر پست های بعدی شما خواهم بود
I take a step back from him	یک قدم از او عقب می روم
I loved the little house	من خانه کوچک را دوست داشتم
I gently pulled my hand out of hers	به آرامی دستم را از دستش بیرون کشیدم
I will not argue with you tonight	من امشب با شما بحث نمی کنم
I can feel what we have lost	من می توانم آنچه را از دست داده ایم احساس کنم
I have to get this out	من باید این را بیرون بیاورم
I will take him to lunch	وقت ناهار او را می برم
I have the best house in the world	من بهترین خانه دنیا را دارم
I swallowed hard, I could not take my eyes off him	آب دهانم را به سختی قورت دادم، نتوانستم نگاهم را از روی او بردارم
I was officially on my way to the hospital	من رسماً در راه بیمارستان بودم
I did not go down there	من اونجا پایین نمیرفتم
I do not see anything else valuable here	من در اینجا هیچ چیز دیگری با ارزش نمی بینم
I did not want to go back	نمی خواستم برگردم
A battle for loyalty	نبردی برای وفاداری
All fourteen denied the allegations	هر چهارده نفر اتهامات وارده به خود را رد کردند
I did not think things would go so badly	فکر نمی کردم اوضاع اینقدر بد پیش برود
I address this issue with some hesitation for two reasons	من به دو دلیل با کمی تردید به این موضوع می پردازم
I saw you hunting	من تو را در حال شکار دیده ام
He made a wonderful sound in the end	او در پایان صدای فوق العاده ای ایجاد کرد
I just want you for our little adventure	من تو را برای ماجراجویی کوچک ما تازه می خواهم
I opened the door and fell on the bed	در را باز کردم و روی تختم افتادم
I remembered what he said	یاد حرفش افتادم
I did not speak	من در صحبت شرکت نکردم
I know this part of the song	من این قسمت از آهنگ را می شناسم
I thought you could hear me approaching	فکر می کردم نزدیک شدنم را می شنوی
I could not lift my right leg or stand up	نمی توانستم پای راستم را بلند کنم یا بلند شوم
I shook my head at the thought	از این فکر سرم را تکان دادم
I guess he doesn't really like me	حدس می زنم او واقعاً مرا دوست ندارد
I lost my share	من سهم خود را از بار کشیدم
But he was very busy in those days	اما آن روزها خیلی سرش شلوغ بود
I mean completely crazy	منظورم کاملاً دیوانه است
I agreed to do anything	حاضر به انجام هر کاری شدم
I continued to practice	به تمرین ادامه دادم
I went back and went out	برگشتم و رفتم بیرون
I needed to talk to you	من نیاز داشتم با شما صحبت کنم
I had to compare with this saw	باید با این اره مقایسه می کردم
I took a deep breath and held my voice steady	نفس عمیقی کشیدم و صدایم را ثابت نگه داشتم
I can not do more than this sir	من بیشتر از این نمی توانم آقا
He will resign later that day	او اواخر همان روز استعفا خواهد داد
I support you every day	من هر روز از شما حمایت می کنم
I have always loved shooting	من همیشه عاشق تیراندازی بودم
The book has sold over half a million copies worldwide	این کتاب بیش از نیم میلیون نسخه در سراسر جهان فروخت
I knew him once	من یک دفعه او را شناختم
I raise my shoulders with an awkward shoulder	شانه هایم را با یک شانه های ناجور بالا می آورم
I was not ready to talk about it	من آماده صحبت در مورد آن نبودم
I was not even afraid of this sudden onslaught of emotions	من حتی از این هجوم ناگهانی احساسات نمی ترسیدم
I wondered how much they slept	من تعجب کردم که آنها چقدر می خوابند
I own my place and I have a big family	من صاحب مکانم هستم و خانواده بزرگی دارم
I can not exactly get you all out of here	من دقیقا نمی توانم همه شما را از اینجا بیرون بکشم
The girl it turned out was not supposed to be	دختری که معلوم بود قرار نبود
Once again I thought of running away	یه بار دیگه به ​​فکر فرار افتادم
I was warned to avoid such things	به من هشدار داده شد که از چنین چیزهایی دوری کنم
I was very grateful to him for doing this	من از او برای انجام این کار بسیار سپاسگزار بودم
I promised him	بهش قول دادم
I looked around the corner	به گوشه ای نگاه کردم
I wanted to see a face	می خواستم یک چهره ببینم
I have never completely overcome my surprise	من هرگز کاملاً بر شگفتی خود از آن غلبه نکرده ام
I could not go, not after the night before	نتونستم برم، نه بعد از شب قبل
I just need to put a few rolls in the oven	فقط باید چند عدد رول در فر بریزم
I saw the battle in the rooms	نبرد را در اتاق ها می دیدم
I was in the left seat	من روی صندلی چپ بودم
I watched him across the room from behind my cotton	من او را در سراسر اتاق از پشت پنبه ام تماشا کردم
I think you are perfectly fine	فکر کنم حالتون کاملا خوبه
I can see the sadness in his eyes	می توانم غم را در چشمانش ببینم
I take us even higher	من ما را حتی بالاتر می برم
A safe blow for any small child	یک ضربه مطمئن برای هر کودک کوچک
I could not see the original	من نمی توانستم اصل را ببینم
I can not run	من نمی توانم بدوم
I felt that his teeth were finally pressing against my skin	احساس کردم بالاخره دندان هایش روی پوستم فشار می آورد
I stuck a pillow to my face	بالشی را به صورتم چسباندم
I look at the sleeping child	به کودک خوابیده نگاه می کنم
A black wave rose and carried him to eternity	موج سیاهی بلند می شد و او را به سوی ابدیت می برد
I wanted to start life again	می خواستم دوباره زندگی را شروع کنم
I could not be more eloquent	من نمی توانم فصیح تر از آن باشم
I was going to work hard to get there	قرار بود سخت کار کنم تا به آنجا برسم
I hope you know that	امیدوارم آن را بدونی
I pay my bill and try to take leave	من قبضم را پرداخت می کنم و سعی می کنم مرخصی بگیرم
I will search for them	من برای آنها جستجو خواهم کرد
A few heads turn and a girl and a boy shake their heads	چند سر می چرخند و دختر و پسری سر تکان می دهند
I forgot to tell you last night	دیشب یادم رفت بهت بگم
I had a million questions	من یک میلیون سوال داشتم
I recommend his services to anyone who needs help	من خدمات او را به هر کسی که به کمک نیاز دارد توصیه می کنم
Glad you are logical	خوشحالم که منطقی هستید
I just tried to free my father	من فقط سعی کردم پدرم را آزاد کنم
I said why is this so important to me	گفتم چرا این برای من اینقدر مهم است
I felt like everyone was staring at me	احساس می کردم همه به من خیره شده اند
I could not seem to concentrate	به نظر می رسید نمی توانستم تمرکز کنم
I could protect one of my daughters	من می توانستم از یکی از دخترانم محافظت کنم
I quickly came down from the roof	سریع از پشت بام پایین آمدم
I do not take much time from you	من وقت زیادی از شما نمی گیرم
I feel him smiling at me	احساس می کنم او به من لبخند می زند
I think about what you want to hear	من به آنچه می خواهید بشنوید فکر می کنم
I hear a loud bang on the door	صدای محکم در را می شنوم
I felt very lonely and helpless	خیلی احساس تنهایی و درماندگی می کردم
I never wanted to kill them	من هرگز نمی خواستم آنها را بکشند
It has changed significantly since it was built	از زمانی که ساخته شده است به طور قابل توجهی تغییر یافته است
I ran and stood between him and the door	دویدم و بین او و در ایستادم
A much harder spell just because people are rarely genuine	یک طلسم بسیار سخت تر فقط به این دلیل که افراد به ندرت اصیل هستند
I disappointed all our friends	من همه دوستانمان را ناامید کردم
I did not realize that he was so behind me	من متوجه نشده بودم که او اینقدر پشت سر من است
I can go very far, but no more	من می توانم خیلی دور بروم، اما نه بیشتر
It seems like I can never keep a boy	به نظر می رسد هرگز نمی توانم یک پسر را نگه دارم
I'm afraid to speak in public	می ترسم در جمع صحبت کنم
I was waiting for something to happen	منتظر اتفاقی بودم
The Russians were cursed by a series of events	روس توسط یک سری اتفاقات لعنت شد
I have to keep moving, keep creating	من باید به حرکت ادامه دهم، به خلق کردن ادامه دهم
I had nothing to say	من چیزی برای گفتن نداشتم
I heard what happened at the gas station	شنیدم که در پمپ بنزین چه اتفاقی افتاده است
I threatened him that if he told anyone I would kill him	من او را تهدید کردم که اگر به کسی بگوید او را خواهم کشت
I bent down to see if he was breathing	خم شدم ببینم داره نفس میکشه یا نه
A large grocery store is a good idea	یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی ایده خوبی است
I was not even sure who your father was	من حتی مطمئن نبودم پدرت کیست
I believe he is absolutely right	من معتقدم که او کاملاً درست می گوید
I can swing for another day or two	می توانم یکی دو روز دیگر تاب بخورم
I had taken first aid courses at school	در مدرسه دوره های کمک های اولیه را گذرانده بودم
I have to wake up early in the morning	من باید صبح زود بیدار شوم
I did not want to live anymore	دیگر نمی خواستم زندگی کنم
A shadow moved a few steps away	سایه ای چند قدم دورتر شد
I know you did not do it on purpose	میدونم که تو عمدا اینکارو نکردی
I was always watching you	من همیشه مراقب تو بودم
I considered it a victory and raised the sheet	آن را یک پیروزی دانستم و ورق را بالا کشیدم
I was still holding it	من هنوز آن را نگه داشتم
I decided to just let it go	تصمیم گرفتم فقط بگذارم سر بخورد
A new entrance board was also introduced	تابلوی ورودی جدید نیز معرفی شد
I knew everyone was waiting for me to return	می دانستم که همه منتظر بازگشت من هستند
I have never seen any of them	من هرگز هیچ کدام را ندیدم
The tin was beautiful	حلبی زیبا بود
I quickly got on the bus and reached the port	سریع سوار اتوبوس شدم و به بندری رسیدم
I wanted to know how it felt	میخواستم بدونم چه حسی داره
I explained and that's it	توضیح دادم و بس
I needed to be comfortable again	نیاز داشتم دوباره راحت باشم
I seemed to have to think about my thoughts forever	به نظر می رسید برای همیشه باید به افکارم فکر کنم
I want to answer	میخوام جواب بده
I have to write about something	باید در مورد چیزی بنویسم
A boat will answer my prayers	یک قایق اجابت دعای من خواهد بود
I hated not being able to tell him the truth	از اینکه نتوانم حقیقت را به او بگویم متنفر بودم
I woke up with a start	با یک شروع از خواب بیدار شدم
A four-year-old boy was standing near his knee	پسری حدوداً چهار ساله نزدیک زانوی او ایستاده بود
The second guard was injured	نگهبان دوم مجروح شد
I do not know where he got them from	نمی دانم آنها را از کجا آورده است
I want to liberate the people of my covenant	من می خواهم مردم عهد خود را آزاد کنم
I cover my head as we push the birds	در حالی که پرنده ها را هل می دهیم سرم را می پوشانم
I know how hard it is for you	میدونم چقدر برات سخته
I really enjoyed my experience with paper	من از تجربه خود با کاغذ بسیار لذت بردم
Below the dining room is a wine cellar	زیر اتاق غذاخوری یک انبار شراب است
I took her hand and held it tightly	دستش را گرفتم و محکم گرفتم
I can not stand it anymore	من دیگه تحملش نمیکنم
A gift was suddenly stolen	هدیه ای ناگهان ربوده شد
I want to share a gift idea with you	من می خواهم یک ایده هدیه را با شما به اشتراک بگذارم
I slow it down and it just comes back	من آن را کندم و تازه برمی گردد
I can see the dust and dust around it	من می توانم گرد و خاک و گرد و غبار را در اطراف آن ببینم
I turned to him and went out the door	به سمتش برگشتم و از در بیرون رفتم
I needed a fence between us	من به حصار بین ما نیاز داشتم
I did not play well and I did not look like myself	خوب بازی نکردم و شبیه خودم نبودم
I really thank you for taking the time to do this	من واقعا از اینکه برای این کار وقت گذاشتید سپاسگزارم
I told him that criticism disrupts the flow of memory	به او گفتم انتقاد جریان حافظه را مختل می کند
I thought it was all my fault	فکر کردم همش تقصیر منه
I do not bother to take a shower	من هم حوصله ندارم دوش بگیرم
I lived in an imaginary world on the beach	من در یک دنیای خیالی در ساحل زندگی می کردم
A wonderful combination of picture books, games and songs	ترکیبی فوق العاده از کتاب های مصور، بازی ها و آهنگ ها
I think he was probably as scared as you were	من فکر می کنم او احتمالاً همان ترسی را داشت که شما داشتید
A moment later he dropped the ax and ran	لحظه ای بعد تبر را رها کرد و دوید
I like the review system	من سیستم بررسی را دوست دارم
I did not want him to die	من نمی خواستم او بمیرد
A quarter after four	یک ربع بعد از چهار
I shook and tried to forget everything	تکان خوردم و سعی کردم همه چیز را فراموش کنم
I remembered the past	یاد گذشته افتادم
There is a second date and a second hour	تاریخ دوم و ساعت دوم وجود دارد
I think everything happens to you for a reason	من فکر می کنم که همه چیز برای شما به دلیلی اتفاق می افتد
His experiments ended the next day	آزمایشات او روز بعد به پایان رسید
I ask you questions and you never answer me	من از شما سوال می پرسم و شما هرگز به من پاسخ نمی دهید
I hid my hands behind my back	دست هایم را پشت سرم پنهان کردم
I read one of your little secrets	من یکی از رازهای کوچک شما را خواندم
I bent down to the kiss and pushed back	به بوسه خم شدم و به عقب فشار دادم
I commented on this open-minded boy	من در مورد این پسر که ذهن باز دارد نظر دادم
I was imprisoned in his belief system	من در نظام اعتقادی او زندانی بودم
I am the law of the land	من قانون کشورم
I forced him to tell me everything	مجبورش کردم همه چی رو بهم بگه
I could not think of anyone	نمیتونستم به کسی فکر کنم
Miles and his men landed at that point	مایلز و افرادش در آن نقطه فرود آمدند
A way to defend your honor as a lady	راهی برای دفاع از شرافت خود به عنوان یک بانو
Sometimes it's hard to watch a movie	گاهی اوقات دیدن فیلم سخت است
I walked on it by accident	خیلی اتفاقی روی آن راه رفتم
They lined up four deep and several hundred across	آنها چهار نفر عمیق و چند صد در عرض صف کشیدند
I was full of confidence in the world	من پر از اعتماد به دنیا بودم
I return to my room	به اتاقم برمیگردم
A truckload of rice arrives at his residence tomorrow	فردا یک کامیون بار برنج به محل اقامت او می رسد
This was a turning point in my life	این یک نقطه عطف در زندگی من بود
I bet he does it with a knife	شرط می بندم که او این کار را با چاقو انجام می دهد
I wonder about other people in my life	من در مورد افراد دیگر در زندگی خود تعجب می کنم
I leaned over and closed my eyes	به سمتش خم شدم و چشمانم را بستم
I sit back in my chair and close my eyes	دوباره روی صندلیم فرو می روم و چشمانم را می بندم
I will miss your posts	دلم برای پست های شما تنگ خواهد شد
I recommend two things	من دو چیز را توصیه می کنم
I have an hour to live	من یک ساعت برای زندگی دارم
I know your whole deal	من کل معامله شما را می دانم
After the dinner, dinner was held in the lodge	پس از پایان مراسم پذیرایی شام در لژ برگزار شد
I leave a trail of blood behind me	رد خونی را پشت سرم می گذارم
I only had him for a year	من فقط یک سال او را داشتم
I saw him almost every day	تقریبا هر روز او را می دیدم
I like the way you handle glass reflection	من روشی را که شما انعکاس شیشه را مدیریت کرده اید دوست دارم
I immediately fell in love with the characters	من بلافاصله عاشق شخصیت ها شدم
I thought it was very interesting	به نظرم خیلی جالب بود
I do not share all the details between then and now	من تمام جزئیات را بین آن زمان و اکنون به اشتراک نمی گذارم
A terrible storm had arisen	طوفان سهمگینی برخاسته بود
I was worried about him because he was so young	من نگران او بودم زیرا او خیلی جوان بود
I could not bear to laugh	حوصله خندیدن نداشتم
I already know the final result	من از قبل نتیجه نهایی را می دانم
I lifted the object and swung it	شی را بالا آوردم و تاب گرفتم
I had nowhere to go	جایی برای رفتن نداشتم
I was happy with them	من در جمع آنها خوشحال بودم
I raised my head and hands to receive them	سر و دستانم را بلند کردم تا آنها را دریافت کنم
I knew it was right for her	من می دانستم که درست است به اندازه او
I learn a lot from watching you all	من از تماشای همه شما چیزهای زیادی یاد می گیرم
I told him you have a very attractive body	بهش گفتم خیلی اندام جذابی داری
A government official was also present as an observer	یک مقام دولتی نیز به عنوان ناظر حضور داشت
I have been invited to speak	از من برای سخنرانی دعوت شده است
I was already vulnerable and all this happened	من قبلا آسیب پذیر بودم و همه این اتفاقات افتاد
I hung up without leaving a message	بدون گذاشتن پیام تلفن را قطع کردم
I wore it and my hand slipped through each sleeve	من آن را پوشیدم و دستم را از میان هر آستین می لغزید
I did not notice that they were bored	متوجه نشدم که حوصله شان سر رفته است
All my family members are under care	همه اعضای خانواده من تحت مراقبت هستند
I followed him and knocked on the back door	دنبالش رفتم و در پشتی را زدم
I brought this little friend to you	من این دوست کوچک را برای شما آوردم
I will see you at seven o'clock	من شما را در ساعت هفت می بینم
I have to keep my head open	من باید سرم روشن باشد
I really started to love him	من واقعاً شروع به دوست داشتن او کرده بودم
I never wanted it to happen in real life	من هرگز نمی خواستم در زندگی واقعی اتفاق بیفتد
One third of the sea dies	یک سوم دریا می میرد
There are differences between the two schools	این دو مدرسه تفاوت هایی نیز دارند
I just can not stop smiling, because I know you are mine	من فقط نمی توانم جلوی لبخند را بگیرم، زیرا می دانم که تو مال منی
I have enough in my mind without this	من بدون این به اندازه کافی در ذهنم هستم
And simplicity worked for him	و سادگی برای او کارساز بود
I was really surprised that it worked	من واقعا تعجب کردم که این کار کرد
I did not socialize well	خوب معاشرت نکردم
I thought you would be free	فکر کردم آزاد میشی
Then I tried to build the tree on my own	سپس سعی کردم درخت را به تنهایی بسازم
I waited for him to say something or do something	منتظر بودم که چیزی بگوید یا کاری انجام دهد
I have always been and always will be	من همیشه وجود داشته ام و همیشه خواهم بود
I was not really from breakfast	من واقعا اهل صبحانه نبودم
Although part of me wanted to run	هر چند بخشی از من می خواست بدود
I am determined to tell him the truth	تصمیم دارم حقیقت را به او بگویم
I pulled the door handle but it was locked	دستگیره در را کشیدم اما قفل بود
It 's like I can not look you in the face	انگار نمیتونم تو صورتت نگاه کنم
I do not call them superpowers	من آنها را ابرقدرت ها نمی نامم
I say we go to a rural town	می گویم میریم شهر روستایی
I watched him go to his house	من او را تماشا کردم که به خانه اش رفت
I can not wait to assemble it	من نمی توانم صبر کنم تا آن را مونتاژ کنم
I needed to distance myself	نیاز داشتم بین خودمان فاصله بیاندازم
I had to take an empty seat right behind him	من مجبور شدم یک صندلی خالی درست پشت سر او اشغال کنم
I think they will win	فکر می کنم آنها پیروز خواهند شد
I could not face them alone	نمی توانستم به تنهایی با آنها روبرو شوم
I did not have time to tell you	وقت نکردم بهت بگم
I needed human feelings and compassion to be strong	من به احساسات انسانی و شفقتم نیاز داشتم تا قوی باشم
I will not miss it at all	من اصلاً آن را از دست نمی دهم
I opened them and felt my heart breaking	آنها را باز کردم و احساس کردم قلبم در حال شکستن است
I have never had the opportunity to meet him	من تا به حال فرصت ملاقات با او را نداشته ام
I wanted to talk to you after class	بعد از کلاس هم می خواستم با شما صحبت کنم
Many of them, in fact	بسیاری از آنها، در واقع
I will not make such a mistake again	من دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نمی شوم
X was broken, his humanity was taken	X شکسته شده بود، انسانیت او گرفته شده بود
Although I was not always like that	هرچند من همیشه اینطور نبودم
I feel he is closer to me than ever	احساس می کنم او از همیشه به من نزدیک تر است
I will surrender to you	تسلیم تو خواهم شد
I was sick of the torment	من از عذاب بیمار بودم
I never had a craving	هیچ وقت هوس نداشتم
I had to not be so negative	مجبور شدم اینقدر منفی نگر نباشم
I had not heard from him since he retired	از زمانی که بازنشسته شده بود از او خبری نداشتم
I think there is a gray area here	من فکر می کنم اینجا یک منطقه خاکستری وجود دارد
I did not want to leave him	من نمی خواستم او را رها کنم
Several enemies escape	چند نفر از دشمنان فرار می کنند
I really, really wished he had kept his feelings to himself	من واقعاً، واقعاً آرزو می کردم که او احساساتش را برای خودش نگه می داشت
I think it makes a little theater	فکر می کنم کمی تئاتر می سازد
I was afraid it would rain	می ترسیدم باران ببارد
I know him, but not really	من او را می شناسم، اما نه واقعا
I could write a book	میتونستم کتاب بنویسم
I wiped my mouth with the back of my hand	با پشت دستم دهانم را پاک کردم
I take the right branch	من شاخه سمت راست را می گیرم
Anyway, I did not miss it today	به هر حال امروز از دستم نیفتاد
I just wanted you to know that this is happening	فقط می خواستم بدانی که این اتفاق می افتد
I know he needs me to come and count	می دانم که او به من نیاز دارد که بیایم و شمارش کنم
A waiter brought them food and set a small table	یک گارسون غذای آنها را آورد و یک میز کوچک چید
I hear the phone ring louder, almost hopelessly	صدای زنگ تلفن را با شدت بیشتری می‌شنوم، تقریباً ناامیدانه
I saw a red van coming out of your hallway	دیدم یک ون قرمز از راهروی شما بیرون آمد
I just got used to my company	من فقط به شرکت خودم عادت کردم
I shot them all myself	من خودم به همه آنها شلیک کردم
I open the email app to check my messages	من برنامه ایمیل را باز می کنم تا پیام هایم را بررسی کنم
A wave of fatigue swept over him	موجی از خستگی او را فرا گرفت
A few minutes later, everything returned to normal	چند دقیقه بعد همه چیز به حالت عادی برگشت
I finally found a job	بالاخره یه کاری پیدا کردم
I could explode with joy	می توانستم از خوشحالی آن منفجر شوم
I had to tell the rest	لازم بود بقیه رو بگم
I can not believe you did not call me first	باورم نمیشه اول بهم زنگ نزدی
A roof over their heads	سقفی بالای سرشان
I started to be so easy and steady	شروع کردم به این آسانی و ثابت بودن
A large part of adolescent and youth literature	بخش بزرگی از ادبیات نوجوانان و جوانان
I order you to report	دستور میدم گزارش بدید
I fired them	من آنها را برکنار کرده ام
I'm absolutely proud of that	من کاملا به آن افتخار می کنم
I fell and he jumped out of the car	من افتادم و او از ماشین پرید
I forgot the difference in time	تفاوت ساعت را فراموش کردم
I hope I am right	امیدوارم حرفم درست باشه
Mostly seen in summer and autumn	بیشتر در تابستان و پاییز مشاهده می شود
I have a dirty house	من یک خانه کثیف دارم
He left the table the following week	هفته بعد از جدول خارج شد
I approve of this lawyer	من این وکیل را تایید می کنم
I thought I was completely alone	فکر می‌کردم کاملاً تنها هستم
I hit my knee on his knee	زانویم را به زانوی او زدم
I could not stop my smile	نمی توانستم جلوی لبخندم را بگیرم
I remember I slept late	یادمه دیر خوابیدم
I realized you did not finish high school	فهمیدم دبیرستان را تمام نکردی
I did not want to be alone with him	من نمی خواستم با او تنها باشم
Maybe I had five minutes, a maximum of seven minutes	شاید پنج دقیقه، حداکثر هفت دقیقه وقت داشتم
I had to wear jeans and a sweater or something	باید شلوار جین و ژاکت یا چیزی می پوشیدم
I have those moments too	من هم آن لحظات را دارم
I wanted to know what my problem was	میخواستم بدونم مشکلم چیه
I have to choose	من باید انتخاب کنم
I am not a rural woman	من یک زن روستایی نیستم
I knew you needed a friend today	میدونستم امروز به یه دوست احتیاج داری
I was the one who got you into this mess	من بودم که تو را به این آشفتگی کشاندم
I needed some time for myself	کمی برای خودم زمان نیاز داشتم
I leaned closer to clear it	نزدیک تر خم شدم تا پاکش کنم
I prefer this term to consciousness	من این اصطلاح را به آگاهی ترجیح می دهم
I did not expect such a hint from a man like him	از مردی مثل او انتظار چنین اشاره ای را نداشتم
I was sitting and trying to think	نشسته بودم و سعی می کردم فکر کنم
I was never supposed to be on the street	من هرگز قرار نبود در خیابان باشم
I did not think anyone would notice	فکر نمی کردم کسی متوجه آن شود
I want to understand my mother's behavior	من می خواهم رفتار مادرم را بفهمم
I lay motionless without breathing	بی حرکت دراز کشیدم بدون اینکه نفس بکشم
I was trying to make fun of that method	من سعی می کردم آن روش را مسخره کنم
I want to work with them as little as possible	من می خواهم تا حد امکان کمتر با آنها کار کنم
The covenant is an agreement	عهد یک توافق است
Intense, beautiful and dangerous love	عشقی شدید، زیبا و خطرناک
However, I think we are completely safe	با این حال، فکر می کنم ما کاملاً ایمن هستیم
I looked at the ship	به کشتی نگاه کردم
I told you he was afraid to be absorbed	بهت گفتم میترسه جذب بشه
I still felt vulnerable, scared and weak	من هنوز هم احساس آسیب پذیری، ترس و ضعف می کردم
I have to do the same for him	من باید همین کار را برای او انجام دهم
I can see all the houses	من می توانم همه خانه ها را ببینم
I told him a silly story and he bought it	من به او داستان احمقانه ای دادم و او خرید کرد
I was happy with this painting	من از این نقاشی خوشحال شدم
I certainly can not and can not blame him	مطمئناً نمی‌توانم و نمی‌توانم او را سرزنش کنم
I was with three other girls from my period	من با سه دختر دیگر از دوره ام بودم
I thought he had no problem with that	من فکر می کردم او با آن مشکلی ندارد
This risk also increases with age	این خطر در سنین بالا نیز افزایش می یابد
I share my life with no one	من زندگی ام را با هیچ کس تقسیم می کنم
I kissed her and then she got up	بوسیدمش بعد بلند شد
I stepped back and looked at his face	عقب کشیدم و به صورتش نگاه کردم
I honestly see that this time it makes no difference	من صادقانه می بینم که این بار هیچ تفاوتی ندارد
I saw a car going on the street	ماشینی را دیدم که در خیابان رفت
I started working as a teacher at a young age	کار معلمی را از سنین پایین شروع کردم
That means look at you, for example	یعنی مثلا به تو نگاه کن
I'm still more eager to listen to him	من هنوز هم بیشتر مشتاقم که به او گوش کنم
The man sitting behind the counter stopped me	مردی که پشت پیشخوان نشسته بود مرا متوقف کرد
I had no control over them	کنترلی روی آنها نداشتم
I hope he can understand	امیدوارم او بتواند درک کند
He will not remember them for another week	یک هفته دیگر او آنها را به خاطر نخواهد آورد
I jumped out to open it and close it	بیرون پریدم تا بازش کنم و ببندم
The killer is a killer, a creature with an incredible appetite	قاتل یک قاتل است، موجودی با اشتهای باورنکردنی
I have to worship more	باید بیشتر عبادت کنم
I can not repay that debt	من نمی توانم آن بدهی را بازپرداخت کنم
I could not wait to go home while the bed was waiting	نمی توانستم صبر کنم تا به خانه برگردم، در حالی که تختم منتظر بود
I do not remember the last time this happened	آخرین باری که این اتفاق افتاده بود را به یاد نمی آوردم
I realized that my feelings for my family were different	متوجه شدم که احساسات من نسبت به خانواده ام متفاوت است
I expect to enjoy it	من انتظار دارم که از آن لذت ببرم
I grew up in such a business	من در چنین تجارتی بزرگ شدم
I've heard everything you need to hear	من تمام آنچه را که باید شنید شنیده ام
I did not dare to interrupt him	جرات نداشتم حرفش را قطع کنم
I knew what my mission should be	من می دانستم که ماموریت من باید چه باشد
I'm going there tonight	امشب میرم اونجا
I will not support this plan	من از این طرح حمایت نخواهم کرد
I was respected and respected for a good and necessary job	با یک کار خوب و ضروری مورد احترام و محترم بودم
I have to close it	من باید آن را ببندم
I had never seen such a skill	من هم چنین مهارتی را ندیده بودم
I have low pain tolerance	من تحمل درد پایینی دارم
I had no one to call	کسی را نداشتم که زنگ بزنم
I specifically call you on such a mission	من به طور خاص شما را برای چنین مأموریتی فرا می خوانم
I interrupted and looked at him	حرفم را قطع کردم و نگاهش کردم
I appreciate what you do for me	من از کاری که برای من انجام می دهید قدردانی می کنم
I'm tired recently	من اخیرا خسته شده ام
A puzzled look appeared on his face	نگاهی متحیر در چهره اش نمایان شد
I looked at my hands in my arms	به دستانم در بغلم نگاه کردم
A familiar voice apart from the horror around me	صدایی آشنا جدا از وحشت اطرافم
I was sick with fear	از ترس و وحشت مریض بودم
I had no desire to get up anymore	دیگر هیچ تمایلی به بلند شدن نداشتم
But it was terrible to do	اما انجام آن وحشتناک بود
I made this change for three reasons	من به سه دلیل این تغییر را انجام دادم
I would love to know	من خیلی دوست دارم بدانم
I was hired to find a missing girl	من برای پیدا کردن یک دختر گمشده استخدام شدم
I need all the security personnel to collect the weapons	من به تمام پرسنل امنیتی برای جمع آوری سلاح نیاز دارم
A little window dressing	کمی پانسمان پنجره
I could not get them all out of my fur coat	من نتوانستم همه آنها را از کت خز بیرون بیاورم
I had somehow forgotten in those few seconds	در آن چند ثانیه به نوعی فراموش کرده بودم
This system soon proved its worth	این سیستم خیلی زود ارزش خود را ثابت کرد
This attack was very successful	این حمله بسیار موفقیت آمیز بود
I dipped my fingers in the marble floor	انگشتانم را در کف مرمر فرو کردم
Those people were invisible to me	آن افراد برای من نامرئی بودند
I look forward to introducing you to them	مشتاقم شما را با آنها آشنا کنم
I asked him to give me time	از او خواستم به من زمان بدهد
I feel I am a traitor to my people	احساس می کنم به مردمم خائن هستم
I could not recognize anything unusual	من نتوانستم چیز غیرعادی را تشخیص دهم
I could handle it	میتونستم از پسش بر بیام
I just came out to go or get up	من فقط اومدم بیرون که برم یا بالا بیارم
I was my worst enemy	من بدترین دشمن خودم بودم
There were ten other private schools in the city	ده مدرسه خصوصی دیگر در شهر وجود داشت
I can end your life too	من هم می توانم به زندگی تو پایان دهم
I have no idea where the problem is	هیچ ایده ای به ذهنم نمیرسد که مشکل کجاست
I was sitting on a small platform	روی یک سکوی کوچک نشسته بودم
I went to the bathroom and threw	رفتم دستشویی و پرت کردم
I got into a fight with that fellow student	من با آن همشاگردی دعوام شد
I did not want any secrets between us	من نمی خواستم رازهایی بین ما وجود داشته باشد
I love keeping secrets and sharing them	من عاشق حفظ اسرار و به اشتراک گذاشتن آن هستم
I recommend reading it in full	خواندن کامل آن را توصیه می کنم
I brought the rest closer	بقیه اش را نزدیکتر کردم
I could feel someone watching us on that last day	می‌توانستم احساس کنم کسی در آن روز آخر ما را تماشا می‌کند
I entered the hallway	وارد راهرو شدم
The bridge had become a danger to river traffic	پل به خطری برای ترافیک رودخانه تبدیل شده بود
I feel the paper is thin, easily seen or torn	احساس می کنم کاغذ نازک است، به راحتی دیده می شود یا پاره می شود
I just follow his instructions	من فقط دستور او را دنبال می کنم
I tell him that he certainly had friends	به او می گویم که مطمئناً دوستانی داشته است
I looked at him with pity	با احساس ترحم نگاهم را از او گرفتم
I had not looked at him yet	هنوز به او نگاه نکرده بودم
I hated giving that kind of message to parents	من از دادن این نوع پیام به والدین متنفر بودم
I push it and I like the feeling	من به آن فشار می آورم و این احساس را دوست دارم
I asked you three times	سه بار ازت پرسیدم
So you already know what time it is	بنابراین شما از قبل می دانید که ساعت چند است
I immediately regretted this decision	من بلافاصله از این تصمیم پشیمان شدم
I did not like his expression	از بیانش خوشم نیومد
I followed the advice given to me	من برخلاف نصیحتی که به من شد عمل کردم
I think he is in his office	من تصور می کنم او در دفتر خود است
I will bring it in this volume as well	در این مجلد هم خواهم آورد
I really have no choice now	الان واقعا چاره ای ندارم
I slept with him in the living room	من با او در اتاق مهمان خوابیدم
I had not helped much yet	من هنوز کمک زیادی نکرده بودم
I bent down to my belt	به کمربندم خم شدم
Some people dispute the science aspects of climate change	برخی از افراد جنبه های علم تغییرات آب و هوا را مورد مناقشه قرار می دهند
I can not leave him	من نمی توانم او را کنار بگذارم
Now I want to do them	الان میخوام انجامشون بدم
I think we have taken this general path	فکر می‌کنم ما در این مسیر کلی پیش رفتیم
I could not give up and walk	نمی‌توانستم تسلیم شوم و راه بروم
I found that he is easily around	من پیدا کردم که او به راحتی در اطراف است
I could not say	نمیتونستم بگم
I keep my eyes closed	چشمانم را بسته نگه می دارم
I read him for a moment before shaking my head	قبل از تکان دادن سرم لحظه ای او را مطالعه کردم
I went to him by bus	با اتوبوس به سمتش رفتم
I realized a real desire and madness	به یک میل و جنون واقعی پی بردم
I'm about to end it	من در شرف پایان دادن به آن هستم
I just did not want to hear it	من فقط نمی خواستم آن را بشنوم
A shopping bag hung heavily on his arm	یک کیسه خرید به شدت روی بازویش آویزان بود
I can assure you, they did not hold anything back	من می توانم به شما اطمینان دهم، آنها چیزی را عقب نگه نداشتند
I wanted to collect this a month ago	من می خواستم این را یک ماه پیش جمع کنم
I really need to get it	من واقعا نیاز دارم که بگیرمش
There is an international standard for stamp molds	یک استاندارد بین المللی برای قالب تمبر وجود دارد
A good sensitive policeman with a real street feeling	یک پلیس حساس خوب با احساس واقعی خیابان
Other buildings were used as warehouses	از ساختمان های دیگر به عنوان انبار استفاده می شد
I see entertainment in his eyes	سرگرمی را در چشمانش می بینم
I know everything that happens around here	من همه چیزهایی که در این اطراف اتفاق می افتد را می دانم
I must have interrupted them	حتما حرفشونو قطع کردم
I know he is dead	من می دانم که او مرده است
A fraction of a second later, he jumped into the boat again	کسری از ثانیه بعد، دوباره در قایق پرید
A sign of amusement passed over his face	نشانه ای از سرگرمی از چهره اش عبور کرد
I see this always happening in public places	من می بینم که همیشه در مکان های عمومی این اتفاق می افتد
I really have to sleep now	الان واقعا باید بخوابم
A professional architect twice a year	یک معماری حرفه ای دو بار در سال
I did not meet with any other staff	من با پرسنل دیگری ملاقات نکردم
I absolutely feel that people have their will	من کاملاً احساس می کنم که مردم اراده خود را دارند
A minute counter and then a second hand were introduced	یک دقیقه شمار و سپس عقربه دوم معرفی شد
I had to make food myself	باید خودم غذا درست می کردم
I was practically a virgin again	من عملاً دوباره باکره بودم
I hoped to save you	امیدوار بودم نجاتت بدم
I immediately thought it was interesting but weird	من بلافاصله فکر کردم که جالب اما عجیب است
I was summoned a little later	کمی بعد احضار شدم
I will return to this land one day safe and sound	من روزی تو را به سلامت به این سرزمین برمی گردم
I was that weird girl from that weird family	من آن دختر عجیب و غریب از آن خانواده عجیب بودم
I had to tell them where	باید بهشون میگفتم کجایی
I actually know how love feels again	من در واقع می دانم که عشق دوباره چه حسی دارد
I hired him when you were not there	زمانی که تو نبودی او را به خدمت گرفتم
I know you were there last night	میدونم دیشب اونجا بودی
I mean, if you do, that's fine	منظورم این است که اگر این کار را بکنید، خوب است
I should have looked good too	من هم باید خوب به نظر می رسیدم
I just wish they had more	فقط کاش آنها بیشتر داشتند
I prefer to practice my imagination	من ترجیح می دهم تخیل خود را تمرین کنم
I deserve better than this	من لایق بهتر از این هستم
I have always been, since childhood	من همیشه بودم، از بچگی
I ate every bit and wanted more	هر ذره خوردم و بیشتر خواستم
I entered your offices	وارد دفاتر شما شدم
I sighed and came down from the rock	آهی کشیدم و از سنگ پایین آمدم
I did not even know my real parents	من حتی پدر و مادر واقعی ام را نمی شناختم
I forgot the ordinary things	چیزهای معمولی را فراموش می کردم
I can always go to someone and tell them	من همیشه می توانم پیش کسی بروم و به او بگویم
I had thought a lot	خیلی فکر کرده بودم
I will say a word of caution	من یک کلمه احتیاط می کنم
I need all my mind today	امروز به تمام عقلم نیاز دارم
I put my hand there, but I did not find the temperature of anger	دستم را آنجا گذاشتم، اما دمای خشمگینی پیدا نکردم
A young man raised his drink	مرد جوانی مشروب را بالا آورد
I can not take this chance	من نمی توانم از این شانس استفاده کنم
I constantly had to answer questions about my injury	من به طور مداوم مجبور بودم به سؤالات مربوط به مصدومیتم پاسخ دهم
I have to control myself so that I do not cry	باید خودم را کنترل کنم تا گریه نکنم
I refused to fill	من از پر کردن امتناع کردم
I kick the panel that holds the buttons	به پانلی که دکمه ها را نگه می دارد لگد می زنم
I started talking	صحبت را شروع کردم
Damaged several boats and houses	به چند قایق و خانه آسیب رساند
I wanted to escape	می خواستم فرار کنم
I hope our killer appears in this case	امیدوارم قاتل ما در این مورد ظاهر شود
I quickly returned to the ground firmly	سریع به زمین محکم برگرداندم
I needed to look better without being seen	نیاز داشتم بدون اینکه دیده شوم بهتر نگاه کنم
I invest in financial freedom and cash flow	من برای آزادی مالی و جریان نقدی سرمایه گذاری می کنم
A female bodyguard was much better	یک محافظ زن خیلی بهتر بود
I understand punishment better than revenge	من مجازات را بهتر از انتقام می فهمم
I consider this a great honor	من این را افتخار بزرگی می دانم
I enjoy science fiction	من از داستان های علمی تخیلی لذت می برم
I will not repeat the same mistake again	من دوباره همان اشتباه را تکرار نمی کنم
I had decided not to listen	تصمیم گرفته بودم که نشنود
I mean, he's probably somewhere here	منظورم این است که او احتمالاً جایی اینجاست
One house was destroyed and others were severely damaged	یک خانه ویران شد و برخی دیگر به شدت آسیب دیدند
I looked slowly around my father's office	به آرامی اطراف دفتر پدرم را نگاه کردم
A warm smile settled on his lips	لبخندی گرم روی لبش نشست
A hard heart only opens the door to deeper captivity	قلب سخت تنها دری را برای اسارت عمیق تر می گشاید
I believe we can keep him by our side	من معتقدم که می توانیم او را در کنار خود نگه داریم
These multiple sounds create a complex twist	این صداهای چندگانه یک نمای پیچی پیچیده ایجاد می کنند
Everything necessary was done	هر آنچه لازم بود انجام شد
A healthy year with more personal growth than decline	سالی سالم با رشد شخصی بیشتر از افول
However, I am trying to transfer	با این حال من برای انتقال اقدام می کنم
I had written them all	همه را نوشته بودم
I have a lot of respect for our army	من برای ارتشمان احترام زیادی قائلم
A beautiful young nurse smiled at him	یک پرستار جوان زیبا به او لبخند زد
I cried because a door was closed on me	گریه کردم چون یک در به رویم بسته بود
I did not want to waste it on smaller items	من نمی خواستم آن را برای موارد کوچکتر هدر دهم
I have from the first week	من از هفته اول دارم
I just want you to be happy	من فقط می خواهم تو خوشحال باشی
I see no other way to travel this far	من هیچ راه دیگری برای سفر به این دور نمی بینم
I got very sick myself	من خودم بدجور مریض شدم
I want him in my mercy	من او را در رحمت خود می خواهم
I bet he was so scared he couldn't take a bath	شرط می بندم که او آنقدر ترسیده بود که نمی توانست حمام کند
I think you are right	به نظرم حق با توست
I am very interested in your project	من به پروژه شما بسیار علاقه مند هستم
A woman leaned out of the window	زنی از پنجره به بیرون خم شد
I had to make him mine again	مجبور شدم دوباره او را مال خودم کنم
I spent time with this article	با این مقاله وقت گذاشتم
I did not see him, so he ran away	من او را ندیدم، بنابراین او فرار کرد
I can not compete with them	من نمی توانم با آنها رقابت کنم
I left them holding the bag	آنها را در حالی که کیف را نگه داشتند، رها کردم
I had not even seen him on the way	من حتی در راه او را ندیده بودم
I turned my head towards the sound but saw nothing	سرم را به سمت صدا چرخاندم اما چیزی ندیدم
I wore my daughter last night	من دیشب دخترم را پوشیدم
I'm not really impressed yet	من تا الان واقعا تحت تاثیر قرار نگرفته ام
A hill covered the center of the earthen floor	تپه ای مرکز کف خاکی را پوشانده بود
I can understand his anger	من می توانم عصبانیت او را درک کنم
I could use someone to talk	می توانستم از کسی برای صحبت کردن استفاده کنم
I hope you have at least learned from this experience	امیدوارم حداقل از این تجربه درس گرفته باشید
I have not been able to do this yet	من هنوز نتوانسته ام این کار را انجام دهم
That all your dreams come true	که تمام رویاهای شما محقق شود
I am very satisfied with my choice of profession	من از انتخاب حرفه ام بسیار راضی هستم
I am almost in my third year	من تقریبا وارد سال سوم هستم
I got angry and threw things around	من عصبانی شدم و چیزهایی را به اطراف پرت کردم
The child can not travel alone	کودک نمی تواند به تنهایی سفر کند
I was caught in that moment	در آن لحظه گرفتار شدم
I was silent and motionless	ساکت و بی حرکت بودم
I hope to go out and see him	امیدوارم برم بیرون و ببینمش
I ask them to give their reasons	من از آنها می خواهم که دلایل خود را مطرح کنند
I watched the stars come out	بیرون آمدن ستاره ها را تماشا کردم
I'm so excited for that day to come	من برای آمدن آن روز بسیار هیجان زده هستم
I'm terribly scared	من تا حد زیادی وحشتناکم
I was your age	من در سن شما بودم
I have not thrown yet	من هنوز پرتاب نکردم
I decided not to look back	تصمیم گرفتم به عقب نگاه نکنم
I asked, "Does he not want my blood anymore?"	پرسیدم آیا دیگر خون من را نمی خواهد؟
Hardworking, polite and obedient person	فردی سخت کوش، مودب و مطیع
I did not think for a moment that his plan would work	حتی یک دقیقه هم فکر نمی کردم که نقشه او عملی شود
I wanted to cut off his head and I almost did	می خواستم سرش را جدا کنم و تقریباً این کار را کردم
I shook and felt the fur sitting	تکان خوردم و احساس کردم خز نشسته است
Bill to continue education	لایحه برای ادامه تحصیل
I can laugh with him and share with him	من می توانم با او بخندم و مطالب را با او به اشتراک بگذارم
I raised my hands to try to solve them	دستانم را بالا بردم تا سعی کنم آنها را حل کنم
I need to know what you really are	من باید بدونم تو واقعا چی هستی
I was going to meet one of the staff here	قرار بود با یکی از کارکنان اینجا ملاقات کنم
I was in kindergarten	من در مهد کودک بودم
I encountered real hospitality, interest and honesty	من با مهمان نوازی، علاقه و صداقت واقعی مواجه شدم
I want you to think about this	می خواهم در این مورد فکر کنید
However, I was silent and just listened	با این حال سکوت کردم و فقط گوش دادم
I only have two hands	من فقط دو دست دارم
I have a legal permit to admit you to this center	من مجوز قانونی برای پذیرش شما در این مرکز را دارم
He was the seed of the show	او بذر نمایش بود
I really loved shooting it	من واقعاً عاشق شلیک کردن آن بودم
I tried to roll over	سعی کردم غلت بزنم
I know that you are, it is clear that you are	می دانم که هستی، معلوم است که هستی
Several students asked him about this	چند دانش آموز از او در این مورد پرسیدند
I took a look at my new desktop clock	نگاهی به ساعت رومیزی جدیدم انداختم
I put the blame on my mother	تقصیر را به گردن مادرم انداختم
I want more sex in more positions	من در پوزیشن های بیشتر رابطه جنسی بیشتری می خواهم
I found it attractive and clever	آن را جذاب و باهوش یافتم
I told you to let go	بهت گفتم اجازه بده
I wish it was everywhere	کاش همه جا موجود بود
He was later arrested after receiving death threats	او بعداً پس از تهدید او به قتل دستگیر شد
I was talking about him at lunch	سر ناهار داشتم از او می گفتم
I could feel the intense emotions he was experiencing	می توانستم احساسات شدیدی را که او تجربه می کرد را حس کنم
Mailbox address	آدرس صندوق پست
I tell him what our concern is	من به او می گویم که نگرانی ما چیست
He was greeted enthusiastically	از او استقبال پرشور شد
I think this aspect attracted me	فکر می کنم این جنبه مرا جذب کرد
However, I did not know exactly how to react	با این حال نمی دانستم دقیقاً چگونه باید واکنش نشان دهم
I bet whatever he did, and also intentionally	شرط می بندم هر کاری که او این کار را کرد، و همچنین عمدا
I really want to marry you	خیلی دلم میخواد باهات ازدواج کنم
I looked down and blushed	به پایین نگاه کردم و سرخ شدم
I can have sex with any woman	من می توانم با هر زنی رابطه جنسی داشته باشم
A few more minutes and we were still waiting	چند دقیقه دیگر و ما همچنان منتظر بودیم
I want to get this girl out	من می خواهم این دختر را بیرون بیاورم
I immediately want to do everything I can to impress him	من فوراً می خواهم هر کاری که ممکن است انجام دهم تا او را تحت تأثیر قرار دهم
I am ready to reach my full health	من آماده هستم تا به سلامت کامل خود برسم
I certainly do not describe this orientation for, say, an employer	من مطمئناً این جهت گیری را برای مثلاً یک کارفرما توصیف نمی کنم
I was expecting half the price	من انتظار قیمت نصف آن را داشتم
I still enjoy them, soaked in milk or coffee	من هنوز از آنها، آغشته به شیر یا قهوه لذت می برم
I almost cried over the absurdity of everything	من از پوچ بودن همه چیز تقریبا گریه کردم
I think they will deliver	فکر کنم تحویل بدهند
I went straight ahead	درست از جلو رفتم
A large screen was talking about mining in the state	یک نمایشگر بزرگ در مورد استخراج معدن در ایالت صحبت می کرد
I withdrew and a file went back	من عقب نشینی کردم و یک فایل به عقب رفتم
I grew up with hunters	من با شکارچیان بزرگ شدم
I need to be understood by those around us	من به درک آن توسط اطرافیانمان نیاز دارم
He pulled out an electric screw and bit his hand	یک پیچ برق بیرون زد و دستش را گاز گرفت
I wrote it but it does not make much sense	نوشتمش ولی زیاد منطقی نیست
The flash came to my mind	فلش به ذهنم رسید
I hated commercial paperwork	از کاغذبازی های تجاری متنفر بودم
The day he could have ended it, but he did not	روزی که می توانست به آن پایان دهد، اما این کار را نکرد
I can not thank them enough	من نمی توانم به اندازه کافی از آنها تشکر کنم
Laughter escaped his lips	خنده از لبانش فرار کرد
I retreated to a corner here	من به گوشه ای در اینجا عقب نشینی کردم
I believe we are in the snow	من معتقدم که ما درگیر برف هستیم
I want you to be here more than you	من بیشتر از شما می خواهم که اینجا خودتان باشید
I called your name but you kept walking	اسمت را صدا زدم اما تو به راه رفتن ادامه دادی
I was very isolated here	من اینجا خیلی منزوی شدم
I wanted more for my family, so much	من برای خانواده ام بیشتر می خواستم، خیلی زیاد
I shook myself to return the energy to my body	خودم را تکان دادم تا انرژی را به اندامم برگردانم
His reputation began to decline	شهرت او شروع به کاهش کرد
I use it to design walls	من از آن برای طراحی دیوار استفاده می کنم
I hear footsteps again	دوباره صدای پاها را می شنوم
I will deliver your files to you as I promised	طبق قولی که داده بودم پرونده های شما را به شما می رسانم
Appears from summer to late autumn	از تابستان تا اواخر پاییز ظاهر می شود
I took the flag with my right hand	پرچم را با دست راستم گرفتم
I reached him	من به او رسیدم
This is how I designed it	من اینطور طراحی کردم
I stated and gave up	بیان کردم و انصراف دادم
A good listener was exactly what he needed	یک شنونده خوب دقیقاً همان چیزی بود که او نیاز داشت
I have done a lot of bad things	من خیلی کارهای بد انجام داده ام
An egg and rice side dish	یک غذای جانبی تخم مرغ و برنج
I could not do that for him	من نمی توانستم این کار را برای او انجام دهم
I must lead my soldiers in war, not you	من باید سربازانم را در جنگ رهبری کنم، نه شما
I make the hole with one of the paper bags	سوراخ را با یکی از کیسه های کاغذی می چینم
I can usually calm him down	من معمولا می توانم او را آرام کنم
After a minute I stand and moan	بعد از یک دقیقه می ایستم و ناله می کنم
I entered the room, the atmosphere was different	وارد اتاق شدم، فضا متفاوت بود
I mean the ones that are really big	منظورم آنهایی است که واقعاً بزرگ هستند
I would like to see something very soon	دوست دارم خیلی زود چیزی ببینم
I could never handle it	من هرگز نتوانستم آن را اداره کنم
I told him you were coming	من به او گفتم که می آیی
Finally I slow down and look up	بالاخره سرعتم را از خوردن کم می کنم و به بالا نگاه می کنم
I may not go there with you	من ممکن است با شما به آنجا نرسم
I tore the hat off my suit	کلاه کلاه را از روی کت و شلوار پاره کردم
I lie on my side and close my eyes	به پهلو دراز می کشم و چشمانم را می بندم
I remember the first version you posted	اولین نسخه ای که گذاشتی یادمه
I know an author with this publisher	من نویسنده ای را با این ناشر می شناسم
I can not take him out of my sight right now	فعلا نمی توانم او را از چشمانم دور کنم
A friend took good care of it	یکی از دوستان به خوبی از آن مراقبت کرد
I can not say more than this minor call	از این تماس جزئی نمی توانم چیز بیشتری بگویم
I want to drink you right away	من می خواهم تو را همان موقع بنوشم
I can give you great results in no time	من می توانم نتیجه فوق العاده ای را در مدت زمان کوتاه به شما ارائه دهم
I did not expect this	انتظار این را نداشتم
Lots of industrial areas	تعداد زیادی منطقه صنعتی
A strange bird cried on a nearby tree	پرنده عجیبی روی درختی که نزدیک بود گریه کرد
I will make the arrangements for the stay	مقدمات اقامت را فراهم خواهم کرد
Others can run faster and jump higher	دیگران می توانند سریعتر بدود و بالاتر بپرند
I love cars and I will follow the instructions	من ماشین ها را دوست دارم و دستورالعمل ها را دنبال خواهم کرد
There was a shocking feeling in my lower back	یک احساس تکان دهنده در نواحی پایینی من به وجود آمد
I can feel the hope we have	می توانم امیدی را که داریم احساس کنم
I wore it and it fit perfectly	من آن را پوشیدم و کاملاً جا افتاد
I put the mask on my head	ماسک را روی سرم می گذارم
I have disappointed people	من مردم را ناامید کرده ام
I forced myself up	به زور خودم را بالا بردم
The verdict of this play was controversial	حکم این نمایشنامه بحث برانگیز بود
They even put a gun on the table	حتی یک تفنگ هم روی میز گذاشتند
I can no longer talk to the electric guitar, man	من دیگر نمی توانم با گیتار الکتریک صحبت کنم، مرد
Sick I went back to the wall	مریض برگشتم کنار دیوار
An idea entered his head	فکری وارد سرش شد
I write with concern, I do not know, as you read	من با نگرانی می نویسم، نمی دانم، همان طور که شما می خوانید
I did not want anything to ruin this history	من نمی خواستم چیزی این تاریخ را خراب کند
I waited and did not hear a sound	منتظر ماندم و صدایی نشنیدم
I have a friend at the police station	من یک دوست در اداره پلیس دارم
Clashes continued west of the river	درگیری در غرب رودخانه ادامه داشت
The owner returned a few days later	چند روز بعد صاحبش برگشت
I think it was a reasonable request in these circumstances	من فکر می‌کنم در این شرایط یک خواسته معقول بود
Now I can only feel sorry for them all	الان فقط میتونم برای همشون ترحم کنم
I had nothing	من چیزی نداشتم
I thought that too	من فکر می کردم که بیش از حد است
I made sure everything in the apartment was working properly	مطمئن شدم همه چیز در آپارتمان به درستی کار می کند
Different path and different land	مسیر متفاوت و زمین متفاوت
I have to reach a customer through you	من باید از طریق شما به یک مشتری مراجعه کنم
I always knew there was something else in your past	من همیشه می دانستم که چیز دیگری در گذشته شما وجود دارد
His father worked as a hall guard	پدرش به عنوان نگهبان سالن کار می کرد
I have a little work to do tonight	امشب یه کار کوچولو دارم
This put pressure on his health	این به سلامت او فشار وارد کرد
I will be very happy with this result	من از این نتیجه بسیار خوشحال خواهم شد
I have provided new servants to take care of you	من خدمتکاران جدیدی برای مراقبت از شما تهیه کرده ام
I told him about the dream and he just laughed	من در مورد خواب به او گفتم و او فقط خندید
I might even enjoy it	حتی ممکن است از آن لذت ببرم
I saw what is possible	دیدم چه چیزی ممکن است
I was wearing a beautiful white dress	من یک لباس سفید زیبا پوشیده بودم
I wanted to tell him to take care of himself	میخواستم بهش بگم مواظب خودت باشه
I needed to talk about him	من نیاز داشتم در مورد او صحبت کنم
A dream he had no right to feel	آرزویی که حق نداشت احساسش کند
I wanted to spend the whole trip asleep	من قصد داشتم تمام سفر را در خواب بگذرانم
There were few brick buildings in the city	تعداد کمی ساختمان آجری در شهر وجود داشت
There were exceptions to this rule	استثناهایی از این قاعده وجود داشت
A mile behind them	یک مایل ماشین پشت سرشان
I refuse to kill them	من اصرار به کشتن آنها را پس می زنم
I also find your posts very interesting	من همچنین ارسال های شما را بسیار جالب میدانم
I came to the conclusion that they could not wait to meet the man	من به این نتیجه رسیدم که آنها نمی توانند صبر کنند تا با آن مرد برخورد کنند
I did not really understand what was happening	من واقعاً متوجه نشدم چه اتفاقی دارد می افتد
I will decide not to be born again	من تصمیم خواهم گرفت که دیگر متولد نشوم
I have to find the ship	من باید کشتی را پیدا کنم
I needed to keep moving	نیاز داشتم به حرکت ادامه دهم
I seem to have surprised him with my answer	به نظر می رسد او را با پاسخ خود مبهوت کرده ام
The scene was used in the final part	از صحنه در قسمت پایانی استفاده شد
I had never met a man quite like him before	من قبلاً با مرد دیگری کاملاً شبیه او ندیده بودم
I had to work hard for it	من باید سخت برای آن کار می کردم
I still have a bar in my leg	من هنوز یک میله در پایم دارم
I picked it up and looked back	برداشتمش و نگاهی به پشت انداختم
A little girl was standing on the sidewalk	دختر بچه ای کنار پیاده رو ایستاده بود
I felt I had a pulse and could not find it	احساس کردم نبض دارم و پیدا نکردم
I want to be with him always	من می خواهم همیشه با او باشم
I knew he loved me	می دانستم که او مرا دوست دارد
I was a very young and excited fan	من یک طرفدار بسیار جوان و هیجان زده بودم
I went forward to talk to the rider	رفتم جلو تا با سوارکار صحبت کنم
I can no longer understand what is happening	دیگر نمی توانم بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد
I will treat every player with equal respect	من با هر بازیکنی به یک اندازه با احترام رفتار خواهم کرد
I could not wait to enter	حوصله نداشتم وارد شوم
I do not like to meet him in a dark place	من دوست ندارم او را در یک مکان تاریک ملاقات کنم
I had never summoned a ghost	من هرگز روح احضار نکرده بودم
I even miss working in the shop	حتی دلم برای کار در مغازه تنگ شده است
Only two of the ships were named	فقط دو تا از کشتی ها نام دریافت کردند
I would rather die	ترجیح میدم بمیرم
I could see some white blood cells among the reds	من توانستم چند گلبول سفید را در میان قرمزها ببینم
I preferred to sit back and do nothing	ترجیح دادم عقب بنشینم و هیچ کاری نکنم
I recognized the person on the screen	من شخص را روی صفحه شناختم
I recently met your good friend at the bus stop	من اخیراً با دوست خوب شما در ایستگاه اتوبوس آشنا شدم
I had a suicide plan again	من دوباره نقشه خودکشی داشتم
I was holding a small digital clock	ساعت دیجیتال کوچک را در دست داشتم
I was very tired of losing friends	از دست دادن دوستان خیلی خسته شدم
Losing can be a lesson	از دست دادن می تواند یک درس باشد
I opened the door very quickly	خیلی سریع درو باز کردم
For many years, I managed this operation in front of the store alone	من سالها این عملیات جلوی فروشگاه را به تنهایی اداره می کردم
I try to be transparent	سعی می کنم شفاف باشم
A smile came to his lips	لبخندی به لبانش راه یافت
I think he is in it	من فکر می کنم او در آن است
The group claimed that they intended to protest the decision	این گروه مدعی شد که قصد دارند به این تصمیم اعتراض کنند
Think by the end of the year	فکر کنم تا پایان سال
I did not want to see this	من نمی خواستم این را ببینم
I think they are right	من فکر می کنم حق با آنهاست
I could do less and less	کمتر و کمتر می توانستم انجام دهم
The situation is reasonable	شرایط معقول است
I'm scared and screaming	می ترسم و فریاد می زنم
I was so shocked that I could not even cry	من آنقدر شوکه شده بودم که حتی نمی توانستم گریه کنم
I can not fail, not now	من نمی توانم شکست بخورم، نه اکنون
I needed him as my ally	من به او به عنوان متحد خود نیاز داشتم
I just wanted to see how it was	فقط میخواستم ببینم حالت چطوره
I call the hotel	با هتل تماس میگیرم
I wondered what he was thinking	تعجب کردم که او به چه فکر می کند
I sighed and he looked upset	آهی کشیدم و او ناراحت به نظر می رسید
I felt someone walking in my mind	احساس کردم کسی در ذهنم قدم می زند
So they were looking for bigger rivers	بنابراین به دنبال رودخانه های بزرگتر بودند
I learned how to support my wife	یاد گرفتم چطور از همسرم حمایت کنم
I have no problem with the police	من با پلیس مشکلی ندارم
I had to fall to get up	برای بلند شدن باید زمین می خوردم
He started playing the piano at the age of two or three	او نواختن پیانو را از دو یا سه سالگی شروع کرد
None of the ships operated during the war	هیچ یک از کشتی ها در طول جنگ عمل نکردند
The song is made in common time	آهنگ در زمان مشترک ساخته شده است
A tall woman was standing in front of the door	زنی قد بلند جلوی در ایستاده بود
I think it was close	فکر کنم نزدیک بود
I watched as he got into his car and pulled away from Josh	نگاهش کردم که سوار ماشینش شد و از جاش جدا شد
The door to the hallway opened	دری از راهرو باز شد
I stared at him until he realized	تا متوجه شد بهش خیره شدم
I can guess why	من می توانم حدس بزنم که چرا
I check the clock on the wall	ساعت روی دیوار را چک می کنم
E has been brought in for questioning	E را برای بازجویی آورده اند
I'm not worried though	هر چند نگران نمی شوم
I had no real understanding of war	من هیچ درک واقعی از جنگ نداشتم
A green branch appeared	یک شاخه سبز ظاهر شد
I pulled another deep pull	کشش عمیق دیگری کشیدم
I meant it as a form of speech	من آن را به عنوان یک شکل گفتار منظور کرده بودم
His game was fantastic	بازی او فوق العاده بود
I felt it almost all my youth	تقریباً در تمام عمر جوانی ام آن را احساس کردم
I let out a small breath of despair	نفس کوچکی از ناامیدی بیرون دادم
I just never split the shares of the business	من فقط هرگز سهام کسب و کار را تقسیم نکردم
Additional buttons confirm and cancel commands	دکمه های اضافی دستورات را تأیید و لغو می کنند
I read most of his books	من اغلب کتاب های او را می خوانم
Then at least I can buy it	در این صورت حداقل می توانم آن را بخرم
A pocket strategy was needed	یک استراتژی جیبی مورد نیاز بود
I felt blood pouring from my face	احساس می کردم خون از صورتم می ریزد
I like good and quiet silence in the early morning	من سکوت خوب و آرام در صبح زود را دوست دارم
I arrived at the restaurant half an hour late	با نیم ساعت تاخیر به رستوران رسیدم
I give him the best song of the night	بهترین آهنگ شب رو بهش میدم
Rest will be very good	استراحت خیلی خوب خواهد بود
I was walking backwards from the cliff	داشتم به سمت عقب از صخره راه می رفتم
That is, no one noticed at all	یعنی هیچ کس اصلا متوجه نشد
I may not say much about lower education systems	شاید در مورد سیستم های آموزش پایین چیز زیادی نگویم
I thought it might be something you could use	فکر کردم ممکن است چیزی باشد که بتوانید از آن استفاده کنید
I have not been able to reach anyone for several days now	الان چند روزه که نمیتونم به کسی برسم
I want this site to be included in the app	من می خواهم این سایت در برنامه قرار گیرد
A terrible thing happened	یک اتفاق ترسناک رخ داد
I look forward to hearing from you again	من مشتاقانه منتظر شنیدن دوباره آن هستم
I'm fed up with your tastes enough	من به اندازه کافی از مزه های شما سیر شدم
I have the whole basement for myself	تمام زیرزمین را برای خودم دارم
I just wiped my face to save time	فقط برای صرفه جویی در وقت صورتم را پاک کرده بودم
I crossed lines that should never have crossed	من از خطوطی عبور کردم که هرگز نباید عبور می کردند
I had been out for an hour or two	یکی دو ساعتی بود که بیرون رفته بودم
Although I did not really know anything	هرچند من واقعاً چیزی نمی دانستم
I will not be alive for another hundred and fifty years	من صد و پنجاه سال دیگر زنده نخواهم بود
I drew black eyes	چشمامو مشکی کشیدم
I suggest they call each other when they arrive	پیشنهاد می کنم وقتی رسیدند با هم تماس بگیرند
I talked to people about him	درباره او با مردم صحبت کردم
I reached the sixth floor and stood	به طبقه ششم رسیدم و ایستادم
I just did not tell you	فقط بهت نگفتم
I took him into my office and closed the door	او را به داخل اتاق کارم بردم و در را بستم
I'm still wondering if it really matters	من همچنان به این فکر می کنم که آیا واقعاً مهم است یا خیر
A thousand words may not be enough to explain it	شاید هزار کلمه برای توضیح آن کافی نباشد
I wonder who sent him this money	تعجب می کنم که چه کسی این پول را برای او فرستاده است
I did not doubt his benefit	من به او منفعت شک نداشتم
Now I realize that I am pointing at my back as much	اکنون متوجه می شوم که به همان اندازه به پشتم اشاره می کنم
I never liked white walls	من هرگز دیوارهای سفید را دوست نداشتم
I can never remember which one it is, though	من هرگز نمی توانم به یاد بیاورم که کدام است، هر چند
The maid entered the room	خدمتکار وارد اتاق شد
I enjoyed the raw feeling of the snow yard	از حس خام حیاط برفی لذت بردم
I call on my teachers to challenge their limitations	من از معلمان خود می خواهم که محدودیت های خود را به چالش بکشند
This edition also provided lighter moments	این ویرایش همچنین لحظات سبک تری را ارائه کرد
He did not answer but I stood with my clothes on	جواب نداد اما با لباسم ایستادم
I held my face in my hands with shame	با احساس شرم صورتم را در دستانم گرفتم
I sit very still, my heart starts beating	من خیلی بی حرکت می نشینم، قلب شروع به تپیدن می کند
I guess he is with his new wife and daughter	حدس می زنم او با همسر و دختر جدیدش باشد
I was the one who thought clearly	من بودم که شفاف فکر می کردم
I did not care about the cost	من به هزینه اهمیت نمی دادم
I had to say something	لازم بود یه چیزی بگم
An attack later that night secured the summit	حمله ای که بعد از آن شب انجام شد، قله را ایمن کرد
I hope that is enough to understand him	امیدوارم برای فهمیدن او کافی باشد
I shook my head wisely	عاقلانه سرم را تکان دادم
A little girl noticed me	دختر کوچکی متوجه من شد
I looked around, but it was hard to see anything	به اطراف نگاه کردم، اما دیدن چیزی سخت بود
A little time to think will help	کمی زمان برای فکر کردن به آن کمک خواهد کرد
I apologize for being a little late	از اینکه کمی دیر کردم عذرخواهی می کنم
A year apart is a good idea	یک سال فاصله ایده خوبی است
I had a hard time keeping them	نگه داشتن آنها در کنار سختی داشتم
I went to him and saw that it was locked	به سمتش رفتم و دیدم قفل شده است
I hope your cave is still there	امیدوارم این غار شما هنوز آنجا باشد
I showed you once	یه بار نشونت دادم
I mean, they were all on his beard	منظورم این است که همه آنها روی ریش او بودند
I will lose custody of my children	حضانت فرزندانم را از دست خواهم داد
I apologize for waiting for you	از اینکه منتظرت گذاشتم معذرت میخوام
I want to bring my life back more than ever	من بیشتر از همیشه میخواهم زندگیم را برگردانم
We just want to kill it	ما فقط می خواهیم آن را بکشیم
I was becoming a soul	من تبدیل به یک روح می شدم
Human blood contains a lot of oxygen	خون انسان حاوی مقدار زیادی اکسیژن است
I want to finish the tour	من می خواهم تور را تمام کنم
I do not know where it is	من نمی دانم در کجاست
I told them the story of what happened	ماجرای اتفاقی که افتاد را برایشان تعریف کردم
I want you to be comfortable	میخوام راحت باشی
I was my own employee and messenger	من کارمند و پیام رسان خودم بودم
I wondered how anyone could believe him	من تعجب کردم که او چگونه توانسته کسی او را باور کند
I thought it was fair	فکر می کردم عادلانه باشد
I think you will enjoy it	من فکر میکنم شما از آن لذت خواهید برد
I know someone who can help	من کسی را می شناسم که می تواند کمک کند
I even regretted starting this whole conversation	من حتی از شروع کل این گفتگو پشیمان شدم
I do not want them to set their fire	نمیخواهم آتششان را تنظیم کنند
I never thought about it	من هرگز به آن فکر نکرده ام
A second missile followed	موشک دوم نیز به دنبال آن بود
I immediately looked away	بلافاصله نگاهم را رها کردم
I helped the boys get ready for school this morning	من کمک کردم تا پسرها امروز صبح برای مدرسه آماده شوند
I wanted to measure gold	می خواستم طلا را اندازه بگیرم
Navy personnel gradually took on training duties	پرسنل نیروی دریایی به تدریج وظایف آموزشی را بر عهده گرفتند
I need you to protect him	من به تو نیاز دارم که از او محافظت کنی
I can not think much about it	نمیتونم زیاد بهش فکر کنم
I needed to keep this small fact at the forefront	من نیاز داشتم که این واقعیت کوچک را در جلو و مرکز نگه دارم
I found out about this later	بعدا متوجه این موضوع شدم
One or two minutes passed	یکی دو دقیقه گذشت
I let him sleep	گذاشتم بخوابم
I tried to find you but I could not	سعی کردم پیدات کنم ولی نشد
I think his parents took him	تصور می کنم پدر و مادرش او را بردند
Problems began to emerge quickly	مشکلات به سرعت شروع به ظهور کردند
I have a very good lawyer now	الان یه وکیل خیلی خوب دارم
I will stop all this tomorrow	من فردا همه اینها را متوقف می کنم
I saw men falling like flies	مردها را دیدم که مثل مگس می‌افتند
The situation in the territory remained very tense	وضعیت در قلمرو بسیار متشنج باقی ماند
I think he should work	من فکر می کنم او باید کار کند
A deal he could not refuse	معامله ای که او نمی توانست رد کند
Ireland must get its fleet	ایرلند باید ناوگان خود را بدست می آورد
Many cities were severely damaged or destroyed	بسیاری از شهرها به شدت آسیب دیده یا ویران شدند
He made this decision more or less on his own	او این تصمیم را کم و بیش خودش گرفت
I am quite capable of doing this alone	من کاملاً قادر به انجام این کار به تنهایی هستم
I did not have to think	لازم نبود فکر کنم
I was accused of depression	من متهم به افسردگی شدم
Sad but beautiful song	آهنگی غم انگیز اما زیبا
I open the door and go out	در را باز می کنم و بیرون می روم
I think he will die this year	من فکر می کنم او امسال از بین می رود
I expect you to help advance it	من انتظار دارم که شما در پیشبرد آن کمک کنید
I was maybe fifteen feet away	شاید پانزده فوت دورتر بودم
Morgan Banking was behind the plan	شرکت بانکی مورگان پشت این طرح بود
I'm too familiar with it	من بیش از حد با آن آشنا هستم
I did not mean that you should feel uncomfortable	قصدم این نبود که شما احساس ناراحتی کنید
This breed has a refined head and lighting	این نژاد دارای سر و نورپردازی تصفیه شده است
I have not slept for about three nights now	الان حدود سه شبه که نخوابیدم
I shook my legs off the sofa and shook my head	پاهایم را از روی مبل تکان دادم و سرم را تکان دادم
I regret it to this day	تا امروز پشیمانم
I want to be wrong more than anything	من بیشتر از هر چیزی می خواهم اشتباه کنم
I want to do it through the whole system	من می خواهم آن را از طریق کل سیستم انجام دهد
I was in class when this happened	من سر کلاس بودم که این اتفاق افتاد
I was not a good girl for you either	من هم دختر خوبی برای تو نبودم
Therefore, hunting rights were confirmed under the treaty	بنابراین حقوق شکار بر اساس معاهده تأیید شد
I had no desire to eat him	من هیچ تمایلی به خوردن او نداشتم
I did not blame him, but he was in pain	من او را سرزنش نکردم، اما درد داشت
I just wanted to die	من فقط می خواستم بمیرم
I still see it in dreams	من هنوز آن را در رویاها می بینم
A terrifying scream rose from behind him	فریاد ترسناکی از پشت سرش بلند شد
I could not stop staring	نمی توانستم جلوی خیره شدنم را بگیرم
I did not have time to look	وقت نگاه کردن نداشتم
I asked the horses to run faster	از اسب ها خواستم تندتر بدوند
I begged the girl to help me go	از دختر التماس کردم که کمکم کند که بروم
I was not sad about leaving	از رفتن هیچ غمی نداشتم
A team came to destroy the mines	یک تیم آمد تا مین ها را نابود کند
I want to look at it more closely	من می خواهم آن را در فاصله نزدیک تر بررسی کنم
A little small, but still good	کمی کوچک، اما هنوز هم خوب است
I worked hard for the success of the project	من برای موفقیت پروژه بسیار تلاش کردم
I have to act at the first opportunity	در اولین فرصت باید اقدام کنم
I am a big fan of breasts on canvas	من از طرفداران زیاد سینه های روی بوم هستم
I can not see why it is different now	من نمی توانم ببینم که چرا الان متفاوت است
I know you can not go too far	میدونم که نمیتونی خیلی دور بشی
I hate losing them	من از از دست دادن آنها متنفرم
I can not bear to throw them away	طاقت دور انداختنشون ندارم
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحملش کنم
I saw a white wolf watching our game	گرگ سفیدی را دیدم که بازی ما را تماشا می کرد
I have given you some tips	من به شما نکاتی داده ام
He taught first-year chemistry with honors	او شیمی سال اول را به صورت ممتاز تدریس می کرد
The study concluded that both represent a single species	مطالعه به این نتیجه رسید که هر دو نشان دهنده یک گونه واحد هستند
I only kill if necessary	من فقط در صورت لزوم می کشم
I know you can hold your own	من می دانم که شما می توانید خود را نگه دارید
I feel very strange now	من الان خیلی احساس عجیبی دارم
I will not hear any complaints about this	من هیچ شکایتی در این مورد نخواهم شنید
A man rushed to her aid	مردی به کمک او شتافت
I will not give up	من آن را رها نمی کنم
The games are simple and mostly based on rhythm	بازی ها ساده و عمدتا بر اساس ریتم هستند
I was too innocent for a lifetime of running away	من برای یک زندگی در حال فرار بیش از حد بی گناه بودم
I'm just getting started	من تازه دارم شروع میکنم
I did not understand anything about him	من هیچی ازش نفهمیدم
I see such dreams all the time	من مدام چنین رویاهایی می بینم
I met him that day and he was crying	آن روز با او روبرو شدم و او داشت گریه می کرد
I have to apologize for his behavior	باید بابت رفتارش عذرخواهی کنم
I surrender to your love	تسلیم عشق تو هستم
I can not stop my smile	نمی توانم جلوی لبخندم را بگیرم
I smiled at him	به او لبخند زدم
I pulled them over my head and waited	آنها را روی سرم کشیدم و منتظر ماندم
There are some real party people	برخی از افراد حزب واقعی وجود دارد
I need a different perspective on this	من به دیدگاه متفاوتی در این مورد نیاز دارم
I really like the idea	من ایده را خیلی دوست دارم
I wanted nothing more than to break my heart	من چیزی جز این نمی خواستم که قلبم را پاره کنم
I have to address a few things first	ابتدا باید به چند مورد رسیدگی کنم
I admired his scenery	من منظره او را تحسین کردم
I squeezed my eyes but to no avail	چشمانم را فشار دادم اما فایده ای نداشت
I had a killer headache	سردرد قاتل داشتم
I worked in this land all my life	من تمام عمرم در این زمین کار کردم
I have done a lot of respect	من احترام زیادی انجام داده است
I wanted to ride with local friends	می خواستم با دوستان محلی سوار شوم
I could see the gate closed to the wall	می‌توانستم دروازه‌ای را ببینم که به دیوار بسته شده است
I had a problem that I had to solve	مشکلی داشتم که باید حلش کنم
I kick it a few times to open it	چند بار بهش لگد میزنم تا باز بشه
I keep throwing and he looks quietly	من به پرتاب ادامه می دهم و او بی سر و صدا نگاه می کند
I love all the books they have there	من همه کتاب هایی که در آنجا دارند را دوست دارم
I could only shake my head and take back the tears	فقط تونستم سرمو تکون بدم و اشک ها رو پس بگیرم
I could tell he was scared	می توانستم بگویم که ترسیده بود
I encountered it a long time ago	من خیلی وقت پیش باهاش ​​مواجه شدم
I had a lot of work yesterday	دیروز خیلی کار داشتم
Then I will ask you again	سپس دوباره از شما سوال خواهم کرد
I love climbing trees	من عاشق بالا رفتن از درختان هستم
I keep beating myself for it	به خاطرش مدام خودمو کتک میزنم
I should not care if you ask him here	من نباید برام مهم باشه که اینجا ازش بپرسی
I will not let him get sick	نمیذارم مریضم کنه
This doctrine is known as the compact theory	این دکترین به عنوان نظریه فشرده شناخته می شود
I think he is relatively stable	من فکر می کنم او نسبتاً پایدار است
He thought I had a breath too	او فکر کرد من هم یک نفس دارم
A smile of satisfaction settled on the corner of his mouth	لبخند رضایتی گوشه لبش نقش بست
I took a lot of extra classes in math and physics	من ساعت های تحصیلی اضافی زیادی را از ریاضی و فیزیک گرفتم
I can not feel that we are under surveillance	من نمی توانم احساس کنم که ما تحت نظر هستیم
I try to put quality over quantity	سعی می کنم کیفیت را بر کمیت بگذارم
I'm still grateful for that	من هنوز از این بابت سپاسگزارم
Determined to move forward	مصمم به جلو رفتم
I could not continue	نمیتونستم ادامه بدم
I'm very upset about the slaughter	خیلی حالم از سلاخی به هم می خورد
I did not want to send it	دل نداشتم بفرستمش
A castle guarded by guards	قلعه ای که توسط نگهبانان محافظت می شود
I shrug my shoulders and give him a crooked smile	شانه هایم را بالا می اندازم و لبخند کجی به او می زنم
A hypothesis is presented to explain this observation	فرضیه ای برای توضیح این مشاهده ارائه شده است
I grew up in that apartment	من در آن آپارتمان بزرگ شدم
They go when it gets awkward	وقتی ناجور می شود می روند
I put you in the garden	من تو را در باغ قرار دادم
I want to find the peace movement	من می خواهم جنبش صلح را پیدا کنم
I did not need any other drama in my life	من در زندگی ام به هیچ درام دیگری نیاز نداشتم
However I listened to it	با این حال من به آن گوش دادم
It is also unlikely when there is no fever	همچنین زمانی که تب وجود ندارد بعید است
My eyes fell on my injured crew	چشمم به خدمه مجروحم افتاد
I lost him in the crowd	او را در میان جمعیت گم کردم
I have been guilty of this many times	من بارها در این مورد مقصر بوده ام
I may have to do more of this	ممکن است مجبور باشم این کار را بیشتر انجام دهم
I took a quick look at the measurement book	من یک نگاه سریع به کتاب اندازه گیری انداختم
I start studying faces again	دوباره شروع به مطالعه چهره ها می کنم
I was also the president of the union	من هم رئیس اتحادیه بودم
I tried clean and dust free?	من سعی کردم تمیز و عاری از گرد و غبار؟
I totally understood	کاملا متوجه شدم
I have found a rhythm	من یک ریتم پیدا کرده ام
I still did not feel anything on the porch	در ایوان هم هنوز چیزی حس نمی کردم
I ate white pizza and it was very good	من پیتزا سفید خوردم و خیلی خوب بود
I turned the joint on the stove	مفصل را روی اجاق گاز روشن کردم
No one was killed or injured	کسی کشته نشد و خسارتی وارد نشد
I needed to make my own life	من نیاز داشتم که زندگی خودم را بکنم
I also learned a lot this way	من هم از این طریق خیلی چیزها یاد گرفتم
He had learned from the heart	از دل یاد گرفته بود
A small amount should suffice	مقدار کمی باید کافی باشد
X will think about it	X در مورد آن فکر خواهد کرد
I was not a threat to anyone at all	من اصلا تهدیدی برای کسی نبودم
I do not seem to find information about them on the Internet	به نظر نمی رسد اطلاعاتی در مورد آنها در اینترنت پیدا کنم
I wanted to put that experience aside and move on	می خواستم آن تجربه را کنار بگذارم و ادامه دهم
He also turned a trailer into a recording studio	او همچنین یک تریلر را به یک استودیوی ضبط تبدیل کرد
I did not want him to park somewhere	من نمی خواستم او در جایی پارک کند
I really enjoyed the security task	من واقعا از وظیفه امنیتی لذت بردم
But he had an irresistible charm	اما او جذابیت مقاومت ناپذیری داشت
I also felt a little relaxed	من هم کمی احساس آرامش کردم
I could not stop myself	نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم
I went through the museum circuit	من مدار موزه را طی کردم
I also found a stain on my roof	من هم لکه سقفم را پیدا کردم
I decide to be polite	تصمیم دارم مودب باشم
I have not had this feeling until now	تا حالا این حس رو نداشتم
I also like the placement of the new thumb ring	من همچنین قرار دادن حلقه شست جدید را دوست دارم
A silent bell, or maybe another body	زنگ بی صدا، یا شاید بدن دیگری
I give it to you from the bottom of my heart	من آن را از ته دل به شما می دهم
I was a way to escape from his prison	من راهی برای فرار از زندان او بودم
I had a very good help	کمک خیلی خوبی داشتم
He leaves after asking for money	او پس از درخواست پول از او می رود
I dared my feelings	از احساساتم جسارت گرفتم
I will feel better in the midst of this	من در میان اینها احساس بهتری خواهم داشت
I do and you follow me	من انجام می دهم و شما از من پیروی می کنید
I'm not even trying to get pregnant	من حتی برای باردار شدن هم تلاش نمی کنم
I see no reason to delay	دلیلی برای تاخیر نمی بینم
I continued with my routine and nothing happened	به روال خودم ادامه دادم و هیچ اتفاقی نیفتاد
I have given you a gift of choice	من به شما هدیه انتخاب داده ام
I did not sacrifice our relationship	من رابطه مان را فدا نکردم
A woman was tied to the wall	زنی را به دیوار بسته بودند
But in the end he liked it	اما در نهایت از آن خوشش آمد
I was not happy about this at all	من اصلا از این موضوع خوشحال نبودم
I could not send money	نتونستم پول بفرستم
A long and hot summer will come and go	یک تابستان طولانی و گرم خواهد آمد و خواهد رفت
I bit my lip and looked at him	لبم را گاز گرفتم و به سمتش نگاه کردم
I was really impressed with how it worked	من واقعاً تحت تأثیر نحوه کار قرار گرفتم
I could not care about him like you	من نمیتونستم مثل تو بهش اهمیت بدم
I just wish it were not so isolated here	فقط کاش اینجا اینقدر منزوی نبود
I enjoy reading your posts every day	من از خواندن پست های شما هر روز لذت می برم
Many women and children were killed	بسیاری از زنان و کودکان کشته شدند
It smells weird though	هر چند بوی عجیبی دارد
I just wanted to come and see you	من فقط می خواستم بیایم و شما را ببینم
I looked at the crowded hall	نگاهی به سالن شلوغ انداختم
A man was approaching	مردی نزدیک می شد
I have lived alone all my life	من تمام عمرم را تنها زندگی کرده ام
Obviously I wanted something related to the book	بدیهی است که می‌خواستم چیزی مرتبط با کتاب باشد
I recognize a lot of it	من خیلی از آن را تشخیص می دهم
I want you to continue your journey	ازت میخوام به سفرت ادامه بدی
I know your methods better than you do	من روش های شما را بهتر از شما می دانم
I touched my cheek	به گونه ام دست زدم
I had not thought about it before	قبلاً به آن فکر نکرده بودم
Construction was abandoned and never completed	ساخت و ساز رها شد و هرگز تمام نشد
I certainly have a possible cause	من مطمئنا علت احتمالی دارم
We can not expect more from words	بیشتر از این نمی توانیم از کلمات انتظار داشته باشیم
I knew a girl from this area a long time ago	من خیلی وقت پیش دختری از این منطقه را می شناختم
I know the connection now	من الان ارتباط را می دانم
I could spend the rest of my days here	من می توانستم بقیه روزهایم را اینجا زندگی کنم
A word that does not exist	کلمه ای که وجود ندارد
To be honest, I thought it was very cool	صادقانه بگویم، فکر می‌کردم خیلی باحال بود
I love the big windows that surround it	من عاشق پنجره های بزرگی هستم که آن را احاطه کرده اند
I called but he did not answer	زنگ زدم جواب نداد
I hated that we could not speak or touch	از اینکه نمی توانستیم حرف بزنیم یا لمس کنیم متنفر بودم
A wave of cold swept over him	موج سردی او را فرا گرفت
I think you can do brilliant things	من فکر می کنم شما می توانید کارهای درخشان انجام دهید
I hope your faith is renewed	امیدوارم ایمان شما تجدید شده باشد
I looked around and he could not be seen anywhere	من به اطراف نگاه کردم او هیچ جا دیده نمی شد
I made the point not to tell the story	من به این نکته اشاره کردم که داستان را پخش نکنم
I probably did not have to tell you this	احتمالاً مجبور نبودم این را به شما بگویم
I learned to protect my time by saying no	یاد گرفتم با نه گفتن از وقتم محافظت کنم
I really admire what he shows	من آنچه را که نشان می دهد بسیار تحسین می کنم
I'm so eager	من خیلی مشتاقم
I just share my story	من فقط داستان خود را به اشتراک می گذارم
I wanted more time with you	من زمان بیشتری با تو می خواستم
The meat is odorless and has a mild taste	گوشت بدون بو و طعم ملایم است
I went with my own dignity and secrets	من با کرامت و اسرار خودم رفتم
I thought everything was interesting	به نظر من همه چیز جذاب بود
I was at the beach that day	من همان روز در ساحل بودم
I have no problem with this, it's good for you	من با این مشکلی ندارم، برای شما خوب است
I often stand and push my bike	من اغلب می ایستم و دوچرخه ام را هل می دهم
A hundred images swirled in his mind	صد تصویر در ذهنش می چرخید
I was not made for this	من برای این ساخته نشده ام
The city was also cut off from electricity	برق شهر نیز قطع شد
The next steps will be decided at that stage	مراحل بعدی در آن مرحله تصمیم گیری خواهد شد
A child cried at night	بچه ای شب گریه کرد
I can see the green creep in his eyes	من می توانم خزش سبز را در چشمانش ببینم
I need to talk to both of you	من باید با هر دوی شما صحبت کنم
A long-term plan, including training, will guide you	یک برنامه بلندمدت از جمله آموزش به شما جهت می دهد
I've logged in to my developer account	من به حساب توسعه دهنده خود وارد شده ام
I just got his name this morning	من فقط امروز صبح اسمش را گرفتم
I could not bear to see the boy die	طاقت دیدن مرگ پسر را نداشتم
I went on it and came back	روی آن رفتم و برگشتم
I have to act fast though	هرچند باید سریع اقدام کنم
I found the machine	دستگاه کارش را پیدا کردم
I just have a clear awareness that I have to count on	من فقط هشیاری شفاف خود را دارم که باید روی آن حساب کنم
A poem in which he thinks of death and immortality	شعری که در آن به مرگ و جاودانگی می اندیشد
In my opinion, this combination is quite effective	به نظر من این ترکیب کاملاً مؤثر است
I was relieved he did not say murder	خیالم راحت شد نگفت قتل
However, I'm not crazy about her hair	با این حال من دیوانه موهای او نیستم
I'm actually saying that 's wrong	من در واقع به سادگی می گویم که نادرست است
I do not know why she wanted a baby	من نمی دانم چرا او بچه می خواست
I was not sure where this was going to go	من مطمئن نبودم که این قرار است به کجا برسد
I knew that city from inside and outside	من آن شهر را از درون و بیرون می شناختم
I guess it wasn't supposed to	حدس می‌زنم که قرار نبوده باشد
The whole style of play is terrible	کل سبک بازی وحشتناک است
I hugged her and thanked her	بغلش کردم و تشکر کردم
I put my kit aside and brushed my hands	کیتم را کنار گذاشتم و دستانم را مسواک زدم
I had no desire to use the knowledge I claimed to have found	من تمایلی به استفاده از دانشی که ادعا می کردم پیدا کردم نداشتم
Q, give us some credit	پ، کمی به ما اعتبار بدهید
I did not kill anyone	من کسی را نکشته ام
I just chose a spirit for it	من فقط یک روحیه برای آن انتخاب کردم
I just could not think of him that way	من فقط نمی توانستم به او اینطور فکر کنم
I have two chins	من دو چانه دارم
Another string was torn	یک رشته دیگر پاره شد
I am waiting for your response	منتظر پاسخ شما هستم
I was on the ground before the first scream	من قبل از اولین فریاد روی زمین بودم
I swore before	من قبلاً قسم خوردم
I think they make it similarly	من فکر می کنم آنها آن را به طور مشابه درست می کنند
I had stopped walking and was staring at the shop	راه رفتن را متوقف کرده بودم و به مغازه خیره شده بودم
I want to be completely honest in this regard	من می خواهم در این زمینه کاملاً صادق باشم
I had an accident before	قبلا تصادف کرده بودم
I can not tell you anything more	من نمی توانم چیزی بیشتر به شما بگویم
I only had very basic tools	من فقط ابزارهای بسیار ابتدایی داشتم
I shook hands with the girl	به دخترک دست دادم
I just hate that feeling	من فقط از این حس متنفرم
I am also waiting for football in the fall	من هم منتظر فوتبال در پاییز هستم
I present the words while he sings his song	من کلمات را در حالی که او آهنگ خود را می خواند ارائه می کنم
I am writing this vision in its entirety	من این چشم انداز را به طور کامل می نویسم
I feel better helping others do better things	من با کمک به دیگران در انجام کارهای بهتر احساس بهتری دارم
I take one, he takes the other	من یکی را می‌گیرم، او دیگری را می‌گیرد
I know what they think	من می دانم که آنها چه فکر می کنند
I did not know what to say to him anymore	نمی دانستم دیگر به او چه بگویم
I was really not surprised	من واقعاً تا به حال تعجب نکرده بودم
A good building brings a new perspective	یک ساختمان خوب یک چشم انداز جدید به ارمغان می آورد
A young girl in a red shirt was behind the table	دختر جوانی با پیراهن قرمز پشت میز بود
I opened the envelope and was really shocked	پاکت را باز کردم و واقعا شوکه شدم
Candidates are only allowed to apply for one course	داوطلب مجاز به درخواست تنها برای یک رشته می باشد
The second half contains the soul	نیمه دوم روح را در خود دارد
I was not a nurse and had no training as a nurse	من پرستار نبودم و هیچ آموزشی به عنوان پرستار نداشتم
I could not bear to crawl under the bed sheets	حوصله نداشتم خودم را زیر ملافه های تخت بچسبانم
I have never felt this way about anyone	من تا به حال چنین احساسی نسبت به کسی نداشته ام
I was moving again, I went back to the car	دوباره در حال حرکت بودم، به سمت ماشین برگشتم
I read these sweet verses to you	این ابیات شیرین را برای شما می خوانم
I did not expect you to fix it	انتظار نداشتم درستش کنی
I only open them for a moment	فقط برای یک لحظه آنها را باز می کنم
I love you little lady	خانم کوچولو دوستت دارم
A turning point in his life hung in his words	نقطه عطفی از زندگی او در کلمات او آویزان بود
I could not bear to see his face	طاقت دیدن قیافه اش را نداشتم
I breathe in intensity	از شدتش نفس میکشم
I did not see any unusual activity below	من هیچ فعالیت غیرعادی را در زیر مشاهده نکردم
A little uncertainty was good for him	کمی عدم اطمینان برای او خوب بود
I personally think he whipped her	من شخصا فکر می کنم او او را شلاق زد
There was a shocking silence in the pub	سکوت تکان دهنده ای بر میخانه حاکم شد
I did not tell the police	به کلانتری نگفتم
I leaned forward and turned on	خم شدم جلو و روشن شدم
I know your pain is too much	میدونم دردت خیلی زیاده
Nevertheless, in some cases it continued to do so	با وجود این، در مواردی این کار را ادامه داد
I just forget how young you are	من فقط فراموش می کنم که چقدر جوان هستید
I found other sites very difficult to understand	من متوجه شدم سایت های دیگر برای درک آن بسیار سخت است
I closed my eyes and stood up	چشمانم را بستم و ایستادم
I did not listen to Master	من به حرف استاد گوش نمی دادم
I spent most of the day serving others	بیشتر روز را در خدمت به دیگران سپری می کردم
I had to cancel a wedding	من مجبور شدم یک عروسی را لغو کنم
Part of him really lives in me	بخشی از او واقعا در من زندگی می کند
The first few times I could not hold it down	چند بار اول نتوانستم آن را پایین نگه دارم
I just want to hear his testimony and his song	من فقط دوست دارم شهادت و آواز او را بشنوم
I think we should go back to base	فکر می کنم باید به پایگاه برگردیم
I discovered this art there, and it was amazing	من این هنر را در آنجا کشف کردم، و این بسیار شگفت انگیز بود
I was actually just talking about food, not water	من در واقع فقط در مورد غذا صحبت می کردم، نه آب
In any case, I had no problem with it	در هر صورت با آن مشکلی نداشتم
Job as a job in government	شغلی به عنوان شغل در دولت
I know the answer to this question is very important	می دانم که پاسخ این سوال بسیار مهم است
I was looking for something special to wear	دنبال چیز خاصی برای پوشیدن گشتم
I was not at all sure what would happen	اصلا مطمئن نبودم چه اتفاقی خواهد افتاد
I do not sweep at night	شب جارو نمی کشم
The cheering of the guests was loud	صدای تشویق مهمانان بلند شد
I made him want me	باعث می‌شدم او مرا بخواهد
I just wanted him to like me	فقط می خواستم از من خوشش بیاید
I knew I was coming in before this experiment	من می دانستم که وارد شدن و قبل از این آزمایش
I have no way of knowing that	من هیچ راهی برای دانستن آن ندارم
Douglas became captain	داگلاس کاپیتان شد
I could not eat right now	فعلا نمیتونستم بخورم
I was not going to lose him	قرار نبود او را از دست بدهم
I was a little confused	کمی گیج شدم
Maybe start again	شاید از نو شروع کنم
I was satisfied to leave but I did not know the reason	از رفتن راضی بودم اما دلیلش را نمی دانستم
I have to finish the face here	من باید چهره را در اینجا تمام کنم
I thought you understood	فکر کردم میفهمی
The phone was his only hope	تلفن تنها امید او بود
I was there for about a year	من حدود یک سال آنجا بودم
I have to meet this woman	من باید این زن را ملاقات کنم
A black teenager was killed by police	یک نوجوان سیاه پوست توسط پلیس کشته شد
I asked them to give it to you	من درخواست کردم که آن را به شما بدهند
I hit again and again nothing	یک ضربه دیگر می زنم و باز هم هیچی
I missed them, they are my family	دلم برایشان تنگ شده بود، خانواده من هستند
I did not play so smart	من اینقدر هوشمندانه بازی نمی کردم
We have done our best for this campaign	ما تمام توان خود را برای این کمپین گذاشته ایم
I guess he was not curious	من حدس می زنم که او کنجکاو نبود
I am the head of this family	من سرپرست این خانواده هستم
I want to go home for lunch	من می خواهم برای ناهار به خانه برگردم
I got into this habit as a teenager	من از نوجوانی این عادت را گرفتم
I accepted that the problem always seems to find us	من قبول کردم که به نظر می رسد مشکل همیشه ما را پیدا می کند
I have turned piano lessons on and off for years	من سال‌هاست که درس‌های پیانو را خاموش و روشن کرده‌ام
I think he knew that and that's why he ran	فکر می کنم او این را می دانست و به همین دلیل دوید
I just have to feel calm	فقط باید احساس آرامش کنم
I wanted friendship	دوستی می خواستم
I wanted to see what would happen	میخواستم ببینم چی میشه
I think that was very appropriate	من فکر می کنم که بسیار مناسب بود
One hundred small pieces for his life	صد قطعه کوچک برای زندگی او
I accepted the challenge	من چالش رو قبول کردم
I will learn the lesson they teach me	درسی که به من می دهند را یاد خواهم گرفت
I look between each of the elders	بین هر کدام از بزرگان نگاه می کنم
I can sleep anywhere	من می توانم هر جایی بخوابم
I know you had your circumstances	میدونم که تو شرایط خودت رو داشتی
I did not really read the details	من واقعا جزئیات در این مورد را نخواندم
They took me to a room	مرا در اتاقی بردند
Bring your arrows or guns	تیرها یا تفنگ های خود را بیاورید
I can not sleep this morning and my tongue is swollen	امروز صبح نمیتونم بخوابم و زبانم ورم کرده
I could not believe that time passed so quickly	باورم نمی شد زمان به این سرعت بگذرد
I just did the impossible	من فقط غیرممکن را انجام داده بودم
Something for almost everyone	تقریباً چیزی برای همه
A man climbed halfway out of the passenger window	مردی تا نیمه از پنجره مسافر بالا رفت
I was told that membership protects me	به من گفته شد که عضویت از من محافظت می کند
I had a problem with it	من باهاش ​​مشکل داشتم
A moment later, he saw the reason	لحظه ای بعد، او دلیل آن را دید
Half an hour later, the driver made his first stop	نیم ساعت بعد راننده اولین توقف خود را انجام داد
I had not killed myself yet	هنوز خودمو نکشته بودم
Slightly weaker correlations are expected	همبستگی اندکی ضعیف‌تر انتظار می‌رود
I will fight forever	من برای همیشه می جنگم
I have many things on my mind	من چیزهای زیادی در ذهنم است
I went so that his parents would be alone with him	من رفتم تا پدر و مادرش با او تنها باشند
I prefer to have children	ترجیح می دهم بچه دار شوم
I know he can handle anything that happens to him	من می دانم که او می تواند هر چیزی را که برایش پیش می آید تحمل کند
I will find out what happened	من متوجه خواهم شد که چه اتفاقی افتاده است
I had a lot of mental crisis	بحران روحی زیادی داشتم
I bought you clothes and had lunch	برایت لباس خریدم و ناهار را برداشتم
I had a big question for them	من یک سوال بزرگ از آنها داشتم
I did not want to bother him	من نمی خواستم او را اذیت کنم
I wonder what he will do now	من تعجب می کنم که او اکنون چه خواهد کرد
I wish this never happened	کاش هرگز این اتفاق نمی افتاد
I had never worked with an actor his size before	من قبلا با بازیگری در حد و اندازه او کار نکرده بودم
I knew this was stupid	می دانستم این احمقانه است
I stood motionless and waited	بی حرکت ایستادم و منتظر بودم
I think they were just scared	من فکر می کنم آنها فقط ترسیده بودند
I have a terrible feeling that he is missing	احساس وحشتناکی دارم که او گم شده است
I walked outside and admired the large old trees	در بیرون قدم زدم و درختان کهنسال بزرگ را تحسین کردم
I know what you hate	میدونم از چی متنفری
I wrote in less than a month	در کمتر از یک ماه نوشتم
I repeated his work on the second floor	در طبقه دوم کارهای او را تکرار کردم
I did not care what he intended	برایم مهم نبود که قصدش چیست
I told him this is my car	به او گفتم این ماشین من است
I lead him to the apartment building	او را به سمت ساختمان آپارتمان هدایت می کنم
I never knew girls had so much skin on them	من هرگز نمی دانستم که دخترها اینقدر پوست روی آنها دارند
I think he is probably a lonely and miserable creature	من فکر می کنم او احتمالاً موجودی تنها و بیچاره است
I guess we all know people who are	من حدس می زنم همه ما افرادی را می شناسیم که چنین هستند
I extend my hand	دستم را دراز می کنم
I have to see you now	الان باید ببینمت
I think people will be really happy	من فکر می کنم مردم واقعا خوشحال خواهند شد
I got one for motivation and the other for the future	یکی را بر اساس انگیزه و دیگری را برای آیندگان گرفتم
I raised my head and no longer felt scared	سرم را بلند کردم و دیگر احساس ترس نکردم
I was sure he had given that description before	من مطمئن بودم که او قبلاً این توصیف را داده است
Anthony's dollar will resume	دلار آنتونی از سر گرفته خواهد شد
The wine list may be good	فهرست شراب ممکن است خوب باشد
I did not care if the police followed me	برایم مهم نبود که پلیس دنبالم بیاید
I had a dollar to win with that one	من یک دلار برای برنده شدن با آن یکی داشتم
I did not remember the phone call, but it was normal	تماس تلفنی را به خاطر نداشتم، اما طبیعی بود
It has the strongest tendency towards sunrise	نسبت به طلوع خورشید قوی ترین تمایل دارد
A few steps later, the forest was finished	چند قدم بعد جنگل تمام شد
I did not know what people expected	نمی دانستم مردم چه انتظاری دارند
I want to try them all	من تمایل دارم همه آنها را امتحان کنم
This game is inspired by other titles	این بازی از عناوین دیگری نیز الهام گرفته است
The flashing light caught his attention	نور چشمک زن توجه او را جلب کرد
I enjoy your happiness	من از خوشحالی شما لذت می برم
A small stream passed behind the property	نهر کوچکی از پشت ملک می گذشت
I was not really sad about the end of it	من واقعاً از پایان آن غمگین نبودم
I mean, you look like an angel	یعنی وای شبیه فرشته شدی
I guess he has loyal fans	من حدس می زنم که او طرفداران وفاداری دارد
I want to tell him something	من می خواهم چیزی به او بگویم
I need the most basic wooden tools	به ابتدایی ترین ابزارهای چوبی نیاز دارم
I have two lower officers	من دو تا افسر پایین دارم
I can do nothing but love you	کاری جز دوست داشتنت نمیتونم بکنم
I'm worried about him	من نگران او هستم
I want to stay here for a while	میخوام یه مدت اینجا بمونم
I will be satisfied with it in private	در خلوت به آن راضی خواهم بود
I wanted to reverse it	من می خواستم آن را برعکس کنم
A bullet broke through the air	یک گلوله هوا را شکست
I will rack it up in the coming weeks	من آن را در هفته های آینده رک
A cloud of dust boiled upwards	ابری از غبار به سمت بالا جوشید
I was drawing a word picture for him	داشتم یک تصویر کلمه ای برایش می کشیدم
I wanted to go to him and hug him	دلم می خواست به سمتش بروم و بغلش کنم
I know you really like this man	من می دانم که شما واقعاً این مرد را دوست دارید
I needed to escape from all this madness	نیاز داشتم از این همه جنون فرار کنم
A ring of standing stones	حلقه ای از سنگ های ایستاده
I picked him up and brought him to our room	بلندش کردم و آوردمش تو اتاقمون
Some results require new theories to explain them	برخی از نتایج به نظریه های جدید برای توضیح آنها نیاز دارند
I stood in the shadows	پشت در سایه ایستادم
I do not take any of my looks from my mother	من هیچ یک از نگاه هایم را از مادرم نمی گیرم
I have things to do	کارهایی برای انجام دادن دارم
I can not believe that he still makes this claim	من نمی توانم باور کنم که او هنوز هم این ادعا را دارد
I listen to them every day without any flaws	من هر روز بدون نقص به آنها گوش می دهم
I really thank you for following me	من واقعا از پیگیری شما سپاسگزارم
I made sure it was deeply buried	مطمئن شدم که عمیقا دفن شده است
I hear the sound of the river, even in hot summers	من صدای رودخانه را می شنوم، حتی در تابستان گرم
The beauty of random lines	زیبایی از خطوط تصادفی
He read the offer	او پیشنهاد را خواند
I leave and I do not return	می روم و برنمی گردم
Thank you for taking us out	از اینکه ما را بیرون آوردی سپاسگزارم
I added about my wrist pain	در مورد درد مچ دستم اضافه کردم
I did not return	من برنگردم
I could not tell him	نمی توانستم به او بگویم
I drove to the hospital	به سمت بیمارستان رانندگی کردم
I am very happy with the results	من از نتایج خیلی خوشحالم
I see how much you admire him	می بینم که چقدر او را تحسین می کنی
I like everything clean and beautiful	من همه چیز تمیز و زیبا را دوست دارم
I wanted to bring him to school	میخواستم بیارمش مدرسه
I swear he could read a book one day	قسم می خورم که می توانست روزی یک کتاب بخواند
I promise it will not burn	قول میدم نسوزه
I was ready to accept him	من آماده بودم که او را بپذیرم
I breathed instead of saying the next words	من به جای اینکه کلمات بعدی را به زبان بیاورم، نفس کشیدم
I told him no, and he laughed	به او گفتم نه، و او خندید
I can not spit on common real estate technology	من نمی توانم به فن آوری املاک رایج تف کنم
I no longer want to learn taxes	دیگر تمایلی به یادگیری مالیات ندارم
I can not complain that my life is boring	من نمی توانم شکایت کنم که زندگی من خسته کننده است
I only knew one	من فقط یکی را شناختم
I did not feel particularly secure	من احساس امنیت خاصی نداشتم
I look forward to seeing you and you in heaven	من مشتاق دیدار شما و شما در بهشت ​​هستم
I think you may just be denying it	من فکر می کنم شما ممکن است فقط در حال انکار باشید
I put my hand on the handle	دستم را روی دسته گذاشتم
I think that basically means it	من فکر می کنم که این اساسا به این معنی است
The rock song was played out loud	آهنگ راک با صدای بلند پخش شد
I have nothing to give you	من چیزی ندارم که به شما بدهم
I always understand you	من همیشه درکت میکنم
I can smell three people in this man	من بوی سه نفر را در این مرد حس می کنم
I stood next to them tired	خسته کنارشان ایستادم
I heard about that story in the news	من در مورد آن داستان در اخبار شنیدم
I also needed to rest	من هم نیاز به استراحت داشتم
An upper window had already been broken	یک پنجره بالا قبلا شکسته بود
These actions made him a champion in his area	این اقدامات او را در منطقه خود قهرمان کرد
I want to put it on top of the bowl	من می خواهم آن را بالای کاسه بگذارم
Sometimes he gets emotional and confused	گاهی احساساتی و گیج می شود
I just realized something	تازه یه چیزی فهمیدم
I feel a lot of admiration and love for them	من نسبت به آنها احساس تحسین و محبت زیادی دارم
I was standing on the other side of the room, watching it open	من آن طرف اتاق ایستاده بودم و به باز شدن آن نگاه می کردم
I do not think anyone even knows where he is	فکر نمی‌کنم کسی حتی بداند که آنجاست
I will look into this	من این موضوع را بررسی خواهم کرد
I mean right near the heart of the city	منظورم دقیقاً نزدیک قلب شهر است
A post appeared next to him, but it was not possible	یک پست در کنار او ظاهر شد، اما این امکان وجود نداشت
I believe that you are an honest and honest man	من معتقدم که شما مردی درستکار و درستکار هستید
I have a great team around me	من یک تیم بزرگ در اطراف خود دارم
I wanted to eat chocolate	دلم میخواست شکلات بخورم
I want it to be reflected in the sound	من می خواهم که در صدا منعکس شود
I was shaking with anger	از عصبانیت می لرزیدم
Thirty seconds later they were finished	سی ثانیه بعد آنها تمام شدند
I looked at him in surprise	با تعجب به او نگاه کردم
I did not mean to say that you are one of them	من قصد نداشتم بگویم شما یکی از آنها هستید
I bless your name forever	من نام تو را برای همیشه متبرک می کنم
I could no longer control my body	دیگر نمی توانستم بدنم را کنترل کنم
I was cycling	من دوچرخه سواری می کردم
A bell rang in his head	زنگی در سرش به صدا درآمد
Each of these planes has a different role	هر کدام از این هواپیماها نقش متفاوتی دارند
I promise to help you with your homework	قول می دهم در انجام تکالیف به شما کمک کنم
I spent most of the day planning my anniversary trip	بیشتر روز را صرف برنامه ریزی سفر سالگرد خود کردم
I was shaking and scared, I was really scared	من می لرزیدم و می ترسیدم، واقعاً می ترسیدم
I have to go back in now	الان باید برگردم داخل
I paused for a moment before continuing	قبل از ادامه کار، یک لحظه مکث کردم
I make my way closer to him	راهم را به سمت او نزدیک تر می کنم
They assigned me a group and told me where to go	به من گروهی اختصاص دادند و گفتند کجا بروم
I fought for the patient	من برای بیمار جنگیدم
Stones can be dangerous	سنگ می تواند خطرناک باشد
I got up and stared at him	بلند شدم و به او خیره شدم
I heard his voice from the bus stop	صدایش را از ایستگاه اتوبوس می شنیدم
I love him, but he can be very stubborn sometimes	من او را دوست دارم، اما او گاهی اوقات می تواند بسیار لجباز باشد
I hope it is not too complicated	امیدوارم خیلی پیچیده نباشد
I remembered when it was taken	یادم آمد چه زمانی گرفته شده بود
I admit that we have a very secure base here	من اعتراف می کنم که ما در اینجا پایگاه بسیار امنی داریم
A raw emotional journey	یک سفر احساسی خام
I tried very hard to keep everyone alive	من خیلی تلاش می کردم تا همه را زنده نگه دارم
The two men signed the paper there	آن دو مرد همان جا کاغذ را امضا کردند
I could feel it in my hands	می توانستم آن را در دستانم حس کنم
I will be waiting for you here	من اینجا منتظرت خواهم بود
I wondered where he was now	تعجب کردم که الان کجاست
I tell him we are going	به او می گویم ما می رویم
I have such a strong team	من چنین تیم قدرتمندی دارم
I found it in a file without an buried name	من آن را در یک پرونده بدون نام دفن شده یافتم
I think all sold out	من فکر می کنم همه فروخته شده است
I returned to full consciousness again	دوباره به هوشیاری کامل برگشتم
I raised my fist again but then it disappeared	دوباره مشتم را بالا آوردم اما بعد ناپدید شد
I pass my apartment and continue on my way	از کنار آپارتمانم می گذرم و به راهم ادامه می دهم
I mean cast iron promises	منظورم وعده های چدنی است
I did not want to make it simple	من قصد نداشتم آن را ساده جلوه دهم
I know it does not work that way	میدونم اینطوری کار نمیکنه
I forced him to sell that club	من هم مجبورش کردم آن باشگاه را بفروشد
I went to the waves	به سمت امواج رفتم
A very unusual starting position	یک موقعیت شروع بسیار غیر معمول
I was tired of living without inspiration	از زندگی بدون الهام خسته شده بودم
They soon faced a peasant uprising	آنها به زودی با شورش دهقانان مواجه شدند
I go to the salon and have breakfast	به سالن می روم و صبحانه می خورم
I bought it from my mother with my birthday money	من با پول تولد از مادرم خریدم
I did not want to die	من نمی خواستم بمیرم
He was a really bad old man	او واقعاً پیرمرد بدی بود
One went into the garden with a broken glass	یک در شیشه شکسته به داخل باغ می رفت
I could feel them even in my sleep	من آنها را حتی در خواب احساس می کردم
I had to fight with a crush to get inside	من مجبور شدم برای ورود به داخل با یک له بجنگم
I was not looking for this	من دنبال این نبودم
I can make all kinds of things	من می توانم همه نوع چیز را بسازم
I was the one who found him	من بودم که او را پیدا کردم
I feel your presence and I can communicate with you	حضور شما را حس می کنم و می توانم با شما ارتباط برقرار کنم
I did not hear you wake up	نشنیدم بیدار شدی
Sometimes I hate them so much	بعضی وقتا خیلی ازشون بدم میاد
I have two sets of paper	من دو سری کاغذ دارم
I am a truth that has no origin or purpose	من حقیقتی هستم که هیچ مبدأ و مقصدی ندارم
I really had nothing to do	واقعا کاری برای انجام دادن نداشتم
I was in him, from top to bottom	من در او بودم، از بالا تا پایین
I could never do it without him	من هرگز نمی توانستم بدون او آن را انجام دهم
A shuttle car overturned on him	یک ماشین شاتل روی او واژگون شد
I could not move in the strong wind	در باد شدید نمی توانستم حرکت کنم
I smell coffee and hear his voice in the kitchen	بوی قهوه می دهم و صدای او را در آشپزخانه می شنوم
I left a cup of coffee	برایم یک لیوان قهوه گذاشتم
I opened the package and turned on one	بسته را باز کردم و یکی را روشن کردم
A unique thing inside the metal	یک چیز منحصر به فرد در داخل فلز
I was not in danger of fire, but we were warm	من خطر آتش سوزی نداشتم، اما گرم بودیم
I feel sorry for those who give birth	من متاسفم برای کسانی که زایمان می کنند
I saw his face	قیافه اش را دیدم
The brother of one of the girls did this	برادر یکی از دخترها این کار را کرد
All crew members were killed in the operation	همه خدمه در عملیات کشته شدند
K just looked at him sadly	ک فقط با ناراحتی به او نگاه کرد
I think this is what got him the most attention	من فکر می کنم این چیزی است که او را بیشتر مورد توجه قرار داده است
I thought he was lying	فکر کردم دروغ می گوید
I have witnessed it happen	من شاهد وقوع آن بوده ام
I was just trying to make the first draft	من فقط سعی می کردم اولین پیش نویس را انجام دهم
A small price to pay in the end	بهای کوچکی که در پایان باید پرداخت
I think they sometimes see very interesting things	تصور می کنم آنها گاهی اوقات چیزهای بسیار جالبی می بینند
I also found secrets	رازهایی هم پیدا کردم
I want to be like the air	من می خواهم مثل هوا باشم
I still enjoyed doing it	من هنوز از انجام آن لذت می بردم
I know he said he was found by the river	من می دانم که او گفت که او را در کنار رودخانه پیدا کردند
I miss seeing his face	دلم برای دیدن صورتش تنگ شده
I was going under his skin	داشتم زیر پوستش میرفتم
I know you live with this	من می دانم که شما با این زندگی می کنید
There was a slap in the face	سیلی در ذهنش منتشر شده بود
I can not see what	نمیتونم ببینم چیه
I accelerate fast but climb at the speed limit	من سریع شتاب می گیرم اما با سرعت مجاز بالا می روم
I like everything to be logical and explanatory	دوست دارم همه چیز منطقی باشد و توضیحی داشته باشد
I am looking for help and ideas	من به دنبال کمک و ایده هستم
I know he'm crazy, confused and scared right now	من می دانم که او در حال حاضر دیوانه، گیج و وحشت زده است
I have to think about this for a while	من باید برای مدتی به این موضوع فکر کنم
I took out his favorite term	اصطلاح مورد علاقه اش را بیرون کشیدم
I even needed to confess to a stranger	نیاز داشتم حتی به یک غریبه اعتراف کنم
I did not understand early on	اوایل هم نفهمیدم
I really forgot how good it feels to talk to you	واقعاً یادم رفته بود که چه حس خوبی دارد با شما صحبت می کنم
I go back and look at him	برمی گردم و نگاهش می کنم
I could feel more appreciation than sadness	توانستم بیشتر از غم و اندوه احساس قدردانی کنم
The weekend service was still initially limited to game days	سرویس آخر هفته همچنان در ابتدا محدود به روزهای بازی بود
I know they take my side	میدونم طرف من رو میگیرن
I can hardly breathe under the weight	من به سختی می توانم زیر وزن نفس بکشم
I am an honorable man	من مرد شریفی هستم
Then I realize how strong he is	آن وقت متوجه می شوم که او چقدر قوی است
I usually had nothing interesting to talk about	من معمولاً هیچ چیز جالبی برای صحبت کردن نداشتم
I prepared myself for what was to happen	خودم را برای چیزی که قرار بود اتفاق بیفتد آماده کردم
I wrapped my head around my head	سرم را دور سرم زدم
A small mining camp has been set up	یک کمپ معدنی کوچک برپا شده است
I mean ridiculous things	منظورم چیزهای مسخره است
I checked my phone but still did not answer	گوشیمو چک کردم هنوز جواب ندادم
I was able to dance slowly with her	تونستم آهسته باهاش ​​برقصم
I love hearing from you	من عاشق شنیدن از شما هستم
I knew the situation would be good	می دانستم شرایط خوب خواهد بود
I did not try to get away	سعی نمی کردم دور شوم
I wanted that horse more than life itself	من آن اسب را بیشتر از خود زندگی می خواستم
I know this from a bitter experience	من این را از تجربه تلخ می دانم
I remember that front door more than anything else	آن درب ورودی را بیش از هر چیز دیگری به یاد دارم
I believe it would be appropriate	من معتقدم که مناسب خواهد بود
I came back, everything was on fire	برگشتم، همه چیز آتش گرفته بود
I did a great job with it	باهاش ​​عالی عمل کردم
I was arrested last night and returned	دیشب دستگیر شدم و گشتم
I do as you say	من به قول شما عمل می کنم
Every particle that reaches the domain boundary is absorbed	هر ذره به مرز دامنه برسد جذب می شود
I was very weak but alive	خیلی ضعیف بودم ولی زنده بودم
I turned and sat back in the chair	برگشتم و روی صندلی عقب نشستم
I slept after these days	بعد از این روزها خوابیدم
I had chosen a good place	جای خوبی انتخاب کرده بودم
I need to take a closer look to find out	من نیاز به بررسی دقیق تر دارم تا به درستی بدانم
I just feel left out of everything that is going on	من فقط احساس می کنم از همه چیزهایی که می گذرد دور مانده ام
I pretended to be shaking	وانمود کردم که می لرزم
He completed only two other photos with the studio	او تنها دو عکس دیگر را با استودیو تکمیل کرد
I raised my head when they entered	وقتی وارد شدند سرم را بلند کردم
I tasted some and it tasted good and fresh	من مقداری مزه کردم و طعم خوبی داشت و تازه
I like being strong and independent	قوی و مستقل بودن را دوست دارم
I could not believe this man was afraid of losing me	باورم نمی شد این مرد از دست دادن من می ترسید
I forced myself to stand	خودم را مجبور کردم ایستاده بمانم
I was tired and resigned because of the loss of the cottage	خسته بودم و به خاطر از دست دادن کلبه استعفا دادم
I could smell things in the wind	بوی چیزها را در باد حس می کردم
I swear that girl had a temperature	قسم می خورم که اون دختر یک درجه حرارت داشت
There was a common smoke between the evening and the desert	یک مشترک دود بین شام و صحرا بود
This is what we need to prepare for	این چیزی است که ما باید برای آن آماده شویم
I just want to let you know	فقط میخوام بهت خبر بدم
I gasped in agony and tried to pull myself together	از شدت عذاب نفس نفس زدم و سعی کردم خودمو کنار بکشم
I was the old man in the class	من پیرمرد کلاس بودم
I look down at the toilet seat	به صندلی توالت پایین نگاه می کنم
I know you're still angry with me	میدونم هنوز از دست من عصبانی هستی
There will also be a brief introduction to security assessment	همچنین مقدمه ای کوتاه برای ارزیابی امنیتی ارائه خواهد شد
I was no longer interested	دیگر علاقه ای نداشتم
Glad to be at your service	خوشحالم که در خدمتم
I saw you when you did not know	وقتی نمیدونستی دیدمت
One leg lost its resistance and disappeared	یک پا مقاومت خود را از دست داد و از بین رفت
You have to do this for me right now	من باید همین الان این کار را برای من انجام دهی
I grew up in a police house	من در خانه پلیس بزرگ شدم
He has cured every patient he has worked with	او هر مریضی را که با او کار کرده درمان کرده است
I will publish it in a few hours	تا چند ساعت دیگر آن را منتشر خواهم کرد
He returned home after four days in hospital	او پس از چهار روز بستری شدن در بیمارستان به خانه بازگشت
I put my hand around his neck and kissed him	دستم را دور گردنش انداختم و بوسیدمش
I cried on his shirt	روی پیراهنش گریه کردم
I consider them small gifts	من آنها را هدیه های کوچکی می دانم
I love this medicine because it makes me feel better	من عاشق این دارو هستم زیرا احساس بهتری به من می دهد
The siege lasted about six hours	این محاصره حدود شش ساعت به طول انجامید
I personally guarantee the food here is great	من شخصا تضمین می کنم که غذای اینجا عالی است
I learned the art of vanity from these lovely companions	من هنر بطالت را از این همراهان دوست داشتنی آموختم
So we just changed our record	بنابراین ما فقط رکورد خود را تغییر دادیم
I have always loved acting	من همیشه دوست داشتم بازیگری کنم
I was very worried and needed help	خیلی نگران شدم و به کمک نیاز داشتم
A quarter to midnight	یک ربع به نیمه شب
I opened the refrigerator door	در یخچال را باز کردم
Several people were seriously injured	چند نفر به شدت مجروح شدند
I really need this	من واقعا به این نیاز دارم
I grabbed the ladder and came forward	نردبان را گرفتم و آمدم جلو
Sweat poured down my collar	عرق زیر یقه ام ریخت
I get out of bed and go downstairs	از تخت بلند می شوم و به طبقه پایین می روم
Sometimes I miss him	گاهی دلم براش تنگ میشه
I will not go into the details of reverse parking	من به جزئیات پارکینگ معکوس نمی روم
I said you idiot	گفتم تو احمقی
A glow came from it	درخششی از آن می آمد
I could feel frustrated	می توانستم ناامیدی را احساس کنم
The show lasted two seasons	این نمایش دو فصل به طول انجامید
I know all the words of all the songs	من تمام کلمات همه آهنگ ها را می دانم
A moment later he let go of her hands	لحظه ای بعد دستان او را رها کرد
The case was dropped a day later	پرونده بعد از یک روز بیرون ریخته شد
I was an attractive average woman	من یک زن متوسط ​​جذاب بودم
I recommend this great organization every day and every time	من این سازمان بزرگ را در هر روز و هر زمانی توصیه می کنم
I am here to discuss further with your project	من در اینجا برای بحث بیشتر با پروژه شما در دسترس هستم
I will not do anything to hurt him	من کاری نمی کنم که به او صدمه بزنم
Several broken weapons were left in the rubble	چند اسلحه شکسته در میان آوار مانده بود
I even managed to look around the creek	من حتی موفق شدم اطراف نهر را نگاه کنم
I turn the base material into gold	من مواد پایه را به طلا تبدیل می کنم
I looked relatively clean	ظاهرم نسبتا تمیز بود
I like to use it because people understand it	من دوست دارم از آن استفاده کنم زیرا مردم آن را درک می کنند
I guess we watched something else, then	من حدس می زنم که ما چیز دیگری را تماشا کردیم، سپس
Defeat must turn into victory	شکست باید به پیروزی تبدیل شود
I am an element of your imagination	من عنصری از تخیل شما هستم
I'm seriously considering a leap into the unknown	من به طور جدی در حال بررسی جهشی به سوی ناشناخته هستم
I get really fast and strong	من واقعا سریع و قوی می شوم
I even learned to focus on sleep	حتی یاد گرفتم در خواب تمرکز کنم
I considered this part as a challenge	من این قسمت را به عنوان یک چالش در نظر گرفتم
I felt that little by little I was becoming aware of a single fact	احساس کردم کم کم دارم از یک واقعیت واحد آگاه می شوم
I think we are all disappointed	من فکر می کنم همه ما ناامید هستیم
I was losing all my sensation in my legs	تمام احساسم را در پاهایم از دست می دادم
I hope so at least	امیدوارم حداقل اینطور باشد
I especially liked the chickens	من به خصوص جوجه ها را دوست داشتم
I enjoyed watching it	از تماشای آن لذت بردم
I just felt the chain	فقط زنجیر را حس کردم
I think we can defeat anyone	فکر می کنم ما می توانیم هر کسی را شکست دهیم
I must say, they made a wise choice	باید بگویم، آنها انتخاب عاقلانه ای داشتند
I loved him in a way he would never understand	من او را به گونه ای دوست داشتم که او هرگز نخواهد فهمید
I could not push him away again	دوباره نتوانستم او را کنار بزنم
I did not care anymore	دیگه برام مهم نبود
I could have hit him in the neck in an instant	می توانستم در یک لحظه گردنش را بکوبم
I went to say a few words to him	رفتم تا چند کلمه با او صحبت کنم
I was worried about the smoke itself	من نگران خود دود بودم
I reached my waist with my left hand	با دست چپم به کمرم رسیدم
I went back to the window feeling empty	با احساس خالی به سمت پنجره برگشتم
I believe he knew something	من معتقدم او چیزی می دانست
A limited amount of content is free	مقدار محدودی از محتوا رایگان است
I know he told you about his punishment	من می دانم که او در مورد مجازات خود به شما گفته است
I instinctively take the egg at the end	من به طور غریزی تخم مرغ را در انتها برمی دارم
I'm not sure I can control it	من می توانم کنترل کنم مطمئن نیستم
We needed to get back here	ما نیاز داشتیم به اینجا برگردیم
I knew then what had happened	آن موقع می دانستم چه اتفاقی افتاده است
A golden glow penetrated the horizon	درخشش طلایی در افق رخنه کرد
I should have gotten used to it by now	باید تا الان بهش عادت میکردم
I was here during the construction phase	در مرحله ساخت و ساز اینجا بودم
I believe that our business is all about the people	من معتقدم که کسب و کار ما تماماً مربوط به مردم است
I realized that you should eliminate your aggression	من متوجه شدم که پرخاشگری شما را از بین ببرید
I checked the weather report	گزارش هواشناسی را چک کردم
I almost jumped for joy	تقریباً از خوشحالی پریدم
I knew he wanted to come	میدونستم میخواد بیاد
I kissed her back, cautiously, slowly	پشتش را بوسیدم، با احتیاط، آهسته
I look at who I was	من به آن نگاه می کنم که من بودم
I want to know what is in it	من می خواهم بدانم چه چیزی در آن وجود دارد
I hated making people feel bad	از ایجاد احساس بد در مردم متنفر بودم
I put a wheel under your village	زیر خود دهکده شما چرخ می گذارم
May you be healthy	انشالله که سلامت باشی
I just needed a little rest	فقط به کمی استراحت نیاز داشتم
I had a solid hour to kill	من یک ساعت محکم برای کشتن داشتم
I explained everything to them	همه چیز را برایشان توضیح دادم
I met a boy, he really had a problem saying no	من با یک پسر آشنا شدم، او واقعاً با نه گفتن مشکل داشت
I hope you follow us there	امیدوارم در آنجا ما را دنبال کنید
I slowly withdrew from them	آرام آرام از آنها عقب نشینی کردم
I have to get them out	من باید آنها را بیرون بیاورم
I know the journey has been long and full of dust	می دانم سفرت طولانی و پر از گرد و خاک بوده است
I can not wait to leave this job	من نمی توانم صبر کنم تا این کار را ترک کنم
The sound of roaring filled my ears like water	صدای غرش مثل آب گوشم را پر کرد
I sent an inquiry and asked about your mother	من پرس و جو فرستادم و در مورد مادرت پرسیدم
Handbook published	جزوه راهنما منتشر شده است
A little twisted, but not lying to himself	کمی پیچ خورده، اما به خودش دروغ نمی گوید
I went to a private school, several schools	من به مدرسه خصوصی رفته بودم، چندین مدرسه
He landed unharmed	او بدون مصدومیت فرود آمد
I have to do everything with it	من باید همه چیز را با این کار انجام دهم
I want him in what	من می خواهم او در چه چیزی است
I will not live long enough to see justice	من آنقدر زنده نخواهم شد که عدالت را ببینم
I was used to captivity	من به اسارت عادت کرده بودم
I wanted to get away from my past like a plague	می خواستم مثل طاعون از گذشته ام دوری کنم
He gave the address of the student to start studying	او آدرس شروع به تحصیل دانش آموز را داد
I wanted to take the time to look my best	می خواستم وقت بگذارم و به بهترین شکل ظاهر شوم
A good commander is never surprised	یک فرمانده خوب هرگز غافلگیر نمی شود
I thought you were threatening him with bodily harm	فکر می کردم داری تهدیدش می کنی به آسیب جسمی
I really tried to get up	واقعا سعی کردم بلند شوم
I hope you have a successful dig	امیدوارم حفاری موفقی داشته باشید
I need a trusted person like you for this position	من به یک فرد قابل اعتماد مثل شما برای این موقعیت نیاز دارم
I used trust against him to use him	من از اعتماد علیه او استفاده کردم تا از او استفاده کنم
I was so old I could not enter	من خیلی پیر بودم که نمی توانستم وارد شوم
I think you took the picture	فکر کنم عکس رو گرفتی
I can only imagine what it was like for him	من فقط می توانم تصور کنم که برای او چگونه بود
I should have been chased immediately	من باید بلافاصله در تعقیب قرار می گرفتم
I knelt in my office and prayed	در دفترم زانو زدم و نماز خواندم
I finished talking	حرف زدنم تمام شد
I did not realize that you care	من متوجه نشدم که شما اهمیت می دهید
I slid to the bathroom floor	به کف حمام سر خوردم
I tremble with the feeling that his arms are around me	از احساسی که بازوانش در اطرافم است می لرزم
The second mechanical shock surprised me	ضربه ی مکانیکی دوم مرا شگفت زده کرد
I think there will be a problem when he does that	من فکر می کنم وقتی او این کار را می کند، مشکلی پیش خواهد آمد
I gasped with the others	من هم همراه بقیه نفس نفس زدم
I wore her clothes all week	تمام هفته لباسش را پوشیده بودم
I, who are your eyes and ears, say this	من که چشم و گوش شما هستم اینطور می گویم
I was not good with it at all	من اصلا باهاش ​​خوب نبودم
The first doctor deemed him worthy	اولین پزشک او را شایسته تشخیص داد
I did not want to work	من نمی خواستم کار کنم
I want people to forget	من می خواهم مردم فراموش کنند
I've not been here before, but that does not matter	من قبلاً اینجا نرفته ام اما این مهم نیست
I did not even know he was there	من حتی نمی دانستم او آنجاست
I choose quality parents	من والدین با کیفیت را انتخاب می کنم
I was knocked out several times last night	دیشب چندین بار ناک اوت شدم
I look at my father worried	نگران به پدرم نگاه می کنم
I have to go to the hotel for the night	من باید برای شب به هتل بروم
I accept responsibility for my mistakes	من مسئولیت اشتباهاتم را می پذیرم
I did not see him until the next day	تا روز بعد او را ندیدم
I feel we will need your help	من این احساس را دارم که به کمک شما نیاز خواهیم داشت
I haven't seen them in a long time	خیلی وقته ندیدمشون
I wanted it to be a question	میخواستم سوال باشه
I'm not going to lose you like this	قرار نیست اینجوری بهت ببازم
I wanted to look a little below, you see	می خواستم کمی زیر را نگاه کنم، می بینید
I honestly want to know	من صادقانه می خواهم بدانم
How a woman kills	روش یک زن برای کشتن
I did not know him very well	من خیلی او را نمی شناختم
I just fought to please a big lady	من فقط برای جلب رضایت یک خانم بزرگ جنگیدم
I want to be special	من می خواهم خاص باشم
I firmly promised myself that I would never approach it	قاطعانه به خودم قول دادم که هرگز به آن نزدیک نشوم
I thought for a moment	برای یک لحظه فکر کردم
I did not hold it completely still as a statue	من به عنوان یک مجسمه کاملاً ثابت نگه نداشتم
I can not explain it from a biological point of view	من نمی توانم آن را از دیدگاه بیولوژیکی توضیح دهم
The next day I was leaving	روز بعد داشتم می رفتم
I was sitting on his lap	روی بغلش نشسته بودم
I did not know how to be a mom	نمیدونستم چطوری مامان بشم
I can not stand such a thing	من نمی توانم چنین چیزی را تحمل کنم
I shook their hands with a table	من با یک میز به آنها دست دادم
A satellite passed over it	یک ماهواره از روی آن عبور کرد
I met a lady from the cafe	با خانمی از کافه برخورد کردم
I still have a weird computer problem	من هنوز مشکل کامپیوتری عجیبی دارم
A thousand cars must have already passed that point	هزار ماشین باید قبلاً از آن نقطه عبور کرده باشند
I felt he was hiding something	احساس می کردم او چیزی را پنهان می کند
I absolutely hate the dirty environment	من کاملاً از محیط کثیف متنفرم
I could not force myself to do it	نمی توانستم خودم را مجبور به انجام آن کنم
I needed to talk to him	نیاز داشتم با او صحبت کنم
I get almost no help	تقریبا هیچ کمکی دریافت نمی کنم
I have not yet found anyone to do this	من هنوز کسی را پیدا نکرده ام که این کار را انجام دهد
I did not even know how to play	من حتی بلد نبودم چطور بازی کنم
I dream about a knight again	من دوباره در مورد شوالیه خواب می بینم
I take off my veils and enter the bathroom	روکش هایم را در می آورم و وارد حمام می شوم
I did not have time to think about anything	من هم وقت نداشتم به چیزی فکر کنم
I think it is very stupid	به نظرم خیلی احمقانه است
I find myself thinking	خودم را در حال فکر می بینم
Representative of the main warship in naval battles	نماینده کشتی جنگی اصلی در نبردهای دریایی
Plants can also be found growing in water	گیاهان را می توان در حال رشد در آب نیز یافت
I like the main plain for the occasion	من دشت اصلی را به مناسبت دوست دارم
I did not know what he meant	من نمی دانستم منظور او چیست
I laughed, I cried and every emotion in between	خندیدم، گریه کردم و هر احساسی در این بین
An obvious sign if it ever existed	نشانه ای گویا اگر تا به حال وجود داشته باشد
I learned to think of this as an exchange	یاد گرفتم که به این به عنوان یک مبادله فکر کنم
I was inspired to organize	برای سازماندهی الهام گرفتم
I talk to people there, but it has no effect	من در آنجا با مردم صحبت می کنم، اما هیچ تاثیری نداشت
I could always move faster than him	من همیشه می توانستم سریعتر از او حرکت کنم
Those with less damage were repaired	آنهایی که آسیب کمتری داشتند تعمیر شدند
I like other things	من به چیزهای دیگر علاقه دارم
I shook my head and did the same	سرم را تکان دادم و همین کار را کردم
Some of them actually looked promising	تعدادی از آنها در واقع امیدوار کننده به نظر می رسیدند
I went back and randomly selected a reference book	برگشتم و به طور تصادفی یک کتاب مرجع انتخاب کردم
I noticed that my coffee was cold	متوجه شدم قهوه ام سرد شده است
I paused and returned	مکثی کردم و برگشتم
I pointed at my head over and over again	بارها و بارها به سرم اشاره کردم
I bought you for the price	من شما را با قیمت خریدم
I really like to be immersed in the story	من واقعاً دوست دارم در داستان غوطه ور شوم
I was left with nothing	من بدون هیچ چیز مانده بودم
I even drank some more wine	حتی مقداری شراب بیشتر خوردم
I felt very lonely, very weak	خیلی احساس تنهایی می کردم، خیلی ضعیف
I stumble, I lose my balance	تلو تلو می خورم، تعادلم را از دست می دهم
I was afraid he would be killed	می ترسیدم کشته بشه
I want to make a show	من می خواهم یک نمایش بسازم
I knew he was fine here	می دانستم که وضعیت او در اینجا خوب است
It just looks right	فقط درست به نظر می رسد
I see him everywhere	من او را همه جا می بینم
A temporary job was available as a software technician	یک شغل موقت به عنوان تکنسین نرم افزار در دسترس بود
I have bad news for you	خبر بدی برات دارم
Maybe I'll be back too late	شاید خیلی دیر برگردم
I shout thank you and he shakes his hand	من فریاد می زنم متشکرم و او دست تکان می دهد
I can not stay in this line	من نمی توانم در این خط بمانم
I did not mean to forget the insult	منظورم از یاد ندادن توهین نبود
I put my hand on his chest	دستم را روی سینه اش گذاشته بودم
I have nothing to say on the subject	من چیزی برای گفتن در مورد موضوع ندارم
I have nothing of myself, you see	من هیچی از خودم ندارم، می بینید
I stood there and shivered	همانجا ایستادم و می لرزیدم
I had no real evidence for anything	من هیچ مدرک واقعی برای چیزی نداشتم
I do not seem to be able to control it	به نظر نمی رسد که نمی توانم آن را کنترل کنم
I realized I was anxious for the next book	متوجه شدم که برای کتاب بعدی مضطرب هستم
I am a kind of coach	من یه جورایی مربی هستم
I wanted to remember every building and tree	می خواستم هر ساختمان و درختی را به خاطر بسپارم
I read both and my eyes cried	هر دو را خواندم و چشمانم گریه کردم
A few drunken girls pass by my desk	چند دختر مست از کنار میز من می گذرند
I have to talk to you in the kitchen	من باید در آشپزخانه با شما صحبت کنم
I love you both the best	هر دوی شما را به بهترین نحو دوست دارم
I thought about this question	به این سوال فکر کردم
I can see a wide range	من می توانم طیف گسترده ای را ببینم
I loved her as a child loves her mother	من او را دوست داشتم همانطور که کودکی مادرش را دوست دارد
They accepted that he was	آنها قبول کردند که او بود
Martial law was declared	حکومت نظامی اعلام شد
I remember traveling to many union states	به یاد دارم که در بسیاری از ایالت های اتحادیه سفر کردم
I did not intend to run	من قصد دویدن نداشتم
I should have respected him more	باید بیشتر به او احترام می گذاشتم
I'm not sure where reality ended and where dreaming began	من مطمئن نیستم که واقعیت به کجا ختم شد و رویاپردازی از کجا شروع شد
I want both of you to come back here in an hour, though	هر چند می خواهم هر دوی شما یک ساعت دیگر به اینجا برگردید
I do not leave anything to chance	من هیچ چیز را به شانس نمی گذارم
Anyway, I may not have anything to celebrate	به هر حال ممکن است چیزی برای جشن گرفتن نداشته باشم
I felt there were holes in it	احساس کردم سوراخ هایی در آن وجود دارد
I have experienced it myself	من خودم تجربه اش کرده ام
A scary and scary lie	یک دروغ ترسناک و ترسناک
I will talk about our stop	من در مورد توقف ما صحبت خواهم کرد
I think he was relatively polite to me	فکر می‌کنم نسبتاً مودبانه از من بود
One sweet young thing, that one	یک چیز جوان شیرین، آن یکی
I was fascinated by the scene	من مسحور صحنه شدم
I want you to come back with me	من می خواهم تو با من برگردی
I missed him in some ways	از جهاتی دلم تنگ شده بود
Thank you very much for all the photos	برای همه عکس ها خیلی ممنونم
I picked up the paper on the grass	کاغذ روی چمن را برداشتم
I have a mind and a soul	من ذهن و روح دارم
I also ordered him	من هم به او دستور دادم
I will marry you to complete us	برای تکمیل ما با تو ازدواج می کنم
I could read and see my environment	می توانستم محیطم را بخوانم و ببینم
I only sell the frame	فقط قاب رو میفروشم
I decided to skip the morning toilet	تصمیم گرفتم از توالت صبحگاهی صرف نظر کنم
Maybe a long trip for a short time	شاید یک سفر طولانی برای مدت کوتاهی
A blue glow came out of it and the door opened	درخشش آبی از آن بیرون آمد و در باز شد
The song has sold over one million copies worldwide	این آهنگ بیش از یک میلیون نسخه در سراسر جهان فروخت
I could see it in his suspicious frowns	می توانستم آن را در اخم های مشکوکش ببینم
I can not think of it now	الان نمیتونم بهش فکر کنم
I say thank you for everything	من می گویم از شما برای همه چیز تشکر می کنم
I want to taste the air of different worlds	دلم می خواهد هوای دنیاهای مختلف را بچشم
I only saw him for a second	من فقط یک ثانیه او را دیدم
A shout came from him	فریاد از او آمد
I fight against hatred	من با ایجاد کینه مبارزه می کنم
I kept asking myself this	مدام از خودم این را می پرسیدم
A commander shouted and ordered	یک فرمانده فریاد زد دستور داد
I want to get out of this circle	من می خواهم از این حلقه خارج شوم
I even like working there	من حتی دوست دارم آنجا کار کنم
I know he sees her as a girl	می دانم که او را مانند یک دختر می بیند
I want to thank you for your presence	می خواهم از حضور شما تشکر کنم
I could not take you away from him	من نتونستم تو رو از پسش بردارم
The groups formed are generally very small	گروه های تشکیل شده به طور کلی بسیار کوچک هستند
His class supported slavery	طبقه او از برده داری حمایت می کرد
I had to hide my feelings	باید احساساتم را پنهان نگه می داشتم
I pull my head out of the sink	سرم را از سینک بیرون می کشم
A man waved to him and he just stared back	مردی برای او دست تکان داد و او فقط به عقب خیره شد
I just wasn't sure where	فقط مطمئن نبودم از کجا
I remembered a woman who took care of me	یاد زنی افتادم که از من مراقبت کرد
I find myself sweeping the leaves with my cane	خودم را می بینم که با عصایم برگ ها را جارو می کنم
A pink cloud floated around him for a second	ابر صورتی برای یک ثانیه دور او شناور شد
I say who can be here	من می گویم چه کسی می تواند اینجا باشد
I had never seen my grandmother with another man	من هرگز مادربزرگم را با مرد دیگری ندیده بودم
I was not kept completely in my prison room	من را به طور کامل در اتاق زندانم نگه نداشتند
The trumpet sounded loudly	صدای بوق ضربه ای بلند بلند شد
I have a lot of great ideas for the store	من ایده های فوق العاده زیادی برای فروشگاه دارم
I pull the umbilical cord in the middle of the night	نیمه شب بند ناف را می کشم
Each of the six types of pieces moves differently	هر یک از شش نوع تکه متفاوت حرکت می کند
A hand that has taken nothing	دستی که هیچی را گرفته
I hope so, not much to add	امیدوارم اینطور باشد، چیز زیادی برای اضافه کردن نیست
I can live in any corner of it	من می توانم در هر گوشه ای از آن ساکن شوم
This museum is open to the public	این موزه برای عموم آزاد است
I have never really had a serious appointment	من واقعاً تا به حال به طور جدی قرار ملاقات نداشتم
I use only convincing methods	من فقط از روش های قانع کننده استفاده می کنم
I want you, all of you	من شما را می خواهم، همه شما
I was not one to write from time to time	من کسی نبودم که هر چند وقت یکبار بنویسم
I get up and look around my little cell	بلند می شوم و به اطراف سلول کوچکم نگاه می کنم
I will not lose him without a war	من او را بدون جنگ از دست نمی دهم
I started shivering, tears streaming down my face	شروع کردم به لرزیدن، اشک روی صورتم سرازیر شد
The mines are now abandoned	معادن در حال حاضر متروکه شده اند
I was getting seriously tired again	دوباره داشتم جدی خسته می شدم
A blow to the shoulder	ضربه ای روی شانه
I'm going with him tonight	من امشب با او می روم
I'm sure these are made, not shaped	من مطمئن هستم که اینها ساخته شده اند، نه شکل گرفته اند
I feel that you are taking me away	احساس می کنم که مرا دور می کنی
I tried to ignore that part	سعی کردم آن قسمت را نادیده بگیرم
Of course I was a witch	البته من جادوگر بودم
I felt drunk anyway	به هر حال احساس مستی کردم
I defeated almost everyone in the stadium	من تقریباً همه را در ورزشگاه شکست دادم
I have seen the big picture	من تصویر بزرگ را دیده ام
I intend to keep you all to myself	من قصد دارم همه شما را برای خودم نگه دارم
This decision was subject to additional government funding	این تصمیم منوط به بودجه اضافی دولت بود
Please help me	خواهش میکنم کمکم کن
More moderate winds are seen in the spring	بادهای متوسط ​​شدیدتر در فصل بهار دیده می شوند
I spent a lot of time preparing for graduation	من زمان زیادی را صرف آماده شدن برای فارغ التحصیلی کردم
I thought of a small apartment with a sofa	من یک آپارتمان کوچک با یک کاناپه فکر کردم
Do not worry about your parents	نگران پدر و مادرت نباشم
I see the stars sometimes	من گاهی ستاره ها را می بینم
I was practically looking out the window	من عملاً از پنجره بیرون را تماشا می کردم
I heard what you said about flowers	شنیدم در مورد گل چی گفتی
I got up and looked around	بلند شدم و به اطراف نگاه کردم
I remember this one	یادمه این یکی می اومد
I admire this about you	من این را در مورد شما تحسین می کنم
I had never eaten him and I felt helpless	من هرگز او را بیرون نخورده بودم و احساس ناچاری می کردم
I hope this answers your questions now	امیدوارم در حال حاضر این به سوالات شما پاسخ دهد
I will not make a decision now	الان تصمیمی نمیگیرم
I know fat is important to some people	من می دانم که برای برخی از افراد چربی مهم است
I hope it will continue forever	امیدوارم که تا ابد ادامه داشته باشد
I understood who you meant	فهمیدم کی منظورت بود
I was with several other party officers	من با چند افسر دیگر از حزب بودم
I appreciate your love and attention to our family	من از محبت و توجه شما به خانواده ما قدردانی می کنم
I hardly know anything about this incident	من به سختی چیزی در مورد این حادثه می دانم
I mentioned it once	یک بار اشاره کرده بودم
The siege of the castle was unsuccessful	محاصره قلعه ناموفق بود
Half a dozen women were ahead of him	نیم دوجین زن جلوتر از او بودند
I was not feeling well now either	من هم الان حالم خوب نبود
I stood there for at least twenty minutes and listened	حداقل بیست دقیقه آنجا ایستادم و گوش دادم
I really like this	من واقعا این را دوست دارم
I have never seen such pain	هرگز چنین دردی را ندیده بودم
I knew in my heart that they could not kill anyone	در اعماق وجودم می دانستم که آنها نمی توانند کسی را بکشند
I have to pack up and go back to my apartment	باید وسایلم را جمع کنم و به آپارتمانم برگردم
I wondered what was inside it?	تعجب کردم که داخل آن چیست؟
I just could not do that	من فقط نمی توانستم این کار را انجام دهم
I do not know what is more correct	نمی دانم چه چیزی درست تر است
I can even make food for myself	حتی می توانم برای خودم غذا درست کنم
I brought a dress for everything	برای هر اتفاقی یه لباس آوردم
I just felt sorry for him	فقط دلم براش سوخت
After all, I was a spy	بالاخره من جاسوس بودم
I wanted to make a request	میخواستم یه خواهش کنم
I was a terrible granddaughter	من یک نوه وحشتناک بودم
I was used to being alone	به تنهایی عادت کرده بودم
I was always hungry now	الان همیشه گرسنه بودم
I have to open my heart	باید عمل قلب باز کنم
Sleeve in summary	آستین در خلاصه
I like to shoot things that explode	من دوست دارم به چیزهایی شلیک کنم که منفجر شوند
I need more evidence before we can work on this	قبل از اینکه بتوانیم با این موضوع کار کنیم، به شواهد بیشتری نیاز دارم
I had to get home before it got dark	قبل از تاریک شدن هوا باید به خانه می رسیدم
I was thinking where did you go	داشتم فکر میکردم کجا رفتی
I want my voice to be heard	من می خواهم صدایم شنیده شود
One or two days, maximum three days	یکی دو روز، حداکثر سه روز
I was silent and I was afraid of what would happen tomorrow afternoon	سکوت کردم و می ترسیدم فردا بعد از ظهر چه اتفاقی بیفتد
I could not reduce my salary	توان کاهش حقوق را نداشتم
I have seen the sunrise	طلوع خورشید را دیده ام
I had not thought of him like this	اینجوری بهش فکر نکرده بودم
Two of them have cells in the back	دو تا از آنها دارای سلول در پشت هستند
I want to be the number one priority	من می خواهم اولویت شماره یک باشد
I see that you still have that artistic talent	می بینم که هنوز آن استعداد هنری را داری
I could not allow myself to believe this	نمی توانستم به خودم اجازه بدهم این را باور کنم
I get on my knees and take off my clothes	روی زانوهایم می روم و لباسم را در می آورم
I stumbled forward and his rough hands found me	به جلو تلو تلو خوردم و دست های خشن او مرا پیدا می کنند
A small sigh came out of his mouth	آه کوچکی از دهانش بیرون آمد
I want to touch their lives through you	من می خواهم از طریق تو زندگی آنها را لمس کنم
A strange smile settled on his face	لبخند متعجبی روی صورتش نشست
I will never make the same mistakes as you	من هرگز همان اشتباهات شما را مرتکب نمی شوم
I am grateful for his presence	من از حضور او سپاسگزارم
He made few works during the war years	او در سال های جنگ آثار کمی ساخت
I had the choice to choose from these	من این اختیار را داشتم که از بین اینها انتخاب کنم
I should be there in about ten or fifteen minutes	حدود ده پانزده دقیقه دیگر باید آنجا باشم
A simple bottle full of liquid	یک بطری ساده پر از مایع
There was a strong odor	بوی تند بخور بیرون می رفت
I even have dreams about it	من حتی رویاهایی در مورد آن دارم
I'm not a bad person here	من آدم بد اینجا نیستم
I saw him in a restaurant in the city	او را در رستورانی در شهر دیدم
I do not expect you to feel different	من انتظار ندارم که شما احساس متفاوتی داشته باشید
I still have many of them	من هنوز خیلی از آنها را دارم
I did a brave and stupid thing	من یک کار شجاعانه و احمقانه انجام دادم
I told you not to go down there	بهت گفتم نرو اون پایین
I was the most important person	من مهمترین نفر بودم
I take them and hit them on the head	آنها را می گیرم و به سرم می زنم
The frame that hides the image has no purpose	قابی که تصویر را پنهان می کند هیچ هدفی ندارد
Good sound because the cries were loud	صدای خوب چون گریه ها قوی بود
I did not agree with this decision	من با این تصمیم موافق نبودم
Then a thought came to my mind	بعد فکری به ذهنم خطور کرد
I am a servant of my pride	بنده غرور خود هستم
I lay on the floor, out of the cold	روی زمین دراز کشیدم، بیرون از سرما
I should not remember him	من نباید او را به خاطر بسپارم
I'm not afraid of that	من از آن نمی ترسم
I pray you be so tall	دعا می کنم اینقدر بلند باشید
I remember it clearly	من آن را به وضوح به یاد دارم
I thought of him though	هرچند من به او فکر کردم
I am one hundred percent real	من صد در صد واقعی هستم
I almost regretted taking him two years ago	من تقریباً از بردن او دو سال پیش پشیمان شدم
I take his shoulder to show him to me	شانه اش را می گیرم تا او را رو به من نشان دهم
I am a fan of inner and outer beauties	من طرفدار زیبایی های درونی و بیرونی هستم
I was suspended from work	سر کار معطل شدم
A band was assembled correctly	یک باند به درستی مونتاژ شد
I could hardly remember my social worker	من به سختی می توانستم مددکار اجتماعی ام را به یاد بیاورم
I could feel the link breaking	میتونستم شکستن لینک رو حس کنم
I know what you needed most	من می دانم که شما به چه چیزی بیشتر نیاز داشتید
A minute later we are on the ground floor	یک دقیقه بعد ما در طبقه همکف هستیم
I was sold with quality features	من با ویژگی های کیفیت فروخته شدم
I need to know how she is	باید بدونم حالش چطوره
A remarkable evolution for both yards	یک تکامل قابل توجه برای هر دو حیاط
I thought you were my best friend	فکر کردم تو بهترین دوست منی
I feel that jealousy in my throat again	دوباره آن حسادت را در گلویم احساس می کنم
I am really grateful	واقعا ممنونم
War without negotiation	جنگ بدون مذاکره
A cold fire blazed in his eyes	آتش سردی در چشمانش شعله ور شد
I did not bring them	برایشان نیاوردم
I knew it was time to deal with music	می دانستم که زمان مواجهه با موسیقی فرا رسیده است
A failure, that was what he was	یک شکست، این چیزی بود که او بود
I visited this hotel with my friends	من با دوستانم از این هتل دیدن کردم
I did a good job for him	من یک کار خوب برای او گذاشتم
I did not want to answer	نمی خواستم جوابش را بدهم
I was worried about the lights coming back on	نگران برگشتن چراغ بودم
I like to meet new people every day	من دوست دارم هر روز با افراد جدید ملاقات کنم
I know you were trying to reach me	میدونم که سعی میکردی به من برسی
I pressed the green button	دکمه سبز رنگ را فشار دادم
I was not so lucky	من آنقدر خوش شانس نبودم
I have the power to walk in victory	من قدرت قدم زدن در پیروزی را دارم
I could tell he loved her	میتونستم بگم که عاشقش بود
I had a lot to say to him	چیزهای زیادی برای گفتن به او داشتم
I have to go out for a while	باید یه کم برم بیرون
I struggled to get out	تقلا می کردم تا بیرون بیایم
I heard concern in his voice	نگرانی را در صدایش شنیدم
I can search it though	هر چند می توانم آن را جستجو کنم
I felt embarrassed again	دوباره احساس خجالت کردم
I kept my sword ready	شمشیرم را آماده نگه داشتم
They got married the day after his flight	آنها یک روز پس از پرواز او ازدواج کردند
I only heard phrases	من فقط عباراتی شنیدم
I can only stay a few days	فقط چند روز میتونم بمونم
I invite you to try them	من از شما دعوت می کنم آنها را امتحان کنید
I got it from a fortune cookie	من آن را از یک کلوچه ثروت گرفتم
I could not ask for more	نمی توانستم بیشتر بخواهم
I could no longer imagine myself with a man	دیگر نمی توانستم خودم را با یک مرد تصور کنم
I guess these people enjoyed it as a game	من حدس می زنم این افراد از آن به عنوان یک بازی لذت بردند
Many of us were like that then	آن موقع خیلی از ما اینطور بودیم
A few words before arrival	چند کلمه قبل از ورود
I love you with all my being	من هم با تمام وجودم دوستت دارم
He just collected the right things	او فقط چیزهای درست را جمع آوری کرد
I thought it would be better to point to him	فکر کردم بهتر است به او اشاره کنند
I've been thinking for a while	مدتی است که فکر می کنم
I was on top of everything	من در بالای همه چیز بودم
I left the house unaware	من غافل از خانه بیرون زدم
I look at him without any feelings or regrets	بدون هیچ احساسی و پشیمانی به او نگاه می کنم
As a kid, I used to love playing there	از بچگی همیشه دوست داشتم آنجا بازی کنم
I knew exactly what to do	دقیقا میدونستم چیکار کنم
I was in the maintenance department	من در بخش تعمیر و نگهداری بودم
I mean, we literally can't do that	منظورم این است که ما به معنای واقعی کلمه نمی توانیم این کار را انجام دهیم
I did not want him, not yet	من نمی خواستم او، هنوز نه
I checked them	من آنها را بررسی کردم
I feel broken inside	از درون احساس شکستگی می کنم
I wrote them all down in my report, except for one	من همه آنها را در گزارشم یادداشت کردم، به جز یکی
I need to talk to my friends quickly	باید سریع با دوستانم صحبت کنم
I accept most of the blame for this mistake	من بیشتر تقصیر این خطا را می پذیرم
I shook my head without thinking	بدون فکر سرم را تکان دادم
A thousand bullets pierced his skin	هزار تیر پوستش را سوراخ کرد
I witnessed my sister being tortured for this	من شاهد شکنجه خواهرم به خاطر همین موضوع بودم
I did not see the big problem	من مشکل بزرگ را ندیدم
I know he will be excited	من می دانم که او هیجان زده خواهد شد
I let him look at me	اجازه دادم به من نگاه کند
I shake it, I block it, I refuse to hear it	من آن را تکان می دهم، مسدودش می کنم، از شنیدنش امتناع می کنم
A house is ready and one is born there	خانه ای آماده است و یکی در آنجا متولد می شود
I went to the castle and found out that a war was going on	به قلعه رفتم و متوجه شدم که جنگی در جریان است
However, military relations remained close	با این حال، روابط نظامی همچنان نزدیک بود
It had a high price	این قیمت بالایی داشت
I learned a lot from you	من از شما چیزهای زیادی یاد گرفتم
I could not stop begging	نمی توانستم دست از التماس بردارم
I went up the narrow stairs to the second floor	از پله های باریکی به طبقه دوم رفتم
As he smiled, I felt his foot rub against my arm	در حالی که لبخند می زد، احساس کردم پایش به بازویم می مالد
Then I realized another aspect of him	آن موقع متوجه جنبه دیگری از او شدم
I could also disappear to be even faster	همچنین می‌توانستم محو شوم تا حتی سریع‌تر باشم
I was just his way to the party	من فقط راه او برای ورود به مهمانی بودم
I refused to make eye contact with anyone	من از دادن تماس چشمی به کسی امتناع کردم
Anyway, I was thinking of starting earlier	به هر حال به این فکر می کردم که زودتر شروع کنم
I can not take the last photo	آخرین عکس را هم نمی توانم بگیرم
I have not spoken to anyone other than my parents	من با کسی غیر از پدر و مادرم صحبت نکرده ام
I gave you another chance	من به شما یک فرصت دوباره دادم
I was lost and I was crazy	گم شده بودم و دیوانه بودم
I could not walk on my sore feet anymore	نمی توانستم روی پاهای دردناکم بیشتر راه بروم
I had to call him today	امروز باید بهش زنگ میزدم
I took a deep breath and ran inside	نفس عمیقی کشیدم و دویدم داخل
He released me a few minutes later	چند دقیقه بعد مرا آزاد کرد
I turned off your song	آوازت را خاموش کردم
I closed the box but did not lock it	جعبه را بستم اما قفل نکردم
It was a two-digit volume	یک جلد دو عددی بود
I can not wait to see this made	من نمی توانم صبر کنم تا این ساخته شده را ببینم
I was going to kill him	قرار بود بکشمش
I lick my lips and think about it	لبم را می جوم و به آن فکر می کنم
I will slaughter one hundred thousand children	صد هزار بچه را سلاخی خواهم کرد
I look into his eyes	تو چشماش نگاه میکنم
I have to change it	من باید آن را تغییر دهم
I wish people did not forget this	کاش مردم این را فراموش نمی کردند
I picked one up this morning because it was dumb	امروز صبح یکی را جدا کردم چون گنگ بود
I can hear people laughing, sometimes talking and music	من می توانم مردم را بشنوم که می خندند، گاهی اوقات صحبت می کنند و موسیقی
I can still smell it, now	من هنوز می توانم بوی آن را، در حال حاضر
I wanted him to live	من می خواستم او زندگی کند
I just want you healthy	من فقط تو را سالم می خواهم
I can feel him staring at me	می توانم حس کنم که او به من خیره شده است
My imagination was not satisfied	تخیل من قانع نشد
I brought us for a quick landing	ما را برای فرود سریع آوردم
I really like this song	من واقعا این آهنگ را دوست دارم
Reading ends thanks to the audience	خواندن با تشکر از حضار به پایان می رسد
A bomb is placed on the plane	یک بمب در هواپیما قرار داده شده است
This is absolutely him without any digital magic	این کاملاً او بدون هیچ جادوی دیجیتال است
I walked down the hall to the kitchen	از راهرو به طرف آشپزخانه رفتم
I stood to talk to someone for a second	ایستادم تا یک ثانیه با کسی صحبت کنم
Honestly, I can not help myself	راستش نمیتونم به خودم کمک کنم
I look forward to its shadow	من مشتاقانه منتظر سایه آن هستم
An elementary school girl was asleep	دختری در سن دبستان خوابیده بود
A religion that has no cost has no value	دینی که هیچ هزینه ای ندارد، ارزشی ندارد
I was also able to tell my story	من هم توانستم داستانم را بگویم
I was with him for almost two years	من نزدیک به دو سال با او بودم
I must have entered the character	من باید وارد شخصیت شده باشم
We will never have a complete solution	ما هرگز راه حل کاملی نخواهیم داشت
I'm not coming home tonight	امشب به خانه نمی آیم
I will never give up	من هرگز تسلیم نمی شوم
However, I do not bet against them	با این حال، من علیه آنها شرط بندی نمی کنم
I took the opportunity and just looked at him	از فرصت استفاده کردم و فقط به او نگاه کردم
Suddenly I started thinking about home	ناگهان شروع کردم به فکر کردن به خانه
I never want any of these	من هیچ وقت هیچ یک از اینها را نمی خواهم
It was very upsetting	خیلی ناراحت کننده بود
I can not write this	من نمی توانم این را بنویسم
I will be away for about two weeks	من حدود دو هفته دور خواهم بود
I want to be a doctor	من می خواهم دکتر شوم
It is difficult to defend such a man	دفاع از چنین مردی سخت است
I took this opportunity to run for a government office	من از این فرصت استفاده کردم و برای یک دفتر دولتی نامزد شدم
Henry was in a difficult position	هنری در موقعیت دشواری قرار داشت
Some historians have not been impressed	برخی از مورخان تحت تأثیر قرار نگرفته اند
I started wandering in the village	شروع کردم به پرسه زدن در روستا
I knew you could not resist him	میدونستم نمیتونی در مقابلش مقاومت کنی
A fence was erected next to a row of tall trees	حصاری آن را در کنار ردیفی از درختان بلند بست
I witness the passing of generations of life	من شاهد گذر نسل های زندگی هستم
I do it for myself	من آن یک کار را برای خودم انجام می دهم
I was in an epic battle for control	من در یک نبرد حماسی برای کنترل بودم
I have to start from the beginning	باید از اول شروع کنم
I did not have time to duck again	من وقت نداشتم دوباره اردک بزنم
An enemy plane hopes to fly through it	یک هواپیمای دشمن امیدوار است از طریق آن پرواز کند
I was embarrassed and scared	خجالت کشیدم و ترسیدم
I heard the lock from outside	صدای قفل را از بیرون شنیدم
I need to know who killed these people	باید بدانم چه کسی این افراد را کشته است
A measure of what you can know	معیاری از آنچه شما می توانید بدانید
A friend helped him get into the lab	یکی از دوستانش به او کمک کرد تا وارد آزمایشگاه شود
I was driving too fast on the road	برای جاده خیلی تند رانندگی می کردم
I thought about it for a minute	یک دقیقه به حرفش فکر کردم
I'm awake but I have nothing to eat	من بیدارم اما چیزی برای خوردن ندارم
I know him as a personal friend	من او را به عنوان یک دوست شخصی می دانم
I remember that party girl	آن دختر مهمانی را به یاد دارم
A strong incentive to use public transportation	یک انگیزه قوی برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
I have no other details	جزئیات دیگری ندارم
I consider myself a good judge of character	من خودم را قاضی خوبی در مورد شخصیت می دانم
I could easily take any of them to bed	می توانستم به راحتی هر کدام از آنها را به رختخواب ببرم
I was also done beyond	من نیز فراتر از انجام شده بود
The composition is the name of the species	ترکیب نام گونه است
I also want to buy some items for myself from there	من همچنین می خواهم برخی از اقلام را از آنجا برای خودم خریداری کنم
I just told you	همین الان بهت گفتم
I have to do some research for the next chapter	من باید برای فصل بعدی تحقیقاتی انجام دهم
I will also be responsible for your actions	من نیز مسئولیت اعمال شما را بر عهده خواهم گرفت
One can not wrap oneself in it to protect oneself	شخص نمی تواند برای محافظت خود را در آن بپیچد
The reason for the smaller size is not clear	دلیل اندازه کوچکتر مشخص نیست
A good world revolution and the game is over	یک انقلاب جهانی خوب و بازی تمام شد
I hope they are acceptable for lunch	امیدوارم آن ها برای ناهار قابل قبول باشند
I have no first-hand knowledge if they work	من هیچ دانش دست اولی ندارم اگر آنها کار کنند
I got more tired	خسته تر شدم
Thank you for telling me directly	از اینکه مستقیماً به من بگویید متشکرم
A wrong decision can be a big crisis for you	یک تصمیم اشتباه می تواند یک بحران بزرگ برای شما باشد
I can feel the presence	می توانم حضوری را حس کنم
A mother and a daughter were walking beside him	مادر و دختری در کنار او راه می رفتند
I want everyone to get used to your presence	دوست دارم همه به حضور تو عادت کنند
I climbed the peak	به قله صعود کردم
I can understand your answer	من می توانم پاسخ شما را درک کنم
I was far enough away	من به اندازه کافی دور آمده بودم
The shout of warning made it his turn	فریاد اخطار باعث شد نوبتش بیاید
Leaving something behind	پشت سر گذاشتن چیزی
I make a computer in my bedroom	من در اتاق خوابم کامپیوتر می سازم
I can not allow this to be a lie	من نمی توانم اجازه دهم این دروغ باشد
I poured enough coffee to check	آنقدر قهوه ریختم تا بررسی کنم
I really did not know what was going on	من واقعا نمی دانستم چه خبر است
I understood what the delegation said	فهمیدم هیئت چه گفته است
I just wanted to express my admiration for you	من فقط می خواستم تحسین خود را از شما ابراز کنم
I like this one and recommend it	من این یکی را دوست دارم و توصیه می کنم
I can keep the door open	می توانم در را باز نگه دارم
Although I get away from him	هر چند از او دور می شوم
I hope they are all well	من امیدوارم که همه آنها خوب باشند
I immediately swung and lost, but failed	بلافاصله یک تاب گرفتم و از دست دادم، اما نشد
I will never harm you or harm you	من هرگز به شما بدی نمی کنم و به شما آسیب نمی رسانم
I do not think this is true	به نظر من این درست نیست
I have dedicated myself to teaching myself	من این کار را به خود اختصاص داده ام که به خودم آموزش دهم
I could not force myself to go back	نمیتونستم خودم رو مجبور کنم برگردم
I knew this and he never said anything else	من این را می دانستم و او هرگز چیز دیگری نمی گفت
I have known him for a long time	خیلی وقت بود که می شناختمش
I just needed to take a bath	فقط نیاز داشتم از حمام استفاده کنم
I saw it that night at dusk	آن شب آن را در گرگ و میش دیدم
A few more weeks before he can see them	چند هفته دیگر قبل از اینکه بتواند آنها را ببیند
I know you want	میدونم که میخوای
He was then selected as the best player of the match	او سپس به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد
His eyes are naturally red	چشمان او به طور طبیعی قرمز است
Honestly, I have no interest in traveling, but he is interested in traveling	راستش من هیچ علاقه ای به سفر ندارم، اما او علاقه ای به سفر دارد
I was immediately scared	من فورا ترسیدم
A boy has his limitations	یک پسر محدودیت های خود را دارد
A meaningful curriculum cannot be inconsistent	یک برنامه درسی معنی دار نمی تواند ناسازگار باشد
I will not be the same as before	من دیگر مشابه قبل نخواهم بود
I wanted to make him comfortable in it	من می خواستم او را در آن راحت کنم
A loud roar filled the place	غرش بلندی محل را پر کرد
I did not know what was happening	نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد
I had stayed there once before in a course of study	قبلاً یک بار در یک دوره تحصیلی آنجا مانده بودم
I used it against the usual method	من از آن بر خلاف روش معمول استفاده کردم
I was looking for my purpose in life	دنبال هدفم در زندگی بودم
A bench needs planning permission	یک نیمکت نیاز به مجوز برنامه ریزی دارد
I just remember wanting to play with them	فقط یادم می آید که می خواستم با آنها بازی کنم
I did not know what they were using this information for	من نمی دانستم آنها از این اطلاعات برای چه استفاده می کنند
I heard the click of buttons	صدای کلیک دکمه ها را شنیدم
I wish we could be closer	کاش می توانستیم نزدیک تر باشیم
I was sick for fear, helpless for fear	از ترس مریض بودم، از ترس درمانده بودم
I saw him in his room and everything was fine	او را در اتاقش دیدم و همه چیز خوب بود
I have always been successful	من همیشه موفق بوده ام
I entered with the most innocent air in the world	با معصوم ترین هوای دنیا وارد شدم
A girl can really get lost in these eyes	یک دختر واقعاً می تواند در این چشم ها گم شود
I feel it in my being	من آن را در اصل وجودم احساس می کنم
Concrete is little known about production and consumption habits	بتن کمی در مورد عادات تولید و مصرف شناخته شده است
I hope you remember me	امیدوارم به یاد من باشید
I am also engaged to get married	من هم نامزد ازدواج هستم
I closed my eyes and counted under my lips	چشمانم را بستم و زیر لب شمردم
I really only remembered one speech	من واقعاً فقط یک سخنرانی به یاد داشتم
I started to feel it in my chest	شروع کردم به حس کردن آن در سینه ام
I could not answer the university questions	نتونستم به سوالات دانشگاهی جواب بدم
I really depend on the weather	من واقعاً به آب و هوا بستگی دارم
I could never stand him	من هرگز نتوانستم او را تحمل کنم
I was never very good at lying	من هرگز در دروغ گفتن خیلی خوب نبودم
I could not bear the loss for myself or anyone else	من نمی‌توانستم برای خودم یا هیچ کس دیگری اتلاف را تحمل کنم
I had a few hours to pack up	چند ساعت وقت داشتم تا خودم را جمع و جور کنم
I frown and he looks at her and makes me sigh	اخم می کنم و او به سمتش نگاه می کند و باعث می شود آه بکشم
I did not say golf swing	من نگفتم تاب گلف بگیر
I could not hear him properly	من نمی توانستم او را درست بشنوم
I call his name, but there is no answer	اسمش را صدا می زنم، اما جوابی نیست
I knew something strange had happened to me	می دانستم اتفاق عجیبی برایم افتاده است
I understand your immediate admiration	تحسین آنی شما را درک می کنم
I could not stop it, I did not want to put it aside	نمی توانستم جلوی آن را بگیرم که نمی خواستم آن را کنار بزنم
I have to do the right thing	من باید کار درست را انجام دهم
I can not understand this nonsense	من نمی توانم این مزخرف را بفهمم
I could never reach him	من هرگز نتوانستم به او برسم
I checked he was not breathing	چک کردم نفس نمیکشه
I can find my own way	من می توانم راه خودم را پیدا کنم
I never asked him to come here	من هرگز از او نخواستم که به اینجا بیاید
I may even go home to see him	حتی ممکن است بروم در خانه او را ببینم
I'm still helping him	من هنوز به او کمک می کنم
I could only imagine that he was standing	فقط می‌توانستم تصور کنم که او ایستاده است
I lost it in a new photo	تو عکسای جدید گمش کردم
I closed the cabin door and locked it	در کابین را بستم و قفل کردم
I breathed through my nose	از بینی نفس کشیدم
We will find out later that he is a talented singer	بعداً متوجه می شویم که او یک خواننده با استعداد است
I leaned on the door frame	به چهارچوب در تکیه دادم
I can feel them from the photos	من می توانم آنها را از روی عکس ها احساس کنم
I did not know that you are a big city commissioner	من نمی دانستم که شما یک کمیسر شهر بزرگ هستید
I lost a lot of ground	من خیلی زمین را از دست دادم
I slipped and almost fell	لیز خوردم و نزدیک بود بیفتم
I will go to your village and tell your father	من به روستای شما می روم و به پدرتان می گویم
Instead of wandering, I chose to settle	من به جای سرگردانی، حل و فصل را انتخاب کردم
I love their creative energy	من عاشق انرژی خلاقانه آنها هستم
I should have been there when he woke up	وقتی او از خواب بیدار شد باید آنجا بودم
I just wanted everything to be normal	من فقط می خواستم همه چیز عادی باشد
I have no eyes behind me	من هیچ چشمی در پشت سرم ندارم
I just forgot his name, that's all	فقط اسمش را فراموش کردم، همین
I was the one who had to let it be solved	من کسی بودم که باید اجازه می دادم حل شود
I was very scared	من به شدت ترسیدم
Manually took the letter a from our contact	دستی حرف a از تماس با ما را گرفته است
I ask people to drink and eat too much	من از مردم می خواهم بیش از حد بنوشند و بخورند
I sacrificed my life for the sheep	جانم را فدای گوسفندان کردم
Great store for book lovers	فروشگاهی بزرگ برای دوستداران کتاب
I escaped with difficulty and only by chance	من به سختی فرار کردم و فقط از شانس
I felt disgust with him	من از او احساس انزجار کردم
I am full of pride and joy	من پر از غرور و لذت هستم
I better not drink anything for a while	بهتره یه مدت چیزی ننوشم
The civil lawsuit was settled out of court	دعوای مدنی خارج از دادگاه حل و فصل شد
I did not even realize that the two had met	من حتی متوجه نشده بودم که این دو با هم آشنا شده اند
I never really think about it	من واقعا هرگز درباره آن فکر نمیکنم
One of the main components of exposure assessment is diet	یکی از اجزای اصلی ارزیابی مواجهه، رژیم غذایی است
It is traditional and original at the same time	در عین حال سنتی و اصیل است
Instead, I tried honesty	در عوض صداقت را امتحان کردم
I talked to him a few days ago	چند روز پیش با او صحبت کردم
I started to feel uncomfortable	شروع کردم به احساس ناراحتی
Remaining memory of the future	خاطره ای باقی مانده از آینده
There was a paper trail or sweeping a floor below him	یک مسیر کاغذی یا جارو کردن یک طبقه زیر او بود
I know how government security works	من می دانم امنیت دولتی چگونه کار می کند
The name came up, familiar but not exactly true	نامی آمد، آشنا اما دقیقا درست نیست
To me they are quite clear	برای من آنها کاملا واضح هستند
I spent my whole childhood trying to reach that goal	تمام دوران کودکی ام را صرف تلاش برای رسیدن به آن هدف کردم
I actually think this is a kind approach to business	من در واقع فکر می کنم این یک رویکرد مهربانانه برای تجارت است
I could not do anything about it	من نمی توانستم کاری در مورد آن انجام دهم
I want an opportunity to act	من فرصتی برای بازیگری می خواهم
I can not explain at this time	فعلا نمیتونم توضیح بدم
I accept his words	حرفش را قبول می کنم
Also adapted in two comic series	همچنین در دو سریال کمیک اقتباس شده است
I did not think this was possible	فکر نمی کردم این امکان وجود داشته باشد
I pray we do not delay to save him	دعا می کنم برای نجات او دیر نکنیم
A single room with a window	یک اتاق یک نفره با یک پنجره
I had no understanding of him	هیچ درکی از او نداشتم
I have to choose only one	من باید فقط یکی را انتخاب کنم
I knew he could not be trusted	می دانستم که نمی توان به او اعتماد کرد
I should not think of him	من نباید به او فکر کنم
I have a much bigger destiny than this	من سرنوشتی بسیار بزرگتر از این دارم
I am free every afternoon	من هر روز بعد از ظهر آزاد هستم
I noticed a thick, gray cloud to my right	متوجه ابری غلیظ و خاکستری در سمت راستم شدم
Belief was a critical and financial blow	باور یک ضربه انتقادی و مالی بود
I doubt we can get anything else from him	من شک دارم که بتوانیم چیز دیگری از او دریافت کنیم
I try to look unusual about it	من سعی می کنم در مورد آن غیر عادی به نظر برسم
I heard two people arguing with you	صدای دعوای شما دو نفر را می شنیدم
I'm still doing them	من هنوز دارم آنها را انجام می دهم
I have given the solution	راه حل را داده ام
I wanted to go back and hug her	خواستم برگردم و بغلش کنم
I know it was my mother	می دانم که مادرم بود
I accept your resignation effectively today	من امروز استعفای شما را به طور مؤثر می پذیرم
I'm an early crystal kid	من یک بچه بلوری اولیه هستم
I reached the peak	به اوج رسیدم
I do not accept defeat	من شکست را نمی پذیرم
Now I can feel something different	اکنون می توانم چیزی متفاوت را احساس کنم
I just wish my mother would be my mother again	فقط کاش مادرم دوباره مامانم می شد
Each city is thoroughly analyzed by an evaluation commission	هر شهر به طور کامل توسط یک کمیسیون ارزیابی تجزیه و تحلیل می شود
The man most women find hard to understand	مردی که اکثر زنان به سختی متوجه او می شوند
He made a request when we agreed to come here	درخواستی که وقتی پذیرفتیم بیایم اینجا مطرح کرد
I wanted the whole room to know that you are mine	می خواستم کل اتاق بداند که تو مال منی
I was on patrol, my mother worked in the hospital	من در گشت زنی بودم، مادرم در بیمارستان کار می کرد
I revealed everything, myself	من همه چیز را، خودم، ظاهر کردم
I should not have come here anyway	به هر حال نباید اینجا می آمدم
I went up the stairs to the living room	از پله ها به سمت اتاق نشیمن رفتم
I take care of my body	من از بدنم مراقبت می کنم
Sometimes the spear is replaced by a sword	گاهی اوقات نیزه با شمشیر جایگزین می شود
I was violently thrown around	من را با خشونت به اطراف پرتاب می کردند
A tall man with big blue eyes and sharp ears	مردی قد بلند با چشمان آبی درشت و گوش های نوک تیز
I do not want your sympathy	من دلسوزی شما را نمی خواهم
I doubted this one	من به این یکی شک کردم
I felt pity for him	دلم براش سوخت
The only thing you can see are these glowing teeth	تنها چیزی که می توانید ببینید این دندان های درخشان است
I could feel him closer to me	می توانستم او را به خودم نزدیکتر حس کنم
I shook him, but he was lying dead	تکانش دادم اما او مرده دراز کشیده بود
I knew he wanted permission to appease the girl	می دانستم که او برای دلجویی از دختر اجازه می خواهد
I asked if he had eaten everything.	پرسیدم آیا او همه چیز را خورده است؟
I already bought a cow	من قبلاً گاو را خریدم
I only found out a few hours ago	من فقط چند ساعت پیش فهمیدم
I wondered how his family was	من تعجب کردم که خانواده او چگونه هستند
He showed no remorse for his actions	او هیچ پشیمانی از اعمال خود نشان نداد
I have a job and a shelter	من کار و سرپناه دارم
I was excited, but I was also nervous	هیجان زده بودم، اما عصبی هم بودم
I slapped him lightly on the arm	سیلی ملایمی به بازویش زدم
I told you to go	بهت گفتم برو
I just can't talk to him right now	فقط الان نمیتونم باهاش ​​حرف بزنم
I should have asked you	باید از شما می پرسیدم
The promise that I will always love you	قولی که همیشه دوستت دارم
I wish he was here with me	کاش اینجا با من بود
I knew his parents were dead	می دانستم که پدر و مادرش مرده اند
I fall asleep and turn around	توی خواب پرت می کنم و می چرخم
I stepped back and raised my candle	به عقب برگشتم و شمعم را بالا بردم
I can not believe they are gone	من نمی توانم باور کنم که آنها رفته اند
I bent down and pushed more leaves around	خم شدم و برگهای بیشتری را به اطراف هل دادم
I was overconfident in my favor	من به نفع خودم بیش از حد اعتماد به نفس پیدا کرده بودم
I had just dropped my gun on his knee	فقط اسلحه ام را روی زانویش انداخته بودم
A weight sat on his shoulders	وزنه ای روی شانه هایش نشست
I could not see enough of them to say	من نتوانستم آنقدر از آنها ببینم که بگویم
I still think of him	من هنوز به او فکر می کنم
I just collected who you were	من فقط جمع کردم که تو کی بودی
I guess it was a nightmare or something	حدس می زنم یک کابوس یا چیزی شبیه به آن بود
I want my daughter to see me doing this	من می خواهم دخترم مرا ببیند که این کار را می کنم
I've heard about both you and your organization	من هم در مورد شما و هم در مورد سازمان شما شنیده ام
I am not one of them	من یکی از آن ها نیستم
I think you have your reasons	من فکر می کنم شما دلایل خود را دارید
I go to his house after school	بعد از مدرسه به خانه اش می روم
I had told myself a lot over the years	در طول این سال ها خیلی به خودم گفته بودم
I turned and kissed her lips slowly	برگشتم و آهسته لب هایش را بوسیدم
I had an open file policy	من یک سیاست فایل باز داشتم
I see it as the basic nature of existence	من آن را به عنوان ماهیت اساسی وجود می بینم
I have an artificial heart right now	من الان قلب مصنوعی دارم
I tell her not to worry	بهش میگم نگران نباش
I look tired and tired which is not surprising	من خسته و خسته به نظر می رسم که جای تعجب نیست
I have to comfort the driver and get home	من باید راننده را راحت کنم و به خانه برسم
I told you not to	گفتم بهت نگو
I really wanted to go	خیلی دلم میخواست برم
I liked them in different ways	من آنها را به طرق مختلف دوست داشتم
I'm proud to call myself a member	مفتخرم که خودم را عضو صدا کنم
I aimed a few miles straight behind me	چند مایلی مستقیم پشت سرم هدف گرفتم
I just want to help you	من فقط می خواهم به شما کمک کنم
I did not have it in me to reject	من آن را در خود نداشتم که رد کنم
I think it is a risk now	فکر می کنم الان یک ریسک است
I feel this is a waste of time	من احساس می کنم این اتلاف وقت است
I hated waiting for anything	از انتظار برای هر چیزی متنفر بودم
I did not know where	نمیدونستم کجایی
I can not take care of myself	من نمی توانم خودم را تحت مراقبت قرار دهم
I think you can remove it quickly	فکر می کنم شما سریع آن را بردارید
I got out of bed and looked closer	از تخت بلند شدم و نزدیکتر نگاه کردم
I was allowed to behave like this	اجازه داشتم اینجوری رفتار کنم
He thought I know exactly how you feel	او فکر کرد من دقیقا می دانم که چه احساسی دارید
I can not stand to be with him	من طاقت ندارم در کنارش باشم
I joined the gym and worked my chest and shoulders	من به ورزشگاه پیوستم و سینه و شانه هایم را کار کردم
The gate or door that opened on the street was locked	دروازه یا دری که در خیابان باز می شد قفل بود
I was in the first place	من در رده اول بودم
A real cowboy is only as good as a horse	یک کابوی واقعی فقط به اندازه اسبش خوب است
I went with a much better feeling	با احساس خیلی بهتر رفتم
I watched several times as they passed by my chair	چندین بار تماشا کردم که آنها از کنار صندلی من عبور می کردند
I do not care what you think about these issues	برای من مهم نیست که شما در مورد این موضوعات چه فکر می کنید
X left here today after six or seven days	X بعد از شش یا هفت روز اقامت امروز اینجا را ترک کرد
I quit smoking and alcohol	سیگار و الکل را ترک کردم
I could have a glimpse of how she started having sex	می توانستم نگاهی اجمالی به شروع رابطه جنسی او داشته باشم
A device you made yourself	وسیله ای که خودتان ساخته اید
I did not even know what had happened to me	من حتی نمیدونستم چه بلایی سرم اومده
I did not need an armored knight	من نیازی به شوالیه زره پوش نداشتم
I had not thought of him like that	اینطوری بهش فکر نکرده بودم
I know you were in an impossible situation	میدونم تو یه موقعیت غیر ممکن بودی
I did not think to check	فکر نکرده بودم چک کنم
I guess they are a mixture	حدس می زنم آنها مخلوطی باشند
I think we both enjoyed it	فکر می کنم هر دو از آن لذت بردیم
Many people who are not in any program quit	بسیاری از افرادی که در هیچ برنامه ای نیستند، دست از کار کشیدند
They took me with them	من را با خود می کشیدند
I read the story carefully and quietly	من داستان را با دقت و بی سر و صدا خواندم
I like my back hat but it gets dirty	من کلاه عقبم را دوست دارم اما کثیف می شود
I had no pregnancy control	من هیچ نوع کنترل بارداری نداشتم
I let go of her and started getting dressed	من او را رها کردم و شروع به پوشیدن لباس کردم
I have to be intimate with evil	من باید با شر صمیمی باشم
A soft and real smile	یک لبخند نرم و واقعی
A man who does not cry in pain	مردی که از درد گریه نمی کند
A job can make sense	یک شغل می تواند معنی داشته باشد
He falls in love with her	او عاشق او می شود
I looked over my other shoulder	از روی شانه دیگرم نگاه کردم
I'm eager to publish my book	من مشتاقم کتابم را چاپ کنم
I honestly thought you deserved it	من صادقانه فکر کردم که شما مستحق این لذت هستید
I'm really a different person now	من الان واقعا آدم متفاوتی هستم
I was sitting on a swing and crying	روی تاب نشسته بودم و گریه می کردم
I just never said and did not care	من فقط هیچ وقت نگفتم و اهمیت ندادم
I say twenty, maybe more	من می گویم بیست، شاید بیشتر
A lighter wine that is beautiful and drinkable	شرابی با وزن سبک تر که زیبا و قابل نوشیدن است
There was a wide grin on his face	پوزخندی گسترده روی صورتش کشیده شد
I was looking for a knight in shining armor	من به دنبال یک شوالیه در زره درخشان بودم
I am a simple man in many ways	من از بسیاری جهات مردی ساده هستم
A whole group of soldiers were on leave	یک گروه کامل از سربازان در مرخصی بودند
I tried to bend to break the lock	سعی کردم خم شوم تا قفل را بشکنم
I can not let you go	نمیتونم اجازه بدم خودت بری
I fell in love with it and its situation	من به عشق و موقعیت آن افتادم
I can not distinguish one crow from another	من نمی توانم یک کلاغ را از دیگری تشخیص دهم
I grew up well	من خوب بزرگ شده بودم
I just wanted to play in the orchestra	من فقط می خواستم در ارکستر بنوازم
I want to see their success and performance	من می خواهم شاهد موفقیت و عملکرد آنها باشم
I put my hand next to his face	دستم را کنار صورتش گذاشتم
I thought you said I missed you	فکر کردم گفتی دلت برام تنگ شده
I have to be somehow	یه جورایی باید باشم
I manage to apologize	من موفق می شوم یک معذرت خواهی بکنم
I needed another output	من به خروجی دیگری نیاز داشتم
I wanted to give you time	میخواستم بهت وقت بدم
These rules are very complicated	این مقررات بسیار پیچیده است
There were reports of horses crossing the river	گزارش ها حاکی از عبور اسب و سوار از رودخانه بود
He had an older brother and sister	او یک برادر و خواهر بزرگتر داشت
I had no interest in waiting until dark	هیچ علاقه ای به انتظار تا تاریکی نداشتم
I have a beautiful house	من یک خانه زیبا دارم
I see your head is busy	میبینم سرت شلوغه
I say listen or lose	می گویم گوش کن یا باخت
I turn on my heel and turn them away	روی پاشنه ام می چرخم و آنها را دور می کنم
I cut well	خوب برش میدادم
So the center remained constant	بنابراین مرکز ثابت ماند
I saved all my money to buy him this gift	تمام پولم را پس انداز کردم تا این هدیه را برایش بخرم
I want to end all this	من می خواهم به همه اینها پایان دهم
I think he likes it	من فکر می کنم او آن را دوست دارد
I also have a teenager at home	یک نوجوان هم در خانه دارم
I wanted to catch you	قصد داشتم برات بگیرم
I wondered if it was that good?	تعجب کردم که آیا به همین خوبی است؟
I thought they had more intelligence	فکر می کردم هوش بیشتری دارند
I feel his warm breath on my neck	نفس گرمش را روی گردنم حس می کنم
I felt empty, nothing ever satisfied me	احساس خالی بودن می کردم، هیچ وقت هیچ چیز مرا راضی نمی کرد
One minute away from a crown	یک دقیقه دورتر از یک تاج
I sighed and leaned back	آهی کشیدم و به عقب خم شدم
I can not see it as a functional repository to use	من نمی توانم آن را یک مخزن کاربردی برای استفاده ببینم
I was deciding when to come	من تصمیم می گرفتم کی بیاید
I'm going to join it	من قصد دارم به آن بپیوندم
I even hated the thought of running	حتی از فکر دویدن هم متنفر بودم
I could not go out or do anything	نمی توانستم بیرون بروم یا کاری انجام دهم
There was no sign of them	هیچ نشانی از همراهشان نبود
I stay in my apartment with my wife	من با همسرم در آپارتمانم می مانم
Cuba is a very diverse country	کوبا کشوری بسیار متنوع است
I can never be thankful enough to have him	من هرگز نمی توانم به اندازه کافی برای داشتن او سپاسگزار باشم
A month later she became pregnant with her second child	یک ماه بعد او بچه دوم را باردار شد
I should have been four years old	من باید چهار ساله بودم
I gave him a private message	بهش پیام خصوصی دادم
I must have left	حتما ولش کردم
I opened my eyes and just smiled	چشمامو باز کردم و فقط لبخند زدم
I set him free, I gave him life	من او را آزاد کردم، به او زندگی دادم
I have to make for books again	من دوباره باید برای کتاب ها بسازم
I also had a front tooth	یک دندان جلویی هم داشتم
There is a group of students with limited money	دسته ای از دانش آموزان با پول محدود قرار دارند
I knew something bad was going to happen	می دانستم قرار است اتفاق بدی بیفتد
I felt the cold of loneliness	سرمای تنهایی را حس کردم
A canvas is mounted to the support pipe	یک بوم به لوله پشتیبانی نصب شده است
My trading tools and no more	ابزار تجارت من و دیگر هیچ
I mean, he went too far this time	منظورم این است که او این بار بیش از حد پیش رفته است
I hear the man outside as he walks again, closer	صدای مرد را از بیرون می شنوم که دوباره قدم می زند، نزدیک تر
I was slow from the blocks	من از بلوک ها کند بودم
I wish he could see this	کاش می توانست این را ببیند
I set fire to its shores	روی سواحلش آتش زدم
I warned you that this sex is not fast	من به شما هشدار دادم که این رابطه جنسی سریع نیست
I never had a poster of him on my wall	من هرگز پوستری از او روی دیوارم نداشتم
I wondered who had won the war	تعجب کردم که چه کسی در جنگ پیروز شده است
Single neighborhood clock	ساعت محله یک نفره
Wealth in clothing	ثروت در لباس
A place for our youth to learn	مکانی برای یادگیری جوانان ما
I remember he told me it was not over	یادم می آید که به من گفت تمام نشده است
I stand and walk towards him	می ایستم و به سمتش می روم
I need food and accommodation, gas money	به غذا و محل اقامت، پول بنزین نیاز دارم
I said: I am a little worried but I am not scared yet	گفتم: کمی نگرانم اما هنوز وحشت نکرده ام
I saved you last night	دیشب نجاتت دادم
I can no longer stand the smell	دیگه نمیتونم بو رو تحمل کنم
Many other people	بسیاری از افراد دیگر
I made eye contact with him	با او ارتباط چشمی برقرار کردم
I did not talk much with the hospital doctors	با پزشکان بیمارستان زیاد صحبت نکردم
I continued the song	آهنگ رو ادامه دادم
I wanted to see his eyes	می خواستم چشمانش را ببینم
I found out about these girls after the conversation started	من در مورد این دختران، پس از شروع گفتگو، فهمیدم
I have the upper hand now	من الان دست بالا را دارم
I could hardly see through my tears	من به سختی می توانستم از میان اشک هایم ببینم
I thought about the day of the accident	به روز حادثه فکر کردم
The team did not pursue the matter	تیم این موضوع را پیگیری نکرد
New stem growth in spring and summer	رشد ساقه جدید در بهار و تابستان است
His hand touched her shoulder to help her stand up	دستی شانه اش را لمس کرد تا کمکش کند بلند شود
I went home and slept	رفتم خونه و خوابیدم
I'm quite convinced	من کاملا قانع هستم
I was a little bad now	الان کمی حالم بد بود
George needs you there	جورج اونجا بهت نیاز داره
I'm angry but your anger is different	من عصبانی هستم اما عصبانیت شما متفاوت است
I was a big hormone	من یک هورمون بزرگ بودم
I would love to have you here	من دوست دارم تو را اینجا داشته باشم
I love each and every one of those ladies	من تک تک آن خانم ها را دوست دارم
This was done without any problems	این کار بدون مشکل انجام شد
A few seconds passed	چند ثانیه گذشت
I saw the woman in a dream	زن را در خواب دیدم
I wanted to try to make something else	می خواستم سعی کنم چیز دیگری بسازم
Martin is trying from there	مارتین از آنجا در تلاش است
I was actually about three scenes	من در واقع در حدود سه صحنه بودم
I was his and he was mine	من مال او بودم و او مال من
I tried to eat the book	سعی کردم کتاب را بخورم
He was still politically active	از نظر سیاسی نیز همچنان فعال بود
I can understand why my daughters loved it so much	می توانم بفهمم که چرا دخترانم آن را خیلی دوست داشتند
I just love how raw the song is	من فقط عاشق این هستم که آهنگ چقدر خام است
I could not imagine such a violent life	نمی توانستم چنین زندگی خشونت آمیزی را تصور کنم
I think she was pregnant that year	فکر کنم اون سال باردار بود
I want to stop living under a cloud of fear	من می خواهم زندگی زیر ابری از ترس را متوقف کنم
I want to go through a blood transfusion with you	من می خواهم از طریق پیوند خونی با تو بگذرم
I finally finished it	بالاخره تمومش کردم
But we tried to have a normal life	اما سعی کردیم یک زندگی عادی داشته باشیم
I immediately felt better	من فورا احساس بهتری کردم
I certainly do not instruct you to sleep with him	من مطمئناً به شما دستور نمی دهم که با او بخوابید
I just had to gather my thoughts	فقط باید افکارم را جمع می کردم
He called it a gift	او آن را هدیه ای نامید
I think it's clear	من فکر می کنم واضح است
I ate about half the salad and threw it away	تقریبا نصف سالاد را خوردم و دور انداختم
I do not trust him	من به او اعتماد نمی کنم
I kissed her long and well	من او را طولانی و خوب بوسیدم
The film was particularly successful in major cities	این فیلم به ویژه در شهرهای بزرگ موفق بود
One shot, even from this small gun, may attract attention	یک شلیک، حتی از این تفنگ کوچک ممکن است جلب توجه کند
I could hear his voice	صدایش را می شنیدم
I just did not notice anyone causing me trouble	من فقط متوجه کسی نشدم که برای من دردسر ایجاد کند
I tore another piece and did the same	یک قطعه دیگر را پاره کردم و همین کار را کردم
I decide not to push the issue	من تصمیم دارم که موضوع را تحت فشار قرار ندهم
I bend over to hold my knees for support	خم می‌شوم تا زانوهایم را برای حمایت نگه دارم
I want to clarify this with you	من می خواهم این موضوع را با شما روشن کنم
I remember this very well	من این اتفاق را کاملاً به خاطر دارم
I wish everything was so easy	کاش همه چیز به همین راحتی بود
A few years later he really had one	چند سال بعد او واقعاً یکی را داشت
I just tested you	من فقط تو رو تست کردم
I packed my things and went to my sisters	وسایلم را جمع کردم و رفتم پیش خواهرهایم
I trust you very much	من خیلی به شما اعتماد دارم
I felt my shirt pulled	احساس کردم پیراهنم کشیده شد
I just had the best night, the morning, of my life	من فقط بهترین شب، صبح، زندگی ام را سپری کردم
I can not be much different at all	من اصلاً نمی توانم تفاوت زیادی با هم داشته باشم
I watch the sunrise from the ocean	من طلوع خورشید را از روی اقیانوس تماشا می کنم
A lump swelled in his throat	توده ای در گلویش متورم شد
I had a long drink and was out of breath	یه نوشیدنی طولانی خوردم و نفسم بند اومد
A light surrounded my skin and protruded my fingers	نوری دور پوستم را احاطه کرد و انگشتانم را بیرون زد
I stand in your awe	من در هیبت شما ایستاده ام
I was by his side when he needed me	زمانی که به من نیاز داشت در کنارش بودم
I usually like to sleep in daylight	من معمولا دوست دارم تا روشنایی روز بخوابم
Excitement crept into him	هیجانی در او رخنه کرد
Few of them actually	تعداد کمی از آنها در واقع
I need you to believe me	من نیاز دارم که مرا باور کنی
A small group approaches	گروه کوچکی نزدیک می شوند
I was still jumping and confident that I would not fly	من هنوز می پریدم و به خودم اعتماد داشتم که پرواز نکنم
I disappointed you all	من همه شما را ناامید کردم
I did not understand where the others were	من در مورد اینکه بقیه کجا هستند چیزی نفهمیدم
I did not live in this swamp	من در این باتلاق زندگی نمی کردم
I really liked the sound of his laughter	از صدای خنده هاش خیلی خوشم اومد
I needed to be sharp	نیاز داشتم تیز باشم
I'm not quite sure	من کاملا مطمئن نیستم
I feel amazing, I'm alive	احساس شگفت انگیزی می کنم، زنده هستم
I mention this for a specific reason	من این را به یک دلیل خاص ذکر می کنم
I have a big problem with that	من یک مشکل بزرگ با آن دارم
I was just looking at him	فقط داشتم نگاهش میکردم
A great place to hide among millions	مکانی عالی برای پنهان شدن در میان میلیون ها نفر
I mean any mess here	منظورم هر آشفتگی اینجاست
He established a psychology department at the university	او گروه روانشناسی را در دانشگاه تأسیس کرد
I was there on time and so was he	من به موقع آنجا بودم و او هم همینطور
I thought my father was a good boy	فکر می کردم پدرم پسر خوبی است
I could not stop my body from shaking	نمی توانستم جلوی لرزش بدنم را بگیرم
I felt blood on my head	احساس کردم خون به سرم می ریزد
I stand there trying to capture that mysterious look	من آنجا ایستاده ام و سعی می کنم آن نگاه مرموز را به تصویر بکشم
I do not know is a priority right now	بعید می دانم در حال حاضر اولویت باشد
I feel the presence of someone	حضور کسی رو حس میکنم
He also called for the engineering of a coup	او همچنین خواستار مهندسی یک کودتا شد
I shook for at least twenty minutes	حداقل بیست دقیقه تکان خوردم
I decided to meet my family here for breakfast	تصمیم گرفتم برای صبحانه اینجا با خانواده ملاقات کنم
I had to do terrible things in war	من مجبور شدم در جنگ کارهای وحشتناکی انجام دهم
Under the current leadership, we will not do anything	تحت رهبری کنونی ما هیچ کاری انجام نخواهیم داد
I fell asleep when he fell asleep	وقتی خوابش برد گرفتم
I admit it was wrong	قبول دارم که اشتباه بود
I could not understand what could be	نمیتونستم بفهمم چی میتونه باشه
I did not seem to get anywhere to think for myself	به نظر می رسید به هیچ جایی نمی رسیدم که به درد خودم فکر کنم
I gave everything to keep him	من هر چیزی می دادم که او بماند
I pause to think about this question	مکث می کنم تا به این سوال فکر کنم
I was in his office standing by his desk	در دفترش بودم و کنار میزش ایستاده بودم
Homer goes fast	هومر به سرعت می رود
Photo of a real woman, naked to the waist	عکس یک زن واقعی، برهنه تا کمر
I know this process has not been implemented before	من می دانم که این روند قبلا اجرا نمی شد
There was no effective treatment at that time	در آن زمان هیچ درمان موثری وجود نداشت
I went to the bathroom before going	قبل از رفتن به حمام رفتم
The criminal is punished	جنایتکار مجازات می شود
I was worried it was not over	من نگران بودم که تمام نشده باشد
I asked his guests	از مهمانانش پرسیدم
I have a large list to cross	من یک لیست بزرگ برای عبور دارم
I know you own cattle on a thousand hills	من می دانم که شما صاحب چهارپایان روی هزار تپه هستید
I believe they will	من معتقدم که آنها چنین خواهند کرد
I could not put it down	نمی توانستم آن را زمین بگذارم
A method for evaluating this conjecture has also been proposed	روشی برای ارزیابی این حدس نیز پیشنهاد شده است
I went to the sink to clean my face	رفتم سمت سینک تا صورتم رو تمیز کنم
I was just fifteen years old	تازه پانزده ساله شده بودم
Production took place on the first floor of the house	تولید در طبقه اول خانه انجام شد
I call it a gross violation of my privacy	من آن را نقض فاحش حریم خصوصی خود می نامم
It fascinated me	این برای من جذابیت داشت
I will die soon	من به زودی میمیرم
An evil spreads far away	یک شر دور دست خود را گسترش می دهد
I want to make sure he gets it	من می خواهم مطمئن شوم که او آن را دریافت می کند
I could not say where it came from	نمی‌توانستم بگویم از کدام جهت می‌آید
I'm trying to get away from him	دارم سعی میکنم ازش فرار کنم
I hope to see you again soon	امیدوارم زود دوباره ببینمت
I put people above the output	من افراد را بالاتر از خروجی قرار می دهم
I turned and looked at him and waited for him to answer	برگشتم و به او نگاه کردم و انتظار داشتم جواب بدهد
Many of them were right	بسیاری از آنها حقیقت داشتند
We want more than that	ما از آن بیشتر می خواهیم
I was hoping to save my life	من امیدوار بودم که جانم را حفظ کنم
I feel comfortable in my room	من در اتاقم احساس راحتی می کنم
I was not fed up with him	از او سیر نشدم
I tried again and got the same message	دوبار دوباره امتحان کردم و همان پیام را دریافت کردم
I went back and took a shower	برگشتم و دوش گرفتم
I was very grateful to him for coming	من از او بسیار سپاسگزار بودم که آمد
I flew forward with the wind	با هجوم باد از من به جلو پرواز کردم
I took a serious look at him	یه نگاه جدی بهش انداختم
I asked everyone, but no one said they got it	من از همه پرسیدم، اما هیچ کس نگفت که آن را گرفته است
I did to read them all on the cover of the book	من انجام داد تا همه آنها را جلد کتاب بخوانم
I wanted many things at once	من خیلی چیزها را همزمان می خواستم
Thousands of people climbed the airport fence	هزاران نفر از حصار فرودگاه بالا می رفتند
I did not know how complicated it would be	نمی دانستم چقدر پیچیده خواهد بود
I came to check the good condition	اومدم چک کنم حالت خوبه
I will finally fly too	من هم بالاخره پرواز خواهم کرد
I see two great possibilities of plastic surgery	من دو امکان بزرگ جراحی پلاستیک را می بینم
I taught only by listening to myself	من فقط با گوش دادن به خودم یاد دادم
I will give you a reward when you return	وقتی برگشتی بهت جایزه میدم
I knew he had a good heart	می دانستم که او قلب خوبی دارد
The commission identified three sets of disputed areas	کمیسیون سه مجموعه از مناطق مورد مناقشه را شناسایی کرد
A birthday party was held in his honor	جشن تولدی به افتخار او برگزار شد
I love teaching and inspiring writers	من عاشق تدریس و الهام بخشیدن به نویسندگان هستم
I also did not understand why he cares	من هم نفهمیدم چرا به او اهمیت می دهد
I never even realized this	من حتی هرگز متوجه این موضوع نشدم
I made sure of that	من از آن مطمئن شدم
I stepped forward and took a breath	جلو رفتم و نفسی کشیدم
I could never want a crazy man like you	من هرگز نمی توانستم مرد دیوانه ای مثل تو را بخواهم
I told him to think	بهش گفتم فکر کن
I gave the assistant manager money to help us	من به دستیار مدیر پول دادم تا به ما کمک کند
I was not even sure he would come home again	حتی مطمئن نبودم که دوباره به خانه بیاید
I must be tired	من باید خسته باشم
I hope you do not mind	امیدوارم مشکلی نباشه
I welcomed the silence	از سکوت استقبال کردم
The engineering industry is equally divided	صنعت مهندسی به همان اندازه تقسیم شده است
I jumped on his counter and kissed him	پریدم روی پیشخوانش و بوسیدمش
I continued to stare at them	من همچنان به آنها خیره شدم
I always lie about how I feel	من همیشه در مورد احساسم دروغ می گویم
I ran to the door and stopped him	به طرف در دویدم و او را متوقف کردم
I just wanted to get out of there	من فقط می خواستم از آنجا بروم
I have analyzed his voice and use of words	من صدا و استفاده از کلمات او را تجزیه و تحلیل کرده ام
In my mind I went to the bullet points	در ذهنم به سراغ نقاط گلوله رفتم
The flight of these planes was difficult and production stopped	پرواز این هواپیماها دشوار بود و تولید متوقف شد
There was only one thing in my eye	فقط یه چیزی تو چشمم بود
I'm very happy for both of you	من برای هر دوی شما خیلی خوشحالم
A nightmare was what it really was	یک کابوس همان چیزی بود که واقعا بود
I like this house has a history	من دوست دارم این خانه تاریخ دارد
I also used the pool and training facilities	از استخر و امکانات تمرینی هم استفاده کردم
Recipes for disaster	دستور العمل برای فاجعه
I was not big enough to cut	من به اندازه ای نبودم که ارزش بریدن داشته باشد
I finally had to get him out	بالاخره مجبور شدم بیرونش کنم
I could hardly get the words out	به سختی توانستم کلمات را بیرون بیاورم
I do not want to, of course	من نمی خواهم، البته
I found it strangely funny	آن را به طرز عجیبی خنده دار یافتم
I felt it all those years, but not anymore	در تمام آن سالها این را احساس کردم، اما دیگر نه
I lost last year	سال گذشته را از دست دادم
I closed the door and locked it	در را به صورتش بستم و قفل کردم
I have to act carefully to make my decision	باید با دقت عمل کنم تا تصمیمم گرفته شود
I woke up to go to the airport	برای رفتن به فرودگاه از خواب بیدار شدم
A good pass is a pass that is taken	پاس خوب پاسی است که گرفته شود
I like to meet people	من دوست دارم با مردم ملاقات کنم
I kind of liked it, I bought ten pages myself	من به نوعی آن را دوست داشتم، من خودم ده صفحه خریدم
I have another very important goal in this city	من یک هدف بسیار مهم دیگر در این شهر دارم
I threw myself around to say something	دور خودم انداختم تا چیزی بگویم
I do not have anyone in this field to be with	من کسی را در این عرصه ندارم که با او باشم
I have no voice at all	من اصلا صدا ندارم
I thought we hated each other	فکر کردم از هم متنفریم
I never really understood what that damn thing meant	من واقعاً هیچ وقت نفهمیدم معنی آن لعنتی چیست
I saw the medicine bag	کیسه دارو را دیدم
I have a few common questions to ask you	من چند سوال معمولی دارم که از شما بپرسم
I have to keep him on the sidewalk	من باید او را در پیاده رو نگه دارم
I immediately returned from the room to watch him	بلافاصله از اتاق برگشتم تا او را تماشا کنم
I had to find the answers	باید جواب ها را پیدا می کردم
An older boy stood in front of him	پسر بزرگی روبرویش ایستاد
I try to walk around it	سعی می کنم دورش قدم بزنم
I did not want to see what happened next	نمی خواستم ببینم بعدش چی شد
I will reveal the door to you	من در را برای شما آشکار می کنم
I also focus on encouragement	روی تشویق هم تمرکز می کنم
I believe he approached your family as well	من معتقدم که او به خانواده شما نیز نزدیک شد
I rarely got out of there	من به ندرت از آنجا بیرون می آمدم
The pair will never meet again	این جفت دیگر هرگز حضوری ملاقات نخواهند کرد
I think they will stay together for a while	من فکر می کنم آنها برای مدتی با هم خواهند ماند
I smelled him with your scent	من بوی او را با بوی تو گرفتم
I trade in a gold coin	من با یک ذره طلا معامله می کنم
I took it again a day or two later	یکی دو روز بعد دوباره گرفتم
I need to be able to follow people moving in	من باید بتوانم افرادی را که به داخل حرکت می کنند دنبال کنم
They were the ancestors of the ball	آنها اجداد توپ بودند
I can not wake him from the dream	من نمی توانم او را از درون رویا بیدار کنم
I can not wait for the snow to come	من نمی توانم صبر کنم تا برف بیاید
I really like it now	من واقعاً آن را دوست دارم که اکنون راه اندازی شده است
I did not want to stop	من نمی خواستم متوقف شوم
A strong woman is strong because she is a suitable woman	یک زن قوی قوی است زیرا او یک زن مناسب است
He was apparently killed in a plane crash	او ظاهراً در یک سانحه هوایی کشته شده است
I lose my balance and fall into the water	تعادلم را از دست می دهم و در آب می افتم
I can not even read his face	حتی نمی توانم حالت صورتش را بخوانم
I will not write that part anymore	دیگر آن قسمت را نمی نویسم
I just came to get your hair out	من فقط اومدم از موهاتون در بیارم
I really enjoyed it	من واقعا از آن لذت بردم
The second anchor went backwards	لنگر دوم به سمت عقب رفت
Worried to get home, I accelerated	با نگرانی برای رسیدن به خانه سرعتم را افزایش دادم
I wanted to check on him	می خواستم او را بررسی کنم
I did not have a nightmare	من کابوس ندیدم
I feel more depressed every moment	احساس می کنم لحظه به لحظه افسرده تر می شوم
I found a city there	اونجا یه شهر پیدا کردم
I really wanted to see you do it again	من واقعاً می خواستم ببینم شما این کار را دوباره انجام می دهید
Some people may carry this asymptomatic bacterium	برخی از افراد ممکن است حامل این باکتری بدون علامت باشند
I was very impressed with this doctor	من خیلی تحت تاثیر این دکتر قرار گرفتم
I sleep better in complete darkness	در تاریکی مطلق بهتر می خوابم
I could not get him out of my mind	نمی توانستم او را از ذهنم بیرون کنم
Others had moral flaws	دیگران ایرادات اخلاقی داشتند
I have to keep calling her name	باید مدام اسمش را صدا کنم
I saw it for myself	من خودم دیدم که اینجوریه
The man to be reckoned with	مردی که باید با او حساب کرد
And he referred them all to me	و او همه آنها را به من ارجاع داد
I know it's hard to wait	میدونم انتظار سخته
I came to collect something	اومدم یه چیزی جمع کنم
I will add them there as well	اونجا هم اضافهشون میکنم
I understand what you have to go through	من درک می کنم که شما باید از چه چیزی عبور کنید
I was just thinking about something	من فقط در مورد چیزی فکر می کردم
I need it to maintain my professional license	من برای حفظ مجوز حرفه ای خود به آن نیاز دارم
I missed the moon and the mountains	دلم برای ماه و کوه تنگ شده بود
I believe we have a long way to go	من معتقدم که راه طولانی در پیش داریم
I ask you to be at home to support us	من از شما می خواهم که در خانه باشید تا از ما حمایت کنید
The cause of the accident is unknown	علت حادثه مشخص نیست
I do not believe that	من باور نمی کنم که
I sighed and calmed down	آهی کشیدم و آرام شدم
I turned to look over my shoulder	برگشتم تا بالای شانه ام نگاه کنم
I carefully raised the bottle and studied the product inside	بطری را با دقت بالا آوردم و محصول داخل آن را مطالعه کردم
I curse myself spiritually	من خودم را از نظر روحی نفرین می کنم
A steady three-second explosion	یک انفجار پایدار سه ثانیه ای
After assessing the damage, a trial will be held	پس از ارزیابی خسارت، یک محاکمه تشکیل خواهد شد
I pull my hair back and smile at him	موهایم را به عقب برمی گردانم و به او لبخند می زنم
I kind of feel surprised	یه جورایی احساس تعجب میکنم
A father may turn his back on his child	پدر ممکن است به فرزندش پشت کند
I took off my shirt and lay down	پیراهنم را در آوردم و دراز کشیدم
The club is known for its successful football school	این باشگاه به خاطر مدرسه فوتبال موفقش شناخته شده است
I was more shocked than disappointed	بیشتر شوکه شدم تا ناامید
Dozens of heads turned towards them	ده ها سر به سمت آنها چرخید
I pull out the trash and plastic chairs	سطل زباله و صندلی های پلاستیکی را بیرون می کشم
I am afraid for the lives of our children	من برای جان فرزندانمان می ترسم
I want to be with you as a couple	من می خواهم به عنوان یک زوج با شما باشم
I did not want this moment to end	نمی خواستم این لحظه تمام شود
Several girls actually had tears in their eyes	چند دختر در واقع اشک در چشمانشان حلقه زده بود
I had a lot of practice with my husband	با شوهرم تمرین زیادی داشتم
I think the first step is to list important features	فکر می کنم اولین قدم فهرست کردن ویژگی های مهم است
I have another pair of shoes to drop	من یک کفش دیگر برای انداختن دارم
I asked him to stay around	از او خواستم که در اطراف بماند
I could not stop myself	نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم
I can not sleep there	من نمیتونم اونجا بخوابم
I did not have time to see	به موقع نرسیدم که ببینم
I only met him a few times	من فقط چند بار با او ملاقات کردم
I did not want to be rude	من نمی خواستم بی ادب باشم
I wondered where we were	تعجب کردم که کجا هستیم
This pain is called referral pain	به این درد ارجاعی می گویند
I never wanted to be famous or lead a revolution	من هرگز نمی خواستم مشهور باشم یا انقلابی را رهبری کنم
I always watch people	من همیشه مردم را تماشا می کنم
A signature is required upon receipt	هنگام تحویل گرفتن امضا لازم است
I did not expect it at all	اصلا انتظارش را نداشتم
I know you still care about me	میدونم هنوزم به من اهمیت میدی
I withered under his touch	زیر لمسش پژمرده شدم
I started to see a pattern	شروع به دیدن یک الگو کردم
I can't believe you even thought about it	باورم نمیشه حتی بهش فکر کردی
I think he can make you happy	من فکر می کنم او می تواند شما را خوشحال کند
I can speak their language without your help	من می توانم بدون کمک شما زبان آنها را بیرون بیاورم
I wash my upper body and arms	بالاتنه و بازوهایم را می شوم
I was looking for a house	داشتم دنبال خونه می گشتم
I have to go to work early	من باید زود بروم سر کار
I realized everything	من متوجه همه چیز شدم
The facts are lazy and the facts are late	واقعیت ها تنبل هستند و واقعیت ها دیر
I have to come back here with your wife	من باید با همسرت به اینجا برگردی
This design choice was controversial with the development team	این انتخاب طراحی با تیم توسعه بحث برانگیز بود
I had a brand	من یک برندی داشتم
A private plane was waiting for us	یک هواپیمای شخصی منتظر ما بود
I also gave special orders not to interrupt	دستورات خاصی هم گذاشتم که حرفم را قطع نکنم
I already know all this	من از قبل همه اینها را می دانم
I'm in a hurry to find a mirror	عجله می کنم تا آینه ای پیدا کنم
I knew you could not eat blood	میدونستم نمیتونی خون بخوری
I was with you all the time, except that time	من تمام مدت با شما بودم، به جز آن زمان
A scene from his childhood	صحنه ای از دوران کودکی او
I slept for about a day	نزدیک یک روز خوابیدم
I carefully removed my hand and stood up	دستم را با احتیاط از دستش برداشتم و ایستادم
I rate the apartment better than average, but	من آپارتمان را بهتر از متوسط ​​ارزیابی می کنم، اما
I deserve this	من لیاقت این را دارم
Direct hit confirmed	ضربه مستقیم تایید شد
I always knew boys were weird	من همیشه فهمیده بودم که پسرها عجیب هستند
I only need twenty thousand	من فقط بیست هزار نیاز دارم
The issue is the independence of women	موضوع آن استقلال زنان است
I wish you would give me space	کاش به من فضا می دادی
I did not intend to upset your daughter	قصد ناراحت کردن دخترت را نداشتم
I noticed results almost immediately	من متوجه نتایج تقریباً فوری شدم
I really feel this, as crazy as it sounds	من واقعاً این را احساس می کنم، هر چقدر که به نظر می رسد دیوانه کننده است
I could only imagine what this group has gone through	من فقط می‌توانستم تصور کنم که این گروه چه چیزی را پشت سر گذاشته است
I will not return next semester	ترم بعد برنمیگردم
I did not want to be part of a sign	من نمی خواستم بخشی از یک نشانه باشم
I want to cover your face in my destiny	من می خواهم صورتت را در تقدیرم بپوشانم
I quickly put aside my thoughts	سریع فکر را کنار زدم
I drank another drink of my wine	یک نوشیدنی دیگر از شرابم خوردم
I put my hands in my pockets	دستانم را در جیبم فرو کردم
I should not have worried	من نباید نگران می شدم
I felt so guilty that I did this to him	من خیلی احساس گناه می کردم که این کار را با او انجام دادم
I ran to get away from them	دویدم تا از آنها دور شوم
I was going to give it back to you	قرار بود بهت برگردونم
I thought it was time to come home	فکر کردم وقتش رسیده که به خانه بیایم
A handsome, dark man was floating above my head	مردی زیبا و تاریک بالای سرم شناور بود
I have nothing to return	من چیزی برای بازگشت ندارم
I feel hunger in his stomach	گرسنگی را در شکمش احساس می کنم
Then I do my best to answer	سپس تمام تلاشم را می کنم تا پاسخ بدهم
I promise to treat all people with respect	من قول می دهم با همه مردم با احترام رفتار کنم
I did not accept, but he insisted	من قبول نکردم، اما او اصرار کرد
I loved this measured support	من این حمایت سنجیده را دوست داشتم
I did not look back again	دوباره به عقب نگاه نکردم
I think of playing in front of a musician	از این فکر می کنم که پیش یک نوازنده بنوازم
I could not miss a second	نمی توانستم یک ثانیه از دست بدهم
I always want to wear it	می خواهم همیشه آن را بپوشی
I already have a lot of legends	من قبلاً افسانه های زیادی دارم
I let out a quick breath and hurried forward	نفسی سریع رها کردم و با عجله رفتم جلو
I forgot I was hurt	یادم رفته بود صدمه دیده
I started writing about it	شروع کردم به نوشتن در مورد آن
I told him he did not come again	به او گفتم که دیگر نیامد
I was looking for an alternative	دنبال جایگزین بودم
I did not hear any sound	هیچ صدایی نشنیدم
I'm going to give this last speech	من قصد دارم این آخرین سخنرانی خود را انجام دهم
I gave him the shopping list	لیست خرید را به او دادم
I wondered why he had not killed me yet	فکر می کردم چرا هنوز مرا نکشته است
I will not fall in love with you over time	من به مرور زمان عاشقت نمی شوم
He continues to fund it	او به تامین مالی آن کار ادامه می دهد
A lively pub made both of them smile as they passed	یک میخانه پرجنب‌وجوش باعث شد هر دو با گذشتن لبخند بزنند
I did not think much about it at that time	در آن زمان زیاد به آن فکر نکردم
I watched them disperse in different directions	پراکنده شدن آنها به جهات مختلف را تماشا کردم
I was not used to such people	من به این جور آدم ها عادت نداشتم
A lawyer, you know what they say about lawyers	یک وکیل، می دانید در مورد وکلا چه می گویند
I need you to arm everyone	من به تو نیاز دارم که همه را مسلح کنی
I can open the door	من می توانم در را باز کنم
I wanted him to stay alive	می خواستم او زنده بماند
A beautiful dragon was coming down from the light	یک اژدهای زیبا از نور پایین می آمد
Extensive search operations have been launched in the area	عملیات جستجوی گسترده ای در این منطقه آغاز شده است
I promised to go there in a hurry	قول دادم با عجله به آنجا بروم
I mean, we can not be alone	منظورم این است که ما نمی توانیم تنها باشیم
A single knock on the door rang	یک تک ضربه به در به صدا درآمد
I wonder if he is proud	تعجب می کنم که آیا او افتخار می کند
I see things, I feel things that others can not	من چیزهایی را می بینم، چیزهایی را احساس می کنم که دیگران نمی توانند
The story is a powerful thing	داستان چیز قدرتمندی است
I might moan	ممکن بود غر بزنم
I stared around and looked around	به اطرافم خیره شدم و به اطرافم نگاه کردم
I have not lost this	من این را از دست نداده ام
I tremble with fear when this thought comes to my mind	وقتی این فکر به ذهنم می‌رسد از ترس می‌لرزم
I saw on TV what happened	در تلویزیون دیدم چه اتفاقی افتاد
I got closer and looked out the same window	نزدیک تر شدم و از همان پنجره بیرون را نگاه کردم
I can hardly see you	من به سختی می توانم تو را ببینم
I'm going to where you choose	من به جایی می روم که شما انتخاب کنید
I was playing cool and letting go but nothing happened	داشتم باحال بازی می کردم و اجازه می دادم اما هیچ اتفاقی نیفتاد
I'm not telling anyone about them yet	من هنوز در مورد آنها به کسی نمی گویم
An empty brick wall marked the end of the tunnel	یک دیوار آجری خالی انتهای تونل را مشخص می کرد
I will have it for then	من برای آن وقت خواهم داشت
I think we were very young when we got married	فکر می کنم وقتی ازدواج کردیم خیلی جوان بودیم
It also released a digital version of the collection	همچنین نسخه دیجیتالی این مجموعه را منتشر کرد
I think we've dealt with this recently	فکر می کنم اخیراً به این موضوع پرداختیم
I got up to give them some privacy	بلند شدم تا کمی به آنها حریم خصوصی بدهم
I leave my room and walk next to the house	از اتاقم خارج می شوم و در کنار خانه راه می روم
A new thing was depicted	یک چیز جدید به تصویر کشیده شد
I could see the clock face on the table	می توانستم صفحه ساعت را از روی میز ببینم
A strange feeling shook me a little	یک حس عجیب و غریب کمی در وجودم تکان خورد
Some of these are only used for parts	تعدادی از اینها فقط برای قطعات استفاده می شود
This makes the season very long	این باعث می شود فصل بسیار طولانی باشد
I had a job to do	من یک کار برای اجرا داشتم
I still have a lot of time	من هنوز خیلی وقت دارم
I highly recommend it	من آن را به شدت توصیه می کنم
Commitment to the academic profession	تعهد به حرفه آکادمیک
I just thought you could use a little more	من فقط فکر کردم می توانید کمی بیشتر استفاده کنید
At least I have to understand	حداقل باید بفهمم
I can not wait to see what you all create!	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم همه شما چه چیزی خلق می کنید!
I will return in the spring, my faithful	بهار برمی گردم ای وفادار من
I mean, we get along very well	منظورم این است که ما با هم خیلی خوب کنار می آییم
I asked you to reject it	من از شما خواستم که آن را رد کنید
A live tiger was also used for this episode	یک ببر زنده نیز برای این قسمت استفاده شد
I should never have tried to get close to you	من هرگز نباید سعی می کردم به تو نزدیک شوم
I hated leaving him behind	از اینکه او را پشت سر بگذارم متنفر بودم
I was not wasting my money anymore	من دیگه پولم رو هدر نمیدم
I saw you get a better piece of wisdom	من تو را دیدم که بخش بهتری از خرد را گرفتی
I'm sorry, just about	من معذرت می خواهم، فقط در مورد
I did not know this man and he did not know me	من این مرد را نمی شناختم و او مرا نمی شناخت
I wished to experience that freedom again	آرزو داشتم که دوباره آن آزادی را تجربه کنم
Now I remember everything	الان همه چی یادم اومد
I can choose one to save	من می توانم یکی را برای ذخیره انتخاب کنم
A big smile appeared on my face	لبخند بزرگی روی صورتم نقش بست
I look at my mother again	دوباره به مادرم نگاه می کنم
I landed with my back to the locked door	با پشت به در قفل شده فرود آمدم
The second trip to the world stage	سفر دوم به صحنه جهانی
I feel so stupid	احساس می کنم همچین احمقی هستم
I had just given birth to my first child	من تازه اولین بچه ام را به دنیا آورده بودم
I have worked hard to do this	برای انجام این کار سخت تلاش کرده ام
I know from the beginning	من از اول می دانم
I hope I can meet that man to thank him	امیدوارم بتوانم آن مرد را ملاقات کنم تا از او تشکر کنم
I just remember that everything was very clear	فقط یادم می آید که همه چیز خیلی روشن بود
I remember exactly what he said	دقیقا حرفاش یادم میاد
I ask you to come home immediately	من از شما می خواهم که بلافاصله به خانه بیایید
I did not pay this month	من این ماه رو پرداخت نکردم
I opened my eyes wide	چشمانم را کاملا باز کردم
I was not able to do that	من توانایی انجام این کار را نداشتم
During this period, several works in the field of medicine were produced	در این دوره آثار متعددی در زمینه پزشکی تولید شد
I was trying to get my gun out	سعی می کردم اسلحه ام را بیرون بیاورم
I have never been so happy in my life	هرگز در زندگی ام اینقدر خوشحال نبودم
I can not rely on other things to make me happy	من نمی توانم برای خوشحال کردنم به چیزهای دیگر تکیه کنم
I left it in my old rooms	من آن را در اتاق های قدیمی خود رها کردم
I could not take my eyes off him	نمیتونستم چشم ازش بردارم
I just had to be smart and patient	فقط باید باهوش بودم و صبور بودم
I see him standing there	او را می بینم که آنجا ایستاده است
I love my little star very much	من ستاره کوچکم را خیلی دوست دارم
A secret message from your best friend	یک پیام مخفی از بهترین دوستت
A pool of blood was spreading from his head	حوض خونی از سرش پخش می شد
I loved the feeling of the forest	من عاشق حس جنگل بودم
I do not know if he is wearing anything underneath	من نمی دانم که آیا او چیزی زیر آن پوشیده است
I did not intend to do this, please do not cry	قصد این کار را نداشتم، لطفا گریه نکن
I understand very well	من خیلی خوب می فهمم
I was blind to what was happening	من نسبت به اتفاقاتی که در حال رخ دادن بود کور بودم
I plan to meet with them as a royal family	من قصد دارم با آنها به عنوان خانواده سلطنتی ملاقات کنم
I want to talk about us	من می خواهم در مورد ما صحبت کنم
I noticed that you had problems	من متوجه شدم که شما مشکلاتی داشته اید
I did not even have enough to provoke	من حتی به اندازه کافی برای تحریک کردن نداشتم
I will not hesitate to join you	در پیوستن به شما معطل نخواهم شد
I asked what he meant.	پرسیدم منظورش چیست؟
I felt blush and walked away	احساس کردم سرخ شدم و دور شدم
I lost consciousness and I lost consciousness	از هوش رفتم و از هوش رفتم
There are no serious problems with coping with it	هیچ مشکل جدی برای کنار آمدن با آن وجود ندارد
I wished him success to get rid of him	برای خلاص شدن از شر او آرزوی موفقیت کردم
I was a night owl	من یک قهرمان شب بودم
Several white towers rose from the forest	چند برج سفید از جنگل بلند شد
I have to take care of them	من باید به آنها رسیدگی کنم
This is a man with amazing instincts	این مردی با غرایز شگفت انگیز است
I answered angrily	با عصبانیت جوابتو دادم
I can not help but stare at him	نمی توانم از خیره شدن به او خودداری کنم
I will definitely be back in the future	قطعا در آینده باز خواهم گشت
I need to increase the signal amplitude	من باید دامنه سیگنال را افزایش دهم
I think we only need one	من فکر می کنم ما فقط به یکی نیاز داریم
I want to apologize to both of you	من می خواهم از هر دو شما عذرخواهی کنم
I think you kind of reminded me of him	فکر کنم یه جورایی منو یادش انداختی
I really can not explain	واقعا نمیتونم توضیح بدم
I called a lady yesterday	دیروز یه خانم زنگ زدم
I saw it was too late	دیدم خیلی دیر شده
I could not stand everything	من نتونستم همه چیز رو تحمل کنم
I will not think about it after that	بعد از آن هم به آن فکر نمی کنم
I appreciate your vote of confidence	من از رای اعتماد شما قدردانی می کنم
I kept his shadow body only in my eyes	من هیکل سایه اش را فقط در چشم نگه داشتم
I also have a good recipe that I will add tomorrow	دستور پخت خوبی هم دارم که فردا اضافه می کنم
I shook my head and watched it continue	سرم را تکان دادم و ادامه اش را تماشا کردم
I do not have time for these games tonight	امشب برای این بازی ها وقت ندارم
I will always believe this	من همیشه این را باور خواهم کرد
I really could not believe this one at first	من واقعاً اولش نمی توانستم این یکی را باور کنم
I knew he did not expect less	می دانستم که او کمتر از این انتظار ندارد
I need you to arrest me	من به شما نیاز دارم که من را بازداشت کنید
I'm so sorry for all this	برای همه اینها خیلی متاسفم
I had parallel lives	من زندگی های موازی داشتم
I can not deny this happiness	من نمی توانم این خوشحالی را انکار کنم
A solid object that he had just picked up	یک جسم جامد که خودش به تازگی دستش را گرفته بود
I fell in love with you immediately	من فوراً عاشقت شدم
Such a family should have supported the south	چنین خانواده ای باید از جنوب حمایت می کرد
I love you for your honesty	به خاطر صداقتت دوستت دارم
I can not do my role without your help	من نمی توانم بدون کمک شما نقش خود را انجام دهم
Nothing came of this effort either	از این تلاش نیز چیزی حاصل نشد
I know you have all done a great job	می دانم که همه شما کار بزرگی انجام داده اید
I know how the fight feels	میدونم دعوا چه حسی داره
I stretched out my fingers	انگشتانم را دراز کردم
I remember when he passed her, her eyes reached mine	یادم می آید وقتی از کنارش می گذشت، چشمانش به چشمان من رسید
I believe this is the best first step	من معتقدم که این بهترین قدم اول است
The shadow they recognized	سایه ای که تشخیص دادند
I put down my fork and knife	چنگال و چاقو را زمین گذاشتم
I try to show the best result	سعی می کنم بهترین نتیجه را نشان دهم
I tried in vain to hide my tears	بیهوده سعی کردم اشک ها را پنهان کنم
I know what playing means to you	من می دانم بازی کردن برای شما چه معنایی دارد
I listened, even let her take care of you	من گوش دادم، حتی اجازه دهید او از شما پرستاری کند
I cried, not for my death, but for my family	گریه کردم، نه برای مرگم، بلکه برای خانواده ام
I hope you help us	امیدوارم به ما کمک کنید
I see things differently now	من الان چیزها را متفاوت می بینم
I glanced at my bare flesh	نگاهی به دستش روی گوشت لختم انداختم
I was just thinking about things	من فقط به چیزهایی فکر می کردم
I lived with them in an apartment above their garage	من با آنها در آپارتمانی بالای گاراژ آنها زندگی می کردم
I got up to make tea	بلند شدم تا چای درست کنم
I did not know what to make of it	نمیدونستم ازش چی بسازم
I did not need them recently	اخیراً به آنها نیازی نداشتم
We will call it autonomy and we will discuss it later	ما آن را خودمختاری می نامیم و بعداً درباره آن بحث خواهیم کرد
I moved in the opposite direction	در جهت مخالف حرکت کردم
I hated that he felt ashamed	از اینکه او احساس شرمندگی می کرد متنفر بودم
I need to know how she is	باید بدونم حالش چطوره
They try to get over their daily lives	آنها سعی می کنند زندگی روزمره خود را پشت سر بگذارند
I have other tasks downstairs in the pub	من وظایف دیگری در طبقه پایین در میخانه دارم
I am also very interested in my lovely old house	من همچنین به خانه قدیمی دوست داشتنی خود بسیار علاقه دارم
I want to talk to him first	من می خواهم اول با او صحبت کنم
I bought the place for that view	من مکان را برای آن منظره خریدم
I knock on the door and open it	در می زنم و در را باز می کنم
I will stay with my daughter	من پیش دخترم می مانم
I slipped from moment to moment	از یک لحظه به لحظه دیگر لغزیدم
I thought he wanted to take my head off	فکر کردم می خواهد سرم را از سرم بردارد
I do not show them to anyone	من آنها را به کسی نشان نمی دهم
Life for a child	زندگی برای بچه بودن
I was never supposed to understand	من هیچ وقت قرار نبودم بفهمم
I could not bear to delete it all	طاقت نداشتم همه اش را حذف کنم
I did not want to change anything	من نمی خواستم چیزی را تغییر دهم
I can not tell you how much this calmed me down	نمی توانم به شما بگویم که چقدر این موضوع باعث آرامش من شد
I thought he was something like that or something nonsense	من فکر می کردم که او از یک چیز شبیه یا یک چیز مزخرف است
I can not even enter the gate with him	من حتی نمی توانم با او وارد دروازه شوم
I have to go after him	باید برم دنبالش
I did not think I would ask too much	فکر نمی‌کردم زیاد بپرسم
I found it really interesting	من متوجه شدم که واقعا جالب است
I do not think this is true	فکر نمی کنم این حقیقت باشد
I hurried to the cow	سریع به سمت گاو رفتم
No evidence was found for the game	هیچ مدرکی دال بر بازی ناپسند یافت نشد
I am everywhere and nowhere	من همه جا و هیچ جا نیستم
I could let him take control	می توانستم به او اجازه دهم کنترل را در دست بگیرد
I did not think so far	فکر نمی کردم اینقدر جلوتر
I can not believe this weather	من نمی توانم این هوا را باور کنم
I have not seen you like this	من تو را اینگونه ندیده ام
Bush as a shining example of democracy	بوش به عنوان نمونه های درخشان دموکراسی
I rarely see a movie in the theater	من به ندرت فیلمی را در تئاتر می بینم
I was suddenly scared	من ناگهان ترسیدم
I could do this	من میتونستم با این کار کنم
I can not send him home	نمیتونم بفرستمش خونه
I can not save you from it	من نمی توانم شما را از آن نجات دهم
Bill and continued to live with his parents	بیل و به زندگی با والدینش ادامه داد
I want to sleep together	میخوام با هم بخوابیم
I had read the agenda	من دستور جلسه را خوانده بودم
I deserve to be happy	من سزاوار شاد بودن هستم
So the frame may still be there	بنابراین ممکن است فریم هنوز آنجا باشد
I tried to take a step forward, but I stopped	سعی کردم یک قدم به جلو بردارم، اما مانع شدم
I pushed myself forward on the bed	خودم را جلوتر به سر تخت کشیدم
I think he knows that	من فکر می کنم او این را می داند
I could do something	من می توانستم کاری انجام دهم
I will save my grandmother from that cursed disease	من مادربزرگم را از آن بیماری نفرین شده نجات خواهم داد
Deep breath, that's it	نفس عمیق، همین
I do not think any religion supports this	فکر نمی کنم هیچ دینی از این موضوع حمایت کند
I think of him like everyone else	منم مثل بقیه بهش فکر میکنم
I wish he did not say that	کاش این حرف را نمی زد
I hated it, as if it were a living, breathing creature	از آن متنفر بودم، گویی یک موجود زنده و نفس‌کش است
I started approaching him in the water	در آب شروع به نزدیک شدن به او کردم
I told him he had to get dressed to succeed	به او گفتم برای موفقیت باید لباس بپوشد
I can make coffee, but it tastes better	من می توانم قهوه درست کنم، اما طعم شما بهتر است
I laughed and kissed her again	خندیدم و دوباره بوسیدمش
A sob escaped him	هق هق خفه ای از او فرار کرد
I enjoyed the rhythm of the music	از ریتم موسیقی لذت بردم
Now I recognize the handwriting	حالا دست خط را تشخیص دادم
I rolled my eyes and looked out the window	چشمامو گرد کردم و از پنجره به بیرون نگاه کردم
I looked at him again and raised my eyebrows	دوباره به او نگاه کردم و ابرویم را بالا انداختم
White Joey slipped from under his chin	جوی سفید از زیر چانه اش سر خورد
A divine appointment	یک قرار الهی
I never listened much	من هیچ وقت زیاد گوش نکردم
I was silent, but not much	من خاموش بودم، اما نه زیاد
I will trust him with everything	من با هر چیزی به او اعتماد خواهم کرد
I will never stop this	من هرگز این کار را متوقف نخواهم کرد
I took a few steps forward and slowly followed him	چند قدم جلوتر رفتم و آهسته دنبالش رفتم
I looked for him in the water	در آب دنبالش گشتم
I had no desire to get a dog	هیچ تمایلی به گرفتن سگ نداشتم
I think that is more honest	من فکر می کنم که صادقانه تر است
The rest of the season he was successful	بقیه فصل او موفق بود
I shrugged	شانه هایم را از این فکر کنار زدم
We just want to write our favorite music	ما فقط می خواهیم موسیقی مورد علاقه خود را بنویسیم
I will bring two witnesses against you	من بر ضد تو دو شاهد خواهم آورد
I will never touch you again	من دیگه هیچوقت بهت دست نمیزنم
I have already started my own	من قبلا مال خودم را شروع کردم
I weigh almost three times as much as you	وزن من تقریباً سه برابر وزن شماست
It was better a few weeks later	چند هفته بعد بهتر بود
I could not be with him	من نمی توانستم با او باشم
I'm very happy and brought another one here	من بسیار خوشحالم و یک مورد دیگر را اینجا آوردم
I remember he was born	یادم می آید که او به دنیا آمد
I could not help him much	نتونستم زیاد کمکش کنم
The moving brain tends to stay moving	مغز در حال حرکت، تمایل دارد در حرکت بماند
I saw a lot of smiles and laughter	لبخند و خنده های زیادی دیدم
The ship broke on the surface in a few seconds	کشتی در عرض چند ثانیه روی سطح شکست
I ask you to watch and perform my ceremony	من از شما می خواهم که مراسم من را شاهد و اجرا کنید
I really liked the feeling	من واقعاً از احساس آن خوشم آمد
I moved towards the door	به سمت در حرکت کردم
I want to discover this city more	من می خواهم این شهر را بیشتر کشف کنم
I took us on a boat	ما را سوار قایق کردم
I feel like the whole world is spinning	من احساس می کنم تمام دنیا دور و بر می چرخد
I look at my watch	نگاهی به ساعتم می اندازم
I tried to open my eyes but failed	سعی کردم چشمانم را باز کنم اما نشد
I love sex with men and women	من عاشق رابطه جنسی با زن و مرد هستم
I was the only boy there	من تنها پسر آنجا بودم
The second young woman was standing in the room	زن جوان دومی در اتاق ایستاده بود
I knew this road trip was very serious	می دانستم این سفر جاده ای بسیار جدی است
I think that would be almost ideal	من فکر می کنم که تقریبا ایده آل خواهد بود
I will call you tomorrow night to follow up	فردا شب برای پیگیری با شما تماس می گیرم
I appreciate all their thoughtful suggestions	من از همه پیشنهادات متفکرانه آنها قدردانی می کنم
I started walking towards my house	شروع کردم به قدم زدن به سمت خانه ام
I love you both more than life	من هر دوی شما را بیشتر از زندگی دوست دارم
It was so exciting to be so experimental	بسیار هیجان انگیز بود که اینقدر تجربی بود
One of my colleagues said that the results are impossible	یکی از همکارانم گفت که نتایج غیرممکن است
I really understand hunger	من واقعا گرسنگی را درک می کنم
I did not know how rich you are	نمیدونستم چقدر پولدار هستی
I get away from the horse	از اسب دور می شوم
I have to recommend your site to my friends	من باید سایت شما را به دوستانم پیشنهاد دهم
I have to learn to manage only with you and me	من باید یاد بگیرم که فقط با من و تو مدیریت کنم
His role in this battle was minor	نقش او در این نبرد جزئی بود
I feel a smile on my face	احساس می کنم لبخندی روی صورتم پخش می شود
I took a breath and moved forward	نفسی کشیدم و جلو رفتم
To be honest, I find those things boring	صادقانه بگویم، من آن امور را خسته کننده می دانم
Sir, I am not interested in money at all	آقا من اصلا به پول علاقه ندارم
I grew up in the kitchen of a popular restaurant	من در آشپزخانه یک رستوران محبوب بزرگ شدم
I owe it to him to see everything	من این را مدیون او هستم که همه چیز را ببیند
I usually try to blame it for a busy schedule	من معمولاً سعی می کنم آن را به خاطر یک برنامه شلوغ سرزنش کنم
I want my life to take me somewhere	می خواهم زندگی مرا به جایی ببرد
I rolled over the wall	از روی دیوار غلت زدم
I can not let you carry so much	نمیتونم بهت اجازه بدم اینقدر حمل کنی
I asked her if she was his sister.	از او پرسیدم که آیا او خواهرش است؟
Anderson writes lovingly of his sisters	اندرسون با محبت از خواهرانش می نویسد
I tried other similar products and nothing came close	من محصولات مشابه دیگر را امتحان کردم و چیزی نزدیک نیست
I have to keep my identity secret	من باید هویتم را مخفی نگه دارم
I want you to stay inside	من می خواهم شما در داخل بمانید
I do not even remember this conversation for another hour	حتی یک ساعت دیگر این گفتگو را به خاطر نمی آورم
I could not maintain my weight	نمیتونستم وزنم رو حفظ کنم
I want to know more about you	من می خواهم در مورد شما بیشتر بدانم
I feel weak but completely calm	احساس ضعف می کنم اما کاملاً آرامم
I want to understand your original design	من می خواهم طرح اصلی شما را درک کنم
Another hit a merchant ship in the rear	دیگری به یک کشتی تجاری در عقب اصابت کرد
I love the explanation that can be found here	من عاشق این توضیحاتی هستم که در اینجا یافت می شود
It was his time	وقت او بود
I loaded everything and got up	همه چیز را بار کردم و بلند شدم
I just want to take him home with me	من فقط می خواهم او را با خودم به خانه ببرم
I tried to keep him still	سعی می کردم او را بی حرکت نگه دارم
I just could not think of a fire big enough	من فقط نمی توانستم به آتشی به اندازه کافی بزرگ فکر کنم
I wonder where he is now	من تعجب می کنم که او اکنون کجاست
I did as he asked, waiting for his answer	من همانطور که او درخواست کرد، در حالی که منتظر پاسخ او بودم، انجام دادم
I was in my first class	من اول کلاسم بودم
I hate everything about it	من از همه چیز در مورد آن متنفرم
A lot happened during our holiday season	در تعطیلات تعطیلات ما اتفاقات زیادی افتاد
I walked away and took a deep breath	دور شدم و نفس عمیقی کشیدم
A friend who was wearing a suit	دوستی که کت و شلوار پوشیده بود
I thought we got them last year	فکر کردم سال گذشته آنها را گرفتیم
I can not stop my smile	نمی توانم جلوی لبخندم را بگیرم
I had to accept the path of the cross	باید مسیر صلیب را می پذیرفتم
I definitely did not want to lose him	قطعا نمی خواستم او را از دست بدهم
I had to schedule this correctly	من مجبور شدم این را درست زمان بندی کنم
I just shared something with him, I gave something back	من فقط چیزی را با او به اشتراک گذاشتم، چیزی را پس دادم
I have only a few questions	من فقط چند سوال دارم
I do not like anything halfway	من هیچ چیز نیمه راه را دوست ندارم
I have to give this warning	من باید این هشدار را بدهم
I have to agree with my previous statement	من باید با گفته قبلی خود موافق باشم
I wanted to take it	می خواستم آن را بردارم
I could not bear to lose you	طاقت از دست دادن تو را نداشتم
I had never done that, even during the day	من هرگز این کار را انجام نداده بودم، حتی در روز
I can absorb any kind of light	من می توانم هر نوع نوری را جذب کنم
I must respect your freedom	من باید به آزادی شما احترام بگذارم
I want the illusion that he is dangerous	من توهم خطرناک بودن او را می خواهم
A kiss of love, security, and much more	بوسه ای از عشق، امنیت، و خیلی چیزهای دیگر
A slow but steady speed is required	یک سرعت آهسته اما ثابت لازم است
I want you even on the playground	من از شما می خواهم حتی در زمین بازی
I did not know how to evacuate someone against their will	نمیدونستم چطوری کسی رو برخلاف میلش تخلیه میکنی
I got a rental agency	آژانس اجاره را گرفتم
I could not resist showing you that part	من نتونستم مقاومت کنم که اون قسمت رو بهت نشون بدم
I will post tomorrow	فردا پست میذارم
A man could stretch his legs here	یک مرد می توانست اینجا پاهایش را دراز کند
I can live without candy	من می توانم بدون آب نبات زندگی کنم
I could do it myself at home	من خودم می توانستم این کار را در خانه انجام دهم
I did not call you because you were playing	من بهت زنگ نزدم چون بازی داشتی
He escaped from my lips	هق هه ای از لبم فرار کرد
I took it reluctantly	با اکراه گرفتمش
Museum in the previous factory	موزه ای در کارخانه قبلی
I did not think anyone would do this for anyone	فکر نمی کردم کسی این کار را برای کسی انجام دهد
I do not really know these women	من واقعاً این زنان را نمی شناسم
I like my boss who is controlling and determined	من رئیسم را که کنترل و مصمم است دوست دارم
However, I will let them know your suggestion	با این حال، آنها را از پیشنهاد شما مطلع خواهم کرد
I wondered how he became one with her body	تعجب کردم که چطور با بدنش یکی می شود
I opened my sleeping bag and went inside	کیسه خوابی را باز کردم و داخل شدم
A deeper revelation was offered to anyone who listened	مکاشفه عمیق تری به هر کسی که گوش می داد ارائه می شد
I was more shocked than anyone	من بیشتر از هرکسی شوکه شدم
I was not worried about him	من نگران او نبودم
I picked them up and went home	آنها را برداشتم و به سمت خانه رفتم
I bent my knees and took a deep breath	زانوهایم را خم کردم و نفس عمیقی کشیدم
I looked at those two women	نگاهی به آن دو زن انداختم
I immediately became suspicious of his motives	من بلافاصله به انگیزه های او مشکوک شدم
I was crying at the thought	از این فکر داشتم اشک می ریختم
A damp black stillness hung in the air	سکون سیاه و مرطوبی در هوا آویزان بود
I had a lot to do	من کار داشتم، خیلی زیاد
I never think about it	من هرگز به این فکر نمی کنم
I attended every single ceremony	من در تک تک مراسم شرکت کردم
I do not want to throw myself into my mask	من خودم میخواهم داخل ماسکم پرتاب نکنم
They are generally bold but gentle and calm	آنها عموماً جسور اما ملایم و آرام هستند
I did not know where to start looking for them	من نمی دانستم از کجا شروع کنم به دنبال آنها
I did not know then	آن موقع نمی دانستم
I did not want them	من نمی خواستم آنها
I tried to make him look at me	سعی کردم مجبورش کنم بهم نگاه کنه
I think it probably was, but it encouraged me	فکر می کنم احتمالا اینطور بود، اما باعث تشویق من شد
I watch all night now	الان تمام شب را نگاه می کنم
I have a request though	هر چند من یک درخواست دارم
A faint whisper came from above his head	صدای زمزمه ضعیفی از بالای سرش می آمد
I got up from the park bench	از روی نیمکت پارک بلند شدم
I have defeated the world	من دنیا را شکست داده ام
I used his power against him	من از قدرت او علیه او استفاده کردم
I was thinking that something might be wrong	داشتم به این فکر می کردم که ممکن است چیزی اشتباه باشد
I felt old enough to travel alone	احساس می کردم آنقدر پیر شده ام که بتوانم تنهایی سفر کنم
I learned a lot of secrets, you know	من رازهای زیادی را یاد گرفتم، می دانید
I can not do anything about him	من نمی توانم کاری در مورد او انجام دهم
I think he is just dressed	من فکر می کنم او فقط لباس پوشیده است
I fail like damn	مثل لعنتی شکست میخورم
A sudden thought scared him	یک فکر ناگهانی او را ترساند
I got out of bed and was on the other side of the tent	از تختم بیرون آمدم و آن طرف چادر بودم
A man had planned to attack the police	مردی برای حمله به پلیس برنامه ریزی کرده بود
I struggled with myself	با خودم کلنجار رفتم
I loved them together	من آنها را با هم دوست داشتم
I did not see the driver at first	من در ابتدا راننده را ندیدم
I decided to try again to be free	تصمیم گرفتم دوباره تلاش کنم تا آزاد شوم
I brought them out of their misery	من آنها را از بدبختی هایشان بیرون آوردم
I did not know this woman	من این زن را نمی شناختم
I looked at the sky again	یک بار دیگر به آسمان نگاه کردم
I never thought you would do that	هیچوقت فکر نمیکردم همچین کاری بکنی
I stare at him and do not understand anything	بهش خیره میشم و هیچی نمیفهمم
I was hoping to talk to my parents about college	من امیدوار بودم که با والدینم در مورد دانشگاه صحبت کنم
I give him control because he wants it	من کنترل را به او می دهم زیرا او آن را می خواهد
Our car was lightning until the last breakdown	ماشین ما تا آخرین خرابی برق آسا بود
I want to be a real father	من می خواهم یک پدر واقعی باشم
I thought about it long and hard	من طولانی و سخت در مورد آن فکر کردم
Most of the time, though, I felt frozen	به هر حال بیشتر اوقات احساس می کردم یخ زده ام
I did everything yesterday and today	همه چیز را دیروز و امروز انجام دادم
I just needed a few wheels	من فقط به چند چرخ نیاز داشتم
I may escape the crime scene	من ممکن است از صحنه جرم فرار کنم
This gives young players confidence	این به بازیکنان جوان اعتماد به نفس می دهد
I think the result is right	من فکر می کنم نتیجه درست است
I did not intend to abuse you	من قصد سوء استفاده از شما را نداشتم
I know this is hard for you	من می دانم که این به نظر شما سخت است
I really appreciate everything	من واقعاً از همه چیز قدردانی می کنم
I have a lot of work to do tomorrow	فردا خیلی کار دارم
I should not look at it	من نباید به آن نگاه کنم
I will definitely appreciate this	من مطمئنا از این قدردانی می کنم
I put him back in my chair	او را به سمت صندلی خود برگردانم
I was unconscious for days and lost consciousness	روزها بی هوش بودم و از هوش رفتم
I was very angry at that time	در آن دوره خیلی عصبانی بودم
I live in a beautiful place	من در یک مکان زیبا زندگی می کنم
I did not realize that my behavior is so obvious	متوجه نشدم رفتارم اینقدر واضح است
I have said before that you are my paradise	قبلا هم گفته بودم که تو بهشت ​​منی
Of course I opened them	البته بازشون کردم
I will continue to eat lots of fresh fruits and vegetables	من به خوردن مقدار زیادی میوه و سبزیجات تازه ادامه خواهم داد
I will not have it anymore	دیگر آن را نخواهم داشت
I'm wondering about rushing things, but do not bother	من در مورد عجله کردن مسائل در تعجب هستم، اما خود را خسته نکنید
I heard footsteps and sounds approaching	صدای قدم ها و صداهایی را شنیدم که نزدیک می شد
I knew exactly how the husband should feel	من دقیقا می دانستم که شوهر باید چه احساسی داشته باشد
I helped him and he woke up	من به او کمک کردم و او از خواب بیدار شد
I know you love him and he loves you	من می دانم که شما او را دوست دارید و او شما را دوست دارد
A consensus diagnosis was provided	یک تشخیص اجماع ارائه شد
I wish this for the whole world	این را برای همه دنیا آرزو می کنم
I told them this a long time ago	این را خیلی وقت پیش به آنها گفته بودم
I was very ashamed	من خیلی شرمنده بودم
I saw every pit you followed	من هر گودالی را که دنبال کردی دیدم
I was upset again	من دوباره دلخور شدم
I want to go out somewhere far away	میخوام برم بیرون برم یه جای دور
I bet he does not say	شرط می بندم که او نگو
I looked around the cave and no one was there	نگاهی به اطراف غار انداختم و کسی آنجا نبود
Two attempts to capture the trench failed	دو تلاش برای تسخیر سنگر شکست خورد
I really enjoyed reading this beautiful poem tonight	از خواندن این شعر زیبا در این شب بسیار لذت بردم
I shook my head and almost laughed out loud	سرم را تکان دادم و تقریبا بلند بلند خندیدم
I can not believe he is mine	من نمی توانم باور کنم که او مال من است
You are there to serve their vision	شما آنجا هستید تا به چشم انداز آنها خدمت کنید
I know waiting is my best option	می دانم که انتظار بهترین گزینه من است
I put it in gear and lifted it	در دنده گذاشتم و بلندش کردم
I had to restrain myself	مجبور شدم جلوی خودم را بگیرم
I recently became a citizen	من اخیراً شهروند شدم
I like this sentence very much	من این جمله را خیلی دوست دارم
I had to work that day and that night	آن روز و آن شب باید کار می کردم
I heard you are strong	شنیده بودم قوی هستی
I seriously have to give up this habit	من به طور جدی باید این عادت را ترک کنم
Older males may be almost pure white	نرهای مسن ممکن است تقریباً سفید خالص باشند
I put my hand on his arm to stop him	دستم را روی بازویش گذاشتم تا جلویش را بگیرم
I was delivered from the past	من از گذشته تحویل شدم
I needed more power, more speed	من به قدرت بیشتر، سرعت بیشتر نیاز داشتم
I really like to get up and walk	من واقعا دوست دارم بلند شوم و راه بروم
I mean, we all like to be born rich, right?	منظورم این است که همه ما دوست داریم ثروتمند به دنیا بیاییم، درست است
I just want to shake it from him	من فقط می خواهم آن را از او تکان دهم
I recognized what was happening	تشخیص دادم چه اتفاقی دارد می افتد
I really can not say what	واقعا نمی توانم بگویم چیست
A passenger invited me to sit right next to him	مسافری از من دعوت کرد که درست کنارش بنشینم
Of course, I still follow the story	البته من همچنان داستان را دنبال می کنم
I blew them up for a reason	من آنها را به دلیلی منفجر کردم
The budget deficit narrowed but the crisis continued	کسری بودجه کاهش یافت اما بحران ادامه یافت
I got out of the van	از وانت پیاده شدم
A plan that will surely cost human lives this time	طرحی که مطمئنا این بار به قیمت جان انسان ها تمام می شود
I was familiar with that young man	من با آن جوان آشنا بودم
I did all this and people loved it	من همه این کارها را انجام دادم و مردم آن را دوست داشتند
I got up from the dead body and was about to fall	از روی جسد مرده بالا رفتم و نزدیک بود سر بخورم
The petition was rejected	دادخواست رد شد
I miss being around action	دلم برای بودن در اطراف اکشن تنگ شده است
I appreciate your friendship	من از دوستی شما قدردانی می کنم
I have to send him a flower party	من باید برای او به جشن راه اندازی گل بفرستم
Made at least one good video game	حداقل یک بازی ویدیویی خوب ساخته شده است
I know how it ends for this family	من می دانم که چگونه برای این خانواده تمام می شود
I saw him as a friend	من او را به عنوان یک دوست دیدم
I can not stand a small form of life	من نمی توانم یک شکل کوچک از زندگی را تحمل کنم
I have not made the first move	من تا به حال اولین حرکت را انجام نداده ام
Then I realized that he had won the debate	سپس متوجه شدم که او در این بحث پیروز شده است
I wonder if it works	تعجب می کنم که آیا کار می کند
I hated school, my teachers and my students	از مدرسه، معلمانم و دانش آموزان متنفر بودم
I will meet all your needs	من تمام نیازهای شما را تامین خواهم کرد
I closed the windows and curtains	پنجره و پرده ها را بستم
I can not tell you anything more	من نمی توانم چیزی بیشتر به شما بگویم
I enjoyed these relaxing moments	از این لحظات آرامش لذت بردم
I think this woman is bad for those interests	من فکر می کنم این زن برای آن علایق بد است
I think this may be what we are looking for	من فکر می کنم این ممکن است همان چیزی باشد که ما به دنبال آن هستیم
I made all kinds of brutal plans to kill him	همه جور نقشه های وحشیانه برای کشتن او کشیدم
I had never seen myself well	هیچ وقت خودم را خوب ندیده بودم
I was alone with myself	با خودم تنها بودم
I refuse to hear your voice	من از شنیدن صدای تو امتناع می کنم
I can not even put my clothes in the washing machine	من حتی نمی توانم لباس هایم را داخل ماشین لباسشویی بگذارم
I doubt they have much value	من شک دارم که ارزش زیادی داشته باشند
I wanted to stay with my little dog all day	می خواستم تمام روز را با سگ کوچکم بمانم
I hired him a few weeks ago for this show	من او را چند هفته پیش برای این نمایش استخدام کردم
Then the southern provinces were separated	سپس استان های جنوبی از هم جدا شدند
I'm afraid I must have ruined everything	می ترسم مطمئناً همه چیز را خراب کرده باشم
I was in an infinite world	من در دنیای بی نهایت بودم
A cunning smile spread across his face	لبخند حیله گرانه ای روی صورتش پخش شد
I could not see him down here	از اینجا پایین نمیتونستم ببینمش
I can not even put	من حتی نمی توانم قرار بگذارم
I was always very angry	من همیشه خیلی عصبانی بودم
I was not used to it	عادت نداشتم
I go out and feel present	بیرون می روم و احساس حضور می کنم
I just stand there and stare back	فقط همانجا می ایستم و به عقب خیره می شوم
I lift myself to a sitting position and look around	خودم را به حالت نشسته بلند می کنم و به اطراف نگاه می کنم
I smiled at my appearance	به ظاهرم لبخند زدم
A man instead of a boy	یک مرد به جای پسر
A special room for the family	اتاقی خاص برای خانواده
I chose not to do this	من انتخاب کردم که این کار را نکنم
I can no longer see the elevator	من دیگر نمی توانم آسانسور را ببینم
I never really fit	من هیچ وقت واقعاً جا نمی گیرم
I never told anyone	من هرگز به کسی نگفتم
I have a model for treatment	من یک مدل برای درمان دارم
I really think my friend was right	واقعا فکر می کنم دوستم درست می گفت
I embraced this little mercy	این رحمت کوچک را در آغوش گرفتم
I could not do this naked, by no means	من نمی توانستم این کار را برهنه انجام دهم، به هیچ وجه
I drank another drink to get rid of this feeling	یک نوشیدنی دیگر خوردم تا این حس از بین برود
I had a private and group exhibition	نمایشگاه خصوصی و گروهی داشتم
I wish you could go back to your dreams	کاش میشد به رویاها برگردی
Finally I reached the empty space of the game	در نهایت به فضای خالی بازی رسیدم
I think he is ill	فکر کنم حالش بد است
I could not bear to read their feelings	من حوصله خواندن احساسات آنها را نداشتم
I could keep my clothes and principles	من می توانستم لباس و اصولم را حفظ کنم
Life may be dedicated to their possession	زندگی ممکن است وقف تصاحب آنها شود
I stare at the building	به ساختمان خیره می شوم
They had nine children	آنها نه فرزند داشتند
I think he loves me	فکر می کنم او مرا دوست دارد
A real man can show his true commitment	یک مرد واقعی می تواند تعهد واقعی او را نشان دهد
A memory of a castle dancing out of reach	خاطره ای از قلعه دور از دسترس رقصید
I think it was a bad idea	فکر می کنم این ایده بدی بود
I thanked the delivery man and closed the door	از تحویل دهنده تشکر کردم و در را بستم
I let my sister need me	اجازه دادم به خواهرم نیاز داشته باشم
I got all the money back without a lawyer	من تمام پول را بدون وکیل پس گرفتم
I think you met my husband last night	فکر کنم دیشب با شوهرم آشنا شدی
I was afraid that none of them would really know him	می ترسیدم که هیچ یک از آنها واقعاً او را نشناسند
I tried to maintain my morals by eating slowly	سعی کردم با آهسته غذا خوردن اخلاقم را حفظ کنم
I decided to be strong and deal with it	من تصمیم گرفتم قوی باشم و با آن کنار بیایم
I will not put you in danger again	من شما را دوباره در معرض خطر قرار نمی دهم
A soft but very clear voice ran through my head	صدایی به آرامی اما بسیار واضح در سرم پیچید
I threw him in the room	پرتش کردم توی اتاق
I feel a burning sensation in my abdomen	سوزش را در شکمم حس می کنم
I launched a clean campaign and followed the law	من یک کمپین پاک راه اندازی کردم و از قانون پیروی کردم
I both hated and loved controlling it	هم از کنترل آن بر من متنفر بودم و هم دوست داشتم
I monitored his every move	تک تک حرکاتش را زیر نظر داشتم
I think you will do great	من فکر می کنم شما فوق العاده عمل خواهید کرد
I have a book to give you	من کتابی دارم که به شما بدهم
I put my suitcase in his car	چمدانم را داخل ماشینش گذاشتم
Another part of the desert was ahead	یک بخش دیگر از صحرا در پیش بود
I checked half of it before he started	قبل از اینکه او شروع کند، من نیمی از آن را چک کرده بودم
I could only manage a quarter	من فقط توانستم یک ربع را مدیریت کنم
I'm just a consultant	من فقط یک مشاور هستم
A girl called his name	دختری نام او را صدا زد
I took a breath and dropped the gun	نفسی کشیدم و تفنگ را زمین گذاشتم
I had to take care of him too	من هم باید از او مراقبت می کردم
I felt like I was walking on toxic waste	احساس می کردم زباله های سمی راه می روم
I give them time to sort themselves out	من به آنها زمان می دهم تا خودشان را مرتب کنند
This feature is mainly used by women	این ویژگی عمدتا توسط زنان استفاده می شود
I felt helpless and hopeless	احساس درماندگی و ناامیدی می کردم
I have known many of them since childhood	بسیاری از آنها را از کودکی می شناختم
I went back upstairs and got dressed	برگشتم طبقه بالا و لباس پوشیدم
I can imagine what he was telling you	می توانم تصور کنم که او به شما چه می گفت
I imagine they are watching me	تصور می کنم که آنها مرا تماشا می کنند
A curtain was drawn on one of them	روی یکی از آنها پرده ای کشیده شده بود
We wonder how things are going	ما تعجب می کنیم که اوضاع چگونه پیش می رود
I was alone there	من آنجا تنها بودم
I pray for protection and strength	من برای محافظت و قدرت دعا می کنم
I need you to meet me	من به شما نیاز دارم که مرا ملاقات کنید
I wondered how professional sports would handle this change	تعجب کردم که ورزش حرفه ای چگونه با این تغییر برخورد می کند
I do not pay any attention to it	من هیچ توجهی به آن ندارم
A muscle jumped in his jaw	عضله ای در فکش پرید
I put the poor man more at fifteen	بیچاره رو بیشتر روی پانزده گذاشتم
Several thousand pairs	چند هزار جفت
I do not know its current use	من از استفاده فعلی آن اطلاعی ندارم
A new queen is found	یک ملکه جدید پیدا می شود
I took my hand away from him and left	دستم را از او دور کردم و رفتم
I have to ask this question	من باید این سوال را بپرسم
However, I look forward to this storm	با این حال من مشتاقانه منتظر این طوفان هستم
Terrifying enthusiasm prevailed in the crowd	شور و شوق هولناکی بر جمعیت حاکم شد
I'm totally guessing the reason	من کاملاً در حدس زدن دلیل هستم
I fought for my life every day	من هر روز برای زندگیم جنگیدم
I even had an accident for my mother	حتی برای مادرم تصادف می کردم
I was not intimate with any of the other students	من با هیچ یک از دانش آموزان دیگر صمیمی نشدم
I could not hear what he was saying	نمی توانستم بشنوم چه می گوید
I went and knew in advance that it was low	رفتم و از قبل می دانستم که پایین است
That man is strange	آن مرد عجیب است
I should have said that he already had one	باید می گفتم که او قبلا یکی داشت
I had never even been to another school	من حتی هرگز به مدرسه دیگری نرفته بودم
I was not looking for him	من دنبالش نبودم
I had a very good childhood	من کودکی بسیار خوبی داشتم
I'm going back to class quickly	سریع به کلاسم برمی گردم
I just want one simple thing	من فقط یک چیز ساده می خواهم
I struggled to calm myself	تقلا کردم تا نفسم را آرام کنم
I already knew what was falling	من از قبل می دانستم چه چیزی در حال سقوط است
I hid, but he found me	من پنهان شدم، اما او مرا پیدا کرد
I read them both	من آن دو را مطالعه کردم
I have never seen him want so much	هرگز ندیدم که او اینقدر چیزی بخواهد
I looked up at the sky	نگاهی به آسمان انداختم
The promised investigation was never carried out	تحقیقات وعده داده شده هرگز انجام نشد
I wish you could care	کاش میتونستی اهمیت بدی
A secure future is what you have	آینده ای امن، این چیزی است که شما دارید
I read about these church plans before this trip	من قبل از این سفر در مورد این طرح های کلیسا مطالعه کردم
I have very sensitive skin and they were great	من پوست بسیار حساسی دارم و آنها فوق العاده بودند
Feelings of guilt were mixed with his fears	احساس گناه با ترس او آمیخته شد
I hesitate, but then I reach out and hold hands	تردید می کنم، اما بعد دست دراز می کنم و دست هم می گیریم
I never saw him talk to anyone	من هرگز ندیدم که او با کسی صحبت کند
I did not think it would be so hard	فکر نمیکردم اینقدر سخت باشه
I feel he does not believe me	من احساس می کنم او حرف من را باور نمی کند
I looked around and listened	به اطراف نگاه کردم و گوش دادم
I shelter you, I protect you	من به شما پناه می دهم، محافظت می کنم
I try to understand	من سعی می کنم فهمیده باشم
I struggled to just stand	تقلا کردم فقط ایستاده بمانم
I would love to see him one day	خیلی دوست دارم یه روز ببینمش
I hate banks and public services	من از بانک ها و خدمات عمومی متنفرم
I just got back from meeting him	من تازه از ملاقاتش برگشتم
I actively retained the latter, but not the former	من فعالانه دومی را حفظ می کردم، اما اولی را نه
I have to enjoy this	من باید از این لذت ببرم
I was not breathing anymore	دیگر نفس نمی‌کشیدم
And the last person will be the first	و آخرین نفر اول خواهد بود
I felt the heat in my chest and heard a sound following it	گرما را در سینه ام حس کردم و به دنبال آن صدایی شنیدم
I remember how you grew up and filled up	یادم می آید که چطور بزرگ شدی و پر کردی
I called his house number but no one answered	با شماره خانه اش تماس گرفتم اما کسی جواب نداد
I haven't done anything for a long time	خیلی وقته هیچی درست نکردم
Such a man does not deserve life	چنین مردی لیاقت زندگی را ندارد
I raised my hand so that everyone could stand	دستم را بالا گرفتم تا همه بایستند
I was a scientist, not a fighter	من یک دانشمند بودم نه یک مبارز
I could not even recognize the sound of his breathing	حتی نمیتونستم صدای نفساش رو تشخیص بدم
I tried to look at her and love her	سعی کردم نگاهش کنم و دوستش داشته باشم
I know they are not happy to see me watching them	می دانم که از دیدن من در حال تماشای آنها خوشحال نمی شوند
I did not	من انجام نمی دادم
I raised my hand, because it was my idea	دستم را بالا بردم، چون ایده من بود
I came out from behind the shelf	از پشت قفسه بیرون آمدم
He forced us out of our safe zone	ما را مجبور کرد از منطقه امن خود خارج شویم
I had no real counterpart with him	من با او همتای واقعی نداشتم
I think you will be great with any of these genres	من فکر می کنم که شما با هر کدام از این ژانرها عالی خواهید بود
I knocked three times	سه بار در زدم
I did not notice that a man was standing so close to us	من متوجه نشده بودم که مردی اینقدر نزدیک ما ایستاده باشد
I enjoyed it, it was a good summer study	از آن لذت بردم، مطالعه تابستانی خوبی بود
I know who you are talking about	من می دانم در مورد چه کسی صحبت می کنید
I considered it a good sign	من آن را به عنوان یک نشانه خوب در نظر گرفتم
You know I'm very attractive	میدونی من خیلی جذابم
I thought maybe one of you was sick or something	فکر کردم شاید یکی از شما مریض باشد یا چیز دیگری
A real idea for the first year	یک ایده واقعی برای سال اول
I had the same mirror dream	من همان خواب آینه ای را دیدم
A wonderful video of what's on the way	یک ویدیوی فوق العاده از آنچه در راه است
I could always count on the habits of my neighbors	همیشه می توانستم روی عادات همسایه ها حساب کنم
I did not hear you came down	نشنیدم پایین اومدی
I was so drunk I could not remember anything from that night	آنقدر مست بودم که چیزی از آن شب به یاد نمی آوردم
I asked him where he was from.	از او پرسیدم اهل کجاست؟
I was alone for my mother and my boyfriend	من برای مادرم و دوست پسرم تنها بودم
I think that was the reason	فکر کنم دلیلش همین بود
First I had to know how he reacted	اول باید می دانستم چه واکنشی نشان می دهد
A mysterious force pulls his mother into the room	یک نیروی مرموز مادرش را به اتاق می کشاند
Refrigerator with lights inside	یخچال با چراغ داخلش
I went through the front door	از درهای ورودی عبور کردم
I keep telling you that	من همچنان به شما می گویم که
I could not believe love	من نمی توانستم عشق را باور کنم
Shopping guide for your new man	راهنمای خرید برای مرد جدیدتان
Anyway, I really did not want to play another role in this production	به هر حال من واقعاً نمی خواستم نقش دیگری در این تولید داشته باشم
I remember phone calls and begging and meetings	تماس های تلفنی و التماس و جلسات را به یاد دارم
Have a nice dinner in a restaurant	یک شام خوب در یک رستوران
I'm sure they will get them soon	من مطمئن هستم که آنها به زودی آنها را می گیرند
I enjoyed the last moments of reading this book	از آخرین لحظات خواندن این کتاب لذت بردم
I make it at least twice a month, if not more	من حداقل دو بار در ماه می سازم، اگر نه بیشتر
I did not shoot the wave	من موجم را شلیک نکردم
I explained to him in advance	از قبل برایش توضیح دادم
Then I recognized the faces	سپس چهره ها را شناختم
I also received a message from him in return	من هم متقابلاً از او پیامی دریافت کردم
I go ahead into the park and park my car	جلوتر می روم داخل پارک و ماشینم را پارک می کنم
I know who to listen to and who not	من می دانم به چه کسی گوش کنم و چه کسی را نه
I went upstairs with a gun	با اسلحه بالا رفتم
I wanted to keep that feeling for the rest of my life	من می خواستم این احساس را در تمام عمرم حفظ کنم
I could only imagine what they saw	من فقط می توانستم تصور کنم که آنها چه می بینند
I shot the second bullet in the head	گلوله دوم را در سرش فرو کردم
Of course little by little	البته کم کم
I was told to be comfortable	به من گفتند راحت باش
I was not very well after the boat	بعد از قایق هم حالم خیلی خوب نبود
I missed the kiss	یاد بوسه افتادم
I knocked on his door but there was no answer	در خانه اش را زدم اما جوابی نبود
I wanted to go to school	می خواستم به مدرسه بروم
I could neither move nor talk	نه میتونستم حرکت کنم نه حرف بزنم
I think the same for him	فک کنم برای اون هم همینطوره
I listen but it does not make sense	گوش میدم ولی معنی نداره
I kept them close to my heart	آنها را نزدیک قلبم نگه داشتم
Eight others were slightly injured	هشت نفر دیگر آسیب جزئی دیده اند
I had no doubt he was right	شک نداشتم حق با اوست
A plug appeared in the back of the plane	یک دوشاخه در پشت هواپیما ظاهر شد
I knew he was probably tired	میدونستم احتمالا خسته شده
I felt like I was just staying there	احساس می کردم فقط آنجا بمانم
Unfortunately, he encountered fog	متأسفانه او به مه برخورد کرد
I think no other rich country is so hard	من گمان می کنم که هیچ کشور ثروتمند دیگری اینقدر سخت نیست
I can not tell if he is anxious or excited	نمی توانم بفهمم که او مضطرب است یا هیجان زده
I have to move	من باید حرکت کنم
I will not enter unless I invite you	من وارد نمی شوم مگر اینکه دعوت کنم
I wanted him to fight now	میخواستم الان دعوا کنه
A man entered the room	مردی وارد اتاق شد
Now I have to say Mom and Dad	الان باید بگم مامان و بابا
I can no longer be there	من دیگر نمی توانم آنجا باشم
I never wanted to see my mom again	من هرگز نمی خواستم مامانم را دوباره ببینم
I sang even when it was hard	حتی وقتی سخت بود می خواندم
I will help you in every step	من در هر مرحله به شما کمک خواهم کرد
I think this is their first bed	من فکر می کنم این اولین بستر آنها است
A few cars here and there	چند ماشین اینجا و آنجا
I want my own adventures	من ماجراهای خودم را می خواهم
I went in search of the truth about healing	من به جستجوی حقیقت در مورد شفا رفتم
He was the eldest of ten children	او بزرگترین فرزند از ده فرزند بود
I did not want to take them to my bed	من نمی خواستم آنها را به تخت خود منتقل کنم
Everything was very sudden and unexpected	همه چیز خیلی ناگهانی و غیرمنتظره بود
I paused, one foot halfway out the door	مکث کردم، یک پام تا نیمه از در بیرون بود
It was like a rock star	مثل یک ستاره راک بود
Most of the night I felt like I was in a museum exhibition	بیشتر شب احساس می کردم که یک نمایشگاه موزه هستم
A human technician in a white lab coat approached them	یک تکنسین انسانی با کت سفید آزمایشگاهی به آنها نزدیک شد
I ask you to release us and our prisoner	من از شما تقاضا دارم که ما و زندانی ما را آزاد کنید
I wanted all this to disappear	می خواستم همه اینها از بین برود
I just felt I was too small	فقط احساس می کردم خیلی کوچک هستم
I think this was a great move on their part	به نظر من این یک حرکت فوق العاده از طرف آنها بود
On the first try, I guessed the right key	در اولین تلاش کلید درست را حدس زدم
We got caught several times	چند بار گرفتار شدیم
Many bridges and roads have also been damaged or destroyed	بسیاری از پل ها و جاده ها نیز آسیب دیده یا ویران شده اند
Much more, a million more	خیلی بیشتر، یک میلیون بیشتر
I was finished playing	بازی کردنم تمام شده بود
I ran to the living room	به سمت اتاق نشیمن دویدم
I thought he had more claws	من فکر می کردم که او چنگال بیشتری داشته است
I was not far behind him	من خیلی از او عقب نبودم
I also know who did this to you	من هم می دانم چه کسی این کار را با شما انجام داده است
I wanted to agree with him	تمایل داشتم با او موافق باشم
I love when she plays the role of a little girl	دوست دارم وقتی نقش دختر بچه را بازی می کند
I see a lot of weakness in my work	من خیلی ضعف کارم را می بینم
I hope you can save him	امیدوارم بتونی نجاتش بدی
Then I'm excited to find their return	سپس برای یافتن بازگشت آنها هیجان زده هستم
I did not want to be afraid	نمی خواستم بترسی
I have a plan in mind	من یک برنامه در سر دارم
Each time I got more than this distance	هر بار بیشتر از این فاصله گرفتم
I'm staying here as your wife	من به عنوان همسر شما اینجا مانده ام
Anyway, I had a vacation	به هر حال یه مرخصی داشتم
A few minutes ago he was quite well	چند دقیقه قبل حال او کاملاً خوب بود
I noticed that his desk was empty of computers	متوجه شدم میزش خالی از کامپیوتر است
If bleeding occurs, it is usually darker	اگر خونریزی رخ دهد معمولاً تیره تر است
I want to do this for you	من می خواهم این کار را برای شما انجام دهم
I have to be with them	من باید با آنها باشم
I will show you everything	من همه چیز را به شما نشان خواهم داد
I went blind with the flash	من با فلاش کور شدم
I have to talk to them too	من هم باید با آنها صحبت کنم
I could not solve him	من نمی توانستم او را حل کنم
I guess he bought them	حدس می زنم او آنها را خریده بود
I thought she was a woman	تصور کردم زن است
I put the pillow on my head	بالش را روی سرم گذاشتم
I immediately followed you	من فوراً به دنبال تو رفتم
I receive a legal salary	من حقوق قانونی دریافت می کنم
I whispered inside the door	زمزمه کردم داخل در
Now I have to fight to keep my eyes open	الان باید برای باز نگه داشتن چشمام بجنگم
I think it eliminates this hunger	به نظر من این گرسنگی را از بین می برد
I faced away from him	به دور از او رو به رو شدم
I always tell him that he will live for a long time	من همیشه به او می گویم که او برای مدت طولانی زنده خواهد ماند
I'm a student like you	منم مثل شما دانشجو هستم
I can not pay the full amount we agreed on	من نمی توانم کل مبلغی را که بر سر آن توافق کرده ایم پرداخت کنم
I could not see his lies	من نمی توانستم دروغ های او را ببینم
On the other hand, I know where the output is	از طرف دیگر، من می دانم که خروجی کجاست
I can come to your house every night	من می توانم هر شب پیش تو به خانه بیایم
So all this is going to happen this year	بنابراین همه اینها قرار است امسال اتفاق بیفتد
Anyway, I heard enough talk	به هر حال من به اندازه کافی صحبت شنیده بودم
I wear her wedding ring so she feels close	من حلقه ازدواج او را می پوشم تا او احساس نزدیکی کند
He thought I meant that men always do that	او فکر کرد منظورم این است که مردان همیشه این کار را انجام می دهند
I have to let go of my ass before you leave me	قبل از اینکه من را ترک کنی باید الاغت را رها کنم
I hope no one plays the role of hero	امیدوارم کسی نقش قهرمان را بازی نکند
Remember that it all ended somehow	یادآوری اینکه همه اینها به نوعی به پایان رسید
I stood in awe of the whole exchange	من با هیبت و ترس از کل مبادله ایستادم
I can control it better	بهتر میتونم کنترلش کنم
I'm lucky to be alive	من خوش شانس هستم که زنده هستم
I press his nose with my forehead	دماغش را با پیشانی ام فشار می دهم
I'm a little busy	کمی مشغول کارم
I was shy, not stupid	من خجالتی بودم نه احمق
I did not really make them for the exhibition	من واقعاً آنها را برای نمایشگاه درست نکردم
I was a little confused	کمی گیج شدم
I first saw him last night	اولین بار دیشب دیدمش
I was completely embarrassed	من کاملاً خجالت کشیدم
I needed to be in charge	من نیاز داشتم که مسئول باشم
I need to know what he said	من باید چیزهایی را بدانم که او گفته است
I only knew when I was blessed	من فقط با دانستن اینکه چه زمانی برکت داشتم
Now I want to get an alternative	الان میخوام یه جایگزین بگیرم
I think it was my favorite thing he painted	فکر می‌کنم این مورد مورد علاقه‌ام بود که او نقاشی کرده بود
I get upset about this nonsense early in the morning	حالم از این مزخرفات صبح زود به هم می خورد
I did not manage very well	خیلی خوب از پسش بر نیامدم
I asked a lot of questions	من خیلی سوال پرسیدم
The reason for his absence was different	دلیل عدم حضور وی متفاوت بوده است
I never told my friend how my appointment was going	من هرگز به دوستم نگفتم که قرار من چگونه گذشته است
I swallowed with guilt and confusion	با احساس گناه و سردرگمی آب دهانم را قورت دادم
I opened my eyes and looked at me	چشمامو باز کردم و به کنارم نگاه کردم
I threw it at lunch today	امروز سر ناهار انداختمش
I guess he was tough wherever he came from	من حدس می زنم او از هر کجا که می آمد سخت بود
I should have kept you to myself	باید تو را پیش خودم نگه می داشتم
I want him to be happy with me	من می خواهم او با من خوشحال باشد
I do a quick calculation	من حسابی سریع انجام می دهم
I will fix it in the shortest time	من آن را در کوتاه ترین زمان تعمیر خواهم کرد
I studied him for signs of logical reasoning	من او را برای نشانه‌هایی از استدلال منطقی مطالعه کردم
I made a few cuts myself	من خودم چند برش زدم
I take back this sentence that it was not deep	من این جمله را پس می گیرم که این عمیق نبود
I know you felt the spark	می دانم که جرقه را حس کرده ای
New places and weather to match	مکان و آب و هوای جدید برای مطابقت
I saw that he was following you to the warehouse	دیدم که دنبالت می آید تا انباری
I hope you both make sure your husbands understand this	امیدوارم هر دو مطمئن شوید که شوهرانتان این را درک کرده اند
I knew the temperature used to burn bricks	می دانستم دمایی که برای آتش زدن آجر استفاده می شود
There are other major damages	خسارات بزرگ دیگری نیز وارد شده است
I threw him hard on the bed	او را به شدت روی تخت انداختم
I learned the meaning of courage from both of you	من از هر دوی شما معنی شجاعت را یاد گرفتم
A large number of false claims are reported annually	سالانه حجم زیادی از ادعاهای نادرست گزارش می شود
I want to tell you everything	می خواهم همه چیز را به هم بگوییم
I have to buy a bus ticket	من باید بلیط اتوبوس بخرم
I have to keep everything here	من باید همه چیز را در اینجا نگه دارم
I was sitting in the third row between four boys	من در ردیف سوم بین چهار پسر نشسته بودم
I found my words in my sword	من کلماتم را در شمشیر خود یافتم
I had a busy day yesterday	دیروز روز پرباری داشتم
A light breeze began to move	نسیم خفیفی شروع به حرکت کرد
I only heard the words	من فقط کلمات را شنیدم
I can not imagine living so far away from you	نمی توانم تصور کنم اینقدر دور از تو زندگی کنم
I posted links about this movie on social media	من لینک هایی در مورد این فیلم در شبکه های اجتماعی گذاشتم
I need to know what he wants	باید بدانم او چه می خواهد
I just have to be with you	فقط باید با تو باشم
I wanted to understand his secrets	می خواستم اسرار او را بفهمم
Stroke of inspiration	سکته مغزی از الهام
I did not want anyone to tell me how to live	نمی خواستم کسی به من بگوید چگونه زندگی کنم
I could stay there for hours	می توانستم ساعت ها آنجا بمانم
I talked to him over breakfast yesterday	دیروز سر صبحانه باهاش ​​صحبت کردم
He was arrested the same day	او در همان روز دستگیر شد
Shooting in sequence was not possible	تیراندازی به ترتیب امکان پذیر نبود
I bent down and made him look at me	خم شدم و مجبورش کردم به من نگاه کنه
I usually only see his car bomb	من معمولا فقط ماشین بمب گذاری شده اش را می بینم
The news was made public that night	آن شب این خبر برای عموم منتشر شد
I was surprised he did not do that	من تعجب کردم که او این کار را نکرد
I took care of everything	من مراقب هر چیزی بودم
Severe pain passed through his chest	درد شدیدی از قفسه سینه اش عبور کرد
I would like to work with you	من دوست دارم با شما کار کنم
I think you sold yourself cheap to the government	فکر کنم خودت را ارزان به دولت فروخته ای
This was also a bit short about good jokes	این نیز در مورد شوخی های خوب کمی کوتاه بود
I fall like a hill on the ground	به صورت تپه ای روی زمین فرو می ریزم
I remember visiting him the weekend before the spring break	یادم می آید آخر هفته قبل از تعطیلات بهاری به دیدنش رفتم
I know they can call	من می دانم که آنها می توانند تماس بگیرند
I knelt in front of him	جلویش زانو زدم
I'm not very stupid	من خیلی احمق نیستم
I never had a picture of him	من هیچ وقت عکسی از او نداشتم
I know it right away	من آن را بلافاصله می دانم
I was comfortable anyway	من در هر صورت راحت بودم
I find and accept everything at first	من در ابتدا هر کاری را پیدا می کنم و می پذیرم
I needed to feel his presence	نیاز داشتم حضورش را حس کنم
The school can c	مدرسه می تواند سی
That means it was good	یعنی خوب شد
I have your example that shaped my feelings about cancer	من مثال شما را دارم که احساسات من را نسبت به سرطان شکل داد
I did not even know what vehicle he was driving	من حتی نمی دانستم چه وسیله ای رانده است
I asked him about his day	از او درباره روزش پرسیدم
I had a really bad and crazy night	من یک شب واقعا بد و دیوانه وار داشتم
I need you in the team	من به تو در تیم نیاز دارم
I should not have forced you into my carriage	من نباید تو را به زور وارد کالسکه ام می کردم
I saw him recently	من او را اخیرا دیدم
My heart burned for the boy	دلم برای پسرک سوخت
I do not tell him that	من این را به او نمی گویم
I could not tell from his appearance what he was thinking	از قیافه اش نمی توانستم بفهمم به چه فکر می کند
I was very young and he was great	من خیلی جوان بودم و او بسیار عالی بود
Although I had to have it	هر چند مجبور بودم آن را داشته باشم
I know you will all do this for our people	من می دانم که همه شما این کار را برای مردم ما انجام خواهید داد
I could not stop my smile and blushed	نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم و سرخ شدم
I have demands too, you know	من هم خواسته هایی دارم، می دانید
I saw a little girl hiding in the closet	دختر کوچکی را دیدم که در کمد پنهان شده بود
I was sure he did not understand	مطمئن بودم که او نمی فهمد
The crew paid special attention to the lighting	خدمه توجه ویژه ای به نورپردازی داشتند
I did not want to wait and get lucky	نمی خواستم صبر کنم و شانس بیاورم
I will satisfy you in a minute	در عرض یک دقیقه شما را راضی خواهم کرد
Stopped at the destination a few minutes later	چند دقیقه بعد در مقصد متوقف شد
I have many enemies in this city	من در این شهر دشمنان زیادی دارم
I stared at him for a long time	مدت زیادی به او خیره شدم
I'm going a little further	کمی دورتر می روم
I can be a very generous person	من می توانم یک فرد بسیار سخاوتمند باشم
I just stare at him in surprise	با تعجب فقط به او خیره می شوم
I was not exactly sure	دقیقا مطمئن نبودم
I lost it completely	کلا گمش کردم
Light from the bedside table burned	نوری از میز کنار تخت سوخت
I had never seen him move so fast	هرگز ندیده بودم که او به این سرعت حرکت کند
I'm so glad you're here with me	خیلی خوشحالم که اینجا با من هستی
A dark figure in the forest moved to his left	شکل تیره ای در جنگل به سمت چپ او حرکت کرد
I had a special reason	دلیل خاصی داشتم
I'm a little drunk now	الان کمی مست هستم
I promised to do the same	قول دادم همین کار را بکنم
A warm wind that blows ash from the roof	باد گرمی که خاکستر را از پشت بام بیرون می آورد
The peace that was once mine	آرامشی که زمانی تا ابد مال من بود
I fall on the platform	بر روی سکو می افتم
I hope you experience too	امیدوارم شما هم تجربه کنید
I immediately heard a scream from below	بلافاصله صدای فریادی از پایین شنیدم
I wish you and your companions a happy stay	اقامت خوشی را برای شما و همراهانتان آرزومندم
I believe in the person	من به فرد اعتقاد دارم
I just heard this news	من به تازگی این خبر را شنیدم
I think this is my decision	فکر می کنم این تصمیم من است
Then I create my whole look around the case	سپس کل نگاه خود را در اطراف آن مورد ایجاد می کنم
A large hole in the texture of space	یک سوراخ بزرگ در بافت فضا
I used to run	من قبلاً داشتم می دویدم
I roll my eyes and smile	چشمانم را گرد می کنم و لبخند می زنم
I designed it myself and my mom made it	من خودم طراحیش کردم و مامانم درستش کرد
I want you to get married	میخوام ازدواج کنی
I attached my property to him	مال خودم را به او وصل کردم
I have never had a real one before	من قبلاً هرگز یک واقعی نداشتم
A committee was formed to look into the matter	کمیته ای برای بررسی این موضوع تشکیل شد
There are currently no plans to complete the film	در حال حاضر هیچ برنامه ای برای تکمیل فیلم وجود ندارد
I can also hear everything around me clearly	همچنین می توانم همه چیز اطرافم را به وضوح بشنوم
I'm sure this will not be your last word	من مطمئن هستم که این آخرین حرف شما نخواهد بود
I tied him to the bed	او را روی تخت بستم
A first aid kit is also installed inside the booth	جعبه کمک های اولیه نیز در داخل غرفه تعبیه شده است
I was making something too	منم داشتم یه چیزی درست میکردم
Lewis Public Schools System	سیستم مدارس دولتی لوئیس
I have no reason to trust you	دلیلی برای اعتماد به شما ندارم
I see it in his eyes	من آن را در چشمان او می بینم
I noticed that the information is not easily accessible	متوجه شدم که اطلاعات به راحتی در دسترس نیست
A man enters your life to guide you	مردی وارد زندگی شما می شود تا شما را راهنمایی کند
A small percentage, but they can not wait	درصد کمی، اما آنها نمی توانند صبر کنند
I'm not trying to do anything special here	من سعی نمی‌کنم اینجا کار خاصی انجام دهم
I should have known he would not	من باید می دانستم که او نمی شود
I wanted you both to return	خواستم هردوتون رو برگردونید
I want to be clean for him	من می خواهم برای او پاک باشم
He has an older brother who is a doctor	او یک برادر بزرگتر دارد که پزشک است
I resisted the urge to punch him	در برابر اصرار مشت زدن به او مقاومت کردم
At that moment, a news program was broadcast	در این لحظه یک برنامه خبری پخش می شد
A point of no return	نقطه ای بی بازگشت
I did not have a plane for my future	من برای آینده ام هواپیما نداشتم
I have to be very careful	من باید خیلی مراقب باشم
I rested last month after the shooting	ماه گذشته پس از حادثه تیراندازی استراحت کردم
I think you can guess what happened next	فکر می کنم می توانید حدس بزنید بعد از آن چه اتفاقی افتاد
I feel like a strong giant	احساس می کنم به اندازه یک غول قوی هستم
I liked everything we did	از هر کاری که انجام دادیم خوشم آمد
I wanted him to take me to him	می خواستم مرا پیش خودش ببرد
I pulled my blankets tightly around my shoulders	پتوهایم را محکم دور شانه هایم کشیدم
I like chemistry	من شیمی را دوست دارم
Dawn was just following the sunset	سپیده دمی تازه غروب را دنبال می کرد
I'm going to run Tom	من قصد دارم تام را بدوم
A window that acts as a mirror	پنجره ای که به عنوان آینه حضور دارد
I felt the ship take off	احساس کردم کشتی بلند شد
Signs and places nearby	علامت ها و مکان های نزدیک
I never suggested that anyone do anything	من هرگز پیشنهاد نکردم کسی کاری انجام ندهد
I do not exaggerate his curiosity	من از کنجکاوی او اغراق نمی کنم
I think the prosecutor's office had a very weak case	فکر می کنم دادستانی پرونده بسیار ضعیفی داشت
I know he hunts for me	من می دانم که او برای من شکار می کند
I wanted them all to go to hell	می خواستم همه آنها به جهنم بروند
I did not want to get him in trouble	من نمی خواستم او را به دردسر بیاندازم
I have a lot of respect for him	من برای او احترام زیادی قائلم
I ask you to do exactly what you want	من از شما می خواهم دقیقاً همان کاری را که می خواهید انجام دهید
I want to be your boyfriend	من می خواهم دوست پسر شما باشم
I love you more and more every day	هر روز بیشتر و بیشتر دوستت دارم
I guess this is not so surprising	من حدس می زنم که این چندان تعجب آور نیست
He finished the flight and returned to base	او پرواز را به پایان رساند و به پایگاه بازگشت
I did not know about it	من در مورد آن نمی دانستم
I only saw him a few times	فقط چند بار دیدمش
I was anything but really	من هر چیزی بودم اما واقعا
I got up quickly from the ground	سریع از روی زمین ایستادم
I just threw in the towel, it didn't matter anymore	من فقط در حوله انداختم، دیگر اهمیتی نداشت
I was not arrogant enough to want to work	من آنقدر مغرور نبودم که بخواهم کار کنم
I can not miss you about this	من نمیتونم از این بابت دلتنگت باشم
I picked up a chair and threw it at him	یک صندلی برداشتم و به سمتش پرت کردم
All this has significantly increased the overall sales of the book	همه اینها به طور قابل توجهی فروش کلی کتاب را افزایش داده است
I got around	اطرافم را گرفتم
I saw it on another network yesterday, you were great	من دیروز در یک شبکه دیگر دیدم، شما فوق العاده بودید
I have to make my family safe	من باید خانواده ام را به امنیت برسانم
Strange smell of hot metal and burning dust	بوی عجیب فلز گرم و گرد و غبار سوزان
I remember pieces of it	تکه هایی از آن را به یاد دارم
Many people make good money from domain names	بسیاری از مردم از نام دامنه درآمد خوبی کسب می کنند
I was almost certain there were only two	من تقریباً مطمئن بودم که فقط دو نفر هستند
A damn selfish man	یک مرد خودخواه لعنتی
I see that no one has	من می بینم که هیچ کس ندارد
I just wanted you to stay away from him	فقط میخواستم ازش دوری کنی
I felt his lips on mine	لباش رو روی لبام حس کردم
I mentioned this morning that we will get to that	من امروز صبح اشاره کردم که به این موضوع خواهیم رسید
I will maintain a positive attitude	نگرش مثبت را حفظ خواهم کرد
I just need a little guidance	فقط یه راهنمایی کوچولو نیاز دارم
A large lump formed in his throat	توده بزرگی در گلویش ایجاد شد
I even have a chance to eat a cookie	من حتی شانس خوردن یک کلوچه را دارم
I was raised for this very moment	من دقیقا برای همین لحظه پرورش یافته ام
I did not even tremble or beg for mercy	حتی نمی لرزیدم و التماس رحم نمی کردم
I know everyone wants to know	می دانم که همه می خواهند بدانند
I watch the man get out of the car	مرد را تماشا می کنم که از ماشین پیاده می شود
I was in control of the cruise	من روی کروز کنترل بودم
I say this is not enough	من می گویم این کافی نیست
I have no memory of writing them	خاطره ای از نوشتن آنها ندارم
A Christian is born again	یک مسیحی دوباره متولد شده
I just still did not understand everything	فقط هنوز همه چیز را نفهمیدم
An abandoned border stretched for miles in all directions	یک مرز متروک در همه جهات برای مایل ها گسترش یافت
I want to know why you did this?	می خواهم بدانم چرا این کار را کردی؟
I had to make a file for you	من باید برای شما یک پرونده درست می کردم
I did not even protest	حتی اعتراض هم نکردم
I appreciate you being here	من از بودن شما در اینجا قدردانی می کنم
I was the only passenger who was not seriously injured	من تنها مسافری بودم که به شدت مجروح نشدم
One million people on the street tomorrow	یک میلیون نفر فردا در خیابان
I was not done with the characters and their stories	کارم با شخصیت ها و داستانشان تمام نشده بود
I loved laughing at you and your sister	من عاشق خندیدن تو و خواهرت بودم
I know how tired you must be	میدونم چقدر باید خسته باشی
We knew their system well	ما سیستم آنها را به خوبی آنها می شناختیم
I had to try to find someone else	مجبور شدم برای پیدا کردن شخص دیگری تلاش کنم
Eight ships were lost and the rest were scattered	هشت کشتی گم و بقیه پراکنده شدند
A slow smile settled on his lips	لبخند آهسته ای روی لبانش نشست
I know everything about sex, you know	من همه چیز را در مورد سکس می دانم، می دانید
I take it and press it into my mouth	آن را می گیرم و به دهانم فشار می دهم
A bedroom window on fire	یک پنجره اتاق خواب در آتش
I could not go, not yet	نتونستم برم، هنوز نه
I went and sat next to my mother	رفتم کنار مامانم نشستم
As you can see, I brought the bottle	همان طور که می بینید بطری را آوردم
I had done my homework and found the right consultant	تکالیفم را انجام داده بودم و مشاور مناسب را پیدا کرده بودم
The second knife appears next to his right elbow	چاقوی دوم در کنار آرنج راست او ظاهر می شود
I begged my mother to let me stay	به مامان التماس کردم که اجازه بده بمونم
A game that keeps you busy for hours	بازی ای که ساعت ها شما را مشغول می کند
I mean, they are more special	منظورم این است که آنها خاص تر هستند
A handsome man came out and shook his head	مردی خوش تیپ بیرون آمد و سر تکان داد
I always hated you	همیشه ازت متنفر بودم
I can no longer do anything alone	من دیگر نمی توانم به تنهایی کاری انجام دهم
I forgot who said that	یادم رفت کی گفته
I asked the same question	منم همین سوالو پرسیدم
I was looking like a movie	داشتم مثل فیلم نگاه میکردم
I was waiting for him at the door	کنار درها منتظرش بودم
Anyway, I had nothing to participate in	به هر حال من چیزی برای مشارکت نداشتم
I could never forget	من هرگز نتوانستم فراموش کنم
You say I will not change	شما می گویید من تغییر نمی کنم
You know I call him every day	میدونی هر روز بهش زنگ میزنم
I just said I am the driver	فقط گفتم راننده ام
I have already started writing an email for	من قبلاً شروع کردم به نوشتن یک ایمیل برای
I could not get help	نمیتونستم کمک بگیرم
I no longer know who he is	من دیگر نمی دانم او کیست
I wondered what went wrong	تعجب کردم که چه اشتباهی رخ داده است
I fell to my knees in complete despair	با ناامیدی کامل به زانو افتادم
However, I did not automatically withdraw my six years	با این حال، شش سال خود را به طور خودکار به عقب نگرفتم
I needed a different tactic	من به یک تاکتیک متفاوت نیاز داشتم
I was strangely eager to visit the church	من به طرز عجیبی مشتاق این بازدید از کلیسا بودم
I just never got close to it	من فقط هرگز به آن نزدیک نشدم
I preach like this	من اینطوری موعظه میکنم
I just really feel restless	من فقط واقعا احساس بی قراری می کنم
I never stopped doing both	من هرگز انجام هر دو را متوقف نکردم
I listened to my heartbeat	به ضربان قلبم گوش دادم
I have been waiting for a long time	خیلی وقته منتظرم
I have a question about another important issue	من یک سوال در مورد یک موضوع مهم دیگر دارم
I knew he had been flogged too much	می دانستم که او را خیلی شلاق زده است
I could see the calm in his face	می توانستم آرامش را در چهره اش ببینم
I drive because you had a lot of drinks	من رانندگی می کنم چون شما نوشیدنی زیادی داشتید
I got on and started the engine	سوار شدم و موتور را روشن کردم
Subsequent bills met the same fate	لوایح بعدی نیز به سرنوشت مشابهی دچار شدند
I can not credit it	من نمی توانم برای آن اعتبار قائل شوم
I could never have a better friend than you	من هرگز نمی توانستم دوستی بهتر از تو داشته باشم
I can imagine their sideways glances	می توانم نگاه های کناری آنها را تصور کنم
I could feel sweat on my forehead	می توانستم احساس کنم عرق روی پیشانی ام جمع شده است
I came across something while on duty last night	دیشب در حین انجام وظیفه به چیزی برخوردم
I had never seen anything so beautiful	هیچ چیز به این زیبایی ندیده بودم
I heard a lot recently	اخیرا زیاد شنیدم
I started preparing to close the cabin	شروع کردم به آماده سازی برای تعطیل کردن کابین
I went up and down the section	از بخش بالا و پایین رفتم
I can not imagine a better doctor	من نمی توانم پزشک بهتری را تصور کنم
I definitely wanted this to be the end	من مطمئناً می خواستم این پایان باشد
I brought it to myself	به خودم آوردمش
Nothing can prepare you	هیچ چیز نمی تواند شما را آماده کند
I haven't slept much lately	من اخیرا زیاد نمی خوابم
Look no further for the doctor	دیگر دنبال دکتر نگردم
I fought with all my might not to cry	با تمام وجودم می جنگیدم که گریه نکنم
I was dying in my dream	در خواب خودم داشتم میمردم
I turned my head down	سرم را به سمت پایین چرخاندم
I really want a new one	من واقعاً یک جدید می خواهم
I have no place to go but home	جایی برای رفتن ندارم جز خانه
Literature review is also included	بررسی ادبیات نیز گنجانده شده است
I'm ten minutes late	ده دقیقه دیر اومدم
I'm not trying to make anything happen	من سعی نمی کنم چیزی اتفاق بیفتد
I could not move my legs	نمی توانستم پاهایم را تکان دهم
Wishing is just a seed	آرزو فقط یک بذر است
I could not stop crying	نمی توانستم گریه ام را متوقف کنم
International trade around the world virtually ceased	تجارت بین المللی در سراسر جهان عملاً متوقف شد
I liked this about them	من این را در مورد آنها دوست داشتم
I just closed my eyes and allowed myself to feel everything	فقط چشمانم را بستم و به خودم اجازه دادم همه چیز را حس کنم
I will never let this happen	من هرگز اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد
I jumped about three feet and almost lost it	من حدود سه فوت پریدم و تقریباً آن را گم کردم
I used my last bullet to kill it	از آخرین گلوله ام برای کشتن آن استفاده کردم
A combination of disgust, hatred, and complete loss had filled him	ترکیبی از انزجار، نفرت، و از دست دادن کامل او را پر کرده بود
I still have trouble putting this conversation into text	من هنوز برای قرار دادن این گفتگو در متن مشکل دارم
I could be rich and famous	من می توانستم ثروتمند و مشهور باشم
I focus on studying him as he walks	من روی مطالعه او تمرکز می کنم که او در حال راه رفتن است
I want to fix everything	من می خواهم همه چیز را درست کنم
I lean back and extend my right hand out	به عقب خم می شوم و دست راستم را به بیرون دراز می کنم
I was hired to provide services to him	من برای ارائه خدمات به او استخدام شده بودم
I have not been here for a long time	مدتیه اینجا نبودم
Sometimes I felt his fear	گاهی ترسش را حس می کردم
I laughed more with this memory	با این خاطره بیشتر خندیدم
I can protect my people	من می توانم از مردمم محافظت کنم
I understood it closely from the short time we were together	من آن را از زمان کوتاهی که با هم داشتیم، از نزدیک فهمیدم
I have a gift for you	هدیه ای برات دارم
I did not mean to upset you again	قصد نداشتم دوباره ناراحتت کنم
I can also say that he is scared	همچنین می توانم بگویم که او ترسیده است
This was his only presence in these competitions	این تنها حضور او در این رقابت ها بود
I hope he's done	امیدوارم حرفش تموم شده باشه
I do not allow this	من این اجازه را نمی دهم
I have to think of them as a food	من باید به آنها به عنوان یک غذا فکر کنم
They did not listen to me	به من گوش ندادند
I should have known better at first glance	من باید در نگاه اول بهتر می دانستم
I am floating above the altar	من بر فراز محراب شناور هستم
I moved away from the wall	از دیوار فاصله گرفتم
I picked up my phone and looked at him	گوشیمو برداشتم و نگاهش کردم
I thought it would work, but it did not move	فکر می کردم جواب می دهد اما تکان نمی خورد
I saw you and your girlfriend separated	دیدم تو و دوست دخترت از هم جدا شدی
I was never going to give up	من هرگز قرار نبود تسلیم شوم
A news about the grass	یک خبر در مورد چمن
I had to look closely at them	باید از نزدیک به آنها نگاه می کردم
I also had a bad feeling about it	من هم نسبت به آن احساس بدی داشتم
I was not really a beautiful sight, even by my own standards	من واقعاً منظره زیبایی نبودم، حتی با معیارهای خودم
It was a difficult goal	هدف سختی بود
I was a new kid almost every year	من تقریبا هر سال بچه جدید بودم
A smile bent over my lips	لبخندی روی لبم خم شد
I felt very bad and could hardly believe it	احساس خیلی بدی داشتم و به سختی می توانستم آن را باور کنم
I find it remarkable	من آن را قابل توجه می دانم
I looked at him in surprise	با تعجب بهش نگاه کردم
I did not have much time with my family today	امروز وقت زیادی با خانواده ام نداشتم
Many changes are on the way	تغییرات زیادی در راه است
I quickly decided not to tell him	سریع تصمیم گرفتم که به او نگویم
I remember that day like yesterday	آن روز را مثل دیروز به یاد دارم
I love all colors	من همه رنگ ها را دوست دارم
I do not solve every problem	من هر مشکلی را حل نمی کنم
I have to live another two days	من باید دو روز دیگر زندگی کنم
I lost the power of not looking	قدرت نگاه نکردن را از دست دادم
I have no complaints about our stay there	من هیچ شکایتی از اقامتمان در آنجا ندارم
I prefer mine a little over thin	من مال خودم را کمی روی نازک ترجیح می دهم
I did not want this kiss to end	نمی خواستم این بوسه تمام شود
I sent the report to the headquarters	گزارش را به دفتر مرکزی فرستادم
I went to the stairs but put my foot on the nail	به سمت پله ها رفتم اما پا روی میخ گذاشتم
I know you think that's stupid, probably	من می دانم که به نظر شما احمقانه است، احتمالا
I look behind my glasses	از پشت عینک نگاهی می اندازم
I take it by instinct	من آن را با غریزه می گیرم
I bought this over and over again	من این را بارها و بارها و بارها می خریدم
I feel better to write	احساس بهتری دارم برای نوشتن
I can see the pressure on your face	من می توانم فشار روی صورت شما را ببینم
I do this before every game on the field	من این کار را قبل از هر بازی در زمین انجام می دهم
I shook my head in surprise	با تعجب سرم را تکان دادم
I was not ready to deal with such a person yet	من هنوز آمادگی برخورد با چنین کسی را نداشتم
I simply can not say for sure	من به سادگی نمی توانم به طور قطعی بگویم
I hope this is good news for you	امیدوارم به خاطر شما خبر خوبی باشد
I lost all sense of reality	من تمام حس واقعیت را از دست دادم
I do not seem to be able to create this part	به نظر نمی‌رسد واقعاً نمی‌توانم این بخش را بسازم
I held my face forward	صورتم را جلو نگه داشتم
I can feel their eyes	می توانم چشمانشان را حس کنم
I just wanted to impress my friends and have fun	من فقط می خواستم دوستانم را تحت تاثیر قرار دهم و لذت ببرم
In fact, I missed someone who called me that	در واقع دلم برای کسی که مرا اینطور صدا می کرد تنگ شده بود
I did not show any mercy because I was not shown any mercy	من هیچ رحمی نکردم زیرا هیچ رحمی به من نشان داده نشد
I just knew someone was looking at me	فقط میدونستم یکی داره منو نگاه میکنه
I tried not to cough	سعی کردم سرفه نکنم
There is a sin that people admit or deny	گناهی وجود دارد که مردم آن را اعتراف یا انکار می کنند
I even thought for ten minutes about what to wear	حتی ده دقیقه به این فکر کردم که چه بپوشم
I was still very tired	هنوز خیلی خسته بودم
I'm angry about some things	من از بعضی چیزها عصبانی هستم
I feel it is unnecessary	من احساس می کنم که غیر ضروری است
I felt relatively protected	من نسبتاً احساس محافظت می کردم
I could not help but think of my sister	نمی توانستم به خواهرم فکر نکنم
I know you took the trouble	میدونم زحمت کشیدی
Before she taught me, I was a very shy woman	قبل از اینکه او به من آموزش دهد، من یک زن بسیار خجالتی بودم
I have not seen him for some time	مدتی است که او را ندیده ام
I did not try to hide it at all	من اصلا سعی نکردم آن را پنهان کنم
I need you to develop a software for me	من به شما نیاز دارم که یک نرم افزار برای من توسعه دهید
Outside the hall is a viewing chair	بیرون سالن یک صندلی دید است
I know where you go to school	من می دانم کجا به مدرسه می روید
I was serious about the merits of the company	من در مورد شایستگی شرکت جدی بودم
I did not even think to listen to it	حتی فکرش را هم نمی کردم که به آن گوش کنم
I know it should not have been, but it was	من می دانم که نباید می شد اما شد
I can not close my tongue to their name	من نمی توانم زبانم را به نام آنها ببندم
I call on your power	من قدرت شما را صدا می کنم
I had to focus on the moment	باید روی لحظه تمرکز می کردم
I did not know what to say at the meeting	در جلسه نمی دانستم چه بگویم
I do not have a budget	من بودجه ندارم
I struggled to stay awake	تقلا کردم که بیدار بمونم
It may cost a little	ممکن است هزینه کمی قابل پرداخت باشد
I went through a space with my mother	من با مادرم از فضایی عبور کردم
And they twisted it with gusto	و آن را با ذوق پیچاندند
Instead, he called the implementation of the law bad	در عوض به اجرای قانون بد نام داد
Suddenly I feel less confident	ناگهان احساس می کنم اعتماد به نفس کمتری دارم
I have a few things to do	من باید چند کار انجام دهم
I deleted the class weeks later	هفته‌ها بعد از آن کلاس را حذف کرده بودم
I pulled him out of the way in time	به موقع او را از سر راه بیرون کشیدم
That is, he says the sweetest words	یعنی شیرین ترین حرف ها را می زند
I could play too	من هم می توانستم بازی کنم
I reached out and started preparing the fire	دستم را رساندم و شروع به آماده کردن آتش کردم
This should make him more careful	این باید او را بیشتر مراقب باشد
I loved the questions he asked	من عاشق سوالاتی بودم که او مطرح کرد
I'm not looking for a father for him	من برای او دنبال پدر نمی گردم
I do not know his name	اسمش را نمی دانم
Beat the empty jar on the rod	کوزه خالی را روی میله می کوبیم
I will not see dreams	من رویاها را نخواهم دید
I was very happy and proud of him	من برای او بسیار خوشحال بودم و افتخار می کردم
He escaped after a few months	بعد از چند ماه فرار کرد
I wanted him to kiss me again, so that he would never stop	می خواستم دوباره مرا ببوسد، تا هرگز متوقف نشود
I can definitely get used to this kind of service	من مطمئناً می توانم به این نوع خدمات عادت کنم
I can feel the beach and taste the salt	می توانم ساحل را حس کنم و نمک را بچشم
I know some of you love me too	می دانم که بخشی از تو نیز مرا دوست دارد
I also wanted to see my brothers	من هم دوست داشتم برادرانم را ببینم
I feel your eyes on me	حس میکنم چشمات به منه
I looked at him and begged him to do something	به او نگاه کردم و به او التماس کردم که کاری انجام دهد
I have been released from prison	من از زندان گوشت آزاد شده ام
I expressed concern that the performance would be sold	من ابراز نگرانی کردم که اجرا به فروش می رسد
I wondered if he was really nervous.	تعجب کردم که آیا او واقعاً عصبی است؟
It is better to go	بهتر است بروند
I did not want to talk about it	من نمی خواستم در این مورد صحبت کنم
I got up and made coffee	بلند شدم و قهوه درست کردم
I guess it didn't really matter	حدس می‌زنم واقعاً مهم نبود
I have no feelings for you	من هیچ احساسی به تو ندارم
A thick layer of sand covered the floor	لایه ضخیمی از ماسه کف را پوشانده بود
I love that little boy!	من آن پسر کوچک را دوست دارم!
Then it strikes six o'clock	سپس ساعت شش را می زند
I was convinced that his absence was not his choice	من متقاعد شده بودم که غیبت او انتخاب او نیست
I did not have time for social life	برای زندگی اجتماعی وقت نداشتم
I got up and said hello	بلند شدم و سلام کردم
I thanked him but said no	از او تشکر کردم اما گفتم نه
Sudden anger grew inside him	خشم ناگهانی در درونش رشد کرد
I can not shake	من نمی توانم یک تکان بکشم
I have to bring it to you	باید بیارمش تو
I always cooked for him	من همیشه برای او آشپزی می کردم
Now I really understand how men can kill	اکنون واقعاً فهمیدم که چگونه مردان می توانند بکشند
I crawled in the corridor with wide stairs, it was seven meters long	در راهرو با پله‌های عریض خزیدم، هفت تیرم دراز بود
I feel very lucky to have you as a model	من احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم که شما را به عنوان یک مدل دارم
I think they are in good hands	من فکر می کنم آنها در دستان خوبی هستند
I was no longer afraid	من دیگر نمی ترسیدم
A long time ago, a powerful person lived here	خیلی وقت پیش، یک نفر قدرتمند اینجا زندگی می کرد
I just wanted to make sure you remember	فقط میخواستم مطمئن باشم که یادت هست
I heard that he was attacked last night	شنیدم که او شب گذشته مورد حمله قرار گرفت
A peanut butter and banana sandwich	یک ساندویچ کره بادام زمینی و موز
I had fully prepared my speech	من سخنرانیم را کاملا آماده کرده بودم
It did not matter to me that he did not understand it	برایم مهم نبود که او آن را درک نمی کرد
Anyway, I pulled it out and looked at the cover	به هر حال آن را بیرون کشیدم و به جلد نگاه کردم
I do not know what their destination is	نمی دانم مقصدشان چیست
I reach the bottom of the stairs and slow down	به پایین پله ها می رسم و سرعتم را کم می کنم
I knew how such people work	من می دانستم که چنین افرادی چگونه کار می کنند
Several small children watched with curiosity	چند کودک کوچک با کنجکاوی آنها را تماشا کردند
I feel love everywhere again	دوباره همه جا احساس عشق می کنم
The familiar bag caught my eye	کیف آشنا نزدیک در نظرش را جلب کرد
I told him not to think about it	به او گفتم به این کار فکر نکن
I put my hands on my sides	دست هایم را به پهلوهایم انداختم
I'm not drawn to it	من به آن کشیده نمی شوم
I did not want to endanger your life either	من هم نمی خواستم زندگی شما را به خطر بیندازم
I have a very realistic approach to handling my cases	من برای رسیدگی به پرونده هایم رویکردی بسیار واقع بینانه دارم
The cathedral building also joined it	ساختمان کلیسای بزرگی نیز به آن پیوست
A group of elders had a late meeting	جمعی از بزرگان دیر جلسه داشتند
I could not stand it anymore	دیگه طاقت نداشتم
I blame them that we are separated	من آنها را سرزنش می کنم که ما از هم جدا هستیم
A large granite ball	یک توپ بزرگ گرانیتی
I have a large lump in my throat	من یک توده بزرگ در گلویم دارم
I stared at it for a long time	برای مدت طولانی به آن خیره شدم
Part of him remains with him	بخشی از او نزد او مانده است
I recommend them for any growing business	من آنها را برای هر تجارت رو به رشدی توصیه می کنم
I thought everything would get better	فکر می کردم همه چیز بهتر می شود
I heard a lot of noise and screaming	سر و صدا و فریاد زیادی شنیدم
I did not mean anything	منظورم هیچی نبود
I hit it	من به آن ضربه می زنم
I wanted to make sure you were safe	می خواستم مطمئن شوم که در امان بمانید
I thought he felt the same way	فکر کردم او هم همین احساس را داشت
I looked around and saw an open window	به اطراف نگاه کردم و پنجره باز را دیدم
I just have to rest and think about it	فقط باید استراحت کنم و به آن فکر کنم
I know how stubborn you both can be	من می دانم که هر دو شما چقدر می توانید سرسخت باشید
I looked around the room a little upset	کمی ناراحت به اطراف اتاق نگاه کردم
I stopped at a friend's house	در خانه یکی از دوستان توقف کردم
I can not process this	من نمی توانم این را پردازش کنم
I should probably play it safe and rest	من احتمالا باید آن را امن بازی کنم و استراحت کنم
I enjoyed crossing the creek several times	چندین بار از عبور از نهر لذت بردم
I think he must be about eighteen years old	فکر کنم باید حدود هجده سالش باشه
I think they probably have a problem	من فکر می کنم آنها به احتمال زیاد مشکل دارند
I still love my father, it does not matter	من هنوز هم پدرم را دوست دارم، مهم نیست
I was very worried about you	خیلی نگرانت بودم
I stood at the entrance and did not know what to do	در ورودی ایستادم و نمی دانستم چه کار کنم
I can swear his face looks better	می توانم قسم بخورم که چهره اش بهتر به نظر می رسد
I could not think of anything else	نمی توانستم به موضوع دیگری فکر کنم
A family of five can easily live there	یک خانواده پنج نفره می تواند به راحتی در آنجا زندگی کند
I settled down and felt calm and relaxed	من مستقر شدم و احساس آرامش و آسودگی کردم
He often tells me that I rely too much on sight	او اغلب به من می گوید من بیش از حد به بینایی متکی هستم
I had no reason to run	دلیلی برای دویدن نداشتم
I'm going to do that	من قصد دارم این کار را انجام دهم
I told you what happened, accept and continue	بهت گفتم چی شده قبول کن و ادامه بده
I could not be the same person in another body	من نمی توانستم همان فرد در بدن دیگری باشم
I look beautiful with this dress	من با این لباس زیبا به نظر میرسم
I hate to think sometimes	از فکر کردن گاهی متنفرم
I could feel the swelling under my touch	میتونستم زیر لمسم ورمش رو حس کنم
There was a living person inside him	یک فرد زنده نفس در درون او بود
I hope their doctors stop this pain	امیدوارم پزشکانشان جلوی این درد را بگیرند
I spoke cautiously	با احتیاط صحبت کردم
I really want him to be a good boy	من خیلی دلم می خواهد که او پسر خوبی باشد
I really can't remember much about school	من واقعاً نمی توانم خیلی از دوران مدرسه را به یاد بیاورم
I could not believe he wanted me	باورم نمی شد که مرا می خواهد
I grabbed him before the ceremony	قبل از مراسم به او چنگ زدم
I cleaned them quickly	سریع پاکشون کردم
I want to ignore everything	من می خواهم همه چیز را نادیده بگیرم
I admire your strength and will	من قدرت و اراده شما را تحسین می کنم
I could not go back to my hotel room	دیگر نتوانستم به اتاق هتلم برگردم
Second, he was fragile	دوم این که او شکننده بود
I wanted to remain a favorite of men	من می خواستم مورد علاقه مردان باقی بمانم
I hope you all enjoyed this long update	امیدوارم همه از این به روز رسانی طولانی لذت برده باشید
I wanted to kill myself every day	می خواستم هر روز خودم را بکشم
A shiver ran through his body	لرزی در بدنش جاری شد
I just saved you from trouble	من فقط شما را از دردسر نجات دادم
I watched him suffer and my heart sank	رنج او را تماشا کردم و قلبم فرو ریخت
A psychologist once told him that this was an identity crisis	یک بار روانشناس به او گفت که این یک بحران هویت است
I know your heart is in the right place	من می دانم که قلب شما در جای مناسب است
I slept this morning after work	امروز صبح بعد از کار خوابیدم
I began to feel defeated and worthless	شروع به احساس شکست و بی ارزشی کردم
I believe it will not develop	من معتقدم که توسعه نمی یابد
I just wanted to get rid of the trees	من فقط می خواستم از درختان خلاص شوم
I knew him and he loved me	من او را شناختم و او مرا دوست داشت
I really enjoyed	به من خیلی خوش گذشت
I have heard that others have started calling you	من شنیده ام که دیگران شروع به صدا زدن شما کرده اند
I knew what they wanted from me	می دانستم با من چه می خواهند
I went to a terrible show last night	دیشب به یک نمایش وحشتناک رفتم
I understand that part well	من آن بخش را به خوبی درک می کنم
I was not supposed to lie down like a gentle lamb	قرار نبود مثل یک بره ملایم دراز بکشم
I wanted everything to disappear	می خواستم همه چیز از بین برود
I tried to do it word of mouth	سعی کردم دهان به دهان انجام دهم
I hated losing control of my emotions	از از دست دادن کنترل بر احساساتم متنفر بودم
I am of all things that have come before me	من از همه چیزهایی هستم که پیش از من آمده است
But he came up with a lot of plans	اما او طرح های زیادی ارائه کرد
I never want to get up again	من هرگز نمی خواهم دوباره بلند شوم
I remember the first customer	اولین مشتری را به یاد دارم
I love this dining bench	من عاشق این نیمکت ناهار خوری ام هستم
The government provided building materials for the reconstruction of the houses	دولت مصالح ساختمانی را برای بازسازی خانه ها فراهم کرد
I knew he should not be trusted	می دانستم که نباید به او اعتماد می کرد
I liked the last chapter of the book more	من فصل آخر کتاب را بیشتر دوست داشتم
I have to have my own	من باید مال خودم را داشته باشم
I was watching him return	مراقب برگشتنش بودم
I needed to get rid of such childish thoughts	من نیاز داشتم که چنین افکار کودکانه ای را دور بزنم
The couple had four sons and three daughters	این زوج چهار پسر و سه دختر داشتند
I immediately jumped up and down with joy	بلافاصله از خوشحالی بالا و پایین پریدم
I thought we'd have dinner on my boat tonight	فکر کردم امشب در قایق من شام بخوریم
I had surgery a few years ago	من چند سال پیش جراحی کردم
I can say he is holding back his tears	می توانم بگویم او جلوی اشک هایش را می گیرد
I tried for the last time	برای آخرین بار امتحان کردم
The part about getting water from the air was interesting to me	بخشی در مورد دریافت آب از هوا برای من جالب بود
I looked at their expressions	به بیان آنها نگاه کردم
Temples were built in three stages	معابد در سه مرحله ساخته شد
I am protected and protected, fed	از من محافظت و محافظت می شود، غذا داده می شود
After searching the area, I will repel it	پس از جستجوی منطقه، آن را دفع خواهم کرد
I was number one in high school	من در دبیرستان شماره یک بودم
I watch him move quickly among the equipment	او را در حالی که به سرعت در میان وسایل حرکت می کند، تماشا می کنم
I really did not know this	من واقعاً این را نمی دانستم
I hope your trial is successful	امیدوارم محاکمه شما موفقیت آمیز باشد
I love him, he loves me	من او را دوست دارم، او من را دوست دارد
I inherited money many years before my aunt	من سال ها پیش از عمه ام پول به ارث بردم
I advise others to do the same	من به بقیه توصیه می کنم همین کار را بکنند
I will teach you my ways	راه هایم را به شما یاد خواهم داد
I did not notice anything different about it	من هیچ چیز متفاوتی در مورد آن متوجه نشدم
I stood but did not turn	ایستادم اما نچرخیدم
I was always the last choice	من همیشه آخرین انتخاب شدم
A hug or a kiss could not hurt anything	در آغوش گرفتن و یا یک بوسه نمی توانست به چیزی آسیب برساند
I feel compelled to add a reason	احساس می کنم مجبورم یک دلیل اضافه کنم
I can not read your mind	من نمی توانم ذهن شما را بخوانم
I can not call you that	من نمی توانم شما را اینطور صدا کنم
I did not even bother to say his name	حتی حوصله نداشتم اسمش را بگویم
I use it as a distant demonstration	من آن را به عنوان تظاهرات دور دستم می‌مالم
I watched everyone from above	من همه را از بالا تماشا کردم
I think what you did should have been done	فکر می کنم کاری که شما انجام دادید باید انجام می شد
I told her it's so beautiful	بهش گفتم خیلی خوشگله
A great king arose and set us all free	پادشاه بزرگی برخاست و همه ما را آزاد کرد
I will never look at them again	دیگر هرگز به آنها نگاه نخواهم کرد
I believe that this is under consumer goods	من معتقدم که این در زیر کالاهای مصرفی قرار می گیرد
I hugged my mother, she was ninety years old	مادرم را در آغوش گرفتم، او نود ساله بود
I stood in front of the attention	جلوی توجه ایستادم
I did not think he would remember me	فکر نمی کردم او مرا به یاد بیاورد
I think he is a little younger	من فکر می کنم او کمی جوان تر است
A small group of students approached him from behind	گروه کوچکی از دانش آموزان از پشت به او نزدیک شدند
I was still afraid of the unknown	هنوز از ناشناخته ها می ترسیدم
I missed another week to find a new path	من یک هفته دیگر را از دست دادم تا یک مسیر جدید پیدا کنم
I did not play my role	من نقشم را بازی نکردم
I think his hands are all over him	من تصور می کنم دستان او سراسر او را پوشانده است
I did not know this before, but it made perfect sense	من از قبل این را نمی دانستم اما کاملاً منطقی بود
I ate my drink	ته نوشیدنی ام را خوردم
I will definitely ignore him	من قطعا او را نادیده خواهم گرفت
I went to our room and started taking a shower	رفتم تو اتاقمون و شروع کردم به دوش گرفتن
I did not realize that he was going out of the cellar	من متوجه نشدم که او قصد دارد از سرداب خارج شود
I went back and saw him	برگشتم و دیدمش
A pleasant tea is made from flowers	از گل ها یک چای دلپذیر درست می شود
I took him back to the living room	دوباره بردمش تو اتاق نشیمن
I did not pay attention to it	من به آن توجه نداشتم
I need you to be completely mine	من نیاز دارم که شما کاملاً متعلق به من باشید
I have to keep my mind busy	باید ذهنم را مشغول کنم
I can not wait anymore	دیگر نمی توانم صبر کنم
I lay down and watched the sky	دراز کشیدم و آسمان را تماشا کردم
A pain shot into his left arm	دردی به بازوی چپش شلیک کرد
I can take care of myself	من می توانم از خودم مراقبت کنم
I can hardly cope with praise	به سختی می توانم با تعریف و تمجید کنار بیایم
I picked it up and started rubbing	برداشتم و شروع کردم به مالیدن
I learned a lot this year	در این سال چیزهای زیادی یاد گرفتم
I did not turn them on	روشنشون نکردم
I washed our car in the afternoon	بعدازظهر ماشینمان را شستم
I want to go a little deeper into Kyiv	من می خواهم کمی عمق بیشتری به کیف داشته باشم
I wonder how he insulted her	تعجب می کنم که چگونه به او توهین کرد
I'm afraid to bring them back	من می ترسم آنها را برگردانم
I love that my body works hard	من عاشق این هستم که بدنم سخت کار کند
I am editing the main post	پست اصلی رو ویرایش میکنم
I saw you break the ice wall	دیدم دیوار یخی را شکستی
The cause of the sinking was unknown	دلیل غرق شدن آن مشخص نبود
I have to be drunk to get along with him	من باید مست باشم تا با او کنار بیایم
A dense brush showed a particularly strong concentration	یک برس متراکم به خصوص قوی ترین غلظت را نشان داد
I know you must be very disappointed	من می دانم که شما باید بسیار ناامید شده باشید
I realized this much earlier than them	من خیلی زودتر از آنها متوجه این موضوع شدم
I am not helpless	من بی وسیله نیستم
I look down at his hand	از پایین به دستش نگاه می کنم
I will not show him this letter	من این نامه را به او نشان نمی دهم
I will be happy for your help	من از کمک شما خوشحال خواهم شد
I would love to get a ticket for this year	من خیلی دوست دارم برای این سال بلیط بگیرم
I do not know when it turns on	من نمی دانم چه زمانی روشن می شود
I prefer to do something else	من ترجیح می دهم کار دیگری انجام دهم
I could not take my eyes off the details	نمی توانستم چشم از جزئیات بردارم
I have a house and a car	من خانه و ماشین دارم
I do not remember which one	یادم نمیاد کدوم
I brought you to punish you	تو را آوردم تا تنبیهت کنم
Such research has never been done	چنین تحقیقاتی هرگز صورت نگرفت
I knew this was probably going to be the worst part	می دانستم که این احتمالاً بدترین قسمت خواهد بود
I will go now	من الان خواهم رفت
I was always thin despite eating a lot	من همیشه با وجود خوردن زیاد لاغر بودم
The black spot caught his attention for a moment	لکه سیاهی برای لحظه ای توجه او را جلب کرد
However, I really need to rest	با این حال، من واقعاً نیاز به استراحت دارم
I was satisfied with that	من به همین راضی بودم
I looked around, I started to panic	به اطراف نگاه کردم، شروع به وحشت کردم
I completely agree with your comments	من با نظرات شما کاملا موافقم
I love them all except two prominent women	من همه آنها را دوست دارم به جز دو زن برجسته
I believe that part of the story	من آن بخش از داستان را باور دارم
I was afraid to open my heart too	می ترسیدم قلبم را هم باز کنم
I have no way to find either of these two girls right now	در حال حاضر هیچ راهی برای پیدا کردن هیچ کدام از این دو دختر ندارم
I got up and answered	بلند شدم و جوابش را دادم
I am never alone in anything	من هرگز در هیچ کاری تنها نیستم
I'm going to stay here	من قصد دارم اینجا بمانم
I packed my things and went back inside the house	وسایلم را جمع کردم و به داخل خانه برگشتم
Each novel sold only a few hundred copies	هر رمان فقط چند صد نسخه فروخت
I used it as an advantage	من از آن به عنوان یک مزیت استفاده کردم
I just kept running	من فقط به دویدن ادامه دادم
I'm sure he's asleep now	مطمئنم الان خوابه
I stayed up all night processing the scene	تمام شب بیدار بودم و صحنه را پردازش می کردم
I felt weak, it was hard for me to talk	احساس ضعف می کردم که حرف زدن برایم سخت بود
I have a lot of time to get there	من زمان زیادی برای رسیدن به آنجا دارم
I love my family and friends	من خانواده و دوستانم را دوست دارم
I went to the people around the truck	به سمت افراد اطراف کامیون رفتم
I have seen the data sheets on them	من برگه های داده را روی آنها دیده ام
I had not seen a bolt that hit me	پیچ و مهره ای را ندیده بودم که به من برخورد کرد
I should not have even thought about it	حتی نباید فکرش را می کردم
The legs are worn out from waiting	پاها از انتظار فرسوده شده اند
I can focus more on editing	می توانم بیشتر روی ویرایش تمرکز کنم
I can not wait to read more from you	من نمی توانم صبر کنم تا مطالب بیشتری از شما بخوانم
I also appear briefly in it	من نیز به طور خلاصه در آن ظاهر می شوم
I use these verses over and over again	من بارها و بارها از این آیات استفاده می کنم
The reason for the combination is not clear	دلیل ترکیب مشخص نیست
I had great adventures	ماجراهای بزرگی داشتم
I'm aware of your small problem	من از مشکل کوچک شما خبر دارم
I could not stop my laughter	نتونستم جلوی خنده ام را بگیرم
I want to know who this boy is	میخوام بفهمم این پسر کیه
A company to be proud of	شرکتی که باید به آن افتخار کرد
I reached my car the moment they passed	لحظه عبور آنها به ماشینم رسیدم
I think he was a little over twenty	فکر کنم کمی بیشتر از بیست سالش بود
I put myself in his place	خودم را جای او گذاشتم
I guess it was a twist, something unusual to add	من حدس می زنم که این یک پیچ و تاب بود، چیزی غیرعادی برای اضافه کردن
I took a step back and he let go of his fist	یک قدم عقب رفتم و او مشتش را رها کرد
I look at my watch	به ساعتم نگاه می کنم
I think a lot of men want to be with you	من فکر می کنم بسیاری از مردان تمایل دارند با شما باشند
I can not say what is happening inside	نمی توانم بگویم که در داخل چه اتفاقی در حال رخ دادن است
I started writing checks and paying bills	اقدام به نوشتن چک و پرداخت قبوض کردم
I could feel the calm and warmth of her skin	می توانستم آرامش و گرمای پوستش را حس کنم
I knew the sound well	صدا را خوب می شناختم
I also own my own successful construction business	من همچنین صاحب کسب و کار موفق ساختمانی خودم هستم
I was angry that I could get more of him	از اینکه بیشتر او را بدست بیاورم عصبانی بودم
I might push my luck here	من ممکن است شانس خود را به اینجا فشار دهم
I thought you might not be here today	فکر کردم شاید امروز حاضر نشوی
I believe it contains a very important message for you	من معتقدم که حاوی یک پیام بسیار مهم برای شما است
I was as desperate as the insurgents	من هم مثل شورشیان مستاصل بودم
I can only imagine what they are going through	من فقط می توانم تصور کنم که آنها چه می گذرند
I had a kind of bad night	یه جورایی شب بدی داشتم
I felt the dam go down	احساس کردم سد پایین رفت
I have nothing but a clean install	من چیزی جز نصب تمیز دارم
I was not even involved in the first place	من حتی در وهله اول درگیر نمی شدم
There was a steel screw between his eyes	یک پیچ فولادی بین چشمانش بود
I am inferior to these activities	من این فعالیت ها پایین تر از بقیه هستم
I could not even begin to form words	من حتی نمی توانستم شروع به تشکیل کلمات کنم
I did not know how many	نمیدونستم چند تا
I could hear the bitterness in his voice	تلخی را در صدایش می شنیدم
I will not go into detail here	من در اینجا به جزئیات نمی پردازم
I stared at them, my jaw hanging in shock	به دنبالشان خیره شدم، فکم از شوک آویزان بود
I've learned to manage very well since you left	از زمانی که تو رفتی یاد گرفتم خیلی خوب مدیریت کنم
I think they were afraid of him more than anything	من فکر می کنم آنها بیش از هر چیز از او می ترسیدند
I know he is not alive in the ordinary sense	من می دانم که او به معنای معمولی زنده نیست
Soldier in the Green Army	سربازی در ارتش سبزش
They entered from side streets between shops	آنها از خیابان های فرعی بین مغازه ها وارد می شدند
I need to hear what those visitors are doing	من باید بشنوم که آن بازدیدکنندگان چه کار می کنند
An image began to form	تصویری شروع به شکل گیری کرد
I knew where he was going	من می دانستم او به کجا می رود
I feel confident here	من اینجا احساس اطمینان می کنم
I only talked to him once this week	این هفته فقط یک بار با او صحبت کردم
A group of students stood around and offered their support	گروهی از دانشجویان در اطراف ایستاده بودند و حمایت خود را ارائه می کردند
I talked to his parents the day before	روز قبل با پدر و مادرش صحبت کردم
I was very interesting to be able to lose	من خیلی جالب بودم که بتونم ببازم
I still remember, as if it had happened yesterday	هنوز یادم بود، انگار دیروز اتفاق افتاده بود
A three bedroom apartment on the second floor	یک آپارتمان سه خوابه در طبقه دوم
I did not need such power	من به چنین قدرتی نیاز نداشتم
I still could not answer him	هنوز نتوانستم جواب او را بدهم
I made myself very clear about this	من خودم را در این مورد کاملاً روشن کردم
I am not in danger of losing you either	من هم خطر از دست دادن تو را ندارم
I hope this information is useful and useful for you	امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید و مفید واقع شود
I wonder where they got this line from	من تعجب می کنم که آنها این خط را از کجا آورده اند
However, this medical program is obsolete	با این حال، این برنامه پزشکی منسوخ شده است
I will remember you all my days	تمام روزهایم به یاد تو خواهم بود
I still could not find the words	هنوز نتوانستم کلماتی پیدا کنم
I cover my songs carefully	من آهنگ هایم را با دقت پوشش می دهم
I told you before	قبلا بهت گفتم
I have not looked at myself	به خودم نگاه نکرده ام
I can not use it to steal anyone	من نمی توانم از آن برای سرقت کسی استفاده کنم
On the way, I passed three dogs	در مسیر از کنار سه سگ رد شدم
I had never seen him so happy	هرگز او را اینقدر خوشحال ندیده بودم
I have to teach you something	باید یه چیزی بهت یاد بدم
I knew he had strong feelings for me	می دانستم که او احساسات شدیدی نسبت به من دارد
I mean, they remove my books from every single class	منظورم این است که آنها کتاب های من را از تک تک کلاس ها حذف می کنند
I entered the place	وارد محل شدم
I could not hold back my tears anymore	دیگر نتوانستم جلوی اشک هایم را بگیرم
How many people can not remember who they are	چند نفر نمی توانند به یاد بیاورند که چه کسانی هستند
I stand ten feet away	ده فوت دورتر می ایستم
I suggest we get over this and move on, sir	من پیشنهاد می‌کنم از این موضوع عبور کنیم و حرکت کنیم، قربان
I just did not like his behavior	من فقط رفتار او را دوست نداشتم
I smiled at the thought	با این فکر لبخند زدم
I think if you do this, the wrong message will be sent	فکر می کنم اگر این کار را انجام دهید، پیام اشتباهی ارسال می شود
I want someone who can talk to me	من کسی را می خواهم که بتواند با من صحبت کند
I was very calm and quiet and watched what was happening	من خیلی آرام و ساکت بودم و به آنچه در حال رخ دادن بود نگاه می کردم
All this noise was in my head	این همه سر و صدا تو سرم بود
I have to go to the light	من باید به نور بروم
I did nothing but send the product online	من هیچ کاری جز ارسال آنلاین محصول انجام ندادم
I did not want the end to be like this	نمی خواستم آخرش اینجوری بشه
I knew that day would come	می دانستم آن روز خواهد آمد
I think he is just shy	من فکر می کنم او فقط خجالتی است
I have not talked to him for years	سالهاست که با او صحبت نکرده ام
I did not want to break up now	الان نمی خواستم از هم بپاشم
I wanted to teach them	می خواستم به آنها درس بدهم
I collect rare items	من اشیای کمیاب را جمع آوری می کنم
I did not expect anything different this time	این بار انتظار هیچ چیز متفاوتی را نداشتم
I was rushed to the emergency room	سریع مرا به اورژانس بردند
This was the beginning	این آغاز کار بود
I have been fighting for a long time	من مدت زیادی است که در حال مبارزه هستم
I bet his thoughts are exactly like this	من شرط می بندم که افکار او دقیقاً شبیه این هستند
I gave up and followed you	منم ول کردم و دنبالت اومدم
I laughed a little	یه خنده کوچولو زدم
I paid serious attention to it	من به آن توجه جدی کردم
I did not know what you had to endure	نمی دانستم چه چیزی را باید تحمل کنی
I imagine my life in a perfect and healthy state	من زندگی خود را در حالت کامل و سالم تصور می کنم
I should have gotten back here as soon as possible	باید هر چه زودتر به اینجا برمی گشتم
I helped him by listing the context verses below	من با فهرست کردن آیات زمینه در زیر به او کمک کرده ام
I ask you to protect him	من از شما خواهش می کنم از او محافظت کنید
I started sleeping a lot	خیلی شروع کردم به خوابیدن
Many had missed you	خیلی ها تو را از قلم انداخته بودند
I decided to join them	تصمیم گرفتم به آنها ملحق شوم
I'm sorry for them	من برای آنها متأسفم
I did not ask anything from him or anyone	من از او و هیچ کس چیزی نمی خواستم
I picked up the car and started on my way	ماشین را جمع کردم و راه را شروع کردم
Then I realize how new everything must seem to him	آن وقت متوجه می شوم که چقدر باید همه چیز برای او جدید به نظر برسد
I can not drive anyone slow	من نمی توانم کسی را آهسته رانندگی کند
I thought you were just angry	فکر کردم فقط عصبانی هستی
I was shot	به دستم تیر خورد
I think he has to go back to his lessons now	فکر می کنم الان باید به درس هایش برگردد
I turned the knob and pushed the door	دستگیره را چرخاندم و در را فشار دادم
I need to look at it more	من باید بیشتر به آن نگاه کنم
I lowered my head and closed my eyes	سرم را پایین انداختم و چشمانم را بستم
I lost my sense of time	حس زمانمو از دست دادم
I wrote down the phone number	شماره تلفن را یادداشت کردم
I kind of discount my questions	من به نوعی به سوالات خودم تخفیف می دهم
The bill failed	این لایحه شکست خورد
I do not care about public opinion	من برای افکار عمومی هیچ اهمیتی ندارم
I start moving my face towards them	شروع به حرکت دادن صورتم به سمت آنها می کنم
I stood and we were facing each other	ایستادم و روبروی هم بودیم
I burned both of us	من هر دوتامونو سوختم
I just love my freedom	من فقط آزادی خودم را دوست دارم
Several people were staring at the smoke from the crash site	چند نفر به دود محل سقوط خیره شده بودند
I wish more people did that	کاش افراد بیشتری این کار را می کردند
I will apologize to him	من از او عذرخواهی خواهم کرد
I'm actually traveling to my past	من در واقع دارم به گذشته ام سفر می کنم
I love them for hunting deer and turkeys	من آنها را برای شکار گوزن و بوقلمون دوست دارم
I had to focus on what was happening	باید روی اتفاقی که می افتاد تمرکز می کردم
I feel completely sabotaged	من کاملاً احساس خرابکاری می کنم
I learned the wrong things	چیزهای اشتباهی یاد دادم
I think he is fine	فکر کنم حالش خوب میشه
I also had to prepare myself for work	من هم باید خودم را برای کار آماده می کردم
Australia was the closest to losing the entire tour	استرالیا در تمام تور نزدیک ترین به باخت بود
I can smell Al in his sweat	من بوی آل را در عرق او حس می کنم
I want to be alone	می خوام که تنها باشم
I was not exactly sure what was in front of me	دقیقاً مطمئن نبودم چه چیزی در پیش روی من است
I can not believe you are smiling while doing this	باورم نمی شود که در حین انجام این کار لبخند بزنی
I wish you would give me more credit	کاش به من اعتبار بیشتری می دادی
I have other moral principles	من اصول اخلاقی دیگری هم دارم
A year later, the brother dies	یک سال بعد برادر می میرد
This time I have to shorten my visit	این بار باید بازدیدم را کوتاه کنم
I got off and stood by my car	پیاده شدم و کنار ماشینم ایستادم
I thought it was remarkable	به نظرم قابل توجه بود
I was not supposed to be here	من قرار نبود اینجا باشم
A big thing happened	یک اتفاق بزرگ رخ داده است
I will miss another hour or two	یکی دو ساعت دیگه از دستم میره
I doubted he would come or not	به نظرم شک داشتم که بیاید یا نه
I was surrounded by a crowd	اطرافم را جمعی احاطه کرده بودند
I was expecting such a thing and I was ready	انتظار چنین چیزی را داشتم و آماده بودم
I believe they never left me	من معتقدم آنها هرگز مرا ترک نکرده اند
A magic pillar was thrown into the sky	یک ستون جادویی به آسمان پرتاب شد
I am without the past, without the future, only with the present	من بدون گذشته، بدون آینده، فقط با حال هستم
I was a little burnt	داشتم کمی سوخته بودم
A dog looks at a man	یک سگ به یک مرد نگاه می کند
I responded to thousands	من به هزاران نفر پاسخ دادم
I fell into the depths of the forest and the pain increased	به عمق جنگل افتادم و درد بیشتر شد
I feel, that we need a higher number	من احساس می کنم، که ما به یک عدد بالاتر نیاز داریم
I was sitting at his desk	روی میزش نشسته بودم
The focused mind is also more stable	ذهن متمرکز نیز پایدارتر است
I just needed the money	من فقط به پول نیاز داشتم
I just remember sitting on the floor in my house	فقط یادم می آید که در خانه ام روی زمین نشسته بودم
I like the default of this book	من پیش فرض این کتاب را دوست دارم
I actually think all of me	من در واقع فکر می کنم که همه من
I want to spend more time with you	من می خواهم زمان بیشتری را با شما بگذرانم
I raised my hand to touch the green canvas	دستم را بالا بردم تا بوم سبز را لمس کنم
I saw a bunch of grapes there	آنجا یک خوشه انگور دیدم
I really had nothing	من واقعا هیچی نداشتم
I wanted them to feel my pain	می خواستم درد مرا احساس کنند
I am my own master who uses his own mind	من استاد خودم هستم که از ذهن خودش استفاده می کند
I enjoy walking, you see	من از پیاده روی لذت می برم، می بینید
I loved you from the moment our eyes met	من از همان لحظه ای که چشمانمان به هم رسید دوستت داشتم
I encourage the parliament to approve this proposal	من مجلس را تشویق می کنم که این پیشنهاد را تصویب کند
I can not close them	من نمی توانم آنها را ببندم
I can hardly keep her fragile mood in front of you	من به سختی می توانم وضعیت روحی شکننده او را در برابر شما نگه دارم
I could hardly breathe around it	به سختی می توانستم در اطراف آن نفس بکشم
I totally agree with that	من کاملا با آن موافقم
After finishing my shift, I went home	بعد از اتمام شیفتم به سمت خانه رفتم
I do not even look at you	من حتی به تو نگاه نمی کنم
I like clean air, clean water	هوای پاک، آب تمیز را دوست دارم
I bet for this last quarter	من برای این سه ماهه آخر شرط می بندم
A deep fog began to fall inside	مه عمیقی شروع شد به داخل
I am seriously thinking of going	من به طور جدی به رفتن فکر می کنم
A climate area that all belongs to itself	یک منطقه آب و هوایی که همه متعلق به خودش است
I was careful about his papers	من مراقب اوراقش بودم
I always wanted a girl	من همیشه یک دختر می خواستم
Although I hate not knowing	هرچند از ندانستن هم متنفرم
I look at the address for the fourth time	برای بار چهارم به آدرس نگاه می کنم
If I am given a chance, I must return that favor	اگر فرصتی به من داده شود باید آن لطف را برگردانم
Grant refused to consider such an offer	گرانت از بررسی چنین پیشنهادی خودداری کرد
I walked from wall to wall	از دیواری به دیوار دیگر راه رفتم
I know the volumes of poetry from the heart	من حجم های شعر را از روی قلب می شناسم
I did not have it that morning	آن روز صبح آن را نداشتم
I'm ready to start your project right now	من آماده هستم تا پروژه شما را همین الان شروع کنم
A tree grew out of nowhere	درختی از ناکجاآباد رشد کرد
I did not remember anything	چیزی یادم نمی آمد
I will try to comply with your request	من تلاش خواهم کرد تا به درخواست شما عمل کنم
I could almost still see us there	تقریباً می‌توانستم ما را هنوز آنجا ببینم
I knew there would be none	می دانستم هیچ کدام وجود نخواهد داشت
I could not move or talk	نمیتونستم حرکت کنم یا حرف بزنم
I did not care a bit	یه ذره برام مهم نبود
I've been here since	من از آن زمان اینجا هستم
I finished my mining and engineering work	من کارم معدن و مهندسی تموم شد
I can seldom remember it	من به ندرت می توانم آن را به خاطر بسپارم
It seemed like a long time had passed	به نظر می رسید زمان زیادی می گذشت
I will come and catch you	من میام و تو رو میگیرم
I highly recommend you visit here	من به شدت توصیه می کنم به اینجا سفر کنید
I wrote for an hour	یک ساعت تمام نوشتم
I cut off his right leg	پای راستش را بریدم
I reach out and lift	دستم را دراز می کنم و برمی دارم
I suggest you go back to the mansion	پیشنهاد می کنم به عمارت برگردید
I was starting to blush	کم کم داشتم سرخ می شدم
I have a few pieces of gold	من چند قطعه طلا دارم
He could never prove them	او هرگز نتوانست آنها را ثابت کند
I hope you can ride a horse	امیدوارم بتونی اسب سواری کنی
And it was beautifully filmed	و به زیبایی فیلمبرداری شد
I have to fill my stomach	باید شکمم را پر کنم
I will not let them take it anymore	نمیذارم دیگه ببرن
I had never cared before	قبلاً هرگز اهمیت نداده بودم
I tried to increase the color bar	من سعی کردم ستون رنگ را افزایش دهم
I always have it for lunch	من همیشه آن را برای ناهار دارم
The arrow of light reached all over the sky	فلش نور به سراسر آسمان رسید
I ask you to respect your word	من از شما می خواهم که به قول خود احترام بگذارید
I see every girl smiling at me	می بینم که هر دختری به من لبخند می زند
I need another weapon	من به یک سلاح دیگر نیاز دارم
I'm always tired, very tired	من همیشه خسته هستم، خیلی خسته
I look big	به نظر می رسد در اندازه بزرگ هستم
I will have to leave you	من مجبور خواهم شد تو را رها کنم
I was not a doctor, for sure	من دکتر نبودم، مطمئناً
I was very eager for him to get home	من خیلی مشتاق بودم که او به خانه برسد
I did not know at that time what had happened to me	اون موقع نمیدونستم چه بلایی سرم اومد
I mean this side of the river	منظورم این طرف رودخانه است
I was not right after that	از آن به بعد حق با من نبود
A cold passed over him	سرمایی از او گذشت
A clear pattern was formed in thought and execution	الگوی روشنی در فکر و اجرا شکل گرفت
I know this must be his choice	من می دانم که این باید انتخاب او باشد
A meeting was held as follows	جلسه ای به شرح زیر تشکیل شد
I have a list of those personnel	من لیستی از آن پرسنل دارم
I did not know there was a report	من نمی دانستم گزارشی وجود دارد
The film was unique	فیلم بی نظیری بود
But that song in particular really speaks to me	اما آن آهنگ به طور خاص واقعاً با من صحبت می کند
I did not even feel myself	من حتی خودم را هم احساس نمی کردم
I had not tasted this well for several months	چند ماه بود که طعمی به این خوبی نچشیده بودم
I noticed my smile and the light in my eyes	متوجه لبخندم و نور چشمانم شدم
I raised my hand in a weak motion	دستم را با یک حرکت ضعیف بلند کردم
I could not think and process all these demands	من نمی توانستم به همه این خواسته ها فکر کنم و پردازش کنم
I wanted to cover my ears	می خواستم گوش هایم را بپوشانم
I know it took a long time	میدونم خیلی زمان برد
I knew this was my chance	می دانستم این شانس من است
I want both of you to go now	من می خواهم هر دو شما اکنون بروید
I liked our new layout	من از چیدمان جدیدمان خوشم آمد
I spent hours looking for one in my backyard	ساعت‌ها در حیاط خانه‌ام دنبال یکی می‌گشتم
I thought it was a nightmare	فکر کردم کابوس است
Electricity was cut off in several cities during the storm	برق چندین شهرستان در جریان طوفان قطع شد
I will see your progress from now on	من از این به بعد شاهد پیشرفت شما خواهم بود
They decided to wait for daylight	آنها تصمیم گرفتند تا روشنایی روز صبر کنند
I add a space before closing it again	قبل از بستن مجدد فاصله اضافه می کنم
A similar concept of extended residence for the above case	یک مفهوم تمدید اقامت مشابه برای مورد بالا
A glove, a squeezed flower or something nonsense like that	یک دستکش، یک گل فشرده یا چیزهای مزخرفی از این دست
Nine other students were injured	9 دانش آموز دیگر مجروح شدند
I was just a little tired of a long walk	فقط از یک پیاده روی طولانی کمی خسته شده بودم
I could not ask more than any of you	من نمی توانستم بیشتر از هیچ یک از شما بپرسم
I found out later that you were with me	بعداً فهمیدم که تو با من بودی
I bet there are none, and if there are, there are very few	شرط می بندم که هیچ کدام وجود ندارد، و اگر چنین است، تعداد بسیار کمی است
I can not see the door	من نمی توانم در را ببینم
I had never seen a fight there before	من قبلاً در آنجا دعوا ندیده بودم
I needed to distance myself from him	نیاز داشتم بین من و او فاصله بگیرم
I still could not go back because tears filled my eyes	هنوز نتوانستم برگردم چون اشک چشمانم را پر کرده بود
I'm nervous about the new policy	من از سیاست جدید عصبی هستم
I think we knew that	فکر می کنم ما این را می دانستیم
I can not worry	نمی توانم نگران باشم
I think the interview was very nice	من فکر می کنم مصاحبه بسیار زیبایی بود
It seems I can not accept everything	به نظر می رسد نمی توانم همه چیز را قبول کنم
I did not feel much sympathy	من خیلی احساس همدردی نکردم
I made a window is everything	من یک پنجره را درست کردم همه چیز است
I wonder what happens in a quick landing	من تعجب می کنم که در یک فرود سریع چگونه می شود
I knew this was not the place for him	می دانستم این مکان برای او نیست
Familiar scent of heavenly plains	رایحه ای آشنا از دشت های بهشتی
I did not have money, a credit card or an identity card	پول، کارت اعتباری یا مدرک هویتی نداشتم
I said we should try to solve the problems	گفتم باید سعی کنیم مسائل را حل کنیم
I jump on my feet, pick a direction and run	روی پاهایم می پرم، جهتی را انتخاب می کنم و می دوم
I have a lot of freedom now	الان خیلی آزادی دارم
I was not allowed to photograph it	اجازه عکاسی از آن را نداشتم
I remember the list well	لیست را خوب به خاطر دارم
I agree, in a way it is an illusion	موافقم، از جهاتی یک توهم است
I just wish you had told me sooner	فقط کاش زودتر بهم میگفتی
I knew their faces were familiar	می‌دانستم چهره‌شان آشناست
I put my head on his shoulder	سرم را روی شانه اش می گذارم
I knew he was suffering	میدونستم داره عذاب میکشه
I have to keep him away from me	من باید او را از خودم دور کنم
I just could not find fault with my logic	من فقط نتونستم در منطقم ایرادی پیدا کنم
His mother taught him how to play	مادرش به او یاد داد چگونه بازی کند
I never knew where he came from	من هرگز نمی دانستم او از کجا می آید
I mention this to take care of you	من این را ذکر می کنم تا شما را تحت مراقبت قرار دهم
I want to test everything with fire	من می خواهم همه چیز را با آتش آزمایش کنم
They could fire one bullet per minute	آنها می توانستند یک گلوله در دقیقه شلیک کنند
I always look forward to hearing from my readers	من همیشه مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات خوانندگانم هستم
I will tell you what information I have	من به شما خواهم گفت که چه اطلاعاتی دارم
I wish you participated	کاش شرکت میکردی
I wanted to approach this as a potential customer	من می خواستم مانند یک مشتری بالقوه به این موضوع نزدیک شوم
I trust my life	من به زندگیم اعتماد دارم
I did not see anyone else around	من کس دیگری را در اطراف ندیدم
I did not know who the father was	نمی دانستم پدر کیست
I stood there and did not know what to do	من همان جا ایستادم و نمی دانستم چه کار کنم
I was also very jealous	من هم دچار حسادت شدیدی شدم
I will give back through you	من از طریق شما پس می دهم
I'm going to the bathroom	به سمت حمام می روم
I also lost eighty thousand dollars	من هم هشتاد هزار دلار ضرر کردم
I thanked them and returned to the ship	از آنها تشکر کردم و به کشتی برگشتم
I have to find a forum	من باید یک انجمن پیدا کنم
I planted these eight years ago and they are still here	من اینها را هشت سال پیش کاشتم و هنوز اینجا هستند
I can not pay the membership fee, but	من نمی توانم هزینه عضویت را بپردازم، اما
Think inside everyone	فکر می کنم در درون همه است
I could not even hold a pencil, let alone write	حتی نمی توانستم یک مداد در دست بگیرم چه برسد به نوشتن
To say otherwise is ridiculous	بیان خلاف آن مضحک است
I did not think he would call me	فکر نمیکردم بهم زنگ بزنه
I could never hope to be	من هرگز نمی توانستم امیدوار باشم که باشم
I barely saved my life	من به سختی جانم را نجات دادم
I asked him what are trunks?	از او پرسیدم تنه ها چیست؟
I opened the door and it was socks	در را باز کردم و جوراب بود
This is not a separate event	این یک اتفاق جداگانه نیست
I thought art came from a sad loneliness	فکر می‌کردم هنر از یک تنهایی غم‌انگیز سرچشمه می‌گیرد
I do not remember who	یادم نمیاد کی
I killed the rabbit just by holding him	من خرگوش را فقط با نگه داشتن او کشتم
I have to talk to the woman	من باید با زن صحبت کنم
I'm still not sure why this was	من هنوز مطمئن نیستم که چرا این بود
Half a sandwich is enough	نصف ساندویچ کافی است
The game has sold over four million copies	این بازی بیش از چهار میلیون نسخه فروخته است
I did this to feel better	من این کار را کردم تا حالم بهتر شود
I have loved him for many years	سالهاست که دوستش دارم
I remember his shoes	کفش هایش را به یاد دارم
I missed exercising	دلم برای ورزش کردن تنگ شده بود
I stopped going out with my friends	من از بیرون رفتن با دوستانم منصرف شدم
I'm not interested in profit	من علاقه ای به سود ندارم
I could not even smile	حتی نمی توانستم لبخند بزنم
I know people are still watching	من می دانم که مردم هنوز دارند تماشا می کنند
I just swallowed wrong	من فقط اشتباه قورت دادم
I can hurt other members of the group	من می توانم به سایر اعضای گروه نیز آسیب برسانم
I looked at him and smiled	نگاهش کردم و لبخند زدم
They were also often used for hunting	آنها همچنین اغلب برای شکار استفاده می شدند
I could even get to a hunting lodge	حتی می توانستم به یک کلبه شکار برسم
There are no borrowed words from anyone	هیچ کلمه وام گرفته ای از کسی وجود ندارد
At that time I was just a girl and everything was hard	آن موقع من فقط یک دختر بودم و همه چیز سخت بود
I really have small lips	من واقعا لب های کوچکی دارم
I could not tell the difference between you and your sister	من نتونستم فرق تو و خواهرت رو تشخیص بدم
I just realized that school is not really for me	تازه متوجه شدم که مدرسه واقعاً برای من نیست
I saw a young man asking for love	مرد جوانی را دیدم که درخواست عشق می کرد
I have a lot of personal capital in this regard	من سرمایه شخصی زیادی در این مورد دارم
I know that everything that happens is true	می دانم که هر اتفاقی که می افتد حقیقت دارد
I thank them and lead them to the basement	از آنها تشکر می کنم و آنها را به سمت زیرزمین هدایت می کنم
I did not dare to ask him anything	جرات نکردم از او چیزی بپرسم
I always paid the rent on time	من همیشه اجاره را به موقع پرداخت می کردم
I can find another job there	من می توانم آنجا کار دیگری پیدا کنم
The city also has several well-known historical sites	این شهر همچنین دارای چندین مکان تاریخی شناخته شده است
I have eaten enough myself	من خودم به اندازه کافی غذا خورده ام
I have to see my grandmother when we return	وقتی برگشتیم باید مادربزرگ را ببینم
Drawing clothes is my job	کشیدن لباس کار من است
A thought was rippling through his mind	فکری در ذهنش موج می زد
I did not want it to be repeated tonight	من نمی خواستم امشب تکرار شود
I did not want to offend others	من نمی خواستم به دیگران توهین کنم
I have seen the evidence	من شواهد را دیده ام
I told him to go to hell	به او می گفتم برو جهنم
I stood there for a minute	یک دقیقه آنجا ایستادم
I'm so sorry mom	خیلی متاسفم مادر
I have to read your books	من باید کتاب های شما را بخوانم
I can follow up later	من می توانم بعداً پیگیری کنم
Whether I wanted to or not, I was leaving	خواه ناخواه داشتم می رفتم
I have humor in some of it	من در برخی از آن طنز دارم
I thought someone was in big trouble	من فکر می کردم که یک نفر در دردسر بزرگی است
I doubt they will approve, but we need to know	من شک دارم که آنها تایید کنند، اما ما باید بدانیم
Although I pushed him back with my heartbeat	هر چند با ضربان قلب او را به عقب برگرداندم
I do not remember the names now	الان اسم ها را به خاطر نمی آورم
I never wanted anything to happen to your family	من هرگز نمی خواستم اتفاقی که برای خانواده شما افتاد
I guess that's why he has no teeth	حدس می زنم به همین دلیل است که او هیچ دندانی ندارد
The holy man is a man who no longer sins	انسان مقدس انسانی است که دیگر گناه نمی کند
I could never talk to him about it	من هرگز نتوانستم در مورد آن با او صحبت کنم
I must have upset him	حتما ناراحتش کردم
I did not want to knock him out	من نمی خواستم او را ناک اوت کنم
I work with him	من با او کار دارم
I hope to see you all again soon	امیدوارم به زودی دوباره همه شما را ببینم
I just want to know what my dad was working on	من فقط می خواهم بدانم پدرم روی چه کار می کرد
I wanted to be able to say it	می خواستم بتوانم آن را بگویم
Once again I was remembering a sunny day	یک بار دیگر داشتم به یاد یک روز آفتابی می افتادم
I know very good times	زمان های بسیار خوبی را می شناسم
I entered his office and he just knew	وارد دفترش شدم و او تازه می دانست
I did not want anymore	من دیگر نمی خواستم
The dates given correspond to the first known execution	تاریخ های داده شده مربوط به اولین اجرای شناخته شده است
I was named after him	من هم به خاطر او نام گرفتم
I want you to feel happy	می خواهم احساس خوشبختی کنی
I did not want to die alone	نمی خواستم تنها بمیرم
Australia has no nuclear weapons	استرالیا سلاح هسته ای ندارد
I did not want to know	من نمی خواستم بدانم
I got up and started to move away from the nest	بلند شدم و شروع کردم به دور شدن از لانه
I started to forget his words	شروع کردم به فراموش کردن حرف هایش
I smiled and shook my head gently	لبخندی زدم و به آرامی سری تکان دادم
Other forms of poetry developed directly from folk songs	سایر اشکال شعر مستقیماً از ترانه های عامیانه توسعه یافتند
I called the main office, no one is there	با دفتر اصلی تماس گرفتم، کسی آنجا نیست
I just want to tell you something that is very important	من فقط می خواهم به شما چیزی را بگویم که بسیار مهم است
I had to face a crisis	باید با بحران روبرو می شدم
I have nothing to offer him	من چیزی برای ارائه به او ندارم
I know people want to do whatever they want	من می دانم که مردم می خواهند هر طور که می خواهند انجام دهند
A good, long flight should help calm his nerves	یک پرواز خوب و طولانی باید به آرامش اعصاب او کمک کند
I could not stare at him for a moment	نمیتونستم یه لحظه بهش خیره بشم
I preferred to kiss you	من بیشتر دوست داشتم ببوسمت
Destination and scenery Welcome to the tired traveler	مقصد و منظره ای خوش آمد به مسافری خسته
I might really try to keep this one	من واقعاً ممکن است سعی کنم این یکی را نگه دارم
I collect everything and go out the door	همه چیز را جمع می کنم و از در بیرون می روم
I pray for the faith that moves mountains	من برای ایمانی که کوه ها را جابجا می کند دعا می کنم
Circulation lasted another two days	تیراژ دو روز دیگر به طول انجامید
I took him to the door	او را به سمت در بردم
I guess it was a big deal	من حدس می زنم که این یک معامله بزرگ بود
I do not know how they knew so fast	نمی دانم چگونه اینقدر سریع می دانستند
I wish you could forgive him	ای کاش می توانستی او را ببخشی
I was not emotionally attached to people, places, things or circumstances	من از نظر عاطفی به افراد، مکان ها، چیزها یا شرایط وابسته نبودم
I shook my head as he bent down and looked up	سرم را تکان دادم که خم شد و نگاه کرد
I remember thinking how beautiful she looked	یادم می آید که فکر می کردم چقدر زیبا به نظر می رسید
I smiled at him and looked at our brothers	به او لبخند زدم و به برادرانمان نگاه کردم
I love cars, I hate exhaust	من عاشق ماشین هستم، از اگزوز متنفرم
I got out of bed in a hurry and entered his room	با عجله از تخت بلند شدم و وارد اتاقش شدم
I came back to my mind and thanked the dragon	به ذهنم برگشتم و از اژدها تشکر کردم
I always wanted to learn boxing, but I never did	همیشه دوست داشتم بوکس را یاد بگیرم، اما هرگز این کار را نکردم
I can inspire them better than you	من می توانم بهتر از شما الهام بخش آنها باشم
I whispered damn quietly	لعنتی بی صدا زمزمه کردم
I could not say that then	آن موقع نمی توانستم این را بگویم
At least I'm shocked	حداقل بگویم شوکه شده ام
I will fight for your rights	من برای حقوق شما مبارزه خواهم کرد
I do not believe this will happen	من باور ندارم که این اتفاق بیفتد
I only asked two things	من فقط دو چیز پرسیدم
No one does our job for us	هیچ کس کار ما را برای ما انجام نمی دهد
Voice on the phone	صدایی در تلفن
I kept trying to talk to myself to stay calm	مدام سعی می کردم با خودم صحبت کنم تا آرام بمانم
I can feel this connection with you	من می توانم این ارتباط را با شما احساس کنم
A satisfactory grin was drawn on his face	پوزخند رضایت بخشی روی صورتش کشیده شد
I'm no longer a queen, even by name	من دیگر ملکه نیستم، حتی به نام
I wanted him to touch me like that	میخواستم اونطوری منو لمس کنه
I knew he was eager to return home	می دانستم که مشتاق بازگشت به خانه است
I like being out in Anbar these days	این روزها بیرون بودن در انبار را دوست دارم
I really enjoyed working with him	از کار کردن با او بسیار لذت بردم
I have him, he is safe	من او را دارم، او در امان است
I just haven't slept very well lately	فقط این اواخر خیلی خوب نمیخوابم
It was a good calculated risk	یک ریسک حساب شده خوب بود
I take full responsibility for this failure	من مسئولیت کامل این شکست را می پذیرم
I understood the need for forgiveness	نیازم به بخشش را فهمیدم
I could look at it	می توانستم به آن نگاه کنم
I thought you were just one step behind	من فکر می کردم شما فقط یک مرحله را پشت سر می گذارید
I can provide enough information	من می توانم اطلاعات کافی ارائه دهم
I can not get him out of my mind	نمی توانم او را از ذهنم بیرون کنم
It was about survival	درباره بقا بود
I will start with my dream	من در مورد رویای خود شروع خواهم کرد
I noticed the apartment	من متوجه آپارتمان شدم
I just have time to register	فقط وقت دارم ثبت نام کنم
I have not seen him since	از آن زمان او را ندیده ام
I shot another with the same result	من یکی دیگر را با همین نتیجه شلیک کردم
A gun was found nearby	یک اسلحه در همان نزدیکی پیدا شد
I love math, physics and programming	من عاشق ریاضی، فیزیک و برنامه نویسی هستم
I remember you were in trouble	یادم اومد تو دردسر افتادی
I waited in the living room for him to have coffee	در اتاق نشیمن منتظر ماندم تا او قهوه بخورد
I do not do this anymore	من دیگر این کار را نمی کنم
I hid my hobby behind a formal mask	من سرگرمی خود را پشت یک نقاب رسمی پنهان کردم
I needed them to feel safe again	به آنها نیاز داشتم تا دوباره احساس امنیت کنم
I shook my head and turned to the teacher	سرم را تکان دادم و به سمت استاد برگشتم
The ringtone was the voice of popularity	زنگ تلفن صدای محبوبیت بود
I slept at home after a long night	من بعد از یک شب طولانی در خانه خواب بودم
I tried to adjust my vision	سعی کردم دیدم را تنظیم کنم
Of course, I was not happy about this	البته از این بابت خوشحال نبودم
I thought he would hit her	فکر کردم او را می زند
I have been used to it since I was a child	من از بچگی عادت داشتم
I need to go out more	من لازم دارم بیشتر برم بیرون
I thought everything you did was right	فکر کردم هر کاری که کردی درست بود
I should not have gone	من نباید می رفتم
I make him my business partner	من او را شریک تجاری خود می کنم
I knew you would be fine	میدونستم خوب میشی
I checked his room under the double bed	زیر تخت دو نفره اتاقش را چک کردم
I am not of royal blood	من از خون سلطنتی نیستم
I brought the eggs with me	تخم مرغ ها را با خودم آوردم
I enter the kitchen and choose a drink	وارد آشپزخانه می شوم و یک نوشیدنی انتخاب می کنم
I thought about this over and over again	بارها و بارها به این فکر فکر می کردم
I did not know how much time he had left	نمیدونستم چقدر دیگه وقت داره
I have to protect my eyes from the sun	من باید چشمانم را در برابر نور روز محافظت کنم
I have very bad weather here	من اینجا هوای خیلی بدی دارم
I like to lie among them	من دوست دارم در میان آنها دراز بکشم
I have to focus and get back in the game	باید تمرکز کنم و به بازی برگردم
I hope it's locked, but it's not	امیدوارم قفل باشه ولی اینطور نیست
I want to have children who are like you	من می خواهم بچه هایی داشته باشم که شبیه تو باشند
I'm going to see him soon	من قصد دارم به زودی به او سر بزنم
I spent the day learning how to do this	من روز را صرف یادگیری نحوه انجام این کار کردم
A piece of grass was moving against the wind	تکه ای از چمن برخلاف باد حرکت می کرد
Edward, however, had made an important point	ادوارد با این حال یک نکته مهم را نشان داده بود
I wondered what he hoped to achieve with it	تعجب کردم که او امیدوار است با آن چه چیزی به دست آورد
A piece of shell fell, pushed out	تکه ای از پوسته افتاد، از درون رانده شد
I could not understand what they were saying	نمی توانستم بفهمم چه می گویند
Several people turned around out of curiosity and looked	چند نفر از روی کنجکاوی برگشتند و نگاه کردند
I think it was not so long ago	فکر کنم خیلی وقت پیش نبود
I can not lose both of you like this	من نمیتونم هردوتونو اینجوری از دست بدم
To tell me he loves me	تا به من بگوید دوستم دارد
I have to ask you now	الان باید ازت بپرسم
I never thought he would be like this	من هرگز فکر نمی کردم او اینگونه باشد
I got to the story	من به داستان رسیدم
I hope this guide helps get you started	امیدوارم این راهنما به شروع کار کمک کند
A lonely man in a prison cell	مردی تنها در سلول زندان
The original collection is missing	مجموعه اصلی گم شده است
A few years later, this once became weeks	چند سال بعد، این یک بار به هفته ها تبدیل شد
Each rifle came with sixty rounds	هر تفنگ با شصت گلوله عرضه می شد
I'm afraid this day will never come	می ترسم که این روز هرگز نیاید
A few idiots did not	چند تا احمق این کار را نکردند
I was amazed at how light it was	از اینکه چقدر سبک بود تعجب کردم
I just came to talk to your parents about this	من فقط اومدم در این مورد با پدر و مادرت صحبت کنم
I did not expect to see it clearly	انتظار نداشتم آن را به وضوح ببینم
I want to start	من می خواهم شروع کنم
I keep my escape bag ready	من کیف فرارم را آماده نگه می دارم
I wanted to go home after my appointment	می خواستم بعد از قرارم به خانه بروم
I have to look very useless	باید خیلی بی فایده به نظر برسم
I needed him to believe me	نیاز داشتم که حرفم را باور کند
At first I thought they had removed it	من اول فکر می کردم آن را حذف کرده اند
I hear the girls cheering	صدای تشویق دختران را می شنوم
I started a popular club at school	من یک باشگاه محبوب در مدرسه راه اندازی کردم
I can not wait, so see her transfer, the first feeding and so on	من نمی توانم صبر کنم، بنابراین انتقال او، اولین تغذیه و غیره را ببینم
I need help	من نیاز به کمک دارم
I got better products with better prices with them	من با آنها محصولات بهتر با قیمت بهتر دریافت کردم
I was clearly wrong	من آشکارا اشتباه می کردم
I started to walk away	شروع کردم به دور شدن
I learned something here	اینجا یک چیز یاد گرفته بودم
I will keep your hands clean	من دستانت را برایت تمیز نگه خواهم داشت
I know it with the utmost confidence	من آن را با نهایت اطمینان می دانم
I think my human friends will accept the term better	فکر می کنم دوستان انسانی من این اصطلاح را بهتر بپذیرند
I hope the low energy is not shown	امیدوارم انرژی کمم نشان داده نشود
Some of the women really cried	چند تا از زنها واقعا گریه کردند
I find this progress very promising	من این پیشرفت را بسیار امیدوارکننده می دانم
I lowered my window all the way	تمام راه پنجره ام را پایین آوردم
He mentions his name with his last words	با آخرین کلماتش نام او را بر زبان می آورد
I needed him by my side	به او در کنارم نیاز داشتم
Glad you finally came home	خوشحالم که بالاخره اومدی خونه
I should have found him before	من باید قبلا او را پیدا می کردم
I'm afraid you know	میترسیدم میدونی
I feel they are here with me in spirit	احساس می کنم آنها با روحیه اینجا با من هستند
I care about you very much	من خیلی برات اهمیت میدم
I was really sorry	واقعا خیلی رقت انگیز بودم
These mines belong to four companies	این معادن متعلق به چهار شرکت است
I saved him, but he still needs help	من او را نجات دادم، اما او هنوز به کمک نیاز دارد
I was pleasantly surprised when they started playing	زمانی که آنها شروع به بازی کردند به طرز خوشایندی شگفت زده شدم
I lean back on the kitchen bench	به پشتی به نیمکت آشپزخانه تکیه می دهم
I saw it near the door of his bedroom	من آن را نزدیک درب اتاق خوابش دیدم
A kind of laboratory	یه جورایی آزمایشگاه
I will protect you from all the evils of this world	من شما را از همه بدی های این دنیا محافظت خواهم کرد
I was there all the time	من تمام مدت آنجا بودم
I saw it from a mile away	من آن را از یک مایلی دورتر دیدم
I'm terrified of my servant	من برای خدمتکارم احساس وحشت دارم
I never looked at it	من هرگز به آن نگاه نکردم
A moment later, he stood on his bare skin	لحظه ای بعد، او در پوست برهنه خود ایستاد
I gave it a life and I have to take it back	من به این یک زندگی دادم و باید آن را پس بگیرم
I have to tell them what happened	باید به آنها بگویم چه اتفاقی افتاده است
I will never get married	من هرگز ازدواج نخواهم کرد
I did not want him to be near me	من نمی خواستم او در نزدیکی من باشد
A dream that came true	رویایی که به حقیقت پیوسته بود
I thought you would never ask	فکر کردم هیچوقت نمیپرسی
I think he will take me	فکر کنم میاد منو ببره
It made me feel terrible	احساس وحشتناکی به من دست داد
I make them several times a year	من آنها را چندین بار در سال درست می کنم
A person has an idea in mind	یک شخص یک ایده در ذهن است
I have other things too	چیزای دیگه هم دارم
I can hear her crying there	من می توانم صدای گریه او را در آنجا بشنوم
A kind of peace food	نوعی غذای صلح
He was soon selected as captain	او خیلی زود به عنوان کاپیتان انتخاب شد
It was removed later that day	بعداً در همان روز برداشته شد
I did not know where the conversation was going	نمی دانستم گفتگو به کجا می رسد
I was afraid it would explode	می ترسیدم منفجر بشه
Then I realized another mistake	بعد متوجه اشتباه دیگری شدم
I always played a melody in my mind	من همیشه یک ملودی در ذهنم می نواخت
I have added a link to this recent show	من پیوندی به این نمایش اخیر اضافه کرده ام
I moved with him like a robot	من مثل یک ربات با او حرکت کردم
One person is missing	یک نفر مفقود شده است
Several others are selected by the sergeant	چند نفر دیگر توسط گروهبان انتخاب می شوند
I personally coordinated with them	من شخصاً با آنها هماهنگی ها را انجام دادم
I was happy to see him	از دیدنش خوشحال شدم
I was surprised that there was no more blood	من تعجب کردم که خون بیشتری وجود نداشت
I pulled back from my arms and sighed	از آغوش عقب کشیدم و آهی کشیدم
I tried to threaten him	سعی کردم تهدیدش کنم
I guess that was a big responsibility for him	من حدس می زنم که این یک مسئولیت بزرگ برای او بود
I understand that sometimes there is no way to get home	من می فهمم که گاهی راهی برای رسیدن به خانه وجود ندارد
A name means value	یک نام به معنای ارزش است
I stared at what was	به چیزی که بود خیره شدم
I will be looking for	من به دنبال خواهد بود
I did not know that he would continue to text	نمی‌دانستم که او به ارسال پیامک ادامه خواهد داد
I see my wife looking at me there	همسرم را می بینم که آنجا به من نگاه می کند
He could hardly walk	او به سختی می توانست راه برود
I told him everything	همه چیز را به او گفتم
I could never have imagined anything so crazy	هرگز نمی توانستم چیزی به این دیوانگی را تصور کنم
I really like these products	من واقعا این محصولات را دوست دارم
The term is referred to as cause and effect	اصطلاحی که از آن به عنوان علت و معلول یاد می شود
I told him the truth of my childhood	واقعیت کودکی ام را به او گفتم
I knew they were twisting this	من می دانستم که آنها این را به نوعی پیچ و تاب می دهند
I was not going to take this opportunity	قرار نبود از این فرصت استفاده کنم
I did not really know him, know him	من واقعا او را نمی شناختم، او را بشناسید
I wanted to help them	می خواستم به آنها کمک کنم
I was not alone in this behavior	من در این رفتار تنها نبودم
I am also an engineer	من هم مهندسم
I'm not here on my planet, but I owe it to life	من اینجا، سیاره ام نیستم، اما مدیون زندگی هستم
I think he wanted an excuse to stretch his legs	فکر کنم بهانه ای می خواست تا پاهایش را دراز کند
I want all the staff in gravity boots	من همه پرسنل را در چکمه های جاذبه می خواهم
I had a choice, it seemed	من یک انتخاب داشتم، به نظر می رسید
I ran towards them and slipped to stop	به سمت آنها دویدم و سر خوردم تا توقف کنم
I believe that is the main reason	من معتقدم که علت اصلی آن است
I will be fine in a few hours	تا چند ساعت دیگه خوب میشم
I do not call that place home	من آن مکان را خانه نمی نامم
I am drawn to his eyes	به چشمانش کشیده می شوم
I'm here just to protect myself	اینجا فقط برای محافظت از خودم دارم
I looked at each one down	هر کدام را به پایین نگاه کردم
A slight but distinct crack sounded	یک ترک خفیف اما مشخص به صدا درآمد
The first time you called me, I was very scared	اولین بار که با من تماس گرفتی خیلی ترسیدم
I want to hear it from him	من می خواهم آن را از او بشنوم
I just wanted to have fun with the others	فقط میخواستم با بقیه خوش بگذرونم
I want to believe in people	من می خواهم به مردم ایمان داشته باشم
I notice your confusion	من متوجه سردرگمی شما هستم
I felt free and alive	احساس آزادی و زنده بودن می کردم
I do not use umbrellas	من از چتر استفاده نمی کنم
A light shone from above his head	نوری از بالای سرش برق زد
I never saved anyone	من هرگز کسی را نجات ندادم
I feel naked almost without my own sword	تقریباً بدون شمشیر خودم احساس برهنگی می کنم
Like you, I am helpless against this	من هم مثل شما در مقابل این درمانده هستم
I have to discover it	باید کشفش کنم
I'm praying for you reader right now	همین الان برای شما خواننده دعا می کنم
I just needed to breathe	فقط نیاز داشتم نفس بکشم
I was there when we fought	وقتی دعوا کردیم من آنجا بودم
I could sing for each episode	من می توانستم برای هر قسمت آواز بخوانم
I fall to my knees	به زانو می افتم
I think it will be easier to do this in person	من فکر می کنم انجام این کار به صورت حضوری آسان تر خواهد بود
I wish we could do that today	کاش می توانستیم امروز این کار را انجام دهیم
A devil can show himself in anyone and anything	یک شیطان می تواند خود را در هر کسی و هر چیزی نشان دهد
I ran up the alley	با دویدن به سمت کوچه بلند شدم
Some time ago maybe	چند وقت پیش شاید
I wondered what they thought of me now	تعجب کردم که الان در مورد من چه فکر می کنند
I bought an apartment, then a building	من یک آپارتمان خریدم، سپس یک ساختمان
I will explain to him	من برای او توضیح خواهم داد
A good break from the stress of travel	یک استراحت خوب از استرس سفر
I insisted that he shoot first	اصرار کردم که اول شلیک کند
I can only change myself	من فقط می توانم خود را تغییر دهم
I locked myself in place	خودم را در جای خود قفل کرده ام
I did not ask how much it takes	نپرسیدم چقدر می گیرد
I cast my spell and follow	من طلسم مگس ام را می زنم و دنبال می کنم
I did not look for him because of your stable rule	من او را به دلیل حکومت ثابت شما جستجو نکردم
I was scared when this happened	وقتی این اتفاق افتاد من در ترس بودم
I felt bad and shrugged	احساس بدی داشتم و شانه هایم را بالا انداختم
I will be known	من شناخته خواهم شد
I was just thinking about everything, I was going a little crazy	فقط داشتم به همه چیز فکر می کردم کمی دیوانه می شدم
There was a nice garage on one side	یک گاراژ خوب در یک طرف قرار داشت
I had forgotten all this	همه اینها را فراموش کرده بودم
A special attempt to correct the plan has failed	تلاش اختصاصی برای اصلاح طرح ناموفق بوده است
I could not bear the thought of another delay	نمی توانستم تصور تاخیر دیگری را تحمل کنم
I can fix this in my cell	من می توانم این را در سلولم درست کنم
Last night I let her sleep in my bedroom	دیشب بهش اجازه دادم تو اتاق خوابم بخوابه
I could not believe it was gone forever	باورم نمی شد برای همیشه رفته باشد
I could see the frustration, but he did not notice	می توانستم ناامیدی را ببینم، اما او متوجه نشد
I enjoy doing this for everyone	من از انجام این کار برای همه لذت می برم
I did not want to meet anyone	من نمی خواستم با کسی ملاقات کنم
I was impressed	تحت تاثیر خودم قرار گرفتم
I did not lose my temper	حوصله ام را از دست نمی دادم
I highly recommend him as a teacher	من او را به عنوان یک معلم به شدت توصیه می کنم
I was already on the verge of death	من قبلاً در آستانه مرگ بودم
I went from unknown to known	من از ناشناخته به شناخته شده رفتم
I put my hand on his face	دستمو کشیدم روی صورتش
I guess it was good for them	من حدس می زنم که برای آنها خوب بود
I love the soft feeling	من عاشق احساس نرم آن هستم
I think you will be impressed by what we have done	من فکر می کنم شما از کاری که ما انجام داده ایم تحت تاثیر قرار خواهید گرفت
I stared at it and wondered where it came from	به آن خیره شدم و فکر کردم از کجا آمده است
I watched him go, I felt my stomach sink	به رفتنش نگاه کردم، احساس کردم شکمم فرو رفت
I was thin, but without muscle or anything	من لاغر بودم، اما بدون ماهیچه یا چیزی
Today it is considered his greatest portrait	امروزه آن را بزرگترین پرتره او می دانند
I had not been upstairs for some time	مدتی بود که طبقه بالا نرفته بودم
I really wanted to see it	من واقعاً دوست داشتم آن را ببینم
I estimated his age to be about thirty, maybe more	سن او را حدود سی سال تخمین زدم، شاید بیشتر
A herd of cows moved towards us	گله ای از گاوها به سمت ما حرکت کردند
I had to give him credit though	هر چند باید به او اعتبار می دادم
I thought it would take months	فکر می کردم ماه ها طول می کشد
I was hoping for a better future now	اکنون به آینده ای بهتر امیدوار بودم
I'm very restless and I'm not good for anything	من خیلی بی قرارم و برای هیچ چیز خوب نیستم
I must look sloppy he thought he was lowering his hand	من باید به نظر می رسد درهم و برهم او فکر کرد دستش را پایین می آورد
I was passing	داشتم می گذشتم
I will ask both of them when they get here	وقتی به اینجا رسیدند از هر دوی آنها سؤال خواهم کرد
I closed my eyes and threw myself into you	چشمامو بستم و خودمو انداختم تو
I was not sure if he was alive or dead	مطمئن نبودم که زنده است یا مرده
I myself did not believe exactly at first	من خودم اولش دقیقاً باور نکردم
A bright light began to shine on his skin	نور درخشانی روی پوستش شروع به پخش شدن کرد
I am thirsty for everything new books and knowledge	من تشنه هر چیزی کتاب و دانش جدید هستم
The invasion was successful with the loss of a small number of people	این تهاجم با از دست دادن تعداد کمی از افراد موفق شد
A puppet could not move from room to room	یک حیوان عروسکی نمی توانست از اتاقی به اتاق دیگر حرکت کند
I never knew this happened	من هرگز نمی دانستم این اتفاق افتاده است
I made myself some tea while they watched in silence	برای خودم چای درست کردم در حالی که آنها بی صدا نگاه می کردند
I will be fired this weekend	آخر هفته اخراج خواهم کرد
I did not realize before how transparent they are	من قبلاً متوجه نبودم چقدر شفاف هستند
I have to try and sleep	باید تلاش کنم و بخوابم
I never understood pride	من هرگز افتخار را نفهمیدم
I had no interest in approaching	من هیچ علاقه ای به نزدیک شدن نداشتم
I did not know how to answer	نمیدونستم چطوری جواب بدم
I am only there to feed them	من فقط برای تغذیه آنها وجود دارم
I played a detective and showed off	من کارآگاه بازی می کردم و خودنمایی می کردم
I tried a slice of each first	اول از هر کدام یک برش را امتحان کردم
I was messing things up	من کارها را به هم ریخته بودم
I'm glad to recommend them	من خوشحالم که آنها را توصیه می کنم
I have not yet received this gospel, but I intend to	من هنوز این انجیل را نگرفتم، اما قصد دارم
I have a lot of work to do today, so listen	امروز کارهای زیادی برای انجام دادن دارم، پس گوش کن
I have to set the time correctly	باید زمان را درست تنظیم کنم
I consider the offer without logic or merit	من پیشنهاد را بدون منطق یا شایستگی می دانم
I felt really good when he talked to me	وقتی با من صحبت کرد واقعا احساس خوبی داشتم
A gentle smile appeared on his long, clear face	لبخند ملایمی روی صورت بلند و باصفای او نقش بست
I have no interest in computers	من هیچ علاقه ای به کامپیوتر ندارم
I ran into the cabin	به داخل کابین دویدم
I know how you like them	من می دانم که چگونه آنها را دوست دارید
I lift the gun in the air	اسلحه را در هوا بلند می کنم
I doubt he might be a cat	من شک دارم که او ممکن است یک گربه باشد
I can not understand this	من نمی توانم این را بفهمم
I'm happy about that	من از این بابت خوشحالم
I have the power to take it again	من این قدرت را دارم که دوباره آن را بگیرم
Silence reigned between them	سکون بین آنها حاکم شد
I did not get better fast enough	به اندازه کافی سریع بهتر نشدم
I will add the pictures in another minute	من یک دقیقه دیگر تصاویر را اضافه خواهم کرد
I never told him anything about it	من هرگز در این مورد به او چیزی نگفتم
I saw a small market in the corner	یک بازار کوچک در گوشه ای دیدم
I just have to understand a few things	فقط باید یه سری چیزا رو بفهمم
I just hoped they would not bother us	فقط امیدوار بودم که دم روی ما نگذارند
I have to feel that you are wrapped around me	من باید احساس کنم که تو دور من پیچیده ای
I mean, what kind of love is this?	منظورم این است که این چه نوع عشقی است
I introduced this film to a friend of mine	این فیلم را به یکی از دوستانم معرفی کردم
I feel free there	من در آنجا احساس آزادی می کنم
I guess love is a feeling and a feeling	من حدس می زنم عشق یک احساس و یک احساس است
A golden monster that saved my life	یک هیولای طلایی که زندگی من را نجات داد
I sigh and decide to surrender	آهی می کشم و تصمیم می گیرم تسلیم شوم
I did not want to and could not give up	نمی‌خواستم و نمی‌توانستم رها کنم
I felt good but weak	احساس خوبی داشتم اما ضعیف
You know I'm a doctor	میدونی من دکترم
I'm in a dark passage between two buildings	من در یک گذرگاه تاریک بین دو ساختمان هستم
I should be happy that we are preparing for the worst	من باید خوشحال باشم که برای بدترین شرایط آماده می شویم
I needed to tell him the truth	نیاز داشتم حقیقت را به او بگویم
I want to shake your world	من می خواهم دنیای شما را تکان دهم
I can not see that he does not help	من نمی توانم ببینم که او هیچ کمکی می کند
I felt my throat close	حس کردم گلویم نزدیک شد
I answered and received a long and thin package	جوابش را دادم و یک بسته بلند و نازک به دستم رسید
A fake failure to throw the path off	یک شکست ساختگی در پرتاب کردن مسیر از روی خود
I really want to kiss her	من واقعاً می خواهم او را ببوسم
I guess he breaks right away from the judges	حدس می‌زدم که او درست، دور از داوران می‌شکند
I really wish I was getting better	من واقعاً ای کاش بهتر می شد
I did not expect security to be so strict	انتظار نداشتم امنیت اینقدر شدید باشد
I prayed that his darkness would not be an act	من دعا کردم که تاریکی او یک عمل نباشد
This rating includes a total of nearly one hundred people	این امتیاز در مجموع نزدیک به صد نفر را شامل می شود
I was taking a brief look at his warrior aspect	داشتم نگاهی اجمالی به جنبه جنگجویش می کردم
I closed the door and locked it	در را بستم و قفل کردم
I did not even hear the sound of drums	حتی صدای طبل هم نمی شنیدم
I saw his eyes waiting for me	دیدم چشمانش منتظر من است
I got up and went out to look for him	بلند شدم و بیرون رفتم دنبالش
I know you have it in you	من می دانم که شما آن را در خود دارید
I think this goes back to the parents	من فکر می کنم این به والدین برمی گردد
Only women whose husbands are alive can sing	فقط زنانی که شوهرانشان زنده هستند می توانند آواز بخوانند
I'm worried about your safety	من نگران امنیت شما هستم
I can not be lazy	من نمی توانم تنبل باشم
I will do a lot of things	من کارهای زیادی انجام خواهم داد
I just sit down and grab it	من فقط می نشینم و آن را می گیرم
I put your black suit on the bed	کت و شلوار مشکی تو را روی تخت گذاشتم
I mean, he's apparently a thug, but he's still	منظورم این است که او ظاهراً در اوباش است، اما هنوز
The western half is not considered deprived	نیمه غربی محروم محسوب نمی شود
I have read your request carefully	من خواسته شما را به دقت خوانده ام
I have a vase going out	من یک گلدان دارم که می روم بیرون
I did not mean to upset him	قصد نداشتم ناراحتش کنم
I have a secondary index	من یک شاخص ثانویه دارم
I knew it was so hard	میدونستم خیلی سخته
I'm scared, I'm afraid to open my eyes	می ترسم، می ترسم چشمانم را باز کنم
A cloth was pulled out of the basket	پارچه ای از سبد بیرون کشیده شد
A few extra security guards have been made to copy the good news	چند محافظ امنیتی اضافی برای کپی خبر خوب ساخته شده اند
I continued towards the truck	به سمت کامیون ادامه دادم
In fact, I made my decision this morning	در واقع امروز صبح تصمیمم را گرفتم
The rabbit is the first excellent pet	خرگوش اولین حیوان خانگی عالی است
I kept shouting at him	به فریاد زدنش ادامه دادم
I just can not stand here	من فقط نمی توانم اینجا بایستم
I lived in a world where nothing was wrong	من در دنیایی زندگی می کردم که هیچ چیز اشتباه نمی کرد
I think he smiles a lot too	فکر می کنم او هم خیلی لبخند می زند
I shook my head and came back again	سرم را تکان دادم و دوباره برگشتم
I go up the stairs one by one	پله ها را دوتا یکی می روم
I had no appetite at the moment	فعلا اشتها نداشتم
I did not know how to break my heart	نمیدونستم چطوری دلمو بشکنم
A lazy sun that really has nothing to report	یک خورشید تنبل که واقعاً چیزی برای گزارش ندارد
I addressed in person	به صورت خطاب کردم
I believe this is true	من معتقدم این درست است
I had forgotten everything about him	همه چیز او را فراموش کرده بودم
I smiled and he did	من لبخند زدم و او این کار را کرد
I learned that the human soul wants to be happy	آموختم که روح انسان می خواهد شاد باشد
I have to go to the driver	باید برم پیش راننده
The song has a minimum beat	آهنگ دارای حداقل ضرب است
The great darkness is coming to take us all	تاریکی بزرگ فرا می رسد تا همه ما را ببرد
I was not a very good person	من آدم خیلی خوبی نبودم
I like my leather baby	من از چرمم خوشم اومد عزیزم
I jumped out of my skin	از پوستم پریدم بیرون
An hour passed	یک ساعت گذشت
I can not forgive him	من نمی توانم او را ببخشم
I will do a lot of work there	من در آنجا کارهای زیادی انجام خواهم داد
I can feel everyone looking at me	می توانم احساس کنم همه به من نگاه می کنند
I hardly knew anything about him	من به سختی چیزی در مورد او می دانستم
I did not miss the change of subject	تغییر موضوع را از دست ندادم
I also had a lot of harassment	آزار و اذیت زیادی هم داشتم
I agree, but it is not difficult	این را قبول دارم، اما سخت نیست
There are several reasons for these differences	دلایل مختلفی برای این تفاوت ها وجود دارد
I felt my heart fall to the ground	احساس کردم قلبم روی زمین افتاد
I just hope my new clothes continue to fit me after that	فقط امیدوارم لباس های جدیدم بعد از آن همچنان به تنم بیاید
The first topic ends in b	اولین موضوع در b به پایان می رسد
I remember there was not much left of him	یادم می آید چیز زیادی از او باقی نمانده بود
I face very little opposition	من با مخالفت بسیار کمی مواجه می شوم
I could not sell your clothes	من نتوانستم لباس های شما را بفروشم
I thought there would be several additional ports	من فکر کردم قرار است چندین پورت اضافی وجود داشته باشد
A long sentence with the index finger	یک محکومیت بلند با انگشت اشاره
I could not breathe properly	نمی توانستم درست نفس بکشم
I am an inherently isolated being	من ذاتا موجودی منزوی هستم
A detailed service manual should be included with each unit	یک دفترچه راهنمای خدمات دقیق باید همراه با هر واحد باشد
I take my hands off my face	دست هایم را از روی صورتم بر می دارم
I rubbed my skin hard	پوستم را به شدت مالیدم
I did not want anything to change between us	من نمی خواستم چیزی بین ما تغییر کند
I worked with them to serve the needs of our customers	من با آنها کار کردم تا به نیازهای مشتریان خدمات رسانی کنم
I tasted more blood in my mouth	طعم خون بیشتری را در دهانم حس کردم
I shunned you out of fear of society	از ترس جامعه از تو دوری کردم
I could not stop thinking about you	نمیتونستم از فکر کردن به تو دست بردارم
I think that made him a better person	من فکر می کنم که این او را به فرد بهتری تبدیل کرد
I have no experience with dwarf cities	من هیچ تجربه ای با شهرهای کوتوله ندارم
I did not want it, I could just knock on the door	من آن را نمی خواستم، فقط می توانستم در بزنم
I watch his approach	من رویکرد او را تماشا می کنم
The man who is dragged from a hill to the fire	مردی که از تپه ای به سمت آتش کشیده می شود
I randomly chose the clothes	من به طور تصادفی لباس ها را انتخاب کردم
I see nothing but deep darkness	من چیزی جز تاریکی عمیق نمی بینم
At the time, I thought you were not completely yourself	آن موقع تصور می کردم که تو کاملاً خودت نیستی
I think you will enjoy living in this city	فکر می کنم از زندگی در این شهر لذت خواهید برد
I can say, and he can say	من می توانم بگویم، و او می تواند بگوید
I just did not see it work	فقط ندیدم کار کنه
I realized I forgot my bag	فهمیدم کیفم را فراموش کرده ام
I oversee their creation and then seal them	من بر خلقت آنها نظارت می کنم سپس آنها را مهر می کنم
I did not have a mother to tell me about this	مادری نداشتم که در این مورد به من بگوید
I had never thought of any other man like that	من هرگز در مورد هیچ مرد دیگری چنین فکر نکرده بودم
I do not want this to ever end	من نمی خواهم این هرگز تمام شود
A very desirable and quite desirable neighborhood	محله ای بسیار مطلوب و کاملاً مطلوب
I picked it up and ran with it	آن را گرفتم و با آن دویدم
I gave all my income from laundry to my mother	من تمام درآمدم را از لباسشویی به مادرم دادم
I have never had four wives in my life	من در زندگیم چهار زن نداشتم
I threw water in the fire	آب را در آتش انداختم
I'm pretty sure we have nothing about either	من تقریباً مطمئن هستم که ما هیچ چیز در مورد هیچ کدام نداریم
I know this is not a girl's dream matchmaking	من می دانم که این خواستگاری رویایی یک دختر نیست
Charlotte was aware of the investigation	شارلوت از تحقیقات آگاه بود
Finally I surrendered and told him to go home	در نهایت تسلیم شدم و به او گفتم برود خانه
I decided to help Salem first	تصمیم گرفتم اول به سالم کمک کنم
He thought I was always here	فکر کرد من همیشه اینجا بودم
I felt like I was being pulled in different directions	احساس کردم خودم را به جهات مختلف کشیده اند
I smile at him thinking of another speech	با فکر سخنرانی دیگری از او لبخند می زنم
Glad you stopped here	خوشحالم که اینجا توقف کردی
I remember my son sometimes did not want to eat	یادم می‌آید پسرم گاهی نمی‌خواست غذا بخورد
I have a house, not a simple house	من یک خانه دارم و نه یک خانه ساده
The sudden crimson heat burned inside him	گرمای سرمه ای ناگهانی درونش سوخت
Of course, I recommend you well	البته من به شما توصیه خوبی می کنم
I hope you find it interesting	امیدوارم برای شما جالب باشد
I totally agree with you	من کاملا با شما موافقم
I can not say this for myself	من نمی توانم این را برای خودم بگویم
I know you are tired of this wonderful life	می دانم که از این زندگی عالی خسته شده اید
I felt we were getting closer	احساس می کردم داریم به هم نزدیک می شویم
It means your dream	یعنی رویای توست
I have jobs that I need to pay attention to	من مشاغلی دارم که باید به آنها توجه کنم
I did not want to go without him	من نمی خواستم بدون او بروم
I just got out of the hospital	من تازه از بیمارستان خارج شدم
I can not remember exactly how many weeks it might take	نمی توانم دقیقاً به یاد بیاورم شاید چند هفته چقدر طول بکشد
I agree with round ears it looks silly	موافقم با گوش های گرد احمقانه به نظر می رسد
I certainly felt cold	من مطمئنا احساس سرما کردم
I think a lot of people will follow	فکر می کنم افراد زیادی دنبال خواهند شد
I only had two days off	من فقط دو روز دیگر مرخصی داشتم
I have to try it again	باید دوباره امتحانش کنم
I lay down next to him and held him	کنارش دراز کشیدم و نگهش داشتم
Dialogue writing was given more importance than ever	دیالوگ نویسی بیش از هر زمان دیگری اهمیت داده شد
Now I could recognize the music	حالا می‌توانستم موسیقی را تشخیص دهم
Of course I needed the help of a local child	البته من به کمک یک کودک محلی نیاز داشتم
I do not want to worry them	من نمی خواهم آنها را نگران کنم
I love you very much and	خیلی دوستت دارم و
I am very afraid to oppose him	خیلی میترسم باهاش ​​مخالفت کنم
I promise you, we can	من به شما قول می دهم، ما می توانیم
I had to ask him to shut up	مجبور شدم از او بخواهم که دهانش را ببندد
I had to answer or he would have driven me crazy	باید جواب می دادم وگرنه دیوانه ام می کرد
I laugh too, because this is the right answer	من هم می خندم، زیرا این پاسخ درست است
I really can not blame him	من واقعاً نمی توانم او را سرزنش کنم
I should have admired his focus	باید تمرکز او را تحسین می کردم
I did not believe him either	من هم او را باور نکردم
I did not even listen to them	من حتی به حرف آنها گوش ندادم
I later read that those lights are called earthquake lights	بعدها خواندم که به آن چراغ ها می گویند چراغ زلزله
I was in this room and I should not have been	من در این اتاق بودم و نباید بودم
I knew at the time that he had been bitten	من همان موقع می دانستم که او گاز گرفته بود
A young man started his dog on a sidewalk	مرد جوانی سگش را در یک پیاده رو راه انداخت
I know there will be a time	میدونم یه وقتایی میشه
I should have chosen my friends better	من باید دوستانم را بهتر انتخاب می کردم
I get paid to do things	من برای انجام کارها پول می گیرم
At first I thought it was a beauty product	در ابتدا فکر می کردم یک محصول زیبایی است
I think my resume was very impressive	من معتقدم رزومه من بسیار چشمگیر بود
I went back inside and put everything on him	برگشتم داخل و همه را روی او گذاشتم
However, I did not know the details	با این حال من جزئیات را نمی دانستم
I meant a normal attitude	منظورم نگرش معمولی بود
I knew he was following me	میدونستم داره دنبالم میاد
I know you have been married for a long time	میدونم که شما دوتا خیلی وقته ازدواج کردین
Then he hears them both singing together	سپس می شنود که هر دو با هم آواز می خوانند
I think he would love to see you	من فکر می کنم او دوست دارد شما را ببیند
I know the book and I remember the scene	من کتاب را می شناسم و صحنه را به خاطر می آورم
I took another step closer	یک قدم دیگر نزدیکتر شدم
Bridge made of gold	پل ساخته شده از طلا
I can not think of anything else	من نمی توانم به چیز دیگری فکر کنم
I could say something was wrong	می توانستم بگویم که چیزی اشتباه است
I get off and go to the fence	پیاده می شوم و به سمت حصار می روم
I traveled north by public transport	من با وسایل نقلیه عمومی به شمال سفر کردم
Rogers were both killed	راجرز هر دو کشته شدند
This is related to the breach of the covenant of the marriage suit	این مربوط به نقض عهد از کت و شلوار ازدواج است
I wiped her tears	اشک هایش را پاک کردم
I hope to be back tonight	امیدوارم امشب برگردم
I like the passenger more	من مسافر را بیشتر دوست دارم
I hope you believe me	امیدوارم حرفامو باور کنی
I strongly believe in him	من به شدت به او ایمان دارم
I was hoping for the first one	من به اولی امیدوار بودم
I put it on the counter	روی پیشخوان گذاشتم
I always go to the inspiration page to get ideas	من همیشه برای ایده گرفتن به صفحه الهام می‌روم
Many roads and bridges were washed away	بسیاری از جاده ها و پل ها شسته شدند
I was absolutely not tempted by any of these things	من مطلقاً توسط هیچ یک از این چیزها وسوسه نشدم
I think paper is better than this	به نظر من کاغذ بهتر از این است
I could hide in a marriage	من می توانستم در یک ازدواج پنهان شوم
I do not want them now	الان آنها را نمی خواهم
I also had four lovely children	من هم چهار بچه دوست داشتنی داشتم
I had no plans to stay	من برای ماندن برنامه ای نداشتم
I can not do this faster	من نمی توانم این کار را سریعتر انجام دهم
I mean a little nuts	منظورم کمی آجیل است
I could not hold my hands steady	نمی توانستم دستانم را ثابت نگه دارم
I have to go back down	باید برگردم پایین
I could no longer wear a mask	دیگر نمی توانستم ماسک بزنم
I will take good care of you	من به خوبی از شما مراقبت خواهم کرد
I was happy to be with you	من از بودن با شما سعادت داشتم
My brain is sober and rational	مغز من هوشیار و منطقی است
I count at least fifty from my window	از پنجره ام حداقل پنجاه بشمارم
He wanted his brother to win	او دوست داشت برادرش برنده شود
The winning goal was also scored from free kicks	گل پیروزی نیز از روی ضربات ایستگاهی به ثمر رسید
I exhaled deliberately	نفس سنجیده ای بیرون دادم
I thought you were going to enjoy yourself	فکر کردم قرار بود از خودت لذت ببری
I bet they were a bloody torment as a little boy	من شرط می بندم که آنها به عنوان یک پسر کوچک عذابی خونین بودند
I filled out a form and signed it	یک فرم پر کردم و امضا کردم
I kiss her back with my eyes open	با چشمان باز پشتش را می بوسم
I lowered my head and worked hard	سرم را پایین انداختم و سخت کار کردم
I kept a ship tidy and strong	من یک کشتی مرتب و محکم نگه داشتم
I can not hide them from him forever	من نمی توانم آنها را برای همیشه از او پنهان نگه دارم
I thought that moment needed a little humor	فکر می کردم آن لحظه نیاز به کمی طنز دارد
It made me fat	باعث شده بود که چاق شوم
I wrote him a letter and updated him	من به او نامه نوشتم و به او به روز رسانی کردم
I just let nature go its own way	من فقط به طبیعت اجازه می دهم مسیر خود را طی کند
I put my hand on his forehead	دستم را روی پیشانی اش گذاشتم
I think the boat is good	فکر کنم قایق خوبه
I saw some of his men look hard	من برخی از مردان او را دیدم که به نظر سخت می آیند
I love jazz and it was a great show	من عاشق جاز هستم و این یک نمایش عالی بود
I met the staff there and they met me	من با کارکنان آنجا آشنا شدم و آنها من
I was ashamed of myself for my weakness	به خاطر ضعفم از خودم خجالت می کشیدم
I did not put it there	من آن را آنجا نگذاشتم
A large net fell from the dark ceiling	توری بزرگ از سقف تاریک فرو افتاد
Police say the officers simply made a mistake	پلیس می گوید که افسران به سادگی مرتکب اشتباه شده اند
I was a six-year-old kindergarten child	من بچه شش ساله مهدکودک بودم
I showed you the pictures	تصاویر را به شما نشان دادم
I want him for myself	من او را برای خودم می خواهم
I do not know what happened to you	من نمی دانم چه چیزی از سر شما گذشته است
I know that not everything is always clear on paper	من می دانم که همه چیز همیشه روی کاغذ روشن نیست
I hope you make a bad suggestion	امیدوارم پیشنهاد بدی
I told him to go and he left	به او گفتم برو و او رفت
I think he may have had a heart attack	فکر کنم ممکنه سکته قلبی کرده باشه
I hope the good old man is closed	امیدوارم پیرمرد خوب بسته شده باشد
I have a habit that some people call a bad habit	من عادتی دارم که بعضی ها آن را عادت بد می نامند
I wanted to protest and protest	خواستم اعتراض کنم و اعتراض کنم
I never wanted some of them	من هرگز بخشی از آنها را نمی خواستم
Glad someone stole it	خوشحالم که کسی آن را دزدیده است
This explanation has gained widespread acceptance	این توضیح مقبولیت گسترده ای پیدا کرده است
I advocate continuous learning and making new discoveries	من از یادگیری مداوم و اجرای اکتشافات جدید دفاع می کنم
I stood in the hallway and listened	توی راهرو ایستادم و گوش دادم
I hope you have an amazing weekend	امیدوارم آخر هفته شگفت انگیزی داشته باشید
I remember when the stores suddenly had empty shelves	یادم می آید زمانی که فروشگاه ها ناگهان قفسه های خالی داشتند
I come home and my house sparkles	به خانه می آیم و خانه ام برق می زند
I shook my head and he stood up to place our order	سرم را تکان دادم و او ایستاد تا سفارش ما را بدهد
I stayed there for another two hours	دو ساعت دیگر آنجا ماندم
I give him sixty bucks and leave	من به او شصت پول می دهم و می روم
I say we will determine the place tonight	من می گویم ما امشب مکان را مشخص می کنیم
I see a tie and a belt on the right	در سمت راست کراوات و کمربند می بینم
I know myself, you see	من خودم می دانم، می بینید
This means that players should simply start exploring	این بدان معنی است که بازیکنان باید به سادگی شروع به کاوش کنند
I look around the plate a little	کمی اطراف پلاک را نگاه می کنم
I will come and live with you	من می آیم و با تو زندگی می کنم
I will be as bad as my mother	من به اندازه مادرم بد خواهم بود
A lot of brandy was also sent	مقدار زیادی براندی نیز ارسال شد
I had to park about a quarter of a mile away	مجبور شدم حدود یک ربع مایل دورتر پارک کنم
I went back to the doctor	برگشتم پیش دکتر
I did not think you would come down so low	فکر نمیکردم اینقدر پایین بیای
I tried hard to find it but I could not find it	خیلی سعی کردم پیداش کنم ولی پیدا نکردم
I will always be an outsider	من همیشه یک فرد بیرونی خواهم بود
I do not miss a party for nothing	من جشنی را برای هیچ چیز از دست نمی دهم
I brought you a wedding gift	برایت کادو عروسی آوردم
I thought maybe you said something to him	فکر کردم شاید چیزی به او گفته ای
I almost forgot about that girl	تقریباً آن دختر را فراموش کردم
I gathered new clothes	لباس های تازه جمع کردم
I came out in the middle	وسطش اومدم بیرون
I wanted to kiss them	می خواستم آنها را ببوسم
I was so tired I could not care	من بیش از حد خسته شده بودم که نمی توانستم اهمیت بدهم
I will never shoot near my house again	من دیگر هیچ وقت نزدیک خانه ام اسلحه شلیک نمی کنم
I think she thinks of beauty	فکر می کنم او به زیبایی ظاهری فکر می کند
I know he has a partner	من می دانم که او یک زوج دارد
I did not even think about the secrets	من حتی به رازها فکر نمی کردم
I still can't wait to talk to you every day	من هنوز نمی توانم صبر کنم تا هر روز با شما صحبت کنم
I was glad he came with me	خوشحال بودم که او با من می آید
I can feel it in my bones and soul	می توانم آن را در استخوان و روحم احساس کنم
I looked around his office, which was tidy and clean	به اطراف دفترش که مرتب و تمیز بود نگاه کردم
I left the university and went to the army	دانشگاه را رها کردم و به سربازی رفتم
I listened indoors to the adjacent study	من در فضای داخلی مطالعه مجاور گوش دادم
I keep it for protection	من آن را برای محافظت نگه می دارم
Other small birds may also be attacked	سایر پرندگان کوچک نیز ممکن است مورد حمله قرار گیرند
Everything on it is completely integrated	همه چیز روی آن کاملاً یکپارچه شده است
I shrugged and tested her weight	شانه هایم را بالا انداختم و وزنش را تست کردم
I secretly enter the house and take a shower	مخفیانه وارد خانه می شوم و دوش می گیرم
I will do something for you	من برای شما کاری انجام خواهم داد
I have to get dressed	باید تو لباس بپوشم
I pretended to think of their name	با فکر اسمشون قیافه گرفتم
I like this about them	من این را در مورد آنها دوست دارم
I think a new program will start soon	من فکر می کنم یک برنامه جدید به زودی شروع می شود
I want you to be comfortable with me	میخوام کنارم راحت باشی
A combination of forests and fields, there was not much here	ترکیبی از جنگل و مزارع، اینجا چیز زیادی وجود نداشت
I waited, I allowed	صبر کردم، اجازه دادم
A particular type of behavior can have many causes	یک نوع رفتار خاص می تواند از دلایل بسیاری ناشی شود
People get excited about such a small thing	مردم در مورد چنین چیز کوچکی هیجان زده می شوند
I had the best time of my life	بهترین دوران زندگیم را سپری کردم
I just want to see it	من فقط می خواهم آن را ببینم
He had finally grown into a tall man	او بالاخره در هیکل بلندش رشد کرده بود
I have always loved you in the depths of your heart	من همیشه تو را در اعماق قلبت دوست داشتم
I felt him shake his head at my back	احساس کردم سرش را به پشتم تکان داد
I do not give him a chance	من به او فرصت نمی دهم
I will be there for you	من آنجا برای شما خواهم بود
I knew he did not have a stupid statement	می دانستم که او اعلامیه احمقانه ای ندارد
I killed a man six feet below me	من مردی را که شش فوت زیر من بود کشتم
I did not want to cause trouble	دوست نداشتم دردسر درست کنم
I will not delay you further	من شما را بیشتر به تاخیر نمی اندازم
I realized that time is money	من متوجه شدم که زمان پول است
I registered last night with another email address	من دیشب با آدرس ایمیل دیگری ثبت نام کردم
I did not notice that anyone was following me	من متوجه نشده بودم که کسی دنبال من آمده است
I was somehow attached to that old hill	من به نوعی به آن تپه قدیمی وابسته شده بودم
The vague feeling of imminent misery affected me	احساس مبهم بدبختی قریب الوقوع مرا تحت تأثیر قرار داد
It could really be any of us	واقعاً می توانست هر کدام از ما باشد
I did not dare to pass him	من جرات نکردم از او عبور کنم
I can look at stocks and see what the deal is	من می توانم سهام را بررسی کنم و ببینم معامله چیست
I ran after him and called him	دنبالش دویدم و صداش کردم
I got something for you	یه چیزایی برات گرفتم
I want you to fight with you	من تو را با مبارزه ات می خواهم
I asked many times	بارها خواستم
I will try, if you can bear it with me	من سعی خواهم کرد، اگر شما با من تحمل کنید
All we can do is respond	تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که پاسخ دهیم
A tear fell on his cheek	قطره اشکی روی گونه اش جاری شد
I think he was not very good at it	من گمان می کنم که او در این مورد خیلی خوب نبود
I can watch your mother's meetings	می‌توانم جلسات مادرت را تماشا کنم
I'm still in business	من هنوز در تجارت هستم
I hated to address the little one	از اینکه کوچولو خطاب کنم متنفر بودم
I'm going to see what we can do	می روم ببینم چه کار می توانیم بکنیم
I loved them, they were all very sweet	من آنها را دوست داشتم، همه آنها بسیار شیرین بودند
I was worried after seeing you	من بعد از دیدن تو نگران شدم
I had never seen so many people fall into their place	هرگز ندیده بودم این همه آدم سر جایشان بیفتند
I thought there must have been a problem	فکر کردم حتما مشکلی پیش آمده است
I felt resistance and put more pressure	احساس مقاومت کردم و بیشتر فشار آوردم
I have four men on patrol	من چهار مرد در گشت دارم
I did not think he would come	فکر نمی کردم که او بیاید
I did not choose this	من این را انتخاب نکردم
I was in chains and they burned wherever they touched	من در زنجیر بودم و به هر جا دست می زدند می سوختند
I just did not want to wake him up	فقط دل نداشتم بیدارش کنم
I will take some nuts and milk with them	مقداری آجیل و شیر هم همراه آنها می برم
A window overlooking the lower courtyard	پنجره ای که به حیاط پایین نگاه می کرد
I have done my duty	من وظیفه ام را انجام داده ام
I also saw human hunters	شکارچیان انسان را هم دیدم
Lincoln was elected	لینکلن انتخاب شد
I have a challenge for all of you here today	امروز اینجا برای همه شما یک چالش دارم
It left no doubt in my mind	یک نگاه شکی در ذهنم باقی نگذاشت
I knew something had to change	می دانستم چیزی باید تغییر کند
I also asked him to come whenever he wanted	من هم از او خواستم که هر وقت می خواهد بیاید
I have to go home for a while	من باید یه کم برم خونه
We were the ruling people	ما مردم حاکم بودیم
I just lost touch	تنها ارتباطم را از دست داده بودم
Several others were now standing on their feet	چند نفر دیگر اکنون روی پاهای خود ایستاده بودند
I made another life for myself	زندگی دیگری برای خودم ساختم
I just needed the motivation to use them	من فقط به انگیزه استفاده از آنها نیاز داشتم
I had things to do and strive to achieve	کارهایی برای انجام دادن و تلاش برای رسیدن به آن داشتم
I followed him and my heart was in my throat	دنبالش رفتم و قلبم در گلویم بود
I had to go back, I accepted my death	باید برمی گشتم، مرگم را می پذیرفتم
I gave information, not advice	من اطلاعات دادم نه نصیحت
I hugged him and cried	او را در آغوشم گرفتم و گریه کردم
Although I saw a lot of him today	هرچند امروز خیلی از او را دیدم
I'm with him towards	من با او به سمت
I understood the appeal of its charm	کشش جذابیتش را فهمیدم
I silently pray that it will be fast	بی صدا دعا می کنم که سریع باشد
I will stay with him, whatever it is	من با او می مانم، هر چه باشد
I bit my lip and stood right above his head	لبم را گاز گرفتم و درست بالای سرش ایستادم
A conference, perhaps, or a business meeting	یک کنفرانس، شاید، یا یک جلسه کاری
I was deprived, not him	من محروم شدم نه اون
I congratulate them for their efforts	من به آنها به خاطر تلاششان تبریک می گویم
I do not want to keep you anymore	دیگر نمی خواهم تو را نگه دارم
I can not even imagine how jealousy feels	حتی نمی توانم تصور کنم حسادت چه حسی دارد
I like the way you explain everything to me	از روشی که شما همه چیز را برای من توضیح می دهید خوشم می آید
I want you all for myself	من همه شما را برای خودم می خواهم
The dead body is just an empty shell	بدن مرده فقط یک پوسته خالی است
I got my own when I was thirteen	من در سیزده سالگی مال خودم را گرفتم
I could not stay here anymore	دیگر نمی توانستم اینجا درنگ کنم
I had not actually thought about it	در واقع به آن فکر نکرده بودم
I wish he didn't just say that	کاش فقط این را نمی گفت
I was doing it	من آن را انجام می دادم
I explained we are home	توضیح دادم خونه ایم
I may need to keep searching	شاید لازم باشد به جستجو ادامه دهم
I doubted he had ever been questioned	شک داشتم که تا به حال زیر سوال رفته باشد
I think he was an angel in disguise	فکر می کنم او یک فرشته در لباس مبدل بود
I saw it very clearly	خیلی واضح دیدمش
I never understood the differences	من هرگز تفاوت ها را درک نکردم
His new apartment would become his old home	آپارتمان جدید او تبدیل به خانه قدیمی او می شد
I better publish as well as extend	من بهتر منتشر کردم همچنین تمدید کنم
The only solution was another constitutional convention	تنها راه چاره کنوانسیون قانون اساسی دیگری بود
A bicycle was coming up the track	دوچرخه ای از پیست بالا می آمد
A rock protected him	صخره ای از پشت او محافظت می کرد
I can freeze you while we wait for the solution	من می توانم شما را منجمد کنم در حالی که ما منتظر راه حل هستیم
I hope to see him one day	امیدوارم روزی ببینمش
I should have missed him	باید دلم براش تنگ میشد
Structure sorry	ساختار متاسفم
I had no way to protect myself	هیچ راهی برای محافظت از خودم نداشتم
I like all the points you made	من همه نکاتی را که بیان کردید دوست دارم
I'm going to chase my son hounds	من می روم تا سگ های شکاری را دنبال پسرم بچینم
I get up late on the weekend	من در آخر هفته دیر بلند می شوم
I was their best customer	من بهترین مشتری آنها بودم
All we did was help him finish it	تنها کاری که انجام دادیم این بود که به او کمک کردیم تا آن را تمام کند
I tend to scream	من تمایل دارم فریاد بزنم
I picked it up and rolled my eyes	آن را برداشتم و چشمانم را چرخاندم
I wanted you to kiss me, to touch me	می خواستم مرا ببوسی، مرا لمس کنی
I hardly remember him	من به سختی او را به یاد دارم
I really can not explain what happens to me with fatigue	واقعا نمی توانم توضیح دهم که با خستگی چه اتفاقی برایم می افتد
I review it often and I like the things you share	من اغلب آن را بررسی می کنم و چیزهایی را که به اشتراک می گذارید دوست دارم
I was not ready for chaos	من برای هرج و مرج آماده نبودم
A whole new world was opening up to him	دنیای کاملا جدیدی به روی او گشوده شده بود
I went with another to see them	من با یکی دیگر رفتم تا آنها را ببینم
I recommend the book to everyone	من کتاب را به همه توصیه می کنم
I never want to be separated from you	من هرگز نمی خواهم از تو جدا باشم
I want to kiss you all	من می خواهم تمام تو را ببوسم
I needed something much stronger	من به چیزی بسیار قوی تر نیاز داشتم
I had a chance to save my people	من فرصتی برای نجات مردمم داشتم
I had a disturbing dream	خواب ناراحت کننده ای دیدم
I need at least a two or three day break	من حداقل به یک استراحت دو یا سه روزه نیاز دارم
I wanted to be a consultant	میخواستم مشاور بشم
I was not the one who killed them	من کسی نبودم که آنها را کشتم
I thought you did not want to see him	فکر کردم نمیخوای ببینیمش
I did not go every day	من هر روز نرفتم
I have to go back to the format	باید به فرمت برگردم
A living symbol of the collective power of women everywhere	نمادی زنده از قدرت جمعی زنان در همه جا
I really wanted to tell him	خیلی دلم میخواست بهش بگم
I woke up and I was bleeding	از خواب بیدار شدم و خون به من رسیده بود
I am not religious	من اهل دین نیستم
I really could not even finish the first season	من واقعاً حتی نتوانستم فصل اول را تمام کنم
The policy of denial is the right policy	سیاست انکار، سیاست درستی است
I did not want to see the massacre anymore	من نمی خواستم دیگر شاهد کشتار باشم
In high school I learned a little about forests	در دبیرستان کمی در مورد جنگل ها یاد گرفتم
I had not yet done anything to be proud of	هنوز کاری نکرده بودم که به آن افتخار کنم
A grin wrapped around my lips	پوزخندی روی لبم پیچید
I bought them all again	دوباره همه آنها را می خریدم
I had it with him	من آن را با او داشته ام
Several people came to look at us	چند نفر آمدند به ما نگاه کنند
The two women did not respond to their statements	این دو زن به جملات آنها واکنشی نشان ندادند
I asked the same question some time ago	چند وقت پیش همین سوال را پرسیدم
I could never draw that line	من هرگز نتوانستم آن خط را بکشم
I want to use the phone in the front desk	من می خواهم از تلفن در میز جلو استفاده کنم
I knew from his soft tone that he was not happy	از لحن نرمش فهمیدم که خوشحال نیست
I feel that maybe it should have been like this	احساس می کنم شاید باید اینطور می شد
Both help each other survive	هر دو به هم کمک می کنند تا زنده بمانند
I do not remember doing that	یادم نمی آید این کار را کرده باشم
I try to sit up, but I'm very weak	سعی می کنم بنشینم، اما خیلی ضعیف هستم
I just want to see that place for myself	من فقط می خواهم آن مکان را برای خودم ببینم
I thought he might go somewhere a little more private	من فکر کردم که او ممکن است به جایی کمی خصوصی تر برود
I have to make calls and make arrangements	باید تماس ها و هماهنگی ها را انجام دهم
I did not find any peace	هیچ آرامشی پیدا نکردم
I made it little by little	کم کم ساختمش
I did not know that it could make such a big difference	من نمی دانستم که می تواند چنین تفاوت بزرگی ایجاد کند
I think you will find it easier	من فکر می کنم شما آن را راحت تر خواهید یافت
He had said that it was a challenge from the universe	او گفته بود که چالشی از کائنات است
I could finish school, find a job, become a person	می توانستم مدرسه را تمام کنم، کار پیدا کنم، آدم شوم
It seemed perfectly reasonable	کاملا منطقی به نظر می رسید
I accept the first blow	من اولین ضربه را می پذیرم
Sometimes I was very stupid	گاهی خیلی احمق بودم
I think this is any job or family	فکر می کنم این هر شغل یا خانواده ای است
I could not kill anyone in cold blood	نمی‌توانستم کسی را با خونسردی بکشم
I just feel like my watches are numbered here	فقط احساس می کنم ساعت های من در اینجا به شماره افتاده است
I was talking about you	داشتم در مورد تو حرف میزدم
I know your mother does not	من می دانم که مادر شما این کار را نمی کند
I was surprised and shocked	تعجب کردم و شوکه شدم
I like my fashionable high heels	من کفش های پاشنه بلند مد روزم را دوست دارم
I mean, we should talk about salvation, not condemnation	منظورم این است که ما باید از نجات صحبت کنیم نه محکومیت
I do not believe he knew what he was doing	من باور نمی کنم که او می دانست چه کار می کند
A young lady who does not waste her time talking	خانم جوانی که وقتش را با حرف زدن تلف نمی کند
I opened the bottom drawer	کشوی پایینی را باز کردم
I wanted to pour it on my naked body	می خواستم آن را روی بدن برهنه ام بریزم
I could be a friend, not just a warrior	من می توانستم یک دوست باشم، نه فقط یک جنگجو
I admired this about him	من این را در مورد او تحسین کردم
I could not think of anyone else	نمی توانستم به هیچ کس دیگری فکر کنم
I did not have the patience to deal with it	حوصله برخورد با آن را نداشتم
I wanted to drop the phone and pull back	می خواستم گوشی را بگذارم و عقب نشینی کنم
I jumped instinctively and took a deep breath	به طور غریزی پریدم و نفس عمیقی کشیدم
I wanted to impress you	می خواستم شما را تحت تاثیر قرار دهم
I was most happy that way	اینطوری از همه بیشتر خوشحال بودم
I did not want any	هیچ کدام را نمی خواستم
I wondered what he saw, especially with one eye	تعجب کردم که او چه می بیند، به خصوص با یک چشمش
I took off my glasses and wiped my face	عینکم را برداشتم و صورتم را پاک کردم
I have to go to the hospital now	الان باید برم بیمارستان
I think he tries to do his best	فکر می کنم او سعی می کند بهترین رفتارش را داشته باشد
I listened to music and cried softly	به موسیقی گوش دادم و آرام گریه کردم
I return to him in surprise	با تعجب به سمتش برمی گردم
There have been disagreements about this trade	در مورد این تجارت اختلاف نظرهایی وجود داشته است
I try to shake my legs off the sofa	سعی می کنم پاهایم را از روی مبل تکان دهم
I gained more confidence in my daily life	من در زندگی روزمره اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردم
I guess there might be more fan emails	حدس می‌زنم ممکن است ایمیل‌های طرفداران بیشتری باشد
I have to ask for sure	برای اطمینان باید بپرسم
I saw them at the station	من آنها را در ایستگاه دیدم
One possible reason was marketing	یک دلیل احتمالی بازاریابی بود
I entered the door password and opened it	رمز در را وارد کردم و بازش کردم
I could smell the salt in the air	بوی نمک را در هوا حس می کردم
It takes time to start a fire	شروع یک آتش سوزی زمان می برد
Never rang again	دیگر هرگز زنگ نزد
I sit in front of them	روبروی آنها می نشینم
I hope to have your support again one day	امیدوارم روزی دوباره از حمایت شما برخوردار شوم
I have to be calm and respectful	باید آرام و محترم باشم
I woke up the next day and it was over	روز بعد بیدار شدم و تمام شد
I got tied up in the shop	من در مغازه گره خوردم
I had a very bad day yesterday	دیروز خیلی روز بدی داشتم
Nevertheless, I felt terrified	با این وجود احساس وحشت کردم
I think he should wash your dishes	من فکر می کنم او باید ظرف های خود را بشوید
I feel his anger but he does not say a word	عصبانیتش را حس می کنم اما حرفی نمی زند
I had not spent much of my life with him	خیلی از عمرم را با او نگذرانده بودم
A lump formed in my throat	توده ای در گلویم ایجاد شد
I threw up my hand	دستش را پرت کردم
I had never seen him look like this	من هرگز قیافه او را اینگونه ندیده بودم
I did not want that day to end	نمی خواستم آن روز تمام شود
I probably like some of the games you hate	من احتمالاً برخی از بازی هایی که از آنها متنفر هستید را دوست دارم
I cried until it calmed down	تا آرام شد گریه می کردم
I had no doubt he would feel it	شک نداشتم که او آن را حس خواهد کرد
I also felt a little short of breath	من هم کمی احساس تنگی نفس کردم
I was completely bloody	من کاملا خونی بودم
I hope you are comfortable where you are	امیدوارم جایی که هستی راحت باشی
I watch him in front of the park	من او را در مقابل پارک تماشا می کنم
I just want it to sound a little lower	فقط می خواهم صدایش کمی کمتر باشد
I was ready to accept his distrust	من آماده بودم که بی اعتمادی او را قبول کنم
I could hardly blame him for trying to stop it	من به سختی توانستم او را به خاطر تلاش برای جلوگیری از آن سرزنش کنم
They were unsuccessful in their trade	در تجارت آنها ناموفق بودند
I want to hear someone ask why	می‌خواهم بشنوم که کسی دلیلش را بپرسد
I'm done with the computer	من با کامپیوتر تمام کردم
I will miss all this	دلم برای همه اینها تنگ خواهد شد
I swing over my shoulder	از روی شانه تاب می زنم
I did not believe it	من آن را باور نکردم
I had been an empty man for months and I had died inside	ماه‌ها بود که مردی خالی بودم و از درون مرده بودم
I love perfume and I take care of my beauty	من عاشق عطر هستم و مراقب زیبایی هایم هستم
I see sympathy in his eyes	در چشمانش همدردی می بینم
I would love to be friends with you too	من هم خیلی دوست دارم با شما دوست باشم
I am new to this forum	من تازه وارد این انجمن هستم
I was embarrassed to tell him	خجالت کشیدم بهش بگم
This episode has received more attention since then	این قسمت از آن زمان بیشتر مورد توجه قرار گرفت
I just need a little help	من فقط نیاز به کمک کمی دارم
I mean more wrong than usual	منظورم اشتباه تر از حد معمول است
I wandered all night without food or water	تمام شب را بدون آب و غذا سرگردان بودم
I wanted to be like those girls by the spring	می خواستم مثل آن دخترهای کنار چشمه باشم
I do not intend to buy them from you	من قصد ندارم آنها را از شما بخرم
I turn the last corner and run to my workplace	گوشه آخر را می پیچم و به سمت محل کارم می دوم
I started the last two games, against	من دو بازی آخر را شروع کردم، مقابل
A stain on the canvas	لکه ای روی بوم
I, although younger, felt like I was tied to that place	من، اگرچه جوان تر بودم، اما احساس می کردم که به آن مکان گره خورده ام
I think he wants to hear it, though	من فکر می کنم او می خواهد آن را بشنود، هر چند
I'm going to my room in a few minutes	چند دقیقه ای به اتاقم می روم
I bet a lot has been lost about your area	شرط می بندم که چیزهای زیادی در مورد منطقه شما از دست داده است
I expected I could not help everyone	انتظار داشتم نتوانم به همه کمک کنم
I just want to have fun and live and play	من فقط می خواهم سرگرم باشم و زندگی کنم و بازی کنم
It needs it now worse than ever	اکنون بدتر از همیشه به آن نیاز دارد
I have never seen so much white in my life	من هرگز در زندگی ام اینقدر سفید ندیده بودم
I have a big problem. 	من مشکل بزرگی دارم.
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I gladly accept your invitation	من با کمال میل دعوت شما را می پذیرم
There was a small hallway with two rooms on the right	راهروی کوچکی دو اتاق در سمت راست داشت
I stared at him with interest	با علاقه بهش خیره شدم
I thought there was a problem for a few seconds	فکر کردم برای چند ثانیه مشکلی پیش آمده است
I wish something woke him up, you know	کاش چیزی او را بیدار می کرد، می دانید
His poems were very popular during his lifetime	اشعار او در زمان حیاتش بسیار محبوب بود
Thanks for not coming today	ممنونم که امروز حاضر نشد
I know for sure who you are	من مطمئناً می دانم که شما کی هستید
I checked my back pocket, I could not hear	جیب پشتم رو چک کردم گوشیم نبود
I minimized the explanation	توضیحات را به حداقل رساندم
I even had time to take a shower	حتی برای دوش گرفتن هم وقت داشتم
People all over the world respect him	مردم در سراسر جهان به او احترام می گذارند
I walked most of the way here	بیشتر راه را اینجا پیاده رفتم
I get a salary at a good university	من در یک دانشگاه خوب حقوق می گیرم
I have not read that magazine yet	من هنوز آن مجله را نخوانده ام
I was not a real girl, so that's right	من یک دختر واقعی نبودم، پس درست بود
I visited it several times	من چندین بار از آن بازدید کردم
I wondered if the electrical system could fire	من تعجب کردم که آیا سیستم الکتریکی می تواند شلیک شود
I was a cook for a while	مدتی آشپز بودم
I was not supposed to deny it so easily	قرار نبود به این راحتی منکر شوم
I saw your map	من نقشه شما را دیدم
I went to bed and tried to sleep	روی تختم رفتم و سعی کردم بخوابم
I tried my cell phone but there was no signal	تلفن همراهم را امتحان کردم اما سیگنالی نبود
I immediately realized that he was disappointed in leaving	فوراً فهمیدم که او از رفتن ناامید شده است
I felt like I was unlucky	احساس می کردم آدم بدشانسی هستم
I feel like I'm sucking it	من احساس می کنم که آن را یک گهه می کشم
I do not intend to kill him	من قصد کشتن او را ندارم
A cigarette for sure	یک سیگار قطعا
I was going to learn to play the piano	قرار بود پیانو نواختن را یاد بگیرم
I did not want to overshadow you	من نمی خواستم تو را تحت الشعاع قرار دهم
I can always hear the river on my right	من همیشه می توانم رودخانه را در سمت راستم بشنوم
I wanted to say that word again, just like that	دلم می خواست دوباره آن کلمه را بگوید، درست مثل آن
I wish for a private audience	برای مخاطب خصوصی آرزو می کنم
I looked a little harder	کمی سخت تر نگاه کردم
I look forward to seeing you next week	من مشتاقانه منتظر دیدار شما در هفته آینده هستم
In response, I shrugged and smiled at him	در جواب شانه هایم را بالا انداختم و به او لبخند زدم
I did not know anything myself	من خودم هیچی نمیدونستم
I started taking care of you	شروع کردم به مراقبت از تو
I moved to the top of the hill instead of him	من به جای او در بالای تپه حرکت کرده ام
A soft darkness cast a shadow over his face	تاریکی لطیفی بر چهره هایش سایه انداخته بود
A weight had been lifted from me	وزنه ای از روی من برداشته شده بود
I may never be comfortable doing that	شاید هیچ وقت از انجام آن راحت نباشم
A sense of humor, but deeply hidden	حس شوخ طبعی، اما عمیقا پنهان
I also check this site daily	من هم روزانه این سایت را چک می کنم
I hear the glass but I do not feel it	من شیشه را می شنوم اما آن را حس نمی کنم
I felt upset when he did not answer	وقتی جواب نداد احساس ناراحتی کردم
I could not have anything less	من نمی توانستم چیزی کمتر داشته باشم
I will never admit it out loud though	هر چند من هرگز آن را با صدای بلند اعتراف نمی کنم
I want you to take off my clothes	ازت میخوام لباسامو در بیاری
Feeling overwhelmed by something lost	احساس غرق شدن چیزی از دست رفته
I can wait until tomorrow	میتونم تا فردا صبر کنم
I need medicine, food and blankets	به دارو، غذا و پتو نیاز دارم
I guess he's in bed right now	حدس می زنم الان در رختخواب است
I also have symptoms of cancer	علامت سرطان هم دارم
I smelled the fresh and delicate scent of its perfume	بوی تازه و لطیف عطرش را حس کردم
I think you worked with it	فکر کنم باهاش ​​کار کردی
I wanted to invite him to a party	می خواستم او را به مهمانی دعوت کنم
It was a really strange situation	واقعا شرایط عجیبی بود
I open one and put it on	یکی را باز می کنم و می پوشم
I looked at the restaurant again	دوباره به رستوران نگاه کردم
I went straight to the back office	مستقیم به سمت دفتر پشتی رفتم
I just want you to be careful	فقط ازت میخوام مواظب باشی
I was never harassed or quarreled with my brother	من هیچ وقت اذیت نشدم و با برادرم دعوا نکردم
I can not come down there	نمیتونم بیام اون پایین
And he is certainly friendly	و او مطمئناً دوستانه است
I can take the time to write in my diary	می توانم برای نوشتن در دفتر خاطراتم وقت بگذارم
I glanced at the page	نگاهی به صفحه انداختم
I made food for four days in the last two weeks	من دو هفته گذشته چهار روز غذا درست کردم
I sat on my feet and he was shocked	روی پاهایم نشستم و او شوکه شده بود
I know what he is looking for	من می دانم که او به دنبال چه چیزی است
A very long and dark valley	یک دره بسیار طولانی و تاریک
I know he liked to talk to you	من می دانم که او دوست داشت با شما صحبت کند
I have to go earlier today	امروز باید زودتر برم
I also feel he loves her	من هم احساس می کنم او را دوست دارد
I hope they get him out	امیدوارم بیرونش کنند
No machine is perfect	هیچ ماشینی کامل نیست
I swear this girl is very ungrateful	قسم می خورم که این دختر خیلی ناسپاس است
A man can love a woman so much	یک مرد می تواند یک زن را آنقدر دوست داشته باشد
I did not expect all this interference	انتظار این همه دخالت را نداشتم
I have great friends	من دوستان عالی دارم
I have seen many things in him	من چیزهای زیادی در او دیده ام
I'm going to eat like a pig	من قصد دارم مثل خوک بخورم
I did not do anything wrong	من کار اشتباهی نکردم
I thought you were going tonight	فکر می کردم امشب قرار است باشی
I feel really bad about it	من واقعاً از آن احساس بدی دارم
I have to go to the office	باید برم دفتر
I told him to go tomorrow	بهش گفتم فردا برم
I'm in front of the main body	من جلوی بدنه اصلی هستم
I shake my head cautiously	با احتیاط سر تکان می دهم
Black hair falling on the right eyebrow	موهای سیاهی که روی ابروی راست افتاده است
This indicates that a complete test program is required	این نشان می دهد که یک برنامه آزمایشی کامل مورد نیاز است
I'll still be here when you're back	وقتی تو برگردی من هنوز باید اینجا باشم
I can not focus on anything	نمی توانم روی چیزی تمرکز کنم
I wanted to warn you	میخواستم بهت هشدار بدم
I think he has finally achieved his dream	فکر کنم بالاخره به آرزویش رسیده
I do not see anything in the dark	در تاریکی چیزی نمی بینم
I thought you wanted to be more than that	فکر کردم میخواهی بیشتر از این باشی
A faint light shone on the western horizon	نور باریکی در افق غربی می لرزید
A combination of things, probably	ترکیبی از چیزها، احتمالا
I think my sister also has this problem	فکر می کنم خواهرم هم با این مشکل مواجه است
A strange and sad smile settled on his lips	لبخند عجیب و غمگینی بر لبانش نشست
I can not ask him to throw it all away	من نمی توانم از او بخواهم که همه آن را دور بریزد
I really met him years ago	من واقعاً سالها پیش با او آشنا شدم
I stood for a minute and looked at him	یک دقیقه ایستادم و نگاهش کردم
I thought about how my life turned out	به این فکر کردم که زندگی من چطور شد
I wondered what they thought of me	تعجب کردم که آنها در مورد من چه فکر می کنند
I saw you talking about me in the news	من تو را دیدم که در اخبار در مورد من صحبت می کنی
I had thrown away my clothes and blood bag	لباس و کیف خونی را دور ریخته بودم
I was not willing to kill anyone	من حاضر نبودم کسی را بکشم
I guess they want my money	حدس می زنم آنها پول من را می خواهند
I sent all my belongings to the cave	تمام مال خود را به غار فرستادم
I took him home immediately after dinner	بلافاصله بعد از شام او را به خانه بردم
I can feel your feelings	من می توانم احساسات شما را حس کنم
I have never felt a pull like you	من هرگز کششی مانند شما احساس نکرده ام
A moment later, he sat back	لحظه ای بعد، او عقب نشست
I'm talking tens of thousands of dollars	من ده ها هزار دلار صحبت می کنم
I should never have done that	من هرگز نباید این کار را می کردم
I know, fly me to the stars	می دانم، مرا به سوی ستاره ها پرواز کن
I got out of bed and went to the bathroom	از تخت بلند شدم و به سمت حمام رفتم
I should not have thrown at you like that	نباید اینطوری روی تو می انداختم
I did not think some would succeed	فکر نمی‌کردم بعضی‌ها موفق شوند
A federal conviction	یک محکومیت فدرال
I was there, I was worried	من آنجا داشتم نگران می شدم
I had a lot to learn	من چیزهای زیادی برای یادگیری داشتم
I also forgot the rules	قوانین را هم فراموش کردم
I understood his decision	من تصمیم او را درک کردم
I invite you too	شما را نیز دعوت می کنم
I could not even look up	حتی نمی توانستم به بالا نگاه کنم
I'm about an hour away	من حدود یک ساعت می روم
Eagerness for the individual development of the child	اشتیاق به رشد فردی کودک
The rash of broken windows can cause local newspaper	بثورات پنجره های شکسته می تواند روزنامه محلی را ایجاد کند
I wonder why he does that	من تعجب می کنم که چرا او این کار را می کند
I could see the blood	می توانستم خون را ببینم
The number of heads they collected was considerable	تعداد سرهایی که جمع کردند قابل توجه بود
A boy jumped up and ran away	پسر بچه ای از جا پرید و فرار کرد
I will find a way for it by tomorrow	تا فردا راهی برای آن پیدا خواهم کرد
Several of them seemed worried	چند نفر از آنها نگران به نظر می رسیدند
A man does not look so tired unless	یک مرد آنقدر خسته به نظر نمی رسد مگر اینکه
I closed my eyes and took a deep breath	چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم
I take back the blanket and smile	پتو را پس می گیرم و لبخند می زنم
I personally think this will probably be for the best	من شخصاً فکر می کنم که این احتمالاً برای بهترین خواهد بود
I think it has legs	من فکر می کنم این پا دارد
I have often thought about this card	من اغلب به این کارت فکر کرده ام
A girl can not have everything	یک دختر نمی تواند همه چیز را داشته باشد
I'm surprised by the sound	من از صدا تعجب می کنم
I enjoyed his company	از همراهی او لذت می بردم
I want to record your body moving	می خواهم بدنت را در حال حرکت ثبت کنم
I filled out an online application	من یک درخواست آنلاین پر کردم
I had a few calls and three people saw	چند تماس داشتم و سه نفر دیدند
I mean, the writing is on the wall	منظورم این است که نوشته روی دیوار است
I am now living on my own terms	من الان دارم با شرایط خودم زندگی می کنم
I felt my heart break, you know	احساس کردم قلبم شکست، میدونی
I held my fingers	به انگشتان دست گرفتم
However, I have felt his feelings	با این حال من احساسات او را احساس کرده ام
A star knows that life is like a dinner party	یک ستاره می داند که زندگی مانند یک مهمانی شام است
A fairy that belonged to a bird	پری که متعلق به یک پرنده بود
I hope the weather is too dark for him to notice	امیدوارم هوا خیلی تاریک باشد که نتواند متوجه شود
A narrow wooden door at one end	یک در چوبی باریک در یک انتها
A girl sells flowers on the street	دختری در خیابان گل می فروشد
I want to spend some time with my niece	من می خواهم مدتی را با خواهرزاده ام بگذرانم
I wanted to know something	می خواستم چیزهایی بدانم
I soon realized that this was the case	خیلی زود فهمیدم که همینطور است
I felt that he could understand all people	من احساس کردم که او از همه مردم می تواند درک کند
I could not fight him and still maintain my reputation	من نتوانستم با او بجنگم و همچنان آبرویم را حفظ کنم
I can not believe he was about to be hit	من نمی توانم باور کنم که او نزدیک بود ضربه بخورد
I only know the place	من فقط مکان را می شناسم
I want flexible accuracy	من دقت انعطاف پذیر می خواهم
I enjoy a wide range of topics and people	من از طیف گسترده ای از موضوعات و افراد لذت می برم
I tend to forget him or hate him	من تمایل دارم او را فراموش کنم یا از او متنفرم
I spent many years understanding the opposite sex	من سالهای زیادی را صرف درک جنس مخالف کردم
I became my best new friend	بهترین دوست جدیدم شدم
I examined you thoroughly	من شما را به طور کامل بررسی کردم
I can only see it through the gate	من فقط می توانم آن را از دروازه ببینم
I thought he was back	فکر کردم سر جایش برگشته
I think we should seize this opportunity	فکر می کنم باید از این فرصت استفاده کنیم
I'm a master here	من استاد اینجا هستم
I was almost not sure	من تقریباً چندان مطمئن نبودم
Where he belonged	جایی که او به آن تعلق داشت
Last week I found the project charter	هفته پیش منشور پروژه را پیدا کردم
His mother continued to visit him throughout his childhood	مادرش در تمام دوران کودکی به ملاقات او ادامه داد
I did not know that he had an enemy	نمی دانستم که او دشمنی دارد
I found paradise here on earth	من بهشت ​​را اینجا روی زمین پیدا کرده بودم
I offered him neither a drink nor anything	نه نوشیدنی و نه چیزی به او پیشنهاد دادم
I just taught him what to look for	من فقط به او یاد دادم که دنبال چه چیزی باشد
This was due to historical claims on earth	این به دلیل ادعاهای تاریخی در زمین بود
I think it is great in the summer months	فکر می کنم در ماه های تابستان عالی باشد
The section is defined in several ways	بخش به چندین روش تعریف شده است
A car passed us down the road	یک ماشین در مسیر پایین از کنار ما گذشت
I can hardly feel it	به سختی می توانم آن را احساس کنم
I had a lot of fun	خیلی بهم خوش گذشت
I could also report this to someone	من هم می توانستم این را به کسی گزارش کنم
I was really angry too	من هم واقعا عصبانی بودم
Meet my sister	ملاقات با خواهرم
I spoke too fast or too eager	خیلی سریع صحبت کردم یا خیلی مشتاق شدم
I reached it slowly	آهسته به آن رسیدم
I was still staring at him	هنوز به او خیره شده بودم
I just know that one day this will happen	فقط می دانم که روزی این اتفاق خواهد افتاد
I was never disappointed and alone	من هیچ وقت ناامید و تنها نبودم
The company that repelled the attack	شرکتی که این حمله را برگرداند
I struggled to catch my breath	تقلا کردم تا نفسی تازه کنم
I told you about my relationship before	قبلاً در مورد رابطه ام به شما گفته بودم
I can produce things in those channels	من می توانم در آن کانال ها چیزهایی تولید کنم
I stood by the bed and looked at him	کنار تخت ایستادم و نگاهش کردم
I just raised my head to look at the boys	فقط سرم را بالا گرفتم تا به پسرها نگاه کنم
A piece of advice for you	یه نصیحت برای شما
I should not go through this	من نباید از این طریق بگذرم
I do not know if this tells us anything	نمی دانم این چیزی به ما می گوید یا نه
I also believe in fun	من هم به تفریح ​​اعتقاد دارم
I had no doubt that the information he had sent was true	من شک نداشتم اطلاعاتی که او فرستاده بود درست باشد
I know how much you hate the rain	میدونم چقدر از بارون متنفری
I know a little about these things	من کمی از این چیزها اطلاع دارم
The group decided to use the latter	گروه تصمیم گرفت از دومی استفاده کند
I explained my situation	شرایطم را توضیح دادم
I have homework every night	من هر شب تکلیف دارم
I know you're not gay	میدونم که تو همجنسگرا نیستی
Electricity was released immediately	برق بلافاصله آزاد شد
Finally, justice was done	بالاخره عدالت اجرا شد
I have to get it	من باید به آن دست پیدا کنم
I was so deep, I paid the price	من خیلی عمیق بودم، بهای آن را پرداخت کردم
I love reading about your views on school	من عاشق خواندن در مورد دیدگاه شما از مدرسه هستم
I could never take another man's life	من هرگز نتوانستم جان مرد دیگری را بگیرم
I think this alone will destroy you	من فکر می کنم که این به تنهایی شما را از بین می برد
I did not see anything anymore	دیگر چیزی نمی دیدم
I tried to touch him again	دوباره تلاش کردم تا او را لمس کنم
It was the most horrible sight	این وحشتناک ترین منظره بود
I take the elevator and enter the office	سوار آسانسور می شوم و وارد دفتر می شوم
I can also easily adjust the threshold	من همچنین می توانم به راحتی آستانه را تنظیم کنم
I can not wait to see him	من نمی توانم صبر کنم تا او را ببینم
I hate thinking for myself	از فکر کردن برای خودم متنفرم
I saw you were absolutely right	دیدم کاملا درست گفتی
Of course, I said yes out of curiosity	من البته از روی کنجکاوی گفتم بله
I found it annoying coming from him	من آن را آزاردهنده دیدم که از طرف او می آمد
I will get to the bottom of this	من به ته این موضوع خواهم رسید
I smiled at how comfortable it was	از اینکه چقدر راحت بود لبخند زدم
I need more authority to make changes	برای اعمال تغییرات به اختیار بیشتری نیاز دارم
Take a few steps back	چند قدم بعد به عقب برمی گردد
I adjust to the chair	خودم را روی صندلی تنظیم می کنم
I could never really do that	من هرگز نتوانستم واقعاً این کار را انجام دهم
I also mention providing a visual cue	من همچنین به ارائه یک نشانه بصری نیز اشاره می کنم
I'm downloading your phone list on the new phone	من در حال دانلود لیست گوشی شما در گوشی جدید هستم
A pleasant look came to his face	نگاه دلنشینی به چهره اش آمد
The actor returned to work the next day	این بازیگر روز بعد به سر کار بازگشت
I can not understand it	من نمی توانم آن را درک کنم
I immediately bit my tongue	بلافاصله زبانم را گاز گرفتم
I tilted my head back and laughed	سرم را عقب انداختم و خندیدم
I hope it is not in danger	امیدوارم در خطر نباشد
I exhale slowly and try to calm myself down	نفسم را آرام بیرون می دهم و سعی می کنم خودم را آرام کنم
I was both looking forward to the summer holidays and scared of them	من هم مشتاق تعطیلات تابستانی بودم و هم از آن می ترسیدم
I look at the beach	به ساحل نگاه می کنم
I go to him as he speaks	همینطور که داره حرف میزنه به سمتش میرم
I knew he had been beaten	می دانستم که او را کتک زده اند
You have to be more careful tonight	امشب باید بیشتر مراقب باشی
I stood in a corridor	در یک راهرو ایستادم
I did not want to waste time	نمی خواستم وقت تلف کنم
I met one of my friends yesterday	دیروز با یکی از دوستانم ملاقات کردم
I found him in the same place as before	او را در همان مکان قبلی پیدا کردم
I was not supposed to be so scared	قرار نبود اینقدر ترس داشته باشم
The presentation is better	ارائه بهتر است
I know this well from past experiences	من این را به خوبی از تجربیات گذشته می دانم
I wanted one too	منم یکی خواستم
I slowly left the office and went to my car	به آرامی از دفتر خارج شدم و به سمت ماشینم رفتم
I put the keys in his pocket	کلیدها را در جیبش فرو بردم
I will lead you to the paths of justice	من شما را به راه های عدالت هدایت خواهم کرد
I reached into my bag to get my credit card	دست به کیفم زدم تا کارت اعتباری ام را بگیرم
I did not have much to compare	من چیز زیادی برای مقایسه آن نداشتم
I said thank you very much but no thank you	گفتم خیلی ممنون ولی نه ممنون
I can not be more satisfied with your services	نمیتونم بیشتر از این از خدمات شما راضی باشم
I hate white men touching me and coming inside me	من از اینکه مردان سفید پوست من را لمس کنند و داخل من شوند متنفرم
I think this is a great project	من فکر می کنم این یک پروژه عالی است
You know I can be a good girl too	میدونی من هم میتونم دختر خوبی باشم
I took a deep breath and listened	نفس عمیقی کشیدم و گوش دادم
I could not close my mouth	نتوانستم دهانم را ببندم
I had lost control of my senses	کنترل حواسم را از دست داده بودم
I got up and started walking	بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن
I grabbed his shoulders	شانه هایش را گرفتم
I believe that the whole industry exists for this purpose	من معتقدم که کل صنعت برای همین هدف وجود دارد
I did not know it was forbidden	نمیدونستم حرامه
I want to thank you for your services	می خواهم از خدمات شما تشکر کنم
I know everything about that great thing	من همه چیز را در مورد آن چیز بزرگ می دانم
I tried to see what they were doing	سعی کردم ببینم چه حرکاتی انجام می دهند
I hope everything goes well	امیدوارم همه چیز درست بشه
I should never have started with you	من هرگز نباید با تو شروع می کردم
I do not want to say	من نمی خواهم بگویم
I walk away from his room on the way	در راه از اتاق او دوری می کنم
I no longer cared what he thought	دیگر برایم مهم نبود که او چه فکری می کند
I saw you were in trouble	دیدم به دردسر افتادی
I approached but I could not say what	نزدیک شدم ولی نتونستم بگم چیه
I can not help you with your other needs	من نمی توانم در مورد نیازهای دیگر شما به شما کمک کنم
I could almost feel my smile	تقریباً می توانستم لبخند خودم را احساس کنم
I was upset that their gifts were not accepted	از رد شدن هدایای آنها ناراحت شدم
I shook my head for the cup he complimented me on	سرم را برای فنجانی که به من تعارف کرد تکان دادم
I did not know how to aim a gun	من نمی دانستم چگونه یک تفنگ را نشانه بگیرم
I just have to go out	فقط باید برم بیرون
I could not show fear	نمی توانستم ترسی از خود نشان دهم
I could not raise my hands	نمی توانستم دست هایم را بلند کنم
I have a quick thought	من یک فکر سریع دارم
I was completely committed	من کاملا متعهد بودم
I only care about one thing	من فقط به یک چیز اهمیت می دهم
I can hardly understand what is happening	من به سختی می فهمم چه اتفاقی در حال رخ دادن است
I turned to him and he disappeared	به سمتش چرخیدم و او ناپدید شد
I'm so glad you all did	من خیلی خوشحالم که همه توانستید آن را انجام دهید
I did not know how good it was	نمیدونستم چقدر خوبه
I also analyze data, interpret results, and write reports	من همچنین داده ها را تجزیه و تحلیل می کنم، نتایج را تفسیر می کنم و گزارش می نویسم
I was going to have dinner with him	با او قرار شام داشتم
I knew he would not shut his mouth	میدونستم که دهنش رو نمیبنده
I was only twenty years old	من فقط بیست سال داشتم
The main meaning of this indicator is unclear	معنای اصلی این نشانگر نامشخص است
They waited for me with their faces in the cart	من را با صورت به داخل گاری انتظار انداختند
I dipped my face in the pillow	صورتم را در بالش فرو کردم
I usually enjoyed the games too	من معمولا از بازی ها نیز لذت می بردم
I soon felt the familiar cover	خیلی زود پوشش آشنایش را احساس کردم
Many celebrities go there	افراد مشهور زیادی به آنجا می روند
I could not do this without you	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم
I have to get rid of them	من باید از شر آنها خلاص شوم
I think someone read my diary	فکر می کنم یکی دفتر خاطرات من را خوانده است
I lay on the couch wrapped in a ball	روی کاناپه دراز کشیدم که در یک توپ در هم پیچیده بودم
I had a year of religious revelation	من یک سال وحی دینی داشتم
I suggested we start with lunch	پیشنهاد دادم با ناهار شروع کنیم
I'm back to my usual tone	به لحن همیشگی ام برگشتم
I just thought you were having fun	فقط فکر میکردم داری خوش میگذرونی
I have to get used to this strategy	من باید به این استراتژی عادت کنم
I will watch your individual performance	عملکرد فردی شما را تماشا خواهم کرد
I think he's one	من تصور می کنم او یکی از
I saw this report this morning	امروز صبح این گزارش را دیدم
I just wanted to go out for a while	فقط میخواستم یه مدت برم بیرون
A physical substance cannot produce an information code	یک ماده فیزیکی نمی تواند یک کد اطلاعاتی تولید کند
I still hoped they were not about me	هنوز امیدوار بودم که آنها در مورد من نباشند
I have never been more alert than this	من هرگز هوشیارتر از این نبوده بودم
I hope they meet your needs	امیدوارم نیاز شما را برآورده کنند
Snakes came out of my head	مارهایی از سرم بیرون آمده بودند
I decided to sit and watch	تصمیم گرفتم بنشینم و تماشا کنم
I had an economic system imposed on me	من یک سیستم اقتصادی به من تحمیل کرده بودم
I clearly remembered how loud it was	به وضوح به یاد آوردم که چقدر صدای بلندی داشت
The winds also spread debris across the island	بادها همچنین آوارها را در سراسر جزیره پخش کردند
A marriage that strengthens my father's kingdom	ازدواجی که سلطنت پدرم را تقویت کند
I remember that smile	من آن لبخند را به خاطر می آوردم
It is based on cooperation rather than competition	این بر اساس همکاری است تا رقابت
I sincerely want to share them with everyone	من صمیمانه می خواهم آنها را با همه به اشتراک بگذارم
I listened over and over again	بارها و بارها گوش دادم
I was eager to hear everything	مشتاق شنیدن همه چیز بودم
I let go of myself again	دوباره خودم را رها کردم
I can assure you this will not be the last time	من می توانم به شما اطمینان دهم که این آخرین بار نخواهد بود
It was very hard for me to believe	باورش برایم خیلی سخت بود
I never noticed that his eyes were almost black	من هرگز متوجه نشده بودم که چشمان او تقریباً سیاه است
He also served as a diplomat for the king	او همچنین به عنوان یک دیپلمات برای پادشاه خدمت می کرد
I can not do this again	من نمی توانم این کار را دوباره انجام دهم
I usually have a good cold	من معمولا با سرماخوردگی خوب هستم
A small project is more complex than a large project	یک پروژه کوچک پیچیده تر از یک پروژه بزرگ است
I can not just call him	من نمیتونم فقط باهاش ​​تماس بگیرم
I sometimes went for days without smoking	من گاهی اوقات برای روزها بدون سیگار رفتم
I was right	من به درستی تحت تاثیر قرار گرفتم
I thought it was bad news	فکر کردم خبر بدی بود
He started in independent practice	او در تمرین مستقل راه اندازی شد
I thought about it over and over again	بارها و بارها به آن فکر کردم
I suddenly felt tired	یکدفعه احساس خستگی کردم
I knew he was reacting that way	می دانستم که او این گونه واکنش نشان می دهد
I totally understood	کاملا متوجه شدم
I could defend all day and night	من می توانستم تمام روز و شب دفاع کنم
I do not look at him	من به او نگاه نمی کنم
I had to think of something	باید به چیزی فکر می کردم
I strongly suggest you take it	اکیداً پیشنهاد می کنم آن را بگیرید
I turned to him and pressed my lips to hers	به سمتش چرخیدم و لبهایم را به لبهایش فشار دادم
I opened the boxes of books	جعبه های کتاب را باز کردم
A golden border is somewhat around the edge	یک حاشیه طلایی تا حدی در اطراف لبه قرار دارد
I took them, those guys	من آنها را بردم، آن بچه ها
A key factor in our stability is tolerance and understanding	یک عامل کلیدی ثبات ما تحمل و درک است
I will be a regular visitor	من یک بازدیدکننده دائمی خواهم بود
I have a great doctor	من یه دکتر عالی دارم
Emotionally, I was having a really hard time	از نظر عاطفی واقعاً روزهای سختی را سپری می کردم
I desperately looked for the lighter	ناامیدانه دنبال فندک گشتم
I want it to end	من میخواهم تمام شود
I thought books could not go wrong	فکر می کردم کتاب ها نمی توانند اشتباه کنند
I recognized it immediately	من آن را فورا تشخیص دادم
I was greeted with real enthusiasm for what we do	از من با اشتیاق واقعی برای کاری که انجام می دهیم استقبال شدم
I want to bite his hand, shrug his shoulders	می خواهم دستش را گاز بگیرم، شانه هایش را بندازم
I remembered him immediately and just as he did about me	من او را فورا به یاد آوردم و همانطور که او در مورد من کرد
I almost regretted giving him that gift	تقریباً از دادن آن هدیه به او پشیمان شده ام
I got on the train that had just left	با قطاری که همین الان حرکت کرده بود وارد شدم
I give her a small smile	یه لبخند کوچولو بهش میزنم
He threw iron balls with fire	توپ های آهنی را با آتش پرتاب می کرد
I gave you more credit	من به شما اعتبار بیشتری دادم
I got on the radio like him	من هم مثل او به رادیو رسیدم
I just laugh at them	فقط بهشون میخندم
I did not feel pity at all	من اصلاً احساس رحم نکردم
I struggled with shivering and everything else	من با لرز و هر چیز دیگری مبارزه کردم
I'm very worried about you	من خیلی نگرانت هستم
I was alone with the goddess	من با الهه تنها بودم
I did not feel very bad about my reaction	از واکنشم خیلی احساس بدی نداشتم
I was ashamed of my quick response	از پاسخ تند خود احساس شرمندگی کردم
I knew they all meant that at the time	من می دانستم که آن زمان همه آنها این را معنی می کردند
I was supposed to see him this morning	قرار بود امروز صبح ببینمش
A condition is a condition	یک شرایط یک شرایط است
A fire was lit under a large ax	زیر تبر بزرگ آتش روشن شد
Where without them it would never be like before	جایی که بدون آنها هرگز مثل قبل نمی شد
I tasted your medicine for you	من طعم داروی خودت را به تو چشیدم
I could not talk to anyone about my life	نمی توانستم در مورد زندگی ام با کسی صحبت کنم
Although I did not travel	هرچند سفر نکردم
I give up all the drama	من تمام درام را رها می کنم
A perfect outfit for a stylish evening	یک لباس مناسب برای یک شب شیک
A young woman gave him a balloon	زن جوانی بادکنکی به او داد
I appreciate everything you do for me and my son	من از هر کاری که برای من و پسرم انجام می دهید قدردانی می کنم
He is tall and athletic	او قد بلند و ورزشکار است
I need a rain shower right now	من در حال حاضر به یک باران بارانی نیاز دارم
I just can not fall in love with anyone	من فقط نمیتونم عاشق کسی بشم
I know enough people to know this	من آنقدر مردم را می شناسم که این را بدانم
I did not intend to insult	قصد توهین نداشتم
I could never be content with one specific goal	من هرگز نتوانستم به یک هدف خاص بسنده کنم
I'm not usually a romantic storyteller	من معمولا یک داستان خوان رمانتیک نیستم
I realized the double crack technique	من به تکنیک کرک دوبل پی بردم
I hope he is young enough to get through this	امیدوارم او آنقدر جوان باشد که بتواند از این وضعیت عبور کند
I just collected it	تازه جمعش کردم
I think that means something like purity or virtue	من فکر می کنم این به معنای چیزی مانند پاکی یا فضیلت است
A business plan can help you organize and support	یک طرح کسب و کار می تواند به شما کمک کند تا سازماندهی و پشتیبانی کنید
If he saw someone, I could not blame him	اگر کسی را می دید نمی توانستم او را سرزنش کنم
I will not hand you over to the police	من شما را به پلیس تحویل نمی دهم
I can still feel his warm hand on mine	هنوز دست گرمش را روی دستم حس می کنم
I am very interested in teaching music, dance and art	من علاقه زیادی به آموزش موسیقی، رقص و هنر دارم
I like to do this	من دوست دارم این کار را انجام دهم
I know you will never hurt me	میدونم هیچوقت به من صدمه نمیزنی
I was still very upset	هنوز خیلی ناراحت بودم
They said black hole	گفتند سیاهچاله
I want to let him share my new secret	من می خواهم به او اجازه دهم راز جدیدم را در میان بگذارد
I sleep with you, come to terms with it	من با شما می خوابم، با آن کنار بیایید
I feel comfortable with your family	من با خانواده شما احساس راحتی می کنم
It probably played better late at night	احتمالاً آخر شب بهتر پخش می شد
I like to read about how people do things	من دوست دارم در مورد نحوه انجام کارها توسط مردم مطالعه کنم
I guess the full filling of the holes will fix them	من حدس می زنم پر کردن کامل سوراخ ها آنها را برطرف می کند
I suddenly got cold and hot	یکدفعه سرد و گرم شدم
I got closer to the bar and leaned on it	به میله نزدیک تر شدم و به آن تکیه دادم
I still did not hear any steps	هنوز هیچ قدمی نمی شنیدم
I left him and you were not wiser	من او را رها کردم و تو عاقل تر نبودی
I intend to keep you all up to that standard	من قصد دارم همه شما را با آن استاندارد نگه دارم
I simply could not control them	من به سادگی نمی توانستم آنها را کنترل کنم
I will leave my property	از مال خودم بیرون خواهم رفت
I know how much he values ​​your friendship	من می دانم که او چقدر برای دوستی شما ارزش قائل است
A manufacturer can have several brands	یک تولید کننده می تواند چندین نام تجاری داشته باشد
I just enter the scene with the dialogue and just get up	من فقط وارد صحنه با دیالوگ می شوم و فقط بلند می شوم
A really, really bad rash	یک راش واقعاً، واقعاً بد
I was in a criminal show paradise	من در بهشت ​​نمایش جنایی بودم
I planned this month right	من این ماه را درست برنامه ریزی کردم
I went farther, my heart ached	به دورتر رسیدم، قلبم درد گرفت
He had a deep devotion to religion	او ارادت عمیقی به دین داشت
I could see everything again	می توانستم دوباره همه چیز را ببینم
I did not want to wake him	نمی خواستم بیدارش کنم
I was dirty when my mother found me	وقتی مادرم مرا پیدا کرد کثیف بودم
I let despair ruin my sleep	اجازه دادم ناامیدی خوابم را خراب کند
I marked you specifically	من شما را خاص علامت زدم
I grabbed his back and pushed myself against him	پشتش را گرفتم و خودم را به او فشار دادم
I am stronger because of my past	من به خاطر گذشته ام قوی تر هستم
I asked him to write a poem for me	از او خواستم برایم شعر بنویسد
I go on with my life and I feel sorry	من به زندگی خود ادامه می دهم و احساس تاسف می کنم
I can not believe this will happen again	من نمی توانم باور کنم که دوباره این اتفاق بیفتد
I had not even gone	حتی بار هم نرفته بودم
I was on a mission and I saw them	من در یک مأموریت بودم و آنها را دیدم
I shout his name over and over again	من نام او را بارها و بارها فریاد می زنم
I can not stand your cheek	من نمی توانم گونه شما را تحمل کنم
I hear he is coming after me for another attack	می شنوم که او برای حمله ای دیگر پشت سرم می آید
I guess he liked to save things	من حدس می زنم او دوست داشت چیزها را نجات دهد
The band also did some writing	باند نیز بخشی از نوشتن را انجام داد
I returned them	آنها را برگرداندم
I see his face, his eyes, his lips	صورت، چشم ها، لب هایش را می بینم
I wore it to pick him up from school	من آن را پوشیدم تا او را از مدرسه ببرم
I have to see this movie again	باید دوباره این فیلم را ببینم
Plans to replace the town hall developed rapidly	طرح هایی برای جایگزینی تالار شهر به سرعت توسعه یافت
A small effort can move more load	یک تلاش کوچک می تواند بار بیشتری را جابجا کند
I saw that he was upset with the discussion	می دیدم که از بحث ناراحت است
I hated that my eyes were drawn to him	از اینکه چشمانم به سمت او کشیده شده بود متنفر بودم
Rather, it is what it should be	بلکه معکوس چیزی است که باید باشد
I see a worried look in his eyes	نگاه نگران را در چشمانش می بینم
I wanted to tell you that she is sick	میخواستم بهت بگم که مریضه
I shook terribly	به طرز وحشتناکی تکان خوردم
The city also has an eye clinic	این شهر یک کلینیک چشم نیز دارد
I drove and went in a certain direction	من رانندگی کردم و به سمت خاصی رفتم
I'm not sure how he got there	من مطمئن نیستم که او چگونه به آنجا رسید
I washed my face and took a deep breath	صورتم را شستم و نفس عمیقی کشیدم
I like to work alone	من دوست دارم تنهایی کار کنم
I did not want to be left behind	من نمی خواستم عقب بمانم
I stared at him for a moment	لحظه ای به او خیره شدم
I even brought him his shoes	حتی کفش هایش را برایش آوردم
I think we are somehow related	من فکر می کنم که ما به نوعی به هم مرتبط هستیم
He was a member of many organizations	او در بسیاری از سازمان ها عضویت داشت
I prayed a lot about this	من خیلی دعا کردم در این مورد
I closed the panel behind me	پانل را پشت سرم بستم
I'm almost done writing this story	من تقریباً نوشتن این داستان را تمام کرده ام
I can not wait to try it	من نمی توانم صبر کنم تا آن را امتحان کنم
I still feel dirty watching it	من هنوز به خاطر تماشای آن احساس کثیفی می کنم
A few are completely naked	تعداد کمی کاملاً برهنه هستند
I was tempted to introduce myself	وسوسه شدم خودم را معرفی کنم
It may be from a neighbor	ممکن است از شخص همسایه باشد
I opened the door and paused to listen	در را باز کردم و مکث کردم تا گوش کنم
I could not enjoy those moments though	هرچند نمی توانستم از آن لحظات لذت ببرم
I felt stupid because of my weakness	به خاطر ضعفم احساس احمق کردم
I ordered some supplies	من مقداری لوازم سفارش دادم
I tried to focus on his face	سعی کردم روی صورتش تمرکز کنم
I knew there had to be an explanation	من می دانستم که باید توضیحی وجود داشته باشد
I'm the idiot who got so drunk	من آن احمقی هستم که خیلی مست شدم
Maybe a brave man	شاید یک مرد شجاع
I will be angry too	من هم عصبانی خواهم شد
A terrible and terrible siege	یک محاصره وحشتناک و وحشتناک
I hated him and his decision to leave	از او و تصمیمش برای رفتن متنفر بودم
I hope he is well in the community center	امیدوارم در مرکز اجتماع حالش خوب باشد
I can use it this afternoon	امروز بعدازظهر میتونم ازش استفاده کنم
I will help you in return for your work or response	من در ازای کار یا پاسخ به شما کمک خواهم کرد
I love my generation	من نسل خودم را دوست دارم
I was grateful to study in my room	از اینکه در اتاقم درس می خواندم سپاسگزار بودم
I just think it gives the wrong signal	فقط فکر کنم سیگنال اشتباهی میده
I never thought we would be enemies	فکر نمیکردم هیچوقت دشمن هم باشیم
After waking up, I fell asleep several times	بعد از بیدار شدن چند بار خوابم برد
I was practically positive	من عملا مثبت بودم
I did not tell them he was there for depression	من به آنها نگفتم که او برای افسردگی آنجا بود
I did not share much about my life	من چیز زیادی در مورد زندگی ام به اشتراک نمی گذاشتم
I begged them to stop	به آنها التماس کردم که بس کنند
I lay down next to the dead	کنار مرده دراز کشیدم
I grabbed the ring in the palm of my hand	حلقه را در کف دستم گرفتم
A few seconds later, his shoulder burned from the cloth	چند ثانیه بعد شانه اش از روی پارچه سوخت
I understand the lack of budget	من کمبود بودجه را درک می کنم
I gave him the address	آدرست رو بهش دادم
They kiss and agree to try to be a couple	آنها می بوسند و موافقت می کنند که تلاش کنند زن و شوهر باشند
I feel almost bad now	الان تقریبا احساس بدی دارم
I arrived at my father's office in the morning	قبل از ظهر به دفتر پدر رسیدم
I did not want to know more people	من نمی خواستم افراد بیشتری را بشناسم
I want to take you	ازت میخوام بگیری
I do not make this	من این را نمی سازم
He fell with eight runs that were still needed	او با هشت دویدن که هنوز لازم بود سقوط کرد
I went to the backyard and the porch	به سمت حیاط خلوت و ایوان رفتم
I was in pain from lying in my sleeping bag	از دراز کشیدن در کیسه خواب درد داشتم
I looked at the change in his eyes	به تغییر چشمانش نگاه کردم
I have to be careful	من باید مراقب باشم
I did not mean to shout	قصدم فریاد زدن نبود
I know why you gave up	میدونم چرا انصراف دادی
I'm just trying to forget the bad side	من فقط سعی می کنم جنبه بد را فراموش کنم
I knew he would attend the meeting	می دانستم که او در جلسه شرکت خواهد کرد
I hold him in my arms	او را در آغوشم می گیرم
Many already knew and loved him	خیلی ها از قبل او را می شناختند و دوستش داشتند
I went up the stairs to the main bedroom	از پله ها به سمت اتاق خواب اصلی بالا رفتم
A truck driver had found him	یک راننده کامیون او را پیدا کرده بود
I fought him, but he was strong	من با او مبارزه کردم، اما او قوی بود
I smiled when they ran away	وقتی فرار کردند لبخند زدم
I promise you will never see me again	قول میدم دیگه هیچوقت منو نبینی
A few moments passed	چند لحظه گذشت
I stood there with my mouth open	با دهان باز همانجا ایستادم
A strip of leather acted as a belt	یک نوار از پوست به عنوان یک کمربند عمل می کرد
I'm patiently waiting	من صبورانه منتظرم
I suggested that he take his elbow to the doctor	به او پیشنهاد دادم که آرنجش را نزد دکتر ببرد
I realized this as a child	من از کودکی متوجه این موضوع شدم
I was imprisoned	من به زندان افتادم
At least two fishermen disappeared	حداقل دو ماهیگیر ناپدید شدند
I suspected he was part-time	مشکوک بودم که او نیمه کاره است
I think we will see our revolution anyway	من فکر می کنم ما به هر حال انقلاب خود را خواهیم دید
I sighed and reluctantly opened the door	آهی کشیدم و با اکراه در را باز کردم
I'm probably singing and shouting victory	من احتمالاً دارم آواز می خوانم و پیروزی را فریاد می زنم
Control your people	افراد خود را کنترل کنید
I walk away from him and turn to the door	از او دور می شوم و به سمت در می چرخم
I doubt this is even the most appealing	من شک دارم که این حتی کمترین جذابیت را هم داشته باشد
I can do nothing myself	من خودم هیچ کاری نمیتونم بکنم
I dared not enter his laboratory	جرات کردم وارد آزمایشگاهش نشم
I was not particularly anxious to accept this concept	من به خصوص برای پذیرش این مفهوم مضطرب نبودم
I feel for him	من به او احساس می کنم
Frowning line next to the left eyebrow	خط اخم کنار ابروی چپ
I did not do anything to stop him	من کاری نکردم که جلویش را بگیرم
I have a lot of work to do first	اول خیلی کار دارم
I just have no dreams	من فقط هیچ آرزویی ندارم
Both were successful	هر دو موفق بودند
I knew this was not one of those animals	می دانستم که این هیچکدام از آن حیوانات نیست
I nodded even though he could not see me	سرم رو تکون دادم با اینکه نمیتونست منو ببینه
A fully packaged gift requires only three pieces of tape	یک هدیه کاملا بسته بندی شده فقط به سه تکه نوار نیاز دارد
I did not even know they had one	من حتی نمی دانستم آنها یکی دارند
I got up and went to the window	بلند شدم و به سمت پنجره رفتم
I did not feel I had to choose alone	احساس نمی کردم که به تنهایی انتخاب کنم
I open my mouth to tell him and then stop	دهنم را باز می کنم تا به او بگویم و بعد متوقف می شوم
I was not going to stop myself with him anymore	دیگر قرار نبود جلوی خودم را با او بگیرم
I looked out the window next to me and did not pay attention to him	از پنجره کنارم به بیرون نگاه کردم و به او توجهی نکردم
I turned my head and rolled over	سرم را برگرداندم و غلت زدم
I have provided some information below	من برخی از اطلاعات را در زیر ارائه کرده ام
I have to accept all this as part of my illness	من باید همه اینها را به عنوان بخشی از بیماری خود بپذیرم
I was in safe hands	من در دستان امنی بودم
I also see houses in the mountains	من هم خانه هایی را در کوهستان می بینم
I had a lot of sex in high school	من در دبیرستان رابطه جنسی زیادی داشتم
I can live with it now	فعلاً می توانم با آن زندگی کنم
I decided this was my last time	تصمیم گرفته بودم این آخرین بار من باشد
I did not have much time for art	وقت زیادی برای هنرسازی نداشتم
I have to understand	من باید بفهمم
I slipped while sitting on the ground	در حالت نشسته روی زمین لیز خوردم
The reduction satisfied the company's lawyers	کاهش، وکلای شرکت را راضی کرد
I want them to be stronger than you	من می خواهم آنها از شما قدرتمندتر باشند
I was worried that he would think differently about me	من نگران بودم که او در مورد من متفاوت فکر کند
I never thought it would be so hard to quit	هرگز تصور نمی کردم ترک اینقدر سخت باشد
I did not find it easy to be together at night at all	اصلاً شب با هم بودن را ساده نگرفتم
I guess this is what is left of the entrance	حدس زدم این همان چیزی است که از در ورودی باقی مانده است
A look in the mirror scared him	نگاهی به آینه او را ترساند
I looked at him who turned into a wolf	من او را نگاه کردم که تبدیل به گرگ شد
I was sitting next to him	کنارش نشسته بودم
At the same time, I felt lighter and fuller	همزمان احساس سبکی و سیری بیشتری داشتم
I did not know how short and precious life is	نمی دانستم زندگی چقدر کوتاه و چقدر ارزشمند است
I hate to be touched	از لمس شدن متنفرم
The heat has just cooked them	گرما به تازگی آنها را پخته است
I could not read them	من نتوانستم آنها را بخوانم
I must have slept too long	حتما خیلی طولانی خوابیدم
I remember your look	نگاه تو را به یاد دارم
I'm bored and alone	من بی حوصله و تنها هستم
A test of loyalty, but also a test of skill	آزمونی برای وفاداری، اما همچنین آزمون مهارت
I know you can feel the difference	من می دانم که شما می توانید تفاوت را حس کنید
I thought my will to go with them was complete	فکر می کردم اراده ام برای همراهی با آنها کامل شده است
I will show you the love of a real woman	من عشق یک زن واقعی را به شما نشان خواهم داد
I still have to prove all this	من هنوز باید همه اینها را ثابت کنم
I pointed to the moon	به ماه اشاره کردم
A year ago he never knocked	یک سال پیش او هرگز در نمی زد
I stare at the tip of his nose	روی نوک بینی اش درنگ می کنم
I move around the bed a little upset	کمی روی تخت ناراحت جابه جا می شوم
I have no enmity with you	من با شما دشمنی ندارم
I wish to be a gentleman again	من آرزو دارم یک بار دیگر یک آقا باشم
I miss you more than ever	دلم برایت بیشتر از همیشه تنگ شده
I went back and watched the people talking	برگشتم و مردم را تماشا کردم که با هم صحبت می کردند
I and these men were standing around me	من خودم و این مردها دورم ایستاده بودند
I mean, it's clear	منظورم این است که واضح است
A cloud bank hid the sun and cut off the heavy heat	یک بانک ابر خورشید را پنهان کرد و گرمای سنگین را قطع کرد
I accept that condition	من آن شرط را می پذیرم
I was very busy trying to fit into life, right?	من خیلی درگیر تلاش برای جا افتادن در زندگی بودم، درست است
I turned to face him	به پهلو چرخیدم تا با او روبرو شوم
I found the string and turned on the light	ریسمان را پیدا کردم و چراغ را روشن کردم
I did not know if they were killed or not	نمی دانستم کشته شده اند یا نه
I paid as little as possible for the paper	من تا جایی که ممکن است کمتر برای کاغذ پرداختم
I must be used to it by now	من باید تا الان به آن عادت کرده باشم
I deposited today	همین امروز واریز کردم
I turn off the radio	رادیو را خاموش میکنم
I knew the type of boy	من نوع پسر را می شناختم
See you at dinner	سر شام میبینمت
I wish this was the end of the story	کاش این پایان داستان بود
I sincerely wish to live a humble life	من صمیمانه آرزو دارم که زندگی تواضع داشته باشم
I felt he was fighting for control	احساس کردم که برای به دست گرفتن کنترل می جنگد
I really hate to bother you, but	من واقعا از اینکه مزاحم شما شوم متنفرم، اما
A drunk driver hit them	یک راننده مست آنها را زد
I say who is and who is not	من می گویم کیست و کی نیست
One whole day passed, he thought	یک روز تمام گذشت، او فکر کرد
I just can not find it	من فقط نمی توانم آن را پیدا کنم
He owed the women a few moments of rest	چند لحظه استراحت مدیون خانم ها بود
I passed the hotel, towards the city	از هتل رد شدم، به سمت شهر
I know this is covered to you	من می دانم که این به شما پوشیده شده است
I could neither eat nor sleep, and nothing seemed to matter	نه می توانستم بخورم و نه بخوابم و به نظر می رسید هیچ چیز مهم نیست
I guess the truth is a good place	حدس می‌زنم حقیقت جای خوبی باشد
I realized that one always follows the other	من متوجه شدم که یکی همیشه از دیگری پیروی می کند
I remembered the girl painting the wall	یاد دختر نقاشی دیوار افتادم
I mean really low level	منظورم واقعا سطح پایینه
I did this and then turned to him	این کار را کردم و سپس به سمت او برگشتم
I think they removed the death penalty from the table	فکر می کنم آنها مجازات اعدام را از روی میز برداشتند
I have not done anything wrong	من کار بدی نکرده ام
Maybe I should have time to call him	شاید وقت داشته باشم با او تماس بگیرم
I love how this comes out	من عاشق نحوه بیرون آمدن این هستم
I did not touch any of the parts	به هیچ کدام از قسمت ها دست نزدم
They get married and have two sons	آنها ازدواج می کنند و صاحب دو پسر می شوند
The doll rolls under the counter	عروسک زیر پیشخوان می غلتد
I just put them on paper	من فقط آنها را روی کاغذ آوردم
I pick out a twenty and give it to him	یک بیست را جدا می کنم و به او تقدیم می کنم
I was civil but not very good	من مدنی بودم اما نه خیلی خوب
I gathered peace from within	آرامش را از درون جمع کردم
When we returned, I wanted to confess everything	وقتی برگشتیم می خواستم همه چیز را اعتراف کنم
I climbed the ladder while my father held it	من از نردبان بالا رفتم در حالی که پدرم آن را نگه داشت
I did not need any	من به هیچ کدوم نیاز نداشتم
I look and realize that he is right	نگاه می کنم و متوجه می شوم که حق با اوست
I guessed he was eighty years old	حدس می زدم که او هشتاد و چند ساله می شود
I wanted him to be happy	می خواستم او خوشحال باشد
I did not know where he kept such things	نمی‌دانستم چنین چیزهایی را کجا نگه می‌دارد
I have never seen or heard anything	من هرگز چیزی را ندیده ام و نشنیده ام
A throbbing pain spread from his chest to his arms	درد کوبنده ای از سینه اش به بازوهایش سرایت کرد
I did not want to wait	نمی خواستم صبر کنم
A faint knock on the door caught his attention	یک ضربه ضعیف به در مجاور توجه او را جلب کرد
I did not notice the jokes	من متوجه شوخی ها نشدم
I'm going to marry her	من قصد دارم با او ازدواج کنم
I tried to swim towards him	سعی کردم به سمتش شنا کنم
I will never touch you like that again	من دیگر هرگز شما را آنطور لمس نمی کنم
I was finally getting rid of this nightmare	بالاخره از این کابوس رها می شدم
I was once a good friend of your father	من زمانی دوست خوب پدرت بودم
I turned on the car and went there	ماشین را روشن کردم و به آنجا رفتم
I like menswear	من لباس مردانه را دوست دارم
I went straight drunk	مستقیم رفتم مست
A gentle hand touched his right arm	دستی آرام بازوی راستش را لمس کرد
I think we should fold	من فکر می کنم باید تا کنیم
I could not hold back my tears	نمی توانستم جلوی اشک هایم را بگیرم
I must admit that it was effective	باید اعتراف کنم که تاثیرگذار بود
I closed the bathroom door	در حمام را بستم
I am very worried about criticism	من خیلی نگران انتقاد هستم
I feel his presence	حضورش را حس می کنم
All public money is taken away from religion	تمام پول های عمومی از دین برداشته می شود
I have all the power here	من تمام قدرت را اینجا در اختیار دارم
The home tools of the early colonizers are also on display	همچنین ابزارهای خانگی استعمارگران اولیه به نمایش گذاشته شده است
I found my cell phone bill	قبض تلفن همراه را پیدا کردم
They started creating better times	آنها شروع به ایجاد زمان بهتر کردند
I can hardly feel it in my hand	من به سختی آن را در دستم احساس می کنم
I want a simple box design	من یک طرح جعبه ساده می خواهم
I only did martial arts	من فقط ورزش رزمی انجام دادم
Army for transport duty	ارتش برای وظیفه حمل و نقل
I am very happy with his progress	من از پیشرفت او بسیار خوشحالم
A very long word can be written in several ways	یک کلمه بسیار طولانی را می توان به چندین روش نوشت
A few seconds later it was all over	چند ثانیه بعد همه چیز تمام شد
I just could not understand the emotional side of things	من فقط نمی توانستم جنبه احساسی چیزها را درک کنم
Met with little resistance	با مقاومت کمی مواجه شد
A young man approached and stood not far from him	مرد جوانی نزدیک شد و نه چندان دور از او ایستاد
I did not even hear him speak	من حتی صحبت های او را نشنیدم
I just need them right now	من فقط در حال حاضر به آنها نیاز دارم
A man climbs down the street	مردی از پایین خیابان بالا می رود
The woman's voice came from the platform	صدای زن از روی سکو می آمد
I bent down and looked at the driver	خم شدم و نگاهی به راننده انداختم
I took a lot from him	من از او خیلی چیزها می گرفتم
I will never go out with him	من هرگز با او بیرون نمی روم
I felt hot	گرمازدگی را احساس کردم
I like them on the wall	من آنها را روی دیوار دوست دارم
I rolled in his arms	در آغوشش غلت زدم
I have never seen you here before	من شما را قبلاً اینجا ندیده بودم
I never got it	هرگز آن را در نیاورده بودم
I'm glad we did not move	خوشحالم که جابجا نشدیم
I just woke up on the street	من تازه در خیابان از خواب بیدار شدم
I guess we should see	حدس میزنم باید ببینیم
I felt drunk	احساس کردم مستی آمد
I asked him where did you get this idea?	از او پرسیدم که این ایده را از کجا آوردی؟
I had completely forgotten	کاملا فراموش کرده بودم
None of the brothers explained the reason for the separation	هیچ یک از برادران دلیل این جدایی را توضیح نداده اند
I went to fight, it was too late	رفتم دعوا کنم دیر شده بود
I can not think of being fired so easily	نمی توانم فکر کنم به این راحتی اخراج شوم
He accepted the terms	او شرایط را پذیرفت
Of course, I missed the band	البته دلم برای گروه تنگ شده بود
I am waiting for your decision	منتظر تصمیم شما هستم
I had cried for them before	من قبلاً برای آنها گریه کرده بودم
Her belly is completely white	شکمش کاملا سفیده
I'm checking the toilet	دستشویی را چک می کنم
I was here when you were born	وقتی تو به دنیا اومدی من اینجا بودم
Initially, no response was received from the government	در ابتدا هیچ پاسخی از سوی دولت دریافت نشد
I went to the box	رفتم کنار صندوق
I do not hold much longer	خیلی بیشتر نگهت نمی دارم
I have to remind myself to do this	باید به خودم یادآوری کنم که این کار را انجام دهم
I fought for control while the devil laughed	من برای کنترل جنگیدم در حالی که شیطان می خندید
It started with the construction of a new road	این کار با ساخت یک جاده جدید آغاز شد
I do not need to dwell on them any further	نیازی نیست بیشتر از این به آنها بپردازم
I only look at you as a visitor	من به شما فقط به عنوان یک بازدید کننده نگاه می کنم
I was not sure how to answer this question	من مطمئن نبودم که چگونه به این سوال پاسخ دهم
The mechanism of this response is specific viral immunity	مکانیسم این پاسخ ایمنی ویروسی خاص است
I can not trust them	من نمی توانم به آنها اعتماد کنم
I had other symptoms that proved I was	من علائم دیگری داشتم که ثابت می کرد من هستم
I know a lot or I am a fan of any particular	من خیلی چیزها را می دانم یا طرفدار هر خاصی هستم
I saw how he moved	من نحوه حرکت او را دیدم
It has occupied my mind a lot lately	این اواخر خیلی ذهنم را درگیر کرده است
I was never very close to my father	من هیچ وقت خیلی به پدرم نزدیک نبودم
Young people have moved to cities for other jobs	جوانان برای مشاغل دیگر به شهرها نقل مکان کرده اند
I go back and layer	برمی گردم و لایه بندی می کنم
I was never lucky	من هرگز خوش شانس نبودم
There are elements of it	عناصری از آن وجود دارد
I could not cope with anger lately	این اواخر نمی توانستم با عصبانیت کنار بیایم
I did not know about this	من از این خبر نداشتم
Their pride is shattered	غرور آنها خرد شده است
I did not see who it was	ندیدم کی بود
I lit another puff of smoke and walked into the room	دود دیگری روشن کردم و در اتاق قدم زدم
I had a few calls	چند تماس داشتم
I want to do this	من می خواهم این کار را انجام دهم
I wanted to beg him not to go	می خواستم التماس کنم که نرود
I prefer the better, but this is not too bad	من بهتر را ترجیح می دهم، اما این خیلی بد نیست
I'm very good at it	من در آن بسیار خوب هستم
I need your help	من به کمک شما نیاز دارم
I was not a clear version of myself	من نسخه شفافی از خودم نبودم
I guess he doesn't take himself too seriously	حدس می‌زنم خودش را خیلی جدی نمی‌گیرد
I checked and he was none of the above	من چک کردم و او هیچ کدام از موارد بالا نبود
They are also popular as recreational horses	آنها همچنین به عنوان اسب های تفریحی محبوب هستند
I recently heard one of these pictures on the radio	من اخیراً یکی از این تصاویر را در رادیو شنیدم
Their maximum score was less than eight minutes	حداکثر امتیاز آنها کمتر از هشت دقیقه بود
I can not let you come with us	نمیتونم اجازه بدم با ما بیای
I lay there and waited to calm down	همانجا دراز کشیدم و منتظر ماندم تا آرام شوم
I did not want to talk	من نمی خواستم صحبت کنم
I agreed with him and so did we all	من با او موافق بودم و همه ما هم همینطور
I went from door to door	از در به در رفتم
The rest of the line remains one-way	بقیه خط تک مسیر باقی می ماند
I smiled and took a few steps away from him	لبخندی زدم و چند قدمی ازش دور شدم
I woke up early this morning and they were gone	امروز صبح زود از خواب بیدار شدم و آنها رفته بودند
I know it might be hard to believe	می دانم که شاید باورش سخت باشد
I used wood to tip the leaves	من از چوب برای نوک زدن برگها استفاده کردم
I was just doing details	فقط داشتم ریزه کاری میکردم
I acted as if they knew everything	طوری رفتار کردم که انگار همه چیز را می دانند
I turned my head in pain	با درد سرم رو چرخوندم
Some sources indicate higher potential losses	برخی منابع تلفات احتمالی بالاتر را نشان می دهند
I have two colored stones	من سنگ دو رنگ دارم
I was very happy that this woman was experienced	خیلی خوشحال شدم که این زن باتجربه بود
A small victory, but a meaningful victory	یک پیروزی کوچک، اما یک پیروزی معنادار
I should not wait for him	من نباید او را منتظر نگه دارم
I just started kissing her	من الان شروع کردم به بوسیدن او
I do not even hesitate	من حتی دریغ نمی کنم
I got off at that moment and prayed	همین لحظه پیاده شدم و دعا کردم
A blink of an eye for others	یک چشم به هم زدن برای دیگران
I joined the queue and waited with them	من به صف پیوستم و با آنها منتظر ماندم
I can not leave him	من نمی توانم او را رها کنم
I knew better than to challenge his line of thought	بهتر می دانستم که رشته افکار او را به چالش بکشم
I really like good science fiction and fantasy stories	من واقعاً داستان های علمی تخیلی و فانتزی خوب را دوست دارم
I needed guidance	من نیاز به راهنمایی داشتم
This section has a lot of corrections	این بخش دارای تعداد زیادی اصلاحات است
I saw it as a challenge	من آن را به عنوان یک چالش در نظر گرفتم
I had amazing staff	من کارکنان شگفت انگیزی داشتم
I got lost, my parents got lost	من گم شدم، پدر و مادرم گم شدند
My jaw dropped about a foot	فکم حدود یک پا افتاد
I provided an answer that works	من پاسخی ارائه کردم که کار می کند
I can not feel bored	من نمی توانم احساس بی حوصلگی کنم
I can not	من نمی توانم
I thought maybe he was gone for the evening	فکر کردم شاید برای عصر رفته باشد
I own the place where you work	من صاحب جایی هستم که شما کار می کنید
I knew he wanted to be quiet	می دانستم که می خواهد ساکت باشم
I hate to admit it	من از اعتراف آن متنفرم
I can no longer return what is not there	من دیگر نمی توانم چیزی را که آنجا نیست برگردانم
I put my thoughts aside	افکارم را کنار زدم
I did not expect anyone to be in my room	انتظار نداشتم یکی تو اتاقم باشه
I do not agree with him here	من اینجا با او موافق نیستم
I want to read it again	من می خواهم دوباره آن را بخوانم
I suddenly felt old thinking that way	من ناگهان احساس پیری کردم که اینطور فکر می کردم
I was sure we would not succeed	من مطمئن بودم که ما موفق نمی شویم
My friends and I were in shock	من و دوستانم در شوک بودم
I could not believe there were other people like me	باورم نمی شد افراد دیگری مثل من وجود داشته باشند
I am starting my medical education	من آموزش پزشکی ام را شروع می کنم
I just need to know what was found	من فقط باید بدانم چه چیزی پیدا شد
I always felt safe with him	من همیشه با او احساس امنیت می کردم
A great man who works hard	یک مرد بزرگ که سخت کار می کند
I can get us there, no problem	من می توانم ما را به آنجا برسانم، مشکلی نیست
I have to stay strong	من باید قوی بمانم
So the two movements often united	بنابراین این دو جنبش اغلب متحد شدند
I also took his teachings	من هم آموزش های او را گرفته ام
Three people were killed there	سه نفر در آنجا کشته شدند
I think great but very short	به نظر من عالیه ولی خیلی کوتاهه
I have not yet decided on the color	من هنوز برای رنگ تصمیم نگرفتم
I heard footsteps moving quickly towards me	صدای قدم هایی را شنیدم که به سرعت به سمتم حرکت کردند
I can not go anywhere else	نمی توانم به جای دیگری بروم
I got angry and asked him to tell me the truth	من عصبانی شدم و از او خواستم حقیقت را به من بگوید
I just can not think right	من فقط نمی توانم درست فکر کنم
We do not want them	ما آنها را نمی خواهیم
I do not care about his little fish	من به ماهی کوچولوی او اهمیت نمی دهم
A look of sheer pleasure spread across his face	نگاهی از لذت محض روی صورتش پخش شد
And he never did anything after that	و بعد از آن هرگز کاری انجام نداد
There was a tremor in his body	از حرکت لرزه ای در بدنش جاری شد
There is a wave above my head	موجی بالای سرم است
I entered with complete confidence	من با اطمینان کامل وارد آنجا شدم
I decided to focus on my classes	تصمیم گرفتم روی کلاس هایم تمرکز کنم
I took his bird to see all my favorite places	پرنده‌اش را به تماشای همه مکان‌های مورد علاقه‌ام بردم
I knew he did not like me, look at him	میدونستم اون منو دوست نداره، بهش نگاه کن
I tried to show it in my voice	سعی کردم توی صدایم نشون بدم
I did not want the summer to end	من نمی خواستم تابستان تمام شود
I have to do something, but my brain does not think	من باید کاری انجام دهم، اما مغزم فکر نمی کند
I love how it looks on the lips	من عاشق این هستم که چگونه این روی لب ها به نظر می رسد
Let me give you an example	یک مثال برای شما می زنم
I made an appointment with my husband	با شوهرم قرار گذاشتم
I managed to finish the book	موفق شدم کتاب را تمام کنم
I brought it like an umbrella over my head	مثل یک چتر بالای سرم آوردمش
I posted it in another project weeks ago	من آن را هفته ها پیش در پروژه دیگری پست کردم
I am very happy for you	من برای شما خیلی خوشحالم
I stumbled a little, but got my feet in time	من کمی تلو تلو خوردم، اما به موقع پاهایم را به دست آوردم
I hope you are funny and good too	امیدوارم که شما هم بامزه و خوب باشید
The eyes are small and round	چشم ها کوچک و دایره ای هستند
I want to say it again	من می خواهم دوباره آن را بگویم
He lost the fight with a double decision	او در این مبارزه با تصمیم دوگانه شکست خورد
I touch the cat's clothes, I feel dry and clean	من لباس گربه را لمس می کنم، احساس خشکی و تمیزی می کنم
I think my old uniform should fit you	فکر می کنم یونیفرم قدیمی من باید مناسب شما باشد
I lost a lot of time with him	من زمان زیادی را با او از دست دادم
He got his answer a minute later	یک دقیقه بعد جوابش را گرفت
I look at my watch and look at him again	به ساعتم نگاه می کنم و دوباره به او نگاه می کنم
I just did not want to look too enthusiastic	فقط نمی خواستم خیلی مشتاق به نظر برسم
I would rather receive informal sanctions than formal sanctions	من ترجیح می‌دهم تحریم‌های غیررسمی را دریافت کنم تا تحریم‌های رسمی
I can only see your future right now	من فقط می توانم آینده شما را در حال حاضر ببینم
Now I do not care who dies	حالا برام مهم نیست کی میمیره
I passed him and noticed that he was looking at me	از کنارش گذشتم و متوجه شدم که به من نگاه می کند
I say we saw each other somewhere	می گویم جای دیگری همدیگر را دیدیم
I reluctantly went to the truck	با اکراه به سمت کامیون رفتم
I think this was a mistake	من فکر می کنم این یک اشتباه بود
I was making another one	یکی دیگه می ساختم
I wanted to remove his arms	می خواستم بازوانش را کنار بزنم
I hope you can see that figure	امیدوارم بتوانید آن رقم را ببینید
I have to think about it	باید بهش فکر کنم
I can tell from their different armor	از زره متفاوت آنها می توانم تشخیص دهم
I love this part of our relationship	من عاشق این بخش از رابطه مان هستم
I should have been there for him	من باید برای او آنجا بودم
I did not think about it	بهش فکر نکردم
I have to find a supplier	باید تامین کننده ای پیدا کنم
I can be anything you want	من می توانم هر چیزی که شما می خواهید باشم
I know he is an angel	من می دانم که او یک فرشته است
A horse gives birth to another horse	اسبی اسب دیگری به دنیا می آورد
So this is the third principle	پس این اصل سوم است
Thank you very much baby	با تشکر فراوان از شما عزیزم
I met him at their shop	من او را در مغازه آنها ملاقات کردم
I lay down with him very well	خیلی خوب به او دراز کشیدم
I want you to love here	می خواهم اینجا را دوست داشته باشی
I backed up and took my turn	پشتیبان گرفتم و نوبت را انجام دادم
A site for traditional values	سایتی برای ارزش های سنتی
I met this big girl	من با این دختر بزرگ آشنا شدم
I told him he was dead	بهش گفتم مرده
I stayed on the sofa	روی مبل موندم
The other day I had someone who told me this	روز قبل یکی را داشتم که این را به من گفت
I can say my skin has never looked better	می توانم بگویم پوست من هرگز بهتر به نظر نمی رسید
The game also faced controversy after its release	این بازی پس از انتشار نیز با جنجال هایی روبرو شد
A corpse is found in an open grave	یک جسد در یک قبر باز پیدا می شود
I did not want to see him weak	دوست نداشتم او را ضعیف ببینم
I just have to sleep on it	فقط باید روی آن بخوابم
I hate that everything is so complicated	از اینکه همه چیز اینقدر پیچیده است متنفرم
I just tried to simplify it	من فقط سعی کردم آن را ساده کنم
I have never shared in any kind of collective consciousness	من هرگز در هیچ نوع آگاهی جمعی سهیم نبودم
I had not stopped traveling since	از آن زمان سفر را متوقف نکرده بودم
I took him home, just in case	من او را به خانه رساندم، برای هر موردی
I really do not believe in such things	من واقعاً به این جور چیزها اعتقاد ندارم
I asked out of curiosity	از روی کنجکاوی پرسیدم
I really like this device	من این دستگاه را خیلی دوست دارم
I have to return them tomorrow	من باید فردا آنها را برگردانی
I have never seen any of them	من هرگز هیچ یک از آنها را ندیدم
I wanted to hear this first	می خواستم اول این را بشنوم
I do not know why they do this	من نمی دانم چرا آنها این کار را می کنند
I wish there was a time when everything was right	ای کاش زمانی بود که همه چیز درست شود
I was personally at war with hell	من شخصاً در حال جنگ با جهنم بودم
I continued in a whisper	با لحن زمزمه ای ادامه دادم
Many times it just looks like this	خیلی وقت ها فقط به این شکل به نظر می رسد
It will still take time	هنوز به زمان نیاز خواهد داشت
I get the same result	منم همین نتیجه رو میگیرم
I never wanted to be a father	هیچ وقت نمی خواستم پدر شوم
I hold my breath, I'm really scared	نفسم را حبس می کنم، واقعاً می ترسم
I was still very angry	هنوز خیلی عصبانی بودم
I was studying to have a better future for myself	داشتم درس می خواندم تا آینده بهتری برای خودم داشته باشم
I really needed someone to talk to	من خیلی به کسی نیاز داشتم که با او صحبت کنم
Women and children are shot in the streets	زنان و کودکان در خیابان ها تیرباران می شوند
A storm was on its way	طوفانی در راه بود
I knew he could and could do it	می دانستم که او می تواند و می تواند این کار را انجام دهد
I was used to his loving style	من به سبک محبت او عادت کرده بودم
I knew what the right approach to literature was	می دانستم رویکرد مناسب به ادبیات چگونه است
The power of these forces decreases with distance	قدرت این نیروها با فاصله کم می شود
I did not understand correctly	درست متوجه نشدم
I wondered what the witch was doing to them now	تعجب کردم که الان جادوگر با آنها چه می کند
Some people will love it	برخی از مردم آن را دوست خواهند داشت
I no longer had to feel alone	دیگر لازم نبود احساس تنهایی کنم
I decided to listen to my husband	تصمیم گرفتم به حرف شوهرم گوش کنم
The town hall was built and the port was built	تالار شهر ساخته شد و بندر ساخته شد
I feel calm when it starts to rain	با شروع باریدن باران احساس آرامش می کنم
I had to live with what was done	باید با کاری که انجام شده زندگی می کردم
I will not make that mistake again	من دیگر آن خطا را مرتکب نمی شوم
I wanted it to end forever	می خواستم برای همیشه تمام شود
I already feel guilty enough	من قبلاً به اندازه کافی احساس گناه می کنم
I do not even need him to love me	من حتی نیازی ندارم که او مرا دوست داشته باشد
I did not understand it	من آن را درک نکردم
I did not know many people who played music	من افراد زیادی را که موسیقی پخش می کردند نمی شناختم
I tell him you went, you ride	به او می گویم تو رفتی، تو سوار شو
A hole was made in the wall on my right	یک سوراخ روی دیوار سمت راست من ایجاد شد
I let my mind wander	اجازه دادم ذهنم منحرف شود
I have no one to entrust to him	کسی را ندارم که به او بسپارم
I think we should go and look at it	فکر کنم باید بریم یه سری بهش بزنیم
I did not return from the wall and did not answer	از دیوار برنگردم و جوابش را ندادم
I was invited to the cockpit	من به اتاق خلبانی دعوت شدم
I have no family here and few friends	من اینجا خانواده ای ندارم و دوستان کمی دارم
I turned and ran to the back door	برگشتم و به سمت در پشتی دویدم
I only heard it ten minutes ago	من فقط ده دقیقه پیش شنیدم
I jumped on that train, I wanted to end it	من به سمت آن قطار پریدم، می خواستم به من پایان دهد
I looked down at the water	پایین به آب نگاه کردم
I just received those words to convey to you	من فقط آن کلمات را دریافت کردم تا به شما منتقل کنم
I shook my head but kept my mind to myself	سرم را تکان دادم اما فکرم را برای خودم نگه داشتم
I thought of my dead mother	به مادر مرده ام فکر کردم
I guided his eyes to look into my eyes	چشمانش را راهنمایی کردم تا چشمانم را نگاه کند
I jumped, my mind was confused	از جا پریدم، ذهنم پریشان بود
I had to do it alone	من مجبور شدم این کار را به تنهایی انجام دهم
I hope someone can guide me in the right direction	امیدوارم کسی بتواند مرا در مسیر درست راهنمایی کند
A man should never bury his son	یک مرد هرگز نباید پسرش را دفن کند
I recommend these to all those who are interested	اینها را به همه علاقه مندان توصیه می کنم
Dogs are trained to obey	سگ برای اطاعت تربیت شده است
I shook my head and opened my eyes	سرم را تکان دادم و چشمانم را باز کردم
I miss all my friends	دلم برای همه دوستام تنگ شده
He could not reach a position in any of the diagrams	در هیچ نموداری نتوانست به وضعیتی دست یابد
Shortly afterwards, his face appeared in the kitchen window	کمی بعد صورتش در پنجره آشپزخانه ظاهر شد
I bit my lip and tried not to cry	لبم را گاز گرفتم و سعی کردم گریه نکنم
E, he seemed to be the one in control	E، به نظر می رسید که او کسی است که کنترل می کند
Feels pain and regret	احساس درد و پشیمانی می کند
I wish the fat girl sat quietly	کاش دختر چاق آرام می نشست
Only these days I did not feel	فقط این روزها حس خودم را نداشتم
I trust your power	من به قدرت شما اعتماد دارم
I will miss his voice, his face, his presence	دلم برای صدایش، چهره اش، حضورش تنگ خواهد شد
I approached the store clerk	به منشی فروشگاه نزدیک شدم
A few seconds later he entered her	چند ثانیه بعد وارد او شد
I am very tired and my headache is terrible	من خیلی خسته هستم و سردردم وحشتناک است
I wanted to talk to him	میخواستم باهاش ​​حرف بزنم
I expect those costs to be covered	من انتظار دارم برای آن هزینه ها پوشش داده شود
I think we will be ready by this time next year	فکر می کنم تا سال آینده این بار، ما آماده باشیم
I have failed my mother	من از مادرم شکست خورده ام
I understand everything	من همه چیز را می فهمم
I called the pickup and they came immediately	زنگ زدم پیکاپ و همان موقع آمدند
I owe his comments and observations to him	نظرات و مشاهداتش را مدیون او هستم
I always wanted to know	همیشه می خواستم بدانم
I wish he touched it again	کاش دوباره آن را لمس می کرد
I argue that my posts generally meet these criteria	من استدلال می کنم که پست های من به طور کلی این معیارها را دارند
I'm more than full	من بیشتر از پر شده ام
I haven't actually asked him yet, but	من در واقع هنوز از او نپرسیده ام، اما
I wanted to enter his dream	من قصد داشتم وارد رویای او شوم
I really liked all the characters in this book	من واقعاً همه شخصیت های این کتاب را دوست داشتم
I pressed my hand against the wall	دستم را به دیوار فشار دادم
I knew it was too good to be true	میدونستم اون خیلی خوبه که درست باشه
I got a little breeze, on the high ground	نسیم کمی گرفتم، روی زمین مرتفع
I never received the note from him	من هرگز یادداشت را از او دریافت نکردم
I could not feel much sympathy	من نمی توانستم خیلی احساس همدردی کنم
I did not bother knocking and opened the door	حوصله در زدن نداشتم و در را باز کردم
I do not understand how they did not trample on me	من نمی فهمم که چگونه آنها مرا زیر پا نگذاشتند
I have to be cruel just to be kind	فقط برای اینکه مهربان باشم باید ظالم باشم
Anyway, I was not willing to give up my own	به هر حال حاضر نبودم مال خودم را کنار بگذارم
I felt the heat on my flesh	گرمای آن را روی گوشتم حس کردم
I touched him and he bit me	من او را لمس کردم و او مرا گاز گرفت
I felt the warmth of his skin spread through me	احساس کردم گرمای پوستش در وجودم پخش شد
I came here just for fun	فقط برای تفریح ​​اومدم اینجا
I wonder about the planet	من در مورد سیاره تعجب می کنم
I understood what he meant	متوجه منظورش شدم
I feel like a pile of garbage is sitting here	من احساس می کنم یک انبوه زباله اینجا نشسته است
I got up and kissed her lips	بلند شدم و لب هایش را بوسیدم
I use a lot of internal feedback	من از بازخورد داخلی زیادی استفاده می کنم
I sat down safely in my chair	با خیال راحت روی صندلیم فرو رفتم
I hope the ladies enjoy	امیدوارم خانوما لذت ببرن
I just need time	من فقط به زمان نیاز دارم
I moved slowly	آهسته جلو رفتم
I'm going to bed	من می روم به رختخواب
I felt like a little boy	احساس می کردم یک پسر کوچک هستم
I can show you how to control it	من می توانم به شما نشان دهم که چگونه آن را کنترل کنید
Almost all of these schools were exclusively for boys	تمام این مدارس تقریباً منحصراً پسران بودند
I will never be them	من هرگز آنها نخواهم بود
I smiled at his face	با قیافه اش لبخند زدم
I think it is better to sleep a little	فکر می کنم بهتر است کمی بخوابیم
I found it a few months ago	چند ماه پیش پیداش کردم
I think animal fat is too much	به نظر من چربی حیوانی بیش از حد است
I almost fainted. It was very bad	تقریباً از حال رفتم خیلی بد بود
I had a lot to do tonight though	هرچند امشب کارهای زیادی برای انجام دادن داشتم
I just want a little strength for myself	من فقط کمی قدرت برای خودم می خواهم
I realized that immediately	من فورا متوجه آن شدم
I love what you wrote for me	دوستت دارم که برای من نوشتی
Many things are becoming clear now	الان خیلی چیزا مشخص میشه
Eating fish can have deadly consequences	خوردن ماهی می تواند عواقب کشنده ای داشته باشد
I have not heard many pleasant things about it	من چیزهای خوشایند زیادی در مورد آن نشنیده ام
I follow it exactly	من دقیقاً آن را دنبال می کنم
I will never forget a debt	من هرگز یک بدهی را فراموش نمی کنم
I had just returned from school	تازه از مدرسه برگشته بودم
I have little time to write	زمان کمی برای نوشتن دارم
Just specify your type	فقط نوع خود را مشخص کنید
He rode without pay	بدون حقوق سوار می شد
And this process will bring stability	و این روند ثبات پایداری را به همراه خواهد داشت
I can imagine what happened	می توانم تصور کنم چه اتفاقی افتاده است
I felt the period of excitement through myself	من دوره هیجان را از طریق خودم احساس کردم
I have not experienced it	من آن را تجربه نکرده ام
I gave you a lot of time	من به شما زمان زیادی دادم
I dug his grave for four hours	چهار ساعت قبرش را کندم
I guess it depends on how things go at home	حدس می‌زنم بستگی به این دارد که اوضاع در خانه چگونه پیش می‌رود
I believe you already know enough	من معتقدم که شما در حال حاضر به اندازه کافی می دانید
I can never say enough to thank you	من هرگز نمی توانم آنقدر بگویم که از شما تشکر کنم
I had no choice but to leave the hut	چاره ای جز ترک کلبه نداشتم
I think you got hot	فکر کنم گرمازدگی گرفتی
Sometimes I forget how you feel about me	گاهی فراموش می کنم چه احساسی نسبت به من دارید
I told you this is a great thing	من به شما گفتم که این یک چیز بزرگ است
I know the situation in your life is not good	من می دانم که اوضاع در زندگی شما خوب نیست
Ignoring his bad morals and continued	بی توجهی به اخلاق بدش و ادامه دادم
Finally I was sitting alone	بالاخره تنها نشسته بودم
I even printed a real sticker for accuracy	من حتی یک برچسب واقعی را برای دقت چاپ کردم
I watched carefully as he did so	من با دقت تماشا کردم که او این کار را انجام داد
His singing was known as violent	آواز خواندن او به عنوان خشن شناخته شد
I found hundreds of pieces	من صدها قطعه پیدا کردم
I neither shook nor shook his hand	نه تکونش دادم و نه دستش دادم
I last ate six hours and fourteen minutes ago	من آخرین بار شش ساعت و چهارده دقیقه پیش خوردم
I grew up in the forest	من در جنگل بزرگ شدم
I could hardly take pictures of them	به سختی از آنها عکس گرفتم
I have always loved the masses	من همیشه عاشق توده بودم
This determination was ultimately the key to peace	این عزم در نهایت کلید صلح بود
This species is widely distributed throughout its range	این گونه به طور گسترده در سراسر محدوده خود پراکنده است
I just got another cup and went to another cow	من تازه یک فنجان دیگر گرفتم و به سراغ گاو دیگری رفتم
I sigh safely again from my apprehension	دوباره با خیال راحت از دلهره ام آه می کشم
I have to tidy up my life	من باید زندگیم را مرتب کنم
I realized that the baby is very valuable to you	من متوجه شدم که کودک برای شما ارزش زیادی دارد
Finally, special laws were formulated and approved	در نهایت قوانین خاصی تدوین و تصویب شد
I told him to leave me alone and hung up	بهش گفتم تنهام بذاره و گوشی رو قطع کردم
I was now convinced that we had reached an important point	اکنون متقاعد شده بودم که به موضوع مهمی رسیده ایم
A movement to the south caught his attention	حرکتی به سمت جنوب توجه او را جلب کرد
I asked him what he was thinking.	از او پرسیدم به چه فکر می کند؟
I asked, "Can you do something about it?"	من پرسیدم آیا می توانید کاری در مورد آن انجام دهید؟
I have school tomorrow	من فردا مدرسه دارم
I turn my head to the palm of my hand and kiss her gently	سرم را به کف دستش می چرخانم و به آرامی می بوسم
I just want to sit here, shut up	من فقط می خواهم اینجا بنشینم، ساکت
I was going home in the summer	تابستان به خانه برمی گشتم
He shook his head a few seconds later	چند ثانیه بعد سرش را تکان داد
I followed the shout	فریاد را دنبال کردم
I want to know where you grew up	میخوام بدونم کجا بزرگ شدی
Thank you for joining me	ممنون میشم اگر به من بپیوندید
The coat is always dark brown or black	کت همیشه قهوه ای تیره یا مشکی است
I touched my face and felt that there was no blood	صورتم را لمس کردم و احساس کردم خونی نیست
I moved my chair next to him	صندلیم را کنارش حرکت دادم
I have to take care of things myself	من باید خودم به کارها رسیدگی کنم
I was very sick most of the time	بیشتر اوقات خیلی بیمار بودم
I literally could not move	من به معنای واقعی کلمه نمی توانستم حرکت کنم
I did not want this document to disappear	من نمی خواستم این مدرک ناپدید شود
I can not trust my own judgment on such a matter	من نمی توانم به قضاوت خودم در چنین موضوعی اعتماد کنم
I was determined to understand what it was	مصمم بودم بفهمم چیست
I ate the other half	نصف دیگه اش رو خوردم
I just noticed some of them	من تازه متوجه برخی از آنها شدم
A good person to contribute to a partner	یک شخص خوب برای مشارکت برای یک شریک
I did not kill the girl	من دختر را نکشتم
I put my diary aside and fell asleep	دفتر خاطراتم را کنار گذاشتم و خوابم برد
I calmed down under the warm wave	زیر موج گرم آرامش افتادم
Seven people were reportedly slightly injured on the island	گزارش ها حاکی از آن است که هفت نفر در این جزیره به طور جزئی زخمی شده اند
I love planning events	من عاشق برنامه ریزی برای رویدادها هستم
I loved this show and still do	من این نمایش را دوست داشتم و هنوز هم دوست دارم
I lower my voice to a whisper	صدایم را تا حد زمزمه پایین می‌آورم
I could get in and out in minutes	می توانستم در عرض چند دقیقه وارد و خارج شوم
I have given my verdict	من حکم خود را داده ام
This is how I want you here, with me	من تو را اینجا، با من، اینگونه می خواهم
I breathed and let the cold seep into me	نفس کشیدم و اجازه دادم سرما در وجودم نفوذ کند
I wondered what that old truck looked like	من تعجب کردم که آن کامیون قدیمی چگونه است
I heard you could not control your power well	شنیده بودم که نمیتوانی قدرتت را به خوبی کنترل کنی
I know your character well	من شخصیت شما را خوب می شناسم
I made tea for him whenever possible	هر وقت ممکن بود برایش چای درست می کردم
A large painting caught his attention	یک تابلوی نقاشی بزرگ توجه او را به خود جلب کرد
I closed my eyes and held out my hand	چشمانم را بستم و دستم را دراز کردم
I've been here before	من قبلا اینجا بوده ام
I think you like the ride	من فکر می کنم شما از سواری خوشتان می آید
I needed time to do anything alone	برای انجام هیچ کاری به تنهایی نیاز به زمان داشتم
A small group of them entered the club with long steps	گروه کوچکی از آنها با قدم های بلند وارد باشگاه شدند
I want to let the deal happen	من می خواهم اجازه بدهم معامله انجام شود
I finally started to calm down	بالاخره شروع کردم به آرامش
I'm a radio show but not a TV show	من یک برنامه رادیویی هستم اما تلویزیونی نیستم
I also had to prepare	من هم باید آماده می شدم
I need to confirm the declaration	من نیاز به تایید اعلامیه دارم
I am completely satisfied with myself	من کاملاً از خودم راضی هستم
I was the last person to make that bed	من آخرین کسی بودم که آن تخت را درست کردم
I never saw him connected with it	من هرگز او را با آن متصل ندیدم
I was looking for something	داشتم سراغ یه چیزی میرفتم
I shed tears when I hear the response of his humble voice	با شنیدن پاسخ صدای متواضعش اشکم را دفع می کنم
The second I want to go out	دومی میخوام برم بیرون
M once showed him how to adjust it	M یک بار به او نشان داد که چگونه آن را تنظیم کند
I never said, but my brothers only knew	من هرگز نگفته بودم، اما برادرانم فقط می دانستند
I looked down and let my eyes adjust	به پایین نگاه کردم و اجازه دادم چشمانم تنظیم شوند
I really have to go now	الان واقعا باید برم
I doubt she is even still my real mother	من شک دارم که او حتی هنوز مادر واقعی من باشد
I can not get him alone	من نمی توانم او را به تنهایی دریافت کنم
I climb up from his arms and take off my boots	از بغلش بالا می‌روم و چکمه‌هایم را در می‌آورم
I can not leave them alone	من نمی توانم آنها را به حال خود رها کنم
I work full time and I have my own car	من تمام وقت کار می کنم و ماشین خودم را دارم
I managed to get up with the others	من هم با بقیه موفق شدم بلند شوم
I consider this a golden opportunity	من این را یک فرصت طلایی می دانم
I told him his address	آدرسشو بهش گفتم
Calmness reigned over him	آرامشی بر او حاکم شد
I just told someone on the phone yesterday	همین دیروز تلفنی به کسی گفتم
A small flame came to life	شعله کوچکی زنده شد
I can not stop, but there is nothing left in my stomach	نمی توانم توقف کنم، اما چیزی در شکمم باقی نمانده است
Our team looks terrible	تیم ما وحشتناک به نظر می رسد
I understand you and he will be closer	من شما را درک می کنم و او نزدیک تر خواهد شد
I hope you continue your independent projects	من امیدوارم که شما به پروژه های مستقل ادامه دهید
I fixed this problem	من این مشکل را رفع کردم
I want to go with you	من می خواهم با تو بروم
I fall into a routine	من به یک روتین می افتم
I have to be in fifteen places at once	من باید یکباره در پانزده جا باشم
I started reading from the first day of school	از همان روز اول مدرسه شروع به خواندن کردم
I'm really happy with how they work	من واقعا از نحوه عملکرد آنها خوشحالم
I did not immediately wait for graduation	من بلافاصله منتظر تحصیلات تکمیلی نبودم
I helped the others out	من کمک کردم تا بقیه بیرون بیایند
I could have loved her much more than her husband	می توانستم او را خیلی بیشتر از شوهرش دوست داشته باشم
I own and manage a resort	من مالک و مدیریت یک استراحتگاه هستم
I have been thinking about this for four years	چهار سال است که به این فکر می کنم
I got better and better at it	در آن بهتر و بهتر شدم
I had to do something to distract myself	باید کاری می کردم که حواسم پرت شود
I hit him on the right shoulder	ضربه ای به شانه راستش زدم
I could see the beach	می توانستم ساحل را ببینم
I'm looking for a gun, but I can not find it	دنبال تفنگ می گردم، اما پیداش نمی کنم
I was clear at the beginning of the trip	من در ابتدای سفر واضح بودم
I think a choice must be made	من فکر می کنم باید یک انتخاب انجام شود
I am the end of myself, I have always been	من پایان خودم هستم، همیشه بودم
I slipped on the slim and landed firmly on my back	روی باریک لیز خوردم و محکم روی پشتم فرود آمدم
I promise everything is fine	من قول می دهم که همه چیز خوب است
I can not deny that this experience was very painful	من نمی توانم انکار کنم که این تجربه بسیار دردناک بود
I got mad	اعصابم خورد شد
I think this will be the first time	من فکر می کنم که این اولین بار خواهد بود
I reveal to you the great secret of eternal youth	راز بزرگ جوانی ابدی آن را برای شما فاش می کنم
I want my party to stay alive	من می خواهم مهمانی من زنده بماند
I stood up, folded my arms	ایستادم، دست‌هایم را روی هم گذاشتم
I hope to see you again	امیدوارم دوباره شما را ملاقات کنم
I hate everything he does	از همه چیز او متنفرم
I did not know you heard	نمیدونستم شنیدی
I can smell the earth when the trees are burning	وقتی درختان در حال سوختن هستند بوی زمین را حس می کنم
I gave you eight years of my life	من هشت سال از عمرم را به تو دادم
They had easily escaped	آنها به راحتی فرار کرده بودند
I liked that they liked it	من دوست داشتم که آنها آن را دوست داشتند
I want to know what happened that night	من می خواهم بدانم چه اتفاقی در آن شب افتاده است
I can not call for help	من نمی توانم برای کمک تماس بگیرم
I was not always weak	من همیشه ضعیف نبودم
Another was in my hand	یکی دیگر در دستم بود
I bend over to see the higher board	خم می شوم تا تخته بالاتر را ببینم
I had a great taste for these things	من ذوق زیادی برای این چیزها داشتم
I smiled and he sat on my back	لبخندی زدم و او به پشتم نشست
I have to forgive and let go	باید ببخشم و رها کنم
Actually an acquaintance	در واقع یک آشنا
I guess he is a precaution	من حدس می زنم او یک احتیاط است
A car with attitude	ماشینی با نگرش
A quick kick makes me jump	یک ضربه سریع باعث می شود بپرم
I had nothing to offer here either	اینجا هم چیزی برای ارائه نداشتم
I hope he smiles	امیدوارم لبخند بزند
A thousand-foot drop fell from both sides	یک قطره هزار فوتی از دو طرف افتاد
I wish he would stay	کاش می ماند
I can push another day, maybe two more days	می توانم یک روز دیگر، شاید دو روز دیگر فشار بدهم
I doubt any of you are thieves	من شک دارم هیچ کدام از شما دزد باشید
I want to take care of Brussels	من می خواهم مراقب بروکسل باشم
I think you should announce your warning	به نظر من باید اخطار خود را اعلام کنید
I have to go through all this	من باید همه اینها را پشت سر بگذارم
I opened my eyes and saw a dark room	چشمامو باز کردم دیدم اتاق تاریکه
I listened to what you say	من به آنچه شما می گویید گوش دادم
Remember a prince can not be punished for everything he does	یک شاهزاده را نمی توان به خاطر هر کاری که انجام می دهد مجازات کرد، به یاد داشته باشید
I recognized the sound immediately	بلافاصله صدا را شناختم
A brave young mouse offers a simple solution	یک موش جوان شجاع یک راه حل ساده ارائه می دهد
Several sailors looked on with interest	چند ملوان با علاقه نگاه کردند
I have a leather sofa	من یک مبل چرمی دارم
I hate this apartment	من از این آپارتمان متنفرم
I doubt he will return	من شک دارم که او برگردد
I have to have you inside me	باید تو را درون خودم داشته باشم
I just need a moment	من فقط یک لحظه نیاز دارم
I had seen them on TV several times before	قبلاً چند بار آنها را در تلویزیون دیده بودم
I see his head turn back	می بینم که سرش به عقب برمی گردد
I have chosen you and no one else will	من تو را انتخاب کرده ام و هیچ کس دیگری این کار را نخواهد کرد
Of course, I had seen wealth before	البته قبلاً ثروت را دیده بودم
I knew her ass was trying to dress to impress	می دانستم که الاغ او سعی می کند لباس بپوشد تا تحت تاثیر قرار دهد
I took a deep breath and closed my eyes	نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم
I deserve this amount	من سزاوار داشتن این مقدار هستم
I was very young then	من اون موقع خیلی کوچیک بودم مرد
I decided to call him	تصمیم گرفتم بهش زنگ بزنم
I also found him humble and obedient	او را نیز متواضع و مطیع یافتم
I have a lot of questions to ask him	من خیلی سوال دارم که از او بپرسم
I stay away so they will never find you	دور می مانم تا هرگز تو را پیدا نکنند
I had never thought about it, the theme of the product	من هرگز در مورد آن به آن فکر نکرده بودم، تم کالا
I have learned a lot from them	من از آنها چیزهای زیادی یاد گرفته ام
I looked for the pistol but it disappeared	دنبال تپانچه گشتم اما از بین رفت
I had my father and my friends	من پدرم و دوستانم را داشتم
I gave them all the latest update	من به همه آنها آخرین آپدیت را دادم
I prefer not to research them	من ترجیح می دهم در مورد آنها تحقیق نکنم
I could not say how many there were	نمی توانستم بگویم چند نفر بودند
I started crying again	دوباره شروع کردم به گریه کردن
I could not bear to sit in front of him all evening	طاقت نداشتم تمام غروب روبه‌رویش بنشینم
I have to follow it	من باید آن را پیگیری کنم
I cried every night to sleep	شب به شب گریه می کردم تا بخوابم
I will never hurt you	من هیچوقت بهت صدمه نمیزنم
Now my eyes were wide open	حالا چشمانم کاملا باز بود
I also stay in the hall and rest	من هم در سالن می مانم و استراحت می کنم
I'm not too worried about myself	من زیاد نگران خودم نیستم
I think this one is actually ours	من فکر می کنم این یکی در واقع مال ما است
The street is along the gallery	خیابان امتداد گالری است
I think that was when some of my characters came back	فکر می کنم آن زمان بود که برخی از شخصیت های من برگشتند
I was miserable and angry at the same time	بدبخت و در عین حال عصبانی بودم
I do not receive honors from men	من افتخاری از مردان دریافت نمی کنم
A tired person is a carefree person	آدم خسته آدم بی خیالی است
I might as well go home and get some sleep	من هم ممکن است به خانه بروم و کمی بخوابم
A stupid wrong move	یک حرکت نادرست احمقانه
I rub the flowers all over my skin and clothes	گل ها را به تمام پوست و لباسم می مالم
I could feel it in my legs	می توانستم آن را در پاهایم حس کنم
I guess he will come back to me	حدس می زنم به من برگردد
I read it, everyone	من آن را خواندم، همه را
I pull back quickly and avoid his stare	سریع عقب می کشم و از نگاه خیره اش اجتناب می کنم
I put everything aside and close my eyes	همه چیز را کنار می گذارم و چشمانم را می بندم
Useful for deep meditation	برای مدیتیشن عمیق مفید است
I hang up the phone and continue to the plant	تلفن را قطع می کنم و به سمت بوته ادامه می دهم
I feel that their site is almost cluttered	من احساس می کنم که سایت آنها تقریباً به هم ریخته است
I do not hear anything, that's all	من چیزی نمی شنوم، فقط همین
A thousand words of love in every breath	هزار کلمه محبت در هر نفس
I had nothing to expect here	اینجا چیزی برای انتظار نداشتم
I feel made for me	احساس می کنم برای من ساخته شده است
I found my food under a tree	غذای خود را در زیر درختی یافتم
I find it ridiculous	به نظرم مسخره است
I want to be popular and have friends	من می خواهم محبوب باشم و دوستانی داشته باشم
I have a few bags and boxes	من چند تا کیف و جعبه دارم
I could imagine summer	می توانستم تابستان را تصور کنم
I was not quite a gentleman	من کاملاً یک جنتلمن نبودم
I can not, my need is so strong	من نمی توانم، نیاز من خیلی قوی است
I quickly try to decide how to tell him	من به سرعت سعی می کنم تصمیم بگیرم که چگونه به او بگویم
I hate this name and I hate it	من از این اسم متنفرم و متنفرم
I can not prove to myself	نمیتونم به خودم ثابت کنم
I had more money	من بیشتر پول داشتم
I enjoyed our last kiss	از آخرین بوسه مان لذت بردم
I have this thing with the rain	من این چیز را با باران دارم
I just had to be a little more patient	فقط باید کمی صبورتر بودم
A cloud of dust seemed to follow the bird	به نظر می رسید که یک ابر گرد و غبار دنبال پرنده می آید
I was not so cruel	من اینقدر بی رحم نمی شدم
I wish we could keep you, but unfortunately we can not	ای کاش می توانستیم تو را نگه داریم، اما متاسفانه نمی توانیم
I will renew this land	من این زمین را تجدید خواهم کرد
I do not intend to abuse him	من قصد سوء استفاده از او را ندارم
I saw you in the alley	تو کوچه دیدم
I keep everything	من همه چیز را حفظ می کنم
I can not believe what is happening	من نمی توانم باور کنم چه اتفاقی دارد می افتد
I love math and science	من عاشق ریاضی و علوم هستم
I love the people here	من عاشق مردم اینجا هستم
Humor crossed his face	طنزی از چهره اش عبور کرد
I have to talk to the boss about this	من باید در این مورد با رئیس صحبت کنم
I was going to ride to school	قرار بود در مدرسه سوار شوم
I swallowed hard and shook my head	آب دهانم را به سختی قورت دادم و سری تکان دادم
I cried tears of joy too	من هم اشک های شادی گریه کردم
Without looking, I knew he was walking beside me	بدون اینکه نگاه کنم می دانستم که او در کنارم راه می رود
I did not know where to hide it	نمی دانستم کجا آن را پنهان کنم
I warn you to be careful what you say	من به شما هشدار می دهم که مراقب صحبت های خود باشید
I had never seen it before	من قبلاً آن را ندیده بودم
I decided to help him	تصمیم گرفتم به کمک او بیایم
I was really broken	من واقعا شکسته بودم
I care a lot about him	من خیلی به او اهمیت می دهم
I could feel him pushing me	می‌توانستم او را آنجا حس کنم که به من فشار می‌آورد
I hope everyone has a great weekend	امیدوارم همه آخر هفته فوق العاده ای داشته باشند
I put them in glasses with grass	من آنها را در لیوان هایی با علف گذاشتم
I can not wrap my head around it	نمی توانم سرم را دور آن بپیچم
I did not give him	من او را ندادم
His range is amazing	محدوده او بسیار شگفت انگیز است
I look at my clothes in the mirror	توی آینه به لباسم نگاه می کنم
I will never feel the precious gift of his love	هرگز هدیه گرانبهای عشق او را احساس نخواهم کرد
I bet he will cover somehow	من شرط می بندم که او به نوعی پوشش خواهد داد
I started carefully towards him	با دقت به سمتش شروع کردم
I just might need to see him	فقط شاید لازم باشد او را ببینم
I started to trust myself again	دوباره شروع کردم به اعتماد کردن به خودم
I'm afraid not too much	میترسم زیاد نباشه
I look at him for a while and he cools it	من او را برای مدتی نگاه می کنم و او آن را خنک می کند
I push him to get a piece of cake	به او فشار می دهم تا یک تکه کیک بیاورم
I think he was told he talked to me	فکر می کنم به او گفته اند که با من صحبت کرده اند
I can not wait until tonight	من نمی توانم تا امشب صبر کنم
I could not believe a word from his mouth	من یک کلمه از دهان او را باور نکردم
I often bought paint instead of food, routine	من بارها به جای غذا رنگ خریدم، روتین
I could take it at any moment	هر لحظه می توانستم آن را بردارم
I have them almost everywhere	تقریباً همه جا آنها را دارم
I know what makes you happy	می دانم چه چیزی تو را خوشحال می کند
I could not concentrate all day	تمام روز نتوانسته بودم تمرکز کنم
I wondered if anything would change for him.	تعجب کردم که آیا تغییری روی او می آید؟
I know the scene, he died and you got it right	من صحنه را می دانم، مرد و تو درست متوجه شدی
I took off my shoes and tried on the back door	کفش هایم را در آوردم و در پشتی را امتحان کردم
I should have paid more attention to his every move	باید بیشتر به هر حرکت او توجه می کردم
I wanted your number in his call history as proof	من شماره شما را در سابقه تماس او به عنوان مدرک می خواستم
I started breathing fast	سریع شروع به نفس کشیدن کردم
I needed to keep it that way	من نیاز داشتم که آن را همینطور حفظ کنم
I looked at him silently	بی صدا نگاهش کردم
A moment later, the name of the bell rang	لحظه ای بعد، نام زنگ او را به صدا در آورد
I had another thought	فکر دیگری هم داشتم
I had all the feeling of peace and tranquility	من تمام احساس صلح و آرامش داشتم
He named the river after his ship	او نام رودخانه را به نام کشتی خود گذاشت
I thought he was right	من فکر کردم که او درست می گوید
I was part of this gap	من بخشی از این شکاف بودم
I feel he is part of me now	احساس می کنم او اکنون بخشی از من است
I'm glad my lunch break came	خوشحالم که تعطیلات ناهارم اومد
I can not wait to plant seeds and catch fish	من نمی توانم صبر کنم تا بذر بکارم و ماهی بگیرم
I know it sounds scary	می دانم ترسناک به نظر می رسد
I thought everything was very strange	به نظرم همه چیز خیلی عجیب و غریب بود
I already have a contract	من قبلا قرارداد دارم
I liked each of them in my own way	من هر کدومشون رو به روش خودم دوست داشتم
I suggest we divide into two categories	پیشنهاد می کنم به دو دسته تقسیم شویم
I found him almost outside his house	من او را تقریباً بیرون از خانه اش پیدا کردم
Weapons were imported and supply often failed	اسلحه وارد می شد و عرضه اغلب با شکست مواجه می شد
I'm not worried about him	من نگران او نمی شوم
A man can not retire his experience	یک مرد نمی تواند تجربه خود را بازنشسته کند
I did not spend the night with him	شب را با او نگذراندم
I was not supposed to	من قرار نبود
Lies are fast but truth is endurance	دروغ سرعت دارد اما حقیقت استقامت دارد
I have made my decision and I am ready	من تصمیم خود را گرفته ام و آماده ام
The natural cause of an earthquake	علت طبیعی زلزله
I really want to watch you drink my blood	من واقعاً می خواهم تماشا کنم که شما خون من را می نوشید
I realized that some things have to give	فهمیدم که بعضی چیزها باید بدهند
Sometimes I thought about those two	گاهی اوقات در مورد آن دو فکر می کردم
I read the letter briefly	نامه را مختصر خواندم
I really have to learn that language	من واقعا باید آن زبان را یاد بگیرم
I was so weak that I could not cope with it	من خیلی ضعیف بودم که نمی توانستم با آن کنار بیایم
I have a surprise for you today	امروز هم براتون یه سورپرایز دارم
He ate a drop of blood on his cheek	یک قطره خون به گونه اش خورد
I have a duty to write	من وظیفه نوشتن دارم
I wanted everything to be right	می خواستم همه چیز درست شود
I did not know this had happened	من نمی دانستم که این اتفاق افتاده است
I can not hear anything, see anything or feel anything	من نمی توانم چیزی بشنوم، چیزی ببینم یا چیزی احساس کنم
I will continue it today	امروز به آن ادامه می دهم
I could very well resist auxiliary suicide	من به خوبی می توانستم در برابر خودکشی کمکی مقاومت کنم
I keep giving him money	مدام بهش پول میدم
I knew from experience	من به تجربه می دانستم
I tried to reject it but they insisted	من سعی کردم آن را رد کنم اما آنها اصرار کردند
I had to pay attention to my mother	من باید به مادرم توجه می کردم
I have no idea how to move forward	من هیچ ایده ای برای حرکت به جلو ندارم
I picked it up and carried it on my lap	بلندش کردم و روی بغلم بردمش
I want to live above them, not below them	من می خواهم بالاتر از آنها زندگی کنم، نه زیر آنها
I feel him behind me, my breath on my neck	او را پشت سر، نفسش را روی گردنم حس می کنم
Cameron was killed the following month	کامرون ماه بعد کشته شد
I could not see the wall, it was so dark	نمی توانستم دیوار را ببینم آنقدر تاریک بود
I can not think of it now	الان نمیتونم بهش فکر کنم
I entered before the door closed	قبل از بسته شدن در وارد شدم
I just needed to be in the service to help	من فقط نیاز داشتم که در خدمت باشم تا کمک کنم
I jumped on the platform and hurried out of the gate	پریدم روی سکو و با عجله از دروازه بیرون رفتم
I can move them, just not too far	من می توانم آنها را حرکت دهم، فقط خیلی دور نیست
I remembered that we put it in our amendment	یادم آمد که آن را در اصلاحیه خود قرار دادیم
I believe that photography means finding beauty in any subject	من معتقدم عکاسی به معنای یافتن زیبایی در هر موضوعی است
The black figure of the insect rose to the sky	شکل سیاه رنگ حشره به آسمان بلند شد
I hated him since he started treating me like a scumbag	از زمانی که او شروع کرد با من مثل گند رفتار کند متنفر بودم
I did not like the feeling the man gave me	از احساسی که مرد به من داد خوشم نیامد
I mean, he's practically invisible	منظورم این است که او عملاً نامرئی است
I was just waiting	من فقط منتظر بودم
I just have a dilemma	فقط یه جور دوراهی دارم
I always hated a sudden enemy	همیشه از دشمنی ناگهانی متنفر بودم
The next day he was beaten again	روز بعد او یک بار دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفت
I rested my forehead on my hand	پیشانی ام را به دستم تکیه دادم
I bet he has something to hide	شرط می بندم او چیزی برای پنهان کردن دارد
I did not blame him for the accident	من او را برای تصادف مقصر نمی دانستم
I only had one question	فقط یه سوال داشتم
I could smell it faintly in the air	بوی ضعیفش را در هوا حس می کردم
I can not look to the future	من نمی توانم به آینده نگاه کنم
I learn things here every day	من هر روز چیزهایی را در اینجا یاد می‌گیرم
I have also seen signs	من هم نشانه هایی را دیده ام
I consider this system a devil	من این نظام را شیطان می دانم
A woman was killed in her home	زنی در خانه اش کشته شده بود
I have no physical suffering	من هیچ رنج جسمی ندارم
I had never smoked it in my life	من هرگز در زندگی ام آن را نکشیده بودم
I was happy to leave him in the dark	خوشحال بودم که او را در تاریکی رها کردم
There was only a little darkness left for me	فقط کمی تاریکی برایم باقی مانده بود
I did not get home until six in the morning today	امروز تا ساعت شش صبح به خانه نرسیدم
I love both of them, but what do you like?	من هر دوی آنها را دوست دارم، اما شما چه چیزی را دوست دارید؟
I am here to help you accept them before you	من اینجا هستم تا به شما کمک کنم تا آنها را پیش خودتان بپذیرید
I had a strange feeling about it	حس عجیبی نسبت به آن داشتم
I know this is your priority now	میدونم الان اولویتت همینه
I'm already lost without him	من از قبل بدون او گم شده ام
I refused and he poured himself another generous drink	من نپذیرفتم و او نوشیدنی سخاوتمندانه دیگری برای خودش ریخت
A woman walking her dog discovered the body	زنی که سگش را راه می‌رفت جسد را کشف کرد
I stood in the kitchen, tired and crying	خسته و گریان در آشپزخانه ایستادم
I decided to tell someone	تصمیم گرفتم به کسی نگم
His duties remained numerous and varied	وظایف او بسیار زیاد و متنوع باقی ماند
If possible, I want to see you tomorrow	در صورت امکان می خواهم فردا شما را ببینم
I was very satisfied with your service	از خدمات شما بسیار راضی بودم
I honestly think he was afraid of losing me	من صادقانه فکر می کنم او از از دست دادن من می ترسید
I want to clean his face and wash his hands	می خواهم صورتش را تمیز کنم و دستانش را بشورم
I did not even think it was possible	من حتی فکر نمی کردم این امکان پذیر باشد
A thin metal ladder rescued them to the surface	یک نردبان فلزی نازک نجات آنها به سطح بود
I have other things moving	من چیزهای دیگری در حال حرکت دارم
I'm afraid it 's destroyed	میترسم نابود شده باشه
I know you said you were looking for a job	میدونم گفتی دنبال کار میگردی
To some extent I was right	تا حدی حق با من بود
I expected more from you	انتظار بیشتری از شما داشتم
I know that painting on the wall	من آن نقاشی روی دیوار را می شناسم
I thought they said it was from the power plant	فکر کردم گفتند از نیروگاه است
A little cargo space is required	فضای بار کمی لازم است
I shook his head and looked up at the sky	سری به او تکان دادم و به آسمان نگاه کردم
I did not want to raise it	من نمی خواستم آن را مطرح کنم
I receive it by faith	من آن را با ایمان دریافت می کنم
I caught the end of the rotation of his eye	انتهای دم چرخش چشمش را گرفتم
I did not ask what was inside	نپرسیدم داخلش چیه
I just wanted to warn you	فقط خواستم بهت هشدار بدم
I'm completely confused by all this	من از همه اینها کاملاً گیج شده ام
I doubt many people will ask many questions	من شک دارم که بسیاری از مردم سوالات زیادی بپرسند
I could see that he was a witch	می توانستم ببینم که او یک جادوگر است
I started rock climbing	صخره نوردی را شروع کردم
I like my hands on the ground	من دوست دارم دستانم در خاک باشد
A very large man with a mustache	مردی بسیار درشت اندام با سبیل
Thank you for your help, sir	از کمک شما ممنونم آقا
It was very much in my mind	خیلی در ذهنم بود
I was going home and everything was normal	من به خانه می رفتم و همه چیز عادی بود
I missed the mountains	دلم برای کوه ها تنگ شده بود
I did not think he would behave like that	فکر نمی کردم که او اینگونه رفتار کند
I wanted you to love me	میخواستم دوستم داشته باشی
A group of warriors chose which slave they wanted	گروهی از رزمندگان انتخاب می کردند که کدام برده را می خواهند
I knew it was right	من آن را درست می دانستم
I often thought of you	من اغلب به تو فکر می کردم
I want my childhood back	من می خواهم دوران کودکی ام برگردد
I'm here with my eyes on it	من در اینجا به چشمان من در آن هستم
I wanted to know what was going on	می خواستم بدانم چه خبر است
I could not let him pull me inside	نمی توانستم اجازه دهم مرا به داخل بکشد
I was completely scared	من کاملاً ترسیده بودم
I really wanted the happy family unit to return	من شدیداً می خواستم واحد خانواده شادمان برگردد
The focus was more on speech production than on recognition	تمرکز بیشتر بر روی تولید گفتار بود تا تشخیص
I always wondered what happened to you	من همیشه فکر می کردم چه اتفاقی برای شما افتاده است
I want to fight with you, not against you	من می خواهم در کنار تو بجنگم نه علیه تو
I lie in bed all afternoon	تمام بعدازظهر در رختخواب دراز می کشم
I cried again in my sleep	دوباره در خواب گریه می کردم
A mother knows how to read her daughter's changes	مادر می داند که چگونه تغییرات دخترش را بخواند
I'm sad very soon	خیلی زود غصه میخورم
A lake that shines in the sunlight	دریاچه ای که زیر نور خورشید می درخشد
A gift to you for the gift of my life	هدیه ای به تو برای هدیه زندگی من
I'm always learning	من همیشه در حال یادگیری هستم
I was told this morning	همین امروز صبح به من گفتند
It took years for the two to reconcile	سالها طول کشید تا این دو با هم آشتی کنند
I swear it appeared overnight	قسم می خورم که یک شبه ظاهر شد
The rim of the cap may be folded or flat	حاشیه کلاهک ممکن است تا شده یا صاف باشد
I searched his amazing eyes	چشمان شگفت انگیزش را جستجو کردم
Mutual admiration was forming between the two young men	تحسین متقابل بین دو جوان در حال شکل گیری بود
Suddenly I felt naked	ناگهان احساس برهنگی کردم
A young girl about her age was doing laundry	دختر جوانی تقریباً همسن و سال او مشغول رختشویی بود
I did not even notice the blood	من حتی متوجه خون نشدم
I am an adult and he is a child	من بالغ هستم و او کودک است
I think his malice calmed me down	گمان می کنم عدم سوء نیت او مرا آرام کرد
I thought you were going to see him	فکر می کردم به دیدنش می رفتی
I have everything I need for delivery	من تمام آنچه لازم است برای تحویل دارم
I have noticed that not all trees can do this	من متوجه شده ام که همه درختان نمی توانند این کار را انجام دهند
I did not know at that time how young he was	در آن زمان نمی دانستم او چقدر جوان است
I dropped my drink and ran outside	نوشابه ام را انداختم پایین و دویدم بیرون
I look at him for a moment and close my eyes	لحظه ای نگاهش می کنم و چشمانم را ریز می کنم
I did not want him to ever stop	من نمی خواستم او هرگز متوقف شود
I was angry about this situation	من از این وضعیت عصبانی بودم
I hope you share this with everyone you know	امیدوارم این کار را با همه کسانی که می شناسید به اشتراک بگذارید
I decided to hunt my friends	تصمیم گرفتم دوستانم را شکار کنم
I was here to solve this case	من اینجا بودم تا این پرونده را حل کنم
I'm still his mother	من هنوز مادرش هستم
I felt ashamed of my lack of trust	از عدم اعتمادم احساس شرمندگی کردم
I'm going to eat a virgin	من قصد دارم باکره را بخورم
I should not have allowed him to borrow	نباید به او اجازه قرض می دادم
I was supposed to start conversion treatment tomorrow morning	قرار شد فردا صبح درمان تبدیلی را شروع کنم
I have learned that not all dances are the same	آموخته ام که همه رقص ها یکسان نیستند
I need absolute darkness to sleep well	من به تاریکی مطلق نیاز دارم تا خوب بخوابم
I did not tell him how important it was to me	به او نگفتم چقدر برایم مهم است
I checked my legs, I felt my face	پاهایم را چک کردم، صورتم را حس کردم
I have to talk to him	من باید با او صحبت کنم
I wondered what evidence there was against him	من تعجب کردم که چه مدرکی علیه او وجود دارد
I just wanted complete freedom from the past	من فقط آزادی کامل و کامل از گذشته می خواستم
I fell and I fell hard	افتادم و به سختی افتادم
I did not want to be in his presence anymore	دیگر نمی خواستم در حضور او باشم
I smiled forcefully	به زور لبخندی زدم
But this period is of considerable importance	اما این دوره اهمیت قابل توجهی دارد
I want him to love me	می خواهم او مرا دوست داشته باشد
I was on my way listening to the radio	در راه بودم به رادیو گوش می دادم
I drank a lot of wine that night	آن شب شراب زیادی خوردم
I think he spoke a foreign language	من فکر می کنم او به زبان خارجی صحبت می کرد
I was lucky the night before, that's it	من شب قبل خوش شانس بودم، همین
Not against this team	نه مقابل این تیم
I could not breathe or move last night	دیشب نمیتونستم نفس بکشم یا حرکت کنم
I used to be like them	منم قبلا مثل اونا بودم
I doubt he will ever return	من شک دارم که او هرگز برگردد
I want to gather all my resources	من می خواهم تمام منابع خود را جمع آوری کنم
I was building my future	داشتم آینده ام را می ساختم
I entered the lobby which was empty	وارد لابی شدم که خالی بود
I can no longer stand sitting in this bed	من دیگر تحمل نشستن در این تخت را ندارم
I should have been wise	باید عاقل بودم
I should not deviate from the divine commandments	من نباید از احکام الهی دور می شدم
I wanted to drive forever	می خواستم برای همیشه رانندگی کند
Several peasants and secretaries followed him	چند دهقان و منشی هم به دنبالش آمدند
I thought so	به همین اندازه فکر کردم
I was telling a story	داشتم قصه میگفتم
I think they loosen and fall	من فکر می کنم آنها شل می شوند و می افتند
I immediately fell in love with this place	من بلافاصله عاشق این مکان شدم
I want to see your success	من می خواهم موفقیت شما را ببینم
I looked at my brother who shook his head	به برادرم نگاه کردم که سرش را تکان داد
Where no one knows him anymore	جایی که دیگر کسی او را نمی شناسد
I have always been important, seen and heard	من همیشه مهم، دیده و شنیده بودم
I had to practice, you know	من باید تمرین می کردم، می دانید
I forgot a hair tie again	دوباره یک کراوات مو را فراموش کردم
He also wrote for the college newspaper	او همچنین برای روزنامه کالج می نوشت
I could understand from the look he had on you	از نگاهی که به تو داشت می‌توانستم بفهمم
I guess the spell confirms my protection	من حدس می زنم طلسم حفاظت من تایید می کند
I plan to start at least today	من قصد دارم حداقل از امروز شروع کنم
I closed the door and went to the door	در را بستم و به سمت در رفتم
I picked it up and looked at it	آن را برداشتم و نگاهش کردم
I started from the door	از در شروع کردم
I am part of the source in its highest form	من بخشی از منبع در بالاترین شکل آن هستم
I looked at him in surprise	با تعجب به مشتم نگاه کردم
A small piece of land cleared in front of us	تکه کوچکی از زمین جلوی ما پاک شد
I fall forward and roll over	جلو می افتم و غلت می زنم
I did not care where they were, they did not help me	برایم مهم نبود کجا هستند، کمکم نکردند
I still want to seize the opportunity	من هنوز هم می‌خواهم از فرصت استفاده کنم
I am very grateful for all your help	من از همه کمک شما بسیار سپاسگزارم
I slept for a few hours myself	من خودم چند ساعتی خوابیدم
I cleaned myself	من خودم را پاک کردم
I could not cope with it	نمیتونستم باهاش ​​کنار بیام
I want to never find an ear in a meadow	من می خواهم هرگز گوش در یک چمنزار پیدا نکنم
I feel full, satisfied and ready	احساس سیری، رضایت و آمادگی می کنم
I thought she deserved a little romance in her life	من فکر می کردم که او سزاوار کمی عاشقانه در زندگی اش است
It seems I live in the future and now	به نظر می رسد در آینده و حال زندگی می کنم
I love that feeling	من آن احساس را دوست دارم
I think you also mentioned the good points in the features	من فکر می کنم شما به نکات خوبی در ویژگی ها نیز اشاره کرده اید
Next time I will not be so kind	دفعه بعد اینقدر مهربان نخواهم بود
I could not understand why this happens	نمیتونستم بفهمم چرا اینطوری میشه
When he entered the door, I recognized him immediately	وقتی وارد در شد، بلافاصله او را شناختم
Cohabitation is a danger	ازدواج مختلط یک خطر است
I was still not sure what would happen next	من هنوز مطمئن نبودم که بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد
I entered the apartment and went to my bedroom	وارد آپارتمان شدم و به سمت اتاق خوابم رفتم
A pair of security guards were waiting at the entrance	یک جفت محافظ امنیتی در کنار ورودی منتظر بودند
I can not even call it a mistake	من حتی نمی توانم آن را یک خطا بنامم
I should have helped sooner	باید زودتر کمکت میکردم
I had never seen him like this	اینجوری ندیده بودمش
I almost ran over him	نزدیک بود از روی او دویدم
I was definitely excited myself	من خودم قطعا هیجان زده شدم
Once again I was empty inside	یک بار دیگر درونم خالی بود
I keep records and records	من پرونده ها و سوابق را نگه می دارم
I played cautiously and hoped for a lucky break	من با احتیاط بازی کردم و به یک استراحت خوش شانس امیدوار بودم
I forgot my place and your humanity	جای خودم و انسانیت تو را فراموش کردم
I knew you were trying to analyze it	میدونستم سعی میکنی تحلیلش کنی
I have no problem with the gun	من با تفنگ مشکلی ندارم
I did not fight him at all	من اصلا براش نجنگیدم
I have not killed one before	من قبلاً یکی را نکشتم
I did not expect you so soon	انقدر زود ازت انتظار نداشتم
I bet they are small and pink	شرط می بندم که کوچک و صورتی باشند
I hate all three	من از هر سه نفر متنفرم
The couple had four sons and two daughters	این زوج چهار پسر و دو دختر داشتند
I did not get sick from everything we did	من از هر کاری که کردیم مریض نشدم
I thought about it a lot today	امروز خیلی بهش فکر کردم
I guess that was my problem from here	حدس می زنم مشکل من از همین جا بود
I stared at my plate	به بشقابم خیره شدم
I would like to spend time with each of you	من دوست دارم با هر یک از شما وقت بگذرانم
I can not give in to hunger	من نمی توانم تسلیم گرسنگی شوم
I am not a shadow of my ex	من سایه ای از خود سابقم نیستم
I want to keep him safe until nightfall	من می خواهم او را تا شب امن ببندم
Third, and this one is related to his face	سومی، و این یکی با چهره او مرتبط است
I did not realize there was a conversion	من متوجه نشدم که تبدیلی وجود دارد
I tried to push us to the ground	سعی کردم ما را به سطح زمین هل دهم
We passed through the crowded doors a few minutes later	چند دقیقه بعد از درهای شلوغ عبور کردیم
I believe you have power	من معتقدم تو قدرت داری
I only covered a small part of its ability	من فقط بخش کوچکی از توانایی آن را پوشش دادم
I will not let you further encroach on his mind	من به شما اجازه نمی دهم بیشتر به ذهن او تجاوز کنید
He was active in education until his death	او تا زمان مرگش در آموزش و پرورش فعال بود
It only had this kind of effect	فقط این نوع تأثیر را داشت
I waited for something to happen, but nothing happened	منتظر بودم که اتفاقی بیفتد، اما چیزی نشد
I realized that this does not disappear	فهمیدم که این از بین نمی رود
A number of cats had joined him	تعدادی گربه به او پیوسته بودند
I want to make him laugh	من می خواهم او را بخندانم
I take a deep breath, my body shakes	نفس عمیقی می کشم، بدنم می لرزد
A young boy with his girlfriend	یک پسر جوان با دوست دخترش
I do not have the patience to do anything at home	حوصله انجام هیچ کاری در خانه را ندارم
I also wanted extra protein	من پروتئین اضافی هم می خواستم
I just love flying	من فقط عاشق پرواز هستم
Subsequent studies proved the validity of these theories	مطالعات بعدی درستی این نظریه ها را ثابت کرد
I have a big problem here	من در اینجا با یک مشکل بزرگ روبرو هستم
I touched my fingers and bent down a little	انگشتانم را لمس کردم و کمی خم شدم
Maybe I'm a little angry	شاید کمی عصبانی شده باشم
I shake the bed a little, look to my left	تخت را کمی تکان می دهم، به سمت چپم نگاه کن
I want to add stock prices in real time	من می خواهم قیمت سهام را در زمان واقعی اضافه کنم
I opened it and gave it to him	بازش کردم و بهش دادم
A personal shield that goes wherever we go	سپر شخصی که به هر کجا که می رویم می رود
I was not sure what he had in store for me	من مطمئن نبودم که او چه چیزی بر من داشت
I felt the pleasure of his rooster when he was released	لذت خروسش را هنگام رها شدن حس کردم
I do not want anything else	من هیچ چیز دیگری نمی خواهم
I hope people can identify with it	امیدوارم مردم بتوانند با آن همذات پنداری کنند
I told them to go to hell	به آنها گفتم برو به جهنم
I'm not telling you	من به تو نمی گویم
I almost did not	من تقریبا نداشتم
I must have been a site	من حتما یک سایت بودم
I have vivid memories of his last days	خاطرات زنده ای از آخرین روزهای او به یاد دارم
This is a mutual separation of the way	این یک جدایی متقابل از راه است
Memory is a stable pattern in consciousness	حافظه یک الگوی پایدار در آگاهی است
I also spread my suit and shoes	کت و شلوار و کفشم را هم پهن کردم
I loved him	من عاشقش بودم
There is no custom order for good writers	هیچ سفارشی برای نویسنده های خوب وجود ندارد
There were still four bottles left from the last bottle	هنوز چهار بطری از بطری آخر باقی مانده بود
I could not say what was going on in his head	نمی توانستم بگویم در سرش چه می گذرد
I want to discuss and reach a solution	می خواهم با هم بحث کنیم و به راه حلی برسیم
Many people have no symptoms during the initial infection	بسیاری از افراد در طول عفونت اولیه هیچ علامتی ندارند
Miraculous recovery	بهبودی معجزه آسا
I decided not to leave a message for him	تصمیم گرفتم به او پیامی نگذارم
I could confess, if only for myself	می‌توانستم اعتراف کنم، اگر فقط برای خودم
This proved to be a great success	این موفقیت بزرگی را به اثبات رساند
I am somehow in a dream world	من به نوعی در یک دنیای رویایی هستم
I had to find a way	باید راهی پیدا می کردم
A little girl runs out with a few flowers	دختر بچه ای با چند گل بیرون می دود
I did not have to say much	مجبور نبودم زیاد بگم
I can be the treasure of your heart	من می توانم گنجینه قلب شما باشم
A script can be free or commercial	یک اسکریپت می تواند رایگان یا تجاری باشد
I had to continue whatever he said	هر چه می گفت باید ادامه می دادم
I understand better than you know	من بهتر از آنچه شما می دانید می فهمم
I instinctively protect myself	من به طور غریزی از خودم محافظت می کنم
I just have to try to find happiness in the middle	فقط باید سعی کنم وسط خوشبختی پیدا کنم
He was apparently rolling	او ظاهراً غلت می زد
I'm frozen on the bed	روی تخت یخ زده ام
I decide to be direct	تصمیم دارم مستقیم باشم
I could not reach you	نتونستم بهت برسم
I really liked his boots	چکمه هایش را خیلی دوست داشتم
I waited for a moment and stared at the closed door	لحظه ای منتظر ماندم و به در بسته خیره شدم
The big, red sun shines in the sky	خورشید بزرگ و قرمزی در آسمان می درخشد
I checked four digits again	دوباره چهار رقم را چک کردم
I have to pass it on to my brothers	من باید آن را به برادرانم منتقل کنم
I was confused about religion but curious about life	من در مورد مذهب گیج شده بودم اما در مورد زندگی کنجکاو بودم
I went back and forth and came back again	رفتم عقب و جلو و دوباره برمیگشتم
I knew how he treated her	من می دانستم که او چگونه با او رفتار می کند
I paid you and you did not get it	من به شما مزدی دادم و شما به دست نیاوردید
Although I knew he was right	هرچند میدونستم درست میگه
I thought about the future	به آینده فکر کردم
I do not think he is worthy	به نظر من او شایسته نیست
I was standing without my legs	بدون پاهایم ایستاده بودم
I can not work with less than ten hours of sleep	من نمی توانم با کمتر از ده ساعت خواب کار کنم
A few others are building or	چند نفر دیگر در حال ساختن یا
It was a suicide mission	یک ماموریت انتحاری که بود
It may cause trouble	ممکنه باعث دردسر بشه
We definitely felt a vacuum	ما قطعا یک خلاء را احساس کردیم
I still do not understand it	من هنوز آن را درک نمی کنم
I did not want him to go to the wrong room	من نمی خواستم او به اتاق اشتباهی برود
I thought about him all day	تمام روز در مورد او فکر می کردم
I played on the screen	من روی صفحه نمایش بازی کردم
The main staircase is on the south side	راه پله اصلی در جناح جنوبی است
There were exactly five eggs left to eat	دقیقا پنج تخم مرغ برای خوردن مانده بود
I should not try to treat you like a child	من نباید سعی کنم به عنوان یک کودک با شما رفتار کنم
I think you can join me	فکر می کنم می توانید به من بپیوندید
I counted it in my head a thousand times	هزار بار توی سرم شمردم
I'm more concerned with the above error	من بیشتر نگران خطای بالا هستم
A text message arrived from his wife	پیامکی از همسرش رسید
I had no choice but to flee if possible	چاره ای جز فرار نداشتم در صورت امکان
I almost want to die	من تقریباً می خواهم بمیرم
I can not force myself to throw it in his face	من نمی توانم خودم را مجبور کنم که آن را به صورت او بیاندازم
I just saw this man land it	من فقط دیدم که این مرد آن را فرود آورد
He was not bored	حوصله اش را نداشت
I was four years old when this photo was taken	من چهار ساله بودم که این عکس گرفته شد
I officially know how to drive this car	من رسما می دانم چگونه با این ماشین رانندگی کنم
I started to fall and put my hand on the chair	شروع کردم به زمین خوردن و دستم را به سمت صندلی بردم
Moments later, the upstairs window opened	چند لحظه بعد پنجره طبقه بالا باز شد
He was the sixth of thirteen children	او ششمین فرزند از سیزده فرزند بود
I even found a friend	من حتی یک دوست پیدا کردم
I shook my head to clear it of ridiculous thoughts	سرم را تکان دادم تا از افکار مسخره پاکش کنم
I forgot to measure	یادم رفت اندازه بگیرم
I laughed, full voice, rich and real	من خندیدم، صدای کامل، غنی و واقعی
I know they are in your mind	من می دانم که آنها در ذهن شما هستند
I swallowed, now my mouth is dry	آب دهانم را قورت دادم، اکنون دهانم خشک شده است
I decided to change my habits a little	تصمیم گرفتم عاداتم را کمی تغییر دهم
I know the manufacturer	من سازنده را می شناسم
I was happy to change the speed	از تغییر سرعت خوشحال شدم
I will give you this little warning	من این هشدار کوچک را به شما خواهم داد
I take it in my mouth	میبرمش تو دهنم
I should enjoy more	من باید بیشتر لذت ببرم
I read everything you have, do or feel	من تمام آنچه را که دارید، انجام می دهید یا احساس خواهید کرد، می خوانم
I asked him how he got into the trumpet.	از او پرسیدم که چطور وارد ترومپت شد؟
I want to be like this	من می خواهم اینطور باشم
I can not wait for my journey to begin	من نمی توانم صبر کنم تا سفرم آغاز شود
A little girl was almost asleep in her car seat	دختر کوچکی روی صندلی ماشینش تقریباً خوابیده بود
I lived in that moment and loved every second	من در آن لحظه زندگی کردم و هر ثانیه را دوست داشتم
I learned this art from my mother	این هنر را از مادرم آموختم
I picked him up on the bed to play	او را روی تخت بلند کردم تا بازی کند
I hesitated at the peak	در اوج تردید کردم
I explained, but he did not understand	من توضیح دادم، اما او متوجه نشد
I see what he did to turn off the engine	من می بینم که او برای خاموش کردن موتور چه کرده است
Although I did not have anything to do with it right now	هر چند الان چیزی نداشتم که خودم را با آن مشغول کنم
This is not just an addition	این موضوع صرفاً اضافه نیست
I want him to kneel there	من می خواهم او آنجا زانو بزند
I could not be seen	من نمی توانستم دیده شوم
I want to break his bones	می خواهم استخوان هایش را بشکنم
I also decided to forget for a while	من هم تصمیم گرفتم برای مدتی فراموش کنم
I had to ask him how far is the city?	باید از او می پرسیدم که شهر چقدر فاصله دارد؟
I could bet he was not yet thirty years old	می‌توانستم شرط ببندم که او هنوز سی ساله نشده بود
I hope he received my message	امیدوارم پیام من را دریافت کرده باشد
At other times he translated literary works	در مواقع دیگر آثار ادبی را ترجمه می کرد
I'm willing to kill again	من حاضرم دوباره بکشم
I did not introduce myself correctly	من خودم را درست معرفی نکردم
I want to explain it to my ungrateful brother	من می خواهم آن را برای برادر ناسپاسم توضیح دهم
I keep my doubts to myself	شک هایم را برای خودم نگه می دارم
A little excitement overtook him	کمی هیجان او را فرا گرفت
I like meeting interesting people	من ملاقات جالب با مردم را دوست دارم
I did not think anyone would come and save me	فکر نمی کردم کسی بیاید و مرا نجات دهد
I can not stand all this alone	من نمی توانم همه اینها را به تنهایی تحمل کنم
Lack of vital resources	کمبود منابع حیاتی
I did not want to be loved by him or her	من نمی خواستم برای او یا برای او دوست داشتنی باشم
I try not to move, not to think	سعی می کنم حرکت نکنم، فکر نکنم
I mostly wanted to finish it	من بیشتر می خواستم آن را به پایان برسانم
I was in my chair at the table	روی صندلیم کنار میز بودم
It was a simple but powerful song in my mind	یک آهنگ ساده اما قدرتمند در ذهنم بود
I finally decided to bury it	در نهایت تصمیم گرفتم آن را دفن کنم
I want him alive if possible	در صورت امکان او را زنده می خواهم
I got very caught up in them	خیلی گرفتارشون شدم
I enjoy learning this way	من از یادگیری با این روش لذت می برم
My back is shot	پشتم تیر خورده است
I shake another door with my shoulder	با شانه ام یک تکان دیگر به در می زنم
I clearly have a problem with work clothes	من به وضوح با لباس کار مشکل دارم
A powerful wave of enormous pressure exploded inside him	موج قدرتمندی از فشار عظیم در درون او منفجر شد
I can not wait for them to come to the wall	من نمی توانم صبر کنم تا آنها به دیوار بیایند
I could not give it back	دیگه نمیتونستم عقبش بدم
I believe in great style	من به سبک بزرگ اعتقاد دارم
I really appreciate it	من به شدت از آن قدردانی می کنم
I wondered how he knew her	تعجب کردم که چگونه او را می شناسد
If so, I will find it	اگه باشه پیداش میکنم
I did not correct him	من او را اصلاح نکردم
This is what the studio later suggested	این چیزی بود که استودیو بعدا پیشنهاد کرد
I will discuss it myself	من خودم بحث را انجام خواهم داد
I can hardly stand it	من به سختی می توانم آن را تحمل کنم
I could not even breathe properly	حتی نمی توانستم درست نفس بکشم
I searched in vain for hours	ساعت ها بیهوده جستجو کردم
I can not understand anything on the phone	من نمی توانم از تلفن چیزی بفهمم
I received the message before, thank you	من قبلاً پیام را دریافت کردم، ممنون
I have not spent much time with men in my life	من در زندگی ام زمان زیادی را با مردان سپری نکرده ام
Cleveland was still expressing its views on political issues	کلیولند هنوز نظرات خود را در مسائل سیاسی اعلام می کرد
I knocked again and again and again	دوباره زدم و دوباره و دوباره
There was no rhyme or reason in his life	هیچ قافیه و دلیلی در زندگی او وجود نداشت
I smelled something burning in the kitchen	بوی سوختن چیزی را در آشپزخانه حس کردم
I know you understand this because you also ran away	من می دانم که شما این را درک می کنید زیرا شما نیز فرار کردید
It was an amazing moment	لحظه شگفت انگیزی بود
Many people looked at what happened in horror	بسیاری از مردم با وحشت به آنچه اتفاق افتاد نگاه کردند
He made a little girl	یه دختر کوچولو درست کرد
I really liked that show and those actors	من آن نمایش و آن بازیگران را خیلی دوست داشتم
I did not know what time it was	نمی دانستم ساعت چند است
I think he wants me for myself	فکر می کنم او مرا به خاطر خودم می خواهد
Others made no attempt to escape	دیگران هیچ تلاشی برای فرار نکردند
I would like to help you	من دوست دارم به شما کمک کنم
I did part of the step	من بخشی از مرحله را انجام داده ام
I did not miss anything	من چیزی را از دست ندادم
I should have been a good woman, but for you	من باید زن خوبی بودم، اما برای تو
I did not want you to go	من نمی خواستم تو بروی
I stood in front of him, still unsure	روبرویش ایستادم، هنوز نامطمئن
Crowds gathered as he waited	در حالی که او منتظر بود جمعیتی جمع شدند
I have not heard anything like that	من هم چنین چیزی نشنیده ام
I thought it was an interesting experience	به نظرم تجربه جالبی بود
I do not intend to mislead you	من قصد ندارم شما را اشتباه هدایت کنم
I asked is he sick?	پرسیدم مریض است؟
I did not want to spoil your excitement either	من هم نمی خواستم هیجان شما را خراب کنم
I could understand why he likes it so much	می‌توانستم بفهمم که چرا او آن را خیلی دوست دارد
I did not realize that you do not want	من متوجه نشدم که تو نمیخواهی
I am the bread of life	من آن نان زندگی هستم
I have to play smart	من باید هوشمندانه بازی کنم
I have to find a way to bring him down	من باید راهی پیدا کنم که او را پایین بیاورم
I did not know anyone	من کسی را نشناختم
I expect him to blow something up with it	من انتظار دارم که او قصد دارد چیزی را با آن منفجر کند
The more interesting justification is below	توجیه جالب تر در زیر است
I really did not want to see or talk to anyone	من واقعاً نمی خواستم کسی را ببینم یا با کسی صحبت کنم
I did not want to be alone	من نمی خواستم تنها باشم
A written estimate was quickly followed	یک تخمین کتبی به سرعت دنبال شد
The second led to the women's bedroom	در دومی به اتاق خواب زنانه منتهی می شد
I talked to him about his shirt	با پیراهنش صحبت کردم
Helen made people realize that this is a sport	هلن باعث شد مردم بفهمند که این ورزش است
I went to him	به سمتش رفتم
I forgot that he has lived here all his life	فراموش کردم که او تمام عمرش را اینجا زندگی کرده است
I was faced with all the usual questions	من با تمام سوالات معمولی روبرو شدم
I can wear her face whenever you want	هر وقت بخوای میتونم صورتش رو بپوشم
I am a living witness that he is completely wrong	من به عنوان شاهد زنده ای هستم که او کاملاً در اشتباه است
I did not notice this at first	من اول متوجه این موضوع نشدم
The campaign was also expensive	کمپین هم گران بود
I did not even look back	حتی به عقب نگاه نکردم
I could never be with anyone else	من هرگز نمی توانستم با هیچ کس دیگری باشم
I had no choice but to bring it	چاره ای جز آوردنش نداشتم
I thought no one was around	فکر می کردم هیچ کس در اطراف نیست
I pushed them aside to open them later	آنها را کنار زدم تا بعداً باز شوند
I had not been close to him for some time	مدتی بود که به او نزدیک نشده بودم
I rolled my eyes and went down to dinner	چشمامو چرخوندم و رفتم پایین شام بخورم
That is, how old he was	یعنی چند سالش بود
I did not like it	من آن را دوست نداشتم
I tried to show it aside	سعی کردم آن را به کناری نشان دهم
I can not hear the horn here	من نمی توانم صدای بوق را در اینجا بشنوم
I take it and get up to meet him	آن را می گیرم و برای ملاقات با او بلند می شوم
I have never had such a view	من هرگز چنین دیدگاهی نداشته ام
Sharp opposed the project	شارپ با این پروژه مخالفت کرد
I never understood what it was	هیچ وقت نفهمیدم چی بود
I will wait for your decision	منتظر تصمیم شما خواهم بود
I'm very happy to have discovered this group	من خیلی خوشحالم که این گروه را کشف کردم
Anyway, at least I did not go down without explaining myself first	به هر حال من آنقدر مشغول بودم که به این موضوع فکر نمی کردم
I cried and got over it	گریه کردم و از پسش بر آمدم
I did not kill my best wife	من بهترین همسرم را نکشتم
I remember it clearly	من آن را به وضوح به یاد دارم
Easier position, ready for a long discussion	موقعیت راحت تر، آماده برای بحث طولانی
I shook my head and swallowed hard	سرم را تکان دادم و آب دهانم را به سختی قورت دادم
Several faces were familiar	چند نفر از چهره ها آشنا بودند
I found them very useful in becoming communists	آنها را برای تبدیل شدن به کمونیست بسیار مفید دیدم
If that were the case, I would be happy	اگر اینطور بود خوشحال می شدم
I saw another ship flying over the city	کشتی دیگری را دیدم که بر فراز شهر پرواز کرد
I cried for my father and me	برای من و پدرم گریه کردم
I already miss you so much	من از قبل به شدت دلتنگت هستم
I can tell by looking at you	با نگاه کردن به تو می توانم بگویم
I had seen more strange things in previous months	در ماه های قبل چیزهای عجیب تری دیده بودم
I was supported and encouraged to explore	از من حمایت و تشویق شد تا کاوش کنم
The newspaper said a house on the beach	روزنامه گفت خانه ای در ساحل
I could not even stop my smile	حتی نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم
I did not like it anyway	به هر حال دوست نداشتم
A simple statement of fact	یک اعلامیه ساده از واقعیت
I stare at it with just a glance	فقط با یه نگاه فهمیده بهش خیره میشم
Gordon then wrote the script during the break	سپس گوردون فیلمنامه را در زمان استراحت نوشت
I stare at my reflection in the mirror	به انعکاس خودم در آینه خیره می شوم
I'm afraid to run away	دارم میلرزم برای فرار
I mean, they are there for a reason	منظورم این است که آنها به دلیلی در آنجا هستند
I wanted to tell you	می خواستم به تو بگویم
I was just one step behind him	من فقط یک قدم از او عقب بودم
Previous novels may be better	شاید رمان های قبلی بهتر باشند
A single red ray was launched from the space station	یک پرتو قرمز منفرد از ایستگاه فضایی پرتاب شد
I can only talk to you	فقط میتونم با سرت حرف بزنم
I tried to speak, but I could not get the words out	سعی کردم حرف بزنم، اما نتوانستم کلمات را بیرون بیاورم
Much has been said about the issue of numbers	در مورد مسئله عدد زیاد گفته شده است
He was also a sick editor	او همچنین یک سردبیر بیمار بود
I saw him this afternoon	امروز بعدازظهر دیدمش
I started to refuse	شروع کردم به خودداری
I think you enjoy it	فکر کنم ازش لذت ببری
I spent some time reviewing them	مدتی را صرف مرور آنها کردم
I think we guys enjoyed being together	من فکر می کنم که ما بچه ها از بودن در کنار هم لذت بردیم
I took it and got here	آن را گرفتم و به اینجا رسیدم
I shook my head and everything was cleared	سرم را تکان دادم و همه چیز پاک شد
I saw a hat fall to the ground	دیدم کلاهی به زمین خورد
I wore the same pants to work yesterday	دیروز هم همین شلوار را سر کار پوشیدم
A better world means happier people	دنیای بهتر یعنی افراد شادتر
I should never have listened to their lies	من هرگز نباید به دروغ های آنها گوش می کردم
I invest in my people and their happiness	من روی مردمم و شادی آنها سرمایه گذاری می کنم
A number of technical staff and an author were named	تعدادی از کادر فنی و یک نویسنده نام برده شد
I could get used to this place	می توانستم به این مکان عادت کنم
I could not think of anything else	نمی توانستم به چیز دیگری فکر کنم
The voice or emotion that says he is alive	صدا یا احساسی که می گوید او زنده است
I could not remember him	نمی توانستم او را به خاطر بیاورم
I could not close my eyes even for a moment	حتی یک لحظه هم نمی توانستم چشمانم را ببندم
I was really happy to get home	از رسیدن به خانه واقعا خوشحال شدم
I knew he was much more than that	می دانستم که او خیلی بیشتر از این حرف هاست
I have no problem with companies earning money	من با کسب درآمد شرکت ها مشکلی ندارم
I've done enough of this lately	من اخیراً به اندازه کافی این کار را انجام داده ام
I get some fruit and some toast	مقداری میوه و مقداری نان تست می گیرم
I had to believe in him	باید به او ایمان می آوردم
I could not walk for a while	مدتی نمی توانستم راه بروم
I started yelling at them	من شروع کردم به داد زدن سر آنها
I can not wait to have it again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره آن را داشته باشم
I rolled for a few minutes and tried to relax	چند دقیقه غلت زدم و سعی کردم راحت باشم
I need to know from whom he hears this	من باید بدانم او این را از چه کسی می شنود
I rarely said anything to my mother at that age	من به ندرت در آن سن به مادرم چیزی می گفتم
I broke up with the person who bought it	از کسی که خریده جدا شدم
I have a warning for you	من یک هشدار برای شما دارم
A killer knows a killer	یک قاتل یک قاتل را می شناسد
I can see all my parents	من می توانم همه پدر و مادرم را ببینم
I wonder what is going on	تعجب می کنم که چه خبر است
A doctor may like his medical profession	ممکن است یک پزشک حرفه پزشکی خود را دوست داشته باشد
I ask you for space and you practically enter the house	من از شما فضا می‌خواهم و شما عملاً وارد خانه می‌شوید
I realized I hated our fellow man so much	متوجه شدم از همنوع ما خیلی متنفری
I feel how it feels	احساس می کنم چه حسی دارد
I told him out of embarrassment	از شرمندگیم بهش گفتم
I mostly ignored names and forms	من اسامی و فرم ها را بیشتر نادیده گرفتم
I stood there and cried	آنجا ایستادم و گریه کردم
I never really looked at it that way	من واقعاً هرگز اینطور به آن نگاه نکردم
I am interested in military science	من به علوم نظامی علاقه دارم
I made this now	من الان اینو درست کردم
I have morals, you know	من اخلاق دارم میدونی
I wondered what it would look like after all these years	فکر کردم بعد از این همه سال چه شکلی شده است
I also smell food, which means he is making breakfast	بوی غذا هم میدهم یعنی داره صبحانه درست میکنه
I did not know he was found	من نمی دانستم او پیدا شده است
A little heat on the finish	کمی گرما روی پایان
I have listened to the words of its representatives	من به سخنان نمایندگان آن گوش داده ام
One name, and another name	یک نام، و یک نام دیگر
I get in the car again	دوباره سوار ماشین می شوم
I report to him more or less	کم و بیش به او گزارش می دهم
I may be only twenty, but you are my family	شاید من فقط بیست ساله باشم، اما شما خانواده من هستید
I'm sure of my schedule and presentation	من از برنامه و ارائه خود مطمئن هستم
I told him we had been together for a week	بهش گفتم یک هفته با هم بودیم
Only about five species are known	تنها حدود پنج گونه شناخته شده است
I can not see him enough	من نمی توانم به اندازه کافی او را ببینم
I talked to him yesterday	دیروز باهاش ​​صحبت کردم
I gently peel it off my skin	به آرامی آن را از روی پوستم جدا می کنم
I watched the traffic	ترافیک را تماشا کردم
I pick up my bag and leave the hall	کیفم را برمی دارم و از سالن بیرون می روم
I just did not know why	فقط نمیدونستم دلیلش چیه
I ask you to make my will come true	من از شما می خواهم که ارادت من را واقعی کنید
I have to take you again	باید دوباره ببرمت
I walked to his house	به سمت خانه اش راه افتادم
I have carefully considered your needs	من نیازهای شما را به دقت بررسی کرده ام
I had to stare hard to see something	برای دیدن چیزی مجبور شدم به سختی خیره شوم
I finally decided to take legal action	بالاخره تصمیم گرفتم از طریق حقوقی اقدام کنم
I moved away from the water like a duck	مثل اردک از آب فاصله گرفتم
I need your feedback	من به بازخورد شما نیاز دارم
I never told her that her mother was dead	من هرگز به او نگفتم که مادر مرده است
I pushed with all my might	با تمام وجودم زور زدم
I can even format and program myself	من حتی می توانم خودم را قالب بندی و برنامه ریزی کنم
Tak served as the host team in this match	تک به عنوان تیم میزبان در این مسابقه خدمت کرد
I can not live with what he did to me	من نمی توانم با کاری که او با من کرد زندگی کنم
I can read the thoughts behind which beautiful eyes are formed	می توانم افکاری را که پشت آن چشمان زیبا شکل می گیرد بخوانم
I heard others talking, crying, shouting	شنیدم که دیگران صحبت می کنند، گریه می کنند، فریاد می زنند
I am proud to be honored in your trust	مفتخرم که در اعتماد شما بزرگوار قرار بگیرم
I love it when an app comes together	من آن را دوست دارم زمانی که یک برنامه با هم جمع می شود
I am working on finding the center and my peace	دارم روی پیدا کردن مرکز و آرامشم کار میکنم
I did not even notice	من حتی متوجه نشدم
I do not intend to keep this store forever	من قصد ندارم این فروشگاه را برای همیشه نگه دارم
I must have been asleep for a while	حتما یه مدت خواب بودم
I do not wish for your death, my lord	من آرزوی مرگت را ندارم، سرورم
I hope you can help me in this regard	امیدوارم بتوانید در این زمینه به من کمک کنید
I can only guess	من فقط می توانم حدس بزنم
I have to be an official witness	من باید شاهد رسمی باشم
I blink and open my eyes	پلک می زنم چشمانم را باز می کنم
A پ 200 check was attached	یک چک دویست پوندی ضمیمه شده بود
I made a reasonable excuse and resigned	یک بهانه معقول می آوردم و استعفا می دادم
I was not fooled	من گول نزدم
I felt my stomach tighten	احساس کردم شکمم سفت شده است
I'm afraid to wake up and have to face the world	من می ترسم از خواب بیدار شوم و مجبور باشم با دنیا روبرو شوم
I was not sure what to do about it	من مطمئن نبودم که از آن چه کنم
I have seen many bad things in my dream	من در خوابم چیزهای بد زیادی دیده ام
I looked everywhere, but it was not there	همه جا را نگاه کردم، اما آنجا نیست
I was still dragging on the rocks	هنوز روی صخره ها کشیده بودم
I did not ask permission, because that was my only way	من اجازه نخواستم، چون این فقط راه من بود
I wish he was here now	کاش الان اینجا بود
His nephew refused to join the party	برادرزاده او از پیوستن به حزب خودداری کرد
I really tried to be cool	واقعا سعی کردم خونسرد باشم
I felt safe and calm in his arms	در آغوش او احساس امنیت و آرامش می کردم
I can not escape from him, even in death	من نمی توانم از او فرار کنم، حتی در مرگ
I suggest you use them	پیشنهاد می کنم از آنها استفاده کنید
I remembered feeling him with me	یادم می آمد که او را با من احساس می کردم
I was sure he was going to kill us all	مطمئن بودم که قرار است همه ما را بکشد
I want you two to know what is at stake	من از شما دو نفر می خواهم که بدانید چه چیزی در خطر است
I expect them to be on my desk in an hour	من انتظار دارم آنها را در یک ساعت روی میز من بگذارند
I could never satisfy that terrible man	من هرگز نتوانستم آن مرد وحشتناک را راضی کنم
I was a tall woman, I was five or ten years old	من یک زن قد بلند بودم، پنج ده ساله بودم
I touch it with my finger and taste it	با انگشت لمسش می کنم و مزه اش می کنم
I looked around the dark forest	نگاهی به اطراف جنگل تاریک انداختم
I saw my brother attacked	دیدم به برادرم حمله کردند
Such gardens have a long history	چنین باغ هایی قدمت طولانی دارند
I take another look at the instruments	نگاهی دوباره به سازها می اندازم
Now I wanted to protect him and I could not	الان می خواستم از او محافظت کنم و نتوانستم
I could hear the smile in his voice	لبخند را در صدایش می شنیدم
I knocked again	یک بار دیگر در زدم
I knew what they were	من می دانستم آنها چه هستند
I did not want to be so violent with him	من قصد نداشتم اینقدر با او خشن باشم
I have a son, a little over a year old	من یک پسر دارم، کمی بیشتر از یک سال
The complex also has a religious school	این مجموعه همچنین دارای یک مدرسه مذهبی است
The division was disputed	تقسیم بندی مورد مناقشه قرار گرفت
I will stay out one night	یک شب بیرون می مانم
I wish I had that feeling	من آرزو داشتم این احساس را داشته باشم
I did not intend to let it go	قصدم این نبود که اجازه بدهم از بین برود
I enjoy reading stories	از خواندن داستان لذت می برم
I'm not completely happy	من کاملا خوشحال نیستم
I came back in the spring, stunned	من بهار برگشتم، مبهوت
I had the power to fly !!	من قدرت پرواز داشتم!!
I could hear him moving	می توانستم صدای حرکت او را بشنوم
I knew he would be there	می دانستم که او آنجا خواهد بود
I did not know anyone else who could help me	من شخص دیگری را نمی شناختم که بتواند به من کمک کند
I have clothes that have survived since high school	من لباس هایی دارم که از دوران دبیرستان ماندگار شده اند
I pressed my eyes together and looked out	چشمانم را روی هم فشار دادم و به بیرون نگاه کردم
I was less excited	کمتر هیجان زده بودم
I could no longer be that person	من دیگر نمی توانستم آن شخص باشم
I could not bear more than this	بیشتر از این نمی توانستم تحمل کنم
A girl had been killed	دختری به قتل رسیده بود
I am affected by a feeling of loneliness	من تحت تأثیر یک احساس تنهایی هستم
And returns for revenge	و برای انتقام برمی گردد
I mean, it's important to my programs	منظورم این است که برای برنامه های من مهم است
I think it's better to start taking notes	فکر می کنم بهتر است شروع به یادداشت برداری کنیم
His vision is most important	دید او از همه مهمتر است
I hope one of us gets one of us	امیدوارم یکی از ما یکی از ما را بگیرد
I also have a recipe for pork	من یک دستور پخت مخصوص گوشت خوک هم دارم
For example, I was afraid of flying	مثلاً از پرواز می ترسیدم
I knew that water was being controlled or regulated	می دانستم که آب در حال کنترل یا تنظیم است
I took it from his stomach	از شکمش گرفتم
I put it on the table	گذاشتمش روی میز
I have never had a new sofa	من تا به حال یک کاناپه جدید نداشتم
I understand that too	من هم این را می فهمم
I can already feel his presence	من می توانم حضور او را از قبل احساس کنم
I got to the toilet almost on time	تقریباً به موقع خود را به توالت رساندم
I wish the police would come and take me	کاش پلیس می آمد و مرا می برد
I could not do that	من نمی توانستم چنین کاری انجام دهم
I wanted to thank you for your hospitality	می خواستم از مهمان نوازی شما تشکر کنم
I talked to him a while ago	چندی پیش با او صحبت کردم
A gentle hand sat on his back	دستی آرام روی پشتش نشست
I need you to share it with me	من نیاز دارم که آن را با من به اشتراک بگذارید
A man stood not far from us	مردی نه چندان دور از ما ایستاد
I help her put it on and we go downstairs	به او کمک می کنم آن را بپوشد و به طبقه پایین می رویم
I look like a white stick	من شبیه یک چوب سفید هستم
I do not intend to stop	من قصد توقف ندارم
I never fully understood why	من هرگز کاملاً متوجه نشدم که چرا
I could not turn off my brain	نمیتونستم مغزمو خاموش کنم
I was really wrong about you	من واقعا از شما اشتباه کردم
I wonder what Dad does	من تعجب می کنم که بابا چه کار می کند
I came a week before the funeral	یک هفته قبل از تشییع جنازه آمدم
I forced myself to read it	من خودم را مجبور کردم آن را مطالعه کنم
The effect of the combination is not happy	اثر ترکیب خوشحال نیست
I remember the knot of worry in my stomach	گره نگرانی در شکمم را به خاطر می آورم
This was more acute than before	این در کمان کمان از قبل حادتر بود
I did not dare to breathe	جرات نفس کشیدن نداشتم
I believe in evolution	من به تکامل اعتقاد دارم
I forgot myself for a moment	یه لحظه خودمو فراموش کردم
I was always so attracted to him	من همیشه آنقدر جذب او بودم
I bought it from a company called Logic Supply	من از شرکتی به نام تامین منطق خریدم
Several of these projects have already been mentioned	چند مورد از این پروژه ها قبلا ذکر شد
I saw what that monster did to you	دیدم آن هیولا با تو چه کرد
At that time, I was still riding for fun and feeling competitive	آن موقع هنوز برای تفریح ​​سوار می شدم و احساس رقابت می کردم
I understand that you were attacked by two men today	من می فهمم که امروز توسط دو مرد مورد حمله قرار گرفتی
I start to feel in a hurry	شروع به احساس عجله می کنم
I added a video so you can listen to it	من یک ویدیو اضافه کردم تا بتوانید آن را بشنوید
I was going to tell them	قرار بود بهشون بگم
I close my eyes and try to calm my thoughts	چشمانم را می بندم و سعی می کنم افکارم را آرام کنم
I looked around the sea of ​​beautiful faces	به دریای چهره های زیبا به اطراف نگاه کردم
I hate it when he does	من از آن متنفرم وقتی او این کار را می کند
A friend you can not live without	دوستی که بدونش نمیتونی زندگی کنی
I just wanted to see how things went	فقط می خواستم ببینم اوضاع چطور پیش می رود
A data type is specified for the data	یک نوع داده برای داده ها مشخص می شود
A fashion designer asked for help presenting his summer collection	یک طراح مد برای ارائه مجموعه تابستانی خود کمک می خواست
I could not say which side was up	نمی‌توانستم بگویم کدام سمت بالا است
I did not play	من بازی نمیکردم
I smiled, shook my head, and did it again	لبخند زدم، سرم را تکان دادم و دوباره این کار را انجام دادم
I can offer some of them, maybe some of them	من می توانم برخی از آنها را، شاید بخشی از آنها را تقدیم کنم
I had never seen him like this before	قبلاً او را اینطور ندیده بودم
While doing this, I ask him random questions	در حین انجام این کار از او سوالات تصادفی می پرسم
One of my clients has an apartment here	یکی از مشتریان من در اینجا یک آپارتمان دارد
I will be a free agent	من یک بازیکن آزاد خواهم بود
I did not have sex at all	من اصلا رابطه جنسی نداشتم
Elections were likely to be imminent	احتمال می رفت که انتخابات نزدیک باشد
I just left the inn	من تازه از مهمانسرا خارج شدم
I protect the city when no one else will	من از شهر محافظت می کنم زمانی که هیچ کس دیگری این کار را نخواهد کرد
I had to remove it from my chest	من باید آن را از روی سینه ام جدا می کردم
I mean blood and killing and weapons	منظورم خون و کشتار و اسلحه است
I tried to look at him	سعی کردم به او نگاه کنم
I can not impose it on you	من نمی توانم آن را به شما تحمیل کنم
They broke the record on the same day	آنها در همان روز رکورد را شکستند
Proves that this is a disaster	ثابت می کند که این یک فاجعه است
I want you to stay with me	میخوام پیشم بمونی
I want my power back	من قدرتم را پس می خواهم
I have never held a gun	من هرگز با اسلحه دست نگرفته ام
I found out, the owner's family found out	من متوجه شدم، خانواده صاحب آن متوجه شدند
I saw it like a clear day	مثل روز واضح دیدمش
I never thought we would break up after high school	هیچ وقت فکر نمی کردم بعد از دبیرستان از هم جدا شویم
I sighed safely as he spoke	وقتی حرف می زد با خیال راحت آهی کشیدم
I will release him, if you are ready	من او را آزاد می کنم، اگر شما آماده باشید
I took it back to my room to open it	دوباره بردمش تو اتاقم تا بازش کنم
I would like to have more than one	من دوست دارم بیش از یکی داشته باشم
I made my father proud	باعث افتخار پدرم شدم
I heard a voice behind me	صدایی از پشت سرم شنیدم
I wanted to shake my head	خواستم سرم را تکان دهم
I was not in the best position to count	من در بهترین موقعیت برای شمارش نبودم
I was in a lot of pain	خیلی درد داشتم
I can feel them, I can feel their energy	من می توانم آنها را احساس کنم، انرژی آنها را احساس کنم
I will not answer anymore	دیگر جواب نمی دهم
I had not received any bonus or pension	نه پاداش و نه حقوق بازنشستگی را دریافت نکرده بودم
I have to put something aside first	من باید اول چیزی را کنار بگذارم
A grin almost formed, but he held it down	پوزخندی تقریبا شکل گرفت، اما او آن را پایین نگه داشت
I wanted to tell you that you guessed right	میخواستم بهت بگم که درست حدس زدی
I think it's better to finish now	فکر می کنم بهتر است همین الان کار را تمام کنیم
I never saw his parents	من هرگز پدر و مادرش را ندیدم
I could not do that	من نمی توانستم این کار را انجام دهم
I scan quickly along other buildings	من به سرعت در امتداد ساختمان های دیگر اسکن می کنم
I have not had this feeling until today	تا امروز این حس را نداشتم
I know you know what	میدونم که میدونی چه خبره
I want to be your wife	من می خواهم همسر شما باشم
I learned to live alone, to lose myself	یاد گرفتم تنها زندگی کنم، خودم را گم کنم
I must have come right in this area	من باید درست در این منطقه آمده باشم
I want to know who he sees	من می خواهم بدانم او چه کسی را می بیند
I try to talk to myself mentally	سعی می کنم از نظر ذهنی با خودم حرف بزنم
I will fill it later	بعدا پر میکنم
I can almost read energy	من تقریباً می توانم انرژی را بخوانم
I think he needs time to review his vacation	من فکر می کنم او به زمان نیاز دارد تا تعطیلات خود را مرور کند
All four crew members were killed	هر چهار خدمه کشته شدند
Inheritance was not without incident	ارث بدون حادثه نبود
I ran and hit him with a flying vehicle	دویدم و با یک وسیله پروازی به او زدم
This question is often asked of me	این سوال از من زیاد پرسیده می شود
I think it was blue or yellow	فکر کنم آبی یا زرد بود
I did not know the answer	من جواب را نمی دانستم
I had to carry him	من باید او را حمل می کردم
I was a crime officer	من یک مامور مبارزه با جرم و جنایت بودم
He was eventually released after suffering a severe leg injury	وی در نهایت پس از آسیب دیدگی شدید از ناحیه پا مرخص شد
I wanted to be very high	می خواستم خیلی بالا باشم
I will show the status of these as well	وضعیت اینها را هم نشان خواهم داد
I just could not wait to see you	فقط نمیتونستم صبر کنم تا ببینمت
They expressed my sense of pride	آنها بیانگر احساس غرور من بودند
I had to go back to the lake	من باید به دریاچه برمی گشتم
I prefer to think and talk about other things	ترجیح می دهم در مورد چیزهای دیگر فکر کنم و صحبت کنم
I did not realize that the Queen felt this way about me	من متوجه نشده بودم که ملکه چنین احساسی نسبت به من دارد
I reached out to put my hand on his chest	دستم را دراز کردم تا دستم را روی سینه اش بگذارم
My friends, I have not bought a card for more than a decade	دوستان من بیش از یک دهه است که کارتی نخریده ام
I'm still healthy	من هنوز سالم و سلامت هستم
I looked at him out of the corner of my eye	از گوشه چشمم نگاهش کردم
I put you in peace baby	من تو را در آرامش گذاشتم عزیزم
A thin and flexible piece of metal	یک قطعه فلزی نازک و قابل انعطاف
I thought he had a good future	من فکر می کردم که او آینده خوبی دارد
I found them everywhere	همه جا پیداشون کردم
I was not worried about finding them again	نگران این نبودم که دوباره آنها را پیدا کند
Many of them were about me	بسیاری از آنها در مورد من بودند
A simple experiment confirms this	یک آزمایش ساده این را تایید می کند
I received the model without the auto-feed feature	من مدل را بدون ویژگی تغذیه خودکار دریافت کردم
A few seconds later I was right behind him	چند ثانیه بعد درست پشت سرش بودم
I was there, with them	من آنجا بودم، با آنها
I wish he was not there	کاش اونجا نبود
I was able to protest with a few mixed papers	با چند کاغذ ترکیبی توانستم اعتراض کنم
I wonder if he is new	تعجب می کنم که آیا او جدید است
I see it differently	من آن را متفاوت می بینم
I really hope he is not in the bathroom	من واقعا امیدوارم او در حمام نباشد
I just didn't need it	من فقط به آن نیاز نداشتم
I tried not to be afraid	سعی کردم نترس بمانم
I did not think it would come so soon	فکر نمی کردم به این زودی بیاید
A certain indifference to life	بی تفاوتی خاصی نسبت به زندگی
I did not notice that he was cut like this	من متوجه نشدم که او اینطور بریده شده است
I was just a teenager	من فقط یک نوجوان بودم
I do not have a sound box	من جعبه صدا هم ندارم
I was not allowed to have any life or warmth	اجازه نداشتم هیچ زندگی و گرمایی نداشته باشم
I felt the bathroom was not over	احساس کردم حمام تمام نشده است
I could not see myself marrying someone else	نمی توانستم خودم را ببینم که با دیگری ازدواج کنم
I had the whole afternoon for myself	تمام بعدازظهر را برای خودم داشتم
Constant reminders of missed opportunities	یادآوری دائمی از فرصت از دست رفته
I hope you all can succeed	امیدوارم همه بتونید موفقش کنید
I just became a citizen	من تازه شهروند شدم
Its limbs and skin are well preserved	اندام ها و پوست آن به خوبی حفظ شده است
A growing problem with the growing population of the village	یک مشکل رو به رشد با جمعیت رو به رشد روستا
I saw a bottle of poison in his garage	من یک بطری سم در گاراژ او دیدم
The same thing happened to the others	برای بقیه هم اتفاق مشابهی افتاد
I do not recommend the following incorrect items	موارد نادرست زیر را توصیه نمی کنم
Several points have been made against this argument	در مقابل این استدلال چند نکته مطرح شده است
I lived a life of submission and acceptance	من یک زندگی با تسلیم و پذیرش زندگی کردم
A biting scream cut off his voice	یک فریاد گزنده، صدای او را قطع کرد
I did not ask your name	اسمت را نپرسیدم
I can tell you that this happens everywhere	می توانم به شما بگویم که این همه جا اتفاق می افتد
I would also like to meet you	من هم دوست دارم با شما آشنا شوم
I did not feel like a hero	احساس قهرمانی نداشتم
I hate this medicine	من از این دارو متنفرم
I could not bear to lose another child	طاقت از دست دادن فرزند دیگری را نداشتم
I know you will retire at this time	من می دانم که در این زمان بازنشسته می شوید
I did not intend to sneak up on you	من قصد نداشتم دزدکی به شما نزدیک شوم
I can not go back just for one thing	من فقط برای یک مورد نمی توانم برگردم
I love the quality he holds	من عاشق کیفی هستم که او در دست دارد
I suddenly found myself	یکدفعه خودم را پیدا کردم
I was told that it would ruin me	به من گفتند که این کار من را خراب می کند
I assure you that this is your ego mistake	من به شما اطمینان می دهم که این اشتباه منیت شماست
I have to be close though	با این حال باید نزدیک باشم
I met with him today	من همین امروز با او ملاقات کردم
I have to hate this device	من باید از این دستگاه متنفرم
I looked at him better	بهتر نگاهش کردم
I said my name and promised everything was right	اسمم را گفتم و قول دادم همه چیز درست است
I did not need a map to get there	برای رسیدن به آنجا نیازی به نقشه نداشتم
I closed my eyes with his eyes	چشمامو با چشماش قفل کردم
I asked three students to bring knives to my class	از سه دانش آموز خواستم که چاقوها را به کلاس من آوردند
I can feel the sweat on my forehead	دانه های عرق را روی پیشانی ام حس می کنم
I happened to agree with him	اتفاقاً با او موافق بودم
I had a relatively exciting fantasy life	من یک زندگی خیالی نسبتاً هیجان انگیز داشتم
I took a deep breath and smiled softly	نفس عمیقی کشیدم و لبخند ملایمی زدم
I was in your head for a few months	من چند ماه تو سرت بودم
I stared at him and waited for him to continue	به او خیره شدم و منتظر ماندم تا ادامه دهد
I went inside the stadium	رفتم داخل ورزشگاه
I stared hard, my face ached	به شدت خیره شدم، صورتم درد گرفت
I was relieved to tell him this	از گفتن این موضوع به او احساس آرامش کردم
I made good time for school	برای مدرسه وقت خوبی می گذاشتم
I do not imagine my own wedding	من عروسی خودم را تصور نمی کنم
I had to stop the bleeding	مجبور شدم جلوی خونریزی را بگیرم
The bubble of laughter escaped his lips	حباب خنده از لبانش فرار کرد
I did not lower my guard and I did not change my position	گاردم را پایین نیاوردم و موضعم را عوض نکردم
I have to focus on my work now	الان باید روی کارم تمرکز کنم
I launched more than ten thousand sites	من بیش از ده هزار سایت را راه اندازی کردم
I dreamed of you	خواب تو را می دیدم
I have never enjoyed it more	من هیچ وقت بیشتر از این لذت نبرده ام
I tried to breathe slowly and regularly	سعی کردم نفسم آهسته و منظم باشد
I will use small words to reinforce your understanding	من از کلمات کوچک برای تقویت درک شما استفاده خواهم کرد
Too bad he waited so long	حیف که اینقدر منتظر بود
I was getting annoyed little by little	کم کم داشتم اذیت میشدم
I had no obligation to write a positive review	من هیچ تعهدی برای نوشتن یک بررسی مثبت نداشتم
Conscious examination is essential	بررسی آگاهانه ضروری است
I saw his thick thigh for a moment	یک لحظه ران کلفتش را دیدم
I wanted to kiss her badly	دلم میخواست بدجوری ببوسمش
The army could not leave him	ارتش نتوانست او را ترک کند
I will meet you there later	بعداً آنجا با شما ملاقات خواهم کرد
I wanted everything to be simple	می خواستم همه چیز ساده باشد
I already knew what that meant	من قبلاً معنی آن را می دانستم
I felt my arms, legs and abdomen	دست و پا و شکمم را حس کردم
I wanted to look at him	می خواستم نگاهش کنم
I could let him have it without spectators	می‌توانستم به او اجازه بدهم بدون تماشاگر داشته باشد
I bleed with it from time to time	گهگاهی با آن خونریزی دارم
My whole personality was impressed	تمام شخصیت من تحت تاثیر قرار گرفت
I really wanted it to hurt	خیلی دلم میخواست که درد داشت
I took my tea to my bedroom	چایمو بردم تو اتاق خوابم
No official reason given	هیچ دلیل رسمی ارائه نشده است
I also do not receive any money for writing articles here	همچنین برای نوشتن مقاله در اینجا پولی دریافت نمی کنم
I do not forget any sound	هیچ صدایی را فراموش نمی کنم
I have to do this	من باید با این کار کنم
A good morning flight	یک پرواز صبح خوب است
I was either drunk or fighting	یا مست بودم یا دعوا می کردم
I'm really sorry that I kept his relationship a secret	من واقعا متاسفم که رابطه او را مخفی نگه داشته ام
I loved the customer service profession	من عاشق حرفه خدمات مشتری بودم
I can not wait anymore	دیگر نمی توانم صبر کنم
I just had a lot on my mind	من فقط خیلی چیزها در سرم بود
I was just an alternative	من فقط جایگزین بودم
I was more afraid of my people going hungry	بیشتر می ترسیدم مردمم گرسنه بمانند
I did not want them to fight over my head	نمی خواستم سر من دعوا کنند
I have to live my life, not him	من باید زندگی خودم را بکنم، نه او
The light of a thin moon rose on his face and fell dead	پرتو ماه باریکی بر صورت برآمده و مرده اش افتاد
I never see it mentioned	من هرگز نمی بینم که به آن اشاره شود
I can not miss them	من نمی توانم آنها را از دست بدهم
I hope you are waiting for me	امیدوارم منتظرم باشی
I have to keep the team healthy	من باید تیم را سالم نگه دارم
I am now a full time single mother	من الان یک مادر مجرد تمام وقت هستم
I used the movement to become a bus stop	من از حرکت استفاده کردم تا به ایستگاه اتوبوس تبدیل شدم
I hit a young man and knocked him to the ground	به مرد جوانی برخورد کردم و او را زمین گیر کردم
I consider them very glorious and mysterious	من آنها را بسیار باشکوه و مرموز می دانم
I mostly tried to wake up	بیشتر سعی می کردم از خواب بیدار شوم
There is a police station in the city	یک پاسگاه پلیس در شهر وجود دارد
He has a brother and a sister	او یک برادر و یک خواهر دارد
I stared at him with my jaw hanging down	با فک آویزان به او خیره شدم
I asked him why he is so sad.	از او پرسیدم چرا اینقدر غمگین است؟
I want to continue working as we used to	من می خواهم به کار خود ادامه دهم، همانطور که کار می کردیم
I was waiting for someone like you	من منتظر کسی مثل تو بودم
I think it 's too bad	فکر کنم خیلی خراب بودن
I do not know who the artist was	من نمی دانم هنرمند کی بود
There is a small stream nearby	نهر کوچکی در نزدیکی جریان دارد
I can move objects with my mind	من می توانم اجسام را با ذهنم حرکت دهم
I felt like I was falling to the ground	با فرورفتن زمین احساس فرود کردم
I always place the last order in my group	من همیشه در گروه خود آخرین سفارش را می دهم
I shake his hand to get his attention	دست تکان می دهم تا توجهش را جلب کنم
I felt a blow to my shoulder	ضربه ای روی شانه ام حس کردم
I did not expect him to use brutal force	انتظار نداشتم از زور وحشیانه استفاده کند
A big sentence has come against you	یک جمله بزرگ علیه شما آمده است
A few seconds later he saw her clearly	چند ثانیه بعد او را به وضوح دید
A wave of unexpected longing struck him	موجی از اشتیاق غیرمنتظره به شدت به او برخورد کرد
Suddenly I noticed a floating clock that was not there before	ناگهان متوجه یک ساعت شناور شدم که قبلاً آنجا نبود
I had not seen him since high school	از دوران دبیرستان او را ندیده بودم
I will be silent and just close my mouth	من ساکت خواهم شد و فقط دهانم را می بندم
I have the ability to understand future events	من توانایی درک رویدادهای آینده را دارم
I am the soul that inhabits my body	من روح ساکن بدنم هستم
I did not pay much attention	من زیاد توجه نکرده ام
Make them a little older	آنها را کمی پیر کنید
I'm telling the truth	راست میگم
I always check the place for the curse	من همیشه مکان را برای نفرین بررسی می کنم
One should always buy diamonds or any other ring	یک فرد همیشه باید الماس یا هر انگشتر دیگری بخرد
I should have known him everywhere	من باید او را هر جا می شناختم
I tried to satisfy	سعی کردم راضیت کنم
I found him in the parking lot	او را در پارکینگ پیدا کردم
I never saw him, only his truck	من هرگز او را ندیدم، فقط کامیونش را
I keep using it, it keeps slipping in my story	من به استفاده از آن ادامه می دهم، مدام در داستان من می لغزد
I see the flames in his eyes	شعله های آتش را در چشمانش می بینم
They put blankets on the stone platform	روی سکوی سنگی پتو گذاشته اند
I was thinking about last night	داشتم به دیشب فکر میکردم
I have always been that way, even since I was a child	من همیشه همینطور بودم حتی از بچگی
I pretended not to notice and chased after him anyway	وانمود کردم که متوجه نشدم و به هر حال او را تعقیب کردم
I spent every night in his apartment	من هر شب را در آپارتمان او گذرانده ام
A very small white feather	یک پر بسیار کوچک و سفید
I understand your discomfort	من ناراحتی شما را درک می کنم
This time I did not even have the patience to leave the message	این بار حتی حوصله گذاشتن پیام را هم نداشتم
A very wise person once told me	یک بار شخص بسیار عاقلی به من گفت
I tried again last night	دیشب دوباره امتحان کردم
Each tree character has their own unique skills	هر شخصیت درخت مهارت منحصر به فرد خود را دارد
I did not like the look of it	من از قیافه این کار خوشم نیومد
I wrapped my arms around his neck and brought him closer	دستانم را دور گردنش حلقه کردم و او را نزدیکتر کردم
I had to give it up	مجبور شدم از آن دست بکشم
I enjoy watching you make it at home	من از تماشایی که در خانه می سازید لذت می برم
This is a request for international assistance	این درخواست کمک بین المللی است
I feel like someone from another planet	احساس می کنم کسی از سیاره دیگری است
I will not stop helping until you are satisfied	من تا زمانی که شما راضی نباشید از کمک کردن دست نمی کشم
Some time later, I received his message	مدتی بعد پیام او را دریافت کردم
I got up and went home	بلند شدم و رفتم خونه
He was still not worried about his job	او همچنان نگران نبود شغلش بود
I checked the cage lock again	دوباره قفل در قفس را چک کردم
I think they will, just to be different	من فکر می کنم آنها خواهند شد، فقط برای اینکه متفاوت باشند
I went back to see what was going to happen	برگشتم تا ببینم چه اتفاقی قرار است بیفتد
I think we were not very similar, but still	فکر می کنم خیلی شبیه هم نبودیم، اما هنوز
I was one until a few years ago	من تا چند سال پیش یکی بودم
This information was published a few weeks ago	چند هفته پیش این اطلاعات منتشر شد
I did not think about it at all	اصلاً به آن فکر نمی کردم
By the way, I have the land right now	اتفاقاً فعلاً زمین را دارم
I blushed with shame	از شرم سرخ شدم
I thought you were safe	من فکر می کردم شما در امان هستید
I knew him well	من او را خوب شناختم
No contact was made	تماسی برقرار نشد
I did not want another trick in my life	من نمی خواستم یک ترفند دیگر در زندگی ام وجود داشته باشد
A boy who loved heights	پسری که عاشق ارتفاع بود
Paul enacted gay rights laws three years ago	پل سه سال قبل قوانین حقوق همجنس گرایان را تصویب کرده بود
I cleared my throat and thought of an excuse	گلویم را صاف کردم و به بهانه ای فکر کردم
I believe this is about ethics	من معتقدم این به اخلاق مربوط می شود
I was very confused	من به شدت گیج شده بودم
I woke up with her cries	با گریه هایش بیدار شدم
I go back and see my bag	برمی گردم و کیسه ام را می بینم
I work in the service sector and they impressed me	من در بخش خدمات کار می کنم و آنها مرا تحت تأثیر قرار دادند
I have enough family	من به اندازه کافی خانواده دارم
I was panting, shivering, trying to push myself into the palm of my hand	نفس نفس می زدم، می لرزیدم، سعی می کردم خودم را به کف دستش فشار دهم
I did it with him	من این کار را با او کرده ام
I oh, he did not leave a note	من اوه، او یادداشتی نگذاشت
I just want a second, just a second	من فقط یک ثانیه می خواهم، فقط یک ثانیه
I decided to take a chance	من تصمیم گرفتم که شانس ها را کمی کنار بگذارم
I can feel the cold of the sunset getting closer	می توانم احساس کنم سرمای غروب نزدیکتر شده است
I could see the small rise that was our destination	می توانستم آن خیز کوچکی را که مقصدمان بود ببینم
A meeting was held	جلسه ای برگزار شد
I had a hard time taking a shower and changing	به سختی وقت داشتم دوش بگیرم و عوض کنم
I knew exactly what was going to happen	دقیقا می دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد
I stay down and keep my distance, just in case	من پایین می مانم و فاصله ام را حفظ می کنم، برای هر موردی
I had to make sure you were safe	من باید مطمئن می شدم که شما در امان هستید
I will never hide from you	من هرگز از شما پنهان نمی کنم
In the midst of chaos I seek an entrance	در میان هرج و مرج به دنبال ورودی می گردم
I think you will find it useful	فکر می کنم متوجه خواهید شد که مفید خواهد بود
I met people who knew better	من با افرادی روبرو بودم که بهتر می دانستند
I want to burn for you	میخوام برات بسوزم
I could only stare at my family	فقط می توانستم به خانواده ام خیره شوم
I woke up after two minutes	بعد از دو دقیقه از خواب بیدار شدم
I missed the job of a teacher	دلم برای شغل معلمی تنگ شده بود
I avoided looking into his eyes	از نگاه کردن به چشمانش اجتناب کردم
I really wish he was here now	واقعا کاش الان اینجا بود
I came here six years ago	من شش سال پیش اینجا آمدم
I saw, five or six	من دیدم، پنج یا شش
I had listened enough	من به اندازه کافی گوش داده بودم
I can really use you in the Economic Development Committee	من واقعا می توانم از شما در کمیته توسعه اقتصادی استفاده کنم
I can not wait to receive it	من نمی توانم صبر کنم تا آن را دریافت کنم
I can give you a job	میتونم بهت کار بدم
I could not allow them to do so	من نمی توانستم به آنها اجازه این کار را بدهم
I never told him the whole story	من هرگز داستان کامل را به او نگفتم
I look away from him	نگاهم را از او دور می کنم
I'm getting better, you will see	من خوب می شوم، خواهید دید
I was lost both times	من هر دو بار از بین رفتم
I shook his hand too	من هم برایش دست تکان دادم
Here is a very good question	یک سوال خیلی خوب اینجاست
I need you by my side	من تو را در کنارم نیاز دارم
A couple wanted to punch us in the face	زن و شوهری می خواستند به صورت ما مشت بزنند
I loved him more and more every moment	هر لحظه بیشتر و بیشتر دوستش داشتم
I could not change the past	نمی توانستم گذشته را تغییر دهم
I think everything disappears over time	فکر می کنم به مرور زمان همه چیز از بین می رود
I put my hand on my chest and could not breathe	دستم را روی قفسه سینه ام بستم و نمی توانستم نفس بکشم
I did not even want to think about him	حتی نمی خواستم به او فکر کنم
Here I feel in an unpleasant situation	اینجا احساس می کنم در موقعیت ناخوشایندی قرار دارم
I know without going back	بدون برگشتن میدونم
I think you understand that	فکر کنم اینو فهمیدی
I stayed strong until we finished breakfast	من قوی ماندم تا اینکه صبحانه را تمام کردیم
I could almost hear the sound of laughter on the walls themselves	تقریباً می توانستم صدای خنده را در خود دیوارها بشنوم
He spoke well	او خوب صحبت می کرد
I stayed with him in the kitchen for a while	مدتی دیگر با او در آشپزخانه ماندم
Really a big celebration	واقعا یه جشن بزرگ
I really did not exist	من واقعا وجود نداشتم
I felt lost and alone	احساس گمشده و تنهایی می کردم
I believe that one day we will build such a world	من معتقدم که ما روزی چنین دنیایی را خواهیم ساخت
A quick cut through the knot dissolved the tissue	یک برش سریع از طریق گره، بافت را حل کرد
I also think people remember	من هم فکر می کنم مردم به یاد دارند
I came out of that corner in second place	من در رتبه دوم از آن گوشه بیرون آمدم
I have to kill this	من باید این را بکشم
I have to have an element that is different	من باید عنصری داشته باشم که متفاوت باشد
I love you with all my heart	با تمام وجودم دوستت دارم
I respectfully disagree	من با احترام مخالفم
I just want, I need, everything to go right	من فقط می خواهم، نیاز دارم، همه چیز درست پیش برود
I hoped no one else was with him	امیدوار بودم کس دیگری همراهش نباشد
A man with a lot of money	مردی با پول زیاد
I just decided to run away	من فقط تصمیم گرفتم فرار کنم
I was busy before	من قبلاً مشغول بودم
I tried to breathe, but it was not easy	سعی کردم نفس بکشم، اما آسان نبود
I'm sure you will come back as an adult	من مطمئن هستم که شما به عنوان یک بزرگسال باز خواهید گشت
I want you to take me home with you	میخوام منو با خودت ببری خونه
I have to feel it for what it is	من باید آن را برای آنچه هست احساس کنم
A really wonderful lady	یک خانم واقعا فوق العاده
I seem to be counting my fingers	من ظاهراً انگشت شمارم
And so we tried to keep it here	و بنابراین ما سعی کردیم آن را در اینجا حفظ کنیم
I mean completely wrong	منظورم کاملا اشتباهه
In this case, I can not trust any of them	در این مورد نمی توانم به هیچ کدام از آنها اعتماد کنم
I wanted to save it for after our walk	می خواستم آن را برای بعد از پیاده رویمان ذخیره کنم
I was just talking to him	فقط داشتم باهاش ​​حرف میزدم
I did not dare to say his name and details	جرات نداشتم اسم و مشخصاتش را بگویم
A perfect square, just as he thought	یک مربع کامل، درست همانطور که او فکر می کرد
A quick search of the room revealed nothing	با جستجوی سریع اتاق چیزی مشخص نشد
I will take my whole family there!	من تمام خانواده ام را به آنجا می برم!
I quickly lose my temper	سریع از روحیه خارج می شوم
I was grateful that my ability to heal had made up for the damage	قدردان بودم که توانایی شفای من آسیب را جبران کرده بود
I could see everything in the mirror	می توانستم همه چیز را در آینه ببینم
A princess who has nothing to hide is confident	شاهزاده خانمی که چیزی برای پنهان کردن ندارد اعتماد به نفس دارد
I hate going to crowded shops	از رفتن به مغازه های شلوغ متنفرم
I will monitor them too	من هم آنها را زیر نظر خواهم داشت
A week later, he lost his first service	یک هفته بعد از آن، او اولین خدمت خود را از دست داد
I came to feed the souls of men with real flesh	آمدم تا روح مردان را از گوشت واقعی سیر کنم
I have documents that show	من اسنادی دارم که نشان می دهد
The bubble of desire was created very quickly	حباب میل خیلی سریع ایجاد شده بود
I will be with them	من در کنار آنها خواهم بود
I know you did not take the car	میدونم تو ماشین رو نگرفتی
I did not want to, but he needed me	من نمی خواستم، اما او به من نیاز داشت
I had all kinds of weird thoughts in my head	همه جور افکار عجیب و غریب در سرم بود
I have not been able to meet anyone yet	من هنوز نتوانستم با کسی روبرو شوم
I have very little to lose, or not at all	من برای از دست دادن خیلی کم دارم، یا اصلاً
There is no presence on the screen at all	اصلا حضور در صفحه نمایش وجود ندارد
I did not know he was rich	نمی دانستم او ثروتمند است
I did not even have a chance to fight	حتی فرصت جنگیدن هم نداشتم
I still wanted her to be my wife	من هنوز دوست داشتم او همسر من باشد
I had to identify him	من مجبور شده بودم او را شناسایی کنم
I got off and ran to my car	پیاده شدم و به سمت ماشینم دویدم
I did not receive the full image	من تصویر کامل را دریافت نکردم
I created this post to shine	من این پست را ایجاد کردم تا بدرخشم
They succeeded in this endeavor	آنها در این تلاش موفق بودند
I was always told not to sing in public	همیشه به من گفته بودند که در جمع نخوان
I have to take responsibility for my actions	من باید مسئولیت اعمالم را بپذیرم
I prayed that the policeman who answered would not recognize me	دعا کردم پلیسی که جواب داد مرا نشناسد
I want to appreciate this great work	من می خواهم برای این کار بزرگ قدردانی کنم
I want to be fun, simple and easy	من می خواهم سرگرم باشم، ساده و ساده
I always will, no matter what happens	من همیشه خواهم داشت، مهم نیست چه اتفاقی می افتد
I swore to you to help find the spell	من به شما سوگند یاد کردم که در یافتن طلسم کمک کنم
I marked that point on my head	من آن نقطه را روی سرم مشخص کردم
I did not bother to research	حوصله نداشتم تحقیق کنم
I only went there to threaten	من فقط برای تهدید به آنجا رفتم
I pull up my collar and lower my hat	یقه ام را بالا می کشم و کلاهم را پایین می آورم
I was very optimistic	من بسیار خوشبین بودم
For fear of breaking them again	از ترس این که دوباره بشکنن بستمشون
He thought I should do the same	فکر کرد من باید همین کار را بکنم
You have to choose one	شما باید یکی را انتخاب کنید
I can not then build a community about others	من نمی توانم پس از آن جامعه ای را در مورد دیگران ایجاد کنم
I was completely free	من کاملا آزاد بودم
I did not want to do this with you	من نمی خواستم این کار را با شما انجام دهم
The blue sky filled the picture	آسمان آبی تصویر را پر کرده بود
I noticed at lunch and I was disappointed	موقع ناهار متوجه شدم و ناامید بودم
A real pleasure to meet you	لذت واقعی از ملاقات با شما
Hand on my shoulder	دستی روی شانه ام
I thought you would be interested	من فکر کردم شما علاقه مند خواهید شد
I told you not to look for this	بهت گفتم دنبال این نباش
In response to my satisfaction, a bad crack came	در پاسخ به رضایت من کرک بدی آمد
I just tried to protect you	من فقط سعی کردم از تو محافظت کنم
I pray you have a good weekend	دعا میکنم آخر هفته خوبی داشته باشی
I did not look at the number displayed	به شماره نمایش داده شده نگاه نکردم
I know what to do	من می دانم چه باید کرد
I know exactly what you mean	دقیقا میدونم منظورت چیه
I throw myself out of the way	خودم را از سر راه پرت می کنم
I can't believe they both rejected me	باورم نمی شود که هر دو مرا رد کردند
I did not see my father many times after that	بعد از آن خیلی اوقات پدرم را ندیدم
I really wanted to contact you	من واقعاً می خواستم با شما تماس بگیرم
The impact seems to have been very limited	به نظر می رسد تاثیر بسیار محدود بوده است
A support structure is formed	یک ساختار پشتیبانی تشکیل شده است
It was a terrible political regime	این یک رژیم سیاسی وحشتناک بود
A triumphant smile spread across his face	لبخند پیروزمندانه ای روی صورتش پخش شد
I can only call you once	من فقط یک بار می توانم با شما تماس بگیرم
I just thank him for finding my package	من فقط از او برای یافتن بسته من تشکر می کنم
I have not been rejected yet	من تا حالا رد نشدم
I stepped back and stared at him	عقب کشیدم و بهش خیره شدم
I checked my pockets to see if there was anything left	جیب هایم را چک کردم ببینم چیزی مانده یا نه
I just have to change some arrangements	من فقط باید برخی از ترتیبات را تغییر دهم
I hesitated and stared	تردید کردم و خیره شدم
I called the officer in charge	زنگ زدم به افسر مسئول
I provided all the documents from my account manager	من تمام اسناد را از مدیر حساب خود ارائه کردم
I'm leaving the room now	الان دارم از اتاق میرم بیرون
I walk behind him through the party	از طریق مهمانی پشت سر او می روم
I just thought to ask	فقط فکر کردم بپرسم
I stopped editing and lay down on the bed	ویرایش را متوقف کردم و روی تختم دراز کشیدم
I thought there were chairs	فکر می کردم صندلی هایی وجود دارد
I did not even have much time to think about it	من حتی وقت زیادی برای فکر کردن به آن نداشتم
I could not imagine living anywhere else	نمی توانستم تصور کنم جای دیگری زندگی کنم
I can try to help them	من می توانم سعی کنم به آنها کمک کنم
I stopped weighing	وزنه زدن را متوقف کردم
A brilliant and handsome man	مردی درخشان و زیبا
I talked to the preacher about this	من با واعظ در این مورد صحبت کردم
I take one or two steps backup	یکی دو قدم پشتیبان میگیرم
I just liked the translation	از تازگی ترجمه خوشم آمد
I wanted to get an answer today	امروز میخواستم جواب بگیرم
I knew who was behind me	می دانستم چه کسی پشت سر من است
I will never forget your kindness and understanding	مهربانی و درک شما را هرگز فراموش نمی کنم
Both leaders were questioned about surrender	هر دو رهبر در مورد تسلیم مورد بازجویی قرار گرفتند
They lived there thirty years later	آنها سی سال بعد در آنجا زندگی کردند
I'm waiting to see if anything else comes out of it	منتظرم ببینم چیز دیگه ای ازش میاد یا نه
I did not feel good in the meat section either	در بخش گوشت هم احساس خوبی نداشتم
I wanted to be everything to him	می خواستم برایش همه چیز باشم
I look into his eyes	به چشمانش نگاه می کنم
I did not understand anything	من چیزی نفهمیدم
I have corrected it	من آن را اصلاح کرده ام
I appreciate that	من از آن قدردانی می کنم
I love reading about history	من عاشق خواندن در مورد تاریخ هستم
I met our lieutenant	با ستوانمان آشنا شدم
I did not know where to take his body	نمی دانستم جنازه او را کجا ببرم
I have to go to public high school	من باید به دبیرستان دولتی بروم
I am a very good and sexy girl	من یک دختر بسیار خوب و سکسی هستم
I did not want to cause myself any more trouble	نمی خواستم بیشتر از این برای خودم دردسر درست کنم
I wondered why he was being punished for the attack	تعجب کردم که چرا او را به خاطر حمله مجازات می کنند
I really wish it was like that	واقعا کاش اینطوری بود
I believe city officials should be informed	معتقدم مسئولان شهرستان باید در جریان باشند
I got several blocks on the computer	من چندین بلوک در کامپیوتر گرفتم
I think we have a chance to do good things	فکر می کنم فرصتی برای انجام کارهای خوب داریم
I lay down with him an hour ago	من یک ساعت پیش با او دراز کشیدم
I was simply upset about going on a first date	من به سادگی از رفتن به اولین قرار ناراحت بودم
I can not completely agree with that	من نمی توانم کاملاً با آن موافق باشم
I rolled up my sleeves	آستینم را بالا زدم
I need a bath	من نیاز به حمام دارم
I really could not stop eating	واقعا نمیتونستم دست از خوردن بکشم
I did not feel safe there	آنجا احساس امنیت نمی کردم
A family has three children	خانواده ای سه فرزند دارد
I would like to eat more souls	دوست داشتم روح های بیشتری بخورم
I brought him into this world	من او را به این دنیا آوردم
I only get out of here when a baby is born	من فقط زمانی از اینجا بیرون می آیم که یک بچه به دنیا بیاید
Unfortunately, I was not blessed with any of those gifts	من متأسفانه با هیچ یک از آن هدیه ها برکت نداشتم
I tried all of the above	همه چیزهای بالا را امتحان کردم
I gently pulled her towards me and we kissed each other gently	به آرامی او را به سمت خودم کشیدم و به آرامی همدیگر را بوسیدیم
I just have to go	فقط باید برم
I will challenge it in my heart	من خودم آن را در قلب خودم به چالش خواهم کشید
I look at my ear again	دوباره به گوشیم نگاه می کنم
I do not remember seeing it before	یادم نمی آمد قبلا آن را دیده بودم
There have been no such views globally	چنین دیدگاه هایی در سطح جهانی وجود نداشته است
It was a great choice	این یک انتخاب عالی بود
I was afraid to go there	من از رفتن به آنجا می ترسیدم
I have to take care of my friends	من باید مراقب دوستانم باشم
I did not feel any pain from my wounds	از زخم هایم دردی احساس نکردم
I did not know the situation was so bad	نمی دانستم اوضاع اینقدر بد است
I have an advanced university degree	من مدارک دانشگاهی پیشرفته دارم
I remember that meal as my first breakfast in years	من آن وعده غذایی را به عنوان اولین صبحانه ام پس از چند سال به یاد می آورم
I love other nations for what they are	من ملل دیگر را به خاطر آنچه هستند دوست دارم
I had a terrible thought	فکر وحشتناکی به سرم زد
I was getting ready to leave by force	داشتم آماده می شدم که با زور از کنارش بروم
I sent it to the store for some ice	من برای کمی یخ به فروشگاه فرستادم
I could not see where the games were either	من هم نمی توانستم ببینم بازی ها کجا هستند
It did not take long for another pope to arrive	طولی نکشید که پاپ دیگری آمد
I mean another for something else	منظورم یکی دیگر برای چیز دیگری است
I lay in the middle of the bed	وسط تخت دراز کشیدم
I even tried a wish in the well	حتی یک آرزو را در چاه امتحان کردم
I have one like him	من یکی مثل او دارم
I really did not want to be alone	من واقعا نمی خواستم تنها باشم
A fraction of a second later the famous actor appears	کسری از ثانیه بعد بازیگر معروفی ظاهر می شود
I put the cane in the corner again	عصا را دوباره در گوشه ای گذاشتم
A woman knows everything about her children	یک زن همه چیز را در مورد فرزندان خود می داند
I read the instructions	من دستورالعمل ها را خواندم
A smile settled on his lips	لبخندی روی لبش نشست
I could not imagine what my face looked like	نمی‌توانستم تصور کنم صورتم چه شکلی است
I started teaching guitar	شروع کردم به آموزش گیتار
I noticed that he was shocked	متوجه شدم که او شوکه شده است
I want to raise my child, no matter what	من می خواهم فرزندم را بزرگ کنم، فارغ از این
I share some pictures of this calendar	من تعدادی از تصاویر این تقویم را به اشتراک می گذارم
I'm a good listener	من شنونده ی خوبی هستم
I sank in the water	در آب فرو رفتم
I want to connect with everyone	من می خواهم با همه ارتباط برقرار کنم
I got off the shuttle to say hello	برای احوالپرسی از شاتل پیاده شدم
I just could not keep up	من به سادگی نتوانستم سرعتم را حفظ کنم
Quiet atmosphere at night with beautiful moon	فضایی آرام در شب با ماه زیبا
I can not stop laughing	نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم
I was making that last part	داشتم اون قسمت آخر رو درست میکردم
Dogs can kill cats	سگ می تواند گربه را بکشد
I have to be active in dealing with madness	برای مقابله با جنون باید فعال باشم
I took her hand in mine	دستش را در دستم گرفتم
I could feel his suspicion	می توانستم شک او را حس کنم
I can treat him	من می توانم با او رفتار کنم
I remember coming to earth	یادم می آید که آمدم روی زمین
I really like this place	من واقعاً اینجا را دوست دارم
I was once one of them	من یک بار یکی از آنها بودم
I want a wife, children and a house	من زن و بچه و خانه می خواهم
I can say that he was shocked like me	می توانم بگویم که او هم مانند من دچار شوک شد
How do I graduate?	من چگونه فارغ التحصیل شوم
I stood before the audacity of her kiss faded	قبل از اینکه جسارت بوسه اش محو شود، ایستادم
I walk slowly to the lunch room	به آرامی به سمت اتاق ناهار می روم
I hope you enjoy it	امیدوارم از آن لذت ببرید
Despite my injuries, I continued firing	با وجود زخمی که داشتم به تیراندازی ادامه دادم
A good party, viz	یک مهمانی خوب، یعنی
I will not reply to anyone who is not in their profile	من به کسی که در پروفایلش نباشد پاسخ نمی دهم
I've had it for a while now	الان مدتیه که دارم
I never allowed anything but friendship with them	من هیچ وقت چیزی جز دوستی با آنها اجازه ندادم
Cradle on the island	گهواره ای در جزیره
The expedition ended when the budget ran out	اکسپدیشن با تمام شدن بودجه به پایان رسید
I knew how this kind of adjustment worked	می دانستم این نوع تنظیم چگونه کار می کند
A little further, another	کمی جلوتر، دیگری
I was more of a parent than he was	من بیشتر پدر و مادر بودم تا او
I had questions ready and felt ready	من سوالاتی آماده داشتم و احساس آمادگی کردم
There are only two exceptions	فقط دو استثنا وجود دارد
I found it easy	من متوجه شدم که این کار آسان است
I need some time alone	من به مدتی تنهایی نیاز دارم
I took the water and went back to the room	آب را گرفتم و به اتاق برگشتم
I sometimes do things that upset teachers	من گاهی کارهایی انجام می دهم که باعث ناراحتی معلمان می شود
I wondered if he had another offer?	تعجب کردم که آیا او پیشنهاد دیگری دارد؟
I just bought a copy	من الان یک نسخه خریدم
I wanted more darkness at night	شب ها تاریکی بیشتری می خواستم
I stood and looked at the top of a newspaper	ایستادم و به بالای یک روزنامه نگاه کردم
He had it in Kyiv	او آن را در کیف داشت
If important, a painting will be necessary	در صورت اهمیت یک نقاشی ضروری خواهد بود
I already had one of the same color	من قبلا یکی به همین رنگ داشتم
I felt sick and betrayed	احساس بیماری کردم و خیانت کردم
I promised to protect those who are with me	من قول دادم از کسانی که با من هستند محافظت کنم
I last did this about two hundred and fifty years ago	من آخرین بار این کار را حدود دویست و پنجاه سال پیش انجام دادم
I have had similar conversations with him over and over again	من بارها و بارها با او صحبت های مشابهی دارم
I was not sure why my feet took me there	مطمئن نبودم چرا پاهایم مرا به آنجا برده است
I could see the tears flowing from his eyes	می توانستم اشک را ببینم که از چشمانش جاری می شود
A sad story, but a great story	یک روایت غم انگیز، اما یک روایت عالی
Maybe I can help you with that	شاید بتوانم در این مورد به شما کمک کنم
I can see the whole city through the window	من می توانم تمام شهر را از پنجره ببینم
I had to swim on the first day of the semester	روز اول ترم باید شنا می کردم
A scream caused him to turn	یک فریاد باعث شد بچرخد
I felt that things were getting better	این احساس را داشتم که اوضاع در حال بهتر شدن است
I was curious how he got so smart	کنجکاو شدم که چطور اینقدر باهوش شد
I did not want to lose anything	نمی خواستم چیزی را از دست بدهم
I want this warning to disappear in the empire	من می خواهم این هشدار در امپراتوری ناپدید شود
I really did not understand what was happening to me	واقعاً نفهمیدم چه بلایی سرم می‌آید
I wanted to love my father by any name	می خواستم پدرم را با هر اسمی دوست داشته باشم
I had a small hope that it would be different	یک امید کوچک داشتم که متفاوت باشد
I love men too, but it's something about a woman	من هم مردها را دوست دارم، اما چیزی در مورد یک زن است
I pay attention to his brother	حواسم به برادرش است
I really did not want to be here anymore	من واقعاً دیگر نمی خواستم اینجا باشم
I pass by and the sunlight burns my eyes	از کنارش می گذرم و نور خورشید چشمانم را می سوزاند
A spiritual bond is formed	پیوند معنوی شکل می گیرد
I gained five pounds in the last month	من در یک ماه گذشته پنج پوند اضافه کردم
I did not intend to touch	قصد لمس کردن نداشتم
I had to lock myself in the bathroom or something	من باید خودم را در حمام حبس می کردم یا چیزی دیگر
I hope it is not his phone number	امیدوارم شماره تلفن او نباشد
I went second finger and then third finger	رفتم انگشت دوم و بعد انگشت سوم
A minute later their food arrives	یک دقیقه بعد غذایشان می آید
One year of gorgeous creative cards one after another	یک سال کارت خلاقانه زرق و برق دار یکی پس از دیگری
I hope he was not alive when they were alive	امیدوارم زمانی که آنها زنده بودند زنده نبوده باشد
I am included for download	من شامل برای دانلود هستم
I will discover something	من چیزی را کشف خواهم کرد
A set of stairs led to one side upstairs	مجموعه ای از پله ها به یک طرف به طبقه بالا منتهی می شد
I did not know that this makes you so upset	من نمی دانستم که این شما را اینقدر ناراحت می کند
I just did not know what to do with it	فقط نمیدونستم باهاش ​​چیکار کنم
I am neither dumb nor deaf	من نه لال هستم و نه کر
I will also drink a lot of hard liquor	من همچنین مقدار زیادی مشروب سفت مصرف خواهم کرد
I was not sure how they calculated the time	من مطمئن نبودم که چگونه زمان را محاسبه کردند
I counted seven people who worked there	من هفت نفر را شمردم که آنجا کار می کردند
However, I knew the fire would not last long	با این حال، می‌دانستم که آتش طولانی نخواهد بود
A similar wound appeared on his right shoulder	زخمی مشابه روی شانه راست او ظاهر شد
This site is now a golf course	این سایت اکنون یک زمین گلف است
I do not know who they are	من نمی دانم آنها چه کسانی هستند
I just can't wait to do that	من فقط نمی توانم برای انجام این کار صبر کنم
I was lost without him	من بدون او گم شده بودم
I told him almost everything before	من قبلاً تقریباً همه چیز را به او گفتم
The ring was also removed during this time	حلقه نیز در این مدت حذف شد
A smile appeared on his lips	لبخندی روی لبش ظاهر شد
I have to be at school	من باید در مدرسه باشم
I do not even know how to start fantasizing	من حتی نمی دانم چگونه شروع به فانتزی کردن کنم
I looked up and down the street	نگاهی به بالا و پایین خیابان انداختم
A woman approached the water	زنی به آب نزدیک شد
I find sub-characters very important	من شخصیت های فرعی را بسیار مهم می بینم
A few extra guests at a well-planned party	چند مهمان اضافی در یک مهمانی برنامه ریزی شده خوب است
I looked down and gasped	به پایین نگاه کردم و نفس نفس زدم
I did not take my eyes off him	چشم از او نگرفتم
I could not raise him	من نتوانستم او را بزرگ کنم
I felt my breath come out of my lips	احساس کردم نفسم از بین لب هایم بیرون رفت
I get extensive free coverage	من پوشش رایگان گسترده ای دریافت می کنم
I did not notice your car when we went out	وقتی رفتیم بیرون متوجه ماشینت نشدم
I believe we were wrong	من معتقدم که ما اشتباه کردیم
I will fall in love as my heart guides me	همانطور که قلبم مرا هدایت می کند عاشق خواهم شد
I had little for them	من چیز کمی برای آنها داشتم
I tried again, nothing again	دوباره امتحان کردم بازم هیچی
I could really hear a voice	من واقعاً می توانستم یک صدا را بشنوم
I know it's me	من می دانم که آن را به من می کند
I needed to play everyone in their own game	من نیاز داشتم که هرکس را در بازی خودش بازی کنم
I got a lot of others	من تعداد زیادی از دیگران را گرفتم
I just did not see it	من فقط آن را ندیدم
I could have called him but he could not call me	من می توانستم به او زنگ بزنم اما او نتوانست با من تماس بگیرد
I thought of it first	اول بهش فکر کردم
I knew you were in a bad situation	من میدونستم که تو در شرایط بدی هستی
I'm not crazy yet	من هنوز دیوانه نشده ام
I respect the reminder and help	من به تذکر احترام می گذارم و کمک می کنم
I was never interested in boys' music	من هیچ وقت به موسیقی پسرها علاقه نداشتم
I can not sit in front of you at the table	من نمی توانم روبروی شما روی میز بنشینم
I felt like I was burning what he had taken	احساس می کردم چیزی را که او برداشته بود بسوزانم
A generation ago, there was no small computer	یک نسل پیش هیچ کامپیوتر کوچکی وجود نداشت
I realized he was leaving	فهمیدم داره میره
I fought the tears that threatened to shed	من با اشک هایی که تهدید به ریختن بود مبارزه کردم
I love the feeling behind that song	من احساس پشت آن آهنگ را دوست دارم
I will correct it today	من امروز آن را اصلاح می کنم
I thought he should be buried	فکر کردم او باید دفن شود
I wanted to be faster and heavier than them	می خواستم سریعتر و سنگین تر از آنها باشم
A nice little change	یک تغییر کوچک زیبا
I have to find the rest	من باید بقیه را پیدا کنم
I was not really hungry	من واقعا گرسنه نبودم
I wanted to shout, to shout, to cry	می خواستم فریاد بزنم، فریاد بزنم، گریه کنم
I was counting on you to follow me	روی تو حساب میکردم که دنبالم کنی
I turned off like a light	مثل چراغ خاموش شدم
A family that none of us knew	خانواده ای که هیچ کدام از ما نمی دانستیم
I always knew my father had another son	همیشه می دانستم که پدرم پسر دیگری هم داشته است
I just wanted the hunters to get away from here	فقط می خواستم شکارچی ها از اینجا دور شوند
I did not understand why he was in such a hurry	نفهمیدم چرا اینقدر عجله داشت
I knew exactly what	دقیقا میدونستم چیه
I searched every database, network, everything	من هر پایگاه داده، شبکه، همه چیز را جستجو کردم
It was forty years ago	چهل سال پیش بود
I went to my friends for advice	برای مشاوره پیش دوستانم رفتم
Although I can not say he did not deserve it	هر چند نمی توانم بگویم او لیاقتش را نداشت
I feel weird, more imperfect	احساس غریبی می کنم، ناقص تر
I put aside the thought	فکر را کنار می زنم
I could feel the gray of defensive rage forming in me	می‌توانستم احساس کنم خشم خاکستری دفاعی در وجودم شکل می‌گیرد
I know you know how excited we were	می دانم که می دانید چقدر هیجان زده بودیم
I remember being called at work	یادم می آید که در محل کار با من تماس گرفتند
I felt very impressed by his love	احساس می کردم خیلی تحت تأثیر عشق او هستم
I drove in a circle and waited to catch my breath	من به صورت دایره ای رانندگی کردم و منتظر بودم دمی پیدا کنم
I still hate him	من هنوزم نسبت به اون بدم میاد
I can call him and tell him to hurry	می توانم به او زنگ بزنم و بگویم زود باش
I was very tired and did not scream anymore	خیلی خسته شدم و دیگه جیغ نزدم
The following is a summary	در زیر خلاصه ای آمده است
I could not honestly agree	من نمی توانستم صادقانه موافق باشم
A different and deeper pain took over his being	دردی متفاوت و عمیق تر وجودش را فرا گرفت
I think they have, anyway	من تصور می کنم آنها دارند، به هر حال
I got a main dressing from him	من یک پانسمان اصلی از او گرفتم
I did not play for a long time	من خیلی وقته بازی نکردم
I have to think first and speak second	اول باید فکر کنم و دوم حرف بزنم
I look forward to my next book	من مشتاقانه منتظر کتاب بعدی ام هستم
I was getting confused	داشتم گیج میشدم
But in fact, acceptance has been minimal to date	اما در واقع پذیرش تا به امروز حداقل بوده است
However, I was almost home	با این حال، من تقریباً در خانه بودم
I have to go to this school	من باید به این مدرسه بروم
Failure follows failure	شکست به دنبال شکست
I enjoyed the excellent service	از خدمات عالی لذت بردم
I clenched my fists	انگشتانم را به مشت کشیدم
Maybe I can fix my car	شاید بتوانم ماشینم را تعمیر کنم
I thought we would go tomorrow	فکر کردم فردا بریم
I barely pulled my leg out	به سختی پایم را بیرون کشیدم
I struggle with my connections	من با پیوندهایم مبارزه می کنم
I did not speak the language	من به زبان صحبت نکردم
I can not believe it	من نمی توانم آن را باور کنم
Burns to be located at the actual emergency exit	می سوزد تا در خروجی اضطراری واقعی قرار گیرد
I looked around the room at everything	زیر همه چیز اتاق را نگاه کردم
I never realized how big the common people are	من هرگز متوجه نشده بودم که عوام چقدر بزرگ است
I bought more books yesterday	دیروز کتابهای بیشتری خریدم
No doubt I knew he was dead	بدون شک می دانستم که او مرده است
We will never see him like that again	ما دیگر او را مانند آن نخواهیم دید
I think they should look into the issues	من فکر می کنم که آنها باید مسائل را بررسی کنند
I should not abuse you like this	اینجوری نباید ازت سوء استفاده کنم
I just had an idea but it was too early	من فقط یه فکری کردم ولی خیلی زوده
I raise my hands and turn	دست هایم را بلند می کنم و می چرخم
He remains an idiot	او یک پوچ باقی می ماند
I had a love story with my life	من یک داستان عاشقانه با زندگی ام داشتم
I know you want to go back to school	می دانم که می خواهی به مدرسه برگردی
A smile, maybe a few of them	یک لبخند، شاید چند تا از آنها
I'm just a woman with a past	من فقط یک زن با گذشته هستم
Other Allied forces also began to surrender	سایر نیروهای متفقین نیز شروع به تسلیم شدن کردند
I leaned forward, my voice trembling with anger and fear	به جلو خم شدم، صدایم از خشم و ترس می لرزید
The full video version is available with intuitive help	نسخه کامل ویدیویی با کمک های بصری در دسترس است
I had never seen sand this golden	من هرگز شن و ماسه را به این طلایی رنگ ندیده بودم
I swear you behave more like your father every day	قسم می خورم که هر روز بیشتر شبیه پدرت رفتار می کنی
I did not know if he was married or not	نمیدونستم تا حالا ازدواج کرده یا نه
I helped some people	به بعضی ها به خودم کمک کردم
I can not imagine that you will lose any of them	من نمی توانم تصور کنم که شما هیچ یک از آنها را از دست بدهید
I have evidence in these cases	من در این موارد مدرک دارم
I, oh, did not intend to	من، اوه، قصد نداشتم
I need a lady party friend	به یک رفیق مهمانی خانم نیازمندم
I do not do this with him	من این کار را با او انجام نمی دهم
I found it in this book	من آن را در این کتاب پیدا کردم
I pulled it out and opened it	بیرون کشیدم و بازش کردم
I could feel the redness of my ears in the dark	قرمز شدن گوش هایم را در تاریکی حس می کردم
I grin and gently spread them on the table	پوزخند می زنم و به آرامی آنها را روی میز پهن می کنم
I wanted to look at it a little more closely	می خواستم کمی دقیق تر به آن نگاه کنم
I hope it goes well anyway	امیدوارم به هر حال خوب پیش بره
I have to do it alone	من باید این کار را به تنهایی انجام دهم
These clubs have never met in a FA Cup before	این باشگاه ها قبلاً هرگز در رقابت های جام حذفی با هم روبرو نشده بودند
I registered myself almost years ago	من خودم تقریبا سالها پیش ثبت نام کردم
I choose to do it my own way	من انتخاب می کنم که آن را به روش خودم انجام دهم
I could never imagine myself getting married at their age	من هرگز نتوانستم خودم را در سن آنها متاهل تصور کنم
I have to learn to manage my fears	باید یاد بگیرم ترسم را مدیریت کنم
Both in the story and in life	هم در داستان و هم در زندگی
I know he was not appointed to you	من می دانم که او به شما منصوب نشده است
I have never been so patient	تا به حال اینقدر صبر نداشتم
I had moved a long time ago	من خیلی وقت پیش حرکت کرده بودم
I have gained a bit of wisdom and knowledge	من ذره ای خرد و دانش به دست آورده ام
I said with a grin to the stupid Countess	با پوزخندی به کنتس احمق گفتم
I ask everyone to listen	از همه و همه خواهش می کنم گوش کنند
I turn off the engine and get out of the car	موتور را خاموش می کنم و از ماشین پیاده می شوم
I just love great music and discovering a hot new artist	من فقط عاشق موسیقی عالی و کشف هنرمند داغ جدید هستم
I will find them myself	من خودم آنها را پیدا خواهم کرد
I could not understand who this man was	من نمی توانستم بفهمم این مرد کیست
There were days when I could not sleep	روزها بود که نمی توانستم در آن بخوابم
I smelled smoke	بوی دود را استشمام کردم
I think we were very happy together	فکر کنم با هم خیلی خوشحال بودیم
I had to focus on not getting tired	باید روی این تمرکز می کردم که خسته نباشم
I just followed his orders	من فقط به دستوراتش عمل می کردم
I was very lucky to have him in my life	من خیلی خوش شانس بودم که او را در زندگی خود داشتم
I could not pay attention to me	من نمی توانستم به من توجه کنید
I fell asleep with my fingers open to his side	در حالی که انگشتانم به پهلویش باز شده بود خوابم برد
I just want to love someone	من فقط می خواهم کسی را دوست داشته باشم
I could immediately say that something was wrong	می‌توانستم بلافاصله بگویم که چیزی اشتباه است
I walked among them and spoke slowly	در میان آنها قدم زدم و به آرامی صحبت کردم
A house that floated in space	خانه ای که در فضا شناور بود
I think that is clear	من گمان می کنم که واضح است
I did not ask what he meant	نپرسیدم منظورش چیه
I'm sure he will understand	من مطمئن هستم که او متوجه خواهد شد
I like them the most	من آنها را بیشتر از همه دوست دارم
Galant almost finished his business degree	گالانت تقریباً مدرک بازرگانی را به پایان رساند
I could not let you hurt me again	نمیتونستم اجازه بدم دوباره به من صدمه بزنی
I can not turn my back on him	نمیتونم بهش پشت کنم
I was just so scared of you	من فقط برات خیلی میترسیدم
I happened to be around	من اتفاقی در اطراف بودم
I want to stay awake a little longer	میخوام یه کم بیشتر بیدار بمونم
I grew up in a fishing boat	من در یک قایق ماهیگیری بزرگ شدم
I do not dare to say anything	جرات ندارم چیزی بگم
I decided to give it up	تصمیم گرفتم آن را رها کنم
I got up to the square and came back	تا میدان بلند بودم و برگشتم
I have to explain what happened	من باید توضیح بدهم که چه اتفاقی افتاده است
I wish he was just leaving	کاش فقط ترک می کرد
They are also eligible for taxes	آنها همچنین صلاحیت دریافت مالیات را دارند
I saw how lost you are	دیدم چقدر گم شدی
I started looking for reasons	من شروع به جستجو برای دلایل کردم
I saw what was going on around me	دیدم اطرافم چه خبر است
The call center also fell without any resistance	مرکز تلفن نیز بدون هیچ مقاومتی سقوط کرد
An amazing event performed by others is called magic	رویداد شگفت انگیزی که توسط دیگران انجام می شود جادو نامیده می شود
I can not leave my brother so much	من هم نمی توانم برادرم را آنقدر ترک کنم
I did not want to try to get his attention	من قصد نداشتم تلاش کنم توجه او را جلب کنم
I begin to receive intense emotions and thoughts	شروع به دریافت احساسات و افکار شدید می کنم
When he took my appearance, I felt his shock	وقتی ظاهرم را گرفت، شوک او را احساس کردم
Although I have to go and get ready for work	هر چند باید بروم برای کار آماده شوم
I did not want to look at my rooster	نمی خواستم به خروسم نگاه کنم
I went there years ago	سالها پیش به آنجا رفتم
A small crowd cheered them on	جمعیت کمی آنها را تشویق کردند
I had neither looked nor done anything else	من نه نگاه کرده بودم و نه کار دیگری انجام داده بودم
I do not know how this works	من نمی دانم چگونه این چیز کار می کند
I did not dare to try with a child in my arms	جرات نداشتم با بچه ای در آغوشم تلاش کنم
In the morning classes, I could hardly pay attention to anything	در کلاس های صبح به سختی به چیزی توجه می کردم
The man is present	مرد حضور دارد
I could hold them with my hands	می توانستم آنها را با دستانم بگیرم
I guess he still has his pride	حدس می زنم او هنوز غرور خود را دارد
I wrote down the shelf	قفسه را یادداشت کردم
I know you love all those who need love	من می دانم که شما عاشق همه کسانی هستید که به محبت نیاز دارند
A smile settled on his lips	لبخندی بر لبانش نشست
I approached the visitor	به ملاقات کننده نزدیک شدم
I instinctively lit a fire and poured a drink	من به طور غریزی آتش زدم و نوشیدنی ریختم
I know you will not be disappointed	می دانم که ناراضی نخواهی شد
I also learned something interesting yesterday	دیروز هم چیز جالبی یاد گرفتم
I thought you were curious and shocked by my appearance	فکر کردم از ظاهر من کنجکاو و شوکه شده ای
I could see that he had calmed down a bit	می‌توانستم ببینم که او کمی آرام شده است
I was going to give a short meditation	قرار بود مدیتیشن کوتاهی را ارائه کنم
I knew the nature of that man	من ماهیت آن مرد را می دانستم
I'm done with this injury	من با این مصدومیت تمام شده ام
Men have no role in educating young people	مردان هیچ نقشی در تربیت جوان ندارند
I shake the umbrella around	چتر را به اطراف تکان می دهم
I do not have time to hide a sequence	من برای پنهان کردن یک دنباله وقت ندارم
I enjoy exercising and staying healthy	از ورزش کردن و سالم ماندن لذت می برم
A greedy smile spread across his thin lips	لبخند حریصانه ای روی لب های نازکش پخش شد
I can not kill a man cold-bloodedly	من نمی توانم یک مرد را با خونسردی بکشم
I also hope to publish in the traditional way	من هم امیدوارم به صورت سنتی منتشر کنم
I love this wall oven	من عاشق این اجاق دیواری هستم
I'll be back just before sunset to collect them	درست قبل از غروب برمی گردم تا آنها را جمع کنم
I felt out of breath	حس کردم نفسم بند اومد
A note was the best he could bring	یک یادداشت بهترین چیزی بود که او می توانست بیاورد
I proceeded slowly	من همه چیز را به آرامی پیش می بردم
I do not mean out of nowhere	منظورم از هیچ جا نیست
I could not believe we had reached it so quickly	باورم نمی شد به این سرعت به آن رسیده باشیم
I think we were both scared	فکر کنم هر دو ترسیدیم
I think it is useful for competitive analysis	به نظر من برای انجام تحلیل رقابتی مفید است
I resisted motivating them and clinging	در مقابل انگیزه گرفتن آنها و چسبیدن مقاومت کردم
I need several tables, but they are not related	من به چندین جدول نیاز دارم، اما مرتبط نیستند
That was logical	یعنی منطقی بود
A kind of blow to the look	نوعی ضربه ی نگاه
I caught you just before you fell to the ground	درست قبل از اینکه به زمین بخوری، تو را گرفتم
I was expecting so much	من اینقدر انتظار داشتم
A gentle, trembling whisper passed over the congregation	زمزمه لرزان و ملایمی بر روی جماعت گذشت
I guess they match the size of the cup	من حدس می زنم که آنها با اندازه فنجان مطابقت دارند
I was angry with myself	از دست خودم عصبانی بودم
I never even saw him	من حتی هرگز او را ندیدم
I can even feel his intense hatred	من حتی می توانم نفرت شدید او را احساس کنم
There was a trap door on the floor	یک درب تله ای در کف بود
I did not pay attention to him at all	من اصلا بهش توجه نکردم
I'm frozen in space	من در فضا یخ زده ام
I even started talking hard	حتی شروع کردم به سختی صحبت کردن
I was the youngest member for at least fifteen years	من جوانترین عضو حداقل پانزده سال بودم
I want to do a great job	من می خواهم یک کار بزرگ انجام دهم
Their next game will not be so easy	بازی بعدی آنها به این راحتی نخواهد بود
I was not going to say anything	قرار نبود چیزی بگم
I can not go home without him	بدون او نمی توانم به خانه برگردم
I still have an apartment there	من هنوز آنجا یک آپارتمان دارم
I could not let this happen	من نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق بیفتد
I wanted to be safe	می خواستم در امان باشم
I was relieved and met him without a word	راحت شدم و بدون حرف با او روبرو شدم
I was happy with his warmth	از گرمای او خوشحال شدم
I stared out the window again	دوباره از پنجره به بیرون خیره شدم
I understand the argument	من استدلال را می فهمم
I want to volunteer for the same section	من می خواهم برای همان بخش داوطلب شوم
A new red umbilicus appeared	یک ناف قرمز جدید ظاهر شد
He proved that he could not sell the car	او ثابت کرد که نمی تواند ماشین را بفروشد
A group of laughs met his cold look	گروهی از خنده ها با نگاه سرد او روبرو شد
I said he should buy one	گفتم باید یکی بخرد
I can not imagine how much it is	نمی توانم تصور کنم چقدر است
I wore the last one	اخرینشو پوشیدم
I have to try to think	باید سعی کنم فکر کنم
I did not intend to retreat	قصد عقب نشینی نداشتم
I thought of breaking it down into smaller pieces	به این فکر کردم که آن را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنم
Stayed on the chart for five weeks	پنج هفته در نمودار ماند
I have to breathe	باید نفس بکشم
He helped me as a person	به عنوان یک شخص به من کمک کرد
I am not willing to be part of your evil plans	من حاضر نیستم بخشی از نقشه های شیطانی شما باشم
The coach asked if the water was too hot.	مربی پرسید که آیا آب خیلی گرم است؟
I, on the other hand, became increasingly frustrated	من از طرف دیگر به طور فزاینده ای ناامید می شدم
I am not treated like a piece of goods	با من مثل یک تکه کالا رفتار نمی شود
I have not heard a single complaint from my son	من حتی یک شکایت از پسرم نشنیده ام
A waiter was pouring champagne	یک گارسون در حال ریختن شامپاین بود
I hate them because they did not have happy memories	از آنها متنفرم چون خاطرات خوشی نداشتند
I jumped when someone knocked on my door	وقتی کسی در خانه ام را زد پریدم
I warned you not to come back here	من به شما هشدار دادم که به اینجا برنگردید
I still have a problem with it	من هنوز باهاش ​​مشکل دارم
A child may deserve education	یک کودک ممکن است شایسته آموزش باشد
I was supposed to take him to the airport	قرار شد ببرمش فرودگاه
I am looking for my mother around the castle and I am controlling the damage	من در اطراف قلعه دنبال مادر هستم و در حال کنترل آسیب هستم
I also take horseback riding lessons every week	همچنین هر هفته دروس اسب سواری شرکت می کنم
I now acted solely on the basis of motivation and accepted it	من اکنون صرفاً بر اساس انگیزه عمل کردم و آن را پذیرفتم
I was the oldest assistant on the set	من مسن ترین دستیار سر صحنه فیلمبرداری بودم
I avoided or quit the activity	من از فعالیت اجتناب می کردم یا از آن خارج می شدم
I slid on the passenger seat	سر خوردم روی صندلی مسافر
I have never spent much time thinking about it	من هرگز زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد آن موضوع نکرده ام
I like his appearance very much	من خیلی از ظاهرش خوشم میاد
I was floating on a cloud	روی ابری شناور بودم
I could hear the sounds right outside	صداها را درست از بیرون در می شنیدم
I knew what you were doing	میدونستم چیکار میکنی
I need to figure out how to do this	من باید بفهمم که چگونه این کار را انجام دهم
I can do something for you	من می توانم برای شما کاری انجام دهم
I followed him to the pool	دنبالش تا حوض رفتم
I tried for the second time and managed to connect	برای بار دوم امتحان کردم و موفق شدم وصل شوم
Me, we enjoyed meeting every good teenager here	من، ما از ملاقات با هر نوجوان خوب در اینجا لذت برده ایم
A great start service or on the go	یک سرویس شروع عالی یا در روزهای حرکت
I did not understand it at that time	من آن زمان آن را درک نکرده بودم
I could listen to his mistakes all day	من می توانستم تمام روز به اشتباهات او گوش دهم
He had a cell phone in his hand	یک تلفن همراه در دستش بود
I shook my head at him	سرم را برایش تکان دادم
I moved up the stairs	به سمت بالای پله ها حرکت کردم
I absolutely loved it	من کاملا آن را دوست داشتم
I do not feel better	حالم بهتر نیست
I always stop with nothing memorable	من همیشه هیچ به یاد آوردنی را متوقف می کنم
I felt like a celebrity	احساس می کردم یک سلبریتی هستم
I quickly searched the floor and the bathroom	سریع کف و حمام را گشتم
I closed my eyes and felt his lips open on mine	چشمانم را بستم و احساس کردم لب هایش در لب هایم باز می شوند
I am very glad to meet you	از آشنایی شما بسیار خوشحالم
I felt it was too early to say	احساس کردم برای گفتن خیلی زود است
I looked at their expressions	به عباراتشان نگاه کردم
I want to ask them everything	من می خواهم همه چیز را از آنها بپرسم
I need you to make two lines	من به شما نیاز دارم که دو خط تشکیل دهید
Part of me sighed in admiration	بخشی از وجودم با تحسین آه کشید
I am quite comfortable with text communication	من با ارتباط نوشتاری کاملاً راحت هستم
A boy their age	پسری که همسن و سال آنها بود
I fall, but bring him down with me	من زمین می خورم، اما او را با خودم پایین بیاور
I turned my body towards the door	بدنم را به سمت در چرخاندم
I killed these animals again	من دوباره این حیوانات را کشتم
I could not leave him	من نمی توانستم او را ترک کنم
I went to bed and tried to sleep	به رختخواب رفتم و سعی کردم بخوابم
I knew this was too far-fetched	می‌دانستم که این خیلی دور از ذهن است
I will never see their children	من هرگز فرزندان آنها را نخواهم دید
Their results are shown below	نتایج آنها در زیر نشان داده شده است
I have to respect the boy	من باید به پسر احترام بگذارم
A real, real gentleman	یک جنتلمن واقعی، واقعی
I am extremely experienced	من فوق العاده با تجربه هستم
I was in this game for a long time	من مدت زیادی در این بازی بودم
I have to be exceptional	من باید استثنایی باشم
Everyone worked for a common goal	همه برای یک هدف مشترک کار می کردند
I know you have spent your whole life refusing to settle	من می دانم که شما تمام زندگی خود را صرف امتناع از حل و فصل کرده اید
I could hear my heart beating in my ear	صدای ضربان قلبم را در گوشم می شنیدم
A winner does not happen that much	یک برنده آنقدرها هم اتفاق نمی افتد
I have the upper hand	من دست بالا را دارم
I think he will one day pursue a great goal	من فکر می کنم او روزی هدف بزرگی را دنبال خواهد کرد
I had never seen him like this before	تا حالا اینجوری ندیده بودمش
I will not leave you	من تو را ترک نخواهم کرد
I probably do not like to get angry	احتمالاً دوست ندارم عصبانی شود
I brought his body closer to me	بدنش را به خودم نزدیک کردم
Payment points can be earned in different ways	امتیازهای پرداختی ممکن است از راه های مختلفی بدست آید
I never thought about it	من هرگز به آن فکر نکرده بودم
I think they did it their own way	من فکر می کنم آنها به روش خودشان این کار را کردند
I wondered what he did other than collect moss	تعجب کردم که غیر از جمع آوری خزه چه کاری انجام داد
I have to be tied to four people	من باید به چهار نفر مقید باشم
I always tell people this	من همیشه این را به مردم می گویم
A light breeze passed him	نسیم خفیفی از او عبور کرد
I definitely paid the price	من قطعا بهای آن را پرداختم
I sigh and follow him	آهی می کشم و دنبالش می روم
The books are well kept	کتاب ها به خوبی نگهداری می شوند
I did not understand what was happening	من نفهمیدم چه اتفاقی می افتد
This tooth has two roots	این دندان دو ریشه دارد
I absolutely loved this story	من کاملاً این داستان را دوست داشتم
I simply could not manage	من به سادگی نتوانستم مدیریت کنم
I thought you could change who you are	فکر می کردم می توانی آنچه را که هستی تغییر دهی
Suddenly I felt very indebted to him	ناگهان احساس کردم به شدت مدیون او هستم
I wish we had a stamp	کاش یک مهر داشتیم
I'm pretending to ignore it and search again	وانمود می‌کنم که آن را نادیده می‌گیرم و دوباره جستجو می‌کنم
I had not heard it for a long time	خیلی وقت بود نشنیده بودمش
I wondered if the wizard somehow knew we were nearby.	تعجب کردم که آیا جادوگر به نحوی می‌دانست که ما در این نزدیکی هستیم؟
No matter how hard it is, I will follow you	هرچقدر هم سخت باشه دنبالت میام
I wanted him for myself	او را برای خودم می خواستم
They rushed to catch him	عجله کردند تا او را بگیرند
I was thinking about where a cemetery is hidden	به این فکر می‌کردم که یک قبرستان کجا پنهان می‌شود
I think we can make music together	من فکر می کنم ما می توانیم با هم موسیقی بسازیم
I keep firing as he gets closer	همانطور که او نزدیکتر می شود به شلیک ادامه می دهم
I was just asking how you grew up	فقط داشتم میپرسیدم چطوری بزرگ شدی
I confessed to everything	من به همه چیز اعتراف کردم
I enjoy helping students improve their math	من از کمک به دانش آموزان در بهبود ریاضیات خود لذت می برم
The surprising thing is how good it is	چیزی که جای تعجب دارد این است که چقدر خوب است
I will not miss this	من این را از دست نمی دهم
They had already won once and lost three times	آنها قبلا یک برد و سه بار شکست خورده بودند
I drink tea in the afternoon	بعد از ظهر چای می نوشم
A sharp hill	یک تپه نوک تیز
I totally forgot to tell you	کلا یادم رفت بهت بگم
I hope it never changes	امیدوارم هیچوقت تغییر نکنه
I felt that my heart was reading like his favorite book	احساس کردم که قلبم را مثل کتاب مورد علاقه اش می خواند
I mean, they are very determined	منظورم این است که آنها به شدت مصمم هستند
I must first understand what the problem is	اول باید بفهمم چه مشکلی داره
Street lights were integrated into the safety fence	چراغ های خیابان در حصار ایمنی ادغام شدند
This work has never been published	این اثر هرگز چاپ نشده است
I hope you join me now	امیدوارم شما هم اکنون به من بپیوندید
I have more to read tonight	من برای امشب چیزهای بیشتری برای مطالعه دارم
I hugged her and cried	بغلش کردم و گریه کردم
I can not take leave	نمیتونم مرخصی بگیرم
A representative will contact you to confirm the appointment request	یک نماینده برای تایید درخواست قرار ملاقات با شما تماس خواهد گرفت
None of them returned to battle during the war	در طول جنگ هیچ کدام به نبرد برنگشتند
I spent some time there	آنجا کمی وقت گذاشتم
I did not actually propose, but we were both serious	من در واقع خواستگاری نکردم، اما هر دو جدی بودیم
I will always trust and love you	من همیشه به تو اعتماد خواهم کرد و دوستت خواهم داشت
Walter is shot and taken to hospital	والتر مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و به سمت بیمارستان می رود
I'm sure he can hear me	من مطمئن هستم که او بتواند صدای من را بشنود
A rhyme echoed in his ear	قافیه ای در گوشش طنین انداز شد
Then he goes after his daughter	سپس به دنبال دخترش می رود
I did not want to hear him speak	من نمی خواستم سخنرانی های او را بشنوم
I looked up and down, this can not be true	نگاهی به بالا و پایین انداختم، این نمی تواند درست باشد
He wondered where he would be next	او متعجب بود که بعداً کجا قرار خواهد گرفت
Anyway, this time I was just running for profile	به هر حال این بار فقط برای پروفایل اجرا می کردم
I had heard about it before	قبلا در موردش شنیده بودم
I enjoyed going there	از رفتن به آنجا لذت بردم
I wish you were here	کاش اینجا بودی
Nothing is more important	هیچ چیز مهمتر نیست
I stand and hold an album in my hands	می ایستم و آلبومی را در دستانم می گیرم
I expect to be in front of every match	انتظار دارم جلوی هر مسابقه ای بمانم
I hold him in my arms	او را در دستانم می گیرم
I got off and stared at the path	پیاده شدم و به مسیر خیره شدم
I can rebuild myself	من می توانم خودم را بازسازی کنم
I want real candles like yours	من شمع های واقعی مثل شمع های شما می خواهم
I hit the light switch and locked it behind me	کلید چراغ را زدم و پشت سرم قفل کردم
I saw something strange	یه چیز عجیب دیدم
I told you almost a lot	من تقریباً زیاد به شما گفتم
Location filming took six weeks	فیلمبرداری لوکیشن شش هفته به طول انجامید
I hope he is around	من امیدوارم که او در اطراف است
I was not going to stop	قرار نبود توقف کنم
I could not help but pray for world peace	نمی‌توانستم برای صلح جهانی دعا نکنم
I know how to solve this	من می دانم چگونه این را حل کنم
I knew that adult men should not touch young girls	می دانستم که مردان بالغ نباید به دختران جوان دست بزنند
I think this beer was great	به نظر من این آبجو عالی بود
I also lost my sword on the way here	شمشیرم را هم در راه اینجا گم کردم
I pray you are not	دعا میکنم نباشی
I was almost crying too	من هم تقریبا گریه می کردم
I just want to be on the ship	من فقط می خواهم در کشتی باشم
I stand, look down, and laugh out loud	می ایستم، پایین را نگاه می کنم و با صدای بلند می خندم
His work went badly early on	اوایل کار او بد پیش رفت
I use them to update my acting career	من از آنها برای به روز رسانی کارنامه بازیگری خود استفاده می کنم
I wanted to stop being	می خواستم وجودم را متوقف کنم
I started breathing with him, to support him more	من شروع کردم به نفس کشیدن با او، برای حمایت بیشتر از او
I turned and tried to get out of my left hand	برگشتم و سعی کردم از دست چپم بیرون بروم
I did not know he would come here so quickly	نمیدونستم به این سرعت اینجا میای
I want to feel the sunset	می خواهم غروب خورشید را حس کنم
I went downstairs and saw the banquet was on the table	رفتم پایین و دیدم ضیافت روی میز بود
I like the opening hook	من قلاب بازشو دوست دارم
I would rather have a central government	من ترجیح می دهم یک دولت مرکزی داشته باشم
I can say those things	من می توانم آن چیزها را بگویم
I can no longer stand the smell of this thing	من دیگر نمی توانم بوی این چیز را تحمل کنم
The corresponding chamber is made of bronze	محفظه مربوطه از برنز ساخته شده است
I did not see you	ندیدم اومدی
I hurried to the factory	با عجله به سمت کارخانه رفتم
I noticed that all the men were just shooting at him	متوجه شدم همه مردها فقط به سمت او شلیک می کردند
I could not pull one of them off the ground either	من هم نتوانستم یکی از آنها را از زمین بیرون بکشم
A moment later, he had a hole large enough	لحظه ای بعد، او یک سوراخ به اندازه کافی بزرگ داشت
I forgot about your cold	سرماخوردگیتو فراموش کردم
The eggs are white with red spots	تخم ها سفید با لکه های قرمز هستند
I was completely torn from the inside	من کاملا از داخل دریده بودم
I could see the guards everywhere	می توانستم نگهبانان را در همه جا ببینم
I mean, it was not murder	منظورم این است که قتل نبود
I find it a friendly alternative	من آن را پیدا و جایگزین دوستانه
I probably spoke enthusiastically sometimes	من احتمالاً گاهی با اشتیاق صحبت می کردم
I could feel the temperature difference between the two	من می توانستم تفاوت دما بین این دو را احساس کنم
A man in the East was looking for his wife	مردی در شرق به دنبال همسرش بود
I have eyes and ears on his campaign	من در کمپین او چشم و گوش دارم
Some farms are located in the rest of this section	برخی از مزارع در بقیه این بخش قرار دارند
I did not even really know the boy	من حتی واقعاً آن پسر را نمی شناختم
I was quickly forgetting my hand	به سرعت داشتم دستم را فراموش می کردم
I want to be able to save myself	من می خواهم بتوانم خودم را نجات دهم
I did not even know what to say	حتی نمی دانستم چه بگویم
I'm not sure where my father was	مطمئن نیستم پدرم کجا بود
I should have been more vigilant	باید هوشیارتر بودم
I take a sweet sample from his lips	از لب هایش شیرین نمونه می برم
One lunch a month, no more	یک ناهار در ماه، نه بیشتر
I hurried to my room and closed the door	سریع به سمت اتاقم رفتم و در رو بستم
I told them where he lives	به آنها گفتم کجا زندگی می کند
I started traveling and saw places he had never seen	من شروع به سفر کردم و جاهایی را دیدم که او هرگز ندیده بود
I poured lime on everything	روی همه چیز آهک ریختم
I cry and hold his broken head in my hands	گریه می کنم و سر شکسته اش را در دستانم می گیرم
A few months ago, he must have	چند ماه پیش، او باید داشته باشد
I just hope they are not killed in the process	فقط امیدوارم در این روند کشته نشوند
I have nothing to explain	حرفی برای توضیح ندارم
I looked at them out of the corner of my eye	با گوشه چشم به آنها نگاه کردم
I deprived you of dependence	من تو را از وابستگی محروم کردم
A race of thoughts	مسابقه قطاری از افکار
I need rest as an old man	من به عنوان یک پیرمرد به استراحت نیاز دارم
I brought the sheet firmly to my chest	ملحفه را محکم به سینه ام آوردم
I cry from these words almost safely	از این حرف ها تقریباً با خیال راحت گریه می کنم
I will never forget how he made me feel that night	هرگز فراموش نمی کنم که او در آن شب چه احساسی در من ایجاد کرد
I knew the scenery	مناظر را شناختم
A woman got out of the car	خانمی از ماشین پیاده شد
I recognized him immediately	بلافاصله او را شناختم
I was ready to play right now	من همین الان آماده بازی بودم
I knew each of them	من تک تک آنها را می شناختم
I just want to be there for a while	من فقط می خواهم کمی آنجا تنها باشم
I see beauty around me	من زیبایی را در اطرافم می بینم
I wanted to beat him senselessly	می خواستم بی معنی او را کتک بزنم
I did not want to shower a stranger	من نمی خواستم به یک غریبه دوش بدهم
A toy line was also released	یک خط اسباب بازی نیز منتشر شد
I was always wondering what you saw in him	همیشه تعجب می کردم که تو در او چه دیدی
I'm afraid to lose it	میترسم از دستش بدم
For him, I imagine it was safe	برای او تصور می‌کنم که با خیال راحت بود
I hope we both succeed	امیدوارم هر دو موفق بشیم
I follow them through the steps	من آنها را تا مراحل دنبال می کنم
I know this situation	من این وضعیت را می دانم
I never had to tell him, because he knew	هیچ وقت لازم نبود به او بگویم، چون می دانست
I have to stay there until further notice	من باید تا اطلاع ثانوی آنجا بمانم
I did not have a child	من کودکی نداشتم
I found out about this a long time ago	من خیلی وقت پیش متوجه این موضوع شدم
Although I'm not sure how he feels	هر چند از احساسات او مطمئن نیستم
He thought I should be on top of a nest	او فکر کرد من باید بالای یک لانه باشم
The team ate only what they liked	تیم فقط آنچه را که دوست داشت خورد
I made things very easy with my mistakes	من با اشتباهاتم کار را خیلی راحت کرده بودم
I hated him passionately	با شور و اشتیاق از او متنفر بودم
I saw the outline of a person	من طرح کلی یک شخص را دیدم
I can find my rider	من می توانم سوار خودم را پیدا کنم
I confirm both of these results	من هر دوی این نتایج را تایید می کنم
I really wanted to get out of here	خیلی دلم میخواست از اینجا فرار کنم
I looked at the spectators	به تماشاچیان نگاه کردم
I may be pregnant now	الان ممکنه باردار باشم
I also do not force my opinions on others	همچنین نظرات خود را به زور به دیگران تحمیل نمی کنم
Even to myself, it seemed a little ridiculous	حتی برای خودم هم کم کم مسخره به نظر می رسیدم
I looked into his eyes for a few seconds	چند ثانیه توی چشماش نگاه کردم
I was disappointed to know the source of our problems	من از دانستن منبع مشکلاتمان ناامید شدم
I thought it went very well	فکر کردم خیلی خوب پیش اومد
Various types of color schemes have been tried	انواع مختلفی از طرح های رنگی امتحان شده است
I knew a few people from school	من چند نفر را از مدرسه شناختم
At least seven bullets hit the second floor	حداقل هفت گلوله به طبقه دوم اصابت کرد
I hate the smell of blood	از بوی خون متنفرم
The sad lie you told because you wanted him back	دروغ رقت انگیزی که گفتی چون می خواستی او را برگرداند
I will not kill this child	من این بچه را نمی کشم
I thought about it and tried once	من در مورد آن فکر کردم و یک بار تلاش کردم
Looks like I can't replace him	به نظر می رسد نمی توانم او را جایگزین کنم
I was not often for months	من اغلب برای ماه ها نبودم
I have been waiting for this moment for a long time	مدت زیادی منتظر این لحظه بودم
I love fog and rain	من عاشق مه و باران هستم
Tears rolled down his cheeks	قطره اشکی روی گونه اش غلتید
Suddenly I felt ashamed and got out of bed	ناگهان احساس شرمندگی کردم و از تخت عقب نشینی کردم
I got up and floated forever	برخاستم و برای همیشه شناور شدم
I decided to pick up a book and read it	تصمیم گرفتم کتابی بردارم و بخوانم
I used my ship for racing	من از کشتی خود برای مسابقه استفاده می کردم
I had to take this girl to the hospital	من باید این دختر را به بیمارستان می بردم
I put my mind to work	ذهنم را به کار انداختم
A source that no one doubts	منبعی که کسی شک ندارد
Communication was once again with the symptoms	ارتباط یک بار دیگر با نشانه ها انجام شد
I was thrown back into my chair	دوباره به صندلیم پرتاب شدم
I could only see his eyes	فقط چشمانش را می دیدم
I have now seen its full performance	من اکنون عملکرد کامل آن را مشاهده کرده ام
I want to meet them	من می خواهم آن دو را ملاقات کنم
I have to find my father before he can find him	قبل از اینکه پدرم پیداش کند باید او را پیدا کنم
I told her not to worry	بهش میگفتم نگران نباش
They separated the following year	سال بعد از هم جدا شد
I remember those eyes	من آن چشم ها را به یاد دارم
I put my hands on his hips to stop him	دست هایم را روی دستش گذاشتم تا جلویش را بگیرم
I looked at the door and closed my eyes	به در نگاه کردم و چشمانم را بستم
I want to keep the city stable	من می خواهم شهر را ثابت نگه دارم
A really handsome boy	واقعا یه پسر خوشگله
I was determined to prove myself	مصمم بودم خودم را ثابت کنم
Mountain in the distant background	کوهی در پس زمینه دور
I promise I will never disappoint you	قول میدم هیچوقت ناامیدت نکنم
The race lasted ten minutes and nineteen seconds	این مسابقه ده دقیقه و نوزده ثانیه به طول انجامید
I did not buy any of their friendly definitions	من هیچ یک از تعریف های دوستانه آنها را نمی خریدم
I make a living through public speaking	من از طریق سخنرانی عمومی امرار معاش می کنم
I'm so sorry my love	خیلی متاسفم عشقم
I learned a lot from them	من چیزهای زیادی از آنها یاد گرفتم
A much brighter yellow light shone from inside	نور زرد بسیار روشن تری از درون آن می درخشید
I wondered if talking to trees made sense?	تعجب کردم که آیا صحبت کردن با درختان معنایی دارد؟
Many people spend years learning a technique	بسیاری از مردم سال ها صرف یادگیری یک تکنیک می کنند
I can not see any technical advantage for its design approach	من نمی توانم هیچ مزیت فنی برای رویکرد طراحی آن ببینم
I just started another piece on the canvas, a scene	من به تازگی یک قطعه دیگر روی بوم را شروع کرده ام، یک منظره
I have met you before and I promised you	من قبلاً شما را ملاقات کرده بودم و قولم را به شما داده بودم
I shrug my shoulders	به خودم شانه های فکری می کنم
I did not want to look disappointed	نمی خواستم ناامید به نظر برسم
I was with this poor girl for a few minutes	چند دقیقه ای با این دختر بیچاره بودم
I know this can not last forever	من می دانم که این نمی تواند برای همیشه ادامه یابد
I'm making a hell of a deal	من یک تکان جهنمی درست می کنم
I was always in control	من همیشه در کنترل بودم
I quickly recognized the feeling	من به سرعت احساس را تشخیص دادم
I remember feeling guilty for not being sad	یادم می آید که از اینکه غمگین نیستم احساس گناه می کنم
I put, but not a special person	من قرار گذاشتم، اما شخص خاصی نیست
I wanted to protect him	می خواستم از او محافظت کنم
I wonder what one thing is for?	من تعجب می کنم که یک چیز برای چیست؟
I also have a button	یک دکمه هم دارم
I have never done anything like him	من هیچ وقت مثل او کاری نکردم
I noticed that he was kneeling in front of a pillar	متوجه شدم که او در مقابل ستونی زانو زده است
I have always enjoyed your company	من همیشه از همراهی شما لذت برده ام
I heard the spell and started the counter	طلسم را شنیدم و شمارنده را شروع کردم
I put the food in my mouth and on the roof above my head	غذا را در دهان و بام بالای سر می گذارم
The second man stood behind him	مرد دوم پشت سرش ایستاد
I wanted to talk	می خواستم حرف بزنم
I did not feel weak in him at all	من اصلا احساس ضعف در او نداشتم
I can not allow that man to be disappointed at all	من اصلاً نمی‌توانم اجازه بدهم آن مرد سرخورده شود
I want to get married and have a family	من می خواهم ازدواج کنم و خانواده داشته باشم
I now believe in adoption	من اکنون به فرزندخواندگی اعتقاد دارم
I will give it up	من آن را رها خواهم کرد
Sometimes I get sad for reality	گاهی برای واقعیت غمگین می شوم
I swear to you buddy	بهت قسم میخورم رفیق
I like this eye color	من این رنگ چشم را دوست دارم
A small example of how to write history	یک مثال کوچک از نحوه نگارش تاریخ
The IRGC continues to work today	سپاه امروز هم به کار خود ادامه می دهد
I wondered if it was always like that?	تعجب کردم که آیا همیشه همینطور است؟
I want to get it out first	من می خواهم اول آن را بیرون بیاورم
I knew that expression was lost in the boy	من می دانستم که بیان در پسر گم شده است
I remembered a few moments together	یاد چند لحظه با هم افتادم
I think he knows we are looking for him	من فکر می کنم او می داند که ما به دنبال او هستیم
I remember the night he disappeared	شبی که ناپدید شد را به خاطر دارم
I felt he did not	من این احساس را داشتم که او نداشت
I was tired myself and my patience was exhausted	من خودم خسته بودم و صبرم لبریز شده بود
I kept looking for you until lunch	به جستجوی تو ادامه دادم، تا وقت ناهار
Although I could smile	هرچند توانستم لبخند بزنم
I was not born there	من در آن متولد نشده بودم
A large crowd had gathered to see them	جمعیت زیادی برای دیدن آنها جمع شده بودند
I think people also call me over time	فکر می‌کنم مردم نیز به مرور زمان مرا می‌خوانند
I only know the mountain	من فقط کوه را می شناسم
I'm really glad you're alive	من واقعا خوشحالم که زنده ای
I need fifty cents	من به پنجاه سنت نیاز دارم
His faith did not appear intact	ایمان او دست نخورده ظاهر نشد
This provoked bitter disputes between the three	این کار مشاجرات تلخی را در بین این سه نفر برانگیخت
Suddenly I sit on the bed, in the dark	ناگهان روی تخت می نشینم، در تاریکی
These plants grow in direct sunlight	این گیاهان در زیر نور مستقیم خورشید رشد می کنند
I am extremely positive and I love this life	من فوق العاده مثبت هستم و عاشق این زندگی هستم
I had a very active imagination	تخیل بسیار فعالی داشتم
I try to do the same	من سعی می کنم همین کار را انجام دهم
A current is only slightly off	یک جریان فقط کمی خاموش است
I saw it when he pulled it out	وقتی او آن را بیرون کشید، آن را دیدم
I know the full consequences of my actions	من عواقب کامل اعمالم را می دانم
I know what you are suffering	میدونم چه رنجی میکشی
I did not see him come either	من هم ندیدم که بیاید
I could not reach him to get him out	نتونستم بهش برسم تا بیرونش بیارم
I did not know half of the instruments	نیمی از سازها را نمی دانستم
Men and women are equally affected	مردان و زنان به یک اندازه تحت تأثیر قرار می گیرند
I was seeing a psychologist	داشتم به روانشناس مراجعه می کردم
I needed a place to crash at night	برای شب به جایی برای تصادف نیاز داشتم
I had not turned it off	خاموشش نکرده بودم
I want you with everything	من تو را با همه چیزم می خواهم
I wanted to stay for a while	میخواستم یه مدت بمونم
I have to do this one day	من باید روزی این کار را انجام دهم
I have to make it hard	باید سختش کنم
I already know what you all say about me	من قبلاً می دانم که همه شما در مورد من چه می گویید
I knew them for two weeks	دو هفته ای آنها را می شناختم
I hope you can give me an insight	امیدوارم بتوانید به من بینشی بدهید
I want to return it as soon as possible	من می خواهم آن را در اسرع وقت برگردانم
I jumped off a cliff to find my deepest wish	از صخره ای پریدم تا عمیق ترین آرزوی خود را پیدا کنم
I'm passing	دارم می گذرم
I did not see anything wrong with it	من هیچ چیز بدی در آن ندیدم
I expected more from this person	انتظار بیشتری از این شخص داشتم
I thought he looked a little tired, though, actually	من فکر می کردم که او کمی خسته به نظر می رسد، هر چند، در واقع
I got them this week	همین هفته پیش گرفتمشون
I shook my head a little	سرم را کمی تکان دادم
No one mentioned the incident	هیچ کس به ماجرا اشاره نکرد
I hope you are right	امیدوارم حق با شما باشد
I know the failed people much better than the rich	من افراد شکست خورده را بسیار بیشتر از ثروتمند می شناسم
I still could not tell you	هنوز نتونستم بهت خبر بدم
I think sooner or later he had to	فکر می کنم دیر یا زود مجبور شد
I spent the night on the ground	شب را روی زمین گذراندم
I will never forgive myself	هرگز خودم را نخواهم بخشید
I took his blade to the side and down	تیغه اش را به پهلو و پایین بردم
I can take care of my belongings	من می توانم به وسایلم رسیدگی کنم
I already subscribe to you	من قبلاً مشترک شما هستم
I should have told him	باید بهش میگفتم
More important things were waiting for me	چیزهای مهمتری در انتظارم بود
I roll my eyes and walk	چشمانم را می چرخانم و راه می روم
I just pull out this little device	من فقط این دستگاه کوچک را بیرون می کشم
I knew his name, but he did not know it	من اسمش را می دانستم، اما او این را نمی دانست
That is, the light was just turned on	یعنی چراغ تازه روشن شد
Gordon wrote the script	گوردون فیلمنامه را نوشته است
I once recognized his distinctive face	یک دفعه چهره متمایزش را شناختم
I do not know where my shirt is	من نمی دانم پیراهن من کجاست
A face formed in blood	چهره ای در خون شکل گرفت
I could hardly move my limbs	به سختی می توانستم اندامم را تکان دهم
I fell into the river and floated	داخل رودخانه افتادم و شناور شدم
I could not feel my body	نمی توانستم بدنم را حس کنم
I tried not to think at all	سعی کردم اصلا فکر نکنم
A message is coming	یک پیام در حال آمدن است
I never wanted to lie to you	هیچوقت نخواستم بهت دروغ بگم
Many big names	بسیاری از نام های بزرگ
I stared at the creek	به نهر خیره شدم
I prefer to do experiments	من بیشتر دوست دارم آزمایش انجام دهم
I paid the rate and bill for my services for this	من نرخ و قبض خدمات خود را برای این پرداخت کردم
Then the scenes were combined	سپس صحنه ها با هم ترکیب شدند
I do not do that myself	من خودم همین کار را نمی کنم
I was floating in a dream and did not want to wake up	در رویا شناور بودم و نمی خواستم بیدار شوم
I went to my room immediately	بلافاصله به اتاقم رفتم
I shook him and he did not answer	تکانش دادم و جوابی نداد
I shake my head and smile	سرم را تکان می دهم و لبخند می زنم
Some have been damaged or destroyed	برخی آسیب دیده یا تخریب شده اند
Clean installation without anything else is certainly fast	نصب تمیز بدون هیچ چیز دیگری مطمئناً سریع است
A new thought had entered his mind	تازه فکری به ذهنش خطور کرده بود
I feel you can read my mind	احساس می کنم می توانی ذهن من را بخوانی
I did not intend to do that	من قصد انجام این کار را نداشتم
The feeling of familiar drowning filled my body	احساس غرق شدن آشنا بدنم را فرا گرفت
I had a good time last night	دیشب بهم خوش گذشت
I signed and returned it	امضا کردم و بهش پس دادم
I have seen his place of residence	من محل زندگی اش را دیده ام
A few minutes passed without the guard moving	چند دقیقه بدون حرکت نگهبان گذشت
They were just practical	آنها فقط عملی بودند
I emptied the toilet for credit	برای اعتبار، توالت را تخلیه کردم
I did it differently	من این کار را متفاوت انجام دادم
A warm palm fell on his left hand	کف دست گرمی در دست چپش افتاد
I owe him a great deal of gratitude	قدردانی بزرگی را مدیون او هستم
I closed my eyes and leaned over to him	چشمانم را بستم و به او خم شدم
I'm really looking forward to next weekend	من واقعا مشتاقانه منتظر آخر هفته آینده هستم
I needed to use his body against him	نیاز داشتم از بدنش علیه او استفاده کنم
I swear you are not afraid of me	قسم می خورم که از من چیزی نمی ترسی
I can not think of him with anyone else	من نمی توانم او را با دیگری فکر کنم
A happy horse to a happy house	یک اسب شاد به یک خانه شاد
I pray it never happens	من دعا می کنم که هرگز انجام نشود
I did not particularly enjoy the reminder	من از یادآوری لذت خاصی نبردم
I can not deceive myself like this	نمیتونم خودمو اینطوری گول بزنم
I was not given any mercy	هیچ رحمی به من داده نشده بود
Thus the actual mass is automatically reduced	بنابراین جرم واقعی به طور خودکار کاهش می یابد
I hope you get well soon and get well	امیدوارم زود خوب بشی و خوب بشی
I can no longer stand this life	من دیگر نمی توانم این زندگی را تحمل کنم
A moment later another officer appeared	لحظه ای بعد افسر دیگری ظاهر شد
I just find their heritage fascinating	من فقط میراث آنها را جذاب می دانم
I call it being a family man	من آن را مرد خانواده بودن می نامم
I was starting to collect it	داشتم شروع به جمع کردنش کردم
I guess a lot of it goes under the rocks	من حدس می زنم که بسیاری از آن به زیر صخره ها می رود
I still had a lot on my mind	هنوز چیزهای زیادی در ذهنم بود
This house caused significant damage to its first floor	این خانه آسیب قابل توجهی به طبقه اول خود وارد کرد
I could not remember seeing him so seriously	یادم نمی آمد که او را تا این حد جدی دیده باشم
I still smile and tell her okay	من همچنان لبخند می زنم و به او می گویم باشه
You are a miserable and miserable woman	تو زن بدبخت و بدبختی هستی
I was almost certain it was	تقریباً مطمئن بودم که اینطور است
I did not follow his orders	من دستورات او را دنبال نکرده ام
I say there was some chemistry there	من می گویم مقداری شیمی آنجا بود
I thought it was really great	من فکر کردم واقعا عالی بود
I was very weak from the torture	از شکنجه خیلی ضعیف شده بودم
I love you instead	در عوض دوستت دارم
A few moments later, he landed right next to me	چند لحظه بعد دقیقا کنارم فرود آمد
I was summoned as an expert witness	من به عنوان شاهد کارشناس احضار شدم
I am a soul that knows love	من روحی هستم که عشق را بلد است
They fed me and gave me a room for the night	به من غذا دادند و یک اتاق برای شب به من دادند
A mission goes wrong, it's ultimately my fault	یک ماموریت اشتباه می شود، در نهایت تقصیر من است
I got pregnant at university	من تو دانشگاه باردار شدم
I saw this as an opportunity	من این را یک فرصت دیدم
I believe change is good	من معتقدم تغییر خوب است
I think it was a good match, very special	به نظر من مسابقه خوبی بود، خیلی خاص
I was even kind to him	من حتی با او مهربان بودم
I pressed the button to display the message	دکمه را فشار دادم تا پیام نمایان شود
I had many friends	من دوستان زیادی داشتم
I think that really shook them	من فکر می کنم که واقعا آنها را تکان داد
I was shocked by your morals, otherwise	من از اخلاق شما شوکه می شدم وگرنه
I'm completely done with this city	من با این شهر کاملاً تمام شده ام
I mean, he's trying to communicate	منظورم این است که او در تلاش برای برقراری ارتباط است
I went back upstairs	برگشتم طبقه بالا
We want to keep him	ما می خواهیم او را حفظ کنیم
Bubble bath with candles	حمام حباب دار با شمع
I visited him every week until the end	هر هفته تا آخرش بهش سر میزدم
I understand everything about the consequences	من همه چیز را در مورد عواقب درک می کنم
I wondered what purpose they once served	من تعجب کردم که آنها زمانی در خدمت چه هدفی بودند
I enter my room and take off my shoes	وارد اتاقم می شوم و کفش هایم را در می آورم
I was a monster to him	من برای او یک هیولا بودم
I just spent the night in surprise and thought	فقط شب را در شگفتی گذراندم و فکر کردم
He remains anonymous at the center of his life	او در مرکز زندگی خود ناشناس باقی می ماند
I wanted to sit next to him and watch his work	دوست داشتم کنارش بنشینم و کارش را تماشا کنم
Those who were not present were suspended	کسانی که حضور نداشتند از سمت خود تعلیق شدند
It was hard for me to sleep	خوابیدن برایم سخت بود
I deal with their nonsense almost every day	من تقریباً هر روز با مزخرفات آنها سر و کار دارم
He returned a moment later	لحظه ای بعد از راه برگشت
I guess you've heard enough of this	حدس می‌زنم به اندازه کافی این را شنیده‌اید
I mean, he did not go	منظورم این است که او نرفته است
A child, he counted it in his mind	یک بچه، او آن را در ذهن خود شمرد
I think they will enjoy it a lot	من فکر می کنم آنها بسیار لذت خواهند برد
I'm old now and he has to stay young	من الان پیر شده ام و او باید جوان می ماند
The red and gold carpet covers the knee platform	فرش قرمز و طلایی سکوی زانو را پوشانده است
I ask questions and you answer	من سوال می پرسم و شما جواب می دهید
I just have to be honest with him	من فقط باید با او صادق باشم
However, I do not want to go there	با این حال من نمی خواهم به آنجا بروم
I remembered you as a couple and saw you together	من شما را به عنوان یک زوج به یاد آوردم و شما را با هم ببینم
I did not expect much	انتظار زیادی نداشتم
I can not speak the words	من نمی توانم کلمات را به زبان بیاورم
I had my eyes fixed on him	چشمانم را به او دوخته بودم
Neither I liked it, nor from him	نه من آن را دوست داشتم، نه از او
I thought we would have fun	فکر کردم خوش بگذرونیم
I love this van, but I had some problems	من عاشق این ون هستم، اما چند مشکل داشتم
I have worked very little alone	من به تنهایی خیلی کم کار کرده ام
I told my dreams	از رویاهایم گفتم
I looked down slowly and a few blocks	آهسته و چند بلوک رو به پایین نگاه کردم
I have never killed a man	من تا به حال مردی را نکشته ام
I did not look inside, but there were many of them	داخلش را نگاه نکردم اما تعدادشان زیاد بود
I could not go to school	من نمی توانستم به مدرسه بروم
I really needed fresh air	من واقعا به هوای تازه نیاز داشتم
I have to release the money before he calls the store guard	قبل از اینکه او با نگهبانی فروشگاه تماس بگیرد، باید پول را رها کنم
I look away from him and go to another rainy day	نگاهم را از او دور می کنم و به یک روز بارانی دیگر می روم
I'm not a sugar daddy	من بابا شکر نیستم
I no longer questioned his importance in my life	دیگر اهمیت او در زندگی ام را زیر سوال نمی بردم
I can probably get a ticket from time to time	من احتمالاً هر از چند گاهی می توانم بلیط تهیه کنم
I never followed a specific diet	من هرگز رژیم خاصی را دنبال نکردم
I have never seen his father so nervous	هرگز پدرش را اینقدر عصبی ندیدم
I also have a secret mission	من هم یک ماموریت مخفی دارم
A boiling pot covered all the eyes of the stove	یک قابلمه جوش همه چشم های اجاق گاز را پوشانده بود
I could say he started loving me	می توانستم بگویم او شروع به دوست داشتن من کرد
I promised not to go	قول دادم پیشش نرود
A sculpture in perfect beauty	مجسمه ای در زیبایی کامل
I want to urge you to keep fighting	من می خواهم شما را تحریک کنم تا به مبارزه ادامه دهید
I understand his feelings	من احساس او را درک می کنم
I will take the steps that are ahead of us	قدم هایی را که پیش رویم است برمی دارم
I was going to give you the world	قرار بود دنیا را به تو بدهم
I read the list of names with concern	با نگرانی فهرست اسامی را خواندم
I like it when people interpret things differently	من دوست دارم وقتی مردم چیزها را متفاوت تفسیر می کنند
I risked looking at the price tag	من ریسک نگاه کردن به برچسب قیمت را داشتم
I want to live with a calm personality	من می خواهم با شخصیتی آرام زندگی کنم
I could not help but wonder	نمی توانستم دلیل آن را ندانم
I was not sure how to answer	من مطمئن نبودم که چگونه پاسخ دهم
I looked at him for a moment and then laughed	یه لحظه بهش نگاه کردم بعد خندیدم
I did not seem to be silent	به نظر نمی رسید نمی توانستم ساکت شوم
I wanted to sleep	دلم می خواست بخوابم
I left a lot of space above	من فضای زیادی در بالا باقی گذاشتم
I tried to shake my head and I could not	سعی کردم سرم را تکان دهم و نتوانستم
I knew my time was up	میدونستم وقتم تموم شده
I just talked to you	من فقط با شما صحبت کردم
Network connection is also required	اتصال شبکه نیز مورد نیاز است
I want to be a surprise	من می خواهم یک سورپرایز باشد
I knew why they were calling me	می دانستم چرا به من زنگ می زنند
I came in for an interview	برای مصاحبه وارد شدم
I looked at the sky	به آسمان نگاه کردم
I looked around cautiously	با احتیاط به اطراف نگاه کردم
I went to a shop near the newspaper office	به مغازه ای نزدیک دفتر روزنامه رفتم
That is a number	یعنی یک عدد است
I explain my dilemma instead	من در عوض معضل خودم را توضیح می دهم
A man wants a woman to marry him	مردی می خواهد زنی با او ازدواج کند
I was so tired I could not think straight	خیلی خسته بودم که نمی توانستم درست فکر کنم
I hardly found any mistakes, although there were some	من به سختی هیچ اشتباهی پیدا کردم اگرچه برخی از آنها وجود داشت
I was happy to be with him	از اینکه با او همراهی کردم خوشحال بودم
I surrendered and let go	من تسلیم شدم و آن را رها کردم
I just think my feelings are different	فقط فکر می کنم احساساتم متفاوت است
I could see his back	پشتش را می دیدم
I thought we were past that by now	فکر می‌کردم تا الان از آن گذشته باشیم
I think we may have a chance	من فکر می کنم ممکن است شانس داشته باشیم
However, I bring my buttocks home	با این حال، باسنم را به خانه می‌رسانم
I mean no change in either direction	منظورم عدم تغییر در هر دو جهت است
I do not know what happened to him	من نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاده است
I was not upset about this or anything	نه از این موضوع ناراحت بودم و نه چیز دیگری
I am what you are waiting for	من همونی هستم که منتظرش هستی
I was not really sure who he was or even what he was	من واقعاً مطمئن نبودم که او کیست یا حتی چیست
I kept my thoughts to myself	من افکارم را برای خودم نگه داشتم
I ran a long time ago	من خیلی وقت پیش دویدم
Something like innocence	چیزی شبیه معصومیت
One or two minutes passed without an answer	یکی دو دقیقه بدون جواب گذشت
I realized that this is acceptable	فهمیدم که این قابل قبول است
I think it kills him	فکر می کنم او را می کشد
I promise to be glorious	قول می دهم با شکوه باشد
I have never heard of him	من هرگز در مورد او نشنیده ام
I still stare at it in surprise	همچنان با تعجب به آن خیره می شوم
A twelve-second bit in the six o'clock news	یک بیت دوازده ثانیه در اخبار ساعت شش
I'm constantly exhausted	من مدام در حالت فرسودگی هستم
I did not eat it this time	این دفعه بهش نخوردم
I have not been for years	سالهاست که نرفته ام
I wonder if they are related	تعجب می کنم که آیا آنها به هم مرتبط هستند
God did not leave you here to beg	خدایی تو را برای التماس اینجا نگذاشته است
A simple story can change lives	یک داستان ساده می تواند زندگی را تغییر دهد
We punish ignorance	ما جهل را مجازات می کنیم
I only talk to customers	من فقط با مشتریان صحبت می کنم
I prepaid the rest of the month	مابقی ماه را پیش پرداخت کردم
I do not have a headache	من سردرد ندارم
I want freedom for people like us	من برای امثال ما آزادی میخواهم
It was a blessing to be back	اصلاً برگشتن یک نعمت بود
I told you my world is no different from yours	بهت گفتم دنیای من با تو فرقی نداره
I was in a room with five other men	من با پنج مرد دیگر در اتاقی بودم
I left myself in a dead room	خودم را به اتاق مرده رها کردم
I was in love here and there but in the end nothing	من عاشق اینجا و آنجا بودم اما در نهایت هیچی
I can update the design and print it	من می توانم طرح را به روز کنم و آن را چاپ کنم
I taught him though	هر چند به او درس دادم
I'm coming from vacation and it 's already started	من از مرخصی می آیم و در حال حاضر شروع شده است
I'm ready to take him inside	من حاضرم او را به داخل ببرم
I tell him you came here to apologize	بهش میگم اومدی اینجا عذرخواهی کنی
I also wanted to try to help the theater	من هم می خواستم برای کمک به تئاتر تلاش کنم
I check the confusion of three people	من گیج و گیج سه نفر را بررسی می کنم
A newsletter may be eight pages long	یک خبرنامه ممکن است هشت صفحه باشد
I could even eat breakfast	حتی تونستم صبحانه بخورم
I surrendered and moved with the beat	تسلیم شدم و همراه با ضربان حرکت کردم
I have to ask you something	باید یه چیزی ازت بپرسم
When he touched me, I was shocked	وقتی او مرا لمس کرد، شوکی در بدنم جاری شد
The enemy suffered much more damage	دشمن خسارات بسیار بیشتری را متحمل شد
She shows that she is sorry for the man	او نشان می دهد که برای مرد متاسف است
A few drops of oil in a bowl	چند قطره روغن در کاسه
I wore a shirt and shorts	یک پیراهن و یک شلوارک پوشیدم
I ran out and threw myself in the bathroom	دویدم بیرون و توی حموم پرت کردم
I feel his hands on the edge of my shirt	دست هایش را روی لبه پیراهنم حس می کنم
I will always be early	من همیشه زود خواهم بود
I swear by secrecy	من به رازداری سوگند خورده ام
I think the infection is feeding him now	فکر می کنم الان عفونت از او تغذیه می کند
I can decorate it myself	خودم میتونم تزئینش کنم
I brought an old friend with me	یک دوست قدیمی را با خودم آوردم
I was surprised that he even talked to me	من تعجب کردم که او حتی با من صحبت می کرد
I have to keep my distance	من باید فاصله ام را حفظ کنم
I really enjoy it	من واقعاً از آن لذت می برم
I remember something	یه چیزایی یادمه
I wanted to fly like him	می خواستم مثل او پرواز کنم
In this situation, I found extreme humor	در این موقعیت طنز افراطی پیدا کردم
I have always loved their strange shapes and bright colors	من همیشه شکل های عجیب و غریب و رنگ های روشن آنها را دوست داشتم
I have always been proud of my independence	من همیشه به استقلالم افتخار کرده ام
I did not think I would warn him what to expect	فکر نمی کردم به او هشدار بدهم که چه انتظاری دارد
Brings memories and experiences that last a lifetime	خاطرات و تجربیاتی را به ارمغان می آورد که تا آخر عمر باقی می مانند
I saw you shake your hand from the window	دیدم از پنجره دست تکان میدی
I was waiting for you	من منتظرت بودم
It was more than a few percent	بیش از چند درصد بود
I think he was kind of jealous	فک کنم یه جورایی حسادتش کرد
I can not believe them	من نمی توانم آنها را باور نکنم
I can not believe that you already have a place to live	من نمی توانم باور کنم که شما از قبل جایی برای زندگی دارید
A different taste and real pleasure	یک طعم متفاوت و لذت واقعی
I still remember his appearance	من هنوز ظاهر او را به یاد دارم
I really enjoy coming here	من از آمدن به اینجا کاملاً لذت می برم
I picked it up immediately but was seen	بلافاصله آن را برداشتم اما دیده شدم
I just want to be someone for the world	من فقط می خواهم کسی برای دنیا باشم
I think we should practice now	فکر می کنم الان باید تمرین کنیم
A kiss should not make sense	یک بوسه نباید معنایی داشته باشد
The first appointment is something like this	اولین قرار همچین چیزی
They gave me this number	این شماره را به من دادند
I put it back in my pocket and continued on my way	دوباره آن را در جیبم فرو کردم و به راهم ادامه دادم
I plan to work on his suggestions this week	من قصد دارم این هفته روی پیشنهادات او کار کنم
I like the smell of cigarette smoke	من بوی دود سیگار را دوست دارم
I was in an exhausting pit	من در یک گودال طاقت فرسا بودم
I finally agreed to run it	در نهایت موافقت کردم که آن را اجرا کنم
I have not heard this name for years	سالهاست که این اسم را نشنیدم
I'd better call him	بهتره بهش زنگ بزنم
A few more miles and they will officially come out	چند مایل دیگر و آنها رسما بیرون خواهند آمد
We found people who understood this	ما افرادی را پیدا کردیم که این را درک کردند
I pass an empty room, then another room without seeing anyone	از یک اتاق خالی می گذرم، بعد از اتاق دیگر بدون اینکه کسی را ببینم
I'm back my kids	من بچه هایم را برگشته ام
I want to own him in every way	من می خواهم از هر نظر مالک او باشم
A glare in the corner of my left eye	یک تابش خیره کننده در گوشه چشم چپم
I'm the third generation to do business in downtown	من نسل سومی هستم که در مرکز شهر تجارت دارم
I need the death penalty	من به مجازات اعدام نیاز دارم
I heard about your sister	در مورد خواهرت شنیدم
A large part of him wished to stay	بخش بزرگی از او آرزوی ماندن داشتند
Gold to say your real name	طلا برای گفتن نام واقعی خود
I was not in town last night	دیشب در شهر نبودم
I must admit that your courage is surprising	باید اعتراف کنم که جسارت شما مایه تعجب است
I was full of anger and resentment	پر از خشم و رنجیده بودم
I think boys have no problem sleeping	فکر می کنم پسرها مشکلی برای خوابیدن ندارند
None of the editions have been published in the West	هیچ کدام از نسخه ها در غرب منتشر نشده است
I did this to save my people	من این کار را برای نجات مردمم انجام دادم
It was as if my fingers were frozen	انگار انگشتانم یخ کرده بودند
I forgot the others were with us	یادم رفته بود بقیه با ما بودند
I have to start small	باید از کوچک شروع کنم
I had never seen this man before	من قبلاً این مرد را ندیده بودم
I can not believe he is listening to all this talk	باورم نمیشه داره به این همه حرف گوش میکنه
A very special person	یه آدم خیلی خاص
I think he will enjoy knowing that others appreciate it	من فکر می کنم او از دانستن اینکه دیگران قدردان آن هستند لذت خواهد برد
I wash my hands and go back to bed	دست هایم را می شوم و به رختخواب برمی گردم
I was really worried	من واقعا نگران بودم
I also like the smell of clay	من هم بوی خاک رس را دوست دارم
I did not meet them after a long time	من هم بعد از مدت ها با آنها ملاقات نکردم
I owe you so much, man	من خیلی به تو مدیونم مرد
Anyway, I thought we should continue soon	به هر حال فکر می کردم باید به زودی ادامه دهیم
I needed some kind of rope	من به نوعی طناب نیاز داشتم
I was tense and then calmed down again	تنش داشتم و بعد دوباره آرام شدم
I started getting more news	شروع به گرفتن اخبار بیشتر کردم
I turned to him and sighed	به سمتش برگشتم و نفس نفس زدم
I could not work hard or fast enough	من نمی توانستم به اندازه کافی سخت یا سریع کار کنم
He then worked on an independent circuit	سپس روی مدار مستقل کار کرد
I felt bored and uninterested	احساس بی حوصلگی و بی علاقگی می کردم
The official music video was never released	موزیک ویدیو رسمی هرگز منتشر نشد
I just wanted you to love me instead	من فقط می خواستم که در عوض مرا دوست داشته باشی
I hope it's a good sign	امیدوارم نشانه خوبی باشد
Keep it strong, as it used to be	نگه داشتن قوی، همانطور که قبلاً انجام می شد
I'm drawn to strange people	من به سمت افراد عجیب و غریب کشیده می شوم
Suddenly I realized that this is not about forgiveness	ناگهان متوجه شدم که این در مورد بخشش فوق العاده نیست
I was happy with the smell of rain	از بوی بارون خوشحال شدم
I heard he was really handsome	شنیدم واقعا خوش تیپه
A gentle breeze danced around us	نسیم ملایمی دور ما می رقصید
I thought about going to medical school	به رفتن به دانشکده پزشکی فکر کردم
He was later appointed director of the company	او بعداً به عنوان مدیر این شرکت منصوب شد
I needed to regain my strength	نیاز داشتم که قدرتم را بازیابم
I know what you want to do	من می دانم که می خواهید چه کاری را انجام دهید
Different audience reactions were reported	واکنش مخاطبان متفاوت گزارش شد
I knew he was not like the people here	من می دانستم که اینجا مثل مردم نیست
Go all the way back	تمام راه را به عقب برگردان
I extract coal and find an iron shaft	من زغال سنگ استخراج می کنم و یک شفت سنگ آهن پیدا می کنم
A really good change	یک تغییر واقعا خوب
I smile at the trees	به درختان لبخند می زنم
I feel the weight of my hands	سنگین شدن دست هایم را حس می کنم
A small pleasure that is full of pleasure	لذتی کوچک که سرشار از لذت است
I followed them the day he moved	روزی که او نقل مکان کرد، آنها را دنبال کردم
I did not dance for them	من برای آنها نمی رقصیدم
I go back to the store and go back	به فروشگاه برمی گردم و به عقب می روم
The villages were affected by its message	روستاها تحت تأثیر پیام آن قرار گرفتند
I'm not here to fight with you	من اینجا نیستم که با شما دعوا کنم
I flew somewhere else	من به جای دیگری پرواز کردم
I was not supposed to be fascinated	قرار نبود من مجذوب شوم
I think even my parents were afraid of it	فکر می کنم حتی پدر و مادرم از آن می ترسیدند
I never said another word	من هرگز یک کلمه دیگر صحبت نکردم
I was not afraid of anything	من از هیچ چیز نمی ترسیدم
I did not care if he heard my voice	برایم مهم نبود که صدایم را می شنود
I did not have time to admire him	وقت تحسین کردنش را نداشتم
I guess he did not like our last conversation	حدس می زنم او از آخرین گفتگوی ما خوشش نیامد
I have different feelings about my drug use	من احساسات متفاوتی در مورد مصرف موادم دارم
I went to school today	امروز رفتم مدرسه دیدم
I face tears when I hear her sweet little voice	با شنیدن صدای کوچولوی شیرینش با اشک مقابله می کنم
I enjoy spending my free time with my family	از گذراندن اوقات فراغت با خانواده ام لذت می برم
I moved quickly to my car	سریع به سمت ماشینم حرکت کردم
I was really thirsty	واقعا تشنه بودم
In each level there is a hidden power brick	در هر سطح یک آجر قدرت پنهان است
I interrupted him before the protest started	قبل از شروع اعتراضش را قطع کردم
I think men knew	فکر کنم مردها می دانستند
Hence, I ask you	از این رو من از محترم می خواهم
A victory among the gentlemen	یک پیروزی در میان آقایان
I think this change is now for the better	من فکر می کنم که این تغییر در حال حاضر برای خوبی است
I took a day off	یک روز مرخصی گرفتم
I did not argue with them	من با آنها بحث نکردم
A few things stand out	چند چیز برجسته است
I felt like my bones had turned to ashes	احساس می کردم استخوان هایم تبدیل به خاکستر شده اند
I're really wasting my time in high school	من واقعاً دارم وقتم را برای حضور در دبیرستان تلف می کنم
I think he's a little scared to see you here	فکر می کنم او کمی از دیدن شما در اینجا می ترسد
I know brilliant people who follow a similar pattern	من افراد درخشانی را می شناسم که در الگوی مشابهی عمل می کنند
I witness this fact	من شاهد این واقعیت هستم
I forgot to have breakfast this morning	امروز صبح یادم رفت صبحانه بخورم
A step came down sharply in front of him	یک پله به شدت جلوی او پایین آمد
I do not understand magic	من جادو را نمی فهمم
I have to prove to you that this is not true	من باید به شما ثابت کنم که این درست نیست
I took a deep breath and kissed his forehead	نفس راحتی کشیدم و پیشونیشو بوسیدم
I mean, his partner was killed	منظورم این است که شریک زندگی او به قتل رسیده است
I do not wish this for anyone	من این آرزو را برای کسی ندارم
I can not believe how much it affected me incredibly	من نمی توانم باور کنم که چقدر این به طرز باورنکردنی من را تحت تأثیر قرار داد
I went there once, I did not like	من یک بار رفتم آنجا، دوست نداشتم
He may have committed suicide	او ممکن است خودکشی کرده باشد
In fact a clear	در واقع یک روشن
I could actually imagine the whole scenario	من در واقع می توانستم کل سناریو را تصور کنم
I noticed a string of leaves slipping on my arm	متوجه شدم یک رشته برگ روی بازویم می لغزد
I will strengthen you	من شما را تقویت خواهم کرد
I want everything you have ever given me and more	من تمام آنچه را که تا به حال به من داده ای و بیشتر می خواهم
I save on shipping and clothing	من در حمل و نقل و لباس پس انداز می کنم
I will consider this	من این را در نظر خواهم گرفت
I see nothing but the dark sky	من جز آسمان تاریک چیزی نمی بینم
Maybe I'll still get the music box	شاید هنوز جعبه موسیقی را بگیرم
I thought she was cute	من فکر می کردم او ناز است
I think they are preparing their war plans	من فکر می کنم آنها در حال آماده کردن نقشه های جنگی خود هستند
I did not fight to become a gentleman	من برای جنتلمن شدن نجنگیدم
I was very injured and confused	من خیلی زخمی و گیج شده بودم
I did not try to be hard	من سعی نمی کردم سخت باشم
I am ready to be out all day every day	من حاضرم هر روز تمام روز بیرون باشم
I wanted to turn back time	می خواستم زمان را به عقب برگردانم
I think this is the first time for me	فکر می کنم این اولین بار دیگر برای من است
I'm home tomorrow and we'll talk later	من فردا خونه هستم و بعد با هم صحبت می کنیم
I wanted to make people happy	من دوست داشتم مردم را خوشحال کنم
I searched and looked for another job, but I did not find it	گشتم و دنبال کار دیگری گشتم، اما پیدا نکردم
I stood on the stairs and gathered my nerves	روی پله ها ایستادم و اعصابم را جمع کردم
A dragon growled behind him	اژدهایی در پشت سرش غرغر کرد
A complete ringtone could not have been clearer	یک زنگ کامل نمی توانست واضح تر به نظر برسد
A battle was a battle, a challenge is still a challenge	یک نبرد یک نبرد بود، یک چالش هنوز یک چالش
I did not want to be blind	من نمی خواستم کور باشم
I lost it to the last man	من آن را با آخرین مرد از دست دادم
I should probably go	احتمالا باید برم
I see you got my message	می بینم که پیام من را گرفتی
I highly recommend consuming plenty of yellow sauce	من به شدت توصیه می کنم مقدار زیادی سس زرد مصرف کنید
I'm taking leave from you	من از تو مرخصی میگیرم
I see dark brown hair	من موهای قهوه ای تیره را می بینم
I guess you have to go	حدس میزنم باید بری
I read that his tips are terrible	من خواندم که راهنمایی های او وحشتناک است
I was a different person	من آدم متفاوتی بودم
I envy your creativity	من به خلاقیت شما حسادت می کنم
I started making my instrument	مشغول ساختن سازم شدم
After our meeting, I told him what had happened	بعد از ملاقات ما به او گفتم چه اتفاقی افتاده است
I did not remember anything at all	اصلا چیزی یادم نمی آمد
The best is obtained from the old bird	بهترین آن از پرنده پیر به دست می آید
I have a confirmed image of a Ferrari	من تصویری تایید شده از فراری دارم
I recently read a book	من اخیرا کتابی خواندم
I vaguely remembered that he had something for the train	به طور مبهم به یاد آوردم که او چیزی برای قطار داشت
I immediately told him my concerns	بلافاصله نگرانی هایم را به او گفتم
I should not have involved you	من نباید تو را درگیر می کردم
Give the king a piece of advice	یه نصیحت بچه جواب پادشاه رو بده
I hope you find it worth the time to read	امیدوارم ارزش وقت گذاشتن را برای خواندن پیدا کنید
I felt a rooster touch my forehead	حس کردم خروسی به پیشانی ام دست زد
I lay on the sofa again	دوباره روی مبل دراز کشیدم
I see his concern for my life	من نگرانی او را برای زندگی ام می بینم
I tell them that the answer changes day by day	من به آنها می گویم که پاسخ روز به روز تغییر می کند
But it may take half a day	اما شاید نصف روز طول بکشد
I did not want to wake everyone up	نمی خواستم همه را بیدار کنم
I did not think you were that type	من فکر نمی کردم شما آن نوع باشید
A disease disappears once and for all	یک بیماری یک بار برای همیشه از بین می رود
I do not call this a fight	من اسم این را دعوا نمی گذارم
I no longer had a moral compass to guide me	من دیگر قطب‌نمای اخلاقی نداشتم که مرا راهنمایی کند
I asked him to describe him	از او خواستم که او را توصیف کند
I analyzed and analyzed it too much	من تحلیل کردم و بیش از حد آن را تحلیل کردم
Curious, what color do you suggest for the background?	کنجکاوم، چه رنگی را برای پس زمینه پیشنهاد می کنید
I had no escape from here	راه فراری از اینجا نداشتم
I wish you would not let my friends in	کاش به دوستانم اجازه ورود نمیدادی
I could not lose again	نمیتونستم دوباره از دستش بدم
See you there, soon	من شما را آنجا می بینم، به زودی
I left him out for the morning constitution	من او را برای مشروطه صبحش بیرون گذاشتم
I go forward and hold his tail in my hands	جلو می روم و دمش را در دستانم می گیرم
I immediately feel safe and start to relax	بلافاصله احساس امنیت می کنم و شروع به آرامش می کنم
I finally had enough strength to press on my legs	بالاخره قدرت کافی برای فشار دادن به پاهایم را داشتم
I also wanted to feel healthy again	همچنین می خواستم دوباره احساس سلامتی کنم
I feel terrible myself	احساس وحشتناکی دارم خودم
I could almost feel the other passengers looking at me	تقریباً می‌توانستم احساس کنم که سایر مسافران نزدیک به من نگاه می‌کنند
I used them to log in	من از آنها برای ورود استفاده کردم
I had known the deceased for about four months	آن مرحوم را حدود چهار ماه می شناختم
I look at them and see myself	به آنها نگاه می کنم و خودم را می بینم
I had some interesting days	روزهای جالبی را سپری کرده بودم
I did not understand that you are planning for tonight	من متوجه نشدم که تو برای امشب برنامه ریزی می کنی
I can not repeat my comments for each individual visitor	من نمی توانم نظرات خود را برای هر بازدیدکننده جداگانه تکرار کنم
A terrible feeling joined the wind	احساس وحشتناکی به باد پیوست
Blue lightning lit up the stairs	رعد و برق آبی پله بالایی را روشن کرد
I was full of quiet confidence	من پر از اعتماد به نفس بی سر و صدا بودم
I believe we will meet again soon	من معتقدم به زودی دوباره ملاقات خواهیم کرد
I was halfway between them	از وسط آن دو نیم شده بودم
I wish a beautiful person would get on this bus	کاش یکی زیبا سوار این اتوبوس می شد
I have to come and see him soon	باید زود بیام ببینمش
I really did not want to cut you off	من واقعا نمی خواستم شما را قطع کنم
I did not need to remind the wizard	من نیازی به یادآوری جادوگر نداشتم
I did not need music at the moment	فعلا نیازی به موسیقی نداشتم
I agreed to the terms	من با شرایط موافقت کردم
I nodded that my heart did not say no	سرمو تکون دادم که قلبم نه گفت
A day with family and loved ones	یک روز در کنار خانواده و عزیزان
I tried to warn them	من سعی کردم به آنها هشدار دهم
I was disappointed in myself	از خودم ناامید شدم
Wooden blocks are used for printing	از بلوک های چوبی برای چاپ استفاده می شود
I ordered online and it was easy and fast	من آنلاین سفارش دادم و آسان و سریع بود
I can't wait to get his full gallery	من نمی توانم صبر کنم تا گالری کامل او را به او برسانم
I do not have to beg him every day	من مجبور نیستم هر روز به او التماس کنم
I did not ask him what would happen after me	من از او نپرسیدم که بعد از من چه خواهد شد
I have to extend the production facility	من باید تسهیلات تولید را تمدید کنم
I actually feel strong	من در واقع احساس قوی می کنم
I want to do a good job	من می خواهم کار خوبی انجام دهم
I could not think why	نمی توانستم فکر کنم چرا
I spy on something that is green with my little eye	من با چشم کوچکم چیزی را که سبز است جاسوسی می کنم
I wanted to protect the damn militants	من می خواستم از شبه نظامیان لعنتی محافظت کنم
I was addicted to it that summer	آن تابستان به آن وابسته بودم
I have the original in my safe	من اصلش رو تو گاوصندوقم دارم
I came to spend time with him	اومدم باهاش ​​وقت بگذرونم
The human voice was also used	از صدای انسان نیز استفاده شد
I turn and look behind them	برمی گردم و به پشت سرشان نگاه می کنم
I felt the belt around my pants	دور کمربند شلوارم را حس کردم
I really like this kind of sweater	من این نوع ژاکت را خیلی دوست دارم
Everyone was fleeing in different directions	همه به جهات مختلف فرار می کردند
I walked away from the table	از میز دور شدم
I want to paint life	من می خواهم زندگی را نقاشی کنم
I'm doing what I love right now	من الان کاری را انجام می دهم که دوستش دارم
I did not even leave a message	حتی پیغام هم نگذاشتم
He was opposed to any violence	او با هر گونه خشونت مخالف بود
I try to keep it down	من برای پایین نگه داشتن آن تلاش می کنم
He meets her again at once	او دوباره او را در یک بار ملاقات می کند
Everyone is very tense	همه خیلی تنش دارن
I did not expect such a thing	من انتظار چنین چیزی را نداشتم
I went to the doctor on time	به وقت خودم به پزشک مراجعه کردم
I am not a religious man in the traditional sense	من یک مرد مذهبی به معنای سنتی نیستم
I apologize for being bad	از بد بودنم معذرت میخوام
I will give it to you	من آن را به تو خواهم داد
I was sick inside and I felt his loss	از درون مریض بودم و از دست دادن او را احساس می کردم
I enter and commit murder	من وارد می شوم و قتل را انجام می دهم
I only cycled a few times last winter	زمستان گذشته فقط چند بار دوچرخه سواری کردم
I looked at the clothes and shook my head	نگاهی به لباس کردم و سرم را تکان دادم
I will present to you	من به شما ارائه خواهم کرد
I like it when a man leaves his chair	من دوست دارم وقتی مردی صندلی خود را رها می کند
I need to know what's going on	باید بدانم چه خبر است
I say usually because there are always exceptions	من می گویم معمولاً چون همیشه استثنا وجود دارد
I kept trying to remind, but nothing came of it	به تلاش برای یادآوری ادامه دادم، اما چیزی مشخص نشد
I wish he looked away from me	کاش نگاهش را از من دور می کرد
I pushed him forward	جلویش را هل دادم
I think he has a gift	من فکر می کنم او یک هدیه دارد
An answer came back almost immediately	یک پاسخ تقریبا بلافاصله برگشت
I recognized a few other names on the list	من چند نام دیگر را در لیست شناختم
I have an older sister and a younger brother	من یک خواهر بزرگتر و یک برادر کوچکتر دارم
I stared at myself in the mirror	تو آینه به خودم خیره شدم
The woman was distributed	زن توزیع شد
A light blow brought me back to the room	یک ضربه خفیف مرا به اتاق بازگرداند
I had to touch her skin	مجبور شدم پوستش را لمس کنم
I got here just a few seconds later	من فقط چند ثانیه بعد از آنها به اینجا رسیدم
I need you to cover my tasks today	من به شما نیاز دارم که وظایف امروز من را پوشش دهید
I wish you were here to see him	کاش اینجا بودی تا ببینیش
I know you can do better	من می دانم که شما می توانید بهتر انجام دهید
I was standing to his right	من سمت راستش ایستاده بودم
I wrapped my arms around him and held him closer	دست هایم را دورش حلقه کردم و او را نزدیک تر گرفتم
I also noticed that it is almost seven o'clock now	من هم متوجه شدم که الان ساعت نزدیک به هفت است
I went shopping and had a good lunch	رفتم خرید و ناهار خوبی خوردم
I wonder if he ever smiles	تعجب می کنم که آیا او هرگز لبخند می زند
It is badly damaged and a part of it is missing	به شدت آسیب دیده است و یک قسمت آن گم شده است
I could not bear the speed and I fell and lost my shoes	نتوانستم سرعت را تحمل کنم و افتادم و کفشم را گم کردم
I tell myself to have a little faith	به خودم می گویم کمی ایمان داشته باشم
I have a lot of free time	وقت آزاد زیادی در اختیار دارم
I waited for change to happen	منتظر بودم تا تغییر اتفاق بیفتد
I tried to tell them	سعی کردم به آنها بگویم
We had to do this over and over again	مجبور بودیم بارها و بارها این کار را انجام دهیم
I just love to eat, my big weakness	من فقط عاشق غذا خوردن هستم، نقطه ضعف بزرگ من است
I think it is harder to adjust	فکر می کنم تنظیم کردن سخت تر باشد
I wanted to be him for the first time	من می خواستم اولین بار او باشم
I hate to see you in the same direction	من از دیدن شما در همان مسیر متنفرم
I can not stand it anymore	دیگر طاقت ندارم
I watched him intensely	شدت او را تماشا کردم
I show you the visual and one-dimensional mode	من حالت بصری و تک بعدی را به شما نشان می دهم
I like to appreciate and enjoy it	من دوست دارم تقدیر کنم و از آن لذت ببرم
I had to have a plan	باید برنامه می‌داشتم
I was alone in the middle of nowhere	من وسط ناکجاآباد تنها بودم
A calm look can reveal the secrets	یک نگاه آرام می تواند رازها را فاش کند
The flash of light and the corpse disappeared	فلش نور و جسد ناپدید شد
I also know my brother	برادرم را هم می شناسم
I can not completely put my finger on what is wrong	من نمی توانم کاملاً انگشت خود را روی آنچه اشتباه است بگذارم
I had to completely separate the interior and start again	مجبور شدم فضای داخلی را کاملاً جدا کنم و از نو شروع کنم
I could see them, but I could not touch them	من آنها را می دیدم، اما نمی توانستم آنها را لمس کنم
I definitely think he needs more netting	مطمئناً فکر می کنم به توری بیشتری نیاز دارد
I kissed her lips gently again	دوباره لب هایش را به آرامی بوسیدم
I mean, literally, nothing else	منظورم به معنای واقعی کلمه، هیچ چیز دیگری نیست
I could feel peace among everyone	می توانستم آرامش را در بین همه احساس کنم
This is a topic that is somewhat interesting to me	موضوعی که تا حدودی برایم جالب است
I ran, but soon stumbled and moved forward	دویدم، اما به زودی تلو تلو خوردم و جلو رفتم
No one in this country will suffer	هیچ کس در این کشور ضرر را تحمل نخواهد کرد
I stopped at the doorstep	در آستانه در توقف کردم
A plane flew in front	یک هواپیما از جلو پرواز کرد
I watched him go, then went to the castle	رفتن او را تماشا کردم، سپس به سمت قلعه رفتم
A diamond ring may be seen again	ممکن است دوباره یک حلقه الماس مشاهده شود
I raised my head and looked around	سرم را بلند کردم و به اطراف نگاه کردم
I knew you would not disappoint us	میدونستم ناامیدمون نمیکنی
I do not know why he is here	من نمی دانم چرا او اینجاست
A powerful force delights his body	قدرتی قدرتمند بدن او را به وجد می آورد
I went to the doctor	رفتم دکتر
I try to keep myself steady	سعی می کنم خودم را ثابت نگه دارم
I have a place in the city	من یک جایی در شهر دارم
I should have told you last night	دیشب هم باید بهت میگفتم
Many people joined him	افراد زیادی نیز به او پیوستند
I need to know if	باید بدانم که آیا
I work in a part-time police station	من در یک کلانتری پاره وقت کار می کنم
I called my parents, just in case	من به پدر و مادرم زنگ زدم، برای هر موردی
This team does not own these features	این تیم مالک این امکانات نیست
I love you more than life	من تو را بیشتر از زندگی دوست دارم
I know you two fought	میدونم شما دوتا دعوا کردین
I went underwater again and looked down	دوباره زیر آب رفتم و به پایین نگاه کردم
I needed an answer or at least information	من به پاسخ یا حداقل اطلاعات نیاز داشتم
I was busy during the announcement	در حین اعلامیه مشغول بودم
Not a normal relationship	یک رابطه معمولی نیست
I can not accept this risk	من نمی توانم این ریسک را بپذیرم
I stare at the book in surprise	با تعجب به کتاب خیره می شوم
I wondered how many innocent people were dying	تعجب کردم که چند انسان بی گناه در حال مرگ هستند
I have always loved to travel and live in different places	همیشه دوست داشتم سفر کنم و در جاهای مختلف زندگی کنم
A very slow process and easy to control and control	یک فرآیند بسیار کند و به راحتی قابل کنترل و کنترل است
Uses oxygen if available	در صورت وجود و در دسترس بودن از اکسیژن استفاده می کند
He tells her that he should probably go home	او به او می گوید که احتمالا باید به خانه برود
I went back to the bathroom	برگشتم تو حموم
I still could not see anything	من هنوز نتونستم چیزی ببینم
However, I played with him to keep you safe	با این حال من با او بازی کردم تا شما را در امان نگه دارم
I had no idea how to fight	من هیچ ایده ای برای مبارزه نداشتم
I'm sure he will see this article as well	من مطمئن هستم که او این مقاله را نیز خواهد دید
I realized that this is my house too	فهمیدم که اینجا هم خانه من است
I just want you to love me	فقط میخوام عاشقم باشی
I did not know if it might be useful one day	نمی دانستم ممکن است روزی مفید باشد یا نه
I first saw that picture in my first year of university	من اولین بار آن تصویر را در سال اول دانشگاه دیدم
I'm sorry for some of those poor boys	من برای برخی از آن پسرهای بیچاره متاسفم
I really had no reason to be there	من واقعا هیچ دلیلی برای حضور در آنجا نداشتم
A good translation should be easy to read	یک ترجمه خوب باید به راحتی قابل خواندن باشد
A good ass can only get you this far	یک الاغ خوب فقط می تواند شما را تا این حد پیش ببرد
He eventually becomes his first victim	او در نهایت اولین قربانی او می شود
A dark face entered through the door	چهره ای تاریک از در وارد شد
I love his expression when he tries to ignore them	من عاشق بیانش هستم وقتی سعی می کند آنها را نادیده بگیرد
I felt a strange pull towards him	کشش عجیبی را به سمت او احساس کردم
I can not bear to leave him here	من طاقت ندارم او را اینجا رها کنم
I did not want to lose him	من نمی خواستم او را از دست بدهم
The museum is the keeper of eternity	موزه حافظ ابدیت است
I am entering a hostile land	من وارد سرزمین متخاصم می شوم
I went to the corner store	به فروشگاه گوشه ای رفتم
I'm hearing something now	منم الان یه چیزی میشنوم
I lived through it all	من از طریق همه آن زندگی کردم
I just got off the horses and then got on	من فقط اسب ها را پیاده کردم و سپس سوار شدم
I count everything, just a habit	من همه چیز را می شمارم، فقط یک عادت
However, it is difficult to gather direct evidence	با این حال جمع آوری شواهد مستقیم دشوار است
I could not stand the prospect of failure and decline	من نمی توانستم دورنمای شکست و زوال را تحمل کنم
I can not explain this unusual phenomenon	من نمی توانم این پدیده غیرعادی را توضیح دهم
I love storylines and diverse characters	من عاشق خط داستانی و شخصیت های متنوع هستم
New song added	آهنگ جدید اضافه شد
I could not control my anger anymore	دیگر نتوانستم جلوی عصبانیت را بگیرم
I closed my eyes and thought	چشمامو بستم و فکر کردم
I am your father's best friend	من دوست صمیمی پدرت هستم
I continued to focus	به تمرکز ادامه دادم
I'm going to hurt you before you can hurt yourself	قبل از اینکه بتونی به خودت آسیب برسونی میبرمت
I wondered if he had returned home	تعجب کردم که آیا او به خانه بازگشته است
I was completely in the dark	من کاملا در تاریکی بودم
Man needs something to fight for	انسان به چیزی نیاز دارد که برایش بجنگد
I asked for my notebook	من دفترچه ام را خواستم
I had this kind of secret life here	من این نوع زندگی مخفیانه را در اینجا داشتم
Susan then takes care of her children	سوزان سپس حضانت فرزندانش را بر عهده می گیرد
A woman had come to stand near me	خانمی آمده بود نزدیک من بایستد
I am glad you are back	خوشحالم که برگشتی
I have never seen anyone really wear rain boots	من هرگز ندیدم کسی واقعا چکمه های بارانی بپوشد
I did not want anything bad to happen to you	نمیخواستم اتفاق بدی برات بیوفته
I was relatively impressed by the quality of the testimony	من نسبتاً تحت تأثیر کیفیت شهادت قرار گرفتم
I am applying for this course for myself	من برای این دوره برای خودم اقدام می کنم
I love hearing everyone talk!	من عاشق شنیدن حرف های همه هستم!
I do not know who brought them out	من نمی دانم چه کسی آنها را بیرون آورده است
I did not do anything wrong	من کار اشتباهی نکرده ام
I expect this from you	من از شما این انتظار را دارم
I returned the cup to him and lay down again	فنجان را به او پس دادم و دوباره دراز کشیدم
I would like to read your posts	من دوست دارم پست های شما را مطالعه کنم
I will test it in the morning	صبح تستش میکنم
A few empty boxes fell over his head	چند جعبه خالی بالای سرش افتاد
I wanted to record the scene and make it my own	می خواستم صحنه را ثبت کنم و آن را مال خودم کنم
I would like this to happen	من دوست دارم این اتفاق بیفتد
I could not bear to go to bed	حوصله نداشتم داخل تخت بشوم
He will take control of your cities and nations	او کنترل شهرها و ملل شما را به دست خواهد گرفت
I will miss them when the box is finished	وقتی جعبه تمام شود دلم برایشان تنگ خواهد شد
A slice of life and heart issues	برشی از زندگی و مسائل دل
I have never had more excitement in my life	هرگز در زندگی ام هیجان بیشتری نداشتم
I closed my eyes and sang from the bottom of my heart	چشمانم را بستم و از ته دل خواندم
I am on strike like everyone else	من هم مثل بقیه در اعتصاب هستم
I always did something stupid in front of him	من همیشه جلوی او یک کار احمقانه انجام می دادم
I could not eat for almost a month	من نزدیک به یک ماه نتونستم غذا بخورم
Anyway, I did not think they would tell me much	به هر حال فکر نمی کردم چیز زیادی به من بگویند
Six men were killed and 13 others were injured in the incident	در این حادثه 6 مرد کشته و 13 نفر دیگر مجروح شدند
I have three reasons	من سه دلیل دارم
I shake the bird on them and go out	پرنده را بر آنها تکان می دهم و می روم بیرون
I did not read them correctly	درست نخوندمشون
One slow click was interrupted	یک کلیک آرام قطع شد
I know this place	من از این مکان می شناسم
I felt what he was not saying	حس کردم چی نمیگه
I got myself a company discount	من خودم را با تخفیف شرکتی گرفتم
A repetitive message of a kind they had never heard before	پیامی تکراری، از نوعی که قبلاً هرگز نشنیده بودند
I gasped and whipped to face him	نفس نفس زدم و تازیانه زدم تا با چهره روبرو شوم
I have fought with you for many years	من سالهاست با تو جنگیده ام
I was impressed by his simplicity and honesty	من از سادگی و صداقت او متاثر شدم
I feel more at home and relaxed	احساس می کنم بیشتر در خانه و آرامش هستم
I want to help preserve it	من می خواهم به حفظ آن کمک کنم
A soft touch opened her hair from her face	یک لمس نرم موهایش را از روی صورتش باز کرد
He told himself I could do it	او به خودش گفت من می توانم این کار را انجام دهم
I will never share your email with others	من هرگز ایمیل شما را با دیگران به اشتراک نمی گذارم
I could not cry over this	نمی توانستم خودم را به خاطر این موضوع گریه کنم
I think you all remember the story	فکر می کنم همه شما داستان را به خاطر دارید
I could use my findings and knowledge for this ideal	می توانستم از یافته ها و دانش خود برای این ایده آل استفاده کنم
I poured some milk in it	مقداری شیر در آن ریختم
I will stay here with him	من اینجا کنارش خواهم ماند
I have very little use for it	من استفاده بسیار کمی از آن دارم
I command the first century	من به قرن اول فرمان می دهم
I was gone for a maximum of forty minutes	من حداکثر چهل دقیقه رفته بودم
I only had one tall eight-person table	من فقط یک میز هشت نفره بلند داشتم
A small gray baby skull	یک جمجمه بچه خاکستری کوچک
I really wish we did not live in the city	واقعاً ای کاش در شهر زندگی نمی کردیم
I did not like his work	من کار او را دوست نداشتم
I eventually buy both sides of the engine	من در نهایت هر دو طرف موتور را می خرم
I completely expected him to end his marriage	من کاملاً انتظار داشتم که او ازدواج خود را به پایان برساند
I studied other high priests	من کاهنان اعظم دیگر را مطالعه کردم
I talked about going to the shuttle to get items	من در مورد رفتن به شاتل برای گرفتن اقلام صحبت کردم
I know that games are games and people will be hurt	من می دانم که بازی ها بازی هستند و مردم صدمه خواهند دید
I'm probably because of the articles	من احتمالا به دلیل مقالات
I think there is even night in this strange place	فکر می کنم حتی در این مکان عجیب شب وجود دارد
Poland also claimed ownership of the land	لهستان نیز ادعای مالکیت این سرزمین را داشت
He had a mask on his face	ماسکی روی صورتش بود
I wish he did not get here	کاش به اینجا نمی رسید
I gave up everything then	آن موقع همه چیز را رها کردم
I was there, but on the other side	من آنجا بودم، اما آن طرف
I woke up	از خواب بیدار شدم
I know you are not irrational	میدونم که تو بی منطق نیستی
I feel the arrows and they all feel the right weight	من تیرها را حس می کنم و همه آنها وزن مناسب را احساس می کنند
I could talk about the rich very deeply	من می توانستم در مورد ثروتمندان بسیار عمیق صحبت کنم
I was not in a position to fight	من در شرایطی برای مبارزه نبودم
I put the phone down	گوشی رو گذاشتم پایین
I protect the innocent	من از بی گناهان محافظت می کنم
Until now, I did not know that he was his brother	تا الان نمیدونستم برادرش هست
Mason in the country	میسون در کشور
I turned to look around	برگشتم تا به اطراف نگاه کنم
I guess life is good	من حدس می زنم زندگی خوب است
I have not encountered any other situation yet	من هنوز با شرایط دیگری روبرو نشده ام
I do not know what you may encounter	من نمی دانم با چه چیزی ممکن است روبرو شوید
I was still worried about all the preparations for the war	من هنوز نگران تمام آمادگی های جنگ بودم
I had been gone for a week	یک هفته بود که رفته بودم
The concept of cool boxes was also praised	مفهوم جعبه های خنک نیز مورد ستایش قرار گرفت
I can not pity that woman	من نمی توانم از آن زن ترحم نکنم
I can not leave it out, not here	من نمی توانم آن را بیرون بگذارم، نه اینجا
I was not trying to draw anything from him	من سعی نمی کردم چیزی به او بکشم
I take her and kiss her answer	او را می گیرم و جوابش را می بوسم
I still do not have good news for you	هنوز خبر خوبی براتون ندارم
I want him to show me how he can be	می خواهم او به من نشان دهد که چگونه می تواند باشد
I still try to stay fit and live healthy	هنوز هم سعی می کنم تناسب اندام بمانم و سالم زندگی کنم
I should be, but the money somehow does not remain	من باید باشم، اما پول به نوعی باقی نمی ماند
I followed and tried to make as little noise as possible	من دنبال کردم و سعی کردم به همان اندازه صدای کمی ایجاد کنم
I pray you attack with a little determination	من دعا می کنم شما با کمی قاطعیت حمله کنید
I wanted the whole family to do this with me	می خواستم تمام خانواده این کار را با من انجام دهند
I extended my hand and introduced myself	دستم را دراز کردم و خودم را معرفی کردم
I did not mean exactly that	دقیقا منظورم اینطوری نبود
I sit at the table and feel empty and cold	پشت میز می نشینم و احساس پوکی و سردی می کنم
I packed myself up and worked hard to hold back the tears	خودم را جمع و جور کردم و سخت کار کردم تا جلوی اشک ها را بگیرم
I think we will solve it	من فکر می کنم ما آن را حل خواهیم کرد
It was a complex space bar to make	یک نوار فضای پیچیده ای برای درست شدن بود
I had to pack food	باید غذا بسته بندی می کردم
This time I just nodded	این بار فقط سرمو تکون دادم
I did not mean that you should hear this	منظورم این نبود که شما این را بشنوید
I did not deserve to see or comfort him	من لیاقت دیدار یا دلداری او را نداشتم
I became aware of my surroundings	از اطرافم آگاه شدم
I need you to support me	من به شما نیاز دارم که از من حمایت کنید
I kept turning the events upside down in my head	من به زیر و رو کردن وقایع در سرم ادامه دادم
Several new aspects of the site were discovered	چندین جنبه جدید از سایت کشف شد
I did not tell him what else was done	کارهای دیگری که انجام شد را به او نگفتم
I often had everything for myself	من اغلب همه چیز را برای خودم داشتم
I really have a hard time reading such things	من واقعاً در خواندن چنین مطالبی مشکل دارم
I meant he was still breathing	منظورم این بود که او هنوز نفس می کشد
I just thought they did not know	من فقط فکر می کردم آنها نمی دانند
I do not seem to find it	به نظر نمی رسد آن را پیدا کنم
A long flat nose	یک بینی صاف بلند
I was so scared to look behind me	آنقدر ترسیده بودم که پشت سرم را نگاه کنم
I did not need to close them	من نیازی به بستن آنها نداشتم
I could hardly concentrate on the road	به سختی توانستم روی جاده تمرکز کنم
A large house on a hill caught their attention	خانه ای بزرگ بر روی تپه توجه آنها را به خود جلب کرد
I ate very well, I exercised hard	خیلی خوب غذا خوردم، سخت ورزش کردم
A completely different mindset	یک طرز فکر کاملا متفاوت
I never had an ideal partner in mind	من هرگز یک شریک ایده آل در ذهنم نداشتم
I could see the worry on his face	نگرانی را در چهره اش می دیدم
I did not hear a sound from the ship	صدایی از کشتی نشنیدم
I'm Why	من از این که چرا
At least I was crazy	حداقل بگویم دیوانه بودم
I think we should pray	من فکر می کنم ما باید دعا کنیم
I heard voices calling to me	صداهایی را شنیدم که مرا صدا زدند
I know what these things do	من می دانم این چیزها چه کار می کنند
I just have that point	من فقط آن نقطه را دارم
I knew you meant good	میدونستم منظورت خوبه
I walk slowly past the dogs	به آرامی از کنار سگ ها رد می شوم
I looked at our reflection in the mirror	به انعکاس ما در آینه نگاه کردم
I forgot that tomorrow is garbage day	یادم رفته بود فردا روز زباله است
I put my chin on my knees	چانه ام را روی زانوهایم گذاشتم
Every year a number come to protest	هر سال تعدادی برای اعتراض می آیند
A rock can fall a giant	یک سنگ می تواند یک غول سقوط کند
The results were as follows	نتایج به شرح زیر بود
I'm tired of consuming them	حالم بهم خورد از مصرفشون
I told him to take it back but he did not take it	بهش گفتم پس بگیر اما نگرفت
I felt weak but strong at the same time	احساس ضعف می کردم اما در عین حال قدرتمند
Now the battle was in balance	اکنون نبرد در تعادل بود
I was burning with the desire to look like him	از آرزوی شبیه شدن به او سوختم
I'm sure you treated him very carefully	مطمئنم با نهایت دقت با او رفتار کردی
I created you from dust	من تو را از خاک آفریدم
I just raise my eyebrows	فقط ابروهامو بالا میبرم
I am still not satisfied with this format	من هنوز با این قالب قانع نشده ام
This was his second heart attack in four years	این دومین حمله قلبی او در چهار سال گذشته بود
I pretend to sleep	وانمود می کنم که خوابم
I see this now, because you left	من الان این را می بینم، زیرا تو رفتی
I give you orders and I give you leave	من به شما دستور می دهم و به شما مرخصی می دهم
I had not seen such a thing for years	من سالها بود که چنین چیزی ندیده بودم
I found that biting helped	متوجه شدم گاز گرفتن چیزی کمک کرده است
I miss you	دلم برای بودنت تنگ شده
I had four children and that is enough for me	من چهار فرزند داشتم و همین برای من کافی است
A few hours of sunlight still remained in the sky	چند ساعت نور خورشید هنوز در آسمان باقی مانده بود
I actually ordered a little bit of everything	من در واقع کمی از همه چیز را سفارش دادم
I reached into my pocket to find my other card	دست در جیبم کردم تا کارت دیگرم را پیدا کنم
I know some dogs are nervous in bad weather	من می دانم که برخی از سگ ها در هوای بد عصبی هستند
I could breathe easier	می توانستم راحت تر نفس بکشم
I was shown how he spent his life on earth	به من نشان داده شد که او چگونه زندگی خود را روی زمین سپری کرد
I did not need friends	من نیازی به دوستان نداشتم
Then I looked at his face	سپس به چهره او نگاه کردم
I almost never get away from fights	من تقریباً هرگز از دعوا دور نمی شوم
I looked at him	من به او نگاه کردم
I was able to anesthetize him	تونستم بیهوشش کنم
I thought, this man has incredible confidence	من فکر کردم، این مرد اعتماد به نفس باورنکردنی دارد
I did not like it when he did	وقتی او این کار را کرد دوست نداشتم
I could see them clearly	من می توانستم آنها را به وضوح ببینم
I wondered who did it	تعجب کردم که چه کسی این کار را کرده است
I had many reasons to ask them	دلایل متعددی برای پرسیدن آنها داشتم
I cry more when I take back my life	وقتی زندگیم را پس بگیرم بیشتر گریه می کنم
I stare at myself in the mirror	در آینه به خودم خیره می شوم
I put my hands together and leaned on the back of the chair	دست هایم را روی هم گذاشتم و به پشتی صندلی تکیه دادم
I gave them your mobile number	شماره همراهت رو بهشون دادم
I can arrest you right now	میتونم همین الان دستگیرت کنم
I'm going to church	من می روم برای شرکت در کلیسا
Anger was rippling through him	خشمی در وجودش موج می زد
The shooting affected us all	تیراندازی بر همه ما تأثیر گذاشت
It can never get old	این هرگز نمی تواند قدیمی شود
I need you to destroy everything	من به تو نیاز دارم که همه چیز را از بین ببری
I hear mothers use your name to scare small children	من می شنوم که مادران از نام شما برای ترساندن بچه های کوچک استفاده می کنند
I could have it with him	من می توانستم آن را با او داشته باشم
I have never played with him	من تا حالا باهاش ​​بازی نکردم
I can not waste time on anger	من نمی توانم زمان را برای عصبانیت تلف کنم
Of course, I was still single	البته من هنوز مجرد بودم
I really do not remember	واقعا یادم نمی آید
I do not know my true ethnic composition	من از ترکیب قومی واقعی خود اطلاعی ندارم
I stayed like this for a while	یه مدت همینجوری موندم
I mean, definitely not	منظورم این است که قطعا نه
I will discuss their argument	من در مورد استدلال آنها بحث خواهم کرد
I looked around and looked around	نگاهی به اطراف انداختم و به اطرافم نگاه کردم
I went to find the boys	من رفتم تا پسرها را پیدا کنم
I have to think about everything	من باید به همه چیز فکر کنم
It's hard for me to believe	باورش برایم سخت است
I was on the front page	من در صفحه اول بودم
I'm a little different from the recipe	من با دستور غذا کمی فرق دارم
I hope the police arrest them	امیدوارم پلیس دستگیرشون کنه
I just wanted to bring him back here	فقط می خواستم او را به اینجا برگردانم
A smooth wall prevents further progress	یک دیوار صاف مانع از پیشرفت بیشتر می شود
I was more than shocked	من بیشتر از شوکه بودم
However, I know the war	با این حال، من جنگ را می شناسم
I forgot to tell you this	یادم رفت اینو بهت بگم
I went back to school in the fall	پاییز به مدرسه برگشتم
I was never a soldier	من هیچ وقت سربازی نبودم
Although I miss women	هرچند دلم برای خانم ها تنگ شده است
I stopped watching the wave action and looked up	از تماشای اکشن موج دست کشیدم و به بالا نگاه کردم
I appreciate your attention	من از توجه شما قدردانی می کنم
I did not know that anyone from my family was coming	من نمی دانستم که کسی از خانواده ام می آید
A round thing to drink from	یک چیز گرد که از آن می نوشید
I love watching local birds with my baby	من عاشق تماشای پرندگان محلی با بچه ام هستم
There is a small, clear plastic bag next to the material	یک کیسه پلاستیکی ریز و شفاف در کنار این ماده قرار دارد
I call them clear ideas	من آنها را ایده های روشن می نامم
I did not know anyone else	من از شخص دیگری خبر نداشتم
I could not even imagine where it might be	حتی نمی‌توانستم تصور کنم کجا ممکن است باشد
I bite my lip and try to hide my feelings	لبم را گاز می گیرم و سعی می کنم احساساتم را پنهان کنم
Then I tried a pair of channel locks	سپس یک جفت قفل کانال را امتحان کردم
I was finally able to rest, relax and drink	بالاخره توانستم استراحت کنم، آرامش پیدا کنم و بنوشم
Nine other people were also named as excellent	از 9 نفر دیگر نیز به عنوان ممتاز نام برده شد
I went to the horse	به سمت اسب رفتم
I wanted to see through it	می خواستم از طریق آن ببینم
I have to go out and breathe	باید بیرون بیایم و نفس بکشم
The whole year has been amazing	کل این سال شگفت انگیز بوده است
I lowered my head in shame	از شرم سرم را پایین انداختم
I finished my work as soon as possible	من کارم را در اسرع وقت تمام کردم
A cloud of white gas filled the cabin	ابری از گاز سفید داخل کابین را پر کرده بود
I can jump that easily	من می توانم به همین راحتی بپرم
I say you are very old	میگم خیلی پیر شدی
I could feel all the people he had killed	می توانستم تمام افرادی را که او کشته بود حس کنم
I had to take this away from myself	مجبور شدم این را از خودم دور کنم
I can not emphasize it too much or too much	من نمی توانم زیاد یا زیاد بر آن تاکید کنم
I could never do anything so daring	من هرگز نتوانستم کاری به این جسارت انجام دهم
I could not believe what he did	باورم نمی شد کاری که کرد
I behaved badly	من رفتار بدی داشته ام
I pulled it up and threw it on my shoulder	کشیدمش بالا و انداختمش روی شونه ام
I give everyone their own way	من به هر کس راه خودش را می دهم
I could not accept conditions that were based solely on gender	من نمی توانستم شرایطی را که فقط بر اساس جنسیت باشد بپذیرم
This space can be booked for students	این فضا برای دانشجویان قابل رزرو است
I will give you a decent answer	من جوابی شایسته به شما خواهم داد
Maybe I'll come home soon	شاید زود بیام خونه
The duration is given in c	مدت زمان به صورت c داده شده است
I put it in this tree	گذاشته بودمش تو این درخت
I'm your worst nightmare	من بدترین کابوس تو هستم
I wanted to fall in love again	می خواستم دوباره عاشقی کنم
I was very tense about our plans early in the night	در مورد برنامه ریزی هایمان در اوایل شب بسیار تنش داشتم
I need you though	با این حال به تو نیاز دارم
I have not given him the last dose yet	من هنوز آخرین دوز را به او ندادم
I expect the defending champions of the series to play	من انتظار دارم که مدافع عنوان قهرمانی سری بازی کند
I can be here in two weeks	من میتونم دو هفته دیگه اینجا باشم
I wanted to finish our previous conversations	می خواستم صحبت های قبلی مان را تمام کنم
Sometimes I forget what you are	گاهی فراموش می کنم که چه هستی
A dance instructor who was cruel and stubborn	مربی رقصی که ظالم و سرسخت بود
I think he knocked her out	فکر می کنم او را ناک اوت کرد
I moved to another tree	به درخت دیگری نقل مکان کردم
I was in heaven to live there	من در بهشت ​​بودم تا آنجا زندگی کنم
It was a bad relationship	یک رابطه بد شد
I have been alive for nearly one thousand five hundred years	من نزدیک به هزار و پانصد سال است که زنده ام
A brand is designed to do two things	یک برند برای انجام دو نکته طراحی شده است
I did not go to the nurse	من پیش پرستار نمی رفتم
I wish I had seen him	دوست داشتم او را می دیدم
I had no idea why this was	من هیچ ایده ای نداشتم که چرا این بود
I do not use this simple word	من از این کلمه ساده استفاده نمی کنم
I hugged her and let her cry all the time	او را در آغوش گرفتم و به او اجازه دادم که تمام گریه کند
I shook my head and looked at him	سرم را تکان دادم و به او نگاه کردم
I seem to remember a few scenes like this	انگار چند صحنه از این قبیل را به یاد دارم
I was no longer a child	من دیگر بچه نبودم
I was supposed to be a teacher	قرار بود معلم بشم
I can find ways to justify anything	من می توانم راه هایی برای توجیه هر چیزی پیدا کنم
I say softly, to shape my lips	به آرامی می گویم، لب هایم را به شکلی درآورم
A way to pay bills	راهی برای پرداخت قبوض
I did not want such a responsibility	من چنین مسئولیتی را نمی خواستم
Maybe I dare to cook it	شاید جرات کنم بپزمش
I always fought at home	من همیشه در خانه دعوا می کردم
I got closer to my daughter	به دخترم نزدیکتر شدم
I bent down and pressed my lips to hers	خم شدم و لبهایم را روی لبهای او فشار دادم
I could read his mouth	می توانستم دهانش را بخوانم
No children were born from either marriage	هیچ فرزندی از هر دو ازدواج متولد نشد
Third house, we are trying to keep an apartment	خانه سوم، ما در حال تلاش برای نگه داشتن یک آپارتمان هستیم
I just feel pain and loss	فقط احساس درد و فقدان می کنم
I have a large group of young men	من یک گروه بزرگ از مردان جوان دارم
I sit next to her and gently rub her hair	کنارش می نشینم و به آرامی موهایش را می مالیم
I'm more happy that they came here	از آمدن آنها به اینجا بیشتر خوشحالم
I do not feel pain at all	من اصلا دردی احساس نمی کنم
I know how they look at me	می دانم چگونه به من نگاه می کنند
I had not gone out alone	تنها بیرون نرفته بودم
I tried to climb but he held me	سعی کردم بالا بپرم اما او مرا نگه داشت
He was never bad-tempered and never got angry	او هرگز بداخلاق نبود و هرگز عصبانی نمی شد
I'm pretty sure you will not like it	من تقریبا مطمئن هستم که شما آن را دوست نخواهید داشت
I am selling my wife and children	زن و بچه ام را می فروشم
I want to see you come	میخوام ببینم که اومدی
I have many other projects right now	من در حال حاضر پروژه های بسیار دیگری دارم
I'm very happy for you friend	خیلی خوشحالم برات دوست
I want to be together for the first time	من اول وقت با هم بودن را می خواهم
A long journey old, but what a player	یک سفر طولانی قدیمی، اما چه بازیکنی
I married happily and even had a daughter	من با خوشحالی ازدواج کردم و حتی یک دختر داشتم
I thought you understood	فکر کردم فهمیدی
I feel a little responsible	کمی احساس مسئولیت می کنم
I will send you all the required information	من تمام اطلاعات مورد نیاز را برای شما ارسال می کنم
There was a white cover on what looked old	یک پوشش سفید روی چیزی قرار داشت که قدیمی به نظر می رسید
I do not tell him	من به او نمی گویم
I care more than you know	من بیشتر از آن چیزی که تو بدانی اهمیت می دهم
Washington also owned a camera company for some time	واشنگتن همچنین برای مدتی یک شرکت دوربین داشت
I strongly encourage you to try it	من به شدت شما را تشویق می کنم آن را امتحان کنید
I take this responsibility very seriously	من این مسئولیت را بسیار جدی می گیرم
I can say that he is happy that he is not alone	می توانم بگویم او از اینکه تنها نیست خوشحال است
The game you played with all your women	بازی ای که با تمام زنانت انجام دادی
I have a right to know	من حق دارم بدونم
I should not waste time for them	من نباید برای آنها وقت تلف می کردم
I do not need to use another face cream	من نیازی به استفاده از کرم صورت دیگری ندارم
I may never have another time, you know	شاید هیچ وقت دیگری نداشته باشم، می دانید
I shot him in the face	به صورتش شلیک کردم
I need to talk to my husband	من نیاز به صحبت با شوهرم دارم
I put my phone on the kitchen table	گوشیمو گذاشتم روی میز آشپزخونه
Due to my condition, I have been given a vacation	با توجه به وضعیتم به من تعطیلات داده شده است
I did not know if he could hear me	نمی دانستم که او صدایم را می شنود یا نه
I just talked	من تازه حرف زدم
I thought he was beating them	من فکر می کردم او آنها را کتک می زند
I had a bad feeling that he was ashamed of his discovery	احساس بدی داشتم که از کشف خود شرمنده شد
I answered with more kisses	با بوسه های بیشتر جواب دادم
I struggled, but I was finally able to open my eyes	تقلا کردم، اما در نهایت توانستم چشمانم را باز کنم
In each passing mirror, I kept stealing my gaze	در هر آینه ای که می گذشت مدام نگاه های خودم را می دزدیدم
I got stuck between the three of them again	من دوباره بین سه تای آنها گیر کردم
I wish there was a place to sit	کاش جایی برای نشستن بود
I had to tell him I'm sorry	مجبور شدم بهش بگم متاسفم
I guess we have to make it harder	من حدس می زنم که ما باید آن را سخت کنیم
Thank you for your guidance	از راهنمایی شما سپاسگزارم
This policy further damaged relations	این سیاست بیشتر به روابط آسیب زد
I was clear on many things	من در مورد خیلی چیزها مشخص بودم
I think he is there now	فکر کنم الان اونجا هست
I would go from room to room and turn on the lights	از اتاقی به اتاق دیگر می رفتم و چراغ ها را روشن می کردم
I left the other side of my head alone	آن طرف سرم را تنها گذاشتم
I was so hungry that it didn't matter	آنقدر گرسنه بودم که مهم نبود
A handful of soldiers and a bomb	یک مشت سرباز و یک بمب
I feel like a stranger in a foreign city	من در یک شهر خارجی احساس غریبگی می کنم
I'm sure they can do it	من مطمئن هستم که آنها می توانند آن را محقق کنند
I have consumed it as a tea	من به عنوان یک چای مصرف کرده ام
I realized later in life that this was true	من در اواخر عمر متوجه شدم که این حقیقت دارد
I analyzed the handwriting	من دستخط را تجزیه و تحلیل کردم
This was his fifth release of the year	این پنجمین اکران او در سال بود
I love this description	من عاشق این توصیف هستم
A man may preach about false motives	یک مرد ممکن است از انگیزه های دروغین موعظه کند
Breeding is done in the summer	پرورش در تابستان انجام می شود
I have not seen him since	از آن زمان او را ندیده ام
I was a child too	من هم بچه بودم
I could not catch anything all night	تمام شب نتوانسته بودم چیزی گیر بیاورم
I did not realize that they were as big as him	من متوجه نشدم که آنها به اندازه او آمده اند
I followed them for an hour	یک ساعتی دنبالشان کردم
I promise you it was dark	بهت قول میدم هوا تاریک بود
A licensed local insurance provider	یک ارائه دهنده بیمه محلی و دارای مجوز
I expect to finish some new songs very soon	انتظار دارم خیلی زود چند آهنگ جدید را تمام کنم
I painted a number on it	یک عدد روی آن نقاشی کردم
I review all scenarios	من تمام سناریوها را مرور می کنم
I entered the office	وارد دفتر شدم
I can not see his face	من نمی توانم صورتش را ببینم
I watched the orange flames explode outwards and upwards	من شعله های نارنجی را تماشا کردم که به بیرون و بالا منفجر شدند
I just came across it and I found it interesting	من فقط به آن برخورد کردم و به نظرم جالب بود
I did not eat anything	من هم چیزی نخوردم
I felt very proud and important	خیلی احساس افتخار و مهم کردم
His son preferred to ignore his advice	پسرش ترجیح داد توصیه های او را نادیده بگیرد
I did not know you at first	من اول شما را نشناختم
Mouse for duration	ماوس برای مدت زمان
I could not resist	نتونستم مقاومت کنم
I think the red cat suit	من فکر می کنم کت و شلوار گربه قرمز است
I see that you have what you need	من می بینم که شما آنچه را که نیاز دارید دارید
I feel like he's testing me	احساس میکنم داره منو امتحان میکنه
I think you are not right	فکر می کنم حق با شما نیست
A police car had already been dragged into the compound	یک ماشین پلیس قبلاً به داخل محوطه کشیده شده بود
I knew exactly where to go	دقیقا می دانستم کجا باید بروم
I owe my loyalty to him	من وفاداری ام را مدیون او هستم
A little feminine, but cool	کمی زنانه، اما باحال
I think of good work and attention to detail	من از کار خوب فکر شده و توجه به جزئیات لذت می برم
I had known him for two years	دو سال بود که او را می شناختم
I remember saying before that words contain energy	یادم می آید که از قبل از خودم می گفتم که کلمات حاوی انرژی هستند
I was identified by a divine messenger	من توسط یک رسول الهی مشخص شدم
I am definitely not an occultist	من قطعا اهل غیبت نیستم
A few hours passed and they needed to rest	چند ساعت گذشت و نیاز به استراحت داشتند
I want this more than anything	من این را بیشتر از هر چیزی می خواهم
I can not penetrate any external system	من نمی توانم به هیچ سیستم خارجی نفوذ کنم
I can really feel what that headache should be like	من واقعاً می توانم احساس کنم که آن سردرد باید چگونه باشد
I think of a time when it could have happened	به زمانی فکر می کنم که می توانست اتفاق بیفتد
The growth of female flowers is not yet understood	رشد گلهای ماده هنوز درک نشده است
I ran my finger over them	انگشتم را روی آنها کشیدم
I recommended him for his position here	من او را برای موقعیتش در اینجا توصیه کردم
I can not stay overnight	من نمی توانم یک شب بمانم
Everything had to move at twice the speed	همه چیز باید با سرعت دو برابر حرکت می کرد
I gave to those who put pressure	به کسانی که فشار می آوردند دادم
Anyway, I have to take things from there	به هر حال باید از آنجا چیزهایی را بردارم
I got up and went to him	بلند شدم و به سمتش رفتم
I mean, it was not	منظورم این بود که این برنامه نبود
I just can not be with you again	من فقط نمی توانم دوباره با شما باشم
I cleaned some grapes and leaves	مقداری انگور و برگ را پاک کردم
I respect your space	من به فضای شما احترام می گذارم
I was telling this to me	من این را به من می گفتم
The critical response was different	پاسخ انتقادی متفاوت بود
I just made a coffee	تازه یه قهوه درست کردم
I was ready to record	آماده ضبط بودم
I ask is this science?	می پرسم آیا این علم است؟
I have no desire at all	من کاملاً دیگر تمایلی ندارم
I wanted to call to complain about myself	می خواستم برای شکایت از خودم تلفن بزنم
Partner or none	شریک یا هیچ
I could handle that name myself	من خودم می توانستم با این نام کنار بیایم
I know he has just finished university in the city	من می دانم که او به تازگی دانشگاه را در شهر تمام کرده است
I want to tell you a few words	من می خواهم چند کلمه به شما بگویم
I prefer not to attract attention	ترجیح می دهم توجه را جلب نکنم
Leave the air alone	هوا را به حال خود رها کنید
I need to know where he has been	باید بدانم او کجا بوده است
I want you to take my back	ازت میخوام به پشتم بگیری
I should have asked him for something other than court documents	باید جز مدارک دادگاه چیزی از او می خواستم
I was really nervous about meeting him	من واقعاً از ملاقات با او عصبی بودم
I never got married so I did not have children	من هیچ وقت ازدواج نکردم پس بچه نداشتم
I do not understand what is going on here	من نمی فهمم اینجا چه خبر است
One hundred things may still go wrong	صد چیز هنوز هم ممکن است اشتباه پیش برود
I hope he accepts this offer	امیدوارم او این پیشنهاد را بپذیرد
Where his potential was seen	جایی که پتانسیل او دیده می شد
I have to process what is happening	من باید آنچه را که در حال وقوع است پردازش کنم
I want to stop taking them	من می خواهم مصرف آنها را متوقف کنم
I could never understand science at university	من هرگز نتوانستم علم را در دانشگاه بفهمم
I was really selfish	من واقعا خودخواه بودم
I spent ten years there	ده سال بعد را آنجا گذراندم
A second later, his brain was connected	یک ثانیه بعد مغزش وصل شد
I adjusted it right after you left	درست بعد از رفتنت تنظیمش کردم
I knelt down and threw my hand around each one	زانو زدم و دستی دور هر کدام انداختم
I have news for our enemies	من برای دشمنانمان خبری دارم
A summary was available in the home video	به طور خلاصه در ویدیوی خانگی در دسترس بود
I was a terrible idiot and a liar	من یک احمق وحشتناک و دروغگو بودم
I took a deep breath and prepared myself	نفس عمیقی کشیدم و خودم را آماده کردم
I was happy for him and told him	من برای او خوشحال شدم و به او گفتم
I will explain everything to you later	بعداً همه چیز را برای شما توضیح خواهم داد
I could not ask for anything more	من نمی توانستم چیزی بیشتر بخواهم
I feel comfortable with all the people here	من با همه مردم اینجا احساس راحتی می کنم
I do not see my knife	من چاقویم را نمی بینم
I did not laugh with him	من باهاش ​​نخندیدم
Something silly called hope was constantly clinging to me	چیز احمقانه ای به نام امید مدام به من چسبیده بود
I asked myself to get up and do something	از خودم خواهش کردم بلند شوم و کاری بکنم
I got in their way and they got in my way	من سر راه آنها قرار گرفتم و آنها وارد راه من شدند
Few are independent enough to sign their name	تعداد کمی به اندازه کافی مستقل هستند که نام خود را امضا کنند
I can no longer just wish they left	من دیگر نمی توانم فقط آرزو کنم آنها را ترک کنند
I have to rebuild the frame	من باید قاب را دوباره بسازم
I did not know what to say to him	نمی دانستم به او چه بگویم
I have come to share my words	من آمده ام تا حرف هایم را به اشتراک بگذارم
I struggle not to get black	تقلا می کنم که سیاه نشوم
I heard years ago, it seemed a century	سالها پیش شنیده بودم، یک قرن به نظر می رسید
I have never had a son on the bed	من تا حالا پسری روی تختم نداشتم
I slept three months ago	سه ماه پیشش می خوابیدم
London lost to the champion again	لندن باز هم مغلوب قهرمان شد
I hope this letter finds you well, my love	امیدوارم این نامه شما را خوب بیابد، عشق من
I can not answer this question without walking on the ground	من نمی توانم بدون قدم زدن در زمین به این سوال پاسخ دهم
I just can not provide for my family	من فقط نمی توانم خانواده ام را تامین کنم
I was just looking so deeply at so many people	من فقط خیلی عمیق به خیلی ها نگاه می کردم
I encourage everyone to read his book	همه را به خواندن کتاب او تشویق می کنم
I love everything about design, science and art	من عاشق همه چیز طراحی، علم و هنر هستم
I thought he was here	فکر کردم اون اینجا باشه
I know none of this is normal	من می دانم که هیچ کدام از اینها طبیعی نیست
I did not even know it was possible	من حتی نمی دانستم که ممکن است
I missed something	یه چیزی یادم اومد
I did not know he was there	نمی دانستم او آنجاست
I look down and see a note on the floor	به پایین نگاه می کنم و یادداشتی روی زمین می بینم
I can not do anything for you today	امروز نمیتونم کاری برات بکنم
I did it	من این کار را انجام داده ام
I got up and went to the bathroom	بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم
I fall to my knees, I do not know what is happening	به زانو می افتم، نمی دانم چه اتفاقی می افتد
I was in control of this	من کنترل این موضوع را داشتم
I have heard that he is a complete translator	شنیده ام که او کاملاً مترجم است
I call it dark energy because it looks cool	من آن را انرژی تاریک می نامم زیرا به نظر خنک می رسد
Of course I did	من البته اعتراض کرده بودم
Many other local priests were also present	بسیاری دیگر از کشیشان منطقه نیز حضور داشتند
I went to three stores to ask for directions	به سه فروشگاه رفتم تا مسیر را بپرسم
A man walked a short distance behind him	مردی با فاصله کوتاهی پشت سرش رفت
I might start working on one	من ممکن است شروع به کار بر روی آن یکی کنم
I can't risk it right now	فعلا نمیتونم ریسکش کنم
I have learned my lesson with those curses	من درسی ام را با آن لعنت ها آموخته ام
I frown in confusion	با گیجی اخم می کنم
Everything that was right had to be done	هر کاری که درست بود باید انجام می شد
I wear any kind of clothes	هر جوری لباس بپوشم
I looked at the kitchen radio	نگاهی به رادیوی آشپزخانه انداختم
I will not have such a marriage	من چنین ازدواجی نخواهم داشت
I looked at my shoulder	نگاهی به شانه ام انداختم
I paid for it all three times	من هر سه بار آن را پرداخت کردم
I think your way is much better	من فکر می کنم راه شما خیلی بهتر است
I do not know if my mother once knew him?	نمی دانم که آیا زمانی مادرم او را می شناخت؟
I was really surprised that he is still with me	من واقعا تعجب کردم که او هنوز با من است
The couple had a son and a daughter	این زوج یک پسر و یک دختر داشتند
I specify the place of work	محل انجام کار را مشخص می کنم
I'm tired of living	از زندگی خسته شدم
I love the place	من عاشق مکان در این هستم
I opened my legs more openly	پاهایم را بازتر باز کردم
I gave you everything	همه چیز را به تو می دادم
I enjoy your company and consider all visitors as my friends	من از همراهی شما لذت می برم و همه بازدیدکنندگان را دوستان خود می دانم
The boy who worked in our stables	پسری که در اصطبل ما کار می کرد
I just have a basic need for you	من فقط یک نیاز اساسی از شما دارم
I feel very small and insignificant towards them	من در برابر آنها خیلی کوچک و بی اهمیت احساس می کنم
It has made them forget more important things	باعث شده چیزهای مهم تری را فراموش کنند
I wondered how to describe it to him	من تعجب کردم که چگونه آن را برای او توصیف کنم
I know how to coordinate multiple ships	من می دانم چگونه چندین کشتی را هماهنگ کنم
I can hardly remember what happened that night	به سختی یادم می آید که آن شب چه اتفاقی افتاد
I felt a certain failure	احساس شکست خاصی داشتم
It became a symbol of escape and massacre	نمادی از فرار تبدیل به قتل عام شد
I wanted to avoid this feeling	می خواستم از این احساس در امان بمانم
I think his remarks are muddy	من فکر می کنم اظهارات او گل آلود است
I'm in love with him	من عاشق بودن با او هستم
I borrowed for the night	برای شب قرض گرفتم
I ask you to live in reality	من از شما می خواهم که در حقیقت زندگی کنید
It is difficult for me to describe in another way	برای من دشوار است که به شکل دیگری توصیف کنم
A friend is a friend	دوست یک دوست
I see them exchanging kisses	من آنها را در حال تبادل بوسه نگاه می کنم
I called the hospital	با بیمارستان تماس گرفتم
I just did not think about it	فقط بهش فکر نکردم
I never expected this	من هرگز این انتظار را نداشتم
I did not find any reason for this	هیچ دلیلی برای این کار پیدا نکردم
I like to feel it sometimes on my tongue	احساس آن را گاهی روی زبانم دوست دارم
I asked him where is the food?	از او پرسیدم غذا کجاست؟
I have to organize this mess	من باید این آشفتگی را سازماندهی کنم
A new wave of fear filled him	موج جدیدی از ترس او را پر کرد
I loved everyone except myself	همه را دوست داشتم جز خودم
I prayed that he would not talk to me	دعا کردم که با من حرف نزند
I have a complaint about the bottle	من شکایتی از بطری دارم
I thought it was destroyed nine thousand years ago	فکر می کردم نه هزار سال پیش ویران شده است
I glanced away quickly	سریع نگاهی به دور انداختم
I heard his voice, but his voice was far away	صدایش را شنیدم، اما صدایش دور بود
I did not know what the words of knowledge were	نمی دانستم کلمات معرفت چیست
I will not let him get so close to me	نمیذارم اینقدر به من نزدیک بشه
I felt pure and loyal to myself	احساس پاکی و وفاداری به خودم می کردم
I have to see him first	اول باید ببینمش
I decided not to be them	تصمیم گرفتم اونا نباشند
Some will do more than mention it	برخی بیش از ذکر آن انجام خواهند داد
I think you did not tell them about the key	من فکر می کنم شما در مورد کلید به آنها نگفته اید
I need to know where you want to go	من باید بدونم کجا میخوای بری
I love watching him interact with her	من عاشق تماشای تعامل او با او هستم
I will try for the dance team next week	من هفته آینده برای تیم رقص امتحان می کنم
I acted quickly on his request	من سریع به خواسته او عمل کردم
I'm looking for a soul mate	من دنبال جفت روحم هستم
I can't believe she had a baby	باورم نمیشه بچه دار شده باشه
A vague pain arose from his back	درد مبهمی از پشتش نشئت گرفت
I found out that he is looking for things on the internet every day	من متوجه شدم که او در اینترنت هر روز به دنبال چیزهایی است
It is a good exchange	مبادله خوبی است
I think it was my first call that day	فکر می کنم اولین تماس آن روز من بود
One hundred years later, the situation is almost the same	صد سال بعد، وضعیت تقریباً مشابه است
I put a dash next to the name	یک خط تیر کنار اسم گذاشتم
I kept my eyes closed	چشمامو بسته نگه داشتم
I revived you for a few days	چند روزی تو را زنده کردم
I can be in town in thirty minutes	من می توانم سی دقیقه دیگر در شهر باشم
Please keep us in your prayer	لطفا ما را در دعای خود نگه دارید
I pay all my bills	من تمام قبض هایم را پرداخت می کنم
I really did not think so	من واقعاً اینطور فکر نمی کردم
I will leave that one	من آن یکی را رها می کنم
There remained a great silence	سکوت بزرگی باقی ماند
I'm proud of who you are	من به کسی که شدی افتخار می کنم
I know my compatriots	من هموطنانم را می شناسم
I bent down and kissed her	خم شدم و بوسیدمش
We may have strength here in time of peace	اینجا ممکن است در زمان صلح نیرو داشته باشیم
It looked like a toy	یک اسباب بازی به نظر می رسید
I wish we all stayed with them	ای کاش همه با آنها می ماندیم
I have a new job and a new apartment	من یک کار جدید و یک آپارتمان جدید دارم
I was not there and nobody told me much	من آنجا نبودم و هیچ کس چیز زیادی به من نگفته است
I will never be anything but honest with you	من هرگز چیزی نخواهم بود، اما صادقانه با شما
They took him to the hospital	او را به بیمارستان بردند
I was romantic in those years	من آن سالها عاشقانه بودم
I went to the main bathroom and cried	به حمام اصلی رفتم و گریه کردم
I had to pay attention	باید توجه می کردم
I used to beat him	من عادت داشتم او را کتک بزنم
I did not know the majority of the names	اکثریت اسامی را نشناختم
I was not supposed to say that	قرار نبود اینو بگم
I wrote thirty to forty pages a day	روزی سی تا چهل صفحه می نوشتم
Then I washed the rest of his back	سپس بقیه پشت او را شستم
I reached him	من به او رسیدم
I was waiting for my turn	منتظر نوبت من بودم
I ask you to read for the third character	از شما می خواهم برای شخصیت سوم بخوانید
His wife and daughter joined him there	همسر و دخترش در آنجا به او پیوستند
I will benefit from his efforts	من از تلاش او سود خواهم برد
I'm going to add to that, probably a lot of things	من قصد دارم به آن اضافه کنم، احتمالاً چیزهای زیادی
A ladder landed in the dark	نردبانی در تاریکی فرود آمد
I shook my head to get rid of such thoughts	سرم را تکان دادم تا از شر چنین افکاری خلاص شوم
I knew which store he was talking about	می دانستم در مورد کدام فروشگاه صحبت می کند
I remember, this other man	یادم می آید، این مرد دیگر
I tell you this as a fact	من این را به عنوان یک واقعیت به شما می گویم
I could see their opinion	می توانستم نظر آنها را ببینم
I will be a monster in this water	من هیولایی در این آب خواهم شد
I will not let them live with me	نمیذارم با من زندگی کنن
I love watching him play, win or lose	من عاشق تماشای بازی، برد یا باخت او هستم
I still have the letter and I still read it sometimes	من هنوز نامه را دارم و هنوز هم گاهی آن را می خوانم
A similar decrease was observed in community data	کاهش مشابهی در داده های جامعه مشاهده شد
I had to change my mind	مجبور شدم نظرش را عوض کنم
I hesitated for a minute	یک دقیقه تردید کردم
I knew we should not send you	میدونستم نباید تو رو میفرستیم
There is usually only one generation per year	به طور معمول فقط یک نسل در سال وجود دارد
I have to have twenty of them in this case	من باید بیست تا از آنها را در این مورد داشته باشم
I did not understand that you are so lonely	نفهمیدم انقدر تنها هستی
Now I see where you have gone astray	الان میبینم کجا گمراه شدی
I understood drinking beer	نوشیدن آبجو را فهمیدم
I was afraid you would not understand	ترسیدم نفهمی
People with a lot of influence are in his pocket	افراد با نفوذ زیادی در جیب او هستند
I write in bed or in the living room	من در رختخواب یا در اتاق نشیمن می نویسم
I sat on my feet and looked around	روی پاهایم نشستم و به اطراف نگاه کردم
I will attend the ceremony	من برای مراسم حضور خواهم داشت
I noticed that the environment is changing a bit	من متوجه شدم که محیط کمی در حال تغییر است
I will show you there one day	یه روز اونجا بهت نشون میدم
The Senate investigation report was never made public	گزارش تحقیقات سنا هرگز به صورت علنی منتشر نشد
I wanted to call you today	امروز میخواستم بهت زنگ بزنم
I studied him for a moment	یک لحظه او را مطالعه کردم
I did not try to hurt you	من سعی نداشتم به تو صدمه بزنم
This was the biggest moment of my life	این بزرگترین لحظه زندگی من بود
I really thought you were	واقعا فکر میکردم تو هستی
I had to remind him that this was my action	باید به او یادآوری می کردم که این عمل من بود
I could use an extra pistol	می توانستم از یک تپانچه اضافی استفاده کنم
I tried to show him how to choose actors	من سعی کردم به او نشان دهم که چگونه بازیگران را انتخاب کند
I write about homelessness and remembrance and the passage of time	از غربت و یاد و گذشت زمان می نویسم
I put them in my jeans pocket	آنها را در جیب شلوار جینم گذاشتم
I was still thinking of a salad with animal sauce	هنوز به فکر یک سالاد با سس دامداری بودم
Both complaints were rejected	هر دو شکایت رد شد
I have in mind the path you have to take	من مسیری را در نظر دارم که باید آن را طی کنید
The boat operator continues to operate after the accident	اپراتور قایق پس از این حادثه همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد
There was a feeling of warmth as he watched	در حالی که نگاه می کرد، احساس گرمی در وجودش جاری بود
A flat stone platform greeted him	سکوی سنگی صاف از او استقبال کرد
I live downstairs	من در طبقه پایین زندگی می کنم
I just do not know where to start	من فقط نمی دانم از کجا شروع کنم
I just came home to pack up	فقط برای جمع کردن وسایل به خانه آمدم
I want a resolution without confusion	من یک قطعنامه بدون سردرگمی می خواهم
This result received a lot of public attention	این نتیجه بسیار مورد توجه عموم قرار گرفت
I did not find carrots for the nose	هویج برای بینی پیدا نکردم
I unfortunately fell victim to it	من متأسفانه قربانی آن شدم
I was not in his category	من در دسته او نبودم
I did not feel the needle inserted	من احساس نکردم سوزن وارد شده است
A hook right to the jaw	یک قلاب درست به فک
I put the food aside and went to the door	غذا را کنار گذاشتم و به سمت در رفتم
I think he is really good	من فکر می کنم او واقعا خوب است
I turned quickly and looked out the broken window	سریع برگشتم و از پنجره شکسته بیرون را نگاه کردم
I want to stay with him	من می خواهم با او بمانم
I decided to go to the front and talk	تصمیم گرفتم به جبهه بروم و صحبت کنم
I think it was the end of beauty	به نظر من پایان زیبایی بود
I hated having no control	از نداشتن هیچ کنترلی متنفر بودم
I clear my throat and stand aside	گلویم را صاف می کنم و ایستاده کنار می کشم
Today I took the opportunity and tried something new	امروز از فرصت استفاده کردم و چیز جدیدی را امتحان کردم
I go out at night and walk home	شب میرم بیرون و پیاده میام خونه
I could not run away from home at that time	آن موقع نمی توانستم از خانه فرار کنم
I think some of you like him too	فکر می کنم بخشی از شما هم او را دوست دارد
I put it on my body	گذاشتم روی بدن
I bit the inside of my cheek	داخل گونه ام را گاز گرفتم
I did not know I would miss you	نمیدونستم دلت برام تنگ میشه
I really did not understand how the world works	من واقعاً نفهمیدم دنیا چگونه کار می کند
The computer took the whole album out of phase	کامپیوتر آن کل آلبوم را از فاز خارج کرد
I like to be with them	دوست دارم در کنار آنها باشم
I need to know what happens next	باید بدونم بعدش چی میشه
A bench was built on top of the structure	یک نیمکت در بالای سازه ساخته شد
I had never thought about it before	قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بودم
I never met this man	من هرگز با این مرد برخورد نکردم
I almost forgot about it	تقریبا فراموشش کرده بودم
I hesitated, but only for a moment	تردید کردم، اما فقط برای یک لحظه
Such a weapon would make any kind of armor useless	چنین سلاحی هر نوع زرهی را بی فایده می کرد
I gave him my number	شماره ام را به او دادم
I turned to the others	برگشتم رو به بقیه
I counted on my fingers	روی انگشتانم شمردم
I think he was talking about his girlfriend	فکر کنم داشت در مورد دوست دخترش صحبت می کرد
I knew he would be great as long as he lasted	من می دانستم که او تا زمانی که دوام بیاورد فوق العاده خواهد بود
I knew what you wanted to do	میدونستم میخوای چیکار کنی
I do not know your situation	من وضعیت شما را نمی شناسم
A possible boundary ditch is also visible	یک خندق مرزی احتمالی نیز قابل مشاهده است
I knew you would find it	میدونستم پیداش میکنی
I tried to calm down and used that feeling	سعی کردم آرام شوم و از آن احساس استفاده کردم
I consume drinks because they help	من نوشیدنی ها را مصرف می کنم زیرا آنها کمک می کنند
I took care of you during the months of pregnancy	من در ماه های بارداری از شما مراقبت کردم
I can not understand why you do not tell me	من نمی توانم درک کنم که چرا به من نمی گویید
I did not recognize any of them	من هیچ کدام را تشخیص ندادم که چه هستند
I succeeded, although it was not ideal	من موفق شدم، اگرچه ایده آل نبود
There was a strange silence	سکوت عجیب و غریبی در پی داشت
Maybe I have two years left to get married	شاید دو سال دیگه مونده تا ازدواج کنم
I just thought cartoons	فقط فکر کردم کارتونه
I should have mentioned it before	من باید قبلا آن را مطرح می کردم
I have to be thankful	من باید شکرگزار باشم
I can only recognize it in its silver glow	من فقط می توانم آن را در درخشش نقره ای تشخیص دهم
Arnold decided to retreat	آرنولد تصمیم گرفت عقب نشینی کند
I have to practice	باید تمرین کنم
A clever entrepreneur came up with a great marketing plan	یک کارآفرین باهوش به یک طرح بازاریابی عالی برخورد کرد
I stared at the ceiling and made pictures of its texture	به سقف خیره شدم و از بافتش تصاویر ساختم
I stared out the window as the city passed	در حالی که شهر در حال عبور بود از پنجره به بیرون خیره شدم
I know everything about these things	من همه چیز را در مورد این چیزها می دانم
I quickly picked up the phone	سریع گوشی رو برداشتم
A shout was heard from a distance	فریادی از دورتر خط بلند شد
I knew some, but named none	من برخی را شناختم، اما هیچ کدام را به نام
I need you to be my hands	من به تو نیاز دارم که دستان من باشی
I have always told you the truth	من همیشه حقیقت را به شما گفته ام
A weight was crushed on him	وزنه ای بر او له شد
A cigarette is not very harmful	یک سیگار ضرر زیادی ندارد
I'm absolutely right	من کاملا حق دارم
I will find a place for us now	فعلاً جایی برای ما پیدا خواهم کرد
I never get tired of it	من هرگز از آن خسته نمی شوم
I have to keep working	باید به کارم ادامه بدم
I could not believe it	من نمی توانستم این را باور کنم
People all over the country follow the story	مردم سراسر کشور داستان را دنبال می کنند
I wanted this man to die for years	من سال ها می خواستم این مرد بمیرد
I choose to be grateful	من قدردان بودن را انتخاب می کنم
I want this ship too	من هم از این کشتی می خواهم
I cut it off as soon as I started	به محض شروع قطعش کردم
I could hear my mother starting to cry	می توانستم صدای مادرم را بشنوم که شروع به گریه کردن کرد
I frown and I am more surprised	اخم می کنم و بیشتر تعجب می کنم
I could not control my laughter anymore	دیگر نتوانستم خنده ام را مهار کنم
I finally allowed myself to breathe	بالاخره به خودم اجازه نفس کشیدن دادم
An ordinary human being never realizes	یک انسان عادی هرگز متوجه نمی شود
I did not care what we were going to do	برایم مهم نبود که قرار است چه کار کنیم
A guitar on the wall	یک گیتار روی دیوار
The thief is caught only by a clever detective	دزد فقط توسط یک کارآگاه باهوش دستگیر می شود
I sighed in praise of the sugar	نفسم را به ستایش شکر کوبیدم
I just want to be in his arms	من فقط می خواهم در آغوش او باشم
I could not see them burned	نمی توانستم سوخته آنها را ببینم
I have prepared everything in the safe section	من همه چیز را در قسمت امن آماده کرده ام
I'm a girl with open minds	من دختری هستم با افکار باز
I also give your authority and blessing to another	من هم اختیار و برکت تو را به دیگری می دهم
I threw and spun for what seemed like forever	برای چیزی که برای همیشه به نظر می رسید پرتاب کردم و چرخیدم
I played with the boys in the stadium	من در ورزشگاه با پسرها بازی می کردم
I could sleep on this couch here	میتونستم همینجا روی این نیمکت بخوابم
And many lands and cities were destroyed	و بسیاری از زمین ها و شهرها ویران شدند
I was glad they were close	خوشحال بودم که آنها نزدیک بودند
I was worried about death	من نگران مرگ بودم
I need a daily schedule	من به برنامه روزانه نیاز دارم
I want him to like my work	من می خواهم او از کار من خوشش بیاید
Another solitary metal chair	صندلی فلزی انفرادی دیگری
The final battle began	نبرد نهایی آغاز شد
I rolled on my back and took a deep breath	روی پشتم غلتیدم و نفس عمیقی کشیدم
I want to use a physical station	من می خواهم از ایستگاه فیزیکی استفاده کنم
I have learned that crying for mercy is useless	آموخته ام که گریه برای رحمت بی فایده است
I just bought in the trade	من فقط در تجارت خریدم
I lost all interest in finding a job	تمام علاقه ام به یافتن شغل را از دست دادم
I may die in another hour	ممکن است یک ساعت دیگر بمیرم
I just did not know how to stop everything	من فقط نمی دانستم چگونه جلوی همه چیز را بگیرم
I went with it and let it eat its evening	من با آن رفتم و اجازه دادم عصرش را بخورد
I could not do anything until the medicine ran out	تا زمانی که دارو از بین نرفت، نتوانستم کاری انجام دهم
I completely forgot the candle and came back	شمع را کاملا فراموش کردم و برگشتم
I will not have this fight with him	من این دعوا را با او نخواهم داشت
I waited for him to come to me	صبر کردم تا برایم بیاید
I'm leaving now	الان میذارم بری
Ice called for no competition	آیس خواهان عدم رقابت شد
I will not let this happen	من نمی گذارم این اتفاق بیفتد
I thought it was a maximum of three	فکر می کردم حداکثر سه بود
I was not expecting good	من در انتظار خوب نبودم
I thought he would get angry	فکر می کردم عصبانی می شود
I like to watch him obey me	من دوست دارم تماشا کنم که او از من اطاعت می کند
Their stay was short	اقامت آنها کوتاه بود
I can not promise you right away	من نمی توانم بلافاصله به شما قول بدهم
I could feel his eyes searching for me	می توانستم حس کنم چشمانش در حال جستجوی من هستند
A safety net when things get bad	یک شبکه ایمنی زمانی که اوضاع بد می شود
I can get through it, but not easily	من می توانم از آن عبور کنم، اما نه به راحتی
I can try and work there	من می توانم تلاش کنم و آنجا کار کنم
I can go that far, very easily	من می توانم تا آنجا پیش بروم، خیلی راحت
I went straight to the bathroom to take a shower	مستقیم به سمت حمام رفتم تا بشوم
Much longer, really	خیلی طولانی تر، واقعا
I saw real concern in your eyes	من نگرانی واقعی را در چشمان شما دیدم
I took a short shot that morning	آن روز صبح یک تیر کوتاه رفتم
I also had a father who did not want me	من هم پدری داشتم که مرا نمی خواست
I have a good reason for this	من دلیل خوبی برای این دارم
I have to spend a few hours last week	هفته گذشته باید چند ساعت وقت بگذارم
I sink back, into the hard bed	به عقب فرو می روم، داخل تخت سخت
Probably a new guest	احتمالا یک مهمان جدید
I smoked my cigarette	سیگارم را کشیدم
I smiled simply and went into the kitchen	لبخند ساده ای زدم و وارد آشپزخانه شدم
A canvas cover completely enclosed it	یک جلد بوم آن را کاملاً محصور کرده بود
My joint pain is much less	درد مفاصلم خیلی کمتره
I know you can smell them	می دانم که بوی خون آنها را حس می کنی
I just wish it was someone else	فقط کاش یکی دیگه بود
I reached out to touch its infinite rays	به دستم رسیدم تا پرتوهای بی نهایتش را لمس کنم
I know what it was now	میدونم الان چی بود
I succeeded too	من هم موفق می شدم
I went upstairs and the phone rang	رفتم بالا تلفن زنگ خورد
I was weak and walking was very painful	من ضعیف بودم و راه رفتن بسیار دردناک بود
I hope I have at least six people to send	امیدوارم حداقل شش نفر برای ارسال داشته باشم
I kept it inside the hat because of the writing	به خاطر نوشته داخل کلاه نگهش داشتم
The sample was later lost	نمونه بعدا گم شد
I told him to take it	بهش گفتم ببرش
There is no logical evidence to support both stories	هیچ مدرک منطقی برای حمایت از هر دو داستان وجود ندارد
I grew up with very practical parents	من با پدر و مادر بسیار عملی بزرگ شدم
A family on the edge of the abyss	خانواده ای در لبه پرتگاه
Suddenly I wrapped my hand around myself	ناگهان دستم را دور خودم حلقه کردم
I know he came to talk to me	میدونم اومده با من حرف بزنه
I went straight to the living room	مستقیم به اتاق نشیمن رفتم
I did not wait five seconds to return the text message and email	پنج ثانیه صبر نکردم تا پیامک و ایمیل برگردانم
I found a path that was a road	مسیری را پیدا کردم که یک جاده بود
I looked at him for a long time and said nothing	برای مدت طولانی به او نگاه کردم و چیزی نگفتم
I admit it could be the most horrible experiment	من اعتراف می کنم که می تواند وحشتناک ترین آزمایش باشد
A slow smile spread across his lips	لبخند آهسته ای روی لبانش پخش شد
I had heard that line somewhere before	قبلاً آن خط را جایی شنیده بودم
I was in the office, behind my desk	در دفتر بودم، پشت میز کارم
I thought we were getting hit	فکر میکردم داریم ضربه میخوریم
I need it sometimes but not always	گاهی اوقات به آن نیاز دارم اما نه همیشه
I always started with the most obvious things, hunger and thirst	من همیشه با بدیهی ترین چیزها شروع کردم، گرسنگی و تشنگی
I hope it has a long life	امیدوارم عمری طولانی داشته باشد
I also like to go to places alone	من همچنین دوست دارم به تنهایی به مکان ها بروم
I really did not need to do this	من واقعا نیازی به این کار نداشتم
I promised him that he would keep both of you healthy	به او قول دادم که هر دوی شما را سالم نگه دارد
I'll take the chance to leave it there all night	من شانس این را می سنجیم که تمام شب آن را آنجا بگذارم
I miss driving in the country	دلم برای رانندگی در کشور تنگ شده است
I hear someone clear his throat	می شنوم که یکی گلویش را صاف می کند
I had to go to school and start a job	مجبور شدم به مدرسه بروم و شغلی را شروع کنم
I tilted my head towards the load	سرم را به سمت بار انداختم
I tried to think of something else	سعی کردم به چیز دیگری فکر کنم
I nodded and followed him up the stairs	سرمو تکون دادم و دنبالش از پله ها بالا رفتم
I thought better	بهتر فکر کردم
I saw him at the airport	او را در فرودگاه دیدم
I know your work well	من کار شما را خوب می دانم
I knew two people	دو نفر را شناختم
Delayed return of symptoms has been reported	بازگشت تاخیری علائم گزارش شده است
I felt isolated and missed him by my side	احساس انزوا کردم و دلتنگ او در کنارم بودم
I can see them clearly in night vision	من می توانم آنها را به وضوح در دید در شب ببینم
I actually told him to go crazy with it	من در واقع به او گفتم که با آن دیوانه شود
I make a gesture that is supposed to insist on speech	ژستی انجام می دهم که قرار است به گفتار اصرار کند
I could not say whether he was alive or not	نمی توانستم بگویم زنده است یا نه
I did not expect to feel this way about you either	من هم انتظار نداشتم این احساس را در مورد شما داشته باشم
I did not light those fires	من آن آتش ها را روشن نکردم
I know he does not hurt me	من می دانم که او به من بد نمی کند
A cash flow plan does not have these limitations	یک طرح جریان نقدی این محدودیت ها را ندارد
I approached him carefully	با دقت به او نزدیک شدم
A long history has been decided with the banking company	سابقه طولانی با شرکت بانکی تصمیم گرفته شده است
We never had him in mind	ما هرگز او را در ذهن نداشتیم
I guess it doesn't really matter anymore	فک کنم دیگه واقعا مهم نیست
I still have my eyes, so it's fine	من هنوز چشمم را دارم، پس خوب شد
I was going through a difficult time	دوران سختی را پشت سر می گذاشتم
I brought the stem to my lips and blew	ساقه را روی لبم آوردم و دمیدم
I lost myself in his eyes and forgot everything	من خودم را در چشمان او گم کردم و همه چیز را فراموش کردم
I just know he did it	من فقط می دانم که او این کار را کرد
A great book based on a real experience	یک کتاب عالی بر اساس یک تجربه واقعی
I had to hit it to wake it up	مجبور شدم به آن ضربه بزنم تا بیدارش کنم
I could take action	می توانستم اقداماتی انجام دهم
I am a skilled killer	من یک قاتل ماهری هستم
A bad teacher can do a lot of damage	یک معلم بد می تواند آسیب های زیادی وارد کند
Living outside his home	زندگی خارج از خانه اش
I could feel the solid surface below me	می توانستم سطح جامد زیر خود را احساس کنم
I slipped on my clothes, which were like gloves on my body	روی لباسم که مثل دستکش به تنم بود لغزیدم
I did not even bother to say	حتی حوصله نداشتم بگم
I always have to follow it right	من همیشه باید آن را درست دنبال کنم
I do not have all the facts	من تمام حقایق را ندارم
I just love that guy	من فقط آن پسر را دوست دارم
I want a report from you this evening	تا امروز عصر از شما گزارش می خواهم
I picked it up again and gave it to him	دوباره آن را برداشتم و به او دادم
I think the professional move is to call in advance	من فکر می کنم حرکت حرفه ای این است که از قبل فراخوانی کنیم
I want everything now	من الان همه چیز را می خواهم
I really, really did	من واقعاً، واقعاً انجام دادم
Many newspapers talked about this association	بسیاری از روزنامه ها در مورد این انجمن صحبت کردند
I see several suitable clothes which are usually wonderful	من چندین لباس مناسب را می بینم که آنها معمولاً فوق العاده هستند
I am very fond of these books	من خیلی طرفدار این کتابها هستم
I created emotions for this action	من به ایجاد احساسات برای این اقدام کردم
I get the results	من نتایج را می گیرم
A cool breeze blew around my neck and straightened my head	نسیم خنکی روی گردنم وزید و سرم را صاف کرد
I also like how to add some stars	من همچنین دوست دارم چگونه تعدادی ستاره را نیز اضافه کنید
I was very out of my element	من خیلی از عنصر خود خارج شده بودم
Man is not bad for having evil desires	مرد برای داشتن امیال شیطانی بد نیست
I was happy when he stopped	وقتی ایستاد خوشحال شدم
It is clear that I have not bought or drunk beer for months	واضح است که ماه ها است که آبجو نخریده ام یا ننوشیده ام
Because of my attractive ability, I disappointed my caregiver	به خاطر توانایی جذابم، مراقبم را ناامید کردم
I will die to save you	برای نجاتت میمیرم
I tried not to look but it was almost impossible	سعی کردم نگاه نکنم اما تقریبا غیرممکن بود
A cloud of dust moved over the collision point	ابری از گرد و غبار بر روی نقطه برخورد حرکت کرد
I allowed myself to seize the opportunity and watch him	به خودم اجازه دادم از فرصت استفاده کنم و او را تماشا کنم
It definitely made a difference	قطعا تفاوت ایجاد کرد
I ordered him not to touch me anymore	به او دستور دادم که دیگر به من دست نزند
I know him better than anyone	من او را بهتر از هر کسی می شناسم
I use my legs and try to pull myself out	از پاهایم استفاده می کنم و سعی می کنم خودم را بیرون برانم
I agreed and he was great to me	من با این موافقت کردم و او برای من فوق العاده بود
I wish he would let me finish	کاش اجازه می داد حرفم را تمام کنم
I am overwhelmed with emotions	من غرق در احساسات هستم
The seeds of fear and rebellion	بذر ترس و شورش
I want to apologize for that	من می خواهم برای آن عذرخواهی کنم
I can not look up	نمی توانم به بالا نگاه نکنم
I have to think like them	من باید مثل آنها فکر کنم
Deep calm reigned over him	آرامشی عمیق بر او حاکم شد
I even thought he might be dead	حتی فکر می‌کردم شاید مرده باشد
I laugh with the others	منم با بقیه میخندم
I have not said anything yet	من هنوز چیزی نگفتم
I told him his story	داستانش را به او گفتم
I had to take it with me	باید با خودم میبردمش
I started collecting it more than twenty years ago	بیش از بیست سال پیش شروع به جمع آوری آن کردم
I thought of the words but did not say them	به کلمات فکر کردم اما نگفتم
I felt like a rock star	احساس می کردم یک ستاره راک هستم
I read the page in my mind	صفحه را در ذهنم خواندم
Immediately after speaking, I wrote down the words	بلافاصله بعد از صحبت کردن، کلمات را یادداشت کردم
I laughed but he was serious	من خندیدم اما او جدی بود
Morris gave birth to another son	موریس پسر دیگری به دنیا آورد
I wanted to be my cock	می خواستم خروس من باشد
I shake my head and look at myself in the water	سرم را تکان می دهم و به خودم هم در آب نگاه می کنم
I do not remember who sang that song	یادم نیست چه کسی آن آهنگ را می خواند
I do not store any hatred or dissatisfaction in my heart	من هیچ بیزاری یا نارضایتی را در قلبم ذخیره نمی کنم
I want to come back for us too	من هم می خواهم برای ما برگردم
I painted a beautiful and happy thing	من یک چیز زیبا و شاد نقاشی کردم
I did not have a specific destination	مقصد خاصی نداشتم
I do not want to destroy them	من نمی خواهم آنها را نابود کنید
I told her that these girls are not for sale right now	به او گفتم که این دخترها الان برای فروش نیستند
The film is released with critical and commercial failure	این فیلم با شکست انتقادی و تجاری اکران می شود
I failed once or twice	من یکی دو بار شکست خوردم
I think it was for me too	فکر کنم برای من هم بود
I settled on the roads you went on	من در آن جاده هایی که شما رفتید ساکن شدم
I could not understand what the problem could be	من نتونستم بفهمم مشکل از چی میتونه باشه
I admire their principles and fighting spirit	من اصول و روحیه جنگندگی آنها را تحسین می کنم
I climbed the ladder and opened a box	از نردبان بالا رفتم و جعبه ای را باز کردم
I will mention a little more	من کمی بیشتر اشاره می کنم
I still have it in my closet	من هنوز آن را در کمد خود دارم
The shows were well received	نمایش ها با استقبال مثبت مواجه شدند
I was free to run	من آزاد بودم که فرار کنم
I saw their car in the grocery store	ماشینشان را در خواربارفروشی دیدم
I will not let them come even if they want to	حتی اگر بخواهند نمی گذارم بیایند
The film is a visual insult	فیلم توهین بصری است
I had to switch to run	مجبور شدم برای دویدن سوئیچ کنم
I examined the injury	آسیب دیدگی را بررسی کردم
I do not own a business	من صاحب کسب و کار نیستم
Obviously I'm happy about that	واضح است که از این بابت خوشحالم
I made it instead of my lunch	به جای ناهارم درست کردم
I was thinking of a plan after hours	من بعد از ساعت ها فکر یک برنامه ریزی داشتم
Street in the weeks after the battle	خیابان در هفته های بعد از نبرد
I speak with the words lightning and power	من با کلمات رعد و برق و قدرت صحبت می کنم
I looked at the rest of the room	به بقیه اتاق نگاه کردم
I're just going to drive it until it dies	من قصد دارم فقط با آن رانندگی کنم تا زمانی که بمیرد
I needed someone who knew what they were doing	من به کسی نیاز داشتم که بداند چه کار می کنند
I could no longer remember what he looked like	دیگر به یاد نمی آوردم که او چه شکلی بود
I suggested he shrug involuntarily	به او پیشنهاد دادم شانه ای بی اختیار بالا انداخت
A small smile appeared on his face	لبخند کوچکی روی صورتش نقش بست
I understand and support him	من او را درک می کنم و حمایت می کنم
I admit, this is a strange sentence	اعتراف می کنم، این جمله عجیبی است
All I knew was that they had lost their lives	فقط می دانستم که جانشان را از دست داده اند
I was so shocked that I could not speak	من خیلی مبهوت بودم که نمی توانستم صحبت کنم
The lover is always accused of something	عاشق همیشه به چیزی متهم می شود
I could feel her in every kiss	می توانستم او را در هر بوسه او احساس کنم
I was not with anyone	من با کسی نبودم
I start swimming down	من شروع به شنا کردن به پایین می کنم
We all try to help	همه ما سعی می کنیم کمک کنیم
Even now I refuse to do it	حتی الان هم از انجام آن سرباز می زنم
A big celebration celebrated by women	یک جشن بزرگ که توسط زنان جشن گرفته می شود
I'm so glad I heard you liked it	خیلی خوشحالم که شنیدم دوستش داشتی
I think it existed before	فکر کنم قبلا وجود داشت
I shake it and it is still liquid	تکانش می دهم و هنوز مایع است
I may face it too	من هم ممکن است با آن روبرو شوم
I did all this for you	من همه این کارها را برای شما انجام دادم
I was not from a tribe	من از قبیله نبودم
He felt it was the right thing for him	احساس می کرد برای او چیز مناسبی است
I opened my eyes to look at the clock	چشمانم را باز کردم تا به ساعت نگاه کنم
I have seen your trial many times	بارها دادگاه شما را دیده ام
A possible means of escape	وسیله ای ممکن برای فرار
I think it was always there on the coffee table	فکر می کنم همیشه روی میز قهوه آنجا بود
I work at a hospital	من در بیمارستان کار می کنم
I got this number from him before it happened	من این شماره را قبل از اتفاقات از او گرفتم
I stared at the ground between my legs	بین پاهایم به زمین خیره شدم
I did not have time to explain	وقت توضیح دادن نداشتم
I get jealous, I get hurt, I get bitter	حسادت می کنم، آسیب می بینم، تلخ می شوم
I know how independent you are	من می دانم چقدر مستقل هستید
I do not mean whispers	منظورم زمزمه نیست
I can not pay attention to myself	نمی توانم به خودم توجه کنم
Nevertheless, commonalities emerge from the available evidence	با این وجود، موضوعات مشترک از شواهد موجود پدیدار می شوند
Part of the property was once a deer park	بخشی از املاک زمانی یک پارک آهو بود
I only have a little time to live	من فقط زمان کمی برای زندگی دارم
I was about to fall off the sofa	نزدیک بود از دست مبل بیفتم
To be honest, I got very close to it	کاملاً صادقانه بگویم، خیلی به آن نزدیک شدم
I just could not stand it anymore	فقط دیگه نمیتونستم تحمل کنم
If you want a wish list	اگر بخواهید یک لیست آرزوها
I could grow up next to you	میتونستم کنار تو بزرگ بشم
They are being held in a prison cell	آنها در یک سلول زندان حبس شده اند
A sharp whistle caught his attention	یک سوت تند توجه او را به دست آورد
I think it's in the log mission file	فکر می کنم در فایل log mission قرار می گیرد
I felt overwhelmed	احساس کردم از وجودم گذشت
A number of roads cross the river	تعدادی جاده از رودخانه عبور می کند
I made my breath out of books and words	من نفس خود را از کتاب ها و کلمات ساختم
Rush to make up for lost time	عجله برای جبران زمان از دست رفته
I got the theme and everything	من تم و همه چیز را دریافت کردم
I think they guessed what kind of cat was responsible	من فکر می کنم آنها حدس زدند که چه نوع گربه ای مسئول است
Smith in the final seconds of the game	اسمیت در ثانیه های پایانی بازی
I never approached it	من هرگز به آن نزدیک نشدم
These efforts did not yield results	از این تلاش ها نتیجه ای حاصل نشد
I did not know which side to take	نمی دانستم طرف چه کسی را بگیرم
After three minutes, everyone in the room is dead	بعد از سه دقیقه همه در اتاق مرده اند
His soul became evil by learning magic	روح او با یادگیری جادو شیطانی شد
Last night I wrote, edited and finished my research paper	دیشب مقاله تحقیقی ام را نوشتم، ویرایش کردم و تمام کردم
I was not going to take that one	قرار نبود اون یکی رو ببرم
I said take care of yourself but you insisted	گفتم مواظب خودت باش اما اصرار کردی
Several officers had come to the shore	چند افسر به ساحل آمده بودند
I had not had a lover for several years	چند سالی بود که معشوقی نداشتم
I have not felt this peace for a long time	مدت زیادی است که این آرامش را احساس نکرده ام
I came to him and looked outside	اومدم کنارش و به بیرون نگاه کردم
I was hoping for something much harder than this	من به چیزی بسیار سخت تر از این امیدوار بودم
I found these in the forest	من اینها را در جنگل پیدا کردم
I stood and waited for my destiny	ایستادم و منتظر سرنوشتم بودم
I entered and he closed the door	وارد شدم و او در را بست
I run and keep him away	من می دویدم و او را دور نگه می دارم
I talked to him about birds and fish	من با او در مورد پرندگان و ماهی ها صحبت کردم
I'm afraid of being doomed	می ترسم محکوم به فنا باشیم
I had to get some answers	باید چند جواب می گرفتم
I was really disappointed in that part	من واقعا از آن قسمت ناامید شدم
Opportunity to talk to a beautiful girl	فرصتی برای صحبت با یک دختر زیبا
I take a deep breath before giving birth	قبل از زایمان نفس عمیقی می کشم
I just could not wrap my head around it	فقط نمی توانستم سرم را دور آن بپیچم
I put on my makeup	موهامو آرایش کردم
I hadn't been there completely yet, but soon	من هنوز کاملاً آنجا نرفته بودم، اما به زودی
I also believe in your song from other things	من هم آهنگ شما را از چیزهای دیگر باور دارم
I really had a hard time doing that final jump	من واقعاً برای انجام آن پرش نهایی کار سختی داشتم
I thought it was sexy	فکر کردم سکسی بود
I saw this through a series of other eyes	من این را از یک سری چشم دیگر می دیدم
I will travel with this company again	من دوباره با این شرکت سفر خواهم کرد
Diana will be released later	دیانا بعدا آزاد می شود
I can not wait to see the tree	من نمی توانم صبر کنم تا درخت را ببینی
I consider the way his leather jacket fits	من روشی را که کاپشن چرمی اش به او می آید، در نظر می گیرم
A greater truth is hidden from us	حقیقت بزرگتری از ما پنهان شده است
I cried and shivered in complete shock	من در شوک کامل گریه می کردم و می لرزیدم
I wanted to be like him	می خواستم مثل او باشم
I wonder who it could be	من تعجب می کنم که چه کسی می تواند باشد
I totally love your magic	من کاملاً عاشق عمل جادویی شما هستم
I did not dare look at him	جرات نکردم به او نگاه کنم
I want him to tell me what he is really thinking	از او می خواهم به من بگوید که واقعاً به چه چیزی فکر می کند
A golden piece of dust landed brightly on his chin	تکه ای طلایی از غبار به روشنی روی چانه اش نشست
I think everything that comes on the screen is good	من فکر می کنم هر چیزی که روی صفحه نمایش می آید خوب است
I almost go on the missing tile pieces	تقریباً روی تکه‌های کاشی گم شده می‌روم
I opened the door and looked	درو باز کردم و نگاه کردم
I ask you to release my child	از شما می خواهم که فرزندم را آزاد کنید
I did not want to say anything	نمیخواستم چیزی بگم
I started eating another beer and sighed to myself	شروع کردم به خوردن یک آبجو دیگر و آهی برای خودم کشیدم
I killed them all, but more came	من همه آنها را کشتم، اما بیشتر آمدند
I even sang a few songs with the band	من حتی چند آهنگ با گروه خواندم
I'm eating my last apple	من آخرین سیبم را می خورم
A green face appeared	یک چهره سبز ظاهر شد
I want something that will completely change my appearance	من چیزی می خواهم که ظاهرم را کاملاً تغییر دهد
I looked down to see that my pants were covered in blood	به پایین نگاه کردم تا ببینم شلوارم غرق در خون است
I only know him by fame	من او را فقط با شهرت می شناسم
I can not perform this operation or any other operation	من نمی توانم این عملیات یا هر عمل دیگری را انجام دهم
I could turn on the lights at any moment	هر لحظه می‌توانستم چراغ‌ها را روشن کنم
I only worry about you sometimes	فقط گاهی نگرانت هستم
I still did not want to go on with him anymore	من هنوز نمی خواستم بیشتر با او ادامه دهم
I have never told anyone so much about myself	تا به حال اینقدر در مورد خودم به کسی نگفتم
I do not understand that	من آنرا نمیفهمم
He paused as he watched and smiled	مکثی در حالی که به تماشای او ادامه می داد و لبخند می زد
I believe you should hold people's hands	من معتقدم شما باید دست مردم را بگیرید
I'm still alive, it's completely red	من هنوز زنده هستم، کاملاً قرمز رنگ است
I went to him and looked at him from below	به سمتش رفتم و از پایین بهش نگاه کردم
After all, I was only eighteen years old	بالاخره من فقط هجده سالم بود
A lawyer with special needs can help	یک وکیل با نیازهای خاص می تواند کمک کند
As you undermine our security, we undermine your security	همانطور که شما امنیت ما را تضعیف می کنید، ما امنیت شما را تضعیف می کنیم
This is done to protect lives and property	این کار برای محافظت از جان و مال انجام می شود
I was too shy to enter	من خیلی خجالتی بودم که وارد شوم
I brutally threw my left arm in the air	بازوی چپم را وحشیانه به هوا پرت کردم
I knew there were many other things for you	میدونستم خیلی چیزای دیگه برای تو هست
I looked at the moon	به ماه نگاه کردم
I want to keep it forever	من می خواهم برای همیشه آن را نگه دارم
I ask you to act as a trained operator	من از شما می خواهم که به عنوان یک اپراتور آموزش دیده عمل کنید
I wanted to end all this	من می خواستم با همه اینها تمام شود
A new and compelling reason to leave	دلیلی جدید و قانع کننده برای ترک
I'm almost convinced that full timing is a myth	من تقریباً متقاعد شده ام که زمان بندی کامل یک افسانه است
I'm not a real fairy girl	من صد دختر پری واقعی نیستم
I bury my notebook here	دفترچه ام را اینجا دفن می کنم
I told him the truth	من حقیقت را به او گفتم
A panic attack is almost like a violent experience	حمله پانیک تقریباً مانند یک تجربه خشونت آمیز است
I do not leave my friends	من دوستانم را ترک نمی کنم
A deer crossed the road in front of us	یک آهو جلوی ما از جاده عبور کرد
I was learning the difference	داشتم تفاوت را یاد می گرفتم
I may already	من ممکن است قبلا
It had to be acted upon immediately	باید فورا وارد عمل می شد
I washed my face to wake up	صورتم را شستم تا بیدار شوم
I followed the arrow that came out of the pool	پیکانی را که به سمت استخر بیرون آمده بود دنبال کردم
I just want to talk to him again	من فقط می خواهم دوباره با او صحبت کنم
I have not seen it like that	من هم اینطوری ندیده ام
I saw everyone and tried to be happy	همه را دیدم و سعی کردم خوشحال باشم
I think that person is special	من فکر می کنم آن شخص خاص است
I can feel that he does not like her	من می توانم احساس کنم که او او را دوست ندارد
I felt wrong everywhere	همه جا احساس اشتباه کردم
I think this is interesting	به نظر من این جالب است
I did not want to dominate him	من نمی خواستم بر او مسلط شوم
A large truck carrying a mysterious cargo	یک کامیون بزرگ که محموله ای مرموز را حمل می کند
A useful question to ask is how people succeed	یک سوال مفید برای پرسیدن این است که چگونه افراد موفق می شوند
Although I did not fight him	هر چند با او مبارزه نکردم
I throw the glass on the ground and jump back	شیشه را روی زمین می اندازم و به عقب می پرم
A small battery lantern was their only source of light	یک فانوس باتری کوچک تنها منبع نور آنها بود
I look down at my breasts	از پایین به سینه هایم نگاه می کنم
I stick my head on my chest	سرش را روی سینه ام می چسبانم
I was almost insulted	تقریباً به من توهین شده است
I was no longer responsible	من دیگر مسئول نبودم
Today I felt like a princess	امروز احساس کردم یک شاهزاده خانم هستم
I could not put the letters together to pronounce it	نمی توانستم حروف را به هم وصل کنم تا آن را تلفظ کنم
I had nothing special to leave my relatives	هیچ چیز خاصی برای ترک خویشاوندانم نداشتم
I was completely engrossed in deep thought	من کاملاً در افکار عمیق غرق شده بودم
Of course, I could not touch the water	البته نمیتونستم به آب دست بزنم
I work here	من اینجا کار دارم
I did not have to tell anyone	من مجبور نبودم کسی این را به من بگوید
A beautiful tall stranger	یک غریبه قد بلند زیبا
It has no special taste and smell	هیچ طعم و بوی خاصی ندارد
I do not trust me either	من هم به من اعتماد نمی کنم
I wanted to die more than ever	بیشتر از همیشه دوست داشتم بمیرم
A man who is comfortable in any situation	مردی که در هر شرایطی راحت باشد
I thought of the pamphlet	به جزوه فکر کردم
I tried to understand what was going on	سعی کردم بفهمم چه خبر است
I suddenly became very hot	من ناگهان به شدت داغ شدم
The sound that an animal makes, not a person	صدایی که یک حیوان ایجاد می کند، نه یک شخص
I know what it looks like, but it's true	من می دانم که چگونه به نظر می رسد، اما واقعیت دارد
I assured him that there would be no obstacles in my work	به او اطمینان دادم که هیچ مانعی در کار من نخواهد داشت
I hate what happens	از اتفاقی که می افتد متنفرم
I'm satisfied with what we do	من از کاری که انجام می دهیم راضی هستم
Then I told him about our last conversation	سپس درباره آخرین گفتگویمان به او گفتم
I am looking for change	من به دنبال تغییر هستم
Many marketing is based on this fear	بسیاری از بازاریابی بر اساس این ترس است
I respectfully encourage you to read more	با احترام شما را به خواندن ادامه مطلب تشویق می کنم
I never gave up on loving you	من هرگز از دوست داشتنت دست بر نداشتم
I shake my head and place it on his chest	سرم را تکان می دهم و روی سینه اش می گذارم
The engine also had problems	موتور هم مشکلاتی داشت
I bet he hid that color somewhere	شرط می بندم که او آن رنگ را در جایی پنهان کرده است
I thought that was damn weird	من فکر می کردم که لعنتی عجیب و غریب است
I will have another one though	هر چند من یک رفتن دیگر خواهم داشت
I'm away from the hustle and bustle	من از شلوغی دورم
I look forward to working with you as soon as possible	من مشتاقم هر چه زودتر با شما همکاری کنم
Maybe part of the foundation	شاید بخشی از بنیاد
No chance	فرصت نشد
I prayed a short prayer	دعای کوتاهی کردم
I respect you enough to give you what you want	من آنقدر به شما احترام می گذارم که آنچه را که می خواهید به شما بدهم
I call after him to see where he is going	به دنبالش زنگ می زنم تا ببینم کجا می رود
I never realized that this part of the state has mountains	من هرگز متوجه نشدم که این قسمت از ایالت کوه دارد
I am an artificial intelligence	من یک هوش مصنوعی هستم
Friendship from school	دوستی از مدرسه
I looked around the area	اطراف منطقه را نگاه کردم
I forgot when you called	وقتی زنگ زدی یادم رفت
He had no art lessons	او هیچ درس هنری نداشت
I like being so close	اینجوری نزدیک بودن رو دوست دارم
I wanted to leave this place forever	می خواستم برای همیشه این مکان را ترک کنم
I told them the moment he hit me	همان لحظه که به من برخورد کرد به آنها گفتم
Change habits or routines	تغییر عادت یا روال
Honestly, I was afraid of him at that moment	راستش در آن لحظه از او می ترسیدم
The case was then sent to court	سپس پرونده به دادگاه ارسال شد
I know they want to talk to you too	می دانم که آنها هم می خواهند با شما صحبت کنند
It's hard for me not to do that	انجام ندادن آن برایم سخت است
I have to hear his reaction	من باید واکنش او را بشنوم
I did not know how to cope with sitting	نمی‌دانستم چگونه با نشستن کنار بیایم
I could hear you, but you could not hear me	من صدایت را می شنیدم، اما تو نمی توانستی صدایم را بشنوی
Suddenly I did not want to go	ناگهان نخواستم بروم
He never offered anything to the magazine again	او دیگر هرگز چیزی به نشریه ارائه نکرد
I chose you to protect it	من تو را برای حفاظت از آن انتخاب کردم
The sharp rotation will be very clear	چرخش تند خیلی واضح خواهد بود
I hated seeing these two people together	از دیدن این دو نفر با هم متنفر بودم
Other actors also praised the added music	سایر بازیگران نیز موسیقی اضافه شده را تحسین کردند
I do not understand why	من نمی فهمم چرا
I turned to the group members and raised my arms	به سمت اعضای گروه برگشتم و بازوهایم را بالا انداختم
I wanted to break things	می خواستم چیزها را بشکنم
I can not remember the exact reason	دلیل دقیق او را نمی توانم به خاطر بیاورم
I thought it was just an old skeleton	فکر می کردم فقط یک اسکلت قدیمی باشد
I have his phone number	من شماره تلفنش را دارم
A tall, thin child came down the street	یک بچه قد بلند و لاغر از خیابان پایین آمد
Cold sweat covered him	عرق سردی او را پوشانده بود
I left the car in a corner	ماشین را در گوشه ای رها کردم
I would like someone to complete it for me	دوست دارم کسی آن را برای من کامل کند
I was in complete control of him	من تحت کنترل کامل او بودم
A quick look shows that the topics are diverse	یک نگاه سریع نشان می دهد که موضوعات متنوع هستند
I was wrong in the letter	من یک اشتباه در نامه بودم
I have not forgiven them yet	من هنوز آنها را نبخشیده ام
I'm right behind him	من درست پشت سرش هستم
I stayed a few steps behind him	چند قدم پشت سرش ماندم
They lie down to sleep soundly	آنها دراز می کشند تا عمیق بخوابند
I know a lot of talented ruins	من خرابه های با استعداد زیادی را می شناسم
I could really smell wood	من واقعا بوی چوب را حس می کردم
This was met with strong criticism from all sides	این امر با انتقاد شدید از همه طرف مواجه شد
I wanted everything to be great tonight	می خواستم امشب همه چیز عالی باشد
I felt much better now	الان احساس خیلی بهتری داشتم
As the hours went on, we became quite clear	با طولانی شدن ساعت ها ما کاملاً مشخص بودیم
I can do a lot of things with one name	من می توانم کارهای زیادی با یک نام انجام دهم
I had a girlfriend who did that	من یک دوست دختر داشتم که این کار را انجام داد
I regularly update classroom news, assignments and calendars	اخبار کلاس درس، تکالیف و تقویم را مرتب به روز می کنم
I did not need to write a positive review	نیازی به نوشتن نقد مثبت نداشتم
I had no idea about the agreement	من هیچ نظری در مورد توافق نداشتم
I can not stop you but I moaned at you	من نمی توانم جلوی تو را بگیرم اما به تو غر زدم
I want the wealth of my family	من ثروت خانواده ام را می خواهم
I hope he does not like to go for a ride	امیدوارم او بدش نیاید که برای سواری همراه شود
A more direct route is by boat	یک مسیر مستقیم تر، سفر با قایق است
I guess he hit them in one or two worlds	من حدس می زنم او آنها را در یکی دو دنیا ضربه زده است
This was their first team tag championship together	این اولین قهرمانی تگ تیمی آنها با هم بود
I could not bear to take a shower	حوصله دوش گرفتن را نداشتم
I was finding out where it came from	داشتم می یافتم از کجا می آید
The publisher did not provide any reasons	ناشر هیچ دلیلی ارائه نکرد
I never seem to do the right thing around men	به نظر می رسد من هرگز در اطراف مردان کار درستی انجام نمی دهم
I had never made an appointment before	قبل از این هرگز قرار ملاقات نرفته بودم
I closed my eyes and tried to gather more details	چشمانم را بستم و سعی کردم جزییات بیشتری را جمع آوری کنم
I approach cautiously	با احتیاط نزدیک می شوم
A safe operating environment for humanity	فضای عملیاتی امن برای بشریت
I was always careful about my weight	من همیشه مراقب وزنم بودم
I did not have to see him again	لازم نبود دوباره ببینمش
I came home with a whole set	من با یک مجموعه کاملاً به خانه آمدم
I guess you need more time than today	من حدس می زنم شما به زمان بیشتری از امروز نیاز دارید
I could taste men's interest	می توانستم طعم علاقه مردان را بچشم
I'm still taking dates at that time	من هنوز در حال گرفتن تاریخ در آن زمان هستید
I got three of them here	من سه تا از آنها را اینجا گرفتم
I did not even like the rooster	من حتی خروس را دوست نداشتم
I know he knows	من می دانم که او می داند
I had never been to a group fitness class	من هرگز به کلاس تناسب اندام گروهی نرفته بودم
I communicate with them through the window	من از طریق پنجره با آنها ارتباط برقرار می کنم
I wanted to erase the ridicule from his smooth face	می خواستم تمسخر را از صورت صافش پاک کنم
I like customers and cabinets	من به مشتریان و کابینت علاقه دارم
I never understood what happened	هیچوقت نفهمیدم چی شد
I think we should probably go back inside	فکر می کنم احتمالاً باید به داخل برگردیم
I will continue to get better	من به بهتر شدن ادامه خواهم داد
I ran the trains off the ground for hours	قطارها را ساعت ها از روی زمین می دویدم
I want to change the program	من می خواهم برنامه را تغییر دهم
He probably attended a high school in his village	او احتمالاً در یک دبیرستان در روستای خود تحصیل کرده است
I will only learn about them later in life	من فقط بعداً در زندگی ام در مورد آنها یاد خواهم گرفت
I am always grateful for the knowledge you have passed on	من همیشه سپاسگزار دانشی هستم که به شما منتقل کردید
I will not get younger	من جوان تر نمی شوم
I love the cover design they did	طراحی جلد را که آنها انجام دادند را دوست دارم
A person who has extremist views	فردی که دیدگاه های افراطی دارد
A strange feeling came over my body	حس عجیبی در بدنم جاری شد
I am waiting for your answer after tomorrow's tour	منتظر پاسخ شما بعد از تور فردا هستم
I could not have chosen a better girl	من نمی توانستم دختر بهتری انتخاب کنم
I made my way to him	راهم را به سمت او گرفتم
I have already rejected several offers	من قبلاً چند پیشنهاد را رد کرده ام
One thing leads to another	یک چیز به دیگری منجر میشود
I looked in my hand mirror	به آینه دستی ام نگاه کردم
Incidentally, I highly recommend this	اتفاقاً من شدیداً این را توصیه می کنم
I can see your point of view on this	من می توانم دیدگاه شما را در این مورد ببینم
I run the house while the owners are not	من خانه را اداره می کنم در حالی که صاحبان خانه نیستند
A smile settled on his lips	لبخندی بر لبانش نشست
I ate well during the day	در طول روز خوب غذا خوردم
I can not abuse you like this	من نمیتونم اینجوری ازت سو استفاده کنم
A surprised look gave way to a wide smile	یک نگاه متعجب جای خود را به یک لبخند گسترده داد
I was tempted to ask a lot more	من وسوسه شدم که خیلی بیشتر بپرسم
I think that was what they were waiting for	فکر می کنم این همان چیزی بود که منتظرش بودند
They separate later	آنها بعداً از هم جدا می شوند
The hero of a poor man	قهرمان یک مرد فقیر
I was arrested several times	چند بار دستگیر شدم
I moved so fast that they never saw me when I came	آنقدر سریع حرکت کردم که هرگز مرا ندیدند که آمدم
I trusted him at first sight	من در همان نگاه اول به او اعتماد کردم
The rush of what awaited me in the future broke me	عجله از آنچه در آینده در انتظارم بود، مرا درهم شکست
I tell him that the doctors here are really good	به او می گویم که پزشکان اینجا واقعاً خوب هستند
I want to work	من می خواهم به کار مشغول شوم
I just hoped it would go away	من فقط امیدوار بودم که از بین برود
I could turn my head to see	تونستم سرمو برگردونم تا ببینم
I was wrapped in his arms but it was not enough	در آغوشش حلقه شده بودم اما کافی نبود
I just want to focus on helping them	من فقط می خواهم روی کمک به آنها تمرکز کنم
I was getting a little better	داشتم کمی بهتر می شدم
I took a careful step	با دقت قدم برداشتم
I miss past lives	دلم برای زندگی های گذشته تنگ شده است
I did not want to get used to it	نمی خواستم عادت کنم
I need him and only he hears my voice	من به او نیاز دارم و فقط او صدایم را می شنود
I like the historical way this team plays	من شیوه بازی تاریخی این تیم را دوست دارم
He sings better every night than the night before	هر شب بهتر از شب قبل می خواند
A national emergency provided him with a personal opportunity	یک اورژانس ملی برای او یک فرصت شخصی فراهم کرد
I also told him how I felt	من هم احساسم را به او گفتم
I have worked so far	من تا اینجا کار کردم
I never left the window open	هیچ وقت پنجره را باز نگذاشتم
I grab his arm and turn it towards me	بازویش را می گیرم و به سمت خودم می چرخانم
I have not forgotten that childhood memory	آن خاطره کودکی را فراموش نکرده ام
A video started playing	یک ویدیو شروع به پخش کرد
I wonder what we will eat here	من تعجب می کنم که ما در اینجا چه چیزی خواهیم خورد
I just read the report	من فقط گزارش را خواندم
A perfect template for informal occasions	یک الگوی مناسب برای مناسبت های غیر رسمی
I do not go back to the old days	من به روزهای قدیم نمی پردازم
I can not help but shake	من هم نمی توانم از لرزش خودداری کنم
I just wanted to check that you are deployed	من فقط می خواستم بررسی کنم که شما در حال استقرار هستید
An opportunity to negotiate	فرصتی برای مذاکره
I thought he had another year	فکر کردم یک سال دیگر فرصت دارد
I ran to a corner and hid	به گوشه ای دویدم و پنهان شدم
I think the college game is probably where he belongs	فکر می کنم احتمالاً بازی دانشگاه جایی است که او به آن تعلق دارد
I could taste spring	طعم بهار را می توانستم بچشم
I will not be robbed	از من دزدی نخواهم شد
Through and through	از طریق و از طریق
I hate being summoned to his office like a servant	از اینکه مثل یک خدمتکار به دفترش احضار شوم متنفرم
A girl is dragged to another room	یک دختر را به اتاق دیگری می کشانند
I think everyone will love him	من فکر می کنم که همه او را دوست خواهند داشت
I want you to be my equal	من می خواهم شما همتای من باشید
I did not realize how many there are	من متوجه نشدم که چند نفر هستند
Honestly, I had a hard time as a student	راستش در دوران دانشجویی سختی کشیدم
Many of them saved	بسیاری از آنها پس انداز کردند
I can say that he is studying the calendar	می توانم بگویم که در حال مطالعه تقویم است
I was afraid to go to the doctor	ترسیدم برم دکتر
I personally did not hate it	من شخصاً بدم نمی آمد
I wanted to wash away loneliness and anxiety	می خواستم تنهایی و اضطراب را بشورم
A few wooden shelves	چند قفسه چوبی
A mixture of flame red and orange	مخلوطی از قرمز شعله و نارنجی
I was just trying to be friendly and polite	من فقط سعی می کردم دوستانه و مودب باشم
Maybe I'll be a little late	شاید کمی دیر بیام
I did not want to call you	من نمی خواستم با شما تماس بگیرم
I add ten cents	من ده سنت خودم را اضافه می کنم
I promised him that this would be done	من به او قول دادم این کار انجام شود
I could never tell if it was good or not	هیچ وقت نتونستم تشخیص بدم خوبه یا نه
I did not want him to stop	من نمی خواستم او متوقف شود
A second later and he no longer had to	یک ثانیه بعد و او دیگر مجبور نبود
I took a picture of him with my voice	من تصویر او را با صدایم کشیده ام
I see it for the first time	من برای اولین بار شاهد آن هستم
I dried the bowl on the way	در راه کاسه را خشک کردم
I feel good now though	هر چند الان احساس خوبی دارم
I need to know something	من باید چیزی بدانم
I came to ask your husband something	اومدم یه چیزی از شوهرت بپرسم
I'm sure I'll stay in the shadows	من مطمئن هستم که در سایه می مانم
I hit him on the head again and again	بارها و بارها به سرش زدم
I suggest that we monitor him closely	پیشنهاد می کنم او را از نزدیک زیر نظر داشته باشیم
A dark lace dress hung from one of his arms	یک لباس توری و تیره از یکی از بازوهایش آویزان بود
I can laugh without feeling guilty and enjoy rock climbing	می توانم بدون احساس گناه بخندم و از صخره نوردی لذت ببرم
I swallow because my voice is shaking	آب دهانم را قورت می دهم چون صدایم می لرزد
I did not like the place	من مکان را دوست نداشتم
I love how positive you are about it	من عاشق این هستم که چقدر در مورد آن مثبت هستید
I did not make that one	من اون یکی رو نساختم
I'd better go there	بهتره برم اونجا
I wrote about it and gave a photo	در موردش نوشتم و عکس هم دادم
I received a fan appeal	من درخواست تجدید نظر طرفداران را دریافت کردم
I swallowed and ran out of the room	آب دهانم را قورت دادم و از اتاق زدم بیرون
However I can tell you this	با این حال می توانم این را به شما بگویم
A gentle knock sounded again	دوباره یک ضربه آرام به صدا درآمد
I heard the surgeon talking on the phone	شنیدم که جراح با تلفن صحبت می کرد
One of them was beaten by a minority candidate	یکی از آنها توسط یک نامزد اقلیت مورد ضرب و شتم قرار گرفت
I was kind of ruined	یه جورایی خراب شدم
I'm actually very good at this	من در واقع خیلی خوب در این مورد
I can not answer the phone	من نمی توانم تلفن را جواب دهم
I think some of our people fled	من فکر می کنم برخی از مردم ما فرار کردند
I followed him into the hallway	دنبالش رفتم توی راهرو
I really like that place	من واقعاً آن مکان را دوست دارم
I did not move, though	هرچند تکان نخوردم
I love adventures that make you think	من ماجراهایی را دوست دارم که تو را به فکر وادار کند
I closed my eyes but it didn't matter	چشمامو بستم ولی فرقی نکرد
I finished playing with my dish and set it aside	بازی با ظرفم را تمام کردم و آن را کنار زدم
I have no doubt about your skill in war	من در مهارت شما در جنگ شکی ندارم
I did not pay enough attention to him	توجه کافی به او نکردم
I have a good family	من خانواده خوبی دارم
I loved the moment	لحظه لحظه اش را دوست داشتم
I pushed him away from me	او را از خودم دور کردم
I beg and my husband beats me	من التماس دعا می کنم و شوهرم مرا می زند
I think this might be one of your best arrangements	من فکر می کنم این ممکن است یکی از بهترین ترتیبات شما باشد
I never forgot	هیچ وقت فراموشت نکردم
I knocked on the door and entered	در باز را زدم و وارد شدم
I have to tell people	باید به مردم بگویم
I just wanted to kiss you again	فقط میخواستم دوباره ببوسمت
I did not like it a bit	یه ذره ازش خوشم نیومد
They were all made of wood	اینها همه از چوب ساخته شده بودند
I feel very upset	خیلی احساس ناراحتی میکنم
A little rain does not hurt me	کمی بارون به من آسیبی نمیزنه
I remember that summer very well	آن تابستان را به خوبی به یاد دارم
I think my hearing may be lost	فکر می کنم شنوایی من ممکن است از بین برود
I have always trusted your instinct	من همیشه به غریزه شما اعتماد داشتم
But something funny happened	اما یک اتفاق خنده دار رخ داد
I'm going back to the bowl	دارم به کاسه برمی گردم
I think three is not too bad	من فکر می کنم سه خیلی بد نیست
I woke up with a cold sweat	با عرق سرد از خواب بیدار شدم
I want the changes to be profound and real	من می خواهم تغییرات عمیق و واقعی باشد
One hundred people die before he is scratched	صد نفر قبل از اینکه او دچار خراش شود می میرند
I love being with you	با تو بودن را دوست دارم
However, I was almost discovered	با این حال، من تقریباً کشف شده بودم
I can sneak in today and probably tomorrow	امروز و احتمالا فردا می توانم یواشکی بگذرم
A girl is set to a message in knowledge	یک دختر به یک پیام در دانش تنظیم شده است
I shrugged a little and sat down on a chair	کمی شانه بالا انداختم و روی صندلی نشستم
I took a deep breath and shook my head	نفس عمیقی کشیدم و سرم را تکان دادم
I did not know how to guess his age	نمی دانستم چگونه سن او را حدس بزنم
I said it that day	من آن روز آن را گفتم
I just have to show him that he can trust me	فقط باید به او نشان دهم که می تواند به من اعتماد کند
I wrapped my arms around his waist	دستامو دور کمرش حلقه کردم
I wanted to run away with him	می خواستم با او فرار کنم
I'm just glad to see you here	من فقط از دیدن شما در اینجا خوشحالم
I made myself listen	خودم را وادار کردم گوش کنم
I know, you say eternity is eternal	می دانم، تو می گویی ابدیت جاودانه است
I looked very stupid before him	من قبل از او خیلی احمق به نظر می رسیدم
I will always be honest with you	من همیشه با شما صادق خواهم بود
I reached out and held her hand	دستم را دراز کردم و دستش را در دستم گرفتم
I missed you growing up	دلم برای بزرگ شدنت تنگ شده بود
I wonder what is going on	تعجب می کنم که چه خبر است
I bent down and picked it up	خم شدم و برداشتمش
I was not really inspired at all	من در واقع اصلا الهام گرفته نشدم
One is very small	یکم خیلی کوچیکه
I will continue to be of my own kind	من همچنان در نوع خودم خواهم بود
The civilian perspective may be good from time to time	دیدگاه غیرنظامی ممکن است هر چند وقت یکبار خوب باشد
I knelt down and called out to him	زانو زدم و صداش کردم
I tried to follow you	سعی کردم دنبالت کنم
I did not like him at all	من اصلا ازش خوشم نیومد
I need this plan, it keeps me going	من به این طرح نیاز دارم، من را ثابت نگه می دارد
I did not realize it had been so long	من متوجه نشدم که آنقدر طولانی شده است
I get this reaction a lot	من خیلی این واکنش را دریافت می کنم
I suggest you be ready	پیشنهاد میکنم آماده باشید
I raised my eyes to see him	چشمانم را بلند کردم تا او را ببینم
A few small emergency lights lit up the sinister hallway	چند چراغ اضطراری کوچک راهروی شوم را روشن می کرد
I never thought about the pain it causes	من هرگز به دردی که آن ایجاد می کند فکر نمی کردم
I did not have time for mistakes	من برای اشتباهات وقت نداشتم
I confess, you had me with that one	اعتراف می کنم، تو مرا با آن یکی داشتی
I did not have the patience to attend the book section	حوصله حضور در بخش کتاب را نداشتم
The head of government is the prime minister	رئیس دولت نخست وزیر است
I finally came down to their level	من در نهایت به سطح آنها پایین آمدم
I also washed my downstairs more carefully	من هم با احتیاط بیشتر طبقه پایینم را شستم
I did not care about anything but my collections	من به هیچ چیز به جز مجموعه هایم اهمیت نمی دادم
I recently became acquainted with your world	من اخیراً با این دنیای شما آشنا شدم
The others ran for their lives	بقیه برای جان خود دویدند
I had no idea about him, really	من هیچ ایده ای در مورد او نداشتم، واقعا
I also learned a few things	من هم چند چیز یاد گرفته بودم
I can not even absorb it	حتی نمیتونم جذبش بشم
I listened in amazement to what the program was	من با تعجب گوش دادم که برنامه چیست
I shook my head and walked firmly past him	سرم را تکان دادم و محکم از کنارش رد شدم
A means to an end	وسیله ای برای رسیدن به هدفی متفاوت
I'm probably crazy	من احتمالا دیوانه هستم
I made sure the edges were smooth and round	مطمئن شدم که لبه ها صاف و گرد هستند
I separate as light shines from within me	من از هم جدا می شوم همانطور که نور از درونم می تابید
I do not need legal advice	نیازی به مشاوره حقوقی ندارم
I was a few centimeters away from reaching the door	چند سانتی متر با رسیدن به در فاصله داشتم
I had to leave school when the girls were born	وقتی دخترها به دنیا آمدند مجبور شدم مدرسه را ترک کنم
I was lying outside the prison	بیرون زندان دراز کشیده بودم
Lack of people can not mean lack of accountability	کمبود افراد نمی تواند به معنای عدم پاسخگویی باشد
I can feel it in you	من می توانم آن را در تو احساس کنم
I got water from grapes	از انگور آب گرفتم
I talked to the consultant	با مشاور صحبت کردم
I stared into his eyes	به چشمانش خیره شدم
I was sure he knew where he was going	من مطمئن بودم که او می دانست کجا می رود
I only knew a few of them	من فقط تعدادی از آنها را می شناختم
I was also able to play all the high notes	من همچنین توانستم در نواختن تمام نت های بالا مهارت پیدا کنم
A city that will never be like before	شهری که هرگز مثل قبل نخواهد بود
I called to get his attention and got no answer	زنگ زدم تا توجهش را جلب کنم و جوابی نگرفتم
I freeze for a few seconds	چند ثانیه یخ می زنم
I wish the situation was different for him	ای کاش شرایط برای او متفاوت بود
I grew up, got married and had children	من بزرگ شدم، ازدواج کردم و بچه دار شدم
I invite you to listen to my advice and accept it	از شما دعوت می کنم که به توصیه های من گوش دهید و بپذیرید
I will find out more about it, thanks	من بیشتر در مورد آن پیدا خواهم کرد، با تشکر
I can do your project well	من می توانم پروژه شما را به خوبی انجام دهم
I got up and checked my clothes, everything was normal	بلند شدم و لباس هایم را چک کردم، همه چیز عادی بود
I was not sure how much	مطمئن نبودم چقدر
I have worked for myself and learned my strength	من برای خودم کار کرده ام و قدرتم را یاد گرفته ام
I worked with his father	من با پدرش کار می کردم
Shortly afterwards, the queue began to move	اندکی بعد صف شروع به حرکت کرد
I closed my eyes and waved my hand	چشمامو بستم و دستمو تکون دادم
I know what it is	من می دانم آن چیست
I crushed them with my feet	من آنها را با پا له کردم
He has three brothers	او سه برادر دارد
I need something new	من به چیز جدیدی نیاز دارم
I slipped under the covers and covered myself	سر خوردم زیر کاورها و خودم را پوشاندم
I looked at my socks then, but now	اون موقع هم به جورابم نگاه کردم ولی الان
I have to explain why	باید توضیح بدم چرا
I lit a fresh cigarette	یک سیگار تازه روشن کردم
The wife was not what he wanted	همسر چیزی نبود که او بخواهد
I could only repair the roof tomorrow	فقط فردا می توانستم سقف را تعمیر کنم
I was worried about my mother	من نگران مادرم بودم
I dare you to do this this year	من به شما جرات می کنم امسال این کار را انجام دهید
I do not know what they can be	من نمی دانم آنها چه می توانند باشند
I know your real age	سن واقعی شما را می دانم
Many farmers left the area	بسیاری از کشاورزان منطقه را ترک کردند
I love you too	من هم خیلی دوستت دارم
I knew exactly who	دقیقا میدونستم کیه
I believe we need them after this trip	من معتقدم که ما بعد از این سفر به آنها نیاز داریم
A crimson drop fell on his desk	یک قطره زرشکی روی میزش افتاد
I take my duties seriously	من وظایفم را جدی می گیرم
I have to believe in something	من باید به چیزی اعتقاد داشته باشم
I do not remember his name at all	اسمش رو اصلا یادم نیست
I pushed myself forward	خودم را جلو انداختم
There was a trap	تله ای به پا شده بود
The attack was quickly abandoned	حمله به سرعت رها شد
I could not do either	من نمیتونستم هیچ کدوم رو انجام بدم
I think they succeeded	فکر می کنم آنها موفق شدند
I tell my story every five years	من هر پنج سال یک بار داستانم را تعریف می کنم
I have to release forgiveness for the people who hurt me	من باید بخشش را برای افرادی که به من صدمه زده اند را آزاد کنم
I love our children too	من بچه هایمان را هم دوست دارم
I want to work for the railways again	من می خواهم دوباره برای راه آهن کار کنم
I leaned forward to see what was happening	به جلو خم شدم تا ببینم چه اتفاقی می افتد
I had to fight it with a strong desire	مجبور شدم با میل شدید به آن مبارزه کنم
I knew he would not be here if they wanted me	می دانستم اگر مرا می خواستند اینجا نبود
I think everything should be fine	من فکر می کنم همه چیز باید خوب باشد
I really hated this part	واقعا از این قسمت متنفر بودم
I park and enter the building	پارک می کنم و وارد ساختمان می شوم
I just want to share something with you	من فقط می خواهم چیزی را با شما به اشتراک بگذارم
Often found around human habitation	اغلب در اطراف محل سکونت انسان یافت می شود
I know he got strength from them	من می دانم که او از آنها نیرو گرفت
A very dangerous beach where water enters	ساحل بسیار خطرناکی که آب در آن وارد می شود
I could have hugged it	می توانستم آن را در آغوش بگیرم
I can not believe that he really is mine	من نمی توانم باور کنم که او واقعاً مال من باشد
I guess it was time	حدس میزنم وقتش رسیده بود
I naturally wanted to help with the treatment	من طبیعتاً می خواستم در درمان کمک کنم
I was not completely insensitive	من کاملاً بی احساس نبودم
Now I just want to go home	الان فقط میخوام برم خونه
I smiled, shook my head, no, and kept walking	لبخندی زدم، سرم را تکان دادم، نه، و به راه رفتن ادامه دادم
I want you to be happy for me	من می خواهم شما برای من خوشحال باشید
I was philosophical about my name	من درباره اسمم فلسفی بودم
I never had any of that	من هرگز هیچ کدام از آن را نداشتم
I did not see anything, still nothing	من چیزی ندیدم، هنوز هیچ چیز
I certainly did not expect such a thing	مطمئناً انتظار چنین چیزی را نداشتم
A minute and a half later the driver starts screaming	یک دقیقه و نیم بعد راننده شروع به داد و فریاد می کند
I really like them	من واقعاً آنها را دوست دارم
I do not remember what it was	یادم نمیاد چی بود
I never knew what loneliness was, until it all happened	من هرگز نمی دانستم تنهایی چیست، تا زمانی که این همه اتفاق افتاد
Because he cultivated the spirit of rebellion	زیرا روحیه شورش را در خود پرورش داد
I was no longer afraid to be by his side	دیگر از بودن در کنارش نمی ترسیدم
I always look at the situation of the team	من همیشه به وضعیت تیم نگاه می کنم
I could not use it for him like that	نمی توانستم اینطور از تواناییم برای او استفاده کنم
I saw the barrel of the gun	لوله تفنگ را دیدم
I have little faith in humanity	من اعتقاد کمی به انسانیت دارم
I think it was a random element in his style	من فکر می کنم این یک عنصر تصادفی در سبک او بود
I really want you to stay in control	من واقعاً از شما می خواهم که کنترل خود را حفظ کنید
I falsely fed him to bring you back	من با دروغ به او غذا دادم تا تو را برگرداند
I picked him up at six o'clock	ساعت شش او را بلند کردم
I was absolutely sure of that	من کاملاً از آن مطمئن بودم
I was in the psychiatric ward	من در بخش روانی بودم
I am constantly caught up in all these mixed feelings	من مدام گرفتار این همه احساسات مختلط می شوم
I hope they are not too comfortable	امیدوارم زیاد راحت نشده باشند
I went to take some distance from writing	رفتم کمی از نوشتن فاصله بگیرم
I felt good about my financial situation	از وضعیت مالی خود احساس خوبی داشتم
I turned to face him	به طرفم چرخیدم
I will talk to your father	من با پدرت صحبت خواهم کرد
I like to keep everything simple but I appreciate the details	من دوست دارم همه چیز را ساده نگه دارم اما از جزئیات قدردانی می کنم
The issue is still relevant	موضوع همچنان مرتبط است
I knew he needed me	می دانستم که او به من نیاز دارد
I immediately hated him	بلافاصله از او متنفر شدم
I like the process	از روند این کار خوشم میاید
I kissed her cheek, then lay down gently	گونه اش را بوسیدم، سپس به آرامی دراز کشیدم
Gravity is very intense in fog	جاذبه در مه بسیار شدید است
I think you can understand	فکر کنم بتونی بفهمی
I want to go somewhere without all these memories	من می خواهم به جایی بروم بدون این همه خاطره
I expected him to complain in front of the line	انتظار داشتم جلوی خط شکایت کند
I sit there for a moment	یک لحظه همانجا می نشینم
I did not want to make things worse for them	من قصد نداشتم اوضاع را برای آنها بدتر کنم
I will check with you again in a few weeks	چند هفته دیگر دوباره با شما چک خواهم کرد
I instinctively pulled back	به طور غریزی عقب کشیدم
So it was actually a bit relaxing	بنابراین در واقع کمی آرامش بخش بود
I did not buy online for a long time	خیلی وقته آنلاین خرید نکردم
I see a new dot appear inside my elbow	من نگاه می کنم که یک نقطه جدید در داخل آرنجم ظاهر می شود
An image formed in his mind of where he was	تصویری در ذهن او از جایی که او بود شکل گرفت
I was clear, I was not ashamed	من روشن بودم، خجالت نمی کشیدم
I knelt down and put my hand on my shoulder	زانو زدم و دستش را روی شانه ام بردم
I wanted both, but I could not have them	من هر دو را می خواستم، اما نمی توانستم داشته باشم
I know you can feel it	من می دانم که شما می توانید آن را احساس کنید
This is a natural cause of famine	این دلیل طبیعی قحطی است
A long minute passes	یک دقیقه طولانی می گذرد
I'm so scared you won't love me after that	من خیلی می ترسم که بعد از آن مرا دوست نداشته باشید
I like your voice	من از صدای تو خوشم میاد
A world that did not need marriage, answers and humanity	دنیایی که نیازی به ازدواج و پاسخ و انسانیت نداشت
I like this look better than black	من این ظاهر را بهتر از مشکی دوست دارم
I only smoke for stress	من فقط برای استرس سیگار می کشم
I do not know him	من او را نمی شناسم
I could not be sure which one	نمی توانستم مطمئن باشم کدام
I was torn by my wife	من توسط همسرم پاره شدم
I called him and moved	او را صدا زدم و حرکت کردم
I put the paint supplies aside	لوازم رنگ را کنار گذاشتم
I did not want to stay much longer	من نمی خواستم خیلی بیشتر بمانم
I enjoyed the extra sleep	من از خواب اضافی لذت برده ام
I wish it was just a joke	کاش فقط یه شوخی بود
I was impatient to see it open	از دیدن باز شدنش بی تابی کردم
I do not know if he will even talk to me	نمی دانم که آیا او حتی با من صحبت خواهد کرد
I can not give up	نمی توانم تسلیم نشم
I could buy a new dress for my husband	می توانستم برای شوهرم یک لباس جدید بخرم
I went back upstairs	برگشتم بالا خونه
I need to know these things	من باید این چیزها را بدانم
I could hear her breathing	صدای نفسش را می شنیدم
I set fire to his house. Remember him	خانه اش را آتش زدم یادش بخیر
I returned my wine and the rest drank their own wine	من شرابم را پس زدم و بقیه شراب خود را نوشیدند
I had beaten this martial master	من این استاد رزمی را کتک زده بودم
I am lying on my back	من به پشت دراز کشیده ام
I will immediately restore order to the island	من بلافاصله نظم را به این جزیره باز می‌گردانم
I went to small places	به جاهای کوچک رفتم
If you lie, I will understand	اگه دروغ بگی میفهمم
I did some unusual things a while ago	چند وقت پیش کارهای غیرعادی انجام دادم
I really want to feel something, anything	من به شدت می خواهم چیزی را احساس کنم، هر چیزی
Anyway, I was kind of tired of it	به هر حال یه جورایی ازش خسته شده بودم
As we talk, I wanted to drive it	همینطور که صحبت می کنیم می خواستم با آن رانندگی کنم
I see people simply touching each other, freely, happily	من مردم را می بینم که به سادگی یکدیگر را لمس می کنند، آزادانه، با خوشحالی
I searched his websites online	من به صورت آنلاین به دنبال وب سایت های مربوط به او گشتم
I think he needs it	من فکر می کنم او به آن نیاز دارد
I decided not to care about diseases	تصمیم گرفتم به بیماری ها اهمیت ندهم
I saw them from behind the window	من آنها را از پشت پنجره دیدم
I will call your father and report this incident	من به پدرت زنگ می زنم و این ماجرا را گزارش می کنم
I was walking on the road at night	شب در جاده راه می رفتم
A man can abuse her	یک مرد می تواند از او سوء استفاده کند
Maybe a little small, especially the bathroom	شاید کمی کوچک، مخصوصا حمام
I could understand by shaking his mouth	به خاطر تکان دادن دهانش می توانستم بفهمم
I guess he's been there for a long time	من حدس می زنم او برای مدت طولانی آنجا بوده است
I heard his struggle	صدای تقلای او را شنیدم
I can not recognize what the other side is	من نمی توانم تشخیص دهم که طرف مقابل چیست
In the conventional sense, there is no choir	به معنای متعارف، گروه کر ندارد
I can give them two weeks	من می توانم دو هفته به آنها فرصت بدهم
I wanted to live together	من می خواستم یک زندگی مشترک ایجاد کنیم
I have to destroy them too	من هم باید آنها را نابود کنم
I always wanted to have him	می خواستم همیشه او را داشته باشم
I hate when it happens	متنفرم وقتی که اتفاق می افتد
I can not say that the vision is so bad	نمی توانم بگویم که دید آنقدر بد است
I tell you this is the way to go	من به شما می گویم این راهی است که باید بروید
I had absolutely no interest in boys and sex	من مطلقاً هیچ علاقه ای به پسران و رابطه جنسی نداشتم
I still have to clean the upper floor	من هنوز باید طبقه بالا را تمیز کنم
I always say it as it is	من همیشه آن را همانطور که هست می گویم
I stood at the first university	من در دانشگاه اول ایستادم
I thought we got it on time	فکر کردم به موقع آن را گرفتیم
I take my train to high school every day	من هر روز با قطار به دبیرستانم می روم
I can give you an example that may surprise you	می توانم مثالی بزنم که ممکن است شما را شگفت زده کند
An army with colonial roots	ارتشی با ریشه های استعماری
A wide, shallow, wide drawer slid silently out of the wall	یک کشوی کم عمق عریض بی صدا از دیوار بیرون لیز خورد
A silent call stopped him	یک تماس خاموش او را متوقف کرد
I have never seen such violence and rebellion	من هرگز چنین خشونت و شورشی را ندیده بودم
I simply made demands	من به سادگی خواسته هایی را مطرح کردم
I could not find anything to complain about	من نتونستم یه چیزی پیدا کنم که ازش شکایت کنم
A strong character rarely succeeds in a competition	یک شخصیت قوی به ندرت در یک رقابت موفق می شود
The story he repeated every day	داستانی که او هر روز تکرار می کرد
I understand why you were angry and hurt	میفهمم چرا عصبانی بودی و صدمه دیدی
Plant Identification Manual	کتابچه راهنمای شناسایی گیاه
I went to him with the remaining men	من با مردان باقی مانده ام نزد او رفتم
I hope they invented a pill for me to take	امیدوارم قرصی اختراع کرده باشند که من مصرف کنم
I went out and begged to be buried	بیرون رفتم و التماس کردم که آن را دفن کنم
I did not like any of these ideas	من هیچ کدام از این ایده ها را دوست نداشتم
I still think you will not get anywhere with him	من هنوز فکر می کنم با او به جایی نخواهی رسید
I was confused and looked at the address	گیج شدم و به آدرس نگاه کردم
Unpleasant odor	بوی نامطبوع
Although I slept hard	هرچند به سختی خوابیدم
I can not, I will not interfere in it	من نمی توانم، در آن دخالت نمی کنم
A penetrating pain in my head made me scream	دردی نافذ در سرم باعث شد فریاد بزنم
I knew this well since I was at home	من این را به خوبی می دانستم از آنجایی که در خانه بودم
I was going crazy and it did not help me	من دیوانه می شدم و این به من کمکی نمی کرد
I did not even know it was possible	من حتی نمی دانستم که ممکن است
I paused in front of my address	جلوی آدرسم مکث کردم
This confusion was repeated by later writers	این سردرگمی توسط نویسندگان بعدی تکرار شد
I know it was my fault	میدونم تقصیر من بود
My first day on the set was insane	اولین روز من در صحنه فیلمبرداری دیوانه کننده بود
Of course I knew he was lying	البته میدونستم داره دروغ میگه
I will not be online much this weekend	این آخر هفته زیاد آنلاین نخواهم بود
That's why I liked him more	به همین دلیل او را بیشتر دوست داشتم
I felt sick and very tired	احساس بیماری می کردم و خیلی خسته بودم
This is called consolidation consensus	این را اجماع ادغام نامیده اند
I could not take my mind away from what had happened	نمی توانستم ذهنم را از آنچه اتفاق افتاده بود دور کنم
I felt good, I had more confidence	احساس خوبی داشتم، اعتماد به نفس بیشتری داشتم
I heard her cry through two closed doors	صدای گریه او را از دو در بسته شنیدم
Commitment is a kind of promise	تعهد نوعی قول است
I wonder if he even registered to say that	من تعجب می کنم که آیا او حتی ثبت نام کرده است که این را گفته است
With this damn thing, I was practically nose to nose	با این لعنتی عملاً دماغ به دماغ بودم
I did not understand the limits of this creature	من حد و مرز این موجود را درک نکردم
I want to know what it means	میخوام بدونم معنیش چیه
I lost my sense of time and reality	حس زمان و واقعیت را گم کردم
I lean on her bare chest	به سینه برهنه اش تکیه می دهم
I just found my punishment, my personal hell	من تازه مجازاتم را پیدا کردم، جهنم شخصی خودم
I coped with the situation	من با شرایط کنار آمدم
I do not want to be disturbed	من نمی خواهم مزاحم شوم
I took my steps back home	قدم هایم را به سمت خانه برگشتم
I never intended to be harmless	من هرگز قصد نداشتم ضرری نداشته باشم
I can see the questions in your eyes	من می توانم سوالات را در چشمان شما ببینم
I gave the field to my regional supervisor	من به ناظر منطقه ای خود میدان دادم
I experience thoughts and feelings	من افکار و احساسات را تجربه می کنم
I was full of joy	پر از شادی شدم
I was very ignorant	من خیلی نادان بودم
I whispered in my ear	در گوش زمزمه کردم
I was only fourteen years old at the time	من در آن زمان فقط چهارده سال داشتم
I love him, but he is not	من او را دوست دارم، اما او نیست
I did not leave my room to look for him	برای جستجوی اتاقم از کنارش نگذاشتم
I went behind the tree and threw it	رفتم پشت درخت و پرت کردم
I have no use for you here	من اینجا هیچ استفاده ای از شما ندارم
I got closer to him	به او نزدیکتر شدم
I did not know the park was not open yet	نمی دانستم پارک هنوز باز نشده است
I am a person full of faith and the church	من فردی پر از ایمان و کلیسا هستم
I want to talk to you girl	میخوام باهات حرف بزنم دختر
I ask them to leave my friends alone	از آنها می خواهم دوستانم را تنها بگذارند
I could not stand the scene he was making	من نمی توانستم صحنه ای که او می ساخت را تحمل کنم
I just want to know you	من فقط می خواهم شما را بشناسم
I think they start early in that family	من فکر می کنم آنها در آن خانواده زود شروع می کنند
I swear, this place was not planned for this dress	قسم می خورم، این مکان برای این لباس برنامه ریزی نشده بود
I come every time you say my name	هر وقت اسممو میگی میام
I clenched my fingers behind me	انگشتامو پشت سرم قاطی کردم
I will be the best wife	من بهترین همسر خواهم بود
I really enjoyed your company today	امروز واقعا از همراهی شما لذت بردم
I was only eight years old at the time	من در آن زمان فقط هشت سال داشتم
I believe part of him was the same	من معتقدم بخشی از او هم همینطور بود
I had no particular feeling but to feel ridiculous	حس خاصی نداشتم جز احساس مسخره بودن
He said the sixth suspect had fled the country	او گفت که مظنون ششم از کشور گریخته بود
I understood your feelings instead of knowing	من به جای اینکه بدانی از احساس تو فهمیدم
I knew it would upset him	میدونستم ناراحتش میکنه
I quickly put it on and put on my black clothes	سریع پوشیدمش و لباس مشکیمو پوشوندم
I even tried to pass it in this room	من حتی سعی کرده بودم آن را در این اتاق رد کنم
I have often found this wisdom useful	من اغلب دریافته ام که این حکمت مفید است
I tried to open it sooner	سعی کردم زودتر بازش کنم
I was really threatened with death, it was insane	من واقعاً تهدید به مرگ شدم، دیوانه کننده بود
I loved him because he seems to be forever	من او را دوست داشتم زیرا به نظر می رسد برای همیشه
I needed him and he needed me	من به او نیاز داشتم و او به من نیاز داشت
I meet all kinds of interesting people who come and go	من با انواع افراد جالبی که می آیند و می روند ملاقات می کنم
I love cars and decent work	من عاشق ماشین و کار شایسته هستم
Pale yellow with green reflection	رنگ زرد کم رنگ با انعکاس سبز
The hot breeze shook and he thought of hell	نسیم داغی تکان خورد و به جهنم فکر کرد
I was being harassed	داشتم اذیت میشدم
I was often bored that I was in prison	اغلب حوصله‌ام سر می‌رفت که در بند بودم
I knew he cared about me	می دانستم که او به من اهمیت می دهد
I found a telephone booth and called him	یک باجه تلفن پیدا کردم و به او زنگ زدم
I believe in cause and effect	من به علت و معلول اعتقاد دارم
I still could not stop crying	هنوز نمی توانستم گریه ام را متوقف کنم
Save yourself and change the world	خود را حفظ کنید و دنیا را تغییر دهید
I spent all this there for the first time	همه اینها را اولین بار آنجا گذراندم
This will be impossible	این غیر ممکن خواهد بود
A movement to the left of his eye caught his eye	حرکتی به سمت چپ چشم او را جلب کرد
I asked God to help me	از خدا می خواستم کمکم کنه
A hand sat on each of his shoulders	دستی روی هر کدام از شانه هایش نشست
I'm not sure if he can	من مطمئن نیستم که آیا او می تواند
I tried the argument, and the argument failed	من استدلال را امتحان کردم، و استدلال شکست خورد
More people have gathered	جمعیت بیشتری جمع شده اند
I was forced to shoot before	قبلاً به اجبار گلوله خوردم
I just had to say	فقط باید میگفتم
I can not understand why he is lying about it	من نمی توانم بفهمم چرا او در مورد آن دروغ می گوید
I guess it depends on his mood	من حدس می زنم بستگی به روحیه او دارد
I found a chair by the window and shook his hand	صندلی کنار پنجره پیدا کردم و دست تکان دادم
Although I think it should be hard	هرچند فکر می کنم باید سخت باشد
I was going to trust you	قرار بود بهت اعتماد کنم
I knew this was going to be a big deal	می دانستم که این اتفاق بزرگی خواهد بود
I did not mean insult	منظورم توهین نبود
I hope this is a story that will not be broadcast	امیدوارم این داستانی باشد که پخش نشود
I suffocated and cursed my luck	خفه شدم و به شانسم فحش دادم
I was at least emotionally	من حداقل از نظر احساسی بودم
I could feel myself losing consciousness	می توانستم احساس کنم که هوشیاری خود را از دست می دهم
An excellent, empty file is incorrect	یک فایل عالی و خالی درست نیست
I will bring it to him first	اول برایش می آورم
I have a cut on my palm	من یک بریدگی روی کف دستم دارم
I woke up and started crying in the dark	از خواب بیدار شدم و در تاریکی شروع کردم به گریه کردن
A little ripe, like sweat and other things	کمی رسیده، مثل عرق و چیزهای دیگر
I tried to stay away but failed	سعی کردم دور باشم اما نشد
I Stay There appeared in the conversation more than estimated	من آنجا می مانم در گفتگو بیش از تخمین زده ظاهر شد
Because they always disagreed	چون همیشه با هم اختلاف داشتند
I went to school yesterday	دیروز رفتم مدرسه
I want to go back to the latest version	من می خواهم به آخرین نسخه برگردم
I share your excitement in your new life	من هیجان شما را در زندگی جدیدتان به اشتراک می گذارم
I have no problem understanding them	من در درک آنها مشکلی ندارم
I laugh in my head	توی سرم میخندم
I would rather die than help another human being	من ترجیح می دهم بمیرم تا اینکه به انسان دیگری کمک کنم
I slept for a few hours	چند ساعتی خوابم برد
I managed to climb and reach it	موفق شدم صعود کنم و به آن برسم
A wave of relief was about to make me lose my footing	موجی از آسودگی نزدیک بود که پایم را گم کنم
I heard her breathing a little faster	صدای نفس کشیدنش را کمی تندتر شنیدم
A very strange object	یک شی بسیار عجیب
Its flesh is yellow	گوشت آن زرد است
I asked the three girls what they were.	از سه دختر پرسیدم آنها چه هستند؟
I read the report you wrote	گزارشی که نوشتی رو خوندم
His back is upright and relatively healthy	قسمت عقب او قائم و نسبتاً سالم است
I realized that there was coffee on my pants too	فهمیدم روی شلوارم هم قهوه بود
I have nothing to say about any of this	من در هیچ یک از اینها حرفی ندارم
I tried once and gave up	یک بار امتحان کردم و انصراف دادم
This will not be done with passive protection alone	این کار تنها با حفاظت غیرفعال انجام نخواهد شد
I always hoped for a break	من همیشه امیدوار بودم که استراحتی رخ دهد
I really wanted to get home to my wife	من واقعاً می خواستم به خانه نزد همسرم برسم
I spent seven years there	هفت سال را آنجا گذراندم
A combination of pink and white	ترکیبی از رنگ های صورتی و سفید
I came across something that almost turned my ankle	به چیزی برخورد کردم که تقریباً مچ پایم را برگرداند
I was not sure myself	من خودم مطمئن نبودم
I thank him for listening	من از او برای شنیدن تشکر می کنم
I really did not know what he was saying	من واقعاً نمی دانستم چه می گوید
I can take some jewelry and we can go	من می توانم چند جواهر بردارم و می توانیم برویم
I really did not know what was going on	من واقعاً نمی دانستم چه اتفاقی می افتد
I do not kill beautiful girls	من دخترای زیبا رو نمیکشم
I wanted to finish it	میخواستم تمومش کنم
I got my call back just fifteen minutes ago	من فقط پانزده دقیقه پیش تماس برگشت گرفتم
I need to have something important to do	من به این نیاز دارم که کار مهمی برای انجام دادن داشته باشم
I should never have allowed myself to be under his spell	من هرگز نباید به خودم اجازه می دادم تحت طلسم او قرار بگیرم
I did not even take off my coat	حتی کتم را هم در نیاوردم
I met the group	با گروه آشنا شدم
I missed my home and family	دلم برای خانه و خانواده ام تنگ شده بود
I just got a call from the headquarters	من تازه از دفتر مرکزی تماس گرفتم
Constitution to exercise equal rights based on gender differences	قانون اساسی برای اعمال حقوق برابر بر اساس تفاوت های جنسیتی
I did not want to lose anything	نمی خواستم چیزی را از دست بدهم
This did not happen	این اتفاق نیفتاد
I stood to drink water	ایستادم تا آب بخورم
The feeling was a brutal show	حس یک نمایش وحشیانه بود
Enter the room until you close the door	آنقدر وارد اتاق شوید که در را ببندید
I can still hear him telling me this	هنوز می توانم بشنوم که او این را به من می گوید
I always see this happening	من همیشه این اتفاق را می بینم
I was considered pious and obedient	مرا باتقوا و مطیع می دانستند
I needed clues, fast	من به سرنخ نیاز داشتم، سریع
Suddenly I missed the mountains, the trees	ناگهان دلم برای کوه ها، درختان تنگ شد
I think he is more shocked than the others	من فکر می کنم او از بقیه شوکه تر است
I could see it coming from here	می توانستم ببینم که از اینجا می آید
I enjoy the thrill of meeting a new customer	من از هیجان ملاقات با یک مشتری جدید لذت می برم
I can feel you know nothing	میتونم حس کنم هیچی نمیدونی
I have a hard but wonderful job in the city	من یک شغل سخت، اما فوق العاده در شهر دارم
I was not quite sure how he got his details	من کاملاً مطمئن نبودم که او چگونه جزئیات او را دریافت کرده است
I was in the second car when this happened	سوار واگن دوم بودم که این اتفاق افتاد
I saw how secluded it looks	دیدم که چقدر گوشه گیر به نظر می رسد
I could no longer bear to lie down	دیگر نمی توانستم دراز کشیدن را تحمل کنم
I lay down again and started breathing	دوباره دراز کشیدم و شروع کردم به نفس کشیدن
I think this is an important point	به نظر من این نکته مهمی است
I told him he was crazy	به او گفتم او دیوانه است
Just go make your own movie	فقط برو فیلم خودت بساز
I talked for more than an hour	بیش از یک ساعت صحبت کردم
I felt a sudden warmth around me	گرمی ناگهانی در اطرافم احساس کردم
I have no way of knowing how soon you will recover	من هیچ راهی ندارم که بدانم چقدر زود بهبود خواهی یافت
I could see the wet spots on the shirt	می توانستم نقاط خیس پیراهن را ببینم
I was the only safe thing in your life	من تنها چیز امن زندگی تو بودم
I am determined	من در عزمم راسخ هستم
I know what happened	من می دانم چه خبر بود
I checked myself	من خودم بررسی کردم
I felt that my mother did not want to leave me	احساس می کردم مادرم نمی خواهد من را ترک کنم
I was convinced that something was wrong	من متقاعد شده بودم که چیزی اشتباه است
I was not supposed to worry about anything right now	فعلاً قرار نبود نگران چیزی باشم
I will call in favor	من به نفع تماس خواهم گرفت
I felt this was the last time	احساس می کردم این آخرین بار است
I tried a quick example	من یک مثال سریع امتحان کردم
A frown appeared on his face	اخمی روی صورتش نمایان شد
I could not reach him	نتونستم بهش برسم
I had a good night	شب خوبی داشتم
I was by his side for a moment	یک لحظه کنارش بودم
I was abroad at the time	من در آن زمان خارج از کشور بودم
I love discovering new ways	من عاشق کشف و کشف روش های جدید هستم
I finally stayed with him for four years	در نهایت چهار سال با او ماندم
I can not see that change	من نمی توانم آن تغییر را ببینم
I make it every morning	من هر روز صبح درستش میکنم
A power of mind	یک قوه ذهن
Sometimes I even throw my foot	حتی گاهی اوقات پایم را پرت می کنم
I did not know the source of the photo	من منبع عکس را نمی دانستم
The ship subsequently sank	کشتی متعاقباً متلاشی شد
I told my dad before, but his lips are sealed	از قبل به باباش گفتم اما لباش مهر و موم شده
I thought we could help ourselves	فکر کردم می توانیم به خودمان کمک کنیم
I was not in the right place	جای درستی نبودم
I was not sure where it was	مطمئن نبودم کجاست
I was researching and doing the right thing	من تحقیق می کردم و به حق در آن دست می زدم
Slightly worn and often washed	کمی فرسوده شده و اغلب شسته شده است
I had to check it out	من باید آن را بررسی می کردم
I came back here and got it	برگشتم اینجا و گرفتمش
I take it and our hands are touched	من آن را می گیرم و دست هایمان لمس می شود
I think she'm crying	فکر کنم داره گریه میکنه
An organ came up from behind me and pushed me up	اندامی از پشت سرم بالا آمد و مرا به سمت بالا ترغیب کرد
I lose weight and energy fast	من سریع وزن و انرژی کم می کنم
He trained women who taught art	او زنانی را تربیت کرد که هنر تدریس می کردند
I will leave you this time	من این بار شما را ترک می کنم
I am a phantom fish that is supposed to weigh several tons	من یک ماهی فانتوم هستم که قرار است چندین تن وزن داشته باشد
I was funny in that place	من در آن مکان بامزه بودم
A female farm hand, first and only	یک دست مزرعه زن، اولین و تنها
I admire you all very much	من همه شما را به شدت تحسین می کنم
I had already planned to talk to you	من قبلاً برنامه ریزی کرده بودم که با شما صحبت کنم
I look down as we walk past him	وقتی از کنارش می گذریم به پایین نگاه می کنم
I also did the middle part	قسمت میانی را هم انجام داده ام
Then I started reading it	سپس شروع به خواندن آن کردم
I have to go and prepare myself	من باید بروم و خودم را آماده کنم
A relatively good slide table for the price	یک میز اسلاید نسبتا مناسب نسبت به قیمت
I sighed and looked around and looked for him	آهی کشیدم و نگاهی به اطراف انداختم و دنبالش گشتم
So I can not return it to you immediately	بنابراین نمی توانم آن را فوراً به شما برگردانم
I am your spiritual mentor and leader	من مربی و رهبر معنوی شما هستم
I have to fix the door	باید قفل در را درست کنم
I had a wedding that I had to prepare for	عروسی داشتم که باید برایش آماده کنم
I could call him	می توانستم به او زنگ بزنم
I did not have a fourth floor before	من قبلاً طبقه چهارم نداشتم
I also know that he was a big fan of you	من همچنین می دانم که او از طرفداران بزرگ شما بود
I felt a little tired	کمی احساس خستگی می کردم
I could not believe that this silent couple did something wrong	باورم نمی شد این زوج ساکت کار اشتباهی انجام دهند
The incident lasted nearly two hours	این حادثه نزدیک به دو ساعت به طول انجامید
I only know one place to start	من فقط یک مکان برای شروع می دانم
I will definitely order again	حتما دوباره سفارش میدم
I always mean to tell you	من مدام معنی می کنم که به شما بگویم
I feel his cock start to rise again	احساس می کنم خروسش دوباره شروع به بلند شدن می کند
I can not force myself to look at him	نمی توانم خودم را مجبور کنم به او نگاه کنم
I wish you did not say that	کاش اینو نمیگفتی
I wonder how we can understand where we are	من تعجب می کنم که چگونه می توانیم بفهمیم کجا هستیم
One more minute, and he was too late	یک دقیقه بیشتر، و او خیلی دیر شده بود
I had to leave for my own interest	من مجبور شدم برای علاقه ام ترک کنم
I'll move it, but it 's too late	من آن را جابجا می کنم، اما دیگر دیر شده است
I was very wrong about that	من در این مورد خیلی اشتباه کرده بودم
A database management system also includes administrative and administrative functions	یک سیستم مدیریت پایگاه داده همچنین شامل عملکردهای مدیریتی و اداری است
I'm very disappointed	من خیلی ناامید هستم
I found this myself online	من خودم این را آنلاین پیدا کردم
I became clumsy and nervous	دست و پا چلفتی و عصبی شدم
I think that was relatively exaggerated	من فکر می کنم که نسبتاً اغراق آمیز بود
I will ask my compatriot women	من از زنان هموطنم خواهم خواست
I knew you could not want me	میدونستم نمیتونی منو بخوای
I understand where your head is	فهمیدم سرت کجاست
I think he'm just scared	من فکر می کنم او فقط می ترسد
Therefore, more direct action is necessary	بنابراین اقدام مستقیم بیشتر ضروری است
I resisted many times	بارها مقاومت کردم
I did not do anything to provoke them	من کاری نکردم که آنها را تحریک کنم
He was never cruel or evil	او هرگز ظالم و بدجنس نبود
I would also like to spend time with you	من هم دوست دارم با شما وقت بگذرانم
I was reporting it	من آن را گزارش می کردم
Maybe I was shaking physically	شاید از نظر بدنی می لرزیدم
Louis in the area	لویی در منطقه
A note on the body indicates that an inheritance is pending	یادداشتی روی بدن نشان می‌دهد که ارثی در انتظار است
I prefer to pay attention to myself	ترجیح می دهم به خودم توجه کنم
I said this about his old apartment	این را در مورد آپارتمان قدیمی اش گفتم
Several new items were added	چند مورد جدید اضافه شد
I looked outside to study my surroundings	به بیرون نگاه کردم تا اطرافم را مطالعه کنم
Later I gained some and then I lost some	بعداً مقداری را به دست آوردم و سپس مقداری را از دست دادم
I did not care what happened to me	برایم مهم نبود که چه اتفاقی برایم افتاده است
Another dozen and they are over	یک دوجین دیگر و آنها تمام می شوند
I never found out, and neither did my editor	من هرگز متوجه این موضوع نشدم و ویراستار من هم متوجه این موضوع نشد
I realized that this means that it will not be easy	من فهمیدم که این بدان معناست که کار آسانی نخواهد بود
I could not imagine life without him	نمی توانستم زندگی را بدون او تصور کنم
I knew that face, what it meant	من آن چهره را می دانستم، معنی آن چیست
I will never talk to you	من هرگز با شما صحبت نمی کنم
I had no one to depend on except myself	به جز خودم کسی را نداشتم که به او وابسته باشم
I told him it was full of nonsense	به او گفتم که پر از چرند است
I have the best performance with complete faith	من با ایمان کامل بهترین عملکرد را دارم
Both married and had children	هر دو متاهل و صاحب فرزند شدند
I try to run, but my legs do not move	سعی می کنم بدوم، اما پاهایم تکان نمی خورد
I did not know him	من او را نشناختم
So they chose to travel alone	بنابراین آنها سفر به تنهایی را انتخاب کردند
I can not show my teeth	نمی توانم دندان هایم را نشان دهم
I could stand a sunset	تونستم یه غروب تحمل کنم
I could not even describe my surroundings accurately	حتی نمی توانستم محیط اطرافم را دقیق توصیف کنم
A new and great opportunity	یک فرصت جدید و عالی
I wanted to be like them in higher education	من می‌خواستم مانند آنها در مطالعات عالی باشم
Immediately a crowd formed	بلافاصله جمعیتی تشکیل می شد
I want everyone to be by my side	من می خواهم همه در کنار من باشند
I expected to surprise you at home	انتظار داشتم تو خونه غافلگیرت کنم
I was never close to a fire department	من هرگز به یک آتش نشانی نزدیک نبودم
I passed small towns and farms	از شهرهای کوچک و مزارع گذشتم
I buried my face behind the tree trunk	صورتم را پشت تنه درخت فرو کردم
I fight everything	من با همه چیز مبارزه می کنم
I love talking and learning more about interesting people	من عاشق صحبت کردن و یادگیری بیشتر در مورد افراد جالب هستم
I lost to the family dog	من به سگ خانواده باختم
I finally understood the attraction of power	بالاخره جاذبه قدرت را فهمیدم
I stayed home from school that day	آن روز از مدرسه در خانه ماندم
I can not divide myself into three parts	من نمی توانم خودم را به سه قسمت تقسیم کنم
I want you to think of something	ازت میخوام به یه چیزی فکر کنی
I hear footsteps behind me	صدای قدم هایی را از پشت سرم می شنوم
A dull silence pressed on them	سکوت کسل کننده ای بر آنها فشار آورد
I will be completely alone	من کاملا تنها خواهم بود
A problem, an obstacle that must be overcome	یک مشکل، مانعی که باید بر آن غلبه کرد
We never had a threatening or unpleasant experience there	ما هرگز در آنجا تجربه تهدیدآمیز یا ناخوشایندی نداشتیم
I suffocated and swallowed to hide it	خفه شدم و آب دهانم را قورت دادم تا پنهانش کنم
Another brief depression developed a few days later	افسردگی کوتاه دیگری چند روز بعد شکل گرفت
I did not see my bag anywhere	من هیچ کجا کیفم را نمی دیدم
I heard them talking about you and the baby	شنیدم که در مورد تو و بچه صحبت می کنند
I tell him he has to be the host of the talk show	به او می گویم که باید مجری برنامه گفتگو باشد
I stood next to him	کنارش ایستادم
Anyway, I'm tired of standing here and talking	به هر حال از ایستادن در اینجا و صحبت کردن خسته شده ام
A man in a flower shirt will meet you there	مردی با پیراهن گل در آنجا شما را ملاقات خواهد کرد
I have never felt so strange in my life	هرگز در زندگی ام اینقدر احساس عجیبی نکرده بودم
Many of the things we have are transferred	بسیاری از چیزهایی که داریم منتقل می شود
I just wanted my life to end	فقط می خواستم زندگیم متوقف شود
I just kept staring at him	من فقط به خیره شدن به او ادامه دادم
I find it a little fun	به نظر من کمی سرگرم کننده است
Finally, I can hardly swallow and concentrate	بالاخره به سختی آب دهانم را قورت می دهم و خودم را جمع و جور می کنم
I went to the city to look for him	رفتم شهر دنبالش
I did not intend to continue like this	قصد نداشتم اینطوری ادامه بدم
I never hid them from you	من هرگز آنها را از شما پنهان نکردم
I wanted to be a woman of faith	من خواستم زن با ایمان باشم
I looked at the manager	نگاهی به مدیر انداختم
I went back to the office	به سمت دفتر برگشتم
I feel like you drank enough from today	من احساس می کنم از امروز به اندازه کافی نوشیده اید
I closed the door behind me	در را پشت سرم بستم
Sometimes I think of him	گاهی به او فکر می کنم
I could not recognize his face	نمی توانستم قیافه اش را تشخیص دهم
I get too much at work	من در محل کار بیش از حد کافی دریافت می کنم
I returned to the stage	به سمت صحنه برگشتم
Fear rose in his throat	احساس وحشت در گلویش بلند شد
Every time an emotion rippled through him	هر بار هیجانی در او موج می زد
I fulfilled my contract	من به قراردادم عمل کردم
I can not get around it	من نمی توانم آن را دور بزنم
I will not see them again	دیگر آنها را نخواهم دید
However, I did not let him see the anger	با این حال اجازه ندادم عصبانیت را ببیند
I want to respect my conscience	من می خواهم به وجدان خود احترام بگذارم
I was listening to you	داشتم به حرفات گوش می دادم
Due to the contrast, I immediately felt more terrified	با توجه به کنتراست، بلافاصله احساس وحشتناک‌تری کردم
I was no longer afraid of him	من دیگر از او نمی ترسیدم
A child they love	بچه ای که دوستش داشته باشند
I wondered if he was saying anything.	تعجب کردم که آیا او چیزی می گوید؟
I decided not to lie	تصمیم گرفتم دروغ نگویم
I did not do too bad myself	من خودم خیلی بد نکردم
I only own a bicycle	من تنها صاحب دوچرخه هستم
I got up almost without him	تقریباً بدون او بلند شدم
I did not expect it either	من هم انتظارش را نداشتم
I wish mine was alive for them	کاش مال من برای آنها زنده بود
I do not look at him	من به او نگاه نمی کنم
I was holding him in my arms now	من هم اکنون او را در دستانم گرفته بودم
I received a ton of free ads for them	من برای آنها یک تن تبلیغات رایگان دریافت کردم
I was really depressed	من واقعاً افسرده بودم
A busy schedule of productions can be found online	برنامه شلوغی از تولیدات را می توان به صورت آنلاین پیدا کرد
I'm scared like so many others	من هم مثل خیلی های دیگر می ترسم
I've been all over the world	من در سراسر جهان بوده ام
I was not sure what had happened	مطمئن نبودم چه اتفاقی افتاده است
I dedicate all my love to him	من تمام عشقم را وقف او می کنم
A very remarkable lady my friends	یک خانم کاملاً قابل توجه دوستان من
I remembered reading how important surprise is in war	یادم آمد که خواندم غافلگیری چقدر در جنگ مهم است
I also tried to laugh but it was hard	من هم سعی کردم بخندم اما سخت بود
I think you got used to it	فک کنم بهش عادت کردی
There was a set of colored vases between them	مجموعه ای از گلدان های رنگ بین آنها قرار داشت
I can not leave my post on his orders	من نمی توانم پست خود را به دستور او رها کنم
I like catching ghosts	من گرفتن ارواح را دوست دارم
I should never have left you	من هرگز نباید تو را رها می کردم
I'm only paying attention to this one	من فقط به این یکی توجه میکنم
I think he sees the dead	فکر می کنم مرده ها را می بیند
We will not tolerate it	ما آن را تحمل نخواهیم کرد
I left the house as soon as it became legal	به محض اینکه قانونی شد خانه را ترک کردم
I have a 15-year-old wife and three children	من یک همسر پانزده ساله و سه فرزند دارم
I had to go to my bedroom	مجبور شدم به اتاق خوابم برسم
I know all the right things to say	من هم همه چیزهای درست را برای گفتن می دانم
Demand for rail use also declined as a result	تقاضا برای استفاده از ریل نیز در نتیجه کاهش یافت
I can not believe I am that boy	باورم نمیشه اون پسر منم
I put the bag on the chair next to him	کیف را روی صندلی کنارش گذاشتم
I have you in my arms	تو را در آغوشم دارم
I like to be close to a friend	دوست دارم نزدیک یک دوست باشم
I saw my street lamps and signs	لامپ ها و تابلوهای خیابانم را دیدم
I check the hot water of the sink	آب داغ سینک را چک می کنم
Even today it has an impact on the scene	حتی امروز نیز تأثیری بر صحنه دارد
I think it is obvious here and now	من فکر می کنم که در اینجا و اکنون آشکار است
I nodded and we moved	سرمو تکون دادم و حرکت کردیم
Belgium also rapidly developed a large railway system	بلژیک همچنین به سرعت یک سیستم راه آهن بزرگ را توسعه داد
I could hate without limits	میتونستم بدون محدودیت متنفر باشم
I could not say it was successful	نمی توانستم بگویم موفقیت آمیز بود
I called him and he actually answered	من به او زنگ زدم و او در واقع جواب داد
I can float and sleep	می توانم شناور شوم و بخوابم
I have to find it fast	باید سریع پیداش کنم
I strongly believe that this is what worked against my player here	من قویاً معتقدم که این چیزی است که علیه بازیکن من در اینجا مؤثر واقع شد
I will not leave him anymore	من دیگر او را رها نمی کنم
I can not stop pulling him towards me	نمی توانم جلوی کشیدن او را به سمت خودم بگیرم
I met people who just had to talk	من با افرادی آشنا شدم که فقط باید صحبت می کردند
I entered it and I had no chance	من وارد آن شدم و هیچ فرصتی نداشتم
Surgery is used only in exceptional cases	جراحی فقط در موارد استثنایی استفاده می شود
Although I wanted to apologize	هر چند می خواستم عذرخواهی کنم
I got up and checked myself in the bathroom mirror	بلند شدم و خودم را در آینه حمام چک کردم
I felt smart and strong	احساس می کردم باهوش و قوی هستم
I was the coach on the right	من سمت راست مربی بودم
I turn and walk beside him	برمیگردم و کنارش راه میروم
The added advantage to this strength is greater	مزیت اضافه شده به این استحکام بیشتر است
I need to be able to touch you right now	من باید همین الان بتوانم تو را لمس کنم
I really liked the book	من کتاب را خیلی دوست داشتم
I could hear her singing right under my lips	صدای آواز او را درست زیر لب می شنیدم
I stand as a living proof that it can and does	من به عنوان یک مدرک زنده ایستاده ام که می تواند و انجام می دهد
I wanted to look beautiful and natural	می خواستم زیبا و طبیعی به نظر برسم
I was not great about it	من در مورد آن عالی نبودم
I wonder how this happens	من تعجب می کنم که چگونه این اتفاق می افتد
I pushed the situation harder and kissed his ear	موقعیت را بیشتر فشار دادم و گوشش را بوسیدم
I had not yet said a word	هنوز یک کلمه حرف نزده بودم
I never saw myself as a speaker	من هرگز خودم را به عنوان یک سخنران ندیدم
I just collected some of his best sentences	من فقط تعدادی از بهترین جملات او را جمع آوری کردم
I should have known that this is not the case	باید می دانستم که اینطور نیست
I love you like family	مثل خانواده دوستت دارم
I do not want to believe this	من نمی خواهم این را باور کنم
I need something else	من به چیز دیگری نیاز دارم
I did not care if he was miserable	برایم مهم نبود که او بدبخت باشد
I have already started the company	من قبلاً شرکت را راه اندازی کرده ام
I looked around and saw nothing but trees	به اطرافم نگاه کردم و چیزی جز درختان ندیدم
I expected to see there	انتظار داشتم آنجا را ببینم
I will never allow such a thing to happen again	من هرگز اجازه نمی دهم چنین چیزی تکرار شود
I did not stay here like that	من اینطوری اینجا نمی ماندم
I just have to feel his embrace around me	فقط باید آغوشش را در اطرافم حس کنم
I wondered when he got here	تعجب کردم که کی به اینجا رسیده است
A card came out and fell on the bed	کارتی بیرون رفت و روی تختم افتاد
I want to stand in front of the door for another ten minutes	می خواهم ده دقیقه دیگر جلوی در بایستد
I had a task in mind	من یک وظیفه در ذهن داشتم
I hope this show can continue in some way	امیدوارم این نمایش بتواند به نوعی ادامه یابد
I was washing the dishes	داشتم ظرف می شستم
I can help you find a great one	من می توانم به شما در یافتن یک مورد عالی کمک کنم
I was still waiting for the hail, which could be severely damaged	من هنوز منتظر تگرگ بودم که ممکن است به شدت به آن آسیب برساند
These states preferred to use their own flags	این ایالت ها ترجیح دادند از پرچم های خود استفاده کنند
I just did not understand what you two are talking about	من فقط متوجه نشدم شما دوتا در مورد چی صحبت می کنید
I was seven years old when my father left with my brother	هفت ساله بودم که پدرم با برادرم رفت
I was a little disappointed in the corners	از گوشه ها کمی ناامید شدم
I gave them all my money	همه پولم را به آنها دادم
I no longer wanted to be that girl	من دیگر نمی خواستم آن دختر باشم
I need some guidance from you	من به یک راهنمایی از شما نیاز دارم
I put those thoughts aside	این افکار را کنار زدم
I started towards a wild rock	من به سمت یک صخره وحشی شروع کردم
I started to feel more relaxed than ever	شروع کردم به احساس آرامش بیشتر از همیشه
I was very worried that he hated me	من خیلی نگران بودم که او از من متنفر باشد
The incident happened around noon	این حادثه حوالی ظهر رخ داد
I'm joking that I'm getting caught	شوخی می دانم که گرفتار می شویم
I hit the horse, we were playing	به اسب زدم، داشتیم بازی می کردیم
I did not know why he behaved like this	نمیدونستم چرا اینجوری رفتار میکنه
I needed money and I had to face life again	به پول نیاز داشتم و باید دوباره با زندگی روبرو شوم
I was not paid to write this review	من برای نوشتن این نقد پولی دریافت نکردم
I feel warm	احساس گرما می کنم
A great breath calmed him	نفسی عظیم او را آرام کرد
A simple action or accomplishment	یک اقدام یا انجام ساده
I was never very crazy about heights	من هیچ وقت خیلی دیوانه ارتفاع نبودم
I'd rather you come with me	ترجیح میدم با من بیای
I can not allow myself to go down that particular rabbit hole	من نمی توانم به خودم اجازه دهم از آن سوراخ خرگوش خاص پایین بروم
They are very skilled fighters	آنها جنگجویان بسیار ماهری هستند
I missed your company	دلم برای شرکتت تنگ شده بود
I quickly crossed the bar	به سرعت از نوار عبور کردم
I just fixed the error	من فقط خطا را رفع کردم
I just wanted to stay alive and go home	من فقط می خواستم زنده بمانم و به خانه برگردم
Something to control and own	چیزی برای کنترل و مالکیت
I am also interested in teaching	من همچنین به تدریس علاقه دارم
I could not see the faces but I guessed five or six	من نمی توانستم چهره ها را ببینم اما پنج یا شش نفر را حدس زدم
I did not realize that shadows have their own minds	من متوجه نشدم که سایه‌ها ذهن خودشان را دارند
I gave birth to three sons and a daughter	من سه پسر و یک دختر به دنیا آوردم
I started screaming really loud	شروع کردم به جیغ زدن واقعا بلند
After that, I really needed that smile	بعد از آن خیلی به آن لبخند نیاز داشتم
Today, a five-person staff oversees the library	امروز یک کارمند پنج نفره بر وظایف کتابخانه نظارت می کنند
I had never done this with him	من هرگز با او این کار را نکرده بودم
A farm appeared on the horizon	مزرعه ای در افق نمایان شد
Several communities lost electricity	چندین جامعه برق را از دست دادند
I felt happy that day	آن روز احساس خوشبختی کردم
I was determined to stay alive	مصمم بودم زنده بمانم
I have nothing to do on earth anymore	من دیگر کاری روی زمین ندارم
I think the biggest one was around	من فکر می کنم بزرگترین آن اطراف بود
I still remember what her kisses tasted like	هنوز به یاد دارم که بوسه هایش چه طعمی دارد
A man jumped back from the chair	مردی از صندلی عقب پرید
I'm thinking about moving there	من به انتقال به آنجا فکر می کنم
I was now twenty years old and behind bars again	من الان بیست ساله بودم و دوباره پشت میله های زندان
It was foggy and the air was slowly melting	مه شدیدی داشت کم کم از هوا آب می شد
I should never have entertained this thought	من هرگز نباید این فکر را سرگرم می کردم
I really like to treat you sometime	من واقعاً دوست دارم زمانی با شما رفتار کنم
I was in that group	من جزو آن گروه بودم
I understand these concerns	من این نگرانی ها را درک می کنم
I had everything but a map	من همه چیز داشتم جز نقشه
I trusted a killer	من به یک قاتل اعتماد کرده بودم
I said it five times	پنج بار گفتم
I am a very busy man	من یک مرد بسیار شلوغ هستم
I got home in record time	در زمان رکورد به خانه ام رسیدم
I hope to have the final details for you soon	امیدوارم به زودی جزئیات نهایی را برای شما داشته باشم
The barracks throws the switch on the electric chair	پادگان سوئیچ را روی صندلی برقی می اندازد
I believe you may be right	من معتقدم ممکن است حق با شما باشد
He observed moderate alcohol consumption over the next few days	او طی چند روز آینده مشروبات الکلی متوسطی را مشاهده کرد
I also wanted to use the same adoption agency	من هم می خواستم از همان آژانس فرزندخواندگی استفاده کنم
I will find a way home	من راهی برای خانه پیدا خواهم کرد
I put them on a pile of papers	آنها را در انبوهی از کاغذها گذاشتم
I am very negative	من خیلی منفی هستم
I want to be friend with you	میخوام با هم دوست باشیم
I consider it a remarkable literary achievement	من آن را یک دستاورد ادبی قابل توجه می دانم
A cold blast wrapped around my heart	انفجار سردی در قلبم پیچید
I have absolutely no objection to you liking it	من مطلقاً مخالفی ندارم که آن را دوست داشته باشید
I think we should make an appointment	فکر می کنم باید قرار بگذاریم
I was in with a large crowd	من با یک جماعت بزرگ داخل بودم
I buy once a week and that's it	من هفته ای یک بار خرید می کنم و تمام
A confused look passes over his face	نگاه گیجی از چهره اش عبور می کند
I also think you are an amazing teacher	من همچنین فکر می کنم شما یک معلم شگفت انگیز هستید
I need to have a few phone calls	من باید چند تماس تلفنی داشته باشم
A shoe to wear	یک کفش که با آن پوشیده شده است
I just stare at the grass	فقط به چمن ها خیره می شوم
I opened the heavy wooden door and entered	در چوبی سنگین را باز کردم و وارد شدم
I put my hand on his leg to prove it	دستم را روی پایش گذاشتم تا ثابتش کنم
Uses property throughout the book	از اموال در سراسر کتاب استفاده می کند
I think you said enough	فکر کنم به اندازه کافی گفتی
I actually enjoyed it	در واقع به من خوش گذشت
I just think you enjoy yourself	فقط فکر میکنم از خودت لذت ببری
I missed the moments of his bed	دلم برای لحظه های تختش تنگ شده بود
I do not tell him that you took it without asking	به او نمی گویم که بدون پرسیدن آن را گرفتی
I was studying accounting	حسابداری می خواندم
I was in the back seat between two armed men	من در صندلی عقب بین دو مرد مسلح بودم
I am always waiting for your letters	من همیشه منتظر نامه های شما هستم
I have another tutorial that can be helpful	من آموزش دیگری دارم که می تواند مفید باشد
A kind of curse	یک نوع نفرین
I walked on the rubble and looked at the broken ladder	روی آوارها راه رفتم و به نردبان شکسته نگاه کردم
I wonder how much he controls his powers	من تعجب می کنم که او چقدر بر قدرت های خود کنترل دارد
I went to him and packed it	به سمتش رفتم و پاکتش کردم
I found a driver whose window was down	راننده ای را پیدا کردم که شیشه اش پایین بود
I'm coming back little	من برمیگردم کوچولو
I signed his death sentence	حکم اعدامش را امضا کردم
I only live a few blocks with you	من فقط چند بلوک با تو زندگی میکنم
I will gladly do this for you	من با کمال میل این کار را برای شما انجام خواهم داد
I managed not to fall on my face	موفق شدم روی صورتم نیفتم
I looked at his hand and looked at him	به دستش نگاه کردم و بهش نگاه کردم
I am immersed and I follow his advice	من در حال غوطه ور شدن هستم و به توصیه او عمل می کنم
I lifted my leg to see if it was damaged	پایم را بلند کردم تا ببینم آسیب دیده است
I did not remember all this	این همه یادم نبود
I had some kind of parents	من به نوعی پدر و مادر داشتم
Stairs run the entire length of the platform	پله ها در تمام طول سکو اجرا می شوند
I never understood what that was all about	من هیچ وقت نفهمیدم که این همه چی بود
The scheme is also used to encourage waterfowl	این طرح همچنین برای تشویق پرندگان آبزی استفاده می شود
I will have complete control and submission to you	من کنترل و تسلیم کامل شما را خواهم داشت
I found it deeply offensive	من آن را عمیقا توهین آمیز یافتم
I managed to keep it together for the whole race	من موفق شدم آن را برای تمام مسابقه با هم نگه دارم
I just remember a lot	فقط زیاد یادم میاد
I think this concert was full of energy	به نظرم این کنسرت پر انرژی بود
I ran from the sidewalk	از پیاده رو دویدم
I love your kids	من بچه های شما را دوست دارم
I finally turned off the radio	بالاخره رادیو را خاموش کردم
I'm a little tired of everything	من از همه کمی خسته شدم
I could feel my heart beating	ضربان قلبم را احساس می کردم
I hope this does not happen	امیدوارم به این نتیجه نرسد
I liked those titles the most	من آن عناوین را بیشتر دوست داشتم
I always need a little traction for comfort	من همیشه برای راحتی به کمی کشش نیاز دارم
I liked it, but was confused	من آن را دوست داشتم، اما گیج شدم
I'm doing the right thing here	من اینجا کار درست را انجام می دهم
I am not as strong as you	من مثل شما از نظر روحی قوی نیستم
I let him stay, and he surrendered first	اجازه دادم بماند، و او اول تسلیم شد
Someone else made this happen	شخص دیگری باعث شد این اتفاق بیفتد
I saw an opportunity to introduce myself	فرصتی دیدم تا خودم را معرفی کنم
I fainted on the steps of the building	روی پله های ساختمان بیهوش شدم
I promise you will be well soon	قول میدم به زودی حالتون خوب بشه
I know there are software programs that can do this	می دانم که نرم افزارهایی وجود دارند که می توانند این کار را انجام دهند
I have to be honest with all of you	من باید با همه شما صادق باشم
I need you to watch others	من به شما نیاز دارم که دیگران را تماشا کنید
I hope my face says the same	امیدوارم صورتم هم همین را بگوید
I got money that burns a hole in my pocket	پولی به دست آوردم که سوراخی در جیبم می سوزاند
I am lying on the sofa and I am not ready for sleep	روی مبل دراز می کشم و برای خواب آماده نیستم
I need you to understand	نیاز دارم که بفهمی
I ran up the stairs to my room	از پله ها به سمت اتاقم دویدم
I just wish to be with you	فقط آرزو دارم که پیش تو باشم
I finished the beer and followed it	آبجو را تمام کردم و دنبالش رفتم
A protective force had failed	یک قدرت حفاظتی شکست خورده بود
Now I try to remind myself of that	اکنون سعی می کنم آن را به خودم یادآوری کنم
I lift the box from the mantle	جعبه را از روی مانتو بلند می کنم
This was his last battle	این آخرین نبرد او بود
All they needed was a chance	تنها چیزی که نیاز داشتند یک فرصت بیشتر بود
I cleared my throat and sighed	گلویم را صاف کردم و آهی کشیدم
I let go of the phone	اجازه دادم گوشی از دستم بیفتد
I believe he is a good man	من معتقدم که او مرد خوبی است
I'm going to have a small farm	من قصد دارم یک مزرعه کوچک داشته باشم
I missed living in the city	دلم برای زندگی در شهر تنگ شده بود
I decided to go back and fight him	تصمیم گرفتم برگردم و با او مبارزه کنم
I woke up for a moment	یک لحظه بیدار شدم
I think you want to understand them better	من تصور می کنم شما می خواهید آنها را بهتر درک کنید
I like to think of you there	دوست دارم آنجا به تو فکر کنم
I have bad hair days	روزهای بد مو دارم
I'm actually going to meet him	من در واقع قصد ملاقات با او را دارم
I could escape the life that was imposed on me	من می توانستم از زندگی ای که به من تحمیل شده بود فرار کنم
I should not have eaten so much	نباید اینقدر میخوردم
I probably smelled	احتمالا بو کردم
I was tired of taking it slow	از آهسته گرفتنش خسته شده بودم
Seventeen soldiers were reported killed	بر اساس گزارش ها هفده سرباز کشته شدند
I used to feel less confident	قبلاً احساس اعتماد به نفس کمتری داشتم
I could feel this happening on the top layer of the dream	من می توانستم این اتفاق را روی لایه ای بالای رویا احساس کنم
I tried many other things	خیلی چیزای دیگه رو امتحان کردم
I have to be introduced to hundreds of people	من باید به صدها نفر معرفی شده باشم
I was never a material father or husband	من هرگز مادی پدر یا شوهر نبودم
I will win his challenge	من در چالش او برنده خواهم شد
I wanted to share something with you	می خواستم چیزی را با شما در میان بگذارم
I sit and look at the wall in front of me	می نشینم و به دیوار روبرو نگاه می کنم
A finished basement with plenty of space for family fun	یک زیرزمین تمام شده با فضای زیادی برای تفریح ​​خانوادگی
I hope you know what you did	امیدوارم بدانید که چه کاری انجام دادید
I do not know what he was doing there	من نمی دانم او آنجا چه می کرد
I roll in a ball and cry softly	در یک توپ می پیچم و آرام گریه می کنم
I had to wash the meat myself	من خودم مجبور شدم گوشت را بشورم
I count you in that group	من شما را در آن گروه می شمارم
I kiss her eagerly with all the knowledge that has recently been restored	من او را با تمام دانشی که اخیراً برگردانده شده است، مشتاقانه می بوسم
I just want an answer	من فقط یک پاسخ می خواهم
I wanted them to be happy	می خواستم آنها خوشحال باشند
His real name is unknown	نام واقعی او مشخص نیست
I did and you know what led me to	من انجام دادم و شما می دانید که من را به چه چیزی سوق داد
I can not wait to see you again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره شما را ببینم
I finished it last night	همین دیشب تمومش کردم
I said nothing is illegal	گفتم هیچ چیز غیرقانونی نیست
I could remember all the details of her beautiful face well	من می توانستم تمام جزئیات چهره زیبایش را به خوبی به خاطر بسپارم
I worked here on the farm	من اینجا در مزرعه کار کردم
I called from the sanatorium	از آسایشگاه تماس گرفتم
I put my head between my hands	سرم را بین دستانم فرو کردم
I will not just discuss it in this post	من فقط در این پست در مورد آن بحث نمی کنم
I know you had a hard day	میدونم که روز سختی رو گذروندی
I have seen him hollow and broken, a kindred spirit	من او را توخالی و شکسته، روحی خویشاوند دیده ام
I love it and the people there	من آن و مردم آنجا را دوست دارم
I saw him yesterday and at first I hardly knew him	دیروز دیدمش و در ابتدا به سختی او را شناختم
I think you are as lucky as anyone	من فکر می کنم شما به اندازه هر کسی شانس دارید
I had my hands tied tightly in front of me	دستانم را محکم جلوی خودم گره کرده بودم
I lay down where I wish we had	من آنجا دراز کشیدم که ای کاش آن را داشتیم
I have experience working with students since elementary school	من از ابتدای دبستان در کار با دانش آموزان تجربه دارم
I looked at him skeptically	با شک و تردید به او نگاه کردم
I walked down the hall	از راهرو رفتم
I did not even hear him come inside	حتی نشنیدم اومد داخل
A moment later his voice returned	لحظه ای بعد صدایش برگشت
A student then proposes to his wife	سپس یک دانش آموز از همسرش خواستگاری می کند
I was trying to adapt	من سعی می کردم خود را وفق دهم
I love reading books	من عاشق خواندن کتاب هستم
I raised my hand to remove the patch from my head	دستم را بالا بردم تا وصله را از سرم بیرون بیاورم
I like to sleep a lot more	دوست دارم خیلی بیشتر بخوابم
I work hard to change this	من سخت کار می کنم تا این را تغییر دهم
I just live with it somehow	فقط یه جورایی باهاش ​​زندگی میکنم
I have an amazingly good record	من سابقه شگفت آور خوبی دارم
I mean literally shaking and there was a tall canvas	منظورم به معنای واقعی کلمه لرزیدن است و یک بوم بلند وجود داشت
For a moment the disgust from himself swirled quickly	یک لحظه انزجار از خودش به سرعت چرخید
An excellent engineering piece requires a high price	یک قطعه مهندسی عالی قیمت بالایی می خواهد
Jeff was the winner	جف برنده بود
I met your father, he was a good man	من با پدرت آشنا شدم، او مرد خوبی بود
A separate glass was passed through the crowd	یک لیوان هم جداگانه از میان جمعیت رد شد
I registered my phone number in one of them	من شماره تلفنم را در یکی از آنها ثبت کرده ام
A group of black-clad figures approached the wall	گروهی از چهره هایی که لباس سیاه پوشیده بودند به دیوار نزدیک شدند
A few procrastinating, brave and wounded	چند معطل، شجاع و مجروح
I always considered myself very smart	من همیشه خودم را بسیار باهوش می دانستم
I returned to the waiting room with tired legs	با پاهای خسته به اتاق انتظار برگشتم
I could ask him without risk of being heard	من می توانستم بدون خطر شنیده شدن از او سوال کنم
I think they got it	فکر کنم آن را گرفتند
A woman should eat well	یک زن باید خوب غذا بخورد
I'm not a football fan yet	من هنوز طرفدار فوتبال نیستم
I wanted my mind to lie to me	می خواستم ذهنم به من دروغ بگوید
I need to know the truth	من باید حقیقت را بدانم
I think it somehow pursues two goals	من فکر می کنم به نوعی دو هدف را دنبال می کند
I became a doctor and my brother is gone now	من دکتر شدم و برادرم الان رفته است
I still had that doll somewhere	من هنوز آن عروسک را در جایی داشتم
I could feel everything except coming down	من هرچیزی رو حس میکردم جز اینکه بیام پایین
I shook my head a little	سرم را کمی تکان دادم
I just walked home feeling defeated	من فقط با احساس شکست به خانه راه می رفتم
I ran to the cave	به سمت غار دویدم
The dark shape rotated from tree to tree	شکل تیره ای از درختی به درخت دیگر می چرخید
I could not take the worry out of my voice	نمی توانستم نگرانی را از صدایم دور کنم
I suggest you and your team get some sleep	من به شما و تیمتان پیشنهاد می کنم کمی بخوابید
I am another creature	من مخلوق دیگری هستم
I would like to know his answer	دوست دارم پاسخ او را بدانم
I no longer rate personal things	من دیگر به چیزهای شخصی امتیاز ندادم
I and many others use several different templates	من و بسیاری دیگر از چندین قالب مختلف استفاده می کنیم
It was a simple accident	این یک تصادف ساده بود
I need him in custody	من به او در بازداشت نیاز دارم
I know how much you miss him	میدونم چقدر دلت براش تنگ شده
I know something else that helps you feel better	من چیز دیگری می دانم که به شما کمک می کند احساس بهتری داشته باشید
I just did not know how to find the words	من فقط نمی دانستم چگونه کلمات را پیدا کنم
I doubted for a moment	یک لحظه شک داشتم
I am beautiful in every way	من از هر نظر زیبا هستم
I have to compose myself	باید خودم را جمع و جور کنم
I was not sure what to do with the others	من مطمئن نبودم از بقیه چه کنم
The seed of fundamental consciousness is the foundation of artistic creativity	بذر آگاهی بنیادی زیربنای خلاقیت هنری است
I like to show you around	من دوست دارم اطراف را به شما نشان دهم
I like long handles	من دسته بلند را دوست دارم
I continued to the lighter part of the city center	به سمت بخش سبک تری از مرکز شهر ادامه دادم
I had him on the first day of autumn	من او را در روز اول پاییز داشتم
I could not wait to enter the building	نمی توانستم صبر کنم تا وارد ساختمان شوم
I met him at the bar	در بار با او برخورد کردم
I noticed that his eyes were very red	متوجه شدم چشمانش خیلی قرمز شده است
I pushed him back, but only slightly	او را به عقب هل دادم، اما فقط کمی
I thought that was enough to get started	فکر کردم برای شروع کافی است
I was more like a fashion editor with a camera	من بیشتر شبیه یک ویرایشگر مد با دوربین بودم
A sense of humor, he loved it	یک حس شوخ طبعی، او این را دوست داشت
A sudden thought came to his mind	یک فکر ناگهانی به ذهنش خطور کرد
I wanted to tell him	میخواستم بهش بگم
I wanted to punch and kick him	می خواستم با مشت و لگد به او بزنم
I decided to let him	تصمیم گرفتم به او اجازه دهم
It is a great honor for him	افتخار بزرگی است که نصیب او شود
Only nonsense	فقط مطالب و مزخرفات
B. It was a different story	ب داستان متفاوتی بود
I signed it and gave it back to him	آن را امضا کردم و به او پس دادم
Treatment may affect insight to some extent	درمان ممکن است تا حدودی بر بینش تأثیر بگذارد
Many species of birds are also hunted for meat	بسیاری از گونه های پرندگان نیز برای گوشت شکار می شوند
A police officer tried to stop me	یک افسر پلیس سعی کرد جلوی من را بگیرد
I will let anxiety turn into excitement	اجازه خواهم داد که اضطراب به هیجان تبدیل شود
I also had to fight harder	من هم باید سخت تر می جنگیدم
I do not remember anything from last night	هیچی از دیشب یادم نمیاد
I was a bad wife	من همسر بدی بودم
I dropped the clothes	لباس را رها کردم
I knew from the beginning that he was special	از همان ابتدا می دانستم که او خاص است
I was in another room keeping my job	من در اتاق دیگری بودم و کار خود را حفظ می کردم
One small shake does not hurt a real princess	یک تکان کوچک به یک شاهزاده خانم واقعی آسیبی نمی رساند
I never even knew you existed	من حتی هرگز نمی دانستم که شما وجود دارید
I want to be him more than anything	من بیش از هر چیزی می خواهم او باشم
I have to go with them	من باید با آنها بروم
I appreciate your advice	من از توصیه شما قدردانی می کنم
I sank to my knees and grabbed my stomach	روی زانوهایم فرو رفتم و شکمم را گرفتم
I just forgot to ask you to come and visit	فقط یادم رفت از شما خواهش کنم که بیایید و سر بزنید
I was learning a lot	خیلی داشتم یاد میگرفتم
I can stand on the edge to attack	من می توانم روی لبه بایستم تا حمله خود را انجام دهم
I went to the mirror and wiped the steam	به سمت آینه رفتم و بخار را پاک کردم
I read the instructions and thought it looked great	من دستورالعمل ها را خواندم و فکر کردم عالی به نظر می رسد
I will leave feedback on each slide	من در مورد هر اسلاید بازخورد خواهم گذاشت
I realized that he was not very keen on boats	من فهمیدم که او چندان مشتاق قایق نیست
I feel like the cavalry is riding	احساس می کنم سواره نظام سوار شده است
I cared too much for myself at this point	در این لحظه بیش از حد به خودم اهمیت دادم
I believe that a right-wing conspiracy is underway	من معتقدم که یک توطئه جناح راست در حال انجام است
I think it is possible	من فکر می کنم ممکن است
I thought we understood	فکر کردم تفاهم داریم
I am very ashamed of myself	من خیلی از خودم خجالت میکشم
I can not reach anyone, which is very unusual	من نمی توانم به کسی برسم، که بسیار غیرعادی است
I was waiting for a nightmare, but nothing happened	منتظر یک کابوس بودم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد
A young man got into a fight with two workers	مرد جوانی با دو کارگر درگیر شد
I was respecting you	داشتم به تو احترام می گذاشتم
I watched him walk away	دور شدنش را تماشا کردم
A hand reached out to him	دستی به سمت او دراز شد
I did not have time to deal with my feelings	زمانی برای رسیدگی به احساسات خودم نداشتم
I do not understand why further evaluation is needed here	من نمی فهمم چرا در اینجا به ارزیابی بیشتر نیاز است
Of course I was right, so they stay there	البته حق با من بود، بنابراین آنها آنجا می مانند
Anyway, I counted on his compensation	به هر حال روی جبرانش حساب کردم
I wonder if he is good	من تعجب می کنم که آیا او خوب است
I was not going to see my mother anymore	دیگر قرار نبود مادرم را ببینم
I can not be moderate in their use	من نمی توانم در استفاده از آنها معتدل باشم
I give you a week to decide	من یک هفته به شما فرصت می دهم تا تصمیم بگیرید
I went to the store to buy	به سمت مغازه رفتم تا خرید کنم
I shook his hand before he could thank me	قبل از اینکه بتواند از من تشکر کند برایش دست تکان دادم
I rubbed my forehead with a slight frown	با اخم خفیفی به پیشانی ام مالیدم
I was only a quarter out	من فقط یک ربع بیرون بودم
I will have nothing, no place to live, no food	من نه چیزی خواهم داشت، نه جایی برای زندگی، نه غذایی
I sat there and waited for him to call me	من همونجا نشستم و منتظرم که با من تماس بگیره
Anyway, I was going to wake up early	به هر حال قرار بود زود بیدار بشم
I will never let anything happen to them	من هرگز اجازه نمی دهم برای آنها اتفاقی بیفتد
I had a life full of other things	من زندگی پر از چیزهای دیگر داشتم
This move was interpreted in different ways	این حرکت به گونه‌های مختلفی تعبیر شد
A few minutes when death was closer than life	چند دقیقه ای که مرگ از زندگی نزدیکتر بود
I understand you are confused now	فهمیدم الان گیج شدی
A few minutes later we entered an alley	چند دقیقه بعد وارد کوچه ای شدیم
I need you to pay attention to me	نیاز دارم که به من توجه کنی
I do not play bridge	من بریج بازی نمی کنم
I think these things are worse than smoking	من فکر می کنم این چیزها از سیگار کشیدن بدتر است
I want it like you	منم مثل تو میخوامش
I think he wants that too	من فکر می کنم او نیز این را می خواهد
I missed the train and we kissed	قطار را از دست دادم و همدیگر را بوسیدیم
I have a sixth sense like this	من اینطوری حس ششم دارم
I was not going crazy or anything	من نه دیوانه می شدم نه چیز دیگری
I promise you will not regret it in the slightest	قول میدم ذره ای هم پشیمون نشی
I'm doing this just because you want me to	من این کار را فقط به این دلیل انجام می دهم که شما از من می خواهید
I think you deserve it	من فکر می کنم شما شایسته آن هستید
I just got out of the car	تازه از ماشین پیاده میشم
I made this one last night	این یکی رو دیشب درست کردم
I never do that myself	من خودم هرگز این کار را نمی کنم
I do not know if other people are going through it	من نمی دانم که آیا افراد دیگری نیز از آن عبور می کنند
I'm never worried about health coverage	من هرگز نگران پوشش سلامت نیستم
I see my family much more	من خانواده ام را خیلی بیشتر می بینم
I have to do something right	باید کاری را درست انجام دهم
I know you touched it	من می دانم که شما آن را لمس کرده اید
I was not going to tell them anything	من قرار نبود به آنها چیزی بگویم
I think we have all eaten enough	من فکر می کنم همه ما به اندازه کافی خورده ایم
I needed our house ready for him to come	من نیاز داشتم که خانه ما برای آمدنش آماده شود
The young man later gave birth to a hand	جوان بعداً یک دست به دنیا آورد
I heard the doorbell ring	صدای زنگ جلوی در را شنیدم
I saw in their eyes	در چشمانشان دیدم
I was very violent with him	خیلی باهاش ​​خشن بودم
I did not give my flesh and blood	من گوشت و خون خودم را ندادم
I get up and wash my face in the bathroom	بلند می شوم و صورتم را در حمام می شوم
I look forward to ongoing reports	من انتظار گزارش های مداوم را دارم
I have not had any problems with this company so far	من تا الان هیچ مشکلی در این شرکت نداشتم
I have to hire some guards	چند تا نگهبان هم باید استخدام کنم
I know you love him and he loves you	من می دانم که شما او را دوست دارید و او شما را دوست دارد
I did not always want to rely on anyone	من همیشه نمی خواستم به کسی تکیه کنم
I was afraid to raise it	از مطرح کردن آن می ترسیدم
I have done this many times	من این کار را بارها انجام داده ام
I understood why he had to do this	فهمیدم چرا باید این کار را می کرد
He thought to himself the danger of his old job	با خودش فکر می کرد خطر شغل قدیمی اش
I wanted to feel something other than fear	می خواستم چیزی غیر از ترس حس کنم
I never really knew why	من واقعاً هرگز نمی دانستم چرا
I never know how to say this	من هرگز نمی دانم چگونه این را بگویم
I just want a safe and normal life	من فقط یک زندگی امن و عادی می خواهم
I have a question for you	یک سوال هم از شما دارم
Please do something to prevent this invasion	لطفا برای جلوگیری از این تهاجم کاری انجام دهید
I knelt beside her body and let the tears flow	کنار بدنش زانو زدم و اجازه دادم اشک جاری شود
I wanted to kill myself very deeply	خیلی عمیق میخواستم خودمو بکشم
I think this is a game changer exercise	من فکر می کنم این یک تمرین در مبدل بازی است
I think there are several reasons for this	من گمان می کنم که چندین دلیل برای این وجود دارد
I had another job	کار دیگری داشتم
A trusted family member	یک عضو قابل اعتماد خانواده
I have a wine company	من یک شرکت شراب دارم
I take a deep breath and start	نفس عمیقی می کشم و شروع می کنم
I can not wait to go to bed	من نمی توانم صبر کنم تا به رختخواب بروم
The two had five children	این دو صاحب پنج فرزند شده بودند
I took his death relatively badly	مرگ او را نسبتا بد برداشت کردم
I hurried to him	با عجله به سمتش رفتم
I helped him bend it to the right	من به او کمک کردم تا آن را به سمت راست خم کند
We just laughed	فقط زدیم زیر خنده
This effect creates a season	این اثر باعث ایجاد فصل می شود
I can not imagine you deeply religious	من نمی توانم شما را عمیقاً مذهبی تصور کنم
I can hardly continue	من به سختی می توانم ادامه دهم
I just have to go a little further	فقط باید کمی دورتر بروم
I did a lot of spins	من چرخش های زیادی انجام دادم
I shake my head but say nothing	سر تکان می دهم اما چیزی نمی گویم
I called it a teaching moment	من آن را یک لحظه تدریس نامیدم
I can be beautiful, funny at the same time	من می توانم در عین حال زیبا، خنده دار باشم
I give up everything and everything	من از همه چیز و همه چیز دست می کشم
I told myself you are better without me	به خودم گفتم تو بدون من بهتری
A dream from heaven	رؤیایی از آسمان
Bath, not shower	حمام، نه دوش
I did not tell them how to pose	من به آنها نگفتم چگونه ژست بگیرند
I had not seen an appointment for years	سالها بود که قرار ملاقات نرفته بودم
I mean, you know exactly who you are	منظورم این است که شما دقیقا می دانید که چه کسی هستید
I understand what you mean by article	متوجه منظور شما در مورد مقاله هستم
I wanted to go everywhere with those damn cars	می خواستم با آن ماشین های لعنتی به هر کجا بروم
I need it fast and it is not expensive	سریع نیاز دارم و گرون نیست
I must warn you, use your power for good	من باید به شما هشدار دهم، از قدرت خود برای خیر استفاده کنید
I could see beyond the screen	می توانستم فراتر از صفحه نمایش را ببینم
I have the impression that he is living for his job	من این تصور را دارم که او برای شغلش زندگی می کند
I made excuses and practically ran to the lunch table	بهانه کردم و عملا به سمت میز ناهار دویدم
I was not alone in this	من در این تنها نبودم
I can admire people who admire me	من می توانم افرادی را که مرا تحسین می کنند تحسین کنم
I'm very skeptical that we are alike, young man	من خیلی شک دارم که ما شبیه هم باشیم، جوان
I look forward to seeing him every day	هر روز مشتاق دیدنش هستم
This is a real game	این بازی واقعی است
I'm not sorry for that	من برای آن متاسف نیستم
I love the story line	من عاشق خط داستان هستم
I hit him on the head every time	هر ضربه ای را به سرش می زنم
I felt like I was pulling back hard from the precipice	احساس کردم که محکم از پرتگاه عقب کشیده شده ام
A full size bathroom	یک حمام با اندازه کامل
I flew to them and read the painting	به سمت آنها پرواز کردم و تابلو را خواندم
I reciprocated his kindness and kissed him	لطفش را جبران کردم و او را بوسیدم
I did not see what was difficult in this decision	ندیدم چه چیزی در این تصمیم سخت بود
I love him very much	من او را خیلی خیلی دوست دارم
I was trying to hurt him	سعی می کردم به او صدمه بزنم
The fourth version is now ready for download	نسخه چهارم اکنون برای دانلود آماده شده است
I wish they did, but they never do	ای کاش می کردند، اما هرگز این کار را نمی کنند
I want you to focus on my hands	می خواهم روی دستان من تمرکز کنی
I used to be hurt and upset	قبلاً آسیب می دیدم و ناراحت بودم
I heard in my soul	در جانم شنیدم
I was a new man in a new machine	من یک مرد جدید در یک دستگاه جدید بودم
I just wanted to go home and cry	من فقط می خواستم بروم خانه و گریه کنم
I am investing with them	من با آنها در آن سرمایه گذاری هستم
I did not have time for his nonsense	برای مزخرفاتش وقت نداشتم
I want to test it	من می خواهم آن را آزمایش کنم
I did not know how much he believed	نمیدونستم چقدر باور میکنه
Sometimes I wondered why he was so generous with me	گاهی فکر می کردم که چرا اینقدر با من سخاوتمند است
He took a deep breath and opened the curtain	نفس عمیقی کشید و پرده را باز کرد
I think that is very appropriate	من فکر می کنم که بسیار مناسب است
A glass of drink was cracked next to him	یک لیوان نوشیدنی کنارش ترک خورده بود
I went home happy with this answer	با این پاسخ خوشحال به خانه رفتم
I tried my best and failed	من تمام تلاشم را کردم و شکست خوردم
I was learning how to play professional ball	داشتم یاد می گرفتم که چطور توپ حرفه ای بازی کنم
I was sixteen years old, for one thing	من شانزده سالم بود، برای یک چیز
Very twice that size	خیلی دو برابر اون اندازه
I could almost feel it	تقریبا میتونستم حسش کنم
I did not want to try a little harder	نمی خواستم کمی بیشتر تلاش کنم
I could not think if it could be more	نمی‌توانستم فکر کنم که آیا ممکن است بیشتر باشد
I was really interested	من واقعا علاقه مند بودم
I think you should keep it	من فکر می کنم شما باید آن را حفظ کنید
We have an album we like	ما آلبومی داریم که دوست داریم
I'm just pointing out where people are wrong	من فقط اشاره می کنم که مردم کجا اشتباه می کنند
No music video was created for this song	موزیک ویدیویی برای این آهنگ ساخته نشد
I ran to him and hugged him	به سمتش دویدم و او را در آغوشم گرفتم
I do not want to get worse	می خواهم بدتر نشوم
I was out of the best fighter	من از بهترین مبارز خارج بودم
I believe he needs you for something	من معتقدم او برای چیزی به شما نیاز دارد
I have a friend who is a laugh coach	من دوستی دارم که مربی خنده است
I went home and first to the kitchen	رفتم تو خونه و اول تو آشپزخونه
I looked down at my side	پایین به پهلوی خودم نگاه کردم
I had to read it myself	باید خودم می خواندم
I have tried and tried	من تلاش کرده ام و تلاش کرده ام
I lacked inspiration and imagination	کمبود الهام و تخیل داشتم
I never expected it to be easy	من هرگز انتظار نداشتم که آسان باشد
I just do not want to see you injured	من فقط نمی خواهم تو را زخمی ببینم
I rode constantly, day or night	مدام سوار می شدم، روز یا شب
I was afraid of him with regret	من با حسرت از او می ترسیدم
I do not know the details	من از جزئیات آن اطلاعی ندارم
I woke up in a cabin	در یک کابین از خواب بیدار شدم
I do not accept housing without it now	من الان بدون آن مسکن را قبول ندارم
I prefer the ruin to the monument	ویرانه را به بنای تاریخی ترجیح می دهم
I will do it tomorrow morning	فردا صبح اولش انجامش میدم
The brigade operated without armor support	تیپ بدون پشتیبانی زرهی عمل می کرد
A cold came over him	سرمای سردی در او جاری شد
I found a way to survive	راهی برای زنده ماندن پیدا کردم
I think it always will be	من فکر می کنم همیشه خواهد بود
I looked at my watch	نگاهی به ساعت گوشیم انداختم
I rolled my eyes but he did not see me	چشمامو چرخوندم ولی اون منو ندید
I can not agree with that	من نمی توانم با آن موافق باشم
I was hoping for success	من به موفقیت امیدوار بودم
I did not want the entertainment to end	من نمی خواستم سرگرمی تمام شود
I created the consequences	من عواقب ایجاد کردم
A relatively unpleasant and original experience	تجربه ای نسبتاً ناخوشایند و بدیع
I reached for another cigarette	دستم را به سیگار دیگری رساندم
I did not see him for a few days	چند روزه ندیدمش
I believe my hunting days are over	من معتقدم که روزهای شکار من به پایان رسیده است
I think about turning around and running away	به این فکر می کنم که بچرخم و فرار کنم
I wanted to tell you but I forgot	میخواستم بهت بگم ولی یادم رفت
I will not fight the current	من با جریان مبارزه نخواهم کرد
I had to get out of the kitchen	مجبور شدم از آشپزخانه بیرون بیایم
However, I still have a crazy love for him	با این حال من هنوز عشق دیوانه وار به او دارم
I can not imagine not seeing him again	نمی توانم تصور کنم که دیگر او را نبینم
I raised my hands again	دوباره دست های بازم را بلند کردم
I'm glad he's good	من خوشحالم که او خوب است
I will get one to take you home	من یکی را می گیرم که شما را به خانه بازگرداند
I was just at the police station	من فقط در کلانتری بودم
I quickly got to my feet and we struggled together	سریع روی پاهایم بلند شدم و با هم تقلا کردیم
I want to comment	من می خواهم نظر خود را ارائه دهم
I stared at the last face and my chest burned	به آخرین چهره خیره شدم و سینه ام سوخت
I looked in the windows to find that they were completely lost	نگاهی به پنجره ها انداختم تا پیدا کنم که کاملا گم شده اند
A loud roar surrounded us	غوغایی بلند ما را احاطه کرد
I believe it was known as two summer seasons	من معتقدم که آن را به عنوان دو زمان تابستانی می‌شناختند
I did not want him to find me like this	من نمی خواستم او مرا اینگونه پیدا کند
I have to go to classes	باید برم سر کلاس ها
A flame came out from behind	شعله ای از پشت بیرون زد
A civilian pilot asked him if he could talk to me.	یک خلبان غیرنظامی از او پرسید که آیا می تواند با من صحبت کند؟
I'm looking for him right now	من فعلا دنبالش می روم
I looked at his face again	دوباره نگاهی به صورتش انداختم
Little is known about his family and childhood	اطلاعات کمی در مورد خانواده و دوران کودکی او وجود دارد
I myself was in such a situation	من خودم در چنین شرایطی بودم
I have not seen you for more than two weeks	بیش از دو هفته است که شما را ندیده ام
I could have made it more politically correct	من می توانستم آن را از نظر سیاسی درست تر کنم
I ignored the hope that he would leave	به امید رفتنش نادیده گرفتم
I pulled back a fist to hit him	مشتی را عقب کشیدم تا او را بزنم
I need a qualified person to talk to the police	من به یک نفر شایسته برای صحبت با پلیس نیاز دارم
I was completely absorbed in his misery	بدبختی او را کاملا جذب کرده بودم
I could not smell it yesterday	من دیروز نتوانسته بودم آن را بو کنم
I know that many people may disagree with me	من می دانم که بسیاری از افراد ممکن است با من مخالف باشند
I have certainly found this to be true	من مطمئناً این را حقیقت یافته ام
I had to take the reins	من باید افسار را به دست می گرفتم
Fraction of life	کسری از زندگی
I took it home and read it in one day	آن را به خانه بردم و در یک روز خواندم
A huge wave of heat flowed through his body	موج عظیمی از گرما در بدنش جاری شد
He kept a post to keep himself steady	او یک پست را حفظ کرد تا خودش را ثابت نگه دارد
I remembered him too	من هم او را به یاد آوردم
I gave up but always wanted to start again	من آن را رها کردم اما همیشه می خواستم دوباره شروع کنم
I think it was a little amazing	فکر می کنم کمی شگفت انگیز بود
I still did not have much patience for a new purchase	هنوز خیلی حوصله خرید جدید نداشتم
I was not there to help	من آنجا نبودم که کمک کنم
I will be here to take care of you	من اینجا خواهم بود تا از شما مراقبت کنم
I have not done anything to deserve it	من کاری نکرده ام که شایسته آن باشم
I got paid for not working	به خاطر کار نکردن حقوق گرفتم
I really could not blame them for that	من واقعاً نمی توانستم آنها را به خاطر آن سرزنش کنم
I will stay with you for a while	مدتی پیش شما خواهم ماند
I held my hand tightly and covered my head with my arms	به سختی دستم را گرفتم و سرم را با بازوهایم پوشاندم
A small alarm sounded in my head	زنگ هشدار کوچکی در سرم به صدا درآمد
Show you reward knowledge	شما نشان می دهد دانش پاداش
I loved him the most	من او را بیشتر از همه دوست داشتم
I never understood what he got out of our relationship	من هرگز نفهمیدم که او از رابطه ما چه گرفت
I noticed that my hair was long	متوجه شدم موهایم بلند شده است
I did not see him come down	من ندیدم او پایین بیاید
This can easily be very wrong	این به راحتی می تواند بسیار اشتباه باشد
I think we can be great together	من فکر می کنم ما می توانیم با هم عالی باشیم
I felt sorry for him	من برای او ناراحت و متاسف شدم
I know some of you have not done this before	من می دانم که برخی از شما قبلاً این کار را انجام نداده اید
I went back to the exit	به سمت در خروجی برگشتم
Note that the basics of these two versions are different	توجه داشته باشید که خطوط ابتدایی این دو نسخه متفاوت است
I'm not crazy	من دیوانه نشده ام
A better way might be to promote local talent	یک مسیر بهتر ممکن است ارتقای استعدادهای محلی باشد
I find a lot of wisdom in it	من عقل زیادی در آن پیدا می کنم
I did not hate him in any way	یه جورایی بدم نمیومد
I owe you everything from food, shelter to clothes	من از غذا، سرپناه گرفته تا لباس مدیون شما هستم
I felt frozen and lost consciousness	احساس کردم یخ زدم و از حال رفتم
I can not say this about many	در مورد خیلی ها نمی توانم این را بگویم
I said firmly to myself	محکم با خودم گفتم
A blue dress may be fine with silver	یک لباس آبی ممکن است با نقره ای خوب باشد
I owe him most thanks for saving your life	من به خاطر نجات جان شما بیشترین تشکر را مدیون او هستم
I know you could not be	میدونم نمیتونستی تو باشی
I bit my lip and anger boiled inside me	لبم را گاز گرفتم که خشم درونم جوشید
I knew that cry from the past	من آن فریاد را از گذشته می دانستم
I did not target him	من او را هدف قرار ندادم
I was not his counterpart and his power	من همتای او و قدرتش نبودم
I love you, and you can not love me	من تو را دوست دارم، و تو نمی توانی مرا دوست داشته باشی
The wedding attracted media attention and was well received	این عروسی توجه رسانه ها را به خود جلب کرد و استقبال خوبی از آن شد
I still do not believe	من هنوز باور ندارم
I'm glad everything went well	خوشحالم که همه چیز خوب پیش رفت
I see things that do not necessarily exist	من چیزهایی را می بینم که لزوماً وجود ندارند
I hit him on the head	با ضرباتی به سرش کشتم
I will give you my email address	آدرس ایمیلم را به شما می دهم
I never thought he would come to my joint	هرگز فکر نمی کردم که او به مفصل من بیاید
One word here, denying what I wanted there	یک کلمه اینجا، انکار چیزی که آنجا می خواستم
I do not even ask	من حتی از من درخواست نمی کنم
Hordes of the Walking Dead	انبوهی از مردگان متحرک
It was awarded quickly	این به سرعت اعطا شد
I want to stay out and hunt with them	من می خواهم بیرون بمانم و با آنها به شکار بروم
I did not understand this	من این را نفهمیدم
I could not be more satisfied	نمی توانستم بیشتر از این راضی باشم
I took a quick look at my bare feet	یک نگاه سریع به پای برهنه افتادم
I can not have much of it	من نمی توانم مقدار زیادی از آن را داشته باشم
Although I have a guess about that	هر چند من یک حدس در مورد آن دارم
I am standing in an empty square, dimensions unknown	من در یک میدان خالی ایستاده ام، ابعاد نامعلوم
I have to take care of myself	من باید مراقب خودم باشم
I need a good reason to solve	من نیاز به یک دلیل خوب برای حل کردن دارم
I know how life can go crazy	من می دانم که چگونه زندگی ممکن است دیوانه کننده شود
I think it's good to practice using it	من فکر می کنم خوب است که استفاده از آن را تمرین کنیم
I could not stop my legs from shaking	نمی توانستم جلوی لرزش پاهایم را بگیرم
I feel short of breath and scared	احساس نفس تنگی و ترس می کنم
He was returned within an hour	او در عرض یک ساعت بازگردانده شد
I got what you deserved	من آنچه را که تو لیاقتش را داشتی گرفتم
It is a matter of beauty and truth	موضوع زیبایی و حقیقت است
I passed him without taking him	بدون اینکه بگیرم از کنارش گذشتم
I wish you nothing but the best	من هیچ وقت برایت آرزو نمی کنم جز بهترین ها
Several people were doing slow motion exercises	چند نفر در حال انجام تمرینات حرکت آهسته بودند
I can try and try again	می توانم تلاش کنم و دوباره تلاش کنم
I may need to come again tomorrow	شاید لازم باشد فردا دوباره بیایم
I have nothing better to do but work	کاری بهتر از این ندارم جز کار کردن
The first and most important issue is habitat destruction	اولین و مهمترین موضوع تخریب زیستگاه است
I limped a beautiful concert	من یک کنسرت زیبایی را لنگ صدا کرده ام
I went to his mirror	رفتم سمت آینه اش
I have never caught a disgusting ball	من هرگز توپ ناپسندی نگرفته ام
I turned and hugged him	برگشتم و او را در آغوش کشیدم
I could not call you	نتونستم باهات تماس بگیرم
I can not do anything about it	من نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم
I think they felt that	من فکر می کنم آنها این احساس را داشتند
I will finish writing tonight	امشب نوشتن را تمام می کنم
I know there are funds in my account	من می دانم که وجوه در حساب من وجود دارد
I usually was never like that	من معمولاً هرگز اینطور نبودم
I love living in the valley	من زندگی در دره را دوست دارم
It was ours a week later	یک هفته بعد مال ما بود
I did not try to scare you	من سعی نکردم تو را بترسانم
I bought that place with my own money	من آن مکان را با پول خودم خریدم
I smile at the memory	به خاطره لبخند می زنم
I did not even remember a piece of memory	حتی تکه ای از خاطره را به خاطر نمی آوردم
I tried to hug her	سعی کردم بغلش کنم
Success becomes the foundation on which you build	موفقیت به پایه ای تبدیل می شود که شما بر آن بنا می کنید
I had a terrible feeling for them	احساس وحشتناکی نسبت به آنها داشتم
I work all over the world	من در سراسر جهان کار می کنم
I did not know that ghost people could lock the doors	من نمی دانستم که مردم ارواح می توانند درها را قفل کنند
I advise you to do the same	به تو توصیه میکنم همین کار را انجام بدهی
I was in their captivity	من در اسارت آنها بودم
I mean he is stable or whatever	منظورم این است که او پایدار است یا هر چیز دیگری
His departure was considered less controversial	خروج او کمتر بحث برانگیز تلقی می شد
I got in my car and studied the chaotic situation	من سوار ماشینم شده بودم و اوضاع آشفته را مطالعه کرده بودم
Little is known about his early life	اطلاعات کمی در مورد زندگی اولیه او وجود دارد
I was a good hour and a half away	یک ساعت و نیم خوب دور بودم
I could not sit and see his torment like this	نمیتونستم بشینم و اینجوری عذابش رو ببینم
I always use it	من همیشه از آن استفاده می کنم
I was rude this morning	امروز صبح بی ادب بودم
I returned the compliments to him	من هم تعارف را به او برگرداندم
I do not want to do this	من نمی خواهم این کار را انجام دهم
His manuscript was rejected	دستنوشته او رد شد
I could not see his name tag	من نتوانستم برچسب نام او را ببینم
I miss real coffee too	دلم برای قهوه واقعی هم تنگ شده
Was a girl from marriage	یک دختر از ازدواج بود
I enjoy one-on-one communication more	من از ارتباط یک به یک بیشتر لذت می برم
I looked at it well	خوب نگاهش کردم
I could finish it there	میتونستم اونجا تمومش کنم
I do not lie either, I understand	من هم دروغ نمی گویم، فهمیدم
I guess you have a point there	من حدس می زنم شما یک نکته در آنجا داشته باشید
I also love mobile phones	من عاشق تلفن همراه هم هستم
I entered the project nervously	من عصبی وارد پروژه شدم
I wanted to answer but the words went out of my mind	می خواستم جواب بدهم اما حرف ها از ذهنم دور شد
I was punished	به من وظیفه مجازات داده شد
I could see how much he loved her	می توانستم ببینم چقدر او را دوست دارد
I collected and reviewed the pages	صفحات را جمع آوری کردم و بررسی کردم
I am a software engineer in the gaming industry	من یک مهندس نرم افزار در صنعت بازی هستم
I did not know if it was real or imaginary	نمی دانستم واقعی است یا خیالی
I went to my room to watch the news	برای تماشای اخبار به اتاقم رفتم
A decision must be made before magic can occur	یک تصمیم باید قبل از وقوع جادو اتفاق بیفتد
I never showed respect or appreciation for him	من هرگز احترام یا قدردانی از او نشان ندادم
I paused and stared ahead	مکثی کردم و به جلو خیره شدم
I'm buying it, at least for now	من آن را می خرم، حداقل در حال حاضر
I could not fly with it	من نمی توانستم با آن پرواز کنم
I can already feel that happening	من از قبل می توانم احساس کنم که اتفاق می افتد
I saw that faith made them great	من دیدم که ایمان باعث عظمت آنها شده است
I had been watching you for days	روزها بود که تو را تماشا کرده بودم
A girl surrounded by women	دختری که زنها دورش را احاطه کرده اند
Now I want to be a coach	الان می خواهم مربی شوم
I appreciate you being together	من از شما قدردانی می کنم که دور هم هستید
I really did not want to talk to him now	الان واقعا نمی خواستم با او صحبت کنم
I picked it up and put it in my pocket	آن را برداشتم و در جیبم گذاشتم
I know how he does not sleep very well	من می دانم که چگونه او خیلی خوب نمی خوابد
I had that dream again	من دوباره آن خواب را دیدم
I still do not have a good choice	الان هم انتخاب خوبی ندارم
A long and personal moment	یک لحظه طولانی و شخصی
I miss feeling close to you	دلم برای احساس نزدیکی به تو تنگ شده
I want to know why he did not show tonight	من می خواهم بدانم چرا او امشب را نشان نداد
I could see his intention	می توانستم قصد او را ببینم
I got the coffee beans	دانه های قهوه را گرفتم
I hugged him just as tightly	به همان شدت او را در آغوش گرفتم
I think it was not unexpected	من فکر می کنم که غیر منتظره نبود
I came back to reality	به واقعیت برگشتم
I may be a painting on the wall	من ممکن است یک نقاشی روی دیوار باشم
A slight movement in the air that should not exist	یک حرکت خفیف در هوا که نباید وجود داشته باشد
I was not happy about this	من از این موضوع خوشحال نبودم
I was going to another school	من به مدرسه دیگری می رفتم
I taught at this school for forty years	من چهل سال در این مدرسه تدریس کردم
I need services for my commercial property	برای ملک تجاری خود به خدمات نیاز دارم
I try to treat ugly people well	سعی می کنم با آدم های زشت خوب رفتار کنم
I suggest you move as long as there is an opportunity	پیشنهاد می کنم تا زمانی که فرصت هست حرکت کنید
The transaction you rejected	معامله ای که شما آن را رد کردید
I no longer deserved sweets	من دیگر لیاقت شیرینی را نداشتم
I just wanted them both to leave me alone	فقط می خواستم هر دوی آنها مرا تنها بگذارند
A cheap salon trick	یک ترفند ارزان سالن
I'm worried about all my brothers	من نگران همه برادرانم هستم
I needed to think about everything	نیاز داشتم به همه چیز فکر کنم
I have not heard anything about it	من چیزی در مورد آن نشنیده ام
I can learn from my home	من می توانم از خانه ام یاد بگیرم
I put one between his lips	یکی را بین لبهایش گذاشتم
I lost my focus	تمرکزمو از دست دادم
A brilliant idea came to his mind	ایده درخشانی به ذهنش خطور کرد
I've heard that sometimes trying to publish traditionally can take years	شنیده ام که گاهی تلاش برای انتشار سنتی ممکن است سال ها طول بکشد
A slow smile spread across his flawless lips	لبخند آهسته ای روی لب های بی نقصش پخش شد
I say this positively	من این را مثبت می گویم
I can be very stupid sometimes	من ممکن است گاهی اوقات خیلی احمق باشم
I threw the glass against the wall	لیوان را به دیوار پرت کردم
I swing at him	به سمتش تاب می زنم
A dark shadow moved along the wall	سایه تیره ای در امتداد دیوار حرکت می کرد
I remember when they arrived	یادم می آید وقتی وارد شدند
I was doing this slowly	آهسته آهسته این کار را می کردم
I was there with them in a fake tragedy	من با آنها در فاجعه ساختگی آنجا بودم
I shot him in the head	به سرش شلیک کردم
I will pretend to faint	تظاهر به غش خواهم کرد
I could not see where the crowd started or where it ended	نمی توانستم ببینم جمعیت از کجا شروع می شود یا به کجا ختم می شود
I still pay for you	من هنوز برای شما هزینه پرداخت می کنم
I poured everything, even water	همه چیز را ریختم، حتی آب
It is probably extinct	احتمالاً منقرض شده است
I'm back on the road now	الان در راه برگشتم
I can not believe any of this is happening	من نمی توانم باور کنم هیچ یک از این اتفاق می افتد
I thought he would definitely leave me	فکر می‌کردم حتماً مرا ترک می‌کند
I wonder if he saw me in a dream?	تعجب می کنم که آیا او مرا در خواب دیده است؟
Anyway, I think it did not matter	به هر حال فکر کنم مهم نبود
All are widely selected	همه به طور گسترده انتخاب می شوند
However, I wanted to take him to bed	با این حال، من می خواستم او را در تختم ببرم
I think you can tell how much everyone enjoyed it	من فکر می کنم می توانید بگویید که همه چقدر لذت بردند
I pulled everything and left him naked	همه چیز را کشیدم و او را برهنه گذاشتم
But more subconsciously	اما بیشتر به صورت ناخودآگاه
I have to show this to everyone	من باید این را به همه نشان دهم
I must admit that this is possible	باید اعتراف کنم که این امکان پذیر است
I do not see any access reports on my local device	من هیچ گزارش دسترسی در دستگاه محلی خود نمی بینم
I received confirmation from eighty of them this week	من همین هفته از هشتاد تای آنها تاییدیه گرفتم
I wanted to follow him	می خواستم دنبالش بروم
I liked this in a man	من این را در یک مرد دوست داشتم
Ruth eventually decided to return home to her family	روت در نهایت تصمیم گرفت به خانه نزد خانواده خود بازگردد
I put my hand on my forehead	دستی به پیشانی ام کشیدم
Although I'm still a little confused	هرچند هنوز کمی گیج هستم
I insisted on driving separate cars	اصرار کردم که با ماشین های جداگانه رانندگی کنیم
I want to raise someone	من می خواهم یک نفر را بزرگ کنم
I can see the pain in your eyes	من می توانم درد را در چشمان تو ببینم
The cause of death is still a matter of debate	علت مرگ همچنان موضوع بحث است
I have agreed to give up some things	من پذیرفته ام که از برخی چیزها چشم پوشی کنم
I feel the walls close to me	احساس می کنم دیوارها به من بسته می شوند
One man broke and fled and then another	مردی شکست و فرار کرد و سپس دیگری
I should have seen him again this weekend	آخر این هفته باید دوباره او را می دیدم
I wondered if this was normal for him.	تعجب کردم که آیا این برای او یک چیز عادی است؟
I still live at home with my mother	من هنوز با مادرم در خانه زندگی می کنم
I saw that my plan did not work out	می دیدم که نقشه ام عملی نمی شود
I taste his eyes	من طعم او را می چشم
I might as well finish this and finish	من هم ممکن است این را تمام کنم و تمام کنم
I was just sure of your safety	من فقط از امنیت تو مطمئن بودم
I did not know what that crazy bird was doing	نمی دانستم آن پرنده دیوانه چه می کند
I get up and gently touch her face	بلند می شوم و به آرامی صورتش را لمس می کنم
I must have forgotten something	باید یه چیزی رو یادم رفته باشه
Although I grew up better than that	هر چند من بهتر از آن بزرگ شده بودم
A cat came out	یک فرد گربه ای بیرون آمد
I did not know you like things like this	نمیدونستم اینجور چیزا رو دوست داری
I shook my head to clear myself of this thought	سرم را تکان دادم تا از این تصور پاک شوم
He looked like a star	او شبیه یک ستاره بود
He was completely cut off	او کاملا قطع شده بود
I shake my head and tell him it's okay	سرم را تکان می دهم و به او می گویم مشکلی نیست
I will explain what happened	من توضیح می دهم که چه اتفاقی افتاده است
I did not consider this possibility	من این احتمال را در نظر نگرفته بودم
I could only imagine how bad it was	فقط میتونستم تصور کنم چقدر بد بود
A quick and happy conversation	یک گفتگوی سریع و شاد
I'm interested in pictures	من به تصاویر علاقه مند هستم
I was hit from behind and I was very injured	از پشت ضربه خوردم و خیلی آسیب دیدم
I think it was kind of key	فکر کنم یه جورایی کلید بود
I can see the pain in his eyes	من می توانم درد را در چشمان او ببینم
I could hardly get him out	به سختی توانستم او را بیرون بیاورم
I had not seen or talked to him since last summer	از تابستان گذشته او را ندیده بودم و با او صحبت نکرده بودم
A small cloud of dust floated in the early morning light	یک ابر گرد و غبار کوچک در نور اولیه صبح شناور شد
I think used	فکر کنم استفاده شده
I could feel the excitement of the room	می توانستم هیجان اتاق را حس کنم
I could have lived, but he could not rent	من می توانستم زندگی داشته باشم، اما او نمی توانست اجاره داشته باشد
I feel better though	هر چند احساس بهتری دارم
I just shook my head	فقط سرم را تکان دادم
I feel him pulling me tight	احساس می کنم او مرا محکم به سمت خود می کشد
I first noticed his silver ring	برای اولین بار متوجه انگشتر نقره اش شدم
I want you to forgive me	می خواهم مرا ببخشی
I feel them and I am blessed by them	من آنها را احساس می کنم و مورد برکت آنها هستم
I went to bed and lay down	رفتم روی تخت و دراز کشیدم
I am very grateful to him	من خیلی قدر شناس او هستم
I need to know his name	باید اسمش را بدانم
I have never been	من قبلا هرگز نبودم
I turned and watched him walk out of the room	برگشتم و نگاه کردم که او از اتاق راه می رفت
I had not lost my job yet	هنوز شغلم را از دست نداده بودم
This man only thinks too much of himself	این مرد فقط بیش از حد به خودش فکر می کند
I shake hands with the ladies in front of the office	برای خانم های جلو دفتر دست تکان می دهم
I mean, this is a great time for me	منظورم این است که این یک زمان عالی برای من است
I remembered that I had read about it in some forums or other forums	یادم افتاد که در برخی از انجمن ها یا انجمن های دیگر در مورد آن خوانده بودم
I want us to be a team	من می خواهم ما یک تیم باشیم
I wondered what they might build there	من فکر کردم که آنها ممکن است در آنجا چه چیزی بسازند
I went to the shops and bought some flowers	به مغازه ها رفتم و چند گل خریدم
I went there to bring vegetables for the family	به آنجا رفتم تا برای خانواده سبزی بیاورم
I saw another child running towards us	دیدم که یک بچه دیگر به سمت ما می دود
A clear and positive sexual energy	یک انرژی جنسی روشن و مثبت
A body was lying on the bed	جسدی روی تخت خوابیده بود
A small group of leaders had gathered for the trip	گروه کوچکی از رهبران برای سفر جمع شده بودند
I was not yet a complete wolf	من هنوز یک گرگ کامل نبودم
I have two sons at home	من دو پسر در خانه دارم
I gave him plenty of water again	دوباره آب زیادی به او دادم
I have worked on advertising	من روی تبلیغات کار کرده ام
Thank you very much for your understanding and trust	از درک و اعتماد شما صمیمانه تشکر می کنم
I could not even fix it	حتی نتونستم درستش کنم
I look from the edge	از لبه نگاه می کنم
I pushed my mind to the other side	ذهنم را به سمت دیگری وادار کردم
There I felt at home with them	آنجا با آنها احساس کردم که در خانه هستم
I also filled them in a bag	من هم آنها را در یک کیسه پر کردم
I wanted it in my mouth	میخواستم تو دهنم باشه
I want to go tomorrow	میخوام فردا بری
I do not have to here	اینجا مجبورت نمیکنم
I swear you will not regret it	قسم می خورم که پشیمون نمیشی
I owe nothing to this man	من هیچی به این مرد بدهکارم
I was not dying or starving or getting wet	من در حال مرگ یا گرسنگی یا خیس نبودم
I need you to dance with me	من نیاز دارم که با من برقصی
I had not looked at him like that at all	اصلاً اینطور به او نگاه نکرده بودم
I meant every single one of his words	منظورم تک تک کلماتش بود
A moment later, two hounds came	لحظه ای بعد دو تا از سگ های شکاری آمدند
I have to be naked for it	من باید برای آن برهنه شوم
I think they were playing inside themselves	فکر می کنم آنها در درون خودشان بازی می کردند
A set of buildings in the desert	مجموعه ای از ساختمان ها در بیابان
I did it exactly as you told me	من دقیقاً همانطور که شما به من گفتید این کار را انجام دادم
I smiled and said hello	لبخندی زدم و سلام کردم
I can not bother him like this	نمیتونم اینطوری اذیتش کنم
I call to work and come back	من به سر کار می خوانم و برمی گردم
Pioneer Life Series	سریال زندگی پایونیر
I am a member of a club	من در گوشه و کنار یک باشگاه عضویت دارم
I wonder why you appear confused	من تعجب می کنم که چرا شما آشفته ظاهر می شوید
I will be whatever you need	من هر چه شما نیاز دارید خواهم بود
I am completely satisfied with my life	من از زندگیم کاملا راضی هستم
I never really listened to him, but I know him	من واقعاً هرگز به او گوش ندادم، اما او را می شناسم
I know how wonderful he was	من می دانم که او چقدر فوق العاده بود
I have not had the honor of meeting you before	من قبلاً این افتخار را نداشتم که شما را ملاقات کنم
I did whatever he wanted	من هر کاری که او می خواست انجام دادم
I remember we were both young	یادم می آید که هر دو جوان بودیم
I covered several school events for them	من چندین رویداد مدرسه را برای آنها پوشش دادم
I stuck my sword around his neck	شمشیرم را در گردنش فرو کردم
I have to think about this	من باید به این موضوع فکر کنم
I did my best to keep my hand steady	تمام تلاشم را کردم تا دستم ثابت بماند
I attended the conference	من در کنفرانس شرکت کردم
I'm here to clear the air	من اینجا هستم تا هوا را پاک کنم
They had a son and two daughters	آنها یک پسر و دو دختر داشتند
I was not sure how to say	مطمئن نبودم چطور بگویم
The winner is the pilot who has the most points	برنده خلبانی است که بیشترین امتیاز را داشته باشد
I had about two weeks to decide	حدود دو هفته فرصت داشتم تا تصمیم بگیرم
Suddenly I realized the driver was a woman	ناگهان فهمیدم راننده زن است
I work full time as a physiotherapist	من تمام وقت به عنوان یک فیزیوتراپیست کار می کنم
I'm coming with some luggage	من با مقداری چمدان می آیم
I stood and looked at the ceiling	ایستادم و نگاهی به سقف انداختم
Everything was fine a few years ago	چند سال پیش همه چیز خوب بود
I wandered in the shop	در مغازه پرسه زدم
I was there for two weeks	من دو هفته آنجا بودم
I went to clubs and parties and stuff	من به کلوپ ها و مهمانی ها و این چیزها رفتم
I hardly noticed him	من به سختی متوجه او شدم
I need an immediate escape route	من به یک راه فرار فوری نیاز دارم
I was in pain though	هرچند درد داشتم
I did the same	منم همین کارو میکردم
I'm about beating down	من در مورد ضرب و شتم در لعنتی پایین
I took off my clothes and found a skin wound	لباسم را در آوردم و زخم پوستی پیدا کردم
I landed in a pile of snow	در تلی از برف فرود آمدم
I tried to remember you	من سعی کردم شما را به خاطر بسپارید
I can not ask you enough forgiveness	من نمی توانم به اندازه کافی از شما طلب بخشش کنم
I thought with regret	با حسرت به در فکر کردم
I think he was surprised	فکر کنم تعجب کرد
The guard had put his hand on her ass	نگهبانی دستش را روی الاغ او گذاشته بود
I am bound by direct causes	من مقید به علل مستقیم هستم
Invokes the performance of all instruments	اجرای همه سازها را فرا می خواند
It was a plain monument	یک بنای تاریخی دشتی بود
I never said that	من هرگز چنین چیزی نگفتم
I was not really surprised	واقعا تعجب نکردم
I also rarely bring anyone here	من هم به ندرت کسی را به اینجا آوردم
I hid there for about an hour	تقریباً یک ساعت آنجا مخفی شده بودم
I just could not leave them	من فقط نمی توانستم آنها را ترک کنم
I stopped many times to see the wonderful scenery	بارها توقف کردم تا از مناظر فوق العاده دیدن کنم
I think it was a long time ago	فکر کنم خیلی وقت پیش بود
Another attack failed in the fall	حمله دیگری در پاییز شکست خورد
The film is currently in the public domain	این فیلم در حال حاضر در حوزه عمومی است
I did not want everyone to see me like this	نمی خواستم همه مرا اینطور ببینند
I just realized that my eyes remind me of my own eyes	تازه فهمیدم چشمات منو یاد چشمای خودم میندازه
I slept on the couch in another room	روی کاناپه اتاق دیگر خوابیدم
I stretched out towards him and pulled him a few inches	به سمتش دراز کردم و او را به چند اینچ کشیدم
I do not die like this	من اینجوری نمیمیرم
I apologize to the bathroom	من خودم را به حمام معذورم
I saw him before he left	قبل از رفتنش دیدمش
I want that dick in me	من آن دیک را در من می خواهم
A new decision, a new experience	یک تصمیم جدید، یک تجربه جدید
I continued to look for him	به دنبالش ادامه دادم
I had a sudden urge to run away	هوس ناگهانی فرار داشتم
I have a bad feeling about things	حس بدی نسبت به چیزها دارم
I have a small shrine for him in my closet	من یک ضریح کوچک برای او در کمد خود دارم
I close my eyes and smile	چشمانم را می بندم و لبخند می زنم
The sound of the accident was very close	صدای تصادف با صدای بلند خیلی نزدیک بود
I can not find a productive job to save my life	من نمی توانم برای نجات جانم شغل تولیدی پیدا کنم
I wanted that domain to be given to me	می خواستم آن دامنه به من سپرده شود
I did not even know where he lived	حتی نمی دانستم کجا زندگی می کند
I felt like someone was reading my mind again	احساس کردم یکی دوباره ذهنم را می خواند
I have always loved him and wanted to get to know him better	من همیشه او را دوست داشتم و می خواستم او را بهتر بشناسم
I have no sense of aesthetics	من هیچ حس زیبایی شناختی ندارم
I had my trunk with me	صندوق عقبم همراهم بود
I know how to deal with them	من می دانم چگونه با آنها برخورد کنم
I told you you have to conserve energy	بهت گفتم باید انرژیت رو حفظ کنی
I had to get rid of you	باید از دستت خلاص می شدم
It was like a school bell	مثل زنگ مدرسه بود
I put my hands on his waist	دستانم را روی کمرش پایین بردم
In fact, I will never allow myself to fall apart	در واقع هرگز به خودم اجازه نمی دهم از هم بپاشم
I want him to continue	من می خواهم او ادامه دهد
I took you home	من تو را به خانه برگرداندم
I waited years to tell them	سالها صبر کردم تا به آنها بگویم
There is no journey of your own	سفری از خودتان وجود ندارد
I had to hug her tightly	مجبور شدم محکم بغلش کنم
I just wanted to give up	فقط می خواستم رها کنم
I found a way in my heart to forgive him	در دلم راهی پیدا کردم که او را ببخشم
I suggested spring	من بهار را پیشنهاد کردم
I had no desire to talk to anyone	هیچ تمایلی به صحبت با کسی نداشتم
I was very aware of world events	من نسبت به وقایع جهان بسیار آگاه بودم
I'm getting tired and hungry too	من هم دارم فرسوده می شوم و گرسنه می شوم
I looked around the room and saw my favorite actor	به اتاق نگاه کردم و بازیگر مورد علاقه ام را دیدم
I am a visual arts researcher and academic writer	من یک محقق هنرهای تجسمی و نویسنده دانشگاهی هستم
I raise my other hand to stop him	دست دیگرم را بلند می کنم تا او را متوقف کنم
I want him inside me	من او را درون خودم می خواهم
I softened under his kiss	زیر بوسه اش نرم شدم
I wish this was our home, but it is not	کاش اینجا خانه ما بود، اما اینطور نیست
I could not reach him	من نتوانسته ام به او برسم
Social isolation usually occurs	انزوای اجتماعی معمولا اتفاق می افتد
I have had this problem in the past	من این مشکل را در گذشته داشتم
I thought everything was going well and you seemed happy	فکر می کردم همه چیز خوب پیش می رود و تو خوشحال به نظر می رسید
I do not say anything and let the thought spin	من چیزی نمی گویم و اجازه می دهم که فکر بچرخد
I never did well with praise	هیچ وقت با تعریف و تمجید خوب عمل نکردم
I want to know how you feel about it	می خواهم بدانم در مورد آن چه احساسی دارید
I stopped in the middle of the road	وسط راه توقف کردم
I think you should stay here	به نظر من باید اینجا بمونی
You have to come out now	الان باید بیای بیرون
I can no longer bear the torment of execution	دیگر نمی توانم عذاب اجرا را تحمل کنم
I have to force myself to focus	باید خودم را مجبور به تمرکز کنم
I knew he was listening	میدونستم داره گوش میده
Local beach batteries were also suppressed	باتری های ساحل محلی نیز سرکوب شدند
I'm sure you will learn to appreciate them	من مطمئن هستم که شما یاد خواهید گرفت که از آنها قدردانی کنید
I had the best dream of my life	بهترین خواب عمرم را داشتم
A strong trap also given the time this woman had	یک تله قوی هم با توجه به زمانی که این زن داشت
I think of the rest	به بقیه فکر میکنم
I looked at the bag of blood	به کیسه خون نگاه کردم
A moment later and the bus left	لحظه ای بعد و اتوبوس حرکت کرد
Suddenly I stopped and looked at the refrigerator	ناگهان ایستادم که نگاهم به یخچال افتاد
Some people also used horses as tax havens	برخی از افراد نیز از اسب به عنوان پناهگاه مالیاتی استفاده می کردند
He was so good-looking	او آنقدر خوش قیافه بود
I have never been so entertained	من هرگز به این اندازه سرگرم نشده بودم
I guess there are one or two things	من حدس می زنم یکی دو چیز وجود دارد
I cried for the second time out of ecstasy	بار دوم از سرمست گریه کردم
Many of them hate it	بسیاری از آنها از آن متنفرند
A city with only two days left to live	شهری که تنها دو روز دیگر برای زندگی باقی مانده است
I was eleven seasons	من یازده فصل بودم
I still can not believe you fed his blood slave	هنوز باورم نمیشه از برده خونش تغذیه کردی
I was laughing too much	من بیش از حد مشغول خندیدن بودم
I remember their house well	من خانه آنها را خوب به یاد دارم
I can get you another one	میتونم یکی دیگه برات بگیرم
I blushed despite myself	با وجود خودم سرخ شدم
I should have thought about this for a while	باید مدتی به این موضوع فکر می کردم
I had reasons I did not want to get involved	دلایلی داشتم که نمی خواستم درگیر شوم
It made me believe in the movie	باعث شد به فیلم ایمان بیاورم
I think this is something they never understood	فکر می کنم این چیزی است که آنها هرگز نفهمیده اند
I do not have a bottle to do this	من بطری برای انجام این کار را ندارم
I can ruin it at any moment	هر لحظه میتونم خرابت کنم
I did not dare look at him	جرات نکردم نگاهش کنم
I realized he was not	من متوجه شدم که او نیست
I just asked the questions you needed	من فقط سوالاتی را که شما نیاز داشتید پرسیدم
I get patches from everywhere	از همه جا پچ میگیرم
I was completely confused when the draw was made	وقتی تساوی انجام شد کاملاً گیج شدم
I see that you have moved upwards	من می بینم که شما به سمت بالا حرکت کرده اید
I had to prepare myself	باید خودم را آماده می کردم
Q answered in the second loop	Q در حلقه دوم پاسخ داد
I think it should be understood very simply and clearly	من فکر می کنم که باید خیلی ساده و واضح درک شود
I have not seen him for several days	چند روزی است که او را ندیده ام
I only needed one head	من فقط به یک سر نیاز داشتم
I also prepare our own small church	من همچنین کلیسای کوچک خودمان را تهیه می کنم
After the show, there will be a reception	پس از نمایش، پذیرایی خواهد شد
I shivered as he put soft kisses on my flesh	وقتی او بوسه های نرمی روی گوشتم می کاشت، لرزیدم
I was ready to try it	من حاضر بودم آن را امتحان کنم
I wish the best for each of you	من برای هر یک از شما بهترین ها را می خواهم
I lay down and tried to sleep	دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم
I hated that feeling	از همچین حسی متنفر بودم
Maybe a family meal	شاید یک وعده غذایی خانوادگی
I should never have taken them	من هرگز نباید آنها را می گرفتم
I told you everything about him	من همه چیز را در مورد او به شما گفتم
I glanced at him	از در نگاهی به او انداختم
I did not even see him drive in the body	من حتی ندیدم او را در بدن رانندگی کند
A wide range of possible properties	طیف گسترده ای از خواص ممکن است
I think you see generosity	من فکر می کنم شما سخاوت را ببینید
I did not even enjoy it	من حتی از آن لذت نمی بردم
I did not want to ruin your visit to the island	من قصد نداشتم بازدید شما از جزیره را خراب کنم
I just did not tell him	فقط بهش نگفتم
I could hear the faint cries coming from the other side	صدای گریه های ضعیفی که از آن سوی در می آمد را می شنیدم
I struggle to breathe completely	تقلا می کنم تا نفس کامل بکشم
I know where to find it	من می دانم کجا آن را پیدا کنم
Although I did not tell anyone	هرچند به کسی نگفتم
I ordered all the notes	تمام نت ها را سفارش دادم
I stare at the screen	به صفحه نمایش خیره می شوم
I did not like any of them	من هیچ کدوم رو دوست نداشتم
Anyway, civil marriage is easy here	به هر حال ازدواج مدنی در اینجا آسان است
I checked the website online	من وب سایت را آنلاین چک کردم
I never said milk the goat	من هرگز نگفتم بز را دوشید
I will keep you up to date	من تو را در جریان خود نگه خواهم داشت
I did not move towards him or away from him	نه حرکتی به سمتش انجام دادم نه دورش
A work should be judged on its own merits	یک اثر را باید بر اساس محاسن خودش قضاوت کرد
I have no clue about the future	من سرنخی از آینده ندارم
I think tomorrow will be a good day	فکر کنم فردا روز خوبی باشه
I was worried about death	من در مورد مرگ و میر مضطرب شدم
I should have gotten married years ago	من باید سالها پیش ازدواج می کردم
I see you do this every day	می بینم که هر روز این کار را می کنی
A better trick is to enjoy the activity	یک ترفند بهتر، لذت بردن از فعالیت است
I was lying next to him, my body was clinging to his body	کنارش دراز کشیدم، بدنم به بدنش چسبیده بود
I think he might do it this time	من فکر می کنم او ممکن است این بار آن را انجام دهد
I always dressed for her	من همیشه برای او لباس می پوشیدم
I consider it my real deadline	من آن را مهلت واقعی خود می دانم
I went there without knowing him	بدون اینکه او را بشناسم به آنجا رفتم
I refuse to ignore it	من از نادیده گرفتن آن امتناع می کنم
I can still as they have found	من هنوز می توانم همانطور که آنها پیدا کرده اند
I really hope you are well	واقعا امیدوارم حالت خوب باشه
I was losing my inner fire	داشتم آتش درونی ام را از دست می دادم
I picked them up this afternoon to get dressed	امروز بعد از ظهر آنها را گرفتم تا با لباس بروم
I suddenly become very aware of my appearance	من ناگهان از ظاهر خود بسیار آگاه می شوم
I open the car door and go out	در ماشین را باز می کنم و بیرون می روم
I destroyed sex and everything	من رابطه جنسی و همه چیز را از بین بردم
I was about to meet him	نزدیک بود با او برخورد کنم
I tried to stand up to him	سعی کردم بایستم تا به سمتش بروم
I can put them together and put them next to you	من می توانم آنها را کنار هم بگذارم و کنار شما بگذارم
I can even recognize all his muscle lines	من حتی می توانم تمام خطوط عضله او را تشخیص دهم
I left because I support him	من می رفتم چون طرفدارش هستم
I'm glad they did not	خوشحالم که نکردند
I did really well	من واقعاً خوب کار می کردم
A few days later, the heart stops beating	چند روز بعد قلب از تپش می ایستد
I looked at my father, who just shrugged	نگاهی به پدر انداختم که فقط شانه هایش را بالا انداخت
I always took the first watch	من همیشه اولین ساعت را می گرفتم
I was in a hurry	خیلی عجله داشتم
I can not let him hold	من نمی توانم اجازه دهم او را نگه دارد
I gasped for glory	از شکوه نفس نفس زدم
Anyway, I think it was the best	به هر حال به نظرم بهترین بود
I thought what wonderful legs he has	فکر کردم چه پاهای فوق العاده ای دارد
I thought about the night before	به شب قبل فکر کردم
I help a boy in his garden	من به یک پسر در باغش کمک می کنم
A large weight was lifted	وزنه بزرگی برداشته شد
I want you to understand this	می خواهم این را بفهمی
I do not work with others	من با دیگران کار نمی کنم
People who are like no other people on earth	مردمی که شبیه هیچ مردم روی زمین نیست
I really like the effect	من واقعاً اثر را دوست دارم
I am in the military	من در دوره سربازی هستم
I can not think of another way	راه دیگری به ذهنم نمی رسد
I repeat, but too long	تکرار می کنم، اما خیلی بلند
I do not recommend them at all	من اصلا آنها را توصیه نمی کنم
I entered the city, street number and street name	شهرستان، شماره خیابان و نام خیابان را وارد کردم
I put two fingers of Scotch in our glass	دو انگشت اسکاچ ریختم تو لیوانمون
I will always be in control	من همیشه در کنترل خواهم بود
I took my property to him	مالم را به سمت او بردم
I could not believe what was happening	باورم نمی شد چه اتفاقی دارد می افتد
I tried to calm him down and left	سعی کردم به او آرامش بدهم و رفتم
I read the sheet carefully	برگه را با دقت مطالعه می کنم
I did not want him to try to bring me back	من نمی خواستم او تلاش کند تا من را برگرداند
Games last an average of four minutes	بازی ها به طور متوسط ​​چهار دقیقه طول می کشند
I shrug and enter the living room	شانه بالا می اندازم و وارد اتاق نشیمن می شوم
I thought he was cold and alone, sleeping in a rough place	او را سرد و تنها تصور کردم که در جایی خشن می خوابد
I take this very seriously	من این زمینه را بسیار جدی می گیرم
I felt sick from anxiety	از اضطراب احساس بیماری کردم
I was the best in the world	من بهترین دنیا بودم
I felt this severe pain in my ear	این درد شدید را در گوشم احساس کردم
I can not let him get close	نمیتونم اجازه بدم نزدیکش بشه
He also began private acting training	او همچنین آموزش خصوصی بازیگری را آغاز کرد
I can do nothing myself	من خودم هیچ کاری نمیتونم بکنم
I just did not know how to think about them yet	فقط نمیدونستم هنوز چطور بهشون فکر کنم
I wish we could be true lovers	کاش می توانستیم عاشق واقعی باشیم
I have reached my destination	من به مقصد رسیده ام
A glance showed that the girl is not more than twenty years old	یک نگاه نشان داد که دختر بیست سال بیشتر ندارد
I pulled myself out of bed	خودم را از تخت بیرون کشیدم
I can not add classes to it	من نمی توانم کلاس هایی را به آن اضافه کنم
A woman was dressed all in black	زنی سراسر لباس سیاه پوشیده بود
I cherished every moment we did	من هر لحظه ای را که انجام می دادیم گرامی می داشتم
Everyone felt that he had the highest level of art	همه احساس کردند که بالاترین سطح هنر را دارد
I have to admit that her skin color matched her perfectly	باید اعتراف کنم که رنگ پوستش کاملاً به او می آمد
I quickly entered the bathroom and washed my face	سریع وارد حمام شدم و صورتم را شستم
I knocked on the door and caught their attention	در زدم و توجهشان را جلب کردم
I was dead before sunrise	قبل از طلوع آفتاب مرده بودم
I feel he will have answers	من احساس می کنم او پاسخ هایی خواهد داشت
I let out the smoke slowly	دود را به آرامی بیرون زدم
I knew he wanted to live	می دانستم که می خواهد زندگی کند
I agree with him because he is right	من با او موافقم زیرا حق با اوست
I started looking for a place to turn off	شروع کردم به دنبال جایی برای خاموش کردن
All three regiments were committed to attack	هر سه هنگ متعهد به حمله بودند
I just learned this today	من فقط امروز این را یاد گرفتم
I have no problem with that	من هیچ مشکلی با آن ندارم
I could not let my family go hungry	من نمی توانستم بگذارم خانواده ام گرسنگی بکشند
I said go down	گفتم برو پایین
A short cry came out of my throat	گریه کوتاهی از گلویم خارج شد
I have nothing to offer them	من چیزی برای ارائه به آنها ندارم
I could not even kiss her	من حتی نمی توانستم او را ببوسم
I never leave anything behind	من هرگز چیزی را پشت سر نمی گذارم
I wonder what he will do about it	من تعجب می کنم که او در مورد آن چه خواهد کرد
A rupture in their dangerous suit was the death sentence	پارگی در کت و شلوارهای خطرناک آنها حکم اعدام بود
I make them think, consider different points of view	من آنها را وادار می کنم فکر کنند، دیدگاه های مختلف را در نظر بگیرند
I also had a back problem	منم مشکل کمر داشتم
I hoped he would do that	من امیدوار بودم که او این کار را انجام دهد
I feel much better in my body	در بدنم احساس خیلی بهتری دارم
I decided that he was not responsible enough for me	من تصمیم گرفتم که او به اندازه کافی در قبال من مسئول نیست
I blushed crimson red	قرمز زرشکی سرخ شدم
I saw this before you were born	من قبل از تولد تو این اتفاق را دیدم
I can no longer bear it and I will not win	من دیگر نمی توانم آن را تحمل کنم و نخواهم برد
I mean, a lot of animals have come this way	منظورم این است که حیوانات زیادی از این راه عبور کرده اند
I decided to test it	تصمیم گرفتم تستش کنم
I got the script from here	من اسکریپت رو از اینجا گرفتم
I went to help and I finished	من برای کمک رفتم و به پایان رسیدم
I feel for every victim	من برای هر قربانی احساس می کنم
I hope you are ok	امیدوارم که حالت خوب باشد
The date is two hundred and fifty	تاریخ دویست و پنجاه است
I have seldom experienced remorse, if at all	من به ندرت پشیمانی را تجربه کردم، اگر اصلاً وجود داشته باشد
I found them together in bed	من آنها را در رختخواب با هم پیدا کردم
I'm very hungry too	من هم خیلی گرسنه ام
I heard thousands shouting	من فریاد هزاران نفر را شنیدم
I did not want this to happen	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد
A very beautiful young woman	یک زن جوان بسیار زیبا
I like peace and quiet	من آرامش و سکوت را دوست دارم
Now I see that you are a wonderful young woman	اکنون می بینم که شما یک زن جوان فوق العاده هستید
I went where he went	رفتم جایی که اون رفت
I had to make him early in the piece	من مجبور شدم او را در اوایل قطعه درست کنم
I take her to the kitchen to meet my mother	او را به آشپزخانه می برم تا با مادرم ملاقات کنم
I did not know that he could feel emotional pain as well	من نمی دانستم که او می تواند درد عاطفی را نیز احساس کند
He was praised after the game for his game	او پس از بازی به دلیل بازی اش مورد تمجید قرار گرفت
I guess they got it right	من حدس می زنم که آنها این حق را به دست آورده اند
I gave him the pieces and showed him the photos	قطعات را به او دادم و عکس ها را به او نشان دادم
I could not control them	نمیتونستم کنترلشون کنم
I can not open my eyes	نمی توانم چشمانم را باز کنم
I knew how much they hated him	می دانستم که چقدر از او متنفرند
I felt relatively sabotaged	من نسبتاً احساس خرابکاری می کردم
I wanted a direct answer	من یک پاسخ مستقیم می خواستم
I think we can import them all here	من فکر می کنم ما می توانیم همه آنها را در اینجا وارد کنیم
I lost my wife and family	من همسر و خانواده ام را از دست دادم
I can not imagine how they got there	نمی توانم تصور کنم چگونه به آنجا رسیدند
I did not really pay attention	من واقعاً توجه نکرده ام
A terrible scream came out of his lips	فریاد وحشتناکی از لبانش خارج شد
A man's voice came out of the door halfway	صدای مردی از در نیمه باز آمد
I'm going blind there	من کور میرم اونجا
I went back to the warehouse	به سمت انبار برگشتم
I turn off the screen and walk around the room	صفحه را خاموش می کنم و دور اتاق قدم می زنم
I knew he could not be trusted	می دانستم که نمی توان به او اعتماد کرد
I wish he was going	کاش می رفت
Next time I listened carefully	دفعه بعد با دقت گوش دادم
I also managed to draw the load line	من هم موفق شدم خط بار را ترسیم کنم
I did not know what was happening	نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد
Honestly, I never paid much attention to him	راستش من هرگز به او توجه زیادی نکردم
I came out of the locker room and smiled	از رختکن بیرون آمدم و لبخند زدم
I had nothing to compare him to	من چیزی برای مقایسه او نداشتم
I will never love another woman	من هرگز زن دیگری را دوست نخواهم داشت
I could have been a victim in the next quarter ceremony	من می توانستم در مراسم ربع بعدی قربانی شوم
I also love sweets	من هم عاشق هدایای شیرینی هستم
I'm still drowning	من هنوز غرق هستم
I just need time to trust him again	من فقط به زمان نیاز دارم تا دوباره به او اعتماد کنم
I should not hate or be bitter towards anyone	من نباید نسبت به کسی نفرت یا تلخی داشته باشم
They claimed that the couple wanted to leave them	آنها ادعا کردند که این زوج می خواهند آنها را ترک کنند
I needed to not think	نیاز داشتم فکر نکنم
I took a deep breath to calm my nerves	نفس عمیقی کشیدم تا اعصابم آرام شود
I certainly hoped he would	من مطمئناً امیدوار بودم که او این کار را انجام دهد
A very important case, in it	یک مورد بسیار مهم، در آن
I did not see all the posts	من تمام نوشته ها را ندیدم
I let it fill my lungs	گذاشتم ریه هایم را پر کند
I smile at his powerful voice	به صدای قدرتمندش لبخند می زنم
I just went with him to accept	من فقط برای قبولی باهاش ​​همراهی کردم
I should never have taken you out of my sight	هرگز نباید تو را از چشمانم دور می کردم
I was the one who wanted to check the engine	من بودم که می خواستم موتور را بررسی کنم
I never thought this would happen	هرگز فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
I wrote letters to several women	برای چند خانم نامه نوشتم
You have to tell me something	باید یه چیزی بهم بگی
My guess is how much you work on them	حدس می‌زنم این است که چقدر روی آنها کار می‌کنید
Both types are usually not comfortable to ride	هر دو نوع معمولاً برای سوار شدن راحت نیستند
I cried and hugged her tightly	اشک ریختم و محکم بغلش کردم
I know it's yours and yours alone	من آن را مال شما و تنها مال شما می دانم
I also saw an absolute picture of what happened	من همچنین یک تصویر مطلق از آنچه اتفاق افتاده بود را مشاهده کردم
If necessary, the second dose can be kept in reserve	در صورت لزوم، دوز دوم را می توان در رزرو نگه داشت
As the two officers approached, I waited patiently	با نزدیک شدن دو افسر، صبورانه منتظر بودم
I will never be good and that is not a bad thing	من هرگز خوب نخواهم شد و این بد نیست
It had no iron at all	اصلا آهن نداشت
I was good at the destructive part	من در قسمت مخرب خوب بودم
I actually came here to cut it with him	من در واقع به اینجا آمدم تا آن را با او قطع کنم
A point beam illuminates me	یک پرتو نقطه ای مرا روشن می کند
I wonder if he loves me	تعجب می کنم که آیا او من را دوست دارد
I will just be another girl from the church	من فقط یک دختر دیگر از کلیسا خواهم بود
I actually started with a bunch of land	من در واقع با یک دسته زمین شروع کردم
I'm really sorry	واقعا متاسفم عمیقا
I wanted to have a green landscape	می خواستم یک منظره سبز داشته باشم
I even looked under the bed, nothing	حتی زیر تخت را هم نگاه کردم، هیچی
I waved to him but he lay on the branch	برایش دست تکان دادم اما او روی شاخش دراز کشید
I feel scared of this kind	من احساس ترس از این گونه احساس می کنم
I did not have the patience to get a license or a car	حوصله گرفتن گواهینامه یا ماشین را نداشتم
I was happy for everything	من برای هر چیزی خوشحال بودم
I looked in the wing mirror	به آینه بال نگاه کردم
I could not sleep again	نمیتونستم دوباره بخوابم
I know you will take good care of me	میدونم که به خوبی از من مراقبت خواهی کرد
I wish he was here to save me	کاش او اینجا بود تا مرا نجات دهد
I told him, but he did not care	بهش گفتم ولی براش مهم نیست
I like to go fishing myself	من خودم دوست دارم برم ماهیگیری
I want to leave it to him	من می خواهم آن را به او بسپارم
I made a mistake	من اشتباه کردم
I waited patiently for it to speed up a bit	من صبورانه منتظر شدم تا مقداری سرعت افزایش یابد
I can take your project from concept to final product	من می توانم پروژه شما را از مفهومی به محصول نهایی برسانم
I only saw it in the photo	من فقط در عکس دیده بودم
I looked around carefully	من با دقت به اطرافم نگاه کردم
I got up to make coffee for us	بلند شدم تا برامون قهوه درست کنم
I tried to convince him that suicide did not work	سعی کردم او را متقاعد کنم که خودکشی کارساز نیست
A problem that seems impossible to eliminate	مشکلی که از بین بردن آن غیرممکن به نظر می رسد
I got up and looked at him	بلند شدم و نگاهش کردم
It was not like that	اینطور نبود
I very much agree with that sentence	من با آن جمله بسیار موافقم
A few clouds came in, then a few more	چند ابر داخل شدند، سپس چند ابر دیگر
A voice from above stopped him	صدایی از بالا او را متوقف کرد
I think maybe he knew	من فکر می کنم شاید او می دانست
I myself am friends with several people	من خودم با چند نفر دوست هستم
I'm waiting for him to come	منتظرم بیاد
There is a strange fusion of darkness and light	آمیختگی عجیب و تاریکی و نور به چشم می خورد
I can not even allow myself to tremble	حتی نمی توانم به خودم اجازه بدهم که بلرزم
I really appreciate what you are saying	من واقعاً از آنچه شما می گویید قدردانی می کنم
I laid him on it and asked for help	او را روی آن دراز کشیدم و کمک خواستم
I took a deep breath and turned it on	نفس عمیقی کشیدم و روشنش کردم
I answered all the questions correctly	همه سوالات رو درست گفتم
I think he wants to be full	فکر می کنم می خواهد سیر شود
I'm just saying that life happens as it happens	من فقط می گویم که زندگی همانطور که اتفاق می افتد اتفاق می افتد
He seemed to fit in perfectly with this	به نظر می رسید که او برای این قسمت کاملاً مناسب است
I am a runner and the ultimate player	من یک دونده و بازیکن نهایی هستم
Rest does not mean that you will become a star	استراحت به این معنی نیست که شما یک ستاره خواهید شد
I look at him from the dark corridor for a few seconds	از راهروی تاریک چند ثانیه نگاهش می کنم
I better keep my distance	بهتره فاصله ام رو حفظ کنم
I will always be with you	من همیشه با شما خواهد بود
I called him but he did not pay attention to me	بهش زنگ زدم ولی اون به من توجهی نکرد
I can not let my father face him alone	نمی توانم اجازه دهم پدرم تنها با او روبرو شود
I spent a lot of time in the shower	من زمان زیادی را زیر دوش سپری کردم
I shrugged at the thought	با این فکر شانه بالا انداختم
I hope you like it	امیدوارم مورد پسند شما واقع شود
Here is a good example	یک مثال خوب در اینجا است
I felt anger and hatred in his eyes	در نگاهش خشم و نفرت را احساس کردم
A second look answered me	یک نگاه ثانویه جوابم را داد
I spent five years with him	پنج سال با او گذراندم
I tried to hide my excitement in that little bite	سعی کردم در آن نیش کوچک هیجانم را پنهان کنم
I think the elites are coming in	فکر می کنم نخبگان در حال ورود هستند
I had to go out on the streets	مجبور شدم از خیابان ها بیرون بیایم
Calendar time statement, like a document	بیانیه زمان تقویم، مانند یک سند
I examine it quickly so that it does not break	سریع معاینه اش می کنم که نشکند
I could hardly believe my eyes	به سختی می توانستم چشمانم را باور کنم
I also had some work to do	من هم چند کار داشتم
I could have, you know	من می توانستم داشته باشم، می دانید
I was naked and you gave me clothes	من برهنه بودم و تو به من لباس دادی
I held her close as we both cried	در حالی که هر دو گریه می کردیم، او را نزدیک نگه داشتم
I told him he was hungry	به او گفتم گرسنه است
I hold my breath tightly	نفسم را به شدت حبس می کنم
It is also the largest company in the country	همچنین بزرگترین شرکت در کشور است
I called you earlier	زودتر بهت زنگ زدم
I have never been, am or will be other than this	من هرگز غیر از این نبودم، هستم یا خواهم بود
I was looking forward to it	من مشتاقانه منتظر آن بودم
I put my hands firmly in my pocket	دستانم را محکم در جیبم فرو کرده ام
I have never met a normal person	من هیچ وقت با کسی عادی ندیدم
I swear it was an accident	قسم می خورم که تصادف بود
I shook my head sharply and got up	سرم را به شدت تکان دادم و بلند شدم
I believe you should keep your problems to yourself	من معتقدم شما باید مشکلات خود را برای خود نگه دارید
I was waiting for him to return	منتظر بودم که برگردد
I will do it again	دوباره این کار را انجام می دهم
I never intended to harm him	هیچوقت قصدم ضرری به او نداشتم
I left the same message	منم همین پیام رو گذاشتم
I do not classify myself as beautiful	من خودم را به عنوان زیبا طبقه بندی نمی کنم
I just could not do it and I loved myself	من فقط نمی توانستم این کار را انجام دهم و خودم را دوست داشتم
I had to do it myself	مجبور شدم خودم این کار را انجام دهم
I miss you too, my love	منم دلم برات تنگ شده عشقم
I had never cooked for a man	من تا به حال برای یک مرد آشپزی نکرده بودم
I have been waiting for you for a long time	خیلی وقته منتظرت بودم
I want to say thank you	میخوام بهت بگم ممنون
I could be by his side	میتونستم کنارش باشم
Again, I was asked to design a banner display	دوباره از من خواسته شد که یک بنر نمایشی طراحی کنم
I will appreciate any clues	من از هر سرنخ قدردانی خواهم کرد
I just do not remember	فقط یادم نمیاد
I had about five minutes left	من حدودا پنج دقیقه مونده بودم
I have no desire to be with another woman	من هیچ تمایلی به بودن با زن دیگری ندارم
I knew better than to offer to buy a ring	بهتر می دانستم که پیشنهاد خرید حلقه را بدهم
I was lying depressed and could not sleep	افسرده دراز کشیده بودم و نمی توانستم بخوابم
I just have to be very lazy	من فقط باید خیلی تنبل باشم
People responded really well	مردم واقعاً خوب به آن پاسخ دادند
Honestly, I did, but life did not allow me to	راستش این کار را کردم، اما زندگی به من اجازه نداد
I loved high-tech computers	من عاشق کامپیوترهای با تکنولوژی بالا بودم
I had not asked myself why they did not go alone	از خودم نپرسیده بودم که چرا تنها نرفتند
I can understand part of the logic	من می توانم بخشی از منطق را درک کنم
I know things you need to know	من چیزهایی می دانم که شما باید بدانید
An insect flew and jumped on me	یک حشره پرواز کرد و روی من پرید
I was worried when you did not come	وقتی نیامدی نگران شدم
I will go to church myself	من خودم به کلیسا خواهم رفت
I knew the red glow would catch my eye	می دانستم که درخشش قرمز توجه را جلب می کند
I could not be seen, but nowhere and everywhere	من نمی توانستم دیده شوم، اما در هیچ کجا و همه جا
I really did not care much	واقعا زیاد برام مهم نبود
I can always change my mind later	من همیشه می توانم بعداً نظرم را تغییر دهم
A bitter laugh came out of his lips	خنده تلخی از لبانش خارج شد
A quarter to seven	یک ربع به هفت
I told him to let go of this nonsense	من به او گفتم که این مزخرف را ول کن
I have the opportunity now to be in love	من الان فرصت دارم، عاشق باشم
A few friends and I could not have a problem	من و چند نفر از دوستان توانستیم مشکلی نداشته باشیم
Many of his friends had come and gone	خیلی از دوستانش آمده بودند و رفته بودند
I probably won't even be there	من حتی احتمالاً آنجا نخواهم بود
I told him this is a good idea	به او گفتم این ایده خوبی است
There was a glow on the horizon	درخششی در افق نمایان بود
I took my stick out of the snow	چوبم را از برف بیرون آوردم
I was protecting you and he hurt you	من از شما محافظت می کردم و او به شما صدمه زد
The route goes north through a small residential neighborhood	مسیر از طریق یک محله مسکونی کوچک به سمت شمال می رود
I have a one year old cat	من یک گربه یک ساله دارم
I hear his voice when you speak	وقتی صحبت می کنی صدایش را می شنوم
I have your name and your gratitude	من نام شما و سپاسگزاری شما را دارم
I could feel the connection between them	می توانستم ارتباطی بین آنها احساس کنم
I'm ashamed but I'm not ashamed	من خجالت می کشم اما خجالت نمی کشم
A herd consists of two or more family groups	یک گله از دو یا چند گروه خانواده تشکیل شده است
I hate all this with revenge	من از همه اینها با انتقام متنفرم
I mean really see	یعنی واقعا ببین
I know how complicated the situation is for you	من می دانم که چقدر اوضاع برای شما پیچیده است
I really thank you for letting me help you here	من واقعاً از شما سپاسگزارم که اجازه دادید در اینجا به من کمک کنم
I'm a schoolgirl looking for pocket money	من یک دختر مدرسه ای هستم که دنبال پول جیبی هستم
I remember this from science class	من این را از کلاس علوم به یاد دارم
I'm taking leave from you	من از تو مرخصی میگیرم
I told her to have dinner and sleep	بهش گفتم شام بخور و بخواب
I hope you learn something about yourself	امیدوارم چیزی در مورد خودتان یاد بگیرید
I could not decide which was worse	نمی توانستم تصمیم بگیرم کدام بدتر است
I search the wild room	من در اتاق وحشیانه جستجو می کنم
I am very interested in your suggestion	من به پیشنهاد شما بسیار علاقه مند هستم
I do not dare to speculate about the rest of you	جرأت نمی کنم در مورد بقیه شما حدس و گمان کنم
I just wanted to start over	من فقط می خواستم از نو شروع کنم
I have to be awake and still	من باید بیدار باشم و هنوز
I shook my head at the book	سرم را به سمت کتاب تکان دادم
I want to take him out of my life	من می خواهم او را از زندگی من خارج کند
I had to convince him to stay	باید متقاعدش می کردم که بماند
I am not responsible for anyone but myself	من مسئول هیچکس جز خودم نیستم
The direction that should be mentioned	جهتی که باید به آن اشاره کرد
I check what is inside	من چک میکنم داخلش چیه
A woman cried and begged him to save her life	زنی گریه می کرد و از او التماس می کرد که جانش را نجات دهد
I thought you wanted to stay clean	فکر کردم میخوای تمیز بمونی
I really hate when people do that	من واقعا از وقتی که مردم این کار را می کنند متنفرم
I received my orders	من سفارشاتم را دریافت کردم
I have a negative talent for it	من استعداد منفی در آن دارم
I go and open the door	می روم و در را باز می کنم
I have to choose wisely	من باید عاقلانه انتخاب کنم
I totally agree with what you are saying	کاملا با چیزی که شما می گویید موافقم
I did not have this wish	من این آرزو را نداشتم
So we gave ourselves a legal alternative	بنابراین ما به خودمان یک جایگزین قانونی دادیم
I can not imagine that I want to hurt a woman	نمی توانم تصور کنم که بخواهم به یک زن صدمه بزنم
I'm pretty good	من کاملا خوبم
I designed it to be both sexy and fun	من آن را طوری طراحی کردم که هم سکسی و هم سرگرم کننده باشد
I miss both of you and wish to see you again	دلم برای هردوتون تنگ شده و آرزو دارم دوباره شما رو ببینم
I have to find it and protect it	من باید آن را پیدا کنم و از آن محافظت کنم
I had the information that my king had ordered me to find	من اطلاعاتی را داشتم که پادشاهم دستور داده بود پیدا کنم
I started screaming and crying	شروع کردم به جیغ زدن و گریه کردن
I fell to the side on the ground	به پهلو روی زمین افتادم
Cleansing is formed, green and calm	پاکسازی شکل می گیرد، سبز و آرام
I could not imagine the pain of this little girl	نمی‌توانستم درد این دختر کوچک را تصور کنم
I could have been a little stronger	من می توانستم کمی قوی تر باشم
I have an idea to design a pump handle	من یک ایده برای طراحی دسته پمپ دارم
I brought out the worst in him	من بدترین چیزها را در او بیرون آوردم
I could not go along with all this bloody conspiracy	من نتوانستم با این همه دسیسه خونین همراه شوم
I could not think of a better place to be	نمی توانستم جای بهتری برای بودن فکر کنم
I had a good house and I worked well	خانه خوبی داشتم و خوب کار کردم
You need such a song	شما به چنین آهنگی نیاز دارید
I can not understand how they entered	نمی توانم بفهمم چگونه وارد شدند
I knew that hospital like the back of my hand	من آن بیمارستان را مثل کف دستم می شناختم
The jump he had made many times	پرشی که او بارها انجام داده بود
I could not force myself to throw them away	نمی توانستم خودم را مجبور کنم آنها را دور بریزم
I searched up and down for a special home tour	بالا و پایین را برای یک گشت و گذار ویژه در خانه جستجو کردم
I turned the lock and opened the door	قفل را چرخاندم و در را باز کردم
The human heart has its own temperature	قلب انسان دمای مخصوص به خود را دارد
I need you to stand by me	نیاز دارم که کنارم بایستی
They kept me out of the flow	من را از جریان دور نگه داشتند
Then they left his inn	سپس مسافرخانه او را ترک کردند
I know this is unfair	من می دانم که این ناعادلانه است
I slowly stopped shaking	آرام آرام لرزش را ترک کردم
I know this to be true	من می دانم که این درست است
I had to get home for a moment	من مجبور شدم یک لحظه به خانه برسم
It just didn't matter to me anymore	فقط دیگه هیچی برام مهم نبود
A face with a glare of hard and stone entered	چهره ای با تابش خیره کننده سخت و سنگی وارد شد
I said the first thing that came to my mind	اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم
I admire his competitive spirit	روحیه رقابتی او را تحسین می کنم
I closed my eyes and lived in its happiness	چشمانم را بستم و در خوشبختی آن زندگی کردم
I ran to him and eagerly brought my bag with me	به سمتش دویدم و با اشتیاق کیفم را با خودم آوردم
I could feel her panting on me	نفس نفس زدنش را روی خودم حس می کردم
I'm talking about something here	من اینجا دارم در مورد چیزی صحبت می کنم
I have an amazing ability to ruin my life	من توانایی شگفت انگیزی در خراب کردن زندگی ام دارم
I could not get much answer from my father	من نتوانستم جواب زیادی از پدرم بگیرم
I still have that horrible feeling of fear	من هنوز آن احساس وحشتناک ترس را دارم
Money was desperately needed	پول به شدت مورد نیاز بود
I participate, and they match my participation	من مشارکت می کنم، و آنها با مشارکت من مطابقت دارند
I feel very serious	من احساس می کنم بسیار جدی هستم
I wanted to know what that weapon is.	میخواستم بدونم اون اسلحه چیه؟
A man came out, smiling broadly and looking satisfied	مردی بیرون آمد، لبخندی گشاد می زد و راضی به نظر می رسید
I had broken my arm	دستش را شکسته بودم
I'm tired of running	حالم از دویدن بهم می‌خورد
I know forgiveness	من از بخشش خبر دارم
I immediately recognized the cut and style of the dress	من فوراً برش و استایل لباس را تشخیص دادم
I can not keep him in the palace	من نمی توانم او را در قصر نگه دارم
I was approaching my forties	به چهل سالگی نزدیک می شدم
I feel happy that he landed right in my arms	من احساس خوشبختی می کنم که او درست در آغوش من فرود آمد
A quick look at them reveals why	با نگاهی گذرا به آنها می‌توان گفت چرا
I no longer have daily panic attacks	من دیگر حملات پانیک روزانه ندارم
I went back inside the door	برگشتم داخل در
A higher goal was presented	هدف بالاتری ارائه شده بود
I was hoping that the hunter would show up in me	من امیدوار بودم که شکارچی را در من نمایان کند
I had an interesting month	ماه جالبی رو پشت سر گذاشتم
I was afraid of a kingdom under his command	من از پادشاهی تحت فرمان او می ترسیدم
One million miles away	یک میلیون مایل دورتر از امکان
A second later the sweet and kind man returned	یک ثانیه بعد مرد شیرین و مهربان برگشت
I will also consider the contrast color	رنگ کنتراست را نیز در نظر خواهم گرفت
I have complete faith in you	من به شما ایمان کامل دارم
I shivered and pushed	لرزیدم و فشار دادم
This plan is no longer running	این طرح دیگر در حال اجرا نیست
I could not believe my eyes	نمی توانستم چشمانم را باور کنم
I and many others accepted them	من و خیلی های دیگر آنها را پذیرفتیم
Five people were also killed on the island	پنج نفر نیز در این جزیره کشته شدند
I whisper mockingly	با تمسخر زمزمه می کنم
I did not press my chance until around noon	من تا حدود ظهر شانسم را فشار نمی دادم
A door appeared and we entered the building	یک دری ظاهر شد و ما وارد ساختمان شدیم
I had to defeat him somehow	من باید به نوعی او را شکست می دادم
I did not like that scenario very much	من آن سناریو را زیاد دوست نداشتم
I had no choice in this matter	من در این موضوع چاره ای نداشتم
I recommend you start training immediately	من توصیه می کنم بلافاصله آموزش را شروع کنید
I did not have to guess who was responsible	من مجبور نبودم حدس بزنم چه کسی مسئول است
I give up the fight and focus on self-restraint	من از مبارزه دست می کشم و روی حبس نفسم تمرکز می کنم
I happily informed him that we are not so different	من با خوشحالی به او اطلاع دادم که ما چندان متفاوت نیستیم
I was not one of the best students, you know	من یکی از بهترین دانش آموزان نبودم، می دانید
I did not come here to be treated	من نیومدم اینجا که معالجه بشم
I did not know how to act	نمی دانستم چگونه باید عمل کنم
I did not know he was coming either	من هم نمی دانستم که او می آید
A woman next door had it	یک خانم همسایه آن را داشت
I tell them what's going on	به آنها می گویم چه خبر است
I told them my true intentions	من به آنها نیت واقعی خود را گفتم
I waited, then waited a little	صبر کردم، سپس کمی صبر کردم
Achieved critical success	موفقیت انتقادی به دست آورد
I hurried to close it	عجله کردم تا ببندمش
An accusation he does not take lightly	اتهامی که او آن را ساده نمی پذیرد
I hammered every day	هر روز چکش کردم
The system was not accepted	سیستم مورد پذیرش قرار نگرفت
I think now you do	من فکر می کنم در حال حاضر شما انجام دهید
I think it made me better	فکر می کنم باعث بهبود من شد
I wrote this book for them	من این کتاب را برای آنها نوشتم
I came back before my mother could sign your forms	قبل از اینکه مادرم برگه‌هایت را امضا کند، برگشتم
I did not know they were in touch	نمی دانستم که آنها در تماس هستند
I really could not say	واقعا نمیتونستم بگم
I washed around a screw	اطراف یک پیچ شسته شدم
I have a deep feeling that something is wrong	من این احساس عمیق را دارم که چیزی اشتباه است
I like this look when it is better cooked	من این ظاهر را وقتی بهتر پخته دوست دارم
I hope they have a second opinion	امیدوارم نظر دومی داشته باشند
I read this news elsewhere on the web	من این خبر را در جای دیگری از وب خواندم
I got up and looked for my shoes	بلند شدم و دنبال کفش هایم گشتم
I guess we lost it	حدس می‌زنم که ما آن را از دست دادیم
I have to keep telling myself that they are people	من باید مدام به خودم بگویم که آنها مردم هستند
Glad you are my friend too	خوشحالم که شما هم دوست من هستید
She looked very thin in civilian clothes	در لباس غیرنظامی او بسیار لاغر به نظر می رسید
It was really fun today	واقعا امروز خیلی خوش گذشت
I just stated one fact	من فقط یک واقعیت را بیان کردم
I'm sure they will be interested in supporting you	من مطمئن هستم که آنها علاقه مند به حمایت از شما خواهند بود
I can not do it alone	من نمی توانم آن را به تنهایی انجام دهم
I was terribly upset about the whole thing	در مورد کل ماجرا به طرز وحشتناکی احساس ناراحتی می کردم
There is limited parking nearby	پارکینگ محدودی در این نزدیکی وجود دارد
I suspect there are tears	من شک دارم جایی اشکی ریخته شده باشد
I was very cold and very scared and very nervous	من خیلی سرد و خیلی ترسیده بودم و خیلی عصبی بودم
I had four bags full of food and supplies	من چهار کیسه پر از غذا و وسایل داشتم
I live in a small house	من در یک خانه کوچک زندگی می کنم
I have not seen any conspiracy between the consultants	من هیچ توطئه ای بین مشاور ندیده ام
I just let life get in the way	من فقط اجازه دادم زندگی مانع شود
I could not say what happened next	نمی توانستم بگویم بعدش چه شد
I have to look better for summer	باید برای تابستان بهتر به نظر برسم
I still can not believe how clear and warm it is	هنوز نمی توانم باور کنم چقدر شفاف و گرم است
I will forget about other considerations	ملاحظات دیگر را فراموش خواهم کرد
I had a small role in that event	من نقش کوچکی در آن رویداد داشتم
I believe the call did that	من معتقدم که تماس این کار را انجام داد
I love the music of this song	من عاشق موسیقی این آهنگ هستم
A really gorgeous lady, smart too	یک خانم واقعا زرق و برق دار، باهوش هم
I am always open for business	من همیشه برای تجارت باز هستم
I see his kindness too	من هم این مهربانی او را می بینم
I had to force him to come	مجبور شدم او را مجبور کنم که بیاید
I could hear the opening in the bedroom	صدای باز شدن در اتاق خواب را می شنیدم
A trusted member, too	یک عضو قابل اعتماد، بیش از حد
I do not remember how he got me here	هیچی به یاد ندارم که چطور او مرا به اینجا رساند
Apparently a logical place to practice	ظاهرا مکانی منطقی برای تمرین
A steady hand guides a fixed blade	یک دست ثابت یک تیغه ثابت را هدایت می کند
I always needed to get up and run	همیشه نیاز داشتم که بلند شوم و اجرا کنم
I did not want to do anything with it	من نمی خواستم کاری با آن انجام دهم
I could not take my eyes off him	نمی توانستم نگاهم را از نگاهش بردارم
I give you credit	من به شما اعتبار می دهم
Maybe I'm still around	شاید من هنوز در اطراف باشم
I could be attractive and he would fall in love with me	من می توانستم جذاب باشم و او عاشق من شود
I felt bad for trying to confuse you	از اینکه سعی کردم شما را گیج کنم احساس بدی داشتم
I have never surrendered to him	من هرگز به او تسلیم نشده ام
I doubt companies will improve it for me	من شک دارم که شرکت ها آن را برای من بهبود بخشند
I enjoyed being alone	از تنهایی ام لذت بردم
I was a kind of party girl for a while	مدتی یک جور دختر مهمانی بودم
Seriously, I never got tired of reading it	به طور جدی من هرگز از خواندن آن خسته نشدم
I have cash in the safe	من پول نقد داخل گاوصندوق دارم
I hope it never changes	امیدوارم هیچوقت عوض نشه
I see about a dozen soldiers, but no more	من حدود دوازده سرباز را می بینم، اما نه بیشتر
I did something for you	یه کاری برات کردم
I can not bring him close enough to me	من نمی توانم او را به اندازه کافی به خودم نزدیک کنم
I pass their situation quickly	من به سرعت از وضعیت آنها عبور می کنم
I loved it when it happened	زمانی که این اتفاق افتاد را دوست داشتم
I was so weak that I could not go to work	آنقدر ضعیف بودم که نمی توانستم سر کار بروم
I did not know how things would turn out	نمی دانستم اوضاع چگونه پیش خواهد رفت
I know something is wrong	میدونم یه چیزی داره میوفته
Be in peace	باشد که در آرامش باشد
I never felt comfortable at these parties	هیچ وقت در این مهمانی ها احساس راحتی نمی کردم
A wave of disease swept over my body	موجی از بیماری روی بدنم جاری شد
I can endure whatever life brings me	من می توانم هر چیزی را که زندگی به سرم بیاورد تحمل کنم
I was tired and annoyed by their slow speed	از سرعت کم آنها خسته و اذیت شده بودم
He fell in a supermarket	او در یک سوپرمارکت افتاد
I believe abortion is murder	من معتقدم سقط جنین قتل است
I said this is the shape	گفتم شکلش همینه
But keep everything in perspective	اما همه چیز را در چشم انداز نگه دارید
I like not to be completely isolated	من دوست دارم کاملاً منزوی نباشم
I was curious about that	من در مورد آن کنجکاو بودم
This route was cut a year later	این مسیر یک سال بعد قطع شد
I have never seen him on this side	من هرگز این طرف او را ندیدم
Then I ask you to say a few words	سپس از شما می خواهم که چند کلمه بگویید
I guarantee that more people will be like me	من تضمین می کنم که افراد بیشتری مانند من خواهند بود
I will get worse tomorrow	فردا حالم بدتر میشه
I did not want any of these	من هیچ کدام از اینها را نخواستم
I knew we destroyed you	میدونستم نابودت کردیم
I just stood on my head	من فقط سرم ایستادم
I found it more annoying than anything	من آن را بیش از هر چیز آزاردهنده دیدم
I never guessed your true identity	من هرگز هویت واقعی شما را حدس نمی زدم
I had to give in to it	من باید به آن تن می دادم
I taught him to read	من به او خواندن را یاد دادم
I could still taste his tobacco on my lips	هنوز می‌توانستم طعم تنباکوی او را روی لبم بچشم
I was still confused	من هنوز گیج بودم
I could feel my heart slowing down	میتونستم احساس کنم قلبم داره کند می شه
I know these things	من از این چیزها اطلاع دارم
I can not lead or direct ideas	من نمی توانم ایده ها را رهبری کنم یا هدایت کنم
I was not supposed to tell you	قرار نبود بهت بگم
It makes me feel terrified	احساس ترس وحشتناکی به من دست می دهد
I think he will listen to me now	من فکر می کنم او اکنون به من گوش خواهد داد
I can smell it and taste it in your body	می توانم آن را بو کنم و در بدنت بچشم
I thank you for your help	من از کمک شما تشکر می کنم
Many saw me	خیلی ها من را دیدند
I know he could teach me	می دانم که او می توانست به من یاد بدهد
I just have to go one needle size	من فقط باید یک اندازه سوزن بروم
I lay there for a long time	برای مدتی طولانی در آنجا دراز کشیدم
I wanted to kiss her everywhere	می خواستم همه جا او را ببوسم
I do not waste my time	وقتم را تلف نمی کنم
I opened the door, but did not allow him to enter	در را باز کردم، اما اجازه ندادم داخل شود
I smell his destiny	بوی تقدیرش را استشمام می کنم
I wondered if the extra sleep was worth the mess?	به این فکر کردم که آیا خواب اضافی ارزش این آشفتگی را دارد؟
I was thinking the same thing	من هم داشتم به همین فکر می کردم
I breathe easily	نفس راحتی می کشم
I do not want any written report on this	من هیچ گزارش کتبی در این مورد نمی خواهم
I had to leave the club	باید از باشگاه بیرون می رفتم
I have a lot of experience	من تجربه زیادی دارم
Although I do not understand why	هر چند نمی فهمم چرا
I was at the funeral here	من اینجا سر خاکسپاری بودم
I ran to the car and smiled	دویدم سمت ماشین و لبخند زدم
I like everything there	من همه چیز را در آنجا دوست دارم
Then one of us read it	سپس یکی از ما آن را خواند
I kept their power, their memories, their immortality	قدرتشان، خاطراتشان، جاودانگی شان را نگه داشتم
I just want one thing from a good boy	من فقط یک چیز از یک پسر خوب می خواهم
I was excited to have a new life now	من هیجان زده بودم که اکنون یک زندگی جدید دارم
I could not say the words that beat with every breath	نمی توانستم کلماتی را که با هر نفس می تپد، بگویم
I have another hanger on the back	من یک چوب لباسی دیگر در پشت دارم
I hope he is right	امیدوارم حق با او باشد
I know from experience	من از تجربه می دانم
I remembered the morning he left	یاد صبحی افتادم که رفت
He thought I hated that feeling	فکر کرد از این احساس متنفرم
I thought this was just another conspiracy theory	من فکر می کردم این فقط یک تئوری توطئه دیگر است
I have to see and learn	باید ببینم و یاد بگیرم
I usually prepare a day or two before Thanksgiving	من معمولاً یک یا دو روز قبل از شکرگزاری خود را آماده می کنم
I can not tell you much more right now	در حال حاضر نمی توانم خیلی بیشتر به شما بگویم
Neither I nor he cared	نه من اهمیتی دادم و نه او
I can help with personnel issues	من می توانم در مورد مسائل پرسنلی کمک کنم
That boy is a great footballer	آن پسر یک فوتبالیست بزرگ است
I tried to speak little by little	سعی کردم کم کم حرف بزنم
The flags of many countries were hoisted near a service restaurant	در نزدیکی یک رستوران خدماتی پرچم بسیاری از کشورها به اهتزاز درآمد
His remarks were supported by a number of readers	سخنان او مورد حمایت تعدادی از خوانندگان قرار گرفت
I would like to post my tutorial there	من دوست دارم آموزشم را در آنجا پست کنم
I do the same thing every day	من هر روز همین کارها را انجام می دهم
I left them there for a moment and then pulled them out	من آنها را برای یک لحظه آنجا رها کردم و سپس آنها را بیرون کشیدم
He broke all the rules	او همه قوانین را رها کرد
Paul took charge and apparently led us	پل مسئولیت را به دست گرفت و ظاهراً ما را رهبری کرد
I just want you to level with me	فقط میخوام با من هم سطح بشی
I already touch myself	من از قبل خودم را لمس می کنم
I did not even see its movement	من حتی حرکت آن را ندیدم
I judge people based on their personality and values	من مردم را بر اساس شخصیت و ارزش هایشان قضاوت می کنم
I pushed a little more, did not let go inside	کمی بیشتر فشار دادم، اجازه نداد داخل
His first poem was his best poem	اولین شعر او بهترین شعر او بود
I did not pay attention to him and looked at my father	به او توجهی نکردم و به پدرم نگاه کردم
I could not tell my best friend that we were leaving	نمی توانستم به بهترین دوستم بگویم که داریم می رویم
I totally and completely respect it	من کاملاً و کاملاً به آن احترام می گذارم
I lost my hand and fell	دستم را از دست دادم و افتادم
I listened to him practice	به تمرین او گوش دادم
I just want that one	من فقط اون یکی رو میخوام
I could already hear the party	من قبلاً می توانستم مهمانی را بشنوم
I also saw your record	کارنامه شما را هم دیدم
I closed my eyes and went to sleep	چشمانم را بستم و به خواب رفتم
I could hardly sleep	به سختی می توانستم بخوابم
I know you all, you all know me	من همه شما را می شناسم، همه شما مرا می شناسید
I looked at them and wore them carefully	آنها را نگاه کردم و با دقت پوشیدم
A group of soldiers came in a hurry	گروهی از سربازان با عجله آمدند
I am not going to give up	من قرار نیست تسلیم شوم
I was very hungry and the fruit did not help	من خیلی گرسنه بودم و میوه کمک نمی کرد
This art is not as a weapon	این هنر به عنوان سلاح نیست
I like such topics and everything related to this topic	من چنین موضوعاتی را دوست دارم و هر چیزی که به این موضوع مربوط می شود
I have no right not to share this with others	من حق ندارم این موضوع را با دیگران به اشتراک نگذارم
I took his hand and picked up the knife	دستم را گرفتم و چاقو را برداشتم
I can not wait for you to be officially my son	من نمی توانم صبر کنم تا تو رسماً باشی پسرم
Several other insects flew	چند حشره دیگر پرواز کردند
I allow myself to follow him	من به خودم اجازه می دهم او را دنبال کنم
I was going to lose my breasts	قرار بود سینه هایم را از دست بدهم
I knew how his life would go	می دانستم زندگی او چگونه پیش خواهد رفت
I did not like his voice	از صدایش خوشم نیومد
I can teach basic computer applications and photo editing	من می توانم برنامه های کاربردی کامپیوتر اولیه و ویرایش عکس را آموزش دهم
I grabbed his arm and stopped him	بازویش را گرفتم و متوقفش کردم
I tap on my cell phone	روی موبایلم ضربه می زنم
Surprisingly, even though he is an intellectual	شگفت آور است، هر چند آدم روشنفکر باشد
A theater artist and a military officer	یک هنرمند تئاتر و یک افسر نظامی
I did not sit down and went to another tree	ننشستم و رفتم سمت درخت دیگه
I was his best friend, damn it	من بهترین دوستش بودم، لعنتی
I said yes, we really were	گفتم بله، واقعاً بودیم
I wanted to learn everything about him	می خواستم همه چیز را در مورد او یاد بگیرم
I did not understand at the time why he did this	در آن زمان نفهمیدم چرا این کار را کرد
I could feel the pulse on my neck	میتونستم نبض رو روی گردنم حس کنم
I want your company in heaven, in eternity	من شرکت شما را در بهشت، در ابدیت می خواهم
I do not think so	من اینطور فکر نمی کنم
I tried to protect you	سعی کردم ازت محافظت کنم
The results have not been made public	نتایج به صورت عمومی اعلام نشده است
I'm still not convinced that you stole them	من هنوز متقاعد نشده ام که شما آنها را دزدیده اید
I can not risk	من نمی توانم ریسک کنم
I did not mean harm at all	اصلاً منظورم ضرری از این موضوع نبود
I can not believe that this is my home	من نمی توانم باور کنم که اینجا خانه من است
I think this will be the best thing for everyone	من فکر می کنم این بهترین چیز برای همه خواهد بود
A small piece of blue appeared	یک تکه کوچک آبی ظاهر شد
It is a valuable blessing	یک نعمت ارزشمند است
I want you to see that he takes them	می خواهم ببینی که او آنها را می گیرد
And then it happened	و سپس این اتفاق افتاد
I was wrong about everything	در مورد همه چیز اشتباه می کردم
I no longer felt terrified and in control	دیگر احساس وحشت و کنترل نداشتم
I'm glad I did not have to try	خیلی خوشحالم که مجبور نشدم تلاش کنم
I opened my lips and let her in	لب هایم را باز کردم و اجازه دادم داخل شود
I want to take out my gun and shoot him	دلم می خواهد اسلحه ام را بیرون بیاورم و به او شلیک کنم
I protect many inside	من از خیلی ها در درون محافظت می کنم
I did not expect it to be so close	انتظار نداشتم اینقدر نزدیک باشد
I do not know if our neighbors receive all this?	من نمی دانم که آیا همسایگان ما همه اینها را دریافت می کنند؟
I thought they meant business	من فکر کردم منظورشان تجارت است
I find a spot in the sand and it almost collapses	نقطه ای در شن پیدا می کنم و تقریباً فرو می ریزم
A few seconds passed and no one answered	چند ثانیه گذشت و کسی جواب نداد
I was so weak that I could not be with my fellow human beings	من آنقدر ضعیف بودم که نمی توانستم با همنوعان خود باشم
I never questioned it	من هرگز آن را زیر سوال نبردم
I just know who he is	من فقط می دانم که او کیست
I heard my father call my name	شنیدم پدرم اسمم را صدا زد
I always have this sin in me	من همیشه این گناه را در وجودم دارم
I agreed to be on his show	من قبول کردم که در برنامه او حضور داشته باشم
I thank you for making me rich	من از شما سپاسگزارم که مرا ثروتمند کردید
I told him about the food and the hospital	از غذا و بیمارستان به او گفتم
I do not even intend to bite him	من حتی قصد گاز گرفتنش را ندارم
A group of fishermen were fishing	گروهی از ماهیگیران مشغول صید ماهی بودند
I can really love a woman	من واقعاً می توانم یک زن را دوست داشته باشم
It has high electrical resistance	مقاومت الکتریکی بالایی دارد
I have a job for you	یک کار برای تو دارم
I really appreciate all the effort you put into it	من واقعاً قدردان همه زحمتی هستم که به آن کشیده اید
From this distance I could not recognize them	از این فاصله نتوانستم آنها را تشخیص دهم
I also think both parts are needed	من همچنین فکر می کنم هر دو بخش مورد نیاز است
However, I injured him	با این حال من او را زخمی کردم
I touched the bottle with one finger and it shook	با یک انگشت بطری را لمس کردم و تکان خورد
I got it early and I was jealous	اوایل گرفتمش و حسودی کردم
I could not believe he got here	باور نمیکردم به اینجا برسه
I will definitely inform you later	حتما بعدا بهتون اطلاع میدم
A really simple thing	یه چیز ساده واقعا
I pull away and wipe my eyes and laugh	کنار می کشم و چشمانم را پاک می کنم و می خندم
I went to the door and opened it a little	به سمت در رفتم و کمی در را باز کردم
I did not think it was out of jealousy	فکر نمی کردم از روی حسادت باشد
I made going out at night easier	بیرون رفتن شبانه را راحت‌تر می‌کردم
I look at it twice	دوبار بهش نگاه میکنم
I fixed it on time	درست به موقع درستش کردم
I was not willing to do it again	حاضر نبودم دوباره این کار را انجام دهم
I can not wait for next season	من نمی توانم برای فصل بعدی صبر کنم
I jump forward and shake the car down	جلو می پرم و ماشین را به پایین تکان می دهم
I could feel it more than seeing it	بیشتر از دیدنش میتونستم حسش کنم
I knew you did	می دانستم که این کار را می کنی
I got the thought out of my head	فکر را از سرم بیرون زدم
I did not want to wait in the desert	نمی خواستم منتظر بیابان باشم
I wanted to focus on my lessons	می خواستم روی درس هایم تمرکز کنم
I lie here helplessly and wait	بی اختیار اینجا دراز می کشم و منتظرم
I need such reinforcement to cover my capital	من به چنین تقویتی نیاز دارم تا سرمایه خود را پوشش دهم
I wanted to see them enter the room	می خواستم ببینم آنها وارد اتاق می شوند
I gave him the robe	عبا را به او دادم
I really wanted this man	من واقعاً این مرد را می خواستم
I'm just glad it was not a fancy restaurant	فقط خوشحالم که این یک رستوران مجلل و مجلل نبود
Thank you for what you have done	من از شما برای کاری که انجام داده اید تشکر می کنم
I thought it was going to be fun	من فکر کردم که قرار است سرگرم کننده باشد
I beat the man who taught me how to fight	من مردی را که به من آموزش جنگیدن داده بود کتک زدم
A piece of bread here, a potato there	یک تکه نان اینجا، یک سیب زمینی آنجا
A man entered my room	مردی وارد اتاق من شد
I believe they are pointing to the stars next to it	من معتقدم که آنها از کنار آن به سمت ستاره ها اشاره می کنند
Two chat apps appear in this section	دو برنامه گفتگو در این قسمت ظاهر می شود
A shower, a few clothes, a little makeup	یک دوش، چند لباس، کمی آرایش
I knew you did not want that either	میدونستم تو هم اینو نمیخوای
I had their blood on my hands	من خون آنها روی دستانم بود
A man enters once carrying a duck	مردی در حالی که یک اردک حمل می کند وارد یک بار می شود
I recommend this group to everyone	من این گروه را به همه توصیه می کنم
In the following, I will explain everything from the beginning	در ادامه همه چیز را از ابتدا توضیح می دهم
She has two younger sisters	او دو خواهر کوچکتر دارد
I think we need more drinks	فکر می کنم به نوشیدنی های بیشتری نیاز داریم
I think we should open them	من فکر می کنم ما باید آنها را باز کنیم
I took off my clothes quickly	لباس هایم را به سرعت در می آوردم
I managed to work with my free hand	من موفق شدم دست آزاد کار کنم
I moved the cars and hid them	ماشین ها را انتقال دادم و پنهان کردم
I know what we can do	من کاری می دانم که می توانیم انجام دهیم
I remember his father's eyes when he was standing there	چشمان پدرش را به یاد می آورم زمانی که همان جا ایستاده بود
I did not have to look to know that everything was broken	لازم نبود نگاه کنم تا بدانم همه چیز خراب شده است
I have had sex without desire for a long time	مدتها بود که بدون اشتیاق رابطه جنسی داشتم
I did not feel complete recovery	احساس بهبودی کامل نمی کردم
I never involved you	من هرگز تو را درگیر نکردم
A car stopped there on the street	یک ماشین همانجا در خیابان توقف کرده است
Now I understand what he means	الان میفهمم منظورش چیه
The construction of a new monument is planned	ساخت یک بنای تاریخی جدید برنامه ریزی شده است
You might say a pet project	ممکن است بگویید یک پروژه حیوان خانگی
I did not know what to do with it	نمیدونستم باهاش ​​چیکار کنم
I start to do something	شروع می کنم برای انجام کاری
I live in their house like a shelter	من در خانه آنها مانند یک پناهگاه ساکن هستم
I did not do this for me	من این کار را برای من انجام ندادم
I could remember these events	می توانستم این حوادث را به خاطر بیاورم
I was also silent in the coach	من هم در مربی ساکت بودم
I pulled on his coat and called out to him	کتش را کشیدم و صداش کردم
I think that is about thirty more days	من فکر می کنم که حدود سی روز دیگر است
I can not love a foreigner right now	من نمی توانم در حال حاضر عاشق یک خارجی باشم
I did not want to be hopeful	نمی خواستم امیدوار باشم
A tour guide will take you to places you have not been to before	راهنمای تور شما را به مکان هایی می برد که قبلاً نرفته اید
I no longer cared to see me	دیگر برایم مهم نبود که مرا ببیند
I'm leaving before sunrise	قبل از طلوع آفتاب می روم
I started saying hey	شروع کردم به گفتن هی
I attacked the food with great enthusiasm	با اشتیاق زیاد به غذا حمله کردم
I'm just doing whatever it takes right now	من فقط هر کاری را که در حال حاضر لازم است انجام می دهم
A good officer, young but down to earth	یک افسر خوب، جوان اما زمینی
I fell ahead of myself	من از خودم جلو افتادم
I mostly consider it a benefit	من بیشتر آن را یک فایده می دانم
I remember smoking cigarettes as a child	از بچگی تبلیغات سیگار را به یاد دارم
I'd better deliver myself	بهتره خودمو تحویل بدم
No summary can justify it	هیچ خلاصه ای نمی تواند آن را عدالت کند
I will not go after my grandfather in business	من دنبال پدربزرگم در تجارت نخواهم رفت
A grandfather, anyway	یک پدربزرگ، به هر حال
The patient may know what medication he needs	ممکن است بیمار بداند که به چه دارویی نیاز دارد
I lock myself in a dark room	خودم را در اتاقی تاریک حبس می کنم
He said a month ago that he has	یک ماه پیش گفت که دارد
I looked at about eighteen years old	حدود هجده سالگی را نگاه کردم
Today I want to know about you	امروز می خواهم در مورد شما بدانم
This system is mainly of historical interest	این سیستم عمدتاً مورد توجه تاریخی است
I did not want to search the second floor	من نمی خواستم طبقه دوم را جستجو کنم
I silently prayed for the right words	من در سکوت برای کلمات درست دعا کردم
I usually never got so angry	من معمولا هیچ وقت اینطور عصبانی نمی شدم
I opened my tired eyes and looked around	چشمان خسته ام را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم
I felt a sudden shock of identification	یک شوک ناگهانی از شناسایی احساس کردم
I am very interested in teaching and I am very patient	من علاقه زیادی به تدریس دارم و بسیار صبور هستم
It should be enough	باید کافی باشد
I met her, but no, she was not pregnant	من او را ملاقات کردم، اما نه، او باردار نبود
I prayed that he would succeed	من دعا کردم که موفق شود
I hurried back to the bedroom	با عجله به اتاق خواب برگشتم
I tasted him, he tasted me	من طعم او را چشیدم، او طعم من را چشید
I immediately packed up and left	بلافاصله وسایل را جمع کردم و رفتم
I can no longer bear to look at your face	دیگه طاقت ندارم به صورتت نگاه کنم
The weed stood on the outer edge of his sight	علف هرز در لبه بیرونی دید او ایستاد
I'm not a child anymore	من دیگه بچه نیستم
I was always honest with him	من همیشه با او صادق بودم
I lay there like a corpse	مثل جسد آنجا دراز کشیدم
A very strange way to process events	روشی بسیار عجیب برای پردازش وقایع
I encourage them to try different sports and activities	من آنها را تشویق می کنم که ورزش ها و فعالیت های مختلف را امتحان کنند
I was a little early for the train	من برای قطار کمی زود بودم
I did not even know he was here for a while	من حتی نمی دانستم او برای مدتی اینجاست
I also thought he was losing his ability to hear	من همچنین فکر می کردم که او توانایی شنیدن را از دست می دهد
I found her mouth and kissed her long and lovingly	دهانش را پیدا کردم و طولانی و با محبت بوسیدمش
I did not have to ask the question out loud	لازم نبود سوال را با صدای بلند بپرسم
I believe in you and not in your mind	من شما را باور دارم و در ذهن شما نیست
A pain passed through his shoulder	دردی از شانه اش عبور کرد
I gave birth in the middle of the night	نصف شب زایمان کردم
I know you love me too	میدونم تو هم منو دوست داری
I must have lost track of time again	باید دوباره مسیر زمان را گم کرده باشم
I will not travel with it	من با آن رفت و آمد نخواهم کرد
Mexican soldiers drove the second group across the plain	سربازان مکزیکی گروه دوم را با ماشین از دشت عبور کردند
I thought about this for a moment	یک لحظه به این موضوع فکر کردم
A figure stood alone across the street	چهره ای به تنهایی آن طرف خیابان ایستاده بود
I still can not let you into my bedroom	من هنوز نمیتونم اجازه بدم وارد اتاق خوابم بشی
I have a history of my youth	من سوابق دوران جوانی ام را دارم
Small sample size is one of the limitations of this study	حجم نمونه کوچک از محدودیت های این مطالعه است
I let him escape and hide	اجازه دادم فرار کند و پنهان شود
I'm in the center of the circle right now	من الان در مرکز دایره هستم
I came back here around six o'clock	حوالی ساعت شش به اینجا برگشتم
I did not even want to be attracted to one	حتی نمی خواستم جذب یکی شوم
I work with network security	من با امنیت شبکه کار می کنم
I have to shut up	باید دهنم را ببندم
I find the lies they tell encouraging	من دروغ هایی را که می گویند دلگرم کننده می دانم
I finally decided	بالاخره تصمیم گرفتم
Resolved quickly	به سرعت حل شد
I do not come from this galaxy	من از این کهکشان نمی آیم
He is usually seen in a lab coat	او معمولاً با کت آزمایشگاهی دیده می شود
It is important that we respond to them	مهم این است که برای آنها پاسخ ارائه کنیم
I threw myself on the bed	خودم را روی تختم انداختم
I realized over and over again	بارها و بارها متوجه شدم
I did not have to tell him where to go	لازم نبود به او بگویم کجا برود
I really like playing football	من واقعا دوست دارم فوتبال بازی کنم
A fleet of cargo ships	ناوگانی از کشتی های باری
I have never seen anyone worth a kiss	من هنوز کسی را ندیده ام که ارزش یک بوسه را داشته باشد
I just need fresh air	فقط به هوای تازه نیاز دارم
I filled the rest	بقیه رو پر کردم
Some of the rest are the same	چند تا از بقیه هم همینطور
My car is here	من ماشینم اینجاست
I took a deep breath but it did not calm me down	نفس عمیقی کشیدم اما آرامم نکرد
I asked if it was a reading class?	پرسیدم که آیا آن کلاس خواندن است؟
I checked my watch again	دوباره ساعتم را چک کردم
I'm worried about my people	من نگران مردم خود هستم
I miss everyone, especially them	دلم برای همه و مخصوصاً آنها تنگ شده است
I cried for joy and grabbed the man's wrist	از خوشحالی گریه کردم و مچ مرد را گرفتم
A calm person was someone who wanted to talk	یک فرد آرام کسی بود که مایل به صحبت کردن بود
There was a look of horror on his face	یک نگاه وحشت در چهره اش بود
I forced myself to look at my screen	خودم را مجبور کردم به صفحه نمایشم نگاه کنم
I shook my head at him to let the others know	سرم را به سمتش تکان دادم تا بقیه را آگاه کنم
I turn my head to look at the rear window	سرم را برمیگردانم تا به شیشه عقب نگاه کنم
I wondered who he was	تعجب کردم که او کیست
I have never seen a more humble man than this	مردی فروتن تر از این ندیدم
I was glad he was enjoying himself	خوشحال بودم که داشت از خودش لذت می برد
I felt some of her hair start to fall out	احساس کردم مقداری از موهایش شروع به پارگی کرد
I almost did	من تقریباً این کار را انجام داده ام
I can not understand this logic	من نمی توانم این منطق را درک کنم
These demonstrations guaranteed the contract	این تظاهرات قرارداد را تضمین کرد
I learned a great lesson from that	من از آن درس بزرگی گرفتم
I heard a lot of water flowing	صدای جاری شدن آب زیادی را می شنیدم
I think he is talking to me	فکر کنم داره با من حرف میزنه
I was too lonely to imagine	من بیش از حد تصور تنها بودم
I did not explain further	توضیح بیشتری ندادم
I had to leave the house	مجبور شدم خانه را ترک کنم
But song was only one branch of their art	اما ترانه تنها یک شاخه از هنر آنها بود
Although I do not believe this	هرچند من این را باور ندارم
I gave each child three pieces of candy	به هر بچه سه تکه آب نبات دادم
I use a smaller blade than the others	من از تیغه کوچکتری نسبت به بقیه استفاده می کنم
The slave of suspicion will be suspected by all	برده سوء ظن به همه مشکوک خواهد شد
I just have a friendly look	من فقط نگاه دوستانه ای دارم
I'm trying to get back on track	دارم سعی میکنم راه برگردم
I want you to be perfect	من می خواهم که شما کامل شوید
I did not even have a car and they knew it	من حتی ماشین هم نداشتم و آنها هم می دانستند
I can not imagine not having you by your side	نمی توانم تصور کنم که تو را در کنارت نداشته باشم
A database is a collection of organized data	پایگاه داده مجموعه ای از داده های سازمان یافته است
I had the chance of my life	من شانس زندگی ام را داشتم
I did not tell anyone	من به کسی نگفته ام
A clear plan is essential for a successful project	یک طرح مشخص برای یک پروژه موفق ضروری است
I knew that things would work out for us again	می دانستم که اوضاع دوباره بین ما درست می شود
I do not work well with others	من با دیگران خوب کار نمی کنم
A knock on the door interrupted my thoughts	ضربه ای به در افکارم را قطع کرد
I pushed my advantage	من مزیت خود را فشار دادم
I look through tears	در میان اشک نگاه می کنم
I put it in his jeans pocket	گذاشتمش تو جیب شلوار جینش
I try to read the meaning of those moving lips	سعی می کنم معنی آن لب های متحرک را بخوانم
I should have told you about them	من باید در مورد آنها به شما می گفتم
I want to meet a really good guy	من می خواهم با یک پسر واقعاً خوب ملاقات کنم
I have been too	من هم تا به حال بوده ام
I give him money to take care of the place	من به او پول می دهم که مراقب مکان باشد
I loved and respected him for many reasons	من او را به دلایل زیادی دوست داشتم و به او احترام می گذاشتم
I understand, I feel angry too	می فهمم، احساس عصبانیت هم می کنم
I could not crash	نمیتونستم تصادف کنم
A kind of cold war between two powers	نوعی جنگ سرد بین دو قدرت
I fell towards the back door and slid down	به سمت در عقب افتادم و سر خوردم پایین
I noticed him in front of my eyes	جلوی چشمم متوجه او شدم
Maybe I found someone who knows me	شاید کسی را پیدا کرده باشم که مرا بشناسد
I did not like him, I never liked him	من او را دوست نداشتم، هرگز دوستش نداشتم
I see that the same thing happened to you	می بینم که برای شما هم همین اتفاق افتاده است
The guard comes down the hall	نگهبانی از راهرو پایین می آید
I was deviant and did not have the patience to argue	من در انحراف بودم و حوصله بحث نداشتم
The pulse of his blood flowed in my mouth	نبض خونش توی دهنم جاری شد
I even asked hard	من حتی به سختی پرسیده بودم
I said five innocent people	گفتم پنج نفر بی گناه
The course has varied significantly over the years	دوره به طور قابل توجهی در طول سال ها متفاوت بوده است
This was dangerous	این کار خطرناکی بود
I always look like hell in the morning	من همیشه صبح مثل جهنم به نظر می رسم
I am waiting for your response	منتظر پاسخ شما هستم
I now knew what eternity meant together	اکنون می دانستم که ابدیت با هم چه معنایی دارد
I knew from all these views	من از تمام این دیدگاه ها می دانستم
I have never seen you look so happy	تا حالا ندیده بودم اینقدر خوشحال به نظر بیای
It is now commonly found in all states	در حال حاضر به طور معمول در تمام ایالت ها یافت می شود
I just stopped associating with them	من فقط از معاشرت با آنها دست کشیدم
I do not hate to blow him up	من بدم نمی آید که او را منفجر کنم
I just wanted to come and dance a little	فقط می خواستم بیام کمی برقصم
Robinson and his daughters are very close	رابینسون و دخترانش بسیار صمیمی هستند
I will meet you downstairs	من شما را در طبقه پایین ملاقات خواهم کرد
I will tell you the truth	من حقایق را به شما خواهم گفت
A wonderful start to the new decade	یک شروع فوق العاده در دهه جدید
I do not consider myself a stadium mouse	من خودم را یک موش ورزشگاه نمی دانم
Think of new friends	به دوستان جدید فکر می کنم
I just have to go and meet groups of people	من فقط باید بروم و با گروه هایی از مردم ملاقات کنم
Feeling sick in his empty stomach	احساس بیماری در شکم خالی او نشست
I'm going to do exactly that	من قصد دارم دقیقا همین کار را انجام دهم
I never say anything	من هم هرگز چیزی نمی گویم
I turned and went to my room	برگشتم و به سمت اتاقم رفتم
I had to work one shift late	مجبور شدم یک شیفت دیر کار کنم
A feeling that never begs him	حسی که هرگز او را التماس نمی کند
I feel like a stranger to myself	احساس می کنم با خودم غریبه ام
I think this is certain	من فکر می کنم این مسلم است
This was the first use for both names	این اولین استفاده برای هر دو نام بود
As he crawled down the hall, a silent bell rang	هنگامی که او در راهرو می خزید، زنگ بی صدا به صدا درآمد
I know he has been around, but look at them	من می دانم که او در اطراف بوده است، اما به آنها نگاه کنید
I looked at my watch and smiled	به ساعتم نگاه کردم و لبخند زدم
A man stepped forward, a man who was not wearing a shadow	مردی جلو رفت، مردی که سایه نپوشیده بود
A boot came down from his side	چکمه ای از کنارش پایین آمد
I ask you for forgiveness	از شما طلب بخشش دارم
I thought you appreciated that I was protecting you	فکر کردم از اینکه از شما محافظت می کنم قدردانی می کنید
I had seen it before but I did not remember	قبلا دیده بودمش ولی یادم نبود
I definitely want to get married	من قطعاً می خواهم با هم ازدواج کنیم
I checked the address	آدرس را بررسی کردم
The ministerial servant is very patient	کشیش خدمتکاری بسیار صبور است
I really had no energy after today	واقعاً بعد از امروز دیگر انرژی نداشتم
He was killing her	داشت او را می کشت
I felt like you understood that	احساس میکردم همونیه که تو اینو فهمیدی
I did not move for a few seconds	چند ثانیه تکان نخوردم
I think siblings worshiped each other	فکر می کنم خواهر و برادر یکدیگر را می پرستیدند
I certainly have not seen or read anything	من مطمئناً چیزی ندیده ام و نخوانده ام
I know you gentlemen are lying to me	میدونم شما آقایون به من دروغ میگید
I will continue to help them from time to time	گهگاه به کمک آنها ادامه خواهم داد
I went to the library	در کتابخانه می رفتم
I start approaching them one by one to heal them	شروع می کنم یکی یکی به آنها نزدیک می شوم تا آنها را درمان کنم
I felt lost and he looked at it	احساس کردم گم شدم و او به آن نگاه کرد
There was a current in his hand	جریانی در دستش جاری شد
I may be out of time now	من ممکن است در حال حاضر از زمان
This larger search also failed	این جستجوی بزرگتر نیز ناموفق بود
I tried to shout but my voice disappeared	سعی کردم فریاد بزنم اما صدایم از بین رفت
A panel was cracked at the top	یک پانل در بالا ترک خورده بود
I have not heard anything about it	من چیزی در مورد آن نشنیده ام
This route was abandoned after the single season	این مسیر پس از فصل تک رها شد
I was not constantly reminded that he was gone	مدام به من یادآوری نمی کردند که او رفته است
I tried to go back	سعی کردم به عقب بروم
I did not look back to see if they noticed	به عقب نگاه نکردم تا ببینم متوجه شده اند یا نه
I do not intend to sleep in this dress	من قصد ندارم با این لباس بخوابم
I heard them talking about it	شنیدم که در مورد آن صحبت می کنند
I was cold and muddy	سردم بود و گل آلود
A large red heart formed around the image	یک قلب قرمز بزرگ در اطراف تصویر شکل گرفت
I made coffee and took a long hot shower	قهوه درست کردم و یک دوش آب گرم طولانی گرفتم
Nevertheless, I was looking for blessings	با این وجود من به دنبال نعمت بودم
I made a few songs at school	من در مدرسه چند آهنگ ساختم
I will not be the last	من آخرین نفر نخواهم بود
I fight the original sin	من با گناه اصلی مبارزه می کنم
I was about to fall to my knees safely	نزدیک بود با خیال راحت به زانو بیفتم
I once dated such a boy	من یک بار با چنین پسری قرار گذاشتم
But with great style, it also comes with a big responsibility	اما با سبک عالی، مسئولیت بزرگی نیز به همراه دارد
The film met with mixed reactions	این فیلم با واکنش های متفاوتی روبرو شد
A steep path led us upwards	یک مسیر شیب دار ما را به سمت بالا هدایت کرد
I was not ready to do that, but not with him	من آمادگی انجام این کار را نداشتم، البته نه با او
I had the same problems as everyone else	من همان مشکلاتی را داشتم که بقیه دارند
But that's what it is	اما این همینه که هست
I played with luck and deliberately lost	من با شانس بازی می کردم و عمدا می باختم
I have always loved and hoped to start a family	من همیشه دوست داشتم و امیدوار بودم که تشکیل خانواده بدهم
I really loved him and enjoyed spending time with him	من واقعاً او را دوست داشتم و از گذراندن وقت با او لذت بردم
I introduced him to my representative	او را به نماینده ام معرفی کردم
I'm thinking of adding green accents to the classroom	من به این فکر می کنم که لهجه های سبز را به کلاس درس اضافه کنم
A glass full of glass bullets	یک شیشه پر از گلوله های شیشه ای
I really appreciate your help in this regard	من واقعا از کمک شما در این زمینه قدردانی می کنم
I landed another one and more with trembling	من یکی دیگر و بیشتر با لرزش فرود آمدم
A new dawn will dawn	طلوع جدیدی طلوع خواهد کرد
I picked things up	چیزهایی را برداشتم
I remember going back and not thinking	یادم می آید عقب نشینی کنم و فکر نکنم
A dark shadow passed over his head	سایه تاریکی از بالای سر رد شد
I'm really scared of that day	من واقعا از آن روز می ترسم
I really felt out of place	من واقعاً احساس می کردم که جایم نیست
I know what you told him	میدونم بهش چی گفتی
I love its art	من عاشق هنر آن هستم
I remembered what I said about safety and risk-taking	یاد حرفی که در مورد ایمنی و ریسک زدی افتادم
I could understand how this happened	می توانستم بفهمم که چطور این اتفاق افتاد
I finally pulled out the last one and smiled	بالاخره آخری را بیرون آوردم و لبخند زدم
I hope he never comes back	امیدوارم هیچوقت برنگردد
I hated not being able to see you	از اینکه نتونستم ببینمت متنفر بودم
I was silent about the threats	در مورد تهدیدها سکوت کردم
I think this is the biggest difference	من فکر می کنم این بزرگترین تفاوت است
I did this so that you would appreciate me	من این کار را کردم تا از من قدردانی کنی
I did not expect anything else!	انتظار دیگری نداشتم!
I trained my forces to kill your hunters	من نیروهایم را آموزش دادم تا شکارچیان شما را بکشند
I can not control any of them	من نمی توانم هیچ کدام از آن ها را کنترل کنم
I had somehow defeated him	من به نوعی او را شکست داده بودم
Photo is the image of something	عکس تصویر چیزی است
I had never thought about it before	قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بودم
I continued to walk on the dark street	به قدم زدن در خیابان تاریک ادامه دادم
I went to live with my grandmother	رفتم پیش مادربزرگم زندگی کنم
A computer image of the train appeared	تصویر کامپیوتری از قطار ظاهر شد
I thought it was very appropriate	به نظرم خیلی مناسب بود
This was also a lie	این هم دروغ بود
I admired him before he played the first note	من او را قبل از زدن اولین نت تحسین کردم
We have to pass it on to the previous generation	ما باید آن را به نسل قبلی بفرستیم
A big smile filled his heart	لبخند بزرگی قلبش را پر کرد
A pool of bright red blood formed around him	حوضچه ای از خون قرمز روشن در اطراف او شکل گرفته بود
I can carry anything	من ممکن است هر چیزی را حمل کنم
I feel of this issue	من احساس می کنم از این موضوع
I wake them up every morning	من هر روز صبح آنها را از خواب بیدار می کنم
Like you, I have not put myself outside the borders	من مثل شما خودم را خارج از مرز قرار نداده ام
I was a bit confused	تا حدودی گیج شدم
I was very disappointed	من خیلی ناامید بودم
I bet you feel the same way	شرط می بندم شما هم همین حس را دارید
I try to pull him back, but he is inside now	سعی می کنم او را عقب بکشم، اما او در حال حاضر داخل است
I immediately feel that I have fallen in love with him	من فوراً احساس می کنم عاشق او شده ام
I could tell by the way he looked at you today	از نگاهی که او امروز به تو داشت می‌توانستم بفهمم
It is a complex case of language	یک مورد پیچیده زبان است
Paradise tickets	بلیط بهشت
I was sexually abused in my youth	من در جوانی مورد آزار جنسی قرار گرفتم
I have never seen him fight or lose	من هرگز او را ندیدم که مبارزه کند یا شکست بخورد
My heart ached for that bath	دلم برای آن حمام درد می کرد
I mean, we have to work together every day	منظورم این است که باید هر روز با هم کار کنیم
I did not want to be on the ground	نمی خواستم روی زمین باشم
I could not see the girl's face	نتونستم صورت دختر رو ببینم
I had to remind myself to keep going	باید به خودم یادآوری می کردم که ادامه دهم
Women become pregnant one year in between	زنان یک سال در میان باردار می شوند
I'm sure we can rely on your discretion	من اطمینان دارم که می توانیم به صلاحدید شما تکیه کنیم
I did not know any of this nonsense	من هیچی از این مزخرفات نمیدونستم
I refused to eat that hell in the count	من از خوردن آن جهنم در شمارش خودداری کردم
I took a step forward	یک قدم به جلو برداشتم
I have your daughter	من دختر شما را در اختیار دارم
I was shocked to see it open and empty	با دیدن باز و خالی آن شوکه شدم
I'm using this now	من الان دارم از این موضوع استفاده میکنم
In this way, the system was beneficial to both parties	به این ترتیب سیستم برای هر دو طرف سودمند بود
I had my reasons and you know	من دلایلم را داشتم و شما می دانید
A roar filled his brain	غرشی مغزش را پر کرد
I looked around and did not notice anything unusual	نگاهی به اطراف انداختم و متوجه چیز غیرعادی نشدم
Sometimes I hate this damn computer	گاهی از این کامپیوتر لعنتی متنفرم
I did not think about my next moves	به حرکات بعدی ام فکر نکردم
I hope it is strong enough a binder	من امیدوارم که آن را به اندازه کافی قوی یک الزام آور است
I could stare at this picture for hours	می توانستم ساعت ها به این عکس خیره شوم
I went to their wedding	رفتم عروسیشون
I did not like to watch it	دوست نداشتم با آن تماشا شوم
I always knew about it	من همیشه در مورد آن می دانستم
I can not miss any of you	من نمی توانم هیچ یک از شما را از دست بدهم
I do not know if he feels the same or not	نمی دانم او هم همین احساس را دارد یا نه
I wanted to be there and walk through the clouds	می خواستم آنجا باشم و از میان ابرها راه بروم
I'm looking for other buildings around us	ساختمان های دیگر اطرافمان را جستجو می کنم
I did not want to be away from my parents	من نمی خواستم از پدر و مادرم دور شوم
I think orange is incredibly impressive	من فکر می کنم نارنجی فوق العاده چشمگیر است
Changes were made to the design during construction	در حین ساخت تغییراتی در طرح ایجاد شد
I wear everything to make her happy	من همه را می پوشم تا او را خوشحال کنم
I'm lucky enough to know people who do this	من به اندازه کافی خوش شانس هستم که افرادی را می شناسم که این کار را انجام می دهند
I walked behind him and called out to him	پشت سرش راه افتادم و صداش زدم
I do this just to close his mouth	من این کار را فقط برای اینکه دهانش را ببندم انجام می دهم
I would like to be friends	دوست دارم با هم دوست باشیم
Many of his men will die at that time	بسیاری از مردان او در آن زمان خواهند مرد
I will lose a few million dollars	من چند میلیون دلار ضرر خواهم کرد
I was never satisfied with the entrance	من هرگز از ورودی راضی نبودم
I have never felt this way about anyone else	من هرگز این احساس را نسبت به هیچ کس دیگری نداشته ام
I mean only one	منظورم تنها یکیه
I can only warn against following this approach	من فقط می توانم نسبت به دنبال کردن این رویکرد هشدار دهم
I want a lot of kids	من بچه های زیادی می خواهم
I mean, that is the essence of his art	منظورم این است که ذات هنر اوست
This app was not extended for the second series	این برنامه برای سری دوم تمدید نشد
I was not afraid of this simple rat snake	من از این مار موش ساده نمی ترسیدم
I did not listen anyway and offered	من به هر حال گوش نکردم و ارائه کردم
I think that's why he stole from me	فکر می کنم به همین دلیل از من دزدی می کرد
I wish you and your mother the best	برای شما و مادرتان آرزوی بهترین ها را دارم
I had no doubt	من هیچ شکی نداشتم
He pressed a gun to his ear	اسلحه ای به گوشش فشار داد
I wanted to record something powerful	من می خواستم چیزی قدرتمند را ثبت کنم
I had four more bullets to drop	چهار گلوله دیگر برای رها کردن داشتم
I know people who sit for a long time and more	من افرادی را می شناسم که این مدت طولانی و بیشتر می نشینند
I thought you wanted to marry me	فکر کردم میخوای با من ازدواج کنی
I think he knows what he is dealing with	فکر می کنم او می داند که با چه چیزی سر و کار دارد
Although I wanted something different for my life	هر چند من چیزی متفاوت برای زندگی ام می خواستم
This site is currently an industrial town	این سایت در حال حاضر یک شهرک صنعتی است
Lots of nothing, but nothing necessary and meaningful	انبوهی از هیچ، اما هیچ چیز ضروری و معنادار
I was saving for later	داشتم برای بعد ذخیره میکردم
I was so eager to get one for myself	خیلی مشتاق بودم که یکی را برای خودم بگیرم
I got there at about twelve or forty	حدود دوازده و چهل به آنجا رسیدم
I need to feel loved	من نیاز دارم که احساس کنم دوست دارم
I am a musician and you are ignorant	من نوازنده هستم و تو نادان
I looked so ugly that I cried	من خیلی زشت به نظر می رسیدم که گریه می کردم
I have to admit it was weird	باید اعتراف کنم که عجیب بود
I have a long day today	امروز روز طولانی دارم
It was a great night for everyone	یک شب عالی برای همه بود
I sit in a large chair in front of him	روی یک صندلی بزرگ روبروی او می نشینم
I can not stand for myself	من نمی توانم برای خودم بایستم
I was worried that something might happen to you	من نگران بودم که ممکن است برای شما اتفاقی افتاده باشد
I wanted him to see my family and home	دوست داشتم خانواده و خانه ام را ببیند
Most of us are career officers	اکثر ما افسران شغلی هستیم
I opened my mouth several times	چند بار دهانم را باز کردم
I repeat what almost everyone else has said	من همان چیزی را تکرار می کنم که تقریباً بقیه گفته اند
I was talking to myself	داشتم با خودم حرف میزدم
A little experience solves the problem	کمی تجربه مشکل را حل می کند
I wondered if he was doing the same.	تعجب کردم که آیا او هم همین کار را می کند؟
I had to do something, I was moving it forward	من باید کاری انجام می دادم، این کار را به جلو می بردم
I said yes of course	گفتم بله البته
I have been exposed to more vision and knowledge through my photography	من با عکاسی خود در معرض دید و شناخت بیشتری قرار گرفته ام
I looked in my kitchen	به آشپزخانه ام نگاه کردم
I see that he is trying to calm down physically	می بینم که او از نظر فیزیکی سعی می کند خود را آرام کند
I wanted to know how it was	میخواستم بدونم چطوریه
A tribe ruled by women	قبیله ای که توسط زنان اداره می شود
I put vegetables and fruits in the basket twice	سبزی و میوه را دو بار داخل سبد خریدم ریختم
I can do nothing but watch	کاری جز تماشا نمی توانم بکنم
I did my best to climb	تمام توانم را به کار بردم تا بالا بروم
I had to lower my face shield	مجبور شدم محافظ صورتم را پایین بیاورم
However, I did not think about his feelings	با این حال، من به احساسات او فکر نمی کردم
I turned and saw a tall man in the shadows	برگشتم و مردی قد بلند را در سایه دیدم
I could tell you that it was a long time ago	می توانستم به شما بگویم که خیلی وقت پیش آمده بود
I had to talk to him about something	باید در مورد چیزی با او صحبت می کردم
I heard the sound of closing in his bedroom from down the hall	صدای بسته شدن در اتاق خوابش را از پایین راهرو شنیدم
I do not need this thing	من نیازی به این چیز ندارم
I send energy to all his friends and relatives	برای همه دوستان و بستگانش نیرو می فرستم
I stopped to go back to camp	ایستادم تا به کمپ برگردم
I can not treat you the way you want	من نمی توانم شما را آنطور که می خواهید درمان کنم
I can not accept its validity	من نمی توانم اعتبار آن را بپذیرم
I wish everyone started from a young age	کاش همه از جوانی شروع می کردند
I lost my job as a dancer	شغلم را به عنوان رقصنده از دست دادم
Then I felt better	بعدش حالم بهتر شد
I want you, you are mine	من تو را می خواهم، تو مال منی
I said with a rough look	با قیافه ای خشن گفتم
One day he left and never returned	یک روز رفت و دیگر برنگشت
I have much more important things on my mind	من چیزهای خیلی مهم تری در ذهنم دارم
I feel a combination of anger, interest, sadness, excitement	من ترکیبی از خشم، علاقه، غم، هیجان را احساس می کنم
I wore a long black coat	کت مشکی بلند پوشیدم
I think he took a taxi	فکر کنم با تاکسی رفت
I started the whole story	من تمام این داستان را شروع کردم
I only have a few days	فقط چند روز وقت دارم
I had to teach by action and pointing	باید با عمل و اشاره درس می دادم
I sleep for the first time in a few days	من برای اولین بار بعد از چند روز می خوابم
I turned off the radio	رادیو را خاموش کردم
I really like how beautiful it looks	من واقعاً دوست دارم چقدر زیبا به نظر می رسد
I will not let you lie here and die	من نمی گذارم اینجا دراز بکشی و بمیری
The chicken was eaten	مرغ خورده شده بود
I can definitely offer anything you like	من قطعاً می توانم هر چیزی را که شما سلیقه آن را دارید ارائه دهم
I put it aside at that time	در آن زمان آن را کنار گذاشتم
I never expected to have this chance	هرگز انتظار نداشتم که این شانس را داشته باشم
I could have long considered that this was not the case	من مدتها می توانستم در نظر بگیرم که اینطور نیست
I can become a subject	من می توانم به موضوع تبدیل شوم
I will not let you two go	من شما دوتا رو نمیذارم برید
I hope that is all	امیدوارم فقط همین باشد
The library fire broke out a week later	آتش سوزی در کتابخانه یک هفته بعد رخ داد
I hope you calm down soon	امیدوارم به زودی آرامش پیدا کنی
I do not pay it because it is not right	من آن را پرداخت نمی کنم زیرا درست نیست
I remember going to school	یادم می آید که به مدرسه می رفتم
From then on, I tried to stay away from him	از آن به بعد سعی کردم از او دوری کنم
You have to use it	شما باید از آن استفاده کنید
I asked him if he was a father.	از او پرسیدم که آیا پدر هستی؟
I wondered if he was looking for me	تعجب کردم که آیا او به دنبال من بوده است
I had seen dogs that depended on their owner	من سگ هایی را دیده بودم که به صاحبشان وابسته بودند
I hated it when he was right	وقتی حق با او بود از آن متنفر بودم
Communications were also severely damaged	ارتباطات نیز به شدت آسیب دید
I followed him to the front door	دنبالش رفتم جلوی در
Some powers were cut off from the game	برخی از قدرت ها از بازی قطع شد
He had a mask on his face	ماسکی روی صورتش زده بود
He had no experience of the play at this stage	او در این مرحله هیچ تجربه ای از نمایشنامه نداشت
I did not know how long we did this	نمیدونستم تا کی اینکارو کردیم
I was happy to stay here and spend time with you	از ماندن در اینجا خوشحال شدم و با شما وقت گذراندم
I fought for him with all my being	با تمام وجودم برایش جنگیدم
I think we all should have known better	فکر می کنم همه ما باید بهتر می دانستیم
I am as much yours as you are mine	من همانقدر مال تو هستم که تو مال منی
A message from the powers that be	پیامی از سوی قدرت ها
What matters to me is what happens to you	برایم مهم است که چه اتفاقی برای شما می افتد
I needed to no longer feel sorry for myself	نیاز داشتم که دیگر برای خودم متاسف نباشم
A few weeks later, a successful experiment was performed	چند هفته بعد یک آزمایش موفقیت آمیز انجام شد
I carefully put them all in my bag	همه را با احتیاط داخل کیفم گذاشتم
Helm clung to life for several hours	هلم چندین ساعت به زندگی چسبیده بود
I can not stand that time	من نمی توانم آن زمان را تحمل کنم
I have to find my voice	باید صدایم را پیدا کنم
He was released after being warned by police	وی پس از اخطار پلیس آزاد شد
I could not cope without you	بدون تو نمیتونستم از پسش بر بیام
A glass wall separated the living room from the bedroom	یک دیوار شیشه ای قسمت نشیمن را از اتاق خواب جدا می کرد
I show people who they really are	من به مردم نشان می دهم که واقعا چه کسانی هستند
I hate what you did to me	از کاری که با من کردی متنفرم
I chose the front, just because	من جلو را انتخاب کردم، فقط به این دلیل
I can hardly hold back my tears	به سختی می توانم جلوی اشک هایم را بگیرم
I felt a discharge in my throat	در گلویم احساس دفع داشتم
I want to feel that again	من می خواهم دوباره آن احساس را داشته باشم
Instruments used include piano and guitar	سازهای مورد استفاده شامل پیانو و گیتار است
I really wanted to learn to fight	من خیلی دوست داشتم جنگیدن را یاد بگیرم
A certain light was visible from the front	نور مشخصی از جلو قابل مشاهده بود
I confess that I envy such creativity	من اعتراف می کنم که به چنین خلاقیتی حسادت می کنم
I spread my hands over his chest	دست هایم را بالای سینه اش باز کردم
Their main threat is harassing people	مهمترین تهدید آنها مزاحمت مردم است
I wanted to take you	می خواستم تو را ببرند
It attracts attention from the beginning to the end	از ابتدا تا انتها توجه را به خود جلب می کند
I think not to be missed too much	فکر می کنم زیاد از دست نرود
I think they are considered homeless	من فکر می کنم آنها بی خانمان در نظر گرفته می شوند
I got you out of jail	من تو را از زندان بیرون آوردم
I have to bring him back here	من باید او را به اینجا برگردانم
I went into the bathroom	وارد حمام شدم
I always wondered what this is	من همیشه فکر می کردم که این چیست
I have to be careful though	هرچند باید مراقب باشم
I wondered what his gift was?	تعجب کردم که هدیه او چیست؟
I know our air is dry at home	می دانم هوای ما در خانه خشک است
I will destroy your army	من ارتش شما را نابود خواهم کرد
I like the concept but not the performance	من مفهوم را دوست دارم اما اجرا را نه
I spent the last local day in orbit	آخرین روز محلی را در مدار گذراندم
I just despised them	من فقط نسبت به آنها تحقیر داشتم
He is currently engaged in a long-term relationship	او در حال حاضر درگیر یک رابطه طولانی مدت است
At that time, I took full management	آن موقع مدیریت کامل را بر عهده گرفتم
I could only communicate with it	من فقط می توانستم با آن ارتباط برقرار کنم
I'm worried about them, you know	من نگران آنها هستم، می دانید
I had to have a cup of coffee first	اول باید یک فنجان قهوه می خوردم
I could breathe again	می توانستم دوباره نفس بکشم
A bridle suddenly appeared to their right	یک راه افسار ناگهان در سمت راست آنها ظاهر شد
I had no right to stop or interfere with it	من حق نداشتم جلوی آن را بگیرم یا در آن دخالت کنم
I could not see where the problem came from	من نتونستم ببینم مشکل از کجاست
I knew he did that one time	من می دانستم که یک زمان او این کار را کرد
I gave you a night to remember	شبی را به تو داده ام که به یاد بیاوری
I'm not going to build another nest	من نمی روم لانه دیگری بسازم
I count at least three lies you have told so far	من حداقل سه دروغ می شمارم که تاکنون گفته اید
I pointed to the ground	به زمین اشاره کردم
A small amount of it fell	مقدار کمی از آن افتاد
I needed to be more vigilant about this	من نیاز داشتم که در این مورد هوشیارتر باشم
I breathed slowly, but my mind was distracted once again	آهسته نفس کشیدم، اما ذهنم یک بار دیگر منحرف شد
I stayed away from people	از مردم دوری کردم
I did not even need to search the house	من حتی نیازی به جستجوی خانه نداشتم
I just can not believe that your father ordered the attack	من فقط نمی توانم باور کنم که پدرت دستور حمله را بدهد
I have tried before	من قبلا امتحان کرده ام
I think he was worried	من فکر می کنم او نگران بود
I follow his line of sight	من خط دید او را دنبال می کنم
I went to see for myself	خودم رفتم ببینم
I could hear people starting to whisper to each other	می توانستم بشنوم که مردم شروع به زمزمه کردن در بین خود کردند
I told myself it was over	با خودم گفتم تمام شد
I think you want to be experimental	من فکر می کنم شما می خواهید تجربی باشید
I can do nothing but ask forgiveness from others	من نمی توانم کاری جز طلب بخشش از دیگران انجام دهم
I had to read the letter	باید نامه را می خواندم
I fainted with pain	با درد از حال رفتم
I wanted to get my mind off things	می خواستم ذهنم را از چیزها دور کند
I tried to be calm	سعی می کردم آرام باشم
I come with a fast horse	من با یک اسب تندرو می آیم
I can no longer fight the tears	من دیگر نمی توانم با اشک ها مبارزه کنم
I could not even think to look away	حتی نمی توانستم به دور نگاه کردنم فکر کنم
After that I started going down the hill	بعد از آن شروع به پایین رفتن از تپه کردم
I think he ruined a porch in the morning	فکر کنم صبح یک ایوان را خراب کرد
I decided to roll my eyes and ignore	تصمیم گرفتم چشمانم را بچرخانم و نادیده بگیرم
I fold it regularly before I sit on the chair	قبل از اینکه روی صندلی بچینم، آن را مرتب تا می‌کنم
I feel confused and sad	احساس گیج و غم دارم
I saw that five minutes had passed	دیدم که پنج دقیقه گذشت
A friend should have told me that this is not my story	یکی از دوستان باید به من می گفت که این داستان من نیست
I can show you if you like	اگر دوست داری میتونم بهت نشون بدم
I bought it and read it constantly	من آن را خریدم و آن را به طور مداوم خواندم
I know he still loves me	من می دانم که او هنوز هم مرا دوست دارد
I was curious to see where this was going	کنجکاو بودم ببینم این به کجا می رسد
Unique products, in limited editions	محصولی منحصر به فرد، در تیراژ محدود
I stood completely still and looked at him calmly	کاملاً ثابت ایستادم و آرام به او نگاه کردم
I lost him on all the shelves and in the files	او را در تمام قفسه ها و پرونده ها گم کردم
I hope he does not, but who knows	من امیدوارم که او این کار را نکند، اما چه کسی می داند
I wanted things my way	من چیزها را به روش خودم می خواستم
I can not have a clear view of the girl	من نمی توانم دید واضحی از دختر داشته باشم
I'm in my dark room	من در اتاق تاریک خود هستم
I feel most secure in this warm embrace	در این آغوش گرم بیشتر از همه احساس امنیت می کنم
I like to play with color	من دوست دارم با رنگ بازی کنم
I had no desire to ruin my marriage	هیچ تمایلی برای به هم زدن ازدواجم نداشتم
I feel lost without him	من بدون او احساس گمشده ای می کنم
I did not understand everyone	من همه را نفهمیدم
I went straight to the house	مستقیم به سمت خانه رفتم
A long blade like that is called a sword	به تیغه بلندی مانند آن شمشیر می گویند
She asks him to marry her and she accepts	از او می خواهد که با او ازدواج کند و او قبول می کند
I could not believe it	من نمی توانستم آن را باور کنم
A voice he could believe and trust	صدایی که می توانست باور کند و به آن اعتماد کند
I hid everything under the bed	همه چیز را زیر تختم پنهان کردم
I entered each share into my computer	من هر سهم را وارد کامپیوترم کردم
I made myself so stupid	اینقدر خودمو احمق کردم
I do not intend to harm you	من قصد ندارم به شما صدمه بزنم
I just thought you might want to know	من فقط فکر کردم ممکن است بخواهید بدانید
I rolled, my wild gaze fell on the animal	غلت زدم، نگاه وحشی ام به جانور افتاد
I'm probably not trained to kill	احتمالا من برای کشتن تربیت نشده ام
I focused more on my technique	بیشتر روی تکنیکم تمرکز کردم
A perfect example of how things are not as they seem	نمونه کاملی از اینکه چیزها آنطور که به نظر می رسند نیستند
Now I was committed to silence	حالا متعهد به سکوت بودم
I wanted nothing more than to play music	من چیزی جز پخش موسیقی نمی خواستم
I will take you out today	امروز میبرمت بیرون
I love that dog to death	من آن سگ را تا حد مرگ دوست دارم
A little later we went to the spinning boats	کمی بعد به سمت قایق های در حال چرخش رفتیم
A waiter came to him with a message	پیشخدمتی با پیامی به او رسید
I'm so proud of you, my little boy	خیلی بهت افتخار میکنم پسر کوچولوی من
I'm not angry with you	من از دست شما عصبانی نیستم
I did this once with my grandmother	من یک بار با مادربزرگم این کار را انجام دادم
I might add a little less sugar	من هم ممکن است کمی شکر کمتری اضافه کنم
I quickly tried to gather him again	من به سرعت تلاش کردم تا او را دوباره جمع کنم
A girl cried while cleaning the dust	دختری در حالی که گرد و غبار را پاک می کرد گریه کرد
I'm going to direct that change	من قصد دارم آن تغییر را کارگردانی کنم
I meant more too	من هم بیشتر منظورم بود
This plan never seems to be fully developed	به نظر می رسد این طرح هرگز به طور کامل توسعه نیافته است
I can fix it later	بعدا میتونم درستش کنم
I did not expect an apology	انتظار عذرخواهی نداشتم
I had become such a person	من همچین آدمی شده بودم
I thought about how bad it must be for them	به این فکر کردم که چقدر باید برای آنها بد باشد
I also deserve support	من هم لایق حمایت هستم
I gave him to him and ran	او را به او دادم و دویدم
I can not go back to my family	من نمی توانم پیش خانواده ام برگردم
I can not change my mind now	اکنون نمی توانم تصمیم خود را تغییر دهم
They will also answer other people's alarm calls	آنها همچنین به تماس های آلارم دیگران پاسخ خواهند داد
A different millennium	هزاره متفاوت
I told you he's a great shot	من به شما گفتم که او یک شوت بزرگ است
I decided to go to my room	تصمیم گرفتم به اتاق خودم بروم
I had nothing to do with the girl	من چیزی با دختر نداشتم
I did not know anything about sex	من چیزی در مورد سکس نمی دانستم
I put three large rubber bands around the deck	من سه نوار لاستیکی بزرگ در اطراف عرشه قرار دادم
I did not remember going to the park	یادم نبود که به پارک رفته بودم
I could not see that story or report	من نتوانستم آن داستان یا گزارش را ببینم
I do not know, do you even know their names?	من نمی دانم که آیا شما حتی نام آنها را می دانید؟
I can feel this feature	من می توانم این ویژگی را حس کنم
I can forgive your friend	من می توانم دوست شما را ببخشم
I got up and went to the rest room	بلند شدم و به اتاق استراحت رفتم
I'm going to try at some point	قصد دارم در مقطعی امتحان بدهم
I helped him turn on the water	به او کمک کردم تا آب را راه بیاندازد
I talked to each of you at length about it	من با هر یک از شما به طور طولانی در مورد آن صحبت کردم
A reference to a world that has long since disappeared	اشاره ای به دنیایی که مدت هاست از بین رفته است
I really started taking care of him	من واقعاً شروع به مراقبت از او کردم
I looked a few meters away	من از چند متر دورتر نگاه کردم
I am now at the same crossroads as my father	من الان در همان دوراهی پدرم هستم
I stood there shivering from the extreme cold	همانجا ایستادم و از سرمای شدید می لرزیدم
A very friendly and cheerful office, helpful maintenance staff	یک دفتر بسیار دوستانه و شاد، کارکنان تعمیر و نگهداری مفید
I will always be happy to help you	من همیشه خوشحال خواهم شد که به شما کمک کنم
I hear that they are many	من می شنوم که آنها بسیار هستند
I could breathe easier	می توانستم راحت تر نفس بکشم
I thought if you never knew, you would be safe	فکر می کردم اگر هرگز نمی دانستی، در امان بودی
I was trying to stop everything	سعی می کردم جلوی همه چیز را بگیرم
One day after we had a fight over something, I ran away	یک روز بعد از اینکه سر چیزی دعوا کردیم فرار کردم
I was the army of that small nation	من ارتش آن ملت کوچک بودم
I was in a hurry to come to your house	من عجله کردم که به خانه شما آمدم
I did what it took to survive	من آنچه برای زنده ماندن لازم بود انجام دادم
I want to create a thermal map diagram	من می خواهم یک نمودار نقشه حرارتی ایجاد کنم
I had never been to that kind of church	من هرگز به آن نوع کلیسا نرفته بودم
I told you before that he has no sexual spirit	قبلاً به شما گفته بودم که روح جنسی ندارد
I returned him to the man he was	من او را به مردی که بود برگرداندم
I love the atmosphere	من جو را دوست دارم
I knew that right now	همین الان میدونستم
"I have to grow up," he said	او گفت من باید بزرگ شوم
A beam of lights, whatever	یک تیر چراغ، هر چه باشد
I think this is a mistake	من فکر می کنم این یک اشتباه است
I could hear people shouting	صدای فریاد مردم را می شنیدم
I had nothing to offer anyone here	من چیزی برای ارائه نداشتم که کسی اینجا بخواهد
I allowed the order	من اجازه سفارش دادم
The bike goes in all directions	دوچرخه به همه جهات می رود
I took it out of my pocket and answered	از جیبم بیرون آوردم و جواب دادم
I mean, come here and look	یعنی بیا اینجا و نگاه کن
A new government must be formed	دولت جدید باید تشکیل شود
I do not want to hurt anyone	من نمی خواهم به کسی آسیب برسانم
Places also became more diverse	مکان ها نیز متنوع تر شدند
I hope he finds every peace he seeks	امیدوارم هر آرامشی که دنبالش است را پیدا کند
I did not do anything with your heart	من با دلت کاری نکردم
I requested more information and my email was ignored	من اطلاعات بیشتری درخواست کردم و ایمیلم نادیده گرفته شد
I was a proud mother that day	آن روز من یک مادر مغرور بودم
I get to my feet and follow the sound	روی پاهایم بلند می شوم و صدا را دنبال می کنم
The celestial spirit that helps them forget their surroundings	روح آسمانی که به آنها کمک می کند محیط اطراف خود را فراموش کنند
I hope he does not look for me	امیدوارم او مرا جستجو نکند
I like to get up and go	دوست دارم بلند شوی و برو
I can definitely take more photos if needed	در صورت نیاز مطمئناً می توانم عکس های بیشتری بگیرم
I testified to your love	من به عشقت شهادت دادم
I tried not to sleep	سعی کردم نخوابم
I felt it coming slowly on the spring bed	احساس کردم به آرامی روی تخت بهار می آید
I started drawing our shapes	شروع کردم به ترسیم شکل ما
I knew them all well	من همه آنها را به خوبی شناختم
I was in a fight	من در دعوا بودم
I want this to continue forever	من می خواهم این برای همیشه ادامه داشته باشد
A few steps ahead, he stopped the big car	چند قدم جلوتر، ماشین بزرگ را متوقف کرد
I'm in complete darkness about this too	من هم در این مورد کاملاً در تاریکی هستم
A memory he had just forgotten or hidden	خاطره ای که فقط فراموش کرده بود یا پنهان کرده بود
I had never seen him as a kind of scientist like you	من او را به عنوان یک نوع علمی مانند شما ندیده بودم
I'm looking for this version for jurisdiction and money form	من این نسخه را برای صلاحیت قضایی و شکل پول جستجو می کنم
A few tears gently poured down my cheeks	چند قطره اشک به آرامی روی گونه ام ریخت
I had to make sure you were not the killer	باید مطمئن می شدم که قاتل نیستی
I jumped a little and looked at him	کمی پریدم و به او نگاه کردم
I was lying on the ground	روی زمین دراز کشیده بودم
I should have praised him for that	من باید او را به خاطر آن تحسین می کردم
I could not say where he came from	نمی توانستم بگویم او از کجا می آید
I also resort to a few lies	من هم به چند دروغ متوسل می شوم
The force of habit, no doubt	نیروی عادت، بدون شک
He was respected for his discipline during the strikes	به دلیل نظم و انضباط در هنگام اعتصابات مورد احترام بود
I thought about it a long time ago	من مدتها پیش به آن فکر کردم
I can guess	من می توانم حدس بزنم
I was sure of that	من از آن مطمئن بودم
I smiled in approval	منم به تایید لبخند زدم
I try desperately to breathe	ناامیدانه سعی می کنم هوا را بمکم
I thought you said you were a good player	فکر کردم گفتی بازیکن خوبی هستی
I had to ride too	من هم باید سوار می شدم
I can not go back to prison, man	من نمی توانم به زندان برگردم، مرد
I also have parents	من هم پدر و مادر دارم
I think we should move as soon as possible	فکر می کنم باید هر چه سریعتر حرکت کنیم
I got closer to him	بهش نزدیک تر شدم
I felt energy flowing both up and down my back	احساس کردم انرژی هم به سمت بالا و هم پایین پشتم جریان دارد
I will be happy with your opinion and help	من از نظر و کمک شما خوشحال خواهم شد
I hope he listens to my criticism	امیدوارم او به نقد من گوش دهد
I did not work at all	من اصلا کار نداشتم
I can not push myself	من نمی توانم به سمت خودم فشار بیاورم
I ran to him to help him	من به سمت او دویدم تا به او کمک کنم
All of these are black and white	همه اینها سیاه و سفید هستند
I work for a while, and get the same long break	من برای مدتی کار می کنم، و همان استراحت طولانی را دریافت می کنم
I have nothing more to say to you	من دیگر چیزی برای گفتن با شما ندارم
I know what he plans to do	من می دانم که او چه برنامه ای دارد
Boat damage in the area was significant	خسارت قایق در منطقه قابل توجه بود
Some considered him crazy and threw stones at him	برخی او را دیوانه دانستند و به سویش سنگ پرتاب کردند
I put him in the car and listened to him	گذاشتمش تو ماشین و بهش گوش دادم
I work about eight hours	من حدود هشت ساعت کار می کنم
I was really sorry for him	واقعا براش متاسف شدم
I tried to think about the past	سعی کردم به گذشته فکر کنم
I have never kissed her like this before	تا حالا اینطوری نبوسیدمش
I was watching him	من او را زیر نظر داشتم
I say pirates are attacking us	من می گویم دزدان دریایی به ما حمله می کنند
The park, according to the tribe, is not a football field	پارک، به نظر قبیله، زمین فوتبال نیست
I reached for my glass of cold water	دستم را به سمت لیوان آب سردم بردم
I did not just sit down and write that book	من فقط ننشستم و آن کتاب را نوشتم
I think you were at the murder scene	من فکر می کنم شما در صحنه قتل بودید
They were very beautiful and they had such a presence	خیلی زیبا بودند و چنین حضوری داشتند
He thought that one could get used to it	او فکر می کرد که یک نفر می تواند به این عادت کند
I am still complaining about my sister	من هنوز از خواهرم شکایت دارم
I advise you not to mention me to them	من توصیه می کنم از ذکر من برای آنها خودداری کنید
I promise you seriously about this	من در این مورد به شما قول جدی می دهم
I duck and hit him	من اردک می زنم و به او ضربه می زنم
I guess you can say that my section was lucky	حدس می‌زنم می‌توان گفت که بخش من خوش شانس بود
I have to destroy these	من باید اینها را نابود کنم
A cloud slipped on the sun	ابری بر روی خورشید لغزید
His forms are generally perforated or contain hollow spaces	فرم های او به طور کلی سوراخ شده یا حاوی فضاهای توخالی هستند
Wider view does not consider us in this regard	نگاه گسترده تر ما را از این نظر تلقی نمی کند
I swallowed hard to wipe away my tears	به سختی آب دهانم را قورت دادم تا اشک هایم را از بین ببرم
I hear the sound of their breathing	صدای تند شدن نفس هایشان را می شنوم
I could not wait any longer	بیشتر از این نمی توانستم درنگ کنم
I try to imagine you with me in those moments	سعی می کنم تو را با خودم در آن لحظات تصور کنم
There was a safe door on the landing	یک در امن روی فرود بود
I look back reluctantly	با اکراه به پشت صحنه نگاه می کنم
I'm not starting to tell you who to date	من شروع نمی کنم به شما بگویم که با چه کسی قرار ملاقات بگذارید
I have not had an art class since the second year	من از سال دوم کلاس هنر نداشتم
I told this to the secretary of my prayer hall and we waited	من این را به منشی نمازخانه خود گفتم و منتظر ماندیم
A lot has happened	از خیلی چیزها گذشت
I just had to put up with it, but it was different	من فقط باید تحمل می کردم، اما این متفاوت بود
I did not even realize we were coming down	من حتی متوجه نشده بودم که داریم پایین می آییم
I felt him climb behind me	احساس کردم او پشت سرم بالا می رود
I wanted more than that	من بیشتر از این می خواستم
I was all nervous now	الان کلی اعصابم خورد شده بود
I ask you to respect his right to grieve	من از شما می خواهم که به حق او برای غصه خوردن احترام بگذارید
A goose may lay a golden egg in its lap	یک غاز ممکن است یک تخم طلایی را در دامان او بیاندازد
I saw how they all watched this red light	من دیدم که چگونه همه آنها این چراغ قرمز را تماشا کردند
I could communicate with him	می توانستم با او ارتباط برقرار کنم
I should have told him	باید بهش میگفتم
I could not hide my feelings for him	نمی توانستم احساساتم را نسبت به او پنهان کنم
I ran downstairs and got black	دویدم پایین و رنگ مشکی گرفتم
I had never heard anything more than him	من هرگز چیزی بیشتر از او نشنیده بودم
One hundred years later, people still want them	صد سال بعد، مردم همچنان آنها را می خواهند
I have always preferred death to such a life	من همیشه مرگ را به چنین زندگی ترجیح می دادم
I moved towards them	به سمت آنها حرکت کردم
I did not want to give up	من قصد نداشتم خودم را تسلیم کنم
Lewis a few drops of heavy water	لوئیس چند قطره آب سنگین
I owe you an apology	من یک عذرخواهی به شما بدهکارم
A broken rib pierced his side	یک دنده شکسته پهلویش را سوراخ کرد
I really did not expect	واقعا انتظار نداشتم
I saw them through the window	من آنها را از پنجره دیدم
I now show health and happiness	من اکنون نشان دهنده سلامتی و شادی هستم
A piece of their mother was stolen so that she would not return	تکه ای از مادرشان دزدیده شده تا دیگر برنگردد
I turned my back and locked myself in the bathroom	پشتم را برگرداندم و خودم را در حمام حبس کردم
I did not intend to do that, it does not matter	من قصد نداشتم این کار را انجام دهم، مهم نیست
The couple had no children	این زوج فرزندی نداشتند
Banking also developed during this period	بانکداری نیز در این دوره توسعه یافت
I suggest we move	پیشنهاد میکنم حرکت کنیم
I turned towards the square	به سمت میدان چرخیدم
I try to pull them out	من سعی می کنم آنها را بیرون بکشم
I just brought medical equipment on board	من فقط تجهیزات پزشکی را در کشتی آوردم
I love reading about how much he loved me	من عاشق خواندن در مورد اینکه چقدر او من را دوست داشت
Although I can not say anymore	هرچند دیگر نمی توانم بگویم
I remember pieces and fragments but not all of them	تکه ها و تکه ها را به خاطر می آورم اما نه همه آن ها
I was not supposed to say this out loud	قرار نبود این را با صدای بلند بگویم
I went up the stairs and took him out	از پله ها بالا رفتم و او را بیرون آوردم
I could say no	می توانستم بگویم نه
It helps me a little	کمی کمک بکارم می آید
I had a completely different position	من کلا موضع متفاوتی داشتم
I leaned on the door	به در تکیه دادم
I think everyone has it, so it can not be	من فکر می کنم همه آن را دارند، بنابراین نمی تواند باشد
I want to follow your shape	من می خواهم شکل شما را دنبال کنم
I left him to his own devices	او را به لذتش واگذار کردم
A one-day loan for as long as possible	یک وام یک روزه تا زمانی که امکان پذیر باشد
A wave of pleasure wrapped around my body	موجی از لذت در بدنم پیچید
I want to learn how to shoot	من می خواهم یاد بگیرم چگونه تیراندازی کنم
I quickly pulled back	سریع عقب کشیدم
I do not know how effective they will be	من نمی دانم که آنها چقدر موثر خواهند بود
I admired and respected that ideal	من آن آرمان را تحسین کردم و به آن احترام گذاشتم
Suddenly I realized that my trap had been created	ناگهان متوجه شدم که تله من به وجود آمده است
He moved towards the sea	به سمت دریا حرکت کرد
A body can change a little in thirty years	یک بدن می تواند در عرض سی سال کمی تغییر کند
Although I was tired before	هرچند قبلا خسته بودم
I try to find meaning	سعی میکنم معنی پیدا کنم
I think we should talk about it	من فکر می کنم باید در مورد آن صحبت کنیم
I just copied the rest	من فقط بقیه رو کپی کردم
I feel they are changing	من احساس می کنم آنها در حال تغییر هستند
Many people deal with their memories	بسیاری از مردم با خاطرات خود سر و کار دارند
I can only take some dirty food around	من فقط می توانم مقداری غذای کثیف در این اطراف ببرم
The speed was a new world record in the closed period	سرعت یک رکورد جهانی جدید در دوره بسته بود
It was closed after three weeks	بعد از سه هفته بسته شد
I struggled with my new self	من با خود جدیدم مبارزه کردم
I went to the churchyard	به سمت محوطه کلیسا رفتم
I recommend you take a new approach	من توصیه می کنم یک رویکرد جدید داشته باشید
I naturally avoid arguing	من طبیعتاً از بحث و جدل دوری می کنم
I prefer to use my account instead	من ترجیح می دهم از حساب خود به جای او استفاده کنم
I mean, you get very hard on yourself	منظورم این بود که خیلی به خودت سخت میگیری
I get up and go inside	بلند می شوم و می روم داخل
I just want that holiday	من فقط از آن تعطیلات می خواهم
I ask you to heed my warning and look at yourself	از شما می خواهم به هشدار من توجه کنید و به خودتان نگاه کنید
I said no to others with hope	با امید به دیگران نه گفتم
He calmed down when the light caught on familiar faces	وقتی نور چهره های آشنا را گرفت، آرام شد
I decided to try it	تصمیم گرفتم آن را امتحان کنم
I felt someone breathing heavily on my neck	احساس کردم کسی به شدت روی گردنم نفس می کشد
I still went with him	من هنوز باهاش ​​رفتم
And then a few people break it	و سپس چند نفر آن را می شکنند
Anyway, I care about him	به هر حال من به او اهمیت می دهم
I looked at the rose	به گل رز نگاه کردم
I should not tell people about it	من نباید در مورد آن به مردم بگویم
I think your mother was the closest	فکر کنم مادرت از همه نزدیکتر بود
A man who has always been thin and naturally fit	مردی که همیشه لاغر و به طور طبیعی خوش اندام بوده است
I have to go from one burn to another	من باید از یک سوختگی به سوخت دیگر بروم
I work hard to focus on controlling my anger	من سخت کار می کنم تا روی مهار خشم تمرکز کنم
I was home and my parents were only a few meters apart	من خانه بودم و پدر و مادرم فقط چند متر با هم فاصله داشتند
I could quite live in this room	من کاملاً می توانستم در این اتاق زندگی کنم
Much of it comes down to planning	بسیاری از آن به برنامه ریزی برمی گردد
I still have school in the morning	من هنوز صبح مدرسه دارم
I could feel my body rising	بلند شدن بدنم را حس می کردم
A few loops, a tie pin	چند حلقه، یک سنجاق کراوات
He was great for the role	او برای این نقش بسیار عالی بود
I point to him to come forward	به او اشاره می کنم که بیاید جلو
I have never cried so much in my life	هیچ وقت تو زندگیم اینقدر گریه نکردم
I just hate the shapes and layouts	من فقط از شکل ها و چیدمان ها متنفرم
I had spent a lot of time there recently	اخیراً زمان زیادی را آنجا گذرانده بودم
I did not know him	من او را نشناختم
I was horrified a few minutes ago	چند دقیقه پیش هول کردم
She thinks I was just kissing her	او فکر می کند من فقط او را می بوسیدم
I can not believe the colors of the threads	من نمی توانم رنگ های نخ ها را باور کنم
They can be born with this	آنها می توانند با این به دنیا بیایند
I take great care of him	من خیلی مراقبش هستم
There was no special section for whites	بخش خاصی برای سفیدپوستان وجود نداشت
They are made up of particles that actually move	آنها از ذراتی تشکیل شده اند که در واقع حرکت می کنند
I did not try to suppress it at all	اصلا سعی نکردم سرکوبش کنم
I will stay for one year	من یک سال می مانم
I bet he took it twelve times	شرط می بندم که او آن را دوازده بار مصرف کرده است
I knew something was wrong	می دانستم که چیزی عمیقاً اشتباه است
I look at myself with awe	من با هیبت نسبت به خودم نگاه می کنم
I think of my family	من به خانواده ام فکر می کنم
I took a shower and my fear returned	وارد دوش شدم و ترسم برگشت
I recommend you to visit this beautiful apartment	توصیه می کنم از این آپارتمان زیبا دیدن کنید
I kept him for myself for two whole hours	دو ساعت تمام او را برای خودم نگه داشتم
I mean, it gets very hot there	منظورم این است که آنجا خیلی گرم می شود
I am a private person	من یک شخص خصوصی هستم
I looked at the center console but found nothing	به کنسول وسط نگاه کردم اما چیزی پیدا نکردم
I can not even cope with it	من حتی نمی توانم با آن کنار بیایم
I dropped the gun on the bank again	تفنگ را دوباره روی بانک انداختم
I would also recommend a smaller accompanying album	من همچنین یک آلبوم همراه کوچکتر را پیشنهاد می کنم
I feel like I'm riding	احساس می کنم سوار شدم
I can not wait to edit your book	من نمی توانم صبر کنم تا کتاب شما را ویرایش کنم
Honestly, I should have noticed it immediately	راستش باید فورا متوجه آن می شدم
I am healthy and my family members are all healthy	من سالم هستم و اعضای خانواده ام همه سالم هستند
I could hardly even shout	حتی به سختی توانستم فریاد بزنم
However, I did not know that he would ride in security	با این حال، نمی دانستم که او سوار امنیت می شود
I was too far away to take care of it	من برای مراقبت از آن خیلی دور شده بودم
The dignity of endless wars and wandering tribes	کرامتی از جنگ های بی پایان و قبایل سرگردان
I should have heard them at night	من باید آنها را در شب شنیده باشم
Before he was cremated	قبل از اینکه او را به خاکستر بسوزانند
I was very upset before	قبلا خیلی ناراحت بودم
I knew he was afraid of losing me	می دانستم که می ترسد مرا از دست بدهد
I raise my eyebrows at the questioner	ابروهایم را به سمت او که سوال است بالا می‌برم
I mean, you have your hair	منظورم این است که موهایت را داری
I forgot I had a knife	یادم رفته بود چاقو در دستم بود
I picture the catastrophe before it happens	من فاجعه را قبل از وقوع تصویر می کنم
I did not know their schedule	من برنامه آنها را نمی دانستم
I'm still very shaky	هنوزم خیلی میلرزم
A phone and the Internet	یک گوشی و اینترنت
I can subscribe to a lot of newspapers there	من می توانم در آنجا مشترک تعداد زیادی روزنامه شوم
I know it's hard	میدونم که سخته
I know they work around the clock	من می دانم که آنها شبانه روز کار می کنند
I have not yet seen who did this	من هنوز ندیدم چه کسی این کار را کرده است
I blink a few times to gather myself	چند بار پلک میزنم تا خودم را جمع کنم
I approached him with growing fear	با ترس فزاینده به او نزدیک شدم
I was worried that the dogs would catch him	من نگران بودم که سگ ها او را بگیرند
I came to the conclusion that they are not worth the effort	من به این نتیجه رسیدم که آنها ارزش تلاش را ندارند
I was falling in love	داشتم عاشق میشدم
I knew he was one of us	می دانستم که او یکی از ماست
I think it was very clear	فکر کنم خیلی واضح بود
I had not even thought about it	من حتی به این موضوع فکر نکرده بودم
I found it fresh, generous and full of good ideas	آن را تازه، سخاوتمندانه و پر از ایده های خوب یافتم
A barrier burst inside him	سدی در درونش ترکید
I recognized his voice	صدایش را شناختم
I really looked at him for the first time	من واقعاً برای اولین بار به او نگاه کردم
After all, I was dressed as a witch	بالاخره من خودم لباس جادوگر پوشیده بودم
I'm tired of getting wet	حالم از خیس شدن به هم می خورد
I went to two projects	من به دو پروژه رفتم
I can see the basement, everything smokes and burns	من می توانم زیرزمین را ببینم، همه چیز دود می شود و می سوزد
I only have one cut in my hand	من فقط یک برش در دستم است
I asked for darkness	من تاریکی را خواسته ام
I was with him all the time and I was completely under his control	من همراه همیشگی او بودم و کاملاً تحت کنترل او بودم
I could not let go	نمیتونستم بذارم بره
I was not allowed to see him	من اجازه نداشتم او را ببینم
I think you think this is weak in my opinion	فکر می کنم شما فکر می کنید این از نظر من ضعیف است
I guess my appearance made me stand out	حدس می‌زنم ظاهرم باعث شد متمایز شوم
I immediately saw that he was angry	بلافاصله دیدم که عصبانی شده است
I just know I should not	فقط میدونم که نباید
I read your offer carefully	پیشنهاد شما را با دقت خواندم
Finally I went out and slept on a bench	در نهایت بیرون رفته بودم و روی یک نیمکت خوابیده بودم
I believe this is about your age	من معتقدم که این در حدود سن شما است
I worked as a commission	من به صورت کمیسیون کار کردم
I could even tell my parents	حتی می توانستم به پدر و مادرم بگویم
That is, the first was good	یعنی اولی خوب بود
His sons also used it	پسرانش نیز از آن استفاده می کردند
I actually made a plan	من در واقع یک برنامه اقدام کردم
I sit down again and put my hands together	دوباره می نشینم و دست هایم را روی هم می گذارم
I wrap my arms around him and lift him	دستانم را دورش حلقه می کنم و بلندش می کنم
Guess all our cash is still hidden inside	حدس می زنم تمام پول نقد ما هنوز در داخل پنهان است
A man's head was shown in an open window	سر مردی در پنجره ای باز نشان داده شد
I was very afraid to ask	خیلی ترسیدم بپرسم
I think you need a vacation	فکر کنم به تعطیلات نیاز داری
I can not think of everything	نمی توانم به همه چیز فکر کنم
List of the best bars on each planet	لیستی از بهترین میله ها در هر سیاره
I can not breathe when he is close	وقتی او نزدیک است نمی توانم نفس بکشم
I think it does not matter now	فک کنم الان مهم نیست
I could almost feel him searching his mind	تقریباً می توانستم حس کنم او در حال جستجوی ذهنش است
I took her hand and put it around my shoulders	دستش را گرفتم و دور شانه هایم گذاشتم
I could give them healthy food	می توانستم به آنها غذای سالم بخورم
Black of the show forever	سیاه از نمایش برای همیشه
I have food and a place for you	من برای شما غذا و جایی دارم
I was on the point guard basketball team	من در تیم بسکتبال نقطه گارد بودم
I should have checked this	من باید این را بررسی می کردم
I threw a few more out	چند تا دیگه رو انداختم بیرون
A weight began to fall on his body	وزنه ای روی بدنش شروع به پایین آمدن کرد
I guess we'll see how honest you are	حدس می زنم خواهیم دید که چقدر صادق هستید
I clearly wanted to see something very important	من به وضوح می خواستم شاهد چیز بسیار مهمی باشم
I have to be enough for you	من باید برات کافی باشم
I have to work this evening	امروز عصر باید کار کنم
I did not have the patience to retreat	حال و حوصله عقب نشینی نداشتم
I think he will be fine	من فکر می کنم او خوب خواهد شد
I'm surprised he speaks several languages	من تعجب می کنم که او به چند زبان صحبت می کند
I speak from personal experience	من از روی تجربهی شخصی صحبت میکنم
Now I could feed myself	حالا می توانستم به خودم غذا بدهم
I had to find a way back	باید راهی برای بازگشت پیدا می کردم
The king introduced new taxes and expanded existing ones	شاه مالیات‌های جدید وضع کرد و مالیات‌های موجود را گسترش داد
I was probably making a polite excuse	احتمالاً یک بهانه مودبانه می آوردم
I never look at it	من هرگز به آن نگاه نمی کنم
I could tell by his unique look that was far away from me	از نگاه منحصر به فردش که از من دور شده بود متوجه می شدم
After that experience, I felt much better about myself	بعد از آن تجربه احساس خیلی بهتری نسبت به خودم داشتم
I am now a specialist working in the private sector	من الان یک متخصص هستم که در بخش خصوصی کار می کنم
I want to use them to show something about values	من می خواهم از آنها برای نشان دادن چیزی در مورد ارزش ها استفاده کنم
I thought that my teaching must have bothered him	من فکر کردم که تدریس من باید او را آزرده خاطر کرده باشد
I guess they did not want to have anything to do with me	حدس می زنم آنها نمی خواستند با من کاری داشته باشند
I felt it was very industry related	من احساس کردم که بسیار مرتبط با صنعت است
I do not tell everyone	به همه نمی گویم
I want my money to be yours too	می خواهم پولم هم مال تو باشد
One day I woke up and the cancer was gone	یک روز از خواب بیدار شدم و سرطان از بین رفت
I grew up admiring you	من با تحسین تو بزرگ شدم
I had never completed a race of any length	من هرگز مسابقه ای با هر طولی را کامل نکرده بودم
I was not afraid of sales	من از فروش نمی ترسیدم
I do not want to set a ceiling	من تمایلی به تعیین سقف ندارم
I brought to humanity the dignity they had lost	من برای بشریت کرامتی آوردم که از دست داده بودند
I said this will not stop us	گفتم این مانع ما نمی شود
I put my hands on my ears	دست هایم را روی گوش هایم گذاشتم
The sensitive heart is close to the sensitive ear	قلب حساس به گوش حساس نزدیک است
I did not actually explain to him what he saw	من در واقع چیزی را که او دید برای او توضیح ندادم
I bowed to my mother but she did not pay attention	به مادر تعظیم کردم اما او توجهی نکرد
I have not received my refund yet	من هنوز بازپرداخت خود را دریافت نکرده ام
I was a child when someone cut his face	من بچه بودم که یکی صورتش را برید
They like the first writers very much	آنها نویسنده های اول را خیلی دوست دارند
I guess this is a very standard performance	من حدس می زنم که این یک عملکرد بسیار استاندارد است
I was addicted to certain memories	من به خاطرات خاصی وابسته شده بودم
There was a small pool of bad water	حوض کوچکی از آب بد آنجا بود
I was just dragging my feet	فقط داشتم پایت را می کشیدم
I only have ninety seconds to lose you	من فقط نود ثانیه فرصت دارم تا تو را از دست بدهیم
I took it from them	من آن را از آنها گرفتم
I wonder where he is hiding now and he is leading us to this torment	من تعجب می کنم که او اکنون کجا مخفی شده است و ما را به این عذاب می رساند
I look at him slowly	به آرامی به سمتش نگاه می کنم
I had to sit behind the class	مجبور شدم پشت کلاس بنشینم
I need some practice	من به چند مورد برای تمرین نیاز دارم
I tell them everything	همه چیز را به آنها می گویم
The current defined in this way is called normal current	جریان تعریف شده به این صورت جریان معمولی نامیده می شود
I will always love him	من همیشه او را دوست خواهم داشت
I do not limit him	من او را محدود نمی کنم
This is real architecture	این معماری واقعی است
I pulled it out for an inch or two	یکی دو سانت کشیدمش بیرون
I decided it was time to call my mom	تصمیم گرفتم وقتش رسیده به مامانم زنگ بزنم
I read this article about all kinds of scary things	من این مقاله را در مورد انواع چیزهای ترسناک خواندم
I can handle a little excitement in my life	من می توانم کمی هیجان را در زندگی خود تحمل کنم
The baby is a blessing	نوزاد یک نعمت است
I can not believe that they dropped the ball several times	من نمی توانم باور کنم که آنها چندین بار توپ را رها کردند
I have my own opinion about it	من نظر خودم را در مورد آن دارم
Every two hours a different brother	هر دو ساعت یک برادر متفاوت
I suggest you make yourself scarce	من به شما پیشنهاد می کنم خود را کمیاب کنید
I was sure they both knew who had killed him	مطمئن بودم هر دو می‌دانستند چه کسی او را کشته است
I did not understand what happened to him	نفهمیدم چه بلایی سرش اومد
I will meet with him tomorrow	فردا با او ملاقات خواهم کرد
I knew how it ended	من می دانستم که چگونه این پایان یافت
I take the opportunity and get away from him	از فرصت استفاده می کنم و از او دور می شوم
I need you to be cool	من به شما نیاز دارم که خونسرد باشید
A bright green for the hall	یک سبز روشن برای سالن
I really think you	من واقعا فکر می کنم شما
I had no chance	هیچ شانسی نداشتم
Fear appeared on his face	ترسی در چهره اش نمایان شد
I'm done everything	من همه چیز را به پایان رسانده ام
I worked for my father, out on the farm	من برای پدرم کار می کردم، بیرون در مزرعه
I felt sick like hell	مثل جهنم احساس بیماری کردم
I did not know what was missing	نمی دانستم چه چیزی کم است
I now began to feel the effect	من اکنون شروع به احساس اثر کردم
Last week I went to an auto parts store	هفته پیش به یک فروشگاه لوازم خودرو رفتم
I was very scared of what had happened	از اتفاقی که افتاده بود بسیار ترسیده بودم
I was afraid to go back to class	می ترسیدم سر کلاس برگردم
I saw those shade trees	من آن درختان سایه را دیدم
I went to the nearest clothing store	به سمت نزدیکترین لباس فروشی رفتم
I needed time to think and gather my thoughts	برای فکر کردن و جمع آوری افکارم به زمان نیاز داشتم
I stayed up with him	با او بیدار ماندم
I could read it all, but nothing made sense	می توانستم همه آن را بخوانم، اما هیچ چیز معنی نداشت
I could only show him	من فقط می توانستم به او نشان دهم
I think you are wasting your genius	به نظر من داری نبوغت را هدر می دهی
I could visit my family	من می توانستم با خانواده ام دیدار کنم
I pulled out my phone and called a taxi	گوشیم را بیرون کشیدم و با تاکسی تماس گرفتم
I could feel the world breathing	می توانستم نفس کشیدن دنیا را حس کنم
I was injured in a car accident	در یک تصادف رانندگی مجروح شدم
I did not have the strength to shout louder	قدرت این را نداشتم که بلندتر فریاد بزنم
I should not have been able to find you	من نباید می توانستم شما را پیدا کنم
I do not call it salvation	من آن را نجات نمی نامم
I try to do it in the best way	من سعی می کنم آن را به بهترین شکل انجام دهم
I did not want him to know, never	من نمی خواستم او بداند، نه هرگز
A list to think about before tying	لیستی که باید قبل از گره زدن به آن فکر کنید
I like to watch the flames dance	من دوست دارم شعله رقص را تماشا کنم
I remember a biology class	از کلاس زیست شناسی به یاد دارم
I do not dare to continue	جرات ادامه دادن را ندارم
I never held it against him	من هرگز آن را در برابر او نگه نداشتم
I peck at him again and again	بارها و بارها او را نوک می زنم
I thought it would make it easier to deal with	من فکر می کردم که این کار باعث می شود که با آن راحت تر برخورد کنم
I left him alone to read	او را تنها گذاشتم تا بخواند
I give the price of the square	قیمت میدان را می دهم
I was never dependent, I was never interested in anyone	من هرگز وابسته نشدم، هرگز به کسی علاقه مند نشدم
I'm often online and watch all forms of it	من اغلب آنلاین هستم و همه اشکال آن را تماشا می کنم
A seventeen-three-quarter vertical jump	یک پرش عمودی هفده و سه چهارم اینچی
I could hear the thoughts in my mind	می توانستم افکار را در ذهنم بشنوم
We have been an honest nation and brave soldiers	ما ملتی صادق و سربازان شجاع بوده ایم
I can not rely on staying with my friend forever	من نمی توانم به ماندن در کنار دوستم برای همیشه تکیه کنم
A girl, maybe thirteen years old	دختری، شاید سیزده ساله
Now I could see everything clearly	اکنون می توانستم همه چیز را به وضوح ببینم
Many of our friends are unemployed	خیلی از دوستان ما بیکار هستند
A native method does not contain the body	یک روش بومی حاوی بدن نیست
I can not tell you much about it	من نمی توانم چیز زیادی در مورد آن به شما بگویم
I do not have the ability to make this prediction	من توانایی انجام این پیش بینی را ندارم
I want her to be my wife	من می خواهم او همسر من شود
I refuse to stand and watch this happen	از ایستادن و تماشای این اتفاق امتناع می کنم
A little bit of everything and everything	کمی از همه چیز و هر چیزی
I did not actually speak loudly	من در واقع با صدای بلند صحبت نکردم
I was right at the door	من دم در درست بودم
I did not think about how young you are	من به این فکر نکردم که شما چقدر جوان هستید
I did not expect him to act so quickly	من انتظار نداشتم او به این سرعت عمل کند
I've been back for a long time now	الان هم خیلی وقته برگشتم
I turned off the engine	موتور را خاموش کردم
I wore it once	یک بار پوشیده بودم
I'm sure you will have a pleasant trip home	من مطمئن هستم که شما یک سفر خوشایند به خانه خواهید داشت
I hadn't even thought about it the whole time	در تمام مدت حتی به آن فکر نکرده بودم
I had never recognized a failure to do something before	قبلاً هرگز شکست در انجام کاری را تشخیص نداده بودم
I want to consider this	می خواهم این را در نظر بگیریم
I did not have muscles	من عضله نداشتم
I'm glad I did not say anything	خوشحال شدم که چیزی نگفتم
If I did not blame him	اگر او را سرزنش نمی کردم
His sudden death shocked many	مرگ ناگهانی او برای بسیاری شوکه شد
I was not here to look at your work	من اینجا نبودم که در کار شما بگردم
I think he thought we were in a relationship	من فکر می کنم او فکر می کرد که ما با هم رابطه برقرار می کنیم
I just had a little headache, that's it	فقط کمی سردرد داشتم، همین
Historians cite various reasons for this success	مورخان دلایل مختلفی را برای این موفقیت بیان می کنند
An ambitious political state senator	یک سناتور ایالتی بلندپرواز سیاسی
I have a bored husband	من یه شوهر بی حوصله دارم
A sign of surrender or peace or something like that	نشانه تسلیم یا صلح یا چیزی شبیه به آن
Satisfied with the distance, I looked at the ceiling	با رضایت از دوری، نگاهی به سقف انداختم
I did not have childhood like the rest	من مثل بقیه دوران کودکی نداشتم
I was happy with it	من با آن خوشحال شدم
Time to reflect	زمان تأمل
I in bad weather, you have to retreat inside	من در هوای بد، شما باید به داخل عقب نشینی کنید
I felt him, his eyes searched for me	او را حس کردم، چشمانش مرا جستجو کرد
I am satisfied with patience	من از صبر راضی هستم
I looked at the faces standing around us	به چهره‌هایی که اطرافمان ایستاده بودند نگاهی انداختم
I came straight from the hospital	مستقیم از بیمارستان آمدم
I was deeply impressed	عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتم
I lost control of my power for a second	برای یک ثانیه کنترل قدرتم را از دست دادم
I looked at him	نگاهم را به او دوختم
I did not want to talk anymore	دیگه نمیخواستم حرف بزنم
I never had to pump my own fuel	من هرگز مجبور نبودم سوخت خود را پمپ کنم
I knew one would come	میدونستم یکی میاد
I wrote four columns on this trip	من در این سفر چهار ستون نوشتم
I was a young priest in a small plain town	من یک کشیش جوان در یک شهر کوچک دشتی بودم
I was never surprised how they felt	هرگز تعجب نکردم که آنها چه احساسی دارند
I was not good enough to be able to return	آنقدر خوب نبودم که بتوانم برگردم
I looked at him quickly	به سرعت به او نگاه کردم
I often think of him	من اغلب به او فکر می کنم
I have never seen where they live and work	من هرگز به جایی که آنها زندگی و کار می کنند ندیده ام
I stopped the game and fell to the ground	من بازی را متوقف کردم و روی زمین افتادیم
I really like the team a lot	من در واقع خیلی از تیم را دوست دارم
I was the last person to get off	من آخرین نفری بودم که پیاده شدم
I need you to say the words for it	من به شما نیاز دارم که کلماتی را برای آن بیان کنید
I got acquainted with the corporate business method	من با روش کسب و کار شرکتی آشنا شدم
I waited until five dimensions	تا پنج بعد صبر کردم
Let them end quickly	اجازه می دهم پایان آنها سریع باشد
I wanted to represent your dream job	می خواستم نشان دهنده شغل رویایی شما باشد
I got into my own problems	من گرفتار مشکلات خودم شدم
I thought my lungs would stretch	تصور کردم ریه هایم کشیده می شود
I was upset that he was leaving	از رفتنش ناراحت شدم
I literally can not change around the rivers	من به معنای واقعی کلمه نمی توانم در اطراف رودخانه ها تغییر کنم
I could only hope that everything was in vain	فقط می توانستم امیدوار باشم که همه چیز بیهوده باشد
I do not owe anything to other women	من به زنان دیگر بدهکار نیستم
I see you hurting me here	میبینم اینجایی که به من صدمه بزنی
I leaned back and kissed her right	به عقب خم شدم و درست بوسیدمش
I was in charge of the gate alone	من به تنهایی مسئول دروازه بودم
A strong and sweet scent	رایحه ای قوی و شیرین
I did not hate my life	من از زندگیم متنفر نبودم
In fact, I'm going to spend time with him	در واقع قرار است با او وقت بگذرانم
I did not mean any of them	منظورم هیچ کدومش نبود
I'm so glad to see your back	من خیلی خوشحالم که پسستتون رو میبینم
The feeling that they were following him	احساسی که او را دنبال می کردند
I just could not get along with him at home	من فقط نمی توانستم با او در خانه کنار بیایم
There the peasants built a temple for him	در آنجا دهقانان معبدی برای او ساختند
I need you to help me	من به شما نیاز دارم که به من کمک کنید
I will support his decision	من از تصمیم او حمایت خواهم کرد
I can make a beautiful and creative video	من می توانم یک ویدیوی زیبا و خلاقانه بسازم
I suggest we rest for thirty minutes	پیشنهاد می کنم سی دقیقه استراحت کنیم
I have high hopes for you	من به شما امید زیادی دارم
A ball of light floated across the tunnel	یک توپ نور در سراسر تونل شناور بود
I see this as a natural stage of evolution	من این را یک مرحله طبیعی از تکامل می بینم
I'll be fine in a few minutes	من تا چند دقیقه دیگر کاملاً خوب خواهم شد
I reached the line of small shops	به صف مغازه های کوچک رسیدم
I actually sold that office building	من در واقع فروش آن ساختمان اداری را انجام دادم
I put my hand aside	دستش را کنار زدم
I will not let you	من به شما اجازه نمی دهم
I first thought of developing a mobile app	من در ابتدا به توسعه یک اپلیکیشن موبایل فکر کردم
I could not think of anything else	من نمی توانستم به چیز دیگری فکر کنم
The second factor was the story we wanted to tell	عامل دوم داستانی بود که قصد داشتیم بگوییم
I was able to solve that problem	من توانستم آن مشکل را حل کنم
I can not talk about this at this time	در حال حاضر نمی توانم در این مورد صحبت کنم
I did not meet anyone seriously before or after	قبل و بعد از آن با کسی به طور جدی قرار ملاقات نداشتم
I really did not know what to say to him	واقعا نمی دانستم به او چه بگویم
Maybe I'll go back to the office	شاید هم به دفتر برگردم
I promise myself a drink	به خودم قول یک نوشیدنی می دهم
I even told you that he is an ass	من حتی به شما گفتم که او یک الاغ است
I will definitely go to the first one	حتما میرم سراغ اولین
I did not know this man personally	من شخصاً این مرد را نمی شناختم
I want to chase them to my city	من می خواهم آنها را به شهر خود تعقیب کنم
I only get three to four dogs a year	من فقط سه تا چهار سگ در سال می گیرم
I needed to do this	من نیاز داشتم که این را پیش ببرم
I was very close, but the fun was great	من خیلی نزدیک بودم، اما لذت فوق العاده بود
I wanted to make sure he was fine	می خواستم مطمئن شوم حالش خوب است
Each level is given a separate name	به هر سطح یک نام جداگانه داده می شود
I can not wait to taste you again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره طعم شما را بچشم
I knew all this	من از همه اینها خبر داشتم
A woman opened the door	زنی در را باز کرد
I'm ready to take it all	من حاضرم همه اش را بگیرم
I was frozen in fear	از ترس یخ زده بودم
A deposit holds the animal you want	یک سپرده، حیوان مورد نظر شما را نگه می دارد
A green light flashed on it	یک چراغ سبز روی آن چشمک زد
I lose myself in the writings of others	من خودم را در نوشته های دیگران گم می کنم
I see him once a week	هفته ای یکبار میبینمش
I have my own computer here	من اینجا کار کامپیوتر خودم را دارم
A transformation was taking place	تحولی در حال وقوع بود
The yard sale was not going to happen	قرار نبود حیاط فروشی اتفاق بیفتد
I wash my hair once a week	من هفته ای یکبار موهایم را می شوم
I wasted my precious time	وقت گرانبهایم را تلف کرده بودم
I played with it	باهاش ​​بازی کردم
Tom is eventually swallowed by a cow and killed	تام در نهایت توسط یک گاو بلعیده می شود و کشته می شود
I think it is two pairs	فکر کنم دو جفت باشه
I can answer two of them in one sentence	من می توانم به دو مورد از آنها در یک جمله پاسخ دهم
I turned and looked at the patient's room	برگشتم و به اتاق بیمار نگاه کردم
I am writing to ask you to do the same	من می نویسم تا از شما بخواهم که همین کار را انجام دهید
I really like to have my sons at home	من واقعا دوست دارم پسرانم را در خانه داشته باشم
I started to close the door	شروع کردم به بستن در
I thought a burn in my gut might help	فکر کردم سوختگی در روده ام ممکن است کمک کند
I needed a key and a few answers	من به کلید و چند پاسخ نیاز داشتم
I could not find any objection at all	من اصلا نتونستم ایرادی پیدا کنم
I think it was for another congregation	فکر کنم برای یک جماعت دیگر بود
I knew what was going on here	می دانستم اینجا چه خبر است
I remember he said he would not go home without me	به یاد می آورم که می گفت بدون من به خانه نمی رود
I know the hotel you are in	من هتلی که در آن هستید را می شناسم
I knew he was at least here	می دانستم که او حداقل اینجا بوده است
I did not know that you share my love of country music	من نمی دانستم که شما در عشق من به موسیقی کانتری شریک هستید
I smile at him too much	من بیش از حد به او لبخند می زنم
I'm just trying to be myself	فقط سعی میکنم خودم باشم
I was on the floor of my living room	کف اتاق نشیمنم بودم
I can not have any clear thoughts	من نمی توانم هیچ فکر روشنی داشته باشم
I did not understand why he tolerated her	نفهمیدم چرا او را تحمل کرد
I can not cope with this now	الان نمیتونم با این موضوع کنار بیام
I moved and sat down next to him	حرکت کردم و کنارش نشستم
I'm very comfortable here	من اینجا خیلی راحتم
They have never met on clay	آنها هرگز روی خاک رس ملاقات نکرده اند
I decided to keep these thoughts to myself	تصمیم گرفتم این افکار را برای خودم نگه دارم
I know you understand these things	میدونم این چیزا رو میفهمی
Although I should not be able to read it	هرچند نباید بتونم بخونمش
I have normal fears	من ترس های معمولی دارم
I have to give him credit	باید به او اعتبار بدهم
I really like when he is jealous	من واقعاً دوست دارم وقتی او حسادت می کند
I chose to drive	من انتخاب کردم که رانندگی کنم
I promise you, he was never wrong	من به شما قول می دهم، او هرگز اشتباه نمی کرد
Fear penetrated him	احساس ترس در او رخنه کرد
I hope these missed calls are not important	امیدوارم این تماس های نادیده گرفته شده مهم نباشند
I could not but it was his problem, not mine	من نمی توانستم اما این مشکل او بود نه من
I can no longer hide	من دیگر نمی توانم پنهان کنم
I wish we were never separated	کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
I was afraid they would take you or take you	می ترسیدم تو را گرفته باشند یا برده باشند
I have been following your story for some time	من مدتی است داستان شما را دنبال کرده ام
I usually did not see that shape	من معمولاً آن شکل را نمی دیدم
I have been waiting for something that seemed like years	من منتظر چیزی بودم که به نظر می رسید برای سال ها
I looked away and my eyes fell on my backpack	به دور نگاه کردم چشمم که به کوله ام افتاد
I wanted to jump out	می خواستم بپرم بیرون
I hope you can stand that one	امیدوارم بتونی اون یکی رو تحمل کنی
I thought he deserved direct answers to the questions	من فکر می کردم که او سزاوار پاسخ های مستقیم به سؤالات است
I decided to go back to the store	تصمیم گرفتم به فروشگاه برگردم
I could not see his point of view	من نتوانستم دیدگاه او را ببینم
I turned and went out the door	برگشتم و از در بیرون رفتم
My goal is to be a caring employee	هدف من این است که یک کارمند مراقب باشم
I hate to see your fight, two girls	از دیدن دعوای شما دو دختر متنفرم
I will do all this	همه این کارها را انجام خواهم داد
I have to finish it before it goes too far	باید قبل از اینکه خیلی زیاد پیش بره تمومش کنم
Finally, after hours of waiting, I fainted	بالاخره بعد از ساعت ها انتظار از حال رفتم
I did not think he would have it in himself	من فکر نمی کردم او آن را در خود داشته باشد
I told him we have built a great team	به او گفتم ما تیم بزرگی ساخته ایم
I lent him what he needed to repay his debt	آنچه را که برای بازپرداخت بدهی اش لازم بود به او قرض دادم
I should have been with you	من باید با شما بودم
I recorded with my ear	با گوشیم ضبط کردم
Although I can not read anything	هر چند نمی توانم چیزی بخوانم
A new path that took him on a new journey	مسیر جدیدی که او را به سفری جدید برد
I went cold and awake a few years ago	من چند سال پیش سرد و هشیار رفتم
I can see it in his reflection in the glass	من می توانم آن را در انعکاس او در شیشه ببینم
That means tomorrow morning	یعنی فردا صبح
I did not know your answer	نمیدونستم چه جوابی میدی
There was no IRGC reserve	ذخیره سپاه وجود نداشت
His whole body is reddish with dripping blood	تمام بدن او به رنگ قرمز مایل به قرمز با چکیدن خون است
I have friends and family at home	من دوستان و خانواده دارم به خانه
A number of groups were present	تعدادی از گروه حضور داشتند
I'm glad that others do the same	خوشحالم که دیگران هم همین کار را می کنند
I wanted to talk to you before the police	می خواستم قبل از پلیس با شما صحبت کنم
I will present the winner	من برنده را ارائه خواهم کرد
I had a million questions but no answer	من یک میلیون سوال داشتم اما یک جواب هم نداشتم
I almost wish it existed	تقریباً ای کاش وجود داشت
I do not exchange it with the world	من آن را با دنیا عوض نمی کنم
I'm three hours late for work	من سه ساعت به سر کار تاخیر دارم
I guess you want to get off in your apartment	من حدس می زنم که شما می خواهید در آپارتمان خود پیاده شوید
I managed to kill all the people left in the enemy ship	من موفق شدم تمام افرادی که در کشتی دشمن باقی مانده بودند را بکشم
A sign of life perhaps	نشانه زندگی شاید
I went home invisibly	من نامرئی به خانه رفتم
I filled the water container	ظرف آبش را پر کردم
I liked the way they treated each other	از نحوه برخورد آنها با یکدیگر خوشم آمد
I was very afraid he was dead	خیلی ترسیدم مرده باشه
I doubt he cares	من شک دارم که او اهمیتی نمی دهد
I could not bear to get dressed	حوصله لباس پوشیدن را نداشتم
I started to feel dick	من شروع به احساس دیک کردم
I hope it does not end in killing any more	امیدوارم بیشتر از این به کشتار ختم نشود
I got in the van and started the engine	سوار وانت شدم و موتور را روشن کردم
Note that not all of these bills become law	توجه داشته باشید که همه این لوایح تبدیل به قانون نمی شوند
I can read the medical report	من می توانم گزارش پزشکی را بخوانم
I knew how it would end	میدونستم چطور تموم میشه
Only the front of his face is gone	فقط جلوی صورتش از بین رفته است
Most of the area is now covered by forests	در حال حاضر بیشتر منطقه را جنگل پوشانده است
A slightly warmer hill may be a more accurate description	ممکن است یک تپه کمی گرم توصیف دقیق تری باشد
I could detect small details on the concrete floor	من می توانستم جزئیات ریز را در کف بتنی تشخیص دهم
I also only sell my items mainly	من همچنین فقط وسایلم را به طور عمده می فروشم
I came out of sympathy	من از همدردی خارج شدم
He was very good in many ways	او از بسیاری جهات خیلی خوب بود
I had to choose my words carefully	باید کلماتم را با دقت انتخاب می کردم
I think this man probably has a driver's license	فکر می کنم این مرد احتمالاً گواهینامه رانندگی دارد
Small tears flowed from his eyes	اشک کوچکی از چشمانش جاری شد
It gave me a strange feeling	حس عجیبی به من دست داد
I can only imagine what this looks like	من فقط می توانم تصور کنم که این چگونه به نظر می رسد
I knew he had to be there	می دانستم که او باید آنجا باشد
I loved the boys and that's enough	من پسرها را دوست داشتم و بس
I always knew exactly where he was	من همیشه می دانستم که او دقیقا کجاست
I need more help and you can help me	من به کمک بیشتری نیاز دارم و شما می توانید به من کمک کنید
Several passengers waved	چند نفر از مسافران دست تکان دادند
The show has to change everything	نمایش باید همه چیز را تغییر دهد
The city center is located between two rivers	مرکز شهر بین دو رودخانه واقع شده است
I understand that you have to leave what you love	می فهمم که باید چیزی را که دوست داری ترک کنی
I should not have dealt with him	من نباید با او برخورد می کردم
I will find a new alternative	من یک جایگزین جدید پیدا خواهم کرد
I enjoy recreating the world	من از خلق دوباره جهان لذت می برم
I really think he should talk to someone	من واقعا فکر می کنم او باید با کسی صحبت کند
I bent down to his face	به صورتش خم شدم
I pour my heart and soul into my writings	قلب و روحم را در نوشته هایم می ریزم
I will stay in the eastern part	من در قسمت شرقی می مانم
I still can not believe that they are just leaving us	هنوز نمی توانم باور کنم که آنها فقط ما را رها می کنند
I also started going to school	من هم شروع کردم به مدرسه رفتن
I cry for his happiness	از خوشحالی اش گریه می کنم
I was thinking bad news	داشتم به خبر بد فکر می کردم
I have to write it	باید بنویسمش
I was afraid of love	من از عشق می ترسیدم
I had two more classes until the day was over	دو کلاس دیگر داشتم تا اینکه روز تمام شد
I do not remember who or who answered Baba	یادم نیست چه کسی یا چه کسی جواب داد بابا
I have no desire for jet set in the world	من هیچ تمایلی به جت ست دنیا ندارم
I need someone to blame	به یکی نیاز دارم که سرزنش کنم
New growth occurs in spring and early summer	رشد جدید در بهار و اوایل تابستان رخ می دهد
I called it, wondering who it might be	من با آن تماس گرفتم، تعجب کردم که ممکن است کی باشد
I know what they are	من می دانم آنها چه هستند
Although I can not live in the past	هرچند نمی توانم در گذشته زندگی کنم
I hope he knows how much everyone here loves him	امیدوارم او بداند که اینجا چقدر همه او را دوست دارند
I just turned all three of us into one	من فقط هر سه ما را به یکی تبدیل کردم
I just hoped he would accept my apology	فقط امیدوار بودم که عذرخواهی مرا بپذیرد
A child waiting for punishment	بچه ای منتظر مجازات
I think a few people have read it	فکر می کنم چند نفر آن را خوانده اند
The cavalry pursued and killed most of them	سواره نظام بیشتر آنها را تعقیب کرد و کشت
I did, that is, we did what was necessary	انجام دادم، یعنی کاری را که لازم بود انجام دادیم
I stared at him, I did not understand	به او خیره شدم، نفهمیدم
I could not allow myself to do this	نمی توانستم به خودم اجازه این کار را بدهم
I looked for other knights but could not find anyone	من به دنبال شوالیه های دیگر گشتم اما نتوانستم کسی را پیدا کنم
I never cared much about religion	من هیچ وقت زیاد به دین اهمیت نمی دادم
I just did not believe it then	من فقط آن زمان آن را باور نمی کردم
I have to talk to him	من باید با او صحبت کنم
I didn't even have to say	حتی مجبور نبودم بگم
I could not let him get upset anymore	دیگه نمیتونستم بذارم ناراحت بشه
I wished for a long time	خیلی وقته آرزو کردم
I really appreciate this project	من از این پروژه بسیار قدردانی می کنم
Johnson was declared the winner by a double decision	جانسون با تصمیم دوگانه برنده اعلام شد
I dialed his cell phone but got his voice message	موبایلش را زدم اما پیام صوتی اش را گرفتم
I looked at the market	نگاهی به بازار انداختم
I had to pay him for them	مجبور شدم برای آنها به او پول بدهم
I will gladly pay his rent	من با کمال میل کرایه او را پرداخت می کنم
He thought I could do it	فکر کرد من می توانم این کار را انجام دهم
A floor was formed, walls and a ceiling followed	یک طبقه شکل گرفت، دیوارها و یک سقف دنبال شد
I could feel the two standing next to me	می توانستم آن دو را که کنارم ایستاده اند حس کنم
I went engineering, there are no windows	من رفتم مهندسی، هیچ پنجره ای نیست
I wish him success	من می خواهم او موفق باشد
I looked for him in despair	ناامیدانه دنبالش گشتم
I was disappointed in something	از چیزی ناامید بودم
I feel such freedom on stage	من چنین آزادی را روی صحنه احساس می کنم
I absolutely love this one	من این یکی را کاملا دوست دارم
I love you with eternal love	با عشقی جاودانه و همیشگی دوستت دارم
One answer is enough	یک پاسخ کافی است
I shook my head gently	به آرامی سرم را تکان دادم
I wanted to hear the good news	می خواستم خبر خوب را بشنوی
I know the right representative	من نماینده مناسب را می شناسم
A soldier trying to find his way home	سربازی که سعی می کند راه خانه اش را پیدا کند
I always protected myself from it	من همیشه از خودم در برابر آن محافظت کرده بودم
Electricity entered his eyes	برقی وارد چشمانش شد
I jumped in her arms and kissed her	پریدم تو بغلش و بوسیدمش
I want a boyfriend out of you	من یک دوست پسر خارج از تو می خواهم
He thought it was a stupid experiment anyway	او فکر کرد به هر حال یک آزمایش احمقانه است
A song about reconciliation	آهنگی در مورد آشتی
I received the second envelope yesterday	پاکت دوم دیروز به دستم رسید
A single teenage girl is missing	یک دختر نوجوان مجرد گم شده است
A high school has been established in his name	یک مدرسه متوسطه به نام او تأسیس شده است
I went to the door	به سمت در رفتم
I liked her long, flowing clothes in bright colors	من لباس های بلند و روان او را در رنگ های درخشان دوست داشتم
A scream comes out of my mouth	جیغی از دهانم می ریزد
I have seen it in some of my friends	من آن را در برخی از دوستانم دیده ام
I'm proud of this budget	من به این بودجه افتخار می کنم
I just have to work on getting started	فقط باید روی شروعم کار کنم
I opened the door and looked inside	در را باز کردم و به داخل نگاه کردم
I was relieved it was over	خیالم راحت شد تموم شد
I have smooth skin on my bridges	من روی پل هایم پوست صافی دارم
I did this because I was offered it	من این کار را انجام دادم زیرا به من پیشنهاد شد
I saw the gas chambers	اتاق های گاز را دیدم
I did not have to listen to my cousin	من مجبور نبودم به حرف پسر عمویم گوش کنم
I did not push him	من او را هل ندادم
News reports kept their interest alive	گزارش های خبری علاقه آنها را زنده نگه داشت
I turned and looked but there was nothing	برگشتم و نگاه کردم اما چیزی نبود
I keep asking if there is anything else to do?	من مدام می پرسم که آیا کار دیگری برای انجام دادن وجود دارد؟
I had traveled to the Northwest	من به شمال غرب سفر کرده بودم
I paint a little and I like to work more	من کمی نقاشی می کنم و دوست دارم بیشتر کار کنم
I did not dare to answer him	جرات نکردم جوابشو بدم
I could not sleep and you were fine	من نتونستم بخوابم و تو خوب بودی
Memory enters the game in at least two ways	حافظه حداقل از دو طریق وارد بازی می شود
I wanted to die of pain and humiliation	می خواستم از درد و ذلت بمیرم
I think a little girl is very funny	فکر می کنم یک دختر بچه خیلی بامزه باشد
I watched this all last year	من تمام سال گذشته این اتفاق را تماشا کردم
I found out this morning	همین امروز صبح فهمیدم
I can hardly move a stiff muscle	من به سختی می توانم یک ماهیچه سفت را حرکت دهم
I practice here, with my own strength	من اینجا تمرین می کنم، با قدرت خودم
I stayed online for an hour	من یک ساعت آنلاین ماندم
I wanted the story of those paintings	من داستان آن نقاشی ها را می خواستم
I would never have seen him without it	من هرگز او را بدون آن ندیدم
I went further	جلوتر رفتم
I was not expecting a woman	من انتظار یک زن را نداشتم
I go back to my station and shred the product	به ایستگاهم برمی گردم و محصول را خرد می کنم
I was afraid he would die	می ترسیدم از بین بره
I knew he had reached the peak	می دانستم او به اوج رسیده است
I hope you like them	امیدوارم از آنها خوشتان بیاید
I called the conservatory from the hospital	از بیمارستان با هنرستان تماس گرفتم
I have a question about volume	من یک سوال در مورد حجم دارم
I do not have a memory to tell you for sure	من حافظه ای ندارم که به طور قطعی به شما بگویم
I should not have wanted to eat for days	من نباید روزها می خواستم غذا بخورم
I knew the answer to the first question	جواب سوال اول را می دانستم
I did not see you out	من تو را بیرون ندیدم
I surrendered and he knows it	من تسلیم شدم و او این را می داند
I need to talk to her and make sure	باید باهاش ​​صحبت کنم و مطمئن بشم
Diagnosis is usually based on signs and symptoms	تشخیص معمولا بر اساس علائم و نشانه ها است
I believe that prayer can definitely make a difference	من معتقدم که دعا قطعا می تواند تغییر ایجاد کند
I came out of the forest	از جنگل بیرون آمدم
I knew there was funding, but not so much	می دانستم که کمک های مالی وجود دارد، اما نه آنقدر
I just did not see what the important issue is	من فقط ندیدم موضوع مهم چیست
I can not believe you did such a thing to me	باورم نمیشه تو همچین کاری برام کردی
I was told that the doctor wanted to see me	به من گفتند که دکتر می خواهد مرا ببیند
Myth became more important than truth	افسانه مهمتر از حقیقت شد
I had not opened my eyes yet	هنوز چشمانم را باز نکرده بودم
He opened the cell a few minutes later	چند دقیقه بعد در سلول را باز کرد
I did not want to think about this right now	نمی خواستم فعلا به این موضوع فکر کنم
I could not believe how big he was	باورم نمی شد چقدر بزرگ شده است
I prefer to go without clothes every day	من ترجیح می دهم هر روز بدون لباس بروم
I never want to lose those things	من هرگز نمی خواهم آن چیزها را از دست بدهم
I felt he was giving something	احساس کردم چیزی می دهد
I found the rental guns missing	متوجه شدم اسلحه های اجاره ای گم شده اند
I felt happy, I succeeded	احساس شادی، موفقیت کردم
Each school played its own kind of football	هر مدرسه انواع مختلف فوتبال خود را بازی می کرد
I searched the room for any signs of yellow eyes	اتاق را برای هر نشانه ای از چشمان زرد جستجو کردم
I pulled my jacket tightly around me	ژاکتم را محکم دور خودم کشیدم
I feel something different	من یه چیز متفاوت حس میکنم
I'm going to catch him	من می روم او را بگیرم
I often say things without thinking	من اغلب چیزهایی را بدون فکر می گویم
Maybe one day I will have to make one	شاید روزی مجبور شوم یکی بسازم
I can not believe how time is flying	من نمی توانم باور کنم که چگونه زمان در حال پرواز است
I only knew him for a short time	من فقط برای مدت کوتاهی او را می شناختم
I did not want much	من چیز زیادی نخواستم
A look at the screen confirmed his suspicion	نگاهی به صفحه نمایش ظن او را تایید کرد
I even had the taste in my mouth	حتی طعم آن را در دهانم داشتم
However, I did not have the opportunity to feel grateful	با این حال، فرصتی برای احساس قدردانی نداشتم
I give you money to be in your post	من به شما پول می دهم که در پست شما باشم
I tell you where it is	بهت میگم کجاست
A fire seemed to dance in his cold eyes	به نظر می رسید آتشی در چشمان سردش می رقصید
I was filled with more questions	من با سؤالات بیشتری پر شدم
I tried to protect him from them	سعی کردم از او در برابر آنها محافظت کنم
I was expressing myself	داشتم ابراز وجود میکردم
I have a normal family	من یک خانواده معمولی دارم
I could not understand	من نتونستم بفهمم
I did not understand your request	من متوجه درخواست شما نشدم
I never thought he would take such an extreme step	هرگز فکر نمی کردم که او چنین اقدام افراطی انجام دهد
I grabbed the gun	اسلحه را محکم گرفتم
I have a little boy	من صاحب یک فرزند پسر کوچک هستم
I try to control my excitement and hope	سعی می کنم هیجان و امیدم را مهار کنم
I better run it	بهتر است من آن را اجرا کنم
I hate my life now	من الان از زندگیم متنفرم
Not because his productions were all amazing	نه به این دلیل که تولیدات او همه شگفت انگیز بودند
I have never seen anything like it	من هرگز چنین چیزی ندیده ام
A presentation on star formation was planned	ارائه ای در مورد تشکیل ستاره برنامه ریزی شده بود
Gold then goes to the hospital	طلا سپس به بیمارستان مراجعه می کند
The smell of burnt lemon	بوی لیموی سوخته
I take a deep breath and look for its perfume	نفس عمیقی می کشم و به دنبال عطرش می گردم
I love animals and music	من عاشق حیوانات و موسیقی هستم
I love and adore her breasts	من سینه های او را دوست دارم و آنها را می پرستم
I stuck my face in his collar	صورتم را روی یقه اش فرو کردم
I think he has a point there	من فکر می کنم او در آنجا نکته ای دارد
I will not take it from you	من آن را از شما نمی گیرم
I used it to check the news	من از آن برای بررسی اخبار استفاده کردم
As a result, world records were broken again	در نتیجه رکوردهای جهانی دوباره شکسته شد
I really have to get ready for work	من واقعا باید برای کار آماده شوم
O man if you hear	ای مرد اگر می شنوی
He claimed that dreams have passed since then	او ادعا کرد که رویاها از آن زمان گذشته است
I could not even phantom it	من حتی نمی توانستم آن را فانتوم کنم
I can not live in this world without him	من نمی توانم بدون او در این دنیا زندگی کنم
I am determined to do that	من مصمم هستم که این کار انجام شود
I just called their site number	من فقط با شماره سایتشون تماس گرفتم
I did not depend on the result	من خودم را به نتیجه وابسته نکردم
I will not be let down	من را زمین نخواهند گذاشت
I calmly thought of my suggestion	من با آرامش به پیشنهادم فکر کردم
And it comes with something special	و با چیز خاصی همراه است
A decade in which old values ​​are increasingly disappearing	دهه‌ای که ارزش‌های قدیمی به طور فزاینده‌ای در حال از بین رفتن هستند
I was so nervous I wanted to get it	خیلی عصبی بودم که میخوام بگیرمش
This study linked previous radar lines	این بررسی خطوط رادار قبلی را به هم مرتبط کرد
A music video was made to promote the single	یک موزیک ویدیو برای تبلیغ این تک ساخته شد
I was in shock	من در حالت شوک بودم
I'm not somewhere at once	من یکباره جایی نیستم
A mocking smile appeared on his face	لبخند تمسخر آمیزی روی صورتش نقش بست
I just want a woman	من فقط یک زن میخواهم
I can handle that scenario too	من هم می توانم با آن سناریو کنار بیایم
I felt my heart was broken	احساس کردم قلبم شکسته است
I think tomorrow night will come, but we will see	من فکر می کنم فردا شب می آید، اما خواهیم دید
I want nothing but his happiness	من چیزی جز شادی او نمی خواهم
I arrive and turn on the light	می رسم و لامپ را روشن می کنم
I lift the empty box and check it again	جعبه خالی را بلند می کنم و یک بار دیگر آن را بررسی می کنم
Every week a new and new video	هر هفته یک ویدیوی جدید و جدید
I had to change everything	مجبور شدم همه چیز را تغییر دهم
I travel most of the time alone	من بیشتر اوقات به تنهایی سفر می کنم
I can not believe that he does all this	من نمی توانم باور کنم که او همه این کارها را انجام می دهد
I did not want it for myself	من به خاطر خودم نخواستم
Reason can prevail later	عقل می تواند بعداً غلبه کند
There was a sense of security and protection in him	احساس امنیت و محافظت در او وجود داشت
I sit down and put my fingers on my lips	می نشینم و انگشتانم را روی لبم می کشم
I'm old and you're young	من پیرم و تو جوان
I always watch you do that	من همیشه تو را تماشا می کنم که این کار را می کنی
I can not know your heart	من نمی توانم قلب شما را بشناسم
I jumped off my horse and ran towards him	از اسبم پریدم و به طرفش دویدم
I can not go back and look	نمی توانم برگردم و نگاه کنم
Chambers was previously known as the leader of the community	چمبرز قبلاً به عنوان رهبر جامعه شناخته شده بود
I just hope others fight for their opportunities	فقط امیدوارم دیگران برای فرصت هایشان بجنگند
I had power over them	من بر آنها قدرت داشتم
I did not care who he chose	برایم مهم نبود که او چه کسی را انتخاب می کند
I sink down into my chair	پایین تر روی صندلیم فرو میروم
I can never be neutral	من هرگز نمی توانم بی طرف باشم
I did not want either	من هم نمی خواستم
I want to run them automatically in order	من می خواهم به طور خودکار آنها را به ترتیب اجرا کنم
I have been waiting for someone all my life	من تمام عمرم منتظر کسی هستم
His parents were both doctors	پدر و مادرش هر دو پزشک بودند
There I proposed to my wife	آنجا از همسرم خواستگاری کردم
I can totally recommend him	من کاملاً می توانم او را توصیه کنم
At school, I was always good at writing	در مدرسه هم همیشه در نوشتن مهارت داشتم
Many shows are unable to do this	نمایش های زیادی قادر به انجام این کار نیستند
I can see why he is coming back slowly	می توانم ببینم چرا آرام آرام برمی گردد
I'm interested in any or all feedback	من به هر یا همه بازخوردها علاقه مند هستم
I did not care what time it was	برام مهم نبود ساعت چنده
I have seen hundreds of such cases	من صدها مورد از این قبیل را دیده ام
I am very lucky to have such parents	من خیلی خوش شانس هستم که چنین پدر و مادری دارم
I enter the information and there is a selection process	من اطلاعات را وارد می کنم و روند انتخاب وجود دارد
This ceremony takes place before the events occur	این مراسم قبل از وقوع حوادث انجام می شود
I actually attracted a crowd	من در واقع یک جمعیت را جذب کردم
A quick step here and another man fell	یک قدم سریع اینجا و مرد دیگری افتاد
I do not even tell you	من حتی به شما نمی گویم
I am the one who is here with you	من کسی هستم که اینجا با شما هستم
I will try to answer all of them	من سعی خواهم کرد به همه آنها پاسخ دهم
I highly recommend him and his company	من او و شرکتش را بدون تردید توصیه می کنم
I can not promise never to hurt you again	نمی توانم قول بدهم که دیگر هرگز به تو صدمه نزنم
I even had a weight-related heart murmur	من حتی سوفل قلبی مرتبط با وزن داشتم
I had something you call the mother of the scene	من چیزی داشتم که تو بهش میگی مادر صحنه
They are also used for fun riding	از آنها برای سواری لذت نیز استفاده می شود
I present this as a goodwill gesture	من این را به عنوان یک حسن نیت ارائه می کنم
I bet he will ask you for help soon	شرط می بندم که او به زودی از شما کمک می خواهد
I had never seen him smile like that before	قبلاً چنین لبخند او را ندیده بودم
I heard him say it many times	بارها شنیدم که می گفت
I have to behave myself	من باید خودم رفتار کنم
I am always, I always have, I will always have	من همیشه هستم، همیشه دارم، همیشه خواهم داشت
I was a good wife to him	من همسر خوبی برای او بودم
I know we are great for each other	من می دانم که ما برای یکدیگر عالی هستیم
I laughed with him too	منم باهاش ​​خندیدم
I can hardly see him now	اکنون به سختی می توانم او را ببینم
I really have little idea about anything anymore	من واقعاً دیگر در مورد چیزی ایده کمی دارم
I put it in the boat	گذاشتمش تو قایق
I didn't even have to say anything	حتی لازم نبود چیزی بگویم
I know you can read guns	من می دانم که شما می توانید اسلحه بخوانید
I felt responsible for him	نسبت به او احساس مسئولیت می کردم
I had to defend them	من باید از آنها دفاع می کردم
I can see that you are doing this	من می توانم ببینم که شما این کار را انجام می دهید
I only heard him talk a few times	فقط چند بار صحبتش را شنیدم
A day and a half, he was reflected	یک روز و نیم، او منعکس شد
After doing this, I appreciate you more	بعد از انجام این کار بیشتر از شما قدردانی می کنم
Although I could not wait any longer	هر چند نمی توانستم بیشتر از این صبر کنم
I think he asked Robin a question	فکر کنم از رابین سوال پرسید
I loved being with him	با او بودن را دوست داشتم
Then he tried hard to become an actor	سپس برای بازیگر شدن بسیار تلاش کرد
I picked up his machine gun	مسلسلش را برداشتم
I will not force my boyfriend to do this	من دوست پسرم را مجبور نخواهم کرد که این کار را انجام دهد
I said reluctantly	با اکراه گفتم باشه
I know what lies ahead	من می دانم چه چیزی در پیش است
I certainly did not expect that to happen	مطمئناً انتظار چنین اتفاقی را نداشتم
I'm going to buy these in extra colors	من قصد دارم اینها را در رنگهای اضافی بخرم
I was thinking this is my life now	داشتم فکر میکردم الان این زندگی منه
I want to encourage others to play another day	من می خواهم دیگران را تشویق کنم تا یک روز دیگر بازی کنند
I tried to enjoy this process	سعی کردم از این روند لذت ببرم
I was sure there was something there	مطمئن بودم یه چیزی اونجا هست
I think he is jealous	من فکر می کنم او حسود است
I almost felt guilty, but he deserved it	تقریباً احساس گناه می کردم، اما او لیاقتش را داشت
I can wait until next week	من می توانم تا هفته آینده صبر کنم
I raised him but he does not belong to me	من او را بزرگ کردم اما او به من تعلق ندارد
I still remember its scent	هنوز عطرش یادم بود
I just want them to be useful to you	من فقط می خواهم آنها برای شما مفید باشند
She leaves the house crying	با گریه از خانه بیرون می رود
I have seen that he feels it in his sleep	من دیده ام که او در خواب احساس آن را می کند
I guess it's a little important	حدس می زنم کمی مهم باشد
I wondered why he was not doing anything to stop it	من تعجب کردم که چرا او کاری برای جلوگیری از این کار انجام نمی دهد
I was sure he could not stand me either	مطمئن بودم که او هم نمی تواند مرا تحمل کند
I find myself in a lot of pain these days	این روزها خودم را در دردهای زیادی می بینم
I go out to have a beer and come back	میرم بیرون آبجو بخورم و برگردم
I could not blame him for that	من نمی توانستم او را به خاطر آن سرزنش کنم
Then breathe in them	سپس در آنها جان دمید
I started to open it	شروع کردم به باز کردنش
I never left my room again	دیگر هرگز اتاقم را ترک نکردم
Wind cold is an issue in the local climate	سرمای باد یک مسئله در آب و هوای محلی است
A large cannon of fire was fired at the brave pair	یک توپ بزرگ از آتش به سمت جفت شجاع شلیک شد
I can not even breathe, it 's too heavy	حتی نمیتونم نفس بکشم اون خیلی سنگینه
I have to see the base commander	من باید فرمانده پایگاه را ببینم
I love my job and travel	من عاشق کارم و مسافرت هستم
I knew it was a special hill	می دانستم آن تپه خاص است
I made a dozen different pieces to get this one	برای بدست آوردن این یکی دوجین قطعه مختلف ساختم
I respect your feelings	من به احساسات شما احترام می گذارم
I looked at the spectators	نگاهی به تماشاگران انداختم
I know you brought the other two with you	میدونم دوتا دیگه رو با خودت آوردی
A few minutes later, he was there	چند دقیقه بعد، آنجا بود
I did, but with a little regret	من این کار را انجام دادم، اما با اندکی پشیمانی
I will not abuse you anymore	من دیگر از شما سوء استفاده نمی کنم
I was afraid to approach him at first	من اول از نزدیک شدن به او می ترسیدم
I want to go somewhere that heals me	من می خواهم به جایی بروم که من را شفا دهد
I did not know about your power	من از قدرت شما خبر نداشتم
I ask who is willing to do this	من می پرسم چه کسی حاضر است این کار را انجام دهد
Several men assisted in this effort	چند مرد در این تلاش کمک کردند
I could say something was on his mind	میتونستم بگم یه چیزی تو ذهنش بود
I do not know the names of the stars	من اسم ستاره ها را نمی دانم
I can not risk a helicopter coming and seeing someone	من نمی توانم ریسک کنم که یک هلیکوپتر بیاید و کسی را ببیند
I've always followed you, you know	من همیشه شما را دنبال کرده ام، می دانید
It will be a great view of history	منظره بزرگی از تاریخ خواهد بود
I was wondering how the two of you could cope	من در تعجب بودم که شما دو نفر چگونه می توانید کنار بیایید
I have more work to do here	اینجا کارهای بیشتری برای انجام دادن دارم
I can feel the small fried building	من می توانم ساختمان کوچک سرخ شده را احساس کنم
I am a vine and you are a branch	من تاک هستم و تو شاخه ای
I suddenly felt completely confident	من ناگهان احساس اعتماد کامل داشتم
I did not want to go back to bed	نمی خواستم به رختخواب برگردم
Thank you for your good article	من برای مقاله ی خوبت ازتو تشکر میکنم
On the other hand, I did not hear anything	از طرف دیگر چیزی نشنیدم
Factory shot from a distance	شات کارخانه ای از دور
I continued to change hands	به تغییر دست ادامه دادم
I trusted him a lot	خیلی بهش اعتماد کرده بودم
I saw every important thing that happened to them	من هر اتفاق مهمی را که برای آنها اتفاق افتاد دیدم
I want to talk to you about it	من می خواهم در مورد آن با شما صحبت کنم
I have to be honest too	من هم باید صادق باشم
I saved it from the sand both times	من هر دو بار آن را از چمن شنی نجات دادم
I have to clean my dirty dishes	من باید ظروف کثیفم را تمیز کنم
I could not imagine my life without you	نمی توانستم زندگی ام را بدون تو تصور کنم
I was excited and full of fear	من هیجان زده بودم و پر از ترس
I just had to be careful	فقط باید مراقب بودم
I was broken, I could not bear the anger and the pain	من شکستم، قادر به تحمل عصبانیت و درد نبودم
I saw that he was counting money with a counting machine	دیدم با دستگاه شمارش پول ها را می شمرد
I really want to go with you to get him out	من واقعاً می خواهم با تو بروم تا او را پیاده کنم
Shortly after their return to the theater store	مدت کوتاهی پس از بازگشت آنها به ذخیره تئاتر
The book inspired him	کتاب او را برانگیخت
Five of them participated	پنج نفر از آنها شرکت کردند
I took a deep breath and went to the door	نفس عمیقی کشیدم و به سمت در رفتم
I still wanted to fix it	هنوزم میخواستم درستش کنم
I close my eyes and breathe on him	چشمانم را می بندم و او را نفس می کشم
I guess he didn't have to go	حدس می زنم که او مجبور نبود برود
I point to my feet	به پاهایم اشاره می کنم
I did not realize that you are	من متوجه نشدم که تو میشی
I can see my dreams in his eyes	می توانم رویاهایم را در چشمانش ببینم
I returned to normal in the shortest time	در کمترین زمان به حالت عادی برگشتم
I was my dad's dirty little secret	من راز کوچک کثیف پدرم بودم
I look at him	نگاهی به سمت او می اندازم
I ate some breakfast	کمی صبحانه خوردم
I rubbed it with my finger	با انگشت مالیدمش
I'm very worried about him	من خیلی نگران او هستم
It seemed like I needed to do more of this lately	به نظر می رسید که اخیراً نیاز به انجام این کار بیشتر دارم
I ask him to spend time with you	از او می خواهم که با شما وقت بگذراند
I felt so bad, ashamed	احساس خیلی بدی داشتم، شرمنده
I got in the car again and turned it over	دوباره سوار ماشین شدم و چرخوندمش
The same goes for a quarter of a dollar	در مورد ربع دلار هم همینطور است
I could see the gratitude on his face	قدردانی را در چهره اش می دیدم
I walked over to them and saw that they were weapons	من به سمت آنها پیش رفتم و دیدم آنها اسلحه هستند
I started the engine and started the car	موتور را روشن کردم و ماشین را زنده کردم
I want a lower price	قیمت کمتری میخواهم
A car approached with a number of women singing	یک ماشین با تعدادی زن در حال آواز خواندن نزدیک شد
A few minutes walk to the beach	چند دقیقه پیاده روی تا ساحل
I searched the files	من پرونده ها را جستجو کردم
I know exactly how to play this	من دقیقاً می دانم چگونه این را بازی کنم
I felt it when you saved me	وقتی نجاتم دادی حسش کردم
I remember being arrested and then everything was gone	به یاد دارم که دستگیر شدم و بعد همه چیز از بین رفت
I will not bother you anymore	دیگه مزاحمتون نمیشم
I want to solve my problems	من می خواهم مشکلاتم را برطرف کنم
I will never even enter such a competition	من حتی هرگز وارد چنین مسابقه ای نمی شوم
I did not want to ask any more questions	دیگه نمیخواستم سوال بپرسم
I can almost read his mind	تقریباً می توانم ذهن او را بخوانم
I picked up the ring and thanked him	حلقه را برداشتم و از او تشکر کردم
I will learn not to make them angry	من یاد خواهم گرفت که آنها را عصبانی نکنم
I was not supposed to like this	قرار نبود این را دوست داشته باشم
I rejected others of my own race	من دیگران از نژاد خودم را رد کردم
I wanted my pain to end	دلم میخواست دردم تموم بشه
I felt a little bigger	احساس کردم کمی بزرگتر شدم
A voice from behind caught his attention	صدایی از پشت سر توجهش را جلب کرد
I know they talk about me	من می دانم که آنها در مورد من صحبت می کنند
He thought to himself, I could drink a tank car	با خودش فکر کرد من می توانستم یک ماشین تانک بنوشم
I feel the sting and fall to the ground again	نیش را حس می کنم و دوباره روی زمین می افتم
I want to do it again	میخواهم دوباره انجامش بدهم
Today I am really sure about this run	امروز در مورد این دویدن واقعاً مطمئن هستم
I'm really confused	من واقعا گیج شدم
One small mistake can quickly lead to your death	یک اشتباه کوچک می تواند به سرعت منجر به مرگ شما شود
I did not want to be so bad for you	من نمی خواستم اینقدر برایت بد باشم
I heard the shower start running	شنیدم که دوش شروع به دویدن کرد
I smiled and leaned my forehead against hers	لبخندی زدم و پیشانی ام را به پیشانی او تکیه دادم
I should have seen this man	من باید این مرد را می دیدم
I grew up watching this movie	من با دیدن این فیلم بزرگ شدم
He was known for his pride and independence	او به افتخار و مستقل بودن شهرت داشت
I hope it is a useful resource for you as well	امیدوارم برای شما نیز منبع مفیدی باشد
I walked slowly towards the door	آهسته به سمت در رفتم
The girls have worked very hard	دخترها خیلی زحمت کشیده اند
I have not even seen him	من حتی او را ندیده ام
I thought we would be comfortable with things	من فکر می کردم که ما به راحتی در کارها خواهیم بود
And now it may be too late	و حالا ممکن است خیلی دیر باشد
I was sure he would enjoy every second of my discomfort	مطمئن بودم که از هر ثانیه ناراحتی من لذت می برد
I did not really mean to kick you	من واقعاً قصد لگد زدن به شما را نداشتم
I think he must be in a tunnel or something	من فکر می کنم او باید در یک تونل یا چیزی باشد
Sorry you had to see it	متاسفم که مجبور شدید آن را ببینید
I thought he might have come home for lunch or something	فکر کردم شاید برای ناهار یا چیزی به خانه آمده باشد
I think we may move on to another change	فکر می کنم ممکن است به سمت تغییر دیگری پیش برویم
I went up the stairs to my room	از پله ها به سمت اتاقم رفتم بالا
There was a sword in his throat	شمشیری در گلویش بود
I looked like a different person	من شبیه یک فرد متفاوت به نظر می رسیدم
I had a hard time with anger	من با عصبانیت خیلی مشکل داشتم
I could feel like I was building	می‌توانستم احساس کنم که دارم می‌سازم
I tried to cover my ears	سعی کردم گوش هایم را بپوشانم
I never intended that to be the case	من هرگز قصد نداشتم اینطور باشد
I believe these are your family	من معتقدم این خانواده شما هستند
I guess he's been to work before	حدس می زنم او قبلاً برای کار رفته است
I put my hand on his forehead	دستم را روی پیشانی اش می گذارم
You know the audience is more selective	می دانید که مخاطبان منتخب تری هستند
I could not stand him	من نمی توانستم او را تحمل کنم
I felt he was hiding something from me	احساس می کردم او چیزی را از من پنهان می کند
A pair of comfortable walking shoes	یک جفت کفش پیاده روی راحت
A boy in full clothes is lying in a back alley	پسری با لباس کامل در یک کوچه پشتی دراز کشیده است
I can read your mind	من می توانم ذهن شما را بخوانم
I turn suddenly	ناگهان می چرخم
Photos and vital statistics are placed below	عکس و آمار حیاتی در زیر قرار داده شده است
I pay attention to the place of sunset and sunrise	من به محل غروب و طلوع خورشید توجه می کنم
I will let you know how it goes	من به شما اطلاع خواهم داد که چگونه پیش می رود
I have stumbled, I have succeeded and I have continued to grow and change	من تلو تلو خورده ام، موفق شده ام و به رشد و تغییر ادامه داده ام
I opened my eyes and looked at my hands	چشمامو باز کردم و به دستام نگاه کردم
I was not very lucky this month	این ماه خیلی خوش شانس نبودم
A hotel was built especially for this purpose	یک هتل مخصوصاً برای این منظور ساخته شده بود
I'm known for suspension	من به تعلیق شدن شهرت دارم
We had a skull on the other side	روی دیگری جمجمه داشتیم
I need you to forgive me	نیاز دارم که مرا ببخشی
I was stupid to think otherwise	احمق بودم که غیر از این فکر می کردم
I am my worst enemy	من بدترین دشمن خودم هستم
I had to learn this for myself	باید این را هم برای خودم یاد می گرفتم
I pulled a little and it came out easily	کمی کشیدم و به راحتی بیرون آمد
I could not speak for a full minute or more	نمی توانستم یک دقیقه کامل یا بیشتر صحبت کنم
I invented a name for each of them	من برای هر کدام از آنها نام اختراع کردم
I have very little money	پول خیلی کمی دارم
I have not had any friends in my whole life	در تمام عمرم هیچ دوستی نداشتم
I have to ask the question	من باید سوال را بپرسم
I joined the circus	من به سیرک پیوستم
I focus on the incredible face in front of me	روی چهره باورنکردنی مقابلم تمرکز می کنم
Many of those letters are	بسیاری از آن نامه ها هستند
I rarely drink and I never take any medicine	من به ندرت مشروب می خورم و هرگز هیچ نوع دارویی مصرف نمی کنم
I know exactly who you are	من دقیقا میدونم کی هستی
I want to see him everywhere	من می خواهم او را همه جا ببینند
A red mass of dust and rocks	توده ای قرمز از غبار و سنگ
With that, I went straight to him	با این کار مستقیم به سمتش رفتم
A key was turned in the lock	یک کلید در قفل چرخید
I will not harm you	من هیچ ضرری به شما نمی زنم
However, I feel that those experiences will return	هر چند من احساس می کنم که آن تجربیات باز خواهند گشت
I listen everywhere	من همه جا گوش دارم
I speak with my voice	با صدایم حرف میزنم
I understand where the disappointment comes from	من متوجه می شوم که ناامیدی از کجا می آید
I slipped on the bed and closed my eyes	روی تختم سر خوردم و چشمام رو بستم
The southern boundaries of his territory are unclear	حدود جنوبی قلمرو او نامشخص است
I bite my lip and enter	لبم را گاز می گیرم و وارد می شوم
Some rooms still housed the victims	برخی از اتاق ها هنوز قربانیان را در خود جای داده بودند
Honestly, I was confused	راستش من گیج شدم
I want to make you my own in every possible way	می خواهم از هر طریق ممکن تو را مال خودم کنم
I'm going to a place where big things happen	من به جایی خواهم رفت که اتفاقات بزرگی رخ دهد
I have ordered from a number of them	من از تعدادی از آنها سفارش داده ام
I usually left when the sermon started	معمولاً وقتی موعظه شروع می شد آنجا را ترک می کردم
I want us to have a family	من می خواهم ما یک خانواده داشته باشیم
I would love to have any history of them	من دوست دارم هر سابقه ای در مورد آنها داشته باشد
I really did not know where mine was	من واقعاً نمی دانستم مال من کجاست
I think it will be six soon	فکر کنم به زودی شش می شود
Maybe I was not there for hours	شاید ساعت ها نبودم
I paused, took a breath	مکث کردم، نفسی کشیدم
I guess this man had looked at it	من حدس می زنم این مرد به آن نگاه کرده بود
I will see them healthy and happy beyond imagination	من آنها را سالم و شاد فراتر از تصور خواهم دید
I can not pay attention to what they say	من نمی توانم به سخنان آنها توجه کنم
I felt my body start to recover and grow again	احساس کردم بدنم دوباره شروع به بازیابی و رشد کرد
I gave my heart to you	من قلبم را به تو داده ام
I myself had tasted slavery	من خودم طعم برده داری را چشیده بودم
I feel the darkness takes me back to heaven	احساس می کنم تاریکی مرا به بهشت ​​برمی گرداند
A circle of blood formed on his hospital gown	دایره ای از خون روی لباس بیمارستان او شکل گرفت
A dreamy smile spread across his face	لبخندی رویایی روی صورتش پخش شد
I left a meal for you	من یک وعده غذایی را برای شما کنار گذاشتم
A small bird flew	پرنده کوچکی پرواز کرد
I realized that this period is very far from normal	من متوجه شدم که این دوره بسیار دور از حالت عادی است
I stood to follow him	ایستادم تا دنبالش بروم
I became very sensitive to pregnancy	من خیلی به بارداری حساس شدم
I rarely do an exercise twice in a row	من به ندرت یک تمرین را دو بار پشت سر هم انجام می دهم
I seldom think about doing the right thing or being smart	من به ندرت به انجام کار درست یا هوشمندانه فکر می کنم
I started cleaning it	شروع کردم به پاک کردنش
I could not see another	من نمی توانستم دیگری را ببینم
I also had a big breakup	من همچنین یک جدایی بزرگ را پشت سر گذاشتم
I walked away a little	کمی دور شدم
I did not know the man before me	من مرد قبل از خودم را نشناختم
A new wave of torment spread across his body	موج جدیدی از عذاب در بدن او پخش شد
Suddenly a thought came to my mind	ناگهان فکری به ذهنم رسید
I did not take notes at first, but my body began to change	من اول یادداشت نکردم، اما بدنم شروع به تغییر کرد
I calmed down for the first time in my life	من برای اولین بار در زندگی آرام شدم
Now I see how he can love lemon ice	اکنون می بینم که او چگونه می تواند یخ لیمو را دوست داشته باشد
I could only lie on my back	من فقط توانستم به پشت دراز بکشم
One door, it seemed	یک در، به نظر می رسید
I want to help, not hurt people	من می خواهم کمک کنم، نه اینکه به مردم صدمه بزنم
I really did not know why	واقعا نمیدونستم چرا
I returned with a small smile	لبخند کوچیکی برگشتم
I did not like it and I went	خوشم نیومد و رفتم برم
I think it's better with a cold beer under my belt	فکر می کنم بهتر است با یک آبجو سرد زیر کمربندم
This population may be a separate species	این جمعیت ممکن است یک گونه جداگانه باشد
A damaged wall fell and four people were injured	یک دیوار آسیب دیده سقوط کرد و چهار نفر مجروح شدند
I recommend him without reservation	من او را بدون رزرو توصیه می کنم
Songs are often repeated in sequence	آهنگ ها اغلب به ترتیب تکرار می شوند
I thought they seemed too hard	فکر می کردم خیلی سخت به نظر می رسیدند
I will never hurt you	من هرگز به شما صدمه نمی زنم
A policeman must carry out his orders	یک پلیس باید دستورات او را اجرا کند
I increased my speed	سرعتم را بالا بردم
He is also the ambassador for elephant conservation	او همچنین سفیر حفاظت از فیل است
I play with my ass and open the holes	با الاغم بازی می کنم و سوراخ ها را باز می کنم
In total he spent six weeks with the city	در مجموع او شش هفته را با شهرستان گذراند
I could ask him and he would answer me	من می توانستم از او سوال کنم و او جواب من را بدهد
I thought but I wanted to say	فکر کردم ولی خواستم بگم
I grabbed one of his arms	من یک بازوی او را گرفته بودم
I was not offered any hope of cure	هیچ امیدی به درمان به من پیشنهاد نشد
I looked at the apartment and thought about the whole case	من آپارتمان را تماشا کردم و به کل این پرونده فکر کردم
I do not keep all my eggs in one basket	من تمام تخم مرغ هایم را در یک سبد نگه نمی دارم
Anyone could live with it	هر کسی می توانست با آن زندگی کند
The first case concerns the reluctance of the physician	اولین مورد به بی میلی پزشک مربوط می شود
Take a deep breath and exhale slowly	نفس عمیقی بکش و به آرامی بیرون بده
I was trained for war	من برای جنگ تربیت شدم
I removed it from the person whose mother killed him last week	من آن را از کسی که مادرش هفته گذشته کشته است، حذف کردم
A nurse who says she has not seen me	پرستاری که می گوید من را ندیده است
I did not do that, maybe not this evening	من این کار را نمی کردم، شاید امروز عصر نه
I got better at listening and understanding	در گوش دادن و درک بهتر شدم
I never closed my eyes	من هرگز چشمانم را جمع نکردم
I did really badly	واقعا بد کردم
I may have surprised you	شاید شما را غافلگیر کرده باشم
He poured a column of ashes into the bowl	ستونی از خاکستر داخل کاسه ریخت
I was silent and watched	ساکت ماندم و تماشا کردم
A vision plan filled him	طرحی دید او را پر کرد
I try to help her and take good care of her	من سعی می‌کنم به او کمک کنم و مراقبت محبت آمیز خود را به او انجام دهم
I can not see anything out	من نمی توانم چیزی را بیرون ببینم
I thought you had potential	فکر کردم پتانسیل داری
I ask you to trust me without question	از شما می خواهم که بدون سوال به من اعتماد کنید
A friend came to my house to walk with me	یکی از دوستان به خانه ام آمد تا با من قدم بزند
I asked him in sign language what is the problem?	به زبان اشاره از او پرسیدم مشکل چیست؟
A second later, he dropped the hot metal	یک ثانیه بعد، او فلز داغ را رها کرد
I also liked the back of the card	پشت کارت را هم دوست داشتم
A cloud of tobacco smoke hung in the air	ابری از دود تنباکو در هوا آویزان بود
Such a place sooner or later becomes all sorts	چنین جایی دیر یا زود همه جور می شود
I killed one once but it was not very pleasant	من یک بار یکی را کشتم اما خیلی خوشایند نبود
I have a very good reason	دلیل خیلی خوبی دارم
A woman was sitting in a chair by the bed	زنی روی صندلی کنار تخت نشسته بود
I was a really bad kid	واقعا بچه بدی بودم
I remember seeing him in the shop one day	یادم می آید یک روز او را در مغازه دیدم
I had my eyes fixed on the ground	چشمانم را به زمین دوخته بودم
I even started running	حتی شروع به دویدن کردم
I can not believe it worked	من نمی توانم باور کنم که این کار کرده است
I looked outside and did not see them	بیرون را نگاه کردم و آنها را ندیدم
I want to be with my family	من می خواهم در کنار خانواده ام باشم
This was accepted for many years	این برای سالیان متمادی پذیرفته شد
A few hours passed and calm returned to the place	چند ساعت گذشت و آرامش به محل بازگشت
There is no in-game storage function	عملکرد ذخیره سازی در بازی وجود ندارد
I could not understand them	من نمی توانستم آنها را درک کنم
I did not want any	من هیچ کدام را نمی خواستم
I saw my future only in its conditions	من آینده ام را فقط در شرایط آن می دیدم
I had to pay close attention	من باید با دقت توجه می کردم
I want to say how amazing you all are	من می خواهم بگویم که همه شما چقدر شگفت انگیز هستید
I hope they become good friends	امیدوارم دوستان خوبی شوند
It sank five days later	پنج روز بعد غرق شد
A great neighborhood	یک محله عالی
I heard he had a girlfriend for a while	شنیدم مدتی دوست دختر داشت
I did my research when planning for this city	من تحقیقاتم را هنگام برنامه ریزی برای این شهر انجام دادم
I practice and work in the church	من تمرین خودم را دارم و در کلیسا مشغول هستم
I read that hundreds of people are asking	من خواندم که صدها نفر درخواست می کنند
I was waiting for this moment	منتظر این لحظه بودم
I suggest we move on to your work immediately	من پیشنهاد می کنم فوراً روی کارهای شما حرکت کنیم
I registered with a fitness club	من با یک باشگاه بدنسازی ثبت نام کرده بودم
I put my head in my arms	سرم را در آغوشم انداختم
I have to be calm and have no chance	من باید آرام باشم و هیچ شانسی نداشته باشم
I love you and this is forever	من تو را دوست دارم و این برای همیشه است
I really did not think of any of these	من واقعاً به هیچ یک از اینها فکر نمی کردم
I needed to leave this place	من نیاز داشتم که این مکان را ترک کنم
I just want to keep you safe and legal	من فقط می خواهم شما را امن و قانونی نگه دارم
I pulled her hair aside and leaned in to kiss her	موهایش را کنار زدم و به بوسیدنش تکیه دادم
I made my own Thanksgiving dinner	شام شکرگزاری خودم را درست کردم
I was a very smart kid	من بچه خیلی باهوشی بودم
I had to clean the air	باید هوا را پاک می کردم
I advise you to do the same	من به شما توصیه می کنم که همین کار را انجام دهید
I grew up with nothing	من بدون هیچ چیز بزرگ شدم
I usually end here often	من معمولاً اغلب به اینجا پایان می دهم
I should have known immediately that he belonged to me	من باید بلافاصله می دانستم که او متعلق به من است
I took a break to talk to him	یک وقفه ام را صرف صحبت با او کردم
I understand though	هر چند می فهمم
I turned off the alarm	زنگ را خاموش کردم
I guess that was what he wanted	حدس می‌زنم این همان چیزی بود که او می‌خواست
I had no doubt that the story was true	من شک نداشتم که داستان واقعی است
I can not bear to leave him behind again	طاقت ندارم دوباره او را پشت سر بگذارم
I have always owned my own brand	من همیشه صاحب برند خودم بودم
I will fly mostly through the domain	من بیشتر از طریق دامنه پرواز خواهم کرد
He dies in her arms	در آغوش او می میرد
I took her hand and picked her up	دست بردم و برداشتمش
I was just trying to catch my breath	فقط سعی می کردم با نفس بمانم
I am a preacher, or a great man, or a prophet	من یک واعظ هستم، یا بزرگ، یا یک پیامبر
The face has a common third eye	صورت دارای یک چشم سوم مشترک است
I welcomed it with open arms	من با آغوش باز از آن استقبال کردم
I became completely acquainted with him	من با او کاملاً آشنا شدم
I told him to follow me	بهش گفتم بیاد دنبالم
The part that ruins your night	بخشی که شب شما را خراب می کند
I do not even want to discuss this	من حتی نمی خواهم در این مورد بحث کنم
A table full of plastic bottles and dirty paper cups	میزی پر از بطری های پلاستیکی و لیوان های کاغذی کثیف
I have the same memories	منم همین خاطرات رو دارم
I have a financial degree	من مدرک مالی دارم
Little by little, I felt safe	کم کم داشتم احساس امنیت می کردم
I need to understand where this is going	من باید بفهمم این به کجا می رود
I felt more scared than ever	بیشتر از همیشه احساس ترس کردم
I was clearly upset	من به طور مشخص احساس ناراحتی می کردم
I lowered the cursor	نشانگر را پایین آوردم
I asked this question above	این سوال را در بالا پرسیدم
I told him in his mind	تو ذهنش بهش گفتم
I am helpless with him	من با او درمانده هستم
A retired doctor lived in the area	یک پزشک بازنشسته در منطقه زندگی می کرد
I just put a protective spell on your heart	من فقط یک طلسم محافظتی روی قلبت انداختم
I could only imagine	من فقط می توانستم تصور کنم
I succeeded with you	من با تو موفق شدم
I went through the places very quickly	خیلی سریع جاها را مرور کردم
I missed him	دلم برایش تنگ شده بود
I stand baseless	من بی اساس ایستاده ام
I promised to come back	قول داده بودم برگردم
I agreed to log in before receiving the letter	من قبول کردم که قبل از دریافت نامه وارد شوم
I want to be there for him	من می خواهم برای او آنجا باشم
I am nothing but a black dot	من چیزی جز یک نقطه سیاه نیستم
I forgot where he was	یادم رفت کجا بود
His sword will be very good	شمشیر او بسیار خوب خواهد بود
I only question their ability to be interested	من فقط توانایی آنها در مورد علاقه بودن را زیر سوال میبرم
The girl has no fear	دختره هیچ ترسی نداره
I felt happy and blessed	احساس خوشبختی و برکت کردم
A robot can do these things	یک ربات می تواند این کارها را انجام دهد
I just want you to be happy but be careful	فقط میخوام شاد باشی اما مراقب
I know your every thought	من هر فکر شما را می دانم
Some interesting points have been raised	چند نکته جالب مطرح شده است
I have a reputation that I must maintain	من شهرتی دارم که باید حفظ کنم
There were more problems on the field	در زمین بازی مشکلات بیشتری وجود داشت
A day of personal meditation	یک روز مراقبه شخصی
I stare at the ground	به زمین خیره می شوم
A ceremony or a sacrifice	یک مراسم یا یک قربانی
I need to know what happened to him	باید بدانم چه اتفاقی برای او افتاده است
I know what to watch for	من می دانم برای چه چیزی باید تماشا کنم
I really love you so much	من واقعا شما را خیلی دوست دارم
I said it's right for me	گفتم برام مناسبه
A specific police chief	یک رئیس پلیس مشخص
I had to sleep	باید می خوابیدم
I had to leave this place	مجبور شدم این مکان را ترک کنم
I thought it was unusual but I did not comment	فکر کردم غیرعادی بود اما نظری ندادم
I wanted to take revenge on my uncle	می خواستم انتقام دایی ام را بگیرم
I took a statistics course at university	من یک دوره آمار را در دانشگاه گذراندم
I haven't had it for a while	مدتی است ندارم
I actually have the details of each in mind	من در واقع جزئیات هر کدام را در ذهنم دارم
I checked the medicine cabinet	قفسه دارو را چک کردم
I just want to ask you	من فقط می خواهم از شما بپرسم
I gathered my composure and slowly moved towards my friends	خونسردی ام را جمع کردم و آرام آرام به سمت دوستانم حرکت کردم
I could smell her perfume	می توانستم عطر او را استشمام کنم
I only live in this world	من فقط در این دنیا زندگی می کنم
Canada finished with a bronze medal	کانادا با مدال برنز به کار خود پایان داد
I only want to hear it run once	من فقط می خواهم یک بار اجرای آن را بشنوم
I am in the name of the Queen because you announced it	من به نام ملکه هستم زیرا شما آن را اعلام کردید
I just walked over and stared at the sidewalk	من فقط راه افتادم و به پیاده رو خیره شدم
I could only save one	من فقط توانستم یکی را نجات دهم
I finished my coffee and started on the water	قهوه ام را تمام کردم و روی آب شروع کردم
I remember a time before that	یه زمانی قبلش یادمه
I know this is not what you wanted	میدونم اون چیزی نیست که خواسته بودی
I know there was food here last week	می دانم که هفته گذشته اینجا غذا بود
I know your mom knows	میدونم مامانت میدونه
I looked back and shook my head	نگاهی به عقب انداختم و سرم را تکان دادم
Loses a point	از دست دادن یک امتیاز را از دست می دهد
I am a working student	من یک دانشجوی شاغل هستم
I leaned forward and kissed her	خم شدم جلو و بوسیدمش
I have a clear button with the words on it	من یک دکمه شفاف با کلمات روی آن دارم
I did not want to leave him in the car	نمیخواستم بذارمش تو ماشین
The car is a pathetic excuse to invest	ماشین بهانه رقت انگیزی برای سرمایه گذاری است
I need some recovery time	من به مدتی زمان ریکاوری نیاز دارم
I think it shows that the infection can not cross the cheeks	من فکر می کنم نشان می دهد که عفونت نمی تواند از گونه ها عبور کند
I did not take out the cart, the manual and the equipment inside	گاری، دفترچه راهنما و وسایل داخلش را بیرون نیاوردم
I have nothing to lose by pulling that trigger	من با کشیدن آن ماشه چیزی برای از دست دادن ندارم
I have works in private collections around the world	من آثاری در مجموعه های خصوصی در سراسر جهان دارم
I have to paint	من مجبورم نقاشی کنم
I think you better take a look	فکر کنم بهتره یه نگاهی بندازی
I'm standing here in amazement	من حیرت زده اینجا ایستاده ام
A gentle rabbit appeared at the edge of the trees	یک خرگوش آرام در لبه درختان ظاهر شد
This was not an exaggeration	این زیاده روی نبود
I can communicate a lot with this	من می توانم خیلی با این ارتباط برقرار کنم
I was not supposed to look at her as a girlfriend	قرار نبود به او به عنوان یک دوست دختر نگاه کنم
I touched them and saw blood	آنها را لمس کردم و خون دیدم
I did not think it was really right for me	فکر نمی کردم واقعاً برای من مناسب باشد
I could not ask for more	من نمی توانستم چیزی بیشتر از این بخواهم
I wanted to find something new	می خواستم چیز جدیدی پیدا کنم
I was with you all day	من تمام روز با شما بودم
I should not have pushed you	من نباید تو را هل می دادم
I hope you are well	امیدوارم با شما خوب باشه
I need help to relieve the pain	برای رفع درد به کمک نیاز دارم
I ask you to answer my question	از شما می خواهم به سوال من پاسخ دهید
I wonder what he thinks	من تعجب می کنم که او به چه فکر می کند
I have the best time with him	بهترین زمان را با او می گذرانم
I just have to get over it	فقط باید از پسش بر بیام
I always thought this compassion was one way	من همیشه فکر می‌کردم این دلسوزی یک راه است
I mean for this	منظورم برای این است
I will take you until the end of the night	می دهم تا آخر شب ببرمت
I was just thinking about your sister	فقط داشتم فکر میکردم خواهرت چطوره
I did not know what to make of myself	نمی دانستم از من چه بسازم
An inexpensive roundabout	یک خیابان گرد ارزان قیمت
I hated standing, watching, waiting	از ایستادن، تماشا کردن، انتظار کردن متنفر بودم
There was no evidence of rape	هیچ مدرکی دال بر تجاوز جنسی وجود نداشت
I just did not know how this change would be done	من فقط نمی دانستم که این تغییر چگونه انجام می شود
I tried not to make eye contact with anyone	سعی کردم با کسی ارتباط چشمی نداشته باشم
I will see you again soon with another project	به زودی دوباره شما را با پروژه ای دیگر خواهم دید
I did not care what we drank	برام مهم نبود چی مینوشیم
I try to stay busy	من سعی می کنم مشغول بمانم
I often think of you and your family	من اغلب به تو و خانواده ات فکر می کنم
I could not shout and get help	نمی توانستم فریاد بزنم و کمک بگیرم
I know this now more than ever	این را اکنون بیشتر از همیشه می دانم
I believe this was really an accident	من معتقدم که این واقعا یک تصادف بود
I just had to say their names	فقط باید اسمشونو میگفتم
I wanted to feel	میخواستم حست کنم
I lost my initial capital in a few days	من سرمایه اولیه خود را در عرض چند روز از دست دادم
I can not try to figure out what went wrong	من نمی توانم سعی کنم بفهمم چه اشتباهی رخ داده است
I told you he was trying to come between us	بهت گفتم سعی میکنه بین ما بیاد
I ran with him from time to time in the city	هرازگاهی در شهر با او دویدم
I arrived in the middle of the night	نصف شب وارد شدم
I never thought children would be a problem	من هرگز فکر نمی کردم که بچه ها مشکل ساز شوند
The purple color filled the sky around the castle	رنگ ارغوانی آسمان اطراف قلعه را پر کرده بود
But it was the struggle that did it	اما این مبارزه بود که این کار را کرد
I ruined everything for you	همه چیو برات خراب کردم
I'm sure we will find a lot of interesting things	من مطمئن هستم که ما چیزهای جالب زیادی خواهیم یافت
I gave him the first dose in the morning	اولین دوز را صبح به او دادم
I watch them all and it looks like they are all over	من همه آنها را تماشا می کنم و به نظر می رسد همه آنها تمام شده اند
I rolled my eyes and nodded	چشمامو چرخوندم و سرمو تکون دادم
Opportunity not to answer	فرصت جواب ندادن
I hated it so much	من خیلی از آن متنفر بودم
The critical response was very different	پاسخ انتقادی بسیار متفاوت بود
My young friend, I'm not so worried	دوست جوان من اینقدر نگران نمی شوم
I did not know it bothered you so much	نمیدونستم اینقدر اذیتت میکنه
I felt bad and very strange	احساس بدی داشتم و خیلی عجیب و غریب
This showed that it needs to be placed in a new genus	این نشان داد که نیاز به قرار دادن در یک جنس جدید دارد
There was a noise in the path behind them	سر و صدایی در مسیر پشت سر آنها به صدا درآمد
I tried to talk about myself	سعی کردم از خودم حرف بزنم
I know your services are very expensive	من می دانم که خدمات شما بسیار گران است
A woman was killed	یک زن کشته شده بود
I hope you enjoy here	امیدوارم از اینجا لذت ببرید
I get an inch closer to the top of the hill	اینچ به بالای تپه نزدیک تر می شوم
I will never see him again	دیگر هرگز او را نمی بینم
I think he is just tired	من فکر می کنم او فقط خسته است
You were born to play in this episode	شما برای بازی در این قسمت به دنیا آمده اید
I really wish he hadn't said that	خیلی دلم می خواست که ای کاش این حرف را نمی زد
I totally like the look of it	من کاملاً از ظاهر آن خوشم می آید
I enter the queue, hand over my ticket, board	وارد صف می شوم، بلیطم را تحویل می دهم، سوار می شوم
A real man never does that	یک مرد واقعی هرگز این کار را نمی کند
An ordinary look does not cut it	یک نگاه معمولی آن را قطع نمی کند
The first generation baby too	بچه نسل اول هم
I was confused and overwhelmed	من گیج و غرق شده بودم
I had nothing to say	هیچ حرفی نداشتم که چی بگیرم
I do not seek to harm you	من به دنبال آسیب رساندن به شما نیستم
I had to follow them	مجبور شدم دنبالشون کنم
I tasted fear, blood and anger	طعم ترس و خون و خشم را چشیدم
I listened for a minute and heard a cry	یک دقیقه گوش دادم و صدای گریه ای را شنیدم
The players are the game	بازیکنان بازی هستند
I can not do this from here	من نمی توانم از اینجا این کار را انجام دهم
This stage takes months or years to complete	این مرحله ماه ها یا سال ها طول می کشد تا کامل شود
I used to have a weird feeling	من قبلا یه حس عجیبی داشتم
I sleep with two old men and their dogs	من با دو پیرمرد و سگ هایشان می خوابم
I think he already knew	من فکر می کنم او از قبل می دانست
I ran down the hall	از راهرو دویدم
I was shocked but still happy with his answer	من شوکه شدم اما هنوز از پاسخ او خوشحال شدم
I knew I could not hit him	می دانستم نمی توانم او را بزنم
I will stay in good health	من در سلامتی خوب باقی می مانم
I know them very well	من آنها را خیلی خوب می شناسم
I do things as slowly as you need to	من کارها را به آرامی که شما نیاز دارید انجام می دهم
A good first buddy, somehow	یک رفیق اول خوب، به نوعی
I will not apologize anymore or I will be so polite	من دیگر عذرخواهی نمی کنم یا اینقدر مودب خواهم بود
A sense of moral wealth changes your attitude	احساس ثروت اخلاقی نگرش شما را تغییر می دهد
I guess he was doing it again	حدس می‌زنم داشت دوباره این کار را می‌کرد
I'm not what you believe	من آن چیزی نیستم که شما باور دارید
I thank you for doing this	من از شما برای انجام این کار قدردانی می کنم
Students paid for the items	دانشجویان هزینه اقلام را پرداخت کردند
I could not move even an inch	حتی یک اینچ هم نمیتونستم تکون بخورم
I want the organization to reach such a range	من می خواهم سازمان به چنین محدوده ای دست یابد
Although I'm not blind yet	هرچند هنوز کور نشده ام
I did not have to obey him	من مجبور نبودم از او اطاعت کنم
I have already seen the settings	من قبلا تنظیمات را مشاهده کرده ام
I approached him and we talked	به او نزدیک شدم و با هم صحبت کردیم
I didn't even like him anymore	من حتی دیگر او را دوست نداشتم
I am told to check every half hour	به من گفته می شود که هر نیم ساعت یکبار چک کنم
I left nothing on land	در خشکی چیزی از خود جا نگذاشتم
Must see and enjoy	باید ببینید و لذت ببرید
I have not done this for years	سالهاست که این کار را نکرده ام
I just realized something	تازه متوجه یه چیزی شدم
I landed in front of black boots	جلوی چکمه های مشکی فرود آمدم
I want to do something completely stupid	من می خواهم یک کار کاملا احمقانه انجام دهم
This is just another one	این فقط یکی دیگر از آنهاست
Although it was hard, I did not resist	با اینکه سخت بود مقاومت نکردم
I bit my lip so I wouldn't laugh	لبمو گاز گرفتم تا نخندم
I sit him down and spread his legs	می نشینمش و پاهایش را از هم باز می کنم
I opened the door and saw that they were waiting patiently	در را باز کردم و دیدم آنها صبورانه منتظرند
I fell asleep by the tree	کنار درخت خوابم برد
A large Manila envelope	یک پاکت بزرگ مانیلایی
I walked cautiously along the basketball court	با احتیاط در طول زمین بسکتبال قدم زدم
I should have tried to behave like that	باید سعی می کردم اینطور رفتار کنم
I will always be independent and without debt	من همیشه مستقل و بدون بدهی خواهم بود
I apologize for not introducing myself to you earlier	از اینکه زودتر خودم را به شما معرفی نکردم عذرخواهی می کنم
I love when he touches me	وقتی او مرا لمس می کند دوست دارم
I had nothing to hide anymore	دیگر چیزی برای پنهان کردن نداشتم
I got pregnant and I could not bear to tell my father	من باردار شدم و طاقت نداشتم به بابام بگویم
I just thought about it	من تازه به آن فکر کرده ام
I can clearly see the difference	من به وضوح می توانم تفاوت را نشان دهم
I took it in and changed the batteries	داخلش بردم و باطری هارو عوض کردم
I did not know what that meant	من نمی دانستم این به چه معناست
I am ready for this	من برای این کار آماده شده ام
Swim if necessary	اگر ضروری باشد شنا می کند
I'm impressed by your loneliness	متاثر شدم از تنهایی شما
I really could not hear them	من واقعا نمی توانستم آنها را بشنوم
I did not like it at all	من اصلا از این کار خوشم نیومد
I hope it does not look sick	امیدوارم مرضی به نظر نرسد
I probably started without full preparation	احتمالاً بدون آمادگی کامل شروع کردم
I felt his love at every step	عشق او را در هر قدم احساس می کردم
I know I was taken underground	می دانم مرا به زیر زمین بردند
I need a wife to take care of me	من نیاز به یک همسر دارم که از من مراقبت کند
I got the premium version	من نسخه پریمیوم رو گرفتم
I had this confidence in my life	من این اعتماد را در زندگی ام داشتم
I quickly turned to him	سریع برگشتم سمتش
I see her breasts go up and down for the last time	می بینم که سینه اش برای آخرین بار بالا و پایین می رود
Theology became the sixth honorary school	الهیات ششمین مدرسه افتخاری شد
I wanted to combine	می خواستم با هم ترکیب شوم
Today it still supplies water to the capital	امروز هم آب پایتخت را تامین می کند
Although I had not used it until that night	هرچند تا آن شب از آن استفاده نکرده بودم
I want more than this	من بیشتر از این می خواهم
I think my dad loves you very much	فکر کنم بابام خیلی دوستت داشته باشه
I am yours, heart, body and soul, forever	من مال تو هستم، قلب، جسم و روح، تا ابد
I ran behind the tree when he came after me	وقتی او به دنبالم آمد پشت درخت دویدم
I think he is raising money for one	فکر کنم داره برای یکی پول جمع میکنه
I just want to see them	من فقط می خواهم آنها را ببینم
I could see his breath faster than usual	می توانستم نفس هایش را سریعتر از حد معمول ببینم
I was not myself at all	من اصلا خودم نبودم
I have no patience to give up emotions	من هیچ حال و حوصله ای ندارم که از احساسات دریغ کنم
I learned a good lesson that day	آن روز یک درس خوب یاد گرفتم
We had a great day	ما یک روز بسیار خوب را سپری کردیم
I can not wait to sing and dance and dance again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره بخوانم و برقصم و بازی کنم
I had the advantage of height	من مزیت قد را داشتم
I turned and stood at the entrance	برگشتم و کنار ورودی ایستادم
I made time to watch the guests	برای تماشای مهمان ها وقت گذاشتم
I could hear myself breathing	صدای نفس کشیدن خودم را می شنیدم
I reviewed my childhood memories	خاطرات بچگی رو مرور کردم
All those years I tried to climb the cliffs	تمام آن سال ها برای بالا رفتن از صخره ها تلاش کردم
However, I was counting on this fact	با این حال، من روی این واقعیت حساب می کردم
I knew he was testing the water	میدونستم داره آب رو تست میکنه
I wanted to hurt him	می خواستم به او صدمه بزنم
I shook my head or smiled if necessary	در صورت لزوم سر تکان دادم یا لبخند زدم
I know it looks bad	می دانم که بد به نظر می رسد
I think he will take it	من فکر می کنم او آن را خواهد گرفت
I guess this was a new business deal	من حدس می زنم که این یک معامله تجاری جدید بود
I would definitely do things differently	مطمئناً کارها را طور دیگری انجام می دادم
I have not had it since	از آن زمان تا به حال آن را نداشتم
I would be crazy to prefer someone else	من دیوانه خواهم بود که شخص دیگری را ترجیح دهم
long time ago	خیلی وقت پیش
I just had money to inflate	من فقط پول داشتم که باد کنم
I will even increase your salary	من حتی حقوق شما را افزایش خواهم داد
I actually see that he makes her smile	من در واقع مشاهده می کنم که او باعث لبخند زدن او می شود
I was not here today	من امروز اینجا نبودم
I hope you enjoy this day	امیدوارم از این روز لذت ببرید
I knew him from a distance	من او را از راه دور می شناختم
Installed in main focus	در فوکوس اصلی نصب شده است
I think we can manage it	من فکر می کنم ما می توانیم آن را مدیریت کنیم
I felt a wave of anxiety pass through my mind	احساس کردم موجی از اضطراب در ذهنم گذشت
A big face appeared on the doorstep	یک چهره بزرگ در آستانه در ظاهر شد
I still have no answer for that	من هنوز هیچ پاسخی برای آن نداشتم
I did not tell you this before	قبلاً این را به شما نگفتم
I love visitors and I love sharing	من عاشق بازدیدکنندگان هستم و عاشق اشتراک گذاری هستم
I took him and my parents and buried him	او و پدر و مادرم را بردم و دفن کردم
I do not have such a system	من چنین سیستمی ندارم
I stand face to face with him	رو در رو با او می ایستم
The album could only be purchased online	خرید آلبوم فقط از طریق اینترنت امکان پذیر بود
A little less than five minutes	کمی کمتر از پنج دقیقه
The family eventually leaves him forever	خانواده در نهایت او را برای همیشه ترک می کنند
I hope he does not take her all the time	امیدوارم او تمام وقت او را نگیرد
I love your art and your heart	من عاشق هنر و قلب شما هستم
It will tell us how many years	چند سال به ما خواهد گفت
Terrible suspicions came to his mind	سوء ظن وحشتناکی به ذهنش خطور کرد
I was afraid to give a racial opinion	می ترسیدم نظر نژادی بدهد
I beat the others and the driver	بقیه و راننده را کتک زدم
He was a team player	او یک بازیکن تیمی بود
I turned around and felt his foot	دور زدم و پایش را حس کردم
I started losing weight	من شروع به کاهش وزن کردم
List of fifty most beautiful people	لیست پنجاه نفر از زیباترین افراد
I had to tell him many things	باید خیلی چیزها را به او می گفتم
They approached the boy	آنها به این پسر نزدیک شدند
I had to take off my heavy winter coat	مجبور شدم کت سنگین زمستانی ام را بیرون بیاورم
There was a kind of disgust	نوعی انزجار هم ظاهر شد
I could still resist a little more	هنوز هم می توانستم کمی بیشتر مقاومت کنم
Many of these are very good	خیلی از اینا خیلی خوبن
I never hear you talk about your spouse	من هرگز نمی شنوم که شما در مورد همسر خود صحبت کنید
I wonder why everyone always wears white to me	من تعجب می کنم که چرا همه همیشه به من لباس سفید می پوشند
I jump when the gun is turned off	وقتی اسلحه خاموش می شود می پرم
A monster does not care about its prey	یک هیولا به طعمه خود اهمیت نمی دهد
I hope you are always with my daughter	امیدوارم همیشه کنار دخترم باشی
I let my gaze move upwards	اجازه دادم نگاهم به سمت بالا حرکت کند
A break of about three thousand miles	وقفه ای در حدود سه هزار مایل آن
I can tell you this with confidence	من می توانم به شما این را با اطمینان بگویم
I should have heard his voice	باید صدای او را می شنیدم
I have a lot of money	من کلی پول دارم
The law was brought to help celebrate	قانون برای کمک به جشن آورده شد
A bedroom with two beds was ready for them	یک اتاق خواب با دو تخت برای آنها آماده بود
He is wearing a space suit	لباس فضایی بر تن اوست
I kept this from him	من این را از او نگه داشتم
I was still not satisfied	من هنوز راضی نبودم
I think he unlocked it and came out	فکر کنم قفل را باز کرد و بیرون آمد
I was relieved that the conversation was over	خیالم راحت شد که آن مکالمه با تمام شد
I hope this is good news for him	امیدوارم این خبر خوبی برای او باشد
I bet you know how to make a girl happy	شرط می بندم شما می دانید چگونه یک دختر را خوشحال کنید
I welcomed the wave of anger that was rippling inside me	از موج خشمی که در درونم موج می زد استقبال کردم
I told myself that they should teach him a lesson	با خودم گفتم باید درسی به او بدهند
I went and asked one why	رفتم از یکی پرسیدم چرا
If you give him a chance to grieve, I will still do it	اگر به او فرصت غصه خوردن بدهید، هنوز این کار را می کنم
A long line led me to a dead end	یک صف طولانی مرا به بن بست کشاند
I do not understand anything	من هیچی نمیفهمم
I was excited, eager	من هیجان زده بودم، مشتاق
I did not know him as a king	من او را به عنوان پادشاه نمی شناختم
I think we met at a party	من فکر می کنم ما در مهمانی ملاقات کرده ایم
I did not know what to do or say	نمی دانستم چه کنم یا بگویم
Four ships sailed this route	چهار کشتی این مسیر را طی کردند
Males are darker than females	نرها تیره تر از ماده ها هستند
Many of them felt discouraged	بسیاری از آنها احساس دلسردی می کردند
A kind of real man exercise	یک نوع تمرین مرد واقعی
I have an idea of ​​how time works	من در مورد چگونگی کارکرد زمان ایده ای دارم
I did not betray your trust	من به اعتماد شما خیانت نکردم
I shake my head and wait for him at the table	سر تکان می دهم و پشت میز منتظرش می مانم
I would like to sit here for a few minutes	دوست دارم چند دقیقه اینجا بنشینم
I see disobedience in you	من در شما سرپیچی می بینم
I stood frozen	یخ زده سر جایم ایستادم
I did not know you were on the sword	من نمی دانستم که شما در شمشیر هستید
I do not stand for it	من برای آن ایستادگی نمی کنم
I heard that he might even be a cousin around me	شنیده ام که او حتی ممکن است پسر عموی دور من باشد
I believe it is where it is	من معتقدم که همان جایی است که قرار دارد
I went to my room to read book number three	برای خواندن کتاب شماره سه به اتاقم رفتم
Otherwise I can not do good for him	در غیر این صورت نمی توانم برای او خیری کنم
I had returned to the same plain of my dreams	دوباره به همان دشت رویایم برگشته بودم
I had to tell you all this myself	همه اینها را خودم باید به شما می گفتم
I had not looked for him during the ceremony	در طول مراسم دنبالش نگردیده بودم
I entered the room in front of the house	وارد اتاق جلوی خانه شدم
I would love to show you my world	من خیلی دوست دارم دنیای خودم را به شما نشان دهم
I had to see them again	مجبور شدم دوباره آنها را ببینم
Rough and muscular youth	جوانی خشن و عضلانی
I feel very small and insignificant	احساس میکنم خیلی کوچک و بی اهمیت هستم
Hope to have for you	امیدوارم برای شما داشته باشد
I thought his family had moved	فکر می کردم خانواده اش کوچ کرده اند
I shook him until he finally woke up	تکانش دادم تا بالاخره بیدار شد
I stood in front of the door and turned around	جلوی در ایستادم و برگشتم
It is also a conference and event space	همچنین یک فضای کنفرانس و رویداد است
I was told that there are others	به من گفتند که دیگران هستند
I was so scared it wasn't funny	خیلی ترسیده بودم که خنده دار نبود
I thought so	من بر این عقیده بودم که اینطور است
I was going to have time for myself	قرار بود برای خودم وقت داشته باشم
There was a moment of confused look on his face	یک نگاه گیجی لحظه ای در چهره اش جاری شد
I do not dare look at others right now	جرات نمی کنم همین الان به بقیه نگاه کنم
I do not hurt him anymore	من دیگر برای او دردی ایجاد نمی کنم
I never said enough	هیچ وقت به اندازه کافی نگفتم
I have to do what is right	من باید آنچه را که درست است انجام دهم
I did not want to leave the girls	من نمی خواستم دخترها را رها کنم
I left you behind years ago	سالها پیش تو را پشت سر گذاشتم
A gentleman and a rebel joined together	یک جنتلمن و یک یاغی به هم پیوستند
I can not destroy it	من نمی توانم آن را از بین ببرم
I intend to return to see you soon	من قصد دارم به زودی به دیدار شما برگردم
A piece of gross	یک تکه از ناخالص
I could still hear him though	هر چند هنوز می توانستم او را بشنوم
I can only describe his actions and their consequences	من فقط می توانم اعمال او و عواقب آن را توصیف کنم
I tried to talk to him but he did not listen	سعی کردم باهاش ​​حرف بزنم اما گوش نکرد
Several houses appeared	چند خانه ظاهر شد
I felt sad and tired and frustrated	احساس ناراحتی و خستگی و ناامیدی داشتم
I knew I would kidnap you again	میدونستم دوباره تو رو دزدیدن
I was a little worried about the budget	من کمی نگران بودجه بودم
I never showed much disgust towards him	من هرگز نسبت به او انزجار شدید نشان ندادم
I wanted to be with my family	می خواستم با خانواده ام باشم
I was advised to try it with toast	به من توصیه شده بود آن را با نان تست امتحان کنم
I was leaving anyway	به هر حال داشتم می رفتم
I only have two projects here to share tonight	من فقط دو پروژه اینجا برای به اشتراک گذاشتن امشب دارم
I was really going to get fit	واقعا قرار بود به تناسب اندام برسم
I think it might be something	فکر کنم ممکنه یه چیزی باشه
I checked my email and got caught	ایمیلم را چک کردم و گرفتار شدم
I said when they die they can have them	گفتم وقتی مردند می توانند آنها را داشته باشند
I stretched and rested	کشش کشیدم و استراحت کردم
I sent search groups in any direction	من گروه های جستجو را به هر جهت فرستادم
I just have to talk to him	من فقط باید با او صحبت کنم
I was born in that part of the world	من در آن نقطه از جهان متولد شدم
I had packed and prepared my bag	کیفم را بسته و آماده کرده بودم
I pass those who have blue lines	از روی آنهایی که خطوط آبی دارند می گذرم
Thank you for your support	از حمایت آنها تشکر می کنم
One can sit and shake and rest	یک نفر می تواند بنشیند و تکان بخورد و استراحت کند
However, the old methods themselves were dying	با این حال خود روش های قدیمی در حال مرگ بودند
I will not let him be anything more than that	من نمی گذارم او چیزی بیش از این باشد
I did not know you were a writer	نمی دانستم شما نویسنده هستید
I feel it, he feels it	من آن را احساس می کنم، او آن را احساس می کند
I stood and stared into his eyes	ایستادم و به چشمانش خیره شدم
I loved him desperately and did not want to lose him	من او را ناامیدانه دوست داشتم و نمی خواستم او را از دست بدهم
I think his room is upstairs	فکر می کنم اتاقش در طبقه بالا باشد
I think the concept works	من فکر می کنم مفهوم کار می کند
I write dialogue relatively easily	من نسبتاً راحت دیالوگ می نویسم
I was surprised by this project	من از این پروژه غافلگیر شدم
I want to please	من می خواهم لطف کنم
My heart burned for my father	دلم برای پدرم سوخت
I need you so soft and gentle	اینجوری نرم و لطیف بهت نیاز دارم
So I have to talk to you	بنابراین باید با شما صحبت کنم
I may need some help to get started though	هرچند ممکن است برای شروع به کمک کمی نیاز داشته باشم
I kept looking at his right hand	مدام به دست راستش نگاه می کردم
I thought you might be tired	فکر کردم شاید خسته باشی
Legal entry contest against illegal	مسابقه ورود قانونی علیه غیرقانونی
A maximum of four attempts are allowed	حداکثر چهار تلاش مجاز است
I sneak to the door and look inside	یواشکی به سمت در می روم و به داخل نگاه می کنم
I admit that it's strangely interesting to me	اعتراف می کنم که به طرز عجیبی برایم جالب است
I had to restrain myself from thinking about him	مجبور شدم جلوی خودم را بگیرم که به او فکر نکنم
I often thought about my father and his romantic adventure	اغلب به پدرم و ماجراجویی عاشقانه اش فکر می کردم
There were no individual tournaments for the season	هیچ تورنمنت انفرادی برای فصل وجود نداشت
I could not completely touch the rope	نمی توانستم طناب را کاملا لمس کنم
I was pushing myself	داشتم از خودم جلو می زدم
I felt that the more we moved together, the harder it became	احساس می کردم هر چه بیشتر با هم حرکت می کردیم سخت تر می شود
Several chairs were placed against the wall	چند صندلی کنار دیوار گذاشته شده بود
I pulled my hand back in shock	با شوک دستم را عقب کشیدم
A city that, once visited, will remain popular forever	شهری که با یک بار بازدید، برای همیشه محبوب باقی خواهد ماند
A small group working in the shadows	گروه کوچکی که در سایه کار می کنند
I felt a little uncomfortable	کمی احساس ناخوشایندی داشتم
I felt weird standing around	از ایستادن در اطراف احساس عجیبی داشتم
I liked the way he said it	از طرز گفتنش خوشم اومد
I got pregnant and gave birth to a daughter	باردار شدم و دختری به دنیا آوردم
I think this is the way nature has intended such things	فکر می‌کنم این همان راهی است که طبیعت چنین چیزهایی را در نظر گرفته است
I wish we could see each other in different situations	کاش می توانستیم در شرایط متفاوتی همدیگر را ببینیم
I could not feel any part of my body	هیچ قسمتی از بدنم را حس نمی کردم
One day I went to visit a friend of mine in that prison	روزی در آن زندان به ملاقات یکی از دوستانم رفته بودم
I will gladly join you	من با کمال میل به شما ملحق خواهم شد
I went to the patient's room	به سمت در اتاق بیمار رفتم
I ignore it and keep running	نادیده اش می گیرم و به دویدن ادامه می دهم
A sense of humor is essential	حس شوخ طبعی ضروری است
I cried day and night	شب و روز گریه کردم
I sow the seeds without further delay	من دانه ها را بدون تاخیر بیشتر می ریزم
A wonderful collection	یک مجموعه فوق العاده
I honestly did not know what to do	راستش نمیدونستم چیکار کنم
I told you it's complicated and it really is	من به شما گفتم که پیچیده است و واقعاً همینطور است
I have a life, a family	من یک زندگی، یک خانواده دارم
I turn and lean my back against the sink	برمیگردم و پشتم را به سینک تکیه داده ام
I'm a little scared of my third partner	من از شریک سوم خود کمی می ترسم
I do not know where the maids were sent	نمی دانم کنیزان را کجا فرستادند
First I tried to do a simple cleaning operation	ابتدا سعی کردم یک عملیات پاک کردن ساده انجام دهم
I knew exactly what to expect	من دقیقا می دانستم که چه چیزی را باید انتظار داشته باشم
I move to the altar	به سمت محراب حرکت می کنم
I can no longer fight you	من دیگه نمیتونم باهات بجنگم
A voice made him turn his foot	صدایی باعث شد پایش را برگرداند
I bought all the food	همه غذاها را خریدم
I just want the story	من فقط داستان را می خواهم
I have a strong sense of smell	من یک حس بویایی قوی دارم
I need your help to save him	برای نجات او به کمک شما نیاز دارم
I'm a funny and attractive boy	من پسر بامزه و جذابی هستم
I could not trust anyone	به هیچکس نمیتونستم اعتماد کنم
I have to live with it now	الان باید باهاش ​​زندگی کنم
Although I was still alive	هرچند هنوز زنده بودم
I completed this without any problems	اینو بدون مشکل کامل کردم
Along the way I had to prove myself twice	در طول راه مجبور شدم دوبار خودم را ثابت کنم
I have seen what happened	من دیده ام که چه اتفاقی افتاده است
I got better with the arrival of spring	با آمدن بهار بهبود یافتم
Young rays may have white spots	اشعه های جوان ممکن است دارای لکه های سفید باشند
I dream of open wounds, blood and falling	رویای زخم های باز، خون و افتادن را می بینم
I did not think they were smart enough to separate	فکر نمی کردم آنقدر باهوش باشند که از هم جدا شوند
I loved glass bottom boats	من عاشق قایق های کف شیشه ای بودم
I used a lot of magic	من از جادو زیاد استفاده کردم
Moves fast and alert	سریع حرکت می کند و هوشیار است
I can wait until then	من می توانم تا آن زمان صبر کنم
I have to tell you, feel it from within	باید به شما بگویم، آن را از درون احساس کنید
I wanted to not be afraid anymore	می خواستم دیگر نترسم
The mission was successful	ماموریت موفقیت آمیز بود
At least I was excited	حداقل بگم هیجان زده بودم
I still have a waist, but only	من هنوز کمر دارم، اما فقط
I knew he would get the dig	من می دانستم که او حفاری را دریافت خواهد کرد
I may rent a fishing boat	من ممکن است یک قایق برای ماهیگیری اجاره کنم
I only had eight days to prepare myself	فقط هشت روز فرصت داشتم تا خودم را آماده کنم
Fights with a loved one	دعوا با یکی از عزیزان
I agreed to serve them instead	من قبول کردم که در عوض به آنها خدمت کنم
A team that is really warm and friendly	تیمی که واقعا خونگرم و صمیمی است
Built on the high seas	در دریای آزاد ساخته شده است
I call and the voices greet me	صدا می زنم و صداها به من سلام می کنند
I will present the contents	مطالب را ارائه خواهم کرد
I can not understand you	من نمی توانم شما را بفهمم
I hug her tightly, her arms wrapped around my neck	او را نزدیک بغل می کنم، دستانش دور گردنم می چرخند
I always talk to him	من همیشه با او صحبت می کنم
Everything went very fast for me	همه چیز برای من خیلی سریع پیش رفت
I enjoyed spending time with all of them	من از معاشرت با همه آنها لذت بردم
I wanted to go back to my past	می خواستم به گذشته ام برگردم
I can do this	من می توانم این کار را انجام دهم
He answered for us today	امروز برای ما جواب داد
Their songs are not dramatic either	ترانه های آنها نیز دراماتیک نیست
I should have looked at it more carefully	باید با دقت بیشتری نگاهش می کردم
I still look over my shoulder	من همچنان روی شانه ام نگاه می کنم
I was falling and falling to the ground	داشتم می افتادم و می افتادم تا روی زمین بودم
I was not so restless	من آنقدرها هم بی قرار نبودم
He makes you improve your game	او باعث می شود که بازی خود را بالا ببرید
I was a poor and penniless immigrant	من یک مهاجر فقیر و بی پول بودم
I felt uncomfortable watching him	زیر نظر او احساس ناخوشایندی داشتم
I can not control who you plan with	من نمی توانم کنترل کنم که شما با چه کسانی برنامه دارید
I have also visited many sites over the internet	من همچنین از طریق اینترنت از سایت های زیادی بازدید کرده ام
I feel like my days are numbered	احساس می کنم روزهایم به شماره افتاده است
I can not back down from it now	الان نمی توانم از آن عقب نشینی کنم
I pulled the trigger	ماشه را کشیدم
I only knew his name	من فقط اسمش را می دانستم
I will take myself back	من خودم را پس خواهم گرفت
I saw only one path that led to your victory	من فقط یک مسیر را دیدم که به پیروزی تو منتهی شد
I could not escape this feeling	من نمی توانستم از این احساس فرار کنم
An army that is so formidable is only challenged by a fool	ارتشی که اینقدر مهیب است فقط یک احمق آن را به چالش می کشد
I turned off the car and got off	ماشینو خاموش کردم و پیاده شدم
I'm even ashamed to say it	من حتی از گفتن آن خجالت می کشم
I did not have enough time to watch him	وقت کافی برای تماشای او نداشتم
I could not bear to leave	طاقت رفتنت را نداشتم
I have been dealing with this question for years	من سالهاست که با همین سوال سر و کار دارم
This leads to a conflict between the two	این منجر به درگیری این دو می شود
I hated the whole thing	از کل ماجرا متنفر بودم
A book perhaps, for when he is on vacation	یک کتاب شاید، برای زمانی که او در تعطیلاتش است
I did not know where this question came from	من نمی دانستم این سوال از کجا آمده است
I sit and stare at my computer	نشسته ام و به کامپیوترم خیره شده ام
I will enter a completely personal observation at this stage	من یک مشاهده کاملا شخصی را در این مرحله وارد می کنم
I will be very lucky if he has the same interests	من بسیار خوش شانس خواهم بود اگر او به همان علایق باشد
I can be there, for example, for five minutes	من می توانم آنجا باشم، مثلاً پنج دقیقه
I swear by the reward	با ثواب سوگند یاد می کنم
I love the promotional part of writing a book	من عاشق بخش تبلیغی نوشتن یک کتاب هستم
I did not even need my own argument	من حتی نیازی به استدلال خودم نداشتم
I must be someone who was angry	من باید کسی باشم که عصبانی شده بودم
I was not so sad at that time	در آن زمان آنقدر غمگین نبودم
I no longer needed inspiration	دیگر نیازی به الهام نداشتم
As you say, I have done my homework	به قول شما تکالیفم را انجام داده ام
I decided to use the phone	تصمیم گرفتم از تلفن استفاده کنم
I have a question but no answer	من سوال دارم اما جوابی ندارم
I stayed in the hotel most of the time	بیشتر اوقات در هتل ماندم
I understand this now	الان اینو میفهمم
I could see them slowly sinking	می توانستم ببینم که آرام آرام غرق می شوند
I do not hear when you deny me	وقتی من را انکار کردی نمی شنوم
I knew he was ready to shout	می دانستم که او آماده فریاد زدن است
I can hunt mini-games	من می توانم بازی های کوچک را شکار کنم
I did not know which way to go	نمیدونستم از کدوم سمت باید برم
I packed our things and hurried to the exit	وسایلمان را جمع کردم و سریع به سمت در خروجی حرکت کردم
I invested that money and doubled it in five years	من آن پول را سرمایه گذاری کردم و در عرض پنج سال دو برابر کردم
I let it get closer	اجازه دادم نزدیکتر بیاید
I saw that the fisherman had already come	دیدم که ماهیگیر قبلا آمده است
I'm very happy to hear that	من از شنیدن آن بسیار خوشحالم
I'm learning my lesson	دارم درسمو یاد میگیرم
I tried not to get angry	سعی می کردم عصبانی نشوم
I loved it all, actually	من همه آن را دوست داشتم، در واقع
I closed the door, I can hardly remember locking it	در را بستم، به سختی یادم می‌آید قفلش کنم
An ordinary family with a casual conversation was wonderful	یک خانواده معمولی با مکالمه معمولی، فوق العاده بود
I managed to press	من موفق به فشار دادن
There were small ways to hide it	راه های کوچکی برای پنهان کردنش دست کشید
I guess this skill runs through the family	حدس می‌زنم این مهارت در خانواده جریان دارد
I looked into his eyes for a spark of recognition	من به چشمان او نگاه کردم تا جرقه ای از شناسایی به وجود بیاید
I sit in the corner of the bed	گوشه تخت می نشینم
I give you your first task	من اولین وظیفه شما را به شما می دهم
I can see he is looking here	من می توانم ببینم او به اینجا نگاه می کند
I will pay you for each issue	من به شما برای هر موضوع پرداخت خواهم کرد
I've been thinking about this quote a lot lately	من اخیراً اغلب به این نقل قول فکر می کنم
Permanent and inevitable life change	تغییر زندگی دائمی و اجتناب ناپذیر
I found out for many reasons	من به دلایلی زیاد متوجه شدم
He said to himself a little further	کمی جلوتر به خودش گفت
I have to move your legs	من باید پاهایت را حرکت دهی
I look down in fear and notice the blood	با ترس به پایین نگاه می کنم و متوجه خون می شوم
I do not want you to worry about anything	من نمی خواهم شما نگران چیزی باشید
I should not listen to the devil	من نباید به حرف شیطان گوش کنم
I should never have come down	من هرگز نباید پایین می آمدم
I'm angry with him but I'm disappointed with him	من از دست او عصبانی هستم اما از او ناامید هستم
I have traveled a lot and met many people	سفرهای زیادی داشته ام و با افراد زیادی آشنا شده ام
I receive them just before I go on a voyage	من آنها را درست قبل از رفتن به سفر دریایی دریافت می کنم
However, none of the cover songs made it to the album	اگرچه هیچ کدام از آهنگ های کاور به آلبوم راه پیدا نکردند
I did not intend to force you to move	من قصد نداشتم تو را به زور جابجا کنم
I think we have a problem	فکر کنم ما مشکل داریم
I did not hear anyone's voice when we were upstairs	زمانی که ما بالا بودیم صدای کسی را نشنیدم
I can never live like others	من هرگز نمی توانم مانند دیگران زندگی کنم
I can never hug him again	دیگر هرگز نمی توانم او را در آغوش بگیرم
I can no longer have you at home	من دیگر نمی توانم تو را در خانه خود داشته باشم
I will not take you away from me anymore	من دیگر شما را از خود دور نمی کنم
I had never seen him so wet	هرگز او را اینقدر خیس ندیده بودم
I saw him and four of my friends collecting money	او و چهار نفر از دوستانم را دیدم که پول جمع می کردند
I did not have a wife here either	من هم اینجا زنی نداشته ام
I want an intimate one	من یکی صمیمی میخوام
The mall also offers parking services	این مرکز خرید خدمات پارکینگ را نیز ارائه می دهد
I'm taking the stone now	الان سنگ را می گیرم
I do not have to pretend to be disappointed	من مجبور نیستم وانمود کنم که ناامید هستم
No other solution came to my mind	راه حل دیگری هم به ذهنم نرسید
I am likely to search for this service	من احتمال و جستجوی این سرویس هستم
I have to smile all the time	باید مدام لبخند بزنم
I stood a few steps away from him again	دوباره در چند قدمی او ایستادم
I believe that engineering only makes things worse	من معتقدم مهندسی فقط اوضاع را بدتر می کند
I did not know how to wake him up	نمیدونستم چطوری بیدارش کنم
I received several answers to it	چندین پاسخ به آن دریافت کردم
Four people were arrested	چهار نفر دستگیر شدند
I hurry out and throw	با عجله بیرون می روم و پرت می کنم
I will email you to confirm the time	برای تایید زمان به شما ایمیل خواهم زد
I was glad he could laugh	خوشحال شدم که او توانست بخندد
I am a mental health technician	من یک تکنسین سلامت روان هستم
I can not take responsibility while a real officer is present	در حالی که یک افسر واقعی حضور دارد نمی توانم مسئولیت را بر عهده بگیرم
A trap that can not get out	تله ای که نمی تواند از آن خارج شود
I did not want to fail	من نمی خواستم شکست بخورم
A walk wiped my head	یک پیاده روی سرم را پاک می کرد
I forget their names	نام آنها را فراموش می کنم
I have to think clearly	باید شفاف فکر کنم
I love it too	من هم با کمال میل آن را دوست دارم
Possibly acts as a contact	احتمالاً به عنوان یک تماس تماس عمل می کند
I bowed my head to pray	سرم را خم کردم تا نماز بخوانم
I look forward to hearing from you!	من مشتاقانه منتظر شنیدن شما هستم!
I think the coming of the sun has helped	من فکر می کنم آمدن خورشید کمک کرده است
I was waiting for you to say what you did	انتظار داشتم بگی چیکار کردی
I was afraid for my health	من برای سلامتی خودم می ترسیدم
I put it right next to his ear	درست کنار گوشش گذاشتمش
I did not say a word	من هم حرفی نزدم
The distant mountain range stretched for miles	رشته کوهی دوردست کیلومترها فراتر ادامه داشت
I could provide resources	می توانستم منابعی را فراهم کنم
I got an appointment from prison	دستور ملاقات از زندان گرفتم
I listened to the other shoes fall off	گوش دادم تا کفش دیگر بیفتد
V, we check the speed of light	V، سرعت نور را بررسی می کنیم
I know you still love me	میدونم هنوزم دوستم داری
I had to have tea for him yesterday	دیروز باید برایش چای می گذاشتم
A little more cum was poured	کمی دیگر تقدیر ریخته شد
I want to say hello, but I can not stand myself	من می خواهم سلام کنم، اما نمی توانم خودم را تحمل کنم
I kept him on my list below	من او را در فهرست پایین خود نگه داشتم
I looked at the calendar	نگاهی به تقویم انداختم
It was a cost-saving advantage	یک مزیت صرفه جویی در هزینه بود
I was eager to learn things	من شوق یادگیری چیزها را داشتم
A sound from the door made him look up	صدایی از در، باعث شد او را به بالا نگاه کند
Youth members are elected by their local unit	اعضای جوانان توسط واحد محلی خود انتخاب می شوند
I find it very critical	من آن را بسیار انتقادی می دانم
I give you credit	من به شما اعتبار می دهم
I watched him disappear into the building	من او را تماشا کردم که در ساختمان ناپدید شد
I went downstairs to make morning coffee	رفتم پایین تا قهوه صبح درست کنم
At that moment, the pain passed through my leg	در آن لحظه درد از پایم گذشت
I felt lonely in that desert	در آن صحرا احساس تنهایی می کردم
I am with those who serve me	من با کسانی که با من خدمت می کنند، در هستم
That means really tear them up	یعنی واقعاً آنها را پاره کنید
A smile spread across his lips	لبخندی روی لبانش پخش شد
I just did not want to forgive him	من فقط نمی خواستم او را ببخشم
I had to finish the work by the announced date	باید تا تاریخ اعلام شده کار را تمام می کردم
I tried to resist but the pain was too much	سعی کردم مقاومت کنم اما درد خیلی زیاد بود
I rarely buy anything	من به ندرت چیزی می خرم
A kind of mission	یک نوع ماموریت
I went and shook his grandfather's hand	رفتم و دستش را به پدربزرگش زدم
Thank you so much for having him as my teacher	از اینکه او را به عنوان معلم خود دارم بسیار سپاسگزارم
A body does not live, but only lives	یک بدن زندگی نمی کند، بلکه فقط زندگی می کند
I come to see you wherever you are	هرجا که باشی به دیدنت میام
This is mainly due to lower body temperature	این عمدتا به دلیل کاهش دمای بدن است
I hope to see him again soon	امیدوارم به زودی دوباره او را ببینم
I was very disabled	من خیلی ناتوان بودم
I turn him back and cross the lobby	او را به عقب برمی گردم و از لابی می گذرم
I was sick and tired of it	حالم بد شده بود و از آن خسته شده بودم
This book is popular all over the world	این کتاب در سراسر جهان محبوب است
I guess that means he doesn't love me anymore	حدس می زنم این بدان معناست که او دیگر مرا دوست ندارد
I passed behind him	از پشت سرش عبور کردم
We love women and they can see it	ما زنان را دوست داریم و آنها می توانند این را ببینند
With these came the idea of ​​sin	همراه با اینها ایده گناه بازگشت
I often feel sorry for those who could not	من اغلب برای کسانی که نمی توانستند متاسفم
I have also loved physics for a long time	من همچنین مدت زیادی است که عاشق فیزیک هستم
The park rises slightly to the west	این پارک کمی به سمت غرب بالا می رود
They usually lay two eggs	معمولاً دو تخم می گذارند
I only follow what has been revealed to me	من فقط از آنچه بر من نازل شده پیروی می کنم
A reader who writes a novel	خواننده ای که رمان می نویسد
I also like a more poetic interpretation	تعبیر شاعرانه تر را هم دوست دارم
I did not realize that he was so far away	من متوجه نشدم که او تا این حد دور است
I will answer you about that	من در مورد آن به شما پاسخ خواهم داد
I just have a really good memory	من فقط یک حافظه واقعا خوب دارم
I have to take it now	الان باید ببرمش
I have gained a lot over the years	من در طول این سال ها بسیاری را به دست آورده ام
The door opened, the door closed and opened again	دری باز شد، دری بسته شد و دوباره باز شد
I was not just waiting for marriage for sex	من فقط برای رابطه جنسی منتظر ازدواج نبودم
I take it very seriously	خیلی جدی میگیرمش
I can not see anything else	من نمی توانم چیز دیگری ببینم
I kissed her back and pulled her tightly to my body	پشتش را بوسیدم و محکم به بدنم کشیدمش
I definitely heard the sound of the shower	من قطعا صدای دوش را شنیدم
A dead girl comes to life	یک دختر مرده زنده می شود
I did not care about them at all	من اصلاً به آنها اهمیت نمی دادم
I never thought it would be like this	هیچوقت فکر نمیکردم اینجوری بشه
Although I knew it was	هرچند میدونستم همینطوره
Now I understand how right he was	الان میفهمم چقدر درست میگفت
I went downhill	از سراشیبی بالا رفتم
I can honestly say this	این را صادقانه می توانم بگویم
I want to be a good help to people	دوست دارم کمک خوبی برای مردم باشم
I wanted to go out fast	می خواستم سریع بروم بیرون
I thought he was extending the joke	من فکر می کردم که او در حال تمدید شوخی است
I followed from a distance	از فاصله دور دنبال کردم
I saw that the red and good shirt got dirty	دیدم که پیراهن قرمز و خوب کثیف شد
I think you have a right to know	فکر کنم حق داری بدونی
I had to decide to work in a laboratory	باید تصمیم می گرفتم در آزمایشگاه کار کنم
At first I got a lot drunk	اولش یه عالمه مست شدم
I did not want to move	من نمی خواستم حرکت کنم
I could not imagine anyone really living in it	نمی توانستم تصور کنم کسی واقعاً در آن زندگی کند
Thanks also to the bus driver	از راننده اتوبوس هم تشکر می کنم
I pretended I knew nothing	وانمود کردم که هیچ چیز نمی دانم
A little in the fat part	کمی در قسمت چربی
The design includes elements from both official games	طرح شامل عناصری از هر دو بازی رسمی است
I raised my hands in surrender	دستانم را به نشانه تسلیم بالا آوردم
I just vaguely remember singing the song	من فقط به طور مبهم خواندن آهنگ را به یاد دارم
I'm glad to be alone from time to time	خوشحالم که گهگاه تنها هستم
I knew you were trying to talk to me	میدونستم سعی میکنی با من حرف بزنی
I allow you to join in the movement	من به شما اجازه می دهم که در حرکت بپیوندید
I did not care who was with us	برام مهم نبود کی با ما بود
I never imagined soft bones in your body	هرگز استخوان نرمی را در بدنت تصور نمی کردم
I have not talked to him enough yet to see	هنوز به اندازه کافی با او صحبت نکرده ام تا ببینم
I prefer you to be the host	من ترجیح می دهم که شما میزبان باشید
I like sports as well as dancing	من ورزش و همچنین رقص را دوست دارم
I guess he did	من حدس می زنم که این کار را انجام داد
I need a guide and someone to talk to	من به یک راهنمایی و یک نفر نیاز دارم که با او صحبت کنم
A very talented carpenter	یک نجار بسیار با استعداد
One penny is saved, one penny is earned	یک پنی پس انداز، یک پنی به دست آمده است
I got up and threw it out	بلند شدم و بیرون پرت کردم
I was in bed in a few minutes	در عرض چند دقیقه در رختخواب بودم
I'm walking down	پایین راه می روم
I hope they are all well	امیدوارم همشون خوب بوده باشن
I have done more than my share	من بیش از سهم من انجام داده ام
I usually drink two cups of coffee	من معمولا دو فنجان قهوه می خورم
I want to give you a good view	من می خواهم به شما در معرض دید مناسبی قرار دهم
I could not stop killing	نمی توانستم جلوی کشتن را بگیرم
I had no way of knowing you were alive	هیچ راهی برای دانستن زنده بودن تو نداشتم
I understand you are busy with school	میفهمم مشغول مدرسه ای
I tried harder and ended up disappointed	من تلاش های بیشتری کردم و در نهایت ناامید شدم
I just hate seeing him like that	فقط از دیدنش اینطوری متنفرم
I did not have such courage, I never did	من چنین جسارتی نداشتم، هرگز نداشتم
I expect the same next time	دفعه بعد هم همین انتظار را دارم
I thought it would be good to come home for dinner	فکر می کردم برای شام به خانه بیایم خوب است
I can say he does not know what to think	می توانم بگویم او نمی داند چه فکری کند
The electric field produces power over other charges	میدان الکتریکی بر بارهای دیگر نیرو تولید می کند
I can not give you time or attention	من نمی توانم به شما زمان یا توجهی بدهم
I could never get away from it	من هرگز نتوانستم از آن دور شوم
I did not intend to kill him	من قصد کشتن او را نداشتم
A shelf in a section full of books	یک قفسه در یک بخش پر از کتاب
I said nothing and simply left	چیزی نگفتم و به سادگی رفتم
I am with your friends as always	من مثل همیشه در جمع دوستان شما هستم
I knew he was super fast	می دانستم که او فوق العاده سریع است
The house and the head are one	خانه و سر یکی است
I really appreciate the help	من از کمک بسیار قدردانی می کنم
I wish it was, but it is not	ای کاش بود، اما نیست
I added some to your jacket	مقداری هم به ژاکت شما اضافه کردم
I knew he would not be much	من می دانستم که او زیاد نخواهد بود
I did not feel ashamed or guilty	احساس شرم و گناه نداشتم
I kick straight back	مستقیم به عقب لگد می زنم
I pull the knife under the pillow again	چاقو را دوباره زیر بالش می کشم
I will continue to think that anyway	به هر حال به آن فکر ادامه می‌دهم
I'm going to the spring	به سمت چشمه می روم
I was reluctant to join because the police seemed to be in control	من برای پیوستن به آن مردد بودم زیرا به نظر می رسید پلیس کنترل را در دست دارد
I wanted to go sooner but I couldn't	دوست داشتم زودتر بروم اما نشد
Two men were killed in the attack	در این حمله دو مرد کشته شدند
I felt beautiful but I was embarrassed	احساس زیبایی کردم اما خجالت کشیدم
I was repairing it	داشتم تعمیرش میکردم
I hit the surface of the water and then	به سطح آب زدم و بعد
I took my firing position and completed my firing	من موقعیت شلیک خود را گرفتم و شلیک خود را کامل کردم
I have to use my own event	من باید از رویداد خودم استفاده کنم
I think some people are born to hate	من فکر می کنم برخی از مردم برای نفرت به دنیا آمده اند
I know there is a sun god	می دانم خدای خورشید وجود دارد
I pray you are healthy	دعا می کنم که سالم باشی
I looked at the gray for a while	مدتی به خاکستری نگاه کردم
I took a deep breath and tried to think straight	نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم درست فکر کنم
I was making their lives miserable	داشتم زندگی آنها را بدبخت می کردم
I take this thought and keep going	من این فکر را می گیرم و به آن ادامه می دهم
I really care about you	من واقعا به شما اهمیت می دهم
I picked up a newspaper and started reading	روزنامه ای برداشتم و شروع کردم به خواندن
I support them in this way	من آنها را در این راه حمایت می کنم
I have never lived so close to the border	هیچ وقت اینقدر نزدیک مرز زندگی نکردم
I looked around to make sure no one had seen us	نگاهی به اطراف انداختم تا مطمئن شوم کسی ما را ندیده است
I tried very hard not to cry	خیلی سعی کردم گریه نکنم
I was in pain on your behalf	من از طرف تو درد داشتم
The new law replaced the previous ones	قانون جدید جایگزین قوانین قبلی شد
I was just trying things out	من فقط داشتم چیزها را امتحان می کردم
I happily paid for the rest of those books	من با خوشحالی هزینه باقی مانده آن کتاب ها را پرداخت کردم
I moved towards the white van	به سمت وانت سفید حرکت کردم
I drank coffee myself	من خودم قهوه خوردم
A fantasy also came true	یک فانتزی هم به حقیقت پیوست
I had to find a doctor	باید دکتر پیدا می کردم
I pull my hand next to my pants	دستم را کنار شلوارم می کشم
I missed you yesterday	دیروز دلم برات تنگ شده بود
I ran after them on the street	من به دنبال آنها به خیابان دویدم
I can recommend an expert in this field	من می توانم یک متخصص در این زمینه را توصیه کنم
He insisted that I play	او به من اصرار کرد که بازی کنم
The original version was not a volume	نسخه اصلی یک جلد نبود
These were read a lot	اینها بسیار خوانده شد
I kept my back to the fire	پشتم را به آتش نگه داشتم
I had just met this man	من تازه با این مرد آشنا شده بودم
Thousands attended the event	هزاران نفر در این مراسم شرکت کردند
I believe in what we do here	من به کاری که اینجا انجام می دهیم ایمان دارم
The place has become a home	محل به خانه تبدیل شده است
I had to deal with deeper feelings within myself	باید با احساسات عمیق تری در درون خودم کنار می آمدم
I want them all to be blown away	من می خواهم همه آنها را به باد رها کنند
I ate the rest of my breakfast in silence	بقیه صبحانه ام را در سکوت خوردم
I could go and not look behind me	می توانستم بروم و پشت سرم را نگاه نکنم
The choice is with them	انتخاب با آنهاست
I played by the rules and did everything right	من طبق قوانین بازی کردم و همه چیز را درست انجام دادم
I hurried in to give him the letter	با عجله وارد شدم تا نامه را به او بدهم
I mean, he's a rock star	منظورم این است که او یک ستاره راک است
I looked down the room	به پایین اتاق نگاه کردم
I entertained myself with the thought of revenge	خودم را با فکر انتقام سرگرم کردم
A small, dirty cell and prison	یک سلول کوچک، کثیف و زندان
I watched the woman fall to the ground	افتادن زن روی زمین را تماشا کردم
I did not catch you anyway	به هر حال من تو را نمی گرفتم
I got along very well even with the computer	من حتی با کامپیوتر هم خیلی خوب شدم
I know you will never answer my questions	میدونم هیچوقت به سوالات من جواب نمیدی
I have had this feeling before	من هم قبلاً این احساس را داشتم
I bent down and quickly kissed her lips	خم شدم و سریع لب هایش را می بوسم
I went to stand next to him	رفتم تا کنارش بایستم
I watched him watch me, something ignored passed between us	من او را تماشا کردم که در حال تماشای من بود، چیزی نادیده بین ما رد شد
I did not expect it	من انتظار آن را نداشتم
I definitely did not vote for him	من قطعا به او رای ندادم
I have never had such an experience	من تا به حال چنین تجربه ای نداشتم
I can not direct them here	من نمی توانم آنها را به اینجا هدایت کنم
I was very alone in the face of those strikes	من در برابر آن اعتصابات به شدت خلوت کردم
A family of four took me	یک خانواده چهار نفره مرا بردند
I need your convenience, guidance and support	من به راحتی، راهنمایی و حمایت شما نیاز دارم
I heard he joined the choir	شنیدم که به گروه کر پیوست
I bet he did well in college too	شرط می بندم که او در دانشگاه هم خوب می شد
I waited for him as he asked me to	همانطور که از من خواسته بود منتظرش بودم
I did not want to distract him	نمی خواستم تمرکزش را به هم بزنم
I really appreciate it	من واقعا از آن قدردانی می کنم
I still want to be with you	من هنوز هم می خواهم با تو باشم
I think you should know this	فکر کنم باید اینو بدونی
I hope this is the last time this year	امیدوارم این آخرین بار در سال جاری باشد
I am trying to bridge this gap	من برای غلبه بر این شکاف تلاش می کنم
I may live longer or live less	ممکن است بیشتر زندگی کنم یا کمتر زندگی کنم
I locked the door so no one could enter	در را قفل کردم تا کسی نتواند وارد شود
I could not see the darkness	نمی توانستم تاریکی را ببینم
I love being with little ones	من عاشق بودن در کنار کوچولوها هستم
I know it was bad, but	میدونم بد بود ولی
I think you should pray	فکر کنم باید دعا کنی
I crossed one again	دوباره از یکی رد شدم
I put them around my neck and soothed my hot skin	آنها را به گردنم آوردم و پوست داغ شده ام را آرام کردم
I did not want you to hold out hope	نمیخواستم امیدت رو حفظ کنی
Others attributed their high expectations to the brand	دیگران انتظارات بزرگ خود را به این برند نسبت دادند
Some of his troops retired to the fort	برخی از نیروهای او به قلعه بازنشسته شدند
I was waiting for his answer	منتظر جوابش بودم
I was fast asleep	من به خواب عمیقی فرو رفته بودم
I mentioned a few that are noteworthy	من به چند مورد اشاره کردم که قابل توجه است
I decided to reject both	تصمیم گرفتم هر دو را رد کنم
I'll be back in an hour	در عرض یک ساعت برمی گردم
Although I could hardly move my hands	هر چند به سختی می توانستم دستانم را حرکت دهم
I was the last one alive	من آخرین نفری بودم که زنده بود
Bee colony is not an issue	کلونی زنبورها بحث نیست
I also liked how everything was finally resolved	من همچنین دوست داشتم که چگونه در نهایت همه چیز حل شد
I shook hands and shook and shook hands	دست تکان دادم و تکان دادم و دست تکان دادم
Its purpose is not clear	هدف آن مشخص نیست
I followed him and lay down	به دنبالش برگشتم و دراز کشیدم
I should have looked at you better	باید بهتر نگاهت میکردم
I hated that he could see me so easily	از اینکه به این راحتی می توانست من را ببیند متنفر بودم
I could never sit and rest	هیچ وقت نتونستم بشینم و استراحت کنم
I walk over to him and try to lift him up	به سمتش می روم و سعی می کنم او را بالا بکشم
I held the book firmly to my chest	کتاب را محکم روی سینه ام گرفتم
I shook my head and thought better of it	سرم را تکان دادم و بهتر به آن فکر کردم
I did not like this feeling	از این حس خوشم نیومد
I showed little interest	من علاقه کمی نشان می دادم
Many boys did this	خیلی از پسرها این کار را کردند
I saw them fall to the ground	دیدم روی زمین افتادند
I am waiting for the voice of God and my master	منتظر صدای خدا و سرورم هستم
I wanted to thank you again for taking me with you tonight	می‌خواستم دوباره از شما تشکر کنم که امشب مرا به همراه داشتید
I needed the strength they offered me	به نیرویی که به من پیشنهاد دادند نیاز داشتم
I was ashamed to be part of that heritage	از اینکه بخشی از آن میراث بودم احساس شرم می کردم
It is an administrative problem	یک مشکل اداری است
I was very lucky, I considered everything	من خیلی خوش شانس بودم، همه چیز را در نظر گرفتم
I could not sleep at night or rest during the day	شب ها نمی توانستم بخوابم یا روز استراحت کنم
I just say things like this	من فقط اینجور چیزا رو میگم
I had no choice but to protest	چاره ای جز اعتراض ندیدم
I wondered if he understood anything about it.	تعجب کردم که آیا او چیزی از آن را فهمیده است؟
I looked around it was a police car	به اطراف نگاه کردم ماشین پلیس بود
A flat ground is in front of me	یک زمین هموار جلوی من است
He spoke to the receiver a few moments later	چند لحظه بعد با گیرنده صحبت کرد
I pulled my hand back and bit my lip	دستم را عقب کشیدم و لبم را گاز گرفتم
I looked into his eyes	به چشمانش نگاه کردم
I'm going to get a lot of things soon	من قصد دارم به زودی خیلی چیزها را به دست بیاورم
I was not a horror comic book	من یک کتاب ترسناک کمیک نبودم
I must admit, his final destination is a mystery	باید اعتراف کنم، مقصد نهایی او یک راز است
I'm not sure what 's worse	من مطمئن نیستم که چه چیزی بدتر است
I leaned against a tree	خودم را به درختی تکیه دادم
I watched for a while	مدتی تماشا کردم
I knew he was talking about her that night	میدونستم اون شبی که داره ازش حرف میزنه
I need something to get their attention	من به چیزی نیاز دارم که توجه آنها را جلب کنم
I wondered if he had done this with other people	تعجب کردم که آیا او این کار را با افراد دیگر انجام داده است
I helped him lift him off the ground	به او کمک کردم تا او را از روی زمین بلند کند
I'm going for a walk	من به پیاده روی خواهم رفت
I was lost in my mind	در ذهن خودم گم شده بودم
A man with glasses is sitting there studying	مردی با عینک آنجا نشسته و مشغول مطالعه است
He ultimately failed to lead	او در نهایت در تلاش برای رهبری ناموفق بود
I opened the box and looked inside	جعبه را باز کردم و داخلش را نگاه کردم
I guess you know that	حدس می‌زنم شما این را می‌دانید
Part of me still could not believe it	بخشی از وجودم هنوز باورش نمی شد
I hit him on his chest and fell firmly on his chest	او را روی سینه‌اش می‌کشم و محکم روی سینه‌اش می‌افتم
I fell in love with her perfume	من عاشق عطرش شدم
I got up from the booth to greet him	از غرفه بلند شدم تا به او سلام کنم
I will take you back to the entrance	من شما را به در ورودی برمی گردم
I really liked the clothes and it was very comfortable	من خیلی لباس را دوست داشتم و بسیار راحت بود
I do not understand the motive behind this	من انگیزه پشت این کار را درک نمی کنم
I did not have much appetite	من زیاد اشتها نداشتم
I will not tell you anymore	دیگه بهت نمیگم
A family member becomes ill	یکی از اعضای خانواده بیمار می شود
At one point I even tried to pray	حتی در یک نقطه سعی کردم نماز بخوانم
I moan and slip under her arms	ناله می کنم و از زیر بغلش می لغزم
I miss laughing with you	دلم برای خندیدن با تو تنگ شده
I did not want to push myself into a corner	نمی خواستم خودم را به گوشه ای بکشم
I was hardly more than a child myself	من خودم به سختی بیشتر از یک کودک بودم
I almost never saw him at home	تقریباً هرگز او را در خانه ندیدم
It will change your mind	نظر شما را تغییر خواهد داد
I am drawn to your request being read	من کشیده می شوم درخواست شما خوانده می شود
I had never defeated him in war	من هرگز او را در جنگ شکست نداده بودم
I recommend going to your usual size	من توصیه می کنم به اندازه معمول خود بروید
I do my best to forget them	تمام تلاشم را می کنم تا آنها را فراموش کنم
I remember how many times I lost my temper	یادم می آید که چند بار خونسردی خود را از دست دادم
I knew this quite well	من این را کاملاً خوب می دانستم
I look forward to seeing you in heaven	مشتاق دیدارت در بهشت ​​هستم
I have to fight this	من باید با این مبارزه کنم
I did not want to touch him	نمی خواستم او را لمس کند
I also put it in the oven	من هم تو فر گذاشتم
I rubbed my eyes and checked to see if he was still there	چشمانم را مالیدم و بررسی کردم که آیا او هنوز آنجاست یا نه
I am already full of hatred	من از قبل پر از نفرت هستم
I did not smell you	بوی تو را حس نکردم
I have not decided what to do	من تصمیم نگرفته ام که چه کار کنم
I wondered what they were setting up before	من تعجب کردم که آنها قبلاً چه چیزی را تنظیم می کردند
I would like to help you	من دوست دارم به شما کمک کنم
I can not believe it is in my house	باورم نمیشه تو خونه من باشه
I sent you a text message a few days ago	چند روز پیش براتون پیامک فرستادم
I have to be sensitive to the cheeks	من باید به گونه ها حساس باشم
I lowered it and looked behind me	آن را پایین آوردم و نگاهی به پشت سرم انداختم
I'm walking again	من یک بار دیگر قدم می زنم
I do not want to hurt you	نمیخوام به خودت صدمه بزنی
I could see the rest all over his face	بقیه را در تمام صورتش می دیدم
I definitely felt different	قطعا احساس متفاوتی داشتم
I was very young then	آن موقع من خیلی جوان بودم
I was comfortable doing anything at that moment	من در آن لحظه از انجام هر کاری راحت بودم
I read it volume by volume	جلد به جلد آن را خواندم
I can see all his teeth	من می توانم تمام دندان های او را ببینم
I did not even know him	من حتی او را نمی شناختم
A bunch of animals and their prey	دسته ای از حیوانات و طعمه آنها
I have a gun, remember	من اسلحه دارم، یادت باشه
A long tunnel had stretched before them	یک تونل طولانی قبل از آنها تا دوردست کشیده شده بود
I'm glad you visited this site	خیلی خوشحالم که از این سایت دیدن کردید
I could not go to sleep	نتونستم برم بخوابم
I dedicated my professional life to creating this material	من زندگی حرفه ای خود را وقف ایجاد این ماده کردم
He was gone a few minutes later	چند دقیقه بعد او رفته بود
I was dissatisfied at work	در کار ناراضی بودم
I want to be on the roof	من می خواهم روی پشت بام باشم
I was just in shock when he suggested it	من فقط در شوک بودم که او آن را پیشنهاد کرد
The fight was declared without a match	مبارزه بدون مسابقه اعلام شد
The sisters never saw each other again	خواهرها دیگر هرگز یکدیگر را ندیدند
I should probably talk, talk	من احتمالا باید صحبت کنم، صحبت کنم
I appreciate your concern	من از نگرانی شما قدردانی می کنم
I went up the stairs and went through the door	از پله ها بالا رفتم و از در رد شدم
I pressed the air against my teeth	هوا را به دندانم فشار دادم
A hopeful mood formed on his face	حالت امیدوار کننده ای در چهره اش شکل گرفت
I just need a degree	من فقط به مدرک نیاز دارم
I added them to the list in my mind	من آنها را به لیست در ذهن خود اضافه کردم
I can not argue with it exactly	من دقیقا نمی توانم با آن بحث کنم
When he said this, I did not even close my eyes	وقتی او این را گفت، حتی یک چشم هم نگذاشتم
I did not intend to go so far without the post	قصد نداشتم اینقدر بدون پست بگذرم
I hope he does not upset you at all	امیدوارم او اصلاً باعث ناراحتی شما نشود
I had never seen him in bad clothes	من هرگز او را با لباس بد ندیده بودم
A committee meeting, not an association	یک جلسه کمیته، نه یک انجمن
I ended up with fifteen or sixteen songs	من در نهایت با پانزده شانزده آهنگ پایان یافتم
I saw a news from my devastated country	یک خبر از کشور ویران شده ام دیدم
I think it should be good	فکر کنم باید خوب باشه
The same thing happened a few days later	چند روز بعد همین اتفاق افتاد
If you let me, I can make you strong	اگر به من اجازه بدهی می توانم تو را قوی کنم
I totally agree with that	من کاملاً با آن هماهنگ هستم
I know how it is	من می دانم که چگونه است
When they tasted success, they never looked back	وقتی طعم موفقیت را چشیدند، هرگز به عقب نگاه نکردند
A few feet in either direction does not offer anything	چند فوتی در هر دو جهت چیزی ارائه نمی دهد
A thousand blessings on your home	هزار رحمت بر خانه ات
I reach out and open the door	دست دراز می کنم و در را باز می کنم
A year is a very long time	یک سال زمان بسیار طولانی است
I have to let them know what we are doing	من باید به آنها اطلاع دهم که ما چه کار می کنیم
Suddenly I saw my breath	ناگهان نفسم را دیدم
They play a dominant political role	آنها نقش مسلط سیاسی را ایفا می کنند
I thank you for that too	من برای آن هم از شما تشکر می کنم
I had hurt him, he had insulted me	من او را آزرده خاطر کرده بودم، او هم به من توهین کرده بود
I was to be burned at the stake	قرار بود من را در آتش بسوزانند
I bet he wanted a lot more than that	شرط می بندم که او خیلی بیشتر از این می خواست
Now I see that time is wasted	اکنون می بینم که زمان تلف شده است
I'm very excited about the offer we have made	من از پیشنهادی که ارائه کرده ایم بسیار هیجان زده هستم
I opened the drawer and checked my pistol	کشو را باز کردم و هفت تیرم را چک کردم
I still can not believe the joy you found	هنوز نمی توانم شادی را که پیدا کردی باور کنم
I asked him if it belonged to him.	از او پرسیدم آیا مال اوست؟
I become a writer, hidden privacy, but rich	من نویسنده می شوم، حریم خصوصی پنهان، اما ثروتمند
I understand that this is a bit strange	من می فهمم که این کمی عجیب است
I was upset on both sides of the issue	من هم از هر دو طرف بحث ناراحت شدم
I was deprived of this chance	من از این شانس محروم شدم
I knew when not to talk to him	میدونستم کی باهاش ​​حرف نزنم
I did not want to touch it	نمی خواستم به آن دست دست بزنم
I had not decided what to do	تصمیم نگرفته بودم چه کار کنم
I have to make it better	باید بهترش کنم
I may change my mind, but I do not	ممکن است دیدگاهم را تغییر دهم، اما نظرم را نه
I never cared until he left me alone	تا زمانی که او مرا تنها گذاشت، هرگز اهمیتی ندادم
I just want my new page	من فقط صفحه جدیدم را میخواهم
I can always grow it again	من همیشه می توانم آن را دوباره رشد دهم
I looked down and wondered why	نگاهی به پایین انداختم و با تعجب متوجه شدم چرا
I played carelessly	من بی توجه بازی کردم
I later found out that they actually had certain names	بعداً فهمیدم که آنها در واقع اسامی خاصی داشتند
I wanted to feel the need	دوست داشتم احساس نیاز کنم
Conversation starter	شروع کننده مکالمه
Rain increased production costs	باران هزینه های تولید را افزایش داد
I use products and I enjoy them very much	من از محصولات استفاده می کنم و از آنها بسیار لذت می برم
My goal was to let him escape	هدفم این بود که اجازه بدم فرار کنه
I was almost too scared to ask	تقریباً خیلی ترسیدم که بپرسم
I cried and said leave him alone	گریه کردم و گفتم او را تنها بگذار
I felt responsible for that	نسبت به آن احساس مسئولیت می کردم
I also enjoy sports and technology	از ورزش و تکنولوژی هم لذت می برم
I leaned forward again, ready to talk to the group	من دوباره به جلو رو به رو شدم، آماده صحبت کردن با گروه
I thought you understood	فکر کردم متوجه شدی
I did not send these prophets, but they ran	من این پیامبران را نفرستاده ام، اما آنها دویدند
Lying is the best way	دروغ بهترین راه است
After all, I was not alone	بالاخره من تنها نبودم
I mean, they were useful and everything	منظورم این است که آنها مفید بودند و همه چیز
I know his handwriting	من دستخطش را می شناسم
When he surrenders, I see it	وقتی تسلیم می شود، آن را می بینم
I wanted and needed him, but part of me was hesitant	من او را می خواستم و به او نیاز داشتم، اما بخشی از وجودم مردد بود
I was on the verge of leaving this body	من در آستانه ترک این بدن بودم
I did not believe the situation would get worse	باور نمی کردم اوضاع بدتر شود
I picked up the phone to call you	گوشیشو گرفتم تا باهات تماس بگیرم
I thought you might understand	فکر کردم شاید بفهمی
I guess the pill really does	من حدس می زنم که قرص واقعا این کار را انجام دهد
I loved him very much	من او را خیلی دوست داشتم
I made them myself	خودم ساختمشون
I feel a little weird myself	من خودم کمی احساس عجیبی دارم
I rarely left my room	به ندرت از اتاقم بیرون می رفتم
I will be back to you soon	به زودی به شما باز خواهم گشت
I had to clear my mind	باید ذهنم را خالی می کردم
I'm really worried that depression is on the way	من واقعا نگرانم که افسردگی در راه است
I'm looking for a bottle in my closet	من در کابینت مخصوصم به دنبال یک بطری می گردم
I mean any kind of thing	منظورم از هر نوع چیزهایی است
One train is red and the other is silver	یک قطار قرمز و دیگری نقره ای است
How much of this happens in children is unknown	اینکه چقدر این اتفاق در کودکان رخ می دهد ناشناخته است
I think we have lost the war	فکر می کنم جنگ از دست ما خارج شده است
I just wanted to enjoy the rest of my stay	من فقط می خواستم از بقیه اقامتم لذت ببرم
I was confused as to why this happened	من گیج شدم که چرا این اتفاق افتاد
I have to bring him bread	باید برایش نان بیاورم
I can not protect them from harm	من نمی توانم آنها را از آسیب محافظت کنم
Males and females are almost identical	جنس نر و ماده تقریباً یکسان است
A few stones fall from the roof	چند تا سنگ از پشت بام می افتند
Both wrote plays about his life	هر دو نمایشنامه هایی درباره زندگی او نوشتند
I started to lose my breath	شروع کردم به از دست دادن نفس
I bought a sandwich from Ms.	من از خانم ساندویچی خریدم
I was not worried about anything	نگران هیچی نبودم
I could only get through it	من فقط می توانستم از آن عبور کنم
We controlled the game from beginning to end	ما از ابتدا تا انتها بازی را کنترل کردیم
I wish it did not hurt you	کاش برایت درد نکنه
I was not one of them	من یکی از آنها نبودم
I was shocked by his remarks	من از اظهارات او شوکه شدم
I could not let him go blind	نمی‌توانستم بگذارم کور شود
I guess that's why he looks so weird	حدس می زنم به همین دلیل است که او خیلی عجیب به نظر می رسد
Locke followed	لاک آن را دنبال کرد
I picked up the phone on my desk	گوشی رو که روی میزم بود برداشتم
I thought of you then and understood your sorrow	آن موقع به تو فکر کردم و غم تو را درک کردم
I think you have all kinds of prejudices	من فکر می کنم شما همه نوع پیش داوری دارید
I could hear her voice	از صدایش می‌توانستم بفهمم
I have to make him trust me completely	من باید کاری کنم که او کاملاً به من اعتماد کند
Feelings of guilt and shame overwhelmed him	احساس گناه و شرم او را فرا گرفت
Before you ask, there is a trained staff present	قبل از اینکه بخواهید بپرسید، یک پرسنل آموزش دیده حضور دارند
A dinner had passed a few times but I was here again	یک شام چند بار گذشته بود اما دوباره اینجا بودم
I still can not read his traffic	من هنوز نمی توانم ترافیک او را بخوانم
I did not ask him anything	من از او چیزی نپرسیدم
Write me a victory	یک پیروزی را برایم بنویس
Some of them even have something in it	حتی تعدادی از آنها چیزی در آن دارند
A man in a white coat	مردی با کت سفید
I can always add it later	من همیشه می توانم آن را بعداً اضافه کنم
I knew that meant they were here	می دانستم که این بدان معناست که آنها اینجا هستند
I have no emotional investment in the group	من هیچ سرمایه گذاری احساسی روی گروه ندارم
I'm satisfied with the chair	من از روی صندلی راضی هستم
Poor immune function is a risk factor for disease	عملکرد ضعیف سیستم ایمنی یک عامل خطر برای بیماری است
I like the beautiful clothes you wear	من از لباس زیبایی که پوشیده ای خوشم می آید
I followed him inside and ignored his eyes	دنبالش رفتم داخل و از چشمش غافل شدم
I have become a part of you	من بخشی از تو شده ام
I could not see any way	هیچ راهی را نمی توانستم ببینم
I hope he is not on the way back	امیدوارم او در راه بازگشت نباشد
I got in my car and went here	سوار ماشینم شدم و به اینجا رفتم
I am not a traitor	من خائن نیستم
I had not known him for a long time	خیلی وقت بود که او را نمی شناختم
A blow with his other fist broke it	ضربه ای با مشت دیگرش آن را شکست
I always hated moving	من همیشه از حرکت متنفر بودم
I got to know them one day in practice	من کاملاً یک روز در تمرین با آنها آشنا شدم
I appreciate everything you have probably done for my company	من از هر کاری که احتمالاً برای شرکت من انجام دادید قدردانی می کنم
I look behind the window	پشت پنجره را نگاه می کنم
His eyes are large with round pupils	چشمانش درشت با مردمک های گرد است
I turned back and fell on my warm body	به عقب برگشتم و به بدن گرمی افتادم
I also took off my clothes	لباسم را هم در آوردم
The mind is an object that is also pure information	ذهن یک شی است که اطلاعات ناب نیز هست
I landed on my hands and knees	روی دست و زانو فرود آمدم
I think it worked well	من فکر می کنم خوب کار کرد
I was not supposed to change until the last moment	تا آخرین لحظه قرار نبود تغییر کنم
I was less anxious to be with him	از بودن در کنار او کمتر احساس اضطراب می کردم
I will follow what my family taught me	آنچه را که خانواده ام به من آموختند را دنبال خواهم کرد
I was almost halfway there	تقریبا نیمی از راه را رفته بودم
I had never seen so much snow before	تا حالا اینقدر برف ندیده بودم
A group of people said that this is an anger	یک دسته از مردم گفتند که این یک خشم است
I did not want to get to the car too fast	نمی خواستم خیلی سریع به ماشین برسم
I wanted to kiss me but he did not	می خواستم مرا ببوسد اما این کار را نکرد
I looked at my bike, something was wrong	به دوچرخه ام نگاه کردم چیزی درست نبود
A little dynamic timeline	کمی برنامه زمانی پویا
I find rocks and coal	سنگ و زغال سنگ را پیدا می کنم
I move towards him and then I stop	به سمت او حرکت می کنم و سپس می ایستم
Then he started selling insurance	سپس به شغل فروش بیمه پرداخت
I just lay there waiting	من فقط آنجا دراز کشیدم و منتظر بودم
I left my family without saying a word	بدون هیچ حرفی خانواده ام را ترک کردم
I tried to think of something else	تلاش کردم به چیز دیگری فکر کنم
I have to volunteer for this most dangerous job	من باید برای این خطرناک ترین کار داوطلب بخواهم
I called him again and he looked at me	دوباره صداش کردم و نگاهم کرد
I knew his fear of being controlled by men	ترس او از کنترل شدن توسط مردان را می دانستم
I did not think correctly	من به درستی فکر نمی کردم
I was married in a very comfortable life	من در یک زندگی بسیار راحت ازدواج کرده بودم
A very faint effect of the perfume comes to him	اثر بسیار ضعیفی از عطر به سمت او می‌آید
A crooked nose indicates betrayal	بینی کج نشان دهنده خیانت است
I could have done better with that site	من می توانستم با آن سایت بهتر عمل کنم
I move towards the door	به سمت در حرکت می کنم
I shook my head and shrugged	سرم را تکان دادم و شانه هایم را بالا انداختم
I will talk to him first	من اول با او صحبت خواهم کرد
Although I was happy to get my shoes back	هرچند خوشحال بودم که کفش هایم را پس گرفتم
I just needed to reach you	فقط نیاز داشتم به تو برسم
I suggest you get off now	پیشنهاد میکنم همین الان پیاده شو
Several guards tried to stop me	چند نگهبان سعی کردند جلوی من را بگیرند
I want to finish this	من می خواهم این را تمام کنم
A dog to run in the yard	سگی برای دویدن در حیاط
Most gathering places were heavily covered by the media	اکثر نقاط تجمع مورد بررسی رسانه ای شدید قرار گرفتند
I think this is more environmental	من گمان می کنم که این بیشتر محیطی است
I have not had it for a few days	چند روزی است که ندارم
I was arrested for killing my father	من به خاطر کشتن پدرم دستگیر شدم
I wrote a cowboy play	من یک نمایشنامه کابوی نوشتم
I made things a little more complicated	من همه چیز را کمی پیچیده تر کردم
There was a gilded dome on the roof	روی پشت بام گنبدی طلاکاری شده بود
I did not bring you here for any demonstration	من شما را برای هیچ تظاهراتی به اینجا نیاوردم
I was on my way to the group	در راه گروهم بودم
I was excited to finally be working with the kids	من هیجان زده بودم که بالاخره با بچه ها کار می کنم
I found my way by pure grace	من با لطف محض راهم را پیدا کردم
I usually put it on constantly	من معمولاً آن را به صورت مداوم می گذارم
I did not go to high school	من دبیرستان نرفتم
This leaves you with a few good open-ended questions	این شما را با چند سوال باز خوب باقی می گذارد
I have to tell him not to do that	باید به او بگویم این کار را نکن
To say what he has	برای گفتن آنچه که دارد
Characters gain experience points by winning battles	شخصیت ها با برنده شدن در نبردها امتیاز تجربه کسب می کنند
I grabbed the reins and made us move again	افسار را به دست گرفتم و دوباره ما را به حرکت واداشتم
Forgive me my fault	ببخشید تقصیر منه
Part of the memory that was dear to him	بخشی از خاطره ای که برایش عزیز بود
I wanted to clarify this	من می خواستم این را روشن کنم
I checked the device	دستگاه رو چک کردم
I did not write a political document	من سند سیاسی نمی نوشتم
I also like to add nuts for a bit of contrast	من همچنین دوست دارم برای کمی کنتراست آجیل اضافه کنم
I will come back later and help you	بعدا برمیگردم و کمکت میکنم
I was officially an hour late now	من الان رسما یک ساعت تاخیر داشتم
I have not asked a girl out for several years	من چند سالی است که از دختری نخواسته ام بیرون برود
I had a hard time sleeping	خوابم سخت بود
I fall behind the exit door	از در خروجی عقب می افتم
They had put a blanket on his good leg	یک پتو روی پای خوبش گذاشته بودند
I was not nervous at all	من اصلا عصبی نبودم
I looked at him and saw where he was looking	نگاهی به او انداختم و دیدم به کجا نگاه می کند
I watch her beautiful smile spinning in horror	من لبخند زیبای او را تماشا می کنم که به وحشت می چرخد
I always get to the point	من همیشه روی نقطه می رسم
I think you have a good idea	فکر می کنم ایده خوبی دارید
Those women change your life	آن زنان زندگی شما را تغییر می دهند
I did not think it would be better than this	فکر نمیکردم بهتر از این بشه
I kept thinking about the problem	من به فکر کردن در مورد مشکل ادامه دادم
I could not bring him back	نتونستم برگردونمش
I escaped from here to the castle and never returned	من از اینجا به قلعه فرار کردم و دیگر برنگشتم
I saw my city change and I changed with it	دیدم شهرم تغییر کرد و من با آن تغییر کردم
A better friend who had no wife	دوست بهتری که هیچ زنی نداشت
I still could not really sleep	هنوز واقعاً نمی توانستم بخوابم
I can provide just as much evidence in another way	من می توانم به همان اندازه شواهد را از راه دیگر ارائه کنم
I have been trying to talk to you for a few days	چند روزی است که سعی می کنم با شما صحبت کنم
I only had the opportunity to kiss her once	من فقط یک بار فرصت داشتم او را ببوسم
It still belongs to the museum	هنوز هم متعلق به موزه است
I mean real brothers, blood brothers	منظورم برادران واقعی، برادران خونی است
I hope you are anyway	امیدوارم به هر حال باشی
I did not understand my subject until recently	من تا همین اواخر متوجه موضوعم نمی شدم
A fogger is moving	یک دستگاه مه شکن در حال حرکت است
I decided to trust myself and everything went well	تصمیم گرفتم به خودم اعتماد کنم و همه چیز خوب پیش رفت
I realized then that he did not trust me completely	آن موقع فهمیدم که او کاملاً به من اعتماد نکرده است
A kind of draft cross	نوعی صلیب پیش نویس
The cause of this disease is unknown	علت این بیماری ناشناخته است
I mean the color red	منظورم رنگش قرمزه
I should have done that	من باید این کار را می کردم
I pushed, just a few more strokes	من فشار آوردم، فقط چند ضربه دیگر
I rode under the notes	زیر نت ها سوار شدم
I was able to send another bottle	من توانستم بطری دیگری ارسال کنم
I really thought I was upset	واقعا فکر کردم از دست من ناراحتی
I was down three steps	من در سه قدمی فرود بودم
I am new to them all	من برای همه آنها تازه کار هستم
I have not been there since he died	از زمانی که او فوت کرده بود در آن نبودم
I did not know which way to go	نمی دانستم به کدام سمت بروم
I could not ask a woman to understand my working hours	من نمی توانستم از یک زن بخواهم که ساعات کاری من را بفهمد
He can see his whole tongue	تمام زبانش را می چشم
I just wanted to take the lead	من فقط می خواستم رهبری را بر عهده بگیرم
I was thinking about his brother	داشتم به برادرش فکر می کردم
I welcome silence and loneliness	من از سکوت و تنهایی استقبال می کنم
I think he let me take care of him	فکر می کنم او اجازه داد تا مراقب من باشد
I have your private number	من شماره خصوصی شما را دارم
I have ideas, surprise then fear and now none	من تصوراتی دارم، تعجب بعد ترس و حالا هیچ
I could see every single bone on his back	می توانستم تک تک استخوان های پشت او را ببینم
I told you the truth	من حقیقت را به شما گفتم
I found myself unbelieving	خودم را بی ایمان دیدم
I did this every weekend	من هر آخر هفته این کار را انجام دادم
Delicate taste, like an old friend	طعم لطیف، مانند یک دوست قدیمی
I can not feel anything	من نمی توانم چیزی را احساس کنم
This requires the use of an obstacle	این مستلزم استفاده از یک مانع است
A quick glance confirmed what he thought he had seen	یک نگاه سریع آنچه را که فکر می کرد دیده بود تایید کرد
Recorded as the second single from the album	به عنوان دومین تک آهنگ از آلبوم ضبط می شود
I play what others write	من چیزهایی را که دیگران می نویسند پخش می کنم
I needed to live	نیاز داشتم که زندگی کنم
I went closer to hear	نزدیکتر رفتم تا بشنوم
I could not think of divorce	من نمی توانستم به طلاق فکر کنم
I want everything to make my mother happy	من هر چیزی را می خواهم که مادرم را خوشحال کند
A look or nod that shows he remembers me	نگاهی یا تکان دادن سر که نشان می داد او مرا به یاد می آورد
I left the stage with my head down	با سرم پایین صحنه را ترک کردم
I was a teenager once, you know	من هم یک بار نوجوان بودم، می دانید
I could not say the same about myself	من نمی توانستم همین را در مورد خودم بگویم
I searched all available types	همه انواع موجود را جستجو کردم
I always thought of him as a hero	من همیشه به او به عنوان یک قهرمان فکر می کردم
I leaned on him and my breath caught	بهش تکیه دادم و نفسم حبس شد
I feel a little glorious	احساس می کنم کمی با شکوه هستم
I told him to keep my notebook for me	به او گفتم دفترچه یادداشت من را برای من نگه دارد
I have to be something	من باید چیزی باشم
I force a small smile	به زور یه لبخند کوچولو میزنم
The woman carrying the baby ran away in a hurry	زنی که بچه ای را حمل می کرد با عجله فرار می کرد
I feel like I have joined him and melted in his arms	احساس می کنم به او ملحق شده ام و در آغوشش ذوب می شوم
I stared at his lips and tried to decide	به لب هایش خیره شدم و سعی کردم تصمیم بگیرم
A dark face stood on the doorstep	چهره ای تاریک در آستانه در ایستاده بود
I could not sleep with him here anyway	به هر حال نتوانستم اینجا با او بخوابم
I guess every man has his price	من حدس می زنم هر مردی قیمت خود را دارد
I really can not hear it	من واقعا نمی توانم آن را بشنوم
I have almost no doubt about it	من تقریبا هیچ شکی در آن ندارم
I will not let you take me away from you	من اجازه نمی دهم مرا از خود دور کنی
I like the distance	من دوری از مسیر را دوست دارم
I really did not have one in mind	من واقعاً یکی را در ذهن نداشتم
I can not tear my eyes from his absolute perfection	من نمی توانم چشمانم را از کمال مطلق او پاره کنم
I missed my high school	یاد دبیرستانم افتادم
I knew I had to expect the unexpected	می دانستم که انتظار غیرمنتظره را داشته باشم
I have to think about time	باید زمان فکر کنم
I only succeeded once	من فقط یک بار موفق شدم
Promised very briefly	خیلی مختصر قول داد
I pass by, lowering my head, if anyone sees me	از کنارم می گذرم، سرم را پایین می آورم، اگر کسی مرا ببیند
I want him here right now	من او را همین الان اینجا می خواهم
I hope you enjoy it	امیدوارم بتوانید از آن لذت ببرید
A wide smile settled on his face	لبخند گسترده ای روی صورتش نشست
A moment later he opened his eyes	لحظه ای بعد چشمانش را باز کرد
I lost you there for a few holes	من تو را برای چند سوراخ در آنجا گم کردم
I looked around but got lost in the big house	به اطراف نگاه کردم اما در خانه بزرگ گم شدم
I love being able to combine business with pleasure	من عاشق این هستم که بتوانم تجارت را با لذت ترکیب کنم
I wished I could feel him inside me	آرزو داشتم او را در درونم حس کنم
I left the garage and entered the house	از گاراژ خارج شدم و وارد خانه شدم
I hear it coming towards me	می شنوم که به سمتم می آید
I held the glass in front of my desk lamp	لیوان را جلوی چراغ رومیزیم گرفتم
Glad I had to think about spinning	خوشحالم که باید به چرخش فکر می کرد
I waited to be strong enough	صبر کردم تا به اندازه کافی قوی باشم
I still did not know you were married	بازم نمیدونستم ازدواج کردی
I did not even hesitate	من حتی دریغ نکردم
I want to eat chocolate	دلم میخواد شکلات بخورم
I will find a way to kill him	من راهی برای کشتن او پیدا خواهم کرد
I moved to the table	به سمت میز حرکت کردم
I was just a little girl	من فقط یک دختر کوچک بودم
I lean back and laugh	سرم را عقب می اندازم و می خندم
Golden sword with shining blade	شمشیر طلایی با تیغه ای درخشان
There is little information about the man himself	اطلاعات کمی در مورد خود مرد وجود دارد
I shake my head at his audacity	از جسارتی که دارد سرم را تکان می دهم
A greater degree of secrecy is evident	درجه بیشتری از پنهان کاری مشهود است
I always use it	من همیشه از آن استفاده می کنم
I could not understand it	من نمی توانستم آن را درک کنم
The match ended in a draw	این دیدار با تساوی به پایان رسید
We miss him very much	خیلی دلمون براش تنگ شده
I doubt this is what is happening	من شک دارم که این چیزی است که اتفاق می افتد
I stepped on something hard	پا به چیزی سخت گذاشتم
I will continue to use these examples	من به استفاده از این مثال ها ادامه می دهم
I said the night we went out	شبی که بیرون رفتیم گفتم
I did not care	من اهمیتی نمی دادم
A smile spread across his face	لبخندی روی صورتش پخش شد
Although I already have something to do	هر چند قبلا کاری برای انجام دادن دارم
I did not have his portrait	من پرتره اش را نداشتم
I admired his wisdom	من عقل او را تحسین کردم
I do not want to travel more than this	من نمی خواهم بیشتر از این سفر کنم
I guess we're ready to go	حدس می زنم ما آماده رفتن هستیم
I did not think it was him	فکر نمی کردم از او باشد
I was injured and fell off a cliff	مجروح شدم و از صخره افتادم
This was not an easy task	این یک کار آسان نبود
I know he will	من می دانم که او خواهد شد
Torn frame man	قاب پاره پاره مرد
I was crazy about his father	من دیوانه پدرش بودم
I'd better go see him to explain	بهتره برم ببینمش تا توضیح بدم
A guard shouted and fired	یک نگهبان فریاد زد و تیراندازی کرد
I just have a lot of working memory	من فقط حافظه کاری زیادی دارم
I had no one to pay me	من کسی را نداشتم که به من پول بدهد
I should not have asked you to meet with me	من نباید از شما می خواستم که با من ملاقات کنید
I want to be romantic	من می خواهم عاشقانه باشم
I understand that you need money to support your family	من درک می کنم که برای حمایت از خانواده خود به پول نیاز دارید
A woman gave birth to twin boys	زنی صاحب فرزند پسر دوقلو شد
I thought he had you	فکر کردم تو رو داره
A burner and hot water	یک مشعل و آب گرم
I did not move the car immediately	بلافاصله از ماشین تکان نخوردم
I checked the back seat	صندلی عقب را چک کردم
I do not know the man who speaks	من آن مرد را که صحبت می کند نمی شناسم
I thought about what you said in that room	من به آنچه در آن اتاق گفتی فکر کردم
They are often published under one cover	آنها اغلب تحت یک جلد منتشر شده اند
I have to remind my life	باید زندگیم را یادآوری کنم
I asked them if they wanted to climb	من از آنها پرسیدم که آیا آنها مایل به بالا رفتن هستند
I say we're looking at them right now	من می گویم همین الان آنها را بررسی می کنیم
I felt it sink into my skin	حس کردم توی پوستم فرو رفت
I write one day every weekend	من یک روز از هر آخر هفته را می نویسم
I will not allow anyone to do this anymore	دیگر اجازه نمی دهم کسی این کار را انجام دهد
I saw enough conflict to know what the statue had in store	من به اندازه کافی درگیری دیدم که بدانم مجسمه چه برنامه ای دارد
His flash called the design	فلاش او به نام طرح
I want this app to be respectful again	من می خواهم این برنامه دوباره محترمانه باشد
Few were able to control their gifts	تعداد کمی توانستند هدایای خود را کنترل کنند
I knew you could not succeed	میدونستم نمیتونی موفق بشی
I was never allowed to wear pants	من هرگز اجازه نداشتم شلوار بپوشم
I was afraid of breaking them	من از لحظه شکستن آنها می ترسیدم
I bought my first digital camera	من اولین دوربین دیجیتالم را خریدم
I like summer and autumn the most	تابستان و پاییز را بیشتر از همه دوست دارم
I also could not always see or hear people	من هم همیشه نمی توانستم توسط مردم دیده یا بشنوم
If you want to clear a positive mind	اگر بخواهید یک ذهن مثبت پاک کنید
I need help with anger	برای خشم به کمکت نیاز دارم
Several people came in and out	چند نفر وارد و خارج شدند
I just drank a lot and left	فقط زیاد نوشیدنی خوردم و رفتم
I grabbed it and ran with it	گرفتمش و باهاش ​​دویدم
I wanted it somehow though	هر چند یه جورایی ازش می خواستم
I did not intend to jump	قصدم این نبود که بپرم
I found an injured bird on the sidewalk	یک پرنده مجروح در پیاده رو پیدا کردم
I offered him my sofa, but he said no	من مبل خود را به او تعارف کردم، اما او گفت نه
I have plans to build one with my family this summer	من برنامه هایی برای ساختن یکی در تابستان امسال با خانواده دارم
I saw him leaving and suddenly came back	او را دیدم که داشت می رفت و ناگهان برگشت
I talked to a range of these	من با طیفی از اینها صحبت کردم
A cool breeze blew through the trees	باد خنک آرامی از میان درختان پیچید
I can never forget it	من هرگز نمی توانم آن را فراموش کنم
I was out of my element	من از عنصر خود خارج شده بودم
I just could not let this happen	من فقط نمی توانستم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد
I listened and started running towards him	گوش کردم و شروع کردم به دویدن سمتش
I needed to get him out	نیاز داشتم بیرونش کنم
There are records of only two people who have reached safety	سوابقی از تنها دو نفر وجود دارد که به ایمنی رسیده اند
I killed them all anyway because of you	من همه آنها را به هر حال به خاطر تو کشتم
Some station components may be stored	برخی از قطعات ایستگاه ممکن است ذخیره شده باشد
It left six dead and three wounded	شش کشته و سه زخمی دیگر برجای گذاشت
I will be in your area soon and meet my brother	من به زودی در منطقه شما خواهم بود و برادرم را ملاقات خواهم کرد
I remember his funeral	تشییع جنازه اش را به یاد دارم
I rest a lot	من استراحت زیادی می کنم
His funeral was held three days later	مراسم خاکسپاری او سه روز بعد برگزار شد
I paused to see him come back	کمی ایستادم تا دیدم برگشت
I made my choice then	من آن موقع انتخابم را انجام دادم
Large and torn sail	بادبانی بزرگ و پاره پاره
I'm not advanced yet, but I'm not new	من خودم را هنوز پیشرفته نیستم اما جدید نیستم
Instead, it is a matter of creative transformation	در عوض موضوع تحول خلاقانه است
I did not notice the complexity of the disease process	من متوجه پیچیدگی روند بیماری نشدم
I think they took everything of value with him	فکر می کنم همه چیز با ارزشی را هم با او بردند
I went to a game once	یک بار به یک بازی رفتم
A worried blue gaze stared at me	یک نگاه آبی نگران به من خیره شد
Our destruction is total	ویرانی ما کل است
I felt someone walking in my mind	احساس کردم کسی در ذهنم راه می‌رود
I found it on top of a nearby tree	من بالای درختی در همان نزدیکی پیدا کردم
I was very excited	من خیلی هیجان زده بودم
I know how these men think	من می دانم این مردان چگونه فکر می کنند
I will become moral just by looking at you	من فقط با نگاه کردن به تو اخلاقی خواهم شد
I was proud of their composure	من به خونسردی آنها افتخار می کردم
I was thinking about a time when this happened to me	داشتم به زمانی فکر می کردم که این اتفاق برای من افتاد
I was the next person	نفر بعدی من بودم
I could see fear, doubt, anger and confusion	می توانستم ترس، شک، خشم و سردرگمی را ببینم
The day before, there was a fire	روز قبل آتش سوزی رخ داده بود
Significantly less came after legal entertainment	مقدار قابل توجهی به دنبال سرگرمی قانونی کمتر آمد
I slept with him for security reasons	من به دلایل امنیتی با او خوابیدم
I do not seem to find the words	به نظر نمی رسد کلمات را پیدا کنم
I did the same with agricultural products	من همین کار را با محصولات کشاورزی انجام دادم
I just did not expect such a thing	من فقط انتظار چنین چیزی را نداشتم
I have participated in professional sports	من در ورزش حرفه ای شرکت کرده ام
I know you grow up right	میدونم درست بزرگ میشی
I think you know where to start	فکر می کنم می دانید از کجا شروع کنید
There were no ordinary people in it	هیچ آدم معمولی در آن نبود
We have enough players who can win this game	ما بازیکنان کافی داریم که می توانند این بازی را ببرند
Breath of blue, pink and gold	نفسی از آبی، صورتی و طلایی
I leave this instrument in love and light	من این ساز را در عشق و نور ترک می کنم
I began to see things in their true light	شروع کردم به دیدن چیزها در نور واقعی آنها
I like it when people try to sign with me	وقتی مردم سعی می کنند با من امضا کنند، دوست دارم
I threw the stone, hard and right	سنگ را پرتاب کردم، سخت و درست
I think there will be peace in the end	فکر می‌کنم در نهایت آرامش حاصل شود
I could write my name on the sand	می توانستم اسمم را روی شن بنویسم
A new image has appeared	یک تصویر جدید ظاهر شد
I told him he owed me	به او گفتم مدیون من است
I finally understood why they were all so upset	بالاخره متوجه شدم که چرا همه آنها اینقدر ناراحت بودند
I had to look closely	باید از نزدیک نگاه می کردم
I can not live like this, constantly in fear	من نمی توانم اینطور زندگی کنم، مدام در ترس
I am here to implement those policy reforms	من اینجا هستم تا آن اصلاحات سیاست را اجرا کنم
I did not want to do that	من نمی خواستم این کار را انجام دهم
I was breathing hard, damn I was almost ready to faint	به شدت نفس می‌کشیدم، لعنتی تقریباً آماده بیهوش شدن بودم
I was afraid of myself	من از خودم می ترسیدم
I saw him as a kind of guard	من او را به عنوان نوعی نگهبان می دیدم
I grew up drinking glasses and glasses of milk	من با نوشیدن لیوان و لیوان شیر بزرگ شدم
I went for the first time seven years ago	هفت سال پیش برای اولین بار رفتم
Anyway, I did not call you	به هر حال من به تو زنگ نزدم
I have never written a book for children	من هرگز کتابی برای کودکان ننوشته ام
I will continue shopping on the page	من به خرید در صفحه ادامه خواهم داد
I really wanted to play a few games	من واقعاً می خواستم چند بازی انجام دهم
I just like the smell of it	من فقط بوی آن را دوست دارم
This time a little harder	این بار کمی سخت تر
I want good furniture	من مبلمان خوب می خواهم
I talked to one	با یکی صحبت کردم
I can die after that	بعد از اون میتونم بمیرم
The blow passed both men through the table	ضربه هر دو مرد را از میان میز عبور داد
I could always ruin a romantic moment	من همیشه می توانستم یک لحظه عاشقانه را خراب کنم
I did something wrong accepting you here	من کار اشتباهی انجام دادم که شما را در اینجا پذیرفتم
I entered my living room	وارد اتاق نشیمنم شدم
Then I kind of let it go	بعد از آن به نوعی آن را رها کردم
I didn't even need to suck it	حتی نیازی به مکیدنش نداشتم
I was tired of waiting, I was tired of refusing	از انتظار خسته شده بودم، از خودداری خسته شده بودم
A small pocket of silence	جیب کوچکی از سکوت
I want you to think about moving offices	من می خواهم به فکر جابجایی دفاتر باشید
I said they are cheap and bought it	گفتم ارزان هستند و خریدم
I thought he was traveling across the ocean	تصور می کردم که در حال سفر به آن سوی اقیانوس است
I was very close to ecstasy	من خیلی به خلسه نزدیک شده بودم
I can not understand what you have to experience	من نمی توانم درک کنم که شما باید چه چیزی را تجربه کنید
I can easily fix it	به راحتی میتونم درستش کنم
Although I may leave after you go to sleep	هرچند ممکن است بعد از اینکه تو بخوابی بروم
Several trade unions	چند انجمن صنفی
I was born at night, not last night	من شب به دنیا اومدم نه دیشب
The wind was light	باد خفیفی آمده بود
I just hung up with it	من همین الان باهاش ​​گوشی رو قطع کردم
The body that society has taught man to hate	بدنی که جامعه به انسان یاد داده از آن متنفر باشد
I signed one and my father signed another	من یکی را امضا کردم و پدرم یکی دیگر
He grew up in a number of college towns	او در یک سری از شهرهای کالج بزرگ شد
I have no memory of my father like you	من هیچ خاطره ای مثل شما از پدرم ندارم
I have to see him closely	باید از نزدیک ببینمش
I feel connected too	من هم احساس ارتباط می کنم
I think these were the only ones involved	فکر می کنم اینها تنها کسانی بودند که دخیل بودند
I wore my backpack	مالم را به پشت بسته پوشیدم
I kept that photo for years	من آن عکس را سالها نگه داشتم
I hope you find time for yourself now	امیدوارم الان برای خودت وقت پیدا کنی
I just got back to town	من تازه به شهر برگشتم
I was upset and disappointed with him	من از او ناراحت و ناامید بودم
I mean, of course they wanted to give me money	منظورم این است که البته آنها قصد داشتند به من پول بدهند
I got home a few minutes later	چند دقیقه بعد به خانه رسیدم
I made a restless peace with myself	من یک صلح ناآرام با خودم برقرار کردم
I was shaking with fear	از ترس می لرزیدم
I have been thinking about those days for a long time	مدتهاست به آن روزها فکر کرده ام
I'm not the only one who feels this connection	من تنها کسی نیستم که این ارتباط را احساس می کنم
I quickly got away from him, almost running	من به سرعت از او دور شدم، تقریبا دویدم
I stayed there to fill my board	من آنجا ماندم تا تخته ام پر شود
It was as if I was in two places	انگار در دو جا بودم
I held my breath as it seemed	نفسم را حبس کردم که به نظر آمد
I think he did it on purpose	فکر می کنم او هم از روی عمد این کار را کرد
I drank some more palm wine	مقداری شراب نخل دیگر خوردم
I know this is it, but it's the only issue	من می دانم که این است، اما این تنها موضوع است
I did not really turn fourteen one day	من واقعاً یک روز به چهارده سالگی نرسیدم
I may need more time though	هرچند ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشم
I looked back, fleeing	به عقب نگاه کردم، در حال فرار
While the toast was being made, I waited, my heart pounding	در حالی که نان تست درست می شد، منتظر ماندم، قلب به شدت می تپید
I almost did not want to go anymore	تقریباً دیگر نمی خواستم بروم
I considered myself a murderer	من خودم را قاتل می دانستم
It makes me feel good	این احساس خوبی به من میدهد
I was one of those people who thought about myself	من یکی از آنها بودم که فکرم در مورد خودم بود
I made changes and it turned out great	تغییراتی انجام دادم و عالی شد
I hug her tightly on my lap	محکم بغلش می کنم روی بغلم
If you can not cope with this issue, I understand	اگر نتوانی با این موضوع کنار بیایی می فهمم
I danced next to the booth for a moment	یک لحظه کنار غرفه رقصیدم
I think it will work	من فکر می کنم این کار خواهد کرد
I felt suffocated several times	چندین بار احساس خفگی کردم
I can never buy pants that fit	من هرگز نمی توانم شلواری بخرم که مناسب باشد
I was scared, I was vulnerable and I had nowhere to run	ترسیده بودم، آسیب پذیر بودم و جایی برای فرار نداشتم
I did not feel anything	هیچی حس نکردم
I can hardly move, let alone do a victory dance	من به سختی می توانم حرکت کنم، چه رسد به اینکه یک رقص پیروزی انجام دهم
I know how much time you have	میدونم چقدر وقت داری
I felt his finger slip on me	احساس کردم انگشتش را در من می لغزد
I think the church will be full	فکر می کنم کلیسا پر خواهد شد
I moved my life to another part of the country	زندگی ام را به نقطه دیگری از کشور منتقل کردم
I whispered with a rough face	با چهره ای خشن زمزمه کردم
I will not be impressed by you simply getting excited	من تحت تأثیر شما قرار نخواهم گرفت که به سادگی هیجان زده شوید
I was standing by the fire to finish my tea	کنار آتش معطل مانده بودم تا چایم را تمام کنم
I did not intend to marry him, especially with him	من قصد ازدواج نداشتم، مخصوصاً با او
I want to do all nine	من می خواهم تمام نه را انجام دهم
Surprised people jumped on their chairs	چند نفر متعجب روی صندلی هایشان پریدند
I mean five years ago	منظورم پنج سال پیش است
I could sleep here too	من هم می توانستم اینجا بخوابم
I should never have gone out	من هرگز نباید بیرون می رفتم
I followed him, I was suddenly tired	به دنبالش رفتم، ناگهان خسته شدم
I recommend them	من آنها را توصیه می کنم
At first I did not believe	اولش باور نکردم
I myself experienced such a thing once	من خودم یک بار چنین چیزی را تجربه کردم
I haven't slept properly for a week	یک هفته است که درست نخوابیده ام
I had to keep running	باید به دویدن ادامه می دادم
Eventually the economy was going to fail	در نهایت اقتصاد قرار بود شکست بخورد
I have many questions	من سوالات زیادی دارم
I would love to see it again soon	من دوست دارم به زودی دوباره از آن بازدید کنم
I was just going to dinner	من فقط قرار بود برم شام
I wanted to kill him like this in my arms	دلم میخواست همینجوری بکشمش تو بغلم
We no longer wear hats	ما دیگر کلاه در دست نمی ایستیم
I can not believe that my body can still produce them	من نمی توانم باور کنم که بدن من هنوز می تواند آنها را تولید کند
I step out of his arms and gather myself	از آغوشش بیرون می روم و خودم را جمع می کنم
There was a light inside but no sound	چراغی در داخل روشن بود اما صدایی به گوش نمی رسید
I had never seen it before	من قبلاً آن را ندیده بودم
I put my towel on the sand and sit back	حوله ام را روی ماسه می گذارم و عقب می نشینم
I really wanted to go through this part	خیلی دلم می خواست از این قسمت بگذرم
I talked about a trip	من از یک سفر صحبت کردم
I felt my whole face flushed	احساس کردم تمام صورتم سرخ شده است
A very large man approached with a bigger smile	مردی بسیار درشت اندام با لبخندی بزرگتر نزدیک شد
A worker wearing a silver suit greeted them as they passed	کارگری که کت و شلوار نقره‌ای پوشیده بود، هنگام عبورشان سلام کرد
I did not mean that he was wrong	منظورم این نبود که او اشتباه کرده است
A game he knew very well	بازی ای که خیلی خوب بلد بود
I turned my head a little	سرم را کمی چرخاندم
I sat on a long, flowing skirt	روی یک دامن بلند و روان نشستم
I forgot that they are still in the room with us	فراموش کردم که آنها هنوز در اتاق با ما هستند
I will never stop looking for you	من هرگز از جستجوی تو دست برنمی دارم
A ten-foot-tall woman carefully examined his face	زنی در ده فوتی به دقت صورت او را بررسی کرد
I went to many doctors but did not help	من به دکترهای زیادی رفتم اما کمکی نکردم
I like doing things	من انجام کارها را دوست دارم
I go through it every day	من هر روز از آن عبور می کنم
Many have themselves been victims of violence	بسیاری خودشان قربانی خشونت شده اند
I think that would be good	من فکر می کنم که خوب خواهد بود
I stood for a moment and looked around	لحظه ای ایستادم و به اطراف نگاه کردم
I immediately became ill with the first two cases	من فوراً با دو مورد اول بیمار شدم
I want to see that my tax dollars are used wisely	من می خواهم ببینم که دلارهای مالیاتی من عاقلانه استفاده می شود
I know he did not kill	میدونم که نکشته
I can not imagine doing anything else	نمی توانم تصور کنم کار دیگری انجام دهم
I was actually excited	من در واقع هیجان زده بودم
I believe it will be safe to go now	من معتقدم که اکنون رفتن امن خواهد بود
I opened it and read from it	باز کردم و از روی آن خواندم
I decided to put up with everything	تصمیم گرفتم همه چیز را تحمل کنم
I put these thoughts aside	من این افکار را کنار گذاشتم
میام بیرونت	میام بیرونت
I sighed and came back	آهی کشیدم و برگشتم
I believe the problem is fuel delivery	من معتقدم مشکل تحویل سوخت است
I think the results were spectacular	به نظر من نتایج تماشایی بود
I knew this had to be what he intended	من می دانستم که این باید چیزی باشد که او در نظر گرفته است
I could immediately tell that he was suspicious	بلافاصله می‌توانستم بفهمم که او مشکوک است
I burned them to ashes	من آنها را به خاکستر می سوزاندم
I do things the right way	من کارها را به روش درست انجام می دهم
I had completely forgotten him	کلا فراموشش کرده بودم
I traveled to international waters to be with him	من به آبهای بین المللی سفر کردم تا با او باشم
I had to raise them alone	مجبور شدم به تنهایی آنها را بزرگ کنم
I could not help it	نمیتونستم هیچ کمکی بکنم
I remember the bus coming towards me	یادم می آید که اتوبوس به سمتم آمد
I put my hand behind my side	دستم را پشتم گذاشتم کنارم
I assure you of that	برایت در آن مورد اطمینان میدهم
I felt happy and satisfied	احساس خوشحالی و رضایت داشتم
I love my job and I enjoy being in this country	من عاشق کارم هستم و از بودن در این کشور لذت می برم
I was inspired by it	من از آن الهام گرفتم
I was breathing hard myself	خودم به شدت نفس می کشیدم
I had to help those people	من باید به آن افراد کمک می کردم
I did not explain why the tears suddenly flowed	توضیح ندادم که چرا اشک ها ناگهان سرازیر شدند
England won the throwing game and was selected to hit	انگلستان برنده بازی پرتاب شد و به ضربه زدن انتخاب شد
I suggest we do this	من پیشنهاد می کنم این کار را انجام دهیم
I had a nephew a few years ago	من چند سال پیش یک برادرزاده داشتم
I hate to feel comfortable seeing him inside the house	از خودم متنفرم که با دیدن او در داخل خانه احساس آرامش می کنم
I tried to retreat	سعی کردم عقب نشینی کنم
I just want you to know that this was an accident	فقط میخوام بدونی که این یک تصادف بوده
I guess in your case he does not have to try	من حدس می زنم در مورد شما او مجبور نیست تلاش کند
I already had enough problems with the department	من قبلاً به اندازه کافی با بخش مشکل داشتم
But our profession was on the line	اما حرفه ما در خط بود
I have it here	همینجا دارمش
I always read them and traded	من همیشه آنها را می خواندم و معامله می کردم
I appreciate your achievement	من از دستیابی شما قدردانی می کنم
I was sure they would not do that	مطمئن بودم که این کار را نمی کنند
Romantic work is not work at all	کار عاشقانه اصلا کار نیست
I had to do quality work without getting paid	مجبور شدم بدون اینکه پولی بگیرم کار با کیفیتی انجام دهم
I look at the woman sitting on the sofa	به آن زنی که روی مبل نشسته نگاه می کنم
Many of these people were in the colonial army	بسیاری از این افراد در ارتش استعمار بودند
I hope you do not object to this	امیدوارم اعتراضی به این موضوع نداشته باشید
I have to do what was necessary	من باید کاری را که لازم بود انجام دهم
I can not say enough about the support of the neighborhood	نمی توانم به اندازه کافی در مورد حمایت محله بگویم
Williams as his possible successor	ویلیامز به عنوان جانشین احتمالی او
I just had to make sure, that's all	فقط باید مطمئن می شدم، همین
I watched as it rose into the sky like smoke	تماشا کردم که مثل دود به آسمان بلند شد
I shook my head and looked into his eyes again	سرم را تکان دادم و دوباره به چشمانش نگاه کردم
I finished my face and started working on his face	صورتم را تمام کردم و شروع کردم به کار روی صورتش
I sincerely hope this information has been useful and helpful to you	من صمیمانه امیدوارم که این اطلاعات برای شما مفید و مفید بوده باشد
I want you to stay here	ازت میخوام همینجا بمونی
I did not want a police report for rape	من نمی‌خواستم گزارش پلیس برای تجاوز جنسی ارائه شود
I have seen many other cases like this	من خیلی موارد دیگر از این قبیل دیده ام
I think it was a surprise for all of us	فکر می کنم برای همه ما غافلگیر کننده بود
I kept you alive from eating	من تو را از خوردن زنده نگه داشته ام
I do not understand either	من هم متوجه نمی شوم
No greater definition could be given to this actor	هیچ تعریفی بزرگتر از این نمی شد به این بازیگر پرداخت
I know what you are not	میدونم چی نیستی
I have already started the complaint process	من قبلاً روند شکایت را شروع کردم
I did not know a lie	نمیدونستم دروغه
I was five years old when he left	من پنج ساله بودم که او رفت
I started paying attention to something	من شروع به توجه به چیزی کردم
I hope you know the same	امیدوارم شما هم همین را بدانید
I waited three long years	من سه سال طولانی صبر کردم
I know you speak with science	میدونم با علم حرف میزنی
I went to the nearest door	به سمت نزدیکترین در رفتم
I wondered if there were any plans for the house?	تعجب کردم که آیا نقشه هایی از خانه وجود دارد؟
I was the most popular school girl	من محبوب ترین دختر مدرسه بودم
I could never tell anyone about him	من هرگز نتوانستم در مورد او به کسی بگویم
I questioned myself a little, though	هرچند کمی خودم را زیر سوال بردم
I felt hopeless	حس ناامیدی به سراغم آمد
I try to remember their names	سعی می کنم نام آنها را به خاطر بسپارم
I never came to see you	من هرگز به دیدن شما نیامدم
It means just being together	یعنی فقط با هم بودن
I want to join forces in a common interest	من مایلم در یک منافع مشترک به نیروها بپیوندم
I did not say anything when we approached the door	وقتی به در نزدیک شدیم چیزی نگفتم
I have a student in my class for three weeks	من سه هفته در کلاسم شاگرد دارم
I shook myself, I felt my skin tremble	خودم را تکان دادم، احساس کردم پوستم می لرزد
I let him hold her for a moment	اجازه دادم یک لحظه او را به دست بگیرد
I have no choice	من هم چاره ای ندارم
I started breathing hard	شروع کردم به نفس کشیدن سخت
I started to see silver stars	شروع به دیدن ستاره های نقره ای کردم
The requested political education experience was rejected	تجربه آموزش سیاسی درخواست شده رد شد
But he refused to do so	اما او از انجام آن خودداری کرد
No major work was done without his approval	هیچ کار مهمی بدون تایید او انجام نشد
To say the least is a bad decision	حداقل بگویم تصمیم بدی است
I could really taste it	من واقعاً می توانستم طعم آن را بچشم
I told you that my teenage years were completely ruined	من به شما گفتم که سالهای نوجوانی من کاملاً به هم ریخته است
I do not do this anymore	من دیگر این کار را نمی کنم
I really need to meet him	من واقعا به ملاقات او نیاز دارم
I love and miss you every day	هر روز دوستت دارم و دلتنگت هستم
I should have told Baba, but for two opposite reasons	باید به بابا می گفتم، اما به دو دلیل مخالف
Anyway, I can not keep such secrets	به هر حال نمی توانم اینگونه رازها را حفظ کنم
I let the tears hang there and become heavy	اجازه دادم اشک‌ها آنجا آویزان شوند و سنگین شوند
I was off schedule all day	من تمام روز را در برنامه پرواز تعطیل بودم
I want to show that we have a common mother	من می خواهم نشان دهم که ما یک مادر مشترک داریم
I will not be with him	من با او نخواهم بود
I know about her first marriage	از ازدواج اولش خبر دارم
I know this is a good direction	من می دانم که این جهت خوب است
I had 9 people working for me in one step	من در یک مرحله 9 نفر برای من کار می کردند
I thought you broke up with me	فکر کردم از من جدا شدی
I did not let it reach me	اجازه نمی دادم به من برسد
I was sitting by the window	کنار پنجره نشسته بودم
I see that the handle rotates slowly	می بینم که دسته به آرامی می چرخد
I was worried about him changing	از تغییر او نگران شدم
I know it sounds crazy, but it was	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد، اما این طور بود
I can not hate it	من نمی توانم از آن متنفرم
I could not look down	نتوانستم نگاهی به پایین انداختم
I sank into the water, disappointed to find him	من در آب فرو رفتم، ناامید از یافتن او
There was a strange look on his face that made him nervous	قیافه عجیبی روی صورتش موج زد که عصبیش کرد
I intend to ignore it until we reach the two counties	من قصد دارم تا زمانی که به دو کانتی برسیم نادیده بمانم
D is a field of knowledge or expert opinion	D یک حوزه دانش یا نظر متخصص است
I did not like this room	من این اتاق را دوست نداشتم
I see you, far behind, yes	من تو را می بینم، خیلی پشت سر، بله
I have a right	من یک حق دارم
I was disappointed and confused	من ناامید و گیج شده بودم
I did though a few things to get away from it all	هر چند چند چیز را از همه آن دور کردم
I believe there was only one coat for each	من معتقدم برای هر کدام فقط یک کت بود
However, I'm nervous about hearing it sing	با این حال از شنیدن آواز خواندن من عصبی هستم
I did not mention the bullet hole in the chair	من به سوراخ گلوله روی صندلی اشاره نکردم
I do not do this with him	من این کار را با او انجام نمی دهم
He traveled around the world in an edited form	به شکلی ویرایش شده به سراسر جهان سفر کرد
I saw someone waiting to take him there	کسی را دیدم که منتظر است تا او را به آن طرف ببرد
I was not even sure he wanted me that way	من حتی مطمئن نبودم که او مرا به این شکل می خواهد
I had gained enough confidence to attend these dances	اعتماد به نفس کافی برای حضور در این رقص ها به دست آورده بودم
A way to see them	راهی برای دیدن آنها
I subconsciously heard him tell me to be safe	ناخودآگاه می‌شنیدم که به من می‌گفت در امان باش
A rubber hammer is ideal for this	یک چکش لاستیکی برای این کار ایده آل است
I asked the girls and they said the same	از دخترها پرسیدم و آنها هم همین را گفتند
I tried to calm myself down	سعی کردم خودم را آرام کنم
At least we do not have a single standard	حداقل ما یک استاندارد واحد نداریم
I realized go hammer	فهمیدم برو چکش کن
I have to let him go and hope	من باید او را رها کنم و امیدوار باشم
I was looking forward to the party	من بی صبرانه منتظر مهمانی بودم
I did not do anything to stop them	من کاری نکردم که جلوی آنها را بگیرم
Better appearance with more money	ظاهر بهتری با پول بیشتر
I know a lot about you	من از شما خیلی می دانم
I hope you all have a good week	امیدوارم همگی هفته خوبی داشته باشید
The ship was completed the following year	کشتی در سال بعد تکمیل شد
I lay on the bench again to catch my breath	دوباره روی بانک دراز کشیدم تا نفس بکشم
I offered him a drink, which he accepted	به او نوشیدنی تعارف کردم که او پذیرفت
A big responsibility for you	یک مسئولیت بزرگ برای شما
I certainly had no idea about the revolution at that time	من مطمئناً در آن زمان هیچ فکری به انقلاب نداشتم
I told him he should call her	بهش گفتم باید بهش زنگ بزنه
I remember my childhood and adolescence	یاد دوران کودکی و نوجوانی ام می افتم
I wake up between eight and nine	بین هشت تا نه بیدار می شوم
I promised damn	قول دادم لعنتی
A wonderful lover and a national leader	یک عاشق فوق العاده و یک رهبر ملی
I thought he wanted better	فکر کردم بهتر می خواهد
I think we can reach an agreement	فکر می کنم بتوانیم توافقی داشته باشیم
The barracks also increased	پادگان نیز افزایش یافت
I can recognize the quiet sounds of movement in my bedroom	من می توانم صداهای آرام حرکت را در اتاق خوابم تشخیص دهم
I always eat soap	من همیشه صابون میخورم
I can see the backyard	می توانم حیاط پشتی را ببینم
I ran into the kitchen again	دوباره دویدم داخل آشپزخانه
It has no function other than eye candy	هیچ کارکردی جز آب نبات چشم ندارد
I took a moment and really looked at him	یک لحظه وقت گذاشتم و واقعاً به او نگاه کردم
I can absolutely see the pain all over your face	من کاملا می توانم درد را در تمام صورتت ببینم
I did not know you were here	نمیدونستم اینجا هستی
I never told them, never	من هرگز به آنها نگفتم، هرگز
I was in the force before he joined	من قبل از پیوستن او در نیرو بودم
I enjoy a good screw in the end	من از یک پیچ خوب در پایان لذت می برم
I could almost get excited about it	تقریباً می توانستم در مورد این موضوع هیجان زده شوم
I did not want to come home without one	من نمی خواستم بدون یکی به خانه بیایم
I love this perfume!	من عاشق این عطر هستم!
I pushed myself to the ground	خودم را به زمین فشار دادم
A great cup of coffee	یک لیوان قهوه عالی است
A man reached a door, paused to catch his breath	مردی به یک در رسید، مکثی کرد تا نفسی تازه کند
I was worried it was too much	من نگران بودم که خیلی زیاد است
I was hoping for the latter	من به دومی امیدوار بودم
I had to leave to go back to work	مجبور شدم ترک کنم تا برگردم سر کار
I can not answer that question	من نمی توانم پاسخ آن سوال را بدهم
I love this combination	من عاشق این ترکیب هستم
I could not look either	من هم نمی‌توانستم نگاه کنم
A large king bed filled the room	یک تخت کینگ بزرگ اتاق را پر کرده بود
I will prove that it works	من ثابت خواهم کرد که این کار می کند
I saw it in his face, calm down	من آن را در چهره او دیدم، آرامش
I know my visitors should appreciate your work	من میدانم بازدیدکنندگان من باید از کار شما قدردانی کنند
I want to torment them with my face	میخوام با صورتم عذابشون بدم
I heard what you said	شنیدم چی گفتی
I felt sick to my stomach	من تا بطنم احساس بیماری کردم
I could not get to the bathroom almost on time	تقریباً نتوانستم به موقع به حمام برسم
I did not want to go back to the party	نمی خواستم به مهمانی برگردم
The circumstances that lead to this are not clear	شرایطی که باعث این امر می شود مشخص نیست
I have not seen them for some time	مدتی است که آنها را نمی بینم
I got out of bed unnoticed by force	بی توجه به زور خودم را از رختخواب بلند کردم
I can not get away from him	من نمی توانم از او دور شوم
I just thought you liked this place	من فقط فکر کردم شما این مکان را دوست دارید
I am an expert driver	من یک راننده متخصص هستم
John was chosen as his successor	جان به عنوان جانشین او انتخاب شد
Soon a faint mist appeared in front of his face	به زودی مه ضعیفی جلوی صورتش ظاهر شد
I had never told anyone before	تا حالا به کسی نگفته بودم
I know the future we are building	من می دانم آینده ای که در حال ساختن آن هستیم
I am always grateful	من همیشه سپاسگزارم
I'm glad to share his views with you here	من خوشحالم که نظرات او را در اینجا با شما به اشتراک می گذارم
A trip to the grocery store is all that is needed	سفر به خواربارفروشی تمام چیزی است که لازم است
I got into a lot of trouble because of that	من به خاطر آن به دردسر زیادی افتادم
I agree with you by the way	اتفاقا با شما موافقم
I did not want to hear them	من نمی خواستم آنها را بشنوم
I know I'm wrong	میدونم فکرم اشتباهه
I just knew it felt so good	فقط میدونستم حس خیلی خوبی داره
I think it was a bit of both	من فکر می کنم کمی از هر دو بود
I looked to our right	به سمت راستمان نگاه کردم
I will be happy to address them!	من خوشحال خواهم شد که آنها را خطاب کنم!
I said there is a car in the river	گفتم ماشینی داخل رودخانه است
I did not see anyone or anything	من هیچ کس و چیزی را ندیدم
I was trying to find an old friend	داشتم سعی می کردم یک دوست قدیمی پیدا کنم
I knew this somewhere in my mind	این را در ته ذهنم جایی می دانستم
I was not compatible with any of them	من با هیچکدام از آنها سازگاری نداشتم
However, I do not know how it can be better disseminated?	با این حال، نمی‌دانم چگونه می‌توان آن را بهتر منتشر کرد؟
I wonder if he has ever been here	من تعجب می کنم که آیا او تا به حال اینجا بوده است
I had reduced my drink	نوشیدنی ام را کم کرده بودم
I will not listen to it anymore	دیگر به آن گوش نخواهم داد
A world that only he knew about	دنیایی که فقط او از آن خبر داشت
Both sexes have a pair of large curved horns	هر دو جنس دارای یک جفت شاخ منحنی بزرگ هستند
His song has received nothing but praise	آواز او چیزی جز ستایش دریافت نکرده است
I think being here helped	فکر می کنم حضور در اینجا کمک کرد
I went to school with your mother	من با مادرت به مدرسه رفتم
I had a quick glass of wine with them	یک لیوان شراب سریع با آنها خوردم
I just hoped it would be more	فقط امیدوار بودم بیشتر بشه
I put the ring in the palm of my hand	حلقه را در کف دستش گذاشتم
I did not hate the smell at all	اصلا از بویش بدم نمیومد
I do not seem to have a single gene	به نظر می رسد که من فاقد ژن تنهایی هستم
I watched them walk gently in the hall	آنها را تماشا کردم که با لطافت عمیق در سالن قدم می زدند
I was just thankful we were on a straight road	من فقط سپاسگزار بودم که در یک جاده مستقیم بودیم
I was convinced that they were all talking about me	من متقاعد شدم که همه آنها در مورد من صحبت می کنند
Did not issue amnesty	عفو صادر نکرد
I can kill you like an insect right now	من میتونم همین الان مثل حشره لهتون کنم
Each time a new style of settings is required	هر بار به سبک جدیدی از تنظیمات نیاز است
I was in their galaxy	من در کهکشان آنها بودم
People feel that these are real people	مردم احساس می کنند اینها افراد واقعی هستند
A network around the city	شبکه ای در اطراف شهر
I have to take some time for this repair	من باید کمی برای این تعمیر وقت بگذارم
I always wanted him	من همیشه او را می خواستم
I never intended for her child to die	من هرگز قصد نداشتم فرزندش بمیرد
I did not pay attention to his hand and got up myself	به دستش توجه نکردم و خودم بلند شدم
I can say this, but it is a lie	می توانم این را بگویم، اما دروغ است
I only fixed it once	من فقط یکدفعه درستش کردم
I have to be careful running around this lake	من باید مراقب دویدن در اطراف این دریاچه باشم
I was on my way to the city	در راه شهر بودم
I also saw that look at that time	من هم آن قیافه را در آن زمان دیدم
I must say on the shore near the lake	باید بگویم در ساحل نزدیک دریاچه
I look around the small space well	من به اطراف فضای کوچک را خوب نگاه می کنم
I did not know which direction it would take me	نمی دانستم کدام جهت مرا به کجا می برد
I know the right word	من کلمه درست را می دانم
Maybe one head is well preserved	شاید یک سر به خوبی حفظ شده باشد
I was surprised, because both of our answers were correct	من تعجب کردم، زیرا هر دو پاسخ ما درست بود
I hate all this secrecy	من از این همه پنهان کاری متنفرم
I have to talk before the project starts	من باید قبل از شروع پروژه با هم صحبت کنیم
I focus on it and I progress	من روی آن تمرکز می کنم و پیشرفت می کنم
I remember looking for my father's answer	یادم می‌آید به دنبال جواب پدرم بودم
I have to check this	من باید این را بررسی کنم
I need your help, your support	من به کمک شما، حمایت شما نیاز دارم
I cried and fell on my knees	اشک ریختم و روی زانوهایم افتادم
I would like to call before arrival	دوست دارم قبل از ورود زنگ بزنم
I knew he did not understand	می دانستم که او نمی فهمد
I can not completely silence the thoughts that bother me	من نمی توانم افکاری را که آزارم می دهد کاملاً ساکت کنم
I wish he could come forward	ای کاش می توانست جلو بیاید
I expected a lot from you	من از تو انتظار زیادی داشتم
I was wondering if this is so?	داشتم فکر می کردم که آیا این چنین است؟
I could not speak and my legs did not work	نمی توانستم صحبت کنم و پاهایم کار نمی کردند
I can hide you or something	من می توانم شما را پنهان کنم یا چیز دیگری
I have to be practical and strong for my daughter	من باید برای دخترم عملی و قوی باشم
A bullet pierced his coat	گلوله ای کتش را سوراخ کرد
I suggested we paint our faces	پیشنهاد دادم صورتمان را نقاشی کنیم
I got up and went to the room	از رویش رفتم و رفتم تو اتاق
I did not want to get involved with anyone suspicious	من نمی خواستم با کسی مشکوک درگیر باشم
I hope the nurse keeps the door closed this time	امیدوارم پرستار این بار در را بسته نگه دارد
I've only seen a few in all my years	من در تمام سالهایم فقط چند مورد را دیده ام
I want to make him happy forever	من می خواهم او را برای همیشه خوشحال کنم
I make sacrifices that need to be made	من فداکاری می کنم که نیاز به انجام دادن دارد
I think the second meeting went well	فکر می کنم جلسه دوم به خوبی برگزار شد
I move with the ground	من با زمین حرکت می کنم
The player can move between characters instantly	بازیکن می تواند فوراً بین شخصیت ها جابجا شود
I looked around the bar	به اطراف نوار نگاه کردم
I went under the covers and pulled them on myself	زیر کاورها رفتم و آنها را روی خودم کشیدم
I feel myself painting a small peasant	من خودم را در نقاشی یک دهقان کوچک احساس می کنم
I am not allowed to answer this question	من اجازه ندارم به این سوال پاسخ دهم
I have to go to the bathroom	باید برم دستشویی
I decided to search the man's pocket	تصمیم گرفتم جیب مرد را جستجو کنم
I am waiting for your answer	منتظر جواب شما هستم
A star, a blue star that was getting closer every day	ستاره ای، ستاره آبی که هر روز نزدیک تر می شد
I started to see the injustice of it all	من شروع به دیدن بی عدالتی همه آن کردم
I will stay in the hall	من در سالن خواهم ماند
I feel tears welling up in my eyes	احساس می کنم اشک در چشمانم جمع می شود
I look tall and hard in the mirror	در آینه بلند و سخت نگاه می کنم
I just say talk to my lawyer	فقط میگم با وکیلم صحبت کن
Production expansion was limited by market access	گسترش تولید با دسترسی به بازار محدود شد
I just have to believe	فقط باید باور کنم
I wanted to stay alive to find my mother	می خواستم زنده بمانم تا مادرم را پیدا کنم
I live above the shop	من بالای مغازه زندگی میکنم
I knew that your late uncle would come to us	من می دانستم که مرحوم عموی شما به سراغ ما می آید
I mean an incredible discovery, something quite amazing	منظورم یک کشف باورنکردنی است، چیزی کاملا شگفت انگیز
The face who knew the battle was over now	چهره ای که می دانست نبرد اکنون به پایان رسیده است
I think he started drinking there	فکر کنم اونجا شروع به نوشیدن کرد
I stare at the night	به شب خیره می شوم
I was really scared now	الان واقعا ترسیده بودم
I neither accuse nor answer	نه متهم می‌کنم و نه جواب می‌دهم
I shook my head in doubt	سرم را با شک تکان دادم
I think his guilt has blinded him	فکر می کنم احساس گناه او را کور کرده است
I tied a light blue fishing line to another tree	من نخ ماهیگیری آبی روشن را به درخت دیگری گره زدم
The album was generally well received by critics	استقبال منتقدان از آلبوم به طور کلی مثبت بود
I also saw beer bottles and other alcohols	بطری های آبجو و سایر الکل ها را هم دیدم
I could not bear to talk to him	حوصله صحبت کردن با او را نداشتم
I can petition today	من می توانم عریضه را امروز بگذارم
I will find a place to hide	جایی برای پنهان شدن پیدا خواهم کرد
I did not even know how to start	من حتی نمی دانستم چگونه شروع کنم
The others were marching behind	بقیه پشت سر راهپیمایی می کردند
There was a creature a little further away	کمی دورتر یک موجود بود
I know how to make the preparation	من می دانم چگونه آماده سازی را درست کنم
The roar of sounds filled the street	غرش صداها خیابان را پر کرد
I used to wear this big jacket	من قبلا این ژاکت بزرگ را می پوشیدم
I think they are completely civilians	من فکر می کنم آنها کاملا غیرنظامی هستند
I could not simply sell and continue	نمی توانستم به سادگی بفروشم و ادامه دهم
I counted for a while	مدتی شمردم
I was only alive for twenty seasons	من فقط بیست فصل بود که زنده بودم
I have to attend the current park event as well	من باید در رویداد فعلی پارک نیز شرکت کنم
I could not get out of here without you	من بدون تو نمی توانستم از اینجا بیرون بیایم
The court's appeal was rejected	درخواست تجدیدنظر دادگاه رد شد
I am a court officer	من افسر دادگاه هستم
There was a man by the pond	مردی کنار برکه بود
A place to put things to forget them	مکانی برای قرار دادن چیزها برای فراموش کردن آنها
I still have that problem	من هنوز آن مشکل را دارم
I blinded one and regretted it	یکی را کور کردم و پشیمان شدم
I went to the table	به سمت میز رفتم
I was ready to go anyway	به هر حال آماده رفتن بودم
I never wanted anything bad to happen to him	هیچ وقت نمی خواستم اتفاق بدی برایش بیفتد
I could not help it, really	من نتونستم کمکش کنم، واقعا
I want to have one or two more words with you	من می خواهم یک یا دو کلمه دیگر با شما داشته باشم
I believe we are just pieces of meat	من معتقدم که ما فقط تکه های گوشت هستیم
I knew the woman	زن را شناختم
I had to take a day off from school	مجبور شدم روز را از مدرسه مرخصی بگیرم
I just sank to the deep end	من فقط در انتهای عمیق فرو رفتم
Eleven of the rules show complex behavior	یازده تا از قوانین رفتار پیچیده ای از خود نشان می دهند
I had really good personal times	من واقعاً اوقات شخصی خوبی داشتم
I felt our time was better served by washing cars	من احساس کردم زمان ما بهتر است با شستن ماشین‌ها سرو شود
I had a university degree	من مدرک دانشگاهی داشتم
I felt his penetrating eyes watching me	احساس کردم چشمان نافذش مرا تماشا می کند
One of the most impressive routes	یکی از چشمگیرترین مسیرها
I finally got restless	بالاخره بی قرار شدم
I take my notebook and my pen	دفترچه یادداشت و خودکارم را می گیرم
I think they really felt superior to us	فکر می کنم آنها واقعاً خود را برتر از ما احساس می کردند
I recognized the jeans and the belt	شلوار جین و کمربند را شناختم
I must have passed him	حتما از کنارش رد شدم
I slowly approached his drive and stepped forward	به آرامی به درایو او نزدیک شدم و جلوتر رفتم
I never understand women	من هرگز زنان را درک نمی کنم
I turned around the chair	دور صندلی چرخیدم
I could hear that he really cared about me	می توانستم بشنوم که او واقعاً به من اهمیت می دهد
I had never seen or heard of such enthusiasm	هرگز چنین شور و شوقی را ندیده بودم و نشنیده بودم
I missed that feeling	دلم برای این حس تنگ شده بود
We will see through it	ما از طریق آن خواهیم دید
I felt a spark of something good inside	جرقه ای از چیز خوبی را در درون احساس کردم
I have many tools at my disposal	ابزارهای زیادی در اختیار دارم
I knew exactly what was going on	من دقیقا می دانستم چه چیزی در راه است
I could not pass	نتونستم بگذرم
I believe you, whatever you have to say	من شما را باور دارم، هر چه هست باید بگویید
I paid for everything	من هر چیزی را پرداخت می کردم
I may volunteer to do it in the future	ممکن است در آینده داوطلب انجام آن شوم
I went home two miles	دو مایل به خانه رفتم
I could not get them back	من نتوانستم آنها را پس بگیرم
I could not blame them because it smelled good	نمی‌توانستم آنها را سرزنش کنم، زیرا بوی خوبی داشت
That is, to the extent of reason	یعنی در حد عقل
I can only hope you do the same	فقط می توانم امیدوار باشم که شما هم این کار را انجام دهید
I just wanted to sit down and complain	من فقط می خواستم بنشینم و شکایت کنم
I said like one of the officials	مثل یکی از مسئولین گفتم
I had to cut my normal long nails	مجبور شدم ناخن های معمولی بلندم را کوتاه کنم
I am not here to start a business with anyone	من به اینجا نیامده ام که کاری را با کسی شروع کنم
A short film has been released for this song	یک فیلم کوتاه برای این آهنگ منتشر شد
I forced a nervous laugh	یه خنده عصبی به زور زدم
I understood better in the quiet room	در اتاق ساکت بهتر فهمیدم
I put my hand on his face	دستم را روی صورتش صاف می کنم
Larger study populations offer higher statistical power	جمعیت مطالعه بزرگتر قدرت آماری بالاتری را ارائه می دهد
I remember he always wanted you to be happy	یادم می آید او همیشه می خواست تو شاد باشی
I do not invent, I do not work, I do not dance and I do not sing	من نه اختراع می کنم، نه می کارم، نه می رقصم و نه آواز می خوانم
I do not know how he does it	من نمی دانم چگونه او این کار را انجام می دهد
I put myself first in front of my family	من خودم را مقدم بر خانواده ام قرار می دهم
I did not like the atmosphere	از جو خوشم نیومد
I increased my satisfaction	رضایتم را بالا انداختم
I was breathing hard, my lungs were burning	به سختی نفس می کشیدم، ریه هایم می سوخت
Reaches its lowest point in the winter months	در ماه های زمستان به پایین ترین حد خود می رسد
I tried to get up but I could not stand	سعی کردم بلند شوم اما نتوانستم بایستم
Whistle sounded and they turned off	سوتی به صدا درآمد و آنها خاموش شدند
I study his face to see where he is	صورتش را مطالعه می کنم تا ببینم کجاست
I enter the bathroom directly	مستقیم وارد حمام می شوم
He decided to follow a diplomatic path	او تصمیم گرفت یک مسیر دیپلماتیک را دنبال کند
I have killed people	من مردم را کشته ام
We were surrounded by a sea of ​​boats heading in all directions	دریایی از قایق‌هایی که رو به همه جهات مختلف بود، ما را احاطه کرده بود
I realized in an instant who that laugh belonged to	من در یک لحظه فهمیدم که آن خنده متعلق به کیست
I will never leave him	من هرگز او را ترک نمی کنم
I just want this to end	من فقط می خواهم این تمام شود
Although I immediately fell in love with him	هر چند من فوراً او را دوست داشتم
I love how he called my name	من دوست دارم که او چگونه نام من را صدا کرد
I should not think about it	نباید بهش فکر کنم
I warned him and he did not listen	من به او هشدار دادم و او گوش نکرد
Thank you for saving my father	از اینکه پدرم را نجات دادید سپاسگزارم
I felt ready for the real thing	احساس کردم برای چیز واقعی آماده ام
I'm very excited about both of them	من در مورد هر دوی آنها بسیار هیجان زده هستم
I knew how it felt	میدونستم چه حسی داره
I heard footsteps ahead of me	صدای قدم هایی را جلوتر از خودم شنیدم
I got up and looked around	بلند شدم و به اطراف نگاه کردم
I think too much about music	من بیش از حد به موسیقی فکر می کنم
I'm always looking for my best friend angle	من همیشه دنبال زاویه بهترین دوست هستم
I could talk to him all night	می توانستم تمام شب را با او صحبت کنم
I like it a good deal	من آن را یک معامله خوب دوست دارم
Then I thought of the children	بعد به بچه ها فکر کردم
I forgot for a minute	یه دقیقه یادم رفت
I always keep my word	من همیشه به قول هایم عمل می کنم
I had already ordered it	من قبلا آن را سفارش داده بودم
I had not gone for twelve years	دوازده سال بود که نرفته بودم
I liked the original story	من داستان اصلی را دوست داشتم
I was absolutely happy to kill myself	از کشتن خودم کاملاً خوشحال بودم
Overall I really enjoyed it	در کل واقعا به من خوش گذشت
I left without any understanding	بدون هیچ درکی رفتم
I also have a meeting with a lawyer	من هم با یک وکیل جلسه دارم
I know this is hard for you too	می دانم که این برای شما هم سخت است
I have to start preparing for sleep	باید آماده شدن برای خواب را شروع کنم
Thank you for your call	از تماس شما سپاسگزارم
I have to tell the truth	من باید حقیقت را بگویم
I was always asked about it	همیشه از من در مورد آن سوال می شد
The right servant	بنده حق
I started screaming and threw him in the forest	شروع کردم به جیغ زدن و پرتش کردم توی جنگل
I was a little shocked, that's all	من کمی مبهوت شدم، همین
I want to feel you inside me	می خواهم تو را در درونم احساس کنم
I already have a degree	من قبلا مدرک دارم
Thirty dollars for a volume	سی دلار برای یک جلد
I will stay in touch	در تماس خواهم ماند
The album was generally well received by critics	استقبال منتقدان از آلبوم عموما مثبت بود
I had not been sad since the end of my marriage	از پایان ازدواجم غصه نخورده بودم
I had to force you to stop	مجبور شدم مجبورت کنم متوقف شوی
I think there is a good idea	فکر می کنم ایده خوبی وجود دارد
I knew he was worried	می دانستم که نگران است
I could not leave his body here	نمی‌توانستم بدنش را اینجا رها کنم
I chose this project	من این پروژه را انتخاب کردم
I think most of us stay up all night	فکر می کنم بیشتر ما تمام شب را بیدار بوده ایم
I tried to speak but could not find the words	سعی کردم حرف بزنم اما کلمات را پیدا نکردم
I looked outside to see people on the ground	به بیرون نگاه کردم تا مردم را در زمین ببینم
I looked around and started walking	به اطراف نگاه کردم و شروع کردم به راه رفتن
I feel like he just punched me in the stomach	احساس می کنم فقط مشتی به شکمم زد
I can not stand it	من آن را تحمل نمی کنم
I can give you anything you want	من میتونم هر چیزی که بخوای بهت بدم
I was creative	من خلاق بودم
I like the dash more	من خط تیره را بیشتر دوست دارم
I slowly turned to face the room again	به آرامی برگشتم تا دوباره رو به اتاق باشم
I can prepare him for a few more minutes	من می توانم او را برای چند دقیقه بیشتر آماده کنم
I took another breath	نفس دیگری کشیدم
I have to be there in ten minutes	ده دقیقه دیگه باید اونجا باشم
I could feel him getting closer	نزدیک تر شدنش را حس می کردم
An animal in the forest that you are becoming	یک جانور در جنگلی که در حال تبدیل شدن به آن هستید
I wanted to stay in this moment forever	می خواستم برای همیشه در این لحظه بمانم
I hear the sound of water flowing somewhere in the distance	صدای جاری شدن آب را در جایی از دور می شنوم
I really did not understand that much at that time	من واقعاً آن زمان آنقدرها متوجه آن نبودم
However, I understand that the human parts have bothered you	با این حال، من درک می کنم که بخش های انسانی شما را آزرده خاطر کرده است
I want to open the back of this electrical box	من می خواهم پشت این جعبه برقی باز شود
I think her husband was a lawyer	فکر کنم شوهرش وکیل بود
I really loved going to the park	من واقعاً عاشق رفتن به پارک بودم
I heard that he has reached several hundred dollars	من شنیدم که او به چند صد دلار رسیده است
I stared at the phone in surprise	با تعجب به گوشی خیره شدم
I want to tie my hands around him	می خواهم دست هایم را دورش ببندم
I just wish the situation was better	فقط کاش شرایط بهتر بود
He also helped with urban defense	او همچنین به دفاع شهری کمک کرد
There are eight bicycle stands on the platform	هشت پایه دوچرخه روی سکو وجود دارد
I throw my things on the back of the chair	وسایلم را روی پشتی صندلی می اندازم
He seemed to be starting a game soon	به نظر می رسید که او به زودی یک بازی را شروع کند
However, I did not focus on that thought	با این حال، من روی آن فکر تمرکز نکردم
I never had complete control	هیچ وقت کنترل کامل نداشتم
I knew we were going through it and we did it	می دانستم که از آن عبور می کنیم و این کار را انجام دادیم
I bent down and he leaned back	من خم شدم و او به عقب خم شد
I asked him how he could enter such a class.	از او پرسیدم چگونه می توان وارد چنین کلاسی شد؟
Although a little late	هرچند کمی دیر
I approached the table on which he was standing	به میزی که روی آن ایستاده بود نزدیک شدم
I saw how some of you	دیدم بعضی از شما چطوری
His innovative ideas were often published	ایده های نوآورانه او اغلب منتشر می شد
I practice one-handed shooting, weak and strong	من تمرین تیراندازی با یک دست، ضعیف و قوی هستم
I am part of a happy little liberal faith	من بخشی از یک ایمان لیبرال کوچک شاد هستم
I needed him with me	من او را با خودم نیاز داشتم
I'm so sorry I greeted you like this	خیلی متاسفم که اینطور از شما استقبال کردم
I force myself to hold my seat	خودم را مجبور می کنم که صندلیم را نگه دارم
I used that device to set a signal	من از آن دستگاه برای تنظیم یک سیگنال استفاده کردم
A different endeavor	یک تلاش متفاوت است
I was pushed under it	من را زیر آن فشار دادند
I was told to come here for that day	به من گفته شد برای آن روز بیا اینجا
P does not hear it	P از آن نمی شنود
I look forward to seeing you too	من هم مشتاق دیدار شما هستم
He said he has a twin brother	گفت که یک برادر دوقلو دارد
I know where you mean	میدونم منظورت کجاست
I mourn for silence, not for the man	من برای سکوت عزادارم نه برای مرد
I need you for the rest of this week	بقیه این هفته بهت نیاز دارم
I am both satisfied and dissatisfied	من هم راضی هستم و هم ناراضی
I had to look for my mother to get school fees	مجبور شدم مادرم را برای دریافت شهریه مدرسه جستجو کنم
They even happened to be together at a birthday party	حتی اتفاقاً در یک تولد مشترک بودند
I took off all my clothes	همه لباس هایم را در می آوردم
I have to get ready for tomorrow	باید برای فردا آماده شوم
I do not replace it with a normal and boring life	من آن را با یک زندگی عادی و خسته کننده عوض نمی کنم
I was crying and at the same time I was happy	اشک می ریختم و در عین حال خوشحال بودم
I asked why did we come at all?	پرسیدم اصلا چرا آمدیم؟
He also became the first player to vote	او همچنین در رای گیری بازیکن اول شد
I hope it is met with a reception that dispels the darkness	امیدوارم با استقبالی مواجه شود که تاریکی را از بین می برد
The west end had a repair shop	انتهای غربی یک تعمیرگاه داشت
I love them so richly and deeply and will love them forever	من آنها را آنقدر غنی و عمیق دوست دارم و برای همیشه خواهم داشت
I wished to escape from prison, lesson and lesson	آرزوی فرار از زندان درس و درس را داشتم
I guess Mom didn't have a battery either	حدس می زنم مامان هم باتری نداشت
I did not want to see that ugly face	من نمی خواستم آن چهره زشت را ببینم
I just want to be close to you	من فقط می خواهم به تو نزدیک باشم
I will always be with you baby	همیشه با تو خواهم بود عزیزم
I knew two of our cars were still involved	می دانستم دو تا از ماشین های ما هنوز درگیر هستند
I did not know anything after that	بعد از آن چیزی نمی دانستم
I remember one was even a little bit like me	یادم هست یکی حتی کمی شبیه من بود
Young people are mostly raised by women	جوانان عمدتاً توسط زنان بزرگ می شوند
I jumped and bit my lip so I wouldn't scream	پریدم و لبم را گاز گرفتم تا فریاد نزنم
I have lived and I will be forever	من زندگی کرده ام و برای همیشه خواهم بود
I thank them	من از آنها سپاسگزارم
I doubt it is worth it	شک دارم که ارزشش را داشته باشد
I was not going to back down now	حالا قرار نبود عقب نشینی کنم
I will never leave like this again	دیگه هیچوقت اینطوری ترکت نمیکنم
I think you should be taught a lesson	به نظر من باید درسی به شما داده شود
I knew very well what the danger was of returning	من به خوبی می‌دانستم که بازگشت چه خطری دارد
I did not know any of them	هیچکدومشونو نشناختم
Of course I like to read	البته دوست دارم بخونم
I ran on the road	دویدم تو جاده
I published the baby blanket pattern earlier this year	من الگوی پتوی بچه را اوایل امسال منتشر کردم
I think he will	من فکر می کنم او می شود
I was more of a friend than a sister	من بیشتر دوست بودم تا خواهر
I have to be the richest kid in the whole province	من باید ثروتمندترین بچه کل استان باشم
I spend every day creating	من هر روز را صرف خلقت می کنم
I feel an expectation, an expectation	من یک انتظار، یک انتظار را حس می کنم
I had a train to catch	قطاری برای گرفتن داشتم
I felt complex and strange inside	از درون احساس پیچیدگی و عجیبی کردم
I never promised him	هیچ وقت بهش قول ندادم
I was hungry for a long time	من خیلی وقته گرسنه بودم
I had no desire to have this kind of life	هیچ آرزویی برای داشتن این نوع زندگی نداشتم
I'm just glad I'm still working	من فقط خوشحالم که هنوز کار دارم
I have his best interests at heart	من بهترین علایق او را در دل دارم
I want real currency for these	من ارز واقعی برای اینها می خواهم
I probably need that money to pay a lawyer	احتمالاً برای پرداخت به وکیل به آن پول نیاز دارم
I wanted to go slowly and disappear	می خواستم به آرامی بروم و ناپدید شوم
I can not ignore a way to solve this problem	من نمی توانم راهی برای رفع این مشکل نادیده بگیرم
I decided to tell you something	تصمیم گرفتم چیزی بهت نگم
I love everyone very deeply, really and completely	من همه را خیلی عمیق، واقعاً و کاملاً دوست دارم
I believe you get what you give	من معتقدم آنچه را که می دهید به دست می آورید
I just have to go out for a while	فقط باید یه مدت بیرون برم
I'm very happy to read your post	از خواندن پست شما بسیار خوشحالم
I have not slept	من نخوابیده ام
I was in the bubble of torment watching his struggle	من در حباب عذابی بودم که مبارزه او را تماشا می کردم
I started to feel ridiculous	شروع کردم به احساس مسخره بودن
I wondered if he was ready for such a thing?	تعجب کردم که آیا او برای چنین چیزی آماده است؟
I knew what was going on in his head	می دانستم در سرش چه می گذرد
I could not risk myself either	من هم نمی توانستم خودم را به خطر بیندازم
I had poured a lot of cream inside	خیلی خامه داخلش ریخته بودم
I took a deep breath, like what might be done after crying	نفس عمیقی کشیدم، مثل کاری که ممکن است بعد از گریه انجام شود
Maybe I did not exist either	شاید من هم وجود نداشتم
I have not told him anything yet	من هنوز چیزی به او نگفته ام
I did not think they would answer	فکر نمی کردم جواب بدهند
I have to play and be honest with myself	من باید بازی کنم و با خودم صادق باشم
I did not know what	نمیدونستم چیه
I could not say no to him at that time	در آن زمان نمی توانستم به او نه بگویم
I just have to empty my head and him	فقط باید سر خودم و او را خالی کنم
I shook my head instead of answering loudly	به جای جواب دادن با صدای بلند سر تکان دادم
I was shocked when I realized how much money he had	وقتی فهمیدم چقدر پول دارد شوکه شدم
Five others were injured by shrapnel	پنج نفر دیگر نیز بر اثر اصابت ترکش های پرنده زخمی شدند
I was finally elected	آخر من انتخاب شدم
I need honesty, communication, respect and love	من به صداقت، ارتباط، احترام و محبت نیاز دارم
This group of people with any background accepts financial aid	این گروه از افراد با هر پیشینه ای کمک های مالی می پذیرد
I repeated this process for two weeks	من این روند را به مدت دو هفته تکرار کردم
A house was visible at the end of the road	خانه ای در انتهای راه نمایان بود
First I wanted to talk to you	اول میخواستم باهات حرف بزنم
I feel calm and optimistic	من احساس آرامش و خوش بینی دارم
A woman was exactly what she needed	یک زن دقیقا همان چیزی بود که او نیاز داشت
I did not want to stay here at all	اصلا دوست نداشتم اینجا بمونم
I wait for the morning, but then there is no fire	منتظر صبح می مانم، اما بعد، آتشی نیست
I think they come out at night	فکر کنم شب می آیند بیرون
I want to change too	من هم می خواهم تغییر کنم
I knew what had happened to you	میدونستم چه بلایی سرت آورد
Then they go out for dinner	سپس برای شام بیرون می روند
Huge amount of information, and well organized	حجم عظیمی از اطلاعات، و به خوبی سازماندهی شده است
I feel we are almost one	احساس می کنم تقریباً یکی شده ایم
Of course, I followed him	من هم البته دنبالش رفتم
I want to hear what you have to say	من می خواهم صحبت شما را بشنوم
I refuse to join your order	من از پیوستن به سفارش شما خودداری می کنم
Leslie lasted another three days until she lost her identity	لزلی سه روز دیگر دوام آورد تا اینکه هویت خود را از دست داد
I have to tell him the truth	باید حقیقت را به او بگویم
I did not even have the patience to put on makeup	حتی حوصله آرایش کردن را هم نداشتم
I can provide a copy	من می توانم یک نسخه ارائه کنم
I want to thank you for joining us	من می خواهم از شما برای پیوستن به ما تشکر کنم
Many of these new things bother me	بسیاری از این چیزهای جدید من را آزار می دهد
I knew when you were born	میدونستم کی بدنیا اومدی
I have seen my grandmother carefully prepare the mixture	من مادربزرگم را دیده ام که مخلوط را با دقت آماده می کند
I can also tell you what you are looking for	من همچنین می توانم بگویم که دنبال چه چیزی هستید
I put it in the drawer with a sigh	با آه گذاشتمش تو کشو
I could tell this from my body	این را از روی بدن تشخیص می دادم
I have had such days and nights	من چنین روزها و شب هایی را داشته ام
I like to have sex at university	من دوست دارم در دانشگاه رابطه جنسی داشته باشم
I avoided that creep like the plague	من از آن خزش مانند طاعون اجتناب کردم
I thought maybe that was if there was hell	فکر کردم شاید اگر جهنم وجود داشت، همین بود
I was not really impressed	من واقعاً تحت تأثیر قرار نگرفتم
I think meat can only tolerate this much	من فکر می کنم که گوشت فقط می تواند تا این حد تحمل کند
All the buildings inside the castle were made of stone	تمام بناهای داخل قلعه از سنگ بود
I participated in treating others as less than myself	من در رفتار با دیگران به عنوان کمتر از خودم شرکت کردم
It was just a good game	فقط بازی خوبی بود
I only care about my own return	من فقط به بازگشت خودم اهمیت می دهم
I have never experienced any of these symptoms	من هرگز یک علامت ناراحت کننده از آن را تجربه نکردم
I wanted to know who did it	می خواستم بفهمم چه کسی این کار را کرده است
I just like flowery flowers	من فقط گلهای روان را دوست دارم
I will satisfy you forever	تا ابد شما را راضی خواهم کرد
I love you so much	من خیلی عاشقت هستم
I do not feel like falling, but	حس افتادن ندارم اما
That is, see what happens	یعنی ببین چی میشه
Public encouragement	تشویق عمومی
I should never have met you	من هرگز نباید تو را ملاقات می کردم
That is, he said in another week or two	یعنی یکی دو هفته دیگه گفت
I will not cut you like this	من تو را اینطور قطع نمی کنم
I was just cheering behind him	من فقط پشت سرش تشویق می کردم
I do not know what killed him	نمی دانم چه چیزی او را کشته است
I hope this is an acceptable host gift	امیدوارم این یک هدیه میزبان قابل قبول باشد
I have approached death many times	من بارها به مرگ نزدیک شده ام
I know everything can be better than this	من می دانم که همه چیز می تواند بهتر از این باشد
I keep myself hidden to avoid possible danger	من خودم را پنهان نگه می دارم تا از خطر احتمالی جلوگیری کنم
His conflict with the game ended after its release	درگیری او با این بازی پس از انتشار به پایان رسید
I ask you to look at all eleven of them	من از شما می خواهم که به هر یازده مورد آنها نگاه کنید
Different numbers apply to children	اعداد متفاوتی برای کودکان اعمال می شود
This recording was never released	این ضبط هرگز منتشر نشد
I agree with this goal	من با این هدف موافقم
I just went to sleep	من فقط رفتم بخوابم
I turned to him and bent down	به سمتش برگشتم و خم شد
B has always been a secret woman	ب همیشه زنی رازدار بوده است
I did not mean those things	منظورم اون چیزها نبود
I know he traded with the devil	من می دانم که او با شیطان معامله کرد
I had no expectations	هیچ توقعی نداشتم
I've seen them here before	قبلاً آنها را در اینجا دیده بودم
I like to come back again and again	من دوست دارم بارها و بارها برگردم
A picture is worth a thousand words	یک تصویر ارزش هزار کلمه است
I had never touched a gun before	تا حالا به اسلحه دست نزده بودم
I had more than one room	من بیش از یک اتاق داشتم
I could not believe it was him	باورم نمی شد او باشد
I do not remember anything from the year this happened	از سالی که این اتفاق افتاد چیزی به خاطر ندارم
I will not let you be taken from me	نمی گذارم تو را از من بگیرند
I know where we are going	من می دانم به کجا می رویم
A rich boy who always gets in the way	پسر پولداری که همیشه راهش را می گیرد
I angle it so he can see them	من آن را زاویه می دهم تا بتواند آنها را ببیند
I just tried to see what you said	فقط سعی کردم ببینم شما چی گفتید
I was recently separated from a relationship	من اخیراً از یک رابطه جدا شده بودم
I never told anyone you knew	من هرگز به کسی که می شناختی نمی گفتم
I grew up knowing the meaning of responsibility	من با دانستن معنای مسئولیت بزرگ شدم
I have an unlimited amount of money	من مقدار نامحدودی پول دارم
It's supposed to always be there	قرار است همیشه آنجا باشد
A direct experience may or may not occur	یک تجربه مستقیم ممکن است رخ دهد یا نه
I wish the doctor would comment	کاش دکتر نظر میداد
I am a worldly person	من یک آدم دنیایی هستم
Shortly afterwards, the ship was stopped	مدت کوتاهی بعد کشتی متوقف شد
I had no choice but to put aside this discomfort	چاره ای جز کنار گذاشتن این ناراحتی نداشتم
I can be ready in six months	من می توانم تا شش ماه دیگر آماده راه اندازی باشم
I try not to look at him	سعی می کنم به او نگاه نکنم
I see you are busy	میبینم شلوغ شدی
I was driving and we were in heavy traffic	من رانندگی می کردم و در ترافیک سنگینی بودیم
I went to the wine closet and picked a bottle	به سمت گنجه شراب رفتم و یک بطری انتخاب کردم
I am free to think and love	من آزادم که فکر کنم و دوست داشته باشم
I never know what he's going to do	من هرگز نمی دانم او قرار است چه کار کند
I take a high position and pull him in	موقعیت بالایی را به دست می‌آورم و او را به درون خود می‌کشم
I brought some friends home	چندتا دوست رو آوردم خونه
I'm very inspired by it	من از آن بسیار الهام گرفته ام
However, I recovered quickly	با این حال، من به سرعت بهبود یافتم
I think it was an anonymous number	فکر کنم شماره ناشناس بود
I need an honest developer	من به یک توسعه دهنده صادق نیاز دارم
I could look at it all day	می توانستم تمام روز به آن نگاه کنم
I wanted to know more about the competition committee	می خواستم در مورد کمیته مسابقات بیشتر بدانم
I once knew a man who passed him	یک بار مردی را می شناختم که از او عبور کرد
I can not control it	من نمی توانم آن را کنترل کنم
I did not intend to bite your thumb	من قصد نداشتم انگشت شستت را گاز بگیرم
I hope she does not get pregnant anymore	امیدوارم دیگه باردار نشه
There was an old, rotten wooden door in front of us	یک در چوبی پوسیده و قدیمی جلوی ما بود
I hear the crowd dispersing	می شنوم که جمعیت از هم می پاشد
I was a big fan from day one	من از روز اول طرفدار زیادی بودم
I think he is trying to free my foot	فکر می کنم او سعی می کند پای من را آزاد کند
I was out of rhythm	از ریتم خارج شده بودم
I have not received any message from anyone	من هیچ پیامی از کسی دریافت نکرده ام
I had to stay by his side	باید کنارش می ماندم
However, first of all a doctor	با این حال، قبل از هر چیز یک پزشک
I think we can probably solve something	من فکر می کنم ما احتمالاً می توانیم چیزی را حل کنیم
Cotton crops were also severely damaged	همچنین خسارت شدیدی به محصولات پنبه وارد شد
I realized you noticed	من متوجه شدم که شما متوجه شده اید
Perhaps a young deer was difficult to detect	شاید یک آهوی جوان، تشخیص آن سخت بود
I'm sure he can help you	من مطمئن هستم که او می تواند به شما کمک کند
I did not even really know why	من حتی واقعاً نمی دانستم چرا
I saw it on the grass	من آن را در چمن دیدم
I try to change the culture of this group	من سعی می کنم فرهنگ این گروه را تغییر دهم
I think he will cry, but he will not	من فکر می کنم او گریه خواهد کرد، اما او نه
I could sit there for hours and just think	می توانستم ساعت ها آنجا بنشینم و فقط فکر کنم
I'm paying for this	من دارم این هزینه رو میدم
I should never have gone out	من هرگز نباید بیرون می رفتم
I immediately went down and looked around	بلافاصله پایین رفتم و به اطراف نگاه کردم
I know where you live	من میدانم کجا زندگی میکنی
It has been produced continuously since then	از آن زمان تاکنون به طور مداوم تولید شده است
I felt naked in front of the world	احساس می کردم در برابر دنیا برهنه و برهنه شده ام
I want to participate in these shows one day	می خواهم روزی در این نمایش ها شرکت کنم
I bought it, well, to show it	من آن را خریدم، خوب، برای نشان دادن آن
I am going to express topics from examples and currents	قرار است موضوعاتی را از روی مثال ها و جریان ها بیان کنم
I never really thought about it either	من هم واقعاً هرگز به آن فکر نکردم
I did not want to go back to another life	نمی خواستم به زندگی دیگری برگردم
I really wanted to know	خیلی دلم می خواست بدانم
I have to prepare for this	من باید برای این آماده شوم
I was liquid in heaven	من در بهشت ​​مایع بودم
I was falling apart, I was vulnerable and I could not hold it together	داشتم از هم می پاشیدم، آسیب پذیر بودم و نمی توانستم آن را کنار هم نگه دارم
I have a great idea now	الان یه ایده عالی دارم
I wanted to show the whole trip	می خواستم کل سفر را نشان دهم
I made sure my diary was safely in my pocket	مطمئن شدم دفتر خاطراتم با خیال راحت در جیبم است
I stepped back in fear and fell off the sofa	با ترس عقب رفتم و از روی مبل افتادم
They wanted to wait after that	آنها می خواستند تا بعد از آن صبر کنند
I had no money	من پول نداشتم
I know you get angry	میدونم عصبانی میشی
The site also needed good access to roads and railways	این سایت همچنین به جاده و راه آهن دسترسی خوبی نیاز داشت
The thought of escaping with a girl	فکر فرار با دختر
If we make a mistake, I know what the danger is	اگر اشتباه کنیم می‌دانم چه خطری دارد
A split screen provided top view, top view and back	یک صفحه تقسیم شده بالای سر، نمای بالا و پشت را فراهم می کرد
I played baseball with him in high school	من در دبیرستان با او بیسبال بازی می کردم
I get all my worries out of my mind	تمام نگرانی هایم را از ذهنم بیرون می کنم
I think you all did a terrible job	فکر می کنم همه شما کار افتضاحی انجام داده اید
I was on the way down	من در راه پایین بودم
I did not feel that way	من چنین احساسی نداشتم
I had to learn myself	باید خودم یاد می گرفتم
I'm dying to get it from you	من میمیرم تا آن را از تو بگیرم
I have always admired her smile and beautiful physique	من همیشه لبخند و هیکل زیبایش را تحسین کرده ام
A gentle grin touched his face	پوزخند آهسته صورتش را لمس کرد
I guess this man was a servant	من حدس می زنم این مرد یک خدمتکار بود
I wanted absolute loyalty	من وفاداری مطلق می خواستم
I was sure we wanted to get it	مطمئن بودم که می‌خواهیم آن را بگیریم
I believe we can do that	من معتقدم که می توانیم این کار را انجام دهیم
I felt it this time	این بار حسش کرده بودم
I felt a real blood lust	من یک هوس خون واقعی را احساس کردم
I can not even see my usual point	من حتی نمی توانم نقطه همیشگی خود را ببینم
I just started out as a man of grace	من به تازگی به عنوان یک مرد فضل شروع کردم
I understand why my brother loved her	می فهمم چرا برادرم او را دوست داشت
Fluid was lost in three of the four systems	سیال در سه تا از چهار سیستم از دست رفت
I told him that my real interest was in art	به او گفتم که علاقه واقعی من هنر است
I wiped some snow off your car	من مقداری از برف را از روی ماشین شما پاک کردم
A rope can be my guess	یک طناب می تواند حدس من باشد
I stopped that line of thinking	آن رشته فکر را متوقف کردم
I did not do what he claims	من آنچه او ادعا می کند انجام ندادم
The extension does not currently have a path indicator	برنامه افزودنی در حال حاضر نشانگر مسیر ندارد
I did not want anyone to see me like this	نمی خواستم کسی مرا اینطور ببیند
I think for a moment, then I have a second beer	یک لحظه فکر می کنم، سپس آبجو دوم را می گیرم
This was our destiny	این سرنوشت ما بود
I was floating in the clouds	در ابرها شناور بودم
As I get closer, the phone is now available to me	نزدیک‌تر می‌شوم، تلفن اکنون در دسترس من است
I'm ashamed of that	من از این بابت شرمنده ام
I went to my room and went to bed	رفتم تو اتاقم و رفتم تو تخت
I saw you, maybe very clearly	من تو را دیده ام، شاید خیلی واضح
The faint smell of mud wafts over the breeze	بوی گل آلود ضعیفی روی نسیم می پیچید
There is a much more plausible explanation	توضیح بسیار معقول تری وجود دارد
I was a professional and that was a job	من یک حرفه ای بودم و این یک شغل بود
I have long dreamed of becoming a pilot	من مدتهاست رویای خلبان شدن را داشتم
I did not think you were interested	فکر نمی کردم شما علاقه مند باشید
I will find a way to win	راهی برای برنده شدن پیدا خواهم کرد
I asked the nurse to leave	از پرستار خواستم برود
I know he knows me	میدونم که اون منو میشناسه
I understand what you want and I can easily implement it	من می فهمم که شما چه می خواهید و به راحتی می توانم آن را پیاده سازی کنم
I think we should discuss this	فکر می کنم باید در این مورد بحث کنیم
I was better myself	من خودم بهتر بودم
I do this with all my love and passion	من این کار را با تمام عشق و علاقه انجام می دهم
I think the plan is to go out for two nights	فکر می کنم برنامه این است که دو شب بیرون برویم
I sighed silently and lay down next to him	بی صدا آهی کشیدم و کنارش دراز کشیدم
Historical reports indicate that the two groups had fish in common	گزارش‌های تاریخی اشاره می‌کنند که این دو گروه ماهی مشترک داشتند
I see him twice a year	سالی دوبار میبینمش
Many technical issues that he never really got into	بسیاری از مسائل فنی که او واقعاً هرگز وارد آن نشد
August will also direct production	آگوست نیز تولید را هدایت خواهد کرد
Little is known about his early life	اطلاعات کمی از اوایل زندگی او وجود دارد
I did legal work for a client	من برای یک مشتری کارهای قانونی انجام دادم
I know this is what you wanted	میدونم این چیزیه که میخواستی
I just wanted time to stop	فقط می خواستم زمان متوقف شود
I was not spoiled	من خراب نمی شدم
I decided to take a walk in the city for a while	تصمیم گرفتم مدتی در شهر قدم بزنم
I will no longer be in this house	من دیگر در این خانه نخواهم بود
I move towards them in time	من به موقع به سمت آنها حرکت می کنم
I did not go to the toilet completely	من کاملاً به توالت نرسیدم
I want you very much	من تو را به شدت می خواهم
I have a question though	هر چند من یک سوال دارم
I was someone I could not care less about	من کسی بودم که نمی توانستم کمتر به آن اهمیت بدهم
I only thought about it myself	فقط خودم به این فکر کردم
I never cared too much about waiting	هیچ وقت خیلی به انتظار اهمیت نمی دادم
Excerpts from the incident were later broadcast on television	بخش‌هایی از این حادثه بعداً از تلویزیون پخش شد
I extend my hand to caress her head	دستم را دراز می کنم تا سرش را نوازش کنم
I think he accidentally pushed me to the right	فکر می کنم او به طور تصادفی مرا به سمت راست هل داد
I did not want him at all	من اصلا او را نمی خواستم
I did not care if we were going to finish	برایم مهم نبود که قرار بود تمام کنیم
I did not envy him	من به او غبطه نمی خوردم
I'm not sure who seems weaker in this case	من مطمئن نیستم که چه کسی در این مورد ضعیف تر به نظر می رسد
I can not go to the table tonight	امشب نمیتونم برم سر میز
There is no discussion about this bill	هیچ بحثی در مورد این لایحه انجام نمی شود
I absolutely love having this collection in my game	من کاملاً دوست دارم این مجموعه را در بازی خود داشته باشم
Of course I do it differently	مطمئناً این کار را متفاوت انجام می دهم
It was chosen to reduce the construction bureaucracy	این برای کاهش بوروکراسی ساخت و ساز انتخاب شد
I was looking at the tree	داشتم به درخت نگاه می کردم
I turned off my thoughts again	دوباره افکار را خاموش کردم
I had to gain his trust and respect	باید اعتماد و احترام او را جلب می کردم
However, I did not want to satisfy him	با این حال نمی خواستم رضایت او را جلب کنم
I do not tell him anything	من به او چیزی نمی گویم
I can not afford my child	من نمی توانم کودکم را از پس آن بر بیاورم
I may never hear the Prophet	من ممکن است هرگز پیامبر را نشنوم
I thought we looked good together	فکر می کردم با هم خوب به نظر می رسیدیم
I expect this, in this hope	من این انتظار را دارم، به این امید
I preferred not to listen	من ترجیح دادم گوش ندهم
I was sure that person was a woman	مطمئن بودم آن شخص یک زن است
I had many questions	من سوالات زیادی داشتم
I was happy when you got rid of him	وقتی از دستش خلاص شدی خوشحال شدم
I do not know what to do	من نمی دانم چه کار باید کرد
A small metal plate usually covers the space	یک صفحه فلزی کوچک معمولاً فضا را می پوشاند
I may have to use it in the future	ممکن است در آینده مجبور به استفاده از آن شوم
I'm so tired of not finishing it	خیلی خسته شدم که تمومش نکردم
I wrote this prayer as the end of the sermon	این دعا را به عنوان پایان خطبه نوشتم
I talked to them two days ago	من دو روز پیش با آنها صحبت کردم
I can not allow myself to believe it	نمی تونم به خودم اجازه بدم باورش کنم
I brought the items home in a shopping bag	وسایل را در یک کیسه خرید به خانه آوردم
I think you should delete them	من فکر می کنم شما باید آنها را حذف کنید
I want to know your thoughts	من می خواهم افکار شما را بدانم
I let my soul darken	اجازه دادم روحم تاریک شود
The spell of growth is very trivial	طلسم رشد بسیار پیش پا افتاده است
I did not go around to find out	من دور و برم نرفتم تا بفهمم
A shock of reminding him of his features softened him	یک شوک از یادآوری ویژگی های او را نرم کرد
I see him every week	هر هفته میبینمش
I just have to put something in his mouth	فقط باید چیزی در دهانش بگذارم
I had terrible problems at his age	من در سن او مشکلات وحشتناکی داشتم
I may never find the right companion	شاید هیچ وقت همدم مناسب را پیدا نکنم
I see you found everything	میبینم همه چیزو پیدا کردی
I do not care about myself	من برای خودم مهم نیستم
I would love to have one like this	من خیلی دوست دارم یکی مثل این داشته باشم
I feel out of my league	احساس می کنم از لیگ خودم خارج شده ام
I need you to meet me in person	من نیاز دارم که شخصاً با من ملاقات کنید
I tried to remain silent, silent and invisible	من برای ساکت ماندن، ساکت و نامرئی تلاش می کردم
I have to take another shower	باید یه دوش دیگه بگیرم
I get very lonely when I wander here alone	وقتی به تنهایی اینجا سرگردان می شوم خیلی تنها می شوم
I can not wait to bring you alone	من نمی توانم صبر کنم تا تو را به تنهایی بیاورم
I walked slowly towards the shoulder of the road	آهسته به سمت شانه جاده رفتم
I did not hear or see anyone	من کسی را نشنیدم و ندیدم
I just want to select a verse in it	من فقط می خواهم یک آیه را در آن انتخاب کنم
I was sleeping in my new bed	در تخت جدیدم خوابیده بودم
I thought you might tell me not to go	فکر کردم ممکن است به من بگویید که نرو
I was committed to supporting him	متعهد شده بودم از او حمایت کنم
I take another step towards him	یک قدم دیگر به سمت او برمی‌دارم
I put them in the sleeve of my jacket	آنها را در آستین ژاکتم گذاشتم
I started calling anyway	به هر حال شروع کردم به زنگ زدن
He leaves early the next morning	او صبح روز بعد زود می رود
I can not tell you how wrong this feeling is	من نمی توانم به شما بگویم که چقدر این احساس اشتباه است
A tear fell on my cheek	یک قطره اشک روی گونه ام سر خورد
I heard that this woman used to live in the city	شنیدم که این یک زن برای زندگی در شهر استفاده می کرد
A satisfied mind is a great asset	ذهن راضی دارایی بزرگی است
I stopped for frequent rest	برای استراحت مکرر توقف می کردم
Males and females are similar in appearance	نرها و ماده ها از نظر ظاهری شبیه هم هستند
I can not find him during the day	در طول روز نمی توانم او را پیدا کنم
A window was cracked from behind	یک پنجره از پشت ترک خورده بود
I was always testing the limits	من همیشه محدودیت ها را آزمایش می کردم
It took him a moment to catch his breath	لحظه ای گذشت تا نفسی تازه کند
I always followed them one by one	من همیشه تک تک آنها را پیگیری می کردم
I will take care of food and drink	من مراقب غذا و نوشیدنی خواهم بود
I received many of them	من خیلی از آنها را دریافت می کردم
I will not have mercy on him anymore	من دیگر به او رحم نمی کنم
I'm not so impressed	من آنقدر تحت تأثیر آن قرار نگرفته ام
I lay on my right side, facing him	به پهلوی راستم دراز کشیدم، روبه رویش
I think this is a fear that all parents share	من فکر می کنم این ترسی است که همه والدین در آن سهیم هستند
I was looking forward to being with my school friends	من مشتاقانه منتظر بودم که با دوستان مدرسه ام باشم
I was wearing exactly the same clothes	منم دقیقا همین لباس رو پوشیده بودم
Every comfort has been given to me	هر آرامشی به من داده شده است
I stop the movie and call the rest	فیلم را متوقف می کنم و بقیه را صدا می کنم
I have not lost hope yet	هنوز امیدم را از دست نداده ام
I hope to hear your answer soon	امیدوارم به زودی پاسخ شما را بشنوم
I do not want to keep any secrets between us	من نمی خواهم هیچ رازی بین خودمان حفظ کنم
I have been following you	من شما را دنبال کرده ام
I have an image and dimensions with me	من با خودم تصویر و ابعاد دارم
I did not notice until yesterday	تا دیروز متوجه نشدم
I did not understand the magnitude of the situation	بزرگی وضعیت را درک نکردم
I really could not say	در واقع نمی توانستم بگویم
I could not get myself out, I could not move	نمی توانستم خودم را بیرون بیاورم، نمی توانستم حرکت کنم
I had no intention of refusing	من هیچ قصدی برای رد کردن نداشتم
I knew it was perfect for me	میدونستم که کاملا برام مناسبه
I hated everything and everyone	از همه چیز و همه کس متنفر بودم
I had not seen this coming	من این آمدن را ندیده بودم
I never thought of him as a violent type	من هرگز او را به عنوان یک نوع خشن فکر نمی کردم
I know when people lie to me	می دانم چه زمانی مردم به من دروغ می گویند
I promise you everything will be the same as before	بهت قول میدم همه چی مثل قبل میشه
I recently watched a speech that made me cry	اخیراً سخنرانی ای را تماشا کردم که گریه ام گرفت
I stopped there and put the gun on the ground	همانجا توقف کردم و اسلحه را روی زمین گذاشتم
Anyway, I wanted to break up with him soon	به هر حال قصد داشتم به زودی از او جدا شوم
I moved silently in the team	بی صدا در تیم حرکت کردم
I guess the world works in mysterious ways like that	من حدس می‌زنم که دنیا به روش‌های مرموزی مانند آن کار می‌کند
Mysterious portal	درگاهی مرموز
I mean, can you explain your route in detail?	منظورم این است که آیا می توانید مسیر جلوی خود را با جزئیات توضیح دهید
A group of men pointed at him	گروهی از مردان به او اشاره می کردند
I think everyone knows	فکر کنم همه میدونن
I can feel my body made of matter	می توانم احساس کنم بدنم از ماده ساخته شده است
Finally I have a city to run	بالاخره من یک شهرستان برای اداره کردن دارم
I tried to understand that this is a historical fact	سعی کردم بفهمم که این یک واقعیت تاریخی است
I thought he could handle it	من فکر کردم که او از پس آن بر می آید
I looked at him and he said check yourself	نگاهی به او انداختم که گفت خودت را چک کن
I already had a lot of this	من قبلا از این زیاد داشتم
I moan in despair	از ناامیدی ناله می کنم
I reached out and pulled out the other five	دست دراز کردم و پنج تای دیگر را بیرون آوردم
I chose this day	من این روز را انتخاب کردم
I was very busy preparing	من خیلی مشغول آماده شدن بودم
I have not met his family	من خانواده او را ملاقات نکرده ام
I just can not understand it	من فقط نمی توانم آن را درک کنم
The legs and feet are pink	پاها و پاها صورتی هستند
I returned it, waiting for it to go	آن را پس دادم، منتظر ماندم تا برود
I started school and did not know anyone	من مدرسه را شروع کردم و کسی را نمی شناختم
I can not take them out of the game	من نمی توانم آنها را از بازی خارج کنم
I had noticed it before in my sleep	من قبلاً در هنگام خواب متوجه آن شده بودم
I love you both and you raised me	من هر دوی شما را دوست دارم و شما مرا بزرگ کرده اید
He was offered it two weeks later	دو هفته بعد به او پیشنهاد شد
I remember being young and struggling to pay my bills	یادم می‌آید که جوان بودم و برای پرداخت قبوضم سختی می‌کشیدم
I can not even describe my reaction	حتی نمی توانم واکنشم را توصیف کنم
I loved this boy very much	من این پسر را خیلی دوست داشتم
I will be waiting for you on the east road	در جاده شرقی منتظر شما خواهم بود
I fall to the ground	به زمین می افتم
A journey is possible, both physically and mentally	یک سفر محتمل است، چه جسمی و چه ذهنی
I have their work behind me	من کارهای آنها را پشت سر دارم
I decided to tell them no	تصمیم گرفتم به آنها بگویم نه
I had never said a word to this man	من هرگز حتی یک کلمه با این مرد صحبت نکرده بودم
I wish they would stop doing this	کاش دست از این کار بردارند
I do not drink beer	من آبجو نمیخورم
I may have filled the largest hole correctly	شاید بزرگترین سوراخ آن را به درستی پر کرده باشم
I could hear and feel him	می توانستم او را بشنوم و حسش کنم
I never did that and to this day I regret it	من هرگز این کار را نکردم و تا امروز پشیمانم
I would also like to participate	من هم دوست دارم شرکت کنم
Little by little, I resigned myself to get to know him better	کم کم از خودم استعفا دادم تا از نزدیک با او آشنا شوم
I'm with the most popular school girl	من با محبوب ترین دختر مدرسه هستم
I could hardly see him	من به سختی او را دیدم
He thought to himself, I do not know if he is married	با خودش فکر کرد، نمی دانم آیا او ازدواج کرده است
I know you know how it feels	می دانم که می دانی چه حسی دارد
I was clearly fired	من به وضوح اخراج شدم
I thought gold could be buried there	فکر کردم طلاها را می‌توان آنجا دفن کرد
A little more inspired, that's all	کمی بیشتر الهام گرفته شده است، همین
I want you to come here with me	میخوام با من بیای اینجا
I had lost my clothes on my back	لباس های پشتم را گم کرده بودم
I thought about him a lot at night	شب ها خیلی به او فکر می کردم
I see beautiful things every day	من هر روز چیزهای زیبایی می بینم
I was in constant pain as a human being	من به شکل انسانی مدام درد داشتم
I can not believe you fell asleep so quickly	باورم نمیشه به این سرعت به خواب رفتی
I just knew there was something in it	من فقط می دانستم چیزی در این وجود دارد
I had to play video games in my room	مجبور بودم در اتاقم بازی های ویدئویی انجام دهم
I can not sleep again anyway	به هر حال نمی توانم دوباره بخوابم
I was just reading the complaints	من فقط داشتم شکایات را می خواندم
I see the light is on	میبینم چراغ روشنه
I understand your situation	من موقعیت شما را درک می کنم
I had not cut myself for several days	چند روز بود که خودم را کوتاه نکرده بودم
I was still moving forward	من همچنان رو به جلو بودم
I can not start until next week	من نمی توانم تا هفته آینده شروع کنم
I designed a fairy doll	من عروسک پری را طراحی کردم
A corpse was wrapped around him	جسدی روی او پیچیده بود
I could spend my life watching them	می توانستم عمرم را صرف تماشای آنها کنم
A few seconds later, the van passes	چند ثانیه بعد، ون می گذرد
I can not put my finger on it exactly	من نمی توانم انگشتم را دقیقاً روی آن بگذارم
I just wore that shirt a few days ago	من همین چند روز پیش آن پیراهن را پوشیدم
I really thought we had something special	من واقعاً فکر می کردم که ما چیز خاصی داریم
I just stared at my reflection a little	فقط کمی به انعکاس خودم خیره شدم
I give him the money and he leaves	پولش را می دهم و او می رود
I did not feel ashamed of my anger	از خشمم احساس شرمندگی نکردم
I did not come here for a love story	من برای یک داستان عاشقانه به اینجا نیامده ام
I dress the way people expect a real estate consultant to	من طوری لباس می پوشم که مردم از یک مشاور املاک انتظار دارند لباس بپوشد
As the saying goes, I had no roots anywhere	به قول معروف هیچ جا ریشه ای نداشتم
I know, but trust me	میدونم ولی هی به من اعتماد کن
Long hair is associated with private and sexual life	موهای بلند با زندگی خصوصی و جنسی مرتبط است
I think they are used to this place now	فکر کنم الان به این مکان عادت کرده اند
I shrug my shoulders	شانه هایم را بالا می اندازم
I scan and study his face	صورتش را اسکن و مطالعه می کنم
The fight took place next to the fireplace room	دعوا کنار اتاق شومینه اتفاق افتاد
I'm going to our little backyard	به حیاط خلوت کوچکمان می روم
By then I had named them all	تا آن زمان همه آنها را نام برده بودم
I did not blame you for not coming	سرزنش نکردم که نیامدی
I had never seen such tall buildings	تا به حال چنین ساختمان های بلندی ندیده بودم
This system never affected the earth	این سیستم هرگز زمین را تحت تأثیر قرار نداد
Historians consider this narrative to be a myth rather than a fact	مورخان این روایت را یک افسانه می دانند تا واقعیت
That's why I love you	فقط به همین دلیل دوستت دارم
I have to prove myself	من باید خودم را ثابت کنم
I remember things from the past	من چیزهایی را از گذشته به یاد دارم
I ran to my truck and turned the key	به سمت کامیونم دویدم و کلید را چرخاندم
I also enjoyed the romance novel in the story	من از رمان عاشقانه در داستان نیز لذت بردم
I could go down now	الان میتونستم پایین بیام
I also have some spies	من هم چند جاسوس دارم
I have to go to work now, you know	الان باید برم کار میدونی
I'm basically a journalist	من اساسا یک روزنامه نگار هستم
I throw myself into the first scene	من خودم را به صحنه اول می اندازم
I did not want to die in a post hospital	من نمی خواستم در یک بیمارستان پست بمیرم
I only mentally wrote down two things	من فقط دو چیز را یادداشت ذهنی کردم
I stayed there for a few seconds and just looked	چند ثانیه آنجا ماندم و فقط نگاه کردم
I just wondered if you were lying about it	من فقط تعجب کردم که آیا در مورد آن دروغ می گویید
I wanted to see the director	من خواستم کارگردان را ببینم
I love you always and forever	دوستت دارم همیشه و همیشه
At first I thought he was crazy	من ابتدا فکر می کردم او دیوانه است
I get the richest fruits from bloody grapes	من غنی‌ترین میوه‌ها را از انگورهای خون‌ریز به دست می‌آورم
We were hoping for two seasons to go	امیدوار بودیم دو فصل پیش برود
I did not feel like I had taken refuge in my old self	احساس نمی‌کردم مثل خود قدیمی‌ام، پناه گرفته و مطمئنم
I try to limit it to hints	سعی می کنم آن را به نکات محدود کنم
I loved him like everyone else	من او را مانند بقیه دوست داشتم
I welcome a change	من از یک تغییر استقبال می کنم
A real miracle worker	یک معجزه گر واقعی
I did not want to talk to him	من نمی خواستم با او صحبت کنم
I have taken care of it too	به آن هم رسیدگی کرده ام
I guess you can tell his size is average	حدس می زنم می توانید بگویید اندازه او متوسط ​​است
I wanted it to end	میخواستم تموم بشه
I promise no one will look at them	قول می دهم هیچ کس به آنها نگاه نخواهد کرد
He thought it was a good sign	به نظر او نشانه خوبی بود
A real job	یک کار واقعی
The reaction was different	واکنش متفاوت بود
I'll talk to you later baby	بعدا باهات صحبت میکنم عزیزم
A dinner was poured into the composition	یک شام در ترکیب ریخته شد
I still could not afford to buy a bed	هنوز قدرت خرید تخت نداشتم
I wondered what about them	من تعجب کردم که در مورد آنها چیست
I mean, this is treason	منظورم این است که این خیانت است
I got up immediately from the cold	من فورا از سرما ایستادم
I provided the requirements for this course	من مورد نیاز این دوره را ارائه کردم
I was never good at this	من هرگز در این کار خوب نبودم
I want to keep it as a last resort	من می خواهم آن را به عنوان آخرین راه حل حفظ کنم
I see it in your eyes	من آن را در چشمان شما می بینم
I also learned to love him	من هم یاد گرفتم که دوستش داشته باشم
I ran into the hut and closed the door	به داخل کلبه دویدم و در را بستم
I read the brilliant map in front of the door	نقشه درخشان جلوی در را خواندم
A face that usually smiled	چهره ای که معمولا لبخند می زد
I do not think he is afraid of imprisonment or death	من فکر نمی کنم که او از زندان و یا مرگ می ترسد
I took the ring and put it in my pocket	حلقه رو برداشتم و گذاشتم تو جیبم
He gave the film three out of four stars	او به فیلم سه ستاره از چهار ستاره داد
I turned to religion to get points	برای دریافت امتیازات به دین روی آوردم
I can not explain them or how they make me feel	من نمی توانم آنها را توضیح دهم یا اینکه آنها چه احساسی در من ایجاد می کنند
I looked at the doctor again	دوباره به دکتر نگاه کردم
I stopped it with my hand	با دستم متوقفش کردم
I remember he recited a poem to me	یادم می آید که برایم شعری خواند
I raised my hand and touched my neck	دستم را بالا بردم و گردنم را لمس کردم
I was very worried about you up there	اون بالا خیلی نگرانت بودم
A very definite, fast and complete defeat	یک شکست بسیار قطعی، سریع و کامل
I fell to the ground by force	به زور روی زمین افتادم
I took my students out	شاگردانم را بیرون بردم
I need exactly this function	من دقیقا به همین عملکرد نیاز دارم
I could understand him	می توانستم به او بفهمانم
I could taste soft	من می توانستم مزه نرمی داشته باشم
I'm going to the grave tonight	امشب پیاده روی سر قبرت خواهم رفت
I know your reputation	من آبروی شما را می دانم
I thought my brain was cracking	فکر کردم مغزم داره ترک میخوره
I knew why he did it	می دانستم چرا این کار را کرده است
I also wonder why	من هم برایم جالب است که چرا
I had not seen him for about ten days now	الان حدود ده روز بود که ندیده بودمش
I am passionate about people, places and things	من مشتاق مردم، مکان ها و چیزها هستم
I say forced because it happened	می گویم اجباری چون اینطور شد
I promise to speak and act correctly	قول میدم درست حرف بزنم و رفتار کنم
I know you expect us to be there	میدونم توقع داری ما اونجا باشیم
Gay personally observed this action	گی شخصاً این عمل را مشاهده کرد
I think they have the best interest in your heart	من فکر می کنم آنها بهترین علاقه شما را در قلب دارند
I was on stage for two hours	دو ساعت روی صحنه بودم
I left you in time of need	من تو را در زمان نیاز ترک کردم
I do not wish for any other woman	برای هیچ زن دیگری این آرزو را ندارم
I can use you though	با این حال می توانم از شما استفاده کنم
I'm afraid to stay single forever	می ترسم برای همیشه مجرد بماند
I did not talk to anyone because there was a vacancy	چون جای خالی بود با کسی حرف نزدم
I wanted to lie to him	میخواستم بهش دروغ بگم
I forced him to tell me who my father was	مجبورش کردم به من بگوید پدرم کیست
I say with a smile and a nod	با لبخند و تکان سر می گویم
I tried to eliminate this feeling but I could not	سعی کردم این احساس را از بین ببرم اما نتوانستم
I disagree with the public housing department	من با بخش اسکان عمومی مخالفم
I could not open it from the other side	نتونستم از اون طرف بازش کنم
I wanted an explanation and a reason	توضیح و دلیل می خواستم
Ghosts will soon turn agents against each other	ارواح به زودی ماموران را علیه یکدیگر قرار می دهند
A house just outside the country	خانه ای درست بیرون از کشور
I wondered if they were related in any way	تعجب کردم که آیا آنها به نوعی با هم مرتبط هستند
I'm already finished with half a cup	من در حال حاضر با نیمی از فنجان تمام شده است
I will save the link to this post	من لینک این پست را ذخیره می کنم
Finally I went to the grocery store today	بالاخره امروز رفتم بقالی
I did what was necessary	آنچه لازم بود را انجام دادم
I missed my brother very much	دلم برای برادرم خیلی تنگ شده بود
A great start to the regular season	یک شروع عالی برای فصل عادی
I did not slow down	من جریانم را کند نکردم
I was free and one with nature	آزاد بودم و با طبیعت یکی بودم
I ask you to take this and read it	از شما می خواهم این را بردارید و بخوانید
Davis praised the jury	دیویس از هیئت داوران تمجید کرد
I did not tell my people	من به مردمم نگفتم
I also wanted to choose more music	من همچنین می خواستم بیشتر موسیقی را انتخاب کنم
I hope your business is doing well	امیدوارم کسب و کار شما به خوبی پیش برود
A burnt door indicates problems with a family member	درب سوخته نشان دهنده مشکلات با یکی از اعضای خانواده است
A good fighter can detect weakness quickly	یک جنگنده خوب می تواند ضعف را به سرعت تشخیص دهد
He shows an evil determination beyond his emotions	او عزمی شیطانی فراتر از احساسات خود نشان می دهد
I want to learn acting in a real frame	من می خواهم بازیگری را در قاب واقعی یاد بگیرم
I let you talk, you let me talk	اجازه دادم حرف بزنی، تو بگذار من حرف بزنم
I did not want commitment either	تعهد هم نمی خواستم
I hope the newspaper does not lose interest	امیدوارم روزنامه علاقه اش را از دست ندهد
I guess you can call me a safe deposit box baby	حدس می‌زنم می‌توانی مرا یک صندوق امانت صدا کنی عزیزم
Y is bad and can not be true	Y بد است نیز نمی تواند درست باشد
I could not let this happen	نمی توانستم بگذارم این اتفاق بیفتد
I hope you are well	امیدوارم حالش خوب باشه
I did not do it today	امروز انجامش ندادم
I thought she was just another woman	من فکر می کردم او فقط یک زن دیگر است
I have never seen such horror	من هرگز چنین ترسناکی ندیده بودم
One full mile, straight down	یک مایل کامل، مستقیم به پایین
I could go there	من می توانستم به آنجا بروم
I sit outside the train station and smoke	بیرون ایستگاه قطار می نشینم و سیگار می کشم
Anyway, I still can't sleep	به هر حال هنوز نمیتونم بخوابم
I just wanted to show it to you	من فقط می خواستم آن را به شما نشان دهم
I was left in my closed office, alone again	من را در دفتر بسته ام رها کردند، دوباره تنها
I was so smart that I did not get involved	آنقدر باهوش بودم که درگیر نشدم
I really have to finish my article	من واقعا باید مقاله ام را تمام کنم
I love that they have different shapes	من عاشق این هستم که شکل های متفاوتی دارند
I guess you never know	من حدس می زنم شما هرگز نمی دانید
I first noticed this phenomenon shortly after moving here	من اولین بار پس از مدت کوتاهی پس از نقل مکان به اینجا متوجه این پدیده شدم
I have had several teaching positions	چندین سمت تدریس داشته ام
I did not know what he was talking about	من نمی دانستم در مورد چه چیزی صحبت می کند
I was human and something else	من انسان بودم و چیز دیگری
I will insist that he do so	من اصرار خواهم کرد که این کار را انجام دهد
I knew it was going to look beautiful	میدونستم قراره زیبا به نظر بیاد
I knew enough to avoid both	آنقدر می دانستم که از هر دو دوری کنم
A threshold had been crossed	یک آستانه عبور کرده بود
I laughed and knew it had to be good	من خندیدم و می دانستم که این باید خوب باشد
I think they only grow in the north	من فکر می کنم، آنها فقط در شمال رشد می کنند
I did not wait for him and did not even look back	منتظرش نبودم و حتی به عقب نگاه نکردم
I can go after them but they trust me	من می توانم پشت سر آنها بروم اما آنها به من اعتماد دارند
Although I could not thank him	هرچند نتوانستم از او تشکر کنم
I must be happy for you, for all of us	من باید برای شما، برای همه ما خوشحال باشم
I smiled and pulled the sheets over my head	لبخندی زدم و ملافه ها را روی سرم کشیدم
I saw the city but it looked much smaller	من شهر را دیدم اما خیلی کوچکتر به نظر می رسید
Pale and crooked nose	بینی رنگ پریده و کج
I provide daily meals and support	من برنامه های غذایی و پشتیبانی روزانه را ارائه می کنم
I have never seen so many stars	من تا به حال این همه ستاره ندیده بودم
I guess human girls like this kind of thing	حدس می زدم که دختران انسان از این جور چیزها خوششان بیاید
I mean, these people do not like what you do	منظورم این است که این افراد از کاری که شما انجام می دهید خوششان نمی آید
I have to act very differently	من باید خیلی متفاوت عمل کنم
I went back to my house and closed the door	به سمت خانه خود برگشتم و در را بستم
I just had to choose a role to play	فقط باید نقشی را برای بازی انتخاب می کردم
I tell the girl to get lost	به دختر می گویم گم شو
And you have to accept the reality	و شما باید واقعیت را بپذیرید
I gave them the necessary conditions two or three times a week	هفته ای دو و سه بار شرایط لازم را به آنها دادم
I want to know the details	من می خواهم جزئیات را بدانم
I recognized the song	آهنگ آواز را شناختم
In such circumstances the government will only exist in the name	در چنین شرایطی دولت فقط به نام وجود خواهد داشت
I did not bring food with me	من با خود غذا نیاوردم
I wanted to ride and write	می خواستم سوار شوم و بنویسم
I was really pleased with the result	من واقعا از نتیجه راضی بودم
I could not thank it	من نمی توانستم از آن تشکر کنم
I need your people by the water	من به افراد شما در کنار آب نیاز دارم
I gave him some money	مقداری پول به او دادم
I did not want to move	من نمی خواستم حرکت کند
One soldier fought another because he was told	سربازی با سرباز دیگری جنگید چون به او گفته بودند
A deep wound was visible in bright light	زخم عمیقی زیر نور روشن نمایان بود
Throwing in any direction harms some living things	پرتاب به هر سمتی به برخی از موجودات زنده آسیب می رساند
I watch him go sad	غمگین رفتنش را تماشا می کنم
I allowed myself to be your prey	به خودم اجازه دادم طعمه تو شوم
I did not know he had one	من نمیدونستم اون یکی داره
I had a long and fruitful life	زندگی طولانی و پرباری داشتم
I like my friends to celebrate, but something small	من دوست دارم دوستانم جشن بگیرند، اما چیزی کوچک
I could not believe those men shot at me	باورم نمی شد آن مردها به سمت من شلیک کرده باشند
Moderate winds are common	بادهای متوسط ​​رایج است
I also want to improve how I look at them	من همچنین می خواهم خودم را در نحوه بررسی آنها بهبود دهم
I noticed that he did not drink his usual chocolate chic	متوجه شدم که او شیک شکلاتی معمولی خود را نمی نوشد
A tough guy, good for cheap work	یک مرد سخت، خوب برای کار ارزان
Now I remember seeing people on the roof	الان یادم افتاد که مردم را روی پشت بام می دیدم
All new stories	تمام داستان های جدید
I had to go home	مجبور شدم به خانه برگردم
I stared at that time, two forty-five	من در آن زمان خیره شدم، دو و چهل و پنج
I had to explain to you	باید برات توضیح میدادم
Things like this can bring me down	اینجور چیزا میتونه منو پایین بیاره
I returned with a smile behind the regulator	با لبخند پشت رگولاتور برگشتم
I thought he was too cautious	من فکر می کردم او بیش از حد محتاط است
I am very lucky to have him as my husband	من خیلی خوش شانس هستم که او را به عنوان شوهرم دارم
I always went home alone	من همیشه تنها به خانه می رفتم
I have helped thousands of women understand men	من به هزاران زن کمک کرده ام که مردان را درک کنند
It turned out to be a mistake	ثابت شد که این یک اشتباه است
I just did not like it	من فقط به آن علاقه نداشتم
I have other things for you	من کارهای دیگری برای شما دارم
I want to look around first	من می خواهم اول به اطراف نگاه کنم
I picked it up and held it	بلندش کردم و نگهش داشتم
There is a big difference	تفاوت زیادی وجود دارد
I could see that he was watching us	می توانستم ببینم که ما را تماشا می کند
I have to do something to start writing	من باید کاری کنم تا نوشتنم را شروع کنم
I do not remember who won	یادم نمی آید چه کسی برنده شد
I immediately start looking around the shop	بلافاصله شروع به نگاه کردن به اطراف در مغازه می کنم
I have an interview with him in the afternoon	بعدازظهر با او مصاحبه ای دارم
I started next week	هفته بعد شروع کردم
I warn you	من به شما هشدار می دهم
The show is not very good	نمایش خیلی خوبی نیست
I saw some soldiers holding guns	چند سرباز را دیدم که تفنگ داشتند
I remembered that they were wonderful	یادم آمد که آنها فوق العاده بودند
I also heard it as a teenager	در نوجوانی هم شنیدم
I forced myself not to touch him	من خودم را مجبور کردم که به او دست ندهم
I prayed for him every night and then everything	هر شب برایش دعا می کردم و بعد همه چیز را
I had no one to argue with me	من کسی را نداشتم که برای من بحث کند
I did not teach them how	من به آنها یاد ندادم که چگونه
The palace already had a conservative image	کاخ قبلاً از تصویری محافظه کارانه برخوردار بود
I practically had to drag him upstairs with his feet	عملا مجبور شدم با پاهایش او را به طبقه بالا بکشم
I used to study media and images and things	من قبلا رسانه و تصویر و چیزها را مطالعه می کردم
I do not have an international pension	من حقوق بازنشستگی بین المللی ندارم
I laugh, I shake my head	می خندم، سرم را تکان می دهم
I was ten minutes earlier	ده دقیقه زودتر بودم
I can not even understand why he does this	من حتی نمی توانم بفهمم چرا او این کار را می کند
I usually stay in this room	من معمولا در این اتاق می مانم
I have never played any sound in my career	من هرگز در حرفه ام هیچ صدایی پخش نکردم
I went at my own pace	با سرعت خودم رفتم
I will post about it later	بعداً در مورد آن پست خواهم کرد
I always thought this was a sad picture	من همیشه فکر می کردم که این یک تصویر غم انگیز است
My heart burns for them	دلم براشون سوخت
I know what's happening here	من می دانم اینجا چه اتفاقی می افتد
I should not have said the name out loud	من نباید اسم را با صدای بلند صدا می کردم
I know you did not want to go back	میدونم نمیخواستی برگردی
I can not emphasize this enough	من نمی توانم به اندازه کافی روی این موضوع تاکید کنم
I started the corridor towards the gates	راهرو را به سمت دروازه ها شروع کردم
I'm going to the old pool	به استخر قدیمی می روم
This figure became the official return	این رقم به بازده رسمی تبدیل شد
I played with the solution but I still have a question	من با راه حل بازی کردم اما هنوز یک سوال دارم
Giant stock offering	عرضه سهام غول پیکر
I did not ask important questions	من از سوالات مهم نبودم
I love the feeling of writing in a dark room	من عاشق احساس نوشتن در یک اتاق تاریک هستم
I prefer wine to beer	من شراب را به آبجو ترجیح می دهم
A small group of men were waiting by the water	گروه کوچکی از مردان در کنار آب منتظر بودند
I borrowed one for you	من یکی برای شما قرض گرفتم
I was happy to get my car back	خوشحال بودم که ماشین خودم را برگشتم
I was getting harder	دیگه داشتم سخت میشدم
I do not know what to do	من هم نمی دانم چه کار کنم
I want to do something by you	من می خواهم چیزی توسط شما اجرا کنم
A look that should be completely familiar	نگاهی که باید کاملاً با آن آشنا بود
I have to accept his advice	من باید توصیه او را قبول کنم
I just wanted to help	من فقط می خواستم کمک کنم
I live in what is, not what may be	من در آنچه هست زندگی می کنم نه آنچه ممکن است باشد
We wanted to do something similar	ما می خواستیم کاری انجام دهیم که شبیه آن باشد
I could never be like you	من هرگز نتونستم مثل تو باشم
I think that's really the case	فکر می کنم واقعا همین است
A red spot spread around the wound	یک لکه قرمز در اطراف زخم پخش شد
I respected myself a lot because of this	به خاطر این موضوع خیلی به خودم احترام گذاشتم
I was ready to discover the illusion	من آماده کشف توهم بودم
I am completely tired of my body	بدنم را کاملا خسته کرده ام
I do not like anything more	من چیزی بیشتر دوست ندارم
I say you should follow him	میگم باید بری دنبالش
So according to that character will be done	بنابراین با توجه به آن شخصیت انجام خواهد شد
I thought he was the same person	من فکر می کردم او همان کسی بود
I do not save for my retirement	من برای دوران بازنشستگی خود پس انداز نمی کنم
Its population trend is currently increasing	روند جمعیت آن در حال حاضر رو به افزایش است
I hated not having a phone	از نداشتن گوشی متنفر بودم
A face in the shadows	چهره ای در سایه
Then followed a terrible laugh	سپس خنده وحشتناکی به دنبال داشت
I have to take him back	من باید او را پس بگیرم
I can see right through your tricks	من می توانم درست از طریق ترفندهای شما ببینم
I only know rural life	من فقط زندگی روستایی را می شناسم
Anyway, I like to sleep in complete darkness	به هر حال من دوست دارم در تاریکی مطلق بخوابم
I can not let this happen in my house	من نمی توانم این اتفاق در خانه من بیفتد
I want to review them all with you	من می خواهم همه آنها را با شما مرور کنم
I can not put you in the middle of this mess	من نمیتونم تو رو وسط این گند قرار بدم
We start reading when the family gets together	وقتی خانواده دور هم جمع می شوند شروع به خواندن می کنیم
I found a pattern that works best for me	من الگویی را پیدا کردم که برای من بهتر کار می کند
He started taking it a few minutes later	چند دقیقه بعد شروع به گرفتن کرد
I want to wake up next to you	من می خواهم در کنار تو بیدار شوم
I hope they never come out	امیدوارم هیچوقت بیرون نیایند
I sigh and put my hands together and wait	آهی می کشم و دستانم را روی هم می کشم و منتظرم
His term in this command was short	دوره او در این فرماندهی کوتاه بود
Of course, I did not tell him that	البته این را به او نگفتم
Both sexes grow to almost the same maximum size	هر دو جنس تقریباً به اندازه حداکثر یکسانی رشد می کنند
I could live in them forever	من می توانستم برای همیشه در آنها زندگی کنم
I have a big smile on my face	لبخند بزرگی بر لب دارم
A knock on the door stunned him	ضربه ای به در او را متحیر کرد
I really dug into the very refined white front paint	من واقعاً رنگ جلوی سفید بسیار تصفیه شده و تمیز را حفر کردم
I did not seem to move him any further	به نظر نمی رسید او را بیشتر از این حرکت دهم
I'm back to listening to my music	من به گوش دادن به موسیقی خود برمی گردم
I polished it too, this is part of my job	من هم آن را جلا دادم، این بخشی از کار من است
A police officer was stationed outside his house for security	یک پلیس برای امنیت بیرون درب خانه اش مستقر شده بود
I thought it was great for that day	فکر کردم برای آن روز عالی است
I do not hear his voice	صدایش را نمی شنوم
I'm not that person	من آن شخص نیستم
I have a wife and four small children	من یک زن و چهار فرزند کوچک دارم
He has not been on stage since	او از آن زمان دیگر روی صحنه نیامده است
Khan was completely disappointed that he did not win the award	خان از برنده نشدن این جایزه کاملاً ناامید شد
Poor boy, I did not work well from his memory	پسر بیچاره از حافظه اش خوب کار نکرده بودم
I refuse to give him consent	من از دادن رضایت به او خودداری می کنم
I did not return to it	من به آن بازگشت نداشتم
I could not react to anything	من نمی توانستم به هیچ چیز واکنش نشان دهم
A hidden field ID has also been added	شناسه فیلد مخفی نیز اضافه شده است
I have a different way	من راه متفاوتی دارم
I thank you for your help, do not doubt	من از کمک شما ممنونم، شک نکنید
I was on foot when he attacked	من پیاده بودم که حمله کرد
I asked him, I even took a few notes	من از او سؤال کردم، حتی چند یادداشت کردم
I strongly advise you to arrive on time	اکیداً به شما توصیه می کنم که سر وقت حاضر شوید
I turned to him again and again	بارها و بارها به سمتش برگشتم
I had never seen one many times	من اصلاً یکی را چند بار ندیده بودم
I went back to that garage	من برگشتم تو اون گاراژ
Howard did not join the team	هاوارد به تیم نرسید
A small drop of rain fell on his face	قطره کوچکی از باران به صورتش خورد
I remember his frightened little eyes	چشمان کوچک وحشت زده اش را به یاد می آورم
I continued to swim down	به پایین شنا کردن ادامه دادم
I just need to hear something valuable from him	من فقط نیاز دارم از او چیز ارزشمندی بشنوم
That means think about it	یعنی بهش فکر کن
I am the new guardian of his garden	من نگهبان جدید باغ او هستم
I always wanted to come from a big family	همیشه دوست داشتم از یک خانواده بزرگ بیایم
There is usually no audience	معمولا هیچ مخاطبی وجود ندارد
I did not intend to be there for the summer holidays either	برای تعطیلات تابستانی هم قصد نداشتم آنجا باشم
I had no clue what to do	هیچ سرنخی نداشتم چیکار کنم
The factory was empty and expensive without a worker	کارخانه بدون کارگر پوسته ای خالی و گران بود
It is almost impossible to change this size	تغییر در این بزرگی تقریبا غیرممکن است
I offer you the opportunity to come with us	من به شما این فرصت را پیشنهاد می کنم که با ما بیایید
A very interesting project	یک پروژه بسیار جالب
I loved them as they were	من آنها را همان طور که بودند دوست داشتم
I myself am a partner in that vow	من خودم در آن نذر شریک هستم
I can not wait for about half a day for it	من نمی توانم حدود نصف روز را برای آن صبر کنم
I enjoy your intelligence and ingenuity	از هوش و ذکاوت شما لذت می برم
This was the new final issue of his action	این شماره پایانی جدید عمل او شد
A small victory, but a victory	یک پیروزی کوچک، اما یک پیروزی
I could not sleep in our bed	نمیتونستم تو تختمون بخوابم
I took her hand and wanted to cry	دستش را گرفتم و خواستم گریه کنم
I decided to get to the point	تصمیم گرفتم برم سر اصل مطلب
I just walked around the block and waited	من فقط دور بلوک رفتم و منتظر ماندم
I was glad to see him quench his hunger	از اینکه دیدم گرسنگی اش را برطرف می کند خوشحال شدم
I did not know how to stop him	نمی دانستم چطور جلوی رفتنش را بگیرم
They were immediately broken by the crowd outside	آنها بلافاصله توسط جمعیت بیرون شکسته شدند
We timed the water very precisely	ما آب را خیلی دقیق زمان‌بندی می‌کردیم
I have to be humble enough to see it	من باید آنقدر متواضع باشم تا آن را ببینم
I know you enjoy playing music	می دانم که از نواختن موسیقی لذت می بری
Players work together to survive in the waves of enemies	بازیکنان با هم کار می کنند تا در برابر امواج دشمنان زنده بمانند
I thought he looked young forever	فکر می کردم او برای همیشه جوان به نظر می رسد
I know the little boy	من پسر کوچولو را می شناسم
I fight to keep my hands by my side	میجنگم تا دستهایم را کنارم نگه دارم
I still can not understand it	من هنوز نمی توانم آن را بفهمم
I learned to design and create	من طراحی و خلق کردن را یاد گرفتم
I think he will eventually end up with his family	من فکر می کنم او در نهایت با خانواده اش به پایان برسد
I was going to make a mistake	قرار بود اشتباه کنم
I think you really have to be a kind of wizard	من فکر می کنم شما واقعا باید یک نوع جادوگر باشید
I did not find anything wrong	من چیز بدی پیدا نکردم
The workload was incredible	حجم کار باور نکردنی بود
I went out and ran to the garage	رفتم بیرون و دویدم سمت گاراژ
I get involved with him very quickly	من خیلی سریع با او درگیر می شوم
I think that section should still exist	من فکر می کنم هنوز باید آن بخش وجود داشته باشد
The second lamp hung next to the other, illuminating one downstairs	لامپ دوم کنار دیگری آویزان بود که یکی را در طبقه پایین روشن می کرد
I'm afraid to think about where the others are	می ترسم فکر کنم بقیه کجا هستند
I talked to that man less than an hour ago	کمتر از یک ساعت پیش با آن مرد صحبت کردم
I had not been for a long time, it felt strange	خیلی وقت بود نرفته بودم، حس عجیبی داشت
I love both of them very much	من هر دوی آنها را خیلی دوست دارم
I want the universe to hear them	من می خواهم کائنات آنها را بشنود
The gun was ready to fire	اسلحه آماده شلیک بود
I recognized you from the photos of your books	من شما را از روی عکس کتابهایتان شناختم
I never had to pay for it	من هرگز مجبور به پرداخت هزینه آن نشدم
I smiled as I approached him	با نزدیک شدن به او لبخندی زدم
I have a phone call	یه تماس تلفنی دارم
I only testify	من فقط شهادت می دهم
I am physically tired of my struggle	من از لحاظ جسمی از مبارزه ام خسته شده ام
I was not willing to let anyone in	من حاضر نبودم به کسی اجازه ورود بدهم
I really wanted to go with them	من به شدت می خواستم با آنها بروم
I stepped forward and rolled my head over my heel	به جلو فرو رفتم و سر از روی پاشنه غلت دادم
I think before lunch	قبل از ناهار فکر میکنم
I went through a few in my mind	چند تا را در ذهنم مرور کردم
I swung at him and caught him in the jaw	به سمتش تاب خوردم و توی فکش گرفتم
Holding tight with both hands was necessary	گرفتن محکم با هر دو دست لازم بود
The woman who was there told me	زنی که آنجا بود به من گفت
I only get paid if I win the pony	من فقط در صورت برنده شدن در تسویه حساب پول می گیرم
I stand there in front of everyone, my head down	من آنجا جلوی همه می ایستم، سرم پایین است
A large screen appears behind the scenes	یک صفحه نمایش بزرگ در پشت صحنه ظاهر می شود
I worked hard this year	امسال سخت کار کردم
Washington is said to be embarrassed	گفته می شود که واشنگتن خجالت زده است
I needed to determine the real thing	من نیاز داشتم که آن واقعی را مشخص کنم
I have better things to do with my mind	من کارهای بهتری برای انجام دادن با ذهنم دارم
I just know it can be done	من فقط می دانم که می توان آن را انجام داد
Crowds gather around him	جمعیتی دور او جمع می شوند
I should have grown up on this	من باید در این مورد بزرگتر می شدم
I get along with the little ones	من با کوچولوها کنار می آیم
I was definitely in an old mine shaft	من قطعاً در یک شفت معدن قدیمی بودم
I'm not sure what to do or say	من مطمئن نیستم چه کنم یا بگویم
I had a terrible thought	فکر وحشتناکی به سرم زد
I wish we could bring an hour with us	کاش یک ساعت با خودمان می آوردیم
When this happens I always feel sorry for the bee	وقتی این اتفاق می افتد همیشه برای زنبور عسل متاسفم
There is a new spirit in our land now	اکنون روح جدیدی در سرزمین ما وجود دارد
I'm sure my visitors will find it very useful	من مطمئن هستم که بازدیدکنندگان من آن را بسیار مفید خواهند یافت
I did not limit my love to him	من عشقم را به او محدود نکردم
I would absolutely love to	من کاملا مایل خواهم بود
I was not married at the time	من در آن زمان ازدواج نکرده بودم
He really shaped us	او واقعاً ما را خوش فرم کرد
I could not wait for it to open	نمی توانستم صبر کنم تا باز شود
I want us to drive through customs quietly	من می خواهم که ما از گمرک بدون سر و صدا رانندگی کنیم
I was not ready to pull the trigger yet	من هنوز برای کشیدن ماشه آماده نبودم
I am a newcomer to all these things of faith	من با تمام این چیزهای ایمانی تازه وارد هستم
I will not bother you anymore	دیگه مزاحمتون نمیشم
I had never seen him like this before	تا حالا اینطوری ندیده بودمش
A purple flower is shown	یک گل بنفش نشان داده شده است
I need to be clear between us	من نیاز دارم بین ما روشن باشد
I should have been happy	من باید خوشحال می شدم
That is, the creature was dead	یعنی اون موجود مرده بود
I do not know if the photo is recent or not?	نمی دانم عکس اخیر است یا نه؟
I was not ready even an hour ago	حتی یک ساعت پیش هم آماده نبودم
I was wearing a black and white dress	من یک لباس مشکی و سفید پوشیده بودم
I watched and wondered what they were doing	من نگاه می کردم و متعجب بودم که چه کار می کنند
I was angry about everything	من از همه چیز عصبانی بودم
I kissed her hard and jumped out	محکم بوسیدمش و پریدم بیرون
I will not let you stay at home	نمیذارم تو خونه بمونی
I got up and wrapped the towel around myself	بلند شدم و حوله رو دور خودم پیچیدم
I received an alarm a few minutes ago	دقایقی پیش زنگ هشدار دریافت کردم
Confusion of emotion boiled in his mind	سردرگمی از احساسات در ذهنش می جوشید
I think he said he had a headache	فکر کنم گفت سردرد داره
I have spent years in such an environment before	من قبلا سالها را در چنین محیطی گذرانده بودم
I even became friends with a few of them	من حتی با چند نفر از آنها دوست شدم
I can only guess that the girls are there	فقط می توانم حدس بزنم که دختران آنجا باشند
I went ahead to listen	جلو رفتم تا گوش کنم
Anyway, I was going to point you out	به هر حال قصد داشتم به شما اشاره کنم
I suggested a basket containing fresh and dried fruits	من سبدی را پیشنهاد دادم که میوه های تازه و خشک در آن قرار داشت
I tried not to notice her clothes	سعی کردم متوجه لباسش نشوم
He knew exactly what he wanted	او دقیقا می دانست که چه می خواهد
I know no one else knew	من می دانم که هیچ کس دیگری در این مورد نمی دانست
It was a really sweet little story	واقعاً یک داستان کوچک شیرین بود
I wished for my husband more than once	بیش از یک بار برای شوهرم آرزوی مرگ کردم
I ran straight to my room	مستقیم به سمت اتاقم دویدم
I can prove this in different ways	من می توانم این را از راه های مختلف ثابت کنم
The shop and its recording company have since closed	مغازه و شرکت ضبط آن از آن زمان بسته شده است
I look at him curiously	کنجکاو نگاهش می کنم
I did not like it much	من زیاد ازش خوشم نیومد
I went out and went down the stairs	بیرون رفتم و از پله ها پایین رفتم
He won bronze in this competition	او در این مسابقه برنز گرفت
I approached him and took his hand	نزدیکش کردم و دستش را گرفتم
I know you do not believe	میدونم باور نمیکنی
I lost control of the wolf inside me and scared him	کنترل گرگ درونم را از دست دادم و او را ترساندم
I'm thankful for that	من از اینها سپاسگزارم
A mirror covered a door	یک آینه داخل یک در را پوشانده بود
I have about thirty questions to fill out this weekend	من حدود سی سوال برای پر کردن این آخر هفته دارم
I raised my hand to avoid further conflict	دستم را بالا بردم تا از درگیری بیشتر جلوگیری کنم
I found myself in your world	من خودم را در دنیای تو یافتم
I have never kissed anyone like this before	تا حالا کسی رو اینطوری نبوسیده بودم
I went to football games	من به بازی های فوتبال رفتم
I am in you and you are in me	من در تو هستم و تو در من
I threw it in his face	پرت کردم تو صورتش
I should not have funded the project	من نباید بودجه پروژه را می گرفتم
I'm looking at a dead man	من به یک مرده نگاه می کنم
I have never asked them for treatment	من هرگز از آنها درخواست درمان نکرده ام
I started with easy projects	من ابتدا با پروژه های آسان شروع کردم
I did my best to help them	تمام تلاشم را کردم تا به آنها کمک کنم
I slept in a bedroom	من در یک اتاق خواب خوابیدم
I had a separate study room	من یک اتاق مطالعه جداگانه داشتم
I hope they do not cancel	امیدوارم لغوش نکنند
I could feel several hands on my shoulders	می توانستم چندین دست را روی شانه هایم حس کنم
I think everyone was dead	فکر کنم همه مرده بودند
I have never seen such real courage in my life	هرگز در زندگی ام چنین شجاعت واقعی ندیده بودم
I'm looking for someone who is not violent	من به دنبال کسی هستم که خشن نباشد
I also realized that this was not healthy and I stopped myself	من هم متوجه شدم که این سالم نیست و جلوی خودم را گرفتم
I looked at the ground	به زمین نگاه کردم
I have to feel life inside me	باید زندگی را در درونم حس کنم
I am going to ask you the following	قرار است موارد زیر را از شما بپرسم
I went to our room	رفتم تو اتاقمون
I want your whole body	من تمام بدنت را میخواهم
I want to thank you for helping to sell it	می خواهم از شما برای کمک به فروش آن تشکر کنم
I buried myself in books	خودم را در کتاب‌ها دفن کردم
I sent them all home	من همه آنها را به خانه فرستادم
I love both meat and concrete	من هم عاشق گوشت و هم بتن هستم
I was really proud of the effect	من واقعا به اثر افتخار می کردم
I was right you are cruel	راست میگفتم تو بی رحمی
Knight was the first influential representation of these findings	نایت اولین بازنمایی تأثیرگذار از این یافته ها بود
I believe in him, as we all should	من به او ایمان دارم، همانطور که همه ما باید
I think he is in for a surprise	من فکر می کنم او در یک غافلگیری است
I tried to call him again	سعی کردم دوباره بهش زنگ بزنم
I'm in love with you	من عاشقت شدم
How many would you like to meet with you?	من چند تا دوست دارم که با شما ملاقات کنید
I have a goal that I have to fulfill, and so do you	من هدفی دارم که باید برآورده کنم، شما هم همینطور
I talked to his leader	با رهبرش صحبت کردم
He had no children	او فرزندی نداشت
I saw that today is no exception to this rule	می دیدم که امروز هم از این قاعده مستثنی نیست
I enjoyed the award ceremony	در مراسم اهدای جایزه لذت بردم
I could not walk in the sun	نمی توانستم زیر نور خورشید راه بروم
I'm glad you are planning to save us	خوشحالم که در حال برنامه ریزی برای نجات ما هستید
I will not enjoy anymore	دیگر لذت نخواهم برد
I will buy them again	من دوباره آنها را میخرم
I almost felt sorry for him	تقریباً دلم برایش سوخت
I became an old woman	من پیرزن شدم
I can not decide what to do	من نمی توانم تصمیم بگیرم که چه کار کنم
A new era in chemistry was opening up	دوران جدیدی در شیمی در حال باز شدن بود
I've been taking a lot of it lately	من اخیراً از آن زیاد می گرفتم
I simply could not face people	من به سادگی نمی توانستم با مردم روبرو شوم
A train beeps from a distance	قطاری از دور بوق خود را به صدا در می آورد
I struggled not to laugh	تقلا می کردم که نخندم
I was dreaming of a great romantic experience	من در آرزوی یک تجربه عاشقانه عالی بودم
I think you are who you are	من فکر می کنم که شما همانی هستید که هستید
A really classic moment	یک لحظه واقعا کلاسیک
I see that his hands are shaking, his skin is pale	می بینم که دستانش می لرزند، پوستش رنگ پریده می شود
I looked inside the barrel	به داخل بشکه نگاه کردم
I thought of a bigger good	من به خیر بزرگتر فکر کردم
I'm going to see a dragon	من به دیدن یک اژدها می روم
Then he goes to another pool	سپس به استخر دیگری می رود
You can see the sacrifice involved	شما می توانید فداکاری مربوط به آن را ببینید
I absolutely love it	من کاملا آن را دوست دارم
A door led from her closet to her bathroom	دری از کمد به حمام او راه یافت
Apparently, this is a common self-confidence trick	ظاهراً این یک ترفند اعتماد به نفس معمولی است
I doubted he would ask me for anything but sex	شک داشتم که چیزی جز سکس از من بخواهد
I could not even answer it	حتی نتونستم جوابشو بدم
I was able to avoid this one as well	من هم به خوبی توانستم از این یکی اجتناب کنم
I just stayed at home but it was very enjoyable	من فقط در خانه ماندم اما بسیار لذت بخش بود
I tried to sleep and I could not sleep	سعی کردم بخوابم و خوابم نیامد
I ask how funny it is but I do not get an answer	می پرسم چه خنده دار است اما جوابی نمی گیرم
The mayor is the city's top elected official	شهردار برترین فرد منتخب شهر است
I have an aunt who lives here	من یک عمه دارم که اینجا زندگی می کند
I repeat that tomorrow we will wake up completely different	تکرار می کنم که فردا ما کاملاً متفاوت از خواب بیدار خواهیم شد
I hid under the hood and looked away	زیر کاپوت پنهان شدم و از نگاهش دوری کردم
Lemon started the second game	لیمون شروع کننده بازی دوم بود
A few years ago he did not ask	چند سال پیش او نمی پرسید
I just want everyone to get to know each other	من فقط می خواهم همه با هم آشنا شوند
I have to press my ears to hear him	برای شنیدن او باید گوش هایم را فشار دهم
Some people still seemed curious	چند نفر هنوز کنجکاو به نظر می رسیدند
I have to keep that promise	من باید به این قول وفا کنم
I know if he did it or not	من می دانم که آیا او این کار را انجام داده است یا نه
I should have assumed that this was a counterattack	من باید فرض می کردم که این یک حمله متقابل است
It caught my attention over the years	در طول این سال ها مورد توجه من قرار گرفت
I looked into his hard, steely blue eyes	به چشمان آبی سخت و پولادینش نگاه کردم
I need someone to take charge of this	من به کسی نیاز دارم که مسئولیت اینجا را بر عهده بگیرد
I could not go on like this	نمیتونستم اینجوری ادامه بدم
I think he needs three of us	من فکر می کنم که به ما سه نفر نیاز دارد
I have taken any medicine	من هر دارویی را مصرف کرده ام
I have no doubt about that	من در این شکی ندارم
I got out of bed	از تخت بلند شدم
As he spoke to customers, I watched his lips move	وقتی با مشتریان صحبت می کرد، حرکت لب هایش را تماشا کردم
I loved art but I could not draw or paint	من عاشق هنر بودم اما نمی توانستم نقاشی بکشم یا نقاشی کنم
I thought you were going to die	فکر میکردم داری میمیری
I have to draw a line from the list	من باید از لیست خط بکشم
I highly recommend the backyard	حیاط پشتی را به شدت توصیه می کنم
I did not notice that he was standing behind me	متوجه نشده بودم که پشت سرم ایستاده است
I felt his cock on my buttocks	خروسش را روی باسنم حس کردم
Still seems relevant	هنوز هم مرتبط به نظر می رسد
I never wanted that to happen	من هرگز نخواستم که این اتفاق بیفتد
Complete joining of such minds	پیوستن کامل ذهن هایی از این دست
Whether they like it or not	چه بخواهند چه نخواهند
A function only has to do one thing	یک تابع فقط باید یک کار را انجام دهد
In my opinion, they are beautiful and expressive art	به نظر من آنها هنری زیبا و گویا هستند
I just sit here and talk to you	من فقط اینجا می نشینم و با شما صحبت می کنم
I can not go back now	الان نمیتونم برگردم
A picture says thousands of words	یک عکس گویای هزاران کلمه است
A long silence filled the room	یک لحظه سکوت طولانی اتاق را پر کرد
I'm sure hell is full of anger	مطمئنم که جهنم پر از خشم است
I love you so much	خیلی دوستت دارم
I watch everyone pass by the stage	همه را تماشا می کنم که از روی صحنه عبور می کنند
I had no clue how to do it	من هیچ سرنخی نداشتم که چگونه آن را انجام دهم
I did not give up for fear	من از ترس دست بر نداشتم
I shouted at the light	به نور فریاد زدم
I recognized the sound	صدا را شناختم
I have to get to my books	من باید به کتاب هایم برسم
I have never missed a show	من هرگز یک نمایش را از دست نداده ام
I believe that all those responsible were dead now	من معتقدم همه کسانی که مسئول بودند اکنون مرده اند
A joint statement was signed	بیانیه مشترک امضا شد
I swear that we will never be short of soldiers and army leaders	سوگند می خورم که ما هرگز از سربازان و رهبران ارتش کم نخواهیم داشت
I close the door and sit on the stairs	در را می بندم و روی پله ها می نشینم
I later realized that this belief was completely wrong	بعداً متوجه شدم که این باور کاملاً اشتباه است
I ask you to prepare your army	من از شما می خواهم که ارتش خود را آماده کنید
I was a little confused	کمی گیج شدم
I think this is what we want to do	من فکر می کنم کاری که ما می خواهیم انجام دهیم این است
I hope to see you at dinner	امیدوارم سر شام ببینمت
A game to play with family and friends	یک بازی برای بازی با خانواده و دوستان
I had to do this	من مجبور شدم این کار را انجام دهم
I had no one else	من دیگه کسی رو نداشتم
I decided to ask about sex	تصمیم گرفتم در مورد رابطه جنسی بپرسم
I worked hard to complete my research	برای تکمیل تحقیقاتم سخت کار کردم
I was very afraid to say	خیلی ترسیدم بگم
I know it will be soon	میدونم به زودی میشه
I went ahead and picked it up	رفتم جلو و برداشتمش
I know you can not kill me	میدونم نمیتونی منو بکشی
I thought of her magical purple	به ارغوانی جادویش فکر کردم
I did not care to love	برایم مهم نبود که دوست داشته باشم
I feel lost without him	من بدون او احساس گم شدن می کنم
I did my best to smile normally	من تمام تلاشم را کردم تا لبخندی معمولی بزنم
I knew he had not chosen it	می دانستم که او آن را انتخاب نکرده بود
I remembered him	من او را به یاد می آوردم
I hope you like this place	امیدوارم این مکان را دوست داشته باشید
I wish this did not happen	کاش این اتفاق نمی افتاد
Then I read the registration names	سپس اسامی ثبت نام را خواندم
I'm not the only one who is surprised by this	من تنها کسی نیستم که از این موضوع شگفت زده شده است
I have met few people who can master this skill	من افراد کمی را ملاقات کرده ام که بتوانند به این مهارت مسلط شوند
I wanted to show them how	من می خواستم به آنها نشان دهم که چگونه
I do not know the difference	بعید میدونم فرقی کنه
I'm listening to hard rock	من هارد راک گوش میکنم
I stop my vehicle, get off, and check the envelope	وسیله نقلیه ام را متوقف می کنم، پیاده می شوم و پاکت را بررسی می کنم
I just felt the pain	فقط درد رو حس کردم
I think you are not here to buy clothes anyway	فکر می کنم به هر حال برای خرید لباس اینجا نیستید
I was sure he had the wrong family	من مطمئن بودم که او خانواده اشتباهی دارد
I had to suggest I take the book	باید پیشنهاد می‌دادم کتاب را ببرم
I will not let you become your sister	نمیذارم تبدیل به خواهرت بشی
A wall that still originally belonged to the bank	دیواری که هنوز در اصل متعلق به بانک است
I hung up but could not sit still	تلفن را قطع کردم اما نتوانستم آرام بنشینم
I have this problem recently	من اخیرا این مشکل را دارم
I realized that my biggest battle is now on the way	متوجه شدم که بزرگترین نبرد من اکنون در راه است
I hurried to the wall	با عجله به سمت دیوار رفتم
I felt the pain as if it were my own	دردش را حس کردم انگار مال خودم بود
I have not seen him in action	من او را در عمل ندیده ام
I can not believe you associate with them	باورم نمیشه باهاشون معاشرت کنی
I got in my shoes and went to have breakfast	داخل کفشم شدم و رفتم صبحانه بخورم
I sent you those roses	من اون رزها رو برات فرستادم
I will come for lunch	من برای ناهار خواهم آمد
Many scenes of bloody conflict	بسیاری از صحنه های درگیری خونین
Trembling was floating in the air	لرزی در هوا شناور بود
I can not go through this again	من نمی توانم دوباره از این طریق عبور کنم
I did not hate to stay at home	بدم نمی آمد در خانه بمانم
On the other hand, I want to talk to each other	من از طرف دیگر می خواهم با هم صحبت کنیم
A soft and awesome kiss	یک بوسه نرم و عالی
I did my homework	من تکلیفم را انجام دادم
I realized that he was upset because he was right	متوجه شدم که ناراحتم کرد چون حق با او بود
A few metal dishes are hanging on the shelf	چند ظرف فلزی در قفسه می‌چکید
I smiled at my best friend	به بهترین دوستم لبخند زدم
I knew he did not want to hurt me	می دانستم که او نمی خواهد به من صدمه بزند
I love this relationship with you	من عاشق این رابطه با تو هستم
I did not want to leave that place	من نمی خواستم آن مکان را ترک کنم
I felt warm, happy and relaxed	احساس گرما، شادی و آرامش داشتم
I asked him the difference	از او تفاوت را پرسیدم
A feeling of happiness ripples through my being	احساس شادی در وجودم موج می زند
I posted everything about it	من همه چیز را در مورد آن پست کردم
I still have a ship inspection to report	من هنوز یک بازرسی کشتی برای گزارش دادن دارم
A real situation without a win	یک موقعیت واقعی بدون برد
I will work hard to gain your trust	برای جلب اعتماد شما سخت کار خواهم کرد
I deserve misery	من لایق بدبختی هستم
I want to believe him	من می خواهم او را باور کنم
I hear him talking to another mother on the bus	می شنوم که در اتوبوس با مادر دیگری صحبت می کند
I am a wise woman who is confident	من یک زن عاقل هستم که به خودم اطمینان دارم
I should have saved more money	باید پول بیشتری پس انداز می کردم
I read it and discard the card	آن را می خوانم و کارت را دور می اندازم
I missed the time we were together	دلم برای دوران باهم بودنمون تنگ شده بود
I could not force myself to wear them	نمی توانستم خودم را مجبور به پوشیدن آنها کنم
I did not care at all	اصلا برام مهم نبود
I did not want to wait another week to see you	من نمی خواستم یک هفته دیگر برای دیدن شما صبر کنم
I did not understand anything	من چیزی نفهمیدم
He directed a music video to promote the song	او یک موزیک ویدیو را برای تبلیغ این آهنگ کارگردانی کرد
It is in our blood	در خون ما جاری است
I was thinking about the harp	داشتم به چنگ فکر می کردم
I heard the sound of water bursting from the pipe	صدای ترکیدن آب از لوله را شنیدم
I think he did something with his car	فکر کنم با ماشینش یه کاری کرد
I wanted to have a baby one day	میخواستم یه روز بچه دار بشم
I tried the same things you did	من همان کارهایی که شما انجام دادید را امتحان کردم
That is, they were poisoned by this water	یعنی از این آب مسموم شدند
I can do something for you	من می توانم برای شما کارهایی انجام دهم
You have to take care of yourself	باید مراقب خودت بودی
I just did you a favor	فقط یه لطفی بهت کردم
A very foreign concept	یک مفهوم بسیار خارجی
I begged him to stay for me and my brother	به او التماس کردم که برای من و برادرم بماند
I had a month to change the situation	من یک ماه فرصت داشتم تا اوضاع را تغییر دهم
I told him not specifically	به او گفتم نه مخصوصا
I prefer not to create a scene	ترجیح میدم صحنه نسازید
I will provide better information later this week	بعداً در این هفته بهتر اطلاع رسانی خواهم کرد
He made contact with his eyes	با چشمانش ارتباط برقرار کرد
I'm not like them	من مثل آنها نمی شوم
I read a lot of books and articles	کتاب و مقاله زیاد می خوانم
I have been silent here for some time	مدتی است که اینجا سکوت کرده ام
I feel good now, I'm back to normal	الان احساس خوبی دارم به حالت عادی برگشتم
I hated family court	از دادگاه خانواده متنفر بودم
I tried to think about it in my mind	سعی کردم در ذهنم به آن فکر کنم
A bird inside the house is very unlucky	یک پرنده در داخل خانه بسیار بد شانس است
I'm waiting for you outside	بیرون منتظرت میمونم
I say a few months	من می گویم چند ماه
It was later stolen	بعدا دزدیده شد
He painted a similar portrait of a real woman	پرتره مشابهی از زن واقعی ترسیم کرد
I am the politician of this partnership	من سیاستمدار این مشارکت هستم
I heard him swallow and take his breath in and out slowly	شنیدم که قورت می داد و نفسش را به آرامی داخل و خارج می کرد
I mostly kept to myself	من عمدتاً خودم را نگه داشتم
He came in fifth	او در جایگاه پنجم قرار گرفت
I have to reach those people as soon as possible	من باید هر چه سریعتر به آن افراد برسم
I remember the smell of it	بوی آن را به یاد دارم
He can definitely throw	او قطعا می تواند پرتاب کند
I loved my life there	من زندگی ام را در آنجا دوست داشتم
I could not believe the mood swings	نمی توانستم نوسانات خلقی را باور کنم
Carter before his death	کارتر قبل از مرگش
I only did half of it	من فقط نیمی از آن را انجام داده ام
Now everyone has done a lot of other things	حالا همه خیلی کارهای دیگر انجام داده اند
A child became an adult and then grew up	یک کودک بالغ شد و بعد بزرگ شد
I really enjoyed it	واقعا خیلی لذت بردم
Muscle classes depend on strength and fighting ability	کلاس های عضلانی به قدرت و توانایی مبارزه بستگی دارد
The third, fourth and fifth voices were loud and strong	صدای سوم، چهارم و پنجم قوی و محکم بود
I tied my hair back to the ponytail	موهایم را دوباره به دم اسبی بستم
I closed it yesterday	دیروز بستمش
I was lost for words	من برای کلمات گم شده بودم
A heavy weight was lifted from him	وزنه سنگینی از او برداشته شد
I look like a bitter and pitiful teenage girl	من شبیه دختر نوجوان تلخ و رقت انگیزی هستم
I knew it was getting dangerous	میدونستم داره خطرناک میشه
Woman is a beautiful and wonderful creature	زن موجودی زیبا و شگفت انگیز است
I mean, he's usually a good driver	منظورم این است که او معمولاً راننده خوبی است
I was only four years old when this happened	من فقط چهار ساله بودم که این اتفاق افتاد
I want you in this elevator	من تو را در این آسانسور می خواهم
I watched you in the floating city before the storm	من تو را در شهر شناور قبل از طوفان تماشا کردم
The strategy worked according to design	استراتژی طبق طراحی عمل کرد
I push harder and it moves one inch	بیشتر فشار می‌دهم و یک اینچ حرکت می‌کند
I did not know how to deal with it	نمیدونستم چطوری باهاش ​​کنار بیام
I could have put him in the waiting room	می توانستم او را در اتاق انتظار بگذارم
These things really happen	این چیزها واقعاً اتفاق می افتد
I have to deal with it alone	من باید به تنهایی با آن کنار بیایم
I did not have them for a long time, it was only a few years	من آنها را برای مدت طولانی نداشتم، فقط چند سال بود
I hurried out to meet him and dragged him inside	با عجله بیرون آمدم تا او را ملاقات کنم و او را به داخل کشاندم
I agreed with him to some extent	من تا حدی با او موافق بودم
A small brown tube in his mouth	یک لوله کوچک قهوه ای در دهانش
I knew where he kept everything	می دانستم او همه چیز را کجا نگه می دارد
I watched him closely	من از نزدیک او را زیر نظر داشتم
I was not waiting for that	من منتظر آن نبودم
I can kill you very well	من خیلی خوب میتونم تو رو بکشم
I want to apologize for my behavior yesterday	می خواهم بابت رفتار دیروزم عذرخواهی کنم
I'm really sorry for that	من واقعا برای آن متاسفم
I bet none of them slept all night	شرط می بندم که هیچ یک از آنها تمام شب را نخوابیده است
I can come and watch him	من می توانم بیایم و او را تماشا کنم
I found the name of their president	من نامی از رئیس جمهور آنها پیدا کردم
I sit here in the privacy of my own kitchen	من اینجا در خلوت آشپزخانه ام می نشینم
I thought he was at least strange	من فکر می کردم که او حداقل بگویم عجیب است
A café two blocks down on fire	یک کافه دو بلوک پایین تر در آتش سوخت
I needed a replacement for the parking lot	برای پارکینگ نیاز به تعویض داشتم
I put my head on the pillow	سرم را روی بالش می گذارم
I want to know him better	من می خواهم او را بهتر بشناسم
I am against your meeting with such a man	من مخالف ملاقات شما با چنین مردی هستم
I will feel the same	من هم همین احساس را خواهم داشت
I can go check	من می توانم به بررسی بروم
I heard he likes books	شنیده ام که کتاب دوست دارد
I have solid blue eyes	من چشمان آبی جامد دارم
A small step to strengthen our fragile partnership	گامی کوچک برای تقویت شراکت شکننده ما
Few primary sources disagree on what exactly happened	تعداد کمی از منابع اولیه در مورد آنچه دقیقاً رخ داده است اختلاف نظر دارند
I light a candle and put it in the window	شمعی روشن می کنم و در پنجره می گذارم
I thought it would be appropriate for me to lie down now	من فکر کردم مناسب است که اکنون دراز کنم
I know his background	من سابقه او را می دانم
I know you know	میدونم که میدونی
I never had to ask twice	من هرگز مجبور نشدم دوبار بپرسم
I should have been that	من باید آن چیزی می شدم
I even added my own signature dress	من حتی لباس امضای خودم را اضافه کردم
I was not familiar with it at the time	من در آن زمان با آن آشنا نبودم
Many of them are made of crystal	بسیاری از آنها از کریستال ساخته شده اند
A relationship is like a couple holding hands	رابطه مثل زوجی است که دست در دست هم گرفته اند
They also had strong support from local villages	آنها همچنین از حمایت قوی روستاهای محلی برخوردار بودند
I was young and stupid	من جوان و احمق بودم
I did not die in an accident	من در تصادف نمردم
I had a business meeting	من یک جلسه کاری داشتم
I take a nearby chair and sit on it	صندلی نزدیک را می گیرم و روی آن می نشینم
The hot tub also sounded good	حمام آب گرم هم صدای خوبی داشت
I think you will be happy	من فکر می کنم که شما خوشحال خواهید شد
I did not ask you this question	من این سوال را از شما نپرسیدم
I am not your ordinary passenger	من مسافر معمولی شما نیستم
I want them here so that my team is not known	من آنها را اینجا می خواهم تا تیم من شناخته نشود
I have an emergency cabinet meeting	من یک جلسه اضطراری کابینه دارم
A few minutes later he was in bed	چند دقیقه بعد او در رختخواب بود
Good insight into the scientific process	بینش خوبی از روند علمی
I often wonder why he even had me	من اغلب تعجب می کنم که چرا او حتی مرا داشت
I think it will be interesting	فکر کنم جالب خواهد بود
Everyone looks very serious	همه بسیار جدی به نظر می رسند
I live in a place that has been built more carefully	من در مکانی زندگی می کنم که با دقت بیشتری ساخته شده است
I told you once before	قبلاً یک بار به شما گفته بودم
I crawled to the entrance	خزیدم تا در ورودی
I saw it with my own eyes	من به چشم خودم دیدم
I personally welcome you to heaven	من شخصاً شما را به بهشت ​​خوش آمد می گویم
I was still afraid of the unknown	هنوز از ناشناخته ها می ترسیدم
I decided to have a completely aggressive routine	من تصمیم گرفتم یک روتین کاملاً تهاجمی داشته باشم
I was at the top of our tent and looking down	بالای چادرمان بودم و به پایین نگاه می کردم
A different approach was definitely needed	یک رویکرد متفاوت قطعا مورد نیاز بود
I could do it, but some vital people needed to be convinced	من می توانم این کار را انجام دهم، اما برخی از افراد حیاتی نیاز به قانع کردن داشتند
I love him and he loves me	من او را دوست دارم و او مرا دوست دارد
I have to go to school first	اول باید برم مدرسه
Active and dangerous	فعال و خطرناک
I know you feel for him	میدونم تو نسبت بهش احساس داری
I was eager to read	مشتاق خواندن بودم
I immediately went to my older brother's room	بلافاصله به اتاق برادر بزرگترم رفتم
I never got an answer	هیچ وقت جوابی نمی گرفتم
I never watched the show	من هرگز نمایش را تماشا نکردم
I can not guess that you are a devil too	من نمی توانم حدس بزنم که شما هم یک شیطان هستید
For takes and takes and takes	برای می گیرد و می گیرد و می گیرد
This is the only village church	این تنها کلیسای روستا است
I can not feel any love from you	من نمی توانم هیچ عشقی را از تو احساس کنم
I have never been so good at complimenting	من هرگز در تعریف و تمجید آنقدر خوب نبودم
I must admit that this is not the most exciting life	باید اعتراف کنم که این هیجان انگیزترین زندگی نیست
I had a fraction of a second to react	من یک کسری از ثانیه برای واکنش فرصت داشتم
Pull down the spring thrust that was measuring the force	تراست فنری را که نیرو را اندازه گیری می کرد پایین کشید
I wrote you a letter	من برایت نامه نوشتم
I do not have the patience for things that are not polite	من حوصله چیزهایی که ادب ندارند را ندارم
I could not let him catch me again	نمیتونستم اجازه بدم دوباره منو بگیره
I laughed and looked at my watch	خندیدم و نگاهی به ساعت انداختم
It spins a lot in my answer	در جواب من زیاد می چرخد
Many rooms were brightly colored	بسیاری از اتاق ها رنگ آمیزی درخشان داشتند
Moisture seemed to take over everything and everyone	به نظر می رسید رطوبت همه چیز و همه را گرفته است
I wondered what was going on	تعجب کردم که چه خبر است
A combination that seemed to favor him	ترکیبی که به نظر می رسید طرفدارش بود
I have to think about what you said	من باید در مورد آنچه شما گفتید فکر کنم
I told him they were playing with me	به او گفتم که با من بازی می کنند
However, I felt good about my recent morals	با این حال، نسبت به اخلاق اخیرم احساس خوبی داشتم
I did not find any difference after the update	بعد از آپدیت هیچ تفاوتی پیدا نکردم
I hope you enjoy reading this book	امیدوارم از خواندن این کتاب لذت برده باشید
I was tired last night but I am very happy	دیشب خسته بودم اما خیلی خوشحالم
I like to think of it that way	دوست دارم اینطوری بهش فکر کنم
I expected success	انتظار موفقیت داشتم
A number of pillars supported the roof	تعدادی ستون سقف بالا را نگه می داشتند
I do not care if you kill them	برایم مهم نیست که آنها را بکشی
I could not leave him, my faithful friend	من نمی توانستم او را ترک کنم، دوست وفادار من
They serve the same purpose in the film	آنها در فیلم به همین هدف عمل می کنند
I was looking for that everywhere	من همه جا دنبال اون چیز گشتم
I was no longer interested in going out with my friends	دیگر علاقه ای به غیبت کردن با دوستانم نداشتم
I knew very well how it felt	من به خوبی می دانستم که چه حسی دارد
I have not lost my identity	من هویتم را از دست نداده ام
A habit happens naturally, without us thinking about it	یک عادت به طور طبیعی اتفاق می افتد، بدون اینکه به آن فکر کنیم
I want to pay more attention to me tonight	من می خواهم امشب به من توجه بیشتری داشته باشم
Painting used on the new drug	نقاشی استفاده شده بر روی داروی جدید
I nodded and said nothing	سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم
I just did not have the power	فقط قدرت نداشتم
I liked how much he accepted and supported her	من دوست داشتم که چقدر او را می پذیرفت و از او حمایت می کرد
I did not know how to extract ourselves	نمی دانستم چگونه خودمان را استخراج کنیم
A smile full of promise	لبخندی پر از نوید
I have never supported that view of humanity	من هرگز از آن دیدگاه انسانیت حمایت نکرده ام
I took a deep breath to protect myself and knocked	نفس عمیقی کشیدم تا خودم را حفظ کنم و در زدم
I look in the mirror	نگاهی به آینه می اندازم
A corridor to the right	یک راهرو سمت راست
The time has come for him	زمان به او رسیده است
I was going to die here	قرار بود اینجا بمیرم
I was upset, hot and miserable	من ناراحت، گرم و بدبخت بودم
I hate people playing music on public transport	من از افرادی که در وسایل نقلیه عمومی موسیقی پخش می کنند متنفرم
This time I have no reason to distrust him	این بار دلیلی برای بی اعتمادی به او ندارم
I watched them with respect	من با احترام آنها را تماشا کردم
I like my green eyes the most	من چشمان سبزم را از همه بیشتر دوست دارم
I could see miles and miles	می توانستم کیلومترها و مایل ها ببینم
I tell you, he's crazy about mental illness	من به شما می گویم، او از بیماری های روانی دیوانه است
I could put it in the car	میتونستم بذارمش تو ماشین
I lift his chin with the help of a few fingers	با کمک چند انگشت چانه اش را بلند می کنم
I forgot this part	این قسمت رو فراموش کردم
A living history for the masses, if it makes sense	یک تاریخ زنده برای توده ها، اگر منطقی باشد
I bit his lip and put his knee under the belt	لبش را گاز گرفتم و زانویش را زیر کمربند گذاشتم
I thought maybe he had a stroke	فکر کردم شاید سکته کرده
I could not leave you	من نمی توانستم تو را رها کنم
I'm ashamed of myself	من از خودم خجالت می کشم
The piano was his life	پیانو زندگی او بود
I made them look bad in front of their friends	من آنها را در مقابل دوستانشان بد جلوه دادم
I step on the rails	پا به روی ریل می گذارم
A week ago he did not know where he was	یک هفته پیش او نمی دانست کجاست
I try to avoid both	سعی می کنم از هر دو دوری کنم
I fall in the dark and go to bed	در تاریکی زمین می خورم و به رختخواب می روم
I have a computer and computer hardware	من کامپیوتر و سخت افزار کامپیوتر دارم
I see where you are going	میبینم به کجا میرسی
Every word in that book depends on him	هر کلمه در آن کتاب به او بستگی دارد
Contradiction between material value versus moral treasures	تضاد بین ارزش مادی در مقابل گنجینه های اخلاقی
I do not miss being at home with them for the world	من برای دنیا بودن در خانه با آنها را از دست نمی دهم
I have to tell them everything	من باید همه چیز را به آنها بگویم
I had never seen such a creature	من هنوز چنین موجودی را ندیده بودم
I do not say a word	من یک کلمه نمی گویم
I want to breathe again	من می خواهم دوباره نفس بکشم
I did not blow up his ear or anything	نه گوشیش رو منفجر کردم نه چیزی
I already have too much spirit to play with them	من در حال حاضر بیش از حد کافی روح برای بازی با آنها دارم
I never was, not really	من هرگز نبودم، نه واقعا
I remember very well	من خیلی خوب به یاد دارم
A simple shape of eight nodes	یک شکل ساده از هشت گره
I did not know he was back	نمیدونستم برگشته
I had to lower his load	مجبور شدم بار او را کم کنم
I have to hurry in this case	من باید در این مورد سرعت بگیرم
I'm here to work for you	من اینجا هستم تا برای شما کار کنم
I never go to anyone	من هیچوقت پیش کسی نمیروم
I really have a hard time dealing with that	من واقعاً برای مقابله با آن مشکل دارم
I did not mean to scare you	من قصد ترساندن شما را نداشتم
I asked him why they treat us differently	از او پرسیدم چرا با ما متفاوت رفتار می کنند
This rally raised the team spirit	این رالی روحیه تیمی را بالا برد
I can only apologize for my behavior	من فقط می توانم برای رفتارم طلب بخشش کنم
I will send you an official email immediately	من بلافاصله یک ایمیل رسمی برای شما ارسال می کنم
I do not do this anymore	من دیگه اینکارو نمیکنم
Caring for men is much more common than caring for women	مراقبت از مردان بسیار رایج تر از مراقبت از زنان است
I leaned over to my mother and studied her face	به مادرم خم شدم و صورتش را مطالعه کردم
I think their mother told them that he was in prison	فکر می کنم مادرشان به آنها گفته بود که او در زندان است
I quickly rejected the idea for obvious reasons	من به دلایل واضح به سرعت این ایده را رد کردم
I was out of habit early in school	من از روی عادت اوایل مدرسه بودم
I did not want to fight it	من نمی خواستم با آن مبارزه کنم
I could see that they were bored	می دیدم که حوصله شان سر رفته است
The light of hope began to shine in my heart	نور امیدی در دلم شروع به درخشیدن کرد
I could do that	من می توانستم این کار را انجام دهم
I was the best sign	من بهترین علامت بودم
I killed one of their citizens in cold blood	من یکی از شهروندان آنها را با خونسردی کشتم
He continued his journey and spoke publicly	او به سفر ادامه داد و علنی صحبت کرد
I should have learned more from what they did	باید بیشتر از کارهایی که آنها انجام داده بودند یاد می گرفتم
I watched them approach and pass	نزدیک شدن و عبورشان را تماشا کردم
I could feel for them	من می توانستم برای آنها احساس کنم
I say thank you	منم بهش میگم ممنون
I had not thought about them	من به آنها فکر نکرده بودم
I had to find a teacher to help me	باید معلمی پیدا می کردم که کمکم کند
I smiled at him	بهش لبخند زدم
I wish you were here with me	کاش اینجا با من بودی
I had treated others worse	با دیگران بدتر رفتار کرده بودم
A model of the backup mechanism was built	مدلی از مکانیزم پشتیبان ساخته شد
A large crowd is undoubtedly a pleasant sight	یک جماعت بزرگ بدون شک منظره ای خوشایند است
I believe we have a bad relationship	من معتقدم که ما ارتباط بدی داریم
I ate half of it together	نصفش را یکجا خوردم
I hid it in my cottage	من آن را در کلبه خود پنهان کردم
I really did not expect such a thing	واقعاً انتظار چنین چیزی را نداشتم
I came back to say hello	برگشتم تا سلام کنم
I like college very much	من کالج را خیلی دوست دارم
I will definitely visit you now and then	من مطمئناً هم اکنون و هم در آن زمان به دیدار شما خواهم رفت
I disagree with that position	من با آن موضع مخالفم
I killed three people	من سه نفر را کشتم
He holds a telescope with both hands	او یک تلسکوپ را با دو دست گرفته است
I really did not know what to do	واقعا نمیدونستم چیکار کنم
I put the ring back in my pocket	حلقه را دوباره در جیبم گذاشتم
I tell him how much it costs	بهش میگم قیمتش چقدره
He himself gave large sums of money	خودش هم مبالغ کلانی می داد
I laughed	خندیدم
I think it's my fault to some extent	فکر می کنم تا حدی تقصیر من باشد
I do not see the line anymore	من هم دیگر خط را نمی بینم
I put the ring on the bed	حلقه را روی تخت گذاشتم
I watched an hour, a minute and then five o'clock	ساعت، یک دقیقه و بعد ساعت پنج را تماشا کردم
So our struggle has been virtually unsuccessful nowhere	بنابراین مبارزه ما عملاً در هیچ کجا بدون موفقیت بوده است
I think it was made by a woman	من فکر می کنم این توسط یک زن ساخته شده است
I have to mention it	باید به آن اشاره کنم
I can help you	من میتونم کمکت کنم
I was supposed to be notified if I left	قرار بود در صورت ترک محل به من اطلاع دهند
I thought this was the end of it	فکر می کردم این پایان کار است
I should only provide assistance or comments if requested	من باید فقط در صورت درخواست کمک یا نظر ارائه کنم
The head in the helmet looks out	سر در کلاه ایمنی درخشان به بیرون نگاه می کند
I was easily influenced by others	من به راحتی تحت تأثیر دیگران قرار گرفتم
I know they will take me	من می دانم که آنها مرا خواهند گرفت
I can enjoy my future in this moment	من می توانم در این لحظه از آینده خود لذت ببرم
I'm looking for a dark place	دنبال یه جای تاریک میگردم
I thought he would not hesitate, but time will tell	من تصور می کردم که او دریغ نمی کند، اما زمان نشان می دهد
I smiled at him and his face lit up	بهش لبخند زدم و صورتش روشن شد
A torturous laugh came out of his throat	خنده ای شکنجه آمیز از گلویش بیرون رفت
I was able to have a roof over my head	توانستم سقفی بالای سرم داشته باشم
I always felt out of place	من همیشه احساس می کردم بی جا نیستم
I learned as a child to never cry	من از کودکی یاد گرفتم که هرگز گریه نکنم
I had worked so hard to forget him	خیلی زحمت کشیده بودم تا فراموشش کنم
I wondered when you want to stir	تعجب کردم کی میخوای هم بزنی
I try to control it	من برای کنترل آن تلاش می کنم
I was sure you had been hanged by now	من مطمئن بودم که تا الان به دار آویخته شده ای
The investment failed after one summer	این سرمایه گذاری پس از یک تابستان شکست خورد
I stepped back and went back to the living room	عقب رفتم و به اتاق نشیمن برگشتم
I knock, wait, and then try again	در می زنم، صبر می کنم، و سپس دوباره امتحان می کنم
I have seen the gods with my own eyes	من خدایان را با چشمان خود دیده ام
I mean quality bacon	منظورم بیکن با کیفیت است
I wish you a healthy and happy retirement	برای شما آرزوی بازنشستگی سالم و سعادتمند دارم
I did not expect anything	انتظار هیچی نداشتم
I delete some things and it's better	بعضی چیزها را حذف می کنم و بهتر است
I climbed the wall	از دیوار بالا رفتم
I may even have offered myself to play both kings	حتی ممکن است به خودم پیشنهاد داده باشم که هر دو پادشاه را بازی کنم
I did not want to take too much time from you	من نمی خواستم وقت زیادی از شما بگیرم
I just did not want to say anything	فقط نمیخواستم چیزی بگم
A man who was special	مردی که خاص بود
I was still holding it	هنوز نگهش داشتم
A half-smoked joint caught my eye	یک مفصل نیمه دودی توجهم را جلب کرد
Anderson looked much older than that	اندرسون خیلی مسن تر از آن به نظر می رسید
I felt his tongue enter my mouth	حس کردم زبانش وارد دهانم شد
I now regret saying something	من الان پشیمونم که چیزی گفتم
Contemporary research suggests that this may not be the case	تحقیقات معاصر نشان می دهد که ممکن است چنین نباشد
I know this is all temporary	می دانم که همه اینها موقتی است
I can feel myself being drawn to adapt to him	من می توانم احساس کنم که در حال کشش برای سازگاری با او هستم
I get up and tap his shoulder	بلند می شوم و روی شانه اش می زنم
I want you to stay away from my sister	میخوام از خواهرم دوری کنی
I did this just a week ago	همین یک هفته پیش انجام دادم
I knew what was going through your mind	میدونستم چی تو ذهنت میگذره
I have a sensitive stomach	من معده حساسی دارم
I put both my hands in his mouth	منم هر دو دستم رو گذاشتم تو دهنش
I hate to deal with those low things	من متنفرم که به آن چیزهای پایین برخورد کنم
But the women saw through him	اما زنان از طریق او دیدند
A decision this quickly may not be good news	تصمیمی به این سرعت ممکن است خبر خوبی نباشد
I stared at him in surprise	با تعجب بهش خیره شدم
I can bring some supplies	من می توانم مقداری لوازم بیاورم
I kiss him to make me feel better	او را می بوسم تا حالم بهتر شود
Thought a red button	یک دکمه قرمز فکر کرد
I looked at both of them and swallowed	به هر دوی آنها نگاه کردم و آب دهانم را قورت دادم
I think yesterday let one flow	فکر می کنم دیروز اجازه داد یکی جریان پیدا کند
I threw it in the trash	انداختمش تو سطل زباله بیرون
I have to see him again	باید دوباره ببینمش
I enjoyed their confusion with the notes	من از سردرگمی آنها با توجه به یادداشت لذت می بردم
I did not expect you to go down without a fight	توقع نداشتم بدون دعوا بری پایین
Only five crew remained	فقط پنج خدمه باقی مانده بودند
I know you've heard it before	من می دانم که شما آن را قبلا شنیده اید
I missed him before	قبلا دلم براش تنگ شده بود
I did not do anything to get you in trouble	من کاری نکردم که به دردسر بیفتی
I could not imagine what they wanted from me	نمی توانستم تصور کنم آنها از من چه می خواهند
I promise this will be your best choice	قول می دهم اینجا بهترین انتخاب شما خواهد بود
I wanted to find the sound source	می خواستم منبع صدا را پیدا کنم
I need to know exactly where it is	باید بدونم دقیقا کجاست
I thought the college population took that into account	فکر می‌کردم جمعیت کالج این را به حساب آورده است
A new leader emerged	یک رهبر جدید ظهور کرد
I just wanted to keep my word and call	فقط می خواستم به قولم عمل کنم و زنگ بزنم
I do not see any evidence for that	من هیچ مدرکی برای آن نمی بینم
I told him what had happened to me	به او گفتم چه اتفاقی برای من افتاده است
I'm proud of myself for making people feel beautiful and confident	من به خودم افتخار می کنم که به مردم احساس زیبایی و اعتماد به نفس می دهم
I lost all sense of time and place	من تمام مفهوم زمان و مکان را از دست دادم
I could stare at him forever	می توانستم برای همیشه به او خیره شوم
A long and hard way	راهی طولانی و سخت
I went with wool	من با پشم می رفتم
I hurried to get the bus	با عجله رفتم تا اتوبوس را بگیرم
I should have told you	باید بهت میگفتم
I am not willing to hand you over to some Senate seats	من حاضر نیستم شما را برای برخی از کرسی های سنا واگذار کنم
I had never seen him before	قبلاً او را ندیده بودم
I briefly recalled that I had come here with my parents before	به طور خلاصه به یاد آوردم که قبلاً با پدر و مادرم به اینجا آمده بودم
I did not shake my head but said yes	سرم را نه تکان دادم اما گفتم بله
I always hated the dark	من همیشه از تاریکی متنفر بودم
The weather in the season is pleasant and comfortable	هوا در فصل مطبوع و راحت است
For some reason I wanted to tell him this	به دلایلی دوست داشتم این را به او بگویم
I have always been like that with animals	من همیشه با حیوانات همینطور بوده ام
I make my grocery list according to my menu	من لیست مواد غذایی خود را طبق منو تهیه می کنم
I hope this was clear enough and did not confuse you	امیدوارم این به اندازه کافی واضح بوده باشد و شما را گیج نکرده باشد
I hope you find it useful	امیدوارم برای شما مفید باشد
A simple request using our form will generate your price	یک درخواست ساده با استفاده از فرم ما قیمت شما را ایجاد می کند
I fight them every day by finding a new friend	من هر روز با پیدا کردن یک دوست جدید با آنها می جنگم
I gained weight	وزنم بیشتر شد
I could hardly wait	من به سختی توانستم صبر کنم
I can not look at anyone	من نمی توانم به کسی نگاه کنم
That is, they were perfect	یعنی کامل بودند
The fog began to roll from the water	مه از آب شروع به غلتیدن کرد
I approached him slowly with cautious steps	با قدم های احتیاطی آهسته به او نزدیک شدم
I saw what you can do	دیدم تو چه توانی داری
One or two final questions were asked	یکی دو سوال نهایی مطرح شد
I always broke up as we agreed	من همیشه همان طور که توافق کرده بودیم از هم جدا می شدم
I did not like that he knew where everything was	خوشم نمی آمد که می دانست همه چیز کجاست
I can see I still know	من می توانم ببینم هنوز می دانم
I created the clothes and solved them	من لباس ها را ایجاد کردم و حل کردم
I have no interest in helping them get there	من هیچ علاقه ای به کمک به آنها برای رسیدن به آنجا ندارم
I'm the secret you wanted	من همان رازی هستم که تو می خواستی
I knew his history briefly	من به طور خلاصه تاریخ او را می دانستم
I picked up my apron and packed my things	پیشبندم را برداشتم و وسایلم را جمع کردم
I attach great importance to the success of the school	من به موفقیت مدرسه اهمیت زیادی می دهم
These things are not coherent	این چیزها منسجم نیستند
Everyone dies on that highway	همه در آن بزرگراه می میرند
I did not go too far	خیلی دور نرفتم
I did not hear a sound	صدایی نشنیدم
A bunch of them never came back	یک دسته از آنها هرگز برنگشتند
A thin layer of dust covered the floor	لایه نازکی از گرد و غبار کف را پوشانده بود
I can see why you did that	می توانم ببینم چرا این کار را کردی
I wanted them to explain to us	می خواستم برای ما توضیح بدهند
I quickly put my hands behind my back and was embarrassed	دستامو سریع پشت سرم گذاشتم و خجالت کشیدم
I know this has not been easy for you	می دانم که این برای شما آسان نبوده است
I put my head on his chest and heard the silence	سرم را روی سینه اش گذاشتم و سکوت را شنیدم
I wanted to meet with them as soon as possible	می خواستم هر چه زودتر با آنها ملاقات کنم
I sacrificed my older brother to save my life	من برادر بزرگترم را برای نجات جانم فدا کردم
I did not know he was involved	نمی دانستم این همه درگیر بوده است
I was a sister and a friend	من یک خواهر و دوست بودم
Thank you if you can help me	اگه بتونید کمکم کنید ممنون میشم
Given his age, there are no vain considerations	با توجه به سن او هیچ ملاحظات بیهوده ای وجود ندارد
I just want to be myself	من فقط می خواهم خودم باشم
I watch the vine stretch towards him	من نگاه می کنم که تاک به سمت او دراز می کند
I have to prepare	من باید آماده کنم
I still did not know what motivated him	من هنوز نمی دانستم چه چیزی او را برانگیخته است
I did the same, my elbow hit his shoulder	من هم همین کار را کردم، آرنجم به شانه اش برخورد کرد
I will never stop fighting	من دست از مبارزه برنخواهم داشت
I can do this with you all day	من می توانم این کار را تمام روز با شما انجام دهم
I believe that is enough	من معتقدم که بیش از حد کافی است
I have plans for you	من برای شما برنامه هایی دارم
I still have a lot of product left	من هنوز مقدار زیادی محصول باقی مانده است
I feel vulnerable but I am not in danger	احساس می کنم آسیب پذیر هستم اما در خطر نیستم
I was four years old	من چهار ساله بودم
I can not stop my slight smile	نمی توانم جلوی لبخند خفیفم را بگیرم
Then I realized that he could still be in shock	سپس متوجه شدم که او هنوز می تواند در شوک باشد
Change a few clothes	چند تا لباس عوض کن
I have to say something	باید یه چیزی بگم
I love everything about design	من همه چیز را در مورد طراحی دوست دارم
I just wanted everything to disappear	من فقط می خواستم همه چیز از بین برود
A simple model of herd behavior	یک مدل ساده از رفتار گله
I thought he loved you	فکر کردم دوستت داره
I could be in any of them	من می توانستم در هر کدام از آنها باشم
I'm back to my magic	من جادوی خود را برگشته ام
I will never go through it again	من هرگز دوباره از آن عبور نخواهم کرد
I did not doubt him at all	اصلا بهش شک نکردم
I want to resume my weekend adventure	من می خواهم ماجراجویی آخر هفته خود را از سر بگیرم
I hope your weekend goes well	امیدوارم آخر هفته تون خوب پیش بره
I did not want to talk	من نمی خواستم صحبت کنم
I walked slowly to the window	آهسته به سمت پنجره رفتم
See these examples	به این نمونه ها مراجعه کنید
I shook my head and followed the crowd across the street	سرم را تکان دادم و به دنبال جمعیت آن طرف خیابان رفتم
The sequel that took them right in front of me	دنباله ای که آنها را درست جلوی من برد
I was not pregnant because pregnant people had to have sex	من باردار نبودم، زیرا افراد باردار باید رابطه جنسی داشته باشند
I continue to climb the steep slope	به بالا رفتن از شیب تند ادامه می دهم
These efforts were often unsuccessful	این تلاش ها اکثراً بی نتیجه بود
I must say everything was wonderful	باید بگویم همه چیز فوق العاده بود
I mean, his arm is plastered	منظورم این است که بازویش گچ گرفته است
I was the truth behind the lie	من حقیقت پشت دروغ بوده ام
I needed other people around me	من به افراد دیگری در اطرافم نیاز داشتم
In my opinion, this approach is a mistake	به نظر من این رویکرد یک اشتباه است
I think this makes sense	من فکر می کنم این منطقی است
A park was being planted near the train station	در نزدیکی ایستگاه راه آهن پارکی در حال کاشت بود
I do not know what the story of the immigration tragedy will be like	نمی دانم داستان فاجعه مهاجرت چگونه خواهد بود
I will be imprisoned in his love forever	تا ابد در عشق او محبوس خواهم ماند
I do not think about his story	من به داستان او فکر نمی کنم
I can sum it up in two words	من می توانم آن را با دو کلمه خلاصه کنم
I did not try to attract him	من سعی نداشتم او را جذب کنم
I got up and went to the row of trees	بلند شدم و به سمت ردیف درخت رفتم
I will finally find out	در نهایت متوجه خواهم شد
I could not stop laughing	نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم
I thought maybe he forgot to tell you	فکر کردم شاید یادش رفته بهت بگه
I called you but you did not answer	به تلفنت زنگ زدم اما جواب ندادی
I had seen that smile before	من قبلاً آن لبخند را دیده بودم
I want to see you dear girl	میخوام ببینمت دختر عزیز
I could not cry here in the store	اینجا در فروشگاه نمی توانستم گریه کنم
I was glad he still lives there	خوشحال بودم که هنوز آنجا زندگی می کند
I had to get away from this life	من باید از این زندگی دور می شدم
I'm doing something else during this time	من در این مدت کار دیگری انجام می دهم
I know you will have many questions	من می دانم که شما سوالات زیادی خواهید داشت
I was not supposed to answer at all	اصلا قرار نبود جواب بدم
I can not open the door, I'm going to open the window	من نمی توانم در را باز کنم، می روم پنجره را باز کنم
I turned and watched him helpless	برگشتم و او را تماشا کردم که درمانده بود
I will never allow anyone to enter except myself	من هرگز به کسی اجازه ورود نمی دهم جز خودم
I could hardly recognize my voice	به سختی صدایم را تشخیص دادم
I also realized that they are not in the same class	من هم متوجه شدم که در یک کلاس نیستند
I leave two important things with you	من دو چیز مهم را با شما می گذارم
I also remembered that I was pushed on the swing	همچنین به یاد آوردم که روی تاب هل داده شده بودم
I was a stranger here	من بیگانه اینجا بودم
I called his father to remind him	به باباش زنگ زدم که بیاد بیادش
I moved fast to stand in front of him	سریع حرکت کردم تا جلوش بایستم
I wondered how my family was	تعجب کردم که خانواده ام چطور هستند
I need to know more about him	من باید بیشتر در مورد او بدانم
I showed you how to make a tent	من به شما نشان دادم که چگونه چادر بسازید
A kiss, a moment of intimacy, a wedding, a birthday	یک بوسه، یک لحظه صمیمی، یک عروسی، یک تولد
There were a lot of special people here	اینجا افراد خاص زیادی بودند
I ran to him and we hugged	به سمتش دویدم و در آغوش گرفتیم
I could never pull the trigger	من هرگز نتوانستم ماشه را بکشم
A few more months passed	چند ماه دیگر گذشت
I shook it and was amazed at what he had said	آن را تکان دادم و در مورد آنچه که او گفته بود متحیر شدم
A set of computers covered the wall on one side	مجموعه ای از کامپیوترها از یک طرف دیوار را پوشانده بودند
I mean, how do you comment on that?	منظورم این است که چگونه در مورد آن نظر می دهید
I will send it to you immediately	فورا براتون میفرستم
I think only five have been published	فکر می‌کنم تنها پنج مورد چاپ شده است
I have no appetite at all	من اصلا اشتها ندارم
I'm so glad to hear that you love action	من بسیار خوشحالم که می شنوم که شما عاشق عمل هستید
I do not take the army	من ارتش نمیگیرم
I never know if this happened	من هرگز نمی دانم اگر این اتفاق افتاده است
I like to walk in cities	من دوست دارم در شهرها قدم بزنم
I'll find your posts, new and old, so stay tuned	من پست های شما را، جدید و قدیمی، پیدا می کنم، پس در آن جا باشید
I wonder what about a two-wheeled society?	من تعجب می کنم که در مورد جامعه دو چرخ چیست؟
That means really expensive	یعنی واقعا گرونه
I remember I was sick	یادم می آید که مریض بودم
A soft breath from the air left him	نفس نرمی از هوا او را ترک کرد
I knew this was not going to happen	می دانستم که این اتفاق نمی افتد
I also saw my father crying	پدرم را هم دیدم که گریه می کند
I definitely learned from it	من قطعا از آن یاد گرفتم
I learned patience a long time ago	صبر را خیلی وقت پیش آموختم
The snow tunnel has caught fire five times	تونل برفی پنج بار آتش گرفته است
Overall, the operation was a major setback	به طور کلی این عملیات یک شکست بزرگ بود
I think it sells you about	من فکر می کنم که آن را به فروش می رساند شما در مورد
I love drawing and painting	من عاشق طراحی و نقاشی هستم
I could feel his penetrating gaze physically	می توانستم نگاه نافذ او را از نظر فیزیکی حس کنم
I had different feelings about it	من در مورد آن احساسات متفاوتی داشتم
I knew something was wrong recently	می دانستم که اخیراً چیزی در مورد همه چیز خراب است
I totally intend to keep that promise	من کاملاً قصد دارم به این قول وفا کنم
After all this, I could not believe his work	بعد از این همه کار او باورم نمی شد
A river flowed through a hole in the wall	رودخانه ای از روزنه ای در دیوار می گذشت
The rain ended the drought in the state	بارش باران به دوره خشکی در این ایالت پایان داد
It always seemed like I was going to leave	به نظر می رسید همیشه قراری برای رفتن دارم
I ate well	من خوب غذا می خوردم
I welcome his experience with this problem	من از چشم با تجربه او در مورد این مشکل استقبال می کنم
Bronze drives him away	برنز او را از خود دور می کند
I extended my hand	دستی را دراز کردم
I really liked that part	من واقعاً آن بخش را دوست داشتم
I was really good at it	من واقعاً در آن خوب بودم
I thought it was the rescue team that was looking for me	فکر می کردم این گروه نجات است که به دنبال من است
A memorial box is being set up	یک صندوق یادبود در حال تأسیس است
I'm sure something went wrong	مطمئنم مشکلی پیش اومده
I postponed it long enough	من به اندازه کافی آن را به تعویق انداختم
I may be weak sometimes	ممکنه گاهی ضعیف بشم
I felt their life and breathing	زندگی و نفس کشیدن آنها را حس کردم
New was required	جدید مورد نیاز بود
Although I did not hear the words	هر چند من کلمات را نشنیدم
A very tired single cat	یک گربه مجرد به شدت خسته
I guessed his parents	پدر و مادرش را حدس زدم
We do not wish for your death	ما آرزوی مرگ تو را نداریم
I can be the worst nightmare or a good wife	من می توانم بدترین کابوس یا همسر خوبی باشم
I will show you what is going on	من به شما نشان خواهم داد که چه خبر است
The hearing was held for three days	جلسه دادرسی در طول سه روز برگزار شد
I have to try this on their bed	من باید این را روی تخت آنها امتحان کنم
Slowly I reached out and grabbed it	آروم دستمو دراز کردم و گرفتمش
I will not trust you with all my heart	من با قلبم به تو اعتماد نخواهم کرد
I really think we will be together again	من واقعاً فکر می کنم که ما دوباره با هم خواهیم بود
I have images that can not be created	من تصاویری دارم که قابل ساخت نیستند
I tried to kill myself	سعی کردم خودمو بکشم
I can smell beef everywhere in the office	همه جای دفتر بوی پختن گوشت گاو را حس می کنم
A completely different concept	یک مفهوم کاملا متفاوت
Repeated orders were also ignored	دستور مکرر نیز نادیده گرفته شد
I will be everything to you	من برای تو همه چیز خواهم بود
I told him to take it back	بهش گفتم پس بگیر
I hope to hit you again soon	امیدوارم به زودی دوباره به شما ضربه بزنم
I think he really loves me	فکر می کنم او واقعاً مرا دوست دارد
I loved writing and especially loved reading	من عاشق نوشتن بودم و مخصوصاً خواندن را دوست داشتم
I hardly want it to end	من به سختی می خواهم تمام شود
I book work from my home studio	من از استودیوی خانگی خود کار رزرو می کنم
I did not think marriage was a good idea	فکر نمی کردم ازدواج ایده خوبی باشد
I finally found my goal	بالاخره هدفم را پیدا کردم
I am three hundred and seventy-six years old	من سیصد و هفتاد و شش سال دارم
I did not want to kill them	من نمی خواستم آنها را بکشم
I did not have to wake up in the morning	مجبور نبودم صبح بیدار بشم
I am very lucky to have joined this group	من بسیار خوش شانس هستم که به این گروه پیوستم
I use baby powder at least twice a day	من حداقل دو بار در روز از پودر بچه استفاده می کنم
I could not keep my legs steady	نمی توانستم پاهایم را ثابت نگه دارم
I was alone here now	الان اینجا تنها مانده بودم
I thought this was a recent art form	من فکر می کردم این یک شکل هنری اخیر است
I expected him to blame me	انتظار داشتم او مرا سرزنش کند
I have never sought legal advice in my life before	من قبلاً در زندگی ام به دنبال مشاور حقوقی نبودم
I could not even hear her breathing or panting	حتی صدای نفس کشیدن یا نفس نفس زدنش را نمی شنیدم
I posted it and came back to the street	من آن را پست کردم و دوباره به خیابان آمدم
I did not think well	خوب فکر نمی کردم
I like to keep the boss happy	من دوست دارم رئیس را راضی نگه دارم
I no longer believe in our products	من دیگر به محصولاتمان ایمان ندارم
I immediately realized this is his perfume and room	بلافاصله فهمیدم این عطر و اتاق اوست
I saw him later in his room	بعداً او را در اتاقش دیدم
I was very disappointed, you see	من خیلی ناامید بودم، می بینید
I did not break them	من آنها را نمی شکستم
I received my invitation by mail yesterday	من دیروز دعوتنامه ام را از طریق پست دریافت کردم
I wasn't sure he was even awake	مطمئن نبودم که حتی بیدار باشد
I expect you to take this seriously	انتظار دارم این موضوع را جدی بگیرید
I could operate on him	می توانستم او را عمل کنم
I suppressed it and started climbing	سرکوبش کردم و شروع کردم به بالا رفتن
I pressed my fingers to my jaw	انگشتانم را به فکم فشار دادم
I always wanted a dozen roses	من همیشه یک دوجین گل رز می خواستم
I think fate will take over here	من فکر می کنم سرنوشت در اینجا دستی را خواهد گرفت
I paid him credit for the ride	من اعتباری برای سواری به او پرداخت کردم
I left him a note inviting him to lunch	یادداشتی برایش گذاشتم که او را به ناهار دعوت کردم
A great redness overtook him	سرخی بزرگی او را فرا گرفت
I had to go further	باید جلوتر می رفتم
Females are significantly larger than males	ماده ها به طور قابل توجهی بزرگتر از نرها هستند
A video of our discovery was broadcast across the country	ویدئویی از کشف ما در سراسر کشور پخش شد
I did not know that all this is in it	نمی‌دانستم این همه چیز در آن وجود دارد
A tunnel opened under our feet	تونلی زیر پای ما باز شد
I did not even think about the pain	حتی به دردش هم فکر نمی کردم
I need an airport if you want	اگر بخواهید به فرودگاه نیاز دارم
I was shocked by the many experiences	من از تجربیات زیاد شوکه شدم
I went inside and did not dare to complain anymore	به داخل مال خودم رفتم و دیگر جرات شکایت نداشتم
I felt more or less sorry for the foreign visitors	برای بازدیدکنندگان خارجی بیشتر از کمی متاسف شدم
I work in the travel industry	من در صنعت مسافرت کار می کنم
I play with people from all over the world	من با مردم از سراسر جهان بازی می کنم
I need to take a break from all this thinking	من نیاز به استراحت از این همه تفکر دارم
I think the water there is very hot	فکر کنم آب اونجا خیلی گرم باشه
I could not trust myself to speak the right language	نمی توانستم به خودم اعتماد کنم که به زبان درست صحبت کنم
I did not know what to do or say	نمی دانستم دیگر چه کنم یا بگویم
I always thought they would be a good couple	من همیشه فکر می کردم که آنها زوج خوبی خواهند شد
I did a lot of sports in high school	من در دبیرستان ورزش زیادی انجام دادم
I needed that little boost	من به آن تقویت کوچک نیاز داشتم
I need to know where the signal came from	من باید بفهمم سیگنال از کجا آمده است
The third, fourth and fifth ships soon joined his trade	کشتی سوم، چهارم و پنجم به زودی به تجارت او پیوست
I had a gift and I have	من یک هدیه داشتم و دارم
I thought of ordinary thoughts that were for another day	به افکار معمولی فکر کردم که برای یک روز دیگر بود
All these measures were approved	همه این اقدامات تصویب شد
A few words from him can do the job	چند کلمه از او می تواند کار را انجام دهد
Few specific people have an ability	تعداد کمی از افراد خاص یک توانایی دارند
Then I realized that people were staring at me	بعد متوجه شدم مردم به من خیره شده بودند
I will enjoy breaking this spirit	از شکستن این روحیه لذت خواهم برد
The lifespan of a smaller satellite is much shorter	طول عمر یک ماهواره کوچکتر بسیار کوتاهتر است
Wraps a soccer ball	یک توپ فوتبال می پیچد
I looked around again and went to the gate	یک بار دیگر به اطراف نگاه کردم و به سمت دروازه رفتم
I'm not going to go baby	نمیزارم بری عزیزم
I felt his eyes like a physical touch	چشمانش را مثل یک لمس فیزیکی حس کردم
I did not try, but it happened	من سعی نکردم، اما این اتفاق افتاد
I bent down and kissed her lips gently	خم شدم و به آرامی لب هایش را بوسیدم
I used to encourage him	قبلا تشویقش میکردم
I hear another scream	فریاد دیگری می شنوم
I just kind of rested	فقط یه جورایی استراحت کردم
I guarantee high quality and fast delivery	کیفیت بالا و تحویل سریع را تضمین می کنم
I go to the bathroom before I go	من قبل از رفتن به دستشویی می روم
There was more money in replacing silk	پول بیشتری در جایگزینی برای ابریشم وجود داشت
I filled out one in my previous project	من یکی را در پروژه قبلی خود پر کرده بودم
I can give you a lot of advice	من می توانم به شما توصیه های زیادی کنم
I always had a soft spot for it	من همیشه یک نقطه نرم برای آن داشتم
I felt we had nothing to lose	احساس کردم چیزی برای از دست دادن نداریم
A woman's face lights up when she sees him	چهره زنی با دیدن او روشن می شود
I decided to pick a few shares about weakness	تصمیم گرفتم چند سهم را در مورد ضعف انتخاب کنم
I enter, my knife still in front of me	وارد داخل می شوم، چاقویم هنوز جلوی من است
I have to be able to do that	من باید بتوانم این کار را بسازم
I think he had a very comprehensive education	فکر می کنم او تحصیلات بسیار جامعی داشته است
The sensation of illness grew in the pit of his abdomen	احساس بیماری در گودال شکمش رشد کرد
I did not know they were so serious	من نمی دانستم آنها آنقدر جدی هستند
I can almost picture his eyes lit up	تقریباً می توانم چشمانش را در حال روشن شدن تصویر کنم
He used three words	از سه کلمه استفاده کرد
He later moves into a house	او بعداً به خانه ای نقل مکان می کند
I must have looked like a monster coming to watch	من باید مانند یک هیولا به نظر می رسیدم که برای تماشا می آید
I think you owe us all an explanation	من فکر می کنم شما به همه ما یک توضیح بدهکار هستید
Outside my window I look at all the palm trees	بیرون پنجره ام به تمام درختان نخل نگاه می کنم
Then a scream is heard from the scene	سپس صدای جیغ از صحنه شنیده می شود
No financial terms of this transaction were released	هیچ شرایط مالی این معامله منتشر نشد
I looked a few more minutes	چند دقیقه بیشتر نگاه کردم
I was not like everyone else	من مثل بقیه نبودم
I believe this information is relevant	من معتقدم این اطلاعات مرتبط است
I was not completely crazy	من کاملا دیوانه نبودم
I created a counterpart for you	من همتایى از تو برای تو آفریدم
I start screaming louder	بلندتر شروع می کنم به جیغ زدن
I stared at him because I knew he was spreading the disease	من به او خیره شدم، زیرا می دانستم که او بیماری را گسترش می دهد
I have not reached the oldest part yet	من هنوز به قدیمی ترین قسمت نرسیده ام
I made breakfast for us	برامون صبحانه درست کردم
I can feel the tears on my cheeks	می توانم قطره اشکی را روی گونه ام حس کنم
A baby is on its way	نوزادی در راه است
I can not escape forever	من نمی توانم برای همیشه فرار کنم
I was still very angry	من هنوز خیلی عصبانی بودم
I feel your discomfort	من ناراحتی شما را احساس می کنم
I used a glass of sugar for this	من برای این کار از شیشه قند استفاده کردم
I put a lot of trucks in it	کامیون زیادی در آن گذاشتم
I certainly do not want to live like this	من مطمئناً نمی خواهم اینطور زندگی کنم
I belonged with them here	من اینجا با آنها تعلق داشتم
I came back and tried to sleep myself	من هم برگشتم و سعی کردم خودم بخوابم
I counted a total of eight men	من در کل هشت مرد را شمردم
I go down the stairs and the party is at its peak	از پله ها پایین می روم و مهمانی در اوج است
All those people seemed to bow before the great ruler	همه آن مردم به نظر می رسید که در برابر حاکم بزرگ تعظیم کردند
I could not wait any longer	دیگر نمی توانستم صبر کنم
I could not bear to kill him	من طاقت نداشتم او را بکشد
I need to do more research on this	من باید در این مورد بیشتر تحقیق کنم
I had not thought about it for a long time until last night	تا دیشب خیلی وقت بود بهش فکر نکرده بودم
I did not think much about losing any of them	من زیاد به گم شدن هیچکدام فکر نکردم
I made sure to put in the black van as well	من مطمئن شدم که ون مشکی را هم قرار دادم
I lay down again and closed my eyes	دوباره دراز کشیدم و چشمانم را بستم
I was tortured, you see	من شکنجه شدم، می بینید
I was breathing faster, I was desperate to get oxygen	سریع‌تر نفس می‌کشیدم، ناامید بودم که اکسیژن را ادامه دهم
This force then began to suppress the uprising	سپس این نیرو شروع به سرکوب شورش کرد
I was taken to my daughter	مرا پیش دخترم می بردند
I know the clothes were there	می دانم لباس ها آنجا بود
I did not think it's me	فکر نمی کردم این من باشم
I thought he arranged this album well	من فکر کردم که این آلبوم را به خوبی تنظیم کرده است
I had a very strange feeling about it	احساس خیلی عجیبی نسبت به آن داشتم
That is, neither day nor night	یعنی نه روز و نه شب
I wanted to understand how information and perception are related	من می خواستم بفهمم که اطلاعات و درک چگونه به هم مرتبط هستند
However, I remember that he hated football	با این حال یادم می آید که از فوتبال متنفر بود
I looked at everyone with a questioning look	با نگاهی پرسشگر به همه نگاه کردم
I could not bear to be separated from words	طاقت نداشتم از حرفات جدا بشم
A cat often comes to see me	گربه ای اغلب به دیدن من می آید
I noticed too	من هم متوجه شده ام
I remembered how hard he had worked	یادم آمد که او چقدر زحمت کشیده بود
I accompanied Baba	من بابا را همراهی می کردم
I especially remember a gift	من به خصوص یک هدیه را به یاد دارم
I rattle them in my hands	آنها را در دستانم جغجغه می کنم
I really like your idea	من واقعا ایده شما را دوست دارم
I look forward to re-trading with you	من مشتاقانه منتظر معامله مجدد با شما هستم
I leave it to you to discover yourself	من آن را به شما واگذار می کنم تا خودتان را کشف کنید
I decided to provoke him a little	تصمیم گرفتم کمی او را تحریک کنم
A democratic workplace gives workers maximum responsibility	یک محل کار دموکراتیک حداکثر مسئولیت را به کارگران می دهد
Subsequently, students complete three years of middle school	متعاقباً دانش آموزان سه سال دوره راهنمایی را پشت سر می گذارند
I tried again for a while	دوباره برای مدتی تلاش کردم
This marked the opening of a new front	این نشان دهنده گشایش یک جبهه جدید بود
Although I knew better	هر چند من بهتر می دانستم
I plunged myself into that chaos	من خودم را وارد آن آشفتگی کردم
The second car also caught fire	خودروی دوم نیز در آتش سوخت
I was not very bored with the speech	من خیلی حوصله سخنرانی نداشتم
I like this top and this shoe	من این تاپ و این کفش را دوست دارم
It is worn on the coat	روی مانتو پوشیده می شود
I went to see him several times	چند بار رفتم تا او را ببینم
I climb it and wait for him to throw it at me	من از آن بالا می روم و انتظار دارم او به سمت من پرتاب کند
I look at my own story as a story	من به داستان خودم به عنوان یک داستان نگاه می کنم
I just knew he was	من فقط می دانستم که او بود
I expect you to be home for dinner tonight	انتظار دارم امشب برای شام در خانه باشید
I'm glad to have him here	خوشحالم که او را اینجا دارم
I suddenly saw why you made a big deal	من ناگهان دیدم که چرا شما یک معامله بزرگ
I knew him from my dreams	من او را از رویاهایم می شناختم
I do not know who or what was involved	من نمی دانم چه کسی یا چه چیزی در آن نقش داشته است
I was the biggest twin	من بزرگ ترین دوقلو بودم
He can do that with the press	او می تواند این کار را با مطبوعات انجام دهد
I read my father's book	من کتاب پدرم را خواندم
I really had never done that before	من واقعاً قبلاً آن را انجام نداده بودم
I think he was embarrassed and left	فکر کنم خجالت کشید و رفت
It is one of several youth organizations around the world	این یکی از چندین سازمان جوانان در سراسر جهان است
I did not deserve his love	من لایق محبت او نبودم
I keep to myself	خودم را برای خودم نگه می دارم
A constant stream of women looting themselves	جریانی همیشگی از زنان که با غارت خود به راه می افتند
Each student is assigned a house	هر دانش آموز به یک خانه اختصاص داده می شود
I like to call it an unfair justification for failure	من دوست دارم آن را توجیه ناعادلانه شکست بنامم
I try to take pictures once a week	سعی می کنم هفته ای یک بار عکاسی کنم
I know you said do not use the phone	میدونم گفتی از گوشی استفاده نکن
I'm tired of hearing it	از شنیدنش خسته شدم
I shared his hopes and joys	من امیدها و شادی های او را به اشتراک گذاشتم
I enjoyed his company	از همراهی او لذت بردم
Nobody listened	کسی گوش نمی داد
I will not let them live	نمیذارم زنده بمونن
I turned and ran to the wall behind me	برگشتم و به سمت دیوار پشت سرم دویدم
I think he's going to school	فکر می کنم او به سمت مدرسه می رود
I took the glass towards him	لیوان را به سمتش گرفتم
I think many of us miss it	فکر می کنم خیلی از ما دلتنگ آن هستیم
I cried for the first time outside	برای اولین بار بیرون گریه کردم
A bad feeling hit my hungry gut	احساس بدی به روده گرسنه ام برخورد کرد
It was as if a thought had crossed his mind	انگار فکری از ذهنش گذشت
A faint smile calmed him a little	لبخند کمرنگی او را کمی آرام کرد
These scenes can be seen throughout the video	این صحنه ها در کل ویدیو دیده می شود
I could not bear to look at the sky	حوصله نگاه کردن به آسمان را نداشتم
However, a grandfather is beyond protection and provision	با این حال، یک پدر بزرگ فراتر از محافظت و تأمین است
I no longer wanted to be like a royal family	من دیگر نمی خواستم شبیه خانواده سلطنتی باشم
I say everyone should live in paradise forever	من می گویم همه باید برای همیشه در بهشت ​​زندگی کنند
I lowered my hand and turned to leave	دستم را پایین انداختم و برگشتم تا بروم
I turn him away and go back	او را دور می کنم و عقب می روم
I myself had felt the same kind of savage thirst	من خودم هم همین نوع تشنگی وحشیانه را احساس کرده بودم
I stand and breathe and breathe	می ایستم و نفس می کشم و نفس می کشم
I could see that the stress was overwhelming	می دیدم که استرس غرق شده بود
I was released by the police	من از دست پلیس آزاد شدم
I did not even notice	من حتی متوجه نشدم
I guess he was just steaming a little	من حدس می زنم که او فقط کمی بخار می کرد
I jump up and start running after them	از جایم می پرم و شروع به دویدن دنبالشان می کنم
He will explain himself	خودش توضیح خواهد داد
I thought he was dead or gone	فکر کردم مرده یا رفته
A number of students committed suicide	تعدادی از دانش آموزان خودکشی کردند
A voice from the bush called to me	صدایی از بوته مرا به نام صدا کرد
I just wanted to rebel and be expressive	من فقط می خواستم عصیان کنم و رسا باشم
Ten minutes walk to the train station	ده دقیقه پیاده تا ایستگاه راه آهن
I just did not give them to him	من فقط آنها را به او ندادم
I was constantly traveling	مدام در سفر بودم
I really believe that they will come to their senses	من واقعاً معتقدم که آنها به خود خواهند آمد
I can not say whether he knows or not	نمی توانم بگویم او می داند یا نه
I was there once	من هم یک بار آنجا بودم
I myself was constantly monitored	من خودم مدام تحت نظر بودم
Help yourself and others will help you	به خودتان کمک کنید و دیگران به شما کمک خواهند کرد
I know tomorrow morning	میدونم فردا صبح
I learned from the technology to deal with this	من از فناوری مقابله با این موضوع یاد گرفتم
I already know where they are going	من از قبل می دانم که آنها به کجا می روند
I went home with them	با آنها به سمت خانه رفتم
I hope he remembers me from the wedding	امیدوارم او مرا از عروسی به یاد داشته باشد
I will not be interested	من علاقه ای نخواهم داشت
I know what is at stake	من می دانم چه چیزی در خطر است
I feel so much better right now	من در حال حاضر احساس خیلی بهتری دارم
I see you put that book in your back pocket	می بینم که آن کتاب را در جیب پشتت گذاشتی
I started lying down while I waited	در حالی که منتظر بودم شروع به دراز کشیدن کردم
I know the composition from the night of the concert	من ترکیب را از شب کنسرت می دانم
I loved him for the first few days	چند روز اول دوستش داشتم
I tried different types of music	انواع مختلف موسیقی را امتحان کردم
I suddenly feel tired	من ناگهان احساس خستگی می کنم
I wondered if he was breaking under weight?	تعجب کردم که آیا زیر وزن او شکسته می شود؟
I do not know where they belong	من نمی دانم آنها به کجا تعلق دارند
I felt the strength of his spirit	قوت روحیه اش را حس کردم
I searched for it on my hard drive	من آن را در هارد دیسک خود جستجو کردم
It must be witnessed to be realized	باید شاهد بود تا محقق شود
I know that everything goes very fast	می دانم که همه چیز خیلی سریع پیش می رود
He acts like a baseball player	او مانند یک بازیکن بیسبال عمل می کند
A fence pillar flew over the orchard in the sky	ستون حصاری بر فراز باغ میوه در آسمان پرواز کرد
I still can't get the stranger out of my head	هنوز نمی توانم غریبه را از سرم بیرون کنم
I was not going now	الان نمیرفتم
An enlightened way	یک راه روشن فکری
I needed time alone	به زمان تنهایی نیاز داشتم
I'm hungry for twelve hours	من دوازده ساعت گرسنه هستم
I greeted the colors by crossing two boats	با عبور دو قایق به رنگ ها سلام کردم
I take responsibility for it	من مسئولیت آن را می پذیرم
I could not do justice to any of them right now	من الان نمی توانستم عدالت را در مورد هیچکدام رعایت کنم
I was not waiting for an answer	منتظر جواب نبودم
I just wanted to know where it came from	فقط میخواستم بدونم از کجا اومده
I hope you have practiced	امیدوارم تمرین کرده باشید
I did not see any space activity	من هیچ فعالیت فضایی ندیدم
I did not receive much help there	من در آنجا کمک زیادی دریافت نکردم
I rejoined the land of the living	دوباره به سرزمین زندگان پیوستم
I have seen all this	من همه اینها را دیده ام
I always like to make people laugh	من همیشه دوست دارم مردم را بخندانم
I hope it has nothing to do with it	امیدوارم ربطی نداشته باشه
I do not receive any thanks from you	من هیچ تشکری از شما دریافت نمی کنم
I really like it and it is very comfortable	من واقعاً آن را دوست دارم و بسیار راحت است
A unique economic system	یک سیستم اقتصادی منحصر به فرد
I mean, he drives next to the house	منظورم این است که او در کنار خانه رانندگی می کند
I leaned on it and looked at the view	به آن تکیه دادم و از منظره دیدن کردم
I have known him for a long time	من او را برای مدت طولانی می شناختم
I knew there was a woman there	میدونستم یه خانمی اونجا هست
Anyway, I shared myself	به هر حال خودم را به اشتراک گذاشتم
I realized when my body was connected to his	وقتی بدنم با بدنش وصل شد متوجه شدم
I wished he would hug me	آرزو کردم که مرا در آغوش بگیرد
I'm going upstairs to my room	من دارم میرم بالا تو اتاقم
A cup of tea with honey	یک لکه چای با عسل
I pulled back the cover	جلد را عقب کشیدم
If they come, they must bring their own security	اگر آمدند باید امنیت خودشان را بیاورند
I was amazed at how low my reserves were	از اینکه چقدر ذخایرم کم شده بود تعجب کردم
I think my ex is watching the house	فکر می کنم سابقم مشغول تماشای خانه است
I felt that maybe it was better to leave it alone	احساس کردم شاید بهتر است آن را به حال خود رها کنم
This feature remained popular for some time	این ویژگی برای مدتی محبوب باقی ماند
He was supposed to repeat this mistake next year	او قرار بود سال بعد این خطا را تکرار کند
I hated him	من از او متنفر بودم
I shook my head, maybe not	سرم را تکان دادم، شاید نه
I have a press on my back	من پرس روی پشتم دارم
I called the nurse again and she finally came	دوباره به پرستار زنگ زدم و بالاخره اومد
I was stolen to reach this spirit	من دزدیده شده ام تا به این روحیه برسم
I will be with you soon	به زودی با شما خواهم بود
I think he was right	فکر می کنم حق با او بود
I felt very helpless and failed	احساس کردم خیلی ناتوان و شکست خورده بودم
I think the hot water is ready	فکر می کنم آب گرم آماده است
I never knew there was such a thing	من هرگز نمی دانستم که چنین چیزی وجود دارد
I look forward to our next meeting	من مشتاقانه منتظر جلسه بعدی ما هستم
I want to burn this book	می خواهم این کتاب را بسوزانید
I mean, the way forward is clear	منظورم این است که راه پیش رو روشن است
I know you do not bite	میدونم گاز نمیگیری
Many shareholders chose	بسیاری از صاحبان سهام را انتخاب کردند
I was crazy, to a large extent right	من دیوانه بودم، تا حد زیادی درست است
A human being can not have a happy ending with a soul	یک انسان نمی تواند پایان خوشی با یک روح داشته باشد
I looked down and saw a picture in his hand	پایین را نگاه کردم و دیدم عکسی در دست دارد
The warrior turned the horse away	جنگجوی اسب را دور کرد
I feel their presence	حضورشون رو حس میکنم
I drop the phone and sit in complete darkness	گوشی را رها می کنم و در تاریکی مطلق می نشینم
I have not posted about my trip for a long time	من مدت زیادی است که در مورد سفرم پستی نگذاشته ام
I found beauty in a room	زیبایی را در اتاقی یافتم
Although I miss you	هرچند دلم برات تنگ شده
I will never marry for money, you know	من هرگز برای پول ازدواج نمی کنم، این را می دانید
I think you should pay attention to this one	من فکر می کنم شما باید به این یکی توجه کنید
I think that was right	فکر می کنم این درست بود
I continued quickly and did not give him a chance to respond	سریع ادامه دادم و فرصتی برای پاسخ دادن به او ندادم
I was angry about that too	من هم از این بابت عصبانی بودم
I will do whatever is necessary	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد
I told the detective	به کارآگاه گفتم
I wanted this issue to be addressed sooner	می خواستم زودتر به این موضوع رسیدگی شود
I had to leave a message	مجبور شدم پیام بذارم
I'm sure he wished he woke up	مطمئنم کاش بیدار می شد
I think that was inevitable	من فکر می کنم که اجتناب ناپذیر بود
A wolf never hurts its mate	یک گرگ هرگز به جفت خود آسیب نمی رساند
I feel much better	حالم خیلی بهتره
I really enjoyed being with you last week	من واقعا از بودن با شما در این هفته گذشته لذت بردم
I was not one of those things	من هیچ کدام از آن چیزها نبودم
I walk over to him and shake his body gently	به سمتش می روم و بدنش را به آرامی تکان می دهم
I can sleep and they come to me	من می توانم بخوابم و آنها پیش من می آیند
I decided this was the explanation	من تصمیم گرفتم این توضیح باشد
I sat on my buttocks and my elbow cracked	روی باسنم نشستم و آرنجم ترک خورد
In fact, I was more confused than anything	در واقع بیشتر از هر چیزی گیج شدم
I decided he was right	تصمیم گرفتم حق با او باشد
I just feel kind of restless	فقط یه جورایی احساس بیقراری میکنم
I was burning with thirst for what was possible	من از تشنگی برای آنچه ممکن بود می سوختم
I know when he wants something	من می دانم وقتی او می خواهد چیزی بخواهد
I waited and waited and waited to return	صبر کردم و منتظر ماندم و منتظر برگشتم
A room full of the living dead	اتاقی پر از مردگان زنده
I took a few steps back	چند قدم عقب رفتم
I have a lot of news for them	خبرهای زیادی براشون دارم
I am closer than my brother	من از برادر نزدیکترم
A branch that falls to the ground	شاخه ای که به زمین می افتد
I had to discover it	من باید آن را کشف می کردم
I have a lot of work to do	من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم
I just respect him	من فقط به او احترام می گذارم
I understood that he had to be a minister	فهمیدم که باید وزیر باشد
I think this will dramatically improve the site	من فکر می کنم این به طور چشمگیری سایت را بهبود می بخشد
The deal is still a deal	معامله همچنان یک معامله است
A period of violent withdrawal	یک دوره ترک خشونت آمیز
I wanted to kidnap him, but it got dark	می خواستم او را بدزدم، اما تاریکی فرا رسید
Moments later, a woman appeared in the window	چند لحظه بعد زنی در پنجره ظاهر شد
I created you with a purpose	من تو را با هدفی خلق کردم
I pulled back before I could remember	قبل از اینکه از دستش در بیاد عقب کشیدم
I did not expect them to get so drunk	انتظار نداشتم اینقدر مست شوند
I am the part you will not know	من همان قسمتی هستم که تو نخواهی شناخت
I did not know you had fish	نمیدونستم ماهی توش هست
I am thirty years old	من سی سالم است
I do not think anymore	من دیگر فکر نمی کنم
I know my story is not unique	من می دانم که داستان من منحصر به فرد نیست
Maybe he was a little fat	شاید کمی چاق بود
I put my hand on my chest	دستی روی سینه ام گذاشتم
I felt hopeless, lost, dead and buried	احساس ناامیدی، گمشده، مرده و مدفون کردم
I could not allow it	نمی توانستم اجازه بدهم
I had a small opportunity	فرصت کوچکی داشتم
I suggested he go home	بهش پیشنهاد دادم بره خونه
A discipline based on the secular virtues of work and study	رشته ای مبتنی بر فضایل سکولار کار و تحصیل
I will say this with all honesty	این را با صداقت تمام خواهم گفت
I lay on my back and prayed silently to myself	به پشت دراز کشیدم و بی صدا با خودم دعا کردم
I sit on my chair	روی صندلیم می نشینم
I left because everything was my idea	می رفتم چون همه چیز ایده من بود
I felt like I was running in a circle	احساس کردم که به صورت دایره ای در حال دویدن هستم
I know talking is useful	میدونم حرف زدن به درد میخوره
I have to feel good about myself	من باید نسبت به خودم احساس خوبی داشته باشم
I'm looking for ink	من دنبال جوهر می گردم
I stayed outside until it got a little cold	بیرون ماندم تا کمی سرد شد
I was in control of the situation	من اوضاع را تحت کنترل داشتم
I have to go buy clothes later	بعدا باید برم خرید لباس
I tried to organize my thoughts	سعی کردم افکارم را مرتب کنم
I know he was trying to get me to come to my senses	می دانم که او سعی می کرد مرا وادار کند به خودم بیایم
I was looking forward to something	من مشتاقانه منتظر چیزی بودم
I hate killing him	من از کشتن او متنفرم
The government did not object further to this case	دولت بیشتر از این به این پرونده اعتراض نکرد
I did not want or needed either	من هم نمی خواستم یا نیاز داشتم
I pulled you out to find your victim	من تو را بیرون کشیدم تا قربانیت را پیدا کنم
I do not look like a princess at all	اصلا شبیه شاهزاده خانم نیستم
I saw how far it went	دیدم چند وقت پیش رفت
Examined the impact of science on military technology	تأثیر علم بر فناوری نظامی را مورد بررسی قرار داد
Economic activities are mainly supported by foreign aid	فعالیت های اقتصادی عمدتاً توسط کمک های خارجی حمایت می شود
I looked at him curiously	از روی کنجکاوی به او نگاه کردم
I moved towards him and he withdrew from me	به سمتش حرکت کردم و او از من عقب نشینی کرد
I enjoy getting up at a wedding	من از بلند شدن در مراسم عروسی لذت می برم
The ship and its cargo were completely damaged	کشتی و محموله‌اش به کلی ضرر کردند
I had trained my tail for this match	دمم را برای این مسابقه تمرین داده بودم
I think we have to keep it very close	من فکر می کنم ما باید آن را بسیار نزدیک نگه داریم
Until now, I did not pay attention to him	تا حالا حواسم بهش نبود
I got very close to him last time	دفعه قبل خیلی نزدیکش کردم
I can feel his feelings	من می توانم احساسات او را احساس کنم
I follow them reluctantly	من با اکراه آنها را دنبال می کنم
I always have a complete house	من به طور مداوم یک خانه کامل دارم
It takes a lot from a person	این خیلی چیزها را از آدم می گیرد
I keep saying this out loud	مدام این را با صدای بلند می گویم
I was always confused when it came to him	وقتی نوبت به او می رسید همیشه گیج بودم
I could not stop him	نمی توانستم از او دریغ کنم
My hand has enough blood	دستم به اندازه کافی خون است
I was thinking about what horror is coming to me tonight	به این فکر می کردم که امشب چه وحشتی به سراغم می آید
I just have to stick to it	فقط باید به آن پایبند باشم
I will never do anything with you	من هرگز کاری با شما انجام نمی دهم
I was not a member of anything	من عضو هیچ چیز نبودم
I will not allow anyone to close it anymore	دیگر به هیچ کس اجازه نمی دهم در آن بسته شود
I can not do more	بیش از این نمی توانم
I occasionally see him at work but he does not interfere	من گهگاه او را در محل کار می بینم اما او دخالت نمی کند
I need three of you to help me	من به شما سه نفر نیاز دارم که به من کمک کنید
I could not see the look on his face	نمی توانستم حالت صورتش را ببینم
Suddenly I realized that this was not intended for a group	ناگهان متوجه شدم که این برای یک گروه در نظر گرفته نشده است
I can not live with your parents forever	من نمی توانم برای همیشه با پدر و مادرت زندگی کنم
I was driving us out of town	داشتم ما را از شهر بیرون می کردم
I felt emotionally drained	احساس کردم از نظر عاطفی خرج شده است
I just have to find it	فقط باید پیداش کنم
The second verse and the chorus follow the same pattern	آیه دوم و کر از همین قالب پیروی می کنند
I did not have that time	من آن جور وقت نداشتم
I want to come with you	من می خواهم با تو بیایم
A star for us was a star for them	یک ستاره برای ما هم برای آنها یک ستاره بود
I just need something to show	من فقط به چیزی نیاز دارم که نشان دهم
I even saw the contract	من حتی قرارداد را دیدم
I think they are only defending themselves and the goal	من فکر می کنم آنها فقط از خود و هدف دفاع می کنند
A new impulse was felt throughout the line	یک تکانه تازه در تمام طول خط احساس می شد
I know it sounds simple but this is the program	می دانم که خیلی ساده به نظر می رسد اما برنامه این است
I know from my own experiences	من از تجربیات خودم می دانم
I have never read about it anywhere	من هرگز در این مورد هیچ جا نخوندم
I needed to look at the bright side	نیاز داشتم به جنبه روشن نگاه کنم
Every youth performed better	هر جوانی بهتر عمل می کرد
I could have anyone else in that school	من می توانستم هر کس دیگری را در آن مدرسه داشته باشم
I have to try and make things better	باید تلاش کنم و اوضاع را بهتر کنم
I have to regain my strength	من باید قدرتم را بازیابم
I still have a few more notes to write	من هنوز چند یادداشت دیگر برای نوشتن دارم
I have the experience of opening for you too	من تجربه باز کردن را برای شما نیز دارم
I thought you were	فکر کردم تو هستی
I can also create the illusion of fire	من همچنین می توانم توهم آتش ایجاد کنم
A girl can get used to this	یک دختر می تواند به این عادت کند
I carefully put it back on the floor	با احتیاط دوباره آن را روی زمین گذاشتم
I can not find many words today	امروز نمی توانم کلمات زیادی پیدا کنم
I felt weak for fear	از ترس احساس ضعف کردم
I immediately slipped on my side and I felt bad	بی درنگ روی پهلویم لغزیدم و حالم بد شد
I hope you are well	امیدوارم حالش خوب باشه
I could not look at anyone else	نمی توانستم به دیگری نگاه کنم
I sit and rub my eyes	می نشینم و چشمانم را می مالیم
I could not prove anything to the police	من نتوانستم چیزی را به پلیس ثابت کنم
I leave the car and get on the bus	ماشین را ترک می کنم و سوار اتوبوس می شوم
I make the cake	من کیک رو درست میکنم
I'm completely wrapped around your fingers	من کاملاً دور انگشتان شما پیچیده شده ام
I can not even think what is going on in his head	حتی نمی توانم فکر کنم در سرش چه می گذرد
I hear the sound of one of the kitchen chairs pulling back	صدای عقب کشیدن یکی از صندلی های آشپزخانه را می شنوم
I am against measuring cups	من مخالف اندازه گیری فنجان هستم
I see eager hope in their eyes	امید مشتاق را در چشمانشان می بینم
I threw myself on the bed and lay down to breathe	خودم را روی تختم انداختم و نفس نفس زدن دراز کشیدم
I whispered under a damn lip	زیر لب لعنتی زمزمه کردم
I had not decided what to call it	تصمیم نگرفته بودم که اسمش را چه بگذارم
I told him to leave me alone	به او گفتم که مرا تنها بگذار
I am a fighter who dreams of glorious battles	من مبارزی هستم که رویای نبردهای باشکوه را در سر می پرورانم
Probably before the first book was published	احتمالاً قبل از انتشار اولین کتاب
I need you to force him to do something	من به شما نیاز دارم که او را مجبور به انجام کاری کنید
Maybe I shook their hands	شاید دستشان را تکان داده باشم
I can not think the Duchess knows the answer	نمی توانم فکر کنم دوشس جواب را می داند
I want you to imagine it	من می خواهم شما آن را تصور کنید
I wrote about my boyfriend	در مورد دوست پسرم نوشتم
I want to say something	می خوام یه چیزی بگم
I did not want this for you	من این را برای تو نمی خواستم
The shooting resumed the next day	تیراندازی روز بعد از سر گرفته شد
I never really stayed with anyone for long	من واقعاً هرگز برای مدت طولانی با کسی نماندم
I will see you in five minutes	پنج دقیقه دیگر با شما روبرو خواهم شد
I really could not tell you why	من واقعاً نتوانستم به شما بگویم چرا
I spent my father's good coin to save your life	من سکه خوب پدرم را برای حفظ جان تو خرج کردم
I love you so much	خیلی دوستت دارم
I think we have found ourselves in charge of maintenance	من فکر می کنم ما مسئول تعمیر و نگهداری خود را پیدا کرده ایم
I have invested in this rotten planet for years	من سال ها روی این سیاره پوسیده سرمایه گذاری کرده ام
I will not disappear	من ناپدید نمی شوم
I can not say what	نمی توانم بگویم چیست
I was real	من واقعی بودم
I was still in college when this happened	من هنوز در دانشگاه بودم که این اتفاق افتاد
I was just angry, but not from you	من فقط عصبانی بودم، اما از دست تو نه
I see these old rusty pipes on the roof	من این لوله های زنگ زده قدیمی را روی سقف می بینم
I need someone to take his place	من به کسی نیاز دارم که جای او را بگیرد
I can be yours, if you want	من می توانم مال شما باشم، اگر شما می خواهید
I needed to get away from him	نیاز داشتم از او دور شوم
I always knew it had to happen	من همیشه می دانستم که به ناچار باید اتفاق بیفتد
I always dreamed of having an exhibition of animal paintings	همیشه آرزو داشتم نمایشگاهی در مورد نقاشی حیوانات برپا کنم
I mean, it might be easier with small things	منظورم این است که ممکن است با چیزهای کوچک راحت تر باشد
I flowed a little at the ceremony	در مراسم کمی روان شدم
I say this only because of your concern	فقط بخاطر نگرانی شما اینو میگم
I practically live with these things	من عملا با این چیزها زندگی می کنم
I live in a house that does not smoke	من در خانه ای زندگی می کنم که سیگار نمی کشد
I picked up the book and returned home	کتاب را گرفتم و به خانه ام برگشتم
A perfume that was lost a long time ago	عطری که خیلی وقت پیش گم کرده بود
I do not cry, not this time	من گریه نمی کنم، نه این بار
I watched his reflection but could not see his condition	من انعکاس او را تماشا کردم اما نتوانستم حالت او را ببینم
I decided these were just my steps	تصمیم گرفتم این فقط قدم های من باشد
I want a refund, people	من بازپرداخت می خواهم، مردم
I tried to move, but my legs did not work	سعی کردم حرکت کنم، اما پاهایم کار نمی کردند
I wanted to meet them all in person	من دوست داشتم همه آنها را شخصاً ملاقات کنم
I may not be able to lead things	شاید نتوانم کارها را رهبری کنم
This version is mainly designed for easier use of the finger	این نسخه عمدتا برای استفاده آسان تر از انگشت طراحی شده است
I promise to be a hard worker	قول می دهم فردی سخت کوش باشم
I suggest that he learn more about it first	من به او پیشنهاد می کنم که ابتدا در مورد آن اطلاعات بیشتری کسب کند
I met your mother right after she left him	من مادرت را درست بعد از اینکه او را ترک کرد ملاقات کردم
I felt kind of hard	احساس کردم یه جورایی سخته
I think it was a gang war	من فکر می کنم این یک جنگ باند بود
One fish remained in the bucket	یک ماهی در سطل ماند
I hope you feel better	امیدوارم احساس بهتری داشته باشید
I shouted for him to come	فریاد زدم که بیاید
I pick up the box and shake it	جعبه را برمی دارم و تکان می دهم
I showed that this is a lie	من نشان دادم که این دروغ است
I was getting a little emotional with myself	داشتم کمی با خودم احساساتی می شدم
I guess that word was heard about me	حدس می زنم این کلمه در مورد من شنیده شد
I wanted to help a little	می خواستم کمی کمک کنم
A promising young man approached her for marriage	یک مرد جوان آینده دار برای ازدواج به او مراجعه کرد
I was born into a community	من در یک جامعه به دنیا آمدم
I was finally able to sleep more	بالاخره توانستم بیشتر بخوابم
I like the meaning of it	من مفهوم آن را دوست دارم
I took off my hat and tried to fix it	کلاهم را برداشتم و سعی کردم درستش کنم
I think maybe his face turns red	فکر می کنم شاید صورتش قرمز شود
I am no exception	من هم مستثنی نیستم
Thank you for inviting me to be your pastor	ممنونم که مرا دعوت کردید تا کشیش شما باشم
I do not believe that these soldiers act alone	من باور نمی کنم که این سربازان به تنهایی عمل می کنند
He could only declare war	فقط می توانست اعلام جنگ کند
Now I was thinking what would happen to me	حالا فکر می کردم چه اتفاقی برای من می افتد
I know what's on the way	من می دانم چه چیزی در راه است
I quit my job and went home	کار را ترک کردم و به خانه رفتم
I thought maybe we could take turns with him	فکر کردم شاید بتوانیم به نوبت با او بمانیم
I had often thought about how it was for him	من بارها فکر کرده بودم که برای او چگونه است
I leaned my forehead against hers	پیشانی ام را به پیشانی او تکیه دادم
I got very involved at work and school	من خیلی درگیر کار و مدرسه شدم
I sang to him for hours	ساعت ها برایش آواز خواندم
I had separated giving with my behavior	هدیه دادن را با رفتارم جدا کرده بودم
Another family rescued the two children	خانواده دیگری این دو کودک را نجات دادند
I have to ask him what is the other criterion?	باید از او بپرسم که معیار دیگری چیست؟
I know you dropped out of medicine	میدونم که رشته پزشکی رو رها کردی
A new image now covers the wall	اکنون یک تصویر جدید دیوار را پوشانده است
I was not talking about twenty dollars	من در مورد بیست دلار صحبت نکردم
The patch also added moving objects to the ground	این پچ اجسام متحرک روی زمین را نیز اضافه کرد
I need more rest	من به استراحت بیشتری نیاز دارم
I can see them, but they can not see me	من می توانم آنها را ببینم، اما آنها نمی توانند من را ببینند
I believe the cartoon is good	من معتقدم کارتون خوب است
I was upset about him	حالم ازش به هم خورده بود
They are also an important economic product	آنها همچنین یک محصول مهم اقتصادی هستند
I swallowed hard before answering	قبل از جواب دادن به سختی آب دهانم را قورت دادم
A vision of pure happiness	چشم اندازی از شادی خالص
I just said he was beaten	من فقط گفتم که او کتک خورده است
I want to save you from yourself	من می خواهم تو را از دست خودت نجات دهم
I just hope your friend can help you prove this	فقط امیدوارم دوستتان بتواند به شما کمک کند تا این را ثابت کنید
I bet it's the best sandwich	شرط می بندم بهترین ساندویچ است
This must be created in every soldier	این باید در هر سربازی ایجاد شود
I spent a lot of time there with them	من زمان زیادی را آنجا با آنها گذراندم
I simply forgot to dance	من به سادگی رقص را فراموش کردم
I was looking at another world	به دنیای دیگری نگاه می کردم
I must be doing something wrong	حتما دارم کار اشتباهی میکنم
I was not a member there	من اونجا عضو نبودم
These days, I could hardly believe it myself	این روزها خودم به سختی می توانستم آن را باور کنم
I'm not in a hurry	من هیچ عجله ای ندارم
I did not want to risk seeing him there	نمی خواستم ریسک کنم که او را آنجا ببینم
A big man is standing behind the store office	مرد بزرگی پشت دفتر فروشگاه ایستاده است
I took a few steps up	چند قدمی بالا رفتم
I was still on my stomach	من هنوز روی شکم بودم
I stood there and did not know what to do next	همانجا ایستادم و نمی دانستم بعدش چه کنم
I'm going to come back	من قصد دارم برگردم
I think you know famous fathers and their sons	فکر می کنم شما پدرهای معروف و پسرانشان را می شناسید
I took a photo and he took notes	من عکس گرفتم و او یادداشت برداری کرد
I have a lot of good parts	من قطعات خوب زیادی دارم
I can be whoever you want	من میتونم هرکسی که بخوای باشم
I remember some of them	برخی از آنها را به یاد دارم
A picture can really be worth a thousand words	یک عکس واقعا می تواند ارزش هزار کلمه را داشته باشد
I have only a few questions	من فقط چند تا سوال دارم
One body can only wear many objects	یک بدن فقط می تواند اشیاء زیادی بپوشد
I responded and increased the pressure	من پاسخ دادم و فشار را بیشتر کردم
There are several prominent guest stars in this episode	در این قسمت چندین ستاره مهمان برجسته حضور دارند
I stay away from any open period	من از هر دوره ای که باز است دور می شوم
A knock on the door caused her abdomen to lower	ضربه ای به در باعث شد شکمش پایین بیاید
I love deep throats	من عاشق گلوی عمیق هستم
I was shooting too loud	من خیلی بلند شلیک می کردم
I have participated in all these years	من در این سال ها شرکت کرده ام
I was not used to standing so long, so many times	عادت نداشتم اینقدر طولانی بایستم، خیلی وقت ها
I know how to run a sports club	من می دانم که چگونه یک باشگاه ورزشی را کار کنم
I barely got out of it	من به سختی از آن خارج شدم
I can not wait to see what everyone is working on	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم همه روی چه چیزی کار می کنند
I can always fit some of them	من همیشه می توانم برخی از آنها را در خود جای دهم
I looked past him and saw nothing	از کنارش نگاه کردم و چیزی ندیدم
I'm just telling you this	اینو فقط به تو میگم
Makes different music	موسیقی متفاوتی میسازد
I own this part of the street	من صاحب این بخش از این خیابان هستم
I was in a sealed room away from the tunnel	من در یک اتاق مهر و موم شده دورتر از تونل بودم
I looked under the bed	زیر تختم را نگاه کردم
I guess everything was right	من حدس می زنم همه چیز درست بود
I was silent and everyone left without incident	من سکوت کردم و همه بدون هیچ اتفاقی رفتند
I walk over to him and shake his hand	به سمتش می روم و دستش را می فشارم
I mean, what other explanation could there be	منظورم این است که چه توضیح دیگری می تواند وجود داشته باشد
I need it as soon as you can get it	به محض اینکه بتوانید آن را دریافت کنید به آن نیاز دارم
I want to tell you more	من می خواهم بیشتر به شما بگویم
I can feel any shock	من می توانم هر ضربه را احساس کنم
I appreciate his time and effort	من از وقت و تلاش او قدردانی می کنم
I teach you not to need a blade	من به شما یاد می دهم که به تیغه نیاز نداشته باشید
I will write what you say	آنچه شما می گویید را می نویسم
A man came and distributed the charitable items in abundance	مردی آمد و اقلام خیریه را به وفور تقسیم کرد
There is no gray hair on his head	موهای خاکستری روی سرش نیست
I wish it happened so easily for me	کاش به همین راحتی برای من پیش می آمد
I watched as the gate behind us began to close	نگاه کردم که دروازه پشت سرمان شروع به بسته شدن کرد
I did not mean to upset you	قصدم ناراحت کردنت نبود
I admire those who put themselves in difficult situations	من کسانی را که خود را در موقعیت های سخت قرار می دهند تحسین می کنم
I feel good and I'm sure	احساس خوبی دارم و مطمئنم
I just went to see how things were going	فقط رفتم تا ببینم اوضاع چطور پیش می رود
I could not wait for everything to end	نمی توانستم صبر کنم تا همه چیز تمام شود
I am inspired everywhere	من در همه جا و هر جا الهام می‌گیرم
I felt no remorse, no anger, no pain	نه احساس پشیمانی کردم، نه عصبانیت، نه دردی
I think we need something to make us happy	فکر می کنم به چیزی نیاز داریم که ما را شاد کند
I have to see him today	امروز باید ببینمش
I was disappointed and felt a little rejected	ناامید شدم و کمی احساس طرد شدن کردم
I hated him for being calm and honest	از او به خاطر آرام بودن و درست بودنش متنفر بودم
I wanted to help him	می خواستم به او کمک کنم
I can not read robots anyway	من به هر حال نمی توانم ربات بخوانم
I can hardly hear my thoughts	من به سختی می توانم افکارم را بشنوم
I wondered how he wanted to do in it	من تعجب کردم که او چگونه می خواهد خود را در آن انجام دهد
I knew what he was going to do	می دانستم که قرار است چه کار کند
A slight cough terrified him	یک سرفه خفیف او را به وحشت انداخت
There is no majority vote or decision	هیچ رأی گیری یا تصمیم گیری با اکثریت وجود ندارد
I probably won't be home until late tonight	احتمالاً امشب تا دیروقت خانه نخواهم بود
I smiled and put the clothes back on the shelf	لبخندی زدم و لباس را دوباره روی قفسه گذاشتم
I closed my eyes instead of shaking my head	به جای سر تکان دادن چشمانم را بستم
Suddenly I realized the door was open	ناگهان متوجه شدم در باز است
I feel a rush of blood on my face	هجوم خون به صورتم را حس می کنم
I think we should go and see him	فکر کنم باید بریم و ببینیمش
I forgive you and I give you grace	شما را می بخشم و به شما فیض می بخشم
Ellen does not intend to make love to him	الن قصد عشقبازی با او را ندارد
I just had to do something to stop it	فقط باید کاری می کردم که متوقف شود
I did not understand your nature	من ماهیت شما را نفهمیدم
I did not lose hope	من امیدم رو از دست نمیدم
I saw the phone ring	دیدم تلفن زنگ می زند
I can not imagine myself being incredibly happy with him	نمی توانم خودم را تصور کنم که به طور باورنکردنی از او خوشحال باشم
I think he is getting better	من فکر می کنم او دارد بهتر می شود
I felt lost and alone	احساس گمشده و تنهایی می کردم
I was coming and they were leaving	من داشتم می آمدم و آنها می رفتند
I can understand that too	من هم می توانم آن را درک کنم
A table next to it was also covered with paper	یک میز کنار آن نیز با کاغذ پوشانده شده بود
I have nothing to report	من چیزی برای گزارش ندارم
I feel like I're wasting a lot of time	احساس می کنم زمان بزرگی را از دست می دهم
I will have no other choice	من هیچ انتخاب دیگری نخواهم داشت
Anyway, I did not want to get too close to him	به هر حال نمی خواستم خیلی به او نزدیک شوم
We made a sensible business decision	ما تصمیم تجاری معقولی گرفتیم
I could not enjoy it	نمی توانستم از آن لذت ببرم
I do not make you angry	من کاری نمی کنم که شما عصبانی شوید
Some of the volunteers lost their hearts and left	برخی از داوطلبان دل خود را از دست دادند و ترک کردند
I'm not hurt anymore	من دیگر آسیبی نمی زنم
I start to get scared	شروع می کنم به ترسیدن
Nothing was reported	چیزی گزارش نشد
I could not believe how complicated the case was	باورم نمی شد که قضیه چقدر پیچیده شده بود
I just, oh, I threw	من فقط، اوه، پرتاب کردم
A bowl of fruit on the kitchen table	یک کاسه میوه روی میز آشپزخانه
I just remembered the date	فقط تاریخ یادم بود
I can describe it in detail	من می توانم آن را با جزئیات توصیف کنم
I closed my eyes and just took my breath in and out	چشمانم را بستم و فقط نفسم را داخل و خارج کردم
I was sure he knew more than he said	مطمئن بودم که او بیشتر از آنچه می گوید می داند
I hope he understood	امیدوارم فهمیده باشه
I do not have much wealth to lose	من ثروت زیادی برای از دست دادن ندارم
His parents and uncle unloaded him	پدر و مادر و عمویش او را پیاده کردند
It is said that this marriage was a happy marriage	گفته می شود که این ازدواج یک ازدواج شاد بود
I want to show my family	من می خواهم به خانواده ام نشان دهم
A patron or pastor works well	یک حامی یا کشیش خوب کار می کند
I grew up here, with all that	من اینجا بزرگ شدم، با همه اینها
The comrades of the party clung to him with great devotion	رفقای حزب با ارادت فراوان به او چسبیده بودند
I was surprised how many hours had passed	تعجب کردم که چند ساعت گذشته است
I think this is a great potential combination for us	فکر می کنم این یک ترکیب پتانسیل عالی برای ما است
I need your help to finish my book	برای تمام کردن کتابم به کمک شما نیاز دارم
I can almost see him	تقریباً می توانم او را ببینم
I started walking towards the door	شروع کردم به قدم زدن به سمت در
I almost pass the reception area	تقریباً از قسمت پذیرش عبور می کنم
I loved her taking care of my sister	من عاشق مراقبت او از خواهرم بودم
Rub your hand on the sprayer	دستی به ساق پاش مالید
I refused to believe it	از باور کردنش امتناع کردم
You have to think about it a lot	خیلی باید بهش فکر کرد
I wish everyone in the province thought so	ای کاش همه در استان اینطور فکر می کردند
I just fainted a little	فقط کمی غش کردم
I tried to force her to have an abortion	من سعی کردم او را مجبور به سقط جنین کنم
I did not know you have a brother	نمیدونستم برادر داری
I already have plans	من از قبل برنامه هایی دارم
I bend over it to look closer	روی آن خم می‌شوم تا دقیق‌تر نگاه کنم
I even lost my daughter	حتی دخترم را هم از دست دادم
I never trusted him	من هرگز به او اعتماد نکردم
I opened the door and entered anyway	در را باز کردم و به هر حال وارد شدم
I put it in my back pocket	داخل جیب پشتم فرو کردم
I consider you gentlemen great teachers	من شما آقایان را معلمان بزرگ می دانم
I can not wait to go home	من نمی توانم صبر کنم تا به خانه برگردم
Choose a life hero for glory	یک قهرمان زندگی برای شکوه را انتخاب می کند
Weeds are on the farm	علف های هرز در مزرعه هستند
I knew everything about it too	من هم همه چیز را در مورد آن می دانستم
I called you before you knew me	من قبل از اینکه مرا بشناسی با تو تماس گرفته ام
I have a great idea	من یک ایده فوق العاده دارم
I was proud of myself, I'm not scared yet	من به خودم افتخار می کردم، هنوز وحشت ندارم
I hope you believe this	امیدوارم اینو باور کنی
I ask you to find happiness, not healing	من از تو می خواهم که خوشبختی را پیدا کنی، نه درمانی
I loved it, a quiet friendship for me	من آنجا را دوست داشتم، دوستی آرام برای من
A blow to the door cut him off	ضربه ای به در او را قطع کرد
White did not forget it	سفید آن را فراموش نکرد
I think you are stubborn	فکر می کنم سر سختی داری
I did more than my usual daily makeup	من بیشتر از آرایش معمولی روزانه ام انجام دادم
I do not want to hear more details	من نمی خواهم جزئیات بیشتری بشنوم
I could bear to learn more about art	می توانستم تحمل کنم تا درباره هنر بیشتر بیاموزم
I go to the kitchen and have breakfast	به آشپزخانه می روم و صبحانه می خورم
I do not want to go beyond what is necessary	من نمی خواهم بیشتر از آنچه لازم است رفته باشم
I definitely think these theories are worth sharing	من قطعاً این نظریه ها ارزش به اشتراک گذاشتن را دارند
In short, I wondered why we were separated	خلاصه تعجب کردم که چرا ما را از هم جدا کرده اند
I move to take his hand	حرکت می کنم تا دستش را بگیرم
Now I completely forgot	الان کلی یادم اومد
A garage business on the verge of great success	یک تجارت گاراژ در آستانه موفقیت بزرگ
The two golf courses separate the canal	دو زمین گلف کانال را از هم جدا می کند
I almost got it, I almost understood	تقریباً گرفتم، تقریباً فهمیدم
I pushed into the apartment	به داخل آپارتمان هل دادم
I could not believe what happened a month ago	باورم نمی شد یک ماه پیش چه اتفاقی افتاد
I knew he did what he thought was right	می دانستم که او کاری را که فکر می کرد درست است انجام داده است
I will stay away from it	من از آن دور خواهم ماند
I mentioned, that place looks a little interesting	اشاره کردم، آن مکان کمی جالب به نظر می رسد
Sunday ignored the recommendation	یکشنبه توصیه را نادیده گرفت
Genetic study of male sexual orientation	بررسی ژنتیکی گرایش جنسی مردان
I even go to confession	حتی برای اعتراف هم می روم
I did not respect him at all	من مطلقاً برای او احترام قائل نبودم
I really wanted to go and see the city	خیلی دلم می خواست برم شهر را ببینم
I was very happy and grateful	خیلی خوشحال و سپاسگزار بودم
I wish he could see it from my perspective	آرزو می کردم ای کاش او می توانست آن را از منظر من ببیند
I saw a man who was full of enthusiasm	مردی را دیدم که پر از اشتیاق بود
He was the best referee in the business	او بهترین داور برنامه در تجارت بود
I covered it well	من آن را به خوبی پوشش دادم
I want to scare everyone	من تمایل دارم همه را بترسانم
A distance to forget for almost all enthusiasts	دوری برای فراموش کردن تقریباً برای همه علاقه‌مندان
I can see everything about us	من می توانم همه چیز را در مورد ما ببینم
I order you to release him	دستور می دهم او را آزاد کنید
I was small blind again	من دوباره کور کوچک بودم
I have to say you naughty boy caught my attention	باید بگم پسر بداخلاق توجه من رو جلب کردی
I ran away with myself	من با خودم فرار کرده ام
I could not lift myself	نمی توانستم خودم را بلند کنم
I decided to have fun with it	تصمیم گرفتم باهاش ​​لذت ببرم
I can not guarantee it works	من نمی توانم تضمین کنم که کار می کند
I really like him as a person	من او را به عنوان یک شخص واقعا دوست دارم
I waited for someone to come but no one came	منتظر بودم کسی بیاید اما کسی نیامد
He did not miss it at any cost	به هیچ قیمتی از دستش ندید
I smiled my best	بهترین لبخندم را زدم
I like to be out of the house	من دوست دارم بیرون از خانه باشم
I pulled out my notebook and started writing	دفترم را بیرون آوردم و شروع به نوشتن کردم
I also do information registration and support	من همچنین کار ثبت اطلاعات و پشتیبانی را انجام می دهم
I love him who wants to do this for us	من او را دوست دارم که می خواهد این کار را برای ما انجام دهد
That's really what I meant	واقعا منظورم هم همین بود
I do not need any means to live	من برای زندگی به هیچ وسیله ای نیاز ندارم
Which no rational person believes	که هیچ آدم منطقی به آن ایمان نمی آورد
A note was placed on the pillow next to him	یادداشتی روی بالش کنارش گذاشته بودند
I'm just looking for my brothers	من فقط به دنبال برادرانم هستم
A page to start and end the game	صفحه ای برای شروع و پایان بازی
I had now reached the source of the sounds	حالا به منبع صداها رسیده بودم
His mother represents an insurance company	مادرش نماینده یک شرکت بیمه است
I did not even want to see his reaction	حتی نمی خواستم واکنش او را ببینم
The seeds are dispersed by wind and water	دانه ها توسط باد و آب پراکنده می شوند
I doubt they can save them anyway	من شک دارم که آنها بتوانند آنها را به هر حال نجات دهند
I have good news	من یک خبر خوب دارم
I feel like you pushed me into a corner	احساس می کنم مرا به گوشه ای هل دادی
Marie works as a piano teacher	ماری به عنوان معلم پیانو کار می کند
I can move with the flow	من می توانم با جریان حرکت کنم
I said go on	گفتم ادامه بده
I stare angrily at him for holding me	با خشم به او خیره می شوم که مرا نگه داشته است
I have a friend who is coming in ten minutes	من یک دوست دارم که ده دقیقه دیگر می آید
I hated him from the beginning	از همون اول ازش متنفر بودم
I go out in dreams and dreams	من در رویاها و رویاها بیرون می روم
I'm glad I had this support	خوشحالم که این حمایت را داشتم
I feel tired instead of great, but thank you	من به جای عالی بودن احساس خستگی می کنم، اما از شما متشکرم
I could not understand if he was laughing or crying	نمیتونستم بفهمم داره میخنده یا گریه میکنه
I was injured, but I recovered soon after	من مجروح شده بودم، اما به زودی بهبود یافتم
I tried to cook it	سعی کردم کوکش کنم
I think we can grow to be good friends	فکر می کنم می توانیم رشد کنیم تا دوستان خوبی شویم
I personally thank you for your service	من شخصا از خدمات شما تشکر می کنم
I ignore him and continue to look straight ahead	من او را نادیده می گیرم و به نگاه مستقیم به جلو ادامه می دهم
I was ashamed of my doubts	از شک و تردیدهایم شرمنده شدم
I had no friends there	من آنجا دوستی نداشتم
I like sports and outdoor activities	من به ورزش و فعالیت در فضای باز علاقه دارم
I did not expect honesty	انتظار صداقت نداشتم
I knew it would not be easy	می دانستم که این کار آسانی نخواهد بود
He shared a small floating research ship with us	یک کشتی کوچک تحقیقاتی شناور را با ما به اشتراک گذاشت
I trust you to do justice to it	من به شما اعتماد دارم که عدالت را در مورد آن رعایت کنید
I will not be noticed among them	من در بین آنها مورد توجه قرار نخواهم گرفت
The couple then ignores each other and part ways	سپس این زوج یکدیگر را نادیده می گیرند و راه خود را از هم جدا می کنند
I like every student to sit	من دوست دارم هر دانش آموزی بنشیند
I knew they could smell me and hear my voice	می دانستم که می توانند مرا بو کنند و صدایم را بشنوند
I jumped into the hot water	پریدم توی آبهای تند
I need sleep, that's all	من به خواب نیاز دارم، همین
He was the eldest of nine children	او بزرگترین فرزند از نه فرزند بود
I think we are ready to party right now	من فکر می کنم ما آماده هستیم تا در حال حاضر مهمانی بازی کنیم
I called as his fingers disappeared inside me	در حالی که انگشتانش درونم ناپدید شدند صدا زدم
I can not trust what is happening now	من نمی توانم به چیزی که الان اتفاق می افتد اعتماد کنم
I was really scared	من واقعا ترسیده بودم
They run east before turning	آنها قبل از چرخش به سمت شمال به سمت شرق می دوند
I have to show you something	من باید چیزی را به شما نشان دهم
I can not keep myself from you	من نمیتونم خودمو ازت نگه دارم
A kind of scientist	یه جورایی دانشمند
I look from side to side and back and forth	از این طرف به آن طرف نگاه می کنم و به عقب و جلو نگاه می کنم
I'm facing someone who may be my biggest enemy	من با کسی روبرو هستم که ممکن است بزرگترین دشمن من باشد
I lay there and decided what to do	همانجا دراز کشیدم و تصمیم گرفتم چه کار کنم
I tried to clean it before he took it	سعی کردم قبل از اینکه او آن را بگیرد پاکش کنم
I believe you will have a good future	من معتقدم آینده خوبی خواهید داشت
I will buy them tonight as my personal future	من آنها را امشب به عنوان آینده شخصی خودم می خرم
I will be your successor today	من امروز جانشین شما خواهم بود
I took the knife he had given me	چاقویی را که به من داده بود در دست گرفتم
I will probably do this tomorrow	احتمالا فردا این کار را خواهم کرد
I was also a very angry teenager	من هم یک نوجوان خیلی عصبانی بودم
It seemed familiar to me	به نظرم آشنا به نظر می رسید
That is, sometimes it came back too late	یعنی گاهی خیلی دیر برمی گشت
I felt everything clearly	من همه چیز را به وضوح احساس کردم
I still do not know how	من هنوز نمی دانم چگونه
I do not know where we were	من نمی دانم کجا بودیم
I always wanted to try these	من همیشه دوست داشتم اینها را امتحان کنم
I do not support this bill	من از این لایحه حمایت نمی کنم
I felt supported even when it did not seem so	حتی وقتی اینطور به نظر نمی رسید احساس حمایت می کردم
My eyes fell on him in the crowd	در میان جمعیت چشمم به او افتاد
I put my hand back	دستم را به عقب می رسانم
I called and asked him to go	زنگ زدم و ازش خواستم که بره
I wipe my tears with my hands	اشک هایم را با دستانم پاک می کنم
I did not care about the label	من به برچسب اهمیتی ندادم
Bill was a writer	بیل نویسنده بود
There was a flood in my mouth	سیل توی دهنم بود
I could not believe my ears	من به گوش هایم اعتقاد نداشتم
I mean, what good is it?	منظورم این است که چه فایده ای دارد
I did not have to lie	مجبور نبودم دروغ بگم
I specifically shared this learning with my classmates	من به طور خاص این یادگیری را با همکلاسی هایم به اشتراک گذاشتم
A municipal airport was nearby	یک فرودگاه شهرداری نزدیک بود
I lowered him slowly to the ground	او را به آرامی روی زمین پایین آوردم
I decided to ask him that night	تصمیم گرفتم همان شب از او بپرسم
This was decided by tossing coins	این با پرتاب سکه تصمیم گرفت
I can not change my platform	من نمی توانم پلتفرم خود را تغییر دهم
I could not see that my character is very attractive	نمی توانستم ببینم که شخصیت من جذابیت بزرگی دارد
I owe an explanation	یه توضیح بدهکارم
This time I went to the legs	این بار به سراغ پاها رفتم
I miss home vacations with family	دلم برای تعطیلات در خانه با خانواده تنگ شده است
I'm been doing this for five or six weeks	من پنج شش هفته است که این کار را انجام می دهم
Some took compromising positions	برخی مواضع سازش را اتخاذ کردند
Passenger fare was also defined	هزینه مسافر نیز تعریف شد
I'm like a new species	من مثل یک گونه جدید و تازه هستم
I got clothes and cash advance	من لباس و پیش پرداخت نقدی گرفتم
I felt the presence	حضورت را حس کردم
I went to dinner with some people	با چند نفر رفتم شام
I hardly noticed when he left	وقتی رفت به سختی متوجه شدم
I did not see him there either	اونجا هم ندیدمش
I want the function over the form	من تابع بیش از فرم را می خواهم
I highly recommend this course	من این دوره را به شدت توصیه می کنم
I did not intend to harass him	قصد آزارش را نداشتم
I had not thought	فکر نکرده بودم
I just want to be normal	من فقط می خواهم عادی باشم
I want to know him better	من می خواهم او را بهتر بشناسم
I cherish those moments	من آن لحظات را گرامی می دارم
I put it in the garage and closed the door	گذاشتمش تو گاراژ و در رو بستم
The mask covers his face and remains silent	ماسک صورتش را پوشانده و ساکت می ماند
I was supposed to follow his order once again	قرار شد یک بار دیگر طبق دستور او عمل کنم
I will bring the rest tomorrow	بقیه را فردا می آورم
Then I made the chart and did the sorting	سپس نمودار را ساختم و مرتب سازی را اجرا کردم
I can no longer hear the car	دیگر صدای ماشین را نمی شنوم
I have a bad feeling about this place	حس بدی نسبت به این مکان دارم
I was not very logical	من خیلی منطقی نبودم
I can hardly hold my sword	من به سختی می توانم شمشیرم را نگه دارم
I wholeheartedly agree with your post	من صمیمانه با پست شما موافقم
I was fascinated by beauty and radiance	من مسحور زیبایی و درخشندگی شدم
I rubbed my eyes and shivered	چشمانم را مالیدم و میلرزیدم
I saw something that was inspiring	چیزی دیدم که الهام بخش بود
I have an acquaintance who is a private investigator	من یک آشنا دارم که بازپرس خصوصی است
I thought he might be surprised	فکر کردم شاید تعجب کرده باشد
I was amazed at how comfortable it was	از این که چقدر راحت بود تعجب کردم
I mean sometimes, but not like a particular religion	منظورم این است که گاهی اوقات، اما نه مانند مذهب خاصی
A good craft	یک کاردستی خوب
I had to leave the city	مجبور شدم از شهر بروم
I managed to get him out of the window	موفق شدم از پنجره بیرونش کنم
I could not explain to you how angry he was	نتونستم برات توضیح بدم که چقدر عصبانی بود
I think it was a good idea	فکر می کنم ایده خوبی بود
I can not wait to read more from you	من نمی توانم صبر کنم تا چیزهای بیشتری از شما بخوانم
I just wanted to confirm	فقط میخواستم تایید کنه
I have a good impression this year	امسال برداشت خوبی دارم
I did not want to hurt you	من نمی خواستم به شما صدمه بزنم
I said take the money	گفتم پول را بگیر
I could no longer live under their oppressive laws	من دیگر نمی توانستم تحت قوانین ظالمانه آنها زندگی کنم
I think it's funny now	به نظرم الان خنده داره
God has been good to me	خدا با من خوب بوده
I only have one research project for the school	من فقط یک پروژه تحقیقاتی برای مدرسه دارم
I am an adult woman who loves sex	من یک زن بالغ هستم که رابطه جنسی را دوست دارم
These clearly go beyond the tree line	اینها به طور مشخص از خط درخت فراتر می روند
I never thought he would call my name	هرگز فکر نمی کردم که او نام من را صدا می کند
I thank him	من از او سپاسگزارم
A sales slip in his file confirmed it	یک برگه فروش در پرونده های او آن را تأیید کرد
You have to listen to me carefully	باید با دقت به حرفم گوش کنی
I never had it myself	من خودم هرگز آن را نداشتم
A combination of surprise and fear crossed his face	ترکیبی از تعجب و ترس از چهره او عبور کرد
I entered the conversation we had	صحبتی که داشتیم را درج کردم
A whole bunch of intricate gifts under the tree	کلی هدایای پیچیده زیر درخت
The idea became the carrier of a nuclear missile	این ایده تبدیل به حامل موشک هسته ای شد
I can't push it too hard	نمیتونم خیلی محکم فشارش بدم
In addition, a very dark and complex landscape	علاوه بر این، منظره ای بسیار تاریک و پیچیده
I had to run away with them	مجبور شدم با آنها فرار کنم
I wanted to cover a lot of ideas	من می خواستم ایده های زیادی را پوشش دهم
I was finally able to feel the earth	بالاخره توانستم زمین را حس کنم
I have heard about the story	من در مورد داستان شنیده ام
I was not big enough to get there	من به اندازه یک چیز کافی نبودم که در آن جا بیفتم
A song to dance and live	آهنگی برای رقصیدن و زندگی کردن
I also reminded him of his condition	من هم وضعیت او را به خودم یادآوری کردم
I had no budget for love	در مورد عشق بودجه ای نداشتم
Life will be without the end of hell	زندگی بدون پایان جهنم خواهد بود
I did not even know who he was at the time	در آن زمان حتی نمی دانستم او کیست
I felt tired from school that day	آن روز از مدرسه احساس خستگی می کردم
I took off my little hot pants and put them on	شلوار داغ کوچولو رو در آوردم و سوارش شدم
I gently put my boots on the mark	به آرامی چکمه ام را روی علامت گذاشتم
A young girl, still in high school	یک دختر جوان، هنوز در دبیرستان
I frown at the images that form in my mind	با دیدن تصاویری که در ذهنم شکل می گیرد اخم می کنم
I have to listen to that call	من باید به آن تماس گوش کنم
I looked at my watch	نگاهی به ساعت انداختم
I expressed the above opinion	من نظر فوق را بیان کردم
I still do not reject it	من هنوز آن را رد نمی کنم
I am a revolutionary	من یک انقلابی هستم
I never had the same interest in science again	من دیگر هرگز همان علاقه را به علم نداشتم
I know you are mine	میدونم تو مال منی
I did not know the scientific answer to the mathematical question	جواب علمی سوال ریاضی را نمی دانستم
I threw his clothes on the floor	لباس هایش را روی زمین انداختم
I wondered what that place was supposed to be	من تعجب کردم که آن مکان قرار است چه مکانی باشد
The subject is a scream	موضوع یک جیغ است
I'm very anxious now	من الان خیلی اضطراب دارم
The tail is longer than the head and body	دم بلندتر از سر و بدن است
I had to live in the club during the season	من باید در طول فصل در باشگاه زندگی می کردم
I'm looking for a place	من به دنبال یک مکان هستم
I wish it was earlier	کاش زودتر بود
I have the right to appeal	من حق تجدید نظر دارم
The man who thinks he loves me	مردی که فکر می کند من را دوست دارد
I choose one side	من یک طرف را انتخاب می کنم
I looked at myself quickly	سریع به خودم نگاه کردم
I have to go back there	من باید به آنجا برگردم
A young man clinging to a cane flew forward	مرد جوانی که به عصا چسبیده بود به جلو پرواز کرد
I felt the weight of his body on my own	سنگینی بدنش را نسبت به بدن خودم حس کردم
I showed you your future	آینده ات را به تو نشان دادم
I hope you know a good lawyer	امیدوارم یک وکیل خوب بشناسید
I know what we are going to do tomorrow	میدونم فردا قراره چیکار کنیم
One day a teacher friend came home	یک روز دوست معلمی به خانه آمد
A word from a long time ago	کلمه ای از مدت ها قبل
I had the same feeling when he disappeared	من همان احساسی را داشتم که وقتی ناپدید شد
I already work for the company	من قبلاً برای شرکت کار می کنم
I did not see you here	من تو را اینجا ندیدم
A selfish reason, rather than a governmental reason	یک دلیل خودخواهانه، به جای دلیل دولتی
I served as his army general	من به عنوان ژنرال ارتش او خدمت کردم
I withdrew, I did not allow him to play that game	من عقب نشینی کردم، اجازه ندادم او آن بازی را انجام دهد
I did not believe it for the longest time	من برای طولانی ترین زمان آن را باور نکردم
I took off my clothes and ran to the shower	لباسام رو در آوردم و دویدم سمت دوش
I have to say this	باید اینطوری بگم
I think they have realized that this is a difficult part	من فکر می کنم آنها متوجه شده اند که این یک بخش مشکل است
Change in my understanding	تغییر در درک من
I stepped back and he started dancing	من عقب رفتم و او شروع به رقصیدن کرد
I have not seen the sun in weeks	من هفته هاست که خورشید را ندیده ام
I love learning and being inspired	من عاشق یادگیری و الهام گرفتن هستم
This time I just looked	این بار فقط نگاهی انداختم
I must first tell you the truth	من اول باید حقیقت را به شما بگویم
I feel that this game is intertwined	من احساس می کنم که این بازی را به هم گره می زند
Negotiations ended without success	مذاکرات بدون موفقیت به پایان رسید
I want one of my own	من یکی از خودم میخوام
I think most people feel the same way	فکر می کنم اکثر مردم احساس مشابهی دارند
I could not force myself to use it	نتونستم خودم رو مجبور به استفاده ازش کنم
A postal business, one says	یک تجارت پست، یکی می گوید
I was not going to let this ruin me	قرار نبود اجازه بدم اینو برام خراب کنه
His campaign came in fifth place the following year	کمپین او در سال بعد به مقام پنجم رسید
I want to know what happened last season	می خواهم بدانم فصل گذشته چه اتفاقی افتاده است
I left the grave away from home	قبر را دور از خانه گذاشتم
The face he had begun to see at night	چهره ای که در شب شروع به دیدنش کرده بود
I started singing, but things went terribly wrong	شروع کردم به آواز خواندن، اما همه چیز به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفت
I stared at the phone number	به شماره تلفن خیره شدم
I knew why, it had happened so much	می دانستم چرا، خیلی اتفاق افتاده بود
I also like early evening	اوایل عصر را هم دوست دارم
I prove that they are all wrong	من ثابت می کنم که همه آنها اشتباه می کنند
I only do this whenever they want	من فقط هر وقت بخواهند این کار را انجام می دهم
The cold wind blew my hair into my skin	باد سردی موهایم را به پوستم زد
No other changes have been made since then	از آن زمان تاکنون هیچ تغییر دیگری صورت نگرفته است
I did not know what the situation was	نمی دانستم شرایط چیست
I was on the track before	من قبلاً در پیست مسابقه بودم
I turned and looked at him	برگشتم بهش نگاه کردم
I was old enough to get married	من آنقدر بزرگ شده بودم که ازدواج کنم
I can not release them	من نمی توانم آنها را آزاد کنم
I'm surprised he lives there now	من تعجب می کنم که در حال حاضر در آنجا زندگی می کند
I was also a little sister	من هم خواهر کوچولو بودم
I wonder how late it is	من خودم را تعجب می کنم که چقدر دیر شده است
I will stick to my routine	من به روال خود پایبند خواهم بود
A moment passed while they stared at each other	لحظه ای گذشت در حالی که آنها به یکدیگر خیره شدند
I know you're listening	میدونم داری گوش میدی
This altar was found in its original location	این محراب در محل اصلی خود پیدا شد
I just came home and put everyone to sleep	تازه اومدم خونه و همه رو خوابیدم
I have to do something to protest this injustice	من باید کاری کنم که به این بی عدالتی اعتراض کنم
I have to turn this off now	الان باید این مورد رو خاموش کنم
I seem to have made some money	به نظر می رسد مقداری پول به دست آورده ام
I never said you were my girlfriend	من هرگز نگفتم که تو دوست دختر من هستی
I know it sounds silly, but it's emotional	می دانم که احمقانه به نظر می رسد، اما این همان احساسی است
I just left a lot of wind behind	من فقط باد زیادی را پشت سر گذاشتم
I think this is really unfair	من فکر می کنم این واقعا بی انصافی است
You just have to look around	شما فقط باید به اطراف خود نگاه کنید
I was not supposed to come	قرار نبود بیام
The area was very hot	منطقه خیلی گرم بود
I download video on suitable sharing sites	من در سایت های مناسب به اشتراک گذاری ویدیو دانلود می کنم
I walked three feet away from him, then stood up	در فاصله سه فوتی او راه رفتم، سپس ایستادم
I do not know where the two went	من نمی دانم آن دو کجا رفتند
I think he has an idea there	من فکر می کنم او یک ایده در آنجا دارد
You are one of them	شما یکی از آنها هستید
Type of construction worker	نوع کارگر ساختمانی
I love you as much as you love me	من تو را به همان اندازه که تو مرا دوست داری، دوست دارم
I can not let that be an option	من نمی توانم اجازه دهم که یک گزینه باشد
I swam and ran regularly but almost never cycled	من به طور منظم شنا می کردم و می دویدم اما تقریباً دوچرخه سواری نکردم
I have had two projects	من دو پروژه داشته ام
I no longer had to run	دیگر لازم نبود اجرا کنم
I always dress in the bathroom	من همیشه در حمام لباس می پوشم
I did not know anything at school either	در مدرسه هم چیزی بلد نبودم
I mean something completely intellectual	منظورم یک چیز کاملا فکری است
I can fill the rest	میتونم بقیه رو پر کنم
I loved him and everyone, but from a distance	من او و همه را دوست داشتم، اما از راه دور
I knew this meant more trouble with the police	می دانستم که این به معنای دردسر بیشتر با پلیس است
I had no choice in the matter	من هیچ انتخابی در این مورد نداشتم
I can not work with it	من نمی توانم با آن کار کنم
I was completely tired of the whole scene	از کل صحنه کاملا خسته شده بودم
I see him back in a booth	من او را در یک غرفه به سمت عقب می بینم
I have to be home every once in a while	من باید هر چند وقت یک بار در خانه باشم
I want him by my side	من او را در کنار من می خواهم
I trust these people	من به این افراد اعتماد دارم
I think you are going to hit his supply train	من فکر می کنم شما قصد دارید به قطار تدارکاتی او ضربه بزنید
I could not refuse his offer	من نتوانستم پیشنهاد او را رد کنم
I wish you could have a nice output	ای کاش می توانستی یک خروجی زیبا داشته باشی
I did not want anyone to know what was going on here	نمی خواستم کسی بداند اینجا چه خبر است
I will not tell you what to do	من به شما نمی گویم چه کار کنید
I drowned in the storm	غرق طوفان شدم
I loved her at first sight	من در نگاه اول عاشقش بودم
I felt it was because of him	احساس کردم این به خاطر اوست
Opportunity to reappear on the silver screen	فرصتی برای حضور دوباره در صفحه نقره ای
I could pull it forward and put it aside	میتونستم جلوش رو بکشم و بذارمش کنار
Castle meant soldiers	قلعه به معنای سربازان بود
I do not want anyone else to be in that situation	دوست ندارم کس دیگری در آن موقعیت قرار بگیرد
The new role included writing article for article	نقش جدید شامل نوشتن مقاله برای مقاله بود
I can go on if you want	اگه بخوای میتونم ادامه بدم
I could not help but be impressed	من نمی توانستم از این تحت تاثیر قرار نگیرم
I was ready to get rid of him	من آماده بودم که از شر او خلاص شوم
Somewhere in our house is empty	جایی در خانه ما خالی است
I burn every hug, every room in my memory	من هر آغوشی، هر اتاق را در حافظه ام می سوزانم
I want to choose my destiny with dignity	من می خواهم سرنوشتم را با عزت انتخاب کنم
He was buried with military honors	او با افتخارات نظامی به خاک سپرده شد
The first change occurred c	اولین تغییر اتفاق افتاد ج
I know the fight has been postponed long enough	می دانم که مبارزه به اندازه کافی به تعویق افتاده است
I guess there is a learning curve in every relationship	حدس می‌زنم در هر رابطه‌ای، منحنی یادگیری وجود دارد
Something he made very clear upon arrival	چیزی که او در بدو ورود کاملاً روشن کرد
I had seen the look once before	من قبلاً یک بار نگاه را دیده بودم
I can see why you live alone now	میتونم ببینم چرا الان تنها زندگی میکنی
I had to go too far	مجبور شدم برم خیلی دور
I looked at the main entrance in the rearview mirror	ورودی اصلی را در آینه دید عقب تماشا کردم
I want to do a pre-production test	من می خواهم یک آزمایش قبل از تولید رسمی انجام دهم
I looked out of the hallway	از راهرو بیرون را نگاه کردم
I left and we lost track of each other	من رفتم و رد همدیگر را گم کردیم
I really do not understand myself anymore	واقعا دیگر خودم را نمی فهمم
I can not and can not think about it	من نمی توانم و نمی توانم به آن فکر کنم
I was supposed to eat my grief safely	قرار شد با خیال راحت غصه هایم را بخورم
I was better that way	من اینطوری بهتر بودم
He was seven years old at the time	او در آن زمان هفت ساله بود
Its hearing is neither particularly acute nor weak	شنوایی آن نه به ویژه حاد است و نه ضعیف
I just wanted to go to sleep	فقط میخواستم برم بخوابم
I was calm, entertained, and spent most of the night laughing	آرام بودم، سرگرم شدم و بیشتر شب را با خندیدن گذراندم
I told my mother and she blamed me	به مادرم گفتم و او مرا سرزنش کرد
I could not manipulate it to my liking	من نمی توانستم آن را برای خواسته های خودم دستکاری کنم
After it was planned	بعد از اینکه برنامه ریزی شد
I think you envy those two	فکر کنم به اون دوتا حسودی میکنی
I was four years old when they were here	وقتی آنها اینجا بودند من چهار ساله بودم
I finish work and return to my room	کار را تمام می کنم و به سمت اتاقم برمی گردم
I have heard that they are in financial trouble	شنیده ام که از نظر اقتصادی دچار مشکل هستند
I was cold but I tried hard to control the tremor	سردم بود اما سخت تلاش کردم تا لرزش را مهار کنم
I will not let you go out alone	نمیذارم تنها بری بیرون
I finally bought another bag	من در نهایت یک کیف دیگر خریدم
I need to study more	باید بیشتر درس بخونم
I want him from here	من او را از اینجا می خواهم
A movable entrance door	یک درب ورودی متحرک
I have to protect him	من باید از او محافظت کنم
I wanted him to be president	من می خواستم او رئیس جمهور شود
I will never see my brother again	دیگر هرگز برادرم را نخواهم دید
I took him behind his desk	او را پشت میزش گرفتم
I thought he could be an elementary school teacher	من فکر می کردم که او می تواند معلم مدرسه ابتدایی باشد
I did not do any tricks with him	من هیچ حقه ای با او نکردم
Thousands of horses entered the show	هزار اسب وارد نمایش شده بودند
I have no military title or political influence	من هیچ عنوان نظامی و نفوذ سیاسی ندارم
I constantly wake up early in the morning	من مدام صبح زود از خواب بیدار می شوم
Work began almost immediately after the announcement	کار تقریباً بلافاصله پس از این اعلامیه آغاز شد
I could smell him on them	بوی او را روی آنها حس می کردم
I could feel it spreading all over my body	می توانستم احساس کنم که در تمام بدنم پخش می شود
I went to my room to write	برای نوشتن به اتاقم رفتم
It was really awful	واقعا افتضاح بود
I could almost see in his mind	تقریباً می توانستم در ذهن او ببینم
I did not actually ask anyone	در واقع از کسی نپرسیدم
I just can not make any sense of it	من فقط نمی توانم هیچ معنایی از آن داشته باشم
I had to assume that I was the other	باید فرض می کردم که دیگری من هستم
I have no doubt at all	من اصلا شک ندارم
I was still childless	من هنوز بدون بچه بودم
I never saw him and did not nominate him in any way	من هرگز او را ندیدم و به هیچ وجه نامزدش نکردم
I can not guide you from there	من نمی توانم شما را از آنجا راهنمایی کنم
You can lose everything because you can lose yourself	شما می توانید همه چیز را از دست بدهید زیرا می توانید خودتان را از دست بدهید
I even entered secure files	من حتی وارد فایل های امن شدم
There is no reason to investigate	هیچ دلیلی برای بررسی وجود ندارد
I know we can win this year	می دانم که می توانیم امسال برنده شویم
I brought your mother from the airport to see you	مادرت را از فرودگاه برای دیدنت آوردم
I wondered what would happen after me	فکر می کردم بعد از من چه اتفاقی می افتد
I will never forget being caught	هیچوقت یادم نمیاد گرفتار شده باشم
I had to get rid of a half-big cat	من باید از دست یک گربه نیمه بزرگ نجات می یافتم
I decided it was time to retire the old engine	تصمیم گرفتم که زمان بازنشستگی موتور قدیمی است
I have to go back to the hospital	باید برگردم بیمارستان
I can not marry anyone	من نمیتونم با کسی ازدواج کنم
I think we both have one thing in common	من فکر می کنم ما هر دو یک چیز مشترک داریم
His behavior was another matter	رفتار او موضوع دیگری بود
I want to summon the guide of my soul	من می خواهم راهنمای روحم را احضار کنم
I pass all of them and enter the house	از کنار همه آنها می گذرم و وارد خانه می شوم
Powerful energy is released from a spark	انرژی قدرتمندی از یک جرقه آزاد شده است
I will be happy to follow up with more information	خوشحال میشم با اطلاعات بیشتر پیگیری کنم
I want to spend time with each of you	من می خواهم با هر یک از شما وقت بگذرانم
I nodded and went to the hall with him	سرمو تکون دادم و باهاش ​​رفتم تو سالن
I checked around and found that he had been dead for a long time	اطراف را چک کردم و متوجه شدم که او مدت هاست مرده است
I thought it made sense	فکر کردم منطقی است
I just came to offer my services	من فقط اومدم خدماتمو ارائه بدم
I recommend you do this	توصیه می کنم این کار را انجام دهید
I felt fear rise in me once again	احساس کردم ترس یک بار دیگر در وجودم اوج گرفت
I should never have done that	هرگز نباید این کار را می کردم
I constantly check your heart temperature	من دائماً دمای قلب شما را چک می کنم
Most of these are due to lack of food	بیشتر اینها به دلیل کمبود غذا است
I had a dog a long time ago	من خیلی وقت پیش یه سگ داشتم
I was sure he was there a few moments ago	مطمئن بودم همین چند لحظه پیش آنجاست
I had never seen so many books in my life	در عمرم این همه کتاب ندیده بودم
I loved watching their relationship grow	من عاشق تماشای رشد رابطه آنها بودم
I hope to get out of here too	من هم امیدوارم از اینجا بروم
I can not think of a possibility	نمی توانم به احتمال آن فکر کنم
I saw fear on his face	ترس را در چهره اش دیدم
I did not sleep at all	من اصلا نخوابیدم
This time I was very close	این بار خیلی نزدیک بودم
I turned it off with a moan	با ناله خاموشش کردم
I took my turn as he asked	همانطور که او خواسته بود، نوبت را گرفتم
I was there for them	من برای آنها آنجا بودم
I could almost taste them	تقریباً می توانستم طعم آنها را بچشم
I immediately melted down and kissed her passionately	من فورا ذوب شدم و با شور و اشتیاق او را بوسیدم
I bite my lip to hold the next lip inside	لبم را گاز می گیرم تا لب بعدی را داخلش نگه دارم
I still admire the man he was	من هنوز هم مردی را که بود تحسین می کنم
I did not want to work with him anymore	دیگه نمیخواستم باهاش ​​کار کنم
I loved my wife and daughters	من عاشق همسر و دخترانم بودم
An expert can also help you set up your advertising program	یک متخصص همچنین می تواند به شما در تنظیم برنامه تبلیغاتی خود کمک کند
I had done my best to forget him too	تمام تلاشم را کرده بودم تا او را هم فراموش کنم
I feel that power comes out of him in the form of waves	من احساس می کنم که قدرت به صورت امواج از او خارج می شود
I probably should not talk too much	احتمالا نباید زیاد حرف بزنم
I acted on the second motive	من بر اساس انگیزه دوم عمل کردم
I was deeply happy to see him	از دیدن او عمیقا خوشحال شدم
I stepped back and got ready	عقب رفتم و در حالت آماده قرار گرفتم
I needed him to move for me	من نیاز داشتم که او برای من جابجا شود
I will definitely continue to recommend your company	من مطمئناً به توصیه شرکت شما ادامه خواهم داد
I was no longer afraid	من دیگر نمی ترسیدم
I asked him to show it to me	از او خواستم آن را به من نشان دهد
A small thing in your pocket	یه چیز کوچیک تو جیب
I leaned back against the wall	پشت به دیوار کشیدم
I breathed in the humid air	در هوای مرطوب نفس کشیدم
A minute later the dog got up and was pulling	یک دقیقه بعد سگ بلند شد و در حال کشش بود
I pray you bring him back to us	دعا می کنم که او را به ما برگردانی
I was even proud of it before	حتی قبلاً به آن افتخار می کردم
I made it my personal goal to be the best	من هدف شخصی خود را این کردم که بهترین باشم
I did not understand the words	متوجه کلمات نشدم
I was just so surprised	من فقط خیلی تعجب کردم
I do not even know where to start without you	من حتی بدون تو نمی دانم از کجا شروع کنم
I remember the first case very well	اولین مورد را خیلی خوب به یاد دارم
I could see him swinging	می توانستم ببینم او روی تاب تاب می خورد
I did not notice anyone new confused today	امروز متوجه سرگردانی کسی جدید نشدم
I did not choose the name	انتخاب اسمش رو درست نکردم
A meeting was held	جلسه ای تشکیل شد
He also held the title of vice-president of the team	او همچنین عنوان نایب رئیس تیم را نیز داشت
A cunning smile settled on his face	لبخند حیله گرانه ای روی صورتش نشست
I missed him so much	بدجوری دلم براش تنگ شده بود
I was alone with the pregnancy test	من با آزمایش بارداری تنها بودم
I remembered every tone and every word he said	هر لحن و هر کلمه ای که می گفت یادم بود
I expect good things from my people there	من از مردمم در آنجا انتظار چیزهای خوبی دارم
One or two minutes passed	یکی دو دقیقه گذشت
I really can not wait for it!	من واقعا نمی توانم برای آن صبر کنم!
We received a telegram a week later	یک هفته بعد تلگرام گرفتیم
I was looking forward to returning home	بی صبرانه منتظر برگشتن به خانه بودم
I have no place on your ships	من در کشتی های شما جایی ندارم
I did everything to satisfy him	من هر کاری کردم تا او را راضی کنم
Today the airport capacity is too much	امروز ظرفیت فرودگاه بیش از حد است
I can see from his look that this is what he wants	از نگاهش می توانم ببینم این چیزی است که او می خواهد
A double share you can say	یک سهم دو برابر شما می توانید بگویید
I can not do all this alone	من نمی توانم همه اینها را به تنهایی انجام دهم
A strategy for every morning and every afternoon	یک استراتژی برای هر صبح و هر بعد از ظهر
I have worked to improve those parts of myself	من کار کرده ام تا آن قسمت های خودم را بهتر کنم
I just want it done, though	من فقط می خواهم آن را انجام شود، هر چند
I can not destroy this with you	من نمی توانم این کار را با تو نابود کنم
I thought of the boring and monotonous day ahead	به روز خسته کننده و یکنواخت پیش رو فکر کردم
I will admit everything	من به همه چیز اعتراف خواهم کرد
I was running against the empty seat policy	من علیه سیاست صندلی خالی می دویدم
I slowly separate myself from his arms and get up	به آرامی خود را از آغوشش جدا می کنم و بلند می شوم
Sharp wood is your good friend	چوب نوک تیز دوست خوب شماست
I tied my hands around him	دستامو دورش بستم
I will take his place	من جای او را خواهم گرفت
I reached for the door	دست بردم سمت در
I was still in pain	هنوز تن ها درد داشتم
I must be king	من باید پادشاه باشم
I will definitely try this	من قطعا این را امتحان خواهم کرد
I was blinded by the bright environment	من از محیط روشن کور شدم
I can be a model too	من هم میتونم مدل باشم
I went down and stood on top of him	پایین رفتم و بالای سرش ایستادم
A lady helped me pick up the things	خانمی به من کمک کرد تا وسایل را بردارم
Last week I had a difficult week	هفته گذشته هفته سختی را پشت سر گذاشتم
I woke up in complete darkness	در تاریکی مطلق از خواب بیدار شدم
I swore to protect my people	من سوگند یاد کرده بودم که از مردمم محافظت کنم
I changed his mind	دیدگاهش را عوض می کردم
I can not hold him to calm his fears	نمی توانم او را نگه دارم تا ترس هایش را آرام کنم
I was wrong with the boy	من با پسر اشتباه کرده بودم
I did not even see him	حتی ندیدمش
I found the opposite	من برعکس آن را یافته ام
I hope to gain more independence soon	امیدوارم به زودی استقلال بیشتری کسب کنم
I'm still walking in that direction	من همچنان در آن جهت قدم می زنم
I was definitely not looking for his life	من قطعا دنبال زندگی او نبودم
I met that team yesterday on Thanksgiving	من دیروز در روز شکرگزاری با آن تیم روبرو شدم
I could no longer process its meaning	من دیگر قادر به پردازش معنای آن نبودم
I just have one more thing to say	فقط یک چیز دیگر برای گفتن دارم
I promise to reach them all one day	من عهد می کنم که یک روز به همه آنها برسم
I have considered this as well	این را هم در نظر گرفته ام
There are two branches of government	دو شاخه حکومت وجود دارد
I hope you get home on time	امیدوارم به موقع به خونه برسی
I spent three years there	سه سال را آنجا گذراندم
I like everything about the phone except the operator	من همه چیز را در مورد تلفن دوست دارم به جز اپراتور
I needed someone to shoot me right there	من به کسی نیاز داشتم که همان جا به من شلیک کند
I should have seen the school principal	باید مدیر مدرسه را می دیدم
I am older than your God	من از خدای تو پیرترم
I was eager to know things about distant places	من مشتاق دانستن چیزهایی در مورد مکان های دور بودم
I did not know what to think, how to feel	نمی دانستم به چه فکر کنم، چه احساسی داشته باشم
There were many birds there	پرندگان زیادی آنجا بودند
Insurance company commission on this important coverage	کمیسیون شرکت بیمه در مورد این پوشش مهم
I saw you had already poured a cup of coffee	دیدم قبلا یک فنجان قهوه ریختی
I want to see where you go to school	میخوام ببینم کجا میری مدرسه
I am a good user of solid meters	من کاربر خوبی از متر جامد هستم
C appeared completely missing	C به طور کامل گم شده ظاهر شد
I have to get him out before things get worse	قبل از اینکه اوضاع بدتر شود باید او را بیرون بیاورم
I knew you were making something of yourself	میدونستم از خودت چیزی میسازی
I always wanted that one	من همیشه اون یکی رو میخواستم
I began to see things as he saw them	من شروع کردم به دیدن چیزها همان طور که او آنها را می دید
I cherished my time with him	وقتم را با او گرامی می داشتم
I wish we could be sisters	کاش میشد خواهر خواهر باشیم
I will leave the city soon	به زودی شهر را ترک خواهم کرد
I guessed time was important to him	حدس می زدم زمان برایش مهم باشد
I waited in the lobby	در لابی منتظر ماندم
I had to take action	باید اقدام می کردم
If my life depended on it, I could not do anything	اگر زندگیم به آن وابسته بود نمی‌توانستم کاری انجام دهم
A society that had a lot of respect for them	جامعه ای که برای آنها احترام زیادی قائل بود
I stay calm and determined not to make a scene	آرام می مانم و مصمم هستم که صحنه ای نسازم
I have not been there before	من قبلاً به آنجا مراجعه نکردم
I could not breathe	نمی توانستم نفس بکشم
I can not control remotely	من نمی توانم از راه دور کنترل کنم
I could see half a mile in all directions	می توانستم نیم مایل را در همه جهات ببینم
I can not believe we are in touch	من نمی توانم باور کنم که ما در تماس هستیم
I have a chance to run and play with my friends	من شانس دویدن و بازی با دوستانم را دارم
A man entered the room	مردی وارد اتاق شد
I just ask you to upload and answer my questions	فقط از شما می خواهم که سوالات من را بارگذاری کنید و پاسخ دهید
Suddenly I noticed that there was almost no sound now	ناگهان متوجه شدم که اکنون تقریباً هیچ صدایی وجود ندارد
There are many things we need to learn from	چیزهای زیادی وجود دارد که باید از آنها یاد بگیریم
I think of crazy thoughts every day	من هر روز به افکار دیوانه کننده ای فکر می کنم
I can not let this come down	من نمی توانم بگذارم این پایین بیاید
I do not regret this decision	من از این تصمیم پشیمان نیستم
I remember there was a law of perfection	یادم هست یک قانون کمال وجود داشت
I have to, you know that	مجبورم، تو اینو میدونی
I love a man who takes his job very seriously	من عاشق مردی هستم که کارش را خیلی جدی می گیرد
I never thought about having others	هیچ وقت به داشتن دیگران فکر نکردم
A local dining place	یک مکان غذاخوری محلی
I am a single Muslim man	من یک مرد مسلمان مجرد هستم
I want to leave this body	من می خواهم این بدن را ترک کنم
I pressed my lips together in thought	تو فکر لبامو روی هم فشار دادم
I could not stop them	نمی توانستم جلوی آنها را بگیرم
I thought my father respected me	فکر می کردم پدرم به من احترام می گذارد
Books were also sometimes published	کتاب ها نیز گاهی چاپ می شد
I did not hate or hate you or anything	من از تو عصبانی و متنفر نبودم یا هیچ چیز دیگری
I can not be far from the capital right now	من نمی توانم در حال حاضر از پایتخت دور باشم
A moment later the gate reopened	لحظه ای بعد دروازه دوباره باز شد
I could not blame them exactly	من دقیقا نمی توانستم آنها را سرزنش کنم
I had another feeling with him	با او احساس دیگری داشتم
Show your deeper understanding	درک عمیق تر خود را نشان می دهد
He wrote final letters to friends and relatives	او نامه های پایانی را به دوستان و بستگان نوشت
Please understand that this policy will continue	لطفاً درک کنید که این سیاست ادامه خواهد داشت
I watch people come and go from the computer	من نگاه می کنم که مردم از کامپیوتر می آیند و می روند
I love your perfume too	من هم عطر تو را دوست دارم
I did not get home until four o'clock	تا ساعت چهار به خانه نرسیدم
I see how others look at me	می بینم که دیگران چگونه به من نگاه می کنند
Part of me was expecting this result	بخشی از من انتظار این نتیجه را داشت
Criminal record should not be life imprisonment	سابقه کیفری نباید حبس ابد باشد
Those with equal rank tend to stay away from each other	آنهایی که دارای رتبه مساوی هستند تمایل دارند از یکدیگر دوری کنند
I need you to listen to me, actually listen	من نیاز دارم که به من گوش کنی، در واقع گوش کن
I know you will save my child	میدونم بچه منو نجات میدی
A moment later, his heart almost stopped	لحظه ای بعد قلبش تقریباً متوقف شد
I know some furniture	من برخی از مبلمان را می شناسم
I could hardly look at his face	به سختی می توانستم به صورتش نگاه کنم
I took you, doctor	بردمت دکتر
I go to his computer and check my email	به سمت کامپیوترش می روم و ایمیلم را چک می کنم
I looked in the mirror for a while	کمی در آینه نگاه کردم
I can not bear to see this happen	من طاقت دیدن این اتفاق را ندارم
I think he keeps it locked just for hatred	من فکر می کنم او آن را قفل نگه می دارد فقط برای بغض
Suddenly I start laughing	ناگهان شروع به خندیدن می کنم
I joined the group and followed them to the bus	من به گروه ملحق شدم و به دنبال آنها به سمت اتوبوس رفتم
I just passed the occasion	من فقط به مناسبت از آن گذشت
I was going to take his place	قرار بود جای او را بگیرم
I hear on the way to more things	من هم در راه چیزهای بیشتری می شنوم
I love you dear diary	دوستت دارم دفتر خاطرات عزیز
I was drunk, all of us	من مست بودم، همه ما
I thought it was a good idea	فکر کردم ایده خوبی بود
I had some time to finish my vacation	مدتی وقت داشتم تا تعطیلاتم تمام شود
I wish it was more coherent	کاش این منسجم تر بود
I know some families are here	من می دانم که برخی از خانواده ها اینجا هستند
I use a torch to light the hallway	مشعل می‌کارم تا راهرو روشن شود
I will act as a competent person	من به عنوان یک فرد صالح عمل خواهم کرد
I had a few things to do	چند کار داشتم
I could tell him everything	می توانستم همه چیز را به او بگویم
I did not even know if such a creature existed	من حتی نمی دانستم که آیا چنین موجودی وجود دارد یا خیر
I did not know they were there	من نمی دانستم آنها آنجا هستند
I do not know how this works normally	من نمی دانم چگونه این به طور معمول کار می کند
I noticed, but he did not notice	من متوجه شدم، اما او متوجه نمی شود
I was really excited to be here, I feel good	من واقعا هیجان زده بودم که اینجا هستم، احساس خوبی دارم
I did not leave you in that hospital	من تو را در آن بیمارستان نگذاشتم
I'm going to call him	قراره بهش زنگ بزنم
I drank beer, but this girl did not drink	من آبجو را خوردم، اما این دختر ننوشید
A radio pocket held him	یک جیب رادیوی او را نگه داشت
I was the reason	من دلیل آن بودم
A woman had three daughters	یک خانم سه دختر داشت
I was lost and saw strange creatures	گم شده بودم و موجودات عجیبی می دیدم
At first I tried to participate in the laboratory twice	من در ابتدا دو بار سعی کردم در آزمایشگاه شرکت کنم
I was terrified	به شدت احساس وحشت کردم
I learned to increase profits	من یاد گرفتم که سود را افزایش دهم
I do not believe this either	من هم این را باور ندارم
I think it creates a much richer story	فکر می کنم داستان بسیار غنی تری ایجاد می کند
I needed the same from a woman	من هم همین را از یک زن نیاز داشتم
I can not stand the thought of being under house arrest	من نمی توانم این فکر را که در حصر خانگی باشم تحمل کنم
He always thought it was a very masculine thing	او همیشه فکر می کرد یک چیز بسیار مردانه است
I was absolutely sure that these messages were meant for me	من کاملا مطمئن بودم که این پیام ها برای من در نظر گرفته شده است
I knew the yellow cat would not return	می دانستم که گربه زرد دیگر برنمی گردد
I asked them for forgiveness	از آنها طلب بخشش کردم
I was surprised that he did not spit or shout anything bad	من تعجب کردم که او آب دهانش را تف نمی دهد یا چیز بدی را فریاد نمی زند
I want to be your friend	من می خواهم دوست شما باشم
I just want to talk to him	من فقط می خواهم با او صحبت کنم
I thought angrily about my behavior	با عصبانیت در مورد رفتارم فکر کردم
A piece of blue wildflowers next to his feet	تکه ای از گل های وحشی آبی در کنار پای او
I could not wait to get old enough	نمی توانستم صبر کنم تا به اندازه کافی پیر شوم
I say this to you like an older brother	من این را همانطور که یک برادر بزرگتر به شما می گویم
I was quick and bought two	من سریع بودم و دو تا خریدم
I had to open the window and go out	مجبور شدم پنجره را باز کنم و بیرون بروم
I was the last person to hit the table	من آخرین نفری بودم که روی میز زدم
I have always felt that there is a solidarity	من همیشه احساس کرده ام که یک همبستگی وجود دارد
He conducted his naval experiments over the next month	او آزمایشات دریایی خود را در طول ماه بعد انجام داد
A very wide and stable staircase	یک پله بسیار عریض و ثابت
I am a mother and a wife	من یک مادر و یک همسر هستم
Marriage is different and does not require religion	ازدواج متفاوت است و نیازی به دین ندارد
I know you like a challenge	من می دانم که شما یک چالش را دوست دارید
I mean the incredible changes among women	منظورم تغییرات باورنکردنی در میان زنان است
I remembered a piece especially from late last week	من یک قطعه را به خصوص از اواخر هفته گذشته به یاد آوردم
He is also a good actor, but he is nervous	بازیگر خوبی هم هست، اما از زیرش عصبی است
I counted six in total	من کلا شش شمردم
I thought he only enjoyed keeping me in danger	من فکر می کردم که او فقط از اینکه من را در معرض خطر نگه می دارد لذت می برد
I have another commitment on that date	من در آن تاریخ تعهد دیگری دارم
His horror is very real	وحشت او بسیار واقعی است
Mushrooms do not have a special taste and smell	قارچ طعم و بوی خاصی ندارد
Contact with former IAEA officials began last summer	تماس با مقامات سابق آژانس از تابستان گذشته آغاز شد
I knew he thought something had happened	می دانستم که او فکر می کند چیزی پیش آمده است
I can not see this place closed for a long time	من نمی توانم ببینم این مکان برای مدت طولانی بسته بماند
I woke him up and asked what do you want?	بیدارش کردم و پرسیدم چی میخوای؟
I hope the above content is helpful in some way	امیدوارم مطالب بالا به نحوی کمک کننده باشد
I paid as much for this as you	من هم به اندازه شما برای این کار پول گذاشتم
I saw his soul come out of his body	دیدم روحش از بدنش خارج شد
I just think all this is a little too much	فقط فکر می کنم همه این چیزها کمی زیاد است
I could still feel him	هنوز می توانستم او را حس کنم
I did not want to hurt him with the truth	نمی خواستم با حقیقت به او صدمه بزنم
I heard the song first	من همون اول آهنگ رو شنیدم
I smiled even though he could not see it	من لبخند زدم با اینکه او نمی توانست آن را ببیند
I stared into a corner and thought of our neighbor	به گوشه ای خیره شدم و به همسایه مان فکر کردم
I believe they may be more than one narrative	من معتقدم که آنها ممکن است بیش از یک روایت باشند
There was an accumulation of football	نوعی انباشت فوتبال اتفاق افتاد
I asked how far back to the inn?	پرسیدم چقدر برگشته تا مسافرخانه؟
During this time he began to write plays and poems	در این دوران شروع به نوشتن نمایشنامه و شعر کرد
I know a lot of the last words	من خیلی از کلمات آخر را می دانم
I had more hope	امید بیشتری داشتم
I could never forget you	هیچوقت نتونستم فراموشت کنم
I did not want anyone to have it	من نمی خواستم کسی آن را داشته باشد
I promised to love her more every day	عهد کردم که هر روز بیشتر دوستش داشته باشم
I roll on my stomach and try to relax	روی شکمم غلت می زنم و سعی می کنم راحت باشم
I went out to eat a lot, but I was rarely alone	بیرون رفتم تا غذای زیادی بخورم، اما به ندرت تنها بودم
I could not live with my parents for long	من نمی توانستم برای مدت طولانی با پدر و مادرم زندگی کنم
I was silent and tried not to oppress anyone	ساکت بودم و سعی می کردم به کسی ظلم نکنم
I look at the blood	نگاهی به خون می اندازم
I really can not be with him and do a lot of things	من واقعا نمی توانم با او باشم و کارهای زیادی انجام دهم
I follow my instructions	من دستورالعمل های خود را دنبال می کنم
He is absolutely essential for the project	او برای پروژه کاملا ضروری است
I could not find a place to hide it in my room	در اتاقم جایی برای پنهان کردنش پیدا نکردم
I was sure no one had seen me	مطمئن بودم هیچ کس مرا ندیده بود
I was not looking for him	من به دنبال او نبودم
I tried to be like everyone else	سعی کردم مثل بقیه باشم
I wrinkled my nose from the smell of alcohol	از بوی الکل بینی ام را چروک کردم
I tried your way and failed	من به روش شما امتحان کردم و شکست خوردم
A tear fell from his left eye	یک قطره اشک از چشم چپش چکید
I guess he impressed me	من حدس می زنم او مرا تحت تاثیر قرار داد
I was in severe pain	درد شدیدی داشتم
I followed him and carried his legs	به دنبالش رفتم و پاهایش را حمل کردم
I am all of these	من همه اینها خود هستم
I probably could not drink the latter	من احتمالاً نمی توانستم دومی بنوشم
I lower my head and let the tears flow	سرم را پایین می اندازم و اجازه می دهم اشک ها سرازیر شوند
I put my hand on hers	دستم را روی دستش گذاشتم
I got back in my car and got inside	به سمت ماشینم برگشتم و داخل شدم
I saw his smile again, kind and gentle	دوباره لبخندش را دیدم، مهربان و مهربان
A better version of yourself	نسخه ای بهتر از خودتان
I have to update you	باید بهت آپدیت بدم
I have always relied on the following argument	من همیشه بر استدلال زیر متکی بودم
I should not have called here late	نباید دیر به اینجا زنگ می زدم
I thought it was so sweet	فکر کردم خیلی شیرین است
I have never felt so humiliated in my whole life	در تمام عمرم هرگز اینقدر احساس حقارت نکردم
I could not believe what happened	باورم نمی شد که چه اتفاقی افتاد
I want him to have his armor removed immediately and imprisoned	می خواهم فوراً زرهش را بردارند و زندانی کنند
I was still here and alone	من هنوز اینجا و تنها بودم
I have to see everything	من باید همه چیز را ببینم
But his money was gone	اما پولش رفته بود
I thought I would live there	تصور می کردم آنجا زندگی کنم
Many make mistakes mother	خیلی ها اشتباه می کنند مادر
I turned off the water and listened	آب را خاموش کردم و گوش دادم
I hate you waiting for me	متنفرم از وقتی که منو منتظر میزاری
I just needed time and rest	من فقط به زمان و استراحت نیاز داشتم
I thought he was my friend	فکر می کردم او دوست من است
A treatise on legal justification	رساله ای در توجیه حقوقی
I also think we are part of the answer	من همچنین فکر می کنم ما بخشی از پاسخ هستیم
I know he is eager to see you	من می دانم که او مشتاق دیدار شما است
I think that is when his body makes the most progress	فکر می کنم در آن زمان است که بدن او بیشترین پیشرفت را می کند
I hope we have a good day	امیدوارم روزمون خوب باشه
I have not really talked to anyone	من واقعا با کسی صحبت نکرده ام
I have a few places you can stay	من چند جا دارم که می توانید بمانید
I have to collect my grandfather	من باید پدربزرگم را جمع کنم
I did not want to get in trouble	نمی خواستم به دردسر بیفتم
I will always receive gifts of gold and silver	من برای همیشه هدایایی از طلا و نقره دریافت می کنم
I use it for school, work and leisure	من از آن برای مدرسه، محل کار و سرگرمی استفاده می کنم
I do not know what has happened to my life	من نمی دانم چه اتفاقی برای زندگی من افتاده است
I heard you were more interested in him	شنیدم بیشتر به اون علاقه داشتی
I really have to try it	واقعا باید امتحانش کنم
I want to know you better	من می خواهم شما را بهتر بشناسم
I like the feeling of freedom here	من احساس آزادی اینجا را دوست دارم
He was injured later that month	او اواخر همان ماه مجروح شد
I really wanted to tell him	خیلی دلم میخواست بهش بگم
I think he is right	فکر می کنم حق با اوست
I agreed to talk to him again	حاضر شدم دوباره با او صحبت کنم
I know how to put the pieces back together	من می دانم چگونه قطعات را دوباره کنار هم قرار دهم
I have no desire to be one	من هیچ تمایلی به یکی بودن ندارم
A is correct in this situation	الف در این شرایط درست است
I feel the pressure of his masculinity on my thigh	فشار مردانگی اش را روی رانم احساس می کنم
I stared at the huge volume of books	به حجم عظیم کتاب خیره شدم
I was the one who broke them	من بودم که آنها را شکستم
I hurried forward, raised my sword, ready to hurt	من با عجله به جلو رفتم، شمشیر را برافراشتم، آماده آسیب زدن بودم
The government killed them	دولت آنها را کشت
I was absolutely amazed at how brutal it was	از اینکه چقدر وحشیانه بود کاملا متعجب شدم
I was vulnerable to his temptation	من در برابر وسوسه او آسیب پذیر بودم
I tried to find something polite to say and failed	تلاش کردم تا چیزی مودبانه برای گفتن پیدا کنم و موفق نشدم
I stood there for a moment	یک لحظه آنجا ایستادم
I do not know how it works, really	من نمی دانم چگونه کار می کند، واقعا
I wish you did not download	من می خواهم شما آرزو دانلود نیست
I had to laugh at myself	مجبور شدم به خودم بخندم
I can see what we see in him	من می توانم آنچه را که در او می بینیم ببینم
I could feel angry again	می توانستم احساس کنم دوباره عصبانی شده ام
Estimating the average value can be difficult	تخمین مقدار متوسط ​​ممکن است سخت باشد
I believe that for two very simple reasons	من معتقدم که به دو دلیل بسیار ساده
I understand the sounds are getting louder	میفهمم صدات داره خشن میشه
Then I have to call you	اونوقت باید بهت زنگ بزنم
The art of storytelling is dead	هنر داستان مرده است
I need it to pay the rent	برای پرداخت اجاره خانه به آن نیاز دارم
I was completely scared myself	من خودم کاملا ترسیده بودم
I was just ahead of them and our worst	من فقط در عالی آنها قبل و بدترین ما بود
I was not sure what he wanted	من مطمئن نبودم که او چه می خواهد
I can only count on myself	من فقط می توانم روی خودم حساب کنم
I just have to talk to you	من فقط باید با شما صحبت کنم
I hurriedly turned the door lock	با عجله قفل در را چرخاندم
I woke up and kissed his lips	از خواب بیدار شدم و لبهایش را بوسیدم
I needed to find them or spend eternity alone	من نیاز داشتم که آنها را پیدا کنم یا ابدیت را تنها بگذرانم
I came back after a few days	بعد از چند روز برگشتم
I just let it be filtered in my dream	من فقط اجازه دادم که در رویای من فیلتر شود
I'm going to do this, everyone is subject to change	من قصد دارم این کار را انجام دهم، همه در معرض تغییر هستند
I hire people to work for me	من افرادی را استخدام می کنم تا برای من کار کنند
I have the best job	من بهترین کار را دارم
I wanted to make sure we were safe to go	می‌خواستم مطمئن شوم که برای رفتن امن هستیم
I went and lay on the sofa	رفتم و روی مبل دراز کشیدم
I gave your daughter what she wanted	من به دخترت آنچه می خواست دادم
I should have realized this	من باید این را متوجه می شدم
I brought my new partner	شریک جدیدم را آوردم
I took book number three down the stairs	کتاب شماره سه را از پله ها پایین آوردم
I was not going to be used again	قرار نبود دوباره مورد استفاده قرار بگیرم
I could see that he was upset	می توانستم ببینم که او احساس ناراحتی می کند
I could not sit there anymore	دیگر نمی‌توانستم آنجا بنشینم
I taught you to ride a bike	دوچرخه سواری بهت یاد دادم
I think he received the message	فکر می کنم او پیام را دریافت کرده است
I absolutely love eating	من کاملاً عاشق کشیدن غذا هستم
I really need to find a few more	من واقعاً باید چند مورد دیگر را پیدا کنم
I did not even know we had lost the cows	من حتی نمی دانستم که ما گاوها را گم کرده ایم
I will not pull him out	من او را بیرون نمی کشم
I have feelings and connection for that boy	من برای آن پسر احساس و ارتباط دارم
I knew instinctively that we were in great danger	من به طور غریزی می دانستم که ما در خطر بزرگی هستیم
If you give him to me, I will do anything	اگر او را به من بدهی هر کاری می کنم
I can not handle it	من نمی توانم آن را اداره کنم
I only target the top or bottom of the basket	من فقط بالا یا پایین سبد را هدف قرار می دهم
I wanted to meet him	می خواستم با او ملاقات کنم
I mean, maybe a few hundred feet away	منظورم این است که شاید چند صد فوت دورتر
A woman dragged her child to the exit	زنی فرزندش را به سمت در خروجی کشید
I like to go out and paint	من دوست دارم بروم بیرون و نقاشی کنم
I changed the recipe a bit	من دستور پخت را کمی تغییر دادم
I am very popular among them	من در بین آنها بسیار محبوب هستم
I did not plan to starve myself	من برنامه من برای گرسنگی دادن به خودم نبود
I do not oppress you by telling the truth	من با گفتن حقیقت به شما ظلم نمی کنم
After he leaves, he calls his wife	بعد از رفتن او با همسرش تماس می گیرد
I sit at the end of it	من در انتهای آن می نشینم
I removed my hand from my arm and stood up	دستش را از روی بازوم برداشتم و ایستادم
I know when something is wrong	من می دانم زمانی که چیزی اشتباه است
I think we can manage	فکر می کنم بتوانیم مدیریت کنیم
I calmed down and started enjoying the walk	آرام شدم و شروع کردم به لذت بردن از پیاده روی
He thought a dying line is what we are	او فکر کرد یک خط در حال مرگ، این چیزی است که ما هستیم
I guess it all sounds silly	من حدس می زنم این همه احمقانه به نظر می رسد
A veteran like himself	جانبازی مثل خودش
I will be back tomorrow	فردا برمیگردم
Is the first song	آهنگ اول است
I could not bring him home either	من هم نتوانستم او را به خانه بیاورم
Details that he found very interesting	جزئیاتی که به نظر او بسیار جالب بود
I took off my clothes and went to bed	لباسامو در آوردم و رفتم تو تخت
I remember the feeling	حسش رو یادمه
I do not know how to do it	من نمی دانم چگونه آن را انجام دهم
This suburb is home to several schools and churches	این حومه خانه چندین مدرسه و کلیسا است
I did not want to see him upset	دوست نداشتم ناراحتش را ببینم
I knew that damn thing was coming	من می دانستم که آن لعنتی بالاخره می آید
I like the latter very much	من این آخری را خیلی دوست دارم
I look up to see him	به بالا نگاه می کنم تا نگاهش را ببینم
I forget things at home	من چیزهای خانه را فراموش می کنم
A memory of the night before was revealed	خاطره ای از شب قبل نازل شد
I look at the screen	به صفحه نمایش نگاه می کنم
There are many eggs in that basket	تخم مرغ در آن سبد زیاد است
I will always have an advantage	من همیشه یک مزیت خواهم داشت
I smile and shake my head	لبخند می زنم و سرم را تکان می دهم
Although I did not have time to talk about it	هر چند وقت نکردم در مورد آن صحبت کنم
I know you are very tolerant	میدونم خیلی تحمل کردی
Smith Building on Main Campus	ساختمان اسمیت در پردیس اصلی
I met my future wife	با همسر آینده ام برخورد کردم
I am the wolf of all wolves	من گرگ همه گرگ ها هستم
I needed to finish everything and a second later	من نیاز داشتم که همه چیز را تمام کنم و یک ثانیه بعد
I had to cream them all	مجبور شدم همه آنها را کرم بزنم
I entered a dark room	وارد اتاق تاریک شدم
I want to see his face	میخوام صورتش رو ببینم
I like the smell of weeds	من بوی علف هرز را دوست دارم
Only one conspiracy is specifically known	فقط یک توطئه به طور خاص شناخته شده است
The clash causes the hotel to be destroyed by fire	درگیری باعث می شود هتل در اثر آتش سوزی ویران شود
I think you can count on your points	من فکر می کنم شما می توانید بر روی امتیاز خود حساب کنید
I know what's going on	من می دانم چه خبر است
Some time ago, a simple instruction was presented	مدتی پیش یک دستورالعمل ساده ارائه شد
A horror novel, at the time	یک رمان ترسناک، در آن زمان
I am also a doctor and a university professor	دکتر و استاد دانشگاه هم هستم
I received many messages and welcomed them all	من پیام های زیادی دریافت کردم و از همه آنها استقبال کردم
I pretend he is not in the room	وانمود می کنم که او در اتاق نیست
I could feel the power of that last spell	می توانستم قدرت آن طلسم آخر را احساس کنم
A couple are missing, a few crooked	یک زن و شوهر گم شده اند، چند کج
Although I could not put my finger on what it was	هر چند نمی توانستم انگشتم را بگذارم آن چیزی که بود
I got married when I was fifteen	من در پانزده سالگی ازدواج کردم
I asked him to attend church	از او خواستم که در کلیسا شرکت کند
I would like to be here	دوست دارم اینجا باشم
I wanted more action	من عمل بیشتری می خواستم
He began to perform more royal duties	او شروع به انجام وظایف سلطنتی بیشتری کرد
I can not lose your power	من نمی توانم قدرت شما را از دست بدهم
I felt reckless and free	احساس بی پروایی و آزادی می کردم
I was very thirsty for cycling	خیلی تشنه دوچرخه سواری بودم
I hope no one notices	امیدوارم کسی متوجه نشود
I lean on the back of the chair	به پشتی صندلی تکیه می دهم
I did not know how long we stayed like that	نمیدونستم چقدر اونجوری موندیم
I take a deep breath and walk towards him	نفس عمیقی می کشم و به سمتش می روم
I will be too late to change that	من برای تغییر آن خیلی دیر خواهم بود
I did not know what it was then	در آن زمان نمی دانستم چیست
I really take everything for granted in my time	من واقعاً همه چیز را در زمانم بدیهی می دانم
I was quite good at it	من در آن کاملاً خوب شدم
This is a rare example	این یک نمونه نادر است
An alien voice in his street	صدای بیگانه در خیابانش
I needed her to be happy more than anything else	بیشتر از هر چیز دیگری به شاد بودن او نیاز داشتم
He was about to kill me	نزدیک بود منو بکشه
I will send it to your house this evening	من آن را امروز عصر به خانه شما می فرستم
I'm going back to camp	به کمپ برمیگردم
I have many things to live for, to fight for	من چیزهای زیادی برای زندگی کردن، برای جنگیدن دارم
I respected him and now I was even closer to him	من به آن احترام گذاشتم و اکنون حتی بیشتر به او نزدیکتر بودم
I was about to cry	نزدیک بود گریه کنم
I went home and slept	رفتم خونه و خوابیدم
I just wanted to know about one thing	من فقط می خواستم در مورد یک چیز بدانم
I listen to all kinds of music but mostly folk music	من به همه نوع موسیقی گوش می دهم اما بیشتر موسیقی محلی
I thought he meant that the earth itself is a good earth	فکر کردم منظورش این است که خود زمین، زمین خوبی است
I could cope with the uncertainty	می توانستم با عدم قطعیت کنار بیایم
I can no longer support this	من دیگر نمی توانم از این حمایت کنم
I was informed that the device is working properly	به من اطلاع دادند که دستگاه به درستی کار می کند
I needed to stop it	نیاز داشتم که متوقفش کنم
They think they are dead	آنها تصور می کنند که آنها مرده اند
I also listened to music	موسیقی را هم شنیدم
I always used it	من همیشه از آن استفاده می کردم
A good steak dinner for two	یک شام استیک خوب برای دو نفر
I realized that preparation is the key	من متوجه شدم که آماده سازی کلید است
I needed to move	نیاز داشتم حرکت کنم
His hand was also injured	دستش هم زخمی شده بود
Although I agree with everything you said	هر چند با همه چیزهایی که گفتی موافقم
I think you can wait a little longer	من فکر می کنم شما می توانید کمی بیشتر صبر کنید
I could not believe it was true	باورم نمی شد حقیقت داشته باشد
I just adjust the weather	من فقط حال و هوا را تنظیم می کنم
I could get up and learn to use it	می توانستم بلند شوم و استفاده از آن را یاد بگیرم
I want to challenge you with this thought	من می خواهم شما را با این فکر به چالش بکشم
I forgot there is a swimming pool	یادم رفته بود یک استخر شنا وجود دارد
The critical acclaim was very positive	استقبال انتقادی بسیار مثبت بود
He immediately began raising funds for further efforts	او بلافاصله شروع به جمع آوری سرمایه برای تلاش بیشتر کرد
A voice woke him up and he looked out the window	صدایی او را بیدار کرد و نگاهی به پنجره انداخت
I guess we liked the same people	من حدس می زنم که ما از همان افراد خوشمان آمد
I was calling you right now	همین الان داشتم بهت زنگ میزدم
I immediately got wet and realized that he had turned me on	من فورا خیس شدم و فهمیدم که من را روشن کرده است
I thought you enjoyed being with me	فکر کردم از همراهی با من لذت می بری
I always play the guitar for myself	من همیشه برای خودم گیتار می نوازم
A young man helped a woman enter his apartment	مرد جوانی به زنی کمک کرد تا وارد آپارتمانش شود
They gave me my first camera	اولین دوربینم را به من دادند
I dried it and wrapped the towel around my body	خشک کردم و حوله را دور بدنم پیچیدم
I hated the taste of Scotch	از طعم اسکاچ متنفر بودم
I think there is something bad in his head	من فکر می کنم یک چیز بدی در سر او وجود دارد
The first time I tried to escape, I burned it	اولین بار سعی کردم فرار کنم آن را سوزاندم
I did not always look like that	من همیشه اینطور به نظر نمی رسیدم
I waved my hand in front of him	دستم را جلویش تکان دادم
I was definitely going to pay for it today	مطمئناً قرار بود امروز هزینه آن را پرداخت کنم
A roar rang in his ear	صدای غرشی در گوشش پیچید
I just spend the night alone	من فقط شب را تنها می گذرانم
He was cursed by a man's voice	با صدای مردی نفرین شد
I think he was drunk	فکر کنم مشروب خورده بود
I just want you to finish what you started	فقط ازت میخوام کاری رو که شروع کردی تموم کنی
I felt sadness start moving in me	احساس کردم غم شروع به حرکت در من کرد
I got out of bed and went to the bathroom	از تخت بلند شدم و به سمت حمام رفتم
A photo of his parents	عکسی از پدر و مادرش
I hope to see him tomorrow	امیدوارم فردا ببینمش
I was neither ashamed nor afraid	نه خجالت کشیدم و نه ترسیدم
I got a new life that day	آن روز زندگی جدیدی به دست آوردم
I have to get them	من باید آنها را بدست بیاورم
A toilet is like a toilet	یک توالت شبیه به یک توالت است
I feel completely miserable	من کاملا احساس بدبختی میکنم
I can not carry both of you and you can not fly	من نمی توانم هر دوی شما را حمل کنم و شما نمی توانید پرواز کنید
I was ready to give up photography	من آماده بودم که عکاسی را کنار بگذارم
I will make sure you are healthy and well	من مطمئن خواهم شد که شما سالم و سلامت باشید
I never thought this was possible	من هرگز فکر نمی کردم که این امکان پذیر است
I did not see him until the painting came down	من او را تا زمانی که تابلو پایین آمد ندیدم
I am the youngest of five, all my brothers	من کوچکترین از پنج نفر هستم، همه برادرانم
I jump and go back to the door	می پرم و به سمت در برمی گردم
I wipe the nervous sweat from my hand	عرق عصبی دستم را پاک می کنم
I shot him just to scare him	فقط برای ترساندن به او شلیک کردم
I closed my eyes, but it was hard to sleep	چشمانم را بستم، اما خواب سخت بود
I think this case is over	فکر می کنم این پرونده تمام شده است
I completely forgot what the word meant	اصلا یادم رفت معنی این کلمه چی بود
I hope so because the group wants him	امیدوارم اینطور باشد زیرا گروه او را می‌خواهد
I'm just exciting, really	من فقط هیجان انگیز هستم، واقعا
I did not want him to leave	من نمی خواستم او برود
I took a deep breath, my eyes widened	نفس سختی کشیدم، چشمام گرد شد
I just found out myself	من خودم تازه فهمیدم
I know your heart is still broken	میدونم هنوز دلت شکسته
I was determined, even disappointed	مصمم بودم، حتی ناامید
I would be very happy if I had one	من خیلی خوشحال خواهم شد اگر یکی داشته باشم
It had to be chosen	باید انتخاب می شد
I had no riding experience at all	من اصلا تجربه سوارکاری نداشتم
I accidentally found out that this place is for sale	من تصادفاً فهمیده بودم که این مکان برای فروش است
I lost faith that men can be good	ایمانم را از دست دادم که مردها می توانند خوب باشند
Maybe I broke his chin	شاید من چانه اش را شکستم
I know how everything works	من می دانم که چگونه همه چیز کار می کند
He was arrested the day before school started	او در آن روز قبل از شروع مدرسه دستگیر شد
I was looking for something, but nothing like him	من به دنبال چیزی بودم، اما هیچ چیز شبیه او نیست
I think we are stronger together	فکر می کنم با هم قوی تر هستیم
I think he added a hundred pounds after that	فکر کنم بعد از اون صد پوند اضافه کرد
I play the situation better	من وضعیت را بهتر بازی می کنم
I drink tea, I write my books	چای می نوشم، کتاب هایم را می نویسم
I did not understand how late it was	نفهمیدم چقدر دیر شده
I was black, mixed and proud of it	من سیاه پوست، مختلط و به آن افتخار می کردم
I took classes from him for several years	چندین سال از او کلاس گرفتم
I can hardly see my screen	من به سختی می توانم صفحه نمایش خود را ببینم
I love this place and I love the people	من این مکان را دوست دارم و مردم را دوست دارم
I know he is not very smart	میدونم خیلی باهوش نیست
I can take it to you if you want	اگه بخوای میتونم ببرمت پیشش
I am accompanied by a small army of soldiers	من را یک لشکر کوچک از سربازان همراهی می کنند
A bright window in the distance	یک پنجره روشن در دوردست
I mean, some may be	منظورم این است که برخی ممکن است باشند
I did not shoot my friend	من به دوستم شلیک نکردم
I am ready to die, soul and everything	من حاضرم بمیرم، روح و همه چیز
This is much more of a theater space	این خیلی بیشتر یک فضای تئاتر است
I try to move again, but to no avail	سعی می کنم دوباره حرکت کنم، اما فایده ای نداشت
He was a good candidate	او کاندیدای خوبی بود
I felt sorry for you for almost a moment	تقریباً یک لحظه برایت متاسف شدم
I promise you that we are good people	من به شما قول می دهم که ما مردم خوبی هستیم
I choose to live in my name	من انتخاب می‌کنم که به نامم زندگی کنم
I can no longer control my very expensive lights	من دیگر نمی توانم چراغ های بسیار گران قیمتم را کنترل کنم
I was in pain all the time	تمام مدت درد داشتم
I know what is happening now	می دانم الان چه خبر است
I can see this with my own eyes	من می توانم این را با چشمان خود ببینم
The burden of death is on me	بار مرگ بر دوش من است
I calm down and put my hands behind my back	آروم میشم و دستامو میذارم پشتم
I have a witness who is missing	من شاهدی دارم که گم شده است
The latter was to be used as a studio	دومی قرار بود به عنوان استودیو استفاده شود
Once again a cool breeze blew across their faces	یک بار دیگر نسیم خنکی در صورتشان وزید
I had planned everything	همه چیز را برنامه ریزی کرده بودم
I really can not remember	من واقعاً نمی توانم به خاطر بیاورم
I think other groups will choose that	فکر می کنم گروه های دیگر آن موضوع را انتخاب کنند
I rely on my skills and my instincts	من به مهارت خودم و غریزه درونی ام تکیه می کنم
I look forward to reading it	من مشتاقانه منتظر خواندن آن هستم
I can hardly control it with diet	من به سختی می توانم آن را با رژیم غذایی کنترل کنم
The fact that you can not deny	واقعیتی که نمی توانید انکار کنید
I gave my wife's name and address to the woman	نام همسرم و آدرس ما را به زن دادم
A strange and wonderful thing	یک چیز عجیب و شگفت انگیز
I'm watching a video there	من یه ویدیو اونجا میبینم
I have to silence them on this	من باید آنها را در این مورد ساکت کنم
A place to go anywhere	جایی برای رفتن به هر جایی
I guess you forget it	حدس میزنم فراموشش کنی
I can provide images of the edge of the frame	من می توانم تصاویر لبه قاب را ارائه دهم
I almost went to law school	تقریباً به دانشکده حقوق رفتم
I will never leave my knights at your command	من هرگز شوالیه هایم را به فرمان تو نمی سپارم
I can not explain this	من نمی توانم این را توضیح دهم
When they entered, a bell rang	وقتی وارد شدند زنگی به صدا درآمد
That means maybe it can help	یعنی شاید بتونه کمک کنه
I have not had a problem parking so far	من تا حالا مشکل پارک نکردم
I consider it a wonderful resource	من آن را یک منبع فوق العاده می دانم
I will not take it away from you	من آن را از شما دور نمی کنم
I can not imagine who does that	نمی توانم تصور کنم چه کسی چنین کاری را انجام می دهد
I was interrogated	من بازپرس شدم
I wanted to escape from this damn city	می خواستم از این شهر لعنتی فرار کنم
I already have a winter rifle company	من قبلا یک شرکت تفنگ زمستانی دارم
I noticed that the quiet voice was relatively pleasant	متوجه شدم صدای آرام نسبتا دلپذیری دارد
I could not resist it	من نمی توانستم در برابر آن مقاومت کنم
A national airline is the pride of every country	یک شرکت هواپیمایی ملی افتخار هر کشوری است
A large population was present	جمعیتی با ظرفیت حاضر بودند
I could not move or talk	نمی توانستم حرکت کنم یا حرف بزنم
I asked him to take control of my current situation	از او خواستم که کنترل وضعیت فعلی من را در دست بگیرد
I protect you, I protect you and I guide you	من از شما محافظت می کنم، از شما محافظت می کنم و شما را راهنمایی می کنم
I just need to know one thing quickly	فقط باید یک چیز را سریع بدانم
A sign of the lost	نشانه ای از گمشده ها
I saw them at a concert last summer	تابستان گذشته آنها را در کنسرت دیدم
I dressed a little but did not do everything	من کمی لباس پوشیدم اما همه چیز را انجام ندادم
I hope it tears and falls	امیدوارم پاره شود و بریزد
I have to take control of everything myself	من باید خودم کنترل همه چیز را در دست بگیرم
I did my best to get rid of him	تمام توانم را به کار بردم تا او را از سرم پرت کنم
I think differently these days	این روزها جور دیگری فکر می کنم
I was jealous of my own things	من به چیزهای خودم حسودی می کردم
I thought so, no doubt	فکر می کردم اینطور باشد، بدون شک
A thousand years or more	هزار سال یا بیشتر
I had just talked to him	تازه باهاش ​​صحبت کرده بودم
I did not know this before	من تا قبل از این اتفاق نمی دانستم
I try to touch the panel	سعی می کنم پانل را لمس کنم
I kissed her forehead, nose and then her lips	پیشانی، بینی و سپس لب هایش را بوسیدم
I took Kitmo in my hand and ran	کیتمو تو دستم گرفتم و دویدم
I'd better go back to work	بهتره برگردم سر کار
I picked up the phone book and he was there	دفترچه تلفن را برداشتم و او آنجا بود
I will bring you new clothes	برات لباس نو میارم
I put the photo in my truck	من عکس آن را در کامیونم قرار دادم
I should have given it to him	باید بهش میدادم
I looked around anxiously	با نگرانی به اطراف نگاه کردم
I have to let him go and sleep	باید بذارمش و بخوابم
He spent the rest of his years there	سالهای باقی مانده خود را در آنجا گذراند
I was satisfied with my belief	از اعتقادم راضی بودم
I am made of flesh and blood, not granite	من از گوشت و خون ساخته شده ام، نه گرانیت
I thought they were on fire in the sun	فکر کردم زیر آفتاب آتش گرفته اند
I have to say I'm in control	باید بگم کنترلم
I do not prefer one over the other	من یکی از شما را بر دیگری ترجیح نمی دهم
I want to get rid of annoying thoughts	می‌خواهم افکار مزاحمم از بین بروند
I was weak and selfish	من ضعیف و خودخواه بودم
I will not be at the office until next week	من تا هفته آینده به دفتر نمی رسم
I understand that you want to have sex	می فهمم که می خواهی رابطه جنسی داشته باشی
I will judge the nations of the world	من ملل جهان را قضاوت خواهم کرد
I owed him an explanation for my misbehavior	به خاطر رفتار ناهنجارم توضیحی به او بدهکار بودم
I'm not going to stop again	من قرار نیست دوباره متوقف شوم
I certainly did not expect it	من مطمئناً انتظار آن را نداشتم
I can not say more at this time	در حال حاضر نمی توانم چیز بیشتری بگویم
I have to say, dear boy, that you look positively awful	باید بگم پسر عزیز که به طرز مثبتی وحشتناک به نظر میرسی
I had gone to sleep but suddenly woke up	رفته بودم بخوابم اما ناگهان بیدار شدم
I try to keep him in my mind	سعی می کنم او را در ذهنم نگه دارم
Filming was initially delayed due to bad weather	فیلمبرداری در ابتدا به دلیل بدی آب و هوا به تعویق افتاد
I saw an animal being released from a cage	دیدم حیوانی را از قفس رها می کنند
I would like to show it to you at sunset	من دوست دارم آن را در غروب آفتاب به شما نشان دهم
I stared at my ear in surprise	با تعجب به گوشیم خیره شدم
A small question that means a lot to us	یک سوال کوچک که برای ما بسیار معنی دارد
I remember he asked you this	یادم می آید که او این را از شما پرسید
I had to wash as a child	من از بچگی مجبور به شستشو شدم
I did not know how to be a man	من نمی دانستم چگونه مرد باشم
A middle-aged couple had moved there	یک زوج میانسال به آنجا نقل مکان کرده بودند
I took a deep breath to make it easier for him	کمی نفس کشیدم تا برایش راحت تر باشم
I was not really ready to see him yet	من واقعاً هنوز برای دیدن او آماده نبودم
I can even install it for you	حتی میتونم برات نصب کنم
I can start again next fall	می توانم پاییز آینده دوباره شروع کنم
He was released the next day	او یک روز بعد آزاد شد
I had to get on the bus earlier	مجبور شدم زودتر به اتوبوس برسم
I followed him, wishing he would not take the knife from me	دنبالش رفتم که کاش چاقو را از من نمی گرفت
Part of me was jealous of him	بخشی از وجودم به او حسادت می کرد
A solid foundation should strengthen the polished stones	یک پایه محکم باید سنگ های صیقلی را محکم کند
The songs come from various sources	آهنگ ها از منابع مختلف آمده است
I work with very smart and talented people	من با افراد باهوش و با استعداد زیادی کار می کنم
I certainly did not dance with him	من مطمئناً با او نمی رقصیدم
I wanted to be a teacher	من می خواستم معلم شوم
I took it and put it in my back pocket	گرفتمش و گذاشتمش تو جیب پشتم
I fell on the road with my ears closed	در حالی که گوش هایم را گرفته بودم، افتادم روی جاده
Instead, a new round of tears flowed down her face	در عوض دور تازه ای از اشک روی صورتش جاری شد
I stayed there long after the others left	من مدتها بعد از رفتن بقیه آنجا ماندم
I think that should be considered as a great opportunity	من فکر می کنم که باید به عنوان یک فرصت بزرگ در نظر گرفته شود
I was neither angry nor hurt	نه عصبانی بودم و نه صدمه دیده بودم
I started to float	شروع کردم به شناور شدن
A piece of gold and a half	یک قطعه طلا و نیم
A man can not work on an empty stomach	یک مرد نمی تواند با معده خالی کار کند
Living With Me And Your Mother	زندگی با من و مادرت
I did not help him down in the cellar	من به او کمک نمی کردم که در سرداب پایین بیاید
I felt isolated from everything	احساس می کردم از همه چیز جدا و منزوی شده ام
Before he smiles again, a quiet moment passes between them	قبل از اینکه دوباره لبخند بزند، لحظه ای آرام بین آنها می گذرد
I have to say a lot, brother	باید زیاد گفته باشم برادر
I did not know that you would all be armed	من نمی دانستم که همه شما مسلح خواهید شد
A shadow passed over the moon	سایه ای از روی ماه گذشت
Restriction stone	سنگ محدودیت
I didn't even have to do much	من حتی مجبور نبودم کار زیادی انجام دهم
I did not eat this time	این دفعه نخوردم
I called the operator and he sent a doctor	با اپراتور تماس گرفتم و او یک دکتر فرستاد
I stand and wait for him	می ایستم و منتظرش می مانم
If Baba does not agree, I will throw it away	اگر بابا موافقت نکند آن را دور می اندازم
I mean, broken is not a word for it	منظورم این است که شکسته کلمه ای برای آن نیست
I did not know the place	محل را نشناختم
I had never experienced this feeling, hate	من هرگز این احساس را تجربه نکرده بودم، نفرت
I sank into the darkness of the grave	در تاریکی قبر فرو رفتم
I do not take everything he says to heart	من هر چیزی را که او می گوید به دل نمی گیرم
I will renew your soul and love you freely	روحت را تجدید خواهم کرد و آزادانه دوستت خواهم داشت
I can feel the secret	من می توانم رمز را حس کنم
I swallowed and shook my head	آب دهانم را قورت دادم و سر تکان دادم
I dropped a plate and it broke	یک بشقاب انداختم و شکست
I did not have the strength to get up	قدرتی برای بلند شدن نداشتم
Helmet or something	کلاه ایمنی یا چیزی
I have to call, I have coordination services	من باید تماس بگیرم، خدماتی برای هماهنگی دارم
I'm afraid not too long	من می ترسم خیلی طولانی نیست
I know how hard it must be for you	میدونم چقدر باید برات سخت باشه
One-way ticket purchased	بلیط یک طرفه خریداری شد
I do not tolerate all your bad deeds	من تمام اعمال بد شما را تحمل نمی کنم
Many people seem to think this	به نظر می رسد بسیاری از مردم به این فکر می کنند
Part of me knew he wanted that too	بخشی از من می دانست که او هم این را می خواهد
I got up on my hands and knees	روی دست و زانو بلند شدم
I just have to ask him something	فقط باید یه چیزی ازش بپرسم
I could not look at them	نمی توانستم به آنها نگاه کنم
I still use this script and it works relatively well	من هنوز از این اسکریپت استفاده می کنم و نسبتاً خوب کار می کند
I just have new projects to do right now	الان فقط پروژه های جدید برای انجام دادن دارم
I have to rent shoes	من باید کفش اجاره کنم
I have to do this today	من امروز باید این کار را انجام دهم
I have a word for this product	من یک کلمه برای این محصول دارم
I prayed loudly for a while	مدتی با زبان بلند نماز خواندم
I promised this church	من به این کلیسا قول دادم
I told her to calm down a bit	بهش گفتم یه کم آروم باشه
I sent him out of the room	او را از اتاق بیرون فرستادم
I reviewed my analysis	تحلیل خودم را مرور کردم
I had no boyfriend	من هیچ دوست پسری نداشتم
Given the animosity between them, a surprise	با توجه به خصومتی که بین آنها وجود داشت، یک شگفتی
I think we played a great game	فکر می کنم بازی را عالی بازی کردیم
I will be around, but not too close	من در اطراف خواهم بود، اما نه خیلی نزدیک
I have never drunk human blood	من هرگز خون انسان ننوشیده ام
I open my mouth to say something	دهانم را باز می کنم تا چیزی بگویم
I think that would be amazing	من فکر می کنم که شگفت انگیز خواهد بود
I pointed to the other side of the deck roof	به آن سوی سقف عرشه اشاره کردم
I have decided not to describe it all here	من تصمیم گرفته ام که همه آن را در اینجا شرح ندهم
I am almost twenty years old	من تقریبا بیست ساله هستم
I checked my video messages	من پیام های ویدیویی خود را بررسی کردم
I could not see anything inside from where we were standing	از جایی که ایستاده بودیم چیزی داخلش را نمی دیدم
I knew I could not get rid of it	می دانستم که از شر آن خلاص نمی شود
I'm a little nervous but excited to change	من کمی عصبی هستم اما برای تغییر هیجان زده هستم
I have a lot to tell you	من چیز زیادی برای گفتن به شما دارم
The night march resumed an hour later	راهپیمایی شبانه یک ساعت بعد دوباره شروع شد
I pretended to take him seriously	وانمود کردم که او را جدی می گیرم
A little shame can prevent a lot of guilt	کمی شرم می تواند از احساس گناه بسیار جلوگیری کند
I had to bring my stick	باید چوبم را می آوردم
I will tell you in another article	در مقاله ای دیگر به شما خواهم گفت
I had to support his theory	من مجبور شدم از نظریه او حمایت کنم
I mean, you haven't even seen him in six years	منظورم این است که شما حتی شش سال است که او را ندیده اید
A lead tone told me where to patch	یک لحن سرب به من گفت کجا باید وصله کنم
I want to have years to tell you	میخواهم سالها وقت داشته باشم که به تو بگویم
I did not have to look very deep to know this	برای دانستن این موضوع لازم نبود خیلی عمیق نگاه کنم
I think he is my only friend	فکر کنم تنها دوست من باشه
Millennium uses three different path shapes	هزاره از سه شکل مسیر مختلف استفاده می کند
I could not hear or feel anything	نمی توانستم چیزی بشنوم یا چیزی احساس کنم
A big goal, but fast	یک هدف بزرگ، اما سریع
The couple eventually fights	این زوج در نهایت به دعوا می پردازند
I brought air with me	با خود هوا آوردم
I really had no feelings	واقعا هیچ حسی نداشتم
I can only accept you about it	من فقط می توانم شما را در مورد آن بپذیرم
I do not go to school	من به مدرسه نمی روم
I have from my mother	از مادرم دارم
I was never happy	من هرگز خوشحال نبودم
I decided it would not be a problem at all	تصمیم گرفتم اصلا مشکلی نداشته باشه
He composed all the songs on the album	او تمام آهنگ های آلبوم را ساخته است
I loved this particular young boy	من این پسر جوان خاص را دوست داشتم
I wiped the sweat from my eyebrows and tried again	عرق ابروهایم را پاک کردم و دوباره سعی کردم
I want to know what he does there	من می خواهم بدانم او آنجا چه کار می کند
He looks perfect and is hired immediately	او کامل به نظر می رسد و بلافاصله استخدام می شود
I kept my feet around him	پاهایم را دور او نگه داشتم
I shook my head anyway	به هر حال سرم را تکان دادم
This song has never been released	این آهنگ هرگز منتشر نشده است
I chose my favorite heels	من کفش های پاشنه دار مورد علاقه ام را انتخاب کردم
I will be there for everyone	من آنجا برای همه خواهم بود
I was turning my back on him	داشتم پشتش را دور می زدم
I can not wait to find him	من نمی توانم صبر کنم تا او را پیدا کنم
I did not expect him to say that	انتظار نداشتم این حرف را بزند
I could not not follow it	من نمی توانستم آن را دنبال نکنم
A worried look softened his features	نگاهی نگران، ویژگی هایش را نرم کرد
I knew it was because there were men around	می دانستم به این دلیل است که مردهایی در اطراف بودند
I want you to be whatever you want to be	من میخواهم هرچه میخواهی باشی
I spent my time wisely	من زمان را عاقلانه صرف کردم
I called the prison and he was released very soon	با زندان تماس گرفتم و خیلی زود آزاد شد
I can not break it with one object	من نمی توانم آن را با یک جسم بشکنم
I think she was married to him	فکر کنم با او ازدواج کرده بود
I looked out the window into the courtyard below	از پنجره به داخل حیاط پایین نگاه کردم
I sat on a chair and started shaking	روی صندلی موندم و شروع کردم به لرزیدن
He offers them a deal	او به آنها پیشنهاد معامله می دهد
I am firmly in the shower camp	من محکم در کمپ دوش هستم
I felt what you felt	من همون چیزی رو که تو حس کردی حس کردم
I do not remember missing a day of school	یادم نمی آید یک روز مدرسه را از دست داده باشد
I love you like before and even more than before	مثل قبل و حتی بیشتر از قبل دوستت دارم
I picked up the tape around my mouth	نواری که دور دهانم بود را برداشتم
I could ask him while he was asleep	من می توانستم از او بپرسم در حالی که او خوابیده بود
I could not face the loss of him	من نمی توانستم با از دست دادن او به دست دیگری روبرو شوم
I will never call him father	من هرگز او را پدر صدا نمی کنم
I know this very well	من این را خیلی خوب می دانم
Problems with delivery address or something	مشکل با آدرس تحویل یا چیزی دیگر
The couple has four children	این زوج چهار فرزند دارند
I think that's what he said	من فکر می کنم این چیزی است که او گفت
I went out to the courtyard doors	به سمت درهای محوطه رفتم بیرون
I only visit once in a while	من فقط هر چند وقت یکبار سر میزنم
I was definitely crazy	من قطعا دیوانه بودم
I turned and looked at him and smiled	برگشتم و نگاهش کردم و لبخند زدم
I feel good but I'm a little weak	احساس خوبی دارم اما کمی ضعیف هستم
I was eager to stay in bed with you	من مشتاق بودم در رختخواب با تو بمانم
I have to go on the road	باید بروم تو جاده
I was done with this bad acidic journey	من با این سفر اسیدی بد تمام شده بودم
I had it the next day until noon	روز بعد تا ظهر آن را داشتم
I ran to the door but it was locked	به سمت در دویدم اما در قفل بود
I forget that most people are very strange	فراموش می کنم که بیشتر مردم خیلی عجیب هستند
I looked at my watch	نگاهی به ساعت انداختم
I could feel the extra tension	می توانستم کشش اضافی آن را احساس کنم
I want everything to be mine	من می خواهم همه چیز من باشد
I should have guessed	باید حدس می زدم
I started walking the paths again	دوباره شروع کردم به قدم زدن در مسیرها
I do not use a lot of animal products at all	من اصلاً از محصولات حیوانی زیاد استفاده نمی کنم
I never had a chance to return to him	من هرگز فرصتی برای بازگشت به او نداشتم
I see you saved the best for last	می بینم که بهترین ها را برای آخر ذخیره کردی
I have not tried standing yet	من هنوز ایستادن را امتحان نکردم
A dark face like an alarm company advertisement	چهره ای تاریک مانند تبلیغات یک شرکت دزدگیر
I nodded and took a deep breath	سری تکون دادم و نفس عمیقی کشیدم
I had to file it for the next questions	من مجبور شدم آن را برای سؤالات بعدی پرونده کنم
I stayed by our porch and watched him for a while	من کنار ایوانمان ماندم و مدتی او را تماشا کردم
I want to keep it alive until after the election	من می خواهم آن را تا بعد از انتخابات زنده نگه دارم
I feel frustrated	احساس ناامیدی می کنم
I ran my fingers through that tangled mess	انگشتانم را از میان آن آشفتگی درهم پیچیده عبور دادم
This kept me away from many problems	این مرا از بسیاری از مشکلات دور نگه داشت
I prefer you to be honest with me now	ترجیح می دهم الان با من صادق باشید
I picked up the teapot and examined it closely	قوری چای را برداشتم و از نزدیک آن را بررسی کردم
Suddenly I felt very stupid	ناگهان احساس کردم خیلی احمق هستم
I rubbed my face and took a shower again	صورتم را مالیدم و دوباره دوش گرفتم
I could pass the time	می توانستم از زمان بگذرم
I did not feel like a cold fish at that time	اون موقع حس یه ماهی سرد نداشتم
Maybe a bed will come later and some food	ممکن است بعداً یک تخت بیاید و مقداری غذا
It rose on the horizon of the moon similar to ours	در افق ماه مشابه افق ما طلوع کرد
I felt the cold steel blade inside	تیغه فولاد سرد را در داخل احساس کردم
I write with all my being	با تمام وجودم می نویسم
I compare it to listening to classical music while driving	من آن را با گوش دادن به موسیقی کلاسیک در حین رانندگی مقایسه می کنم
I think it's your job to make him understand	فکر می کنم وظیفه شماست که به او بفهمانید
I tried not to insult	سعی کردم توهین نکنم
A plan was forming in his mind	نقشه ای در ذهنش شکل می گرفت
I can not see myself bigger	من نمی توانم خودم را بزرگتر ببینم
I find a letter that my father addressed to him	نامه‌ای را پیدا می‌کنم که پدرم به او خطاب کرده است
I wondered who might be watching me	فکر کردم چه کسی ممکن است مرا تماشا کند
I clear my throat and pull back	گلویم را صاف می کنم و عقب می کشم
I have to pay for the university	باید هزینه دانشگاه را پرداخت کنم
I invited the crew for dinner	من خدمه را برای شام دعوت کردم
A man can not live without them	یک مرد نمی تواند بدون آنها زندگی کند
I could not escape	من نتوانستم فرار کنم
I did not intend to interrupt	من قصد قطع کردن صحبت را نداشتم
I think you have a lot of talent	من فکر می کنم شما استعداد زیادی دارید
I just needed someone to talk to	فقط به یکی نیاز داشتم که باهاش ​​حرف بزنم
I held the phone closer to my ear	گوشی را به گوشم نزدیکتر کردم
I have written a lot about that	من هم در مورد آن موضوع زیاد نوشته ام
I stood back and thought about it	عقب ایستادم و به آن فکر کردم
I just want to impress you with a short story	من می خواهم به سادگی شما را با یک داستان کوتاه مجذوب کنم
I'm better than this	من بهتر از این هستم
A silly and meaningless accident	یک تصادف احمقانه و بی معنی
I got off and studied myself in the mirror	پیاده شدم و خودم را در آینه مطالعه کردم
A girl can do much worse	یک دختر می تواند خیلی بدتر انجام دهد
A loving church family	یک خانواده کلیسایی دوست داشتنی
I smiled	لبخندی را بیرون زدم
I was not sure what was going on there	مطمئن نبودم آن طرف چه خبر است
I even find it ridiculous to admit it, but it is true	من حتی اعتراف به این موضوع را مسخره می دانم اما حقیقت دارد
I mean	منظورم این است
A blind man can not find his way in the light	یک مرد کور نمی تواند راه خود را در نور پیدا کند
I can make all your dreams come true	من می توانم تمام رویاهای شما را محقق کنم
I needed a way to prevent everything they were planning	من به راهی نیاز داشتم تا از هر چیزی که آنها برنامه ریزی می کردند جلوگیری کنم
A confirmation email will be sent to you!	یک ایمیل تاییدیه برای شما ارسال خواهد شد!
Rare photo of mother with boys	عکس کمیاب مادر با پسران
I feel that this is what we can do with logic	من احساس می کنم این چیزی است که ما با منطق قادر به انجام آن هستیم
I could see the fence in his eyes, but wait	می توانستم حصارش را در چشم ببینم، اما صبر کن
I owe him so much more than you can imagine	من خیلی بیشتر از چیزی که تصورش را بکنید به او مدیونم
A heavy breath flows from me	نفس سنگینی از من جاری می شود
I punched myself	من با مشت خودم را زدم
Lying is already an illusion	دروغ از قبل یک توهم است
It was enough in my mind	به اندازه کافی در ذهنم بود
I felt like a young girl again	دوباره احساس کردم یک دختر جوان هستم
I have to protect him	من باید از او محافظت کنم
I can not be thirteen today	من امروز نمیتونم سیزده ساله باشم
I followed his progress and followed him	من پیشرفت او را دنبال می کردم و او را پیگیری می کردم
I ran through the villages	از میان روستاها دویدم
I was excited to see the movie	برای دیدن فیلم هیجان زده شدم
I just jumped out of my seat	درست از جایم پریدم بیرون
I told him the story of the theft	ماجرای دزدی را به او گفتم
I was embarrassing my family	من خانواده ام را شرمنده می کردم
I hurried to bring food with them	با عجله رفتم تا با آنها غذا بیاورم
The madness continues with only six members	جنون فقط با شش عضو ادامه دارد
I just want to get my family out of here	من فقط می خواهم خانواده ام را از اینجا بیرون کنم
I am losing muscle mass	من توده عضلانی را از دست می دهم
Let me warm things up and break the ice	بگذار چیزها را گرم کنم و یخ را بشکنم
I want to finally understand where we live	من می خواهم در نهایت بفهمم کجا زندگی می کنیم
With his death, I lose touch with it	با مرگش ارتباطم را با آن از دست می دهم
I did not realize this was happening, but it makes sense	من متوجه نشده بودم که این اتفاق می افتد، اما منطقی است
I lay down and tried to remember the dream	دراز کشیدم و سعی کردم خواب را به یاد بیاورم
Many writers tend to write what they know	بسیاری از نویسندگان تمایل دارند آنچه را که می دانند بنویسند
I'm the one holding you	من کسی هستم که تو را نگه میدارم
I heard something about it, come and think about it	من چیزی در مورد آن شنیدم، بیا به آن فکر کن
We did it just for laughs	ما این کار را فقط برای خنده انجام دادیم
I was once a disabled resident	من زمانی یک ساکن ناتوان بودم
A river of blood flowed on his left cheek	رودخانه ای از خون روی گونه چپش جاری شد
I enter the lobby	وارد لابی می شوم
I closed my eyes and pushed the trigger	چشمانم را بستم و ماشه را فشار دادم
I was in severe pain	درد شدیدی داشتم
I already knew there was a problem	من از قبل می دانستم مشکل وجود دارد
I'm glad he left us alone	خوشحالم که او ما را تنها گذاشته است
I was afraid of being alone	از تنهایی می ترسیدم
It definitely made me proud	قطعاً باعث افتخارم بود
I think he was trying to get clean	فکر می کنم او سعی می کرد پاک شود
I had no doubt in my mind	در ذهنم شک نداشتم
Prices are fixed and only their number is adjusted	قیمت ها ثابت هستند و فقط تعداد آنها تنظیم می شود
I jumped up and quickly passed the envelope	از جا پریدم و به سرعت از کنار پاکت عبور کردم
I think he is moving faster than the others	من فکر می کنم او سریعتر از بقیه پیشروی می کند
Moving to a new part of my life	انتقال به بخش جدیدی از زندگی من
I stopped traveling because of my job	من به دلیل شغل سفر را متوقف کردم
I saw it wrapped in paper	من آن را دیدم که در کاغذ پیچیده شده بود
I could tell he wanted to tell me something	می‌توانستم بگویم او می‌خواهد چیزی به من بگوید
I think you lost your mind my brother	فکر کنم عقلت رو از دست دادی برادر من
I did not want to get used to stealing	نمی خواستم به دزدی عادت کنم
I need to understand what they are	من باید بفهمم آنها چه هستند
I guess they were not ready for me	حدس می زنم آنها برای من آماده نبودند
I want to know the story behind it	من می خواهم داستان پشت سر را بدانم
I was always behind	من همیشه عقب مانده بودم
I can only walk	من فقط می توانم راه بروم
I was going out and going	داشتم بیرون میرفتم و میرفتم
I suggest a drink before that	قبلش یه نوشیدنی پیشنهاد میکنم
A limited edition period has been completed	یک دوره چاپ محدود تکمیل شده است
I went to him	به سمتش رفتم
I need to know this place better	من باید این مکان را بهتر بشناسم
I just wanted to be sure	فقط میخواستم مطمئن بشم
I recognized his calm state	حالت آرام او را شناختم
I quickly regretted it	سریع پشیمون شدم
I used to like to go with them	من قبلا دوست داشتم باهاشون برم
I have to play in a better movie than this	من باید در فیلمی بهتر از این بازی کنم
I remember it, but not much more	من آن را به یاد دارم، اما نه خیلی بیشتر
I went inside and you were the driver	من رفتم داخل و تو راننده بودی
I ran so fast that it even surprised me	آنقدر سریع دویدم که حتی من را متعجب کرد
I met this wonderful old woman	من با این پیرزن فوق العاده آشنا شدم
I threw my hand away from him	دستم را دورش انداختم
I went forward and pulled the door firmly	رفتم جلو و محکم در رو کشیدم
I just looked at him again	تازه دوباره نگاهش کردم
It was a terrible idea	ایده وحشتناکی بود
I did not appreciate it	من قدر آن را نمی دانستم
I will never let anyone smoke in it	من هرگز اجازه نمی دهم کسی در آن سیگار بکشد
I acknowledge that those in power have power over me	من تصدیق می کنم که صاحبان قدرت بر من قدرت دارند
I could feel her panting	نفس نفس زدنش را حس می کردم
I will love you forever	من تو رابرای همیشه دوست خواهم داشت
A cinema screen is white	یک صفحه سینما سفید است
It's very hard for me to read	خوندن من خیلی سخته
I agree to some extent	تا حدی موافقم
I almost felt guilty for thinking that way	من تقریباً احساس گناه می کردم که به او چنین فکر می کردم
I repeated my prayer over and over again	نمازم را بارها و بارها تکرار کردم
I asked him to come closer	ازش خواستم نزدیکتر بیاد
I closed the cabinet and read my face again	کابینت را بستم و دوباره صورتم را مطالعه کردم
I still want to do some work with you	من هنوز می خواهم چند کار با شما انجام دهم
I rested in their arms	در چنگال آنها آرام گرفتم
I also realized this	من هم متوجه این موضوع شدم
I want to show you something	من می خواهم چیزی را به شما نشان دهم
I think it looks really beautiful now	به نظر من الان واقعا زیبا به نظر می رسد
I breathe easily	نفس راحتی میکشم
This independence helped to advance the insurgency	این استقلال به جلو بردن شورش کمک کرد
I see the pain in your face	درد رو تو صورتت میبینم
His expedition time and budget are coming to an end	زمان و بودجه اکسپدیشن او رو به اتمام است
I was seven years old	من هفت ساله بودم
I want to make a memory	میخوام خاطره بسازم
I bit my lip and pulled back my fist	لبم را گاز گرفتم و مشتم را عقب آوردم
The neighbor did not do that	همسایه این کار را نمی کرد
I see that he is very shaky	من می بینم که او بسیار متزلزل شده است
I think he stayed in the council building until late	فکر کنم تا دیر وقت در ساختمان شورا ماند
Miller published all the significant material	میلر همه مطالب قابل توجهی را منتشر کرد
I hope they fix it soon	امیدوارم زودتر درستش کنند
I could hear the tiredness in his soft, gentle voice	خستگی را در صدای آرام و ملایمش می شنیدم
I'm sure you can see where this is going	من مطمئن هستم که شما می بینید که این به کجا می رود
I'm not interested in their platform at all	من اصلاً علاقه ای به پلتفرم آنها ندارم
I guess he can not say anything	من حدس می زنم او چیزی نمی تواند بگوید
I liked the nature of his simplicity	من از طبیعت سادگی او خوشم آمد
I didn't even have to think about it	حتی لازم نبود به آن فکر کنم
I could not argue about the truth	من نمی توانستم در مورد حقیقت بحث کنم
I was just worried about my own game	من فقط نگران بازی خودم بودم
I want to be more like both of them	من می خواهم بیشتر شبیه هر دوی آنها باشم
I think he was a little disappointed	من فکر می کنم او کمی ناامید شد
I saw my mother in those ten seconds	مادرم را در آن ده ثانیه دیدم
I read in the newspaper	در روزنامه خواندم
I have a busy schedule	من برنامه شلوغی دارم
I was a big dog in it	من در آن یک سگ بزرگ بودم
I cried regularly for those months	من به طور مرتب برای آن ماه ها گریه می کردم
I hate being in the dark	از بودن در تاریکی متنفرم
I can not look vulnerable	من نمی توانم آسیب پذیر به نظر برسم
I hope you are all well	امیدوارم همه خوب باشید
I could say he missed her very much	میتونستم بگم خیلی دلش براش تنگ شده
I heard him lock the door behind him	شنیدم که در را پشت سرش قفل کرد
I remember his grandfather was always out and talking to us	یادم می آید پدربزرگش همیشه بیرون بود و با ما صحبت می کرد
Renewed Ice Age is also popular	عصر یخبندان تجدید شده نیز محبوب است
A black silk bag covered his entire head	یک کیسه ابریشمی سیاه تمام سرش را پوشانده بود
I just wanted to be me and me	می خواستم فقط من و من باشم
I asked him about the rest	از او در مورد بقیه پرسیدم
The police detective brought him	کارآگاه پلیس او را آورد
A moment later they stood naked in the soft light	لحظه ای بعد آنها برهنه در نور ملایم ایستادند
I want to know why readers like your writing?	می خواهم بدانم چرا خوانندگان نوشته شما را دوست دارند؟
I do not take chances	من شانس نمی گیرم
I felt his body support me	احساس کردم بدنش از من حمایت می کند
I spoke slowly and chose my words	آهسته صحبت کردم و کلماتم را انتخاب کردم
I gave up almost everything related to that business	تقریباً همه چیزهایی را که مربوط به آن کسب و کار بود، کنار گذاشتم
I tried and I tried and I failed again and again	من تلاش کردم و تلاش کردم و بارها و بارها شکست خوردم
I will be a good boy	من پسر خوبی خواهم شد
I never learned where my father got his wealth from	من هرگز یاد نگرفتم که پدرم ثروت خود را از کجا به دست آورده است
I have to choose my path	من باید راهم را انتخاب کنم
I admired him for that	من او را به خاطر آن تحسین کردم
I was reading your beautiful letter	داشتم نامه زیبای شما را می خواندم
I want to have that dinner with me	می خواهم آن شام را با من بخوری
Even a few people were crying	حتی چند نفر هم گریه می کردند
I checked the clock and rested	ساعت را چک کردم و استراحت کردم
I knew that would happen	می دانستم که چنین اتفاقی خواهد افتاد
A breath of silence followed with passionate applause	یک نفس سکوت با تشویق پرشور به دنبال داشت
I did not want any	من هیچ کدام را نمی خواستم
I just push a little harder	فقط کمی بیشتر فشار می‌آورم
I was not good enough to look for work	آنقدر خوب نبودم که بروم دنبال کار
I did not even notice that it was inside	اصلا متوجه نشده بودم که داخلش هست
I give him an evil smile instead	در عوض لبخندی شیطانی به او می زنم
Operator error blamed for signal failure	خطای اپراتور همراه با خرابی سیگنال سرزنش شد
Many of the rocks are still standing	بسیاری از سنگ ها هنوز پابرجا هستند
I turned on my cell phone	موبایل را روشن کردم
I am very serious about meeting	من برای ملاقات بسیار جدی هستم
Now a distant but familiar voice was heard	حالا صدایی دور اما آشنا به گوشش رسید
I see how this does not weaken me	من می بینم که چگونه این من را ضعیف نمی کند
None of this actually happened	هیچ کدام از اینها در واقع اتفاق نیفتاد
I think they were worse	فکر کنم بدتر بودند
I could not miss his games	من نمی توانستم بازی های او را از دست بدهم
I knew how his cold mind worked	می دانستم ذهن سرد او چگونه کار می کند
The light of understanding was in his eyes	نور درک در چشمانش بود
I ask you to take care of him	من از تو می خواهم برای او از او مراقبت کنی
I took it and he helped me get up	من آن را گرفتم و او به من کمک کرد تا از جایم بلند شوم
I have more to say tomorrow night	فردا شب چیزهای بیشتری برای گفتن دارم
I have to go home	باید برگردم خونه
I will come with you	با تو خواهم آمد
I could not think of it now	الان نمیتونستم بهش فکر کنم
I hope you mourn my son in grief of losing me	امیدوارم پسرم در غم از دست دادن من سوگواری کنی
I completely pulled out my buttocks and danced	من کاملا باسنم را بیرون آوردم و رقصیدم
I tried one and then the other	یکی را امتحان کردم و بعد دیگری را
I wanted to remember him that way	من می خواستم او را همینطور به یاد بیاورم
I was surprised by the lack of security that day	از نبود امنیت آن روز تعجب کردم
I think he does not know you well yet	من فکر می کنم او هنوز شما را به خوبی نمی شناسد
Several people were injured while preparing for the storm	چندین نفر هنگام آماده شدن برای طوفان خود را مجروح کردند
I want to be your life	من می خواهم خود زندگی تو باشم
I only use the spin cycle	من فقط از چرخه چرخش استفاده می کنم
I did not expect them all to be here	انتظار نداشتم همه آنها اینجا باشند
A rogue cop, but a cop	یک پلیس حقه باز، اما یک پلیس
I missed the way it was	دلم برای این شکلی که بود تنگ شده بود
I checked his pulse	چک کردم نبضش می زد
I could not even imagine what had happened	حتی نمی توانستم تصور کنم چه اتفاقی افتاده است
I never intended this to happen	من هرگز قصد نداشتم این اتفاق بیفتد
I can not just wait to see what happens	من نمی توانم فقط صبر کنم تا ببینم چه اتفاقی می افتد
I struggled to kill my father for ten years	ده سال برای کشتن پدرم سختی کشیدم
I never thought I would reach this conclusion	من هرگز فکر نمی کردم که به این نتیجه برسم
I hope we last three days in the field	امیدوارم سه روز در میدان دوام بیاوریم
I was only a block away from the explosion	من فقط یک بلوک با انفجار فاصله داشتم
However, I recommend reviewing them again	با این حال توصیه می کنم دوباره آنها را مرور کنید
He is the first to die	او اولین کسی است که می میرد
I have not told him anything about this job yet	من هنوز در مورد این شغل به او چیزی نگفتم
I hope he does not see it	امیدوارم او آن را نبیند
I was with you all the time	من تمام مدت با شما بودم
I hold down my hand and feel where we are connected	به پایین دست می گیرم و احساس می کنم کجا به هم وصل شده ایم
I did not eat breakfast	من صبحانه نخوردم
I watched the defense	من دفاع را تماشا کردم
I urge you to be careful about your friend	من از شما می خواهم در مورد دوست خود احتیاط کنید
I think my patient's case	فکر می کنم پرونده بیمار من است
I could not continue without either	بدون هیچکدوم نمیتونستم ادامه بدم
I could not do it alone	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم
I sigh and go upstairs	آهی می کشم و می روم بالا
I could not keep him and not give him money	نمی توانستم او را نگه دارم و پولی به او ندهم
I'm just passing through your city	من تازه از شهر شما می گذرم
I took her like a lover, like before	او را مثل یک عاشق گرفتم، مثل قبل
I know how to prepare	من طرز تهیه را بلدم
I have something to do tonight	من کاری دارم که در این شب شرکت کنم
I have stopped forgetting	من از فراموش کردن دست کشیده ام
I have to feel something that is really hard to write	من باید چیزی احساس کنم که واقعا سخت بنویسم
I was not sure if he did or not	مطمئن نبودم که انجام داده یا نه
I like to see him and spend time with him	من دوست دارم او را ببینم و با او وقت بگذرانم
I'm not going to remember a name or a number	قرار نیست اسم یا عددی را به خاطر بسپارم
I have completed many projects like this	من پروژه های زیادی را به این شکل به پایان رسانده ام
I was just the channel of what it was supposed to be	من فقط کانال آن چیزی بودم که قرار بود باشد
I go to the other side of the room	به طرف دیگر اتاق می روم
I forced myself to move	خودم را مجبور کردم حرکت کنم
I may be able to share an apartment or something	من ممکن است بتوانم یک آپارتمان یا چیزی را به اشتراک بگذارم
I did not want to look at them	من نمی خواستم به آنها نگاه کنم
Seeing their faces, they each turned and fled	با دیدن صورتش هرکدام برگشتند و فرار کردند
I will be proud to have you as my wife	باعث افتخار من خواهد بود که شما را به عنوان همسر خود داشته باشم
I needed my skin to be hot	نیاز داشتم پوست دستم داغ شود
I may be hungry on the way	ممکنه تو راه گرسنه بشم
I would love to see your great aunt	خیلی دوست داشتم عمه بزرگت رو ببینم
Part of me wondered how he got there	بخشی از من تعجب کرد که چگونه به آنجا رسیده است
Every day I tried to control my mood	هر روز سعی می کردم روحیه ام را کنترل کنم
I felt very lonely	خیلی احساس تنهایی می کردم
I soon stopped trying to record them	خیلی زود از تلاش برای ضبط آنها دست کشیدم
I looked back quickly	سریع به عقب نگاه کردم
I could not stay at home since last night	از شب گذشته نتوانستم در خانه بمانم
I really enjoy spending time with him	من واقعا از گذراندن وقت با او لذت می برم
I must have learned something in the bush	من باید چیزی را در بوته یاد گرفته باشم
I know very little about him	من خیلی کم در مورد او می دانم
I suddenly feel anxious	من ناگهان احساس اضطراب می کنم
I delivered the money	پول را تحویل دادم
I was sure I was happy, but one thing was missing	من مطمئنا خوشحال بودم، اما یک چیزی هم کم بود
I can not let you go for dissatisfaction	من نمی توانم اجازه دهم که برای نارضایتی از آنجا بروی
I do not even have time to understand the flash	من وقت ندارم حتی فلاش را درک کنم
I know your every move before doing it	من هر حرکت شما را قبل از انجام آن می دانم
I love passive income	من عاشق درآمد غیرفعال هستم
I guess, if this is what you want	من حدس می زنم، اگر این چیزی است که شما می خواهید
I had not seen a cart on the way	گاری در راه ندیده بودم
I was very scared to ask for help or food	خیلی ترسیدم که کمک یا غذا بخواهم
You know, I was younger then	میدونی اون موقع جوونتر بودم
I wanted to discover my gender	می خواستم جنسیت خودم را کشف کنم
I had a theory about myself	من یک نظریه در مورد خودم داشتم
I sometimes accompanied him and our host	من هم گاهی او و مهماندارمان را همراهی می کردم
I was given very bad advice	خیلی بد نصیحت شدم
I have no desire to interfere in it	من تمایلی به دخالت در آن ندارم
This was the highest percentage increase per week	این بیشترین درصد افزایش در هفته بود
I loved him so much and he still misses me today	من او را خیلی دوست داشتم و هنوز امروز برایش تنگ شده است
I thought about how to express it	به نحوه بیان آن فکر کردم
I went ahead of course	رفتم جلو البته
They will not cherish me	من را گرامی نخواهند داشت
I thought he wanted to kick me out	فکر کردم می خواهد مرا بیرون کند
Anyway a little	به هر حال کمی
I know this too	من هم دارم این را می دانم
I am fully present and in the moment	من کاملاً حاضر و در لحظه هستم
I was glad that everything was fine	خوشحال بودم که همه چیز درست شده بود
I hate when people do that	متنفرم وقتی مردم آن کار را انجام میدهند
I really wish more people would post here as well	من کاملاً آرزو می کنم که افراد بیشتری در اینجا نیز پست کنند
I have things to take care of	چیزهایی برای مراقبت دارم
It just made you feel happy	این فقط به شما احساس خوشحالی می کرد
I was absolutely sure they would be back	من کاملاً مطمئن بودم که آنها برمی گردند
I am from that area	من اهل آن منطقه هستم
I just wanted this horrible day to end	من فقط می خواستم این روز وحشتناک تمام شود
I tried again, the same thing happened	دوباره امتحان کردم همون اتفاق افتاد
I play them sometimes	من گاهی اوقات آن ها را بازی می کنم
I had already forgotten the tiger	من قبلاً ببر را فراموش کرده بودم
A photo is worth a thousand threats	یک عکس ارزش هزار تهدید دارد
I mean, we really could	یعنی ما واقعاً می توانستیم
I pointed to a sack on the ground	به گونی روی زمین اشاره کردم
I approach it at night	شب به آن نزدیک می شوم
Happy group is a noisy group	گروه شاد یک گروه پر سر و صدا است
I do not try to understand what it means	من سعی نمی کنم معنی آن را بفهمم
I had to do something	باید کاری می کردم
I can change my schedule to meet your needs	من می توانم برنامه خود را برای رفع نیازهای شما تغییر دهم
Such attacks may be related to his untimely death	چنین حملاتی ممکن است مربوط به مرگ زودهنگام او باشد
I took a deep breath and raised my finger	نفسی ناگهانی کشیدم و انگشتم را بالا آوردم
I felt a panic attack was on its way	احساس کردم یک حمله پانیک در راه است
I can not reduce the hours	من نمی توانم ساعت ها را کاهش دهم
I like to share a room with people	من دوست دارم یک اتاق را با مردم به اشتراک بگذارم
I come from a long line of hunters	من از صف طولانی شکارچیان می آیم
I did not expect it to really exist	من انتظار نداشتم که واقعا وجود داشته باشد
I have not the slightest idea	من کوچکترین ایده ای ندارم
I hated that it both bothered me and attracted me	متنفر بودم که هم مرا آزار می داد و هم جذبم می کرد
A light surrounded my being	نوری وجودم را احاطه کرد
I mean, everyone dresses like a princess or a witch	منظورم این است که همه مانند یک شاهزاده خانم یا یک جادوگر لباس می پوشند
I can be a husband and a father	من می توانم شوهر و پدر باشم
I was going to spend ten days or more here	قرار بود ده روز یا بیشتر را اینجا بگذرانم
I think we should sit and read	فکر کنم باید بشینیم و بخونیم
I have the most respect for women	من بیشترین احترام را برای زنان قائل هستم
I told you he would make me finish, again and again	من به شما گفتم که او باعث می شود من را تمام کنم، دوباره و دوباره
I'm dying of cancer	دارم از سرطان میمیرم
I was more than him and my broken dreams	من بیش از او و رویاهای شکسته ام بودم
Both will leave the club in the coming months	هر دو در ماه های بعد باشگاه را ترک خواهند کرد
I enjoyed being a part of it	از اینکه بخشی از این بودم لذت بردم
I had forgotten the language again	دوباره زبان را فراموش کرده بودم
I prefer aluminum	من آلومینیومی رو ترجیح میدم
I kept my word	به قولی که بهت دادم وفا کردم
I have warned you many times about your false reports	من بارها در مورد گزارش های نادرست شما به شما هشدار دادم
A short breath came out of his mouth	نفس کوتاهی از دهانش خارج شد
M says it was a classic, so he surrendered	M می‌گوید کلاسیک بود، همین‌طور تسلیم شد
I enjoyed painting it	از نقاشی آن لذت بردم
I was in the middle and upper class of blacks	من جزو طبقه متوسط ​​و بالای سیاه پوست بودم
I am heavenly, I am always, always on the move	من آسمانی هستم، همیشه هستم، همیشه در حال حرکت
I have never admitted this in the world	من هرگز این را در دنیا اعتراف نمی کردم
I picked them up and read them	آنها را برداشتم و خواندم
I have learned a lot	من چیزهای زیادی یاد گرفته ام
I was curious to know about them	کنجکاو بودم در مورد آنها بدانم
I knocked in his mouth	زدم تو دهنش
I feel them constantly close	من آنها را دائماً نزدیک احساس می کنم
I started watching the clock	شروع کردم به تماشای ساعت
I could see that his eyes were brown	می دیدم که چشمانش قهوه ای است
I can not lose him completely	من نمی توانم او را به طور کامل از دست بدهم
Feeling that something is wrong	احساس اینکه چیزی اشتباه است
There is actually some time left for the holidays	در واقع مدتی برای تعطیلات باقی مانده است
I had my office very soon	خیلی زود دفتر خودم را داشتم
I already have the tools	من از قبل ابزارها را دارم
I take one and bring it to my lips	یکی را می گیرم و به لبم می آورم
The school is currently used as a neighborhood hall	این مدرسه در حال حاضر به عنوان سالن محله استفاده می شود
I touched the wooden bridge with my hand	با دستم پل چوبی را لمس کردم
I will die alone and full of darkness	من تنها و پر از تاریکی خواهم مرد
I checked them all on the internet	من همه را در اینترنت بررسی کردم
This was his second marriage	این دومین ازدواج برای او بود
I finished a great book and started a new one	یک کتاب بزرگ را تمام کردم و یک کتاب جدید شروع کردم
I just thought about the police	من فقط به پلیس فکر کردم
I know war is hard	می دانم که جنگ سخت است
That is, the soil is on everyone	یعنی خاک روی همه هست
I have another opinion	من نظر دیگری دارم
A few seconds of silence followed	چند ثانیه سکوت دنبال شد
I left only with my personal belongings	من فقط با وسایل شخصی ام گذاشتم
They were eliminated too late in the tournament	آنها خیلی دیر در مسابقات حذف شدند
I will return to it later	بعداً به آن باز خواهم گشت
I need you to try to calm down	من به شما نیاز دارم که سعی کنید آرام شوید
A beautiful young woman my age	یک زن جوان زیبا که هم سن خودم است
I pray you join them	دعا میکنم به جمعشون بپیوندی
A bright fog hung over our heads	مه درخشانی بالای سرمان آویزان بود
I never understand my parents	من هرگز پدر و مادر را درک نمی کنم
A new wave of fear entered	موج تازه ای از ترس وارد شد
I have waited long enough	من به اندازه کافی صبر کرده ام
I know in my heart that you forgive me	ته دلم میدانم که مرا میبخشی
I take all my animals there	من همه حیواناتم را آنجا می برم
I suggested what turns out to be an instant internal joke	من پیشنهاد کردم که چه چیزی تبدیل به یک جوک داخلی فوری می شود
He always wanted to laugh	او همیشه می خواست بخندد
I wondered what he wanted to do with this freedom	من فکر کردم که او می خواهد با این آزادی چه کند
That is, he was sixteen years old	یعنی شانزده سالش بود
I was lost at that moment	در همان لحظه گم شده بودم
I think he's better for that	من فکر می کنم او برای آن بهتر است
I was one of those men, one of thousands	من یکی از آن مردها بودم، یکی از هزاران نفر
I mean, he's the product of their invention	منظورم این است که او محصول اختراع آنهاست
I washed my hands under the cold tap	دست هایم را زیر شیر آب سرد شستم
A business may operate as a company	یک کسب و کار ممکن است به عنوان یک شرکت عمل کند
The second voice sounded in response	صدای دوم در پاسخ به صدا درآمد
I think this is what happened	من فکر می کنم این چیزی است که اتفاق افتاده است
I think we are good at supplying materials	من فکر می کنم که ما در تامین مواد خوب هستیم
I ask how much is the insurance cost?	می‌پرسم هزینه بیمه چقدر است؟
The rider will meet you with a personal number	سواری با شماره شخصی شما را ملاقات خواهد کرد
I learned how to change the seal	من یاد گرفتم که چگونه مهر و موم را تعویض کنم
A lazy little girl, in a way	یک دختر کوچولوی لوس و فاسد، از جهاتی
The funeral was very real	تشییع جنازه خیلی واقعی بود
I camp in the open air	در فضای باز اردو می زنم
I desperately needed to empty my head	من به شدت نیاز داشتم که سرم را خالی کنم
I felt that he was forcing me out of life	احساس کردم که او به زور زندگی را از من خارج می کند
I was very grateful for his kind action	من از این اقدام محبت آمیز او بسیار سپاسگزار بودم
I went without food for several weeks	من چند هفته بدون غذا رفتم
I have always been gay	من همیشه همجنس گرا بوده ام
I can tell by the eyes	از چشم می توانم تشخیص دهم
I was going to work, my car breaks down	داشتم می رفتم سر کار ماشینم خراب می شود
I felt the poison burning my fingers	حس کردم زهر انگشتانم را می سوزاند
He fell slightly but rolled significantly more	او کمی زمین خورد اما به طور قابل توجهی بیشتر غلت زد
I often think in music	من اغلب در موسیقی فکر می کنم
A beautiful and delicious dessert at the same time	یک دسر زیبا و در عین حال خوشمزه
I will save you from hell	من تو را از جهنم نجات خواهم داد
I need to be able to take better care of myself	باید بتوانم بهتر از خودم مراقبت کنم
I decided not to participate in this discussion	تصمیم گرفتم در این بحث شرکت نکنم
I can not imagine the pain they must feel	نمی توانم دردی را که آنها باید احساس کنند تصور کنم
I can never remember this happening in any tournament before	من هرگز نمی توانم به یاد داشته باشم که قبلاً در هیچ تورنمنتی این اتفاق افتاده باشد
I did my magic	من جادوی خود را انجام داده ام
I have never seen such a beautiful creature	تا حالا موجودی به این زیبایی ندیده بودم
I did not care	من فرقی نمی‌کردم
I did not like him very much	من او را خیلی دوست نداشتم
I can see an article below it	من می توانم مقاله ای را در زیر آن ببینم
I love it and I believe you will	من آن را دوست دارم و باور دارم که شما این کار را خواهید کرد
I'm a little interested in you	من کمی به شما علاقه مند شده ام
I just wanted to be myself	من فقط می خواستم خودم باشم
I sit and look around	می نشینم و به اطراف نگاه می کنم
I had imagined much worse	خیلی بدتر را تصور کرده بودم
I had a lot of memories here	من اینجا خیلی خاطره داشتم
I choose this for my home party	من این را برای مهمانی خانگی خود انتخاب می کنم
I should have asked you right away	باید همون لحظه ازت میپرسیدم
I mean, the article was not that bad	منظورم این است که مقاله آنقدرها هم بد نبود
Girls, I will change your stylish clothes	دخترا من لباس شیک شما رو عوض میکنم
I had not run the day before	روز قبل ندویده بودم
I was living the dream	داشتم رویا رو زندگی میکردم
I think let him think whatever he wants	فکر می کنم به او اجازه دهید هر چه می خواهد فکر کند
I laugh at them again	من دوباره به آنها می خندم
I did not have to do makeup, which was weird	مجبور نبودم آرایش کنم که عجیب بود
An honorable pursuit for all	یک پیگیری شریف برای همه
I recommend their services to anyone	من خدمات آنها را به هر کسی توصیه می کنم
Only sometimes do I wish they were more honest about it	فقط گاهی اوقات آرزو می کنم که آنها در مورد آن صادق تر باشند
I represent him humanely	من نماینده او به شکل انسانی هستم
But you needed someone who could be that image	اما شما به کسی نیاز داشتید که بتواند آن تصویر باشد
I called you but you just smiled at me	بهت زنگ زدم اما تو فقط به من لبخند زدی
I woke up the next day after bed	روز بعد از رختخواب بیدار شدم
I did not like sitting	من از نشستن خوشم نمی آمد
I could hear the truth	می توانستم حقیقت را بشنوم
I was awake and ready	بیدار بودم و آماده بودم
Wondering where everything would be if it ever was	تعجبی که اگر تا به حال بود همه چیز کجا بود
I can not save the world	من نمی توانم دنیا را نجات دهم
I want to have horses, dogs and cats	من می خواهم اسب، سگ و گربه داشته باشم
I understand the concept	من مفهوم را درک می کنم
In this way, I conveyed his call to you	بدین ترتیب ندای او را به شما ابلاغ کردم
An important man in your village	یک مرد مهم در روستای شما
Now I can see and feel it	الان میتونم ببینمش و حسش کنم
I accepted and we shook hands	من قبول کردم و با هم دست دادیم
I understood that part correctly	اون قسمت رو درست متوجه شدم
I hated seeing ordinary people live	از اینکه ببینم مردم عادی چگونه زندگی می کنند متنفر بودم
In my youth I had to drink beer	در جوانی مجبور شدم آبجو بنوشم
I think there is a risk of being too neutral	من فکر می کنم خطر بی طرف بودن بیش از حد وجود دارد
I'm sure you have seen this	مطمئنم این را دیده اید
I know several people	من چندین نفر را می شناسم
I was happy and he worshiped me	من خوشحال بودم و او مرا می پرستید
I went from the bedroom to the couch	از اتاق خواب به کاناپه رفته بودم
I just coordinated with him	من فقط با او هماهنگ شدم
I could not save them	من نتوانستم آنها را نجات دهم
I look down	به سطح پایین نگاه می کنم
I came across a string of bad luck	من با یک رشته بدشانسی برخورد کردم
About twelve were made	حدود دوازده ساخته شد
I never got paid	من هیچ وقت پول نگرفتم
I have a missing piece to find	من یک قطعه گم شده برای پیدا کردن دارم
This way we can cover more land	از این طریق می توانیم زمین های بیشتری را پوشش دهیم
I have no reason to stop	دلیلی برای توقف ندارم
I questioned discrimination	من تبعیض را زیر سوال بردم
I really love him	من واقعا او را دوست دارم
I can almost see your body through it	من تقریبا می توانم بدن شما را از طریق آن ببینم
I took a quick look at everyone and asked	نگاهی سریع به همه انداختم و پرسیدم
But no one else is doing anything about it	اما هیچ کس دیگری در مورد آن کاری انجام نمی دهد
Maybe I should ask someone for help	شاید مجبور باشم از دیگری کمک بخواهم
I could not stop the torment he was feeling	نمی‌توانستم عذابی را که او احساس می‌کرد متوقف کنم
I had no problem with this situation	من برای این وضعیت هیچ شکلی نداشتم
I had to step aside	باید کنار می کشیدم
I know something bad happened there	میدونم یه اتفاق بد اونجا افتاده
I do not have anyone to share my joys and sorrows with	من کسی را ندارم که در شادی ها و غم هایم شریک شود
I know what kind of person you are	میدونم چه جور آدمی هستی
I could only repeat his words in confusion	فقط می توانستم با سردرگمی حرف هایش را تکرار کنم
I want to know who he is dealing with	می خواهم بفهمد با چه کسی سروکار دارد
I am a real and earthly person, a comfortable person	من یک آدم واقعی و زمینی هستم، آدم راحت
I could not remember the situation or the players	نمی توانستم شرایط یا بازیکنان را به یاد بیاورم
I know a really good place	من یک مکان واقعا خوب را می شناسم
I saw your face	تو صورتت دیدم
I feel exactly the same	منم دقیقا همین حس رو دارم
A little bitter and a little normal	کمی تلخ و کمی عادی
I used words and pictures, the soldiers used weapons	من از کلمات و تصاویر استفاده کردم، سربازها از سلاح استفاده کردند
I tried to put myself in his shoes	سعی کردم خودم را در موقعیت او قرار دهم
I went to men	پیش مردها می رفتم
I got a complaint and had to deal with it	من یک شکایت گرفتم و مجبور شدم به آن رسیدگی کنم
I wipe my fingers on my pants	انگشتانم را روی شلوارم پاک می کنم
I was not supposed to wait any longer	قرار نبود بیشتر از این صبر کنم
I should not have done that	من نباید این کار را می کردم
I knew exactly what he was doing	من دقیقا می دانستم که او چه می کند
I was excited that he was alive and well	از اینکه او زنده است و حالش خوب است هیجان زده بودم
It was a sign of things to come	این نشانه چیزهای آینده بود
I have to show you how to find it	من باید به شما نشان دهم که چگونه آن را پیدا کنید
I was in the womb of strangers	من مورد رحم غریبه ها بودم
I reach the other side	به سمت دیگرم می رسم
I have to remove him from my system	من باید او را از سیستم خود خارج کنم
I know exactly where they are	من دقیقا می دانم کجا هستند
You can put your hand around that person	می توانید دست خود را دور آن شخص قرار دهید
After everything, I shot them and left them here	بعد از همه چیز با تیراندازی آنها را اینجا رها کردم
I took out my phone and started taking pictures	گوشیمو در آوردم و شروع کردم به عکس گرفتن
I decided to put myself at his mercy	تصمیم گرفتم خودم را به رحمت او بیاندازم
I always walk next to those memories	من همیشه در کنار آن خاطرات قدم می زنم
I opened the front door and looked outside	در ورودی را باز کردم و بیرون را نگاه کردم
I heard three times	سه بار شنیدم
I did not even think about it	من حتی به آن فکر هم نمی کردم
I went closer and stood up	نزدیک تر رفتم و ایستادم
I wanted a child, a home and a job	من بچه، خانه و شغل را می خواستم
I was hoping that new systems would help	من امیدوار بودم که سیستم های جدید به این امر کمک کنند
I can no longer fight the current	من دیگر نمی توانم با جریان مبارزه کنم
I politely declined the invitation	من مودبانه دعوت را رد کردم
I hope you are not like that	امیدوارم شما اینطور نباشید
I still have a lot of time to kill	من هنوز زمان زیادی برای کشتن دارم
I almost did not want to come in the afternoon	تقریباً نمی خواستم بعد از ظهر بیایم
I shook my head sharply and accepted the inevitability	سرم را به شدت تکان دادم و ناگزیر را پذیرفتم
I definitely let him come somewhere	حتما اجازه دادم یه جایی بیاد
I live down the road	من پایین جاده زندگی میکنم
Most species are very small	بیشتر گونه ها بسیار کوچک هستند
I should not be alive here talking to you	من نباید اینجا زنده باشم و با تو حرف بزنم
They had pleaded guilty	آنها به جرم خود اعتراف کرده بودند
I did not want to be anywhere near him	نمی خواستم جایی نزدیکش باشم
A knife came at him, then suddenly disappeared	چاقویی به سمت او آمد، سپس ناگهان از بین رفت
I'm coming to find you	من میام پیدات کنم
I went to him and picked up the door	رفتم سمتش و درش رو برداشتم
The vote itself was negative	خود رای منفی بود
I think they can be very useful	من فکر می کنم که آنها می توانند بسیار مفید باشند
A small heart beats hard under his fingers	قلب کوچکی به شدت زیر انگشتانش می تپید
There is no direct alternative to developing	هیچ جایگزین مستقیمی در حال توسعه وجود ندارد
I was just a small part of it	من فقط بخش کوچک و جزئی آن بودم
I have seen this many times before	من قبلا این را بارها دیده ام
I know my mom wants me to live with her	میدونم مامانم میخواد باهاش ​​زندگی کنم
I'm confused with interest	من با علاقه گیج شده ام
The overall effect was brilliant and fantastic	اثر کلی درخشان و خارق العاده بود
I seriously hope he does not become suspicious again	من به طور جدی امیدوارم که او دوباره مشکوک نشود
I want to see your face	می خواهم چهره ات را ببینم
I saw you twice a few weeks ago	چند هفته پیش دوبار دیدمت
He could be sentenced to a dozen years or more	ممکن بود یک دوجین سال یا بیشتر محکوم شود
I think they wanted to sell their food and so on	فکر می کنم آنها می خواستند غذای خودشان را بفروشند و غیره
I just did not think he would ever use it	من فقط فکر نمی کردم که او هرگز از آن استفاده کند
However, I want to kill it	با این حال، من می خواهم آن را بکشم
The story should be worth telling	داستان باید ارزش گفتن داشته باشد
I wonder what you are doing right now	من تعجب می کنم که شما در حال حاضر چه کار می کنید
I can not get involved	من نمی توانم درگیر شوم
The act of gender reassignment takes time	عمل تغییر جنسیت زمان می برد
I really want to lose weight	من شدیداً می خواهم وزنم را کاهش دهم
Do not try to imitate him	سعی نکنید از او تقلید کنید
I mean, just look at the picture below	منظورم این است که فقط به عکس زیر نگاه کنید
I think the players understand that	فکر می‌کنم بازیکنان این موضوع را درک می‌کنند
I try to be happy and make them happy	سعی می کنم خوشحال باشم و آنها را خوشحال کنم
He currently works as a laboratory assistant	او در حال حاضر به عنوان دستیار آزمایشگاه کار می کند
I just think we have standards	فقط فکر می کنم ما استانداردهایی داریم
I still have many friends there	من هنوز دوستان زیادی آنجا دارم
Its structure and interior are largely intact and original	ساختار و فضای داخلی آن تا حد زیادی دست نخورده و اصلی است
I did not take all these age spots in vain	من این همه لکه های سنی را بیهوده نگرفتم
I have to process everything	من باید همه را پردازش کنم
The underlying cause of this condition is unknown	علت زمینه ای این وضعیت ناشناخته است
I have to get money for it	باید برایش پول بگیرم
I will not spend any night without him	من دیگر هیچ شبی را بدون او نمی‌گذرانم
I sit and look at the little dance lights	می نشینم و به چراغ های رقص کوچک نگاه می کنم
I hope he is not waiting for me	امیدوارم او منتظر من نباشد
I'll send you a guide to show you	من برای شما یک راهنما می فرستم تا به شما نشان دهم
A few seconds passed before he began to speak	چند ثانیه گذشت تا اینکه شروع کرد به صحبت کردن
Crops and private property were also damaged	محصولات زراعی و املاک خصوصی نیز خسارت دیدند
I did not realize how dark it was inside	متوجه نشده بودم که چقدر داخلش تاریک است
A big horse grew up in front of me	یک اسب بزرگ جلوی من پرورش یافت
I never answered your phone calls	من هرگز به تماس های تلفنی شما پاسخ نمی دادم
I hurried down the stairs and out the door	با عجله از پله ها پایین رفتم و از در بیرون رفتم
I went to the reception and got our keys	رفتم پذیرایی و کلیدهایمان را گرفتم
I hope people can connect with it	امیدوارم مردم بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند
I really could never understand it	من واقعاً هرگز نتوانستم آن را بفهمم
I did not know you were so deep	نمیدونستم اینقدر عمیق هستی
Instead it always looks the same	در عوض همیشه یکسان به نظر می رسد
I did this and had dinner in a kitchen	من این کار را انجام دادم و در یک آشپزخونه شام ​​خوردم
My angels kept me calm	فرشته هایم مرا آرام نگه می داشتند
I got a residence permit and a work permit	من اجازه اقامت و اجازه کارم را گرفتم
I pushed him inside	هلش دادم داخلش
I just want to give myself to him	من فقط می خواهم خودم را به او بسپارم
That's what I thought to go away	به همین فکر کردم که دور شوم
I was not going to stay there long	قرار نبود مدت زیادی آنجا بمانم
I was taking contraceptives	من ضد بارداری مصرف می کردم
Have a great time with you	با شما خیلی خوش می گذرد
I think your daughter has a personality disorder	فکر می کنم دختر شما نوعی اختلال شخصیت دارد
I smiled and thanked him	لبخندی زدم و تشکر کردم
I liked the tree for other reasons	من درخت را به دلایل دیگری دوست داشتم
A young worker was seriously injured	یک کارگر جوان به شدت مجروح شد
I ate the apple and then buried it in the ground	من سیب را خوردم سپس آن را در زمین دفن کردم
I was not his	من مال او نبودم
I have carefully read the needs of your project	من نیاز پروژه شما را به دقت خوانده ام
The eyes are dark brown	چشم ها قهوه ای تیره هستند
An image that was almost in focus	تصویری که تقریباً در فوکوس بود
Now I can hardly remember the sound at all	الان اصلاً صدا را به سختی به یاد دارم
I was very happy for him	من برای او خیلی خوشحال شدم
I better not know them	بهتر بود آنها ندانم
We bang our heads on the back of the sofa	سرم را به پشتی مبل می کوبیم
I hardly need any of you	من به سختی به هیچ یک از شما نیاز دارم
I thought about our conversation many times	بارها به گفتگویمان فکر کردم
I wanted to be there in the end	من می خواستم در پایان آنجا باشم
I did not always have it	من همیشه آن را نداشتم
I took a few steps into the hallway	چند قدم به داخل راهرو رفتم
I had never met anyone like him	من تا حالا با کسی مثل او ندیده بودم
I remember feeling bad	یادم می آید که حالم بد می شود
I have not seen him for some time	مدتی است که او را ندیده ام
I doubt we will do it again	من شک دارم که دوباره این کار را انجام دهیم
I smiled at him and he answered	من بهش لبخند زدم و اون هم جواب داد
I won some and he won some	من بعضی ها را بردم و او بعضی ها را برد
The scholarship fund was exactly what he needed to do	صندوق کمک هزینه تحصیلی دقیقاً همان کاری بود که او باید انجام دهد
I know you can fly like a textbook	من می دانم که شما می توانید مانند یک کتاب درسی پرواز کنید
We always see everything as one	ما همیشه همه چیز را یکی می بینیم
I had a great big pity party	من یک جشن بزرگ بزرگ ترحم داشتم
I just sighed with joy	فقط آهی از خوشحالی کشیدم
I will explain the rest later	بقیه رو بعدا توضیح میدم
I have to do something there	من باید در آنجا کارهایی انجام دهم
I considered him equal	من او را برابر می دانستم
I was ready to go home	آماده رفتن به خانه بودم
I came here to escape	اومدم اینجا فرار کنم
I knew the truth then	من آن زمان حقیقت را می دانستم
I guarantee the service with a smile	من خدمات را با لبخند تضمین می کنم
I was curious where it is	کنجکاو بودم کجاست
Gordon has had a steady presence since then	گوردون از آن زمان حضور ثابتی داشته است
I have a building key	من یک کلید ساختمان دارم
I wanted to shout, but I decided to act instead	می خواستم فریاد بزنم، اما تصمیم گرفتم به جای آن عمل کنم
I absolutely loved those three months	من کاملاً آن سه ماه را دوست داشتم
I really could not spend time with my family	واقعاً نمی توانستم با خانواده ام وقت بگذارم
A sense of calm overwhelmed me	احساس آرامشی بر من هجوم آورد
It is a little lighter and has a different shape	کمی سبک تر و شکل متفاوتی دارد
I was no longer dependent on the result	من دیگر به نتیجه وابسته نبودم
I could do things, create things that no one else could	من می توانستم کارها را انجام دهم، چیزهایی را خلق کنم که هیچ کس دیگری نمی توانست
I mourn the loss of you and the loss of myself	من سوگوار از دست دادن تو هستم و از دست دادن خودم
I went down the hall and entered the living room	از هال پایین رفتم و وارد اتاق پذیرایی شدم
The meeting of both of them made a deadly promise	ملاقات هر دوی آنها وعده مرگبار را داد
I dipped my heels and started down	پاشنه هایم را فرو کردم و به سمت پایین شروع کردم
I must have gotten out of my mind	من باید از ذهن من خارج شده باشد
I leaned back in my chair and shook my head	به پشتی صندلی تکیه دادم و سرم را تکان دادم
I was expecting more tears, probably a little begging	انتظار اشک های بیشتری داشتم، احتمالاً کمی التماس
I was completely shattered	من کاملا متلاشی شدم
I checked once	یه بار چک کردم
I can not make such a decision right now	من نمی توانم در حال حاضر چنین تصمیمی بگیرم
A bell rang twice down the river	یک زنگ دو بار در پایین رودخانه به صدا درآمد
I jump out and go up the street	بیرون می پرم و از خیابان بالا می روم
I studied until last night	تا یک شب گذشته درس خواندم
I want you to stay here until the end	ازت میخوام تا تموم بشه اینجا بمونی
I was my youngest and strongest sister	من کوچکترین و قویترین خواهرم بودم
He had dark eyes and dark eyebrows	چشمان تیره و ابروهای تیره داشت
I was determined to put more pressure on myself	مصمم بودم بیشتر به خودم فشار بیاورم
I know what will happen there	من می دانم آنجا چه اتفاقی خواهد افتاد
I go out the window	از پنجره عقب می روم
I no longer wanted to be in the food industry	دیگر نمی خواستم در صنایع غذایی باشم
I did not care about his feelings	من به احساسات او اهمیت نمی دادم
I could see him clearly	می توانستم او را به وضوح ببینم
I know they are stupid but they are not blind	من می دانم که آنها احمق هستند اما کور نیستند
I have no way to leave this planet	من راهی برای ترک این سیاره ندارم
I pushed him a few words in return	متقابلا چند کلمه به او هل دادم
I slipped hard	من به شدت لغزش کرده ام
I mean, everyone loves that song	منظورم این است که همه آن آهنگ را دوست دارند
I have no memory of him	هیچ خاطره ای ازش ندارم
I live in an electric house, without gas	من در یک خانه برقی زندگی می کنم، بدون گاز
I can not even find them beautiful	من حتی نمی توانم آنها را زیبا پیدا کنم
I folded my arms and felt the connections	بازوهایم را پیچاندم و پیوندها را احساس کردم
A company may produce one or more products	یک شرکت ممکن است یک یا چند محصول تولید کند
I also have a dark beard	ریش تیره هم دارم
I think this is a good recommendation	به نظر من توصیه خوبی است
I was engaged for a while	مدتی نامزد بودم
I just could not understand how different things are	من فقط نمی توانستم بفهمم که چقدر چیزها متفاوت هستند
I had them as a child	من آنها را در کودکی داشتم
I can use someone in this fight	من می توانم از کسی در این دعوا استفاده کنم
I point the club at him	باشگاه را به سمت او نشانه می برم
I allow myself to say no	به خودم این اجازه را می دهم که نه بگویم
I have to keep you to myself	من باید تو را پیش خودم نگه دارم
I have to get him out	من باید او را بیرون کنم
I saved his life, not his soul	من جان او را نجات دادم نه روحش را
I went up the stairs to the kitchen and he was there	از پله ها به آشپزخانه رفتم و او آنجا بود
I needed inspiration	نیاز به الهام داشتم
A year ago, that was not the case	یک سال پیش، چنین نمی شد
I did not spend much time with women	من زمان زیادی را با زنان سپری نکردم
A heavenly covering is spread over the grave	پوششی بهشتی در قبر پهن شده است
I hope you understand where all this is coming from	امیدوارم متوجه شده باشید که این همه از کجا می آید
I will only show you the truth	من فقط حقیقت را به شما نشان خواهم داد
I let it go on for too long	من اجازه دادم خیلی طولانی ادامه پیدا کند
I was the one who could not move this time	من بودم که این بار نمی توانستم حرکت کنم
Part of him always loves her	بخشی از او همیشه او را دوست دارد
He maintained this view for many years afterwards	او این دیدگاه را تا سالها پس از آن حفظ کرد
I thought he had reason to be afraid of me	فکر می کردم او دلیلی برای ترسیدن از من دارد
I shared the gospel everywhere and everywhere	من انجیل را در همه جا و هر کجا به اشتراک گذاشتم
I thought it looked bad	من فکر کردم بد به نظر می رسد
I took one last straw	یک نی آخر را گرفتم
I was no longer sitting on the university bench	من دیگر روی نیمکت دانشگاه ننشسته بودم
I can not hide forever	من نمی توانم برای همیشه پنهان شوم
I just want to know what you think?	من فقط می خواهم بدانم نظر شما چیست؟
I should not be so dependent on things	من نباید اینقدر به چیزها وابسته باشم
I asked him his name	از او نامش را پرسیدم
I was not sure if I felt calm or sad	مطمئن نبودم که احساس آرامش کنم یا غمگین
I felt like everything was gone	احساس کردم همه چیز از بین رفت
I went to a more serious and dark place	به جای جدی تر و تاریک تر رفتم
Liverpool increased their differences minutes later	لیورپول دقایقی بعد اختلاف خود را افزایش داد
I smiled and waited until the next day	لبخند زدم و تا روز بعد صبر کردم
I had ignored the old depression, but it had not gone away	افسردگی قدیمی را نادیده گرفته بودم، اما رفع نشده بود
I see a gap in the clouds somewhere far away	من شکافی در ابرها در جایی دور می بینم
I think music comes from here	فکر می‌کنم موسیقی از همین جا سرچشمه می‌گیرد
I did not want to follow you through all this nonsense	من نمی خواستم تو را از طریق این همه مزخرف دنبال کنم
I want ecstasy, not transformation	من اکستازی می خواهم نه دگرگونی
I want us to try it	من می خواهم ما آن را امتحان کنیم
I think it may be harder in the future	من فکر می کنم ممکن است در آینده سخت تر باشد
I used to be a village policeman	من قبلا پلیس روستا بودم
I did not do it	من آن را انجام نداده ام
I asked one of the girls where she was.	از یکی از دخترها پرسیدم کجاست؟
I promise you the adventure of your life	بهت قول میدم ماجراجویی زندگیت رو
I was about to get hurt today	امروز نزدیک بود صدمه ببینم
I checked the trash can	جعبه زباله را چک کردم
I thought you should call him first	فکر کردم اول باید بهش زنگ بزنی
I lay weak and tired under him	سست و خسته زیر او دراز کشیدم
He consulted with staff and later replied that he would do so	او با کارکنان مشورت کرد و بعداً پاسخ داد که این کار را خواهد کرد
I like everything	من همه چیز را دوست دارم
I know enough to do it	من به اندازه کافی می دانم که آن را انجام دهم
I did not know what it was about	من نمی دانستم در مورد چیست
A sad case is before us	پرونده غم انگیزی پیش روی ما قرار می گیرد
I guess it was not supposed to	حدس می‌زنم قرار نبوده باشد
I did not intend to kiss her	قصد بوسیدنش را نداشتم
I went to my father	به سمت پدرم رفتم
I just can not believe it was you who found him	فقط نمی توانم باور کنم این تو بودی که او را پیدا کردی
I have to try something	من باید چیزی را امتحان کنم
I did not get the chance	من فرصت نکردم
Various processes are used in production lines	فرآیندهای مختلفی در خطوط تولید استفاده می شود
I kept thinking about him	مدام به او فکر می کردم
A feeling of heaviness settled deep in his bones	احساس سنگینی در اعماق استخوان هایش نشست
The second shot, this time right on its ugly face	شات دوم، این بار درست در چهره زشت آن
I tried to tell him to run away	سعی کردم به او بگویم فرار کن
I pick up my gun and check the room	اسلحه ام را می گیرم و اتاقک را چک می کنم
I guess we have to see, we have to believe	حدس می زنم باید ببینیم، باور کنیم
Several newspaper articles	چند مقاله در روزنامه
I pointed to two women at a nearby counter	به دو خانم در پیشخوان نزدیکی اشاره کردم
I was going to tell him my questions and reasons	قرار بود سوالات و دلایلم را به او بگویم
I do not remember anything about him	هیچی ازش یادم نمیاد
I do not do any of these things	من هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهم
I did not know what to think or what to believe	نمی دانستم به چه فکر کنم یا به چه چیزی باور کنم
Many people are not ready	بسیاری از مردم آماده نیستند
I say maybe even a thousand years old	من می گویم شاید حتی هزار سال قدمت داشته باشد
I decided to go to the station	تصمیم گرفتم به ایستگاه بروم
I smiled, he growled	لبخند زدم، او غرغر کرد
I really can not blame him	من واقعا نمی توانم او را سرزنش کنم
I know what it is	من می دانم که آن چیست
We were making a fuss	داشتیم غوغا میکردیم
I want to see everything good in one person	من می خواهم همه چیز خوب را در یک شخص ببینم
A completely different dimension	یک بعد کاملا متفاوت
I can use another military beside me	من می توانم از یک نظامی دیگر در کنارم استفاده کنم
I was found, but I was not killed	من پیدا شده بودم، اما کشته نشده بودم
I did the same	من هم این کار را کرده ام
A simple wooden shaft	یک شفت چوبی ساده
I just had to learn to adapt	من فقط باید یاد می گرفتم که با آن سازگار شوم
I wanted to bury my memories as deeply as possible	می خواستم خاطراتم را تا جایی که ممکن است عمیق دفن کنم
I do not know where he lives	من نمی دانم کجا زندگی می کند
The work statement is attached	بیانیه کار پیوست شده است
A very accurate and capable tactic	یک تاکتیک بسیار دقیق و توانا
I mean a happy photographer	منظورم عکاس شاد
I was really proud of the team	من واقعاً به تیم افتخار می کردم
I played for kings	من برای پادشاهان بازی می کردم
I did not leave a single note	من حتی یک یادداشت هم نگذاشتم
I gather purpose and intention	من هدف و نیت را جمع می کنم
I like the easy to read format	من فرمت آسان خواندن را دوست دارم
I just could not peel the leather the way he could	من فقط نمی توانستم چرم را آنطور که او می توانست در بیاورم
I knew what would happen next	میدونستم بعدش چی میشه
I want to marry	من می خواهم ازدواج کنم
Four fishing boats were also missing	چهار قایق ماهیگیری نیز مفقود شده بودند
I just could not stop them	من فقط نتوانستم جلوی آنها را بگیرم
I wanted to read about space	می خواستم در مورد فضا بخوانم
I use it to lift myself	من از آن برای بالا کشیدن خودم استفاده می کنم
I can not believe this happened	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است
I just want to go to sleep	فقط میخوام برم بخوابم
I was a child, you know	من بچه بودم میدونی
I always forgave and ran to my boyfriend	من همیشه می بخشیدم و پیش دوست پسرم می دویدم
He is a myth in his time	او در زمان خود یک اسطوره است
I am publishing copies of the game story	من نسخه هایی از داستان بازی را چاپ می کنم
I could never route them	من هرگز نتوانستم آنها را روت کنم
I'm almost an adult	من تقریبا یک بزرگسال هستم
I'm very sorry that they did this to you	من خیلی متاسفم که با شما این کار را کردند
I wanted to try something new	می خواستم چیز جدیدی را امتحان کنم
I had to close with him	مجبور شدم با او ببندم
I do not know where he is	من نمی دانم او کجاست
I went shopping with my wife today	امروز با همسرم خرید کردم
First I stood up and pulled him to his feet again	اول ایستادم و او را دوباره روی پاهایش کشیدم
I noticed right away and he played dirty there	من همان موقع متوجه شدم و همانجا کثیف بازی کرد
I really liked this food	من این غذا را خیلی دوست داشتم
I looked for the helicopter but it was not there	دنبال هلیکوپتر گشتم ولی نبود
I gathered everything for him	همه را برای او جمع کردم
I stood there thinking about what to do	آنجا ایستادم و فکر می کردم چه کار کنم
I had to shout at him to get his attention	مجبور شدم سرش فریاد بزنم تا توجهش را جلب کنم
I was already in it and counting in bed	من قبلاً در آن بودم و در رختخواب حساب می کردم
I paid attention to him	به او توجه کردم
I started counting them for no reason	بدون دلیل شروع به شمردن آنها کردم
Now I understand how wise my mother is	الان فهمیدم مامانم چقدر عاقله
I remember wondering why he died on earth	یادم می آید تعجب کردم که چرا او روی زمین مرده است
I remember it was a pleasant joint venture	به یاد دارم که آن یک سرمایه گذاری مشترک دلپذیر بود
I do not have to swim that far	من مجبور نیستم آنقدر دور شنا کنم
I'm sure he will be guided for me	من اطمینان دارم که او برای من هدایت خواهد شد
I have seen him many times	من او را چند بار دیده ام
Part of him wished his goal was not silent	بخشی از او آرزو می کرد که ای کاش هدفش خاموش نبود
I suggest you do the same	من به شما پیشنهاد می کنم همین کار را انجام دهید
Only one in three people was accepted across the country	از هر سه نفر فقط یک نفر در سراسر کشور پذیرفته شد
I went to the doctor this morning	امروز صبح رفتم دکتر
I know you will be back tomorrow	میدونم فردا برمیگردی تشییع جنازه
I was strong yesterday	دیروز قوی بودم
Slightly slower than his best speed	کمی کندتر از بهترین سرعت او
I usually run away from him	من معمولا از او فرار می کنم
I really wanted to have dinner with you	خیلی دلم میخواست باهات شام بخورم
Several new factories returned last year and this year	چند کارخانه جدید در سال گذشته و امسال بازگشتند
I see where your good looks come from	من می بینم که ظاهر خوب شما از کجا می آید
I once hired a private inspector but to no avail	من یک بار یک بازرس خصوصی استخدام کردم اما فایده ای نداشت
I never liked my uncle, it was all politics	من هیچ وقت عمویت را دوست نداشتم، همه اش سیاست بود
I walked towards him fearlessly	بی باک به سمتش رفتم
I stop feeling my legs or feet	احساس پاها یا پاهایم را متوقف می کنم
A native stared at me	یک بومی به من خیره شد
A man took her wrist and nursed her	مردی مچ دستش را گرفت و از آن پرستاری کرد
Real, with leather cover and paper plates	واقعی، با جلد چرمی و صفحات کاغذی
I missed the summer days in the cabin	در حسرت روزهای تابستان در کابین بودم
I carefully took it from him and entered the house	با احتیاط ازش گرفتم و وارد خونه شدم
He kept the first place for another week	یک هفته دیگر مقام اول را حفظ کرد
I could hardly keep my face straight	به سختی می توانستم صورتم را صاف نگه دارم
I had to stay safe first	اول باید در امان می ماندم
A successful doctor, a devoted family man and ...	یک پزشک موفق، یک مرد خانواده فداکار و ...
I lay down again with a sigh	با آهی دوباره دراز کشیدم
I already knew what you told me	من قبلاً از آنچه به من گفتی آگاه بودم
I did not know why it mattered	نمی دانستم چرا اهمیت می دهد
I felt like he was fighting to get out	احساس می کردم برای بیرون رفتن می جنگد
I thought it was harder	فکر می کردم این سخت تر است
I do not get a useful answer	جواب مفیدی نمی گیرم
I had to pay for insurance to drive	برای رانندگی باید هزینه بیمه می پرداختم
I slept in my clothes	با لباس خوابیدم
I even hired assailant men five different times	من حتی پنج بار مختلف مردان ضارب را استخدام کردم
I picked it up and took it down	بلندش کردم و بردمش پایین
I closed my eyes and fought with tears	چشمانم را بستم و با اشک مبارزه کردم
The receiving mayor then flies the flag eight times	سپس شهردار دریافت کننده پرچم را هشت بار به اهتزاز در می آورد
I looked again to see if the grass was moving	دوباره نگاه کردم ببینم چمن حرکت می کند یا نه
I was grateful for his gesture	از ژستش ممنون بودم
I do not go away like that	من در چنین شکلی دور نمی شوم
A thin white jacket had little protection	یک ژاکت نازک و سفید از محافظت کمی برخوردار بود
A few of us were just standing and watching	چند نفر از ما فقط ایستاده بودیم و تماشا می کردیم
I'm lost, I're really lost	من گم شدم، واقعاً گم شدم
I just can not understand the problem	من فقط نمی توانم مشکل را بفهمم
I hope you girls enjoy your morning	امیدوارم شما دخترا از صبحتون لذت ببرید
I was bronze, he was gold	من برنز بودم، او طلا بود
I look out the window	از پنجره به بیرون نگاه می کنم
I hope no one else has noticed	امیدوارم هیچ کس دیگری متوجه نشده باشد
I smiled and looked at him	لبخندی زدم و نگاهش کردم
This single spent ten weeks on the chart	این تک آهنگ ده هفته در چارت سپری کرد
I broke the rules of the city	من قوانین شهر را زیر پا گذاشتم
Foster tells him he is very healthy	فاستر به او می گوید که بسیار سالم است
I could never forgive that person	من هرگز نتوانستم آن شخص را ببخشم
I liked his response to my touch	از پاسخ او به لمس من خوشم آمد
I leaned forward and carried the pistol to my buttocks	به جلو خم شدم و تپانچه را به باسنم بردم
I was ready for anything	من برای هر چیزی آماده بودم
I can no longer earn enough to pay for the house	من دیگر نمی توانم آنقدر درآمد داشته باشم که بتوانم پرداخت های خانه را انجام دهم
I entered and realized that he was gone	وارد شدم و متوجه شدم که او از حال رفته است
I can not breathe, I laugh very hard	نمیتونم نفس بکشم خیلی سخت میخندم
I need you here	من اینجا به تو نیاز دارم
I started walking around the room	شروع کردم به دور زدن اتاق
I can not see, but I do not care	من نمی توانم ببینم، اما به من اهمیت نمی دهد
I could not bear to be away from him for so long	طاقت دوری طولانی از او را نداشتم
I did not see him	ندیدم اومد
I could stand completely inside him	می توانستم کاملاً در درون او بایستم
I will not leave you	من تو را رها نمی کنم
I think the world should be enjoyable	من فکر می کنم دنیا باید لذت بخش باشد
I sit down again and go back to reading	دوباره می نشینم و به خواندن برمی گردم
A good little wine to drink daily	یک شراب کوچک خوب برای نوشیدن روزانه
I brought you here of my own free will	من تو را با اراده ام به اینجا آورده ام
I did not find anything so it was a guess	من چیزی پیدا نکردم بنابراین یک حدس حساب شده بود
I will not bite you for using my name	من تو را به خاطر استفاده از نام من گاز نمی گیرم
I could not do that with anyone else	من نمی توانستم این کار را با هیچ کس دیگری انجام دهم
Now I understand what he means	الان میفهمم منظورش چیه
I looked at it, I did not even remember pulling it	نگاهی به آن انداختم، حتی یادم نبود که آن را کشیده باشم
I borrow a family car	ماشین خانواده رو قرض میگیرم
I thought of bad things to say	به چیزهای بدی برای گفتن فکر کردم
I was determined to get to the heart of the matter	مصمم بودم که به اصل ماجرا برسم
I know because they happen to almost every child	من می دانم زیرا آنها تقریباً برای هر بچه ای اتفاق می افتد
I think we will end it	من فکر می کنم ما به آن پایان می دهیم
Some species are extinct	برخی از گونه ها منقرض شده اند
I know this though	هرچند من این را می دانم
I read the last inscription	آخرین کتیبه را خواندم
I did not want to open any gifts	من نمی خواستم هیچ هدیه ای را باز کنم
I love you all very much	من همه شما را خیلی دوست دارم
I will reduce his punishment to beatings	من مجازات او را به ضرب و جرح تقلیل می دهم
I can not understand it either	من هم نمی توانم آن را درک کنم
A child can understand it	یک کودک می تواند آن را درک کند
I could not close my mouth	نمی توانستم دهانم را ببندم
I wonder if this is true?	من تعجب می کنم که آیا این حقیقت دارد؟
I hope the wizard did not betray us	امیدوارم جادوگر به ما خیانت نکرده باشد
I did not know what to say to him	نمی دانستم به او چه بگویم
I just wanted to hit you	من فقط می خواستم تو را بزنم
I really missed a deadline	من واقعاً یک ضرب الاجل را از دست دادم
I started searching around	شروع کردم به جستجو در اطراف
I will execute this as a complete security command	من این را به عنوان یک دستور امنیتی کامل اجرا خواهم کرد
I have the receipt, the disk, the original label	من رسید، دیسک، برچسب اصلی را دارم
I think he was coming out of shock	فکر کنم داشت از شوک بیرون می اومد
I did not want to go back and face my family	من نمی خواستم برگردم و با خانواده ام روبرو شوم
I'm relatively clumsy these days	من این روزها نسبتاً دست و پا چلفتی هستم
I hate moving, going and starting from scratch	از حرکت کردن، رفتن و شروع کردن از اول متنفرم
However, I do not cover my face with it	با این حال صورتم را با آن نمی پوشانم
I just want to disappear	من فقط می خواهم ناپدید شوم
There he underwent his basic training	در آنجا آموزش مقدماتی خود را گذراند
Limited due to lack of suitable horses	به دلیل کمبود اسب های مناسب محدود شد
He won silver medals in all those competitions	او در تمام آن مسابقات مدال نقره گرفت
I realized what you were doing	من متوجه کاری شدم که شما انجام می دادید
I can not be like this with a woman	من نمیتونم با یه زن اینجوری باشم
I wanted to be by his side	می خواستم کنارش باشم
The uniform was hard	یونیفرم سخت بود
Blue was showing off with a good owner	آبی با صاحب خوب خودنمایی می کرد
I need you to help me study	من به شما نیاز دارم تا در مطالعه به من کمک کنید
I turn away from him and return to man	از او دور می شوم و به انسان برمی گردم
I want to go back to my habitat	می خواهم به زیستگاهم برگردم
I killed several guards and wounded several others	چند نگهبان را کشتم و چند نفر دیگر را زخمی کردم
I had grown up since then	از آن زمان بزرگ شده بودم
I got the wrong call he had with himself	تماس اشتباهی که او با خودش داشت گرفتم
I just wish it was in a different situation	فقط ای کاش در شرایط متفاوتی بود
A viral illness is a good condition	یک بیماری ویروسی شرط خوبی است
I do not want you to see this	من نمی خواهم شما این را ببینید
It means just talking	یعنی فقط حرف زدن
I have no sense of fashion	من هیچ حسی از مد ندارم
The majority vote still leaves those who disagree	رای اکثریت همچنان کسانی را که موافق نیستند ترک می کند
I threw the clothes inside and watched them burn	لباسها را داخلش انداختم و سوختن آنها را تماشا کردم
I still loved it, after all these years	من هنوز آن را دوست داشتم، پس از گذشت این همه سال
I have a trusted friend near me	من یک دوست قابل اعتماد در نزدیکی خود دارم
Louis before requesting permission to suspend operations	لویی قبل از درخواست اجازه برای تعلیق عملیات
I picked them up and smiled beautifully	آنها را برداشتم و لبخند زیبایی زدم
I just need time to sort it out	من فقط به زمان نیاز دارم تا این موضوع را حل کنم
I had not seen him for years	سالها بود که او را ندیده بودم
I have been your constant guide	من راهنمای همیشگی شما بوده ام
I still remember my intention to wake up early	من هنوز قصدم را برای زود بیدار شدن به یاد دارم
I had to work hard to defend myself	برای دفاع از خودم باید سخت کار می کردم
I have a security team chasing me	من یک تیم امنیتی در تعقیب دارم
I wish we did not come here at all	کاش اصلاً به اینجا نمی آمدیم
I have read your article many times	من مقاله شما را بارها خواندم
I never knew who would take me to the shed	هیچ وقت نمی دانستم کی مرا به سوله می برد
I saw how my husband was killed	دیدم چطور شوهرم را به قتل رساندند
I have had wonderful results	من نتایج فوق العاده ای داشته ام
I can no longer write about him here	من دیگر نمی توانم در مورد او در اینجا بنویسم
Let me tell you about my experience first	اجازه بدهید اول تجربه ام را بگویم
I have to do something right	من باید کاری را درست انجام داده باشم
I can see it clearly	من می توانم آن را به وضوح ببینم
I think your website is great	به نظر من وب سایت شما عالی است
I know if he is a sinner	من می دانم اگر او گناهکار است
I do not know what this was about	من نمی دانم این در مورد چه چیزی بود
I almost felt at home	تقریباً احساس می کردم که در خانه هستم
I was satisfied with that	من از آن رضایت داشتم
I wanted to bring it back	می خواستم عقب را بیاورم
I had to do internal healing work	من باید کار شفای درونی انجام می دادم
I trusted him completely and he did not hurt me	من کاملاً به او اعتماد کردم و او به من آسیبی نزد
Senate after his tenure	سنا پس از دوره فرمانداری وی
I asked him to go home	از او خواستم تا به خانه برود
I entered and it was open in the shower	وارد شدم و در دوش باز بود
I hope our world can talk soon	امیدوارم به زودی دنیای ما بتواند حرف بزند
I put my feet in cold water	پاهایم را در آب خنک گذاشتم
I mean, it looked like that	یعنی اینطور به نظر می رسید
I accepted his eagerness for compliments	اشتیاق او را برای تعارف پذیرفتم
I watched him for a while	مدتی او را تماشا کردم
I have to find alternative housing	من باید مسکن جایگزین پیدا کنم
I bore you in this field	من تو را در این رشته خسته می کنم
I could not even do that	من حتی نتوانسته بودم این کار را انجام دهم
A child can draw better than this	یک کودک می تواند بهتر از این نقاشی بکشد
I will not make a decision according to the law	من طبق قانون تصمیم نخواهم گرفت
I may be released, but it can happen anyway	ممکن است رها شوم، اما به هر حال ممکن است این اتفاق بیفتد
A tall woman entered with an air of authority	زنی قد بلند با هوای اقتدار وارد شد
A simple conversation should not affect him in this way	یک مکالمه ساده نباید اینطور روی او تأثیر بگذارد
I was told it would only take three days	به من گفته بودند که فقط سه روز طول می کشد
I just felt it was right to participate	من فقط احساس کردم که درست است که شرکت کنم
I want to be able to enjoy it	من می خواهم بتوانم از آن لذت ببرم
I do not buy second hand shoes	من کفش دست دوم نمیخرم
An opponent always does his best to win every game	یک رقیب همیشه تمام تلاش خود را می کند تا در هر بازی پیروز شود
A few moments later he opened his eyes and smiled	چند لحظه بعد چشمانش را باز کرد و لبخند زد
I needed to look closely	نیاز داشتم از نزدیک نگاه کنم
I expected more from him	انتظار بیشتری از او داشتم
I wanted to be angry and hate you	میخواستم عصبانی باشم و ازت متنفر باشم
I was a mission, a goal	من مأموریت بودم، هدف
I can always find work in a pub again	من همیشه می توانم دوباره در یک میخانه کار پیدا کنم
I saw it with my own eyes	با چشمانم دیدم
I have to start this discussion now	الان باید این بحث را شروع کنم
However, I guaranteed his help for a tree	با این حال، کمک او را برای یک درخت تضمین کردم
I felt worried about him	من از او احساس نگرانی کردم
I will not spoil this	من این را خراب نمی کنم
When no one was moving, I felt the intensity increase	وقتی کسی حرکت نمی کرد، احساس کردم شدت آن در حال افزایش است
I do not know whether you can or not	من نمی دانم می توانید یا نه
I could not leave him anymore	دیگر نمی توانستم او را کنار بگذارم
I took off my robes	عباهایم را باز کردم
I have never felt this way with anyone before	تا حالا با کسی همچین حسی نداشتم
He responds to wake him up when he needs to	او پاسخ می دهد تا زمانی که به او نیاز دارد او را بیدار کند
I never cared about girls	من هیچ وقت به دخترها اهمیت نداده بودم
The sound was well received	صدا با استقبال خوبی مواجه شد
I did not want to talk about it	من نمی خواستم در مورد آن صحبت کنم
Let me define the word normal	من به شما اجازه می دهم کلمه عادی را تعریف کنید
I have never forgotten it	من هرگز آن را فراموش نکرده ام
Each level has a distinct visual style	هر سطح دارای یک سبک بصری مجزا است
I have his phone number in the apartment	من شماره تلفن او را در آپارتمان دارم
I recommend your services to everyone	من خدمات شما را به همه توصیه می کنم
I am yours in this world and the hereafter	من در دنیا و آخرت مال تو هستم
You have to have it to be a hero	شما باید آن را داشته باشید تا قهرمان شوید
A kind of friendly and understandable look	یک نوع نگاه دوستانه و قابل درک
I moved to go away	به طرفی حرکت کردم تا دورش بروم
I had to close the operation and disappear	باید عملیات را تعطیل می کردم و ناپدید می شدم
Before we saw him, I checked around	قبل از اینکه او را ببینیم، اطراف را چک کردم
This is a famous example of a lost movie	این یک نمونه معروف از یک فیلم گمشده است
A prisoner made by himself	زندانی ساخته خودش
I just could not turn a friendship into something more	من فقط نمی توانستم دوستی را به چیزی بیشتر تبدیل کنم
I asked the doctor if he could help her	از دکتر پرسیدم که آیا می تواند به او کمک کند
At first I did not think it was human flesh	من اول فکر نمی کردم این گوشت انسان باشد
Now I'll take both of them to your house	الان هر دوتاشونو میبرم خونه شما
I raised my head and swam	سرم را بلند کردم و سرم شنا کرد
A new approach to work	یک رویکرد تازه به کار
I will come back to you in the morning	صبح پیش شما برمی گردم
I admire you very much	من شما را بسیار تحسین می کنم
I will not put them in any other trouble	من آنها را در ناراحتی دیگری قرار نمی دهم
I did not know him well	من او را به خوبی نمی شناختم
I want to be excited about something	من می خواهم در مورد چیزی هیجان زده باشم
A new neighbor moved into the neighborhood	همسایه جدیدی در همسایگی نقل مکان کرد
I told him about the car driving class	از کلاس رانندگی ماشین بهش گفتم
I could hear someone approaching	صدای نزدیک شدن کسی را می شنیدم
I am completely satisfied with my grades so far	من از نمراتم تا اینجا کاملا راضی هستم
Consumption and daily demand also increased	مصرف کالا و تقاضای روزانه نیز افزایش یافت
I definitely did not want the effects to be permanent	من قطعاً نمی خواستم اثرات دائمی باشد
The wind blew behind him	دمی باد پشت سرش هجوم آورد
I wish you would comment	کاش نظر میدادید
I just did not like what he was saying	من فقط از چیزی که او می گفت خوشم نمی آمد
This choice surprised many	این انتخاب خیلی ها را شگفت زده کرد
I was a little surprised that they had not done this before	من کمی تعجب کردم که آنها قبلا این کار را نکرده بودند
I think we will stay up tonight and talk	فکر کنم امشب بیدار بمونیم و حرف بزنیم
I do not miss this opportunity for anything	من این فرصت را برای هیچ چیز از دست نمی دهم
I learned to take care of myself	یاد گرفتم از خودم مراقبت کنم
They posted a video of the jump in cyberspace	آنها ویدئویی از پرش را در فضای مجازی منتشر کرده بودند
I like to have my head lit.	من دوست دارم سرم روشن باشد
I bear all this myself	همه اینها را خودم تحمل می کنم
I was grateful to that girl and her boyfriend	از اون دختر و دوست پسرش ممنون بودم
I fell to the ground and rolled under the bed	به زمین خوردم و زیر تخت غلت زدم
I showed them the last note	آخرین یادداشت را به آنها نشان دادم
I said a sharp word	یک سخن تند را پس زدم
I existed only as an extension of my father	من صرفاً به عنوان امتداد پدرم وجود داشتم
I asked him why do you want to know?	از او پرسیدم چرا می‌خواهی بدانی؟
I think he was in the shelter again	من فکر می کنم او دوباره در پناهگاه بود
I can not wait another moment	من نمی توانم یک لحظه دیگر صبر کنم
I have an issue that I need to address	من یه موضوعی دارم که باید بهش رسیدگی کنم
It had nothing to do with money or power	ربطی به پول و قدرت نداشت
I'm just happy to be with him	من فقط از اینکه در کنارش هستم خوشحالم
I did not think anything of it	من هیچ چیزی از آن فکر نمی کردم
However, I wanted to continue him	با این حال، می خواستم او را ادامه دهم
I was angry that my father was not there	از نبودن پدرم عصبانی بودم
A project aimed at cultural exchange	پروژه ای که هدفش تبادل فرهنگی است
I wrapped my hand tightly around his body	دستش را محکم روی بدنش پیچاندم
I stood behind his booth	پشت غرفه اش ایستادم
I liked how big and warm her body was	من دوست داشتم چقدر بدنش بزرگ و گرم بود
I am at your service, my good sir	در خدمتتون هستم آقاي خوبم
I certainly did not want one, at least	من مطمئناً یکی را نمی خواستم، حداقل
I never spend so much time in training in the closet	من هرگز در تمرین آنقدر زمان را در خرک صرف نمی کنم
I felt that horror from within again	دوباره آن وحشت را از درون احساس کردم
I was embarrassed by the whole thing	از کل ماجرا احساس خجالت کردم
I had never seen him look so frightened	هرگز قیافه او را اینقدر وحشت زده ندیده بودم
Hidden recovery operations at that depth will be impossible	عملیات بازیابی مخفی در آن عمق غیرممکن خواهد بود
I did not shoot any color from it	من هیچ رنگی از آن شلیک نمی کردم
I decided to buy it and make my own decision	تصمیم گرفتم آن را بخرم و تصمیم خودم را بگیرم
There were more important things on my mind	چیزهای مهم تری در ذهنم بود
I also like light novels	رمان های سبک را هم دوست دارم
I did not know how to ask him for help	نمی دانستم چگونه از او کمک بخواهم
I could not even look at him	حتی نتونستم بهش نگاه کنم
I knew very important things here	من چیزهای بسیار مهمی را در اینجا می دانستم
I see the house clearly in my mind	من خانه را به وضوح در ذهنم می بینم
I do not intend to make any argument	من قصد ندارم هر بحثی را درست کنم
I hate this happening in my city	من از این که این اتفاق در شهر من بیفتد متنفرم
I know that boy now	من الان آن پسر را می شناسم
I put the pillow on my head	بالش را روی سرم گذاشتم
I'm here with my brother	من اینجا با برادرم هستم
We did our homework at lunchtime	ما تکالیفمان را در ساعت ناهار انجام دادیم
I liked to eat, talk and have sex	من دوست داشتم غذا بخورم، بگم و رابطه جنسی داشته باشم
I overcame his shock	شوک او را کنار زدم
I turned to look at him standing behind me	برگشتم به او که پشت سرم ایستاده بود نگاه کردم
I needed to wash my hands	من نیاز به شستن دست هایم داشتم
I looked at the gun in the chair next to me	اسلحه را به صندلی کنارم نگاه کردم
I thought of another branch	به شاخه دیگر فکر کردم
One day I got him a present, a box of music	یک روز برایش هدیه گرفتم، یک جعبه موسیقی
I used him and smiled	من از او استفاده کردم و لبخند زدم
I am very supportive of this group	من نسبت به این گروه بسیار جانبدار هستم
Maybe I would say yes	شاید هم می‌گفتم بله
I have to protect them from the world	من باید از قرار گرفتن آنها در برابر جهان محافظت کنم
I told the girls to meet me at lunchtime	به دخترها گفتم وقت ناهار با من ملاقات کنند
I should not have faced him	من نباید با او روبرو می شدم
The current door is blue again	درب فعلی دوباره آبی است
It's weird not to write about it	عجیب است که در مورد آن ننویسیم
I think of the surrounding pharmacies	من به داروخانه های اطراف فکر می کنم
I hurried past him towards the kitchen	با عجله از کنارش به طرف آشپزخانه رد شدم
I could have beaten us all	می توانستم همه ما را کتک بزنم
I asked him how does memory boost work?	از او پرسیدم تقویت حافظه چگونه کار می کند؟
No collection is taken	هیچ مجموعه ای گرفته نمی شود
I tried my best to destroy us	سعی کردم با تمام توانم ما را از بین ببرم
I think we have discovered everything we can	من فکر می کنم ما تمام آنچه می توانیم کشف کرده ایم
I prefer the apartment	من آپارتمان را ترجیح می دهم
I hear the doors open and close and then he is gone	صدای باز و بسته شدن درها را می شنوم و بعد او رفته است
I have all the guards after him	من تمام نیروهای نگهبان را بعد از او دارم
I wanted a good thing	من یک چیز خوب می خواستم
I just want intelligence	من فقط هوش میخواهم
I see you have both	من می بینم که شما هر دو را دارید
I remember it was very cold	یادم می آید خیلی سرد بود
I also enjoy traveling and sharing my experiences	من همچنین از سفر کردن و به اشتراک گذاشتن تجربیاتم لذت می برم
I need you to do something for me	من نیاز دارم که کاری برای من انجام دهی
This alone was worth accepting	این به تنهایی ارزش پذیرش را داشت
I walk out the door	از در کناری بیرون می روم
I did not notice then	آن زمان متوجه نشده بودم
A man came out with a frown on his face	مردی با اخم روی صورتش بیرون رفت
I want to do as much as he does	من می خواهم به اندازه او این کار را انجام دهم
I want to have two meals for our group	من می خواهم دو وعده برای گروهمان بخورم
I could take some of them	من می توانستم بخشی از آنها را بگیرم
An inspector came out	یه بازرس اومدم بیرون
I turned our guest room into her nursery	اتاق مهمانمان را به مهد کودک او تبدیل کردم
I went to university and studied literature	به دانشگاه رفتم و ادبیات خواندم
I was hesitant to be with him	تردید داشتم که در کنار او باشم
I also liked my right foot	پای راستم را هم دوست داشتم
I have never been to such a place	من هرگز در چنین جایی نرفته بودم
I thought the same	منم همین فکرو میکردم
I never intended for you to pass those tests	من هرگز قصد نداشتم شما از آن آزمایشات عبور کنید
I thought he was just one of them	فکر می کردم او فقط یکی از آنهاست
One word, one promise, is forever	یک کلمه، یک قول، برای همیشه است
I think he just needs time	من فکر می کنم او فقط به زمان نیاز دارد
I looked exactly like him in the picture	من دقیقا شبیه او در عکس بودم
None of them ever played another game for the senior team	هیچ یک از آنها هرگز بازی دیگری برای تیم بزرگسالان انجام ندادند
I'm talking about air pollution	من از آلودگی هوا صحبت می کنم
I freeze and hold my breath	یخ می زنم و نفسم را حبس می کنم
I am officially mobile again	من دوباره به طور رسمی موبایل هستم
A plate on one in the back door as well	یک بشقاب در یک در پشتی نیز
A herd of deer does not sleep much at night	یک گله آهو شب ها زیاد نمی خوابد
I hope the content is provided by you	امیدوارم مطالب توسط شما ارائه شود
I touch the symbol and push hard on the door	نماد را لمس می کنم و محکم به در فشار می دهم
I just hate people who always read my mind	من فقط از افرادی که همیشه افکار من را می خوانند متنفرم
I mean, there are no windows in this place	منظورم این است که در این مکان هیچ پنجره ای وجود ندارد
I started sweating like crazy	دیوونه وار شروع کردم به عرق کردن
I drank all his reserves in one sitting	تمام ذخایر او را در یک جلسه نوشیدم
I need help to be rational	من به کمک نیاز دارم تا منطقی باشم
Thomas was in charge of the besieged army	توماس مسئول ارتش محاصره شده بود
I like the feeling of her skin	من احساس پوستش را دوست دارم
A small fee will be payable	هزینه کمی قابل پرداخت خواهد بود
I can not help but tremble	نمی توانم از لرزیدن خودداری کنم
I just feel the need to do something	من فقط نیاز به انجام کاری را احساس می کنم
I did not know the stars anymore	من دیگر ستاره ها را نمی شناختم
I could go there every day	من می توانستم هر روز به آنجا بروم
I did not run away from anyone or run with it	من از هیچ کس دیگری فرار نکردم یا با آن دویدم
Previous suicide attempt	اقدام قبلی برای خودکشی
I wanted to drown it in a bit	من می خواستم آن را در یک کمی غرق
I do not have a chance in this case either	من در این مورد هم شانسی ندارم
First a dozen, then two, then a hundred	ابتدا یک دوجین، سپس دو، سپس صد
An evil grin appeared on his face	پوزخندی شیطانی روی صورتش ظاهر شد
I lowered the ax	تبر را پایین آوردم
I received your last note	آخرین یادداشت شما را دریافت کردم
I have to be my own compass	من باید قطب نمای خودم باشم
There is not much left in my bank account	چیز زیادی در حساب بانکی ام باقی نمانده است
A small growing pain	یک درد کوچک در حال رشد
I had to laugh at this	مجبور شدم به این موضوع بخندم
There is a bench in front of the hall door	جلوی درب سالن یک نیمکت است
I go every year, every three days, flawlessly	من هر سال، هر سه روز، بدون نقص می روم
I could try to dress like her husband	می توانستم سعی کنم مثل شوهرش لباس بپوشم
I'm trying to write it	سعی می کنم آن را بنویسم
I was bad as a teenager	من در نوجوانی بد بودم
I wish he did not accept his conditions so easily	کاش به این راحتی شرایطش را نمی پذیرفت
A priest appeared under the arch, dressed like himself	کشیشی در زیر طاق ظاهر شد که لباسی شبیه خودش داشت
I need to know that you can accept it	من باید بدانم که شما می توانید آن را بپذیرید
I suddenly feel a little rejected	من ناگهان احساس می کنم کمی طرد شده ام
I just thought you deserved an explanation	من فقط فکر کردم که شما مستحق توضیح هستید
I recognized one of them	یکی از آنها را شناختم
I kept smiling	به لبخند زدن ادامه دادم
I felt better that way	اینطوری احساس بهتری داشتم
I was getting complex	داشتم کمپلکس می گرفتم
I distanced myself from him	از او فاصله گرفتم
I need to get to my office right away	باید فوراً به دفترم برسم
I can meet you at the store	من می توانم شما را در فروشگاه ملاقات کنم
A wave of fear swept over him	موجی از ترس او را فرا گرفت
He did not try again	او دوباره تلاش نکرد
I bought you a plane ticket for tomorrow	برای فردا برات بلیط هواپیما خریدم
I use the stairs instead	من به جای آن از پله ها استفاده می کنم
After all, I'm only one	بالاخره من فقط یکی هستم
I do not have intellect and intellect and senses	من عقل و عقل و حواس ندارم
I did not press any key remotely	من هیچ کلیدی از راه دور را فشار نمی دادم
I hope it's comfortable	امیدوارم راحت باشه
I appreciate everything	من قدر همه چیز را می دانم
A few more lines were said	چند خط دیگر گفته شد
I was just trying to understand these new conditions	من فقط سعی می کردم این شرایط جدید را درک کنم
I actually find it a little funny	در واقع آن را کمی خنده دار می دانم
I looked at the street	به خیابان نگاه کردم
I put it in my shirt pocket	توی جیب پیراهنم گذاشتم
A smooth process, with no strict rules to follow	یک فرآیند روان، بدون قوانین سختگیرانه برای پیروی
I could not believe they were talking about me	باورم نمی شد دارند در مورد من صحبت می کنند
I held my breath and tried not to fight it	نفسم را حبس کردم و سعی کردم با آن مبارزه نکنم
The third time he hits, this time towards my shoulder	بار سوم او ضربه می زند، این بار به سمت شانه من
I do not know how long he has been there	من نمی دانم چه مدت آنجا بوده است
To be honest, I was kind of expecting it	صادقانه بگویم به نوعی انتظارش را داشتم
I am one and so are you	من یکی هستم و شما هم همینطور
I love you, but you have to go	دوستت دارم، اما باید بروی
I have protected countless numbers	من از تعداد بیشماری محافظت کرده ام
I touched the sharp edge of the blade	لبه تیز تیغه را لمس کردم
I would love to see more like this	من علاقه دارم تا مطالب بیشتری مشابه این مطلب ببینم
I pray that this country can come together	من دعا می کنم که این کشور بتواند جمع شود
I just had to stay there	فقط مجبور شدم اونجا بمونم
I take a deep breath again	دوباره نفس عمیقی می کشم
I once had a drunken screw with him	من یک بار با او پیچ مستی داشتم
I was a little relieved that the kitchen was empty	از خالی بودن آشپزخانه کمی خیالم راحت شد
I do not worship man and nature	من انسان و طبیعت را نمی پرستم
I'm back in the red room	برگشتم تو اتاق قرمز
I could not do this without you	من نمی توانستم بدون شما این کار را انجام دهم
I just finished my shift in the shop	من تازه شیفتم را در مغازه تمام کردم
I did this to myself	من با خودم این کار را کردم
I worked in a music store	من در یک فروشگاه موسیقی کار می کردم
I started a fast journey	من شروع کردم به یک سفر سریع
I could not believe them	من نمی توانستم آنها را باور کنم
Mud rain, a wall of mud fell	باران گلی، دیواری از گل فرود آمد
I thought they were sleeping in bed	فکر کردم در رختخواب خوابیده اند
I met him about two months ago	حدود دو ماه پیش با او آشنا شدم
That is, it was not supposed to	یعنی قرار نبود
I have to tell this more to the girls	اینو باید بیشتر به دخترا بگم
I was impressed girl	من تحت تاثیر قرار گرفتم دختر
I had no feelings for my mother at that moment	در آن لحظه هیچ احساسی برای مادر نداشتم
I saw a cloud of dust on the drive	ابر گرد و غبار را در درایو دیدم
K turned to him and smiled	ک به سمت او برگشت و لبخند زد
A word can mean a lot to many people	یک کلمه ممکن است برای بسیاری از افراد معانی زیادی داشته باشد
I simply do not allow	من به سادگی اجازه نمی دهم
I kept my real name relatively secret	من نام واقعی خود را نسبتاً مخفی نگه داشتم
I hold my breath for a long time	برای مدت طولانی نفسم را حبس می کنم
I have a cousin who is cute	من یک پسرخاله دارم که ناز است
I agreed with the boss	من با رئیس موافقت کردم
I did not like any of them	من هیچ کدومشونو دوست نداشتم
I had to leave that club	من باید از آن باشگاه بیرون می رفتم
I did not find a soap plant	من گیاه صابونی پیدا نکردم
This theory has gained increasing acceptance	این نظریه پذیرش روزافزونی یافته است
I just had to have you	فقط باید تو را داشتم
I had to explain over and over again	باید بارها و بارها توضیح می دادم
I know that the resistance will be good and they will win	من می دانم که مقاومت خوب خواهد شد و آنها پیروز خواهند شد
I can also see a staircase in the distance	من همچنین می توانم یک راه پله را در فاصله دور ببینم
I should have thought about this for a moment	باید یک لحظه به این موضوع فکر می کردم
They were originally bred for use as war horses	آنها در ابتدا برای استفاده به عنوان اسب جنگی پرورش داده شدند
I listened to everyone on the radio	من همه را از رادیو گوش دادم
Women and children were evacuated into the city	زنان و کودکان به داخل شهر منتقل شدند
I knew I would not listen or come back	می دانستم که گوش نکنم یا برگردم
I get a healthy car, but not too cool	من یک ماشین سالم، اما نه خیلی باحال می گیرم
I think we can both live with it	فکر می کنم هر دوی ما می توانیم با آن زندگی کنیم
The next day I was summoned to court	روز بعد مرا به جلسه دادرسی فراخواندند
I picked it up and started reading it this morning	این را برداشتم و امروز صبح شروع به خواندنش کردم
I can not wait to start this weekend	من نمی توانم برای شروع این آخر هفته صبر کنم
I shook his hand, smiling and shaking	با لبخند و تکان دادن دستش را فشردم
The wings have been shown solely to give a sense of proportion	بال های همه گونه ها بلند و سفت است
I glanced at him quickly	نگاهی سریع به او انداختم
I often wondered how he could live in that house	من اغلب فکر می کردم که او چگونه می تواند در آن خانه زندگی کند
A complete look of indifference	یک نگاه کامل از بی تفاوتی
I guess I'm disappointed	حدس می زنم ناامیدی برای من ایجاد شده است
I asked for eight blankets instead	به جای آن هشت پتو خواستم
It sounded like it was talking to my heart	صدایی به نظر می رسید که با قلب من صحبت می کند
I reached out and grabbed his hand, it was useless	دستم را با چنگ زدن به دنبالش دراز کردم فایده ای نداشت
I just can not imagine you doing such things	من فقط نمی توانم تصور کنم که شما چنین کارهایی را انجام دهید
I was supposed to die for them	قرار بود من به جای آنها بمیرم
I wanted to portray this as much as possible	من می خواستم تا آنجا که ممکن است این را به تصویر بکشم
I use time to deal with my surroundings	من از زمان استفاده می کنم تا به محیط اطرافم بپردازم
That is, breathe with energy	یعنی با انرژی نفس بکش
I had to stop him somehow	مجبور شدم یه جوری جلویش رو بگیرم
I just want to be you and me	من فقط می خواهم که من و تو باشیم
I was trying to find the right words to say	سعی می کردم کلمات مناسبی برای گفتن پیدا کنم
I'm sure not to touch anything	من مطمئن هستم که به چیزی دست نزنم
I followed, but not fast enough	من دنبال کردم، اما نه به اندازه کافی سریع
I accused you of abusing my sister	من تو را به سوء استفاده از خواهرم متهم کردم
I felt threatened for a moment	یک لحظه احساس خطر کردم
I did not know which way to run	نمی دانستم به کدام سمت باید بدوم
I kept my eyes closed	چشمامو بسته نگه میداشتم
I also picked up some ice	من هم مقداری یخ برداشتم
I waited another fifteen minutes and re-entered	پانزده دقیقه دیگر صبر کردم و دوباره وارد شدم
I am lying on the ground	من روی زمین دراز کشیده ام
I need your help tonight	امشب در این مورد به کمک شما نیاز دارم
O man if you hear	ای مرد اگر بشنوی
I suffocated and reached my throat	خفه شدم و به گلوی خودم رسیدم
I know you have not been well since yesterday	میدونم از دیروز خوب نشدی
I consider you one of those friends	من شما را یکی از آن دوستان می دانم
I can look to my future at this moment	من در این لحظه می توانم به آینده ام نگاه کنم
I can not explain how this happened	من نمی توانم توضیح دهم که چگونه این اتفاق افتاد
I let a few more moments pass	اجازه دادم چند لحظه دیگر بگذرد
I also could not imagine that it was true	من هم نمی توانستم تصور کنم که حقیقت داشته باشد
I could get used to this calm	می توانستم به این آرامش عادت کنم
I can see the excitement in his eyes	می توانم هیجان را در چشمانش ببینم
I was sure he would be arrested soon	مطمئن بودم که به زودی او را می گیرند
I just wonder how they keep this place clean	فقط تعجب می کنم که چگونه این مکان را تمیز نگه می دارند
I did not have to concentrate	مجبور نبودم تمرکز کنم
I watched him scan the crowd	من او را تماشا کردم که جمعیت را اسکن می کرد
I think it's probably just as wrong	من فکر می کنم که احتمالاً به همان اندازه اشتباه است
I think my father was driving while drinking	فکر می‌کنم پدرم در حال رانندگی در حال نوشیدن بود
I mean, I'm glad to see you again and you know	منظورم این است که خوشحالم که دوباره شما را می بینم و می دانید
I did not come to discuss the work	من برای بحث در مورد کار نیامدم
I stood in front of the mirror	جلوی آینه ایستادم
I was awake all day	تمام روز بیدار بودم
I can feel my thoughts tremble	می توانم احساس کنم که افکارم می لرزند
I did it alone	من این کار را به تنهایی انجام دادم
I just did not want to be alone forever	فقط نمی خواستم همیشه تنها باشم
A stupid crowd is easier to navigate	یک جمعیت احمق راحت تر هدایت می شود
He left college after two years and became a professional	او پس از دو سال کالج را ترک کرد و حرفه ای شد
I seem to be in the mood for a runner table lately	به نظر می رسد اخیراً در حال و هوای میز دونده هستم
I could not believe he could not even remember my name	باورم نمی شد حتی اسم من را به خاطر داشته باشد
I guess the words you use are more useful to you	حدس می زنم کلماتی که به کار بردی بیشتر به دردت می خورد
He eventually became a major fixed quarterback	او در نهایت تبدیل به یک کوارتربک ثابت اصلی شد
A spark of panic gripped his chest	جرقه ای از وحشت به سینه اش چنگ زد
I looked in all the states later and none of them were there	من بعداً در همه ایالت ها نگاه کردم و هیچ کدام آنجا نبود
I did not get anywhere with this girl	من با این دختر به جایی نمی رسیدم
I just want to help people	من فقط می خواهم به مردم کمک کنم
I could trust him	میتونستم بهش اعتماد کنم
I have not seen him since the beginning of the party	من او را از اوایل مهمانی ندیده ام
I think he hired me right there	فکر می کنم همان جا مرا استخدام کرد
I have to get dressed first	اول باید لباس بپوشم
I finished running	من با دویدن تمام کردم
I could not expect anyone to have the answers	نمی توانستم انتظار داشته باشم که کسی پاسخ ها را داشته باشد
I have to ask you that	من باید از شما بپرسم که
I have a room available	من یک اتاق در دسترس دارم
I have a strange feeling for you	حس عجیبی نسبت به تو دارم
It is basically to say what meditation is	اساساً این است که بگوییم مراقبه چیست
I am completely guided to buy this house	من کاملاً برای خرید این خانه راهنمایی شده ام
There was a wave of fun, excitement and fear in me	در من موجی از سرگرمی، هیجان و ترس وجود داشت
I do not regret a minute	یک دقیقه هم پشیمان نیستم
I enjoy seeing the old games they bought	من از دیدن بازی های قدیمی که آنها خریداری کرده اند لذت می برم
I really believe that is why we left the war	من واقعاً معتقدم که به همین دلیل از جنگ خارج شدیم
The conditions in the camp were terrible	شرایط اردوگاه وحشتناک بود
I did not want to get up	نمی خواستم بلند شوم
I did not understand why they had not exchanged luggage before	نفهمیدم چرا قبلا چمدان رد و بدل نکرده بودند
I got water for him and he washed himself	برایش آب گرفتم و خودش را شست
I had been here many times	بارها اینجا رفته بودم
I was a little disappointed with the letter	از نامه کمی ناامید شدم
I picked up the first box	جعبه اول را برداشتم
I have to report what you told me	من باید آنچه را که به من گفتی گزارش کنم
I could not care	نمیتونستم اهمیت بدم
I knew he loved my father	می دانستم که پدرم را دوست دارد
I see yellow and I feel severe pain	من زرد می بینم و درد شدیدی احساس می کنم
I needed him and my body knew that	من به او نیاز داشتم و بدنم این را می دانست
I hit him and hurt him somehow	من با او برخورد می کردم و به نوعی به او صدمه می زدم
I shivered before I had to look ahead	قبل از اینکه نگاهم را مجبور کنم به جلو حرکت کنم، لرزیدم
I only tried to call your phone five billion times	من فقط پنج میلیارد بار سعی کردم با تلفن شما تماس بگیرم
I found a few in the garden below	من چند تا را در باغ پایین پیدا کردم
I was able to look closely at muscle makeup	من توانستم از نزدیک به آرایش ماهیچه ها نگاه کنم
I usually force him to move around the room	من معمولاً او را مجبور می کنم در اتاق حرکت کند
I want to use you for my own pleasure	من می خواهم از شما برای لذت خودم استفاده کنم
I am very satisfied with my product and process	من از محصول و فرآیندم بسیار راضی هستم
I hope to have lunch with you tonight	امیدوارم امشب با شما ناهار بخورم
A face he always remembers	چهره ای که همیشه به یاد می آورد
I no longer had to miss him	دیگه لازم نبود دلم براش تنگ بشه
I can fix everything	من می توانم همه چیز را درست کنم
I can still see their picture to this day	من هنوز می توانم تصویر آنها را تا به امروز ببینم
I hid one in my room	من یکی را در اتاقم پنهان کرده ام
I knock on the door but it does not answer	در می زنم اما جواب نمی دهد
I did not even know what was going to happen	حتی نمی دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد
You polish silver that you will never eat with	نقره ای را جلا می دهید که هرگز با آن ناهار نخواهید خورد
The plane was safe but the pilot was dead	هواپیما سالم بود اما خلبان مرده بود
I can die lying on it	من می توانم روی آن دراز کشیده بمیرم
I believe in you very much	من خیلی بهت ایمان دارم
I open the wooden door	در چوبی را باز می کنم
I had nothing to do with writing them	من کاری به نوشتن آنها نداشتم
I know what it means to lose a child	میدونم از دست دادن بچه یعنی چی
I practically know that it is so	من عملا می دانم که اینطور است
That means we are good together	یعنی ما با هم خوبیم
I can still feel him with me	هنوز می توانم او را با خودم حس کنم
I say this without any false humility	من این را بدون هیچ تواضع کاذبی می گویم
I did not pay attention to my wife	حواسم به همسرم نبود
I reserve the incentives solely for the use of strangers	من تشویق ها را صرفاً برای استفاده از افراد غریبه رزرو می کنم
I could not imagine feeling that way every week	نمی توانستم تصور کنم هر هفته چنین احساسی داشته باشم
I own a lake house in Zalal	من صاحب خانه دریاچه در زلال هستم
Although I got over it	هرچند از پسش برآمدم
I was excited to be invited	از اینکه دعوت شدم هیجان زده شدم
I can say for sure that they are a great watch	مطمئناً می توانم بگویم که آنها یک ساعت عالی هستند
I was really hungry	من واقعاً گرسنه بودم
I did not want to communicate with it	من نمی خواستم با آن ارتباط برقرار کنم
I do not expect this baby sooner than tomorrow	من انتظار این بچه را زودتر از فردا ندارم
I looked at the bedside clock	نگاهی به ساعت کنار تخت انداختم
I started loving that woman	من شروع به دوست داشتن آن زن کردم
I have been for a long time now	من الان خیلی وقته که هستم
I told a good story and begged from him	من یک داستان خوب تعریف کردم و از طرف او التماس کردم
I will study them later	بعداً آنها را مطالعه خواهم کرد
I doubt he cares much	من شک دارم که او خیلی اهمیت می دهد
He finished third that season	او در آن فصل سوم شد
I took care of your father	من مراقب پدرت بودم
I understand why you want to do this	متوجه شدم که چرا می خواهید این کار را انجام دهید
I rolled my eyes and remembered	چشمانم را می چرخانم و به یاد برگشتم
I had never seen him so nervous	تا حالا اینقدر عصبی ندیده بودمش
I have friends there	من آنجا دوستانی دارم
I fight to cope	میجنگم تا کنار بیایم
I grab his head and pull him towards me	سرش را می گیرم و به سمت خودم می کشمش
I speak for them all	من از طرف همه آنها صحبت می کنم
I could have written that book	من می توانستم آن کتاب را بنویسم
I want to reach him immediately	من می خواهم فوراً به او برسم
I should have been six years old	من باید شش ساله بودم
I had heard that he often travels with a young girl	شنیده بودم که او اغلب با یک دختر جوان سفر می کند
A word that can mean everything	کلمه ای که می تواند همه چیز را معنی کند
I can not risk your injury	من نمی توانم خطر آسیب دیدنت را به جان بخرم
I remove the soap from the tray	صابون را از سینی برمی دارم
I heard a scream	صدای فریاد را می شنیدم
I did this the day he disappeared	روزی که ناپدید شد این کار را کردم
I also saw how you dealt with your two swords	من همچنین دیدم که شما چگونه با دو شمشیر خود برخورد کردید
I think it looks very beautiful	به نظر من خیلی زیبا به نظر می رسد
I want to believe him	من می خواهم او را باور کنم
That is more than usual	یعنی بیشتر از حد معمول
I just had to go to the roof	فقط باید به پشت بام می رفتم
I know you will love it	میدونم که دوستش خواهی داشت
I remember you often telling me this	یادم می آید که این را اغلب به من می گفتی
I can see the tears in his eyes	می توانم اشک را در چشمانش ببینم
I did not play politics	من سیاسی بازی نکردم
I breathed hard as it slowly entered me	به سختی نفس کشیدم که آرام آرام وارد من شد
I jumped out and locked them in the street	پریدم بیرون و آنها را در خیابان بستم
I did not know anything about him or her	من چیزی در مورد او و در مورد او نمی دانستم
I did not hear him come home	نشنیدم اومد خونه
I have never seen him behave like this	من تا حالا ندیده بودم که اینطور رفتار کنه
Symptoms usually go away on their own within a few months	علائم معمولاً در عرض چند ماه به خودی خود از بین می روند
I have never forgiven myself for it	من هرگز خودم را به خاطر آن نبخشیده ام
I left my job in the room	از کارم در اتاق دور شدم
I need a body behind the table	من به یک بدن پشت میز نیاز دارم
I can not imagine a day without you	من نمی توانم یک روز را بدون تو تصور کنم
I checked under the bed and between the blankets	زیر تخت و بین پتوها را چک کردم
I must have been staring at my ear for ten minutes	حتما ده دقیقه به گوشیم خیره شده بودم
I asked you to think about your feelings	از شما خواستم در مورد احساستان فکر کنید
I just appeared in front of the computer	من فقط جلوی کامپیوتر حاضر شدم
The instinct was to share the blame	غریزه تقسیم تقصیر بود
I ran along the creek	از کنار نهر دویدم
I knew something was going to happen	می دانستم قرار است اتفاقی بیفتد
I take the false money	پول دروغ را برمی دارم
I estimate that they have not been used for thousands of years	من تخمین می زنم که آنها هزاران سال است که استفاده نشده اند
I hope you both log in	امیدوارم هر دو وارد شوید
I will retire for the evening	من برای عصر بازنشسته خواهم شد
I felt very small, very helpless	احساس کردم خیلی کوچیک، خیلی درمانده
I did not dare look at him to see his reaction	جرات نکردم بهش نگاه کنم تا عکس العملش رو ببینم
I will miss this little ship	دلم برای این کشتی کوچک تنگ خواهد شد
I did not care	من هم اهمیتی ندادم
I wiped my forehead with a towel	پیشانی ام را با حوله پاک کردم
I was about to die of a heart attack just like them	من نزدیک بود بر اثر سکته قلبی بمیرم درست آنها
I did not know what was going on	نمی دانستم چه خبر است
I went down the stairs and saw that the house was full of people	از پله ها پایین رفتم و دیدم خانه پر از جمعیت است
A lump forms in his throat	توده ای در گلویش ایجاد می شود
I tried to hold the left and right hands	سعی می کردم دست چپ و راست بگیرم
I went out to turn on the water	رفتم بیرون تا آب را روشن کنم
I've been gone for three days	من سه روز است که رفته ام
I returned to my room crying	با گریه به اتاقم برگشتم
I like that they are a short drive away	من دوست دارم که آنها با یک ماشین کوتاه فاصله دارند
I went back to my coffee and newspaper	برگشتم داخل قهوه و روزنامه ام
Now I know my authority over them	اکنون اختیار خود را بر آنها می دانم
I must also go forward and not procrastinate	من هم باید به جلو بروم و معطل نکنم
I have to finish	باید تمامش کنم
I just want a real boy without playing	من فقط یک پسر واقعی می خواهم بدون بازی
My heart burns for the old woman	دلم برای پیرزن سوخت
I do not remember anything before adoption	قبل از فرزندخواندگی چیزی به یاد ندارم
I may never notice it	شاید هیچ وقت متوجهش نشم
I saw the look he gave you	من اون نگاهی که بهت کرد رو دیدم
I surrendered and looked at the table	تسلیم شدم و به میز نگاه کردم
I was tired but not completely tired	خسته بودم اما نه کاملا خسته
I took on the problem of his smoking	من مشکل سیگار کشیدن او را به عهده گرفتم
A similar effort was made in the next decade	تلاش مشابهی در دهه بعد انجام شد
I was alone until you came	من تنها بودم تا اینکه تو آمدی
I threw twenty down on the counter	بیست را روی پیشخوان انداختم پایین
I still did not have the brain to understand it	من هنوز مغزی برای درک آن نداشتم
I wondered how long he had been standing there	من تعجب کردم که او چه مدت آنجا ایستاده است
I just stared out the window	فقط از پنجره به بیرون خیره شدم
I did not think it could be loved so much	فکر نمی کردم بتوان اینقدر دوست داشت
I never intend to grow old	من هرگز قصد پیر شدن ندارم
I see the man's face all the time	من مدام چهره آن مرد را می بینم
I think they just think of me as a besieged artillery	من فکر می کنم آنها فقط به من مانند توپخانه محاصره فکر می کنند
I want it really fast	من می خواهم آن را واقعا سریع است
I want a large crowd there	من جمعیت زیادی آنجا می خواهم
I was upset for him	من برای او ناراحت شدم
I thought you knew your stuff	من فکر کردم شما چیزهای خود را می دانید
I decided to continue	تصمیم گرفتم ادامه بدم
I do not like your smoke, my man	من دود تو را دوست ندارم، مرد من
I never really feel that it works in this format	من واقعاً هرگز احساس نمی کنم که در این قالب کار می کند
I do not know who created it and why	نمی دانم چه کسی و چرا آن را ایجاد کرده است
I waited halfway to light a cigarette	تا نیمه انتظار داشتم سیگار را روشن کند
I only have the first object	من فقط شی اول دارم
I shook my head and he drank it	سرم را تکان دادم و او آن را نوشید
I happen to believe that human beings can do this	من اتفاقاً معتقدم که بشر می تواند این کار را انجام دهد
I think they are incredibly attractive	به نظر من آنها فوق العاده جذاب هستند
I guess more people will be arrested tonight	حدس می‌زنم امشب تعداد بیشتری دستگیر شوند
I actually agree with him on this	من در واقع با او در این مورد موافقم
Margaret in their glory	مارگارت در شکوه آنها
I turn and look over my shoulder	برمیگردم و از بالای شانه ام نگاه می کنم
I walked to check	از راه رفتم تا بررسی کنم
I was there the next day	روز بعد آنجا بودم
I invite you to hear your kind voice	شما را به شنیدن صدای مهربان شما دعوت می کنم
I want to talk about it	من می خواهم در مورد آن صحبت کنم
I was thinking this was over	داشتم فکر میکردم این تموم شده
I think it was the stress of all people	فکر می کنم استرس همه مردم بود
I give them back the face they had	چهره ای که داشتند را به آنها پس می دهم
This piece has no spoken word	این قطعه هیچ حرف گفتاری ندارد
I caught your attention	توجه شما را جلب کردم
I was alive and I had no doubt	من زنده بودم و شک نداشتم
I promise, this is on the rise	من قول می دهم، این در حال افزایش است
I promise you both come back to find everything right	قول می دهم هر دوی شما برگردید تا همه چیز را خوب پیدا کنید
I walked away for a second	برای یک ثانیه دور شدم
I am only afraid of a slow death, one without life	من فقط از یک مرگ آهسته می ترسم، یکی بدون زندگی
I got the warning from Marshall	من اخطار را از مارشال پیست گرفتم
This ship was not built in a safe harbor	این کشتی در یک بندر امن ساخته نشده است
I found the house on top of it beautiful	من خانه را در بالای آن زیبا یافتم
I did not know how to control it either	من هم بلد نبودم کنترلش کنم
A small hill right in the middle of the crowd	یک تپه کوچک درست وسط جمعیت
A successful, fun and outstanding day	یک روز موفق، سرگرم کننده و برجسته
I felt like I had lost control	احساس کردم کنترل خود را از دست داده ام
I like to meet them occasionally	من دوست دارم گاه به گاه آنها را ملاقات کنم
I just want him to say what he knows	من فقط از او می خواهم آنچه را که می داند بگوید
I only have a few minutes	فقط چند دقیقه وقت دارم
I have to wake up very early tomorrow and move on	فردا باید خیلی زود بیدارم و حرکت کنم
He returned a few minutes later with another rabbit	چند دقیقه بعد با خرگوش دیگری برگشت
I stayed the night at your house, worried	شب را در خانه تو ماندم، نگران
I needed a certificate to be able to work	من برای اینکه بتوانم کار کنم به گواهینامه نیاز داشتم
He told himself I had to find him	به خودش گفت باید پیداش کنم
I was very relieved he was fine	من خیلی راحت شدم او خوب بود
I have to protect myself at home	من باید در خانه خودم از خودم محافظت کنم
I'm too childish about the arm	من در مورد بازو خیلی بچه هستم
I even wore this when I was teaching at school	من حتی وقتی در مدرسه تدریس می کردم اینگونه لباس می پوشیدم
I may even be helpful	حتی ممکن است مفید واقع شوم
I betrayed my crew	من به خدمه خودم خیانت کردم
I just wanted to save that discussion for later	من فقط می خواستم آن بحث را برای بعد ذخیره کنم
I want to be ready for anything	من می خواهم برای هر چیزی آماده باشم
I guess this is my last message	حدس می زنم این آخرین پیام من باشد
I felt both warm and cold	هم احساس گرما کردم و هم سرد
I know these men did not find me like that	می دانم که این مردها مرا اینطور پیدا نکردند
I put the stairs inside	پله ها را داخل می گذارم
I will not lose my child	من بچه ام را از دست نمی دهم
A path will open	مسیری باز خواهد شد
I look at another prisoner	به یک زندانی دیگر نگاه می کنم
I could have tortured him	من می توانستم او را به عذاب بکشانم
I closed my eyes and took a deep breath	چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم
Students and teachers continue to ask questions long after	دانش‌آموزان و معلمان مدت‌ها بعد همچنان به پرسش‌های خود ادامه می‌دهند
I am worried for you	من برای شما نگرانم
A group of insects sang	گروهی از حشرات آواز خواندند
I was just an adult	من تنها بزرگسال بودم
I can not believe he is so stupid	من نمی توانم باور کنم که او چنین احمقی است
I see you found the answer	میبینم جوابتو پیدا کردی
Shooting takes place	تیراندازی صورت می گیرد
A deep, ominous sound echoed again	صدایی عمیق و شوم دوباره طنین انداز شد
I was begging him	داشتم التماسش میکردم
I had to make sure you had no doubts	باید مطمئن می شدم که شما هیچ شکی ندارید
I think it was very sudden	فکر کنم خیلی ناگهانی بود
I could see that something was working in his mind	می‌توانستم ببینم که چیزی در ذهنش کار می‌کند
I was terrified that this would happen to me	من از این که این اتفاق برای من می افتد وحشت داشتم
I needed to get to this place	من نیاز داشتم به این مکان برسم
I was already shaking my head	از قبل سرم را تکان می دادم
There is only one seminar left	فقط یک سمینار باقی مانده است
I dreamed so much	من اینقدر در رویا دیدم
A pickup truck was halfway there	یک وانت در نیمه راه بود
I counted six lights, but it could have been more	من شش چراغ شمردم، اما می توانست بیشتر باشد
I visit that place every day	من هر روز از آن نقطه بازدید می کنم
I have a plan to run it	من برای اجرای آن برنامه دارم
I spent a few quiet minutes thinking about my future	چند دقیقه آرام را به فکر آینده ام گذراندم
I think we have time to look at it	فکر می کنم وقت داریم که به آن نگاه کنیم
I decided to make you a taste test video	تصمیم گرفتم یک ویدیو تست طعم برای شما تهیه کنم
Now I can hear his neighbors	اکنون می توانم همسایه هایش را بشنوم
Then I wrote a letter to him	سپس نامه ای برای او نوشتم
I passed them easily	به راحتی از کنارشان گذشتم
I want to be someone that people will admire	من می خواهم کسی باشم که مردم آن را تحسین کنند
I was really good at it	من واقعا در آن خوب بودم
I entered the campus and immediately followed you	من وارد محوطه دانشگاه شدم و بلافاصله به دنبال شما گشتم
This went on all night	این در تمام شب ادامه داشت
I can not think of you either	من هم نمیتونم به تو فکر کنم
I was also an only child	من هم تک فرزند بودم
I look up and see some surprised faces	به بالا نگاه می کنم و با چند چهره متعجب روبرو می شوم
I was so excited to surprise my grandfather	من خیلی هیجان زده بودم که پدربزرگم را غافلگیر کنم
I drive a lot and listen to them	من خیلی رانندگی می کنم و به آنها گوش می دهم
I was not even worried about myself	من حتی نگران خودم نبودم
I fed him and he kept coming back	به او غذا دادم و او مدام برمی گشت
I have appointed servants to take care of you	من خدمتکارانی را برای مراقبت از شما گماشته ام
I watched closely to see who was in the crowd	من از نزدیک تماشا کردم تا ببینم چه کسی در میان جمعیت است
I was eager to meet them	مشتاق دیدارشان بودم
I could order him to clear his action	می توانستم به او دستور بدهم که عملش را پاک کند
I did not notice any of this	من متوجه هیچ کدام از اینها نشدم
I never imagined I would have such peace	هرگز تصور نمی کردم چنین آرامشی داشته باشم
I could hear her whispering and I could feel her touch	زمزمه اش را می شنیدم و لمسش را حس می کردم
I really want to go abroad and travel	من واقعاً هوس رفتن به خارج از کشور و مسافرت را دارم
I said not bad	گفتم بد نیست
I plunged into the depths of the water, trying to free myself	در اعماق آب فرو رفتم و در تلاش بودم تا خودم را آزاد کنم
The group immediately went on tour to advertise	گروه فوراً برای تبلیغ به تور پرداختند
I want to take action	من می خواهم اقدام کنم
This section consisted of two sections	این بخش از دو بخش تشکیل شده بود
I can not say whether there is anything in it or not	نمی توانم بگویم چیزی در آن هست یا نه
I want to know everything about this facility	من می خواهم همه چیز را در مورد این تسهیلات بدانم
The girl who quickly became friends with him	دختری که به سرعت با او دوست شده بود
I came back and I'm back	برگشتم و برگشتم
I feel shaking myself	احساس می کنم خودم می لرزم
I feel tired and exhausted	احساس خستگی و فرسودگی می کنم
I know he will not hurt me	می دانم که او به من صدمه نمی زند
I just used it as a definition	من فقط به عنوان یک تعریف از آن استفاده کردم
I lost you there for a second	من تو را برای یک ثانیه آنجا گم کردم
I did not know anything about it	من چیزی در مورد آن نمی دانستم
I prefer to see that you eat and enjoy	ترجیح می دهم ببینم که می خوری و لذت می بری
A light conductor	یک هادی نور
I take the woman to the warehouse through the fields	زن را از میان مزارع به انبار می برم
I always prioritize content	من همیشه محتوا را در اولویت قرار می دهم
I went in and down until I reached his house	به داخل و پایین رفتم تا به در خانه اش رسیدم
I went to the pulpit and introduced myself	بالای منبر رفتم و خودم را معرفی کردم
I fell out of their sight	از چشمشان افتادم
Although I really miss him	هر چند واقعا دلم برایش تنگ شده
I did not expect them and they came hard and fast	من انتظار آنها را نداشتم و آنها سخت و سریع آمدند
I sighed and tried to calm down	آهی کشیدم و سعی کردم آرام باشم
I was just moving forward	الان داشتم جلو میرفتم
And he was not greedy	و او حریص نبود
I want to know how much control do you have?	من می خواهم بدانم شما چقدر کنترل دارید؟
I can not tell anyone about this	من نمی توانم در این مورد به کسی بگویم
I almost didn't care anymore	تقریباً دیگر اهمیتی نمی دادم
I was very angry with my father at that time	من در آن زمان از دست پدرم خیلی عصبانی بودم
I was not a murderer	من قاتل نبودم
I want to know more about him	من می خواهم در مورد او بیشتر بدانم
I was not going to let him get away with it	من قرار نبود به او اجازه بدهم از این موضوع فرار کند
I love a challenge	من یک چالش را دوست دارم
I doubted he had ever lost it	من شک داشتم که او هرگز آن را از دست داده باشد
I mean, he can grab them too	منظورم این است که او نیز می تواند با آنها چنگ بزند
I was just going to check the sound	من فقط برای بررسی صدا می رفتم
I was really confused, but at the same time I was very anxious	من واقعاً گیج شده بودم، اما در عین حال بسیار مضطرب بودم
I said it was a lie and it happened	گفتم دروغ است و همینطور هم شد
I ran all three blocks towards the house	تمام سه بلوک را به طرف خانه دویدم
I brought an automatic instead	به جای آن خودکار آوردم
Stroke, apparently	سکته، ظاهرا
I got stuck between a rock and a hard place	بین صخره و جای سخت گیر کردم
I just let my interest accompany me	فقط اجازه دادم علاقه ام مرا همراهی کند
Tropical depression has killed one person in this country	افسردگی استوایی یک نفر را در این کشور کشته است
I try to enjoy every moment with him	من سعی می کنم از هر لحظه با او لذت ببرم
I picked it up to look at it	آن را برداشتم تا نگاهش کنم
I was not in a hurry to get it	من عجله زیادی برای گرفتن آن نداشتم
He later went on a successful tour across the country	بعداً به یک تور موفق در سراسر کشور رفت
I have to defend him against himself, against myself	من باید از او در برابر خودش، در برابر خودم دفاع کنم
He was the main ship of his class	او کشتی اصلی کلاس خود بود
I was not good at reading aloud	من در خواندن با صدای بلند زیاد خوب نبودم
I have never met you	من هرگز شما را ملاقات نمی کردم
I remember being very impressed	به یاد دارم که بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم
I went back to the table	برگشتم سمت میزم
I hit the stick and pass right	به چوب می کوبم و درست می گذرم
I have already learned it once	من قبلاً یک بار آن را یاد گرفتم
I understand the distress	من پریشانی را درک می کنم
I believe this is the way it works	من معتقدم که این روش کار است
I explained that this was my mistake	توضیح دادم که این اشتباه من بود
A dot is formed at the tip	یک نقطه در نوک تشکیل شده است
I could hear them moving behind us	می‌توانستم صدای حرکت آنها را در پشت سرمان بشنوم
I hope my emotional state does not become a problem	امیدوارم شرایط عاطفی ام مشکل ساز نشود
I think all gods can	من فکر می کنم همه خدایان می توانند
I knew they were waiting for something that would never come	می دانستم که منتظر چیزی هستند که هرگز نخواهد آمد
I met a woman at a party	در مهمانی با زنی آشنا شدم
I never liked this about his character	من هرگز این را در مورد شخصیت او دوست نداشتم
I was not important for tomorrow	برای فردا مهم نبودم
I started to deal	شروع کردم به مقابله
I told him go ahead	بهش گفتم برو جلو
I ask you to do two things	من از شما می خواهم دو کار انجام دهید
I can be gentle and easily touch my white skin	می توانم ملایم باشم و به راحتی پوست سفیدم را لمس کنم
I am a single mother of two beautiful girls	من یک مادر مجرد دو دختر زیبا هستم
I was here when it started	من اینجا بودم که این شروع شد
I did not know what to think or do	نمی دانستم چه فکر کنم یا چه کار کنم
I want to be with you	من می خواهم با شما باشم
Maybe even thousands	شاید حتی هزاران
Then I removed the battery	سپس باتری را برداشتم
I went and sent and left	رفتم فرستادم و گذاشتم
I rotate the text with both of them	من متن را با هر دوی آنها می چرخانم
I did not fix any of these vines	من هیچ کدام از این تاک ها را درست نکردم
Many people feel loved for it	بسیاری از مردم نسبت به آن احساس محبت می کنند
A scheduled National Assembly was never convened	یک مجمع عمومی ملی برنامه ریزی شده هرگز تشکیل نشد
We value clothes	ما برای لباس ارزش زیادی قائلیم
I joined the big hunt	من به شکار بزرگ پیوستم
I have a background string that calls a function	من یک رشته پس زمینه دارم که یک تابع را فراخوانی می کند
I chose him because I knew there was sorrow in him	من او را انتخاب کردم که می دانستم اندوهی در او وجود دارد
I heard the sound of movement from outside	صدای حرکت را از بیرون شنیدم
I just wanted to be alone with my pain	فقط می خواستم با دردهایم تنها باشم
I think he is afraid to do it alone	من فکر می کنم او از انجام این کار به تنهایی می ترسد
I simply shrug it off	من به سادگی از آن شانه خالی می کنم
I connected anyway	من به هر حال وصل کردم
I want to see you after class	میخوام بعد از کلاس ببینمت
I tried to help organize	سعی می کردم به سازماندهی کمک کنم
I did not want to get in trouble for losing you	نمی خواستم به خاطر از دست دادن تو به دردسر بیفتم
I think he creates another illusion	من فکر می کنم او یک توهم دیگر ایجاد می کند
I used to do this earlier	زودتر این کار را می کردم
I did not have time to go to buy a sofa	وقت نداشتم برای خرید مبل بروم
I did not fight just for you two	من فقط برای شما دو نفر نجنگیدم
I also lead and facilitate many collaborative efforts	من همچنین بسیاری از تلاش های همکاری را رهبری و تسهیل می کنم
I was very upset	خیلی بدجور بودم
Now a plan or idea is formed in the soil	اکنون یک برنامه یا تصور در خاک شکل می گیرد
I had to let go of the horse	مجبور شدم اسب را رها کنم
I work hard to keep my balance	من سخت کار می کنم تا تعادل را حفظ کنم
I stayed home and spent almost every minute with him	من در خانه ماندم و تقریباً هر دقیقه را با او سپری کردم
The hook is not a word	قلاب حرفی نیست
I feel guilty for having these feelings right now	من برای داشتن این احساسات در حال حاضر احساس گناه می کنم
After no one showed up at the hotel restaurant	بعد از اینکه کسی در رستوران هتل حاضر نشد
I saw a bar with a path behind it	من یک میله را دیدم که پشت سر آن بلوک یک راه بود
I walk slowly behind him	به آرامی پشت سرش می روم
A few years later that premium	چند سال بعد که حق بیمه
I know where this is going	من می دانم این به کجا می رود
I liked the way he washed my head	از روشی که روی سرم می شست خوشم آمد
I sat down in my chair and walked away from him	روی صندلی خود فرو رفتم و از او دور شدم
I wondered what was going on in his mind	تعجب کردم که در ذهن او چه می گذرد
I felt something was missing	احساس کردم چیزی کم است
I did the same with him	منم همین کارو باهاش ​​کردم
After that the class was very respectable	پس از آن کلاس بسیار مورد احترام بود
The path has remained the same since then	مسیر از آن زمان به همین صورت باقی مانده است
I have a quiet life and I want to continue it	من زندگی آرامی دارم و می خواهم به آن ادامه دهم
A little last minute	کمی لحظه آخر
The route does not require technical climbing	مسیر نیازی به صعود فنی ندارد
I got down first	من اول به پایین رسیدم
The train whistle blew	سوت قطار بلند شد
I love playing the guitar now	من الان عاشق نواختن گیتار هستم
I think my memory is the key	فکر می کنم حافظه من کلید است
I love reading and visiting new places	من عاشق خواندن و بازدید از مکان های جدید هستم
There was a moment of silence before he spoke	قبل از اینکه او صحبت کند، یک لحظه سکوت شدید گذشت
I looked at its dark shape	به شکل تیره اش نگاه کردم
I'm not alone in this	من در این مورد تنها نیستم
I returned to the truck with a lot of plastic bags	با کیسه های پلاستیکی زیادی به کامیون برگشتم
Anyway, I had no way to get to work	به هر حال راهی برای رسیدن به سر کار نداشتم
I left them to show goodwill	من برای نشان دادن حسن نیت آنها را رها کردم
I had more important things to worry about	من چیزهای مهم تری برای نگرانی داشتم
I am currently working in the upper right	من در حال حاضر در قسمت بالا سمت راست کار می کنم
A field of energy that was barely visible kept them out of harm's way	میدانی از انرژی که به سختی قابل مشاهده بود، آنها را از آسیب دور نگه داشت
I like it with some cool, light lashes	من آن را با مقداری شلاق خنک و سبک دوست دارم
I share in your destiny in this regard	من در سرنوشت شما در این زمینه شریک هستم
I did not know what to say to reduce his stress	نمیدونستم چی بگم که استرسش کم بشه
I can walk away from them in the dark	من می توانم راهم را در تاریکی دورشان کنم
He will not be talked about anymore	دیگر از او صحبت نخواهد شد
I will bless you and magnify your name	من شما را برکت خواهم داد و نام شما را بزرگ خواهم کرد
I recommend reading a little while you wait	توصیه می کنم در مدتی که منتظر هستید کمی مطالعه کنید
Great read for those who like a good challenge	خواندنی فوق العاده برای کسانی که یک چالش خوب را دوست دارند
I cried safely and grabbed his wrist	با خیال راحت گریه کردم و مچش را گرفتم
I can feel the increase in resistance	من می توانم افزایش مقاومت را احساس کنم
I simply could not live without such income	من به سادگی نمی توانستم آنقدر بدون درآمد زندگی کنم
I woke up all night reading this spell book	تمام شب از خواندن این کتاب طلسم بیدار شدم
I focus on listening and being on the right track	روی گوش دادن و قرار گرفتن در مسیر درست تمرکز می کنم
I even heard the fight started	حتی شنیدم دعوا شروع شد
I think this may be his revenge	من فکر می کنم این ممکن است انتقام او باشد
I knew the bigger of the two	من بزرگتر از این دو را شناختم
I nodded and went to the living room	سرم رو تکون دادم و به سمت اتاق نشیمن رفتم
I think he is sweet and smart	به نظر من او شیرین و باهوش است
I just went to get him out of the picture	من دقیقا رفتم تا او را از عکس خارج کنم
I have to get a vase	من باید یک گلدان بگیرم
I'm a square somewhere in the middle	من یک جایی مربع در وسط هستم
I had not the slightest doubt about it	من کوچکترین شکی در آن نداشته ام
I was the best at it	من در آن بهترین بودم
I promise you that the area will be safe tomorrow morning	من به شما قول می دهم که فردا صبح منطقه امن خواهد شد
I could not remember how to speak	یادم نمی آمد چگونه صحبت کنم
The radiant golden energy was illuminated	انرژی طلایی تابشی روشن شد
I stepped forward on my left foot	روی پای چپم جلو رفتم
I understand that he is innocent sitting in front of me	من می فهمم که او بی گناه است که جلوی من نشسته است
I struggled with the lock for about five minutes	حدود پنج دقیقه با قفل کلنجار رفتم
A good version for my collection	یک نسخه خوب برای مجموعه من
I just took over the army	من تازه ارتش را تحویل گرفتم
I brought your belongings in the back of my truck	من وسایل شما را در پشت کامیونم آوردم
I guess it was just a general interview	حدس می‌زنم فقط یک مصاحبه کلی بود
I hate it and this is my story	من از آن متنفرم و این داستان من است
I was impressed and they were happy	من تحت تأثیر قرار گرفتم و آنها خوشحال شدند
A few seconds later a louder knock sound was heard	چند ثانیه بعد صدای ضربه ای بلندتر شنیده شد
I add new music every week	هر هفته موسیقی جدید اضافه می کنم
I need you to come into me	من به تو نیاز دارم که به درون من بیایی
I wanted to say something	می خواستم چیزهایی بگویم
I just wanted to call him	تازه میخواستم بهش زنگ بزنم
I bet the prison would love to have you	شرط می بندم که زندان دوست دارد شما را داشته باشد
I wake up and the room is dark	از خواب بیدار می شوم و اتاق تاریک است
He finished the meeting in 17th place	او جلسه را در جایگاه هفدهم به پایان رساند
I do not exclude anyone from my thoughts	هیچ کس را از افکارم بیرون نمی گذارم
I hope no one was killed	امیدوارم کسی کشته نشده باشد
I hope my head does not scream	امیدوارم سرم فریاد نزند
I had to do this for him	مجبور شدم این کار را برای او انجام دهم
I help all the kids on the beach get bread	من به همه بچه های ساحل کمک می کنم نان بگیرند
I feel better being around them	با بودن آنها در اطراف احساس بهتری دارم
I could not see his gaze	نمی توانستم نگاهش را ببینم
I trust him completely with my body	من با بدنم کاملاً به او اعتماد دارم
I was a little upset by what he said	یه کم از حرفاش ناراحت شدم
I feel cold and miserable	احساس سردی و بدبختی می کنم
I did not say sir	من نگفتم آقا است
I have known him for several years	چند سالی است که او را می شناسم
I heard a single footstep running behind me	صدای تک قدمی را شنیدم که پشت سرم می دوید
Everything I said and he left	هر چی گفتم و اون رفت
I think she is like the pioneer women of the past	من فکر می کنم که مانند زنان پیشگام زمان های گذشته است
I want an eternity of friendship, love and happiness	من یک ابدیت دوستی، عشق و شادی می خواهم
I'm here to take care of you	من اینجا هستم تا از شما مراقبت کنم
I am at your service if you wish	در صورت تمایل با کمال میل در خدمت شما هستم
I see how he looks at you	من می بینم که او چگونه به شما نگاه می کند
Losing her warmth, I immediately felt her love	از دست دادن گرمای او، عشق او را فوراً احساس کردم
I could not sleep completely	نمیتونستم کاملا بخوابم
I found both in his car	هر دو را داخل ماشینش پیدا کردم
I could not focus on what was on TV	نمی‌توانستم روی آنچه در تلویزیون بود تمرکز کنم
I just wish he didn't force me to do it	فقط آرزو می کردم که او مرا مجبور به انجام این کار نمی کرد
I chose to stay home	من خانه ماندن را انتخاب کردم
A long, narrow bottle of red wine caught my eye	یک بطری باریک و بلند شراب قرمز نظرم را جلب کرد
I could not compete with beautiful women	من نمی توانستم با زنان زیبا رقابت کنم
I think he is wrong	من فکر می کنم او اشتباه می کند
I should have been there right away	من باید همان موقع آنجا بودم
I understood those kinds of secrets	من آن نوع رازها را درک کردم
I felt and heard a broken jaw	شکستن فکش را حس کردم و شنیدم
The suit prevents a good throw	کت و شلوار مانع پرتاب خوب می شود
I love red, obviously	من قرمز را دوست دارم، واضح است
I could not talk to him anymore	دیگه نمیتونستم باهاش ​​حرف بزنم
I should have been the best	من باید بهترین می شدم
I had to talk to him, to vent my frustration	مجبور شدم با او صحبت کنم، ناراحتی ام را تخلیه کنم
Adult women are apparently isolated	زنان بالغ ظاهراً منزوی هستند
I move with discomfort	با ناراحتی جابه جا می شوم
I provided the tool	من ابزار را ارائه کردم
I thought about it for a minute	یک دقیقه به آن فکر کردم
I do not know if they have a coffee refereeing contest?	من نمی دانم که آیا آنها یک مسابقه داوری قهوه دارند؟
I have never heard of a problem before	قبلاً نشنیدم که ایرادی پیدا کرده باشد
A designer can design something that changes over time	یک طراح می تواند چیزی را طراحی کند که در طول زمان تغییر کند
I could not understand what the problem was	نتونستم بفهمم مشکلش چیه
I did not want to go without you	من نمی خواستم بدون تو بروم
I have fallen asleep several times before	قبلا چند بار خوابم برد
I can not just sit here	من نمی توانم فقط اینجا بنشینم
I can understand it	من می توانم آن را درک کنم
I can not wait until the end of development	من نمی توانم تا پایان توسعه صبر کنم
I never understood the concept of drug rehabilitation	من هرگز مفهوم بازپروری مواد مخدر را درک نکردم
I ran towards them and hugged everyone	به سمتشان دویدم و همه را در آغوش گرفتم
I think it should join the ground above	فکر می کنم باید به زمین بالا بپیوندد
I saw things you could not	چیزهایی را می دیدم که تو نمی توانستی
I need the information he is here to give	من به اطلاعاتی که او اینجاست برای دادن نیاز دارم
I did not think you would agree after our last phone call	فکر نمی کردم بعد از آخرین تماس تلفنی ما موافق باشید
I have never heard such a thing	من هرگز چنین چیزی نشنیده ام
I was no longer important	من دیگر مهم نبودم
His eyes were open and he was dead	چشمانش باز بود و مرده بود
I think he is really sick	من فکر می کنم او واقعاً بیمار است
I wanted nothing more than to take you from him	من چیزی جز گرفتن تو از او نمی خواستم
Crops and railway infrastructure were damaged throughout the region	محصولات زراعی و زیرساخت های راه آهن در کل منطقه آسیب دید
I needed a neutral territory to keep everything in perspective	من به قلمروی بی طرف نیاز داشتم تا همه چیز را در چشم انداز نگه دارم
I ask the committee to accept it	من از کمیته می خواهم آن را بپذیرد
I do not know when he will return	من نمی دانم او چه زمانی برمی گردد
I could do without it	من می توانستم بدون این کار کنم
I think my mother bought the whole store	فکر می کنم مادرم کل فروشگاه را خریده است
I could not hear anyone	من نمی توانستم کسی را بشنوم
I understand that it is not politically correct	من درک می کنم که از نظر سیاسی صحیح نیست
I killed two birds with one stone	من با یک سنگ دو پرنده را می کشتم
I worked for food and a lesson from time to time	در ازای غذا و یک درس گهگاهی کار می کردم
Both used standard methods of historical landscape research	این هر دو از روش های استاندارد تحقیق تاریخی منظر استفاده کردند
Two people were killed in this particular incident	در این حادثه خاص دو نفر کشته شدند
I always do that, you know	من همیشه این کار را می کنم، می دانید
I expect them to do, you know	من انتظار دارم که آنها انجام دهند، می دانید
I did not hear you came	نشنیدم اومدی تو
I have to ask you, is this what you want?	من باید از شما می پرسیدم که آیا این همان چیزی است که می خواهید؟
I did not see anything and I was relieved	هیچی ندیدم و خیالم راحت شد
I nodded and waved one hand	سرمو تکون دادم و یه دست تکون دادم
I picked it up and held it again	بلندش کردم و دوباره نگهش داشتم
I raised my head	سرش را بالا کشیدم
I intend to raise this issue in court	من قصد دارم این موضوع را در دادگاه مطرح کنم
I would like to serve under each of them	من با کمال میل می خواهم تحت هر یک از آنها خدمت کنم
I throw this idea around more	من این ایده را بیشتر در اطراف پرتاب می کنم
I will be in good hands	من در دستان خوبی خواهم بود
I want to learn how to fight	من می خواهم یاد بگیرم چگونه مبارزه کنم
I really thank you	من واقعا از تو سپاس گزارم
I was grateful to him	من به او لطف می کردم
But he had the smallest world that could exist	اما او کوچکترین دنیایی را داشت که می توانست وجود داشته باشد
I remember emotions like physical and emotional	من احساساتی مانند فیزیکی و عاطفی را به یاد می آورم
I would love to hear your feedback	من دوست دارم نظرات شما را بشنوم
I hate to admit this	من از اعتراف این متنفرم
I pressed him	به او فشار آوردم
I was shocked but not hurt	من تکان خوردم اما صدمه ای ندیدم
I could not lose my aunt	نمی توانستم عمه ام را از دست بدهم
I moved into an apartment with two church brothers	من با دو برادر کلیسا به آپارتمانی نقل مکان کردم
I watched him throw away the cheap brandy	من او را تماشا کردم که براندی ارزان را دور ریخت
I thought whatever he wanted	فکر کردم هر چه او می خواهد
I want to have a more active relationship now	من می خواهم یک رابطه فعال تر در حال حاضر داشته باشم
I will not wire your money	من پول شما را سیم نمی کشم
I jumped every time the phone rang	هر بار که تلفن زنگ می خورد می پریدم
I have enough crew to handle everything they need	من به اندازه کافی خدمه برای رسیدگی به هر چیزی که آنها نیاز دارند دارم
The social gender agreement was abandoned	توافق جنسیتی اجتماعی کنار گذاشته شد
The village manager called me	مدیر روستا با من تماس گرفت
I looked at my hands, there was no blood	به دستام نگاه کردم خونی نبود
I am meeting with Drift for Drift	من در حال ملاقات با رانش برای رانش هستم
I kind of disagree with that	من به نوعی با آن مخالفم
I joined his study groups and he did not notice	من به گروه های مطالعه او پیوستم و او متوجه نشد
I told him you like opera too	به او گفتم اپرا را هم دوست داری
I went home to see what to do	رفتم خونه تا ببینم چیکار کنم
I felt awake, but I was tame	احساس می کردم بیدار هستم، اما رام هستم
Two sailors were killed and six others were injured	دو ملوان کشته و شش تن دیگر زخمی شدند
I was alone, bleeding and tired	تنها بودم، خونریزی و خسته
I did not expect to see him again	انتظار نداشتم دوباره ببینمش
I'm probably a big fan of your kids	احتمالاً من از طرفداران بزرگ فرزندان شما هستم
A hospital nurse and two other strange women were there	یک پرستار بیمارستان و دو زن عجیب دیگر آنجا بودند
I love my profession	من عاشق حرفه ام هستم
A small, narrow door appeared from floor to ceiling and opened	یک در کوچک و باریک از کف تا سقف ظاهر شد و باز می‌شد
I learned, I did not do it anymore	یاد گرفتم، دیگر این کار را انجام ندادم
I know it was the last moment	میدونم آخرین لحظه بود
This particular aspect gave birth to this title	این جنبه خاص باعث تولد این عنوان شد
The winner will be chosen at random	برنده به صورت تصادفی انتخاب خواهد شد
I only worked downstairs	من تنها در طبقه پایین کار می کردم
I could only stand so long	فقط تونستم خیلی بایستم
I let them crawl out	به آنها اجازه دادم به بیرون خزیده شوند
I can not describe it any other way	من نمی توانم آن را به شکل دیگری توصیف کنم
I remember his face	قیافه اش را به یاد دارم
I have friends who have proven to be closer than family	من دوستانی دارم که ثابت کرده اند نزدیکتر از خانواده هستند
I shouted again, but he did not stop	دوباره فریاد زدم، اما او دست از این کار برنداشت
I am not a threat to you	من تهدیدی برای شما نیستم
God of violent people battle	خدای نبرد مردمی خشن
I have a lot of respect for him	من برای او احترام زیادی قائلم
I know, it was extravagant	می دانم، اسراف بیش از حد بود
Finally I was heartbroken and called my mother	بالاخره دلم شکست و به مادرم زنگ زدم
I ran to my bedroom to get my watch	به سمت اتاق خوابم دویدم تا ساعتم را بگیرم
A mansion, a stylish car, a magnificent garden	یک عمارت، یک ماشین شیک، یک باغ با شکوه
I should have been more on the ball	باید بیشتر روی توپ بودم
I got dressed in two minutes	در عرض دو دقیقه لباس پوشیدم
I smiled all day and until the end of the night	تمام روز و تا آخر شب لبخند زدم
I smiled at my daughter	به دخترم لبخند زدم
I turned my head around	سرم را به اطراف چرخاندم
I was like that for five years, off and on	من پنج سال همینطور بودم، خاموش و روشن
I understood what must have happened	فهمیدم چه اتفاقی باید افتاده باشد
I ran my fingers through my hair and tried to think	انگشتانم را لای موهایم کشیدم و سعی کردم فکر کنم
I turned it so that it hung from behind me	طوری چرخوندمش که از پشتم آویزون شد
I felt great, and so did my friends	من احساس فوق العاده ای داشتم، دوستانم هم همینطور
I always avoided it	من همیشه از آن اجتناب کرده بودم
I went to him with baby oil in my hand	با روغن بچه در دست به سمتش رفتم
I took that metaphor and went on with it to a great extent	من آن استعاره را گرفتم و تا حد زیادی با آن پیش رفتم
I did not even open my eyes	حتی چشمامو باز نکردم
I did not care about others	من به بقیه اهمیت نمی دادم
I literally knocked that car to the ground	من آن ماشین را به معنای واقعی کلمه وارد زمین کردم
I did not like that design	من آن طرح را دوست نداشتم
The army was short of horses	ارتش کمبود اسب داشت
I smiled until I got home	تا خونه لبخند زدم
I did not recognize the sound	صدا را نشناختم
My head was very busy	سرم خیلی شلوغ بوده
I felt it a few minutes ago	چند دقیقه پیش حسش کردم
I did not see any other foreigners	من هیچ خارجی دیگری ندیدم
I cleared them and felt around me	آنها را پاک کردم و اطرافم را احساس کردم
I definitely wanted to stay and hear his story	من قطعاً می خواستم بمانم و داستان او را بشنوم
I may be injured or killed	ممکن است مجروح یا کشته شوم
I can show you the ropes of life, little sister	من می توانم طناب های زندگی را به تو نشان دهم، خواهر کوچک
I told you this is a sign of good luck	من به شما گفتم این نشانه خوش شانسی است
I want him to know everything about me	من می خواهم او همه چیز را در مورد من بداند
I checked everything and asked him to take heart	من همه چیز را چک کردم و از او خواستم به من دل ببندد
I always have to choose my gifts	من همیشه باید هدیه هایم را انتخاب کنم
I could not even eat dinner	حتی نتوانستم شامم را بخورم
I was tortured to death	تا سر حد مرگ شکنجه می شدم
I am really thankful for that	من واقعا به این خاطر سپاسگذارم
A few years older than me	چند سال از من بزرگتره
I could not understand his work	نمی‌توانستم از کارهایش بفهمم
I knew it would be good to come here	میدونستم خوبه بیام اینجا
I did not turn to look back	برنگشتم که به عقب نگاه کنم
I know you want to see your mom	میدونم میخوای مامانتو ببینی
I need you to go through it now	من به شما نیاز دارم که اکنون آن را از سر خود بگذرانید
I wonder what else he knows	من تعجب می کنم که او چه چیز دیگری می داند
I personally asked them to end my life	من شخصاً از آنها می خواستم که به زندگی من پایان دهند
I hope everything is all right	امیدوارم همه چیز خوب باشد
I was relieved that he pulled her aside	خیالم راحت شد که او را کنار کشید
I paid for my belongings and got back in my car	پول وسایلم را پرداخت کردم و به ماشینم برگشتم
These words were also heard by those present	این سخنان توسط افراد حاضر نیز شنیده شد
A spark of anger rolled down his face	جرقه ای از عصبانیت صورتش را پیچاند
I could not carry everyone	من نمی توانستم همه را حمل کنم
I think he looks more like a bear	من فکر می کنم او بیشتر شبیه یک خرس است
I pick up my phone again	دوباره گوشیمو برمیدارم
There seems to be a sudden stagnation of the earth	به نظر می رسد یک سکون ناگهانی زمین را فرا گرفته است
I did not know that this was even possible	نمی دانستم که این حتی ممکن است
I unfortunately found a brown spot on his face	من متأسفانه یک لکه قهوه ای در صورت او پیدا کردم
I think we'd better get out of here ourselves	فکر کنم بهتره خودمونو از اینجا بریم بیرون
I was always more than my father's child than him	من همیشه بیشتر از فرزند پدرم بودم تا او
I had to cut the checks	مجبور شدم چک ها را قطع کنم
I felt like I was having a headache	احساس کردم دارم سردرد می کنم
Each line is either broken or not broken	هر خط یا شکسته است یا شکسته نشده است
I have the documents ready to sign with me	من مدارک را با خودم آماده امضا دارم
I thought they might ask questions, but they did not	فکر کردم ممکن است سؤالاتی بپرسند، اما این کار را نکردند
I told him what had happened to you	بهش گفتم چه بلایی سرت اومده
I started and they followed me	من شروع کردم و آنها دنبالم آمدند
I told someone about it	به کسی در موردش گفتم
I could taste the blood	می توانستم طعم خون را بچشم
I could not separate from them all	من نمی توانستم از همه آنها جدا شوم
I think you should write your own books too	فکر می کنم شما هم باید کتاب های خود را بنویسید
I have literally dreamed of doing this for years	من به معنای واقعی کلمه سالهاست که رویای انجام این کار را داشتم
I put those thoughts aside and buried them deep inside	آن افکار را کنار زدم و در اعماق دفن کردم
The value of the game is filled in this action series	ارزش بازی زیادی در این مجموعه اکشن پر شده است
I never have trouble finding words around them	من هرگز در یافتن کلمات در اطراف آنها مشکل ندارم
I can not escape this	من نمی توانم از این فرار کنم
I did not eat all day	تمام روز را نخوردم
I believe in public health care	من به مراقبت های بهداشتی همگانی اعتقاد دارم
This issue has been communicated to the addressee in a letter	این موضوع طی نامه ای به مخاطب ابلاغ شده است
He changes the structure	او ساختار را تغییر می دهد
I have traveled before and I have never forgotten you	من قبلاً سفر کرده ام و هرگز شما را فراموش نکرده ام
I never knew them that way	من هرگز آنها را به این شکل نمی شناختم
I realized then that he could no longer see me	آن موقع فهمیدم که دیگر نمی توانست مرا ببیند
I was running away before this happened	من قبل از اینکه این اتفاق بیفتد فرار می کردم
I hope I find something very interesting	امیدوارم چیز خیلی جالبی پیدا کنم
I urge you to end this election with power	من از شما می خواهم که این انتخابات را با قدرت تمام کنید
I was not eager to resume that role	من مشتاق به از سرگیری آن نقش نبودم
I was not part of any of it	من بخشی از هیچکدام از آن نبودم
I always have time for you	من همیشه برای شما وقت دارم
The distant background contains a scene	پس زمینه دور شامل یک منظره است
I was in a win-win situation for me	من در یک موقعیت بدون برد برای من بودم
I sucked his cock even after that	من حتی بعد از آن خروسش را می مکیدم
I'll be back before I leave	قبل از رفتن برمیگردم
I stood there and did not know what to do	من همان جا ایستادم و نمی دانستم چه کار کنم
I used to work for a big company	من قبلاً در یک شرکت بزرگ کار می کردم
I sleep a little more and then watch the movie	کمی بیشتر می خوابم و بعد فیلم را می بینم
I take on all the masculine things	من تمام چیزهای مردانه را بر خود می گیرم
I hope you can participate	امیدوارم بتونی شرکت کنی
I never opened it and never saw it inside	من هرگز آن را باز نکردم و داخل آن را ندیدم
I learned this recipe from my mom	این دستور را از مامانم یاد گرفتم
I walk in the cities	در شهرها قدم می زنم
I did not see him for months	ماه ها او را نمی دیدم
Although I do not remember now	هرچند الان یادم نمی آید
I absolutely adore my father	من کاملاً پدرم را می پرستم
I have a rule of three	من به نوعی قانون سه دارم
The massacre is over	این قتل عام پایان یافت
I want you to learn this verse	می خواهم این آیه را یاد بگیری
I got pregnant for the first time	من بار اول باردار شدم
All these figures are lower than the national average	همه این ارقام کمتر از میانگین کشوری است
I kissed her and then gave her half	بوسیدم و بعد نصفش را به او دادم
I make things with clay	من چیزها را با خاک رس می سازم
I looked out the window, but saw nothing	از پنجره بیرون را نگاه کردم، اما چیزی ندیدم
I did not want to go anywhere else	نمی خواستم جای دیگری بروم
I could not be there for another second	نمی توانستم یک ثانیه دیگر آنجا باشم
I had to change it to another	مجبور شدم آن را به دیگری تغییر دهم
I sat in the passenger seat and we shook hands	روی صندلی مسافر نشستم و با هم دست دادیم
I hope you have all the answers you need	امیدوارم تمام پاسخ هایی که نیاز دارید را داشته باشید
I looked around with my feet	با پاهایم به اطراف نگاه کردم
I take responsibility for my actions	من مسئولیت اعمالم را می پذیرم
I was told this would be my best game	به من گفته شد که این بهترین بازی من خواهد بود
I was no longer in a choir or theater	من دیگر در یک گروه کر یا تئاتر نبودم
I helped him remove them from his face	من به او کمک کردم تا آنها را از صورتش پاک کند
I will try to do the same here	من سعی خواهم کرد همین کار را در اینجا انجام دهم
I have debts that I have to collect	بدهی دارم که باید وصول کنم
I knew your mother in those days	آن روزها مادرت را می شناختم
I have not been able to look at another woman since	از آن زمان دیگر نتوانستم به زن دیگری نگاه کنم
I have always had it	من همیشه آن را داشته ام
I know how much you like to lust after my body	من می دانم که چقدر دوست داری به بدن من هوس کنی
I saw this and ran to help my friend	من این را دیدم و برای کمک به دوستم دویدم
I hung him	او را حلق آویز کرده بودم
I pay attention to both sides	من به هر دو طرف توجه دارم
I knew you would accept	میدونستم قبول میکنی
I have another reason to be here	من دلیل دیگری برای حضور در اینجا دارم
Long way to carry meat	راه طولانی برای حمل گوشت
I could not take my eyes off the sky	نمی توانستم چشم از آسمان بردارم
I was expecting such a spiritual wife	من انتظار چنین همسر روحی را داشتم
The soldiers who reported the symptoms were severely beaten	سربازانی که این علائم را گزارش کردند با برخورد شدید مواجه شدند
I never understood how you understood so much	من هیچوقت نفهمیدم چطور اینقدر فهمیدی
I was a positive coach	من مربی مثبت بودم
I did not have to play it	من مجبور نبودم آن را بازی کنم
I mean, almost everyone seems to be written outside of character	منظورم این است که تقریباً همه به نظر می‌رسند خارج از شخصیت نوشته شده‌اند
Anyway I thought he was stupid	به هر حال فکر کردم احمق است
I needed to explain more	لازم دیدم بیشتر توضیح بدم
I explained our problem	مشکلمون رو توضیح دادم
I want to help your son	من می خواهم به پسر شما کمک کنم
I heard that they stopped working most of the morning	شنیدم که آنها در بیشتر ساعات صبح فعالیت خود را متوقف کردند
I could hardly contain my laughter	به سختی جلوی خنده ام را گرفتم
I looked up and down the street through the windows	از پنجره ها، بالا و پایین خیابان را نگاه کردم
A man with taste	مردی با سلیقه
I am not responsible for what happened	من مسئول آنچه اتفاق افتاده نیستم
I want to meet more people my age	من می خواهم با افراد بیشتری از سن خودم آشنا شوم
I leave the credit to you	من اعتبار آن را به پای شما می گذارم
I no longer cared about my appearance	دیگر به ظاهرم اهمیت نمی دادم
A little more gold in the rocks solves this problem	کمی طلای بیشتر در سنگ ها این مشکل را برطرف می کند
A security camera recorded his image directly	یک دوربین امنیتی مستقیماً تصویر او را ضبط می کرد
A new and perhaps better harmony can be created	هارمونی جدید و شاید بهتری می توان ایجاد کرد
I'm confident enough for the next step	من به اندازه کافی برای مرحله بعدی اعتماد به نفس دارم
I think he wanted more than that	من گمان می کنم که او بیشتر از آن می خواست
I can not get stuck in this mess	من نمی توانم در این آشفتگی گیر کنم
I looked at the food court again	دوباره نگاهی به فودکورت انداختم
I did not want him to see me like this	نمی خواستم او مرا اینگونه ببیند
I did not consider this	من این را در نظر نگرفته بودم
I suggest you call the police tomorrow	پیشنهاد میکنم فردا با پلیس تماس بگیرید
I could never forget his eyes	هرگز نتوانستم چشمانش را فراموش کنم
I loved books and characters	من کتاب و شخصیت ها را دوست داشتم
I just want to end with this bank	من فقط می خواهم با این بانک تمام شود
B. stared at his secretary	ب منشی خود را با نگاه خیره کرد
I told him to follow me as number two	به او گفتم به عنوان شماره دو من را دنبال کند
I was a virgin in my twenties	من در بیست سالگی باکره بودم
The treatment is successful	درمان با موفقیت طی می شود
Thank you to the others	از بقیه ممنون بودم
I especially like what you did around the window	من مخصوصاً کاری را که در اطراف پنجره انجام دادید دوست دارم
I just had to make sure	فقط باید مطمئن می شدم
A beautiful woman enters	زنی زیبا وارد می شود
I count seven but it can be more	من هفت می شمارم اما می تواند بیشتر باشد
I told him we inherited it	به او گفتم که ما آن را به ارث برده ایم
I check what was there later	بررسی می‌کنم که بعداً چه چیزی آنجا بود
I felt something slip out of my hands	احساس کردم چیزی از دستانم لیز خورد
I could not wait	طاقت انتظار را نداشتم
I can take ransom	من می توانم باج بگیرم
I have known you for a long time	خیلی وقته میشناسمت
I was not allowed to leave without permission	من اجازه نداشتم بدون اجازه از محل خارج شوم
I never did that	من هرگز آن را انجام نمی دادم
I shake my head to get rid of the illusion	سرم را تکان می دهم تا از شر توهم خلاص شوم
I know their knowledge	من از علم آنها اطلاع دارم
I could not move and I felt unconscious	نمی توانستم حرکت کنم و احساس می کردم که بیهوش می شوم
I knew he had just dropped out of school	من می دانستم که او به تازگی از مدرسه خارج شده است
I decided to take medicine	تصمیم گرفتم دارو بخورم
I love the taste of beer	من عاشق طعم آبجو هستم
A moment later he felt that he had been abducted and thrown away	لحظه ای بعد احساس کرد که خودش را ربوده و پرت می کنند
I was really inspired by the energy of his voice	من واقعا از انرژی صدای او الهام گرفتم
I think you are a wonderful couple	من فکر می کنم شما یک زوج فوق العاده هستید
I could hardly think of anything but his lips	به سختی به چیزی جز لب هایش فکر می کردم
I looked at the round stone	به سنگ گرد نگاه کردم
I always work at least three rows	من همیشه حداقل سه ردیف می کارم
I want to fight with you	من می خواهم در کنار شما بجنگم
I saw them climbing from the deck	من آنها را در حال بالا رفتن از عرشه دیدم
I have to hurry and go home	باید عجله کنم و به خانه برگردم
They are very cautious creatures	آنها موجوداتی بسیار محتاط هستند
I can help look for him	من میتونم کمک کنم دنبالش بگردم
I recognized this look	من این نگاه را شناختم
I have high hopes for more flowers next summer	من امید زیادی به گل های بیشتر در تابستان آینده دارم
I was always romantic	من همیشه رمانتیک بودم
I find this reason a little strange	من این دلیل را کمی عجیب می دانم
I wrap my fist around it	مشتم را دور آن حلقه می کنم
I asked him why he was covered in dirt.	از او پرسیدم چرا زیر خاک پوشیده شده است؟
I started to melt on the sofa	من شروع به ذوب شدن در مبل کردم
I have entered a new phase of my life	وارد مرحله جدیدی از زندگی ام شده ام
I remember it was the worst show	یادم می آید که بدترین نمایشی بود
I even managed to smile small and excited	من حتی موفق شدم لبخند کوچک و هیجان زده ای بزنم
I knew you would be here	میدونستم اینجا خواهی بود
I knew that my decision would definitely mean his death	می دانستم که تصمیم من قطعاً به معنای مرگ او خواهد بود
I did my usual routine, I was happy when my hair behaved	من روال معمولم را انجام دادم، وقتی موهایم رفتار کرد خوشحال شدم
I needed his help	من به همکاری او نیاز داشتم
I did not live in this state	من در این حالت زندگی نکردم
I went to that place	من به آن مکان رفتم
I'm going for an easy jump	من برای یک پرش آسان می روم
I know he will cooperate	من می دانم که او همکاری خواهد کرد
I still do not have a solution	من هنوز راه حلی ندارم
I will never, ever lie	من هرگز، هرگز دروغ نخواهم گفت
I know what people say, the nobles of the city	می دانم مردم چه می گویند آقازاده های شهر
I turned to look at him from my shoulder	برگشتم تا از روی شانه ام به او نگاه کنم
I paid attention to what he said and it was true	من به آنچه او گفت توجه کردم و درست بود
I had planned for myself	برای خودم در نظر گرفته بودم
I wanted to take another path	می خواستم مسیر دیگری را طی کنم
Everyone does the same thing	همه همین کار را می کنند
I still remember my first tourist client	من هنوز اولین مشتری توریستی خود را به یاد دارم
Smiling, I go over and introduce myself	خندان از آن طرف می روم و خودم را معرفی می کنم
But everything was fixed very quickly	اما همه چیز خیلی سریع درست شد
I'm going to repeat this	من قصد دارم این را تکرار کنم
A priest went to him	کشیشی به سمت او رفت
I turned to go up the stairs	برگشتم تا از پله ها بالا بروم
You know I'm finally getting there	میدونی بالاخره به اونجا میرسم
I can wait as long as it takes	من می توانم تا زمانی که طول بکشد صبر کنم
I can not bear to look at any of them	طاقت نگاه کردن به هیچکدام را ندارم
I made it for your friend	برای دوستت قرار گذاشتم
I gave them life	من به آنها روح و جان دادم
I had very few opportunities	فرصت های خیلی کمی داشتم
I wore black cropped pants with high heels	من یک شلوار برش مشکی با کفش پاشنه بلند پوشیدم
I think they are close	من فکر می کنم که آنها نزدیک هستند
I swung again and pulled out the blade	دوباره تاب خوردم و تیغه را بیرون کشیدم
I thought we could talk	فکر می کردم می توانیم با هم صحبت کنیم
I love literature and art, but this is probably not surprising	من عاشق ادبیات و هنر هستم، اما این احتمالاً جای تعجب ندارد
I reached my bedroom and turned on the light	به اتاق خوابم رسیدم و چراغ را روشن کردم
He also continued his private lessons	او همچنین به درس های خصوصی ادامه داد
Although I never was	هر چند من هرگز نبودم
I have no right to be angry with you	من حق ندارم از دستت عصبانی باشم
Although I did not see any of them	هر چند من هیچکدام از آنها را ندیدم
I love him more than myself	من او را بیشتر از خودم دوست دارم
I could write volumes on it	می توانستم جلدهایی روی آن بنویسم
I lost control but I could still see	کنترلم را از دست دادم اما هنوز می توانستم ببینم
Now I could easily tell how she was dressed	حالا به راحتی می‌توانستم طرز لباس پوشیدن او را تشخیص دهم
I take a shower and go to the lab	دوش می‌گیرم و به آزمایشگاه می‌روم
I thought it was going in my head	فکر می کردم در سرم می رود
I have to go home and make dinner	باید برم خونه شام ​​رو درست کنم
Long ago, power began to fade	مدت ها پیش، قدرت شروع به محو شدن کرد
I think she is waiting for the baby	فکر کنم منتظر بچه باشه
I was very proud of this fact	من به این واقعیت بسیار افتخار کردم
I tried, but he wanted to rest	من سعی کردم، اما او می خواست استراحت کند
I noticed that he was watching me	متوجه شدم که او مرا زیر نظر داشت
I was not even going to publish it	حتی قرار نبود آن را منتشر کنم
I stared out the window and took a deep breath	از پنجره به بیرون خیره شدم و نفس عمیقی کشیدم
I was allowed to be myself	به من اجازه می دادند که خودم باشم
I should not have worried about him	من نباید نگران او می شدم
I want to give them more	من می خواهم بیشتر به آنها بدهم
I stand aside enough and do nothing	به اندازه کافی کنار ایستاده ام و هیچ کاری انجام نمی دهم
Criminal violence was also on the rise	خشونت جنایی نیز در حال افزایش بود
A wise man sacrifices his soul and is happy again	یک مرد عاقل نفس خود را قربانی می کند و دوباره خوشحال می شود
I did not answer him, I still can not speak	جوابی بهش ندادم، هنوز نمیتونم حرف بزنم
I smiled at my reflection	به انعکاس خودم لبخند زدم
I felt amazingly relaxed	به طرز شگفت آوری احساس آرامش می کردم
I was no longer happy	من دیگر خوشحال نبودم
I feel vulnerable without seeing myself	من بدون دید خود احساس آسیب پذیری می کنم
I was too broken to be free	من برای رهایی یافتن بیش از حد شکسته بودم
I thought it was very funny	به نظرم خیلی خنده دار بود
I reach the city of ghosts	من به شهر ارواح می رسم
I thought you and I have a house	فکر کردم خونه داریم من و تو
I love him, no matter what he did	من او را دوست دارم، مهم نیست که او چه کار کرده است
I was young and looking to the future	من جوان بودم و به آینده نگاه می کردم
I'm wandering in the bottom row	من در پایین ردیف پرسه می زنم
I am all that I have always been	من تمام آن چیزی هستم که همیشه بوده ام
There was a woman in the house	جای یک زن در خانه بود
I could never understand why	هیچ وقت نتونستم بفهمم چرا
I did not want to tell him	نمیخواستم بهش بگم
I looked for him everywhere	همه جا دنبالش گشتم
I do not say anything else	من هیچ چیز دیگری نمی گویم
I know how bad a mission can be	من می دانم که یک ماموریت چقدر می تواند بد باشد
I wanted to consider myself their favorite aunt	دوست داشتم خودم را خاله مورد علاقه آنها بدانم
I shake myself a little	خودم را کمی تکان می دهم
I lose a lot of time, days are lost	من زمان زیادی را از دست می دهم، روزها از دست می روند
The truth of what happened is ignored	حقیقت آنچه اتفاق افتاده نادیده گرفته می شود
I turned on the oven	فر رو روشن کردم
I play it again and again	دوباره و دوباره بازیش می کنم
I should have done this a long time ago	من باید خیلی وقت پیش این کار را می کردم
I can not understand what went wrong	نمی توانم بفهمم چه اشتباهی رخ داده است
I think you know how important it was to me	فکر می‌کنم می‌دانی چقدر برای من مهم بود
I have a global government to run	من یک دولت جهانی برای اداره دارم
A few minutes later, the man entered the house	چند دقیقه بعد مرد وارد خانه شد
I could not even find the right materials	من حتی موفق به پیدا کردن مواد مناسب نشدم
The person who is open must always be open	فردی که باز است باید همیشه باز باشد
I wanted to do something for you	میخواستم یه کاری برات بکنم
I just happened to be where I was building	من فقط در جایی که در حال ساخت بود اتفاق افتاد
I was comfortable with the fire alarm	من راحت بودم تا زنگ خطر آتش نشانی
I do not know how big it will be after the torrent	نمی دانم بعد از تورنت چقدر بزرگ می شود
I go back and hold the wooden poster	به عقب برمی گردم و پوستر چوبی را نگه می دارم
One dog was seriously injured	یک سگ به شدت مجروح شد
When you find great players, you catch them	وقتی بازیکنان بزرگ را پیدا می کنید، آنها را می گیرید
I heard the sound of the entrance opening	صدای باز شدن در ورودی را شنیدم
I can not help but look at them	نمی توانم به آنها نگاه نکنم
I'm amazed at that	من در مورد آن متحیر هستم
I was just getting it	تازه داشتم میگرفتمش
The group was also given more credit for the producer	همچنین به گروه اعتبار بیشتری برای تهیه کننده داده شد
I mean, you'll feel bad about it later	منظورم این است که بعداً از آن احساس بدی خواهید کرد
I took off my shirt and took off my jeans	پیراهنم را در آوردم و شلوار جینم را پایین انداختم
I'm afraid your shirt will be ruined	من می ترسم پیراهن شما خراب شود
I was almost sure he bent down and came back	تقریبا مطمئن بودم که خم شد و برگشت
Now everything makes perfect sense	اکنون همه چیز کاملاً منطقی است
I could not see anyone else, only him	من نمی توانستم هیچ کس دیگری را ببینم، فقط او را
Several cars were waiting near the front door	چند ماشین نزدیک درب جلویش منتظر بودند
Many priests and bishops were members of the aristocracy	بسیاری از کشیشان و اسقف ها اعضای طبقه اشراف بودند
I thought this might be what he was proposing	من فکر کردم این ممکن است او مطرح کند
I really admire and enjoy it	من به شدت آن را تحسین می کنم و از آن لذت می برم
I still loved hate	من هنوز عاشق نفرت بودم
I had given him a heart that was really worth breaking	من قلبي را به او تحويل داده بودم كه واقعاً ارزش شكستن را داشت
They also required less effort to assemble	آنها همچنین به تلاش کمتری برای مونتاژ نیاز داشتند
I hope this week is complete	امیدوارم این هفته کامل بشه
I went to the well to get water	برای آوردن آب به چاه رفتم
A planned village was built next to the castle	یک روستای برنامه ریزی شده در کنار قلعه ساخته شد
A ray of light shone through the trees	یک پرتو نور بین درختان می درخشید
I ask you to keep these photos	از شما می خواهم این عکس ها را نگه دارید
I want to be with them	من می خواهم با آنها باشم
I could not have wished for better parents	من نمی توانستم پدر و مادر بهتری بخواهم
I did not even know what	حتی نمیدونستم چیه
I just felt more and more alone	فقط بیشتر و بیشتر احساس تنهایی می کردم
I made sure he did not die like a man	مطمئن شدم که او هم مثل یک مرد نمی‌میرد
The whole club got up and danced	کل باشگاه بلند می شد و می رقصید
There is now a kindergarten on this site	اکنون یک مهدکودک در این سایت قرار دارد
I did not want to scare him	من نمی خواستم او را بترسانم
We bother ourselves a little about such reports	ما در مورد چنین گزارش هایی به خودمان زحمت کمی می دهیم
I hear the threat from his voice	تهدید را از صدایش می شنوم
I made this paradise myself	این بهشت ​​را خودم درست کردم
I studied the surrounding beach	من ساحل اطراف را مطالعه کردم
I shout, but there are no ears to hear me	فریاد می زنم، اما گوش هایی برای شنیدن من نیست
A narrow corridor protruded from the other side	یک راهرو باریک از طرف دیگر بیرون آمده بود
I prefer to be safe	ترجیح می دهم در امان باشم
I no longer wish for them	من دیگر آرزوی آنها را ندارم
I sing by oath stronger than blood	من از سوگند قوی تر از خون می خوانم
I became nothing more than a shell of myself	من چیزی بیش از پوسته ای از خودم نشدم
I guess they needed an output	من حدس می زنم آنها نیاز به یک خروجی داشتند
I think he is here for some kind of mission	من فکر می کنم او اینجا برای نوعی ماموریت است
I myself did not understand why I did not tell him	من خودم نفهمیدم چرا بهش نگفتن
A music video has been released for the credits	موزیک ویدیویی برای تیتراژ منتشر شد
I know what they really are	من می دانم که آنها واقعاً چه هستند
I can introduce you	میتونم بهت معرفی کنم
I should have looked like him	من باید شبیه او می شدم
I return to my search	به جستجوی خودم برمی گردم
I came to the conclusion that this is a tourist attraction	به این نتیجه رسیدم که این یک جاذبه گردشگری است
I wanted to go to her, hug her	می خواستم بروم پیشش، بغلش کنم
I would like to marry such a man	من دوست دارم با چنین مردی ازدواج کنم
I do not know if anyone has tried to steal them before	من نمی دانم که آیا قبلاً کسی سعی کرده آنها را بدزدد
I had to go through everything	مجبور شدم همه چیز را طی کنم
I hope we never have to go away	امیدوارم هرگز مجبور نباشیم دور شویم
I will visit him in a few weeks	چند هفته دیگر به دیدارش خواهم رفت
I picked it up, folded it	آن را برداشتم، تا کردم
I have to be important to someone	من باید برای کسی مهم باشم
I forgot to mention it sooner	یادم رفت زودتر بهش اشاره کنم
I just thought he was local	من فقط فکر می کردم او محلی است
I turned a corner and found a back outlet	یک گوشه پیچیدم و یک خروجی پشتی پیدا کردم
I suspected that the situation was worse than what he was saying	من شک داشتم که اوضاع از آنچه که او می‌گفت بدتر شده باشد
The blue pulse appeared in front of them	نبض آبی جلویشان ظاهر شد
Has a large white eye	دارای یک چشم سفید بزرگ است
I hope it is positive	امیدوارم مثبت باشه
I can not guarantee any specific amount of points	من نمی توانم هیچ مقدار مشخصی از امتیاز را تضمین کنم
I wanted him to be different and completely the same	می خواستم او متفاوت باشد و کاملاً یکسان باشد
I never understood how it worked	من هرگز نفهمیدم چگونه کار کرد
I could not get it out	نتونستم بیرونش کنم
I had a fever	از تب گذشتم
I just want a divorce and security	من فقط طلاق و امنیت می خواهم
I made a wrong knight	من یک شوالیه اشتباه کردم
He was not well known in the city	او در شهر چندان شناخته شده نبود
I felt helpless knowing that they were fighting without us	از اینکه می دانستم آنها بدون ما می جنگند، احساس ناتوانی می کردم
I want my team and he to leave here	من می خواهم تیم من و او از اینجا بروند
I just blew the wind out of my head	من فقط باد را از سرم زد
I should have realized this	من باید این را متوجه می شدم
The dog's nose should be black	بینی سگ باید سیاه باشد
I could only solve it now	الان فقط میتونستم حلش کنم
I always enjoy myself like my husband	من همیشه مثل شوهرم از خودم لذت می برم
I was even half an hour earlier at the airport	حتی نیم ساعت زودتر در فرودگاه بودم
I want to ask why this is relevant	می خواهم بپرسم چرا این موضوع مرتبط است
I learned your language in school	من زبان شما را در مدرسه یاد گرفتم
I was breaking the hearts of both of us	داشتم دل هر دومونو میشکستم
I'm surprised by the unusual phenomenon	من از پدیده غیر معمول شگفت زده شده ام
I stared up, feeling incredibly small and insignificant	من به سمت بالا خیره شدم، احساس کوچکی و بی اهمیتی باورنکردنی داشتم
I want you to be happy in this life	میخوام تو این زندگی خوشبخت باشی
I could have escaped our pain	من می توانستم از درد ما در امان بمانم
I jumped out of the wall	از دیوار بیرون زدم
I could not calm myself down	نمی توانستم خودم را آرام کنم
I read the picture closely	من تصویر را از نزدیک مطالعه کردم
I got them just for you	من آنها را فقط برای تو گرفتم
I turned my eyes to the window	چشمانم را به پنجره برگشتم
I heard everything in that room	من همه چیز را در آن اتاق شنیدم
I'm not your sister	من خواهرت نیستم
I'm afraid the king is in danger too	می ترسم شاه هم در خطر باشد
I suggested you arrange	من به شما پیشنهاد دادم که ترتیبی بدهید
I found that high mountain	آن کوه بلند را پیدا کردم
I thought scared	فکر کردم ترسیده
I went back to the hospital	برگشتم بیمارستان
A fountain, a crystal	یک چشمه، یک کریستال
I tried to avoid this	سعی کردم از این کار اجتناب کنم
His private garden	باغ خصوصی او
I was not bored	حال و حوصله نداشتم
I even had to use a second clip	حتی مجبور شدم از یک کلیپ دوم استفاده کنم
I still needed to try	من هنوز نیاز به تلاش داشتم
The new king soon accepted their declaration	پادشاه جدید به زودی اعلامیه آنها را پذیرفت
I can burn you, of course	من میتونم تورو بسوزونم البته
There are many different dynamics	پویایی های مختلف زیادی وجود دارد
Depending on the game in each game in the second round	با توجه به بازی در هر بازی در دور دوم
Part of him was still in denial	بخشی از او هنوز در انکار بود
I am honest with you	من با شما صادق هستم
He is a worthless man	او مردی بی ارزش است
I was not sure what to do with him	مطمئن نبودم با او چه کنم
I was not always like that	من همیشه اینطور نبودم
I was embarrassed because he was my best friend	من احساس خجالت می کردم زیرا او بهترین دوست من بود
I suggest we avoid it	پیشنهاد میکنم ازش دوری کنیم
In any case, I will need their support	در هر صورت به حمایت آنها نیاز خواهم داشت
Both girls married white men	هر دو دختر با مردان سفیدپوست ازدواج کردند
I can not remember every single detail	من نمی توانم تک تک جزئیات را به یاد بیاورم
I listened to the others a lot	من خیلی به بقیه گوش دادم
I have to go to my mother	من باید برم پیش مادرم
You set the boundaries for each territory	شما برای هر سرزمینی مرز تعیین می کنید
The following year he grew up and separated	سال بعد او بزرگ شد و از هم جدا شد
I forgot my wife's name	نام همسر را فراموش کردم
I have mercy on you	من به شما رحم کردم
I will help you	من به شما کمک خواهم کرد
I knew it was a bad idea	می دانستم ایده بدی است
The man is chased and fleeing	مرد تحت تعقیب قاب شده و در حال فرار
I remembered two other people	یاد دو نفر دیگر هم افتادم
I am here for a purpose	من برای یک هدف اینجا هستم
I can not say how anyone can know	من نمی توانم بگویم که چگونه کسی می تواند بداند
I prefer to aim with the back screen	من ترجیح می دهم با صفحه پشتی هدف بگیرم
I checked them myself and there is no problem with them	من خودم آنها را بررسی کردم و مشکلی در آنها وجود ندارد
I looked at my hands as if they had just appeared	به دست هایم نگاه کردم، انگار تازه ظاهر شده اند
I need a maximum of a few nights	من حداکثر نیاز به چند شب دارم
I can not emphasize this enough	من نمی توانم به اندازه کافی بر این موضوع تأکید کنم
I had drawn that line in my mind	من آن خط را در ذهنم ترسیم کرده بودم
I was just angry and emotional	من فقط عصبانی و احساساتی بودم
In some of them I see a garden	داخل بعضی از آنها هم باغ می بینم
I saw him fall to the ground sadly	او را دیدم که با ناراحتی روی زمین افتاد
I had something similar	من چیز مشابهی داشتم
I have no problem sending you to prison	من با فرستادن تو به زندان مشکلی ندارم
I will do better next time	دفعه بعد بهتر عمل خواهم کرد
I did not know what the words were	نمی دانستم چه کلماتی هستند
I was his priority and he was mine	من اولویت او بودم و او مال من
I forgot how beautiful this part of the ride is	یادم رفت چقدر این قسمت از سواری زیباست
A qualified specialist should be consulted	باید با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود
I always keep some in reserve	من همیشه مقداری را در رزرو نگه می دارم
What a genius you are	یعنی چه نابغه ای
However, I promise you two things	با این حال من به شما دو چیز قول می دهم
I waited impatiently for the enemy to be torn to pieces	بی صبرانه منتظر تکه تکه کردن دشمن بودم
I decided to stand by him and support him	تصمیم گرفتم کنارش باشم و از او حمایت کنم
I do not remember leaving it there	یادم نمی آید که آن را آنجا گذاشته باشم
I enjoy its everlasting beauty	از جنبه زیبایی همیشگی آن لذت می برم
He thought it must be a bar	او فکر کرد که باید یک نوار باشد
I willingly delivered it	من با کمال میل آن را تحویل دادم
I have absolutely no complaints	من مطلقاً هیچ شکایتی ندارم
I just learned a few things, by the way	اتفاقاً چند چیز یاد گرفتم، همین
I will be here anyway	من هر چه باشد اینجا خواهم بود
I think we are about to have a company	فکر می کنم در شرف داشتن شرکت هستیم
I was never so serious about him	من هرگز آنقدر در مورد او جدی نبودم
I have to see if anyone is hurt	باید ببینم کسی صدمه دیده یا نه
A man longs to fight	مردی برای جنگیدن آرزوی نبرد دارد
I said something, I do not remember what	یه چیزی گفتم یادم نمیاد چیه
I still feel like his time is running out	هنوز احساس می کنم وقتش تمام می شود
I had many things to live for	من چیزهای زیادی برای زندگی داشتم
I aimed it at the bars of my cage	آن را به سمت میله های قفسم نشانه گرفتم
A person is perfect within and of himself	یک شخص در درون و از خودش کامل است
I saw his face in the other cell	از در سلول دیگر صورتش را دیدم
I just swallowed my emotions	من فقط احساساتم را قورت دادم
Senate oppressive slavery law	سنا از قانون برده داری ظالمانه
I knew what to call, and what not to call	می دانستم چه چیزی را می توان نامید، و چه چیزی را احتمالاً نمی نامید
I knew it sounded familiar	می دانستم که به نظر آشنا می آید
I did not understand how it could be so calm	نفهمیدم چطور میتونه انقدر آروم باشه
I took a few steps inside and waited again	چند قدم رفتم داخل و دوباره منتظر ماندم
I turn my back and look at him	به پشتم می چرخم و به او نگاه می کنم
I could not be more satisfied	نمی توانستم بیشتر از این راضی باشم
I roll over and stare at him	غلت می زنم و به او خیره می شوم
I started climbing the stairs in an instant	شروع کردم به بالا رفتن از پله ها در یک لحظه
I could not stop watching him speak	نمی توانستم از تماشای صحبت های او دست بردارم
A mysterious cool breeze passed by	نسیم خنک اسرارآمیزی از کنارش می گذشت
The film failed at the box office and critics	این فیلم در گیشه و منتقدان شکست خورد
I created a win-free instruction	من یک دستورالعمل بدون برد ایجاد کردم
I wrote music all day	من تمام روز موسیقی می نوشتم
I entered the living room	وارد اتاق نشیمن شدم
I was afraid of what you were before	من از چیزی که قبلا بودی می ترسیدم
I paid the penalty for all the sins of humanity	من تاوان تمام گناهان بشریت را پرداختم
I felt his heavy gaze on our joined hands	نگاه سنگین او را روی دست های به هم پیوسته مان حس کردم
I wanted to close the gap between our lives	من می خواستم فاصله بین زندگیمان را از بین ببرم
I had to be extremely aware	من باید به شدت آگاه بودم
Now I know how brave you were to lose him	اکنون می دانم که چقدر شجاعت از دست دادن او را داشتی
I decided to take a simpler approach	من تصمیم گرفتم رویکرد ساده تری داشته باشم
I have trouble laughing	من مشکل خندیدن دارم
A large part of me feels confident	بخش بزرگی از من احساس اطمینان می کند
I had never seen my father cry	تا حالا گریه پدرم را ندیده بودم
I hope everyone has a wonderful day	امیدوارم همه روز فوق العاده ای داشته باشند
I stared at my clothes	به لباسم خیره شدم
I want to be your friend too	من هم می خواهم دوست شما باشم
I ran a few steps in place	چند قدمی در جای خود دویدم
I was only four years old two months ago	من فقط دو ماه قبل چهار ساله شده بودم
I do not seem to take my mind off it	به نظر نمی رسد ذهنم را از آن دور کنم
I still love him and he loves me too	من هنوز او را دوست دارم و او نیز من را دوست دارد
I think he is interested in you	من فکر می کنم او به شما علاقه مند شده است
I will die for you and sacrifice everything for you	من برای تو میمیرم و همه چیز را فدای تو می کنم
I love learning and school is good for me	من عاشق یادگیری هستم و مدرسه به خوبی برای من مناسب است
The taste is bitter after cooking	طعم آن پس از پخت تلخ است
Both movies and music are now lost	هم فیلم و هم موسیقی در حال حاضر از دست رفته است
I can still hear him	من هنوز می توانم او را بشنوم
I thought it meant he had a cold	فکر کردم یعنی سرما خورده
High bacterial concentrations are also an issue	غلظت بالای باکتری نیز یک مسئله است
I am interested in culture and art	من به فرهنگ و هنر علاقه دارم
I did not like his tone	از لحنش خوشم نیومد
I could feel we were under surveillance	می توانستم احساس کنم تحت نظر هستیم
I felt a sudden wave of panic	احساس کردم موجی از وحشت ناگهانی به راه افتاد
I could not allow this	من نمی توانستم این اجازه را بدهم
I can set the playing time	من می توانم زمان بازی را تعیین کنم
I found this unusual bottle	من این بطری غیر معمول را پیدا کردم
I guess it's up to me	حدس می زنم به من بستگی دارد
I loved everything my Santa chose	من همه چیزهایی را که بابانوئلم انتخاب می کرد دوست داشتم
I can start her work this winter	من می توانم در زمستان امسال کار او را شروع کنم
I play with his strong fingers	من با انگشتان قوی او بازی می کنم
I have a lot of experience in this field	من تجربه زیادی در این زمینه دارم
Younger children joined them in the summer	بچه های کوچکتر در تابستان به آنها پیوستند
I am really grateful for any help	من واقعا از هرگونه کمکی سپاسگذارم
A man and a woman lived there	زن و مردی در آنجا زندگی می کردند
I could see a fundamental tension on his face	می‌توانستم یک تنش اساسی را روی صورتش ببینم
I did not know how to explain myself	نمی دانستم چگونه خودم را توضیح دهم
I brought him back and gave him the plate	دوباره آوردمش و بشقاب رو بهش دادم
There was no more news about the plane	دیگر خبری از هواپیما نشد
I did not have the opportunity to buy yesterday	دیروز فرصت خرید نداشتم
I go back and go down the stairs	برمی گردم و از پله ها پایین می روم
A page appeared that filled my view	صفحه ای ظاهر شد که نمای من را پر کرد
I was taken to the prison parking lot	من را به پارکینگ زندانیان هدایت کردند
The Navy has helped us a lot	نیروی دریایی کمک بزرگی به ما کرده است
I just go and call him	من فقط میرم و بهش زنگ میزنم
I said our resources are limited	گفتم منابع ما محدود است
I ran the company, but my management team ran it	من شرکت را مدیریت کردم، اما تیم مدیریت من آن را اداره کرد
I totally love orange while he prefers red	من کاملاً عاشق نارنجی هستم در حالی که او قرمز را ترجیح می داد
He thought a full ten	او فکر کرد یک ده کامل
The magic of the castle	جادویی از قلعه
I wanted an honorable and brave man	من یک مرد شرافتمند و شجاع می خواستم
I had not done this before	من قبلا این کار را نکرده بودم
I turned it off and went back to sleep	خاموشش کردم و دوباره خوابیدم
I did not even know what the city council had done	حتی نمی دانستم شورای شهر چه کرده است
Although I'm realistic	هرچند من واقع بین هستم
I hurt you, but you still forgave me	من تو را اذیت کردم، اما تو هنوز مرا بخشیدی
I did not want to evoke bad memories	من قصد نداشتم خاطرات بد را بیدار کنم
A woman with a kind face	زنی با چهره ای مهربان
I closed my eyes in fear	از ترس چشمامو بستم
I was kind of surprised about that	من به نوعی در مورد آن تعجب کردم
Then I took a deep breath and knocked	سپس نفس عمیقی کشیدم و در زدم
I learned all sorts of things about you	همه جور چیزایی در موردت یاد گرفتم
I could never know him well	من هرگز نتوانستم او را به خوبی بشناسم
I can not fill them	من نمی توانم آنها را پر کنم
It seemed like I could never produce enough	به نظر می رسید هرگز نمی توانستم به اندازه کافی تولید کنم
I guess it doesn't make much difference	حدس میزنم زیاد فرقی نمیکنه
I wanted to be clear	می خواستم واضح باشیم
I can make materials used in space travel	من می توانم مواد مورد استفاده در سفرهای فضایی را بسازم
I was tortured	شکنجه می شدم
I told you yesterday you have to trust me	دیروز بهت گفتم باید به من اعتماد کنی
The overall success of breeding is highly variable	موفقیت کلی پرورش بسیار متغیر است
A gift for both of you	یک هدیه برای هر دوی شما
I wish he was a role model	کاش الگویی بود
I rarely eat candy	من به ندرت آب نبات نمی خورم
It was a really difficult time	واقعا دوران سختی بود
I did not feel the heat of the blood, he had cut me	من گرمای خون را احساس نمی کردم، او مرا بریده بود
I stand in front of the guard	جلوی نگهبان می ایستم
I repeat, stand up and take off your armor	تکرار می کنم، بایستید و زره خود را بردارید
A year came and went and they were still looking for them	یک سال آمد و رفت و هنوز هم دنبالشان بودند
A roof was also built	سقفی نیز ساخته شد
An adult woman is a beautiful thing	یک زن بالغ چیز زیبایی است
I said it's hard for me	گفتم برام سخته
I see that he can hardly swallow	می بینم که به سختی آب دهانش را قورت می دهد
I remember that grin	آن پوزخند را به خاطر دارم
I should be able to track him down this afternoon	امروز بعدازظهر باید بتوانم او را ردیابی کنم
I have one last time to cross it	من آخرین بار دارم که از آن عبور کنم
So at least it was good to see it	بنابراین حداقل دیدن آن خوب بود
I think he can have a great history	من فکر می کنم او می تواند تاریخ بزرگی داشته باشد
I think he does as you want	من فکر می کنم او همانطور که شما می خواهید انجام می دهد
He retired as a player after the season	او پس از فصل به عنوان بازیکن بازنشسته شد
I could never stay here forever	من هرگز نتوانستم برای همیشه اینجا بمانم
I wanted to change the subject	می خواستم موضوع را عوض کنم
I feel like someone came and lay down next to me	حس میکنم یکی اومد کنارم دراز کشید
I was able to convince him not to go	توانستم او را متقاعد کنم که نرود
I could not read from him either	من هم نتوانستم از او بخوانم
I will never give it to you	من هرگز او را به تو نمی دهم
I moved back to the reflection	دوباره به سمت انعکاس حرکت کردم
I wanted to find love	می خواستم عشق را پیدا کنم
I looked back at the street that was still empty	به خیابانی که هنوز خالی بود به عقب نگاه کردم
A loud pop sound was played in the studio	صدای پاپ بلندی در استودیو پخش شد
I got here but it was without a first thought	ما را به اینجا رساندم اما بدون فکر اولیه بود
I pretended I was still asleep	وانمود کردم که هنوز خوابم
I was about seventeen years old at the time	من در آن زمان حدود هفده ساله بودم
I can say he made it, but not great	می توانم بگویم او ساخته شده است، اما بزرگ نیست
There are several security concerns	نگرانی های امنیتی مختلفی وجود دارد
I have to have a reasonable income	من باید درآمد معقولی داشته باشم
I saw it when you came back	وقتی برگشتی دیدم
I wanted both of them	من هر دوی آنها را می خواستم
I can ask you to prepare them	من می توانم از شما بخواهم آن ها را آماده کنید
I missed you all	دلم برای همه تون تنگ شده بود
I know you know me as a monster	میدونم تو منو یه هیولا میدونی
I was absolutely sure that hunting was not allowed on campus	من کاملا مطمئن بودم که شکار در محوطه دانشگاه مجاز نیست
Short sales are often complicated	فروش کوتاه اغلب پیچیده است
I easily get tired of the norm	من به راحتی از هنجار خسته می شوم
I want to be your dream	من می خواهم رویای تو باشم
I can not say enough about them	من نمی توانم به اندازه کافی در مورد آنها بگویم
I settled in the room	در اتاق مستقر شدم
I was just worried about these two people	من فقط نگران این دو نفر بودم
I know you are there	من می دانم که شما آنجا هستید
I never did it again	من هرگز آن را دوباره انجام ندادم
I did not argue with him or ask for help	من نه با او دعوا کردم و نه درخواست کمک کردم
I have a place to confront my own culture, not yours	من جایگاهی برای مقابله با فرهنگ خودم دارم نه شما
I just know they keep asking	فقط می دانم که مدام می پرسند
I hoped everyone knew the war was over	من امیدوار بودم که همه بدانند جنگ تمام شده است
I started trying to retreat	شروع کردم به تلاش برای عقب نشینی
Its location is also unknown	محل آن نیز مشخص نیست
That's what I was saying	منم همینو میگفتم
The captain cannot get lost on his own ship	کاپیتان نمی تواند در کشتی خودش گم شود
I smiled at him and tried to hide my worries	به او لبخند زدم و سعی کردم نگرانیم را پنهان کنم
I had to laugh at him again	مجبور شدم دوباره بخندمش
I remember seeing a picture of my grandfather	یادم می آید که عکسی از پدربزرگ بزرگم را دیدم
I made a quick salad for myself	یک سالاد سریع برای خودم ریختم
I was too stupid	من بیش از حد احمق بوده ام
I did not see a pink house	من خانه صورتی ندیدم
I really mean that I're just looking to understand	من واقعاً منظورم این است که فقط به دنبال درک کردن هستم
I think maybe someone is new	فکر می کنم شاید یک نفر جدید باشد
I'm afraid kindness is not enough	می ترسم مهربانی کافی نباشد
I have a suitable retainer	من نگهدارنده مناسب دارم
I hope this problem is fixed	امیدوارم این مشکل درست بشه
I expected him to tell me the truth	انتظار داشتم حقیقت را به من بگوید
A man with a good outlook on happiness behind him	مردی که چشم انداز خوبی برای خوشبختی پشت سر دارد
I will always be judged	من همیشه قضاوت خواهم شد
I knew exactly how he felt	من دقیقا می دانستم که او چه احساسی دارد
I hate to use damn tape	از خودم متنفرم که از نوار چسب لعنتی استفاده می کنم
I look at my mother and see her eyes	نگاهی به مادرم می اندازم و به چشمانش می بینم
Expect more tonight	امشب بیشتر انتظار داشته باشید
I feel anxious about leaving my home	از ترک خانه ام احساس اضطراب می کنم
I really had no answer for that	من واقعاً جوابی برای آن نداشتم
I wrote when I was happy, I wrote when I was sad	وقتی خوشحال بودم می نوشتم، وقتی ناراحت بودم می نوشتم
I am attractive, confident and a big cock	من جذاب، با اعتماد به نفس و خروس بزرگ هستم
Somehow I forgot to write a piece today	یه جورایی یادم رفت امروز یه قطعه بنویسم
I just wanted them to go	من فقط می خواستم آنها بروند
I left school in the summer	تابستون از مدرسه خارج شدم
I will not kiss you anymore	من دیگه نمیبوسمت
I knew he was not telling me everything	می دانستم که او همه چیز را به من نمی گوید
I was trained for revenge so that I would not have any feelings	من برای انتقام تربیت شده ام که هیچ احساسی نداشته باشم
I am very grateful for the generosity of a stranger	من از سخاوت یک غریبه بسیار سپاسگزارم
The park can not accommodate large groups	پارک نمی تواند گروه های بزرگ را در خود جای دهد
I often wondered how a man could tame her	من اغلب فکر می کردم که چگونه یک مرد او را اهلی می کند
I get the result only in text	من نتیجه را فقط به صورت متن می گیرم
I have to be inside you	من باید درون تو باشم
I was clearing my throat	داشتم گلویم را صاف می کردم
I had an interesting presentation this morning	امروز صبح یک ارائه جالب داشتم
I needed to show you	نیاز داشتم بهت نشون بدم
I struggled with the urge to move	من سخت با میل به جابجایی مبارزه کردم
I bent down and put my hands on my knees	خم شدم و دستانم را روی زانوهام گذاشتم
I could have hurt myself	می توانستم به خودم صدمه بزنم
I dedicate everything to him	همه چیزم را وقف او می کنم
Bicycle storage is available on access roads	ذخیره سازی دوچرخه در جاده های دسترسی موجود است
I did not hate to wait	بدم نمی آمد منتظر باشم
I took him upstairs from the elevator	او را از آسانسور به طبقه بالا بردم
I did not need to be convinced	نیازی به قانع شدن نداشتم
I was not inherently curious	من ذاتا آدم کنجکاویی نبودم
Many of the main buildings are still in use	بسیاری از ساختمان های اصلی هنوز در حال استفاده هستند
I spent the whole day at school crying	تمام روز را در مدرسه با گریه سپری کردم
I have been advised to conserve my energy	به من توصیه شده است که انرژی خود را حفظ کنم
I have always wanted to visit such a country	من همیشه دوست داشتم از چنین کشوری دیدن کنم
I stood over his head and waited for something to happen	من بالای سرش ایستادم و منتظر بودم که اتفاقی بیفتد
I know you here on the island	من تو را اینجا در جزیره می شناسم
He thought he was a gentleman	او فکر کرد که یک جنتلمن است
I doubt he can move the body too far	من شک دارم که او بتواند جسد را خیلی دور منتقل کند
The red carpet went down the stairs	فرش قرمز از پله ها پایین می رفت
I asked around the village	از اطراف روستا پرسیدم
I have other representatives on the property	من نمایندگان دیگری نیز در ملک دارم
I'm not afraid, if that's what you think	من نمی ترسم، اگر این چیزی است که شما فکر می کنید
Finally I answered no	بالاخره جواب دادم نه
I have always been creative	من همیشه خلاق بوده ام
I turn off the engine, sit and listen and watch	موتور را خاموش می کنم، می نشینم و گوش می دهم و تماشا می کنم
I was behind me and looking at the sky	پشتم بودم و به آسمان نگاه می کردم
I do not want to run without you	من نمی خواهم بدون تو بدوم
I did not even know she was sick	حتی نمیدونستم مریضه
I rubbed my eyes and tried to smile	چشمامو مالیدم و سعی کردم لبخند بزنم
I can not even look at you	من حتی نمی توانم به تو نگاه کنم
I am the happiest man in life	من شادترین مرد زندگی هستم
I have come to warn you	من آمده ام به شما هشدار دهم
I also expected to play in every single game	همچنین انتظار داشتم در تک تک بازی ها بازی کنم
They make fairy pictures for young people	برای جوانان عکس پری می سازند
I do not know who my father is	نمیدونم بابام کیه
A shuttle will take us in the morning	صبح یک شاتل ما را خواهد برد
I hope you wait for our call	امیدوارم منتظر تماس ما باشید
I just can not let this happen	من فقط نمی توانم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد
The competition is great	رقابت بزرگی است
I thought you might ask	فکر کردم ممکنه در موردش بپرسی
I choked on tears	از اشک خفه شدم
You will not find a better surgeon	جراح بهتری پیدا نخواهید کرد
I want to do this	من می خواهم این کار را انجام دهم
I promise not set	قول می دهم تنظیم نشده است
Passion awoke in him	اشتیاق در او بیدار شد
I can not predict what will happen	نمی توانم پیش بینی کنم که چه اتفاقی خواهد افتاد
I remove the remote	ریموت را برمی دارم
I talked to everyone before I hung up	قبل از قطع کردن تلفن با همه صحبت کردم
I know there is grief for my mother	میدونم غم برای مادرم هست
I went to the door and entered	به سمت در رفتم و داخل شدم
I do not abuse a girl who is in trouble	من از دختری که در مضیقه است سوء استفاده نمی کنم
I saw the shock on the men's face	شوک را در صورت مردان می دیدم
I walk away from the light	از نور دور می شوم
I think the truth is simple	من فکر می کنم حقیقت ساده است
The original version can be had for free	نسخه اصلی را می توان به صورت رایگان داشت
I just get bored in the end	من فقط در نهایت حوصله ام سر می رود
I did not know there were such officers	من نمی دانستم چنین افسرانی وجود دارد
A promise is a promise	قول، قول است
I could drink an endless amount of alcohol near a burning candle	می‌توانستم مقدار بی‌پایانی الکل را در نزدیکی شمع‌های در حال سوختن بنوشم
I should at least sleep better	من حداقل بهتر بخوابم
I was surprised to see you	من از دیدن شما تعجب کردم
I'm very normal	من خیلی معمولی هستم
I just shook my head in disgust at this Ferrari	فقط سرم را به نشانه انزجار از این فراری تکان دادم
I felt better physically	از نظر بدنی احساس بهتری داشتم
I will tell you my story	من داستان خودم را برای شما تعریف می کنم
I tried to have fun and follow you towards something	من سعی کردم لذت ببرم و شما را به سمت چیزی دنبال کنم
I love the contrast in colors	من عاشق کنتراست در رنگ ها هستم
I have you to accompany me	من تو را دارم که با من همراهی کنی
I wanted a family, a real family	من یک خانواده می خواستم، یک خانواده واقعی
I guess we were not his only guests	حدس می زنم ما تنها مهمان او نبودیم
He lost less than a month	او کمتر از یک ماه زمان بازی را از دست داد
I have always loved this name	من همیشه این اسم را دوست داشتم
I was very close to him for years	من سالها با او خیلی صمیمی بودم
I found that their service is fast and professional	من دریافتم که خدمات آنها سریع و حرفه ای است
I was probably to blame	احتمالا سرزنش می شدم
I understand that you may be interested in buying our collection	فهمیدم ممکن است به خرید مجموعه ما علاقه مند باشید
I asked him and he said it was okay	من از او پرسیدم و او گفت که اشکالی ندارد
I tell him to come	بهش میگم که میای
Instead of seeing the bad face he made, I felt it	من به جای دیدن چهره بدی که او ساخته بود، احساس کردم
I like to play in the bathroom	من دوست دارم در حمام بازی کنم
I wiped my eyes angrily	با عصبانیت چشمانم را پاک کردم
I was going crazy there	داشتم دیوانه می‌شدم آنجا
I suffered a lot from them on my pioneering journey	من در سفر پیشگامی خود از آنها رنج زیادی برده بودم
I will take you to the hotel	من شما را تا هتل پیاده می کنم
I will appreciate your thoughts	من از افکار شما قدردانی خواهم کرد
I want to cover both the floor and the windows	من می خواهم هم کف و هم پنجره ها را بپوشانم
I complete the clothes with fine oil	من لباس ها را با روغن ریز کامل می کنم
I was either a mission specialist or a passenger	من یا متخصص مأموریت بودم یا مسافر
I was involved between the two	من بین این دو درگیر بودم
I was in a relationship that ended a few months ago	من در رابطه ای بودم که چند ماه پیش به پایان رسید
I just came here to check on you	من فقط اومدم اینجا تا شما رو چک کنم
I thought this man was actually an ass	من فکر می کردم این مرد در واقع یک الاغ است
I say we support him	من می گویم از او حمایت می کنیم
I have two hours to keep him to myself	من دو ساعت وقت دارم که او را برای خودم نگه دارم
I did not want to bother you so much	نمی خواستم اینقدر اذیتت کنم
Part of him blamed himself	بخشی از او خودش را مقصر می دانست
Although I consider myself lucky	هرچند خودم را خوش شانس می دانم
I hope to update this in the future!	امیدوارم در آینده این را به روز کنم!
I just hope we can make up for it somehow	فقط امیدوارم بتونیم یه جوری جبران کنیم
I guess my faith in humanity was somewhat revived	حدس می‌زنم ایمانم به انسانیت تا حدودی احیا شده بود
I was important there	من آنجا مهم بودم
I could feel myself being drawn to the stars	می توانستم احساس کنم که به سمت ستاره ها کشیده شده ام
I went to the door and got closer to the door	به سمت در رفتم و هر چه بیشتر به در نزدیک شدم
I did not think my aunt would allow it	فکر نمی کردم عمه اجازه بدهد
I could not walk on them	نمی توانستم روی آنها راه بروم
I was waiting for the escort to come	منتظر آمدن اسکورت بودم
I lean my back against the wall and wait	پشتم را به دیوار می گیرم و منتظر می مانم
I love the sound of your music	من عاشق صدای موسیقی شما هستم
Our humane and favorite expression	بیانی انسانی و مورد پسند ما
I quit drinking and went back to work	من مشروب را ترک کردم، به سر کار برگشتم
I wanted the taste of his blood	طعم خونش را می خواستم
I mean, he never becomes a teacher	منظورم این است که او هرگز معلم نمی شود
I reached a staircase	به یک راه پله رسیدم
I really did not know what that meant	من واقعاً نمی دانستم این به چه معناست
I just look at him and shake my head	فقط نگاهش می کنم و سر تکان می دهم
I was never supposed to be normal	هرگز قرار نبود عادی باشم
I can not be sure exactly what happened	من نمی توانم دقیقاً مطمئن باشم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است
I leaned against the counter, the dishes were forgotten	به پیشخوان تکیه دادم، ظرف ها فراموش شدند
I will buy the rest of them	بقیه آنها را هم خواهم خرید
The fog had penetrated around them	مهی در اطراف آنها رخنه کرده بود
I had a busy weekend	آخر هفته شلوغی داشتم
I never wanted to control any of you	من هرگز نخواستم هیچکدام از شما را کنترل کنم
I wanted to think like a car	می خواستم مثل یک ماشین فکر کنم
I quickly let go and took a few steps back	سریع رها کردم و چند قدم عقب رفتم
I was not surprised when no one objected	وقتی کسی مخالفت نکرد تعجب نکردم
I dropped the piece of paper on the floor	تکه کاغذ را روی زمین انداختم
I returned cautiously	با احتیاط برگشتم
I just want to get a statement from you	من فقط می خواهم یک بیانیه از شما دریافت کنم
I was nervous and wet and cold	عصبی و خیس و سرد بودم
I knew he had written fear on my face	می‌دانستم که ترس را روی صورتم نوشته است
I just need something	من فقط به چیزی نیاز دارم
I think there is one complete thing	من فکر می کنم یک چیز کامل وجود دارد
I meant to be in touch	منظورم این بود که در تماس باشم
I do not do this anymore	من دیگر این کار را نمی کنم
A frown appeared on his face	اخمی روی صورتش نقش بست
I know the pictures he talks about	من تصاویری را که او در مورد آنها صحبت می کند می دانم
A fraction of a second later he runs	کسری از ثانیه بعد او می دود
I can use another girl	میتونم از یه دختر دیگه استفاده کنم
I was very grateful for that	من برای آن بسیار سپاسگزار بودم
I gave you this warning and you refused to listen	من این هشدار را به شما دادم و شما حاضر به گوش دادن نشدید
I can not manipulate the essence	من نمی توانم ذات را دستکاری کنم
I leave you in my mind	من تو را از ذهنم رها می کنم
To prevent him from committing suicide	تا او را از خودکشی باز دارد
I also lost the feeling of disgust, discomfort and use	من هم احساس انزجار، ناراحتی و استفاده را از بین بردم
I hurried to the front door	سریع به سمت در جلو رفتم
I wondered how much cash was left from the casino	تعجب کردم که چقدر پول نقد از کازینو باقی مانده است
I threw the phone on the carpet	گوشی را روی فرش انداختم
I could play this game too	من هم می توانستم این بازی را انجام دهم
I found the bottle before we went fishing	قبل از اینکه به ماهیگیری برویم بطری را پیدا کردم
A drop of water slid down his lips and chin	قطره ای آب روی لب ها و چانه اش سر خورد
Let everything go its normal way	اجازه می دهم همه چیز روال عادی خود را طی کند
I have taken personal leave	من مرخصی شخصی گرفته ام
I can not get an answer from my people	من نمی توانم از مردم خود پاسخی دریافت کنم
I suggested	من پیشنهاد دادم
Decision tree analysis was performed	تجزیه و تحلیل درخت تصمیم انجام شد
He says I have to run	او می گوید من باید اجرا کنم
I had an idea on the way to the hotel	در راه هتل ایده ای داشتم
I had a prominent and strange feeling	احساس برجسته و عجیبی داشتم
I had to keep it a secret for a long time	من مجبور شدم راز را برای مدت طولانی حفظ کنم
I still have to kill him, but he's not	من هنوز باید او را بکشم، اما این نیست
A drink was on the agenda	یک نوشیدنی در دستور کار بود
I was afraid of his behavior	از رفتارش میترسیدم
I was very close to that side	من خیلی به آن طرف نزدیک شده بودم
I have no feelings for him	من هیچ احساسی به او ندارم
I think of breaking	به شکسته شدن فکر می کنم
I felt his masculinity begin to rise	احساس کردم مردانگی او شروع به بالا رفتن کرد
I was so selfish	اینطوری خودخواه بودم
He is returned many times	او بارها برگردانده می شود
I myself never raise my hand against my relative	من خودم هرگز دستی روی خویشاوندم بلند نمی کنم
I believe this is an important contribution to literature	من معتقدم که این کمک مهمی به ادبیات است
Thompson did it and passed	تامپسون این کار را کرد و گذشت
I can not stand crying	من طاقت گریه را ندارم
He and his children moved in with his father	او و فرزندانش نزد پدرش نقل مکان کردند
I look forward to watching their tape	من مشتاقانه منتظر تماشای نوار آنها هستم
I thought it was an interesting experience	به نظرم تجربه جالبی بود
I was having fun that night, not him	من آن شب سرگرم بودم نه او
I hesitated for a moment	یک لحظه تردید کردم
I forgot what was right and wrong	یادم رفت درست و غلط چی بود
I think such news is a good thing	فکر می کنم چنین اخباری چیز خوبی است
I just live there from now on	من فقط از این به بعد آنجا زندگی می کنم
I was wearing that shirt too, but on the clothes	من هم آن پیراهن را پوشیده بودم، اما روی لباس
Sometimes I get lost	گاهی گم می شوم
This usually happens on both sides of the body	این معمولاً در هر دو طرف بدن رخ می دهد
I just did not see so much enthusiasm there	من فقط آنقدر شور و اشتیاق را آنجا ندیدم
I would love to work for you	من دوست دارم برای شما کار کنم
I check the phone but we are still connected	تلفن را چک می کنم اما هنوز وصل هستیم
I still can not believe he did it	من هنوز نمی توانم باور کنم که او این کار را کرده است
I did my best on them	من تمام تلاشم را روی آن ها انجام دادم
I researched your question	من در رابطه با سوال شما تحقیق کردم
I was the only girl who danced with him	من تنها دختری بودم که با او رقصید
A nurse had to tell him to go home	یک پرستار مجبور شد به او بگوید که به خانه برود
I should not have suggested this line of action	من نباید این خط عمل را پیشنهاد می کردم
I can see several smaller trees inside	من می توانم چندین درخت کوچکتر را در داخل ببینم
I closed my eyes and tried to wipe my head	چشمانم را بستم و سعی کردم سرم را پاک کنم
I followed him and closed the window behind me	دنبالش رفتم و پنجره را پشت سرم بستم
I suggest I return to this question	پیشنهاد می کنم به این سوال برگردم
I know what doubt is	خودم میدونم شک کردن چیه
I can not let it get closer to me	نمیتونم اجازه بدم بهم نزدیکتر بشه
I still believe it was quite commercial	من هنوز معتقدم که این کاملاً تجاری بود
I do not blame anyone	من کسی را سرزنش نمی کنم
I was constantly thinking about the dream and its meaning	مدام به خواب و معنای آن فکر می کردم
The game was great	بازی زیاد بود
I will happily kill this one too	این یکی را هم با خوشحالی می کشم
A drop in the coat pocket	قطره ای در جیب کت
I think he knows and they do not have a good relationship	فکر می‌کنم او می‌داند و با هم رابطه خوبی ندارند
I can communicate with them	من می توانم با آنها ارتباط برقرار کنم
A healthy chocolate bar with protein	یک تخته شکلات سالم با پروتئین
I loved those men like my brothers	من آن مردها را مثل برادرانم دوست داشتم
I look at my shoulder wound	به زخم شانه ام نگاه می کنم
Lots of training, and lots of patience	آموزش زیاد، و انبوهی از صبر
I sometimes take the sheep there for a drink	من گاهی گوسفندها را برای نوشیدنی به آنجا می برم
I wish he did not	من، ای کاش او نداشت
I did not expect thanksgiving	انتظار شکرگزاری را نداشتم
I highly recommend you try it	من به شدت توصیه می کنم آن را امتحان کنید
There were tears in the corners of his eyes	اشکی گوشه چشمش جمع شد
I was once quite handsome and strong	زمانی کاملاً خوش تیپ و قدرتمند بودم
I feel like a little mouse in front of him	من احساس می کنم یک موش کوچک در برابر او هستم
I held my breath as we went inside	نفسم را حبس کردم که داخل رفتیم
I wanted to find out if he needed anything else	می خواستم بررسی کنم که آیا او به چیز دیگری نیاز دارد یا خیر
I should know better than drinking hard liquor alone	من باید بهتر از نوشیدن مشروب سفت به تنهایی بدانم
I reduced it to one percent	من آن را به یک درصد کاهش داده است
I stayed up all night and slept all day	تمام شب را بیدار می ماندم و تمام روز را می خوابیدم
I tried to fight freely	سعی کردم آزادانه بجنگم
I hope I do not have a problem	امیدوارم مشکلی برام پیش نیاد
I will not take your time anymore	من دیگر وقت شما را نمی گیرم
I lost it to him, but it was not his fault	من آن را با او از دست دادم، اما این تقصیر او نبود
Has the ability to play a minor role and strike	قابلیت نقش فرعی ضربتی و حمله زمینی را دارد
I was not hungry enough for a full dinner	من به اندازه کافی برای یک شام کامل گرسنه نبودم
I knew that bat	من آن خفاش را شناختم
I am in favor of changing the order	من طرفدار تغییر سفارش هستم
I knew he would be killed	می دانستم که او را خواهند کشت
I better stay here and get ready for my friends	بهتر است اینجا بمانم و برای دوستانم آماده شوم
I appreciate what you have done for me	من از کاری که برای من انجام دادی قدردانی می کنم
A photo and a letter were fixed on the back	یک عکس و یک نامه به پشت ثابت شده بود
I can not believe he died	باورم نمیشه فوت کرد
I have to try to hide it better	باید سعی کنم آن را بهتر پنهان کنم
Slightly expensive for room size	برای اندازه اتاق کمی گران است
I want to find my security only in you	می خواهم امنیتم را فقط در تو پیدا کنم
I want to thank him here	من می خواهم در اینجا از او تشکر کنم
I have to worry about that later	بعداً باید نگران آن باشم
I do not expect better behavior from most of my friends	من از اکثر دوستانم انتظار رفتار بهتری ندارم
I can go on, but you got the point	میتونم ادامه بدم، ولی تو نکته رو گرفتی
I had no side in this war	من در این جنگ هیچ طرفی نداشتم
I tried not to look down	سعی کردم به زمین پایین نگاه نکنم
I wanted to thank him	می خواستم قدردانی به او برسانم
I can not think of food now	الان نمیتونم به غذا فکر کنم
But there were things we discovered	اما چیزهایی بود که ما کشف می کردیم
I also like the sounds of his voice	من صداهای صداش را هم دوست دارم
I think that makes him feel better	من فکر می کنم این باعث می شود که او احساس بهتری داشته باشد
I agreed, the less they know, the better	من با این موافق بودم، هر چه کمتر بدانند، بهتر است
I closed the door behind me and rang again	در را پشت سرم بستم و دوباره زنگ زدم
I do not want any part of it	من هیچ بخشی از آن را نمی خواهم
They have four children	آنها چهار فرزند دارند
I did not want him to come back to me	نمی خواستم به من برگردد
It is a personal perspective	یک چشم انداز شخصی است
I locked his eyes in mine	چشمانش را در چشمانم قفل کردم
I also realized that we humans can not escape suffering	همچنین متوجه شدم که ما انسان ها نمی توانیم از رنج فرار کنیم
I may be careful	من ممکن است مراقب آن باشم
I enjoyed playing with him a little	از بازی با او کمی لذت بردم
Otherwise I could not protect myself	در غیر این صورت نمی توانستم از خودم محافظت کنم
A small yard is enough	یک حیاط کوچک کافی است
I just realized something	تازه یه چیزی فهمیدم
I should have consulted him	باید از او مشاوره می گرفتم
I know you have questions	من می دانم که شما باید سوال داشته باشید
Then a queen, young and beautiful	آن وقت یک ملکه، جوان و زیبا
I hated waiting in the car	از اینکه در ماشین منتظر بمانم متنفر بودم
I thought the police were coming	فکر کردم پلیس داره میاد
I picked up the cell phone on the counter	موبایل روی پیشخوان را برداشتم
I analyzed everything	همه چیز را تحلیل کردم
I just feel better having it	فقط با داشتن آن احساس بهتری دارم
Such a man did not want what he wanted	چنین مردی چیزی را که می خواست نخواست
I was definitely supposed to be more careful	قطعا قرار بود بیشتر مراقب باشم
A tear fell on his cheek	یک قطره اشک روی گونه اش چکید
I understood that he wanted to win a ring	فهمیدم که او می خواهد یک حلقه برنده شود
I have to see him for the last time	باید برای آخرین بار او را ببینم
I read an article about it	من یک مقاله در مورد آن خواندم
I went straight out the front door	درست از جلوی در بیرون رفتم
Chinese Dancer Doll	عروسک چینی رقصنده
I'm sure you will do the right thing	من اطمینان دارم که شما کار درست را انجام خواهید داد
A new and lively way	راهی جدید و زنده
I sank into the living room sofa	داخل مبل اتاق نشیمن فرو رفتم
I have strong friends	من دوستان قدرتمندی دارم
Enough with violence	با خشونت بس است
I stared at him and read him carefully	به او خیره شدم و با دقت او را مطالعه کردم
This government is not sinking	این دولت در حال غرق شدن نیست
I reached a black box from behind	از پشت به یک جعبه سیاه رسیدم
Everything that could have gone wrong that day was done	هر چیزی که ممکن بود در آن روز اشتباه شود، انجام شد
I did not think this was possible	من فکر نمی کردم که این امکان پذیر باشد
I will not take anything else from him	من هیچ چیز دیگری از او نخواهم گرفت
I kept this gift for myself	من این هدیه را برای خودم نگه داشتم
I went home without knowing their names	بدون دانستن نام آنها به خانه رفتم
I just love flowers so much	من فقط گل ها را خیلی دوست دارم
I do not whip anymore	من دیگه شلاق نمیخورم
I also felt lonely and scared	من هم احساس تنهایی و ترس می کردم
I wondered if he had already dropped out of school	من فکر کردم که آیا او قبلاً مدرسه را قطع کرده است
A child is being abused in my block	یک بچه در بلوک من مورد آزار قرار می گیرد
I quickly started towards the door	سریع به سمت در شروع کردم
I will be guided in this case	در این مورد به من راهنمایی خواهد شد
A mother like our mother is more than a memory	مادری مثل مادر ما بیشتر از یک خاطره است
I thought you might stay away from me	فکر کردم ممکنه از من دوری کنی
I still had something to lose	من هنوز چیزی را از دست داده بودم
I ignored the world for a long time	من برای مدت طولانی دنیا را نادیده گرفتم
I can end his miserable life once and for all	من می توانم یک بار برای همیشه به زندگی نکبت بار او پایان دهم
I try to change the subject	سعی می کنم موضوع را عوض کنم
Every week a new woman on his arm	هر هفته یک زن جدید روی بازویش
He was impressed the next day	این روز بعد تحت تأثیر قرار گرفت
I was very depressed	من خیلی افسرده بودم
I will not let this happen	من نمی گذارم این اتفاق بیفتد
I grabbed the back of his heel with my foot	با پام پشت پاشنه اش را گرفتم
Murder is murder	قتل یک قتل است
I know everyone is different	من می دانم که همه با هم فرق دارند
I just want to eat him, the last small pieces	من فقط می خواهم او را بخورم، آخرین تکه های کوچک
I certainly had a difficult treatment	من مطمئناً درمان سختی داشتم
I went to the window with discomfort	با ناراحتی به سمت پنجره باز رفتم
I just think you have to be careful of men	فقط فکر می کنم باید مراقب مردها باشید
I know he's different, but he loves me	می دانم که او متفاوت است، اما او مرا دوست دارد
The pregnant woman's silence filled the hall	سکوت حامله سالن را پر کرده بود
I flew from there and left everyone behind	من از آنجا پرواز کردم و همه را پشت سر گذاشتم
I still have more people to call	من هنوز افراد بیشتری برای تماس دارم
I have to marry the monster that killed my mother	من باید با هیولایی که مادرم را به قتل رسانده ازدواج کنم
Your early arrival is very important	ورود زود هنگام شما اهمیت زیادی دارد
I gave my life to the gods	جانم را به خدایان دادم
I could not pull back	نمی توانستم عقب بکشم
Drying preserves a good year	خشک شدن آن سال خوبی را حفظ می کند
A conscious man will always be alert	یک مرد آگاه همیشه هوشیار خواهد بود
I'm worried about the little things	من نگران چیزهای کوچک هستم
I actually always work	من در واقع همیشه کار می کنم
I still use the term	من هنوز از این اصطلاح استفاده کردم
I want him and my dad too	من او و بابام را هم می خواهم
I will tell the truth	من حقیقت را خواهم گفت
Extra hours also helped me to get more help	همچنین ساعات اضافی برای کمک بیشتر به من کمک شد
I was supposed to be a pioneer in this field	قرار بود در این زمینه پیشگام باشم
It took ten years to achieve this goal	برای رسیدن به این هدف ده سال طول کشید
I just wanted to sleep	فقط میخواستم بخوابم
I published it for free	من آن را رایگان منتشر کردم
I can tell by the look in his eyes	از نگاه چشمانش می توانم تشخیص دهم
Female flowers may be lower than the tree	گلهای ماده ممکن است پایین تر از درخت باشند
I am sending a silent prayer of thanksgiving	من یک دعای سپاس بی صدا می فرستم
The name was the tip of my tongue	اسمی نوک زبانم بود
I started coughing and breathing heavily	به شدت شروع کردم به سرفه کردن و نفس کشیدن
I understood it well for you	من آن را به خوبی شما درک کردم
I demand severe punishment for the accused	خواهان مجازات شدید متهم هستم
It was definitely a challenge for me	قطعا برای من یک چالش بود
I feel it on the ground	من آن را در زمین احساس می کنم
I want to see you, hear you, talk to you	می خواهم ببینمت، بشنوم، با تو صحبت کنم
I was worried about my family	نگران خانواده ام بودم
I never watch them take my boat	من هرگز تماشا نمی کنم که آنها قایق من را بردارند
The next day his son succeeded him	روز بعد پسرش جانشین او شد
I did nothing to get this face or body	من برای به دست آوردن این صورت یا بدن هیچ کاری نکردم
A quick note about the name	یک یادداشت سریع در مورد نام
I have a mediocre face	من چهره متوسطی دارم
I could have hung up by now	میتونستم تا الان گوشی رو قطع کرده باشم
They were a native of a community as boys and girls	آنها به عنوان پسر و دختر بومی یک جامعه بودند
I was very surprised that he seemed to be alone	خیلی تعجب کردم که انگار تنهاست
I closed my eyes, swallowed, and continued	چشمانم را بستم و آب دهانم را قورت دادم و ادامه دادم
I looked down and immediately noticed two things	به پایین نگاه کردم و بلافاصله متوجه دو چیز شدم
I will let you know everything	همه چیز را به شما اطلاع خواهم داد
They also appear in certain collection locations	آنها همچنین در مکان های مجموعه خاصی ظاهر می شوند
I hate forcing him to move	من از اینکه مجبورش کنم او را جابجا کنم متنفرم
I disagree with that	من با آن مخالفم
I do not think we can get through this	فکر نمی کنم بتوانیم از اینجا عبور کنیم
I just followed them	من فقط آنها را دنبال کردم
I think one week was enough	فکر می کنم یک هفته کافی بود
You never know where you will end up	شما هرگز نمی دانید که قرار است به کجا خاتمه دهید
I will not talk to him anymore	من دیگر با او صحبت نمی کنم
A miracle was necessary	معجزه لازم بود
I can not explain how there is no physical form	من نمی توانم توضیح دهم که چگونه بدون شکل فیزیکی وجود دارد
I am very happy that we made this trip	من خیلی خوشحالم که این سفر را انجام دادیم
I did not know what he was going to do	نمیدونستم قراره چیکار کنه
I felt at home very quickly	خیلی سریع احساس کردم در خانه هستم
I love the disabled community	من جامعه معلولین را دوست دارم
I felt nervous waiting to enter	انتظار عصبی ورود به داخل را احساس کردم
I offered my best and it was not enough	من بهترین پیشنهادم را دادم و کافی نبود
Such a story belongs to that channel for women	چنین داستانی متعلق به آن کانال برای زنان است
I accept my responsibility	من مسئولیت خودم را می پذیرم
I have not felt more alive than this	من بیشتر از این احساس زنده بودن نکرده ام
I could hear you helping	می توانستم صدایت را بشنوم که کمکت می کنی
I shook my leg and slipped off him	پایم را تکان دادم و از روی او لیز خوردم
I drove slowly and paid little attention to my driving	آهسته رانندگی می کردم و توجه کمی به رانندگی ام نداشتم
I can not let you lie there and shout	من نمی توانم به شما اجازه دهم آنجا دراز بکشید و فریاد بزنید
Sources vary about the circumstances of his death	منابع در مورد شرایط مرگ او متفاوت است
I invite him to my house	او را به خانه ام دعوت می کنم
She was the second daughter of her parents	او دومین دختر پدر و مادرش بود
I really have to go home	واقعا باید برم خونه
I had to learn to be immobile	باید بی حرکت بودن را یاد می گرفتم
I used the following code to get it	من از کد زیر برای دریافت آن استفاده کردم
I will definitely send this for further evaluation	حتما این را برای ارزیابی بیشتر ارسال می کنم
I look forward to it	من مشتاقانه منتظر آن هستم
I took everyone to the pit	همه را به گودال بردم
I have the right words without quick obedience and complete trust	من سخنان درست و بدون اطاعت سریع و اعتماد کامل دارم
I already knew there was a second peak	من قبلاً می دانستم که اوج دوم وجود دارد
I can only hope you please	من فقط می توانم امیدوار باشم که شما لطف کنید
I changed after realizing	بعد از فهمیدن تغییر کردم
I look at him as he shines at me	من به او نگاه می کنم که او به سمت من می تابد
I want to know everything about him	من می خواهم همه چیز را در مورد او بدانم
This time I really mean this	این بار واقعا منظورم اینه
I want to be a good manager and help you	من می خواهم مدیر خوبی باشم و به شما کمک کنم
I really like it	من واقعا آن را خیلی دوست دارم
I was sent to prison	من را به زندان فرستادند
I could not make the first hundred people who were recognized	من نتوانستم صد نفر اولی را که شناخته شدند بسازم
I never compromise my values	من هرگز ارزش هایم را به خطر نمی اندازم
I promise nothing bad will happen	قول می دهم هیچ اتفاق بدی نمی افتد
I can not see how we can help in this case	من نمی توانم ببینم چگونه می توانیم در این مورد کمک کنیم
I tried for two years	دو سال تلاش کردم
I felt completely helpless	کاملا احساس ناتوانی می کردم
I mean, it was awful, yes, but it's not	منظورم این است که افتضاح بود، بله، اما این نیست
I really appreciate the help	من واقعا از کمک قدردانی می کنم
I could definitely communicate	من قطعا می توانستم ارتباط برقرار کنم
I used to mean to make you like this	منظورم قبلا این بود که تو رو اینجوری کنم
I will be on the waiting list	من در لیست انتظار قرار خواهم گرفت
It simply can not be true	به سادگی نمی تواند درست باشد
I created him for this time	من او را برای همین زمان خلق کردم
I turned slowly to see who it was	آهسته برگشتم تا ببینم کیست
So was I.	منم همینطور بودم
I thought I would call him	فکر کردم بهش زنگ بزنم
I really did not want to know	واقعا نمی خواستم بدانم
I heard everything	من همه چیز را شنیدم
Small town with great quality of life	شهری کوچک با کیفیت زندگی بزرگ
I do not guess today	من امروز حدس نمی زنم
No attempt was made to protect women	هیچ تلاشی برای محافظت از زنان صورت نگرفت
I put my legal form in front of us	من برگه قانونی خود را پیش رویم گذاشتم
A relatively large number were on the verge of death	تعداد نسبتاً زیادی در آستانه مرگ بودند
I'm not just a person based on fear	من فقط یک فرد مبتنی بر ترس نیستم
I did not want to push you too far, that's all	من نمی خواستم تو را زیاد جلو ببرم، همین
I'm just doing more advanced magic	من فقط جادوی پیشرفته تری انجام می دهم
Australia won the game	استرالیا این بازی را برد
He failed to get the nomination	او موفق به دریافت نامزدی نشد
I told you to get me a good deal	بهت گفتم یه معامله خوب برام بگیر
I have this wonderful pleasure of being a mother	من از مادر بودن این لذت فوق العاده را دارم
I'm really sorry for that, you know	من واقعا برای آن متاسفم، می دانید
I can only imagine how you feel	من فقط می توانم تصور کنم که چه احساسی دارید
I was fully clothed	من کاملا لباس پوشیده بودم
I occupied one and the cage in front was flat	من یکی را اشغال کردم و قفس روبرو صاف تا شده بود
I took out the money	پول را بیرون آوردم
I have not heard from him for almost two years	نزدیک به دو سال است که از او خبری ندارم
The analysis of the information turned out to be correct	تجزیه و تحلیل اطلاعات درست معلوم شد
Then go back and let this happen	سپس به عقب برگردید و اجازه دهید این اتفاق بیفتد
This issue has also been raised in the popular media	این موضوع در رسانه های مردمی نیز مطرح شده است
I can not help myself much	من هم نمی توانم کمک زیادی به خودم کنم
I apologize to those who are eagerly awaiting its completion	من از کسانی که مشتاقانه منتظر تکمیل آن هستند عذرخواهی می کنم
I had no illusions	توهم نداشتم
I always do what beautiful women order	من همیشه کاری را انجام می دهم که زنان زیبا دستور می دهند
I am making my own destiny	من دارم سرنوشت خودم رو میسازم
These dogs are also very good with children	این سگ ها با بچه ها هم خیلی خوب هستند
I enter another quarter	یک ربع دیگر را وارد می کنم
I have the authority to satisfy your wishes	من این اختیار را دارم که خواسته های شما را برآورده کنم
I started a new payment plan at that time	من در آن زمان یک طرح پرداخت جدید را شروع کردم
I told him that everything is taking shape little by little	به او گفتم همه چیز کم کم دارد شکل می گیرد
I had to fight in the snow	باید از میان برف می جنگیدم
The cell also has paintings	سلول آثار نقاشی نیز دارد
I went out to see a nurse reading it	بیرون آمدم تا پرستاری را ببینم که آن را می خواند
Scientific understanding of sudden climate change is generally weak	درک علمی از تغییرات ناگهانی آب و هوا به طور کلی ضعیف است
I know the truth anyway	من حقیقت را در هر صورت می دانم
I finished my pipe and went swimming	پیپم رو تموم کردم و رفتم شنا
I know what he means	من می دانم منظور او چیست
It also removed the experience level ceiling	همچنین سقف سطح تجربه را حذف کرد
I went there and nothing else	رفتم اونجا و دیگه هیچی
I really ordered his new album recently	من واقعاً اخیراً آلبوم جدید او را سفارش دادم
I pass our group, towards the exit	از کنار گروهمان می گذرم، به سمت در خروجی
I thought it meant he loved me	فکر کردم به این معنی است که او مرا دوست دارد
I always wondered where my goods would end up	من همیشه فکر می کردم که کالاهای من به کجا ختم می شود
I have nothing to return, so why not	من چیزی برای بازگشت ندارم، پس چرا که نه
I waited and waited	صبر کردم و منتظر ماندم
A long cold spell can kill a seed	یک طلسم سرد طولانی می تواند دانه را بکشد
I just can not imagine	من فقط نمی توانم چنین تصور کنم
I will drive one of them	من یکی از آنها را رانندگی خواهم کرد
I met an old companion	یک همراه قدیمی را شناختم
I stare at my brothers over my shoulder	از بالای شانه ام به برادرانم خیره می شوم
I sit for hours	ساعت‌ها می‌نشینم
I know what a heart attack is like	من می دانم که حمله قلبی چگونه است
A great ending to a very hard day	پایانی عالی برای یک روز بسیار سخت
I was not so cruel	من آنقدرها هم بی رحم نبودم
A group of children running on the meadow	گروهی از کودکان در حال دویدن روی چمنزار
I think the child will grow up	فکر کنم بچه بزرگ بشه
I had no doubt about that	من در این شکی نداشتم
I sat on the couch instead of him	من به جای او روی کاناپه فرو رفتم
I did not understand why he did not come	نفهمیدم چرا نمیاد
A common theme throughout his life	یک موضوع مشترک در طول زندگی او
I just could not get the issue out of my mind	فقط نتونستم قضیه رو از ذهنم دور کنم
I hurried and closed it	با عجله رفتم و آن را بستم
I used this value as an anchor point	من از این مقدار به عنوان نقطه لنگر استفاده کردم
I needed to go out one night	نیاز به یک شب بیرون رفتن داشتم
I had a problem	من با یک مشکل داشتم
I felt my tongue stick out	احساس کردم زبانم آویزان شده است
I can not lose again	نمیتونم دوباره از دستش بدم
I really want to do this	من واقعا میخواهم اینکار را بکنم
I think that was my destiny	فکر می کنم این سرنوشت من بود
I felt the bliss of the complete union of souls	سعادت اتحاد کامل ارواح را احساس کردم
A grid icon appears on the shelf	یک نماد شبکه در قفسه ظاهر می شود
A quarter has passed	یک ربع گذشت
I was completely helpless and in charge of him	من کاملا درمانده و در مسئولیت او بودم
I started practicing	من تمرین را شروع کردم
I edited them so they would not show you	من آنها را ویرایش کردم تا به شما نشان ندهند
I was not bored with lunch now	الان حوصله ناهار نداشتم
I felt like I was locked inside again, like a truck	دوباره احساس کردم که در درونم بسته شده ام، مثل کامیون
I immediately realized where we were	من فوراً فهمیدم کجا هستیم
I need this pain to go away	من نیاز دارم که این درد از بین برود
I do not want to fight	من نمی خواهم دعوا کنم
I will be your guide	من راهنمای شما خواهم بود
I like to look at him eating with his fingers	دوست دارم با انگشتانش به او نگاه کنم که غذا می خورد
I wanted you to look wise and heroic	می خواستم عاقل و قهرمان به نظر بیای
I cursed the storm silently	بی صدا به طوفان فحش دادم
I did not know the number	شماره را نشناختم
Stewart wanted to sell him there	استوارت قصد داشت او را در آنجا بفروشد
I feel sorry for my family	من از خانواده ام دل می گیرم
I am very happy and grateful to my community	من از جامعه خود بسیار خوشحال و سپاسگزارم
I need to know what will happen to me	باید بدانم چه بلایی سرم می آید
I think we should take a look	فکر کنم باید بریم یه نگاهی بندازیم
I have to go to the shrine	باید به حرم سر بزنم
I know he tried to catch me	میدونم سعی کرد منو بگیره
He was nineteen when he finished	نوزده سالم بود که تموم شد
I designed it myself	من خودم طراحیش کردم
Sometimes I even thought you were wrong	حتی گاهی فکر می کردم اشتباه می کنی
I can sleep better at night	می توانم شب ها بهتر بخوابم
I could not give up my coffee	نمی توانستم قهوه ام را رها کنم
And sign the wire with love	و سیم را با عشق امضا کن
I gossip about eternal politics for the hour I have	من برای ساعتی که دارم در مورد سیاست ابدی غیبت می کنم
A real man does not flirt with a million women	یک مرد واقعی با یک میلیون زن عشقبازی نمی کند
I wanted to grab his shoulder to distract him	می خواستم شانه اش را بگیرم تا حواسش را پرت کنم
A fire broke out in a large stone fireplace	آتشی در شومینه سنگی بزرگ شعله ور شد
I was ten years old or something	من ده ساله بودم یا چیزی شبیه این
I looked away for a second	برای یک ثانیه به دوردست نگاه کردم
I felt him pull my hand	حس کردم دستم را کشید
I came to intervene	اومدم مداخله تون کنم
The result was just as bitter	نتیجه به همان اندازه تلخ بود
I wake up every day and I think this is the last day	من هر روز از خواب بیدار می شوم و فکر می کنم این آخرین روز است
I found them these days	همین روزها پیداشون کردم
One of them had spent two years there	یکی از آنها دو سال را در آنجا گذرانده بود
I know this also upsets me	میدونم این هم منو ناراحت میکنه
I felt my face get hot from the touch	حس کردم صورتم از لمسش داغ شد
The day before the feeling of nothing hurt	یک روز پیش احساس هیچ چیز صدمه دیده است
I understand, but it does not fix it	من درک می کنم، اما آن را درست نمی کند
Released as a single in specific markets	به صورت تک آهنگ در بازارهای خاص منتشر شد
However, I have heard the stories	با این حال من داستان ها را شنیده ام
I ran up the stairs to check	برای بررسی از پله ها دویدم بالا
I did not go to school	من مدرسه نرفتم
I asked them to come back in the morning	از آنها خواستم که صبح برگردند
A new exhibition hall has also been built	سالن نمایشگاه جدیدی نیز ساخته شده است
I looked to evaluate	نگاه کردم تا ارزیابی کنم
I always approach the real peak	من همیشه به سمت قله واقعی نزدیک می روم
The part that was taken from the whole was no longer protected	بخشی که از کل گرفته شده بود دیگر محافظت نمی شد
I was about to hit a screw	نزدیک بود با یک پیچ برخورد کنم
I was worse than sick	حالم بدتر از بیماری بود
I finally did it	بالاخره انجامش دادم
I can not think of a sequel directly	من نمی توانم دنباله را مستقیماً در ذهنم بیاورم
I guess he has found natural fat to stick to	حدس می‌زنم چربی طبیعی پیدا کرده که به آن بچسبد
I did not get paid for any of these	من برای هیچ کدام از اینها پول نمی گرفتم
I have to die to make sense of the truth	برای ایجاد احساس حقیقت باید بمیرم
I hurried out of the hallway and into my room	با عجله از راهرو بیرون رفتم و به سمت اتاقم رفتم
I close my eyes and take a deep breath	چشمانم را می بندم و نفس عمیقی می کشم
I said of course not	گفتم البته نه
Half a dozen bottles of water stood on the table	نیم دوجین بطری آب روی میز ایستاده بود
I absolutely loved him	من او را کاملا دوست داشتم
I realized that I love him	متوجه شدم که او را دوست دارم
I had to watch my husband die too	باید مرگ شوهرم را هم تماشا می کردم
Made of cast concrete	از بتن ریخته گری ساخته شده است
Night was coming	شبی داشت می آمد
I saw no reason for this worship	هیچ دلیلی برای این عبادت نمی دیدم
I can not believe this	من نمی توانم این را باور کنم
I also value your going to this place	من هم برای رفتن شما به این مکان ارزش قائل هستم
I pull it out and try it	آن را بیرون می کشم و امتحانش می کنم
I do not remember holding it or carrying it	یادم نمی آید که آن را در دست داشته باشم یا آن را حمل کنم
I continued slowly down	به آرامی به سمت پایین ادامه دادم
I hate plants being plastic	من از پلاستیک بودن گیاهان متنفرم
I picked it up and turned it on	برداشتم و روشنش کردم
I did not care who saw us	برام مهم نبود کی ما رو دید
I have watched the development of the country	من توسعه کشور را تماشا کرده ام
I endured many things	من خیلی چیزها را تحمل کردم
I am poor and full of resentment	من فقیر و پر از کینه هستم
I could not pass through the crowd to protect you	من نتوانستم از میان جمعیت عبور کنم تا از تو محافظت کنم
He promised to install a new bench in a few weeks	او قول داد ظرف چند هفته یک نیمکت جدید نصب کند
I would be surprised if they finished everything	اگر همه چیز را تمام می کردند تعجب می کردم
I took him straight up and a little further	او را مستقیم به سمت بالا و کمی جلو بردم
I do not suffer from any clinical or medical illness	من از هیچ بیماری بالینی یا پزشکی رنج نمی برم
I appreciate your concern, but please leave me alone	من از نگرانی شما قدردانی می کنم، اما لطفا مرا تنها بگذارید
I moved fast to pick it up	سریع حرکت کردم تا آن را بردارم
I asked him how he felt.	از او پرسیدم چه احساسی دارد؟
I pay attention to what he says	من به آنچه او می گوید توجه کرده ام
I could hear the pain and fear in his voice	درد و ترس را در صدایش می شنیدم
I did not like to think about it too much	دوست نداشتم زیاد بهش فکر کنم
I was not a murderer	من قاتل نبودم
I was lucky it was dark outside	خوش شانس بودم که بیرون تاریک بود
I did not expect this	انتظار این را نداشتم
I could not help but smile	من هم نتوانستم لبخند نزنم
I did not feel comfortable seeing him like that	از دیدنش اینطوری احساس راحتی نکردم
He hurries home to try to save his wife	او با عجله به خانه می رود تا تلاش کند همسرش را نجات دهد
I felt committed to you	احساس کردم به تو متعهد هستم
The couple began the mission on the same day	این زوج ماموریت را در همان روز آغاز کردند
I think they have reinforced this article as a whole	من فکر می کنم آنها در مجموع این مقاله را تقویت کرده اند
I never heard him laugh again	من دیگر هرگز خنده او را نشنیدم
I did not want to do this in a group	من نمی خواستم این کار را در گروه انجام دهم
I felt my face get hot	احساس کردم صورتم داغ شد
I hope you can be here	امیدوارم بتونی اینجا باشی
A small eulogy song	یک آهنگ مداحی کوچک
I only saw him when he came to work	من او را فقط زمانی دیدم که سر کار می آمد
The game ends when all lives are destroyed	بازی زمانی به پایان می رسد که همه زندگی ها از بین برود
I had no choice but to fight for survival	چاره ای جز مبارزه برای زنده ماندن نداشتم
I had seen this briefly as a child	من در کودکی اجمالی از این را دیده بودم
I needed to do my heavenly duty	من برای انجام وظیفه آسمانی نیاز داشتم
I will release them	من آنها را آزاد خواهم کرد
The city council was asked for help	از شورای شهر درخواست کمک شد
My hair was full	من موهایم پر بود
I could not see how much freedom there was	من نتوانستم ببینم آزادی چقدر در آن جای می گیرد
I can not stand how boring you are	من نمی توانم تحمل کنم که شما چقدر خسته کننده هستید
I could hardly breathe	به سختی نفس می کشیدم
I have no information	من هیچ اطلاعاتی ندارم
I bought you clothes	من برات لباس خریدم
I will do anything to bring him back	من هر کاری می کنم تا او را برگردانم
I was also afraid of his power of observation	من همچنین از قدرت مشاهده او می ترسیدم
I want to serve the throne, not my own pocket	من می خواهم به تاج و تخت خدمت کنم، نه به جیب خودم
I mean, it was amazing to watch	منظورم این است که تماشای آن شگفت انگیز بود
I do not look at him	من به او نگاه نمی کنم
There are only seven examples	تنها هفت نمونه وجود دارد
I wanted to join them there	من قصد داشتم در آنجا به آنها ملحق شوم
I wrote a letter to the seller about it	در مورد آن به فروشنده نامه نوشتم
Our players love it	بازیکنان ما آن را دوست دارند
I quit my job and left	کارم را رها کردم و رفتم
I do not mind if we have one of these	اگر خودمان یکی از اینها را داشته باشیم، بدم نمی آید
I could never forget him	هیچ وقت نتونستم فراموشش کنم
I opened the refrigerator door	در یخچال را باز کردم
I looked west, across the lands rolling to the horizon	به سمت غرب نگاه کردم، در سراسر زمین های غلتان به افق
I tried to copy but I got very stiff	سعی کردم کپی کنم اما خیلی سفت شدم
I know how much you want this	میدونم چقدر اینو میخوای
I will never do this to you	من هرگز این کار را با شما انجام نمی دهم
I looked at his face from the front of his apron	از جلوی پیشبندش به صورتش نگاه کردم
I never wanted anyone more	من هرگز کسی را بیشتر نمی خواستم
I never left you	من هرگز تو را رها نمی کردم
I walk away with a sigh	با آه دور می شوم
I think that's his name	فکر کنم اسمش همینه
I am the vine, you branches	من تاک هستم، شما شاخه ها
He wrote his input music	او موسیقی ورودی خود را نوشت
I asked him what had happened	از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده است
A lot of it goes to taste	مقدار زیادی از آن به ذائقه می رود
I love you here	اینجا با تو را دوست دارم
I wanted all three	من هر سه آنها را می خواستم
I wanted that other boy	من آن پسر دیگر را می خواستم
I can not begin to understand it	من نمی توانم شروع به درک آن کنم
However, I was not very excited about my apartment near the university	با این حال، من از آپارتمانم در نزدیکی دانشگاه خیلی هیجان زده نبودم
I had to remove the receiver from my ear	مجبور شدم گیرنده را از گوشم دور کنم
Little soil is visible	کمی خاک قابل مشاهده است
I know what happened	من می دانم چه اتفاقی افتاده است
First I said no	اولش گفتم نه
I wanted to die in that moment	دلم می خواست در آن لحظه بمیرم
There was a lot of danger growing in their hearts	انبوهی از خطر در دل آنها رشد می کرد
I got harder as my hand got closer	وقتی دستش نزدیک تر می شد، سخت می شدم
I think he was still insulted a little	من فکر می کنم او هنوز یک چیز کوچک توهین شده بود
I want to prove them wrong	من قصد دارم به آنها ثابت کنم که اشتباه می کنند
I take him by the arms and we sit there	دور بازوهاش میگیرم و اونجا میشینیم
I believe in the honesty of the relationship, belief and identity	من به صداقت رابطه، عقیده و هویت اعتقاد دارم
I wanted to see it myself	می خواستم خودم ببینمش
I was alone in my mind	من به تنهایی در ذهن خودم برگشته بودم
I saw you in the news	من تو را در اخبار دیدم
I wanted to find these	من دوست داشتم اینها را پیدا کنم
I looked at it and finished	بهش نگاه کردم و تموم کردم
I know you feel miserable and misguided	می دانم که احساس بدبختی و گمراهی می کنی
I was ready except for one thing	من آماده بودم جز یک چیز
I have shared it here The purpose of marriage and friendship	من آن را در اینجا به اشتراک گذاشته ام هدف ازدواج و دوستی
I had a dream last night	دیشب خوابش را دیدم
I did not expect this	انتظار این را نداشتم
I did not believe either	من هم باور نمی کردم
I took control of everything	همه چیز را تحت کنترل گرفتم
I learned to appreciate melody and harmony in different ways	یاد گرفتم به طرق مختلف از ملودی و هارمونی قدردانی کنم
I do not know if it still works or not	نمیدونم هنوز کار میکنه یا نه
I was getting out of the way here	اینجا داشتم از مسیر خارج می شدم
I even blamed myself for a while	حتی برای مدتی خودم را مقصر می دانستم
I went too far in trying to save you	من در تلاش برای نجات تو بیش از حد پیش رفتم
I think he is a detective	من فکر می کنم او یک کارآگاه است
I have to eat a healthy breakfast first	من باید اول صبحانه سالم بخوری
I could not remember that I was happier	یادم نمی آمد که شادتر بودم
I finally convinced him to choose me	در نهایت او را متقاعد کردم که من را انتخاب کند
I will be in touch soon	به زودی در تماس خواهم بود
I told him for at least an hour or two	حداقل یکی دو ساعت بهش گفتم
I always thought this book was so lovely	من همیشه فکر می کردم این کتاب بسیار دوست داشتنی است
I hope they are not human bones	امیدوارم استخوان انسان نباشند
I fell asleep with the clock, so execute me	با ساعت خوابم برد، پس اعدامم کن
I had similar ones, but he was deeper	من مشابه آنها را داشتم، اما او عمیق تر بود
I was watching from my bedroom	از اتاق خوابم داشتم نگاه می کردم
I lose my sense of direction and motivation to serve	من حس جهت گیری و انگیزه خود را برای خدمت از دست می دهم
I hate the sewing cut stage	من از مرحله برش خیاطی متنفرم
I hope they are accurate	امیدوارم دقیق باشند
I turned and put my hands around him	برگشتم و دستامو دورش گرفتم
I was surprised that he looked like himself	تعجب کردم که او هم مثل خودش ثابت به نظر می رسید
I will support any decision you make	من از هر تصمیمی که بگیرید حمایت خواهم کرد
I felt that things were not going well	احساس می کردم کار خوب پیش نمی رود
I could not believe my ears	نمی توانستم به گوش هایم باور کنم
I know exactly who you both are	من دقیقا میدونم هردوتون کی هستید
I owe some money to the captain	من مقداری پول به کاپیتان بدهکارم
I think the girl should be about one or two	فکر می کنم دختر باید حدود یکی دو نفر باشد
I heard everything about it	من همه چیز را در مورد آن شنیدم
I know he is safe in your arms	می دانم که او در آغوش تو امن است
I can stare at it forever	من می توانم برای همیشه به آن خیره شوم
I do not care much for you and your colleagues	من به شما و همکارانتان اهمیت چندانی نمی دهم
I did the same in the next hall	در سالن بعدی هم همین کار را کردم
I like yellow soil	من خاک زرد را دوست دارم
I never knew him growing up	من هرگز او را در حال بزرگ شدن نشناختم
I forget what exists now, if anything	من فراموش می کنم آنچه در حال حاضر وجود دارد، اگر چیزی باشد
Canada withdrew its protest before the start of the Games	کانادا قبل از شروع بازی ها اعتراض خود را پس گرفت
I was tight in his arms	در آغوشش سفت بودم
I have an unusual solution	من یک راه حل غیر معمول دارم
I hate handing him over to the government	من از تحویل دادن او به دولت متنفرم
I warned the others about the ship	به بقیه در مورد کشتی هشدار دادم
I can see it from here, the mountains are gone	من می توانم آن را از اینجا ببینم، کوه ها رفته اند
I broke every time	من هر بار شکستم
I did not want to leave a message	من نمی خواستم پیام بگذارم
I had not drunk water for three days	سه روز بود آب نخورده بودم
I felt his cold look touch my skin	نگاه سردش را حس کردم که پوستم را لمس کرد
A beautiful little girl	یه دختر بچه خوشگل
I was shedding real duck tears	داشتم اشک اردک واقعی می ریختم
I love listening to her sing	من عاشق گوش دادن به آواز او هستم
I'm officially out of the deep	من رسماً از عمیق خارج شده ام
I guess it was to give us privacy	حدس می‌زنم برای این بود که به ما حریم خصوصی بدهد
I did not know how kissing went	نمی دانستم بوسیدن چطور پیش رفت
I will not tolerate my children confronting each other	من تحمل نخواهم کرد که فرزندانم با یکدیگر مقابله کنند
I bought a loaded model that has everything except night vision	من یک مدل لود شده خریدم همه چیز دارد به جز دید در شب
I taste the food and my eyes turn	غذا را مزه می کنم و چشمانم برمی گردد
I can not bear to see your sadness, little one	طاقت دیدن غمگینت را ندارم کوچولو
I knew you were killing something, but that's not enough	میدونستم یه چیزی میکشی ولی این کمه
I had to go back	مجبور شدم برگردمش
I just called to see if it was okay	فقط زنگ زدم ببینم حالت خوبه
I thought our topic was over	فکر می کردم موضوع ما تمام شده است
I have several corporate perspectives	من چند چشم انداز شرکتی دارم
I must have invited him	حتما دعوتش کرده بودم
Total waste of time	کلا اتلاف وقت
I did this to work in freedom	من این کار را کردم تا در آزادی کار کنم
I was not good at talking to others	من در صحبت کردن با دیگران خوب نبودم
I turned and stood firmly on the ground in black	برگشتم و روی زمین محکم در سیاهی ایستادم
I have two left legs	من دو پای چپ دارم
I did not continue to watch	به تماشای ادامه ندادم
I could hardly feel myself breathing	به سختی نفس کشیدن خودم را حس می کردم
I was in the bank for less than five minutes	کمتر از پنج دقیقه در بانک بودم
I took care of the threat	من از تهدید مراقبت کردم
A wooden door guaranteed privacy for the newlyweds	یک در چوبی حریم خصوصی را برای زوج تازه ازدواج کرده تضمین می کرد
A feminine voice rose from somewhere nearby	صدایی زنانه از جایی نزدیک بلند شد
I believe the government should be open	من معتقدم دولت باید باز باشد
I mean, he impressed me	منظورم این است که او من را تحت تأثیر قرار داد
I learned that this life was shaped by me	یاد گرفتم که این زندگی توسط من شکل گرفته است
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
Play it as much as you can	تا جایی که می توانید آن را پخش کنید
I tried to be fair	من سعی کرده بودم منصف باشم
I could not stand his words	نمی توانستم حرف هایش را تحمل کنم
I want to hear everything	من می خواهم همه چیز را بشنوم
I also received this stupid message on my computer	من هم این پیام احمقانه را روی کامپیوترم دریافت کردم
I thought we were friends	فکر می کردم دوستیم
I used to be a princess	من قبلاً یک شاهزاده خانم بودم
I never heard from him again	من دیگر از او چیزی نشنیدم
I never intentionally listened	من هرگز عمدا گوش ندادم
I went there once for fun	یک بار برای تفریح ​​به آنجا رفتم
I thought of teaching my two sons to fish	به این فکر کردم که به دو پسرم ماهیگیری یاد بدهم
I managed to bury him	موفق شدم دفنش کنم
I hope he brought things	امیدوارم چیزهایی آورده باشد
I hope he comes back soon	امیدوارم زود برگردد
I thought this was a statement	من فکر کردم این یک بیانیه است
I should not have suggested it	من نباید آن را پیشنهاد می کردم
I will throw them in hell	من آنها را به جهنم خواهم انداخت
I felt ashamed, but hopeful	احساس شرمندگی کردم، اما امیدوار
A really deep search	یک جستجوی واقعا عمیق
It was my small project	پروژه کوچک من بود
The head and ears are also usually dark	سر و گوش ها نیز معمولا تیره هستند
Maybe I felt left out in that part	شاید احساس می کردم در آن بخش کنار گذاشته شده ام
A woman touched her golden hair and sighed	زنی دست به موهای طلایی او زد و آهی کشید
I do not like public speaking	من تمایلی به سخنرانی عمومی ندارم
I do not sleep on satin sheets	من روی ملحفه های ساتن نمی خوابم
I started to cry tears of happiness	شروع کردم به گریه کردن اشک های خوشحالی
I was invited before the end of the first game	قبل از تمام شدن بازی اول از من دعوت شد
I asked this question in our discussion of logic	من این سوال را در بحثمان درباره منطق پرسیدم
No need for further attacks	بدون نیاز به حملات بیشتر
Extreme forest fires burned	آتش سوزی شدید جنگل سوخت
I used a line that might get permanent employees	من از خطی استفاده کردم که ممکن است کارکنان دائمی بگیرند
I am the light and the way	من نور و راه هستم
I have to do the best for me, you know	من باید بهترین کار را برای من انجام دهم، می دانید
I like this particular store more	من این فروشگاه خاص را بیشتر دوست دارم
I know enough to live on earth	من به اندازه کافی می دانم که از روی زمین زندگی کنم
I have the key to his destiny	من کلید سرنوشت او را در دست دارم
I meet alone	با تنهایی ام ملاقات می کنم
I was inspired by your skill and presence	من از مهارت و حضور شما الهام گرفتم
I turned to the left line	به سمت لاین چپ پیچیدم
I warned you about losing your beautiful fingers	من به شما در مورد از دست دادن انگشتان زیبا هشدار دادم
I have many questions to ask you	من خیلی سوال دارم که از شما بپرسم
I just heard our true mission	من تازه رسالت واقعی ما را شنیدم
One minute passed without any changes	یک دقیقه بدون هیچ تغییری گذشت
Although I do not bet on it	هر چند روی آن شرط بندی نمی کنم
I could see the artifacts on the ground	می توانستم آثار روی زمین را ببینم
I will be the final defense	من دفاع نهایی خواهم بود
I feel disgusted with writing at all	اصلاً احساس بیزاری از نوشتن
I have my reasons for that	من دلایل خودم را برای آن دارم
I smiled for a moment of relief	لحظه ای از آسودگی لبخند زدم
I can not stop	من نمی توانم متوقف شوم
I also like to do a lot of jazz photography	من همچنین دوست دارم بسیاری از عکاسی جاز انجام دهم
I did not want this to become a sobbing story	من نمی خواستم این به یک داستان هق هق تبدیل شود
I ask how old he is	می پرسم چند سالشه
I think she is either very private or a virgin	فکر می کنم او یا به شدت خصوصی است یا یک باکره
I decided to leave the stadium and went straight home	تصمیم گرفتم ورزشگاه را رها کنم و مستقیم به خانه رفتم
I'm really moving from one state to another	من واقعاً دارم از یک حالت به حالت دیگر می چرخم
I wonder what happens to the ships	من تعجب می کنم که با کشتی ها چه خبر است
Although I do not need to understand	هرچند نیازی به درک ندارم
I can not be without him	من نمی توانم بدون او باشم
I'm finally a dog	من بالاخره یک سگ هستم
I did not accept that he was dead	من قبول نکردم که او مرده است
I have a moral charter	من یک منشور اخلاقی دارم
I love writing about all kinds of things	من عاشق نوشتن در مورد همه نوع چیز هستم
I guess that might be right in my situation	من حدس می زنم که ممکن است در شرایط من درست باشد
I want you to remember	دوستت دارم یادت باشه
I looked at him all of you, actually	من او را به همه شما نگاه کردم، در واقع
I did not know what had entered him	من نمی دانستم چه چیزی به او وارد شده است
I look at him in surprise	با تعجب بهش نگاه می کنم
I deposit $ 5,000 a month into his account	من هر ماه پنج هزار دلار به حساب او واریز می کنم
I must take care of your healing	من باید مراقب شفای تو باشم
It is a stone that you can stand on	سنگی است که می توانی روی آن بایستی
I brought you to make sure the delivery is not dangerous	من شما را آوردم تا مطمئن شوم که زایمان خطرناک نیست
I did not even notice the wood	من حتی متوجه چوب نشده بودم
I just open one eye to make sure	فقط برای اطمینان یک چشمم را باز می کنم
I wanted to buy some new clothes	من می خواستم چند لباس جدید بخرم
I loved interacting with people	من عاشق تعامل با مردم بودم
He had a long face and a harsh voice	چهره ای بلند و صدایی خشن داشت
I have worked in all fields	من در همه زمینه ها کار کرده ام
I looked around and saw the priest behind me	نگاهی به اطراف انداختم و کشیش را پشت سرم دیدم
I had to force him	باید مجبورش می کردم
I love texture and dimensions	من عاشق بافت و ابعاد هستم
A trick that often worked	ترفندی که اغلب جواب می داد
I refused to kill him then	آن موقع از کشتن او خودداری کرده بودم
I wanted to be these things	من می خواستم این چیزها باشم
I did all this for you	من همه این کارها را برای شما انجام دادم
I want to scream sometimes	دلم میخواد گاهی جیغ بزنم
I surprise him	من او را غافلگیر می کنم
I did not know you	من شما را نشناختم
Part of you got to know him	بخشی از شما او را شناخت
I learned a lot though	هرچند خیلی چیزها یاد گرفتم
This is an opportunity to do something special	این فرصتی است برای انجام یک کار خاص
I was at a wedding yesterday	دیروز در مراسم عروسی بودم
I bought this beautiful place just as an investment	من این مکان زیبا را صرفا به عنوان یک سرمایه گذاری خریدم
I thought maybe everything was fine	فکر کردم شاید همه چیز خوب باشد
I did not realize it was so late	نفهمیدم انقدر دیر شده
I was in the sixth grade at the time	من در آن زمان کلاس ششم بودم
I did not want to hear this	من نمی خواستم این را بشنوم
I had to give up the gods for you	من باید به خاطر تو از خدایان دست می کشیدم
I was asleep before he closed the door completely	قبل از اینکه در را کاملا ببندد خواب بودم
I asked one of the guards, "Where are we?"	از یکی از نگهبان ها پرسیدم کجا هستیم؟
I did not see how not every human being is afraid of them	من ندیدم که چگونه هر انسانی از آنها وحشت نکرده است
I take the hammer from him	چکش را از او می گیرم
I let everyone lie to me	اجازه دادم همه به من دروغ بگویند
I was afraid of what they would ask me to do	می ترسیدم چه کاری از من بخواهند انجام دهم
I dreamed of this moment	من خواب این لحظه را دیده ام
I thanked him for coming to watch the fight	از او تشکر کردم که برای تماشای مبارزه آمد
I look at him as my dog	من به او به عنوان سگ خود نگاه می کنم
I can not cope with it now	الان نمی توانم با آن کنار بیایم
I wonder what he thinks	من تعجب می کنم که او به چه فکر می کند
I begin to turn them on and dismiss them	شروع می کنم به روشن کردنشان و رد کردنشان
A challenge and an opportunity to stay creative	یک چالش و فرصتی برای حفظ خلاقیت
I felt the world crush me	احساس کردم دنیا مرا خرد می کند
I take off my current shirt	پیراهن فعلی ام را در می آورم
I read them all and I really appreciate it	من همه را می خوانم و واقعاً از آن قدردانی می کنم
I think he wants to surprise me	فکر می کنم می خواهد مرا غافلگیر کند
I go back to bed and lie down next to you	به سمت تخت برمی گردم و کنار تو دراز می کشم
Many of it was a chance to draw	بسیاری از آن شانس قرعه کشی بود
I kept my distance about an inch	فاصله ام را حدود یک اینچ حفظ کردم
I was afraid he would kill her	می ترسیدم او را بکشد
I can not imagine life without such a thing	من نمی توانم زندگی بدون چنین چیزی را تصور کنم
I know it's better not to be without hooks	میدونم بهتره بدون قلاب نباشه
I looked at the third	به سومی نگاه کردم
I just wanted him to love me	من فقط می خواستم او مرا دوست داشته باشد
I knew what they were doing to him	می دانستم با او چه می کنند
I see that I want you	می بینم که تو را می خواهم
I wanted more from you	من بیشتر از تو می خواستم
I wonder if we can do it	تعجب می کنم که آیا ما می توانیم آن را انجام دهیم
I exhaled and rolled up my sleeves	نفسم را بیرون دادم و آستینم را روی آن چرخاندم
Female breasts not girls	سینه های زن نه دختر
I could not bear to hear more from him	من طاقت شنیدن بیشتر از او را نداشتم
I pressed a kiss on his nose	بوسه ای روی بینی اش فشار دادم
The guns could fire one bullet per minute	اسلحه ها می توانستند یک گلوله در دقیقه شلیک کنند
I brought it with me	با خودم آوردم
You read about being sick	از مریض بودن می خوانی
I could not stay away	نمی توانستم دور بمانم
I ran at full speed towards the dining room	با تمام سرعت به سمت اتاق ناهارخوری دویدم
View along the east side	نمایی در امتداد ضلع شرقی
I took him home and listened	بردمش خونه و گوش دادم
The tournament was widely reported in the media	این مسابقات بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت
I gave him a warm smile	لبخند گرمی بهش زدم
I like to play at home	من دوست دارم خانه بازی کنم
I mean, yes, other than gender	منظورم این است که بله غیر از بحث جنسیت
Take a few moments to breathe, to gather his thoughts	چند لحظه برای نفس کشیدن، تا افکارش را جمع کند
I would definitely recommend this place and its hosts	من قطعا این مکان و میزبانان را توصیه می کنم
I want to know if he really killed that man?	من می خواهم بدانم که آیا او واقعاً آن مرد را کشته است؟
I reach them by example and hard work	من با مثال و با سخت کوشی به آنها می رسم
I can not control fear	نمی توانم ترس را کنترل کنم
I can not count the ways	نمی توانم راه ها را بشمارم
I made two output candles	دو شمع خروجی درست کردم
I had not laughed so much for years	سالهاست که اینقدر نخندیده بودم
I drank for a minute and stopped	یک دقیقه مشروب خوردم و قطع کردم
I stepped into the flood	پا به سیل گذاشتم
I have to help to avoid any further confusion	من باید برای جلوگیری از هر گونه سردرگمی بیشتر کمک کنم
I want to see him at work	من می خواهم او را در محل کار ببینم
I still spend a lot of time with the computer	من هنوز زمان زیادی را با کامپیوتر می گذرانم
I have a lot of time to think	من زمان زیادی برای فکر کردن دارم
I do not have bad dreams or anything	من نه خواب بد می بینم نه هیچ چیز
I had never been so cold in the water	من تا به حال در آب به این سردی نرفته بودم
I tried to smile in response	سعی کردم در جواب لبخند بزنم
I am proud of myself for this fact	من به خاطر این واقعیت به خودم افتخار می کنم
I asked them their last names	از آنها نام خانوادگیشان را پرسیدم
I did not want a conflict	من نمی خواستم درگیری ایجاد شود
I understand what you are looking for	من میفهمم دنبال چی میگردی
No problems were reported with the method	هیچ مشکلی در مورد روش گزارش نشده است
I lay awake at night thinking about my father	شب ها بیدار دراز کشیده بودم و به پدرم فکر می کردم
I will probably be in school all my life	من احتمالا تمام عمرم را در مدرسه خواهم بود
I think this bit worked everywhere, really	من فکر می کنم که این بیت در هر جایی کار می کرد، واقعا
I'd better go back to the party	بهتره برگردم به مهمونی
I feel those eighteen eyes following my movement	احساس می کنم آن هجده چشم حرکتم را دنبال می کنند
I was lucky today that he did not check on me	امروز خوش شانس بودم که او مرا چک نکرد
I think his words were very clear and precise	به نظرم حرفش خیلی واضح و دقیق بود
I checked on his two sons	دو پسرش را چک کردم
I remembered that I loved and missed him	یادم افتاد که دوستش داشتم و دلتنگش بودم
I leave your responsibility to my youth	من مسئولیت شما را به جوانان خود واگذار می کنم
No one was killed or injured	کسی کشته نشده و خسارتی گزارش نشده است
I always did my best for us	من همیشه تمام تلاشم را برایمان کردم
There was a big yellow building to our left	یک ساختمان بزرگ زرد رنگ در سمت چپ ما بود
I do not seem to be finding out what is happening	به نظر نمی رسد پیدا کنم چه اتفاقی دارد می افتد
I could not leave you like this	نمیتونستم اینطوری ترکت کنم
I can not imagine losing one of my brothers	نمی توانم تصور کنم یکی از برادرانم را از دست بدهم
A combination of reality and imagination	ترکیبی از واقعیت و تخیل
I tried a little too hard	من کمی بیش از حد تلاش کردم
I want to meet this boy	من می خواهم با این پسر ملاقات کنم
I took pity on this animal because animals are my focus	من به این حیوان رحم کردم زیرا حیوانات تمرکز من هستند
I like to think he felt guilty after that	دوست دارم فکر کنم بعد از آن احساس گناه به او هجوم آورد
I studied all this in school	من همه اینها را در مدرسه مطالعه کردم
I asked what is going on?	پرسیدم چه خبر است؟
Moved easily enough	به اندازه کافی به راحتی جابجا شد
A white light appeared over my head	نور سفیدی بالای سرم ظاهر شد
Not much was said about him	چیزهای قشنگ زیادی در مورد او گفته نشد
I talked to my friend about the situation	من در مورد وضعیت با دوستم صحبت کرده ام
I really wanted my husband's children	من خیلی بچه شوهرم را می خواستم
I want to do what he wants me to do	من می خواهم کاری را که او از من می خواهد انجام دهم
I only saw one	من فقط یک مشاهده می کردم
I could feel that they were aware of me	می توانستم احساس کنم آنها از من آگاه هستند
I smell funny	بوی خنده داری می دهم
A love bond is stronger	پیوند عشقی قوی تر است
I do not tolerate this kind of talk	من این نوع صحبت ها را تحمل نمی کنم
If they call, I may have to leave	اگر زنگ بزنند ممکن است مجبور شوم بروم
I went to his retirement a few years ago	چند سال پیش به جشن بازنشستگی او رفتم
I knew this thing was very old and fragile	می دانستم این چیز خیلی قدیمی و شکننده است
A kiss, even from you, will be a disaster	یک بوسه، حتی از طرف تو، فاجعه خواهد بود
I like the idea of ​​just jeans and boots	من ایده فقط شلوار جین و چکمه را دوست دارم
A dirty place is left on a bed on the table	یک جا کثیف، در یک بستر روی میز رها شده است
Instead, a fire truck came down the mountain	به جای آن یک ماشین آتش نشانی از کوه پایین آمد
I have a job offer for some of you	من برای برخی از شما پیشنهاد کار دارم
I wanted to do everything alone	می خواستم همه کارها را به تنهایی انجام دهم
The offer was accepted	پیشنهاد پذیرفته شد
The chapters also jump in time and subject	فصل ها نیز از نظر زمان و موضوع پرش می کنند
I just can not believe it	من فقط نمی توانم آن را باور کنم
I had no problem with that	من با آن مشکلی نداشتم
I could use it	میتونستم ازش استفاده کنم
I thought you finally understood	فکر کردم بالاخره فهمیدی
I take him to the long-distance bus station	او را به ایستگاه اتوبوس راه دور می روم
I was happy for him, but that was not my thing	من برای او خوشحال بودم، اما این موضوع من نبود
I'm too scared to cry	من خیلی میترسم گریه کنم
I will be there soon	من به زودی آنجا خواهم بود
I still love and miss you every day	هنوزم هر روز دوستت دارم و دلتنگت هستم
A case in point is the university	یک مورد بارز دانشگاه است
I can see the lights are on	می توانم ببینم چراغ ها روشن هستند
I put the food aside and felt full	غذا را کنار زدم و احساس سیری خوشایندی کردم
I certainly can not disagree with this assessment	من قطعاً نمی توانم با این ارزیابی مخالفت کنم
I stare with slight surprise	با تعجب کمرنگ خیره میشم
My mother and I were in a supermarket	من با مادرم در یک سوپرمارکت بودیم
I really did not think it could be you	من واقعاً فکر نمی کردم می تواند شما باشد
I turn and get ready to open	می پیچم و برای باز کردن آماده می شوم
I will answer immediately	فورا جواب میدم
That's why I think about removing them	به همین دلیل به حذف آنها فکر می کنم
I remember how much their silence said	یادم می آید که سکوتشان چقدر حرف های زیادی می زد
I brought it to you	برات آوردم
I had done nothing to help him in the past	در گذشته هیچ کاری برای کمک به او نکرده بودم
He plays in the Power Forward and Center positions	او در پست های پاور فوروارد و مرکز بازی می کند
I wanted to make honest music	می خواستم موسیقی صادقانه بسازم
I only told him for five minutes	فقط پنج دقیقه بهش گفتم
A van was standing next to me	یک وانت کنارم ایستاده بود
I do not remember being so controlled before	یادم نمی آمد قبلاً اینقدر کنترل شده بودم
I feel what the real evil is	من احساس می کنم که شر واقعی چیست
I never got tired of it	هیچ وقت ازش خسته نشدم
There are tears in my eyes from this thought	از این فکر اشک در چشم می آید
I should have been with him	من باید با او بودم
I have come to share and learn ideas	من آمده ام تا ایده ها را به اشتراک بگذارم و یاد بگیرم
I clung to the scales	چسبیدم به ترازوش
I shook my head as we rode the horse	در حالی که اسب را بین خود هدایت می کردیم، سری تکان دادم
A nervous deer was standing nearby	یک گوزن عصبی در همان نزدیکی ایستاده بود
I have to find out who was really behind this	من باید پیدا کنم که واقعاً چه کسی پشت این ماجرا بوده است
I try to forget their names	سعی می کنم نام آنها را فراموش کنم
I look forward to seeing you	مشتاق دیدنت هستم
I watch it for justice to be done	من آن را تماشا می کنم تا عدالت اجرا شود
Nothing was too dangerous	هیچ چیز خیلی خطرناک نبود
I know you did not listen	میدونم که گوش نمیدادی
I have to make sure lunch has started	باید برم مطمئن بشم ناهار شروع شده
I think he fell off the bed	فکر کنم از تخت پایین افتاد
I hope you can all see it now	امیدوارم الان همه بتوانید آن را ببینید
I want to see my stool not float	می خواهم ببینم مدفوعم شناور نمی شود
When they said you are not yourself, they could not believe it	وقتی می گفتند تو خودت نیستی، باورشان نمی شد
I did not want him to die on me again	من نمی خواستم او دوباره بر سر من بمیرد
I thank him and he says no problem	من از او تشکر می کنم و او می گوید مشکلی نیست
I have to let him know what is happening	من باید او را از آنچه اتفاق می افتد آگاه کنم
I can not think of a way out of this	من نمی توانم راهی برای خروج از این فکر کنم
A great grandmother's recipe	دستور پخت یک مادربزرگ بزرگ
I mean, they never even made eye contact with me again	منظورم این است که آنها حتی هرگز دوباره با من تماس چشمی برقرار نکردند
Finally we had one and put it in its place	بالاخره یکی داشتیم و سر جایش گذاشتیم
I doubt they will continue the march for a long time	من شک دارم که آنها راهپیمایی را برای مدت طولانی ادامه دهند
I wish you success in your journey	برای شما آرزوی موفقیت در سفر دارم
I will not repeat my words	من دیگه حرفمو تکرار نمیکنم
I hope there is a truth in that myth	امیدوارم حقیقتی در آن افسانه وجود داشته باشد
I also did not agree with their lifestyle	من هم با سبک زندگی آنها موافق نبودم
I take a step back from my instinct	از غریزه یک قدم عقب می روم
A life free from the science of evil	زندگی خالی از علم شر
I could not not love you	نمیتونستم عاشقت نشم
I feel that a few things can happen in sharing	من احساس می کنم که در اشتراک گذاری چند اتفاق ممکن است رخ دهد
I did not ask him to surrender his free will	من از او نخواسته بودم که اراده آزاد خود را تسلیم کند
I guess you can read	حدس میزنم بتونی بخونی
I do not make this mistake with your friends	من این اشتباه را با دوستان شما انجام نمی دهم
I witnessed your growth as a child	من از بچگی شاهد رشد تو بودم
I will teach you my ways	من راه های خود را به شما یاد خواهم داد
I put my nose to the end of the pump	دماغم را تا انتهای پمپ گذاشتم
I see my parents clinging to each other and crying	پدر و مادرم را می بینم که به هم چسبیده اند و گریه می کنند
Collection of narrative poetry and prose	مجموعه شعر و نثر روایی
I will be back here soon	من به زودی به اینجا باز خواهم گشت
I do not bother you for a long time	خیلی وقته اذیتت نمیکنم
I just needed a teacher	من فقط به یک معلم نیاز داشتم
A yellow circle in the middle of black	دایره ای زرد در میان سیاهی
Many people have simply never heard of it	بسیاری از مردم به سادگی هرگز در مورد آن نشنیده اند
I met my new husband and married him	با شوهر جدیدم آشنا شدم و با او ازدواج کردم
I stood up and listened to the screaming again	ایستادم و دوباره به صدای جیغ گوش دادم
Bureaucracy is born	بوروکراسی متولد می شود
I did not know he was a horseman	من نمی دانستم که او یک اسب سوار است
I did not want to hurt him	من نمی خواستم به او صدمه بزنم
I did not care what the world thought	برایم مهم نبود دنیا چه فکری می کند
In many countries this remains a criminal offense	در بسیاری از کشورها این یک جرم جنایی باقی مانده است
I guess old habits die hard	حدس می‌زنم عادت‌های قدیمی سخت می‌میرند
I will behave myself	من خودم رفتار خواهم کرد
I think that was the root of everything	من فکر می کنم این ریشه همه چیز بود
I did not know what to think	نمیدونستم چی فکر کنم
I may have reached the billion mark	شاید به مرز میلیارد رسیده باشم
I think he will be fine	فکر کنم حالش خوب بشه
I nodded confidently	با اطمینان سر به او تکان دادم
I ran out of the room into the hall	از اتاق دویدم داخل هال
I love talking to him	من عاشق صحبت با او هستم
I first went to the tent to look for you	من اول به چادر رفتم تا دنبالت بگردم
I will not need to look for peace elsewhere	من نیازی به جستجوی آرامش در جای دیگری نخواهم داشت
I should not have been personally involved	من نباید شخصاً درگیر می شدم
I can not let this happen	من نمی توانم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد
Trembling seemed to pass through its small frame	به نظر می رسید که لرزی از قاب کوچکش می گذشت
I did not know you could read like this	نمیدونستم تو میتونی اینطوری بخونی
I think an example of this might be some taxes	من فکر می کنم یک نمونه از این ممکن است برخی از مالیات ها باشد
I come back honest as always	مثل همیشه صادقانه برمی گردم
I did my best to stay consistent	تمام تلاشم را کردم که ثابت بمانم
I told him he did not have to do that	من به او گفتم که او مجبور نیست این کار را انجام دهد
I really have to help him	من واقعاً باید به او کمک کنم
I felt like I was wasting my time	احساس کردم وقتم تلف شده است
I bought one just to see how	من یکی خریدم فقط ببینم چطوره
I can always count on him to be by my side	من همیشه می توانم روی او حساب کنم که در کنار من باشد
I ask you to let it go	من از شما می خواهم آن را رها کنید
I taught sports activities	درس فعالیت های ورزشی دادم
He eventually recovered	او در نهایت بهبود یافت
I wanted to choose your mind about something	می خواستم ذهن شما را در مورد چیزی انتخاب کنم
I stood by the window and looked	کنار پنجره ماندم و نگاه کردم
I just liked the way you presented it	من فقط روش ارائه شما را دوست داشتم
I have to stay in their apartment	من باید در آپارتمان آنها بمانم
I thought he was running for his life	فکر می کردم او برای جان خود فرار می کند
I knew myself, but I was not exactly me	من خودم را شناختم، اما دقیقاً من نبودم
I will continue to do this every day forever	من این کار را هر روز برای همیشه ادامه خواهم داد
I retired a few years ago	من چند سال پیش بازنشسته شدم
I accept this plan	من این طرح را قبول می کنم
I just want you to learn from this situation	فقط می خواهم از این وضعیت درس بگیری
I took it and shook them	من آن را گرفتم و آنها را تکان دادیم
I have to complete this to get paid	برای دریافت حقوق باید این را تکمیل کنم
I think that is why information has become public	فکر می کنم به همین دلیل است که اطلاعات عمومی شده است
That means look at this place	یعنی به این مکان نگاه کن
I could not stand it, it's too slow	من نمی توانستم آن را تحمل کنم، خیلی کند
I had to hire him for minority reasons	به دلایل اقلیت مجبور شدم او را استخدام کنم
I go under water and get soap immediately	زیر آب می روم و بلافاصله صابون می گیرم
I mean, that's really it	منظورم این است که واقعا همین است
Slaves were considered property by law	بردگان طبق قانون به عنوان دارایی در نظر گرفته می شدند
I was on the other side of the hall in front of his eyes	من در آن سوی سالن در مقابل دیدگان او بودم
I really did not want that to happen	من واقعاً نمی خواستم چنین اتفاقی بیفتد
I felt like a stranger to my sister	احساس می کردم با خواهرم غریبه ام
A tear fell on the concrete staircase	یک قطره اشک روی پله سیمانی شکست
I worked very hard for him	برایش خیلی زحمت کشیدم
I just had to remind myself of this	فقط لازم بود این را به خودم یادآوری کنم
I was injured and angry	من زخمی و عصبانی بودم
I need to talk to you about something	من باید در مورد چیزی با شما صحبت کنم
I watched my daughter	دخترم را تماشا کردم
I know how you feel about me with this dress	می دانم با این لباس چه احساسی نسبت به من دارید
I had to stop when my eyes filled with fog	وقتی چشمانم پر از مه شد مجبور شدم توقف کنم
I have never walked in space before	من قبلاً هرگز در فضا راه نرفتم
I did not consider this	من این را در نظر نگرفته بودم
A man's life is not defined by one thing	زندگی یک مرد با یک چیز تعریف نمی شود
Somehow I took you for granted	یه جورایی تو رو بدیهی گرفتم
It was not clear why they were not together	معلوم نبود چرا با هم نبودند
I am the wife of an entrepreneurial husband	من همسر یک شوهر کارآفرین هستم
I promise you that we are completely safe here	من به شما قول می دهم که ما اینجا کاملاً امن هستیم
I was not supposed to move	قرار نبود جابجا شوم
I'm still searching for the truth	من هنوز در جستجوی حقیقت هستم
I reminded myself that it was six o'clock in the morning	به خودم یادآوری کردم که ساعت شش صبح بود
I have no purpose on the other hand	من از طرف دیگر هدفی ندارم
I could feel him doing calculations in his mind	می توانستم او را در حال انجام محاسبات در ذهنش حس کنم
I think that's important now	فکر می‌کنم الان مهم همین است
I was not lying on the ground	روی زمین دراز نکشیده بودم
I listened through your thoughts	من از طریق افکار شما گوش دادم
I just decided not to consider it possible	من فقط تصمیم گرفته بودم این امکان را در نظر نگیرم
I can not believe he is here	من نمی توانم باور کنم که او اینجاست
I called him to find out what he knew	با او تماس گرفتم تا بدانم چه می داند
A very comfortable cottage	یک کلبه بسیار راحت
No damage was reported	خسارتی گزارش نشده است
I face the camera in the same direction	در همان جهت با دوربین روبرو می شوم
I know him, his beads become stones	من او را می شناسم، مهره هایش سنگ می شود
I also had his illness	من هم بیماری او را داشتم
I begged forgiveness	التماس بخشش کردم
I felt ready to collapse	احساس می کردم آماده ام که خودم را فرو بریزم
I thought you would like to come	فکر کردم دوست داری بیای
I could hardly stand on the stage	من به سختی در صحنه ساکن شدم
I was cooking	داشتم آشپزی میکردم
I was not always like this	من همیشه اینجوری نبودم
I found a wonderful home for him	من یک خانه فوق العاده برای او پیدا کردم
After reading the article, I went to sleep	بعد از خواندن مقاله برای مطالعه خواب رفتم
I doubt anyone would suggest this	من شک دارم کسی این را پیشنهاد کند
I think your fleet is a distinct possibility	من فکر می کنم که ناوگان شما یک امکان متمایز است
I will make sure you have the best training	من مطمئن خواهم شد که شما بهترین آموزش را دارید
I can only do short courses	من فقط می توانم دوره کوتاه را انجام دهم
I still have a few calls to make	من هنوز باید چند تماس برقرار کنم
I will never teach him like this	من هرگز به او اینگونه آموزش نمی دهم
I became suspicious when he did not say anything to me	وقتی چیزی به من نگفت مشکوک شدم
I could not go back now	الان نمیتونستم برگردم
A pistol hangs in each hand	یک تپانچه در هر دست آویزان است
There is a lot of useful information here	اطلاعات مفید زیادی در اینجا وجود دارد
I was very young and got married very soon	من خیلی جوان بودم و خیلی زود ازدواج کردم
I was afraid to respond to his threats	من از پاسخ با تهدیدهای او می ترسیدم
I wished I could be in his arms instead	آرزو داشتم به جایش روی بغلش باشم
I like the sound of my name on your lips	صدای اسمم را روی لبانت دوست دارم
I also love your hiking boots	من هم عاشق پوتین های پیاده روی شما هستم
I was thinking you had lost your temper	داشتم فکر میکردم اعصابتو از دست دادی
I did not try to create a problem, whatever you think	من سعی نکردم مشکلی ایجاد کنم، هر چه شما فکر کنید
I have never felt better, though	هر چند هرگز احساس بهتری نداشتم
With a quick glance around, no one was behind him	با نگاهی سریع به اطراف، کسی پشت سرش نبود
I looked at the closed door and sighed	به در بسته نگاه کردم و آهی کشیدم
These are no exception	اینها مستثنی نیستند
I was surprised to see everything that happened	من از تماشای هر چیزی که اتفاق افتاد تعجب کردم
I raised my hand to touch his cheek	دستم را بالا آوردم تا گونه اش را لمس کنم
I did not know anything about him at that time	من آن موقع هیچ چیز در مورد او نمی دانستم
I bent down to watch it fall	خم شدم بیرون تا سقوطش را تماشا کنم
I'm really scared of girls	من واقعا از دخترا میترسم
I think he feels the same way about me	فکر می کنم او هم همین حس را نسبت به من دارد
I gave him the information and he hung up	من اطلاعات را به او دادم و او تلفن را قطع کرد
This part is towards the edge of the galaxy	این بخش به سمت لبه کهکشان است
I laugh and he turns and looks at me	من می خندم و او برمی گردد و به من نگاه می کند
I said it quite clearly	کاملا واضح گفته بودم
I will not have a chance	من شانسی نخواهم داشت
This film is an outstanding achievement	این فیلم یک دستاورد برجسته است
I love political action in this city	من عاشق کنش سیاسی در این شهر هستم
I think the water is boiling now	فکر کنم الان آب در حال جوشیدن است
I did not miss any class	هیچ کلاسی رو از دست نمیدم
I will never regret it	من هرگز پشیمان نخواهم شد
Now I want to share something with you	اکنون می خواهم چیزی را با شما در میان بگذارم
I'm standing a little over six feet	من کمی بیش از شش فوت ایستاده ام
I guess it was clear	حدس میزنم واضح بود
I'm just not that smart	من فقط آنقدر باهوش نیستم
I can no longer stay in bed	دیگر نمی توانم در رختخواب بمانم
I can bring them back	من می توانم آنها را برگردانم
I did not intend to do that	من قصد انجام این کار را نداشتم
I will make an entry about it soon	من به زودی یک ورودی در مورد آن انجام خواهم داد
I wanted to, of course	منم میخواستم البته
I always enjoy when writers use this	من همیشه وقتی نویسندگان از این استفاده می کنند لذت می برم
I know you believe in marriage for love	من می دانم که شما به ازدواج برای عشق اعتقاد دارید
I'm nervous about that	من در مورد آن عصبی هستم
I will always be there	من همیشه آنجا خواهم بود
I know how to do one of those things	من می دانم چگونه یکی از آن چیزها را اجرا کنم
I can not completely put my finger on it	من نمی توانم کاملاً انگشتم را روی آن بگذارم
I wanted to be his aunt one day	دلم میخواست یه روز عمه اش بشم
I will give you my plan and expenses	من برنامه و هزینه های خود را به شما می دهم
The draw is broken by another round	تساوی با یک دور دیگر شکسته می شود
I could only watch him all day	من فقط می توانستم تمام روز او را تماشا کنم
I have something else to ask you	من یه چیز دیگه دارم ازت بپرسم
I have to stand against them	من باید در مقابل آنها بایستم
I should have been able to hold myself	من باید می توانستم خودم را نگه دارم
Then I ask him to explain more	سپس از او می خواهم بیشتر توضیح دهد
I could not accept it	نمی توانستم قبولش کنم
I mean, it really does	یعنی واقعا بهش میده
I did not know him and he did not know me	من او را نمی شناختم و او مرا نمی شناخت
A few moments passed without fire	چند لحظه بدون آتش گذشت
I did not say small words	حرف های کوچکی نزدم
I will be all out tomorrow	من فردا همه بیرون خواهم بود
I also felt strangely complete	من هم احساس کامل شدن عجیبی داشتم
I also have a lot of questions	من هم خیلی سوال دارم
I will never kill him	من هرگز او را نمی کشم
I get too addicted to things	من بیش از حد به چیزها وابسته می شوم
I wondered what kind of food could smell bad	فکر می کردم چه نوع غذایی می تواند بوی بدی بدهد
I often cried too	من هم اغلب اشک می ریختم
I did not think about it	من چیزی در مورد آن فکر نمی کردم
I was only eighteen now	من الان فقط هجده سال داشتم
I hope this association can help	امیدوارم این انجمن بتواند کمک کند
He called for an air strike	او خواستار حمله هوایی شد
I was not ready for that	من برای آن آماده نبودم
I reached out and felt it in my hands	دستم را دراز کردم و آن را در دستانم حس کردم
I can easily imagine it	من به راحتی می توانم آن را تصور کنم
I can not stand it anymore	من دیگه نمیتونم تحملش کنم
A sudden severe cold shot through his body	یک سرمای شدید ناگهانی در بدنش شلیک کرد
I'm sure your article will help them	من مطمئن هستم که مقاله شما به آنها کمک خواهد کرد
I did not stop to think	برای فکر کردن متوقف نشدم
I sometimes run them in the summer	من گاهی اوقات آنها را در تابستان اجرا می کنم
I was shocked, but not surprised that he did	من شوکه شدم، اما تعجب نکردم که او این کار را کرده است
A man can probably live up to a hundred years	یک مرد احتمالا تا صد سال عمر می کند
Nothing was found by searching the table	با جستجوی میز نیز چیزی مشخص نشد
I fell into him and he hugged me warmly	در او افتادم و او مرا به گرمی در آغوش گرفت
I went to the running device	به سمت دستگاه در حال اجرا رفتم
I look at my family and friends	من به خانواده و دوستانم نگاه می کنم
I'm leaving right now	من همین الان می روم
Not a baby pump	پمپ بچه نیست
I was depressed and in a bad place	افسرده بودم و در جای بدی بودم
I just slept	تازه خوابیدم
I was impressed by the politeness of the victim	من از مودب بودن قربانی متاثر شدم
I must have done something wrong	حتما کار اشتباهی انجام دادم
I did not think it was serious	فکر نمیکردم جدی باشه
I have things to do	من چیزهایی برای کار دارم
I myself was surprised that my training reached that point	من خودم تعجب کردم که تمریناتم به آن نقطه رسید
I did not care if he brought the bag or not	برایم مهم نبود که کیسه را آورده یا نه
I never fully understood it	من هرگز آن را کاملاً درک نکردم
I was very confused, but one thing was clear	من خیلی گیج شده بودم، اما یک چیز واضح بود
I noticed that he looks great	متوجه شدم که او بزرگ به نظر می رسد
I felt better anyway	به هر حال احساس بهتری داشتم
A relatively sudden increase	افزایش نسبتاً ناگهانی
I could not even hold the water down	من حتی نمی توانستم آب را پایین نگه دارم
I was lucky to have chosen two people	من خوش شانس بودم که دو نفر را انتخاب کردم
I'm not the only one to say that scene bothered me	من تنها نیستم که بگویم آن صحنه مرا آزار داد
I tried to go back but he was really strong	من سعی کردم به عقب برگردم اما او واقعا قوی بود
I needed my legs to work	نیاز داشتم پاهایم کار کنند
I'm sure of that	من از آن مطمئن شده ام
I have nothing to hide from him or you	من چیزی برای پنهان کردن از او یا شما ندارم
I was like a hero to them	من برای آنها مثل یک قهرمان بودم
I was a pioneer in this field	من در این زمینه پیشقدم بودم
I told him what had happened to my father	به او گفتم چه اتفاقی برای پدرم افتاده است
I call on everyone to declare their right to vote	من از همه می خواهم که حق رای خود را اعلام کنند
I did not realize how hard it was	متوجه نشده بودم که چقدر سخت بوده است
I never signed him, so he does not sign	من هرگز او را امضا نکردم، بنابراین او امضا نمی کند
I wanted you to see something else	میخواستم یه چیز دیگه ببینی
I do not want anything from you	من از شما چیزی نمی خواهم
I was just trying to talk	من فقط سعی می کردم گفتگو کنم
Listening is the beginning of prayer	استماع آغاز دعاست
I could not support him or hold his hand	نمی توانستم از او حمایت کنم یا دستش را بگیرم
I could not see the future	نمی توانستم آینده را ببینم
I got closer and closer to you every time	هر بار به تو نزدیک تر و نزدیک تر شدم
Four people were killed	چهار نفر کشته شدند
I took a slow, deep breath	آهسته و عمیق نفس کشیدم
I see him in a way that no one else sees	من او را طوری می بینم که هیچ کس دیگری نمی بیند
I pushed, but in vain	فشار آوردم، اما بیهوده
A low pulse began to shake his bones	نبض کم شروع به لرزیدن استخوان هایش کرد
I happen to be the oldest in the unit	من اتفاقاً قدیمی ترین در این واحد هستم
I want to write a poem that no one will ever read	من می خواهم شعر بنویسم که هیچ کس هرگز نخواهد خواند
I have your answer	من جواب شما را دارم
I wrapped my arms around myself, wanting to protect myself a little	دستهایم را دور خودم حلقه کردم، می خواستم کمی محافظت کنم
I see it as power	من آن را به عنوان قدرت می بینم
Although I did not feel anything	هر چند من چیزی حس نکردم
I just pulled him out of the storm	من فقط او را از طوفان بیرون آوردم
I recommend this company to anyone	من این شرکت را به هر کسی توصیه می کنم
It burns from the cart he is driving	از گاری که در حال رانندگی است می سوزد
A prince, not a king	یک شاهزاده و نه یک پادشاه
Strong shape, a symbol of variety	شکل قوی، نمادی از انواع
I enjoyed meeting him	از آشنایی با او لذت بردم
A very obvious goal	یک هدف بسیار آشکار
I hated being alone	از تنهایی متنفر بودم
I told him before and he did not say much	من از قبل به او گفتم و او چیز زیادی نگفته بود
I spent half of my childhood in the shadows	نیمی از کودکی ام را در سایه گذراندم
I want to see that light in others as well	من می خواهم آن نور را در دیگران نیز ببینم
I have to go through it	باید ازش بگذرم
However, I wish he did not wear those dark glasses	با این حال، ای کاش آن عینک تیره را نمی زد
I could not understand what had happened	نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی افتاده است
I better go to sleep now	بهتره الان برم بخوابم
I can not say a word to you	من نمی توانم یک کلمه به شما بگویم
I was drowning in blood, but it was not my blood	من غرق در خون بودم، اما خون من نبود
A woman was sitting not far from them	زنی نه چندان دور از آنها نشسته بود
I was going to confront you	قرار بود باهات مقابله کنم
Although I enjoyed listening to him	هرچند از شنیدن او لذت بردم
However, I had to think about my lawyer	با این حال، باید در مورد وکیلم فکر می کردم
A slow smile spread across his face	لبخندی آهسته صورتش را دراز کرد
I can not help but think what a planet this is	نمی‌توانم فکر نکنم این چه سیاره‌ای است
I think he saw another side of me	فکر می کنم او جنبه دیگری از من دید
The results were almost the same	نتایج تقریباً یکسان بود
I lied that you are the only one imprisoned here	من دروغ گفتم که فقط تو اینجا حبس شده ای
Not very interesting	زیاد جالب نیست
I am responsible for fundraising projects	من مسئول پروژه های جمع آوری کمک های مالی هستم
I can not think anywhere else that you are all suitable	من نمی توانم به جای دیگری فکر کنم که همه شما مناسب باشید
I wiped my tears and nodded	اشکامو پاک کردم و سری تکون دادم
I had another motivation	من انگیزه دیگری داشتم
A huge change has been made by entering here	یک تغییر عظیم است که با ورود در اینجا ایجاد شده است
I was immediately scared	من فورا ترسیدم
I tried to talk to him many times but he could not	بارها سعی کردم با او صحبت کنم اما نشد
Another good product	یک محصول خوب دیگر
I always wanted to take root and stay in place	همیشه می خواستم ریشه بگذارم و سر جای خود بمانم
I did not have the patience to deal with the police	حوصله برخورد با نیروی انتظامی را نداشتم
I was not disappointed, it was definitely amazing	من ناامید نشدم، قطعا شگفت انگیز بود
I'm tired and just want my bed	من خسته ام و فقط تختم را می خواهم
I felt scared that I would want to kick my ass again	احساس ترس کردم که بخواهم دوباره به الاغم لگد بزنم
I find a strange calm in it	آرامش عجیبی در آن پیدا می کنم
However I want a girl	با این حال من یک دختر می خواهم
I did not become a writer	من نویسنده نمی شدم
I was very bad	من خیلی بدجور بودم
I forcibly raised my hand	به زور دستم را بلند کردم
I may have made a mistake and created false hopes this way	من ممکن است اشتباه کرده باشم و امیدهای کاذب را اینطور ایجاد کنم
I mean, it's not his fault	منظورم این است که تقصیر او نیست
I could not stop it	من نمی توانستم آن را متوقف کنم
I put the phone back in my ear	گوشی را به گوشم برگرداندم
I was afraid he would scare me to stay	می ترسیدم مرا بترساند که بمانم
I wanted to belong to my house	می‌خواستم به خانه‌ام تعلق داشته باشم
I was only together for a while and then I came back	من فقط مدتی با هم بودم و بعد برگشتم
A sigh came out of his throat	آهی از گلویش خارج شد
This attempt failed due to financial problems	این تلاش به دلیل مشکلات مالی شکست خورد
I want to see your power in my life	من می خواهم قدرت شما را در زندگی خود ببینم
I thought about it and I felt bad	بهش فکر کردم و حالم بد شد
I can not change my parents	من نمی توانم پدر و مادرم را تغییر دهم
I hated the script so much	من خیلی از فیلمنامه متنفر بودم
I think they heard your voice down the stairs	فکر می کنم صدای شما را از پله ها پایین شنیدند
I'm really happy for you	من واقعا برای شما خوشحالم
Although I did not realize how much	هرچند متوجه نشدم چقدر
I think the amendment pays attention to that	من فکر می کنم اصلاحیه به آن توجه می کند
I can not wait to receive my sign	من نمی توانم صبر کنم تا تابلوی خود را دریافت کنم
I was ruining everything	همه چیز را خراب می کردم
I do not pay leave or sick pay	من نه مرخصی می پردازم و نه دستمزد بیماری
I wanted to punch the air successfully	می خواستم هوا را با موفقیت مشت کنم
I told you this morning	امروز صبح بهت گفتم
I shook my head at the flower wall with a grin	با پوزخند سرم را به دیوار گل تکان دادم
I can not wait any longer to be inside you	من نمی توانم بیشتر از این صبر کنم تا درون تو باشم
I have to be like everyone else	من باید مثل بقیه باشم
I run too, but the best exercise is the stairs	من هم می دوم، اما بهترین تمرین، پله است
I see that he goes for casual	من می بینم که او برای کژوال می رود
I have packed even more of my belongings	من حتی بیشتر وسایلم را بسته بندی کرده ام
I went in and went straight to the computer	وارد شدم و مستقیم به سمت کامپیوتر رفتم
It did not matter to me, my focus was elsewhere	برایم مهم نبود، تمرکزم جای دیگری بود
Some cycle storage is available	مقداری ذخیره چرخه در دسترس است
I remember wearing it on a Bible school holiday	به یاد دارم که آن را در تعطیلات مدرسه کتاب مقدس پوشیده بودم
I just wanted to get out of there	من فقط می خواستم از آنجا بروم
I killed the dragon for that	من برای آن اژدها را کشتم
I knew he was not stupid but scared	می دانستم که احمق نیست بلکه می ترسد
Maybe I was begging	شاید التماس میکردم
These included the idle button and the city bell	اینها شامل دکمه واحد بیکار و زنگ شهر بود
I did not say you can touch the rooster	من نگفتم می تونی به خروست دست بزنی
I was just lucky with it	من فقط با آن خوش شانس بودم
I keep lying to everyone	من مدام به همه دروغ می گویم
I was not supposed to apologize because he deserved it	قرار نبود عذرخواهی کنم چون لیاقتش را داشت
I do not want him to see me coming	من نمی خواهم او مرا ببیند که می آید
I did not see him go back inside	ندیدم که به داخل برگردد
I only eat once a week	من فقط یک بار در هفته غذا می دهم
I should have been with him as a friend	من باید به عنوان یک دوست با او بودم
I really think he's the same	من واقعاً فکر می کنم او همان یکی است
I wanted to say something	می خواستم چیزی بگوید
I knew the others were hungry	می دانستم بقیه گرسنه اند
I wanted rough, hard, fast	من می خواستم خشن، سخت، سریع
I did not even have a car yet	من هنوز حتی یک ماشین هم نداشتم
I smile a little when our eyes meet	وقتی چشمانمان به هم می رسند، لبخند کوچکی می زنم
I was very drunk last night and fell asleep	دیشب خیلی مست بودم و خوابم برد
I sent him my favorite things	چیزهای مورد علاقه ام را برایش فرستادم
The character really worked	کاراکتر واقعا کار کرد
Admission is free	ورود رایگان است
There were only two people left	فقط دو نفر مانده بودند
I was very satisfied with everything	من از همه چیز خیلی راضی بودم
I paused for a moment and gathered my strength	لحظه ای مکث کردم و قدرتم را جمع کردم
I will let you know if it continues	اگر ادامه پیدا کند به شما اطلاع خواهم داد
I want to call him, but I doubt it	من می خواهم او را صدا کنم، اما تردید دارم
I did not know how to name it	نمیدونستم چطوری اسم ببرم
I have one of the widest collections available	من یکی از گسترده ترین مجموعه های موجود را دارم
I missed a lot of things	خیلی چیزا یادم اومد
I can not let this happen between us	من نمی توانم اجازه دهم این بین ما بیفتد
I talk to my mother almost every day	تقریبا هر روز با مادرم صحبت می کنم
I looked around and did not see his car	به اطراف نگاه کردم و ماشینش را ندیدم
I looked at you well that day	آن روز خوب به تو نگاه کردم
Partnership was born	شراکتی متولد شد
A husband who is much more rational than myself	شوهری که خیلی منطقی تر از خودم است
I could taste my torn lungs in my mouth	می توانستم ریه های پاره پاره شده ام را در دهانم بچشم
I only work for the boss	من فقط برای رئیس کار می کنم
I can no longer live with you and what you are	من دیگر نمی توانم با تو و آنچه هستی زندگی کنم
A strange sight appeared before me	یک چشم انداز عجیب در برابر من ظاهر شد
A big sign that really exists and indicates something	علامت بزرگی که واقعاً وجود دارد و چیزی را نشان می دهد
I stopped it in the first week or two	من آن را در یک یا دو هفته اول متوقف کردم
I want to build well here	من میخوام اینجا خوب بسازم
They only spent five months completing the special effects	آنها فقط پنج ماه را صرف تکمیل جلوه های ویژه کردند
An equal playing field	یک زمین بازی مساوی
I love giving a new home a whole lot of good stuff	من عاشق دادن یک خانه جدید به چیزهای کاملاً خوب هستم
I looked at the space behind the door	به فضای پشت در نگاه کردم
I have learned a lot from my mother	من از مادرم چیزهای زیادی یاد گرفته ام
The Declaration authorizes the use of federal funds for recovery	این اعلامیه استفاده از بودجه فدرال را برای بازیابی مجاز می‌داند
I saw no reason to refuse	دلیلی برای امتناع ندیدم
I did not need him to need me	من نیازی نداشتم که او به من نیاز داشته باشد
I promise to protect your chastity	من قول می دهم از عفت شما محافظت کنم
I hope they have a good time	امیدوارم بهشون خوش گذشته باشه
I told you okay	بهت گفتم خوبه
The name was very important	اسم خیلی مهم بود
I was no longer religious	من دیگر مذهبی نبودم
I sit on the bed slowly	آهسته روی تخت می نشینم
I could not get there sooner	من نمی توانستم زودتر به آنجا برسم
I can not blame you for that	من نمی توانم شما را برای آن سرزنش کنم
I finally found the answer in a forum	من در نهایت پاسخ را در یک انجمن پیدا کردم
I had to think about safe topics	باید به موضوعات امن فکر می کردم
I do not feel anything in front of me	هیچی رو جلوی خودم حس نمیکنم
A place to think, in a familiar and calm environment	مکانی برای تفکر، در محیطی آشنا و آرام
I had never felt such anger	من هرگز چنین عصبانیت را احساس نکرده بودم
I could not feel responsible for his downfall	نمی‌توانستم در قبال سقوط او احساس مسئولیت کنم
I have another hour of interviews	من یک ساعت دیگر مصاحبه دارم
I let the weight go off my shoulders	اجازه دادم وزنش از روی شانه هایم برود
I did not answer him but stared at the space	جوابی به او ندادم اما به فضا خیره شدم
Alien creatures that may be enemies	موجودات بیگانه ای که ممکن است دشمن باشند
A patient and his doctor	یک بیمار و پزشکش
I did not even have time to talk to them	حتی وقت صحبت کردن با آنها را نداشتم
I will start with your army	من با ارتش شما شروع می کنم
I threw my arms around him	دستانم را دورش انداختم
I may add others later	ممکن است بعداً دیگران را اضافه کنم
I can say things without saying	من می توانم چیزهایی را بدون گفتن بگویم
I feel jealousy rising in me	احساس می کنم حسادت در وجودم بالا می رود
I just wanted you to see the gift	فقط میخواستم هدیه رو ببینی
I was just dragging your feet	من فقط پاهایت را می کشیدم
I asked him if he was OK.	از او پرسیدم که آیا حالش خوب است؟
I needed those parts	من به آن قطعات نیاز داشتم
I support with disgust	من با انزجار پشتیبان می کنم
I knew there was a problem again	می دانستم که دوباره مشکلی در آنجا وجود دارد
I had to keep it until the end of the house	مجبور شدم آن را تا آخر خانه نگه دارم
I dont remember exactly	دقیقا یادم نیست
Although I did not	هرچند من هم نداشتم
A man, teaching me the singer	یک مرد، تدریس من در خواننده
I copied that he lived three hundred years ago	من کپی کردم که او سیصد سال پیش زندگی می کرد
I did not want to take them with me	من نمی خواستم آنها را با خودم ببرم
I completely disagree with the respected view	من کاملاً با دیدگاه محترم موافق نیستم
I am fully capable of taking care of myself	من کاملاً قادر به مراقبت از خودم هستم
Brush with death, the so-called	برس با مرگ، به اصطلاح
I persuaded him to tell me the formula	من او را متقاعد کردم که فرمول را به من بگوید
I believe it is wrong to say nothing	من معتقدم نگفتن چیزی اشتباه است
I only accept fully trained crews	من فقط خدمه کاملاً آموزش دیده را می پذیرم
I had to be brave	باید شجاع بودم
I'm drawn into the room again	دوباره به داخل اتاق کشیده می شوم
The pepper is sitting inside it	فلفل داخل آن نشسته است
I really do not believe he can do that	من واقعاً باور نمی کنم که او این کار را انجام دهد
I controlled the situation	من اوضاع را کنترل کردم
I looked at it well	خوب نگاهش کردم
I'm very anxious	من خیلی مضطرب می شوم
Please do the same for him	لطفا همین کار را برای او انجام دهید
I think this is completely stupid	به نظر من این کاملا احمقانه است
I never really went that far	من واقعاً هرگز آنقدر بیرون نرفتم
I rolled my eyes with a smile	با لبخند چشمامو چرخوندم
I did not like this at all	من اصلا از این خوشم نیومد
I have not slept like this for years	سالهاست اینطوری نخوابیده ام
I returned the chair	صندلی را پس دادم
I knew you were not ready for all this	می دانستم که برای همه اینها آماده نیستی
I had an ugly message to convey	پیام زشتی برای رساندن داشتم
I now know what he was experiencing	من اکنون می دانم که او چه چیزی را تجربه می کرد
I can no longer bear this cursed life	من دیگر نمی توانم این زندگی نفرین شده را تحمل کنم
I followed him to the corridor	دنبالش تا راهرو رفتم
I feel this is just the beginning	من احساس می کنم این تازه شروع است
I had just encountered it	من تازه به آن برخورد کرده بودم
I just had never thought about it before	فقط قبل از آن هرگز زیاد به آن فکر نکرده بودم
I'm tired like everyone else	منم مثل بقیه خسته میشم
As we were walking outside, a heavy silence filled the truck	در حالی که ما به سمت بیرون می رفتیم، سکوتی سنگین کامیون را فرا گرفت
The video is a continuous shot without interruption	ویدیو یک شات پیوسته و بدون بریدگی است
I want them to meet me in the new tower	من می خواهم آنها با من در برج جدید ملاقات کنند
I did not allow this to happen	من نپذیرفتم که این اتفاق بیفتد
I almost taste alcohol in my mouth	تقریباً در دهانم الکل را مزه می کنم
I was staring at some kind of animal	من به نوعی حیوان خیره شده بودم
I do not accept anything less than perfection in this case	من چیزی کمتر از کمال در این مورد نمی پذیرم
I could have killed you all that night	من می توانستم تمام تو را آن شب بکشم
I noticed that we have a lot in common	من متوجه شدم که ما اشتراکات زیادی داریم
I picked up a yellow pad and started writing	یک پد زرد برداشتم و شروع کردم به نوشتن
I just have to take my gun no matter what	من فقط باید بدون توجه به اسلحه ام را بگیرم
I wholeheartedly agreed with him	من از صمیم قلب با او موافق بودم
I got up and continued to walk around the room	بلند شدم و به قدم زدن در اتاق ادامه دادم
A line must cross two points	یک خط باید از دو نقطه عبور کند
I beg you not to consider my approach aggressive	من التماس می کنم که رویکرد من را پرخاشگری ندانید
I looked again, he was still there	دوباره نگاه کردم، او هنوز آنجا بود
He was now in good health	او اکنون در وضعیت تندرستی قرار داشت
Taxes are fines for doing well	مالیات برای خوب انجام دادن جریمه است
A city full of sick children	شهری پر از بچه های بیمار
I decided not to say anything	تصمیم گرفتم چیزی نگویم
I never expected to leave my child	هرگز انتظار نداشتم فرزندم را رها کنم
I bite and smile	گاز می گیرم و لبخند می زنم
I want to travel to the city with you today	من می خواهم امروز با شما به شهر سفر کنم
Freezing is common in the winter months	یخبندان در ماههای زمستان رایج است
I took a deep breath in this way	در این راه نفس بزرگی بیرون دادم
I mean, of course nothing	منظورم اینه که البته هیچی
If you want a job offer	اگر بخواهید یک پیشنهاد کاری
I have lost my friend	من دوستم را از دست داده ام
I did not like the sound of where he was going	از صدای این که کجا می رفت خوشم نیومد
I live only about two miles away	من فقط حدود دو مایل دورتر زندگی می کنم
I love, respect, help and communicate	من عاشق، احترام، کمک و ارتباط هستم
I could see the dark clouds in the distance	می توانستم ابرهای تیره را از دور ببینم
I guess you can blame it	من حدس می زنم که شما می توانید آن را مقصر بدانید
He played with them later	بعدها با آنها بازی کرد
I thought maybe he would never move or talk again	فکر کردم شاید دیگر هرگز تکان نخورد یا صحبت نکند
I made my uniform for something more ordinary	یونیفرمم را برای چیز معمولی‌تر درآورده بودم
I have my feelings, but I get tired of them	من احساسات خودم را دارم، اما از آنها خسته می شوم
I tried to give you an easy way	من سعی کردم یک راه آسان به شما ارائه دهم
I flipped through a new leaf	برگ جدیدی را ورق زدم
I was shining on my son	داشتم به پسرم می درخشیدم
I heard myself say that	شنیدم که خودم اینطوری میگفتم
I decided to ignore both	تصمیم گرفتم هر دو را نادیده بگیرم
I had harassed this man many times and severely	من این مرد را بارها و به شدت آزار داده بودم
I went out to say hello to the old man	برای احوالپرسی به پیرمرد بیرون رفتم
I want to be close to you	من می خواهم به شما نزدیک باشم
I really respected him	من واقعاً برای او احترام قائل بودم
The couple will have three daughters	این زوج سه دختر خواهند داشت
I do not play	من بازی نمی کنم
I just can not think this way	من فقط نمی توانم به این شکل فکر کنم
I had no idea how to do it	من هیچ ایده ای برای انجام این کار نداشتم
I went to their hut with them	من با آنها به کلبه آنها رفتم
I have to show you something	باید یه چیزی بهت نشون بدم
I like the way he speaks	من از طرز حرف زدنش خوشم میاد
I did not get here on time	من به موقع به اینجا نرسیدم
I can hardly keep it straight	من به سختی می توانم آن را صاف نگه دارم
I live alone and on the water meter	من تنها و روی کنتور آب زندگی می کنم
I felt that this training was not enough	احساس کردم که این آموزش کافی نیست
I was feeling myself	داشتم خودم را حس می کردم
I just felt so horribly stupid	من فقط خیلی وحشتناک احساس احمق کردم
I did not want to take risks	نمی خواستم ریسک کنم
I knew he would never pull the trigger	می دانستم که او هرگز آن ماشه را نمی کشد
I felt lethargic	احساس می کردم بی حال شده بودم
I want to get this kit	من میخوام این کیت رو بگیرم
I lost track of time	حس زمان را گم کردم
I can not feel sorry for him	نمی توانم برای او متاسف نباشم
I did not expect to see you here for the wedding	انتظار نداشتم تو را برای عروسی اینجا ببینم
I closed my eyes and saw him	چشمانم را بستم و او را دیدم
I had slept a full day	یک روز کامل خوابیده بودم
I went to the foot of the bed	به سمت پای تخت رفتم
I felt that no one loved me	این احساس را داشتم که هیچکس مرا دوست ندارد
I take them one by one	من آنها را یکی یکی می برم
More car contact information in concept	اطلاعات تماس بیشتر خودروها در مفهوم
I really like the card	من واقعا کارت رو دوست دارم
I thought girls were my friend	فکر می کردم دخترها دوست من هستند
I have prepared our lunch well for us	من ناهارمان را به خوبی برایمان آماده کرده ام
I personally had lost hope	من شخصاً امیدم را از دست داده بودم
I was arrested several times	چند بار دستگیر شدم
I need some of my equipment tomorrow, you see	من فردا به تعدادی از وسایلم نیاز دارم، می بینید
I wish we could afford you to stay home	ای کاش ما می توانستیم از عهده شما بربیاییم که در خانه بمانید
No war was declared	هیچ جنگی اعلام نشده بود
I could sell it for short and make thousands of profits	می‌توانستم آن را کوتاه بفروشم و هزاران سود کنم
I was originally going to work with you	من در ابتدا قرار بود با شما کار کنم
I absorbed this great time	من این زمان بزرگ را جذب کردم
I was not supposed to get there on time	قرار نبود به موقع به آنجا برسم
The building is fully functional	ساختمان کاملاً کاربردی طراحی شده است
It remained at its peak for four weeks	چهار هفته در اوج ماند
I was standing in front of him	روبرویش ایستاده بودم
I go beyond simple memory	من از حافظه ساده فراتر می روم
I wish they could turn it into a movie	ای کاش می توانستند آن را به فیلم تبدیل کنند
I just can not resist helping you	من فقط نمی توانم در برابر کمک به شما مقاومت کنم
I think they clean it every once in a while	فکر کنم هر چند وقت یکبار تمیزش کنند
I can not face another, another	من نمی توانم با دیگری روبرو شوم، دیگری
I did not expect its effect	انتظار تاثیرش را نداشتم
Slightly better than half a tank	کمی بهتر از نصف تانک
I'm sorry that many have not spoken to us	متاسفم که خیلی ها حرفشان را از ما نگذاشته اند
I made the right decision	تصمیم درستی گرفتم
I was almost proud	تقریباً احساس افتخار می کردم
I stand on the platform next to the stairs	روی سکو کنار پله ها می ایستم
I remembered what the monster wanted	یاد اونی افتادم که هیولا هم میخواست
I knew it would not work	من می دانستم که این کار به جایی نمی رسد
Nothing is experimental at all	اصلا هیچ چیز تجربی نیست
I do not remember him writing it or any other code from him	یادم نمی‌آید که آن را نوشته یا کد دیگری از او را نوشته باشد
I did not know exactly what	دقیقا نمیدونستم چیه
I especially want to thank my family and friends	من به خصوص می خواهم از خانواده و دوستانم تشکر کنم
I want to hug you and talk to you	میخوام بغلت کنم و باهات حرف بزنم
I love the little bird pattern	من عاشق الگوی پرنده کوچولو هستم
The rest of the world hears your voice	بقیه دنیا صدای شما را می شنوند
I was always different	من همیشه متفاوت بودم
I can not lie to him	نمیتونم بهش دروغ بگم
I have a word of caution here	من اینجا یک کلمه احتیاط دارم
I hated people saying that	از وقتی مردم این را می گفتند متنفر بودم
I immediately went to take care of it	من فوراً رفتم تا به آن رسیدگی کنم
I, on the other hand, was a frustrating mess	من، از سوی دیگر، یک آشفتگی ناامید کننده بودم
I needed to be on the opposite ground	من نیاز داشتم که روی زمین متقابل باشم
And he is very clear on this	و او در این مورد بسیار واضح است
I have always loved you	من همیشه شما را دوست داشته ام
A good and healthy meal	یک وعده غذایی خوب و سالم
I just stare at it and breathe hard	فقط بهش خیره میشم و به سختی نفس میکشم
I called him but his ear was off	بهش زنگ زدم ولی گوشیش خاموش بود
I can not stand anything anymore	من دیگه نمیتونم چیزی رو تحمل کنم
I will continue with more caution	من با احتیاط بیشتری ادامه خواهم داد
I shake my head and walk towards the street	سرم را تکان می دهم و به سمت خیابان می روم
I took notes and listened	یادداشت برداشتم و گوش دادم
I checked, and yes, it was there	من چک کردم، و بله، آنجا بود
I'm weaker than you think, and less dignified	من ضعیفتر از آن چیزی هستم که شما فکر می کنید، و کمتر آبرومند
I watch them silently, I give them time	من بی صدا آنها را تماشا می کنم، به آنها زمان می دهم
He passed the gate a moment later	لحظه ای بعد از دروازه عبور کرد
I know there are many types	من می دانم که انواع زیادی از آن وجود دارد
This caused several jokes to be lost in translation	این باعث شد که چندین جوک در ترجمه گم شود
This was considered his show	این به عنوان نمایش خود در نظر گرفته شد
I just loved him so much	من فقط او را خیلی دوست داشتم
I entered the room and stood and looked around	وارد اتاق شدم و ایستادم و به اطراف نگاه کردم
I slowly fell to the ground	به آرامی روی زمین فرو رفتم
I know what your secret plans are	من می دانم که در خفا چه برنامه ای دارید
I have no problem with all this	من با همه اینها مشکلی ندارم
I was hoping to get guidance from my sister	امیدوار بودم از خواهرم راهنمایی بگیرم
I also think he predicted the future	من همچنین فکر می کنم او به آینده پیش بینی کرد
I did not want our last encounter to be repeated	نمی خواستم آخرین برخوردمان تکرار شود
I kept pushing and pushing, trying to find you	من مدام فشار می آوردم و فشار می آوردم، سعی می کردم تو را پیدا کنم
I did not hear when they were having lunch	نشنیدم کی داشتند ناهار می دادند
I hope to see you again	امیدوارم دوباره با ما دیدار کنید
I wonder why they did not put it in that song	تعجب می کنم که چرا آن را در آن آهنگ نگذاشتند
I hurried to the wine cellar	با سرعت به سمت انبار شراب رفتم
I look at the blue sky for the last time	برای آخرین بار به آسمان آبی نگاه می کنم
I needed cash, a job and a new place to live	من به پول نقد، کار و یک مکان جدید برای اقامت نیاز داشتم
I had the feeling that he was holding back	من این احساس را داشتم که او جلوی خود را می گیرد
I miss them very much	خیلی دلم براشون تنگ میشه
I loved how much he loved his family	دوست داشتم که چقدر خانواده اش را دوست دارد
The family had little money during this time	خانواده در این مدت پول کمی داشتند
I bend down and kiss you	خم شدم و تو را می بوسم
I see that you have clearly taken care of yourself	من می بینم که شما به وضوح از خود مراقبت کرده اید
I know we ask a lot	من می دانم که ما خیلی درخواست می کنیم
I'm really terribly tired	من واقعاً به طرز وحشتناکی خسته هستم
Many things are unknown at this time	در حال حاضر خیلی چیزها ناشناخته است
I was excited to see them again	از دیدن دوباره آنها هیجان زده شدم
I have always loved women	من همیشه زنان را دوست داشتم
I advise you to be careful here	در اینجا توصیه می کنم احتیاط کنید
I had not eaten since	از اون موقع نخورده بودم
I could feel it in him	می توانستم آن را در او احساس کنم
A clean and quick death	یک مرگ پاک و سریع
I guess they were asking questions	حدس می زنم سوال می پرسیدند
I led us to that road	من ما را به آن جاده هدایت کردم
A new stream of dragon blood flowed from his side	جریان تازه ای از خون اژدها از کنارش جاری شد
I turned my attention to books	توجهم را به کتاب ها معطوف کردم
I just thought to myself	فقط به خودم فکر کردم
I just came out to shake my hand	من فقط می آمدم بیرون که دستی به من بدهم
I was looking for you at home then	اون موقع دنبالت بودم خونه
I thought I would keep a gun, but nothing showed	فکر کردم اسلحه ای را حفظ کنم، اما هیچ چیز خودش را نشان نداد
I can see from your clothes that you are civilized gentlemen	از روی لباستان می بینم که شما آقایان متمدن هستید
I got up and left my bedroom	بلند شدم و از اتاق خوابم بیرون رفتم
I felt like my lungs were bursting	احساس می کردم که ریه هایم در حال ترکیدن هستند
I just want to lie down for a few minutes	من فقط می خواهم چند دقیقه دراز بکشم
Links to various online resources	پیوند به منابع مختلف آنلاین
I will not stay here another day	من یک روز دیگر اینجا نمی مانم
I can not defeat any of the groups that are against us	من نمی توانم هیچ یک از گروه هایی را که مقابل ما هستند شکست دهم
I planned this before things were over with you	من این را قبل از اینکه مسائل با شما تمام شود برنامه ریزی کردم
I did my homework after dark	تکالیف مدرسه را بعد از تاریک شدن هوا انجام دادم
I felt safe and finally embraced our freedom	احساس امنیت کردم و بالاخره آزادیم را در آغوش گرفتم
I leave it to my readers	من آن را به عهده خوانندگانم می گذارم
I can not lie to him to be safe from him	نمی توانم به او دروغ بگویم تا از او در امان باشم
They all decide to have a party that night	همه آنها تصمیم می گیرند آن شب یک مهمانی داشته باشند
I had never felt this way before	تا حالا اینجوری حس نکرده بودم
The other two species are horses and pigs	دو گونه دیگر اسب و خوک هستند
I saw shadows from the bay window, then none	سایه هایی از پنجره خلیج دیدم، بعد هیچ
I like to play in it myself	من خودم دوست دارم در آن بازی کنم
Something that is really experienced or seen	چیزی که واقعاً تجربه یا دیده می شود
I can not argue with that	من نمی توانم با آن بحث کنم
Everything was written there	همه چیز در آنجا نوشته شده بود
I remove problems from his life	من مشکلات را از زندگی او حذف می کنم
I can not cope with the look you give me	من نمی توانم با نگاهی که به من می کنی کنار بیایم
I measure the lands	من زمین ها را اندازه می گیرم
I hope you are successful in your program	امیدوارم در برنامه خود موفق باشید
I'm used to flying under the radar	من به پرواز زیر رادار عادت دارم
I wanted tears to come but nothing came	می خواستم اشک بیاید اما چیزی نیامد
I had not seen him come	ندیده بودم بیاد
Cat biting is a serious thing	گاز گرفتن گربه یک چیز جدی است
I try to be a good husband	سعی میکنم شوهر خوبی باشم
I asked him to have lunch and the relationship began	از او خواستم ناهار بخورد و رابطه شروع شد
I actually wanted to text you about it	در واقع می خواستم در مورد آن به شما پیامک بدهم
I could feel blood in my boots	می‌توانستم احساس کنم خون در چکمه‌ام می‌ریزد
I could tell he had not seen it	می توانستم بگویم او آن را ندیده است
I refused to give him any information	من از دادن هیچ اطلاعاتی به او خودداری کردم
I saw this and realized how much he cares	من این را مشاهده کردم و فهمیدم که او چقدر اهمیت می دهد
I tried to be normal	سعی کردم عادی باشم
I have to overwrite it in a word file	من باید آن را در یک فایل word رونویسی کنم
I could not let go of my control with him	نمی توانستم اجازه دهم کنترلم با او از بین برود
I could only get up	من فقط می توانستم بلند شوم
I could feel the tears	میتونستم احساس کنم اشک میاد
I have a lot of extra room here	من اینجا خیلی اتاق اضافی دارم
I could feel something in the air between us	می توانستم چیزی را در هوا بین ما احساس کنم
I also told my mother	به مادرم هم گفتم
I think it was not an idea	فکر می کنم خیلی ایده ای نبود
I'm going to provide a place for you	من میروم تا جایی را برای تو فراهم کنم
A station slipped next to it	یک ایستگاه در کنار آن سر خورد
I knew that silence was not a good sign	می دانستم که سکوت نشانه خوبی نیست
I am literally made like this	من به معنای واقعی کلمه اینگونه ساخته شده ام
A flower in full bloom	یک گل در شکوفه کامل
I like everything you said in your profile	من همه چیزهایی که در پروفایلت گفتی را دوست دارم
I followed him downstairs and went to his house	دنبالش رفتم پایین و رفتم خونه اش
I will inform them	من به آنها اطلاع خواهم داد
I did not know he was a scammer	نمیدونستم کلاهبرداره
I lay down and tried to rest	دراز کشیدم و سعی کردم استراحت کنم
I could not believe he would kill me	باورم نمی شد که مرا بکشد
I got three of the four questions correctly	من از چهار سوال سه سوال را درست گرفتم
I think one of the authors used this phrase	فکر می کنم یکی از نویسندگان از این عبارت استفاده کرده است
I just need to rest for a few minutes	فقط باید چند دقیقه استراحت کنم
I continued silently back to the house	بی صدا به سمت پشت در خانه ادامه دادم
I knew the way out	راه خروج را بلد بودم
Pound Shop Preacher	واعظ مغازه پوندی
I followed him and took his hand	من هم دنبالش رفتم و دستش را گرفتم
I have a great goal and I believe in it	من یک هدف عالی را حفظ کرده و به آن اعتقاد دارم
A man should not love a woman so much	یک مرد نباید زن را آنقدر دوست داشته باشد
I opened and closed the mall almost every day	تقریبا هر روز در مرکز خرید باز و بسته می‌شدم
I suggest we keep them	من پیشنهاد می کنم که آنها را نگه داریم
I can not talk to him about such things	من نمی توانم در مقابل او در مورد چنین چیزهایی صحبت کنم
These are usually worn on the hood	اینها معمولاً روی کاپوت پوشیده می شوند
As the voices get louder, I hold my breath	با بلندتر شدن صداها نفسم را حبس می کنم
I thought he was doing something else	من فکر می کردم او کار دیگری انجام می داد
I mean, he was looking at you	منظورم این است که او به شما نگاه می کرد
I could not wait for this morning to come	نمی توانستم صبر کنم تا امروز صبح بیاید
I want to clean it a little	میخوام یه کم تمیزش کنم
I should have killed him as a child	من باید در کودکی او را می کشتم
I want to participate in cultural events	من می خواهم در رویدادهای فرهنگی شرکت کنم
No significant changes have taken place since then	از آن زمان هیچ تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است
I completely forgot about that rooftop scout	من اصلاً آن پیشاهنگ روی پشت بام را فراموش کردم
I hope you like it	امیدوارم خوشتون بیاد
I can almost see him in the water	تقریباً می توانم او را در آب ببینم
I did not recognize anything	من چیزی تشخیص ندادم
I saw my father's face	قیافه پدرم را دیدم
I had an idea who that woman was	من تصور خودم را داشتم که آن زن کیست
I thought they ordered me not to shoot	فکر می کردم دستور داده اند که به من شلیک نکنند
A little more meat on their bones	کمی گوشت بیشتر روی استخوانشان
I was patient, I was silent	صبور بودم، ساکت بودم
I think it will be fun anyway	من فکر می کنم به هر حال سرگرم کننده خواهد بود
I did not think we would ever meet	فکر نمی کردم هیچ وقت پیدا شویم
I know you liked it when we kissed	میدونم وقتی همدیگه رو می بوسیدیم خوشت اومد
I will not let you go like this	نمیذارم اینجوری بری
The main occupation is agriculture	شغل اصلی کشاورزی است
I could not wait for the boy to disappear	نمی‌توانستم منتظر ناپدید شدن پسر باشم
I threw myself at them to knock them down	خودم را به طرف آنها پرت کردم تا آنها را زمین بزنم
I began to doubt my decision	من شروع به شک کردم در تصمیمم
I can never face anyone again	دیگر هرگز نمی توانم با کسی روبرو شوم
I found myself in my body again	دوباره خودم را در بدنم یافتم
I still could not breathe properly	هنوز نمی توانستم درست نفس بکشم
I can not believe that you have a great ability in this area	من نمی توانم باور کنم که شما توانایی بالایی در این زمینه دارید
I did not have this luxury	من این تجمل رو نداشتم
I refuse to work with you	من از همکاری با شما امتناع می کنم
I want to go there one day	من هم می خواهم روزی به آنجا سر بزنم
I heard a voice from inside the room	صدایی از داخل اتاق شنیدم
I know now that such things exist	اکنون می دانم که چنین چیزهایی وجود دارد
I know him now	الان شناختمش
I know you already know this	من می دانم که شما قبلاً این را می دانستید
I repeat, this is not your job	تکرار می کنم، این کار شما نیست
I found out you had sex with her	فهمیدم باهاش ​​رابطه جنسی داشتی
I need you here with me	من اینجا با من به تو نیاز دارم
The voice of a little girl who asks for help	صدای دختر بچه ای که کمک می خواهد
A drug-filled lifestyle can be dangerous	سبک زندگی پر از مواد مخدر می تواند خطرناک باشد
I met sailors from all over the world	من با ملوانان از سراسر جهان ملاقات کردم
Video conference today	کنفرانس ویدیویی امروز
A sad look fell on his face	نگاه غمگینی به صورتش افتاد
I want to think about this and you	من می خواهم در مورد این و شما فکر کنم
I was looking for a crossword in vain	بیهوده به دنبال یک کلمه متقاطع بودم
I mean, you can ask them questions	منظورم این است که می توانید از آنها سوال بپرسید
I remember the years	سالها را به یاد دارم
A selection of these items is permanently exposed	منتخبی از این موارد در معرض دید دائمی قرار دارد
I wanted to celebrate like everyone else	می خواستم مثل بقیه جشن بگیرم
I will tell you again though	با این حال دوباره به شما می گویم
He immediately decided to act	او بلافاصله تصمیم به عمل گرفت
I found them in an old plastic bag	آنها را در یک کیسه پلاستیکی قدیمی پیدا کردم
I can not stare	نمی توانم خیره شوم
I really had no words of encouragement	واقعاً هیچ کلمه تشویقی نداشتم
That is the word execution	آن کلمه اعدام است
I hate when they do that	وقتی این کار را می کنند متنفرم
I actually have to live my whole life with this	من در واقع باید تمام عمرم را با این زندگی کنم
I did not know how to return the money	نمی دانستم چگونه پولش را پس بدهم
I really think it helps	من واقعا فکر می کنم به شما کمک می کند
I think we should take a similar approach here	من فکر می کنم ما باید رویکرد مشابهی در اینجا داشته باشیم
I forgot to feed them	یادم رفت بهشون غذا بدم
I will leave this school	من این مدرسه را ترک خواهم کرد
I was sure no one in this city hated it	مطمئن بودم هیچ کس در این شهر بدش نمی آید
I'm just so tired and overwhelmed	من فقط خیلی خسته و غرق شده ام
I do my best to explain	تمام تلاشم را می کنم که توضیح دهم
This was a lifelong appointment	این سمت یک قرار مادام العمر بود
I lay down for a moment and listened, but I heard nothing	لحظه ای دراز کشیدم و گوش دادم اما چیزی نشنیدم
A really weird case	یک مورد عجیب واقعا
I looked at three of them	به سه تای آنها نگاه کردم
I want someone to be able to solve this problem	من می خواهم کسی بتواند این مشکل را حل کند
I knew him	من او را شناخته بودم
I did not realize that many women want this	من متوجه نشدم که بسیاری از زنان این را می خواهند
I personally think he is a bad governor	من شخصاً فکر می کنم که او فرماندار بدی است
The source of this statement is unknown	مرجع این بیانیه مشخص نیست
I'm sure you will enjoy	من مطمئن هستم که به شما لذت خواهد برد
Many opportunities	فرصت های زیادی
I had to put my back in it	مجبور شدم پشتم را در آن بگذارم
I wondered how he felt today	تعجب کردم که امروز چه احساسی دارد
A lot of experimental data has been collected over time	با گذشت زمان داده های تجربی زیادی جمع آوری شده است
A single, complete tower rose over the ruins	یک برج منفرد و کامل بر فراز ویرانه ها بلند شد
I have to take care of this wound	من باید مراقب این زخم باشم
I follow him out to the clean and airy passage	دنبالش می روم بیرون تا پاساژ تمیز و مطبوع
I am very attentive to people close to me	من خیلی حواسم به افراد نزدیکم است
I do not start at all	من اصلا شروع نمی کنم
Now a group was coming down	الان گروهی پایین می آمدند
I rise among the nations	من در میان ملت ها بالا می روم
I saw you work in a club	دیدم تو باشگاه کار میکنی
I pick up the phone from my ear and look around	گوشی را از روی گوشم برمی دارم و به اطراف نگاه می کنم
I kept my thoughts from continuing	افکارم را از ادامه بیشتر باز داشتم
A lover, twice a husband	یک عاشق، دو بار شوهر
I was always more worried about you	من همیشه بیشتر نگران تو بودم
I can not leave this child alone again	من نمی توانم این بچه را دوباره تنها کنم
I was able to talk to them for another week	من توانستم تا یک هفته دیگر با آنها صحبت کنم
I went back and waited for the lamb	برگشتم و منتظر موندم تا بره
I hardly noticed the length of the hall	به سختی متوجه طول سالن شدم
I know you're right	می دانم که حق با شماست
I was supposed to be in the housing court today	قرار بود امروز در دادگاه مسکن باشم
I did not put any more pressure on him in this regard	من او را در این مورد بیشتر تحت فشار قرار ندادم
I bend over to taste it	خم می کنم تا مزه اش کنم
I read his thoughts in a dream	افکار او را در خواب خواندم
I have seen their thoughts and hopes	من افکار و امیدهای آنها را دیده ام
I went to the window and looked inside	کنار پنجره رفتم و به داخل نگاه کردم
I can leave a message	میتونم پیام بذارم
I was a child like you once	منم یه زمانی مثل تو بچه بودم
I was breaking a law, but no one knew	من یک قانون را زیر پا می گذاشتم، اما هیچ کس نمی دانست
I ask about the history of smoking	در مورد سابقه سیگار می پرسم
I am the direction you are looking for	من همان جهتی هستم که شما به دنبال آن هستید
I will explain a little here	در اینجا کمی توضیح خواهم داد
I noticed that a plane was too high	من متوجه شدم که یک هواپیما خیلی بلند است
I have to find him before he can find me	قبل از اینکه مرا پیدا کند باید او را پیدا کنم
A band started playing	یک گروه موسیقی شروع به نواختن کرد
I smile so that people are comfortable	لبخند می زنم تا مردم راحت باشند
I think you feel the same way about me	فکر می کنم شما هم همین حس را نسبت به من دارید
A warm wave of excitement and calm is flowing inside me	موج گرمی از هیجان و آرامش در درونم جاری است
I really want to finish this	من واقعاً می خواهم این را تمام کنم
A private parking space for each apartment	یک پارکینگ اختصاصی برای هر آپارتمان
I could not understand what made the difference	من نتوانستم بفهمم چه چیزی باعث تفاوت می شود
And was lying on the bed	و روی تخت دراز کشیده بود
I felt it was a good time to go	احساس کردم زمان مناسبی برای رفتن است
I'm sorry, beautiful lady	معذرت میخوام خانم خوشگل
I urge you to consider this statement for a moment	من از شما می خواهم که این بیانیه را برای لحظه ای در نظر بگیرید
I want to talk to you more	من می خواهم بیشتر با شما صحبت کنم
I was in a small room that looked more like a hallway	من در یک اتاق کوچک بودم که بیشتر شبیه راهرو بود
Thank you for your honesty with me	از صداقت شما با من تشکر می کنم
I will enjoy killing them	از کشتن آنها لذت خواهم برد
I almost let go of the fish	تقریباً ماهی را رها کردم
I turned the handle of my knife to turn it over	دست چاقویم را چرخاندم تا او را برگردانم
I can actually forgive it	در واقع می توانم آن را ببخشم
I should have known that this is how it goes	باید می دانستم که اینطور پیش می رود
The clashes were quickly stopped by security forces	درگیری به سرعت توسط نیروهای امنیتی متوقف شد
I was getting to that relatively sensitive subject	داشتم به آن موضوع نسبتاً حساس می رسیدم
In my opinion, it was probably not very active	به نظر من احتمالا زیاد فعال نبود
I just can not cope with it	فقط نمیتونم باهاش ​​کنار بیام
The comparison should show a point, not a point	مقایسه باید یک نکته را نشان دهد، نه اینکه یک نکته باشد
History of the island	تاریخچه ای از جزیره
I had to make it clear	من باید آن را شفاف می کردم
That is, everyone saw	یعنی همه دیدند
A young woman entered the courtroom	زن جوانی وارد دادگاه شد
I am a product of this union	من محصول همین اتحادیه هستم
I am going to ease laziness	قرار است تنبلی را راحت کنم
A shout came from somewhere	فریادی از جایی بلند شد
I suddenly felt that it was very open to everyone	من ناگهان احساس کردم که برای همه خیلی باز شده است
I did not want to let him stop me	من نمی خواستم اجازه بدهم جلوی من را بگیرد
I do not remember other things	چیزای دیگه رو یادم نمیاد
I just rolled my eyes and he smiled	فقط چشمامو چرخوندم و اون لبخند زد
I am here to make the world a better place	من اینجا هستم تا دنیا را بهتر کنم
I like simple things	من چیزهای ساده را دوست دارم
I guess their condition is very good	حدس میزنم وضعشون خیلی خوبه
I have never worn small things	من هرگز چیزهای کوچک نپوشیده ام
I told him exactly what he wanted to hear	دقیقاً همان چیزی را که می خواست بشنود به او گفتم
I could never prepare him for that	من هرگز نتوانستم او را برای آن آماده کنم
The publication of the local press is necessary because interest expands a great distance	انتشار مطبوعات محلی ضروری است زیرا علاقه فاصله زیادی را گسترش می دهد
I did not feel so ashamed and confused	من اینقدر احساس شرم و سردرگمی نمی کردم
I wanted this to be perfect	من می خواستم این مورد کامل باشد
I have felt it many times before	من قبلاً بارها احساس کرده ام
I had an agent for my novel	من یک عامل برای رمانم داشتم
I can not wait to see it	من نمی توانم صبر کنم تا آن را ببینم
I turn ugly	به صورت زشت می چرخم
A piece of pool cover	تکه ای از روکش استخر
I raised my hands and moved between them	دستامو بالا گرفتم و بینشون حرکت کردم
You just shoot at it	شما فقط به آن شلیک کنید
I showed up and watched and he continued	من ظاهر شدم و تماشا کردم و او ادامه داد
I dried my hair in my room and got dressed there	موهایم را در اتاقم خشک کردم و همانجا لباس پوشیدم
A bold way to live, but dangerous	راهی جسورانه برای زندگی، اما خطرناک
Many questions and no answers	سوال زیاد و بدون جواب
I hear the train whistle	صدای سوت قطار را می شنوم
I know you do anyway	می دانم به هر حال این کار را می کنی
I did not know what to do	نمیدونستم چیکار کنم
I can do this in any kind of movie	من می توانم این کار را در هر نوع فیلمی انجام دهم
I dipped my hand in the wet floor of the forest	دستم را در کف مرطوب جنگل فرو کردم
I know you can not lie	میدونم که نمیتونی دروغ نگی
I can look crazy staring	من می توانم دیوانه وار با خیره به نظر برسم
Marking is written by first hand	علامت گذاری توسط دست اول نوشته شده است
I pointed to the boss	من به رئیس اشاره کردم
I need some drinks to help me survive	من به مقداری نوشیدنی برای کمک به زنده ماندن نیاز دارم
A young woman is watching	زن جوانی تماشا می کند
I wanted to, this is definitely damn good	من می خواستم، این مطمئناً لعنتی است
I was not the one doing this	من کسی نبودم که این کارها را انجام می داد
I did not want all this	من همه اینها را نمی خواستم
I was amazed at how well it fit	از اینکه چقدر خوب جا افتاد تعجب کردم
Joseph for professional baseball	جوزف برای بیسبال حرفه ای
I keep everything to myself for a long time	من همه چیز را برای مدت طولانی برای خودم نگه می دارم
I guess they are everywhere	حدس میزنم همه جا هستن
In fact, I was not a machine person	در واقع من آدم ماشینی نبودم
I am currently working in the field of industrial design	من در حال حاضر در زمینه طراحی صنعتی کار می کنم
The station building is no longer used by the railway	ساختمان ایستگاه دیگر مورد استفاده راه آهن نیست
I can not even think of this word	حتی نمی توانم به این کلمه فکر کنم
I was not really familiar with him	من واقعاً با او آشنا نشده بودم
I want to be my own man	من می خواهم مرد خودم باشم
I just want to be free	من فقط میخواهم آزاد باشم
I had to stay to help	باید می ماندم تا کمکت کنم
Anyone who wanted a quality education had to travel abroad	هر کسی که مایل به تحصیل با کیفیت بود باید به خارج از کشور سفر می کرد
I need to know if this is something beyond lust or not	باید بدانم که آیا این چیزی فراتر از شهوت است یا خیر
I just nodded to my dad	فقط سرم رو به بابام تکون دادم
I never thought of writing such a thing	هرگز به نوشتن چنین چیزی فکر نکردم
I was now focusing differently on software development	من در حال حاضر تمرکز متفاوتی در توسعه نرم افزار داشتم
I did not know what to say	نمی دانستم به آن چه بگویم
I know his path was much harder	می دانم که مسیر او خیلی سخت تر بود
I hope it is not damaged too much	امیدوارم خیلی آسیب ندیده باشه
I did not play anything on him either	من هم چیزی روی او بازی نکردم
I thought about it before	قبلاً به آن فکر کردم
I just have to sleep now	الان فقط باید بخوابم
I did not want any evidence of suspicion left	نمی خواستم هیچ مدرکی مبنی بر سوء ظنم باقی بماند
I needed to dominate them, otherwise they would dominate me	من نیاز داشتم که به آنها تسلط پیدا کنم، وگرنه آنها بر من مسلط خواهند شد
I could just close my eyes and go to sleep	فقط میتونستم چشمامو ببندم و بخوابم
I did not say anything	من چیزی نگفتم
I did not want to see him suffer	من دوست نداشتم ببینم او رنج می برد
I finished my lunch and then went to the bathroom	ناهارمو تموم کردم بعد رفتم حموم
I could see that his anger was about to explode	می دیدم که خشمش نزدیک بود منفجر شود
I can say anything and everything, no matter what	من می توانم هر چیزی و هر چیزی را بگویم، مهم نیست که چه باشد
I needed a second team	من به تیم دوم نیاز داشتم
I do not believe either	من هم باور نمی کنم
I have my own problems now	من الان مشکلات خودمو دارم
I received this equipment a little over a week ago	من این تجهیزات را کمی بیش از یک هفته پیش دریافت کردم
I want to know how this ends?	من می خواهم بدانم که آیا این چگونه تمام می شود؟
I just have to talk to you	من فقط باید با شما صحبت کنم
Then I felt bad	بعدش حالم بد شد
I see the activity inside	من فعالیت را در داخل می بینم
I was afraid of what they would ask me	می ترسیدم از من چه بخواهند
I would love to know what is here	من خیلی دوست دارم بدانم اینجا چه چیزی است
Today I can not cope with the dirty look	امروز نمی‌توانم با ظاهر کثیف کنار بیایم
A priest rescued him and took him home	یک کشیش او را نجات داد و به خانه اش برد
It just makes me feel comfortable	این فقط برای من احساس راحتی می کند
A police car was waiting on the first side street	یک ماشین پلیس در اولین خیابان فرعی منتظر بود
I absolutely feel that we should try to adjust it	من کاملاً احساس می کنم که باید سعی کنیم آن را تنظیم کنیم
I wanted to take them out one by one	می خواستم تک تک آنها را بیرون بیاورم
I looked back and was once again shy	نگاهم را به عقب انداختم و یک بار دیگر خجالتی شدم
I have to keep running	من باید به دویدن ادامه دهم
I hear him think	می شنوم که فکر می کند
I just love that message	من فقط آن پیام را دوست دارم
I received a real blessing from it	من یک برکت واقعی از آن دریافت کردم
I stared at the picture with strong curiosity	با کنجکاوی قوی به تصویر خیره شدم
I do research from time to time	هرازگاهی تحقیق می کنم
I hope you accept this money and find forgiveness	امیدوارم این پول را بپذیرید و بخشش پیدا کنید
I just went to see how he was	من فقط رفتم تا ببینم حالش چطور است
Pendant and not press	آویز و نه پرس
One is very fond of a small animal	آدم خیلی به یک حیوان کوچک علاقه دارد
I was still caught up in what was like an eternity	من همچنان گرفتار چیزی شدم که مثل یک ابدیت بود
I found it in the garage with other photos	من آن را در گاراژ با عکس های دیگر پیدا کردم
A knock on his door woke him up	ضربه ای به در خانه اش او را بیدار کرد
I want to be alone to mourn	دلم می خواهد تنها باشم تا عزاداری کنم
I ran home	با دویدن به سمت خانه بیرون آمدم
I wondered if this was normal?	تعجب کردم که آیا این طبیعی است؟
I swear she treats you like a queen	قسم می خورم که با شما مثل یک ملکه رفتار می شود
The next chapter I tried this and it answered	فصل بعد این را امتحان کردم و جواب داد
I always knew you were going too far	من همیشه میدونستم که خیلی دور میری
I need someone to take his place	من به کسی نیاز دارم که جای او را بگیرد
I did not blame him for that	من او را به خاطر آن سرزنش نکردم
I will do everything to gain your trust and love	من برای جلب اعتماد و محبت شما هر کاری انجام خواهم داد
He retired from the army three months later	سه ماه بعد از ارتش بازنشسته شد
I understand this concern	من این نگرانی را درک می کنم
I remember seeing my mother smiling at me	یادم می آید که مادرم را دیدم که به من لبخند می زد
I was so dead	من به اندازه مرده بودم
I will never forget him	هیچوقت او را فراموش نخواهم کرد
I go back to see what he is looking at	برمی گردم تا ببینم به چه چیزی نگاه می کند
Their surface is smooth and their walls are thin	سطح آنها صاف و دیواره های آنها نازک است
I love his quote	من عاشق این نقل قول او هستم
I loved him almost at that moment	من تقریباً در آن لحظه او را دوست داشتم
I decided to swim instead	من تصمیم گرفتم به جای آن شنا کنم
Henry had supported the uprising	هنری از شورش حمایت کرده بود
White flags should have been ignored	پرچم های سفید باید نادیده گرفته می شد
I was scared and optimistic	ترسیده و خوشبین بودم
I was going to keep it simple and sweet tonight	قرار بود امشب ساده و شیرین نگهش دارم
I could not feel my weight	نمی‌توانستم سنگینی خودم را حس کنم
I wondered who they were and how many people were here	من تعجب کردم که آنها چه کسانی هستند و چند نفر اینجا هستند
I sit on a table chair	روی صندلی میز می نشینم
I need a shower in the worst way	من به بدترین شکل نیاز به دوش دارم
I am not a counselor, priest or therapist	من یک مشاور، کشیش یا درمانگر نیستم
I did not want this to be about me	من نمی خواستم این در مورد من باشد
I did not like Boim either	بویم را هم دوست نداشتم
I just miss you	فقط دلم برات تنگ میشه
I am currently on hormone therapy	در حال حاضر هورمون درمانی می کنم
And the script surprised me	و فیلمنامه من را شگفت زده کرد
I left the shop without looking behind me	بدون اینکه پشت سرم را نگاه کنم از مغازه بیرون آمدم
I want to embrace the future	من می خواهم آینده را در آغوش بگیرم
I selected them for a song at an auction	من آنها را برای یک آهنگ در یک حراج انتخاب کردم
I no longer wanted to be in the dark	دیگر نمی خواستم در تاریکی باشم
A dog eats itself to death	یک سگ تا حد مرگ خودش را می خورد
I love having a family	من عاشق داشتن خانواده هستم
I looked good in most cases	من در اکثر موارد خوب به نظر می رسیدم
I should have finished a long time ago	باید خیلی وقت پیش تموم میکردم
I really do not know when that thing will come	من واقعاً نمی دانم چه زمانی آن چیز می آید
I shoot, but a second late	شلیک می کنم، اما یک ثانیه دیر
I need everything	من به همه چیز نیاز دارم
I would definitely like to look at this more	من مطمئناً دوست دارم بیشتر به این موضوع نگاه کنم
It was a little convincing	کمی متقاعد کننده بود
Although I did not tell him	هرچند من این را به او نگفتم
This action still needs to be done	این اقدام هنوز باید انجام شود
I think I will buy flowers for him	من فکر می کنم برای او گل بخرم
I wore it all night until now	تمام شب تا الان پوشیدمش
I did not realize that we could do this	من متوجه نشدم که می توانیم این کار را انجام دهیم
I kept repeating this to myself	مدام این را با خودم تکرار می کردم
I had a bad feeling about it	حس بدی بهش داشتم
I do not want you to get lost or let go	نمی‌خواهم گم شوی یا رها شوی
I do not beg you for life	من زندگی را از شما التماس نمی کنم
I could stay there forever	می توانستم برای همیشه آنجا بمانم
I can not see how he can know	من نمی توانم ببینم که او چگونه می تواند بداند
He told himself that I could not clearly hear his voice	به خودش گفت من به وضوح صدای او را نشنیدم
I was going to come down	قرار بود پایین بیایم
I can see a small river below	می توانم رودخانه کوچکی را در پایین ببینم
A man's voice was muffled at the door	صدای مردی کنار در خفه شد
I have a lot of physical awareness	من مقدار زیادی از آگاهی بدنی دارم
I now understand that death is the pause of life	اکنون می فهمم که مرگ زندگی در مکث است
I did not see rubbing	ندیدم مالشی
I feel cold and empty inside	از درون احساس سردی و خالی بودن می کنم
I knew everything could change at any moment	می دانستم هر لحظه همه چیز می تواند تغییر کند
I also made a list of the foods we need	من همچنین فهرستی از غذاهایی که نیاز داریم تهیه کردم
I hear sadness in your song	غم را در آهنگ تو می شنوم
I want to be with him	من می خواهم با او باشم
I hated the thought of going to bed	از فکر رفتن به رختخواب متنفر بودم
I think so	من اینجوری فکر میکنم
I doubt we will get results in ten full days	من شک دارم که در ده روز کامل به نتیجه برسیم
I think this is the power of creativity	من فکر می کنم این قدرت خلاقیت است
I tried to say no but he did not have it	سعی کردم بگویم نه اما او آن را نداشت
I can not say more clearly than this	واضح تر از این نمی توانم بگویم
I'm ready to go back now	الان آماده ام که برگردی
I can not explain it, but we really understand each other	من نمی توانم آن را توضیح دهم، اما ما واقعا یکدیگر را درک می کنیم
I feel different about them	من نسبت به آنها احساس متفاوتی دارم
I had to change some things	مجبور شدم بعضی چیزها را عوض کنم
A long journey is not the same as a ship	یک سفر طولانی با کشتی یکی نیست
I have been denied access to law enforcement	من از دسترسی به اجرای قانون لازم محروم شده ام
I recommend you one	من به شما یک توصیه می کنم
I think my time is up	فکر کنم وقتم تموم شده
I walked away and disappeared	دور شدم و ناپدید شدم
I wanted more than life	من بیشتر از زندگی می خواستم
I called him, but he just ran faster	به او زنگ زدم، اما او فقط سریعتر دوید
I could hardly see directly	من به سختی می توانستم مستقیم ببینم
I must have thought that we mean trade	من باید به نظر می رسید که منظور ما تجارت است
I proceeded with extreme caution	با نهایت احتیاط پیش رفتم
I whispered under my lips	زیر لب فحش زمزمه کردم
I know what it takes to be successful at an event	من می دانم که برای موفقیت یک رویداد چه چیزی لازم است
A temptation overtook him shortly before he rejected it	وسوسه ای کوتاه قبل از اینکه آن را رد کند، او را فرا گرفت
I'm angry with myself	من از دست خودم عصبانی هستم
Food production was the main priority of land use	تولید غذا اولویت اصلی استفاده از زمین بود
I try not to give him what works for him	سعی می کنم کاری را که برایش کار می کند به او ندهم
A layer of thick dust is everywhere	یک لایه غبار ضخیم همه جا را فرا گرفته است
I love this time of year	من عاشق این زمان از سال هستم
I was sure this was not normal	مطمئن بودم که این معمول نیست
I was not ready to meet	من برای ملاقات آماده نبودم
Withdrawal symptoms can sometimes resemble an underlying disease in individuals	علائم ترک گاهی اوقات می تواند شبیه یک بیماری زمینه ای در افراد باشد
I just tried to keep them informed	من فقط سعی کردم آنها را در جریان قرار دهم
I was there, but not for the reason you think	من آنجا بودم، اما نه به دلیلی که شما فکر می کنید
I was happy at that time	من در آن زمان خوشحال بودم
He was deeply moved by his death	او به شدت تحت تأثیر مرگ او قرار گرفت
I turned and saw him standing really close to me	برگشتم و او را دیدم که واقعاً نزدیک من ایستاده است
I saw your interview	مصاحبه شما را دیدم
I was in a state of panic	من در عذاب وحشت بودم
I wondered what could have happened	من تعجب کردم که چه اتفاقی می تواند افتاده باشد
I can recognize something on the bed	من می توانم چیزی را روی تخت تشخیص دهم
I can not tell you what an honor it was	نمی توانم به شما بگویم که چه افتخاری بوده است
I know how to give you these things	من می دانم چگونه این چیزها را به شما بدهم
I had spies watching over you	من جاسوسانی داشتم که مراقب شما بودند
A barrel in front of him, a double barrel behind him	یک بشکه جلوی او، یک بشکه دوتایی پشت سر
I thought about it, very well	من در مورد آن فکر کردم، بسیار خوب
I was not the only one	من فقط اون آدم نبودم
I never understood this myself	من خودم هرگز این را نفهمیدم
I was very excited to see both of you	از دیدار هر دوی شما بسیار هیجان زده بودم
I'm not in my mind lately	من اخیراً در ذهنم نیستم
I pointed to him directly	مستقیم به او اشاره کردم
I lost my parents months ago	ماه ها پیش پدر و مادرم را از دست دادم
I can see it clearly enough	من می توانم آن را به اندازه کافی واضح ببینم
I decided not to miss him at all	من تصمیم گرفتم که او را به طور کلی از دست ندهم
I forgot he was there	یادم رفت اون اونجا بود
Here a liquid is used for easy pouring	در اینجا یک مایع برای ریختن آسان استفاده شده است
I was amazed at the organization of the wedding	از سازماندهی مراسم عروسی متحیر شدم
I love how they did their job	من عاشق این هستم که چگونه آنها کار خود را به پایان رساندند
I do not know what to do	من نمی دانم از آن چه باید بکنم
I could not understand either of them	نمیتونستم هیچکدومشو بفهمم
I will leave the real topic of the game later tonight	تاپیک واقعی بازی را بعداً امشب خواهم گذاشت
I think these figures portray something more human	من فکر می کنم که این چهره ها چیزی انسانی تر را به تصویر می کشند
A small fee may apply	ممکن است هزینه کمی اعمال شود
I was his future, this city was his future	من آینده او بودم، این شهر آینده او بود
I try to shake my tongue	سعی می کنم زبانم را تکان دهم
I could not hear my breath	نمی توانستم نفس خود را بشنوم
I saw the priest in the church	کشیش را در کلیسا دیدم
I hope the key is in his hiding place	امیدوارم کلید در مخفیگاهش باشد
I like the way you express your information	من از نحوه بیان اطلاعات شما به ما خوشم می آید
I have worked with the boss before	من قبلاً آن را با رئیس کار کردم
I hear from him every two weeks	هر دو هفته یکبار از او می شنوم
In the best possible way	به بهترین شکل ممکن
I have two little girls	من دو تا دختر کوچولو دارم
I think you have no opinion either	من فکر می کنم که شما هم هیچ نظری ندارید
I tried to open it	سعی کردم بازش کنم
I need to know if he is dead or alive	باید بدونم که مرده یا زنده
I often saw the dreams of the past	من اغلب رویاهای دوران گذشته را می دیدم
I really hope you can join me on this journey	من واقعاً امیدوارم که بتوانید با من به این سفر بپیوندید
A smaller church can give you a sense of family closeness	یک کلیسای کوچکتر می تواند به شما احساس نزدیکی خانوادگی بدهد
I believe in a waiting period	من به یک دوره انتظار اعتقاد دارم
People were driven away to escape	دور و بر مردم به سوی فرار رانده شدند
I'm looking forward to a better time	من حاضرم منتظر زمان بهتری باشم
I wondered if their happiness was real?	تعجب کردم که آیا شادی آنها واقعی است؟
I suggest you do this soon	من به شما پیشنهاد می کنم این کار را به زودی انجام دهید
I have to be honest about what happened	باید صادقانه درباره اتفاقی که افتاده صحبت کنم
I felt the world was on my shoulders	احساس می کردم دنیا روی شانه های من است
I feel tears starting to fall on my face	احساس می کنم اشک شروع به ریختن روی صورتم می کند
A hostage came with them	یک گروگان با آنها آمد
I needed all of you to die and the robot left	من به همه شما نیاز داشتم که مردید و ربات رفت
I know the type well	من نوع آن را خوب می شناسم
I know what lies ahead	من می دانم آنچه پیش روی من است
I woke up with the alarm clock	با زنگ ساعت بیدار شدم
I got jealous and asked why	حرصم گرفت و دلیلش را جویا شدم
I decided to check everything	تصمیم گرفتم همه چیز بررسی شود
A sharp whistle rose behind them	یک سوت تند از پشت سرشان بلند شد
So it was inevitable that this cost would be lost	بنابراین اجتناب ناپذیر بود که این هزینه متضرر شود
I told everyone to expect you	من به همه گفته ام که از شما انتظار داشته باشند
I ask is there anything else to wear?	می پرسم آیا چیز دیگری برای پوشیدن وجود دارد؟
I commented there	من آنجا نظر دادم
I spit water out of my mouth	آب از دهانم بیرون می ریزم
I will not allow any harm to your child	من اجازه نمی دهم هیچ آسیبی به کودک شما برسد
I have to hug my baby	من باید بچه ام را در آغوش بگیرم
I know this does not stop you	من می دانم که این شما را متوقف نمی کند
Harvey played in a test match to select the state	هاروی در یک مسابقه آزمایشی برای انتخاب ایالت بازی کرد
One can only stand and wonder	فقط می توان ایستاد و تعجب کرد
I had a very large and careful congregation	من یک جماعت بسیار بزرگ و با دقت داشتم
I took some pictures of my dog ​​this weekend	این آخر هفته چند عکس از سگم گرفتم
I just needed to calm down	من فقط به آرامش نیاز داشتم
I did not want any nonsensical explanation	من هیچ توضیح مزخرفی نمی خواستم
I thought I thought it was a good deal	فکر می کردم به نظرم یک معامله خوب است
I saw it in his eyes	تو چشماش دیدم
I was in the better part of two days blind	من در بخش بهتری از دو روز نابینا بودم
I flew to the concrete ground	با پرواز به سمت زمین سیمانی رفتم
The network is a formal structure	شبکه یک ساختار رسمی است
I did not think it would affect me like this	فکر نمی کردم اینجوری روی من تاثیر بگذارد
I smiled gratefully at him	لبخند سپاسگزارانه ای به او زدم
I could not deny anymore	دیگر نمی توانستم انکار کنم
I was a bit of a partygoer	من کمی اهل مهمانی بودم
I think the house may be uninhabited	فکر می کنم ممکن است خانه خالی از سکنه باشد
I had beaten those things	من آن چیزها را زده بودم
I mean, this bird is not quite ordinary	منظورم این است که این پرنده کاملا معمولی نیست
I paid taxes like any other business owner	من مانند هر صاحب کسب و کار دیگری مالیات پرداخت کردم
I ran to the car	دویدم به سمت ماشین
I was retired and had nothing to prove	من بازنشسته بودم و چیزی برای اثبات نداشتم
Maybe I will go tomorrow and check on the baby	شاید فردا بروم و بچه را چک کنم
I will not do this unless the situation is disappointing	من این کار را نمی کنم مگر اینکه شرایط ناامید کننده باشد
I ate some of the vegetables we bought	از سبزی هایی که خریده بودیم خوردم
I mean a real hobby	منظورم یه سرگرمی واقعیه
I was sure he did not trust me	مطمئن بودم که به من اعتماد ندارد
I ate some of it but not all of it	مقداری از آن را خوردم اما نه همه آن را
I had never, ever seen him like this	هرگز، هرگز او را اینگونه ندیده بودم
I have a world to protect	من یک دنیا برای محافظت دارم
I felt my diary in my hands	دفتر خاطراتم را در دستانم حس کردم
That night I had to let you talk	اون شب باید میذاشتم حرف بزنی
I thought the bell would not ring for hours	من فکر کردم که زنگ ساعت ها به صدا در نمی آید
Although I did not have time	هر چند وقت آن را نداشتم
There was a small note below it	یادداشت کوچکی زیر آن قرار داشت
I had no problem climbing the stairs	برای بالا رفتن از پله ها مشکلی نداشتم
I find all the results fun and engaging	من تمام نتایج را سرگرم کننده و جذاب می دانم
I'm sure we all want that	من مطمئن هستم که همه ما این را می خواهیم
I did not know how to move like a girl	نمی دانستم چگونه مثل یک دختر حرکت کنم
I can not just care about myself	من نمی توانم فقط به خودم اهمیت بدهم
I told him the cabin was on fire	به او گفتم کابین آتش گرفته است
I looked around the club	به اطراف باشگاه نگاه کردم
I grabbed his stiff neck, his stiff jaw	گردن محکمش، فک سفتش را گرفتم
I'm so excited to see you there tomorrow	من خیلی هیجان زده هستم که فردا از آنجا دیدن کنم
A straight corridor was drawn in front of him	یک راهرو مستقیم در مقابل او کشیده شده بود
I felt his blood on my tongue	خونش را روی زبانم حس کردم
Crowds of guards remained outside the room as usual	انبوهی از نگهبانان مثل همیشه بیرون اتاق ماندند
I have to be there to help me escape	من باید آنجا باشی تا کمکم کنی فرار کنم
A green light was visible	یک لامپ سبز رنگ دیده می شد
I have a good warm feeling about this	من یک احساس گرم خوب در مورد این دارم
I would like to get there as soon as possible	دوست دارم هر چه زودتر به آنجا برسم
I searched twice but found nothing	دوبار سرچ کردم اما چیزی پیدا نکردم
I have to get there as soon as possible	باید هر چه زودتر به آنجا برسم
I was played for a fool	من را برای یک احمق بازی کرده بودند
I even read it in my religious classes at university	من حتی آن را در کلاس های دینی خود در دانشگاه خواندم
A moment earlier, excitement had lit up his face	لحظه ای قبل، هیجان چهره اش را روشن کرده بود
I know there is something behind that hedge	من می دانم که چیزی پشت آن پرچین وجود دارد
I was embarrassed that my line did not play at all	من خجالت کشیدم که خط من هیچ پخش نشد
I saw my dream turned into hope	دیدم رویایم تبدیل به امید شد
I can feel his hands on my head	می توانم دستان او را روی سرم احساس کنم
However, I will not discuss this discussion here	با این حال، من این بحث را در اینجا بررسی نمی کنم
There was a sharp pain of longing in my heart	درد شدیدی از اشتیاق در قلبم پیچید
I guess it wasn't too bad	حدس میزنم خیلی بد نبود
I also have to buy cat stuff	من همچنین باید چیزهای گربه بخرم
Regret, hard to touch, very intimate	حسرت، به سختی لمس کردن، بسیار صمیمی
A soft body pressed against his body	بدن نرمی به بدنش فشار داد
I would love to see additional posts like this	من دوست دارم پست های اضافی مانند این را ببینم
I highly recommend it and do not hesitate to reuse it	من به شدت توصیه می کنم و در استفاده مجدد از آن دریغ نمی کنم
I wanted to say but I could not	خواستم بگم ولی نشد
I have never had such feelings for any man	من تا به حال چنین احساساتی نسبت به هیچ مردی نداشته ام
I give information	من اطلاعات میدم
I have a reputation that I have to think about	من شهرت دارم که باید به آن فکر کنم
The pressure was too much	فشارش خیلی زیاد بود
I can not leave this thought	من نمی توانم این فکر را ترک کنم
I have to go get help	باید برم کمک بگیرم
I enter without knocking	بدون در زدن وارد می شوم
There is a linen cabinet in front of the half bathroom	یک کابینت کتانی روبروی نیم حمام قرار دارد
I was a healthy child	من بچه سالمی بودم
I was very depressed about this	از این بابت خیلی افسرده بودم
There is nothing terribly significant here	هیچ چیز وحشتناک قابل توجهی در اینجا وجود ندارد
I did not want to listen to him	من نمی خواستم به او گوش کنم
A happy whisper resounded in the room	زمزمه شاد شادی در اتاق طنین انداز شد
Although I always remembered you	هر چند همیشه به یادت بودم
I believe in every word you say	من به هر کلمه ای که گفتی ایمان دارم
I love a woman with a brain as well as beauty	من یک زن با مغز و همچنین زیبایی را دوست دارم
I hate to say that, but it's true	من از گفتن آن متنفرم، اما اینطور است
I got up from the couch	از روی کاناپه بلند شدم
I printed them and now I think about them every day	من آنها را چاپ کردم و اکنون هر روز به آنها فکر می کنم
I took it as a compliment	من آن را به عنوان یک تعارف گرفتم
I have to make the mind see	باید کاری کنم که عقل ببیند
I think it was concrete	فکر کنم بتونی بود
I love everywhere	من همه جا دوست دارم
I will give you an example from this morning	از امروز صبح برایتان مثال می زنم
I have not been convicted yet	من هنوز محکوم نشده ام
I have been thinking about a job transfer for years	من سال ها به یک جابجایی شغلی فکر می کردم
I wanted to protect him	می خواستم از او محافظت کنم
I was still smoking a pipe	من هنوز پیپ می کشیدم
I had not seen him since that night	از آن شب او را ندیده بودم
I will be better too	من هم بهتر خواهم شد
I have not been one for a long time	من خیلی وقته یکی نبودم
I plan to see him at the hospital soon	من قصد دارم به زودی او را در بیمارستان ملاقات کنم
I could take you there myself	من خودم می توانستم شما را به آنجا ببرم
I was not used to this	من به این عادت نداشتم
I was very upset and upset	خیلی ناراحت و ناراحت بودم
I was going to do whatever it took	قرار بود هر کاری که لازم بود انجام دهم
I thought he meant a drink	فکر کردم منظورش نوشیدنی است
I could not confirm myself with the chef	نمی توانستم خودم را با سرآشپز تایید کنم
I could no longer use my heart	من دیگر قادر به استفاده از قلبم نبودم
I really love her smile	من واقعا عاشق لبخندش هستم
I went to a psychologist and he really helped me	من به یک روانشناس مراجعه کردم و واقعاً کمکم کرد
I called him	صداش زده بودم
I could never kill any of my family	من هرگز نتوانستم هیچ یک از خانواده ام را بکشم
I do not see any weapon on you	من هیچ سلاحی روی شما نمی بینم
I heard him but only through the fog	من او را شنیدم اما فقط از میان مه زنده
I think to say it	به گفتن آن فکر می کنم
It was easier to control drunkenness, even violent drunkenness	کنترل مستی آسانتر بود، حتی مستی خشن
I want to be their good side	من می خواهم طرف خوب آنها باشم
I think that is impossible	من فکر می کنم که غیر ممکن است
I think they are very funny and beautiful	به نظر من خیلی بامزه و زیبا هستند
I was not familiar with his music	من با موسیقی او آشنا نبودم
I know you have talked a lot about his work	من می دانم که شما از کار او بسیار صحبت کرده اید
I started with the next bunch of suggested clothes	از روی انبوه لباس های پیشنهادی بعدی شروع کردم
The breeze brings a different smell	نسیم بوی متفاوتی را با خود می آورد
I was more or less a spectator	من کم و بیش تماشاگر بودم
If it weren't for him, I wouldn't be here	اگر او نبود من اینجا نبودم
I could not care less about him	نمی توانستم کمتر به او اهمیت بدهم
I have named you my section	من شما را بخش خودم نامگذاری کرده ام
I feel that this is still appropriate for today	من احساس می کنم که این هنوز هم برای امروز مناسب است
I also borrow ideas from different languages	من همچنین ایده هایی را از زبان های مختلف وام گرفته ام
I can almost accept it	من تقریبا می توانم آن را بپذیرم
I'm always busy	من همیشه مشغول هستم
Actually a few people with missing relatives	در واقع چند نفر با اقوام گمشده
I think this will happen sooner or later	فکر می کنم دیر یا زود این اتفاق می افتد
I leave with my inner feeling	من با احساس درونی ام می روم
I saw everything damn	من همه چیز لعنتی را دیدم
I'm not sure if this is a bad thing	من مطمئن نیستم که آیا این چیز بدی است
A bowl was lying in the hills in front of us	کاسه ای در تپه ها جلوتر از ما دراز شده بود
I was his daughter, even though we were not related by blood	من دختر او بودم، حتی اگر با هم ارتباط خونی نداشتیم
I can never remember being so scared	من نمی توانم به یاد داشته باشم که هرگز اینقدر ترسیده باشم
I focused on the force	روی نیرو تمرکز کردم
An interview was scheduled	قرار شد گفتگویی انجام شود
Music is better than water	موسیقی بهتر از آب در می آید
I can probably stand a slow dance	من احتمالا می توانم یک رقص آهسته را تحمل کنم
I am ready to offer you a job here	من حاضرم اینجا به شما پیشنهاد کار بدهم
I trembled with fear when he stared at me	وقتی به من خیره شد از ترس میلرزیدم
I had different rights	حق های مختلفی داشتم
After the operation, the chest drain remained	پس از انجام عمل، درن قفسه سینه باقی ماند
I have to get rid of them	من باید از شر اینها خلاص شوم
It has old and new elements	دارای عناصر قدیم و جدید است
I watched people rowing their ships	من مردم را تماشا کردم که از کشتی هایشان پارو می زدند
I could not stop feeling bitter	نمیتونستم جلوی احساس تلخی رو بگیرم
I looked for the mast on the horizon	به دنبال دکل در افق گشتم
I want to take you somewhere	می خواهم شما را جاهایی ببرم
I know you want it	من می دانم که شما آن را می خواهید
I smiled a little and reached into the car	لبخند کوچکی زدم و دستم را به داخل ماشین رساندم
I have no problem with that	من با آن مشکلی ندارم
I could almost see that I was him forever	تقریباً می توانستم ببینم که برای همیشه او هستم
You felt a deep cold	سرمای عمیقی او را درنوردید
I woke up alone, although this was not uncommon	من به تنهایی از خواب بیدار شدم، اگرچه این غیر معمول نبود
I'm afraid of that road, that road takes him here	من از آن جاده می ترسم، آن جاده او را به اینجا می برد
I was a stupid young man in those days	آن روزها من جوان احمقی بودم
I really can not add much	من واقعا نمی توانم چیز زیادی اضافه کنم
I hope no one finds them	امیدوارم کسی پیداشون نکنه
I always wanted to go around and be active	همیشه دوست داشتم دور بزنم و فعال باشم
I also lost my family	خانواده ام را هم از دست دادم
A man must either spin or stay out	مردی باید یا می چرخید یا بیرون می ماند
Of course, at first I thought it was weird	البته در ابتدا فکر کردم عجیب بود
I hope you enjoy them	امیدوارم از آن ها لذت ببری
I went to see him and he was not there	به ملاقاتش رفتم و او آنجا نبود
Yang was an art professor at the institute	یانگ استاد هنر در موسسه بود
I am not satisfied with creating fear in them	من از ایجاد ترس در آنها راضی نیستم
I feel very good and full of gratitude	احساس می کنم خیلی خوب و سرشار از قدردانی هستم
I knew you were not your grandmother	میدونستم مادربزرگت نیستی
I need you to stand and stand	من به شما نیاز دارم که بایستید و ثابت بمانید
Finally I want to choose my dream job	بالاخره می‌خواهم شغل رویایی‌ام را انتخاب کنم
This will be the biggest complaint of its kind	این بزرگترین شکایت در نوع خود خواهد بود
I rolled on my back and stared at the sky	به پشتم غلتیدم و به آسمان خیره شدم
They are empty containers that need to be filled	آنها ظرف های خالی هستند که باید پر شوند
I could have softened it, I just knocked him down	می توانستم آن را نرم کنم، فقط او را زمین زدم
I think he even boiled his shoes	فکر می کنم حتی کفش هایش را هم آب پز کرده است
I feel like a lot of people say no to him	احساس می کنم خیلی ها به او نه می گویند
In the spring there is reverse migration	در بهار مهاجرت معکوس وجود دارد
I wish you find it	آرزو میکنم پیداش کنی
I left him because he does not like strangers	من او را کنار گذاشتم چون غریبه ها را دوست ندارد
I'm going to prepare one for you now	من الان میرم یکی برات آماده کنم
I am here and people are in the world	من اینجا هستم و مردم در دنیا هستند
Quite an impressive inventory	موجودی کاملاً قابل توجه
The filming of this sequence took three days	فیلمبرداری این سکانس سه روز طول کشید
I want to be close to him	من می خواهم به او نزدیک باشم
I hope it really happens	امیدوارم واقعاً اتفاق بیفتد
I hated sports, he loved them	من از ورزش متنفر بودم، او آنها را دوست داشت
I like that song very much	من آن آهنگ را خیلی دوست دارم
I hope someone sings there	امیدوارم کسی اونجا بخونه
I asked my house if my nails hurt.	از خانه ام پرسیدم که آیا ناخن ها درد می کند؟
I will also understand this dream	من همچنین درک این رویا را خواهم داد
I want you to love me with all your being	می خواهم مرا با تمام وجودت دوست داشته باشی
A strange experience	یک تجربه عجیب
I pursed my lips and turned into a sad smile	لب هایم را خم کردم و به لبخندی غمگین تبدیل شدم
I thought it was just a dream	فکر کردم فقط یک رویاست
This is not like a conscious change	این مانند یک تغییر آگاهانه نیست
I was having problems at home	من در خانه دچار مشکل می شدم
I did not look at his shoes	به کفش هایش نگاه نمی کردم
I could see something moving inside them	می‌توانستم چیزی را ببینم که درون آنها حرکت می‌کند
At least I should try	حداقل باید تلاش کنم
I can make the shoes muddy	می توانم کفش ها را گل آلود کنم
I am proud to be a leader	من افتخار رهبری را دارم
I often dreamed that my teeth were falling out	اغلب خواب می دیدم که دندان هایم می افتد
I miss my friends more than anything	دلم برای دوستانم بیشتر از هر چیزی تنگ شده است
He comes from an athletic family	او از خانواده ای ورزشکار است
I can not put you in any position	من نمی توانم تو را در هیچ موقعیتی قرار دهم
It houses the entire second floor of the library	کل طبقه دوم کتابخانه را در خود جای داده است
I attribute it to a birth defect	من آن را به یک نقص در بدو تولد نسبت می دهم
I think alone for the future of eternity	من به تنهایی برای فردای ابدیت فکر می کنم
I read the same story in different ways	همان داستان را به اشکال مختلف می خواندم
A rib cracked and pierced his lung	یک دنده ترک خورد و ریه را سوراخ کرد
I think he'm dead now	فکر میکنم الان مرده
I hope it does not describe your marriage	امیدوارم ازدواج شما را توصیف نکند
I did not mean that at all	اصلا منظورم اینطوری نبود
I have to think of something	باید به چیزی فکر کنم
I should have learned sooner too	من هم باید زودتر یاد می گرفتم
I was still very young	من هنوز خیلی جوان بودم
Older specimens may have an unpleasant odor	نمونه های قدیمی ممکن است بوی نامطبوعی داشته باشند
I rang the bell again and again	دوباره و دوباره زنگ را زدم
I considered it torture	من آن را شکنجه می دانستم
I also like it in white and green	من آن را با رنگ سفید و سبز نیز دوست دارم
A beautiful, low-fog is my absolute favorite subject	یک مه زیبا و کم مه موضوع مطلق مورد علاقه من است
I think he was a Robin	من فکر می کنم یک رابین بود
I want it to be interesting, not boring	من می خواهم جالب باشد، نه خسته کننده
I can only see his profile	من فقط میتونم پروفایلشو ببینم
Part of me wanted to get away completely	بخشی از وجودم می خواست کاملاً دور شود
I just want that from you instead	من فقط در عوض از شما همین را می خواهم
I want to give you something	میخوام یه چیزی بهت بدم
I have to give up	من باید این کار را رها کنم
I wanted to go there	میخواستم برم اونجا
And so it will continue	و همینطور ادامه خواهد داشت
I guess it didn't work that way	حدس میزنم اینطوری کار نکرد
I got drunk and went home with a boy	مست شدم و با یک پسر به خانه رفتم
I loved him, very much	من او را دوست داشتم، خیلی
I bet he will run one day	من شرط می بندم که او یک روز مسیر را اجرا خواهد کرد
I can not see anyone in front or behind us	نمی توانم کسی را جلوتر یا پشت سرمان ببینم
I was convinced of that	من به آن متقاعد شدم
I think he might be useful in the coming months	من فکر می کنم او ممکن است در ماه های آینده مفید باشد
I just looked at his files	من فقط در پرونده های او نگاه کردم
I knew all three of his children	من هر سه فرزندش را می‌شناختم
I was an open book for them to look at	من برای نگاهشان کتابی باز بودم
I heard his pad sound from the floor to the window	صدای پد او را از روی زمین تا پنجره شنیدم
I managed everything today	من امروز همه چیز را مدیریت کردم
An autumn morning, because of the colors	یک صبح پاییزی، به دلیل رنگ ها
I hurried to get out of the way	عجله کردم تا از سر راهش بروم
I repeat, stop playing	تکرار می کنم، دست از بازی بردارید
I turned and looked around the hall	برگشتم و به اطراف سالن نگاه کردم
I only had a few minutes	فقط چند دقیقه فرصت داشتم
Although I do not seem to be moving	اگرچه به نظر نمی رسد حرکت کنم
I am not bound by time	من مقید به زمان نیستم
I basically wanted this to happen	من اساساً خواستم این اتفاق بیفتد
I move fast, time is now an enemy of more pressure	من به سرعت حرکت می کنم، زمان اکنون یک دشمن فشار بیشتری است
I was the only one who could see it	من تنها کسی بودم که توانستم آن را ببینم
I could not bear for anything to happen to me	نمی توانستم تحمل کنم که اتفاقی برایم بیفتد
I never saw a point in it	من هرگز نقطه ای در آن ندیدم
I spend more time with my family	من وقت بیشتری را با خانواده ام می گذرانم
I thought he was waiting to see my reaction	فکر کردم منتظر است تا عکس العمل من را ببیند
I wanted to kiss her right there	می خواستم همان جا او را ببوسم
A moment later they were flying over the desert	لحظه ای بعد آنها در حال پرواز بر فراز صحرا بودند
A new map solution will be available soon	راه حل جدید نقشه به زودی در دسترس خواهد بود
I can not do this alone	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم
It means another opportunity with you	یعنی یه فرصت دیگه با تو
The restoration work was done once again	کار مرمت یک بار دیگر انجام شد
I focused with all my being	با تمام وجودم تمرکز کردم
I was like my dad	منم مثل بابام بودم
I'm so glad you found someone	خیلی خوشحالم که کسی رو پیدا کردی
I just looked at him and did not answer	فقط نگاهش کردم و جوابی ندادم
I got closer to see better	نزدیکتر شدم تا بهتر ببینم
I was worried about the bus getting lost	نگران گم شدن اتوبوس بودم
I waited for him all day	تمام روز منتظرش بودم
I practice every night	من هر شب تمرین می کنم
I dipped my fingers into my hair and stopped moving	انگشتانم را لای موهایم فرو کردم و از حرکت باز ایستادم
A new dance starts in minutes	یک رقص جدید در عرض چند دقیقه شروع می شود
I am really grateful that they are with me	من واقعا از بودن آنها در کنار من سپاسگزارم
I did not want to talk to them about anything	من نمی خواستم در مورد چیزی با آنها صحبت کنم
A single set leads to his door	یک مجموعه منفرد به درب او منتهی می شود
I recommend his music and he is just talented	من موسیقی او را توصیه می کنم و او فقط با استعداد است
I know it must be illegal, whatever he did	من می دانم که باید غیرقانونی باشد، هر کاری که او انجام داد
The right and left wings followed	بال های راست و چپ به دنبال آن بودند
He tells you what he thinks	او به شما می گوید که چه فکر می کند
I almost forgot about it	تقریبا فراموشش کرده بودم
A fourth appeared, then a fifth	چهارمی ظاهر شد، سپس پنجمی
I could not say how long it took	نمی توانستم بگویم چقدر طول کشید
A festival is held every year in his honor	جشنواره ای نیز هر ساله به افتخار او برگزار می شود
I hear footsteps moving rapidly under my head	صدای قدم هایی را می شنوم که به سرعت زیر سرم حرکت می کنند
I realized that these must be our spirits	من متوجه شدم که اینها باید ارواح ما باشند
I was only able to serve for one year	من فقط یک سال توانستم خدمت کنم
I do not remember who it was	یادم نیست کی بود
I will try to contact him for you	من سعی می کنم برای شما با او تماس بگیرم
I repeat them for myself	آنها را برای خودم تکرار می کنم
Remained on the main chart for six weeks	به مدت شش هفته در نمودار اصلی باقی ماند
I can show you many beautiful things	میتونم چیزای قشنگ زیادی بهت نشون بدم
I remember my time was short	یادم می‌آید که وقتم کوتاه است
I forgot to be afraid of him	یادم رفت ازش بترسم
I believe we have already lost sight of him	من معتقدم که ما قبلاً در چشمان او باخته ایم
Maybe you should have tried harder	شاید باید بیشتر تلاش می کردی
I took my face and read	صورتم را گرفتم و مطالعه کردم
I have not played for years	من سال هاست که بازی نکرده ام
I stood up and calmly left the shooting range	ایستادم و با آرامش از میدان تیر خارج شدم
I turned and listened to the sound of the bus	برگشتم و به صدای اتوبوس گوش دادم
Although I enjoyed watching him	هرچند از تماشای او لذت بردم
I could tell he was trying to be patient	می توانستم بگویم او سعی می کند صبور باشد
I found it really boring	من متوجه شدم که واقعا خسته کننده است
I can not escape this nonsense	من نمیتونم از این مزخرف فرار کنم
I condemn the whole thing	من کل ماجرا را محکوم می کنم
I learned something new today	من امروز یک چیز جدید یاد گرفتم
A command must be obeyed	یک فرمان باید اطاعت شود
A great player safety man	یک مرد ایمنی بازیکن بزرگ
I bend over and kiss her	خم می شوم و او را می بوسم
Many tears flowed	اشک های زیادی سرازیر شد
I forgot to ask about the bullet wound	یادم رفت در مورد زخم گلوله بپرسم
I want to underline this issue	من می خواهم زیر این موضوع خط بکشم
I swam, but he turned to me again	من شنا کردم، اما او دوباره به سمت من کبوتر کرد
I knew you would ruin it one day	میدونستم یه روز خرابش میکنی
I had to talk to him and get an answer	باید با او صحبت می کردم و جواب می گرفتم
I seem to gain new powers every day	به نظر می رسد هر روز قدرت های جدیدی به دست می آورم
I had no idea about this	هیچ ایده ای در این مورد نداشتم
I emptied a space in my studio	فضایی را در استودیوی خود خالی کردم
The love that shines inside me forever	عشقی که برای همیشه در درونم می درخشد
I became very interested in him	خیلی سخت به او علاقه مند شدم
I will tell you if something happened	اگر اتفاقی افتاده باشد به شما می گویم
I'm back on the ground	برگشتم روی زمینم
I almost laugh again	تقریباً دوباره می خندم
The purchase amount is not known	مبلغ خرید مشخص نیست
I looked at him seriously and smiled half	با جدیت به او نگاه کردم و نیم لبخند زدم
I gathered myself and stared	در خودم جمع شدم و خیره شدم
I did not ask though	هر چند من نپرسیدم
I'm not fed up with the bubble bath game	من از بازی حمام حبابی سیر نمی شوم
I also like the feeling it gives me	من همچنین از احساسی که به من می دهد خوشم می آید
I did not like his behavior	رفتارش را دوست نداشتم
I was more than a little lost	بیشتر از کمی گم شده بودم
This was an important influence on his professional future	این تأثیر مهمی در آینده حرفه ای او بود
I pulled him out of the bushes	او را از لای بوته ها کشیدم
I was full of fun there for two days	من برای دو روز پر از سرگرمی آنجا بودم
I think you are right	فکر می کنم حق با شماست
I took a step towards him	قدمی به سمتش برداشتم
I totally lost	من کلا از دست دادم
I was very close to him	خیلی بهش نزدیک بودم
I got ten and thought it was fast	من ده را گرفتم و فکر کردم که سریع است
I glanced out at them as they rested	من هم در زمان استراحت آنها نگاهی گذرا به بیرون انداختم
I will kill the light tonight	من امشب نور را مرد خواهم کرد
Each template was used in the best possible way	هر قالبی به بهترین شکل ممکن استفاده شد
I could not pull my team out of the classroom	من نتوانستم تیمم را از کلاس بیرون بکشم
I will take you to dinner at seven o'clock	ساعت هفت می برمت شام
A brief physical examination was performed at the health center	یک معاینه فیزیکی کوتاه در مرکز بهداشت انجام شد
I just can not get better	من فقط نمی توانم بهتر شوم
A total of seven songs were recorded	در مجموع هفت آهنگ ضبط شد
I just saw him drinking coffee	فقط در حال نوشیدن قهوه دیدم
I think you can press ten more	من فکر می کنم شما می توانید ده تا دیگر را فشار دهید
I knew these were the last moments of my hope	می دانستم این آخرین لحظات امید من است
I need you to be ready if you have one	من به شما نیاز دارم که در صورت وجود آماده باشید
I always enjoy working with him and I highly recommend him	من همیشه از کار با او لذت می برم و او را کاملاً توصیه می کنم
I just killed her	من فقط جفتشو کشتم
Defensive warfare is not what we do best	جنگ دفاعی آن چیزی نیست که ما بهترین کار را انجام می دهیم
I'm no different now	من الان فرقی ندارم
I shake my head and take a deep breath	سر تکان می دهم و نفس عمیقی می کشم
I should not think it was right	نباید فکر کنم درست بود
I want to help people	من میخواهم به مردم کمک کنم
I hope you enjoy your road trip	امیدوارم از سفر جاده ای خود لذت برده باشید
I closed the door and lay down on the bed	در را بستم و روی تختم دراز کشیدم
I did not have to do that	من مجبور نبودم این کار را انجام دهم
I am naked and at his mercy	من برهنه و در رحمت او هستم
I will add it to my collection	من آن را به مجموعه خود اضافه خواهم کرد
I knew you were coming back	میدونستم که برمیگردی
A bigger miracle was left behind	معجزه بزرگتر پشت سر ماند
I loved him then and will always love him	من او را در آن زمان دوست داشتم و همیشه خواهم داشت
I woke up with my left arm in plaster	با بازوی چپم در گچ از خواب بیدار شدم
I never learned this in school	من هرگز این را در مدرسه یاد نگرفتم
I bend over and kiss her bag	خم می شوم و کیسه اش را می بوسم
This stone is composed of gray and coarse granite	این سنگ از گرانیت خاکستری و درشت تشکیل شده است
I walked down the hall and into his bed	از راهرو رفتم و رفتم تو تختش
I will never enter the shop	من هرگز وارد مغازه نمی شوم
I woke up halfway	نیمه راه از خواب بیدار شدم
The feeling of dilation filled his lungs	احساس انبساط ریه هایش را پر کرد
I could no longer listen to music	دیگر نمی توانستم موسیقی گوش کنم
He did not win the event	او در این رویداد موفق به پیروزی نشد
I got another swallow	یه پرستو دیگه گرفتم
I will definitely check this out	من حتما این را بررسی خواهم کرد
I had to be the apparent heir	من باید وارث ظاهری می بودم
I need to know these things	من باید این چیزها را بدانم
I can do anything for three hours	من می توانم برای سه ساعت هر کاری انجام دهم
I did not know how to deal with his worries	نمی دانستم چگونه با نگرانی او کنار بیایم
I like it here right now, on these rocks	دوست دارم الان اینجا، روی این صخره ها
I wore glasses and everything	عینک و همه چیز را زده بودم
I mean, take a step back and look at the big picture	منظورم این است که یک قدم به عقب برگردید و به تصویر بزرگ نگاه کنید
I closed my eyes for three seconds	سه ثانیه چشمامو بستم
I did not know him at all	من اصلاً با او آشنا نشده بودم
I got off the bus and went to the address	از اتوبوس پیاده شدم و به سمت آدرس رفتم
I hit him in the chest with all three blows	با هر سه ضربه به سینه اش زدم
I guess the wind rose	حدس می زنم باد بلند شد
A little calm can go a long way	کمی آرامش می تواند راه درازی را به ارمغان بیاورد
However, I was persistent	با این حال من پیگیر بودم
I was wanted	تحت تعقیب بودم
I am writing these for your benefit and promotion	اینها را برای صلاح و ارتقای شما می نویسم
I do not know what it could be	من نمی دانم چه چیزی می تواند باشد
I keep your reputation intact	من آبروی شما را دست نخورده نگه می دارم
A horse was breaking down	یک اسب خراب می شد
I really admire your people	من واقعا مردم شما را تحسین می کنم
I ask you to commit to praying for that person	من از شما می خواهم که متعهد شوید که برای آن شخص دعا کنید
I want to be here too	من هم می خواهم اینجا باشم
I hurried through the water	با عجله از میان آب عبور کردم
I quit my job for myself	من کارم را برای خودم قطع کرده ام
I promise to be a professional candidate	قول می دهم کاندیدای حرفه ای باشم
I watched with him and his mother day and night	من شبانه روز کنار او و با مادرش تماشا می کردم
I can not do you	من نمی توانم شما این کار را انجام دهید
I had to add this part	مجبور شدم این قسمت رو اضافه کنم
I woke up after ten in the morning	بعد از ده صبح بیدار شدم
I did not plan for his death	من برای مردن او برنامه ریزی نمی کردم
I counted the moments until the bell rang	لحظه شماری می کردم تا زنگ به صدا درآید
I needed to be out of sight	نیاز داشتم که دور از چشم باشم
Incidentally, I was one of them	اتفاقا من یکی از آنها بودم
However I managed it	با این حال من آن را مدیریت کردم
I wanted to shake it and lift it	خواستم تکانش بدهم و بلندش کنم
I'm sure there should be such a thing	من مطمئن هستم که باید چنین چیزی وجود داشته باشد
I preached about love and sex	من در مورد عشق و رابطه جنسی موعظه کردم
I wish you played with me here	کاش اینجا با من بازی میکردی
The post was convenient	پست راحتي بود
I knew they had to cross somewhere	می دانستم که باید از جایی عبور کنند
I decided to take a risk	تصمیم گرفتم ریسک کنم
I want a new family to call my family	من یک خانواده جدید می خواهم که به خانواده خودم زنگ بزنم
I had to make sure he was conserving his energy	من باید مطمئن می شدم که او انرژی خود را حفظ می کند
A real man stands and fights	یک مرد واقعی می ایستد و می جنگد
I am very busy	من خیلی کار دارم
He also cut government spending and taxes	او همچنین هزینه های دولت و مالیات ها را کاهش داد
I picked up some and left the rest	مقداری برداشتم و بقیه را گذاشتم
I can not help you escape	نمیتونم کمکت کنم فرار کنی
I finally gave up	من در نهایت منصرف شدم
I like this story very much	من این داستان را خیلی دوست دارم
I have never seen a dog with eyes like his	من هرگز سگی با چشمانی مثل او ندیده بودم
I should have explained before	باید قبلا توضیح می دادم
Even now I can feel its impact	حتی الان هم می توانم تاثیرش را احساس کنم
I never drink coffee before dinner	من هرگز قبل از شام قهوه نمی خورم
Me, oh, you went to bed	من، اوه، تو رفتی روی تختش
I also wanted to discover an old shelter	من همچنین می خواستم پناهگاه قدیمی را کشف کنم
I explained that he is the one who wants to help us	من توضیح دادم که او کسی است که می خواهد به ما کمک کند
I know how you people work	من می دانم شما مردم چگونه کار می کنید
Everyone had their own grass	هرکس چمن خودش را داشت
A party that never ends is not really a party	مهمانی که هرگز تمام نمی شود، در واقع یک مهمانی نیست
I know he's crazy about you	میدونم که اون دیوونه تو شده
I flew into the fog, my breath trapped	به درون مه پرواز کردم، نفسم حبس شد
I watched him take my chart and look at it	من او را تماشا کردم که نمودار من را گرفت و به آن نگاه کرد
I stopped my fight and he released me	مبارزه ام را متوقف کردم و او مرا آزاد کرد
He could not be hurt for a few more minutes	چند دقیقه دیگر نمی توانست صدمه ببیند
I suddenly felt different	من یکدفعه احساس کردم متفاوت است
I saw a lot of weird activity though	هرچند فعالیت عجیب و غریب زیادی دیدم
I do this on purpose	من از عمد این کار را انجام می دهم
I did not expect it	انتظارش را نداشتم
I will personally follow this lawyer	من شخصا این وکیل را پیگیری خواهم کرد
I opened my eyes and tried to focus on him	چشمانم را باز کردم و سعی کردم روی او تمرکز کنم
I did not get a good price	قیمت مناسبی نمی گرفتم
I have a series of administrative tasks to do in my office	من یک سری کارهای اداری برای انجام دادن در دفترم دارم
I felt lost and abandoned in many ways	احساس می کردم گم شده ام و از بسیاری جهات رها شده ام
I deliberately bought this dress a little tight	من از عمد این لباس را کمی تنگ خریدم
I have to choose death	من باید مرگ را انتخاب کنم
I wanted to love a mortal as much as a mortal could	می خواستم یک انسان فانی را آنطور که یک فانی می تواند دوست داشته باشم
I did not celebrate being alive in that institution	من در آن موسسه زنده بودن را جشن نگرفتم
I could not understand his death	نمی توانستم مرگ او را درک کنم
I love the feeling of your mouth in my mouth	من عاشق حس دهان تو در دهانم هستم
I agree it is the end of the game	موافقم آخر بازی است
I never wish I could date such a person	من هرگز آرزو نمی کنم با چنین کسی قرار بگذارم
I can say that this happened	می توانم بگویم که این اتفاق افتاد
I mean, look at how crowded that club is	منظورم این است که ببینید آن باشگاه چقدر شلوغ است
I rarely noticed the side game	من کم متوجه بازی جانبی شدم
I could tell by her voice that she was crying	از صداش می تونستم بفهمم داره گریه می کنه
I missed them very much	دلم براشون خیلی تنگ شده بود
I tried to argue with him	سعی کردم باهاش ​​استدلال کنم
I own my bedroom time and I shake my sheets	من صاحب وقت اتاق خوابم هستم و ملافه هایم را تکان می دهم
I was very annoyed	من خیلی اذیت شدم
I finally watched the sunset	من غروب خورشید را در نهایت تماشا کردم
I want to know everything about him	من می خواهم همه چیز را در مورد او بدانم
I had no time for doubt	وقت شک نداشتم
I knew this was hard for him	می دانستم که این برای او سخت است
I had not even spoken on the phone for five minutes	حتی پنج دقیقه بود که با تلفن صحبت نکرده بودم
I had never heard him shout before	قبلاً فریادش را نشنیده بودم
I drove slowly and cautiously	آهسته و با احتیاط رانندگی کردم
Suddenly a shout was heard from the next valley	ناگهان فریادی از دره بعدی به گوش رسید
I read the Bible twice until the end	من کتاب مقدس را تا آخر دو بار خواندم
I knew he knew the whole truth	می دانستم که او تمام حقیقت را می داند
I forgot all this	همه اینها را فراموش کردم
I am responsible and my education comes first	من مسئول هستم و تحصیلاتم حرف اول را می زند
It lasted only a few weeks	او فقط چند هفته دوام آورد
I hide here like a scared mouse	من مثل یک موش ترسیده اینجا پنهان می شوم
I did not have a strong degree yet	من هنوز مدرک محکمی نداشتم
But that scene was never written	اما آن صحنه هرگز نوشته نشد
I can not find them anywhere	هیچ جا نمیتونم پیداشون کنم
I kept that promise all those years	در تمام آن سالها به این قول وفا کردم
A beautiful painting	یک نقاشی زیبا
I never wanted my freedom	من هرگز آزادی خود را نخواستم
I was in a small, dark room	من در یک اتاق کوچک و تاریک بودم
I look at my watch, it's close	نگاهی به ساعتم می اندازم، نزدیک است
I open my eyes to see that he is watching me	چشمانم را باز می کنم تا ببینم او مرا تماشا می کند
I will not let anyone touch you	نمیذارم کسی بهت دست بزنه
He said loudly to stop the noise	صدای بلندی گفت که سر و صدا را بنداز
I decided to play cards	تصمیم گرفتم کارت بازی کنم
The painting on one of the pages caught my eye	نقاشی روی یکی از صفحات نظرم را جلب کرد
I gave an outline to the architect	من یک طرح کلی به معمار دادم
I opened my mouth in surprise	با تعجب دهنم رو باز کردم
I once learned a valuable lesson about flooring	من یک بار درس ارزشمندی در مورد دستگاه کفپوش گرفتم
It was very hard to love myself	دوست داشتن خودم هم خیلی سخت بود
I can use my chance for other things	من می توانم از شانس خود در مورد چیزهای دیگر استفاده کنم
I got to my feet and looked at it	روی پاهایم بلند شدم و به آن نگاه کردم
I see darkness and red eyes	من تاریکی و چشمان قرمز را می بینم
I love both of you to meet him	من دوست دارم هر دو شما او را ملاقات کنید
I took medicine for you	برات دارو گرفتم
I told everyone to stay down and out of sight	به همه گفتم پایین و دور از چشم بمانند
I listened for a few seconds but heard nothing	چند ثانیه گوش دادم اما چیزی نشنیدم
I made sure he knew there was no question	مطمئن شدم که می داند سوالی نیست
I alternate between buying it and making my own version	من به طور متناوب بین خرید آن و ساختن نسخه خودم
I have to go though	هرچند باید برم
A few minutes pass and he does it again	چند دقیقه می گذرد و دوباره این کار را می کند
I did not realize that it is so deep	من متوجه نشدم که آنقدر عمیق است
I have to learn to shut up	من باید یاد بگیرم که دهانم را ببندم
I do not have children	من بچه دار نمیشم
He was the complete contrast	او تضاد کامل بود
I wonder what they have done to you	من تعجب می کنم که آنها با شما چه کرده اند
I threw myself on the ground	خودم را روی زمین انداختم
I can not see your eyes	من نمیتونم چشماتو ببینم
Sudden fear gripped him	ترس ناگهانی او را فرا گرفت
A cunning smile settled on his lips	لبخند حیله گرانه ای روی لبانش نشست
The solution is to turn them into a book	راه حل این است که آنها را به یک کتاب تبدیل کنید
I can never get away from everything	من هرگز نمی توانم از همه چیز دور شوم
I will never love anyone	من هرگز کسی را دوست نخواهم داشت
I think my whole life will stay with me	فکر می کنم که تمام زندگی ام با من خواهد ماند
I'm standing in the dark	من در تاریکی ایستاده ام
I even liked to fly with many of them	من حتی دوست داشتم با خیلی از آنها پرواز کنم
I did not feel this way for a long time	خیلی وقته این حس رو نداشتم
I only have 15 minutes to get ready	فقط پانزده دقیقه فرصت دارم تا آماده شوم
A great place to relax	یک مکان بسیار خوب برای استراحت
I did not think about how to dry	من به این فکر نکردم که چگونه خشک کنم
I'm getting out of the bathroom	دارم از حمام خارج میشم
I could still say he was not here	هنوز می توانستم بگویم که او اینجا نبوده است
A strange accident delayed us	یک تصادف عجیب ما را به تاخیر انداخت
Fight for survival	مبارزه برای بقا
I just liked that story	من فقط آن داستان را دوست داشتم
I have other people like you who need my help	من افراد دیگری مثل شما دارم که به کمک من نیاز دارند
I can not simply get away from all this	من نمی توانم به سادگی از همه اینها دور شوم
The lungs quickly become fluid and hard	ریه ها به سرعت پر از مایع شده و سفت می شوند
I need him to accept	من نیاز دارم که او را بپذیرد
I have to remember to do something for it	من باید به یاد داشته باشم که برای آن کاری انجام دهم
I had five voice messages in my cell	من پنج پیام صوتی در سلولم داشتم
I feel like a soul myself	من خودم احساس می کنم یک روح هستم
I turned the key again	یک بار دیگر کلید را چرخاندم
I start walking on the road and call my mom	شروع می کنم به راه رفتن در جاده و به مامانم زنگ می زنم
My parents showed it to me	والدینم آن را به من نشان دادند
I really missed it	من واقعاً دلم برای آن تنگ شده بود
I needed a pin, badly	من به یک سنجاق نیاز داشتم، بدجوری
I did not feel anything anymore	دیگه هیچی حس نمیکردم
I joined and we started practicing together	من هم پیوستم و تمرین را با هم شروع کردیم
I just needed to think	فقط نیاز داشتم فکر کنم
I used product law instead of collective law	من از قانون محصول به جای قانون جمع استفاده کردم
I accepted that assumption	من آن فرض را پذیرفتم
I really believe that they will hurry at the end of the war	من واقعاً معتقدم که آنها در پایان جنگ عجله خواهند کرد
I should have known you forgot	باید می دانستم که فراموش می کردی
I could sit for hours and listen to him sing	می توانستم ساعت ها بنشینم و به آواز او گوش دهم
I visit my brother once a year	من برادرم را سالی یک بار ملاقات می کنم
I can not believe we are a couple	باورم نمیشه زن و شوهریم
I opened and closed the doors of a row of cars	درهای ردیفی از ماشین ها را باز و بسته کردم
I would finish it soon	زود تمومش میکردم
I disappeared into the air about three months ago	من تقریباً سه ماه پیش در هوا ناپدید شدم
I heard their leader speak on the radio	شنیدم که رهبرشان در رادیو سخنرانی کرد
I caught their attention	توجه آنها را جلب کردم
I just threw away my whole life to save you	من فقط برای نجات تو تمام زندگی ام را دور ریختم
It takes me a second to catch my breath	یک ثانیه طول می کشم تا نفسم تازه شود
I know everything about betting	من همه چیز را در مورد شرط بندی می دانم
I sent them my resume	من رزومه ام را برایشان فرستادم
I could not bear to live here	طاقت نداشتم اینجا زندگی کنم
This was his fourth victory	این چهارمین پیروزی او بود
I will continue for another half a minute	نیم دقیقه دیگه ادامه میدم
I moved better to the left again on the road surface	دوباره به سمت چپ روی سطح جاده بهتر حرکت کردم
Mexico fell behind in the second quarter	مکزیک در سه ماهه دوم عقب تر شد
I suggested we practice together the day after school	پیشنهاد کردم یک روز بعد از مدرسه با هم تمرین کنیم
I wanted to meet my father	می خواستم پدرم را ملاقات کنم
I chose selfishness, anger and evil	من خودخواهی، خشم و بدی را انتخاب کرده بودم
I have dreamed of having a family all my life	من تمام عمرم آرزوی داشتن خانواده را داشتم
I could not recognize anything immediately	من نتوانستم فوراً چیزی را تشخیص دهم
In a few hours, several new attacks began	در چند ساعت بعد چندین حمله جدید آغاز شد
I hugged him and held him close	او را در آغوشم گرفتم و نزدیکش کردم
A weak joke, but the girl seemed worried	یک شوخی ضعیف، اما دختر نگران به نظر می رسید
I felt a small victory	احساس پیروزی کوچکی داشتم
A mysterious voice sings during the night	صدای مرموز در طول شب آواز می خواند
I decided to consider a plan	تصمیم گرفتم طرحی را در نظر بگیرم
I really need to understand our relationship	من واقعاً باید رابطه ما را درک کنم
Better than what my mind had left me	بهتر از چیزی که ذهنم برایم رها کرده بود
I asked him what is wrong?	از او پرسیدم چه مشکلی دارد؟
I make changes and generally do whatever he tells me to do	من تغییر ایجاد می کنم و به طور کلی هر کاری که او به من بگوید انجام می دهم
I want to join their choir	من می خواهم به گروه کر آنها بپیوندم
So I have to bring him in for questioning	بنابراین باید او را برای بازجویی بیاورم
I did not even know they existed	من حتی نمی دانستم آنها وجود دارند
I just hope you change your mind	فقط امیدوارم نظرت عوض بشه
I promise you will not hurt my feelings	قول میدم به احساسات من صدمه نزنی
I also realized that I was thinking of you	من هم متوجه شدم که به تو فکر می کنم
I said you can not tell the police	گفتم شما نمی توانید این را به پلیس بگویید
I did not even think twice	حتی دوبار هم فکر نکردم
I watched every move he made	هر حرکتی که انجام می داد را تماشا می کردم
I was about to get up and tell him my real name	نزدیک بود از جایم سر بخورم و اسم واقعی ام را به او بگویم
I guess this is real love	حدس می‌زنم عشق واقعی همین است
One step further to get really into one place	یک قدم دورتر برای گرفتن واقعاً در یک مکان
After the war, the picture began to change	پس از جنگ، تصویر شروع به تغییر کرد
I did not want to see my mother like this	دوست نداشتم مامانم رو اینجوری ببینم
I frown at the page	به صفحه اخم می کنم
I just wanted to take a look at it	من فقط می خواستم نگاهی به آن بیندازم
I guess a lot of artists do that	من حدس می زنم بسیاری از هنرمندان این کار را انجام دهند
I saw him sitting in a prison cell	او را دیدم که در یک سلول زندان نشسته بود
I doubled up and held my head in my hands	دو برابر شدم و سرم را بین دستانم گرفتم
I had a cross and a bottle of holy water	من یک صلیب و یک بطری آب مقدس داشتم
I know what happened	من می دانم چه اتفاقی افتاده است
I could not focus on the negatives	نمی‌توانستم روی منفی‌ها تمرکز کنم
I obeyed with trembling hands	با دستان لرزان اطاعت کردم
I pray that this is not the case	دعا می کنم که اینطور نباشد
I find myself in another man in another city	من خودم را مرد دیگری در شهر دیگری می گیرم
However, I never found much use for stolen gold	به هر حال من هرگز کاربرد زیادی برای طلاهای دزدیده پیدا نکردم
Vincent was wilder in the photo	وینسنت در عکس وحشی تر بود
I closed my eyes and thought of you	چشمانم را بستم و به تو فکر کردم
I have never seen them cunning or evil	من هرگز آنها را حیله گر یا شرور ندیدم
I motioned for him to turn left	به او اشاره کردم که به سمت چپ برود
I glanced at him as we passed him	وقتی از کنارش رد شدیم نگاهی به عنوان انداختم
I thought his ring would protect me	فکر می کردم حلقه اش از من محافظت می کند
Their oldest inscription dates back to AH	قدمت قدیمی ترین کتیبه آنها به ق
Human tears are the final material	اشک انسان ماده نهایی است
This total does not include the injured	این مجموع شامل مجروحان نمی شود
I saw that you encouraged him, so we were not deceived	من دیدم که شما او را تشویق کردید، بنابراین ما فریب نخوردیم
I did not know why he was asking	نمیدونستم چرا داشت میپرسه
I do not know if we can survive or not	نمی دانم می توانیم زنده بمانیم یا نه
I did not know what to do with him	نمی دانستم از او چه کنم
I continued talking quickly	سریع به صحبتم ادامه دادم
I was no longer alive	من دیگر زندگی نمی کردم
I will try to inform you of these problems	من سعی می کنم شما را از این مشکلات آگاه کنم
I asked him why he gives me a rose.	از او پرسیدم چرا گل رز را به من می دهد؟
I can not believe what happened	من نمی توانم باور کنم چه اتفاقی افتاده است
He came back a few seconds later	چند ثانیه بعد برگشت
I could not bear to watch it	طاقت تماشایش را نداشتم
I want to crawl out of my skin	من می خواهم به بیرون از پوستم خزیدم
I can not stand these things myself	من خودم نمی توانم این چیزها را تحمل کنم
I thought I would get up and dance	فکر کردم بلند شوم و برقصم
I did not think twice	دوبار فکر نکردم
A new movie was a coincidence	یک فیلم جدید یک اتفاق بود
I led them for him and won the battles	من آنها را برای او رهبری می کردم و در نبردها پیروز می شدم
I can do it for you over the phone	من می توانم آن را از طریق تلفن برای شما انجام دهم
I was waiting for the ticket	منتظر بلیط بودم
I should have thought of him myself	من خودم باید به او فکر می کردم
I could not believe it, someone like me	باورم نمی شد، یکی مثل من
I want the time to be right	من می خواهم زمان مناسب باشد
The mines began to explode	مین ها شروع به انفجار کردند
I'm so sorry for what happened	برای اتفاقی که افتاده خیلی متاسفم
It was just neglected	فقط غفلت شد
I like the combination of pink and yellow	من ترکیب صورتی و زرد را دوست دارم
I will not be abused further	من مورد سوء استفاده بیشتر قرار نخواهم گرفت
I had not done this for years	سالها بود که این کار را نکرده بودم
I was half asleep while on guard	در حین نگهبانی نیمه خواب بودم
I decided to pray	من تصمیم گرفتم که دعا کنم
I thought it would be nice to hang it	فکر کردم خوب است که آن را آویزان کنم
They fall in love over time	به مرور زمان عاشق می شوند
I think the time has finally come	فکر می کنم بالاخره زمانش فرا رسیده است
I could not get away from it	من نمی توانستم از آن دور شوم
I started watching him from the forest	من شروع به تماشای او از جنگل کردم
I wanted to ask you a few questions	می خواستم از شما چند سوال بپرسم
I was his civil lawyer	من وکیل مدنی او بودم
I can hardly breathe	من به سختی می توانم نفس بکشم
I always felt different	من همیشه احساس کردم با همه فرق دارم
I no longer respect him	من دیگر هیچ احترامی برای او قائل نیستم
I had found my assistant	دستیارم را پیدا کرده بودم
I asked her about her cute little sisters	از او در مورد خواهرهای کوچک نازش پرسیدم
I am in control of the situation	من بر اوضاع مسلط هستم
I guess being good about it does not work	من حدس می زنم خوب بودن در مورد آن کار نمی کند
I think they can be a great couple	من فکر می کنم آنها می توانند یک زوج عالی باشند
I did not know what his hands looked like	نمی دانستم دستانش چه شکلی است
I just laughed at the thought	فقط با فکر کردن بهش خندیدم
I did not feel anything	هیچی حس نکردم
I live in a shelter down the street	من در پناهگاه پایین خیابان زندگی می کنم
This effect may be due to two reasons	این تأثیر ممکن است به دو دلیل باشد
I am very happy to contribute to your article	خیلی خوشحال می شم در مقاله شما همکاری داشته باشم
I can do nothing but be angry	کاری جز عصبانی بودن نمی توانم بکنم
I gave up everything	همه چیز را رها کردم
I just wanted to look at him one last time	فقط می خواستم برای آخرین بار به او نگاه کنم
I stood and he looked	من ایستادم و او نگاه کرد
I remained respectful and open during the negotiations	من در طول مذاکرات محترمانه و باز ماندم
I forgive him for being under his spell	من او را می بخشم که تحت طلسم او قرار گرفت
He praised the modified opening sequence	او سکانس آغازین تغییر یافته را تحسین کرد
Set the standard with bullet hail	استاندارد را با تگرگ گلوله تنظیم کنید
I invited him to my apartment several times	چندین بار او را به آپارتمانم دعوت کردم
I noticed him for the first time	من برای اولین بار متوجه او شدم
I was afraid of being a weak link	از اینکه حلقه ضعیفی باشم می ترسیدم
I saw your look and I know what it means	من نگاه شما را دیدم و معنی آن را می دانم
I think that means he likes me	فکر می‌کنم این بدان معناست که او از من خوشش می‌آید
A look at him made me smile	نگاهی از او باعث شد لبخند بزنم
I came back and started the kiss campaign	برگشتم و کمپین بوسه را شروع کردم
I was transferred to a new world of happiness	من به دنیای جدیدی از سعادت منتقل شدم
I need a normal life	من به یک زندگی معمولی نیاز دارم
I found out about an hour ago	من حدود یک ساعت پیش متوجه شدم
I think you are here on the verdict	من فکر می کنم شما در مورد حکم اینجا هستید
I did not want to be his food	نمی خواستم غذایش باشم
I know you probably can not tell me	میدونم احتمالا نمیتونی بهم بگی
I suddenly feel tired	من ناگهان احساس خستگی می کنم
I was much younger than him	من خیلی کوچکتر از او بودم
I can say that they liked the idea	می توانم بگویم که آنها این ایده را دوست داشتند
There was a light breeze and their words were not warm	نسیم خفیفی می وزید و حرف هایشان گرم نبود
I could even see him sitting in a chair waiting	حتی می توانستم ببینمش که روی صندلی نشسته و منتظر است
I hope you also pay attention to our thoughts	امیدوارم شما هم به افکار ما توجه کنید
I bent down and took a sweet breath on his hot face	خم شدم و روی صورت داغش نفس شیرینی کشیدم
A space that does not belong to anyone	فضایی که متعلق به کسی نیست
I could not be happy for him	من نمی توانستم برای او خوشحال باشم
A storm was approaching	طوفانی نزدیک می شد
I assure you that this is not an easy task	من به شما اطمینان می دهم که این کار آسانی نیست
I actually really like it	من در واقع خیلی آن را دوست دارم
I like to use this herbal rub	من دوست دارم از این مالش گیاهی استفاده کنم
I went to university and learned everything about everything	من به دانشگاه رفتم و همه چیز را در مورد همه چیز یاد گرفتم
I will highlight other types later	انواع دیگر را بعداً برجسته خواهم کرد
A beautiful date on hand	یک تاریخ زیبا روی دستش
I can deliver high quality in much less time	من می توانم با کیفیت بالا در زمان بسیار کمتری ارائه دهم
I needed more time with him	به زمان بیشتری با او نیاز داشتم
I was there and it did not happen	من آنجا بودم و این اتفاق نیفتاد
I want to save this country	من می خواهم این کشور را نجات دهم
I was greeted by a bunch of banknotes	دسته ای از اسکناس به استقبال من آمد
I can remember the names of them all	من می توانم نام همه آنها را به یاد داشته باشم
I did everything	کلی کار کردم
Both races have only one heat	هر دو نژاد فقط یک گرما دارند
I prefer eternal life to death	من زندگی ابدی را به قسمت مرگ ترجیح می دهم
These are not separate cases	این موارد مجزا نیستند
I did not want to think about anything bad	نمی خواستم به اتفاق بدی فکر کنم
I have defeated the princess	من شاهزاده خانم را شکست داده ام
I believe you will have your child soon	من باور دارم که شما به زودی فرزند خود را به دست خواهید آورد
I only heard the name my father mentioned	من فقط اسمی را شنیدم که پدرم ذکر کرده است
I will return with full violence	با خشونت کامل برگردم
I did not know he was at home	من نمی دانستم او در خانه است
I walked slowly towards the garbage	آهسته به سمت آشغال رفتم
I slowly give him another blast of innocent love	من به آرامی یک انفجار دیگر از عشق معصومانه را به او هدیه می کنم
I struggled and swung at him	تقلا کردم و به سمتش تاب خوردم
I can stand in the middle of the pressure	من می توانم در میان فشار بایستم
I had a strong urge to protect him	من یک اصرار شدید برای محافظت از او داشتم
I tell you, just today	من به شما می گویم، فقط امروز
They understand that they need guidance	آنها درک می کنند که به راهنمایی نیاز دارند
I was very thirsty	به شدت تشنه بودم
I just want to see you	فقط میخوام ببینمت
I got off the rails	از ریل پایین آمدم
Bush insisted he never doubted	بوش اصرار داشت که هرگز تردیدی نداشته است
I did not know the dog	نمیدونستم سگه
I have to be there tomorrow	من باید پس فردا آنجا باشم
I never do that	من هرگز چنین کاری را انجام نمی دهم
I walked away and now I'm back	دور شدم و الان برگشتم
I can not even bear to think about it	من حتی تحمل فکر کردن به آن را ندارم
I see no reason why he should not do this	من هیچ دلیلی نمی بینم که چرا او نباید این کار را انجام دهد
I did not even realize it fell	حتی متوجه نشدم که افتاد
Charles had two brothers	چارلز دو برادر داشت
Follows the story of four young bears	داستان چهار خرس جوان را دنبال می کند
I did not know this before, but it made sense	قبلاً این را نمی دانستم، اما منطقی بود
I can teach you how	میتونم بهت یاد بدم چطوری
I had a strong desire to push	میل شدیدی برای فشار دادن داشتم
He is truly a genius with the organization	او واقعاً یک نابغه با سازمان است
I had my eyes closed almost all the time	تقریبا تمام مدت چشمانم بسته بود
I want you to be mine	میخواهم مال من باشی
I do not seem to give up touching him	به نظر نمی رسد دست از دست زدن به او بردارم
I have read every picture	من هر تصویر را مطالعه کرده ام
I had no way to get home	راهی برای رسیدن به خانه نداشتم
I had my agenda, my life	من دستور کار خودم را داشتم، زندگی خودم را
I entered my vein and watched him enter my vein	وارد رگم شدم و او را تماشا کردم که وارد رگش شد
I take the money, he serves	من پول را می گیرم، او خدمت می کند
I just want to see how much you love each other	من فقط دوست دارم ببینم چقدر همدیگر را دوست دارید
I will never forget him	من هرگز او را فراموش نمی کنم
I care about you deeply	من عمیقا به شما اهمیت می دهم
Most of it is just economic activity	بسیاری از آن فقط فعالیت اقتصادی است
The man who guides him, loves him	مردی که او را راهنمایی کند، دوستش داشته باشد
I wanted to save him from his own hands	می خواستم او را از دست خودش نجات دهم
I force thoughts out of my head	افکار را به زور از سرم بیرون می کنم
Maybe I'm lost, I really do not remember	شاید از حال رفته ام، واقعاً یادم نمی آید
I got in my car and drove south	سوار ماشینم شدم و به سمت جنوب حرکت کردم
I can not provide those names	من نمی توانم آن اسامی را ارائه کنم
I rejected him flat	من او را صاف رد کردم
In ordinary prisons, I was not closely monitored	در زندان معمولی من را از نزدیک زیر نظر نداشتند
I am a part-time teacher and a full-time student	من معلم پاره وقت و دانشجوی تمام وقت هستم
I drag my finger on another small circle	انگشتم را روی دایره کوچک دیگر می کشم
I can quite understand why	من کاملا می توانم بفهمم چرا
I took off my hat and checked it	کلاه خود را برداشتم و آن را بررسی کردم
I should have known this place, it was important	من باید این مکان را می شناختم، مهم بود
The winds knocked down several trees	بادها چندین درخت را فرو ریختند
If severe, it can be fatal	اگر شدید باشد می تواند کشنده باشد
I could not allow anyone to draw me to this issue	من نمی توانستم اجازه دهم کسی مرا به این موضوع بکشاند
He wants her to understand her history	او می خواهد که او تاریخ خود را درک کند
A drink was waiting for me on the kitchen table	یک نوشیدنی روی میز آشپزخانه منتظر من بود
I should never have borrowed it	من هرگز نباید آن را قرض می گرفتم
I really appreciate everything you have done for us	من واقعا از هر کاری که برای ما انجام دادید قدردانی می کنم
A long scratch on his cheek	خراش طولانی روی گونه اش
A sound came from the bundle	صدایی از باندل آمد
I really enjoyed this aspect of it	من واقعا از این جنبه آن لذت بردم
I thought he wanted to shout right now	تصور کردم می خواهد همین الان فریاد بزند
I think you will like something more	من فکر می کنم شما چیزی را بیشتر دوست خواهید داشت
I had lied to myself all along	تمام مدت به خودم دروغ گفته بودم
Grandpa started knocking for an hour	یک ساعت پدربزرگ بزرگ شروع به زدن کرد
I briefly run away	من به طور خلاصه فرار می کنم
I threw it in my trash and said nothing	انداختمش تو سطل زباله ام چیزی نگفتم
I stare at them, my mind is empty	به آنها خیره می شوم، ذهنم خالی است
I wish he was healed before	آرزو می کردم او قبلاً شفا پیدا کند
I also have dark circles around my eyes	من هم سیاهی دور چشم دارم
I was not really sure what else to say	من واقعاً مطمئن نبودم چه چیز دیگری بگویم
I did not fall out of the potato wagon yesterday	دیروز از واگن سیب زمینی نیفتادم
There was a state of shock in his face	حالت شوک در صورتش بود
I wanted to hurt someone	می خواستم به کسی صدمه بزنم
Hungry and tired, I shivered after him	گرسنه و خسته و از اعصاب می لرزیدم دنبالش
I want to learn how to feel alive	من می خواهم یاد بگیرم که چگونه احساس زنده بودن کنم
I still accept his essence	من هنوز جوهر او را می پذیرم
I will not try to convince you otherwise	من سعی نمی کنم شما را در غیر این صورت متقاعد کنم
I had not yet told anyone about what had happened	هنوز به کسی در مورد اتفاقی که افتاده نگفته بودم
A small note with your previous ideas and plans	یک یادداشت کوچک با ایده ها و برنامه های قبلی شما
I like the way you look	من از ظاهرت خوشم میاد
I sincerely love all aspects of this business	من صادقانه همه جنبه های این تجارت را دوست دارم
I dared to push forward	جرات کردم به جلو فشار بیاورم
I got my cheap toilet paper	دستمال توالت ارزان قیمتم را گرفتم
I knew the world wanted to tell me something	می دانستم که دنیا می خواهد چیزی به من بگوید
I felt a wave of uneasiness over my head	احساس کردم موجی از ناراحتی سرم را فرا گرفت
I felt something slap me on the shoulder	احساس کردم چیزی روی شانه ام سیلی زد
Deficiency of these leads to physical illness	کمبود اینها منجر به بیماری جسمی می شود
I just think he's hot	من فقط فکر می کنم او داغ است
I just have to put my finger on the trigger	فقط باید انگشتم را روی ماشه بگذارم
I am the seventeenth person who can consider myself lucky	من هفدهمین نفری هستم که می توانم خودم را خوش شانس بشمارم
I approached him and extended my hand towards him	به او نزدیک شدم و دستم را به طرفش دراز کردم
I saw them all fly	همه آنها را دیدم که پرواز کردند
A very good and advanced young man	یک جوان بسیار خوب و پیشرفته
I can call you	من میتونم برایت زنگ بزنم
I put it in my pocket	گذاشتمش توی جیبم
I was somewhere else	من جای دیگری بودم
I cried now for other reasons	الان به دلایل دیگری گریه کردم
I have done this often	من این کار را اغلب انجام داده ام
I always kept my feelings to myself	من همیشه احساساتم را درون خود نگه داشتم
I was looking for where we were going	دنبال این بودم که کجا می رویم
I had not eaten anything since last night	از دیشب چیزی نخورده بودم
I really want to rest	من واقعاً می خواهم استراحت کنم
I hated myself for letting him take care of me	از خودم متنفر بودم که به او اجازه دادم مراقبش باشد
I was happy for him to leave	از رفتنش خوشحال شدم
I have come among you to heal and restore	من در میان شما آمده ام تا شفا دهم و بازگردانم
I was expected to go above and beyond	انتظار می رفت از همه چیز بالاتر بروم
I notice them immediately	من فورا متوجه آنها می شوم
He had a close relationship with her	او رابطه نزدیکی با او داشت
I do not ask for more	من بیشتر از این درخواست نمی کنم
I took a deep breath and nodded	نفس عمیقی کشیدم و سری بهش تکون دادم
I wanted an explanation	یه توضیح میخواستم
I drank it, I drank its magic and life	آن را نوشیدم، جادو و زندگی اش را نوشیدم
I was never attacked either	من نیز هرگز مورد حمله قرار نگرفته بودم
I take off my hat and become a fan with it	کلاهم را برمی دارم و با آن هوادار می شوم
I wiped my eyes and got closer	چشمانم را پاک کردم و نزدیکتر شدم
I have developed some comments	من برخی از نظرات را توسعه داده ام
I'm actually disappointed in you	من در واقع از شما ناامید هستم
I told him he would not do it, but it was a lie	به او گفتم که این کار را نمی کند، اما دروغ بود
However, X was curious about how things would turn out	با این حال X کنجکاو بود که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت
I tell them to go back	به آنها می گویم که به عقب بروند
I simply did not know who to trust	من به سادگی نمی دانستم به چه کسی اعتماد کنم
I had to tell him personally	من باید شخصا به او می گفتم
I want you to be my child	من می خواهم تو بچه من باشی
I did not smell anything strange	بوی عجیبی حس نکردم
The air was cold	سرمایی هوا را گرفت
I ran the way we had just arrived	از راهی که تازه آمده بودیم دویدم
I want to spend some time on the farm	می خواهم مدتی را در مزرعه بگذرانم
I tried very hard to be calm	خیلی سعی کردم آرام باشم
I did everything that was expected of me	من هر کاری که از من انتظار می رفت را انجام دادم
I jumped up and lifted my chin	از جا پریدم و چانه ام را بلند کردم
I saw his notebooks, there were some poems	دفترهای یادداشتش را دیدم، چند شعر بود
I did not want him	من حواست به او نبود
I gently touched the palm of my hand	به آرامی کف دستش را با دستم لمس کردم
He said he was happy to die	او گفت که از مرگ خوشحال می شود
I spent the day drinking lemon tea and honey	روز را صرف نوشیدن چای لیمو و عسل کردم
I thought about where and why his soul had escaped	فکر کردم به کجا و چرا روحش فرار کرده است
A joke can sometimes win	یک شوخی می تواند گاهی اوقات برنده شود
I want to meet a woman	من می خواهم با یک زن آشنا شوم
What was hidden is told to us	چیزی که پنهان بود، به ما گفته می شود
I had to talk to him, to understand him	باید باهاش ​​حرف می زدم، بهش بفهمونم
One or two centuries, maybe more	یکی دو قرن، شاید بیشتر
Morgan initially denied meeting him	مورگان ابتدا ملاقات با او را تکذیب کرد
A number of monuments in honor of the dead	تعدادی از بناهای تاریخی به احترام مردگان
I was his second person	من نفر دوم او بودم
I love him more than anything in this world	من او را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارم
None of the parties to the conflict was accepted	هیچ یک از طرفین درگیری پذیرفته نشد
The film failed at the box office	این فیلم در گیشه شکست خورد
I thought he wanted to run away	فکر می کردم او می خواهد فرار کند
I wish you would tell me about this	کاش در این مورد به من می گفتی
I was struggling with the inevitable shaking of my head	داشتم با تکان دادن سر اجتناب ناپذیر مبارزه می کردم
I even quoted him	من حتی به او نقل قول دادم
I am a mother of three wonderful children	من مادر سه فرزند فوق العاده هستم
Rogers produced a video trailer for the game	راجرز یک تریلر ویدیویی از این بازی تولید کرد
I could not recognize anything else	چیز دیگه ای نتونستم تشخیص بدم
I do not know the rules and regulations	من قوانین و مقررات را نمی دانم
Four crew members were killed during the operation	چهار خدمه در جریان آن کشته شدند
I also explained their duties	وظایفشان را هم توضیح دادم
I can not be unprepared	من نمی توانم آماده نباشم
I was giving him everything at that moment	من در آن لحظه هر چیزی را به او می دادم
I want to be a good presenter	من می خواهم یک ارائه دهنده خوب باشم
I know it made him feel good	میدونم که حس خوبی بهش داد
I looked at it, I could not see the tunnel	نگاهی به آن انداختم، نتوانستم تونلی را ببینم
I raised my other hand	دست دیگرم را بالا انداختم
I resisted smiling and ran towards him	در مقابل لبخند زدن مقاومت کردم و به سمتش دویدم
I expect good from you	از شما انتظار خوبی دارم
I deserve such love	من سزاوار چنین عشقی هستم
I just walked away from him	من فقط از او دور شدم
Now I can talk about other things	اکنون می توانم در مورد چیزهای دیگر صحبت کنم
I think we have enough now	فکر می کنم الان به اندازه کافی چیز داریم
I just could not believe that he did all this	فقط باورم نمی شد که او همه این کارها را انجام داده است
I am very happy with your honesty	من از صداقت شما بسیار خوشحالم
I did not expect you to return so soon	انتظار نداشتم به این زودی برگردی
Convenience costs may apply	هزینه راحتی ممکن است اعمال شود
Honestly, I was a very rude person	راستش من آدم خیلی بی ادبی بودم
I simply never felt connected to any of them	من به سادگی هرگز با هیچ یک از آنها ارتباطی احساس نکردم
I seemed like a complete disaster	من یک فاجعه کامل به نظر می رسیدم
I think they had a good time there	من فکر می کنم آنها در آنجا اوقات خوبی را سپری می کردند
I do not need to worry	لازم نیست نگران باشم
I put my hand on the wound with energy	دستم را با انرژی روی زخم می گذارم
I only slept three or four hours a night	من فقط سه چهار ساعت در شب می خوابیدم
A look passed between the two women, who were clearly worried	نگاهی بین دو زن رد شد که به وضوح نگران بود
On the other hand, I felt like I had failed	از طرف دیگر احساس می کردم که یک شکست خورده ام
I was worried for him because he was leaving alone	من برای او نگران بودم، زیرا او تنها می رفت
I stared at it and heard the door open	به آن خیره شدم و صدای باز شدن در را شنیدم
I knew it was wrong to talk to him	می دانستم صحبت کردن با او اشتباه است
I have to block his questioning eyes	باید جلوی چشمهای پرسشگرش را بگیرم
I opened the window and went through it	پنجره را باز کردم و از آن عبور کردم
I just tried to save you time	من فقط سعی کردم در وقت شما صرفه جویی کنم
I had no doubts, no worries or fears	هیچ شکی نداشتم، هیچ نگرانی یا ترسی نداشتم
I have scheduled this date for a week	من این تاریخ را برای یک هفته برنامه ریزی کرده ام
A step that you are fully prepared to take	قدمی که کاملا آماده برداشتن آن هستید
I used this service in my photo business	من از این سرویس در کسب و کار عکس خود استفاده کردم
I think boys have the wrong girl	من فکر می کنم پسرها دختر اشتباهی دارند
I have to eat something else	من باید یه چیز دیگه بخورم
I see several possibilities to make this clearer	من چندین احتمال برای آشکارتر کردن این موضوع می بینم
I was hungry like a baby bird	من مثل یک بچه پرنده گرسنه بودم
And we needed a very good digital double	و ما به یک دوبل دیجیتال خیلی خوب نیاز داشتیم
I spent months in despair	ماه ها را در ناامیدی گذراندم
I finished my work, then hugged him	کارم را تمام کردم، سپس او را در آغوش گرفتم
I try to respect him and not upset him	من سعی می کنم به او احترام بگذارم و او را ناراحت نکنم
I expect to see my car	انتظار دارم ماشین من را دیده باشد
I think you are only showing the last depth	من فکر می کنم که شما فقط آخرین عمق را نشان می دهید
I will probably feel the same way	من احتمالاً همین احساس را خواهم داشت
I lived with my grandmother	من با مادربزرگم زندگی می کردم
I read each episode several times	هر قسمت را چندین بار می خواندم
I visited my best friends for dinner	برای صرف شام به بهترین دوستانم سر زدم
After that I stayed with one of my friends	پس از آن با یکی از دوستانم ماندم
The meeting ended a little later	جلسه کمی بعد به پایان رسید
I was about to fall in the bathroom	نزدیک بود توی حمام بیفتم
I should have known this	من باید این را می دانستم
I saw my name deleted	دیدم اسمم حذف شده
I think you just have to think about other things	من فکر می کنم شما فقط باید به چیزهای دیگری فکر کنید
I had a tube in my pocket	من یک لوله در جیبم داشتم
I remember I took this picture just before the fight started	یادم می آید درست قبل از شروع دعوا این عکس را گرفتم
I want to be there	من می خواهم آنجا باشد
I turn on the light	لامپ را روشن می کنم
One week holiday for birthday gifts	یک هفته تعطیلات برای هدیه تولد
I seriously thought about it	من به طور جدی به دنبال آن فکر کردم
I have a family to think about	من خانواده ای دارم که باید به آن فکر کنم
I jumped and fell to the ground	پریدمش و افتادیم زمین
I could not do without you	من بدون تو نمی توانستم
I want to mention all the model numbers in the description	من می خواهم تمام شماره مدل ها را در توضیحات ذکر کنم
There was nothing we could do	دیگر کاری نمی توانستیم انجام دهیم
A minor diplomatic incident occurred	یک حادثه دیپلماتیک جزئی رخ داد
A different net was drawn on the gate	توری متفاوت بر روی دروازه کشیده شد
I think we all appreciate that	من فکر می کنم همه ما قدردان آن هستیم
I could not look at him	نمی توانستم به او نگاه کنم
There is a basement in the main basement	زیر خانه اصلی یک زیرزمین وجود دارد
I raised my crystal sword and took a step forward	شمشیر کریستالی را بلند کردم و یک قدم جلو رفتم
I could not imagine life	نمی توانستم زندگی را تصور کنم
I told him that I was his best choice	به او گفتم که بهترین انتخابش من هستم
Time for compromise	زمانی برای سازش
This can take from one day to four months	این می تواند از یک روز تا چهار ماه طول بکشد
I should not have taken this anger out of your head	من نباید این عصبانیت را از سر شما بیرون می کردم
I stare at my reflection in the mirror	به انعکاس خودم در آینه خیره می شوم
I loved them all, unconditionally	من همه آنها را دوست داشتم، بدون قید و شرط
We have never seen such a thing	ما هرگز چنین چیزی ندیده بودیم
I am a kind, gentle and warm person	من فردی مهربان، لطیف و گرم هستم
I need fresh air	به هوای تازه نیاز دارم
His usual position was on the right wing	پست معمول او در جناح راست بود
I thought that made sense	من فکر می کردم این یک معنی دارد
Gene therapy is a possible alternative in the future	ژن درمانی یک جایگزین احتمالی در آینده است
I guess he should have known	من حدس می زنم که او باید می دانست
I leave you to talk about it	من شما را ترک می کنم تا با هم در مورد آن صحبت کنید
I felt a jolt of determination	من یک تکان از عزم را احساس کردم
I want to keep myself busy	من می خواهم خودم را مشغول کنم
I felt exactly the same way about him	من هم دقیقاً همین حس را نسبت به او داشتم
I was in such a changed state of being	من در چنین شرایط تغییر یافته ای از وجود بودم
A name that echoes the gentle warmth of home	نامی که گرمای ملایم خانه را زنگ می زند
I moaned hard	ناله سختی کشیدم
I still share most of my life experiences with friends	من هنوز هم اغلب تجربیات زندگی را با دوستان به اشتراک می گذارم
I wanted him for a long time	من او را برای مدت طولانی می خواستم
A cheap service that also proved to be excellent	یک سرویس ارزان که عالی بودن را نیز تایید کرد
I am very satisfied with my order	من از سفارشم بسیار راضی هستم
I tried to explain and added many words	سعی کردم توضیح بدم و کلمات زیادی اضافه کردم
I can certainly use your power to rely on	من مطمئنا می توانم از قدرت شما برای تکیه کردن استفاده کنم
I have not covered it all	من همه آن را پوشش نداده ام
I climbed to the top of this concrete block	من بالای این بلوک سیمانی بالا رفتم
I wish you were still here and everything was normal	کاش هنوز اینجا بودی و همه چیز عادی بود
I can cancel whenever I want	من می توانم هر زمان که بخواهم انصراف دهم
I picked up my phone and called him	گوشیمو در آوردم و بهش زنگ زدم
A good philosopher is a different magazine	یک فیلسوف خوب یک مجله متفاوت است
I set a trap	پا به تله گذاشتم
I hope we can talk for a few minutes	امیدوارم بتوانیم چند دقیقه صحبت کنیم
A teardrop hung over the edge of his eye	قطره اشکی بر لبه چشمش آویزان شد
I was scared of my mind	من از ذهنم ترسیده بودم
I like what he does	من از کاری که او انجام می دهد خوشم می آید
I hear it on TV	من آن را از تلویزیون می شنوم
I close my eyes and imagine a simple dress	چشمانم را می بندم و یک لباس ساده را تصور می کنم
He no longer appears in the novel	او دیگر در رمان ظاهر نمی شود
A faint smile settled on his lips	لبخند کمرنگی روی لبانش نشست
I wanted to work with them	من می خواستم با آنها کار کنم
But international law is clear	اما قوانین بین المللی روشن است
I swallowed and said nothing	آب دهانم را قورت دادم و چیزی نگفتم
I just did not know	فقط نمیدونستم اینطوریه
I think my sister came up with a good idea	فکر می کنم خواهرم به یک ایده خوب رسید
I tried the door but it was locked	در را امتحان کردم اما قفل بود
I have to close it again	باید دوباره ببندمش
I can never make up for it	من هرگز نمی توانم جبران کنم
I was sure he would stay away from me	مطمئن بودم که از من دوری می کند
I asked him what was going on.	از او پرسیدم چه خبر است؟
I like to share knowledge with others	من دوست دارم دانش را با دیگران به اشتراک بگذارم
I have failed as a mother	من به عنوان یک مادر شکست خورده ام
I also do individual and group counseling	مشاوره فردی و گروهی هم انجام می دهم
I closed my eyes again	دوباره چشمانم را بستم
I understand how crazy all this must seem	من می فهمم که این همه باید چقدر دیوانه کننده به نظر برسد
I had to walk	مجبور شدم قدم بزنم
A new life opens before him	زندگی جدیدی در برابر او باز می شود
I have to take him home with me	من باید او را با خودم به خانه ببرم
I wanted to have the illusion of loneliness	می خواستم توهم تنهایی را داشته باشم
Over time, the master ran out	به مرور زمان استاد تمام شد
I will not go into details	من وارد جزئیات نمی شوم
I prefer simple clothes	من لباس ساده رو ترجیح میدم
I drag his body down into the truck	جسدش را پایین می کشم داخل کامیون
I have no power in these matters	من هیچ قدرتی در این مسائل ندارم
I used it myself and tried it	من خودم استفاده کردم و امتحان کردم
I had a little trouble starting the fire	برای شروع آتش کمی مشکل داشتم
I had lost an original note	من یک نت اصلی را از دست داده بودم
I was popular in court, powerful in my own way	من در دادگاه محبوب بودم، به روش خودم قدرتمند
I was thankful but I was a little annoyed	سپاسگزار بودم اما کمی اذیت شدم
I will take advantage of it	من از آن بهره خواهم برد
A face that was not harmed	چهره ای که هیچ آسیبی نداشت
I felt his foot on my back	پایش را روی پشتم حس کردم
A large, roaring fireplace	یک شومینه بزرگ، خروشان
I could never regret such a moment	من هرگز نمی توانستم از چنین لحظه ای پشیمان باشم
An attempt to get involved	تلاشی برای درگیر شدن
I could clearly remember the frustration	می توانستم ناامیدی را به وضوح به یاد بیاورم
I do not hate the line	من بیزاری از خط ندارم
I look around the door frame into the hall	دور قاب در را به داخل سالن نگاه می کنم
I knew he was out of my help	من می دانستم که او از کمک من خارج است
The streams are fed by heavy rain and snow	نهرها از باران و برف فراوان تغذیه می شوند
Winning will be a final championship	کسب یک قهرمانی نهایی خواهد بود
I could let the circumstances of what happened tell me	می‌توانستم اجازه بدهم شرایط اتفاقی که افتاده است مرا تعریف کند
I want them to bring them directly to me	من می خواهم آنها را مستقیماً برای من بیاورند
I have not seen any of them for weeks	من هفته هاست که هیچکدام از آنها را ندیده ام
I mean he comes here, just to see you	منظورم این است که او می آید اینجا، فقط برای دیدن شما
I really enjoyed reading it	من واقعا از خواندنش لذت بردم
There were three main events in the Fall campaign	سه رویداد اصلی در کمپین پاییز وجود داشت
I guess we should have seen it coming	من حدس می زنم که باید شاهد آمدن آن بودیم
I looked at your data	من به داده های شما نگاه کردم
I always invite them and talk to them	من همیشه آنها را دعوت می کنم و با آنها صحبت می کنم
I could sleep easily	راحت میتونستم بخوابم
Several of his teeth were missing	چند تا از دندان هایش گم شده بود
I prayed once again that things would get better	من یک بار دیگر دعا کردم که اوضاع بهتر شود
I even quit smoking	حتی سیگار را هم ترک کردم
I can not be satisfied with the success of this project	من نمی توانم از موفقیت در این پروژه رضایت داشته باشم
I am not allowed to judge	من اجازه قضاوت ندارم
I can not wait to go to the next mission	من نمی توانم برای رفتن به ماموریت بعدی صبر کنم
They split up early in the sixth season	آنها در فصل ششم زود از هم جدا می شوند
I went up the stairs quietly	بی سر و صدا از پله ها بالا رفتم
I want you to look beautiful	من می خواهم شما زیبا به نظر برسید
A few weeks passed and my behavior softened	چند هفته گذشت و رفتارم نرم شد
I wanted to use our chances and fight	می‌خواستم از شانس‌هایمان استفاده کنم و بجنگیم
I have to explain something	باید یه چیزی رو توضیح بدم
I read those documents many times	من آن اسناد را بارها مطالعه کردم
My heart burned for the monster	دلم برای هیولا سوخت
I heard about him, but no one forced me to hear	من در مورد او شنیدم، اما کسی مرا مجبور به شنیدن نکرد
I actually brought a man back to my house	من در واقع یک مرد را به خانه خود بازگرداندم
I gave a mental comment and then started climbing the stairs	نظر ذهنی دادم و بعد شروع کردم به بالا رفتن از پله ها
I have already started it	من قبلا آن را شروع کرده ام
I promised to be there no matter what	قول دادم هر چی باشه پیشش باشم
I will do this more	من این کار را بیشتر انجام خواهم داد
I know there are difficulties	می دانم سختی هایی وجود دارد
I can not answer for myself	من هم نمی توانم برای خودم جواب بدهم
I know now and I control it	اکنون می دانم و کنترلش می کنم
I want to have a good relationship with him	من می خواهم رابطه خوبی با او داشته باشم
I can still remember his exact words	من هنوز می توانم کلمات دقیق او را به یاد داشته باشم
I did not fall	من به زمین نخوردم
I turn my feelings on and off	احساساتم را روشن و خاموش می کنم
I threw and I threw	پرتاب کردم و پرتاب کردم
I want us to be a real family	من می خواهم ما یک خانواده واقعی باشیم
I knew it was dangerous	میدونستم خطرناکن
I have to try this now!	الان باید این را امتحان کنم!
I turned my head to look at him	سرم را چرخاندم تا نگاهش کنم
I can not begin to understand it	من نمی توانم شروع به درک آن کنم
I have said a lot before	من قبلاً زیاد گفته ام
I paid all the bills	تمام قبض ها را پرداخت کردم
I love you very deeply, really and completely	من تو را بسیار عمیق، واقعاً و کاملاً دوست دارم
I kept searching and put my hands on that book	به جست‌وجوی ادامه دادم و دستانم را روی آن کتاب می‌کشیدم
The waste was mechanically separated according to its size	زباله ها بر اساس اندازه شان به صورت مکانیکی جدا شدند
I asked him what the problem was.	از او پرسیدم مشکل چیست؟
I felt it then	اون موقع حسش کردم
Ice on everything, including my hands now	یخ بر همه چیز، از جمله دستان من در حال حاضر
I pulled the phone halfway behind my ear	گوشی رو تا نیمه کشیدم پشت گوشم
I stopped asking those questions and started asking others	از پرسیدن آن سؤالات دست کشیدم و شروع به پرسیدن از دیگران کردم
I saw him just yesterday	همین دیروز دیدمش
I could not put that ring on his finger	نمی توانستم آن حلقه را روی انگشتش بگذارم
I did not mean that you could not afford it	منظورم این نبود که شما توانایی پرداخت آن را ندارید
I got there without any incident and came back	بدون هیچ اتفاقی به آنجا رسیدم و برگشتم
An ominous smile appeared on his green face	لبخند شومی بر چهره سبزش نقش بست
I did not know what to say to him	نمیدونستم چی بهش بگم
I can check the military store down the road	من می توانم فروشگاه نظامی را در پایین جاده چک کنم
A great way to show team pride	یک راه عالی برای نشان دادن غرور تیم
I hated feeling like the girl I loved	من از احساس دختری که دوستش دارم متنفر بودم
I am allowed to carry that weapon	من مجاز به حمل آن اسلحه هستم
I read to sleep	خواندم تا بخوابم
There are two accounts of their arrest	دو روایت از دستگیری آنها وجود دارد
Someone else has to do something else	شخص دیگری باید کار دیگری را انجام دهد
I looked over his shoulder	از روی شانه اش نگاه کردم
I was not ready for marriage	من برای ازدواج آماده نبودم
We are much better than this	ما خیلی بهتر از این هستیم
I still blame my son	من هنوز پسرم را مقصر می دانم
I reach out to stop him	دست دراز می کنم تا جلوی او را بگیرم
It was very hard for me to think in that situation	فکر کردن در آن موقعیت برایم خیلی سخت بود
I can also help you finance it	من هم می توانم به شما در تامین مالی آن کمک کنم
He then starts with an older man	او سپس با یک مرد مسن تر شروع می کند
I was very, very happy that he was with me	من خیلی خیلی خوشحال بودم که او با من بود
I looked at my cell phone	به موبایلم نگاه کردم
I tried to fight it, but it was impossible	من سعی کردم با آن مبارزه کنم، اما غیرممکن بود
I love the quality and the very unique design	من عاشق کیفیت و طراحی بسیار منحصر به فرد هستم
I no longer have to search for his true feelings	دیگر لازم نیست احساس واقعی او را جستجو کنم
I could sleep a little	میتونستم کمی بخوابم
He broke the line many times and stopped the game	او بارها خط را شکست و بازی را متوقف کرد
I no longer feel the darkness, the anger, the sadness	من دیگر تاریکی، عصبانیت، غم را حس نمی کنم
I just wanted to give him a gift	من فقط می خواستم به او هدیه بدهم
There may be a problem	ممکن است مشکلی پیش بیاید
I can finish this right now	من می توانم همین الان این را تمام کنم
A few bad months, a few good months	چند ماه بد، چند ماه خوب
Tears welled up on my cheeks	اشک تنهایی روی گونه ام چکید
I love listening to and making music	من عاشق گوش دادن و ساختن موسیقی هستم
I wanted to be someone who made him laugh	من می خواستم کسی باشم که او را می خنداند
I think he was almost proud of them	فکر می کنم او تقریباً به آنها افتخار می کرد
I remember how he smiled	یادم می آید که چگونه لبخند می زد
I want to be human again	من می خواهم دوباره انسان باشم
I did not wipe my face	صورتم را پاک نکردم
I had never seen him make another move	من هرگز او را ندیده بودم که حرکت دیگری انجام دهد
I did things to make it more useful	من کارهایی انجام دادم تا این کار مفیدتر باشد
I went into the bathroom and started taking a shower	وارد حمام شدم و شروع کردم به دوش گرفتن
I looked at him coldly	سرد نگاهش کردم
I told the police to stand in the alley	به پلیس گفتم تو کوچه بایست
I feel good today	امروز احساس خوبی دارم
I explained the situation to them	شرایط را برایشان توضیح دادم
I just can not help but think about what happened	من فقط نمی توانم به اتفاقی که افتاده فکر نکنم
I tried not to catch my breath	سعی کردم نفسش را ندهم
I can protect you from the throne	من می توانم از تو در مقابل تختت محافظت کنم
I did not mean all their soldiers	منظورم همه سربازانشان نبود
I have to use the flash as well	باید از فلش هم استفاده کنم
I just want to talk to you	میخوام تنها باهات حرف بزنم
I never intended to cause so much trouble	من هرگز قصد نداشتم این همه دردسر ایجاد کنم
I can not think of another reason	دلیل دیگری به ذهنم نمی رسد
I was ready to jump out the window	آماده بودم از پنجره بپرم بیرون
I can show you later	بعدا میتونم بهت نشون بدم
I shook my head in disgust	سرم را با نفرت تکان دادم
He declined to comment	او از اظهار نظر خودداری کرد
I was very suspicious of them	من به جفتشون خیلی مشکوک بودم
I had been driving a lot for a long time	خیلی از رانندگی گذشته بودم
I stood and watched the hand	ایستادم و دست را تماشا کردم
I hoped it would not end	امیدوار بودم تموم نشه
I believe this will give you a new gaming experience	من معتقدم که این به شما تجربه جدیدی از بازی می دهد
I knew he was confident	من می دانستم که اطمینان او تماماً پوز است
I went inside and watched you for a long time	من رفتم داخل و مدت زیادی تو را تماشا کردم
I could not trust anyone	نمیتونستم به کسی اعتماد کنم
I ran to the left and looked down	به سمت چپ دویدم و به پایین نگاه کردم
I could call them anything at any time	من می توانستم هر زمان با هر چیزی با آنها تماس بگیرم
I approached the bad place cautiously	با احتیاط به محل بد نزدیک شدم
I cleared my throat and broke the silence	گلویم را صاف کردم و سکوت را شکستم
I want to describe both of them	من قصد دارم هر دوی آنها را توصیف کنم
I saw something dark in your eyes	تو چشمات یه چیز تاریک دیدم
I think of my family	من به خانواده خودم فکر می کنم
The single voice that broke through the darkness	صدای واحدی که تاریکی را درنوردید
I have worked in both elementary and middle school	من در هر دو مقطع ابتدایی و راهنمایی کار کرده ام
I think women do this more than men	فکر می کنم زنان بیشتر از مردان این کار را انجام می دهند
I wore this on top	من این را روی تاپ می پوشیدم
I bent down and kissed her lips gently	خم شدم و لب هایش را به آرامی بوسیدم
I was not sure what he would do	من مطمئن نبودم که او چه خواهد کرد
I was almost thankful he didn't do it	تقریباً از اینکه او این کار را نکرده بود سپاسگزار بودم
I haven't had it in a long time	من خیلی وقت است که آن را نداشته ام
I am your guide, remember	من راهنمای شما هستم، به یاد داشته باشید
I just wanted to play with it	من فقط دوست داشتم باهاش ​​بازی کنم
I think love shone	فکر می کنم عشق درخشید
I have been feeling miserable ever since	از آن زمان به بعد احساس بدبختی می کنم
I have a sickly sense of humor	من یک شوخ طبعی بیمارگونه دارم
I absorbed all this with great calm	من همه اینها را با آرامش زیادی جذب کردم
I knew he was testing me	میدونستم داره منو امتحان میکنه
The fraction stopped a second later	کسری از ثانیه بعد متوقف شد
I know what men can do	من می دانم که مردان چه کاری می توانند انجام دهند
The effect of depression in this area is unknown	تأثیر افسردگی در این منطقه ناشناخته است
I can wait to stay calm	من می توانم صبر کنم تا آرامش را حفظ کنم
I shook myself mentally	از نظر ذهنی خودم را تکان دادم
I receive a busy messenger or signal	من پیغام گیر یا سیگنال مشغول دریافت می کنم
I wish the rain would not stop	آرزو می کنم کاش باران قطع نمی شد
I paused and breathed in the dark, struggling with fear	مکث کردم و در تاریکی نفس نفس می زدم و با ترس مبارزه می کردم
I have no problem	من مشکلی ندارم
I looked differently	یه جور دیگه نگاه کردم
I want a complete, real and second identity	من یک هویت کامل، واقعی و دوم می خواهم
I need people like you	من به امثال تو نیاز دارم
I simply look at him and see the pain inside him	من به سادگی به او نگاه می کنم و درد درونش را می بینم
I decided about the eyes	در مورد چشم تصمیم گرفتم
I saw some are weak and some are strong	دیدم برخی ضعیف و برخی قوی هستند
I could not and did not want to fight it	من قادر نبودم و نمی خواستم با آن مبارزه کنم
I started looking for a place to hide, a place to escape	شروع کردم به دنبال جایی برای پنهان شدن، جایی برای فرار
I tried to change but to no avail	سعی کردم عوض کنم ولی برایم فایده نداشت
I always felt that he was looking at me in some way	من همیشه احساس می کردم که او به نوعی به من نگاه می کند
I have to learn to live with them	باید یاد بگیرم با آنها زندگی کنم
I should have known something was really wrong	باید می دانستم واقعاً چیزی اشتباه است
I was assured that this was an accident	به من اطمینان داده بودند که این یک تصادف است
I closed my eyes, I did not want to see	چشمانم را بستم، نمی خواستم ببینم
If he was not there, I would have killed him	اگر او آنجا نبود، او را می کشتم
I do not know any of them at all	من مطلقاً هیچ کدام را نمی شناسم
I have taken care of him	من از او مراقبت کرده ام
I did not even change, to cry out loud	من حتی تعویض هم نمی کردم، برای گریه با صدای بلند
I live in deep forests	من در جنگل های عمیق زندگی می کنم
I pressed my breasts to her back and kissed her	سینه هایم را به پشتش فشار دادم و بوسیدمش
I had to start again yesterday	دیروز باید از نو شروع می کردم
I finally saw him after the celebration	بالاخره بعد از جشن دیدمش
I could hardly get out of it alive	من به سختی توانستم زنده از آن خارج شوم
I could hardly stand	به سختی قدرت ایستادن را داشتم
I passed by painting	با رنگ پرانی گذشتم
I could not contain my emotions	نمی‌توانستم جلوی احساسات ناشی از آن عمل را بگیرم
A wave of anger hit me like a cross over my head	موجی از خشم مانند صلیب بالای سرم به من برخورد کرد
I put the phone on the speaker	گوشی رو روی اسپیکر میذارم
I use a spring, so beans are also an option	من از فنر استفاده می کنم، بنابراین لوبیا نیز یک گزینه است
I look up when our lips meet slowly	وقتی لب هایمان به آرامی به هم می رسند به بالا نگاه می کنم
I consume it four times a day	روزی چهار بار مصرف میکنم
That means you can stay	یعنی میتونی بمونی
I hope you like it as it is	من امیدوارم که شما آن را به عنوان آن است
I quench your thirst for education	من برای شما عطش تحصیل می گذارم
I'm really glad you came	واقعا خوشحالم که اومدی
Why the queen was not replaced is still unclear	چرا ملکه تعویض نشد هنوز مشخص نیست
Can I have something for dinner	من می توانم برای شام چیزی بردارم
I stepped back and he closed the window	عقب رفتم و او پنجره را بست
I knew it had to be his dad	میدونستم باید باباش باشه
The feeling of death overcame him	احساس مرگ بر او چیره شد
A regular stealth attack will not suffice	یک حمله یواشکی منظم کافی نخواهد بود
I passed my exam on the first try	من امتحانم را در اولین تلاش قبول کردم
I was swimming in a sea of ​​people	در دریایی از مردم شنا می کردم
I guess he noticed the cavalry was coming	حدس می زنم او متوجه شد سواره نظام در حال آمدن است
I have to put him next to me	من باید او را در کنار خود قرار دهم
I am not your doctor	من دکتر شما نیستم
I knew it would one day	میدونستم یه روز میشه
I am not going to eradicate against this team	قرار نیست مقابل این تیم ریشه کن کنم
I listen to the answers	من به پاسخ ها گوش می دهم
A sofa runs along the opposite wall	یک مبل در امتداد دیوار مقابل می دوید
I, in turn, finally read the female part	من هم به نوبه خود، در نهایت قسمت زن را خواندم
I could not see his eyes	نمی توانستم چشمانش را ببینم
I reached out to hug her quickly	دست دراز کردم تا سریع بغلش کنم
After that, I was not fed up with video games	بعد از آن دیگر از بازی های ویدیویی سیر نمی شدم
I think there is a chance that they will do good things	من فکر می کنم این شانس وجود دارد که آنها کارهای خوبی انجام دهند
I cry thank you	من به شکرانه شما گریه می کنم
The surface of the cap is opaque and smooth	سطح کلاهک مات و صاف است
I could not help but admire him	من نمی توانستم او را تحسین نکنم
I can not ask you to take it	من نمی توانم از شما بخواهم که آن را بگیرید
I nodded and thought of the clock	سرم رو تکون دادم و به ساعت فکر کردم
I think you should not	من فکر می کنم شما نباید
I raised my fingers to look at him	انگشتانم را بالا آوردم تا نگاهش کنم
I guess the dog was like family	من حدس می زنم که سگ مانند خانواده بود
I wondered where they went during that time	تعجب کردم که در آن مدت کجا رفتند
I will not mention your name at all	من اصلا اسم شما را ذکر نمی کنم
Training and elevation were manual	آموزش و ارتفاع به صورت دستی بود
"I remember that stupid place," he said	او گفت من آن مکان احمقانه را به یاد دارم
I think you will see why	فکر می کنم خواهید دید چرا
I could not find a digital version of the full show	من نتوانستم یک نسخه دیجیتالی از نمایش کامل پیدا کنم
I checked the cat food machine	دستگاه غذای گربه را چک کردم
I was completely out of my mind	من کاملا از ذهنم خارج شده بودم
I could see the contradiction	می توانستم تناقض را ببینم
I know that sounds silly	می دانم که احمقانه به نظر می رسد
I could not go and it did not matter to me	نمیتونستم برم و برام مهم نباشه
I doubted he would do that now	من شک داشتم که او اکنون این کار را انجام دهد
I called him at home	در خانه به او زنگ زدم
A story can be sent in just thirty seconds	یک داستان را می توان تنها در سی ثانیه ارسال کرد
I told him he should come out and visit you	به او گفتم باید بیاید بیرون و به شما سر بزند
I can not take my mind off myself last night	دیشب نمیتونم ذهنمو از خودم دور کنم
I was out of breath	نفسم هم بند آمده بود
I was waiting for our turn	منتظر نوبت ما بودم
I have never heard of murder	من هرگز در مورد قتل نشنیده ام
I found myself in silence	خودم را در سکوت دیدم
A very beautiful wild tea	یک دمنوش وحشی بسیار زیبا
I wanted to help everyone	می خواستم به همه کمک کنم
I'm not just doing this with anyone	من این کار را فقط با کسی انجام نمی دهم
I know it like the back of my hand	من آن را مانند پشت دست خودم می دانم
I heard an explosion in front of me	صدای انفجاری را در جلوی درم شنیدم
He thought, wondering what was inside those lines	او فکر کرد، در تعجبم که درون آن خطوط چیست
I confessed before	قبلا اعتراف کردم
I had open heart surgery on you a week ago	من یک هفته پیش روی شما عمل قلب باز انجام دادم
It was kind of tidy	یه جورایی مرتب بود
I force myself to remember	زور میزنم تا یادم بیاد
I pray that my life depends on it	من دعا می کنم که زندگی من به آن بستگی دارد
I stole something for them	من چیزی برای آنها دزدیده ام
I always hated running	من همیشه از دویدن متنفر بودم
I think he does not have to	من فکر می کنم او مجبور نیست
I tried to get your attention, but you were not there	سعی کردم توجهت را جلب کنم، اما تو نبودی
I take it to study	برای مطالعه میبرمش
Although I had to find extra work	هر چند باید کار اضافی پیدا می کردم
I guess there could always be a better one	من حدس می زنم همیشه می تواند یک بهتر وجود داشته باشد
I had to go back to him	مجبور شدم برگردم پیشش
I just wanted to talk to him	من فقط می خواستم با او صحبت کنم
I wondered if they could forgive me	فکر می کردم که آیا آنها می توانند من را ببخشند
Looks like I ended up in a horror movie	به نظر می رسد من در یک فیلم ترسناک پایان یافته ام
I was seventeen, almost eighteen	من هفده ساله بودم، تقریباً هجده ساله بودم
The mother gives birth standing up	مادر ایستاده زایمان می کند
I wanted to see how it ended	میخواستم ببینم چجوری تموم شد
I tell them all	من به همه آنها می گویم
They had a son and a daughter	آنها یک پسر و یک دختر داشتند
I said he's a little weird	گفتم او کمی عجیب است
I sighed deeply	آه عمیقی کشیدم
I can not see him, my vision is very dark	من نمی توانم او را ببینم، دید من خیلی تاریک است
A cut on his shoulder began to make him cry red	بریدگی روی شانه اش شروع به گریه قرمز کرد
It meant something to someone	برای کسی معنی داشت
I find a chair and do the same	من یک صندلی پیدا می کنم و همین کار را می کنم
I could only guess that he had not heard my voice	فقط میتوانستم حدس بزنم که صدایم را نشنیده است
I think you have an installation problem	من فکر می کنم شما مشکل نصب دارید
I was weak, very weak	ضعیف بودم، خیلی ضعیف
I have certainly seen my share of the war	من مطمئناً سهم خود را از جنگ دیده ام
I had to get up early	باید زود بلند می شدم
It got louder and louder quickly followed	بلندتر و بلندتر به سرعت دنبال شد
I just never expected any reaction	من فقط هرگز انتظار هیچ واکنشی را نداشتم
I wish it would end soon	کاش زود تمامش می کرد
I guess that was a mistake	من حدس می زنم که این یک اشتباه بود
I had one in the back of the house	من یکی پشت در خانه داشتم
I was not going to say anything more about him	قرار نبود بیشتر از این در مورد او چیزی بگویم
I should have it now	الان باید داشتمش
I do not even say their names	حتی اسم آنها را هم نمی گویم
I can only be with them	من فقط میتونم باهاشون باشم
They dropped their weapons	آنها سلاح ها را در مواضع رها کردند
I guess we have it the same way	من حدس می زنم که ما آن را به همان شیوه داشته باشیم
I liked the slow version	من نسخه آهسته را دوست داشتم
I do not know who killed him	من نمی دانم چه کسی او را به قتل رساند
I lost count of them all somewhere on the line	من حساب همه آنها را جایی در خط از دست دادم
I was waiting for an announcement with a friend	من به همراه یکی از دوستان منتظر اعلام بودم
I wondered where we were going	تعجب کردم که کجا می رویم
I am the light, you know	من نور هستم، می دانید
I had to find a way out of this	من باید راهی برای خروج از این موضوع پیدا می کردم
I suggest that would be the worst case scenario	من پیشنهاد می کنم که بدترین سناریو خواهد بود
I did not even sit still	حتی آرام ننشستم
Traditional wedding style is very rare	سبک سنتی عروسی بسیار نادر است
Almost all the houses were affected	تقریباً همه خانه ها تحت تأثیر قرار گرفتند
A light breeze blew through the buildings	نسیم خفیفی از داخل ساختمان ها می گذشت
I can pretend, then follow my heart	من می توانم تظاهر کنم، سپس قلبم را دنبال کنم
I swallowed my anxiety like a stone in my throat	دلهره ام را مثل سنگ در گلویم فرو بردم
I reached the heavens and fell to the ground	به آسمانها رسیدم و به زمین افتادم
I think you can do it	من فکر میکنم تو میتونی انجامش بدی
I hope there is a ladies room on the ship	امیدوارم یک اتاق خانم ها در کشتی باشد
I liked the feel of the small town	من حس شهر کوچک آن را دوست داشتم
I was determined to enter this college	مصمم بودم وارد این دانشکده شوم
I want you to wear it and keep it	می خواهم آن را بپوشی و نگهش داری
A hard blow forced him to retreat	یک ضربه سخت او را وادار به عقب نشینی کرد
I was nursing a little slower than myself	کمی آهسته تر از خودم پرستاری می کردم
I can not miss a step or he will be disappointed	من نمی توانم یک قدم را از دست بدهم وگرنه او ناامید خواهد شد
I will plan in advance for sin	من از قبل برای گناه برنامه ریزی خواهم کرد
I always fought	من همیشه جنگیدم
I remember waking up	یادمه بیدار شدم
A shiver washed me away	رعشه ای مرا شست
I always kissed it gently	من همیشه آن را به آرامی می بوسیدم
It is our choice	انتخاب باشماست
I could come or something	من می توانستم بیایم یا چیزی
I completely forgot what we were doing	اصلاً فراموش کردم داشتیم چه می‌کردیم
I was like a boy	منم مثل یه پسر بودم
I interrupted and turned my full attention to the master	حرفم را قطع کردم و تمام حواسم را به استاد معطوف کردم
I can not remember things	من نمی توانم چیزها را به یاد نیاورم
That year was really a desert for us	آن سال واقعاً برای ما کویر بود
I can wait a while	من می توانم مدتی صبر کنم
A wide smile lit up his face	لبخند گسترده ای صورتش را روشن کرد
I think my analysis is good	فکر می کنم تحلیل من خوب است
I just wasn't sure how to get it	من فقط مطمئن نبودم که چگونه آن را می گیرید
I am kind to people who work in the shop	من با افرادی که در مغازه کار می کنند مهربان هستم
I swore to save life, not to accept it	من سوگند یاد کردم که زندگی را نجات دهم، نه اینکه آن را قبول کنم
I heard her kiss on the phone	صدای بوسه اش را از روی تلفن شنیدم
I was on the deck where my room was	من روی عرشه ای بودم که اتاقم در آن قرار داشت
I would have lost these papers otherwise	این کاغذها را از دست می دادم وگرنه
I ran after him but he did not return	دنبالش دویدم اما دیگر برنگشت
The aircraft was used to detect bullets	از هواپیما برای تشخیص سقوط گلوله استفاده شد
I had thousands of experiences	من هزاران تجربه داشتم
I always knew it was a lie	همیشه می دانستم که دروغ است
I can not stay away from you	نمیتونم ازت دور بمونم
I needed air and food	به هوا و غذا نیاز داشتم
I guess he's tired	من حدس می زنم او خسته است
A small reduction in food can have a big impact	یک کاهش کوچک غذا می تواند تاثیر زیادی داشته باشد
I love launching it	من عاشق راه اندازی آن هستم
A lawn that has a uniform appearance can really enhance your yard	چمنی که ظاهری یکدست داشته باشد می تواند واقعاً حیاط شما را بهبود بخشد
I have not heard for twenty years	بیست سال است که نشنیده ام
I look forward to collecting my species	من مشتاقانه منتظر جمع کردن گونه های خود هستم
I, like everyone else, felt misled	من هم مثل بقیه احساس گمراهی می کردم
I think no one has seen her husband	فک کنم کسی شوهرش رو ندیده
I had to practically push him out the front door	من مجبور شدم عملاً او را از در جلو هل بدهم
I never wish you could do anything else	من هرگز آرزو نمی کنم که شما کار دیگری انجام دهید
He has power	او قدرت دارد
A wide grin spread across his face	پوزخند گسترده ای روی صورتش پخش شد
I can highly recommend married life	من می توانم زندگی زناشویی را به شدت توصیه کنم
I do not have to speak	من مجبور نیستم صحبت کنم
I will not give up until he is safe again	تا زمانی که او دوباره در امان نباشد تسلیم نمی شوم
I read it again and so did the rest	من آن را دوباره خواندم و همچنین بقیه
I did not even notice the wound	من حتی متوجه زخم نشده بودم
I did not want to owe him anything	من نمی خواستم چیزی به او بدهکار باشم
I distanced myself from him	ازش فاصله گرفتم
I beg you to like me	التماس میکنم از من خوشت بیاد
I feel strange in my body	در بدن خودم احساس غریبی می کنم
A sudden understanding rippled through my mind	درک ناگهانی در ذهنم موج زد
I took his pulse, which was fixed	نبضش را گرفتم که ثابت بود
I guess anything is cheap but good	من حدس می زنم هر چیزی ارزان است اما خوب است
I talked to our family lawyer, that was it	من با وکیل خانواده مان صحبت کردم، همین بود
I went to the lake to get her clothes	به سمت دریاچه رفتم تا لباس هایش را بیاورم
I wanted him to answer my questions	می خواستم او به سوالات من پاسخ دهد
Jane stopped performing to raise her children	جین برای بزرگ کردن فرزندان خود از اجرا دست کشید
I am now a new creature	من اکنون یک مخلوق جدید هستم
I found his assistant	دستیارش را پیدا کردم
I had to take a different approach	باید رویکرد متفاوتی پیدا می کردم
I was in the right place	من در جای مناسب بودم
I did not like it though	هر چند من آن را دوست نداشتم
I count the hours and he has not come yet	من یک ساعت می شمارم و او هنوز نیامده است
There is no curtain	پرده هم نیست
I need to listen to myself more	من باید بیشتر به خودم گوش کنم
I do not know how that rumor started	من نمی دانم چگونه آن شایعه شروع شد
I know you said we will never kiss again	میدونم گفتی دیگه هیچوقت نمیبوسیم
I can count at least three things	حداقل سه چیز را می توانم بشمارم
I can kill you now	الان میتونم بکشمت
I ran away from everything	از همه چیز فرار کردم
I preferred the natural look	من ظاهر طبیعی را ترجیح دادم
I want to go home	من تقاضا دارم به خانه ام برگردم
I angrily threw the phone against the wall	با عصبانیت گوشی رو به دیوار پرت کردم
I talked to him often	من اغلب با او صحبت می کردم
I recognized his voice immediately	بلافاصله صدایش را شناختم
I visited it once or twice	من یکی دو بار از آن بازدید کردم
I hope I tap the screen	امیدوارم روی صفحه ضربه بزنم
I should not have talked to you like that	من نباید با شما اینطور صحبت می کردم
I also hope we can continue as a friend	من هم امیدوارم بتوانیم به عنوان دوست ادامه دهیم
I will bring you with me	من تو را با خودم می آورم
I want you to let me come with me	میخوام به خودت اجازه بدی با من بیای
I threw my dirty clothes in a big garbage bag	لباس های کثیفم را داخل یک کیسه زباله بزرگ انداختم
I will tell him everything at some point	من همه چیز را در مقطعی به او خواهم گفت
I participate for you	من برای شما شرکت دارم
I did not panic too soon	خیلی زود وحشت نکردم
I just wanted everything to be normal	فقط می خواستم همه چیز عادی باشد
I was strong enough to control the world	من آنقدر قدرتمند بودم که بتوانم جهان را کنترل کنم
Routine unchanged	روال بدون تغییر
I covered my face with my arms	صورتم را با بازوهایم پوشاندم
I left a marriage for no real reason	من یک ازدواج را بدون هیچ دلیل واقعی ترک کردم
I was not really worried about the dough	من واقعاً نگران خمیر نبودم
I had to go and fight everyone	مجبور شدم برم با همه بجنگم
I hope your mother found her breast before anyone else	امیدوارم مادرت قبل از هر کس دیگری سینه را پیدا کرده باشد
I have a child there who has serious health problems	من یک بچه در آنجا دارم که مشکلات سلامتی جدی دارد
The third side had stone houses and tree groves	ضلع سوم دارای خانه های سنگی و بیشه های درخت بود
I live with my mother and younger brother	من با مادر و برادر کوچکترم زندگی می کنم
I did not want you to be alone	من نمی خواستم تو تنها باشی
I knew how to find a bunch of them	من می دانستم که چگونه یک دسته از آنها را پیدا کنم
I withdrew, I was satisfied with the results	من عقب نشینی کردم، از نتایج راضی بودم
I was going to be hard	قرار بود سخت باشم
I even felt that I was taken into a police car	حتی احساس کردم که مرا به داخل ماشین پلیس بردند
I was nervous at first	من اول عصبی بودم
A twin smile is necessary for life	یک لبخند دوقلو برای زندگی لازم است
I wonder how much he sacrifices for this	من تعجب می کنم که او چقدر برای این فداکاری می کند
I did not take care of myself	من مراقب خودم نبودم
A blow to the door caught his attention	ضربه ای به در توجه او را جلب کرد
I squeeze my body and fly towards him	بدنم را فشار می دهم و به سمت او پرواز می کنم
I write this with fear and haste	این را با ترس و عجله می نویسم
I like it a little	من آن را کمی دوست دارم
I did not buy them	من آنها را نمی خریدم
I did not take part in any armed resistance	من در هیچ مقاومت مسلحانه ای شرکت نداشتم
I looked at him again	دوباره به او نگاه کردم
I have to object here	من باید اینجا مخالفت کنم
I think it will cut a lot of lines now	من گمان می کنم که اکنون خطوط زیادی را قطع خواهد کرد
I played in high school and university	من در دبیرستان و دانشگاه بازی کردم
I went to class several times a week	هفته ای چند بار کلاس می رفتم
I could see the bright white wings on it	می‌توانستم بال‌های سفید درخشان و زیبا را روی آن ببینم
A place where we can build	مکانی که بتوانیم در آن بسازیم
I wiped the blood from my face, I put my arm	خون صورتم را پاک کردم، دستم را بازو کردم
I had no friends and no other family there	من نه دوستی داشتم و نه خانواده دیگری آنجا
K dragged them to the door on the roof	K آنها را به سمت دری روی پشت بام کشید
He may scratch certain words for a particular effect	او ممکن است کلمات خاصی را برای یک جلوه خاص خراش دهد
I am your role model for decision making	من الگوی شما برای تصمیم گیری هستم
The father who had endangered him	پدری که او را به خطر انداخته بود
I ask are they both good?	می پرسم هر دو خوب هستند؟
I have not been home for several days	چند روزی است که خانه نرفته ام
I know you want to feel like a perfect human being	من می دانم که شما می خواهید مانند یک انسان کامل احساس کنید
I did not know what this would lead to	من نمی دانستم که این به چه چیزی می رسد
I know more than teachers	من بیشتر از معلمان می دانم
Football games were held during the fall	بازی های فوتبال در طول پاییز برگزار شد
I walked up to three miles a day	من تا سه مایل در روز حرکت می کردم
He suffers from heart and lung diseases	او از بیماری های قلبی و ریوی رنج می برد
I prepared myself to find his eyes	خودم را آماده کردم تا چشمانش را پیدا کنم
I was afraid of losing it again	ترسیدم دوباره از دستش بدم
I never wanted to have a relationship with him	من هرگز نمی خواستم با او رابطه داشته باشم
I jumped in the snow	توی برف پریدم
I recently valued a manufacturing company	من اخیراً برای یک شرکت تولیدی ارزش قائل شدم
I can not recommend them enough	من نمی توانم آنها را به اندازه کافی توصیه کنم
I feel deeply for him	من عمیقاً برای او احساس می کنم
I have called for it twice	من دوبار برای آن تماس گرفته ام
It is not a land whose people want war	سرزمینی نیست که مردمش جنگ بخواهند
I told myself to continue	به خودم گفتم ادامه بده
I can not summon my foot	نمی توانم پایم را احضار کنم
I did not mention any recent problems	من هیچ اشاره ای به مشکلات اخیر نکردم
It is not fair to condemn them	این عادلانه نیست که آنها را محکوم کنیم
I did not kill you	من تو را نمیکشتم
I walk over to her and hug her	به سمتش می روم و بغلش کردم
I was drawn to myself	من تا حد خودم کشیده شده بودم
I was reminded that it's up to me	به من یادآوری شد که این به من بستگی دارد
Various production problems were encountered	مشکلات مختلف تولید با آن مواجه شد
I lived alone for a while	مدتی تنها زندگی کردم
I stared into his eyes and smiled	به چشمانش خیره شدم و لبخند زدم
I can understand why it bothers you	من می توانم درک کنم که چرا شما را ناراحت می کند
I can not see the evidence or question the witnesses	من نمی توانم شواهد را ببینم یا از شاهدان سؤال کنم
I hope so for you!	من امیدوارم برا تو همانطور باشه !
They had five children	آنها پنج فرزند داشتند
I was satisfied with their services	از خدماتشون راضی بودم
I thought they were being thrown out	فکر می کردم دارند بیرون پرت می شوند
I mean yes, but not just this	منظورم این است که بله، اما نه فقط این
I ask your permission to change two words	برای تغییر دو کلمه از شما اجازه می خواهم
I think it is a conference center	فکر می کنم یک مرکز همایش باشد
I kept walking, but I kept thinking	به راه رفتن ادامه دادم، اما فکری ادامه داشت
I have never felt so much like myself	تا حالا اینقدر احساس نکردم که شبیه خودم نیستم
I believe we should get on immediately	من معتقدم باید فوراً سوار شویم
I smile and enter	لبخند میزنم و وارد میشوم
I felt inert in front of him	من در مقابل او احساس لختی می کردم
I had nothing to ask him	من چیزی نداشتم که از او بپرسم
I was not sure what to say	من مطمئن نبودم که از بیان او چه بگویم
I still love it, whether simple or not	من هنوز آنجا را دوست دارم، چه ساده یا نه
I just have to talk to him	من باید تنها با او صحبت کنم
I must be able to go anywhere in the world	من باید بتوانم به هر جای دنیا بروم
I wondered if he hated his job.	تعجب کردم که آیا او از کارش متنفر است؟
I will never work again	من دیگر هرگز کار نخواهم کرد
I think it was destiny that brought you here	فکر می کنم این تقدیر بود که تو را به اینجا رساند
I already love my son	من از قبل پسرم را دوست دارم
I know how small it looks	من می دانم که چقدر کوچک به نظر می رسد
I suggest you do not worry about us	پیشنهاد می کنم نگران ما نباشید
I wanted to free myself	می خواستم خودم را آزاد کنم
I think his mood may be a smile	من فکر می کنم ممکن است حالت او یک لبخند باشد
I feel he will be proud	احساس می کنم او افتخار خواهد کرد
I still enjoy myself	من هنوز از خودم لذت می برم
I refused to let him	من از اجازه دادن به او امتناع کردم
I rolled on my stomach	روی شکمم غلت زدم
I am part of that help	من بخشی از آن کمک هستم
I share many of your posts with my friends	من بسیاری از پست های شما را با دوستانم به اشتراک می گذارم
I have an incredible daughter	من یک دختر باورنکردنی دارم
I have not received a point since then	از آن زمان تاکنون امتیازی دریافت نکرده ام
I cared about the characters and enjoyed reading them	من به شخصیت ها اهمیت می دادم و از خواندن آن لذت می بردم
I sighed impatiently but stood my ground	بی حوصله آهی کشیدم اما سر جای خودم ایستادم
I know they are just a bunch of branches	من می دانم که آنها فقط انبوهی از شاخه ها هستند
I left the hospital and went home	از بیمارستان خارج شدم و به خانه رفتم
I bit my lip and apologized	لبم را گاز گرفتم و خودم را معذورم
I'm still grateful for that	من همچنان از آن سپاسگزارم
I tried to remember the real words	سعی کردم کلمات واقعی را به خاطر بیاورم
I gasped in protest, but he ignored me	به نشانه اعتراض نفس نفس زدم، اما او به من توجهی نکرد
I really wanted to kill him	خیلی دلم میخواست بکشمش
I had no numbers to prove anything	من هیچ عددی نداشتم که چیزی را ثابت کند
I looked around in surprise	با تعجب به اطراف نگاه کردم
I can feel the gun through the fabric	می توانم اسلحه را از میان پارچه احساس کنم
I learned an old trick in junior high school	من یک ترفند قدیمی را در دوره متوسطه اول یاد گرفتم
I reminded myself that this was just an experiment	به خودم یادآوری کردم که این فقط یک آزمایش بود
I'm lost my memory, you see	من حافظه ام را از دست داده ام، می بینید
A few rogue doctors is one thing	چند پزشک سرکش یک چیز است
I hardly knew him	من به سختی او را شناختم
I had a panic attack	من دچار حمله پانیک شدم
A questionnaire was used to collect data	برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد
I want to show you something else	من می خواهم چیز دیگری را به شما نشان دهم
Of course I knew it was very dangerous	البته می دانستم که خیلی در خطر است
I wanted to leave that morning	آن روز صبح می خواستم ترک کنم
I found him in bed bleeding from his arm	من او را در رختخواب پیدا کردم که از بازو خونریزی می کرد
I looked at him for an explanation, but received no explanation	برای توضیح به او نگاه کردم، اما هیچ توضیحی دریافت نکردم
I started going to the library at the hospital	شروع کردم به رفتن به کتابخانه در بیمارستان
I want to trust him because he is my father	من می خواهم به او اعتماد کنم زیرا او پدر من است
This was the first movie	این اولین فیلم های سینمایی بود
I heard all the ugly whispers, I saw every bad look	من تمام زمزمه های زشت را شنیدم، هر نگاه بدی را دیدم
A silent connection passed between them	یک ارتباط بی صدا بین آنها گذشت
I saw it twelve times	من آن را دوازده بار دیدم
I could not think about it for months and months	ماه ها و ماه ها نمی توانستم به آن فکر نکنم
I recognized that sound immediately	فورا آن صدا را شناختم
A computer can eventually, but not a person	یک کامپیوتر، در نهایت می تواند، اما نه یک شخص
I decided to take a closer look	تصمیم گرفتم از نزدیک نگاه کنم
I felt I was on the ground and found the phone	احساس کردم روی زمین هستم و گوشی را پیدا کردم
I was hesitant, but he was not insulted	مردد بودم، اما به او توهین نشد
I was sad all morning	تمام آن صبح غمگین بودم
I have a design book for ten years	من ده سال کتاب طراحی دارم
I expected a little earlier than you	کمی زودتر از شما انتظار داشتم
I also wanted to kill someone with a gun	من هم می خواستم یک نفر را با اسلحه بکشم
I also love the classroom as a learning community	من همچنین کلاس درس را به عنوان جامعه یادگیری دوست دارم
I agree that it is not going to attract the army	من موافقم که قرار نیست ارتش را جذب کند
I opened my hand and opened it	دستم را باز کردم و باز کردم
I talk a lot about work	من در مورد کار زیاد صحبت می کنم
I open the door and push it out hard	در را باز می کنم و به سختی هلش می دهم بیرون
I remembered that he woke up at the same time	یادم آمد که او در همان زمان از خواب بیدار شد
I love him, but I was not willing to pay for them	من او را دوست دارم، اما حاضر به پرداخت بهای آنها نبودم
I want you to prepare	ازت میخوام آماده کنی
I certainly do not hate him if he does that	من مطمئناً اگر او این کار را بکند بدم نمی آید
A strange smell wafted behind him	بوی عجیبی پشت سرش پیچید
I know how much your father was valuable to you	میدونم پدرت چقدر برات ارزش داشت
I have just entered a new challenge	من تازه وارد چالش جدید شدم
I was completely motionless and waited	من کاملاً بی حرکت ماندم و منتظر ماندم
I put aside curiosity	کنجکاوی را کنار زدم
I could not take my eyes off him	نمی توانستم چشمانم را از او جدا کنم
I went back to my house	به سمت پشت در خانه ام رفتم
I stared at his shoulder in surprise	با تعجب به دوشش خیره شدم
I want to be a doctor like you	منم میخوام مثل شما دکتر بشم
They did a really good job	آنها واقعاً کار خوبی کردند
I ran quickly to the console	سریع به سمت کنسول دویدم
I could not say what	نتونستم بگم چیه
I felt extremely good physically, mentally and emotionally	از نظر جسم، روح و روان احساس فوق العاده خوبی داشتم
I immediately understood who he was	بلافاصله فهمیدم کیست
I could not feel any emotion	هیچ نوع احساسی را نمی توانستم احساس کنم
I could not do realistic clouds	من نمی توانستم ابرهای واقع بینانه را انجام دهم
I believe my son has a point	من معتقدم پسرم نکته ای دارد
I want to review these remaining questions for you	من می خواهم این سؤالات باقی مانده را برای شما مرور کنم
I went over a bridge	از روی یک پل رفتم
I mean technology to move things	منظورم تکنولوژی برای حرکت دادن چیزها است
I like to use a food processor	من دوست دارم از غذاساز استفاده کنم
I can see you are shaking	می توانم ببینم که می لرزی
I have trouble answering his question, but I will answer anyway	من برای پاسخ دادن به سوال او مشکل دارم، اما به هر حال پاسخ می دهم
I really did not hate to have a terrible reputation	من واقعاً بدم نمی آمد که شهرت ترسناکی داشته باشم
I may get out of this situation alive	من ممکن است زنده از این وضعیت خارج شوم
I do not want to wait until our wedding night	من نمی خواهم تا شب عروسی ما صبر کنم
I felt my heart pounding with excitement	احساس کردم قلبم از شدت هیجان می تپد
I wanted to be open to the world	می خواستم به روی دنیا باز باشم
Several electronic devices are lined up next to a wall	چند ابزار الکترونیکی در کنار یک دیوار ردیف شده اند
A heavy chain around his neck	یک زنجیر سنگین دور گردنش
I said hello and blushed	سلام کردم و سرخ شدم
I ran fifteen miles	پانزده مایل دویده بودم
He thought he would support	او فکر می کرد که او حمایت خواهد کرد
It is slightly more common in men than women	در مردان کمی بیشتر از زنان شایع است
The result of this marriage was two sons	حاصل این ازدواج دو پسر بود
I like to keep my curiosity	من دوست دارم کنجکاوی خود را حفظ کنم
I have to do this immediately, please	من باید این کار را فورا انجام دهم لطفا
I miss my family but time is passing	دلم برای خانواده ام تنگ شده اما زمان در حال گذر است
Of course I was completely naked	البته من کاملا برهنه بودم
I hope her sister is as lovable as she is	امیدوارم خواهرش هم مثل خودش دوست داشتنی باشه
I definitely liked him	بدون شک دوستش داشتم
I still can not describe him	هنوز نمی توانم او را توصیف کنم
I go back and go back to the kitchen	برمیگردم و به سمت آشپزخانه برمیگردم
A beautiful girl who wants to be saved	دختر زیبایی که می خواهد نجات پیدا کند
It looks very beautiful on the porch!	به نظر من در ایوان بسیار زیبا به نظر می رسد!
I looked up and saw the reflection	نگاهم را بلند کردم و انعکاس را دیدم
I stood behind the phone in the hallway	پشت تلفن در راهرو ایستادم
I felt uncomfortable	احساس ناراحتی کردم
I can give him anything he wants	من می توانم به او هر چیزی که بخواهد بدهم
I can not feel alone	نمی توانم احساس تنهایی نکنم
I need to know that you really believe in me	من باید بدانم که شما واقعاً به من اعتقاد دارید
I had never lost a loved one	من تا حالا هیچ کس از نزدیکانم را از دست نداده بودم
Tall and thin approached us	قد بلند و لاغری به ما نزدیک شد
I was taken to the same hospital many times	من را بارها به همان بیمارستان بردند
I just wanted you to prove that you love me	فقط میخواستم ثابت کنی که دوستم داری
I just want this thing to go away before it becomes destructive	من فقط می خواهم این چیز از بین برود، قبل از اینکه تبدیل به مخرب شود
I got the average	من متوسط ​​رو گرفتم
I could feel guilty	میتونستم احساس گناه کنم
I sat on a stone staircase and looked at him	روی پله سنگی نشستم و نگاهش کردم
I feel something is wrong with me	احساس می کنم چیزی برای من اشتباه است
I started to worry about my relationship with him	شروع کردم به نگرانی در مورد رابطه ام با او
I chose the easy way	من راه آسان را انتخاب کردم
I can not see anything about him	من نمی توانم چیزی در مورد او ببینم
I do not see any love in my life	من هیچ عشقی در زندگیم نمی بینم
I was not alone	من تنها نبودم
I would love to have him so close	من دوست دارم او را به این نزدیکی داشته باشم
Another interpretation is that the book is the Bible	تعبیر دیگر این است که کتاب انجیل است
I haven't played much lately	اخیرا زیاد بازی نکردم
I probably will not do this again	احتمالا دیگر این کار را نخواهم کرد
I will probably never find a match	احتمالاً هیچ وقت همسانی پیدا نخواهم کرد
I did not know that you were married	من نمی دانستم که شما همسر گرفته اید
An instruction can consist of several elements	یک دستور می تواند از چندین عنصر تشکیل شده باشد
I have to go back to that	من باید به آن برگردم
I made a fair offer	من یک پیشنهاد منصفانه ارائه کردم
You only have one chance	شما فقط یک فرصت دارید
I hope he is not too disappointed with our absence	امیدوارم از نبودن ما خیلی ناامید نباشد
By doing this, I saved a lot of money myself	با انجام این کار خودم خیلی پول پس انداز کردم
I love all three and even trust them	من هر سه را دوست دارم و حتی به آنها اعتماد دارم
I was finally living	بالاخره داشتم زندگی میکردم
A thinly engraved crimson collar shone on his neck	یقه حکاکی شده نازکی به رنگ زرشکی روی گردنش می درخشید
I knew it was a bad idea to just come here	می‌دانستم که تنها آمدن اینجا ایده بدی است
The second butter was replaced by green	کره دومی جای آن را گرفت که سبز رنگ بود
I have no one to fear	من کسی را ندارم که از او بترسم
I smiled when he looked at me	وقتی به من نگاه کرد لبخند زدم
I think it will continue	من فکر می کنم که ادامه خواهد یافت
I knew he did not really see me	می دانستم که او واقعاً مرا نمی بیند
I run a counseling and employment center	من یک مرکز مشاوره و کاریابی را اداره می کنم
A simple spin is all that is needed	یک چرخش ساده تمام چیزی است که لازم است
I can not guide you as my aunt can	نمیتونم اونجوری که خاله میتونه راهنماییت کنم
I experienced them from all sides	من آنها را از همه طرف تجربه کردم
I have to take care of these people	من باید مراقب این افراد باشم
I do not tolerate any nonsense from anyone	من هیچ حرف مزخرفی را از هیچ کس تحمل نمی کنم
I turned to the spare unit	به سمت واحد یدکی چرخیدم
I had to understand what they were doing	من باید می فهمیدم که آنها چه کار می کنند
I asked can we talk to you?	پرسیدم آیا می توانیم با شما صحبت کنیم؟
I used to separate them more	بیشتر جداشون میکردم
I can not stay here without you	من نمیتونم بدون تو اینجا بمونم
I remembered that sword very well	من آن شمشیر را به خوبی به یاد آوردم
I do not expect you to ever see them	من انتظار ندارم که شما هرگز آنها را ببینید
I walked away with nothing	من با هیچ چیز دور شدم
I was this all the time	من تمام مدت این بودم
I sometimes have to heat a small area inside the metal	من گاهی مجبور می شوم یک منطقه کوچک در داخل فلز را گرم کنم
I have a test for you	من یک آزمایش برای شما دارم
I have no experience of military leadership	من تجربه رهبری نظامی ندارم
These were obtained from stores that had been secured during the invasion	این ها از فروشگاه هایی که در طول تهاجم امن شده بودند به دست آمد
A little thing for you	یک چیز کوچک برای شما
I laughed almost out loud	تقریبا بلند خندیدم
I felt waves of sadness	امواج غم را احساس کردم
I was not afraid	هیچ ترسی نداشتم
I had never lost anyone under my command	من تا به حال کسی را تحت فرمان خود از دست نداده بودم
The man who had lost everything	مردی که همه چیزش را از دست داده بود
I bent down to kiss her	خم شدم تا ببوسمش
I want to stay like this for a while	میخوام یه کم دیگه همینجوری بمونم
I did not like the chances	شانس ها را دوست نداشتم
I saw with my own eyes brother	من به چشم خودم دیدم برادر
I found only eleven of us	من فقط یازده نفرمان را پیدا کردم
I could not say what he was thinking	نمی توانستم بگویم او به چه فکر می کند
Economic effects were also felt	اثرات اقتصادی نیز احساس شد
I might even persuade him to move here	حتی ممکن است او را متقاعد کنم که به اینجا نقل مکان کند
I could not calm my mind	نمی توانستم به ذهنم آرامش بدهم
I wrote down the dream in my notebook	رویا را در دفترم یادداشت کردم
I could not help but think what a strange man he was	نمی توانستم فکر نکنم چه مرد عجیبی بود
I needed to be closer	نیاز داشتم نزدیکتر باشم
I raised my head to look	سرم را بلند کردم تا نگاه کنم
He also stopped performing	او نیز اجرای خود را متوقف کرد
Mostly active in humid weather	بیشتر در هوای مرطوب فعال است
I hate not having what he wanted	از نبودن آن چیزی که او می‌خواست متنفرم
If he shouted even louder, I would be fine	اگر او حتی بیشتر فریاد می زد، حالم خوب می شد
The dark sword of his ship struck him	شمشیر تاریکی کشتی او را زد
I do not want to touch you either	من هم نمی خواهم به من دست بزنم
I pulled it, and it was wire	من آن را کشیدم، و آن سیم بود
I should not have from the beginning	من نباید از ابتدا داشته باشم
I'm very, very good at it	من در آن بسیار بسیار خوب هستم
There is a wall of shadows	دیواری از سایه ها به چشم می خورد
Recording completed within a month	ضبط در عرض یک ماه به پایان رسید
I love your look	من عاشق نگاهت هستم
I had already lost the precautionary room	من قبلاً اتاق احتیاط را از دست داده بودم
I hurried through the darkness to the door	با عجله از میان تاریکی به سمت در می روم
I'm sure you have enough to travel	من اطمینان دارم که شما به اندازه کافی برای سفر دارید
I blushed, my hands were shaking	سرخ شدم، دستانم می لرزید
I thought he was talking about the story	من فکر کردم او در مورد داستان صحبت می کند
A purple flower with a golden sphere in the center	یک گل بنفش با یک کره طلایی در مرکز آن
I looked around	نگاهشان کردم به اطرافشان
I made another cup of coffee	یک لیوان قهوه دیگر درست کردم
However, I rejected it	با این حال من آن را رد کردم
I took him to my basement	من را به زیرزمینم بردم
Little by little, I opened my eyes	کم کم چشمامو باز کردم
I hurried back and picked up the papers	با عجله برگشتم و آن اوراق را گرفتم
I had that cat in my hands	من آن گربه را در دستانم داشتم
I moved him because it was a long pause	من او را حرکت داده بودم، زیرا مکث طولانی بود
I am very upset about this situation	من از این وضعیت خیلی ناراحتم
I went back to see that he was already in custody	برگشتم تا ببینمش از قبل در بندش است
I was in deep trouble lately	من در اواخر در دردسر عمیقی بودم
I needed my father to feel pain when I left	به پدرم نیاز داشتم که در رفتن من احساس درد کند
I can also take the time to write and edit	همچنین می توانم برای نوشتن و ویرایش وقت بگذارم
I can not wait for this task to be completed	من نمی توانم صبر کنم تا این تکلیف تمام شود
A gentle roar comes from above	غرش ملایمی از مسیر بالا می آید
Most of me certainly did not	بخش بزرگتری از من قطعاً این کار را نکردند
I prayed that my neighbor would hear me cry	دعا کردم همسایه گریه ام را بشنود
I reach for the baseball bat	دستم را به چوب بیسبال می برم
I enjoy being with him a lot	از بودن با او لذت زیادی را تجربه می کنم
I am very happy here and I get easier every year	من اینجا خیلی خوشحالم و هر سال راحت تر می شوم
I was almost ready for high blood pressure	تقریباً آماده ی پرفشاری بودم
I am a working artist as well as a teaching artist	من یک هنرمند شاغل و همچنین یک هنرمند تدریس هستم
I'm sorry he left	از رفتنش متاسف شدم
I tried to shut down the project several times	چندین بار سعی کردم پروژه را تعطیل کنم
I'm laughing now	من الان دارم میخندم
Thus the change of material is chemical in nature	بنابراین تغییر مواد در طبیعت شیمیایی است
I never stopped saying them	من هرگز از گفتن آنها دست بر نداشتم
I guess we all feel this pressure	حدس می‌زنم همه ما این فشار را احساس می‌کنیم
I think in culture	من در فرهنگ فکر می کنم
At that time I had to go to work	اون موقع مجبور شدم برم سر کار
I will not buy anymore	من دیگه خرید نمیشم
However, I can not hire anyone else in the staff	با این حال، من نمی توانم شخص دیگری را در کارمندان استخدام کنم
Where he took the liberal arts seriously	جایی که هنرهای لیبرال را جدی می گرفت
I am kind and gentle	من مهربان و حلیم هستم
A third comes down behind them	یک سوم پشت سرشان پایین می آید
I did not know that you can have a favorite	من نمی دانستم که شما می توانید یک مورد علاقه داشته باشید
I am no longer thirsty for the soul, love	من دیگر تشنه روح نیستم، عشق
I did not know that he was a journalist	نمی دانستم که او خبرنگار است
I opened the ice cream and started eating	بستنی رو باز کردم و شروع کردم به خوردن
I found myself strangely comfortable	خودم را به طرز عجیبی راحت دیدم
I will put you among them	من شما را بین آنها قرار می دهم
I can not feel responsible for that	من نمی توانم در مورد آن احساس مسئولیت کنم
I never intended to take it seriously	هیچ وقت قصد جدی گرفتن در مورد آن را نداشتم
I made a mistake in doing this, so, very wrong	من برای انجام این کار اشتباه کردم، بنابراین، بسیار اشتباه
I felt warm, comfortable and confident	احساس گرما، راحتی و اطمینان داشتم
I have not seen or heard from you for seven years	من هفت سال است که شما را ندیده ام و چیزی نشنیده ام
In fact, I think they are a good couple	در واقع فکر می کنم آنها زوج خوبی هستند
I got out of the car	از ماشین پیاده شدم
Conversation between two people	مکالمه بین دو نفر
I mean, don't show up, go to the studio	منظورم این است که ظاهراً ظاهر نشوید، بلکه به استودیو بروید
I want to avoid any risk of professional competition	من می خواهم از هرگونه خطر رقابت حرفه ای جلوگیری کنم
I was getting lighter	داشتم سبک میشدم
I knew he kept secrets	می دانستم که رازها را حفظ می کند
I arrive and we walk together	می رسم و با هم راه می رویم
I flipped through my bag and found the outline of my article	کیفم را زیر و رو کردم و طرح کلی مقاله ام را پیدا کردم
That is, he was sick but not normal	یعنی مریض بود ولی طبیعی نبود
I had not seen anyone seriously for a long time	خیلی وقت بود کسی را جدی ندیده بودم
I went to hammer	رفتم چکش کنم
I enjoyed the feeling of his big hand	از احساس دست بزرگش لذت بردم
I rolled my eyes and had another drink	چشمامو چرخوندم و یه نوشیدنی دیگه خوردم
I felt very bad for him	دلم برایش خیلی بد شد
It was on the chart for another three weeks	سه هفته دیگر در نمودار بود
I was looking for a related industry and chose advertising	من به دنبال یک صنعت مرتبط بودم و تبلیغات را انتخاب کردم
I pay attention to the lack of sound	من به کمبود صدا توجه می کنم
A soldier with a new spear was waiting for him	سربازی با نیزه ای تازه منتظر او بود
Of course I did not accept	البته قبول نکردم
I met this woman about thirty years ago	من حدود سی سال پیش با این زن آشنا شدم
I really need to go home and sleep	من واقعا نیاز دارم که به خانه بروم و بخوابم
I raised the corner of my lip	گوشه لبم را بالا آوردم
I wanted him in my bed	من او را در تخت من می خواستم
I turn and scan the ugly scene	می چرخم و منظره زشت را اسکن می کنم
I could run much faster with my free hand	با دست آزاد می توانستم خیلی سریعتر بدوم
I like this in a man	من این را در یک مرد دوست دارم
I could see you by chance	اتفاقا میتونستم ببینمت
I know this one from experience	من این یکی را از روی تجربه می دانم
I was tired and my legs were dead	خسته بودم و پاهایم مرده بودند
I was still depressed	هنوز افسرده بودم
I think one should live on the fourth floor	فکر می کنم یک نفر باید در طبقه چهارم زندگی کند
Many people went that route	افراد زیادی آن مسیر را طی کردند
I was praised for my collection of photos and articles	من به خاطر مجموعه عکس ها و مقالاتم مورد تحسین قرار گرفتم
I'm very happy to review your post	بسیار خوشحالم که پست شما را بررسی می کنم
I sent him almost immediately	تقریباً همان موقع او را فرستادم
A real estate lawyer cannot work here	یک وکیل ملکی نمی تواند اینجا کار کند
I felt sexual tension in the room	تنش جنسی را در اتاق احساس کردم
I give what the director wants from me	آنچه کارگردان از من می خواهد را می دهم
The crowd also sang together	جمعیت نیز با هم آواز خواندند
A small golden star appeared against the night	یک ستاره کوچک و طلایی در برابر شب پدیدار شد
I heard their footsteps above their heads and then nothing	صدای قدم هایشان را از بالای سرشان شنیدم و بعد هیچ
I count more than a dozen in this area alone	من فقط در این منطقه بیش از یک دوجین می شمارم
There was no one to tell us what to do	کسی نبود که به ما بگوید چه کار کنیم
A burning ship explodes	یک کشتی در حال سوختن منفجر می شود
Sorry for the delay and everything	بابت تاخیر و همه چیز متاسفم
I stand at the table	از روی میز می ایستم
I love this song and video	من عاشق این آهنگ و ویدیو هستم
I did not understand the name of that designer at all	من اصلاً اسم آن طراح را متوجه نشدم
I do not like here and there	اینجا و آنجا را دوست ندارم
I had never felt such joy	هرگز چنین شادی را احساس نکرده بودم
I know better than to listen to you	من بهتر از گوش دادن به شما می دانم
I started believing my own lie	من شروع کردم به باور دروغ خودم
A printing press on the right	یک ماشین چاپ در سمت راست است
I knew its contents by heart	من محتویاتش را از جان می دانستم
I'm awake, I'm cold	من هوشیارم، سردم
A cheap hotel would be nice	یک هتل ارزان قیمت خوب خواهد بود
I have not performed for years	من سالهاست اجرا نکرده ام
A young woman wearing a lab coat entered slowly	زن جوانی که کت آزمایشگاهی پوشیده بود به آرامی وارد شد
I always wake up after that	من همیشه بعد از آن بیدار می شوم
I was an intelligent boy from a good family	من پسر باهوشی بودم از خانواده ای خوب
I never liked dark meat on drumsticks	من هرگز گوشت تیره روی چوب طبل را دوست نداشتم
I tried to take the conversation to a more trivial realm	سعی کردم مکالمه را به قلمرو بی اهمیت تری ببرم
A safe area that was no longer safe	منطقه ای امن که دیگر امن نبود
He returned to work a few days later	او چند روز بعد سر کار برگشت
As he left, I took a deep breath	با رفتنش نفس عمیقی بیرون دادم
I struggled with the tape	من با نوار کلنجار رفتم
I could believe this	من می توانستم این را باور کنم
I also like to have something that no one else has	من همچنین دوست دارم چیزی داشته باشم که هیچ کس دیگری ندارد
I will not give him anything	من چیزی به او نمی دهم
I had never seen a robot	من تا حالا ربات ندیده بودم
I invite you to participate	من از شما دعوت می کنم که شرکت کنید
This move was initially thought to be temporary	در ابتدا تصور می شد که این حرکت موقتی است
I was probably teaching literature	احتمالاً ادبیات تدریس می کردم
I never tried, even once	من هرگز امتحان نکردم، حتی یک بار
I could see him killing through his eyes	از چشمانش می توانستم او را در حال کشتن ببینم
I definitely felt light-headed and in pain and hungry	من قطعا احساس سبکی سر و درد و گرسنگی داشتم
I did not see anything damn	من چیزی لعنتی ندیدم
A blue beam was thrown from the door and touched the circle	پرتو آبی از در پرتاب شد و دایره را لمس کرد
I was in a terrible panic	من در وحشت وحشتناکی بودم
I was not home when they came	وقتی آمدند خانه نبودم
I did not even have enough fuel to crawl on my body	من حتی سوخت کافی برای خزیدن در بدنم نداشتم
I sat next to him	کنارش نشستم
I owe him everything	من همه چیز را مدیون او هستم
I follow all the rules	من تمام قوانین را رعایت می کنم
I'm sorry to hear about your loss	من هم از شنیدن خبر از دست دادن شما متاسفم
I heard you beat him	من شنیدم که تو او را کتک زدی
Then I asked if we could change the subject	سپس پرسیدم که آیا می توانیم موضوع را تغییر دهیم
A tall man with black hair appeared on the doorstep	مردی قد بلند با موهای مشکی در آستانه در ظاهر شد
After that day, I stopped fishing with Baba	بعد از آن روز ماهیگیری با بابا را متوقف کردم
I use the moon walking set	من از ست راه رفتن ماه استفاده می کنم
I guess there is a slight difference	من حدس می زنم تفاوت کمی دارد
I expect better behavior from all of you	من از همه شما انتظار رفتار بهتری دارم
I have not seen you since you returned	از وقتی برگشتی ندیدمت
I refuse to accept this fact	من از پذیرفتن این موضوع به صورت واقعی امتناع می ورزم
I mean, people often thought the worst of me	منظورم این است که مردم اغلب در مورد من بدترین فکر را داشتند
This happens on average once every seven years	این به طور متوسط ​​هر هفت سال یکبار اتفاق می افتد
I believe they are ready to go	من معتقدم که آنها آماده رفتن هستند
I was laughing then too	من هم اون موقع داشتم میخندیدم
I had never talked to him like this before	تا حالا اینطوری باهاش ​​حرف نزده بودم
I got a little closer	کمی نزدیکتر شدم
I am not going to regret it	قرار نیست پشیمان شوم
I wish it was simple	من آرزو می کنم که ساده بود
I was single and did not get married	مجرد بودم و ازدواج نکردم
I could read it in his eyes	می توانستم آن را در چشمانش بخوانم
The shot was missed and the game ended a little later	ضربه از دست رفت و بازی کمی بعد به پایان رسید
A mother and father had a son and a daughter	یک مادر و پدر یک پسر و یک دختر داشتند
I felt the sound in my bones	صدا را در استخوان هایم حس کردم
I picked up the bed and lay down	تختی برداشتم و دراز کشیدم
I like to inspire other young female science writers	من دوست دارم الهام بخش دیگر نویسندگان زن جوان علمی باشم
Rock climbing is a popular activity in the area	صخره نوردی یک فعالیت محبوب در این منطقه است
I saw your wife and a stranger come out	دیدم همسرت و یک مرد غریبه بیرون آمدند
I still cry for no reason	من همچنان بی دلیل اشک می ریزم
I am now pure and above evil	من اکنون پاک و برتر از شر هستم
I've watched you watching me	من تو را در حال تماشای من تماشا کرده ام
I was not one of them	من یکی از اینها نبودم
Last night I saw how impressed you were	دیشب دیدم چقدر تحت تاثیر قرار گرفتی
As far as he was concerned, rest was welcomed	تا آنجایی که به او مربوط می شد از استراحت استقبال شد
I can not sit still anyway	به هر حال نمی توانم آرام بنشینم
I have to give him credit	من باید به او اعتبار بدهم
I saw a lot of people in that place	من افراد زیادی را در آن مکان دیدم
I bought that old building and everything in it	من آن ساختمان قدیمی و همه چیز را در آن خریدم
I do not think only of logic	من فقط به منطق فکر نمی کنم
I missed his father	یاد پدرش افتادم
I thought he looked upset and depressed	من فکر می کردم که او ناراحت و افسرده به نظر می رسد
I want this next sentence to go really deep	من می خواهم این جمله بعدی واقعاً در عمق فرو رود
I am completely helpless in his hands	من در دستان او کاملاً درمانده هستم
I was very stupid	خیلی احمق بودم
I have experience working as a model	من تجربه کار به عنوان مدل را دارم
I did not even see the play	حتی نمایشنامه را هم ندیدم
They had three daughters together	آنها با هم صاحب سه دختر شدند
I think you can make me a lot of coins	من فکر می کنم شما می توانید برای من مقدار زیادی سکه درست کنید
I was grateful to have both of them	من از داشتن هر دوی آنها سپاسگزار بودم
I hear he takes the film to the next frame	می شنوم که او فیلم را به فریم بعدی می برد
I did not know who won this war	نمی دانستم چه کسی برنده این جنگ است
A recent survey was conducted	یک نظرسنجی به تازگی انجام شده است
I could not bear the thought	نمی توانستم فکرش را تحمل کنم
I think tonight will be long	فکر می کنم امشب طولانی خواهد بود
I put a spot light on it and it worked	من یک نور نقطه ای بالای آن قرار دادم و کار کرد
I can not blame you for trying to escape	نمی توانم تو را به خاطر تلاش برای فرار سرزنش کنم
I pigeoned over and over again for about four hours	من بارها و بارها برای حدود چهار ساعت کبوتر کردم
I probably do not have the patience to put them	من احتمالاً حوصله ی قرار دادن آنها را ندارم
I was also a close friend of your father	من هم دوست صمیمی پدرت بودم
I was relieved to see the friendly face	با دیدن چهره دوستانه خیالم راحت شد
I know the face of the devil	من چهره شیطان را شناخته ام
A moment passed and then another moment	لحظه ای گذشت و بعد لحظه ای دیگر
I could put my spear in any of them	من می توانستم نیزه ام را در هر کدام از آنها بگذارم
I can not hold him much longer	من نمی توانم او را خیلی بیشتر نگه دارم
In an instant I got up and walked over to him	در یک لحظه بلند شدم و به سمتش رفتم
I will never be good enough for him	من هرگز به اندازه کافی برای او خوب نخواهم بود
We understand your problem and intentions	ما مشکل و نیت شما را درک می کنیم
I wonder who they are talking about	من تعجب می کنم که آنها در مورد چه کسی صحبت می کنند
I want to do what is right	من می خواهم آنچه را که درست است انجام دهم
I went to school for both of us	من برای هر دوی ما به مدرسه رفتم
Attractive and real smile with full white teeth	لبخندی جذاب و واقعی با دندان های سفید کامل
The result is something to be planned for	نتیجه چیزی است که باید برای آن برنامه ریزی شود
I was sure he had heard everything by now	مطمئن بودم که تا الان همه چیز را شنیده بود
I will enjoy the rest of this dream	من از بقیه این رویا لذت خواهم برد
I will be grateful for any guidance	من از هر راهنمایی سپاسگزار خواهم بود
I just wanted to greet you	فقط خواستم به شما سلام کنم
No fishing license required	مجوز ماهیگیری لازم نیست
I will monitor it	من آن را زیر نظر خواهم داشت
I knew my life could not go well for a long time	می دانستم که زندگی من برای مدت طولانی نمی تواند خوب پیش برود
I was three shots ahead with four games	من سه ضربه جلوتر بودم با چهار تا بازی
I do most of this to reduce pain	من بیشتر این کار را برای کاهش درد انجام می دهم
A man walked away while pouring glasses of water and wine	مردی در حالی که لیوان های آب و شراب می ریخت دور می رفت
I am not a mother tongue	من زبان مادری نیستم
I could not think of his loyal random reviews	نمی توانستم به بررسی های تصادفی وفادارانه او فکر کنم
I saw when they brought the rest	وقتی بقیه را آوردند دیدم
The generals were right	ژنرال ها درست گفتند
I take off my shoes and carry them with me	کفش هایم را در می آورم و با خود حمل می کنم
I was completely satisfied with it	من کاملا از آن راضی بودم
I do not remember before	قبلش یادم نمیاد
I could not believe it worked	من نمی توانستم باور کنم که کار کرده است
I did not find any problems	هیچ مشکلی پیدا نکردم
I look down and notice that his fingers are touching my hand	به پایین نگاه می کنم و متوجه می شوم انگشتانش دستم را لمس می کنند
I noticed that his tongue was fixed for once	متوجه شدم زبانش برای یک بار ثابت بود
I really enjoyed this book	من واقعا از این کتاب بسیار لذت بردم
I turned the key and entered the hallway	کلید را چرخاندم و وارد راهرو شدم
I saw others disappear overnight and new people replaced them	دیدم دیگران یک شبه ناپدید شدند و افراد جدید جایگزین آنها شدند
I wrapped my fingers tightly around the plastic	انگشتانم را محکم دور پلاستیک پیچیدم
I read your personal story for the first time today	من امروز برای اولین بار داستان شخصی شما را خواندم
I tell you it does not matter	بهت میگم مهم نیست
I just had to let everything get right	من فقط باید اجازه می دادم همه چیز درست شود
I do not need any man to gather me	من به هیچ مردی نیاز ندارم که مرا جمع کند
A breeze blowing from her window hit her face	نسیمی که از پنجره اش می وزید صورتش را می کشید
This practice became common	این عمل رایج شد
I wipe some sweat from my upper lip	مقداری عرق از لب بالاییم پاک می کنم
I should have warned you	باید بهت هشدار میدادم
I wanted to be the center of his world	من دوست داشتم مرکز دنیای او باشم
I wonder what his case is?	من تعجب می کنم که قضیه او چیست؟
I do not order anywhere else	من جای دیگری سفارش نمی دهم
I can not stand the disorder	من نمی توانم بی نظمی را تحمل کنم
I actually used them twice	من در واقع دو بار از آنها استفاده کردم
Railways and telegraphs improved communications	راه آهن و تلگراف ارتباطات را بهبود بخشیدند
I ran away from him, I returned to the darkness	از او فرار کردم، به تاریکی برگشتم
I turned on the bathroom light	چراغ دستشویی را روشن کردم
I will plan to visit this week	من برای بازدید این هفته برنامه ریزی خواهم کرد
A king must know his subjects and their lives	یک پادشاه باید رعایا و زندگی آنها را بشناسد
I have no pregnancy control at the moment	من در حال حاضر هیچ کنترل بارداری ندارم
I jumped up and banged my head on the table	از جا پریدم و سرم را به میز زدم
The side that no one taught him	طرفی که کسی به او یاد نداد
I insist on seeing him before going home	اصرار دارم قبل از رفتن به خانه او را ببینی
A sensible action	یک اقدام معقول
A number of hands immediately separated the fighting men	تعدادی دست بلافاصله مردان مبارز را از هم جدا کردند
I stretch my mind, I search, I scan, I call	با ذهنم دراز می کنم، جستجو می کنم، اسکن می کنم، تماس می گیرم
I did not get enough sleep	من به اندازه کافی نخوابیدم
I see a set of four enclosed walls	من مجموعه ای از چهار دیوار محصور را می بینم
I hate you, please remember this	ازت متنفرم لطفا اینو یادت باشه
In that case the result will be very different	در آن صورت نتیجه بسیار متفاوت خواهد بود
I mean, to begin with, he's probably right	منظورم این است که برای شروع، احتمالاً حق با اوست
A good feature, perhaps having in war	یک ویژگی خوب، شاید داشتن در جنگ
Her husband accompanied her to translate	شوهرش او را برای ارائه ترجمه همراهی کرد
I already have something under construction	من قبلاً چیزی در دست ساخت دارم
I took the elevator downstairs	با آسانسور به طبقه پایین رفتم
I have fought with them many times	من نیز بارها با آنها دعوا کرده ام
I just have to control it a little bit	فقط باید کمی کنترلش کنم
I looked at it to see if he had seen them	نگاهی به آن انداختم تا ببینم او هم آنها را دیده است یا نه
I helped a lot of people	من به افراد زیادی کمک کردم
And it has high power	و قدرت بالایی دارد
I have something else to discuss with you	من چیز دیگری برای بحث با شما دارم
I fixed it, but it fixed again	درستش کردم ولی دوباره درست شد
They have an adopted daughter and a son	آنها یک دختر و یک پسر خوانده دارند
This is clearly seen in the field of architecture	این امر در حوزه معماری به وضوح دیده می شود
I needed a strong engine blast to fix it	من نیاز به یک انفجار محکم موتور داشتم تا درست کنم
I hurried to see	با عجله رفتم ببین
This album did not live up to expectations at first	این آلبوم در ابتدا انتظارات را برآورده نکرد
Deeper relaxation than you can imagine	آرامشی عمیق تر از چیزی که بتوانید تصور کنید
I knew the information	من اطلاعات را می دانستم
I mean, you can go for sure, but you're going crazy	منظورم این است که مطمئناً می‌توانی، اما دیوانه می‌شوی
I looked at him confused and more closely	گیج و دقیق تر بهش نگاه کردم
I did not understand that time is passing	نفهمیدم زمان داره میگذره
I felt a little more relaxed	کمی بیشتر احساس آرامش کردم
I was brought in just to facilitate	من را فقط برای تسهیل در آورده بودند
I rolled my eyes and tried to look angry	چشمانم را گرد کردم و سعی کردم عصبانی به نظر برسم
I tried to be busy	سعی کردم مشغول باشم
I have seen two slaves before	من قبلاً دو غلام را دیدم
I tore the bow and opened the box	کمان را پاره کردم و جعبه را باز کردم
I want to move around	من می خواهم در اطراف حرکت کنم
I want a woman and a human mistress	من یک زن و معشوقه انسانی می خواهم
I did not forget the pain	درد را فراموش نکردم
We had some really good people there	ما چند نفر واقعاً خوب آنجا داشتیم
I get this at every black hair care store	من این را در هر فروشگاه مراقبت از موهای سیاه دریافت می کنم
I saw myself through clear glass	من خودم را از شیشه شفاف دیدم
It is the third largest producer of tobacco	این کشور سومین تولیدکننده بزرگ تنباکو است
I mean, he examines them	منظورم این است که او آنها را بررسی می کند
I searched a lot	من خیلی جستجو کردم
I think the author intended the readers to do this	من فکر می کنم نویسنده قصد داشته خوانندگان این کار را انجام دهند
I tell myself that everything is not as it is	به خودم می گویم همه چیز آنطور که هست نیست
I felt unstable from within	از درون احساس بی‌ثباتی می‌کردم
I can see your intentions	من می توانم نیت شما را ببینم
I said they explained everything	گفتم همه چیز را توضیح دادند
I had been asleep for weeks	هفته‌ها بود که در خواب بودم
I agree with you, man	من با شما موافقم، مرد
I looked away from him	نگاهم را از او گرفتم
The route changed again c	مسیر دوباره تغییر کرد c
I had never heard him speak so angrily	من هرگز نشنیده بودم که او با این عصبانیت صحبت کند
I will not be training that month	من در آن ماه در تمرین نخواهم بود
I really want to see my mom	بدجوری میخوام مامانمو ببینم
I return to my guests	به مهمانانم برمی گردم
A rare find these days	یک یافته نادر این روزها
I opened the door to get hurt	در را باز کردم تا آسیب ببینم
I will explain what is happening	توضیح خواهم داد که چه اتفاقی دارد می افتد
I can go, to help	من می توانم بروم، برای کمک بروم
I think this way, everyone gets something	فکر می‌کنم به این ترتیب، هر کسی چیزی می‌گیرد
I protested at graduation	من در فارغ التحصیلی اعتراض کردم
I was not ready for a different life	من برای یک زندگی متفاوت آماده نبودم
It seems right to me	به نظر من درست به نظر می رسد
I did not want to look so negative	من قصد نداشتم اینقدر منفی به نظر برسم
I noticed that he had two drinks in his hand	متوجه شدم که او دو نوشیدنی در دست دارد
I make things happen in this world	من کاری می کنم که در این دنیا اتفاقاتی بیفتد
I had to find my voice	باید صدایم را پیدا می کردم
I try to think of his face, but I can not	سعی می کنم به چهره اش فکر کنم، اما نمی توانم
One congregation did not reach this negative state overnight	یک جماعت یک شبه به این وضعیت منفی نرسیدند
I have something important to say	حرف مهمی برای گفتن دارم
It showed no sign of my nerves	هیچ نشانی از اعصابم نشان نمی داد
I heard that they both passed through the room	شنیدم که هر دو از اتاق عبور کردند
I was only six feet away now	الان فقط شش فوت با من فاصله داشتم
A painful knot took root in his abdomen	گره دردناکی در شکمش ریشه دوانید
I hope we can get that rig back	امیدوارم بتوانیم آن دکل را برگردانیم
I have never seen such eyes	من هرگز چنین چشمانی ندیدم
I'm really not convinced about your protest	من واقعاً در مورد اعتراض شما قانع نیستم
I can and will do this in therapy	من می توانم این کار را در درمان انجام دهم و خواهم کرد
I jump up and then look down	می پرم بالا و بعد به پایین نگاه می کنم
I thought for a moment and then shook my head	یه لحظه فکر کردم و بعد سرمو تکون دادم
I did not post for a long time, but I missed everyone	خیلی وقته پست نذاشتم ولی دلم برای همه تنگ شده بود
I could see the horror in his eyes	می توانستم وحشت را در چشمانش ببینم
I think you will find amazing things	من فکر می کنم چیزهای شگفت انگیزی پیدا خواهید کرد
I love you and I only want the best for you	من تو را دوست دارم و فقط بهترین را برای تو می خواهم
I felt you needed my help	احساس کردم به کمک من نیاز داری
I was the one who broke that promise	من بودم که این قول را زیر پا گذاشتم
I could not believe how old it looked	باورم نمی شد چند ساله به نظر می رسید
I have to tell him about myself	من باید در مورد خودم به او بگویم
I found out just yesterday	همین دیروز فهمیدم
I was certainly not in a hurry to leave	مطمئناً عجله ای برای رفتن نداشتم
I laughed and tried to take a picture	خندیدم و سعی کردم عکس بگیرم
I can learn to love him	من می توانم یاد بگیرم که او را دوست داشته باشم
I did not have to share a kitchen or a bathroom	من مجبور نبودم آشپزخانه یا حمام مشترک داشته باشم
I started to feel much better	شروع کردم به احساس خیلی بهتر
I do not trust those rain clouds	من به آن ابرهای بارانی اعتماد ندارم
I often have trouble sleeping	من اغلب مشکل خواب دارم
I shook my head and touched my finger to my lip	سرم را تکان دادم و انگشتم را روی لبم لمس کردم
The performance met with a strong media reaction	این اجرا با واکنش شدید رسانه ها مواجه شد
I guarantee he was	من تضمین می کنم او بود
Otherwise I would stay in the room	در غیر این صورت در اتاق می ماندم
I turned left to right	چپ به راست چرخیدم
I just have to talk to them first	من فقط باید ابتدا با آنها صحبت کنم
I have removed the other chairs from my space	صندلی های دیگر را از فضایم دور کرده ام
I look forward to seeing you	بی صبرانه منتظر دیدارت هستم
I enjoyed swimming, it allowed me to clear my head	از شنا کردن لذت می بردم، این به من اجازه داد سرم را پاک کنم
I figured out how you like to paint	من متوجه شدم که چگونه دوست دارید نقاشی کنید
I was not going to stay there for another minute	قرار نبود یک دقیقه دیگر آنجا بمانم
I went with him anyway	به هر حال باهاش ​​همراه شدم
I decided to check the other side of the sofa	تصمیم گرفتم آن طرف مبل را چک کنم
I fell asleep while reading	در حال خواندن خوابم برد
I took off my ridiculous hat and covered my head	کلاه مسخره ام را کنار زدم و سرم را پوشاندم
I was at a different peak	من در یک قله متفاوت بودم
I suggest you go back the same way	به شما پیشنهاد می کنم از همان راه برگردید
A large helicopter was stationary	یک هلیکوپتر بزرگ بی حرکت ایستاده بود
I did not need a skirt to practice	برای تمرین نیازی به دامن نداشتم
I have been in my own world somehow	من به نوعی در دنیای خودم بوده ام
I knew he was for me	می دانستم که او برای من است
I heard the stars talking	صدای صحبت ستاره ها را شنیدم
I no longer felt guilty that I called him ugly	من دیگر احساس گناه نمی کردم که او را زشت خطاب کردم
A heavy curtain closed behind them	پرده سنگینی پشت سرشان بسته شد
I say he should have been suspended for life	من می گویم باید او را مادام العمر تعلیق می کردند
I got up when he entered my room	وقتی وارد اتاقم شد بلند شدم
I threw the pill in the air	قرص را به هوا پرت کردم
I was never trained as a soldier	من هرگز به عنوان سرباز آموزش ندیدم
I always lose things	من همیشه چیزها را گم می کنم
I want the file to be as small as possible	من می خواهم فایل تا حد امکان کوچک باشد
I'm not dying anymore	فعلا بیشتر از این نمیرم
I have spent hours searching for such an article	من ساعت ها را صرف جستجوی چنین مقاله ای کرده ام
I remember another incident with him	اتفاق دیگری را با او به یاد دارم
It is a respectable government job	یک شغل دولتی قابل احترام است
I still use them	من هنوز از آنها استفاده می کنم
I had ideas, but I had nothing to say	ایده هایی داشتم، اما حرفی نداشتم
I knew his brigade very well	تیپ او را خیلی خوب می شناختم
He was eventually forced to walk to the restaurant	او در نهایت مجبور شد پیاده به سمت رستوران برود
A lie has nothing but itself	دروغ چیزی جز خودش ندارد
Nineteen companies were formed at once	نوزده شرکت به یکباره تشکیل شد
I have always loved his hands	من همیشه عاشق دستانش بودم
I could not control my need to hold on	نمی توانستم نیازم را به نگه داشتن کنترل کنم
I force myself to take a breath	خودم را مجبور می کنم یک نفس بکشم
I do not care at all	من به هیچ وجه اهمیتی نمی دهم
I immediately realized that she is quite beautiful	من بلافاصله متوجه شدم که او کاملاً زیبا است
I had never seen that boy before	من قبلاً آن پسر را ندیده بودم
I was told to get naked	به من گفتند برهنه شو
I may not skip this speech	ممکن است از این سخنرانی عبور نکنم
I told him to stay calm	به او گفتم که سر جایش بماند و ساکت باشد
I am of no use to women like you	من برای زنانی مثل شما هیچ فایده ای ندارم
He only regrets his actions once	او فقط یک بار از کارهای خود پشیمان می شود
I was satisfied with how it went	من از اینکه چطور پیش رفت راضی بودم
I love that he always touches me	من دوست دارم که او همیشه مرا لمس می کند
Most schools across the country were also closed during the storm	اکثر مدارس در سراسر کشور نیز در طول طوفان تعطیل شدند
I hear it, whatever it is	من آن را می شنوم، هر چه باشد
I did not want this to be a debate	من نمی خواستم این یک بحث باشد
I love all these things	من همه این چیزها را دوست دارم
I now want my full and double reward	من اکنون پاداش کامل و مضاعف خود را می خواهم
I gave that kid two dollars of candy	من به آن بچه دو دلار آب نبات دادم
I want to live with them again	من می خواهم دوباره با آنها زندگی کنم
I looked carefully at the frame on the platform	با دقت به قاب روی سکو نگاه کردم
Honestly, I never understood why they wanted guards here	راستش هیچ وقت نفهمیدم چرا اینجا نگهبان می خواستند
I was waiting for the call	منتظر تماس بودم
I really tried hard to play together	من واقعاً خیلی تلاش کردم تا در کنار هم بازی کنم
I have two days off in a row	من دو روز متوالی مرخصی دارم
I felt it in my whole being	من آن را در تمام وجودم حس کردم
I looked at the boxes in my room	به جعبه های اتاقم نگاه کردم
Lots of red hot stuff came out of the island	مقدار زیادی مواد داغ قرمز از آن جزیره بیرون آمد
I was sure the owners should be close	مطمئن بودم که صاحبان باید نزدیک باشند
A little calm and order will be fine	کمی آرامش و نظم خوب خواهد بود
I just can not live with this anymore	من فقط نمی توانم با این دیگر زندگی کنم
I could not lift it from him	من نمی توانستم آن را از روی او بلند کنم
I'm ready to work right now	من همین الان آماده کار هستم
Can I call someone to pick up my car?	می توانم با کسی تماس بگیرم تا ماشینم را تحویل بگیرد
I told you when you met him	وقتی باهاش ​​آشنا شدی بهت گفتم
I was halfway there	کمی به نیمه راه رسیدم
A crack, a great happy pop, sounded	یک کرک، یک پاپ شاد عالی، به صدا درآمد
Sometimes they run naked in the streets	گاهی اوقات آنها با فریاد برهنه در خیابان ها می دوند
I shrugged and went up the stairs	شانه هایم را بالا انداختم و بعد از پله ها بالا رفتم
I saw him from the balcony	از بالکن دیدمش
I have nothing but time	من چیزی جز زمان ندارم
I never expected you to do anything	هیچوقت انتظار نداشتم کاری انجام بدی
I push the door open	در را فشار می دهم و باز می کنم
I spent most of my time studying there	بیشتر وقتم را در آنجا صرف مطالعه کردم
I am the founder of a web studio	من موسس یک استودیو وب هستم
I want to hurt him, I want to shout at him	من می خواهم به او صدمه بزنم، می خواهم او را فریاد بزنم
I will never forget to lock it	هیچ وقت فراموش نمی کنم آن را قفل کنم
I have to change my makeup and hair again	دوباره باید آرایش و موهایم را اصلاح کنم
I had to stay, the end of the story	مجبور شدم بمانم، پایان داستان
The gentlemen sitting inside were clearly homeless	آقایانی که در داخل نشسته بودند، به وضوح بی خانمان بودند
I have to experiment as he did	من باید همانطور که او انجام داده بود آزمایش کنم
I could not get through it	من نتوانستم از آن عبور کنم
I have the power of a goddess	من قدرت الهه را دارم
I came to listen to you explain	اومدم گوش بدم که توضیح میدی
I bite to test the heat	گاز می گیرم تا گرما را تست کنم
I know where you are	میدونم کجایی
A wild need to get my hands everywhere	یک نیاز وحشی برای گرفتن دستانم به همه جا
I tried everything except cutting	من همه چیز را امتحان کردم به جز قطع کردن
I see that I reach it more and more	می بینم که بیشتر و بیشتر به آن می رسم
I better go and look	بهتره برم نگاه کنم
I did not feel bad either	احساس بدی هم نداشتم
I am satisfied with the fit, comfort and coverage	من از تناسب، راحتی و پوشش راضی هستم
I quickly realized that this is a temple	به سرعت متوجه شدم که این یک معبد است
I feel something has happened	حس میکنم یه اتفاقی افتاده
I took care of my son	من از پسرم مراقبت کردم
A smile that says try me please	لبخندی که می گوید مرا امتحان کن لطفا
There was a little panic	کمی وحشت ایجاد شد
I drop the book in my hand	کتاب را در دستم می اندازم
This record also performed well in international markets	این رکورد در بازارهای بین المللی نیز عملکرد خوبی داشت
A family of three stood up and picked me up	یک خانواده سه نفره ایستادند و مرا سوار کردند
I have seen it done many times in my life	من بارها در طول زندگی ام انجام آن را دیده ام
I got to the point right	درست به اصل مطلب رسیدم
I let my hair grow a little longer	اجازه دادم موهایم کمی بلندتر شوند
I lived in my studio	من در استودیوی خود زندگی می کردم
I can not just get up and go	من نمی توانم فقط بلند شوم و بروم
I certainly did not want it to end like this	مطمئناً نمی خواستم اینطوری تمام شود
A man fell backwards and was hit by his bullets	یک انسان به عقب افتاد و با گلوله هایش اصابت کرد
I could not wait for him	نمی توانستم منتظرش باشم
A small screen lit up	یک صفحه نمایش کوچک روشن شد
I got there just before noon today	امروز درست قبل از ظهر از آنجا آمدم
An adult servant has a heart full of wisdom	یک بنده بالغ قلبش پر از خرد است
Although I never met him in person	هر چند من هرگز شخصاً او را ملاقات نکردم
I never got his address or phone number	من هرگز آدرس یا شماره تلفن او را نگرفتم
I want to talk to you for a few minutes	من می خواهم چند دقیقه با شما صحبت کنم
I was still shaking from the first shot	هنوز از همان شلیک اول تکان می خوردم
I will never use him, and he will see this	من هرگز از او استفاده نمی کنم، و او این را خواهد دید
I completely disagree with this statement	من با این گفته کاملا مخالفم
I have to go to the prayer house	من باید برم مجلس دعا
I thought of a move	به فکر حرکتی افتادم
I put the marriage certificate in his lap	سند ازدواج را در دامانش گذاشتم
I was not a fan of beer	من طرفدار آبجو نبودم
So you tried very hard not to	پس خیلی تلاش کردی که نکنی
The second stage is foreign intervention	مرحله دوم مداخله خارجی است
I poured oil and filled the lamps	روغن ریختم و لامپ ها را پر کردم
I enjoy every day	من از هر روز لذت می برم
A deep sigh came out of my mouth	آه عمیقی از لبم بیرون رفت
I counted fifteen of them	من پانزده تای آنها را شمردم
I was reading what he wrote	داشتم میخوندم چی نوشته
I bring the beds closer	تخت ها را نزدیک تر می کنم
The laughter that belonged to the sanatorium	خنده ای که مال آسایشگاه بود
A moment later he finally recognized me	لحظه ای بعد بالاخره مرا شناخت
I live on the fifth floor crying out loud	من در طبقه پنجم برای گریه با صدای بلند زندگی می کنم
A young man stood on the sand	مرد جوانی روی شن ها ایستاد
I want local control	من کنترل محلی می خواهم
In any case, I should not have judged	در هر صورت نباید قضاوت می کردم
I do whatever you want	من هر کاری بخواهی انجام می دهم
I will be right next to you	من دقیقا در کنار شما خواهم بود
I agree with his imprisonment	من با زندانی شدن او موافقم
I definitely bought both, I'm not sure which one came first	من قطعا هر دو را خریدم، مطمئن نیستم که کدام یک اول آمد
I'm very excited to start this program	من برای شروع این برنامه بسیار هیجان زده هستم
I give you all this with a guarantee	همه اینها را با ضمانت به شما می دهم
I read the accident report	گزارش حادثه تصادف را خواندم
I once had a girlfriend like this many years ago	من یک بار سال ها پیش دوست دختری به همین ترتیب داشتم
I also talked about how to define my style	من همچنین در مورد چگونگی تعریف سبک خود صحبت کردم
I had heard other than this	من غیر از این شنیده بودم
I feel a shiver in my back, this is not good	احساس می کنم یک لرز در پشتم است، این خوب نیست
I deleted two of these	من دو مورد از این موارد را حذف کردم
I looked at every inch	به هر اینچ نگاه کردم
I promised to help in any way I could	قول دادم به هر نحو ممکن کمک کنم
I looked at him somehow	یه جورایی بهش نگاه کردم
I fought to free myself	جنگیدم تا خودم را آزاد کنم
The next stage of construction was built on this	مرحله بعدی ساخت و ساز بر روی این ساخته شد
I'm so sorry to hear that	از شنیدن آن بسیار متاسفم
A face appeared, another soldier in the fog	چهره ای ظاهر شد، سرباز دیگری در مه
Honestly, I can not imagine doing this myself	راستش نمی توانم تصور کنم که خودم این کار را انجام دهم
I have no such doubt	من چنین شکی ندارم
He reached the final round	او به دور نهایی راه یافت
I hated that he looked at me with such contempt	از این که او با این تحقیر به من نگاه می کرد متنفر بودم
I had to prepare to be sure	برای اطمینان باید آماده می شدم
The two agreed to toss a coin to decide	آن دو توافق کردند که برای تصمیم گیری یک سکه پرتاب کنند
So a clumsy and aggressive thief	پس یک دزد دست و پا چلفتی و تهاجمی
I hope you find something you like here	امیدوارم اینجا چیزی پیدا کنید که دوست دارید
None of these series aired for more than one season	هیچ کدام از این سریال ها بیش از یک فصل پخش نشدند
I think it makes him a little harder	من فکر می کنم که او را کمی سخت می کند
I came back to admire the view	برگشتم تا منظره را تحسین کنم
I am the only one left	تنها من مانده ام
During my depression, I fed the whole city	در دوران افسردگی به کل شهر غذا دادم
I finally escaped	در نهایت فرار کردم
I used to think she was cute	قبلا فکر میکردم ناز بود
I especially enjoyed the research	من به خصوص از تحقیق لذت بردم
I approached one of them	به یکی از آنها نزدیک شدم
A bottle of wine seems more like a weapon of opportunity	یک بطری شراب بیشتر یک سلاح فرصت به نظر می رسد
Not that we expected less	نه اینکه ما انتظار کمتری داشتیم
I am the brain behind the whole operation	من مغز پشت کل عملیات هستم
I went back to the corridor	به سمت راهرو برگشتم
I go out of the rooms a lot	من زیاد از اتاق ها بیرون می روم
I want you to stay	من می خواهم شما همان جا بمانید
I hope he comes back	امیدوارم برگردد
A way to get away from this	راهی برای دور شدن از این
I thought about it a lot	خیلی بهش فکر کردم
I follow him	من با او دنبال می کنم
I felt the movement of my hand under my skirt	حرکت دستش را زیر دامنم حس کردم
A real reward for a mother	یک جایزه واقعی برای یک مادر
I did not put on any fluff	من روی هیچ کرکی نگذاشتم
I glanced at the passing surgeon	به جراح که می گذشت نگاهی به او انداختم
Excited elephants may raise their noses	فیل های هیجان زده ممکن است خرطوم خود را بالا بیاورند
I was only there to ride	من فقط برای سوار شدن همراه بودم
I was not safe anywhere	هیچ جا امن نبودم
I was upset with my stomach	از شکمم ناراحت شدم
I was not naked and they still enjoyed my performance	من برهنه نشدم و آنها همچنان از اجرای من لذت می بردند
I want to practice with you	من می خواهم با شما تمرین کنم
I still think he is missing	من هنوز فکر می کنم که او گم شده است
A friend who seemed more than a friend	دوستی که بیشتر از یک دوست به نظر می رسید
I talk to them in the dining machine	من در ماشین غذاخوری با آنها صحبت می کنم
I never knew music could do that to you	من هرگز نمی دانستم موسیقی می تواند این کار را با شما انجام دهد
If he left me right now, I would be destroyed	اگر همین الان من را ترک می کرد، نابود می شدم
A very invasive cancer	یک سرطان بسیار تهاجمی
I hated it and it made me feel dirty	از آن متنفر بودم و این باعث شد احساس کثیفی کنم
I did not go to cry or punch the walls or think	من برای گریه کردن یا مشت زدن به دیوارها یا فکر کردن نرفتم
Little by little, I thought you were not coming	کم کم داشتم فکر می کردم که نمی آیی
I mean escape from all this	منظورم فرار از این همه چیز است
The wool riding habit he had chosen	عادت پشم سواری که خودش انتخاب کرده بود
I mean, we know how to stop this	منظورم این است که ما می دانیم چگونه جلوی این کار را بگیریم
I only visit you once a week	من فقط هفته ای یکبار به دیدنت میام
I'm sure my jaw was open	مطمئنم فکم باز بود
I want to know his movements	من می خواهم حرکات او را بدانم
I love you red, it comes to you	من قرمز شما را دوست دارم، به شما می آید
I sleep on the bare ground or on a rock	من روی زمین برهنه یا سنگ می خوابم
I know the day, the hour	من روز، ساعت را می دانم
I really encourage you just by saying that anyone can listen	من واقعاً شما را تشویق می کنم فقط با گفتن اینکه هر کسی ممکن است گوش کند
The class where he slept	کلاسی که در آن خوابیده بود
I did not mean you to go	منظورم این نبود که تو بروی
I do not agree with him	من با او موافق نیستم
I just wanted to save my sister	من فقط می خواستم خواهرم را نجات دهم
I will take responsibility now	من الان مسئولیت را بر عهده خواهم گرفت
I faced divorce and the loss of my marriage	من با طلاق و از دست دادن ازدواجم مواجه شدم
I noticed that he was not crying	متوجه شدم که گریه نمی کند
They spent the whole afternoon together	آنها تمام بعدازظهر را در کنار یکدیگر ادامه دادند
I do not know what his next step will be	نمی دانم قدم بعدی او چه خواهد بود
I was wondering if he knew me that well.	داشتم فکر می کردم که آیا او مرا به این خوبی می شناسد؟
I hurried away and shook his shoulders	با عجله رفتم و شانه هایش را تکان دادم
I have done very badly	من خیلی بدی کرده ام
I received a lot of it around three this morning	حوالی سه صبح امروز خیلی از آن را دریافت کردم
I take out my phone and call the customer	تلفنم را بیرون می آورم و با مشتری تماس می گیرم
I also read about it	من هم در مورد آن خواندم
I pulled it out of somewhere else	من آن را از جای دیگری بیرون کشیدم
I tried to fill my lungs but they felt small	سعی کردم ریه هایم را پر کنم اما آنها احساس کوچکی می کردند
I know the difference between believing and reality	من تفاوت بین باور کردن و واقعیت را می دانم
I guarantee you that we will be ready	من به شما تضمین می دهم که ما آماده خواهیم شد
I can no longer help him	دیگه نمیتونم کمکش کنم
I could not bear to see you suffer	طاقت دیدن رنج کشیدن تو را نداشتم
Something you know well	موردی که خوب می دانید
I am ready to welcome him in my house	من آماده استقبال از او در خانه ام هستم
I think you smell incredible	من فکر می کنم شما بوی باورنکردنی دارید
I never did anything to stop him	هیچ وقت کاری نکردم که جلویش را بگیرم
I was afraid of him	من براش ترسیدم
I just invited a boy to my room	من فقط یک پسر را به اتاقم دعوت کردم
There was a lot of talk about the revolution	در مورد انقلاب بسیار صحبت شد
A better choice for you and your partner	انتخاب بهتری برای شما و شریک زندگیتان
I really think she is my wife	من واقعا فکر می کنم او همسر من است
I even spent the night	حتی شب را هم سپری کردم
I had no clothes to wear	لباسی برای پوشیدن نداشتم
I just wanted to fly a ship	من فقط می خواستم با یک کشتی پرواز کنم
This section was opened to traffic two days later	این بخش دو روز بعد به روی ترافیک باز شد
I think he has forgotten something	فکر می کنم او چیزی را فراموش کرده است
I can hear it in your voice	من می توانم آن را در صدای شما بشنوم
I guess later events will prove this theory	حدس می‌زنم رویدادهای بعدی این نظریه را ثابت کند
I can see your expression	من می توانم بیان شما را ببینم
I just had to convince myself to take a step	فقط باید خودم را متقاعد می کردم که قدمی را بردارم
I thought you failed or something	فکر کردم شکست خوردی یا چیزی
I was sitting in a restaurant, looking out the window	در رستورانی نشسته بودم و از پنجره بیرون را نگاه می کردم
I did and he did not like it	من انجام دادم و او آن را دوست نداشت
I know you did your best	من می دانم که شما بهترین کار را انجام دادید
I just want you to forgive me	فقط میخوام منو ببخشه
I hope to get some of it tonight	امیدوارم امشب مقداری از آن را بگیرم
I felt it come from behind my eyes	حس کردم از پشت چشمم اومد
He thought to himself a dark subway station	با خودش فکر کرد یک ایستگاه تاریک مترو
I pump him harder	محکم تر به او پمپ می کنم
I hope I have good things to show you	امیدوارم چیزهای خوبی داشته باشم که به شما نشان دهم
A relationship is coming to an end	یک رابطه در شرف پایان است
I can not separate from him either	من هم نمی توانم از او جدا شوم
A little stiff, but they worked	کمی سفت، اما کار می کردند
They were released the next day	آنها روز بعد رها شدند
Although I could still hear the anger in his voice	هرچند هنوز خشم را در صدایش می شنیدم
I put my ear on the floor to listen	گوشم را روی زمین گذاشتم تا گوش کنم
A small agricultural library was attracted to it	یک کتابخانه کوچک کشاورزی در آن جذب شده بود
I did not even go to university	من حتی به دانشگاه هم نرفتم
I went out and closed the door behind me	بیرون رفتم و در را پشت سرم بستم
I miss being alone in the car	دلم برای تنهایی در ماشین تنگ شده
I never met him	من هیچ وقت با او آشنا نشدم
I hope he can be with us	امیدوارم او بتواند با ما همراه باشد
I had to look at it	مجبور شدم از آن نگاه کنم
I just can not do this right now	من فقط در حال حاضر نمی توانم این کار را انجام دهم
I owe it to both	من برای هر دو موظف هستم
I heard a knock in the kitchen	صدای کوبیدن در آشپزخانه را شنیدم
I appreciate it, sir	قدردانش هستم، قربان
I feel the boat is bent	احساس می کنم قایق خم شده است
A, does not match the big picture	A، با تصویر بزرگ مطابقت ندارد
It started badly and continued badly	بد شروع شد و بد ادامه داد
I believe there is a third way, the middle	من معتقدم راه سومی وجود دارد، میانه
I took a deep breath and sighed	نفس عمیقی کشیدم و آهی کشیدم
I know what your abilities are	من میدونم تو چه توانایی هایی داری
I see the old woman carrying those two big bags	پیرزن را می بینم که آن دو کیسه بزرگ را حمل می کند
I can say that it will be beautiful at night	می توانم بگویم که در شب زیبا خواهد بود
I'm not going to the pub tonight	من قصد ندارم امشب به میخانه بیایم
Walking helps him	پیاده روی به او کمک می کند
I really like the medium	من واقعاً مدیوم را دوست دارم
A person is satisfied, satisfied, satisfied, calm and happy	یک فرد راضی، راضی، راضی، آرام و شاد است
No date can be set before meeting with us	تا قبل از ملاقات با ما نمی توان تاریخ تعیین کرد
I had seen that butt before	من اون باسن رو قبلا دیده بودم
I have to find something to paint in that color	باید چیزی پیدا کنم که به آن رنگ نقاشی کنم
I wondered how we should explain ourselves	تعجب کردم که چگونه باید خودمان را توضیح دهیم
I recently changed my logic range	من اخیراً برد منطقم را عوض کردم
I trembled at its detailed content	از محتوای مفصلش لرزیدم
I just, well you move on them very well	من فقط، خوب شما خیلی خوب روی آنها حرکت می کنید
I went to him and took his hand	به سمتش رفتم و دستش را گرفتم
I know you probably will not confirm this	من می دانم که شما احتمالا این را تایید نخواهید کرد
I will not be away often	من اغلب دور نخواهم بود
I called a taxi and got ready to go	با تاکسی تماس گرفتم و آماده رفتن شدم
I will answer your question seriously and in a friendly way	من به پرسش شما جدی و دوستانه پاسخ خواهم داد
Thanks for sharing your idea	من از اینکه او ایده شما را به اشتراک گذاشت سپاسگزارم
I opened my mouth to speak and the voices stopped	دهانم را باز کردم تا حرف بزنم و صداها قطع شد
The series went to seven games	این سریال به هفت بازی رفت
I'm not happy every day	من هر روز خوشحال نیستم
I do not accept your order to kill you	من فرمان تو را بر کشتیم قبول ندارم
My role is a supervisor	نقش من یک سرپرست است
I immediately recognized the shape of the dark shadow	من بلافاصله شکل سایه تیره را تشخیص دادم
I needed him to hear my voice, to really hear my voice	من نیاز داشتم که صدایم را بشنود، واقعاً صدایم را بشنود
I want to ask you about this	من می خواهم در این مورد از شما بپرسم
I still have to follow logic in making decisions	من هنوز باید منطق را در تصمیم گیری دنبال کنم
I will never be perfect	من هرگز کامل نخواهم شد
A cunning smile appeared on his face	لبخند حیله گرانه ای روی صورتش نقش بست
I wonder if he is here?	من تعجب می کنم که او اینجا باشد؟
Finally a man will take you from me	بالاخره مردی تو را از من خواهد گرفت
These usually consist of two groups of families	اینها معمولاً از دو گروه خانواده تشکیل شده اند
I understand that they are no longer here to complain	من می فهمم که آنها دیگر برای شکایت اینجا نیستند
I learned in school what makes up our culture	من در مدرسه یاد گرفتم که چه چیزی فرهنگ ما را تشکیل می دهد
Hardy won the race	هاردی در این مسابقه پیروز شد
I guess he was not happy	حدس می زنم او خوشحال نبود
I saw something in you	من چیزی در تو دیدم
I will definitely take you to your mother	حتما میبرمت پیش مادرت
I just wish it was more	من فقط ای کاش بیشتر بود
A spin and click later opened the door	یک چرخش و کلیک بعداً در باز شد
I didn't even have to ask	حتی لازم نبود بپرسم
I need time to think	برای فکر کردن به زمان نیاز دارم
I promised him	بهش قول داده بودم
I almost did not go to the city	تقریباً به شهر نرفتم
I do not even know where the hospital is	حتی نمی دانم بیمارستان کجاست
An arrogant look of aristocracy on his face	یک نگاه متکبرانه از اشراف در چهره او
I'm weird, but my tea is healthy	من عجیب هستم، اما چای من سالم است
I want them to be as comfortable as possible	من می خواهم آنها تا حد امکان راحت باشند
I know you cherish every moment you spend with them	من می دانم که شما هر لحظه ای را که با آنها سپری می کنید گرامی می دارید
Howard began working on the story and design	هاوارد کار روی داستان و طراحی را آغاز کرد
Consumer complaints began soon after	شکایات مصرف کنندگان به زودی پس از آن آغاز شد
I have at least one of them on each shelf	من حداقل یکی از آنها را در هر قفسه دارم
I hope we have a good cooperation	امیدوارم همکاری خوبی داشته باشیم
I had not seen him for years	سالها بود که او را ندیده بودم
I think my face said it all	فکر کنم صورتم گویای همه چیز بود
Many wanted a piece of him	خیلی ها قطعه ای از او را می خواستند
I know he's struggling	من می دانم که او در حال تقلا است
Although I could not bear to look at him	هرچند طاقت نداشتم به او نگاه کنم
I put my hand in hers and pulled myself up	دستم را در دستش فرو کردم و خودم را بالا کشیدم
Once they followed me a lot	یک بار خیلی دنبالم بودند
I trust you	من به شما اطمینان دارم
A team that does not care about the last game	تیمی که به آخرین بازی اهمیتی نمی دهد
I would love to have them there	من دوست دارم آنها را آنجا داشته باشم
I share everything with you	من همه چیز را با شما به اشتراک می گذارم
I saw his eyes filled with tears	دیدم چشمانش پر از اشک شده است
I want a clean operation	من یک عملیات تمیز می خواهم
I glared at him, hoping he would be easily scared	نگاه سختم را به او انداختم، به این امید که به راحتی بترسد
He tries to be modern	او سعی می کند مدرن باشد
I pretend I do not see him	وانمود میکنم که نمیبینمش
I really start reading after five minutes	من واقعاً بعد از دقیقه پنج شروع به خواندن می کنم
I look forward to meeting him	من مشتاقانه منتظر آشنایی با او خواهم بود
A little later he made sure he was asleep	کمی بعد مطمئن شد که او خوابیده است
I respect him but he is wrong about that	من به او احترام می گذارم اما او در این مورد اشتباه می کند
In fact, I liked it very much	در واقع خیلی دوستش داشتم
I will not let you lose what you have worked for	من نمی گذارم چیزی را که برایش زحمت کشیده اید از دست بدهید
I almost did it again	تقریباً دوباره این کار را انجام دادم
This defensive line was supported by artillery	این خط دفاعی توسط توپخانه پشتیبانی می شد
I am here to offer you a formal ceasefire	من اینجا آمده ام تا به شما یک آتش بس رسمی پیشنهاد کنم
I can not see a damn thing	من نمی توانم یک چیز لعنتی را ببینم
I see no convincing reason	من هیچ دلیل قانع کننده ای نمی بینم
A good teacher can guide you	یک معلم خوب می تواند شما را راهنمایی کند
I felt it but I did not care	حسش کردم ولی براش مهم نبودم
Matter is also aggressive when threatened	ماده نیز هنگام تهدید پرخاشگر است
I moan and close my eyes	ناله می کنم و چشمانم را می بندم
I was even sure	من حتی مطمئن بودم
I fell into a mass on the concrete	به توده ای روی بتن افتادم
I found community and friendship	جامعه و دوستی پیدا کردم
I remember, they are very deadly	به یاد دارم، آنها بسیار کشنده هستند
So I have to check several sections myself	بنابراین من مجبور هستم چندین بخش را خودم بررسی کنم
I only know you well enough to understand things	من فقط تو را آنقدر خوب می شناسم که متوجه چیزها شوم
I'm pointing to the sky	به آسمان اشاره می کنم
I heard that towers have been planned for them as well	شنیدم که برای آنها هم برج هایی در نظر گرفته شده است
I tore my bike towards the engine several times	من دوچرخه ام را چندین بار به سمت موتور پاره کردم
I know how much you want to find it	میدونم چقدر میخوای پیداش کنی
His singing has been both acclaimed and criticized	خوانندگی او هم مورد تحسین و هم نقد قرار گرفته است
I think we should do this as soon as possible	فکر می کنم باید هر چه زودتر این کار را انجام دهیم
I pushed him to the ground	هلش دادم روی زمین
I brought you fast food	برات فست فود آوردم
Getting away from the world	فاصله گرفتن از دنیا
I wandered outside in the dark	بیرون در تاریکی سرگردان شدم
I can safely assume that it means yes	من می توانم با خیال راحت فرض کنم که به این معنی است که بله
I have back problems	من مشکلات کمر دارم
Half an hour later he finished reading	نیم ساعت بعد خواندنش تمام شد
I spun on my heels	روی پاشنه هایم چرخیدم
I do not know, however, we must stop them	من نمی دانم، با این حال، ما باید آنها را متوقف کنیم
I can not have it my way	من نمی توانم آن را به روش خودم داشته باشم
I think he may be right	من فکر می کنم او ممکن است حق داشته باشد
I have already contacted you in this section of the projection	من قبلاً با شما در این بخش از پروجکشن تماس گرفتم
I vividly remember thinking how artificial this question was	به وضوح به یاد می‌آورم که فکر می‌کردم این سؤال چقدر مصنوعی بود
I could not bear to look at him anymore	دیگه طاقت نداشتم نگاهش کنم
I swam in it every day	من هر روز در آن شنا می کردم
I may be in the second category	من ممکن است در دسته دوم قرار بگیرم
I was getting angry little by little	کم کم داشتم عصبانی می شدم
I know this is different, but it has a more lasting effect	می دانم که این متفاوت است، اما اثر ماندگارتری دارد
Suddenly I felt terrible that I came back like this	ناگهان احساس وحشتناکی کردم که اینطور برگشتم
I pressed my hand on his gear	دستم را روی دنده اش فشار دادم
I rejected the idea	من این ایده را رد کردم
I was shocked and surprised	شوکه و متعجب شدم
I need the details of that attack	من به جزئیات آن حمله نیاز دارم
I do not know what parts of these pages reach people	نمی دانم چه بخش هایی از این صفحات به دست مردم می رسد
I was wrong about you	من در مورد شما اشتباه می کردم
I did not see how they could go the other way	ندیدم چطور می توانند راه دیگری بروند
I had limited experience with men	من تجربه محدودی با مردان داشتم
I carried it on myself	من آن را روی شخصم حمل می کردم
I think they are ready now	من فکر می کنم آنها در حال حاضر آماده هستند
A good conscience will not save anyone	وجدان خوب هیچ کس را نجات نخواهد داد
I looked at the priest	نگاهی به کشیش انداختم
I have done this before	من هم قبلاً این کار را کردم
I needed to get that man back to work	من نیاز داشتم که آن مرد را به سر کار برگردانم
I told him to go, but	بهش گفتم بره ولی
I started to trust you and rely on you	من شروع کردم به اعتماد کردن به شما و تکیه کردن به شما
A child who bleeds to death in a dark street	بچه ای که در خیابانی تاریک تا حد مرگ خونریزی می کند
I kept trying until we were finally allowed to ride	به تلاشم ادامه دادم تا اینکه بالاخره به ما اجازه سوار شدن دادند
Both engine crews were injured	هر دو خدمه موتور مجروح شدند
A hand that is out of space	دستی که از فضا دراز است
I do not know how the account works	من نمی دانم چگونه حساب کار می کند
I will certainly not betray you	من مطمئناً به شما خیانت نمی کنم
I like some of his other songs more	من بعضی از آهنگ های دیگرش را بیشتر دوست دارم
I went to the recording shop	رفتم توی مغازه ضبط
I could not take the chance to buy a registered gun	من نتوانستم از شانس خرید یک تفنگ ثبت شده استفاده کنم
I love this boy very much	من این پسر را خیلی دوست دارم
I should not be here yet	من هنوز نباید اینجا باشم
Permanent ban on the maintenance of offensive armed forces	ممنوعیت دائمی نگهداری نیروهای مسلح تهاجمی
I happened a lot	خیلی اتفاق افتادم
I watched him break	شکستن او را تماشا کردم
I will give you a brief outline	من یک طرح مختصر به شما خواهم داد
I look where he looks and I see them	من به جایی که او نگاه می کند نگاه می کنم و آنها را می بینم
I walked away from him into the forest	دور از او به داخل جنگل رفتم
I looked in the mirror	من به داخل آیینه نگاه کردم
I know how loyal you are	میدونم چقدر وفادار هستی
I will help you realize your true potential	من به شما کمک خواهم کرد تا از پتانسیل واقعی خود آگاه شوید
I grew up fighting and defending my family	من برای جنگیدن و دفاع از خانواده ام بزرگ شده ام
I agreed immediately	من بلافاصله موافقت کردم
I'm pretty good	من کاملا خوبم
I have to get used to the idea first	اول باید به ایده عادت کنم
I turned and looked at the building	برگشتم و به ساختمان نگاه کردم
I said there is no moral approval	گفتم تایید اخلاقی وجود ندارد
A new version has been released	نسخه جدید منتشر شده است
I assume you confirm their success rate	من فرض می کنم که شما میزان موفقیت آنها را تایید می کنید
I could go at any moment	هر لحظه می‌توانستم بروم
I even heard the voices of the university even now	من حتی الان صداهای دانشگاه را شنیدم
I worked night shifts that month	من در آن ماه شیفت شب کار می کردم
I can not wait for you to call the good news	من نمی توانم صبر کنم تا شما با خبرهای خوب تماس بگیرید
I left this issue for later consideration	من این موضوع را کنار گذاشتم تا بعدا بررسی شود
I hear a scream	صدایی شبیه فریاد می شنوم
The world without cash was not available at that time	دنیای بدون پول نقد در آن زمان به دست نیامده بود
I wanted to finish this book in a week	می خواستم این کتاب را در یک هفته تمام کنم
I heard a child got lost here last year	شنیدم پارسال یه بچه اینجا گم شد
I had to watch him	من باید او را تماشا می کردم
I was not ready for that yet	من هنوز برای آن آماده نبودم
I had a little game to play	من یک بازی کوچک برای انجام دادن داشتم
I recognized some dishes	برخی از ظرف ها را شناختم
I lifted it to my eyes	بلندش کردم به چشمم
I had not the slightest idea what to do	کوچکترین ایده ای نداشتم که چه کار کنم
I think you better come with me	فکر کنم بهتره با من بیای
I want to do something	من میخواهم یک کاری بکنم
I tried to compose myself	سعی کردم خودم را جمع و جور کنم
The bill never became law	این لایحه هرگز به قانون تبدیل نشد
By the way, I will stay with you	اتفاقاً من با شما می مانم
I was a little green at the time	من آن موقع کمی سبز بودم
I was wondering	داشتم تعجب می کردم
A large high school can be seen in the background	یک دبیرستان بزرگ در پس زمینه دیده می شود
I wanted my record	من رکورد خودم را می خواستم
I closed my eyes to them	چشم بر آنها بستم
I did not feel threatened at all	من اصلا احساس خطر نکردم
A room that went everywhere	اتاقی که هر جا می رفت
I sat in the bar in my kitchen	در بار در آشپزخانه ام نشستم
I looked at the surrounding forest	به جنگل اطراف نگاه کردم
I'm lost and I feel useless	گم شده ام و احساس بی مصرفی می کنم
I consider everything and make suggestions on any subject	من هر چیزی را در نظر می گیرم و در مورد هر موضوعی پیشنهاد می کنم
Need to escape faster than he could manage	نیاز به فرار سریعتر از آنچه خودش می توانست مدیریت کند
I told you before that we do not need a new housekeeper	قبلاً به شما گفتم که ما به خانه دار جدید نیاز نداریم
Washington will eventually sign the bill into law	واشنگتن در نهایت این لایحه را امضا خواهد کرد تا به قانون تبدیل شود
I could be there with them	من می توانستم آنجا با آنها باشم
I think whoever he is has scared him	من فکر می کنم هر کسی که باشد او را ترسانده است
Four rifles were loaded with ammunition	چهار تفنگ از گلوله های جنگی پر شده بود
I found my way into finance, in fact banking	من راهم را به امور مالی، در واقع بانکداری پیدا کردم
I love the way they talk to their eyes	من عاشق نحوه صحبت آنها با چشمانشان هستم
I tried to make their lives easier	سعی کردم زندگی آنها را راحت تر کنم
I have never seen anyone with him before me	من هرگز کسی را که قبل از من با او بوده ندیده ام
In my opinion, this statement was relatively illogical	به نظر من این اظهار نظر نسبتاً غیر منطقی بود
He later went to college to become a preacher	او بعداً به کالج رفت تا یک واعظ مجاز شود
I could not display my image while moving my real body	نمی‌توانستم تصویرم را در حالی که بدن واقعی‌ام را حرکت می‌دادم نمایش دهم
I have given you a vehicle, food, a place to sleep	من به شما وسیله نقلیه، غذا، جایی برای خواب داده ام
I really wanted to get to know him better	خیلی دلم می خواست بیشتر با او آشنا شوم
I found what you are looking for	من آنچه را که شما جستجو می کنید، پیدا کردم
I feel very grateful for your kindness	احساس می کنم از لطف شما بسیار حمایت می شود
I shook my head and looked around	سرم را تکان دادم و به اطرافم نگاه کردم
I was very sure that this would change everything	من خیلی مطمئن بودم که این همه چیز را تغییر می دهد
His talent is to play the violin	استعداد او نواختن ویولن است
I absolutely could not believe it	من مطلقاً نمی توانستم آن را باور کنم
I can say that he is disappointed	می توانم بگویم که ناامید شده است
I look at it sometimes	گاهی نگاهش میکنم
I miss knowing where to look for things	دلم برای دانستن اینکه کجا دنبال چیزها بگردم تنگ شده است
I was alone with my thoughts	با افکارم تنها شدم
I'm no different from you	من با تو فرقی ندارم
I brought you here because you are really talented	من شما را به اینجا آوردم زیرا واقعاً استعداد دارید
I know they get the care they deserve	من می دانم که آنها مراقبت هایی را که شایسته آن هستند دریافت می کنند
I leaned closer to the wall and hugged him	به دیوار نزدیک تر شدم و او را در آغوش گرفتم
I was surprised at how good it felt	از اینکه چه حس خوبی داشت تعجب کردم
I think you should buy something for us	من فکر می کنم شما باید برای ما چیزی بخرید
I was very happy to return to Walker	از بازگشت به واکر بسیار خوشحال شدم
I decide to be silent	تصمیم دارم سکوت کنم
I did not see anyone, I did not hear anything	من کسی را ندیدم، چیزی نشنیدم
I could use some of my clothes	می توانستم از برخی لباس هایم استفاده کنم
I need you to control the damage	من به شما نیاز دارم که کنترل آسیب را کنترل کنید
A path he had never looked at before	راهی که قبلا هرگز به آن نگاه نکرده بود
I let him take me where he wanted me to go	به او اجازه دادم مرا به جایی که می‌خواهد منتقل کند
I knew he was right, but again	میدونستم درست میگه ولی بازم
I wondered why he did that	تعجب کردم که چرا این کار را کرد
I have to trust is to keep myself safe	من باید اعتماد کنم این است که خود را ایمن نگه دارند
I did not feel this the night we went out	شبی که بیرون رفتیم این حس را نداشتم
I will not cross your bridge	من از پل شما عبور نمی کنم
I feel that you have earned this honor	من احساس می کنم شما این افتخار را به دست آورده اید
He became a prominent figure in the country	او به یک چهره برجسته در کشور تبدیل شد
I can take them back	من می توانم آنها را پس بگیرم
Confession is never easy	اعتراف هرگز آسان نیست
I put it all together except for the biggest piece	همه را کنار هم گذاشتم به جز بزرگترین قطعه
I just need to get some sleep	فقط باید یه کم بخوابم
I had to brush my teeth	مجبور شدم مسواک بزنم
I had to make up	باید جبران می کردم
I hear it explode like a gun	صدای ترکیدنش را می شنوم که مانند تفنگی که می زند
I have to agree, that's right	باید موافق باشم، همینطور است
A young man entered the elevator	مرد جوانی وارد آسانسور شد
I will tell you my personal experience	تجربه شخصی خودم را به شما می گویم
I heard instead of seeing	من به جای دیدن شنیدم
I really enjoy this show	من از این نمایش بسیار لذت می برم
I know this is a scary concept	من می دانم که این یک مفهوم ترسناک است
I could not hear anything from them	من نمی توانستم چیزی از آنها بشنوم
I like to walk there	دوست دارم آنجا قدم بزنم
I explained to him at that moment	همون لحظه براش توضیح دادم
I looked at the door sadly	با ناراحتی به در نگاه کردم
I ran my finger around his neck	انگشتم را به گردنش کشیدم
I asked her if she would have children.	از او پرسیدم آیا بچه دار می شود؟
I considered the unknown as an excitement	من ناشناخته را به عنوان یک هیجان در نظر گرفتم
I was afraid what to do with that knife	می ترسیدم با آن چاقو چه کند
I hold my knife tightly	چاقویم را محکم می گیرم
I wanted to trust him with everything sacred	می خواستم همه چیز مقدس را به او اعتماد کنم
I will be happy to experience another class in the future	خوشحال خواهم شد که در آینده کلاس دیگری را تجربه کنم
A very bad and unusual combination,	یک ترکیب بسیار بد و غیر معمول،
I can not come with you	من نمیتونم با تو بیام
I keep what you write	من آنچه را که نوشته‌اید حفظ می‌کنم
I mean, he's nothing short of material	منظورم این است که او هیچ چیز مادی کم ندارد
Entrepreneurial spirit seemed to have invaded society	به نظر می‌رسید روحیه‌ی کارآفرینی به جامعه هجوم آورده است
I had nothing to do with those boys	من با آن پسرها کاری نداشتم
I had chosen to blame fate	من انتخاب کرده بودم که سرنوشت را مقصر بدانم
I barely pulled the cable down	به سختی کابل را پایین کشیدم
Validity of ad information	اعتبار اطلاعات آگهی
I was really struggling too	من هم واقعاً در حال تقلا بودم
I have a good profile	من پروفایل خوبی دارم
I lost it and was torn to pieces	گمش کردم و تکه تکه شدم
Now I knew where he lived	الان میدونستم کجا زندگی میکنه
He intended to use them in an observation balloon	او قصد داشت از آنها در یک بالون مشاهده استفاده کند
There is always someone or something pushing me	همیشه کسی یا چیزی به من فشار می آورد
I can hardly force him to accept my calls	من به سختی می توانم او را وادار کنم که تماس های من را بپذیرد
A dream came true of giving birth to young girls	رویایی از زایمان دختران جوان پدید آمد
Local clerics publicly praised his work with the theater	روحانیون محلی علناً از کار او با تئاتر تمجید کردند
The following year the threat was serious	سال بعد این تهدید جدی بود
I nodded to him and he turned his head	سرم رو بهش تکون دادم اونم سرش رو برگردوند
I did not see one	من یکی ندیدم
I am also very satisfied with you two	من هم از شما دوتا خیلی راضی هستم
Away from riding	دور از سواری
I had never seen him on it	من هرگز او را روی آن ندیده بودم
I guess they are afraid of the truth, which is logical	من حدس می زنم که آنها از حقیقت می ترسند، که منطقی است
I could not walk normally	نمی توانستم عادی راه بروم
I want you to go to class too	من هم می خواهم شما به کلاس بروید
I never deserved them	من هرگز لیاقت آنها را نداشتم
I want to work on my parts	من می خواهم به قطعاتم کار بدهم
I miss you so much	به شدت دلم برات تنگ شده
I support this one every month	من هر ماه از این یکی حمایت می کنم
I can no longer drive	من دیگه نمیتونم رانندگی کنم
I picked up the phone and opened my phonebook	گوشی را برداشتم و دفترچه تلفنم را باز کردم
A good idea, but not so precise	یک فکر خوب، اما نه چندان دقیق
I had the impression that he was there	من این تصور را داشتم که او آنجا بود
I will send the message when the return is secure	زمانی که بازگشت امن باشد، پیام ارسال خواهم کرد
I had not really looked at him	واقعاً به او نگاه نکرده بودم
That's just what we did during the holidays	این فقط کاری بود که در تعطیلات انجام دادیم
I will explain what the story is about	من توضیح می دهم که داستان در مورد چیست
I just want to go to bed	من فقط می خواهم به رختخواب بروم
I could not say anything	نمی توانستم چیزی بگویم
I have never been to that area	من هرگز به آن منطقه نرفته ام
I felt cruel, cruel	احساس کردم بی رحمانه است، بی رحمانه
I did not say these things	من این چیزها را نگفتم
I had to focus on not showing my feelings	باید روی نشان ندادن احساساتم تمرکز می کردم
I had no girlfriend	من هیچ دوست زن نداشتم
Just a few minutes after walking, I had a plan	فقط چند دقیقه بعد از راه رفتن، برنامه ای داشتم
I did not diagnose or understand the problem	من مشکل را تشخیص ندادم یا متوجه نشدم
I did not even realize what other items the drawer had	حتی متوجه نشدم که کشو چه اقلام دیگری دارد
I turned my head and continued walking	سرم را برگرداندم و به راه رفتن ادامه دادم
A must see for appreciation	برای قدردانی باید ببینید
I get a view of life	من دیدگاه زندگی را به دست می‌آورم
I shook my head and looked at the ground	سرم را تکان دادم و به زمین نگاه کردم
I will smile and be patient	من لبخند خواهم زد و صبور باشم
I can not believe that they will never see their children	من نمی توانم باور کنم که آنها هرگز فرزندان خود را نبینند
Honestly, I miss him a little	راستش کمی یادش می افتم
I needed to ask him for help	نیاز داشتم از او کمک بخواهم
I had never killed anyone	من تا به حال کسی را نکشته بودم
I do not remember any of these	هیچ کدوم از اینا یادم نمیاد
I was ready to take a break from everything, really	من برای استراحت از همه چیز آماده بودم، واقعا
I have read the whole article	من کل مطلب را خوانده ام
I resisted walking towards the highway	من در راه رفتن به سمت بزرگراه مقاومت کردم
I was released from his web	من از وب او آزاد شدم
I need to change it more	من باید آن را بیشتر تغییر دهم
I did not know you were going to be here	نمیدونستم قراره اینجا باشی
I threw out more and more	بیشتر و بیشتر بیرون انداختم
I knocked on the door but no one was home	در زدم اما کسی خانه نبود
I stunned him in the kitchen	در آشپزخانه او را مبهوت کردم
I can only work a lot	من فقط می توانم خیلی کار کنم
I mean, that's the name of your ship	منظورم این است که اسم کشتی شما همین است
I go to him as fast as possible	با کم ترین سرعت ممکن به سمتش می روم
I had as few of them as you might imagine	من آنطور که ممکن است تصور کنید تعداد کمی از آنها را داشتم
I noticed he has a northern accent	متوجه شدم لهجه ای از شمال دارد
A mass that has been made up of years of regret	توده ای که از سالها پشیمانی تشکیل شده است
I love hearing from my readers	من عاشق شنیدن از خوانندگانم
I want to leave you	من می خواهم شما را ترک کنید
I can not arrest anyone and then extract his teeth	من نمی توانم کسی را دستگیر کنم و بعد دندانش را درآورم
I will work for you anyway	من به هر حال برای شما کار خواهم کرد
I needed to control my opinions	من نیاز داشتم که نظراتم را کنترل کنم
I could not wait to start	من نمی توانستم صبر کنم تا شروع کنم
I know he attracted me	میدونم اون منو جذب کرد
I watched them intensely	من به شدت آنها را تماشا می کردم
I had left many things behind	خیلی چیزها را پشت سر گذاشته بودم
I have more learning to do	یادگیری بیشتری برای انجام دادن دارم
I needed to bring him something good and expensive	من نیاز داشتم برای او چیز خوب و گران قیمتی بیاورم
I took a deep breath	نفس تندی کشیدم
I personally know the provider	من شخصا ارائه دهنده را می شناسم
I began to feel sorry for him	شروع کردم به دلسوزی برای او
I will never let him speak	من هرگز اجازه نمی دهم او صحبت کند
I want to help and encourage the young artist	من می خواهم به هنرمند جوان کمک کنم و تشویق کنم
I was just kind of surprised	فقط یه جورایی تعجب کردم
Was given to him	به او داده شد
Then I heard a rapid movement upstairs	آن موقع صدای حرکت سریعی را در طبقه بالا شنیدم
I feel a little bad, but not too much	کمی احساس بدی دارم، اما نه زیاد
A familiar pain returned to his knees	دردی آشنا به زانوهایش برگشت
I know that comfort does not last long	من می دانم که راحتی برای مدت طولانی دوام نمی آورد
I did not want to ruin it for you	من نمی خواستم آن را برای شما خراب کنم
I can really use his love and support right now	من واقعاً می توانم از محبت و حمایت او در حال حاضر استفاده کنم
I checked my email at least twenty times a day	حداقل روزی بیست بار ایمیلم را چک می کردم
The story is nothing	داستان هیچی نیست
I just have to bring it to the table	فقط باید آن را روی میز بیاورم
I certainly can not focus on the book right now	مطمئنا نمی توانم الان روی کتاب تمرکز کنم
I think they will be ready when they are ready	فکر می کنم وقتی آماده شوند حاضر می شوند
I remember seeing several pictures of those oak trees	یادم می آید که چندین عکس از آن درختان بلوط دیدم
I had never looked at him so wildly	من هرگز او را به این وحشی نگاه نکرده بودم
I'm going to the second floor	به طبقه دوم می روم
I give you money to follow my wishes	من به شما پول می دهم که خواسته های من را دنبال کنید
I never do that	من هرگز چنین کاری را انجام نمی دهم
I could not know how you would feel about me	نمی‌توانستم بدانم تو نسبت به من چه احساسی خواهی داشت
I organized myself differently	من خودم را طور دیگری سازماندهی کردم
I test the sand and rotate it between my fingers	ماسه را تست می کنم و آن را بین انگشتانم می گردانم
He was deeply saddened	غم سنگینی او را فرا گرفت
I did not want a permanent change	من یک تغییر دائمی نمی خواستم
I moan and go to a sitting position	ناله می کنم و به حالت نشسته می روم
I have improved your old belt	من کمربند قدیمی شما را بهبود بخشیده ام
I could not throw the bus	نمی توانستم اتوبوس پرتاب کنم
I want you with me	من تو را با من می خواهم
I ask you to leave him to me	از شما می خواهم که او را به من بسپارید
He was shortlisted shortly afterwards	او مدت کوتاهی پس از آن در لیست معلولان قرار گرفت
I swam to the bottom of them	تا ته آنها شنا کردم
It was a great atmosphere and home advantage	این یک جو عالی و مزیت زمین خانگی بود
I was suddenly thrown into the present	من یکباره به زمان حال پرتاب شدم
I know it's right	میدونم درست میشه
I have experience working for an advertising agency	من سابقه کار در آژانس تبلیغاتی را دارم
I think you are something else	فکر کنم تو یه چیز دیگه ای
I just wanted to implement an idea by him	من فقط می خواستم یک ایده توسط او اجرا کنم
I can not say though	هر چند نمی توانم بگویم
A strange miscarriage or something that has been hurt by negligence	یک سقط جنین عجیب یا چیز دیگری که از غفلت صدمه دیده است
I tear the envelope and put my hand inside it to get the card	پاکت را پاره می‌کنم و دستم را داخل آن می‌برم تا کارت را بگیرم
I hurried home to see the whole house on fire	با عجله به خانه رفتم تا تمام خانه را در آتش ببینم
Anyway, I got his card	به هر حال کارتش را گرفتم
I could not believe he had not called me	باورم نمی شد به من زنگ نزده باشد
These were mainly used for riding and transportation	اینها عمدتاً برای سواری و حمل و نقل استفاده می شدند
I grew up in the valley	من در دره بزرگ شدم
They got married later that year	آنها اواخر همان سال ازدواج کردند
I want an assistant manager	من یک دستیار مدیر می خواهم
I spent the holidays there a long time ago	خیلی وقت پیش تعطیلات را آنجا گذراندم
I wanted to be sure	میخواستم مطمئن بشم
I did not even finish	حتی تموم نکردم
I never absorb any food	من هرگز هیچ غذایی جذب نمی کنم
I took some great photos last year	من سال گذشته چند عکس عالی گرفتم
I have seen your flight on stage many times	بارها پرواز تو را روی صحنه دیده ام
He started playing hockey at the age of six	او بازی هاکی را از شش سالگی شروع کرد
There was silence as all the men watched	در حالی که همه مردها تماشا می کردند سکوتی حاکم شد
You have come to experience	شما برای تجربه آمده اید
I wanted this, whatever it was	من این را می خواستم، هر چه که بود
I adopted him as a child while we were still in university	زمانی که هنوز در دانشگاه بودیم او را به فرزندی پذیرفتم
I could not let go	نمیتونستم ول کنم
I want to go and have a drink	من می خواهم بروم و یک نوشیدنی بخورم
I stared at the stranger in the bathroom mirror	در آینه حمام به مرد غریبه خیره شدم
I can install it tomorrow	فردا میتونم نصبش کنم
I still think he is gay	من هنوز فکر می کنم که او همجنس گرا است
I think it made sense	فکر کنم منطقی بود
There were three main types of burning	سه نوع اصلی سوزاندن وجود داشت
I swallowed another swallow by force	پرستو دیگری را به زور قورت دادم
I carefully placed my chin in my hands	چانه ام را با احتیاط در دستانم قرار دادم
I, after that, do not run a charity here	من، بعد از آن، یک موسسه خیریه را در اینجا اداره نمی کنم
I take a deep breath and exhale slowly	نفس عمیقی می کشم و به آرامی بیرونش می دهم
I passed them to open the door	از کنارشان گذشتم تا در را باز کنم
I started early this morning	امروز صبح زود شروع کردم
I stare at the gun and examine it	به اسلحه خیره می شوم و آن را بررسی می کنم
And sometimes they forget that they can be replaced	و گاهی فراموش می کنند که می توان آنها را جایگزین کرد
I recommend works from the nineteenth and early twentieth centuries	من کارهای مربوط به قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را توصیه می کنم
I watched it pass by our house	من آن را تماشا کردم که از کنار خانه ما عبور کرد
I could not fix these things	من نتونستم این چیزا رو درست کنم
I have a sense of business	من حس تجارت دارم
I'm sorry for the new girl	من برای دختر جدید متاسفم
I help with all church events	من در تمام رویدادهای کلیسا کمک می کنم
I wanted to kill them one by one	می خواستم تک تک آنها را بکشم
A good example is a puzzle toy	یک مثال خوب یک اسباب بازی پازل است
I was tired from the beginning of this journey	از زمان شروع این سفر خسته شده بودم
Since then, the castle has been abandoned	از آن زمان این قلعه متروک ماند
I jump with a sudden sound of muffled laughter	با صدای ناگهانی خنده های خفه می پرم
I feel the feeling of regret with blood in my mouth	حس حسرت را با خون در دهانم می چشم
I seriously needed a bath	من به طور جدی به حمام نیاز داشتم
I thought it was very dangerous	به نظرم خیلی خطرناک بود
I was listening at the time	من هم آن موقع گوش می کردم
I am a disabled person	من یک فرد معلول هستم
I just hope the connection is established	من فقط امیدوارم که اتصال برقرار باشد
I was not going to leave the palace grounds	قرار نبود محوطه کاخ را ترک کنم
I see that your coach is here	من می بینم که مربی شما اینجاست
I just want to take you to them	فقط ازت میخوام ببریش پیششون
I have a suggestion for you	من یک پیشنهاد برای شما دارم
I only climbed the walls after two days	من فقط بعد از دو روز از دیوارها بالا می رفتم
I did not understand what it probably meant	من متوجه نشدم که احتمالاً چه معنایی می تواند داشته باشد
I really need a vacation	من واقعا به یک تعطیلات نیاز دارم
I'm not talking about you going to work	من در مورد رفتن شما به خدمت صحبت نمی کنم
I was the last person I saw	من آخرین نفری بودم که با او دیده شدم
I even know that day in the mall	من حتی از آن روز در مرکز خرید خبر دارم
I could not understand the sadness that had replaced it	نمی توانستم غمی را که جایگزین آن شده بود درک کنم
Several of the dead wandered into the queue	چند نفر از مرده ها به داخل صف سرگردان شدند
I loved him now more than ever	الان بیشتر از همیشه دوستش داشتم
I imagined steps on the stairs	قدم هایی را روی پله ها تصور کردم
I have to look awful, and I feel worse	من باید افتضاح به نظر بیایم، و حالم بدتر است
The queen chose her second wife herself	ملکه همسر دومش را خودش انتخاب کرد
Then I hated him	بعدش ازش متنفر شدم
Now I am afraid of both of them	الان از هر دوشون میترسم
I want to go shopping	میخوام برم خرید
I gathered my self-confidence and put one foot on the other	اعتماد به نفسم را جمع کردم و یک پا را روی پای دیگر انداختم
A big mistake with a big man	یک اشتباه بزرگ با یک مرد بزرگ
I will encourage you	من برای شما تشویق خواهم کرد
I should never have opened my mouth	من هرگز نباید دهانم را باز می کردم
I do not need you anymore	من دیگه به ​​تو نیاز ندارم
I was coming home at midnight today	امروز نصف شب به خانه برمی گشتم
I really like this boy	من واقعا این پسر را دوست دارم
I have another hour of meeting	من یک ساعت دیگر جلسه دارم
I'm not worried about you two	من نگران شما دو نفر نیستم
I literally created an account to leave this review	من به معنای واقعی کلمه یک حساب کاربری درست کردم تا این بررسی را ترک کنم
I can not hide them from this	من نمی توانم آنها را از این موضوع پنهان کنم
I think he almost doubted my honesty	فکر می کنم او تقریباً در صداقت من شک کرد
I got one right away	من فوراً یکی را گرفتم
I never had more than a year	من هرگز بیشتر از یک سال در سال نداشتم
I was attacked in the parking lot	در پارکینگ به من حمله کردند
I needed it in my life	تو زندگیم بهش نیاز داشتم
I think it does not hurt	فکر کنم به دردت نخوره
I can not remember any drama in it	نمی توانم به خاطر بیاورم که هیچ درامی در آن نقش داشته باشد
I fed the dogs and left	به سگ ها غذا دادم و رفتم
I gave him a grateful smile	لبخند شکرگزاری به او زدم
I could not call him while he was at work	وقتی سر کار بود نمی توانستم با او تماس بگیرم
I remembered them as a happy bunch	من آنها را به عنوان یک دسته شاد به یاد آوردم
Severe and severe pain trapped his breath	درد شدید و شدیدی نفسش را حبس کرد
He missed the rest of the season	او ادامه فصل را از دست داد
The video link is below	لینک ویدیو در زیر قرار داده شده است
A quarter of the guests followed them	یک چهارم مهمانان به دنبال آنها رفتند
I had not seen it coming	من آن را ندیده بودم که می آید
I have to double check these settings each time	من باید هر بار این تنظیمات را دوبار بررسی کنم
I hear a noise in the street	صدایی در خیابان می شنوم
I could see them, but they could not see me	من آنها را می دیدم، اما آنها نمی توانستند من را ببینند
I waited for him to leave, but he did not go	منتظر بودم که برود، اما نرفت
Such restrictions have had different consequences	چنین محدودیت هایی نتایج متفاوتی داشته است
I draw on this line	من روی این خط می کشم
I will wait and see how he works	منتظر می مانم و ببینم او چگونه عمل می کند
I still play it sometimes	من هنوز هم گاهی اوقات آن را بازی می کنم
I believe they have found something important	من معتقدم که آنها چیز مهمی یافته اند
I was very good at it	من در آن خیلی خوب بودم
I went inside and she was naked	رفتم داخل و او برهنه بود
I love you all very much	من همه شما را خیلی دوست دارم
I hated myself for that	به خاطر این از خودم متنفر بودم
I go inside and the water feels good and warm	من به داخل بالا می روم و آب احساس خوبی و گرمی می کند
I tried to see how deep it was	سعی کردم ببینم چقدر عمیق است
A red carnage can be a good game	یک قتل عام قرمز می تواند یک بازی خوب باشد
I have to tell you something personally	من باید شخصاً چیزی را به شما بگویم
I mean, the pain is so bad	منظورم این است که درد خیلی بد است
I did not spend much time there	من زمان زیادی را آنجا سپری نکردم
I know we have a lot to say	می‌دانم که حرف‌های زیادی برای گفتن داریم
I suffocated and had to cough for a minute	خفه شدم و مجبور شدم یک دقیقه سرفه کنم
I loved the feeling of flying	من عاشق احساس پرواز بودم
It is very important to preserve the sample before analysis	حفظ نمونه قبل از تجزیه و تحلیل بسیار مهم است
I need help managing the place	برای اداره مکان به کمک نیاز دارم
I hope you have realized how remarkable you are	امیدوارم متوجه شده باشید که چقدر قابل توجه هستید
I told my parents the same thing	به پدر و مادرم هم همین را گفتم
I was wearing a nice dress with light ankle length	من یک لباس زیبا به طول مچ پا روشن پوشیده بودم
I called him but got his voice message	با او تماس گرفتم اما پیام صوتی او را گرفتم
Breach of duty meant death	تخطی از وظیفه به معنای مرگ بود
I told you, everything is hard for me	من به شما گفتم، همه چیز برای من شدید است
I mean, he has reached the legal age	منظورم این است که او به سن قانونی رسیده است
I hope you get well soon	امیدوارم زود خوب بشی
I shake my head and lean my head back	سرم را تکان می دهم و سرم را به عقب تکیه می دهم
I am very disappointed with the food	من از غذا بسیار ناامید هستم
The tool is needed	وسیله لازم است
I did a quick test and it answered the following	من یک تست سریع انجام دادم و موارد زیر جواب داد
I never understand their purpose	من هرگز هدف آنها را درک نمی کنم
Most of the praise was for the story	بیشترین ستایش مربوط به داستان بود
I took my time and left that place behind	وقتم را گذاشتم و آن مکان را پشت سر گذاشتم
I have resources that are new	من منابعی دارم که جدید هستند
I had not eaten anything	من چیزی نخورده بودم
I judged the man, how he was	من درباره آن مرد قضاوت کردم که او چگونه بود
I'm new to the health business	من در این زمینه از تجارت بهداشتی تازه وارد هستم
I know far worse than you in my time	من در زمان خودم به مراتب بدتر از شما را می شناسم
I got up and opened the table	بلند شدم و روی میز را باز کردم
I like paper and pen	من کاغذ و قلم را دوست دارم
I was seventeen years old at the time	من در آن زمان هفده ساله بودم
I have not worked with it before	قبلا باهاش ​​کار نکردم
A sexual thing that some people like to try	یک چیز جنسی که برخی دوست دارند آن را امتحان کنند
I had to cut the edge	من باید لبه را از بین می بردم
I helped with that	من در این مورد کمک کردم
I listened but could not hear anyone	من گوش دادم اما نتوانستم صدای کسی را بشنوم
The charcoal stove was waiting for winter and was resting in a corner	اجاق زغالی منتظر زمستان بود و در گوشه ای استراحت می کرد
I'm excited for all those who are worried	من برای همه کسانی که نگران هستند هیجان زده هستم
I was relieved to have it there	من از داشتن آن در آنجا آرامش به دست آوردم
I was not sent to prison	من برای زندان بریده نشدم
They both decide to start a war against him	هر دو تصمیم می گیرند علیه او جنگی را آغاز کنند
Sometimes I forget how long they have been friends	گاهی اوقات فراموش می کنم که چه مدت با هم دوست بوده اند
I erased every thought from my head	هر فکری را از سرم پاک کردم
Although I did not find a good way to do it	هر چند راه خوبی برای این کار پیدا نکردم
A plan to save my soul	نقشه ای برای نجات روح من
He had three brothers and three sisters	او سه برادر و سه خواهر داشت
I create evil tools to hit word games	من ابزارهای شرورانه ای ایجاد می کنم تا به بازی های کلمه ای ضربه بزنم
One copy will be sent to each water customer	یک نسخه برای هر مشتری آب ارسال می شود
I took a deep breath and went inside	نفس عمیقی کشیدم و رفتم داخل
I was not really worried about money	من واقعاً نگران پول نبودم
I decorated each room according to my taste	من هر اتاق را طبق سلیقه خودم تزئین کرده بودم
I knew almost nothing about physical pain	من تقریباً هیچ چیز در مورد درد فیزیکی نمی دانستم
I felt that the world needed to hear it	احساس می کردم که دنیا نیاز به شنیدن آن دارد
I see it very clearly now	الان خیلی واضح میبینمش
A face appeared that reached the height of twenty men	چهره ای ظاهر شد که قدش به بیست مرد می رسید
I could not bear the answer	طاقت جواب را نداشتم
I felt like an absolute evil wizard	احساس می کردم یک جادوگر شیطانی مطلق هستم
A smile settled on his lips	لبخندی بر لبانش نشست
I am the only constant in your life	من تنها ثابت زندگی شما هستم
I saw people come out crying	دیدم مردم با گریه بیرون آمدند
I wonder how it will be	من تعجب می کنم که چگونه خواهد بود
I followed him out of curiosity or something like that	من به دلیل کنجکاوی یا چیزی شبیه به او دنبالش رفتم
A walking weapon system	یک سیستم سلاح پیاده روی
However, I traveled that year	با این حال من آن سال سفر کردم
I can feel that you are just as lost	من می توانم احساس کنم که شما به همان اندازه گم شده اید
I have not told him yet	هنوز بهش نگفتم
A firm hand was tied around his shoulder	دست محکمی روی شانه اش بسته شده بود
Catering in	پذیرایی در
I got out of my car and approached	از ماشینم پیاده شدم و نزدیک شدم
Sexual preference for people who show certain characteristics	ترجیح جنسی برای افرادی که ویژگی های خاصی را نشان می دهند
Some classes are associated with a specific starting point	برخی از کلاس ها با یک نقطه شروع خاص مرتبط هستند
I know his views on life	من دیدگاه او را در مورد زندگی می دانم
I was able to find some fabric	من توانستم مقداری پارچه پیدا کنم
I understand about the human sex	من در مورد جنسیت انسان می فهمم
It's actually a mud house	در واقع یک خانه گلی
I did not hear anything	هیچی نمیشنیدم
I did not know how to balance this energy	نمی دانستم چگونه این انرژی را متعادل کنم
I represent the local temple	من معبد محلی را نمایندگی می کنم
I am sitting on a flat gray beach	من در یک ساحل خاکستری صاف نشسته ام
I need a friend, no more and no less	من به یک دوست نیاز دارم، نه بیشتر و نه کمتر
I should have told you long ago	باید خیلی پیشتر بهت میگفتم
I know electrical boxes can turn off the barrier	من می دانم که جعبه های الکتریکی می توانند مانع را خاموش کنند
I was in the desert dying of hunger and thirst	در بیابان بودم و از گرسنگی و تشنگی میمردم
I missed you so much	دلم برات خیلی تنگ شده بود
I do not know what happened to me	نمی دانم چه بلایی سرم آمده است
Darkness and light are aspects of each other	تاریکی و روشنایی جز جنبه های یکدیگرند
I wanted to see you grow up	میخواستم بزرگ شدنت رو ببینم
I have given you the power you need	من قدرتی را که نیاز دارید به شما داده ام
I hardly lost the cut	من به سختی برش را از دست دادم
I can not just get up and go	من نمی توانم فقط بلند شوم و بروم
I look at my wife doing the same thing	به همسرم نگاه می کنم که همین کار را می کند
I remember correcting it	یادمه درستش کردم
I saw him staring at me and reading the guilt	او را دیدم که به من خیره شده بود و احساس گناه را می خواند
I need you to be strong	من به تو نیاز دارم که قوی باشی
I want to destroy him	من می خواهم او را نابود کنم
I said something could be done	گفتم یه کاری میشه کرد
I was not prepared for that at all	من اصلاً برای آن آمادگی نداشتم
I have a lot of respect for him	من برای او احترام زیادی قائلم
I called the number on the label	با شماره روی برچسبش تماس گرفتم
I saw a white bubble ship	من یک کشتی حباب سفید را دیدم
I knew that receiving the environment would lead to the creation of music	می دانستم دریافت محیط منجر به خلق موسیقی می شود
I took out my phone and stared at its number	گوشیم را بیرون آوردم و به شماره اش خیره شدم
I was brought to surgery	من را به جراحی آورده اند
I imagined seeing my own future	تصور می کردم خود آینده ام را ببینم
I see them every day	من هر روز آنها را می بینم
I was completely stupid	من کاملا احمق بودم
I thought they were mine	فکر می کردم مال خودم هستند
I'm lost in what to do next	من گم شده ام که بعداً چه کار کنم
I love to walk in the city	من خیلی دوست دارم در شهر پیاده روی کنم
I use it to write notes on games	من از آن برای نوشتن یادداشت روی بازی ها استفاده می کنم
I throw it on the bed without thinking	بدون فکر آن را روی تخت می اندازم
I still hate teachers	من هنوز از معلمان متنفرم
I even let him help you	حتی به او اجازه می دهم به شما کمک کند
I just love the environment	من فقط محیط زیست را دوست دارم
I look up and find a new interest in grass	نگاهم را برمی دارم و علاقه جدیدی به چمن پیدا می کنم
A character is represented as a single character string	یک کاراکتر به عنوان یک رشته کاراکتر منفرد نشان داده می شود
I keep all the benefits here	من تمام مزایا را اینجا نگه می دارم
I sometimes go hard but the fun is good	من گاهی اوقات رفتن سخت اما سرگرم کننده خوب است
I wish they did not live so far away	کاش اینقدر دور زندگی نمی کردند
I picked up another one and did the same	یکی دیگر را برداشتم و همین کار را کردم
I swallow again and shake my head	دوباره آب دهانم را قورت می دهم و سر تکان می دهم
I know a thousand things that do not work	من هزاران چیز را می دانم که کار نمی کند
I could not save his life	من نتوانستم زندگی او را نجات دهم
Liverpool finished fourth	لیورپول در رده چهارم ایستاد
I think he was buying food	فکر کنم مشغول خرید مواد غذایی بود
I can provide anything you may need	من می توانم هر چیزی را که ممکن است نیاز داشته باشید ارائه دهم
I miss both of them very much	دلم برای هردوشون خیلی تنگ شده
From now on I can handle it	از اینجا به بعد میتونم باهاش ​​کنار بیام
I cut a measured circle out of brass sheet	من یک دایره اندازه گیری شده را از ورق برنجی بریدم
I wipe my thumb in a very tempting way	من انگشت شستم را به شیوه ای بسیار وسوسه انگیز پاک می کنم
For this I have to forget everything	برای این باید همه چیز را فراموش کنم
But from now on I will go to a normal school	اما از این به بعد به مدرسه عادی می روم
I definitely want to come back one day	من قطعا می خواهم یک روز برگردم
I take the children to the garden	بچه ها را به باغ می برم
That is everything	یعنی همه چیز
I opened it and sighed	بازش کردم و آهی کشیدم
I was very scared myself	من خودم خیلی ترسیده بودم
I got nervous there for a moment	یه لحظه اونجا عصبی شدم
I promised you a long time ago	من خیلی وقت پیش بهت تعهد دادم
I was not supposed to be put in any cell	قرار نبود من را در هیچ سلولی بگذارند
I had finished all my pope hours ago	ساعت ها پیش تمام پاپم را تمام کرده بودم
I knew he thought it would make him look irresistible	می دانستم که فکر می کند این باعث می شود که او غیرقابل مقاومت به نظر برسد
He thought a little more	کمی بیشتر فکر کرد
A war we may not be able to win a second time	جنگی که شاید برای بار دوم نتوانیم پیروز شویم
Silence fell on the whole crowd	سکوتی بر کل جمعیت فرود آمد
I felt bad about it and wished I could get away from it	از این بابت احساس بدی داشتم و آرزو داشتم از آنجا دور شوم
I could feel something in him too	من هم می توانستم چیزی را در او حس کنم
I guess this is the end of the road	حدس می زنم این پایان راه باشد
I did not like his appearance	از قیافه اش خوشم نیومد
I will never be that woman again	من دیگر هرگز آن زن نمی شوم
I see that no one has	من می بینم که هیچ کس ندارد
I could not save myself	نتونستم خودمو نجات بدم
I saw it complete	من آن را کامل دیدم
He was a great leader tonight	او امشب یک رهبر بزرگ بود
I felt the tension come out of my shoulders	احساس کردم تنش از شانه هایم خارج شد
I go back and see my grandfather standing behind me	برمی گردم و پدربزرگم را می بینم که پشت سرم ایستاده است
I put them all in front of him	من همه آنها را پیش او گذاشتم
When you kiss me, I turn black or something	وقتی من را می بوسید، من سیاه می شوم یا چیز دیگری
I ran the study for a few seconds	مطالعه را برای چند ثانیه دویدم
In my opinion, nothing at all	به نظر من اصلا هیچی
I stepped aside to look at his face	کنار کشیدم تا به صورتش نگاه کنم
I think they are better separated	من فکر می کنم آنها بهتر از هم جدا شوند
I never know how to deal with this	من هرگز نمی دانم چگونه با این موضوع کنار بیایم
On the second night I saw a positive change	در شب دوم یک تغییر مثبت دیدم
I wanted to freeze it	میخواستم فریزش کنم
I can be a big village	من می توانم بزرگ روستا باشم
I at least keep that feeling	من حداقل این احساس را حفظ می کنم
Excitement flowed through his body	هیجانی در بدنش جاری شد
I hope you agree with us	امیدوارم شما نیز با نظرات ما موافق باشید
I thought it was weird	فکر کردم عجیب بود
I do not want him	من نمی خواهم او را
A brief look full of worry and surrender	نگاهی کوتاه پر از نگرانی و تسلیم
This was good for them	این کار برای آنها خوب بود
I did not want any of these and I was scared	من هیچ کدام از اینها را نمی خواستم و احساس وحشت کرده بودم
I looked at him from the shoulder	از روی شانه به او نگاه کردم
I guess that was where the couple were sitting	حدس می زنم همان جایی بود که این زوج نشسته بودند
I was one step ahead of him in the whole race	من در تمام مسابقه یک قدم از او جلوتر بودم
Part of the city	بخشی از شهرستان
I do not accept it	من آن را قبول ندارد
I love you, his words were repeated in my brain	دوستت دارم حرفش در مغزم تکرار شد
I expect to arrive by eleven o'clock	انتظار دارم تا ساعت یازده برسم
Its security is very high	امنیت آن بسیار زیاد است
I want my country to live	من می خواهم کشورم زندگی کند
I was caught lying	گرفتار دروغم شدم
I returned calmly and excitedly	من با آرامش و هیجان برگشتم
I held him and he moved us	من او را نگه داشتم و ما را به حرکت درآورد
I was drowning in cold sweat	غرق عرق سرد شده بودم
I went to the front door	به سمت در جلو رفتم
I just have to clear my head and not panic	فقط باید سرم را خالی کنم و وحشت نکنم
I did not faint from secret grief	از غم پنهانی غش نکردم
I repeat the question	سوال را تکرار می کنم
Dust may be from ice water	گرد و غبار ممکن است از یخ آب باشد
I'm not comfortable breaking a confidence	من از شکستن یک اعتماد به نفس راحت نیستم
I thought it was very dangerous for anyone	فکر می کردم برای هر کسی خیلی خطرناک است
A man should not be a problem	یک مرد نباید مشکل ساز باشد
I gladly accepted this method of entertainment and communication	این روش سرگرمی و ارتباط را با کمال میل پذیرفتم
I had to empty my head	باید سرم را خالی می کردم
I really want to believe that he is honest	من واقعاً می خواهم باور کنم که او صادق است
I suppressed the urge to moan	میل به ناله کردن را سرکوب کردم
I had the most realistic dream	من واقع بینانه ترین رویا را دیدم
This book contains complete chapters for each correction	این کتاب شامل فصول کامل برای هر اصلاحیه است
As he passed, many men greeted him	هنگام عبور، عده زیادی از مردان به او سلام کردند
I could not care, and you should not care	من نمی‌توانستم اهمیتی بدهم، و شما هم نباید اهمیت بدهید
I had no realistic hope of finding him	هیچ امید واقع بینانه ای برای یافتن او نداشتم
I had some hair now	الان یه کم مو داشتم
I wanted to be a star	می خواستم ستاره شوم
I agree you have the choice	موافقم شما اختیار دارید
I saw something that no one else did	من کاری را دیدم که هیچ کس دیگری انجام نداد
I stayed on the line	من روی خط ماندم
I did this dirty work and buried his body	من این کار کثیف را انجام دادم و جسد او را دفن کردم
I get tired of reading this every day	من از خواندن هر روز همین مطالب خسته می شوم
He will be back tomorrow	او فردا برمی گردد
I hope he does not play with me	امیدوارم با من بازی نکند
I thought they did not know he existed	این تصور را داشتم که آنها از وجود او خبر نداشتند
I felt something shake in the water, something big	احساس کردم چیزی درون آب تکان می خورد، چیزی بزرگ
I condemn its publication	من انتشار آن را محکوم می کنم
I could not live here	من نمی توانستم اینجا زندگی کنم
I saw you kneel in front of him	دیدم جلوی او زانو زدی
I will not worry	من نگران نخواهم بود
A woman stepped on the deck	زنی پا روی عرشه گذاشت
I usually stream for more than an hour each time	من معمولاً هر بار بیش از یک ساعت استریم می کنم
I decided to go back to normal with it	تصمیم گرفتم با آن به یک روال عادی برگردم
An attempt to oust him failed	تلاش برای بیرون کردن او شکست خورد
I'm ready to discuss it with you	من حاضرم در مورد آن با شما بحث کنم
I decided to take part in your life	من تصمیم گرفتم در زندگی شما شرکت کنم
I want to talk to you and your spouse	من می خواهم با شما و همسرتان صحبت کنم
I know this is selfishness	می دانم که این خودخواهی است
I'm worried about him	من نگران او هستم
I put my hands on his chest and pushed him	دستانم را روی سینه اش گذاشتم و هلش دادم
I have to go back to battle	من باید به نبرد برگردم
I wait a few seconds to call him	چند ثانیه منتظر می مانم تا او را صدا کنم
I shake my head and put my hands in my pockets	سر تکان می دهم و دستانم را در جیبم فرو می کنم
I did not give it to him	بهش ندادم
I knew my recent dreams were not accidental	می دانستم رویاهای اخیرم تصادفی نبودند
That is, his heart does not know	یعنی دلش نمی داند
However, I have a new plan	با این حال من یک برنامه جدید دارم
I went and estimated for myself	رفتم و خودم تخمین زدم
I went to his cage	رفتم سمت قفسش
I have not had many vacations for years	سالها بود که تعطیلات زیادی نداشتم
I wanted to help you, but you were there to help	من می خواستم به شما کمک کنم، اما شما غیر از کمک بودید
I'm absolutely in love, in love, in love with French doors	من کاملا عاشق، عاشق، عاشق درهای فرانسوی هستم
I really want you too	من هم واقعا تو را می خواهم
I'm glad to see that you are all well	خوشحالم که می بینم حال همه شما خوب است
I can manage my weight	من می توانم وزنم را مدیریت کنم
I was wearing a flowing blue dress	من یک لباس آبی روان داشتم
I did not know how to ask	نمیدونستم چطوری بپرسم
I made the honor of graduation	من افتخار را در فارغ التحصیلی ساختم
I can gain work experience	من می توانم تجربه کاری کسب کنم
This case is still open today	این پرونده امروز همچنان مفتوح است
It is not clear where it was originally found	معلوم نیست در اصل کجا پیدا شده است
I graduated from college, then a master's degree	من کالج را به پایان رساندم، سپس مقطع فوق لیسانس
I open it to find some of my neighbors	آن را باز می کنم تا چند نفر از همسایه هایم را پیدا کنم
I made no attempt to hide my tears	هیچ تلاشی نکردم اشک هایم را پنهان کنم
I really think you deserve to be a parent	من واقعا فکر می کنم شما شایسته پدر و مادر شدن هستید
A face jumped out and ran towards him	چهره ای بیرون پرید و به سمت او دوید
Honestly, I'm happy for both of you	راستش من برای هر دوی شما خوشحالم
Several room service desks were already in the room	چند میز سرویس اتاق قبلاً در اتاق بود
I said it wrong again	بازم اشتباه گفتم
I went to the elevator	به سمت آسانسور رفتم
I will leave until tomorrow morning	تا فردا صبحونه میذارم
I loved my eyes the most	چشمانم را بیشتر از همه دوست داشتم
I have a spare room upstairs	من یک اتاق یدکی در طبقه بالا دارم
I tried to ignore my unhappiness and worry	سعی کردم ناراحتی و نگرانی خودم را نادیده بگیرم
I talked for a few moments and cried	چند لحظه صحبت کردم و گریه کردم
I knew he had to be angry with me	می دانستم که او باید از دست من عصبانی باشد
I thought for a long time to come here at all	من مدت زیادی فکر کردم که اصلاً به اینجا بیایم
I hated teachers like this	از اینجور معلما متنفر بودم
Many were nervous	خیلی ها عصبی بودند
I told him to leave me alone and run away	به او گفتم مرا تنها بگذار و فرار کن
I knew that sound well	من آن صدا را خوب می شناختم
I should have been more prepared	باید بیشتر آماده می شدم
I must admit, he was impressive	باید اعتراف کنم، او تاثیرگذار بود
I struggled desperately to find a way out of this turmoil	من ناامیدانه برای یافتن راهی برای این آشفتگی جنگیدم
I hope we can start right now	امیدوارم همین الان بتونیم شروع کنیم
I have a quiet life now	من الان زندگی آرامی دارم
I wanted to leave school and go home	می خواستم مدرسه را رها کنم و به خانه بروم
I will not stay there at all	من اصلا آنجا نمی مانم
Of course I fell in love	معلومه که عاشق شدم
I did not find any problems	هیچ مشکلی پیدا نکردم
I could not enter but it did not matter	نمی توانستم وارد شوم اما این مهم نبود
Part of him still hoped he would feel that way	بخشی از او هنوز امیدوار بود که او چنین احساسی داشته باشد
I have an upstairs apartment	من یک آپارتمان در طبقه بالا دارم
I did not want to leave him	نمی خواستم او را رها کنم
This world is a desert for me	این دنیا برای من بیابان است
I could not turn my back on it	من نمی توانستم به آن پشت کنم
I like ladies to go	من دوست دارم خانم ها بروند
I started whispering and staring at the ceiling	شروع کردم به زمزمه کردن و خیره شدن به سقف
A loud bell rang	زنگ بلندی به صدا درآمد
I have many things for you in this program	در این برنامه چیزهای زیادی برای شما دارم
I believe in the right of the people to govern	من به حق مردم برای حکومت اعتقاد دارم
I needed to get there	نیاز داشتم به آنجا برسم
I support and pray for all of you	از همه شما حمایت و دعا میکنم
I was not a good person most of my life	بیشتر عمرم آدم خوبی نبودم
I think this is very important	من فکر می کنم این بسیار مهم است
I had to get in there	من باید وارد آنجا می شدم
I realized where the book was going	من متوجه شدم که کتاب به کجا می رود
I had this little person growing inside me	من این آدم کوچک را داشتم که در درونم رشد می کرد
I can bring them here	من می توانم آنها را به اینجا بیاورم
I took his words for granted	حرف او را به نشانه اطمینان در نظر گرفتم
I did not have to try to feel that way	من مجبور نبودم سعی کنم این احساس را داشته باشم
I criticized my unwillingness to spend money	من از عدم تمایل خود به خرج کردن پول انتقاد می کردم
The heart monitor was in place	مانیتور قلب در جای خود بود
I took a deep breath with his voice	با صدایش نفس راحتی کشیدم
I was very impressed with your skill	من بسیار تحت تأثیر مهارت شما قرار گرفتم
Full evaluation of the items we use in our home	ارزیابی کامل اقلامی که در خانه خود استفاده می کنیم
Fever has reportedly sold more than six million copies worldwide	طبق گزارش ها، Fever بیش از شش میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است
I need to know exactly who	باید بدونم دقیقا کیه
I bet you need to know a lot about yourself	شرط می بندم که چیزهای زیادی در مورد شما باید بدانید
I was taking the medication they were giving me	داروهایم را که به من می دادند مصرف می کردم
I made my way to the science lab	راهم را به آزمایشگاه علوم رساندم
I almost felt sorry for him	تقریباً برای او متاسف شدم
Some good episodes here and there	چند قسمت خوب اینجا و آنجا
I think we need a moment to gather our thoughts	فکر می کنم ما به یک لحظه نیاز داریم تا افکارمان را جمع کنیم
I have to go back to school	من باید به مدرسه برگردم
A refrigerator and kettle are also available	یخچال و کتری نیز موجود است
In fact, cold, I woke up with a shiver	در واقع سرد، با لرز از خواب بیدار شدم
I can not believe we did not get them before	من نمی توانم باور کنم که ما آنها را قبلاً نگرفتیم
I finally agreed to the stupid approach	من در نهایت به رویکرد احمقانه رضایت دادم
I can not say for tomorrow	برای فردا نمی توانم بگویم
I wanted to surprise them	می خواستم غافلگیرشان کنم
I can not understand him	من نمی توانم او را درک کنم
I could understand this	من می توانستم این را بفهمم
I do not want you to face the worst	من نمی خواهم شما با بدترین ها روبرو شوید
I shone from his kiss	از بوسه اش می درخشیدم
I looked at my watch	نگاهی به ساعتم انداختم
I kissed her open lips	بوسیدم روی لبهای بازش
I had a training program	برنامه تمرینی داشتم
A society must do what is rational	یک جامعه باید کاری را که عقلانی است انجام دهد
I did not know why he wanted to enter	نمی دانستم چرا او می خواهد وارد شود
I think this is the beginning of a big project	فکر می کنم این شروع یک طرح بزرگ است
I guess he is afraid of water	حدس می زنم از آب می ترسد
I think he did it just for your jealousy	من فکر می کنم او این کار را فقط برای حسادت شما انجام داد
I never asked him how he felt about being left behind	من هرگز نپرسیدم که او از اینکه او را پشت سر گذاشته چه احساسی دارد
I was even a little scared	حتی کمی ترسیده بودم
I thought he would leave the next day	فکر می کردم فردای آن روز می رود
No network has received it	هیچ شبکه ای آن را دریافت نکرده است
I can not live in fear and you did it	من نمی توانم در ترس زندگی کنم و تو این کار را کردی
I did not want to believe that he might hurt me again	نمی خواستم باور کنم ممکن است دوباره به من صدمه بزند
I like to do this	من دوست دارم این کار را انجام دهم
I know you tried here	میدونم اینجا امتحان کردی
I had just lost my husband	من تازه شوهرم را از دست داده بودم
I breathe easily	نفس راحتی می کشم
I lay down and closed my eyes	دراز کشیدم و چشمانم را بستم
A fresh white canvas wraps around my head	یک بوم سفید تازه دور سرم می پیچد
I could not do it alone	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم
I only found two of them	من فقط دو تا از آنها را پیدا کردم
A man never gives birth	یک مرد هرگز زایمان نمی کند
I forgot to put it in another comment	یادم رفت در کامنت دیگر قرار دهم
I just saw the sun sitting there all night	من فقط دیدم خورشید تمام شب آنجا نشسته است
I had to make sure he was dead	باید مطمئن می شدم که او مرده است
I was almost always hungry, but I was physically great	تقریباً همیشه گرسنه بودم، اما از نظر بدنی عالی بودم
I was not clear yet	من هنوز روشن نبودم
I told him what my father had said	آنچه را که پدرم گفته بود به او گفتم
I have a loving family	من خانواده ای دوست داشتنی دارم
I want to be an example of that family	من قصد دارم نمونه ای از آن خانواده بسازم
I also studied management and administration	مدیریت و مدیریت هم خواندم
I did not know what to do with that copied look	نمی دانستم از آن نگاه کپی شده چه کنم
I know if you can say what you want	من می دانم اگر می توانید چه می خواهید بگویید
A red rose, exactly the color of her lips	یک گل رز قرمز، دقیقا به رنگ لب هایش
There was no substitute	هیچ جایگزینی جای آن را نگرفت
Large enough	مقدار کافی بزرگ
It's been a long time since I wanted to go back	خیلی وقت بود می خواستم برگردم
Alabama had one player in the draft	آلاباما یک بازیکن در درفت داشت
Try to frame everything	سعی کنید همه چیز را در قاب قرار دهید
I think they should bring these back to production	من فکر می کنم آنها باید اینها را به تولید برگردانند
I welcome this opportunity	من از این فرصت استقبال می کنم
I shoot very easily	خیلی راحت فلش میزنم
I was a little fast	من کمی سریع بودم
I just wanted you to understand, hear my voice	فقط می خواستم بفهمی، صدایم را بشنوی
I can not say whether anyone was taken down or not	نمی توانم بگویم کسی زیر گرفته شده یا نه
I must have guessed that he was fine	باید حدس می زدم که حالش خوب است
I desperately needed him	من به شدت به او نیاز داشتم
I just missed you so much	فقط دلم برات خیلی تنگ شده بود
I have to tell you everything	من باید همه چیز را به من بگویید
I had to help him or die trying	مجبور شدم به او کمک کنم یا در تلاش بمیرم
A proper national institution was needed	یک نهاد ملی مناسب لازم بود
I may need to choose other colors as well	شاید لازم باشد رنگ های دیگر را هم انتخاب کنم
I can send an illusion around a column	من می توانم یک توهم به دور یک ستون بفرستم
I am eager to destroy them	من مشتاق هستم که بر سر آنها ویرانی بیاورم
The main theme of the march leaders was sympathy	موضوع اصلی رهبران راهپیمایی همدردی بود
I promise something will happen	قول میدم یه اتفاقی میفته
I wanted to benefit more from him	می خواستم بیشتر از او بهره ببرم
I tried to say his name	سعی کردم اسمش را بگویم
I forced him and went away	او را ملزم کردم و رفتم کنار
He is wonderful	او فوق العاده است
I trembled at the thought of everything	از فکر همه چیز می لرزیدم
I know this will happen	می دانم که این اتفاق خواهد افتاد
He retired from political life	از زندگی سیاسی بازنشسته شد
I do not enjoy killing	من از کشتن لذت نمی برم
Cry for attention and love	گریه ای برای توجه و عشق
I'm sure and I carry it	من مطمئن می شوم و آن را حمل می کنم
A third boy appeared and walked over to them	پسر سومی ظاهر شد و به سمت آنها رفت
I just had to make sure he didn't run away	فقط باید مطمئن می شدم که فرار نمی کند
I was literally stronger	من به معنای واقعی کلمه قوی تر بودم
I was born to take the place of one	من به دنیا آمدم که جای یکی را بگیرم
I have never seen such a thing happen	من هرگز چنین اتفاقی را ندیده ام
I could not lose the security of his friendship	من نمی توانستم امنیت دوستی او را از دست بدهم
I pushed my chair back	صندلیم را به عقب هل دادم
I treat each person as an individual	من با هر فرد به عنوان یک فرد رفتار می کنم
I will protect you with my life	من با جانم از تو محافظت خواهم کرد
I just had to take it out	من فقط باید آن را بیرون می آوردم
I met you in the coffee shop	در کافی شاپ با شما برخورد کردم
I opened the car door	در ماشین را باز کردم
I work and they feed me	من کار می کنم و آنها به من غذا می دهند
A plan was forming in his mind	نقشه ای در ذهنش شکل می گرفت
I enter for a few seconds and beg for a recipe	چند ثانیه وارد می شوم و التماس می کنم که دستور غذا را بدهم
I did not see my blood go to his wound	ندیدم خونم به زخمش برود
I will personally follow it to the end	من شخصاً آن را تا انتها دنبال خواهم کرد
I could almost hear their laughter at home	تقریبا صدای خنده هایشان را در خانه می شنیدم
I'm not looking at you	من به تو نگاه نمی کنم
I would like to let them go home and settle there	دوست دارم به آنها اجازه بدهم به خانه برسند و در آنجا مستقر شوند
I told him you are trustworthy	بهش گفتم تو قابل اعتمادی
I fainted in my room	در اتاقم از حال رفتم
I want him to be as happy as possible	من می خواهم او تا حد امکان خوشحال باشد
I do not want it in the newsletter	من آن را در خبرنامه نمی خواهم
I will let you know in the next few days	در چند روز آینده به شما اطلاع خواهم داد
Anyway, I'm not sure how it works	به هر حال مطمئن نیستم که چگونه کار می کند
I really enjoy it	من از آن بسیار لذت می برم
If he refused, I could have killed him	اگر از من امتناع می کرد، می توانستم او را بکشم
I have already sent a message	من قبلا پیام فرستادم
I made it really easy for them	من واقعاً کار را برای آنها آسان کردم
I walked away from his reach	دور از دسترس او عقب رفتم
I guess the idea goes a long way	من حدس می زنم که این ایده به خیلی دور برمی گردد
I also heard that he does not swear	من هم شنیدم فحش نمیده
Bush declared the island a catastrophic area	بوش این جزیره را به عنوان منطقه فاجعه آمیز اعلام کرد
I felt more alone than ever	بیشتر از همیشه احساس تنهایی می کردم
Now I ask you a question	الان از شما یک سوال می پرسم
I was afraid of the ordinary elephant in the room	من از فیل معمولی در اتاق می ترسیدم
A real sexual revolution	یک انقلاب جنسی واقعی
I am the ultimate winner of this round	من در نهایت برنده این دور هستم
I shake hands instead of empty	به جای خالی کنارم دست می زنم
I'm just not sure how he will respond	من فقط مطمئن نیستم که او چگونه پاسخ دهد
I focused and sent my passion far ahead of myself	تمرکز کردم و اشتیاقم را خیلی جلوتر از خودم فرستادم
I have to go to the bathroom	من باید برم دستشویی
A magical user could express his will	یک کاربر جادویی می توانست اراده خود را در میان بگذارد
I was in control of my body again	دوباره روی بدنم کنترل داشتم
I did not want anyone to be afraid of me	نمی خواستم کسی از من بترسد
All laboratory equipment was destroyed	تمام تجهیزات آزمایشگاهی از بین رفت
Their response was surprising in two ways	پاسخ آنها از دو جهت تعجب آور بود
I can not stand and keep his name as my name	من نمی توانم بایستم و نام او را به عنوان نام خودم نگه دارم
I figured out how to record it	من متوجه شدم که چگونه آن را ثبت کنم
I could not bear to see him now	الان طاقت دیدنش را نداشتم
I think he did not touch you	من فکر می کنم که او به شما دست نزده است
I have to look at it emotionally	من باید احساسی به آن نگاه کنم
I think you owe me at least that	فکر می کنم حداقل این را به من مدیونی
I see the movement in the corner of my eye	حرکت را از گوشه چشمم می بینم
I finally know my limitations	من بالاخره محدودیت های خودم را می دانم
I just want better food	من فقط غذای بهتر می خواهم
I have to be at work at six o'clock	من باید ساعت شش سر کار باشم
I could not get the images out of my mind	نمی توانستم تصاویر را از ذهنم بیرون کنم
I also participate in social events around the area	من همچنین در رویدادهای اجتماعی در اطراف منطقه شرکت می کنم
I shout for them to stop	من برای آنها فریاد می زنم که بس کنند
Although many young people are lazy	اگرچه بسیاری از نسل جوان تنبل هستند
I made three coffee in the morning	سه تا برای صبح قهوه درست کردم
I continued without thinking about it	بدون اینکه بهش فکر کنم ادامه دادم
I have to wait until tomorrow	باید تا فردا صبر کنم
I shout, he does not hear	فریاد می زنم، او نمی شنود
I have a lot of energy and I feel young	من خیلی انرژی دارم و احساس جوانی می کنم
Spend a thousand dollars to get in with it	هزار دلار پول خرج کنید تا با آن وارد شوید
I could see the fear on his face	ترس را در چهره اش می دیدم
I turn around and confirm this feeling	دور می زنم و این احساس را تایید می کنم
We are even afraid to talk	ما حتی از حرف زدن هم می ترسیم
On the other hand, I feel the cold	از آن طرف سرما را حس می کنم
The effects are unknown	اثرات ناشناخته است
I expected everything but no	انتظار هرچیزی داشتم ولی نه
I want everyone who was near the border to be interrogated	من می خواهم همه کسانی که در هر نقطه نزدیک مرز بودند مورد بازجویی قرار گیرند
One or two years younger than him	یکی دو سال از او کوچکتر است
I want to know something personal about you	من می خواهم یک چیز شخصی در مورد شما بدانم
I nodded and my eyes stared hard at his lips	سرمو تکون دادم و چشمام به شدت به لباش خیره شد
I was afraid you would not believe	می ترسیدم باور نکنی
I have left fear in this miserable city	من ترس را در این شهر بدبخت گذاشته ام
I believe you hate me	معتقدم از من متنفری
I can not lure you with just one box	فقط با یک جعبه نمی توانم شما را لوس کنم
Disobedience will have dire consequences	عدم اطاعت عواقب ناگواری خواهد داشت
I can show you a trick that works like magic	من می توانم ترفندی را به شما نشان دهم که مانند جادو عمل می کند
I can see them clearly	من می توانم آنها را به وضوح ببینم
Bicycle lock for my body	قفل دوچرخه برای بدنم
I could see it clearly	من می توانستم آن را به وضوح ببینم
I can not even think without shaking it	حتی نمی توانم بدون تکان دادن به آن فکر کنم
Hardy is also an artist and poet	هاردی همچنین یک هنرمند و شاعر است
I can not stand it	من آن را تحمل نمی کنم
I believe that being sick is not an excuse	من معتقدم که بیمار بودن بهانه ای نیست
I was waiting for this	من منتظر این بودم
I can not wait to grow old	من نمی توانم صبر کنم تا پیر شوم
We will play again next season	فصل بعد دوباره بازی خواهیم کرد
I kind of fell in the spring	یک جورهایی در بهار افتادم
I can not meet your challenge	من نمی توانم چالش شما را برآورده کنم
I do not remember his name	اسمشو یادم نمیاد
I grew up considering my surroundings	من با توجه به اطرافم بزرگ شدم
I can not say what he is trying to do	من نمی توانم بگویم که برای چه تلاش می کند
I am really valuable to him	من واقعا برای او ارزشمند هستم
I will never threaten you	من هرگز شما را تهدید نمی کنم
I was relieved when the scan was negative	وقتی اسکن منفی شد خیالم راحت شد
I feel more old now	الان سنم رو بیشتر حس میکنم
I am all that you are	من تمام چیزیم که تو هستی
I try to make strong people feel weak	من سعی می کنم به افراد ضعیف احساس قدرت کنم
I was worried he might kill you	من نگران بودم که ممکن است تو را بکشد
I have to be there to face him	من باید آنجا باشم، برای رویارویی با او
I had just finished a coffee and a brandy	تازه یک قهوه و براندی تمام کرده بودم
It is not clear what happened next	معلوم نیست بعد از این چه اتفاقی افتاده است
At this thought, a shiver ran down his body	در این فکر لرزی بر بدنش جاری شد
I mean, try to put yourself in my shoes	منظورم این است که سعی کنید خود را در کفش من بگذارید
I went to a lot of group therapy	من به گروه درمانی زیادی رفتم
I did not protect the boy	من از پسر زن محافظت نکردم
I may achieve these things	ممکن است به این چیزها برسم
I know exactly what you are	من دقیقا میدونم چی هستی
I was terrified	احساس وحشت وحشتناکی بر من حاکم شد
I took your sword and cut it in half	شمشیر تو را گرفتم و نصف کردم
I wondered what all this meant	تعجب کردم که همه اینها به چه معناست
I'm proud of you my daughter	بهت افتخار میکنم دخترم
I just had to have him	من فقط باید او را داشتم
I loved cats and they knew it	من گربه ها را دوست داشتم و آنها این را می دانستند
I think as far as we will go	من فکر می کنم تا آنجا که ما پیش خواهیم رفت
I refused to have a lawyer	من از داشتن وکیل خودداری کردم
I noticed it from his face	از صورتش متوجه شدم
I have to find a way out with him	من باید با او راهی برای خروج پیدا کنم
I understand this phenomenon	من این پدیده را درک می کنم
I was looking for you	من به دنبال تو بودم
I left a lot for this evening	من برای این غروب زیاد گذاشتم
A brilliant approach to data management	یک رویکرد درخشان برای مدیریت داده ها
I know where he is going	من می دانم او به کجا می رود
It will not be broadcast anymore	دیگه پخش نمیشه
I know and he knows	من می دانم و او می داند
I expect to live there forever	انتظار دارم تا ابدیت در آنجا زندگی کنم
I was entrusted with the work of the wool press office	کار اداره پرس پشمی به من سپرده شد
I did not know what to think or feel	نمی دانستم چه فکری کنم یا چه احساسی داشته باشم
I hope we are well here on the island	امیدوارم اینجا در جزیره حالمان خوب باشد
I first met it almost forty years ago	من برای اولین بار تقریباً چهل سال پیش با آن آشنا شدم
I like that	من آن را دوست دارم
I had never seen his picture before	تا حالا تصویرش را ندیده بودم
They also often had fun	آنها همچنین اغلب اوقات سرگرمی می کردند
I did not chase	من تعقیب نکردم
I know what they are talking about	من می دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنند
I checked it against some link calls	من آن را در برابر برخی از تماس های پیوندی بررسی کردم
I know it looks a little behind, but it works	می دانم که کمی عقب به نظر می رسد، اما کار می کند
The shape of the bridge fell to the deck	شکلی از پل به عرشه پایین افتاد
I can not get involved	من نمی توانم درگیر شوم
I had never seen him really grin before	قبلاً هرگز ندیده بودم که او واقعاً پوزخند بزند
I can no longer do this	من دیگه نمیتونم این کارو بکنم
I asked him how do you want to die?	از او پرسیدم چگونه می‌خواهی بمیری؟
I should not have left the craft	من نباید کاردستی را ترک می کردم
I'm not going anywhere for a while	من برای مدتی جایی نمی روم
I should have said something sooner	باید زودتر چیزی می گفتم
I was in charge here	من مسئول اینجا بودم
I needed him to tell me everything would be fine	نیاز داشتم که به من بگوید همه چیز خوب خواهد شد
I may have a high fever	ممکنه تب شدید داشته باشم
I heard they exist	شنیده ام که وجود دارند
This shape occurs across the range of species	این شکل در سراسر دامنه گونه ها رخ می دهد
I could not lose another child	نتونستم بچه دیگه ای رو از دست بدم
I had another use for him anyway	من به هر حال کاربرد دیگری برای او در نظر داشتم
I had completely forgotten this	من این را کاملا فراموش کرده بودم
I hear her light legs running through the living room	می شنوم که پاهای سبک او از اتاق نشیمن می گذرد
They were released quickly that year	آنها در همان سال به سرعت آزاد شدند
That was it for a few minutes	چند دقیقه دیگر، همین بود
I had not slept hard the night before	شب قبل به سختی نخوابیده بودم
I appreciate any help	من قدردان هر کمکی هستم
I could get a mortgage and car insurance	می توانستم وام مسکن و بیمه ماشینمان را بگیرم
I make a lot of them	من خیلی از آنها را درست می کنم
I know a few people up there	من چند نفر را آن بالا می شناسم
Nine girls remained while there were only five boys	نه دختر باقی ماندند در حالی که تنها پنج پسر بودند
I had to believe in my plan	باید نقشه ام را باور می کردم
I wanted to be good and reliable friends	می خواستم دوستان خوب و قابل اعتمادی باشیم
I approached it with a dull sense of duty	با احساس وظیفه کسل کننده ای به آن نزدیک شدم
Growth continued with the addition of railway links	رشد با اضافه شدن پیوندهای راه آهن ادامه یافت
I opened the book	کتاب رو باز کردم
I really hope you two can discover something	من واقعاً امیدوارم که شما دو نفر بتوانید چیزی را کشف کنید
I pretended not to understand anything until they stopped working	وانمود کردم که هیچ چیز نمی فهمم تا اینکه آنها دست از کار کشیدند
I think there is potential	من فکر می کنم پتانسیل وجود دارد
He is a walking disaster area	او یک منطقه فاجعه پیاده روی است
She had thin hair on her chest	موهای نازکی روی سینه داشت
I lost consciousness after they were finished	بعد از تمام شدن آنها از حال رفتم
I got seven of the eight questions correctly	من هفت سوال از هشت سوال را درست گرفتم
I was really worried about you	من واقعاً نگران شما بودم
A distant ship smokes on the horizon	یک کشتی دور در افق دود می کند
I should have done that	من باید این کار را انجام می دادم
I put my hands on both sides of his face	دستانم را دو طرف صورتش گذاشتم
I usually handle his correspondence myself	من معمولاً خودم به مکاتباتش رسیدگی می کنم
I went back to him	برگشتم سمتش
I appreciate your time	قدردان وقت شما هستم
I felt lonely in this cold world	من در این دنیای سرد احساس تنهایی می کردم
I took a step towards the building	قدمی به سمت ساختمان برداشتم
I now know how intense the fear can be	اکنون می دانم که ترس چقدر می تواند شدید باشد
I will protect you from now on	من از این به بعد از شما محافظت خواهم کرد
I love a woman who has a spirit	من زنی را دوست دارم که روحیه دارد
I packed a bag overnight	من یک شبانه روز کیف کردم
I wanted to know if you could help me with this.	می خواستم بدانم آیا می توانید در این مورد به من کمک کنید؟
A second patrol car joined them	ماشین گشت دوم به آنها ملحق شد
I answered you honestly	من صادقانه به شما پاسخ دادم
I can never bring such days out	من هرگز نمی توانم چنین روزهایی را بیرون بیاورم
I'm sorry for your poor brother	من متاسفم برای برادر بیچاره شما
I will take you back	من شما را پس می گیرم
Many times he really preferred it	خیلی وقت ها واقعاً آن را ترجیح می داد
It looked like a regular, circular, flat shape	یک فرم منظم، دایره ای و مسطح به نظر می رسید
I can not believe we spend the day in the mall	باورم نمی شود که روز را در مرکز خرید می گذرانیم
I have to protect myself	من باید از خودم محافظت کنم
I understood the Bible as a young boy	من به عنوان یک پسر جوان انجیل را درک کردم
I must have guessed it was a lock	باید حدس می زدم که قفل است
I believe he invented electricity	من معتقدم که او برق را اختراع کرد
This creates tremendous demands on the mother	این خواسته های فوق العاده ای را برای مادر ایجاد می کند
Traveling requires a significant investment	سفر مستلزم یک سرمایه گذاری معنادار است
A healthy relationship is based on love, trust and communication	یک رابطه سالم بر پایه عشق، اعتماد و ارتباط بنا شده است
I give them to the secretary	آنها را به منشی می دهم
I stand, pick up my gun, and aim at him	می ایستم، تفنگم را بلند می کنم و او را نشانه می گیرم
I should never have been in that position	من هرگز نباید در آن موقعیت قرار می گرفتم
I said and forced a smile	گفتم و به زور لبخند زدم
I do not ask you to choose one over the other	من از شما نمی خواهم که یکی را بر دیگری انتخاب کنید
I see a beautiful woman	من یک زن زیبا را می بینم
I receive them every year	من هر سال آنها را دریافت می کنم
I closed the door and leaned my head back	در را بستم و سرم را به عقب تکیه دادم
I used the basement bathroom	من از حمام زیرزمین استفاده کردم
Use the first short paragraphs	از اولین پاراگراف های کوتاه استفاده کنید
I passed him common, more smoke rings	من از او گذشتم مشترک، حلقه های دود بیشتر
I try to keep my body in shape	سعی می کنم فرم بدنم را حفظ کنم
It is not known why some people created this type	ناشناخته است که چرا برخی افراد این نوع را ایجاد کردند
I got my yellow belt	کمربند زردم را به دست آوردم
I knew you did not want to leave him	می دانستم که نمی خواهی او را رها کنی
I can not think of a kiss	نمی توانم به بوسه فکر نکنم
I also really like the rose scent	من هم کاملاً عطر گل رز را دوست دارم
I lost my job and eventually ran out of money	من کارم را از دست دادم و در نهایت بی پول شدم
I have not even done that	من حتی این کار را نکرده ام
I'm always inspired here	من همیشه اینجا الهام میگیرم
He stripped himself of his talent	او خودش را به استعدادش برهنه کرد
I regretted it the most	بیشتر از همه پشیمان شدم
I know when a man judges me	می دانم چه زمانی مردی مرا قضاوت می کند
I watched him for a few long minutes	چند دقیقه طولانی او را تماشا کردم
Too bad he was a relatively useful slave	حیف که، او برده نسبتا مفیدی بود
I have all the experience and expertise	من تمام تجربه و تخصص را دارم
I smiled but kept his stern look	لبخندی زدم اما نگاه شدیدش را نگه داشتم
I would love to see its development	من دوست دارم توسعه آن را ببینم
I was not really afraid	من واقعا نمی ترسیدم
I think they know how important this is	فکر می کنم آنها می دانند که چقدر این مهم است
I knew he was fine	میدونستم حالش خوب میشه
I could not tie them together	نمی توانستم آنها را به هم ببندم
I want you to feel safe, comfortable and loved	می خواهم احساس امنیت، راحتی و دوست داشتن داشته باشی
The dry world floated beneath the false window	دنیای خشکی در پنجره کاذب زیر شناور بود
I read it from your eyes	از چشمات می خونمش
I think he is lonely and confused	من فکر می کنم او تنها و گیج است
I may even graduate from swimming to fly	حتی ممکن است از شنا فارغ التحصیل شوم تا پرواز کنم
I'm afraid to do that part of it	من از انجام آن بخش از آن می ترسم
I was ready for it	من برای آن آماده شده بودم
I found it enjoyable	به نظرم لذت بخش بود
I drive through a stop sign	من از طریق یک تابلوی ایست رانندگی می کنم
I just have to clean the air with you	فقط باید هوا را با تو پاک کنم
I did not need to explain	نیازی به توضیح نداشتم
I knew what he would do by looking at them	می دانستم که با نگاه کردن به آنها چه می کند
I felt that nothing was comparable	این احساس را داشتم که هیچ چیز قابل مقایسه نیست
I really enjoyed being there	من واقعا از بودن در آنجا لذت بردم
He has this strange power called luck	او این قدرت عجیب را دارد که به آن شانس می گویند
I came with two unexpected visitors	من دو بازدید کننده غیر منتظره آمدم
I know for a fact that they know	من برای یک واقعیت می دانم که آنها می دانند
I know he has other plans	می دانم که او برنامه های دیگری دارد
I hope you are well	امیدوارم براتون خوب باشه
I also like the last part of that part	من قسمت آخر آن قسمت را نیز دوست دارم
I did not even introduce you two	من حتی شما دو نفر را معرفی نکردم
I was there	من آن طرف بوده ام
A sharp fingernail rubbed against my back	یک ناخن تیز به پشتم مالیده شد
I think the army was very late	فکر می کنم ارتش خیلی تاخیر داشت
They just have no light to show the way	آنها فقط فاقد نور برای نشان دادن راه هستند
Very few details are given and no explanation is provided	جزئیات بسیار کمی ذکر شده است و هیچ توضیحی ارائه نشده است
I definitely did not deserve to keep it	من قطعا لیاقت نگه داشتن آن را نداشتم
I knew it was for me	میدونستم برای من داره
I could write circles about math	می‌توانستم دایره‌هایی پیرامون ریاضی بنویسم
I looked at the bank again	دوباره به بانک نگاه کردم
I can hardly sleep at night, which I sometimes think about	شب ها به سختی می توانم بخوابم که گاهی به آن فکر می کنم
I knew all this through relatives	من همه اینها را از طریق اقوام می دانستم
I do not know if he knows if Mom works here	نمی دانم آیا او می داند که آیا مامان اینجا کار می کند یا خیر
There was a kind and compassionate woman there, far from the city	خانمی مهربان و مهربان آنجا بود، از شهری دور
The skin is shed every few weeks	پوست هر چند هفته یکبار ریخته می شود
A friend may say harsh words to him when he is angry	ممکن است دوستی در هنگام عصبانیت به او سخنان تند بگوید
And maybe he wants you to see this contradiction	و شاید او می خواهد که شما این تناقض را ببینید
I thought my world was over	فکر می کردم دنیای من به پایان رسیده است
Really a long time	واقعا یک مدت طولانی
I'm really excited about winning a copy	من واقعاً در مورد برنده شدن یک نسخه هیجان زده هستم
I'm sure not	مطمئنم که اینطور نیست
About a hundred clerics used the offer	حدود صد روحانی از این پیشنهاد استفاده کردند
I always wondered how he did it	من همیشه فکر می کردم که او چگونه این کار را کرد
A knife sank gently into the meat	چاقویی به آرامی در گوشت فرو رفت
I felt sick at the time, and wondered what was going on	آن موقع احساس بیماری کردم، و متعجب بودم که چه خبر است
I had not seen anyone	من کسی را ندیده بودم
A smile appeared where he should not have smiled	لبخندی در جایی ظاهر شد که نباید لبخند می زد
I spent most of the afternoon with company lawyers	بیشتر بعدازظهر را با وکلای شرکت گذراندم
I will not be good for anything	من برای هیچ چیز خوب نخواهم بود
I was not ready for this	من برای این آماده نبودم
A boy was standing behind the counter	پسری پشت پیشخوان ایستاده بود
I just could not remember who	فقط یادم نمی آمد کیست
I was not even angry with him	من حتی با او عصبانی نبودم
I almost go to school, practice and work	من تقریباً به مدرسه می روم، تمرین می کنم و کار می کنم
I want to escape as soon as possible	من می خواهم هر چه سریعتر فرار کنم
I did not read much of it	من زیاد ازش نخوندم
I did not realize that he is so powerful	من متوجه نشدم که او آنقدر قدرتمند است
I hit it on the beach	من آن را در ساحل می زنم
I want to love people	من می خواهم مردم را دوست داشته باشم
I'm always happy to receive and reply to messages	من همیشه از دریافت و پاسخ به پیام ها خوشحالم
A victory that we accept as an everyday reality	پیروزی که ما آن را به عنوان یک واقعیت روزمره می پذیریم
I distanced myself from him	من از او فاصله گرفتم
I tried this, but I hated it	من این را امتحان کردم، اما از آن متنفر بودم
A small stream winds through the valley	نهر کوچکی در میان دره پیچید
He suffered a second-degree burn on his right hand	وی از ناحیه دست راست دچار سوختگی درجه دو شد
I felt that uncomfortable warmth again	دوباره آن گرمای ناراحت کننده را احساس کردم
I did not answer and he did not send anything else	من جواب ندادم و او هم چیز دیگری ارسال نکرد
I had to get rid of this situation	من باید از این وضعیت خلاص می شدم
I did not allow myself to sit in the cold	به خودم اجازه نمی‌دادم روی سرما بنشینم
I went to the next corner and drew two lines	به گوشه بعدی رفتم و دو خط کشیدم
I can not live like this	من نمیتونم اینجوری زندگی کنم
I make those songs for myself	من آن آهنگ ها را برای خودم می سازم
I did not know they were special	نمی دانستم آنها خاص هستند
So I understand the dimensions of this earthquake	پس ابعاد این زلزله را می فهمم
I could not, I can not stop seeing him	نمی‌توانستم، نمی‌توانم از دیدن او دست بردارم
A gift from her who will soon become the sister-in-law	هدیه ای از او که به زودی خواهر شوهر می شود
I never wrote it in my notebook	من هرگز آن را در دفترم ننوشتم
I knew he wanted to do other things	می دانستم که او می خواهد کارهای دیگری انجام دهد
I think it made him feel comfortable knowing the answers	فکر می‌کنم دانستن پاسخ‌ها به او احساس آرامش می‌کرد
I want to help you relax	من می خواهم به شما کمک کنم آرام شوید
She was a powerful woman	او یک زن قدرتمند بود
I hope we are well	امیدوارم حالمون خوب باشه
I have no authority to do so	من هیچ اختیاری برای این کار ندارم
To mark our new beginning correctly	برای اینکه شروع جدید خود را به درستی علامت گذاری کنیم
I made my own just a few weeks ago	من همین چند هفته پیش مال خودم را درست کردم
I looked at the key on the bed	کلید را روی تختم نگاه کردم
I like the sound of it	من صدای آن را دوست دارم
I looked at the glass wall	به دیوار شیشه ای نگاه کردم
I hope we are at the beginning of something wonderful	امیدوارم در آغاز یک چیز فوق العاده باشیم
I had never joined a customer on the couch before	من قبلاً هرگز به مشتری روی مبل نپیوسته بودم
I became increasingly lonely and isolated	من به طور فزاینده ای تنها و منزوی تر شدم
I sleep in the middle of the bed	وسط تخت میخوابم
I did not see any transportation there	من هیچ حمل و نقلی در آنجا ندیدم
I really hope we can solve it	من واقعا امیدوارم که بتوانیم آن را حل کنیم
I did not think of victory	من به پیروزی فکر نمی کردم
I was always looking for his taste	من همیشه دنبال طعم او بودم
I entered and pulled the door inside	وارد شدم و در را کشیدم داخل
I need him to help me	من به او نیاز دارم که به من کمک کند
I am committed to them	من به آنها متعهد هستم
I spend most of my days alone outside the home	بیشتر روزهایم را بیرون از خانه تنها می گذرانم
I wake up an hour early to exercise	یک ساعت زودتر بیدار می شوم تا ورزش کنم
While he waited, I watched him on the counter	در حالی که منتظر بود، او را بالای پیشخوان تماشا کردم
I started writing copies for print ads	من شروع به نوشتن کپی برای تبلیغات چاپی کردم
I felt his weight sinking beside me	احساس کردم وزن بدنش در کنارم فرو می رود
A smile settled on his lips and he shook his head	لبخندی روی لبش نشست و سرش را تکان داد
I do not feel excited, happy or confident	من احساس هیجان، خوشحالی یا اعتماد نمی کنم
I was shocked like everyone else	من هم مثل بقیه شوکه شدم
I felt like a monster	احساس می کردم یک هیولا هستم
I did not have time to wonder about it	من وقت نداشتم در مورد آن تعجب کنم
I just did not know what the problem was	فقط نمیدونستم مشکل چیه
I want to know more	من می خواهم بیشتر از این بدانم
I got up and put my books in my bag	بلند شدم و کتابهایم را داخل کیفم گذاشتم
I do not have today	امروز هم ندارم
A boy could only do many things	یک پسر فقط می توانست خیلی کارها را انجام دهد
I think we can do it	فکر می کنم از پس آن برخواهیم آمد
I plan to do the same this year	امسال هم قصد دارم همین کار را انجام دهم
I really tried	واقعا تلاش کرده بودم
I felt better every day physically	از نظر جسمی هر روز احساس بهتری داشتم
I can see a lot of things this way	من می توانم خیلی چیزها را از این طریق ببینم
I saw that they exchanged a kiss	دیدم که آنها یک بوسه رد و بدل کردند
Glad you liked it	خوشحالم که از آن خوشت آمد
I do not know who my parents are	من نمی دانم پدر و مادرم چه کسانی هستند
I could not believe it would ever be like that	باورم نمی شد که هیچ وقت هم همینطور باشد
I struggled to understand your character	من زحمت کشیدم تا شخصیت شما را بفهمم
He served as senior producer	او به عنوان تهیه کننده ارشد خدمت کرد
I said what he thinks	گفتم که او چه فکری می کند
I did not intend to stay out for long	من قصد نداشتم مدت زیادی بیرون بمانم
I will be there every night at ten o'clock	من هر شب ساعت ده آنجا خواهم بود
I want you to forgive yourself	می خواهم خودت را ببخشی
He thought I hated the ship	فکر کرد از کشتی متنفرم
Or maybe for the past few seasons	یا شاید برای چند فصل گذشته
I smiled at her with love	با عشق بهش لبخند زدم
I used to be an armed police officer	من قبلا یک افسر پلیس مسلح بودم
I was lubricating yesterday	دیروز داشتم روغن می زدم
He finished the rally in sixth place	او این رالی را در جایگاه ششم به پایان رساند
I do not want you to die like everyone else	نمیخوام مثل بقیه بمیری
I tried to understand them on my dry face	سعی کردم آنها را روی صورت خشک شده ام درک کنم
I expect the rabbit to enter them	من انتظار دارم که خرگوش آنها را وارد کند
I practically melted	من عملا ذوب شدم
I had some good years	من چند سال خوب داشتم
I live with my parents	من با پدر و مادرم زندگی می کنم
I could not make up that feeling, but it was familiar	نمی‌توانستم این احساس را بسازم، اما آشنا بود
I landed on my buttocks at the bottom	روی باسنم در پایین فرود آمدم
I fell off the edge and plunged into deep water	از لبه افتادم و در آب عمیق فرو رفتم
I care about improvement	من به بهبود اهمیت می دهم
A little bit of bad blood there	یه ذره خون بد اونجا
I even learned a word for it	من حتی یک کلمه برای آن یاد گرفته بودم
I highly recommend their services	من خدمات آنها را به شدت توصیه می کنم
I believe this situation can create an opportunity for us	من معتقدم این وضعیت می تواند فرصتی برای ما ایجاد کند
I can not think of anyone else	نمی توانم به هیچ کس دیگری فکر کنم
I feel proud and lucky	احساس افتخار و خوش شانسی می کنم
I look left and right	چپ و راست را نگاه می کنم
I landed without contacting the ball	بدون تماس توپ با من فرود آمدم
I enjoyed watching the sunset	از دیدن غروب لذت بردم
I have to work on them one by one	من باید آنها را یکی یکی کار کنم
I need to reduce my stress level	باید سطح استرسم رو کم کنم
I do not ask them for help and charity	من از آنها کمک و صدقه نمی خواهم
I have, but our focus is to protect you	من دارم، اما تمرکز ما محافظت از شماست
This is a small list	این یک لیست جزئی است
I was responsible for keeping them in line	من مسئول نگه داشتن آنها در صف بودم
I doubt they want to do that	من شک دارم که بخواهند این کار را انجام دهند
I did not try to cover them	من سعی نکردم آنها را بپوشانم
I was really lost and I told him	من واقعاً از دست رفته بودم و به او گفتم
I turned and walked behind	برگشتم و پشت سرم قدم برداشتم
The beautiful sexy collection of the old woman is waiting for you	مجموعه سکسی زیبای پیرزن در انتظار شماست
I may take part in this challenge	ممکن است در این چالش شرکت کنم
I hugged him	او را در آغوشم گرفتم
A house is just a house	خانه فقط یک خانه است
I decided otherwise	من بر خلاف آن تصمیم گرفتم
I also enjoyed preaching that sermon	من نیز از موعظه آن خطبه بسیار لذت بردم
I was one of the first	من یکی از اولین ها بودم
I will probably be the worst option	من احتمالا بدترین گزینه خواهم بود
I was quite shocked, but happy	من کاملا شوکه بودم، اما خوشحال
I could not see where you went	نمی توانستم ببینم کجا رفته ای
A wave of calm swept over him	موجی از آرامش بر او هجوم آورد
I can help you bring him back	من می توانم به شما کمک کنم او را برگردانید
But what it offers is quite mediocre in terms of volume	اما آنچه ارائه می دهد از نظر حجم کاملاً متوسط ​​است
I turned the page, it got much worse	ورق زدم خیلی بدتر شد
A new life, together	یک زندگی جدید، با هم
She never had children for him	او هرگز برای او بچه دار نشد
I usually do this the night before	من معمولا این کار را شب قبل انجام می دهم
I could not understand it	من نمی توانستم آن را بفهمم
I allow this marriage in my own name	من به نام خودم اجازه این ازدواج را می دهم
The French cavalry is on your left	سواره نظام فرانسوی در سمت چپ شما قرار دارد
I turn around and look for my new husband	در جای خود می چرخم و دنبال شوهر جدیدم می گردم
Cigarette in his mouth	سیگار در دهانش
I was now looking at a lonely and uncertain future	اکنون به آینده ای تنها و نامشخص نگاه می کردم
I told myself that neither he nor anyone else cared	به خودم گفتم نه او و نه هیچ کس دیگری اهمیتی نمی دهد
I went to the kitchen and started my morning program	به آشپزخانه رفتم و برنامه صبحگاهی ام را شروع کردم
I jumped from it	ازش پریدم
I did not really listen	من واقعا گوش نمی دادم
I just pretended to be a friend	من فقط وانمود کردم که به عنوان یک دوست خواهد بود
There was a warehouse behind the door	یک انباری پشت در قرار داشت
I wanted to make the leap of faith	من قصد داشتم جهش ایمان را انجام دهم
I only know that you said that because of this	فقط میدونم که تو خودت رو به خاطر این حرف زدی
A decision you can not reverse	تصمیمی که نمی توانی از آن برگردی
I know, reading it does not seem exciting	می دانم، خواندن آن هیجان انگیز به نظر نمی رسد
I want to try on some of my old clothes	من می خواهم چند تا از لباس های قدیمی ام را امتحان کنم
I can not let them hurt anyone because of me	نمی توانم به آنها اجازه دهم به خاطر من به کسی صدمه بزنند
Download comment channels Reigning	دانلود کانال های نظر در حال سلطنت
I could not even smell the smoke	من حتی نمی توانستم بوی دود را حس کنم
I lifted it for another blow	برای ضربه ای دیگر بلندش کردم
Eight other bridges cross the creek	هشت پل دیگر نیز از این نهر عبور می کنند
I want a fair treatment	من خواهان برخورد عادلانه هستم
I was just thinking about the future	من فقط به آینده فکر می کردم
I got dressed and went to the lobby	لباس پوشیدم و به سمت لابی رفتم
I rarely called to find new accounts	من به ندرت برای یافتن اکانت های جدید تماس گرفتم
A very good action, but an action as well	یک عمل بسیار خوب، اما یک عمل به همان اندازه
I have defeated him as a father so far	من او را به عنوان یک پدر تا کنون شکست داده ام
I would like to have children	دوست دارم بچه دار بشیم
I think this is attractive	به نظر من این جذاب است
I borrowed a phrase from the source of each charge	من یک عبارت را از منبع هر اتهامی قرض گرفتم
I still have an advantage over him	من هنوز نسبت به او مزیت دارم
I am everything that a father could never be	من هر چیزی هستم که پدر هرگز نمی توانست باشد
They also had multiple team tag titles	آنها همچنین عناوین متعدد تگ تیمی را با هم داشتند
I bet he hasn't eaten in a few days	شرط می بندم چند روزی است که نخورده است
A fox, however, lives to impress himself	یک روباه اما برای تحت تاثیر قرار دادن خود زندگی می کند
I was looking for my grandson	دنبال نوه ام بودم
I should be happy about that	من باید از این بابت خوشحال باشم
I could not teach anyone how to do this	من نمی توانستم به کسی یاد بدهم که چگونه این کار را انجام دهد
I can not claim my land unless things change	من نمی توانم زمین هایم را مطالبه کنم مگر اینکه اوضاع تغییر کند
I lift him slowly, being careful not to hurt him	او را به آرامی بلند می کنم، مراقب باشم که آسیبی به او وارد نشود
I just did not expect it	من فقط انتظارش را نداشتم
I have set up an account	من یک حساب کاربری راه اندازی کرده ام
I'm interested in your job	من به شغل شما علاقه مند هستم
I was never the one to tear the paper	من هرگز کسی نبودم که کاغذ را پاره کنم
I have full confidence in your plans	من به برنامه های شما اطمینان کامل دارم
A difficult program, but a program anyway	یک برنامه دشوار، اما به هر حال یک برنامه
I wonder where this heat comes from	تعجب می کنم که این گرما از کجا می آید
I could not remember moving so fast	یادم نمی آمد به این سرعت حرکت کنم
He did not participate due to an ankle injury	به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا شرکت نکرد
I can always check your work if it does	من همیشه می توانم کار شما را در صورت انجام آن بررسی کنم
I was just a contract for him	من برای او فقط یک قرارداد بودم
I spent an afternoon with him	یک بعدازظهر را با او گذراندم
A short case, you do not have to worry	یک مورد کوتاه، لازم نیست نگران باشید
I had one and never bought another	من یکی از آنها را داشتم و هرگز دیگری نمی خرم
A good story and everything	یک داستان خوب و همه چیز
I could feel the kiss of death	بوسه مرگ را حس می کردم
I had never met many white people before	من قبلاً با افراد سفیدپوست زیادی برخورد نکرده بودم
I love the smell of salt water	من عاشق بوی آب نمک هستم
I have a family around me	اطرافم خانواده دارم
I thought this was a good idea	فکر کردم این ایده خوبی است
Another was never seen	یکی دیگر هرگز دیده نشد
I was very out of my comfort zone	من خیلی خارج از منطقه امن خودم بودم
I really do not know what to do now	الان واقعا نمیدونم چیکار کنم
I am fit and flexible	من تناسب اندام و انعطاف پذیر هستم
I just had enough breast milk for this afternoon	من فقط به اندازه کافی شیر مادر را برای امروز بعد از ظهر گذاشتم
I never deal with married women	من هرگز با زنان متاهل سر و کار ندارم
I was afraid of something worse	از چیز بدتری می ترسیدم
I could never be with a woman	من هرگز نتوانستم با یک زن باشم
I should never have gone to the police station	من هرگز نباید به کلانتری می رفتم
I could not even afford to buy one meal a day	حتی توان خرید یک وعده غذایی در روز را نداشتم
A cloud of sugar dissolved in his mouth	ابری از قند در دهانش حل شد
Where only hollow spirits live	جایی که فقط ارواح توخالی در آن ساکن هستند
I'm taking all this back now	الان همه اینها را پس می گیرم
I provided quick instructions on how to use the ingredients	من دستورالعمل های سریع در مورد نحوه استفاده از مواد ارائه کردم
I called for another full round	من برای یک دور کامل دیگر تماس گرفتم
I can not defend my position	من نمی توانم از موقعیت خود دفاع کنم
I have no choice now	الان چاره ای ندارم
I did not have the energy to take him upstairs	من انرژی نداشتم او را به طبقه بالا ببرم
I needed to be busy	نیاز داشتم که مشغول باشم
I swear his neck is the size of my waist	قسم می خورم که گردنش به اندازه کمر من است
I want to take care of them	من می خواهم مراقب آنها باشم
I took a look at the gallery	نگاهی به گالری انداختم
I went back and took them	برگشتم و بردمشون
They were very cheerful	بسیار سرحال بودند
Now I can finally go to school	حالا بالاخره می توانم به مدرسه بروم
I remember now that he had brown eyes	الان یادمه که چشمای قهوه ای داشت
I have expressed my opinion freely and explicitly	من نظرم را آزادانه و صریح گفته ام
I was always tired	من همیشه خسته بودم
I also went to the youth	من هم به سمت جوانان رفتم
I really wanted to fall in love with this woman	من واقعاً می خواستم عاشق این زن شوم
I hit my back hard	ضربه محکمی به پشت سرم زدم
I had not seen him for a long time	خیلی وقت بود ندیده بودمش
I have not done anything	من هیچ کاری انجام نداده ام
Frowning, he pursed his lips	اخمی لب هایش را پایین کشید
I shook the check in his face	چک را در صورتش تکان دادم
I think this is a great idea	من فکر می کنم این یک ایده عالی است
I could answer phone questions all day	می‌توانستم تمام روز به سؤالات تلفنی پاسخ دهم
I jump on my feet and turn the bar backwards	روی پاهایم می پرم و میله را به عقب می چرخانم
I leaned against the counter and closed my eyes	به پیشخوان تکیه دادم و چشمانم را بستم
I wanted my white walls	من دیوارهای سفیدم را می خواستم
I know the restaurant	من رستوران را می شناسم
I told this to my friends	این را به دوستانم گفتم
I can not wait for one night out	من نمی توانم برای یک شب بیرون صبر کنم
I shook my head angrily	با عصبانیت سرم را تکان دادم
I'm telling the truth	من دارم حقیقت رو میگم
I want to be inside you	دوست دارم درون تو باشم
You will lose more than you gain	شما بیشتر از چیزی که به دست آورید ضرر خواهید کرد
I'm having a problem doing this	من در حین انجام این کار با یک مشکل مواجه می شوم
I tried to memorize the poster outside the theater	سعی کردم پوستر را بیرون از تئاتر به خاطر بسپارم
I did not really know him	من واقعاً او را نمی شناختم
The term is widely used by the mass media	این اصطلاح به طور گسترده توسط رسانه های جمعی استفاده می شود
I know how to deal with danger	من می دانم چگونه با خطر کنار بیایم
I found something better	چیز بهتری پیدا کردم
I asked him again what happened?	دوباره ازش پرسیدم چی شده؟
I wanted you all to be here	می خواستم همه شما اینجا باشید
I saw happy memories	خاطرات خوشی را دیدم
I just finished that step	من تازه اون مرحله رو تموم کردم
I stepped back and looked at him	عقب کشیدم و نگاهش کردم
A mind had worked here	یک ذهن در اینجا کار کرده بود
Legislative leaders consulted with him on difficult issues	رهبران قانونگذار در مورد مسائل دشوار با او مشورت کردند
I was remembering what was said in church	داشتم به یاد می آوردم که در کلیسا چه گفته بودند
I was not the most physically fit person	من از نظر بدنی مناسب ترین افراد نبودم
I seemed to be the center of the discussion	به نظر می رسید که من مرکز بحث بودم
I only have a little time	فقط کمی وقت دارم
I can feel his tension	من می توانم تنش او را احساس کنم
A table with two chairs	یک میز با دو صندلی
I fight the tremor that wants to break	من با لرزی که می خواهد بشکند مبارزه می کنم
This time I was different from my past	این بار با گذشته ام فرق داشتم
I know how amazing this place can be	من می دانم که این مکان چقدر می تواند شگفت انگیز باشد
I stopped walking	با راهپیمایی توقف کردم
These weapons were selected before moving	این سلاح ها قبل از حرکت انتخاب شده بودند
I smiled in the hope of scaring him	به امید ترساندن او لبخندی زدم
I could see the light moving down with incredible speed	می توانستم نور را ببینم که با سرعتی باورنکردنی به سمت پایین حرکت می کند
I wiped my face with my sleeve	با آستین از روی صورتم پاک کردم
I may have a customer	ممکنه مشتری داشته باشم
I left all my friends and my horse behind	همه دوستانم و اسبم را پشت سر گذاشتم
I do not think anyone stole that car	من تصور نمی کنم کسی آن ماشین را بدزدد
I got married at one point	من در یک مرحله ازدواج کردم
He knows who shot him	او می داند چه کسی به او شلیک کرده است
Maybe I will not vote at all	شاید اصلا رای ندهم
I clear my throat and try again	گلویم را صاف می کنم و دوباره تلاش می کنم
I bet it worked well	شرط می بندم که خوب کار می کرد
I took you away from sports	من تو را از ورزش دور کردم
I turned my head to look at him	سرم را چرخاندم تا نگاهش کنم
I say leads to three sisters	من می گویم به سه خواهر منتهی می شود
I extend my hand	دستش را دراز می کنم
I have nothing to play at the concert tonight	امشب در کنسرت چیزی برای نواختن ندارم
I doubt they really got the cars off the road	من شک دارم که آنها واقعاً ماشین ها را از جاده خارج کردند
I went to the bar to talk to him	به بار رفتم تا با او صحبت کنم
A guardian will not be so kind	یک قیم اینقدر مهربان نخواهد بود
I was cold and naked	سرد و برهنه بودم
I still give money to my neighborhood	من هنوز به محله ام پول می دهم
A strange man on the farm will join us	مرد عجیبی در مزرعه به ما خواهد پیوست
I came to take back what is mine	آمدم آنچه مال من است را پس بگیرم
I see people who want to learn from fear	من مردمی را می بینم که می خواهند از ترس درس بگیرند
I could always use an extra pair of hands	من همیشه می توانستم از یک جفت دست اضافی استفاده کنم
I have trouble remembering time before cancer	من در به خاطر آوردن زمان قبل از سرطان مشکل دارم
I did not know that this could be done	من نمی دانستم که می توان این کار را انجام داد
The ship later recovered the abandoned equipment	کشتی بعداً تجهیزات رها شده را بازیابی کرد
I went and kissed her but she pulled away	رفتم بوسش کردم اما خودش را کنار کشید
I really hear now	الان واقعا می شنوم
I did not play him for a fool	من او را برای احمق بازی نکردم
I want to have a family	من می خواهم خانواده داشته باشم
I turned and smiled at him	برگشتم و بهش لبخند زدم
I know it's hard for him	میدونم براش سخته
I have the same problems	منم همین مشکلات رو دارم
Although I have not seen him with the band again	هر چند من او را دوباره با گروه ندیده ام
I checked some of what he said online	من برخی از مواردی که او گفت را آنلاین بررسی کردم
I remember seeing red between the lights	یادم می آید که بین چراغ ها قرمز دیدم
I think it should be very soon	فکر کنم خیلی زود باید بشه
I will try again with the same result	با همین نتیجه دوباره امتحان میکنم
I felt like I was starting to get away	من احساس کردم که شروع به دور شدن کردم
I could not understand what was going on	نمی توانستم بفهمم چه خبر است
I just did not have the time and energy to spend	فقط وقت و انرژی برای صرف کردن نداشتم
A package was waiting for him	بسته ای منتظرش بود
I did not want to see you	نمی خواستم ببینمت
I tied a knot in the belt, then another knot	یک گره در کمربند بستم، بعد یک گره دیگر
I could not believe him	من نمی توانستم او را باور کنم
I looked around the room again, I really entered it	دوباره به اطراف اتاق نگاه کردم، واقعاً آن را وارد کردم
I doubted there was anything useful in the package	من شک داشتم که چیز مفیدی در بسته وجود داشته باشد
I can not believe anyone can do that	من نمی توانم باور کنم کسی این کار را انجام دهد
I was not trying to escape exactly	من سعی نمی کردم دقیقاً فرار کنم
A big city, very lively	یک شهر بزرگ، بسیار زنده
I tried to reach out to help him get up	سعی کردم دستش را بکشم تا کمکش کنم بلند شود
I want it to be special	میخوام خاص باشه
I can not say enough about his work	من نمی توانم به اندازه کافی در مورد کار او بگویم
I saw all the blood on the ground	تمام خون را روی زمین دیدم
I'm not sure this is what you expected	من مطمئن نبودم که این همان چیزی است که شما انتظار داشتید
Now I can hear it in my mind	اکنون می توانم آن را در ذهنم بشنوم
I was stupid to be rude	من احمقی بودم که بی ادب باشم
I could not be happier	نتونستم خوشحالت کنم
I know he's right	میدونم داره راست میگه
I felt comfortable there	آنجا احساس راحتی می کردم
The result of this marriage was a girl and another boy	حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر دیگر بود
A wall of ice at least a hundred feet high	دیواری از یخ به ارتفاع حداقل صد پا
He was also very lucky in many cases	او همچنین در بسیاری از موارد بسیار خوش شانس بود
I play that scene in my mind	من آن صحنه را در ذهنم بازی می کنم
I tried to calm down before he saw me	قبل از اینکه او مرا ببیند سعی کردم آرامشم را به دست بیاورم
I also abused animals	من هم از حیوانات سوء استفاده کردم
I aimed at the square in the middle right of his body	مربع سمت راست وسط بدنش را نشانه گرفتم
I can not stand people crying in front of me	من نمی توانم تحمل کنم که مردم جلوی من گریه کنند
A difficult situation	یک وضعیت سخت
I did not see you until a year and a half later	تا یک سال و نیم بعد شما را ندیدم
We could have done better this season	این فصل می توانستیم بهتر عمل کنیم
I did not see his death	مرگش را ندیدم
I recognized his camera	دوربینش را شناختم
I could usually understand it easily	من معمولا به راحتی می توانستم آن را بفهمم
I know he never intended to oppress me	می دانم که او هرگز قصد نداشت با من ظلم کند
I lined up with each pump	من با هر پمپ خط می گرفتم
I want him to know this	من می خواهم او این را بداند
I did not allow myself to feel relaxed	به خودم اجازه ندادم احساس آرامش کنم
One who dreams lives thousands	کسی که رویا می بیند هزاران زندگی می کند
I like both sides for completely different reasons	من هر دو طرف را به دلایل کاملا متفاوت دوست دارم
I should not have seen this	من نباید این را می دیدم
I have to have something to deal with	من باید چیزی برای مقابله با این موضوع داشته باشم
I respected him	من برای او احترام قائل بودم
I have to research	من باید تحقیق کنم
I mean, you do not regret having an appointment	منظورم این است که متأسف نیستید که قرار ملاقات دارید
I mean, we were angry with you	منظورم این است که ما از دست شما عصبانی بودیم
see you again	دوباره می بینمت
The number of flowers opens during the day more than at night	تعداد گل ها در روز بیشتر از شب باز می شود
I just did not have the space	فقط فضا نداشتم
I tried to lower my hand	سعی کردم دستم را پایین بیاورم
I can say that they are upset	می توانم بگویم که آنها ناراحت هستند
I pray for all readers	برای همه خوانندگان دعا می کنم
I put the knife aside and opened the door	چاقو را کنار گذاشتم و در را باز کردم
I was out of my depth and alone	من از عمق خودم خارج شده بودم و تنها بودم
The feeling of defeat crept into him	احساس شکست در او رخنه کرد
I try to run faster, but I just lift myself up	سعی می‌کنم سریع‌تر بدوم، اما فقط خودم را بالا می‌برم
I really enjoyed accompanying this couple	من واقعا از همراهی این جفت لذت بردم
I have to be careful now	الان باید مواظب پا باشم
I was a living witness to that	من گواه زنده آن بودم
I hope your family is well	امیدوارم حال خانواده شما خوب باشد
I did not want it	من آن را نمی خواستم
I hope you have found that place before	من امیدوارم که شما قبلا آن مکان را پیدا کرده باشید
I lost the French crime election	من در انتخابات جنایات فرانسه شکست خوردم
I have a lot of respect for you	من برای شما احترام زیادی قائلم
I nod to him but otherwise I ignore him	من به او سر تکان می دهم اما در غیر این صورت او را نادیده می گیرم
I need help for my next song	برای آهنگ بعدیم به کمک نیاز دارم
I thought we needed space	فکر کردم به فضایی نیاز داریم
I follow and follow the office closely	پیگیری می کنم و از نزدیک دفتر را دنبال می کنم
I have always loved it	من همیشه آن را دوست داشته ام
View without interference	نمایی بدون دخالت
I know what girls do when they go crazy	من میدونم دخترا وقتی دیوونه میشن چطورن
I saw this idea on a tape making website	من این ایده را در یک وب سایت ساخت نوار دیدم
I just want him to know how true it is	من فقط می خواهم او بداند که چقدر درست است
I even called his office	حتی با دفترش تماس گرفتم
I accepted his offer and went to change it	پیشنهادش را پذیرفتم و رفتم عوض کنم
I was surprised by the size	من از اندازه بزرگ شگفت زده شدم
I have explained how energy is directed by people's attention	من توضیح داده ام که چگونه انرژی توسط توجه افراد هدایت می شود
I can not think of it now	الان نمیتونم بهش فکر کنم
I hear his voice, that miserable voice of his	صدایش را می شنوم، آن صدای بدبخت او را
I gave one to each of them	به هر کدامشان یکی دادم
I just remember that day	من فقط آن روز را به یاد دارم
I will inform you in any case	در هر صورت به شما اطلاع خواهم داد
I think it was a waste	من فکر می کنم این یک پرت بود
I rejoined the group for lunch	برای ناهار دوباره به گروه ملحق شدم
I could not let him go	نمیتونستم بذارمش بره
Males and females are different in size and appearance	نرها و ماده ها از نظر اندازه و ظاهر متفاوت هستند
I guess the electricity was off	حدس میزنم برق خاموش بود
I leaned against the hallway wall	به دیوار راهرو تکیه زدم
I suggested that I show him around the school	به او پیشنهاد دادم که اطراف مدرسه را به او نشان دهم
I did not know how long he would continue to do so	نمی دانستم تا کی به این کار ادامه می دهد
I texted him yesterday morning to see if he slept well	دیروز صبح به او پیام دادم تا ببینم خوب خوابیده است
I deleted the fade class but it was useless	fade class را حذف کردم اما فایده ای نداشت
I found myself entering a large hallway	خودم را در حال ورود به یک راهرو بزرگ دیدم
I had to reject them	مجبور شدم آنها را رد کنم
I tried to stand, but my knees weakened	سعی کردم بایستم، اما زانوهایم سست شدند
I did not know what to say to him	نمی دانستم به او چه بگویم
A camera was used to record the result	برای ثبت نتیجه از دوربین استفاده شد
Again, do not pay attention to the last command	بازم میگم به دستور آخر توجه نکنید
I have to call my boss	باید با رئیسم تماس بگیرم
I did not believe him	من او را باور نکردم
I pushed the rest of the way down	بقیه راه را فشار دادم پایین
He won the election with two votes	او با دو رای در انتخابات پیروز شد
I love it as a goal	من آن را به عنوان یک هدف دوست دارم
We wanted to have him with us	ما دوست داشتیم او را با خود داشته باشیم
I refuse to enter any of you	من از دادن ورود به هر یک از شما خودداری می کنم
A video has also been taken for this version	ویدیویی نیز برای این نسخه گرفته شده است
Remained in the top ten for six weeks	به مدت شش هفته در بین ده تیم برتر باقی ماند
I enjoy your company	من از همراهی شما لذت می برم
I came empty-handed	با دست خالی اومدم
I hoped he would be back soon	امیدوار بودم زود برگردد
I used to hunt cattle in the same forests	من قبلاً در همان جنگل ها گاو را شکار می کردم
I just have to stop seeing you	فقط باید از دیدنت دست بردارم
I like to ask questions about my bike	من دوست دارم در مورد دوچرخه ام سوال بپرسم
I think he is our only hope	فکر می کنم او تنها امید ماست
I fought it and kept driving	من با آن مبارزه کردم و به رانندگی ادامه دادم
I love you and I want to hear your voice more	من شما را دوست دارم و می خواهم صدای شما را بیشتر بشنوم
I stepped forward and wrapped my arms around him	جلو رفتم و دستامو دورش حلقه کردم
The door opened again, somewhat tight	دری دوباره باز شد، تا حدودی شدید
I ate some fruit for dinner and then went to write	شام یه میوه خوردم بعد رفتم بنویسم
Although I often did not see his smile	هرچند من اغلب لبخند او را ندیدم
I do not like my poems to be boring	دوست ندارم شعرهایم خسته کننده شوند
I'm not sure this is a very ambitious goal	مطمئن نیستم که این یک هدف خیلی بلندپروازانه باشد
I swear this is weirder than science fiction	قسم می خورم که این عجیب و غریب تر از داستان های علمی تخیلی است
I have to get them with my charm	من باید با جذابیتم آنها را به دست بیاورم
I was in my second year of high school	من سال دوم دبیرستان بودم
I want the good and the sick	من خوب و مریض را می خواهم
A small light appeared from above	نور کوچکی از بالا ظاهر شد
He thought to himself, I must be losing my mind	با خودش فکر کرد حتما دارم عقلم را از دست می دهم
My back was to him	پشتم به او بود
I just think it's really sad	فقط فکر می کنم واقعاً غم انگیز است
I could not see or hear properly	نمی توانستم درست ببینم یا بشنوم
I wondered what was happening	من تعجب کردم که چه اتفاقی می افتد
I just wasn't sure it was a good idea	من فقط مطمئن نبودم که ایده خوبی است
Many people did not receive that much	بسیاری از مردم آنقدر دریافت نکردند
I want you to be completely positive	من می خواهم شما کاملا مثبت باشید
I can not do that with them	من نمی توانم این کار را با آنها انجام دهم
I really strongly believe	من واقعاً به شدت معتقدم
I think he wanted to tell me to run away	فکر می کنم می خواست به من بگوید فرار کنم
A small influx of joy and hope filled him	هجوم کوچکی از لذت و امید او را پر کرد
I had no love for this world	من هیچ عشقی به این دنیا نداشتم
I followed him and stood in front of him	دنبالش رفتم و روبرویش ایستادم
I could feel the sharp stones under my face and chest	سنگ های تیز را زیر صورت و سینه ام حس می کردم
I have mentioned many points in my posts	من در پست هایم به نکات زیادی اشاره کرده ام
I can not stand wrong advertising	من نمی توانم تبلیغات اشتباه را تحمل کنم
I found a sudden urge to fix it	من یک اصرار ناگهانی برای رفع آن پیدا کردم
I started to feel better	شروع کردم به احساس بهتر
I smiled, leaving him with only surprise	من لبخندی زدم که تنها شگفتی او را بر جای می گذاشت
I can not increase your allowance	من نمی توانم کمک هزینه شما را افزایش دهم
I understand the fundamental role and expectations of the situation	من نقش اساسی و انتظارات از موقعیت را درک می کنم
I want to hear everything	من می خواهم همه چیز را بشنوم
However I did not intend to	با این حال من قصد نداشتم
I can not go out and walk on the street	نمی توانم بیرون بروم و در خیابان راه بروم
I do not know what kind of place it is	من نمی دانم این چه نوع مکانی است
I always follow my instincts	من همیشه از غرایز خود پیروی می کنم
I was hanging on the ground	من بالای زمین آویزان بودم
I wonder what happened to me	تعجب می کنم که چه اتفاقی برای من افتاده است
That in itself is reason enough to leave the river	به خودی خود دلیل کافی برای ترک رودخانه است
I just knew what he was saying to me, that's right	من فقط می دانستم که او به من چه گفته بود، همین
I had planned this day based on weather reports	من این روز را بر اساس گزارش های هواشناسی برنامه ریزی کرده بودم
I enter it and follow the path ahead	وارد آن می شوم و مسیر پیش رویم را دنبال می کنم
I knocked on his door and a few seconds passed	در خانه اش را زدم و چند ثانیه گذشت
I did an evaluation of the music business	من یک ارزیابی از تجارت موسیقی انجام دادم
I do not know what was in front of me	نمی دانم چه چیزی پیش روی من بود
Anyway, I always had a bad feeling about him	به هر حال من همیشه نسبت به او احساس بدی داشتم
I left the stage about five minutes ago	حدود پنج دقیقه پیش صحنه را ترک کردم
I soon felt significantly tired	خیلی زود احساس خستگی قابل توجهی کردم
I will not say much about this	من چیز زیادی در این مورد نمی گویم
A boy makes a name	یه پسر اسمی درست میکنه
I teach there	من در آنجا شغل تدریس دارم
Some also have running water	برخی نیز آب روان دارند
I ask you to think about it	من از شما می خواهم که در مورد آن فکر کنید
I close it and lock it so that nothing falls	آن را می‌بندم و قفل می‌کنم تا چیزی نیفتد
I can not eat anymore	دیگه نمیتونم بخورم
I put hot water here	من اینجا آب گرم گذاشتم
A sadness, a resignation, maybe fear	یک غم، یک استعفا، شاید ترس
I tried without glass and did not actually see anything	من بدون شیشه امتحان کردم و در واقع چیزی ندیدم
This man has trouble breaking the balls	این مرد در شکستن توپ ها مشکل دارد
I tried in vain to wear it	بیهوده سعی کردم آن را بپوشم
I have not drunk	من مشروب نخورده ام
I barely uttered the words	من به سختی کلمات را بیرون آوردم
I started preaching the true gospel	من شروع به موعظه انجیل واقعی کردم
He did not advance to the final round	او به دور پایانی صعود نکرد
A story from a story	یک داستان از یک داستان
I became the top 100	من صد نفر برتر شدم
I miss you next week	هفته بعد دلم برات تنگ میشه
I could feel his excitement in his pants	هیجانش را با شلوارش حس می کردم
I broke my law without bread on it	من قانون بدون نان خود را بر آن شکستم
Previous study of the phone in front	مطالعه قبلی تلفن در مقابل
As soon as my treatment cured me, I needed to change	به محض اینکه درمان من را درمان کرد، نیاز به تغییر داشتم
He realized what was at stake	او متوجه شد که چه چیزی در خطر است
A way to shape and create lesson plans	راهی برای شکل دادن و ایجاد طرح های درسی
I heard you were in town	شنیدم تو شهر بودی
I probably won't either	من هم احتمالا نخواهم کرد
The first part consists of the first pair of legs	بخش اول شامل اولین جفت پا است
The glass jars were replaced with clear plastic	شیشه های شیشه ای با پلاستیک شفاف تعویض شدند
I have to take that key	باید آن کلید را بردارم
A warm breeze was blowing from the south	نسیم گرمی از جنوب می وزید
I have to say something soon	باید زود یه چیزی بگم
I can remember so much	من می توانم آنقدر به یاد بیاورم
I have a lot of respect for him	من احترام فوق العاده ای برای او قائل هستم
I feel the breath on my lips	نفسش را روی لبم حس می کنم
I do not make irrational demands	من خواسته های غیر منطقی نمی کنم
I want to last baby	میخوام دوام بیاره عزیزم
I do not need these things	من نیازی به این چیزها ندارم
I will show you many things	من خیلی چیزها را به شما نشان خواهم داد
I want to see him again	میخوام یه بار دیگه ببینمش
I have good news for you	خبرهای خوبی برای شما دارم
I look forward to further discussing your project	من مشتاقانه منتظر بحث بیشتر در مورد پروژه شما هستم
I had not sat down for a long time when someone joined me	مدت زیادی ننشسته بودم که یکی به من ملحق شد
I do not hurt flies	من به مگس صدمه نمی زنم
I did not know who was touching whom	نمیدونستم کی داره به کی دست میزنه
Delivery frequency was adjusted every two weeks	فرکانس تحویل هر دو هفته تنظیم شد
This was the worst case scenario	این بدترین حالت بود
I sincerely apologize for this	از این بابت صمیمانه عذرخواهی می کنم
I can not see the future	من نمی توانم آینده را ببینم
I could have lost my life	می توانستم جانم را از دست بدهم
I can not allow them to treat my planet like this	من نمی توانم به آنها اجازه بدهم با سیاره من اینطور رفتار کنند
I had a really good family	من واقعا خانواده خوبی داشتم
I can quite relate him to winter in my mind	من کاملاً می توانم او را در ذهنم با زمستان مرتبط کنم
A strong, wonderful person	یک فرد قوی، فوق العاده
I teach my daughter a lot	من به دخترم چیزهای زیادی یاد می دهم
I have given up good and bad deeds	من از کارهای خوب و بد دست کشیده ام
I guess he will answer my question	حدس می زنم که به سوال من پاسخ دهد
I cursed myself for being so vulnerable	به خودم لعنت فرستادم که اینقدر آسیب پذیر هستم
The solid has a low melting and boiling point	جامد نقطه ذوب و جوش پایینی دارد
I entered the hospital	وارد بیمارستان شدم
I can not take my eyes off hers	نمی توانم چشمانم را از چشمان او جدا کنم
I will bring a small sample from the front	من یک نمونه کوچک از جلو می‌آورم
I could not see people	من نمی توانستم مردم را ببینم
I'm inspired to create a new healthy habit	من برای ایجاد یک عادت سالم جدید الهام گرفته ام
I have my own opinion about it	من نظر خودم را در مورد آن دارم
I did not finish the report	گزارش را تمام نکردم
I saw shock, sadness and fear in his eyes	شوک، غم و ترس را در چشمانش دیدم
I want to be open to people, tell me	من می خواهم برای مردم باز باشم به من بگویید
I did not intend to open it to him	من قصد نداشتم به او گشایش بدهم
I bent down from it	ازش خم شدم
I postponed them forever, at least for today	من آنها را برای همیشه به تعویق انداختم، حداقل برای امروز
I have absolutely no preference	من مطلقاً هیچ ترجیحی ندارم
I wrote this article with it	من این مقاله را با آن نوشتم
I can no longer live here	من دیگر نمی توانم اینجا زندگی کنم
I support all your dreams	من از تمام رویاهای شما حمایت می کنم
I pull my bench to my waist	نیمکتم را به کمرم می کشم
I started attending choir classes at school	شروع کردم به شرکت در کلاس های گروه کر در مدرسه
I was coming towards him from the sun	داشتم از خورشید به سمتش می آمدم
I tried to help him	سعی می کردم به او کمک کنم
I did not know about his illness	از بیماری او اطلاعی نداشتم
I want to introduce you to some people this weekend	می خواهم آخر هفته شما را با چند نفر آشنا کنم
The park annually hosts about half a million visitors	این پارک سالانه میزبان حدود نیم میلیون بازدید کننده است
The moment they separated, I stepped forward	همان لحظه ای که از هم جدا شدند جلو رفتم
I began to doubt myself	شروع کردم به شک کردن به خودم
I was lucky to have this opportunity	من خوش شانس بودم که این فرصت را به دست آوردم
I can distinguish a good word from a bad word	من می توانم یک کلمه خوب را از یک کلمه بد تشخیص دهم
I had never looked at them	هرگز به آنها نگاه نکرده بودم
I got a full scholarship	بورسیه کامل گرفتم
I did not ask him to come here	من از او نخواستم که بیاید اینجا
I can go from one state to another	من می توانم از آن حالت به حالت دیگر برسم
I wanted to punch that way	می خواستم به آن صورت مشت بزنم
I turned to continue on my way	چرخیدم تا به راهم ادامه دهم
I was looking for you myself	من خودم به دنبال تو بودم
I got off quickly	سریع پیاده شدم
I looked at the clock on the bedside table	نگاهی به ساعت روی میز کنار تخت انداختم
I paid special attention to my appearance	به ظاهرم توجه ویژه ای داشتم
I'm not sure which variable	من مطمئن نیستم که کدام متغیر است
I think this is part of the process	من فکر می کنم این بخشی از روند است
I was always scared when I stole	همیشه موقع دزدی می ترسیدم
I always praise it	من همیشه از آن تعریف می کنم
I shoot and hit the target well	شلیک می کنم و به خوبی بالای هدف ضربه می زنم
I get sick from sitting still on rough waves	از نشستن بی حرکت روی امواج خشن مریض می شوم
I have to take full responsibility for my behavior	من باید مسئولیت کامل رفتارم را بپذیرم
I never told you that, but there were two girls	من هرگز این را به شما نگفتم اما دو دختر بودند
I never liked him very much	من هرگز او را زیاد دوست نداشتم
I run a lot	من زیاد دویدن می کنم
I'm better than that and his childish games	من بهتر از آن و بازی های کودکانه او هستم
I would also like to know about similar music	من هم دوست دارم در مورد موسیقی مشابه بدانم
I tried to smile faintly	سعی کردم یه لبخند ضعیف بزنم
I will not let them break me	اجازه نمی دهم مرا بشکنند
A father who has been missing for a long time	پدری که مدت هاست ناپدید شده است
I did not think clearly at the time	من در آن زمان به وضوح فکر نمی کردم
I immediately regretted what I said	بلافاصله از حرفم پشیمان شدم
I thought maybe we could know	فکر کردم شاید بتوانیم بدانیم
I owed a lot to my little girl	من به دختر کوچولویم خیلی بدهکار بودم
I will miss him very much	دلم برایش خیلی تنگ خواهد شد
I want you to sit down and rest	ازت میخوام بشینی و استراحت کنی
I do not put it in such a situation but	من آن را در چنین شرایطی قرار نمی دهم اما
I bent down to whisper in his ear	خم شدم تا در گوشش زمزمه کنم
I feel terrible for him	من برای او احساس وحشتناکی دارم
I was hardly attracted to them anymore	دیگر به سختی جذب آنها شدم
This phenomenon became a hot topic of discussion	این پدیده به موضوع بحث داغ تبدیل شد
I did not want to discuss anymore	دیگه نمیخواستم بحث کنم
I find it interesting enough through science and nature	من آن را از طریق علم و طبیعت به اندازه کافی جالب می دانم
I think all this noise is intentional	فکر می کنم این همه سروصدا عمدی است
I checked the day we met	روزی که ملاقات کردیم را بررسی کردم
I just asked for this reason	من فقط به این دلیل پرسیدم
I have a lot of money in the bank	من پول زیادی در بانک دارم
I watched for a moment to see what he would do	من کمی تماشا کردم، ببینم او چه خواهد کرد
I looked at him next to me	نگاهی به او در کنارم انداختم
I wondered what they saw there	من تعجب کردم که آنها در آنجا چه دیدند
Trade risk	خطر تجارت
I want the best that humanity has to offer	من بهترین چیزی را می خواهم که بشریت ارائه دهد
I think he can carry heavy goods	فکر می کنم او می تواند کالای سنگین را حمل کند
A line that will last more than six thousand years	خطی که بیش از شش هزار سال ادامه خواهد داشت
I was in prison for thirteen months of that month	من سیزده ماه از آن ماه را در زندان بودم
I was not supposed to have a normal life	قرار نبود زندگی عادی داشته باشم
I smiled to myself and turned to my mother	به خودم لبخند زدم و برگشتم سمت مادرم
The form in which it appeared was different	شکلی که در آن ظاهر شد متفاوت بود
I can not afford to read anything	نمی توانم به خودم اجازه بدهم چیزی بخوانم
I was a good person for that night	من برای آن شب آدم خوبی بودم
I was trying to understand	سعی می کردم بفهمم
I put my hands on his chest	دست هایم را روی سینه اش کشیدم
I thought they were crazy	من فکر می کردم آنها دیوانه هستند
I had some friends and family	من چند دوست داشتم و خانواده داشتم
I shrugged to keep my cool	برای حفظ خونسردی شانه هایم را بالا انداختم
I got angry immediately	من فوراً عصبانی شدم
I will be here forever in appearance	از نظر ظاهری برای همیشه اینجا خواهم بود
I set you free with the help of many others	من تو را با کمک بسیاری دیگر آزاد کردم
A waiter showed up quickly	یک گارسون به سرعت حضور پیدا کرد
I was free to be simple	من آزاد بودم که به سادگی باشم
I did not care who heard my voice	برام مهم نبود کی صدامو میشنوه
I was glad he did not kick me out right away	خوشحال بودم که او بلافاصله مرا بیرون نکرد
Request instructions	درخواست دستورالعمل
I want to finish my book	من می خواهم کتابم را تمام کنم
I thought you were better	فکر کردم تو بهتری
I asked her how long does my pregnancy last?	از او پرسیدم بارداری من چقدر طول می کشد؟
When he enjoyed life	زمانی که از زندگی لذت برده بود
I thought we had lost him	فکر می کردم او را از دست داده ایم
A very small part of me was relieved	بخش بسیار کوچکی از وجودم راحت شد
I am a protector in the dark	من محافظ در تاریکی هستم
I tried to fix it	سعی کردم درستش کنم
I tried not to hit him	سعی می‌کردم او را نزنم
I return to the table	به سمت میز برمی گردم
I said maybe tomorrow	گفتم شاید فردا
I still had a diary to read	هنوز یک دفتر خاطرات برای خواندن داشتم
I need a real vacation	من به یک تعطیلات واقعی نیاز دارم
I want him to continue	من می خواهم او ادامه دهد
I can not go this way and that way	نمی توانم به این طرف و آن طرف بروم
I heard him spit something	من شنیدم که او چیزی را تف کرد
The teeth are small and sharp	دندان ها ریز و نوک تیز هستند
I know, it's easier said than done	می دانم، گفتن آن آسان تر از انجام آن است
I play to escape, not to make money	من برای فرار بازی می کنم نه برای کسب درآمد
I told him to go back	بهش گفتم بره پشت
I wanted to lie to him forever	می خواستم برای همیشه به او دروغ بگویم
Dozens of them were preparing for war	ده ها تن از آنها برای انجام جنگ آماده شده بودند
I simply could not have another child	من به سادگی نمی توانستم بچه دیگری داشته باشم
I still hope it can happen	من همچنان امیدوارم که ممکن است اتفاق بیفتد
I took the gun out of my bag and shot him	اسلحه را از کیفم بیرون آوردم و به او شلیک کردم
I have many questions	من خیلی سوال دارم
I backed up and left very quickly	پشتیبان گرفتم و خیلی سریع از آنجا خارج شدم
I remember that one well	اون یکی رو خوب یادمه
I will not let anyone say that	من هر چه کسی بگوید او را رها نمی کنم
Hunger began to grow inside	گرسنگی در درون شروع به رشد کرد
I just had to leave the hotel	من فقط باید از هتل خارج می شدم
I did not need more information than this	من به اطلاعات بیشتر از این نیاز نداشتم
The gardener sows some seeds and sees what is growing	باغبان مقداری بذر می کارد و می بیند که چه چیزی رشد می کند
I never knew how similar we were	هیچ وقت نمی دانستم چقدر شبیه هم هستیم
It goes a long way here	کمی اینجا راه طولانی را طی می کند
I was still obese, tired, raw and out of sex	من هنوز چاق، خسته، خام و از سکس بودم
Grace before turning their attention to football	گریس قبل از اینکه توجه آنها را به فوتبال معطوف کند
I was not quite sure why he was doing this	من کاملاً مطمئن نبودم که چرا او این کار را می کند
A mirror in many ways	یک آینه از بسیاری جهات
I often come here to stare at them	من اغلب به اینجا می آیم تا به آنها خیره شوم
I felt strange, as if something inside me was gone	احساس عجیبی داشتم، انگار چیزی در درونم از بین رفته است
I'm upset, it's not right	من احساس ناراحتی می کنم، درست نیست
I had a feeling deep in my mind	در اعماق ذهنم احساسی داشتم
The result is a jaw drop	نتایج افت فک است
Even he was insecure	حتی خودش هم نامطمئن بود
I went out to my room	رفتم بیرون تو اتاقم
I even think he's a little angry when I ask	من حتی فکر می کنم او کمی عصبانی است که من بپرسم
I can smell his dragon	من می توانم بوی اژدهای او را حس کنم
Everyone saw what happened	همه دیدند چه شد
I was not supposed to look, nothing could make me	قرار نبود نگاه کنم، هیچ چیز نمی توانست مرا بسازد
I know everything you planned in advance	من همه چیزهایی را که از قبل برنامه ریزی کرده بودید می دانم
I consider them spies, in fact, they are	من آنها را جاسوس می دانم که در حقیقت آنها هستند
I looked absolutely horrible too	من هم کاملاً وحشتناک به نظر می رسیدم
A silly rhyme from school	یک قافیه احمقانه از مدرسه
I will not play this game for you	من این بازی شما را بازی نمی کنم
I could not think of him, he was weakening me	نمیتونستم بهش فکر کنم، داشت ضعیفم میکرد
A small number of them have mixed the larger ones	تعداد کمی از آنها بزرگتر را مخلوط کرده اند
The marriage ended in divorce after seven years	این ازدواج پس از هفت سال به طلاق ختم شد
I am copying these speeches	من این سخنرانی ها را کپی می کنم
I bet you have a list of your own	شرط می بندم شما یک لیست از خودتان دارید
I hate these hotel room things	من از این چیزهای اتاق هتل متنفرم
I had no one to turn to	من کسی را نداشتم که به او مراجعه کنم
I was officially injured	من رسما مجروح شدم
I only see his back	من فقط پشتش را می بینم
However, he went through the ranks quickly	اگرچه او به سرعت درجات را طی کرد
A heat blast hit him	یک انفجار گرما به او برخورد کرد
I think he jumped at least a dozen times	من فکر می کنم او حداقل یک دوجین بار پرید
The existing farm consisted of a residential house and coral	مزرعه موجود شامل یک خانه مسکونی و مرجان بود
I did not bother with any of the leaves	من با هیچ یک از برگ ها زحمتی نداشتم
Finally I need to rest	بالاخره من به استراحت نیاز دارم
I deleted the request but to no avail	من درخواست حذف کردم اما فایده ای نداشت
I do not remember any change	هیچی از تغییر یادم نمیاد
I look forward to being part of your followers	من مشتاقانه منتظر هستم تا بخشی از دنبال کنندگان شما باشم
A record of a few days	رکوردی چند و چند روزه
I think he liked it more than anything else	من فکر می کنم او بیش از هر چیز دیگری دوست داشت
I did not ignore them	من آنها را نادیده نگرفتم
A mischievous grin settled on his face	پوزخند شیطنت آمیزی روی صورتش نشست
I had to move fast or my victims would wake up	باید سریع حرکت می کردم وگرنه قربانیانم بیدار می شدند
I look at myself in the mirror	در آینه نگاهی به خودم می اندازم
I closed my eyes and leaned back	چشمامو بستم و به عقب خم شدم
I should have thought about it	باید به آن فکر می کردم
I went back to watching the ice show	به تماشای نمایش یخ برگشتم
I see this change happening to me every day	من می بینم که این تغییر هر روز برای من اتفاق می افتد
I have done my best to prevent this	من تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این امر انجام داده ام
I had no right to drag him here like this	من حق نداشتم او را اینطور به اینجا بکشانم
Others favor more accurate analysis	دیگران طرفدار تجزیه و تحلیل دقیق تر هستند
I agree to never leave them	من قبول دارم که هرگز آنها را ترک نکنم
I swallow hard and continue on my way	آب دهانم را به سختی قورت می دهم و به راهم ادامه می دهم
I fell on the straw, my chains were tied	افتادم روی نی، زنجیرم به هم گره خورد
I was there, but I did not have a mind	من آنجا بودم، اما ذهنم نبود
I want to be someone who makes you happy	من می خواهم کسی باشم که تو را خوشحال کند
I mean, he knew every word and every note	منظورم این است که او هر کلمه و هر نت را می دانست
I found an empty chair and knelt beside it	یک صندلی خالی پیدا کردم و کنارش زانو زدم
Flames lit up the entire forest	شعله های آتش تمام جنگل را روشن کرد
I have to kill the woman	من باید زن را بکشم
I still have an hour left	هنوز یک ساعت از کارم مانده است
I feel really good physically and mentally right now	در حال حاضر از نظر جسمی و روحی واقعاً احساس خوبی دارم
I just can not wait for the sunrise	من فقط نمی توانم تا طلوع آفتاب صبر کنم
I gather my hair behind my ear	موهایم را پشت گوشم جمع می کنم
Trembling, he ran away	لرزی از او فرار کرد
I only ate half of it	من فقط نصفش را خوردم
I returned the papers the next day	همان روز بعد اوراق را پس دادم
I preferred to use a light coat	من ترجیح دادم از یک کت سبک استفاده کنم
I closed my eyes and said no to myself	چشمانم را بستم و به خودم گفتم نه
I have to do something	باید کاری بکنم
I need to know when he enters	باید بدونم کی وارد میشه
I felt a sting on the side of my leg	در پهلوی ساق پام احساس نیش کردم
After these words, I felt that I was a completely different person	بعد از این حرف ها احساس می کردم یک شخص کاملاً متفاوت هستم
I have been a complete failure	من یک شکست کامل بوده ام
I hope that time will come soon	امیدوارم آن زمان به زودی فرا برسد
I looked inside just as he was being held	درست زمانی که او را نگه داشته بودند به داخل نگاه کردم
I hope it will be finalized tomorrow morning	امیدوارم تا فردا صبح قطعی بشه
I had not been there for some time	مدتی بود که آنجا نرفته بودم
I have to go and greet him at the door	من باید بروم دم در به او سلام کنم
I enjoyed reading with you	من از مطالعه با شما لذت بردم
A window was cracked	یک پنجره ترک خورده بود
Anthem book falling off the shelf	کتاب سرود در حال سقوط از قفسه
I had no written work to finish	هیچ کار مکتوبی نداشتم که تمام کنم
I did not intend to leave him for long	من قصد نداشتم او را برای مدت طولانی ترک کنم
I wish we already knew about you	کاش از قبل در مورد شما می دانستیم
I am very proud of it	من خیلی به آن افتخار می کنم
In fact, a pleasant development	در واقع یک پیشرفت خوشایند
I just want my son home	من فقط پسرم را می خواهم خانه
I found him very ridiculous	من او را به شدت مسخره می دانستم
I read about it a few years ago	چند سال پیش در موردش خواندم
I smiled sweetly and he knew how to interpret it	من لبخند شیرینی زدم و او می دانست چگونه آن را تفسیر کند
I did not need to endure or continue it	من برای تحمل یا ادامه دادن به آن نیازی نداشتم
I decided to retire right now	تصمیم گرفتم فعلا عقب نشینی کنم
I can die completely	من میتونم کاملا بمیرم
I know you are familiar with this concept	می دانم که شما با این مفهوم آشنا هستید
I did not have enough background to know what to ask	من پیشینه کافی برای دانستن اینکه چه بپرسم نداشتم
I watched as four, five, six in a row sank	تماشایش کردم که چهار، پنج، شش پشت سر هم غرق شد
I went out and watched them go	بیرون رفتم و رفتن آنها را تماشا کردم
I did not remember anything	هیچی یادم نبود
The downloader may know how to manage your usage	دانلود ممکن است بداند شما را در مورد استفاده از آن مدیریت می کند
I never assume	من هرگز فرض نمی کنم
I could not believe we were really inside	باورم نمی شد که ما واقعاً در داخل بودیم
I reach out to him to see why he stopped	من به او می رسم تا ببینم چرا متوقف شد
I see her lips and kiss her deeply	لب هایش را می بینم و عمیقاً او را می بوسم
I fell forward with weights	با وزنه افتادم جلو
I tried to tell you the worst things about myself	من سعی کردم بدترین چیزها را در مورد خودم به شما بگویم
I went somewhere else	من به جای دیگری به قلمروی دیگر رفتم
I do not breathe in front of him	من در برابر او، نفس نفس نمی افتم
Now I could see that not all of them were the same	حالا می‌توانستم ببینم که همه آنها مثل هم نیستند
I think you can do more good things	من فکر می کنم شما می توانید کارهای خوب بیشتری انجام دهید
I kill something with this razor	من با این تیغ ​​چیزی را می کشم
I greet you warmly with love, light and understanding	با عشق، نور و درک به گرمی به شما سلام می کنم
I stopped for the green light	برای چراغ سبز توقف کردم
I actually killed him	من عملاً او را کشته بودم
I turned and looked at the house, but saw nothing	برگشتم و به سمت خانه نگاه کردم، اما چیزی ندیدم
I can not confirm much of what he said	من نمی توانم خیلی از صحبت های او را تایید کنم
I felt the breath of his laughter on my neck	نفس خنده اش را روی گردنم حس کردم
We did our job and they made their money	ما کارمان را انجام دادیم و آنها پولشان را درآوردند
It should come out this fall	باید پاییز امسال بیرون بیاید
Maybe I will not find another opportunity	شاید فرصت دیگری پیدا نکنم
I hesitated for a moment, then I did	یک لحظه تردید کردم، سپس این کار را کردم
I can not believe how quickly this feeling reached me	نمی توانم باور کنم که این احساس با چه سرعتی به من رسیده است
I guess it was his door	حدس می زنم درب خانه او بود
I had no personal intention	قصد شخصی نداشتم
I also avoid men like the plague	از مردانی مثل طاعون هم دوری می کنم
I sleep most of the time	بیشتر اوقات می خوابم
His left eye is yellow	چشم چپش زرد است
I left the powers that be a long time ago	من قدرت هایی را که مدت ها پیش بود ترک کردم
I think he's a little crazy	من فکر می کنم او کمی دیوانه است
However, I am not drunk	با این حال من مست نیستم
His best years were his first three years	بهترین سال های او سه سال اولش بود
I can see the magical building inside you	من می توانم ساختمان جادویی درون تو را ببینم
I understood why no one knew the meaning of this word	فهمیدم چرا هیچ کس معنی این کلمه را نمی دانست
I did not need to take the basket	من نیازی به گرفتن سبد نداشتم
I love how easy it is	من دوست دارم چقدر آسان است
I needed to talk to you	من نیاز داشتم با شما صحبت کنم
I know he does not give me anything	من می دانم که او به من چیزی نمی دهد
I raised my head and looked outside	سرم را بلند کردم و بیرون را نگاه کردم
I love hip dresses here	من عاشق لباس های باسن اینجا هستم
I hit the coffee table	با میز قهوه برخورد می کنم
I had to return the conversation to neutral territory	مجبور شدم مکالمه را به قلمروی بی طرف برگردانم
I just wasn't ready yet	فقط هنوز آماده نبودم
I have to tell you that we need more time	باید به شما بگویم که به زمان بیشتری نیاز داریم
I noticed an increase in his drinking	من متوجه افزایش نوشیدن او شدم
I felt really bad about him	واقعا حس بدی نسبت بهش پیدا کردم
I climb so high that the branches are narrow	آنقدر بالا می روم که شاخه ها باریک هستند
I knew what it felt like to melt	می دانستم ذوب شدن چه حسی دارد
I can be very, very good with my friends	من می توانم با دوستانم خیلی خیلی خوب باشم
I will continue with it	باهاش ​​ادامه میدم
I can not mine ore empty-handed	من نمی توانم با دست خالی سنگ معدن کنم
I have different feelings about this one	من در مورد این یکی احساسات متفاوتی دارم
A voice he had heard before	صدایی که قبلا شنیده بود
I realized that he would not stop	فهمیدم که او متوقف نمی شود
I tell you an amazing thing	من یک چیز شگفت انگیز به شما می گویم
I love their beautiful song	من عاشق آواز زیبای آنها هستم
Their usual position was the first line of battle	موقعیت معمول آنها اولین خط نبرد بود
I posted the following there	من موارد زیر را در آنجا پست کرده ام
Part of his mind still knew where he was	بخشی از ذهنش هنوز می دانست کجاست
I tried to think of the horror that had overwhelmed me	سعی کردم به وحشتی که بر من غلبه کرده بود فکر کنم
But it clearly works for him	اما واضح است که برای او کار می کند
One spin, one stumble, and he ran	یک چرخش، یک تلو تلو خوردن، و او دوید
I went forward willingly	با کمال میل پیش رفتم
I saw tears in his eyes	اشک را در چشمانش دیدم
I had passed the time	از زمان عبور کرده بودم
I do not believe him	من او را باور نمی کنم
I stood still and walked away	بی حرکت ماندم و از راه دور شدم
I know where it is	می دانم کجاست
I checked the provided file	من فایل ارائه شده را بررسی کردم
A brother and a sister	یک برادر و یک خواهر
I feel your pain	من درد تو را حس می کنم
I pointed at them and asked	انگشتم را به آنها زدم و پرسیدم
I had him here	من او را همین جا داشتم
I felt very accepted and loved	احساس می کردم بسیار پذیرفته شده و دوست دارم
I have been waiting for him for a while	مدتی بود منتظرش بودم
I prefer to work in a community center and teach a class	من ترجیح می دهم در مرکز اجتماعی کار کنم و کلاسی را تدریس کنم
I check that man, and this can not be true	من آن مرد را چک می کنم، و این نمی تواند درست باشد
A young woman was standing outside	زن جوانی بیرون ایستاده بود
A woman does this to me	یک زن با من این کار را می کند
I can only hope it is true	فقط می توانم امیدوار باشم که درست باشد
I think it is very strange	به نظر من خیلی عجیب است
Charlotte will never see her mother again	شارلوت دیگر هرگز مادرش را نخواهد دید
I found a strange peace in research	در تحقیق آرامش عجیبی پیدا کردم
I can assure you that he is a different person	من می توانم به شما اطمینان دهم که او یک فرد متفاوت است
So I wanted to escape and hide forever	پس می خواستم فرار کنم و برای همیشه پنهان شوم
He clearly said yes	او به وضوح گفت بله
I wake the children	من بچه ها را بیدار می کنم
I was hoping to be able to play and participate in some way	من امیدوار بودم که بتوانم بازی کنم و به نوعی مشارکت کنم
I was the master of my life	من ارباب زندگیم بودم
I was arguing when he continued	داشتم دعوا می کردم که ادامه داد
I have already lost my game	من قبلاً بازی خود را از دست داده ام
I'm inspired to share ideas and expertise with you	من برای تبادل نظر و تخصص با شما الهام گرفته ام
It's a special science fiction story	یک داستان علمی خاص است
I will continue to try to help	من به تلاش برای کمک ادامه می دهم
I felt much better with him around	با او در اطراف احساس خیلی بهتری داشتم
I smiled and rubbed my crew beheaded	لبخند زدم و سر بریده خدمه ام را مالیدم
I had no intention but to beat him again	هیچ قصدی جز کتک زدن دوباره او نداشتم
I started laughing which stopped everyone	شروع کردم به خندیدن که همه را متوقف کرد
I feel he does not love me enough	احساس می کنم او به اندازه کافی مرا دوست ندارد
Dorothy could not attend the funeral	دوروتی نتوانست به مراسم تشییع جنازه برود
I glared at my brother	نگاهی سنگی به برادرم انداختم
An embossed sign showed the way	تابلوی برجسته راه را نشان می داد
I have to go back here around six	من باید حدود شش اینجا برگردم
I was still getting used to the world of light	هنوز داشتم به دنیای نور عادت می کردم
I may need it for emergencies	ممکن است برای موارد اضطراری به آن نیاز داشته باشم
I do not stand for it	من برای آن ایستادگی نمی کنم
I do a lot of digital art	من هنر دیجیتال زیادی انجام می دهم
I can smell him a mile away	من می توانم بوی او را در یک مایل دورتر حس کنم
I had things worth living for	چیزهایی داشتم که ارزش زندگی کردن را داشته باشند
This station also has two parking lots for use	همچنین این ایستگاه دارای دو پارکینگ جهت استفاده می باشد
I thought he was probably involved	من فکر کردم به احتمال زیاد او درگیر است
I try to make changes in my life	من برای ایجاد تغییرات در زندگی ام اقدام می کنم
I knew he knew me	می دانستم او مرا شناخت
I know we are on the clock	من می دانم که ما روی یک ساعت هستیم
I was eager not to share my daughter	من مشتاق بودم که دخترم را به اشتراک نگذارم
His attempt to do so has failed	تلاش او برای انجام این کار شکست خورده است
I gathered a group just for him	من یک گروه را فقط برای او جمع کردم
I did not care if it was home or not	برام مهم نبود خونه بود یا نه
I guess it's not home	حدس میزنم خونه نیست
I'm very happy that you two will get married	من خیلی خوشحالم که شما دو نفر با هم ازدواج خواهید کرد
I could not believe what we did above	باورم نمی شد که همین بالا چه کردیم
I told you he does not know much about football	من به شما گفتم که او چیز زیادی از فوتبال نمی داند
I was very bitter, very unhappy and very lost	من خیلی تلخ، خیلی ناراضی و خیلی گم شدم
I really did not think you would call	واقعا فکر نمیکردم زنگ بزنی
I woke up and got up for a moment	از خواب بیدار شدم و یک لحظه بلند شد
I asked my mom to send it just before the drive star	من از مادر خواستم آن را درست قبل از ستاره درایو ارسال کند
I'm sure you will keep everything that was said between us tonight	من اطمینان دارم که شما هر چیزی را که امشب گفته شده بین ما حفظ خواهید کرد
I did not care anymore	دیگه برام مهم نبود
I'm simply a reluctant host	من به سادگی یک میزبان بی اراده هستم
I wondered what he was making of all this	تعجب کردم که او از این همه چی می‌سازد
I want you to be at the graduation party	من می خواهم شما در جشن فارغ التحصیلی باشید
She was waiting for a change of clothes	تعویض لباس منتظرش بود
I have two dogs, my place	من دو تا سگ دارم، جای خودم
I know and need to say	من می دانم و نیاز به گفتن دارد
His father never allowed anyone to punish him	پدرش هرگز اجازه نداد کسی او را تنبیه کند
Although I will miss the city	هرچند دلم برای شهر تنگ خواهد شد
I rotated the ring on my finger, away	حلقه را روی انگشتم چرخاندم، دور و برم
I will share it with you	من آن را با شما به اشتراک خواهم گذاشت
I raised my head and smiled at the monk	سرم را بلند کردم و به راهب لبخند زدم
I have known him for many years	من او را سالهاست می شناسم
I struggled with the decision	من با تصمیم مبارزه کردم
I briefly reviewed the events of the previous day	اتفاقات روز قبل را به طور خلاصه مرور کردم
I will try for a few minutes anyway	به هر حال چند دقیقه تلاش می کنم
I put the last pieces of my design together	آخرین تکه های طرحم را کنار هم گذاشتم
I called my insurance company	با شرکت بیمه ام تماس گرفتم
I want to think about this	من می خواهم به این موضوع فکر کنم
I wanted to play with him	میخواستم یکی باهاش ​​بازی کنم
I can see how much you love him	میتونم ببینم چقدر دوستش داری
I just have to erase him from my memory	فقط باید او را از حافظه ام پاک کنم
I have not stopped looking	من از نگاه کردن دست نکشیده ام
The only law is that there is no law	تنها قانون این است که هیچ قانونی وجود ندارد
I immediately started touching her legs, arms and body	بلافاصله شروع کردم به لمس پاها و بازوها و بدنش
I did not even listen	من حتی گوش نمی دادم
I still miss those days	من همچنان دلتنگ آن روزها هستم
I love you big brother	دوستت دارم برادر بزرگ
The peace that has been lost in the last few months	آرامشی که در این چند ماه گذشته از بین رفته است
A woman turned around, you checked her ass	زنی دورش چرخید، الاغش را چک کردی
I was not there for him	من برای او آنجا نبودم
The wind swept the hill	باد تپه را جارو کرد
I was also allowed to exercise horses	من هم اجازه داشتم اسب ها را ورزش کنم
I know you have a busy life	میدونم زندگی شلوغی داری
I just put the wind in the sails	من فقط باد را در بادبان ها گذاشتم
A good man in this good world	یک مرد خوب در این دنیای خوب
I grew up with ghosts, beer and wine	من با ارواح، آبجو و شراب بزرگ شدم
I just can not control it	من فقط نمی توانم آن را کنترل کنم
I know you can help me fix it	میدونم کمکم میکنی درستش کنم
Although I could not control the depression	اگرچه نتوانستم افسردگی ناشی از آن را کنترل کنم
I knew he would get into this	می دانستم که وارد این موضوع می شود
I have to be someone to talk to	من باید کسی باشم که با او صحبت کنم
I can not say how different it is, just that it was different	نمی توانم بگویم چقدر متفاوت است، فقط اینکه متفاوت بود
I mostly weed and decide not to eat anymore	من بیشتر علف هرز می کشم و تصمیم می گیرم که دیگر غذا نخورم
I sat on one of the chairs	روی یکی از صندلی ها نشستم
I have work to do	من کارهایی برای رسیدگی دارم
I did not understand what was under those rocks	من متوجه نشدم که زیر آن سنگ ها چیست
I do not hate this kind of job	من از این نوع شغل بدم نمی آید
This was not going to happen again	قرار نبود دوباره این اتفاق بیفتد
The song was also a commercial success	این آهنگ همچنین یک موفقیت تجاری بود
I pulled the drawer all the way out	کشو را تا آخر کشیدم بیرون
I have to make her smile for the last time	باید کاری کنم که برای آخرین بار لبخند بزند
I could not enjoy it	نتونستم ازش لذت ببرم
I must have closed one last night	حتما دیشب یکی رو بستم
I finally found you and now we can be together	بالاخره پیدات کردم و الان می تونیم با هم باشیم
I just could never fully accept it	من فقط هرگز نتوانستم آن را به طور کامل بپذیرم
I smile when you see me	با دیدن من لبخند می زنم
I never even noticed	من حتی هرگز متوجه نشدم
I can no longer trust my sister	من دیگه نمیتونم به خواهرم اعتماد کنم
The legs are dark gray	پاها خاکستری تیره هستند
I do not want another fight	من دعوای دیگری نمی خواهم
Part of me thought searching my room was stupid	بخشی از من جستجو در اتاق خودم را احمقانه می دانست
I fired there	من همان جا شلیک کردم
I know he will never leave me	می دانم که او هرگز مرا ترک نخواهد کرد
That is, before all this	یعنی قبل از همه اینها
The sob formed from her beauty	هق هق از زیبایی او شکل گرفت
I did not know until a long time later	من تا مدتها بعد نمی دانستم
I took him home near dinner time	نزدیک وقت شام او را به خانه رساندم
I swallowed and forced myself to breathe through my nose	آب دهانم را قورت دادم و خودم را مجبور کردم از طریق بینی نفس بکشم
I should not have tried it though	هر چند نباید آن را امتحان می کردم
I did not wake up for ten hours	تا ده ساعت بیدار نشدم
I know exactly where to take it	دقیقا میدونم کجا ببرمش
I like your music too	من هم موسیقی شما را دوست دارم
I decided to play with me	تصمیم گرفتم با من بازی کند
I let it slip from behind me	اجازه دادم از پشتم سر بخورد
I did not confirm this warning in response	من با پاسخی این تذکر را تایید نکردم
I love you as you are	من همان طور که هستی دوستت دارم
In despair, I was broken and disappointed	در ناامیدی، شکسته و ناامید بودم
I wondered where he was	من تعجب کردم که او کجا بوده است
I have not seen anyone there for a long time	خیلی وقته کسی رو اونجا ندیدم
I stand on my feet to stop it	روی پاهایم می ایستم تا جلوی آن را بگیرم
I could hardly believe what was coming out of my mouth	به سختی می توانستم چیزی را که از دهانم بیرون می آمد باور کنم
I still suffer a little with it	من هنوز هم کمی با آن عذاب می کشم
I have a large collection of seashells	من مجموعه بزرگی از صدف های دریایی دارم
I think you better come here	فکر کنم بهتره اینجا بیای
I highly recommend it to anyone	من آن را به شدت به هر کسی توصیه می کنم
I think he is alone	من فکر می کنم او تنها است
I like to think some of them were	من می خواهم فکر کنم برخی از آنها بودند
So we compromised	بنابراین ما مصالحه کردیم
I need a space, a quiet time	من به فضایی نیاز دارم، مدتی آرام
I was heartbroken but I wanted to go home	دلم گرفته بود ولی میخواستم برم خونه
I looked at my long bare legs	نگاهی به پاهای برهنه بلندم انداختم
I mean, it gets really old and fast	منظورم این است که واقعا قدیمی و سریع می شود
I was indifferent to him	نسبت به او بی تفاوت بودم
I did not notice that the sun had already risen	من متوجه نشدم که خورشید از قبل طلوع کرده است
This phrase had done its magic	این عبارت جادوی خود را کرده بود
I beg him to bite	التماس می کنم که گاز بگیرد
I thought we could go and research them	فکر کردم می‌توانیم برویم و از آنها تحقیق کنیم
I never told anyone about that meeting	من هرگز در مورد آن ملاقات به کسی نگفتم
I was in him immediately	من بلافاصله در او بودم
A little magic does not solve this	یک جادوی کوچک این را حل نمی کند
Sexually threatening	تهدید کننده جنسی
I heard that he was completely torn	من شنیدم که او کاملاً پاره شده است
I feel fear and uncertainty in him	من ترس و عدم اطمینان را در او احساس می کنم
I hesitated right outside	درست بیرون درم تردید کردم
I did not have the patience to clean myself	حوصله تمیز کردن خودم را نداشتم
As a result, the legislature passed a law	در نتیجه قانونگذار قانونی تصویب کرد
I just opened your eyes	من فقط چشمانت را باز کردم
I am a real friend to you	من یک دوست واقعی برای شما هستم
Music had an unusual meaning for this student	موسیقی برای این دانش آموز معنای غیرعادی داشت
I was cleansed for the third time and I got tired	برای سومین بار پاک شدم و خسته شدم
I have a clean and excellent record	من یک کارنامه تمیز و عالی دارم
I just wondered why it bothers you	من فقط تعجب کردم که چرا شما را اذیت می کند
I know how meetings can be	من می دانم جلسات چگونه می تواند باشد
The four sides are identical in appearance	چهار طرف از نظر ظاهری یکسان هستند
I had to jump into this somehow	مجبور شدم یک جورهایی در مورد این موضوع بپرم
I said take his mother	گفتم مادرش را ببر
I was about to knock on your door	نزدیک بود در خانه ات را بزنم
I think we may have a problem, a big problem	من فکر می کنم ممکن است ما یک مشکل داشته باشیم، یک مشکل بزرگ
I said the rivers were flooded	گفتم رودخانه ها سیل زده اند
I did not know you woke up	نمیدونستم بیدار شدی
I jumped at him with long arms	با دستان دراز به سمتش پریدم
I had not thought about it	به آن فکر نکرده بودم
That night I left the drinking session to the boys	آن شب جلسه نوشیدن را به پسرها واگذار کردم
I can totally understand doing that	من کاملا می توانم انجام چنین کاری را درک کنم
I was going to use it for him, yes	من قصد داشتم از آن برای او استفاده کنم، بله
I know everything about him	من همه چیز را در مورد او می دانم
I stopped right inside	درست در داخل توقف کردم
I could not rest at school	در مدرسه نمی توانستم آرام بگیرم
I want you to silence them	ازت میخوام که ساکتشون کنی
I come and stand at the counter	می آیم و کنار پیشخوان می ایستم
I think that's the best	من فکر می کنم که بهترین است
I should have remembered	باید یادم می آمد
I love doing good things for our neighbors	من عاشق انجام کارهای خوب برای همسایگانمان هستم
I love you too baby	من هم دوستت دارم عزیزم
It was not my turn to give advice	من از نوبت مشاوره دادن نبودم
Navy as fire support ships	نیروی دریایی به عنوان کشتی های پشتیبانی آتش
I will let you return to your business	من به شما اجازه می دهم به تجارت خود بازگردید
I myself am one of the moving parts	من خودم یکی از قطعات متحرک هستم
I wondered how he got on the company's nerves	من تعجب کردم که او چگونه اعصاب شرکت را دارد
I had to get away from them	مجبور شدم از آنها دور شوم
I think all the loose stones collapsed	فکر می‌کنم همه سنگ‌های سست فرو ریختند
I just decided without your approval	من فقط بدون تایید شما تصمیم گرفتم
I think they visited	من فکر می کنم که آنها بازدید می کردند
I could not think of anything to say	چیزی به ذهنم نمی رسید که بگویم
I want to stay forever	من می خواهم برای همیشه باقی بماند
I believe problems are opportunities	من معتقدم مشکلات فرصت هستند
I will see you in half an hour	من تا نیم ساعت دیگر شما را ملاقات خواهم کرد
I do not know that they can survive	بعید می دانم که آنها بتوانند زنده بمانند
I really need to know	من واقعاً باید بدانم
I know you will get it	من می دانم که شما آن را دریافت خواهید کرد
I prostrate before His mercy, peace and endless love	در برابر رحمت و آرامش و عشق بی پایان او سجده می کنم
I had the words of my choice for this	من کلمات انتخابی خود را برای این کار داشته ام
I looked at the phone	به گوشی نگاه کردم
I was just trying to survive	من فقط سعی می کردم زنده بمانم
I realized he was drunk	فهمیدم مست است
I washed my hair and did some makeup	موهایم را شستم و کمی آرایش کردم
I had a knife in my bag	من یک چاقو در کیفم داشتم
I decided to call them	تصمیم گرفتم به آنها زنگ بزنم
I looked at him and drank in his eyes	نگاهی به او انداختم و در آن چشم نوشیدم
I quickly moved towards the car	به سرعت به سمت ماشین حرکت کردم
It was not his scene once	یک بار صحنه او نبود
There was a pressure on his forehead	فشاری در پیشانی اش ایجاد شده بود
I wondered what was going on in their heads	فکر می کردم در سرشان چه می گذرد
I will not miss your words for the world	من صحبت شما را برای جهان از دست نمی دهم
I thought about my dream the night before	شب قبل به خوابم فکر کردم
I started looking for those answers in my life	شروع کردم به جستجوی آن پاسخ ها در زندگی ام
I set fire to prevent them	برای جلوگیری از آنها آتش انداختم
I have no expectations from you	من از شما هیچ انتظاری ندارم
I think you could be a professional	من فکر می کنم شما می توانستید حرفه ای شوید
I could call it a lie	میتونستم اسم دروغی براش بذارم
I think he read them but could not connect	فکر می کنم او آنها را خواند اما نتوانست وصل شود
I said you got a heart murmur	گفتم سوفل قلب گرفتی
I did not write anything today	من امروز چیزی ننوشتم
I never recommend that you do this	من هرگز توصیه نمی کنم که این کار را انجام دهید
I saw the newspaper office	دفتر روزنامه را دیدم
I took the opportunity	از فرصت استفاده کردم
I was relieved, mostly because he had sacrificed himself	خیالم راحت شد، بیشتر به این دلیل که او خودش را فدا کرده بود
I look like hell and it only lasted one night	من مثل جهنم به نظر می رسم و فقط یک شب طول کشید
I knew it would be in his financial statements	می دانستم که در گزارش های مالی او خواهد بود
I like to plan the composition in advance	من دوست دارم ترکیب را از قبل برنامه ریزی کنم
I promised to do my best for the ship	قول دادم بهترین کار را برای کشتی انجام دهم
A little sister is not bad	یه خواهر کوچولو بد نیست
The bathroom light was on	چراغ حمام روشن بود
Y or something like that	Y یا چیزی شبیه به آن
If they are not needed much, I am sorely mistaken	اگر زیاد مورد نیاز نباشند، سخت در اشتباهم
I can not get used to you without a beard	بدون ریش نمیتونم بهت عادت کنم
No one should try it	هیچ کس نباید آن را امتحان کند
Those who seek only wisdom and knowledge are ignorant	کسانی که فقط دنبال عقل و علم هستند نادانند
I was one of those people whose hair did not grow	من از جمله کسانی بودم که موهایشان رشد نکرده بود
I just hate him for not knowing we are safe	من فقط از او متنفرم که نمی داند ما در امان هستیم
I see that many of me, my story is reflected here	من می بینم که بسیاری از من، داستان من در اینجا منعکس شده است
I waited for the limits to be determined	منتظر ماندم تا حدود مشخص شود
I knew he was coming back	میدونستم که برمیگرده
I can keep talking	میتونم به حرف زدن ادامه بدم
I greeted them and tried not to cry	من به آنها سلام کردم و سعی کردم گریه نکنم
A veteran fighter pilot, which made more sense	یک خلبان جنگی کهنه کار، که منطقی تر بود
I had nothing to confirm my opinion	من چیزی برای تایید نظرم نداشتم
I did not hide anything	من چیزی را پنهان نمی کردم
I was really incompatible	من واقعا ناسازگار بودم
I entered and stood by the sink	وارد شدم و کنار سینک ایستادم
I have to do something about it	من باید کاری در مورد آن انجام دهم
I know everyone here	من همه اینجا را می شناسم
Feeling lost or having too much	احساس از دست دادن یا داشتن بیش از حد
I think that's how he found us	فکر کنم اینطوری ما را پیدا کرد
I do not think he is a bad creature	من فکر نمی کنم او موجود بدی باشد
I hate them for a reason	من به دلیلی از آنها متنفرم
The hostage was the next best alternative	گروگان بهترین جایگزین بعدی بود
I think he is mostly telling the truth	من فکر می کنم که او بیشتر حقیقت را می گوید
See you tomorrow and soon	فردا روشن و زود می بینمت
I had to manage everything myself	باید خودم همه چیز را مدیریت می کردم
I went back to the pilot	برگشتم سمت خلبان
I think they are living their lives in their minds	من فکر می کنم آنها دارند زندگی خود را در ذهن خود می گذرانند
I was leaning on the door	به در تکیه داده بودم
I know better than wiping or scratching	من بهتر از پاک کردن یا خراشیدن می دانم
I took off my boots and kissed her	چکمه ای در آوردم و بوسیدم
I was not afraid of anything at that moment	آن لحظه از هیچ چیز نمی ترسیدم
I remember being a boy and helping him make it	یادم می آید که پسر بودم و به او در ساختن آن کمک کردم
I looked at myself bigger again	دوباره به خود بزرگتر نگاه کردم
I did not become a mother	من مامان نشدم
I panicked shortly after his death	مدت کوتاهی پس از مرگ او وحشت کردم
I told him we would hit the dog	به او گفتم سگی را می زنیم
I loved playing with color and watching the composition	من عاشق بازی با رنگ و تماشای ترکیب آن بودم
I have to deal with this	من باید با این موضوع کنار بیایم
I could not stop laughing	نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم
I longed to see how each journey would end	آرزو داشتم ببینم هر سفر چگونه به پایان می رسد
I dried my hair and brushed my teeth myself	خودم، موهایم را خشک کردم و دندان هایم را مسواک زدم
I was kind of confused too	منم یه جورایی گیج شدم
I had access to everything	من به همه چیز دسترسی داشتم
I never allowed him to drive when we were together	وقتی با هم بودیم هرگز به او اجازه رانندگی ندادم
I was the last person to stand by the fence	من آخرین نفری بودم که کنار حصار ایستادم
I just want to help you	من فقط می خواهم به شما کمک کنم
I really cut the line	من واقعاً خط را قطع کردم
I never understood why he read so much	هیچ وقت نفهمیدم چرا اینقدر خوند
I went to the room but he was not there	رفتم تو اتاق ولی اون نبود
I gave him a body, a whole new body	من بدنی به او دادم، یک بدن کاملاً جدید
I did not allow myself	به خودم اجازه نداده بودم
I will not back down from any challenge	من از هیچ چالشی عقب نشینی نمی کنم
I do not know if he used silver bullets	نمی دانم که آیا او از گلوله های نقره ای استفاده کرده است
I step and stand in front of him	پا می گذارم و روبرویش می ایستم
A ship arrives tomorrow morning	فردا صبح یک کشتی وارد می شود
I started breathing harder	شروع کردم به نفس کشیدن سخت تر
He had more attacks years later	او سال ها بعد حملات بیشتری داشت
I did not want to leave two other people behind	من هم نمی خواستم دو نفر دیگر را پشت سر بگذارم
I drop my bag and take out my ticket	کیفم را فرو می‌کنم و بلیطم را بیرون می‌آورم
I have no problem doing this again if necessary	در صورت لزوم مشکلی برای انجام مجدد این کار ندارم
I find this upsetting and unpleasant	من این را ناراحت کننده و ناخوشایند می دانم
I was doing my own damn thing	داشتم کار لعنتی خودمو میکردم
I always warmly welcome from the first moment	من همیشه از همان لحظه اول به گرمی استقبال می کنم
I could hear the horror in his voice	وحشت را در صدایش می شنیدم
I met you in the lobby	من تو را در لابی ملاقات کردم
I hated lying to him	از دروغ گفتن به او متنفر بودم
I've talked about it a lot over the years	من در این سال ها زیاد در مورد آن صحبت کردم
I stared at the card again	دوباره به کارت خیره شدم
I did not even know the man	من حتی آن مرد را نمی شناختم
I want that ridiculous murder case to be gone forever	من می خواهم آن پرونده قتل مسخره برای همیشه از بین برود
I like to throw the ball around	من دوست داشتم توپ را به اطراف پرتاب کنم
I think the feeling of expectation comes from there	فکر می‌کنم احساس انتظار از آنجا ناشی می‌شود
A boy needed his father to play ball with him	پسری به پدرش نیاز داشت تا با او توپ بازی کند
I think they might be a couple	من فکر می کنم آنها ممکن است یک جفت باشند
Barracks acts as a weapon control humor	پادگان به عنوان طنز کنترل اسلحه عمل می کند
I think your team lacks power	من فکر می کنم تیم شما فاقد قدرت است
I did not search patiently	حوصله سرچ نکردم
A man in a horse-drawn carriage approached	مردی سوار بر گاری اسبی نزدیک می شد
I have to bring him another hour	من باید یک ساعت دیگر او را بیاورم
I can not remember the exact people	من نمی توانم افراد دقیق را به خاطر بسپارم
I try to buy my nonsense money anyway	من سعی می کنم به هر حال پول چرندیاتم را بخرم
I want you to feel me	میخوام منو حس کنی
Variable color similarity	شباهت رنگ متغیر
I just entered the chimney	من تازه از دودخانه وارد شدم
Glad you posted it	خوشحالم که پستش کردی
I recognize it for what it is	من آن را برای آنچه هست تشخیص می دهم
I could not breathe the horror that filled me	از وحشتی که مرا پر کرده بود نمی توانستم نفس بکشم
I was thinking	داشتم فکر می کردم
I think that is enough to continue	فکر می کنم برای ادامه دادن کافی باشد
I am not in any danger	من هیچ خطری ندارم
I still did not know anything	من هنوز چیزی نمی دانستم
Suddenly I realized that he could see the devil	ناگهان متوجه شدم که او می تواند شیطان را ببیند
I want to see silver everywhere	من می خواهم نقره را همه جا ببینم
I never intended to harass him	من هرگز قصد آزارش را نداشتم
Fall on your fat face	روی صورت چاق خود بیفتید
I did a little research on that organization	من کمی در مورد آن سازمان تحقیق کردم
One door, small windows and one stone floor	یک در، پنجره های کوچک و یک کف سنگ
I compared his words with different poems	سخنان او را با شعرهای مختلف مقایسه کردم
I had to stay where they were	مجبور شدم سر جای آنها بمانم
I felt that the leaves were not in place	من احساس کردم که شاخ و برگ ها در جای خود قرار ندارند
I did not hold him completely in my arms	من کاملا او را در آغوشم نگه نداشتم
Depression had no effect anywhere	افسردگی در هیچ کجا تاثیری نداشت
I opened the window and sighed	پنجره را باز کردم و آهی کشیدم
He sighed	آهی او را پرتاب کرد
I can feel the shoulders	می توانم شانه ها را حس کنم
I thought about the phone call again	دوباره به تماس تلفنی فکر کردم
I knew he would say that and he was right	می دانستم که او این را خواهد گفت و حق با او بود
I think he is handsome	به نظر من او خوش تیپ است
There was a death wish to die in this place	آرزوی مرگ برای مردن در این مکان وجود داشت
I go back and see hope on his face	برمی گردم و امید را روی صورتش می بینم
I enjoy cash work	من از کار نقدی لذت می برم
I had not been there for some time	مدتی بود که آنجا نرفته بودم
I agree that this is the information that worries me the most	موافقم این اطلاعاتی است که بیشترین نگرانی را دارد
I think we need to take action	من فکر می کنم باید اقداماتی انجام دهیم
I am dedicated to helping students achieve success	من وقف کمک به دانش آموزان برای رسیدن به موفقیت هستم
I will certainly not starve to death for it	مطمئناً به خاطر آن از گرسنگی نمی‌میرم
I knew many people	من افراد زیادی را می شناختم
I was blind to the truth	من نسبت به حقیقت کور بودم
I want to be happy for them	من می خواهم برای آنها خوشحال باشم
Their relationship was chaotic	رابطه آنها آشفته بود
I only had a quick break in the pasture	من فقط در مرتع استراحت سریع داشتم
I'm fighting with my computer	من دارم با کامپیوترم دعوا میکنم
I only go once a month	من فقط ماهی یکبار میرم
I feel good about our car	من نسبت به ماشینمان احساس خوبی دارم
I could not go on with him, but he did not care	من نمی توانستم با او ادامه دهم، اما او اهمیتی نمی داد
I really liked the song	آهنگ رو خیلی دوست داشتم
I met friendly Air Bob hosts	با میزبان های ایر باب دوستانه آشنا شدم
I went to the station and got on my train	به سمت ایستگاه رفتم و قطارم را گرفتم
I have a degree in psychology	من مدرک روانشناسی دارم
They maintained control of the area for hunting grounds	آنها کنترل منطقه را برای شکارگاه ها حفظ کردند
I like to imagine that there is light inside	دوست داشتم تصور کنم که نور درونش است
I looked down, wanting to touch his hand	نگاهی به پایین انداختم، خواستم دستش را لمس کنم
I do not like this kind of thing	این جور چیزها به درد من نمی خورد
I was someone someone loved	من کسی بودم که کسی دوستش داشت
I need to rest more and change strength	من باید بیشتر استراحت کنم و قدرت را تغییر دهم
I decided to look into the closest case	من تصمیم گرفتم نزدیکترین مورد را بررسی کنم
I open my eyes, I see absolute beauty	چشمانم را باز می کنم، زیبایی مطلق را می بینم
A cold breeze was blowing in the forest	نسیم سردی در جنگل می وزید
A good wine, but no more	یک شراب خوب، اما نه بیشتر از این
I was a little tense	کمی تنش داشتم
Good time for online activities	زمان خوبی برای فعالیت های آنلاین
I look forward to his every post	من مشتاقانه منتظر هر پست او هستم
I told him to stop and he would not do it	به او گفتم دست از کار بردار و او این کار را نمی کند
I can not make any promises	هیچ قولی نمیتونم بدم
I was very thirsty and hungry	به شدت تشنه و گرسنه بودم
I want to know if there was another murder?	من می خواهم بدانم آیا قتل دیگری رخ داده است؟
I think he can help me	فکر می کنم او می تواند به من کمک کند
At least six copies are in print	حداقل شش نسخه در حال چاپ است
Four people came forward and presented their identification documents	چهار نفر جلو آمدند و مدارک شناسایی خود را ارائه کردند
I'm afraid of becoming a professional	من از حرفه ای شدن می ترسم
I looked the other way, feeling bloated and stiff and tired	نگاهم را به سمت دیگری دوختم، احساس تورم و سفت شدن و خستگی کردم
I appreciate your help	من از کمک شما قدردانی می کنم
I really enjoy hanging out with people who are similar	من از همراهی با کسانی که شبیه هم هستند بسیار لذت می برم
I shot someone before, you know	من قبلاً به یک نفر شلیک کردم، می دانید
His whole body was shaking violently	تمام بدنش به شدت می لرزید
I can not imagine my life without a father	من نمی توانم زندگی خود را بدون پدر تصور کنم
I felt absolutely in the moment	من کاملا در لحظه حال احساس کردم
I was very busy having fun	من خیلی درگیر خوش گذرانی بودم
I knew how they were	من می دانستم که آنها چگونه هستند
I stared at the ring to hide my thoughts	به حلقه خیره شدم تا افکارم را پنهان کنم
I can feel his evil even from here	من می توانم شر او را حتی از اینجا احساس کنم
I wanted to go down at seven o'clock	می خواستم ساعت هفت بروم پایین
I call on divinity within myself	من الوهیت را در درون خود فرا می خوانم
I mean, he never really talked to me	منظورم این است که او هرگز واقعاً با من صحبت نکرده است
At that time, I was playing outside in the gardens	آن موقع بیرون، در باغ ها بازی می کردم
I slowly reached out to pick up the card	آهسته دستم را دراز کردم تا کارت را بردارم
This is a problem throughout the system	این مشکل در کل سیستم است
I really burned my bridges	من واقعا پل هایم را سوزانده ام
I can not stand the second place	من نمی توانم مقام دوم را تحمل کنم
I will give him the third book	کتاب سوم را هم به او می دهم
I needed my family and friends	من به خانواده و دوستانم نیاز داشتم
He leaves a widow and several children	او یک بیوه و چند فرزند به جا می گذارد
I want him alone, helpless	من او را تنها، درمانده می خواهم
I will not gain anything by threatening you	من با تهدید شما چیزی عایدم نمی شود
He later began learning the guitar	او بعداً شروع به یادگیری گیتار کرد
The couple has two daughters	این زوج دو دختر دارند
I'm not sure if this is possible	من مطمئن نیستم که آیا این امکان پذیر است
I could cut his eyes	می توانستم چشمانش را برش بزنم
A man with many advantages	مردی با مزایای بسیار
I am near a big water	من نزدیک یک آب بزرگ هستم
I was afraid for him	من برای او می ترسیدم
I was drowning in my own blood	غرق در خون خودم بودم
I do not know why he is there	نمی دانم چرا آنجاست
I can not fight with gods and humans	من نمی توانم با خدایان و انسان ها جنگ کنم
I know your intimacy	من صمیمیت شما را می دانم
I am definitely in love	من قطعا عاشق هستم
There was a deep silence in the room	سکوت عمیقی بر اتاق حاکم شد
I was full of myself in those days	آن روزها من از خودم پر بودم
The military is formally reviewing the battle and previous investigations	ارتش به طور رسمی نبرد و تحقیقات قبلی را بررسی می کند
Several of his friends had texted him	چند نفر از دوستانش برایش پیام گذاشته بودند
I totally love you	من کلا عاشقت هستم
I sit by the bed and get dressed	کنار تختم می نشینم و لباس می پوشم
I refuse to forget him	من از فراموش کردن او امتناع می کنم
I know, a movie should show, not a description	می دانم، یک فیلم باید نمایش دهد، نه توصیف
I knew the look in his eyes	نگاهی که در چشمانش داشت را می دانستم
I go back to the table and take everything	به سمت میز برمی گردم و همه چیز را می گیرم
I take it without a word and just stand there	بدون هیچ حرفی آن را می گیرم و فقط همان جا می ایستم
I have to get there one day	من باید یک روز به آنجا برسم
I have to take him to the hospital	باید ببرمش بیمارستان
I have a very good command of English	من به زبان انگلیسی تسلط بسیار خوبی دارم
I did not need a history lesson	من نیازی به درس تاریخ نداشتم
I wanted to roll my eyes	می خواستم چشمانم را گرد کنم
I was shy about it all	من از کل این موضوع خجالتی بودم
I was finished with this dream	من با این رویا تمام شده بودم
I know it happened somehow	میدونم یه جورایی اتفاق افتاد
I still have to order there	من هنوز باید در آنجا سفارش بگیرم
I just wanted to see you	فقط میخواستم ببینمت
I never knew my mother	من هرگز مادرم را نشناختم
I felt tears flowing with his gesture	حس کردم با ژستش اشک سرازیر شد
The strike by police officers is illegal	اعتصاب افسران پلیس غیرقانونی است
I could see that he was trying very hard	می دیدم که خیلی تلاش می کند
I want to feel worthy	من می خواهم احساس شایسته بودن کنم
I really had no choice	واقعا چاره ای نداشتم
This was the only novel he had ever published	این تنها رمانی بود که او تا به حال منتشر کرد
I knew only one of us could go	می دانستم که فقط یکی از ما می تواند برود
I could never catch him alone	من هرگز نتوانستم او را به تنهایی بگیرم
I was hoping you would return home by now	امیدوار بودم تا الان به خانه برگردی
I really did very little, because the company did everything	من واقعاً خیلی کم کار کردم، زیرا شرکت همه کارها را انجام داد
I see him pulling out a white rope	او را می بینم که یک طناب سفید را بیرون می کشد
I think this happened to me a few years ago	فکر می کنم این چند سال پیش برای من اتفاق افتاد
I almost could not find it	تقریباً حوصله پیدا کردنش را نداشتم
I can not do this, not like this	من نمیتونم این کارو بکنم نه اینجوری
I have a good job with a decent salary	من یک کار خوب با حقوق مناسب دارم
I hoped he would not comment on it	من امیدوار بودم که او در مورد آن اظهار نظر نکند
I hope you find them satisfactory	امیدوارم آنها را راضی کننده بیابید
I did not exist even if they were not	من حتی اگر آنها نبودند وجود نداشتم
I went to the shop and could not find it	رفتم کنار مغازه و نتونستم پیداش کنم
I could be to blame	من می توانستم مقصر آن باشم
Specific resemblance to specific objects	شباهت خاص به اشیاء خاص
I see the small in the big frame	من کوچک را در چارچوب بزرگ می بینم
I am responsible for everything	من مسئول همه چیز هستم
I have told him a lot about it	من خیلی در مورد آن به او گفته ام
I look out the window at the porch and sigh	از پنجره به ایوان نگاه می کنم و آهی می کشم
I got up and brushed her hair behind her ear	بلند شدم و موهایش را پشت گوشش زدم
I got the car of my dreams	من ماشین رویاهایم را گرفتم
I learned a lot from him	من از اون چیز های زیادی یاد گرفتم
I will go to work and do my job	من سر کار خواهم رفت و کارم را انجام خواهم داد
I was here to change	من اینجا بودم تا تغییر کنم
I was warned of a glare	به من یک تابش خیره کننده هشدار داده شد
I practically melted to the touch	من عملا در لمس ذوب شدم
I can easily confuse it with a homeless person	من به راحتی می توانم با یک بی خانمان اشتباه بگیرم
I ignored it and continued	نادیده گرفتم و ادامه دادم
The overall damage was minimal	آسیب کلی حداقل بود
I could still feel him close to me	هنوز می توانستم او را نزدیک خود حس کنم
I can do this at home	من می توانم این کار را در خانه انجام دهم
Almost all early production in the ocean takes place here	تقریباً تمام تولیدات اولیه در اقیانوس در اینجا اتفاق می افتد
I can take you somewhere until everything is over	من می توانم شما را به جایی ببرم تا زمانی که همه چیز تمام شود
I passed by your house last week	هفته پیش از کنار خانه شما گذشتم
I mean, you've been with a lot of women	منظورم این است که شما با زنان زیادی بوده اید
He also celebrated a victory for his victory	او همچنین یک پیروزی را برای پیروزی خود جشن گرفت
I wish it wasn't true, but it is	ای کاش حقیقت نداشت، اما هست
The video took three days to film	فیلمبرداری این ویدیو سه روز طول کشید
How many times unfortunately	چند بار متاسفانه
I did not know until when	نمیدونستم تا کی
I can do nothing but shrug my shoulders	کاری از دستم برنمیاد جز شونه بالا انداختن
I crushed the shell into a rock and shrugged	پوسته را به سنگ له کردم و شانه بالا انداختم
I was going to prove his betrayal	قرار بود خیانتش را ثابت کنم
I promise to be a skilled employee	قول میدم کارمند ماهر باشم
I was not the only one left in the dark	من تنها کسی نبودم که در تاریکی مانده بودم
I ran from door to door and opened each one	از در به در می دویدم و هر کدام را باز می کردم
I should have known that it was never erased	باید می دانستم که هیچ وقت پاک نشد
I came here, but reluctantly	من اینجا آمده ام، اما با اکراه
A student, especially a philosophy student, uses very precise words	یک دانشجو، مخصوصاً دانشجوی فلسفه، از کلمات بسیار دقیقی استفاده می کند
I hope you like the view	امیدوارم منظره را دوست داشته باشید
This is like a new movie	این مثل یک فیلم جدید است
I wanted to take her hand and show her	می خواستم دستش را بگیرم و نشانش بدهم
I started from the eighth day	از روز هشتم شروع کردم
I close my eyes and take a deep breath	چشمانم را می بندم و نفس عمیقی می کشم
I mean in general, of course	منظورم این است که به طور کلی، البته
I will talk to you in a little while	تا اندکی دیگر با شما صحبت خواهم کرد
I follow closely	من از نزدیک دنبال می کنم
I have known him all my life	تمام عمرم او را می شناختم
I think again, everything goes back to his practice	فکر می کنم دوباره، همه چیز به تمرین او برمی گردد
I took some time off	مدتی هم مرخصی گرفتم
I did not expect him to be cruel	انتظار نداشتم ظالم باشد
I'm green	من رنگ سبز دارم
I go through the entrance	از در ورودی می گذرم
I was also thinking about my future	من هم به آینده ام فکر می کردم
That means look at me and all my problems	یعنی به من و همه مشکلاتم نگاه کن
I accepted with a smile and thanks	با لبخند و تشکر پذیرفتم
I got an apartment for him	من برایش آپارتمان گرفتم
I still felt hatred	هنوز نفرت را حس می کردم
I loved the guitar so much	عشق من به گیتار بسیار زیاد بود
I will not cancel his credit line	من خط اعتباری او را لغو نمی کنم
I should never do that	من هرگز نباید این کار را انجام دهم
I mean, look at the bright side	منظورم این است که به جنبه روشن نگاه کنید
I think you might be here to pick me up	من فکر می کنم شما ممکن است اینجا باشید تا مرا جمع کنید
I immersed my whole body in water	تمام بدنم را در آب فرو کردم
I was only there as a tourist	من فقط به عنوان یک توریست آنجا بودم
I was popular that morning	آن روز صبح محبوب بودم
I think it could be possible	فکر می کنم می تواند امکان پذیر باشد
A small vibration, like an electric shock, shot at me	یک لرزش کوچک، مانند یک شوک الکتریکی، در من شلیک کرد
I thought you would come to my place	فکر کردم میای سر جای من
I just needed to breathe	من فقط نیاز به هواگیری داشتم
I ate the beer he bought	آبجوی که خریده بود را خوردم
In every storm I bring them peace and tranquility	در هر طوفانی برایشان آرامش و آرامش به ارمغان می‌آورم
A handful that only one man could make	مشتی که فقط یک مرد می توانست بسازد
I was a child when I was a child	من بچه بودم که بچه بودم
Of course I could not	البته نتونستم
I will inevitably ruin somewhere along the way	من ناگزیر جایی در طول راه را خراب می کنم
I pulled out my ear to check the clock	گوشیم را بیرون آوردم تا ساعت را بررسی کنم
Smith is limited in time	اسمیت مدت محدود است
I started working that day	همان روز دست به کار شدم
I counted quickly	سریع سرشماری کردم
I had not eaten for three days	سه روز بود چیزی نخورده بودم
I will retire from active use	من از استفاده فعال بازنشسته خواهم شد
An opportunity to be with ordinary women who do ordinary things	فرصتی برای بودن با زنان عادی که کارهای عادی انجام می دهند
I was allowed to be taken to my chair	اجازه می‌دادم من را روی صندلی‌ام به آنجا ببرند
I remember meeting you and your family	به یاد دارم که با تو و خانواده ات آشنا شدم
I think this happened to his grandfather	فکر کنم برای پدربزرگش این اتفاق افتاد
I was completely beyond myself	من کاملا فراتر از خودم بودم
I could feel his warm breath on my face	نفس گرمش را روی صورتم حس می کردم
I have to find my own people	من باید افراد خودم را پیدا کنم
I just quoted it and went on	من فقط آن را نقل کردم و ادامه دادم
I have a lot to learn about it!	من چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد آن دارم!
I thought this time it would be what we wanted	فکر کردم این بار همان چیزی می شود که می خواستیم
I can not make a meal	من نمی توانم یک وعده غذایی درست کنم
This agreement is still valid today	این توافق تا امروز پابرجاست
I do everything hard	من همه کارها را سخت انجام می دهم
I needed to act fast	نیاز داشتم سریع عمل کنم
The episode was well received by critics	استقبال منتقدان از اپیزود مطلوب بود
I could tell him anything, whether he understood or not	می توانستم هر چیزی را به او بگویم، چه بفهمد و چه نفهمد
I have not seen him for several years	من خودم چند سالی است که او را ندیده ام
I hear things you do not believe	چیزهایی می شنوم که باور نمی کنی
A tall, thin man approached him	یک آقای بلند قد و لاغر اندام به او نزدیک شد
I put the pistol back in my belt	تپانچه را دوباره در کمربندم گذاشتم
I absolutely rejected	من به صورت مطلق رد کردم
I was stupid, very stupid	من احمق بودم، خیلی احمق
I admire your beauty	من زیبایی شما را تحسین می کنم
In fact, I no longer knew what to expect	در واقع دیگر نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم
I saw many things	من خیلی چیزها را دیدم
I was afraid to tell you	ترسیدم بهت بگم
I applied makeup with light hands	با دست سبک آرایش کردم
I will think of everything	من به همه چیز فکر خواهم کرد
I did exactly what the letter said	من دقیقاً همان کاری را انجام دادم که در نامه آمده بود
I heard the sound of the twelve o'clock	صدای ساعت دوازده را شنیدم
I want my life, to bring my friend back	من زندگی ام را می خواهم، دوستم را برگردانم
I know beauty	من زیبایی را می شناسم
I asked him what time it was	از او پرسیدم ساعت چند است
I want whatever you want	من هرچی تو بخوای میخوام
I turned around and threw myself out the door	دور زدم و خودم را از در پرت کردم
I was three years old when he and my sister were born	من سه ساله بودم که او و خواهرم به دنیا آمدند
I know you young people are busy	می دانم شما جوان ها مشغول هستید
I wish to see my daughter graduate from high school	آرزو دارم ببینم دخترم از دبیرستان فارغ التحصیل شده است
I have experienced such a moment	من چنین لحظه ای را تجربه کرده ام
I need you inside me	در درونم به تو نیاز دارم
I will punish you too	من هم شما را مجازات خواهم کرد
Sorry I made this decision for you	متاسفم که این تصمیم را برای شما گرفتم
I went further to reach my ultimate goal	من برای رسیدن به هدف نهایی خود جلوتر رفتم
I wanted to go somewhere	یه جایی میخواستم برم
Whoever is normal returns	هر کی معمولی باشه برمیگرده
I really like the scent of this particular fog	من واقعا عطر این مه خاص را دوست دارم
I want to share my discoveries with our soldiers	من می خواهم اکتشافاتم را با سربازانمان در میان بگذارم
I enjoy spending time with my wife and family	از گذراندن وقت با همسر و خانواده ام لذت می برم
A day about him and his gifts	یک روز در مورد او و هدایای او
I think he was hit in the head	فکر کنم ضربه ای به سرش خورد
I will watch TV in vain	تلویزیون بیهوده تماشا خواهم کرد
I have to take this one step further	من باید این را یک قدم جلوتر ببرم
A purple bubble formed around his body	حباب بنفش رنگی در اطراف بدنش ایجاد شد
I mean, I'm not really upset, at least not with you	منظورم این است که واقعاً ناراضی نیستم، حداقل از شما
I listened but did not listen	می شنیدم اما گوش نمی دادم
I suggested he sleep	به او پیشنهاد کردم که باید بخوابد
I just want you to be happy and full again	فقط می خواهم دوباره شاد و کامل باشی
I could feel the light coming in through the window	می توانستم نوری را که از پنجره به داخل می بارید حس کنم
I have no choice	من دیگر چاره ای ندارم
I know you understand that	میدونم که اینو میفهمی
I did not know what to expect or what to say	نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم یا چه بگویم
I will help you sit down	کمکت می کنم بنشینی
He did not advance to the final round	او به دور پایانی صعود نکرد
A lot can happen at that time	در آن زمان ممکن است خیلی اتفاق بیفتد
I wanted this book here, not in the castle	من این کتاب را اینجا می خواستم، نه در قلعه
I could cut harder	می توانستم سخت تر برش بزنم
I love her very much	او را بسیار دوست دارم
The restaurant is located in the basement	رستوران در زیرزمین واقع شده است
I should not have let him go	نباید اجازه می دادم برود
I can not stand this expectation	من طاقت این انتظار را ندارم
I was trying to figure out what the numbers were	سعی می کردم بفهمم چه اعدادی گفته می شود
I was getting my freedom	داشتم آزادیمو بدست می آوردم
A mechanical part protrudes from the handle	یک قطعه مکانیکی از دسته بیرون زده است
I was too far away to fail	خیلی دور بودم که شکست بخورم
I saw the hatred and torment of the world	من نفرت و عذاب دنیا را دیدم
I think this is a good way of life	من فکر می کنم این یک راه خوب برای زندگی است
The plan did not materialize	طرح محقق نشد
I gave life a chance and he crushed me	من به زندگی فرصت دادم و او مرا له کرد
A place for adventure and security	مکانی برای ماجراجویی و امنیت
I found his body, but it's missing something	جسدش را پیدا کردم، اما چیزی کم دارد
Sorry to mention the toy store	از ذکر اسباب بازی فروشی متاسفم
I did not stay to hear more	من نمی ماندم تا بیشتر بشنوم
I want that magazine to become a reality one day	من می خواهم آن مجله روزی به واقعیت تبدیل شود
I had to work on it to wake him up	باید روی آن کار می کردم تا او را بیدار کنم
I hope to find you again in the future	امیدوارم در آینده دوباره شما را پیدا کنم
I had to wait a while to prove myself	مجبور شدم کمی صبر کنم تا خودم را ثابت کنم
I sit at the table and look at him	پشت میز می نشینم و نگاهش می کنم
I have not had a chance to tell him yet	هنوز فرصت نکردم بهش بگم
I wish it was a perfect company	ای کاش یک شرکت کامل بود
I did not want to go to the front	من نمی خواستم به جبهه بروم
I showed him some of your letters	چند تا از نامه هایت را به او نشان دادم
I have to start saving for college	من باید شروعی برای پس انداز برای دانشگاه داشته باشم
It means that one of us should go and look around	یعنی یکی از ما برود به اطراف نگاه کند
I looked out the window into the darkness	از دریچه به تاریکی نگاه کردم
I had to go home again in the dark	مجبور شدم دوباره در تاریکی به خانه بروم
I sigh at the amount of work that needs to be done	از حجم کاری که باید انجام شود آه می کشم
A new pill, a caress to my crooked waist	یک قرص جدید، یک نوازش به کمر کج من
I was a bad sinner	من گناهکار بدی بودم
I have to finish the song	باید آهنگ رو تموم کنم
I rolled my eyes and found my next photo	چشمانم را گرد کردم و عکس بعدی ام را پیدا کردم
A man stared at them	مردی به آنها خیره شد
I could see your light	من توانستم نور تو را ببینم
I walked and watched my steps carefully	راهپیمایی کردم و با دقت به قدم هایم نگاه کردم
I had a group of boys to teach that day	آن روز یک گروه از پسران را برای تدریس داشتم
I felt blood on his forehead	خون را روی شقیقه اش احساس کردم
For years in middle school, I wanted to ask for his nose	من سالها در مدرسه راهنمایی خواستم بینی او را بخواهم
I closed my eyes and leaned back in my chair	چشمامو بستم و به پشتی صندلی تکیه دادم
I fought for a long time to be a woman	من مدت زیادی برای زن بودن جنگیدم
I knew my old river would be fine	می دانستم رودخانه قدیمی من خوب خواهد آمد
A familiar car passed through the parking lot	یک ماشین آشنا از داخل پارکینگ عبور کرد
I get a little emotional	کمی احساساتی می شوم
I think it should be, but it is not	فکر می کنم باید باشد، اما اینطور نیست
At least I can get you out of this	من حداقل میتونم تو رو از این همه چیز بیرون بیارم
I will see my room	من به اتاق خودم خواهم دید
Then I no longer have to change my whole body	آن وقت دیگر مجبور نیستم کل بدنم را تبدیل کنم
I will tell him this too	این را هم به او خواهم گفت
I needed a talented outsider to pursue this research	برای پیگیری این تحقیق به یک خارجی با استعداد نیاز داشتم
I just can not pay it	من فقط نمی توانم آن را بپردازم
I did not understand why he wanted us to be friends now	نفهمیدم چرا الان میخواست با هم دوست باشیم
I was willing to use his advice	من حاضر بودم از توصیه های او استفاده کنم
I had completely upset him	من او را کاملاً ناراحت کرده بودم
I was not good with this boy	من با این پسر خوب نبودم
I try to use those things every day	سعی می کنم هر روز از آن چیزها استفاده کنم
It was the strangest	عجیب ترین بود
I hurried to him and looked at him carefully	با عجله به سمتش رفتم و با دقت نگاهش کردم
I bit and enjoyed the cold	گاز گرفتم و از سرما لذت بردم
Nursing comes from the hallway	پرستاری از راهرو می آید
I could not open the entrance	نتوانستم در ورودی را باز کنم
I know they are not fish	میدونم که ماهی نیستن
I leave my belongings and go for lunch	مال خودم را رها می کنم و برای ناهار می روم
I just did not know what to say to him	فقط نمیدونستم چی بهش بگم
A smile appeared on his face	لبخندی روی صورتش نقش بست
However, I can ask questions in other circles	با این حال، من می‌توانم در حلقه‌های دیگر سؤال بپرسم
I was the lucky man, the luckiest man	من مرد خوش شانسی بودم، خوش شانس ترین مرد
A rough diamond	یک الماس در زمخت
Several birds fluttered down his path	چند پرنده در پایین مسیر او بال می زدند
I wanted to see more	می خواستم بیشتر ببینم
I never got rid of it	من هرگز از شر آن خلاص نشدم
I have another question though	هر چند من یک سوال دیگر دارم
No church organization supports it	هیچ سازمان کلیسایی پشتیبان آن نیست
I just need something to eat, that's all	من فقط به چیزی برای خوردن نیاز دارم، همین
A sense of authority and great power prevailed over him	احساس اقتدار و قدرت بزرگ بر او حاکم شد
I do not seem to work without him	به نظر نمی رسد بدون او کار کنم
I went back there and met with his people	من به آنجا برگشتم و با افراد او ملاقات کردم
I started to panic about it	من شروع کردم به وحشت در مورد آن
I had to wait until the morning when the banks opened	باید صبر می کردم تا صبح که بانک ها باز شدند
I have never had that kind of love for anyone	من هرگز به کسی آن نوع عشق را نداشتم
I would like to go with you	من دوست دارم با شما بروم
A true leader of men	یک رهبر واقعی مردان
Glad you enjoy it	خوشحالم که از آن لذت می برید
I was still in the kitchen	من هنوز در آشپزخانه بودم
I backed up the wall	پشتیبان گرفتم به دیوار
I never thought I would ask	هیچ وقت فکر نمی کردم بپرسم
The boy who tried to kill him	پسری که سعی کرده بودند جانش را بگیرند
I did not think anyone would believe me	فکر نمی کردم کسی حرفم را باور کند
I believe you belong here	من معتقدم شما به اینجا تعلق دارید
A bride loves her groom, respects him	یک عروس داماد خود را دوست دارد، به او احترام می گذارد
I am one of the few lucky people	من یکی از معدود افراد خوش شانس هستم
I needed this reminder of what happened to me	من به این یادآوری آنچه با من انجام شد نیاز داشتم
I know where you come from	متوجه هستم که شما از کجا می آیید
I was looking for an excuse	به دنبال بهانه بودم
I have a salary in that account	من در آن حساب حقوق دارم
I learned very quickly	خیلی سریع یاد گرفتم
I am deeply saddened by his death	من عمیقا از مرگ او متاسفم
I heard footsteps approaching me	صدای قدم هایی را شنیدم که به من نزدیک شد
I had to keep it straight	مجبور بودم آن را صاف نگه دارم
I can not hear him walking	صدای راه رفتنش را نمی شنوم
I decided to have a visible life	تصمیم گرفتم یک زندگی قابل مشاهده داشته باشم
A silent sigh lifts his frame	آهی بی صدا قاب او را بالا می کشد
The woman's slow voice broke the silence	صدای آهسته زنانه سکوت را قطع کرد
I think my timing was poor	فکر می کنم زمان بندی من ضعیف بود
I felt more relaxed inside	از درون احساس آرامش بیشتری کردم
I needed to hear his voice	نیاز داشتم صدایش را بشنوم
I show the best in other people	من بهترین ها را در افراد دیگر به نمایش می گذارم
I will not control an animal that just carries me	من بر حیوانی تسلط نخواهم کرد که فقط مرا حمل کند
I searched around the casino but did not find them	من اطراف کازینو را جستجو کردم اما آنها را ندیدم
Jones had represented himself in court	جونز از خود در دادگاه وکالت کرده بود
I put my head on his chest	سرم را روی سینه اش گذاشتم
I did it all at once	من آن را به یکباره کار کردم
I mean, no one is harmed	منظورم اینه که هیچکس ضرری نداره
I did not look back at all	من هم اصلا نگاهش را به عقب ندیدم
I did not know that anyone else was here	من نمی دانستم که کس دیگری اینجاست
I think there is paper on him	فکر می کنم روی او کاغذ است
I called him before	من از قبل با او تماس گرفتم
I wanted something to work	من می خواستم چیزی کار کند
I think this year is possible	من فکر می کنم امسال ممکن است
I have a good feeling about this place	من حس خوبی نسبت به این مکان دارم
I have planned everything and I am ready	من همه چیز را برنامه ریزی کرده ام و آماده هستم
I'm back and he 's gone	برمیگردم و او رفته است
I had not been warm and comfortable for weeks	هفته ها بود که گرم و راحت نبودم
I knew you had my will	میدونستم اراده من رو داری
I helped you practice and kept you positive	من به شما کمک کردم تمرین کنید و شما را مثبت نگه داشتم
I want to make him my own	من می خواهم او را مال خودم کنم
I can not wait to share the good news with him	من نمی توانم صبر کنم تا خبر خوب را با او در میان بگذارم
I went to their pair	رفتم سمت جفتشون
I turned to religion for security	برای امنیت به دین روی آوردم
I should have known that he was losing his patience	باید می دانستم که صبرش را از دست می دهد
He tried again very soon	خیلی زود دوباره تلاش کرد
I push against the screen wall	به سمت دیوار نمایشگر فشار می‌آورم
I guess he tried to crawl away	من حدس می زنم او سعی کرد بخزد و دور شود
Of course, I always use his advice	البته من همیشه از توصیه های او استفاده می کنم
Some of me never stopped loving him	بخشی از من نیز هرگز از دوست داشتن او دست برنداشت
A man is killed by a blow to the head	مردی بر اثر ضربه ای به سرش کشته می شود
I have to take my car	من باید ماشینم را ببرم
I did not have time to pack your bags	وقت نداشتم برات چمدان ببندم
I was looking for other opportunities to spread it around	من به دنبال فرصت های دیگری برای گسترش آن در اطراف بودم
I will be different	من متفاوت خواهم بود
I could not find a job anywhere else	هیچ جای دیگری نتوانستم کاری پیدا کنم
I think this evolution is happening	من فکر می کنم این تکامل در حال وقوع است
Large or may make this problem difficult to calculate	بزرگ یا ممکن است محاسبه این مشکل را سخت کند
I can take that risk there	من می توانم آن ریسک را در آنجا بپذیرم
I was not fully heard and I was not taken seriously	من کاملا شنیده نشدم و جدی گرفته نشدم
I want to be it for you	من می خواهم برای شما آن باشم
I was counting though	با این حال حساب می کردم
I know you all as my family	من همه شما را مانند خانواده ام می دانم
We realized one or two other things	یکی دو چیز دیگر متوجه شدیم
I was happy for him	من برای او راضی بودم
I want to go myself	میخوام خودم برم
A figure came out of the back of one of the cars	شکلی از پشت یکی از ماشین ها بیرون آمد
I was not sure what to do	مطمئن نبودم از آن چه کنم
I stood next to him and leaned on the other sink	کنارش ایستادم و به سینک دیگر تکیه دادم
I want to return his bullet to him	می خواهم گلوله اش را به او پس بدهم
I apologized to myself and started going out the door	از خودم عذرخواهی کردم و شروع کردم به بیرون رفتن از در
I was not there for a happy ride	من برای یک سواری شادی آنجا نبودم
On average, I have maybe five drinks a month	من به طور متوسط ​​شاید پنج نوشیدنی در ماه دارم
I am very serious about this statement	من در مورد این گفته بسیار جدی هستم
I will work on my goal all day	تمام روزهایم روی هدفم کار خواهم کرد
The crew lost control of the aircraft	خدمه کنترل هواپیما را از دست دادند
I was relieved that no one was hurt	خیالم راحت شد به کسی آسیبی نرسید
I was in love with a man who had good hips	من عاشق مردی بودم که باسن خوبی داشت
I had not done anything unusual that day	آن روز هیچ کار غیرعادی انجام نداده بودم
Mystery is very important	رمز و راز بسیار مهم است
I wanted to do things differently	می خواستم کارها را متفاوت انجام دهم
I close the front door	درب ورودی را پشت سر می بندم
I really enjoyed the process	در طول این فرآیند واقعاً لذت بردم
I will not take it seriously	من آن را جدی نخواهم گرفت
I could not sleep	نتونستم بخوابم
I have no use for them	من هیچ استفاده ای از آنها ندارم
They stop after a while	مدتی بعد متوقف می شوند
A mental hospital comes to mind	یک بیمارستان روانی به ذهن می رسد
I just opened the door	من فقط در را باز کردم
I am surrounded by people who help me	من توسط افرادی احاطه شده ام که به من کمک می کنند
I just wanted to see him up close	فقط میخواستم از نزدیک ببینمش
I can not sleep with you	من نمیتونم با تو بخوابم
Confused by his words, I stepped back	از حرفش گیج شدم عقب عقب رفتم
The jury was exempted from serving the jury for life	هیئت منصفه مادام العمر از خدمت هیئت منصفه معاف شد
It has a dry climate	آب و هوای خشک دارد
I could sleep on a farm with them	می توانستم در مزرعه ای از آنها بخوابم
As a result, most of its inhabitants fled	در نتیجه اکثر ساکنان آن فرار کردند
An average piece of wood should last a month	یک پشته متوسط ​​چوب باید یک ماه دوام بیاورد
I did not know what to say to them except greetings	نمی دانستم به جز سلام به آنها چه بگویم
I picked up the cup and drank it quickly	فنجان را برداشتم و سریع آن را نوشیدم
I had only slept for two hours	فقط دو ساعت خوابیده بودم
I forgot to shake my hand	یادم افتاد که دستم را تکان دهم
I was not going to take any chances	قرار نبود هیچ شانسی بکنم
I did not know that you would return the children	نمی‌دانستم که بچه‌ها را برمی‌گردانی
I stood up, strangely immersed in my heart from his greeting	ایستادم، به طرز عجیبی از سلامش در دلم غوطه ور شد
I think he is playing with us	فکر کنم داره با ما بازی میکنه
I hate you leaving	از رفتنت متنفرم
Bad things seem to be happening	به نظر می رسد اتفاقات بدی رخ می دهد
I have nothing to say in defense of myself	من در دفاع از خودم حرفی ندارم
I lost my husband in the war	من شوهرم را در جنگ از دست داده ام
I really did not have one	من واقعا یکی نداشتم
I asked the natives the name of their race	از بومیان نام نژادشان را پرسیدم
I totally agree and the story really touched my heart	من کاملاً موافقم و داستان واقعاً قلب من را تحت تأثیر قرار داد
There was no man in his plans	مردی در برنامه های او قرار نمی گرفت
I will definitely send this information to him	من مطمئناً این اطلاعات را برای او ارسال خواهم کرد
I hope they are in the kitchen	امیدوارم آنها در آشپزخانه باشند
I was four feet off the ground and moving forward	چهار فوت از زمین فاصله داشتم و به جلو می رفتم
Somehow about you	یه جورایی درباره تو
I wanted to make as little noise as possible	من می خواستم تا حد امکان سر و صدای کمتری داشته باشم
I have not tried this before	من قبلا این را امتحان نکردم
I mean, people can cheat on their minds	منظورم این است که مردم می توانند در ذهن خود حقه بازی کنند
I was afraid to turn left	می ترسیدم به سمت چپ برگردم
Then I jumped down from my hiding place	سپس از مخفیگاهم پایین پریدم
I still did not know what he did, what he made	من هنوز نمی دانستم چه کار کرده است، چه ساخته است
These symptoms usually appear within minutes to hours	این علائم معمولاً در عرض چند دقیقه تا چند ساعت ظاهر می شوند
A circle that was completely black	دایره ای که کاملا سیاه شده بود
I did not even try to wipe away my tears	حتی سعی نکردم اشک هایم را پاک کنم
A gentle voice calls to me, a familiar voice	صدای لطیفی مرا می خواند، صدایی آشنا
I just became his friend	من تازه دوستش شدم
I have to keep coming back to myself	مدام باید به خودم برگردم
I see everything in you	من همه چیز را در تو می بینم
I did not want money	من پول نمی خواستم
I noticed tears in his eyes	متوجه جمع شدن اشک در چشمانش شدم
I forgot he was here	فراموش کردم که او اینجاست
I ran downstairs and started cooking breakfast	دویدم پایین و شروع کردم به پختن صبحانه
I need money, and a lot of it	من به پول نیاز دارم، و مقدار زیادی از آن
And no one could accept that answer	و هیچ کس نمی توانست این پاسخ را بپذیرد
I think he should come with me	فکر می کنم باید با من بیاید
I look forward to writing my next novel	مشتاقانه منتظر نوشتن رمان بعدی ام هستم
I'm just worried about him	من فقط نگران او هستم همین
I have whipped cream	من خامه فرم گرفته ام
I wrote a message on the fabric	من روی پارچه پیامی نوشته ام
There must be hard words	باید کلمات سختی وجود داشته باشد
I see a group of boys inside	من گروه پسران را در داخل می بینم
I bring them out of misery	من آنها را از بدبختی بیرون می آورم
I could not go on like this	نمیتونستم اینطوری ادامه بدم
I do not relate to these innocents	من این بی گناهان را ربط نمی دهم
My impression was that this is a new phenomenon	تصور من این بود که این یک پدیده جدید است
I never found that place alone	من هرگز آن مکان را به تنهایی پیدا نمی کردم
The public protests had no effect on the events	اعتراضات عمومی هیچ تأثیری بر رویدادها نداشت
I do not want to know what you did	نمیخوام بدونم چیکار کردی
It remained small and isolated	کوچک و منزوی ماند
I hope it came in the right place	امیدوارم به جای درست آمده باشد
A hearing was later held on this request	بعداً جلسه رسیدگی به این درخواست تشکیل شد
I do them myself, all of them	من خودم آنها را انجام می دهم، همه آنها را
I am always hit by them	من همیشه از آنها ضربه می خورم
I thought this was the latter	من فکر کردم این دومی است
I could not remember the last time he seemed so serious	آخرین باری که اینقدر جدی به نظر می رسید یادم نمی آمد
I accepted this position	من این سمت را پذیرفتم
I want to help him	من قصد دارم به او کمک کنم
I have no control over that part of myself	من هیچ کنترلی روی آن قسمت از خودم ندارم
I whispered my name and woke up	اسمم را زمزمه کردم و بیدار شدم
However, I remained fully aware of the music	با این حال، به موسیقی کاملاً هوشیار باقی ماندم
A slight frown appeared on his face	کمی اخم روی صورتش نمایان شد
I have to fight another group soon	من باید به زودی با گروه دیگری مبارزه کنم
I thought it was a little sharp	به نظر من کمی تند بود
I was waiting for him even though he had not called	با اینکه زنگ نزده بود منتظرش بودم
It took a few seconds for the light to begin to dim	چند ثانیه گذشت تا نور شروع به کم شدن کرد
People always hear this song	مردم همیشه این آهنگ را می شنوند
I look at the Scotch bottle from below	به بطری اسکاچ از پایین نگاه می کنم
I want to tell him	میخوام بهش بگی
I took off my clothes and lay down next to him	لباسامو در آوردم و کنارش دراز کشیدم
I knew what you meant	من میدانستم که چه چیزی منظور شما بود
I think this is what you do for the soldiers	فکر می کنم این کاری است که شما برای سربازان انجام می دهید
Toxic diet can affect mental health	رژیم غذایی سمی می تواند بر سلامت روان تأثیر بگذارد
Some days it worked great	بعضی روزها عالی کار می کرد
I could not tell you how	نتونستم بهت بگم چطوری
I did not know he was doing this	من نمی دانستم که او این کار را می کند
I see him almost everywhere	تقریباً همه جا او را می بینم
I did not see any of you at school today	امروز هیچکدومتونو تو مدرسه ندیدم
I had never met him before	من قبلاً او را ملاقات نکرده بودم
I had nothing to say about this	من حرفی در این مورد نداشتم
A permanent arrangement	یک ترتیب دائمی
I hate names anyway	من از اسم به هر شکلی متنفرم
I had no control, he was	من کنترل نداشتم، او بود
I looked at my mother	به مادرم نگاه کردم
I can not sleep	نمیتونم بخوابم
I can not sleep in a single woman's house	من نمی توانم در خانه یک زن مجرد بخوابم
I just had to plan	فقط باید برنامه ریزی می کردم
I could not keep them from speaking	نمی‌توانستم آنها را از حالت بیانم حفظ کنم
I believe they are trying to learn our language	من معتقدم که آنها در حال تلاش برای یادگیری زبان ما هستند
I am a lawyer	من وکیل مدافع هستم
I am satisfied with your good works	من از کارهای خوب شما راضی هستم
Although I can not help myself	هر چند نمی توانم جلوی خودم را بگیرم
I think this is the right time	من فکر می کنم این زمان مناسب است
I have a special book on my list	من یک کتاب خاص در لیست خود دارم
I find it hard to understand myself	من خودم به سختی آن را درک می کنم
I think we can help in this regard as well	فکر می کنم در این زمینه هم می توانیم کمک کنیم
I found it a precious time	من آن را زمان گرانبهایی یافتم
I do not repeat a mistake twice	من یک اشتباه را دوبار تکرار نمی کنم
I do not care what they can do to me	برایم مهم نیست که چه کاری می توانند با من انجام دهند
Then I leaned towards him	سپس به سمت او خم شدم
Anderson was then led up the hill	سپس اندرسون به سمت بالا تپه هدایت شد
Action scenes are also included	صحنه های اکشن نیز گنجانده شده است
He was friends with me	دوستی با من بود
Secondly, I guess	دوما خودم حدس میزنم
I tried not to stare into his eyes	سعی کردم به چشمانش خیره نشم
Studies show that green environments can reduce fatigue	مطالعات نشان می دهد که محیط سبز می تواند خستگی را کاهش دهد
I tasted the tip of his tongue	نوک زبانش را چشیدم
I almost felt sorry for him, but not completely	تقریباً برای او متاسف شدم اما نه کاملاً
I do not forgive them	من آنها را نمی بخشم
I leaned my head on his shoulder	سرم را به شانه اش تکیه دادم
A question may arise at this stage	ممکن است در این مرحله یک سوال پیش بیاید
I will probably answer their prayers	من احتمالاً دعای مستجاب آنها خواهم بود
I took a deep breath and sat down on a chair	نفس عمیقی کشیدم و روی صندلی فرو رفتم
I went to him	من به سمت او رفتم
I am definitely determined in my family	من قطعاً در خانواده‌ام مصمم هستم
I could not take my eyes off him	نمی توانستم چشمانم را از او بردارم
I want him to check with me	من می خواهم او را با من بررسی کنید
I can not deny this life	من نمی توانم این زندگی را رد کنم
I have only a few things to say	من فقط چند نکته برای گفتن دارم
I hope this does not reflect your mood tonight	امیدوارم این منعکس کننده حال و هوای امشب شما نباشد
I could not find him after the accident	بعد از تصادف نتوانستم او را پیدا کنم
I spent ten hours a day after school	روزی ده ساعت بعد از مدرسه وقت می گذاشتم
I was not looking for my place	دنبال جای خودم نبودم
I went out on the street	رفتم بیرون تو خیابون
A permanent base was also built	یک پایگاه دائمی نیز ساخته شد
I was not going to destroy the music	من قرار نبود موسیقی را از بین ببرم
I feel pale and cold	احساس رنگ پریدگی و سردی می کنم
I turned to the other three people behind me	به سمت سه نفر دیگر که پشت سر بودند چرخیدم
I left the warehouse with a laugh	با خنده از انبار خارج شدم
I do not say anything	من هیچی نمیگم
I wanted that scene to be sad	می خواستم آن صحنه ناراحت کننده باشد
They just got all the presents	آنها فقط همه هدایا را گرفتند
I could not reach you	نتونستم بهت برسم
I felt very big and clumsy	احساس کردم خیلی بزرگ و دست و پا چلفتی
I was open about it from the beginning	من از ابتدا در مورد آن باز بودم
I was only there to be with him	من فقط برای اینکه با او باشم وجود داشتم
I was very embarrassed	خیلی احساس خجالت می کردم
I need to know that you will care about him	باید بدانم که به او اهمیت خواهی داد
I was sure this would never happen	من مطمئن بودم که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد
I should have gotten here sooner	باید زودتر به اینجا می رسیدم
I hear their voices	صدای آنها را می شنوم
I finally had to keep my mind busy	بالاخره باید ذهنم را مشغول می کردم
There was a hope of despair in his father's eyes	امیدی ناامید در چشمان پدرش بود
I have to find a horse	من باید برایم اسبی پیدا کنم
I took both guns in my hands	هر دو اسلحه را در دستانم گرفتم
It's a bit complicated	کمی پیچیده است
I'm almost there now	من تقریباً در حال حاضر هستم
I looked at my arm	به بغلم نگاه کردم
I have him on the other line	من او را در خط دیگر دارم
I doubt we have enough evidence to convict	من شک دارم که شواهد کافی برای محکومیت داشته باشیم
I sailed past it, which was very cool for school	با کشتی از کنارش گذشتم که برای مدرسه خیلی خنک بود
I knew that the seat was my ticket and there was no danger	می دانستم که صندلی بلیط من است و خطری ندارد
I assume that this first group is low	من فرض می کنم که این گروه اولی پایین دارد
I just wanted to be in the movie	من فقط می خواستم در فیلم حضور داشته باشم
I never had a gun	من هرگز اسلحه ای به من دست نزده بود
I will definitely read more	حتما بیشتر میخونم
I just remembered something else	تازه یه چیز دیگه یادم اومد
Habitat decline is expected to continue in the future	انتظار می رود کاهش زیستگاه در آینده نیز ادامه یابد
I really wanted to help you	من واقعاً می خواستم به شما کمک کنم
I did not know the scene	صحنه را نشناختم
I wanted to know all the details	می خواستم تمام جزئیات را بدانم
I ask but I do not ask	می پرسم اما سوال نمی کنم
I can not imagine him talking during sex	نمی توانم تصور کنم که او در حین سکس صحبت می کند
I will always do all this	من همیشه همه این کارها را انجام خواهم داد
I have to meet someone	من باید با کسی ملاقات کنم
I checked the shadows, but none	سایه ها را بررسی کردم، اما هیچ کدام وجود نداشت
I knew he was not thinking right at that moment	می دانستم که او در آن لحظه درست فکر نمی کند
I can absorb myself	من می توانم خودم را جذب کنم
I told him you let him go	بهش گفتم اجازه دادی بره
I really enjoyed chasing this man	من واقعاً از تعقیب این مرد لذت بردم
Now I want to do it very slowly	الان میخوام خیلی آهسته این کار رو انجام بدم
The player is a club employee	بازیکن کارمند باشگاه است
After that, there was a long pause	بعد از آن مکث طولانی شد
I was not like my sister	من مثل خواهرم نبودم
I can try to find answers	می توانم سعی کنم پاسخ هایی پیدا کنم
I spoke to him on the phone this morning	امروز صبح با او تلفنی صحبت کردم
He told himself that he was a good family man	او به خودش گفت که یک مرد خانواده خوب است
Even a slap to the back	حتی یک سیلی به پشت
I did it just for fun	من این کار را فقط برای لذت بردن انجام دادم
I know what's going on here	میدونم اینجا چه خبره
I know exactly where we are	من دقیقا می دانم کجا هستیم
I can sleep in the car	میتونم تو ماشین بخوابم
I can not imagine who else it was	نمی توانم تصور کنم که چه کسی دیگری می بود
I think it was that my breath went out of my body	فکر می کنم این بود که نفسم از تنم بیرون رفت
I tried to spit it out	سعی کردم آن را تف کنم
I think he can feel the baby moving in him	فکر می کنم او می تواند حرکت کودک را در او احساس کند
A real competitor wants this kind of life	یک رقیب واقعی این نوع زندگی را می خواهد
I wish this never happened	کاش هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد
I can promise you this	من می توانم این را به شما قول بدهم
I think many were not aware of this right	من گمان می کنم که بسیاری از این حق آگاه نبودند
I personally love this bean bag chair	من شخصا عاشق این صندلی کیسه لوبیا هستم
A piece of you belongs here	تکه ای از شما متعلق به اینجاست
A delivery note is not guaranteed	یک یادداشت تحویل را تضمین نمی کند
I need you to save him	من به تو نیاز دارم که او را نجات دهی
Living religion is a religion that grows and changes	دین زنده دینی است که رشد می کند و تغییر می کند
I have to go out	من باید بری بیرون
I need you to plant people in the crowd	من به شما نیاز دارم که مردم را در میان جمعیت بکارید
Extraordinary trip in moderation	سفری فوق‌العاده در صورت اعتدال
I am completely satisfied with it	من کاملا از آن راضی هستم
I ask you to help those in need	از شما می خواهم به کسانی که نیازمند هستند کمک کنید
I look at the pavement	نگاهم به سنگفرش است
I have never encountered a force of this magnitude	من تا به حال با نیرویی به این بزرگی روبرو نشده بودم
The flood of workers took advantage of the opportunity for freedom	سیل کارگران از فرصت آزادی استفاده می کردند
Very good photography	عکاسی خیلی خوبه
I wanted to grow up	می خواستم بزرگتر شوم
A taxi is better than walking or driving	تاکسی بهتر از پیاده روی یا رانندگی است
A shadow filled the window	سایه ای پنجره را پر کرد
I looked at the metal head	نگاهی به سر فلزی انداختم
I pray we endure	دعا میکنم تحمل کنیم
Crazy left the group	دیوانه گروه را ترک کرد
I understand that you have a follower	می فهمم که شما دنبال کننده ای دارید
A wonderful place for me	یک مکان فوق العاده خاص برای من
I hope you are thinking of winning him	من امیدوارم که شما به فکر بردن او باشید
I did not return home this morning	امروز صبح به خانه برنگشتم
The meeting ended without agreement	این نشست بدون توافق پایان یافت
I did not think they would really do that	فکر نمی کردم واقعا این کار را بکنند
I could never force myself to do that	من هرگز نتوانستم خودم را مجبور به انجام آن کنم
I think there is some kind of security there	من فکر می کنم نوعی از امنیت در آنجا وجود دارد
I have high hopes for him	من به او امید زیادی دارم
I ran away, so he got rid of them instead	من فرار کردم، بنابراین او در عوض از شر آنها خلاص شد
I think we can do another project	فکر می کنم می توانیم پروژه دیگری را انجام دهیم
I can not believe he is really gone	من نمی توانم باور کنم که او واقعا رفته است
A good and loyal friend	یک دوست خوب و وفادار
I love you so much	من شما را خیلی خیلی دوست دارم
I was alone and needed human contact	من تنها بودم و نیاز به تماس انسانی داشتم
I was not worried about receiving money	من نگران دریافت پول نبودم
I jumped on the ground and ran to the door	پریدم روی زمین و به سمت در دویدم
Then I get naked and take a separate shower	سپس برهنه می شوم و وارد دوش جداگانه می شوم
I paid for everything	من برای همه چیز هزینه کردم
I lean my head against the fence	سرم را به حصار تکیه می دهم
I forgot that woman's name	اسم اون زن رو فراموش کردم
I feel your warmth when you lie down next to me	وقتی کنارم دراز کشیده ای گرمای تو را احساس می کنم
I played it live online	من آن را مستقیماً در خط پخش کردم
I took paper work to legalize it	من کار کاغذی را گرفتم تا قانونی شود
Louis suffers from poor sound in the theater	لویی از صدای ضعیف در تئاتر رنج می برد
I was deeply moved	عمیقا متاثر شدم
I was in such a hurry	اینقدر عجله داشتم
Where it should not have come	جایی که نباید می آمد
I watched him spread on the cream cheese	من نگاه کردم که او روی پنیر خامه ای پخش می شود
I shook my head at the green street sign in front	سرم را به علامت خیابان سبز که جلوتر بود تکان دادم
I know it was not hard for you	میدونم برات سخت نبود
I was still waiting for it	من هنوز منتظر آن بودم
I think about everything	من به همه چیز فکر می کنم
I tried to get a few sheets	سعی کردم چند ورق بگیرم
The trip ended without incident	سفر بدون حادثه به پایان رسید
Then I turn around and continue on my way	سپس می چرخم و به راهم ادامه می دهم
I expect different emotions from all sides	من انتظار دارم که احساسات متفاوتی از همه طرف وجود داشته باشد
I must not lose my faith	نباید ایمانم را از دست بدهم
I was going to call you	قرار بود بهت زنگ بزنم
I thought it was visited	فکر کردم بازدید شده است
I had climbed much higher than the tide	خیلی بالاتر از جزر و مد بالا رفته بودم
The relationship became dark	رابطه تیره شد
I did not make it for you	من برای تو درست نکردم
I can not keep everything smooth	من نمی توانم همه چیز را صاف نگه دارم
I tried to skip it for a while	برای مدتی سعی کردم از آن رد کنم
The door that must be opened with your mind	دری که باید با ذهنت باز شود
Blessed he left her	با برکت او را رها کرد
I turned it into a golden circle	من آن را به دایره طلایی تبدیل کردم
A strange calm overtook him	آرامش عجیبی او را فرا گرفت
I set the tray aside as usual	سینی را مثل همیشه کنار در گذاشتم
I did not know he had any of them	من نمی دانستم که او هیچ کدام از آنها را دارد
I looked at the endless rows of corn	به سمت ردیف های بی پایان ذرت نگاه کردم
Maybe I want to buy it for breakfast	شاید بخواهم برای صبحانه خرید کنم
I shook, staring into my eyes	تکان خوردم، به چشمانم خیره شد
I kill it while taking a bath	در حین حمام آن را می کشم
A strong appearance model is central to this proposed method	یک مدل ظاهر قوی در این روش پیشنهادی مرکزی است
I stood halfway up the stairs	نیمه راه از پله ها ایستادم
I did not expect her to kill her baby	انتظار نداشتم بچه اش را بکشد
A damn good writer	یک نویسنده خوب لعنتی
A rake and a solid pump	یک چنگک و یک پمپ جامد
I have not thought about those guns for years	سالهاست که به آن تفنگ ها فکر نکرده ام
I did not create humanity to die	من انسانیت را خلق نکردم که بمیرم
Crowds cheered him all the way	جمعیت در تمام طول مسیر او را تشویق می کردند
I wanted to save him, but I could not	من می خواستم او را نجات دهم، اما نتوانستم
I could hear the fear in his voice	ترس را در صدایش می شنیدم
I read all the tips you need	من تمام نکات مورد نیاز شما را مطالعه کردم
I still let my mind and body wander	هنوز هم اجازه می دهم ذهن و جسمم سرگردان باشد
I have to sit in a boring classroom	من باید در یک کلاس درس خسته کننده بنشینم
I crossed many streets without seeing them	خیلی از خیابان ها را بدون دیدن رد کردم
I lost some of my closest friends	من تعدادی از نزدیکترین دوستانم را از دست دادم
I did not understand their look	من نگاه آنها را نفهمیدم
I will kill a dead man	من یک مرده را خواهم کشت
I did not understand that you are today	من نفهمیدم که تو امروز هستی
I said before what happened	قبلا گفتم چی شد
I did not forget what to do	یادم نرفت چیکار کنم
I was very surprised by this and I still am	من از این بسیار شگفت زده شدم و هنوز هم هستم
I did not like this either	اینجا را هم دوست نداشتم
The last gate leads to the third courtyard	آخرین دروازه به حیاط سوم منتهی می شود
It then quickly sank while the port side was down	سپس به سرعت در حالی که سمت پورت پایین بود غرق شد
I could not sit quietly in class	نمی توانستم سر کلاس آرام بنشینم
I'm not going home tonight	امشب به خانه نمی روم
A day of walking, unlike me	یک روز پیاده روی، بر خلاف من
I did not even know if it was a good thing or not	حتی نمیدونستم چیز خوبیه یا نه
I should never have entered an old shelter	من هرگز نباید وارد یک پناهگاه قدیمی می شدم
I ignored the pain and swam through them	درد را نادیده گرفتم و از میان آنها شنا کردم
I got in the car several times	چند بار سوار ماشین شدم
I see the boat waiting	قایق را می بینم که منتظر است
I had never seen anything like it	من هرگز چنین چیزی را ندیده بودم
I expect you to believe what you want to believe	من از شما انتظار دارم چیزی را که می خواهید باور کنید، باور کنید
I was fifty years old when my daughter was born	پنجاه ساله بودم که دخترم به دنیا آمد
So they try to make it happen	بنابراین آنها سعی می کنند این امر را محقق کنند
I had to do it twice	مجبور شدم دوبار انجام بدم
I will not sleep until the peak	من تا اوج نخواهم خوابید
I feel bad for smashing a little girl's fantasy	از اینکه فانتزی یک دختر کوچولو را درهم می کوبم، حالم بد می شود
I rode a horse until they took me	سوار اسب شدم تا اینکه بردند
Finally decided to send a written challenge	بالاخره تصمیم گرفت یک چالش کتبی بفرستد
I wanted to be one of the first people inside	من می خواستم یکی از اولین کسانی باشم که در داخل هستند
A riddle that no one cared enough to solve	معمایی که هیچ کس به اندازه کافی برای حل آن اهمیتی نداشت
I count my blessings every day	من هر روز نعمت هایم را می شمارم
I was surprised that he did not take me away from him	تعجب کردم که او مرا از خود دور نکرد
I never wanted what they did not give me	من هرگز چیزی را که آنها به من ندادند نمی خواستم
I did not have a chance	من شانسی نداشتم
I moved it to my house for safe storage	من آن را برای نگهداری ایمن به خانه ام منتقل کردم
I wanted something different and maybe better	من چیزی متفاوت و شاید بهتر می خواستم
I shook my face so that this feeling would not be interrupted	صورتم را تکان دادم تا این حس قطع نشود
I saw how he looks at you	دیدم چطوری بهت نگاه میکنه
I swear to my soul that he knew	به جانم قسم می خورم که او می دانست
I hope you come tonight	امیدوارم امشب بیایی
I felt horror in my face	وحشت را در صورتم احساس می کردم
I asked her to marry me and she gladly accepted	از او خواستم با من ازدواج کند و او با کمال میل پذیرفت
A grin spread across his face	پوزخندی روی صورتش پخش شد
I could hear her crying from his punishment	از تنبیه او گریه اش را می شنیدم
Life with me can be hard	زندگی با من ممکن است سخت باشد
I made my decision a long time ago	من خیلی وقت پیش تصمیمم را گرفته بودم
I stayed at the hotel and studied by the pool	در هتل ماندم و کنار استخر مطالعه کردم
I was fainting	داشتم از حال می رفتم
I have a few in mind	من چند نفر در ذهن دارم
I decided to go and test the water	تصمیم گرفتم بروم آب را آزمایش کنم
I'm a lucky mom, actually	من یک مامان خوش شانس هستم، در واقع
I just want to keep practicing	من فقط می خواهم به تمرینات ادامه دهم
I just wanted my family back	من فقط می خواستم خانواده ام برگردند
I call again and again, but to no avail	من بارها و بارها زنگ می زنم، اما فایده ای نداشت
I belong to every country and everyone	من متعلق به هر کشور و هر کسی هستم
A futile act, because this man's heart no longer beats	یک عمل بیهوده، زیرا قلب این مرد دیگر نمی‌تپد
A strong economy is when everyone works well	اقتصاد قوی زمانی است که همه خوب کار کنند
I see a circle of water on the ground	دایره ای از آب را روی زمین می بینم
I got up and closed the door	بلند شدم و در را بستم
I'm tired of waiting	از انتظار خسته می شوم
I turn my head to stop	سرم را برمیگردانم تا متوقف شود
Then I told him not to threaten me anymore	سپس به او گفتم که دیگر مرا تهدید نکن
I did not listen to the message for several hours	چند ساعتی به پیام گوش نکردم
However, the effect was not followed	با این حال اثر دنبال نشد
I loved that he was talking to me now	من عاشق این بودم که الان با من صحبت می کرد
I should have thought about that too	من هم باید به آن فکر می کردم
I hate myself for this	از خودم بدم میاد بخاطر این
I have several problems that have been solved	من چندین مشکل دارم که حل شد
I had tried so hard to remember constantly	من خیلی تلاش کرده بودم که به طور مداوم به یاد بیاورم
I did not see anything on the way	در راه چیزی ندیدم
I was just owning land	من تازه داشتم صاحب زمین می شدم
I have tolerated you enough	من به اندازه کافی شما را تحمل کردم
I started reading the newspaper quietly	بی سر و صدا شروع به خواندن روزنامه کردم
Finally I am a doctor	بالاخره من دکترم
I'm not young myself	من خودم جوان نیستم
I hear money spent on advertising	من پولی را می شنوم که صرف تبلیغات شده است
I kissed two different men	دو مرد متفاوت را بوسیدم
I continued to wait for this feeling to go away	به صبر ادامه دادم تا این احساس از بین برود
An ordinary and beautiful girl	یه دختر معمولی و زیبا
A society is collapsing	یک جامعه در حال نابودی است
I can not imagine what life would be like without you	نمی توانم تصور کنم زندگی بدون تو چگونه خواهد بود
I was not quite sure what it was	من کاملاً مطمئن نبودم که چیست
I did not want to waste time and money	نمی خواستم وقت و پول را تلف کنم
I realized it was where it was found	فهمیدم جایی بود که پیدا شد
I should have been kinder	باید مهربان تر می شدم
The second novel was published the following year	دومین رمان سال بعد منتشر شد
Nothing is known about its early history	هیچ چیز در مورد تاریخ اولیه آن شناخته شده نیست
I want you to be my best friend forever	می خواهم برای همیشه بهترین دوست من باشی
A case set rider	یک مورد مجموعه سوار
However, I was still in the dream	با این حال من هنوز در رویا بودم
I will be back soon with clothes for you and the lady	من به زودی با لباس برای شما و خانم برمی گردم
I did not see anything that made such a noise	من چیزی ندیدم که چنین سروصدایی ایجاد کند
I just looked at him for a second	فقط یک ثانیه نگاهش کردم
The size of the wound was about four inches	اندازه زخم حدود چهار اینچ بود
I had different feelings in reflecting that	در بازتاب آن احساسات متفاوتی داشتم
His great battle is in international affairs	نبرد بزرگ او در امور بین المللی است
I stood hard and looked at my chest	به سختی ایستادم و به سینه ام نگاه کردم
I could hardly breathe	به سختی جرات نفس کشیدن داشتم
I walked with my hand on the gun	با دست روی اسلحه به راه افتادم
I was hardly there for this man	من به سختی برای این مرد وجود داشتم
I wanted to hear my voice	می خواستم صدایم را بشنود
I have a wife who loves expensive things	من همسری دارم که چیزهای گران قیمت را دوست دارد
They also had a romantic relationship	آنها همچنین رابطه عاشقانه ای با هم داشتند
I had to taste it while lying down	باید در حالت دراز کشیدن طعم آن را می چشیدم
I love photos of everyday life	من عاشق عکس های زندگی روزمره هستم
I closed my robe and looked in the mirror	عبا را بستم و به آینه نگاه کردم
I may receive both	من ممکن است هر دو را دریافت کنم
I was floating around the house, not talking and eating hard	من در اطراف خانه شناور بودم، صحبت نمی کردم و به سختی غذا می خوردم
I did not hate being in the bathroom	بدم نمی آمد تو حموم باشم
Long history of success and governance in the private sector	سابقه طولانی موفقیت و حکومت در بخش خصوصی
A clear blue look hit me	یک نگاه آبی شفاف با نگاهم برخورد کرد
I had to think about it myself	باید خودم فکرش را می کردم
In their own words, they handed me the donkey	به قول خودشان الاغم را به دستم دادند
I have to look there	من باید نگاهی به آنجا بیندازم
The latter tries to seek happiness in physical strength	دومی سعی می کند شادی را در قدرت بدنی جستجو کند
I'm working on a new book	دارم روی یک کتاب جدید کار می کنم
It seemed like an interesting thing	چیز جالبی به نظر می رسید
I just left the house	درست از خانه بیرون رفتم
I was waiting for the photos but nothing came	منتظر عکسها بودم ولی هیچی نیومد
I spent last night in hell	دیشب را در جهنم گذراندم
Several familiar faces in this one	چند چهره آشنا در این یکی
I turned to him and mounted him firmly	به سمتش برگشتم و محکم سوارش کردم
I want to return his hands	من می خواهم دست های او را برگردانم
I want them all to be replaced	من می خواهم همه آنها جایگزین شوند
I was looking for something like a diary	من به دنبال چیزی شبیه به یک دفترچه خاطرات گشتم
I am still only seventeen years old	من هنوز فقط هفده سال دارم
I thought he was dead or something	من فکر می کردم او مرده یا چیزی شبیه به این است
I am the target market	من بازار هدف هستم
I wanted to tell him that this is not true	می خواستم به او بگویم که این درست نیست
I could actually use more parental attention	من در واقع می توانستم بیشتر از توجه والدین استفاده کنم
I will share some of it here	من برخی از آن را در اینجا به اشتراک خواهم گذاشت
This is not a real wedding	این عروسی واقعی نیست
I can also see that you like to feed others	همچنین می توانم ببینم که دوست دارید به دیگران غذا بدهید
I lived with those people	من با آن مردم زندگی کردم
I responded accordingly	من بر این اساس پاسخ دادم
I had no particular desire to be with you	من تمایل خاصی به حضور شما نداشتم
A car went into the parking lot and stopped	ماشینی به داخل پارکینگ رفت و ایستاد
I wanted my file, this file	من پرونده خودم را می خواستم، این پرونده
A spark of inspiration	جرقه ای از الهام
Missing child in a dangerous body	کودک گمشده در بدنی خطرناک
Happiness without similarity	خوشبختی بدون شباهت
I better go look for a shelter	بهتره برم دنبال یه سرپناه
At first I did not feel anything, but it came anyway	اولش چیزی حس نکردم ولی به هر حال اومد
I hope it is not too far	امیدوارم خیلی دور نباشد
I would defeat you and become a hero	من تو را شکست می دادم و قهرمان می شدم
I tell you that girl is not good	بهت میگم اون دختر خوب نیست
I avoided looking down	از پایین نگاه کردن اجتناب کردم
I was happy for the others	برای بقیه هم خوشحال شدم
I simply dropped them	من به سادگی آنها را رها کردم
Many sides are taken	طرف های زیادی گرفته می شود
I knew you wanted to be good	میدونستم میخوای خوب باشم
I want to leave the state	من می خواهم از ایالت خارج شوم
I know all the right people	من همه افراد مناسب را می شناسم
A public comment course is also provided	یک دوره نظر عمومی نیز در نظر گرفته شده است
I knew they were not good at all	من می دانستم که آنها به هیچ وجه خوب نیستند
I wondered if he had really pulled her in	تعجب کردم که آیا او واقعاً او را به داخل کشیده است
I had to go back by car	مجبور شدم با ماشین برگردم
Now I question everything	الان همه چی رو زیر سوال میبرم
I did not hear your heart for a few moments	چند لحظه صدای دلت را نشنیدم
I really hope it was a good read	من واقعاً امیدوارم که خواندن خوبی بوده باشد
I should not have made an exception for this	من نباید برای این کار استثنا قائل می شدم
I waited impatiently for him to surprise me at the concert	بی صبرانه منتظر بودم که او را در کنسرت سورپرایز کنم
I have intimacy and passion	من صمیمیت و اشتیاق دارم
I forgot my afternoon session	جلسه بعدازظهر خود را فراموش کردم
I knew you were coming for us	می دونستم که به خاطر ما می آیی
I managed to destroy one of my shots	من موفق شدم یک شلیک خود را از بین ببرم
I was told that he tried to rape you	به من گفتند که سعی کرده به تو تجاوز کند
I held my arms beside me	بازوهایم را کنارم نگه داشتم
I can not believe he left me for it	من نمی توانم باور کنم که او مرا به خاطر آن ترک کند
I urge you to stay here	اصرار دارم بیا اینجا بمون
I thought they were trying to save everyone	من فکر می کردم که آنها سعی می کنند همه را نجات دهند
I think it is a very bad choice	به نظر من یک انتخاب بسیار ناگوار
I did not intend to write the book	من قصد نوشتن کتاب را نداشتم
I could break my arm	می توانستم دستش را بشکنم
I turned and ran back	برگشتم و به سمت عقب دویدم
I struggle and reach the sink	با تقلا می روم و به سینک می رسم
He took a branch from the sleeve of his jacket	شاخه ای از آستین کاپشنش گرفت
I could not believe how well he used it	من نمی توانستم باور کنم که او چقدر خوب از آن استفاده کرد
I haven't seen you in the last two days	دو روز گذشته ندیدمت
I rolled my eyes and waited	خودم را از چشمانم دور کردم و منتظر ماندم
A very old woman appeared in a red dress	زنی بسیار پیر با لباس قرمز ظاهر شد
My secretary's birthday card is on my desk	کارت تولد منشی من روی میز من است
I could talk about school all day	من می توانستم تمام روز در مورد مدرسه صحبت کنم
I think this is a trick	من فکر می کنم این ترفند است
To be honest, I never thought this would happen	صادقانه بگویم هرگز فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
He thought I was injured at work	او فکر کرد من در محل کار آسیب دیدم
I knew he loved this gift, but not so much	می دانستم که او این هدیه را دوست دارد، اما نه تا این حد
I rebel against my own thoughts	من علیه افکار خودم عصیان می کنم
I gathered my control	کنترل خودم را جمع کردم
I met him last year	سال گذشته با او دیدار کردم
I do the same when I talk to others	وقتی با دیگران صحبت می کنم همین کار را می کنم
I remember my uncle giving me a special gift	یادم می آید که عمویم به من هدیه خاصی داد
There was a happy shiver in his being	رعشه ای خوشحال در وجودش جاری شد
A brave man wanted to know the truth	یک مرد شجاع می خواست حقیقت را بداند
The spirit of fear comes from the pit of hell	روح ترس از گودال جهنم می آید
I sweep the new autumn leaves	من برگ های جدید پاییزی را جارو می کنم
I decided to ride on my soap box	تصمیم گرفتم بر روی جعبه صابونم سوار شوم
I stood and thought about how depressing this place is	ایستادم و به این فکر کردم که این مکان چقدر افسرده است
I removed the leaves and the moss layer	برگها و لایه خزه را جدا کردم
I did not know you were afraid	نمیدونستم ترسیدی
I have not seen him all day	تمام روز او را ندیده ام
I tried to forget him	سعی می کردم فراموشش کنم
I tried to explain, but they did not understand	سعی کردم توضیح بدهم، اما آنها متوجه نشدند
The entire program was broadcast worldwide via the Internet	کل برنامه در سراسر جهان از طریق اینترنت پخش شد
I returned the chair to its original position	صندلی را به جای اصلیش برگرداندم
I thought of lost souls	به روح های گمشده فکر کردم
I took courses such as public speaking and drama	دوره هایی مانند سخنرانی عمومی و نمایشنامه را گذراندم
I can not drink it or be in it	من نمی توانم آن را بنوشم یا در آن باشم
The book was not published	کتاب منتشر نشد
I just want you to remember them	فقط از شما می خواهم که آنها را به خاطر بسپارید
I started this day at 4:30	این روز را ساعت چهار و نیم شروع کردم
Several people played by removing their wedding ring	چند نفر با برداشتن حلقه ازدواجشان بازی کردند
My food is almost gone, so are my cats	غذای من تقریبا تمام شده است، گربه هایم هم همینطور
An overturning page with no business interruption	یک صفحه واژگون کننده و بدون وقفه تجاری
A war here, a corporate battle there	یک جنگ اینجا، یک نبرد شرکتی در آنجا
I thought it had faded	فکر کردم کمرنگ شده
Two men were killed and five others were injured	دو مرد کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند
I can leave you, the final stage is coming	من می توانم شما را رها کنم، مرحله نهایی فرا می رسد
I use the following code	من از کد زیر استفاده میکنم
I had to tell them something	باید چیزی به آنها می گفتم
I went to him and said	رفتم سمتش و گفتم
Then I folded some of his limbs and so on	سپس برخی از اندام های او و غیره را تا کردم
I think he was protecting me	فکر می کنم او از من محافظت می کرد
I also love creating digital art	من همچنین عاشق خلق هنر دیجیتال هستم
I heard the sound of water in the distance	صدای آب را از دور شنیدم
I have no fear of you	من هیچ ترسی از تو ندارم
I went out with my father	من با پدرم بیرون رفتم
Several schools across the city were destroyed	چندین مدرسه در سراسر شهر ویران شد
I pretended to be like any other human being	وانمود کردم که مثل هر انسان دیگری هستم
I made many friends	دوستان زیادی پیدا کردم
I wrote my first story in sixth grade	اولین داستانم را در کلاس ششم نوشتم
I hope you enjoy your trip	من امیدوارم که تو از مسافرت خودت لذت ببری
Thank you for what you have done for me	من از شما برای کارهایی که برای من انجام دادید سپاسگزارم
I destroyed their temples	معابد آنها را ویران کردم
I threw down my cigarette	سیگارم را انداختم پایین
That means we did not see him	یعنی ما او را ندیدیم
I was swimming and someone grabbed my shoes	داشتم شنا می کردم و یکی کفش هایم را گرفت
I bet on your ultimate success	من روی موفقیت نهایی شما شرط می بندم
Axis of events	محوری از رویدادها
I could feel my hand shaking	لرزش دستش را حس می کردم
I look at my new plate and choose it	به بشقاب جدیدم نگاه می کنم و آن را انتخاب می کنم
I am here to heal your body	من اینجا هستم تا بدن شما را درمان کنم
I heard he greeted the studio audience	شنیدم که از تماشاگران استودیو استقبال کرد
I walk along the beach	در کنار ساحل قدم می زنم
I absolutely love having the fabric as a cover there	من کاملاً دوست دارم که پارچه را به عنوان روکش در آنجا داشته باشم
I wanted to do more than technical work	من می خواستم بیشتر از کارهای فنی انجام دهم
I really owed one to him	من واقعاً یکی را مدیون او بودم
I swallow my disgust	انزجارم را قورت می دهم
I had to stay home and work	مجبور شدم در خانه بمانم و کار کنم
I wish you would go with me	کاش با من میرفتی
I left the city immediately	بلافاصله شهر را ترک کردم
I wanted to do more, but I felt very tired	می خواستم کارهای بیشتری انجام دهم اما احساس خستگی زیادی می کردم
I wanted to know him every inch	می خواستم هر اینچ او را بشناسم
I leaned forward and leaned my forehead against it	به جلو خم شدم و پیشانی ام را به آن تکیه دادم
A covenant that cannot be broken	عهدی که شکستنی نیست
I have to eat blood every two weeks	من باید هر دو هفته یکبار خون بخورم
I believe that the child will die anyway	من معتقدم که بچه به هر حال خواهد مرد
I'm going hard right away	فورا به سختی می روم
Touch the right person	لمس شخص شایسته
I knew it was going to be a lie	میدونستم که قراره دروغ باشه
I absolutely adore him	من کاملا او را می پرستم
I will develop for your purpose	من برای هدف شما توسعه خواهم یافت
I just had not seen or noticed this before	فقط قبلاً این را ندیده بودم یا متوجه این موضوع نشده بودم
I was not going to stand by and let this happen	قرار نبود کنار بمانم و بگذارم این اتفاق بیفتد
I certainly did not lie on a bay of hay	من مطمئناً روی خلیجی از یونجه دراز نکشیده بودم
I could never forget him	هیچ وقت نتونستم فراموشش کنم
I see beyond the police	من فراتر از پلیس را می بینم
I have a small challenge for that	من یک چالش کوچک برای آن دارم
I did not want you to be with my baby girl	من نمی خواستم شما در کنار دختر عزیزم باشید
I tried not to understand	سعی کردم متوجه نشوم
I need to understand what is happening	من باید بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد
I cover his shirt to keep myself straight	جلوی پیراهنش را می گیرم تا خودم را صاف نگه دارم
I returned to that house more confused than ever	گیج تر از همیشه به آن خانه برگشتم
I went to work with new enthusiasm	من با اشتیاق جدید سر کارم رفتم
I did not know what to say to them	نمی دانستم به آنها چه بگویم
A similar argument can be made for bias	استدلال مشابهی را می توان برای سوگیری بیان کرد
If an attack is made, they can not resist	اگر حمله ای انجام شود نمی توانند مقاومت کنند
I stared at the screen	به صفحه نمایش خیره شدم
I could hear it before	من قبلاً می توانستم آن را بشنوم
I could only read all this in his eyes	من فقط می توانستم همه اینها را در چشمانش بخوانم
A flame bullet formed in his hand	یک گلوله شعله در دستش شکل گرفت
I do not remember exactly where it is now	الان دقیقا یادم نیست کجاست
He was hit and almost broke	ضربه ای به در خورد و تقریباً شکست
As in the past, we missed music	مثل گذشته دلمان برای موسیقی تنگ شده بود
I could not control it	نمیتونستم کنترلش کنم
I hated working there	از کار کردن در آنجا متنفر بودم
I had signed a contract	من قرارداد امضا کرده بودم
I thought it would always be that way	فکر می کردم همیشه همینطور باشد
A feeling of anxiety pervaded his being	احساس اضطراب در وجودش جاری شد
I gave it up years ago	من سالها پیش آن را رها کردم
I moan and now I look to my right	ناله می کنم و حالا به سمت راستم نگاه می کنم
Make love to your wife	با همسرت عشقبازی کن
I had to cross that platform	من باید از آن سکو عبور می کردم
I do not have time to take care of you	من وقت ندارم به شما رسیدگی کنم
I am ready to sacrifice for you	حاضرم برای تو فداکاری کنم
In my opinion, this is a definition of my power	به نظر من این یک تعریف از قدرت من است
I loved how he made me laugh	من دوست داشتم که چگونه او مرا می خنداند
I chose the princess	من پرنسس را انتخاب کردم
I wish there were good answers for him	ای کاش پاسخ های خوبی برای او وجود داشت
I do not feel this way this year	امسال همچین حسی ندارم
I love beautiful women	من زنان زیبا را دوست دارم
Marriage neighborhoods were built along the road	محله های ازدواج در کنار جاده ساخته شد
I return to the top of the mountain	به سمت قله کوه برمی گردم
I want to know where they came from	من می خواهم بدانم آنها از کجا آمده اند
Rice played an important role in the diet	برنج نقش زیادی در رژیم غذایی داشت
I can not tell you the peace of those days	نمی توانم آرامش آن روزها را به شما بگویم
I knew how it was	میدونستم چطوریه
This article was interesting for remarkable and thoughtful people	این مقاله برای افراد قابل توجه و متفکر جذاب بود
I hope he does not need to teach	امیدوارم نیازی به تدریس نداشته باشه
A great deal, just today	یک معامله عالی، فقط امروز
I could not have wished for a better ball	نمی توانستم توپ بهتری بخواهم
I work on gravity	من روی نیروهای گرانش کار می کنم
A stranger found it and returned it to him	غریبه ای آن را پیدا کرد و به او پس داد
I'm still waiting for your name	من هنوز منتظر اسمت هستم
I try to do this at home	من سعی می کنم این کار را در خانه انجام دهم
I would love to hear what you were thinking	من دوست دارم بشنوم که به چه چیزی فکر می کردید
I humiliated you, and what you imposed on me	من تو را تحقیر کردم، و آنچه را که به من تحمیل کردی
I wanted you to take a picture of him	میخواستم ازش عکس بگیری
I turned and looked at the family	برگشتم و به خانواده نگاه کردم
I did not dare to disturb him	جرات نداشتم مزاحمش بشم
So the scene prepares for horror	بنابراین صحنه برای وحشت آماده می شود
I was in fear for our lives	من در ترس جانمان بودم
I went to him but he ran away	به سمتش رفتم اما او فرار کرد
I needed to come up with a new strategy	من نیاز داشتم که یک استراتژی جدید ارائه کنم
I had never screamed like that	هیچ وقت اینطوری سرم فریاد نزده بود
Corruption is another obstacle to economic growth	فساد یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی است
I slipped them and entered the hallway	آنها را لغزیدم و وارد راهرو شدم
A professional term alone that many	یک اصطلاح حرفه ای به تنهایی که خیلی ها
I turn on the light, I do not understand what happened	چراغ را روشن می کنم، نمی فهمم چه اتفاقی افتاده است
I know there is a lot of land	می دانم زمین زیاد است
I think he will be fine	فکر کنم حالش خوب بشه
I made sure the number one guest suite was ready	مطمئن شدم که سوئیت مهمان شماره یک آماده شده است
I was happy to live in a hotel room	از زندگی در اتاق های هتل خوشحال بودم
I have looked at it in the past	من در گذشته نگاهی به آن داشته ام
I was surprised too	منم تعجب میکردم
I was not close enough to take it safely	آنقدر نزدیک نبودم که بتوانم با خیال راحت آن را بگیرم
I filled out a request	من یک درخواست پر کردم
I thought it was funny	به نظرم خنده دار بود
I think kings are much more worried than they need to be	به نظر من پادشاهان خیلی بیشتر از آنچه نیاز دارند نگران هستند
I thought it was a history of mercy	فکر کردم تاریخ رحمت است
The man's heart is deceived more than anything	دل مرد بیش از هر چیز فریب خورده است
This included choosing an actress for the role	این شامل انتخاب بازیگر زن برای این نقش بود
I have to come to terms with what is real	من باید با آنچه واقعی است کنار بیایم
I needed it at home	من در خانه نیاز داشتم
I do not want anything from you	من از شما چیزی نمیخواهم
I do not know where we are	من نمی دانم کجا هستیم
I just did not know where to start	فقط نمی دانستم از کجا شروع کنم
A sense of humor goes a long way here	حس شوخ طبعی در اینجا بسیار پیش می رود
This book has been translated into seven languages	این کتاب به هفت زبان ترجمه شده است
I can be found at any moment	هر لحظه می توانم پیدا شوم
I looked at the covers	به جلدها نگاه کردم
Contains the organs of the body	شامل اندام های بدن است
I could not tell him about ghost people	من نمی توانستم در مورد مردم ارواح به او بگویم
I pressed my call button	دکمه تماسم را فشار دادم
I really can not comment	من واقعا نمی توانم نظر بدهم
I see sentences in every color and texture	من جملاتی را در هر رنگ و بافتی می بینم
I also have a one-way infection	عفونت یک جهتی هم دارم
These young people should not be our enemies	این جوانان نباید دشمن ما باشند
I wish to hear it, to see it, to feel it	من آرزو دارم آن را از طریق تو بشنوم، ببینم، احساس کنم
It just will not go away	این فقط از بین نخواهد رفت
I can not call him	من نمی توانم با او تماس بگیرم
I saw you wore glasses	دیدم عینک زده ای
I did not know the exact time	من زمان دقیق را نمی دانستم
I went straight to the school doors	مستقیم به سمت درهای مدرسه رفتم
I did not want to ask him this	من نمی خواستم این را از او بپرسم
I wanted the face in my dreams to bother me	دلم می‌خواست صورتش در رویاهایم مرا آزار دهد
A year ago his parents	یک سال پیش پدر و مادرش
The back of the face was done using visual effects	پشت صورت با استفاده از جلوه های بصری انجام شد
So I have to let go	بنابراین باید رها شوم
I have to go right now	من باید همین الان برم
There was a white stone courtyard below them	حیاطی از سنگ سفید زیرشان بود
I base my classes on the needs of the students	من کلاس هایم را بر اساس نیازهای دانش آموزان قرار می دهم
Pause using that cell phone seemed like an eternity	مکث با استفاده از آن تلفن همراه یک ابدیت به نظر می رسید
I want to stay in control of my actions	من قصد دارم کنترل اعمالم را حفظ کنم
I have some education	من مقداری تحصیلات دارم
I was very proud of us that day	آن روز خیلی به ما افتخار می کردم
I felt safe in that rage	در آن خشم احساس امنیت کردم
I checked my watch and could not read the watch	ساعتم را چک کردم و نتوانستم ساعت را بخوانم
I understand the scope of all this	من دامنه همه اینها را درک می کنم
I still did not want to cry	من هنوز نمی خواستم گریه کنم
I watch them until they disappear from my sight	من آنها را تماشا می کنم تا زمانی که از جلوی چشمانم محو شوند
I begged him to show me	از او التماس می کردم که به من نشان دهد
I could not trust my father	نمی توانستم به پدرم اعتماد کنم
I have implemented many programs	من برنامه های زیادی را به اجرا گذاشته ام
I have to tell him the real truth	باید حقیقت واقعی را به او بگویم
I just have to press this button	فقط باید این دکمه را فشار دهم
I floated the balloon	بادکنک را شناور کردم
A man was walking wearing a dust mask	مردی با پوشیدن ماسک گرد و غبار راه می رفت
Suddenly a thought came to his mind	ناگهان فکری به ذهنش خطور کرد
The overall damage was minor	آسیب کلی جزئی بود
I have more brothers	من برادران بیشتری دارم
I ran all the rooms	تمام اتاق ها را دویدم
Several people came to see him	چند نفر به دیدن او آمدند
I did not feel right about this	من در این مورد احساس درستی نداشتم
That night I received a message to go out	آن شب پیامی دریافت کردم که بروم بیرون
I suggest you take it	بهت پیشنهاد میکنم بگیر
I thought my family was bad	فکر می کردم خانواده ام بد هستند
I hope you join us in this celebration	امیدوارم در این جشن به ما بپیوندید
It is said to have cost millions of dollars	گفته می شود میلیون ها دلار هزینه داشته است
I met a stranger last night	دیشب با یک بیگانه آشنا شدم
I could hardly believe it	من به سختی می توانستم آن را باور کنم
I laughed before he saw me	قبل از اینکه مرا ببیند خندیدم
I know what they want	من می دانم آنها چه می خواهند
I admired his strong mind and courage	ذهن قوی و شجاعت او را تحسین کردم
I noticed that someone was at the door	متوجه شدم که یک نفر دم در است
I try to think of something to say	سعی می کنم به چیزی فکر کنم که بگویم
I want a second chance	من یک فرصت دوم می خواهم
I tell him that when he grows up, he will understand more	به او می گویم وقتی بزرگتر شود بیشتر می فهمد
I can not remember where it ended	نمی توانم به یاد بیاورم که به کجا ختم شد
I was not sure if there would be an answer to my questions	مطمئن نبودم پاسخی برای سوالم وجود داشته باشد
I just need time	من فقط به زمان نیاز دارم
I understand a lot of words, if not emotions	من خیلی از کلمات را می فهمم، اگر نه از احساسات
I could not force myself to go ahead and go	نمی توانستم خودم را مجبور کنم که جلوتر بروم و بروم
I choose to thank	من انتخاب می کنم تشکر کنم
I want you to love your pictures	من می خواهم شما عاشق تصاویر خود باشید
Little by little, I worked my way up this path	من کم کم راهم را در این مسیر کار کردم
I was completely motionless and listened	کاملا بی حرکت موندم و گوش دادم
I'm just trying to help	من فقط سعی میکنم کمکت کنم
I want you to always be happy	میخوام همیشه شاد باشی
I closed it after myself	بعد از خودم بستمش
I just know that drug use has gotten worse	من فقط می دانم که مصرف مواد مخدر بدتر شده است
I want to fight, just not right now	من می خواهم بجنگم، فقط فعلا نه
I do not know the reason	دلیلش را هم نمی دانم
I start crying and praying	شروع می کنم به گریه کردن و دعا کردن
I got up very quickly, my chair fell	خیلی سریع بلند شدم، صندلیم افتاد
I heard her cry when she thought she was alone	وقتی فکر می کرد تنهاست گریه اش را شنیدم
I will have a bad funeral	تشییع جنازه بدی خواهم داشت
There are three exceptional schools	سه مدرسه استثنایی وجود دارد
I entered, greeted and waited for the bad news	وارد شدم، سلام کردم و منتظر خبر بد بودم
I went up the stairs shouting	با فریاد از پله ها بالا رفتم
I told the representative what the device does	من به نماینده گفتم دستگاه چه کار می کند
I will leave your people forever	من مردم شما را برای همیشه ترک می کنم
The rains left various cities without electricity and water	بارندگی ها شهرهای مختلف را بدون برق و آب بر جای گذاشت
A big fat opera singer	یک خواننده اپرا چاق بزرگ
I talked to him a little today	امروز کمی با او صحبت کردم
I wondered what that even meant	من تعجب کردم که این حتی چه معنایی دارد
I heard her voice and the witch shouted	صداي او را شنيدم و جادوگر فرياد زد
I put my ear to his lips	گوشم را روی لبش گذاشتم
Then I turned to leave suddenly	سپس چرخیدم تا ناگهان بروم
One must be blind not to see	آدم باید کور باشد تا نبیند
It does not hurt a bit	یه ذره ضرری نداره
He was released the next day	روز بعد او را رها کردند
I liked the sound of it	من صدای آن را دوست داشتم
I can hook them, but they run away	من می توانم آنها را قلاب کنم، اما آنها فرار می کنند
I did not talk to anyone myself	من خودم با هیچکدام صحبت نکردم
I remember it was like this morning	یادم می آید انگار امروز صبح بود
I had to stop thinking about him	مجبور شدم دیگر به او فکر نکنم
To some extent	تا حدودی
I have to believe this	من باید این را باور کنم
I lit a fire under it	زیرش آتش روشن کردم
I did not expect to see many important things here	من امیدوار نبودم که خیلی چیزهای مهم را اینجا ببینم
The fourth guard was hiding with a gun	نگهبان چهارم با یک تفنگ مخفی مانده بود
There they hoped that a larger community would eventually flourish	در آنجا آنها امیدوار بودند که جامعه بزرگتری در نهایت شکوفا شود
I felt nothing but disgust	چیزی جز انزجار حس نکردم
Obviously, I did not behave the way he wanted me to	واضح است که من آنطور که او می خواست رفتار نمی کردم
A black man came quickly behind me	یک سیاه و سفید به سرعت پشت سرم بالا می آمد
I was on a vertical axis of darkness	من در یک محور عمودی از تاریکی بودم
I was waiting for him to lead	منتظر بودم که رهبری کند
I had to go back to the game	باید به بازی برمی گشتم
I am very satisfied with giving pleasure to my angel	من از دادن لذت فرشته ام رضایت زیادی پیدا کرده ام
I work at once and I have an apartment upstairs	من در یک بار کار می کنم و یک آپارتمان در طبقه بالا دارم
I had heard about these men	من در مورد این مردان شنیده بودم
I was satisfied in every sense	به تمام معنا راضی بودم
I had no way of knowing	راهی برای دانستن نداشتم
I hardly reacted	من به سختی هیچ واکنشی نشان دادم
I will push west today	من امروز به سمت غرب فشار خواهم آورد
I enjoy it most of the time	بیشتر اوقات از آن لذت می برم
I know everything sounds crazy but listen to my voice	می دانم که همه چیز دیوانه کننده به نظر می رسد اما صدایم را بشنو
I understand what the books and paintings said	می فهمم کتاب ها و نقاشی ها چه می گفتند
Land made internal communication and agriculture difficult	زمین ارتباط داخلی و کشاورزی را دشوار می کرد
That night I hid among the trees	آن شب در میان درختان پنهان شدم
A kind of wooden truck or carriage	نوعی کامیون یا کالسکه چوب
A roll of bacon and a cup of tea	یک رول بیکن و یک فنجان چای
This requires skill and perseverance	این نیاز به مهارت و استقامت دارد
I wondered if they could see me	تعجب کردم که آیا آنها می توانند من را ببینند
A perfect little girl	یه دختر کوچولوی کامل
I'm usually alone here	من معمولا اینجا تنها هستم
I know you knew many girls	میدونم دخترای زیادی میشناختی
I was in the seventh grade, my sister in the eighth	من کلاس هفتم بودم، خواهرم هشتم
Writing workshop means that students write down the material	کارگاه نوشتن به این معنی است که دانش آموزان مطالب را یادداشت می کنند
I left him alone	تنهاش گذاشتم
I can hear you clearly	من می توانم شما را به وضوح بشنوم
I did not need to interfere	نیازی به دخالت نداشتم
I tremble and wrap my arms around my waist	می لرزم و دستم را دور وسطم حلقه می کنم
This makes sophisticated analysis machines available	این باعث می شود که ماشین های تحلیل پیچیده در دسترس باشند
I started to feel angry inside	از درون شروع کردم به احساس عصبانیت
I was pushed on an office chair	من را روی صندلی اداری فشار دادند
I wanted to run and jump in his arms	می خواستم بدوم و بپرم توی بغلش
I looked out the window	نگاهی به پنجره ها انداختم
Now I only believe in myself	الان فقط به خودم ایمان دارم
I was so drunk that I could not pay attention to it	رک و پوست کنده آنقدر مست بودم که نمی توانستم به آن توجه کنم
I hurried past the hall and climbed the stairs	سریع از سالن رد شدم و از پله ها بالا رفتم
I'm very excited about it	من در مورد آن بسیار هیجان زده هستم
I go forward, I hold the car	جلو می روم، ماشین را نگه می دارم
I have a serious case of jealousy	من یک مورد جدی از حسادت دارم
I want them to feel angry	من می خواهم آنها خشم را احساس کنند
I felt everything but the sun	حس می کردم هرچیزی، جز آفتاب
I could feel him shaking inside me	می‌توانستم احساس کنم او در درونم تکان می‌خورد
I really can not say where they went	واقعا نمی توانم بگویم کجا رفتند
I have a few favorites	من چند مورد مورد علاقه دارم
I raised my head and smiled at him	سرمو بلند کردم و بهش لبخند زدم
See you tonight	امروز عصر میبینمت
He thought to himself, I have a lot of clothes	با خودش فکر کرد من خیلی لباس دارم
I did not even ask him	من حتی از او نخواسته بودم
I was a little hesitant	کمی تردید کردم
I think being here shows my support	فکر می کنم حضور در اینجا نشان دهنده حمایت من است
I know you value your independence	می دانم که برای استقلال خود ارزش قائل هستید
I already know why you came here	من از قبل می دانم که چرا به اینجا آمدی
I think you better stay here	فکر کنم بهتره اینجا بمونی
I did not think that case	من فکر نمی کردم که مورد
I turned and ran to the mouth of the alley	برگشتم و به سمت دهانه کوچه دویدم
I will never forget those moments	هرگز آن لحظات را فراموش نمی کنم
A candle burns on the bedside table	شمعی روی میز تخت سوخت
I get one step closer to him	یک قدم به او نزدیک تر می شوم
I want to say that the following is a mixture	می خواهم بگویم که زیر مخلوط است
I want to be there right now	من می خواهم همین الان آنجا باشم
I wish he was here to enjoy it	کاش او هم اینجا بود تا از این کار لذت ببرد
I think they still are	من فکر می کنم آنها هنوز هستند
I may try something else this time	ممکن است این بار چیز دیگری را امتحان کنم
Today I want to take care of the car	امروز میخواهم از ماشین مراقبت کنم
I know you said bring your swimming equipment	میدونم گفتی وسایل شنامو بیار
A second passed and it faded a little	یک ثانیه گذشت و کمی محو شد
I was hit from behind and knocked out	از پشت ضربه خوردم و ناک اوت شدم
I have lived a long life and seen all kinds of creatures	من عمر طولانی داشته ام و انواع و اقسام موجودات را دیده ام
From what it is to be human	از آنچه انسان بودن است
I encourage you to check it out here	من شما را تشویق می کنم که آن را در اینجا بررسی کنید
A single particle is always a particle, never a wave	یک ذره منفرد همیشه یک ذره است، هرگز یک موج
A magnificent purple tie lit up everything	یک کراوات بنفش با شکوه همه چیز را روشن کرد
A news story tends to move in waves	یک خبر تمایل دارد به صورت موجی حرکت کند
I officially hate myself	من رسما از خودم متنفرم
A world to which the crow did not matter much	دنیایی که کلاغ نسبت به آن اهمیت چندانی نداشت
I grew up seeing it a thousand times	هزار بار با دیدنش بزرگ شدم
The athlete is unable to stand	ورزشکار قادر به ایستادن نیست
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
I am very satisfied with the creation of these images	من از ایجاد این تصاویر بسیار رضایت دارم
I encountered two problems	من به دو مشکل برخورد کردم
I hoped you did not intend to run away	امیدوار بودم قصد فرار نداشته باشی
I know you can not hear me now	من می دانم که شما اکنون نمی توانید صحبت های خود را بشنوید
I tried not to live	سعی کردم ساکن نشوم
A construction or scientific scenario	یک سناریوی ساخت و ساز یا علمی
I was glad to see that he was cautious	از اینکه دیدم او محتاط است خوشحال شدم
A quarter later he raised his head	یک ربع بعد سرش را بلند کرد
I think he drowned in everything today	من فکر می کنم که او امروز از همه چیز غرق شد
I will not suffer from it	من به آن دچار نمی شوم
The property consists of six buildings near the original structure	این ملک شامل شش ساختمان در نزدیکی سازه اولیه است
I need your help to make sure this does not happen	من به کمک شما نیاز دارم تا مطمئن شوم که این اتفاق نمی افتد
I will not hand it over to him	من آن را به او تسلیم نمی کنم
I just saw him, I just heard him, I just felt him	فقط او را دیدم، فقط او را شنیدم، فقط او را حس کردم
I tried to hold my breath	سعی کردم نفسش را حفظ کنم
They often started by addressing the recipient	آنها اغلب با خطاب به گیرنده شروع می کردند
I looked in the mirror	نگاهی به آینه انداختم
I caress her and call out precious names	نوازشش می کنم و اسم های گرانبها را صدا می کنم
I think he loves her	من فکر می کنم او او را دوست دارد
I have to be on my way now, gentlemen	الان باید در راه باشم، آقایان
A faint click is heard	صدای کلیک ضعیفی به گوش می رسد
I wanted to crawl into a corner and hide	می خواستم به گوشه ای خزیدم و پنهان شوم
I should not hold back the tears	نباید جلوی اشک را بگیرم
I can not hide all day here	من نمی توانم تمام روز را اینجا پنهان کنم
They played their first season without a coach	آنها اولین فصل خود را بدون سرمربی بازی کردند
I do not think it will ever change	من فکر نمی کنم که هرگز تغییر کند
I dream of going to war and being killed	من رویای حضور در جنگ و کشته شدن را دارم
I can not go to dinner	من نمیتونم برم شام
I am allowed to seal some souls	من اجازه دارم برخی از روح ها را مهر و موم کنم
I loved him but it only makes him more dangerous	من او را دوست داشتم اما این فقط او را خطرناک تر می کند
I heard two men swearing and running to the front	شنیدم دو مرد فحش می دادند و می دویدند جبهه
I can not do this alone	من به تنهایی نمی توانم این کار را انجام دهم
I had to cry a little there	آنجا مجبور شدم کمی گریه کنم
I know you have lost your loved ones	می دانم که نزدیک ترین های خود را از دست داده ای
I could hardly see anyone walking towards me	به سختی می توانستم کسی را ببینم که به سمتم می رود
I think he will always stay with me	فکر می کنم همیشه با من خواهد ماند
I think he still cares about you	من فکر می کنم او هنوز هم به شما اهمیت می دهد
A woman from the group shouted	یک زن از گروه فریاد زد
I think significantly new you rejected the address	من فکر می کنم به طور قابل توجهی جدید شما آدرس را رد کردید
A man does not run for his money	یک مرد برای پولش دویده نمی شود
I shook hands with them one by one	با تک تکشون دست دادم
I had a very attentive audience	من مخاطب بسیار توجهی داشتم
I sincerely hope you just forgot about this	من صمیمانه امیدوارم که شما فقط این را فراموش کرده باشید
I could not give up alcohol	من نمی توانستم مشروب را رها کنم
I locked the door and practically wanted to faint	در را قفل کردم و عملاً می خواستم بیهوش شوم
A surprised and almost angry stare	یک خیره متعجب و تقریباً عصبانی
Slit in the left wall	شکافی در دیوار سمت چپ
A series of events that teach us things	مجموعه‌ای از رویدادها که به ما چیزهایی یاد می‌دهند
I like to save money	من دوست دارم پول پس انداز کنم
He did not go back to bed	او به رختخواب برنگشت
I want a photo in which we are both happy	من یک عکس می خواهم که در آن هر دو خوشحال باشیم
I know he can do more	من می دانم که می تواند کارهای بیشتری انجام دهد
I threw the beam inside but it did not hit anything	پرتوم را به داخل پرتاب کردم اما به چیزی اصابت نکرد
I just could not resist this temptation	من فقط نتوانستم با این وسوسه مبارزه کنم
I bite my lower lip	لب پایینم رو گاز میگیرم
I would be an idiot to do that	من یک احمق خواهم بود که این کار را انجام دهم
I'm thinking about it again	دوباره دارم بهش فکر میکنم
I expected at least one of them to return home	انتظار داشتم حداقل یکی از آنها به خانه برگردد
I slowly lift the blanket, scared to look	به آرامی پتو را بلند می کنم، می ترسم نگاه کنم
I received several definitions	چندین تعریف دریافت کردم
I became more and more like a bear every day	من هر روز بیشتر و بیشتر شبیه یک خرس شدم
I am the last prophet	من آخرین پیامبرم
I do not wear this	من این را نمی پوشم
I kept my eyes closed and allowed myself to wander	چشمانم را بسته نگه داشتم و به خودم اجازه دادم سرگردان شوم
All you have to do is listen	تنها کاری که باید انجام دهید این است که گوش کنید
I can be content with what you bring me	من می توانم به آنچه برایم آورده ای بسنده کنم
If he said I would tell you about it	اگر می گفت در مورد آن به شما می گفتم
I found a note for you on the kitchen counter	روی پیشخوان آشپزخانه یادداشتی برای شما پیدا کردم
I will teach you what is needed	من به شما در مورد آنچه مورد نیاز است آموزش خواهم داد
I shake my head and close the door on him	سرم را تکان می دهم و در را روی او می بندم
A jewel that burns slowly in nature	جواهری که به آرامی می سوزد در طبیعت
I would love to die the first week	من خیلی دوست داشتم هفته اول بمیرم
I could not be close	نتونستم نزدیکت باشم
I want to go somewhere and see things	من می خواهم به جاهایی بروم و چیزهایی را ببینم
I lay down next to him	دراز کشیدم کنارش
I ran to the bathroom and closed the door	به حمام فرار کردم و در را بستم
In fact, it's a little obvious to me	در واقع، برای میل من کمی واضح است
I know you question most of your game	من می دانم که شما بیشتر از بازی خود را زیر سوال می برید
I will not punish you severely	من شما را به شدت مجازات نمی کنم
I went and shook the glass out of the blanket	رفتم و لیوان را از پتو تکان دادم بیرون
I wondered what he really thought	تعجب کردم که او واقعاً چه فکر می کند
I wanted to satisfy him	میخواستم راضیش کنم
I could not be with anyone	نمیتونستم کنار کسی باشم
I begin to hear a voice talking to me	شروع به شنیدن صدایی می کنم که با من صحبت می کند
The horrible weather that is happening here	حال و هوای هولناکی که اینجا در حال وقوع است
I still have many friends in this city	من هنوز دوستان زیادی در این شهر دارم
I tossed the blanket aside	پتو را به کناری انداختم
However, a large part of those walls remain	با این حال بخش بزرگی از آن دیوارها باقی مانده است
I did not know his younger partner	من شریک کوچکترش را نمی شناختم
I hesitated and looked at the club	تردید کردم و به باشگاه نگاه کردم
I really wanted her to be well	خیلی دلم میخواست حالش خوب باشه
I did not lose this fight	من این مبارزه را نمی باختم
We can not avoid confusion	ما نمی توانیم از سردرگمی جلوگیری کنیم
A small crater can now be seen in the distance	اکنون یک دهانه کوچک از دور دیده می شود
I smile and reach out to him	لبخند می زنم و دستم را به سمتش دراز می کنم
I did not want to hear anymore	دیگه نمیخواستم بشنوم
I never, ever heard that gentle voice again	من هرگز، هرگز آن صدای ملایم را دوباره نشنیدم
I picked up my phone and checked the messages	گوشیم را در آوردم و پیغام ها را چک کردم
I could not know the answers	نمی توانستم جواب ها را بدانم
I know he wants to help	من می دانم که او می خواهد کمک کند
I probably can not do the whole army	من احتمالاً نمی توانم کل ارتش را انجام دهم
I could not believe he was finally released	باورم نمی شد بالاخره آزاد شد
I tried to prevent it	سعی کردم از آن جلوگیری کنم
A search team will be there in fifteen minutes	یک تیم جستجو در عرض پانزده دقیقه آنجا خواهد بود
I sometimes feel very hurt	من گاهی خیلی احساس آسیب می کنم
I never really understood why	من واقعاً هیچ وقت نفهمیدم چرا
I kept pointing out when he went wrong	من مدام به این نکته اشاره می‌کردم که او چه زمانی مسیر را اشتباه گرفته است
I could not bear to go out	حوصله نداشتم برم بیرون
I press the third floor button	دکمه طبقه سوم را فشار می دهم
Bloody tears flowed down his cheeks	اشک خونی روی گونه اش جاری شد
I promise to make up for it	قول میدم جبرانش کنم
I thought it was only eleven o'clock	فکر کردم ساعت فقط یازده بود
I expect you could not	انتظار دارم نتونستی
I laughed even though it hurt	من خندیدم با اینکه این کار برایم دردناک بود
I automatically overcome each of them	من به طور خودکار بر هر یک از آنها غلبه می کنم
I probably can not understand why	من احتمالا نمی توانم بفهمم چرا
I could not take my eyes off	نمی توانستم چشمانم را بردارم
I will be waiting for you there	من آنجا منتظر شما خواهم بود
I was determined to break you	مصمم بودم تو را بشکنم
I know everything about him	من همه چیز را در مورد او می دانم
I hope you follow	امیدوارم دنبال کنی
I have never set foot outside the city	من هرگز پا به خارج از شهر نگذاشته ام
A woman trying to control her little sister	زنی که سعی می کند کنترل خواهر کوچکش را حفظ کند
I noticed that his color is normal, his body is warm	متوجه شدم رنگش معمولی است، بدنش گرم است
I did not know you were coming out here	نمیدونستم داری اینجا میای بیرون
I can hardly get here	من به سختی می توانم به اینجا برسم
Maybe I was invisible	شاید نامرئی بودم
I could still feel the pleasant sting between my legs	هنوز نیش دلپذیر را بین پاهایم حس می کردم
I locked myself on the way out of the house	در راه خروج در خانه را قفل کردم
The company applied for a tender for aluminum and steel	این شرکت برای مناقصه آلومینیوم و فولاد درخواست کرد
I brought a friend here	دوستی را آوردم اینجا
I looked at all the empty spaces	نگاهی به همه جاهای خالی انداختم
I want to laugh because of my circumstances	به خاطر شرایطم دلم می خواهد بخندم
I knew he could feel the pain in my expression	می دانستم که او می تواند درد را در بیان من حس کند
Many people were really interested in this offer	بسیاری از مردم واقعاً به این پیشنهاد علاقه داشتند
Finally I got up and went back to him	بالاخره بلند شدم و برگشتم سمتش
I was having nightmares	داشتم کابوس می دیدم
I could not bear to share you today	طاقت نداشتم امروز تو را به اشتراک بگذارم
Even then I knew you were not made for each other	حتی آن موقع هم می دانستم که شما برای هم ساخته نشده اید
There was a sign of impatience in his tone	نشانه ای از بی حوصلگی وارد لحنش شده بود
But it was definitely time to move on	اما قطعا وقت آن رسیده بود که ادامه دهیم
I like to feel it in my hands	دوست دارم آن را در دستانم حس کنم
I pick up my bowl and join him at the table	کاسه ام را برمی دارم و به او سر میز می پیوندم
I am not an expert in anything	من در هیچ کاری متخصص نیستم
I can not wait to talk to you	من نمی توانم صبر کنم تا با شما صحبت کنم
I wanted to close my eyes but could not	می خواستم چشمانم را بفشارم اما نشد
I put my hand on my stomach	دستم را روی شکمم می گذارم
I turned my head and walked in our backyard	سرم را برگرداندم و در حیاط خانه مان حرکت کردم
I teach you to feed	من به شما یاد می دهم که غذا بدهید
I could not imagine my life without them!	نمی توانستم زندگی ام را بدون آنها تصور کنم!
This may be convenient for them	این ممکن است برای آنها مناسب باشد
I'm going to bed soon	من به زودی به رختخواب می روم
I want to help you in this way	من می خواهم در این راه به شما کمک کنم
I was afraid of leading people	من از هدایت مردم وحشت داشتم
I tried to protect you, and I failed	من سعی کردم از شما محافظت کنم، و شکست خوردم
I was not sick one day	من یک روز مریض نبودم
I can say that he still enjoys this title	می توانم بگویم که او هنوز از این عنوان لذت می برد
I celebrated him	من او را جشن گرفتم
I love him with all my being	من او را با تمام وجودم دوست دارم
I realized that there is a special relationship between them	متوجه شدم که رابطه خاصی بین آنها وجود دارد
The principle of church reservation required his resignation	اصل رزرو کلیسایی مستلزم استعفای او بود
I tried to warn them	سعی کردم به آنها هشدار دهم
I was here to listen	من اینجا بودم تا گوش کنم
I was still the same	من هنوز همون بودم
I'm not strong and fast	من قوی و سریع نیستم
I did not see anyone or anything	من هیچ کس و چیزی را ندیدم
I should not have agreed with that	من نباید با این موضوع موافقت می کردم
I never saw your smile	تا ابد لبخندت را ندیدم
I read it in its entirety	من آن را به طور کامل خواندم
I know this textbook inside and out	من این کتاب درسی را در داخل و خارج می شناسم
I was lying on the bed	روی تخت دراز کشیده بودم
I went from that area into an empty room	از آن منطقه به داخل یک اتاق خالی رفتم
I was dragged for a burnt lamp	برای چراغ سر سوخته کشیده شدم
I did not intend to take another pair	قصدم این نبود که جفت دیگری بگیرد
I did not want to face it	من نمی خواستم با آن روبرو شوم
A young girl is standing next to him holding his hand	دختر جوانی در کنارش ایستاده و دستش را گرفته است
I know they are coming after me	من می دانم که آنها به دنبال من می آیند
I also knew this was not good	من هم می دانستم که این خوب نیست
I would like them to do that	من دوست دارم آنها این کار را انجام دهند
I wonder, is there a connection?	تعجب می کنم، آیا ارتباطی وجود دارد؟
A man had landed on it	مردی روی آن فرود آمده بود
I can no longer fight the tears	دیگر نمی توانم با اشک ها مبارزه کنم
I lost my balance and fell forward	تعادلم را از دست دادم و به جلو افتادم
A smile of calmness appeared on his lips	لبخندی از آرامش بر لبانش نقش بست
I was eager to return	مشتاق بودم برگردم
A girl liked my shirt	دختری از پیراهن من خوشش آمد
The piece appears to have been c	قطعه به نظر می رسد ج بوده است
A team comes to you	یک تیم برای شما می آید
I kind of completely forgot about this	من به نوعی این را کاملا فراموش کردم
I ran into the storm and felt around me	به طوفان دویدم و اطرافم را احساس کردم
I shrugged my shoulders	شانه ای آزمایشی به آن بالا انداختم
I forgot to delete a point	فراموش کرده بودم یک نقطه را حذف کنم
I think we're late now	فکر کنم الان دیر اومدیم
The main project is completed	پروژه اصلی تکمیل شده است
I was comfortable anyway	به هر حال راحت بودم
I believe they are looking for something familiar	من معتقدم که آنها به دنبال چیزی آشنا هستند
I am a businessman and your government pays cash	من یک تاجر هستم و دولت شما پول نقد می پردازد
Other than that I can not believe	غیر از این نمی توانم باور کنم
Traditional marriage	ازدواج سنتی
I love the way you ask your questions	من عاشق نحوه بیان سوالاتتان هستم
I said this is a very secluded place	گفته ام اینجا جای بسیار خلوتی است
I assure you that my check is good	من به شما اطمینان می دهم که چک من خوب است
I try to treat people with respect	من سعی می کنم با مردم با احترام رفتار کنم
Maybe a little valuable	شاید کمی با ارزش
I do not agree with what he said	من با چیزهایی که او گفت موافق نیستم
I could not stay in bed	نمیتونستم تو تخت بمونم
I kept these in his closet	اینها را در کمدش نگه داشتم
I bet you were a beautiful and interesting child	شرط می بندم بچه زیبا و جالبی بودی
I look at the wall calendar	به تقویم دیواری نگاه می کنم
I loved his treasures and I loved to collect my treasures	من گنج های او را دوست داشتم و دوست داشتم گنج های خود را جمع آوری کنم
I was going to get ice cream	قرار بود بستنی بگیرم
I can not go another day without saying it	نمی توانم یک روز دیگر بدون گفتن آن بروم
I know he was sleepy too	می دانم که او هم خواب آلود بود
However, I need you to come home	با این حال، من به شما نیاز دارم که به خانه بیایید
A human can not protect you	یک انسان نمی تواند از شما محافظت کند
I made it at the age of nineteen	در نوزده سالگی درستش کردم
I really enjoyed how you fell in love with yourself	من خیلی لذت بردم که چطور با خودت عشق ورزیدی
I'm here to do more research	من اینجا هستم تا بیشتر تحقیق کنم
I have not been to my office for weeks now	الان هفته هاست که به دفترم نرفته ام
I really only listen to my friends	من واقعا فقط به دوستانم گوش می دهم
I did not appear alone this time	این بار به تنهایی ظاهر نشدم
I want to be alone with you	میخواهم با تو تنها باشم
I do not seem to be able to focus on the search	به نظر نمی رسد که نمی توانم روی جستجو تمرکز کنم
I picked up a piece of paper from my desk drawer	یک کاغذ از کشوی میزم برداشتم
I slept very well last night	دیشب خیلی خوب خوابیدم
Maybe I'll come back later	شاید بعدا برگردم
I think this initial episode will take about fifteen minutes	فکر می کنم این قسمت اولیه حدود پانزده دقیقه طول خواهد کشید
I did not get it	من آن را در نیاورده ام
I know he only lasted thirty days	من می دانم که او فقط سی روز دوام آورد
So was a city	یک شهر هم همینطور بود
I can tell when he is lying	من می توانم تشخیص دهم که او چه زمانی دروغ می گوید
A design should show a clear idea	یک طرح باید یک ایده واضح را نشان دهد
I have many family members there	من اعضای خانواده زیادی آنجا دارم
I took another drink from my glass	یک نوشیدنی دیگر از لیوانم برداشتم
He considered this choice an honor	وی این انتخاب را افتخار دانست
I moved to have a better view	حرکت کردم تا دید بهتری داشته باشم
I did not think of anything else	به هیچ چیز دیگری فکر نکردم
I did not feel anything else	چیز دیگری حس نکردم
I looked back and continued my work	به عقب نگاه کردم و به کارم ادامه دادم
A professional athlete works full time	یک ورزشکار حرفه ای تمام وقت کار می کند
I want you to stay away from his house	می خواهم از خانه او دوری کنی
I try to remember the night before	سعی می کنم شب قبل را به یاد بیاورم
I do not have a deep understanding	من درک عمقی ندارم
I want you to respect me	می خواهم به من احترام بگذاری
I noticed that it brings us to the exit	متوجه شدم که ما را به سمت در خروجی می آورد
I insisted on checking the records again, poor thing	اصرار کردم دوباره سوابق را چک کند بیچاره
I was happy to be a part of it	خوشحال بودم که بخشی از آن بودم
I even felt my own shadow pass by me	حتی حس کردم سایه خودم از کنارم می گذرد
I worked for all the big dogs	من برای همه سگ های بزرگ کار کردم
I have to help her release the water	من باید کمک کنم آب او را آزاد کند
I still have some time	من هنوز کمی وقت دارم
I will not wait any longer	دیگر منتظر نخواهم ماند
I checked and made a bet	چک کردم و روی یک شرط گذاشتم
Others guessed higher	دیگران بالاتر حدس زدند
I guess they have it under control	من حدس می زنم آنها آن را تحت کنترل دارند
I took it in the palm of my hand	آن را در کف دستم گرفتم
I can not say more about it	نمی توانم بیشتر در مورد آن بگویم
Destiny is obvious	تقدیر آشکار است
I did this two or three times	من این کار را دو سه بار انجام دادم
I focused heavily on that switch and wanted it to move	من به شدت روی آن سوئیچ متمرکز شدم و می خواستم حرکت کند
I have to let him go into exile	باید اجازه بدهم که به تبعید برود
I only got two phone calls	من فقط دو تماس تلفنی گرفتم
I almost laughed at his choice to read	تقریباً به انتخاب او برای خواندن خندیدم
I had a gift for them	براشون هدیه داشتم
I have struggled with this all my life	من در تمام زندگی ام با این موضوع مبارزه کرده ام
I have to have one for myself	من باید یکی برای خودم داشته باشم
I had to speak to them very clearly	من باید خیلی واضح با آنها صحبت می کردم
A battle that he, like many, lost	نبردی که او هم مثل خیلی ها شکست خورد
I heard her crying most nights	اغلب شب ها گریه اش را می شنیدم
I think they are girls	فکر کنم دختر هستند
I can see them right in front of me	من می توانم آنها را درست در مقابل خود ببینم
I saw him take a step towards me	دیدم قدمی به سمتم برداشت
I can usually find it	من معمولاً می توانم آن را پیدا کنم
I was always worried	من همیشه نگران بودم
I try to fix them as much as possible	من سعی می کنم تا آنجا که ممکن است آنها را درست کنم
I rubbed my hands together	دستامو به هم مالیدم
I saw him real last night	دیشب او را واقعی دیدم
I just cared about something, everything	من فقط از چیزی مراقبت می کردم، همه چیز است
A mixture of blood and fire flowed from the wound	مخلوطی از خون و آتش از زخم جاری شد
I was generally popular at school	من عموماً در مدرسه محبوب بودم
I could see the metal ring moving a little	می توانستم حلقه فلزی را ببینم که کمی حرکت می کند
I will not have sex with anyone yet	من هنوز با کسی رابطه جنسی نخواهم داشت
I wanted to be beautiful for her	من می خواستم برای او زیبا باشم
I came back for the funeral and had no idea	برای تشییع جنازه برگشتم و هیچ نظری نداشتم
I was even hesitant to mention it to you	من حتی در ذکر آن برای شما تردید داشتم
A bright red light flashed and disappeared	یک نور قرمز روشن جرقه زد و از بین رفت
This was his last victory	این آخرین پیروزی او بود
I decided that meant that nothing should be kept from me	من تصمیم گرفتم که به این معنی است که چیزی نباید از من نگه داشته شود
I can not emphasize how fast we have to act	نمی توانم تاکید کنم که چقدر سریع باید عمل کنیم
I was finally able to rest	بالاخره تونستم استراحت کنم
I hope you know how talented and special you are	امیدوارم بدانید که چقدر با استعداد و خاص هستید
I broke in a run and turned the corner	من در یک دویدن شکستم و به گوشه چرخیدم
I know this truck well	من این کامیون را به خوبی می شناسم
I looked at each person	به تک تک افراد نگاه کردم
I was a farmer when I was young	من در دوران جوانی کشاورزی می کردم
I remember something about it	من چیزی در مورد آن به یاد دارم
I put him in and well	من او را داخل می کنم و خب
The life that was supposed to be his	زندگی ای که قرار بود مال او باشد
When he has a bad day, I can feel it	وقتی او روز بدی را سپری می کند، می توانم آن را حس کنم
I will describe the monkey as it appeared in daylight	من میمون را همانطور که در نور روز ظاهر شد توصیف خواهم کرد
I thought about becoming a professional, but you know	من به حرفه ای شدن فکر کردم، اما می دانید
I went straight to the chicken soup recipe	من مستقیماً به سراغ دستور پخت سوپ مرغ رفتم
I guess Mom had given up	حدس می زنم مامان منصرف شده بود
I do not know anyone anymore	من دیگر کسی را نمی شناسم
I was more interested in his blue shirt	من بیشتر به پیراهن آبی او علاقه داشتم
I feel like something was left inside	احساس می کنم چیزی داخلش رها شد
I stand for a few minutes to catch my breath	چند دقیقه ای می ایستم تا نفس تازه کنم
I have my homework to do	من تکالیفم را برای انجام دادن دارم
I will not have a problem	من مشکلی نخواهم داشت
These days I am finding it myself	این روزها خودم دارم آن را پیدا می کنم
I will show in the same area and price range	من در همان منطقه و محدوده قیمت نشان خواهم داد
I stared at the light in front of me	به نور مقابلم خیره شدم
I only share data	من فقط داده ها را به اشتراک می گذارم
See you tomorrow afternoon	فردا بعدازظهر میبینمت
I know you're watching somewhere	من می دانم که شما در جایی تماشا می کنید
A number of changes were made to the songs	تعدادی تغییرات در آهنگ ها ایجاد شد
I still did not want to choose	من هنوز نمی خواستم انتخاب کنم
I tried to put it together	سعی کردم آن را با هم جمع کنم
A tear rolled down her cheek	یک قطره اشک روی گونه اش غلتید
I want you to be with me	میخوام با من باشی
I scared the dogs away	جای خالی سگ ها را ترساندم
I did not find this really funny	من واقعاً این موضوع را خنده دار ندیدم
I got up and started walking	بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن
I started riding	شروع کردم به سوارشدن
I wanted to say something, anything	می خواستم چیزی بگویم، هر چیزی
The other two characters help the player in the game	دو شخصیت دیگر به بازیکن در بازی کمک می کنند
I told them there was absolutely no one there	من به آنها گفتم مطلقاً هیچ کس آنجا نیست
I am one of those princes	من هم یکی از آن شاهزادگان هستم
I also went to church on weekends	من هم آخر هفته به کلیسا می رفتم
I just did not know how to tell you	فقط نمیدونستم چطوری بهت بگم
He is my greatest hero	او بزرگترین قهرمان من است
I was really losing	واقعا داشتم از دست میدادم
I had to find you again	مجبور شدم دوباره پیدات کنم
I was afraid that everyone would want to hurt me	می ترسیدم همه بخواهند به من صدمه بزنند
I thought someone was following me home	فکر می کردم یکی دنبالم اومده خونه
I was curious too	من هم کنجکاو بودم
I was attracted to him	جذبش شدم
In general, he was a less than impressive witness	به طور کلی او شاهدی کمتر از تاثیرگذار بود
I will defeat him in another way	من او را به شکل دیگری شکست خواهم داد
I mentioned this a few weeks ago	من چند هفته پیش به همین موضوع اشاره کردم
I just wanted a garden	من فقط یک باغ می خواستم
A book of jokes can make it easier to laugh together	یک کتاب جوک می تواند خندیدن با هم را آسان تر کند
Abyss won the competition	Abyss برنده مسابقه در این رویداد شد
There were few protests	اعتراضات کمی وجود داشت
I wanted to kiss her	می خواستم به او بوسه بزنم
I think this will be a great adventure	من فکر می کنم این یک ماجراجویی بزرگ خواهد بود
I was not strong enough to defend them	من آنقدر قوی نبودم که از آنها دفاع کنم
I'm getting black coffee and I want Scotch	قهوه سیاه می گیرم و اسکاچ می خواهم
I never knew their numbers would be so strong	هرگز نمی دانستم که تعداد آنها اینقدر قوی شده است
I guess it hasn't really hit me yet	حدس می‌زنم هنوز واقعاً به من ضربه نزده است
I did not have this opportunity before	من قبلا این فرصت را نداشتم
A dirty plant grows towards warm and bright sunlight	یک گیاه کثیف به سمت نور گرم و روشن خورشید رشد می کند
I retired at a good level	در سطح خوبی بازنشسته شدم
The part you could never show	بخشی که هرگز نتوانستی نشانش دهی
I really did not have time to argue with him then	آن موقع واقعاً وقت نداشتم با او بحث کنم
I was not allowed to see him	اجازه دیدن او را نداشتم
I moved from map point to map point	من از نقطه نقشه به نقطه نقشه حرکت کردم
I think he was very scared	فکر کنم خیلی ترسیده بود
I was trying to bother you	داشتم سعی میکردم اذیتت کنم
I did not have to return to my previous job	مجبور نبودم به شغل قبلی برگردم
I never know what he wishes for	من هرگز نمی دانم او چه آرزویی دارد
I was shocked and pulled back	شوکه شدم عقب کشیدم
I can not control myself	نمی توانم خودم را کنترل کنم
I never understood what he saw in her	من هرگز نفهمیدم که او در او چه دید
I almost threw myself at him	تقریباً خودم را به سمت او پرتاب کردم
I separate the mouse from its chest	موش را از سینه اش جدا می کنم
I choose door number three	من درب شماره سه را انتخاب می کنم
I have no intention of becoming famous	من هیچ قصدی برای معروف شدن ندارم
A real man wanted to control his women	یک مرد واقعی خواهان کنترل زنان خود بود
I won this time	من این بار پیروز شدم
I think these are quite attractive	به نظر من اینها کاملاً جذاب هستند
I hope you see what you have done	امیدوارم کارهایی که انجام داده اید را ببینید
I spoke with emotion	با احساس حرف زدم
I left the door	در را رها کردم
I went closer and bent down to listen	نزدیکتر رفتم و خم شدم تا گوش کنم
I had an experimental and mischievous mood	حال و هوای تجربی و شیطونی داشتم
I want to know how to create weapons like theirs	من می خواهم بدانم چگونه سلاح هایی مانند سلاح های آنها ایجاد کنم
I was not physically injured, but my chest hurt	من از نظر جسمی آسیب ندیدم، اما سینه ام درد می کرد
I love my husband more than anything in this world	من شوهرم را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارم
I never thought our neighbors would behave like that	هرگز فکر نمی کردم همسایه های ما اینطور رفتار کنند
I wanted to stay forever	می خواستم برای همیشه بماند
I needed to taste his mouth again	نیاز داشتم دوباره طعم دهانش را بچشم
I want to be there when asked	وقتی سوال می پرسند می خواهم آنجا باشم
I can very well respect what you saw there	من به خوبی می توانم به آنچه شما در آنجا دیدید احترام بگذارم
I was like a kid in a pastry shop	من مثل یک بچه در مغازه شیرینی فروشی بودم
I really enjoyed staying in the apartment	من واقعا از اقامت در آپارتمان لذت بردم
I just chose to put it aside at that moment	من فقط در آن لحظه انتخاب کردم که آن را کنار بگذارم
I treat her like a queen	من با او مانند ملکه ای که هست رفتار می کنم
I understand your work now	من الان کار شما را می فهمم
I was tired and relieved	خسته بودم و خیالم راحت شد
I wish revenge for the loss of my father	آرزوی انتقام از دست دادن پدرم را دارم
I have to wash my sheets today	امروز باید ملحفه هایم را بشورم
I find this encouraging	من این را دلگرم کننده می دانم
I have had them in abundance and more	من آنها را به وفور و بیشتر داشته ام
I hope my voice is more normal	امیدوارم صدایم عادی تر باشد
I did not vote for him	من به او رای ندادم
I have to talk to you	من باید با شما صحبت کنم
The proposed highway was never built	بزرگراه پیشنهادی هرگز ساخته نشد
I wanted to lose weight	می خواستم وزن کم کنم
I see why you feel that way	میبینم چرا اینطوری احساس میکنی
I just want a real friend	من فقط یه دوست واقعی میخوام
I mean, they always fill you up	منظورم این است که آنها همیشه شما را پر می کنند
He said to himself: I will definitely take it	به خودش گفت: حتما دارم میگیرم
I myself am other than God	من خودم جز خدا هستم
I needed this experience to grow up	من برای بزرگ شدن به این تجربه نیاز داشتم
I pushed the door and we entered together	در را هل دادم و با هم وارد شدیم
You analyze their dreams	شما رویاهای آنها را تحلیل می کنید
I kind of improved the process	من به نوعی روند را بهبود بخشیدم
I lost my hand	دستم را از دست دادم
I hope he did not accidentally lower the roof	امیدوارم به طور تصادفی سقف را پایین نیاورد
I can be comfortable tomorrow	فردا میتونم راحت باشم
I was sitting far behind	خیلی عقب نشسته بودم
I want to be able to trust you	من می خواهم بتوانم به شما اعتماد کنم
I can not understand him lately	من اخیراً نمی توانم او را بفهمم
The theory that answered	نظریه ای که جواب داد
B leaned back and sighed	ب به عقب خم شد و آهی کشید
I sit at the table and start eating	روی میز می نشینم و شروع به خوردن می کنم
I always hoped it would never come to that conclusion	همیشه امیدوار بودم که هرگز به این نتیجه نرسد
I had no doubt he would open them and read them	شک نداشتم آنها را باز می کند و می خواند
The child is pulled in the right direction	کودک به سمت خوبی کشیده می شود
A corpse could not physically harm you	یک جسد نمی توانست از نظر جسمی به شما آسیب برساند
I stared at my empty bottle	به بطری خالی ام خیره شدم
O grave, where is your victory?	ای قبر، پیروزی تو کجاست
I had neither a job nor a vision	من نه شغلی داشتم و نه چشم اندازی
Strong winds can move it	باد شدید می تواند آن را جابجا کند
I could not concentrate, the numbers did not make sense	نمی توانستم تمرکز کنم، اعداد و ارقام معنی نداشت
I do not even understand what is really going on	من حتی نمی فهمم واقعا چه خبر است
I shout again, savagely, hoping that someone will follow me	دوباره فریاد می زنم، وحشیانه، به امید اینکه کسی به دنبالم بیاید
I used special tools	از وسایل خاصی استفاده کردم
I was beaten constantly	من مرتباً کتک می خوردم
I was totally confused	کلا گیج شدم
I bought a very nice top	من یک تاپ بسیار زیبا خریدم
I love my boys very much	من پسرهایم را خیلی دوست دارم
I will follow with the main force	من با نیروی اصلی دنبال خواهم کرد
I could not watch that scene anymore	من دیگر نتوانستم آن صحنه را تماشا کنم
I explained your new rights to you	حقوق جدیدت رو برات توضیح دادم
I said take care of yourself	گفتم مواظب خودت باش
I did not tell my parents the full details	با پدر و مادرم به جزئیات کامل نگفتم
I promise, but for now you have to push	قول می دهم، اما فعلاً باید فشار بیاوری
I told them to give us privacy	به آنها گفتم به ما حریم خصوصی بدهند
I could not force myself	نمی توانستم خودم را مجبور کنم
It was the first use of this name	اولین استفاده از این نام بود
I was never a funny person	من هیچ وقت آدم بامزه ای نبودم
I had to move or risk an accident	مجبور شدم حرکت کنم یا خطر تصادف کنم
I play for about an hour	من حدود یک ساعت بازی می کنم
I am an efficient killer	من یک قاتل کارآمد هستم
I was shocked to discover that it was the man's soul	با شوک متوجه شدم که روح آن مرد است
I weed and it rains and they grow more	من علف هرز می کنم و باران می بارد و آنها بیشتر رشد می کنند
Even like last time, my tongue burns	حتی مثل دفعه قبل زبانم میسوزد
I could not focus on anything	نمی توانستم روی چیزی تمرکز کنم
I could taste the salt	من می توانستم طعم نمک را بچشم
I think other people agreed	من گمان می کنم که افراد دیگری نیز با این دیدگاه موافق بودند
A few things had caught his eye	چند مورد توجه او را جلب کرده بود
I was nervous and worried	عصبی و نگران بودم
I would like you to give me a chance	دوست دارم به من فرصت بدهی
The church is simple	کلیسا ساده است
I can do this for a few hours	من می توانم این کار را برای چند ساعت انجام دهم
I swim to the north shore	به سمت ساحل شمالی شنا می کنم
I take a deep breath and continue	نفس عمیقی می کشم و ادامه می دهم
I said six and then corrected myself to seven	گفتم شش و بعد خودم را به هفت اصلاح کردم
I'm serious now too	من هم الان جدی هستم
I could take the whole business from them	من می توانستم کل تجارت را از آنها بگیرم
I'm getting to the bottom of my depression	دارم به پایین ترین نقطه افسردگیم میرسم
I was not paying attention	حواسم نبود
I wish I knew why the stars shine	آرزو داشتم بدانم چرا ستاره ها می درخشند
I have to take care of some things	من باید به بعضی چیزها رسیدگی کنم
I just needed an answer	من فقط به یک پاسخ نیاز داشتم
I used to be able to taste sin on my lips	قبلاً می توانستم طعم گناه را روی لبانم بچشم
I write for every human being	من برای هر انسانی می نویسم
I want the girl alive	من دختر را زنده می خواهم
I like to write about these things	من دوست دارم در مورد این چیزها بنویسم
I just could not get close to him	فقط نمیتونستم بهش نزدیک بشم
I knew these things about him	من این چیزها را در مورد او می دانستم
I spent a lot of time in this house	من زمان زیادی را در این خانه سپری کردم
I had people who needed protection	من افرادی داشتم که نیاز به محافظت داشتند
The exact number of casualties is unknown	آمار دقیق تلفات مشخص نیست
I dragged my truck into the cleared hallway	کامیونم را به داخل راهروی پاک شده کشیدم
I used to love this place	من قبلاً این مکان را دوست داشتم
A small satisfactory smile bent his lips	لبخند کوچک رضایت بخشی لب هایش را خم کرد
I close my eyes as tears flow	با سرازیر شدن اشک چشمانم را می بندم
I fell asleep on the couch	روی کاناپه خوابم برد
I jump on the concrete sidewalk	روی پیاده رو سیمانی پرش انجام می دهم
I was even expected to do that	حتی از من انتظار می رفت که این کار را انجام دهم
I hope to see you there	امیدوارم آنجا ببینمت
Much much much deeper connection	ارتباط بسیار بسیار عمیق تر
I had not caught them in the physical act of love	من آنها را در عمل فیزیکی عشق گیر نکرده بودم
I went back to study for a few moments	برای چند لحظه به مطالعه برگشتم
I thought this was just an extra package	من فکر کردم این فقط بسته اضافه است
I could not bear his regret either	من هم نتونستم تاسفش رو تحمل کنم
I'm sending you a message	براتون پیام میدم
The product of economics	محصول اقتصاد
I did not even try to lie down regularly	من حتی سعی نکردم مرتباً دراز بکشم
I no longer had anxiety or panic attacks	دیگر اضطراب یا حملات پانیک نداشتم
I was very tired and wanted to sleep	خیلی خسته بودم و می خواستم بخوابم
I can understand the enjoyment of the shower	من می توانم لذت بردن از دوش را درک کنم
I did not want to pay too much attention to myself	نمی خواستم خیلی به خودم توجه کنم
I pull the motorbike along the highway	موتور کنار بزرگراه را می کشم
A description of yourself	توصیفی از خودت
I hated him and everything he did	از او و تمام کارهایی که کرده بود متنفر بودم
This theory was eventually accepted by the board	این نظریه در نهایت توسط هیئت مدیره پذیرفته شد
I raise my face to him for a birthday kiss	برای یک بوسه تولد صورتم را به سمت او بلند می کنم
I have not heard this song for years	سالهاست این آهنگ را نشنیدم
I get up and start getting dressed	بلند می شوم و شروع به لباس پوشیدن می کنم
I did not realize this until the first child left	من تا زمانی که بچه اول رفت متوجه این موضوع نشدم
I see myself deeper in the closet with my thoughts	با افکارم خودم را عمیق‌تر در کمد می‌بینم
I pulled myself aside and his hand went to my chest	خودمو کنار کشیدم و دستاش رفت سمت سینه هام
I have prepared an evening meal for you	من برای شما یک عصرانه آماده کردم
I will be patient because you are worth it too	من صبور خواهم بود زیرا شما هم ارزشش را دارید
He called me very soon	خیلی زود با من تماس گرفت
I'm not talking about terrible danger for no reason	من از خطر وحشتناک بدون دلیل صحبت نمی کنم
Some of them were shown only by a few warriors	برخی از آنها فقط توسط چند جنگجو به نمایش درآمدند
However, something completely new came to me	با این حال، چیز کاملاً جدیدی بر من وارد شد
I'm not a chicken	من آدم جوجه نیستم
I think you just have to talk to him	فکر کنم فقط باید باهاش ​​حرف بزنی
I felt a pleasant warmth spread through me	احساس کردم گرمای دلپذیری در وجودم پخش شد
I can not help the enemy	من توان کمک به دشمن را ندارم
I did not know you loved them	نمیدونستم دوستشون داری
I feel proud to be associated with it	از اینکه با آن ارتباط دارم احساس غرور می کنم
I may lose my place	ممکن است جایم را از دست بدهم
I was not alone	من تنها نبودم
I defeated my first opponent	من اولین حریفم را شکست دادم
I will be his salvation	من نجات او خواهم بود
I am a model and a star in this industry	من در این صنعت، یک مدل و ستاره هستم
I wanted to be part of something that destroyed them	من می خواستم بخشی از چیزی باشم که آنها را از بین برد
I was the best witness they had	من بهترین شاهدی بودم که آنها داشتند
I let him pass without even reaching out	اجازه دادم حتی بدون دراز کردن دستی از کنارش عبور کند
I think that's very good	من فکر می کنم که خیلی خوب است
I nodded, immediately feeling selfish and getting worse	سرم را به علامت بله تکان دادم، بلافاصله احساس خودخواهی و بدتر شدن کردم
I got off and took my phone with me	پیاده شدم و گوشیمو با خودم بردم
I opened my mouth to give a warning	دهنم رو باز کردم تا یه هشدار بزنم
I took a deep breath and surrendered	نفس عمیقی کشیدم و تسلیمش شدم
I can almost see that one	من تقریبا می توانم آن یکی را ببینم
At first I thought this was the salary figure	من در ابتدا فکر می کردم که این رقم حقوق است
I just lay them down	من فقط آنها را دراز می کشم
I call him, but he's gone already	من او را صدا می زنم، اما او قبلاً رفته است
I just couldn't handle it right now	فقط الان نمیتونستم باهاش ​​کنار بیام
I saw him do this night after night	دیدم شب به شب این کار را می کند
A small pickup had melted to the frame	یک پیکاپ کوچک تا قاب ذوب شده بود
I never thought of him like that	هیچوقت اینطوری بهش فکر نکردم
I hope not too much	امیدوارم زیاد نباشد
I told him about my work plans	من در مورد برنامه های کاری خود به او گفتم
I think this is relevant to the current news	من فکر می کنم این مربوط به اخبار فعلی است
I lowered a peak and almost fell	قله ای را پایین آوردم و تقریباً سقوط کردم
I did not know the song but I was not surprised	آهنگ را نشناختم اما تعجب نکردم
I was practically right next to the witch	من عملا درست در کنار جادوگر بودم
I pressed the button and got ready to cross	دکمه را فشار دادم و آماده عبور شدم
I can tempt them with both	من می توانم آنها را با هر دو وسوسه کنم
I promise to be better	قول میدم بهتر باشم
I did not have another book	کتاب دیگری نداشتم
A funny thing to watch, as long as you think about it	یک چیز خنده دار برای تماشا، تا زمانی که در مورد آن فکر کنید
I can not tell you down here	اینجا پایین نمیتونم بهت بگم
I forced myself to calm down and open my mind	به زور خودم را آرام کردم و حواسم را باز کردم
A few weeks later, another was followed	چند هفته بعد، یکی دیگر دنبال شد
I was selfish	من خودخواه بودم
I begged, but all in vain	من التماس کردم، اما همه بیهوده
I laughed when my hands reached for the sky	وقتی دستانم به سمت آسمان دراز شد خندیدم
I just flipped the dimensions	من فقط ابعاد را بال زدم
The reason for his departure is unknown	دلیل خروج او مشخص نیست
I had run out of time	وقتم کم شده بود
I looked at my mother	نگاهی به مادرم انداختم
I know you want to save them	میدونم که میخوای نجاتشون بدی
I assure you, he misses you so much	من به شما اطمینان می دهم، او به شدت دلتنگ شده است
I did not give him much choice	من حق انتخاب زیادی به او ندادم
I did not have to throw anyone out	من مجبور نبودم کسی را بیرون بیاندازم
I look out until nightfall	تا شب به بیرون نگاه می کنم
I still need something from you	من هنوز به چیزی از شما نیاز دارم
I was worried about someone calling or doing something	نگران بودم که به کسی زنگ بزند یا کاری انجام دهد
I threw myself into reading it	من خودم را به مطالعه آن انداختم
Others were scared	دیگران ترسیده بودند
I looked at his face and waited in confusion	به صورتش نگاه کردم و منتظر گیجی بودم
I can easily do it for you	من به راحتی می توانم آن را برای شما انجام دهم
I was really upset	واقعا داشتم ناراحت میشدم
I really think he meant what he said	من واقعاً فکر می کنم منظور او چیزی بود که گفت
I will talk about them later	بعداً در مورد آنها خواهم گفت
I broke the lock and got on	قفل را شکستم و سوار شدم
I'm tired of all this boring stuff	من از این همه چیز خسته کننده خسته شده ام
I can not hide from my destiny forever	من نمی توانم برای همیشه از سرنوشت خود پنهان شوم
I will be proud to go that route	من افتخار خواهم کرد که آن مسیر را طی کنم
Suddenly I felt very isolated	ناگهان احساس کردم خیلی منزوی شدم
They did not give me any warning	هیچ تذکری به من ندادند
A small smile spread across his lips	لبخند کوچکی روی لبانش پخش شد
I have the same rank as him	من همان رتبه ای را دارم که او دارد
Several new enemy characters were also introduced	چندین شخصیت دشمن جدید نیز معرفی شدند
I did not know where these thoughts came from	نمی دانستم این افکار از کجا می آید
I knew we had not introduced ourselves to him	می دانستم که خودمان را به او معرفی نکرده بودیم
I even learn to ignore false hope	من حتی یاد می گیرم که امید کاذب را نادیده بگیرم
I want an answer now	الان جواب میخوام
I took it to mean something	من آن را به معنای چیزی گرفتم
I gave up that dream	من آن رویا را رها کردم
I got neutral because it was not what he expected	من بی طرف دریافت کردم زیرا آن چیزی که او انتظار داشت نبود
I actually started thinking outside	من در واقع شروع کردم به فکر کردن به بیرون
I keep everything soft and rough at the same time	من همه چیز را ملایم و در عین حال خشن نگه می دارم
I could not be angry with him	نمی توانستم از دست او عصبانی بمانم
I did not feel sorry for that woman	من برای آن زن متاسف نشدم
A man running, seeking refuge from the word	مردی در حال دویدن، به دنبال پناه بردن از کلمه
I think your office might have it	فکر می کنم دفتر شما ممکن است آن را داشته باشد
A forest surrounded the farm where they were standing	جنگلی اطراف مزرعه ای را که در آن ایستاده بودند احاطه کرده بود
I do not use you for your money	من از شما برای پول شما استفاده نمی کنم
I did not like this situation	من این وضعیت را دوست نداشتم
I am not someone who rushes into danger	من کسی نیستم که با عجله به خطر بیفتم
During this time he did not encounter enemy ships	در این مدت او با کشتی های دشمن روبرو نشد
I closed my eyes and took a deep breath	چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم
I know what he can do	من می دانم که او چه کاری می تواند انجام دهد
I work on my annual charity event	من روی رویداد خیریه سالانه خود کار می کنم
I must also wonder what they were doing here	من هم باید تعجب کنم که آنها اینجا چه کار می کردند
I have just finished all my research	من تمام تحقیقاتم را به تازگی تمام کرده ام
I really recommend this book	من واقعا این کتاب را توصیه می کنم
I have to stop feeling that way about him	من باید این احساس را نسبت به او متوقف کنم
I want to sell the yard and share the revenue	من می خواهم حیاط را بفروشم و درآمد آن را تقسیم کنم
A summer that ended in tragedy	تابستانی که با تراژدی به پایان رسید
I can import special effects	من می توانم جلوه های ویژه را وارد کنم
I was so excited that my shift was over	من خیلی هیجان زده بودم که شیفتم تمام شد
I had to look around first	اول باید به اطراف نگاه می کردم
A truck appears at the scene	یک کامیون در محل ظاهر می شود
They will also advise on digital radio migration	آنها همچنین در مورد مهاجرت رادیویی دیجیتال مشاوره خواهند داد
I tried to eliminate his indifference with my thoughts	سعی کردم با افکارم بی تفاوتی او را از بین ببرم
Fish can feel pain	ماهی می تواند درد را احساس کند
I should not satisfy them	من نباید رضایت آنها را جلب کنم
One before and one after	یک قبل و یک بعد
I looked at my feelings separately	احساساتم را جدا نگاه می کردم
I have not been there for several years	من چند سالی است که آنجا نرفته ام
I trained several leaders	من چندین رهبر را آموزش دادم
I should have thought positively	باید مثبت فکر می کردم
I feel pain on the way, killer	احساس می کنم دردی در راه است، قاتل
There is no evidence for such a right of precedence	هیچ مدرکی برای چنین حق تقدمی وجود ندارد
I have to think positive	باید مثبت فکر کنم
I had to use it constantly to survive	مجبور شدم برای زنده ماندن مدام از آن استفاده کنم
I was always arguing with myself	من همیشه با خودم بحث می کردم
Silence and darkness greeted me	سکوت و تاریکی از من استقبال کرد
I confess to curiosity	من به حس کنجکاوی اعتراف می کنم
I can not tell you what power it has brought me	نمی توانم به شما بگویم چه قدرتی برای من به ارمغان آورده است
I had not seen them for several years	چندین سال بود که آنها را ندیده بودم
I cover my eyes with my hands	چشمانم را با دستانم می پوشانم
I swallow hard and try to think of something else	آب دهانم را به سختی قورت می دهم و سعی می کنم به چیز دیگری فکر کنم
I can only get a few stations	من فقط می توانم چند ایستگاه دریافت کنم
I was too excited	من بیش از حد هیجان زده بودم
I really thought he wanted to stay	من واقعا فکر می کردم که او می خواهد بماند
I tried and tried until the effort woke me up	تلاش کردم و تلاش کردم تا این که تلاش بیدارم کرد
A few moments later he rode quietly	چند لحظه بعد آرام سوار شد
I discovered it myself	من خودم کشفش کردم
I shake my head and smile politely	سر تکان می دهم و مودبانه لبخند می زنم
I took the photo closer	عکس را نزدیکتر گرفتم
I told him no, you can not do that here	من به او گفتم نه، شما نمی توانید این کار را در اینجا انجام دهید
Three months is for the mother	سه ماهگی برای مادر است
I got angry	از عصبانیت عصبانی شدم
I will embarrass you	من شما را شرمنده خواهم کرد
I willingly went to church	من با کمال میل به کلیسا می رفتم
I hear the talk that has been prepared	من نکات صحبتی را می شنوم که آماده شده است
A string of curses followed	یک رشته نفرین دنبال شد
A voice spoke from a distance in the fog of his brain	صدایی از دور در میان مه مغزش صحبت کرد
I had other things to do and I did not go	من کارهای دیگری برای انجام دادن داشتم و نمی رفتم
After a little hesitation, I followed	بعد از کمی تردید دنبال کردم
I was not entirely sure how to deal with this challenge	در مورد نحوه برخورد با این چالش کاملاً مطمئن نبودم
I miss you more than you can imagine	دلم برایت تنگ می شود بیشتر از آن چیزی که بتوانی تصور کنی
A person who has nothing to do with reality	فردی که با واقعیت در ارتباط نیست
I lay there with my mouth open in shock	با دهان باز از شوک همانجا دراز کشیدم
I think they both started questioning themselves	فکر می کنم هر دو شروع به زیر سوال بردن خودشان کرده اند
I was no different	من فرقی نداشتم
I hope we continue	امیدوارم ادامه بدیم
I laugh in the shower alone	زیر دوش تنهایی میخندم
That was about six weeks before it was done	این حدود شش هفته قبل از انجام آن بود
I have to assemble a war cabinet	من باید یک کابینت جنگ جمع کنم
I sighed and the tank disappeared	آهی کشیدم و تانک ناپدید شد
I love color and I enjoy it	من عاشق رنگ هستم و از درونش لذت می برم
I talked about this with my family, my husband	در این مورد با خانواده ام، شوهرم صحبت کردم
I asked when did that lead come in?	پرسیدم آن لید کی وارد شد؟
I enjoy reading about all these companies	من از خواندن در مورد همه این شرکت ها لذت برده ام
I saw the child put the package in his jacket	دیدم بچه بسته را داخل ژاکتش گذاشت
I can not imagine anything special	نمی توانم چیز خاصی را تصور کنم
I no longer have to test the truth so much	من دیگر مجبور نیستم آنقدر حقیقت را آزمایش کنم
I am clean and more organized	من تمیز هستم و بیشتر منظم هستم
I took one last look at my room	آخرین نگاهی به اتاقم انداختم
I remember the dates	تاریخ ها را به یاد دارم
He was about to break his arm	نزدیک بود دستش بشکند
A voice spoke to him	صدایی با او صحبت کرد
My time was running out	وقتم رو به اتمام بود
Robinson has not made things easy for us	رابینسون کار را برای ما آسان نکرده است
I know he is suffering	میدونم داره عذاب میکشه
I only have one scientific article in my name	من فقط یک مقاله علمی به نام خود دارم
I instinctively looked around to make sure we didn't have a company	من به طور غریزی به اطراف نگاه کردم تا مطمئن شوم که شرکتی نداریم
I leave some rubbish on my shoulder	از شانه کمی زباله می گذارم
I'm doing something for him, maybe	من برای او کاری انجام می دهم، شاید
A spark of knowing where he came from	جرقه ای از شناخت اینکه او از کجا آمده است
No one had an explanation	کسی توضیحی نداشت
I knew what he was doing	من می دانستم که او چه کار می کند
I never condemned any brother	من هرگز هیچ برادری را محکوم نکردم
I know how to reach them	من می دانم چگونه به آنها برسم
I have to decide for myself	من باید خودم تصمیم بگیرم
I need your friendship	من به دوستی شما نیاز دارم
He thought I needed a friend	او فکر کرد من به یک دوست نیاز دارم
I read it for a while	مدتی آن را مطالعه کردم
I smiled, this time with more emotion	لبخندی زدم، این بار با احساس بیشتری
I lost my rhythm and fell to the ground	ریتمم را از دست دادم و زمین خوردم
I offered to pay him, but he would not let me	پیشنهاد دادم پولش را بدهم، اما او اجازه نداد
I know what is good for me	من می دانم چه چیزی برای من خوب است
I roll over and look at my watch	غلت می زنم و به ساعت نگاه می کنم
I think I got worse	فکر کنم حالم بدتر شد
I only use it to stir the soil	من از آن فقط برای برهم زدن خاک استفاده می کنم
I could not not look at him	نمیتونستم نگاهش نکنم
I appreciate his dedication to being here	من از فداکاری او برای حضور در اینجا قدردانی می کنم
I wanted to shout that this is a hoax	می خواستم فریاد بزنم که این یک حقه است
I always wanted to do this on a boat	من همیشه دوست داشتم این کار را روی قایق انجام دهم
I did not spend all these years here in vain	این همه سال را بیهوده اینجا سپری نکردم
Luke is even more imperfect	لوک حتی ناقص تر است
I could not choose it	من نتوانستم آن را انتخاب کنم
This year is no exception to this rule	امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست
I really wanted to go alone, but I did not argue	من واقعاً قصد داشتم تنها بروم، اما بحث نکردم
I'm glad I got back to work	خوشحالم که به سر کار برگشتم
New school uniform to get used to wearing	یونیفرم مدرسه جدید برای عادت کردن به پوشیدن
I was surprised that he did not know before	من تعجب کردم که او قبلاً نمی دانست
I needed time to catch my breath	به زمان نیاز داشتم تا نفس تازه کنم
I was also able to sow the field	من هم توانستم مزرعه را بذر بکارم
A white man whose name was embroidered on his pocket	یک سفید که روی جیبش اسمش گلدوزی شده بود
I could hear the grin in his words	پوزخند را در کلماتش می شنیدم
I knew that speaking in tongues and interpreting were in harmony	می‌دانستم که صحبت کردن به زبان‌ها و تفسیر با هم هماهنگ است
I am here to learn from all of you	من اینجا آمده ام تا از همه شما یاد بگیرم
I can not recognize a subtle hint of a winner	من نمی توانم یک اشاره ظریف از یک برنده را تشخیص دهم
I was impatient with the need	من از نیاز بی تاب شدم
He did not attend the opening ceremony	او در مراسم افتتاحیه شرکت نکرد
I told him the same thing	من هم همین را به او گفتم
I turned to the others and asked about their week	به سمت بقیه برگشتم و از هفته آنها پرسیدم
A young man standing by the honey booth	مرد جوانی که کنار غرفه عسل ایستاده بود
One hundred people fell before anyone could draw their weapon	صد نفر قبل از اینکه کسی بتواند سلاح خود را بکشد سقوط کرد
I shrugged in apology	به نشانه معذرت خواهی شانه هایم را بلند کردم
Because integration means change	زیرا ادغام یعنی تغییر
I had never thought of wrong notes like this	من هرگز به یادداشت های اشتباه به این شکل فکر نکرده بودم
I need the address and phone number immediately	فورا به آدرس و شماره تلفن نیاز دارم
I took his earphone out of my pocket	گوشیشو از جیبم در آوردم
I was always waiting for him	همیشه منتظرش بودم
They can also grow in fairy rings	آنها همچنین می توانند در حلقه های پری رشد کنند
I will send a note to tell you the time	یک یادداشت می فرستم تا زمان را به شما بگویم
Habitat destruction is the biggest threat today	تخریب و از بین رفتن زیستگاه بزرگترین تهدید کنونی است
A soothing tide swept over me	جزر و مد آرامش بخش مرا فرا گرفت
I know the reason for your question	من دلیل سوال شما را می دانم
I thought he was saying no to practice	فکر کردم می گوید تمرین ندارد
I had high hopes for us	من به ما امید زیادی داشتم
I could never hate you	هیچوقت نتونستم ازت متنفر باشم
I asked him to go out for food and he accepted	از او خواستم برای غذا بیرون برویم و او پذیرفت
I called him pathetic	بهش میگفتم رقت انگیز
I need to know what they want from me	باید بدانم آنها از من چه می خواهند
I had a visitor this morning	امروز صبح یه بازدید کننده داشتم
Revealed a new dilemma	یک معضل جدید خود را نشان داد
A local man stood by him and acted as a translator	یک فرد محلی در کنارش می ایستاد و به عنوان مترجم عمل می کرد
I took it out and looked at the address again	آن را بیرون آوردم و دوباره به آدرس نگاه کردم
I had to take you both across the river	باید هر دوی شما را به آن سوی رودخانه می بردم
The story is interrupted by a mysterious female character	داستان توسط یک شخصیت زن مرموز قطع می شود
It was a sure sign that he was worried	علامت مطمئنی بود که او نگران بود
He left after a month	بعد از یک ماه رفت
A tear fell from his eye	یک قطره اشک از چشمش چکید
I find the right song for him	من آهنگ مناسب را برای او پیدا می کنم
I hope everything went well	امیدوارم همه چیز خوب پیش رفته باشد
He is married and has two adult children	متاهل و دارای دو فرزند بالغ است
I closed my mouth and looked	دهنم رو بستم و نگاه کردم
I know how they are	من می دانم که آنها چگونه هستند
I have nothing to hide in this privilege	در این امتیاز چیزی برای پنهان کردن ندارم
I closed his door, I did not enter	در خانه اش را بستم، وارد نشدم
I held him with my hands	با دستانم او را نگه داشتم
I see someone swimming up there	کسی را می بینم که در آن بالا شنا می کند
He gave them a sign to check in the building	تابلویی به آنها جهت ورود چک در ساختمان را می داد
I helped you	من به شما کمک می کردم
I felt like a traitor because I left them behind	به خاطر اینکه آنها را پشت سر گذاشتم احساس می کردم یک خائن هستم
I have never experienced anything like what he describes	من هرگز چیزی شبیه آنچه او توصیف می کند تجربه نکرده ام
A waste, perhaps, but harmless	یک زباله، شاید، اما بی ضرر
I even love and admire them	من حتی آنها را دوست دارم و آنها را تحسین می کنم
I take a deep breath and wipe away my tears	نفس عمیقی می کشم و اشک هایم را پاک می کنم
It was later replaced by the current station	این پس از آن با ایستگاه فعلی جایگزین شد
A young man approached	مرد جوانی نزدیک شد
I saw him on the screen, you see	من او را روی صفحه دیدم، می بینید
I intend to discover, enjoy and share them	من قصد دارم آنها را کشف، لذت و به اشتراک بگذارم
It does not contain any facts or claims to do so	این شامل هیچ واقعیت و یا ادعایی برای انجام این کار نیست
I have eaten dinner before	من قبلا شام خوردم
Great place to relax or follow things	مکانی عالی برای استراحت یا پیگیری چیزها
I was falling into the picture in front of me	داشتم می افتادم توی عکس مقابلم
I have to admit that sparkling wine was definitely a favorite	باید اعتراف کنم که شراب گازدار قطعا مورد علاقه بود
I'm confused how to answer	من گیج شده ام که چگونه پاسخ بدهم
I did not know they were friends	نمیدونستم باهم دوستن
I can not talk about it right now	من نمی توانم در حال حاضر در مورد آن صحبت کنم
High peer pressure	فشار زیاد همسالان
I have never prepared one	من هرگز یکی را آماده نکرده ام
I watch the flies fly	پرواز مگس ها را تماشا می کنم
I stood behind him for a moment and said nothing	یک لحظه پشت سرش ایستادم و چیزی نگفتم
I just realized everything	من فقط متوجه شدم همه چیز است
Although I did not express my reluctance	هر چند من اکراه خود را ابراز نکردم
Things were about to change	اوضاع در شرف تغییر بود
I have not heard anything since	من از آن زمان چیزی نشنیدم
I prayed that I would be on the right track	دعا کردم که در مسیر درست باشم
The case was settled out of court	مورد در خارج از دادگاه حل و فصل شد
I did nothing this morning	امروز صبح هیچ کاری انجام ندادم
A moment later he was behind the door	لحظه ای بعد پشت در بود
I have to learn more than this secret	من باید بیشتر از این راز یاد بگیرم
I will hire him again	من او را دوباره استخدام می کنم
I like the whole album	من کل آلبوم را دوست دارم
I lay on the floor of the slope	کف شیب دراز کشیدم
I could only hear the sound of my heart beating	فقط صدای تپش قلبم را می شنیدم
I just could not imagine him gathering himself	من فقط نمی توانستم او را در حال جمع کردن خودش تصور کنم
A dark pool had formed under his nose	حوض تیره ای زیر دماغش شکل گرفته بود
I realized that my mother had inherited hope from me	فهمیدم که مادر مرا وارث امیدوار کرده است
I fell in love with this area	من عاشق این منطقه شدم
I feel they know too much	من احساس می کنم آنها بیش از حد می دانند
I have to take you	باید ببرمت پیشش
I used two of them for convenience	من دو تا از آنها را برای سهولت در کار داشتم
I was just looking for a bed	من فقط دنبال تخت بودم
Several girls approached them	چند دختر به سمت آنها رفتند
I shook it to make it look more natural	من آن را تکان دادم تا طبیعی تر قرار بگیرد
I know it was very stupid	میدونم خیلی احمقانه بود
I look surprised and a little scared	من متعجب و کمی ترسیده به نظر می رسم
I thought she was sweet	من فکر می کردم او شیرین است
I want to know more about this drama	من می خواهم در مورد این درام بیشتر بدانم
I'm not talking about having a holiday	من در مورد داشتن یک روز تعطیل صحبت نمی کنم
I like when he smiles like that	من دوست دارم وقتی اینطور لبخند می زند
I kept my face straight	صورتم رو راست نگه داشتم
I could not bear it	حوصله اش را نداشتم
I went crazy for a while	من برای مدتی دیوانه شدم
I just looked at them and felt confused	من فقط به آنها نگاه کردم و احساس گیجی کردم
I haven't cried like that for a long time	خیلی وقت بود که مثل اون اشک نریختم
A cloud of darkness formed over our heads	ابر تاریکی بالای سرمان شکل گرفت
I start to get excited	من شروع به هیجان زده شدن می کنم
I know now that he wants this for me	اکنون می دانم که او این را برای من می خواهد
I should have wondered how you got in	باید تعجب می کردم که چطور وارد شدی
I was a little over fifty years old	کمی بیشتر از پنجاه سال داشتم
I knew there must be a reason	می دانستم که باید دلیلی داشته باشد
I think he's gone	من فکر می کنم که رفته است
I am not going into exile	من به تبعید نمی روم
I just want everything to be different	من فقط می خواهم همه چیز متفاوت باشد
I just resigned after a few months	من فقط بعد از چند ماه استعفا دادم
I strongly removed it from my sports background	من آن را به شدت از پس زمینه ورزشی خود حذف کردم
I tell him to close his ears	به او می گویم که گوش هایش را ببندد
I think you have a good thing to do here	من فکر می کنم شما یک چیز خوبی برای رفتن به اینجا دارید
I thought at least one of them would find my body	فکر کردم حداقل یکی جسد من را پیدا کند
Louis to join their hockey program	لویی برای پیوستن به برنامه هاکی آنها
I saw a woman who got in the car	زنی را دیدم که سوار ماشین شد
I saw his every move	من هر حرکت و حرکت او را می دیدم
I stood in front of him completely naked	کاملا برهنه روبرویش ایستادم
I did not agree with that boy	من با آن پسر همخوانی نداشتم
I heard someone scream	صدای فریاد کسی را شنیدم
I saw it out of the corner of my eye	از گوشه چشمم دیدمش
He was acquitted of all charges	او از همه اتهامات تبرئه شد
I have to finish it	من باید آن را تمام کنم
I killed one day while preparing the van	من یک روز را در حال آماده کردن ون کشتم
I was not supposed to get sick	قرار نبود مریض بشم
I went straight up the slope of the meadow above my head	مستقیم از شیب علفزار بالای سرم بالا رفتم
I never thought about what that person might ask	هیچ وقت به این فکر نکردم که آن شخص چه می تواند بپرسد
The citizens decided to leave the city	شهروندان تصمیم گرفتند شهر را رها کنند
I can see hints in the birds	من می توانم نکاتی را در پرندگان ببینم
I shook my head and pulled him forward	سرم را تکان دادم و او را به جلو کشیدم
I looked around at a scene that was almost destroyed	به صحنه ای که تقریباً نابود شده بود به اطراف نگاه کردم
I probably won't even need you	من احتمالاً حتی به تو نیاز نخواهم داشت
I still had work to do	من هنوز کار باقی مانده بود
I think that fact was important	فکر می کنم این واقعیت مهم بود
I did not want to please him	من قصد نداشتم رضایت او را جلب کنم
I said we need a roof and you do not listen	گفتم ما به یک سقف نیاز داریم و شما گوش نمی دهید
I knew you would not stay here long	میدونستم زیاد اینجا نمیمونی
I do not know exactly when it will be	نمی دانم دقیقا چه زمانی خواهد بود
I wonder why he knows these things	من تعجب می کنم که چرا او این چیزها را می داند
I could easily enter him	می توانستم به راحتی وارد او شوم
I know he knows what's going on	می دانم که او می داند چه خبر است
I was not afraid of him	من از او نمی ترسیدم
I checked myself	خودم را چک کردم
I stopped outside the room	بیرون از اتاق توقف کردم
A moment passed and no one moved	لحظه ای گذشت و هیچکس تکان نخورد
I hate this war with all my being	من با تمام وجودم از این جنگ متنفرم
I do not believe that women are cursed	من باور نمی کنم که زن ها نفرین شوند
He is very large and has a brown eye	او بسیار بزرگ است و یک چشم قهوه ای دارد
I sent the call to prayer	من اذان فرستادم
I made no mistake, here	من هیچ اشتباهی نکرده ام، اینجا
I'm very happy to have a friend like him	من خیلی خوشحالم که دوستی مثل او دارم
Wonders of modern architecture	شگفتی معماری مدرن
I checked twice that there is a lock	دوبار چک کردم که قفل هم هست
I did not keep any money in my treasury at home	من پولی در خزانه ام در خانه نگه نداشتم
I have to go after him	باید برم دنبالش
Strengthen my self-esteem	تقویت عزت نفس من
I play the leading role in all of them	من در همه آنها نقش اول را بازی می کنم
I have an international meeting in a few weeks	من تا چند هفته دیگر یک جلسه بین المللی دارم
George won the final score	جورج فینال نمره را برد
I could get pregnant	میتونستم باردار بشم
The disease can start at any age	این بیماری ممکن است در هر سنی شروع شود
I did not expect anything from this movie before watching it	قبل از تماشای این فیلم هیچ انتظاری از این فیلم نداشتم
I consider myself a bit of a scientist	من خودم را کمی دانشمند می دانم
He published regularly in later years	او در سال های بعد به طور منظم منتشر می کرد
I leaned on the back of the bench	به پشتی نیمکت تکیه دادم
I highly recommend this product	این محصول را بسیار پیشنهاد میکنم
I had to go back to you	مجبور شدم برگردم پیش تو
I give up and accept his help again	تسلیم می شوم و باز هم کمکش را می پذیرم
I'm going to sort this out	من قصد دارم این را مرتب کنم
A boy or a girl who will never be	پسر یا دختری که هرگز نخواهد بود
A clear thought came to his mind	فکر روشنی به ذهنش خطور کرد
I even liked the finish made	من حتی پایان ساخته شده را دوست داشتم
A businessman in plain clothes	یک تاجر با لباس شخصی
I looked at the storm with apprehension	با دلهره به طوفان نزدیک نگاه کردم
I waited for the chickens to finish their magic	صبر کردم تا جوجه ها جادویشان را تمام کنند
This pair provides three possible examples	این زوج سه مثال ممکن را ارائه می کنند
I would have laughed if my mind had not been elsewhere	اگر ذهنم جای دیگری نبود می خندیدم
I had the bus for myself	اتوبوس را برای خودم داشتم
I caught my second wind and increased my speed	باد دومم را گرفتم و سرعتم را افزایش دادم
A corner of his mouth rose and then he shivered	گوشه ای از دهانش بلند شد و بعد لرزید
I had to just look at him	مجبور شدم فقط به او نگاه کنم
I have no expectations	هیچ توقعی ندارم
I shook his hand as we watched the sunset	وقتی غروب را تماشا می کردیم دستش را گرفتم
I refused and said he could	من نپذیرفتم و گفتم که او می تواند
I have not met him for years	سالهاست که او را ملاقات نکرده ام
When horror was just a sinful pleasure	زمانی که وحشت فقط یک لذت گناهکار بود
I highly recommend this	من این را به شدت توصیه می کنم
I did not find him, he could not find me	من او را پیدا نکردم، او نتوانست من را پیدا کند
I think Studio Three is empty	من فکر می کنم استودیوی سه خالی است
I will go about six blocks	من حدود شش بلوک خواهم رفت
I could not feel the faith	من نمی توانستم ایمان را احساس کنم
I like this place very much	من اینجا را خیلی دوست دارم
I thought they might just be for TV	من فکر کردم آنها ممکن است فقط برای تلویزیون باشند
I looked at my hands in surprise	با تعجب به دستانم نگاه کردم
That means you are ideal for me	یعنی شما برای من ایده آل هستید
I did and they were delicious	انجام دادم و خوشمزه بودند
Find the lightning strike, the old devil	حمله برق آسا، شیطان پیر را پیدا کنید
I can not find a better person to help you	من نمی توانم شخص بهتری برای کمک به شما پیدا کنم
I even read test reports	من حتی گزارش های آزمایش را هم خواندم
I bent down in pain, unable to move	روی درد خم شدم، قادر به حرکت نبودم
I do not compare power with usefulness	من قدرت را با سودمندی مقایسه نمی کنم
I do not know how much time really passed	نمی دانم واقعا چقدر زمان گذشت
I fell in love and told her one night	من عاشق شدم و یک شب به او گفتم
I know this first hand	من این را دست اول می دانم
I took a step back to get my personal space	یک قدم به عقب رفتم تا فضای شخصی ام را به دست بیاورم
I postponed the menswear section until the end	بخش لباس مردانه را تا آخر موکول کردم
I remember he was fast and really hard	به یاد دارم که او سریع و واقعاً سخت بود
I had never seen him so crazy	تا حالا اینقدر دیوانه ندیده بودمش
I remember it all	من همه آن را به یاد دارم
An ordinary man, it is true that there is hardly	یک مرد معمولی، درست است که به سختی وجود دارد
I watched it for a few minutes	چند دقیقه تماشاش کردم
I hope to reach the ground long before that	امیدوارم خیلی قبل از آن به سطح زمین برسم
He preferred riding and shooting to studying	سوارکاری و تیراندازی را به مطالعه ترجیح می داد
I will be away from this area	من از این منطقه دور خواهم بود
I did not want to be in school	من نمی خواستم در مدرسه باشم
I mean, believing women are more beautiful	منظورم این است که زنان مومن زیباترند
Others liked the series less	برخی دیگر این سریال را کمتر مورد پسند خود قرار دادند
I think we should stay here	من فکر می کنم ما باید اینجا بمانیم
I bent down and took his hand	خم شدم و دستش را گرفتم
I always stand by him	من همیشه در کنارش می ایستم
I said that we act like an organized religion	من گفتم که ما مانند یک دین سازمان یافته عمل می کنیم
I realized that he uses me all the time	فهمیدم که او در تمام مدت از من استفاده می کند
The second chick is followed	جوجه دوم دنبال می شود
I have not seen him since	از آن زمان او را ندیدم
I want to show them a sample draft	من می خواهم یک نمونه پیش نویس را به آنها نشان دهم
I can not turn it into a long relationship	من نمی توانم آن را به یک رابطه طولانی تبدیل کنم
I do not understand what you are saying	من حرف شما را نمی فهمم
I never saw it either	من هم هرگز آن را ندیدم
I pushed him toward a bench along the hallway wall	من او را به سمت یک نیمکت در امتداد دیوار راهرو تکان دادم
I was successful in life	من در زندگی موفق شده بودم
I like to be designed and built	من دوست دارم طراحی و ساخته شود
I was completely alone, just myself and my thoughts	من کاملا تنها بودم، فقط خودم و افکارم
I seem very determined to do this to win	من برای برنده شدن، برای انجام این کار بسیار مصمم به نظر می رسم
She also ran her own dance school	او همچنین مدرسه رقص خود را اداره می کرد
I have already introduced him to friends	قبلا او را به دوستان معرفی کرده ام
I dropped the case after you were sent to prison	من بعد از اینکه شما به زندان فرستاده شدید، پرونده را رها کردم
I hurried to the ocean and put on only my pants	با عجله به سمت اقیانوس رفتم و فقط شلوارکم را پوشیدم
I started having trouble forgetting	شروع کردم به مشکل فراموش کردن
I loved him before	من قبل از آن او را دوست داشتم
The Mexican soldiers were completely taken by surprise	سربازان مکزیکی کاملا غافلگیر شدند
I always thought so	من همیشه فکر می کردم اینطور است
Those around him are first class	اطرافیان او درجه یک هستند
This hope is not part of the present	این امید بخشی از زمان حال نیست
I stared at the rider	نگاه خیره ام را به سر سوار سوار کردم
I wanted blue water and big fish	من آب آبی و ماهی بزرگ می خواستم
I went forward crying	با گریه جلو رفتم
I need five grands to get me down	من به پنج گرند نیاز دارم تا من را سرازیر کند
It is known that both sides suffered a lot of injuries	شناخته شده است که هر دو طرف آسیب های زیادی دیده اند
I was really following this issue	من واقعا پیگیر این موضوع بودم
I needed to remember this moment	به یادآوری این لحظه نیاز داشتم
I was a little disappointed that he did not last longer	از اینکه او بیشتر دوام نیاورد کمی ناامید شدم
I'm sending you a mule for a ride	یک قاطر هم برات میفرستم برای سواری
He handled these policy issues	این مسائل مربوط به سیاست را اداره می کرد
I know exactly what happened	من دقیقا می دانم چه اتفاقی افتاده است
I advise authors to find another publisher	من به نویسندگان توصیه می کنم که ناشر دیگری پیدا کنند
I looked at my watch and sighed	نگاهی به ساعتم انداختم و آهی کشیدم
I never felt so out of my league	من هرگز اینقدر احساس نکردم که از لیگ خودم خارج شده ام
I always did the right thing	من همیشه کار درست را انجام دادم
I'm almost back	تقریباً برگشتم
I will stay here with him	من اینجا با او خواهم ماند
I had to show him what he did not believe	باید به او چیزی را که باور نمی کرد نشان می دادم
I just kept running though	هر چند من فقط به دویدن ادامه دادم
I had never laughed so much in my life	تو عمرم اینقدر نخندیده بودم
A slit of light was thrown out	یک شکاف نور به بیرون پرتاب شد
I'm a stupid girl and you know it	من دختر احمقی هستم و تو این را خوب می دانی
Lots of good	مقدار زیادی خوب است
I put my hand on his mouth	دستم را روی دهانش گذاشتم
I looked, he was smiling and looking calm	نگاه کردم، او لبخند می زد و آرام به نظر می رسید
I will not enter into that discussion now	من الان وارد آن بحث نمی شوم
I stand for a moment and I stand for a moment	یک لحظه می ایستم و یک لحظه می ایستم
Each citizen can only approve a single candidate	هر شهروند فقط می تواند یک نامزد واحد را تایید کند
A baby also needs a lot	یک نوزاد نیز به مقدار زیادی چیز نیاز دارد
I pump a little iron	کمی آهن پمپ می کنم
I am a normal woman without plastic surgery	من یک زن طبیعی و بدون جراحی پلاستیک هستم
I'll be back soon	من به زودی برمی گردم
I have to find someone	من باید کسی را پیدا کنم
I looked to see his cold eyes	نگاه کردم تا چشمان سردش را ببینم
I surrendered and just slept	من تسلیم شدم و فقط می خوابم
I opened your safe and changed five stones	گاوصندوق شما را باز کردم و پنج تاش را عوض کردم
I did not want him to die	من نمی خواستم او بمیرد
I really believe he was on the verge of suicide	من واقعاً معتقدم که او در مرحله خودکشی بود
I had to give him space and let him mourn	مجبور شدم به او فضا بدهم و بگذارم عزاداری کند
I do not feel good about this area	حس خوبی نسبت به این منطقه ندارم
I know you know how	میدونم که میدونی چطوره
Comes with free park entrance	همراه با ورودی پارک رایگان است
I wish it was not so	کاش اینطور نبود
A professional like yourself	حرفه ای مثل خودت
I get an error message	یک پیغام خطا دریافت می کنم
He also grew flowers and vegetables on his farm	او همچنین در مزرعه خود گل و سبزیجات پرورش می داد
I did not enter my profession to follow the rules	من برای رعایت قوانین وارد حرفه ام نشدم
I wondered what he might be hiding here	من تعجب کردم که او ممکن است چه چیزی را در اینجا پنهان کند
I know his face	من آن قیافه اش را می شناسم
I moved and sat on the sofa next to him	حرکت کردم و کنارش روی مبل نشستم
I'd better go back to it	بهتره بهش برگردم
A violent moan came from his lips	ناله‌ای خشن از لب‌هایش جدا شد
I had decided to start writing several books at the same time	تصمیم گرفته بودم همزمان شروع به نوشتن چند کتاب کنم
A sob came out of his chest	هق هق آسودگی از سینه اش بیرون زد
I literally fell in love	من به معنای واقعی کلمه عاشق شدم
I realized what he was doing	متوجه شدم که او در حال انجام چه کاری است
I can hardly feel them	من به سختی می توانم آنها را احساس کنم
I love her sophisticated and stylish style	من عاشق سبک پیچیده و شیک او هستم
Little by little, I was feeling stupid about things	کم کم داشتم نسبت به چیزها احمقانه احساس می کردم
I often thought we would be friends one day	اغلب فکر می کردم روزی با هم دوست می شویم
I have a use for it	من یک استفاده برای آن دارم
I agreed, but it was a challenge	من موافقت کردم، اما این یک چالش بود
I do not think it will do	من فکر نمی کنم این کار را انجام دهد
I sometimes hear him from the cellar	من گاهی اوقات او را از سرداب می شنوم
I could no longer stay on the hill	دیگر نمی توانستم روی تپه بمانم
I was a kid then and that's how I came here	من آن موقع بچه بودم و همینطور آمدم اینجا
I hurried up the stairs	تند تند از پله ها بالا رفتم
Suddenly I lost my balance and fell to the ground	ناگهان تعادلم را از دست دادم و روی زمین افتادم
I feel good about you	حس خوبی نسبت به تو دارم
I can show you if you like	اگه دوست داشتی میتونم بهت نشون بدم
I put my head on his shoulder	سرم را روی شانه اش گذاشتم
No names retired this season	هیچ نامی در این فصل بازنشسته نشد
I will answer them	من جواب آنها را می دهم
I can not come in and bring whatever you find	من نمی توانم وارد شوم و هر آنچه را که شما پیدا کردید بیاورم
I know him and his work better than anyone	من او و کارهایش را بهتر از هرکسی می شناسم
I tried it once but did not continue	من یک بار آن را امتحان کردم اما دیگر ادامه ندادم
I believe that my efforts are worthy and real	من معتقدم تلاش های من شایسته و واقعی است
I can get the medical care you need	من می توانم مراقبت های پزشکی مورد نیاز شما را دریافت کنم
I feel successful	احساس موفقیت می کنم
I betray them for sex	من بخاطر سکس بهشون خیانت میکنم
I allowed myself to remember	به خودم اجازه دادم یادم بیاد
I have never beaten anyone in my life	من تا به حال در زندگی ام کسی را کتک نزده بودم
The youth felt victorious in this exhibition	جوانان در این نمایشگاه احساس پیروزی کردند
This time I had to face it	این بار مجبور شدم با آن روبرو شوم
I know how hard you work	میدونم چقدر زحمت میکشی
A light shone from above and lit the table	یک چراغ از بالای سر تاب می خورد و میز را روشن می کرد
I wanted to bring people together	می خواستم مردم را دور هم جمع کنم
I can not hold my mouth	من نمی توانم جلوی دهانم را بگیرم
I greet all your parents	من به همه پدر و مادرت سلام می کنم
I finally gave up and went to my coffee shop	بالاخره منصرف شدم و به کافی شاپم رفتم
I have no bad intentions towards them	من هیچ قصد بدی نسبت به آنها ندارم
I had to be cool	مجبور بودم خونسرد باشم
However, I could not look at the woman's face	با این حال نمی توانستم از چهره زن نگاه کنم
I also had a voice once	من هم یک بار صدا داشتم
None of the western towers were completed	هیچ یک از برج های غربی تکمیل نشد
I did not need a killer, just a suspect	من به یک قاتل نیاز نداشتم، فقط یک مظنون
I think he must have liked something about that place	من فکر می کنم او باید چیزی را در مورد آن مکان دوست داشته باشد
Dozens of others were lying on his lap	ده ها نفر دیگر در دامان او دراز کشیده بودند
I feel very sad or sad or scared	من احساس غم یا اندوه یا ترس شدید می کنم
I had the opportunity and I used it	من فرصتم را پیدا کرده بودم و از آن استفاده می کردم
I know the man and I met his wife	من مرد مربوطه را می شناسم و با همسرش ملاقات کرده ام
First I heard what he said	اول شنیدم چی گفت
I am always attracted to his voice and characters	من هر بار جذب صدا و شخصیت های او می شوم
I do not lie, honesty is my most important policy	من دروغ نمی گویم، صداقت مهمترین سیاست من است
An incorrect but pleasant assumption	یک فرض نادرست اما خوشایند
I go to him and look at what he is reading	نزدیکش می روم و به آنچه می خواند نگاه می کنم
I slap my hand on my wet shoulder	دستم را روی شانه خیسم می کوبم
I really want to end this with a photo	من واقعاً می خواهم این موضوع را با عکس تمام کنم
I had an unpleasant childhood at home	دوران کودکی ناخوشایندی را در خانه داشتم
I took them to many places	من آنها را به جاهای زیادی بردم
A group of birds filled the morning with singing	گروهی از پرندگان صبح را پر از آواز کردند
I had to walk away and I was never found	باید دور می شدم و هرگز پیدا نمی شدم
He never forgot it	او هرگز آن را فراموش نمی کرد
I did not ask where he was going	نپرسیدم کجا میره
I have to do something to make a difference	من باید کاری کنم که تفاوت ایجاد کند
His wife testified the next day	همسرش روز بعد شهادت داد
I had enough masculine drama	من به اندازه کافی درام مردانه داشتم
It's a little hot, but he has to go higher	کمی گرم است، اما او باید بالاتر رود
I could neither eat nor sleep	نه می توانستم بخورم و نه بخوابم
I think they should be special	من فکر می کنم آنها باید خاص باشند
A sweet face, he can not put right now	یک چهره شیرین، او در حال حاضر نمی تواند قرار دهد
I wondered who he could be	تعجب کردم که او چه کسی می تواند باشد
It is very dangerous	خیلی در خطر است
They seemed like a complete family	آنها یک خانواده کامل به نظر می رسیدند
I thought revenge would relieve the pain	فکر می کردم انتقام درد را از بین می برد
I was going with that one	داشتم با اون یکی میرفتم
I think our kids love us	فکر می کنم بچه هایمان ما را دوست دارند
I was elected for political reasons	من به دلایل سیاسی انتخاب شدم
As a writer, I acknowledge its quality	من به عنوان نویسنده کیفیت آن را تایید می کنم
I look forward to seeing you in seven days	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم تا هفت روز دیگر
I was lost crossing a street	با عبور از یک خیابان گم می شدم
I'm increasingly depressed by the latter	از دومی به طور فزاینده ای افسرده می شوم
I knew what he could do	من می دانستم که او چه کاری می تواند انجام دهد
I guess you were there at the time	من فرض می کنم شما در آن زمان در آن بودید
This series of actions is repeated for further exploration	این سلسله اقدامات برای کاوش بیشتر تکرار می شود
I do not carry your badge	من نشان تو را حمل نمی کنم
I did not intend to do that	من قصد این کار را نداشتم
I felt that every move was for me	احساس می کردم هر حرکتی مخصوص من است
Only brilliant images	فقط تصاویر درخشان
I looked everywhere	نگاهی به هر طرف انداختم
I have not checked yet	فعلا چک نکردم
I should never have looked again	من هرگز نباید دوباره نگاه می کردم
I have to be a little patient	باید کمی صبور باشم
I roll my eyes and look forward again	چشمانم را گرد می کنم و دوباره به جلو نگاه می کنم
I was not unconscious from the heat	از گرما بیهوش نشده بودم
I will go to the sea of ​​my creation	من به دریای خلقت خودم خواهم رفت
I looked down and noticed that he was holding a gun	به پایین نگاه کردم و متوجه شدم که اسلحه در دست دارد
I have to talk to him	من باید با او صحبت کنم
I have to control my anger	من باید خشم را هدایت کنم
I am a better person to love them	من آدم بهتری هستم که آنها را دوست بشمارم
I guess this just makes sense	من حدس می زنم این فقط منطقی است
I did not need to work in a daily camp	من نیازی به کار در کمپ روزانه نداشتم
I will not follow you there	من شما را در آنجا دنبال نمی کنم
I just had a little fun with you	من فقط با شما کمی خوش گذشت
I want to live inside each of you	من می خواهم در درون هر یک از شما زندگی کنم
I did not understand how close you were to me	نفهمیدم چقدر بهم نزدیک شدی
I did the work myself	من خودم کار را انجام دادم
I felt tired when I finished this book	وقتی این کتاب را تمام کردم احساس خستگی کردم
I just can not hold it	فقط نمیتونم نگهش دارم
There was also a lack of modern equipment	کمبود تجهیزات مدرن نیز وجود داشت
I push and people shout immediately	من فشار می‌دهم و مردم بلافاصله فریاد می‌زنند
A couple left the girl and needed help	یک زن و شوهر دختر ترک کردند و به کمک نیاز داشتند
I almost melt when I look at him	با نگاه کردن به او تقریبا ذوب می شوم
I do not know what to do	من نمی دانم چی کار کنم
I had to take care of myself	باید از پس خودم بر می آمدم
A wave of remorse swept over him	موجی از پشیمانی او را فرا گرفت
I also have to think about whether this is possible or not	من همچنین باید فکر کنم که آیا این امکان پذیر است یا خیر
I was wondering where he had reached	داشتم فکر می کردم به کجا رسیده
I had never felt such personal pride before	قبلاً هرگز چنین غرور شخصی را احساس نکرده بودم
I never forgot that lesson	هرگز آن درس را فراموش نکردم
I open my eyes and take a deep breath	چشمانم را باز می کنم و نفس تند می مکم
A dark face appeared	چهره ای تاریک نمایان شد
The ship was also equipped with ten machine guns	این کشتی همچنین به ده مسلسل مجهز بود
I gave an oral report that day	من همان روز گزارش شفاهی دادم
I learned other things	چیزهای دیگری یاد گرفتم
I know you think of me	میدونم که به من فکر میکنی
I know one of the people who works there	من یکی از افرادی را می شناسم که آنجا کار می کند
I lowered the bar, waited, and turned it	میله را پایین آوردم، منتظر ماندم و او را چرخاندم
A longer period of silence	مدت طولانی تری از سکوت
I was already five minutes behind schedule	من قبلاً پنج دقیقه از برنامه عقب مانده بودم
I miss the clean and fresh mountain air	دلم برای کوه و هوای پاک و تازه تنگ شده است
I did not seem to have much time for men	به نظر می رسید وقت زیادی برای مردها نداشتم
It was with this weapon that they committed suicide	با این اسلحه بود که خودکشی کردند
I could not have hoped for a better teacher	نمی توانستم به معلم بهتری امیدوار باشم
I know all aspects of your business very professionally	من تمام جنبه های کسب و کار شما را بسیار حرفه ای می دانم
I hear their thoughts and they are all excited	من افکار آنها را می شنوم و همه آنها هیجان زده هستند
I wanted to cry until the world was over	میخواستم تا دنیا تموم بشه گریه کنم
I remembered his look	یاد نگاهش افتادم
I use it almost every time	من تقریباً هر بار از آن استفاده می کنم
I wanted to feel for myself how cold it was	می خواستم برای خودم احساس کنم که چقدر سرد شده است
I started to feel scared	شروع کردم به احساس ترس روی سرم ریخت
I worked well alone	من به تنهایی خوب کار می کردم
I never thought they would take your clothes off	هیچ وقت فکر نمی کردم لباست را ببرند
I also know about your father	از پدرت هم خبر دارم
I was just surprised, that's it	فقط تعجب کردم، همین
Simple name of a simple man	نام ساده یک مرد ساده
I would like to see it myself	دوست دارم خودم ببینمش
I just tried to prove one thing	من فقط سعی کردم یک نکته را ثابت کنم
Residents could not get food or fresh water	ساکنان نه غذا می توانستند و نه آب شیرین به دست آورند
I have not felt anything since that day	از آن روز تا به حال هیچ چیز را حس نکرده ام
I want to kiss you every inch	من می خواهم هر اینچ شما را ببوسم
I enjoyed its appearance for a moment	یک لحظه از ظاهرش لذت بردم
I am the only heir of death	من فقط وارث مرگ هستم
A real stick that is chocolate colored	یک چوب واقعی که به رنگ شکلاتی است
The claim was dropped the next day	روز بعد این ادعا حذف شد
I just started coming to this place	من تازه شروع کردم به آمدن به این مکان
Thomas was a little late	توماس کمی تاخیر کرد
I closed my eyes and let this happen	چشمانم را بستم و اجازه دادم این اتفاق بیفتد
I turned away and looked at him	کمی دور شدم و نگاهش کردم
I had never spent so much time outside	من تا به حال این همه وقت را بیرون نگذرانده بودم
I could not even go to school	من حتی نمی توانستم به مدرسه بروم
I would like to see a man who is distrustful of himself	دوست دارم ببینم مردی به خودش بی اعتماد است
I can accuse you of this	من می توانم شما را به همین موضوع متهم کنم
I did not fall in love, my story went	من عاشق نشدم، داستان من رفت
I forcefully slow down	به زور نفسم را کند می کنم
I think he might be a professional	من فکر می کنم او ممکن است یک حرفه ای باشد
I follow him to his room	دنبالش می روم که به سمت اتاقش می رود
A control panel appeared on the box	یک تابلوی کنترل روی جعبه ظاهر شده بود
I could see the spell very clearly	می توانستم رد طلسم را خیلی روشن ببینم
I have your luggage in the downstairs car	من چمدان شما را در ماشین طبقه پایین دارم
I lost a lot of people in my life	من در زندگیم افراد زیادی را از دست می دادم
Both forms are usually associated with burial chambers	هر دو شکل معمولاً با اتاق های تدفین همراه هستند
I did not know that those things still exist	من نمی دانستم که آن چیزها هنوز وجود دارند
I could not get away from him	نمی توانستم از او دور شوم
I lay on something soft	روی چیزی نرم دراز کشیدم
I just want to know what happened to him	من فقط می خواهم بدانم چه اتفاقی برای او افتاده است
I have an instinct for detail	من غریزه جزئیات را دارم
I'm a bit overwhelmed by everything	من یک مقدار غرق در همه چیز هستم
I could not escape from that place	من نمی توانستم از آن مکان فرار کنم
I could not not absorb it	نمیتونستم جذبش نشم
I could not bear to look at him	طاقت نگاهش را نداشتم
I do not expect less than this	کمتر از این انتظار ندارم
I just did not expect to see anyone like myself	من فقط انتظار نداشتم کسی مثل خودم را ببینم
I want to feel you in the depths of my being	میخواهم تو را در اعماق وجودم احساس کنم
I really enjoyed this piece	من واقعا از این قطعه لذت بردم
I was almost certain it would stay that way	من تقریباً مطمئن بودم که همین طور باقی مانده است
I do not do this anymore	دیگر این کار را نمی کنم
I had not seen them for more than a week	بیش از یک هفته بود که آنها را ندیده بودم
I'm totally interested in your post	من کاملا به پست شما علاقه مند شدم
I have another question for you	من یک سوال دیگر از شما دارم
I need to learn more	باید بیشتر یاد بگیرم
I think you may be in danger	فکر کنم ممکنه در خطر باشی
I left him in the corner	او را در گوشه ای رها کردم
I wanted to talk to him about weight	من قصد داشتم در مورد وزن با او صحبت کنم
I was not strong enough	من به اندازه کافی قوی نبودم
I give you a chance to save your life	من به شما فرصتی می دهم تا جان خود را نجات دهید
It started again a few seconds later	چند ثانیه بعد دوباره شروع شد
This stage is called intermediate soap	به این مرحله صابون میانی می گویند
I have the chance to take a quick look up	من شانس یک نگاه سریع به بالا
Most of them have a large drop of oil	اکثر آنها یک قطره بزرگ روغن دارند
A ruler who has no honor is not worthy of leadership	حاکمی که شرافت ندارد، شایسته رهبری نیست
I really can not be with my sister	من واقعاً نمی توانم در کنار خواهرم باشم
A good man, as he said	یک مرد خوب، همانطور که او گفت
A wolf crawled behind the horse	گرگی پشت اسب خزید
I was afraid it would fall on something and break	می ترسیدم روی چیزی بیفتد و بشکند
I want to be where he could not succeed	من می خواهم در آن جایی که او نتوانست موفق شوم
There are no significant corrections in the existing verses	اصلاحات قابل توجهی در آیات موجود وجود ندارد
Patrick is a very good boy	پاتریک پسر بسیار خوبی است
I hope it works for you!	امیدوارم به کارتان بیاید!
I was wondering if life would be the same again?	به این فکر می کردم که آیا زندگی دوباره مثل قبل می شود؟
I was going to go myself	قرار بود خودم برم
I stood at the first door, chose and got ready	در اولین در ایستادم، انتخاب کردم و آماده شدم
I gave a practical show	من یک نمایش عملی ارائه کردم
I check with him every day	هر روز باهاش ​​چک میکنم
I say often he is not	من می گویم اغلب او نیست
I was injured and confused	من زخمی و گیج شدم
I have to let you know, that's it	باید به شما اطلاع دهم، همین
I can not stop thinking about him	نمی توانم از فکر کردن به او دست بردارم
I was doing homework when the phone rang	مشغول انجام تکالیف بودم که تلفن زنگ زد
I was sure he was not worried about my safety	مطمئن بودم که او نگران امنیت من نیست
I only met them a few times	من فقط چند بار با آنها ملاقات کردم
He agreed to sign a form	او حاضر شد یک برگه را امضا کند
I guess two out of three were not bad	من حدس می زنم دو از سه بد نبود
I must have slept for a long time	حتما خیلی وقته خوابیدم
I was not working yet	من هنوز کار نداشتم
I wanted to sit down and talk to him	دلم می خواست بشینم باهاش ​​حرف بزنم
I could not lose him, not now	من نمی توانستم او را از دست بدهم، نه اکنون
I did not seem to take my eyes off him	به نظر نمی رسید چشمانم را از او دور کنم
The city began to grow around the temple	شهر در اطراف معبد شروع به رشد کرد
I saw a young man coming up the canal and dripping	جوانی را دیدم که از کانال بالا می‌رفت و چکه می‌چکید
I could buy another number	من توان خرید شماره دیگری را داشتم
The mile scale is presented in the diagram	مقیاس مایل در نمودار ارائه شده است
I reached for the handle	دستم را به سمت دستگیره بردم
A creature with these characteristics is generally considered life	موجودی با این ویژگی ها عموماً حیات در نظر گرفته می شود
I had moved to a new house	من به یک خانه جدید نقل مکان کرده بودم
I put the key in and slowly turned the lock	کلید را گذاشتم و به آرامی قفل را چرخاندم
A man, he was so definite	مردی، تا این حد قطعی بود
I felt something deep inside me, something wonderful	چیزی در اعماق وجودم احساس کردم، چیزی فوق العاده
I extended the cookie	کوکی رو تمدید کردم
I do not know who that lady is	من نمی دانم آن خانم کیست
I was not born yesterday	من دیروز به دنیا نیامدم
I want to be more distracted	من می خواهم بیشتر حواسم را پرت کند
So it's about the woman	پس به زن مربوط می شود
I want my girlfriend	من دوست دخترم را می خواهم
I wondered what made him happy	فکر می کردم چه چیزی او را خوشحال می کند
Take a look at their future	نگاهی به آینده آنها
I think they left almost everything at home	فکر می کنم آنها تقریباً همه چیز را در خانه رها کردند
I can not control who dies or where they die	من نمی توانم کنترل کنم که چه کسی می میرد یا کجا می میرند
I opened his mind	ذهنش را باز کردم
I can see it, everyone can	من می توانم آن را ببینم، همه می توانند
I saw he was an old man	دیدم پیرمردی است
I pushed the knife forward again	دوباره چاقو را جلو بردم
I look at them and clear my throat	به آنها نگاه می کنم و گلویم را صاف می کنم
A confused look confused his face	نگاهی گیج و سردرگم صورتش را کنترل کرد
I never wanted to be a captain	من هرگز نمی خواستم کاپیتان شوم
I will explain the technology in detail	فن آوری را ذره ذره توضیح می دهم
I hope everyone is well and happy	امیدوارم همگی خوب و خوش باشند
I appreciate your attention to detail and quality	از توجه شما به جزئیات و کیفیت قدردانی می کنم
A typical party can accommodate up to six members	یک مهمانی معمولی جا برای شش عضو دارد
I think you should meet him	من فکر می کنم شما باید او را ملاقات کنید
I needed to have a fresh start	من نیاز داشتم که یک شروع تازه داشته باشم
I was feeling good	داشتم احساس خوبی داشتم
I am in the second category	من در دسته دوم هستم
I could not allow myself to give in to my desires	نمی توانستم به خودم اجازه بدهم تسلیم خواسته هایم شوم
I loved him with all my being	با تمام وجودم دوستش داشتم
It was as if I had taken them in my hand	انگار با دستم آنها را گرفته بودم
Photo gallery of a rural kitchen where it is white and out	گالری عکس آشپزخانه روستایی که در آن سفید و بیرون است
I did not do what I deserved	من کاری نکردم که لیاقتش را داشته باشم
I wish there was a hole hanging in the handle	کاش یک سوراخ آویزان در دستگیره وجود داشت
It was a really good night for us	واقعاً شب خوبی برای ما بود
A red flag had flown somewhere	یه پرچم قرمز یه جایی بالا رفته بود
I said the weekly payments are good	گفتم پرداخت های هر هفته خوب است
I'm an old romantic	من یک رمانتیک قدیمی هستم
He probably lived with his parents	به احتمال زیاد با پدر و مادرش زندگی می کرد
I was completely proud of myself	من کاملاً به خودم افتخار می کردم
I did not want you to know about this world	من نمی خواستم شما در مورد این دنیا بدانید
I had to kill him for the last tens of yards	مجبور شدم او را تا ده ها یاردی آخر بکشم
I pushed for him	من به خاطر او فشار آوردم
I had better take care of him	بهتر بود مراقبش بودم
I can not believe that he drew you to this issue	من نمی توانم باور کنم که او شما را به این موضوع کشاند
I apologize for that too	من هم برای آن عذرخواهی می کنم
I was late and missed my first grade	دیر آمدم و کلاس اولم را از دست دادم
I heard you have an injury in the gym	شنیده ام که مصدومیت در ورزشگاه داری
I stopped the car by the river	ماشین را کنار رودخانه متوقف کردم
I did not like his voice on the phone	از صدای او در تلفن خوشم نیومد
I just did not know why	فقط نمیدونستم به چه دلیل
I have put my ideals above your needs	من آرمان هایم را بالاتر از نیازهای شما قرار داده ام
I had been followed before	من قبلا دنبال شده بودم
I stayed in the room and looked at the door	در اتاق ماندم و در را تماشا کردم
I answered the phone that he has a terrible cold	به تلفن جواب دادم که سرماخوردگی وحشتناکی دارد
I pick up the phone and put it in my pocket	گوشی را می گیرم و در جیبم می گذارم
I use it as an excuse	من آن را بهانه می کنم
I increased my speed to satisfy him	سرعتم را افزایش دادم تا او را راضی کنم
I was not always so lucky	من همیشه آنقدر خوش شانس نبودم
I can take you there	میتونم بیارمت اونجا
I fell with my back down	با پشتم رو به پایین افتادم
The blow left me empty for a second	ضربه باعث شد برای یک ثانیه خالی شوم
I knew a trick worth two of them	من یک ترفند ارزش دو تا از آن را می دانستم
I love the big weekend	من عاشق هفته پایانی بزرگ هستم
I wanted him back in my bed	می خواستم او به تخت من برگردد
I could stay or come back	میتونستم بمونم یا برگردم
I owe him more	من بیشتر از این به او مدیونم
I opened my eyes and looked around	چشمامو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم
I could rule my husband, but not my father	من می توانستم بر شوهرم حکومت کنم، اما نه بر پدرم
I had to muscle it a few times	مجبور شدم چند بار آن را عضلانی کنم
I move better, I stand better and I walk better	بهتر حرکت می کنم، بهتر می ایستم و بهتر راه می روم
Thousands of men went missing and hundreds more were confused	هزار مرد گم شدند و صدها نفر دیگر گیج شدند
I am responsible for your education	من مسئول آموزش شما هستم
I lift myself a little and crawl	کمی خودم را بالا می کشم و می خزیم
A king always shows his power through violence	یک پادشاه همیشه قدرت خود را از طریق خشونت نشان می دهد
I think it was a good name	به نظرم اسم مناسبی بود
I could not put him	من نمی توانستم او را قرار دهم
I will give you a booklet	یک دفترچه به شما می دهم
I have another question	من یک سؤال دیگر هم دارم
I wonder what he achieved	من تعجب می کنم که او چه چیزی را به دست آورد
I visited two villages	از دو روستا دیدن کردم
I finished very quickly and became sad	من خیلی سریع تمام کردم و غمگین شدم
I did not want to be that man	من نمی خواستم آن مرد باشم
This was his first major work	این اولین کار مهم او بود
I was number three	من شماره سه بودم
I asked if he wanted to spend the night together.	پرسیدم آیا می‌خواهد شب را با هم بگذرانیم؟
I control the creatures and birds of the earth	من کنترل موجودات و پرندگان زمین را دارم
I have a lot of respect for women	من برای زنان احترام زیادی قائلم
I did not know this would happen	نمی دانستم همچین اتفاقی می افتد
I put my feet on the office chair	پاهایم را روی صندلی اداری گذاشتم
I wish we could find solid evidence	کاش می توانستیم شواهد محکمی پیدا کنیم
I was almost certain that no one knew much about him	تقریباً مطمئن بودم که هیچ کس چیز زیادی در مورد او نمی داند
I got a lot of land and farm	من مقدار زیادی زمین و مزرعه گرفتم
I loved him more than anyone in the world	من او را بیشتر از هر کسی در دنیا دوست داشتم
I turn on the lights when it gets dark	وقتی هوا تاریک می شود چراغ ها را روشن می کنم
I guess he knows what he'm doing	من حدس می زنم او می داند که دارد چه کار می کند
I love it here, but my time is running out	من اینجا را دوست دارم، اما زمان من در حال اجرا است
I brought him back here	او را به اینجا برگرداندم
I could not be wrong	من نمی توانستم اشتباه کنم
I read this fascinating story in one session	من این داستان جذاب را در یک جلسه خواندم
I did not finish this time	این بار تمام نشدم
I can not blame you for this part of your life	من نمی توانم شما را برای این بخش از زندگی شما سرزنش کنم
I was very condemned and just wanted to end them	من خیلی محکوم بودم و فقط می خواستم به آنها پایان دهم
I only saw him a week ago	من فقط یک هفته پیش او را دیدم
Man has the right to know	مرد حق دارد بداند
I could not believe it	باورم نمی شد
I noticed that some girls give you bad looks	من متوجه شدم که چند دختر به شما نگاه های بدی می دهند
I filled a family properly every week	من هر هفته یک خانواده را به درستی پر می کردم
I had a lot of free time to study	وقت خالی زیادی برای مطالعه داشتم
But in practice it is very different	اما در عمل بسیار متفاوت است
I turned on the lights	چراغ ها را روشن کردم
I will never leave you even for a moment	من هرگز تو را حتی برای یک لحظه ترک نمی کنم
I can not accept that this is forever	من نمی توانم قبول کنم که این برای همیشه است
I never had to repeat it	من هم هرگز مجبور به تکرار آن عمل نشدم
I could see the creature in front of me	می توانستم موجودی را که جلوتر از خودم بود ببینم
I needed time to gather my thoughts	برای جمع آوری افکارم به زمان نیاز داشتم
I ask you to change my thoughts and desires	از شما می خواهم که افکار و خواسته های من را تغییر دهید
I could easily make candy	می توانستم به راحتی آب نبات درست کنم
That is, it is really changing	یعنی واقعاً در حال تغییر است
I checked the records	سوابق رو چک کردم
I was happy with my misery	من از بدبختی خوشبخت شدم
I think we found our man	من فکر می کنم ما مرد خود را پیدا کردیم
I did not bring you to play gods and heroes	من تو را نیاوردم که خدایان و قهرمان بازی کنی
I ordered the front panel	من پنل جلویی رو سفارش دادم
I asked him about the shirt	از او در مورد پیراهن پرسیدم
I stayed up until about three and reviewed those photos	من تا حدود سه بیدار ماندم و آن عکس ها را مرور کردم
I look at him and smile	به او نگاه می کنم و لبخند می زنم
I did not know the girl	من دختر را نشناختم
They only pay municipal taxes	آنها فقط عوارض شهرداری را پرداخت می کنند
The critical response was generally positive to the mixture	پاسخ انتقادی به طور کلی مثبت به مخلوط بود
I'm waiting for an hour	یک ساعته منتظرم
I checked each one	هر کدام را بررسی کردم
I agreed not to tell anyone about it	من قبول کردم که در مورد آن به کسی نگویم
I rested more at work	در محل کار بیشتر استراحت می کردم
I was quite miserable	من کاملا بدبخت بودم
I think it was starting to sink	فکر کنم داشت شروع به فرو رفتن کرده بود
You just hope you do the best you can	شما فقط امیدوار هستید که بهترین کار را انجام دهید
Maybe I have to sacrifice myself	شاید مجبور شوم خودم را فدا کنم
I just want to know who your boss is?	من فقط می خواهم بدانم رئیس شما کیست؟
I just hit a demon	من فقط به یک دیو برخورد کردم
A voice that roared the crowd away from the excitement	صدایی که جمعیت دور را از هیجان غرش می کرد
I was third last year and third last year	پارسال سوم شدم و سال قبل سوم شدم
I'm coming back so he does not see that I'm red	برمی گردم تا نبیند من سرخ شده ام
I will obey every full coach	من از هر مربی پری اطاعت خواهم کرد
I did not care what happened to him	برایم مهم نبود که چه اتفاقی برای او افتاد
I prefer to look to my left	ترجیح می دهم به سمت چپم نگاه کنم
A night full of destruction and regret	شبی پر از ویرانی و پشیمانی
I miss his new work	دلم برای کارهای جدیدش تنگ شده است
An evil smile spread across his face	لبخند شیطانی روی صورتش پخش شد
I can communicate with it	من می توانم با آن ارتباط برقرار کنم
I controlled but failed	کنترل کردم اما شکست خوردم
I need money to start a new life	من برای شروع یک زندگی جدید به پول نیاز دارم
I never slept with him	من هرگز با او نخوابیدم
I knew he would not give her anything	میدونستم هیچی بهش نمیده
I hear footsteps approaching from behind me	صدای قدم هایی را می شنوم که از پشت سرم نزدیک می شود
A frown sat on his face	اخمی به زور روی صورتش نشست
I went down the stairs and waited	از پله ها پایین رفتم و منتظر ماندم
I know this house is not permanent here	می دانم که این خانه اینجا ماندگار نیست
I did not even know the truth	من حتی حقیقت را نمی دانستم
I guess we can have sex too	حدس می زنم ما هم می توانیم رابطه جنسی داشته باشیم
I did not see him again until many years later	تا سالها بعد دیگر او را ملاقات نمی کردم
When he finds me, I see his anxiety	وقتی مرا پیدا می کند اضطراب او را می بینم
A serious mood replaced his smile	یک حالت جدی جایگزین لبخند او شد
I have to get a medal by now	تا الان باید مدال بگیرم
I just tried to be nice to him	فقط سعی کردم باهاش ​​خوب باشم
I can help you do this if you want	اگر بخواهید می توانم به شما کمک کنم تا این کار را انجام دهید
I hope he does not do that	امیدوارم او این کار را نکند
I passed in three minutes	من در عرض سه دقیقه رد شدم
I say look, maybe you should let go	میگم ببین شاید باید بذاری بره
I smiled to myself, convinced of my pet theory	من به خودم لبخند زدم، که از نظریه حیوان خانگی خود مطمئن شدم
I like things somehow	من چیزها را به نوعی دوست دارم
I need you to let us in	من نیاز دارم که اجازه دهید ما وارد شویم
I did not even think about my efforts	حتی به تلاشم فکر نمی کردم
But of course we hope you improve	اما البته امیدواریم خودتان را اصلاح کنید
I'm a little worried	من کمی نگرانم
I do the mum and dad office work	من کارهای اداری مامان و بابا را انجام می دهم
I wrapped my fingers around the ring	انگشتانم را دور حلقه بستم
I have decided not to submit many sites	من تصمیم دارم که سایت های زیادی را ارسال نکنم
An opportunity for true glory	فرصتی برای شکوه واقعی
A man and a woman were in the car	زن و مردی داخل ماشین بودند
I helped her get ready for bed	به او کمک کردم تا برای خواب آماده شود
I found this really helpful with the design details	من واقعاً این را با جزئیات طرح مفید یافتم
I need to review and edit this text	من نیاز به بررسی و ویرایش این متن دارم
I just knew it mattered	فقط میدونستم مهمه
I was supposed to be a fugitive	قرار بود فراری باشم
I opened my mouth and then closed it	دهنم رو باز کردم و بعد بستم
I never talked about experience	من هرگز از تجربه صحبت نکردم
I say about three years	من می گویم حدود سه سال
I could easily have made you my servant	من به راحتی می توانستم تو را نوکر خود کنم
A second later, the site was exposed	یک ثانیه بعد، سایت در معرض دید قرار گرفت
I just needed two more	فقط دو تا دیگه لازم داشتم
I assume the door leads to the bathroom	من فرض می کنم که در به حمام منتهی می شود
I stood up and shook my leg	ایستادم و پایم را تکان دادم
I had to say something then	اون موقع باید یه چیزی میگفتم
I can do better than this	من می توانم بهتر از این کار کنم
I did that and helped launch the game	من این کار را کردم و به عرضه بازی نیز کمک کردم
I did not expect this phone call to be so heavy	انتظار نداشتم این تماس تلفنی اینقدر سنگین باشد
I did not remember any of them, including her marriage	هیچکدام از جمله ازدواج با او را به خاطر نداشتم
I will not leave him here alone	من او را اینجا تنها نمی گذارم
I must say, be a reliable reviewer	باید بگویم، یک بررسی قابل اعتماد باشید
I do not like to have famous parents	من دوست ندارم پدر و مادر مشهوری داشته باشم
And it was original	و اصل بود
I hate to remember how hesitant you were	بدم میاد یادم بیاد که چطوری مردد بودی
A real landscape without really seeing anything	یک چشم انداز واقعی بدون اینکه واقعاً چیزی را ببینید
I should not have done that	من نباید این کار را می کردم
I struggled a little	کمی تقلا کردم
I just want everyone to settle down first	من فقط می خواهم که همه اول ساکن شوند
I did my undergraduate work there	من کار کارشناسی را در آنجا انجام دادم
I wonder why he was here	من تعجب می کنم که چرا او اینجا بود
I said sorry before	قبلا گفتم ببخشید
I was drawing a vacancy	داشتم یک جای خالی می کشیدم
I was shocked to hear what happened	از شنیدن اتفاقی که افتاده شوکه شدم
I rarely hang out with my friends	من به ندرت با دوستانم معاشرت می کنم
I will save them this time	من این بار آنها را نجات خواهم داد
I need to stay here a little longer	من باید کمی بیشتر اینجا بمانم
A semi-formed design was being formed	یک طرح نیمه شکل گرفته در حال شکل گیری بود
I was a little rough with you	من با شما کمی خشن بودم
I laughed all this time	در تمام این مدت خندیدم
I was three hours earlier	سه ساعت زودتر بودم
I knew many of them closely	بسیاری از آنها را از نزدیک می شناختم
Anyway, I owe him so much	به هر حال من اینقدر به او مدیونم
I'm going tomorrow	من قصد دارم فردا بروم
I saw they built your house	دیدم خانه شما را ساختند
I did not have cash to pay the tolls	من پول نقدی برای هزینه عوارض نداشتم
I even knew it in appearance	من حتی در ظاهر آن را می دانستم
I never asked where	من هرگز نپرسیدم کجا
I can not be of no use here	اینجا نمیتونم فایده ای نداشته باشم
I put a rough face	صورت خشنی گذاشتم
I can not change the past	من نمی توانم گذشته را تغییر دهم
I doubt a doctor can do much for him	من شک دارم که یک دکتر بتواند کارهای زیادی برای او انجام دهد
And some of you were	و برخی از شما چنین بودید
I will not keep secrets from my friends	من از دوستانم راز نخواهم داشت
I was not around when he was born	وقتی او به دنیا آمد من آن اطراف نبودم
I knew what this was really about	من می دانستم که این واقعا در مورد چیست
I may be in a worse position	من ممکن است در موقعیت بدتری قرار بگیرم
I gave him my short copy and he looked sad	نسخه کوتاهم را به او دادم و او غمگین به نظر می رسید
I am his only guardian	من تنها نگهبان او هستم
They say you have vision	آنها می گویند شما بینایی دارید
I looked at his return with concern	من با نگرانی به بازگشت او نگاه کردم
I expect him to be right	انتظار دارم که راست می گوید
I know you all have questions	می دانم که همه شما سؤالاتی دارید
A big house, impressive and at the same time not upstairs	خانه ای بزرگ، چشمگیر و در عین حال نه بر فراز
I still can not put their species	من هنوز نمی توانم گونه های آنها را قرار دهم
A few bottles of beer spun on the floor	چند بطری آبجو روی زمین چرخید
A blow hit my back shoulder	ضربه ای به کتف پشتم خورد
I had not even seen him enter	من حتی ندیده بودم که وارد شود
I did not want to have these feelings	من نمی خواستم این احساسات را داشته باشم
I start the search today	من امروز جستجو را شروع می کنم
I still felt extremely weak	هنوز احساس ضعف فوق العاده ای می کردم
I just can not read this	من فقط نمی توانم این را بخوانم
I still had trouble walking on them	من هنوز در راه رفتن روی آنها مشکل داشتم
I owe a lot of time to this man	من زمان زیادی را مدیون این مرد هستم
I was losing my best friend and coach	در حال از دست دادن بهترین دوست و مربی بودم
I can not leave the hospital	من نمی توانم بیمارستان را ترک کنم
Suddenly I could not breathe	ناگهان نتوانستم نفس بکشم
I can not thank him enough	من نمی توانم به اندازه کافی از او تشکر کنم
I should have felt guilty for that	من باید برای آن احساس گناه می کردم
I let him have his way	به او اجازه دادم راهش را داشته باشد
I see a girl in front of me	دختری را روبروی خود می بینم
I feel he is very angry	من احساس می کنم او خیلی عصبانی شده است
I told you they are on their way	من به شما گفتم آنها در راه هستند
I did not want to hear	من نمی خواستم بشنوم
I will deal with them later or tomorrow	بعداً یا فردا با آنها برخورد خواهم کرد
I feel what others feel	من همان چیزی را احساس می کنم که دیگران احساس می کنند
She was violent, sexy and straightforward	او خشن و سکسی و مستقیم بود
I would be very empty without you	من بدون تو خیلی خالی بودم
I actually attacked you	من عملا به شما حمله کردم
In his presence, I could hardly distinguish left from right	در حضور او به سختی می توانستم چپ از راست را تشخیص دهم
I was the youngest so it made perfect sense	من کوچکترین بودم پس کاملا منطقی بود
A clean round brings them blue ribbons	یک دور تمیز برای آنها روبان آبی می آورد
One person was killed	یک نفر کشته شد
I nodded and we moved	سرم رو تکون دادم و حرکت کردیم
I have ideas that come true	من تصوراتی دارم که به حقیقت می پیوندند
I will come back here for punishment	من برای مجازات به اینجا برمی گردم
I know you've lost everything lately	می دانم که اخیراً همه چیز را از دست داده ای
I feel my power is back	احساس میکنم قدرتم برگشته
I had not eaten lunch and my stomach growled in protest	ناهار نخورده بودم و شکمم به نشانه اعتراض غر زد
I put my palm in front of it	کف دستم را مقابل آن قرار دادم
I tried to convince him	سعی کردم متقاعدش کنم
I was going to pull the trigger this time	قرار بود این بار ماشه را بکشم
I say it's like hell	می گویم مثل جهنم است
I tried to force myself to calm down	سعی کردم به زور خودم را آرام کنم
I was looking for a patent leather chair	من به دنبال یک صندلی چرم لاکی گشتم
I loved him so he could not be a killer	من او را دوست داشتم بنابراین او نمی تواند قاتل باشد
There was a moment of silence and then	یک لحظه سکوت دنبال شد و بعد
I was only six years old at the time	من در آن زمان تنها شش سال داشتم
I did not even wait for the car to stop	حتی منتظر ایستادن ماشین نشدم
I shivered at the thought that someone had fallen there	از اینکه فکر کردم کسی در آنجا افتاده است، لرزیدم
Banana fields were completely destroyed	مزارع موز به طور کامل نابود شد
I owe a lot to myself	من خیلی به خودم مدیونم
A man who had not planned to love her	مردی که برای دوست داشتنش برنامه ریزی نکرده بود
I bought an orange juice	من یک آب پرتقال خریدم
I will bring you a more suitable vehicle	من برای شما وسیله نقلیه مناسب تری می آورم
A story with words you may not have understood	داستانی با کلماتی که شاید نفهمید
A momentary weight in my chest	یک وزن لحظه ای در سینه ام
I was wrong to call you a book	اشتباه کردم که تو را کتاب خطاب کردم
I dared to push my luck	جرأت کردم به شانسم فشار بیاورم
I suggest everyone to do the same	من به همه پیشنهاد می کنم همین کار را بکنند
Suddenly I felt very tired and relaxed	ناگهان احساس خستگی و آرامش زیادی کردم
I really did not want to go	من واقعا نمی خواستم بروم
I woke up at four in the afternoon	ساعت چهار بعد از ظهر از خواب بیدار می شدم
I believe this with all my being	من این را با تمام وجودم باور دارم
I hope my team is good this year	امیدوارم امسال تیمم خوب باشد
Maybe I want all of you for myself	شاید همه شما را برای خودم بخواهم
I felt it very deeply	من آن را بسیار عمیق احساس کردم
I really think he is sorry	من واقعا فکر می کنم او متاسف است
So I refuse treatment	بنابراین من درمان را رد می کنم
I was just very worried	فقط خیلی نگران بودم
I have to finish my little concert	باید کنسرت کوچکم را تمام کنم
I ask you to help me find a job	از شما می خواهم که به من کمک کنید تا کار پیدا کنم
I met him the day he started boot camp	روزی که بوت کمپ را شروع کرد با او ملاقات کردم
I collected some stones and threw them in the water	چندتا سنگ جمع کردم و انداختم تو آب
I also had deadly accuracy with my gun	من هم با تفنگم دقت مرگباری داشتم
I said this and he did not pay attention to me	من این را گفتم و او به من توجهی نکرد
I had to do this to see	من مجبور شدم این کار را انجام دهم تا ببینم
I did not remember saying any of these things	یادم نبود که هیچ کدام از این چیزها را گفته باشم
No planes were lost	هیچ هواپیمایی گم نشد
I looked at someone in the apple orchard	نگاهم به کسی در باغ سیب افتاد
I do not ask, if there was another way	من نمی پرسم، اگر راه دیگری وجود داشت
I have the names of those involved	من اسامی دست اندرکاران را دارم
I never wanted to stop	من هرگز نمی خواستم متوقف شود
I think he can be, but he is too smart	من فکر می کنم او می تواند باشد، اما او بیش از حد باهوش است
I was trained to be honest	من بر این اساس تربیت شدم تا صادق باشم
I should not be here at all	من اصلا نباید اینجا باشم
I think most of them did not say	فکر می کنم بیشتر آنها نگفتند
I had no answer	جوابی در دست نداشتم
I remained active in my case	من در مورد پرونده خود فعال باقی ماندم
I closed my eyes and turned my head away from him	چشمانم را بستم و سرم را از او برگرداندم
I always wanted to go there and so did he	من همیشه دوست داشتم به آنجا بروم و او هم همینطور
I was the one who revived him	من بودم که او را زنده کردم
I stared at the girl in my arms	به دخترک روی بغلم خیره شدم
Father's tears have power	اشک های پدر قدرت دارد
A perfectly normal being, given	یک وجود کاملاً عادی، با توجه به
I paused to catch my breath	مکث کردم تا نفس و آرامشم بند بیاید
I had to hit him	من باید به او ضربه می زدم
I did not even know what had happened to him	حتی نمی دانستم چه بلایی سر او آمده است
I always hated these things	من همیشه از این چیزها متنفر بودم
I just could not let him go	من فقط نمی توانستم او را رها کنم
The first few years I thought about you a lot	چند سال اول خیلی به تو فکر کردم
I remember from my eyes	از چشمانم به یاد دارم
I was on the street for five years	من پنج سال در خیابان بودم
I understood my situation	من شرایط خودم را فهمیدم
I should have returned to the smoke and misery a long time ago	من باید خیلی وقت پیش به دود و بدبختی بر می گشتم
I stepped back and just looked	عقب رفتم و فقط نگاه کردم
I can get you to remove them almost as quickly	می توانم کاری کنم که تقریباً به همان سرعت آن ها را بردارید
A male did not cause tears to his partner, he prevented tears	یک نر باعث اشک جفتش نشد، او مانع از اشک شد
I should not have done anything at all	اصلا نباید کاری می کردم
I just want you to listen, open your heart	من از تو می خواهم فقط گوش کنی، قلبت را باز کن
I think you might like it	من فکر می کنم شما ممکن است آن را دوست داشته باشید
He subsequently removed a brain tumor	او متعاقبا یک تومور مغزی را برداشت
I have no worries about you going with them	من هیچ نگرانی در مورد رفتن شما با آنها ندارم
That is, everyone encouraged and everything	یعنی همه تشویق می کردند و همه چیز
I only saw the opposite wall	من فقط دیوار مقابل را می دیدم
I was going to find the insurgents	قرار بود شورشیان را پیدا کنم
I will deliver my food	من غذای خود را تحویل خواهم گرفت
A commotion started from around the scream and stopped	غوغایی از دور فریاد شروع شد و متوقف شد
I will kill him here myself	اینجا خودم میکشمش
I know this was a general idea	می دانم که این ایده کلی بود
I wondered how far it would go	تعجب کردم که تا کجا پیش خواهد رفت
Here is a more complete explanation	توضیح کاملتر اینجاست
I did not accept and this brought me here to suffer	من نپذیرفتم و این مرا به اینجا آورد تا رنج بکشم
I left his office and never returned	از دفتر او بیرون آمدم و دیگر برنگشتم
Most of these languages ​​are only spoken	بیشتر این زبان ها فقط به صورت گفتاری هستند
I got a headache immediately	بلافاصله سردرد گرفتم
I never make such statements to anyone	من هرگز چنین جملاتی را به کسی نمی دهم
I was on my knees before	من قبلاً روی زانو بودم
We still maintain this view	ما همچنان این دیدگاه را حفظ می کنیم
I regained my composure and had a healthy chip	دوباره آرامشم را به دست آوردم و تراشه سالمی داشتم
Free to the public free of charge	بدون پرداخت هزینه برای عموم آزاد است
By the way, I love clothes	اتفاقا من عاشق لباست هستم
I'm still sorry for that	من هنوز برای آن متاسفم و شرمنده هستم
Whether he does or not is another story	این که او این کار را انجام دهد یا نه، داستان دیگری است
I could not prove anything	من نتوانستم چیزی را ثابت کنم
I felt him breathing in my perfume	حس کردم او در عطر من نفس می کشد
One hundred dollars for black art	صد دلار برای هنر سیاه و سفید
I did not know why	نمیدونستم از چی
I know he is a policeman	من می دانم که او یک پلیس است
I did not see you there	من تو را آنجا ندیدم
I was with him at every opportunity	من در هر فرصتی با او بودم
A friendship had been taken to a higher level	یک دوستی به سطح بالاتری کشیده شده بود
I just shook my head in approval	فقط سرم را به علامت تایید تکان دادم
I really liked the sound	من واقعاً از صدای آن خوشم آمد
A trail of glittering silver slides down the shining length	دنباله ای از نقره پر زرق و برق از طول درخشنده پایین می لغزد
I'm in great danger of being with you	من در کنار تو بودن خیلی به خطر می افتم
I have to keep them alive	من باید آنها را زنده نگه دارم
A sound was heard as he opened the elevator	با باز شدن در آسانسور صدایی به گوش رسید
One wrong step is that it's hard to survive	یک قدم اشتباه در آن زنده ماندن سخت است
I can not use your real name	من نمی توانم از نام واقعی شما استفاده کنم
I returned the card and said no, thank you	کارت را پس دادم و گفتم نه ممنون
I will never let this happen	من هرگز اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد
I would also like to thank seven close friends	همچنین می خواهم از هفت دوست صمیمی تشکر کنم
I did not want to come here	من نخواستم بیام اینجا
I apologize for the decision a little late	من بابت تصمیم کمی دیر عذرخواهی می کنم
I pulled the wire back and then stood up	سیم را عقب کشیدم و بعد ایستادم
First I went to the beach	اول رفتم ساحل
I could see there was a whole class	می‌توانستم ببینم یک کلاس کامل وجود دارد
I think it's different	به نظر من فرق می کند
I will plan and wait	برنامه ریزی خواهم کرد و منتظر می مانم
I just hope it does not fall	فقط امیدوارم نریزه
I would love to watch this	دوست داشتم این کار را تماشا کنم
I still liked the team to play very regularly	هنوز هم دوست داشتم تیم خیلی منظم بازی کند
I want to remove him from our lives	من می خواهم او را از زندگی ما حذف کند
This can include the right to execute debt	این می تواند شامل حق اجرای بدهی باشد
Rural stone fireplace	شومینه سنگی روستایی
I could not escape that ridiculous song	من نمی توانستم از آن آهنگ مسخره فرار کنم
I must say he was a very good musician	باید بگویم او نوازنده بسیار خوبی بود
A small notebook fell out	دفترچه کوچکی افتاد بیرون
I even sometimes lent an ear of sympathy	من حتی گاهی اوقات یک گوش همدردی قرض دادم
Many people did not receive this line	بسیاری از مردم این خط را دریافت نکردند
I regret this decision now	الان از این تصمیم پشیمانم
A large blue stone looked like glass	یک سنگ آبی بزرگ شبیه شیشه بود
I will not return to look	برنگردم که نگاه کنم
I do not leave anything out	من چیزی را کنار نمی گذارم
I should never have doubted you	من هرگز نباید به شما شک می کردم
I wanted someone else to work with him	می خواستم شخص دیگری با او کار کند
I tried to turn it off	سعی کردم خاموشش کنم
Fleet alert is a good time to escape	هشدار ناوگان زمان مناسبی برای فرار است
I went blind for a few seconds	چند ثانیه کور شدم
I did not tell him, but it was so	بهش نگفتم ولی همینطور بود
I decided to park on the street	تصمیم گرفتم در خیابان پارک کنم
I did not want to be indebted to your body	نمی خواستم به جنازه ی تو بدهکار باشم
I see that you are shocked by this news	می بینم که از این خبر شوکه شده اید
I should not have become so human	من نباید اینقدر ادم میشدم
There was a long pause and they both stared at the animals	مکثی طولانی دنبال شد و هر دو به حیوانات خیره شدند
I just used my stuff	من فقط وسایلم را مصرف کردم
I never even succeeded	من حتی هرگز موفق نشدم
A woman's seed should be somewhat similar to her mother	دانه یک زن باید تا حدودی به مادرش شباهت داشته باشد
I did not want to worry him last night	دیشب نمی خواستم او را نگران کنم
I knocked on the door and entered	در زدم و وارد شدم
The red light below was on	چراغ قرمز زیرش روشن شد
I close my eyes and pretend to fall asleep again	چشمانم را می بندم و وانمود می کنم که دوباره خوابم می برد
I would like to consider myself responsible for protecting the device	من دوست دارم خودم را مسئول حفاظت از دستگاه بدانم
A sample business plan is provided so you can	یک طرح کسب و کار نمونه ارائه شده است، بنابراین شما می توانید
I swallow my throat and smile	توده گلویم را قورت می دهم و لبخند می زنم
I wanted him to stay	می خواستم او بماند
I could not hold it for long	نتونستم مدت زیادی نگهش دارم
I can use help to get things done	من می توانم از کمکی برای اجرای کارها استفاده کنم
I spend time with the customer	من با مشتری وقت می گذرانم
I realized it without judgment or action	بدون قضاوت و بدون عمل متوجه آن شدم
I could not do that with him	من نمی توانستم این کار را با او انجام دهم
I have to get over this	من باید این را از سرم بگذرانم
Cost is a commitment or price	هزینه یک تعهد یا قیمت است
I hoped this was not a suicide mission	امیدوار بودم این یک ماموریت انتحاری نباشد
I was not prepared for this	من برای این آماده نشده بودم
In my opinion, the less people know, the better	به نظر من هر چه تعداد افراد کمتری بدانند بهتر است
One opened to the side and showed a woman	یک در کناری باز شد و یک زن را نشان داد
I did not want him to be in danger	من نمی خواستم او در خطر باشد
I came to the same conclusion	من هم به همین نتیجه رسیدم
An annual ceremony is held to bless the island	سالانه مراسمی برای برکت این جزیره برگزار می شود
I add now and eat fast	الان اضافه می کنم و سریع می خورم
There was mutual love and admiration	محبت و تحسین متقابل بود
All I know is that he did not kill himself	فقط میدونم که خودش رو نکشته
I blush for everything	من برای همه چیز سرخ می شوم
I was not willing to let him go	من حاضر نبودم او را رها کنم
William was probably in poor health at this stage	ویلیام احتمالاً در این مرحله از سلامتی ضعیفی برخوردار بود
I filled it with necessities and some clothes	با مایحتاج و چند لباس پر کردم
I would definitely recommend them to anyone	من قطعا آنها را به هر شخصی توصیه خواهم کرد
I wanted to make a mistake	میخواستم اشتباه کنم
I will arrange things with the combat division	من کارها را با لشکر رزمی ترتیب خواهم داد
This attack also failed	این حمله نیز شکست خورد
I needed to live for myself	نیاز داشتم برای من زندگی کنم
I was feeding the cats	داشتم به گربه ها غذا می دادم
I gave her love powder	بهش پودر عشق دادم
I have no choice but to agree	چاره ای جز موافقت ندارم
I did very well there	من آنجا خیلی خوب عمل کردم
I know you can understand	من می دانم که شما می توانید درک کنید
I seized the opportunity and sat down in my chair	فرصت را غنیمت شمردم و روی صندلی خود نشستم
I even gave her a perfume	حتی یه عطر بهش زدم
I'm thinking of doing something now	الان به انجام یک کار فکر می کنم
I prefer to be on the edge of everything	من ترجیح می دهم در لبه همه چیز باشم
I can assure you that my belongings are still more	می توانم به شما اطمینان دهم که متعلقات من همچنان بیشتر است
I did not even dream of such a thing happening	من حتی در خواب هم نمی دیدم که چنین اتفاقی بیفتد
I mean his attitude	منظورم نگرش اوست
I created a color version and a black and white version	من یک نسخه رنگی و یک نسخه سیاه و سفید ایجاد کردم
I also enjoy teaching	از تدریس هم لذت می برم
I even recorded a note in the report	من حتی یک یادداشت در گزارش ثبت کردم
I mean she is beautiful	منظورم این است که او زیباست
I looked the other way, but saw nothing	آن طرف را نگاه کردم، اما چیزی ندیدم
I have to build a new rail	من باید یک ریل جدید بسازم
I can not concentrate enough to answer his questions	نمی توانم آنقدر تمرکز کنم که به سوالات او پاسخ دهم
I felt it in my bones	آن را در استخوان هایم حس کردم
I could not answer immediately	نتوانستم فوراً پاسخ دهم
I do not believe that adults talk like that	باورم نمیشه که بزرگترها اینطوری حرف میزنن
A good way to put it	یک راه خوب برای قرار دادن آن
I try to remember where the call center was	سعی می کنم به یاد بیاورم که مرکز تلفن کجا بوده است
I could tell he wanted to kick me	می‌توانستم بگویم او می‌خواست مرا لگد بزند
I had planned a fun day for today	برای امروز یک روز سرگرم کننده برنامه ریزی کرده بودم
I thought it would be great	من فکر کردم که عالی خواهد بود
The storm had begun and black clouds were overhead	طوفان شروع شده بود و ابرهای سیاه در بالای سرشان بود
Australia currently claims the largest area	استرالیا در حال حاضر ادعای بزرگترین منطقه را دارد
Local cultivation began shortly thereafter	کشت محلی به زودی پس از آن آغاز شد
I had cut them into pieces	تکه تکه شان کرده بودم
I turned left then right, then another left	من به چپ چرخیدم سپس به راست، سپس یکی دیگر به چپ
I recently bought a pair online	من اخیراً یک زوج آنلاین خریدم
I was seven years old and he was a cat	من هفت ساله بودم و او یک گربه بود
I jumped a little for joy	از خوشحالی کمی پرش کردم
I will take care of all your needs	من به تمام نیازهای شما رسیدگی خواهم کرد
I knew I was fine	میدونستم حالت خوبه
I feel his fear too	من هم ترس او را احساس می کنم
I forgot everything about him	همه چیز او را فراموش کردم
I focus on my legs and the sounds around me	روی پاهایم و صداهای اطرافم تمرکز می کنم
I take his voice out of my head	صدایش را از سرم بیرون می اندازم
I will make this valuable	من این را ارزشمند خواهم کرد
I go behind him and silently close the door	پشت سرش داخل می شوم و در را بی صدا می بندم
I felt his reaction out of fear	من واکنش او را از ترس احساس کردم
I can tell her later	بعدا میتونم بهش بگم
I want to have some beautiful things in the city tomorrow	من می خواهم فردا چیزهای بسیار زیبایی در شهر داشته باشم
I search quickly but find nothing	سریع سرچ میکنم ولی چیزی پیدا نمیکنم
I told him the baby would grow up	بهش گفتم بچه بزرگ میشه
I got something behind me	یه چیزی پشت سرم گرفتم
I remembered exactly when and where each photo was taken	دقیقا یادم بود هر عکس کی و کجا گرفته شده
I didn't even have a job	من حتی کار هم نداشتم
I have always loved research and writing	من همیشه عاشق تحقیق و نوشتن بودم
I forgot how much he knows me	فراموش کردم که چقدر مرا می شناسد
I often can not understand their humor	من اغلب نمی توانم طنز آنها را درک کنم
He was a good man, but he could not swim	مرد خوبی بود، اما شنا بلد نبود
I wiped the counter fourteen times	پیشخوان را چهارده ضربه پاک کردم
I ask you not to upset us with this anymore	من از شما می خواهم که دیگر ما را با این موضوع ناراحت نکنید
I never had a father to grow up with	من هیچ وقت پدری نداشتم که بزرگ شود
I read the section and got a little better	من بخش را خواندم و کمی بهتر شدم
I really enjoyed reading	من واقعا از خواندن لذت بردم
A guard came to help him	یک نگهبان آمد تا به او کمک کند
I turned to the right	به سمت راست چرخیدم
We were sitting there and he was like that	ما آنجا نشسته بودیم و او شبیه بود
A little history, a little science	کمی تاریخ، کمی علم
I did not like his behavior	رفتارش را دوست نداشتم
Repeated measurement design was used	از طرح اندازه گیری مکرر استفاده شد
I felt that feeling of running in the forest again	دوباره آن حس دویدن در جنگل را حس کردم
Parallel preparations also began	مقدمات موازی نیز آغاز شد
I was happy to be alive	از زنده بودنم خوشحال شدم
I have been one of many women	من به عنوان یکی از زنان بسیاری بوده ام
I knew my relatively important home well	من خانه نسبتاً مهم خود را به خوبی می شناختم
It was very light and small	خیلی سبک و کوچک بود
I was just thinking of something else	من فقط به چیز دیگری فکر می کردم
I never ate a bite of that apple	من هرگز یک گاز از آن سیب نخوردم
I think he is probably in this area	من گمان می کنم که او احتمالاً در این منطقه است
I came back to talk to him about it	من برگشتم تا در این مورد با او صحبت کنم
I'm an adult, not you	من بزرگسالم نه تو
I went in and started moving further back	داخل شدم و شروع کردم به حرکت بیشتر به سمت عقب
The rest were tropical storms	بقیه طوفان های استوایی بودند
I was supposed to see far ahead and report	قرار بود خیلی جلوتر دیده باشم و گزارش بدهم
I looked around the room	من اطراف اتاق را مشاهده کردم
I hope to get into this this winter	امیدوارم در این زمستان وارد این کار شوم
I know there is no way you can easily accept this	من می دانم که هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید این را به راحتی بپذیرید
I just grin at him	من فقط به او پوزخند می زنم
High doses mean you probably won't need more	دوز بالا به این معنی است که احتمالاً به مقدار بیشتری نیاز ندارید
I have to apologize for a hypothesis	من باید عذرخواهی کنم برای یک فرضیه
I consider ourselves lucky that we even escaped	من ما را خوش شانس می دانم که حتی فرار کردیم
I just wanted a little one to call me	من فقط می خواستم یک نفر کوچک به من زنگ بزند
I ask his name and he does not say	اسمش را می‌پرسم و نمی‌گوید
I was shocked to find a door	از پیدا کردن دری شوکه شدم
I did not mean this or anything	منظورم این نبود یا هیچی
A body was lying in front of the yard	جسدی در جلوی حیاط خوابیده بود
I knew my answer was not very convincing	می دانستم که پاسخ من چندان قانع کننده نیست
I state my argument and elaborate on the arguments	من استدلال خود را مشخص می کنم و استدلال ها را به تفصیل بیان می کنم
I think this exercise will increase my performance	فکر می کنم این تمرین باعث افزایش عملکرد من می شود
I was not really sure what that move would be	من واقعاً مطمئن نبودم که آن حرکت چه خواهد بود
I could feel it behind me	میتونستم پشت سرم حسش کنم
I could feel the soul that was still there	می توانستم روح را که هنوز آنجاست حس کنم
I went back to the next blank page	به صفحه خالی بعدی برگشتم
I could see the magic inside you	میتونستم جادوی درونت رو ببینم
I do not walk around the bush, my love	من دور بوته نمی زنم، عشق من
I clap it again and again	دوباره و دوباره آن را کف دست می زنم
I can filter the music	من می توانم موسیقی را فیلتر کنم
I just have to figure out who	فقط باید بفهمم کیه
I was a little nervous	من کمی عصبی بودم
I knew where he kept his beautiful shoes	می دانستم کفش های زیبایش را کجا نگه می دارد
I will be happy to help	من با کمال میل کمک خواهم کرد
I want to spend the nights at your house	من می خواهم شب ها را در خانه شما بگذرانم
Males are usually larger than females	نرها معمولاً بزرگتر از ماده ها هستند
I wondered what he had in his sleeve	من تعجب کردم که او چه چیزی در آستین خود دارد
I feel a hand on my shoulder, it turns away	احساس می کنم دستی به شانه ام می زند، دور می گردد
I give them eternal life and they will never perish	من به آنها زندگی جاودانی می دهم و هرگز هلاک نخواهند شد
I just felt his condition	من فقط به وضعیت او احساس کردم
I silently opened the door and entered the room	بی صدا در را باز کردم و وارد اتاق شدم
A brief post-program survey records real-time impressions	یک نظرسنجی مختصر پس از برنامه، برداشت های زمان واقعی را ثبت می کند
I thought of his wife	به همسرش فکر کردم
I stood up again to take him inside	دوباره ایستادم تا او را به داخل ببرم
I also want to recommend it to others	من همچنین می خواهم آن را به دیگران توصیه کنم
I learned this amazing fact for myself earlier today	اوایل امروز این واقعیت شگفت انگیز را برای خودم یاد گرفتم
I learned my lessons over and over again	بارها و بارها درس هایم را یاد گرفتم
I try to embrace the emotions that are painfully present	سعی می کنم احساساتی را که به طرز دردناکی وجود دارند در آغوش بگیرم
A point of reflection, and a point of fun	یک نقطه تأمل، و یک نقطه سرگرم کننده
I only had one session about the production plant	من فقط یک جلسه در مورد کارخانه تولید داشتم
I like to watch and I think you do too	من دوست دارم تماشا شوم و فکر کنم شما هم همینطور هستید
I know what it looks like	من می دانم چگونه به نظر می رسد
I do not know where it is	نمی دانم کجاست
I did not sleep well and woke up late	خوب نخوابیدم و دیر بیدار شدم
I did not think so, but it really is	فکر نمیکردم بشه ولی واقعا همینطوره
I did not think you would notice	فکر نمیکردم متوجه بشی
I lie down and hug her	دراز می کنم و بغلش می کنم
I do not want to participate	من نمی خواهم شرکت داشته باشم
I still did not have the courage to follow it	هنوز آنقدر جرات نداشتم که آن را دنبال کنم
I'm in a hurry with a bad feeling	با یه حس بد عجله میکنم
I want to clear the errors	من می خواهم خطاها را پاک کنم
I was worried about him	من نگران او بودم
Although I still find everything a little fantastic	هر چند من هنوز همه چیز را کمی خارق العاده می دانم
The prices set before the war were attractive	قیمت های تعیین شده قبل از جنگ جذاب بود
I wondered who I would be	تعجب کردم که کی باشم
I think everyone should be involved in marketing	من فکر می کنم همه در بازاریابی باید شرکت کنند
I should not have looked	من نباید نگاه می کردم
I have more to say	چیزهای بیشتری برای گفتن دارم
I'm in your hands now	من الان در دستان تو هستم
I thought you would never give up	فکر میکردم هیچوقت تسلیم نمیشی
I wish he would speak for me	آرزو می کردم که او حرفش را برای من باز کند
I had plans that I could not wait for an hour	من برنامه هایی داشتم که نمی توانستم یک ساعت صبر کنم
I wake up and this is not me	من از خواب بیدار می شوم و این من واقعی نیستم
He was also one of the longest serving	او همچنین یکی از طولانی ترین خدمت ها بود
I never intended to harass him either	من هم هرگز قصد آزارش را نداشتم
I look another moment	من یک لحظه دیگر نگاه می کنم
I told them it was good	بهشون گفتم خوبه
I gave them to the police	آنها را به پلیس دادم
I was just a little lucky	من فقط کمی خوش شانس بودم
I knew the nightmare was over	می دانستم کابوس به پایان رسیده است
I have to go get ready for my shift	باید برم برای شیفتم آماده بشم
Family groups stay together until the fall	گروه های خانوادگی تا پاییز کنار هم می مانند
I tried to move them and I could not	سعی کردم آنها را حرکت دهم و نتوانستم
I considered its weight	من وزن آن را در نظر گرفتم
I guess he needs time	من حدس می زنم او به زمان نیاز دارد
I'm not short at all	من اصلا کوتاه نیستم
I could not have been more excited	نمی توانستم بیشتر از این هیجان زده باشم
I can not take my eyes off him	نمی توانم چشم از او بردارم
I may even have a bow tie sometimes	حتی ممکن است گاهی پاپیون هم زده باشم
I want the moment to be special	من می خواهم لحظه خاص باشد
I said we have a contract	گفتم قرارداد داریم
I promise not to hurt you	قول میدم به دردت نخوره
I feel tears are gathering, threatening to burst	احساس می کنم اشک در حال جمع شدن است، تهدید به ترکیدن
I work behind a computer, not a gun	من پشت کامپیوتر کار میکنم نه تفنگ
I got up and talked to the teacher	بلند شدم و با معلم صحبت کردم
I learned interesting and useful information	من از اطلاعات جالب و مفید یاد گرفتم
I could only recognize the words	من فقط می توانستم کلمات را تشخیص دهم
A man and a boy approach his gate and enter	مرد و پسری به دروازه او نزدیک می شوند و وارد می شوند
I especially remember a coffee appointment	به خصوص یک قرار قهوه را به خاطر می آورم
I took a shower and went back to the bedroom	دستشویی رو انجام دادم و به اتاق خواب برگشتم
I had never seen this scene before	من قبلاً این منظره را ندیده بودم
I like your writing very much	من خیلی نوشته شما را دوست دارم
I wondered if he knew me	تعجب کردم که آیا او مرا می شناسد
I was thrown away	من را دور انداخته بودند
I know you feel the pull of change	میدونم که کشش تغییر رو حس میکنی
I checked it too	من آن را نیز بررسی کردم
I rubbed my pale fingers together	انگشت های رنگ پریده ام را به هم مالیدم
His father's deep sense filled the air	حس عمیق پدرش فضا را پر کرده بود
I will explain the pieces of this puzzle	من تکه هایی از این پازل را شرح خواهم داد
I need water several times a day	من روزی چند بار به آب نیاز دارم
I bought it for a whole year	یک سال تمام خریدم
I want to go up	میخوام برم بالا
Lovely run over the pond	دویدن دوست داشتنی از روی حوض
I learned how to punish the closest people	من یاد گرفتم که چگونه نزدیک ترین افراد را مجازات کنم
This event is inspired by the episode	این رویداد از قسمت الهام گرفته شده است
I was not sure if it was the original	مطمئن نبودم اصل باشه
I'm so heroic I can not	من آنقدر قهرمان هستم که نتوانم
I prayed and climbed the stairs as slowly as possible	من دعا کردم و تا حد امکان آرام از پله ها بالا رفتم
I knew exactly what was going on	دقیقا می دانستم چه اتفاقی می افتد
Voltaire may be present at his funeral	ولتر ممکن است در تشییع جنازه او حضور داشته باشد
I really need to know	من واقعا باید بدانم
I will inform you about the prices soon	قیمت ها را به زودی به شما اطلاع خواهم داد
I did not know if what my mother said was true or not	نمیدونستم حرفایی که مامان زد درسته یا نه
A man they hardly knew	مردی که به سختی می شناختند
I just hugged her tightly	فقط محکم بغلش کردم
I had no doubt that he would blame me too	شک نداشتم که او هم مرا سرزنش می کند
I felt uncomfortable in it	من در آن احساس ناراحتی کردم
I still had to finish him	من هنوز باید او را تمام می کردم
It's like I'm changing	انگار دارم عوض میشم
I took off my clothes and went to the locker room	لباس را برداشتم و به سمت رختکن رفتم
I hear them coming	صدای آمدنشان را می شنوم
I preach, as you can see	من موعظه می کنم، همانطور که می بینید
He thought I could stay	فکر کرد من می توانستم بمانم
I think this is a completely natural reaction	به نظر من این یک واکنش کاملا طبیعی است
I closed my eyes to try my theory	چشمانم را بستم تا تئوری خود را امتحان کنم
I should probably wake up that way soon	من احتمالا باید به زودی به آن راه بیدار شوم
I understood what he was doing	فهمیدم داره چیکار میکنه
A strange voice came from him	صدای عجیبی از او می آمد
I shook his hand without saying a word, still carrying him inside	بدون اینکه حرفی بزنم دست تکان دادم، همچنان او را داخل می بردم
I say he ate it	من می گویم او آن را خورد
I wanted to leave as soon as possible	می خواستم هر چه زودتر بروند
I want him to be safe	من می خواهم او در امان باشد
I guess this does not matter much to you	من حدس می زنم که این برای شما اهمیت زیادی ندارد
I'm really hurt somehow	من واقعا یه جورایی صدمه دیده ام
I want you, you want me	من تو را میخواهم تو مرا میخواهی
I let you create and interpret as you wish	من به شما اجازه می دهم هر طور که می خواهید ایجاد و تفسیر کنید
I expect you all to be there	من انتظار دارم همه شما آنجا باشید
I looked into his eyes and saw the fear there	من به چشمان او نگاه کردم و ترس را آنجا دیدم
I could not shake my mother's dream	نمی توانستم رویای مادرم را تکان دهم
There are many other examples	تعداد زیادی مثال دیگر نیز وجود دارد
I will never give such a name to my child	من هرگز چنین نامی به فرزندم نمی دهم
I will not sign it now	در حال حاضر آن را امضا نمی کنم
Block the main road as far north as possible	جاده اصلی را تا آنجا که ممکن است به سمت شمال مسدود کنید
I was the prize he came for	من جایزه ای بودم که او برای گرفتنش آمده بود
I could not understand him	من قادر به درک او نبودم
And the people who abuse it	و افرادی که از آن سوء استفاده می کنند
I remembered the words before and I could not stop myself	قبلا یاد حرفات افتادم و نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
I wanted him to make me a better person	می خواستم از من انسان بهتری بسازد
I enjoyed being with him and doing things with him	از بودن در کنار او و انجام کارها با او لذت می بردم
I hated him for being sick	من از او بدم می آمد که مریض بود
I told him you are fifteen years old	بهش گفتم تو پانزده سالته
Something must be done about it	برای آن باید کاری کرد
A network cannot be a site	یک شبکه نمی تواند یک سایت باشد
I could not believe he could run so fast	باورم نمی شد که بتواند به این سرعت بدود
He also becomes more determined as a person	او همچنین به عنوان یک شخص مصمم تر می شود
I could not move for a while	فقط یه مدت نمیتونستم حرکت کنم
I can back up the negative with reality	من می توانم جنبه منفی را با واقعیت پشتیبان کنم
I stood and looked around the room	ایستادم و به اطراف اتاق نگاه کردم
A man who is similar to you in height, body and weight	مردی که از نظر قد، جثه و وزن شبیه خودتان است
I listened carefully	با دقت گوش دادم
I knocked in his eyes	زدم تو چشماش
I'm discovering that there are several ways to insult someone	دارم کشف می کنم که از چند طریق می توان آدم را توهین کرد
I think it would be great	من فکر می کنم فوق العاده خواهد بود
I wanted to know him	می خواستم او را بشناسم
I'm really sorry for his loved ones	واقعا برای عزیزانش متاسفم
I want until the weekend	تا آخر هفته میخوام
I stopped walking and stared at him	از راه رفتن منصرف شدم و بهش خیره شدم
A boat went too far from the sea	یک قایق از دریا خیلی دور گذشت
I come from a liberal background	من از پیشینه لیبرال آمده ام
I can not believe they know there	من نمی توانم باور کنم که آنها آنجا را می دانند
I close my eyes and pray	چشمانم را می بندم و دعا می کنم
I will try to help you through a private letter	من سعی خواهم کرد از طریق نامه خصوصی به شما کمک کنم
I want to see if the sounds are cut off	می خواهم ببینم صداها قطع شده است یا خیر
I get out of my shoes	از کفشم بیرون می رم
I put my dreams together and became deeply confused about them	رویاهایم را کنار هم گذاشتم و عمیقاً در مورد آنها گیج شدم
And money is ridiculous	و پول مضحک است
I can not take my daughter	من نمیتونم دخترم رو بگیرم
I owe a lot to writing	من کاملاً مدیون نوشتن هستم
I knew better then to give a speech	آن موقع بهتر می دانستم که سخنرانی کنم
I study a man's face	من چهره مرد را مطالعه می کنم
In those days, everyone lived in fear	آن روزها همه در ترس زندگی می کردند
This time he stayed for four years	این بار چهار سال ماند
I hope you love learning and love school	امیدوارم عاشق یادگیری باشید و مدرسه را دوست داشته باشید
I wanted to know if the secret letter still exists?	می خواستم بدانم آیا نامه محرمانه هنوز وجود دارد؟
A little later, my sister came too	کمی بعد خواهرم هم آمد
A new idea came to him, a possible explanation	یک ایده جدید به او رسید، یک توضیح احتمالی
I could be a teacher	من می توانستم استاد باشم
I tried to lean	سعی کردم تکیه کنم
I saw that his body and mind were damaged	دیدم که به جسم و روانش آسیب وارد شده است
I will preach the gospel	من انجیل را موعظه خواهم کرد
Need for pleasure, need for admiration	نیاز به لذت، نیاز به تحسین
I stood right next to him but said nothing	درست کنارش ایستادم اما چیزی نگفتم
I still spend a lot of time feeling scared	من هنوز زمان زیادی را با احساس ترس می گذرانم
I poured him a cup of boiling water	یک فنجان آب جوش برایش ریختم
I want to have my own life	من می خواهم زندگی خودم را داشته باشم
I hope he gets paid well for this	امیدوارم او برای این کار دستمزد خوبی گرفته باشد
I just loved the beauty in whatever way she chose	من فقط زیبایی را به هر شکلی که انتخاب می کرد دوست داشتم
I drink your blood	من خونت را می نوشم
I guess he went to your house after that	حدس می زنم بعد از آن به خانه شما رفت
I just wanted to think	فقط میخواستم فکر کنم
I knew exactly what they were up to	من دقیقاً می دانستم که آنها چه چیزی در سر دارند
I know you're a little angry	من می دانم که شما کمی عصبانی شده اید
New ring not available	انگشتر جدید قابل دسترسی نیست
I really hope you do it	من واقعا امیدوارم که شما آن را کند
I thought they were sexy	من فکر می کردم آنها سکسی هستند
If I Were	اگر من بودم داشتم
I do not have to tell you this	من مجبور نیستم این را به شما بگویم
I had no doubt he had to take care of it	من شک نداشتم که او باید به آن رسیدگی کند
I can do a better one for you	میتونم یکی بهتر برات انجام بدم
I advise you to keep the level low	من به شما توصیه می کنم که سطح پایین را حفظ کنید
The fifth bag joined the rest on the counter	کیسه پنجم به بقیه روی پیشخوان پیوست
I looked back and so did he	من به عقب نگاه می کردم و او هم همینطور
I hope we can be friends	امیدوارم بتوانیم با هم دوست بمانیم
I always consider his situation, but it feels different	من همیشه موقعیت او را در نظر می گیرم، اما این احساس متفاوتی دارد
I just wanted to hug you	فقط میخواستم بغلت کنم
I dropped the trigger and it was cut off	ماشه را رها کردم و قطع شد
I understood that, but it was hard not to be afraid	من این را فهمیدم، اما نترسیدن سخت بود
I was the only girl and the youngest	من تنها دختر و کوچکترین بودم
I think enough has been done for today	فکر می کنم برای امروز به اندازه کافی کار شده است
I want to go back to bed now	میخوام الان برگردی به رختخواب
I could not let anything happen to him	نمی توانستم بگذارم اتفاقی برایش بیفتد
I did not sleep, I ate with difficulty	من نخوابیدم، به سختی غذا خوردم
I shake their glasses with trembling hands	با دست های لرزان لیوان هایشان را می ریزم
I grew up very early	خیلی زود بزرگ شدم
I did not dare to move but I could not stay	جرات حرکت نداشتم اما نمی توانستم بمانم
This value was somewhat higher historically	این ارزش از نظر تاریخی تا حدودی بالاتر بود
I had all kinds of strange dreams	همه جور خواب های عجیب و غریب می دیدم
I let him have his moments	به او اجازه دادم لحظه هایش را داشته باشد
Bronze is waiting for them at the bottom	برنز در پایین منتظر آنهاست
I do not think anyone can criticize us for this	فکر نمی‌کنم کسی بتواند به این دلیل از ما انتقاد کند
I know exactly what he will say	من دقیقا می دانم که او چه خواهد گفت
I have never been and I do not know anyone who lives there	من هرگز نبوده ام و کسی را نمی شناسم که آنجا زندگی کند
I want to be in my own bed	من می خواهم در رختخواب خودم باشم
I have my lab here in the basement	من آزمایشگاهم را اینجا در زیرزمین دارم
I hugged him	او را در آغوش خرس کشیدم
I raised my head and my eyes were on the blue sky	سرم را بلند کردم و چشمانم به آسمان آبی بود
I did not know what to do or where to go	نمی دانستم چه کنم یا به کجا مراجعه کنم
I know you have to do it alone	من می دانم که شما باید این کار را به تنهایی انجام دهید
I recently trained myself in a lake	اخیراً در یک دریاچه به خودم آموزش دادم
A woman sits behind the wheel	زنی پشت فرمان می نشیند
I took a deep breath as he helped me get up	در حالی که کمکم کرد بلند شوم نفس عمیقی کشیدم
I could feel the urge to wake up	می توانستم کشش بیدار شدن را حس کنم
Both are capable of reproduction	هر دوی اینها قادر به تولید مثل هستند
An ordinary deer rifle in that forest	یک تفنگ آهو معمولی در آن جنگل
M said he would die alone	م گفت که تنها خواهد مرد
I did not mean to think that you were welcome	قصدم این نبود که فکر کنی خوش اومدی
I'm one of the few left	من از معدود کسانی هستم که مانده ام
I needed time to grieve	برای غصه خوردن به زمان نیاز داشتم
I really want to show you the best features	من واقعاً می خواهم بهترین ویژگی های شما را نشان دهم
I really miss him	واقعا دلم براش تنگ شده
I would like to have one of his pieces	من دوست دارم یکی از قطعات او را داشته باشم
I became more and more bold	من بیشتر و بیشتر جسورتر شدم
I did not want anything in return	من چیزی در ازای آن نخواستم
I'm tired of lying about it	از دروغ گفتن در موردش خسته شدم
I let the words sink into my mind	اجازه می دهم کلمات در ذهنم فرو بروند
I will answer your question	من به سوال شما پاسخ خواهم داد
I realized that you agreed very much today	متوجه شدم که امروز خیلی موافق بودی
I fully understand why you feel this way	من کاملا درک می کنم که چرا چنین احساسی دارید
I just came here to make dinner	من فقط اومدم اینجا شام درست کنم
I refer to it here as the ideal of love	من در اینجا از آن به عنوان ایده آل عشق یاد می کنم
I could not believe this was really happening	نمی توانستم باور کنم که این واقعاً اتفاق می افتد
I brushed some brush on the wooden cover	مقداری برس روی جلد چوبی کشیدم
I did not promise you	بهت قول نمیدم
I have never seen such treatment	من هرگز چنین درمانی ندیده بودم
I love singing for these women	من عاشق آواز خواندن برای این زنان هستم
Of course, I immediately wrote a sex song	البته من بلافاصله یک آهنگ جنسی نوشتم
I guess this is what death does to you	من حدس می زنم این چیزی است که مرگ با شما می کند
I was watching people in the shop today	امروز مشغول تماشای مردم در مغازه بودم
I was full of tension	من پر از حس تنش شده بودم
Does not charge the battery	باتری نمیگیره
I no longer have time to mix	من دیگر زمانی برای قاطی کردن ندارم
Therefore, I ask Mr. esteemed	بنابراین من از آقای محترم می خواهم
I think they will do it relatively soon	فکر می کنم نسبتاً زود این کار را انجام دهند
I was unsuccessful in my attempt	من در تلاش ناموفق بودم
I never wanted to plan for the future	هیچ وقت دوست نداشتم برای آینده برنامه ریزی کنم
I can tell you what they say	من می توانم به شما بگویم آنها چه می گویند
I say that all of this made a big difference	من می گویم که همه اینها مهر بزرگی زدند
I am determined to get you out of this situation alive	من مصمم هستم که تو را زنده از این وضعیت خارج کنم
I believe he is scared	من معتقدم که او ترسیده است
I am new to all this	من با همه اینها تازه کار هستم
A solution is called a single particle	یک محلول واحد ذره نامیده می شود
I refused to take it and carry it	از بردنش و حملش امتناع کردم
I could not hear his voice properly	نتونستم درست صداشو بشنوم
I actually had a wonderful day	در واقع روز فوق العاده ای داشتم
I call that morning the beginning of my troubles	آن صبح را آغاز دردسرهایم می نامم
I had an unpleasant feeling in it	من در آن احساس ناخوشایندی داشتم
I looked at my face seriously	نگاه جدی به صورتم انداختم
I have never regretted giving you that flower, not once	من هرگز از دادن آن گل به تو پشیمان نشدم، نه یک بار
I abandoned the idea and never looked back	من این ایده را رها کردم و هرگز به عقب نگاه نکردم
I know there is a boy	میدونم یه پسر هست
I go to my car and jump inside	به سمت ماشینم می روم و می پرم داخل
I stood on my feet and won	من روی پای خود ایستاده بودم و پیروز شدم
We teach you many of them	ما برای بسیاری از آنها، شما را آموزش می دهیم
I could hear them and feel them around me	می توانستم آنها را بشنوم و آنها را در اطرافم احساس کنم
I just realized that there will be blood everywhere	تازه فهمیدم همه جا خون خواهد بود
I spent almost all of the money we worked on for this program	من تقریبا تمام هزینه ای که برای آن کار کرده ایم برای این برنامه هزینه کردم
An important convention is to be held there	قرار است کنوانسیون مهمی در آنجا برگزار شود
I later found out that it was his diary	بعداً متوجه شدم که دفتر خاطرات او بود
There may be a mixture of pure existence and emergence	ممکن است آمیزه ای از وجود پاک و ظهور صورت گیرد
I was a little shocked	کمی شوکه شدم
I could not believe he was waiting for me so long	باورم نمی شد اینقدر منتظر من بود
I like this about you	من این را در مورد شما دوست دارم
Maybe I want to tell him one day later	شاید بخواهم بعداً یک روز به او بگویم
I knew something had happened	می دانستم که اتفاقی افتاده است
I sit with the water and continue	با آب می نشینم و ادامه می دهم
I looked out the window at the engine on the left again	دوباره از پنجره به موتور سمت چپ نگاه کردم
I was the last person I saw last night	من آخرین نفری بودم که دیشب دیدمش
I will stop reviewing it	من از بررسی آن دست می کشم
I can not let go	نمیتونم بذارم بری
A crew of warriors stood behind him in the shadows	خدمه ای از جنگجویان در سایه پشت سر او ایستادند
I will feed again tonight	امشب دوباره غذا می دهم
I had to try to breathe	مجبور بودم برای نفس کشیدن تلاش کنم
I'm nervous and excited at the same time	من عصبی و در عین حال هیجان زده هستم
I'm going to the last car	به سمت ماشین آخر می روم
I did not see any harm in consuming them	من هیچ ضرری در مصرف آنها ندیدم
I will be painfully lonely	من به طرز دردناکی تنها خواهم بود
I already have the answer	من قبلا جوابم را دارم
I can easily justify buying it as an educational material	من به راحتی می توانم خرید آن را به عنوان یک ماده آموزشی توجیه کنم
I have never been given the power to judge anyone	هرگز به من قدرت قضاوت در مورد کسی داده نشده است
I find it interesting	به نظر من جالب است
I heard another snapshot, this time much, much closer	من یک عکس فوری دیگر شنیدم، این بار خیلی خیلی نزدیکتر
I went from one foster family to another	من از یکی پس از دیگری از خانواده های رضاعی رفتم
I know it 's too early to know	میدونم خیلی زوده که بدونی
I will not resist this time	من این بار مقاومت نمی کنم
I could not understand how this happened	نمی توانستم بفهمم چطور این اتفاق افتاده است
I hope you find it interesting	امیدوارم براتون جالب باشه
I put my finger on my lip and continued	انگشتم را روی لبم گرفتم و ادامه دادم
Young went to the field and played in the second base	یانگ به میدان رفت و در پایه دوم بازی کرد
I consider this a miracle that we revived	من این را یک معجزه می دانم که آن را زنده کردیم
They said I was rejected	گفتند من مردود بودم
I tap it with my finger	با انگشتم میزنمش
A man with a gun went to the counter	مردی با اسلحه به سمت پیشخوان رفت
I saw that he was disappointed	می دیدم که ناامید شده است
I am writing personal songs now	الان آهنگ های شخصی می نویسم
I heard about it this morning	امروز صبح در موردش شنیدم
I have a good plan	من برنامه خوبی دارم
I swam back and forth, no problem	شنا کردم عقب و جلو، مشکلی نیست
I did not last one day there	من یک روز آنجا دوام نمی آوردم
I always did my best	من همیشه تمام تلاشم را کردم
A small plane drops him there	یک هواپیمای کوچک او را در آنجا پیاده می کند
I looked a little more respectful	کمی محترم تر به نظر می رسیدم
I watched until he was at a safe distance	تماشا کردم تا جایی که او در فاصله ای امن قرار گرفت
I never thought in style	هیچ وقت به سبک فکر نکردم
This request was eventually denied	این درخواست در نهایت رد شد
I never left that chair	من هرگز آن صندلی را ترک نکردم
I remember a few things about the trailer	چند نکته در مورد تریلر به یاد دارم
I knew it would not protect me	می دانستم که از من محافظت نمی کند
I could not reach him	من نتونستم بهش برسم
I could feel the tension in his body	می توانستم تنش بدنش را حس کنم
I did not talk much for weeks	هفته ها زیاد صحبت نکردم
I did not want to lose you	من نمی خواستم تو را از دست بدهم
I have removed many useful things from it	من چیزهای مفید زیادی از آن برداشته ام
I found two cars	دو تا ماشین پیدا کردم
I had friends who left	دوستانی داشتم که کنار رفتند
I once asked him why do you live under a bridge?	یک بار از او پرسیدم چرا زیر پل زندگی می کنی؟
I arrived too late	خیلی دیر رسیدم
I can no longer trust you	من دیگه نمیتونم بهت اعتماد کنم
I was sick and you met me	من مریض بودم و شما مرا ملاقات کردید
I quickly lowered my way	سریع راهمو پایین آوردم
I only had thirty minutes	فقط سی دقیقه فرصت داشتم
I can not die like this	من نمیتونم اینطوری بمیرم
I guess he was used to treatment	حدس می زنم او به درمان عادت کرده بود
I try to get up and I can not move	سعی می کنم بلند شوم و نمی توانم حرکت کنم
The complaint was rejected the following year	این شکایت سال بعد رد شد
A woman looking for my heart	زنی به دنبال قلب خودم
Of course, I certainly did not expect millions of readers	البته من مطمئناً انتظار میلیون ها خواننده را نداشتم
A young male climbs a tree to pick fruit	نر جوانی که برای چیدن میوه از درخت بالا می رود
I saw stars floating in the fog	ستاره هایی را دیدم که در مه شناور بودند
I was not so impressed	من آنقدر تحت تأثیر قرار نگرفتم
I turned and kissed her lips	برگشتم و لبهایش را بوسیدم
I will refuse to continue	من از ادامه دادن امتناع خواهم کرد
I want you to care about me	می خواهم به من اهمیت بدهی
I went up the stairs to the entrance	از پله ها به سمت در ورودی رفتم
But I had no choice	من اما چاره ای نداشتم
I feel tired and sick	احساس خستگی و بیماری می کنم
I was downstairs planning a war	من در طبقه پایین برای جنگ برنامه ریزی می کردم
I wondered if he had a family?	تعجب کردم که آیا او خانواده دارد؟
I took the chair in front of him	صندلی رو مقابلش گرفتم
I always ran away	من همیشه فرار می کردم
I will send you an email too	من هم برای شما ایمیل می فرستم
I saw those things happen	من دیدم که آن چیزها اتفاق می افتد
I looked at them in the mirror	در آینه آنها را تماشا کردم
I appreciate your warning	قدردان هشدار شما هستم
I do not change this view in any way	من به هیچ وجه این دیدگاه را تغییر نمی دهم
I needed to plan for a breakdown	من نیاز به برنامه ریزی در یک خرابی داشتم
I cried for next year	برای سال بعد گریه کردم
I think the program is good	به نظر من برنامه خوبه
I immediately realized that my decision was right	من فوراً فهمیدم که تصمیم من درست است
I would love to see additional posts like this	من دوست دارم پست های اضافی مانند این را ببینم
I had to work on myself and be someone	باید روی خودم کار می کردم و کسی بودم
I see your situation	من وضعیت شما را می بینم
I will always remember the moment we finally gave up the war	من همیشه لحظه ای را که بالاخره از جنگ دست کشیدیم به یاد خواهم داشت
I looked at my watch again and shook my wrist	دوباره به ساعتم نگاه کردم و مچم را تکان دادم
I should have thought	باید فکر میکردم
I knew your whole family	من همه خانواده شما را می شناختم
I will not stop this time	من این بار متوقف نمی شوم
A hand came out and followed that head	دستی بیرون آمد و به دنبال آن سر
However, I began to lose faith	با این حال، من شروع به از دست دادن ایمان کردم
I did not even hear him come into the room	حتی نشنیدم اومد تو اتاق
I managed to keep both of them awake	من موفق شدم هر دو را بیدار نگه دارم
I met him after the engagement ended	بعد از پایان نامزدی با او آشنا شدم
I found the warehouse door	درب انبار را پیدا کردم
I drank the last drop	آخرین قطره را نوشیدم
I was a terrible person	من آدم وحشتناکی بودم
I was very impressed by their honesty	من از صداقت آنها بسیار متاثر شدم
A man who wants to find his way home	مردی که می خواهد راه خانه اش را پیدا کند
I shot him in the knee with silver bullets	من او را با گلوله های نقره در هر دو زانو انداختم
The school denied the allegations	مدرسه این ادعا را رد کرد
I followed him for seven working days	من به مدت هفت روز کاری او را دنبال کردم
I did not have sex with anyone	من هم با کسی رابطه جنسی نداشتم
A coffee table shattered under their weight	یک میز قهوه زیر وزن آنها تکه تکه شد
I can not tell them to go home	نمی توانم به آنها بگویم که به خانه بروند
I can not believe that they will keep you here forever	من نمی توانم باور کنم که آنها شما را برای همیشه اینجا نگه می دارند
I'm kind to you	من به شما لطفی می کنم
I dreamed of falling asleep, but I could not	خواب رفتن را دیدم، اما نتوانستم
I want to try to remember	می خواهم سعی کنم به یاد بیاورم
I never had much luck with the opposite sex	من هرگز با جنس مخالف شانس زیادی نداشتم
I have to rely on my family for everything	من باید برای همه چیز به خانواده ام تکیه کنم
I have to go much further	من باید خیلی بیشتر بروم
I had three questions, simple and straightforward	من سه سوال داشتم، ساده و مستقیم
I lay down and looked at them	دراز کشیدم و به آنها نگاه کردم
I will finish his training myself	من خودم آموزش او را تمام می کنم
He is unable to answer her	او قادر به پاسخ به او نیست
I have to get us out	من باید ما را بیرون بیاورم
Rain occurs only twice in the show	باران فقط دو بار در نمایش رخ می دهد
I agree there will be problems, but nothing is impossible	موافقم مشکلاتی وجود خواهد داشت، اما هیچ چیز غیرممکن نیست
I can use someone like you in my team	من می توانم از فردی مثل شما در تیمم استفاده کنم
Part of me always likes to pay the price	بخشی از من همیشه دوست دارد تاوانش را بدهد
I made my way there	من راهم را به آن سمت گرفتم
I have more than one wish	من بیش از یک آرزو دارم
There are no loops on the stem	هیچ حلقه ای روی ساقه وجود ندارد
I was published solely with this analysis	من صرفا با این تحلیل منتشر شدم
I may need help to get down safely	ممکن است برای پایین آمدن ایمن به کمک نیاز داشته باشم
I bet none of them reject	شرط می بندم هیچ یک از آنها رد نمی کند
A few hairs appeared	تعداد کمی مو ظاهر شده بودند
I guess he was not very useful in research	من حدس می‌زنم که او در تحقیقات خیلی مفید نبود
I learned a lot about him	من چیزهای زیادی در مورد او یاد گرفتم
I think we should have tried	فکر می کنم باید تلاش می کردیم
A blanket covered his wings and body	پتویی بالها و بدنش را پوشانده بود
I did forgiveness for my family	من در رابطه با خانواده ام کار بخشش انجام دادم
I was excited for my first dinner party	من برای اولین مهمانی شام هیجان زده بودم
A gentle breeze passed through the open garage	نسیم ملایمی از گاراژ فضای باز عبور کرد
I had lost my bag in all this confusion	کیفم را در این همه سردرگمی گم کرده بودم
I wish you both good luck and happiness	برای هر دوی شما آرزوی خوشبختی و خوشبختی دارم
I would like an iron shield around this system	من یک سپر آهنی در اطراف این سیستم می خواهم
A child no one else could hear	کودکی که هیچ کس دیگری نمی توانست بشنود
I soon found out that he had been killed	خیلی زود متوجه شدم که او کشته است
I think this story has more	من فکر می کنم این داستان چیزهای بیشتری دارد
I really like what our returning defensive players bring	من واقعاً آنچه را که بازیکنان دفاعی بازگشته ما به ارمغان می آورند دوست دارم
A hand on my shoulder pulled me out of it	دستی روی شانه ام مرا از آن بیرون کشید
I go to all the places where they lived	من به همه جاهایی که آنها زندگی می کردند می روم
I started talking from the bottom of my heart	از جان و دل شروع کردم به حرف زدن
I came to discuss the situation	آمدم در مورد شرایط بحث کنم
I said it doesn't matter anyway	گفتم به هر حال مهم نیست
In endurance riding	در سوارکاری استقامتی
It took a few seconds for the light to turn green	چند ثانیه گذشت تا چراغ سبز شد
I continued to plan for me and the baby	من به برنامه ریزی برای من و کودک ادامه دادم
I work here as a coach	من اینجا به عنوان مربی کار می کنم
Trying to change it was useless	سعی میکنم عوضش کنم فایده ای نداشت
I hope it's not for me	امیدوارم به خاطر من نباشه
A monster that destroyed the lives of others	هیولایی که زندگی دیگران را ویران کرد
I tried to forget that he took her full name	سعی کردم فراموش کنم که نام کامل او را گرفته است
I certainly do not pay much attention to dreams	من مطمئناً زیاد به رویاها توجه نمی کنم
I have to get worse	باید بدتر بشم
I thought you were my friend too	فکر کردم تو هم دوست منی
I knew what they wanted to hear	می دانستم چه می خواهند بشنوند
I understand why this action should be kept secret	من درک می کنم که چرا این عمل باید مخفی بماند
I prayed for my family	من برای خانواده ام دعا کردم
I strongly feel that there is no proper knife	من به شدت احساس عدم وجود یک چاقوی مناسب را دارم
I have a family again	من دوباره خانواده دارم
I was not used to failure	من به شکست عادت نداشتم
I want to hear from my visitors and customers alike	من می خواهم از بازدیدکنندگان و مشتریانم به طور یکسان بشنوم
I did not want to know if he was serious or not	نمی خواستم بفهمم که جدی می گوید یا نه
I am by no means a professional in this field	من به هیچ وجه در این زمینه حرفه ای نیستم
I had filled them all in their houses	من همه آنها را در خانه هایشان پر کرده بودم
I spent the whole day studying and doing homework	تمام روز را صرف مطالعه و انجام تکالیف کردم
It was like a boy sitting	انگار پسری نشسته بودم
Then they continued east	سپس به سمت شرق ادامه دادند
I chose to bury the pain	من انتخاب کردم که درد را دفن کنم
I even sang for it	من حتی برای آن آواز خواندم
I bent down to touch her	به لمسش خم ​​شدم
This mission was not without danger	این ماموریت بدون خطر نبود
I really value your words and praise	من واقعا برای سخنان و تمجید شما ارزش قائل هستم
I did not know what had happened to me	نمیدونستم چی به سرم اومده
I know what you are thinking	می دانم که به چه می اندیشی
I hurriedly catch him from falling to the ground	با عجله او را از افتادن روی زمین می گیرم
Admission at the entrance must be paid	پذیرش در ورودی باید پرداخت شود
I knew a girl who did that	من دختری را می شناختم که این کار را کرد
It has been proven that he is absolutely right	ثابت شده که او کاملاً درست می گوید
I know the power of guns	من قدرت تفنگ ها را می دانم
I fell on the cold ground	افتادم روی زمین سرد
The final battle begins	نبرد نهایی آغاز می شود
I have the same problem	منم همین مشکل رو دارم
I turned the other cheek for him and waited	گونه دیگر را برایش چرخاندم و منتظر ماندم
I feel my legs lift off the ground	احساس می کنم پاهایم از روی زمین بلند می شوند
I prayed that my mother would be in bed	دعا کردم مادرم در رختخواب باشد
I could not believe what I had just seen	چیزی را که تازه دیده بودم باور نمی کردم
I realized he was right	متوجه شدم حق با اوست
I apologize for the mess	من بابت بهم ریختگی عذرخواهی میکنم
A series of stairs led up	مجموعه ای از پله ها منتهی شد
I wish he would accept that fruit	ای کاش آن میوه را قبول می کرد
I should have introduced myself sooner	باید زودتر خودم را معرفی می کردم
This result put the team at the top of the table	این نتیجه تیم را در صدر جدول قرار داد
I'm ready for the next challenge	من برای چالش بعدی آماده ام
I really did not need to hear this	من واقعاً نیازی به شنیدن این موضوع نداشتم
I want to sell information to people	من می خواهم اطلاعات را به مردم بفروشم
I was looking for places online where we could eat	من به دنبال جاهایی آنلاین گشتم که بتوانیم غذا بخوریم
I should have noticed it immediately	من باید فورا متوجه آن می شدم
I let my curiosity finally get out of there	اجازه دادم در نهایت کنجکاوی مرا از آنجا بیرون کند
The wolf attack was bad enough	حمله گرگ به اندازه کافی بد بود
I raised a fundamental problem	من مشکل اساسی را مطرح کردم
I think it might be someone else	فکر کنم ممکنه یکی دیگه باشه
I did not want to upset you	نمی خواستم تو را ناراحت کنم
The city rejected the offer	شهر این پیشنهاد را رد کرد
I taught myself to play pool	من به خودم یاد دادم استخر بازی کنم
I did not know until when	نمیدونستم تا کی
I desperately wanted to	من ناامیدانه می خواستم
A shadow fell on me	سایه ای روی من افتاد
I could only understand the world so much better	من فقط می توانستم دنیا را خیلی بهتر درک کنم
The door opened, then closed	دری باز شد، سپس بسته شد
I try to stop this news	سعی می کنم جلوی این خبر را بگیرم
I do not think he came here just to teach	فکر نمی کنم او فقط برای تدریس به اینجا آمده باشد
A man can be literally dependent on a job	یک مرد می تواند، به معنای واقعی کلمه، به شغل وابسته شود
Suddenly I heard a loud accident	ناگهان صدای تصادف شدیدی شنیدم
I guess we do family holiday work	من حدس می زنم که ما کار تعطیلات خانوادگی را انجام می دهیم
I had not seen your clothes from your mom yet	من هنوز لباست را از مامانت ندیده بودم
I hope you enjoy every page	امیدوارم از هر صفحه لذت برده باشید
I do not have a good answer for you	من جواب خوبی برای شما ندارم
I thought of everything, up to murder	به همه چیز فکر کردم، تا قتل
A review of the case study literature	مروری بر ادبیات تحقیق موردی
It was more special	خاص تر بود
I was having fun and I could not	داشتم سرگرم می شدم و از دستم برمی آمد
I think about turning my fist on his face	به این فکر می کنم که مشتم را به صورتش بچرخانم
It was a competitive game	بازی رقابتی بود
Someone we can live with	فردی که بتوانیم با او زندگی کنیم
The blind demon who was revived from the pit of darkness	دیو کوری که از گودال تاریکی احیا شد
I stated the obvious	من بدیهیات را بیان کردم
I could feel winter coming	می توانستم حس کنم زمستان در راه است
I hope nothing happened	امیدوارم اتفاقی نیفتاده باشد
I use one, my wife uses two	من از یک استفاده می کنم، همسر از دو استفاده می کند
I was in that show too	من هم در آن نمایش بودم
I will be grateful if you continue to do so in the future	اگر در آینده این کار را ادامه دهید سپاسگزار خواهم بود
I never knew he was so involved	هرگز نمی دانستم که اینقدر درگیر است
A colony can last for several years	یک مستعمره می تواند چندین سال دوام بیاورد
I asked him to come and stay with me	از او خواستم که بیاید و پیش من بماند
I had a wonderful time	من زمان کاملا شگفت انگیزی داشتم
A woman who falls to the ground	زنی که روی زمین می افتد
I can feel your anxiety around me	می توانم دلهره تو را در اطرافم احساس کنم
Its melody is simple and its harmony is slightly developed	ملودی آن ساده است و هارمونی آن کمی توسعه یافته است
But it will attract your attitude and production	اما نگرش و تولید شما را جلب خواهد کرد
I know you can feel me getting hard	من می دانم که می توانید احساس کنید که من سخت می شوم
I am yours and you are mine	من مال تو هستم و تو مال من
Settlement is a contract	تسویه یک قرارداد است
I remember how everyone was staring at the street	یادم می آید که همه در خیابان چگونه خیره شده بودند
I sleep well every night	هر شب راحت میخوابم
I was in pain in his ass	من یک درد در الاغ او بودم
I could not do this again	من نمی توانستم این کار را دوباره انجام دهم
I hated it when he did	وقتی این کار را کرد از آن متنفر بودم
I did not know how to feel about it	نمی دانستم چه احساسی نسبت به آن داشته باشم
I listened to it and responded to it	من به آن گوش داده ام و به آن پاسخ داده ام
I can see through you	من می توانم از طریق تو ببینم
I can smell the food cooking in the kitchen	بوی پختن غذا در آشپزخانه را حس می کنم
I have learned to love and respect you all	من یاد گرفته ام که همه شما را دوست داشته باشم و به شما احترام بگذارم
I love all of these, when they need them	من همه اینها را دوست دارم، وقتی به آن نیاز دارند
I had to sleep in the room next to him	مجبور شدم تو اتاق کنارش بخوابم
I can stand losing in a duel	می توانم باخت در دوئل را تحمل کنم
I did not show any resistance at all	من اصلا مقاومتی نشان ندادم
I was very ashamed but	من خیلی شرمنده بودم اما
I got lost in my own world	در دنیای خودم گم شدم
I could see another one behind it	می توانستم یکی دیگر را پشت آن ببینم
The rich soul is faithful	روح ثروتمند وفادار است
I thought the situation was different	فکر می کردم اوضاع فرق می کند
I was tired of his gray eyes right on the hem of my clothes	چشمان خاکستری اش را درست از لابه لای لباسم خسته می کردم
I feel guilty about going to university	از رفتن به دانشگاه احساس گناه می کنم
I have no doubt that you will find out soon	من شک ندارم که به زودی چیزها را متوجه خواهید شد
I like to hold myself	دوست دارم خودم را نگه دارم
A character who is not only powerful, but also lovable	شخصیتی که نه تنها قدرتمند، بلکه دوست داشتنی نیز هست
I call him from my smartphone	از تلفن هوشمندم به او زنگ می زنم
I did not find you almost in time	تقریباً به موقع شما را پیدا نکردم
I mean, he just made me feel bad about myself	منظورم این است که او فقط باعث شد احساس بدی نسبت به خودم داشته باشم
I had to go in to hit him	من باید داخل می شدم تا او را بزنم
I give you the opportunity to be saved	من این فرصت را به شما می دهم تا نجات پیدا کنید
I did not leave a body	من جسدی را بیرون نگذاشتم
That is, it no longer made sense	یعنی دیگه معنی نداشت
But hey he lives in hope	اما هی به امید زندگی می کند
This was a three-letter message setting	این تنظیم پیام سه حرفی بود
I can see everyone, you know	من می توانم همه را ببینم، می دانید
I bit my lower lip and said nothing	لب پایینم را گاز گرفتم و چیزی نگفتم
I once drove through a forest fire	یک بار از میان آتش سوزی جنگل رانندگی کردم
I did not know at all	من اصلا نمیدونستم
I wish you would tell me	کاش به من میگفتی
Made a statement	بیانیه ای داد
I did not want my wife to mourn my death	من نمی خواستم همسری برای مرگ من سوگوار باشد
I can not burden him with my problems	من نمی توانم او را با مشکلاتم سنگین کنم
I watch him as cautiously as possible	من او را تا حد امکان محتاطانه تماشا می کنم
I have not found him yet	من هنوز او را پیدا نکردم
I would never have had his nerves without him	اگر او نبود هرگز اعصابش را نداشتم
I can choose one or the other but not both	من می توانم یکی یا دیگری را انتخاب کنم اما هر دو را نه
I forced myself not to look at his body anymore	خودم را مجبور کردم دیگر به بدنش نگاه نکنم
I have a joint account with my son	من یک حساب مشترک با پسرم دارم
A computer game was still running on the monitor	یک بازی کامپیوتری هنوز روی مانیتور در حال انجام بود
I did not have time to think of you as a people	وقت نکردم به شما به عنوان مردم فکر کنم
I leaned back to watch the operation at the club	من به عقب خم شدم تا عملیات را در باشگاه تماشا کنم
Honestly, I probably shouldn't have been here	راستش من احتمالا نباید اینجا می بودم
I just could not live with him	من فقط نمی توانستم با او زندگی کنم
I have to surrender now	الان باید تسلیم بشم
A loud whistle filled the forest	سوت بلند جنگل را پر کرد
I wrote the instructions for him	من دستورالعمل ها را برای او نوشتم
I really feel depressed again	دوباره واقعا احساس افسردگی می کنم
I raised it myself	خودم بزرگش کردم
I was sitting on the bed	روی تختم نشسته بودم
I still read literature	من هنوز ادبیات را می خوانم
I was pushed against the wall	من را به دیوار هل دادند
I can say that he does not want to ask me	می توانم بگویم که او نمی خواهد از من سؤال کند
I needed a few moments to think	چند لحظه نیاز داشتم تا فکر کنم
A smile appears on my lips	لبخندی روی لبم نقش می بندد
I'm sure you will find someone else there	من مطمئن هستم که شما شخص دیگری را در آنجا پیدا خواهید کرد
I was never the manager of anything	من هیچ وقت مدیر هیچ کاری نبودم
He scored one assist during the tournament	او در طول مسابقات یک پاس گل به ثبت رساند
I replied that this is boring	من پاسخ دادم که این خسته کننده است
And he loves his job	و کارش را دوست دارد
A condition in which blood sugar is lower than normal	وضعیتی که در آن قند خون کمتر از حد طبیعی است
I will not let them mark	نمیذارم علامت بزنن
A dirt road passes by it	جاده خاکی در کنارش می گذرد
I think this is a good thing	من فکر می کنم این چیز خوبی است
I was crazy about him	من دیوانه او بودم
I thought we were great together	فکر می کردم با هم عالی بودیم
I tried to wake him but he woke up	من سعی کردم او را بیدار کنم اما او بیدار شد
I enjoyed the change of power	من از تغییر قدرت لذت بردم
I do not know what it was	من نمی دانم آن چه بود
I was buying everything	داشتم همه چی میخریدم
I pull the fire blanket over it	پتوی آتش را از روی آن می کشم
I put the bullet in your father's portrait	گلوله را در پرتره پدرت گذاشتم
I knew it would never work	می دانستم که هیچ وقت کار نمی کند
Bankruptcy Law Congress	کنگره قانون ورشکستگی
I watch his movements in the study	من حرکات او را در مطالعه نگاه می کنم
I can not help you with that	من نمی توانم در این مورد به شما کمک کنم
I got a couple in the bucket	من یک زوج در سطل گرفتم
Five horses was probably standard	پنج اسب شاید استاندارد بود
I forgot to put myself on it	یادم رفت خودم را روی آن بگذارم
I was angry with myself for postponing	از دست خودم عصبانی بودم که به تعویق انداختم
I do everything I can to get rid of it	من هر کاری می کنم تا آن را از بین ببرم
I can no longer watch	من دیگر نمی توانم تماشا کنم
I grew up aware	من رشد کرده بودم آگاه
I think that was a possibility	به نظر من این یک احتمال بود
I told you this is a stupid waste of time	من به شما گفتم که این یک اتلاف وقت احمقانه است
I accept now	فعلا قبول میکنم
I planned to wander around	برنامه ریزی کردم که در اطراف پرسه بزنم
I enjoyed the friendship that formed between us	از دوستی که بین ما شکل گرفت لذت بردم
I can be careful not to get noticed	می توانم مراقب باشم که مورد توجه قرار نگیرم
I knock on his back and laugh	به پشتش میکوبم و میخندم
I also listen to a lot of my own songs	من هم خیلی از آهنگ های خودم را گوش می دهم
I quickly reached into my pocket and answered	سریع دست به جیبم زدم و جوابش را دادم
I even worked for a small company to raise beneficial insects	من حتی در یک شرکت کوچک برای پرورش حشرات مفید کار کردم
I'm a man on a mission	من مردی هستم که در ماموریت هستم
I decided it was a bad call	تصمیم گرفتم تماس بدی باشد
I really do not know how	من واقعاً نمی دانم چگونه
Subsequent writers have equated the two	نویسندگان بعدی این دو را مترادف دانسته اند
I will not let him die anymore	دیگر نمی گذارم بمیرد
I was very sorry for them to leave	از رفتن آنها بسیار متاسف شدم
I should have warned you but I could not find you	باید بهت اخطار میدادم ولی نتونستم پیدات کنم
I have some rope in my bag	من مقداری طناب در کیفم دارم
I told him what we saw	آنچه را که شاهد بودیم به او گفتم
I did not want him to be on my blind side	دوست نداشتم او در سمت نابینای من باشد
I wanted to talk to this man	می خواستم با این مرد صحبت کنم
Anyway a piece of him	به هر حال تکه ای از او
I hated feeling defeated at any moment	از احساس شکست در هر لحظه متنفر بودم
This article was mostly ignored by white historians	این مقاله بیشتر توسط مورخان سفید پوست نادیده گرفته شد
I asked him to talk to both of us	از او خواستم با هر دوی ما صحبت کند
I know you do your best	میدونم تمام تلاشت رو میکنی
I'm not completely stupid	من کاملا احمق نیستم
I was almost crying	تقریبا داشتم اشک می ریختم
I belonged to the mountains	من متعلق به کوه بودم
I read it from head to toe	سر تا سر آن را خواندم
I asked him out once	یک بار از او خواستم بیرون برود
I miss you, but now the animals are excited	دلم تنگ شده، اما حالا جانوران تحریک شده اند
I know bad things happen	می دانم اتفاقات بدی می افتد
I will seal the whole property	من کل ملک را مهر و موم خواهم کرد
I stood my ground and rejected all offers	من روی موضع خود ایستادم و همه پیشنهادات را رد کردم
I saw at a glance that you are in love	در یک نگاه دیدم که شما عاشق هستید
I was proud of my position	به جایگاهم افتخار می کردم
I always went to get medicine	من همیشه می رفتم مرد دارو بگیرم
I summon you, get up	من تو را احضار می کنم، برخیز
The reaction was very positive	واکنش بسیار مثبت بود
I really did not know anyone else so well	من واقعاً شخص دیگری را به این خوبی نمی شناختم
I have no family, but the appointment seemed strange	من هیچ فامیلی ندارم، اما قرار ملاقات عجیبی به نظر می رسید
Excellent customer service is provided by this company	خدمات بسیار خوبی به مشتریان توسط این شرکت ارائه می شود
I just felt like everything was over	فقط احساس می کردم همه چیز تمام شده است
I immediately lost my grip on the rope ladder	بلافاصله چنگم را روی نردبان طناب از دست دادم
I think you put it on the counter	فکر کنم روی پیشخوان گذاشتی
A helmet protects your head against rocks or cliffs	کلاه ایمنی از سر شما در برابر صخره ها یا صخره ها محافظت می کند
I feel you have been clear with me	من احساس می کنم شما تا به حال با من صریح بوده اید
I love him as always	من او را مثل همیشه دوست دارم
I let him pull me to his chest	اجازه دادم مرا به سینه‌اش بکشاند
I decided to leave that conversation for a while	تصمیم گرفتم آن گفتگو را برای مدتی بعد ترک کنم
I did not hear him say anything to the woman	من هم نشنیدم که به زن چیزی بگوید
I looked at the garden	به باغ نگاه کردم
I doubt you can afford it	من شک دارم که توان مالی آن را داشته باشید
I know that world exists only in their imagination	من می دانم که آن جهان فقط در تخیل آنها وجود دارد
I was never in favor of violence or bloodshed	من هرگز طرفدار خشونت یا خون نبودم
I also explained to me	من هم برای من توضیح داده بودم
I can not be alone	من نمیتونم تنها باشم
Anyway, I felt I had to check on him	به هر حال احساس کردم باید او را بررسی کنم
I suggest you read the whole thing if you have time	پیشنهاد می کنم اگر وقت دارید کامل بخوانید
I did not intend to diminish your professional achievements	من قصد نداشتم از دستاوردهای حرفه ای شما کم کنم
This led to the radical demands of the lower classes	این امر منجر به تقاضاهای رادیکال طبقات پایین شد
I can not find another word for it	من نمی توانم کلمه دیگری برای آن پیدا کنم
I seem to have done everything right	به نظر می رسد من نیز همه چیز را درست انجام داده ام
I'm not afraid of you	من از تو نمی ترسم
It is as if a demon has entered my body	انگار یه دیو وارد بدنم شده
I have to be possible though	هر چند من باید امکان پذیر باشم
In some memories, a smile appeared on his lips	در برخی از خاطرات لبخندی بر لبانش نقش بست
I glanced around the room quickly	سریع نگاهی به اطراف اتاق انداختم
I do not intend to give you details on this	من قصد ندارم در این مورد به شما جزئیات بدهم
I hope you know what you are in	امیدوارم بدانید که در چه چیزی قرار گرفته اید
I was happy to meet people like you	از آشنایی با افرادی مثل شما خوشحال شدم
I could not feel, but a feeling	من نمی توانستم احساس کنم، اما یک احساس
I felt very useless and in conflict with myself	احساس می کردم خیلی بی فایده و در تضاد با خودم
I saw your painting at your old meeting place	تابلوی تو را در محل ملاقات قدیمی ات دیدم
I mean the liver in your body	منظورم جگر در بدن شماست
I had no words to describe him	هیچ کلمه ای برای توصیف او نداشتم
I loved being with him	با او بودن را دوست داشتم
I could feel the movement of my lips on my hair	میتونستم حرکت لباش رو روی موهام حس کنم
I had to double now	الان باید دوبرابر میشدم
The whole sequence is in slow motion	کل سکانس در حرکت آهسته است
I can not remember any of those particular dreams	من نمی توانم هیچ یک از آن خواب خاص را به یاد بیاورم
I just expect to live about a hundred years	من فقط انتظار دارم حدود صد سال زندگی کنم
It continues from generation to generation	نسل به نسل ادامه دارد
I was on the bed of strangers and the room of strangers	من روی تخت بیگانگان و اتاق بیگانگان بودم
I am a single parent	من یک پدر و مادر مجرد هستم
I can tell him to get lost	میتونم بهش بگم گم بشه
I was one of the employees of the high school newspaper	من جزو کارکنان روزنامه دبیرستان بودم
I see several other people with it	من چندین نفر دیگر را با آن بالا می بینم
Saw very well made	دیدم خیلی خوب ساخته شده
I am the worst mother in the history of mothers	من بدترین مادر تاریخ مادران هستم
I have a meeting tomorrow morning	فردا صبح جلسه دارم
I watched the sunrise on the water	طلوع خورشید را روی آب تماشا کردم
This was the only meeting between the two men	این تنها دیدار دو مرد بود
I just have to get the money	من فقط باید پول را بگیرم
I was going to suggest this	من قصد داشتم این را پیشنهاد کنم
I also checked on my mother about twenty times	من هم حدود بیست بار مادرم را چک کردم
I found out for myself	من خودم متوجه شدم
I need exercise and some time to think	من به ورزش و کمی زمان برای فکر کردن نیاز دارم
I urge you to follow my instructions immediately	من از شما می خواهم که دستورات من را فوراً دنبال کنید
I left for everyone	به خاطر همه رفتم
I was in a state of complete panic	در حالت وحشت کامل بودم
I share your feelings	من احساس شما را به اشتراک می گذارم
I feel the breath on my hand	نفسش را روی دستش حس می کنم
I did not know you existed	نمیدانستم وجود داری
I did not think of it as alone	من آن را به عنوان تنهایی فکر نمی کردم
I was not in a position to ask him anything	من در موقعیتی نبودم که از او چیزی بخواهم
I think he used them all for me	فکر می کنم او از همه آنها برای من استفاده کرد
I bought both black and white tops	من هر دو تاپ سیاه و سفید را خریدم
I hope both are good	امیدوارم هر دو خوب باشند
I saw a hole in the wall collapse and close	دیدم سوراخ داخل دیوار فرو ریخت و بسته شد
I was just as guilty	من به همان اندازه مقصر بودم
I can not even explain it	من حتی نمی توانم آن را توضیح دهم
I crossed a large old steel bridge	از روی یک پل بزرگ فولادی قدیمی عبور کردم
The baby smiles as a sign of gratitude to the boy	نوزاد به نشانه تشکر به پسر لبخند می زند
I shake my head and push myself more towards him	سر تکان می دهم و خودم را بیشتر به سمت او هل می دهم
I was dragged to the basement	به سمت زیرزمین کشیده شدم
I could see how he felt	می توانستم ببینم چه احساسی دارد
I really have to thank you	من واقعا باید از شما تشکر کنم
I was basically silent while they were talking	من اصولاً در حالی که آنها با هم صحبت می کردند سکوت کردم
I was more of a consultant to them	من بیشتر برایشان مشاور بودم
I have to watch him die	من باید مرگ او را تماشا کنم
I did not want to be responsible for my father's murder	من نمی خواستم مسئول قتل پدرم باشم
I was just talking	من فقط داشتم مکالمه میکردم
I did not stop loving him	من از دوست داشتن او دست برنداشته بودم
I walked to the end and he stopped	من تا آخر راه رفتم و او ایستاد
I check the kitchen clock	ساعت آشپزخانه را چک می کنم
I had a car for a month	من یک ماهه ماشین داشتم
I knew everything about how he made his mother sad	من همه چیز را می دانستم که چگونه مادرش را غمگین می کند
Worry crossed his face	نگرانی از چهره اش عبور کرد
I am going to defend the accused	من قرار است از متهم دفاع کنم
I put my hand on the door and pushed inside	دستم را روی در گذاشتم و فشار دادم داخل
I reviewed my inventory again	دوباره موجودی خود را مرور کردم
I wanted to be with someone who was very funny	دوست داشتم کنار کسی باشم که خیلی بامزه بود
I guess we went one way	حدس می‌زنم ما یک راه بالا رفتیم
I did not like my voice so much before	قبلا صدایم را آنقدر دوست نداشتم
I thought it took your shape	فکر می کردم اشکال شما را گرفته است
I give him a lot of credit	من به او اعتبار زیادی می دهم
I hear them laughing and talking	صدای خنده و صحبت آنها را می شنوم
I have to go on a road trip	من باید به یک سفر جاده ای بروم
I promise, it starts to make sense	من قول می دهم، شروع به معنی پیدا می کند
I closed my eyes and relaxed in his arms	چشمانم را بستم و در آغوشش آرام گرفتم
Last night I did not feel that everyone was walking	دیشب احساس نکردم که همه سرم راه می روند
I want the rest to be calm	من می خواهم بقیه آرام باشند
I wondered if he knew who my mother was.	تعجب کردم که آیا او می داند مادرم کیست؟
A really great business in a great place	یک تجارت واقعا عالی در یک مکان عالی
I really could not be happier	من واقعا نمی توانستم خوشحال باشم
The story itself was originally drawn ten years ago	خود داستان در اصل ده سال قبل ترسیم شده بود
I saw a rebellion in his eyes	سرکشی را در چشمانش دیدم
There was a spark in his eye	جرقه ای در چشمش آمد
A steady stream of customers came and went	دسته ای دائمی از مشتریان می آمدند و می رفتند
I have no idea how to use a weapon	من اصلاً نمی دانم چگونه از سلاح استفاده کنم
I stare around my sad little space	به اطراف فضای کوچک غمگینم خیره می شوم
I could almost feel him sitting next to me	تقریبا میتونستم حس کنم که کنارم نشسته
I did not want to read it	من نمی خواستم آن را بخوانم
I can not ignore it	من نمی توانم آن را نادیده بگیرم
I had a lot to get out of my chest	من چیزهای زیادی برای بیرون آمدن از سینه ام داشتم
I got out of his reach and stood up	از دسترسش دور شدم و ایستادم
I am currently using the drop ship app	من اکنون از برنامه drop ship استفاده می کنم
The child that grows inside me	کودکی که در درون من رشد می کند
I started to get nervous	شروع کردم به عصبی شدن
I could not accept the crown	من نتوانستم تاج را بپذیرم
I never understood why you did not pay full attention to him	من هیچ وقت نفهمیدم که چرا به طور کامل به او توجه نکردی
I have your plane ticket right here	من بلیط هواپیمای شما را همین جا دارم
I monitored him for every wrong move	من او را برای هر حرکت اشتباهی زیر نظر داشتم
I spent almost no time with my family	من تقریبا هیچ زمانی را با خانواده ام سپری کردم
Many people agree with you	افراد زیادی با شما موافقند
I thought it was a bad call	فکر کردم تماس بدی بود
I asked if he gets enough food and rest?	پرسیدم که آیا غذا و استراحت کافی دریافت می کند؟
I was in the news before	من قبلا در اخبار بودم
I missed the fight	یاد دعوا افتادم
I was not his main rival in the region	من رقیب اصلی او در منطقه نبودم
I did not want to wear it on my head	من نمی خواستم آن را روی سرم بپوشم
I looked at the trail	دنباله رو نگاه کردم
I heard about your small failed attempt to escape	من در مورد تلاش نافرجام کوچک شما برای فرار شنیدم
I noticed my face turning red again	متوجه قرمز شدن دوباره صورتم شدم
I shook my head for the night's events	برای اتفاقات شب سرم را تکان دادم
I smiled at the tall man who was still standing	به مرد قد بلندی که هنوز ایستاده بود لبخند زدم
I went there to get help from them	من به آنجا رفتم تا از آنها کمک بگیرم
I could not read it fast	نتونستم سریع بخونمش
I walked long, keeping my shoulders back	بلند قدم می زدم، شانه هایم را عقب نگه می داشتم
I really did not know what to get for him	من واقعاً نمی دانستم برای او چه چیزی بگیرم
I glared at him, hoping he would understand	نگاهی خواهش آمیز به او انداختم، به امید اینکه بفهمد
I got the money	من پول را گرفتم
I hope you bring something to cover yourself	امیدوارم چیزی برای پوشاندن خود آورده باشید
I fell on my hips several times	چندین بار روی باسنم افتادم
I spilled some liquid	مقداری مایع بیرون ریختم
I'm not good at language, words, sounds	من در زبان، کلمات، صداها خوب نیستم
The secretary shook his head	منشی به او سر تکان داد
I wanted to be busy	می خواستم مشغول باشم
They have various uses	کاربردهای متنوعی دارند
I went from room to room looking for him	اتاق به اتاق رفتم دنبالش
I wish for all three of you	برای هر سه شما آرزوی حضور دارم
I did not need attention	من نیازی به توجه نداشتم
I asked the gods to guide me through his deeds	از خدایان خواستم که مرا از طریق اعمال او راهنمایی کنند
I want to talk to him face to face	من می خواهم با او رو در رو صحبت کنم
One day, one year, one decade	یک روز، یک سال، یک دهه
A dream of a prosperous and bright life that everyone needs	یک رویای زندگی مرفه و درخشان که همه به آن نیاز دارند
I go and search the internet for information	من میرم و اطلاعات اینترنتی رو سرچ میکنم
I touch something soft	چیزی نرم را لمس می کنم
I came to share my good news	اومدم خبر خوبم رو به اشتراک بذارم
I was building something to fight	داشتم چیزی می ساختم که با آن مبارزه کنم
I was just surprised	من فقط در تعجب بودم
I was called to the witness chair again	دوباره مرا به صندلی شاهد فراخواندند
I need someone to help me with that	من به کسی نیاز دارم که در مورد آنها به من کمک کند
I cry for my mother and my friends	من برای مادرم و دوستانم گریه می کنم
I lay on the sofa to sleep	روی مبل دراز کشیدم تا بخوابم
I can only look the same	من فقط می توانم همان نگاه کنم
I started to turn black	شروع کردم به سیاه شدن
It is as if I have cut myself	انگار خودم را بریده ام
I'm completely tired	من کاملا خسته هستم
I grip his arm slowly but firmly	بازویش را به آرامی، اما محکم می گیرم
I enjoyed talking to you	از صحبت با شما لذت بردم
I opened the screen and entered	در صفحه نمایش را باز کردم و وارد شدم
I guess they are not really used to working	من حدس می‌زنم که آنها واقعاً به کار کردن عادت ندارند
I started talking, but he kept going	شروع کردم به صحبت کردن، اما او ادامه داد
It took more than ten years to build this room	ساخت این اتاق بیش از ده سال طول کشید
I want him to look at me	من می خواهم او به من نگاه کند
I could not stay there	نمی توانستم آنجا بمانم
I found the note of thanks he had left behind	یادداشت تشکری را که او پشت سر گذاشته بود پیدا کردم
I myself have rarely used this word	من خودم به ندرت از این کلمه استفاده کرده ام
I remember you talked a lot	یادمه که زیاد حرف زدی
I hardly noticed them, even when their hands touched me	من به سختی متوجه آنها شدم، حتی زمانی که دستان آنها من را لمس کرد
I have not seen the video reports of the final battle	من گزارش های ویدئویی نبرد نهایی را ندیده ام
The new seal meant the new king	مهر جدید به معنای پادشاه جدید بود
I had my role and they had their share	من نقش خودم را داشتم و آنها هم سهم خودشان را داشتند
I had never run away before	قبلا همیشه فرار نکرده بودم
A half-written book and now a class	یک کتاب نیمه نوشته شده و حالا یک کلاس
I curled up in a chair and turned around	توی صندلی پیچیدم و چرخیدم
I do not even lower his swing	من حتی تاب او را کم نمی کنم
I know you can hear him too	می دانم که شما هم می توانید او را بشنوید
I arrange for him to escape through the garden	من برای فرار او از طریق باغ ترتیب می دهم
I was worried it would rain	نگران بودم که باران ببارد
I told him my situation	وضعیتم را به او گفتم
I should have let her stupid husband live	باید می گذاشتم شوهر احمقش زنده بماند
I could not reach him	من نمی توانستم به او برسم
I dropped my cup, but it did not fall much	فنجانم را انداختم، اما زیاد نیفتاد
I grabbed his arm and led him to the bench	بازویش را گرفتم و به سمت نیمکت بردم
I should probably get ready to go	احتمالا باید برای رفتن آماده شوم
I said you were with him	گفتم باهاش ​​بودی
I had a very funny accent	من خیلی لهجه بامزه ای داشتم
I smile and shrug my shoulders and feel less alone	لبخند می زنم و شانه هایم را بالا می اندازم و کمتر احساس تنهایی می کنم
Many wanted to cry	خیلی ها می خواستند گریه کنند
I could not hear her crying	صدای گریه اش را نمی شنیدم
I smiled at him, but he just stared	من به او لبخند زدم، اما او فقط خیره شد
I listened silently and watched his eyes blink	بی صدا گوش دادم و چشمانش را تماشا کردم که پلک می زدند
I am significantly happy now	اکنون به میزان قابل توجهی خوشحالم
I thought the meeting would never end	فکر می کردم جلسه هیچ وقت تمام نمی شود
I just want to know how he is	فقط میخوام بدونم حالش چطوره
I could not wait to write on it	من نمی توانستم صبر کنم تا روی آن بنویسم
It gave me about two hours	حدود دو ساعت به من فرصت داد
I had proposed my relationship	من پیشنهاد رابطه ام را داده بودم
I like this kind of flexibility	من این نوع انعطاف پذیری را دوست دارم
I always force my guests to wait at least five minutes	من همیشه میهمانانم را مجبور می کنم حداقل پنج دقیقه منتظر بمانند
I realized that something had pierced me	متوجه شدم که چیزی را در من سوراخ کرده است
I hope this is a useful starting point for you	امیدوارم این یک نقطه شروع مفید برای شما باشد
I think we were bored	فکر کنم حوصله مون سر رفته بود
Contact details must change	مشخصات مخاطب باید تغییر کند
A small group of guests were dancing	گروه کوچکی از مهمانان در حال رقصیدن بودند
I look at him and shake my head	نگاهش می کنم و سر تکان می دهم
I just warned him to stay away from you	من فقط به او هشدار دادم که از شما دوری کند
I folded them on my arm first	من آنها را اول روی بغلم تا کردم
It later became the original	بعداً به اصل آن تبدیل شد
A wave of panic swept over me	موجی از وحشت مرا فرا گرفت
I'm here often, and it often gets good	من اغلب اینجا هستم، و اغلب خوب می شود
I had a good view of the student parking lot	من دید خوبی به پارکینگ دانشجو داشتم
I gave up on wine a bit	من کمی در مورد شراب صرف نظر کردم
I was not sure what motivated him	من مطمئن نبودم که او چه انگیزه ای می تواند داشته باشد
A wave of sinful satisfaction swept over him	موجی از رضایت گناهکار او را فرا گرفت
All of this can happen in one day	همه اینها می تواند در یک روز اتفاق بیفتد
I was afraid of it too	من هم از آن می ترسیدم
I felt like I was on top of the world	احساس می کردم در بالای دنیا هستم
I highly recommend the house	من خانه را به شدت توصیه می کنم
I had my conference this morning	امروز صبح کنفرانسم را داشتم
A few tears flowed to water them again	چند قطره اشک سرازیر شد تا بار دیگر آنها را سیراب کند
A witch and her house	یک جادوگر و خانه اش
I can give you everything here	من می توانم همه چیز را اینجا به شما بدهم
I make spells from spell to spell	من از طلسم به طلسم می سازم
I looked at my daughter and shook my head	به دخترم نگاه کردم و سرم را تکان دادم
I enter the struggle	من وارد مبارزه می شوم
I love music and I love traveling	من عاشق موسیقی هستم و عاشق سفر هستم
I really need to rest	واقعا به استراحت نیاز دارم
I did not know how to cope	نمی دانستم چگونه با شرایط کنار بیایم
I mean other than me	منظورم غیر از منه
I put everyone in danger by coming here	من با آمدن به اینجا همه را به خطر انداختم
I accept his memories	خاطراتش را قبول دارم
I mean, they are not the best kind of people	منظورم این است که آنها بهترین نوع مردم نیستند
I followed their car	من به دنبال ماشین آنها رفتم
He continued to preach until his last days	او تا آخرین روزهای خود به موعظه ادامه داد
The sexual aspect may or may not be present	جنبه جنسی ممکن است وجود داشته باشد یا نباشد
I wished he would leave us again	آرزو کردم دوباره ما را ترک کند
I could not control myself and jumped towards him	نتونستم خودمو کنترل کنم و به سمتش پریدم
In the end, we will defeat the enemy	در پایان ما دشمن را از پا در خواهیم آورد
I have a relatively boring and single life	من یک زندگی نسبتا خسته کننده و مجردی دارم
I stepped aside and leaned my head back	کنار کشیدم و سرم را به عقب تکیه دادم
I had to serve with bread and milk	مجبور شدم با نان و شیر سرو کنم
I had to check my background	من مجبور شدم بررسی پیشینه خودم را انجام دهم
I could not imagine how he felt	نمی توانستم تصور کنم او چه احساسی دارد
I wanted to ask you a question	می خواستم از شما یک سوال بپرسم
Not shaking you either	نه تکان دادن شما نیز
One who runs cannot imagine sleep	کسی که می دود نمی تواند خواب را تصور کند
I am a real football fan	من یک طرفدار واقعی فوتبال هستم
I needed to be strong	نیاز داشتم قوی باشم
Lung cancer rates are currently lower in developing countries	نرخ سرطان ریه در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه کمتر است
I enjoyed the attention	از توجه لذت بردم
When he was around, it became difficult to talk to him	وقتی او در اطراف بود، صحبت کردن با او دشوار شد
I was not waiting for him at all	اصلا منتظرش نبودم
I stood up, held my breath, and turned around and looked around	ایستادم، نفسم را حبس کردم و برگشتم و به اطراف نگاه کردم
I just feel bad for his brother	من فقط نسبت به برادرش احساس بدی دارم
I am also an award-winning author and writer	من همچنین یک نویسنده و نویسنده برنده جایزه هستم
I let go and started falling on the water	رها شدم و شروع کردم به افتادن روی آب
I was not going to run away	قرار نبود فرار کنم
I appreciate you doing this	من از شما قدردانی می کنم که این کار را انجام می دهید
I put my hand over my eyes	دستم را روی چشمانم گرفتم
I shook my watch and put it next to my ear	ساعتم را تکان دادم و آن را کنار گوشم گذاشتم
I'm just looking to make you stronger	من فقط به دنبال قوی تر کردنت هستم
I'm so sorry, people	من خیلی متاسفم، مردم
I stare at the sky for a while	مدتی به آسمان خیره می شوم
I traveled to my husband's hometown	من به شهر زادگاه شوهرم سفر کردم
I love free projects	من عاشق پروژه های رایگان هستم
I must have hit the wrong button	حتما دکمه رو اشتباه زدم
I am witnessing mental and physical improvement	من شاهد بهبود روحی و جسمی هستم
I hated confession, but my father was right	من از اعتراف متنفر بودم، اما پدرم حق داشت
I think he is a soft spot	من فکر می کنم او یک نقطه نرم است
I thought one was enough	فکر کردم یکی کافیه
I did not know the situation was so bad	نمی دانستم اوضاع اینقدر بد است
I was a risk that should never be taken	من ریسکی بودم که هرگز نباید انجامش داد
I just hope he calls her one day	فقط امیدوارم روزی به او زنگ بزند
I made some big payments and lowered my balance	من چند پرداخت کلان انجام دادم و موجودی ام را پایین آوردم
I started a book that day	آن روز کتابی را شروع کرده بودم
He thought it was a proper tribute	او فکر کرد ادای احترامی مناسب
Anderson can sense the thoughts and feelings of others	اندرسون می تواند افکار و احساسات دیگران را حس کند
I push what only creates tension	من به آن چیزی فشار می‌آورم که فقط تنش ایجاد می‌کند
I came back, my hand reached out	برگشتم، دستم دراز شد
I can not imagine how it feels for you	نمی توانم تصور کنم چه حسی برای تو دارد
I have time	من وقت دارم
I'm sure we will deal with them eventually	من مطمئن هستم که در نهایت با آنها برخورد خواهیم کرد
I know he wants me to wait for him	می دانم که او از من می خواهد که منتظر او باشم
I had an accident that night	اون شب تصادف کردم
I remember two of the faces	من دو تا از چهره ها را به یاد دارم
Slightly delayed reaction to it	واکنش کمی با تاخیر به آن
A minute later, he received an answer	یک دقیقه بعد، او پاسخی دریافت کرد
I was almost certain it would get better	من تقریبا مطمئن بودم که خوب می شود
A true myth of information technology	یک اسطوره واقعی فناوری اطلاعات
I like most of my classes	من بیشتر کلاس هایم را دوست دارم
I can not stand not knowing	طاقت ندانستن ندارم
I see what he is doing and I rush to help	من می بینم که او چه می کند و عجله می کنم تا کمک کنم
I have a woman's body	من بدن یک زن دارم
I also took a lot from them	من هم به وفور از آنها گرفتم
A car is only original once	یک ماشین فقط یک بار اورجینال است
I love my life now	من الان عاشق زندگیم هستم
I woke up when I saw the guard with the bucket	از خواب بیدار شدم که نگهبان را با سطل دیدم
I stared at them then at the glass of water	به آنها خیره شدم سپس به لیوان آب
A disappointing piece of evidence seemed out of reach	به نظر می رسید یک مدرک ناامید کننده دور از دسترس است
I did not ask any questions	من هیچ سوالی نپرسیدم
I can no longer walk	دیگه نمیتونم راه برم
I think you did it here	من فکر می کنم شما آن را در اینجا انجام داده اید
I was very optimistic about the time estimate	من به تخمین زمان خیلی خوشبین بودم
I feel everything I have to feel	من تمام آنچه را که باید احساس کنم احساس می کنم
A grin formed on her beautiful face	پوزخندی روی صورت زیبایش شکل گرفت
A girl who looked like him	دختری که شبیه او بود
I met rude people today	امروز با افراد بی ادب برخورد کردم
I wondered if he loved her too?	تعجب کردم که آیا او هم عاشق اوست؟
I get out of bed and get dressed	از روی تخت بلند می شوم و لباس می پوشم
At the same time, I followed them, observing the bottom of the grass	در همین حین با مشاهده ته چمن به دنبال آنها رفتم
I know you would rather work alone	میدونم ترجیح میدی تنهایی کار کنی
I do not like quotes about feeling sexy	من عاشق نقل قول در مورد احساس سکسی نیستم
I never knew my father had another life	هرگز نمی دانستم پدرم زندگی دیگری دارد
I loved him very much and he loved me	من او را خیلی دوست داشتم و او مرا دوست داشت
A kind of message	یک نوع پیام
I decided that none of them needed immediate attention	تصمیم گرفتم که هیچکدام نیاز به توجه فوری ندارند
I try to pretend it is not real	سعی می کنم وانمود کنم که واقعی نیست
I managed to lift myself up and arch	من موفق شدم خودم را بالا بکشم و طاق کنم
I probably have a textbook with my name on it	من احتمالاً یک کتاب درسی با نام خودم دارم
I must emphasize here	اینجا باید تاکید کنم
Despite this incident, I had a strange calm	با وجود این حادثه آرامش عجیبی داشتم
I can not pretend otherwise	من نمی توانم غیر از این وانمود کنم
I used to take care of him	من قبلا از او مراقبت می کردم
I'm so sorry you experienced that	خیلی متاسفم که تجربه کردی
I thought maybe it's yours	فکر کردم شاید اون مال تو باشه
I stop eating for a moment and think about my wealth	یک لحظه دست از غذا خوردن می کشم و به ثروتم فکر می کنم
I followed him worried	نگران دنبالش رفتم
I feel like my time is running out	احساس میکنم زمانم داره تموم میشه
I think it says a lot	من فکر می کنم که خیلی چیزها را می گوید
Several people came	چند نفر آمدند
I understand this computer better than anyone	من این کامپیوتر را بهتر از هر کسی درک می کنم
I looked at him in surprise	با تعجب به او نگاه کردم
I was still waiting for him to come home	من هنوز منتظر بودم تا او به خانه بیاید
I will never betray you	من هرگز به شما خیانت نمی کنم
I had a bad feeling about him	حس بدی نسبت به او داشتم
Destroy these	اینها را از بین برد
I think the world is a boy	من فکر می کنم دنیای پسر است
Mercury denied the existence of a sexually transmitted disease	مرکوری وجود یک بیماری مقاربتی را انکار کرد
I bent down to listen to her heartbeat	خم شدم تا به صدای قلبش گوش کنم
The northwest wind has started	وزش باد شمال غربی شروع شده است
We miss his leadership	دلمان برای رهبری او تنگ شده است
The first time we talked, I did not notice	اولین باری که با هم صحبت کردیم متوجه نشده بودم
Travel time will be about four hours	زمان سفر حدود چهار ساعت خواهد بود
I did not know the words	من کلمات را نمی دانستم
I think everyone here is just trying to party	من فکر می کنم همه اینجا فقط سعی می کنند مهمانی کنند
The first day and night I felt sexual danger	روز و شب اول احساس خطر جنسی کرده بودم
I just love it for myself	من آن را فقط برای خودم دوست دارم
You never have the opportunity to do that	شما هرگز فرصت انجام این کار را ندارید
I never wanted to leave	من هرگز نمی خواستم ترک کنم
I felt something move beside me	احساس کردم چیزی کنارم حرکت می کند
I said nothing in my life is interesting	گفتم هیچ چیز در زندگی من جالب نیست
I really needed a father figure	من واقعا به یک شخصیت پدری نیاز داشتم
I was becoming a father	داشتم پدر میشدم
Slightly taller than necessary	کمی بلندتر از آنچه لازم بود
I apologize and go to my bedroom	خودم را معذورم و به سمت اتاق خوابم می روم
I do not know who	من نمی دانم کیست
I can not understand the boy alone	من نمی توانم پسر را به تنهایی درک کنم
I did not know what to wear	نمیدونستم چی بپوشم
I turn on a little	کمی روشن می شوم
I hope they release a full album soon	امیدوارم به زودی یک آلبوم کامل منتشر کنند
A slap on the wrist does not always work	سیلی روی مچ دست همیشه کارساز نیست
I was in the first group	من در گروه اول بودم
Hail soon appeared on the console	به زودی تگرگ روی کنسول ظاهر شد
I think he would like you to meet the judge	من فکر می کنم او دوست دارد که شما قاضی را ملاقات کنید
I did not think about it	من به این موضوع فکر نمی کردم
A group of soldiers approached him from behind	گروهی از سربازان از پشت به او نزدیک شدند
I have a special party	من یک مهمانی ویژه برای پذیرایی دارم
I give them a wave of joy	من به آنها موج شادی می دهم
I still feel and watch my space	من همچنان فضایم را حس می کنم و تماشا می کنم
He was always thoughtful and calm	او همیشه متفکر و آرام بود
A woman wants to vent and process her emotions	یک زن می خواهد احساسات خود را تخلیه و پردازش کند
Universal satellite view available	نمای ماهواره ای جهانی در دسترس است
I asked him what happened to him.	از او پرسیدم چه بلایی سرش آمده است؟
I got a spare bottle at home	من یک بطری یدکی در خانه گرفتم
I read his funeral sermon	خطبه جنازه او را خواندم
I had not seen much from him recently	اخیراً چیز زیادی از او ندیده بودم
A guard was standing just outside the office door	یک نگهبان درست بیرون درب دفتر ایستاده بود
There is also a local train station in front of the ground	یک ایستگاه قطار محلی نیز روبروی زمین قرار دارد
The warm glow illuminated his features	درخشش گرمی ویژگی های او را روشن کرد
I noticed a security camera in a corner	در گوشه ای متوجه دوربین امنیتی شدم
I can not even meet him	من حتی نمی توانم با او ملاقات کنم
I will receive a final count for you	من یک شمارش نهایی برای شما دریافت خواهم کرد
I did not accept at first, but he was very persistent	من اول قبول نکردم، اما او خیلی پیگیر بود
He uses his courage and determination to win this day	او از شجاعت و عزم خود برای پیروزی در این روز استفاده می کند
I loved seeing the stars	من عاشق دیدن ستاره ها بودم
It will never ever display it	این در نهایت هرگز آن را به صفحه نمایش
I have never been so tired in my life	من هرگز در زندگی ام اینقدر خسته نبودم
I said hello and plunged into my salad	سلام کردم و داخل سالادم فرو رفتم
I did not see what it was	ندیدم چی بود
Now I see how heavy it was	اکنون می بینم که چه بار سنگینی می شد
I could not remember my family, my friends, my life	نمی توانستم خانواده ام، دوستانم، زندگی ام را به یاد بیاورم
I've not listened to his music lately	من اخیراً موسیقی او را گوش نمی دهم
I understand you had a hard time too	میفهمم تو هم سختی گذروندی
I grew up on a farm with animals	من در مزرعه ای با حیوانات بزرگ شدم
I can not do anything for them	من نمی توانم کاری برای آنها انجام دهم
I did what we agreed	آنچه را که توافق کرده بودیم انجام دادم
I believe in his love and I trust him	من به عشق او ایمان دارم و به او اعتماد دارم
I could have gained more sympathy from a textbook	می توانستم از یک کتاب درسی همدردی بیشتری کسب کنم
I have a knife around your neck	من یک چاقو به گردن شما دارم
I saw a small folding bike	من دوچرخه تاشو کوچک را دیدم
There are many relatives	اقوام زیادی وجود دارد
I tried for a few minutes but got nowhere	چند دقیقه تلاش کردم اما به جایی نرسیدم
I fought with myself	با خودم دعوا کردم
I can understand logic	من می توانم منطق را درک کنم
I really miss him	واقعا دلم براش تنگ میشه
I do not find such peace	من چنین آرامشی نمی یابم
I made the kiss intimate	بوسه را صمیمی کردم
Maybe I will change my mind later	شاید بعدا نظرم عوض بشه
I always wondered what these tools are for	من همیشه فکر می کردم که این ابزارها برای چه هستند
I do not even beg to watch	من حتی التماس نمی کنم که تماشا کنم
A banker works without a customer	یک بانکدار بدون مشتری کار می کند
My heart aches for the sick	دلم برای مریض ها بد می شود
It has become a technical issue	به یک موضوع فنی تبدیل شده است
A thoughtful response reflects your commitment to service	پاسخ متفکرانه نشان دهنده تعهد شما به خدمات است
I go downstairs armed and ready	من با اسلحه مسلح و آماده به طبقه پایین می روم
A chicken to pick for dinner	یک مرغ برای چیدن برای شام
I open my eyes and look around	چشمانم را باز می کنم و به اطراف نگاه می کنم
I want my hands to be free, always free	من می خواهم دستانم آزاد باشد، همیشه آزاد
I had never felt that I loved him so much, I had never been so admired	هرگز احساس نکرده بودم که اینقدر دوستش دارم، هرگز اینقدر مورد تحسین قرار نگرفته بودم
I do not even joke about such ideas	من حتی چنین ایده هایی را طنز نمی کنم
I always cried when he did that	من همیشه وقتی این کار را می کرد گریه می کردم
I was on my way to a new life	من در راه زندگی جدیدم بودم
I asked my student to enlarge her chest area	از شاگردم خواستم که ناحیه سینه‌اش را بزرگ کند
I love both of you and I can never hate you	من هر دوی شما را دوست دارم و هرگز نمی توانم از شما متنفر باشم
A confirmation email will be sent to your email address	یک ایمیل تایید به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد
Honestly, I'm kind of scared of him	راستش یه جورایی ازش میترسم
I needed a work phone	من به یک تلفن کار نیاز داشتم
I saw how life flows through his green eyes	دیدم که چگونه زندگی از چشمان سبزش جاری می شود
I was very disappointed in a girl	من خیلی از یک دختر ناامید شدم
I turned and kissed her on the mouth	برگشتم و بوسیدم روی دهنش
I did not know how to explain it to him	نمیدونستم چطوری براش توضیح بدم
I will see her beautiful face once again	من یک بار دیگر چهره زیبایش را خواهم دید
I stand in front of him	روبرویش می ایستم
I suffocated the lump in my throat	توده ای که به گلویم آمده بود را خفه کردم
I made my way forward through them	راهم را از میان آنها به سمت جلو تراشیدم
I saw that I was staring at the ceiling	دیدم که به سقف خیره شده ام
The last time I ran away without telling him the truth	آخرین بار بدون اینکه حقیقت را به او بگویم فرار کردم
I thought of my mother	به مادرم فکر کردم
I looked at the other rooms	نگاهی به اتاق های دیگر انداختم
I did not turn around fast enough	به اندازه کافی سریع رویم را برنگرداندم
I whispered and apologized for leaving	زمزمه کردم از رفتن عذرخواهی کردم
I am a spy for the king's enemies	من جاسوس دشمنان شاه هستم
A well that is thirsty for blood	چاهی که تشنه خون است
I felt something deep in my heart	در اعماق قلبم چیزی را احساس کردم
I am heartless and soulless	من بی قلب و روح هستم
I mean, look at all those cars	منظورم این است که به همه آن ماشین ها نگاه کنید
I sit up from the bed and sigh	از روی تختم می نشینم و آه می کشم
I started playing like other instruments	مثل بقیه سازها شروع به نواختن می کردم
I knew it was my duty to help him	وظیفه خودم می دانستم که به او کمک کنم
I love a simple and classic look	من عاشق یک ظاهر ساده و کلاسیک هستم
I could not see who	نتونستم ببینم کیه
I have not had a chance to test them yet	من هنوز فرصتی برای تست آنها نداشتم
I look at the music hall with curiosity	با کنجکاوی به سالن موسیقی نگاه می کنم
I look at him disappointed	ناامید به او نگاه می کنم
I get fit very quickly	من خیلی سریع تناسب اندام می کنم
Mason describes his mind using the same terms	میسون ذهن خود را با استفاده از همین اصطلاحات توصیف می کند
A new volume is published every two weeks	یک جلد جدید هر دو هفته یکبار منتشر می شود
He has long dreamed of a vacation abroad	او مدتها بود که آرزوی تعطیلات در خارج از کشور را داشت
I thought because of the light	فکر کردم بخاطر نوره
The golden glow surrounded them	درخشش طلایی آنها را احاطه کرد
Another time and he will be	مدتی دیگر و او خواهد بود
I felt like my whole body was covered	احساس کردم تمام بدنم گرفته است
I want you more than you think	من تو را بیشتر از آنچه تصور کنی می خواهم
Maybe I'll be out	شاید هم بیرون باشم
Maybe I should reduce it a little	شاید کمی کمش کنم
I always felt good wearing that shirt	من همیشه با پوشیدن آن پیراهن احساس خوبی داشتم
I mentioned to keep my face straight	من به این نکته اشاره کردم که صورت خود را صاف نگه دارم
I did not know what to expect	نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم
I have to leave this camp today	امروز باید این کمپ را ترک کنم
I think he can be useful	من فکر می کنم او می تواند مفید باشد
I turned and hurried back to my office	برگشتم و با عجله به دفترم برگشتم
I was shown the possibilities	به من امکانات نشان داده شد
I can not imagine that this life is all that exists	من نمی توانم تصور کنم که این زندگی تمام چیزی است که وجود دارد
I will call him first thing in the morning	اول صبح باهاش ​​تماس میگیرم
Several other people around also had visitors	چند نفر دیگر از اطرافیان نیز بازدیدکنندگان داشتند
I think one of the fishermen does not see very well	فکر کنم یکی از ماهیگیرها خیلی خوب نمی بیند
I ring the bell and wait	زنگ را می زنم و منتظر می مانم
Anyway, I did not have to wait long	به هر حال مجبور نبودم زیاد صبر کنم
Many people were in this case	بسیاری از مردم در این مورد بودند
I knew I was wrong	می دانستم که فکرم اشتباه بوده است
I currently offer individual, couple and group therapy	من در حال حاضر درمان فردی، زوجی و گروهی را ارائه می دهم
I was miserable there	اونجا بدبخت بودم
I fell to my knees next to him	کنارش روی زانو افتادم
Classics among children everywhere	کلاسیک در میان کودکان در همه جا
Public services started the next day	خدمات عمومی از روز بعد آغاز شد
Let me tell you my story	اجازه می دهم داستانم به شما بگوید
Negotiations were fruitless	مذاکرات نتیجه ای نداشت
I heard he has a genetic heart defect	شنیدم نقص قلبی ژنتیکی داره
I was never very good at it either	من هم هرگز در آن خیلی خوب نبودم
I do not remember being punished by my parents	به یاد ندارم که توسط والدینم تنبیه شده باشم
I knelt to be level with his eyes	زانو زدم تا هم سطح چشمش باشم
Otherwise I would not have brought you here	در غیر این صورت تو را به اینجا نمی آوردم
I did not even know he had it	من حتی نمی دانستم که او آن را دارد
A group of men in suits got off	گروهی از مردان کت و شلوار پیاده شدند
I have a little surprise for you	یه سورپرایز کوچولو براتون دارم
I looked over my head and sighed	بالای سرم نگاه کردم و آهی کشیدم
He rejoined the fifth place	او مجدداً به رتبه پنجم پیوست
I tell you, this was a promise, not a threat	من به شما می گویم، این یک وعده بود نه تهدید
I was killed	من به قتل رسیده ام
I did not think it was voluntary	فکر نمی کردم داوطلبانه باشد
I could not even tell you what was there	من حتی نمی توانستم به شما بگویم چه چیزی در آنجا وجود دارد
I want to be in your team from now on	من می خواهم از این به بعد در تیم شما باشم
Many stories seem to support it	به نظر می رسد بسیاری از داستان ها از آن حمایت می کنند
This is simply awesome	این به سادگی عالی است
I had no real ambition	من هیچ جاه طلبی واقعی نداشتم
I started counting my head movements	شروع کردم به محاسبه حرکات سرم
I noticed you have a traditional bow	متوجه شدم کمان سنتی دارید
I am very interested in art, especially painting	من به هنر به خصوص نقاشی علاقه زیادی دارم
I just wanted to prove myself	من فقط می خواستم خودم را ثابت کنم
I could not talk to him	نتونستم باهاش ​​حرف بزنم
It is run by a married couple, but they are on vacation	یک زوج متاهل آن را اداره می کنند، اما آنها در تعطیلات هستند
I like to work hard for my dream	دوست دارم برای رویایم سخت کار کنم
I learned this with difficulty	این را به سختی یاد گرفتم
I love taking care of him	من عاشق مراقبت از او هستم
I went there once	من یک بار آنجا رفته بودم
I was a little restless	من کمی روحیه ناآرام داشتم
I decided to walk home again	تصمیم گرفتم یک بار دیگر در خانه قدم بزنم
I also worked on a model	من هم روی یک مدل کار کردم
I wondered if he hated me?	تعجب کردم که آیا او از من متنفر است؟
I want to take you out	ازت میخوام ببریش بیرون
A card slipped off his deck	کارتی از روی عرشه اش سر خورد
A noble feeling if silly	یک احساس شریف اگر احمقانه
I was even allowed to take notes	حتی اجازه داشتم یادداشت برداری کنم
I just have to shorten my pants	فقط باید شلوار را کوتاه کنم
A man who has a job is a good thing	مردی که شغل داشته باشد چیز خوبی است
I'm left alone	من تنها دست باقی مانده ام
I could never follow up	من هرگز نتوانستم پیگیری کنم
I loved everything about this area	من همه چیز این منطقه را دوست داشتم
The wind whistles slightly from the window	سوت باد از پنجره کمی باز شده
I'm pulling out a box of beer	من یک جعبه آبجو را بیرون می آورم
I did not have time to be happy that they are alive	وقت نداشتم خوشحال باشم که زنده اند
I took one in my mouth and he sighed	یکی را در دهانم گرفتم و او آهی کشید
I follow and we sit on the sofa	من دنبال می کنم و روی مبل می نشینیم
A kind of refugee	یه جورایی پناهنده
I was very scared to be hungry or thirsty	خیلی ترسیدم که گرسنه یا تشنه باشم
I also received some questions via email from students	من همچنین چند سوال از طریق ایمیل از دانش آموزان دریافت کردم
I hope you enjoy coming here often	امیدوارم اغلب از آمدن به اینجا لذت ببرید
I was surprised how many people rejected him today	من تعجب کردم که امروز چند نفر او را رد کرده اند
Many of them were not given the right to choose	به بسیاری از آنها حق انتخاب داده نشد
I have many questions that I can not answer	من سوالات زیادی دارم که نمی توانم پاسخ او را بدهم
I could not stop his laughter	نمی توانستم جلوی خنده اش را بگیرم
I looked around the table and everyone was watching	دور میز را نگاه کردم و همه داشتند نگاه می کردند
I saw the news report	گزارش خبر را دیدم
I was not particularly worried	من نگران خاصی نبودم
He left the game later that year	او اواخر همان سال از بازی کنار رفت
I have never seen anyone like me	من هنوز کسی مثل خودم را ندیده ام
I think they wanted me to hear it	فکر می کنم آنها می خواستند من آن را بشنوم
I enjoyed talking to people and dancing	از صحبت کردن با مردم و رقصیدن لذت برده بودم
I just felt it was the best choice	فقط احساس کردم بهترین انتخاب است
An empty room just for us and a coffee spoon	یک اتاق خالی فقط برای ما و قاشق قهوه
I asked where is it?	پرسیدم کجاست؟
I lay in bed again	دوباره در رختخواب دراز کشیدم
I manage problems	من مشکلات را مدیریت می کنم
I messed it up a bit	من کمی آن را به هم ریختم
I was frozen in fear	از ترس یخ زده بودم
I closed it before going back	قبل از اینکه به عقب برگردم آن را بستم
Who nominates him	که او را نامزد می کند
Again, use common sense	باز هم می گویم از عقل سلیم استفاده کنید
I can not wait to receive a copy	من نمی توانم صبر کنم تا یک کپی دریافت کنم
I added a question to the previous question	من یک سوال را به سوال قبلی اضافه کردم
I raise my hand and shake it	دستم را بالا می اندازم و دست تکان می دهم
I also recommend this in good economic times	من این توصیه را در زمان های خوب اقتصادی نیز می کنم
I decided to get a job	تصمیم گرفتم وارد کار شوم
I did not shoot the man	من به آن مرد شلیک نکردم
I cleared my throat before answering	قبل از جواب دادن گلویم را صاف کردم
I sit on the edge of the bed	لبه تختم می نشینم
I locked it with hers	منم با مال اون قفل کردم
A big change is about to happen	یک تغییر بزرگ در شرف وقوع است
I had to get in shape	باید فرم می گرفتم
I had to fix things	باید چیزها را درست می کردم
No other information is known about its behavior	اطلاعات دیگری در مورد رفتار آن مشخص نیست
I knew you were going	میدونستم میری
I knew it was not completely silent for him	می دانستم که برای او کاملاً ساکت نیست
I did very well, thank you	خیلی خوب کار کردم، ممنون
I was completely out of breath	کلا نفسم بند اومده بود
I was a child then	من آن موقع بچه بودم
I could not say which one	نمی توانستم بگویم کدام
I sometimes see them around heaven	من آنها را گاهی در اطراف بهشت ​​می بینم
A clergyman told me to try the computer business	یک معلم روحانی به من گفت که تجارت کامپیوتر را امتحان کنم
Kind wife and kind spirit	همسری مهربان و روحی مهربان
A research team will be formed to help him	یک تیم تحقیقاتی برای کمک به او تشکیل خواهد شد
I asked him the time	ازش ساعت پرسیدم
A wise education is neither too harsh nor too free	یک آموزش عاقلانه نه خیلی خشن است و نه خیلی آزادانه
I did not want to make my love public	من نمی خواستم عشقم را عمومی کنم
I also sealed him to our parents	من او را به پدر و مادرمان هم مهر زدم
I got a contest schedule for you	برات برنامه مسابقه گرفتم
He escaped from me by touching a sob	با لمس یک هق هه از من فرار کرد
I believe in his words at first	من در ابتدا به سخنان او ایمان دارم
I call it a lecture, but whatever	من اسمش را می گذارم سخنرانی، اما هر چه باشد
I jumped on the roof of the next house	پریدم روی پشت بام خانه بعدی
I heard you are two good students	شنیدم شما دوتا شاگرد خوبی هستید
I think some of my problems are psychological	فکر می کنم برخی از مشکلات من روانی است
A much needed and real blessing for the world	یک نعمت بسیار مورد نیاز و واقعی برای جهان
I wondered who her last lover was	تعجب کردم که آخرین معشوق او کی بوده است
I knew it would be fun	میدونستم لذت بخش میشه
I'm looking at it now	الان دارم بهش نگاه میکنم
A light was on in the house across the street	یک چراغ در خانه آن طرف کوچه روشن بود
I could not enjoy it	نمی توانستم از آن لذت ببرم
I hope it's easy for you today	امیدوارم امروز برای شما آسان باشد
I will take it there myself	من خودم آن را به آنجا می برم
The main height of the house is to the west	ارتفاع اصلی خانه رو به غرب است
I worked fast first	من اول سریع کار کردم
A cultural difference	یک تفاوت فرهنگی
One of the obstacles was mines	یکی از موانع مین ها بود
I think we are strangers together	فکر کنم با هم غریبه باشیم
I have a good family and business	من خانواده و تجارت خوبی دارم
I stood in front of the door, where he had not noticed me	جلوی در ایستادم، جایی که او متوجه من نشده بود
A dark look passed over his face and he shook his head	نگاه تیره ای از صورتش گذشت و سرش را تکان داد
A fireplace was also intended for cooking	یک شومینه نیز برای پخت و پز در نظر گرفته شده بود
There was a huge release	انتشار عظیمی وجود داشت
I have to call	باید تماس بگیرم
I had not thought about it	بهش فکر نکرده بودم
I wrote a story last night	دیشب یه داستان نوشتم
I burned the oil in the middle of the night, I did my best	نفت نیمه شب سوختم، تمام تلاشم را کردم
I knew my mom would support her	می دانستم که مامان از او حمایت می کند
Large quantities of black market goods pass through	حجم زیادی از کالاهای بازار سیاه از آنجا عبور می کند
I choose my steps carefully	قدم هایم را با احتیاط انتخاب می کنم
I could not tell you any of this	من نتوانستم هیچ کدام از اینها را به شما بگویم
I tried at first	من در ابتدا سعی کردم
I was hoping to find my soul mate	من امیدوار بودم که جفت روح سرنوشت شده ام را پیدا کنم
I was waiting for your guidance	منتظر راهنماییت بودم
I must say that more is better than usual	باید بگویم که بیشتر از حد معمول بهتر است
I look at myself in the rearview mirror	در آینه دید عقب به خودم نگاه می کنم
I willingly take risks to protect your property	من با کمال میل برای محافظت از دارایی شما خطر آسیب می بینم
A night alone is not bad	یک شب تنهایی بد نیست
I told him to do it for me	به او گفتم این کار را برای من انجام دهد
I could not believe how strong it is	باورم نمی شد چقدر قوی است
I will also use this opportunity to wash	من هم از این فرصت برای شست و شو استفاده خواهم کرد
After that, there was a short silence	پس از آن سکوت کوتاهی ادامه یافت
I do not want an immediate answer	من پاسخ فوری نمی خواهم
I never dreamed of participating in such a thing	من هرگز آرزو نداشتم در چنین چیزی شرکت کنم
I say him, he may be one	من می گویم او، ممکن است یک او باشد
I drove to tell you	من رانندگی کردم تا به شما بگویم
I did not expect the description to be included	من انتظار نداشتم که در آن توضیحات گنجانده شود
I wanted this date to be special	می خواستم این تاریخ خاص باشد
I entered the three-block lane	وارد لین سه بلوک شدم
I turn on my car and go back out	ماشینم را روشن می کنم و برمی گردم بیرون
I'm glad to welcome you and your team on the ship	خوشحالم که به شما و تیمتان در کشتی خوش آمد می گویم
I know how much I hate flying	میدونم چقدر از پرواز متنفری
I wanted to get out of here	می خواستم از اینجا بروم
I have a natural tendency to feed people	من تمایل طبیعی به غذا دادن به مردم دارم
I could not promise him either	من هم نمی توانستم به او قولی بدهم
I hope he has not been out before	امیدوارم قبلاً بیرون نرفته باشد
I struggle with darkness and despair	من با تاریکی و ناامیدی مبارزه می کنم
I have been playing a lot for months	ماه هاست که زیاد بازی می کنم
I need to know what's going on	من باید بفهمم چه خبر است
I was both confident and scared	من هم مطمئن بودم و هم ترسیده بودم
I can no longer feel or see him	دیگر نمی توانم او را حس کنم یا ببینمش
A resource you probably know better than anyone	منبعی که احتمالا بهتر از هر کسی می دانید
I was quite sure before but I was not sure who it was	من قبلاً کاملاً مطمئن بودم اما مطمئن نبودم که کیست
I will not tell you about them	من در مورد آنها به شما نمی گویم
I counted seven bottles on the table	هفت بطری روی میز را شمردم
I was happy to be out in the fresh air	خوشحال بودم که در هوای تازه بیرون آمدم
I know every single cell of existence	من تک تک سلول های وجودت را می شناسم
I rolled my eyes every time	هر بار چشمانم را گرد می کردم
I could not leave them out like this	نمی‌توانستم آن‌ها را این‌طور بیرون بگذارم
I pulled away before my intensity could scare you	قبل از اینکه شدتم بتواند تو را بترساند خود را کنار کشیدم
I can give in to surprise	می توانم تسلیم غافلگیری شوم
I have to live with myself	من باید با خودم زندگی کنم
I had made very good friends there	در آنجا دوستان خیلی خوبی پیدا کرده بودم
The following month he had greater success	ماه بعد او موفقیت بزرگتری داشت
I picked up my phone and tried to call him again	گوشیم را در آوردم و دوباره سعی کردم با او تماس بگیرم
I signed with him about the stone	در مورد سنگ با او امضا کردم
I recommend him to my family and friends	من او را به خانواده و دوستانم توصیه می کنم
A young woman opened the door	زن جوانی در را باز کرد
I checked the things he was giving me	اشیایی را که به من می داد را بررسی کردم
I got this sixth feeling you see	من این حس ششم را که می بینید دریافت کردم
Very large and dangerous	بسیار بزرگ و خطرناک
I sold it to help pay for this one	من آن را فروختم تا به من کمک کند هزینه این یکی را بپردازم
A real and real blue smile	یک لبخند آبی واقعی و واقعی
I was missing for about a month	من حدود یک ماه گم شده بودم
I wanted to feel the air	می خواستم هوا را حس کنم
Later, the children are mainly fed with fruit	بعداً بچه ها عمدتاً با میوه تغذیه می شوند
I had to get off this ship	من باید از این کشتی پیاده می شدم
I have not cut the cable for such cases	من برای چنین مواقعی سیم کابل را قطع نکرده ام
I owe a lot of rent, man	من خیلی اجاره بها بدهکارم مرد
I can wait a little longer	من می توانم کمی بیشتر صبر کنم
I listened and said nothing	گوش دادم و چیزی نگفتم
I was never good enough	من هرگز به اندازه کافی خوب نبودم
I never wanted you to really kill that boy	من هرگز قصد نداشتم که تو واقعاً آن پسر را بکشی
I am not a threat to him or you	من تهدیدی برای او یا شما نیستم
I wish it was different	کاش غیر از این بود
I honestly felt that you disappointed me	من صادقانه احساس کردم که شما مرا ناامید کردید
I will not have time to run	وقت دویدن نخواهم داشت
He lost the battle but won the battle	او در این نبرد شکست خورد اما در جنگ پیروز شد
I love you and thank you very much	من شما را دوست دارم و بسیار سپاسگزارم
You can see my soul	شما می توانید روح من را ببینید
I want to know if the spell has been cast.	می خواهم بدانم آیا طلسم زده شده است؟
I gave him three copies	سه نسخه به او دادم
I have to find my mother	من باید مادرم را پیدا کنم
I do not want a damn drink	من نوشیدنی لعنتی نمی خواهم
One man could only take so much	یک مرد فقط می توانست اینقدر زیاد بگیرد
I could not even answer	حتی موفق نشدم جواب بدم
I was confident in my position	من در موقعیت خود مطمئن بودم
Now I have stepped on the grass	حالا پا به چمن گذاشته ام
I guess they knew you were relatively safe by then	من حدس می زنم که آنها می دانستند که شما تا آن زمان نسبتاً ایمن هستید
I believe this is a protest against the real essence	من معتقدم که این یک اعتراض به جوهر واقعی است
I can feel it being made	من می توانم آن را در حال ساخت احساس کنم
I almost fell face down in the mud	تقریباً اول با صورت در گل و لای افتادم
I believe your understanding is complete	من معتقدم درک شما کامل است
I really want to see you	خیلی دلم میخواد ببینمت
I could not remember his conversation or his face	من نمی توانستم مکالمه یا چهره او را به خاطر بیاورم
I was not the girl to sleep around	من آن دختری نبودم که دور و برم بخوابد
A screw locked the door in place	یک پیچ در را در جای خود قفل کرد
I could never have done it without him	من هرگز نمی توانستم بدون او این کار را انجام دهم
I shook my head sharply and tried to clear my mind	سرم را به شدت تکان دادم و سعی کردم افکارم را پاک کنم
A torn cloth was wrapped around his waist	پارچه ای پاره شده دور کمرش پیچیده بود
I sometimes get sick from the stomach	من گاهی اوقات از نظر معده بیمار می شوم
I could see why people wanted to hurt him	می توانستم ببینم چرا مردم می خواهند به او صدمه بزنند
Bronze has a big impact on the club	برنز تاثیر زیادی در باشگاه دارد
I rarely read the newspaper	من به ندرت روزنامه می خوانم
It is now a hotel	اکنون به هتل تبدیل شده است
I was on the verge of breaking up again	من دوباره در آستانه شکستن بودم
I just can not believe that you followed me	فقط باورم نمیشه که به دنبال من اومدی
I urge you to work on them calmly	من از شما می خواهم که بی سر و صدا روی آنها کار کنید
I keep calm and shake my head	حالتم را آرام نگه می دارم و سر تکان می دهم
I want to forgive it	من می خواهم آن را ببخشم
I want to stay in the background	من می خواهم در پس زمینه بمانم
A stick inside the cake should come out clean	یک چوب داخل کیک باید تمیز بیرون بیاید
I was completely covered in mud	من کاملاً با گل پوشیده شده بودم
I can not even remember	من حتی نمی توانم به یاد بیاورم
I cleared the stage and went back to my office	صحنه را پاک کردم و به دفترم برگشتم
Textile Designer	طراح پارچه و لباس
I need more moderation in life	من در زندگی به اعتدال بیشتری نیاز دارم
I care about him, he cares about me	من به او اهمیت می دهم، او هم به من اهمیت می دهد
I shake my head and open the door	سرم را تکان می دهم و در را باز می کند
A miserable home life	یک زندگی خانگی بدبخت
The bird became famous for its knowledge of chemistry	پرنده به دلیل دانش خود در زمینه شیمی به شهرت رسید
I was here a few years ago but I had to leave	من چند سال پیش اینجا بودم اما مجبور شدم ترک کنم
I thought it was very funny	به نظر من خیلی بامزه بود
I am not your colleague	من همکار شما نیستم
I had the last difficult relationship	من آخرین رابطه سختی داشتم
I did not realize that a body could do this	من متوجه نشدم که یک بدن می تواند این کار را انجام دهد
I suddenly want to get away from him	من ناگهان می خواهم از او دور شوم
The storm was the first and last hero	طوفان اولین و آخرین قهرمان بود
I had no problem following his instructions	من هیچ مشکلی در پیروی از دستورالعمل های او نداشتم
His two older brothers both played college football	دو برادر بزرگتر او هر دو فوتبال دانشگاهی بازی می کردند
I had to agree with him	مجبور شدم با او موافق باشم
I borrow a snow machine to follow	من دستگاه برف را برای دنبال کردن قرض می کنم
I think you had a dream	فکر کنم تو خواب دیدی
I get up and look at my hands	بلند می شوم و به دستانم نگاه می کنم
I took a deep breath, thankful for the loneliness and security	نفس عمیقی کشیدم، سپاسگزار تنهایی و امنیت
I will not let anyone see my face	نمیذارم کسی صورتمو ببینه
I can't believe you did this to me	باورم نمیشه این کارو با من کردی
Cooperatives are not a closed society	تعاونی یک جامعه بسته نیست
I can not drive that car	من نمیتونم با اون ماشین رانندگی کنم
I can not give you more without taking anything from him	من نمی توانم بدون گرفتن چیزی از او بیشتر به شما بدهم
I followed closely	من از نزدیک دنبال کردم
I was told to go forward for prayer	به من گفتند برای نماز برو جلو
I'm here today because of him directly	من امروز به خاطر مستقیم او اینجا هستم
I think of my parents	من به پدر و مادر خودم فکر می کنم
We have to look ahead	ما باید به جلو نگاه کنیم
Park Escort had broken the upper level	پارک اسکورت سطح بالا را شکسته بود
He was seen as a promising researcher	او به عنوان یک محقق امیدوار کننده دیده می شد
A quick review of several rooms confirmed this	بررسی سریع چند اتاق این را تایید کرد
I think we will be fine	فکر کنم خوب میشیم
In my opinion, this is the way to do this	به نظر من راه این کارها همین است
Everything is light	همه چیز سبک است
I have absolutely no time for a mental health crisis	من مطلقاً زمانی برای یک بحران سلامت روان ندارم
I like to work close to the subject	من دوست دارم نزدیک به موضوع کار کنم
I never wanted him to forget either	من هم هرگز نمی خواستم او فراموش کند
I killed your brother	من برادرت را کشتم
I growled angrily	از عصبانیت غرغر کردم
I hugged them all well	من همه آنها را به خوبی در آغوش گرفتم
I offered you something better	چیز بهتری بهت پیشنهاد دادم
I called out	صداش زده بودم بیرون
I have to wait until tomorrow	باید تا فردا صبر کنم
I had to wait for you to be safe somewhere	باید صبر می کردم تا جایی امن باشی
I told you we would be friends	بهت گفتم که با هم دوست میشیم
He attracted everyone in the last two games	او همه را در این دو بازی آخر جذب کرد
I have an immune system like a cow	من مثل گاو سیستم ایمنی دارم
I did not need anything else	من به هیچ چیز دیگری نیاز نداشتم
I could hear her words	میتونستم بین حرفاش بشنوم
We miss him	دلمون براش تنگ میشه
Both sexes have orange legs and skin	هر دو جنس پاها و پوست نارنجی نیز دارند
I think this jacket is a very interesting idea	به نظر من این ژاکت ایده بسیار جالبی است
I did not want them to rush	من نمی خواستم اینها عجله کنند
I could not stop grinning	نمی توانستم جلوی پوزخند را بگیرم
I could not recognize the language	من نمی توانستم زبان را تشخیص دهم
I wanted to stay in his arms	می خواستم در آغوشش بمانم
I entered the house feeling love	با احساس عشق وارد خانه شدم
I told them to hurry to the farm	به آنها گفتم برای مزرعه عجله کنند
I suddenly did not like half the doctor	من ناگهان نصف دکتر را دوست نداشتم
A weapon of your life	یک سلاح زندگی شماست
I slid my body on his body, my tongue on his body	بدنم را روی بدنش لغزیدم، زبانم را روی بدنش
I prefer to see a progressive world	من ترجیح می دهم دنیایی مترقی را ببینم
However, I do not remember exactly how it was done	با این حال، دقیقاً به یاد ندارم که چگونه انجام شد
I can not say anything that has not been said before	من نمی توانم چیزی بگویم که قبلاً بیان نشده است
I have to suffer in silence	من باید در سکوت رنج بکشم
I was not a big fan of flying	من زیاد هوادار پرواز نبودم
I can not tell you more	من نمی توانم بیشتر به شما بگویم
I expect this ship to probably publish the national news tonight	من انتظار دارم که این کشتی احتمالا امشب خبر ملی را منتشر کند
I just had a quick look	من فقط یک نگاه سریع داشتم
Although I had strong legs	هرچند پاهای قدرتمندی داشتم
I smiled and shrugged	لبخندی زدم و شانه بالا انداختم
I closed my eyes and took another deep breath	چشمامو بستم و یه نفس عمیق دیگه کشیدم
I remembered that awful man	یاد اون مرد افتضاح افتادم
I did not read it	من آن را مطالعه نمی کردم
I did not see anyone coming out	من ندیدم کسی بیرون بیاید
I just suffocated a little from my coffee	فقط کمی از قهوه ام خفه شدم
I continued in silence	در سکوت ادامه دادم
I also feel my ears are full	همچنین احساس می کنم گوش هایم پر شده است
I had only visited him once since then	از آن زمان فقط یک بار به ملاقاتش رفته بودم
I went back to where he said he was	به جایی که گفته بود برگشتم
The light went out a few seconds later	چند ثانیه بعد چراغ خاموش شد
I started to strengthen my sense of taste again	دوباره شروع به تقویت حس چشایی خود کردم
Maybe you can do something he likes better	شاید بتوانید کاری کنید که او آن را بهتر دوست داشته باشد
I was afraid to turn	می ترسیدم بچرخم
I was really surprised	واقعا تعجب کردم
I do not want help or anything	من برای کمک یا چیزهایی نمی خواهم
I brought that feeling back and I meant it	من این احساس را برگرداندم و منظورم آن بود
I gave him simple instructions	من دستورات ساده ای به او دادم
I did not dream of him then	آن موقع خوابش را نمی دیدم
I jumped out of the container and ran after him	از ظرف بیرون پریدم و دنبالش دویدم
A man came out of a dark door	مردی از دری تاریک بیرون آمد
I could live with four people	من می توانستم با چهار نفر زندگی کنم
I tried to avoid laughing	سعی کردم از خنده اجتناب کنم
I was leaving in the morning	صبح می رفتم
I was in a stolen truck	من در یک کامیون سرقتی بودم
I did not miss anything down there	من چیزی را در آن پایین از دست ندادم
I always sat in the upper right corner	من همیشه در گوشه بالا سمت راست می نشستم
I think he did it just to get my attention	فکر می کنم او این کار را فقط برای جلب توجه من انجام داد
I pressed the button quickly	دکمه را سریع فشار دادم
I was only a few steps away from the fire	من فقط چند قدم با آتش فاصله داشتم
I had not thought about these things for several months	چند ماه بود که به این چیزها فکر نکرده بودم
I had a cell phone that no longer works	من یک تلفن همراه داشتم که دیگر کار نمی کند
I thought he was out with his friends	فکر کردم با دوستانش بیرون است
I did not know you were his grandson	نمیدونستم تو نوه اش هستی
There is a door on the opposite side	یک در در طرف مقابل قرار دارد
I had to ride it to stop	مجبور شدم سوارش بشم تا متوقف بشه
I was sitting here alive	من زنده اینجا نشسته بودم
I had imagined him to be thirty years old	من او را سی ساله تصور کرده بودم
I want to understand why	میخوام بفهمم چرا
I had three things happening at the same time	من سه چیز در یک زمان در حال وقوع بود
I can work any hour	من می توانم هر ساعتی کار کنم
I go forward and limp	جلو می روم و می لنگم
I was just going to the bottom lane of the road	من فقط داشتم می رفتم به نوار پایین جاده
I added a lot of weight	وزن زیادی اضافه کردم
I wish to save you from destruction	آرزو دارم تو را از نابودی نجات دهم
I trust you to do something	من به شما اعتماد دارم که کاری انجام دهید
I love reviving my characters	من عاشق زنده کردن شخصیت هایم هستم
I wonder what dinner is	من تعجب می کنم که شام ​​کی است
I finally began to recognize the sounds of the earth	بالاخره شروع کردم به تشخیص صداهای زمین
I'm a white Spaniard	من یک اسپانیایی سفید پوست هستم
I had not slept hard for the past five nights	در پنج شب گذشته به سختی نخوابیده بودم
One step leads to the main entrance	یک پله به سمت ورودی اصلی می رود
I liked this particular story because they were vulnerable characters	من این داستان خاص را دوست داشتم زیرا آنها شخصیت های آسیب پذیری بودند
I just did not allow myself to acknowledge it	من فقط به خودم اجازه نداده بودم آن را تصدیق کنم
I could swear my son called me	می توانستم قسم بخورم که پسرم مرا صدا زد
I went to do life work	رفتم تا بروم کار زندگی را انجام دهم
I told the driver to come forward	به راننده گفتم بیاید جلو
He had approached death several times now	حالا چند بار به مرگ نزدیک شده بود
I asked him if he had ever tried it.	از او پرسیدم آیا تا به حال آن را امتحان کرده است؟
I refused to disappoint him	حاضر نشدم او را ناامید کنم
I choose friends and stay with them	دوستان را انتخاب می کنم و با آنها می مانم
I would love to experience this myself one day	من خیلی دوست دارم این را خودم یک روز تجربه کنم
I withdraw from politics	از سیاست کنار می کشم
I had no choice but to go home	کاری جز رفتن به خانه نداشتم
I love him everything	من همه چیز او را دوست دارم
I would like to have them here with me	من دوست دارم آنها را اینجا با خودم داشته باشم
I did not say a word	من کلمه یک را به زبان نیاوردم
I admit it was a little crazy	اعتراف می کنم که کمی دیوانه کننده بود
I tried to stop him and focus on my driving	سعی کردم جلوی او را بگیرم و روی رانندگی خود تمرکز کنم
I finally got really tired of doing this	بالاخره از انجام این کار واقعا خسته شدم
There I could enchant myself	آنجا می توانستم خودم را جادو کنم
I was a little disappointed	کمی ناامید شدم
I found you and discovered something beautiful	من شما را پیدا کردم و یک چیز زیبا را کشف کردم
I just want it to be fine	فقط میخوام حالت خوب باشه
The alarm started sounding loudly	آلارم با صدای بلند شروع به صدا کرد
I just did not know you were thinking about this	فقط نمیدونستم به این موضوع فکر میکنی
I will not leave him	من او را ترک نمی کنم
The cold rush made his skin crawl	عجله سرد باعث شد پوستش بخزد
I was not willing to know	من حاضر نبودم بدونم
A shadow fell on him	سایه ای روی او افتاد
I said it is obsolete	گفتم منسوخ شده
I can not fight for myself now	الان نمیتونم واسه خودم بجنگم
A medical center needs a home, baby	یک مرکز درمانی نیاز به خانه دارد عزیزم
I have to start swimming now	الان باید شنا را شروع کنم
Then I realized he was alive	بعد متوجه شدم که زنده است
I have never seen it equal	من هرگز برابر آن را ندیده ام
I'm going with my daughter	من با دخترم میرم
We only have the power of a great ideal	ما فقط قدرت یک ایده آل بزرگ را داریم
I met him some time ago	من او را چند وقت پیش ملاقات کردم
I'm on the verge of death now	من الان در آستانه مرگ هستم
I was watching the evening classes	من مراقب کلاس های عصر بودم
I frown and decide he's a little funny	اخم می کنم و تصمیم می گیرم که او کمی بامزه رفتار می کند
I tried to clean it but to no avail	سعی کردم پاکش کنم ولی فایده ای نداشت
I'm a monster in the dark	من یک هیولا در تاریکی هستم
I just thought they would always be here	من فقط فکر می کردم آنها همیشه اینجا خواهند بود
I think he is still alive at the moment	فکر می کنم او در این لحظه هنوز زنده است
I first checked in the newspaper	من ابتدا در روزنامه چک کردم
I like people who say what they think	من افرادی را دوست دارم که آنچه را که فکر می کنند می گویند
I desperately clung to your emotional negligence	من ناامیدانه به غفلت عاطفی شما چسبیدم
I had already made my first mistake	من قبلاً اولین اشتباهم را مرتکب شده بودم
The passage of the regime was old	گذشت رژیم قدیم بود
I expected him to back down	انتظار داشتم عقب بزند
I could not choose one at random	من نتوانستم به طور تصادفی یکی را انتخاب کنم
I respected his decision	من به تصمیم او احترام گذاشتم
I hurried back to my ward	با عجله به سمت بخش خود برگشتم
The next morning, a blow to his jaw woke him up	صبح روز بعد ضربه ای به آرواره اش او را بیدار کرد
I will have a son from you	من از تو پسری خواهم داشت
I look forward to seeing your eyes again	منتظرم دوباره چشماتو ببینم
I highly recommend you and your company	من به شدت به شما و شرکت شما توصیه می کنم
I have to focus and do the protective spell	من باید تمرکز کنم و طلسم محافظ را انجام دهم
Many people were surprised	بسیاری از مردم تعجب کردند
I am better off without such an empire	من بدون چنین امپراتوری بهتر هستم
A female flew from the opposite side	یک ماده از طرف مقابل پرواز کرد
I saw that his eyes were full of concern	دیدم چشمانش پر از نگرانی است
I began to wonder why this is so	شروع کردم به تعجب که چرا اینطور است
I guess it's you	من حدس می زنم که آن شما باشید
I was hoping this page would be deleted soon	من امیدوار بودم که این صفحه به سرعت حذف شود
I also feel calm and happy	من هم احساس آرامش و خوشحالی می کنم
I told him exactly what had happened	دقیقاً به او گفتم چه اتفاقی افتاده است
I probably will always be	من احتمالا همیشه خواهم بود
Hell so much more	جهنم خیلی بیشتر
I agree to let my words reflect my life	من موافقم که اجازه بدهم کلماتم منعکس کننده زندگی من باشند
I think maybe some of your people will leave	من فکر می کنم شاید برخی از افراد شما خارج شوند
I never wanted freedom	من هیچ وقت آزادی نمی خواستم
I am inspired by my life	من از زندگیم الهام میگیرم
I'm sure you can not wait for it	من مطمئن هستم که شما نمی توانید برای آن صبر کنید
I can not do it this way	من نمی توانم آن را به این طریق
I was out in three weeks	من در عرض سه هفته بیرون بودم
I smiled sadly at all of them and returned	لبخند غمگینی به همه آنها زدم و برگشتم
I went back to my room	برگشتم داخل اتاقم
I needed to touch it	نیاز داشتم لمسش کنم
I want one thing and only one thing	من یک چیز و فقط یک چیز می خواهم
Parking service remains after construction is completed	سرویس پارکینگ پس از اتمام ساخت و ساز باقی مانده است
A little damp, they have to behave until we move	کمی نم، باید رفتار کنند تا زمانی که ما حرکت کنیم
I feel a little under the air	کمی زیر هوا احساس می کنم
The rich soul is patient	روح ثروتمند صبور است
I just remember seeing my father sobbing at me	فقط یادم می آید که پدرم را دیدم که بر سر من هق هق می کرد
I want to change this belt	من میخوام این کمربند رو عوض کنم
I do not serve him in two ways	من دو راه به او خدمت نمی کنم
I force my body towards it	بدنم را به زور به سمت آن می کشم
I think there must have been lightning in the air	فکر می کنم حتما رعد و برق در هوا بوده است
I told the women to return to their homes	به خانم ها گفتم به خانه هایشان برگردند
I have nothing to be angry about	من چیزی برای عصبانی شدن ندارم
I highly recommend this accommodation	من به شدت این اقامتگاه را توصیه می کنم
I went back to the lobby to sit down	به لابی برگشتم تا بنشینم
I used it in the office	من از آن در دفتر استفاده کردم
I hope you are like us	امیدوارم شما هم مثل ما باشید
I went straight from the hallway to another cell	مستقیم از راهرو به سلول دیگری رفتم
I should have tried harder to find you	باید بیشتر تلاش می کردم تا تو را پیدا کنم
I could not survive in that environment for a day now	الان یک روز در آن محیط دوام نمی آوردم
I had decided to come home	تصمیم گرفته بودم بیام خونه
I only watch when you play	من فقط وقتی بازی می کنی تماشا می کنم
I see his face all the time	من مدام صورتش را می بینم
I fixed it quickly with glue	سریع با چسب درستش کردم
I insisted that he put me down again	اصرار کردم که دوباره من را زمین بگذارد
I heard a heavy sigh from myself	صدای آه سنگینی از خودم شنیدم
I missed you so much	دلم برایت خیلی تنگ شده بود
I started from his crown and came down	من از تاج او شروع کردم و پایین آمدم
I see you are back	میبینم که برگشتی
A simple kindness helped many	یک مهربانی ساده به خیلی ها کمک کرد
I have all the latest in stock	من همه جدیدترین ها را در انبار دارم
I asked what you meant, that's right	پرسیدم منظورت چیست، همین
I checked each equation four times	من هر معادله را چهار بار بررسی کردم
I can see how you two look at each other	من می توانم ببینم که شما دو نفر چگونه به هم نگاه می کنید
I swam away and climbed up	من به سمت دور شنا کردم و از آن بالا رفتم
And it killed me	و این در مورد من را کشت
The story being read is great	داستانی که خوانده می شود عالی است
A dry wind was blowing from the west	باد خشکی از سمت غرب می وزید
I do not want to do that	من نمی خواهم این کارها را انجام دهم
I did not realize that day passed so quickly	متوجه نشده بودم آن روز به این سرعت گذشت
Apparently a young woman pulled him out	ظاهراً زن جوانی او را بیرون آورد
I usually enjoy a heavier frame	من معمولا از یک قاب سنگین تر لذت می برم
I hold her and talk to her	او را نگه می دارم و با او صحبت می کنم
It took a long time today, I went very slowly to finish	امروز خیلی طول کشید، خیلی آهسته پیش رفتم تا تمام کنم
He has great mental power	او قدرت ذهنی بالایی دارد
I was confronted with incredible hands all night	تمام شب با دستان باورنکردنی مواجه شدم
A loaf of bread comes from a boy	یک نان از یک پسر می آید
I open the white paper and start reading	کاغذ سفید را باز می کنم و شروع به خواندن می کنم
I did not want to get into the habit of sleeping pills	من نمی خواستم عادت قرص خواب را در خود ایجاد کنم
I wanted to make you the best at something, just once	من می خواستم تو را در چیزی بهترین کنم، فقط یک بار
I vaguely remembered that the length of each ring was about five miles	به طور مبهم به یاد آوردم که طول هر حلقه حدود پنج مایل بود
I appreciate all that you have done	من از تمام کارهایی که کردی قدردانی می کنم
I just released my seed	من تازه دانه ام را آزاد کردم
It was a complete surprise	این یک غافلگیری کامل بود
I generally avoid reality in direct conversation and interaction	من به طور کلی از واقعیت در گفتگو و تعامل مستقیم اجتناب می کنم
I was defending myself	داشتم از خودم دفاع می کردم
This part decreased by five percent compared to the previous week	این قسمت نسبت به هفته قبل پنج درصد کاهش داشت
One who fears death never lives his life to the fullest	کسی که از مرگ می ترسد هرگز زندگی خود را به طور کامل زندگی نمی کند
His father was a coal merchant	پدرش تاجر زغال سنگ بود
I pulled another blade and pushed forward	تیغه دیگری را کشیدم و به جلو فشار دادم
I was sure this was the end of our work	مطمئن بودم که این پایان کار ماست
I did not know what was happening to me	نمی دانستم چه اتفاقی برایم می افتد
I was used to this density of activity	من به این تراکم فعالیت عادت کرده بودم
I need it to get through this	برای عبور از این به آن نیاز دارم
I present to you a challenge	من به شما یک چالش ارائه می کنم
I considered it a yes	من آن را به عنوان یک بله در نظر گرفتم
I was desperate for money	من به شدت در این کار برای پول بودم
I always hated that first day	همیشه از آن روز اول متنفر بودم
I try to keep it real with them	من سعی می کنم آن را با آنها واقعی نگه دارم
My site is the same	من سایتم همینطوره
A journey we go through in a football season	سفری که در یک فصل فوتبال از آن عبور می کنیم
I did not know who to blame	نمی دانستم چه کسی را مقصر بدانم
I'm young when he told me these things	جوان هستم که این چیزها را به من گفت
I never wanted him to be a part of me	من هرگز نمی خواستم که بخشی از من باشد
A big smile settled on his wide face	لبخند بزرگی روی صورت پهنش نشست
Several tables were occupied	چند تا از میزها اشغال شده بود
I need some time to understand my life	من به مدتی نیاز دارم تا زندگی ام را بفهمم
During my stay there, I adopted a number of children	در مدت اقامتم در آنجا تعدادی را به فرزندی پذیرفتم
I doubt more will be found	من شک دارم که چیزهای بیشتری پیدا شود
I look down at the incision to hide my face	به بریدگی پایین نگاه می کنم تا صورتم را پنهان کنم
I have to thank my young Christian	باید از جوانم مسیحی تشکر کنم
I turned my face towards the wall	صورتم را به سمت دیوار چرخاندم
I tried not to think too much	سعی کردم زیاد فکر نکنم
I'm no better than a beaten dog	من بهتر از یک سگ کتک خورده نیستم
I now deal with different problems in the classroom	من الان با مشکلات سر کلاس متفاوت برخورد می کنم
I'm afraid the toy gun will be clean	می ترسم تفنگ اسباب بازی تمیز باشد
I can not leave anyway	به هر حال نمی توانم ترک کنم
I knew you were angry so that's why	میدونستم عصبانی میشی پس واسه همینه
I have not had any messages yet	من هنوز هیچ پیامی نداشتم
I really like the color of his eyes	رنگ چشماش رو خیلی دوست دارم
I could not concentrate, I could not sleep	نمی توانستم تمرکز کنم، نمی توانستم بخوابم
I did not understand him	من او را درک نکردم
I came here today to write	امروز اومدم اینجا تا بنویسم
I have not forgotten it, Christine	من آن را فراموش نکرده ام، کریستین
I can send him vision through my light	من می توانم از طریق نور خود بینایی را برای او بفرستم
I want to go to an underground Gothic club	من می خواهم به یک باشگاه گوتیک زیرزمینی بروم
I took it out a few weeks ago	من آن را چند هفته پیش بیرون آوردم
I do not create scenes	صحنه نمیسازم
I stared at it for a long moment and did not breathe	برای لحظه ای طولانی به آن خیره شدم و نفس نمی کشیدم
I ask you to take them to heart	از شما می خواهم که آنها را به دل بگیرید
I learned the feeling of being loved from you	من احساس دوست داشته شدن را از تو آموختم
I got out of my car and lay down	از ماشینم پیاده شدم و به شدت دراز کشیدم
His family comes and sees him	خانواده اش می آیند و او را می بینند
I can not leave my guests	من نمی توانم مهمانانم را ترک کنم
I can see the songs we played last night	من می توانم آهنگ هایی را که دیشب گذاشتیم ببینم
I hope the roads are smooth	امیدوارم جاده ها صاف باشند
I do the same for you and your brothers	من همین کار را برای شما و برادرانتان انجام می دهم
I could not see another future	نمی توانستم آینده دیگری را ببینم
I work in the crew office	من در دفتر خدمه کار می کنم
I was working in the office at the time	من در آن زمان در دفتر کار می کردم
I noticed that the original box was back in my place	من متوجه شدم که جعبه اصلی به جای من برگشته است
I can count another successful year in the books	من می توانم یک سال موفق دیگر را در کتاب ها رقم بزنم
A sly smile turns his lips	لبخندی حیله گر لب هایش را می چرخاند
I spent the whole night thinking	تمام شب را به فکر گذراندم
I want to treat her wet spots for her	من می خواهم نقاط خیس او را برای او درمان کنم
I would trade it for him	من آن را با او معاوضه می کردم
I hope that is enough for his candidacy	امیدوارم برای نامزدی او کافی باشد
A complete list is available upon request	لیست کامل در صورت درخواست در دسترس است
I failed and I am still failing	من شکست خوردم و هنوز هم در حال شکست خوردن هستم
I had forgotten how I felt	یادم رفته بود چه حسی داشتم
I suddenly thought, are we together?	ناگهان به این فکر کردم که آیا ما با هم هستیم؟
I hope you decide to come	امیدوارم تصمیم بگیری بیای
I had to pack my things	من باید چیزهایم را جمع می کردم
I think we rarely do	من فکر می کنم ما به ندرت انجام می دهیم
His eyes are clear and blue behind the glasses	چشمانش شفاف و آبی پشت عینک است
I was far from expected	دور از انتظار بودم
I want to be with you physically too	من هم می خواهم با تو جسمی باشم
I just made those names	من فقط آن اسامی را ساختم
I highly recommend him for your next design project	من او را برای پروژه طراحی بعدی شما به شدت توصیه می کنم
You might say a shadow of my ex	شاید بگویید سایه ای از خود سابقم
I finished and cried for her	آخرش تمام کردم و به خاطرش گریه کردم
I was glad to find him still around and available	خوشحال شدم که او را هنوز در اطراف و در دسترس یافتم
How many of us have been following you before?	چند نفر از ما قبلاً شما را دنبال می کردیم
I stare at the book to see it	به کتاب خیره می شوم تا آن را ببینم
I also want maximum security for our forces	من همچنین خواهان امنیت حداکثری برای نیروهایمان هستم
I have mentioned this issue many times	من چند بار به این موضوع اشاره کرده ام
I think this is beautiful	فکر میکنم این خوشگله
I spent the weekend in prison	آخر هفته را در زندان می گذراندم
I have a very clear law against suicide	من یک قانون بسیار روشن در برابر خودکشی دارم
I wanted to see if you remember	میخواستم ببینم یادت هست یا نه
I was angry with myself for not being there	از نبودنم از خودم عصبانی بودم
I actually understand the confusion	در واقع سردرگمی را درک می کنم
I could feel the building and the steam building	می توانستم ساختمان و ساختمان بخار را حس کنم
I could not feel things	نمی توانستم چیزها را حس کنم
I had never heard of one before	من قبلاً در مورد یکی نشنیده بودم
I think they lost about fifty people	فکر کنم حدود پنجاه نفر را از دست دادند
I had a very beautiful body	من هیکل فوق العاده زیبایی داشتم
I never want to hurt anyone again	من هرگز نمی خواهم دوباره به کسی صدمه بزنم
I feel such a range of things in you	من چنین طیفی از چیزها را در تو احساس می کنم
I lost my life here	من زندگیم را اینجا تلف کردم
I did not know this was possible	نمی دانستم این امکان پذیر است
I know, this is a product that you also use	می دانم، این محصولی است که شما نیز از آن استفاده می کنید
I ran by the mountain	دویدم کنار کوه
I tried to engage my mind by writing	سعی کردم با نوشتن ذهنم را درگیر مسائل کنم
I hope he gets it	امیدوارم او آن را بگیرد
I did not really touch him much	من واقعاً زیاد به او دست نزدم
He was married and had seven children	متاهل و دارای هفت فرزند بود
I told him he has beautiful eyes	بهش گفتم چشمای قشنگی داره
I invite love and acceptance to be with me	من از عشق و پذیرش دعوت می کنم که با من باشد
A voice wrapped around his shining head	صدایی در سر گرد و درخشانش پیچید
I will be there to get things done	من آنجا خواهم بود تا کارها را پیش ببرم
A new decision, a new reality	یک تصمیم جدید، یک واقعیت جدید
I fell out of a long, gray tunnel	از تونل طویل و خاکستری افتادم
I am always happy	من همیشه شاد هستم
I really did not know what to think now	واقعا نمیدونستم الان به چی فکر کنم
I tried to bend a little	سعی کردم کمی خمش کنم
I started playing a soft and simple melody	شروع کردم به نواختن یک ملودی ملایم و ساده
I was surprised and happy to see him there	از دیدن او در آنجا متعجب و خوشحال شدم
I was used to instant pleasure	من به لذت آنی عادت کرده بودم
I can not say anything more at this stage	در این مرحله نمی توانم چیزی بیشتر بگویم
Going to a friend is hard for me to be in love with	رفتن به دوستی از عاشق بودن برایم سخت است
I was afraid of him but I could not stop looking at him	من از او می ترسیدم اما نمی توانستم جلوی نگاهش را بگیرم
I am stronger than that	من قوی تر از آن هستم
I'm sure someone wants to publish it	من مطمئن هستم که کسی می خواهد آن را منتشر کند
The school is waiting for the list	مدرسه لیست انتظار دارد
I was not going to question this miracle	من قرار نبود این معجزه را زیر سوال ببرم
He then retired and entered the television industry	سپس بازنشسته شد و وارد صنعت تلویزیون شد
I saw you on that bridge earlier	من تو را زودتر روی آن پل دیدم
I entered and prayed	وارد شدم و نماز خواندم
I could only send him to the pool	فقط می توانستم او را به استخر بفرستم
He became acquainted with the characters mainly through the script	او عمدتاً از طریق فیلمنامه با شخصیت ها آشنا شد
I bought this product myself	این محصول را خودم خریدم
I was young and needed a job	من جوان بودم و نیاز به کار داشتم
I have to prepare him for myself	باید او را برای خودم آماده کنم
No one knows how many have been printed	هیچ کس نمی داند چند چاپ شده است
I did not learn anything about spiritual passion or social ethics there	من در آنجا چیزی در مورد شور معنوی یا اخلاق اجتماعی یاد نگرفتم
nice to meet you	از آشنایی با شما خوشحالم
The reconciliation he sought was complete	آشتی که او به دنبال آن بود کامل شد
Many smart people go there to save	بسیاری از افراد باهوش برای پس انداز به آنجا می روند
I got up and joined them	بلند شدم و به آنها پیوستم
I love such people	من همچین آدمایی رو دوست دارم
I thought of my parents, mentor and friends	به پدر و مادرم، مربی و دوستانم فکر کردم
I did not do this for money	من برای پول این کار را نکردم
I just broke up	من تازه از رابطه خارج شدم
I did not understand how I felt about him	من احساسم را نسبت به او درک نکردم
I will be polite to him	من با او مودب خواهم بود
I understand though	هر چند می فهمم
I am the captain of the largest ship	من ناخدای بزرگترین کشتی هستم
I do not play on these things	من در مورد این چیزها بازی نمی کنم
I take a deep breath and try to relax	نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم آرام باشم
A time of political and military tension	دوران تنش سیاسی و نظامی
I take my garbage	من آشغال هایم را می برند
I need a place to start	من به جایی برای شروع نیاز دارم
I have never met anyone like him	من تا به حال با دیگری مثل او برخورد نکرده ام
I want to do different business	من می خواهم تجارت متفاوتی انجام دهم
The tail is dark at the top and light at the bottom	دم در بالا تیره و در پایین روشن است
I think her dress is beautiful	به نظر من لباسش قشنگه
I do not think I can hide anything from you	من فکر نمی کنم چیزی را از شما پنهان کنم
I just needed a few more days	من فقط چند روز دیگر نیاز داشتم
I know how well it goes	من می دانم که چقدر خوب پیش می رود
I leave the building through that window	از آن پنجره ساختمان را ترک می کنم
I felt like running away	احساس فرار داشتم
I saw it as a good sign	من آن را نشانه خوبی دیدم
I heard one of them shout on their radio	شنیدم که یکی از آنها در رادیوشان فریاد می زند
I obviously find a touch of color	من آشکارا یک لمس رنگ پیدا می کنم
I sighed easily and almost burst out laughing	آهی راحت کشیدم و تقریباً از خنده منفجر شدم
I am the traitor that your notes speak of	من همان خائنی هستم که یادداشت های شما از آن صحبت می کند
Males are significantly larger than females	نرها به طور قابل توجهی بزرگتر از ماده ها هستند
I took them before we left	من آنها را قبل از رفتنمان بردم
I am not telling anyone that we have a relationship	من به کسی نمی گویم که ما نسبتی داریم
A decision is rarely specific to a discipline	یک تصمیم به ندرت مختص یک رشته است
A volunteer sacrificed a human being	یک داوطلب انسان را قربانی کرد
I would like to spend time with you	دوست دارم با تو وقت بگذرانم
I was still trying to find out more	من هنوز سعی می کردم بیشتر بدانم
A kind of kinship spirit	نوعی روحیه خویشاوندی
I almost fell in love with the world yesterday	دیروز تقریباً عاشق دنیا شدم
I can not cope with this either	من هم نمی توانم با این موضوع کنار بیایم
I wanted to make sure he would not do this again	می خواستم مطمئن شوم که دیگر این کار را انجام ندهد
I think this move was difficult for him	فکر می کنم این حرکت برای او سخت بوده است
I decided to use his advice	تصمیم گرفتم از مشاوره او استفاده کنم
I continued my search	به جستجوی خود ادامه دادم
I want to know everything about you	من می خواهم همه چیز را درباره تو بدانم
I do not like to stay in it	من دوست ندارم در آن بمانم
I found a pistol in the bottom drawer	در کشوی پایینی یک هفت تیر پیدا کردم
They are similar to you in many ways	از بسیاری جهات شبیه شما هستند
I will not leave you here alone	من شما را اینجا تنها نمی گذارم
I'm going there now	من الان به آنجا می روم
I apologize for waiting	بابت انتظار عذرخواهی میکنم
I went back and looked for his warmth	برگشتم و به دنبال گرمای بدنش بودم
I clear the clouds	ابرها را کنار می زنم
I just decided to go with it	من تصمیم دارم فقط با آن همراه شوم
The person who promised to help and protect him	شخصی که قول داده بود به او کمک کند و از او محافظت کند
Favorite local beach	ساحل محلی مورد علاقه
I do not know what he said	نمی دانم چه گفت
I have to think about it a bit	باید کمی روی آن فکر کنم
I thought he was right behind me	فکر کردم درست پشت سرم است
I owe it to the deceased	من مدیون آن مرحوم هستم
I calm down, but I can hardly breathe	آرام می شوم، اما به سختی نفس می کشم
I think the animals will receive better care	من فکر می کنم حیوانات مراقبت های بهتری دریافت خواهند کرد
I chose that moment to try something bold	من آن لحظه را برای امتحان کردن چیزی جسورانه انتخاب کردم
I have information that is critical to your decision	من اطلاعاتی دارم که برای تصمیم شما حیاتی است
I feel it most of the night	بیشتر اوقات در شب آن را احساس می کنم
A page opened and asked him to enter	صفحه ای آن را باز کرد و از او خواست وارد شود
I was not going to reject it	قرار نبود ردش کنم
I was not behind me	پشت سرم نبسته بودم
I would like to go home too	منم دوست دارم برم خونه
I reach for him, but he sits back	به سمتش دراز می کنم، اما او عقب می نشیند
I just can not force myself to hit you	من فقط نمی توانم خودم را مجبور کنم به شما ضربه بزنم
I read it flawlessly every day	من هر روز آن را بدون نقص می خوانم
I think they work with salmon kids	فکر می کنم با بچه های ماهی قزل آلا کاری می کنند
I had not even heard him come	من حتی نشنیده بودم که او بیاید
I tried to keep my sample method private, protected	من سعی کردم روش نمونه خود را خصوصی، محافظت شده کنم
I do the hard work and he gets credited	من کار سخت را انجام می دهم و او اعتبار می گیرد
I thought we were done	فکر کردم کارمان تمام شد
Ford declined to confirm or deny the report	فورد از تایید یا رد این گزارش خودداری کرد
I still have it and I feel good	الان هم دارم و حس خوبی دارم
I had four or five	من چهار یا پنج تا آن را داشتم
I realized you have a problem	متوجه شدم مشکل داری
I lay on my back and grabbed some inventory	به پشت دراز کشیده بودم و موجودی می گرفتم
I was not paying attention	حواسم نبود
This castle is located inside the park	این قلعه در داخل پارک قرار دارد
I remembered that there are tricks to forget	یادم آمد که ترفندهایی برای فراموش کردن وجود دارد
I saw what abilities those soldiers had	من دیدم که آن سربازان چه توانایی هایی دارند
I feel good, I do not have a bleeding problem so far	احساس خوبی دارم، تا الان مشکل خونریزی ندارم
A man's voice was cut off	صدای مردی قطع شد
I felt a little sorry for him	کمی برایش متاسف شدم
I can not see his opinion	من نمی توانم نظر او را ببینم
I want you to keep your eyes open	ازت میخوام چشماتو باز نگه داری
I think you did not sleep very well last night	فکر کنم دیشب خیلی خوب نخوابید
I have to use the bathroom anyway	به هر حال باید از حمام استفاده کنم
I think this is a certainty	من فکر می کنم این یک قطعیت است
I can not focus on anything else	نمی توانم روی چیز دیگری تمرکز کنم
However, I am not directly aware of this assistance	با این حال، من به طور مستقیم از این کمک آگاه نیستم
I heard you're coming home soon	شنیده ام که به زودی به خانه می آیی
I wanted to be a writer	می خواستم نویسنده شوم
I think he is senior	فکر کنم ارشد باشه
I was maybe eight or nine years old	شاید هشت یا نه ساله بودم
I forgot that you are not my permanent host	فراموش کردم که شما میزبان همیشگی من نیستید
I do not know his whereabouts	من از مکان او مطلع نشده ام
I had my first episode when I was three years old	اولین قسمتم را در سه سالگی داشتم
I cried and cried and cried a little	من گریه کردم و گریه کردم و کمی گریه کردم
I was hearing my disability and it was cruel	من شنوایی ناتوانی ام را داشتم و بی رحمانه بود
I took a deep breath and turned to look at him	نفس عمیقی کشیدم و برگشتم بهش نگاه کردم
I do not know if my virtue was so necessary now?	نمی دانم آیا فضیلت من اکنون آنقدر لازم بود؟
I looked in the mirror and admired myself	در آینه نگاه کردم و خودم را تحسین کردم
I pressed my face against hers	صورتم را روی صورتش فشار دادم
I asked them if they wanted to volunteer	از آنها خواستم اگر خواستند داوطلب شوند
I just had to keep my focus on this	من باید تمرکزم را فقط روی این قضیه نگه می داشتم
I was lying on a hard surface	روی یک سطح سخت دراز کشیده بودم
They are best controlled by individuals or small communities	آنها به بهترین وجه توسط افراد یا جوامع کوچک کنترل می شوند
I take out his card, I'm a little sad	کارتش را بیرون می آورم، کمی غمگین می شوم
I am a nation that owns natural resources	من ملت مالک منابع طبیعی هستم
I think he was doing something else altogether	من فکر می کنم او اصلاً کار دیگری می کرد
I tried to make them fun or at least interesting	سعی کردم آنها را سرگرم کننده یا حداقل جالب کنم
I was still not convinced that he was not my grandfather	هنوز متقاعد نشده بودم که پدربزرگ من نیست
I was really living the dream	من واقعاً داشتم رویا را زندگی می کردم
I have the results of a recent poll	من نتایج نظرسنجی اخیر را دارم
A big smile settled on his face	لبخند بزرگی روی صورتش نشست
I also had a nostalgia right now	منم همین الان یه دلتنگی داشتم
I do not find anything exciting about today	من هیچ چیز در مورد امروز هیجان انگیز نمی یابم
A great idea can only get you this far	یک ایده عالی فقط می تواند شما را تا این جا پیش ببرد
I must have been confused	حتما سرگردان بودم
Little of the original structure remains	اندکی از ساختار اصلی باقی مانده است
This starts when budgets and equipment are available	این زمانی شروع می شود که بودجه و تجهیزات در دسترس باشد
I only know his name	فقط اسمشو میدونم
I covered it with a blanket	با پتو پوشاندمش
I wanted to sit in my chair	می خواستم روی صندلیم فرو بروم
I put a brick in the toilet	من یک آجر در توالت گذاشتم
Thomas was killed by a stone in his home	توماس بر اثر آسیب سنگ به خانه اش کشته شد
A certain stubborn man does not obey him	یک مرد سرسخت خاص از او اطاعت نمی کند
I was looking for a boy first	من اول دنبال پسر گشتم
I participated in a quarter game	من در یک بازی کوارتر شرکت کردم
I started towards the hill	به سمت تپه شروع کردم
I hope you all have a good weekend	امیدوارم همگی آخر هفته خوبی داشته باشید
I had just come to his house, he was dead	تازه اومدم خونه اون مرده بود
I could not see his features	نمی توانستم ویژگی های او را ببینم
Spear is not for throwing	نیزه برای پرتاب نیست
This version sold out in five days	این نسخه در پنج روز فروخته شد
I reached out and held her hand	دستش را دراز کردم و دستش را در دستم گرفتم
In most cases, I agree with that	من در اکثر موارد با آن موافقم
I was not sure why exactly	مطمئن نبودم چرا دقیقا
I expect him to give it up	من انتظار دارم که او از آن صرف نظر کرده باشد
Then I went to another school with a counselor	سپس توسط یک مشاور به مدرسه دیگری رفتم
This led to widespread construction throughout the city	این امر منجر به ساخت و ساز گسترده در سراسر شهر شد
I knew he would not believe	میدونستم باور نمیکنه
I realized that his smile was forced	متوجه شدم لبخندش اجباری بود
I guess just because we are	حدس می‌زنم فقط برای این که هستیم
I promise that now my spirit has calmed down	قول می‌دهم که الان روحیه‌ام آرام شده است
I'm afraid to lose this	می ترسم این را از دست بدهیم
I felt my mouth dry	احساس کردم دهنم خشک شد
I was eager to talk to him about it	مشتاق بودم در این مورد با او صحبت کنم
I eat lunch alone in my office and work straight out	من ناهار را به تنهایی در دفترم می خورم و مستقیم کار می کنم
I have not used the cane that much	من آنقدر از عصا استفاده نکرده ام
I did not have time for this tonight	امشب برای این کار وقت نداشتم
I shot him in the forehead so that I would not suffer	تیری به پیشانی اش زدم تا رنج ندهم
A group of boys stopped me on the way	گروهی از پسرها در راه جلوی من را گرفتند
I ask them what they like to do for fun	از آنها می پرسم که دوست دارند برای تفریح ​​چه کار کنند
I will not give them to the girl now	من الان آنها را به دختر نمی دهم
The challenge is a very old tradition and it is hard to do	چالش یک سنت بسیار قدیمی است و به سختی انجام شده است
I looked at myself in the mirror above his fireplace	در آینه بالای شومینه اش به خودم نگاه کردم
I really hope you enjoy	واقعا امیدوارم لذت ببرید
I could not look into his eyes without crying	نمی توانستم بدون گریه به چشمانش نگاه کنم
I never got used to another name	من هرگز به نام دیگری عادت نکردم
A computer is a personal device, much like your car	کامپیوتر یک وسیله شخصی است، بسیار شبیه ماشین شما
While they waited, a heavy silence reigned around them	در حالی که منتظر بودند سکوت سنگینی در اطراف آنها حاکم شد
I forced my voice through it	صدایم را به زور از آن عبور دادم
A few minutes later he gives her the plan	چند دقیقه بعد طرح را به او می دهد
I have to wake up and get out	من باید بیدار شوم و بیرون بیایم
I think this is more true than they think	من فکر می کنم این بیشتر از چیزی که آنها تصور می کنند درست است
I had not seen his smile like this for a long time	خیلی وقت بود لبخندش را اینطوری ندیده بودم
However, this similarity does not seem to have any clinical significance	با این حال به نظر می رسد این شباهت هیچ اهمیت بالینی ندارد
I wish for something too	منم یه چیزایی آرزو میکنم
I slipped on the ground	سر خوردم روی زمین
I want to explain to myself	من می خواهم برای خودم توضیح دهم
I tried to keep doing this and fell to the ground	سعی کردم این کار را ادامه دهم و زمین خوردم
A group, this is a remote group observation	یک گروه، این یک مشاهده گروهی از راه دور است
I told him he should come and bring me now	به او گفتم الان باید بیاید مرا بیاورد
I thought everything would be fine	فکر می کردم همه چیز خوب می شود
A disaster plan is essential	یک طرح بلایا ضروری است
The knife had killed both of them	چاقو هر دو را کشته بود
I was also sick of worrying about my parents	من هم از نگرانی در مورد پدر و مادرم مریض بودم
I did not have time to see anyone else	من وقت نکردم کس دیگری را ببینم
I was trying to convince him	داشتم سعی میکردم قانعش کنم
I put my head on his chest and cry	سرم را روی سینه اش می گذارم و گریه می کنم
I just saw my next meal	من فقط غذای بعدی ام را دیدم
I was deeply moved by this five-minute stop	من عمیقا تحت تاثیر این توقف پنج دقیقه ای قرار گرفتم
I will do whatever you tell me	من هر زندگی که به من بگویی انجام خواهم داد
I love them too, but your father was right	من هم آنها را دوست دارم، اما حق با پدرت بود
Anyway, I have to do the formal work	به هر حال باید کارهای رسمی را انجام دهم
I wondered if he was beating at all?	تعجب کردم که آیا اصلاً می زد؟
I thought really nothing	فکر کردم واقعا هیچی
I nodded and tried to smile	سرمو تکون دادم و سعی کردم لبخند بزنم
A bunch of newspapers on the porch gave it	یک دسته روزنامه در ایوان آن را داد
I have to find a way home	من باید راهی برای خانه پیدا کنم
I stare at the big trunks in awe	با هیبت به تنه های بزرگ خیره می شوم
I informed my lawyer at the beginning of the hearing	من در ابتدای جلسه به وکیل خود اطلاع دادم
I am just their messenger	من فقط فرستاده آنها هستم
I also could not provide exact evidence	من هم دقیقا نتوانستم مدرکی ارائه کنم
I put my hand on his neck	دستم را روی گردنش گذاشتم
It burns in the first place	در رتبه یک می سوزد
I wrap my arms around him very tightly	خیلی محکم دستامو دورش حلقه می کنم
I prefer commitment from a man	من تعهد از یک مرد را ترجیح می دهم
I took my place with trembling hands in my arms	با دستان لرزان در بغلم جایم را گرفتم
I can not believe in both truth and illusion	من نمی توانم هم به حقیقت و هم به توهم اعتقاد داشته باشم
I went down to the basement bathroom	رفتم پایین دستشویی زیرزمین
I need time to think about it	من به زمان نیاز دارم تا در مورد آن فکر کنم
Spend a day indoors, a day out	یک روز در داخل، شب را بگذرانید، یک روز بیرون
I hurried out of the library and entered the hall	با عجله از کتابخانه بیرون آمدم و وارد سالن شدم
Men were often considered sexual objects	مردان اغلب به عنوان اشیاء جنسی در نظر گرفته می شدند
I have to learn to rely on myself	باید یاد بگیرم به خودم تکیه کنم
I did not have to suck blood to steal life	برای دزدیدن زندگی مجبور نبودم خون بمکم
I do not ask you to tie yourself to our agenda	من از شما نمی خواهم که خود را به دستور کار ما گره بزنید
A great writer, but different	نویسنده ای بزرگ، اما متفاوت
I want to say more about that house	من می خواهم در مورد آن خانه بیشتر بگویم
I could come in and order a beer	می توانستم وارد شوم و یک آبجو سفارش دهم
I can not stand you	من تو را تحمل نمی کنم
I also hoped to see them	من هم امیدوار بودم آنها را ببینم
I knew you were one, you were one	میدونستم تو یکی هستی، تو یکی هستی
I could only recognize him by his look	فقط از نگاهش میتونستم تشخیصش بدم
I'm trying to find a hiding place	سعی می کنم یک مخفیگاه پیدا کنم
I thought his work must have been damaged as well	من تصور می کردم که کار او نیز باید آسیب دیده باشد
This metal is a fire and explosion hazard	این فلز خطر آتش سوزی و انفجار است
Next time I will buy the full size	دفعه بعد سایز کاملش رو میخرم
I see it as really positive	من آن را واقعا مثبت می بینم
I hope everything went well	امیدوارم همه چیز خوب پیش رفته باشد
I do not suck my thumb	من شستم را نمی مکم
I'm in the category of people who hate it	من در دسته افرادی قرار می‌گیرم که از آن متنفرند
I will not exchange you for anything	من شما را با هیچ چیز عوض نمی کنم
I saw a small rabbit near the path	من یک خرگوش کوچک را در نزدیکی مسیر دیدم
Another 12 houses were slightly damaged	12 خانه دیگر خسارت جزئی دیده اند
I think you should do that	من فکر می کنم شما باید این کار را انجام دهید
I wonder why he does this	تعجب می کنم که چرا این کار را می کند
I just wanted to get rid of that boy	من فقط می خواستم از شر آن پسر خلاص شوم
A diet high in fiber will also help	رژیم غذایی حاوی فیبر درشت نیز کمک خواهد کرد
I now know the wrong way to clean them	من اکنون روش اشتباه تمیز کردن آنها را می دانم
I was not even going to meet him	حتی قرار نبود او را ملاقات کنم
I tried to edit the page again	دوباره سعی کردم صفحه را ویرایش کنم
He looked fantastic	او فوق العاده به نظر می رسید
I thought you were something else	فکر کردم تو چیز دیگری هستی
I did not know you were going to do this now	نمیدونستم الان قراره این کارو بکنی
I went on with my life	من به زندگیم ادامه دادم
I take a breath and watch him	نفسش را می کشم و او را تماشا می کنم
I do not have time so listen	وقت ندارم پس گوش کن
The school has advanced classes in visual arts	این مدرسه دارای کلاس های پیشرفته در هنرهای تجسمی است
I have the minimum scientific training required for the job	من حداقل آموزش علمی مورد نیاز برای کار را دارم
I'm eager to start	من مشتاقم که شروع کنم
I tried to get my mind off it	سعی کردم ذهنم را از آن دور کنم
A second later, he is empty	یک ثانیه بعد، او خالی است
I know he was not all to blame	من می دانم که او همه مقصر نبود
I do not work with small people	من با افراد کوچک کار نمی کنم
Although I had to do it	هر چند مجبور شدم این کار را انجام دهم
I was going to take you to the movie	قرار بود تو را به فیلم ببرم
I flew to the rest	به سمت بقیه پرواز کردم
I turned on the chair to see what was going on	روی صندلی چرخیدم تا ببینم چه خبر است
I will answer your question	من به سوال شما پاسخ خواهم داد
Thank you for letting me take him	ممنونم که اجازه دادی او را ببرم
I could not stop him from staring	نمی توانستم جلوی خیره شدنش را بگیرم
I want to be free to be myself	من می خواهم آزاد باشم تا خودم باشم
I worked on this one buddy	من روی این یکی کار کردم رفیق
I sent to follow the doctor	فرستادم دنبال دکتر
A wife who was a real woman	همسری که یک زن واقعی بود
I found out about it	من در مورد آن متوجه شدم
I may learn something in the process	ممکن است در این فرآیند چیزی یاد بگیرم
I feel the same way about things	من هم همین احساس را در مورد چیزها دارم
I could not stand you and him coming in together	من نمی توانستم تحمل کنم که تو و او با هم وارد شویم
Recorded four days later by the group	چهار روز بعد توسط گروه ضبط شد
I think so, at least	من فکر می کنم اینطور است، حداقل
I felt tired and restless	احساس خستگی و بی قراری می کردم
I told you it was tightly closed	بهت گفتم که محکم بسته بود
I love you so much	من تو را خیلی دوست دارم
You just increase it	شما فقط آن را افزایش دهید
I know you know this	من می دانم که شما این را می دانید
He deserved the award for the best player of his match	او کاملاً شایسته جایزه بهترین بازیکن مسابقه خود بود
Even honest people	حتی افراد با صداقت
I was enlightened by what the light showed	من از چیزی که نور نشان داد روشن شدم
I could tell from his face that he had found something	از صورتش می‌توانستم بفهمم که چیزی پیدا کرده است
I could not understand what they were saying	نمی توانستم بفهمم چه می گویند
A plastic bucket was provided for other occasions	یک سطل پلاستیکی برای مناسبت های دیگر تهیه شده بود
A smile broke on his lips	لبخندی روی لبانش شکست
I ask you to be part of the change	من از شما می خواهم که بخشی از تغییر باشید
It is better to choose my words carefully	بهتر است کلماتم را با دقت انتخاب کنم
I did not find anything specific	من چیز مشخصی پیدا نکردم
I have to do laundry	من باید لباسشویی کنم
I was here, in space	من اینجا بودم، در فضا
I know you are honest when you say that	می دانم که وقتی این سخن را می گویید صادق هستید
I'm glad to see you	از دیدنت خوشحالم
I said you were just here to visit	گفتم شما فقط برای بازدید اینجا بودید
He is more than a disabled person	او بیش از یک معلول است
I do not even pretend	من حتی آن را تظاهر نمی کنم
I could not shout because his weight was out of breath	نمی توانستم فریاد بزنم چون وزنش نفسم را گرفته بود
I did a bad job reading the instructions	من با خواندن دستورالعمل ها کار بدی کردم
The criminal charges were later dropped	اتهامات جنایی بعداً منتفی شد
I have many experiments in mind	من آزمایش های زیادی در ذهن دارم
I had seen a glimpse of their future	من نمایی از آینده آنها را دیده بودم
I put it in the envelope and throw it away	داخل پاکت می گذارم و دور می اندازم
I looked into his eyes, hoping he had not seen me tremble	چشمانش را دیدم، به این امید که لرزیدن مرا ندیده باشد
A faint light in my mind had begun to break	نور ضعیفی در ذهنم شروع به شکستن کرده بود
I want to make this but I have no money	من می خواهم این را بسازم اما پول ندارم
I think he should get up and	فکر می کنم باید بلند شود و
These include attention and processing rewards and punishments	اینها شامل توجه و پردازش پاداش و مجازات است
I could tell this is not an ordinary girl	می توانستم بگویم این یک دختر معمولی نیست
I did not know any faces	هیچ چهره ای را نمی شناختم
I could not leave him just because he was weird	نمیتونستم فقط بخاطر عجیب بودنش ترکش کنم
I feel a warm breeze brushing my face	احساس می کنم نسیم گرم صورتم را مسواک می زند
A boy about my age answered	پسری در حدود سن من جواب داد
I decided to walk by the river	تصمیم گرفتم در کنار رودخانه قدم بزنم
I was in my own world	من در دنیای خودم بودم
I just saw your post	من تازه پست شما را دیدم
I finally came to see him	بالاخره اومدم ببینمش
I remember the taste	طعمش را به خاطر دارم
I was excited to get it	من برای گرفتن آن هیجان زده بودم
I looked out the door	از دهانه در نگاه کردم
I did not introduce myself	من خودم را معرفی نکردم
The room looks burnt and wasted	به نظر می رسد اتاق سوخته و تلف شده است
I bet most of you have moved cities yourself	شرط می بندم که اغلب خودتان شهرها را جابجا کرده اید
I did, and the third magazine offered me ten dollars	انجام دادم و مجله سوم به من پیشنهاد ده دلار داد
He was the second ship in its class	او دومین کشتی کلاس خود بود
I did not channel it properly	من درست کانالش نکردم
I pulled it out and put it on	آن را بیرون کشیدم و گذاشتمش
I was walking away from him	داشتم از جلوی او دور می شدم
I just can not allow this	من فقط نمی توانم این اجازه را بدهم
I retired the next day	روز بعد بازنشسته شدم
I have to be an hour or two away	من باید یکی دو ساعت دور باشم
I completed the look with black ankle boots	من ظاهر را با نیم بوت مشکی تکمیل کردم و
I have a big house and an expensive car	من یک خانه بزرگ و یک ماشین گران قیمت دارم
V kissed her cheek	V گونه او را بوسید
I can kill them without thinking	من می توانم آنها را بدون فکر کردن بکشم
I'm getting emotional	دارم احساساتی میشم
I mean, look at all the people we know who are married	منظورم این است که به همه کسانی که می شناسیم متاهل نگاه کنید
An opportunity to communicate before the start of their days	فرصتی برای ارتباط قبل از شروع روزهایشان
Last night I helped him get in his truck	دیشب به او کمک کردم سوار کامیونش شود
This important development finally made accurate pocket watches possible	این پیشرفت مهم سرانجام ساعت های جیبی دقیق را ممکن کرد
I do not know if he was the one who worked here?	نمی دانم آیا او کسی بود که اینجا کار می کرد؟
I guess he did	من فرض می کنم او انجام داد
I did not want to feel anything for him	نمی خواستم چیزی نسبت به او احساس کنم
I really have an appointment	من واقعا یک قرار ملاقات دارم
I was by no means a perfect person	من به هیچ وجه آدم کاملی نبودم
I want my officers to follow my orders	دوست دارم افسرانم از دستورات من پیروی کنند
I will not cry for you anymore	من دیگر برای تو گریه نمی کنم
The hot, dry wind blew dust on his face	باد گرم و خشکی گرد و غبار را به صورتش می زد
I have a strong feeling that this means something	من یک احساس قوی دارم این به معنای چیزی است
I found obvious signs of struggle	من نشانه های آشکاری از مبارزه پیدا کردم
He looked at his desk in surprise	او با تعجب از روی میزش نگاه کرد
I thought he might laugh, but you did not	فکر کردم ممکن است بخندد، اما نخندید
I did not want to repeat that mistake again	من نمی خواستم دوباره آن خطا را تکرار کنم
I want you to be dependent on yourself	میخوام به خودت وابسته باشی
At that time, I was also completely independent	آن زمان من هم کاملاً مستقل بودم
I added the time sections of the code	بخش‌های زمانی کدم را اضافه کردم
I guess it all has to do with how you practice	حدس می‌زنم همه چیز به نحوه تمرین شما مربوط است
I wanted them to live	من می خواستم آنها زندگی کنند
However, I was not shopping for food	با این حال من برای خرید غذا نبودم
I was looking at your letters before you entered	قبل از اینکه وارد بشی، داشتم به نامه هایت نگاه می کردم
I really enjoyed this post	واقعا از این پست لذت بردم
I did not think to mention it yesterday	دیروز فکر نکردم بهش اشاره کنم
I can stand the smell	من می توانم بو را تحمل کنم
I need a new truck	من به یک کامیون جدید نیاز دارم
I feel very lucky to love you	من احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم که شما را دوست داشته باشید
I hated lying to my wife	از دروغ گفتن به همسرم متنفر بودم
Like he saw every movie	مثل اینکه هر فیلمی را دید
I will never reach this goal	من هرگز به این هدف نخواهم رسید
I was very confused by this question	با این سوال خیلی گیج شدم
I love you, without home and money	دوستت دارم، بدون خانه و پول
A cat with a mouse really	یک گربه با یک موش واقعا
The sound that is heard in a dream	صدایی که در خواب شنیده می شود
I watch myself scream	خودم را تماشا می کنم که فریاد می زند
I mentioned this to thank you	من این نکته را ذکر کردم که تشکر کنم
I go to the crossing with him	با او به سمت گذرگاه می روم
I knew that this man could not pass four beautiful women	می دانستم که این مرد نمی تواند چهار زن زیبا را رد کند
I missed talking to you last night	دیشب دلم برای حرف زدن باهات تنگ شده بود
I tell others	به دیگران می گویم
I decided to come back here to find my roots	تصمیم گرفتم به اینجا برگردم تا ریشه هایم را پیدا کنم
I can hardly call them and reject them	من به سختی نمی توانم با آنها تماس بگیرم و رد کنم
I was done with his drama	من با درام او تمام شده بودم
An evil smile came out of his lips	لبخندی شیطانی از لبانش بیرون کشید
I know what you did last year	میدونم پارسال چیکار کردی
I do not know how long it will take	من نمی دانم چقدر طول می کشد
I really believe that our mental health is important	من واقعاً معتقدم که سلامت روان ما مهم است
But he was not always drunk	اما او همیشه مست نبود
I should not go back to the apartment	من نباید به آپارتمان برگردم
I did not want him to be near my family	من نمی خواستم او در نزدیکی خانواده ام باشد
I'm in a good place now	الان در جای خوبی هستم
I will tell you all	من همه آن را به شما خواهم گفت
I let my short frustration pass	اجازه دادم ناراحتی کوتاهم از وقفه بگذرد
I lay there and could not move for the longest time	من آنجا دراز کشیدم و نتوانستم برای طولانی ترین زمان حرکت کنم
A small hot spot touched the core of his body	یک نقطه گرم کوچک، هسته بدنش را لمس کرد
I believe we have made a decision	من معتقدم که ما تصمیم گرفته ایم
I do not know anything about this	من در این مورد هیچی نمی دونم
I did not notice anything myself	من خودم چیزی متوجه نشدم
I did not think he would return	فکر نمیکردم برگردد
I approached him to comfort him	من او را به او نزدیک کردم تا راحتش کنم
I have to come home immediately after school tomorrow	من باید فردا بلافاصله بعد از مدرسه به خانه بیای
Great place to stay, quiet and good location	مکانی بسیار خوب برای اقامت، آرام و موقعیت خوب
You need this record	شما به این رکورد نیاز دارید
I have to believe this	من باید این را باور کنم
Help and shuttle services are also available	خدمات راهنما و شاتل نیز در دسترس است
I will tell you why he failed	من به شما می گویم که چرا او نتوانست
I hope he finds them	امیدوارم او آنها را پیدا کند
I did not care if he did not like me	برایم مهم نبود که او مرا دوست نداشته باشد
I can bet on that	من می توانم روی آن شرط بگذارم
I almost forgot	تقریبا فراموشش کردم
I looked at the public room	به اتاق عمومی نگاه کردم
The smell of rotten soil and vegetables and dirt welcomed him	بوی خاک و سبزی های گندیده و خاک به استقبالش آمد
I can spend my days here and go through the museum	من می توانم روزها را اینجا بگذرانم و از موزه عبور کنم
I know their power from experience	من قدرت آنها را از روی تجربه می دانم
I felt my ears explode	احساس می کردم گوش هایم دارد منفجر می شود
I gave him the location	لوکیشن رو بهش دادم
I try not to let it reach me	سعی می کنم نگذارم به من برسد
I will make you a new creature	من از تو موجودی جدید خواهم ساخت
I have to be good at paying bills	من باید در پرداخت قبوض خوب باشم
I went to his bridge and spent the night	به سمت پل او رفتم و شب را سپری کردم
I saw the two men go out	دیدم آن دو مرد بیرون رفتند
I stare at both of them	به هر دوی آنها خیره می شوم
A government without justice cannot survive	دولتی که عدالت نداشته باشد نمی تواند دوام بیاورد
I was depressed	به افسردگی افتادم
I walked to the nearest path	به سمت نزدیکترین راه رفتم
I help my daughter and she follows them	من به دخترم کمک می کنم و او آنها را دنبال می کند
I can not see the sound source	من نمی توانم منبع صدا را ببینم
I would like to meet you at my finish line	من دوست دارم شما را در خط پایان خود ملاقات کنم
I can go home myself	خودم میتونم برم خونه
I was looking for the wrong person	دنبال آدم اشتباهی رفته بودم
I still could not let the conversation end	هنوز نتونستم بذارم مکالمه تموم بشه
I think it is better to separate these two phrases	به نظر من بهتر است این دو عبارت را از هم جدا کنیم
Suddenly a cold stone fell on his stomach	ناگهان سنگ سردی در شکمش افتاد
For once, I was serious and honest	برای یک بار هم که شده جدی و صادق بودم
I wish I didn't have it, actually	من دوست دارم آن را نداشته باشم، در واقع
I faced both that day	آن روز با هر دو روبرو شدم
I turned and looked at the bed	برگشتم و به تخت نگاه کردم
I took a step towards him but paused	قدمی به سمتش برداشتم اما مکث کردم
Feelings of fear and confusion crept into him	احساس ترس و سردرگمی در او رخنه کرد
A conversation that wanted to be born	گفتگویی که می خواست متولد شود
I know what they are, after all	من می دانم آنها چه هستند، بالاخره
Attempts to restore school prayers failed by amending the constitution	تلاش برای بازگرداندن نماز مدارس با اصلاح قانون اساسی شکست خورد
I did it anyway and it was a big improvement	من این کار را به هر حال انجام دادم و این یک پیشرفت بزرگ بود
I wondered if he saw my father?	تعجب کردم که آیا او پدرم را دید؟
I set the beer aside overnight before making the beer paste	قبل از درست کردن خمیر آبجو، یک شب آبجو را کنار می گذارم
I have to regain control of my emotions	باید کنترل احساساتم را دوباره به دست بیاورم
Feelings of awe and complete joy overwhelmed him	احساس هیبت و لذت کامل او را فرا گرفت
I hid among the women servants	در میان زنان خدمتگزار پنهان شدم
I want this race to end soon	من می خواهم این مسابقه به زودی تمام شود
I could no longer hear the sound of struggle from outside	دیگر نمی توانستم صدای مبارزه را از بیرون بشنوم
I went straight home first	من اول مستقیم رفتم خونه
I opened it and went to the porch	بازش کردم و رفتم توی ایوان
I could see it in his eyes	می توانستم آن را در چشمانش ببینم
I have paid for your citizenship	من هزینه شهروندی شما را پرداخت کرده ام
I have become a statue	من به مجسمه تبدیل شده ام
I could taste my own	میتونستم طعم خودمو بچشم
I could no longer face death and destruction	دیگر نمی توانستم با مرگ و نابودی روبرو شوم
I hope they all feel that way	امیدوارم همه آنها این احساس را داشته باشند
I see one walking this way	یکی را می بینم که این طرف راه می رود
I can dig it for the winter	من می توانم آن را برای زمستان حفاری کنم
I noticed that a gap had opened in my bedroom	متوجه شدم که در اتاق خوابم شکاف باز شده است
I have to think about it for a while	باید یه مدت بهش فکر کنم
A human girl about her age	یک دختر انسان در حدود سن خودش
I looked at him and raised my eyebrows	بهش نگاه کردم و ابروهام رو بالا انداختم
I wondered what had happened	تعجب کردم که چه اتفاقی افتاده است
He withdrew from society	او از جامعه کناره گیری کرد
I want to be informed too	من هم می خواهم در جریان باشم
I did not know what he meant then	آن موقع نمی دانستم منظورش چیست
Couples say they need extra income	زوجی می گویند که به درآمد اضافی نیاز دارند
I was as old as my students	سن من به اندازه شاگردانم بود
I still had a hard time understanding him	من همچنان در درک او مشکل زیادی داشتم
I have not seen you doll for several hours	چند ساعته ندیدمت عروسک
Now a child, but one day a woman	الان یک بچه، اما روزی یک زن
I used it to clean fish	من از آن برای تمیز کردن ماهی استفاده کردم
A cool breeze was blowing	نسیم خنکی می وزید
I did not remember doing that	یادم نمی آمد این کار را کرده باشم
I heard voices from the kitchen	صداهایی از آشپزخانه شنیدم
I have never experienced such a thing	من هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده ام
I try very hard to see art in them	من خیلی سعی می کنم هنر را در آنها ببینم
I could read their feelings	می توانستم احساسات آنها را بخوانم
I knew you were with me every day	میدونستم هر روز کنارم هستی
I really hope he gets his own film soon	من واقعا امیدوارم که او به زودی فیلم خودش را بگیرد
I wrapped my fingers tightly around his arm	انگشتانم را محکم دور بازویش حلقه کردم
I may be out a long time ago	من ممکن است قبل از مدت ها بیرون باشم
I looked up and down the river	به بالا و پایین رودخانه نگاه کردم
I grew up there, I went to school there	من آنجا بزرگ شدم، آنجا به مدرسه رفتم
I refused to look at him	حاضر نشدم به او نگاه کنم
I send them by someone	من آنها را توسط کسی ارسال می کنم
I have many sweet memories of him	من خاطرات شیرین زیادی از او دارم
I need something like this but colored	من به چیزی شبیه به این نیاز دارم اما رنگی
I remember exactly when he first hit me	دقیقا یادم میاد اولین بار کی بهم برخورد کرد
A strong soul can survive such an attack	یک روح قوی می تواند از چنین تهاجمی جان سالم به در ببرد
I did not realize that you are interested in the child	من متوجه نشدم که شما به کودک علاقه دارید
I have a free night	من شب آزاد دارم
I have never been to a doctor who has said this	من تا به حال پیش دکتری نرفته ام که این را گفته باشد
A silver square reflected his face	یک مربع نقره ای چهره او را منعکس می کرد
There is no more news about Luke in this episode	دیگر خبری از لوک در این قسمت نیست
I have a level of genius intelligence	من سطح هوش نابغه ای دارم
Although I can not promise	هر چند هنوز نمی توانم قولی بدهم
I decided to watch it	تصمیم گرفتم آن را تماشا کنم
Jones began planning the next day	جونز کار برنامه ریزی را روز بعد آغاز کرد
I'm afraid he will not live until you arrive	من می ترسم که او حتی تا زمانی که شما نرسید زنده نماند
I looked at the slope	نگاهی به شیب انداختم
I guess that makes sense	من حدس می زنم که منطقی باشد
I know where he lives because he told me	می دانم کجا زندگی می کند چون به من گفته بود
I think no one wants	فکر می کنم هیچ کس نمی خواهد
I have a lot of respect for what you have done	من برای آنچه شما انجام داده اید احترام زیادی قائل هستم
I can live with it now	فعلاً می توانم با آن زندگی کنم
I'm told you might be able to help	به من می گویند ممکن است بتوانید کمک کنید
There is a lot to think about here	اینجا خیلی باید فکر کرد
A power of destruction	یک قدرت تخریب
I was beaten a lot after yesterday	بعد از دیروز خیلی کتک خوردم
I only live here for a few minutes	من فقط چند دقیقه با اینجا زندگی می کنم
I was surprised to meet you and hear your name	از آشنایی با شما و شنیدن نام شما شگفت زده شدم
The onslaught of screams, the real sounds	هجوم فریادها، صداهای واقعی
He was present next to the title song	در کنار آهنگ عنوان حضور داشت
It has three roots	سه ریشه دارد
I did not know what to expect at arrival	نمی دانستم در بدو ورود چه انتظاری داشته باشم
A pressure started on me	فشاری روی من شروع شد
I think it is better to wear dry clothes	فکر کنم بهتره لباس خشک بپوشی
I stared for a moment	یک لحظه خیره شدم
The noble son of the South	پسر اصیل جنوبی
I guess you turned the table over to me	من حدس می زنم که شما جدول را به من تبدیل کردید
I watched the sky turn from yellow to orange to purple	آسمان را تماشا کردم که زرد به نارنجی تا ارغوانی شد
I have no memory	خاطره ای ندارم
I'm only somewhat talented	من فقط تا حدی استعداد دارم
I always felt his anxiety	من همیشه اضطراب او را احساس می کردم
I'm not telling you anything new	من چیز بد جدیدی به شما نمی گویم
Quiet area, on a dead end street	منطقه ای آرام، در یک خیابان بن بست
He only lost one game	او فقط یک بازی را از دست داد
I tremble involuntarily and hold her hand tightly	بی اختیار می لرزم و دستش را محکم می گیرم
I got scared and opened my eyes	ترسیدم و چشمانم را باز کردم
I have never experienced it myself	من خودم هرگز آن را تجربه نکرده ام
I really could not tell them much	من واقعاً نمی توانستم چیز زیادی به آنها بگویم
A bright red light began to flash on one side	یک چراغ قرمز درخشان از یک طرف شروع به چشمک زدن کرد
I fired a lot with each touch	با هر لمسش خیلی آتش می گرفتم
I am richer than you	من از تو ثروتمندترم
I rejected him angrily	با عصبانیت ردش کردم
A combination of all those things	ترکیبی از همه آن چیزها
I wanted him to be with me	می خواستم او با من باشد
A warm breeze entered the room	نسیم گرمی وارد اتاق شد
I could not trust myself	نمی توانستم به خودم اعتماد کنم
There was no drink	نوشیدنی مطرح نبود
I can never have a normal relationship with anyone	من هیچوقت نمیتونم با کسی رابطه عادی داشته باشم
I could see that he usually gets things done very quickly	می‌توانستم ببینم که او معمولاً چیزها را خیلی سریع می‌گیرد
Then he slowly walked away	سپس او به آرامی دور شد
I just wondered who his mother was	من فقط تعجب کردم که مادرش کیست
I was responsible for that money	من مسئول آن پول بودم
I knew very well what their abilities were	من به خوبی می دانستم که آنها چه توانایی هایی دارند
A true friend does not leave his friends	یک دوست واقعی دوستان خود را ترک نمی کند
I did my best to understand you	من تمام تلاشم را کردم که تو را درک کنم
Really a request followed by a resolution	واقعاً یک درخواست و به دنبال آن یک قطعنامه
I was not going to deal with it anymore	دیگه قرار نبود باهاش ​​کنار بیام
I got a good answer	پاسخ خوبی دریافت کردم
I have nothing against these men	من چیزی در برابر این مردان ندارم
I just need a little more time	فقط به کمی زمان بیشتر نیاز دارم
I had different feelings when we drove on the streets	وقتی در خیابان ها رانندگی می کردیم، احساسات متفاوتی داشتم
A woman the size of him appeared at the opening	زنی به اندازه او در باز شدن در ظاهر شد
I could breathe easier now	الان میتونستم راحت تر نفس بکشم
I can not leave him alone	من نمی توانم او را تنها بگذارم
Many of them were run by the army	بسیاری از آن ها توسط ارتش اداره می شد
I was angry and upset at the same time	در عین حال عصبانی و ناراحت بودم
I was tempted for a second or two	برای یکی دو ثانیه وسوسه شدم
I turn around and see four other people behind me	برمی گردم و چهار نفر دیگر را پشت سرم می بینم
I pull it out from under the pillow	آن را از زیر بالش بیرون می کشم
I needed a lot of weird things in my brain	من به مقدار زیادی چیز عجیب در مغزم نیاز داشتم
I want to think about this	من می خواهم به این موضوع فکر کنم
I had three minutes to return to my place	من سه دقیقه فرصت داشتم تا به محل خودم برگردم
The firing of the pistol from inside the machine was their response	شلیک تپانچه از داخل ماشین پاسخ آنها بود
I did not know that something so dramatic could happen	نمی‌دانستم ممکن است اتفاقی به این دراماتیک رخ دهد
I remember this time very clearly	این بار را خیلی واضح به یاد دارم
I like the basics of these books	من اساس این کتاب ها را دوست دارم
I went back to warn her and saw my sister	برگشتم تا به او هشدار دهم و خواهرم را دیدم
I have to see if the treatment has been effective	باید ببینم آیا درمان موثر بوده است یا خیر
I can not sleep only at night	فقط شبا نمیتونم بخوابم
A crew of men left behind to complete the project	خدمه ای از مردان برای به پایان رساندن پروژه پشت سر ماندند
I force myself to get out of my position	من خودم را مجبور می کنم که از موقعیتم بیرون بروم
I told them about your pursuit and about the tunnel	من به آنها در مورد تعقیب شما و در مورد تونل گفتم
An imaginary offensive interference penalty	یک پنالتی تداخل تهاجمی خیالی
I tried to get away from him	سعی کردم از او دور شوم
However, I wanted to	با این حال، من می خواستم
The passing car stopped and the passengers got off	ماشینی که می‌رفت متوقف شد و مسافران پیاده شدند
Let the love of the good soul	به عشق روح خوب اجازه دهید
A branch is tied to your shoulder	شاخه ای روی شانه ات گره خورد
I could not bear the annoyance	طاقت آزارش را نداشتم
I know who they are	من می دانم که آنها کدام هستند
I could understand this if the crime was not so heinous	من می توانستم این را بفهمم اگر جنایت آنقدر شنیع نبود
I stared at the trailer park	به سمت پارک تریلر خیره شدم
I wanted to know you love	میخواستم بدونم دوست داری
I can not win this battle	من نمی توانم در این نبرد پیروز شوم
I did not want my mother to cry anymore	دیگه نمیخواستم مامانم گریه کنه
I felt useless for a moment	یک لحظه احساس بی مصرفی کردم
It is highly doubtful that he will be able to fully recover	بسیار مشکوک است که او بتواند به طور کامل بهبود یابد
I live all over the free city	من در سراسر شهر آزاد زندگی می کنم
I prefer someone close to my age	من یک نفر نزدیک به سن خودم را ترجیح می دهم
I absolutely loved this book	من این کتاب را کاملا دوست داشتم
I felt a strange combination of fear and excitement	احساس ترکیبی عجیب از ترس و هیجان داشتم
I eat and sleep and only think about them	من می خورم و می خوابم و فقط به آنها فکر می کنم
I will not be so lucky	من آنقدر خوش شانس نخواهم بود
I only had three periods	من فقط سه بار پریود شدم
I thought my life was almost set	من فکر می کردم که زندگی من تقریباً تنظیم شده است
I went to his bedroom	به سمت اتاق خوابش رفتم
I woke up and went downstairs	بیدار شدم و رفتم پایین
The hero who is most admired	قهرمانی که بیشتر مورد تحسین قرار می گیرد
I heard what happened	من شنیدم چه اتفاقی افتاده است
A slight earthquake was recorded overnight	زلزله خفیفی در طول شب ثبت شد
The resulting consensus, action has been taken	اجماع حاصل، اقدام انجام شده است
One knee here at the edge	یک زانو اینجا در لبه
I can find him, you can not	من می توانم او را پیدا کنم، شما نمی توانید
I keep this secret	من این راز نگه می دارم
Shorter sizes are also available, see related products below	اندازه کوتاهتر نیز موجود است، محصولات مرتبط را در زیر مشاهده کنید
I will think of your cock inside me	در درونم به خروس تو فکر خواهم کرد
I missed high school	یاد دبیرستان افتادم
I do not think he is dead	فکر نمی کنم او مرده باشد
I seldom allowed myself to enjoy it	به ندرت به خودم اجازه می دادم از آن لذت ببرم
I had not completely defeated him	من او را به طور کامل شکست نداده بودم
I found myself in a big study	من خودم را در یک مطالعه بزرگ یافتم
I always see them here	من همیشه آنها را اینجا می بینم
I wanted to know more	می خواستم بیشتر بدانم
I know there are ghosts	من می دانم که ارواح وجود دارند
I speak bravely, honestly and with authority	من شجاعانه و صادقانه و با اقتدار صحبت می کنم
Eventually I had to ask a stranger for help	در نهایت مجبور شدم از یک غریبه کمک بخواهم
I had the unpleasant experience of a short visit	من تجربه ناگواری از بازدید کوتاه را داشتم
I just feel bad thinking about it	فقط با فکر کردن بهش حالم بد میشه
I determine if this is a question he can answer	من تعیین می کنم که آیا این سؤالی است که او می تواند پاسخ دهد یا خیر
A light shines from below in the bathroom	نوری از زیر در حمام می تابید
I think he should also prepare for the funeral	فکر می‌کنم او هم باید مقدمات تشییع جنازه را فراهم کند
I raised my head to see my sword	سرم را بلند کردم تا شمشیرم را ببینم
I quickly turn the table	سریع میز را ورق می زنم
I like all three of them	من هر سه تاشون رو دوست دارم
Otherwise I would not suggest myself to you	در غیر این صورت خودم را به شما پیشنهاد نمی کردم
I bet he knew this day would come	شرط می بندم که می دانست این روز خواهد آمد
I was not even scared	حتی نترسیدم
I leave my daughter to protect her from my daughter	من دخترم را رها می کنم تا از او در برابر دخترم محافظت کنم
I tried and fell to the ground	تلاش کردم و در زمین فرو رفتم
I want my life to count	من می خواهم زندگی ام به حساب بیاید
I'm too much he lies to me	من خیلی بیش از حد او به من دروغ می گوید
I was green with jealousy	از حسادت سبز شده بودم
That means listen to the guitar	یعنی به گیتار گوش کن
I knew it was stronger now than ever	این را اکنون قوی تر از همیشه می دانستم
A wave hit him into the sea	موجی او را به دریا زد
I thought it was her	فکر کردم اون خودشه
Over time, he gradually withdrew from public affairs	با گذشت زمان به تدریج از امور عمومی کناره گیری کرد
I was now returning those funds with my services	من اکنون با خدماتم آن وجوه را پس می‌دادم
His disappearance is confirmed the next morning	ناپدید شدن او صبح روز بعد تایید می شود
I did not notice that he lives across the street from you	من متوجه نشدم که او آن طرف خیابان شما زندگی می کند
I could not work like my sister	من نمی توانستم مثل خواهرم کار کنم
I also liked him as a player	من او را به عنوان یک بازیکن هم دوست داشتم
I was tired of the food we eat here	داشتم از غذاهایی که اینجا میخوریم خسته شده بودم
The wise man will not value such things	انسان عاقل برای چنین چیزهایی ارزش قائل نخواهد شد
I searched room to room	اتاق به اتاق خانه را جستجو کردم
A few moments passed and he did the same	چند لحظه گذشت و او هم همین کار را کرد
I make this small	اینو درست میکنم کوچولو
I hope you locked it	امیدوارم قفلش کرده باشی
I take a quick shower and get dressed quickly	سریع دوش میگیرم و سریع لباس میپوشم
I come from a simple Arab family	من از یک خانواده ساده عربی هستم
I could not retreat or go anywhere	نمی توانستم عقب نشینی کنم یا به هیچ طرفی بروم
Think how cheap it is	فکر می کنم چقدر ارزان است
I swear we will never tell you your secrets	قسم می خورم که هرگز اسرار شما را نخواهیم گفت
I'm sure he's fine	مطمئنم حالش خوبه
I just could not accept that my father gave us so much	من فقط نمی توانستم قبول کنم که پدر اینقدر به ما بدهد
I succeeded in the next step	من در مرحله بعد موفق شدم
I can only imagine that all eyes are on me	فقط می توانم تصور کنم همه چشم ها به من بسته شده است
I had the opportunity to check until noon	تا ظهر فرصت داشتم چک کنم
I was very beautiful	من خیلی زیبا بودم
I need a hot shower and sleep	من نیاز به دوش آب گرم و خواب دارم
I have had thousands of performances during this time	در این مدت هزاران اجرا داشته ام
These considerations are still valid today	این ملاحظات امروزه نیز معتبر هستند
I concentrated and felt the pressure to build my mind	تمرکز کردم و فشار را در ساختن ذهنم احساس کردم
I also put a car	یه ماشین هم گذاشتم
I ran around the land of fog	من در اطراف سرزمین مه دویدم
I could not stop them	من نمی توانستم جلوی آنها را بگیرم
I watch them do the same thing	من تماشا می کنم که آنها همان کار را انجام می دهند
I took it to my chest and it warmed up	به سینه ام گرفتم و گرم شد
I only know one	من فقط یکی را می شناسم
I was quite calm and satisfied	کاملا آرام و راضی بودم
I tried, but the words did not come out	من تلاش کردم، اما کلمات بیرون نمی آمدند
I'm sure nothing	مطمئنم چیزی نیست
I realize that the initiative is with me right now	من متوجه هستم که ابتکار عمل، در حال حاضر، با من است
I used to hate this science trip	من قبلاً از این سفر علمی متنفر بودم
It seemed to dispel all this controversy	به نظر می رسید که این همه بحث را از بین می برد
I felt something in my ass	احساس کردم چیزی به الاغم خورده است
A lady brought it a few weeks ago	چند هفته پیش خانمی آن را آورد
I just wish you would go	فقط آرزو میکنم که بری
I checked your post	من پست شما را بررسی کردم
I think alone	به تنهایی فکر میکنم
I should have gotten closer to you	من باید به تو نزدیکتر میشدم
I shook my head and he turned to the air traffic control again	سرم را تکان دادم و او دوباره خطاب به کنترل ترافیک هوایی رفت
I decided to close my eyes	تصمیم گرفتم چشمانم را ببندم
I know he's great, but who knows what might happen	من می دانم که او عالی است، اما چه کسی می داند که چه اتفاقی می تواند بیفتد
I realized you hate him	فهمیدم تو ازش متنفری
I take his sleeve and point out of the valley	آستینش را می گیرم و از دره به بیرون اشاره می کنم
I have wanted this for years	من سالهاست که چنین چیزی را میخواهم
I looked at him as a replacement for my father	من به او به عنوان جایگزینی برای پدرم نگاه کردم
I thanked him for the praise	از او برای تعریف و تمجید تشکر کردم
I adapt my property to him	من مال خودم را با او تطبیق می دهم
I looked at him from the edge of my glass	از لبه لیوانم به او نگاه کردم
The love he had before	عشقی که قبلا داشت
I was not asked to go	از من خواسته نشد که بروم
I ran into the forest	به داخل جنگل دویدم
I nodded without saying anything	بدون اینکه چیزی بگم سرمو تکون دادم
I shook my head to let go of these thoughts	سرم را تکان دادم تا این افکار از بین برود
I remember singing the main chorus over and over again	یادم می آید که کر اصلی را بارها و بارها خواندیم
He also led the second performance	او دومین اجرا را نیز رهبری کرد
A musician, a poet, a painter	یک موسیقیدان، یک شاعر، یک نقاش
Many of them are never used	بسیاری از آنها هرگز استفاده نمی شوند
I wanted to not have to drive everywhere	دوست داشتم مجبور نباشم همه جا رانندگی کنم
I should not have taken it	من نباید آن را می گرفتم
I hated looking at my own reflection	از نگاه کردن به انعکاس خودم متنفر بودم
Depth and location checks should be made	بررسی عمق و مکان باید انجام شود
I did not think about the oven	من به موضوع فر فکر نکردم
I was shivering from the cold	از سرما می لرزیدم
I follow my fingers slowly along each line	انگشتانم را در امتداد هر خط به آرامی دنبال می کنم
A sense of calm passed over him	احساس آرامش از او گذشت
Wright directed an episode of the series	رایت یک قسمت از سریال را کارگردانی کرده بود
I stared and did not know where to start	خیره شدم و نمی دانستم از کجا شروع کنم
I had a very strict law about it	من یک قانون بسیار سخت در مورد آن داشتم
I was now a slave in a dirty and hopeless city	من اکنون برده ای در شهری کثیف و ناامید بودم
I actually directed	من در واقع کارگردانی کردم
I was comfortable with these chances	من با این شانس ها راحت بودم
I came out of the slide that I had been spinning before	من از سرسره بیرون آمدم که قبلاً می چرخیدم
I looked around his small room	به اطراف اتاق کوچکش نگاه کردم
Both ships were protected by steel armor	هر دو کشتی با زره فولادی محافظت می شدند
I have killed people with it before	من قبلا مردم را با آن کشتم
I thought this might be a good surprise	فکر کردم این ممکن است یک سورپرایز خوب باشد
I wanted to look smart but not lose my senses	می خواستم باهوش به نظر برسم اما احساسم را از دست ندهم
I knew there could be only one thing	میدونستم فقط یه چیز میتونه باشه
I tried to escape but I was always caught	سعی کردم فرار کنم اما همیشه گرفتار می شدم
I can not call the police	من نمی توانم با پلیس تماس بگیرم
I completely agree with you	من صد در صد با شما موافقم
I do not have the patience to answer it	حوصله جواب دادن بهش رو ندارم
I need ads, ads, ads	به تبلیغات، تبلیغات، تبلیغات نیاز دارم
I will not see you until tomorrow evening	تا فردا عصر دیگر نمی بینمت
I worked a lot	من خیلی زیاد کار می کردم
I did not know if he was gay or not	نمیدونستم همجنسگرا بود یا نه
I want to be transparent	من می خواهم شفاف بمانم
I find liberation in my power	رهایی را در قدرت خود می یابم
I was still trying to help	من هنوز سعی می کردم کمک کنم
I keep talking about state histories	من مدام در مورد تاریخ های ایالتی صحبت می کنم
I should know that he does not believe either	باید بدانم که او هم باور نمی کند
I could not bear another thought with you	نمی توانستم فکر دیگری را با تو تحمل کنم
Every time I call, I take the opportunity to meet people	هر زمان که تماس گرفتم از این فرصت استفاده می کنم که با افراد ملاقات کنم
I know what you went through	من میدونم از چه چیزی گذشتی
I should not look too good	من نباید خیلی خوب به نظر بیایم
Reduce laughter and overall happiness	کاهش خنده و شادی کلی
I recommend doing it for the right reasons	من توصیه می کنم آن را به دلایل درست انجام دهید
I can see how compelling a novel can be	من می توانم ببینم که چگونه می تواند یک رمان قانع کننده باشد
I do not feel any pain	من هیچ دردی احساس نمی کنم
Trade rates had fallen	نرخ های تجاری کاهش یافته بود
I did not want to look but I could not stop myself	نمی خواستم نگاه کنم اما نتوانستم جلوی خودم را بگیرم
I did not need anyone	من به کسی نیاز نداشتم
I know how this happened	من می دانم چگونه این اتفاق افتاد
A lock hung from the lock	قفلی از قفل آویزان بود
I agree with this principle	من با این اصل موافقم
I also enjoy your weekly messages	از پیام های هفتگی شما نیز لذت می برم
I was not the only one who did not visit again	من تنها کسی نبودم که دیگر بازدید نکردم
I never signed up for anything less	من هرگز برای چیزی کمتر ثبت نام نمی کردم
I condemn you for correcting what you have done	من شما را به اصلاح آنچه انجام داده اید محکوم می کنم
I have a lot of knowledge about this	من دانش زیادی در مورد این کار دارم
I could see their faces	میتونستم صورتشون رو ببینم
I love him more than life	من او را بیشتر از زندگی دوست دارم
I did not even think that he would introduce this idea	حتی به این فکر نکرده بودم که او این ایده را معرفی کند
I stumble several times on ridiculously pink high heels	من چندین بار در کفش های پاشنه بلند صورتی مضحک تلو تلو خوردن
I thought we were all equal before the law	فکر می کردم همه ما در برابر قانون برابر هستیم
There was a moment of silence around them	یک لحظه سکوت اطرافشان را فرا گرفت
I knew this well from my own history	من این را از تاریخ خودم به خوبی می دانستم
I hope to bring life to you instead of death	امیدوارم به جای مرگ، زندگی را برای شما به ارمغان بیاورم
I really needed a program	من واقعا به یک برنامه نیاز داشتم
I could not believe he had really hit me	باورم نمی شد که واقعاً مرا زده باشد
I can no longer play	دیگر با من بازی نمی شود
I knew time was running out	میدونستم زمان داره تموم میشه
I believe he is your son	من معتقدم او پسر شماست
I need someone to see the past of all this	من به کسی نیاز دارم که گذشته از همه اینها را ببیند
I say free food	من می گویم غذای رایگان
The team accepted his request	تیم درخواست او را پذیرفت
I stood up and turned my back to the screen	ایستادم و پشتم را به سمت صفحه کردم
Certain criteria must be observed for their formation	برای شکل گیری آنها باید معیارهای خاصی رعایت شود
I hope the child was not harmed	امیدوارم به بچه آسیبی نرسانده باشد
I am a boy who has been completely cured	من پسری هستم که کاملاً درمان شده است
I can not protect you	من نمی توانم از شما محافظت کنم
I could not wait to see you	من نمی توانستم منتظر دیدار شما باشم
Time to break and time to rebuild	زمانی برای شکستن و زمانی برای بازسازی
There was a white blanket around his shoulders	یک پوشش سفید دور شانه هایش بود
I heard from him yesterday	دیروز از او شنیدم
I did not call him at all	من اصلا بهش زنگ نزدم
I wondered what kind of life they had	تعجب کردم که آنها چه نوع زندگی دارند
I was clean, well-dressed, and non-alcoholic	تمیز بودم، لباس تمیزی پوشیده بودم و مشروب نخورده بودم
I can not wait to see what this planet looks like	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم این سیاره چگونه به نظر می رسد
I woke up severely injured	به شدت مجروح از خواب بیدار شدم
I desperately need work	من به شدت به کار نیاز دارم
I will not disturb your valuable plans	من برنامه های ارزشمند شما را بر هم نمی زنم
His hand pulled me back down	دستی مرا عقب کشید پایین
I got up and left the club	بلند شدم و باشگاه را ترک کردم
I'm going to ask him a week	من قصد دارم در هفته از او بپرسم
I'm still thinking about it	من هنوز در مورد آن فکر می کنم
I can ride a horse and have fun	می توانم سوار اسب شوم و خوش بگذرانم
I need your help to plan	برای برنامه ریزی به کمک شما نیاز دارم
I listened to his idea	من به ایده او گوش دادم
I put the song he sang	آهنگی که او خوانده بود گذاشتم
I was afraid to take it	ترسیدم بگیرمش
I have nothing to say to them	من چیزی برای گفتن به آنها ندارم
I am not constantly confined to my room	من مدام در اتاقم محدود نمی شوم
I do not want to be his wife	من دوست ندارم همسرش باشم
A wave of luck against me	موجی از شانس علیه من
I have not seen that movie	من آن فیلم را ندیده ام
It took him a few moments to speak	چند لحظه گذشت تا حرفش را بزند
I did not know your mother would join us	نمیدونستم مادرت به ما ملحق میشه
I do everything to eliminate fear	من هر کاری می کنم تا ترس را از بین ببرم
An obese thief who never wanted to see her again	دزد چاقی که هرگز نمی خواست دوباره ببیند
I always pass by	من همیشه از آنجا می گذرم
I have to be vigilant	من باید هوشیار بمانم
I also work	من هم کار دارم
I turn from an alley	از یک کوچه می پیچم
I parted my fingers an inch from his eyes	انگشتانم را یک اینچ از چشمانش جدا کردم
I was a little bored	کمی حوصله ام سر رفته بود
I have never felt so much pain in my life	هرگز در زندگی ام این همه درد را احساس نکرده بودم
I was the last chance	من آخرین فرصت بودم
I had energy now but he was married	من الان انرژی داشتم اما او متاهل بود
Many more examples can be given	مثال های بسیار بیشتری می توان زد
I play away from them	من دور از آنها نقش می بندم
I took a moment to take him inside	یک لحظه وقت گذاشتم تا او را به داخل ببرم
I knew that	من می دانستم که
I can provide for you	من می توانم برای شما فراهم کنم
I think he has many years ahead of him	تصور می‌کنم سال‌های زیادی پیش روی اوست
Within seconds, I was humiliated by the content	در عرض چند ثانیه از محتوا به تحقیر رسیدم
I'm the only one I can help	من تنها کسی هستم که می توانم به او کمک کنم
There was no truth in everything they said	هیچ حقیقتی در هر چیزی که آنها می گفتند وجود نداشت
I looked at the people on the beach	به مردم ساحل نگاه کردم
I vow to find the courage to face him again	عهد می بندم که جرات رویارویی دوباره با او را پیدا کنم
I still decide to be honest about my experiences	من هنوز تصمیم می‌گیرم در مورد تجربه‌ام صادق باشم
I have not seen my father for almost six months	من تقریباً شش ماه است که پدرم را ندیده ام
I was completely alone	من کاملا تنها بودم
I felt defeated, I was disappointed	احساس شکست، ناامیدی کردم
I think he may have been hit	من فکر می کنم او ممکن است ضربه خورده باشد
I did my best to support talent	من خودم را برای استعداد حمایتی انجام دادم
I had to go home	مجبور شدم به خانه برگردم
I did not plan for this	من برای این برنامه ریزی نداشتم
I call it nonviolent theft	من اسمش را می گذارم دزدی بدون خشونت
I threw again	من هم دوباره پرت کردم
I'm still very curious about them	من هنوز در مورد آنها بسیار کنجکاو هستم
I did this once	من یک بار این کار را کرده بودم
An overnight service was somewhat shorter	یک سرویس در همان شب تا حدودی کوتاهتر بود
I will start attacking you	من شروع به حمله به شما خواهم کرد
I imagined he was really smiling like that	این تصور را داشتم که او واقعاً اینگونه لبخند می زد
Hundreds or more fled to freedom	صدها یا بیشتر به آزادی گریختند
I will have a glass with you if you wish	در صورت تمایل یک لیوان با شما خواهم داشت
I was very wrong	خیلی اشتباه کرده بودم
I was good with the shield	من با سپر خوب بودم
I tried to reach him	سعی کردم به او برسم
I plan, architect and develop cloud software and services	من نرم افزار و خدمات ابری را برنامه ریزی، معمار و توسعه می دهم
I often thought about what was going on in their minds	اغلب به این فکر می کردم که چه چیزی در ذهن آنها می گذرد
Background check will be required	بررسی پس زمینه مورد نیاز خواهد بود
Then I ate a brief and hurried dinner	سپس یک شام مختصر و عجولانه خوردم
I will see the trees	من درختان را مشاهده خواهم کرد
I really want to see you	خیلی دلم میخواد ببینمت
I should be happy for him	من باید برای او خوشحال باشم
I go everywhere	همه جا می چرخم
I never really use online services	من واقعاً هرگز از خدمات آنلاین استفاده نمی کنم
I have not yet told him my request	من هنوز درخواستم را به او نگفتم
I really wish people would just go through that	من واقعاً آرزو می کنم که مردم فقط از آن عبور کنند
I just want a simple room	من فقط یک اتاق ساده می خواهم
He was subsequently released without charge	او متعاقباً بدون اتهام آزاد شد
A local doctor declared his survival miraculous	یک پزشک محلی زنده ماندن او را معجزه آسا اعلام کرد
I feel better about the right decision	در مورد تصمیم درست احساس بهتری دارم
I saw him	من او را می دیدم
I close my eyes and let him take care of me	چشمانم را می بندم و به او اجازه می دهم از من مراقبت کند
I came a little late but not too much	یه کم دیر اومدم ولی نه زیاد
I quickly fell in love with her	سریع عاشقش شدم
I will try to let you manage things	من سعی خواهم کرد به شما اجازه بدهم کارها را مدیریت کنید
It means one of these days	یعنی یکی از همین روزها
I did not even do my best to bet	من حتی تمام توانم را به شرط بندی ندادم
I could only eat raw meat	من فقط می توانستم گوشت خام بخورم
I just got a mortgage there	من فقط در آن مکان وام مسکن گرفتم
I never wanted this house	من هرگز این خانه را نخواستم
I did not have a kitchen and I did not want to	من آشپزخانه نداشتم و نمی خواستم
I can not tell you why at this time	در حال حاضر نمی توانم دلیل آن را به شما بگویم
I extend my hand for help	دستم را برای کمک دراز می کنم
I started the whole package	من کل بسته را شروع کردم
I was too young to understand what had happened	خیلی کوچک بودم که بفهمم چه اتفاقی افتاده است
I have to make sure you are serious	باید مطمئن بشم که جدی میگی
I mean, you're quite impressive	منظورم این است که شما کاملاً چشمگیر هستید
I think they have glasses at night	فکر کنم عینک دید در شب داشته باشن
New season with undried ink	فصل جدید با جوهر خشک نشده
I could not even stand in front	حتی نمی‌توانستم جلو بایستم
Anyway, I'm doing this right now	به هر حال همین الان این کار را می کنم
I should not let him throw it away so fast	نباید بگذارم به این سرعت آن را دور بیندازد
I felt very excited	احساس هیجان شدیدی کردم
I was tired of being a troubled girl	من از این که دختری در پریشانی بودم خسته شده بودم
I think he is interested in you	من فکر می کنم او به شما علاقه مند شده است
I can not believe you cry like a child	باورم نمیشه مثل بچه ها گریه میکنی
Widespread losses of electricity and telephone services have also occurred	تلفات گسترده برق و خدمات تلفن نیز رخ داده است
I learned to really love and appreciate the character	من یاد گرفتم که واقعاً شخصیت را دوست داشته باشم و از آن قدردانی کنم
I always say that	من همیشه آن را می گویم
A man can compromise to get a point	یک مرد می تواند برای به دست آوردن یک امتیاز مصالحه کند
I gave him my big brown eyes	چشمان درشت قهوه ای ام را به او دادم
A few seconds later he rolled on his back	چند ثانیه بعد روی پشتش غلتید
I am just a soldier in this war	من فقط یک سرباز در این جنگ هستم
The school moved the following week	مدرسه در هفته بعد نقل مکان کرد
I decided it could not be	من حل کردم که نمی شود
I'm not there but there is a clue	من آنجا نیستم اما یک سرنخ وجود دارد
They set fire to the whole damn city	آنها تمام شهر لعنتی را به آتش کشیدند
I bet they are waiting downstairs	شرط می بندم که در طبقه پایین منتظر هستند
If my life depended on it, I could not rest	اگر زندگی من به آن بستگی داشت نمی توانستم آرام بگیرم
I have to literally convince myself that I love him	باید به معنای واقعی کلمه خودم را متقاعد کنم که او را دوست داشته باشم
I glanced at the open page in my arms	نگاهی به صفحه باز در بغلم انداختم
He was finally released from prison after seven months	سرانجام پس از هفت ماه از زندان آزاد شد
I should have asked you if it is good?	باید از شما می پرسیدم که آیا خوب است؟
I did not think it would be so long	فکر نمیکردم اینقدر طولانی بشه
I felt rebellious for whatever reason	احساس سرکشی نسبت به هر دلیلی داشتم
I felt sick for about a week and a half	حدود یک هفته و نیم احساس بیماری کردم
Rare plants were sold at very high prices	گیاهان کمیاب به قیمت های بسیار بالا فروخته می شدند
I disabled the importance of being a group, repeat reading it	مهم بودن گروه بودن را غیرفعال کردم تکرار خواندن آن
I have to compose myself	باید خودم را جمع و جور کنم
I sympathize a lot this way	من از این طریق خیلی همدردی می کنم
I was almost too scared to ask	تقریباً خیلی ترسیدم که بپرسم
I am satisfied with it so far	تا الان ازش راضی هستم
I often come to see you	من اغلب برای دیدن شما وارد می شوم
I really saw you that way	من واقعا تو را اینطور دیدم
I think the devil is the show itself	من فکر می کنم شیطان خود نمایش است
I kissed him and went back to my truck	بوسیدمش و برگشتم سمت کامیونم
I tried to understand him	سعی کردم بفهممش
I kept it like this for a while	یه مدت همینجوری نگهش داشتم
I did not deprive him of the details of the last hour	من او را از جزئیات یک ساعت گذشته دریغ نکردم
I know how useless and superficial it seems	من می دانم که چقدر بیهوده و سطحی به نظر می رسد
A small cloud floated in the sky of his dreams	ابر کوچکی در آسمان رویاهایش شناور شد
I look at the woman next to me	به زن کنارم نگاه می کنم
I wanted a decent bathroom, something terrible	من یک حمام آبرومندانه می خواستم چیزی وحشتناک
I wish he was here to teach you	کاش او هم اینجا بود تا به شما یاد بدهد
I was afraid of lunch all day	تمام روز از ناهار می ترسیدم
I myself am just a real and imaginary balance	من خودم فقط تعادل واقعی و خیالی هستم
I had never felt such pain	هیچ وقت اینطوری دردی حس نکرده بودم
A wooden porch rotated on either side of the house	یک ایوان چوبی در دو طرف خانه می چرخید
I was very nervous this morning	امروز صبح خیلی عصبی بودم
I had this number once	من یک بار این تعداد را داشتم
I just want a car to take me	من فقط یک ماشین می خواهم که مرا ببرد
I rarely wear a tie or a suit	من به ندرت کراوات و کت و شلوار می پوشم
I do not remember his name	اسمشو یادم نمیاد
I went one step further	یک قدم جلوتر رفتم
I cut short my spring break	تعطیلات بهاره ام را کوتاه کردم
The stars provide such a system	ستارگان چنین سیستمی را فراهم می کنند
I always had the results	من همیشه نتایج را داشتم
I was just a little girl	من فقط یک دختر کوچک بودم
Recording failed	ضبط انجام نشد
Despite the distance between us, I could smell him	با وجود فاصله ای که بین ما بود، بوی او را حس می کردم
I was expecting you	من از شما انتظار داشتم
I will do as he asked	من همانطور که او خواسته بود انجام خواهم داد
I wake up knowing that he is here	من از خواب بیدار می شوم که می دانم او اینجاست
I think our current area is good	من فکر می کنم منطقه فعلی ما خوب است
I think he is making real progress	من فکر می کنم او در حال پیشرفت واقعی است
I wondered if my mom was among them?	تعجب کردم که آیا مامانم در میان آنهاست؟
I understand how it feels to be disappointed	من درک می کنم که چه احساسی دارد که ناامید است
I shine with the warm waves that flow over my head	من می درخشم با امواج گرمی که بر سرم جاری است
A bitter mocking smile pursed his lips	یک لبخند تمسخر آمیز تلخ لب هایش را خم کرد
I did it just for love	من این کار را صرفا برای عشق انجام دادم
I did not expect a bed of four posters	انتظار تخت چهار پوستر را نداشتم
I think it was three	فکر کنم سه بود
He said softly to his stomach, "I want you."	آهسته به شکمش گفت من تو را خواهم خواست
I have to be polite here	اینجا باید مودب باشم
I knew he was tired of it and me	می دانستم که او از آن و من خسته شده است
I'm shocked by myself	من از خودم شوکه شده ام
I waited outside and smoked	بیرون منتظر ماندم و سیگار کشیدم
A crooked reflection	یک انعکاس کج
I did not shake my head or answer	من نه سرم را تکان دادم و نه جوابی دادم
Cold sweat gathered all over Josh	عرق سردی همه جاش را جمع کرد
A terrible thought came to my mind	فکر وحشتناکی به ذهنم خطور کرده بود
I fought against every desire in my body	من با هر خواسته ای که در بدنم بود برای مقابله با آن مبارزه کردم
I almost know this	من تقریباً این را می دانم
I think it works	من فکر می کنم که کار می کند
I may have watched a movie too	من هم ممکن است فیلمی را تماشا کرده باشم
I just wish we could kill more	فقط ای کاش می توانستیم بیشتر بکشیم
Thank you for coming to me	قدردانی می کنم که پیش من آمدی
I keep the house clean, it should make you happy	من خانه را تمیز نگه می دارم، این باید شما را خوشحال کند
I thought it was interesting	به نظرم جالب بود
I tried to hide from them but to no avail	سعی کردم از آنها پنهان شوم اما فایده ای نداشت
He soon hired a representative	او به زودی یک نماینده استخدام کرد
I want to cheer or jump in the air	دلم می خواهد تشویق کنم یا به هوا بپرم
Although I hope his boss does not notice	هرچند امیدوارم رئیسش متوجه نشود
I felt sweat piles form on my forehead	احساس کردم دانه های عرق روی پیشانی ام شکل می گیرد
I wanted to know if you could check mine	می خواستم بدونم که آیا می توانید مال من را بررسی کنید
I have served you sincerely and done whatever you asked	من صادقانه به شما خدمت کرده ام و هر آنچه خواسته اید انجام داده ام
I do all this for love	من همه این کارها را برای عشق انجام می دهم
I make this blanket for my living room	من این پتو را برای اتاق نشیمن خود درست می کنم
I had my good and bad days	روزهای خوب و بد خود را داشتم
I get along with almost everyone	تقریباً با همه کنار می آیم
I made sure that nothing valuable could be published there	مطمئن شدم که هیچ چیز ارزشمندی نمی تواند آنجا منتشر شود
I looked at the bottom of the statement	به پایین بیانیه نگاه کردم
It is exciting to see him find his way back	دیدن او که راه بازگشتش را پیدا می کند هیجان انگیز است
I would like to have you by my side	من دوست دارم تو را در کنارت داشته باشم
I quickly sat down on a chair and pulled out a book	سریع روی صندلی نشستم و کتابی بیرون آوردم
I have to go back and pay my respects	من باید برگردم و ادای احترام کنم
A coward, but an idea	یک ترسو، اما یک ایده
I know you were not happy with me running	می دانم که از دویدن من راضی نبودی
I shake my head and smile shortly	سر تکان می دهم و لبخند کوتاهی می زنم
The ship was then driven towards a sand bar	سپس کشتی به سمت یک میله شنی رانده شد
I really hope to see you again soon	من واقعا امیدوارم به زودی دوباره همدیگر را ببینیم
I told you one day	من یک روز به شما گفتم
I also kept my hand on his leg	دستم را هم روی پایش نگه داشتم
I did not want to change it suddenly	من نمی خواستم به طور ناگهانی آن را تغییر دهم
I do not know how it was	نمی دانم چطور بود
I want to eat it	میخوام بخورمش
I was nervous about being here	از این که اینجا بودم عصبی بودم
I want to be what you need	من می خواهم مورد نیاز تو باشم
I know enough not to miss it	من به اندازه کافی می دانم که آن را از دست ندهم
I could do this place very well	من می توانستم این مکان را خیلی خوب انجام دهم
I hope he follows her	امیدوارم دنبالش باشه
A large hall without a roof	یک سالن بزرگ بدون سقف
I have not seen him since morning	از صبح ندیدمش
I look down, he looks up, we both smile	من به پایین نگاه می کنم، او به بالا نگاه می کند، هر دو لبخند می زنیم
I was really disappointed	من واقعا ناامید شدم
A. was after arrival	الف بعد از رسیدن بود
I have never been deaf to wisdom	من هرگز در برابر خرد ناشنوا نبودم
I do not like to be in the spotlight	دوست ندارم در مرکز توجه باشم
I only heard his side of the story	من فقط جنبه او را از داستان شنیده ام
I was waiting for something a punch line	من منتظر چیزی یک خط پانچ بودم
I wonder why his eyes were so different	من تعجب می کنم که چرا چشمان او اینقدر متفاوت بود
As a lawyer, I do this every day	من به عنوان یک وکیل هر روز این کار را انجام می دهم
A moment later, his arms wrapped around him	لحظه ای بعد دستانش دور او حلقه شد
A problem is automatically a bad thing	یک مشکل به طور خودکار چیز بدی است
A war we could not win	جنگی که نتوانستیم پیروز شویم
I appreciate the diversity	من از تنوع قدردانی می کنم
I'm afraid that even this will not be enough	می ترسم حتی این هم کافی نباشد
I never really thought about him	من واقعاً هرگز به او فکر نکردم
I had planned to escape the night before	من شب قبل برای فرار برنامه ریزی کرده بودم
I just felt what you want	من فقط احساس کردم که شما چه می خواهید
External debt increased	بدهی خارجی افزایش یافت
A text message appeared on the screen	یک پیام کوتاه روی صفحه ظاهر شد
I had to work	من باید کار داشتم
I will not return to prison	من به زندان برنمی گردم
I fully understand this	من کاملا این را درک می کنم
I was not far from it	من از آن دور نبودم
I do not change my mind	من نظرم را عوض نمی کنم
I always hear things like this	من همیشه از این جور چیزها می شنوم
I like it, to be honest	من آن را دوست دارم، صادقانه بگویم
I could see the mountains from afar	از دور کوه ها را می دیدم
I tried again with the same result	من یک بار دیگر با همین نتیجه امتحان کردم
I need new shoes and hair products	به کفش و محصول موی جدید نیاز دارم
I pointed to his wife with my free hand	با دست آزاد به همسرش اشاره کردم
Many things were in my favor	خیلی چیزها به نفعم بود
I plan to spend the next fifty years writing	من قصد دارم پنجاه سال آینده را صرف نوشتن کنم
I was experiencing the shock of my life	داشتم شوک زندگیم را تجربه می کردم
I guess everything will end soon	من حدس می زنم همه چیز به زودی تمام شود
I just wanted to work with him	من فقط دوست داشتم با او کار کنم
Arrived while being worn out	وارد در حالی که در حال فرسوده شدن بود
I knew the emotional truth	من حقیقت احساسی را می دانستم
I tried to write, but the words did not come	سعی کردم بنویسم، اما کلمات نمی آمدند
I watch the shadows of their feet below the door	سایه های پاهایشان را زیر در تماشا می کنم
Ordinary or garden sword	شمشیر معمولی یا باغی
I really need a few minutes for myself	من واقعا به چند دقیقه برای خودم نیاز دارم
I pulled the sword out of the man's throat	شمشیر را از گلوی مرد بیرون کشیدم
I live in torment	من در عذاب زندگی می کنم
I did not enter the world alone	من به تنهایی وارد دنیا نشدم
I continued to stare at all the bright colors	من همچنان به تمام رنگ های درخشان خیره شدم
I could not bear to clean it	حوصله پاک کردنش را نداشتم
I must dare to be stupid	من باید جرات کنم احمق باشم
I told him he could not come to the cave late	به او گفتم که نمی تواند دیر به غار بیاید
I can have more work for them soon	من می توانم به زودی کارهای بیشتری برای آنها داشته باشم
I did not have a really bad fall	واقعا سقوط بدی نداشتم
I watched the sunset	غروب را تماشا کردم
I came to the conclusion that he is a humble man	به این نتیجه رسیدم که او مردی متواضع است
I knew he was sick and needed help	می دانستم که بیمار است و به کمک نیاز دارد
I must have looked old-fashioned	من باید منظره ای کهنه به نظر می رسیدم
I know it can be dangerous	میدونم میتونه خطرناک باشه
I found your brother	من برادرت را پیدا کردم
I missed connecting with those around me	دلم برای ارتباط با اطرافیانم تنگ شده بود
Although I did not see anyone there	هر چند من هیچ کس را در آنجا ندیدم
I saw this happen, right in front of me	دیدم که این اتفاق افتاد، درست جلوی من
I tried walking	راه رفتن را امتحان کردم
A wave of tiredness swept over me	موجی از خستگی مرا فرا گرفت
I was worried	داشتم نگران بودم
I considered it good news	من آن را به عنوان یک خبر خوب در نظر گرفتم
I wanted to hug him	می خواستم او را در آغوشم بگیرم
I have an hour and we will be there	من یک ساعت دارم و ما آنجا خواهیم بود
I prefer dogs to cats	من سگ را به گربه ترجیح می دهم
I bet it made a few other people think	شرط می بندم که باعث شد چند نفر دیگر هم فکر کنند
I must say the color is beautiful	باید بگم رنگ قشنگیه
I have never felt this way before	تا حالا یک بار همچین حسی نداشتم
I should have thought about it before	باید قبلاً به آن فکر می کردم
I did not know what to do with him	نمیدونستم براش چیکار کنم
I have not asked him yet	من هنوز از او نپرسیده ام
The army opened fire for the third time	ارتش برای سومین بار آتش گشود
I did not answer anything to him	من به هیچ چیز او پاسخ ندادم
I've been watching them for weeks	هفته ها بود که آنها را تماشا می کردم
I was really grateful for that	واقعاً از این بابت سپاسگزار بودم
I will answer his questions	من به سوالات او پاسخ می دهم
I have to do it myself	من باید این کار را خودم انجام دهم
I hold them between my teeth	آنها را بین دندان هایم نگه می دارم
I just stood there and tried to figure it out	من فقط آنجا ایستادم و سعی کردم آن را بفهمم
I felt the presence of an alien, but now it is gone	حضور بیگانه را حس کردم اما اکنون از بین رفته است
I decide to put it on the table for another day	تصمیم دارم برای یک روز دیگر آن را میز بگذارم
But this may be the best of them all	اما این ممکن است بهترین از همه آنها شود
This structure has four identical aspects	این سازه دارای چهار وجه یکسان است
A place that is almost like the rest	مکانی که تقریباً مشابه بقیه است
I also recognize the room where it is	من همچنین اتاقی را که در آن وجود دارد تشخیص می دهم
A click comes from behind	یک کلیک از پشت می آید
I helped with that	من برای این موضوع کمک کردم
I hope he has more chances in this regard	امیدوارم او در این زمینه شانس بیشتری داشته باشد
I entered and closed the door behind me	وارد شدم و در را پشت سرم بستم
I was not going to go to prison again	قرار نبود دوباره به زندان بیفتم
I was hit again by our loss	من دوباره از باختمان ضربه خوردم
I need my people in my life	من در زندگیم به افرادم نیاز دارم
I really can not say more	واقعاً نمی توانم بیشتر از این بگویم
I thought he was really tough	فکر می کردم او واقعاً سخت است
I completely understand	من کاملا درک می کنم
I'm looking for something he can offer	من به دنبال چیزی هستم که او ارائه دهد
I thought you were someone else	من فکر کردم تو کس دیگری هستی
There was a pen next to the ink glass	قلمی کنار شیشه جوهر قرار داشت
No charges were brought	هیچ اتهامی مطرح نشد
I want to be a little lonely	میخوام یه کم تنها باشم
I heard it hit the wall	شنیدم که به دیوار خورد
There was a big accident	تصادف بزرگی در پی داشت
I understand your frustration, but you have had a long day	من ناراحتی شما را درک می کنم، اما شما روز طولانی را سپری کرده اید
A minute of driving followed in silence	یک دقیقه رانندگی در سکوت دنبال شد
I need bird seeds, please	من به دانه پرنده نیاز دارم لطفا
I can not wait to put them in a big book	من نمی توانم صبر کنم تا آنها را در یک کتاب بزرگ بچسبانم
I have not seen his delivery or his approach	من تحویل او یا رویکرد او را ندیده ام
I see the highway from the top of the ridge	بزرگراه را از بالای خط الراس می بینم
I want to keep her ashamed as possible	من می خواهم حیا او را تا آنجا که ممکن است حفظ کنم
I got stuck and waited for death	به بن بست خوردم و منتظر مرگ بودم
I asked him who he was talking about.	از او پرسیدم در مورد کی صحبت می کند؟
I miss all the action	دلم برای همه اکشن ها تنگ شده
I slowly removed his hands	به آرامی دستانش را برداشتم
And this plague continued until then	و این طاعون تا آن زمان ادامه داشت
I can only speak for myself	من تنها میتوانم از طرف خودم صحبت کنم
This does not stop him from making numerous suicide attempts	این او را از تلاش های متعدد خودکشی باز نمی دارد
I will take you home safe	من شما را سالم به خانه می رسانم
I could have lied, but that did not take me far	من می توانستم دروغ بگویم، اما این مرا دور نمی برد
I could turn my face	می توانستم صورتم را برگردانم
I was almost relieved that he could still walk	تقریباً خیالم راحت شد که او هنوز می توانست راه برود
I was not sure and I did not really care	مطمئن نبودم و واقعا برام مهم نبود
I kept his spirit in my heart	روحیه او را در قلبم نگه داشتم
I enjoy traveling the world and meeting new friends	از سفر به دنیا و ملاقات با دوستان جدید لذت می برم
Related and unrelated things	چیزهای مرتبط و غیر مرتبط
Then a corresponding lead frame is placed on the caps	سپس یک قاب سربی مربوطه روی درپوش ها قرار می گیرد
I was shooting from both sides	داشتم از دو طرف شلیک می کردم
I have a complete fence to repair	من یک نرده کامل برای تعمیر دارم
I have never been more proud of this book than this feeling	هرگز به این کتاب بیشتر از این احساس غرور نکرده ام
I should have done something to prevent this from happening	باید کاری می کردم که این اتفاق نیفتد
I think you want to scare me	فکر می کنم می خواهی مرا بترسانی
It would be a good weapon	یک سلاح خوب خواهد بود
I had to change my clothes and get ready	مجبور شدم لباسم را عوض کنم و آماده شوم
I landed near the palace	کنار قصر فرود آمدم
A quick grief struck me	یک غم و اندوه سریع به من برخورد کرد
I can not stop him from discovering the truth	من نمی توانم او را از کشف حقیقت باز دارم
I can only read what already exists there	من فقط می توانم آنچه را که قبلاً آنجا وجود دارد بخوانم
The dirty and pitiful slave greeted him in his reflection	غلام کثیف و رقت انگیز در انعکاس خود به او سلام کرد
He asked the audience to sing with him	او از حضار خواست تا با او آواز بخوانند
I could not force myself to let him go	نمیتونستم خودم رو مجبور کنم بذارمش بره
I will never go down there	من هرگز آنجا پایین نمی روم
I can not stand much more	نمیتونم خیلی بیشتر تحمل کنم
I want to turn it on	من می خواهم آن را روشن کنم
I just wanted to make a statement	من فقط می خواستم بیانیه ای بدهم
This is the belt that gives them their name	این کمربند است که نام آنها را می دهد
I could not bear to go down	حوصله پایین رفتن نداشتم
I know many things	من خیلی چیزها را می دانم
I can not postpone it anymore	دیگر نمی توانم آن را به تعویق بیندازم
I suggest that we three keep this incident to ourselves	پیشنهاد می کنم ما سه نفر این حادثه را برای خودمان نگه داریم
I was not sure how he managed to shoot it	من مطمئن نبودم که او چگونه توانست به آن شلیک کند
I did not want that blood to come to me anymore	دیگر نمی خواستم از آن خون بر سرم بیاید
I can not believe that we can not do anything about it	من نمی توانم باور کنم که ما نمی توانیم کاری در مورد آن انجام دهیم
They follow the same basic procedure	اینها همان رویه اصلی را دنبال می کنند
I had to walk down the hall	مجبور شدم از راهرو سرک بکشم
I recommend this movie to everyone	این فیلم را به همه پیشنهاد می کنم
A sudden and terrifying thought came to his mind	یک فکر ناگهانی و وحشتناک به ذهنش خطور کرد
I can really be angry with him	من واقعاً می توانم از دست او عصبانی شوم
I can not have you like this	من نمیتونم تو رو اینطوری داشته باشم
Debris was scattered across the coast	آوارها در سراسر ساحل پراکنده شدند
But it was almost a really fast-paced process	اما تقریباً این یک روند واقعی سریع بود
I approach you, not the other way around	من به شما نزدیک می شوم، نه برعکس
I have an apartment nearby	من یک آپارتمان نزدیک دارم
I felt my body stronger and my hunger lessened	احساس کردم بدنم قوی شده و گرسنگی کم شده است
I should have known how he was	باید می دانستم حالش چطور است
I could drink everything	تونستم همه رو بنوشم
I have known them for a long time	من آنها را از مدت ها قبل می شناسم
I could not be away from you for a long time	نتونستم مدت زیادی ازت دور باشم
I saw it through your eyes	از چشم تو دیدمش
I was an analyst for several years	من چندین سال تحلیلگر بودم
I think everyone has some kind of reward system	من فکر می کنم که هر کس نوعی سیستم پاداش دارد
I wonder how my sister handles all this	من تعجب می کنم که خواهرم چگونه با این همه برخورد می کند
I would go and buy from him	من می رفتم و از او می خریدم
I reserve the right to cancel the auction at any time	من حق لغو حراج را در هر زمان برای خود محفوظ می دارم
When he entered the room, I could feel his presence	وقتی وارد اتاق شد حضورش را حس می کردم
I know exactly what he does	دقیقا میدونم چیکار میکنه
I need to be you	من نیاز دارم که تو باشی
I showed them the whole city in about thirty minutes	من تمام شهر را در حدود سی دقیقه به آنها نشان دادم
I pulled the baby out of it	من بچه را از آن بیرون کشیدم
I got up and leaned towards him	بلند شدم و به سمتش خم شدم
I want to remind each and every one of you	می خواهم به تک تک شما یادآوری کنم
A voice came from the left	صدایی از سمت چپ آمد
I feel his presence beyond us	حضور او را فراتر از ما احساس می کنم
I also had an apartment in the city	یک آپارتمان هم در شهر داشتم
I could not lie to him	نمیتونستم بهش دروغ بگم
I can not wait to see what happens	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم چه اتفاقی می افتد
I could not return them to the store	من نتوانستم آنها را در فروشگاه برگردانم
There was no tree standing	درختی ایستاده نبود
I had to protect myself	باید از خودم محافظت می کردم
I finally found the courage to speak	بالاخره جرات حرف زدن را پیدا کردم
I landed flat on my back	صاف روی پشتم فرود آمدم
I jumped on my own and started	روی مال خودم پریدم و راه انداختم
I did not hate reading	من از خواندن متنفر نبودم
I heard a faint whistle	صدای سوت خفیفی شنیدم
I was the housekeeper there for the previous owner	من خانه دار آنجا برای صاحب قبلی بودم
I talked to countless leaders	من با رهبران بی شماری صحبت کردم
I told you this is dangerous	بهت گفتم این خطرناکه
The explosion took him off the street	انفجار گلوله او را از خیابان گرفت
I'm not lying about that	من در مورد آن دروغ نمی گویم
I built a tree house for them	برایشان خانه درختی ساختم
I pulled him aside and asked him what happened?	کشیدمش کنار و ازش پرسیدم چی شده؟
I will pull this spell out of his heart	من این طلسم را از دل او بیرون خواهم کشید
If you want a point source	اگر بخواهید یک منبع نقطه ای
I had to take care of the children	من مخارج نگهداری از بچه ها را داشتم
I like it big, long or short	من آن را دوست دارم بزرگ، بلند یا کوتاه
I want to go myself	من خودم میخوام برم
I briefly wondered why he cared	من به طور خلاصه تعجب کردم که چرا او اهمیت می دهد
I can see it clearly in your face	من می توانم آن را به وضوح در چهره شما ببینم
The blow was lost	ضربه از دست رفت
I know how to fasten my seat belt	من می دانم چگونه کمربند ایمنی را ببندم
A simple white envelope	یک پاکت سفید ساده
I need help especially now	مخصوصا الان به کمکت نیاز دارم
I paid for everything later	من برای همه چیز بعدا پرداخت کردم
When we had some, I saw it in the leaves	وقتی مقداری داشتیم آن را در برگها دیدم
I never gave you a chance	هیچ وقت بهت فرصت ندادم
A farmer is really happy	واقعاً یک مرد کشاورز خوشحال است
A good job done well	یک کار خوب به خوبی انجام شده است
I think they were pursuing their own goals	فکر می کنم آنها به دنبال اهداف خودشان بودند
I could tell he was deeply anxious	می‌توانستم بگویم که او عمیقاً مضطرب است
I did not blame him and I was not angry	من او را سرزنش نکردم و عصبانی نشدم
I enjoyed hugging	من از آغوش گرفتن لذت می بردم
A cup of water is a good example	یک فنجان آب مثال خوبی است
I have to leave now	باید از الان برم
I assume a thank you in advance is on the agenda	من فرض می کنم یک تشکر پیشاپیش در دستور کار است
I was naked and there was blood everywhere	من برهنه بودم و همه جا خون بود
This is a really animated version	این یک نسخه واقعا متحرک است
I checked all his facts	من تمام حقایق او را بررسی کردم
I am by no means a rich man	من به هیچ وجه مرد ثروتمندی نیستم
A common sense answer	یک جواب عقل سلیم
I told him what was going on	به او گفتم چه خبر است
I was trained for that	من برای آن آموزش دیده بودم
His advantages and disadvantages are minor	محاسن او اولیه و خطاهای او فرعی است
I think they are related to dogs or something like that	من فکر می کنم آنها به سگ یا برخی از این قبیل مربوط هستند
I looked at the clear blue sky	به آسمان آبی روشن نگاه کردم
I watch him finally go down	من نگاه می کنم که او بالاخره پایین می رود
I emphasize with your circumstances	من با شرایط شما تاکید می کنم
A man is sitting next to me	مردی کنارم می نشیند
I did not intend to delete it for your friend	من قصد نداشتم آن را برای دوست شما حذف کنم
I did not want to believe that he really cared	نمی خواستم باور کنم که واقعاً به او اهمیت می دهد
I made sure I lift my legs more	مطمئن شدم که پاهایم را بیشتر بلند می کنم
A man came out of the hut	مردی از کلبه بیرون آمد
I could not lift the lamp when asked	وقتی از من خواستند نتوانستم چراغ را بلند کنم
I am very satisfied with this dining service	من از این سرویس غذاخوری بسیار راضی هستم
I was still angry with him	الان هم از دستش عصبانی بودم
I got up to look	منم بلند کردم تا نگاه کنم
I was silent and just looked at him	سکوت کردم و فقط نگاهش کردم
I was probably not as tired as he was	من احتمالاً به اندازه او خسته نشده بودم
I spent the whole last night thinking about that nail polish	تمام دیشب را صرف فکر کردن به آن لاک ناخن کردم
I had half an hour to get ready	نیم ساعت وقت داشتم تا آماده شوم
I was superior to the man	من از مرد برتر بودم
This is a smart and honest choice	این انتخاب هوشمندانه و صادقانه است
I did not know what happened between the two men	نمی دانستم بین آن دو مرد چه گذشت
I will get rid of him in the morning	صبح از شر او خلاص خواهم شد
A few here and a few there	چند اینجا و چند آنجا
I decided to take him back	تصمیم گرفتم او را پس بگیرم
I have to eat my chocolate	من باید شکلاتم را بخورم
I looked around, but only saw the stars above	من به اطراف نگاه کردم، اما فقط ستاره های بالا را دیدم
Thank you for telling me	ممنونم که به من گفتی
I did something today	امروز یه کاری کردم
I asked if he had time to talk.	پرسیدم آیا وقت دارد صحبت کند؟
I spent a few days there	چند روزی را آنجا گذراندم
I thought what to do	فکر کردم چیکار کنم
I scratch my nose in nervous thought	در فکر عصبی بینی ام را می خارانم
The boy who never saw him	پسری که هرگز او را ندید
I always have to work	من همیشه باید کار کنم
I did not think he could do that	من فکر نمی کردم که او بتواند این کار را انجام دهد
Such a phenomenon also occurs in education	چنین پدیده ای در آموزش و پرورش نیز رخ می دهد
I checked the photos and saw some good ones	من عکس ها را چک کردم و چند عکس خوب دیدم
I want to know what he wants	من می خواهم بدانم او چه می خواهد
I will not do anything to hurt any of you	من کاری نمی کنم که به هیچ یک از شما صدمه بزنم
I tried to take care of him	سعی کردم از او مراقبت کنم
I do not write love stories	من داستان عاشقانه نمی نویسم
I feel lonely and sad	احساس تنهایی و غم دارم
I really loved him and he knew it	من واقعاً او را دوست داشتم و او این را می دانست
I can not allow that due to the relationship and	من نمی توانم اجازه دهم که با توجه به رابطه و
A few months ago he was the most popular	چند ماه پیش او محبوب ترین بود
I do not know the spelling of mercy	املای رحمت را بلد نیستم
I raise my head to see that he is watching me carefully	سرم را بالا می‌برم تا ببینم او با دقت مرا تماشا می‌کند
I do not know what to say to him	نمی‌دانم به او چه بگویم
I felt like it was raining all over my head	احساس کردم که بارون تمام سرم می بارید
A big charity match was on its way	یک مسابقه خیریه بزرگ در راه بود
I did not care much for any of them	من زیاد به هیچ کدام اهمیت نمی دادم
A boy who was very straightforward, he did not disobey orders	پسری که خیلی راست و راست بود، او دستورات را رد نمی کرد
I had to prepare for his training	من باید برای آموزش او آماده می شدم
There is no historical evidence to support this idea	هیچ مدرک تاریخی برای حمایت از این ایده وجود ندارد
I was never supposed to forgive myself	هیچ وقت قرار نبود خودم را ببخشم
I was lying there and I could not get up	آنجا دراز کشیده بودم و نمی توانستم بلند شوم
I turned off the heat	حرارت را خاموش کردم
I mean emotional trauma	منظورم صدمه روحی است
I was a teenager once	من هم یک بار نوجوان بودم
I should have run more	باید بیشتر می دویدم
I feel very relaxed	احساس آرامش زیادی می کنم
I just gave them	فقط بهشون دادم
I registered for this	من برای این ثبت نام کردم
I did not expect him to say that	انتظار نداشتم این حرف را بزند
A cry of astonishment rose within him	فریادی از حیرت در درونش بلند می شد
I will talk to someone you choose as a leader	من با کسی صحبت خواهم کرد که شما به عنوان رهبر انتخاب کنید
I never want to leave this time	من هرگز نمی خواهم از این زمان حرکت کنم
I think done without your permission	من فکر می کنم بدون اجازه شما انجام می شود
I fell behind and attended a summer school session	من عقب ماندم و در یک جلسه تابستانی در مدرسه شرکت کردم
I do not care	من هیچ اهمیتی ندارم
I found him great in every way	من او را از هر نظر عالی یافتم
I heard that one of the girls in the hall was playing	شنیدم داره یکی از دخترای سالن رو بازی میکنه
Injury also shows signs of a bone infection	آسیب همچنین علائم عفونت استخوان را نشان می دهد
I still vividly remember this	من هنوز به وضوح این کار را به یاد دارم
I could see the fear in his eyes	ترس را در چشمانش می دیدم
I'm not used to it yet	هنوز بهش عادت نکردم
I find some dry clothes and put them on	چندتا لباس خشک پیدا میکنم و میپوشمش
I always hated secrecy	همیشه از مخفی کاری متنفر بودم
A star box ends the level	یک جعبه ستاره به سطح پایان می دهد
I was satisfied to stay at the airport	به ماندن در فرودگاه راضی بودم
I push him aside and bring him down from the bed	او را کنار می زنم و از تخت پایین می آورم
I almost asked him	من تقریباً از او می خواستم
Then I got up and got out of bed to lie down	بعد بلند شدم و از رختخواب بلند شدم تا دراز بکشم
I will give you his green card	گرین کارت او را به شما می دهم
I love it was a family home	دوست دارم خانه خانوادگی بود
The new company paid for its construction	شرکت جدید هزینه ساخت آن را پرداخت کرد
We did our job honestly	ما به وظیفه خود صادقانه عمل کردیم
I have full authority over him	من اختیار کامل او را دارم
I raise the blanket to cover my head	پتو را بالا می آورم تا سرم را بپوشانم
I mean, the list goes on	منظورم این است که لیست ادامه دارد
I could not believe how amazing it looked	باورم نمی شد چقدر حیرت انگیز به نظر می رسید
I also think about adoption, in addition to upbringing	من همچنین به فرزندخواندگی فکر می کنم، علاوه بر پرورش
I played football with my father	من با پدرم فوتبال بازی می کردم
I catch them and eat them	آنها را می گیرم و می جوم
I will bring my own employee if necessary	در صورت لزوم کارمند خودم را خواهم آورد
I should not care	من نباید اهمیت می دادم
A headache here, a scratch there	یک سردرد اینجا، یک خراش آنجا
Although I'm glad he did	هرچند خوشحالم که او این کار را کرد
I smile and grab the bag	لبخند می زنم و کیف را می گیرم
However, the fence is the main priority	با این حال، حصار اولویت اصلی است
I'm laughing because it's exactly one on your list	من می خندم چون دقیقا یکی در لیست شماست
I have never looked so poor	هیچ وقت اینقدر فقیر به نظر نمی رسیدم
The data available are often very different	داده هایی که در دسترس قرار گرفته اند اغلب بسیار متفاوت هستند
I referred to this link	من به این لینک ارجاع دادم
I quickly turned the issue into money	سریع موضوع را به پول تبدیل کردم
I heard a lot now	الان زیاد شنیدم
I enter my room and enter the closet	وارد اتاقم می شوم و وارد کمد می شوم
I sold more things and borrowed money	چیزهای بیشتری فروختم و پول قرض کردم
I wish this for him forever	این را برای همیشه برای او آرزو می کنم
Seven more children will be followed in the next decade	هفت کودک دیگر در دهه آینده دنبال خواهند شد
I doubt you did not like him	من شک دارم که شما او را دوست نداشتید
I was hoping you understood something	امیدوار بودم چیزی بفهمی
I grew up and I liked it	بزرگتر شدم و خوشم اومد
I could not leave him there	نمی توانستم او را آنجا بگذارم
I only have my father	من فقط پدرم را دارم
I wonder how it works in practice	من تعجب می کنم که در عمل چگونه است
The construction project was supposed to take eight years	قرار بود طرح ساخت هشت سال طول بکشد
I keep my state empty, so he goes on	من حالتم را خالی نگه می دارم، بنابراین او ادامه می دهد
This is a scary job	این یک کار ترسناک است
I have to be at work until eight	تا هشت باید سر کار باشم
I feel sorry for him	براش احساس تاسف می کنم
I know some of you feel the same way	من می دانم که برخی از شما نیز چنین احساسی دارید
I could not believe he sent it	باورم نمی شد که او آن را فرستاده است
I had not eaten since lunch	از وقت ناهار نخورده بودم
Another put it in its place	یکی دیگه اونو سر جایش گذاشت
I guess that almost a year ago now	من حدس می زنم که تقریبا یک سال پیش در حال حاضر
I have to go and work like everyone else	من باید مثل بقیه بروم و کار کنم
A man who is seemingly worried	مردی که به ظاهر نگران است
I liked his excitement	از هیجان او خوشم آمد
He was very eager to please me	او خیلی مشتاق بود که مرا راضی کند
I also felt tired	من هم احساس خستگی می کردم
But you also need a final result	اما شما همچنین به یک نتیجه نهایی نیاز دارید
I watched prison last night	دیشب زندان را تماشا کردم
I can not believe this	من نمی توانم این را باور کنم
I'm just glad it's over	من فقط خوشحالم که تمام شد
The new song was starting	آهنگ جدید شروع می شد
I must insist that you open this door	من باید اصرار کنم که این در را باز کنید
I'm so old	من آنقدر پیر شده ام
He can never really escape his past	او هرگز واقعاً نمی تواند از گذشته خود فرار کند
The ground is placed on top to create a stable surface	زمین برای ایجاد یک سطح پایدار در بالا قرار داده شده است
I hated seeing this happen	از دیدن این اتفاق متنفر بودم
I'm quite cold with it	من با آن کاملا سرد هستم
I had it anyway before	به هر حال قبلا داشتم
I will value every moment we spend together	من برای هر لحظه ای که با هم گذرانده ایم ارزش قائل خواهم شد
I will talk about the book again soon	به زودی دوباره در مورد کتاب صحبت خواهم کرد
I can not say what he thinks	نمی توانم بگویم او به چه فکر می کند
I had not been there for some time	مدتی بود که آنجا نرفته بودم
I still wanted to save him	من هنوز می خواستم او را نجات دهد
A great moment for a plastic nation	یک لحظه عالی برای یک ملت پلاستیکی
I like this idea more, actually	من این ایده را بیشتر دوست دارم، در واقع
I was a little surprised	من کمی غافل گیر شده بودم
I wondered what was going on in his heart, why he ran	تعجب کردم که در دلش چه می گذرد، چرا دوید
I got up quickly and looked around	سریع بلند شدم و به اطراف نگاه کردم
I doubted he was in love with another woman	من شک داشتم که او عاشق زن دیگری است
I have worked sixty hours a week	من هفته ها شصت ساعت کار کرده ام
I went to the door	به سمت در رفتم
I have apologized before	من قبلاً عذرخواهی کردم
I have a lot of equipment	من مقدار زیادی تجهیزات دارم
I did not say anything	من چیزی نگفتم
I waited for the water	منتظر آب شدم
I want him to say my name over and over again	من می خواهم او نام من را بارها و بارها بگوید
I go behind him and pull my legs	پشت سرش می روم و پاهایم را می کشم
At that time, I read mainly philosophical, religious and historical books	آن زمان عمدتاً کتاب های فلسفی، مذهبی و تاریخی می خواندم
I forgot how scary and bad it was	یادم رفت چقدر ترسناک و بد بود
I was very managerial	من خیلی مدیری بودم
I was hoping it would be right	امیدوار بودم درست بشه
I helped her get well	کمکش کردم خوب بشه
I saved his life, actually	من زندگی او را نجات دادم، در واقع
I'm upset by everything	حالم از همش بهم میخوره
I can be behind a movie about it	من می توانم پشت یک فیلم در مورد آن باشم
I wanted to climb them	من می خواستم به آنها صعود کنم
I want to be your countess	من می خواهم کنتس شما باشم
I can see where they come from	من می توانم ببینم آنها از کجا می آیند
I wondered if they had mentioned anything	تعجب کردم که آیا آنها چیزی ذکر کرده اند
I was losing power	در حال از دست دادن قدرت بودم
I leave both of you	من هر دوی شما را رها می کنم
I checked my video messages, nothing new	پیام های ویدیویی ام را چک کردم، چیز جدیدی نیست
I love him more than anything	من او را بیشتر از هر چیزی دوست دارم
I hired new people this week	من این هفته افراد جدید استخدام کردم
That morning I understood my graduation order	آن روز صبح دستور فارغ التحصیلی ام را فهمیده بودم
I would like to have my own apartment	من دوست دارم آپارتمان خودم را داشته باشم
It was easy to get into a criminal life	ورود به یک زندگی جنایی آسان بود
I needed a smile, but not too obvious	من به یک لبخند نیاز داشتم، اما نه خیلی واضح
I picked up the file	من پرونده را برداشتم
I got all the numbers	من همه شماره ها را گرفتم
I knew this only worried my aunt more	می‌دانستم که این فقط عمه‌ام را بیشتر نگران می‌کند
I grew up in other parts of the world	من در جاهای دیگر دنیا بزرگ شدم
I threw my hand in the air	دستم را به هوا پرت کردم
I hope you do not feel lonely	امیدوارم احساس تنهایی نکنی
I mean, did you notice a mistake?	منظورم اینه که آیا متوجه اشتباهی شدید؟
Now I remember the night we saw each other	الان شبی که همدیگرو دیدیم یادم اومد
I have never seen such a sad place	من هرگز جایی به این غم انگیز ندیده بودم
I thought you were my friend	من فکر می کردم شما دوست من هستید
I have to call them now	الان باید باهاشون تماس بگیرم
I have not heard from you for almost two weeks	نزدیک به دو هفته است که از شما خبری ندارم
I spent weeks trying to find him	هفته ها سعی کردم او را پیدا کنم
I see you have thought about it before	من می بینم که شما قبلاً به آن فکر کرده اید
I now have a mistress and a few friends	من الان یک معشوقه و چند دوست دارم
I stood there for a while	مدتی آنجا ایستادم
No one called me after that	بعد از آن هیچکس به من زنگ نزد
I wake up in the morning thinking	صبح با فکر کردن از خواب بیدار می شوم
I called him immediately	همان لحظه به او زنگ زدم
I had to be shaken by an external force	باید توسط یک نیروی بیرونی تکان می خوردم
I reciprocated with a small smile	متقابلا با یک لبخند کوچک سر تکان دادم
I saw what your place looks like	دیدم جای شما چه شکلی است
I will hire local workers for a fair wage	کارگران محلی را با دستمزد منصفانه استخدام خواهم کرد
I probably shouldn't have packed them all in one box	احتمالاً نباید همه آنها را در یک جعبه بسته بندی می کردم
I can not blame your parents for what they did	من نمی توانم پدر و مادرت را به خاطر انجام کاری که انجام دادند سرزنش کنم
I can change you know	من میتونم تغییر بدم میدونی
I checked it out and it looks great	من آن را بررسی کردم و به نظر می رسد فوق العاده است
A small dog that shoots to save a baby	سگ کوچکی که برای نجات نوزاد گلوله می گیرد
I was very upset by his comment	از کامنتش خیلی ناراحت شدم
I no longer had to fight	دیگر لازم نبود مبارزه کنم
I think this comment is correct and valuable	من فکر می کنم این اظهار نظر درست و ارزشمند است
I actually got a better end to the deal	من در واقع به پایان بهتر معامله رسیدم
I naturally welcomed it	من طبیعتا استقبال کردم
They were very close	خیلی نزدیک بودند
I felt lost and hopeless	احساس گمراهی و ناامیدی می کردم
The case was later settled out of court	این پرونده بعداً خارج از دادگاه به پایان رسید
The same kind of devil, that old man	شیطان همنوع، آن پیرمرد
I never felt that the latter was a problem	من هرگز احساس نکردم که دومی مشکلی است
I can feel this in the minds of all of you	من می توانم این را در ذهن همه شما احساس کنم
I would love to let this happen	من آن را خیلی دوست دارم که اجازه دهم این اتفاق بیفتد
I put my right hand on the wall on the right again	دست راستم را دوباره روی دیوار سمت راست گذاشتم
I leaned over and kissed her cheek	خم شدم و گونه اش را می بوسم
I do not have a house	من خانه ندارم
Its success is debatable	موفقیت آن مورد مناقشه است
I could see an unusual variety of fish	من می توانستم انواع ماهی های غیر معمول را ببینم
I got up and went to him	بلند شدم و به سمتش رفتم
I did not expect him to give me anything	انتظار نداشتم چیزی به من بدهد
I think he can go that far	فکر می‌کنم او می‌تواند تا این حد پیش برود
Voice in the back	صدای در پشتی
I do not negotiate	من مذاکره نمی کنم
I have used the phone before	من قبلا از گوشی استفاده کردم
I do not know where it can lead	نمی دانم به کجا می تواند منجر شود
I could not stop my laughter	نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم
I loved our recent cold	من عاشق سرماخوردگی اخیرمان بودم
I need their attention and support	من به توجه و همراهی آنها نیاز دارم
I realized that this is not a dream but a memory	من متوجه شدم که این یک رویا نیست بلکه یک خاطره است
I have no doubt it will be fine	شک ندارم خوب میشه
I can not fully understand or forgive it	من نمی توانم آن را کاملا درک کنم یا ببخشم
I definitely do not stay for lunch	من قطعا برای ناهار نمی مانم
I was supposed to say please	قرار بود بگم لطفا
I write a little about what I think	من کمی می نویسم که در مورد آن چه فکر می کنم
I have no idea where he is going	من هیچ ایده ای ندارم که او کجا می رود
I will not let this one slip quietly	من نمی گذارم این یکی بی سر و صدا بلغزد
I bend my knees and open them	زانوهایم را خم می کنم و باز می شوم
I guess he could have done worse	من حدس می زنم که او می توانست بدتر از این کار کند
I was afraid, the judgment of light is near	می ترسیدم، قضاوت نور نزدیک است
I want to hug you again before we talk	من می خواهم قبل از اینکه صحبت کنیم دوباره تو را در آغوش بگیرم
I opened my eyes, but not in the office	چشمانم را باز کردم، اما نه در دفتر
Single plane	تک تاب هواپیما
A point we can not go beyond	نقطه ای که نمی توانیم از آن فراتر برویم
I saw a mountain lion	شیر کوهی را دیدم
I do not believe this anymore	من دیگر این را باور ندارم
I can survive anything for fifteen minutes	من می توانم پانزده دقیقه از هر چیزی زنده بمانم
I woke up in the middle of the night	نیمه های شب از خواب بیدار شدم
I found him three at the bottom	من او را سه در پایین پیدا کردم
I look at the gun and say thank you	به اسلحه نگاه می کنم و می گویم متشکرم
I left before he could ask me another question	قبل از اینکه او بتواند از من سؤال دیگری بپرسد، رفتم
I could never do that	من هرگز نتوانستم این کار را انجام دهم
I did it quite slowly	من این کار را کاملا آرام انجام دادم
I took my camera and took a picture	دوربینم را گرفتم و عکس گرفتم
I never see him hurt because he has suffered enough	من هرگز نمی بینم او صدمه دیده است زیرا او به اندازه کافی زجر کشیده است
Probably due to an abnormal hunger, he got a headache	احتمالاً به دلیل گرسنگی غیرطبیعی، سردرد او را گرفت
I grab the barrel and pull	جلوی بشکه را می گیرم و می کشم
I could hardly look at him	به سختی می توانستم به او نگاه کنم
I knew my five minutes were almost over	می دانستم که پنج دقیقه من تقریبا تمام شده است
I reached back into the chair to fetch new books	دستم را به صندلی عقب رساندم تا کتاب های جدید را بیاورم
A long shot, but you never know	یک شات طولانی، اما شما هرگز نمی دانید
I went and studied	رفتم و مطالعه کردم
I have to tell you in person	باید حضوری بهت بگم
I thought this was a lost reason	فکر می کردم این یک دلیل گمشده است
I think he might come back	فکر کنم ممکنه برگرده
More accurate training	آموزش صحیح تر
I have to try something unexpected	من باید چیزی غیر منتظره را امتحان کنم
I look at books	به عنوان کتاب ها نگاه می کنم
I think this is the best thing for everyone	من فکر می کنم این چیزی است که برای همه بهترین است
I did not do this on purpose	من از عمد این کار را نکردم
I really could not get out of it	من واقعا نمی توانستم از آن خارج شوم
I really liked that movie	من آن فیلم را خیلی دوست داشتم
I do not find any rest during the day or rest at night	من هیچ آرامشی در روز یا استراحت در شب پیدا نمی کنم
See you after class	بعد از کلاس می بینمت
I will leave here tomorrow morning and return home	فردا صبح از اینجا میرم و برمیگردم خونه
He crossed the island quickly	به سرعت از جزیره عبور کرد
I kept trying to do something	من به تلاش برای انجام کاری ادامه دادم
It may be years before the disease is diagnosed	ممکن است سالها قبل از تشخیص این بیماری بگذرد
I represent a large group	من نماینده یک گروه بزرگ هستم
I have lost trust in them	اعتمادم به آنها از دست رفته است
I swear we were a few seconds away from kissing	قسم می خورم که چند ثانیه از بوسیدن فاصله داشتیم
I went up the stairs and put us to bed	از پله ها بالا رفتم و ما را به تخت خواباندم
A light breakfast will be available	یک صبحانه سبک در دسترس خواهد بود
I saw and heard things	هم چیزهایی دیدم و هم شنیدم
I still have this problem	من هنوز این مشکل را دارم
I ask you to scare him	من از تو می خواهم که او را بترسانی
I tell the cats what to do and they ignore me	من به گربه ها می گویم چه کار کنند و آنها مرا نادیده می گیرند
I looked between them and tried to stare	بین آنها نگاه کردم و سعی کردم خیره شوم
I needed to run very far	نیاز داشتم خیلی دور فرار کنم
I no longer felt difficult	من دیگر احساس سختی نمی کردم
I did not have time to call them	من وقت نداشتم با آنها تماس بگیرم
I wish he said something, anything	کاش او چیزی می گفت، هر چیزی
I pushed open the door and entered slowly	در را هل دادم و آرام وارد شدم
I had no control anymore	دیگر کنترلی نداشتم
A free trial is available	یک دوره آزمایشی رایگان در دسترس است
I was excited and cried about losing	هیجان زده شدم و از دست دادن گریه کردم
A cold blade of twilight slipped through his soul	تیغه ای سرد از گرگ و میش در روحش لغزید
I hear them talking in a whisper	می شنوم که آنها با لحن زمزمه ای صحبت می کنند
I may be impressed, even on this ship	من ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرم، حتی در این کشتی
Howard used to be a fan of the series	هوارد قبلاً از طرفداران سریال بود
I closed my eyes and tried to wipe my head	چشمانم را بستم و سعی کردم سرم را پاک کنم
I saw very soon that it was useless	خیلی زود دیدم فایده ای ندارد
I also like the staff	من هم کارکنان را دوست دارم
Maybe I need your support	شاید به حمایت شما نیاز داشته باشم
I do not repent of my sins	من از گناهانم پشیمان نیستم
I left our event in pain, but full of pride	من رویدادمان را با درد، اما پر از غرور ترک کردم
Sighed a blessing or a curse	یک نعمت یا نفرین، آهی کشید
I'm a good company and a good gentleman	من یک شرکت خوب و یک جنتلمن خوب هستم
I told him we would finish in the afternoon	به او گفتم بعد از ظهر تمام می کنیم
I can not move, I can not defend myself	من نمی توانم حرکت کنم، نمی توانم از خودم دفاع کنم
I had not talked to him since last night	از دیشب باهاش ​​حرف نزده بودم
However, I have nothing to do with the wallet	با این حال من کاری به کیف پول ندارم
I like beautiful clothes	من لباس های زیبا دوست دارم
Wing growth is sometimes related to environmental conditions	رشد بال گاهی به شرایط محیطی مربوط می شود
I was almost completely surrounded by his large body	تقریباً به طور کامل توسط بدن بزرگ او احاطه شده بودم
I broke the statement and examined the parts	من بیانیه را شکستم و قطعات را بررسی کردم
I was thinking about him today	امروز در مورد او فکر می کردم
A time to reflect and reveal	زمانی برای تأمل و آشکارسازی
I attended the meeting	من در جلسه شرکت کردم
I do not take any money from you	من هیچ پولی از شما نمی گیرم
I need to know that I'm fine	باید بدونم که حالت خوبه
I think it might be something else	فکر کنم ممکنه چیز دیگه ای باشه
I also have a place to think at home	من همچنین یک مکان فکری در خانه دارم
I have to get into politics	من باید وارد سیاست شوم
I could feel my mental powers coming back slowly	می‌توانستم احساس کنم قوای ذهنی‌ام به آرامی برمی‌گردد
But a few days passed and nothing happened	اما چند روز گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد
I call on women to swear whenever they want	من از زنان می خواهم که هر وقت خواستند فحش دهند
A silver spear and a shield	یک نیزه نقره ای و یک سپر
I had not seen his car while walking	در حین پیاده روی ماشینش را ندیده بودم
I still had a lot of trouble with my mood	من هنوز خیلی با مزاجم مشکل داشتم
I gave him another boot and he finished	یک چکمه دیگر به او دادم و این کار او را تمام کرد
I promised him it would not be forever	من به او قول دادم که برای همیشه نخواهد بود
I prefer to work as a teacher to work here	من ترجیح می دهم به عنوان معلم کار کنم تا اینجا کار کنم
I left the court a free man	مردی آزاد از دادگاه بیرون رفتم
He spent the rest of his time programming the game	او زمان باقی مانده را صرف برنامه نویسی بازی کرد
I finally found a brave and fast friend	من بالاخره یک دوست شجاع و سریع پیدا کردم
I just hit the glass	من فقط به شیشه میکوبم
I tried to leave both of you	سعی کردم هر دوی شما را ترک کنم
I know he will adjust	من می دانم که او تنظیم خواهد شد
I lit a cigarette and took a deep breath	سیگاری روشن کردم و کشش عمیقی کشیدم
I was restless and decided to empty my head	بی قرار بودم و تصمیم گرفتم سرم را خالی کنم
None of these sources mention the length of his reign	هیچ یک از این منابع طول سلطنت او را ذکر نمی کنند
I was not particularly worried or lost my sleep	من به خصوص نگران نبودم یا خوابم را از دست ندادم
I can do anything here	من می توانم در اینجا هر کاری انجام دهم
I knelt beside him and my heart was in my throat	کنارش زانو زدم و قلبم در گلویم بود
I guess that hope is not enough	من حدس می زنم که این امید کافی نیست
I have followed each step	من تک تک مراحل را دنبال کرده ام
I just wanted to have time with you	میخواستم فقط با تو وقت داشته باشم
I will be responsible for you	من مسئول شما خواهم بود
I have not taken up arms since	از آن زمان تاکنون اسلحه به دست نگرفتم
I pushed it aside to find a small room	آن را کنار زدم تا اتاق کوچکی پیدا کنم
I did not look to see who was upstairs	نگاه نکردم ببینم کی اون بالاست
I wanted to be special	می خواستم خاص باشم
I have to clean my head for that day	من باید سرم را برای آن روز پاک کنم
I met with the suspect twice before calling	قبل از تماس تلفنی دوبار با مظنون ملاقات کردم
I'm tired of having to be treated	من از اینکه باید تحت درمان قرار بگیرم خسته شده ام
I should have trusted him	من باید به او اعتماد می کردم
The cut on his face was bleeding	بریدگی صورتش خونریزی داشت
I just kept making it	من فقط به ساختن آن ادامه دادم
I really should have seen it	من واقعاً باید آن را می دیدم
A hole was opened and he was ready to climb it	سوراخی باز شد و آماده بود تا از آن بالا بروند
I look at him and I agree	من به او نگاه می کنم و موافقم
I have a ship that moves through time	من یک کشتی دارم که در طول زمان حرکت می کند
I put it in my bag without thinking about it	بدون اینکه بهش فکر کنم گذاشتمش تو کیفم
I had trouble helping clients find specific clothing	من برای کمک به مشتریان برای یافتن لباس های خاص مشکل داشتم
I was thinking of something else	من به چیز دیگری فکر می کردم
I guess the dog is a man's best friend	من حدس می زنم که سگ بهترین دوست یک مرد است
I get along with everyone	من با همه کنار می آیم
Very complete description	توضیحات بسیار کامل
The trees were planted where they had previously stood	درختان در جایی کاشته می شدند که قبلا ایستاده بودند
I was worried you would be late	من نگران بودم که شما تاخیر داشته باشید
I could take care of that one	میتونستم از اون یکی مراقبت کنم
A simple instruction, no more, no less	یک دستورالعمل ساده، نه بیشتر، نه کمتر
I asked him about him on my second visit	در ملاقات دومم از او درباره او پرسیده بودم
I damaged a photo that had high emotional value	من به عکسی آسیب زدم که ارزش احساسی بالایی داشت
I thought it was very strange	به نظرم خیلی عجیب بود
I was also quite frank with him	من نیز با او کاملاً صریح بودم
I will answer a few here	من در اینجا به چند مورد پاسخ می دهم
I try to convey my thoughts	من برای انتقال افکارم تلاش می کنم
I will not return to my word	من به قولم برنمی گردم
Savage left the company after the incident	ساویج پس از این رویداد شرکت را ترک کرد
I felt his skin for the first time	برای اولین بار پوستش را حس کردم
I think you should go now	فکر کنم الان باید بری
I still can't pay attention though	هرچند هنوز نمی توانم توجه کنم
I think she will marry him, this will happen	فکر می کنم با او ازدواج می کند، این اتفاق می افتد
I think of things	من به چیزهایی فکر می کنم
I pushed in low light	در نور کم زور زدم
I own a fair, square car	من صاحب ماشین، منصفانه و مربعی هستم
I no longer have control over them	من دیگر کنترلی بر آنها ندارم
I think this is a vital element	من فکر می کنم این عنصر حیاتی است
We slap my fist in the palm of my hand	مشتم را در کف دستم می کوبیم
We see it and we condemn it	ما آن را می بینیم و آن را محکوم می کنیم
A name you can lie about	اسمی که بتوانید روی آن دروغ بگویید
There was a weapon in front of the bed	یک نوع سلاح در مقابل تخت قرار داشت
I started questioning everything	شروع کردم به زیر سوال بردن همه چیز
I prefer to eat this with cheese all day	من ترجیح می دهم این را در تمام روز با پنیر بخورم
I remembered what happened in the past	یاد اتفاقات گذشته افتادم
I never thought it would be like this	هیچوقت فکر نمیکردم اینجوری باشه
I knocked on the door and helped him in	او را تا در کتک زدم و کمکش کردم داخل شود
I slowly entered his previous domain	به آرامی وارد دامنه قبلی او شدم
I have to decide now	الان باید تصمیم بگیرم
A victory may involve up and down jumps	یک پیروزی ممکن است شامل بالا و پایین جهش باشد
I can not stand any more fights, more confrontation, confusion and anger	من نمی توانم بیشتر از این دعوا، رویارویی بیشتر، سردرگمی و عصبانیت را تحمل کنم
I ran to get behind the sofa	دویدم پشت مبل بپوشم
I stared in surprise	با تعجب خیره شدم
I bet your special occasion clothes are no longer appropriate	شرط می بندم که لباس مناسبت خاص شما دیگر مناسب نیست
I can not put him in danger	من نمی توانم او را در معرض خطر قرار دهم
I had no clue what he said	هیچ سرنخی نداشتم چی گفته
I wanted to go back to normal	میخواستم عادی برگردم
I snatched the phone from him	گوشی رو ازش قاپیدم
I hope someone appears soon	امیدوارم کسی به زودی ظاهر شود
I did not see any of my angels	من هیچ یک از فرشته هایم را نمی دیدم
I love playing in this movie	من عاشق بازی در این فیلم هستم
Williams was chosen for the dollar	ویلیامز برای دلار انتخاب شد
I will destroy them all one by one	من تماماً تک تک آنها را نابود و محو خواهم کرد
I will show you my favorite things here	من چیزهای مورد علاقه خود را در اینجا به شما نشان خواهم داد
I think we are fine here, now we have wine	فکر می کنم اینجا خوب هستیم، حالا شراب داریم
I saw him as he really was	من او را همان طور که واقعا بود دیدم
I pushed it, though it reappeared	من آن را فشار دادم، اگرچه دوباره ظاهر شد
A good wind can ruin him	یک باد خوب می تواند او را خراب کند
I travel by public transport to work	من با وسایل نقلیه عمومی تا محل کارم می روم
I gave up a lot of them	من خیلی از آنها را رها کردم
I saw them and there are three of them	من آنها را دیدم و سه نفر هستند
I still could not recognize any words	هنوز نتوانستم هیچ کلمه ای را تشخیص دهم
Great prosperity for our village	رونق بزرگی برای روستای ما
I liked the way he expressed his love	از نحوه ابراز محبت او خوشم آمد
I show you mine almost every day	من تقریبا هر روز مال خود را به شما نشان می دهم
I like the team here	من تیم اینجا را دوست دارم
They showed me to a small office and left me alone	من را به یک دفتر کوچک نشان دادند و تنها گذاشتند
I hope you do this so he can come home	امیدوارم این کار را انجام دهید تا او بتواند به خانه بیاید
I really hate it	من واقعا از این کار متنفرم
I just did not expect	من فقط انتظار نداشتم
A voice called to him and opened his eyes	صدایی او را صدا زد و چشمانش را باز کرد
I mean, you can be if you want to	منظورم اینه که اگه بخوای میتونی باشی
I used to be almost a commander	من قبلاً تقریباً فرمانده بودم
I checked the clock on the tool screen	ساعت روی صفحه ابزار را چک کردم
I did not want this to happen	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد
I will not criticize you	من از شما انتقاد نخواهم کرد
I can understand his problems to some extent	تا حدودی می توانم مشکلات او را درک کنم
I burned four	چهارتا سوختم
I started a good business	من یک تجارت خوب شروع کردم
I did not dare to ask what they included	جرأت نداشتم بپرسم آنها شامل چه چیزی هستند
However I still like the approach	با این حال من هنوز رویکرد را دوست دارم
I had to organize everything quickly here	من باید همه چیز را به سرعت در اینجا سازماندهی می کردم
A good one apparently	یکی خوب ظاهرا
They put on a large contact lens	آنها یک لنز تماسی بزرگ گذاشتند
I really love my job and working with people	من واقعاً عاشق کارم و کار با مردم هستم
I had such an experience recently	من اخیراً چنین تجربه ای داشتم
I told you about it once	من یک بار در مورد آن به شما گفتم
A formal dress and a strange symbol on it	یک لباس رسمی و یک نماد عجیب و غریب روی آن
I cleared my throat	گلو را صاف کردم
I tasted his tongue and that was good	طعم زبانش را چشیدم و این هم خوب بود
I brought you here to show you	آوردم اینجا تا نشونت بدم
I do not blame this poor girl	من این دختر بیچاره را مقصر نمی دانم
I need this resolved	من نیاز دارم این حل شود
I stood beside him as he ate it	در حالی که او آن را می خورد، کنارش ایستادم
I'm so sorry you got into trouble	خیلی متاسفم که به مشکل خوردی
I am now at peace with this decision	اکنون با این تصمیم در آرامش هستم
I looked at him digging	من نگاه کردم که او در آن حفر می کرد
I can swear this is sugar	من می توانم قسم بخورم که اینجا شکر است
I just want him back safe and sound	من فقط می خواهم او سالم و سلامت برگردد
I could hear you from the wall	میتونستم تو رو از دیوار بشنوم
No band members were on stage	هیچ عضوی از گروه روی صحنه نبود
I should never have separated from him	من هرگز نباید از او جدا می شدم
I dare I be better	من جرات می کنم من بهتر باشم
A glorious blue planet floated recklessly in front of him	یک سیاره آبی با شکوه بی احتیاطی در مقابل او شناور بود
I was not fast enough	من به اندازه کافی سریع نبودم
He had a deeper blessing to enjoy	نعمت عمیق تری نصیب او شده بود که از آن لذت ببرد
A beautiful and wonderful moment	یک لحظه زیبا و فوق العاده
A guard remained inside the house	یک نگهبان داخل خانه ماند
I took five slow steps away from the sleeping dog	پنج قدمی آهسته از سگ خوابیده دور شدم
I look forward to seeing you soon	من منتظرم به زودی ببینمت
We always came to an empty wall	ما همیشه به یک دیوار خالی می رسیدیم
I always surrender to you	من همیشه تسلیم تو هستم
I will post some photos soon	به زودی چند عکس میذارم
I could not kill my father	من نتوانستم پدرم را بکشم
Although I was careful not to touch his cock	هر چند مراقب بودم به خروسش دست نزنم
I did not fix it on time	به موقع درست نکرده بودم
I think you finally did it	فکر کنم بالاخره انجامش دادی
I got the farm from my father	مزرعه را از پدرم گرفتم
I hurriedly tried to get him off the phone	سعی کردم با عجله او را از تلفن خارج کنم
A medical team greets you after landing	یک تیم پزشکی پس از فرود به شما خوش آمد می گوید
This was his last release for two years	این آخرین آزادی او برای دو سال بود
I had not heard from any of them	من از هیچ کدامشان نشنیده بودم
I never want to be away from you	من هرگز نمی خواهم از تو دور باشم
I knew this was an amazing structure	من می دانستم که این یک سازه شگفت انگیز است
I hid your reading glasses	عینک مطالعه ات را پنهان کردم
I stand in front of the living room entrance	جلوی در ورودی اتاق نشیمن ایستاده ام
I add a few more elements to it	من چند عنصر دیگر را به آن اضافه می کنم
I was still a little sensitive to noise and light	من هنوز کمی به نویز و نور حساسیت داشتم
I came back double but could not find it	دوبل برگشتم اما نتونستم پیداش کنم
I did not push him away and did not encourage him	من او را کنار نکشیدم و تشویقش نکردم
I locked my phone and put it aside	گوشیمو قفل کردم و گذاشتم کنار
I do not have self confidence	من اعتماد به نفس ندارم
I can not escape with fear	نمیتونم فرار کنم با ترس
I'm not trying to draw you to my church	من سعی نمی کنم شما را به کلیسای خود بکشانم
I feel my heart beating faster	ضربان قلبم را تندتر حس می کنم
I will not tell you his name	اسمشو بهت نمیگم
I think it was very historical	به نظرم خیلی تاریخی بود
I like moderation more	من اعتدال را بیشتر دوست دارم
I am not defined by my disability	من با معلولیتم تعریف نمی شوم
I need to understand why people follow it	من باید بفهمم چرا مردم آن را دنبال می کنند
I could not remember how he felt	یادم نمی آمد چه حسی داشت
I gently lowered the phone on its hook	گوشی را به آرامی روی قلابش پایین آوردم
I thought he was offering to shake me	فکر کردم به من پیشنهاد می دهد که تکان دهم
I grabbed my throat	به گلویم چنگ زدم
After a while, I felt dizzy	بعد از مدتی حالم به هم خورد
I got off and went on a trip for a while	پیاده شدم و مدتی به مسافرت رفتم
I hated to see her cry all the time	از اینکه مدام گریه اش را می دیدم متنفر بودم
I did not find much similarity	من شباهت زیادی پیدا نکردم
At that moment, I needed to hear his voice	در آن لحظه نیاز به شنیدن صدای او داشتم
I think his time is near	فکر می کنم زمان او نزدیک است
I know a lot about what people want	من چیزهای زیادی در مورد آنچه مردم می خواهند می دانم
I was not gay but I loved him	من همجنسگرا نبودم اما دوستش داشتم
Great wine with depth and harmony	شراب بزرگ با عمق و هماهنگی
So the group agreed to increase its number	بنابراین گروه موافقت کرده بود که تعداد خود را افزایش دهد
I wanted to know his secrets	من می خواستم اسرار او را بدانم
I struggle with discomfort in the pit of my stomach	در گودال شکمم با ناراحتی می جنگم
A child could give better instructions	یک کودک می توانست دستورات بهتری بدهد
I did not fix it	من آن را درست نکردم
I was promised at birth	در بدو تولد به من قول داده بودند
I feel sick from this thought	از این فکر احساس بیماری می کنم
I do not wonder if he has changed his appearance	من تعجب نمی کنم اگر او ظاهر خود را تغییر داده باشد
I do not care	من حداقل اهمیتی نمی دهم
I was simply fading	من به سادگی محو می شدم
I bought my new car last year	ماشین جدیدم رو پارسال خریدم
I say by all accounts he is a miracle worker	من می گویم با همه حساب ها یک معجزه گر است
I helped the bus tables	من به میزهای اتوبوس کمک کردم
I stared at those wishful green eyes	به آن چشمان سبز آرزو خیره شدم
Her daughters and husband were by her side	دختران و شوهرش در کنارش بودند
I try to follow the law	سعی می کنم طبق قانون پیش بروم
A sob rose in his throat	هق هق در گلویش بلند شد
I can not begin to tell you how it felt	نمی توانم شروع کنم به شما بگویم چه حسی داشت
I thought the character development was fantastic	به نظر من توسعه شخصیت فوق العاده بود
I wanted to look at everyone who called me	می خواستم به هر کسی که مرا صدا می کند نگاه کنم
I put my hands behind my back and leaned back	دستامو گذاشتم پشت سرم و به عقب تکیه دادم
I did not want to see him injured	دوست نداشتم او را زخمی ببینم
I do not even know where he lives now	من حتی نمی دانم که او اکنون در کجا زندگی می کند
I may stop hiding myself right now	همین الان هم ممکن است از پنهان کردن خودم دست بکشم
I had never seen anything like this before	تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
They said it was a conflict of interest	آنها گفتند که تضاد منافع است
It was a great experience to be there	حضور در آنجا تجربه بسیار خوبی بود
I sat down on a chair and fainted	روی صندلی نشستم و از حال رفتم
I started to turn to find another alley	شروع کردم به چرخیدن تا کوچه دیگری پیدا کنم
There is a corpse in front of me, burnt	جسدی در مقابل من قرار دارد، سوخته
I did not want to love anyone	من نمی خواستم کسی را دوست داشته باشم
I never knew what love would be like	من هرگز نمی دانستم عشق چگونه خواهد بود
Few will agree with you	تعداد کمی با شما موافق خواهند بود
I hope you can release yours too	امیدوارم شما هم بتوانید مال خود را آزاد کنید
The voice of authority	صدای اقتدار
I saw how they started killing people	دیدم چطور شروع به کشتن مردم کردند
The body needs the soul to maintain itself	بدن برای حفظ خود به روح نیاز دارد
I wish he never did that	کاش هیچ وقت این کار را نکند
And there were marketing problems	و مشکلات بازاریابی وجود داشت
I had to accept defeat	باید شکست را می پذیرفتم
I felt the heat but it did not burn	گرما رو حس کردم اما نسوخت
I did not want to see him	نمی خواستم ببینمش
I could take you home	می توانستم تو را در راه خانه پیاده کنم
I close my eyes for a short time and try to calm myself down	برای مدت کوتاهی چشمانم را می بندم و سعی می کنم خودم را آرام کنم
I refuse to participate	من از شرکت امتناع می کنم
I wanted to explore space	می خواستم فضا را کشف کنم
Each section has four main areas	هر بخش دارای چهار منطقه اصلی است
I buy from here every now and then	هرازگاهی از اینجا خرید می کنم
I looked around for my bag, but it was gone	به دنبال کیفم به اطراف نگاه کردم، اما از بین رفته بود
I did not try to slow him down or turn him around	من سعی نکردم او را کند کنم یا بچرخانم
He glanced at her briefly before speaking	ک قبل از صحبت کردن، نگاه کوتاهی به او انداخت
I can only imagine what he is thinking	من فقط می توانم تصور کنم که او به چه چیزی فکر می کند
A salad with farm sauce could be delicious	یک سالاد با سس مزرعه ای می توانست خوشمزه باشد
I shook my head and stared at them	سرم را تکان دادم و به آنها خیره شدم
I have to swallow a lot of bitterness	من باید تلخی زیادی را قورت دهم
I rubbed my forehead	پیشانی ام را مالیدم
I could do it alone	من می توانستم آن را به تنهایی انجام دهم
I have this disabled	من این را غیر فعال دارم
I look at him from time to time	هرازگاهی نگاهی به او می اندازم
I saw him on the way to the village	در راه روستا دیدمش
His performance is completely irresistible	اجرای او کاملاً غیرقابل مقاومت است
I speak for myself, sir	من از طرف خودم صحبت می کنم آقا
I was only good for one thing and one thing	من فقط برای یک چیز و یک چیز خوب بودم
I bent down and carefully pulled my leg, but he held on tight	خم شدم و با احتیاط پایم را کشیدم، اما او محکم نگه داشت
I did not feel any pain, just pure horror	من هیچ دردی احساس نکردم، فقط وحشت محض
I could only hope that he would forgive me for my actions	فقط می توانستم امیدوار باشم که او مرا به خاطر اعمالم ببخشد
I shared my studies with him	مطالعاتم را با او در میان گذاشتم
I looked at him, I saw his pattern	من او را تماشا کردم، الگوی او را دیدم
I pressured him to run for governor	به او فشار می آوردم که برای فرمانداری نامزد شود
I look into his eyes	به چشمانش نگاه می کنم
I was very busy trying to hide my breasts	من خیلی درگیر تلاش برای پنهان کردن سینه هایم بودم
I usually did not dream and rarely about this	من معمولاً خواب نمی دیدم و به ندرت در مورد این موضوع
I hate the name chicken	من از اسم مرغ متنفرم
I took a deep breath and opened my eyes	نفس نفس زدم و چشمامو باز کردم
I did my best to quit smoking	من تمام تلاشم را کردم تا سیگار را ترک کنم
I serve to your satisfaction and only to your request	به رضای شما و فقط به خواست شما خدمت می کنم
A silver chain hung around his neck	زنجیر نقره ای دور گردنش آویزان بود
I rolled over and wanted to sleep again	غلت زدم و خواستم دوباره بخوابم
I advise anyone to hit it	من به هر کسی توصیه می کنم به آن ضربه بزند
I just believe that we make our own destiny	من فقط معتقدم که ما سرنوشت خود را می سازیم
I will take them out of order	من آنها را از دستور خارج خواهم کرد
I'll get home later	بعدا به خانه می رسم
I did not intend to leave it there	من قصد نداشتم آن را آنجا بگذارم
His color was between dark and light	رنگ او بین تیره و روشن بود
Chronic lack of investment is to blame	کمبود مزمن سرمایه گذاری مقصر است
I can keep myself in a group	من می توانم خودم را در یک گروه نگه دارم
I spent the night with you	شب را با تو گذراندم
I wrote four books for this purpose	چهار کتاب با این هدف نوشتم
I searched the site for about an hour	نزدیک به یک ساعت تو سایت گشتم
I had not heard of them entering	من نشنیده بودم که وارد شوند
I was getting thirsty little by little	کم کم داشتم تشنه می شدم
I leave it to the buyer	من آن را به خریدار واگذار می کنم
I had never seen him	تا حالا ندیده بودمش
I was unable to prevent his death	من ناتوان بودم که جلوی مرگ او را بگیرم
The songs are all forgotten	آهنگ ها همه فراموش شده اند
I did not know if they were alive or not	نمی دانستم زنده هستند یا نه
I could not recognize his face	نمیتونستم صورتش رو تشخیص بدم
I brought him back to the room with coffee	با قهوه دوباره آوردمش تو اتاق
I have the worst cold in the world	بدترین سرماخوردگی دنیا را دارم
I think he knows the whole thing is a joke	من فکر می کنم او می داند که کل کار یک شوخی است
I had not been invited to the main program yet	هنوز به برنامه اصلی دعوت نشده بودم
I smiled at his answer	با جوابش لبخند زدم
I talked to him about half an hour ago	حدود نیم ساعت پیش با او صحبت کردم
I hope you all enjoyed it	امیدوارم همه شما از آن لذت برده باشید
I doubt our ability to do things	من در توانایی ما برای کار کردن چیزها شک دارم
I can see why you are worried	من می توانم ببینم که چرا شما نگران هستید
I know your parents	من پدر و مادرت را می شناسم
I was so excited for tonight's show	برای نمایش امشب فوق العاده هیجان زده بودم
I wanted to roll my eyes at this thought	می خواستم از این فکر چشمانم را گرد کنم
I did not know what to do with the boy	نمی دانستم با پسر چه کنم
I hope we have more time	امیدوارم زمان بیشتری داشته باشیم
I remain completely motionless, but nothing happens	من کاملا بی حرکت می مانم، اما هیچ اتفاقی نمی افتد
I looked down and saw that his blood was losing	به پایین نگاه کردم و دیدم که خونش در حال از دست دادن است
I could see that they were threatening both of us	می توانستم ببینم که آنها هر دوی ما را تهدید می کنند
I will show you the way to eternal salvation	من راه نجات ابدی را به شما نشان خواهم داد
I quickly reached behind him	سریع از پشت سرش رسیدم
I did not correct them	تصحیحشون نکردم
Otherwise I will not sleep	در غیر این صورت نمی خوابم
I hear a loud scream and some kind of threat	صدای جیغ بلند و نوعی تهدید می شنوم
I just knew you had to go back	فقط میدونستم باید برگردی
I fell into his trap	وارد تله اش شدم
I closed my eyes and sat down on my chair	چشمانم را بستم و روی صندلیم فرو رفتم
I think about writing	به نوشتن فکر می کنم
I was very out of my comfort zone now	الان خیلی از منطقه راحتم خارج شده بودم
I have no doubt that they came with pride	شک ندارم که با افتخار آمده اند
I did not want to look	نمی خواستم نگاه کنم
A mouse that no longer had any hope of escaping	موشی که دیگر امیدی برای فرار نداشت
I have to warn you though	هر چند باید به شما هشدار بدهم
He had no problem with any of his wives	او با هیچ یک از همسرانش مشکلی نداشت
I can communicate myself	من خودم می توانم ارتباط برقرار کنم
I was out of control	از کنترل خارج شده بودم
I can control it now	الان میتونم کنترلش کنم
I left but I was very disappointed	رفتم ولی خیلی ناامید شدم
I will not hit this above the tree	من این را بالاتر از درخت نخواهم زد
I start running among the possibilities in my mind	شروع به دویدن در میان احتمالات در ذهنم می کنم
A wide grin split his face	پوزخندی گسترده صورتش را شکافت
I have been fed and cared for	من تغذیه و مراقبت شده ام
I went downstairs to check for dinner	از پله ها پایین رفتم تا شام را چک کنم
I'm just trying to kill the bad guys	من فقط سعی می کنم افراد شرور را بکشم
I talked to the detective this morning	امروز صبح با کارآگاه صحبت کردم
This agreement later disappeared	این توافق بعداً ناپدید شد
I shook my hand to bloom a few flowers	دستم را تکان دادم تا چند گل شکوفه بدهم
Douglas lost his case	داگلاس پرونده اش را باخت
I guess no one is always perfect	من حدس می زنم هیچ کس همیشه کامل نیست
I feel a painful pain, we go again	من یک درد دردناک احساس می کنم، دوباره می رویم
I like to play in a movie	من دوست دارم در یک فیلم بازی کنم
A squad of soldiers formed a guard around them	یک جوخه از سربازان یک نگهبان در اطراف آنها تشکیل دادند
I had not even done this one day	حتی یک روز هم این کار را نکرده بودم
I will have no mercy	من هیچ رحمی نخواهم کرد
I was relieved to stay with him and his brother	از ماندن او و برادرش خیالم راحت شد
I had to take out a loan to pay for it	برای پرداخت آن باید وام می گرفتم
I swallowed hard as we approached him	به سختی آب دهانم را قورت دادم که به او نزدیک شدیم
I think asking is much more effective	به نظر من پرسیدن خیلی مؤثرتر است
I mean, this was my first real salvation	منظورم این است که این اولین نجات واقعی من بود
It was a strange name, but it was mine	اسم عجیبی بود ولی مال من بود
I did not know him, or what he was	من او را نمی شناختم، یا او چیست
I thought it was permanent now?	فکر کردم الان دائمی است؟
I started smiling more	شروع کردم به لبخند زدن بیشتر
Leaving his soul, I felt his body tremble	با ترک روحش احساس کردم بدنش می لرزد
A living and moving sin that burns in hell	گناهی زنده و متحرک که در جهنم می سوزد
I put more pressure on him	من بیشتر بهش فشار آوردم
I opened the door and no one was there	در را باز کردم و کسی آنجا نبود
The dance started slowly and brought him closer	رقص آهسته شروع شد و او را نزدیک کرد
I can no longer think of him	دیگه نمیتونم بهش فکر کنم
Nine people were killed and 37 were injured	9 نفر کشته و 37 نفر زخمی شدند
I looked at my angel	به فرشته ام نگاه کردم
I just want to get out of the bathroom	فقط میخوام از حمام بیرون بیای
I almost felt my head coming out	تقریباً احساس می کردم که سرم بیرون بیاید
I believe in him more than he does	من بیشتر از او به او ایمان دارم
I think it's up to you	فکر کنم به خودت بستگی داره
I really love him	من واقعا او را دوست دارم
I have a personal hatred for the phone	من یک نفرت شخصی نسبت به تلفن دارم
I have objected to this	من در این مورد اعتراض کرده ام
I took a deep breath	نفس راحتی کشیدم
I was burning inside	از درون داشتم می سوختم
I just need time to breathe	من فقط به زمان نیاز دارم تا نفس بکشم
I knew then that something was wrong with me	آن موقع می دانستم که چیزی برای من اشتباه است
I trusted you with my sister	من با خواهرم به تو اعتماد کردم
I was never protected	من هرگز محافظت نشده بودم
I speak calmly and confidently	من آرام و با اعتماد به نفس صحبت می کنم
I no longer felt guilty	دیگر احساس گناه نمی کردم
John helped them write many of their songs	جان به آنها کمک کرد تا بسیاری از آهنگ های خود را بنویسند
I was surprised about the rest	من در مورد بقیه تعجب کردم
A little more sleep proves an eternal dream	کمی خواب بیشتر یک خواب ابدی را ثابت می کند
I even wrote in my log	حتی تو لاگم هم نوشتم
I had to say something	مجبور شدم یه چیزایی بگم
I will try this next time	دفعه بعد این را امتحان خواهم کرد
I have to think long term	باید به دراز مدت فکر کنم
I could not get it out of my head	نمیتونستم از سرم بیرونش کنم
I did not mean to be rude	من قصد نداشتم بی ادب باشم
I put one hand on the pistol	یک دستم را روی هفت تیر گذاشتم
I could not summon the nerves to do that	من نمی توانستم اعصاب را برای انجام آن احضار کنم
The man, all dressed in black, pointed north	مردی که تمام لباس مشکی پوشیده بود به سمت شمال اشاره کرد
I think they are on my side	من فکر می کنم آنها به سمت من هستند
I almost entered a concrete column	تقریباً وارد یک ستون سیمانی شدم
I see you brought your friend with you today	می بینم که امروز دوستت را با خود آورده ای
I do it again and again	من آن را دوباره و دوباره انجام می دهم
I say throw away the poison	می گویم زهر را دور بریز بیا
I can not believe it's been three years	باورم نمی شود که سه سال گذشته است
I helped ruin her chance to stay with you	من کمک کردم شانس او ​​را برای ماندن با شما از بین ببرم
I could not look at a man's face for weeks	هفته ها نمی توانستم به صورت مرد نگاه کنم
I'm sorry for your son	برای پسرت متاسفم
I have always been like that	من همیشه همینطور بوده ام
I did not notice that they were published in that format here	من متوجه نشدم که آنها در آن قالب در اینجا منتشر شده اند
I left without looking behind me because his words upset me	بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم رفتم چون حرف هایش ناراحتم کرد
I think similar to your views	من فکر می کنم شبیه به دیدگاه های شما است
I closed my eyes and opened them again	چشمانم را بستم و دوباره بازشان کردم
This helps them a lot	این کار به آنها کمک زیادی می کند
A hearing test can help diagnose early symptoms	آزمایش شنوایی می تواند به تشخیص علائم اولیه کمک کند
I only believe in one god less than you	من فقط به یک خدای کمتر از تو ایمان دارم
The class was inherited through the mother	کلاس از طریق مادر به ارث می رسید
I did not know it was so hard for you	نمیدونستم اینقدر برات سخته
I like this phrase very much	من این عبارت را خیلی دوست دارم
I got up and looked around the hut	بلند شدم و به اطراف کلبه نگاه کردم
I want more information on this subject	من اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع می خواهم
I'm sure it does not become a habit	من مطمئنم امیدوارم که این به یک عادت تبدیل نشود
I can not stop myself	نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم
I was expecting a spark, a memory, everything	انتظار یک جرقه، یک خاطره، هر چیزی را داشتم
I guess they destroyed it well	من حدس می زنم که آنها آن را به خوبی از بین برده اند
I think we can help you	من فکر می کنم ما می توانیم به شما کمک کنیم
I always wear this	من همیشه این را میپوشم
I hope he did not complicate matters	امیدوارم او مسائل را پیچیده نکرده باشد
I felt in good spirits, mentally and physically	از نظر روحی، روحی و جسمی در وضعیت خوبی احساس می کردم
I searched and I searched but I did not find anything	سرچ کردم و سرچ کردم به چیزی نرسیدم
I never even had a chance	من حتی هرگز فرصتی نداشتم
I am a final professional	من حرفه ای نهایی هستم
I'm getting up here to be with you	من اینجا بلند می شوم تا با تو باشم
I can not give you everything	من نمی توانم همه چیز را به تو بدهم
The two are currently working on the music together	این دو در حال حاضر روی موسیقی آن با هم کار می کنند
I'm inspired by a lot of them	من خیلی از آنها الهام گرفته ام
I recognize that tone of voice everywhere	من آن لحن صدا را هر جا تشخیص می دهم
I scream with joy and fear	از خوشحالی و ترس جیغ می زنم
I was surprised to see upstairs that looked like a real house	از دیدن طبقه بالا که شبیه یک خانه واقعی بود شگفت زده شدم
I am responsible for his death	من مسئول مرگ او هستم
I read your reports	من گزارش های شما را می خوانم
I understand where it comes from	می فهمم از کجا می آید
I had really bad dreams	من واقعاً خوابهای بدی دیدم
I decided not to wear my clothes	تصمیم گرفتم لباسم را نپوشم
I could hear her crying	صدای گریه اش را می شنیدم
I want to see what it looks like	میخوام ببینم چه شکلیه
I stayed on the deck to compose myself	من روی عرشه ماندم تا خودم را جمع و جور کنم
I am no longer a management consultant	من دیگر مشاور مدیریت نیستم
I heard the doctor say he was dead	شنیدم که دکتر اعلام کرد او مرده است
I saw some people leaning on the corner of the closet	دیدم عده ای به گوشه کمد تکیه داده اند
I, on the other hand, was never impressed	من از طرف دیگر هرگز تحت تأثیر قرار نگرفتم
I nodded with a smile	با لبخند سری تکون دادم
I can show you some of them	من می توانم برخی از آنها را به شما نشان دهم
I have four legs and big ears	من چهار پا و گوش بزرگ دارم
I stood up, smiled brightly, and waved quickly	ایستادم، لبخندی درخشان زدم و سریع دست تکان دادم
I can not let you take this	نمیتونم اجازه بدم اینو بگیری
I love you and nothing will change it	من تو را دوست دارم و هیچ چیز آن را تغییر نخواهد داد
A breast tube was inserted during surgery	در زمان جراحی یک لوله سینه گذاشته شد
I consider myself very low in the art world	من خودم را در دنیای هنر بسیار پایین می دانم
I punished the insurgents exactly according to the law	من شورشیان را دقیقاً مطابق قانون مجازات کردم
I do not believe in my daughter	من به دخترم اعتقادی ندارم
They can also develop strange eating habits	آنها همچنین می توانند عادات غذایی عجیب و غریب ایجاد کنند
I wanted to be close so that something else could happen	می خواستم نزدیک باشم تا اتفاق دیگری بیفتد
I will not ride with him	من با او سوار نمی شوم
I had something else	من یه چیز دیگه داشتم
This was a new case for me	این یک مورد جدید برای من بود
A warehouse and several buildings burned down	یک انبار و چندین ساختمان در آتش سوختند
I have the power to influence the situation to my advantage	من این قدرت را دارم که بر شرایط به نفع خود تأثیر بگذارم
If this is what you want, I'm waiting for you	اگر این چیزی است که شما می خواهید، منتظر شما هستم
A wonderful performance	یک اجرای فوق العاده
He liked to make them cry	او دوست داشت آنها را در حال اشک قرار دهد
I just have to stop talking	فقط باید حرفت را قطع کنم
I have many questions about wearing your teeth	من سوالات زیادی در مورد پوشیدن دندان های شما دارم
I have story ideas and possible evidence	من ایده های داستانی و شواهد احتمالی دارم
He opened a pit of misery in his trap below me	گودالی از بدبختی در تله اش را زیر من باز کرد
I helped paint them	من کمک کرده بودم آنها را رنگ کنم
I know you did not know better then	میدونم اون موقع بهتر از این نمیدونستی
I realized that singing is very good for the soul	من متوجه شدم که آواز خواندن برای روح بسیار خوب است
I do not have much time	خیلی وقته ندارم
One hundred and fifty years have passed	صد و پنجاه سال گذشت
Usually these can only be used for larger dimensions	معمولاً اینها فقط برای ابعاد بزرگتر قابل استفاده هستند
I will only forward them to you	من فقط آنها را برای شما فوروارد می کنم
I was worried about that	من از این بابت نگران بودم
I celebrated as an offering at ceremonies and so on	من به عنوان پیشکش در مراسم و غیره جشن گرفتم
I also appreciate being one-on-one with my daughters	من همچنین از یک به یک با دخترانم قدردانی می کنم
I should have taught you the bridge before the wall	من باید پل قبل از دیوار را به تو یاد می دادم
I have only seen one dog	من فقط یک سگ دیده ام
I picked it up and locked it	آن را برداشتم و در قفل گذاشتم
I'm going to be at that party	من قصد دارم در آن مهمانی باشم
I looked at his sharp face	به قیافه ی تندش نگاه کردم
I had a sandwich on the train	من یک ساندویچ در قطار داشتم
I also had to stretch my legs	همچنین لازم بود پاهایم را دراز کنم
I think we will be safe enough	من فکر می کنم ما به اندازه کافی ایمن خواهیم بود
I shake my head and sit down again	سرم را تکان می دهم و دوباره می نشینم
I had dreams	من رویاها را داشتم
I love design and acting	من عاشق طرح و بازیگری هستم
I can not be destroyed	من نمی توانم نابود شوم
Unfortunately, I was becoming an expert in this field	متأسفانه داشتم در این زمینه متخصص می شدم
I respected his silence	سکوتش را ارج نهادم
I did not want that person to be someone else	من نمی خواستم آن شخص دیگری باشد
I went through the opening	از دهانه عبور کردم
I hunted him down and turned him to ashes	من او را شکار کردم و او را به خاکستر تبدیل کردم
I knew he could hear me, but he did not answer	می دانستم صدایم را می شنود، اما جوابی نمی دهد
A kind of office for risk or threat assessment	نوعی دفتر برای ارزیابی ریسک یا تهدید
I grew up early and grew up	من زود رشد کردم و رشد کردم
The others decided not to follow	بقیه تصمیم گرفتند که دنبال نکنند
I opened the door and got off	در را باز کردم و پیاده شدم
I thought we were going to be a family	فکر می کردم قرار است یک خانواده باشیم
I could see this in his eyes	این را در چشمانش می دیدم
It turned out somehow	یه جورایی گشت
I say straight to your stupid face	مستقیم به چهره احمقانه ات می گویم
It became a very profitable business	تبدیل به یک تجارت بسیار سودآور شد
I did not seem to have to leave	به نظر نمی رسید که خودم را مجبور به ترک کنم
It has action and puzzle game elements	دارای عناصر بازی اکشن و پازلی است
I think he has not gone to bed yet	من فکر می کنم او هنوز به رختخواب نرفته است
I have very little capital	سرمایه خیلی کمی دارم
I had never seen them here until the day before	من هرگز آنها را تا روز قبل اینجا ندیده بودم
I do not care to meet a human being	من اهمیتی برای ملاقات با یک انسان ندارم
I paid customs everywhere, in every country	همه جا، به هر کشوری، گمرک پرداخت کردم
I have to marry you now	الان باید باهات ازدواج کنم
I love cats, I always do	من گربه ها را دوست دارم، همیشه دوست دارم
Population density is very diverse	تراکم جمعیت بسیار متنوع است
I love my old town car	من عاشق ماشین شهر قدیمی ام هستم
I have no choice but to look for complex entertainment elsewhere	من چاره ای ندارم جز اینکه به دنبال سرگرمی پیچیده در جای دیگری باشم
I have been studying my university courses since I was talking	من از زمانی که صحبت می کردم در حال مطالعه دروس دانشگاهی ام هستم
I could not believe that no one enjoyed cooking so much	باورم نمی شد کسی اینقدر از آشپزی لذت ببرد
I realized two things very quickly	من خیلی سریع متوجه دو چیز شدم
I saw it as dark, like a bad dream	من آن را تاریک دیدم، مثل یک خواب بد
I stayed there because of you	من بخاطر تو اونجا نموندم
I should have said the same and asked him for forgiveness	باید همین قدر می گفتم و از او طلب بخشش می کردم
I saw an interesting documentary about this	من یک مستند جذاب در این مورد دیدم
I think this is a start	فکر می کنم این یک شروع است
I do not even know who is renovating my house	من حتی نمی دانم چه کسی خانه من را بازسازی می کند
I can not imagine this is something you forget	نمی توانم تصور کنم این چیزی باشد که شما فراموش کنید
I did not have to be happy about that	لازم نبود از این بابت خوشحال باشم
I was able to get home, but I went straight to bed	توانستم به خانه برسم، اما مستقیم به رختخواب رفتم
I could think of worse ways to go	می توانستم راه های بدتری برای رفتن بیاندیشم
I should not have agreed to go out with them	من نباید قبول می کردم که با آنها بیرون بروم
I can not even admire this book enough	من حتی نمی توانم این کتاب را به اندازه کافی تحسین کنم
I turned and looked at my friends	برگشتم و به دوستانم نگاه کردم
I look at my right palm	به کف دست راستم نگاه می کنم
I can not stand for anything to happen to us	من نمی توانم تحمل کنم که اتفاقی برای ما بیفتد
However I like this about you	با این حال من این را در مورد شما دوست دارم
I want him to take me	می خواهم او مرا ببرد
I enjoyed playing board games with them	من از بازی های رومیزی با آنها لذت می بردم
In the center was a circle of decorated glass	دایره ای از شیشه تزئین شده در مرکز آن قرار داشت
I do not want money	من پول را نمی خواهم
I looked around and tried to find a source	من به اطراف نگاه کردم و سعی کردم منبعی پیدا کنم
I could not bear to walk	حوصله راه رفتن را نداشتم
I was there when the doctor announced that you were dead	من آنجا بودم که دکتر اعلام کرد شما مرده اید
I pulled the phone over my pillow	گوشی را روی بالشم کشیدم
I could only feel it	فقط میتونستم حسش کنم
I was at most five years old	من حداکثر پنج ساله بودم
I still did not want to enter the ground	من هنوز نمی خواستم وارد زمین شوم
I never thought or expected	هیچ وقت فکر و انتظاری نداشتم
I started scratching	شروع کردم به خاراندن
I was very lucky	من خیلی خوش شانس بوده ام
I want to make a mistake	من می خواهم اشتباه کنم
It was generally a prosperous period	به طور کلی دوران پر رونقی بود
I do not lose myself like everyone else	من خودم را مثل بقیه گم نمی کنم
Maybe I do not have much time	شاید وقت زیادی نداشته باشم
I could not publish that information so quickly	من نمی توانستم آن اطلاعات را به این سرعت منتشر کنم
I did not intend to take the picture from you	من قصد نداشتم تصویر را از شما بگیرم
A creative force may exist	یک نیروی خلاق ممکن است وجود داشته باشد
I hope he tries a few times	امیدوارم چند بار تلاش کند
I was scared, a feeling that was strange to me	ترسیده بودم، احساسی که برایم غریبه بود
I hold my breath all the time	تمام مدت نفسم را حبس می کنم
I hate things like this	از اینجور چیزها متنفرم
I mean breaking a few records here	منظورم شکستن چند رکورد اینجاست
There was no wind damage	خسارت باد نداشت
I did not see the connection until the next day	من تا روز بعد ارتباط را ندیدم
I always dream of you	من همیشه رویای تو را می بینم
A moving creature	یک موجود زنده متحرک
I have made the decision to adopt him	من تصمیم خود را گرفته ام که او را به فرزندی قبول کنم
I went to the back door and knocked	به سمت در عقب رفتم و در زدم
I wanted to continue them at any cost	من می خواستم به هر قیمتی شده آنها را ادامه دهم
I immediately understood what the issue was	بلافاصله فهمیدم موضوع چیست
I passed him and entered my room to change	از کنارش گذشتم و وارد اتاقم شدم تا عوض کنم
I took a deep breath and wiped my face	نفس عمیقی کشیدم و صورتم را پاک کردم
I still could not risk my cover exploding	من هنوز نمی توانستم این خطر را بکنم که پوششم منفجر شود
I wander and pick it up	سرگردان می شوم و آن را برمی دارم
A thick jet of blood hit the wall	یک جت غلیظ خون به دیوار برخورد کرد
I do not lie to you or delay anything	من به شما دروغ نمی گویم یا چیزی را عقب نمی اندازم
Live entertainment complex	مجتمع تفریحی زنده
I thought you all knew rock stars about it	فکر می‌کردم همه شما ستاره‌های راک در مورد آن می‌دانید
I just liked the number then	من فقط آن زمان شماره را دوست داشتم
I had to try something	باید چیزی را امتحان می کردم
I am not alone in this reaction	من در این واکنش تنها نیستم
I like to watch him here in the sun	من دوست دارم او را اینجا زیر آفتاب تماشا کنم
I have discovered many of these	من خیلی از اینها را کشف کرده ام
I never try to talk to anyone who retires	من هرگز سعی نمی کنم با کسی صحبت کنم که بازنشسته شود
I do not pretend to be one of those people	من وانمود نمی کنم که یکی از آن افراد هستم
I told him no this time	بهش گفتم اینبار نه
I just knew he would be there	من فقط می دانستم که او آنجا خواهد بود
I was not so impressed though	هر چند من آنقدر تحت تأثیر قرار نگرفتم
I have a weird look at both of them	نگاه عجیبی از هر دوی آنها دارم
I do not give it to my child	من آن را به بچه ام نمی دهم
I asked him when is the wedding?	از او پرسیدم عروسی کی است؟
A rough life in a rugged part of town	یک زندگی خشن در یک بخش ناهموار شهر
I did not think he would take you out of his sight	فکر نمی کردم تو را از چشمانش دور کند
I was more concerned with what he said about reading	من بیشتر نگران صحبت های او در مورد خواندن بودم
I think we have found something important	من فکر می کنم ما چیز مهمی پیدا کرده ایم
A true friend should hope that your friend will be happy	یک دوست واقعی باید امیدوار باشد که دوست شما خوشحال باشد
I pressed his heat on me	گرمای او را به من فشار دادم
I just walked two steps into the room	فقط دو قدم به داخل اتاق رفتم
In doing so, he broke his nose several times	در این کار او چندین بار بینی خود را شکست
I do not stand and watch your pain	من نمی ایستم و درد تو را تماشا نمی کنم
I want to assure you of something	من می خواهم به شما در مورد چیزی اطمینان دهم
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب بوده باشه
I know you have had similar complaints	می دانم که شما هم شکایت های مشابهی داشته اید
I could not bear the shirt	حوصله پیراهن را نداشتم
I learned how to sing in a circle	من یاد گرفتم که چگونه در یک دور آواز بخوانم
I grabbed my stomach, not sure what was going to happen	به شکمم چنگ زدم، مطمئن نبودم چه اتفاقی می افتد
Thousands of small memories came back in an instant	هزاران خاطره کوچک در یک لحظه باز گشت
I think he knows what he is doing	فکر کنم میدونه داره چیکار میکنه
I got it in one of the government ministries	من در یکی از وزارتخانه های دولتی به دست آوردم
A serious illness or accident occurs	یک بیماری یا حادثه جدی رخ می دهد
I like to look at your feet	من دوست دارم به پاهای تو نگاه کنم
I just needed raw before the field	من فقط به خام قبل از میدان نیاز داشتم
I will not be in the parking lot	من در پارکینگ نخواهم بود
I felt like an absolute idiot	احساس می کردم یک احمق مطلق هستم
I really needed a lawyer	من واقعاً به یک وکیل نیاز داشتم
I was not surprised that he had left before	تعجب نکردم که او قبلاً رفته بود
I needed to see him again	نیاز داشتم دوباره ببینمش
I do my best to imitate	من تمام تلاشم را برای تقلید انجام می دهم
I advise all my readers to read that chapter carefully	به همه خوانندگانم توصیه می کنم آن فصل را با دقت مطالعه کنند
Our love made us win	عشق ما از ما برنده ساخت
I have to check one more thing	من باید یک چیز دیگر را بررسی کنم
I checked my watch and counted	ساعتم را چک کردم و حساب کردم
A new indigenous minority in the black bee	یک اقلیت بومی جدید در زنبور سیاه
I miss you little friend	دلم برات تنگ شده رفیق کوچولو
I'm sorry I left	من عذرخواهی میکنم که همینطور بیرون رفتم
I had to make up for laughing at him	مجبور شدم جبران کنم که به او خندیدم
I can not love myself from any man	من نمی توانم خودم را از هیچ مردی دوست داشته باشم
I remember them from the beach a long time ago	خیلی وقت پیش آنها را از ساحل به یاد دارم
I took a taxi comfortably enough	من به اندازه کافی راحت یک تاکسی گرفتم
I realized that there are many things inside me	فهمیدم چیزهای زیادی در درون من وجود دارد
I mean, it's quite practical	منظورم این است که کاملاً عملی است
I was stupid and in love	من احمق و عاشق بودم
I forced myself to at least try to pay attention	من خودم را مجبور کردم حداقل سعی کنم توجه کنم
I can put my arm behind you	می توانم بازویم را پشت سرت بگذارم
I noticed that you already think you understand it	من متوجه شدم که شما از قبل فکر می کنید که آن را درک کرده اید
I love my dream you know	من عاشق خوابم میدونی
I wanted to run back with my wolves	می‌خواستم با گرگ‌هایم به دویدن برگردم
I will take them first	من اول آنها را خواهم گرفت
Otherwise the center is only slightly damaged	در غیر این صورت مرکز فقط آسیب جزئی دیده است
I can not remember his name	من نمی توانم نام او را به یاد داشته باشم
Anyway, I'm not satisfied	به هر حال من آدم قناعتی نیستم
I always thought you would come back	همیشه فکر میکردم برمیگردی
I looked around the city but did not find anything	اطراف شهر را گشتم چیزی پیدا نکردم
A thin smile appeared on his rectangular mouth	لبخند نازکی روی دهان چهارگوشش نقش بست
Nothing is heard from him anymore	دیگر چیزی از او شنیده نمی شود
I silently begged him not to let me go	بی صدا از او التماس کردم که مرا ول نکند
I can not live without him	من نمی توانم بدون او زندگی کنم
I did not expect violence from anyone	انتظار خشونت از کسی را نداشتم
I recommend the hotel	من هتل را توصیه می کنم
I was disappointed to share my story with the therapist	ناامید بودم که داستانم را با درمانگر در میان بگذارم
I completely agree with him on this	در این مورد کاملا با او موافقم
I had seen the humor of our trip at that time	طنز سفرمان را هم آن موقع دیده بودم
I felt the tension from his previous words	تنش را از کلمات قبلی او احساس کردم
I think this will not be easy	من فکر می کنم که این کار آسانی نخواهد بود
That is, everything was very sharp	یعنی همه چیز خیلی تیز بود
Speech was better	گفتاری بهتر بود
Many questions were answered	به سوالات زیادی پاسخ داده شد
A white boy in a black neighborhood	پسری سفیدپوست در محله سیاه پوستان
I opened the door back	در را به عقب باز کردم
I could never go wrong	من هرگز نمی توانستم اشتباه کنم
I do research every day	من هر روز تحقیق می کنم
I was not so sure anymore	دیگه خیلی مطمئن نبودم
I need to get better before I go	من به این نیاز دارم که قبل از رفتن بهتر شود
I can not continue painting roses	من نمی توانم به نقاشی گل رز ادامه دهم
I did not even want to think about such a possibility	حتی نمی خواستم به چنین احتمالی فکر کنم
He became interested in baseball early in life	او در اوایل زندگی به بیسبال علاقه مند شد
I really enjoyed making this video	من از ساختن این ویدیو خیلی لذت بردم
I felt cold and just wanted to lie down	احساس سرما کردم و فقط می خواستم دراز بکشم
I really did not want anyone to see me like that	من واقعاً نمی خواستم کسی مرا اینطور ببیند
I can put all the boring parts aside	من می توانم تمام قسمت های خسته کننده را کنار بگذارم
I order you to leave this temple now	من به شما دستور می دهم که در حال حاضر این معبد را ترک کنید
The intense pain in his head revived a memory	درد شدیدی که در سرش بود، خاطره ای را زنده کرد
I never want to stop looking at him	من هرگز نمی خواهم از نگاه کردن به او دست بردارم
His fate is not officially known	سرنوشت او به طور رسمی مشخص نیست
I know how to handle this	من می دانم چگونه با این کار کنار بیایم
I copied and edited a few chapters yesterday	من دیروز چند فصل را کپی کردم و ویرایش کردم
I'm happy with today	من از امروز خوشحالم
I hope you feel uncomfortable	امیدوارم احساس ناراحتی کنید
I examined the teeth between the thumb and forefinger	دندان بین انگشت شست و اشاره را معاینه کردم
I will try your suggestion and see if it works	من پیشنهاد شما را امتحان خواهم کرد و ببینم کار می کند یا خیر
I had another strange dream	خواب عجیب دیگری هم دیدم
I was not so surprised	من آنقدر تعجب نکردم
I sometimes dreamed of it	من گاهی خواب آن را می دیدم
I think they are remarkable	من فکر می کنم آنها قابل توجه هستند
I stopped taking cocaine	من مصرف کوکائین را متوقف کردم
I could not try to escape	نمیتونستم سعی کنم فرار کنم
I was mad with worry	از نگرانی دیوانه شده بودم
I love playing with them	من عاشق بازی کردن با خودشان هستم
I do exactly as they say	من دقیقا همانطور که می گویند انجام می دهم
I hope you knew it was not me	امیدوارم می دانستی که من نیستم
I was standing on the ground	روی خاک ایستاده بودم
I did not have many of them	من تعداد زیادی از آنها را نداشته ام
I love you because without you I am not	دوستت دارم چون بدون تو من نیستم
I made a few calls at lunch	موقع ناهار چند تماس گرفتم
I do not get tired of watching them	من از تماشای آنها خسته نمی شوم
I was going to learn myself	قرار بود خودم یاد بگیرم
The polling station opened that afternoon	محل رای گیری بعد از ظهر همان روز افتتاح شد
I can only be his friend	من فقط میتونم دوستش باشم
The success of a big city, you know	موفقیت یک شهر بزرگ، می دانید
I wanted to clear the air, punch something	می خواستم هوا را خالی کنم، به چیزی مشت بزنم
I have started practicing self-love	من شروع به تمرین عشق به خود کرده ام
I had to do it myself at least once	حداقل یک بار باید خودم این کار را می کردم
I remember you in prayer	در دعا به یاد شما هستم
I got up on a chair	روی صندلی بلند شدم
I will wait for that information	من منتظر آن اطلاعات خواهم بود
I was in my car when my ear rang	تو ماشینم بودم که گوشیم زنگ خورد
I was not sure about the man's identity	من از هویت آن مرد مطمئن نبودم
I do not do anything stupid	من هیچ کار احمقانه ای انجام نمی دهم
I sit and watch him enter the room	می نشینم و نگاه می کنم که او وارد اتاق می شود
A missing person who was never found	مفقودی که هرگز پیدا نشد
I need it about seventy times as soon as possible	من به حدود هفتاد بار در اسرع وقت نیاز دارم
I felt beaten	احساس کردم از من کتک خورده است
I work hard on these things	من سخت روی این چیزها کار می کنم
I felt a lot of love and happiness	من احساس عشق و شادی زیادی داشتم
I get up and walk towards him	از جایم بلند می شوم و به سمتش می روم
I can not even see the sky	من حتی نمی توانم آسمان را ببینم
I grew up with him	من باهاش ​​بزرگ شده بودم
I hope our efforts are not wasted	امیدوارم زحمات ما هدر نرود
I just want to stimulate thoughts	من فقط می خواهم افکار را تحریک کنم
Finally, I pulled the body over me	در نهایت جسد را روی خودم کشیدم
I did not want to feel it again	من نمی خواستم دوباره آن را احساس کنم
I stood by the door and stared at the habit	کنار در ایستادم و به عادت خیره شدم
I do not seem to find it again though	هر چند به نظر نمی رسد دوباره آن را پیدا کنم
It says something to the world	چیزی به دنیا می گوید
I find it attractive	به نظر من جذاب است
This gave him a chance to stand and think	این به او فرصتی داد تا بایستد و فکر کند
This campaign was sometimes bad	این کمپین گاهی اوقات بد بود
I want the nightmare to end	میخوام کابوس تموم بشه
This number later increased to sixteen	این تعداد بعداً به شانزده افزایش یافت
I was lost in my thoughts	در افکارم گم شده بودم
I started writing again but it made no sense	دوباره شروع کردم به نوشتن اما چیزی معنی نداشت
A wooden bucket sits in the corner of the cage	یک سطل چوبی در گوشه قفس نشسته است
I may not be able to bring you back	شاید نتوانم تو را برگردانم
I wanted change, but not this	من تغییر می خواستم، اما نه این
I can see my own doctor	من میتونم دکتر خودمو ببینم
I think you were laughing	فکر کنم داشت میخندید
I can do this	من می توانم این کار را انجام دهم
I know where his shop is	من می دانم مغازه او کجاست
The wall can be used for pain and violence	از دیوار می توان برای درد و خشونت استفاده کرد
I was not from a poor family	من از یک خانواده فقیر نبودم
I searched the route on the internet	من مسیر را در اینترنت جستجو کردم
I was completely surprised	من کاملاً غافلگیر شده بودم
Every time he came out, I ran and hid	هر بار که بیرون می آمد می دویدم و پنهان می شدم
I felt my clothes torn and my shoes torn	احساس کردم لباس هایم پاره شد و کفش هایم پاره شد
An honorable man never lies to a woman	مرد شرافتمند هرگز به یک خانم دروغ نمی گوید
I came across it several times	من چندین بار به آن برخورد کردم
I wonder how much time has passed	من تعجب می کنم که چقدر زمان گذشته است
I had not even done my homework	حتی تکالیفم را هم انجام نداده بودم
He is there many times	خیلی از مواقع او هست
I think they made me live longer	فکر می‌کنم آن‌ها باعث شدند بیشتر عمر کنم
I did not wear it much, just remove the label	من آن را زیاد نپوشیده ام، فقط برچسب را بردارید
I would also like to know the answer to this	من هم دوست دارم جواب این را بدانم
I wonder how it comes down	من تعجب می کنم که چگونه آن را پایین می آید
A vivid memory came back to me	خاطره ای زنده به من برگشت
I pushed them on his face again	دوباره آنها را روی صورتش هل دادم
I did not want to answer	نمی خواستم جوابش را بدهم
I do not say anything in front of them	من در مقابل آنها چیزی نمی گویم
I want to repay my debt	می خواهم بدهی ام را پس بدهم
I guess it depends on whether you can get through it	حدس می‌زنم بستگی به این دارد که آیا بتوانید از آنجا عبور کنید
The cheers of the ball players were raised	صدای تشویق بازیکنان توپ بلند شد
A trustworthy man, always as good as his words	مردی قابل اعتماد، همیشه به اندازه حرفش
And it happened almost every weekend	و این تقریباً هر آخر هفته اتفاق می افتاد
I knew there was something about that sitting	من می دانستم چیزی در مورد آن نشستن وجود دارد
I want to be loyal	من می خواهم وفادار باشم
I can not destroy it	من نمی توانم آن را از بین ببرم
I was very used to playing songs	من خیلی به پخش آهنگ ها عادت کرده بودم
I think we can all agree on that	من فکر میکنم همهی ما میتوانیم روی آن توافق کنیم
I suggested that they are too far away	من پیشنهاد کردم که آنها خیلی دور هستند
I was very busy looking around	من خیلی مشغول نگاه کردن به اطراف بودم
I did not dare to leave a message	حوصله ندادم پیام بذارم
I think this guy will be good for you	من فکر می کنم این پسر برای شما خوب خواهد بود
I tell the man they have to pay me	به مرد می گویم باید به من پول بدهند
I was standing on the ground next to a tree	روی زمین، کنار درخت بلند شده بودم
I started sitting on the next stool	شروع کردم به نشستن روی چهارپایه بعدی
A car can not enter a society	یک ماشین نمی تواند وارد یک جامعه شود
I accepted the lion with respect	من شیر را با احترام قبول کردم
I had many happy moments	لحظات شادی زیادی داشتم
I was hungry and thirsty	گرسنه و تشنه بودم
I was learning a lot today	امروز درس های زیادی یاد می گرفتم
I have to empty my head a little	باید کمی سرم را خالی کنم
I could say that was what he meant	میتونستم بگم منظورش این بود
I shake my head and laugh	سرم را تکان می دهم و می خندم
I enjoyed the opportunity I came out for the team	از فرصتی که برای تیم بیرون آمدم لذت بردم
I give it more time to develop	من به آن زمان بیشتری برای توسعه می دهم
I was so tired I could not celebrate	من خیلی خسته بودم که نمی توانستم جشن بگیرم
I like soft beds	من تخت های نرم را دوست دارم
I'm not waiting to grow up	من منتظر بزرگسال شدن نیستم
I saw the video first	من اول ویدیو رو دیدم
I really like this card as a limited choice	من واقعاً این کارت را به عنوان یک انتخاب محدود دوست دارم
I became more determined	مصمم تر شدم
I did not feel bold anymore	دیگر احساس جسارت نکردم
I was free to escape from this strange house	من آزاد بودم که از این خانه عجیب فرار کنم
I cut my trunk	تنه را کندم
I like the feeling of a book in my hands	من احساس یک کتاب را در دستانم دوست دارم
I have been waiting for this day all my life	من تمام عمرم منتظر این روز بودم
Then we certainly lost the case	آنوقت ما مطمئناً پرونده را باختیم
I started interacting with certain animals	من شروع به ارتباط با حیوانات خاصی کردم
I closed the entrance door and locked it	در ورودی را بستم و قفل کردم
This is a big mistake	این یک اشتباه بزرگ است
I can not think that all this is my fault	نمی توانم فکر نکنم همه اینها تقصیر من است
I will gain your kindness, approval and approval	من لطف و محبت و تایید شما را به دست خواهم آورد
I know what he knows	من می دانم آنچه او می داند
The sight of the bomb was checked and found without error	دید بمب بررسی شد و بدون خطا یافت شد
It really made me proud	واقعا باعث افتخارم شد
I heard someone else moving in the apartment	شنیدم که شخص دیگری در آپارتمان حرکت می کند
I can almost hear his thoughts	تقریباً می توانم افکار او را بشنوم
I had something to contrast with it	من چیزی برای تضاد خوب با آن داشتم
I really enjoyed my service	از خدماتم بسیار لذت بردم
I am never a driving instructor	من هرگز مربی رانندگی نمی کنم
I heard footsteps behind me	صدای قدم هایی را پشت سرم شنیدم
I just have feelings for that place	من فقط نسبت به آن مکان احساسی دارم
I was meeting his parents for the first time	من برای اولین بار با پدر و مادرش ملاقات می کردم
I need you here and your cooking	من به شما اینجا و آشپزی شما نیاز دارم
I can imagine how it could feel	می توانم تصور کنم که این چه حسی می تواند داشته باشد
I believe in politics	من به سیاست اعتقاد دارم
I pushed on the door	به در فشار دادم
I was never very talented in anything	من هرگز در هیچ کاری استعداد زیادی نداشتم
Maybe a little worried	شاید کمی نگران
I do not leave everything to you alone	همه چیز را تنها به تو نمی سپارم
His body was made of green wood	بدنه او از چوب سبز ساخته شده بود
I reached out my right hand and felt around	دست راستم را دراز کردم و اطراف را حس کردم
I can boldly say that they seem to be bleeding	به جرات می توانم بگویم که به نظر می رسد از آنها خون می چکد
However, I'm interested in trying the blue tap	با این حال، من علاقه مند به امتحان شیر آبی هستم
I was embarrassed to see him	از دیدنش خجالت کشیدم
The expectation was fully met	انتظار به طور کامل برآورده شد
After all, they considered me their hostage	بالاخره من را گروگان آنها می دانستند
I know my race is over	من می دانم که مسابقه من تمام شده است
I know you treated me lovingly	می دانم که با من عاشقانه رفتار کرده ای
I knew everything about it	من همه چیز را در مورد آن می دانستم
I could not look him in the eye anymore	دیگه نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم
I could not go back to the camp or the bus	نه می توانستم به کمپ برگردم و نه اتوبوس
I mean, it was a funeral	منظورم این است که این مراسم تشییع جنازه بود
He gives you a sense of security	او به شما احساس امنیت می دهد
I had not even thought of taking it with me	حتی به این فکر نکرده بودم که آن را با خودم ببرم
I like to know little stupid things about people	من دوست دارم چیزهای کوچک احمقانه در مورد مردم بدانم
Something that should be done for water lovers of any age	کاری که باید برای عاشقان آب در هر سنی انجام شود
I know you were protecting him	میدونم ازش محافظت میکردی
I make something to eat	من چیزی برای خوردن درست می کنم
I highly recommend this hotel whether for business or one	من این هتل را به شدت توصیه می کنم چه برای تجارت یا یک
I could not go back	من هم نمی توانستم از آن عقب برگردم
I still have mixed feelings about living here	من هنوز در مورد زندگی در اینجا احساسات درهم ریخته ام
I do not remember anything from that learning experience	من چیزی از آن تجربه یادگیری به خاطر ندارم
I could not believe what was happening	باورم نمی شد چه اتفاقی دارد می افتد
I land in the pit in pain	با درد در گودالی فرود می آیم
I am very happy that I chose this class	من بسیار خوشحالم که این کلاس را انتخاب کردم
I wondered if the people at home were worried about me?	تعجب کردم که آیا مردمی که در خانه هستند نگران من هستند؟
I stood on the bridge to admire the view	روی پل ایستادم تا منظره را تحسین کنم
I can not move, my body does not move	من نمی توانم حرکت کنم، بدنم حرکت نمی کند
Although I did not cry	گرچه گریه نکردم
I liked the way he talked about music	نحوه صحبت او در مورد موسیقی را دوست داشتم
I wandered around the valley	دور دره پرسه زدم
I think this makes me jealous	فکر می کنم این باعث حسادت من می شود
It is necessary to drink tea after that	نوشیدن چای بعد از آن ضروری است
I usually go to his house with that boy	من معمولاً با آن پسر به خانه اش می روم
I got up and touched my hair	بلند شدم و دستی به موهایم زدم
I ask you to answer	من از شما می خواهم که پاسخ خود را بدهید
I'll let you know when it's all over	وقتی همه چیز تمام شد به شما علامت می دهم
At the same time, I feel better and worse	در عین حال احساس بهتر و بدتری دارم
I could have imagined taking it back	من می توانستم تصور کنم که آن را پس گرفته است
Now I could understand all my letters	اکنون می توانستم تمام نامه هایم را بفهمم
I hope you confess soon	امیدوارم زود اعتراف کنی
I can not choose not to like him	من نمی توانم انتخاب کنم که دوستش نداشته باشم
I want to know my true origin	من می خواهم منشا واقعی خود را بدانم
I always had a better way of doing things	من همیشه راه بهتری برای انجام کارها داشتم
I'm getting tired myself	من خودم دارم خسته میشم
I was afraid he would not	می ترسیدم نیاد
I urge you to stay away from it	اصرار دارم که از آن دور شوی
I want to follow your example	من می خواهم از شما الگو بگیرم
This weapon is as art	این سلاح به عنوان هنر است
I only flew for two seconds or more	من فقط دو ثانیه یا بیشتر پرواز کردم
I have families who are looking for me	من خانواده دارم که به دنبال من هستند
Many people own parts and components	بسیاری از مردم صاحب قطعات و قطعات هستند
I did not know inside	نمیدونستم داخل
I needed speed, speed and more speed	من به سرعت، سرعت و سرعت بیشتر نیاز داشتم
I highly recommend it	من آن را به شدت توصیه می کنم
I have to do something	من باید کارهایی انجام دهم
I can engage them from here	من می توانم آنها را از اینجا درگیر کنم
I could not move or think	نمی توانستم حرکت کنم یا فکر کنم
I was also still so tired that I could not think clearly	همچنین هنوز آنقدر خسته بودم که نمی توانستم واضح فکر کنم
I need you here, in my group	من به تو نیاز دارم اینجا، در گروه من
I stared at the drink	به مشروب خیره شدم
I can not stand this ignorance	من نمی توانم این ندانستن را تحمل کنم
I closed the cabinet door and went to a table	در کابینت را بستم و به سمت یک میز رفتم
I could see it in his face though	هر چند می توانستم آن را در چهره اش ببینم
I know them very well	من آنها را خیلی خوب می شناسم
I appreciate your excellent support for this search	من از حمایت عالی شما برای این جستجو قدردانی می کنم
I always kept the magazine in the drawer of the library desk	من مجله را همیشه در کشوی میز کتابخانه نگه می داشتم
I forced him into my car	به زور او را سوار ماشینم کردم
I'm very upset about nothing	از هیچی خیلی ناراحتم
I could only hug and listen to him	من فقط می توانستم او را در آغوش بگیرم و گوش کنم
His body was found a few days later	جسد او چند روز بعد پیدا شد
I live in their house	من در خانه آنها زندگی می کنم
I'm not on a suicide mission	من در ماموریت انتحاری نیستم
Women wear headscarves in religious meetings	زنان در جلسات مذهبی از پوشش سر استفاده می کنند
I did not have a chance to bring any of them out	من شانسی برای بیرون آوردن هیچکدام از آنها نداشتم
I hit him with a fist	من او را با یک مشت زمین می اندازم
I suggest you do the wise thing	من به شما پیشنهاد می کنم کار عاقلانه را انجام دهید
A kind of pulse	نوعی نبض
I have no problem dying for any of you	من هیچ مشکلی ندارم برای هر کدام از شما بمیرم
I can not see that there is a problem	من نمی توانم ببینم که مشکلی وجود دارد
I can shape this idea for you if it's easier	من می توانم این ایده را برای شما شکل دهم اگر این کار آسان تر باشد
The mortality rate of such attacks is unknown	میزان مرگ و میر چنین حملاتی ناشناخته است
A villager was standing nearby	روستایی در فاصله نزدیک ایستاده بود
It was covered with a rotten wooden lid	یک درپوش چوبی پوسیده آن را پوشانده بود
I have experienced such a thing myself	من خودم چنین چیزی را تجربه کرده ام
I have to be there by now	من باید تا الان اونجا باشم
I got up and went outside to smoke	بلند شدم و رفتم بیرون سیگار بکشم
I have never met anyone my age	من تا به حال با کسی هم سن و سال خودم ندیده ام
I am your servant to give orders	من بنده تو هستم که فرمان بدهم
I'm a little lonely at home	در خانه کمی تنها می شوم
I think where he went	من فکر می کنم جایی که او رفت
I will go directly to the capital	من مستقیماً به پایتخت خواهم رفت
It was all just a horrible experience	همه اینها فقط یک تجربه وحشتناک بود
I can understand this view	من می توانم این دیدگاه را درک کنم
However, I knew better than to try and move	با این حال، بهتر از تلاش و حرکت می دانستم
I can be like that	من میتونم اینطوری باشم
I think he moved my hands four times	من فکر می کنم او چهار بار دستان من را حرکت داد
I packed a few things	من چند چیز را بسته بندی کردم
I open my eyes again	دوباره چشمانم را باز می کنم
I do not know where it came from	من نمی دانم از کجا آمده است
I was too young to really understand what had happened	من خیلی جوان بودم که واقعاً بفهمم چه اتفاقی افتاده است
I know you as you know me	من شما را می شناسم همانطور که من را می شناسید
I love your father for his intelligence and honesty	من پدرت را به خاطر ذکاوت و درستکاری اش دوست دارم
A holy place may not always be a quiet place	یک مکان مقدس ممکن است همیشه مکانی آرام نباشد
I confirmed my ticket today	من امروز بلیطم را تایید کردم
I have not smoked for five years	من پنج سال است که سیگار نکشیده ام
I felt there were many reasons to continue living	احساس کردم دلایل زیادی برای ادامه زندگی وجود دارد
At first I felt warm	در ابتدا احساس گرمایی کردم
I married him because he worked for my father	چون برای پدرم کار می کرد با او ازدواج کردم
I knew it was not easy for him to cross	می دانستم که عبور برای او آسان نبوده است
I thought he wanted it close, for when he was tired	من تصور می کردم که او می خواهد آن را نزدیک، برای زمانی که او خسته است
I sighed and looked away	آهی کشیدم و به دور نگاه کردم
I have allowed people to enter	من به مردم اجازه ورود داده ام
I have made my decision	من تصمیم خود را گرفته ام
I only see the side of his face	فقط کنار صورتش را می بینم
I looked at the gun	به اسلحه نگاه کردم
I have over 100 healthy people	من بالای صد تن سلامتی دارم
I did not need to go back	نیازی به برگشتن نداشتم
His friends were thousands	دوستانش هزاران نفر بودند
I could see that he was not feeling well	می‌توانستم ببینم که حالش خیلی خوب نیست
I always want to be part of the solution	من می خواهم همیشه بخشی از راه حل باشم
I had to laugh at myself slowly	مجبور شدم آهسته به خودم بخندم
The scene is covered in fog	صحنه پوشیده از مه است
I always wanted to build my own cars	من همیشه می خواستم ماشین های خودم را بسازم
I saw him grow day by day	روز به روز شاهد رشد او بودم
I did not know what this meant	نمیدونستم این یعنی چی
Burns have been reported	سوختگی معرفی شده است
A mere warning that has no real fear	یک هشدار صرف که هیچ ترس واقعی ندارد
I look forward to coming back next year	من مشتاقانه منتظر بازگشت دوباره در سال آینده هستم
I was also blind in one eye	من هم از یک چشم نابینا بودم
I will be with you to save you from evil	من با شما خواهم بود تا شما را از شر نجات دهم
I was not ready for the hallway at all	من به هیچ وجه برای راهرو آماده نبودم
I say this as an academic	من این را به عنوان یک دانشگاهی می گویم
I really should not say this	من واقعاً نباید این را بگویم
I pressed the button again	دوباره دکمه را فشار دادم
I believe you will find everything in order	من معتقدم که شما همه چیز را مرتب خواهید یافت
I got up and frantically fell to the ground	از جایم بلند شدم و از کوره در رفتم روی زمین
I should not have written the title	من نباید عنوان می نوشتم
I did not know what would happen to me	نمی دانستم چه بلایی سرم می آید
I did not sleep for a long time	خیلی وقته ندیدم بخوابه
I will taste the meat soon	به زودی طعم گوشت را خواهم چشید
I will not bore you with details	من شما را با جزئیات خسته نمی کنم
Prison of Pride and Pride	زندان غرور و غرور
On the other hand, I have nothing but faith	از طرفی من چیزی جز ایمان ندارم
I tried to run towards him	سعی کردم به سمتش فرار کنم
I look forward to them	من مشتاقانه منتظر آنها هستم
A relatively intense smile soothed him	یک لبخند حالت نسبتاً شدید او را ملایم کرد
I was taken to the operating room by wheel	من را با چرخ به اتاق عمل بردند
I understand your life was not fair	میفهمم زندگیت عادلانه نبود
Heavy rains also damaged crops	بارش شدید باران نیز به محصولات زراعی آسیب رساند
I went to him after that, I was really disappointed	بعد از آن به سراغش رفتم، واقعاً بسیار ناامید بودم
He met with his lawyers the next day	او روز بعد با وکلایش ملاقات کرد
I basically put it to my forces	من در اصل آن را به نیروهای من است
I have nothing but sweet memories	من چیزی جز خاطرات شیرین ندارم
One person can book thirty minutes, a couple in one hour	یک نفر می تواند سی دقیقه، یک زن و شوهر در یک ساعت رزرو کند
An excellent rental property	یک ملک اجاره ای عالی
I would not have reached this stage without him	بدون او به این مرحله نمی رسیدم
Who was trying to help, he was still a man	ک سعی می کرد کمک کند، او هنوز مرد بود
I was trying to lose myself	سعی می کردم خودم را گم کنم
I was not the only researcher who had this problem	من تنها محققی نبودم که با این مشکل مواجه شده بودم
I love red velvet chairs and giant screens	من عاشق صندلی های مخمل قرمز و صفحه نمایش غول پیکر هستم
I see men looking at you	من نگاه مردها به تو را می بینم
I just told him they were not open	من فقط به او گفتم که آنها باز نیستند
I never knew this tool existed	من هرگز نمی دانستم که این ابزار وجود دارد
I looked under the bed and in the closet	زیر تخت و کمدم را نگاه کردم
I did not know much about the car	من چیز زیادی در مورد ماشین نمی دانستم
I could not drink this myself	من خودم نمی توانستم این را بنوشم
I was almost worried about its cleanliness	تقریباً از تمیز بودن آن نگران بودم
Some effects are good	برخی از تأثیرات خوب هستند
I look at it and my brain is shocked	نگاهش می کنم و مغزم شوکه می شود
I thought he could be an athlete	فکر می کردم او می تواند نوعی ورزشکار باشد
I gasped, I froze in place	نفسم قطع شد، سر جایش یخ زدم
I hate when people do that	از وقتی مردم این کار را می کنند متنفرم
I passed them in my shining clothes	با لباس درخشانم از کنار آنها رد شدم
I think that's his name	فکر کنم اسمش همینه
I want his badge on me	من می خواهم نشان او روی من باشد
I had to walk away quietly	من باید بی سر و صدا دور می شدم
I allowed myself to come to terms with his suggestions	من به خودم اجازه دادم با پیشنهادات او کنار بیایم
I'm sure he is kind to her	من اطمینان دارم که او با او مهربان است
A fireplace never needs wood	یک شومینه هرگز به چوب درختی نیاز ندارد
I sent a silent prayer for help	من یک دعای خاموش برای کمک فرستادم
I did not know what was behind it	نمی دانستم پشت آن چه خبر است
Others said some soldiers held fire	برخی دیگر گفتند که برخی از سربازان آتش خود را نگه داشته اند
I do not care about your threats	من به تهدیدهای شما اهمیتی نمی دهم
I knew what was there	میدونستم اونجا چیه
I did not know about your mission until now	من تا الان از ماموریت شما خبر نداشتم
I should not have spoken	من نباید صحبت می کردم
I need to know if he is still here	باید بدانم که آیا او هنوز اینجاست
I know that nothing is real between us	من می دانم که هیچ چیز بین ما واقعی نیست
I was instructed not to do this	به من دستور داده شد که این کار را نکنم
I put it on the cross	آن را روی صلیب گذاشتم
I was disappointed in myself	من از خودم ناامید شدم
I thought you knew this before my case	فکر کردم از قبل از پرونده من این را می دانید
I never intended or wanted to harm him	من هرگز قصد و یا نمی خواستم به او صدمه بزنم
I hate to say that, but	از گفتن این حرف متنفرم اما
The rest of his unit followed him	بقیه یگانش به دنبالش آمدند
I actually wanted to save him	من در واقع می خواستم او را نجات دهم
I know some are easier to spread in the rain	می دانم که برخی در باران راحت تر پخش می شوند
I hear them every night	من هر شب آنها را می شنوم
In practice this rarely happens	در عمل این به ندرت اتفاق می افتد
I had not really thought about it	واقعاً به آن فکر نکرده بودم
I'm so excited because everything is happening	من خیلی هیجان زده هستم، زیرا همه چیز در حال وقوع است
I shook his hand	باهاش ​​دست دادم
I'm counting on it to be easier soon	من روی آن حساب می کنم که به زودی راحت تر می شود
I see him doing this every day	هر روز می بینم که این کار را می کند
I still had things to check	من هنوز چیزهایی برای بررسی داشتم
long time no see	خیلی وقته ندیدمت
I can not deal with people and all their questions	من نمی توانم با مردم و تمام سوالات آنها برخورد کنم
I have an announcement and a news ready	من یک اطلاعیه و یک خبر آماده دارم
I jumped at any loud or sudden sound	با هر صدای بلند یا ناگهانی می پریدم
I did not shoot my fairy at any other fairy	من پری پری خود را به سوی هیچ پری دیگری شلیک نکردم
I think doctors think they are preparing us for the worst	فکر می کنم پزشکان فکر می کنند ما را برای بدترین شرایط آماده می کنند
I run a daycare center	من یک مهدکودک و مهد کودک را اداره می کنم
I cry every time those boats start	هر بار که آن قایق ها به راه می افتند گریه می کنم
The second phenomenon was value	پدیده دوم ارزش بود
A moment later, the rear cab door opened	لحظه ای بعد درب کابین عقب باز شد
I just wanted to check	من فقط می خواستم بررسی کنم
I heard about everything that happened	من در مورد همه چیزهایی که اتفاق افتاد شنیدم
I mean, you want to tell someone	یعنی میخوای به کسی بگی
Failed characters cannot be revived without a remaining heart	شخصیت های شکست خورده بدون قلب باقیمانده را نمی توان احیا کرد
I just needed to see	فقط نیاز داشتم ببینم
I, too, have lost things in this change of life	من نیز در این تغییر زندگی چیزهایی را از دست داده ام
I needed to do more of this	نیاز داشتم بیشتر این کار را انجام دهم
A battery cable was open	یک کابل باتری باز شده بود
I love traveling and I love art and music	من عاشق سفر هستم و عاشق هنر و موسیقی هستم
I have to control myself	باید خودم را کنترل کنم
I go straight to him	مستقیم به سمتش می روم
I think this is a good point to break	من فکر می کنم این نقطه خوبی برای شکستن است
I promise not to be angry	قول میدم عصبانی نباشم
I preferred to remember him alive	ترجیح دادم زنده یادش کنم
I knew it was time to try	می دانستم که زمان تلاش فرا رسیده است
He thought for a few or three miles	چند یا سه مایل فکر کرد
I made coffee for myself	برایم قهوه درست کردم
I immediately recognized the smell of blood	من فوراً بوی خونت را شناختم
I think no one else has ever approached them	فکر می کنم هیچ کس دیگری تا به حال به آنها نزدیک نشده است
A slight smile lifted the corners of his lips	لبخند خفیفی گوشه های لبش را بلند کرد
I love those casual sessions	من آن جلسات تصادفی را دوست دارم
I love him everything	من همه چیز او را دوست دارم
A gate was built in the fence	یک دروازه در حصار ساخته شده بود
I went back and found myself next to a brick wall	عقب رفتم و خودم را کنار دیوار آجری دیدم
I did not let my nerves get in the way	اجازه ندادم اعصابم جلوی من را بگیرد
I need your help to buy	برای خرید به کمک شما نیاز دارم
I was very upset for a while	برای مدتی خیلی حالم را گرفته بود
I did not kill you	من تو را نکشتم
I am extremely grateful for your kindness	از لطف شما بسیار سپاسگزارم
However, I also felt good about the match	با این حال، من نیز نسبت به مسابقه احساس خوبی داشتم
A floor seemed to form as he approached	به نظر می رسید که با نزدیک شدن به زیر او یک طبقه تشکیل می شود
A crack with a bat can give me time	یک ترک با خفاش می تواند به من زمان بدهد
I remember feeling hot	به یاد دارم که احساس گرما می کردم
I want to know every detail	من می خواهم تک تک جزئیات را بدانم
I do not like praying	من عاشق نماز خواندن نیستم
I greeted him on my cheek	روی گونه ام استقبال کردم
His force was reduced to five	نیروی او به پنج نفر کاهش یافت
I have used it only once before and it is isolated	قبلا فقط یک بار مصرف کردم و ایزوله می شود
I give you a chance to save yourself	من به شما فرصتی می دهم تا خود را نجات دهید
They do not take me out of my room	من را از اتاق خودم بیرون نمی کنند
He succeeded	او در آن موفق شد
I have things to look forward to here	اینجا چیزهایی برای رسیدگی دارم
I always point this out	من همیشه به این نکته اشاره می کنم
I know you'll be fine	میدونم خوب میشی
I think it's good for me	فکر می کنم برای من خوب باشد
Darkness shook in my being	تاریکی در وجودم تکان خورد
I wonder what is going on in his head	من تعجب می کنم که در آن سر او چه می گذرد
A big dog ran after him	سگ بزرگی دنبالش دوید
Obviously, my mood is not great right now	بدیهی است که روحیه من در حال حاضر عالی نیست
I could always feel that he was sad or upset	من همیشه می توانستم احساس کنم که او غمگین یا ناراحت است
I will not do this without telling you	من بدون اینکه به شما بگویم این کار را نمی کنم
I think I should be	فکر کنم باید من باشم
I had the same ugly conversation over and over again	بارها و بارها همین گفتگوی زشت را داشتم
I usually write them all here	من معمولا همه را اینجا می نویسم
I saw him come out	او را دیدم که بیرون آمد
I knocked on the door and entered without waiting for an answer	در زدم و بدون اینکه منتظر جواب باشم وارد شدم
I will cover us	من به ما پوشش خواهم داد
Two shots and one ball	دو ضربه و یک توپ
I can also share my adventures with more people	همچنین می‌توانم ماجراجویی‌هایم را با افراد بیشتری به اشتراک بگذارم
I had not seen my world with new eyes	من دنیایم را با چشمانی تازه ندیده بودم
I told him he had to help me	به او گفتم باید به من کمک کند
I just expected there to be more space between it and the earth	من فقط انتظار داشتم فضای بیشتری بین آن و زمین وجود داشته باشد
I wish it was not so	کاش اینطور نبود
I was only in the sixth grade	من فقط کلاس ششم بودم
I could not answer the questions my mind was asking	نمی توانستم به سوالاتی که ذهنم می پرسید پاسخ دهم
Driving without any pressure	رانندگی بدون هیچ فشاری
I was amazed at how well it worked	من تعجب کردم که چقدر خوب کار می کرد
I was not impressed and told him	من تحت تأثیر قرار نگرفتم و به او گفتم
I just want to go home and change my clothes	فقط میخوام برم خونه و لباسامو عوض کنم
The blue rose falls to the ground	گل رز آبی روی زمین می افتد
I think words move and shift over time	من فکر می کنم کلمات در طول زمان جابجا می شوند و جابه جا می شوند
I was so shocked that I could not speak	من آنقدر شوکه شده بودم که نمی توانستم صحبت کنم
Then everyone fell silent	سپس همه ساکت شدند
I think it was ranked third	فکر می کنم در رتبه سه قرار گرفت
I'm not so good at social media	من آنقدر اهل رسانه های اجتماعی نیستم
I was really scared for you and your friend here	من واقعاً برای تو و دوستت اینجا ترسیده بودم
I can not cope with them	من نمی توانم با آنها کنار بیایم
I just hope my name is not associated with it	فقط امیدوارم نام من با آن مرتبط نباشد
I did not really know the girls	من واقعاً دخترها را نمی شناختم
I swallowed against the burn behind my eyes	در برابر سوختگی پشت چشمم آب دهانم را قورت دادم
It took the conflict to the world stage	این مناقشه را به صحنه جهانی منتقل کرد
I appreciate your coming	من از آمدنت قدردانی می کنم
I wondered what the immediate problem might be	من تعجب کردم که مشکل فوری چه می تواند باشد
I did not see which way he went	ندیدم به کدام سمت رفت
I gave him water and food	بهش آب و غذا دادم
I later heard him crying there	بعداً شنیدم که در آنجا گریه می کرد
I just want to play the piano on TV	من فقط می خواهم در تلویزیون پیانو بزنم
I love the alcohol you used on your card	من عاشق جوهر الکلی هستم که روی کارتت استفاده کردی
I received a blow to the back of my chin	یک ضربه پشت به چانه ام دریافت کردم
I did not know what the problem was	نمیدونستم مشکل چیه
Anyway, I could save you from this worry	به هر حال می توانستم تو را از این نگرانی نجات دهم
Before I get up after him, I take a few steps back	قبل از اینکه بعد از او بلند شوم، چندین قدم عقب می روم
I had lost a lot of strength	خیلی از قدرتم برگشته بود
I will never dance again	من دیگر هرگز نمی رقصم
I have love in my life	من در زندگیم عشق دارم
I could not do that anymore	من دیگر نمی توانستم این کار را انجام دهم
A black towel covered his face	یک حوله سیاه صورتش را پوشانده بود
I thought you liked it	فکر کردم ازت خوشش اومده
I cleaned it with my mom	با مامانم پاکش کردم
I have to bring a program or something	من باید یک برنامه یا چیز دیگری بیاورم
I have exposed you to great dangers	من تو را در معرض خطرات بزرگ قرار داده ام
At the top of the board is a circular advertising space	بالای تابلو یک فضای تبلیغاتی دایره ای شکل است
I felt he knew exactly what had happened	احساس می کردم او دقیقاً می داند چه اتفاقی افتاده است
I am very tired and tired	من خیلی خسته و خسته هستم
I will teach you how to control evil	من به شما یاد می دهم که چگونه شر را کنترل کنید
I think this is key information	من فکر می کنم این یک اطلاعات کلیدی است
I never even told them about my attack	من حتی هرگز در مورد حمله ام به آنها نگفتم
Much depends on your preference	خیلی به ترجیح شما نیز بستگی دارد
I can easily make a staircase for you	من می توانم یک راه پله برای شما به راحتی بسازم
I talked to him today to come and see you	امروز باهاش ​​صحبت کردم که بیام ببینمت
I knew he was right	میدونستم حق با اونه
I think the pilot is sitting there	من فکر می کنم خلبان آنجا نشسته است
Recording took between three and four days	ضبط بین سه تا چهار روز طول کشید
I could not hide there forever	من نمی توانستم برای همیشه در آنجا پنهان شوم
I have a miraculous touch	من یک لمس معجزه آسا دارم
I always email	من همیشه ایمیل می زنم
I finished eating and we went to the office	خوردنم تموم شد و رفتیم اداره
I plan ahead for weeks	من با برنامه ریزی از قبل برای هفته ها کنار می آیم
I'm confident that I can get away	من به احتمال دور شدنم اعتماد دارم
I smiled kindly at him	با مهربانی به او لبخند زدم
I will never see him alive again	دیگر هرگز او را زنده نخواهم دید
A pair of hands lifts me up	یک جفت دست مرا بالا می کشد
I felt safe touching his shoulder	با لمس شانه اش احساس امنیت کردم
I just want to warn you to go slow	من فقط می خواهم به شما هشدار دهم که آهسته بروید
I sighed and he looked at me	آهی کشیدم و او به من نگاه کرد
I stayed close to him	نزدیکش ماندم
The phone call he was ready to answer without hesitation	تماس تلفنی که او آماده بود بدون تردید پاسخ دهد
I saw him when you entered	وقتی وارد شدی دیدمش
I did not pay much attention	من اهمیت خاصی ندادم
I still have it under the bed, you know	من هنوز آن را زیر تختم دارم، می دانید
I did not intend to harass him	قصد آزارش را نداشتم
I was on top of the moon and the sales were amazing	من بالای ماه بودم و فروش بسیار شگفت انگیز بود
I know your stomach hurts a lot	میدونم شکمت خیلی درد میکنه
I followed his gaze and saw that I was looking at the light of day	نگاهش را دنبال کردم و دیدم که به نور روز نگاه می کنم
However, I was good at hiding my reaction	با این حال، در پنهان کردن واکنشم خوب بودم
A really good meeting	یک جلسه واقعا خوب
I looked at him to take off his shirt	نگاهش کردم که پیراهنش را در آورد
I did nothing today	امروز هیچ کاری انجام ندادم
I took an innocent life because of him	من به خاطر او یک زندگی بی گناه را گرفتم
I remember looking at what was in them for hours	یادم می آید ساعت ها به آنچه در آنها بود نگاه می کردم
I kept my focus on the road	تمرکزم را روی جاده حفظ کردم
I did not mean that this part does not matter	منظورم این نبود که این قسمت مهم نیست
I really think we can have something together	من واقعا فکر می کنم ما می توانیم چیزی با هم داشته باشیم
I wanted to be near the meadow	می خواستم نزدیک چمنزار باشم
I was trying to keep my father	سعی می کردم پدرم را نگه دارم
I think you can go now	فکر کنم الان میتونی بری
I can see right through you	من می توانم درست از طریق تو ببینم
I usually like to put something on the board	من معمولاً دوست دارم چیزی را روی تخته بگذارم
I probably owe my life to you	من احتمالا زندگیم را مدیون شما هستم
I had to sit next to my neighbor	مجبور شدم همسایه ام را بنشینم
I noticed that people were looking at me	متوجه شدم مردم به من نگاه می کنند
I ran for a while	مدتی دویدم
I should have heard this	من باید به این فریاد می رسیدم
A little boy was missing a few weeks ago	یک پسر کوچک چند هفته پیش گم شده بود
I am on a very soft and comfortable surface	من روی یک سطح بسیار نرم و راحت قرار گرفته ام
I can not talk about it at the moment	فعلا نمی توانم در مورد آن صحبت کنم
I could hardly control myself	به سختی توانستم خودم را کنترل کنم
I do not know where he brought him	من نمی دانم او را از کجا آورده است
I could not bear to look at the empty space, he called out	طاقت نگاه کردن به فضای خالی را نداشتم، او چشم را صدا کرد
I've got really ashamed	من خیلی خجالت کشیدم
I accept payment in chocolate	من پرداخت به صورت شکلاتی را قبول می کنم
I watched him leave the ward	من او را تماشا کردم که از بخش بیرون رفت
I considered one thing	من یک چیز را در نظر گرفتم
Record to remove album	ضبط برای برداشتن آلبوم
I expect there to be some kind of barrier to entry	من انتظار دارم نوعی مانع برای ورود وجود داشته باشد
I knew you got married, not much more	میدونستم ازدواج کردی نه خیلی بیشتر
I have to pay for his car	باید خسارت ماشینش را بپردازم
A completely objective lawyer for defense	یک وکیل کاملاً عینی برای دفاع
I was just looking for food	من فقط دنبال غذا بودم
I nodded in fear and turned around	از ترس تکون خوردم و چرخیدم
A water source can be the basis of a farm	منبع آب می تواند اساس یک مزرعه باشد
I wrote a letter to the company and requested a catalog	من به شرکت نامه نوشتم و درخواست کاتالوگ کردم
I started running around the house like crazy	مثل یک دیوانه شروع کردم به دویدن در اطراف خانه
Unlike myself, I felt bad	بر خلاف خودم احساس بدی داشتم
I really can not think	من واقعا نمی توانم فکر کنم
I hope this place we are going to is useful	امیدوارم این مکانی که به آن می رویم مفید باشد
I could not bear to see him so injured	نمی توانستم تحمل کنم که او را اینقدر زخمی ببینم
Does not receive government funding	بودجه دولتی دریافت نمی کند
I dreamed of a white wolf again	دوباره خواب گرگ سفید را دیدم
I can not enjoy what he can not	من نمی توانم از چیزی که او نمی تواند لذت ببرم
I can not believe we were pregnant for a few hours	باورم نمیشه بارداریم چند ساعت طول کشید
I tell everyone how he worked	من به همه می گویم که او چگونه کار کرده است
I was just defending myself	من فقط از خودم دفاع می کردم
I also have daily and weekly rates	نرخ روزانه و هفتگی هم دارم
I wanted to cut off his head	می خواستم سرش را جدا کنم
I wanted to close it	میخواستم ببندمش
I know many of you have commented on my post	می دانم که بسیاری از شما در مورد نوشته من نظر داده اید
I had not seen a time when he had not seen	زمانی را ندیده بودم که ندیده باشد
I did everything alone	همه کارها را به تنهایی انجام دادم
I just wanted the glory of promotion	من فقط شکوه ترفیع را می خواستم
I heard two reports about this	من دو گزارش در این مورد شنیدم
I know what you mean	من میدونم منظورت چیه
I could hardly understand what had happened	به سختی می‌توانستم بفهمم چه اتفاقی افتاده است
I want to get a fake identity for them	من می خواهم برای آنها هویت جعلی بگیرم
I make my family play and they love it	من خانواده ام را وادار می کنم بازی کنند و آنها دوست دارند
I do not use any stupid chance	من از هیچ شانس احمقانه ای استفاده نمی کنم
I told you you could not leave me alone	بهت گفتم که نمی تونی منو کنار بذاری
I did not even see the officers coming	من حتی افسران را ندیدم که آمدند
I asked permission to record what they remember	من درخواست اجازه کرده ام تا آنچه را که آنها به خاطر می آورند ضبط کنم
I did not intend to return it	من قصد نداشتم آن را برگردانم
I hated waking up to it	از بیدار شدن از آن متنفر بودم
A price must be paid	باید بهایی پرداخت شود
I should not have faced them	من نباید با آنها روبرو می شدم
I just knew where to look	فقط می دانستم کجا را نگاه کنم
I will knock this gift to the ground	من این هدیه را به زمین خواهم زد
Five times the usual dose causes a lot of pain	دوز پنج برابر معمول باعث درد زیادی می شود
I hit the play button	دکمه پخش را زدم
Quality concrete drilling machine is required	ماشین حفاری بتن با کیفیت مورد نیاز است
Anyway, I want you to get out of that house right now	به هر حال می خواهم همین الان از آن خانه بیرون بیای
I could not seem to move	به نظر می رسید نمی توانستم حرکت کنم
I fell into one of the bedrooms	افتادم توی یکی از اتاق خواب ها
I was fighting to keep my breakfast	داشتم می جنگیدم تا صبحانه ام کم نشود
I never had family or even close friends	هیچ وقت خانواده یا حتی دوستان نزدیک نداشتم
A good engineer designs systems that are efficient	یک مهندس خوب سیستم هایی را طراحی می کند که کارآمد باشند
A woman brought some water	زنی مقداری آب آورد
I have said my word	من حرفم را گفته ام
I even got my family in trouble	من حتی خانواده ام را به مسائل کشانده ام
I absolutely hate it now	من در حال حاضر کاملا متنفرم
I push every hit	من به هر ضربه ای فشار می دهم
I had never done this to a woman	من هرگز زنی این کار را نکرده بودم
I had to close my eyes	مجبور شدم چشمانم را ببندم
My grandmother hated to see him	مادربزرگم از دیدن او متنفر بود
I will not leave here	من اینجا را ترک نمی کنم
I can not go into details	نمی توانم وارد جزئیات شوم
The new opera trade was slow at first	تجارت اپرای جدید در ابتدا کند بود
I did not receive any instructions	هیچ دستورالعملی دریافت نکردم
I talked about it before in another post	قبلا در پست دیگری در مورد آن صحبت کردم
I think he is suspicious	من فکر می کنم او مشکوک است
I had to work fast, let me tell you	من باید سریع کار می کردم، بگذارید به شما بگویم
I was an easy target	من هدف آسانی بودم
But the situation is still dangerous	اما وضعیت همچنان خطرناک است
I looked at my reflection	به انعکاس خودم نگاه کردم
I could not do anything but smile, my heart was laughing	کاری از دستم برنمی آمد جز لبخند زدن، قلبم می خندید
I really could not say what he looked like most days	واقعاً نمی‌توانستم بگویم او بیشتر روزها چگونه به نظر می‌رسید
I just stared at nothing	فقط به هیچ چیز خیره شدم
The series has not returned since	از آن زمان این سریال دیگر برنگشته است
I have been without problems since then	من از آن زمان بدون مشکل هستم
I just did not want to act on it too quickly	من فقط نمی خواستم خیلی سریع روی آن عمل کنم
I wanted to be friends	می خواستم با هم دوست باشیم
I do not do this anymore	من دیگر این کار را نمی کنم
Things were on me	چیزهایی روی خودم بود
I have to have this cat	من باید این گربه را داشته باشم
I hope this helped you	امیدوارم این به شما کمک کرده باشد
I just can not stand him	من فقط نمی توانم او را تحمل کنم
I went to the truck	به سمت کامیون رفتم
I hated lying to you	از دروغ گفتن بهت متنفر بودم
I loved every time he did a brilliant job	هر وقت او کار درخشانی انجام می داد دوست داشتم
I feel like a complete failure	احساس می کنم یک شکست کامل هستم
I had nothing to do with any bombs	من با هیچ بمبی کاری نداشتم
I felt like an animal around my guard	من احساس می کردم که یک جانور در اطراف نگهبانم هستم
I no longer have to deal with a law firm	من دیگر مجبور نیستم با دفتر حقوقی سر و کار داشته باشم
I struggled in my seat, but it did not give a button	من در صندلی خود تقلا کردم، اما دکمه نمی داد
I'm thinking about when we talked early last week	من به زمانی که در اوایل هفته گذشته صحبت کردیم، فکر می کنم
I put my hands in his hands	دستانم را در دستان او می گذارم
I recognized the three priests to their right	سه کشیش را در سمت راستشان شناختم
There is a terrible storm	یک طوفان سهمگین وجود دارد
I'm not trying to go into all of them here	من سعی نمی کنم در اینجا به همه آنها بپردازم
I counted his smile as my first smile of the week	لبخندش را اولین لبخند هفته ام حساب کردم
I started filling the seats with people in my mind	شروع کردم به پر کردن صندلی ها با مردم در ذهنم
I enjoyed seeing everything	از دیدن هر چیزی لذت بردم
I weave my fingers in her hair	انگشتانم را لای موهایش می بافم
I was not usually rude	من معمولاً آدم بی ادبی نبودم
I collected all the perfumes of the world	من تمام عطرهای دنیا را جمع آوری کردم
I felt responsible for losing her baby	من برای از دست دادن بچه او احساس مسئولیت می کردم
I mean, something really big	منظورم یک چیز واقعاً بسیار بزرگ است
I open my eyes to see something hanging over my head	چشمانم را باز می کنم تا ببینم چیزی روی سرم آویزان است
I cook whatever they want or want	من هر چی بخواهند یا بخواهند می پزم
I stood and looked behind me	ایستادم و پشت سرم را نگاه کردم
I was really embarrassed to see her crying	از دیدن گریه من واقعا خجالت کشیدم
I can not even swallow it	من حتی نمی توانم آن را قورت دهم
I knew he was going to move here	می دانستم که او قصد دارد به اینجا نقل مکان کند
A smile, with a hint of begging	یک لبخند، با اشاره ای از التماس
I just had a meeting with the director	من تازه با کارگردان جلسه داشتم
I can not stand their presence	من نمی توانم حضور آنها را تحمل کنم
I touched the pillow	دست به بالش زدم
I forced the words out	کلمات را به زور بیرون آوردم
I was not prepared for the appearance of a woman	من برای ظاهر زن آماده نشده بودم
I shook my head, fully aware of my incompetence	سرم را تکان دادم، کاملاً از عدم مهارتم آگاه بودم
From the window I can see shades of red and blue	از پنجره می توانم سایه های قرمز و آبی را ببینم
I looked up at the water	به بالای آب نگاه کردم
The answer is simple	پاسخ ساده است
I really could not say how old he is	من واقعاً نمی توانستم بگویم او چند سال دارد
I can make different breads	من می توانم نان های مختلف درست کنم
A useless and relatively expensive trip	یک سفر بیهوده و نسبتاً پرهزینه
I also think we should go tonight	من هم فکر می کنم امشب باید بریم
He expressed his interest in foreign women	او علاقه خود را به زنان خارجی ابراز کرد
I can take more photos if needed	در صورت نیاز می توانم عکس های بیشتری بگیرم
In absolute silence I eat only food	در سکوت مطلق تنها غذا می خورم
I went after them	رفتم دنبالشون
I went to the kitchen, deck	به آشپزخانه رفتم، عرشه
I can not tell you where we are going	من نمی توانم به شما بگویم که ما به کجا می رویم
I did not make the final list	من لیست نهایی درست نکرده ام
I just expected to be alone again	فقط انتظار داشتم دوباره تنها باشم
I will only fix what is most wrong with our government	من فقط آنچه را که بیشتر از همه با دولت ما اشتباه است تعمیر می کنم
I started crying when there was no one	وقتی کسی نبود شروع کردم به گریه کردن
I like to think only of the best	دوست دارم فقط در بهترین حالت به من فکر کنم
I make a mental note	من یک یادداشت ذهنی می کنم
I wanted to start from scratch with this program	من می خواستم با این برنامه از صفر شروع کنم
I had never seen such joy in his eyes	هرگز چنین شادی را در چشمانش ندیده بودم
I ran towards him, which takes only four steps	به سمتش دویدم که فقط چهار قدم طول می کشد
I want them to embrace it	من می خواهم آنها آن را در آغوش بگیرند
They say I was a tool, not a brain	آنها می گویند من یک ابزار بودم، نه یک مغز
This movie is definitely worth watching	این فیلم قطعا ارزش دیدن را دارد
I wanted to test the model with my money first	میخواستم اول با پولم مدل رو تست کنم
Maybe I do not know tomorrow	شاید فردا ندانم
I pointed to him	به زبان اشاره به او گفتم
I get close to moving, but I stay in the water	به حرکت نزدیک می شوم، اما در آب می مانم
If anyone was out, I listened	اگر کسی بیرون بود گوش دادم
I saw him through his eyes as a child	من را به عنوان یک کودک، از چشمان او دیدم
A full belly always has some obscenity in it	شکم پر همیشه مقداری وقاحت را در خود دارد
I tried to let him feel my effort	سعی کردم به او اجازه دهم تلاش من را احساس کند
I only met him once at a friend's house	من فقط یک بار او را در خانه یکی از دوستان ملاقات کردم
I also have a problem with dead cells	من با سلول های مرده هم مشکل دارم
I still have good memories of the teachers there	من هنوز خاطرات خوبی از معلمان آنجا دارم
I can easily dip them in meat	من می توانم آنها را به راحتی در گوشت فرو کنم
A brave man in war, he could not stop trembling	مردی شجاع در جنگ، نمی توانست از لرزش دست بردارد
I could see what was happening	می توانستم ببینم چه اتفاقی دارد می افتد
I told myself it didn't matter	به خودم گفتم مهم نیست
I have to live, your sister has to live	من باید زندگی کنم، خواهرت هم باید زنده بماند
I try to fall asleep and ignore it	من سعی می کنم به خواب بروم و آن را نادیده بگیرم
I was surprised by the excellent quality	من از کیفیت عالی شگفت زده شدم
I had promised myself to another man	خودم را به مرد دیگری قول داده بودم
I was just a small child	من فقط یک بچه خردسال بودم
I can understand people in general	من به طور کلی می توانم افراد را بفهمم
I turned and swam back to the rock ledge	برگشتم و دوباره به سمت طاقچه سنگی شنا کردم
I did not see very well	خیلی خوب نمی دیدم
I just wanted to be great to him	من فقط می خواستم برای او عالی باشم
I really think he's the same person	من واقعاً فکر می کنم او همان کسی است
I just want to go home to see my family	من فقط می خواهم به خانه بروم تا خانواده ام را ببینم
Similar scenes occurred a few years later	صحنه های مشابهی در چند سال بعد اتفاق افتاد
I was glad that no one was crying	خوشحال بودم که کسی گریه نمی کرد
I have read it over and over again	بارها و بارها آن را خوانده ام
I see women everywhere wearing them	همه جا زنانی را می بینم که آن ها را می پوشند
I can feel anxiety in my stomach	من می توانم اضطراب را در شکمم احساس کنم
Aroma taken in the wind	عطری که در باد گرفته شده است
I say we will get off that night	من می گویم همان شب پیاده می شویم
He also had intermittent days of recording	او همچنین روزهای متناوب از ضبط داشت
I ask him if we can meet somewhere	از او می‌پرسم که آیا می‌توانیم جایی ملاقات کنیم
I recorded it beautifully	ضبطش کردم قشنگه
I wanted to find an answer to an unknown question	می خواستم برای یک سوال ناشناخته پاسخی پیدا کنم
I think this form works better	فکر می کنم این شکل بهتر عمل کند
I hug them both and put my hand around them	هر دو را در آغوش می‌گیرم و دستم را دورشان می‌گیرم
I had forgotten how to laugh and enjoy life	یادم رفته بود چطور بخندم و از زندگی لذت ببرم
I look at the sky and lose my breath	به آسمان نگاه می کنم و نفسم را از دست می دهم
I see him very well now	الان خیلی خوب میبینمش
I wonder what they will find in his house	تعجب می کنم که در خانه او چه خواهند یافت
I'm sure about my presentation next week	من در مورد ارائه هفته آینده خود مطمئن هستم
I love examples of dreams and special places	من عاشق مثال های آرزوها و مکان های خاص هستم
A bridge is not just a bridge after all	یک پل در نهایت فقط یک پل نیست
I will be at dinner too	من هم سر شام خواهم بود
I also enjoyed the sample resources of your lesson	من هم از منابع نمونه درس شما لذت بردم
The date and place of his death are unknown	تاریخ و محل مرگ وی مشخص نیست
I checked it in the library	من آن را در کتابخانه بررسی کردم
Reputation was essential for reliability	شهرت برای قابلیت اطمینان ضروری بود
I have not named him yet	من هنوز اسمی برایش نگذاشته ام
I lost my leg and slipped	پایم را گم کردم و لیز خوردم
I went to see them last night	همین دیشب رفتم دیدنشون
Please come quickly	لطفا سریع بیایید
I want to give you what you want	من می خواهم آنچه را که می خواهی به تو بدهم
A scary thought comes to mind	یک فکر ترسناک به ذهن می رسد
I shout that you give me harder	فریاد می زنم که سخت تر به من بدهی
I have not raised a hand for this woman yet	من هنوز دستی برای این زن بلند نکرده ام
I could not hear a word	نمی توانستم یک کلمه بشنوم
Something much bigger was happening than their little game	اتفاقی بسیار بزرگتر از بازی کوچک آنها در حال رخ دادن بود
I did not believe them myself	من خودم آنها را باور نکردم
I have to use the rest room	من باید از اتاق استراحت استفاده کنم
I only had this in such a case	من این را فقط در چنین موردی داشتم
A man like him will never be interested in me	مردی مثل او هرگز به من علاقه مند نخواهد شد
The scale of truth appeared in his left hand	مقیاس حقیقت در دست چپ او ظاهر شد
I felt drawn to this move	احساس کردم به این حرکت کشیده شده ام
I think he will love this statue too	من فکر می کنم او این مجسمه را نیز دوست خواهد داشت
I never said any of that	من هرگز هیچ یک از آن را نگفتم
A stubborn account that no one could stop	یک حساب سرسخت که هیچ کس نتوانست جلوی آن را بگیرد
It took me a long time to be satisfied	برای رضایت زیاد من این مدت طول کشید
I wanted to help right now	می خواستم همین الان کمک کنم
I stayed in the forest	من در جنگل ماندم
I want to run or jump	می خواهم بدوم یا بپرم
I can be there in about an hour	حدود یک ساعت دیگر می توانم آنجا باشم
I will try to live in the real world, honestly	من سعی خواهم کرد در دنیای واقعی زندگی کنم، صادقانه
I was just going to win this race	من فقط قرار بود در این مسابقه برنده شوم
I believe in it a lot	من خیلی به آن اعتقاد دارم
I recommend this book to everyone	من این کتاب را به همه توصیه می کنم
I could only imagine	فقط میتونستم تصورش کنم
Louis rose significantly	لویی به طور قابل توجهی افزایش یافت
I was dying for a hot drink	داشتم میمردم واسه یه نوشیدنی گرم
I fell like a two-ton rock	مثل یک سنگ دو تنی افتادم
I'm so glad I read it	من بسیار خوشحالم که آن را خواندم
He thought I should call the police	او فکر کرد باید با پلیس تماس بگیرم
A short vacation may be possible	ممکن است یک تعطیلات کوتاه امکان پذیر باشد
I did not have the patience to chase	حال و حوصله تعقیب و گریز را نداشتم
At first I did not think about it	اولش بهش فکر نکردم
I wish the mountains simplicity	آرزوی سادگی کوهها را دارم
I did not look for him, but he was there	من دنبالش نرفتم، اما آنجا بود
I forgot to email him	یادم رفت بهش ایمیل بزنم
I thought he was irrational about such a young child	من فکر می کردم که او در مورد چنین کودک خردسالی غیرمنطقی است
A confident, honest and trustworthy person answers	یک فرد مطمئن، صادق و قابل اعتماد پاسخ می دهد
I finally found the living room rug	بالاخره فرش اتاق نشیمن را پیدا کردم
A natural reaction to his touch	یک واکنش طبیعی به لمس او
I did not know the street	خیابان را نشناختم
I doubt he can connect the two words	من شک دارم که بتواند دو کلمه را به هم متصل کند
I was lucky to enjoy the good weather during that time	من خوش شانس بودم که در آن مدت از هوای خوب لذت بردم
I never made an appointment or fell in love again	من هرگز قرار ملاقات گذاشتم یا دوباره عاشق نشدم
I suggest you try to get a copy	من پیشنهاد می کنم سعی کنید یک کپی بگیرید
I repeat what I said before	گفته قبلی خود را تکرار می کنم
I love you for all that you do	من تو را با تمام این کارهایی که انجام می دهی دوست دارم
Pepper Studio Meeting	جلسه استودیو فلفل
I was not supposed to ask	قرار نبود بپرسم
I'm in a difficult situation here	من اینجا در موقعیت سختی هستم
He was later selected as the team captain	او بعداً به عنوان کاپیتان تیم انتخاب شد
I carefully placed him on his feet	او را با احتیاط روی پاهایش گذاشتم
I love traveling and I love the ocean	من عاشق سفر هستم و عاشق اقیانوس هستم
I started the block stronger	من بلوک را قوی تر شروع کردم
I accept his fears in silence	من ترس های او را در سکوت می پذیرم
I could have killed you	میتونستم بکشمت
A missile was fired from our defensive positions at the bottom	یک موشک از مواضع دفاعی ما در پایین پرتاب شد
I loved the convenience of e-books	من عاشق سهولت کتاب های الکترونیکی بودم
Now I want to make love to you	الان میخوام باهات عشقبازی کنم
I have never experienced such a thing in my life	من هرگز در زندگی ام چنین چیزی را تجربه نکردم
I saw you in his arms	تو را در آغوشش دیدم
I grabbed his elbow and hurriedly pulled him aside	آرنجش را گرفتم و با عجله بردمش کنارم
I guess this is true for life	من حدس می زنم که این برای زندگی صادق است
I just wanted to open a bottle of wine	تازه می خواستم یک بطری شراب را باز کنم
I have modestly accepted the task of training our forces	من متواضعانه وظیفه آموزش نیروهایمان را پذیرفته ام
I just want to be free	من فقط میخواهم آزاد باشم
I really did not need time to get to know him	من واقعاً به زمان نیاز نداشتم تا او را بشناسم
I could not be late	نتونستم دیر شده بود
I was really interested in him	من واقعاً علاقه زیادی به او داشتم
This is what I have to sleep	اینو باید بخوابم
I know it sounds crazy	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد
I wondered if anything could really destroy such an evil?	من فکر می کردم که آیا واقعاً چیزی می تواند چنین شیطانی را نابود کند؟
I saw it when he taught me	وقتی به من درس داد دیدم
I bit my lip to stop the second smile	لبم را گاز گرفتم تا جلوی لبخند دوم را بگیرم
I want to be friends with all the birds	من می خواهم با همه پرنده ها دوست باشم
I do not know if you can help me	نمی دانم آیا می توانید به من کمک کنید
I had to choose them	باید آنها را انتخاب می کردم
I did not expect my hand to be so cold	انتظار نداشتم دستش اینقدر سرد باشد
The group disbanded a year later	این گروه یک سال بعد از هم پاشید
I hope one was good	امیدوارم یکی خوب بوده باشه
And after that we became friends	و بعد از آن ما با هم دوستی برقرار کردیم
I was not very close	خیلی نزدیک نبودم
I have not been deprived of my citizenship rights	من از حقوق شهروندی خود محروم نشده ام
A pair of readings was considered as one piece	یک جفت خوانده به عنوان یک قطعه در نظر گرفته شد
I held my baby tightly	بچه ام را محکم به خودم گرفتم
I can not stand people watching my every move	من نمی توانم تحمل کنم که مردم هر حرکت من را تماشا کنند
I ran straight to him	مستقیم به سمتش دویدم
I was the one who took the initiative	من بودم که ابتکار عمل را به دست گرفتم
I want everyone to share their results	من می خواهم همه نتایج خود را به اشتراک بگذارند
A large gap separated him from anything familiar	شکاف بزرگی او را از هر چیز آشنا جدا می کرد
I quickly pulled myself to the side of the road	سریع خودمو به کنار جاده کشیدم
I like to learn a lot from his own language	من دوست دارم خیلی چیزها را از زبان خودش بفهمم
I know you can do the job	من می دانم که شما می توانید کار را انجام دهید
I did not want his pity	من ترحم او را نمی خواستم
This caused the project to restart	این باعث شد که پروژه دوباره شروع شود
I was never good at playing them	من هرگز در انجام بازی آنها خوب نبودم
I had never seen him lose like this	تا حالا ندیده بودم که اینجوری از دستش بده
I no longer had to pretend	دیگر لازم نبود تظاهر کنم
In short, I think about getting away from there and going to a warm place	به طور خلاصه به این فکر می کنم که از آنجا دور شوم و به جایی گرم بروم
Some money was made from the sale of goods	مقداری پول از فروش اجناس به دست آمد
I postponed everything	همه چیز را به تعویق انداختم
I just talked to him and calmed him down	من فقط با او صحبت می کردم و او را آرام می کردم
There should be neither rich nor poor	نه ثروتمند و نه فقیر نباید وجود داشته باشد
I quickly entered the hallway	سریع وارد راهرو شدم
I said I hate it	گفتم بدم می کند
I know you probably prefer to read an article or something	می‌دانم که احتمالاً ترجیح می‌دهی مقاله یا چیزی دیگر را بخوانی
I tried to taste a true love	سعی کردم طعم یک عشق واقعی را بچشم
I touched the key in my throat	کلید را در گلویم لمس کردم
I can not find a solution to this issue	من نمی توانم راه حلی برای این موضوع پیدا کنم
I was personally sent here by the commissioner	من شخصاً توسط کمیسر به اینجا فرستاده شدم
The seemingly random touch of a man	لمس به ظاهر تصادفی یک مرد
I was physically tired and mentally tired	از نظر جسمی خسته و از نظر روحی خسته بودم
I speak of your spirit and their fierce rebellion	من از روح شما و سرکشی شدید آنها صحبت می کنم
I took your photos and ransom notes	عکس ها و یادداشت باج شما را گرفتم
I grab his shoulders and make him look at me	شانه هایش را می گیرم و مجبورش می کنم به من نگاه کند
Gun barrel in the ear	لوله تفنگ در گوش
I want someone to know	من می خواهم کسی بداند
I can not stand the disappointed look he gives me	من نمی توانم نگاه ناامیدانه ای را که به من می کند تحمل کنم
I just have to be ready	فقط باید آماده باشم
I had not been so respected for centuries	قرن‌ها بود که چنین مورد احترامی قرار نگرفته بودم
I know where the keys are hidden	می دانم کلیدها را کجا پنهان می کنند
A flash of light exploded from the silver egg	فلش نور از تخم نقره ای منفجر شد
I was one of the speakers at the library conference	من یکی از سخنرانان کنفرانس کتابخانه بودم
I could not even warn him	حتی نتونستم بهش اخطار بدم
I was always available	من همیشه در دسترس بودم
A spy must be close to negotiating	یک جاسوس باید به مذاکرات نزدیک باشد
I did not understand the meaning of his words correctly	معنی کلامش را درست متوجه نشدم
I bought it as a gift for someone	من آن را به عنوان هدیه برای کسی خریدم
A friend will provide spiritual guidance	یک دوست راهنمایی معنوی ارائه خواهد کرد
A light breeze was blowing from the window	نسیم خفیفی از پنجره می وزید
I finished everything he gave me	همه چیزهایی را که به من داده بود تمام کردم
I have not slept at night for years	سالهاست که شب را نخوابیده ام
Both men had something the other needed	هر دو مرد چیزی داشتند که دیگری به آن نیاز داشت
Moment by moment life	لحظه به لحظه زندگی
I look down slowly and think what is strange and unusual	به آرامی به پایین نگاه می کنم و فکر می کنم چه چیزی عجیب و غیرعادی است
I did not intend to cause trouble for anyone but myself	من قصد نداشتم برای کسی به جز خودم دردسر ایجاد کنم
I wanted to show you	میخواستم بهت نشون بدم
Everything turned to dust in his hands	همه چیز در دستانش به خاک و خاکستر تبدیل شد
I fulfilled my wish	من آرزویم را برآورده کردم
I will always be with you	من همیشه و همیشه با شما خواهم بود
I just drove a few minutes ago	من همین چند دقیقه پیش رانندگی کردم
I feel the price is too high	احساس میکنم قیمتش خیلی زیاده
I was afraid it would still attract attention	می ترسیدم هنوز هم جلب توجه کند
Only the first part was released	فقط قسمت اولش منتشر شد
I will not mention his name because of his young age	به خاطر سن کمش اسمش را نمی‌آورم
I also think he stays away from me	من همچنین فکر می کنم او از من دوری می کند
I smile and look around	لبخند می زنم و به اطراف نگاه می کنم
I put my hand in my pocket	دستش را در جیبم می برم
I mean, look at that picture	یعنی به اون عکس نگاه کن
I wanted to give him the dreams he had lost	می خواستم رویاهایی را که از دست داده به او بدهم
I started looking for a place to sleep	شروع کردم به دنبال جایی برای خوابیدن
I watch him for a moment	لحظه ای به تماشای او می پردازم
I like to learn new things	من دوست دارم چیزهای جدید یاد بگیرم
I can see his car on the street	من می توانم ماشین او را در خیابانش ببینم
I need peace now	الان به آرامش نیاز دارم
I did not want to tolerate this now	من نمی خواستم این را الان تحمل کنم
I never realized how strong he was	من هرگز متوجه نشدم که او چقدر قوی است
The flag has no definite proportions	پرچم هیچ تناسب مشخصی ندارد
I'm only a little player on this proposed trip	من در این سفر پیشنهادی فقط کمی بازیکن هستم
I cried for everything	من برای همه چیز گریه کردم
I wanted you to have the life you deserved	می خواستم زندگی ای که لیاقتش را داشتی داشته باشی
I could not believe how fast they are	باورم نمی شد چقدر سریع هستند
I am really a dear friend	من واقعاً دوست عزیزی هستم
I can boldly say that you will enjoy it a lot	به جرات می توانم بگویم که از آن بسیار لذت خواهید برد
I can not help you much	من نمی توانم کمک زیادی به شما کنم
I have never killed anyone	من هرگز کسی را قاتل نکرده ام
I was very scared for it	من برای آن خیلی می ترسیدم
I heard the breaths of calm, I felt his longing for me	نفس های آرامش را شنیدم، اشتیاق او به من را حس کردم
I added a sports theme	من یک تم ورزشی اضافه کردم
I want my mother to leave today	من می خواهم مادرم امروز برود
I stood and stared at him	ایستادم و به او خیره شدم
I was glad he was on the ball	خوشحال بودم که او روی توپ بوده است
The second petition was rejected eighteen months later	دادخواست دوم هجده ماه بعد رد شد
Robinson to the station	رابینسون به ایستگاه
Production on this record is fantastic	تولید در این رکورد فوق العاده است
A girl stood beside him	دختری کنارش ایستاد
None of the recordings were successful at first	هیچکدام از ضبط ها در ابتدا موفقیت آمیز نبودند
I have to correct my mistakes	من باید اشتباهاتم را اصلاح کنم
The darkness that seemed to stare at you	تاریکی که انگار به تو خیره شده بود
I thought it was over	فکر می کردم این کار تمام شده است
I was very scared	از ترس شدید بودم
It made sense for him to play the medium	منطقی بود که او مدیوم را بازی کند
Of course, I do not behave so rudely here	البته اینجا اینقدر بی ادبانه رفتار نمی کنم
I can use some plums	من می توانم از مقداری آلو استفاده کنم
Expedition preparation orders were then issued	سپس دستورات آماده سازی اکسپدیشن صادر شد
I can not see who will live and who will die	من نمی توانم ببینم چه کسی زنده خواهد ماند و چه کسی خواهد مرد
I saw soldiers who had lost their arms and legs screaming in pain	سربازانی را دیدم که دست و پاهایشان از دست رفته بود که از درد فریاد می زدند
I sigh with joy	از خوشحالی آه می کشم
I will never forget that moment of identification	من هرگز آن لحظه شناسایی را فراموش نمی کنم
I have complete instructions for what needs to be done	من دستورالعمل کامل برای آنچه باید انجام شود دارم
I stand a few feet away and my breath gets faster	چند فوت دورتر می ایستم و نفسم تندتر می شود
I used to, until recently	من عادت داشتم، تا همین اواخر
I did not mean what it seemed	منظورم این نبود که به نظر می رسید
I know from his eyes what he plans to do	من از چشمان او می دانم که او چه برنامه ای دارد
I better be careful from now on	بهتره از اینجا به بعد محتاط باشم
I wanted what they had	من چیزی را که آنها داشتند می خواستم
I may not even go tomorrow	حتی ممکن است فردا نروم
I think he was using you	فکر کنم داشت ازت استفاده میکرد
I will never forget it	من هرگز آن را فراموش نمی کنم
Someone sends a letter and waits for a response	شخصی نامه ای می فرستد و منتظر پاسخ است
I was completely out of my mind	من کاملاً از حالت خودم خارج شده بودم
I did not sell my soul	من روحم را نفروختم
I resisted my questions for years	من سالها در برابر سوالم مقاومت کردم
I think there is water too	فکر کنم آب هم هست
I issued a pass this weekend	من یک پاس آخر هفته صادر کردم
I would like to see your human side	من دوست دارم جنبه انسانی شما را ببینم
Relatively difficult to understand	درک مفهومی نسبتاً دشوار
I will automatically treat my mother differently	من به طور خودکار با مادرم متفاوت رفتار خواهم کرد
I felt more comfortable covering my hair	با پوشاندن موهایم احساس راحتی بیشتری می کردم
A fist in the mouth	یک مشت در دهان
I was going through a difficult time	من در حال رفتن به دوران سختی بودم
I did not even know he had a possible medical problem	من حتی نمی دانستم که او یک مشکل پزشکی احتمالی دارد
I think you would like to be interviewed	فکر کنم دوست داری مصاحبه کنی
I confirm that it was	تایید میکنم که بوده
This reserve was located behind the center	این ذخیره در پشت مرکز قرار داشت
A man with an agenda	مردی با دستور کار
It means to know someone	یعنی کسی رو بشناسم
I knew he needed help	می دانستم که به کمک نیاز دارد
I have nothing to do today	امروز کاری ندارم
I need time and distance from you	من به زمان و فاصله از تو نیاز دارم
I made a few moves in my life	چند حرکت در زندگی ام انجام دادم
I hope he does not come in with me	امیدوارم بد نباشد که با من به داخل بیاید
I'm watching your design	من طرح شما را تماشا می کنم
His prediction was incorrect	پیش بینی او نادرست بود
The number of passengers using the station increased dramatically	تعداد مسافرانی که از ایستگاه استفاده می کردند به شدت افزایش یافت
I gave him what came to him and more	چیزی که برایش آمده بود را به او دادم و بیشتر
I was not nervous at all	من اصلا عصبی نبودم
A minute passed in complete silence	یک دقیقه در سکوت کامل گذشت
I just want the results	من فقط نتایج را می خواهم
I know when to use my mouth	من می دانم چه زمانی از دهانم استفاده کنم
It was hard for me to understand	درک آن برایم سخت بود
I had a bad habit of doing this	من عادت بدی به این کار داشتم
I can see why you like to be boring	من می توانم ببینم که چرا دوست دارید خسته کننده باشید
I forgive you and purify your heart	من تو را می بخشم و دلت را پاک می کنم
I oblige him with a loud moan	با ناله بلند او را موظف می کنم
I can not describe or understand it	من نمی توانم آن را توصیف یا درک کنم
I was aware of the subtle change in atmosphere	من از تغییر ظریف جو آگاه بودم
I married someone	من با یکی ازدواج کردم
There is a place for you to sleep	جایی برای خوابیدن شما پیدا می شود
I could not stand it anymore	دیگه نمیتونستم تحمل کنم
I knew that part of my being belonged to him	می دانستم بخشی از وجودم متعلق به اوست
I wanted to know how much more lies	می خواستم بدانم چقدر بیشتر دروغ است
I just wanted to get help from him	فقط می خواستم از او کمک بگیرم
If you want, I have his address and number	اگر مایل باشید آدرس و شماره اش را دارم
I assume everyone wrote it as a warning	من فرض می کنم هر کسی که آن را نوشته به عنوان یک هشدار بوده است
I wanted to call him, say something, anything	می خواستم دنبالش زنگ بزنم، چیزی بگویم، هر چیزی
I could not explain	نتونستم توضیح بدم
I remember seeing him here last year, last year	یادم می آید پارسال، سال قبل او را اینجا دیدم
I rolled over to look at him as he was still asleep	غلت زدم تا نگاهش کنم که هنوز خواب بود
The two men formed an unlikely pair	این دو مرد یک جفت نامحتمل ایجاد کردند
I can now reveal the title of the book	اکنون می توانم عنوان کتاب را فاش کنم
I loved the passion and chemistry between the main characters	من عاشق شور و شیمی بین شخصیت های اصلی بودم
I'm against that person	من در برابر آن فردی هستم
Three seconds of real earth	سه ثانیه زمین واقعی
I paid one dollar each	من هر کدام یک دلار پرداخت کردم
I just have to tell you	فقط باید بهت بگم
I have seen him twice now	من الان دو بار دیدمش
I could not say who	نتونستم بگم کیه
I hoped you would come	امیدوار بودم که بیایی
A great time for everyone	یک زمان عالی برای همه
An attractive small terrace	یک تراس کوچک جذاب
I had to get up and leave	باید بلند می شدم و می رفتم
I have to protect the men under my command	من باید از مردان تحت فرمان خود محافظت کنم
I should not have called	من نباید زنگ می زدم
I had to deal with them, you see	من باید با آنها کنار می آمدم، می بینید
I never wanted him to come out of my chest	من هرگز نمی خواستم او از سینه ام بیرون برود
I had no real friends	من هیچ دوست واقعی نداشتم
I have to deal with my uncle	من باید با عمویم مقابله کنم
I brought him a new plant	من برایش یک گیاه جدید آوردم
Each actor reads a scene	هر بازیگر یک صحنه را خواند
I got up on the porch and it was over	روی ایوان بلند شدم و تمام شد
Small investment with high returns	سرمایه گذاری کوچک با بازدهی زیاد
It became a republic two years later	دو سال بعد به جمهوری تبدیل شد
I met my surgeon yesterday	من دیروز با جراحم آشنا شدم
I could hardly stand	به سختی ایستادم
I walk down my childhood street	در خیابان کودکی ام قدم می زنم
I just wish it was perfect	فقط کاش کامل بود
I say we will make history tomorrow night	من می گویم فردا شب تاریخ می سازیم
I have a dream	من یک رویا می بینم
I did not like to wear tight clothes	دوست نداشتم لباس های تنگ بپوشم
I can see the ship in the sky flying	من می توانم کشتی را در آسمان ببینم که در حال پرواز است
I know you understand so much	میدونم اینقدر درک میکنی
I still have to pull it out	من هنوز باید آن را بیرون بکشم
I knew he was holding things from me	می دانستم که او چیزهایی را از من نگه می دارد
I have not decided yet	هنوز تصمیم نگرفتم
I did not know what it could be about	نمی دانستم درباره چه چیزی می تواند باشد
I have a double	من دوتایی دارم
I want the truth	من حقیقت را می خواهم
He was very happy to read the book	او از خواندن کتاب بسیار خوشحال شد
I was always on the ride	من همیشه برای سواری همراه بودم
I was buying for a while	داشتم یه مدت میخریدم
I was very hopeful that everything would be fine	من خیلی امیدوار بودم که همه چیز خوب باشد
As it is done in dreams, I pass through it	همانطور که در رویاها انجام می شود، از آنجا عبور می کنم
I check my watch, twelve o'clock on the spot	ساعتم را چک می کنم، ساعت دوازده روی نقطه
I love my school because of the good teachers	من مدرسه ام را به خاطر معلمان خوب دوست دارم
I give it to my parents	من آن را به پدر و مادرم می دهم
I have to talk first	اول باید حرف بزنم
A big smile appeared on his face	لبخند بزرگی روی صورتش نقش بست
I told him about you	در مورد تو بهش گفتم
I made no effort to move	من هیچ تلاشی برای حرکت نکردم
I tried the handle but it was locked	دستگیره را امتحان کردم اما قفل بود
I was very good at it	من در آن خیلی خوب بودم
I did not need anything	من به چیزی نیاز نداشتم
A really special moment	یک لحظه واقعا خاص
I know this was your initial fear	می دانم که این ترس اولیه شما بود
He will never be mentioned in the series again	او دیگر هرگز در سریال نام برده نمی شود
I was waiting for you to come	منتظر آمدنت بودم
I nodded and knocked	اشاره را گرفتم و در زدم
I looked at what was under my feet	به چیزی که زیر پایم بود نگاه کردم
Of course, I would like to see your parents soon	البته دوست دارم به زودی پدر و مادرت را ببینم
I think the message is a reminder of my time	من گمان می کنم که پیام یادآوری زمان من است
I can not go through it again	من نمی توانم دوباره از آن عبور کنم
I think we should send them a manager first	من فکر می کنم که ابتدا باید یک مدیر برای آنها بفرستیم
I also sit on the city council	من در شورای شهر هم می نشینم
I depend on him for my dear life	من برای زندگی عزیز به او آویزان هستم
I opened it carefully	با دقت بازش کردم
I'm not sure how long we'll stay	مطمئن نیستم چقدر می مانیم
I continued on my way, I really did not see anything, I did not pay attention	به راهم ادامه دادم، واقعاً چیزی ندیدم، توجهی نکردم
He was imprisoned for seven years	او هفت سال در زندان بود
I think this is my biggest regret in life	فکر می کنم این بزرگترین پشیمانی من در زندگی است
Ordinary daylight is enough	نور معمولی روز کافی است
I did not pay for this place either	من هم به این مکان پول نمی دادم
I was the first to arrive	من اولین نفری بودم که رسیدم
I will not chase her and make her cry again	من او را تعقیب نمی کنم و دوباره او را به گریه نمی اندازم
I decided it was their fault, not mine	من تصمیم گرفتم که این گناه آنهاست نه من
I probably shouldn't have sung	احتمالاً نباید آواز می خواندم
I have failed every test	من در هر آزمونی مردود شده ام
I searched for all his things but did not find them	همه چیزهای او را گشتم اما پیدا نکردم
I stand frozen and try to remember to breathe	یخ زده ایستاده ام و سعی می کنم نفس کشیدن را به یاد بیاورم
I can not even think of anything to say	حتی نمی توانم به چیزی فکر کنم که بگویم
I can smell your race	بوی نژاد تو را می توانم حس کنم
I considered it an incentive for my creativity	من آن را تشویقی برای خلاقیتم دانستم
A tall man, about six feet tall, two feet tall and very thin	مردی قد بلند، تقریباً شش پا، دو پا و بسیار لاغر
The second comment can be useful	نظر دوم می تواند مفید باشد
I stepped into the kitchen	پا به آشپزخانه گذاشتم
A sequence of shapes	دنباله ای از اشکال
I greeted the local men and women	من به مردان و زنان محلی سلام کردم
I part my lips, hoping he will accept the guidance	لب هایم را از هم جدا می کنم، به این امید که او راهنمایی را بپذیرد
I hope to fix these in the near future	امیدوارم در آینده نزدیک اینها را تعمیر کنم
Part of the difference	بخشی از تفاوت
I love making so many new and fun things	من عاشق ساختن خیلی چیزهای جدید و سرگرم کننده هستم
I saw the vision and then I found the reality	من دید را دیدم و سپس واقعیت را یافتم
I came across a real rooster	من با یک خروس واقعی روبرو شدم
I hit and leaned my head back	ضربه ای زدم و سرم را به عقب تکیه دادم
I could not let this happen	من نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق بیفتد
I know they all have special powers	من می دانم که همه آنها قدرت های ویژه ای دارند
I saw what was happening right in front of my eyes	دیدم که درست جلوی چشمانم اتفاق می افتد
I decided to make a change	تصمیم گرفتم تغییری ایجاد کنم
I need you to get better	من به تو نیاز دارم که بهتر شوی
I did not know what they were talking about	من نمی دانستم آنها در مورد چه چیزی صحبت می کنند
I have already told this to everyone	من قبلاً این را به همه گفته ام
I was faster than anything but a jet	من از هر چیزی جز جت سریعتر بودم
I was here the night before	من شب قبل اینجا بودم
A man takes this speech from an aunt	مردی این سخنرانی را از یک عمه دور هم می گیرد
I'm standing in a cage like before	من مثل قبل در قفس ایستاده ام
I want to hear more about this	من می خواهم در این مورد بیشتر بشنوم
I should not have told him these things	من نباید این چیزها را به او می گفتم
I was talking about a baby	من صحبت از یک نوزاد را مطرح کردم
I hid my office in my bed	دفترم را در رختخوابم پنهان کرده بودم
I still have a normal life	من هنوز یک زندگی عادی دارم
He came to reject the official religion	او آمد تا مذهب رسمی را رد کند
I fell into his trap	من در همان دام او افتادم
I still saw him as weak, but at least somewhat alert	او را هنوز ضعیف دیدم، اما حداقل تا حدودی هوشیار
A sudden movement caught his attention	حرکتی ناگهانی توجهش را جلب کرد
I can make a good warm bed for you	من می توانم برای شما یک تخت گرم خوب درست کنم
I think he felt bad about the library	فکر می کنم احساس بدی نسبت به کتابخانه داشت
I understood and did the things he had to do	فهمیدم و کارهایی که باید انجام می داد
I did not drink much with my family in the past	من در گذشته با خانواده ام زیاد مشروب نخوردم
I do not betray this confidence	من به این اعتماد به نفس خیانت نمی کنم
I will almost kill you sooner	من تقریباً تو را زودتر بکشم
I refuse to hear it for two reasons	به دو دلیل از شنیدنش امتناع می کنم
I was more satisfied than that	من بیشتر از آن راضی بوده ام
I waited five seconds	پنج ثانیه صبر کردم
I really appreciate your support	من واقعا از حمایت شما قدردانی می کنم
I never asked about him again	من دیگر هیچ وقت در مورد او نپرسیدم
I called everyone together in the living room	همه را با هم در اتاق نشیمن صدا کردم
I am a carbon copy of him	من یک کپی کربن از او هستم
I followed his frightened look and my breath caught	نگاه وحشت زده اش را دنبال کردم و نفسم حبس شد
I tried to stop him and the situation became ugly	سعی کردم جلوی او را بگیرم و اوضاع زشت شد
I do not hurt you badly	من شما را بد نمی آزارم
I tried to remember breathing	سعی کردم نفس کشیدن را به خاطر بسپارم
I really had no apple cake anywhere else	من واقعاً هیچ جای دیگری کیک سیب نداشتم
I slipped out until nightfall	تا شب لغزیدم بیرون
I remember watching them	یادم می آید که آنها را تماشا می کردم
She holds back her tears as she kisses his hand	در حالی که دستش را می بوسد جلوی اشک هایش را می گیرد
I did not care how beautiful it was	برام مهم نبود چقدر قشنگه
A young male audience in it	یک مخاطب مرد جوان در آن
I am your replacement	من جایگزین شما هستم
I came across the image closest to me	با نزدیکترین تصویر به خودم روبرو شدم
I know you think you are more cautious than that	میدونم فکر میکنی بیشتر از این محتاط هستی
I put it in my guitar box	من آن را در جعبه گیتارم گذاشتم
I wanted to choose my course of action for myself	من می خواستم مسیر عملم را برای خودم انتخاب کنم
I began to wonder if he had any other mood	شروع کردم به فکر کردن که آیا او خلق و خوی دیگری ندارد
I know how this story goes	من می دانم که این داستان چگونه پیش می رود
I spoke at your funeral today	امروز در تشییع جنازه شما صحبت کردم
I doubt he has	من شک دارم که داشته باشد
I could create my own identity	من می توانستم هویت خودم را ایجاد کنم
I fell to my knees to catch my breath	روی زانوهایم افتادم تا نفسی تازه کنم
I just want to see you happy	من فقط می خواهم شما را خوشحال ببینم
I went to find water	رفتم آب پیدا کنم
I felt a strong need to write	نیاز شدیدی به نوشتن احساس کردم
I knew he was, of course	من می دانستم که او، البته
I guess it was a kind of exercise	من حدس می زنم این یک نوع تمرین بود
My heart went out to her two children who were with her	دلم برای دو فرزندش که همراهش بودند، سوخت
A new world opens up for us	دنیای جدیدی به روی ما باز می شود
I think you need time alone	فکر می کنم به زمان تنهایی نیاز داری
I could not put the two together	نمی توانستم دو و دو را کنار هم بگذارم
I'm coming to your hotel	من به هتل شما می آیم
A stream of fur came out of the bushes	برقی از خز از بوته ها بیرون آمد
I hope you do not hate me	امیدوارم از من متنفر نباشی
I booked this table for you	من این میز را مخصوص شما رزرو کردم
I hope for nothing but bad things for those people	من به هیچ چیز جز چیزهای بد برای آن مردم امید ندارم
Sometimes I get frustrated with forcing her to express her frustration	گاهی اوقات از اینکه او را مجبور به ابراز ناامیدی اش کنم ناامید می شوم
Sometimes revenge can be fun	گاهی اوقات انتقام می تواند سرگرم کننده باشد
I ate as much as he gave me	من به اندازه ای که او به من می داد خوردم
I could not feel sorry for any of them	نمیتونستم برای هیچ کدومشون ترحم نکنم
I think it will get easier over time	فکر می کنم با گذشت زمان این کار راحت تر می شود
I have been reciting poetry for many years	من سال هاست که شعر می گویم
I hold her tightly, but briefly	من او را محکم در آغوش می گیرم، اما مختصر
I can not be alone enough	من نمی توانم به اندازه کافی تنها باشم
I have to convince you of this	من باید شما را در این مورد متقاعد کنم
I spent the day in a coffee shop	روز را در یک کافی شاپ گذراندم
I can not forget it or take it for granted	من نمی توانم آن را فراموش کنم یا آن را بدیهی بدانم
I could feel his desire to come back to me	می توانستم اشتیاق او برای بازگشت پیش من را احساس کنم
I explained what happened to the school	توضیح دادم چه اتفاقی برای مدرسه افتاده است
I thought anyone who did that might come back	من فکر می کردم هر کسی که این کار را کرده است ممکن است برگردد
The size of the game was an initial problem	اندازه بازی یک مشکل اولیه بود
I heard his voice, but I did not answer	صدایش را شنیدم، اما جوابی ندادم
Stayed on the chart for nine weeks	نه هفته در نمودار ماند
I had no reason to feel this way	هیچ دلیلی برای این احساس نداشتم
I could not find them	نتونستم پیداشون کنم
I just do not understand it	من فقط آن را درک نمی کنم
I was released in my sleep the night before	من شب قبل در خواب آزاد شده بودم
I still had another day as their guest	من هنوز یک روز دیگر را به عنوان مهمان آنها فرصت داشتم
I should have forced him to resign	من باید مجبورش می کردم استعفا دهد
I heard from friends	از دوستان می شنیدم
I bet you can guess who it was	شرط می بندم می توانید حدس بزنید کی بود
I remember seeing him	یادمه که دیدمش
I had to learn to walk again	باید دوباره راه رفتن را یاد می گرفتم
Inside the tower is the school bell	داخل برج زنگ مدرسه است
I hate this building	من از این ساختمان متنفرم
I want to live in your happiness	من می خواهم در شادی شما زندگی کنم
I think they are very attractive	به نظر من آنها بسیار جذاب هستند
I had time to run	وقت دویدن داشتم
I pull it out without trying to fix it	بدون اینکه سعی کنم درستش کنم بیرونش می کنم
I feel like we have to get it out right now	من احساس می کنم که ما باید همین الان آن را بیرون بیاوریم
A bullet hit him in the head	یک گلوله به سرش خورد
I approached someone hanging on a black sofa	به کسی که روی مبل مشکی آویزان بود نزدیک شدم
I got up and gained muscle	از قد بلند شدم و عضله گرفتم
I have always been interested in your work	من همیشه به کار شما علاقه مند بودم
I buy all my rice and lead outside the state	من تمام برنج و سربم را خارج از ایالت می خرم
I did not write this for myself	من این را برای خودم ننوشتم
I wanted to learn from them	می خواستم از آنها یاد بگیرم
I understand that you want revenge	من درک می کنم که می خواهید انتقام بگیرید
I step back and put my hands together	عقب می روم و دست هایم را روی هم می گذارم
I needed to trust everyone	نیاز داشتم به همه اعتماد کنم
The students are very respectful and in good condition	دانش آموزان بسیار محترم و در وضعیت خوبی هستند
I loved him and could not imagine he was gone	من او را دوست داشتم و نمی توانستم تصور کنم او رفته است
I have never seen them	من هرگز آنها را ندیده ام
I said they are boring	گفتم کسل کننده هستند
I was never supposed to live that long	من هیچوقت قرار نبودم که اینقدر زندگی کنم
I love being with them	من عاشق بودن در کنار آنها هستم
I climbed on the bed not far from him	روی تخت نه چندان دور از او بالا رفتم
I hear they do amazing things there	من می شنوم که آنها در آنجا کارهای شگفت انگیزی انجام می دهند
I should have been in a dream	باید در رویا بودم
I, oh, could not do anything for the clothes	من، اوه، نمی توانستم برای لباس ها کاری انجام دهم
I was not sure what the code problem was	من مطمئن نبودم مشکل کد چیست
There was a curtain of dirt behind him	پرده ای از خاک پشت سرش جاری بود
I had not heard anything about the injury	من چیزی در مورد آسیب نشنیده بودم
The couple had three sons and two daughters	این زوج سه پسر و دو دختر داشتند
The other eight were never counted	هشت نفر دیگر هرگز به حساب نیامدند
I kissed her and moved to her neck	آنجا را بوسیدم و به سمت گردنش حرکت کردم
I always prefer more growth and a healthy tree	من همیشه رشد بیشتر و درخت سالم را ترجیح می دهم
I listen to the radio	از رادیو گوش میدم
I well remember the day our adventure ended	روزی که ماجراجویی ما تمام شد را به خوبی به یاد دارم
I hope someone comes and catches me	امیدوارم کسی بیاید و مرا بگیرد
I have designed many things for many people	من چیزهای زیادی را برای افراد زیادی طراحی کرده ام
I did not expect anyone other than him to come home	انتظار نداشتم غیر از او کس دیگری به خانه بیاید
I could not understand his hesitation	نمی توانستم تردید او را درک کنم
I pushed the link, making it deeper and wider	من لینک را فشار دادم، آن را عمیق تر و گسترده تر کردم
I could see that others felt the same way	می توانستم ببینم بقیه هم همین احساس را دارند
I think we all learned something today	فکر می کنم امروز همه ما چیزی یاد گرفتیم
I really did not do anything but go to school	من واقعاً جز رفتن به مدرسه هیچ کاری نکرده بودم
I can not believe that you got here all the way	من نمی توانم باور کنم که شما تمام راه را به اینجا رساندید
I had to go buy groceries	مجبور شدم برم خرید مواد غذایی
Several regional productions followed	چندین تولید منطقه ای به دنبال داشت
One kid, that's what he said	یک بچه، این چیزی است که او گفت
I have to find a way to do this	من باید راهی برای این کار پیدا کنم
I can see the anger on his face	می توانم خشم را در چهره اش ببینم
I had to change things there sooner	مجبور شدم زودتر چیزها را آنجا عوض کنم
Many of his works can still be seen today	بسیاری از آثار او امروزه نیز قابل مشاهده است
I expected him to take me out of the building	انتظار داشتم او مرا از ساختمان خارج کند
I knew how worried she was for me	می دانستم که چقدر برای من نگران است
I had an ally, a friend	من یک متحد داشتم، یک دوست
And yet love is better	و با این حال دوست داشتن بهتر است
A snake was also shown under the dog	یک مار نیز زیر سگ نشان داده شد
I hope you still love it!	امیدوارم همچنان دوستش داشته باشید!
I believe my biggest obstacle has been patience	من معتقدم بزرگترین مانع من صبر بوده است
I pass by, being careful not to make eye contact	از کنارم می گذرم، مراقب باشم که از تماس چشمی خودداری کنم
It was not important for me to ask him if it was true	برایم مهم نبود که از او بپرسم که آیا حقیقت دارد یا خیر
Many people are coming and going	افراد زیادی در حال ورود و خروج هستند
I probably risk trying to keep it as something fixed	احتمالاً ریسک می کنم که بخواهم آن را به عنوان چیزی ثابت نگه دارم
I tell them too	من هم به آنها می گویم
I did not mean to offend anyone	قصد آزار کسی را نداشتم
My husband and I went to the hospital	با شوهرم رفتیم بیمارستان
I wish to accompany	آرزوی همنشینی دارم
I jumped on my chair and shook my head	پریدم روی صندلیم و سرم را به اطراف تکان دادم
I held them firmly on my stomach	آنها را محکم روی شکمم نگه داشتم
I will attack it with the sword	من با شمشیر به آن حمله می کنم
A little energetic, but still a good man	کمی پرانرژی، اما هنوز مرد خوبی است
I did not intend to, but it happened	من قصد نداشتم، اما این اتفاق افتاد
I feel this will be the most healing	من احساس می کنم این شفابخش ترین خواهد بود
I dropped it and picked up the bag	رها کردم و کیف را برداشتم
I'm leaving at the end of the month	آخر ماه می روم
I was not sure of anything	از هیچی مطمئن نبودم
I have succeeded beyond expectation	من فراتر از انتظار موفق شده ام
I tell them about the cool place	من به آنها در مورد مکان سرد می گویم
These are also worth studying	اینها هم ارزش مطالعه دارند
I returned home and felt a terrible loneliness	به سمت خانه برگشتم و احساس تنهایی وحشتناکی کردم
Although I did not touch it	هر چند بهش دست نزدم
I just can not imagine that you are not here	من فقط نمی توانم تصور کنم که شما اینجا نیستید
I did my best not to cough	تمام تلاشم را کردم که سرفه نکنم
I had never understood such a thing before	قبلاً چنین چیزی را درک نکرده بودم
The nation is a large family	ملت یک خانواده گسترده است
I could say that my brother used to like these kids	می‌توانستم بگویم برادرم قبلاً از این بچه‌ها خوشش می‌آمد
I did not expect this	انتظار این را نداشتم
I thank him from the bottom of my heart	از صمیم قلب از او تشکر می کنم
There are two theories about what happened to it	دو نظریه در مورد آنچه که برای آن اتفاق افتاد وجود دارد
I invited him to come to our house for dinner	از او دعوت کردم برای شام به خانه ما بیاید
A soldier entered the room	سربازی وارد اتاق شد
I opened the page with my photo	صفحه را با عکسم باز کردم
I got up to achieve my dreams	برخاستم تا به آرزوهایم برسم
I decided to find the answer	تصمیم گرفتم جواب را بیابم
I was also sent from my family	من را هم از خانواده ام فرستادند
I knew it and I was ready to help	من آن را می دانستم و آماده کمک بودم
Food supplies ran out soon	ذخایر غذا به زودی تمام شد
I try not to think about it	سعی میکنم بهش فکر نکنم
Now, after all these years, I finally became a doctor	من الان بعد از گذشت این همه سال بالاخره دکتر شدم
I can hear their voices through the door	می توانم صدایشان را از در بشنوم
I really do not know	من واقعا نمی دانم
Weapons can not be used in the car	در خودرو نمی توان از سلاح استفاده کرد
I look at him for a moment and he stares	من فرصتی به او نگاه می کنم و او خیره شده است
His family has no plans to appeal	خانواده او تصمیمی برای تجدید نظر در این حکم ندارند
I loved beautiful historical sites and stories	من عاشق مکان های تاریخی زیبا و داستان بودم
There was stream C, but only for specific topics	جریان C وجود داشت، اما فقط برای موضوعات خاص
I did a lot of things wrong	من خیلی کارها را اشتباه انجام دادم
I could tell you this	میتونستم اینو بهت بگم
I raise my eyes to my reflection	چشمانم را به سمت انعکاس خود بالا می برم
I hope we can do business	امیدوارم بتوانیم تجارتی انجام دهیم
I could only look for a long time	من فقط برای مدت طولانی می توانستم نگاه کنم
I heard footsteps and the sound of the door closing	صدای پا و صدایی که در بسته شد شنیدم
After all, many things are at stake	بالاخره خیلی چیزها در خطر است
I did not accept that offer	من آن پیشنهاد را نپذیرفتم
Anyway, I did not have the nerve to do that	به هر حال من اعصاب انجام این کار را نداشتم
I want this to be done before	من می خواهم این کار قبلا انجام شود
Scott who set a record for his events	اسکات که در رویدادهای خود رکورد زد
Lewis mills are significantly less efficient and less valuable	آسیاب های لوئیس به طور قابل توجهی بازده و ارزش کمتری دارند
A good friend is someone who cares about everything	دوست خوب کسی است که همه چیز برای ما مهم باشد
I was in control	من کنترل شده بودم
I waited impatiently, angry that he was so late	بی صبرانه منتظر ماندم، عصبانی از اینکه او اینقدر دیر آمد
I'm about to scream	نزدیک است فریاد بزنم
I made sure my mask was in place	مطمئن شدم که ماسکم سر جایش است
I felt it was the right thing to do	احساس کردم کار درستی است
I have an exceptional team of leaders here	من یک تیم استثنایی از رهبران اینجا دارم
I have stayed in my room since the news broke	از زمانی که خبر منتشر شد در اتاقم ماندم
I love him and it looks like you two get along	من او را دوست دارم و به نظر می رسد که شما دو نفر با هم کنار می آیید
A lucky blow knocked him off his feet	یک ضربه خوش شانس او ​​را از پا درآورد
I should not have hit you	من نباید به تو ضربه می زدم
I also have a great place	من هم مکان عالی را دارم
I started showing it to him, then stopped	شروع کردم به نشان دادن آن به او، سپس متوقف شدم
Hot load red and yellow flames	بار داغ شعله های قرمز و زرد
I did not even look at them	من حتی به آنها نگاه نمی کردم
They say goodbye emotionally	خداحافظی احساسی می کنند
I did not move for a long time	خیلی وقته تکون نخوردم
I followed him and he was a perfect director	من از او پیروی کردم و او کارگردان کاملی بود
I just need a break, a break from my life	من فقط به یک استراحت نیاز دارم، یک مرخصی از زندگیم
I leaned against the counter and looked out the window	به پیشخوان تکیه دادم و از پنجره بیرون را نگاه کردم
I use the same method for each post	من برای هر پست از همین روش استفاده می کنم
I lowered the tip about a foot	نوک را حدود یک پا پایین آوردم
I was ready to shoot	آماده شلیک بودم
There are flowers in the background	گل هایی در پس زمینه وجود دارد
I was not in bad taste	من بد سلیقه نبودم
I think he will be alone at home	من فکر می کنم او در خانه تنها می شود
I do not need help in this endeavor	من در این تلاش نیازی به کمک ندارم
I will help you find balance	من به شما در یافتن تعادل کمک خواهم کرد
I throw it in the trash later	بعدا می اندازمش تو سطل زباله
I like the sound of water and calm	من صدای آب و آرامش را دوست دارم
I'm sure time passes quickly	مطمئنم زمان به سرعت می گذرد
Lately I have had to watch him with both eyes	این اواخر مجبور شدم با هر دو چشم او را تماشا کنم
He instinctively knows what to do in those situations	او به طور غریزی می داند که در آن مواقع چه کاری انجام دهد
I needed to stay strong	نیاز داشتم قوی بمانم
Everything went very smoothly and naturally	همه چیز خیلی راحت و طبیعی جریان داشت
I pushed myself and leaned against the tree	خودم را هل دادم و به درخت تکیه دادم
I have not been to a club since I was a university student	من از دوران دانشگاهم به باشگاه نرفته ام
A priest once had dinner with my family	یک کشیش یک بار با خانواده من شام خورد
The competition is usually fierce	رقابت معمولاً شدید است
I only know because he told me	من فقط به این دلیل می دانم که او به من گفت
I especially enjoy helping children	من به خصوص از کمک به کودکان لذت می برم
A powerful animal once again seizes the opportunity	یک حیوان قدرتمند بار دیگر از فرصت استفاده می کند
I wanted to match him	من می خواستم با او مطابقت کنم
I will be one of them	من یکی از آنها خواهم بود
I did not know where you went	نمیدونستم کجا رفتی
I always do in a new place	من همیشه در یک مکان جدید انجام می دهم
I tried to write a formula, you see	من سعی کردم یک فرمول بنویسم، می بینید
I think you two were really good together	فکر می کنم شما دو نفر واقعاً با هم خوب بودید
The concept was mine	مفهوم مال من بود
I love laughing at him	من عاشق خندیدن او هستم
I saw compassion and joy in his eyes	شفقت و در عین حال شادی را در چشمان او دیدم
It would be a great map	یک نقشه عالی خواهد بود
I have been suffering from motion sickness all my life	من تمام عمرم از بیماری حرکت رنج می بردم
I think it was a joke	فکر کنم به شوخی بود
I could not stop laughing out of joy	از خوشحالی نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم
A big part of shooting is mental attitude	بخش بزرگی از تیراندازی نگرش ذهنی است
I want you to sign it	ازت میخوام امضاش کنی
He suddenly goes quiet	او ناگهان آرام می رود
He was not harmed in either case	او در هر دو اقدام آسیبی ندید
I saw your face	قیافه ات رو دیدم
I mean, and he feels helped	منظورم این است، و او احساس می کند کمک کرده است
A girl can not be careful enough	یک دختر نمی تواند به اندازه کافی مراقب باشد
I managed to reach the landing hall without accident	موفق شدم بدون حادثه به سالن فرود برسم
Each group consists of two to ten people	هر گروه از دو تا ده نفر تشکیل شده است
I do not want to stay here	من نمی خواهم اینجا بمانم
I have no more dreams	من دیگر رویا ندارم
I did not care about the civil war	من به جنگ داخلی اهمیت نمی دادم
A wrong question contains a false assumption	یک سوال غلط حاوی یک فرض نادرست است
I promised to protect him and to protect him	من قول دادم از او محافظت کنم و از او محافظت کنم
Spain was eliminated in the group stage	اسپانیا در مرحله گروهی حذف شد
I would be happy enough without you	من بدون تو به اندازه کافی شاد بودم
I turned that sadness into determination	من آن غم را به عزم تبدیل کردم
I really, really wanted to	من واقعاً، واقعاً می خواستم
I doubted he only needed someone to take the initiative	من شک داشتم که او فقط به کسی نیاز دارد که ابتکار عمل را به دست بگیرد
I was excited to host last month	ماه گذشته برای میزبانی هیجان زده بودم
I like to kill my enemy	دوست دارم دشمنم را بکشم
A ride you can depend on	سواری که می توانید به آن وابسته باشید
I put them in the bathroom	گذاشتمشون تو حموم
I have practiced a lot over the centuries	من در طول قرن ها تمرین زیادی داشته ام
I got home early and made dinner	زود رسیدم خونه و شام درست کردم
I just wanted to tell you	فقط میخواستم بهت بگم
I only know what he tells me	من فقط چیزهایی را می دانم که او به من می گوید
I will buy one again	دوباره یکی میخرم
I remember the dream	خواب را به خاطر می آورم
I knew these words would come to my mind	می‌دانستم که این کلمات به ذهنم می‌آیند
Better than very little	بهتر از خیلی کم
I will do this after we get out of here	بعد از اینکه از اینجا خارج شدیم این کار را انجام خواهم داد
I want to save your soul	من می خواهم روح شما را نجات دهم
We were just people	ما فقط مردم بودیم
I feel really bad about that	از این بابت واقعا احساس بدی دارم
I really wish they did not insist on fighting	واقعا کاش اصرار به دعوا نمی کردند
I did not do anything wrong last night	دیشب کار اشتباهی نکردم
I held his head and shoulders in my arms	سر و شانه هایش را در بغلم گرفته بودم
I think he feels the same way	فکر می کنم او نیز همین احساس را داشته باشد
I feel the abundance of love	من فراوانی عشق را احساس می کنم
I found out in the last few months	در چند ماه گذشته متوجه آن شدم
I wish you were cold or hot	کاش سردت بود یا گرم
I advise all of you to go home and get some rest	به همه شما توصیه می کنم به خانه بروید و کمی استراحت کنید
Until the situation improves, there will be changes	تا زمانی که اوضاع بهبود نیابد، تغییراتی ایجاد خواهد شد
I did not like to be pressured	دوست نداشتم تحت فشار قرار بگیرم
I was not even awake to be ashamed of it	من حتی بیدار نبودم که از آن خجالت بکشم
A man, the dark figure of a man	یک مرد، شکل تیره یک مرد
I can not take those moments from him	نمی توانم آن لحظات را از او بگیرم
I have to try to put my life back together	باید تلاش کنم تا زندگیم را دوباره جمع کنم
I remember hearing something about it	یادم می آید چیزی در این مورد شنیدم
I can see a shadow of any previous teenager	من می توانم سایه ای از هر نوجوان قبلی ببینم
I think that is a significant number	گمان می کنم عدد قابل توجهی باشد
He never married or had children	او هرگز ازدواج نکرد و بچه دار نشد
I had no patience	حوصله هیچی نداشتم
I just hope you can stand it and look at me	فقط امیدوارم بتونی تحمل کنی و منو نگاه کنی
I was the one next to him	من اونی بودم که کنارش بودم
I get up and we walk	بلند می شوم و راه می افتیم
I'm giving you some money	من به شما مقداری پول می دهم
In short, I thought, where are their children?	خلاصه فکر کردم بچه هایشان کجا هستند
I will never allow myself to go there	من هرگز به خودم اجازه نمی دهم به آنجا بروم
I often did not find this opportunity	من اغلب این فرصت را پیدا نکردم
I just had to get it out before anything else	من فقط باید قبل از هر چیز دیگری آن را بیرون می آوردم
A shower chair is available upon request	در صورت درخواست، یک صندلی دوش در دسترس است
I know who you are	من شخصی را که شما هستید می شناسم
I just hoped it would work	من فقط امیدوار بودم که کار کند
I felt nervous all day	تمام روز احساس عصبی بودن می کردم
I am deprived of this right	من از این حق محروم هستم
I have the best friends to ask	من بهترین دوستانی را دارم که می توان از آنها سوال کرد
I only saw him four more times	من فقط چهار بار دیگر او را دیدم
I know my mother like the back of my hand	من مادرم را مثل کف دستم می شناسم
I guess time will tell	حدس میزنم زمان بیان خواهد نمود
I had not thought of any of these	من به هیچ کدام از اینها فکر نکرده بودم
I did not even expect to mention meeting him with a new person	حتی انتظار نداشتم به ملاقات او با شخص جدیدی اشاره کنم
However, I need your help	با این حال، به کمک شما نیاز دارم
I'm waiting at the end of your street	من در انتهای خیابان شما منتظر هستم
I thought you were all safe	من فکر می کردم که همه شما در امان هستید
I have to keep shopping	من باید به خرید ادامه دهم
Honestly, I do not remember a time	راستش یه زمانی یادم نمیاد
I looked at my lab	من به آزمایشگاه خود نگاه کردم
I promised him that he would take good care of you	به او قول دادم که به خوبی از تو مراقبت کند
Dick claims he knows nothing about her condition	دیک ادعا می کند که از وضعیت او چیزی نمی داند
I would love to hear about your efforts	من دوست دارم در مورد تلاش های شما بشنوم
A number does not need to be respected	یک عدد نیازی به احترام ندارد
I just can not see myself doing it	من فقط نمی توانم خودم را در حال انجام آن ببینم
I can manage in a few days	من می توانم چند روز دیگر مدیریت کنم
I come straight to the point	من مستقیماً سر اصل مطلب می آیم
A commercial card game is also available	یک بازی ورق تجاری نیز موجود است
I tried to lift the egg on the bed	سعی کردم تخم مرغ را روی تختم بلند کنم
I respected this man very much	من خیلی به این مرد احترام گذاشتم
I'm as bad as all of you	من هم مثل همه شما بد هستم
I hope one day he can forgive me for leaving	امیدوارم روزی بتواند مرا به خاطر رفتنش ببخشد
I'm upset by the way you treat me	از رفتاری که با من میکنی حالم بهم میخوره
I have seen the truth	من حقیقت را دیده ام
I had nothing to do with this	من کاری برای این کار نداشتم
I took some of its parts home with me	چند تا از قطعاتش را با خودم به خانه بردم
I had never seen anything like this before	قبلا همچین چیزی ندیده بودم
I was growing as a teacher	من به عنوان یک معلم در حال رشد بودم
I hope you suggest something else to me	امیدوارم چیز دیگری به من پیشنهاد کنی
I do not need anywhere near this amount of room	من به جایی نزدیک به این مقدار اتاق نیاز ندارم
I sighed and looked around the room	آهی کشیدم و به اطراف اتاق نگاه کردم
I want to promise that we will not lose him	می خواهم قول بدهی که او را از دست نمی دهیم
I did not want them to get involved	من نمی خواستم آنها درگیر شوند
I hate being with your wife	متنفرم که با همسرت باشه
I squeeze my eyes to see what it is	چشمانم را فشار می دهم تا ببینم چیست
I basically used the recipe	من اصولا از دستور پختش استفاده کردم
I ran away and fell into the hole	فرار کردم و افتادم تو چاله
I have always been in this forum	من همیشه در این انجمن من بودم
I practice my best diplomatic smile	من بهترین لبخند دیپلماتیک خود را تمرین می کنم
I definitely should not have eaten that fourth glass of wine	قطعاً نباید آن چهارمین لیوان شراب را می خوردم
I will not change it	من آن را تغییر نمی دهم
I also like to write from time to time	من هم دوست دارم هر از گاهی بنویسم
I hope he does what he has accepted	امیدوارم کاری را که قبول کرده انجام دهد
I can not tell you for sure	نمی توانم با قطعیت به شما بگویم
Maybe I was afraid of having it before	شاید قبلاً از داشتن آن می ترسیدم
A shadow passed over his face	سایه ای روی صورتش گذشت
I saw it immediately	من آن را بلافاصله دیدم
I can really understand it	من واقعاً می توانم آن را درک کنم
I just had to look around a little	فقط باید کمی به اطرافم نگاه می کردم
I need to spend some time studying or understanding more	من باید مدتی را صرف مطالعه بیشتر یا درک بیشتر کنم
I have to go back to my studio	من باید به استودیوی خود برگردم
It has speed, humor and style	سرعت و طنز و سبک دارد
I do not believe in such claims	من به چنین ادعاهایی اعتقادی ندارم
I did not know my reflection	بازتاب خودم را نشناختم
I did not want to give him any points	من نمی خواستم به او هیچ امتیازی بدهم
I dragged him to the beach	او را به سمت ساحل کشیدم
I killed my best friend today	امروز بهترین دوستم را کشتم
I prefer to keep it this way	ترجیح میدم همینجوری نگهش دارم
I feel much more confident than before	خیلی بیشتر از قبل احساس اعتماد به نفس می کنم
I was waiting for the forest	انتظار جنگل را داشتم
I believe that every name has a meaning	من معتقدم هر اسمی معنایی دارد
I buried my hair in my garden	من موها را در باغم دفن کرده ام
I told you that the best do not cost more	من به شما گفتم که بهترین ها هزینه بیشتری ندارند
I could not believe that he was really mine	باورم نمی شد که او واقعاً مال من است
They also shared a personal chef	آنها همچنین یک آشپز شخصی مشترک داشتند
I did not see any tomatoes	من گوجه فرنگی ندیدم
I was just another face among many	من فقط یک چهره دیگر در میان خیلی ها بودم
They finished eighth that season	آنها در آن فصل هشتم شدند
This song was a critical success	این آهنگ یک موفقیت انتقادی بود
I highly recommend that clubs provide this type of assistance	من به شدت توصیه می کنم که باشگاه ها این نوع کمک ها را ارائه دهند
I did not even call them last night	حتی دیشب بهشون زنگ نزدم
A mother asked her children to bring water	مادری از فرزندانش خواست تا آب بیاورند
It is very difficult for me to trust people	برای من خیلی سخت است که به مردم اعتماد کنم
I realized that we can never meet, we can never kiss, we can never touch	فهمیدم که هرگز نمی‌توانیم همدیگر را ملاقات کنیم، هرگز نمی‌توانیم ببوسیم، هرگز لمس نمی‌کنیم
I had good measurements, I pushed and I ran	اندازه گیری خوبی داشتم، فشار می دادم و می دویدم
I went inside the shop to pay for the work	برای پرداخت هزینه کار به داخل مغازه رفتم
I thought it was funny and interesting	به نظرم خنده دار و جالب بود
I interpreted this well	من این را به خوبی تعبیر کردم
I received generous encouragement and welcome	تشویق های سخاوتمندانه و خوشامدگویی دریافت کردم
I can do almost anything here	من تقریباً هر کاری را اینجا می توانم انجام دهم
I can say he can not move	می توانم بگویم او نمی تواند حرکت کند
I got lost because it was really dark outside	من گم شدم چون بیرون واقعا تاریک بود
I have to finish the conversation now	فعلاً باید گفتگو را تمام کنم
I just had to grow up at once	فقط باید یکدفعه بزرگ می شدم
I will not fail in this stupid dance of the fans	من از این رقص احمقانه هواداران شکست نخواهم خورد
I feel his pain, his dilemma	من درد او را احساس می کنم، دوراهی او
I will miss you, but your mother needs you	دلم برایت تنگ خواهد شد، اما مادرت به تو نیاز دارد
I will not stand for it anymore	من دیگر برای آن ایستادگی نمی کنم
I had started to lower my bodyguard	من شروع کرده بودم که محافظم را پایین بیاورم
I always understand when you teach me	من همیشه وقتی به من یاد می دهی متوجه می شوم
I did not want to be so emotional	نمی خواستم این همه احساساتی شوم
I still always liked to dress	من هنوز هم همیشه دوست داشتم لباس بپوشم
I told him to forget it	بهش گفتم فراموشش کن
I can not stop looking around	نمی توانم از نگاه کردن به اطراف دست بردارم
I thought we had made the same decision together	فکر می کردم با هم همین تصمیم را گرفته ایم
I hope most of my TV viewers already know this	امیدوارم اکثر مخاطبان تلویزیون من قبلاً آن را بدانند
I thank him for my life	من از او برای زندگی ام تشکر می کنم
A few days ago, it just disappeared	چند روز پیش، فقط از بین رفت
Only the circle commander commands	فقط فرمانده دایره دستور می دهد
In my opinion, this tactic keeps calm	به نظر من این تاکتیک آرامش را حفظ می کند
I had never laughed so much in my whole life	در تمام عمرم اینقدر نخندیده بودم
I had enough to continue	من به اندازه کافی برای ادامه دادن داشتم
After a while, the visual novel ends	پس از مدتی گفتگو، رمان تصویری به پایان می رسد
I love the moment when he sits completely inside me	من آن لحظه ای را دوست دارم که او کاملاً در من نشسته است
I do not tell your parents	به پدر و مادرت نمیگم
I understand what you mean	منظورت رو میفهمم
I am very new in this development	من در این توسعه بسیار جدید هستم
I feel bad forcing him to ride	من از اینکه او را مجبور به سوار شدن کردم احساس بدی دارم
I see trees and paths and even houses on them	من درختان و مسیرها و حتی خانه ها را روی آنها می بینم
I really need a coach	من واقعا به یک مربی نیاز دارم
I knew my attack would not last long	می دانستم که حمله من زیاد طول نخواهد کشید
I'm still thinking about it	من هنوز به آن فکر می کنم
I did not feel good to run again	حالم خوب نبود که دوباره بدوم
I was ashamed of him and our whole relationship	من از او و از کل رابطه مان خجالت کشیدم
I approached my secretary with particular concern	با نگرانی خاصی به منشی ام نزدیک شدم
I have never heard him deny it	من هرگز نشنیده ام که او آن را انکار کند
A bitter knot settled in his throat	گره تلخی در گلویش نشست
I see people trying to live a normal life	من افرادی را می بینم که سعی می کنند زندگی عادی داشته باشند
I have never known anyone with such hatred, such bitterness	من هرگز کسی را با چنین نفرت، چنین تلخی نشناختم
He broke the record	او رکورد زد
I have seen it many times in my dreams	من بارها آن را در رویاهایم دیده ام
I just like to hug and kiss people	من فقط دوست دارم مردم را در آغوش بگیرم و ببوسم
I faint for a whole day	یک روز کامل بیهوشم
I can return it alone	من می توانم آن را به تنهایی برگردانم
I'm really sorry for him	من واقعا برای او متاسفم
I took these pictures early this morning	این تصاویر را امروز صبح زود گرفتم
I did not notice anything unusual in it	من هیچ چیز غیر عادی در آن متوجه نشدم
I did not even know his name, but it did not matter	حتی اسمش را هم نمی دانستم، اما این مهم نبود
I do not know if it has anything to do with temperature	بعید میدونم ربطی به دما داشته باشه
I guess he knew what he was talking about	من حدس می زنم او می دانست که در مورد چه چیزی صحبت می کند
I went back to the window	برگشتم کنار پنجره
I will not confirm this	من این را تایید نخواهم کرد
I understand why some parents are worried	من درک می کنم که چرا برخی از والدین نگران هستند
I went to foster homes	من به خانه های پرورشی رفته ام
A ray of sunshine passed through the fog	پرتوی از خورشید از میان مه عبور کرد
I was afraid of the unknown	از ناشناخته می ترسیدم
The concert must be stopped	کنسرت باید متوقف شود
I did not think about it	من به این موضوع فکر نکردم
A large white tent was set up on the lawn	یک چادر سفید بزرگ روی چمنزار برپا شده بود
I have the same feeling towards society	من هم همین حس را نسبت به جامعه دارم
I did not see him first	اولش ندیدمش
I may have touched his shoulder	ممکن است شانه اش را لمس کرده باشم
I mean, he did not intend to	منظورم اینه که اون قصد نداشت
I'm tired of doing this	من از انجام این کار خسته شده ام
He used hundreds of such factors	او از صدها چنین عاملی استفاده کرد
I had nothing to eat	من چیزی برای خوردن نداشتم
I wanted to have something that is mine and only mine	دوست داشتم چیزی داشته باشم که مال من باشد و تنها مال من باشد
I could never forget him	هیچوقت نتونستم فراموشش کنم
I did not take it for a few days	من چند روزه مصرف نکردم
I want to have a direction	من می خواهم یک جهت داشته باشم
I feel good when you are	وقتی تو هستی احساس خوبی دارم
I walked again and again	دوباره و دوباره راه می رفتم
The man holding a stick proves this	مردی که چوبی در دست دارد این را ثابت می کند
I know other people who have rooms	من افراد دیگری را می شناسم که اتاق دارند
I'm called every damn thing in the book	من هر لعنتی در کتاب نامیده شده ام
A form will appear on the screen	یک فرم روی صفحه ظاهر می شود
Austin after his death	آستین پس از مرگش
I just want to wash it off my skin	من فقط می خواهم آن را از روی پوستم بشورم
A place to spend a night	مکانی برای گذراندن یک شب
The main class consisted of thirty students with three teachers	کلاس اصلی سی دانش آموز با سه معلم بود
I did not want to think about him now	نمی خواستم الان به او فکر کند
I think we may be related spirits, here	من فکر می کنم ما ممکن است ارواح خویشاوند، اینجا
I know you have not accepted yet	میدونم هنوز قبول نکردی
I really like the idea behind this post	من واقعاً ایده پشت این ارسال را دوست دارم
Their number and variety are remarkable	تعداد و تنوع آنها قابل توجه است
I'm somewhat personal too	من هم تا حدودی شخصی هستم
I doubt he will return	من شک دارم که او برگردد
He called it grape juice	او آن را مشروب انگور نامید
I enjoy it very much myself	من خودم خیلی ازش لذت میبرم
I know many people	من افراد زیادی را می شناسم
I picked up the bottle	بطری را برداشتم
A phenomenon that our world has not yet seen	پدیده ای که جهان ما هنوز ندیده است
I was expecting a man standing at the table	از مردی که پشت میز ایستاده بود انتظار داشتم
I swear the last panel is a fact	من قسم می خورم که آخرین پانل یک واقعیت واقعی است
I arranged my hair so that it fell on the gas	موهایم را مرتب کردم، به طوری که روی گاز افتاد
I could still, you know	من هنوز هم می توانستم، می دانید
I do not know what this could be	من نمی دانم این چه چیزی می تواند باشد
I can not feel the cold	من نمیتونم سرما رو حس کنم
I have high hopes	من خیلی امید دارم
The girl who was killed because of you	دختری که به خاطر تو کشته شد
I could feel his desire to kill	می‌توانستم تمایل او به کشتن را حس کنم
I have not been called that for years	سالهاست که به من اینطور صدا نمی زنند
A true friend had to protect him	یک دوست واقعی باید از او محافظت می کرد
I was hungry for exposure	من گرسنه قرار گرفتن در معرض بود
They still deserve your attention	آنها هنوز هم سزاوار توجه شما هستند
I did not want to see a naked brother today	امروز دیگر نمی خواستم برادر برهنه ای را ببینم
I mean, my parents are great	منظورم این است که پدر و مادرم عالی هستند
I share my memories, but he can not reach them	من خاطراتم را تعریف می کنم، اما او نمی تواند به آنها برسد
I learned a lot through that process	من از طریق آن فرآیند بسیار آموختم
I did not expect it to really be art	من انتظار نداشتم که واقعاً هنر باشد
I could not say the words	نمی توانستم کلمات را بگویم
I wish we had no questions or fears	ای کاش سوال و ترس نداشتیم
I always thought something was useless anyway	من همیشه فکر می کردم به هر حال چیزی بیهوده است
I think they even had a brief appointment	من فکر می کنم آنها حتی به طور خلاصه قرار ملاقات داشتند
I have to meet my people	من باید با مردمم ملاقات کنم
I should have put it there	باید همانجا می گذاشتمش
I want to be a star	من می خواهم ستاره شوم
I reserve all legal rights	من تمام حقوق قانونی را برای خود محفوظ می دانم
I knew better than anyone	من بهتر از هرکسی می دانستم
I can understand why he wanted to pull himself out	می‌توانم بفهمم چرا می‌خواست خودش را بیرون بکشد
A woman is standing there	زنی آنجا ایستاده است
I missed graduation	دلم برای فارغ التحصیلی تنگ شده بود
I just have to do something	فقط باید یه کاری بکنم
I took a deep breath	نفس راحتی کشیدم
I wondered about the lack of emotion in his voice	من در مورد کمبود احساسات در صدای او تعجب کردم
Life without them would be less interesting	زندگی بدون آنها کمتر جالب خواهد بود
I read body language	زبان بدن را می خوانم
I can only receive titles	من فقط می توانم عنوان ها را دریافت کنم
I hope we will work together in the future	امیدوارم در آینده با هم کار کنیم
There are many ways to measure	روش های زیادی برای اندازه گیری وجود دارد
I did not see much action	من اکشن زیادی ندیدم
However, I taught him a lesson	با این حال من به او درسی دادم
However, I'm not worried about them	با این حال من نگران آنها نیستم
I tell him you are not like my grandfather	به او می گویم تو مثل پدربزرگ منی
I do not want to be alone again	من نمی خواهم دوباره تنها باشم
I usually let the staff recommend something	من معمولا به کارکنان اجازه می دهم چیزی را توصیه کنند
I wanted a boyfriend	دوست پسر میخواستم
A strong exciting start with a very interesting concept	یک شروع هیجان انگیز قوی با یک مفهوم بسیار جالب
I slowly sank into my chair	به آرامی روی صندلیم فرو رفتم
I know right	میدونم درسته
I plan to take a bath later	قصد دارم بعدا حمام کنم
The rest were killed	بقیه کشته شدند
I find this very strange	من این را بسیار عجیب می دانم
I feel so good that I finally got it out	من احساس خیلی خوبی دارم که بالاخره آن را بیرون آوردم
I guess the world is full of dragon nuts	حدس می زنم دنیا پر از آجیل اژدها است
I am not more than seventeen years old	دو هفته بیشتر هفده ساله نیستم
I did not have time to do this	وقت این کار را نداشتم
A time to listen and a time to act	زمانی برای گوش دادن و زمانی برای عمل
I never knew anyone who left	من هرگز کسی را نمی شناختم که رفت
I nodded my head in approval	سرمو به علامت تایید تکون دادم
I wanted to see my doctor	می خواستم دکترم را ببینم
He ends up leaving her	او با ترک او به پایان می رسد
I wonder how it looks	من تعجب می کنم که چگونه به نظر می رسد
I need a good story for tomorrow's headline	من به یک داستان خوب برای تیتر فردا نیاز دارم
I just find it hard to enjoy listening	من فقط برای لذت گوش دادن برایم سخت است
I just remember the dead feeling of horror	من فقط احساس مرده وحشت را به یاد دارم
Reflection of water	بازتابی از آب
I kept it in the sun and examined it closely	آن را زیر نور خورشید نگه داشتم و از نزدیک آن را بررسی کردم
I could not show my fear to him	نمی توانستم ترسم را به او نشان دهم
I stared at him with obvious longing	با اشتیاق آشکار به او خیره شدم
I never want to hurt you	من هرگز نمی خواهم به تو صدمه بزنم
I say this in your favor	این را به نفع خودت می گویم
I could see the island for miles around	من می توانستم جزیره را کیلومترها در اطراف ببینم
I did not even say that you are my cousin	حتی نگفتم تو پسر عموی من هستی
I can not believe it was all an accident	من نمی توانم باور کنم که این همه یک تصادف بود
A chance had helped the main building	یک شانس به ساختمان اصلی کمک کرده بود
I believe we are a good team	معتقدم تیم خوبی هستیم
I feel guilty that I want to stay here	من احساس گناه می کنم که می خواهم اینجا بمانم
I moved my eyes to the reflection in front of me	چشمانم را به سمت انعکاسی که مقابلم ایستاده بود حرکت دادم
I lost my father and brother to cancer	من پدر و برادرم را به دلیل سرطان از دست دادم
I told you you would eventually be alone	بهت گفته بودم که در نهایت تنها میشی
I have to be ready for this test	من باید برای این آزمون آماده باشم
I hope to see one one day	امیدوارم روزی یکی را ببینم
A few things come to mind	چند چیز به ذهن خطور می کند
I did not want the child to be harmed	من نمی خواستم بچه آسیب ببیند
I have a really interesting topic today	امروز یک موضوع واقعا جالب دارم
I do not remember ever doing such a thing in my life	یادم نمی آید قبلاً در زندگی ام چنین کاری را انجام داده باشم
I may agree with you on that	من ممکن است شما را در مورد آن بپذیرم
This is what a team does	این کاری است که یک تیم انجام می دهد
I am not willing to live with it	من حاضر نیستم باهاش ​​زندگی کنم
In all experiences we seek spiritual understanding	در تمام تجربیات ما به دنبال درک معنوی هستیم
I look at the light	به نور نگاه می کنم
I remembered my ear in my pocket	یاد گوشیم افتادم تو جیبم
I had met most of them before	من قبلا با اکثر آنها قرار ملاقات گذاشته بودم
I have to kill their leader and do it soon	من باید رهبر آنها را بکشم و این کار را به زودی انجام دهم
I could do it in my sleep	من می توانستم آن کار را در خواب انجام دهم
I will be a loser without a future	من یک شکست خورده بدون آینده خواهم بود
I just hope he gets over it sooner	فقط امیدوارم زودتر از پسش بربیاد
I had to understand that this is happening	باید می فهمیدم که این اتفاق می افتد
I certainly can not keep you here	من مطمئنا نمی توانم شما را اینجا نگه دارم
I found a complete explanation	من یک توضیح کامل پیدا کردم
I loved him for it	من او را برای آن دوست داشتم
I love and respect our president	من رئیس جمهورمان را دوست دارم و به او احترام می گذارم
I thought the goal was to make money	فکر می کردم هدف این است که پول در بیاوریم
I was once one of them	من یک زمانی یکی از آنها بودم
I had considered this problem, but not this solution	من این مشکل را در نظر گرفته بودم، اما این راه حل را نه
I did not dare to raise my head for fear	با ترس جرات نداشتم سرم را بالا ببرم
I gasped, I came almost immediately	نفس نفس زدم، تقریباً فوراً آمدم
He could not act as he had planned	او نتوانست آنطور که برنامه ریزی کرده بود عمل کند
I have not seen him for nearly four years	نزدیک به چهار سال است که او را ندیده ام
I received it many times though	هرچند بارهای دیگر آن را دریافت کردم
An outstanding pattern has three advantages	یک الگوی برجسته شامل سه مزیت است
However, I will not allow this to happen	با این حال، من اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد
I will insert this photo	من این عکس را درج خواهم کرد
Many of them end up here and want food	بسیاری از آنها به اینجا ختم می شوند و غذا می خواهند
I'm afraid we will never get there	من می ترسم که هرگز به آن نخواهیم رسید
In the end, I expected a challenge	در پایان این، انتظار یک چالش را داشتم
I can not stand this feeling	من نمی توانم این حس را تحمل کنم
I came with a purpose	من با هدفی آمده ام
I let him lead me to the hall	به او اجازه دادم مرا به سمت سالن هدایت کند
Grant management	مدیریت کمک هزینه
I could tell you at any moment	هر لحظه میتونستم بهت بگم
I got off my horse and lay on the ground	من از اسب خود بیرون آمده بودم و روی زمین دراز کشیده بودم
I had to escape the storm	مجبور شدم از میان طوفان فرار کنم
I just ate some regular breakfast	من فقط کمی صبحانه معمولی خوردم
I was not sure what it was at the time	در آن زمان مطمئن نبودم که چیست
A new memory that made a lot of sense	یک خاطره جدید که خیلی حس کرد
I could only see them for a second	فقط برای یک ثانیه می توانستم آنها را ببینم
I used to be a secretary	من قبلا منشی بودم
I was happy with the end	من از پایان خوشحال شدم
I wanted happiness instead of struggle	من به جای مبارزه، خوشبختی می خواستم
I knew this song was his poem for me	می دانستم که این آهنگ برای من شعر اوست
I thought he meant that	فکر کردم منظورش این بوده
A related website is also provided for each	یک وب سایت مرتبط برای هر یک نیز ارائه شده است
I was a wooden doll, hollow and functional	من یک عروسک چوبی، توخالی و کاربردی بودم
I used to be handsome	من قبلا خوش تیپ بودم
I looked at myself and saw me	به خودم نگاه کردم و من را دیدم
I hurried out of the room and looked around	سریع از اتاق بیرون رفتم و به اطراف نگاه کردم
I was talking about knowing what to do	داشتم از این حرف می زدم که بدانم چه کار کنم
I was on the ground and bleeding	روی زمین بودم و خونریزی داشتم
I feel like I'm slipping	احساس می کنم خودم دارم می لغزم
I fought the man inside me, I was finally defeated	من با انسان درونم جنگیدم، در نهایت شکست خوردم
I should not have been there	من نباید آنجا می بودم
I stood next to him	کنارش ایستادم
I do not intend to kill any of you	من قصد کشتن هیچکدام از شما را ندارم
I can catch my men and stop it	من می توانم مردانم را بگیرم و جلوی آن را بگیرم
I asked my questions	سوالاتم را پرسیدم
I just could not put it	فقط نتونستم قرارش بدم
I closed my eyes and started spinning	چشمامو بستم و شروع کردم به چرخیدن
I needed it to end	نیاز داشتم که تمام شود
I closed the library	کتابخانه را تعطیل کردم
I wrinkled my forehead and smiled	پیشانی ام را چروک کردم و لبخندی بسته زدم
I turned on the radio for noise only	رادیو را فقط برای سر و صدا روشن کردم
I raised my head and saw the sign flying towards me	سرم را بلند کردم و دیدم تابلو به سمت من پرواز می کند
I expected his gun to point at me	انتظار داشتم اسلحه اش به سمت من بچرخد
A little terrorism if necessary	اگر لازم باشد، اندکی تروریسم
That is, it was a crazy storm outside	یعنی بیرون طوفان دیوانه کننده ای بود
I met you last night	دیشب با شما آشنا شدم
I said what the fuck and I took it	گفتم چه لعنتی و گرفتمش
I kept the performance sheet on it	من برگه اجرا را روی آن نگه می داشتم
I almost started crying	تقریباً شروع کردم به گریه کردن
I know exactly how he feels about this	من دقیقا می دانم که او در مورد این موضوع چه احساسی دارد
I usually hit everyone	من معمولاً به همه ضربه می زدم
I can do this for my country	من می توانم این کار را برای کشورم انجام دهم
I almost always looked curious for the result	من برای نتیجه تقریبا بالا همیشه ظاهر کنجکاو
I should have known	باید حتما می دانستم
I ran to the nearest house, west of the school	به سمت نزدیکترین خانه، در غرب مدرسه دویدم
I am a silk producer	من تولید کننده ابریشم هستم
I know my audience will enjoy your work	می دانم که مخاطبان من از کار شما لذت خواهند برد
I was thinking maybe we should go home today	داشتم فکر میکردم شاید امروز باید بریم خونه
I had skills in all three	من در هر سه مهارت داشتم
I woke up while it was still dark	در حالی که هوا هنوز تاریک بود بیدار شدم
I was too embarrassed to leave	من خیلی خجالت می کشیدم که ترک کنم
I am a military commander with experience and desire	من با تجربه و تمایل یک فرمانده نظامی هستم
Instead, there is evidence of the building itself	در عوض شواهدی از خود بناها وجود دارد
I fought to ignore it	برای نادیده گرفتنش جنگیدم
I wish my brother was with me, with the rope	کاش برادرم با من بود، با طناب
I heard the news of the fire	خبر آتش سوزی را شنیدم
I moved away from the windows	از پنجره ها فاصله گرفتم
I have a new identity	من یک هویت جدید دارم
I never learned how to drive	من هرگز یاد نگرفتم چگونه رانندگی کنم
I put my hand on my jacket	دستم را روی ژاکتم کشیدم
I personally like it	من شخصا دوستش دارم
Thought a few passengers	فکر کرد چند مسافر
I was sure it was not for me	مطمئن بودم که برای من نیست
I was too poor for that	من برای چنین چیزی خیلی فقیر بودم
Stay in the car and avoid contact with metal	در خودرو بمانید و از تماس با فلز خودداری کنید
If you wish, I can mention the names	در صورت تمایل می توانم اسامی را ذکر کنم
I went through the attached requirements	من از طریق الزامات پیوست رفته ام
I have evaluated plants quite differently since then	من از آن زمان به بعد گیاهان را کاملاً متفاوت ارزیابی می کنم
The head and shoulders were higher than the others	سر و شانه از دیگران بالاتر بود
I started helping myself	شروع کردم به کمک کردن به خودم
I became your complete sacrifice	من فدای کامل تو شدم
I also asked for five minutes	من هم پنج دقیقه وقت کف خواستم
I only needed a minute	فقط یک دقیقه نیاز داشتم
However, I did not have much to do	با این حال من کار زیادی نداشته ام
I strongly disagree	من به شدت مخالفم
I walked fast but he did not try to fall back	به سرعت راه افتادم اما او سعی نکرد به عقب بیفتد
I obeyed and lay on the bed	اطاعت کردم و روی تخت دراز کشیدم
I love him so much that I can not give up	من او را خیلی دوست دارم که نمی توانم آن را رها کنم
I had to make sure he was okay	من باید مطمئن می شدم که او خوب است
I am a suspicious man	من یک مرد مشکوک هستم
I could not have completed this novel without you	من بدون تو نمی توانستم این رمان را کامل کنم
I'm here with you	من اینجا با شما هستم
No markers were placed on his grave	هیچ نشانگری بالای قبر او نصب نشده بود
I did not intend to kill the passenger	من قصد کشتن مسافر را نداشتم
I do not want to live without him	من نمی خواهم بدون او با زندگی روبرو شوم
I did not know they could	من نمی دانستم که آنها می توانند
I can provide details from public records upon request	من می توانم در صورت درخواست جزئیات را از سوابق عمومی ارائه دهم
I told them that this time they really did it	به آنها گفتم که این بار واقعاً این کار را انجام داده اند
The train then returns to the station	سپس قطار به ایستگاه باز می گردد
I smile as he continues	همانطور که او ادامه می دهد لبخند می زنم
I was completely confused now	الان کاملا گیج شده بودم
The player starts with at least six lives	بازیکن با حداقل شش زندگی شروع می کند
I wiped my face again and took a deep breath	دوباره صورتم را پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم
I had a life to go on	من یک زندگی برای ادامه دادن داشتم
I miss him every day	هر روز دلم براش تنگ میشه
I slipped over it and landed on the other side	از آن سر خوردم و از آن طرف فرود آمدم
I entered his room	وارد اتاقش شدم
I took advantage of it	من از آن بهره بردم
I slipped on the chair in front of him	روی صندلی روبرویش لغزیدم
I had to keep the flame alive	باید شعله را زنده نگه می داشتم
I think he likes me	فکر می کنم او به من علاقه دارد
I recommend them to all my friends and family	من آنها را به همه دوستان و خانواده ام توصیه می کنم
I looked at a few boxes	به چند جعبه نگاه کردم
I look at the nearest pile of paper	به نزدیکترین توده کاغذ نگاه می کنم
I silently cursed myself for not bringing an umbrella	بی صدا به خودم فحش دادم که چتر نیاوردم
I embarrassed him and he could not forgive me	من او را شرمنده کردم و او نتوانست مرا ببخشد
I heard about the fights	من در مورد دعوا شنیدم
I even hate writing about it	من حتی از نوشتن در مورد آن متنفرم
I was protected by watching the scene evolve	من با تماشای تکامل صحنه محافظت شدم
I see it in his eyes	من آن را در نگاه او به من می بینم
I never understood why he did that	من هرگز نفهمیدم چرا این کار را کرد
I really never had anything to lose	من واقعاً هیچ وقت چیزی برای از دست دادن نداشتم
I decide to choose the easy way	تصمیم دارم راه آسان را انتخاب کنم
I recognized it as one of my friends	من آن را به عنوان یکی از دوستانم تشخیص دادم
I followed the knife around his throat	چاقو را دور گلویش دنبال کردم
Violent parents do not prove love, they prove violence	والدین خشن عشق را ثابت نمی کند، خشونت را ثابت می کند
I locked myself in the closet here	اینجا تو کمد قفل شدم
I have to give up everything for marriage	برای ازدواج باید همه چیز را رها کنم
I never want him to bring me down	من هرگز نمی خواهم او مرا پایین بیاورد
I always looked at you as a mysterious woman	من همیشه به تو به عنوان یک زن مرموز نگاه می کردم
I could not stand such a thing	من نمی توانستم چنین چیزی را تحمل کنم
I wiped the glass circles and stared at myself	دایره های شیشه را پاک کردم و به خودم خیره شدم
I always try to express it in my paintings	سعی می کنم همیشه در نقاشی هایم آن را بیان کنم
A common mistake some people make	یک اشتباه رایج که برخی افراد مرتکب می شوند
I can not tell it to you	من نمی توانم آن را برای شما بیان نکنم
I laughed as he walked out	در حالی که او در آن بیرون رفت خندیدم
I stared at the old man with morbid curiosity	با کنجکاوی مرضی به پیرمرد خیره شدم
I will create my own dashboard	من تابلوی دید خودم را ایجاد خواهم کرد
I still had the card in my hand	هنوز کارت در دستم بود
I chose stabbing as my specialty	چاقو زدن را به عنوان تخصصم انتخاب کردم
I'm very worried about him	من خیلی نگران او هستم
I have to feed myself with them	من باید خودم را با آنها تغذیه کنم
I love that little boy	من آن پسر کوچک را دوست دارم
I just left to go to class	فقط برای رفتن به کلاس گذاشتم
I will meet this passenger myself	من خودم با این مسافر ملاقات خواهم کرد
I could feel your encouragement almost every day	تقریباً هر روز می توانستم تشویق شما را احساس کنم
I rang the bell again	دوباره زنگ را زدم
I ask myself	من از خودم طلب دارم
I still remember him playing with me as a child	هنوز به یاد دارم که او در کودکی با من بازی می کرد
I love with all my being	با همه وجودم دوست دارم
I remember the papers related to it now	من کاغذهای مربوط به آن را الان به یاد دارم
I tried to get rid of the panic	سعی کردم وحشت را از خود دور کنم
I dared to go back and I could not believe my eyes	جرأت کردم برگردم و به چشمانم باور نداشتم
I think these two were alone	فکر می کنم این دو نفر تنها بودند
In my opinion, sign language classes should be held	به نظر من باید کلاس های زبان اشاره برگزار شود
I took a young man with me	یک انسان جوان همدم را با خود بردم
I slept on my father's shoulder	روی شانه پدرم خوابم برده بود
I will personally review the document	من شخصاً سند را بررسی خواهم کرد
I was upset with my skin	من در پوست خودم ناراحت بودم
I feel very lost and have nowhere to go	احساس می کنم خیلی گم شدم و جایی برای برگشتن ندارم
I will meet you	من با شما ملاقات خواهم کرد
I kept that beautiful feeling for years	من آن احساس زیبا را سالها حفظ کردم
I lowered my hand and took her hand	دستم را پایین آوردم و دستش را گرفتم
I have to look	من باید نگاه کنم
I can give you hundreds	من می توانم صدها به شما بدهم
Army personnel from a nearby base	پرسنل ارتش از یک پایگاه نزدیک
I could feel him in my stomach	می توانستم او را در شکمم حس کنم
I did not know what was going on in his head	نمی دانستم در سرش چه می گذرد
I do not want to keep them waiting	من نمی خواهم آنها را منتظر نگه دارم
A woman asks is he here to play football?	زنی می پرسد آیا او برای بازی فوتبال اینجاست؟
I did not follow him	دنبالش نرفتم
Weapons should be helpful	اسلحه باید کمک کننده باشد
I have found a better and farther place	من یک مکان بهتر و دورتر پیدا کرده ام
A muffled moan ran through the cool night air	ناله خفه‌ای در هوای خنک شب جاری شد
Anyway, I had to take a day off	به هر حال باید روز مرخصی می گرفتم
I did this for the military	من این کار را برای سربازی انجام می دادم
I think maybe we can get along	فکر می کنم شاید بتوانیم با هم کنار بیاییم
After that I had to collect it very quickly	بعد از آن مجبور شدم خیلی سریع آن را جمع کنم
I will continue to try to place him	من به تلاش برای قرار دادن او ادامه می دهم
The possible interpretation is as follows	تفسیر احتمالی به شرح زیر است
I needed to touch her, to kiss her	نیاز داشتم او را لمس کنم، ببوسمش
I'm going up with you	من با شما بالا می روم
I still feel lethargic and somehow out of it	هنوز احساس بی‌حالی می‌کنم و به نوعی از آن خارج شده‌ام
I believe we are done	من معتقدم که ما تمام شده ایم
I let go of my senses and pressed them against him	حواسم را رها کردم و آنها را روی او فشار دادم
I had lost something	من چیزی را از دست داده بودم
I really think about it	من واقعاً به آن فکر می کنم
William was often with the new king	ویلیام اغلب با پادشاه جدید بود
I love it coming from the windows	من عاشق آمدن آن از پنجره ها هستم
I probably would not listen to him either	احتمالاً من هم به او گوش نمی دادم
I also love the story with the coach	من هم عاشق داستان با مربی هستم
I know they are here	من می دانم که آنها اینجا هستند
I want a man who respects me	من آرزوی مردی دارم که به من احترام بگذارد
I do not have the patience of my mother	حوصله مامانم رو ندارم
I would also like to learn about various nonprofits	من همچنین دوست دارم در مورد سازمان های غیرانتفاعی مختلف بیاموزم
I can not deny the tension between us	من نمی توانم کشش بین ما را انکار کنم
I follow to turn off the stove	دنبالم می روم تا اجاق گاز را خاموش کنم
I love seeing my work on the shelf	من عاشق دیدن کارهایم در قفسه هستم
I will write a letter of apology to them	من برای آنها نامه عذرخواهی خواهم نوشت
I thought he might not have heard my voice	فکر کردم شاید صدایم را نشنیده باشد
I could pretend they only wanted pleasure, not revenge	می‌توانستم وانمود کنم که آنها فقط لذت می‌خواهند، نه انتقام
I was proud of that	من به این افتخار می کردم
I rarely go out the door	من به ندرت از در بیرون می روم
I have my place but the size of the studio	من جای خودم را دارم اما اندازه استودیو است
I started sleeping	شروع کردم به خوابیدن
John loved the human race and prayed for it	جان نسل بشر را دوست داشت و برایش دعا کرد
I could easily get caught and ruin everything	خیلی راحت می توانستم گرفتار شوم و همه چیز را به هم بریزم
I checked my pockets	جیب هایم را چک کردم
I threw the stones on the ground	سنگ ها را روی زمین انداختم
I was also starting to worry about my weight	من هم کم کم نگران وزنم بودم
A familiar brown face stared at him anxiously	چهره قهوه ای آشنا با نگرانی به او خیره شد
Although I can not leave you here	هر چند نمی توانم تو را اینجا بگذارم
I should have introduced you right away	باید همون موقع بهت معرفی میکردم
I went to all the meetings	من به همه جلسات رفتم
I decided to kill that ruler	تصمیمم را گرفتم که آن حاکم را بکشم
Ten steps were declared flat steps	ده مرحله از مراحل، مراحل مسطح اعلام شد
I really hope we can make a good rush pass	من واقعا امیدوارم که بتوانیم یک پاس راش خوب ایجاد کنیم
I'm very excited about your job post	من در مورد پست شغلی شما بسیار هیجان زده هستم
I need those moments every once in a while	من هر چند وقت یک بار به آن لحظات نیاز دارم
I pushed him, but he held me tight	به او فشار آوردم، اما او مرا محکم نگه داشت
Banks and schools were closed immediately after the incidents	پس از این حوادث، بانک ها و مدارس به سرعت تعطیل شدند
I had to eat something	مجبور شدم چیزی بخورم
I know that there will be many people	من می دانم که این افراد زیادی خواهند بود
I love your honesty too	من هم صداقت شما را دوست دارم
I could not trust myself and my friends	نمی توانستم به خودم و دوستانم اعتماد کنم
I wished them all a quick march to freedom	برای همه آنها یک راهپیمایی سریع به سوی آزادی آرزو کردم
I started using cocaine again	دوباره شروع به مصرف کوکائین کردم
I wanted to talk to him	می خواستم با او صحبت کنم
I crush his balls under my little feet	توپ هایش را زیر پاهای کوچکم له می کنم
I have not lost you yet	من هنوز تو را از دست ندادم
I have to translate these in a month or so	من باید ظرف یک ماه یا بیشتر اینها را ترجمه کنم
I was wrong to approach him	من با نزدیک شدن به او اشتباه کردم
I felt comfortable with him	با او احساس راحتی می کردم
I'm glad to deliver it to you	من خوشحالم که آن را به شما تحویل می دهم
I guess it was about seven weeks ago	من حدس می زنم که تقریباً هفت هفته پیش بود
I believe in his judgment	من به قضاوت او ایمان دارم
But the end result was worth it	اما نتیجه نهایی ارزشش را داشت
I just did not know how wonderful it is	من فقط نمی دانستم چقدر فوق العاده است
I could slowly feel him coming down the hall	میتونستم آهسته آهسته از راهرو پایین اومدنش رو حس کنم
I saw no door and no way	هیچ دری و هیچ راهی ندیدم
This relationship has attracted media attention	این رابطه توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است
I felt its weight in my hand	وزنش را در دستم حس کردم
I realize that he is looking at me and only me	متوجه می شوم که او به من و فقط به من نگاه می کند
A great list of titles does not require a block of readers	یک لیست عالی از عناوین نیازی به یک بلوک خوانندگان ندارد
I checked all the rooms properly and I was very scared	همه اتاق ها را به درستی بررسی کردم و خیلی ترسیدم
I went out in the afternoon	بعد از ظهر رفتم بیرون
Confirmation email sent to	ایمیل تاییدیه فرستاده شد به
I wish he did not call them	کاش باهاشون تماس نمی گرفت
I recommend it to people of all ages	من آن را به افراد در هر سنی توصیه می کنم
I first chose something that would fit like a glove	من ابتدا چیزی را انتخاب کردم که مانند یک دستکش مناسب باشد
I fight through it	من از طریق آن مبارزه می کنم
I really can not explain it, but you will see	من واقعا نمی توانم آن را توضیح دهم، اما خواهید دید
I need a lot of people and noise around me	من به افراد و سروصدای زیادی در اطرافم نیاز دارم
I can not do this again	من نمی توانم این کار را دوباره انجام دهم
A man next to me cried and shook	مردی در کنار من گریه کرد و تکان خورد
I think he might be right	من فکر می کنم او شاید درست باشد
I thought you were aware of this news	فکر می کردم شما از این خبر مطلع هستید
Eventually a compromise was reached	در نهایت مصالحه حاصل شد
I got off quickly and went to the hallway	سریع پیاده شدم و به سمت راهرو رفتم
One must know who his father is	آدم باید بداند پدرش کیست
I increase my speed on a peak	من سرعتم را در یک قله افزایش می دهم
I wondered where all his friends were	من تعجب کردم که همه دوستان او کجا هستند
I am not part of your world	من بخشی از دنیای تو نیستم
I now know that none of them were involved	اکنون می دانم که هیچ کدام از آنها درگیر نبودند
I came in the mouth	من در دهان آمده ام
I had to share this	من مجبور بودم این را به اشتراک بگذارم
I was silent as we passed the dogs	وقتی از کنار سگ ها رد می شدیم ساکت بودم
I heard that all the children are missing	شنیدم همه بچه ها جزو مفقودین هستند
I could feel an object on my forehead	می توانستم جسمی را روی پیشانی ام حس کنم
I can not buy new samples because they are out of production	من نمی توانم نمونه های جدید بخرم زیرا تولید آنها تمام شده است
I did not want anyone to talk to me	نمی خواستم کسی با من صحبت کند
I had the same thought	منم همین فکرو داشتم
Solution to a problem	راه حلی برای یک مشکل
I could see the pressure on his face	فشار روی صورتش را می دیدم
I just have a glandular feeling	من فقط یک احساس غده دارم
I stared at him for a moment and waited	لحظه ای به او خیره شدم و منتظر ماندم
I like to focus on time for painting	من دوست دارم روی زمان برای نقاشی تمرکز کنم
I stand on their shoulders	روی شانه هایشان می ایستم
I like to look at you	من دوست دارم به تو نگاه کنم
It was as if he was on vacation	انگار در تعطیلات بود
I love you enough to suffice it	من تو را خیلی دوست دارم که به آن بسنده کنم
I had no clue what	هیچ سرنخی نداشتم چیه
Bad combination for me	ترکیب بدی برای من
I also had a good story for it	من هم داستان خوبی برای آن داشتم
I put my hand on his shoulder	دستم را روی شانه اش گذاشتم
There was also a barrel of water in that room	یک بشکه آب نیز در آن اتاق وجود داشت
I can not resist playing with him	من نمی توانم در برابر بازی با او مقاومت کنم
I wanted to go into space	می خواستم به فضا بروم
I think you are nervous because you value their opinion	من فکر می کنم شما عصبی هستید زیرا برای نظر آنها ارزش قائل هستید
Today I had a relatively difficult time	امروز زمان نسبتاً سختی را پشت سر گذاشتم
I was a practical twin	من دوقلو عملی بودم
I was constantly on the sidelines	من دائماً در حاشیه بودم
I want you to be satisfied with your purchase	میخواهم از خرید خود راضی باشی
I often saw the deceased that the drink was worse	من مکرراً متوفی را می دیدم که نوشیدنی بدتر است
I manage it, as hard as it is	من آن را مدیریت می کنم، به همان اندازه که سخت است
Saddle appears	زین سواری ظاهر می شود
A girl your age should buy clothes and other things	یک دختر هم سن و سال شما باید لباس و چیزهای دیگر بخرد
I looked straight ahead	مستقیم به روبروم نگاه کردم
I have to find it in my bag first	اول باید تو کیفم پیداش کنم
I will be at camp soon	به زودی در کمپ خواهم بود
Before I begin, I have made the rules very clear	قبل از شروع، قوانین را کاملاً روشن کردم
I did not think he could forgive or have compassion	فکر نمی کردم او قادر به بخشش یا شفقت باشد
I have been a housewife for several years	من چندین سال است که خانه دار دارم
I thought everyone knew by now	فکر می کردم تا الان همه می دانستند
The flash of memory penetrated his thoughts	فلش خاطره در افکارش رخنه کرد
I hope to be there again one day	امیدوارم روزی دوباره به آنجا بیایم
I should have seen him sooner	باید زودتر می دیدمش
I just stared at him with regret	فقط با تاسف بهش خیره شدم
Well, I could not refuse	خیلی خوب نمی توانستم رد کنم
An idea comes to my mind	فکری به ذهنم خطور می کند
A long and deadly pause	مکثی طولانی و مرگبار
The motive for the move remains controversial	انگیزه این حرکت همچنان مورد مناقشه است
I hear that they gather safely	می شنوم که با خیال راحت جمع می شوند
I was not a warrior either	من هم جنگجو نبودم
I do not disobey anyone, not even you	من از هیچکس، حتی شما، سرپیچی نمی کنم
The first floor also had a study	طبقه اول مطالعه هم داشت
I did not want them to find it	من نمی خواستم آنها بتوانند آن را پیدا کنند
I can not be very careful on the streets	من نمی توانم در خیابان ها خیلی مراقب باشم
I could not stop myself	نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم
I feel stupid to talk about it	من احساس حماقت می کنم که در مورد آن صحبت کنم
Although I did like to walk	هرچند من دوست داشتم پیاده روی کنم
I never realized how good his face was	من هرگز متوجه نشدم که چقدر چهره او خوب است
A celebration of nature and all its wild force!	جشنی از طبیعت و تمام نیروی وحشی آن!
I had no other job	کار دیگری نداشتم
I have already tested my voice talent on you	من قبلا استعداد صدایم را روی شما امتحان کردم
I could say he was embarrassed	می توانستم بگویم خجالت زده است
A small body was unconscious	بدن کوچکی بیهوش افتاده بود
I had never heard that sound in my whole life	در تمام عمرم هرگز آن صدا را نشنیده بودم
I wonder how old he really is	من تعجب می کنم که او واقعا چند سال دارد
I closed the door and cautiously entered the house	در را بستم و با احتیاط وارد خانه شدم
I was a passive member of my church	من یک عضو منفعل کلیسای خود بودم
I just want to take our place again	من فقط می خواهم دوباره جایگاه خود را بدست آوریم
I stood to think about what this meant	من ایستادم تا به معنای این موضوع فکر کنم
I will not let him sleep here alone	نمیذارم اینجا تنها بخوابه
I had headless arms	بازوهای بی سر بودم
I climbed the cliffs and went down the hill	از روی صخره ها رفتم و از تپه پایین رفتم
I shook my head and went forward	سرم را تکان دادم و جلو رفتم
I'm going to draw a gun, your hand is moving faster	من میرم اسلحه بکشم، دستت سریعتر حرکت میکنه
I could know this all day long	من می توانستم این را در تمام طول روز بدانم
They meet on the dance floor and dance intimately	آنها در زمین رقص ملاقات می کنند و صمیمی می رقصند
I can not agree more than this	نمی تونم بیشتر از این موافق باشم
I selected it and checked it	آن را انتخاب کردم و بررسی کردم
I did a little research before that	قبلش کمی تحقیق کردم
I had gone to the creek for prayer	برای نماز به نهر رفته بودم
I kept you warm all night	تمام شب شما را گرم نگه داشتم
I almost feel like I'm old	تقریباً احساس می کنم مثل خود قدیمی ام هستم
I spent a lot of money	یک انبوه پول خرج کردم
I walk around it and almost fall to my knees	دورش قدم می زنم و تقریباً به زانو می افتم
I did not see him personally	من شخصاً او را ندیدم
I can talk about it, give examples and so on	می توانم در مورد آن صحبت کنم، مثال بزنم و غیره
I support the idea of ​​keeping us alive	من از ایده زنده نگه داشتن ما حمایت می کنم
I was vulnerable and confused	من آسیب پذیر و گیج بودم
I stood by this	من در این مورد ایستادم
I become a shoulder for anyone who needs one	من می شوم شانه ای برای هرکسی که به یکی نیاز دارد
I call it the intimate corridor	من آن را راهروی صمیمی می نامم
This led to the state officially declaring itself neutral	این امر باعث شد که ایالت رسماً خود را بی طرف اعلام کند
I thank him for his leadership	من از او به خاطر رهبری اش تشکر می کنم
I have a plan for this	من برای این کار برنامه ای دارم
I can only buy smaller	من فقط می توانم کوچکتر را بخرم
Jones witnessed the event	جونز شاهد این رویداد بود
I want to treat you too	من هم می خواهم با شما درمان کنم
I had another view a few days ago	من چند روز پیش دید دیگری داشتم
I have not set foot on your porch	من یک پا در ایوان تو نگذاشته ام
I could hardly eat or sleep	به سختی می توانستم بخورم یا بخوابم
I know what you mean	می دونم منظورت چی بود
I use them in the best way	من آنها را به بهترین نحو به کار می گیرم
I was not sure it was something	من مطمئن نبودم که چیزی باشد
I hope it never comes	امیدوارم هیچ وقت نیاید
I just did not want to be late	فقط نمی خواستم دیر کنم
A cool day, but not cold	یک روز خنک، اما نه سرد
I knew he would never be taken from me	می دانستم که هرگز او را از من نخواهند گرفت
A calm look of satisfaction spread across his face	ظاهری آرام از رضایت در چهره اش پخش شد
He leaves just as his food is being delivered	درست زمانی که غذای او تحویل داده می شود او را ترک می کند
I was afraid to see regret in his eyes	می ترسیدم حسرت را در چشمانش ببینم
I think he's totally crazy	من فکر می کنم او کاملا دیوانه است
I hear and see people who are not there	من افرادی را می شنوم و می بینم که آنجا نیستند
I need you to be strong, but at the same time be wise	من به تو نیاز دارم که قوی، اما در عین حال عاقل باشی
I hope it is a black horse	امیدوارم اسب سیاه باشد
I did not need to be with someone like him	من نیازی به بودن در کنار کسی مثل او نداشتم
I can almost hear him counting in his head	تقریباً می توانم شمارش او را در سرش بشنوم
I wanted to reduce it instead of attracting attention	من می خواستم به جای جلب توجه آن را کاهش دهم
I did not want to enjoy it	من نمی خواستم از آن لذت ببرم
I can not interfere in nature, his life cycle has stopped	من نمی توانم در طبیعت دخالت کنم، چرخه زندگی او متوقف شده است
I just did not want to put you in danger	من فقط نمی خواستم شما را در معرض خطر قرار دهم
A couple was wandering in the forest	زن و شوهری در جنگل سرگردان شده بودند
I have always looked more than traditional photography methods	من همیشه بیشتر از روش های سنتی عکاسی نگاه کرده ام
I have a small sister	من یک خواهر کوچک دارم
I did it three times a week	هفته ای سه بار انجامش می دادم
I stopped closing the door	از بستن در ایستادم
I really can not understand you	من واقعا نمی توانم شما را بفهمم
I could not separate them	نمی توانستم آنها را از هم جدا کنم
A moment later the door opens	لحظه ای بعد در باز می شود
I could feel myself shaking	می توانستم احساس کنم که خودم می لرزم
The opposite bus tried to avoid it	اتوبوسی که برعکس می آمد سعی کرد از آن دوری کند
I did not drink water with your sister	من با خواهرت آب نخوردم
I have to slow down and think about this	باید سرعتم را کم کنم و به این موضوع فکر کنم
I just could not stop myself	فقط نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
A princess did as she was expected to do	یک شاهزاده خانم همانطور که از او انتظار می رفت انجام داد
I mean, they call it something else	منظورم این است که اسمش را چیز دیگری می گذارند
I just think this is a stupid plan	من فقط فکر می کنم این یک نقشه احمقانه است
I can say that he had a long day at work	می توانم بگویم که او یک روز طولانی در محل کار داشت
I cherished every little hair on her head	من تک تک موهای سر کوچکش را گرامی می داشتم
I have never seen mine	من هرگز مال خودم را ندیده ام
I know you said you have a few days off	میدونم گفتی چند روز مرخصی داری
I hated it, you know	من از آن چیز متنفر بودم، می دانید
I know the most famous wishes	من معروف ترین آرزوها را می دانم
I could feel their presence around me	حضور آنها را در اطرافم احساس می کردم
I have to leave early tomorrow	فردا زود باید برم
I knew this scene worked to get started	من می دانستم که این صحنه برای شروع کار می کند
I did not hear you came	نشنیدم اومدی تو
There is nothing I can do to stop this	من نمی توانم کاری برای جلوگیری از این چیزها انجام دهم
I did not remember being so neglected	یادم نمی آمد اینقدر مورد غفلت قرار گرفته باشند
I see my legs moving in front of me	می بینم که پاهایم جلوی من حرکت می کنند
I never even thought about it	من هرگز به آن فکر هم نمی کردم
It was the face design of the device	طراحی چهره دستگاه بود
A lot has happened since then	از آن زمان تا کنون اتفاقات بسیاری افتاده است
I am other things	من چیزهای دیگری هم هستم
I was not sure what was right	من مطمئن نبودم حق چیست
I was their only hope	من تنها امید آنها بودم
I hope you slept well	امیدوارم خوب خوابیده باشی
I wish you the best of luck tonight	امشب برات بهترین خوشبختی رو آرزو میکنم
I always combine my clothes with high heels	من همیشه لباس هایم را با کفش های پاشنه بلند ترکیب می کنم
A grin settled on his face	پوزخندی روی صورتش نشست
I finally gave up and we got married	در نهایت تسلیم شدم و با هم ازدواج کردیم
I do not know who might kill him	من نمی دانم چه کسی ممکن است او را بمیرد
I can feel the increase in tension	می توانم افزایش تنش را احساس کنم
I could probably save them	احتمالاً می توانستم آنها را نجات دهم
I want to punch something	من می خواهم به چیزی مشت بزنم
I am slow and worthy	من کند و شایسته هستم
I did it for a purpose, like this	من این کار را برای یک هدف انجام دادم، اینگونه برگرد
I do not want anything from him, unless we are free	من چیزی از او نمی خواهم، مگر آزادیم
I appeared before you, pure luck	من جلوتر از شما ظاهر شدم، شانس خالص
This action was taken to the next round	این عمل به دور بعدی کشیده شد
I knew you would see it my way	من می دانستم که شما آن را به روش من خواهید دید
Comprehensive literature review	بررسی جامع ادبیات
I was not good at leaving them alone	من هم در تنها گذاشتن آنها خوب نبودم
I have to put my hand on you	باید دستم را روی تو بگذارم
Like all of us, I loved going there	من هم مثل همه ما عاشق رفتن به آنجا بودم
I enjoyed visiting the store today	امروز از بازدیدم از فروشگاه لذت بردم
I have to write it	باید آن را بنویسم
Building with marble columns	ساختمانی با ستون های مرمری
I have to choose my words wisely	من باید کلماتم را عاقلانه انتخاب کنم
I did not want this to happen	من نمی خواستم این اتفاق بیفتد
I did not want that mercy	من آن رحمت را نمی خواستم
The windows of the rooms were enlarged	پنجره های اتاق ها بزرگ شده بود
I have two sessions and lunch with my new client	من دو جلسه و ناهار با مشتری جدیدم دارم
I did not even know it	من حتی آن را نمی دانستم
I was fighting for him	برایش می جنگیدم
I also see that programming may be of other interest	من همچنین می بینم که برنامه نویسی ممکن است علاقه دیگری به دنبال داشته باشد
I said half smiling and half confused	نیمه خندان و نیمه گیج گفتم
I could not care less	من نمی توانستم کمتر اهمیت بدهم
However, I forgot to ask for less oil	با این حال یادم رفت روغن کمتری بخواهم
I think it needs to be examined	فکر می کنم نیاز به بررسی دارد
I should have thought about this a long time ago	من باید خیلی وقت پیش به این فکر می کردم
I will not let anyone hurt you	نمیذارم کسی بهت صدمه بزنه
I remember doing this specifically	یادم می آید که این کار را به طور خاص انجام دادم
I was a little higher than him now	الان کمی بالاتر از او بودم
I almost halved the speed	سرعت را تقریباً نصف کردم
I did not spend much time arranging	من زمان زیادی را صرف ترتیبات نکردم
I think you have done a great job	من فکر می کنم که شما کار بزرگی انجام داده اید
I mean, you went to the couch after that	منظورم این است که بعد از آن روی کاناپه رفتی
I was almost certain that he did not really mean fancy clothes	من تقریباً مطمئن بودم که او واقعاً منظورش لباس فانتزی نبود
In general, I did not intend to disturb him	به طور کلی قصد نداشتم با او مزاحمتی داشته باشم
I had water and food	آب و غذا داشتم
Car accident five years ago	تصادف رانندگی پنج سال پیش
They returned the next morning unharmed	صبح روز بعد بدون ضرر برگشتند
I had to go after them	مجبور شدم برم دنبالشون
A wooden spoon on the bed	یک قاشق چوبی روی تخت
Thank you so much for taking the time to read it	واقعا ممنونم که برای خواندن آن وقت گذاشتید
I have no personal property or wealth	من هیچ اموال و ثروت شخصی ندارم
I have not seen natural light for three days	من سه روز است که نور طبیعی را ندیده ام
It was very upsetting because	خیلی ناراحت کننده بود چون
I still feel bad for him	من هنوز برای او احساس بدی دارم
I also want to put you in a position	من هم می خواهم شما را به یک قرار بگذارم
I try not to think about what came next	سعی می کنم به آنچه بعد از آن آمد فکر نکنم
I know that this is nothing but freedom	می دانم که اینجا چیزی جز آزادی نیست
I thought we were too deep inside	من فکر می کردم که ما خیلی به درون خود فرو رفته ایم
I can not give you anything that is already yours	من نمی توانم چیزی را به شما بدهم که قبلاً مال شماست
I sometimes painted him	من گاهی او را نقاشی می کردم
I had not slept at all the night before	شب قبلش اصلا نخوابیده بودم
I could not work for days	روزها نمی توانستم کار کنم
This led to a significant improvement in their execution time	این منجر به بهبود قابل توجهی در زمان اجرای آنها شد
I was not the only one he taught them	من تنها کسی نبودم که او به آنها یاد داده بود
I had taken my world and my life for granted	دنیا و زندگیم را بدیهی گرفته بودم
I asked him to come	از او خواستم بیاید
I knew that the king was doomed	می دانستم که پادشاه محکوم به فنا است
I was part of his team	من بخشی از تیم او بودم
I like to wear loose and comfortable clothes	من تمایل به پوشیدن لباس های گشاد و راحت دارم
I can not confirm it	من نمی توانم آن را تایید کنم
I was not even in the building for ten minutes	حتی ده دقیقه هم در ساختمان نبودم
I will be ready for him	من برای او آماده خواهم بود
I felt like hell	مثل جهنم احساس گناه می کردم
I had a very good idea of ​​who he was	من ایده خیلی خوبی داشتم که کی بود
I guess it just takes time to heal	من حدس می زنم که فقط زمان می برد تا بهبود یابد
I can still communicate with that man	من هنوز می توانم با آن مرد ارتباط برقرار کنم
I started to know things	من شروع به دانستن چیزهایی کردم
I could not communicate with his mind	نمیتونستم با ذهنش ارتباط برقرار کنم
However, I held the key	با این حال، من کلید را نگه داشتم
The critical reaction to the character has been positive	واکنش انتقادی به شخصیت مثبت بوده است
I thanked him and entered	تشکر کردم و وارد شدم
I hurt you, you hurt me	من به تو آسیب زدم، تو به من صدمه زدی
I just wanted to know more about you	من فقط می خواستم در مورد شما بیشتر بدانم
I saw the body before the funeral	من جنازه را قبل از تشییع جنازه دیدم
A motorcycle ran straight on my feet	یک موتور سیکلت مستقیم روی پایم دوید
I was passing by last night	همین دیشب داشتم رد می شدم
There was a small sign in that direction	تابلویی کمی در آن جهت ایستاده بود
I have to teach him about beer	من باید به او در مورد آبجو یاد بدهم
I was losing my father	داشتم پدرم را از دست می دادم
I know it works because the old lady heard my voice	من می دانم که کار می کند زیرا خانم مسن صدای من را شنید
A great volume promises the reader	یک جلد عالی به خواننده نوید می دهد
I can let you know anything you want	من می توانم به شما هر چیزی که می خواهید، می دانید
He is also a prominent international human rights activist	او همچنین یک فعال بین المللی برجسته حقوق بشر است
I could not say the exact date	تاریخ دقیق رو نتونستم بگم
It moved slowly to the west and was continuously organized	به آرامی به سمت غرب حرکت کرد و به طور پیوسته سازماندهی شد
I thought we had all researched this	فکر می‌کردم همه این موضوع را بررسی کرده‌ایم
I never want to do that	من هرگز نمی خواهم این کار را انجام دهم
I'm almost at the door	من تقریباً دم در هستم
I see that he catches a pig every year	من می بینم که او هر سال یک خوک می گیرد
A man aimed a pistol at my head	مردی یک تپانچه به سمت سرم نشانه رفته بود
I watched him pray	من او را در حالی که نماز می خواند تماشا کردم
I pulled back with a smile	با لبخند عقب کشیدم
I lost a hundred pounds	صد پوند کم کردم
I should probably apologize	احتمالا باید عذرخواهی کنم
I seized the moment and shook the lantern twice	لحظه را غنیمت شمردم و فانوس را دو بار تکان دادم
I'm going to retire to my room	من قصد دارم به اتاقم بازنشسته شوم
It was a good sandwich	یک ساندویچ خوب بود
I have never done it	من هرگز آن را انجام نداده ام
I decided to go out and ask myself	من تصمیم گرفتم بیرون بیایم و از خودم بپرسم
I had forgotten how good this route was	یادم رفته بود این مسیر چقدر خوب بود
I guess he did not use sex to get an answer	حدس زدم که از رابطه جنسی برای دریافت پاسخ استفاده نکرده است
A cloud of dust followed	ابری از غبار از پی آن برخاست
I thought maybe my head would explode	فکر کردم شاید سرم منفجر شود
One of their group members is dead	یکی از اعضای گروه آنها مرده است
I like to stare death in the eye	دوست دارم به مرگ در چشم خیره شوم
I never thought he would support me like that	من هرگز فکر نمی کردم که او اینطور از من حمایت کند
I was on their planet	من در سیاره آنها بودم
Voices burst with pity	صداها از دلسوزی می ترکد
I do this every morning	من هر روز صبح این کار را انجام می دهم
I looked at her as she helped the old lady	او را در حالی که به خانم مسن کمک می کرد نگاه کردم
I study math and science	من ریاضی و علوم میخونم
I lost myself in planning for a moment	برای یک لحظه برنامه ریزی منو گم کردم
I can not take responsibility for him forever	من نمی توانم برای همیشه مسئولیت او را بر عهده بگیرم
The obvious sign is difficulty breathing	علامت واضح آن مشکل در تنفس است
Solomon attacked them there and defeated them	سلیمان در آنجا به آنها حمله کرد و آنها را شکست داد
A physiotherapist can show you the ropes	یک فیزیوتراپیست می تواند طناب ها را به شما نشان دهد
I have to explain things to him	من باید چیزهایی را برای او توضیح دهم
I was a completely different fighter	من یک مبارز کاملا متفاوت بودم
I'm not stupid and no one else is here	من نه احمقی هستم و نه هیچ کس دیگری اینجا
I did not have that one	من اون یکی رو نداشتم
I lean against the door frame and close my eyes	به چهارچوب در تکیه می دهم و چشمانم را می بندم
I wanted to move fast	می خواستم سریع حرکت کند
I forced him to move	من او را مجبور به حرکت کردم
I wanted to send the last time we talked	میخواستم دفعه قبل که صحبت کردیم بفرستم
I hope your family is well	امیدوارم حال خانواده شما خوب باشد
I noticed the coffee was full	من متوجه قهوه جوش پر شدم
I could count his six packages from his shirt	می‌توانستم شش بسته‌اش را از میان پیراهنش بشمارم
I hear it ring slowly from the think tank	می شنوم که آهسته آهسته از اتاق فکر صدا می زند
I was the only woman	من تنها زن بودم
I think there is more to it	من فکر می کنم چیزهای بیشتری برای آن وجود دارد
I felt weak and my stomach caught fire	احساس ضعف کردم و شکمم آتش گرفت
I knew the brothers of prophecy as children	من برادران نبوت را در کودکی می شناختم
I finished the base of my jeans and boots	بیس کت شلوار جین و چکمه اش را تمام کردم
I decided to swim home	تصمیم گرفتم به خانه شنا کنم
I think to myself, but it's too late	با خودم فکر می کنم اما دیگر دیر شده است
I did not want to see that he was hurt	من نمی خواستم ببینم که او صدمه دیده است
This song had a really good flow	این آهنگ واقعاً جریان خوبی داشت
I turned to the right	به سمت راستم چرخیدم
I hope one day you can forgive me	امیدوارم روزی بتونی منو ببخشی
I know them and they probably know me	من آنها را می شناسم و آنها احتمالاً مرا می شناسند
I got out of the car and closed the door silently	از ماشین پیاده شدم و در را بی صدا بستم
I want this from you	من این را از شما می خواهم
It had been abandoned for a long time at that time	در آن زمان مدت زیادی رها شده بود
I really like the academic aspect of it	من واقعاً جنبه آکادمیک آن را دوست دارم
I started from behind the bar	از پشت بار شروع کردم
I laughed more then kissed her	بیشتر خندیدم بعد بوسیدمش
I knew he was depressed	می دانستم که او افسرده شده است
I ran in and called the neighbors	دویدم داخل و به همسایه ها زنگ زدم
I recorded a political song	یک آهنگ سیاسی ضبط کردم
I started to feel sick	شروع کردم به احساس بیماری
I am not lying to you	من به شما دروغ نمی گویم
And every part has to be about something	و هر قسمت باید در مورد چیزی باشد
I kept the first letter short	نامه اول را مختصر نگه داشتم
I was very impressed with the group, with the assignment	من بسیار تحت تاثیر گروه، با تکلیف قرار گرفتم
I have only one question	من فقط یک سوال دارم
I can talk to him and everything	من می توانم با او و همه چیز صحبت کنم
I feed the smaller ones in the pond	من کوچکترهای آن حوض را تغذیه می کنم
I was waiting for your visit	من منتظر دیدار شما بودم
I sighed and dropped the statement	آهی کشیدم و بیانیه را کنارم انداختم
I waited, but it did not open in the garage	صبر کردم، اما در گاراژ باز نشد
I went back to the door we had just left	به سمت دری که تازه از آن خارج شده بودیم، برگشتم
This is not an unusual situation	این یک وضعیت غیر معمول نیست
I remember the painting well	من نقاشی را خوب به یاد دارم
Many of these results are about technique	بسیاری از این نتایج در مورد تکنیک هستند
I have to pay them	من آنها را مجبور به پرداخت هزینه می کنم
I started walking beside him	شروع کردم به قدم زدن از کنارش
I can coordinate or produce in any part of production	من می توانم در هر بخش از تولید هماهنگ کنم یا تولید کنم
I never wear two pieces of clothing together	من هرگز دو تکه از یک لباس را با هم نمی پوشم
I just know that is not true	فقط میدونم که درست نیست
Man is judged by what he does	انسان با کاری که انجام می دهد مورد قضاوت قرار می گیرد
I can hardly believe it	من به سختی می توانم آن را باور کنم
I could not see around them	نمی توانستم اطرافشان را ببینم
I said it was an accident	گفتم تصادف بود
A need that is really nothing really does not make sense	نیازی که واقعاً هیچ است، واقعاً معنایی ندارد
Everyone seemed to go crazy at once	به نظر می رسید همه یکباره دیوانه شدند
A worthy prize of a queen	جایزه ای شایسته یک ملکه
I hope you are well	امیدوارم حالش خوب باشه
I really liked it	من واقعا آن را دوست داشتم
I look at women with strength and determination	من به زنان با قدرت و مصمم نگاه می کنم
I left the apartment and stayed in a hotel	آپارتمان را ترک کردم و در هتلی ماندم
I drove, I never came back	من رانندگی کردم، دیگر برنگشتم
I will not feel sorry for him	من برای او احساس همدردی نخواهم کرد
I smiled and cried at the same time	لبخندی زدم و همزمان گریه کردم
I can not stay here	من نمی توانم اینجا بمانم
I could not go any further	نمی توانستم بیشتر از این بروم
Nobody knew the movie was coming out	هیچ کس نمی دانست فیلم در حال اکران است
I drew a cartoon about it and he laughed too	در مورد آن کارتون کشیدم و او هم خندید
I will discover my purpose	من هدفم را کشف خواهم کرد
I did not even want these things	من حتی این چیزها را نخواستم
I went and turned it on for him	رفتم و برایش روشنش کردم
This is a very personal story	این یک داستان کاملا شخصی است
The strike was a strike	اعتصاب اعتصاب بود
I have a normal boy who does that	من یک پسر معمولی دارم که این کار را می کند
He had a cold	سرما در او جاری شد
The audience knew it and we knew it	تماشاگران آن را می دانستند و ما هم می دانستیم
I should be considered one of the lucky ones	من را باید جزو خوش شانس ها حساب کرد
I was frustrated about starting a career	من در مورد شروع یک حرفه ناامید شده بودم
I did not have enough time to spend with him	وقت کافی برای گذراندن با او نداشتم
I was happy to see him	از دیدنش خوشحال شدم
I can choose my destiny	من می توانم سرنوشتم را انتخاب کنم
I came down the back step you mentioned	از آن پله پشتی که گفتی پایین آمدم
I have one with heels and one without	من یکی با پاشنه دارم و یکی بدون
I do not even have to talk to you	من حتی نباید با شما صحبت کنم
I threw Mohamma down here	من موهامو اینجا انداختم پایین
I just wasn't sure if it was safe here	من فقط مطمئن نبودم که اینجا امن است یا نه
The body should not be too tall	بدن نباید خیلی بلند باشد
I never imagined myself transparent	هرگز خودم را شفاف تصور نمی کردم
The buyer you tried to steal from him	خریداری که سعی کردید از او بدزدید
Then I looked at the master bedroom	سپس به اتاق خواب اصلی نگاه کردم
I could not trust the man who did this	من نمی توانستم به مردی که این کار را می کرد اعتماد کنم
I no longer have a will of my own	من دیگر اراده ای از خودم ندارم
France engaged to maintain the balance of power	فرانسه برای حفظ توازن قوا درگیر شد
I never cared about when they ended	من هرگز به زمان پایان آنها اهمیت نمی دادم
I have to work on my correction	باید روی اصلاح خودم کار کنم
I was told that he had been killed	به من گفتند که او به قتل رسیده است
At this point I can only guess	در این مرحله فقط می توانم حدس بزنم
I took your mother with me	مادرت را با خودم بردم
I stared out the window	به پنجره خیره شدم
I knew what I had to do to lose my temper	می دانستم برای از بین بردن روحیه باید چه کار کنم
I guess thirty to forty horses	حدس می زنم سی تا چهل اسب
I have to go shopping	باید برم خرید
I helped even more with a psychologist	من حتی با یک روانشناس بیشتر کمک کردم
I'm very upset and upset	من خیلی ناراحت و ناراحت هستم
I may use you as a guide	من ممکن است از شما به عنوان راهنما استفاده کنم
I'm in love with a great romance	من عاشق یک عاشقانه عالی هستم
I sent him here last night for security	دیشب برای امنیت فرستادمش اینجا
I will briefly review what we have learned so far	آنچه را که تاکنون آموخته ایم به اختصار مرور می کنم
I turned to the mirror	برگشتم رو به آینه
They were completely wrong in that judgment	در آن قضاوت آنها کاملاً در اشتباه بودند
I was always thinking of editing it	همیشه به این فکر می کردم که یک ویرایش آن را انجام دهم
There was a hidden fear	ترسی پنهانی به وجود آمد
I hope you like it	امیدوارم خوشتون بیاد
I was paying attention to these men	من حواسم به این مردها بود
I tried to sit up, but fell again	سعی کردم بنشینم، اما دوباره افتادم
I can not cope with this right now	من نمی توانم در حال حاضر با این موضوع کنار بیایم
I certainly enjoyed her appearance	من مطمئنا از ظاهر او لذت بردم
I did not support	من حمایت نکرده ام
I have no one in the world to help me	من کسی را در دنیا ندارم که به من کمک کند
I just went with the instructions	من فقط با دستورالعمل رفتم
I love such moments	من عاشق چنین لحظاتی هستم
I got up and ran to reach him	بلند شدم و دویدم تا به او برسم
I refused and said	رد کردم و گفتم
Thanks again for your kindness	باز هم از لطفش تشکر می کنم
I ask you to help me do it	از شما می خواهم به من کمک کنید تا آن را انجام دهم
I need to know how things are with him	من باید بدانم اوضاع با او چگونه است
I just needed to talk to someone	فقط نیاز داشتم با یکی صحبت کنم
A few minutes later, a tall black girl answered	چند دقیقه بعد یک دختر سیاه پوست بلند قد جواب داد
I manifested myself and created myself infinitely in all aspects	من خودم را ظاهر کردم و خودم را بی نهایت در همه جنبه ها خلق کردم
I really want to do what is good	من واقعاً می خواهم آنچه را که خوب است انجام دهم
I could hardly get him out	به سختی توانستم او را بیرون بیاورم
The swelling of fear began in my abdomen	تورم ترس در شکمم شروع شد
A suspect has been identified	یک مظنون شناسایی شده است
The testimony will remain glorious	شهادت باشکوهی باقی خواهد ماند
I can stay by your side	من میتونم کنارت بمونم
I took it in my hands	در دستانم گرفتم
I was in the middle of the south stable	من در وسط اصطبل جنوبی بودم
I wondered what he was really doing	من تعجب کردم که او واقعاً چه کار می کند
I love my black friends	من عاشق دوستان سیاه پوستم هستم
I dared to open my eyes	جرات کردم چشمامو باز کنم
I looked back and he, too, turned his eyes away from me	من به عقب نگاه کردم و او هم، از چشمانم دوری کرد
The railway area has black concrete walls	منطقه راه آهن دارای دیوارهای بتنی سیاه است
I plunged my face in front of him	صورتم را مقابل او فرو کردم
I was not angry but I was confused	عصبانی نبودم اما گیج و گیج بودم
I noticed that he was standing there watching me	متوجه شدم که او همانجا ایستاده بود و مرا تماشا می کرد
I could make it smaller	می توانستم سایز کوچکتر کنم
I just have to do it until he gets here	من فقط باید آن را تا زمانی که او به اینجا برسد
I need you to make a few calls	من به شما نیاز دارم که چند تماس برقرار کنید
Size fourteen was not fat	سایز چهارده چاق نبود لعنتی
I hope you sincerely join us, be with us	امیدوارم صمیمانه به ما بپیوندید، در کنار ما باشید
We went in our heads without changing the electric instrument	در سرمان بدون تعویض ساز برقی رفتیم
I found the light switch and turned it off	کلید چراغ پیدا کردم و خاموشش کردم
I guess death always surprises us	حدس می زنم مردن همیشه باعث تعجب ما می شود
I am ten pounds away from my one-year goal	من ده پوند با هدف یک ساله ام فاصله دارم
I could feel my breath down there	میتونستم نفسش رو اون پایین حس کنم
I want you to show me	میخوام بهم نشون بدی
I keep my belongings where they are for some reason	من وسایلم را به دلایلی در جایی که هستند نگه می دارم
I came home to work in my office	به خانه آمدم تا در اتاق کارم کار کنم
I am first and foremost a businessman	من اول از همه یک تاجر هستم
I can not work with a lawyer who lies to me	من نمی توانم با وکیلی که به من دروغ می گوید کار کنم
I do not want anymore	من دیگر نمی خواهم
I clung to him, I did not want him to leave me	من به او چسبیده بودم، نمی خواستم او مرا ترک کند
I still can not put my finger on it	هنوز نمی توانم انگشتم را روی آن بگذارم
I could not explain where it came from	نتوانستم توضیح بدهم از کجا آمده است
A child on the buttocks adds a few years	یک کودک روی باسن چند سال اضافه می کند
I already know what he's going to tell me	من از قبل می دانم که او قرار است به من چه بگوید
This concert was welcomed again	این کنسرت باز هم با استقبال مواجه شد
I was ruined, as you say	من به قول شما خراب بودم
I want you in my corner	من تو را در گوشه من می خواهم
Sometimes I feel such a burden on you	گاهی احساس می کنم چنین باری بر دوش شماست
Many weapons also offer alternative fire modes	بسیاری از سلاح ها حالت آتش جایگزین را نیز ارائه می دهند
I swallowed hard and wondered how he could handle it	به سختی آب دهانم را قورت دادم و به این فکر کردم که او چگونه با این کار کنار بیاید
I still think this is better	من هنوز فکر می کنم این بهتر است
One dollar can buy a lot of goods and services	یک دلار می تواند بسیاری از کالاها و خدمات را بخرد
I see you came back to join us	می بینم که برگشتی تا به ما بپیوندی
I did not see any signs of hounds	هیچ نشانی از سگ های شکاری ندیدم
I scream and they kick my feet up and down	جیغ می زنم و پاهایم را بالا و پایین می کوبند
I was dragged out of my house	من را از خانه خودم بیرون می کشیدند
I did not drink much that night	آن شب زیاد مشروب نخوردم
I did not even pay attention to these words	من حتی به این کلمات توجه نکرده بودم
I could see it clearly	من می توانستم آن را به وضوح ببینم
Most construction is done using hand tools	بیشتر ساخت و ساز با استفاده از ابزار دستی انجام شده است
I feel united with the world	احساس می کنم با دنیا یکی شده ام
Here, there and everywhere I had colored spots	اینجا، آنجا و همه جا لکه های رنگی داشتم
I raised my head to look around	سرم را بلند کردم تا اطرافمان را ببینم
A bold label betrayed the men's section	یک برچسب جسورانه به بخش مردانه خیانت کرد
I just need a little silence now	الان فقط به کمی سکوت نیاز دارم
I'm very happy to have made this reservation	من بسیار خوشحالم که این رزرو را به دست آورده ام
I could not not write this book	من نمی توانستم این کتاب را ننویسم
I just love it so much	فقط خیلی دوستش دارم
I want that clock to be kept every second we have sunlight	می‌خواهم هر ثانیه که نور خورشید داریم آن ساعت نگه داشته شود
I have not found it yet	هنوز پیداش نکردم
I could not lower the starter at all	اصلاً نمی‌توانستم استارتر را پایین بیاورم
I hope that is enough	امیدوارم کافی باشد
I got an internal injury	مصدومیت داخلی گرفتم
Many have already died and been buried	خیلی ها قبلا مرده و دفن شده اند
I mean, you know how these things work	منظورم این است که می دانید این چیزها چگونه کار می کنند
I thought he was interested in it	من فکر کردم او به آن علاقه دارد
I come out with a slightly injured voice	با صدای کمی زخمی بیرون می آیم
Few of us have been called to work against them	تعداد کمی از ما فراخوانده شده ایم تا علیه آنها کار کنیم
I was surprised by this	من از این تعجب کردم
I threw my apple kernel in a metal trash can	هسته سیبم را داخل سطل زباله فلزی انداختم
I love experiments	من عاشق آزمایشات هستم
I was there for five years	من پنج سال آنجا بودم
A beautiful mouth too	یک دهان زیبا هم
Available in print and online	به دو صورت چاپی و آنلاین موجود است
We felt bad about it	ما از این موضوع احساس بدی داشتیم
I did not mean to scare you	من قصد ترساندن شما را نداشتم
I guess there was no other way	من حدس می‌زنم که راه دیگری نمی‌توانست پیش برود
I bit my lip and looked at the surrounding trees	لبم را گاز گرفتم و به درختان اطراف نگاه کردم
I hardly fell for them all	من به سختی به همه آنها افتادم
I like to try new things	من دوست دارم چیزهای جدید را امتحان کنم
I won a few, but not many	چندتا بردم ولی خیلی ها نه
A convict gathered time	یک محکوم وقت جمع کرد
I did not know what made him nervous	نمیدونستم از چی عصبی شده
I put it on the shower bar	روی میله دوش گذاشتم
I could see the light at the end of the tunnel	می توانستم نور را در انتهای تونل ببینم
I could feel the heat on my face	می توانستم گرما را در صورتم احساس کنم
I love real friends except someone	من دوستان واقعی را به جز کسی دوست دارم
The fresh air of the evening hit his face well	هوای تازه عصر به خوبی به صورتش برخورد کرد
I had lost three days	سه روز از دست داده بودم
A moment later, his eyes closed and opened	لحظه ای بعد چشمانش بسته و باز شد
A dangerous man rode with him	مرد خطرناکی با او سوار شد
Maybe I'll be back in half an hour	شاید نیم ساعت دیگه برگردم
I like to do something	من دوست دارم کاری انجام دهم
I recommend this company to everyone	من این شرکت را به همه توصیه می کنم
I'm more afraid of what he's made	من بیشتر از چیزی که او ساخته می ترسم
A voice came from his right	صدایی از سمت راستش آمد
I immediately realized that this is my chance to escape	بلافاصله متوجه شدم که این فرصت من برای فرار است
I was waiting for an answer	منتظر جواب بودم
I had a great time getting to know this area	برای آشنایی با این منطقه زمان بسیار خوبی را سپری کردم
I was physically satisfied but not mentally	از نظر جسمی راضی بودم اما از نظر روحی نه
I could not wait to leave	نمی توانستم صبر کنم تا بروم
I hesitated and then took off my gloves	تردید کردم و بعد دستکش را در آوردم
I visit almost once a week	تقریبا هفته ای یکبار سر میزنم
I did not know what to expect with a child	نمی دانستم با یک بچه چه انتظاری داشته باشم
I can not detect any other locks anywhere	من نمی توانم هیچ قفل دیگری را در هیچ کجا تشخیص دهم
I looked the other way and tried to lower my heart rate	نگاهم را به سمت دیگری دوختم و سعی کردم ضربان قلبم را کم کنم
I was going crazy with misery	از بدبختی دیوانه می شدم
I will read very energetically and emotionally	من خیلی پرانرژی و احساسی خواهم خواند
I just could not show any signs of weakness	من فقط نتوانستم هیچ نشانه ای از ضعف نشان دهم
I would invite him and we would eat together	او را دعوت می کردم و با هم غذا می خوردیم
I hold the gun close	اسلحه را نزدیک نگه می دارم
I wanted to throw myself into his arms	می خواستم خودم را بیندازم در آغوشش
I could not hear my breath	نمی توانستم نفسش را بشنوم
I know you better than you do	من شما را بهتر از خودتان می شناسم
I poured some butter on it and bit it	کمی کره روی آن ریختم و گاز گرفتم
Your reputation and future is in his hands	آبرو و آینده شما در دستان اوست
Special care was taken to prevent women from smoking	مراقبت های ویژه برای جلوگیری از سیگار کشیدن زنان انجام شد
I tried his earphones and left a message	گوشیشو امتحان کردم و پیغام گذاشتم
I married another in a different outfit	من با یکی دیگر با لباس دیگری ازدواج کردم
I want to leave some time for that	من می خواهم کمی برای آن وقت بگذارم
I should have said fresh	باید میگفتم تازه
I owe it to you to be cleansed	من به شما مدیون هستم که پاک شوید
I was in the kitchen and heard noises	من در آشپزخانه بودم و صداهایی را شنیدم
I did not fight the creeping darkness	من با تاریکی خزنده مبارزه نکردم
I love that you read the Bible	من دوست دارم که شما کتاب مقدس را مطالعه کنید
I think you two should meet	من فکر می کنم شما دو نفر باید ملاقات کنید
It was clear that I had lost something	مشخص بود که چیزی را از دست داده بودم
I looked at him as he stood at the helm	وقتی کنار سکان ایستاده بود به او نگاه کردم
I want to know what kind of cargo do you carry?	من می خواهم بدانم چه نوع باری حمل می کنید؟
I went to buy my ticket	رفتم بلیطم را بخرم
I turn my attention to my partner	توجهم را به طرف شریک زندگیم معطوف می کنم
I do not know the whole school about this	من کل مدرسه از این موضوع اطلاعی ندارم
A faint smile appeared on his face	لبخند کمرنگی روی صورتش نقش بست
I have sand everywhere	من همه جا شن دارم
I handed over my documents this morning	امروز صبح مدارکمو تحویل دادم
I did this because he betrayed me	من این کار را کردم زیرا او به من خیانت کرد
I no longer pressed the pillow against my ear	دیگر بالش را روی گوشم فشار ندادم
I found this trend attractive	من این روند را جذاب یافتم
I had no idea he existed	هیچ تصوری از وجودش نداشتم
I always kept this idea to myself	من همیشه این ایده را برای خودم نگه داشتم
I used to feel sorry for him	قبلاً برای او متاسف بودم
I was watching it this morning	امروز صبح داشتم تماشاش میکردم
I did the same thing then and now	من اون موقع همین کارو کردم الان
I like the idea of ​​a safe earth	من ایده امن بودن زمین را دوست دارم
I knew where this was taking me	می دانستم که این مرا به کجا می رساند
I never want to stop learning	من هرگز نمی خواهم یادگیری را متوقف کنم
I'm right here	من از سمت راست اینجا هستم
I am running as a candidate	من به عنوان نامزد وارد رقابت شده ام
I was not feeling very well	حالم خیلی خوب نبود
I loved that dress, but	من آن لباس را دوست داشتم، اما
I'm gone as if it does not exist	من جوری رفته ام که انگار وجود ندارد
I have seen such an accent before	من قبلاً چنین لهجه ای را دیده بودم
I went back to see myself alone in bed	برگشتم تا خودم را در رختخواب تنها ببینم
A little cliché	کمی کلیشه ای
I was not sure if he really understood or not	مطمئن نبودم که واقعاً بفهمد یا نه
A thick layer of dust covered everything	لایه ضخیمی از غبار همه چیز را پوشانده بود
I care what you do	برایم مهم است که تو چه می کنی
I suggest you read them all carefully	پیشنهاد میکنم همه رو با دقت بخونید
Hardy went on to win the race	هاردی در ادامه این مسابقه پیروز شد
I just have to get the bullet out	فقط باید گلوله را بیرون بیاورم
I did not even know the address of this building	حتی آدرس این ساختمان را هم نمی دانستم
I was hoping we could try, you know	من امیدوار بودم بتوانیم تلاش کنیم، می دانید
I come in different forms	من به اشکال مختلف می آیم
I can not care about myself	نمی توانم به خودم اهمیت بدهم
I think it was washing	فکر کنم شستشو بود
I took good care of him	من واقعاً به خوبی از او مراقبت کردم
It is closer to it than anything else	از هر چیز دیگری به آن نزدیکتر است
Destruction of the world	نابودی دنیا
A door appeared and they passed through it	دری ظاهر شد و از آن عبور کردند
I really have to stay here tonight	من واقعاً باید امشب اینجا بمانم
A young man's voice rose from the rest	صدای مرد جوانی از بقیه بلند شد
A big mistake to make	یک اشتباه بزرگ برای انجام
I have a problem with this	من با این یک مشکل دارم
I kept asking myself how religion can be so brutal	مدام از خودم می‌پرسیدم که چگونه دین می‌تواند تا این حد وحشیانه باشد
I have seen him with my own eyes	من او را با دو چشم خودم دیده ام
The ship had two floors	کشتی کاملاً دو کف داشت
I think that was what he was doing	من فکر می کنم این همان کاری بود که او انجام می داد
I do not want you to perish	من نمی خواهم شما از بین بروید
I think the theft was shocking	من تصور می کنم دزدی شوکه کننده بود
The bomber disappeared in the fog	بمب افکن در مه ناپدید شد
I put my hand next to mine	دستم را گذاشتم کنارم
I thought he wanted it that way	فکر می کردم او اینگونه می خواهد
I had sex with my friends	من با دوستانم رابطه جنسی داشتم
A few seconds passed and he was not seen	چند ثانیه گذشت و او دیده نشد
I believe in equal rights for women	من به حقوق برابر برای زنان اعتقاد دارم
I can no longer hold myself	دیگر نمی توانم خودم را نگه دارم
I should have spoken sooner	باید زودتر حرف می زدم
I could find a place to live	می توانستم جایی برای زندگی پیدا کنم
I can not take it from him	من نمی توانم آن را از او بگیرم
I raised my hands in surrender	دستانم را به نشانه تسلیم بالا آوردم
I claimed it a long time ago	من خیلی وقت پیش ادعایش کردم
I felt a rush of appreciation for his intervention	برای مداخله او عجله ای از قدردانی را احساس کردم
I hope we can practice a little more	امیدوارم بتوانیم کمی بیشتر تمرین کنیم
I was very happy at home	در خانه خیلی خوشحال بودم
I did not even know they had made them so big	من حتی نمی دانستم آنها آنها را اینقدر بزرگ کرده اند
However, I still had no feelings for him	با این حال من هنوز هیچ احساسی نسبت به او نداشتم
I could access my email	می توانستم به ایمیلم دسترسی داشته باشم
I ran in front of the shop again	دوباره دویدم جلوی مغازه
I brought you a gift	برات کادو آوردم
A drawer had several keys	یک کشو چندین کلید داشت
I have a problem with it from the beginning	من از ابتدا با آن مشکل دارم
I really can not answer it	من در واقع نمی توانم به آن پاسخ دهم
I fell down the pavement	به سنگفرش پایین افتادم
I just needed fresh air	فقط به هوای تازه نیاز داشتم
I tried to argue with him myself	سعی کردم خودم باهاش ​​استدلال کنم
Then I played the role of a good father	سپس نقش پدر خوب را بازی کردم
I need more experienced soldiers	به سربازان با تجربه تری نیاز دارم
I believe in you and so do the others	من به تو ایمان دارم و بقیه هم همینطور
I kind of felt light	یه جورایی احساس سبکی کردم
I came across it almost at first	من تقریباً ابتدا به آن برخورد کردم
I had trouble writing any new books	من برای نوشتن هر کتاب جدیدی مشکل داشتم
A man's voice was heard in protest	صدای مردی در اعتراض به صدا در آمد
I was not really like myself even in this dress	من حتی در این لباس واقعا شبیه خودم نبودم
I mean the part he didn't tell your parents	منظورم قسمتی است که به پدر و مادرت نگفته است
I could see my breath under the moonlight	می توانستم نفسم را زیر نور ماه ببینم
I followed them	به دنبال آنها داخل شدم
I made it very hard now	الان خیلی سخت ترش کردم
I did not feel anything	هیچی حس نمیکردم
I just wasn't sure where to start	من فقط مطمئن نبودم از کجا شروع کنم
Similar gray pants were worn for road games	شلوار خاکستری مشابه برای بازی های جاده ای پوشیده می شد
I will be paid by the club this week	من این هفته از کار باشگاه حقوق می گیرم
However, two people can play in this game	با این حال دو نفر می توانند در این بازی بازی کنند
I had to listen to everyone	من باید همه را می شنیدم
I know you have left a lot behind	میدونم خیلی چیزا رو پشت سر گذاشتی
I need something good before that	قبل از آن به چیز خوبی نیاز دارم
They also released a board game	آنها همچنین یک بازی رومیزی منتشر کردند
I can walk myself	من خودم میتونم راه برم
Basic instincts came into play	غرایز اساسی وارد عمل شدند
I'm going upstairs to my room	دارم میرم بالا تو اتاقم
I ran my fingers over it and picked it up	انگشتام رو رویش کشیدم و برداشتمش
I wonder how he accepts the idea	من تعجب می کنم که او چگونه این ایده را می پذیرد
I could not speak, I could not even cry	نمیتونستم حرف بزنم، حتی نمیتونستم گریه کنم
I know him somehow	یه جورایی میشناسمش
I never realized what his abilities were	من هرگز متوجه نشدم که او چه توانایی هایی دارد
My hair was my pride	موهای من افتخار من بود
I can now completely control my magic	اکنون می توانم به طور کامل جادوی خود را کنترل کنم
I'm afraid of being lost in our world	می ترسم از دنیای ما گم شوند
I also performed for the first time yesterday	من هم دیروز برای اولین بار اجرا کردم
I thought they hung very well	فکر کردم خیلی خوب آویزان شده اند
I am teaching a course on surveying	من یک دوره آموزشی در مورد نقشه برداری تدریس می کنم
A choir shouted in his head	یک گروه کر در سرش فریاد زد
I think the law is stupid	به نظر من قانون احمقانه است
I can not believe that you did this for me	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را برای من انجام دادید
I understand that there is suffering	من درک می کنم که رنج وجود دارد
I will never consider you like this	من هرگز شما را اینگونه در نظر نمی گیرم
I did not turn	من نچرخیدم
I miss the morning classes	کلاس های صبحگاهی را پشت سر می گذارم
I just have to be patient	فقط باید صبور باشم
I recommend the product and the seller	من محصول و فروشنده را توصیه می کنم
I know some cats are withdrawn	من می دانم که برخی از گربه ها گوشه گیر هستند
I will take care of him	من از او مراقبت خواهم کرد
I have not experienced this before	من قبلاً این را تجربه نکرده بودم
I want to play with him	من می خواهم با او بازی کنم
I wish he did not disappear like that	ای کاش او همینطور ناپدید نمی شد
I just want to know about it and other things	من فقط می خواهم در مورد آن و چیزهای دیگر بدانم
I have always admired peasant life	من همیشه زندگی دهقانی را تحسین می کردم
I saw it last night	دیشب دیدم
I hear my children screaming and running down the stairs	صدای جیغ فرزندانم را می شنوم و از پله ها پایین می دوند
I wish the editing was better	کاش ویرایش بهتر بود
I mean, they were worn out by now	منظورم این است که آنها تا به حال فرسوده شده بودند
I did not know it was so bad	نمیدونستم اینقدر بد بود
I never told him, not really	من هرگز به او نگفته بودم، نه واقعا
I surrendered to his will	تسلیم وصیتش شدم
I just became a member of the association	من تازه عضو انجمن شدم
I had a hard time thinking about anything	به سختی وقت داشتم به چیزی فکر کنم
I recommend going on vacation if you can	توصیه می کنم اگر می توانید در تعطیلات دور شوید
I just looked valuable	من فقط با ارزش به نظر می رسیدم
I was emotionally devastated	از نظر عاطفی نابود شدم
I could not imagine a day without him	نمی توانستم حتی یک روز را بدون او تصور کنم
I cried until late	من تا دیروقت گریه کردم
I'm talking about nuclear destruction in my life	من از تخریب هسته ای در زندگی ام صحبت می کنم
I moved to my car	به سمت ماشینم حرکت کردم
Although I believe in it all	هر چند من به همه آن اعتقاد دارم
And that's absolutely exciting	و این کاملاً هیجان انگیز است
I never wanted to be good	هیچ وقت نمی خواستم خوب باشم
A startup menu should appear	یک منوی راه‌اندازی باید ظاهر شود
His life was a long suicide	زندگی او یک خودکشی طولانی بود
I stayed at home and studied	در خانه ماندم و درس خواندم
I think our school has the right balance	من فکر می کنم مدرسه ما تعادل درستی دارد
I wish we could lie down somewhere	کاش بریم یه جایی دراز بکشیم
I climb it with a lot of effort	من با تلاش فراوان از آن صعود می کنم
I do not fight for him with a spirit from the past	من برای او با یک روح از گذشته مبارزه نمی کنم
I reached for my card and it was not there	دستم رو بردم سمت کارتم و اونجا نبود
I do not feel tired anymore	اکنون دیگر احساس خستگی نمی کنم
I honestly did not know you hated me	راستش نمیدونستم از من متنفری
I saw the condition of his body	وضعیت بدنش را دیدم
I want to do it all myself	من می خواهم همه آن را خودم انجام دهم
I was satisfied when he left	وقتی او رفت راضی بودم
I believe in second chances	من به شانس های دوم اعتقاد دارم
I want you to be my wife one day	میخوام یه روز زن من بشی
I raised one foot, stepped forward, and lowered my foot	یک پایم را بلند کردم، جلو رفتم و قدمم را فرود آوردم
I preferred to ignore them	من ترجیح دادم آنها را نادیده بگیرم
I promise to keep it a secret	قول میدم راز نگهش دارم
He remained silent during the trial	او در جریان محاکمه سکوت کرد
Not currently published	در حال حاضر چاپ نشده است
I noticed that my hands were back to his arms	متوجه شدم دستانم به بازوهایش برگشته است
Glad you know me as your friend	خوشحالم که من را دوست خود می دانید
B did, and look where he took her	B انجام داد، و نگاه کنید که او را به کجا رساند
I did not have time to tell the gentleman	وقت نداشتم به آقا بگویم
I could not see what was in his hands	نمی توانستم ببینم چه چیزی در دستانش بود
I have even named four of the most enduring ones	من حتی چهار مورد از ماندگارترین آنها را نام بردم
I have to stop you from going to the ball	باید مانع رفتنت به توپ شوم
I heard the door open and close	صدای باز و بسته شدن در را شنیدم
I was afraid of you before, that day	من قبلاً از تو می ترسیدم، آن روز
I also found out that he has no brothers or sisters	من همچنین فهمیدم که او هیچ برادر یا خواهری ندارد
A relatively large number are even taught in some subjects	تعداد نسبتاً زیادی حتی در برخی موضوعات آموخته می شود
I can not sleep in my own bed	من نمی توانم در تخت خودم بخوابم
The goal needs action	هدف نیاز به عمل دارد
I try to keep it a secret	من سعی می کنم آن را پنهان نگه دارم
I feel for you too	من هم نسبت به تو احساس دارم
I should never have allowed him to drive	من هرگز نباید به او اجازه رانندگی می دادم
I find myself in a big kitchen	من خودم را در یک آشپزخانه بزرگ می بینم
I was incomplete without him	من بدون او ناقص بودم
I explained this to you	اینو برات توضیح دادم
I laughed and shook my head	با خنده سرم را عقب انداختم
May God have mercy on his dear and brave soul	خداوند روح عزیز و شجاعش را قرین رحمت خود قرار دهد
A fat rifleman was the target of the march	یک تفنگدار چاق هدف پیاده روی بود
I swear he cursed me	قسم می خورم که بر من نفرین شده است
He only listened to his own voice	او فقط به صدای خودش گوش می داد
I meant not being polite to you	منظورم ادب نبودن با شما بود
I watched him and he seemed worried	من او را تماشا کردم و او نگران به نظر می رسید
I could not hear any sound or movement in the other room	در اتاق دیگر صدا یا حرکت را نمی شنیدم
I stared at him in surprise	با تعجب بهش خیره شدم
I can not believe that time passed quickly	باورم نمی شود زمان به سرعت گذشت
I hoped it would be him	من امیدوار بودم که او باشد
I decided to change my mind	تصمیم گرفتم تدبیر را عوض کنم
I'm not sure what higher groups mean	من مطمئن نیستم که معنای گروه های بالاتر چیست
I had forgotten the boy	پسر را فراموش کرده بودم
I had a good girlfriend	دوست دختر خوبی داشتم
I focused and brought the image closer to my mind	تمرکز کردم و تصویر را در ذهنم نزدیکتر کردم
I have never had such an experience before	من هرگز چنین تجربه دیگری نداشتم
I could not deny that he was right	نمی توانستم انکار کنم که حق با او بود
I want to explain a few things	من می خواهم چند مورد را توضیح دهم
I read about your dilemma in the newspaper	من در مورد دوراهی شما در روزنامه خواندم
Like you, I am beyond human	من مانند شما فراتر از انسان هستم
I pushed myself harder	بیشتر به خودم فشار آوردم
I know everything about his life	من همه چیز را در مورد زندگی او می دانم
I will not disappoint you in this case	من شما را در این مورد ناامید نخواهم کرد
I like the joy of dancing and partying	من شادی رقص و مهمانی را دوست دارم
Bread Bread for the struggle of our family	نان نان برای مبارزه ای که خانواده ماست
I can not wait to start	من نمی توانم صبر کنم تا شروع کنم
I know how hard this is for you	من می دانم که این برای شما چقدر سخت است
I worked hard and lost the chance	سخت کار کردم و شانس را شکست دادم
I tried to keep the hardware almost the same	من سعی کردم سخت افزار را تقریباً یکسان نگه دارم
I could not stand it anymore	دیگه نمیتونستم تحمل کنم
He also provided an assist in this match	او در این مسابقه یک پاس گل نیز داد
I smile again and feel embarrassed again	دوباره لبخند می زنم و دوباره احساس خجالت می کنم
I can say you were very lucky	میتونم بگم خیلی خوش شانس بودی
I do not have a single rial	من خودم یک ریال هم ندارم
I wrote an article about this	در این مورد مقاله ای نوشتم
I love such topics and everything related to them	من چنین موضوعاتی را دوست دارم و هر چیزی که به آنها مرتبط است
I wanted to know what he was really thinking	می خواستم بدانم او واقعاً به چه چیزی فکر می کند
I made you think that we might enjoy each other's company	من شما را به این فکر کردم که ممکن است از همراهی یکدیگر لذت ببریم
Six people were injured in the city	شش نفر در این شهر مجروح شدند
I could not tell what they looked like	نمی‌توانستم تشخیص بدهم که چه شکلی هستند
A song, a dance, and some magic	یک آهنگ، یک رقص، و مقداری جادو
I hope for good things	به اتفاقات خوب امیدوارم
I really like this kind of people more	من واقعا این نوع آدم ها را بیشتر دوست دارم
I have to prepare myself	باید خودم را آماده کنم
I missed a game to come here tomorrow and vote	من یک بازی را از دست دادم تا فردا بیایم اینجا و رای بدهم
I started teaching him	شروع کردم به یاد دادنش
I could not let people kill themselves	من نمی توانستم اجازه بدهم مردم خودم را بکشند
I took the cloth	پارچه رو براش گرفتم
A blow caught his attention	ضربه ای توجه او را جلب کرد
I hated myself for letting him	از خودم متنفر بودم که به او اجازه دادم
I went to his hospital to tell him	رفته بودم بیمارستانش تا بهش بگم
Of course I knew you were not dead	البته میدونستم که نمرده ای
I want to know how this money is spent?	می خواهم بدانم این پول چگونه خرج می شود؟
I understood this better now	این را الان بهتر فهمیدم
I was about to jump on the street again	نزدیک بود دوباره به خیابان پریدم
I could not tell anyone	نتونستم به کسی بگم
The concrete hardened	بتن سخت شد
I have to explain it to you	من باید آن را برای شما توضیح دهم
I was hoping to tell him good news	من امیدوار بودم که یک خبر خوب به او بگویم
I really like this rock but informal outfit	من واقعا این لباس راک اما غیر رسمی را دوست دارم
I came back, I actually just walked past him	برگشتم، در واقع درست از کنارش گذشتم
I had a lot of resentment and guilt	من کینه و احساس گناه زیادی داشتم
I wanted to know everything, to understand everything	می خواستم همه چیز را بدانم، همه را بفهمم
He founded a new dynasty	او سلسله جدیدی تأسیس کرد
I think that's just having an idea	من فکر می کنم که داشتن یک ایده فقط همین است
I wiped my forehead with my fingers	با انگشتانم پیشانی ام را پاک کردم
I want to go swimming in the pool	دلم می خواهد برای شنا در استخر بروم
Mild fever and rapid recovery	تب خفیف و بهبودی سریع
I love my job but sometimes it gets boring	من کارم را دوست دارم اما گاهی اوقات خسته کننده می شود
I fell and broke my neck	افتادم و گردنم شکست
I should never have asked you to make an appointment with him	من هرگز نباید از شما می خواستم که با او قرار ملاقات بگذارید
I was a master architect	من یک معمار چیره دست بودم
I always need help	من همیشه به کمک نیاز دارم
Maybe a little good shopping	شاید کمی خرید خوب باشد
I did not want to know who he was	نمی خواستم بدانم او کیست
I look outside and notice that the sun is constantly sinking	به بیرون نگاه می کنم و متوجه می شوم که خورشید به طور پیوسته در حال غرق شدن است
I do not have a house plan yet	من هنوز پلان خانه را ندارم
I was angry with those men	من با آن مردها عصبانی می شدم
I could not continue on a regular basis	نمی توانستم به طور منظم ادامه دهم
I can handle things much better than before	من خیلی بهتر از قبل می توانم از پس امور بربیایم
I can not think of how you can help me	من نمی توانم فکر کنم چگونه می توانید به من کمک کنید
More advanced agriculture was to be developed	قرار بود کشاورزی پیشرفته تری توسعه یابد
I think he likes the idea	فکر می کنم او از این ایده خوشش می آید
I came to myself and forced him to stand	به خودم آمدم و مجبورش کردم که بایستد
I have been a mother for more than thirty years	من بیش از سی سال است که مادر هستم
I must have forgotten here	حتما اینجا را فراموش کرده ام
I can not check my social media accounts	من نمی توانم حساب های رسانه های اجتماعی خود را بررسی کنم
I will be ashamed of the honor	من افتخار را شرمنده خواهم کرد
Although I do not remember where it is	هر چند یادم نیست کجاست
A complete guardian of them	یک نگهبان کامل از آنها
I tried to read his expression	سعی کردم بیانش را بخوانم
I am not worth the effort	من ارزش تلاش را ندارم
I think anything is possible	من فکر می کنم همه چیز ممکن است
I just have to think about things alone	من فقط باید به تنهایی به مسائل فکر کنم
I can not stand the storm alone	من به تنهایی طوفان را تحمل نمی کنم
I have to follow this	من باید این را دنبال کنم
I want to believe him	من می خواهم او را باور کنم
The record is very good	رکورد خیلی خوبیه
I imagined a smart person looking somehow	تصور کردم که فردی باهوش به نوعی نگاه می کند
I ate leaves and grass	برگ و علف می خوردم
I wish you the best in your journey	برای شما آرزوی بهترین ها را در سفر دارم
I looked at him anxiously	با نگرانی به کنارش نگاه کردم
I was still not quite sure what to think about him	هنوز کاملاً مطمئن نبودم که در مورد او چه فکر کنم
I know my brother has a problem	میدونم برادرم مشکل داره
I did not want to miss that call	من نمی خواستم آن تماس را از دست بدهم
I have a very short deadline	مهلت خیلی کوتاهی دارم
I have to tell you something about myself	من باید چیزی در مورد خودم به شما بگویم
I look at the others	به بقیه نگاه میکنم
I have never seen a yellow tea bag	من هرگز چای کیسه ای زرد رنگ ندیده ام
I say this is planted here	من می گویم این در اینجا کاشته شده است
I can imagine you and your moving actions	من می توانم شما و اقدامات متحرک شما را تصور کنم
I completely enjoyed the default	من به طور کامل از پیش فرض لذت بردم
The stone was taken by boat to the floating port	سنگ با قایق به بندر شناور برده شد
A good-natured boy who now has little time for him	پسری خوش اخلاق که الان وقت کمی برای او دارد
I have a strange request	یه درخواست عجیب دارم
I laughed and agreed with him	خندیدم و با او موافقت کردم
He is really different because of the dark background	او به دلیل پس زمینه تاریک واقعاً متمایز است
I remembered that the passenger who was with me was wearing the same clothes	یادم آمد مسافری که همراه من بود لباس های یکسان پوشیده بود
I could escape and start a new life	می توانستم فرار کنم و زندگی جدیدی را شروع کنم
I knew it could not be as easy as it seemed	می دانستم که نمی تواند به این آسانی که به نظر می رسید باشد
I looked out the kitchen window	از پنجره آشپزخانه بیرون را نگاه کردم
I enjoyed a little company	من از کمی همراهی لذت بردم
I really need to do something	من واقعاً نیاز به انجام کار دارم
One person has dropped in your premium rate	یک نفر در نرخ حق بیمه شما کاهش یافته است
I think I throw myself out of the broken window	فکر می کنم خودم را از پنجره شکسته به بیرون پرت کنم
A secret, or a universal truth, something familiar	یک راز، یا حقیقتی جهانی، چیزی آشنا
I need you to be with me on this	من نیاز دارم که در این مورد با من باشید
A single experiment was used	از یک آزمایش واحد استفاده شد
I cried until I got home	تا خونه گریه کردم
I should not bring this to you	من نباید این را برای شما می آوردم
I knew this was a dangerous request	می دانستم که این درخواست خطرناکی است
He has long been interested in comedy	او از دیرباز به کمدی علاقه داشت
I feel like a corpse	احساس می کنم جسد هستم
Friends greet you	دوستان به شما سلام می کنند
A piece of embroidered fabric caught my eye	یک تکه پارچه گلدوزی شده نظرم را جلب کرد
I put my property around him	مال خودم را دور او گذاشتم
The body fell into darkness	بدنی پشت سر به تاریکی افتاد
I thought so anyway	فکر کردم به هر حال اینطور است
I like this one here	من این یکی را در اینجا دوست دارم
I was chosen to make it right	من برای ساختن درست انتخاب شده ام
I paid a thousand and one hundred dollars for it	من هزار و صد دلار برای آن پرداختم
I have to read the book now!	الان باید کتاب را بخوانم!
I know what is going to happen to him	من می دانم که قرار است چه اتفاقی برای او بیفتد
I should look awful, but he keeps his face straight	من باید افتضاح به نظر بیایم، اما او قیافه اش را صاف نگه می دارد
A damn good reminder	یک یادآوری لعنتی خوب
I went to watch from the door	رفتم از در تماشا کنم
A range of popular goods are available	طیف وسیعی از کالاهای محبوب در دسترس است
I hope it helps someone	امیدوارم به کسی کمک کند
This is exactly how I ended the year	من سال را دقیقاً به همین شکل به پایان رساندم
I want to go out and see for myself	من می خواهم بروم بیرون و خودم ببینم
I press my face to my hands and cry	صورتم را به دستانم فشار می دهم و گریه می کنم
I save it in my files	من آن را در فایل های خود ذخیره می کنم
A little separation from my makeup	کمی جدایی از آرایشم
I had fallen in love with it before	من قبلاً عاشق آن شده بودم
I still have a lot of ringing in my ears	هنوز زنگ های زیادی در گوشم هست
I always understand this	من همیشه متوجه این موضوع هستم
I held my speech firmly	بیانم را محکم نگه داشتم
I'm currently building several sites	من در حال حاضر در حال ساخت چند سایت هستم
I can not quote a direct text	من نمی توانم یک متن مستقیم را نقل کنم
I never use the monitor	من هرگز از نمایشگر استفاده نمی کنم
I hope you like it	امیدوارم بتوانید آن را دوست داشته باشید
I realized he was talking to me	فهمیدم داره با من حرف میزنه
I had to quit smoking even earlier	حتی زودتر مجبور شدم سیگار را ترک کنم
I have a plan for that boy	من برای اون پسر برنامه دارم
A small monitor turned on	یک مانیتور کوچک روشن شد
I should have been more careful	باید احتیاط بیشتری می کردم
I told a neighbor about my call	به همسایه ای در مورد تماسم گفتم
He demands your respect	او احترام شما را می طلبد
I knew from the smell that it was blood	از بو می دانستم که خون است
Changes in truck traffic in the city were allowed	تغییر در تردد کامیون ها در شهر مجاز شد
I will consider it	من آن را در نظر خواهم گرفت
I knew exactly how they were	من دقیقا می دانستم که آنها در چه حالی هستند
But I doubt it was	اما شک دارم که اینطور بوده باشد
I wash my hands of it	دستانم را از آن می شوم
At that time, I could draw a line for the West	آن موقع می توانستم برای غرب یک خط بزنم
I hope you come on stage and enjoy it	امیدوارم روی صحنه بیایید و از آن لذت ببرید
I have a history of prescribing exercise and rehabilitation	من سابقه تجویز ورزش و توانبخشی را دارم
I jumped back and closed them	پریدم عقب و بستمشون
I did not want to do it again	من نمی خواستم دوباره آن را انجام دهم
I look forward to seeing you	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم
Eventually I had to burn them for fire	در نهایت مجبور شدم آنها را برای آتش بسوزانم
I love both of them from the bottom of my heart	من هر دو را از صمیم قلب دوست دارم
I promise it won't take long	قول میدم زیاد طول نکشه
I also got a book bag	کیف کتاب هم گرفتم
I'll take it for next summer's summer vacation	برای تعطیلات تابستانی سال آینده میبرمش
I did not want this to end badly	نمی خواستم این کار بد تمام شود
I also know something that her husband does not know	من هم چیزی می دانم که شوهرش نمی داند
I did not go to do it	من برای انجام آن نرفتم
I agree with your feelings	من با احساسات شما موافقم
I always did weird and stupid things	من همیشه کارهای عجیب و احمقانه انجام می دادم
I am in charge of my house	من در خانه ام مسئول هستم
I made a very good drink for myself	یه نوشیدنی خیلی خوب برام درست کردم
I could feel you looking at me all the time	میتونستم حس کنم که تو تمام مدت به من نگاه میکنی
A wolf always has only one love	یک گرگ همیشه فقط یک عشق دارد
I learned to hate my eyes, my height and my accent	یاد گرفتم از چشمانم، قد و لهجه ام متنفر باشم
I never expect to get much out of these conversations	من هرگز انتظار ندارم که از این گفتگوها دستاورد زیادی داشته باشم
I guess he always had a little trouble	من حدس می زنم که او همیشه کمی مشکل داشت
I have been waiting for this all week	من تمام هفته منتظر این بودم
I was just there for him	من فقط برای او وجود داشتم
I did this just to test you	من فقط برای آزمایش تو چنین رفتار کردم
He raised his hand	دستی سرش را بلند کرد
I also had cash from my savings	از پس اندازم هم پول نقد داشتم
This attraction is now closed	این جاذبه اکنون بسته است
Like him, I am reluctant to do so	من نیز مانند او نسبت به این موضوع اکراه دارم
I could get lost in those eyes	می توانستم در آن چشم ها گم شوم
I also have a deadline	منم مهلت دارم
I could not be a real leader	من نمی توانستم یک رهبر واقعی باشم
I could see a golf cart coming towards us	می‌توانستم یک گاری گلف را ببینم که به سمت ما می‌رفت
I did not work with you	من با شما کار نمی کردم
I did not learn to drive either	رانندگی هم یاد نگرفتم
I stood up to say hello and we talked briefly	ایستادم تا سلام کنم و خلاصه صحبت کردیم
I just pulled you out from under him	من فقط تو را از زیر او بیرون کشیدم
An alternative part	یک بخش جایگزین
I want your cock inside me now	من الان خروس تو را درونم میخواهم
I'm really excited to be here and get better	من واقعا هیجان زده هستم که اینجا هستم و بهتر می شوم
I could still see the street through the window	هنوز از پنجره می توانستم داخل خیابان را ببینم
I wonder how many of them he saw	من تعجب می کنم که چقدر از آنها دید
I know why you used to want dinner here	می‌دانم چرا قبلاً اینجا شام می‌خواستی
I was completely impressed by this cowboy	من کاملا تحت تاثیر این کابوی قرار گرفتم
I always order from the place	من همیشه از محل سفارش می دهم
I can not believe this happened	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است
I decided to treat it like a dream	تصمیم گرفتم با آن مثل یک رویا رفتار کنم
I'm sorry to say that they are true	متاسفم که می گویم آنها حقیقت دارند
I woke up in the morning feeling cold	صبح با احساس سرما از خواب بیدار شدم
I sweated	عرق ریختم
I need you to get back in the game	من به تو نیاز دارم که به بازی برگردی
Cook for the first two seasons	در دو فصل اول آن بپزید
I know what he is asking	میدونم داره چی میپرسه
I'm going to keep that promise, love	من قصد دارم به این قول وفا کنم، عشق
I asked him why are we underground?	از او پرسیدم چرا ما زیر زمین هستیم؟
It has a strange sense of familiarity	حس آشنایی عجیبی در پی دارد
I could spend the whole day here	می توانستم تمام روز را در اینجا بگذرانم
A horror novel promises to scare readers	یک رمان ترسناک نوید ترساندن خوانندگان را می دهد
I went out of my mind	از افکارم بیرون رفتم
I watched in silence	در سکوت تماشا کردم
I could see him through the kitchen window	از پنجره آشپزخانه می توانستم او را ببینم
I was not myself	من خودم نبودم
A nurse and a nurse met them there	یک پرستار و یک نظمیه در آنجا با آنها ملاقات کردند
I have not been accepted anywhere so far	تا حالا هیچ جا قبول نشدم
I also enjoy biting humor	من هم از طنز گزنده لذت می برم
I know, not all of you can believe your eyes	می دانم، همه شما نمی توانید چشمان خود را باور کنید
A word resounded in silence	یک کلمه در سکوت طنین انداز شد
I should have warned him as soon as possible	باید هر چه زودتر به او هشدار می دادم
I guess because they had no cost	حدس می زنم چون هزینه ای نداشتند
I follow calendar dates	من تاریخ های تقویم را دنبال می کنم
I have to stay in control	من باید کنترل را حفظ کنم
I move silently to the left	بی صدا به سمت چپ حرکت می کنم
Everything rolled from there	همه چیز از آنجا غلتید
I did not want to look too enthusiastic	نمی خواستم خیلی مشتاق به نظر برسم
I completely disagree with all that said	من با تمام گفته ها کاملا مخالفم
I twist one and kill it all	یکی را می پیچم و همه آن را می کشیم
There are seven windows along each wall	هفت پنجره در امتداد هر دیوار قرار دارد
I could not do this without you	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم
I look at the general situation	من به وضعیت کلی نگاه می کنم
I just started taking pictures last year	من تازه سال گذشته شروع به عکس گرفتن کردم
Sometimes I can see or hear thoughts	گاهی اوقات می توانم افکاری را ببینم یا بشنوم
I really hate that guy	من واقعا از اون پسر متنفرم
I'm really sorry for your loss	من حقیقتا برای زیان شما متاسفم
I spent three days in the hospital	سه روز را در بیمارستان گذراندم
I can not be myself to have sex	من نمی توانم خودم باشم تا رابطه جنسی داشته باشم
I shot him with this gun	من با این اسلحه به او شلیک کردم
I just want to get there	من فقط می خواهم به آنجا برسم
I loved everything about him	من همه چیز او را دوست داشتم
I hardly even wanted to mention it to him	من به سختی می خواستم با او حتی به آن اشاره کنم
I did not buy fish anymore	من دیگه ماهی نخریدم
I just could not believe my good luck	من فقط نمی توانستم شانس خوب خود را باور کنم
Although I'm not sure	هرچند مطمئن نیستم
A cool hand sits on his arm	دستی خنک روی بازویش می‌نشیند
I know little about your marital status	من از وضعیت خانوادگی شما اطلاع کمی دارم
Up to four characters can be present in battle	حداکثر چهار شخصیت می توانند در نبرد حضور داشته باشند
I need to understand how he got there	من باید بفهمم که چگونه به آنجا رسیده است
I have the same problem with women	من با خانم ها همین مشکل را دارم
W wherever he wants to go	W هر کجا که او می خواهد برود
I even have to do it all dramatically	من حتی باید همه آن را دراماتیک انجام دهم
I could listen to music with a reasonable voice	می توانستم با صدای معقول به موسیقی گوش دهم
I decided not to mention him	تصمیم گرفتم به او اشاره نکنم
I can almost see them, as you say	من تقریباً می توانم آنها را ببینم، همانطور که شما می گویید
I just wanted to be comfortable	من فقط می خواستم راحت باشم
I should not have pressured you so much	نباید اینقدر بهت فشار می آوردم
I try to plan for some things	من سعی می کنم برای برخی چیزها برنامه ریزی کنم
I look at a woman construction worker	به زن کارگر ساختمانی نگاه می کنم
I was wrong about that	من برای آن اشتباه کردم
I sold your product in a few hours, not a few days	من محصول شما را در چند ساعت فروختم نه چند روز
I really understood that very well	من واقعاً آن را به خوبی درک کردم
I started to feel weak and weak	شروع کردم به احساس ضعف و ضعف
I think he is on his way to see you again	فکر می کنم او در راه است تا دوباره شما را ببیند
I finally told him	بالاخره بهش گفتم
A great way to measure him	یک راه عالی برای اندازه گیری او
He also played in six playoff games	او همچنین در شش بازی پلی آف حضور داشت
He decided to take his own life	او تصمیم گرفت جان خود را بگیرد
I looked down at myself	از پایین به خودم نگاه کردم
I will never accept it	من هرگز آن را قبول نمی کنم
I saw his eyes that night	آن شب چشمانش را دیدم
I have to get my ticket before boarding	قبل از سوار شدن باید بلیطم را بگیرم
On the other hand, I had nothing to lose	از طرفی من چیزی برای از دست دادن نداشتم
I see how upset	میبینم چقدر ناراحتی
An alternative legal backup instruction	یک دستورالعمل جایگزین قانونی پشتیبان
I guarantee you will do better business with people	من تضمین می کنم که تجارت بهتری با مردم انجام خواهید داد
I was as if I had been arrested	من همان طور بودم که دستگیر شده بودم
I have a lot of experience	من تجربه زیادی دارم
Johnson was in the third round	جانسون در یک سوم دور قرار داشت
Both channels are transmitted in the standard definition	هر دو کانال در تعریف استاندارد منتقل می شوند
Most of them had already sided	بیشتر آنها قبلاً طرف گرفته بودند
I hope you men talk to your women	امیدوارم شما مردان با زنان خود صحبت کنید
I guess time is like that	حدس میزنم زمان همینطوره
I had lost the fight	من دعوا را باخته بودم
I feel a broken defeat for a moment	لحظه ای شکست شکسته را احساس می کنم
I can enjoy cooking without an oven	من می توانم از آشپزی بدون فر لذت ببرم
I was eleven years old	یازده ساله بودم
I watched him for a while out of curiosity	از روی کنجکاوی مدتی او را تماشا کردم
I knew you were suspicious	میدونستم مشکوک هستی
I really could not bear to tell him the story of my life	واقعاً حوصله نداشتم داستان زندگی ام را به او بدهم
A life lived and lost	یک زندگی زیسته و از دست رفته
The scent of sweet flowers wafted through the air	عطری از گلهای شیرین در فضا پخش شد
I researched this	من در این مورد تحقیق کردم
A face came out of the shadows	چهره ای از سایه ها بیرون رفت
I was very afraid that he would get stuck	من خیلی می ترسیدم که او گیر کند
I could not escape because the forest was closed around me	چون جنگل در اطرافم بسته شد، نتوانستم فرار کنم
I was glad he was angry	خوشحال شدم که عصبانی بود
I want blue things	من چیزهای آبی را می خواهم
I had one chance and only one chance	من یک شانس و فقط یک شانس داشتم
I should probably have expected it	احتمالاً باید انتظارش را داشتم
Similar things seem to have happened before	به نظر می رسد موارد مشابه قبلاً اتفاق افتاده است
I will give you a simple example	من یک مثال ساده برای شما می زنم
I devoted a whole chapter to my actions	من یک فصل کامل به اعمالم اختصاص دادم
Thank you for your friendship	یک تشکر از دوستی شما
I took another good look at them	یه نگاه خوب دیگه بهشون انداختم
I hope you will join me there	امیدوارم در آنجا به من بپیوندید
A piece of rolled plastic	یک تکه پلاستیک رول شده
Nobody really talks to me like that	واقعا هیچ کس با من اینطور صحبت نمی کند
I was hungry today for some reason	امروز به دلایلی گرسنه بودم
A woman was injured by light	یک زن بر اثر اصابت نور زخمی شد
I knew what the ship was capable of	من می دانستم که کشتی چه توانایی هایی دارد
I did not want to be suspicious	نمی خواستم مشکوک باشم
I really need to relax	من واقعا نیاز به آرامش دارم
I got a grin instead	در عوض پوزخندی دریافت کردم
Nothing is known more than him	هیچ چیز بیشتر از او معلوم نیست
Although I could not sit very deep	هرچند نتوانستم خیلی عمیق بنشینم
I told him you know him	بهش گفتم میشناسیش
A big disappointment for me	یک ناامیدی بزرگ برای من
I really do not know what they are looking for	من واقعا نمی دانم آنها به دنبال چه هستند
I wanted to give up everything	می خواستم همه چیز را رها کنم
I really did not have a plan and now he knew it	من واقعاً برنامه ای نداشتم و حالا او این را می دانست
I hear one screaming for the other	می شنوم که یکی برای دیگری فریاد می زند
I met a completely safe man	من با مردی کاملاً ایمن آشنا شدم
I continued my vivid dreams	من به رویاهای واضح خود ادامه دادم
Each has six members	هر کدام شش عضو دارند
I never told anyone my true identity	من هرگز هویت واقعی خود را به کسی نگفتم
It is a doctrinal debate	بحث اعتقادی است
I live six or seven blocks away	من شش یا هفت بلوک دورتر زندگی می کنم
I did not want to know his thoughts	نمی خواستم افکارش را بدانم
I was terrible and he did not deserve it	من وحشتناک بودم و او لیاقتش را نداشت
I stared at where my legs should be	به جایی که پاهایم باید باشد خیره شدم
I wanted to destroy myself	من قصد داشتم خودم را از بین ببرم
I think he could see the fear in my eyes	فکر می کنم می توانست ترس را در چشمان من ببیند
A new kind of vine	نوع جدیدی از تاک شو
I could tell him everything	می توانستم همه چیز را به او بگویم
I'm looking for bad weather	به دنبال بد شدن هوا هستم
I understand that intense passion can provoke a man	من درک می کنم که شور شدید می تواند یک مرد را تحریک کند
I want to see what they are doing	میخوام ببینم دارن چیکار میکنن
I wanted to leave here immediately	می خواستم فورا اینجا را ترک کنم
I wanted to sob myself	من تمایل داشتم خودم هق هق کنم
I remove the black hat from the automatic	کلاه سیاه را از روی خودکار برمی دارم
I strongly believe that if you think small, you will become small	من شدیداً معتقدم اگر کوچک فکر کنید، کوچک خواهید شد
I saw a little after that	بعد از آن کمی دیدم
I love written words	من عاشق کلام نوشته شده ام
I let him search	به او اجازه جستجو را دادم
I love everything they do, honestly	من همه چیزهای آنها را دوست دارم، صادقانه
I think he may have cried	فکر کنم ممکنه گریه کرده باشه
I have those thousand dollar bonds, but that's it	من آن اوراق قرضه هزار دلاری دارم، اما همین
I guess we were looking around for about an hour	حدس می‌زنم نزدیک به یک ساعت داشتیم به اطراف نگاه می‌کردیم
I ignore success, but I seek excellence	من موفقیت را نادیده می‌گیرم، اما به دنبال برتری هستم
I told him he had to become an actor	به او گفتم باید بازیگر شود
However, I do not usually hear it in your room	با این حال، من معمولاً در اتاق شما نمی شنوم
I wanted to come and see you	میخواستم بیام ببینمت
I can be really boring	من می توانم واقعا خسته کننده شوم
I had to use disappointing actions and it worked	مجبور شدم از اقدامات ناامیدکننده استفاده کنم و کارم آمد
A new girl was working behind the counter	دختر جدیدی پشت پیشخوان کار می کرد
I was at the peak and I will stay	من در اوج بودم و همینطور خواهم ماند
I could not move and my arms and legs burned	نمی توانستم حرکت کنم و دست و پایم سوخت
I was tempted to tell him to forget	وسوسه شدم که به او بگویم فراموشش کند
I had to ask the man about it	باید از مرد در مورد آن می پرسیدم
I did hill work every week	من هر هفته کار تپه انجام می دادم
I really wanted to meet them	من واقعاً دوست داشتم آنها را ملاقات کنم
A bullet was fired all over his body to escape him	گلوله ای به سراسر بدن او شلیک شد تا از او فرار کند
I will escort you as a prisoner	من شما را به عنوان زندانی به داخل اسکورت خواهم کرد
I looked around for a sign	به دنبال نشانه ای به اطراف نگاه کردم
I feel safe here, safe from the wild sea	اینجا احساس امنیت می کنم، امان از دریای وحشی
I should have seen how weak you were	باید می دیدم چقدر ضعیف بودی
I have been working on developing training files	من روی توسعه فایل های تمرینی کار کرده ام
I do not miss my father calling me by name	دلم برای پدرم تنگ نمی‌شود که من را با اسم صدا بزند
I felt my face and did not find anything to worry about	صورتم را حس کردم و چیز نگران کننده ای پیدا نکردم
I can not stand all that confusing	من نمی توانم آن همه گیج کننده را تحمل کنم
I laugh at his worry about his old wife	از نگرانی او در مورد همسر پیرش می خندم
I like to have him around	من دوست دارم او را در اطراف داشته باشم
I'm out of the way	از سر راه می روم
I should have done this for me	من باید این کار را برای من انجام می دادم
Records with different catalog numbers	رکوردها با شماره کاتالوگ متفاوت
I do not know if anyone can answer my question above?	نمی دانم آیا کسی می تواند به سوال من در بالا پاسخ دهد؟
I told you yesterday	دیروز بهت گفتم
I noticed the water is blue	من متوجه شدم آب رنگ آبی است
I refused to sit with my parents	من حاضر به نشستن با پدر و مادرم نشدم
I felt almost nothing	تقریبا هیچی حس نمیکردم
I think you can not blame them	من فکر می کنم شما نمی توانید آنها را سرزنش کنید
I look in the mirror, not too bad	به آینه نگاه می کنم، خیلی بد نیست
I just looked at him	درست به او نگاه کردم
I will start him tomorrow	من او را از فردا شروع می کنم
I got divorced and left	طلاق گرفتم و رفتم
I answered every question as best I could	من به هر سوالی در حد توانم پاسخ دادم
I closed my eyes and pulled my senses into the pine	چشمانم را بستم و حسم را به درون کاج کشاندم
I do my job, he does his job	من کار خودم را می کنم، او کارش را انجام می دهد
I can see how this will be a problem	من می توانم ببینم که چگونه این یک مشکل خواهد بود
I want to find a funny boy	من می خواهم یک پسر بامزه پیدا کنم
There is a sense of security and complete security	احساس امنیت و امنیت کامل وجود دارد
I can understand that you were doing important things	می توانم بفهمم که مشغول کارهای مهمی بودی
I get better every day	من هر روز بهتر می شوم
I put my foot on the ground again	دوباره پایم را روی زمین گذاشتم
I let the words flow	اجازه دادم کلمات جاری شوند
Several students sighed	چند دانش آموز آهی کشیدند
Jones's influence in the provincial government was minimal	نفوذ جونز در دولت استانی کم بود
I have a question here	من اینجا یک سوال دارم
I made sense and he knew it	من منطقی کردم و او این را می دانست
I can make any type of banner in any size	من می توانم هر نوع بنر را در هر اندازه ای تهیه کنم
I remember one of these dreams years ago	سالها پیش یکی از این خواب ها را به خاطر دارم
I lifted my skirt to show my thigh	دامنم را بلند کردم تا رانم نشان داده شود
I grieved in silence	در سکوت غصه خوردم
I just tremble at the thought	فقط از این فکر میلرزم
I knew there was something different about you	میدونستم یه چیز متفاوت در مورد تو هست
I want to continue it	من می خواهم به آن ادامه دهم
I just went to tell you my sad news	همین الان سر زدم تا خبر غم انگیزم را به شما بگویم
I will go and catch him myself	من خودم می روم و او را می گیرم
I wrote a book about self-improvement	من کتابی در مورد خودسازی نوشتم
I managed to forget all the things I had to do	من موفق شدم تمام کارهایی را که باید انجام می دادم فراموش کنم
I had this feeling all the time	من در تمام مدت این احساس را داشتم
A large black dog was looking at me from the hallway	یک سگ بزرگ و سیاه رنگ از راهروی نزدیک به من نگاه می کرد
I did not need to know that	من نیازی به دانستن آن نداشتم
A story does not save the world by itself	یک داستان به خودی خود دنیا را نجات نمی دهد
I think we all feel that way sometimes	من فکر می کنم همه ما گاهی اوقات چنین احساسی داریم
Although I did not complain	هر چند من شکایت نکردم
The edge is provided by armor	لبه توسط زره ارائه می شود
The principle was simple	اصل ساده بود
I felt behind my other ear	احساس کردم پشت گوش دیگرم
It tells a story alone	به تنهایی داستانی را روایت می کند
I looked at him with wide eyes	با چشمای گشاد شده بهش نگاه کردم
A light purple entrance door	یک درب ورودی بنفش روشن
I take another deep breath	یک نفس عمیق دیگر می کشم
I know what he wants	من می دانم که او چه می خواهد
I became aware of those around me	از اطرافیانم آگاه شدم
I have to try to understand	باید سعی کنم بفهمم
I knew things were going well for me	می دانستم که چیزها برای واقعی بودن خیلی خوب به نظر می رسند
The third arrow was lost	تیر سوم از دست رفت
Maybe I'm lying to myself	شاید دارم به خودم دروغ میگم
I'm sure our paths will meet again	من مطمئن هستم که راه های ما دوباره به هم خواهد رسید
I have a god, I'm bleeding	من خدایی دارم خونریزی دارم
A minute later he saw him on the street	یک دقیقه بعد او را در خیابان دید
It had a slim fit	تناسبات باریکی داشت
That's why I had trouble getting close to anyone	به همین دلیل برای نزدیک شدن به کسی مشکل داشتم
I knew there was more to it	می دانستم چیزهای بیشتری در آن وجود دارد
I did not sleep that night	آن شب نخوابیدم
I decided to let him go and let him sleep	تصمیم گرفتم او را رها کنم و بگذارم بخوابد
I could not be more grateful	نمی توانستم بیشتر از این سپاسگزار باشم
There was a reaction in this regard	در این رابطه واکنشی رخ داد
He could kick well	او می توانست به خوبی لگد بزند
I take a shower	زیر دوش می پرم
I like to say the words correctly	من دوست دارم کلمات را درست بیان کنم
I, who witnessed these incidents, testified	من که شاهد این حوادث بودم این شهادت را داده ام
I could not say whether he was still here or not	نمی‌توانستم بگویم او هنوز اینجاست یا نه
A long journey, a few days out, a few days back	یک سفر طولانی، چند روز بیرون، چند روز برگشت
I thought he might cry	فکر کردم ممکنه گریه کنه
I was sure only his presence had driven me crazy	مطمئن بودم فقط حضورش دیوانه ام کرده بود
A distance of about eight feet	فاصله ای حدود هشت پا
I think he wants to see me	فکر می کنم او می خواهد من را ببیند
I feel like he'm coming back	حس میکنم داره برمیگرده
A rule of just a few words	یک قانون فقط چند کلمه
I started walking towards the trees	شروع کردم به قدم زدن به سمت درختان
I stared at him for a long time without saying a word	بدون اینکه حرفی بزنم برای مدت طولانی به او خیره شدم
I nodded quickly	سریع سرمو تکون دادم
I knew something	میدونستم یه چیزیه
I still see eyes full of pain	هنوز چشمان پر از دردش را می بینم
I probably saw him floating around	احتمالاً او را دیدم که در اطراف شناور بود
I wandered around the ship	من در اطراف کشتی پرسه زدم
I did my first treatment after half a year	اولین درمانم را بعد از نیم سال انجام دادم
You just knew he wanted you	فقط می دانستی که تو را می خواهد
I have to come back next week	من باید هفته آینده برگردم
They defeated us very well	خیلی خوب ما را شکست دادند
I want you to look at me	می خواهم به من نگاه کنی
I have to call my farmer friend	باید با دوست کشاورزم تماس بگیرم
I just want a traitor	من فقط خائن را می خواهم
I can no longer breathe	دیگه نمیتونم نفس بکشم
I had everything and nothing at the same time	من همه چیز داشتم و هیچ چیز همزمان
I turned my head and looked up	سرم را برگرداندم و به بالا نگاه کردم
Anyway, I expected to renew	به هر حال انتظار داشتم تمدید کنم
I like watching TV at the same time	من دوست دارم همزمان تلویزیون تماشا کنم
I did not always deal with it in the best way	من همیشه به بهترین شکل با آن برخورد نکردم
I did not think we would accept a superman	من فکر نمی کردم که ما یک سوپر انسان را قبول کنیم
I had left the city in search of an answer	من در جستجوی پاسخ شهر را ترک کرده بودم
I felt sad	احساس غم و اندوهی کردم
I knew we would find you	میدونستم پیدات میکنیم
I feel the cold rain on my face	باران سرد را روی صورتم احساس می کنم
I just sit and write	من فقط می نشینم و می نویسم
All my life I was entrusted with everything	تمام زندگی ام همه چیز به من سپرده شد
I realized that they were going to buy me	متوجه شدم که قصد خرید من را دارند
I have a lot of sympathy for you	من خیلی با شما همدردی دارم
I hope you find it useful	امیدوارم برایتان مفید باشد
I got some fresh air and exercised a bit	هوای تازه گرفتم و کمی ورزش کردم
I did not notice his approach	متوجه نزدیک شدنش نشده بودم
I reach out to grab it	دستم را دراز می کنم تا آن را بگیرم
And it was very crazy	و خیلی دیوانه کننده بود
I was looking for my husband and he was not there	من دنبال شوهرم گشتم و او آنجا نبود
I let him brush my pelvis	اجازه دادم لگنم را روی لگنش برس بزند
However it was similar in most features	با این وجود در اکثر ویژگی ها شبیه آنها بود
I swallowed every moment with him, head to toe	هر لحظه را با او، سر به پا می بلعیدم
I will not last a minute	من یک دقیقه آن بیرون دوام نمی‌آورم
I asked them to pray with me	از آنها خواستم که با من دعا کنند
When he caught my eye, I did not look away	وقتی چشمم را جلب کرد نگاهم را از آن دور نکردم
I want to fall in love with this boy	من می خواهم به این پسر دل ببندم
I also could not stop the shaking of my hands	من هم نتوانستم جلوی لرزش دستانم را بگیرم
I realized very quickly	من خیلی سریع متوجه شدم
I was not going to take it	من قرار نبود آن را بگیرم
A closed file, no questions asked	یک پرونده بسته، بدون سوال
I can't wait to be a freshman	من نمی توانم صبر کنم تا دانشجوی سال اول شوم
I kind of remember having this as a child	من به نوعی به یاد دارم که این را در کودکی داشتم
I was about to meet an old man	نزدیک بود با پیرمردی برخورد کنم
I never did anything to hurt you	من هرگز کاری نمی کردم که به شما آسیب برساند
I call them electricity but they are more than that	من آنها را برق می نامم اما آنها بیشتر از این هستند
Honestly, I haven't thought about it much	راستش خیلی به آن فکر نکرده ام
I was very excited when they did that	وقتی آنها این کار را انجام دادند بسیار هیجان زده بودم
I already knew the answers to my questions	من از قبل جواب سوالم را می دانستم
I have to go, take care of yourself	من باید برم تو مواظب خودت باش
I need you to accept your mission, your goal	من به تو نیاز دارم که ماموریتت، هدفت را بپذیری
I forget to give them water	فراموش می کنم به آنها آب بدهم
And that was wrong	و این کار اشتباهی بود
I still got another one	من هنوز یکی دیگرم را گرفتم
I will email the link to you	لینک رو برات ایمیل میکنم
Treatment depends on the symptoms	درمان بستگی به علائم دارد
I put the reward on the counter and left	انعام گذاشتم روی پیشخوان و رفتم
I mean, to some extent	منظورم این است که تا حدی همین است
I would rather keep it	ترجیح می دادم نگهش دارم
I see his daughter a few meters away	من دخترش را چند متر دورتر می بینم
I can not wait to turn it off	من نمی توانم صبر کنم تا آن را خاموش کنم
I wanted to live in that shop	من می خواستم در آن مغازه زندگی کنم
I can not remember that he had never met her	من نمی توانم به یاد داشته باشم که او هرگز او را ملاقات کرده باشد
I believe he is innocent	من معتقدم که او بی گناه است
I really need to take some time off	واقعا باید کمی مرخصی بگیرم
I recognized that face	من آن چهره را شناختم
I could handle a drink though	هر چند می توانستم یک نوشیدنی را تحمل کنم
I struggled for air but could not pull myself together	برای هوا تقلا کردم اما نتوانستم خود را کنار بکشم
I always speak languages	من همیشه به زبان ها صحبت می کنم
I will never return	من هرگز برنمیگردم
Now I just want to start my life with you	الان فقط میخوام زندگیمو با تو شروع کنم
I remembered him from the party	من او را از مهمانی به یاد آوردم
I wondered if something had happened.	تعجب کردم که آیا اتفاقی افتاده است؟
I can and will be able to defeat this	من می توانم و خواهم توانست این را شکست دهم
I just beat people	من فقط مردم را کتک زدم
There was no third choice	انتخاب سومی وجود نداشت
I was told not to say anything	به من گفتند چیزی نگو
Where no man should enter	جایی که هیچ مردی نباید وارد آن شود
I stare at him with a sigh	با نفس نفس زدن بهش خیره میشم
They could usually bring something good	آنها معمولاً می توانستند چیز خوبی بیاورند
I knew he was there and listening	می دانستم او آنجا بود و گوش می داد
The contract included an invitation to spring training	این قرارداد شامل دعوت به تمرینات بهاری بود
I want to cry is weird	دلم میخواد گریه کنم عجیبه
I was getting very restless	داشتم خیلی بی قرار میشدم
I promise you he will not defeat you	من به شما قول می دهم که او شما را شکست نخواهد داد
I could not reach you	نتونستم بهت برسم
I get off at about five	حوالی پنج پیاده می شوم
I told you to be careful	بهت گفتم مواظبش باش
A spear flew about two feet ahead of him	نیزه ای حدود دو پا جلوتر از او پرواز کرد
I never told him about myself, really nothing	من هرگز در مورد خودم به او نگفتم، واقعاً هیچ چیز
I have to tell you now	الان باید بهت بگم
I almost told him to go ahead, they never show up	تقریباً به او گفتم که برو جلو، آنها هرگز نشان نمی دهند
I did not mean to wake you up	من قصد نداشتم بیدارت کنم
I'm speeding towards the bay	با سرعت به سمت خلیج می روم
I have not been here for some time	من مدتی است که اینجا نیستم
I had to go for a run	باید برای دویدن می رفتم
I wanted you to get over the pain	می خواستم از درد عبور کنی
I know we are going to be together	میدونم قراره با هم باشیم
I think he was one of us, though	من فکر می کنم او یکی از ما بود، هر چند
I look down in his eyes	در چشمانش به پایین نگاه می کنم
I shrugged a little	شانه ام را کمی بالا انداختم
I forgot to mention	یادم رفت ذکر کنم
I could see the sun above the sky	می توانستم خورشید را در بالای آسمان ببینم
I love him as a friend	من او را به عنوان یک دوست دوست دارم
When they entered, silence fell on the room	وقتی وارد شدند، سکوت بر اتاق فرود آمد
I can not explain what you did to me	من نمی توانم توضیح دهم که شما با من چه کرده اید
Down confirmed the measure	داون این اندازه گیری را تایید کرد
I called three times yesterday	دیروز سه بار زنگ زدم
I kept that one to myself	اون یکی رو واسه خودم نگه داشتم
I knew where he would be	می دانستم او کجا خواهد بود
I should not have forced you to do this tonight	من نباید امشب تو را مجبور به این کار می کردم
I miss watching my niece grow up	دلم برای تماشای بزرگ شدن خواهرزاده ام تنگ شده است
I had a hard time raising my finger	به سختی مجبور شدم انگشتم را بلند کنم
I have a few more questions	من چند سوال دیگر دارم
I feel a little better	کمی احساس بهتری دارم
I loved reading about my family history	من عاشق خواندن در مورد تاریخچه خانواده ام بودم
A small stove near the far wall provided a warm welcome	یک اجاق کوچک در نزدیکی دیوار دور گرمای خوشامدگویی را فراهم می کرد
At first I thought it was an automaton	من اول فکر می کردم یک خودکار است
I can not breathe or think or move	نمی توانم نفس بکشم یا فکر کنم یا حرکت کنم
I think he knows what's going on	فکر کنم میدونه چه خبره
I should have gone before	من باید قبلا رفته بودم
A crust of crumbly bread floated on it	یک پوسته نان مقاوم روی آن شناور بود
I hid an important secret from the group	من یک راز مهم را از گروه مخفی کردم
This means that one is not possible without the other	این بدان معناست که یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست
The winter was long overdue	زمستان طولانی در انتظار بود
I did not have big hips	من باسن بزرگ نداشتم
I actually thought you would go crazy	من در واقع فکر می کردم شما دیوانه خواهید شد
I did not want you to be hurt like this	نمیخواستم اینطوری صدمه ببینی
I hope he returns to horror again	امیدوارم دوباره به وحشت بازگردد
I think you did not grow up knowing your power	من فکر می کنم شما با دانستن قدرت خود بزرگ نشدید
I did not care about the rest of the band	من به بقیه اعضای گروه اهمیتی نمی دادم
I feel it when it passes through me	وقتی از درونم می گذرد آن را حس می کنم
I cried and drank and felt sorry for myself	گریه کردم و نوشیدم و برای خودم متاسف شدم
I quickly ordered the book and got it	سریع کتاب را سفارش دادم و به آن رسیدم
I remember the announcement of the exhibition	اطلاعیه نمایشگاه را به خاطر دارم
I told them the situation was not satisfactory	به آنها گفتم با توجه به شرایط رضایت بخش نیست
I helped put it on the ground myself	من خودم کمک کردم آن را در زمین قرار دهم
I sent him there	من او را به آنجا فرستادم
I'm afraid to follow me	من از دنبال کردن من می ترسم
A medication screen is required after the offer	یک صفحه نمایش دارو پس از پیشنهاد مورد نیاز است
I really had no answer even for myself	واقعا جوابی نداشتم حتی برای خودم
I make a living for this girl	من به این دختر امرار معاش می کنم
I hope to add a lot to the website	امیدوارم چیزهای زیادی به وب سایت اضافه کنم
They got married ten days later	ده روز بعد ازدواج کردند
I should not have gone to help my priest	من نباید برای کمک به کشیشم می رفتم
I was his night and he was the only one	من شب او بودم و تنها او
Today I am going to write another chapter	امروز قصد دارم فصل دیگری را بنویسم
I had to retreat a little	مجبور شدم کمی عقب نشینی کنم
Glad you are here with me	خوشحالم که اینجا با من هستی
No significant damage was reported in the state	خسارت قابل توجهی در این ایالت گزارش نشده است
My goal is not to satisfy	هدفم جلب رضایت نیست
I nodded and walked away	سری تکون دادم و راه افتادم
One move, up and left	یک حرکت، بالا و چپ
I was amazed at this only years after they stopped it	من فقط سالها بعد از اینکه آنها آن را متوقف کردند، این موضوع را متحیر کردم
I may withdraw my consent at any time	من ممکن است در هر زمان رضایت خود را پس بگیرم
I was by my side worrying about my family	من با نگرانی برای خانواده ام کنار خودم بودم
I'm excited to be here	من از اینکه شما اینجا هستید هیجان زده هستم
I want to let you know that there is another way	من می خواهم به شما اطلاع دهم که راه دیگری وجود دارد
I danced away thinking	دور فکر رقصیدم
I know this is the place	من می دانم که این مکان است
Malice a little less	بد خواهی کمی کمتر
I'm just trying to wake you up	فقط دارم سعی میکنم بیدارت کنم
I barely started my first drink	به سختی اولین نوشیدنی ام را شروع کردم
I think their minds depend on their trap	فکر می‌کنم ذهنشان به در تله‌شان وابسته است
I will definitely recommend you to friends	حتما شما را به دوستان توصیه می کنم
I also work easily with sick children	من هم راحت با بچه های بیمار کار می کنم
The bar was popular among sailors	بار در میان ملوانان محبوب بود
A friend who was always with him	دوستی که همیشه با او بود
I was strong enough to keep both of us alive	من آنقدر قوی بودم که بتوانم هر دوی ما را زنده نگه دارم
I focus on the weird corners that stand out to me	روی گوشه های عجیب و غریبی که برایم برجسته است تمرکز می کنم
I can feel the moisture on my forehead	می توانم رطوبت را روی پیشانی ام احساس کنم
I raised a few dollars this way	من از این طریق چند دلار جمع کردم
I just need another hour	فقط یک ساعت دیگر نیاز دارم
I know what you said	میدونم چی گفتی
I followed him a little behind him	کمی پشت سرش دنبالش کردم
I preferred a slap	من سیلی را ترجیح می دادم
However, only senior officers were aware of the full plans	با این حال، فقط افسران ارشد از برنامه های کامل اطلاع داشتند
I have never been different from that	من هرگز با آن تفاوت نداشته ام
I had to go south for four hours	مجبور شدم چهار ساعت به سمت جنوب برگردم
I want so much more	من خیلی بیشتر از این می خواهم
I turned off the radio	رادیو را خاموش کردم
I knew he was locked in his room	می دانستم که او را در اتاقش حبس کرده اند
I received a product sample for review purposes	من یک نمونه محصول را برای اهداف بررسی دریافت کردم
I was so nervous I could not eat anything	من خیلی عصبی بودم که نمی توانستم چیزی بخورم
A really good guitar for the price	یک گیتار واقعا خوب نسبت به قیمت
I hope they come back before his ex finds us	امیدوارم قبل از اینکه سابقش ما را پیدا کند برگردند
I have not had coffee yet	من هنوز قهوه نخوردم
I am a time traveler	من یک مسافر زمان هستم
I doubt they ever denied him much	من شک دارم که آنها هرگز او را خیلی انکار کرده باشند
Wilson serves as the original owner	ویلسون به عنوان مالک اصلی خدمت می کند
I stop walking again	دوباره راه رفتن را متوقف می کنم
The wings are long and broad	بالها بلند و پهن هستند
I saw you look at him last week	هفته پیش دیدم که به او نگاه کردی
I need to calm my nerves	باید اعصابم را آرام کنم
We left a handful to guard the horses	یک مشت ما برای نگهبانی از اسب ها جا گذاشتیم
I did not know then that we would be	آن موقع نمی دانستم که ما خواهیم بود
I turn my head but no one is there	سرم را می چرخانم اما کسی آنجا نیست
I turn and look at him	برمی گردم و به او نگاه می کنم
I have my own ways	من راه های خودم را دارم
I just stood there until he woke up	من فقط آنجا ایستادم تا او بیدار شد
I will try to scare them	من سعی خواهم کرد آنها را بترسانم
I could say that this was difficult for him	می توانستم بگویم که این برای او سخت بود
I wanted to turn the clock back to change everything	می خواستم ساعت را به عقب برگردانم تا همه چیز را تغییر دهم
There was a cage on it	قفسی روی آن ایستاده بود
This record was supported by an extensive world tour	این رکورد توسط یک تور جهانی گسترده پشتیبانی شد
I read that day in the newspaper	آن روز را در روزنامه خواندم
I tried to argue with them to no avail	سعی کردم با آنها استدلال کنم فایده ای نداشت
I have seen them myself	من خودم آنها را دیده ام
I accidentally did something that started early	من به طور تصادفی کاری انجام دادم که کار را زود شروع کرد
I talked to him for a long time last night	دیشب طولانی با او صحبت کردم
Women are also involved in planting tea	زنان نیز در کاشت چای نقش دارند
I reached for the wall and turned on the light	دستم را به دیوار بردم و چراغ را روشن کردم
I was approaching the point of no return	داشتم به نقطه بی بازگشت نزدیک می شدم
I'm sure everything will be fine	مطمئنم همه چیز درست میشه
I can do nothing but write his messages	کاری از دستم بر نمیاد جز نوشتن پیام هایش
I could not die without telling you	نمیتونستم بدون اینکه بهت بگم اجازه بدم بمیری
I was done with men, period	من با مردان تمام شده بودم، دوره
I should have thought not to panic	باید فکر می کردم نه اینکه وحشت کنم
I wonder how long he has been standing there listening	من تعجب می کنم که او چه مدت آنجا ایستاده است و گوش می دهد
So he is the companion of the one with whom you break bread	پس همنشین کسی است که با او نان بشکنی
I'm not a big fan	من زیاد عابد نیستم
I was standing there	من همونجا ایستاده بودم
I was incredibly thirsty	من به طرز باورنکردنی تشنه بودم
Like my husband, I know what happens	من هم مثل شوهرم می‌دانم که چه اتفاقی می‌افتد
I did not want to understand anything else	نمی خواستم چیز دیگری بفهمم
There was a beautiful neighborhood beyond the shops	محله ای زیبا فراتر از فروشگاه ها قرار داشت
He knows what the comment has to say	او می داند که نظر باید چه بگوید
I felt my hand and the air was cold	دستش را حس کردم و هوا سرد بود
A large group came	گروه بزرگی می آمدند
The word that named him	کلمه ای که نام او را گذاشت
High electricity	برق زیاد
I swallowed a lump that had formed in my throat	توده ای را قورت دادم که در گلویم ساخته شده بود
I mean, if you choose that path	منظورم این است که اگر آن مسیر را انتخاب کنید
I say let's go back in and check	می گویم برگردیم داخل و بررسی کنیم
I'm at his house and he always comes out	من در خانه او هستم و او همیشه بیرون می آید
When the police came, I treated him with respect	وقتی پلیس آمد او را محترمانه جلوه دادم
I had hope in society, in other words	من در جامعه امید داشتم، به عبارت دیگر
I want to look into this man's eyes	من می خواهم به چشمان این مرد نگاه کنم
I asked them to contact you if possible	از آنها خواستم در صورت امکان با شما تماس بگیرند
I look forward to it	من خیلی مشتاقانه منتظر آن هستم
I have two weeks and a handful of memories	من دو هفته و یک مشت خاطره دارم
I just thought he was pushing you too hard	من فقط فکر می کردم او بیش از حد به شما فشار می آورد
It was all covered with a dome	تمام آن را گنبدی پوشانده بود
The next day I wrote a letter to the club	روز بعد به باشگاه نامه نوشتم
I want a better life	من یک زندگی بهتر می خواهم
A shout for all of you	یک فریاد برای همه شما
I was wondering what to do	دلم گرفته بود چکار کنم
I think this is life	فکر می‌کنم زندگی همین است
The vast majority of them are domestic in nature	اکثریت قریب به اتفاق آنها ماهیت خانگی دارند
I always thought it was weird	من همیشه فکر می کردم عجیب است
I want to be shown to everyone	من می خواهم به همه طرف نشان داده شوم
I was hoping for eggs	من به تخم مرغ امیدوار بودم
I was not really imprisoned	من واقعاً زندانی نشدم
I did not want to think about this anymore	دیگر نمی خواستم به این موضوع فکر کنم
I hit the submit button	دکمه ارسال را زدم
A gentle breeze blowing from the west	نسیم ملایمی که از سمت غرب می وزد
I was hoping to keep you around a little longer	من امیدوار بودم که شما را کمی بیشتر در اطراف نگه دارم
I love this special time together	من عاشق این زمان خاص با هم هستم
I continued and saw the smoke of the fire in front of me	ادامه دادم و دود آتش را جلوی خود دیدم
But we never got it	اما ما هرگز به آن نرسیدیم
His own luxurious suite	سوئیت مجلل خودش
I wanted him to go	می خواستم او برود
I just knew it was a show on stage	فقط می دانستم که نمایشی روی صحنه است
I had to give him something	باید چیزی به او می دادم
I think that peace and agreement are fruitful	من فکر می کنم که صلح و توافق ثمربخش است
I do not have his spirit	روحیه اش را ندارم
A new view appeared on the screen	نمای جدیدی روی صفحه نمایش ظاهر شد
I could no longer cope with the current situation	دیگر نمی‌توانستم با شرایط موجود کنار بیایم
I hope you do not understand at all	امیدوارم اصلا متوجه نشوید
I could not serve anywhere	هیچ جا نتوانستم پذیرایی کنم
I could hardly wait for my celebration	من به سختی می توانستم تا جشن خود صبر کنم
I preferred to pretend that this did not happen	ترجیح دادم وانمود کنم که این اتفاق نیفتاده است
I still could not see him well	هنوز نتوانستم او را خوب ببینم
I turned it around and checked	آن را به هر طرف چرخاندم و بررسی کردم
I smiled a little but to no avail	کمی لبخند زدم اما فایده ای نداشت
I did a news search	من یک جستجو برای اخبار انجام دادم
I can taste girls like her a mile away	من می توانم طعم دخترانی مانند او را در یک مایل دورتر بچشم
I checked my friends	دوستانم رو چک کردم
I give them	من آنها را به دست می دهم
I did not understand everything	من همه چیز را نفهمیدم
I returned the gesture with great enthusiasm	با اشتیاق زیاد ژست را برگرداندم
I was confused by this	من از این گیج شدم
I know everything has been rough, well	من می دانم که همه چیز خشن بوده است، خوب
I would be surprised if it was	اگر بود تعجب می کردم
He also led his club to the state championship	او همچنین باشگاه خود را به قهرمانی ایالتی رساند
I was not going to tell him anything	قرار نبود چیزی بهش بگم
I could not be too old, maybe two or three	من نمی توانستم خیلی پیر باشم، شاید دو یا سه
A line formed on his forehead as he focused	وقتی تمرکز می کرد خطی روی پیشانی اش ایجاد شد
I wished him all the best	برایش بهترین ها را آرزو کردم
The man recovered completely	مرد به طور کامل بهبود یافت
I could not let him suffer	نمی توانستم او را رها کنم که رنج بکشد
Myocardial infarction apparently	سکته قلبی ظاهرا
I encourage ten minutes of meditation	من ده دقیقه مدیتیشن را تشویق می کنم
I'm not a short person either, be careful	من هم آدم کوتاه قد نیستم، حواست باشه
I remember having a good conversation with him	یادم می آید که با او گفتگوی خوبی داشتم
My back was severely injured and I fainted	کمرم به شدت آسیب دید و بیهوش شدم
I came to work late that day	آن روز دیر سر کار آمدم
I did not intend to start now	من قصد نداشتم الان شروع کنم
I knew he did it for personal gain	می دانستم که او این کار را برای نفع شخصی انجام داده است
I go up from behind him and let him go	از پشتش بالا میروم و میگذارم برود
I could only imagine the headline	فقط می توانستم تیتر را تصور کنم
However, I do not celebrate my participation	با این حال، مشارکت خود را جشن نمی‌گیرم
I do not want to be like my parents	من نمی خواهم شبیه پدر و مادرم شوم
Husband and father of four small and beautiful children	شوهر و پدر چهار فرزند کوچک و زیبا
Her hair wraps around her face	موهایش روی صورتش می پیچید
I still wanted so much	من هنوز خیلی می خواستم
I can not get involved beyond this point, though	هر چند نمی توانم فراتر از این نقطه درگیر شوم
I believe this is something we should all do	من معتقدم این کاری است که همه ما باید انجام دهیم
I thanked him and hung up	تشکر کردم و گوشی را قطع کردم
I hope he keeps her down	امیدوارم او را پایین نگه دارد
I did not sleep naked	برهنه نخوابیدم
I grabbed his arm	بازویش را گرفتم
I suggest you take at least one umbrella	پیشنهاد می کنم حداقل یک چتر بردارید
I can not wait to read	من نمی توانم برای خواندن صبر کنم
I picked up my phone to read the text message	گوشیم را برداشتم تا پیامک را بخوانم
Anyway, I wanted to go back there	به هر حال می خواستم به آنجا برگردم
The result of no record is an error	نتیجه هیچ رکوردی یک خطا نیست
I can not tell you all this	من نمی توانم همه اینها را به شما بگویم
I can not imagine working with him until the end of the night	نمی توانم تصور کنم تا آخر شب با او کار کنم
I dropped the last drops	آخرین قطره ها را کنار زدم
High tax rates will be easier	نرخ مالیات بالا راحت تر خواهد بود
We wanted to make it beautiful in the soil	ما می خواستیم آن را در خاک زیبا کنیم
I hope you find peace	امیدوارم آرامش پیدا کنی
I just could not face it	من فقط نمی توانستم با آن روبرو شوم
I know why he did not tell me	میدونم چرا بهم نگفت
I had forgotten before	قبلا فراموشت کرده بودم
I can hardly hear what I think	من به سختی می شنوم که فکر می کنم
I needed my sermon	من به موعظه خودم نیاز داشتم
I worked hard to be good at encouraging	من سخت کار کردم تا در تشویق خوب شوم
I thought people would be more patient with age	من فکر می کردم که مردم با افزایش سن صبورتر می شوند
I knew he would kill me	می دانستم که مرا خواهد کشت
A breeze was blowing slowly	نسیمی به آرامی می وزید
I have to give you something to worry about	من باید برای دردسرت چیزی به تو بدهم
I'd better go to my room and change	بهتره جلوی اتاقم برم و عوض بشم
I really had no clue	واقعا هیچ سرنخی نداشتم
He was popular with everyone	او محبوب همه بود
I did not know he would return	نمیدونستم اون برمیگرده
I doubt it but I follow	تردید دارم اما دنبال می کنم
I felt another spark of fear in me	جرقه دیگری از ترس را در وجودم احساس کردم
I gathered the power for myself, I did not want to wait	من قدرت را برای خودم جمع کردم، نمی خواستم صبر کنم
I went to make tea	رفتم چایی درست کنم
I pushed the trigger and fired a bullet right inside	ماشه را فشار دادم و یک گلوله درست به داخل شلیک کردم
I want better for you	من برای تو بهتر می خواهم
I check my teeth	دندان هایم را بررسی می کنم
I have different things to use	من چیزهای مختلفی برای استفاده دارم
I wanted to talk to him	می خواستم با او صحبت کنم
I did not think you could stand it	فکر نمی کردم بتونی تحملش کنی
I never knew what he did	من هرگز نمی دانستم او چه کرد
I will add more to this topic in the following examples	در مثال های زیر بیشتر به این موضوع اضافه خواهم کرد
I know some dogs play with the ball alone	من می دانم که برخی از سگ ها به تنهایی با توپ بازی می کنند
I always want to be one of the assets of the organization	من همیشه می خواهم یکی از دارایی های سازمان باشم
I look into his eyes angrily	با عصبانیت به چشمانش نگاه می کنم
I'm walking to find a cure for diabetes	راه می روم تا درمانی برای دیابت پیدا کنم
I just ran a few hours ago to save my life	من همین چند ساعت پیش برای نجات جانم دویدم
It contained two messages	حاوی دو پیام بود
I did not really understand the meaning of the shirt	من واقعا معنی پیراهن را متوجه نشدم
I made your favorite	مورد علاقه شما را درست کردم
I fight but he is very strong	من میجنگم اما او خیلی قوی است
I was going to the opening of the club	داشتم به افتتاحیه باشگاه می رفتم
I looked at both sides of the empty hall	به دو طرف سالن خالی را نگاه کردم
I think he literally does not like me as a person	من فکر می کنم او به معنای واقعی کلمه من را به عنوان یک شخص دوست ندارد
I looked at my ear	به گوشیم نگاه کردم
I have to admit, between them, they did very well	باید اعتراف کنم، بین آنها، آنها بسیار خوب عمل کرده اند
I was faced with everything that was going to happen	من با هر چیزی که قرار بود پیش بیاید روبرو می شدم
I was helping someone	داشتم به کسی کمک میکردم
I did not expect students	من از دانش آموزان انتظار نداشتم
I persuaded your wife to give me the phone number	من همسرت را راضی کردم که شماره تلفنت را به من بدهد
I cleared my throat and closed my thoughts	گلویم را صاف کردم و افکارم را بستم
I could only recognize them in the shadows	من فقط می توانستم آنها را در سایه تشخیص دهم
I doubt it's a dream	من شک دارم که خواب باشد
I like what you said	از چیزی که گفتی خوشم میاد
I see your clothes and your friends	من لباس های تو و دوستانت را می بینم
I will continue to pray for you and your family	من همچنان برای شما و خانواده تان دعا خواهم کرد
I could see the worry on his face	نگرانی را در چهره اش می دیدم
I put my hand next to the bedside lamp	دستم را کنار چراغ کنار تخت می‌برم
I moved into the garage	من به داخل گاراژ نقل مکان کردم
He whispered a little	کمی زمزمه کرد
I was the one who left	من بودم که رفتم
For example, a dog to a cat	مثلاً سگ به گربه
Sometimes I dreamed that I was smoking	گاهی اوقات خواب می دیدم که سیگار می کشم
I want you to be well prepared	من می خواهم شما به خوبی آماده باشید
I still felt like I was out of it	هنوز احساس می کردم از آن خارج شده ام
I got up and moved	بلند شدم و حرکت کردم
I bend down and squeeze my hand	خم می شوم و دستش را می فشارم
I hope no one was injured in the garage	امیدوارم کسی در گاراژ آسیب ندیده باشد
A slide of three dead soldiers appeared	اسلایدی از سه سرباز مرده ظاهر شد
I just started looking	همین الان شروع کردم به نگاه کردن
My brother did not believe that my husband was dead	برادرم باور نمی کرد شوهرم مرده است
I have hidden us from them	من ما را از دید آنها پنهان کرده ام
We have good musical chemistry together	ما با هم شیمی موسیقی خوبی داریم
I did not like the idea	من این ایده را دوست نداشتم
I bite my lip and close my eyes	لبم را گاز می گیرم و چشمانم را می بندم
I think something is happening behind the scenes	فکر می کنم در پشت پرده اتفاقی در حال رخ دادن است
I know we can be close friends	می دانم که می توانیم دوستان صمیمی باشیم
I went to the area and knelt down	به سمت منطقه رفتم و زانو زدم
What he had	چیزی که او در اختیار داشت
I pray for the boy, nothing happens	من برای پسر دعا می کنم، هیچ اتفاقی نمی افتد
A second later the reason came to his mind	یک ثانیه بعد دلیل به ذهنش رسید
I gave him the stack	پشته را به او دادم
I want to find my way back with you	من می خواهم راه بازگشتم را با تو پیدا کنم
I will wait and wait and wait	منتظر می مانم و صبر می کنم و منتظر می مانم
I was a good soldier	من سرباز خوبی بودم
I can show you my island	من می توانم جزیره ام را به شما نشان دهم
I bet he went upstairs	شرط می بندم که او به طبقه بالا رفت
I'm desperate for help	من برای کمک ناامید هستم
I do not find any similar conditions here	من هیچ شرایط مشابهی در اینجا پیدا نمی کنم
I learned to be independent	یاد گرفتم مستقل باشم
I'm going to share something with you now	اکنون چیزی را با شما در میان می گذارم
I wake up immediately	بلافاصله هوشیار می شوم
I wish you nothing but the best	برایت چیزی جز بهترین ها آرزو نمی کنم
I just stopped in the street	فقط تو خیابون توقف کردم
I never wanted to stay in church so long	هرگز نمی خواستم اینقدر طولانی در کلیسا بمانم
I bet he still marries you	شرط می بندم هنوز با تو ازدواج می کند
Every man is afraid in his first action	هر مردی در اولین اقدام خود می ترسد
I did not know which way to go	نمیدونستم کدوم طرف رفتن
I do not know if they will bloom again in the fall	من نمی دانم که آیا آنها دوباره در پاییز شکوفا خواهند شد
I was injured many times by the same man	من بارها توسط همان مرد مجروح شدم
I have to travel again	باید دوباره سفر کنم
He is a miracle worker on earth	یک معجزه گر روی زمین است
I will bring the verse that explains the reason a little later	آیه را که دلیل آن را توضیح می دهد، کمی بعد می آورم
None of these three candidates won	هیچ یک از این سه نامزدی کسب نکردند
I have spoken excellently of you	من از شما بسیار عالی صحبت کرده ام
I try to achieve a normal life sometimes	من سعی می کنم گاهی اوقات به زندگی عادی دست پیدا کنم
I'm not dissatisfied or upset	من ناراضی یا ناراحت نیستم
I loved how real, raw and brilliant this book was	من دوست داشتم این کتاب چقدر واقعی، خام و درخشان بود
I could do a lot for you	میتونستم خیلی برات انجام بدم
I also learned a valuable lesson from coaching	من یک درس با ارزش رشد مربی نیز یاد گرفتم
I will not have any of them in my watch	من هیچ کدام از آن ها را در ساعت خود نخواهم داشت
I really can not blame him	من واقعا نمی توانم او را سرزنش کنم
I must say that it is very beautiful	باید بگم که خیلی خوشگله
I turn on the lamp by the bed	لامپ کنار تختش را روشن می کنم
I have all the costs available to you	من تمام هزینه های موجود را پیش شما دارم
I paid the driver and got off	به راننده پول دادم و پیاده شدم
I did not look at him	من به او نگاه نکردم
I will definitely ask you for help to buy a new car	برای خرید ماشین جدید حتما از شما کمک می خواهم
I needed to reconnect	من نیاز داشتم که دوباره آن ارتباط را برقرار کنم
As I read it, I realized I was crying	با خوندنش متوجه شدم دارم گریه میکنم
I think we should move forward	فکر می کنم باید جلو برویم
I remember he attacked me	یادمه که بهم حمله کرد
This continued in all subsequent designs	این در تمام طراحی های بعدی ادامه یافت
The down moved slightly northwest	پایین با توسعه کمی به سمت شمال غربی حرکت کرد
I want to try experimental things	من می خواهم چیزهای تجربی را امتحان کنم
I only see the concrete block below me	من فقط بلوک بتنی را در جایی زیر خود می بینم
I say we vote	من می گویم ما رای می دهیم
I pulled the air vent in and down	در دریچه هوا را به داخل و پایین کشیدم
I lay there and looked at the burning candles	همانجا دراز کشیدم و به شمع های فروزان نگاه کردم
I do not believe everything he says	هرچی میگه باور نمیکنم
He wanted to return as a champion	او قصد داشت به عنوان قهرمانی بازگردد
I slept all day, every day	تمام روز، هر روز خواب بودم
I also gave information about adoption and child care	در مورد فرزندخواندگی و نگهداری بچه هم اطلاعات دادم
Several soldiers followed him	چند سرباز هم دنبالش رفتند
I'd better finish now	بهتره الان تموم کنم
A knock on the door caused him to jump a little	ضربه ای به در باعث شد کمی بپرد
It was like an open house	چیزی شبیه یک خانه باز بود
I know you liked him very much	میدونم خیلی دوستش داشتی
I entered a gym	وارد یک اتاق ورزش شدم
I bent down to her and let her hug me	به آغوشش خم شدم و اجازه دادم مرا در آغوش بگیرد
A friend brings me home	یکی از دوستان مرا به خانه می آورد
I will leave the views to you from now on	دیدها را از این به بعد به شما می سپارم
He was very disappointed	او به شدت ناامید شد
I have a message for your friends	برای دوستان شما پیامی دارم
I was chosen and my father came to watch me	من را انتخاب کردند و پدرم به تماشای من آمد
I hope my illness does not disturb the child	امیدوارم بیماری من در کودک اختلال ایجاد نکند
Everyone is shattered by this tragedy	همه از این تراژدی متلاشی شده اند
I can probably open it	احتمالاً می توانم با آن باز کنم
I cried almost there	تقریباً همان جا گریه کردم
I stood and looked	من ایستادم و نگاه کردم
I got very, very fast very well	خیلی خیلی سریع خیلی خیلی خوب شدم
I wrote all his correspondence	من تمام مکاتباتش را نوشتم
I did not want to apologize	من عذرخواهی نمی خواستم
I have a big deal and independence	من یک معامله بزرگ و استقلال دارم
This evening I wanted to search here again	امروز عصر می خواستم دوباره اینجا را جستجو کنم
I started as an exercise in denial	من به عنوان تمرینی برای انکار شروع کردم
I immediately felt more relaxed	من فورا احساس آرامش بیشتری کردم
I leaned forward and almost fell off the sofa	به جلو خم شدم و نزدیک بود از روی مبل بیفتم
I was just standing there feeling like I was stupid	من فقط آنجا ایستاده بودم و احساس می کردم احمقی هستم
I was very disappointed	من خیلی ناامید شدم
I decided to feel him	تصمیم گرفتم او را احساس کنم
I do not see this as a difficult science	من این را به عنوان یک علم سخت نمی بینم
I think she looks beautiful, period	من فکر می کنم او زیبا به نظر می رسد، نقطه
The ally acts as a community for the benefit of the community	متحد به عنوان یک جامعه به نفع جامعه عمل می کند
I hear the sound of a car pulling in the drive	صدای ماشینی را می شنوم که در درایو می کشد
Although I did not really believe it	اگرچه من واقعاً این را باور نداشتم
I never seemed to see things the way others did	به نظر می‌رسید هرگز چیزها را آنطور که دیگران می‌بینند نمی‌بینم
I could not say what he would bring out	نمی توانستم بگویم او چه چیزی را بیرون می آورد
It was alcohol to the end	تا آخر الکل بود
I still wanted to go to the coffee shop	هنوزم میخواستم برم کافی شاپ
I did not know who he was	من نمی دانستم او کیست
I need you here, not in prison	من اینجا به تو نیاز دارم نه در زندان
A big thank you to all our volunteers	یک تشکر بزرگ از همه داوطلبان ما
A person must either be perfect or not	یک فرد یا باید کاملاً باشد یا نباشد
I jumped up and came back and ran	از جا پریدم و برگشتم و دویدم
I'm sorry for the rental company	من برای شرکت اجاره متاسفم
It was a bit crooked, but that's what made it great	کمی کج بود، اما این چیزی است که آن را عالی کرده است
I was very impressed with you in general	من به طور کلی از شما بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم
I must have read it five times	حتما پنج بار خوانده بودم
I wanted to be yours	می خواستم مال تو باشم
I hope they do not impress you	من امیدوارم که آنها شما را تحت تاثیر قرار ندهند
I fight any urge to cry	من با هر اصراری برای گریه کردن مبارزه می کنم
I did not have the means	من وسیله نداشتم
I could not open it, I tried to use my hands and mouth	من نتوانستم آن را باز کنم، سعی کردم از دست و دهان استفاده کنم
I think they gave up	من فکر می کنم آنها منصرف شدند
I know the earth like the back of my hand	من زمین را مثل کف دستم می شناسم
I saw some empty beer bottles on the sink	چند بطری خالی آبجو روی سینک دیدم
I like all kinds of tea, especially green tea	من همه نوع چای را دوست دارم مخصوصا چای سبز
I was so nervous I could not move	خیلی عصبی بودم که نمی توانستم حرکت کنم
I'm very happy with your academic performance, child	من از عملکرد تحصیلی شما بسیار خوشحالم فرزند
I did not have the patience to talk to anyone	حوصله حرف زدن با کسی نداشتم
A few are just awful, but they can be helpful anyway	چند مورد فقط وحشتناک هستند، اما ممکن است به هر حال مفید باشند
I can not miss this appointment	من نمی توانم این قرار را از دست بدهم
I'm a big ass man	من یک مرد بزرگ الاغ هستم
However, I have the power to celebrate	با این حال، من قدرت جشن گرفتن را دارم
I had decided not to think about the letter	تصمیم گرفته بودم به نامه فکر نکنم
I set it for ten years	من آن را ده سال تنظیم می کنم
I receive new information every day	من هر روز اطلاعات جدیدی دریافت می کنم
I hope we have covered all the scenarios	امیدوارم همه سناریوها را پوشش داده باشیم
A spear came out of his chest	نیزه ای از سینه اش بیرون آمد
I did not want to trust the rope	نمی خواستم به طناب اعتماد کنم
I closed my eyes out of shame	از شرم چشمامو بستم
I broke the window to cool down	پنجره را شکستم تا خنک شوم
I know this is not a shot	من می دانم که این شات نیست
I can not wear a cross	من نمی توانم صلیب بپوشم
I could not agree more	من نمی توانستم بیشتر موافق باشم
I ask you to leave this city	من از شما می خواهم که این شهرستان را ترک کنید
I bent down and kissed her cheek gently	خم شدم و آروم گونه اش را می بوسم
Incidentally, I believe they are right	اتفاقاً معتقدم حق با آنهاست
In a way, I consider this my duty	به نوعی این را وظیفه خود می دانم
I think the cake was very good	به نظر من کیک خیلی خوب شد
I must have been like this before	من حتما قبلا اینطور بودم
I have to leave my suitcase and move on	باید چمدانم را بگذارم و ادامه دهم
I even expect them to share these ideas with students	من حتی از آنها انتظار دارم که این ایده ها را با دانش آموزان در میان بگذارند
I could not breathe forever for a while	برای مدتی که به نظر می رسید یک ابد نمی توانستم نفس بکشم
I was always afraid of pride	من همیشه از غرور می ترسیدم
I was not disappointed though	هر چند ناامید نشدم
I knew it and it made me angry	من آن را می دانستم و این باعث عصبانیت من شد
I will go with him	من با او خواهم رفت
I never made a profit from selling fish	من هرگز از فروش ماهی سودی نبردم
I left you something to wear	یه چیزی برات گذاشتم که بپوشی
I never realized how strong he was	من هرگز متوجه نشده بودم که او چقدر قوی است
When and if the time comes, I will manage it	وقتی و اگر زمانش برسد، آن را مدیریت خواهم کرد
I think we have less than an hour	فکر می کنم کمتر از یک ساعت وقت داریم
At least I was angry	حداقل بگم عصبانی بودم
A state of calm sat on his face	حالتی از آرامش روی صورتش نشست
I know how you act	من می دانم که شما چگونه عمل می کنید
I still can not understand what it was	هنوز نمیتونم بفهمم چی بود
I did not want to go around for a moment longer	نمی خواستم یک لحظه بیشتر در اطراف بچرخم
I thought a man	فکر کردم مردی
I did not think so	من هم فکر نمی کردم
I wish he would finish it	کاش تمومش میکرد
I could not have asked for a better company	نمی توانستم شرکت بهتری بخواهم
I could tell he did not trust me	می توانستم بگویم او به من اعتماد ندارد
I hope you keep this in mind	امیدوارم این را در نظر داشته باشید
Neither left foot nor right foot	نه پای چپ و نه پای راست
I thought he was happy	فکر میکردم خوشحالت میکنه
His wife held his hand	همسرش با گرفتن دست او را نگه داشت
I tell myself to calm down	به خودم می گویم آرام شو
I broke your heart and mine	من قلب تو و من را شکستم
I talk to them more than ever	الان بیشتر از همیشه باهاشون حرف میزنم
I needed to be convinced	نیاز داشتم که قانع شود
Honestly, I was shocked too	راستش من هم شوکه شدم
I felt sick in my abdomen	از ناحیه شکم احساس بیماری می کردم
I need something that makes a difference	من به چیزی نیاز دارم که تفاوت ایجاد کند
I wondered how old he was	تعجب کردم که او چند سال دارد
He actually has four arms and two legs	او در واقع چهار دست و دو پا دارد
I am forbidden to say more than this	من از گفتن بیش از این ممنوع هستم
I gave him one and you gave him one	من یکی بهش دادم تو یکی بهش دادی
I looked at his hands on mine	به دستانش روی دستانم نگاه کردم
The sentence may be enforced in accordance with the law	حکم ممکن است مطابق قانون اجرا شود
A sense of grandeur overwhelmed him	احساس باشکوهی او را فرا گرفت
A wide mud road led to the city	جاده گلی گسترده ای به شهر منتهی می شد
It also does not tolerate deep shade	همچنین سایه عمیق را تحمل نمی کند
I could feel the players around me getting up	می توانستم بازیکنان اطرافم را احساس کنم که از جایم بلند می شوند
I will come down to see him in five minutes	پنج دقیقه دیگر برای دیدن او پایین می آیم
I could tell he was on another planet	می توانستم بگویم او در سیاره دیگری است
I think this number is a bit exaggerated	به نظر من این عدد کمی اغراق آمیز است
I noticed the classroom is empty	متوجه شدم کلاس خالی است
He is a noble warrior and a hero	یک جنگجو نجیب و قهرمان است
I have to admit, he was right	باید اعتراف کنم، حق با او بود
I will judge you all to hell	من همه شما را به جهنم قضاوت خواهم کرد
I almost laughed at that	تقریباً از آن خندیدم
It often occurs in young people and women	اغلب در جوانان و زنان رخ می دهد
I mean, you played the role of a gay man	منظورم این است که شما نقش یک مرد همجنس گرا را بازی کردید
I really enjoyed university	از دانشگاه خیلی لذت بردم
I was five years old at the time	من در آن زمان پنج ساله بودم
I had to stand up and set the bowl aside	مجبور شدم بایستم و کاسه را کنار بزنم
I wish to shoot more birds	من این آرزو را دارم که به پرندگان بیشتری شلیک کنم
I am anything but calm	من هر چیزی جز آرامش هستم
I was never in competition with my mother	من هرگز در رقابت با مادرم نبودم
I understand his feelings	من احساس او را درک می کنم
I'm a white wine girl	من یک دختر شراب سفید هستم
I was allowed to pass on my sins to you	به من اجازه داده شد که گناهانم را به تو منتقل کنم
I'm sure I did not feel special	مطمئنم حس خاصی نداشتم
I totally agree	من کاملا تایید میکنم
I can feel his shock	می توانم شوک او را احساس کنم
Severe pain wrapped around my head	درد شدیدی در سرم پیچید
I did not say anything because it was of no use	من چیزی نگفتم چون فایده ای نداشت
I was sitting on the bed	روی تخت نشسته بودم
Exactly how the lakes were formed remains a mystery	اینکه دریاچه ها دقیقا چگونه شکل گرفته اند یک راز باقی مانده است
I think you could do something	من فکر می کنم شما می توانستید کاری انجام دهید
I told him it had already been done	من به او گفتم که قبلاً انجام شده است
I could not say whether it was a joke or not	نتونستم بگم شوخی بود یا نه
A flight of stairs also started from here	یک پرواز از پله ها نیز از اینجا شروع شد
I swallow, take a deep breath and gather my thoughts	آب دهانم را قورت می دهم، نفس عمیقی می کشم و افکارم را جمع می کنم
I was looking for a care center	من به دنبال مرکز نگهداری بودم
I did not feel much	چیز زیادی حس نکردم
I like being on stage	من روی صحنه بودن را دوست دارم
I am eighteen years old	من هجده ساله هستم
They look happy to see him	آنها از دیدن او خوشحال به نظر می رسند
I did not trace his painting	من نقاشی او را ردیابی نکردم
The church now commanded on the eastern front	اکنون کلیسا در جبهه شرقی فرماندهی می کرد
I find it enjoyable to watch them	به نظر من تماشای آنها لذت بخش است
I want to let you in	من می خواهم به شما اجازه ورود بدهم
I look out the window and recognize my apartment building	از پنجره به بیرون نگاه می کنم و ساختمان آپارتمانم را می شناسم
I had six hundred people under my direct command	من ششصد نفر را تحت فرمان مستقیم خود داشتم
A good romance that keeps us happy and hopeful	یک عاشقانه خوب که ما را خوشحال و امیدوار نگه دارد
I looked at the movement of his mouth but did not hear a sound	به حرکت دهانش نگاه می کردم اما صدایی نمی شنیدم
I think it was a smart decision	فکر می کنم این تصمیم هوشمندانه ای بود
I heard a voice, but nothing came close to the room	صدایی شنیدم، اما چیزی به اتاق نزدیک نشد
I have now landed in my old neighborhood	من اکنون در محله قدیمی خود فرود آمده ام
I also saw your dream last night	من هم دیشب خواب تو را دیدم
I was surprised about you	من در مورد شما تعجب می کردم
I became a murderer in my heart and intention	در دل و نیت قاتل شدم
I could feel it, but not so much	من می توانستم آن را احساس کنم، اما نه به این حد افراطی
I have no problem with it	من هیچ مشکلی باهاش ​​ندارم
I traveled extensively within the country	من به طور گسترده ای در داخل کشور سفر کردم
I mean in the best way possible	منظورم این است که به بهترین شکل ممکن
I talked to him on the phone for three hours	سه ساعت با او تلفنی صحبت کردم
I did not want to give it up	من نمی خواستم آن را رها کنم
I know you probably do not believe	میدونم احتمالا باور نمیکنی
I always think about all those things	من همیشه به همه آن چیزها فکر می کنم
I must admit it was a good day	باید اعتراف می کردم که روز خوبی بود
I liked its security	من امنیت آن را دوست داشتم
There is a moment of silence	چند لحظه سکوت می گذرد
I do not raise my eyes	چشم هایم را بالا نمی برم
I have a lot of work to do for that	من برای آن کار زیادی برای انجام دادن دارم
Continuous deficit	کسری ادامه دار
I did not bring the invitation with me and said	من دعوتنامه را با خودم نیاورده بودم و گفتم
I have not seen you leave the house without it	من ندیده ام که شما بدون آن از خانه خارج شوید
I did not have time to scream	وقت نکردم جیغ بزنم
I think the change was less obvious to him	من فکر می کنم تغییر برای او کمتر مشخص بود
I was only three people away from him	من فقط سه نفر با او فاصله داشتم
I did not think so	فکر نمی کردم اینطور باشد
A fashion designer wears a model	یک طراح مد به یک مدل لباس می پوشد
I followed him out of the bar	دنبالش از بار رفتم بیرون
I got out of it a lot today	من امروز خیلی از آن خارج شدم
I could not imagine any of them being ordinary	نمی‌توانستم تصور کنم هیچ‌کدام از آنها معمولی باشند
This is a registered urban landmark	این یک نشانه شهری ثبت شده است
I never want to be separated from you	من هرگز نمی خواهم از تو جدا شوم
I know you wish someone would make everything better	میدونم آرزو داری یکی همه چیزو بهتر کنه
I remember I was like that	یادم میاد که اونجوری بودم
I'm leaving the forum	من از انجمن خارج می شوم
I was not there when the clothes came off	من آنجا نبودم که لباس ها در آمدند
I have to go out for a while	باید یه مدت برم بیرون
I wanted to correct it	میخواستم اصلاحش کنم
Several people sat on the chair with difficulty	چند نفر به سختی روی صندلی نشستند
I needed a compassionate ear	من به یک گوش دلسوز نیاز داشتم
I owe you, and not just for the logistics	من به شما مدیونم، و نه فقط برای تدارکات
I want to know more about this	من می خواهم در مورد این موضوع بیشتر بدانم
A special unit for crimes against women has been established	واحد ویژه جرایم علیه زنان ایجاد شده است
I must have been tired	من باید خسته بودم
Thank you for being alive	از زنده بودنم ممنونم
I tried to research, you know	من سعی کردم تحقیق کنم، می دانید
I said they are similar, full birds	گفتم شبیه هم هستند، پرنده های پر
I should not lag behind	من نباید عقب بمانم
I wanted to stay with him	من می خواستم با او بمانم
Markes a white spot on the throat	یک نقطه سفید گلو را مشخص می کند
I did research here last year, awesome	من در سال آخر در اینجا تحقیق کردم، بسیار جذاب
I had another wonderful time	من یک بار دیگر اوقات شگفت انگیزی را سپری کردم
I feel like I'm getting away from him	احساس می کنم دارم از او دور می شوم
I lost some love and quickly continued to lose weight	من مقداری عشق را از دست دادم و به سرعت به کاهش وزن ادامه دادم
I checked the phone list	لیست گوشی رو چک کردم
I feel like I just gave up	احساس میکنم فقط تسلیم شدم
More or less a few minutes does not matter anymore	چند دقیقه کم و بیش دیگر مهم نیست
Honestly, I was a little disappointed	راستش کمی ناامید شدم
Police remained nearby	پلیس در همان حوالی ماندگار شد
I think about what we said to each other	به چیزهایی که به هم گفته ایم فکر می کنم
I must have scared him	حتما ترسوندمش
I want to see the end	میخوام آخرشو ببینم
I did not see who shot him	من ندیدم چه کسی به او شلیک کرد
A dead garden, but somewhat alive around them	یک باغ مرده، اما تا حدودی زنده در اطراف آنها بود
I can not face the endless open darkness	من نمی توانم با تاریکی باز بی پایان روبرو شوم
I had made an appointment	برای ملاقات وقت گذاشته بودم
A living, breathtaking and real man	یک مرد زنده، نفس گیر و واقعی
A week later, he broke up with us	یک هفته بعد او رابطه ما را قطع کرد
I like to use my imagination and creativity	من دوست دارم از تخیل و خلاقیتم استفاده کنم
There was no way	هیچ راهی وجود نداشت
I was definitely not one of them	من قطعا یکی از آنها نبودم
I let my mother appear in court	اجازه دادم مادر در دادگاه حاضر شود
I thought you were different	من فکر می کردم شما متفاوت هستید
Several new faces gathered around the throne	چند چهره جدید دور تاج و تخت جمع شدند
A tight smile settled on his face	لبخندی فشرده روی صورتش نشست
Bush declared a region a great disaster for the Commonwealth	بوش یک منطقه فاجعه بزرگ برای کشورهای مشترک المنافع اعلام کرد
I went to my sock drawer	به سمت کشوی جورابم رفتم
I always liked his name	همیشه اسمش را دوست داشتم
I smiled and looked up and to my left	لبخندی زدم و به بالا و سمت چپم نگاه کردم
I could not hear the smile on the phone	نمی توانستم لبخندی را از طریق تلفن بشنوم
There are subtle elements of country music throughout the song	عناصر ظریف موسیقی کانتری در سراسر آهنگ وجود دارد
I remembered the note sequence	یاد سکانس یادداشت افتادم
I always thought he was a good young man	من همیشه فکر می کردم او یک مرد جوان خوب است
I live on a piece of land	من در یک قطعه زمین زندگی می کنم
I also have to protect myself	من هم باید از خودم محافظت کنم
I tried to warn them, but they did not listen	سعی کردم به آنها تذکر بدهم، اما گوش نکردند
I was very emotionally affected	از نظر عاطفی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم
I know you may be aware of this	من می دانم که شما ممکن است از این آگاه باشید
I kept my voice straight	صدایم را یکدست نگه داشتم
I quickly pulled my ass out of there	سریع الاغمو از اونجا بیرون کشیدم
I also enjoy laughing and laughing at others	از خندیدن و خنداندن دیگران نیز لذت می برم
I want to remember that these are all people	من می خواهم به یاد داشته باشم که اینها همه مردم هستند
I can see the past, the present and the future	من می توانم گذشته، حال و آینده را ببینم
I married my husband	من با شوهرم ازدواج کردم
I believe that one visit changes everything	من معتقدم که یک بازدید همه چیز را تغییر می دهد
I did not expect him to agree	انتظار نداشتم او موافقت کند
I could not be an angel	نتونستم فرشته بشم
We behaved as if we were rock stars before	ما طوری رفتار می‌کردیم که انگار قبلاً ستاره‌های راک بودیم
I confirm receiving it	من دریافت آن را تایید می کنم
I give you everything	من همه چیز را به تو می دهم
The sound of a car coming from around the turn could be heard	صدای آمدن ماشینی از اطراف پیچ به گوش می رسید
I was very impressed by this experience	خیلی تحت تاثیر این تجربه قرار گرفتم
I did not take a damn loan	وام لعنتی نگرفتم
I got better at everything physical	من در همه چیزهای فیزیکی بهتر شدم
I left everything again and went home	همه را دوباره گذاشتم و به خانه رفتم
I can prove my innocence later	بعداً می توانم بی گناهی خود را ثابت کنم
I went to sleep and thought where it might be	رفتم بخوابم و فکر کردم کجا ممکنه باشه
I will not go through it anymore	من دیگر از آن عبور نمی کنم
I run to the nearest telephone pole and	به نزدیک ترین تیر تلفن می دوم و
I have to tell your mother that we are fine	باید به مادرت بگویم که ما خوب هستیم
The news broke a small piece of my heart	با خبرش تکه کوچکی از قلبم شکافت
Maybe I should say live without pain	شاید هم بگویم بدون درد زندگی کنید
I can not find anything to work	من نمی توانم چیزی برای کار پیدا کنم
I know he will be happy to help us	می دانم که خوشحال می شود به ما کمک کند
I just could not let him kill you	فقط نتونستم اجازه بدم تو رو بکشه
I did not think of his sweet smile	به لبخند شیرینش فکر نکردم
I want the boy to come with me	من می خواهم پسر با من بیاید
He was unsuccessful	او ناموفق بود
I did not care if he had a mission	برایم مهم نبود که او مأموریتی داشته باشد
I can not take him away from the package	من نمی توانم او را از بسته دور کنم
I left him with everything in the past	من او را در گذشته با همه چیز رها کردم
The main crown was blue	تاج اصلی آبی بود
I have a lot of work to do tomorrow	فردا خیلی کار دارم
I feel it strongly	من آن را به شدت احساس می کنم
I love you very much	شما را خیلی دوست دارم
I saw how the crowd swelled	دیدم که چگونه جمعیت متورم شده است
I love myself so much that I can not live like this	من خودم را بیش از حد دوست دارم که نمی توانم اینگونه به زندگی ادامه دهم
I think you have the same desire	من فکر می کنم شما نیز به همان تمایل دارید
I meet with a group here every month	من اینجا هر ماه با یک گروه ملاقات می کنم
I smiled to myself	با وجود خودم لبخند زدم
The value of his works has steadily increased at auction	ارزش آثار او به طور پیوسته در حراج افزایش یافته است
I think the flight should be like this	به نظر من پرواز باید اینگونه باشد
I'm not saying you're not real	من نمی گویم که شما واقعی نیستید
I guess he did not receive the hint	من حدس می زنم او اشاره را دریافت نکرده است
I felt like everyone was asleep	احساس می کردم همه خوابیده اند
However, I was still very cold in my legs	با این حال، من هنوز در پاهایم خیلی سرد بودم
I never insisted on going against grains	من هرگز اصرار نکردم که بر خلاف غلات بروم
I was excited to see him, but I was confused	من از دیدن او هیجان زده بودم، اما گیج بودم
I desperately hoped he would jump on me	من ناامیدانه امیدوار بودم که او روی من بپرد
I feel a strong sense of guilt	احساس گناه کوبنده ای به سراغم می آید
After reaching the shore, they went inland	پس از رسیدن به ساحل، آنها به سمت داخل خاک رفتند
I'm fed up with lies	حالم از دروغات به هم میخوره
I have seen many memories in the last two weeks	من خاطرات زیادی را در دو هفته گذشته دیدم
I can not imagine getting another one	نمی توانم تصور کنم که یکی دیگر بگیرم
I had to force myself to finish	مجبور شدم به زور خودم را تمام کنم
I try not to focus too much on it	سعی می کنم زیاد روی آن تمرکز نکنم
A group of the most successful companies	گروهی از موفق ترین شرکت ها
As a result, he dropped to ninth place	در نتیجه او به رتبه نهم سقوط کرد
I did not want to be like that	من نمی خواستم اینطور باشم
I got up from the bed and walked slowly to my room	از روی تخت بلند شدم و به آرامی اتاقم را قدم زدم
I analyzed his face with curiosity	با کنجکاوی صورتش را تحلیل کردم
I started rubbing my temples	شروع به مالیدن شقیقه هایم کردم
I went in and glanced around	رفتم داخل و نگاه کوتاهی به اطراف انداختم
I knew he always wanted the best for me	می دانستم که او همیشه بهترین ها را برای من می خواست
I was in this city all this time	من تمام این مدت در این شهر بودم
I shook my head and smiled	سرم را تکان دادم و لبخند زدم
I have sugar in my coffee	من در قهوه ام قند دارم
We helped paint it and other things	ما به رنگ آمیزی آن و چیزهای دیگر کمک کردیم
I was tired of him and I was tired of the baby	من از او خسته شده بودم و از بچه خسته شده بودم
The third attempt was no different	تلاش سوم هم تفاوتی نداشت
Tens of thousands attended such meetings	ده ها هزار نفر در چنین جلساتی شرکت کردند
I do not intend to go	من قصد رفتن ندارم
I have a complicated opinion about it	من نظر پیچیده ای در مورد آن دارم
I really came to ask something	راستی اومدم یه چیزی بپرسم
I hate every girl I'm going to	برای هر دختری که قراره قراره بدم میاد
I do not suggest any communication	من هیچ نوع ارتباطی را پیشنهاد نمی کنم
I had to laugh at myself a little	مجبور شدم کمی به خودم بخندم
I tried again and again and nothing more happened	دوباره و دوباره امتحان کردم و بیشتر اتفاق نیفتاد
Can only be removed with an armed guard	فقط با گارد مسلح قابل برداشتن است
I can see a gold chain around his neck	من می توانم یک زنجیر طلا را دور گردنش ببینم
I hear that he is breathing harder and driving faster	می شنوم که او سخت تر نفس می کشد و تندتر می راند
Only a few stones remain	تنها چند سنگ باقی مانده است
I went up to the back seat	روی صندلی عقب بالا رفتم
I want to show you the whole	من می خواهم به شما در طیف نشان دهم
A small group started playing in the corner	یک گروه کوچک در گوشه شروع به نواختن کرد
I could not see, breathe, hear or hear	نمی توانستم ببینم، نفس بکشم، بشنوم یا گوش کنم
I did not even feel his arms parting from me	حتی احساس نکردم که بازوانش از من جدا می شود
I was not sure they would really kill me	مطمئن نبودم واقعاً مرا خواهند کشت
I was thinking about my friends	داشتم به دوستانم فکر می کردم
I moved from the window to the door	از پنجره به سمت در حرکت کردم
I let the question be a lie	اجازه دادم سوال دروغ باشد
I heard you haven't been around for a while	شنیدم مدتی بود که در گردش نبودی
I let him hold me in front of him	به او اجازه دادم که مرا در مقابل خود نگه دارد
A cold, distant creature he could not recognize	موجودی سرد و دور که او نمی توانست تشخیص دهد
I walked among the clouds of fog, talking and talking	در میان ابرهای مه راه می رفتم، حرف می زدم و حرف می زدم
I can go on about this art	من می توانم در مورد این هنر ادامه دهم
I still have to sleep	من باید هنوز در خواب باشم
I repeat, we have been attacked	تکرار می کنم، ما مورد حمله قرار گرفته ایم
I can not die like this	من نمیتونم بمیرم نه اینجوری
One plastic is enough	یک پلاستیک کافی است
A woman opened the door	زنی در را باز کرد
I started shaking and my knees became weak	شروع به لرزیدن کردم و زانوهایم سست شدند
I was just as bad as everyone else	من هم مثل بقیه بد بودم
A friend jumped into the water	دوستی هم پرید توی آب
A wave of pain struck my left arm	موج ضربه ای از درد به بازوی چپم شلیک کرد
I read your character biography	من بیوگرافی شخصیت شما را مطالعه کردم
I could feel his confusion	می توانستم سردرگمی او را حس کنم
I knew what this forbidden fruit meant	می دانستم این میوه ممنوعه یعنی چه
I went to the beer hall	به سمت راهروی آبجو رفتم
I will leave my address with your butler	آدرسم را نزد ساقی شما می گذارم
The red line followed him and hit him	خط قرمزی او را دنبال کرد و به او ضربه زد
The mother of a very cute girl	مادری از یک دختر بسیار ناز
You came a little late, no	یه کم دیر اومدی نه
I have not said anything yet	من هنوز چیزی نگفتم
I looked at him confused	گیج به او نگاه کردم
This plan was rejected	این طرح رد شد
I do not betray you in your trust	من به اعتماد شما به من خیانت نمی کنم
I want to see you two as soon as possible	من می خواهم هر چه زودتر شما دو نفر را ببینم
I'm definitely stupid	من قطعا احمق هستم
I picked up the guitar and held it like he did	گیتار را برداشتم و مثل او در دست گرفتم
I came back and wanted to see him for the last time	برگشتم و خواستم برای آخرین بار ببینمش
I was very careful at first	من اولش خیلی مراقب بودم
I expect you to do so	من از شما انتظار دارم که چنین رفتار کنید
I know how it is	من می دانم که چگونه است
I once served him as a knight	من نیز یک بار به عنوان یک شوالیه به او خدمت کردم
I could see that man a little better now	می توانستم آن مرد را اکنون کمی بهتر ببینم
I was tired of watching others live	از تماشای زنده دیگران خسته شده بودم
It weighs about five to seven pounds	وزن آن از حدود پنج تا هفت پوند متغیر است
I had to blame someone	مجبور شدم کسی را مقصر بدانم
I was excited by the prospect	من از چشم انداز هیجان زده شدم
I read the newspaper this morning	امروز صبح روزنامه را خواندم
I like to show them	من دوست دارم آنها را نشان دهم
Decent life is a glorious creature that you are	زندگی شایسته موجودی باشکوه که شما هستید
I ordered the return train	قطار برگشت را سفارش دادم
I feel very alive and full	احساس می کنم خیلی زنده و سیر هستم
I told him we covered it	به او گفتم که آن را پوشانده ایم
I deserve your hatred	من سزاوار نفرت شما هستم
I am simply stating a fact	من به سادگی یک واقعیت را بیان می کنم
I do not need anything	من به چیزی نیاز ندارم
I was not really worried at this point	من واقعاً در این مرحله خیلی نگران نبودم
I will answer with the others there	من به همراه بقیه در آنجا پاسخ خواهم داد
I hope one day he will regret our separation	امیدوارم روزی از فراق ما پشیمان شود
I always go to that beach to think	من همیشه به آن ساحل می روم تا فکر کنم
I mean, what a perfect series this will be	منظورم این است که این چه سریال کاملی خواهد بود
I want to continue to be a man	من می خواهم به مرد بودن ادامه دهم
I was always looking at you, you know	من همیشه به تو نگاه می کردم، می دانی
I wanted him to keep his word	می خواستم به قولش عمل کند
I can always tell when he is lying	من همیشه می توانم تشخیص دهم که او چه زمانی دروغ می گوید
I stared into the big dark man's cold eyes	به چشمان سرد و تیره مرد بزرگ خیره شدم
I wondered what his life was like	تعجب کردم که زندگی او چگونه بوده است
I have others to vote for	من دیگران را برای رای دادن دارم
I need someone to contact me	من به کسی نیاز دارم که با من تماس بگیرد
I'll go back a little further	کمی دیگر به عقب برمی گردم
I can not wait for the head of our constituency to appear	من نمی توانم صبر کنم تا سرپرست حوزه ما ظاهر شود
I only had a few seconds to act	من فقط چند ثانیه فرصت داشتم تا عمل کنم
I do not understand my performance	من عملکرد خودم را درک نمی کنم
He was in a hurry	خیلی عجله داشت
I just came to see the kids	من فقط برای دیدن بچه ها آمدم
I was really about to break the protocol	من واقعاً در شرف شکستن پروتکل بودم
I wait for him every night	هر شب منتظرش هستم
I do my best to give credit to the photographer if possible	من تمام تلاشم را می کنم تا در صورت امکان به عکاس اعتبار بدهم
I could not find one that would reach my head	من نتوانستم یکی را پیدا کنم که به سر چاقم برسد
I tortured you both for that	من هر دوی شما را به خاطر آن شکنجه کرده ام
I barely put on my jacket and ran fast to reach it	به سختی کاپشنم را پوشیدم و به سرعت دویدم تا به آن برسم
I pressed while sitting and checked my abdomen	به حالت نشسته فشار آوردم و شکمم را چک کردم
I could not tell you exactly why	نمی‌توانستم دقیقاً دلیل آن را به شما بگویم
I have barely touched its surface	من به سختی سطح آن را لمس کرده ام
I did my best to win the first prize	تمام تلاشم را کردم تا جایزه اول را ببرم
A dark metal light was pointing at us	نور تیره ای از فلز به سمت ما نشانه رفته بود
I thought he could play	فکر می کردم او می تواند بازی کند
I threw it with a strong wrist	با مچ محکمی پرتش کردم
I was anxious and depressed	مضطرب بودم و احساس افسردگی می کردم
I think he is just a non-native English speaker	من فکر می کنم او فقط یک زبان انگلیسی غیر بومی است
I hoped to stay with them one night	امیدوار بودم یک شب پیش آنها بمانم
I looked at him and was immediately scared	به او نگاه کردم و فورا ترسیدم
I rushed to the water and first sank into my head	به سمت آب هجوم بردم و ابتدا در سر فرو رفتم
I know he still has his eyes on me	میدونم که هنوز چشماش به منه
I think he was not really able to speak	من فکر می کنم او در واقع توانایی صحبت کردن نداشت
I have been doing art for two years	من دو سال هنر می کنم
I smiled at him and we both stood	به او لبخند زدم و هر دو ایستادیم
I never called him	من هرگز به او زنگ نزدم
After that, I owed my life to him	بعد از آن زندگی ام را مدیون او بودم
I looked at my watch	نگاهی به ساعتم انداختم
I hesitate before taking it	من قبل از مصرف آن تردید دارم
I could not cross these fifty	من نتوانستم از این پنجاه عبور کنم
A bullet had hit him	یک گلوله به او برخورد کرده بود
I could not stop to understand	نمی توانستم توقف کنم تا بفهمم
I do not have the cruel streak that my comrades share	من فاقد رگه بی رحمانه ای هستم که رفقای من به اشتراک می گذارند
I believe this answer has three parts	من معتقدم این پاسخ سه بخش دارد
I never really understood what he saw in you	من هرگز واقعاً نفهمیدم که او در تو چه دیده است
I was a perfect political example	من نمونه کامل سیاسی بودم
I checked the magazine	مجله را چک کردم
I also got seven blankets, although the price was great	هفت پتو هم گرفتم هر چند قیمتش عالی بود
I could not move anyway	به هر حال نمی توانستم حرکت کنم
A modern device for consumption	وسیله ای مدرن برای مصرف
I want to charge	من می خواهم اتهام بزنم
I could do it alone	من می توانستم آن را به تنهایی انجام دهم
I loved reading books	من عاشق خواندن کتاب بودم
I knew we had no money	می دانستم که پول نداریم
I never told the truth to anyone, not even my lawyer	من هرگز حقیقت را به کسی نگفتم، حتی به وکیلم
I'm sure I felt lonely	مطمئنم که احساس تنهایی می کردم
I always see that phrase	من همیشه آن عبارت را می بینم
I wondered what he meant by that.	تعجب کردم که منظور او از آن چیست؟
And this does not always happen in football	و این همیشه در فوتبال اتفاق نمی افتد
I think his job is finally over	فکر کنم بالاخره کارش تموم شده
I'm interested in medicine	من علاقه پزشکی دارم
Directions are measured using the position of the sun	جهت ها با استفاده از موقعیت خورشید اندازه گیری می شوند
I was told not to use them	به من گفتند از آنها استفاده نکن
But it was a relief	اما این یک آرامش بود
I thought my life was over	فکر می کردم زندگی ام به پایان رسیده است
I was neither hungry nor thirsty	نه گرسنه بودم و نه تشنه
I do not seem to remember the periodic table	به نظر نمی رسد جدول تناوبی را به خاطر بیاورم
I started counting the beads	شروع کردم به شمردن مهره ها
I have not met him since	از آن زمان تا به حال او را ملاقات نکرده ام
I really did not know what sound was	من واقعاً نمی دانستم صدا چیست
I woke him up by kissing his lips	با بوسیدن لبش بیدارش کردم
I did not even know he was there until this morning	من حتی تا امروز صبح نمی دانستم او وجود دارد
And that left me with nothing	و این برای من چیزی باقی نگذاشت
A simple iron gate stood in front of the car	یک دروازه آهنی ساده جلوی ماشین ایستاده بود
I did not think so about you	در مورد تو چنین فکری نمی کردم
I will buy from this company again	من دوباره از این شرکت خرید خواهم کرد
I push you and I push you and I push you	من تو را هل می دهم و هلت می دهم و هلت می دهم
I did not go to sleep	نرفتم بخوابم
I did not want to watch	من نمی خواستم تماشا کنم
I could smell the smoke of pine and wood	بوی دود کاج و چوب را حس می کردم
A long, angry sigh escaped him	آهی طولانی و عصبانی از او فرار کرد
The freedom for which he apparently sacrificed his life	آزادی که ظاهراً جانش را برای آن فدا کرد
I go to bed at a certain time every night	هر شب سر ساعت معینی به رختخواب می روم
I did not get out of bed until late	تا دیروقت از رختخواب بلند نشدم
I was not close to that	من به آنجا نزدیک نبودم
I had no cover and the sun was very hot	من هیچ پوششی نداشتم و آفتاب خیلی گرم بود
I confessed to the ceiling	به سقف اعتراف کردم
I also fell victim to this issue	من هم قربانی این موضوع شدم
I shouted as I dropped both guns	در حالی که هر دو اسلحه را انداختم فریاد زدم
I know someone who is a healing spell	من یکی را می شناسم که یک طلسم شفابخش است
I tried to help but no one allowed me	سعی کردم کمک کنم اما کسی اجازه نداد
I assume you also mentioned some good points in the functions	من فرض می‌کنم شما به نکات خوبی در توابع نیز اشاره کرده‌اید
I wanted to know much more	خیلی بیشتر میخواستم بدونم
I think you can convince the jury	من فکر می کنم شما می توانید هیئت منصفه را متقاعد کنید
Although I did not know you	هر چند من شما را نشناختم
I feel blood flowing from my chest	احساس می کنم خون از سینه ام جاری می شود
I remember it was a very vivid dream	یادم می آید که رویای بسیار واضحی بود
I understand your example, but this is a different situation	من مثال شما را درک می کنم، اما این یک وضعیت متفاوت است
I really like the idea behind what you have here	من واقعاً ایده پشت آنچه شما اینجا دارید را دوست دارم
Another was appointed c	دیگری تعیین شد ج
The man has a powerful voice	مرد صدای قدرتمندی دارد
I think you asked enough	فکر کنم به اندازه کافی پرسیدی
I lay down and went to the bathroom	دراز کشیدم و به سمت حموم رفتم
I went to my mother and grabbed her arm	به سمت مادرم رفتم و بازویش را گرفتم
I always wonder why and where it is true	من همیشه تعجب می کنم که چرا و از کجا حقیقت دارد
1800 tons of ships were destroyed	1800 تن کشتی از بین رفت
Where we could never be a part of it again	جایی که دیگر هرگز نمی توانستیم بخشی از آن باشیم
I decided to stick to coffee	تصمیم گرفتم به قهوه بچسبم
I offered after the third day	بعد از روز سوم پیشنهاد دادم
I saw your death in the mirror	مرگت را در آینه دیدم
I want to spend every night with him	من می خواهم هر شب را با او بگذرانم
I actually paint a lot of women	من در واقع زن را خیلی نقاشی می کنم
I needed that hammer	من به آن چکش نیاز داشتم
I immediately packed my things and went to another outdoor space	بلافاصله وسایلم را جمع کردم و به فضای باز دیگری رفتم
I already know what your job is	من از قبل می دانم شغل شما چیست
I needed help, but there was no help	من به کمک نیاز داشتم، اما هیچ کمکی وجود نداشت
I had never heard from anyone in his family	من از هیچ کس در خانواده او چیزی نشنیده بودم
I remember that day very well	آن روز را خیلی خوب به یاد دارم
Most solid blocks are not affected by gravity	بیشتر بلوک های جامد تحت تأثیر گرانش قرار نمی گیرند
There were almost no personalities for women	تقریباً هیچ شخصیتی برای زنان وجود نداشت
A number of teachers seemed to enjoy them	به نظر می رسید که تعدادی از معلمان از آنها لذت می برند
A quiet appointment for nightlife	یک قرار آرام برای زندگی شبانه
I could not even bear to see him	حتی نمیتونستم دیدنش رو تحمل کنم
I can not be kind right now	من نمی توانم در حال حاضر مهربان باشم
I lit a cigarette and wandered around the living room	سیگاری روشن کردم و در اتاق نشیمن پرسه زدم
A doctor should know about people and only people	یک پزشک باید در مورد مردم و فقط مردم بداند
I was stripped naked and searched	من را برهنه کردند و جستجو کردند
I had two parents	من دو پدر و مادرم را داشتم
The value of government bonds increased	ارزش اوراق قرضه دولتی افزایش یافت
I have to see if it is good or not	باید ببینم حالت خوبه یا نه
I have found people who encourage me, challenge me and love me	من افرادی را پیدا کرده ام که مرا تشویق می کنند، به چالش می کشند و دوستم دارند
I miss you old man for being happy	دلم برای تو قدیمی تنگ شده برای شاد بودنت
He likes to compete	او دوست دارد رقابت کند
I will define the force exactly below	من دقیقاً نیرو را در زیر تعریف خواهم کرد
I do not stay in the village much	من زیاد در روستا نمی مانم
I was in so much pain that I did not think why	آنقدر درد داشتم که فکر نمی کردم چرا
I was just an ordinary, old man	من فقط یک انسان معمولی و قدیمی بودم
I think about attracting customers in terms of channels	من به جذب مشتری از نظر کانال فکر می کنم
I know your name because we all know it	من نام شما را می دانم زیرا همه ما می شناسیم
I just did not say	فقط نگفتم
A woman on the left looked at him curiously	زنی در سمت چپ با کنجکاوی به او نگاه کرد
The family medicine emergency was bad	اورژانس پزشکی خانوادگی بد بود
I try to avoid it	سعی می کنم از آن دوری کنم
I promise to know your impact on my world	قول می دهم تاثیر شما را بر دنیای من بشناسم
I followed him down the hall and to the elevator	از راهرو به دنبالش رفتم و تا آسانسور رفتم
I did not think he would even want to talk to me	فکر نمی کردم حتی بخواهد با من صحبت کند
I was with my sister	من در جمع خواهرم بودم
I face fears and let go of them	من با ترس ها روبرو هستم و آنها را رها می کنم
I will always be alone at home	من همیشه در خانه تنها خواهم بود
I was so worthless up	من خیلی بی ارزش بودم بالا
I could hardly bear it	به سختی می توانستم تحمل کنم
A gap appeared at the top where he made the gesture	یک شکاف در بالای جایی که او ژست را انجام داد ظاهر شد
I have never heard of you	من هرگز در مورد شما نشنیده ام
A girl starts crawling on me	دختری شروع به خزیدن به من می کند
No one understood it	هیچ کس آن را درک نکرد
I would love to see them again	من خیلی دوست دارم دوباره آنها را ببینم
I had to give credit to my father	باید به پدرم اعتبار می دادم
Little need for external certification	کمی نیاز به مدرک از بیرون ندارد
I tried to hold my sight in my hands	سعی کردم بینایی را در دستانم بگیرم
James escaped by swimming in the river	جیمز با شنا کردن در رودخانه فرار کرد
I have the same reaction	من همان واکنش را دارم
I found something you might be interested in	من چیزی فهمیدم که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
I leaned my head down and allowed myself to draw water	سرم را تکیه دادم و اجازه دادم آب بکشم
I know you were not responsible for what happened that day	می دانم که تو مسئول اتفاقات آن روز نبودی
I ask him to leave me alone	از او می خواهم که مرا تنها بگذارد
I just want to make sure he is happy	من فقط می خواهم مطمئن شوید که او خوشحال است
I was very happy to see him	از دیدنش خیلی خوشحال شدم
I have to take care of my sons	من باید مراقب پسرانم باشم
A second smoky gun if you will	اگر بخواهید، یک اسلحه دودی دوم
I did not want to lose anything	نمی خواستم چیزی را از دست بدهم
This song was eventually removed from the album	این آهنگ در نهایت از آلبوم حذف شد
It means welcome	یعنی خوش اومدی
I need to know what's inside	باید بدانم داخل چه خبر است
I sit down and forget about recent texts	می نشینم و متن های اخیر را فراموش می کنم
I considered it as a spell of luck	من آن را به عنوان طلسم شانس خود در نظر گرفتم
They move there and get married	آنها به آنجا نقل مکان می کنند و ازدواج می کنند
I loved being a mother	مادر بودن را دوست داشتم
I know how much you like to read	میدونم چقدر دوست داری بخونی
I was chosen for this destiny, to save the world	من برای این سرنوشت انتخاب شدم، تا دنیا را نجات دهم
If necessary, I replaced the parts and kept it functioning	در صورت نیاز قطعات را تعویض کردم و عملکرد آن را حفظ کردم
I stayed and looked at the baby	من ماندم و به بچه نگاه کردم
I have to change my phone	باید گوشیمو عوض کنم
I could not even get close to you	حتی نتونستم بهت نزدیک بشم
I never looked at my competition as a competition	من هرگز به رقابتم به عنوان رقابت نگاه نکردم
I think the response is great	به نظر من پاسخگویی عالی است
I needed to have fun	من نیاز به تفریح ​​داشتم
I saw it before it attacked me	قبل از اینکه به من حمله کند آن را دیدم
I think someone said he was breaking the law	فکر می کنم یکی گفته بود که از قانون فرار می کند
I make eye contact with each of them	من با هر یک از آنها ارتباط چشمی برقرار می کنم
It turned out to be strongly defended	مشخص شد که به شدت از آن دفاع می شود
I smiled politely	به زور لبخند مؤدبانه ای زدم
I easily blew around me	من به راحتی در اطراف من باد کرد
A senior official found our palace	یکی از مقامات ارشد کاخ ما را پیدا کرد
I was afraid to tell them no	ترسیدم به آنها بگویم نه
I really have nothing to say in it	من واقعاً چیزی برای گفتن در آن ندارم
I know he will find out	من می دانم که او این را کشف خواهد کرد
An approximate estimate may be thirty to forty	یک تخمین تقریبی شاید سی تا چهل باشد
I wanted to cry for relief	دلم می خواست از آسودگی گریه کنم
I will not take long now	من الان خیلی طول نمی کشم
I was gradually afraid of the latter	از دومی کم کم داشتم می ترسیدم
They are looking for me everywhere	همه جا دنبالم هستن
That was part of the design	این بخشی از طراحی بود
I lit a cigarette and headed for the office	سیگاری روشن کردم و به سمت دفتر حرکت کردم
I can help you get there faster	من می توانم به شما کمک کنم سریعتر به آنجا برسید
I was proud to learn such things	من به یاد گرفتن چنین چیزهایی افتخار می کردم
I worked very hard to get here	برای رسیدن به اینجا خیلی زحمت کشیدم
I think you know what he looks like	فکر می کنم شما می دانید که او چگونه به نظر می رسد
I roll to the side	به پهلو غلت می زنم
The other party's lawyer will also be present	وکیل طرف مقابل نیز حضور خواهد داشت
It was a bad day, everything else	یک روز بد هر چیز دیگری بود
I want to learn new languages	من می خواهم زبان های جدید یاد بگیرم
I did not feel the flash at all	اصلا فلاش رو حس نکردم
I came to report as soon as I left	اومدم گزارش بدم به محض رفتن
A life of faith is always a life of obedience	یک زندگی با ایمان، همیشه یک زندگی با اطاعت است
I need more help here	من به کمک بیشتری در اینجا نیاز دارم
I will start working from tomorrow	من از پس فردا شروع به کار میکنم
The lower dew point feels dry	نقطه شبنم پایین تر احساس خشکی می کند
A sob sounded in the room where he was	صدای هق هق در اتاقی که او در آن بود پیچید
I thought during the ceremony	در طول مراسم به فکر افتادم
I could hear both of them not talking	می‌شنیدم که هر دو حرف نمی‌زنند
I nodded, reached out and took his hand	سرمو تکون دادم دستش رو دراز کردم و دستشو گرفتم
I was not going to talk about other tribes	قرار نبود از قبایل دیگر صحبت کنم
I gasped for a moment, but did not move against him	کمی نفس نفس زدم، اما مخالف او حرکت نکردم
I will clean you	من تو را پاک می کنم
I was completely disappointed in myself	من کاملا از خودم ناامید شدم
I highly recommend visiting at night	من به شدت توصیه می کنم در شب بازدید کنید
In her life I have seen women who came and went	در زندگی او زنانی را دیده ام که آمدند و رفتند
I take back the question	سوال را پس میگیرم
I did exactly what he said	من دقیقاً همان کاری را که او گفت انجام دادم
I realized you were going on vacation	فهمیدم که قرار بود تعطیلات باشی
I felt terrible and very embarrassed	احساس وحشتناکی کردم و خیلی خجالت کشیدم
A minute later the officer led us back	یک دقیقه بعد افسر ما را به عقب هدایت کرد
I could almost hear the whisper of electricity inside him	تقریباً صدای زمزمه برق درونش را می شنیدم
A smaller man stopped in his tracks	یک مرد کوچکتر در مسیر خود متوقف می شد
I can run faster than you	من میتونم سریعتر از تو بدوم
I could smell alcohol in my breath	بوی الکل را در نفسش حس می کردم
I tried my best not to move	تمام تلاشم را کردم که تکان نخورم
I like to do things the right way	من دوست دارم کارها را به روش درست انجام دهم
I had an accident	تصادف کردم
This process takes between half and three hours	این فرآیند بین نیم تا سه ساعت طول می کشد
I call things by my real name	من چیزها را به نام واقعی خود صدا می کنم
I set out on a journey to a specific destination	من در سفری به مقصدی مشخص راه اندازی شدم
I want to build a relationship	من می خواهم یک رابطه ایجاد کنم
I have not seen the body of one of my friends	جنازه یکی از دوستانم را ندیده ام
I stopped destroying myself with too much alcohol	از نابود کردن خودم با مشروب زیاد دست کشیدم
I think maybe this is called denial	من فکر می کنم شاید به این می گویند انکار
I just found out myself	من خودم به تازگی متوجه شدم
A fire broke out in front of a large tent	آتشی جلوی چادر بزرگ شعله ور شد
I had never had a panic attack before	من قبلاً دچار حمله پانیک نشده بودم
I decided to try it too	تصمیم گرفتم آن را هم امتحان کنم
I wish it was explained to me	کاش برایم توضیح داده می شد
I convinced myself that he was better off without me	من خودم را متقاعد کردم که او بدون من بهتر است
Crowds of students filled the hallway in evening dresses	انبوهی از دانشجویان با لباس شب راهرو را پر کرده بودند
I should not even kiss her	حتی نباید او را می بوسیدم
I pay regularly	من مرتب پول می دهم
I have to go back to the other side	من باید به سمت دیگری برگردم
Baby I wrote the book on myself	عزیزم کتاب رو روی خودم نوشتم
Ten other men appeared at least once	ده مرد دیگر حداقل یک بار ظاهر شدند
I am not and I can not be	من نیستم و نمی توانم باشم
I did not know what he saw in her	من نمی دانستم او در او چه می بیند
I preferred death	من مرگ را ترجیح می دادم
I have such admiration for doctors	من چنین تحسینی برای پزشکان دارم
I could hear her voice just outside the window as she walked around	می‌توانستم صدای او را درست از بیرون پنجره بشنوم که دور می‌زد
I guess not really	حدس می زنم واقعا اینطور نیست
I just need good reliable eyes	من فقط به چشمان قابل اعتماد خوب نیاز دارم
I did not know anything about retirement	من چیزی در مورد بازنشستگی نمی دانستم
I laugh at the idiot who was arrested	من به احمقی که دستگیر شد می خندم
I wiped my hand on my pants	دستم را روی شلوارم پاک کردم
I present the challenge to you	من چالش را پیش روی شما قرار می دهم
I had to wake up early	باید زود بیدار می شدم
I saw them from afar	من آنها را از دور دیدم
I told you from whom to take the torch	من به شما گفتم مشعل را از چه کسی بگیرید
I see them everywhere	من آنها را همه جا می بینم
I'm not going to fall out of that hole	من قرار نیست از آن سوراخ بیفتم
I have to learn to sing like that	من باید یاد بگیرم که اینطور آواز بخوانم
The second scenario is exactly what happened	سناریوی دوم دقیقاً همان چیزی است که رخ داد
I will see you when you get home	وقتی به خانه رسیدی می بینمت
I can not escape death	من نمی توانم از مرگ فرار کنم
A method from ancient times	روشی از دوران باستان
Maybe a movie about him is really worth watching	شاید فیلمی در مورد او واقعا ارزش دیدن داشته باشد
Both rates increase with age	نرخ هر دو با افزایش سن افراد افزایش می یابد
I was willing to do that	من حاضر بودم این کار را انجام دهم
I was not even excited	من حتی هیجان زده نبودم
I love Christmas Eve	من عاشق شب کریسمس هستم
I do not need anything else	من به هیچ چیز دیگری نیاز ندارم
I have never seen myself like this	هیچ وقت خودم را اینطور ندیدم
I would like to feel him there	من دوست دارم او را در آنجا احساس کنم
I painted his nose red with a real red marker	من بینی او را با نشانگر قرمز واقعی رنگ قرمز کردم
I decided to go left, I felt right	تصمیم گرفتم به سمت چپ بروم، احساس کردم درست است
I am writing a letter of recommendation for you	من برای شما توصیه نامه می نویسم
I thanked him with all my being	با تمام وجودم از او تشکر کردم
I'm usually the last person to leave the valley	من معمولا آخرین نفری هستم که از دره خارج می شوم
I slipped it and let it fall to the ground	لیزش کردم و گذاشتم روی زمین بیفتد
He was still there playing pool with his team	وی هنوز آنجا بود و با گروهش استخر بازی می کرد
I wonder how he got on this ship	من تعجب می کنم که او چگونه در این کشتی قرار گرفت
I can not let this happen anymore	دیگر نمی توانم بگذارم این اتفاق بیفتد
I know that's what you people say is wrong	من می دانم که این همان چیزی بود که شما مردم می گویید اشتباه است
I paused and stared at his face	مکثی کردم و به صورتش خیره شدم
I could never get out of this situation	من هرگز نتوانستم از این وضعیت بیرون بیایم
The same pattern leads to the second choir	همین الگو به گروه کر دوم منتهی می شود
A smile split his father's face	لبخندی صورت پدرش را شکافت
I learned poetry from language	شعر را از زبان یاد گرفتم
A black sphere came towards him	یک کره سیاه به سمت او آمد
I did not know he had escaped	نمی دانستم او فرار کرده است
I just turned on the TV	من همین الان تلویزیون رو روشن گذاشتم
A whole new genre of film	یک ژانر کاملا جدید از فیلم
I am not a threat to you and your life together	من تهدیدی برای شما و زندگی مشترک شما نیستم
I knew he had heard this short conversation	می دانستم که او این مکالمه کوتاه را شنیده است
I was taught to write in a certain way at school	من در مدرسه برای نوشتن به شیوه خاصی آموزش دیدم
I can take the time to understand this	می توانم وقت بگذارم، این را بفهمم
I do not claim ownership of the images	من ادعای مالکیت تصاویر را ندارم
I'm watching you both now	من الان هر دوی شما را تماشا می کنم
I know how bad you want this	میدونم چقدر بد اینو میخوای
I also like him	من هم او را دوست می دانم
I decided to go ahead	تصمیم گرفتم برم پیشش
I needed more money for one thing	برای یک چیز به پول بیشتری نیاز داشتم
I felt something move inside me	احساس کردم چیزی در درونم جابه جا می شود
Validation will be done during the application process	بررسی اعتبار در طول فرآیند درخواست انجام خواهد شد
I know this is what you mean every time you ask	میدونم هر بار که میپرسی بیشتر منظورت اینه
A beautiful, clear and solid copy	یک کپی زیبا، روشن و محکم
I saw things beyond my sight	چیزهایی را فراتر از دید می دیدم
Anyway, I do not know how to call him	به هر حال نمی دانم چگونه با او تماس بگیرم
I heard footsteps as the person turned the corner	صدای قدم ها را شنیدم که آن شخص به گوشه چرخید
I'm not sure where it is	من مطمئن نیستم که کجا قرار دارد
I know you do everything you can to protect it	من می دانم که شما برای محافظت از آن هر کاری انجام می دهید
I asked him what had happened to me?	از او پرسیدم چه بلایی سرم آمده است؟
I do not believe this is my call	من باور نمی کنم که این فراخوان من است
I had not seen him for a long time	فقط خیلی وقت بود که ندیده بودمش
I was going to die	قرار بود بمیرم
I want to hear everything about you	من می خواهم همه چیز را در مورد شما بشنوم
I belonged to my people	من به مردمم تعلق داشتم
I told you a lot before	قبلا خیلی بهت گفتم
I have a lot to tell you	من خیلی چیزها برای گفتن به شما دارم
I pay for food and other expenses	من هزینه غذا و سایر مخارجم را می پردازم
I do a lot of mobile parties, home parties	من بسیاری از مهمانی های سیار، مهمانی های خانگی انجام می دهم
I believe this is where we will find the right model	من معتقدم اینجاست که ما مدل مناسب را پیدا خواهیم کرد
I left him more alone in his room	من او را بیشتر در اتاقش تنها گذاشتم
I knew he would eventually defeat me	می دانستم که او در نهایت من را شکست می دهد
I could have been a kinder wife	من می توانستم همسر مهربان تری باشم
I wanted to, but something was holding me back	می خواستم اما چیزی مانعم می شد
I do this out of resentment against my husband	من این کار را برای کینه توزی با شوهرم انجام می دهم
I breathe in the sweet smell	من در بوی شیرین نفس می کشم
A long conversation	یک گفتگوی دور
You know, I have never had one until today	میدونی تا به امروز هیچوقت نداشتم
I always knew this day would come	همیشه می دانستم که این روز خواهد آمد
I always wanted to be the first	همیشه دوست داشتم اولین نفر باشم
I love when he does	وقتی او این کار را می کند دوست دارم
I even ask him myself	حتی خودم از او می پرسم
I could not sleep, eat, drink or think	نمی توانستم بخوابم، بخورم، بنوشم یا فکر کنم
I did not like him, but he loved me	من او را دوست نداشتم، اما او مرا دوست داشت
A large magic circle appeared on the field	یک دایره جادویی بزرگ در زمین مسابقه ظاهر شد
I have not heard anything from them or you	من از آن‌ها یا شما چیزی نشنیده‌ام
After all, a monster is a monster	بالاخره یک هیولا یک هیولاست
I will think more about this	در این مورد بیشتر فکر خواهم کرد
I really enjoyed your company	من از همراهی شما بسیار لذت بردم
I recently succeeded through my first university lecture	من به تازگی از طریق اولین سخنرانی دانشگاه خود موفق شدم
I guess the sequel had not started yet	حدس می‌زنم ادامه آن هنوز شروع نشده بود
I feel the need to connect with these people	احساس می کنم نیاز به ارتباط با این مردم دارم
I think he wants to communicate with me	فکر می کنم او می خواهد با من ارتباط برقرار کند
I can choose not to read books	می توانم انتخاب کنم که کتاب نخوانم
I choose option two, much more exciting	من گزینه دو را انتخاب می کنم، بسیار هیجان انگیزتر
I live on the Central Coast	من در ساحل مرکزی زندگی می کنم
I can wash a few dishes	من می توانم چند ظرف را بشوییم
I looked inside through the window	از پشت پنجره به داخل نگاه کردم
I got the body a few days before the funeral	چند روز قبل از تشییع جنازه گرفتم
I wanted him so much now	من الان خیلی او را می خواستم
I can see a small cloud of dust	من می توانم یک ابر کوچک از غبار را ببینم
Even when it was hard, I did not give up even once	حتی وقتی سخت شد حتی یک بار هم تسلیم نشدم
I have better ways to burn my phone battery	راه های بهتری برای سوزاندن باتری گوشیم دارم
I did not want you to get involved at all	من اصلاً نمی خواستم تو درگیر شوی
I made the shower myself	دوش رو خودم درست کردم
I do not have to explain this to you	من نباید این را برای شما توضیح دهم
I could afford it at your expense	من می توانستم آن را با هزینه شما تامین کنم
I really appreciate some of the company	من واقعا قدردان برخی از شرکت هستم
I rubbed the back of my neck	پشت گردنم مالیدم
I can not marry a wild girl	من نمی توانم با یک دختر وحشی ازدواج کنم
I was eighteen, but he was only thirteen	من هجده ساله بودم، اما او فقط سیزده سال داشت
I will not let his rumors bother me	اجازه نمی دهم شایعات او مرا آزار دهد
I sit and read the newspaper and hit instead	می نشینم روزنامه می خوانم و به جای آن هم می زنم
I have a lot to say about that book	در مورد آن کتاب حرف های زیادی برای گفتن دارم
I had never heard of them	من هرگز در مورد آنها نشنیده بودم
I have to go back to my tribe	من باید به قبیله خود برگردم
I lost Malmo a few nights ago	چند شب پیش مالمو گم کردم
I recommend doing this first to get the best results	توصیه می کنم ابتدا این کار را انجام دهید تا بهترین نتیجه را بگیرید
I will be the first to admit it	من اولین کسی خواهم بود که به آن اعتراف می کنم
I noticed her face had a beautiful red shade	متوجه صورت او شدم که سایه قرمز زیبایی داشت
I know the real reason	من دلیل واقعی را می دانم
A blue workout	یک لباس تمرین آبی
I hope that money helps	امیدوارم آن پول کمک کند
I guess it made sense	حدس میزنم منطقی بود
I had to try something though	هر چند باید چیزی را امتحان می کردم
I took a taxi and headed back to the city	تاکسی را چرخاندم و به سمت شهر برگشتم
I help by grabbing his head from behind	با گرفتن سرش از پشت کمک می کنم
There is a slight breeze from the northwest	وزش نسیم خفیفی از سمت شمال غرب
I can still hear the howling of the wind outside	هنوز صدای زوزه ی باد را در بیرون می شنوم
I'm just near the park right now	من الان فقط نزدیک پارک هستم
I cried in my sleeve	توی آستینم گریه کردم
I need you to be careful	من به شما نیاز دارم که مراقب باشید
I'm going like this	من به این صورت می روم
I had not met them before	قبلاً آنها را ملاقات نکرده بودم
A trembling finger pointed at the door	انگشت لرزان به در اشاره کرد
A kind of wood	یک نوع چوب
One sigh and then the chase continues	یک آه و سپس تعقیب و گریز ادامه دارد
I'll be home soon, yes	من زود خانه هستم، بله
I was tired of the classics	من از کلاسیک خسته شده بودم
But it was a day for me	اما یک روز برای من بود
I travel the world in search of the right image	من در جست‌وجوی تصویر مناسب به دنیا سفر می‌کنم
Lots of money we guess	مقدار زیادی پول ما حدس می زنیم
I did not put you in this situation	من تو را به این وضعیت نینداختم
I hope they know sign language	امیدوارم زبان اشاره را بلد باشند
I mean my real bed and my real home	منظورم تخت واقعی من و خانه واقعی من است
A large screen was installed	یک صفحه نمایش بزرگ نصب شده بود
I had met him once and he was quite attractive	من یک بار او را ملاقات کرده بودم و او کاملاً جذاب بود
I watched as others hunted and killed you	من تماشا کردم که دیگران هم نوع شما را شکار کردند و کشتند
I asked him where his wife slept.	از او پرسیدم همسرش کجا خوابیده است؟
A simple evaluation test can tell more	یک تست ارزشیابی ساده می تواند بیشتر بگوید
I will not cause any more conflict for you	من دیگر برای شما درگیری ایجاد نمی کنم
I was like a convict waiting for my forgiveness	مثل یک محکوم بودم که منتظر عفو من بود
I did not buy any clothes	هیچ لباسی نخریدم
I will definitely buy from them again	حتما دوباره ازشون خرید میکنم
I have to have time for exercise	من باید برای ورزش وقت داشته باشم
I was very demanding	من خیلی خواستار بودم
I could not bear to lower my voice	حوصله نداشتم صدایم را پایین بیاورم
A difficult relationship matures and makes you stronger	یک رابطه دشوار به بلوغ می رسد و شما را قوی تر می کند
A mixed bar in repetition	یک نوار مخلوط در تکرار
A city is like a human being in this respect	یک شهر از این نظر شبیه به یک انسان است
I can save my fine	من می توانم جریمه خود را حفظ کنم
I want to see my mom and dad	من می خواهم مامان و بابام را ببینم
I can not imagine how you are	من نمی توانم تصور کنم که شما در چه حالی هستید
I have seen your fight	من دعوای تو را دیده ام
I had to be a member of this team	من باید عضوی از این تیم می شدم
A few sheets to wind	چند ورق به باد
I lie to him and then pull away	به سمتش دراز می کنم و بعد کنار می کشم
I did not want to hate him	من نمی خواستم از او متنفر باشم
I came here to save your people from going blind	من به اینجا آمدم تا مردم شما را از کور شدن نجات دهم
I just helped you	من فقط به شما کمک کردم
I was not hitting anything or anyone yet	من هنوز به چیزی یا کسی ضربه نمی زدم
I still think there is a big evil at work	من هنوز فکر می کنم یک شر بزرگ اینجا در کار است
I wake up every day with the same routine	من هر روز با همان روال بیدار می شوم
The characters talk fast and wear sharp clothes	شخصیت ها سریع صحبت می کنند و لباس های تیز می پوشند
I want to immerse myself in that happiness	من می خواهم در آن سعادت فرو بروم
I needed to control myself	من نیاز داشتم که خودم را کنترل کنم
Australia won just minutes later	استرالیا در حالی که دقایقی مانده بود پیروز شد
I was beaten several times	چند بار کتک خوردم
I stood slowly on my feet	به آرامی روی پاهایم ایستادم
I tried to save his life	من سعی کردم زندگی او را نجات دهم
The transaction was completed a few minutes later	چند دقیقه بعد تراکنش کامل شد
I was glad it was just a short walk	خوشحال بودم که فقط یک پیاده روی کوتاه بود
I think it was because of that smell	فکر کنم بخاطر همین بو بود
I wish he could read my mind sometimes	کاش می توانست گاهی اوقات ذهنم را بخواند
So we used that first verse	بنابراین ما از آن آیه اول استفاده کردیم
I know them, very well	من آنها را می شناسم، بسیار خوب
I never get them out of my mind	من هرگز آنها را از ذهنم بیرون نمی کنم
I had filled such a car before	قبلا همچین ماشینی پر کرده بودم
I speak it on a commercial level	من آن را در سطح تجاری صحبت می کنم
I own him, he's mine	من مالک او هستم، او مال من است
I never received that call	من هرگز آن تماس را دریافت نکردم
I think you may have surprised him	من فکر می کنم شما ممکن است او را شگفت زده کرده باشید
I needed a long shower	من به یک دوش طولانی نیاز داشتم
I grew up surrounded by love	من در محاصره عشق بزرگ شدم
I give this station to all his family members	من این ایستگاه را به همه اعضای خانواده او می دهم
She became pregnant again a year later	یک سال بعد دوباره باردار شد
I had wonderful spiritual experiences	من تجربیات معنوی فوق العاده ای داشتم
I threw away my pride	غرورم را دور ریختم
I also appreciate your fast and efficient customer service	همچنین از خدمات سریع و کارآمد شما به مشتریان قدردانی می کنم
He said to himself, I have to get up now	با خودش گفت باید الان بلند شوم
I have rarely seen such a thing	من به ندرت چنین چیزی را دیده ام
I'm mingled with the scenery	من با مناظر درآمیخته ام
The population has continued to grow in recent years	جمعیت در سال های اخیر به رشد خود ادامه داده است
I met his family yesterday	روز گذشته با خانواده اش آشنا شدم
I make my plate and they are still sitting there	بشقابم را درست می کنم و آنها هنوز آنجا نشسته اند
I probably held his hand tighter than he expected	دستش را احتمالا محکم تر از آنچه انتظار داشت گرفتم
I hope he does his job properly	امیدوارم کارش را به درستی انجام دهد
I can do my job on time	من می توانم کارم را به موقع انجام دهم
I already knew what he was thinking	من از قبل می دانستم که او چه فکر می کند
I remembered the night before	یاد شب قبل افتادم
I will not be your overnight stay	من یک شب نشینی شما نخواهم بود
I saw how he was fighting	دیدم چه جوری داره میجنگه
I do not know if others will notice my change?	نمی دانم آیا دیگران متوجه تغییر من خواهند شد؟
I had several people, each working on a specific section	من چندین نفر داشتم که هر کدام روی یک بخش خاص کار می کردند
A knight in search of salvation	شوالیه ای در جستجوی نجات
I wanted my family to come back	می خواستم خانواده ام برگردند
I opened it and waited	بازش کردم و منتظر شدم
I needed him to be with her	من به او نیاز داشتم تا با او و در کنارش باشم
I realized immediately after he passed me	بلافاصله بعد از اینکه از کنارم گذشت متوجه شدم
I knew something was wrong	میدونستم یه چیزی خرابه
I forcibly removed the image	تصویر را به زور دور کردم
I realized this was his true belief	فهمیدم این باور واقعی اوست
I held the bar steady, hoping to feel the pulse	میله را ثابت نگه داشتم، به امید اینکه نبض را احساس کنم
I suggest that he be declared a traitor	من پیشنهاد می کنم که او را خائن اعلام کنند
I did not expect so much	انتظار اینقدر زیاد نداشتم
I definitely did not mind sharing the credit	قطعاً بدم نمی آمد که اعتبار را به اشتراک بگذارم
I loved my time here	من عاشق وقتم در اینجا بودم
I even have dogs to help	من حتی سگ هایی برای کمک دارم
I think it may have possibilities	من فکر می کنم که ممکن است امکاناتی داشته باشد
I kept thinking about it	مدام به آن فکر می کردم
I laugh because he is a big brother	من می خندم چون او برادر بزرگی است
I look at them slowly, one by one	به آرامی یکی یکی به آنها نگاه می کنم
A story of love and pride	داستانی از عشق و افتخار
The damp smell rose from the darkness below	بوی نم از تاریکی پایین بلند شد
I do not see staff abuse	من سوء استفاده از کارکنان را نمی بینم
I better say it again	بهتره بازم بگم
A plan that the Prime Minister continued to take seriously	طرحی که نخست وزیر همچنان با جدیت به آن پرداخت
I did not know what to do tonight	نمیدونستم امشب چیکار کنم
I pulled out my phone	گوشیمو بیرون کشیدم
I miss hanging out with friends	دلم برای همنشینی با دوستان تنگ شده است
I will explain more to you later	بعدا براتون بیشتر توضیح میدم
I briefly mentioned the philosophy of the blue cat	من به طور خلاصه به فلسفه گربه آبی اشاره کردم
I miss you so much at home	دلم برات خیلی تنگ شده تو خونه
I want to see this show very badly	من می خواهم این نمایش را خیلی بد ببینم
I spent an amazing summer here	تابستان شگفت انگیزی را اینجا گذراندم
I know where he lives	می دانم کجا زندگی می کند
I always wondered why he did this	همیشه فکر می کردم چرا این کار را کرد
I hope you say that	امیدوارم اینو بگی
I had to calm myself down	باید خودم را آرام می کردم
I believe in real politics	من به سیاست واقعی اعتقاد دارم
I myself was worried about what had happened to him	من خودم نگران بودم که چه بلایی سر او آمده است
I felt tears	احساس کردم اشک ریخت
I just want to watch you blush	من فقط دوست دارم سرخ شدنت را تماشا کنم
I knew what a rock floor really meant	من می دانستم که کف سنگ واقعاً به چه معناست
I told him about getting a job in the store	به او در مورد گرفتن کار در فروشگاه گفتم
I only have one text file to test	من فقط یک فایل متنی برای تست دارم
I ran and hid among the bushes	دویدم و در میان بوته ها پنهان شدم
I did not know what was going on in his life	نمی دانستم در زندگی او چه می گذرد
I know you want to destroy them	من می دانم که شما خواهان نابودی آنها هستید
I did not have a credit rating	رتبه اعتباری نداشتم
He was released without any evidence	او در حالی آزاد شد که مدرکی ارائه نشد
I had a few other things in mind	چند مورد دیگر هم در نظر داشتم
The time of great judgment and blessing was on the way	زمان آینده قضاوت و برکت بزرگ در راه بود
I have more things to bless	من چیزهای بیشتری برای برکت دارم
Busy hours will be a good time	ساعت شلوغی زمان مناسبی خواهد بود
I wish they left everything alone	کاش همه چیز را به حال خود رها می کردند
I started walking instinctively	به طور غریزی شروع به راه رفتن کردم
I lay on the bed and wrote	روی تخت دراز کشیدم و نوشتم
I wanted to feel the skin on her skin	می خواستم پوست روی پوستش را حس کنم
Everything that happened in the end is my responsibility	هر آنچه در پایان اتفاق افتاد به عهده من است
I hope they are alive	امیدوارم زنده باشن
I looked at him with hatred	با نفرت بهش نگاه کردم
I can say a good word for you	من می توانم یک کلمه خوب برای شما بیان کنم
I turned and looked and gasped	برگشتم نگاه کردم و نفس نفس زدم
I do not want to be hard on you	من نمی خواهم به شما سخت بگیرم
I want to be out, give me the money	من می خواهم بیرون باشم، پول را به من بدهید
I did not mean it	قصدم این نبود
I could hear her voice from the living room	از اتاق نشیمن صدایش را می شنیدم
At first I was scared	اولش ترسیدم
I wanted to hear what he had decided	می خواستم بشنوم که او چه تصمیمی گرفته است
A young girl was standing by the door	دختر جوانی کنار در ایستاده بود
A gentle sigh came out of his lips	آهی آرام از لبانش خارج شد
I did not think anyone else would notice	فکر نمی‌کردم کس دیگری متوجه شود
I do not like boring conversation	من از گفتگوی کسل کننده خوشم نمی آید
I did not trust my judgment	من به قضاوتم اعتماد نداشتم
I stood to get some water out of the barrel	ایستادم تا مقداری آب از بشکه بیرون بیاورم
I have not been told anything more than what you have	چیزی بیشتر از آنچه شما دارید به من گفته نشده است
I pressed the button to call the nurse	دکمه را فشار دادم تا پرستار را صدا کنم
I was hiding in the bathroom and smoking	در حمام پنهان شده بودم و سیگار می کشیدم
An amazing light touch	یک لمس سبک شگفت آور
I was very weak from fatigue	از خستگی خیلی ضعیف شده بودم
A security officer made him run away	یک افسر امنیتی او را فراری داد
I was not a girl who wanted to find her way	من دختری نبودم که بخواهد راهش را پیدا کند
Progress was slow in humid and cold weather	در هوای مرطوب و سرد پیشرفت کند بود
He was met with considerable opposition from commercial interests	او با مخالفت قابل توجهی از سوی منافع تجاری مواجه شد
I needed to be calm and collected	نیاز داشتم آرام و جمع باشم
I bought a living room and bedroom set	من یک ست اتاق نشیمن و اتاق خواب خریدم
Sexual desire that is completely natural	میل جنسی که کاملا طبیعی است
I knew a new teacher was coming, but you	میدونستم یه معلم جدید میاد ولی تو
I managed to burn my beans indistinguishable	من موفق شدم لوبیاهایم را غیرقابل تشخیص بسوزانم
I think about how this affects his life	من به این فکر می کنم که این چگونه زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد
I will talk to you about everything	من در مورد همه چیز با شما صحبت خواهم کرد
I finally got off and dried myself	بالاخره پیاده شدم و خودم را خشک کردم
I live in the southwest	من در جنوب غربی زندگی می کنم
I felt uncomfortable next to him	در کنارش احساس ناخوشایندی داشتم
I went and hit the man	رفتم و در آن مرد را زدم
I covered his body and turned off all the sets	بدنش را پوشاندم و همه ست ها را خاموش کردم
I forgot everything about him	همه چیز او را فراموش کردم
I said each phrase twice	هر عبارت را دوبار گفته بودم
A very popular theme sells out very quickly	یک تم بسیار محبوب خیلی سریع فروخته می شود
I held myself back and let others speak for me	خودم را نگه داشتم و اجازه دادم دیگران به جای من صحبت کنند
I know the good and the bad in it	خوب و بد را در آن می شناسم
I have to forgive my parents	من باید پدر و مادرم را ببخشم
I immediately touched my face	بلافاصله صورتم را لمس کردم
I always put the keys in the car	من همیشه کلیدها را در ماشین می گذارم
I looked at him too	من هم نگاهی به او انداختم
I opened my eyes and looked at him	چشمانم را باز کردم و به او نگاه کردم
I want to be the best for you	من می خواهم برای شما بهترین باشم
I go back and then I go back	برمیگردم و بعد به عقب برمیگردم
The goal was to establish a strong royal authority	هدف، استقرار محکم اقتدار سلطنتی بود
I'm glad his family is here	خوشحالم که خانواده او اینجا هستند
I just did not thank you	درست ازت تشکر نکردم
A cup of coffee seemed like a good idea	یک فنجان قهوه ایده خوبی به نظر می رسید
By the way, I agree with all your points	اتفاقاً با تمام نکات شما موافقم
I was just playing with you	فقط داشتم باهات بازی میکردم
I was never supposed to understand	قرار نبود هیچوقت بفهمم
I have tried to change over the years	در این سال های گذشته سعی کردم تغییر کنم
I assure you that they are not in danger	من به شما اطمینان می دهم که آنها در خطر نیستند
A perfect mind is a great body	یک ذهن کامل یک بدن عالی است
I think most of them do not deserve life	من فکر می کنم بیشتر آنها لیاقت زندگی را ندارند
I think this is a great start to a novel	من فکر می کنم این یک شروع عالی برای یک رمان است
Ignoring them and bored, I opened my bag	بی توجه به آنها و بی حوصلگی کیفم را باز کردم
I asked him to be strong	از او خواستم قوی باشد
I noticed that the solid water line was frozen	متوجه شدم که خط آب جامد یخ زده است
A long, cold night awaited me	یک شب سرد و طولانی در انتظارم بود
I was kind to him, I helped him	من به او لطف می کردم، کمکش می کردم
I did not look before crossing the gate	قبل از عبور از دروازه نگاه نکردم
I opened the door, but you were not on the porch	در را باز کردم، اما تو در ایوان نبودی
I could really feel the pain he was enduring	من واقعاً می توانستم دردی را که او تحمل می کرد احساس کنم
I can be so stubborn	من میتونم اینطوری لجباز باشم
I thought what to say	فکر کردم چی بگم
I went around the room	دور اتاق رفتم
I let go of my hand	دستش را رها کردم
I just registered a few months ago	من فقط چند ماه پیش ثبت نام کردم
I could not be with anyone	من نتونستم با کسی باشم
I did not want to shout	نمی خواستم فریاد بزنم
I feel he will speak forever	من احساس می کنم او برای همیشه صحبت خواهد کرد
I want to keep it simple	من می خواهم آن را ساده نگه دارم
This led to more conflict	این منجر به درگیری بیشتر شد
I want to do something	میخوام یه چیزی بزنم
I rarely saw my father for four years	من به مدت چهار سال به ندرت پدرم را دیدم
I want to shout but I can't find my voice	می خواهم فریاد بزنم اما صدایم را پیدا نمی کنم
I did not ask them for help	من از آنها درخواست کمک نکردم
I have to eat dinner	باید شامش رو بخورم
I have to sympathize with him	من باید با او همدردی کنم
The campus never opened	پردیس هرگز باز نشد
I want to introduce you to some friends	من می خواهم شما را به چند دوست معرفی کنم
A moment of silence, please	یک لحظه سکوت، لطفا
I also had flowers in my hair	منم تو موهام گلی داشتم
Like you, I want to tidy him up	من هم مثل تو می خواهم او را مرتب کنم
I breathed comfortably silently	نفس راحتي بي صدا كشيدم
I was proud that she was dressed	من به اینکه خودش لباس پوشیده بود افتخار می کردم
Schools were closed	مدارس تعطیل شد
The progress bar shows the progress of the remaining downloads	نوار پیشرفت، پیشرفت دانلود باقیمانده را نشان می دهد
A police car has been following me for several days	چند روزی است که یک ماشین پلیس مرا تعقیب کرده است
He is not satisfied with his offer	او از پیشنهاد او راضی نیست
It has a full bathroom and a full bedroom on the first floor	یک حمام کامل و اتاق خواب کامل طبقه اول است
I do not even help a girl like myself	من حتی به دختری مثل خودم کمک نمی کنم
I have to delete this word by force	من باید به زور این کلمه را حذف کنم
I just wanted to ease my mind	فقط می خواستم خیالت را راحت کنم
I've heard these words before	من قبلاً این کلمات را شنیده بودم
I wanted to make sure you got home safe	میخواستم مطمئن بشم که سالم به خونه رسیدی
The second layer of songs	لایه دوم آهنگ هاست
I do not know how to explain it	من نمی دانم چگونه آن را توضیح دهم
I want to consider the horizon	من می خواهم افق را در نظر داشته باشم
I guess you can call it practical	من حدس می زنم شما می توانید آن را کاربردی بنامید
I have a lot of time	من زمان زیادی دارم
I needed to be more confident	من نیاز داشتم که به خودم اطمینان بیشتری داشته باشم
I have some preparations	چند آماده سازی دارم
I understood his ways	من راه های او را درک کردم
I really have to go and meet someone	من واقعاً باید بروم با کسی ملاقات کنم
I came here strongly	من به شدت به اینجا آمدم
I know how much you loved that fish	میدونم چقدر اون ماهی رو دوست داشتی
I want to never go back	من می خواهم هرگز به عقب برنگردم
I got stuck between two worlds	بین دو دنیا گیر کردم
A person who sits down to get paid	فردی که می نشیند تا حقوق بگیرد
I pulled my right leg	ساق پای راستم را کشیدم
I stare openly at the darkness around me	آشکارا به تاریکی اطرافم خیره می شوم
Thirteen people were killed and three children were rescued	سیزده نفر کشته شدند و سه کودک نجات یافتند
I know enough to say	من چیزهای کافی برای گفتن می دانم
I am available for discussion	من برای بحث در دسترس هستم
I really wanted to go to heaven	خیلی دلم می خواست که به بهشت ​​برود
I wonder what he thinks	من تعجب می کنم که او به چه فکر می کند
I close my eyes and calm myself	چشمانم را می بندم و خودم را آرام می کنم
This is not just about killing	اینجا فقط کشتن نیست
I swear to you that this will happen	به شما قسم می خورم که این اتفاق خواهد افتاد
I had no record	من سابقه نداشتم
I see that you feed daily	می بینم که شما روزانه غذا می دهید
I entered some of the required air	مقداری هوای مورد نیاز را وارد کردم
The situation is really completely different	شرایط واقعاً کاملاً متفاوت است
I have to go and bring them here now	الان باید برم و بیارمشون اینجا
A great support for you in town	یک حمایت بزرگ برای شما در شهر
I told him my misfortune	بدبختی ام را به او گفتم
I wonder why he wants to read my magazine	تعجب می کنم که چرا او می خواهد مجله من را بخواند
I checked, it works	من بررسی کردم، کار می کند
I apologized to myself and went out to get some fresh air	از خودم عذرخواهی کردم و بیرون رفتم تا هوای تازه بگیرم
I would like to be something else this time	دوست دارم این بار چیز دیگری باشم
Dairy is a purchase	شیر خانه یک خرید است
I put my shirt on my mouth	پیراهنم را روی دهانم گرفتم
I still look at it every month	من هنوز هر ماه به آن نگاه می کنم
I loved her cooking because of it	من عاشق آشپزی او به خاطر آن بودم
I gently turned my head to look into his eyes	به آرامی سرم را چرخاندم تا به چشمانش نگاه کنم
I am safe in my house	من در امنیت خانه ام هستم
I could not believe he was really gone	باورم نمی شد که او واقعا رفته است
I will do my part if you allow me	من سهم خودم را انجام خواهم داد اگر به من اجازه دهید
I was confused	من آشفته و گیج شده بودم
He was silent for a few minutes before speaking again	چند دقیقه ساکت گذشت تا دوباره صحبت کرد
I was not comfortable being naked	از برهنه بودن راحت نبودم
I tilted my head back again	دوباره سرم را به عقب انداختم
I felt adventurous and important	احساس ماجراجویی و اهمیت داشتم
I can practically not take leave	من عملاً نمی توانم مرخصی بگیرم
I can not have it, you see	من نمی توانم آن را داشته باشم، می بینید
I see the hands, but, yes	من دست ها را می بینم، اما، بله
I hope this is the evidence we need	امیدوارم این شواهد مورد نیاز ما باشد
I decide to intervene myself	تصمیم دارم خودم دخالت کنم
I lost my heart right there	همان جا قلبم را از دست دادم
Other political parties received significantly less coverage	سایر احزاب سیاسی به میزان قابل توجهی پوشش کمتری دریافت کردند
I'm afraid my mood will be at its best	می ترسم خلق و خوی من بهترین حالت را داشته باشد
I could swear he wanted to kiss me	می‌توانستم قسم بخورم که می‌خواست مرا ببوسد
Blood relationship is vital	رابطه خونی حیاتی است
Females are usually larger than males	ماده ها معمولاً بزرگتر از نرها هستند
I myself hid here for five years	من خودم پنج سال اینجا پنهان شدم
I shook my hands before putting them on the glass	قبل از اینکه آنها را روی شیشه بگذارم دستانم را تکان دادم
I expect to be attacked in a few days	من انتظار دارم تا چند روز دیگر حمله شود
I can not believe how young she is, how beautiful she is	باورم نمی شود چقدر جوان است، چقدر زیباست
I was a little annoyed by this accusation	از این اتهام کمی اذیت شدم
I left the building the following week	هفته بعد ساختمان را ترک کردم
A smile lit up his face as usual	لبخندی مثل همیشه صورتش را روشن کرد
Those cats were crazy	آن گربه ها دیوانه بودند
I accepted and he took me there with his hand	من قبول کردم و او با دست مرا به آنجا برد
I had not noticed him before	قبلاً متوجه او نشده بودم
They made a mistake	اشتباه کردند
A small snack for the coming days	یه خوراکی کوچولو برای روزهای آینده
I picked up the paper to make a black box appear	کاغذ را برداشتم تا یک جعبه سیاه نمایان شود
I just want him with all my being	من فقط او را با تمام وجودم می خواهم
I have tried it before	قبلاً در گذشته آن را امتحان کرده ام
I see your look at me	من نگاه تو به من را می بینم
But I will not shoot you	اما من به شما شلیک نمی کنم
I pray for you to be extremely happy	برات دعا میکنم که بی نهایت خوشحال باشی
I had chosen a bedroom that was directly facing the water	اتاق خوابی را انتخاب کرده بودم که مستقیم رو به آب بود
I smiled and went to the counter	لبخندی زدم و به سمت پیشخوان رفتم
I had no fear before	قبلا هیچ ترسی نداشتم
I bet it's a snap to pick though	من شرط می بندم که آن را یک ضربه محکم و ناگهانی برای انتخاب هر چند
I could not express my true feelings	نمی توانستم احساسات واقعی ام را نشان دهم
He recalled that this situation affects the association of words	او به یاد آورد که این وضعیت بر تداعی کلمات تأثیر می گذارد
I had to think my way through them	باید راهم را از طریق آنها فکر می کردم
Man is what his natural inclination is	مرد همان چیزی است که تمایل طبیعی او دارد
I do not think they know who he is	فکر نمی کنم آنها هم بدانند او کیست
I thought all kids have magic	فکر می کردم همه بچه ها جادو دارند
I have absolutely no good answer to his question	من مطلقاً هیچ پاسخ خوبی برای سؤال او ندارم
I will live it with love	من آن را عاشقانه زندگی خواهم کرد
I pulled out his tooth	دندانش را درآوردم
I'm not so sure about that	من در این مورد چندان مطمئن نیستم
I totally enjoyed this beer	من کاملا از این آبجو لذت بردم
I realized it was the kitchen	فهمیدم آشپزخانه است
I think everyone with any intellect hoped for this	من فکر می کنم هر کسی با هر عقلی به این امیدوار بود
I feel a lot of love	من احساس عشق زیادی می کنم
I know how to read this	من می دانم چگونه این را بخوانم
I sighed and fell on the pillow again	آهی کشیدم و دوباره روی بالش افتادم
I probably did not know them on the street	احتمالاً آنها را در خیابان نمی شناختم
I have to lock or something	من باید قفل شوم یا چیزی
A good man, even a talented man	یک مرد خوب، حتی یک مرد با استعداد
Miles is the military governor of the island	مایلز فرماندار نظامی جزیره
One dog on each porch	یک سگ در هر ایوان
I'm sure my guests will find it very helpful	من مطمئن هستم که مهمانان من آن را بسیار مفید خواهند فهمید
I guess he got this from his mother	حدس می زنم او این را از مادرش گرفته است
I looked at his face while working	در حین کار به صورتش نگاه کردم
I quickly looked at my alarm clock	سریع به ساعت زنگدارم نگاه کردم
I got up from my knees, excited about freedom	از زانوهایم بلند شدم، از آزادی هیجان زده شدم
I will hardly have to touch him	من به سختی مجبور خواهم بود او را لمس کنم
I sighed and lay down and got out of bed	آهی کشیدم و دراز کشیدم و از تختم پایین آمدم
I had a lot of time	من زمان زیادی داشتم
I look at the soul of my late wife	من به روح همسر مرحومم نگاه می کنم
I have never been so welcomed in my life	هرگز در زندگی ام اینقدر مورد استقبال قرار نگرفته بودم
A small piece the size of a sandwich	یک تکه کوچک به اندازه یک ساندویچ
I promise to be fine	قول میدم خوب باشم
I told him he should eat for the baby	به او گفتم باید برای بچه غذا بخورد
I was immediately sad	فورا غمگین شدم
I like to serve until I am served	من دوست دارم خدمت کنم تا اینکه به من خدمت شود
I do not do this on purpose	من عمدا این کار را نمی کنم
I was sent home early	من را زود به خانه فرستادند
I did not know what to do with this reaction	نمی دانستم از این واکنش چه کنم
I wanted you to know that we all care about you	میخواستم بدونی همه ما به تو اهمیت میدیم
I felt very close to him	احساس می کردم خیلی به او نزدیک هستم
I made a photo album and he shed tears	من آلبوم عکس را تهیه کردم و او اشک ریخت
I really never thought of it that way	واقعاً هرگز اینطور به آن فکر نکرده بودم
I suggest we sleep	پیشنهاد میکنم تو بخوابیم
I just couldn't stop after that	بعد از آن فقط نتوانستم متوقف شوم
I may appear before a military tribunal	ممکن است جلوی دادگاه نظامی بیایم
I regained my usual calm and mood	آرامش و حالت همیشگی ام را به دست آوردم
I jumped down the aisle, I didn't think right	از راهرو پریدم، درست فکر نکردم
I may have to do it again	شاید مجبور باشم دوباره این کار را انجام دهم
I was much more afraid of torture and harassment	من خیلی بیشتر از شکنجه و آزار و اذیت می ترسیدم
This time I could hear the music	این بار می توانستم موسیقی را بشنوم
He is a former management consultant	او مشاور سابق مدیریت است
I could guess what he saw	می توانستم حدس بزنم که او چه می بیند
I did what you expected a woman to do	من همونطوری رفتار کردم که تو انتظار داشتی یه زن رفتار کنه
I have never been able to do that	من هرگز نتوانسته ام این کار را انجام دهم
Maryam also rejected him	مریم هم او را رد کرد
I once felt the same way myself	من خودم یه بار همچین حسی داشتم
I came to see for myself	اومدم خودم ببینم
He is skilled in the art of war	او در هنر جنگ مهارت دارد
I kept thinking about it	مدام به آن فکر می کردم
I just want to rest from hard hearts, discipline, correction	من فقط می خواهم از قلب های سخت استراحت کنم، نظم و انضباط، اصلاح
I wanted to get rid of them	می خواستم از شر آنها خلاص شوم
I need your help as a friend	من به عنوان یک دوست به کمک شما نیاز دارم
I can see why he was released	من می توانم ببینم چرا او را آزاد کرده اند
I added one or two sheets	یکی دو برگه اضافه آوردم
I enter and distance myself from them	وارد می شوم و از آنها فاصله می گیرم
I can no longer hide behind my ignorance	دیگر نمی توانم پشت نادانی خود پنهان شوم
I knocked on the door, but not loudly	در زدم، اما نه با صدای بلند
I decided to enjoy my loneliness tonight	تصمیم گرفتم امشب از تنهایی ام لذت ببرم
I wanted to stay with him forever	می خواستم برای همیشه با او بمانم
I have never seen him use soap	من هرگز ندیدم که از صابون استفاده کند
I still have a power supply	من هنوز منبع تغذیه دارم
I would evaluate it later and sometimes disagree with it	بعداً آن را ارزیابی می‌کردم و گاهی مخالف آن بودم
I saw one of my men in the crowd	یکی از مردانم را در میان جمعیت دیدم
I look forward to any sign of identification	من مشتاقانه منتظر هر نشانه ای از شناسایی هستم
I also want to live in it	من هم می خواهم در عرض آن زندگی کنم
I think they felt betrayed and ashamed of me	فکر می کنم آنها احساس کردند به من خیانت شده و شرمنده شده اند
I should never have said no	من هرگز نباید می گفتم نه
I did not know there was this strange place	من نمی دانستم این مکان عجیب وجود دارد
Translation is only available for your convenience	ترجمه فقط برای راحتی شما در دسترس است
I shook the glass	از شیشه دست تکان دادم
A bottle of wine next to it	یک بطری شراب کنارش
I was sure he had taken his anger away from you	مطمئن بودم که او عصبانیتش را از تو گرفته است
I only give no comment when they land on me	فقط وقتی بر من فرود می آیند هیچ نظری نمی دهم
Females may become pregnant by the age of eighteen months	ماده ها ممکن است تا سن هجده ماهگی باردار شوند
I could not wait to report it	حوصله نداشتم گزارشش کنم
I was awful to them today	امروز براشون افتضاح بودم
I'm so glad to see you here	من خیلی خوشحالم که اینجا را می بینم
I was more interested in hearing about the devil	من بیشتر به شنیدن در مورد شیطان علاقه داشتم
I can live with it	من می توانم با آن زندگی کنم
I saw you outside his room yesterday	دیروز بیرون اتاقش دیدمت
I tried to force the thought out of my mind	سعی کردم به زور فکر را از ذهنم بیرون کنم
I could never say which one	هرگز نتوانستم بگویم کدام
I did not realize that anyone owns this place	من متوجه نشدم کسی مالک این مکان است
I have four brothers, all older than me	من چهار برادر دارم که همه از من بزرگترند
I wanted to leave the job to him	می خواستم کار را به او واگذار کنم
I struggled with tears to beg for release	با التماس برای رهایی با اشک مبارزه کردم
One third could not die	یک سوم نمی توانست بمیرد
I did well in most cases	من در بیشتر موارد خوب عمل کردم
I wanted a small thing, but not too small	من یک چیز کوچک می خواستم، اما نه خیلی کوچک
I can tell from his pause	از مکث راه رفتنش می توانم بفهمم
I want to take care of you	من می خواهم از شما مراقبت کنم
I, thank you for your help, my love	من، ممنون از کمکت، عشقم
I was not sure what was going to happen	مطمئن نبودم که قرار است چه اتفاقی بیفتد
I breathe in the humid air around me	در هوای مرطوب اطرافم نفس می کشم
I want to stay home with you	من می خواهم با تو در خانه بمانم
I could not feel his hands	دست هایش را حس نمی کردم
I asked to follow him	من درخواست کردم که او را دنبال کنم
A simple and large white shirt	یک پیراهن سفید ساده و بزرگ
I doubted if he would talk to me again	شک داشتم که آیا او دوباره با من صحبت می کند
I keep hearing that you need to update it	من مدام می شنوم که شما باید آن را به روز کنید
I suggest everyone to rest now	به همه پیشنهاد میکنم الان استراحت کنیم
I think that 's right	من فکر می کنم که درست است
I was a part-time mother for many years	من سالها مادر پاره وقت بودم
I ask him to be safe	از او می خواهم که در امان باشد
Some of them still have their clothes	برخی از آنها هنوز لباس های خود را دارند
I brought him here	آوردمش اینجا
Thirteen soldiers and a lieutenant were killed	سیزده سرباز و یک ستوان کشته شدند
I was not an art student	من دانشجوی هنر نبودم
I remembered that those lips were wrapped around my cock	به یاد آوردم که آن لب ها دور خروسم پیچیده شده بودند
I did not remember I had an accident	یادم نبود تصادف کردم
This took only three minutes	این عمل فقط سه دقیقه طول کشید
I told him he was insignificant and lazy	من به او گفتم که او بی اهمیت و تنبل است
I have to tell you this	من باید این را به شما بگویم
I stayed up at night thinking about what was wrong	شب ها بیدار می ماندم و فکر می کردم چه مشکلی دارد
I was doing this for us	من این کار را برای ما انجام می دادم
I know where they took them	می دانم کجا بردندشان
I never imagined myself in love	هرگز خودم را عاشق تصور نمی کردم
I cried all the time	تمام مدت گریه کردم
I have not been able to since	از اون موقع تا حالا نتونستم
I was still not allowed to kiss more	من هنوز اجازه نداشتم بیشتر از بوسه
I needed to help him	نیاز داشتم به او کمک کنم
A few things that had to be done differently	چند کار که باید جور دیگری انجام می شد
I need privacy to prepare for my shift	برای آماده شدن برای شروع شیفتم به حریم خصوصی نیاز دارم
I did not want to hear anything negative	من نمی خواستم چیز منفی بشنوم
I did not even feel worthy of another wonderful kiss	من حتی لایق یک بوسه فوق العاده دیگر را هم احساس نمی کردم
I like to do ordinary things	من دوست دارم کارهای معمولی انجام دهم
I actually think the girly version is very suitable for me	من در واقع فکر می کنم که نسخه دخترانه بسیار مناسب من است
I bit and broke his skin	گاز گرفتم و پوستش شکستم
I could look at them all day	می توانستم تمام روز به آنها نگاه کنم
I will not allow this to happen again	اجازه نخواهم داد دوباره این اتفاق بیفتد
I could feel that I wanted to lie down next to him	می‌توانستم احساس کنم که می‌خواهم کنارش دراز بکشم
I could not see him until the next morning	تا صبح روز بعد نتوانستم او را ببینم
I could check the weather in advance	می توانستم آب و هوا را از قبل بررسی کنم
I started to act a little	کمی شروع به عمل کردم
I sleep better at home	در خانه بهتر می خوابم
I thought it might be useful	فکر کردم ممکن است مفید واقع شود
I never thought about suicide	هیچ وقت به خودکشی فکر نکردم
A little compromise here, a little there	کمی سازش اینجا، کمی آنجا
I was having beer	من آبجو را می گرفتم
A ceasefire was established and he swore correctly	آتش بس برقرار شد و به درستی سوگند یاد کرد
I'd rather you stay here now	ترجیح میدم الان اینجا بمونی
I took him home and gave him the bed	او را به خانه بردم و تختم را به او دادم
I just wanted to see things for myself	من فقط می خواستم چیزهایی را برای خودم ببینم
This was not a command he specifically wanted	این فرمانی نبود که او بخصوص می خواست
I just wanted to pick up the phone	فقط میخواستم گوشی رو بگیرم
I did not care to know	برام مهم نبود بدونم
Feeling successful	احساس موفقیت
I'm not here to bother your kids	من اینجا نیستم که بچه های شما را اذیت کنم
I only had one focus right now	من الان فقط یک تمرکز داشتم
I first saw him, oh, twelve years ago	من برای اولین بار او را، اوه، دوازده سال پیش دیدم
I can only decorate for you	من فقط میتونم برات تزئین کنم
The pilot was not ordered to serialize	به خلبان دستور سریال داده نشد
I beg you to be kind	من از شما التماس می کنم که مهربان باشید
I saw it as my duty to defend his honor	وظیفه خودم دیدم که از ناموس او دفاع کنم
His secondary front guns were removed as compensation	اسلحه های ثانویه جلویی او به عنوان غرامت حذف شدند
Genetic counseling is generally offered to new cases	به طور کلی به موارد جدید مشاوره ژنتیک ارائه می شود
I intend to present it in the best possible way	من قصد دارم به بهترین شکل ممکن آن را ارائه دهم
I can walk well in my room	من می توانم به خوبی در اتاقم قدم بزنم
Somehow I waited until the last moment	یه جورایی تا آخرین لحظه صبر کردم
I was about to explode	نزدیک بود منفجر شوم
I can definitely do that right now	من مطمئناً فعلاً می توانم با این کار کنم
Suddenly I lost the desire to run	ناگهان هوس دویدن به من دست داد
The hail of bullets tore at his head	تگرگ گلوله به سرش پاره شد
I put the shell in my mouth	پوسته را داخل دهان می گذارم
I think he sleeps	فکر کنم خوابه
I want to experience it	من می خواهم آن را تجربه کنم
I had a client who simply could not accept this	من یک مشتری داشتم که به سادگی نمی توانست این را بپذیرد
I looked at myself in that stylish mirror	در آن آینه شیک به خودم نگاه کردم
I remember them well	من آن دو را به خوبی به یاد دارم
I think his conscience is disappearing	فکر می کنم وجدانش دارد از بین می رود
I actually felt his lips bend backwards	در واقع احساس کردم لب هایش به سمت عقب خم می شوند
I heard them in turmoil tonight	من آنها را امشب در آشفتگی شنیدم
I put on a good show	نمایش خوبی گذاشتم
I will never, ever hurt a woman	من هرگز و هرگز به یک زن صدمه نمی زنم
I remember feeling lonely most days	یادم می آید بیشتر روزها احساس تنهایی می کردم
I did not know you would be tortured	نمیدونستم شکنجه میشی
I never have sex with a patient	من هرگز خودم را درگیر رابطه جنسی با یک بیمار نمی کنم
Frost was appointed	فراست منصوب شد
The eggs are usually laid in a nest	تخم ها معمولاً در یک لانه گذاشته می شوند
I liked the contrast provided	من کنتراست ارائه شده را دوست داشتم
I will let you all know what happens	من به همه شما اطلاع خواهم داد که چه اتفاقی می افتد
The cry of war from my past swirled in my head	فریاد جنگی از گذشته ام در سرم پیچید
I went to the table and took out my diary	رفتم سر میز و دفتر خاطراتم را بیرون آوردم
I can not cope with this right now	من نمی توانم در حال حاضر با این موضوع کنار بیایم
I did not want to hear it out loud	من نمی خواستم آن را با صدای بلند بشنوم
I pick up my fork and start eating silently	چنگالم را برمی دارم و بی صدا شروع به خوردن می کنم
I heard the screams of a group of young girls	صدای جیغ گروه دختران جوان را شنیدم
I am a pitiful being	من وجود رقت انگیزی هستم
I told you this is not your fight	بهت گفتم این دعوای تو نیست
A gross value again prefers the sum	یک مقدار ناخالص، مجموع را دوباره ترجیح داده است
I was completely dumbfounded	من کاملا گنگ زده شده بودم
I do not see anything wrong with that	من چیز اشتباهی در مورد آن نمی بینم
I mean, it is, but it is not	یعنی هست، اما اینطور نیست
Maybe I borrowed from him	شاید از او قرض گرفته باشم
I examined the faces	صورت ها را بررسی کردم
Lies always have real content	دروغ همیشه محتوای واقعی دارد
I did not want to be so blind to your feelings	من نمی خواستم اینقدر نسبت به احساسات شما کور باشم
Of course, I already know his name	البته اسمش رو قبلا میدونم
I'm not saying you're crazy, kid	من نمی گویم تو دیوانه ای، بچه
I wanted to drain a drop of his love	دلم می خواست قطره ای از عشقش را تخلیه کنم
I will never be able to compensate	من هرگز نخواهم توانست جبران کنم
I had a strong feeling that he was not	من یک احساس قوی داشتم که او نیست
I have to forget it	باید فراموشش کنم
I did it a long time ago	من خیلی وقت پیش انجام دادم
I know you're curious, but be careful, baby	می دانم که کنجکاو هستی، اما با احتیاط برو بچه
I even ate a light breakfast	حتی یک صبحانه سبک هم خوردم
I was across the street watching the car, you know	من آن طرف خیابان بودم و ماشین را تماشا می کردم، می دانید
This is the only chance they have	این تنها شانسی است که دارند
I had not imagined any of them	هیچ کدام را تصور نکرده بودم
I could not be better	بهتر از این نمی توانستم باشم
I feel the beat and I feel the smoke	ضربان را حس می کنم و دود را حس می کنم
I can bear the danger alone	من به تنهایی می توانم خطر را تحمل کنم
I do not want you to have a misconception	من نمی خواهم شما تصور اشتباهی داشته باشید
I spent my time in violence	من وقتم را صرف خشونت کردم
A crooked smile settled on his face	لبخند کجی روی صورتش نشست
I'm not a little girl	من دختر کوچکی نیستم
The situation of women was different	وضعیت زنان متفاوت بود
I do not know if anything can be done	نمی دانم آیا کاری می توان انجام داد
I had an honorable spirit	روحیه پر افتخاری داشتم
I noticed something in the corner	متوجه شدم چیزی در گوشه ای وجود دارد
I hate eating alone anyway	به هر حال از تنهایی خوردن متنفرم
I support and respect it	من از آن حمایت می کنم و به آن احترام می گذارم
I have never experienced such an event or crowd	من هرگز چنین رویداد یا شلوغی را تجربه نکرده بودم
I knock on the wall again and again	دوباره و دوباره به دیوار میکوبم
I wish he never invited me	کاش هیچ وقت دعوتم نمی کرد
I knew you were doing something	میدونستم داری یه کاری میکنی
That is, it happened right after that	یعنی درست بعد از آن اتفاق افتاد
I know something is wrong now	میدونم الان مشکلی پیش اومده
I can not shape my thoughts tonight	من امشب نمی توانم افکارم را شکل دهم
Several stubborn souls were sitting outside	چند روح سرسخت بیرون نشسته بودند
He was amazed at how kindly he was treated	او از اینکه چقدر با او مهربانانه رفتار کردند شگفت زده شد
I want you to say that	من از شما می خواهم آن را بگویید
I liked that I missed you	خوشم اومد که دلت برام تنگ شده بود
He may eventually reach the second base	او ممکن است در نهایت به پایگاه دوم برسد
I turned around and met my coach	به سمت بیرون چرخیدم و با مربی خود روبرو شدم
I was moving, I was pulling, my head was on the ground, my legs were high	حرکت می کردم، می کشیدم، سرم روی زمین بود، پاهایم بالا بود
I exploded immediately	بلافاصله منفجر شدم
I should have been in my car before	من باید قبلاً در ماشینم بودم
I'm going to enjoy the show completely	من قصد دارم از نمایش کاملاً لذت ببرم
I waited for him to start again	منتظر بودم تا او دوباره شروع کند
Nowhere is it said that they ride	هیچ جا گفته نشده که سوار می شوند
I had to run so as not to fall behind him	مجبور شدم بدوم تا از او عقب نمانم
I looked around, hoping for inspiration	به اطراف نگاه کردم، به امید اینکه الهامی به من بیاید
I said it was going to happen	گفتم قرار است اتفاق بیفتد
I finally bought it very cheaply	من در نهایت آن را بسیار ارزان خریدم
I guess no one steals from a church	من حدس می زنم هیچ کس از یک کلیسا دزدی نمی کند
I'm going to fill him	من قصد دارم او را پر کنم
I wanted my people to be free	من مردمم را آزاد می خواستم
I know you did your best	میدونم تمام تلاشت رو کردی
I remembered the day he held my hand	یاد روزی افتادم که دستم را گرفته بود
A moment later, he imprisoned a man	لحظه ای بعد مردی را دربند کشید
A light before death	یک نور قبل از مرگ
I saw what happened	من دیدم این اتفاقات افتاد
I suggest you rest a little	پیشنهاد میکنم کمی استراحت کنی
I need someone like you	من به یکی مثل تو نیاز دارم
I consider you my friend	من تو را دوست خودم می دانم
I had different feelings about this	من در این مورد احساسات متفاوتی داشتم
I did not expect such a large crowd	انتظار نداشتم این چنین جمع بزرگی باشد
I want to hear their screams with my own ears	می‌خواهم با گوش‌های خودم فریادشان را بشنوم
I was not going to reverse	قرار نبود معکوس بزنم
I could have already died or died	من می‌توانستم از قبل مرده باشم یا بمیرم
A summer day can be beautiful	یک روز تابستانی می تواند زیبا باشد
I stood behind them	در حالی که در پشت سرشان بسته شد ایستادم
The military questioned their safety and design	ارتش ایمنی و طراحی آنها را زیر سوال برد
I miss the friends who have continued	دلم برای دوستانی که ادامه داده اند تنگ شده است
I'm not sure where it is	من مطمئن نیستم اینجا کجاست
I looked at my watch	نگاهی به ساعت انداختم
This became the fringe of many local jokes	این تبدیل به حاشیه بسیاری از جوک های محلی شد
I feel my heart breaking in my chest	شکستن قلبم را در سینه ام حس می کنم
I're only in the area sometimes	من فقط گاهی اوقات در منطقه هستم
I had to push to see who it was	باید زور می زدم تا ببینم کیست
I should have been a hero	من باید قهرمان می شدم
I was left alone once again	من یک بار دیگر تنها ماندم
I will not bother next year	سال دیگه مزاحم نمیشم
I did not come to take you to bed	من نیامدم تو را به رختخواب ببرم
I took my phone out of my bag and hammered it	گوشیمو از توی کیفم برداشتم و چکش کردم
I just said you need to rest	من فقط گفتم که شما نیاز به استراحت دارید
I was the only child there	من تنها بچه آنجا بودم
I know how much it can make you happy	من می دانم که چقدر می تواند برای شما شادی ایجاد کند
An announcement about the football season caught his eye	اطلاعیه ای در مورد فصل فوتبال نظر او را جلب کرد
I only had two dreams last night	دیشب فقط دو تا خواب دیدم
This is also wrong	این هم اشتباه است
I could not take my hand away from you	نمیتونستم دستمو ازت دور کنم
I told him about charity	در مورد خیریه به او گفتم
I needed to know what had happened	باید می فهمیدم چه اتفاقی افتاده است
I need you to publish this news as well	من به شما نیاز دارم که این خبر را نیز منتشر کنید
I stepped back and admired the image he presented	عقب رفتم و تصویری که او ارائه کرد را تحسین کردم
I can always reach them this way	من می توانم همیشه از این طریق به آنها برسم
A man of incredible power	مردی با قدرت باورنکردنی
I hope to find the right one one day	امیدوارم روزی مورد مناسب را پیدا کنم
Some time later I woke up with a weight on my chest	مدتی بعد با وزنه ای روی سینه ام از خواب بیدار شدم
Have no expectations and you may get everything	هیچ انتظاری نداشته باشید و ممکن است همه چیز را به دست آورید
I was no longer just a spectator	من دیگر فقط یک تماشاگر نبودم
There was a stern look on his face	قیافه‌ای قاطع بر چهره‌هایش نشست
I asked the woman who had a broken wrist	از خانمی که مچ دستم شکسته پرسیدم
There was a branch of moonlight on his stomach	یک شاخه از نور ماه روی شکمش قرار داشت
There are no rules in my kitchen	هیچ قانونی در آشپزخانه من وجود ندارد
I did not understand the meaning of death	من مفهوم مرگ را نفهمیدم
I guess the Bible is not limited either	حدس می‌زنم کتاب مقدس نیز محدود نیست
I never knew you came	هیچوقت نمیدونستم اومدی
I could recognize the ceiling	می توانستم سقف را تشخیص دهم
I wanted to know what was going on	می خواستم بدانم چه خبر است
I closed my eyes and pressed with my mind	چشمامو بستم و با ذهنم فشار دادم
I did not expect him to do that	انتظار نداشتم این کار را بکند
I thought what had happened to me	فکر کردم چه بلایی سرم آمده است
I'm going to get my guard	من قصد دارم نگهبانی خود را به دست بیاورم
I woke up this morning to the sound of rain	امروز صبح با صدای باران از خواب بیدار شدم
I got up and went to him	بلند شدم و به سمتش رفتم
I registered for free	من رایگان ثبت نام کردم
I hope they really end up together at some point	امیدوارم آنها واقعاً در یک نقطه با هم به پایان برسند
I did not know that they would react like that	نمی دانستم که آنها چنین واکنشی نشان خواهند داد
Treatment depends on the patient's recovery	درمان بستگی به مرحله بهبودی بیمار دارد
I rolled over and surrounded myself	غلت زدم و اطرافم را گرفتم
I learned a lot that day about garage doors	آن روز چیزهای زیادی در مورد درب های گاراژ یاد گرفتم
I'm worried about both of you	من برای هر دوی شما نگران شده ام
A few seconds passed and the pulse completely disappeared	چند ثانیه گذشت و نبض کاملا محو شد
I hurried to the porch and knocked on the door	با عجله به ایوان رفتم و در را زدم
I can manage well alone	من به تنهایی می توانم به خوبی مدیریت کنم
When I'm done, I can give you immortality	وقتی کارم تمام شد می توانم به تو جاودانگی بدهم
We knew we were doing something special	می دانستیم که داریم کار خاصی انجام می دهیم
I'm too old for that	من برای آن خیلی پیر هستم
I check the engine	من موتور رو چک میکنم
I have developed several experimental methods for this flagship action	من چند روش آزمایشی برای این اقدام شاخص ایجاد کرده ام
I sweat in a few minutes	من در عرض چند دقیقه عرق می کنم
I drove straight here	من مستقیم به اینجا رانندگی کردم
A bottle of alcohol	یک بطری الکل
I respect makeup	من برای آرایش احترام قائلم
Both parents bring food for the children	هر دو والدین برای بچه ها غذا می آورند
One hundred yards anyway	به هر حال صد یاردی
I enjoyed the little trip	از سفر کوچک لذت بردم
I lower my head and lie completely still	سرم را پایین می اندازم و کاملا بی حرکت دراز می کشم
I really hope no one took a picture of us	من واقعاً امیدوارم کسی از ما عکس نگرفته باشد
A fate worse than death	سرنوشتی بدتر از مرگ
I ask him to love me	از او می خواهم که با من عشق بورزد
I will make the necessary arrangements	هماهنگی های لازم را انجام خواهم داد
I know who they are and what they did	می دانم چه کسانی هستند و چه کردند
I did not have time to train someone else	من وقت نداشتم شخص دیگری را آموزش دهم
I do not think of anything but you	جز تو به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم
I just woke up from surgery	من تازه از عمل جراحی بیدار شدم
History of drug use	سابقه مصرف مواد مخدر
I noticed that the reptile is not relevant	من متوجه شدم که خزنده مطرح نیست
I can not do anything for them	من نمی توانم کاری برای آنها انجام دهم
I liked his practical feedback	من بازخورد عملی او را دوست داشتم
I understand what he means	منظورش را می فهمم
I was officially interned	من رسما داخلی شده بودم
I was on the shuttle	من در شاتل بودم
Thank you again for coming out tonight	من دوباره از شما تشکر می کنم که امشب بیرون آمدید
I slept away from sleep most of my life	بیشتر عمرم دور از خواب می خوابیدم
I wanted to be excited	می خواستم هیجان زده باشم
I can see the past and the future	من می توانم گذشته و آینده را ببینم
I can take you there	میتونم ببرمت اونجا
I preferred a simple and quiet life	من یک زندگی ساده و آرام را ترجیح می دادم
I want to see you soon	میخوام زود بیام ببینمت
A specially adapted motor vehicle was also seized	یک خودروی موتوری که مخصوصاً اقتباس شده بود نیز گرفته شد
I appreciate you seeing the obvious and dealing with it	من از شما قدردانی می کنم که چیزهای بدیهی را می بینید و با آن برخورد می کنید
I had a surprise for him	یه سورپرایز براش داشتم
I woke up immediately	من فوراً بیدار شدم
Anyway, I have to work tonight	به هر حال امشب باید کار کنم
I want to move the command center out	من می خواهم مرکز فرماندهی را به بیرون منتقل کنم
A hotel is located on the north side	یک هتل در ضلع شمالی واقع شده است
This site includes a nature study area for visitors	این سایت شامل یک منطقه مطالعه طبیعت برای بازدیدکنندگان است
I read everything that showed itself, including romance novels	من هر چیزی را که خود را نشان می داد می خواندم، از جمله رمان های عاشقانه
I still shed tears of joy	من همچنان اشک شوق می ریزم
He signed a free transfer deal	او با انتقال آزاد قرارداد امضا کرد
I first noticed the little things	من اول متوجه چیزهای کوچک شدم
I nodded as if it made sense	سرمو تکون دادم که انگار معنی داره
I have thirteen minutes to change my destiny	من سیزده دقیقه فرصت دارم تا سرنوشتم را تغییر دهم
I could see the screen through a small window	من می توانستم صفحه نمایش را از یک پنجره کوچک ببینم
I was really respecting that man	واقعاً داشتم به آن مرد احترام می گذاشتم
I did not understand your name	اسمت را نفهمیدم
I never stopped taking the pill	من هرگز مصرف قرص را قطع نکردم
I had felt it before	قبلا حسش کرده بودم
The lightning flashed from his eyes	برق درد از چشمانش پرید
A natural reaction, especially the first time	یک واکنش طبیعی، مخصوصا اولین بار
I literally never won	من به معنای واقعی کلمه هرگز برنده نشدم
I have to admit failure	من مجبورم به شکست اعتراف کنم
I do not want you to reach me	من نمی خواهم شما به من دست پیدا کنید
I have seen how the industry really works	من دیده ام که صنعت چقدر واقعاً اجرا می شود
It was hair a week or so later	یک هفته یا بیشتر بعد مو بود
I once asked him how should we describe ourselves?	یک بار از او پرسیدم چگونه باید خودمان را توصیف کنیم؟
I was afraid of getting caught and waking up in sheer panic	می ترسیدم گرفتار شوم و با وحشت محض از خواب بیدار شوم
I wanted to know your name	میخواستم اسمت رو بدونم
I turned and came back	چرخیدم و برگشتم
I may not welcome you here	من ممکن است به اینجا خوشامد نگویم
I can not go through it again	من نمی توانم دوباره از آن عبور کنم
I set my alarm clock	ساعت زنگدارم را تنظیم کردم
I am leaving this property	من این املاک را ترک می کنم
I consider this place my home	من این مکان را خانه خود می دانم
I can see how cats like it too	من می توانم ببینم که گربه ها نیز چگونه آن را دوست دارند
I just have to be prepared for them	من فقط باید برای آنها آماده باشم
I can not decide which is worse	نمی توانم تصمیم بگیرم کدام بدتر است
I think the writers are the same	فکر می کنم نویسندگان هم همین طور هستند
My fight is over	دعوام تمام شد
I could not want to make better friends	نمی توانستم بخواهم دوستان بهتری پیدا کنم
I was deeply disappointed by this	من عمیقاً از این موضوع ناامید شدم
I felt something was wrong	من احساس کردم که چیزی اشتباه است
I need a few minutes to summarize	من به چند دقیقه نیاز دارم تا جمع بندی کنم
I know how much you want me	میدونم چقدر منو میخوای
I always tried to hide my breasts	من همیشه سعی می کردم سینه هایم را پنهان کنم
I can not come up with what is happening	من نمی توانم با آنچه اتفاق می افتد بیرون بیایم
A good speed change	یک تغییر سرعت خوب
I have stopped trying to correct him	من از تلاش برای اصلاح او دست کشیده ام
A fun game with a truck of battle monsters	یک بازی سرگرم کننده با کامیون هیولاهای نبرد
I rarely take a yacht	من به ندرت سوار قایق تفریحی می شوم
I hate beautiful things	از چیزهای زیبا متنفرم
I did not even have an instrument	من حتی یک ساز هم نداشتم
I'm up to my neck, God knows what	من تا گردنم هستم خدا میدونه چیه
I could not have imagined a better place for execution	نمی توانستم جای بهتری برای اعدام تصور کنم
I have never stood so close to you before	من قبلا اینقدر نزدیک تو نمی ایستادم
I need a budget and they will cut me off	من نیاز به بودجه دارم و آنها مرا قطع می کنند
I appreciate this	من از این قدردانی می کنم
I say you are about a week	من می گویم شما حدود یک هفته هستید
I will never forget it, never	هرگز فراموشش نمی کنم، هرگز
I wanted to return from the tunnel	می خواستم از تونل برگردم
I press my fingers deeper	انگشتانم را عمیق تر فشار می دهم
I packed myself up	خودم را جمع و جور کردم
I did not know what would happen	نمیدونستم چی میشه
I owed this wonderful man an apology	من به این مرد شگفت انگیز یک عذرخواهی بدهکار بودم
I pick it up and go to get off the table	آن را برمی دارم و می روم تا از میز بالا بروم
I just have a different view of myself	من فقط یک دید متفاوت برای خودم دارم
I barely spoke a word all the time	تمام مدت به سختی یک کلمه حرف زدم
I hated it bit by bit	از ذره ذره اش متنفر بودم
I was miserable about how he was	بدبخت بودم از اینکه حالش چطور است
I do not know here and these other people	من اینجا و این افراد دیگر را نمی شناسم
I had no idea how	هیچ ایده ای نداشتم که چطور می شود
I completely trust him and his judgment	من کاملا به او و قضاوتش اعتماد دارم
I took the beer with me	آبجوم را با خودم بردم
I look at our relationship as a business partnership	من به رابطه ما به عنوان یک مشارکت کاری نگاه می کنم
I love how this card turned out	من عاشق این هستم که چگونه این کارت معلوم شد
I want to have a history of my existence	من می خواهم سابقه ای از وجود من وجود داشته باشد
I wish someone would turn off these damn cars	کاش کسی این ماشین های لعنتی را خاموش می کرد
I did not know anything about this world until recently	من تا همین اواخر هیچ چیز از این دنیا نمی دانستم
I'm back home	برگشتم تو خونه
Although I did not think it was inevitable	هر چند فکر نمی کردم اجتناب ناپذیر باشد
I have a lot more with you in my life	من تو زندگیم خیلی بیشتر با تو دارم
I could never have imagined our family any other way	من هرگز نمی توانستم خانواده مان را جور دیگری تصور کنم
A rare behavior on such a special occasion	یک رفتار نادر در چنین مناسبت خاصی
I guess the king is worried about not being weak	حدس می‌زنم که پادشاه نگران ضعیف نبودن است
This character has appeared in several video games	این شخصیت در چندین بازی ویدیویی ظاهر شده است
A miracle happened	یک معجزه اتفاق افتاد
I start walking towards him	شروع به قدم زدن به سمتش می کنم
I accept this as a fact	این را به عنوان یک حقیقت قبول دارم
I need to know why my team was	باید بدانم تیم من چرا بود
I really enjoyed them	من واقعا از آنها لذت بردم
Each region has a dominant plant species	هر منطقه دارای یک گونه گیاهی غالب است
I never knew how it was going to feel	هیچ وقت نمی دانستم چه حسی قرار است من را درگیر کند
There was a cry in his throat	گریه ای در گلویش نشست
I hate you instead of you	من به جای تو از من متنفرم
I made this mistake once	من یک بار این اشتباه را کردم
I have been here in the city since then	من از آن زمان اینجا در شهر هستم
I wondered if he would come to the same conclusion.	تعجب کردم که آیا او هم همینطور نتیجه می گیرد؟
I guess things are broken that way	حدس می‌زنم این‌طوری چیزها خراب شده‌اند
I brought you here just for clothes	من تو را فقط برای لباس اینجا آوردم
I started to believe him	شروع کردم به باورش
I did not want to study	من نمی خواستم درس بخوانم
I could feel its super dark power slowly increasing	می توانستم احساس کنم که قدرت تاریک فوق العاده آن به آرامی در حال افزایش است
I needed to do something	من نیاز به انجام کاری داشتم
This time I did not even pay attention to them	این بار حتی به آنها توجه نکرده بودم
I did not leave anything out	من چیزی را کنار نگذاشتم
I knew he could not do much	می دانستم که او کار زیادی نمی تواند انجام دهد
I checked with my legal entities	من با افراد حقوقی خود چک کردم
I was asleep all the time	تمام مدت خواب بودم
I made the bed and that's it	تختم را مرتب کردم و اینها
I ran through the forest to escape everything	از میان جنگل دویدم تا از همه چیز فرار کنم
I need you to meet the rest of the staff	من به شما نیاز دارم که بقیه کارکنان را ملاقات کنید
I also need to get out of the apartment	من هم به بیرون از آپارتمانت نیاز دارم
The man with whom she even had a child	مردی که حتی با او صاحب فرزند شد
I pulled the wet cloth over his chest and abdomen	پارچه خیس را روی سینه و شکمش کشیدم
A box the size of a small house	جعبه ای به اندازه یک خانه کوچک
I will send your supplies to your neighborhood	من وسایل شما را به محله شما می فرستم
I believe in unlimited choices where there is no compromise	من به انتخاب نامحدود در جایی که سازش وجود ندارد اعتقاد دارم
I was a danger to myself and those around me	من خطری برای خودم و اطرافیانم بودم
Many of us are hiding	بسیاری از ما مخفی شده ایم
A good measure, squeezed, shaken and run,	یک پیمانه خوب، فشرده شده، به هم تکان داده شده و دویدن،
I can not remember them all	من نمی توانم همه آنها را به یاد بیاورم
I told him to leave me alone	بهش گفتم تنهات بذاره
The two eventually travel together	این دو در نهایت با هم سفر می کنند
Instead I decided to bargain	در عوض تصمیم گرفتم چانه بزنم
I was a girl like that sometimes	منم گاهی همچین دختری بودم
I heard that the council is thinking of selling them	شنیدم شورا در فکر فروش آنهاست
I write a lot	من خیلی چیزها می نویسم
This is how I imagine us in this swimming hole	من ما را در این چاله شنا اینگونه تصور می کنم
I knew why, but I could not say anything	میدونستم چرا ولی نمیتونستم چیزی بگم
We are proud of our daughter	ما به دخترمان افتخار می کنیم
I knew how those kids felt	می دانستم آن بچه ها چه احساسی داشتند
It fell uphill	در سربالایی از دستش افتاد
I will show you a short way	من یک راه کوتاه به شما نشان خواهم داد
If it were true, it would be a really cowardly act	اگر حقیقت داشت واقعاً یک عمل بزدلانه بود
I mean, they haven't even found him yet	منظورم این است که آنها حتی او را هنوز پیدا نکرده اند
I was doomed from the beginning	من از همان ابتدا محکوم به فنا بودم
Salmon declared a state of emergency	سالمون وضعیت فوق العاده اعلام کرد
I prepared to attack if necessary	در صورت لزوم آماده حمله شدم
I have to be direct and precise	من باید مستقیم و دقیق باشم
I welcome sleep to take me away from this nightmare	از خواب استقبال می کنم تا مرا از این کابوس دور کند
Bush declared a day of national mourning	بوش روز عزای ملی اعلام کرد
I thought about my relationship with the king	به رابطه ام با شاه فکر کردم
I looked away, as you wish	نگاهم را به دور انداختم، همان طور که تو می خواهی
I sometimes get lost there too	من هم گاهی در آنجا گم می شوم
I wanted to be honest	من می خواستم، صادقانه بگویم
I think your parents are right	فکر کنم پدر و مادرت درست میگن
I did not like myself	من خودم را دوست نداشتم
I really wanted it to hurt	خیلی دلم میخواست که درد داشت
I was still frozen, but I was aware	من هنوز یخ زده بودم، اما آگاه بودم
I do more with you than he did	من بیشتر از آنچه او انجام داده است با شما انجام می دهم
I know myself better	خودم را بهتر می شناسم
I did not know this is your weapon	من نمی دانستم این اسلحه شماست
I wanted to ask him to repeat it	می خواستم از او بخواهم که آن را تکرار کند
I simply could not do it	من به سادگی نمی توانستم آن را انجام دهم
In my opinion, death is the greatest test of faith	به نظر من مرگ بزرگترین آزمون ایمان است
I love my home here	من عاشق خانه ام اینجا هستم
I will repay his love by rent	محبت او را با اجاره بها جبران می کنم
A wave of wish spread in me	موجی از آرزو در من پخش شد
I did not know him well enough	من او را به اندازه کافی نمی شناختم
I want my other life	من زندگی دیگرم را می خواهم
I just want something that inspires you	من فقط چیزی را می خواهم که شما را ترغیب می کند
I like to carve wood	من دوست دارم چوب کنده کاری کنم
I have to talk to his teacher	باید با معلمش صحبت کنم
I looked around the meadow	به اطراف چمنزار نگاه کردم
I did not think he wanted me	فکر نمی کردم او مرا بخواهد
I could not believe how hot he was	باورم نمی شد که چقدر او را داغ کرده است
Five days later, a general strike ensued	پنج روز بعد اعتصاب عمومی به دنبال داشت
I remember what high school was like for us	یادم می آید که دوران دبیرستان برای ما چطور بود
I have never written another successful book	من هرگز کتاب موفق دیگری ننوشتم
I could not stop my smile	نمی توانستم جلوی لبخندم را بگیرم
I could not allow myself to be overwhelmed	من نمی توانستم اجازه بدهم بر خودم غلبه کنم
Maybe I wronged him	شاید به او ظلم کرده باشم
I read that article years ago	من آن مقاله را سالها پیش خواندم
And sometimes that can be a problem	و گاهی اوقات این می تواند یک مشکل باشد
I have a lot to think about	من چیزهای زیادی برای فکر کردن دارم
I said the required phrase	عبارت مورد نیاز را گفتم
A man can get drunk waiting this long	یک مرد می تواند مست شود که این مدت منتظر بماند
I was so excited before, I was just thinking about him	من قبلا خیلی هیجان زده بودم، فقط به او فکر می کردم
I was sure to fool myself	من مطمئن بودم که خودم را احمق کنم
A shape came out of the ground	شکلی از خاک بیرون آمد
I wanted to ask about negotiations	می خواستم در مورد مذاکرات بپرسم
I feel you will not regret it	حس میکنم پشیمون نمیشی
I told him this could not go on forever	به او گفتم، این نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد
I read the information board next to it and frowned	تابلوی اطلاعات کنارش را خواندم و اخم کردم
I just thought you were	من فقط فکر می کردم تو هستی
I want you to go out and bring another one	ازت میخوام بری بیرون و یکی دیگه رو برگردونی
I was oblivious to how to deal with it	درمورد نحوه کنار آمدن با آن غافل بودم
I hope you have a good day	امیدوارم روز خوبی داشته باشی
I killed someone who was defending his family	من کسی را کشتم که از خانواده اش دفاع می کرد
I hear a girl screaming in pain	صدای جیغ دختری از درد را می شنوم
I tear my eyes and press on my legs	چشمانم را پاره می کنم و به پاهایم فشار می دهم
A regular exercise program	یک برنامه ورزشی منظم
I want to be involved	من می خواهم درگیر باشم
I just refuse to believe it	من فقط از باور کردنش امتناع می کنم
I focus primarily on sharing the truth with others	من در درجه اول بر به اشتراک گذاشتن حقیقت با دیگران تمرکز می کنم
I saw him in a deep dream	او را در خواب عمیق دیدم
I will not do anything unless you ask me	من کاری انجام نمی دهم مگر اینکه شما از من بخواهید
I held my breath	نفسم را حبس کردم
A tunnel connected the two sides of the road	یک تونل دو طرف جاده را به هم وصل می کرد
I think he will be fine	من فکر می کنم او خوب خواهد شد
A poll confirmed this	یک نظرسنجی این موارد را تایید کرد
I just want you to know one thing	فقط می خواهم یک چیز را بدانید
I understand something else	من متوجه چیز دیگری هستم
I still remember the pain and the blood	هنوز درد و خون را به یاد دارم
I just did not know why	فقط نمیدونستم چرا
It borders six other cities	با شش شهرستان دیگر هم مرز است
I heard that we are leaving a scientific team	شنیده ام که یک تیم علمی را ترک می کنیم
I blushed, embarrassed for some reason	من سرخ شدم، به دلایلی خجالت کشیدم
I knew better than to sleep tonight	بهتر از این می دانستم که امشب بخوابم
I break down the wall next to me	دیوار کنارم را می شکافم
I am not one of those women	من از آن زنان نیستم
I do this every day	من این کار را هر روز انجام می دهم
I will be a story to tell to your children	من داستانی خواهم بود که به فرزندانتان بگویید
I tried not to burst out laughing once in a while	سعی کردم هر چند وقت یک بار از خنده منفجر نشم
A real mix of people from all walks of life	ترکیبی واقعی از مردم از هر طبقه ای از زندگی
I think the photos were good	به نظر من عکسها خوب بودند
I know a lot of gay men	من مردان همجنس گرا زیادی را می شناسم
I did not even want him to be here tonight	من حتی نمی خواستم او امشب اینجا باشد
I remember my first time and I could hardly walk	اولین بارم را به یاد دارم و به سختی می توانستم راه بروم
However, I received a number of anonymous threatening emails	با این حال، من تعدادی نامه تهدیدآمیز ناشناس دریافت کردم
I can leave my form completely	من می توانم فرم خود را کاملا ترک کنم
I should never do anything with you	من هرگز نباید با تو کاری انجام دهم
I can not shake my past	من نمی توانم گذشته ام را تکان دهم
I think we are prisoners here	فکر می کنم ما اینجا زندانی هستیم
A modern interpretation is good	یک تفسیر مدرن، خوب است
I appreciate all the pictures and detailed instructions	من از همه تصاویر و دستورالعمل های دقیق قدردانی می کنم
I turned and started crying	برگشتم و شروع کردم به گریه کردن
I loved this lady and her whole spiritual family	من این خانم و تمام خانواده روحی اش را دوست داشتم
I begged him not to kill them	به او التماس کردم که آنها را نکش
I can feel my headache coming back	می توانم احساس کنم سردردم شروع به بازگشت کرده است
A moment later he was shaking his head	لحظه ای بعد داشت سرش را تکان می داد
I felt more sorry for my mother	برای مادرم بیشتر متاسف شدم
I could describe the events like yesterday	می‌توانستم وقایع را مثل دیروز توصیف کنم
I want a partner, someone who can be equal to me	من یک شریک می خواهم، کسی که بتواند با من برابری کند
I have to clear my mind	باید ذهنم را خالی کنم
A little math and a little magic	کمی ریاضی و کمی جادو
I agree with your comments on this	من با نظرات شما در این مورد موافقم
I went to him and punched him	به سمتش رفتم و مشتی زدم
I was sincere, but I was not born again	من مخلص بودم، اما دوباره متولد نشدم
A storage unit is also safe	یک واحد ذخیره سازی هم ضرری ندارد
I did not feel warm in its vicinity	در مجاورتش احساس گرما نکردم
I managed to answer the fourth call	در زنگ چهارم موفق شدم جواب بدهم
I stop because there is nowhere else to go	توقف می کنم چون جای دیگری برای رفتن نیست
I should not have brought them here	من نباید آنها را به اینجا می آوردم
I did not find any problem with it	من هیچ مشکلی با آن پیدا نکردم
I had never experienced it before	من قبلاً آن را تجربه نکرده بودم
I heard the sound of the guitar start	شنیدم صدای گیتار شروع شد
All three are having fun in the bathroom	هر سه در حمام شادی می کنند
I love you all	همه شما را دوست دارم
What makes this so important is this experiment	آنچه این موضوع را بسیار مهم می کند این آزمایش است
I do not want to feel any pain	من نمی خواهم هیچ دردی را احساس کنم
I want two paintings from each person	من از هر نفر دو نقاشی می خواهم
I miss feeling	دلم برای حس کردن تنگ شده
I let go of my belongings to stop him	مال خودم را رها کردم تا جلوی او را بگیرم
No university was built	دانشگاهی ساخته نشد
I can not be like that	من نمیتونم اینطوری باشم
I have considered the circumstances	من شرایط را در نظر گرفته ام
I went with him in the second meeting	در دیدار دوم با او رفتم
I got up again and started hitting the wall again	دوباره بلند شدم و دوباره شروع کردم به زدن دیوار
I could not understand them either	من هم نتوانستم آنها را درک کنم
I'm worried about his health	نگران سلامتیش هستم
I liked him immediately	من فوراً از او خوشم آمد
I admired this about my father	من این را در مورد پدرم تحسین کردم
The next step was to do this	مرحله بعدی انجام این کار بود
I can see why he loves her	می توانم ببینم چرا او را دوست دارد
I felt the tension around me	تنش را در اطرافم احساس می کردم
I could call them and ask	میتونستم بهشون زنگ بزنم و بپرسم
A trading business must be relocated and established	یک تجارت معاملاتی باید منتقل و تأسیس شود
I was also ready to give birth to her baby	من هم حاضر بودم بچه اش را به دنیا بیاورم
I just wanted to make a good impression	من فقط می خواستم تأثیر خوبی بگذارم
The body was subsequently buried in the mansion	جسد متعاقباً در محوطه عمارت به خاک سپرده شد
I ran my finger over it and it cracked	انگشتم را روی آن کشیدم و ترک خورد
I thought about the house, the clothes, the food	به خانه، لباس، غذا فکر کردم
I did not use it much	من زیاد از آن استفاده نکردم
I did not notice any problems	من هیچ مشکلی متوجه نشده ام
I was even more impressed	من بیشتر از این تحت تاثیر قرار گرفتم
I mean, look at this place	منظورم این است که به این مکان نگاه کنید
I was unable to do anything about it	من ناتوان بودم که در این مورد کاری انجام دهم
I do not know what tact means	من نمی دانم تدبیر یعنی چه
I hope to walk with you	امیدوارم در کنار شما قدم بزنم
Luke takes a girl to the beach	لوک دختری را به ساحل می برد
I immediately understood what I had to do	فوراً فهمیدم که باید چه کار کنم
A white substance goes over his nose	یک ماده سفید روی بینی او می رود
I did not want anything to ruin it	نمیخواستم چیزی خرابش کنه
I appreciate your willingness to express your feelings	از تمایل شما برای گفتن احساستان به من قدردانی می کنم
I hope he is not scheduled for lunch	امیدوارم او در قرار ناهار نباشد
I loved his character	من عاشق شخصیتش بودم
I'm on fire again	من یک بار دیگر در آتش هستم
I almost cry in pain	تقریباً از درد گریه می کنم
He naturally became her	او به طور طبیعی تبدیل به او شد
I knew you would find a way out	می دانستم که راهی برای خروج از آن پیدا خواهید کرد
Parts of the wall are still there	بخش هایی از دیوار هنوز وجود دارد
I do not want you to lose this	نمیخوام اینو از دست بدی
I can not fix everything	من نمی توانم همه چیز را درست کنم
I would like to know what else did you see?	دوست دارم بدانم چه چیز دیگری دیدی؟
I could only feel the air	فقط هوا را حس می کردم
I can not stand any kind of turmoil in a workshop	من نمی توانم هر نوع آشفتگی را در یک کارگاه تحمل کنم
I did not expect this folded poster to arrive	من انتظار نداشتم این پوستر تا شده برسد
I have to be ready	باید آماده باشم
I stopped trying to calm him down	از تلاش برای آرام کردنش دست کشیدم
I could not hold this	من نتوانستم این را نگه دارم
I rarely sleep	من به ندرت می خوابم
I went to the door and tried to open it	به سمت در رفتم و سعی کردم در را باز کنم
I understood and nodded	فهمیدم و سری تکون دادم
I'm always worried about it	من همیشه نگران آن هستم
I hated the forest at night	شب ها از جنگل متنفر بودم
I have received a letter from him since he left	من نامه ای از او از زمانی که او رفت
I did not stay there anymore	من دیگر آنجا نمی ماندم
I am always waiting for the attack	من همیشه منتظر حمله هستم
I have not seen him for almost a year	نزدیک به یک سال است که او را ندیده ام
I think it's somewhere in the political spectrum	فکر می کنم جایی در طیف سیاسی قرار می گیرد
I mean, we were having fun	یعنی داشتیم خوش می گذشت
A bad day for all parties involved	یک روز بد برای همه طرف های درگیر
I heard his voice again	دوباره صدایش را می شنیدم
They were the last novels published during his lifetime	آنها آخرین رمان های منتشر شده در طول زندگی او بودند
I got a number but it didn't matter	به شماره ای رسیدم اما مهم نبود
A wave of sadness swept over me	موجی از غم وجودم را فرا گرفت
He thought it was a good touch	او فکر کرد لمس خوبی است
He was not expected to survive another day	انتظار نمی رفت او یک روز دیگر زنده بماند
I have had very good experiences	من تجربیات بسیار خوبی داشته ام
A point to start negotiations	نکته ای برای شروع مذاکرات
I ask him to recommend something	از او می خواهم چیزی را توصیه کند
I stood back to review my work and took a photo	عقب ایستادم تا کارم را مرور کنم و عکس گرفتم
I enjoy people who can think that way	از افرادی که می توانند اینگونه فکر کنند لذت می برم
Electricity was supplied by overhead wires	برق با سیم های سقفی تامین می شد
I washed his face and hands	صورت و دستانش را شستم
I did exactly the same thing	منم دقیقا همین کارو میکردم
All sessions include a general question period	همه جلسات شامل یک دوره سؤال عمومی است
I wish they did not have to do this	ای کاش مجبور نبودند این کار را بکنند
I can not wait any longer	من بیشتر از این صبر نمی کنم
A great combination for this hot summer	ترکیبی عالی برای این تابستان گرم
I do not know if he has ever been touched there?	من نمی دانم که آیا او تا به حال در آنجا لمس شده است؟
I have a really strong foundation	من یک پایه واقعا قوی دارم
I did not want him to know that something magical was happening	من نمی خواستم او بداند که چیز جادویی در حال رخ دادن است
A very impressive hotel with excellent value	یک هتل بسیار چشمگیر با ارزش عالی
I roll over to him and pull him to my chest	به سمتش غلت می زنم و او را به سمت سینه ام می کشم
I wish you saw him	کاش او را می دیدی
I got dressed and thanked him	لباس پوشیدم و از او تشکر کردم
I looked behind him and he looked behind me	من به پشت او نگاه کردم و او به پشت من نگاه کرد
I was not the one to judge the fight	من کسی نبودم که دعوا را قضاوت می کرد
A big problem and a great opportunity	یک مشکل بزرگ و یک فرصت عالی
I just can not listen to him now	فقط الان نمیتونم بهش گوش بدم
I started to fear the end of football	شروع کردم به ترس از پایان فوتبال
The room can look bigger when you use natural light	وقتی از نور طبیعی استفاده می کنید، اتاق می تواند بزرگتر به نظر برسد
I prefer light metaphor as a texture	من استعاره سبک را به عنوان یک بافت ترجیح می دهم
I looked at my feet	به پاهایم نگاه کردم
I'm looking to read more about it	من به دنبال خواندن بیشتر در مورد آن هستم
I have a record of almost every major event that happened	من تقریباً از تمام رویدادهای مهمی که رخ داده است، سوابق دارم
I knew there was nothing wrong with that	می‌دانستم که هیچ چیز بدی در کار نیست
I will not let you be harmed	نمیذارم آسیبی بهت برسه
I have you with the speakerphone	من تو را با بلندگوی تلفن دارم
I just want to be honest with you	من فقط می خواهم با شما صادق باشم
I read the other two men briefly	من دو مرد دیگر را به طور خلاصه مطالعه کردم
I have sold a number of books, but marketing has become difficult for me	من تعدادی کتاب فروخته ام، اما بازاریابی برایم سخت شده است
I certainly did not intend to leave it here	من مطمئناً قصد نداشتم آن را اینجا بگذارم
I looked at all the dark notes and nothing	تمام تاریک نت را نگاه کردم و هیچی
I asked about the homework	در مورد تکلیف پرسیدم
I love that man very much	من آن مرد را خیلی دوست دارم
I had to go back at night	باید شب برمی گشتم
A real nightmare will happen in two hours	یک کابوس واقعی تا دو ساعت دیگر رخ خواهد داد
I saw the faces of them all	قیافه همه آنها را دیدم
I have no interest in conversation	من هیچ علاقه ای به گفتگو ندارم
I really need help	من واقعا به کمکی نیاز دارم
I have a beautiful wife	من یک همسر زیبا دارم
He spoke in a slow, bitter voice	صدایی آهسته و تلخ صحبت کرد
I saw these and had to take it	من اینها را دیدم و مجبور شدم آن را بگیرم
A holy day for these people	یک روز مقدس برای این مردم
I did the same and stood by him	منم همین کارو کردم و کنارش ایستادم
I find it a little strange	به نظر من کمی عجیب است
I will print your recipe	من دستور پخت شما را چاپ خواهم کرد
I know a man who really uses wood	من مردی را می شناسم که واقعاً از چوب استفاده می کند
I have never had a balance in my life	هیچ وقت تو زندگیم تعادل نداشتم
I brought my friends to the old house	دوستانم را به خانه قدیمی آوردم
My husband and I absolutely loved it	من و شوهرم کاملاً آن را دوست داشتیم
I could not let him see me like this	نمیتونستم بذارم اینجوری منو ببینه
I certainly look forward to finding out!	من مطمئنا مشتاقانه منتظرم تا بفهمم!
I want to graduate and leave the city	من می خواهم فارغ التحصیل شوم و شهر را ترک کنم
More intense anxiety demanded his attention	نگرانی شدیدتر توجه او را می طلبید
I have better materials to connect them	من مواد بهتری برای اتصال آنها دارم
I jumped and rolled behind him and landed behind him	پریدم و از پشتش غلت زدم و پشت سرش فرود آمدم
A very long and tedious journey	یک سفر بسیار طولانی و خسته کننده
I have many possibilities	من خیلی احتمالات دارم
I could tell he was angry, depressed	می‌توانستم بگویم او عصبانی، افسرده است
The first very good shot and the first kill	اولین شلیک خیلی خوب و اولین کشتن
I think you were right	فکر کنم حق با شما بود
I was probably stronger than anything these sea creatures were	من احتمالاً قوی تر از هر چیزی بودم که این موجودات دریایی بودند
I called them right now	من همین الان باهاشون تماس گرفتم
This was definitely his vision	این قطعا دید او بود
I was so alert that I remembered his words	آنقدر هوشیار بودم که حرف های او را به خاطر بسپارم
I surprised them and killed one immediately	من آنها را غافلگیر کردم و بلافاصله یکی را کشتم
I will close the doors and open the doors	درها را خواهم بست و درها را باز خواهم کرد
I never specified where	هیچ وقت مشخص نکردم کجا
I have tried sincerely and repeatedly	من صمیمانه و مکرر تلاش کرده ام
I always said I miss us	همیشه میگفتم دلم برامون تنگ شده
I can not stay on this issue for a long time	نمی توانم مدت زیادی روی این موضوع بمانم
I heard the sound of crazy beats in my house	صدای ضربات دیوانه وار در خانه ام را شنیدم
I find myself sexy	من خودم را سکسی می بینم
I dug it for him along the top	من آن را برای او در امتداد بالای گود انداختم
I wonder about his age	من در مورد سن او تعجب می کنم
I want to wake up with you	میخوام با تو بیدار بشم
I throw	من در پرتاب بدم
I shook my head at the buildings	با سر به ساختمان ها تکان دادم
I took a risk and looked around	ریسک کردم و نگاهی به اطراف انداختم
I just did not know if he was completely insane	من فقط نمی دانستم که او کاملاً دیوانه است یا خیر
I have to negotiate for his life	من باید برای زندگی او مذاکره کنم
I just let this happen	فقط اجازه دادم این اتفاق بیفتد
His first goal was against his own team	اولین گل او مقابل تیم خودش بود
I came back from the hallway	از راهرو برگشتم
He just got lost in all this	فقط در همه اینها گم شد
I thought the dreams were gone	فکر می کردم رویاها از بین رفته اند
I decided to just let go of myself	تصمیم گرفتم فقط خودم را رها کنم
I did not even go to work today	امروز حتی سر کار هم نرفتم
I cancel my agreement with that spirit right now	من توافق خود را با آن روح در حال حاضر لغو می کنم
I try to do things with them	سعی می کنم کارهایی را با آنها انجام دهم
I do not argue with these men	من با این مردان بحث نمی کنم
I was not feeling very well	حالم خیلی خوب نبود
I want him to go more than anyone else	من بیشتر از هر کس دیگری می خواهم او برود
I was not going to go to the garden	قرار نبود به باغ بروم
A small wooden hut, very close to the ghost train	یک کلبه چوبی کوچک، کاملاً نزدیک به قطار ارواح
I did not grow up with work	من با کار بزرگ نشدم
I can also write the article from beginning to end	همچنین می توانم مقاله را از ابتدا تا انتها بنویسم
I have to look for them	من باید به دنبال آنها هستم
I can report to them after tonight's meeting	من می‌توانم بعد از جلسه امشب، گزارش‌های آنها را انجام دهم
I just met him an hour ago	من فقط یک ساعت پیش او را ملاقات کردم
I was looking for a travel bag	دنبال کیف مسافرتی بودم
I drove that car hard	من آن ماشین را به سختی رانندگی کردم
I actually became dependent on him	من در واقع به او وابسته شدم
I wanted to help both of them	می خواستم به هر دوی آنها کمک کنم
New face with photo	چهره جدید با عکس
Not visible to the naked eye	با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست
I guess you are still a reptile	من حدس می زنم شما هنوز یک خزنده هستید
I see shadows under the trees	سایه هایی را زیر درختان می بینم
I stared at my reflection	به انعکاس خودم خیره شدم
I knocked softly and the door opened	به آرامی در زدم و در باز شد
That means this morning	یعنی امروز صبح
I could save money for once	می توانستم برای یک بار پول جمع کنم
I could not convince him otherwise	من نمی توانستم او را در غیر این صورت متقاعد کنم
I really want to thank you all very much	من واقعاً می خواهم از همه شما بسیار تشکر کنم
I see that the key is locked	می بینم که کلید در قفل است
Tell the truth and do not cheat	راست بگو و تقلب نکن
The story is like a shark	داستان مانند کوسه است
I did not see it entered	ندیدم وارد شد
I wanted to be equal to him	می خواستم برابر او باشم
A small, circular, white spot	یک لکه کوچک، دایره ای و سفید
I called the angels and defended myself	من فرشتگان را صدا می زدم و از خودم دفاع می کردم
I suggest you spend a day reading the files	پیشنهاد می کنم یک روز را صرف خواندن فایل ها کنید
I turn what is evil into good	من آنچه شر است را به خیر تبدیل می کنم
I looked at him and he looked at me	من به او نگاه کردم و او به من
Last night I felt a strong relationship with him	دیشب یک رابطه قوی با او احساس کردم
A few years later, the opportunity came again	چند سال بعد، فرصت دوباره به دست آمد
I felt that the detective was impressed	این احساس را داشتم که کارآگاه تحت تأثیر قرار گرفته است
I pay little attention	توجه کمی می کنم
I saw his strong and beautiful hands	دستان قوی و زیبایش را دیدم
I did not have the time and energy for a man	وقت و انرژی برای یک مرد نداشتم
Five centuries are left to the end of the season	پنج قرن دیگر به پایان فصل مانده است
I rolled my eyes at them	چشمانم را روی آنها چرخاندم
I wanted to know everything about him	می خواستم همه چیز را در مورد او بدانم
I heard the door open and close quickly	شنیدم که در باز شد و سریع بسته شد
A solid rock of wood	یک سنگ جامد از چوب
I could not even invite him home for dinner	حتی نتوانستم او را برای شام به خانه دعوت کنم
I love him, you know	من او را دوست دارم، می دانید
I had to find my son	من باید پسرم را پیدا می کردم
I treated him like dirt	من با او مانند خاک رفتار کردم
Although I expected the same	هر چند من به همان اندازه انتظار داشتم
Pioneer of rock and roll	پیشگام راک اند رول
I close my eyes and open them	چشمانم را می بندم و بازشان می کنم
I bet he was scared too	شرط می بندم که او هم ترسیده بود
I have to fight and keep going	من باید بجنگم و ادامه دهم
I have many eyes and ears	من چشم ها و گوش های زیادی دارم
Nice to hear that you are eating some	خوشحالم که می شنوم که مقداری تغذیه می کنید
I was so scared you would never come	خیلی ترسیدم که هیچوقت نیای
First I want to see what's inside	اول میخوام ببینم داخلش چیه
I want to help	من می خواهم در آن کمک کنم
The storm did not cause any damage	این طوفان هیچ خسارتی در پی نداشته است
He played football in his youth	او در جوانی فوتبال بازی می کرد
A sacred relationship is based on love, not illusion	یک رابطه مقدس مبتنی بر عشق است نه توهم
I may never see him again	شاید دیگر هرگز او را نبینم
I have a terrible feeling about this	من در این مورد احساس وحشتناکی دارم
I need him to cooperate and keep his distance	نیاز دارم که همکاری کند و فاصله اش را هم حفظ کند
I could hardly do it	تقریباً نمی توانستم آن را انجام دهم
I almost started crying	تقریبا شروع کردم به گریه کردن
I want you at your best tomorrow evening	فردا عصر تو را در بهترین حالتت می خواهم
A familiar black dagger was placed on one of the chairs	خنجر مشکی آشنا روی یکی از صندلی ها قرار گرفت
I have to talk to the wolf	من باید با گرگش صحبت کنی
I lost yesterday and I have not seen my recording yet	دیروز از دست دادم و هنوز ضبطم را ندیدم
I could not stand it anymore	دیگه طاقت نداشتم
I want to think about it carefully	من می خواهم با دقت به آن فکر کنم
I got closer and closer to him	خودم را بیشتر و بیشتر به او نزدیک کردم
I do not answer to anyone but you	من به هیچکس جز تو جواب نمیدهم
Otherwise there is little information about his personal life	در غیر این صورت اطلاعات کمی در مورد زندگی شخصی او وجود دارد
I'm always looking for ways to nourish my brain	من همیشه به دنبال راه هایی برای تغذیه مغزم هستم
What happened next is unclear	آنچه بعداً اتفاق افتاد نامشخص است
I thought we had all failed the test	فکر می‌کردم همه ما در آزمون مردود شده‌ایم
I did not think they knew about it	فکر نمی کردم از آن خبر داشته باشند
He did not miss a single game in his career	او در دوران حرفه ای خود هیچ بازی را از دست نداد
No effects have been reported on the island	هیچ تاثیری در این جزیره گزارش نشده است
I wondered if tomorrow would be so busy.	به این فکر کردم که آیا فردا هم همین قدر شلوغ خواهد بود؟
I must admit that this was not an easy task	باید اعتراف کنم که این موضوع ساده ای نبود
A body was found near the city	جسدی در حوالی شهر پیدا شد
I really felt strong now	الان واقعا احساس قدرت می کردم
I treated hundreds of subjects	صدها آزمودنی را درمان کردم
I closed my eyes again and rested on it	دوباره چشمانم را بستم و روی آن استراحت کردم
I had nothing to say to him	حرفی برایش نداشتم
I just wish everything ended differently	فقط ای کاش همه چیز به شکل دیگری تمام می شد
I did this a lot in the army	من در ارتش این کار را به وفور انجام دادم
I love these and will use them in everything	من اینها را دوست دارم و در همه چیز از آنها استفاده خواهم کرد
I want to introduce one to you	میخوام یکی رو بهت معرفی کنم
I stop trying to look and listen	تلاش برای نگاه کردن و گوش دادن را متوقف می کنم
I can only keep it real with you	من فقط میتونم با تو واقعی نگهش دارم
We both have noble motives	ما هر دو انگیزه نجیب داریم
I knew what we had to do	من می دانستم که باید چه کار کنیم
I have been well trained	به من به خوبی آموزش داده شده است
I do not know why this is the case	من نمی دانم چرا این مورد است
I thought right	فکر کردم درسته
I could not continue this for long	من نمی توانستم این را برای مدت زیادی ادامه دهم
I used to smell the pot	من قبلا بوی گلدان را حس می کردم
I leaned my face on his shoulder	صورتم را به شانه اش تکیه دادم
I was going to tell them the truth	قرار بود حقیقت را به آنها بگویم
I knew what he was doing	میدونستم داره چیکار میکنه
Other states were soon followed	ایالت های دیگر نیز به زودی دنبال شدند
I was not told the time	به من زمان نگفتند
I had never seen him on the other side	من هرگز آن طرف او را ندیده بودم
Mineral processing project	پروژه فرآوری مواد معدنی
I want to save you, not tomorrow	من می‌خواهم تو را نجات دهم نه فردا
I grew up by myself	من توسط خودم بزرگ شدم
I turn my eyes to the living room again	دوباره چشمانم را به اتاق نشیمن می چرخانم
I reviewed a few personal items	چند مورد شخصی را مرور کردم
I have great references	من مراجع عالی دارم
I know it really helps me a lot	می دانم که واقعاً به من کمک زیادی می کند
I found out about him	من این را در مورد او فهمیدم
I always get up to research	من همیشه برای تحقیق بلند می شوم
I was really tired and could not shake it	من واقعا خسته بودم و نمی توانستم آن را تکان دهم
A small knot of people approaches from the west	گره کوچکی از مردم از سمت غرب نزدیک می شود
I desperately wanted to say no	عاجزانه می خواستم بگویم نه
I did not want them to be in our city at all	من اصلاً نمی خواستم آنها در شهر ما باشند
Mother and child became closer	مادر و فرزند به هم نزدیک تر شدند
Mary did not let him go	مریم اجازه نداد او برود
Somehow I hoped you were	یه جورایی امیدوار بودم تو باشی
I was getting tired all the time	داشتم از خستگی مدام خسته می شدم
A house and a car and a joint bank account	یک خانه و یک ماشین و یک حساب بانکی مشترک
I reinforce this point and encourage everyone	من این نکته را تقویت می کنم و همه را تشویق می کنم
I did not want to take him out of my sight	نمی خواستم او را از چشمانم دور کنم
I did not receive any response from the largest section	من هیچ پاسخی از بزرگترین بخش دریافت نکردم
I closed and opened my eyes a little more	چشمانم را کمی بیشتر بستم و باز کردم
I'm not alone anymore	من دیگر تنها نیستم
I never saw you do that to anyone	من هرگز ندیدم که تو با کسی این کار را انجام دهی
I was his favorite niece	من خواهرزاده مورد علاقه او بودم
I finally managed to leave him	بالاخره موفق شدم او را ترک کنم
I was completely calm	آرامش کامل داشتم
I ignored him at a quick glance	از یک نگاه سریع به او چشم پوشی کردم
I tried for an acceptable answer	من برای یک پاسخ قابل قبول تلاش کردم
A group of prisoners followed them	گروهی از زندانیان به دنبال آنها آمده بودند
I could describe what they were wearing	می‌توانستم آنچه را پوشیده‌اند توصیف کنم
I do not know where it is	من نمی دانم کجاست
I do not have to save myself	مجبور نیستم خودم را نجات دهم
I slip more to the edge of the bed	من بیشتر به لبه تخت می لغزم
I've been here for years, alone	من سالهاست اینجا هستم، تنها
The game was well received	بازی با استقبال مثبت روبرو شد
I felt something catch me	احساس کردم چیزی مرا گرفت
This offer was rejected	این پیشنهاد رد شد
I learned from him to do the same	من از او یاد گرفته ام که همین کار را انجام دهم
Milan in the next round	میلان در دور بعد
I can market them for you	من می توانم آنها را برای شما بازاریابی کنم
I did not just tell him the whole story	من فقط کل داستان را به او نگفتم
I can give you people to deal with	من می توانم افرادی را به شما بدهم که با شما برخورد کنند
I thought he ran to me	من فکر کردم که او به من دویده است
An easy example of a physically active person was made	یک نمونه آسان از افراد فعال فیزیکی ساخته شد
Larger females produce slightly larger eggs	ماده های بزرگتر تخم های کمی بزرگتر تولید می کنند
I used to be in love	من قبلا عاشق بودم
I think boys will do it	من فکر می کنم این کار را انجام خواهد داد پسران
I had a vague idea of ​​what was going on around me	من تصور مبهمی از چیزهایی داشتم که در اطرافم حرکت می کردند
I can hear it in every word you say	من می توانم آن را در هر کلمه ای که می گویید بشنوم
I did a quick calculation	من یک محاسبه سریع انجام دادم
I grew up in your love	من به عشق تو بزرگ شده ام
I can tell you my wife	میتونم بهت بگم همسرم
I convinced myself	من خودم را به این باور رساندم
I pray for his safe return	من برای بازگشت سالم او به من دعا می کنم
I looked at the music player	به پخش کننده موسیقی نگاه کردم
I should have known what his reaction would be	باید می دانستم عکس العمل او چه خواهد بود
I was not tired either	من هم خسته نبودم
I see life differently	من زندگی را متفاوت می بینم
I thought we would reach you	من فکر می کردم که ما به شما می رسیم
Gilbert was a logical choice to make	گیلبرت یک انتخاب منطقی برای این کار بود
I can not recommend this company enough	من نمی توانم این شرکت را به اندازه کافی توصیه کنم
I could not do that to you baby	من نتونستم با تو اینکارو بکنم عزیزم
I can not think of work	نمی توانم به کار فکر نکنم
I call the private parts the area or the chest	من قسمتهای خصوصی را ناحیه یا قفسه سینه می نامم
I will not compromise on this	من در این مورد سازش نخواهم کرد
A designer designs a dress	یک طراح یک لباس را طراحی می کند
I completed a running challenge	من یک چالش دویدن را کامل کردم
The critical and commercial response to the film was negative	پاسخ انتقادی و تجاری به فیلم منفی بود
I was awake all night and I was not feeling well	تمام شب بیدار بودم و حالم خوب نبود
I'm not as busy as any of you	من مثل هیچ یک از شما سرم شلوغ نیست
I loved and hated him	من او را دوست داشتم و از او متنفر بودم
I invite you to read again	من شما را به خواندن دوباره دعوت می کنم
I was not that girl	من اون دختر نمیشدم
Mining is an important source of income	معدن یک منبع درآمد مهم است
I was a little early	من کمی زود بودم
I'm ready to just open up about life	من آماده هستم که فقط به روی زندگی باز شوم
I wonder what they plan to do	من تعجب می کنم که آنها چه برنامه ای دارند
I'm just tired of doing this	من فقط از انجام این کار خیلی خسته می شوم
I wanted to be a footballer	می خواستم فوتبالیست شوم
I was throwing	من پرتاب می کردم
A few minutes later it was finally ready	چند دقیقه بعد بالاخره آماده شد
I will build a new house for this family	من برای این خانواده خانه جدیدی خواهم ساخت
Taylor was appointed its first chairman	تیلور به عنوان اولین رئیس آن منصوب شد
I could not waste any more time	دیگر نمی توانستم وقت تلف کنم
I know what you did to me	میدونم با من چیکار کردی
I did not sleep very well that night	آن شب خیلی خوب نخوابیدم
I was happy about this	از این بابت خوشحال شدم
I know the lab does everything it can	من می دانم که آزمایشگاه هر کاری را که می تواند انجام می دهد
I will definitely be back	حتما برمیگردم
I come here for research	من به دلیل تحقیقات به اینجا می آیم
I was basically showing off	من اصولاً خودنمایی می کردم
I tried to call the chart	سعی کردم نمودار را فراخوانی کنم
I started falling out of magical use	من از استفاده جادویی شروع به سقوط کردم
I poured a lot of milk	خیلی شیر ریختم توش
I want this knowledge	من این دانش را می خواهم
I will go and make a friend	من میرم و یه دوست میگیرم
Many of them became secular priests	بسیاری از آنها کشیش سکولار شدند
I thought he was very chicken	فکر می کردم او خیلی مرغ است
I'm not weird at all	من به هیچ وجه عجیب یا غریب نیستم
I leaned on my truck, my lungs were burning	به کامیونم تکیه دادم، ریه هایم می سوخت
I could not say that to him	من نمی توانستم همین را برای او بگویم
I had not heard anything for a long time	خیلی وقت بود چیزی نشنیده بودم
I never told anyone about it	من هرگز در این مورد به کسی چیزی نگفتم
I thought I would join him in death	فکر کردم در مرگ به او ملحق شوم
I was on my way to the liquor store	در راه بودم به مشروب فروشی
I will only worry about him	من فقط نگران او خواهم بود
I fell asleep and woke up in his arms	خوابم برد و در آغوشش بیدار شدم
I had a terrible sore throat and a fever	گلو درد وحشتناکی داشتم و تب داشتم
I will teach you as much as I can	من در حد توانم به شما یاد خواهم داد
I shook a little	کمی تکان خوردم
I was leaving school, I was not coming back	مدرسه را ترک می کردم، دیگر برنمی گشتم
I mean, they are so much more than they seem	منظورم این است که آنها خیلی بیشتر از چیزی هستند که به نظر می رسند
And that was my goal for the first time	و این هدف من برای اولین بار بود
I must first build a solid foundation for you	من باید ابتدا برای شما یک پایه محکم بسازم
I did not think it was worth it	فکر نمی کردم ارزشش را داشته باشد
I meant go to sleep now	منظورم این بود که الان برو بخواب
He has just received a presidential pardon	او به تازگی عفو ریاست جمهوری دریافت کرده است
I just wanted to survive	من فقط می خواستم زنده بمانم
I had seen it for myself many times	برای خودم بارها دیده بودم
I had to follow his orders	مجبور شدم به دستوراتش عمل کنم
I guess pork is the meat you celebrate with	من حدس می زنم گوشت خوک گوشتی است که با آن جشن می گیرید
I was not sure who would speak first	مطمئن نبودم کی اول حرف بزنه
I did not even have a suit	من حتی کت و شلوار هم نداشتم
The next morning he continues to walk	صبح روز بعد او به پیاده روی ادامه می دهد
I expect to rest a lot more	انتظار دارم خیلی بیشتر استراحت کنم
I wrote a letter, got a phone call	نامه نوشتم، تماس تلفنی گرفتم
I wish normal life was like that	کاش زندگی عادی هم همینطور بود
I did not want to be with anyone all day	نمی خواستم تمام روز کنار کسی باشم
I disappeared there for hours	من ساعت ها در آنجا ناپدید می شدم
I sighed safely and fell on the sofa	با خیال راحت آهی کشیدم و روی مبل افتادم
I'm just expecting something else	من فقط انتظار دیگری دارم
I think it's part of pregnancy	فکر کنم بخشی از بارداری باشه
I quickly reached out and pulled him back	سریع دستم را دراز کردم و او را عقب کشیدم
I even thought about letting him put it in my mouth	حتی به این فکر کرده بودم که اجازه دهم او را به دهانم بیاورم
I do not tell anyone what to believe	من به هیچ کس نمی گویم که چه چیزی را باور کند
I have wealth myself	من خودم ثروت دارم
I never know when it might show up	من هرگز نمی دانم چه زمانی ممکن است ظاهر شود
I now find myself in the realm of fear	اکنون خود را در قلمرو ترس یافتم
I have not even looked	من حتی نگاه نکرده ام
I smiled at him and took his hands	به او لبخند زدم و دستانش را گرفتم
I locked myself and walked home	قفل کردم و راه افتادم خونه
I could tell he needed it	می توانستم بگویم که به آن نیاز دارد
I watched his shadow	سایه اش را تماشا کردم
I was completely out of my mind	من کاملا از ذهنم خارج می شدم
I did it last year	همین پارسال انجامش دادم
I think this news will spread quickly in the city	من گمان می کنم که این خبر به سرعت در سطح شهر پخش شود
He also bought works by other artists	او همچنین آثار هنرمندان دیگر را خریداری کرد
I have to show you how to do this	من باید به شما نشان دهم که چگونه این کار را انجام دهید
I was angry, hurt and desperate for an answer	من عصبانی، زخمی و مستاصل از پاسخ بودم
I go back, I take off my clothes	عقب می روم، لباسم را در می آورم
I will give it to that man though	هر چند من آن را به آن مرد خواهم داد
A large corridor covered with black stone stretched in front of us	راهروی وسیعی که با سنگ سیاه پوشیده شده بود جلوی ما کشیده شد
I know this is not easy for you either	می دانم که این برای شما هم آسان نیست
I should have come home sooner, that's all	باید زودتر به خانه می آمدم، همین
I have a new list for all of you	من یک لیست جدید برای همه شما دارم
I also wanted to kiss her	من هم می خواستم او را ببوسم
I sit on a polished bench	روی نیمکت صیقلی می نشینم
I had no doubt that he would use the phone again	شک نداشتم که او دوباره از تلفن استفاده می کند
I had to do a great job, a great job	من باید یک کار بزرگ، یک کار بزرگ انجام می دادم
I did not know any of this	من هیچ کدام از این ها را نمی دانستم
I'm getting tired little by little	کم کم دارم خسته میشم
I played the video twice	من ویدیو را دو بار پخش کردم
A wooden path led me to a small house	یک مسیر چوبی مرا به خانه کوچکی رساند
I could not tell if he was shy or just nervous	نمی توانستم تشخیص دهم که خجالتی است یا فقط عصبی است
I did not think he would remember	فکر نمیکردم یادش بیاد
I try to make sure no one can find it	من سعی می کنم مطمئن شوم که هیچ کس نمی تواند آن را پیدا کند
Crowded road north	جاده ای شلوغ در مسیر شمال
I checked before arrival	قبل از ورود چک کردم
I shrugged and waited	شانه هایم را بالا انداختم و منتظر ماندم
I did not think it would be too far ahead	فکر نمی کردم خیلی جلوتر باشد
I really want to see a play	من خیلی دلم می خواهد یک نمایشنامه ببینم
I really wanted to win the first race	من واقعاً می خواستم در اولین مسابقه برنده شوم
I never went to the bathroom	من هیچ وقت دستشویی نرفتم
I never had a relationship	من هرگز هیچ رابطه ای نداشتم
I get up and go to the bathroom	بلند می شوم و به حمام می روم
I could not feel my arms and legs	دست و پاهایم را حس نمی کردم
I really want to talk to you	من واقعاً می خواهم با شما صحبت کنم
I want to see for myself whether it makes sense or not	من می خواهم برای خودم ببینم که آیا منطقی است یا خیر
I looked at myself in the hallway mirror	در آینه راهرو به خودم نگاه کردم
I agree that they are right	موافقم که حق با آنهاست
I will laugh and make fun	من خواهم خندید و مسخره خواهم کرد
I called him before	من قبلا به او زنگ زدم
I went to a debate a few days ago	من چند روز پیش به مناظره رفتم
I need to know who to tell	باید بفهمم به کی بگم
When you are a child, I just walk, I see you	وقتی بچه هستی، فقط قدم میزنم، تو را می بینم
I looked into his eyes	به چشمانش نگاه کردم
I just felt rejected	من فقط احساس طرد شدن کردم
I can smell it in his breath	می توانم آن را در نفس او بو کنم
It removed all this doubt for me	این همه شک را برای من برطرف کرد
I have a blanket in the truck	من یک پتو در کامیون دارم
I think he gets along very well	من فکر می کنم او خیلی خوب کنار می آید
I want to die right now	می خواهم همین الان بمیرم
Suddenly I started sweating	ناگهان شروع به عرق کردن کردم
He saw himself as a world empire	خود را یک امپراتوری جهانی می دید
I was fully awake now	الان کاملا بیدار بودم
I wanted to eat a lot more now	الان خیلی بیشتر میل به خوردن داشتم
I doubt even for a moment	حتی یک لحظه شک دارم
Jersey and silk were sometimes used	گاهی اوقات از جرسی و ابریشم نیز استفاده می شد
I guess it wasn't that bad	حدس می زنم آنقدرها هم بد نبود
I have tried my best to give them all	من سعی کرده ام تمام توانشان را به آنها بدهم
I lead an active healthy lifestyle	من یک سبک زندگی سالم فعال را هدایت می کنم
It is very rare now	اکنون بسیار نادر است
I could not even imagine such money	من حتی نمی توانستم چنین پولی را تصور کنم
I ate it alive with hatred	بغض زنده زنده خوردم
I assure you that this information is correct	من به شما اطمینان می دهم که این اطلاعات صحیح است
I had to do it yesterday	دیروز باید انجامش میدادم
I'm afraid to continue	میترسم ادامه بدم
Finally I did everything and was ready	بالاخره همه کارها را انجام دادم و حاضر شدم
I was an unusual child	من یک بچه غیرعادی بودم
I also had a problem with this puzzle	من هم با این پازل مشکل داشتم
I have to go to work	من بايد برم سر كار
I am now relieved, drenched in sweat	من اکنون روحی آسوده شده ام، خیس از عرق
I deserve everything he wants to cook	من سزاوار هر چیزی هستم که او می خواهد بپزد
I know something he does not know	من چیزی می دانم که او نمی داند
I was about to call the police	نزدیک بود به پلیس زنگ بزنم
I swear stronger than blood	من سوگند قوی تر از خون می خوانم
I did not mean that	منظورم از اون چیزی نبود
It was as if he was in the air	انگار در هوا بود
I noticed the silence of the room	متوجه سکوت اتاق شدم
I hear this in a dream	من این را در خواب می شنوم
A lantern and blanket are essential	یک فانوس و پتو ضروری است
I was no longer able	من دیگر توانایی نداشتم
Other elements of the circus were also historically accurate	سایر عناصر سیرک نیز از نظر تاریخی دقیق بودند
I was often avoided	اغلب از من جلوگیری می شد
A good environment is ideal, but not necessary	یک محیط خوب ایده آل است، اما ضروری نیست
I've been crying a lot lately	این اواخر خیلی گریه می کردم
I smooth it in his heart	من آن را در قلب او صاف می کنم
I saw him inside and he was going to bed	او را در داخل دیدم و داشت به رختخواب می رفت
This was me at my worst	این من در بدترین حالتم بودم
I really need to escape	من واقعا نیاز به فرار دارم
I started from the grass towards the house	از زمین چمن شروع کردم به سمت خانه
I love traveling and working hard	من عاشق سفر و کار سخت هستم
I think that's the word they use	من فکر می کنم این کلمه ای است که آنها استفاده می کنند
I did not have the patience for one of his speeches	حال و حوصله یکی از سخنرانی های او را نداشتم
I can hardly remember him	من به سختی می توانم او را به یاد بیاورم
I paid special attention to you for the truth	من برای حقیقت توجه ویژه ای به شما کردم
I was not upset though	هر چند من ناراحت نشدم
I hope for myself	من به خاطر خودم امیدوارم
I was his only rich and famous client	من تنها مشتری ثروتمند و مشهور او بودم
This was the beginning of the revolution	این شروع انقلاب بود
I stayed in the yard	من در محوطه ماندم
I am your hidden side revealed	من طرف پنهان تو هستم آشکار شد
I feel young though	هرچند احساس جوانی می کنم
Take a look here or there	یک نگاه به اینجا یا آنجا
I have no desire to fight	من تمایلی به درگیری ندارم
I doubted he was such a person	شک داشتم که او همچین آدمی باشد
I do not know what they want from my father	من نمی دانم آنها از پدرم چه می خواهند
I have seen all this before	من همه اینها را قبلا دیده بودم
I question my ability to write	من توانایی نوشتن خود را زیر سوال می برم
I was surprised by the result	من از نتیجه شگفت زده شدم
I want to see that car for myself	من می خواهم آن ماشین را برای خودم ببینم
I bet we can get there in a few hours	شرط می بندم می توانیم چند ساعت دیگر به آنجا برسیم
A little tall, maybe, but still sweet	کمی بلند، شاید، اما هنوز هم شیرین
I was still upset with the shirt	من هنوز با پیراهن ناراحت بودم
I walked right along the plain	درست کنار دشت قدم زدم
I'm halfway between Cambridge and London	من در نیمه راه بین کمبریج و لندن هستم
A kind of lucky spell	نوعی طلسم خوش شانسی
I knew enough not to ask	من هم آنقدر می دانستم که نپرسم
I put it more like one in a million	من آن را بیشتر شبیه یک در میلیون قرار می دهم
A rare collective version	یک نسخه جمعی کمیاب
I was always sick on my stomach	من همیشه روی شکم مریض بودم
I want to share with you in secret	من می خواهم در مکان مخفی با شما به اشتراک بگذارم
I had to save myself	باید خودم را نجات می دادم
I think it can still get better	من فکر می کنم هنوز هم می تواند بهتر شود
I did not talk to any of them	با هیچ کدومشون حرف نزدم
I was not willing to let him go at all	اصلاً حاضر نبودم او را رها کنم
I was building this small advertising agency	من داشتم این آژانس تبلیغاتی کوچک را می ساختم
I did not know what was waiting for me	نمی دانستم چه چیزی در انتظارم است
I had never seen him so angry before	قبلاً هرگز او را به این عصبانیت ندیده بودم
A gift from his parents	هدیه ای از پدر و مادرش
Time in this image moves vertically	زمان در این تصویر در جهت عمودی حرکت می کند
I personally do not see the charm of this issue	من شخصاً جذابیت این موضوع را نمی بینم
I was teaching and I did not have a regular output	تدریس می کردم و خروجی منظمی نداشتم
I suggest we eat before crossing	من پیشنهاد می کنم قبل از عبور غذا بخوریم
A gentle blow came	یک ضربه آرام به در آمد
I will win again tonight	امشب دوباره برنده خواهم شد
I think this creature helped others find their rooms	فکر می‌کنم این موجود به بقیه کمک کرد اتاق‌هایشان را پیدا کنند
I do not know if anyone will say that now	بعید میدونم الان کسی اینو بگه
A gentle grin spread across his face	پوزخند ظریفی روی صورتش پخش شد
I was twelve years old	من دوازده ساله بودم
I was very hungry, but much colder	من از گرسنگی بسیار رنج می بردم، اما از سرما بسیار بیشتر
I entered a conference room near the guidance office	وارد یک اتاق کنفرانس نزدیک اداره ارشاد شدم
General theory of observation and control	نظریه کلی مشاهده و کنترل
Although I had not even heard it sound off	هرچند من حتی صدای خاموش شدنش را نشنیده بودم
Soon after, it turned into a tropical storm	بلافاصله پس از آن به یک طوفان گرمسیری تبدیل شد
I was constantly rubbing sand from my eyes	مدام از چشمانم ماسه می مالیدم
A small frown settled on his face	اخم کوچکی روی صورتش نشست
I wanted to do more with him tonight	می خواستم امشب بیشتر از اینها با او انجام دهم
I had nothing but my backpack	چیزی جز لباس پشتم نداشتم
I recommend eating a few eggs and maybe some toast	من خوردن چند تخم مرغ و شاید مقداری نان تست را توصیه می کنم
A weaker person would do it	یک فرد ضعیف تر این کار را می کرد
I could absolutely pass as a queen	من کاملاً می توانستم به عنوان یک ملکه پاس کنم
I did not need to care about what was happening	نیازی نداشتم به اتفاقی که در حال رخ دادن است اهمیت بدهم
I thought we would spend weeks together	فکر می کردم هفته ها تا جلسه را با هم بگذرانیم
I was shocked when I saw his body next to me	وقتی جسدش را کنارم دیدم شوکه شدم
A large part of the time had disappeared	بخش بزرگی از زمان ناپدید شده بود
It also shows a summer scene	همچنین یک صحنه تابستانی را نشان می دهد
I'm sure you can ask about his schedule at the time	من مطمئن هستم که شما می توانید در مورد برنامه او در آن زمان بپرسید
I can not sleep	من نمی توانم بخوابم
I will never understand this	من هرگز این را درک نمی کنم
I think he retired about twenty years ago	فکر کنم حدود بیست سال پیش بازنشسته شد
It just makes a lot of sense	فقط خیلی معنی داره
I deleted it and compared the two	من آن را حذف کردم و این دو را با هم مقایسه کردم
I took it out and looked at it	آن را بیرون آوردم و نگاهی به آن انداختم
I came down from the saddle and came down	از روی زین پایین آمدم و پایین آمدم
When they take blood, I look back	وقتی خون می‌گیرند، نگاهم را برمی‌گردانم
I said they are not trying hard enough	گفتم آنها به اندازه کافی تلاش نمی کنند
I asked him and he did not answer	ازش پرسیدم جوابی نداد
I put one hand on my hip	یک دستم را به باسنم بردم
The set of items contains one row in each instance or event	مجموعه موارد شامل یک ردیف در هر نمونه یا رویداد است
I did not need to claim anyone	من نیازی به ادعای کسی نداشتم
I asked you to be silent	من از شما خواستم که سکوت کنید
He had no protection	او هیچ حفاظتی نداشت
I think you were very violent	فکر کنم خیلی خشن بودی
I started pushing it forward, but I could not do it	شروع کردم به جلو بردنش، اما نتوانستم این کار را انجام دهم
I learned a lot about the navy	در مورد نیروی دریایی چیزهای زیادی یاد گرفتم
I notice that others look at me angrily	متوجه می شوم دیگران با عصبانیت به من نگاه می کنند
"We have to be worse," he said	او گفت ما باید بدتر باشیم
I wanted you to be happy	میخواستم شاد باشی
I want to unload you	من می خواهم تو را پیاده کنم
I never finished university	من هرگز دانشگاه را تمام نکردم
I absolutely like these	من اینها را کاملا دوست دارم
I think he had poor advice	من فکر می کنم او توصیه ضعیفی داشت
B was leaving, but paused again	ب در حال خروج بود، اما دوباره مکث کرد
I have a complete connection with it	من کاملا با آن ارتباط دارم
I feel bad about this now	الان از این بابت احساس بدی دارم
I also wanted trust	من همچین اعتمادی میخواستم
I missed drinking wine and painting	دلم برای نوشیدن شراب و نقاشی تنگ شده بود
I really could not understand him	من واقعا نمی توانستم او را درک کنم
I knew he could see the questions in my eyes	می دانستم که او می تواند سوالات را در چشمان من ببیند
I believe in excellence, innovation and creative writing	من به عالی بودن، نوآوری و نوشتن خلاق اعتقاد دارم
I'm always curious about such things	من همیشه در مورد چنین چیزهایی کنجکاو هستم
I was his and he was mine	من مال او بودم و او مال من
I went back to the cabin and lay on the bed	به کابین برگشتم و روی تخت دراز کشیده بودم
I'm going to delete and then check my email	من میرم پاک کنم و بعد ایمیلم رو چک میکنم
He stayed there only a few months	او تنها چند ماه در آنجا ماند
I was younger than four sisters and two brothers	من از چهار خواهر و دو برادر کوچکتر بودم
They can complete this process in one day	آنها می توانند این فرآیند را در یک روز به پایان برسانند
I had little else to give	من دیگر چیز کمی برای دادن داشتم
Sometimes you get together like that in practice	گاهی اوقات شما در تمرین آنطور دور هم جمع می شوید
I saw that he still wanted me	می دیدم که هنوز مرا می خواهد
I have no place to judge	من جایی برای قضاوت ندارم
I came to your mercy	من به رحمت تو رسیدم
I appeared one quickly	من یکی به سرعت ظاهر شدم
I was frozen watching them	از تماشای آنها یخ زده بودم
I was not what you call a popular kid	من آن چیزی نبودم که شما آن را یک بچه محبوب می نامید
Many men at that time had these dreams	در آن زمان بسیاری از مردان این رویاها را داشتند
I stood for a while and smoked	کمی ایستادم و سیگار کشیدم
A smile came to his lips	لبخندی به لبانش راه یافت
An image that bows to reality	تصویری که به واقعیت تعظیم می کند
I wondered how it would be	تعجب کردم که چگونه خواهد بود
I will show you the room in another minute	یک دقیقه دیگر اتاق را به شما نشان خواهم داد
I did not want them to appear	من نمی خواستم آنها ظاهر شوند
I always receive my email	من همیشه ایمیلم را دریافت می کنم
I stared into his eyes for a while	مدتی به چشمانش خیره شدم
I think it was his middle finger	فکر کنم انگشت وسطش بود
I have to be able to heal myself from time to time	باید بتوانم هرازگاهی خودم را درمان کنم
I think he should talk about it	من فکر می کنم او باید در مورد آن صحبت کند
I do not know which day	نمیدونم کدوم روز
I want to know more	من می خواهم بیشتر از این بدانم
There is a small brick chimney at this height	یک دودکش کوچک آجری در این ارتفاع وجود دارد
I wanted to be there when he opened his eyes	وقتی چشمانش را باز کرد می خواستم آنجا باشم
I really enjoyed your sermon	واقعا از خطبه شما لذت بردم
I did not know how to choose the lock	نمی دانستم چگونه قفل را انتخاب کنم
I was committed to it	من به آن متعهد بودم
The pistol has a hidden hammer	تپانچه دارای چکش مخفی است
I really could not understand what had happened	واقعاً نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی افتاده است
I think that speech was given once	فکر می کنم آن سخنرانی یک بار انجام شده است
Many of those years were painful	خیلی از آن سال ها دردناک بود
I rarely wear a coat	من به ندرت کت می پوشم
I ran to the hospital	دویدم سمت بیمارستان
This story will be really good	این داستان واقعاً خوبی خواهد بود
I tried to resist but failed	سعی کردم مقاومت کنم اما نشد
He has defeated me fifty ways	او مرا پنجاه راه شکست داده است
I think we should skip the opera tonight	فکر می کنم امشب باید از اپرا بگذریم
I struggled to join him	من با اصرار برای پیوستن به او مبارزه کردم
I brought them inside the house	آوردمشون داخل خونه
I avoided him	من از او دوری می کردم
Good luck next year	سال آینده موفق باشید
I want your children	من بچه های شما را می خواهم
I did not want to see or hear anything	نمی خواستم چیزی ببیند و بشنود
Stormy seas can reach extraordinary heights	دریاهای طوفانی می توانند به ارتفاعات خارق العاده ای برسند
I should not have separated from him	من نباید از او جدا می شدم
I could hardly enter a word	به سختی توانستم یک کلمه وارد کنم
I was really excited	من واقعا هیجان زده بودم
I was behind for a while because	مدتی عقب ماندم چون
I want to promote peace and understanding	من می خواهم صلح و تفاهم را گسترش دهم
I think we should take a look	به نظر من باید نگاهی بیندازیم
I was not polite this time	این بار مودب نبودم
I shivered from this memory and then turned off the water	از این خاطره لرزیدم و بعد آب را خاموش کردم
The street of the same name remains	خیابانی به همین نام باقی مانده است
I promise nothing happened	قول میدم هیچ اتفاقی نیفتاد
I pretended to be interviewing	وانمود کردم که دارم مصاحبه می کنم
I explained everything to him once again	من یک بار دیگر همه چیز را برای او توضیح دادم
Then I will come and kill him	بعد میام و میکشمش
I pulled a fist and pushed to the side	مشتی کشیدم و به پهلو فشار دادم
I was getting tired of it	داشتم ازش خسته میشدم
I know you had your share	میدونم که تو هم سهم خودت رو داشتی
I do not allow myself to stay there too long	من به خودم اجازه نمی دهم بیش از حد نیاز آنجا بمانم
I ate the most delicious holiday sandwich	من خوشمزه ترین ساندویچ تعطیلات را خوردم
I did this yesterday and today	دیروز و امروز این کار را کردم
I could never see him	من هرگز نتوانستم او را ببینم
I knew he could finally find it again	می دانستم که در نهایت می تواند دوباره آن را پیدا کند
I was guilty of substitution	من گناهی برای جایگزینی داشتم
I can hear them talking	من می توانم صحبت آنها را بشنوم
I just wanted one last kiss	فقط یه بوسه آخر میخواستم
I looked at my feet and it was good	به پایم نگاه کردم هم خوب بود
I was in his path a minute ago	من یک دقیقه پیش در مسیر او بودم
I lived among you before those years came	من قبل از آمدن آن سالها در میان شما زندگی کردم
He thought a green with boots for the gardener	فکر می‌کرد یک سبزه با چکمه برای باغبان
I need the ball tomorrow night	فردا شب برای توپ نیاز دارم
They did not advance from their area	آنها از منطقه خود پیشروی نکردند
I lean back and close my eyes	به عقب تکیه می دهم و چشمانم را می بندم
I wanted an office and an extra room for guests	من یک دفتر و یک اتاق اضافی برای مهمان می خواستم
Anger crossed the woman's face	خشم از چهره زن عبور کرد
I have said this before	من قبلاً این را گفته ام
I did not know that walking is very difficult	نمیدونستم راه رفتن خیلی سخته
I have a beautiful view	من دید زیبایی دارم
I had never seen him in his factory	من هرگز او را در کارخانه اش ندیده بودم
That was the explanation	این توضیح بود
He thought I work all day	فکر کرد تمام روز کار می کنم
I wondered if there was a bullet hole in it?	تعجب کردم که آیا سوراخ گلوله ای در آن وجود دارد؟
I mean, you met him	منظورم این است که شما او را ملاقات کرده اید
I did not intend to wait for you	قصدم این نبود که منتظرت بزارم
I was very sudden	من خیلی ناگهانی بوده ام
A tear fell on his right cheek	قطره اشکی روی گونه راستش سر خورد
I feel like a mouse in a cage	احساس می کنم مثل یک موش در قفس هستم
The nose is unusually long and boldly curved	بینی به طور غیرمعمولی بلند و انحنای جسورانه دارد
I just prefer honesty, that's all	من فقط صداقت را ترجیح می دهم، همین
I hope it was useful for you!	امیدوارم برایتان مفید بوده باشد!
I unfortunately have a videotape of the whole story	من متاسفانه یک نوار ویدئویی از کل ماجرا دارم
I almost laughed at the pain	از شدت درد تقریباً خندیدم
I have to make a significant contribution	من باید سهم قابل توجهی داشته باشم
A giant new tunnel	یک تونل جدید غول پیکر
I watched the contract	من قرارداد آن را تماشا کردم
The second edition was published later that year	چاپ دوم در اواخر همان سال منتشر شد
The identities of the female faces are unclear	هویت چهره های زن نامشخص است
Finally he decided to take the spiritual path	در نهایت تصمیم گرفت راه معنوی را در پیش بگیرد
I just closed my ears and did not listen	فقط گوش هایم را بستم و گوش ندادم
I do not have enough experience to make these calls	من تجربه کافی برای برقراری این تماس ها را ندارم
I can use the rest	میتونم از بقیه استفاده کنم
I smiled at the memory	به خاطره لبخند زدم
I looked at his face again	دوباره به صورتش نگاه کردم
I like pictures of chickens and other things	من عکس جوجه ها و چیزهای دیگر را دوست دارم
I did not know what day it was	اصلا نمی دانستم چه روزی است
I finally gave up	بالاخره تلاشم را رها کردم
I literally hold his soul in my hands	من به معنای واقعی کلمه روح او را در دستانم نگه می دارم
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
I remember that day as if it were yesterday	آن روز را طوری به یاد می‌آورم که انگار دیروز بود
A small amount remains	مقدار کمی باقی می ماند
I could see a little clearer than the sun	من می توانستم کمی واضح تر از خورشید ببینم
A rigorous medical examination is needed to restore regular breathing	برای بازگرداندن تنفس منظم به معاینه دارویی سخت نیاز است
An animal with bright red eyes	جانوری با چشمان قرمز درخشان
I wanted everything with my wife	من همه چیز را با همسرم می خواستم
I can see why you love him so much	میتونم ببینم چرا اینقدر دوستش داری
I could not think of a way out of it	نمی توانستم راهی برای خروج از آن فکر کنم
I listened to survival	من به زنده ماندن گوش دادم
I know you made your decision	میدونم تصمیمت رو گرفتی
A few police cars	چند تا ماشین پلیس
I needed to help him	نیاز داشتم به او کمک کنم
I will not promise	قول نمیدم
I think that's why we get along so well	فکر می کنم به همین دلیل است که ما خیلی خوب با هم کنار می آییم
I can not be angry with him for a long time	من نمی توانم برای مدت طولانی از او عصبانی بمانم
I did not like the sound	از صدای آن خوشم نیامد
I might hit an atmospheric point	من ممکن است یک نقطه جو را ضربه بزنم
He later demanded that the complaint be dismissed	او بعداً خواستار رد شکایت شد
I need you to find the kitchen	من به تو نیاز دارم که آشپزخانه را پیدا کنی
I want him to have what he really wants	من می خواهم او آنچه را که واقعاً می خواهد داشته باشد
I made my first attempt yesterday in the crazy wind	اولین تلاشم را دیروز در باد دیوانه انجام دادم
Growth is also very fast	رشد نیز بسیار سریع است
I left the vehicle	وسیله نقلیه را رها کردم
I was so upset	من آنقدر ناراحت بودم
I did not even wait for it to reach me	حتی صبر نکردم تا به من برسد
The mayor knows nothing	شهردار هیچی نمیدونه
I'm kind to him	من به او لطفی می کنم
I do not need his attention at all	من اصلا به توجه او نیازی ندارم
I could never repay him for all he had done	من هرگز نتوانستم تمام کارهایی را که انجام داده بود به او جبران کنم
I still had bullets, but that was not enough	من هنوز گلوله داشتم، اما این کافی نبود
I wanted to speak, but I was deprived of this basic right	من می خواستم صحبت کنم، اما از این حق اولیه محروم شدم
I should have known better	من باید بهتر می دانستم
I was very tight	خیلی سفت بسته بودم
I preferred silence	من سکوت را ترجیح دادم
I wanted to insult those particular blacks	می خواستم به آن سیاهپوستان خاص توهین کنم
I was in touch all the time and felt I was well informed	من در تمام طول مدت در تماس بودم و احساس می کردم به خوبی مطلع هستم
A single woman, ie	یک زن مجرد، یعنی
One person, perhaps homeless, wrapped in a dozen different rags	یک نفر، شاید بی خانمان، پیچیده شده در دوجین ژنده پوش مختلف
I promise it will not happen again	قول میدم دیگه تکرار نشه
I will give it to you immediately	من آن را فورا به شما می دهم
I want to go back there one day	من می خواهم روزی به آنجا برگردم
Adult males rarely marry in groups	نرهای بالغ به ندرت در گروه ها داماد می زنند
I immediately asked others to look back	بلافاصله از دیگران خواستم که به گذشته نگاه کنند
I can postpone it, do it later	من می توانم آن را به تعویق بیاندازم، بعداً انجامش دهید
I was sure it must be a wolf	مطمئن بودم که حتماً گرگ است
I did not deserve it	من لیاقت نداشتم
I feel very attracted to him	من احساس می کنم خیلی به او کشیده شده است
I guess we could go downstairs	حدس می زنم می توانستیم به طبقه پایین برویم
I suspect there is something unusual here	من شک دارم اینجا چیز غیرعادی وجود داشته باشد
This created an unfavorable situation	این یک وضعیت نامناسب ایجاد کرد
I could not delete them all at once	من نمی توانستم همه آنها را در یک لحظه حذف کنم
A very feminine piece	یک قطعه بسیار زنانه
I was afraid to see through me	می ترسیدم از طریق من ببیند
A great beach for this summer	یک ساحل عالی برای تابستان امسال
A boot entered his limited vision	چکمه ای وارد دید محدود او شد
I never wanted to be upset with anyone	من هرگز نمی خواستم برای کسی ناراحت کننده باشم
A little steam came out from under my buttocks	کمی بخار از زیر باسنم خارج شد
I could see it in his eyes	می توانستم آن را در نگاهش ببینم
A wolf and a relatively bad wolf, in every way	یک گرگ و یک گرگ نسبتاً بد، از همه نظر
I just like projects, colors and all of them	من فقط پروژه ها، رنگ ها و همه آن ها را دوست دارم
I turned to look	برگشتم تا نگاه کنم
I did not want to hurt anyone	من نمی خواستم به کسی صدمه بزنم
I had just come home	تازه اومده بودم خونه
Players with full national game	بازیکنانی با بازی ملی کامل
I need all these things	من به همه این چیزها نیاز دارم
I worried for a moment that he had taken me	یک لحظه نگران شدم که او مرا گرفته باشد
I will never do this to you	من هرگز این کار را با شما انجام نمی دهم
I was just trying to respect	من فقط سعی می کردم احترام بگذارم
I need you to guide my actions	من به شما نیاز دارم که اعمال من را راهنمایی کنید
I just looked at him and looked	فقط نگاهش کردم و نگاه کردم
I saw on the other side of the street	آن طرف خیابان دیدم
I cried at this moment	من در این لحظه اشک ریختم
A breath was trapped in his throat	نفسی در گلویش حبس شد
I was able to loosen my arms a little	تونستم دستام رو کمی شل کنم
I bent down and hid under the table	خم شدم و زیر میز پنهان شدم
People were far ahead of us	مردم خیلی جلوتر از ما بودند
Sometimes whole birds were used to make hats	گاهی اوقات از پرندگان کامل برای ساخت کلاه استفاده می شد
I could feel him in my mind	می توانستم او را در ذهنم حس کنم
I may have been thrown twice	من ممکن است دو بار پرت شده باشم
I have a priority pass	من یک پاس اولویت دارم
I was just discouraged by all this	من فقط از همه این چیزها دلسرد می شدم
I like to use water as an example	من دوست دارم از آب به عنوان مثال استفاده کنم
I did not intend to disturb	قصد مزاحمت نداشتم
I felt like I was one with them	احساس می کردم که با آنها یکی هستم
I had forgotten him for years	سالهاست که فراموشش کرده بودم
I looked at old lamps and paintings	به لامپ ها و تابلوهای قدیمی نگاه کردم
I felt uncomfortable being with him	از بودن در کنارش احساس ناراحتی می کردم
I'm still working on the method	هنوز دارم روش کار می کنم
I still remember how sweet and delicious it was	هنوز به یاد دارم که چقدر شیرین و خوشمزه بود
I like a female president	من یک رئیس جمهور زن را دوست دارم
I thought deeply	به فکر عمیق فرو رفتم
I took a deep breath and shook my head gently	نفس عمیقی کشیدم و به آرامی سری تکان دادم
A perfectly justified feeling, trust me	یک احساس کاملا موجه، به من اعتماد کنید
I have never been so alone	هیچ وقت اینقدر تنها نبودم
I guess we'll be around this morning	حدس می زنم تا سحر در این اطراف باشیم
I haven't seen you in a few days	این چند روز ندیدمت
I have little choice	انتخاب کمی دارم
I can fetch data, but I can not write anything	من می توانم داده ها را واکشی کنم، اما نمی توانم چیزی بنویسم
I prefer to have more faith in myself	من ترجیح می دهم بیشتر به خودم ایمان داشته باشم
The soldiers did their best	سربازان تمام تلاش خود را کردند
I got stuck with phone calls	من با تماس های تلفنی گره خوردم
I was literally standing on him	من به معنای واقعی کلمه روی او ایستاده بودم
I knelt in front of him on the floor	جلوی او روی زمین زانو زدم
A nervous person	یک فرد عصبی
I was constantly hungry in those days	آن روزها مدام گرسنه بودم
He was an inspiration to everyone around him	او الهام بخش همه اطرافیانش بود
The great loss is something very dear to us	فقدان بزرگ چیزی که برای ما بسیار عزیز است
I did not see any problem with his technique	من هیچ مشکلی در تکنیک او ندیدم
I know you are currently singing in a church choir	من می دانم که شما در حال حاضر در گروه کر کلیسا می خوانید
I need a good face in this	من به یک چهره خوب در این مورد نیاز دارم
A world civilization will not collapse overnight	یک تمدن جهانی یک روزه فرو نمی پاشد
I like things that make me feel	من چیزهایی را دوست دارم که به من احساس می کنند
I heard an announcement in the public address system	من یک اطلاعیه در سیستم ادرس عمومی شنیدم
I could hardly believe my ears	به سختی می توانستم گوش هایم را باور کنم
I can receive the report on my phone	من می توانم گزارش را در تلفنم دریافت کنم
I still could not kiss her	هنوز نتونستم ببوسمش
I did not see love in his face or even pleasure	من نه عشق را در چهره اش می دیدم و نه حتی لذت
I did not take them so hard	من اینقدر با آنها سخت نمی گرفتم
The fourth would be a bad idea	چهارمی ایده بدی خواهد بود
I can say both	می توانم هر دوی اینها را بگویم
He was a livestock historian and a radio personality	او یک مورخ دامداری و شخصیت رادیویی بود
I woke up in the hospital, I did not know anything	در بیمارستان بیدار شدم، چیزی نمی دانستم
We were playing in our backyard again	دوباره در حیاط خانه مان مشغول بازی بودیم
A little but not much	کمی اما نه زیاد
I hope your day went well	امیدوارم روزتون به خیر گذشت
I push our consciousness out again	دوباره آگاهیم را به بیرون هل می دهم
I will not let you down	ناامیدت نمیکنم
I went to his church	به کلیسای او رفتم
I live in cold weather	من در آب و هوای سرد زندگی می کنم
I know you are pregnant with words	میدونم حامله کلمات هستی
I meant fights	منظورم دعوا بود
I was not going to marry a girl	من قرار نبود با دختری ازدواج کنم
A large box hung from the ceiling	جعبه بزرگی از سقف آویزان بود
Lovely and rich feed for moss	خوراک دوست داشتنی و غنی برای خزه
I put something in the van	یه چیزی تو ون گذاشتم
One of the employees started reading the report	یکی از کارکنان شروع به خواندن گزارش کرد
I was just doing my job	من فقط کارم را انجام می دادم
I think he will laugh	من فکر می کنم او خواهد خندید
I went to get you back	رفتم تو تا برگردمت
I can give her all the medical help she needs	من می توانم تمام کمک های پزشکی را که نیاز دارد به او ارائه دهم
I do not have a body shape like you	من مثل خودت فرم بدنی ندارم
I did not drink tonight	امشب مشروب نخوردم
I know it will have a happy ending	می دانم که پایان خوشی خواهد داشت
I know many powerful men	من مردان قدرتمند زیادی را می شناسم
I always thought he was a terrible driver	من همیشه فکر می کردم که او یک راننده وحشتناک است
I ask you to join this battle	من از شما می خواهم که به این نبرد بپیوندید
I welcome any feedback you may have	از هر بازخوردی که ممکن است ارائه دهید استقبال می کنم
There was peace because he was not himself	آرامش آنجا بود چون خود نبود
I really doubt he saw the real action	من واقعاً شک دارم که او اقدام واقعی را دیده باشد
I was very good at shooting things	در تیراندازی چیزها خیلی خوب بودم
I lost my balance and fell to the ground	تعادلم را از دست دادم و روی زمین افتادم
I want you to teach me everything you know	ازت میخوام هرچی میدونی بهم یاد بدی
The palm of my hand pressed against my mouth	کف دستی به دهانم فشار داد
I also had a small towel	یک حوله کوچک هم داشتم
I think it is the most interesting	به نظر من از همه جالبتر است
There was no central character at all	اصلا شخصیت محوری وجود نداشت
I dreamed I would not write	خواب دیدم نمینویسم
I believe in gender equality	من به برابری جنسیتی اعتقاد دارم
I listen to the voice of my conscience	من به صدای وجدانم گوش می دهم
I did not remember and asked what happened?	یادم نبود و پرسیدم چی شده؟
I was very happy when they chose this place	وقتی این مکان را انتخاب کردند خیلی خوشحال شدم
He rose to the rank of staff sergeant	او به درجه گروهبان ستاد رسید
I always pay attention to his shoes	من همیشه به کفش های او توجه می کنم
I just wanted to take care of you	فقط میخواستم ازت مراقبت کنم
He had an older brother and a younger sister	او یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر داشت
I had to have someone to take me there	باید کسی را داشتم که مرا به آنجا ببرد
I pressed my lips to hers and was happy with the bond	لبهایم را روی لبهایش له کردم و از پیوند خوشحال شدم
A whisper, an explosion, an impact explosion	یک زمزمه، یک انفجار، یک انفجار ضربه ای
The stem can be solid or hollow	ساقه می تواند جامد یا توخالی باشد
I met him in the village shop	در مغازه روستا با او آشنا شدم
I am very proud of that part of my life	من به آن بخش از زندگیم بسیار افتخار می کنم
I have not seen him for a week	من یک هفته است که او را ندیده ام
I was just eager to go on stage again	من فقط مشتاق بودم دوباره روی صحنه بروم
I did not know he had it	من نمی دانستم که او آن را در خود دارد
I never know what to cook	من هرگز نمی دانم چه چیزی بپزم
I threw one end of a silver chain at him	یک سر یک زنجیر نقره ای را به طرفش پرت کردم
I tried alternative names that looked like clothes	من نام های جایگزین را امتحان کردم که انگار لباس بودند
The tooth is slightly bent upwards towards the tip	دندان کمی به سمت بالا به سمت نوک خمیده است
I can not live without my phone	من نمی توانم بدون تلفنم زندگی کنم
A new law was enacted there last fall	پاییز گذشته قانون جدیدی در آنجا اجرایی شد
I walked around for about half a day	حدود نیم روز در اطراف راه رفتم
I look at my hands, I'm completely shocked	به دستانم نگاه می کنم، کاملا شوکه شده ام
I know numbers are beautiful	می دانم که اعداد زیبا هستند
Most lines are still in public ownership	اکثر خطوط هنوز در مالکیت عمومی هستند
I sighed with joy and leaned back	آهی از خوشحالی کشیدم و به عقب خم شدم
I bit my lip just before speaking	درست قبل از حرف زدن لبم را گاز گرفتم
A flame bullet in a rose gold frame	یک گلوله شعله در قاب رزگلد
I saw his hands covering his face	دستانش را دیدم که صورتش را پوشانده بود
I had not had a lover for more than a year	بیش از یک سال بود که معشوق نگرفته بودم
I often have problems with that	من اغلب اوقات با آن مشکل دارم
I just have to keep working	فقط باید به کارش ادامه بدم
A house costs a lot to maintain	یک خانه هزینه زیادی برای نگهداری دارد
I knew there was something strange about you	میدونستم یه چیز عجیب تو وجود داره
System of responsibility and action	سیستم مسئولیت پذیری و اقدام
I needed my best friend	من به بهترین دوستم نیاز داشتم
I had never seen my parents open it	من هرگز پدر و مادرم را ندیده بودم که آن را باز کنند
He came out a few minutes after dark	چند دقیقه بعد از تاریکی بیرون آمد
I looked at the windows	به پنجره ها نگاه کردم
I went forward, but I felt my strength was gone	جلوتر رفتم، اما احساس کردم قدرتم از بین رفت
I smiled, shook my head, and took leave	لبخندی زدم، سری تکان دادم و مرخصی گرفتم
I could easily have needed him to talk to someone	من به راحتی می توانستم او نیاز داشته باشد با کسی صحبت کند
I could see all his features in full detail	من می توانستم تمام ویژگی های او را با جزئیات کامل ببینم
I can not cope with it	من نمی توانم با آن کنار بیایم
I bend over, push forward, then get up	خم می شوم، به جلو فشار می دهم، سپس بلند می شوم
It was a duty, he wanted to respect no matter what happened	وظیفه ای بود، او می خواست بدون توجه به آنچه اتفاق می افتد احترام بگذارد
I am waiting for the next opportunity, my opportunity	منتظر فرصت بعدی، فرصتم هستم
I was out on the hill last night	دیشب بیرون، روی تپه بودم
I wanted to punch him	می خواستم به او مشت بزنم
Place and time together, with time to spend	مکان و زمانی با هم، با زمانی برای گذراندن
I instinctively painted, leaving myself without borders	بر اساس غریزه نقاشی می‌کردم، خودم را بدون مرز رها می‌کردم
I can not let the ship hit the ground too fast	من نمی توانم اجازه دهم کشتی خیلی سریع با زمین برخورد کند
A virtual machine has never spoken to me before	یک ماشین مجازی قبلا هرگز با من صحبت نکرده است
I was not always afraid	من همیشه نمی ترسیدم
I just hope it works this time too	فقط امیدوارم این بار هم کار کند
I like to paint like him	من دوست دارم مثل او نقاشی بکشم
I love my daughters very much	من دخترهایم را خیلی دوست دارم
I also know the dangers of living on the beach	خطرات زندگی در ساحل را هم می دانم
I just promised to behave here	فقط قول دادم اینجا رفتار کنیم
I did not want to leave him alone in the car	نمی خواستم او را در ماشین تنها بگذارم
A soldier never knows where he will go next	یک سرباز هرگز نمی داند که بعد از آن کجا خواهد رفت
I want everyone to come out in a minute	می‌خواهم همه را یک دقیقه بعد بیرون بیایند
I deleted the line and now the situation is good	من خط را حذف کردم و الان اوضاع خوب است
I could not do better	بهتر از این نمی توانستم انجام دهم
I respect his suggestion and attribute the title to him	من به پیشنهاد او احترام می گذارم و عنوان را به او نسبت می دهم
I can not let this happen to anyone else	من نمی توانم اجازه دهم که این اتفاق برای کسی دیگر بیفتد
I look at him in silence	در سکوت نگاهش می کنم
I take my hand in my suitcase and start running	دستم را به چمدانم می گیرم و شروع به دویدن می کنم
I insert this part with all its surprises	من این قسمت را با تمام شگفتی آن درج می کنم
I threw my hand away from him	دستم را دورش انداختم
I followed his gaze to my wrist	نگاهش را تا مچ دستم دنبال کردم
No modern government had penetrated more precisely in this way	هیچ دولت مدرنی به این صورت دقیق تر نفوذ نکرده بود
I reached for my school photo and laughed out loud	به عکس مدرسه ام رسیدم و بلند خندیدم
I just wanted to run	من فقط می خواستم بدوم
I turned my gaze to him	نگاهم را برگرداندم به او
I respect their opinion	من به نظر آنها احترام می گذارم
I personally have a different view	من شخصا دیدگاه متفاوتی دارم
The sound of the second shot was heard	صدای شلیک دوم بلند شد
I have already planned for the summer holidays	من از قبل برای تعطیلات تابستانی برنامه ریزی کرده ام
I put it on my lips	روی لبم گذاشتمش
I love editing books that are good books	من عاشق ویرایش کتاب هایی هستم که کتاب های خوبی هستند
I felt his panic and confusion	وحشت و سردرگمی او را احساس کردم
I guess this is memory loss with aging	من حدس می زنم این از دست دادن حافظه با پیری است
I wanted to keep it but	می خواستم نگهش دارم اما
I woke up to the sound of voices	با صدای صداها از خواب بیدار شدم
A scientific project	یک پروژه علمی
The date of his birth and death is unknown	تاریخ تولد و وفات او مشخص نیست
I can clearly see the family resemblance	من به خوبی می توانم شباهت خانوادگی را ببینم
I want you miles away tomorrow	من تو را تا فردا کیلومترها دورتر می خواهم
I advise you to write such a book	من به شما توصیه می کنم که چنین کتابی بنویسید
I found the method before	من قبلا روش را پیدا کردم
I arrange for something appropriate to be sent	من ترتیبی می دهم که چیزی مناسب ارسال شود
I think something else should be going on	من فکر می کنم چیز دیگری باید در جریان باشد
I started to panic, but stopped in a second	من شروع به وحشت کردم، اما در یک ثانیه متوقف شد
A dark shadow in the shape of a man	یک سایه تیره با شکل یک مرد
I follow him without saying anything else	بدون هیچ حرف دیگری به دنبالش می روم
See more information about plant nutrition below	اطلاعات بیشتر در مورد تغذیه گیاه را در زیر مشاهده کنید
Then I brushed my teeth again once more	سپس یک بار دیگر سریع دندان هایم را مسواک زدم
I was equally involved	من به همان اندازه در این کار نقش داشتم
I could do it though	هر چند من می توانستم آن را انجام دهم
I was no longer invisible	من دیگر نامرئی نبودم
The customer called me crying	مشتری با گریه مرا صدا زد
I was not ready to answer that one	من آماده پاسخ دادن به آن یکی نبودم
I had to deal with him	مجبور شدم با او کنار بیایم
I could hardly lower my tears	به سختی توانستم گریه ام را پایین بیاورم
I got a killer costume	من یک لباس قاتل گرفتم
There is a significant difference in sound	تفاوت قابل توجهی در صدا وجود دارد
I was really looking forward to this	من واقعا مشتاقانه منتظر این بودم
I have the best contact in the world	من بهترین تماس دنیا را دارم
I was afraid there was nowhere to go	می ترسیدم جایی برای رفتن نباشد
I shook his hand to slow him down	دستم را برایش تکان دادم که سرعتش را کم کند
I am constantly trying to keep myself satisfied	من در تلاش دائمی هستم تا خودم را راضی نگه دارم
I remember laughing too	من هم یادمه خندیدم
I'm not going to tell you this officially anyway	به هر حال قرار نیست این را رسما به شما بگویم
I guess there is a dress code here	من حدس می زنم اینجا یک کد لباس وجود دارد
A complete vacuum that has absolutely nothing to see	یک خلاء کامل که مطلقاً چیزی برای دیدن ندارد
Plaster on the young mind can do it	گچ به ذهن جوان می تواند این کار را انجام دهد
I learned from my mother's family	من از خانواده مادرم یاد گرفتم
He missed the final due to injury	او فینال را به دلیل مصدومیت از دست داد
At least I wanted to have a chance to apologize	حداقل می خواستم فرصتی برای عذرخواهی داشته باشم
He remained single all his life	او در تمام عمر خود مجرد ماند
I got up without the slightest sound	بدون کوچکترین صدایی بلند شدم
I thought you were a murderer	فکر میکردم قاتل هستی
I had touched almost everything at one point	من تقریباً همه چیز را در مقطعی لمس کرده بودم
I realized it was coming from outside	فهمیدم که از بیرون می آید
I did my usual work several times	چندین برابر معمول کارهایم را انجام دادم
I noticed that my relatives are all wet	متوجه شدم که اقوام من همه خیس هستند
I could hardly see his smile	من به سختی لبخند او را دیدم
I was eating something	داشتم یه چیزی میخوردم
I just wish there were sites like this around	فقط ای کاش سایت هایی مانند این ها در اطراف وجود داشت
I'm not feeling well today	امروز حالم خیلی خوب نیست
I can see it between the boards	من می توانم آن را بین تخته ها ببینم
I quickly saw that at work, everything is different	من به سرعت دیدم که در کار، همه چیز متفاوت است
I told him to stop	به او گفتم این کار را متوقف کند
I approach him, who is sitting in the far corner	به او نزدیک می شوم که در گوشه ای دورتر نشسته است
I lift a small plastic cup of my wine in the toast	فنجان کوچک پلاستیکی شرابم را در نان تست بلند می کنم
I promise I must act	من قولی دارم که باید عمل کنم
I wanted to touch her hair	می خواستم به موهایش دست بزنم
Mountain goats like this are made to climb	بز کوهی مانند این برای بالا رفتن ساخته شده است
I wanted to respect my father	من احترام پدرم را می خواستم
I did not know what	نمیدونستم چیه
I climb to my safe area in the passenger seat	من به منطقه امن خود در صندلی مسافر صعود می کنم
I want to work with you	من میخواهم با تو کار کنم
I am constantly learning from him	من مدام از او یاد می گیرم
I felt like I was about to throw in the towel	احساس کردم حاضرم حوله را پرت کنم
I bit his shoulder blade and sucked in the air	تیغه شانه‌اش را گاز گرفتم و هوا را مکیدم
I know happiness	میدونم خوشحالی
I ran the numbers once	من یک بار اعداد را اجرا کردم
I was not a big fan of big things	من اهل چیزهای بزرگ ولخرجی نبودم
I love you too	من هم شما را خیلی دوست دارم
I have not been around	من در اطراف نبوده ام
I looked at them again from the bank	یک بار دیگر از بانک به آنها نگاه کردم
I wanted to finish as soon as possible	می خواستم هر چه زودتر تمامش کنم
I think everyone has a different language of love	من فکر می کنم هر کسی زبان عشق متفاوتی دارد
I know everything that happens in my casino	من همه چیزهایی که در کازینو من اتفاق می افتد را می دانم
I could not summarize what was happening	نمی‌توانستم اتفاقی را که در حال رخ دادن است، جمع و جور کنم
I met cool people that night	آن شب با افراد باحالی آشنا شدم
I knew you would answer my prayer	می دانستم که دعای مرا مستجاب می کنی
I could not see or hear anything	نمی توانستم چیزی ببینم و چیزی بشنوم
I got naked and entered	برهنه شدم و وارد شدم
I did not know what but one thing	نمیدونستم چیه ولی یه چیزی
I automatically checked the time	من به طور خودکار زمان را بررسی کردم
I acted for a lie	من برای یک دروغ بازیگری کردم
He also donated his shirt to the school	او همچنین پیراهن خود را به مدرسه اهدا کرد
In fact, I agree with that now	در واقع الان با آن موافقم
A small child with a frightened face stood watching him	کودک کوچکی با چهره ای ترسیده به تماشای او ایستاده بود
I looked around for help but we were alone	برای کمک به اطراف نگاه کردم اما تنها بودیم
I call this the effect of power	من به این می‌گویم تأثیر قدرت
I stared at her red nails around the bottle	به ناخن های قرمز رنگ شده اش دور بطری خیره شدم
I think it was a big effort	به نظرم تلاش بزرگی بود
I stood outside in the hot sun and looked around	بیرون در زیر آفتاب گرم ایستادم و به اطراف نگاه کردم
I got black and its color is beautiful	مشکی گرفتم و رنگش قشنگه
I stared up and down	به بالا و پایین خیره شدم
A moment passes and my thoughts are focused on my partner	لحظه ای می گذرد و افکار من بر شریک زندگیم متمرکز می شود
George was the second of four children	جورج دومین فرزند بزرگتر از چهار فرزند بود
More are gathering in places with lots of grass	تعداد بیشتری در مکان هایی با علف های فراوان جمع می شوند
I left it here	همین جا گذاشتمش
I could only sit on the edge of the bed	من فقط می توانستم لبه تخت بنشینم
I knew if he came, he would go	می دانستم اگر بیاید، او می رود
I did this for a long time	من این کار را برای مدت طولانی انجام دادم
I want you to do something	ازت میخوام یه کاری بکنی
I missed the love we usually had together	دلم برای محبتی که معمولا با هم داشتیم تنگ شده بود
I like talking about religion	من بحث در مورد دین را دوست دارم
I have to pay for it	من باید برای آن افزایش حقوق بدهم
I was killed as long as I was running	من به اندازه ایستادن در حال دویدن کشته شده بودم
I had four children and the eldest is dead	من چهار فرزند داشتم و بزرگ‌ترش مرده است
I wait patiently for it to reach our floor	من صبورانه منتظر می مانم تا به طبقه ما برسد
Although I have to leave now	هرچند الان باید ترکت کنم
I just needed to shift my thoughts a little	فقط نیاز داشتم کمی در افکارم جابجا شود
I have to tell you something	باید یه چیزی بهت بگم
I forgot how beautiful it was	یادم رفت چقدر زیبا بود
A few weeks later, he said he had been arrested	چند هفته بعد گفت که دستگیر شده است
I have a mission	من یک مأموریت دارم
I stand to catch my breath and look around	می ایستم تا نفس تازه کنم و به اطراف نگاه می کنم
I spend my whole life waiting for you	تمام عمرم را در انتظار تو می گذرانم
I was really enjoying it	واقعا داشتم لذت می بردم
I hope the chicken is good	امیدوارم مرغ خوب بشه
I hear the sound of his heavy breaths	صدای نفس های سنگینش را می شنوم
I stopped going to class	از رفتن به کلاس منصرف شدم
The creek was nearby	نهر در جایی نزدیک بود
In fact, I was a little jealous of watching you with them	در واقع از تماشای تو با آنها کمی حسادت می کردم
I pull it out, carry it in one hand	من آن را بیرون می کشم، آن را در یک دست حمل می کنم
The character is more round than square	شخصیت بیشتر گرد است تا مربع
I think there is some cornbread too	فکر کنم مقداری نان ذرت هم هست
A grin passed over his face	پوزخندی از صورتش گذشت
I was starting to worry	کم کم داشتم نگران میشدم
I can not stop your execution, but my conscience is clear	من نمی توانم جلوی اعدام شما را بگیرم، اما وجدانم راحت است
I guess this is the only thing we can do	حدس می‌زنم این تنها کاری است که می‌توانیم انجام دهیم
I really want to be like that again	من واقعاً می خواهم دوباره آنطور باشم
A transaction taking into account the cost of each dish	یک معامله با در نظر گرفتن هزینه هر ظرف
Maybe no one should read anything in it	شاید کسی نباید چیزی در آن بخواند
I thought he left me for another man	فکر کردم او مرا به خاطر مرد دیگری ترک کرده است
I took them and he helped me	من آنها را گرفتم و او به من کمک کرد
I knew he was ashamed of her	میدونستم که ازش خجالت میکشه
This episode was well received	این قسمت با استقبال مثبت روبرو شد
Finally I was doing something	بالاخره من داشتم یه کار میکردم
I send to any province in the world	من به هر استانی در دنیا می فرستم
I may want a male partner to join us	ممکن است بخواهم شریک مردی به ما بپیوندد
I was so drunk I could not remember	آنقدر مست بودم که نمی توانستم به یاد بیاورم
I wanted to be there sooner	می خواستم زودتر آنجا باشم
I am free of medicine and disease	من عاری از دارو و بیماری هستم
I tried to sleep again but could not	دوباره سعی کردم بخوابم اما نشد
Maybe I'll be late for the second half	شاید برای نیمه دوم دیر بیام
I could see his crushed face	می توانستم صورت له شده اش را ببینم
I'm dealing with a shiver	من با یک لرز مقابله می کنم
I told him the boy was dead	به او گفتم پسر مرده است
I was a teacher and they were students	من معلم بودم و آنها شاگرد
I could have given her so much more	میتونستم خیلی بیشتر بهش بدم
I could not have hoped for a better result today	امروز نمی توانستم به نتیجه بهتری امیدوار باشم
I did not sleep much	زیاد نخوابیدم
The orchestra refused to continue these lines	ارکستر از ادامه این خطوط خودداری کرد
It looked like a personal library	یک کتابخانه شخصی به نظر می رسید
I liked this about you	من این را در مورد شما دوست داشتم
I hated the feeling they gave me	از احساسی که آنها در من ایجاد کردند متنفر بودم
Shadow design of alien ships	طرح سایه ای از کشتی بیگانگان
This book was popular in the academic community	این کتاب در جامعه دانشگاهی محبوبیت داشت
A nearby airport was also damaged	یک فرودگاه مجاور نیز آسیب دید
An example page is attached for review	نمونه ای از صفحه برای بررسی پیوست شده است
I had a paper larger than the legal size	من یک کاغذ بزرگتر از اندازه قانونی داشتم
I never have a chance to tell him	من هرگز فرصتی برای گفتن به او ندارم
I did not need it unless he started crying	نیازی نداشتم مگر اینکه شروع به گریه کند
I gave it a good price	قیمت خوبی بهش دادم
I looked for familiar faces and found them	به دنبال چهره های آشنا گشتم و آنها را پیدا کردم
I feel the walls are closing	من احساس می کنم دیوارها در حال بسته شدن هستند
I was with a friend and his parents	من با یکی از دوستان و پدر و مادرش بودم
I took it all for granted	همه را بدیهی گرفته بودم
I was not sure of anything at that moment	در آن لحظه از هیچ چیز مطمئن نبودم
I saw evil only in my peace	من بدی را تنها آرامش خود می دیدم
I will do what sensible people do	من کاری را انجام خواهم داد که افراد معقول انجام می دهند
A plan was in development	یک طرح در حال توسعه بود
I had my mind	من ذهن خودم را داشتم
A narrow window of opportunity had opened, but hardly	یک پنجره باریک از فرصت باز شده بود، اما به سختی
I did not even feel like doing anything myself	من حتی احساس نکردم خودم کاری انجام دهم
I really could not concentrate and my head hurt	واقعا نمی توانستم تمرکز کنم و سرم درد می کرد
I was very happy to leave	از رفتن خیلی خوشحال شدم
I could not resist kissing her lips deeply	نتونستم از بوسیدن عمیق لباش مقاومت کنم
I even thought it could be more than one	حتی فکر می کردم که می تواند بیشتر از یک باشد
A girl replaced a boy	دختری جایگزین پسر شد
I mentioned this in the post	من به این موضوع در پست اشاره کردم
I grabbed his shoulders	شانه هایش را گرفتم
I had a lot of problems	من مشکلات زیادی داشتم
Both seemed to explode as a result of the collision	به نظر می رسید هر دو در اثر برخورد منفجر شوند
I heard someone in the city is making geese	شنیده ام یکی در شهر دارد غاز درست می کند
I never needed them	من هرگز به آنها نیاز نداشتم
The franchise was discontinued after their second season	این فرنچایز پس از فصل دوم آنها متوقف شد
I just wanted to try something a little different	من فقط می خواستم چیزی کمی متفاوت را امتحان کنم
I knew what was on the way and death was better	می دانستم چه چیزی در راه است و مرگ بهتر است
I leave his room and force my steps to calm down	اتاقش را ترک می کنم و قدم هایم را مجبور می کنم آرام بمانم
I could see how scared he really was	می توانستم ببینم که او واقعا چقدر ترسیده است
I talked to him these days	همین روزها با او صحبت کردم
I have one in ten, and then another in one	من یکی را در ده دارم، و سپس یکی دیگر را در یک
I feel the weight of the pistol inside it	وزن هفت تیر را درون آن حس می کنم
I am extremely proud	من فوق العاده افتخار می کنم
There was a bus stop in front of me	یک ایستگاه اتوبوس جلوی من بود
This time I heard your voice	این بار صدایت را شنیدم
I tremble involuntarily	بی اختیار می لرزم
More of this button	بیشتر از این دکمه
The torment of conscience pervaded my being	عذاب وجدان وجودم را فرا گرفت
I got up and turned towards the house	بلند شدم و به سمت خونه چرخیدم
I had never advised them about my problem	من هرگز آنها را در مورد مشکل خود راهنمایی نکرده بودم
I know it was terrible for him	می دانم که برای او وحشتناک بود
I know you are stronger than you know	من می دانم که شما قوی تر از آنچه می دانید هستید
But he did things that you never felt uncomfortable with	اما او کارهایی انجام داد که شما هرگز احساس ناراحتی نکردید
I really can not just focus on painting	من واقعا نمی توانم فقط روی نقاشی تمرکز کنم
I still had that advantage	من هنوز آن مزیت را داشتم
Several methods have been proposed to achieve this	چندین روش برای دستیابی به این امر پیشنهاد شده است
I was positively scared	من به طور مثبت ترسیده بودم
I saw his chair fall in front of my chair	دیدم صندلیش جلوی صندلی من افتاد
The real fight was on my hands	دعوای واقعی روی دستانم بود
I highly recommend this publication	من این نشریه را بسیار توصیه می کنم
I was not sure how to get involved and activities	من مطمئن نبودم که چگونه درگیر و فعالیت‌ها باشم
I expect not all of them to have this problem	من انتظار دارم که همه آنها این مشکل را نداشته باشند
I reached out, pulled it out, and held it up	دست دراز کردم، آن را بیرون کشیدم و بالا نگه داشتم
I can see some changes along the way	من می توانم برخی از تغییرات را در طول مسیر ببینم
I can tolerate so much more than you think	من می توانم خیلی بیشتر از آنچه شما فکر می کنید تحمل کنم
I was impressed by the sweetness of everything	من از شیرینی همه چیز متاثر شدم
If you did not love me, I would not love you	اگه دوستم نداشتی دوستت نمیشدم
I can not wait to see him here	من نمی توانم صبر کنم تا او را اینجا ببینم
I was preparing my clothes for tomorrow	داشتم لباسامو برای فردا آماده میکردم
I did not want to think	نمی خواستم فکر کنم
I guess this was his plan all along	من حدس می زنم این برنامه او در تمام مدت بود
I can help you fight them	من می توانم به شما کمک کنم با آنها مبارزه کنید
A police spokesman said they had not been informed	سخنگوی پلیس گفت که به آنها اطلاع رسانی نشده است
I held my breath and looked for a weapon	نفسم را حبس کردم و به دنبال سلاحی گشتم
I can feel that change is on the way	من می توانم احساس کنم که تغییر در راه است
I put it in a plastic sleeve	گذاشتمش تو آستین پلاستیکی
A plant with eyes, yes	یک بوته با چشم، بله
A good long walk every day	هر روز یک پیاده روی طولانی خوب
I care a lot about soft skin	من خیلی به پوست نرمم اهمیت میدم
I hope we can start again	امیدوارم بتوانیم از نو شروع کنیم
I do not give you this honor	من این افتخار را به شما نمی دهم
I immediately found a good job at university	من بلافاصله از دانشگاه یک کار خوب پیدا کردم
I think spies	فکر کنم جاسوسن
I collect them and put them in my bag	آنها را جمع می کنم و روی کیفم می گذارم
I think they were a group of them	فکر کنم گروهی از آنها بودند
I doubt anyone will come today	من شک دارم کسی امروز بیاید
I thought he would come alone	فکر کردم تنها میای
A cloud is passing to my right and he is there	ابری از سمت راست من می گذرد و او آنجاست
I remember the story, but it does not feel the same	من داستان را به خاطر می آورم، اما حس مشابهی ندارد
I'm really worried about your situation	من واقعا نگران وضعیت شما هستم
A business that is organized as a company	یک کسب و کار که به عنوان یک شرکت سازماندهی شده است
I did not want to do that	من نمی خواستم این کار را انجام دهم
I was sitting in the back seat of the bus	روی صندلی عقب اتوبوس نشسته بودم
I follow a healthy plan	من یک برنامه سالم را دنبال می کنم
I chose him because he had lazy eyes	چون تنبلی چشم داشت انتخابش کردم
I could never understand it, but it does not say much	من هرگز نتوانستم آن را درک کنم، اما این چیز زیادی نمی گوید
I did not think they would rush into the gate	فکر نمی کردم با عجله وارد دروازه شوند
I remembered very well	یادم اومد خیلی خوب
Active in the field of education and exhibitions	در زمینه آموزش و نمایشگاه فعال است
I thought of nothing but his violent temper	به هیچ چیز جز خلق و خوی خشن او فکر نمی کردم
I ordered him to stop	دستور دادم بایستد
I guess this is what makes me normal	حدس می زنم این چیزی است که من را معمولی می کند
I will continue this house	من این خانه را ادامه می دهم
I stopped fighting and he stopped smoking	من دست از تقلا برداشتم و او هم از کشیدن دست کشید
I never had a vacation	من هرگز تعطیلات نداشتم
I read that most people suggested you do not do this	خواندم که اکثر مردم پیشنهاد کردند این کار را انجام ندهید
Ten, maybe I counted twelve	ده، شاید دوازده شمردم
I love what he does on earth	من کاری که او در زمین انجام می دهد را دوست دارم
I appreciate your time	من قدردان وقت شما هستم
I had never seen this house before	قبل از این خانه ندیده بودم
I was in control again	دوباره کنترلم را به دست گرفته بودم
I can help her in the shop	من می توانم به او در مغازه کمک کنم
As a result, I slept well	در نتیجه خوب خوابیدم
I can help sort it all out	من می توانم کمک کنم تا همه اینها را مرتب کنم
I brought her down to see my waiting lips	او را پایین آوردم تا لب های منتظرم را ببینم
I remember the important points, not all the details	من نکات مهم را به یاد می آورم، نه همه جزئیات
I did not know these people	من این افراد را نمی شناختم
The exact location of his grave is unknown	محل دقیق قبر او مشخص نیست
I actually liked it	من در واقع آن را دوست داشتم
I compete at a reasonable level	من در سطح معقولی رقابت می کنم
I did not know you were here last night	نمیدونستم دیشب اینجا باشی
I may have a stroke at any moment	هر لحظه ممکن است سکته کنم
A face that is too sad to be so young	چهره ای که برای این همه جوان بودن بیش از حد غمگین است
I once he went and closed the door	من یک بار او رفت و در را بستم
I can imagine the conversation becoming very awkward and very fast	من می توانم تصور کنم که مکالمه خیلی ناهنجار و خیلی سریع می شود
I receive many letters from girls	من از دختران نامه های زیادی دریافت می کنم
I tilted my head back and remained motionless	سرم را عقب انداختم و بی حرکت ماندم
I want to tell you no	من می خواهم به شما بگویم نه
I never paid much attention at that time	من در آن زمان هرگز توجه زیادی نکردم
I drove that demon out	من اون دیو رو بیرون کردم
I was not an appointed minister	من یک وزیر تعیین شده نبودم
I think he can go a long way	من فکر می کنم او می تواند راه طولانی را طی کند
I still want you to find a job	من هنوز ازت میخوام یه کار پیدا کنی
I have never needed anyone so much	هیچ وقت اینقدر مورد نیاز کسی نبودم
I think he will behave from now on	فکر می کنم از این به بعد رفتار خواهد کرد
A maid led them to the guest rooms	یک خدمتکار آنها را به اتاق های مهمان راهنمایی کرد
I could not wait forever	من نمی توانستم برای همیشه صبر کنم
I have to look at his ear	باید به گوشش نگاه کنم
I do not use this address	من از این آدرس استفاده نمی کنم
I thought maybe they drank	فکر کردم شاید مشروب خورده اند
I know, it's easier said than done	می دانم، گفتنش راحتتر از انجامش است
I pressed the button above and waited and nothing happened	دکمه بالا را فشار دادم و منتظر ماندم و هیچ اتفاقی نیفتاد
I walk inside the apartment and do a few tricks	به داخل آپارتمان می چرخم و چند ترفند فرود می آورم
Its peak rate is low	اوج نرخ آن کم است
I was never safe, not for a minute	من هرگز در امان نبودم، نه برای یک دقیقه
Thomas faints and dies	توماس بیهوش می شود و به مرگ می افتد
No other comments will be given	هیچ نظر دیگری داده نخواهد شد
I could not do it alone	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم
I just wish to be your friend and companion	من فقط آرزو دارم که دوست و همراه شما باشم
A quick scan increased his pulse	یک اسکن سریع نبض او را افزایش داد
I was angry because we were going to school soon	عصبانی بودم چون به زودی به مدرسه می‌رفتیم
I was better than him at hiding it	من در پنهان کردن آن بهتر از او بودم
I thought it would be better to let the sleeping dogs lie	فکر کردم بهتر است بگذاریم سگ های خواب دروغ بگویند
I could imagine why my mother rejected him	می‌توانستم تصور کنم که چرا مادرم او را رد کرده بود
A trick that gave him complete control	ترفندی که به آن کنترل کامل بر او داد
A frown settled on his face	اخمی روی صورتش نشست
London was clearly the winner at the time	لندن در آن زمان به وضوح برنده بود
One side of his room was dedicated to me	یک طرف اتاقش به من اختصاص داده شده بود
I have never been so blessed	هیچ وقت اینقدر برکت نداشتم
I was an attractive boy	من پسر جذابی بودم
I have fifteen copies of each book	من از هر کتاب پانزده نسخه دارم
I knew each of them	تک تک آنها را می شناختم
I had no physical desires	من هیچ خواسته فیزیکی نداشتم
The small size probably prohibits the use of the table	اندازه کوچک احتمالاً استفاده از میز را منع می کند
I do not even ask them where you were last night	من حتی از آنها نمی پرسم که دیشب کجا بودی
I saved the day and took the girl	من روز را نجات دادم و دختر را گرفتم
The hall is a private residence	سالن یک اقامتگاه خصوصی است
I only saw the woman	من فقط زن را دیدم
I hope you like it	امیدوارم خوشتون بیاد
I went to the front door to meet them	برای ملاقات با آنها به جلوی در رفتم
One hundred killed in seconds	صد کشته در چند ثانیه
I had to do a lot of things for him	من باید کارهای بسیار زیادی برای او انجام می دادم
I need to know everything that is going on	من باید همه چیزهایی که در جریان است را بدانم
I know you know more than what you told me	میدونم بیشتر از چیزی که بهم گفتی میدونی
He told us that it is a complete loss	او به ما گفت که یک ضرر کامل است
I, we, tried several ways to prevent it	من، ما، چندین راه را برای جلوگیری از آن امتحان کردیم
I will be back for more information	برای اطلاعات بیشتر باز خواهم گشت
He claims that there is no effect of black metal	او ادعا می کند که هیچ تاثیری از بلک متال وجود ندارد
I forgot to give you these	یادم رفت اینا رو بهت بدم
I have to ask these questions	من باید این سوالات را بپرسم
I looked strong and felt	من قوی نگاه کردم و احساس کردم
I ask you for forgiveness	من از شما طلب بخشش دارم
I got ready to start walking home	آماده راه افتادم تا راه خونه رو شروع کنم
I knew deep down that he was not lying	عمیقاً می دانستم که او دروغ نمی گوید
I could not keep a secret	نمی توانستم راز را حفظ کنم
I feel very restless	خیلی احساس بی قراری می کنم
I think that was all the swimming he did	من فکر می کنم این همه شنا بود که او انجام داد
I did not understand why they were so happy	نفهمیدم از چی اینقدر خوشحال بودند
They are all basically the same	همه آنها اساساً یکسان هستند
I just looked at him in surprise	فقط با تعجب نگاهش کردم
I hope he did not notice	امیدوارم متوجه نشده باشد
I have to keep talking	من باید به صحبت کردن ادامه دهم
I loved everything about it	من همه چیز را در مورد آن را دوست داشتم
The war limited all other available resources	جنگ تمام منابع موجود دیگر را محدود کرد
I did not plan to shop on this particular day	من برای خرید در این روز خاص برنامه ریزی نکرده بودم
Limit law for random walking in a random environment	قانون حدی برای پیاده روی تصادفی در یک محیط تصادفی
Many seemed to be interested in this match	به نظر می رسید تعداد زیادی به این مسابقه علاقه مند بودند
That means the boy had passed me	یعنی آن پسر از من رد شده بود
A lot of my money was spent on health care	مقدار زیادی از پول من صرف مراقبت های بهداشتی شد
I was not supposed to be yours	قرار نبود من مال تو باشم
Man needs a job	انسان به شغل نیاز دارد
I love how gentle the details in this issue are	من عاشق این هستم که جزئیات در این شماره چقدر ملایم است
I just buried myself away from everything and everything	من فقط خودم را به دور از همه و همه چیز دفن کردم
There was a slight tremor in his bare arms and legs	لرزی خفیف روی بازوها و پاهای برهنه اش جاری شد
I just wanted you to get out of my way	من فقط می خواستم تو از سر راه من بری
I have never experienced so much illness in my life	من هرگز در زندگی ام به این اندازه بیمار بودن را تجربه نکرده ام
I guess something good came out of that date	من حدس می زنم چیز خوبی از آن تاریخ بیرون آمد
I registered right away	من همون لحظه ثبت نام کردم
I'm apparently going out first thing tomorrow morning	من ظاهراً فردا صبح اول از همه می روم بیرون
I was not waiting for you so soon	اینقدر زود منتظرت نبودم
I make their little hearts beat a little faster	من کاری می کنم که قلب کوچک آنها کمی تندتر بزند
I did not tell my mother most of it	بیشترش را به مادرم نگفتم
A simple golden bell button on the door, no name	یک دکمه زنگ طلایی ساده روی در، بدون نام
I knew he was working late	می دانستم که او تا دیروقت کار می کند
This took some time	این مدتی طول کشید
I stared to my left, looking for the man	به سمت چپم خیره شدم و به دنبال انسان بودم
I was very interested in her sewing machine	من به چرخ خیاطی او علاقه زیادی داشتم
Federal forces were required to maintain order	نیروهای فدرال ملزم به برقراری نظم بودند
I want to introduce myself to the night staff	من می خواهم خودم را به کارکنان شب معرفی کنم
I can not do this all day	من نمی توانم تمام روز این کار را انجام دهم
I saw a new nightmare	من یک کابوس جدید دیدم
I could see everything reaching him	می‌توانستم ببینم همه چیز به او می‌رسد
I did not know much about anything at the time	آن موقع من چیز زیادی از هیچ چیز نمی دانستم
I hate to see her depressed	از دیدن افسرده اش متنفرم
A sheet covered my face	یک ملحفه صورتم را پوشانده بود
I stood there and could not move	من آنجا ایستادم و نمی توانستم حرکت کنم
It's hard for me to nail them to anything	برای من سخت است که آنها را روی هر چیزی میخکوب کنم
I ask you to come with us	من از شما می خواهم که با ما بیایید
I still enjoy it	من همچنان از آن لذت می برم
I thought the rhythm part was great for him	فکر می کردم بخش ریتم برای او عالی است
I did not know until then that he had a knife	تا آن زمان نمی دانستم که او چاقو دارد
A dull roar surrounded him	غرش کسل کننده ای او را احاطه کرد
I forgot and breathed	فراموشش کردم و نفس کشیدم
I need you to listen to me	من نیاز دارم که به حرف من گوش کنی
I could not do this again	من نمی توانستم این کار را دوباره انجام دهم
I can not explain exactly	دقیقا نمیتونم توضیح بدم
I can work on fire behavior	من می توانم درباره رفتار آتش کار کنم
He is himself again	او دوباره خودش است
He is alone with the problem of courage	او با مشکل شجاعت تنهاست
I was deeply happy	من عمیقا خوشحال شدم
Often several different bacteria are involved	اغلب چندین باکتری مختلف درگیر هستند
I ask you to live, eat and breathe with education	من از تو می خواهم که با آموزش زندگی کنی، بخوری و نفس بکشی
I also engaged in intense activities there	در آنجا هم به فعالیت های شدید مشغول شدم
In my opinion, everyone should follow his own path	به نظر من هر کسی باید راه خودش را دنبال کند
A blow to the door cut him off	ضربه ای به در تمرکز او را قطع کرد
I guess he is doing the leader's job	من حدس می زنم که او مشغول انجام کارهای رهبر است
I did not go with him	من با او نرفتم
I was taken off guard for a few minutes	من را برای چند دقیقه از گارد گرفته بودند
I have trouble understanding why people give stupid gifts	من در درک اینکه چرا مردم هدایای احمقانه می دهند مشکل دارم
I am the second owner, with all the service history	من مالک دوم هستم، با تمام سابقه خدمات
A big wasted procedure should happen	یک رویه هدر رفته بزرگ باید اتفاق بیفتد
I was quite constructive	من کاملا سازنده بودم
I knew this was new to him	می دانستم که این برای او تازگی دارد
I preached in a creek	من در یک نهر موعظه کردم
I work more than them	من بیشتر از آنها کار می کنم
I could not accept it	من نمی توانستم آن را بپذیرم
I can not get one there	من نمی توانم یکی را آنجا بگیرم
I need you to design and build a landing page	من به شما برای طراحی و ساخت صفحه فرود نیاز دارم
I can not stop him	نمی توانم جلوی او را بگیرم
I want to be stronger and you are the strongest	من می خواهم قوی تر باشم و تو قوی ترینی
I see it has been repaired	میبینم که تعمیر شده
I had no family	من هیچ خانواده ای نداشتم
He broke a bank with his dreams	او با رویاهایش یک بانک را شکست
I hope it goes well today	امیدوارم امروز خوب پیش بره
Suddenly I realized what was happening	ناگهان فهمیدم چه اتفاقی دارد می افتد
I close my eyes and search within myself	چشمانم را می بندم و در درون خودم جستجو می کنم
I pushed myself too hard to get ready	خیلی به خودم فشار آوردم تا آماده شوم
I have to think about this one	من باید در مورد این یکی فکر کنم
Obviously you have to see the humor in it	واضح است که شما باید طنز را در آن ببینید
I loved my wife and was loved instead	من همسرم را دوست داشتم و در عوض مورد محبت قرار گرفتم
I tried to understand	سعی کردم بفهمم
I dig a cat while singing about its cat	من گربه را در حال آواز خواندن در مورد گربه اش حفر می کنم
I still do not remember what happened	هنوز یادم نمی آید چه اتفاقی افتاده است
I was absolutely sure they were not following us	من کاملا مطمئن بودم که ما را دنبال نکرده بودند
I think it's better to let it go	فکر می کنم بهتر است آن را رها کنید
I thought I would pin this to you	من به این فکر کردم که این موضوع را به شما سنجاق کنم
I give all my love to him	من تمام عشقم را به او می دهم
I was there when the first case was taken	من آنجا بودم که اولین مورد گرفته شد
I need a license to carry a secret weapon	برای حمل سلاح مخفی به مجوز نیاز دارم
I myself was dying of curiosity	من خودم از کنجکاوی میمردم
He will ask me for help soon	به زودی از من کمک می خواهد
I want you in my arms every night	هر شب تو را در آغوشم می خواهم
This painting became famous because it was conquered	این نقاشی به دلیل تسخیر شده بودن مشهور شد
I hope you all have a good night's sleep	امیدوارم همگی خواب خوبی داشته باشید
No burial remains were found	هیچ بقایای دفنی کشف نشد
I must emphasize that it may reduce the risk	باید تاکید کنم که ممکن است خطر را کاهش دهد
I wanted whatever he wanted to give me	من هر چه او می خواست به من بدهد می خواستم
They move into their old apartment together	آنها با هم به آپارتمان قدیمی خود نقل مکان می کنند
I look at my ear again	دوباره به گوشیم نگاه می کنم
I am eagerly waiting for the cake recipe !!!	من مشتاقانه منتظر دستور پخت کیک هستم!!!
I looked at the dead page	نگاهی به صفحه مرده انداختم
I have my business to maintain	من کسب و کار خود را برای حفظ کردن دارم
I look back and see that they are coming towards us	به عقب نگاه می کنم و می بینم که به سمت ما می روند
I have a very important announcement	من یک اطلاعیه بسیار مهم دارم
I can not wait to go home	من نمی توانم صبر کنم تا به خانه بروم
I swear he must have talked to our boss	قسم می خورم که او باید با رئیس ما صحبت کرده باشد
I was not joking	من به شوخی صحبت نکردم
I swallowed hard and swallowed	آب دهانم را به سختی قورت دادم و او را داخل کردم
I look at him hard	نگاه سختی به او می کنم
I wanted to look around	می خواستم به اطراف نگاه کنم
I asked is he depressed or not?	پرسیدم افسرده است یا نه؟
Many things will be needed	چیزهای زیادی مورد نیاز خواهد بود
A big face carrying a gun came towards me	چهره بزرگی که اسلحه حمل می کرد به سمت من آمد
I do not even try to overcome their will	من حتی سعی نمی کنم بر اراده آنها غلبه کنم
I spread my legs well for him	پاهایم را به خوبی برایش باز کردم
I think he has already been released	من فکر می کنم او قبلاً رها شده است
I took your hand in mine	دستمو بردم تو دستش
A wave of heat hits his head	موجی از گرما بر سرش می تازد
I quietly continued to wash	بی سر و صدا به قطع کردن شست و شو ادامه دادم
I often check his phone and he knows it	من اغلب تلفن او را چک می کنم و او آن را می داند
I could not stop the feeling he was giving me	نمی توانستم جلوی احساسی که به من می داد را بگیرم
A twisted piece holds the gate closed	یک تکه سیم پیچ خورده دروازه را بسته نگه می دارد
I did not watch a game all season	من در تمام فصل یک بازی را تماشا نکردم
I just saw you come in	همین الان دیدم وارد شدی
I did not know much about it	من چیز زیادی در مورد آن نمی دانستم
I hope they are better	امیدوارم حالشون بهتر باشه
I need your help with something	در مورد چیزی به کمک شما نیاز دارم
I get very hot even without fire	من حتی بدون آتش هم خیلی گرم می شوم
I hope he is at least acquitted	امیدوارم او حداقل از اتهاماتش رهایی یابد
My heart burned for my brother	دلم برای برادرم سوخت
I immediately recognize what is happening	من فورا تشخیص می دهم چه اتفاقی در حال رخ دادن است
I lose count after forty-one places	بعد از چهل یک جایی شمارش را از دست می دهم
I have an explanation	یه توضیحی دارم
I felt good and so did he	من احساس خوبی داشتم و او هم همینطور بود
I no longer enjoyed a stable and peaceful life	من دیگر از یک زندگی با ثبات و آرام لذت نمی بردم
I did not know where my courage came from	نمی دانستم جسارت من از کجا آمده است
I feel my body is tense and cold	احساس می کنم بدنم متشنج و سرد است
Of course, a few nerves were to be expected	البته چند اعصاب قابل انتظار بود
I tortured a body	من جسدی را شکنجه کرده ام
I have to arrange it	باید ترتیبش بدم
I had to look at it from a penetrating point of view	مجبور شدم از نگاه نافذش نگاه کنم
I was in the bush for a long time	من مدت زیادی در بوته بودم
I lay down and slept a little	دراز کشیدم و کمی خوابیدم
I duck to cover too	من اردک برای پوشش بیش از حد
I just wanted it to feel good	فقط میخواستم حس خوبی داشته باشه
I know you are there	میدونم تو اونجا هستی
I certainly did not intend to start asking unpleasant questions	من مطمئناً قصد نداشتم شروع به پرسیدن سؤالات ناخوشایند کنم
I wondered if he was even sober?	تعجب کردم که آیا او حتی هوشیار است؟
A specific exact sequence	یک توالی دقیق خاص
I am connected from a place of heart and soul	من از یک جایی از قلب و روح وصل هستم
I was dying to solve the problem	داشتم میمردم برای رفع مشکل
I pulled myself aside and stared at him carefully	خودمو کنار کشیدم و با دقت بهش خیره شدم
I have since high school	من از دبیرستان دارم
I went up and did some silly jumps with him	من بالا رفتم و با او پرش های احمقانه ای انجام دادم
I admit this freely	این را آزادانه اعتراف می کنم
I somewhat enjoyed the thrill of hunting and chasing	من تا حدودی از هیجان شکار و تعقیب لذت بردم
I just had to talk to him about something	من فقط باید در مورد چیزی با او صحبت می کردم
I tried the lead you gave me and got nothing	سربی که بهم دادی رو امتحان کردم و چیزی نگرفتم
I think he was still shaking	فکر کنم هنوز داشت می لرزید
I like to protect the best	من دوست دارم از بهترین ها محافظت کنم
I defeated you there	من آنجا شما را شکست داده ام
I gave them a shy smile	لبخند خجالتی بهشون زدم
His mother also supports his relationship more	مادرش نیز بیشتر از رابطه او حمایت می کند
No two of these designs are alike	هیچ دوتا از این طرح ها شبیه هم نیستند
I had tried to steer it	من سعی کرده بودم آن را هدایت کنم
I felt bad doing it	از انجام آن احساس بدی داشتم
I was sitting in front of him	جلوش کنارش نشسته بودم
After his death, I tortured myself with regret	بعد از مرگش با حسرت خودم را شکنجه کردم
I have to say that you have done a wonderful job with this	باید بگویم که شما با این کار فوق العاده ای انجام داده اید
I know how they said they got their information	من می دانم که آنها چگونه گفتند که اطلاعات خود را به دست آورده اند
I took a shower and thought about what he said	دوش گرفتم و به حرفش فکر کردم
I knew it might one day, but not so soon	میدونستم ممکنه یه روزی باشه ولی نه به این زودی
This time he was not well received	این بار استقبال خوبی از او نشد
I want you to stay in my house	میخوام تو خونه من بمونی
I quickly took out a copy and delivered it	سریع یک نسخه را بیرون آوردم و تحویلش دادم
I had no hope for medical school now	الان هیچ امیدی به دانشکده پزشکی نداشتم
I really believe in that	من واقعا به این اعتقاد دارم
I had to keep moving forward	من باید به حرکت رو به جلو ادامه می دادم
I have to believe he did not do that	من باید باور کنم که او این کار را نکرده است
I did not want them to know this	من نمی خواستم آنها این را بدانند
There is an open porch entrance to this temple	ورودی ایوانی روباز به این معبد وجود دارد
I did not exactly want them to be followed	دقیقاً بدم نمی آمد که دنبال شوند
A second later he saw him in the package	یک ثانیه بعد او را در بسته دید
It is now filled with a set of red eyes	اکنون مجموعه ای از چشمان قرمز آن را پر کرده است
I realized that no hearing was required	من متوجه شدم که هیچ شنیداری لازم نیست
I passed that dam a long time ago	من خیلی وقت پیش از آن سد گذشتم
I retired from this business a while ago	چندی پیش از این تجارت بازنشسته شدم
I lost a lot	من خیلی از دست دادم
The second canvas sounds, followed by immediate silence	بوم دوم به صدا در می‌آید و به دنبال آن سکوت فوری
I just think the best	فقط فکر میکنم بهترینه
I think you can put an ethic aside	من فکر می کنم شما می توانید یک اخلاق را با خود کنار بگذارید
I knew he had a genetic disorder	می دانستم که او یک اختلال ژنتیکی دارد
I can not miss the plane	من نمی توانم هواپیما را از دست بدهم
I was much faster than him	من خیلی سریعتر از او بودم
I just could not stop myself	فقط نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
Terrible, horrible I was alone	وحشتناک، وحشتناک تنها بودم
Many details of his life are unclear	بسیاری از جزئیات زندگی او نامشخص است
I need you inside	من به درون تو نیاز دارم
I very much hope it will be approved	خیلی امیدوارم تصویب بشه
I guess you want to protect it	من فرض می کنم شما می خواهید از آن محافظت کنید
I tried to discourage him	سعی کردم دلسردش کنم
I was attracted to you	من جذب تو شدم
I want to talk about us	من می خواهم در مورد ما صحبت کنم
I put aside my surprise and shook my head gently	تعجبم را کنار زدم و به آرامی سرم را تکان دادم
I took these to dinner and begged	اینها را به شام ​​بردم و التماس کردم
I could feel my legs and face	می توانستم پاها و صورتم را حس کنم
I do not discuss here	اینجا بحث نمی کنم
A short workout before the test is allowed	یک قطعه تمرین کوتاه قبل از آزمون مجاز است
I put a strong cream on you	من کرم قوی را روی شما می گذارم
A soldier with a sword appeared in front of them	سربازی با شمشیر در مقابل آنها ظاهر شد
I had the same clothes	منم همین لباسا رو داشتم
I pray that they bless your soul	دعا می کنم روحت را قرین رحمت کنند
I guess that's when you get a little nervous	حدس می‌زنم آن موقع است که کمی عصبی می‌شوی
I love them together	من آنها را با هم دوست دارم
I could not stop his smile then	آن موقع نتوانستم جلوی لبخندش را بگیرم
He was not transferred due to injury and was not treated	او نه به دلیل جراحت منتقل شد و نه تحت درمان قرار گرفت
I was always very sick	من همیشه خیلی بیمار بودم
I will take care of the rest	من به بقیه رسیدگی خواهم کرد
I did not understand how it went	نفهمیدم چطور رفته بود
I got better by pushing it	با هل دادنش بهتر شدم
I'm going to finish this weekend	من قصد دارم این آخر هفته کار را تمام کنم
I had a hard time recognizing my reflection	من به سختی بازتاب خودم را تشخیص دادم
I just can not be happy	من فقط نمی توانم خوشحال باشم
I strongly believe in their mission and honesty	من به شدت به رسالت و صداقت آنها اعتقاد دارم
I feel like I need something physical	احساس می کنم به چیزی فیزیکی نیاز دارم
I looked into the distance	به دوردست ها نگاه می کردم
I may have a crazy imagination, but it is not	من ممکن است تخیل دیوانه‌واری داشته باشم، اما این تخیل نیست
I think he has already lost it	من فکر می کنم او در حال حاضر آن را از دست داده است
On the other hand, I did not do that	از طرف دیگر من این کار را نکرده بودم
I sighed and went to the front of the room	آهی کشیدم و به سمت جلوی در اتاق رفتم
I did not just speak the language	من فقط زبان صحبت نمی کردم
I try to help the boys carry you	من سعی می کنم به پسرها کمک کنم تا تو را حمل کنند
I could smell the blood inside me	بوی خون درونم را حس می کردم
A kind and compassionate man	مردی مهربان و مهربان
I know you come from a wealthy family	من می دانم که شما از یک خانواده ثروتمند هستید
I should not get caught	من نباید گرفتار شوم
I did not even see them coming towards me	حتی ندیدم که به سمتم آمدند
I think there is another story there	من گمان می کنم داستان دیگری در آنجا وجود دارد
I asked him to explain more, but he refused	از او خواستم توضیح بیشتری بدهد، اما او نپذیرفت
I see a way to circumvent this inevitable increase	من راهی برای دور زدن این افزایش اجتناب ناپذیر می دانم
I opened the box and took out a small, clear bottle	جعبه را باز کردم و یک بطری ریز و شفاف را بیرون آوردم
I did not want to be like this	نمی خواستم اینجوری باشم
However, I am not influenced by his willpower	با این حال من تحت تأثیر قدرت اراده او نیستم
I did not want to lose hope	نمی خواستم امیدم را از بین ببرم
I knew something special had happened here	می دانستم که اینجا اتفاق خاصی افتاده است
I was satisfied with my purchase	من از خریدم راضی بودم
I missed a day of work	دلم برای یک روز کار تنگ شده بود
I bring him closer to me	او را به خودم نزدیکتر می کنم
I thank them all	من از همه آنها تشکر می کنم
I thanked him and moved to the site	تشکر کردم و به سمت سایت حرکت کردم
I felt warm everywhere	همه جا احساس گرما کردم
I would like to see him grow up	دوست دارم بزرگ شدنش را ببینم
I get less and less of them over time	با گذشت زمان کمتر و کمتر صاحب آنها می شوم
I took the sword and gave it to him	شمشیر را برداشتم و به او دادم
I think he did	من فکر می کنم که این کار را انجام داد
I felt comfortable about that	از این بابت احساس راحتی می کردم
I was losing now and they knew it	من الان داشتم باختم و آنها این را می دانستند
A reminder that we will often have in front of us	یادآوری که اغلب پیش روی خود خواهیم داشت
Sir, I had a problem with the device	آقا من با دستگاه مشکل داشتم
I was afraid he would recognize me	می ترسیدم مرا شناسایی کند
I do not want to be here at all	من اصلا نمی خواهم اینجا باشم
I can not make it in the air	من نمی توانم آن را در هوا درست کنم
I can not understand what he says	نمیتونم بفهمم چی میگه
I do not even repeat them	من حتی آنها را تکرار نمی کنم
A vague pain filled his left neck and shoulder	درد مبهمی گردن و شانه چپش را پر کرد
I will not send it to him	برایش نمی فرستم
I expected you to be late	انتظار داشتم دیر بیای
I had not even walked three steps	حتی سه قدم هم نرفته بودم
I have never paid once	من هرگز یک بار پرداخت نکرده ام
I think Crazy Night made us better	فکر می‌کنم شب دیوانه‌وار ما را بهتر کرد
I can move us, we have four wheels	من می توانم ما را تکان دهم، ما چهار چرخ محرک داریم
I lay there, my eyes wide open and staring into total darkness	همانجا دراز کشیدم، چشمانم کاملا باز بود و به تاریکی مطلق خیره شدم
I wondered who that woman was?	تعجب کردم که آن زن کیست؟
I kiss and feel every part of her body	تک تک اعضای بدنش را می بوسم و حس می کنم
A lighter song would be much better	یک آهنگ سبک تر خیلی بهتر می شد
I shivered back	با لرز به عقب برگشتم
I can still hear the pulse	هنوز صدای ضربان نبضم را می شنوم
I recognized it immediately	من آن را بلافاصله تشخیص دادم
I do not remember ever telling him	یادم نمیاد هیچوقت بهش گفته باشم
I will contact you directly and we can talk	من مستقیماً با شما تماس خواهم گرفت و می توانیم صحبت کنیم
I hope to get one of them one day	امیدوارم روزی خودم یکی از آن ها را بگیرم
He returns immediately to tell his father	بلافاصله برمی گردد تا به پدرش بگوید
The animal then swallows its prey	سپس حیوان طعمه خود را به دهان می کشد
I was even threatened once	حتی یک بار هم تهدید شدم
A circle of them appeared around him	دایره ای از آنها در اطراف او ظاهر شد
I'm proud to meet you	از آشنایی با شما مفتخرم
I can not believe we are similar	من نمی توانم شبیه بودنمان را باور کنم
The wise man can not deny these events	انسان عاقل نمی تواند این حوادث را انکار کند
I'm somewhat to blame	من تا حدودی مقصرم
I have not committed any crime	من جرمی مرتکب نشده ام
I realized again that I think what time it is	دوباره متوجه شدم که فکر می کنم ساعت چند است
I tell him it's better to expand	به او می گویم بهتر است گسترش دهیم
I want to talk about men and women	من می خواهم در مورد زنان و مردان صحبت کنم
I ran my fingers over the gun	انگشتانم را روی اسلحه کشیدم
I made changes, just the grammar	من تغییراتی ایجاد کردم، فقط گرامر
I prefer to jump off a cliff	من ترجیح می دهم از یک صخره بپرم
Protective, as well as something that needs to be protected	محافظ، و همچنین چیزی که باید محافظت شود
I could make good money from the shop	می توانستم از مغازه پول خوبی به دست بیاورم
Actually a financial assistant	در واقع یک دستیار مالی
I have to keep myself awake	باید خودم را بیدار نگه دارم
I feel he is able to solve	من احساس می کنم او قادر به حل است
I was very shattered after a long walk	من پس از یک پیاده روی طولانی بسیار متلاشی شدم
I wanted to stand, I tried to stand, but I could not	می خواستم بایستم، سعی کردم بایستم، اما نشد
I had no choice, but that's not the point	من چاره ای نداشتم، اما موضوع این نیست
Kifi hung on his shoulder	کیفی روی شانه اش آویزان بود
I tried to explain what he was up to	سعی کردم توضیح بدهم که او به چه چیزی وارد شده است
I could hardly watch	به سختی می توانستم تماشا کنم
It should have looked quite real	باید کاملا واقعی به نظر می رسید
I know this is not their intention	می دانم که قصدشان این نیست
I heard the announcement through the public address audio system	من اعلامیه را از طریق سیستم صوتی آدرس عمومی شنیدم
I can not stop what happened to me	نمی توانم جلوی اتفاقی که برایم افتاد را بگیرم
I can not figure out what to do	نمی توانم بفهمم چه کار کنم
I like your intellectual aspect	من جنبه فکری شما را دوست دارم
I did not answer anything	هیچی جواب نمیدم
I stared at the portrait for a few minutes	چند دقیقه به پرتره خیره شدم
I just realized it was his old phone	من فقط متوجه شدم که تلفن قدیمی او بود
There was something in it that opened me up	چیزی در آن بود که مرا باز کرد
I noticed that she looks pregnant	من متوجه شدم که او باردار به نظر می رسد
I did not want to hurt the baby	من نمی خواستم به بچه صدمه بزنم
I really can not see the attraction	من واقعا نمی توانم جاذبه را ببینم
I was dead anyway	به هر حال من مرده بودم
I was just discouraged	من فقط دلسرد شدم
I found the ruined bed in the corner	تخت ویران شده را در گوشه ای پیدا کردم
I was so frozen that I was not moved at all	آنقدر یخ زده بودم که هیچ وجبی از من تکان نمی خورد
I wanted him to feel the need for her	می خواستم نیازم را به او احساس کند
I tried to talk to him, but he insisted	سعی کردم با او صحبت کنم، اما او اصرار کرد
I have just written my first book	من تازه اولین کتابم را نوشته ام
I thought about the conversation	به گفتگو فکر کردم
I was going to take revenge on my family	قرار بود انتقام خانواده ام را بگیرم
I gently pulled her towards me and let her cry	به آرامی او را به سمت خودم کشیدم و اجازه دادم گریه کند
I think he is happy about this	من فکر می کنم او از این موضوع خوشحال است
I was anxious, excited and somewhat scared	مضطرب، هیجان زده و تا حدودی ترسیده بودم
A very dark void filled his heart where it belonged	یک خلأ بسیار تاریک قلب او را در جایی که او تعلق داشت پر کرد
I stepped back a little and he moved towards me	کمی عقب رفتم و او به سمتم حرکت کرد
Many very ordinary friends, of both sexes	بسیاری از دوستان بسیار معمولی، از هر دو جنس
I was not ungrateful	من ناسپاس نبودم
I do not know how you feel	من نمی دانم چه احساسی دارید
I can not find any will except him	من اراده ای جز او پیدا نمی کنم
I could not allow myself to get so close to him	نمی توانستم به خودم اجازه بدهم تا این حد به او نزدیک شوم
I love this boy very much	من این پسر را خیلی دوست دارم
A simple soul loved his work	یک روح ساده، کارش را دوست داشت
I saw your people doing their job	دیدم مردم شما کارشان را می کنند
I want to be educated	من می خواهم آموزش ببینم
I looked into his blue eyes again, bright and open	دوباره به چشمان آبی او، روشن و باز نگاه کردم
I used to work for him	من قبلاً برای او کار می کردم
I was feeling safe again	دوباره داشتم احساس امنیت می کردم
I can not decide about him either	من هم نمی توانم در مورد او تصمیم بگیرم
That means you know where	یعنی میدونی کجا
I did not ask the damn dog to marry me	من از سگ لعنتی نخواستم با من ازدواج کند
I knew better than to fight	من بهتر از ایجاد دعوا می دانستم
I saw that he put a gentle hand on his shoulder	دیدم که دستی آرام روی شانه اش گذاشت
I want to get those papers back from him	من می خواهم آن اوراق را از او پس بگیرم
I warned him to be very careful	من به او هشدار دادم که خیلی مراقب آن باشد
I followed my instinct and started climbing the tree	غریزه ام را دنبال کردم و شروع کردم به بالا رفتن از درخت
I think it is blood and power and life	من فکر می کنم خون و قدرت و زندگی آن است
I now teach others how to do this	من اکنون به دیگران یاد می دهم که چگونه این کار را انجام دهند
I do not follow him	من او را دنبال نمی کنم
I want to understand it	من می خواهم آن را درک کنم
I have no one to go with and see	من کسی را ندارم که با او بروم و ببینم
I just have to live a little	من فقط باید کمی زندگی کنم
I also wanted to be independent	من هم دوست داشتم مستقل باشم
I crossed the street and entered a large park	از خیابان رد شدم و وارد یک پارک بزرگ شدم
I had instructions to leave it with the neighbor	دستورالعملی داشتم که آن را نزد همسایه بگذارم
I will release you now	الان آزادت می کنم
I came here tonight to try to make you comfortable	من امشب اومدم اینجا سعی کردم شما رو راحت کنم
I can not paint my nails	من نمی توانم ناخن هایم را رنگ کنم
I also know how he feels	من هم می دانم که او چه احساسی دارد
I kept drawing a circle until the pencil broke	مدام دایره کشیدم تا مداد شکست
He was considered the leader of this office	او پیشتاز این دفتر در نظر گرفته شد
I was not worried about seeing anyone	من نگران دیدن کسی نبودم
I had to be in the hospital and get help	من باید در بیمارستان می بودم و کمک می گرفتم
I only know that he is somewhere in that city	من فقط می دانم که او جایی در آن شهر است
I was singing to myself to put myself to sleep	داشتم برای خودم آواز می خواندم تا خودم را بخوابانم
I have a daughter, you know, this is not my problem	من دختر دارم، می دانید، این مشکل من نیست
I moaned and closed my eyes	ناله ای کشیدم و چشمامو بستم
I see that you are fully prepared for today	من می بینم که شما کاملا برای امروز آماده شده اید
I know you have not lived here for forty years	من می دانم که شما چهل سال است که اینجا زندگی نمی کنید
Something funny happened today	امروز یه اتفاق خنده دار افتاد
I did not want to talk to him	من نمی خواستم با او صحبت کنم
I waited a second before returning to my seat	قبل از اینکه روی صندلیم برگردم یک ثانیه صبر کردم
I have friends who do not believe	من دوستانی دارم که باور نمی کنند
I did not like the appearance of the valley	ظاهر دره را دوست نداشتم
I think he is looking at me	فکر می‌کنم او به من نگاه می‌کند
I pulled out a book and pretended I was reading	کتابی بیرون آوردم و وانمود کردم که دارم می‌خوانم
I called you last night	دیشب بهت زنگ زدم
I did not even notice him moving away from me	من حتی متوجه دور شدن او از من نشدم
I fell more into this issue	من بیشتر به این موضوع افتادم
I have a child at home	من یک بچه در خانه دارم
I no longer take the earth for granted	من دیگر زمین را بدیهی نمی دانم
A strong government is key	یک دولت قوی کلید است
I can see the truth behind the words	من می توانم حقیقت را پشت کلمات ببینم
I looked at it for a long time	من برای مدت طولانی به آن نگاه کردم
I picked him up at one-thirty in the morning	ساعت یک سوم نیمه شب او را بلند کردم
I hang up with the feeling of complete failure	با احساس شکست کامل تماس را قطع می کنم
I mean, we have arguments, but only small arguments	منظورم این است که ما استدلال هایی داریم، اما فقط بحث های کوچک
I ate a big bite and it tasted delicious	یه لقمه بزرگ خوردم طعمش خوشمزه بود
I wanted to record the moment you kissed me forever	می خواستم برای همیشه لحظه ای را که مرا بوسید ثبت کنم
I did not mean to lie so much	من قصد نداشتم این همه دروغ بگویم
He retired from competitive sports after the race	او پس از مسابقه از ورزش رقابتی بازنشسته شد
I just have to pass next week	من فقط باید هفته آینده را پشت سر بگذارم
A love that this world had never experienced before	عشقی که این دنیا قبلا تجربه نکرده بود
I did not want to see the lab anymore	دیگر نمی خواستم آزمایشگاه را ببینم
I sigh and try to stop my laughter	آهی می کشم و تلاش می کنم جلوی خنده ام را بگیرم
Wright became school principal	رایت رئیس مدرسه شد
I was just happy to have him by my side	من فقط خوشحال بودم که او را در کنار خود داشتم
I completely lost track of him	من کاملاً رد او را گم کردم
I just hope the lights stay on	فقط امیدوارم چراغ ها روشن بمانند
I put the key in the door	کلید در را داخل قفل گذاشتم
I could tell almost immediately	تقریباً بلافاصله می توانستم بگویم
I'm the only one with golden eyes	من تنها کسی هستم که چشمان طلایی دارد
Then I asked this gentleman for a book recommendation	سپس از این آقا توصیه کتاب خواستم
I doubt he will rest	من شک دارم که او استراحت کند
A key element for such evaluation is data capture	یک عنصر کلیدی برای چنین ارزیابی داده های گرفتن است
I take off my coat and throw it down	کتم را در می آورم و می اندازمش پایین
I was really happy that they went together	من واقعاً خوشحال بودم که آنها با هم می روند
I always wanted a pet	من همیشه یک حیوان خانگی می خواستم
I suffered a lot as a child	از بچگی خیلی رنج کشیده بودم
I should probably install them or something	احتمالا باید آن ها را نصب کنم یا چیز دیگری
I wish you success, young man	برایت آرزوی موفقیت می کنم، جوان
I heard you are looking for me	شنیدم دنبال من میگردی
I remember he did this when he was eight years old	یادم آمد وقتی هشت ساله بود این کار را کرد
I greatly appreciate your support!	من تا حد زیادی از حمایت شما قدردانی می کنم!
Greatness lies in heroism	عظمت در قهرمانی نهفته است
I did not want this to be your first time	من نمی خواستم اولین بار شما اینگونه باشد
I asked the hosts to sit in the front seat	از مهمانداران خواستم که روی صندلی جلو بنشینند
A small piece of paper was folded inside	یک تکه کاغذ کوچک داخل آن تا شده بود
I can not believe he just said that	من نمی توانم باور کنم که او فقط این را گفت
A woman arrived in a dress that was clearly a flight uniform	زنی با لباسی که آشکارا یونیفرم پرواز بود وارد شد
I know this place inside and out	من این مکان را در داخل و خارج می شناسم
Anyway, I was not bored	به هر حال حال و حوصله ای نداشتم
I had to win the battle no matter what	من باید بدون توجه به هر چیزی در نبرد پیروز می شدم
I was sure it was yours	مطمئن بودم مال تو بود
I stepped back to let him in	عقب رفتم تا اجازه بدهم داخل شود
I turned and stared around the room	برگشتم و به اطراف اتاق خیره شدم
I will be under copyright when it is created	زمانی که ایجاد شود تحت کپی رایت خواهم بود
I need to check my email and book a flight	باید ایمیلم را چک کنم و پرواز رزرو کنم
Several others were asleep	چند نفر دیگر هم خواب بودند
I can breathe again, a little	می توانم دوباره نفس بکشم، کمی
I could not stop it then	آن زمان نتوانستم جلوی آن را بگیرم
Battles are also simple and end quickly	نبردها نیز ساده هستند و به سرعت به پایان می رسند
I have two amazing boys looking at me	من دو پسر شگفت انگیز دارم که به من نگاه می کنند
I wipe my eyes and take a deep breath	چشمانم را پاک می کنم و نفسی تند می کشم
The causes are complex	علل آن پیچیده است
I hung on to him like a lifeline	من به او مانند یک خط زندگی آویزان شدم
I could not believe that we were so lucky	باورم نمی شد که این قدر شانس آوردیم
I did not want to risk this happening to me	نمی خواستم ریسک کنم که این اتفاق برای من بیفتد
I try every solution that is sent to me	هر راه حلی را که برایم فرستاده می شود امتحان می کنم
Most dances have a very fast rhythm	اکثر رقص ها ریتم بسیار سریعی دارند
I closed my eyes and breathed in his memory	چشمانم را بستم و به یاد او نفس کشیدم
He never tried to gain membership	او هرگز سعی نکرد عضویت خود را به دست آورد
I did not see where he went	ندیدم کجا رفت
I was always a star	من همیشه ستاره زده بودم
I just knew that our program could not be defeated	من فقط می دانستم که برنامه ما قابل شکست نیست
I convinced you of the reality of his trust	من شما را به واقعیت اعتماد او متقاعد کردم
I want to experience sex with another man	من می خواهم رابطه جنسی را با مرد دیگری تجربه کنم
I feel that they can see the future	من این احساس را دارم که آنها می توانند آینده را ببینند
I open it from time to time	هر از گاهی بازش میکنم
I saw in them humble courage	من در آنها شجاعت فروتنی دیدم
I smell human	من بوی انسان می دهم
I just want to get away from it	من فقط می خواهم از آن دور باشم
I call the others to come and see	به بقیه زنگ می زنم که بیایند ببینند
A small red stream flowed from the new wound	جریان کوچک قرمز از زخم جدید جاری شد
I witnessed this	من شاهد همین موضوع بودم
I can show you how dreams can help you see	من می توانم به شما نشان دهم که چگونه رویاها می توانند به دیدن شما کمک کنند
I lowered my hand to pick up the gun	دستم را پایین آوردم تا اسلحه را بردارم
I never thought he would be in this office	هرگز فکر نمی کردم در این دفتر باشد
I did not know where this statement was going	نمی دانستم این بیانیه به کجا می رود
I put my mouth down and wait	دهانم را قرار می دهم و منتظر می مانم
I had no problem touching them	من برای لمس آنها مشکلی نداشتم
This was the strength of the organization	این نقطه قوت سازمان بود
We took a few seconds to catch our breath	چند ثانیه به دست آوردیم تا نفسمان جمع شود
I came to fill out the admission form	من اومدم فرم پذیرش رو پر کنم
I turned to take a closer look	برگشتم تا دقیق تر نگاه کنم
I appeared completely in this space today as myself	من امروز کاملاً در این فضا به عنوان خودم ظاهر شدم
I heard you came back to Manila	شنیدم که برگشتی به مانیل
Although I had a deadline	هرچند مهلت داشتم
I see him with my brother	با برادرم میبینمش
I lean forward to look	به جلو خم می شوم تا نگاه کنم
I left everyone in memory	همه را به یادگار گذاشتم
I ran but did not know where	می دویدم اما نمی دانستم کجا
Today I was telling someone else	امروز داشتم به یکی دیگه میگفتم
I know, a storybook has more to say	می دانم، یک کتاب داستانی چیزهای بیشتری برای گفتن دارد
I still could not calm down	هنوز نتونستم آرامش داشته باشم
I thought as you want to know	من فکر کردم همانطور که شما می خواهید بدانید
I was warned for two weeks	من دو هفته اخطار دادم
I did not think he could regain power	فکر نمی کردم بتواند دوباره قدرت را به دست بیاورد
I will never do that to win you over	من هرگز چنین کاری را برای بردن تو انجام نمی دهم
I enjoyed reading your articles	من از خواندن مقالات شما لذت بردم
I made a choice that bothered you deeply	من انتخابی کردم که شما را عمیقاً آزار داد
I followed him and came out behind him	دنبالش رفتم و بعد از پشت سرش بیرون آمدم
This seems very strange	این خیلی عجیب به نظر می رسد
A piece of about one hundred hectares	یک تکه حدود صد هکتار
I was sick when we got home	وقتی به خانه رسیدیم حالم بد بود
I could see that his staff was afraid of him	می دیدم که کارکنانش از او می ترسند
Be brave and strong for me	به خاطر من شجاع و قوی باش
I can do it, no one else	من می توانم آن را انجام دهم، هیچ کس دیگری
I'm completely safe. Thank you very much	من کاملاً ایمن هستم بسیار متشکرم
I push towards the table from the crowd	از میان جمعیت به سمت میز فشار می‌آورم
I used the grill once and it worked well	من یک بار از گریل استفاده کردم و خوب کار کرد
I feel out of place here	من اینجا احساس می کنم از عمق خودم خارج شده ام
I only saw him once in my gallery	من فقط یک بار او را در گالری خود دیدم
A girl could only take so much	یک دختر فقط می توانست اینقدر زیاد بگیرد
I suggest you do enough research	من به شما پیشنهاد می کنم برای انجام تحقیقات کافی باشید
I have to move myself	من باید خودم را به حرکت درآورم
I have to be for him	من باید برای او باشم
I have done really dangerous things in the past	من واقعاً در گذشته کارهای خطرناکی انجام دادم
I know this is only temporary	می دانم که این فقط موقتی است
I love your beauty, your brain and your body	من عاشق زیبایی، مغز و بدن شما هستم
I stepped aside to let the woman pass	به کناری رفتم تا زن رد شود
I was sure they would laugh at me	من مطمئن بودم که آنها به من خواهند خندید
I could hardly frame it in time	من به سختی آن را به موقع قاب گرفته بودم
There was a similar trend for depression	روند مشابهی برای افسردگی وجود داشت
He thought I could kill it	فکر کرد می توانم آن را بکشم
I definitely think he is	من قطعا فکر می کنم که او است
I can not figure out what to do with my hands	نمی توانم بفهمم با دستانم چه کنم
I certainly have never heard of it	من مطمئناً هرگز چیزی در مورد آن نشنیده ام
I guess women do not like to travel alone	من حدس می زنم که زنان دوست ندارند به تنهایی سفر کنند
I do not have a special place in my mind	من جای خاصی در ذهن ندارم
I was not going to accept his words	قرار نبود حرف های او را قبول کنم
I'm not sure why you think you need one	من مطمئن نیستم که چرا فکر می کنید به یکی نیاز دارید
I apologize once again	من یک بار دیگر عذرخواهی می کنم
I point to our door with my hand	با دست به در ورودیم اشاره می کنم
I mean, this is a big risk	منظورم این است که این یک ریسک بزرگ است
I said while smiling	در حالی که لبخند می زدم گفتم
I opened the second drawer	کشوی دومی را باز کردم
I knocked earlier, but you were not awake yet	من زودتر در زدم، اما تو هنوز بیدار نبودی
A fifty-foot drop landed on the sharp rocks	یک قطره پنجاه فوتی به سنگ های تیز ختم شد
A good fight might have helped calm him down	یک دعوای خوب ممکن بود به آرامش او کمک کند
Light shines from the living room	نوری از اتاق نشیمن می تابد
I feel that he may be ignorant from the bottom of his heart	من این احساس را دارم که او ممکن است از صمیم قلب نادان باشد
I spoke calmly, maybe even coldly	آرام صحبت کردم، شاید حتی سرد
I will graduate next month	ماه آینده فارغ التحصیل می شوم
I realized that I admired him	متوجه شدم که او را تحسین می کنم
A good example would be an online retailer	یک مثال خوب می تواند یک خرده فروش آنلاین باشد
I had no problem when I started	زمانی که شروع به کار کردم مشکلی نداشتم
A professional championship as well	یک قهرمانی حرفه ای نیز
I was lucky to be alive	من خوش شانس بودم که زنده ماندم
I almost hit the pole myself	تقریباً خودم به تیرک برخورد کردم
I called him fifteen minutes later	پانزده دقیقه بعد به او زنگ زدم
I could not imagine much at the moment	در حال حاضر نمی توانستم چیز زیادی را تصور کنم
I had amazing plans for those guards	من برنامه های شگفت انگیزی برای آن نگهبانان داشتم
I did not feel the cold on my face	سرما را روی صورتم حس نکردم
I lost my breath and could not concentrate	نفسم را از دست دادم و نمی توانستم تمرکز کنم
A cautious person does not do this	یک فرد محتاط این کار را نمی کند
I felt calm and fell into the kiss	احساس کردم که آرام شدم و در بوسه فرو رفتم
I see him looking at me	او را می بینم که به من نگاه می کند
I can take you to the beach	میتونم ببرمت ساحل
Some took advantage of the misery of others	عده ای از بدبختی دیگران سوء استفاده کردند
A lot has happened since the end of that season	از پایان آن فصل اتفاقات زیادی افتاده است
I think this has been my favorite call	فکر می کنم این تماس مورد علاقه من بوده است
I almost forgot	تقریبا فراموش کرده بودم
I am always looking for a natural look	من همیشه دنبال ظاهری طبیعی هستم
As he left, I saw only darkness	با رفتن او فقط تاریکی را دیدم
I had a weird and ridiculous feeling	احساس عجیبی و مسخره ای داشتم
I really need to practice a little tonight	واقعاً باید امشب کمی تمرین کنم
I did not have the patience to talk to anyone	حوصله حرف زدن با کسی نداشتم
I've only been in court for a few months	من فقط چند ماه در دادگاه هستم
I want to find my missing children	من می خواهم بچه های گم شده ام را پیدا کنم
I could not free myself	نتونستم خودم رو آزاد کنم
I stand by the car and wait	کنار ماشین می ایستم و منتظر می مانم
I walked the streets pretending to be a shop window	در خیابان ها راه می رفتم و وانمود می کردم که ویترین هستم
I did not expect such an early call	انتظار چنین تماس زودهنگامی را نداشتم
I used my senses again as I moved	حین حرکت دوباره حواسم را به کار بردم
A wide range of clays	طیف گسترده ای از خاک رس
A strange loneliness came over him	تنهایی عجیبی به سراغش آمد
I will be back soon with a review	به زودی با یک بررسی برمی گردم
I got up and checked myself	بلند شدم و خودم را بررسی کردم
I signed a copy of my book for you	من یک نسخه از کتابم را برای شما امضا کردم
I have not spoken to him for more than twenty years	بیش از بیست سال است که با او صحبت نکرده ام
I visited it many times as a child	من در دوران بچگی به دفعات از آن بازدید کرده بودم
I can introduce it like this	میتونم اینجوری معرفیش کنم
It was just an idea	این فقط یک ایده بود
I still can not declare myself	من هنوز نمی توانم خودم را اعلام کنم
I threw myself at it and fell on my stomach	خودم را به سمت آن پرتاب کردم و روی شکمم افتادم
I politely told them that it was not mine to sell	من مؤدبانه به آنها گفتم این مال من نیست که بفروشم
I really recommend all of you to try their products	من واقعاً به همه شما توصیه می کنم محصولات آنها را امتحان کنید
I do not remember that you paid to cross my ship	من به خاطر نمی آورم که شما برای عبور از کشتی من هزینه کرده باشید
I think four years has not been enough	فکر می کنم چهار سال کافی نبوده است
I thought it might be too soon	فکر کردم ممکنه خیلی زود باشه
I love the city too	من هم شهر را دوست دارم
I may go for a while	ممکن است برای مدتی بروم
I suggest we make a deal	من پیشنهاد می کنم که یک معامله انجام دهیم
I will receive a second comment	من یک نظر دوم را دریافت خواهم کرد
I hope he knows this	امیدوارم او این را بداند
I look at the swelling of the veins in his neck	به تورم رگهای گردنش نگاه می کنم
I got up again, this time I no longer had to look around	دوباره بلند شدم، این بار دیگر مجبور نبودم به اطراف نگاه کنم
I will never do that again	من دیگر هرگز چنین کاری را انجام نمی دهم
I have a place we can go	یه جایی دارم که میتونیم بریم
I sometimes leave the engine room	من گاهی اوقات از موتورخانه خارج می شوم
I know what the loss of his brother did to you	میدونم از دست دادن برادرش با تو چه کرد
I entered my position	وارد موضعم شدم
I love working with students and seeing their success	من عاشق کار با دانش آموزان و دیدن موفقیت آنها هستم
Several people shook their heads	چند نفر سرشان را در دست گرفتند
I see that you were not harmed in that	من می بینم که شما هیچ آسیبی در آن نداشتید
There is no violation	هیچ تخلفی وجود ندارد
I did not take him from you	من او را از شما نگرفتم
I did not know this was unusual	نمی دانستم این غیرعادی است
I did not want to leave the hospital	من نمی خواستم بیمارستان را ترک کنم
I watched as I ran fast	به سرعت دویدنم نگاه کردم
I did not get that one myself	من خودم اون یکی رو نگرفتم
It was as if I saw his face in the clouds	انگار صورتش را در ابرها دیدم
I can not mean this world	من نمی توانم این دنیا را معنا کنم
I really never look at those things	من واقعاً هرگز به آن چیزها نگاه نمی کنم
I did not see how any other plant could survive here	من ندیدم که چگونه هر گیاه دیگری می تواند در اینجا زنده بماند
A small headache was swollen behind my eyes	سردرد کوچکی پشت چشمم ورم کرده بود
I let him choose the movie	به او اجازه دادم فیلم را انتخاب کند
Exchange of observations	تبادل مشاهدات
I can not understand this	من نمی توانم این را بفهمم
I can no longer deal with this issue	من دیگر نمی توانم با این موضوع کاری داشته باشم
I followed that path	من آن مسیر را دنبال کردم
Mercury was also used to extract silver	از جیوه در استخراج نقره نیز استفاده می شد
I just know something happened	فقط میدونم یه اتفاقی میوفته
I always seem to be the last person I know	به نظر می رسد همیشه آخرین کسی هستم که می دانم
I was still a foreigner there	من هنوز یک خارجی در آنجا بودم
I looked at the table	به میز نگاه کردم
I turned and looked at my alarm clock	برگشتم و به ساعت زنگدارم نگاه کردم
I will do whatever it takes to make you happy	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا تو را خوشحال کنم
The domain is reserved for future use	دامنه برای استفاده احتمالی در آینده محفوظ می ماند
I was my father's child	من فرزند پدرم بودم
My tears were about to come	قرار بود اشکم در بیاد
I hope everyone is excited	امیدوارم همه هیجان زده باشند
I want to share that joy with you	من می خواهم آن شادی را با شما تقسیم کنم
I love his Paul friends	من خیلی دوست دارم دوستان پل او
I wanted to tell you myself	خودم میخواستم بهت بگم
I thought it was hot	فکر کردم داغش شده
I kissed his neck, as if he had my neck	گردنش را بوسیدم، انگار گردن من را داشت
A smile filled his face	لبخندی صورتش را پر کرد
I love the final product	من عاشق محصول نهایی هستم
I feel like a blow to my stomach	مثل ضربه ای به شکمم احساس می کنم
I forgot to tell them about repulsion	یادم رفت به آنها در مورد دفع کردن بگویم
I did not know if he understood this himself or not	نمیدونستم خودش هم اینو فهمیده یا نه
No permanent colonies were established on the island	هیچ مستعمره دائمی در جزیره ایجاد نشد
I hardly rolled my eyes	به سختی چشمانم را کنار زدم
They have a daughter	آنها یک دختر دارند
I have chosen his brain in my dreams	من مغز او را در رویاهایم انتخاب کرده ام
I can not think of anyone else	من نمی توانم به شخص دیگری فکر کنم
I hated him smiling at me like that	از وقتی که اینطور به من لبخند می زد متنفر بودم
I do not provide investment, accounting or legal advice	سرمایه گذاری، حسابداری یا مشاوره حقوقی نمی دهم
I really did not know his last name	من واقعاً نمی دانستم نام خانوادگی او این است
I could not cry anymore	دیگر توان گریستن نداشتم
I often use birds in my work	من اغلب از پرندگان در کار خود استفاده می کنم
I even considered it	من حتی آن را در نظر گرفتم
I can not force you to do anything	من نمی توانم شما را مجبور به انجام کاری کنم
I mean, you can see what he looks like	منظورم این است که شما می توانید ببینید او چه شکلی است
I only have to tell someone once	فقط یکبار باید به کسی بگم
I think he got scared and got up	فکر کنم ترسید و بلند شد
I was really excited about the upgrade and now	من واقعا در مورد ارتقاء و در حال حاضر این هیجان زده بودم
I can manage it later	بعدا میتونم مدیریتش کنم
I had to test this against your security as well	من مجبور شدم این را در مقابل امنیت شما نیز بسنجیم
I found out that he has recently become quite a freedom fighter	متوجه شدم که او اخیراً کاملاً مبارز آزادی شده است
I can not blame you for that	من نمی توانم شما را برای آن سرزنش کنم
He was shot while kneeling in the Hereafter prayer	در حالی که در نماز آخرت زانو زده بود به او شلیک کردند
I'm embarrassed later	بعدا خجالت میکشم
I have a strong connection	من ارتباط محکمی دارم
I just came from somewhere else	من تازه از جای دیگری آمده ام
I love this wonderful old farm	من عاشق این مزرعه قدیمی فوق العاده هستم
I need your help too	من هم به راهنمایی شما نیاز دارم
A thief who steals from a thief	دزدی که از دزد دزدی می کند
The numbers were not fixed on either side	اعداد در هر طرف ثابت نبود
I think we have covered everything	فکر می کنم همه چیز را پوشش داده ایم
I was about five or so	من حدود پنج یا چیزی بودم
I want to visit your family	من می خواهم خانواده شما را ملاقات کنم
I could not take the chance to see anyone from me	من نمی توانستم شانسی را برای دیدن کسی از من بپذیرم
I killed my mother and father	من مادر و پدر را می کشتم
It is very unlikely that I will lose them in the cold	خیلی بعید است که آنها را در سرما از دست بدهم
I just met him, actually	من به تازگی او را ملاقات کردم، در واقع
I'm not part of anything here	من بخشی از هیچ چیز اینجا نیستم
I have cared about style since childhood	من از کودکی به استایل اهمیت می دهم
I did not discuss the subject	من در مورد موضوع بحث نکردم
I headed to the entrance	به سمت در ورودی سر رفتم
I have actively avoided doing so	من فعالانه از انجام آن اجتناب کرده ام
I found exactly what was needed for our purposes	من دقیقاً آنچه را که برای اهداف ما لازم بود پیدا کردم
I am older than four children	من از چهار فرزند بزرگتر هستم
I can not force you to go	نمیتونم مجبورت کنم بری
I attended a meeting	من در یک جلسه شرکت کردم
I tried last time	دفعه قبل امتحان کردم
I can neither damage the relationship nor cure it	من نه می توانم به رابطه آسیب بزنم و نه می توانم آن را درمان کنم
I have another job	من کار دیگری دارم
I came empty every time	من هر بار خالی می آمدم
I did not understand what I meant	منم متوجه منظورم نشدم
A few minutes later the room was empty	چند دقیقه بعد اتاق خلوت بود
I will find him and bring him to his father	او را پیدا خواهم کرد و نزد پدرش خواهم آورد
I have to work on my story	من باید روی داستانم کار کنم
I wondered what her parents thought of her college job	من تعجب کردم که پدر و مادرش در مورد شغل دانشگاهی او چه فکر می کنند
I just wish he kissed me	فقط کاش مرا ببوسد
A ring with about twenty different keys	حلقه ای با حدود بیست کلید مختلف
I'm falling in love with her	دارم عاشقش میشم
A train with coal bars is moving	قطاری با میله‌های زغال سنگ در حال حرکت است
I have a lot of companies	من شرکت زیادی دارم
I like to eat with this spoon	دوست دارم با این قاشق غذا بخورد
I checked my reflection in the mirror	بازتابم را در آینه چک کردم
Tools like my list builder can help	ابزاری مانند my list builder می تواند کمک کند
I know that many of our citizens are worried	من می دانم که بسیاری از شهروندان ما نگران شده اند
I just love you so much	فقط خیلی دوستت دارم
A dress for a change did not look bad at all	یک لباس برای تغییر اصلا بد به نظر نمی رسید
I was him for the first time	من اولین بار او بودم
I had no lessons about motherhood	من هیچ درسی در مورد مادر شدن نداشتم
I could not remember where we came from	یادم نمی آمد از کدام طرف آمده ایم
I went to bed and slept a little	به رختخواب رفتم و کمی خوابیدم
I checked the trash	سطل زباله را چک کردم
I had not taken mine yet	من هنوز مال خودم را نگرفته بودم
I waited patiently for them to leave	من صبورانه منتظر ماندم تا آنها بروند
One or two clean bones fell out	یکی دوتا استخوان تمیز افتاد بیرون
I knew that	میدونستم همینه
I ate regularly but my stomach ached	من مرتب غذا می خوردم اما درد معده ام ادامه داشت
I made it with your mind	با فکر تو ساختمش
I held both hands in mine	هر دو دستش را در دستانم گرفتم
I know how much you love them	میدونم چقدر دوستشون داری
I took out my own and played	مال خودم را بیرون آوردم و بازی کردم
I thought it was a little too easy	من فکر می کردم این کمی خیلی آسان است
I was breathing very fast	خیلی تند نفس می کشیدم
There was a faint light from behind	نور ضعیفی از پشت دیده می شد
I can tell you to keep thinking about them	می توانم به شما بگویم که مدام به آنها فکر کنید
I tried to argue with him	سعی کردم با او بحث کنم
I did not find any problems in the game	من هیچ مشکلی در بازی پیدا نکردم
I want to remind him how good we are together	می خواهم به او یادآوری کنم که چقدر با هم خوب هستیم
I better prepare myself for it	بهتر است خودم را برای آن آماده کنم
I was not sure who he was talking to	من مطمئن نبودم که او با چه کسی صحبت می کند
I rolled to his sides again	دوباره به پهلوهایش غلت خوردم
I had brought him to his knees	او را به زانو درآورده بودم
I got up and he followed	من بلند شدم و او هم دنبالش آمد
I understand such things	من متوجه چنین چیزهایی هستم
I did not plan for any of these	من برای هیچ کدام از اینها برنامه ریزی نکردم
I needed to be punished	نیاز به تنبیه داشتم
I think this was a case of misidentification	من فکر می کنم این یک مورد از هویت اشتباه بود
I thought this was a wise decision	فکر می کردم این تصمیم عاقلانه ای بود
I vote based on those considerations	من بر اساس آن ملاحظات رای می دهم
I appreciate the thought behind it	من از فکر پشت آن قدردانی می کنم
I looked at the living room	به اتاق نشیمن نگاه کردم
A voice shouted from a distance	صدایی از دور فریاد زد
I could not move my body	قدرت حرکت دادن بدنم را نداشتم
I will fight this evil	من با این شرارت مبارزه خواهم کرد
I could not even save him	من حتی نتوانستم او را نجات دهم
I took one last look and saw no one	آخرین نگاهم را انداختم و کسی را ندیدم
A quick greeting was all we shared	یک سلام سریع تمام چیزی بود که به اشتراک گذاشتیم
I was at the end of the bench	من در انتهای نیمکت بودم
I went to the door and opened the door	به سمت در رفتم و در را باز کردم
I open my eyes and see nothing	چشمانم را باز می کنم و چیزی نمی بینم
I did not want you to wake up without me	نمیخواستم بدون من بیدار بشی
I just killed him to free myself	من فقط او را کشتم تا خودم را آزاد کنم
I did not fight them	من با آنها مبارزه نکردم
I believe that this discipline and declaration will change your life	من معتقدم که این نظم و انضباط و اعلامیه زندگی شما را تغییر خواهد داد
I was not what he expected me to be	من آن چیزی نبودم که او از من انتظار داشت
However, I got to know him better	با این حال من بیشتر با او آشنا شدم
I want a life with you, woman	من یک زندگی با تو می خواهم، زن
Benefit for the homeless	سودی برای بی خانمان ها
I had no reason to refuse	دلیلی برای امتناع نداشتم
I pushed people aside	من مردم را کنار زدم
A shadow came closer from above	سایه ای از بالا نزدیک تر شد
I have a lot to catch you	من چیزهای زیادی برای گرفتن تو دارم
I bowed my head and felt bad about it	سرم را خم کردم به خاطر آن احساس بدی داشتم
A woman hired me to find her husband	خانمی مرا استخدام کرد تا شوهرش را پیدا کنم
I feel guilty about this, I're wasting a day	من در این مورد احساس گناه می کنم، یک روز را تلف می کنم
However, I sold the book to a publisher	با این حال، من کتاب را به یک ناشر فروختم
I keep forgetting about car accidents	مدام تصادف رانندگی را فراموش می کنم
Production then went on tour	تولید سپس به تور رفت
I should have suspected that something was wrong	باید شک می کردم که چیزی درست نیست
I will stick to my decision	من به تصمیم خود پایبند خواهم بود
I practically escaped from the plane, I escaped from the dream	من عملا از هواپیما فرار کردم، از رویا فرار کردم
I have no content in the video	من هیچ محتوایی در ویدیو ندارم
I have a few of these around my house	من چند تا از اینها در اطراف خانه ام دارم
I can not believe how this car holds the road	من نمی توانم باور کنم که این ماشین چگونه جاده را نگه می دارد
I went up from behind	از پشت بالا رفتم
That was where stability returned	آنجا بود که ثبات بازگشت
However, I knew it would happen	با این حال می دانستم که اینطور خواهد شد
It's just interesting to me	فقط برام جالبه
I pray for everyone who is set up here	من برای هر کسی که در اینجا تنظیم می شود دعا می کنم
I think this is a great idea	من فکر می کنم این یک ایده عالی است
A bright and happy future awaits us	آینده ای روشن و شاد در انتظار ماست
I need such men in my service	من به چنین مردانی در خدمتم نیاز دارم
I'm afraid this is true	می ترسم این درست باشد
A longer and longer sentence	یک جمله طولانی تر و طولانی تر
I once fell in love with a mortal woman	من یک بار عاشق یک زن فانی شدم
I hope you forgive me	امیدوارم مرا ببخشی
I remember leaving a note and continuing to advertise	یادم هست که یادداشت را گذاشتم و تبلیغات را ادامه دادم
Very good reasons	خیلی دلایل خوب
I feel like my days are numbered here	احساس می کنم روزهای من در اینجا به شماره افتاده است
I copy them and continue to pray	آنها را کپی می کنم و به دعا ادامه می دهم
I like to close my eyes and listen	دوست دارم چشمانم را ببندم و گوش کنم
I usually had the first hour of the afternoon	من طبق معمول اولین ساعت بعد از ظهر را داشتم
The next day I saw it in the newspaper	روز بعد آن را در روزنامه دیدم
He will no longer see war	دیگر شاهد جنگ نخواهد بود
I wish the best for you and your dear family	بهترین ها را برای شما و خانواده عزیزتان آرزو دارم
Maybe some kind of brandy	شاید یک نوع براندی
There are five sounds	پنج صدا وجود دارد
I followed his heels closely	من از نزدیک پاشنه های او را دنبال کردم
I called him but he did not answer	بهش زنگ زدم ولی جوابی نیومد
I knew he could not stand the loss	می دانستم که او نمی تواند باخت را تحمل کند
Other men will join him soon	مردان دیگر به زودی به او می پیوندند
I guess my face is yellow	حدس می زنم صورتم زرد رنگ باشد
I remember those systems	من آن سیستم ها را به یاد دارم
A list of eight people from our organization appeared	لیستی با هشت نفر از سازمان ما ظاهر شد
I wondered what scared him so much	تعجب کردم که چه چیزی او را اینقدر ترسانده است
I went out to dinner with three women and myself	با سه زن و خودم برای شام بیرون رفتم
I did not want to continue	نمیخواستم ادامه بدم
A wide range of software was also released	طیف وسیعی از نرم افزارها نیز منتشر شد
I pointed to the corner table	به میز گوشه اشاره کردم
I see you've done it	من می بینم که شما آن را تمام کرده اید
I thought, what is a city without walls like?	فکر می کردم شهر بدون دیوار چگونه است؟
I think they want to help you	فکر می کنم می خواهند به شما کمک کنند
I can not stand what your parents are doing	من نمی توانم کاری را که پدر و مادرت انجام می دهند تحمل کنم
I simply can not allow this to happen	من به سادگی نمی توانم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد
I spat and wiped my mouth	تف کردم و دهانم را پاک کردم
I will marry you as soon as you want	به محض اینکه بخوای باهات ازدواج میکنم
People drank grape leaves or tea	مردم برگ انگور یا چای می کشیدند
I brought some soft rolls for pork	چند عدد رول نرم برای گوشت خوک آوردم
I immediately fell in love with him	من فوراً عاشق او شدم
I have to go to the clinic tonight	امشب باید برم کلینیک
I just have to stop what he is doing	من فقط باید کاری که او انجام می دهد را متوقف کنم
I know he can read my mind	می دانم که می تواند ذهن من را بخواند
Farms are used to produce food	از مزارع برای تولید مواد غذایی استفاده می شود
I was about to lose my son and that drove me crazy	نزدیک بود پسرم را از دست بدهم و این مرا دیوانه کرد
I complained about the accident, the latter	من از تصادف شکایت کردم، دومی
A pen on his desk needed immediate focus	یک خودکار روی میز او نیاز به تمرکز فوری داشت
I can not wait to go under them	من نمی توانم صبر کنم تا زیر آنها بروم
I have not asked any of them yet	من هنوز از هیچ کدومشون نپرسیدم
I never answered him	من هرگز جواب او را ندادم
I do not know anything about this	من چیزی در این مورد نمی دانم
I try hard, I put my fingers in the memory	سخت تلاش می کنم، انگشتانم را در حافظه فرو می کنم
I offer him more than the current rate	من به او بیشتر از نرخ فعلی پیشنهاد می دهم
I could see the joy in his eyes	شادی را در چشمانش می دیدم
I wondered if they were going to die	به این فکر کردم که آیا آنها قرار است بمیرند
I will not just have a graduation party	من فقط جشن فارغ التحصیلی نخواهم داشت
A little distrust of authority	کمی بی اعتمادی به مرجعیت
I behaved as many of us do	من همانطور رفتار کردم که بسیاری از ما رفتار می کنیم
A wandering thought came to his mind	یک فکر سرگردان به ذهنش خطور کرد
In dry forests the seasons are marked	در جنگل های خشک فصل ها مشخص می شود
I will not make this easy for you	من این کار را برای شما آسان نمی کنم
I wish for the beauty of my heart and soul	من آرزوی زیبایی قلب و روح دارم
I entered, but not to sleep	وارد شدم، اما نه برای خواب
I feel my heart calming down	احساس می کنم قلبم آرام می گیرد
But the race was stopped due to rain	اما این مسابقه به دلیل بارندگی متوقف شد
I can care less, because we both have difficulty breathing	من می توانم کمتر اهمیت بدهم، زیرا هر دو به سختی نفس می کشیم
I did not make you cry	من این کار را نکردم که شما گریه کنید
Tears formed in his left eye	اشک در چشم چپش تشکیل شد
The mission was done well and really	ماموریت به خوبی و واقعاً انجام شد
I feel a tremor in my arms	احساس می‌کنم لرزی روی بازوهایم جاری شده است
I am the one who kept your name alive	من کسی هستم که نام تو را زنده نگه داشته ام
I missed this opportunity	من از این فرصت فرار کردم
I can hardly walk him halfway	من به سختی او را تا نیمه راه می برم
I had nothing to prove to those people	من چیزی نداشتم که به آن افراد ثابت کنم
I highly recommend him for any scale project	من او را برای هر پروژه مقیاسی به شدت توصیه می کنم
I'm very interested in what I think	من خیلی علاقه دارم که چه فکری کنم
A real heart is needed to enter the real shrine	برای ورود به حرم واقعی یک قلب واقعی لازم است
I give him a gentle smile	لبخند ملایمی به او می زنم
I want to be his friend	من می خواهم دوست او باشم
I had just fallen asleep	تازه خوابیده بودم
I did not expect to see him	انتظار دیدنش را نداشتم
I packed my things	وسایلم را جمع کردم
I have seen some of them	من برخی از آنها را دیده ام
I had taken refuge most of my life	بیشتر عمرم پناه گرفته بودم
I took you to my house	من تو را به خانه ام بردم
They get married immediately on the fourth floor	آنها بلافاصله در طبقه چهارم ازدواج می کنند
I have to make a move	من باید حرکتی انجام دهم
I fell asleep immediately and slept all day	بلافاصله خوابم برد و تمام روز را خوابیدم
A man looked up, then returned to his newspaper	مردی به بالا نگاه کرد، سپس به روزنامه خود برگشت
I'm not the man you hate	من اون مردی نیستم که ازش متنفری
Party accounts are different	حساب های حزب متفاوت است
I bought a box at least a week	حداقل هفته ای یک جعبه خریدم
I mean as a colleague	منظورم به عنوان همکار
I pretended to sleep	وانمود کردم که خوابم
I wanted to crawl into a hole	می خواستم در یک سوراخ خزیدم
I'm so glad to hear you are helping	من خیلی خوشحالم که می شنوم شما کمک می کنید
I made an appointment with him	من از او در یک قرار و
A fairy can recover energy	یک پری می تواند انرژی را بازیابی کند
I can not get out of it now	الان نمیتونم ازش بیرون بیام
I look forward to the quick end of this issue	من مشتاقانه منتظر پایان سریع این موضوع هستم
I play them for days without stopping	من آنها را برای روزها بدون توقف بازی می کنند
I have not been with anyone before	قبلا با کسی قرار نداشتم
A sign of anger mingled with his frustration	نشانه ای از عصبانیت با ناامیدی او آمیخته شد
I got up from his chair	از روی صندلیش بلند شدم
I once knew this person	من یک بار این شخص را می شناختم
I can not even move my fingers	حتی نمی توانم انگشتانم را تکان دهم
A very good amount of money, as well as a house	مبلغ بسیار مناسبی از پول، و همچنین خانه
I stared at him with wide eyes	با چشمای گشاد شده بهش خیره شدم
These three loops change over time	این سه حلقه در طول زمان عضویت را تغییر می دهند
I was no longer nervous	دیگه اعصاب نداشتم
I was about to call Shrink, but I could not	نزدیک بود به شرینک زنگ بزنم، اما نشد
A different direction	جهتی متفاوت
Maybe I was impatient	شاید بی تاب بودم
I'm sure I'm happy to be home	من مطمئنا خوشحالم که در خانه مانده بودم
I wish this experience is yours too	ای کاش این تجربه مال شما هم باشد
I just came back to have you forever	من فقط برگشتم تا تو را برای همیشه داشته باشم
I have to apologize too	من هم باید عذرخواهی کنم
I looked at my hands and saw that they were shaking	به دستانم نگاه کردم و دیدم که می لرزند
Cancellation was a sensitive issue	لغو آن موضوع حساسی بود
I ask you to join me	از شما می خواهم به من بپیوندید
I have to hunt down its previous owner	باید صاحب قبلی اش را شکار کنم
I do not have a house without it	بدون اون خونه ندارم
I hope everyone is fine	امیدوارم حال همه خوب باشد
I will not keep you here	من شما را اینجا نگه نمی دارم
I still had a lot of work to do	هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داشتم
The battle lasted until nightfall	نبرد تا شب ادامه داشت
The second turn, they all now move in silence	چرخش دوم، همه آنها اکنون در سکوت حرکت می کنند
We owe it to them to recognize those services	ما به آنها مدیونیم که آن خدمات را به رسمیت بشناسند
I just felt and knew he was there, inside	من فقط احساس کردم و می دانستم که او آنجاست، درون آن
I wish you never came here	کاش هیچ وقت اینجا نمی آمدی
I have not yet checked to see if they are compressed	من هنوز چک نکردم ببینم فشرده شده اند یا نه
The bridge, of course, had paved the way	پلي به درازا، البته، مسير راه انداخته بود
So far I can not name anything	تا الان نمی توانم چیزی نام ببرم
I give that student satisfaction to practice	من رضایت آن دانش آموز را به تمرین می دهم
I used to love heart and liver	من قبلا قلب و جگر را دوست داشتم
I planted it behind the man	من آن را در پشت مرد کاشتم
An excellent study on a major challenge	یک مطالعه عالی در مورد یک چالش بزرگ
I could not read his expression	نتونستم بیانش رو بخونم
I was proud of that number	من به آن عدد افتخار می کردم
I must not spoil the illusion	من نباید توهم را خراب کنم
A market can change quickly	یک بازار می تواند به سرعت تغییر کند
I knew he remembered what had happened	می‌دانستم اتفاقی که افتاده را به خاطر می‌آورد
I guess all sorts	حدس می‌زنم همه جوریه
I do not want this to happen here	من نمی خواهم این اتفاق در اینجا بیفتد
I did not want to stay there long enough	نمی خواستم بیشتر از حد لازم آنجا بمانم
I doubt you can even be in his domain	من شک دارم که در حوزه او باشید حتی بتوانید
If they were not, I would not be here	اگر آنها نبودند من اینجا نبودم
A black cloud came over his face	ابر سیاهی روی صورتش آمد
I gave it to my mother with a cup of tea	با یک فنجان چای به مادر دادم
I lay there, burning, forcing it deeper, deeper	همان جا دراز کشیدم، می سوزم، به زور آن را عمیق تر، عمیق تر می کنم
I never thought she would be so beautiful in real life	هرگز فکر نمی کردم که او در زندگی واقعی به این زیبایی باشد
I did not go to the hospital	من بیمارستان نرفتم
I can not offer you anything	من نمی توانم چیزی به شما ارائه دهم
A sense of light touched his cheek	حس نور گونه اش را لمس کرد
I remember that year very well	آن سال را به خوبی به یاد دارم
I have to explain more	باید بیشتر توضیح بدم
I wanted our wedding to be great	می خواستم عروسی ما عالی باشد
I can not go back to my desert	من نمی توانم به صحرای خود برگردم
They use abandoned buildings during their stay	آنها در طول اقامت خود از ساختمان های متروکه استفاده می کنند
I saw a sword in my hand enter my suite	دیدم که شمشیر در دست وارد سوئیت من شد
Their shape and size are remarkable	شکل و اندازه آنها قابل توجه است
Curse is a blessing that has gone wrong	نفرین نعمتی است که به خطا رفته است
I try to fight back by holding him, I sit back	سعی می کنم با نگه داشتن او مبارزه کنم عقب می نشینم
I should not have been so surprised	من نباید اینقدر تعجب می کردم
I was tired and wanted to stay home	خسته بودم و می خواستم در خانه بمانم
I never eat red meat	من هرگز گوشت قرمز نمی‌خورم
I have to go home and publish the news	من باید به خانه بروم و خبر را منتشر کنم
He was close to his family throughout his life	او در طول زندگی خود به خانواده خود نزدیک بود
I gave him the phone	گوشی را به او دادم
I slipped and landed on the ground	سر خوردم و در خاک فرود آمدم
I started turning towards him	شروع کردم به برگشتن به سمتش
I lost my way several times	چند بار راهم را گم کردم
I just found out I have a presentation next week	من تازه متوجه شدم که هفته آینده یک ارائه دارم
I remember hearing that name	یادم می آید این اسم را شنیدم
I miss him so much	دلم براش خیلی تنگ شده
I wish for stability but I only experience uncertainty	من آرزوی ثبات را دارم اما فقط عدم اطمینان را تجربه می کنم
I love you so much and I miss you	خیلی دوستت دارم و دلم برات تنگ شده
I could not even make eye contact	حتی نمی توانستم ارتباط چشمی برقرار کنم
I love every part of the book	من هر قسمت از کتاب را دوست دارم
I could not help it	نتونستم کمکش کنم
I did not even try to impress him	من حتی سعی نکردم او را تحت تاثیر قرار دهم
I remember exactly how he threatened me	دقیقاً به یاد دارم که چگونه مرا تهدید کرد
I can have two unique fields on one object	من می توانم دو فیلد منحصر به فرد روی یک شی داشته باشم
I could make the clouds disappear	می توانستم ابرها را ناپدید کنم
I had not thought about it for years	سالها بود که به آن فکر نکرده بودم
I knew what his plan was	می دانستم چه برنامه ای دارد
It has become an annual event	به یک رویداد سالانه تبدیل شده است
I'm amazed at my imagination	من از تخیل خودم شگفت زده می شوم
I followed him into the living room	به دنبال او وارد اتاق نشیمن شدم
I could access muscle memory though	هرچند می توانستم به حافظه عضلانی دسترسی داشته باشم
I can hardly think	به سختی می توانم فکر کنم
I can do it perfectly	من کاملاً می توانم این کار را انجام دهم
I guess everyone was asleep	حدس می زنم همه در خواب بودند
I know this, though no one else seems to understand	من این را می دانم، اگرچه به نظر می رسد که هیچ کس دیگری نمی فهمد
I knew this choice could be controversial	من می دانستم که این انتخاب می تواند بحث برانگیز تلقی شود
I was reaching for him	داشتم به سمتش می رسیدم
Two directions of travel offer two different experiences	دو جهت سفر دو تجربه متفاوت را ارائه می دهند
A car for air conditioning, just like him	ماشینی برای هوای مطبوع، درست مثل او
And the prospect makes them cry	و چشم انداز آنها را به گریه وا می دارد
I looked behind the truck	به پشت کامیون نگاه کردم
A good example of this is code sharing	یک مثال خوب در این مورد اشتراک گذاری کد است
I do not recommend this book to anyone	من این کتاب را به کسی توصیه نمی کنم
I know their characters and virtues well	من شخصیت ها و فضایل آنها را کاملاً می شناسم
I received an email from his son	یک ایمیل از پسرش دریافت کردم
I really did not care	واقعا برام مهم نبود
I thank you for any help in gathering this information	من از هر گونه کمکی در جمع آوری این اطلاعات سپاسگزارم
I feel dirty and wrong	احساس کثیف و اشتباه می کنم
Of course, I could not blame them	البته من نمی توانستم آنها را سرزنش کنم
I have friends who are international students	دوستانی دارم که دانشجوی بین المللی هستند
I can not say how right you are	نمی توانم بگویم چقدر درست می گویید
I must cancel the order first	ابتدا باید سفارش را لغو کنم
A bench runs along the back and side walls	یک نیمکت در امتداد دیوارهای پشتی و جانبی اجرا می شود
I can not think of a name	من نمی توانم به نام فکر کنم
I have to remember all the details	من باید تمام جزئیات را به خاطر بسپارم
I should have done this the moment you came	باید همون لحظه ای که تو اومدی اینکارو میکردم
The mouth is wide and almost flat	دهان پهن و تقریباً صاف است
I need more evidence	من به شواهد بیشتری نیاز دارم
I beg the music to stop and stop	من التماس می کنم که موسیقی متوقف شود و متوقف شود
He continues to cultivate the land today	او امروز به کشاورزی زمین ادامه می دهد
I just did not go to class	من فقط سر کلاس نرفتم
At least it can be said to be a powerful combination	حداقل می توان گفت یک ترکیب قدرتمند
I do not know, are you a liberal like him?	نمی دانم آیا شما هم مثل او لیبرال هستید؟
I asked, but he never gave a simple answer	من پرسیدم، اما او هرگز پاسخ ساده ای نداد
No one believes them	هیچ کس آنها را باور نمی کند
I felt pain for a while	برای مدتی درد را حس می کردم
I could not care what people thought of me	نمی توانستم اهمیتی بدهم که مردم در مورد من چه فکری می کنند
I speak with your shame	من با شرمندگی شما صحبت می کنم
I guess my head reached his chin	حدس می زنم سرم تا چانه اش رسید
I will try to explain better	سعی میکنم بهتر توضیح بدم
A patient sometimes even falls in love with his therapist	یک بیمار حتی گاهی اوقات عاشق درمانگر خود می شود
I guess the rest of the time they can talk	حدس می زنم بقیه زمان ها بتوانند صحبت کنند
I wiped my face with copy paper	صورتم را با کاغذ کپی پاک کردم
I did not have an inspection order	من حکم بازرسی نداشتم
I just have to figure out how	فقط باید بفهمم چطوری
I removed myself from society for personal reasons	من به دلایل شخصی خودم را از جامعه حذف کردم
I try to find empathy and feeling in the drink	سعی می کنم همدردی و احساس را در نوشیدنی پیدا کنم
I did not know how to answer this question	نمیدونستم چطوری به این سوال جواب بدم
I'm totally disappointed	من کاملاً احساس ناامیدی می کنم
I think in the end everything became too much	من فکر می کنم در نهایت همه چیز خیلی زیاد شد
I almost roll my eyes	تقریباً چشمانم را می چرخانم
It broke my gaze when someone kept calling my name	وقتی کسی مدام اسمم را صدا می کرد نگاهم را شکست
I have not heard from you until today	من تا امروز خبر شما را نشنیدم
I have to go for a while	یه مدت باید برم
I warned everyone before I started	من قبل از شروع این کار به همه هشدار دادم
I never imagined all this to be here	هرگز تصور نمی کردم همه اینها اینجا باشد
I should not even start thinking about it	من حتی نباید شروع به فکر کردن به آن کنم
They make a fragile peace	آنها صلح شکننده ای ایجاد می کنند
A girl away from home	دختری دور از خانه
I could not trust anyone	نمیتونستم به کسی اعتماد کنم
I have to go out and accompany the others	من باید بروم بیرون و بقیه را همراهی کنم
I did not know, but it felt good	نمیدونستم ولی حس خوبی بود
I quickly stepped back and tried to hide my confusion	سریع عقب رفتم و سعی کردم گیجی ام را پنهان کنم
I heard a loud crack	صدای کرک بلندی شنیدم
I was not good at dealing with sex	من در برخورد با مسائل جنسی خوب نبودم
I was never in that group	من هرگز در آن گروه قرار نگرفتم
I have nothing to do with it	من کاری به آن ندارم
I put my stolen gun in a bush	تفنگ دزدیده شده ام را در یک بوته گذاشتم
A series of long and bloody events, really	یک سری حوادث طولانی و خونین، واقعا
I need help now	الان به کمکت نیاز دارم
I just have the scariest feeling inside me	من فقط وحشتناک ترین احساس را در درونم دارم
I am an artist, a helper, a patient and kind	من هنرمند، کمک کننده، صبور و مهربان هستم
I did not think clearly	واضح فکر نمی کردم
I entered his personal space	وارد فضای شخصی او شدم
We could not have chosen a more mobile route	ما نمی توانستیم مسیر متحرک بیشتری را انتخاب کنیم
We feel the same way about music	ما در مورد موسیقی نیز همین احساس را داریم
I was glad he seemed calm in the meeting	من خوشحال بودم که او در جلسه آرام به نظر می رسید
I do not want to deprive you of the truth	من قصد ندارم شما را از حقیقت دریغ کنم
This version has not been implemented in modern times	این نسخه در دوران مدرن اجرا نشده است
I could hardly stand	به سختی می توانستم بایستم
The sound of thunder comes from everyone in the hall	صدای غرش از همه افراد سالن می آید
I think of her baby	به بچه اش فکر میکنم
I looked at the child again	یک بار دیگر به کودک نگاه کردم
I told him from the garden	از باغ به او گفتم
I do not think you have bad intentions	فکر نمی کنم قصد بدی داشته باشی
I hugged him all day	تمام روز او را در آغوشم گرفتم
I took a recording, it said people are sick	ضبطی گرفتم، نوشته بود مردم مریض هستند
I leave myself to get to know you	من خودم را می سپارم تا شما را بشناسانم
I will inform the relevant people	به افراد مربوطه اطلاع خواهم داد
A man and a woman got up to block my way	زن و مردی برخاستند تا راه من را ببندند
I'm worried like you	من هم مثل شما نگرانم
I wanted to be everywhere except here	می خواستم هرجا باشم جز اینجا
Jackson left the show	جکسون نمایش را ترک کرد
As he approached, I began to feel his presence	با نزدیک شدنش شروع به احساس حضورش کردم
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحمل کنم
I covered it by instinct	من آن را از روی غریزه پوشش دادم
I know you were high	من می دانم که شما بالا بوده اید
Little by little, I felt really strong and confident	کم کم داشتم احساس می کردم واقعا قوی و مطمئن بودم
I did not mean to say	قصد نداشتم بگم
An amazing and clear stream crossed it	نهر شگفت انگیز و شفافی از آن عبور کرد
I wanted you to have a relationship	من می خواستم شما یک رابطه ایجاد کنید
I want to be able to do things alone	من می خواهم به تنهایی از پس کارها بر بیایم
I stopped playing the video live	پخش زنده ویدیو را متوقف کردم
I need to put some muscle	من باید مقداری عضله بگذارم
I wanted to ignore it but something told me something else	می خواستم نادیده بگیرم اما چیزی به من چیز دیگری می گفت
I think this weekend was exactly what we needed	فکر می کنم این آخر هفته دقیقاً همان چیزی بود که ما نیاز داشتیم
But there is a stopping point	اما یک نقطه توقف وجود دارد
I only use one type of perfume these days	این روزها فقط یک نوع عطر می زنم
I look over my shoulder at the space behind me	از روی شانه به فضای پشت سرم نگاه می کنم
I can move or not	من هم می توانم حرکت کنم یا نه
I can not look at him directly	نمی توانم مستقیم به او نگاه کنم
I was great at my job	من در کارم عالی بودم
I felt lonely in our marriage	در ازدواجمان احساس تنهایی می کردم
The color screen did not change any chance	صفحه نمایش رنگی هیچ شانسی را تغییر نداد
Birds reach breeding conditions in about two years	پرندگان در حدود دو سال به شرایط پرورشی می رسند
I have a chance to replace them	من فرصتی برای جایگزینی آنها دارم
I became more and more worried with each passing second	هر ثانیه که می گذشت بیشتر نگران می شدم
Of course, I had to accept the invitation	البته باید دعوت را می پذیرفتم
But some students pay more than others	اما هزینه تحصیل برخی از دانش آموزان بیشتر از دیگران است
I will not destroy anyone	من کسی را نابود نمی کنم
I do not even know the name of one of them	من حتی اسم یکی از آنها را نمی دانم
I want to know who put him here	من می خواهم بدانم چه کسی او را اینجا گذاشته است
I had to keep my faith strong	باید ایمانم را قوی نگه می داشتم
I could feel my face pink with excitement	صورتم را که از هیجان صورتی شده بود حس می کردم
One of these sound effects is inverted echo	یکی از این جلوه های صوتی، پژواک معکوس است
I surrendered to my insistence	تسلیم اصرارم شدم
They are being studied for use in medicine	آنها برای کاربرد در پزشکی در حال مطالعه هستند
I always wanted to retire somewhere warm	من همیشه می خواستم در جایی گرم بازنشسته شوم
I will not hurt your boyfriend	من به دوست پسرت صدمه نمی زنم
I only looked at him from below once	فقط یک بار از پایین به او نگاه کردم
Now I could see why she was a nurse	حالا می‌توانستم ببینم چرا او پرستار است
I remembered all his little details	تمام جزئیات کوچک او را به یاد آوردم
I hope your wounds are bearable tomorrow	امیدوارم فردا زخم هایت قابل تحمل باشد
I feel absolutely horrible	من کاملا احساس وحشتناکی دارم
I do not expect to appear happy	انتظار نمی رود خوشحال ظاهر شوم
I looked at him for a moment and looked at him	یک لحظه نگاهش کردم و نگاهش کردم
I put its stem in my mouth	ساقه اش را داخل دهانم گذاشتم
I have to respect that	من باید به آن احترام بگذارم
I have full clothes	من لباس کامل دارم
I used his acceleration to catch and throw him	از شتاب او برای گرفتن و پرتابش استفاده کردم
Crowds quickly gathered around the posted results	جمعیتی به سرعت در اطراف نتایج ارسال شده جمع شدند
I will not go into details	وارد جزئیات نمی شوم
I teach the children and they teach me	من به بچه ها یاد می دهم و آنها به من یاد می دهند
I look at it with deep sadness	من با اندوه عمیق به آن نگاه می کنم
A simple life does not mean being simple	یک زندگی ساده به معنای ساده بودن نیست
I take a breath and come back	نفسی می کشم و برمی گردم
I think we're going	فکر کنم قراره بریم
I could not concentrate knowing that he was in trouble	نمی توانستم با دانستن اینکه او در مشکل است تمرکز کنم
I do not know the truth of the past	من حقیقت گذشته را نمی دانم
He was released on a work schedule	او در یک برنامه کاری آزاد شد
The evidence was of poor quality	شواهد از کیفیت پایینی برخوردار بودند
The critical response to the novel was different	پاسخ انتقادی به رمان متفاوت بود
I do all this and more	من همه این کارها و بیشتر را انجام می دهم
I doubt it will even be noticed	من شک دارم که حتی مورد توجه قرار گیرد
I was thankful that his arms were around me	خداروشکر بودم که آغوشش دورم بود
I could not be less practical than him	من نمی توانستم کمتر از او عملی باشم
I quickly recognized this man	من به سرعت این مرد را شناختم
I know you'm having fun	میدونم که بهت خوش میگذره
I thought again of my dream of silent knowledge	من بار دیگر به رویای خود یعنی دانش خاموش فکر کردم
I talked to him about thinking before acting	قبل از اقدام با او در مورد فکر کردن صحبت کردم
Others remained as part of the opposition	برخی دیگر به عنوان بخشی از مخالفان باقی ماندند
Although I did not dare to think about it much	هرچند جرات نداشتم زیاد بهش فکر کنم
I forgive his behavior	من رفتار او را می بخشم
I am not worse than many others	من بدتر از خیلی های دیگر نیستم
In any case, I do not roam the earth alone	در هر صورت من به تنهایی در زمین پرسه نمی زنم
I want to see things for myself	من می خواهم چیزهایی را برای خودم ببینم
I can not do anything at all	من اصلا نمی توانم کاری انجام دهم
I love teaching and sharing knowledge	من عاشق تدریس و به اشتراک گذاری دانش هستم
I wish death would come soon	کاش مرگ زود بیاد
I was destroyed	من نابود می شدم
I do not want war, I want peace	من جنگ نمی‌خواهم، صلح می‌خواهم
I have to sleep soundly	من باید کاملاً بخوابم
A large green four in four	یک سبز بزرگ چهار در چهار
I wondered where the garden might end up	من فکر کردم که باغ ممکن است به کجا ختم شود
I said yes, everything is fine with me	گفتم بله، همه چیز با من خوب است
I have done this before	من قبلا این کار را کرده ام
I slipped under the covers	سر خوردم زیر کاورها
I know we will never be separated	می دانم که هرگز از هم جدا نمی شویم
I always have more than one project in motion	من همیشه بیش از یک پروژه در حال حرکت دارم
I continued my medication honestly	داروهایم را صادقانه ادامه دادم
I rode alone on long, empty roads	من به تنهایی در جاده های طولانی و خالی سوار می شدم
I had no right to tell you these things	من حق نداشتم این چیزها را به شما بگویم
Of course I did not say that	البته من اینطوری نگفتم
I stepped aside to hear my voice	به کناری رفتم تا صدایم را بشنوند
I did not even know it existed until tonight	من حتی تا امشب نمی دانستم که وجود دارد
I can only talk about the context of my life	من فقط می توانم از بافت زندگی ام صحبت کنم
I have to talk to him about it	من باید در مورد آن با او صحبت کنم
A continuous fire was kindled in the fire	آتشی پیوسته در آتش سوزی شعله ور شد
I paid a lot of attention to all of them	من به همه آنها توجه زیادی کردم
I have a problem with my eyes	من با چشمام مشکل دارم
I love you, this will never change	دوستت دارم، این هرگز تغییر نخواهد کرد
Maybe I'll do it like a season	شاید مثل یک فصل این کار را انجام دهم
I just shrug my shoulders	فقط شانه هایم را بالا می اندازم
A headline catches my attention	یک تیتر توجه من را جلب می کند
I was thinking about this	داشتم به این فکر میکردم
I even tried the medicine on myself	من حتی دارو را روی خودم امتحان کردم
I need help with a particular brand	من به یک مارک خاص کمک نیاز دارم
Any heavy maintenance is done overnight	هرگونه تعمیر و نگهداری سنگین یک شبه انجام می شود
Although I did not believe in these things	هر چند من به این چیزها اعتقاد نداشتم
I tried to ignore it	سعی کردم نادیده اش بگیرم
I have enough equipment for a few days of fishing	من برای چند روز ماهیگیری وسایل کافی دارم
I just did not know who to talk to	فقط نمیدونستم با کی حرف بزنم
I narrow my eyes and lower my voice a little	نگاهم را باریک می کنم و صدایم را کمی پایین می آورم
I looked down in shock and dismay	به شکلی شوکه و جدا شده پایین را نگاه کردم
I do not know how, to do this	من نمی دانم که چگونه است، برای انجام این کار
Incidentally, I changed my mind	اتفاقاً نظرم عوض شد
I simply passed him	من به سادگی از کنار او گذشتم
I pray you find the answer	من دعا می کنم که شما پاسخ را پیدا کنید
I should know he is fine	باید بدونم حالش خوبه
I decided to try coffee first	تصمیم گرفتم اول قهوه را امتحان کنم
I was not supposed to see him as something	قرار نبود او را به عنوان چیزی ببینم
I still had no problem with them	من هنوز باهاشون مشکلی نداشتم
A human being has significantly more choices, but is still limited	یک انسان به طور قابل توجهی انتخاب بیشتری دارد، اما هنوز محدود است
I will walk with courage and humility	با جسارت و تواضع قدم خواهم زد
I have no desire to destroy anyone	من هیچ تمایلی به نابود کردن کسی ندارم
I follow his orders as much as I can	من دستورات او را در حد توانم دنبال می کنم
I can not believe that this is a long time	من نمی توانم باور کنم که این مدت زمان زیادی گذشته است
Then I realized that the party is under the protection of God	بعد فهمیدم که حزب تحت حمایت الهی است
I love evil characters	من عاشق شخصیت شرور هستم
I was confused by what was happening to me	از اتفاقی که برایم می افتاد احساس سردرگمی کردم
My breath was not trapped	نفسم حبس نشده بود
I did not fully understand, but it is not there	من کاملاً متوجه نشدم، اما آنجا وجود ندارد
I was trying to figure out what that meant	داشتم میخواستم بفهمم این یعنی چی
I didn't even look at the music	من حتی به موسیقی نگاه نکردم
I jumped down next to him	کنارش پریدم پایین
I started different	من کار را متفاوت شروع کردم
I want to have the same name under another name	من می خواهم همان را با نام دیگری داشته باشم
I pretended not to exist	وانمود کردم که وجود ندارد
I hope like hell you knew	امیدوارم مثل جهنمی که میدونستی
I cried in enduring the pain in you many nights	از تحمل درد تو شبهای زیادی گریه کردم
I hope he has not gone before	امیدوارم قبلا نرفته باشه
I want to find his wife and daughters	من می خواهم همسر و دخترانش را پیدا کنم
I have to go to work in two hours	دو ساعت دیگه باید برم سر کار
I can not keep him forever	من نمی توانم او را برای همیشه نگه دارم
I look up at the sky for an answer	برای پاسخ به آسمان نگاه می کنم
I think he turns this into a work holiday	من فکر می کنم او این را به یک تعطیلات کاری تبدیل می کند
I intend to put learning into practice	من قصد دارم یادگیری را عملی کنم
I am the first born of the doctor's parents	من اولین متولد از پدر و مادر دکتر هستم
I clasped my hands over my mouth	دست هایم را روی دهانم قلاب کردم
I know it 's impossible	میدونم غیر ممکنه
M senses are very distant in all directions	حواس M در همه جهات بسیار دور است
I want this to be about me	من می خواهم این در مورد من باشد
I gave power to the population	من قدرت را به جمعیت دادم
I follow him and close the door behind me	دنبالش می روم و در را پشت سرم می بندم
I was a girl I fell in love with	من دختری بودم که عاشقش شدم
I shake my head in disgust	سرم را با نفرت تکان می دهم
I have realized that this is only a temporary injury	من متوجه شده ام که این فقط آسیب موقتی است
I entered the hotel through the pool door	از درهای کنار استخر وارد هتل شدم
I have brought them back from my search for revenge	من آنها را از جست و جوی انتقام جویی ام بازگردانده ام
I heard him spit in his hand	شنیدم که آب دهانش را به دستش می‌ریزد
I hope you understand what I mean	امیدوارم متوجه منظور من شده باشید
I started walking towards the entrance of the building	شروع کردم به قدم زدن به سمت ورودی ساختمان
I jumped on the bed and sighed	پریدم روی تخت و آهی کشیدم
I also have skin in this game	من هم در این بازی پوست دارم
I was almost directly on top of the play	من تقریباً مستقیماً بالای نمایشنامه بودم
I forcibly rejected my overwhelming feelings	من به زور احساسات طاقت فرسا خود را پس زدم
A really great sensitive human being	یک انسان حساس واقعا عالی
I did not get anything	من چیزی نگرفتم
I would get up, exposing all the rotten chaos	من بلند می شدم، کل آشفتگی پوسیده را فاش می کردم
I just started the journal	من تازه ژورنال را شروع کردم
A better sweater in winter	یک پلیور بهتر در زمستان
A tear formed in his hand	اشکی در دستش شکل گرفت
I would like to spend time with you	من دوست داشتم با شما وقت بگذرانم
The project is ongoing	پروژه در حال انجام است
Doubt arose within him	شکی در درون او به وجود آمد
Actually a little younger	در واقع کمی جوانتر
I fired at the kitchen	به سمت آشپزخانه شلیک کردم
I will not let you get away from me so easily	نمی گذارم به این راحتی مرا از خود دور کنی
I receive a healthy salary from them every month	من هر ماه از آنها حقوق سالم دریافت می کنم
I guess you gave it to me	حدس می زنم که تو به من دادی
I saw no reason for you to move	من دلیلی برای حرکت تو ندیدم
I got in my car and drove	سوار ماشینم شدم و راندم
I see an amazing woman	من یک زن شگفت انگیز را می بینم
I have to put these on stage	باید اینها را روی صحنه بگذارم
A gallery was something that came to my mind	یک گالری چیزی بود که به ذهنم رسید
I reminded him of failure	شکست را به او یادآوری کردم
I opened it for many to follow	آن را باز کردم تا خیلی ها دنبال کنند
I found it interesting	به نظرم جالب آمد
I go back to clean the table	برمی گردم تا میز را تمیز کنم
I was relatively satisfied with the wet part	من نسبتاً از بخش مرطوب راضی بودم
A fire broke out in him	آتشی در او شعله ور شد
I also spent a lot of time with my family	من هم زمان زیادی را با خانواده ام سپری کردم
A little heat in it, but not too much	کمی گرما در آن است، اما نه بیش از حد
I had to give my genius to history	باید نبوغم را به تاریخ می دادم
I doubt others have noticed	من شک دارم که دیگران متوجه شده باشند
I looked at him	به او نگاه کردم
I took his left hand	دست چپش را گرفتم
I looked around carefully to find everyone else	با دقت به اطرافم نگاه کردم تا هر کس دیگری پیدا کنم
He did not speak in either case	او در هیچ یک از این دو اقدام صحبت نکرد
I talk about it in this book	من در این کتاب در مورد آن صحبت می کنم
I sighed and went back to the small table	آهی کشیدم و به سمت میز کوچک برگشتم
I have to look everywhere	باید همه جا را بگردم
I knew he might kill me	میدونستم ممکنه منو بکشه
I made you see something you could not see	کاری کردم که چیزی را ببینی که نمی توانستی ببینی
I understood what life under occupation meant	فهمیدم زندگی تحت اشغال یعنی چه
I do not accept the answer no	من جواب نه را قبول نمی کنم
I need to get ready sooner	باید زودتر آماده بشم
I no longer needed a contract to find true love	من دیگر برای یافتن عشق واقعی نیازی به قرارداد نداشتم
I was in pain and growing up	درد داشتم و داشت بزرگ می شد
I am very clean, I expect the same	من خیلی تمیز هستم، همین انتظار را دارم
A vertical crease on the right hand	یک چین عمودی در قسمت دست راست
I can no longer restrain myself	دیگر نمی توانم جلوی خودم را بگیرم
I was going crazy	داشتم دیوونه میشدم
I felt where my shoulder blade was pierced	احساس کردم تیغه شانه ام کجا سوراخ شده است
I have a bad feeling about this	من حس بدی نسبت به این موضوع دارم
Many of them are really good things	بسیاری از آنها واقعا چیزهای خوبی هستند
I want you back immediately after school	می خواهم بلافاصله بعد از مدرسه برگردی
I am ready for this	من برای این کار آماده ام
I prevented it from happening	من مانع از وقوع آن شدم
It turned out to be somewhat more difficult	ثابت شد که این تا حدودی دشوارتر است
I suspect you have ever been sexually harassed	من شک دارم که تا به حال مورد آزار جنسی قرار گرفته باشید
A familiar voice called his name	صدای آشنا نام او را صدا زد
I have to drive slower	باید آهسته تر رانندگی کنم
I had some food to eat	مقداری غذا برای خوردن داشتم
I do not care how small the details are	برایم مهم نیست که جزئیات چقدر کوچک است
I did not want to be like him	من نمی خواستم مثل او باشم
I feel it to the depths of my being	تا اعماق وجودم حسش می کنم
I breathe in the air about myself	من در هوا در مورد خودم نفس می کشم
I have to understand this	من باید این را بفهمی
I invite you to do the same	من تورا دعوت می کنم همین کار را انجام دهی
I have to go home	باید برگردم خونه
I was always doing my job	من همیشه کارهای خودم را انجام می دادم
I thought my heart stopped	فکر می کردم قلبم می ایستد
I tell you, you do not believe what's going down	من به شما می گویم، شما باور نمی کنید که چه چیزی در آن پایین می رود
This was supposed to be my family	این قرار بود خانواده من شود
I only force it to my will with brutal power	من فقط با قدرت بی رحمانه آن را به اراده خود وادار می کنم
I want to define it for once	برای یک بار هم که شده تعریف می خواهم
I belong to the lowest level	من متعلق به پایین ترین سطح هستم
This castle has a collection of balls	این قلعه مجموعه ای از توپ ها را در خود جای داده است
I hurried to the door myself	خودم با عجله به سمت در رفتم
I'm not who you want me to be	من اونی نیستم که تو میخوای باشم
I was splitting inside my head	داشتم داخل سرم تکه تکه می شدم
I never cared for him as I should have	من هرگز آنطور که باید به او اهمیت نمی دادم
I probably would have preferred it at this point	احتمالاً در این مرحله آن را ترجیح می دادم
I wish they were just spitting it out	کاش آنها فقط آن را تف می کردند
I thought everyone knew	فکر می کردم همه می دانند
A silly place to cross	یک جای احمقانه برای عبور
I reach out and pull it out	دستم را دراز می کنم و آن را بیرون می کشم
I feel like a man again	دوباره احساس می کنم یک مرد هستم
I was very angry	خیلی عصبانی میشدم
I refused to let this rule me	من نپذیرفتم که اجازه دهم این بر من حکومت کند
I want to get rid of all this	من می خواهم از همه اینها خلاص شوم
I did not intend to show off or anything	من قصد خودنمایی یا چیزی را نداشتم
We had a very strong rule	ما یک قانون کاملاً محکم داشتیم
I saw the cumin pattern	من الگوی زیره را دیدم
A feeling of kindness	یک احساس مهربانی
I know this sounds complicated	من می دانم که این به نظر پیچیده می رسد
I could hear their thoughts and feel their pain	می توانستم افکارشان را بشنوم و دردشان را حس کنم
I did not know what to do next	نمیدونستم بعدش چیکار کنم
I could not blow them up	من نمی توانستم آنها را منفجر کنم
I want to be comfortable	میخوام راحت باشم
I really did not want to know more	من واقعاً نمی خواستم بیشتر بدانم
I admire his frankness and humor	من صراحت و شوخ طبعی او را تحسین می کنم
I can give you anything you want	من می توانم هر چیزی را که دلت می خواهد به تو بدهم
Although I did get all the other accessories together	هر چند من همه لوازم دیگر را با هم تهیه کردم
Profit to become a resident mouse	سودی که برای تبدیل شدن به یک موش ساکن شده است
An initial report	یک گزارش اولیه
I think there are glasses	فکر کنم عینک هست
I did not communicate	من ارتباط برقرار نکردم
I could not believe he left us	باورم نمی شد او ما را ترک کرد
I live in a safe environment	من در یک محیط امن زندگی می کنم
I want to spend some time in the casino	من می خواهم مدتی را در کازینو بگذرانم
I asked but he did not say	پرسیدم ولی نگفت
I understand the value of secrets	من ارزش اسرار را درک می کنم
I took a deep breath and tried to hold myself back	نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خودم را حفظ کنم
I was surprised	غافلگیر شدم
Oral reporting is quick and easy, but often worthless	گزارش شفاهی سریع و آسان است، اما اغلب بی ارزش است
Eventually a compromise was reached	در نهایت مصالحه حاصل شد
I was afraid of being informed of the police actions	می ترسیدم در جریان اقدامات پلیسی قرار بگیرم
Even this morning, I did not imagine this situation	حتی امروز صبح هم این وضعیت را تصور نمی کردم
I read them all and found all the details interesting	همه آنها را خواندم و همه جزئیات را جالب دیدم
I can see the fields on that wall	من می توانم مزارع را روی آن دیوار ببینم
I was more afraid than anything else	من بیشتر از هر چیز دیگری می ترسیدم
I was still on the bathroom floor, in my towel	من هنوز کف دستشویی بودم، توی حوله ام
I think it's better to think about it	فکر می کنم بهتر است در مورد آن فکر کنیم
I need a minute to think	من یک دقیقه نیاز دارم تا فکر کنم
They are facing a lawsuit for sexual harassment	آنها به اتهام آزار و اذیت جنسی با شکایت قضایی روبرو هستند
I stared at the ground	به زمین خیره شدم
I can not let him put his hands on you	من نمی توانم به او اجازه بدهم که دستانش را روی شما بیاورد
I turned my head carefully, the pain in my throat tearing	سرم را با احتیاط چرخاندم، درد گلویم را پاره کرد
I made it and they liked it very much	من درستش کردم و خیلی دوستش داشتند
I sat on the chair in front of him	روی صندلی روبرویش نشستم
I know all the bad things that happened	من تمام اتفاقات بدی که افتاده را می دانم
I sat on the bed and just stared at the ceiling	روی تخت نشستم و فقط به سقف خیره شدم
I opened my arms to him	آغوشم را برایش باز کردم
I was a man with no future	من مردی بودم که آینده ای نداشتم
I got ready to fight around	آماده جنگیدن به اطراف پرت شدم
I can put them together	من می توانم آنها را کنار هم قرار دهم
There were a lot of train tracks in front of it	انبوهی از ریل های قطار جلوتر از آن قرار داشت
I wanted to talk about children	می خواستم در مورد بچه ها صحبت کنم
I want to feel first that he loves me	من می خواهم اول احساس کنم که او با من عشق می ورزد
A gate of blood and pain	دروازه ای از خون و درد
I wish you could forgive me	کاش بتونی منو ببخشی
I respect everyone for whatever they think	من به هر کسی برای هر چیزی که فکر می کند احترام می گذارم
I was completely destroyed	من به کلی نابود شدم
I went upstairs to find that he had already locked himself in	من به طبقه بالا رفتم تا متوجه شدم که او قبلاً خودش را در آن قفل کرده است
If you want a challenge	اگر بخواهید یک چالش
I should not have said anything	من نباید چیزی می گفتم
I need you to listen to me too	من هم نیاز دارم که به من گوش کنی
I was under its control forever	من تحت کنترل آن ابدی بودم
He thought I should let him go	فکر کرد باید بگذارمش برود
I spent a summer there	یک تابستان را آنجا گذراندم
I have a photo shoot ready for next week	من برای هفته آینده یک عکسبرداری آماده دارم
I also made my name	اسمم را هم ساختم
I was reading a book	داشتم یک کتاب می خواندم
I can not be angry about this	من نمی توانم از این بابت عصبانی باشم
Part of him hoped to be	بخشی از او امیدوار بود که باشد
I accidentally passed him on the road	تصادفا از کنارش رد شدم تو جاده
I have to remind myself of this often	من باید این را اغلب به خودم یادآوری کنم
I turned it over in my hands several times	چند بار در دستانم برگرداندم
Several physical versions of the collection were made	چند نسخه فیزیکی از مجموعه ساخته شد
I have never seen anything so extravagant in my life	من هرگز در زندگی ام چیزی به این ولخرجی ندیده بودم
A week later the horse dies	یک هفته بعد اسب می میرد
I had to move, I had to go back, I had to say something	من باید حرکت می کردم، برمی گشتم، چیزی می گفتم
I wanted to be like them	می خواستم مثل آنها باشم
I think keep it for a long time	من فکر می کنم آن را به مدت طولانی نگه دارید
I will not lock it unless you ask	من قفلش نمی کنم مگر اینکه شما بخواهید
I pulled the pistol at his head	تپانچه را به سمت سرش کشیدم
A smile spread across his face	لبخندی روی صورتش پخش شد
I think you will have fun	فکر کنم بهت خوش بگذره
I looked up to meet him completely	نگاهم را بلند کردم تا کاملاً با او ملاقات کنم
I really saw him that night	من واقعاً آن شب او را دیدم
I was very tired of running away	از فرار خیلی خسته شده بودم
I should not be in this city	من نباید تو این شهر باشم
I liked the taste	من طعم آن را دوست داشتم
We are really proud and what we achieved tonight is wonderful	واقعاً افتخار می کنیم و آنچه امشب به دست آوردیم فوق العاده است
I think he's a kid	من فکر می کنم یک بچه است
I thought this was perfectly normal	من فکر می کردم این کاملا طبیعی است
I gave him another piece	قطعه دیگر را به او دادم
I lost my balance and fell	تعادلم را از دست دادم و افتادم
I see people, humans	من مردم را می بینم، انسان ها
I was a soldier and I was very good at it	من یک سرباز بودم و در این کار خیلی خوب بودم
I have not heard anything	من چیزی نشنیده ام
I suspect he deliberately threw the bag here	من شک دارم که او کیف را عمدا به اینجا پرتاب کرده باشد
I jumped but it was too late	از جا پریدم اما خیلی دیر شده بود
I was in the second group again	من دوباره در گروه دوم بودم
A few others do	چند نفر دیگر انجام می دهند
I knew the address and could find it	من آدرس را می دانستم و می توانستم آن را پیدا کنم
I do not know if they wanted us to be independent?	نمی دانم آیا آنها می خواستند ما مستقل باشیم؟
I call it mechanical	من آن را مکانیکی می جوم
I still remembered everything about him	هنوز همه چیز او را به خاطر داشتم
I just walked around so he wouldn't be scared	من فقط دور و برم می چرخیدم تا او نترسد
I was shocked and scared reading the letter	از خواندن نامه شوکه شدم و ترسیدم
I enjoy it like them	من هم مثل آنها از آن لذت می برم
I saw a hatred there that came directly to me	من در آنجا نفرتی را دیدم که مستقیماً متوجه من شد
I hope hanging can not kill us	امیدوارم حلق آویز کردن نتواند ما را بکشد
I encourage a strange shape	من یک اشکال عجیب را تشویق می کنم
It was a miracle that happened	این یک معجزه بود که اتفاق افتاد
Each deputy minister was in charge of a department	هر معاون وزیر مسئول یک بخش بود
I forget to eat my bread	دارم یادم میره نانمو بخورم
I ran to the bathroom and cleaned myself	دویدم سمت حموم و خودمو پاک کردم
I did not like the part where he wanted to cry	آن قسمتی که می خواست گریه کند را دوست نداشتم
I held my breath and reached for the radio	نفسم را حبس کردم و به رادیو رسیدم
I said no and went back to the police station	نه گفتم و به سمت کلانتری برگشتم
I could not have better students	من نمی توانستم شاگردان بهتری داشته باشم
I have come here to love everyone	من به اینجا رسیده ام که همه را دوست داشته باشم
I'm never wrong, no	من هرگز اشتباه نمی کنم، نه
I felt scared, like an outdoor prey	احساس ترس کردم، مثل یک طعمه در فضای باز
I check to see how much blood covers my palm	چک می کنم ببینم چقدر خون کف دستم را می پوشاند
I could never have gotten through this situation without you	من هرگز بدون تو نمی توانستم از این وضعیت عبور کنم
School building is the worst	مدرسه سازی بدترین است
Lots of content is available but hidden	محتوای زیادی در دسترس است اما پنهان است
This makes it an ideal place to live	این امر آن را به مکانی ایده آل برای سکونت تبدیل کرده است
I told you a few minutes ago	چند دقیقه پیش بهت گفتم
I have not used it like this for a long time	خیلی وقته از اینجوری استفاده نکردم
I just accept the results	من فقط نتایج را قبول دارم
I can take good care of myself	من به خوبی می توانم از خودم مراقبت کنم
I gave you a good medicine	داروی خوبی بهت دادم
I even checked the chariot	من حتی ارابه را چک کردم
I felt like a small child again	دوباره احساس کردم بچه کوچکی هستم
I asked him if he was thinking of leaving.	از او پرسیدم که آیا به رفتن فکر می کند؟
I found that they comply with industry standards	دریافتم که آنها با استانداردهای صنعت سازگار هستند
A match turns red in the morning light	یک کبریت در نور صبح قرمز می شود
I can really put weight on it today	من واقعاً امروز می توانم روی آن وزن بگذارم
I waited and was afraid of what was going to happen	منتظر بودم و از اتفاقی که قرار بود بیفتد می ترسیدم
I do not have the patience to look	من حوصله نگاه کردن را ندارم
I quickly design a new route	من به سرعت یک مسیر جدید طراحی می کنم
I let the load come down	اجازه دادم بارم پایین بیاید
I was curious about their celebration over the weekend	در مورد جشن آنها در آخر هفته کنجکاو بودم
I had trouble putting them down	من در زمین گذاشتن آنها مشکل داشتم
I need some of your blood first	من ابتدا به مقداری از خون شما نیاز دارم
I went to another shelter	به پناهگاه دیگری رفتم
The battle was stopped by sunset	نبرد با غروب خورشید قطع شد
I looked at him, as I really looked at him	من به او نگاه کردم، همانطور که واقعاً به او نگاه کردم
I just think you were great	فقط فکر میکنم فوق العاده بودی
A shadow fell on them	سایه ای بر سرشان افتاد
I carefully touched the surface of the water	با دقت سطح آب را لمس کردم
I was not sure how seriously I would treat him	من مطمئن نبودم که چقدر با او جدی رفتار کنم
I want to make it up for all of you	من می خواهم آن را برای همه شما جبران کنم
A longer letter follows	نامه طولانی تری در پی می آید
I could probably eat more of one another	احتمالاً می توانستم بیشتر یکی دیگر را بخورم
I'm halfway there	من هم با نصف فرصت
I will have no choice	چاره ای نخواهم داشت
I got him about three months ago	من او را حدود سه ماه پیش گرفتم
I kept thinking that we should put this aside	من مدام فکر می کردم که باید این را کنار بگذاریم
I play golf from time to time	من گهگاهی گلف بازی می کنم
I realized I was doing exactly that	متوجه شدم که دقیقاً همین کار را انجام می دهم
All other sports are only secondary	همه ورزش های دیگر فقط ثانویه می شوند
I almost got home too	من هم تقریباً به خانه رسیدم
I think we need a break	فکر می کنم به یک استراحت نیاز داریم
I mean eating at home	منظورم غذا خوردن در خانه است
I did not love him, nothing like that	من عاشقش نبودم، هیچی همچین چیزی
I just felt I had to come	فقط احساس کردم باید بیام
I want to thank everyone for their support	من می خواهم از همه برای حمایت آنها تشکر کنم
I can always delete	من همیشه می توانم حذف را بزنم
I could not see anything damn justifying our caution	من نمی توانستم چیز لعنتی ببینم که احتیاط ما را توجیه کند
I will gather all my thoughts along the way	در طول راه تمام افکارم را جمع خواهم کرد
I watched them without moving	بدون هیچ حرکتی آنها را تماشا کردم
I could learn to live like this	میتونستم یاد بگیرم اینجوری زندگی کنم
Then I decided to take him to my favorite place	سپس تصمیم گرفتم او را به مکان مورد علاقه ام ببرم
I know you have to drink sometimes	من می دانم که در مواقعی باید مشروب بخوری
I can see it in the bags under your eyes	من می توانم آن را در کیسه های زیر چشمان شما ببینم
I smile at the officer	به افسر لبخند می زنم
Suddenly I feel hands reaching out to me	ناگهان احساس می کنم دست هایی به سمتم دراز می شوند
I did not think at first	من اول فکر نمی کردم
I will never forget this moment	من هرگز این لحظه را فراموش نمی کنم
I think they can have fun together	فکر می کنم آنها می توانند با هم خوش بگذرانند
I have to let you two go to bed	من باید بگذارم شما دو نفر به رختخواب بروید
I just share my experience from another perspective	من فقط تجربه ام را از منظر دیگری به اشتراک می گذارم
I went through the basement boxes	از جعبه های زیرزمین گذشتم
I told him but he did not believe me	به او گفتم اما او حرفم را باور نمی کند
I remember many of them	من خیلی از آنها را به یاد دارم
I missed you this afternoon and especially tonight	امروز بعدازظهر و مخصوصا امشب هم دلم برات تنگ شده بود
I was dying of a slow and miserable death	داشتم با مرگی آهسته و بدبخت میمردم
I could not find my way back	راه برگشتم را پیدا نکردم
I think the meeting was late and we went home	فکر کنم جلسه دیر شد و رفتیم خونه
I was dying to meet the man who created it	من برای ملاقات با مردی که آن را ایجاد کرده بود جان می دادم
I did not listen closely and said yes	من نه از نزدیک گوش دادم و گفتم بله
I know how it's all alone	من می دانم که چگونه است که همه به تنهایی
I feel the passage of time, five minutes	گذر زمان را حس می کنم، پنج دقیقه
I could not believe what had just happened	نمی توانستم آنچه را که همین الان اتفاق افتاده بود باور کنم
I wanted to shout, but he looked different	می خواستم فریاد بزنم، اما او متفاوت به نظر می رسید
There are two other churches in the suburbs	دو کلیسای دیگر در حومه شهر وجود دارد
I started thinking about this advice	من شروع به فکر کردن در مورد این توصیه کردم
I think that weird little dog should be saved	فکر می کنم آن سگ کوچولوی عجیب باید نجات یابد
I try to do the same with you	من هم سعی می کنم همین کار را با شما انجام دهم
A family was eating around the kitchen table, talking	خانواده ای دور میز آشپزخانه غذا می خوردند، صحبت می کردند
I wrapped my legs around him and kissed him	پاهایم را دورش حلقه کردم و بوسیدمش
I mean, look at my mom	یعنی به مامانم نگاه کن
I had been insulted for two days	دو روز بود به من توهین شده بود
I have to have dinner	باید شام بخورم
I lived in a stable for a year or more	من یک سال و بیشتر در یک اصطبل زندگی کردم
I will use what the object is made of	من از آنچه شی تشکیل شده است استفاده خواهم کرد
I promise you please be comfortable	بهت قول میدم لطفا راحت باش
Then he asked me to go	سپس از من خواست که بروم
I looked at the city, especially the mall	به شهر، به ویژه مرکز خرید نگاه کردم
I forced myself to keep my voice quiet	خودم را مجبور کردم که صدایم را آرام نگه دارم
I came with plastic garbage bags	من با کیسه های زباله پلاستیکی آمدم
I have not read this in other accounts	من این را در حساب های دیگر نخوانده ام
I lay on the bed and stared at the bed above me	روی تخت دراز کشیدم و به تخت بالای سرم خیره شدم
I thought you guessed it	من فکر می کردم که شما آن را حدس زده اید
I was glad he hugged me	خوشحال بودم که مرا در آغوش گرفته بود
Bronze flies through the window to his room	برنز از پنجره به اتاقش پرواز می کند
I advise everyone to use their services	من به همه توصیه می کنم از خدمات خود استفاده کنند
I could see that they were finally thinking about it	می دیدم که بالاخره به آن فکر می کنند
I like it differently, but this is different	من آن را به شکل دیگری دوست دارم، اما این متفاوت است
I was so excited, we were both excited	من خیلی هیجان زده بودم، هر دوی ما هیجان زده بودیم
I had not been on the road for so long	خیلی طولانی بود که سر راهم قرار نگرفته بودم
Remind yourself of what you know	یادآوری چیزهایی که آدم می داند
I can smile and lie, lie	من می توانم لبخند بزنم و دروغ بگویم، دروغ بگویم
I just have to go to my office	فقط باید برم دفترم
I went back to the band members	به اعضای گروه برگشتم
I begged him to let me talk to his family	به او التماس کردم که اجازه دهد با خانواده اش صحبت کنم
He knew this was a possibility	او می دانست که این یک احتمال است
I was not worried about the furniture either	نگران مبلمان هم نبودم
I walked in the middle of the street	وسط خیابون راه افتادم
I followed him	دنبالش رفتم
I could not process what happened recently	نمی توانستم آنچه را که اخیراً اتفاق افتاده بود پردازش کنم
I feel we have met before	احساس می کنم قبلاً همدیگر را ملاقات کرده ایم
Lots of money together	پول زیادی با هم
I needed evidence to prove that the attack was real	برای اثبات واقعی بودن حمله به شواهدی نیاز داشتم
I have one in my apartment	من در آپارتمانم یکی دارم
The request is not currently available	درخواستی در حال حاضر در دسترس نیست
I hope it turns out	امیدوارم معلوم بشه
I bent over the box	روی جعبه خم شدم
Rabbits can be trained to use trash cans	خرگوش را می توان برای استفاده از جعبه زباله آموزش داد
I cried during our conversation	من در طول صحبت هایمان گریه می کردم
I can not let this be	من نمی توانم اجازه دهم این باشد
I really like the look of it	من کاملاً ظاهر آن را دوست دارم
I owe enough with one question	من به اندازه کافی موظفم با یک سوال
I just got caught	تازه گرفتار شدم
I simply will not allow this nonsense to continue	من به سادگی اجازه نمی دهم این مزخرفات ادامه پیدا کند
I asked around the city	از اطراف شهر هم پرسیدم
A girl was thrown into her cell	دختری را به سلول او انداختند
Undoubtedly the last attempt to avoid punishment	بدون شک آخرین تلاش برای اجتناب از مجازات
I was told that they have a common room	به من گفتند که آنها یک اتاق مشترک دارند
I loved him from a young age	از جوانی دوستش داشتم
I did not attend the class	من در کلاس شرکت نکردم
I had a good time with him last night	دیشب باهاش ​​خوش گذشت
I was breathing hard, it was very tight	به سختی نفس می کشیدم، خیلی تنگ بود
I could no longer bear that wound	دیگر نمی توانستم آن زخم را تحمل کنم
I closed my eyes and let go of everything	چشمانم را بستم و همه چیز را رها کردم
I reached the end of the hall	به انتهای سالن رسیدم
He eventually finished eighth	او در نهایت هشتم شد
I appreciate the services you provided	من از خدماتی که ارائه کردید قدردانی می کنم
I really did not expect them to appear	واقعاً انتظار نداشتم ظاهر شوند
I stopped moving towards them	حرکت به سمت آنها را متوقف کردم
A knock on the door pauses us both	ضربه ای از در، هر دوی ما را مکث می کند
I also like to be touched	من هم دوست دارم لمس شوم
I could not dare to say no	نمی توانستم جرات نه گفتن را به دست بیاورم
I put luck on the blue and white pickup	من شانس را روی پیکاپ آبی و سفید گذاشتم
Some idiots thought they would fight it	چند احمق فکر کرده بودند که با آن مبارزه خواهند کرد
I feel him wrapping his arms around me	حس می کنم دست هایش را دورم حلقه می کند
I must first arrange for my father to be buried	من باید ابتدا به ترتیب دفن پدر بپردازم
I hope this does not offend	امیدوارم این توهین نکنه
It lasted on the chart for eight weeks	هشت هفته در نمودار ماندگار شد
I added my shirt and pants to the category	پیراهن و شلوارم را به دسته اضافه کردم
I should have done that	من باید این کار را انجام می دادم
After a century, I forget everything	بعد از یک قرن همه چیز را فراموش می کنم
I can no longer hear your voice	من دیگه نمیتونم صداتو بشنوم
I heard with my own ears	من با گوش خودم شنیدم
I was against such things	من مخالف چنین چیزهایی بودم
I love you honey	دوستت دارم عزیزم
I do not take this for granted	من این را بدیهی نمی دانم
I do not pay attention to them because they can not hurt me	من به آنها توجه نمی کنم زیرا آنها نمی توانند به من صدمه بزنند
I think we should cherish the pressure	من فکر می کنم ما باید فشار را گرامی بداریم
Honestly, you did not remember me at first	راستش من اولش یادت نمی اومد
My tears flowed	اشکم سرازیر شد
I plan to farm along the way	من قصد دارم در طول مسیر کشاورزی کنم
I got tired of the explanation too late	از توضیحات خیلی دیر خسته شدم
I'm coming back and waiting	برمی گردم و منتظر می مانم
I want to mask the block	من می خواهم بلوک را ماسک کنم
Many older people grew up in the dark	بسیاری از افراد مسن در دوران تاریکی بزرگ شدند
I was suspicious that he was trading	من مشکوک بودم که او معامله می کند
I wanted the numbers to be high to boost my mood	من می خواستم اعداد بالا برای تقویت روحیه ام باشد
I realized that this is actually a fascinating world	من متوجه شدم که این در واقع یک دنیای جذاب است
I turned my head back and kissed him	سرم را به عقب برگرداندم و او را بوسیدم
I have not heard from him since he left	از زمانی که رفته هیچ خبری از او ندارم
I love free stuff as much as the next person	من چیزهای رایگان را به اندازه نفر بعدی دوست دارم
I was getting a little nervous	داشتم کمی عصبی می شدم
I missed the match badly	دیدار را بدجوری باختم
An elevator door opened	یک درب آسانسور باز شد
A mother who never insists that we grow up	مادری که هرگز اصرار نمی کند که ما بزرگ شویم
I know how you can change it completely	من می دانم که چگونه می توانید آن را به طور کامل تغییر دهید
No other work was done with the study	کار دیگری با مطالعه انجام نشد
I asked him to lift my shirt and jacket	از او خواستم پیراهن و کاپشنم را بلند کند
I wanted to write the date on my check	تاریخ را خواستم که روی چکم بنویسم
I'm not upset about that	من به خاطر آن موضوع ناراحت نیستم
I do not spare anything, I do not spare any details	من هیچ چیز را دریغ نمی کنم، از هیچ جزئیاتی دریغ نمی کنم
I think it can work	من فکر می کنم که می تواند کار کند
I must have cried for an hour after receiving it	حتما بعد از دریافتش یک ساعت گریه کردم
I imagined a smile, not tears	من لبخند را تصور کرده بودم، نه اشک
I want to stop it	من می خواهم آن را متوقف کند
I see the ships below me	من کشتی ها را در زیر خود می بینم
I was never invited to parties or anything	من هرگز به مهمانی ها و هیچ چیز دیگری دعوت نشدم
I see you may have financial problems	میبینم ممکنه مشکل مالی داشته باشی
I do the exercises regularly	من تمرینات را به طور منظم انجام می دهم
I was just an instrument	من فقط یک ساز بودم
I promise to allow myself to feel such feelings	من قول می دهم که به خودم اجازه دهم چنین احساساتی را احساس کنم
I tried to move it here	من سعی کردم آن را در اینجا منتقل کنم
I was not ready to be alone	من آماده نبودم که تنها باشم
I went to the window and stared out instead	به سمت پنجره رفتم و در عوض به بیرون خیره شدم
I look at the world below me	من به دنیای زیر خود چشم دوخته ام
I wish I could see him	کاش میشد دیدش
I listened to it last year because it was a novel	من پارسال به او گوش دادم چون رمان بود
I appreciate and understand where you came from	من قدردانی می کنم و درک می کنم که شما از کجا آمده اید
I hope this detailed example was helpful	امیدوارم این مثال مفصل مفید بوده باشد
The tribe is a living and breathing creature	قبیله یک موجود زنده و نفس گیر است
I wish we were on the same flight	ای کاش در همان پرواز بودیم
I want you and I need you	من تو را می خواهم و به تو نیاز دارم
Light at the end of this dark tunnel	نوری در انتهای این تونل تاریک
Burns makes a surprise visit	برنز یک بازدید غافلگیرکننده انجام می دهد
I will continue to learn	من به یادگیری ادامه خواهم داد
I closed my eyes and tried to calm down	چشمانم را بستم و سعی کردم آرام شوم
I know something big came	میدونم یه چیز بزرگ اومد
I will not make such a mistake again	من دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نمی شوم
I was used to it	من به آن عادت کرده بودم
I keep spinning the composition	ترکیب را مدام می چرخانم
I can't believe how fast you worked	باورم نمیشه چقدر سریع کار کردی
I'm sure it might be	من اعتماد دارم که ممکن است اینطور باشد
I understand the meaning of it, but it does not make sense to me	معنی آن را می فهمم، اما برای من معنایی ندارد
I thank you all very much	من از همه شما با قدرت تشکر می کنم
I decided to play it cool	تصمیم گرفتم باحال بازیش کنم
I stood up and breathed fresh air	ایستادم و هوای تازه نفس کشیدم
Lightning shot through my abdomen	رعد و برق به شکمم شلیک کرد
I lost his childhood	دوران کودکی او را از دست دادم
A successful image for a given cultural context	تصویری موفق برای یک بافت فرهنگی معین
I ask him to let me sit in that chair	از او می خواهم به من اجازه دهد آن صندلی را بنشینم
I did not think the hotel rooms would be so big	فکر نمی کردم اتاق های هتل را به این بزرگی بسازند
I never thought about that	من هرگز به این فکر نمی کردم
I speak for my partner	من هم به جای شریکم صحبت می کنم
I know all the people hired	من همه افراد استخدام شده را می شناسم
I have personally witnessed these things around me at certain times	من شخصاً در زمان های خاصی شاهد این موارد در اطرافم بوده ام
I smile when he does the same with my back	وقتی او همین کار را با کمرم می کند لبخند می زنم
I saw that he thinks	می دیدم که فکر می کند
I took it from him and took out the title	آن را از او گرفتم و عنوان را بیرون آوردم
I am beautifully made	من زیبا و فوق العاده ساخته شده ام
I already had three daughters at your age	من قبلاً در سن تو سه دختر داشتم
I have a way to block them	من راهی برای مسدود کردن آنها دارم
I believe this is a means to an end	من معتقدم این وسیله ای برای یافتن راه حل است
I see his bones and his veins and his muscles	استخوان ها و رگ ها و ماهیچه هایش را می بینم
I was used to it by now	تا الان عادت کرده بودم
I fed him and I could not get enough	من از او تغذیه کردم و نتوانستم سیر شوم
I created the perfect human brain in my own way	من با روش خودم مغز انسان کاملی خلق کردم
I give full control command	من فرمان کنترل کامل را می دهم
It also confused everything	همچنین همه چیز را گیج کرد
I just hope to be so good one day	من فقط امیدوارم یک روز آنقدر خوب باشم
I shouted to the sky	به آسمان فریاد زدم
I may cry because it 's like I'm starting over	ممکن است گریه کنم چون انگار از نو شروع کردم
Maybe a little jealous	شاید کمی حسادت
I used it in record time	من آن را در زمان رکورد به کار کردم
I also feel his energy entering my body	من هم احساس می کنم انرژی او وارد بدنم می شود
I feel small and cold	احساس کوچکی و سردی می کنم
I had to do this for my mother	مجبور شدم این کار را برای مادرم انجام دهم
I left them lying down	من آنها را همانجا رها کردم که دراز کشیده بودند
I did not want to open them	من نمی خواستم آنها را باز کنم
I insisted on walking	اصرار کردم راه بروم
I really like the result	من واقعاً نتیجه را دوست دارم
I'm not staying here anymore	من دیگه اینجا نمیمونم
I can feel him waiting for death	می توانم او را در انتظار مرگ حس کنم
I stared at the symbol printed on it	به نماد چاپ شده روی آن خیره شدم
A frown settled on his lips	اخمی روی لبش نشست
I whispered to him	به او زمزمه کردم
I believe there is	من معتقدم وجود دارد
I should have complained	باید شکایت می کردم
I did not know who they were	من نمی دانستم آنها چه کسانی هستند
I want them to suffer because of their insolence	من می خواهم آنها نیز به خاطر وقاحت خود رنج ببرند
I just wanted a good photo	فقط یه عکس خوب میخواستم
I also have to check the test results	همچنین باید نتایج آزمایش را بررسی کنم
I will be the one to do it	من کسی خواهم بود که درگیر انجام آن هستم
I really have to go now	الان واقعا باید برم
I was scared and fear suffocated me	ترسیدم و ترس من را خفه کرد
I think the questions are important	من فکر می کنم سوالات مهم هستند
I am a big and strong man	من یک مرد بزرگ و قوی هستم
I needed support, direction	من به حمایت، جهت نیاز داشتم
I settled in the memory of his face returning	من در خاطره بازگشت چهره او ساکن شدم
I will get off in half an hour	نیم ساعت دیگه پیاده میشم
I guess we were all somehow	حدس می زنم همه ما به نوعی بودیم
I read it all	همه اش را خواندم
I could not stay at the airport because it was closed	نمی توانستم در فرودگاه بمانم چون بسته می شد
A thin hollow rod connected them directly from the middle	یک میله توخالی نازک آنها را مستقیماً از وسط متصل می کرد
I have to sell it soon	باید بزودی بفروشمش
I read part of my book	من بخشی از کتابم را خواندم
It brought the family a little closer	خانواده را کمی نزدیکتر می کرد
I thought I was going to have dinner with a friend tonight	فکر می کردم امشب قرار است با یکی از دوستانم شام بخورم
I had fun too	من هم خوش گذشت
I hope there are no more shells in his pocket	امیدوارم پوسته های بیشتری در جیبش نباشد
I had neither seen nor heard him since	از آن زمان نه او را ندیده بودم و نه شنیده بودم
I am here to see justice done	من اینجا هستم تا ببینم عدالت اجرا شده است
I really hope you are fully connected to this topic	من واقعا امیدوارم که شما به طور کامل به این موضوع متصل شوید
I did not mean to hit you	من قصد نداشتم به تو ضربه بزنم
I should not have told him anything	من نباید چیزی به او می گفتم
I wanted you to be my wife	می خواستم تو همسر من باشی
I was the one he cared about	من کسی بودم که او به او اهمیت می داد
I need a small piece of it	من به یک تکه کوچک از آن نیاز دارم
I wondered if he was okay?	تعجب کردم که آیا او خوب است؟
And domestic violence is much more complicated than that	و خشونت خانگی بسیار پیچیده تر از این است
I know this is not a place for business discussion	من می دانم که اینجا جایی برای بحث تجاری نیست
I'm the one you killed	من همانی هستم که تو کشته ای
I can imagine myself at that time, so full of hope	می توانم خودم را در آن زمان تصور کنم، آنقدر پر از امید
I had trouble seeing as well as hearing	من در دیدن و همچنین شنیدن مشکل داشتم
I will definitely fix it again	حتما دوباره درستش میکنم
I will have a war to fight soon	من به زودی یک جنگ برای مبارزه دارم
They agree and drink a toast for it	آنها موافقت می کنند و یک نان تست برای آن می نوشند
I will not keep him for long	من او را برای مدت طولانی نگه نمی دارم
Light was coming from all over	نوری از گوشه و کنار می آمد
I felt relatively safe	نسبتاً احساس امنیت می کردم
I watch more meetings with people on TV	من ملاقات های بیشتری با افراد تلویزیون مشاهده می کنم
I turned around to meet him	به اطراف برگشتم تا با او روبرو شوم
I almost smell money	تقریبا بوی پول را استشمام می کنم
I was only a billion miles away from the battle	من فقط یک میلیارد مایل از نبرد فاصله داشتم
I could cook slowly without pressure	می‌توانستم آهسته‌پز را بدون فشار بپزم
I asked him to repeat what he had said	از او خواستم آنچه را که گفته بود تکرار کند
I was awake all the time, just frozen	من تمام مدت بیدار بودم، فقط یخ زده بودم
I was just a driver	من فقط راننده بودم
I like most of its development	من دوست دارم بیشتر بخش توسعه آن است
I scratch my head behind my ear	سرش را پشت گوش می خارم
I worked hard to protect you	برای محافظت از تو زحمت کشیدم
I got out of bed and could hardly breathe	از روی تخت بلند شدم و به سختی نفس می کشیدم
I did not start anything with it	من چیزی با آن راه اندازی نکردم
M knew the answers	M پاسخ ها را می دانست
I feel very sexy in it	من در آن احساس بسیار سکسی می کنم
I loved him for trying, but I also wished he did not	من او را برای تلاش دوست داشتم، اما همچنین آرزو می کردم که او این کار را نمی کرد
I can take you wherever you want	من می توانم شما را هر کجا که می خواهید ببرید
A notebook with only two pages left	یک دفترچه یادداشت با تنها دو صفحه باقیمانده
I looked down embarrassed	با خجالت به پایین نگاه کردم
I will not leave you	کنارت را ترک نمی کنم
I tried to smile but it was very weak	سعی کردم لبخند بزنم اما خیلی ضعیف بود
I'm tired of everything and living a monotonous life	از همه چیز و زندگی یکنواخت خسته شده ام
I can love you from anywhere	من می توانم تو را از هر جایی دوست داشته باشم
I also have to write with my left hand	من هم باید با دست چپم بنویسم
A search was under way to find his boss and employee	جست و جو برای یافتن رئیس و کارمندش در جریان بود
I took everyone for a joke	همه را به شوخی گرفتم
They disappeared from the city a few minutes later	چند دقیقه بعد آنها از شهر ناپدید شده بودند
I shook him, he did not answer	تکانش دادم، جوابی نداد
I fell on my knees when he bent down to me	وقتی به من خم شد روی زانوهایم افتادم
Thirty minutes were left	سی دقیقه مانده بود
I flew right next to him for the first time	اولین بار درست کنارش پرواز کردم
I am very comfortable, very satisfied, very calm	من خیلی راحت، خیلی راضی، خیلی آرام هستم
I did not sleep well at night	شب خوب نخوابیدم
I could not utter a word	هیچ کلمه ای نمی توانستم بیرون بیاورم
News and other popular college guides	اخبار و سایر راهنماهای محبوب کالج
I did not stop hearing praise for our performance	من از شنیدن تعریف و تمجید از عملکردمان دست نکشیدم
I had to remind myself of this	باید این را به خودم یادآوری می کردم
I had not even tried the doors	من حتی درها را امتحان نکرده بودم
I pray for you and wish you all the best	برات دعا میکنم و بهترینها رو برات آرزو میکنم
I will not let you ruin my journey	نمیذارم سفرمو خراب کنی
I think oil reserves can be to our advantage	فکر می کنم ذخیره نفت می تواند به نفع ما باشد
A clear pattern appeared	یک الگوی واضح ظاهر شد
I'm really sorry but this can not wait	من واقعا متاسفم اما این نمی تواند صبر کند
I enjoyed it for eight years	من هشت سال از این کار لذت بردم
I believe in a deeper self	من به یک خود عمیق تر اعتقاد دارم
Although I'm confused	هر چند من گیج شده ام
I think he's amazing, actually	من فکر می کنم او شگفت انگیز است، در واقع
I do not know which of the two was worse	نمی دانم کدام یک از این دو بدتر بود
On the other hand, I wanted to be the best	من از طرف دیگر می خواستم بهترین باشم
I should encourage him, not stand in his way	من باید تشویقش کنم نه اینکه جلوی راهش بایستم
I have put aside good ideas	من ایده های خوبی را کنار گذاشته ام
I know that every artist has a great ego	می دانم که هر هنرمندی منیت بزرگی دارد
I need your head in the game	من به سر شما در بازی نیاز دارم
I have not felt this way before	من قبلاً چنین احساسی نداشتم
I did not pay attention to them and entered the shop	به آنها توجهی نکردم و وارد مغازه شدم
I learned to identify most types of wood	من یاد گرفتم که بیشتر انواع چوب را شناسایی کنم
I turned and turned to him	برگشتم و رو به او شدم
Of course, I have not reviewed the raw data myself	البته من خودم داده های خام را بررسی نکرده ام
I think this is knowledge	من فکر می کنم این دانش است
I can feel the darkness falling on me	می توانم احساس کنم که تاریکی بر من فرو می ریزد
I refuse to look at him	از نگاه کردن به او امتناع می کنم
I was able to keep a job to some extent	تا حدودی توانستم شغلی را حفظ کنم
I think you are good for him	من فکر می کنم شما برای او خوب هستید
I extinguished a string that was on fire	من یک رشته را که در آتش است خاموش کردم
I went after him like a trained dog	مثل یک سگ آموزش دیده پشت سرش رفتم
I got one for my girlfriend	من یکی برای دوست دخترم هدیه گرفتم
I invited them to smoke outside	دعوتشان کردم بیرون سیگار بخورند
I think you know immediately	من فکر می کنم شما بلافاصله می دانید
I enjoy accompanying him, doing things with him	من از همراهی او، انجام کارها با او لذت می برم
I try to forget them, you see	من سعی می کنم آنها را فراموش کنم، می بینید
A man did things alone	مردی به تنهایی کارها را انجام داد
I looked at your reports at the hospital	من در بیمارستان به گزارشات شما نگاه کردم
A month later, they returned in a rejected letter	یک ماه بعد، آنها در نامه رد شده برگشتند
A dark shield appeared around him	یک سپر تاریک در اطراف او ظاهر شد
A class order is created and defined	یک نظم کلاس ایجاد و تعریف می شود
I must have dreamed again	حتما دوباره خواب می دیدم
I am the only hope left for humanity	من تنها امیدی هستم که برای بشریت باقی مانده است
He was an art in motion	او هنر در حرکت بود
I should not have said	نباید میگفتم
Maybe I will have a chance to escape	شاید فرصتی برای فرار داشته باشم
I went after him	رفتم دنبالش
I looked around the room and everyone was staring	نگاهی به اتاق انداختم و همه خیره شده بودند
More people were arrested in the next few months	در چند ماه آینده افراد بیشتری دستگیر شدند
I was in a relationship with a lawyer in my company	من با یک وکیل در شرکتم رابطه داشتم
I pushed my consciousness deeper into the thing	من هوشیاری خود را عمیق تر در درون چیز تحت فشار قرار دادم
I felt good about expressing my opinion	از بیان نظرم احساس خوبی داشتم
A silence fell immediately on the room	یک سکوت فوراً روی اتاق افتاد
I see you are crying too	من هم می بینم که داری گریه می کنی
I think he will become an ordinary person	من گمان می کنم که او یک فرد معمولی شود
You better get out of here	بهتره از اینجا بری
I'm surprised when he says yes	وقتی می گوید بله تعجب می کنم
I looked at him in the passenger seat	روی صندلی مسافر به او نگاه کردم
I want to keep him close	من می خواهم او را نزدیک نگه دارم
I did not know what to say at that moment	در آن لحظه نمی دانستم چه بگویم
I spent the day studying	روز را صرف مطالعه کردم
Thank you for taking the time to read this	از اینکه وقت گذاشتید و این را خواندید سپاسگزارم
I also said it seems to have been used	من هم گفتم به نظر استفاده شده است
I look at him and smile	نگاهش می کنم و لبخند می زنم
I was looking for him	من به دنبال او بودم
I can also move only energy	من همچنین می توانم فقط انرژی حرکت کنم
I did not have time to decide	وقت تصمیم گیری نداشتم
I know several groups that are interested	من چندین گروه را می شناسم که علاقه مند هستند
I solve the problems here and then I bring him	من مسائل را اینجا حل می کنم و سپس او را می آورم
He then returned to his proper condition	پس از آن دوباره به وضعیت مناسب خود بازگشت
I have to change things	من باید چیزها را تغییر دهم
I was very angry with him	خیلی از دستش عصبانی بودم
I took a moment to check my breath	چند لحظه وقت گذاشتم و نفسم را چک کردم
I came to the lab for everything	من برای همه چیز به آزمایشگاه آمدم
I bend over him and kiss his forehead	روی او خم می شوم و پیشانی اش را می بوسم
The galaxy is on the brink of civil war	کهکشان در آستانه جنگ داخلی است
I never imagined he would appear	هرگز تصور نمی کردم که او ظاهر شود
I just see why it works	من فقط می بینم که چرا کار می کند
P-waves are now under construction	موج های P اکنون در حال ساخت هستند
Most students returned	بیشتر دانش آموزان برگشتند
I was sure he would wake up	مطمئن بودم که بیدار می شود
I will not ruin another life	من زندگی دیگری را خراب نمی کنم
I crawled to see him in front of his face	خزیدم تا او را مقابل صورتش ببینم
I love the open road	من عاشق جاده باز هستم
I asked there before, last night	من قبلاً آنجا پرسیدم، همین دیشب
I mean a stone circle, ancient and thin places	منظورم یک دایره سنگی، مکان های باستانی و نازک است
I went to bed	به تختم رفتم
I would be in trouble without you	من بدون تو کلافه بودم
I can not believe he is dead	من نمی توانم باور کنم که او مرده است
I told you before that nothing is important but you	قبلا بهت گفتم هیچ چیز جز تو مهم نیست
I refused to hear how worried he was	حاضر نبودم بشنوم که چقدر نگران است
He eventually found out that he was consulting with computer companies	او در نهایت متوجه شد که با شرکت های کامپیوتری مشاوره می کند
I love your walk	من عاشق راه رفتنت هستم
I dropped out of medical school	من مدرسه پزشکی را رها کردم
I really looked for it and did not find it	من واقعا دنبالش گشتم و پیداش نکردم
Several case studies will be presented	چند مطالعه موردی ارائه خواهد شد
Finally I had to put my hand on his arm	بالاخره مجبور شدم دستم را روی بازویش بگذارم
I am not your captive	من اسیر تو نیستم
I must admit that he seemed less tired	باید اعتراف کنم که کمتر خسته به نظر می رسید
I really liked that idea	واقعا از اون ایده خوشم اومد
I also have those forms of travel	من هم آن اشکال مسافرتی را دارم
I looked at him carefully and tried to read his face	با دقت نگاهش کردم و سعی کردم قیافه اش را بخوانم
Too young to have children	سن خیلی کم برای بچه دار شدن
A trained mind can change that	یک ذهن آموزش دیده می تواند آن را تغییر دهد
A knot formed in his abdomen	گرهی در شکمش ایجاد می شد
I find it quite upsetting	من آن را کاملا ناراحت کننده می دانم
A circle is engraved inside the square	دایره ای در داخل مربع حک شده است
I had to look for a connection	من باید به دنبال اتصال بودم
A man was walking through the garbage outside the building	مردی در حال عبور از زباله های بیرون ساختمان بود
A cloud of darkness covered everything	ابر تاریکی همه چیز را پوشانده بود
I loved the book more than anything	من کتاب را بیشتر از هر چیزی دوست داشتم
I did not expect such an answer	انتظار چنین پاسخی را نداشتم
There was a quiet laugh in the dark	خنده ای آرام در تاریکی پیچید
Appearance in a documentary	حضور در فیلم مستند
I wanted to cheer him up	می خواستم به او روحیه بدهم
I walked to find them	پیاده راه افتادم تا پیداشون کنم
But we chose a happy medium	اما ما یک رسانه شاد را انتخاب کردیم
I like the sound of my name on his lips	از صدای اسمم روی لب هایش خوشم می آید
I did not want to consider the possibility of death	نمی خواستم احتمال مرگ را در نظر بگیرم
I'm not three weeks old	من سه هفته نیستم
I still think of him to this day	هنوز هم تا امروز به او فکر می کنم
They were closer than the sisters	آنها از خواهران نزدیکتر بودند
Fifty dollars weight, top	پنجاه دلار وزن، تاپ
I guess he was happy	من حدس می زنم او خوشحال بود
A strange feeling of calm invaded me	احساس آرامش عجیبی به وجودم هجوم آورد
Before continuing a calm and continuous breath	قبل از ادامه یک نفس آرام و پیوسته
A combination of belief and compassion	ترکیبی از اعتقاد و شفقت
I called the hospital and asked for their appointment time	با بیمارستان تماس گرفتم و ساعت مراجعه آنها را جویا شدم
I always trust my instincts	من همیشه به غریزه ام اعتماد دارم
I was so happy	من خیلی خوشحال بودم
For me, this story is a very effective political satire	برای من این داستان یک طنز سیاسی کاملاً مؤثر است
I did not like to say the first at least	اولی رو دوست نداشتم حداقل بگم
I appreciate them very much	من از آنها بسیار قدردانی می کنم
I can get you young enough fast enough	من می توانم به اندازه کافی سریع شما را به جوان ترها برسانم
I tried harder and got rewarded	من بیشتر تلاش کردم و پاداش گرفتم
I feel short of breath in every activity	در هر فعالیتی نفسم تنگ می شود
I think if we are going to move forward together	فکر می کنم اگر قرار است با هم جلو برویم
I could not understand what was happening	نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد
I certainly did not think it was his fault	من مطمئناً فکر نمی کردم که تقصیر او باشد
I did not intend to sin	من قصد گناه نداشتم
I am very grateful for your help in doing this	من بسیار قدردان کمک شما در انجام این کار هستم
But that movie was like a show	اما آن فیلم مانند اجرای یک نمایش بود
Baptism shows a person forever and cannot be repeated	غسل تعمید یک شخص را برای همیشه نشان می دهد و قابل تکرار نیست
I took a deep breath and quickly looked at myself	نفس نفس زدم و سریع نگاهم رو به سمتم گرفتم
I had to get out of the cell	باید از سلول بیرون می آمدم
I went to the state draft board	من به هیئت پیش نویس ایالتی مراجعه کردم
I wiped my tears and stood up straight	اشک هایم را پاک کردم و صاف ایستادم
I'm so glad you came	خیلی خوشحالم که اومدی
A dream floated in my head	رویایی در سرم شناور شد
I have to go serious	من جدی باید برم
I record and take notes	ضبط می کنم و یادداشت می کنم
I really need money	من واقعا به پول نیاز دارم
Sorry, believe me	متاسفم، باور کن
I really enjoyed this evening	امروز عصر واقعاً به من خوش گذشت
I saw them on the way here	من آنها را در راه اینجا دیدم
I just wanted to answer to myself and no one else	من فقط میخواستم به خودم جواب بدم نه هیچ کس دیگه
I went down the front door	رفتم پایین جلوی در
I no longer thought it was my imagination	دیگر فکر نمی کردم این تخیلات من باشد
I heard the sound of an earthquake	صدای زلزله را شنیدم
I wonder why we are in a cage	من تعجب می کنم که چرا ما در قفس هستیم
I did not find anything to be happy about	چیزی برای خوشحالی پیدا نکردم
I cut off the receiver and swallow deeply	گیرنده را قطع می کنم و آب دهانم را عمیقا قورت می دهم
I inspect the whole house	من کل خانه را بررسی می کنم
I did not expect	انتظار نداشتم
I want to go out of town	میخوام برم بیرون شهر
I honestly did not know what to expect	راستش نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم
I was tired of people trying to read my mind	از افرادی که سعی می کنند ذهن من را بخوانند خسته شده بودم
I'm like a desert owl	من مثل جغد صحرا هستم
I did not know anyone who would act	من کسی را نمی شناختم که بازیگری کند
The art community knew his name	جامعه هنری نام او را می دانست
I want to save you all	من می خواهم همه شما را نجات دهم
I packed my things and went to the forest	وسایلم را جمع کردم و به سمت جنگل رفتم
I did not want to be born	من نخواستم به دنیا بیایم
I needed to be careful with this man	من نیاز داشتم که با این مرد مراقب باشم
The word he knew, but never understood	کلمه ای که او می دانست، اما هرگز نفهمیده بود
I slipped at night	من شب ها می لغزیدم
I want to get rid of it	من می خواهم آن را از بین برود
I'm a newcomer to the web	من تازه وارد و تازه وارد در وب هستم
I think they have divided their forces	من فکر می کنم آنها نیروهای خود را تقسیم کرده اند
I was excited to see him	از دیدنش هیجان زده بودم
I wanted to go to sleep	می خواستم برم بخوابم
I was not sure how he moved so fast	مطمئن نبودم چطور اینقدر سریع حرکت کرده است
I had forgotten how big it was	یادم رفته بود چقدر بزرگ بود
I have not seen him recently	اخیراً او را ندیده ام
I will not raise anything illegal	من هیچ چیز غیرقانونی پرورش نخواهم داد
Several world music communities with spouses and great thoughts	چند جامعه موسیقی جهان با همسران و افکار بزرگ
This was a task he did not want at first	این وظیفه ای بود که او ابتدا نمی خواست
I was never going to leave the band	من هرگز قرار نبود گروه را ترک کنم
I fought them again	من با آنها باز جنگیدم
I could see the disgust forming there	می‌توانستم ببینم که انزجار در آنجا شکل می‌گیرد
I lead him to my living room	او را به اتاق نشیمن خود هدایت می کنم
Cooking area with table and chairs	منطقه آشپزی با میز و صندلی
I almost wished we were in school	تقریباً آرزو می کردم کاش در مدرسه بودیم
One life enough	یک عمر به اندازه کافی
I even learned a few of their customs	حتی چند تا از آداب و رسومشون رو یاد گرفتم
I finally made the lighting	بالاخره نورپردازی درست کردم
I regretted the moment the lights went out	لحظه ای که چراغ ها خاموش شد پشیمان شدم
I often grow and collect	من اغلب رشد و جمع آوری می کنم
I did not talk to anyone	من با کسی صحبت نکردم
Considering everything, I felt very good about it	با در نظر گرفتن همه چیز، احساس خیلی خوبی نسبت به آن داشتم
I will endure the pain and do what is necessary	من درد را تحمل می کنم و آنچه را که لازم است انجام خواهم داد
I thought we were years away from him	فکر می‌کردم سال‌ها با او فاصله داریم
I could not make this decision easily	من نمی توانستم به راحتی این تصمیم را بگیرم
I can already see it in your eyes	من قبلاً می توانم آن را در چشمان شما ببینم
A washing machine and safe are also provided	یک دستگاه شستشو و گاوصندوق نیز ارائه شده است
I was an executive, a company manager	من یک مدیر اجرایی بودم، یک مدیر شرکتی
The tops of the carriages are painted gray	بالای کالسکه ها خاکستری رنگ شده است
I could not dig much without looking suspicious	نمی توانستم زیاد حفاری کنم بدون اینکه مشکوک به نظر برسم
One rabbit was crushed, half the mouth	یک خرگوش له شد، نیمی از دهانه
I could see it on his face	می توانستم آن را در صورتش ببینم
I stared at him long and hard	طولانی و محکم بهش خیره شدم
I stood back and aimed again	عقب ایستادم و یک بار دیگر نشانه گرفتم
I have to respect	من باید احترام بگذارم
Part of their life is dying	بخشی از زندگی آنها در حال مرگ است
I pushed harder and forced us up the trees	من بیشتر فشار آوردم و ما را به زور بالای درختان بالا بردم
I was wrong to think so	من اشتباه کردم که اینطور فکر کردم
I had no idea of ​​your urgent need	من هیچ تصوری از نیاز فوری شما نداشتم
I was an extra point	من یک امتیاز اضافی بودم
I liked it very much	خیلی خوشم اومد
I kept thinking about what he was talking about	مدام فکر می کردم که او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I had all day to plan for him	تمام روز را داشتم تا برایش برنامه ریزی کنم
I lowered my bucket in the dark	سطلم را در تاریکی پایین انداختم
This is how I see soldiers	من سربازان را به همین شکل می بینم
I needed to protect myself	نیاز داشتم از خودم محافظت کنم
I have all this in the van	من همه اینها را در ون دارم
I asked him to put down his weapon	از او خواستم اسلحه اش را زمین بگذارد
I have no way of knowing	من هیچ راهی برای دانستن ندارم
The study of music begins in early childhood	مطالعه موسیقی از اوایل دوران کودکی آغاز می شود
A large oak tree stood in front of us	یک درخت بلوط بزرگ جلوی ما ایستاده بود
I hate typing too much on the phone	من از تایپ زیاد روی تلفن متنفرم
I happened to be his first client	اتفاقا اولین مشتری او بودم
I saw him, he told me	او را دیدم، به من گفت
I guess that's basically what our team said	من حدس می‌زنم که اساساً این گفته تیم ما شده است
I followed him as my sister was dead	به دنبالش رفتم که خواهرم مرده بود
I can not give the room number baby	نمیتونم شماره اتاق رو بدم عزیزم
I slipped behind the wheel	پشت فرمان سر خوردم
I remember what they said about him	یادم می‌آید که درباره‌اش می‌گفتند
He wanted to create a complete exhibition around him	او قصد داشت یک نمایشگاه کامل در اطراف او ایجاد کند
I had no fire outside	من بیرون آتش نداشتم
A woman can not be very careful	یک زن نمی تواند خیلی مراقب باشد
I also want to spy on him	من هم می خواهم با او جاسوسی داشته باشم
I should not conclude too soon that they exist	من نباید زود به این نتیجه برسم که آنها وجود دارند
I struggled with this	من با این کار سختی کشیدم
People like you inspire me	افرادی مثل شما به من الهام می دهند
I have thought a lot about that moment	من خیلی به آن لحظه فکر کرده ام
Several roads and bridges on the island have been damaged	چندین جاده و پل در این جزیره آسیب دیده است
I could not look at you without feeling guilty	نمی توانستم بدون احساس گناه به تو نگاه کنم
I loved him immediately	من او را فورا دوست داشتم
I could not believe how accurate this reading was	نمی توانستم باور کنم این خواندن چقدر دقیق است
I never wanted to have it	من نمی خواستم هیچ وقت آن را داشته باشم
I think he is just indifferent	من فکر می کنم او فقط بی تفاوت است
The first kings were elected	اولین پادشاهان انتخاب شدند
I raised my hand and put my hand on it	دستم را بالا بردم و دستم را روی آن گذاشتم
I saw your boat coming and I made your coffee	دیدم قایق شما می آید و قهوه تان را درست کردم
I waited for them to drive	صبر کردم تا آنها راندند
I should not judge them	من نباید آنها را قضاوت کنم
Roots never appear in language alone	ریشه ها هرگز به تنهایی در زبان ظاهر نمی شوند
The nose and lips have black skin	بینی و لب ها پوست سیاهی دارند
I had never seen one before	من قبلاً یکی را ندیده بودم
I had a hard time participating in my studies	من به سختی در مطالعاتم شرکت می کردم
These deep incisions have revealed layers of older rocks	این برش‌های عمیق لایه‌هایی از سنگ‌های قدیمی‌تر را آشکار کرده‌اند
He gave other names to other groups	او نام های دیگری را برای گروه های دیگر تعیین کرد
I lower my hand and grab her ass and lift it	دستم را پایین می آورم و الاغش را می گیرم و بلند می کنم
I was spinning all the time to check	تمام مدت داشتم می چرخیدم تا چک کنم
I felt calm	احساس آرامش کردم
I wanted everything to be fine	می خواستم همه چیز خوب باشد
I tried to hide my morbid excitement	سعی کردم هیجان بیمارگونه ام را پنهان کنم
There were several errors during the transfer	در حین انتقال چندین خطا وجود داشت
I give him the money and go out	پولش را می دهم و می روم بیرون
Some other famous bands also recorded tribute songs	همچنین برخی از گروه های معروف دیگر آهنگ های ادای احترام را ضبط کردند
The couple had a son and three daughters	این زوج یک پسر و سه دختر داشتند
The emphasis was on self-control between lovers	تاکید بر خویشتن داری بین عاشقان بود
I could not leave him just for the sake of society	من نمی توانستم او را صرفاً برای رضایت جامعه رها کنم
I was becoming a popular man	من داشتم یک مرد محبوب می شدم
I have seen kindness in him	من مهربانی را در او دیده ام
I lived these early years by experimenting with fire	من این سالهای اولیه را با خوردن آزمایشی روی آتش زندگی کردم
I knew for a fact that this was not one of them	من مطمئناً می دانستم که این هیچ کدام از آنها نیست
I used to have a mother and a younger sister	من قبلا یک مادر و یک خواهر کوچکتر داشتم
I still can not believe what is happening	هنوز نمی توانم باور کنم چه اتفاقی دارد می افتد
I had to get out of there right now	من باید همین الان از آنجا بیرون می رفتم
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I was trying to understand the state of rural energy	سعی می کردم وضعیت انرژی روستایی را درک کنم
I did not want him to interfere	من نمی خواستم او دخالت کند
These plans have not yet been realized	این برنامه ها هنوز محقق نشده است
I raised my eyebrows towards him	ابروهامو بالا انداختم سمتش
I stood up to say hello	ایستادم تا سلام کنم
Today I wanted to make a difference	امروز می خواستم تغییری ایجاد کنم
I just want to see what he wrote	من فقط دوست دارم چیزهایی را که او نوشته است ببینم
I turned on the light and lay down awake	چراغ را روشن کردم و بیدار دراز کشیدم
Without effort I felt my body move	بدون تلاش احساس کردم بدنم حرکت می کند
I liked this about summer school	من این را در مورد مدرسه تابستانی دوست داشتم
I realized that it is not necessary	فهمیدم که لازم نیست
I could not hear my horse	صدای اسبم را نمی شنیدم
I was good at giving and receiving love	در دادن و دریافت محبت خوب بودم
I leaned my head against his back	سرم را به پشتش تکیه دادم
I have him in the following cells	من او را در سلول های زیر دارم
I had to follow my heart	باید دنبال قلبم میرفتم
I can still think and argue like a man	من هنوز هم می توانم مثل یک مرد فکر کنم و استدلال کنم
I believe my life takes me to the unexpected	من معتقدم زندگی ام مرا به جایی غیرمنتظره می برد
I was not listening anymore	من دیگر گوش نمی کردم
Now I know how wrong it is	اکنون می دانم که چقدر اشتباه است
I can read it here as well as downstairs	من می‌توانم اینجا را بخوانم و همینطور در طبقه پایین
I should not stay on it	من نباید روی آن بمانم
I ran to the door	به طرف در دویدم
I only play the seventh hand of the night	من فقط دست هفتم شب را پخش می کنم
A simple flesh wound	یک زخم گوشتی ساده
I have to feel her skin	باید پوستش را حس کنم
I really want to love	من به شدت می خواهم که دوست داشته باشم
I prayed for your survival	برای زنده ماندن شما دعا کردم
I believe it is the same for everyone	معتقدم برای همه یکسان است
We agreed that it was a monster and it should be avoided	ما توافق کردیم که این هیولا بود و باید از آن جلوگیری کرد
A new membership PIN was created	یک پین عضویت جدید طراحی شد
I liked my friends as they were	من از دوستانم همینطور که بودند خوشم آمد
I go under the bed and put it on	میرم زیر تخت و میپوشمش
I find other men attractive	من مردان دیگر را جذاب می دانم
I hear your name being called for the waiting room	من می شنوم که نام شما را برای اتاق انتظار صدا می زنند
I went inside and waited	رفتم داخل و منتظر ماندم
I was with them all morning	من تمام صبح با آنها بودم
I also took precautions	من هم اقدامات احتیاطی را انجام دادم
I play with buttons	من با دکمه ها بازی می کنم
I could not recognize	نتونستم تشخیص بدم
I really want to hear from him	من واقعاً دوست دارم از او بشنوم
I did not have it for myself	من برای خودم نداشتم
I heard all this from a friend	من همه اینها را از یک دوست شنیدم
I held the dagger close to her long, coarse hair	خنجر را به موهای بلند و درشتش نزدیک کردم
I was constantly thinking about those keys	من هم مدام به آن کلیدها فکر می کردم
A country that ultimately represents all people	کشوری که در نهایت نماینده همه مردم است
I can not understand it either	من هم نمی توانم آن را درک کنم
A mountaineering rope was still hanging in the well	یک طناب کوهنوردی هنوز در چاه آویزان بود
This plan was not successful	این طرح موفقیت آمیز نبود
I did the same	من هم همین کار را می کردم
I asked the reason	علتش را پرسیدم
I set the table and waited for him	میز رو چیدم و منتظرش شدم
I can no longer be selfish	من دیگر نمی توانم به خودخواه بودن ادامه دهم
I alone rule over its miserable people	من به تنهایی بر مردم بدبخت آن حکومت می کنم
I did not interrupt them	من حرف آنها را قطع نکردم
Although I was not willing to give up so easily	هرچند حاضر نبودم به این راحتی تسلیم شوم
But the result was not decisive	اما نتیجه تعیین کننده نبود
I was young, rebellious and a little crazy	من جوان، سرکش و کمی دیوانه بودم
The republic was still alive	جمهوری هنوز زنده بود
I regret asking this question	از پرسیدن این سوال پشیمان شدم
I left a message for him	براش پیغام گذاشتم
I nodded and hurried to my room	سرمو تکون دادم و سریع رفتم تو اتاقم
I had no interest in eating	هیچ علاقه ای به خوردن نداشتم
I finally reached the point of no return	بالاخره به نقطه بی بازگشتی رسیدم
I did not want to hear some of it	من نمی خواستم برخی از آن را بشنوم
I did not need to hear what I had to say	نیازی به شنیدن صحبت های خودم نداشتم
I'd better move the truck	بهتر است کامیون را جابجا کنم
The gentle south wind helped them	باد ملایم جنوبی به آنها کمک کرد
The profile view makes her look pregnant	نمای نمایه باعث می شود او باردار به نظر برسد
I may also go and hand myself over	من هم ممکن است بروم خودم را تحویل بدهم
I have many sweet memories of playing around them	من خاطرات شیرین زیادی از بازی در اطراف آنها دارم
I hate what made me	از چیزی که مرا به آن تبدیل کرده متنفرم
They have nothing to do with each other	هیچ ربطی به هم ندارند
I have the power to save the supernatural	من قدرت نجات نژاد فراطبیعی را دارم
I spend a lot of time sleeping	من زمان زیادی را صرف خواب می کنم
I'm very gray and lame	من خیلی خاکستری و لنگ هستم
I hated that feeling	از این حس متنفر بودم
I threw everything on the ground	همه چیز را روی زمین انداختم
I forgot to set my watch to wake me up	یادم رفت ساعتم را تنظیم کنم تا بیدارم کند
I used you as much as you used me	من به همان اندازه که شما از من استفاده کردید از شما استفاده کردم
I really love history	من واقعا عاشق تاریخ هستم
The home improvement project is a great investment	پروژه بهسازی خانه یک سرمایه گذاری بزرگ است
I felt safe and protected with him	من با او احساس امنیت و محافظت می کردم
I said before that everything is complicated	قبلاً گفتم همه چیز پیچیده است
I did not know where they thought they were going	نمی دانستم آنها فکر می کردند کجا می روند
I suggest we separate	پیشنهاد میکنم از هم جدا بشیم
I will get to that later	بعداً به آن خواهم رسید
I can not see where their paths went	نمی توانم ببینم مسیرهای آنها از کجا گذشت
I had no idea who was invited	من هیچ نظری نداشتم که چه کسی دعوت شده است
I could not defend myself	نتونستم از خودم دفاع کنم
I may fly to a mountain or a tree	ممکن است به کوه یا درخت پرواز کنم
I turned to the canvas and pretended to be asleep	به سمت بوم چرخیدم و وانمود کردم که خوابم
A note was folded on it	یک یادداشت روی آن تا شده بود
I work with great people	من با افراد بزرگ کار می کنم
I can not wait to be a father	من نمی توانم صبر کنم تا پدر شوم
The fact that he could enter	واقعیتی که او می توانست وارد آن شود
I could hardly sleep or eat	به سختی می خوابیدم یا غذا می خوردم
The most curious young woman	کنجکاوترین زن جوان
I did not bathe him for months	ماه ها حمامش نمی کردم
I already knew what the horses had won	من قبلاً می دانستم که اسب ها چه چیزی را بردند
I stand, completely motionless	می ایستم، کاملا بی حرکت
I owe you for the rest of my life	من تا آخر عمر مدیون شما هستم
I spent a whole day in bed reading this book	من یک روز کامل را در رختخواب با خواندن این کتاب گذراندم
There is a broken chain under his feet	یک زنجیر شکسته زیر پای او قرار دارد
I recently had an easy dinner on this trip	من اخیراً در این سفر آسان شام بودم
I have no problem staying at the hotel	هیچ مشکلی برای بودن در هتل ندارم
A station was closed, the crew was fired	یک ایستگاه بسته شد، خدمه اخراج شدند
I could tell it hurts	میتونستم بگم درد داره
I will follow the rope	دنبال طناب خواهم رفت
I researched it for three weeks	من سه هفته روی آن تحقیق کردم
Several members of the team were still working	چند نفر از تیم هنوز کار می کردند
I pick up the pen and look closer	خودکار را برمی دارم و نزدیک تر نگاه می کنم
I will not forget a single move by him	من حتی یک حرکت او را فراموش نمی کنم
I was too busy to appreciate beauty	سرم شلوغ تر از آن بودم که قدر زیبایی را بدانم
I had a hard time sleeping at all	من اصلا به سختی خوابیدم
I appreciate the report	من از گزارش قدردانی می کنم
I knew exactly what he was talking about	من دقیقا می دانستم که او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I have to respect this man	من باید به این مرد احترام بگذاری
I often forget it	من اغلب آن را فراموش می کنم
I know we can count on your alertness	من می دانم که می توانیم روی هوشیاری شما حساب کنیم
I felt better after five hours of sleep	بعد از پنج ساعت خواب احساس بهتری داشتم
A small part of the wall became transparent	قسمت کوچکی از دیوار شفاف شد
I hug her quickly	سریع بغلش می کنم
I think, for us, that was what we lost	من فکر می کنم، برای ما، این چیزی بود که ما از دست داده بودیم
I did not mean to upset him	قصد نداشتم ناراحتش کنم
I found my picture again	دوباره عکسم را پیدا کردم
Instead, I bent down and pushed him out of the decision	در عوض به او خم شدم و او را از تصمیم خارج کردم
I slightly increased the work of my social organization	من کار سازمان اجتماعی و اجتماعی خود را کمی افزایش دادم
I have a real love for him	من عشق واقعی به او دارم
A king may be many things, but he is never lazy	یک پادشاه ممکن است چیزهای زیادی باشد، اما هرگز تنبل نیست
Ward has said that he is not a villain	وارد گفته است که او یک شرور نیست
I closed my eyes tightly	چشمامو محکم بستم
I feel very angry	من احساس خشم شدیدی می کنم
I want to talk to you about anything	من می خواهم در مورد هر چیزی با شما صحبت کنم
I mean, really, baby, think about it for a moment	یعنی واقعا عزیزم، یک لحظه به این موضوع فکر کن
I was thinking about the rest of the night	من در مورد بقیه شب فکر می کردم
I wanted to go to them	من دوست داشتم به سمت آنها بروم
I allowed myself to close my eyes and try to breathe normally	اجازه دادم چشمانم را ببندم و سعی کردم عادی نفس بکشم
I hope you can keep him safe	مطمئناً امیدوارم بتوانید او را از خطر دور نگه دارید
I turned right and went to the double doors	به سمت راست پیچیدم و به سمت درهای دوبل رفتم
I noticed several animals around the camp	متوجه چندین حیوان در اطراف کمپ شدم
Nine months younger than me	نه ماه از من کوچیکتر
I only have a few pieces of furniture	من فقط چند تکه مبلمان دارم
I found an empty bag that was completely open	یک کیسه خالی پیدا کردم که کاملاً باز شده بود
I like the black and white on the tank	من سیاه سفید و آبی روی تانک را دوست دارم
I can not miss the beauty of everything	من نمی توانم از زیبایی همه چیز بگذرم
I think you get along well with them	فکر کنم باهاشون خوب کنار بیای
A shiver ran down my back	لرزی از پشتم جاری شد
I could not imagine myself as a wife	نمی توانستم خودم را به عنوان یک همسر تصور کنم
I promise no one will hurt you	قول میدم هیچکس بهت صدمه نزنه
I say yes, that's right	من می گویم بله همینطور است
I hope you like the recipe	امیدوارم از دستور پخت خوشتون اومده باشه
I thought it would be hard	فکر می کردم سخت باشد
I mean, this is just a life together	منظورم این است که این فقط یک زندگی مشترک است
I also saw that you have submitted a new research paper	من همچنین دیدم که شما یک مقاله تحقیقاتی جدید ارسال کرده اید
I think we got very close	فکر کنم خیلی نزدیک شدیم
I could not see them	من نتوانسته بودم آنها را ببینم
I recognized you by your smell	من تو را از بوی تو شناختم
I look forward to contacting you soon	من انتظار دارم که به زودی با شما تماس گرفته شود
I was going to go tonight	قرار بود امشب برم
I felt safe holding a gun	با نگه داشتن اسلحه احساس امنیت می کردم
Of course I did not believe	البته باور نکردم
I just have to get out of this room	من فقط باید از این اتاق بیرون بیایم
A high school black terrorist	یک تروریست سیاهپوست دبیرستانی
I took a deep breath and then another	یه نفس عمیق کشیدم بعد یه نفس دیگه
I answered in the affirmative	من پاسخ مثبت دادم
A lifetime passes through his mind	یک عمر از ذهنش می گذرد
I have not lost my faith	ایمانم را از دست نداده ام
I think she was super cute	به نظر من او فوق العاده ناز شد
I did all this to save you	من همه اینها را برای نجات تو انجام داده ام
I have not been here for a long time	مدت زیادی است که اینجا نرفته ام
I was not sure he was even real	من مطمئن نبودم که او حتی واقعی باشد
I exchanged glances with my father	با پدرم نگاهی رد و بدل کردم
I am at the end of my power	من در پایان قدرت خود هستم
I explained myself	من خودم توضیح داده ام
I want to be physically and mentally ready	من می خواهم از نظر جسمی و روحی آماده باشم
I did not even have time to think about my thoughts	حتی وقت نکردم به افکار خودم فکر کنم
I did not question it	من آن را زیر سوال نبردم
Rest from pain will be very good	استراحت از درد بسیار خوب خواهد بود
I did not know which was worse	نمیدونستم کدوم بدتره
When he came, I went the other way	وقتی او آمد، من به آن سوی دیگر رفتم
The line that it is better not to dare to cross	خطی که بهتر است جرات عبور از آن را نداشته باشد
I took some pictures on the way here	در راه اینجا چند عکس گرفتم
I have to be there by eight o'clock	باید تا ساعت هشت اونجا باشم
A corresponding computer program has been developed	یک برنامه کامپیوتری مربوطه توسعه یافته است
I open the door more	در را بیشتر باز می کنم
I could not stand it anymore	دیگر نمی توانستم تحمل کنم
Battle is joined	نبرد ملحق شده است
I can see them in the forest	من می توانم آنها را در جنگل ببینم
I think that's all its beauty	من فکر می کنم تمام زیبایی آن در همین است
A successful one, yes	یک موفق، بله
I woke up in another hospital bed	روی تخت بیمارستان دیگری از خواب بیدار شدم
This song was as the opening of the ceremony	این آهنگ به عنوان افتتاحیه مراسم بود
I could not see the screen	من نمی توانستم صفحه نمایش را ببینم
This next task was never completed	این کار بعدی هرگز تکمیل نشد
The same thing happened to me today	امروز برام همین اتفاق افتاد
A black curtain covered a large wall	یک پرده سیاه دیوار بزرگی را پوشانده بود
I knew you had it	می دونستم که تو تو خودت داری
I never realized he was like that	من هرگز متوجه نشدم که او اینطور است
I have come twice before	من قبلا دوبار اومدم
I stop on my way to adjust my eyes	من در مسیر خود توقف می کنم تا چشمانم را تنظیم کنم
I thank you for your concern for me	من از شما برای نگرانی شما برای من تشکر می کنم
I can tell them about our groups	می توانم درباره گروه هایمان به آنها بگویم
I love your presence at dinner	حضور شما را در شام دوست دارم
I'm very interested in being a pilot	من خیلی علاقه دارم خلبان شوم
He has a beautiful face of light	او چهره زیبایی از نور دارد
I could now see the two shadowy faces more clearly	اکنون می‌توانستم دو چهره سایه‌دار را واضح‌تر ببینم
I saw my father roll his eyes	دیدم پدرم چشمانش را گرد کرد
I was going to call him sometime	قرار بود یه وقتایی بهش زنگ بزنم
I lived there for a while	مدتی آنجا زندگی کردم
Another habit on my list	یک عادت بعدی در لیست من است
This is an exciting two force tour	این یک تور دو نیروی هیجان انگیز است
I did not forgive myself three months ago	سه ماه پیش خودم را نبخشیدم
Today I felt I had to look different	امروز احساس کردم باید متفاوت به نظر برسم
I hurried into the shop	با عجله وارد مغازه شدم
I got back on my feet	دوباره روی پاهایم بالا رفتم
I do not recite poetry	من شعر نمی گویم
I had to stay away from people	باید از مردم دور می شدم
I breathed hard to calm myself	به سختی نفس کشیدم تا خودم را آرام کنم
The stopping action throughout it is electrical	عمل توقف در سراسر آن الکتریکی است
I kept asking, but they did not tell me what had happened	مدام می پرسیدم اما نمی گفتند چه اتفاقی افتاده است
I like it more though	هر چند من بیشتر آن را دوست دارم
I took a deep breath	نفسم را عقب کشیدم
I went to the bedroom ready for a fight	آماده دعوا به اتاق خواب رفتم
I was single and I did not want to meet anyone	من هم مجرد بودم و بدم نمی آمد با کسی ملاقات کنم
I knew this and it did not upset me	من این را می دانستم و ناراحتم نمی کرد
I am the sending assistant today	من امروز دستیار ارسال هستم
I decided to follow him	تصمیم گرفتم به دنبالش بروم
I suddenly became very stiff and in pain	من ناگهان خیلی سفت شدم و درد دارم
The whispers of the voices stopped	زمزمه صداها قطع شد
I knew he was disappointed in me	می دانستم که از من ناامید شده است
I just had a different vision for my future	من فقط یک دید متفاوت برای آینده خود داشتم
I was just waiting for the harvest	فقط منتظر برداشت محصول بودم
I kind of got back to normal	یه جورایی به حالت عادی برگشتم
I did not want to be next to him	نمی خواستم کنارش باشم
Too bad you are not there to see it	حیف که برای دیدنش نیستی
I give credit where it is valid	در جاهایی که اعتبار دارد اعتبار می دهم
I had him all for myself	همه او را برای خودم داشتم
I started thinking, is he okay?	شروع کردم به فکر کردن که آیا او خوب است؟
I pulled the paper out of the rubber	کاغذ را از لاستیکی بیرون کشیدم
I stood up and turned to him	ایستادم و به سمتش چرخیدم
I went to his house for coffee	برای قهوه به خانه اش رفته بودم
I promise it was good though	قول میدم هر چند خوب بود
F, but something was different about him	F، اما چیزی در مورد او متفاوت بود
I'm coming back to change my dressing	برای تعویض پانسمان برمی گردم
I went to the closet	به سمت کمد رفتم
I was just very stubborn	فقط خیلی لجباز بودم
The election was definitely an achievement	انتخابات قطعا یک دستاورد بود
I had a lot of work	من خیلی کار داشتم
I do not feel that pain anymore	دیگه اون درد رو حس نمیکنم
I do not stand for it	من برای آن ایستادگی نمی کنم
I went up one size, you must too	من یک سایز بالا رفتم، شما هم حتما باید
I never thought about a job for myself	هیچ وقت به فکر شغلی برای خودم نبودم
I do not have a charming prince	من شاهزاده جذابی ندارم
Anyway, I never liked formal education	به هر حال من هرگز آموزش رسمی را دوست نداشتم
I literally can't control myself	من به معنای واقعی کلمه نمی توانم خودم را مهار کنم
I asked why, but he could not tell me	دلیلش را پرسیدم اما نتوانست به من بگوید
A population or census will be conducted shortly thereafter	پس از آن به زودی جمعیت یا سرشماری انجام خواهد شد
A bright young thing	یک چیز جوان روشن
I did not add anything else	چیز دیگه ای اضافه نکردم
I have one more thing to ask	یه چیز دیگه هم دارم که بپرسم
I can not see his face	نمیتونم صورتش رو ببینم
I should not have listened to him	من نباید به او گوش می کردم
A slight knock on the door caused it to turn	یک ضربه خفیف به در باعث شد بچرخد
I also made it my home	من هم آن را خانه خودم کرده ام
Bush did not do so when he first ran for president	بوش زمانی که برای اولین بار برای ریاست جمهوری نامزد شد این کار را نکرد
I think that's what we're dealing with here	من فکر می کنم این چیزی است که ما در اینجا با آن سروکار داریم
I had neither a watch nor a phone	نه ساعت داشتم نه گوشیم
I decided to just wait	تصمیم گرفتم فقط صبر کنم
I was angry at his agreement	از موافقت او عصبانی بودم
A walking dead if there was one	مرده ای که راه می رفت اگر وجود داشت
I gave two reasons	من دو دلیل آوردم
I did not want him to look at me differently	من نمی خواستم او به من جور دیگری نگاه کند
A friend told me he was in town	یکی از دوستان به من گفت که او در شهر است
I had no choice but to agree	چاره ای جز موافقت نمی دیدم
I should probably have	احتمالا باید داشته باشم
I like to achieve things	من دوست دارم به چیزهایی برسم
I can no longer stay there	من دیگر نمی توانم آنجا بمانم
I had one foot here and one foot there	من اینجا یک پا داشتم و یک پا آنجا
I can not think of them	نمی توانم به آنها فکر کنم
I did not mind diving too much into the water	بدم نمی آمد که زیاد در آب فرو بروم
I let myself be watched and break the law	اجازه دادم نگاهم بماند و قانون را زیر پا بگذارم
I did not think about my hidden talent that night	من آن شب به استعداد پنهانم فکر نکردم
I can sell it to commissioners	من می توانم آن را به کمیسیونرها بفروشم
I took you last summer	تابستان گذشته تو را می بردم
I was sure they could only be one thing	مطمئن بودم که آنها فقط می توانند یک چیز باشند
I have to get to work	من باید به کارم برسم
I never saw the body	من هرگز جسد را ندیدم
Although I tried to express myself with confidence	هر چند سعی کردم خودم را با اعتماد به نفس جلوه دهم
They did not have children	بچه دار نشدند
I know he is a medical student	من می دانم که او یک دانشجوی پزشکی است
All the women and children on the ship died	همه زنان و کودکانی که در کشتی بودند جان باختند
I do not eat candy, it makes me sick	من آب نبات نمی خورم، حالم را بد می کند
I feel he will bring some strings to the present	من احساس می کنم او برخی از رشته ها را به حال حاضر خواهد آورد
One door opens more than ever	یک در بازتر از همیشه باز می شود
I slowly went to the TV	آرام آرام به سمت تلویزیون رفتم
One of the chest wounds penetrated his lung	یکی از زخم های قفسه سینه به ریه اش نفوذ کرد
I think he is launching	من فکر می کنم او در حال راه اندازی است
I can not wait to share it with the world	من نمی توانم صبر کنم تا آن را با جهان به اشتراک بگذارم
I crave a syrup and a lot of beer	من مشتاق یک شربت و مقدار زیادی آبجو هستم
Every man does his job	هر مردی کار خود را انجام می دهد
A defense must be ready for any eventuality	یک دفاع باید برای هر احتمالی آماده باشد
I was worried I thought she was his mother	من نگران بودم که فکر کنم او مادرش است
I have to finish this volume	باید این جلد را تمام کنم
I could not take care of him	نمی توانستم از او مراقبت کنم
I tried to pray and I could not	سعی کردم دعا کنم و نتوانستم
I think it's one of my best	من فکر می کنم یکی از بهترین های من است
I threw myself on the bed and cried	خودم را روی تختم انداختم و اشک ریختم
I did not sleep well last night	دیشب خوب نخوابیدم
Many of my people are afraid of progress	بسیاری از مردم من از پیشرفت می ترسند
I could only understand it in a general sense	من فقط توانستم آن را در یک مفهوم کلی درک کنم
I did not wake you up for a fight	من تو را برای دعوا بیدار نکردم
I knew you were one	من میدونستم که تو یکی هستی
I wish we could help him too	کاش ما هم می توانستیم به او کمک کنیم
I could see that they were starting to file	می‌توانستم ببینم که آنها شروع به تشکیل پرونده می‌کنند
I promise to be quiet	قول میدم ساکت بمونم
I needed a challenge	من به چالش نیاز داشتم
I can not promise much	من نمی توانم قول زیادی بدهم
I answered no, but he did not believe me	جواب دادم نه، اما او حرفم را باور نکرد
I did not regret not telling him	از اینکه بهش نگفتم حالم بد نشد
I was also refused entry to these two institutions	از ورود من به این دو مؤسسه نیز امتناع شد
I have to make dinner for my husband	باید برای شوهرم شام درست کنم
A story he had never used	داستانی که هرگز از آن استفاده نکرده بود
I waited until he took off his pajamas	صبر کردم تا قبل از درآوردن لباس خوابش برد
I was not going to see them again	قرار نبود دوباره آنها را ببینم
I cried with laughter	از خنده گریه کردم
I will take those last few steps myself	من خودم آن چند قدم آخر را راه اندازی می کنم
I often danced with him	من اغلب با او رقصیده ام
A family member can be a good place to start	یکی از اعضای خانواده می تواند مکان خوبی برای شروع باشد
I look at his face again	دوباره به صورتش نگاه می کنم
I'm still going to get into it	من هنوز قصد دارم وارد آن شوم
I could not see anything clearly	من نمی توانستم چیزی را به وضوح ببینم
His move failed	حرکت او شکست خورد
I should not have let him see me	نباید اجازه میدادم منو ببینه
I abide by all state laws	من به تمام قوانین ایالتی پایبند هستم
I managed to escape, but they followed me	من موفق شدم فرار کنم، اما آنها دنبال من آمدند
I was totally curious about that	من کاملاً در مورد آن کنجکاو بودم
I think they perfectly describe our day	من فکر می کنم آنها کاملاً روز ما را توصیف می کنند
I have a villa down the road	من یک ویلا دارم همین پایین جاده
Several friends looked at it	چند نفر از دوستان به آن نگاه کردند
A combination of solid quality and attractive appearance in one	ترکیبی از کیفیت جامد و ظاهر جذاب در یک
I could never doubt it again	من هرگز نتوانستم دوباره تردید کنم
I know this is another big concern	من می دانم که این نگرانی بزرگ دیگر است
I prefer to take a taxi to the airport	ترجیح می دهم با تاکسی به فرودگاه بروم
I knew something had happened	من میدانستم که اتفاقی افتاده است
I saw you come out from behind the door	دیدم که از پشت در بیرون آمدی
I never work for the weapons industry	من هرگز برای صنعت سلاح کار نمی کنم
I bit my lip in pain	از شدت ناراحتی لبم را گاز گرفتم
I just wore that dress	من فقط آن لباس را پوشیدم
I'm excited and scared to start sewing	من از شروع خیاطی هیجان زده و می ترسم
I think we have a long day tomorrow	فکر می کنم فردا روز طولانی داریم
I was his favorite student	من شاگرد مورد علاقه او بودم
I know you can hear our voice	من می دانم که شما می توانید صدای ما را بشنوید
I met a friend	من با یکی از دوستانم ملاقات کردم
I wore a pink shirt to school and work	من یک پیراهن صورتی به مدرسه و سر کار می پوشیدم
I can not imagine what kept him	نمی توانم تصور کنم چه چیزی او را نگه داشته است
I saw both of them sleeping in the crew cabin	دیدم هر دو در کابین خدمه خوابیده اند
I felt much better when the door was closed	وقتی در بسته بود حالم خیلی بهتر شد
I did not know how to deal with this	من نمی دانستم چگونه با این کار کنار بیایم
I should have seen it to the end	باید تا آخر می دیدمش
I cried all day, every day	تمام روز، هر روز گریه کردم
He squeezed a new cigarette between his tight lips	سیگار تازه ای بین لب های فشرده اش فشرد
I hate pushing things	من از تحت فشار قرار دادن به چیزها متنفرم
I had nothing to lose, not really	من چیزی برای از دست دادن نداشتم، نه واقعا
It was a week ago	یک هفته گذشته بود
I thought he was perfect	من فکر می کردم او کامل است
I helped him walk a little	کمکش کردم تا کمی راه برود
Everyone must protect it	همه باید از آن محافظت کنند
I barely covered my footprints	به سختی ردپایم را پوشاندم
I think he loves you too	من فکر می کنم او نیز شما را دوست دارد
I went out to see what was going on	رفتم بیرون ببینم چه خبره
I always hear them all in my mind	من همه آنها را همیشه در ذهنم می شنوم
I never wrote that song now	من هرگز آن آهنگ را الان نمی نوشتم
I lost them very unexpectedly	من آنها را خیلی غیرمنتظره از دست دادم
I crush them all together and boil them	همه را با هم له می کنم و می جوشانم
I keep moving as he walks	همانطور که او راه می رود به حرکت ادامه می دهم
I noticed a scratch on his face	متوجه خراش روی صورتش شدم
I could not imagine doing anything else	نمی توانستم تصور کنم کار دیگری انجام دهم
There was some shipping by sea	مقداری حمل و نقل از طریق دریا وجود داشت
I was also very tired	من هم به شدت خسته بودم
I needed a stronger position in the supernatural	من به موقعیت قوی تری در دنیای ماوراء طبیعی نیاز داشتم
Everything was different about it	همه چیز در مورد آن متفاوت بود
A very different ending	یک پایان بسیار متفاوت
I understood everything about you	من همه چیز را در مورد شما فهمیدم
I seem to have forgotten how to do this	به نظر می رسد فراموش کرده ام که چگونه این کار را انجام دهم
Here, my clothes gradually became less	اینجا کم کم لباسم کم شد
I believe nothing is wasted	من معتقدم هیچ چیز هدر نمی رود
I hope her clothes warm her up	امیدوارم لباسش گرمش کنه
Two people were killed	دو نفر کشته شدند
A voice speaks to him that sounds familiar	صدایی با او صحبت می کند که آشنا به نظر می رسد
Thank you for taking the time to read it	از اینکه برای خواندن آن وقت گذاشتید سپاسگزارم
I have different aspects	من جنبه های مختلفی دارم
I put everything in it	همه چیز را در آن قرار دادم
I saw the torment of my people	من عذاب مردمم را دیدم
I hear your heart pounding	صدای تپش قلبت را می شنوم
I was just taken back	من فقط از آن پس گرفته شده بودم
This significantly delayed his completion	این کار به طور قابل توجهی تکمیل او را به تاخیر انداخت
I thought you gave it up	فکر کردم ازش صرف نظر کردی
I went online and started searching the web	من آنلاین شدم و شروع به جستجو در وب کردم
I also wanted to explain what I meant	من هم می خواستم منظورم را توضیح دهم
I can not force myself to go back to my room	نمی توانم خودم را مجبور کنم به اتاقم برگردم
I lived in fear of stepping on the scales	من در ترس از پا گذاشتن روی ترازو زندگی کردم
I pray for a successful result and recovery	برای نتیجه موفق و بهبودی دعا می کنم
He was arrested twice for his illegal activities	او دو بار به دلیل فعالیت های غیرقانونی خود دستگیر شد
A woman's voice comes	صدای یک زن می آید
I grew up in such a political world	من در چنین دنیای سیاسی بزرگ شدم
I have to be mature about this	من باید در این مورد بالغ باشم
I retreated a little, though	هرچند کمی عقب نشینی کردم
I missed you so much	خیلی یادم اومد
I just enjoyed a really good movie	من فقط از یک فیلم واقعا خوب لذت بردم
I did not sleep much last night	دیشب زیاد نخوابیدم
I should be able to say more next week	باید بتوانم هفته آینده بیشتر بگویم
I train my ears towards the open door	گوش هایم را به سمت در باز آموزش می دهم
Choose from many different dishes	بسیاری از غذاهای مختلف را انتخاب کنید
I decided to eat better and exercise	تصمیم گرفتم بهتر غذا بخورم و ورزش کنم
Knee or heel or elbow	زانو یا پاشنه یا آرنج
Of course I could not do that, but he could	البته من نمی توانم این کار را انجام دهم، اما او می توانست
I was very careful about my teeth	من خیلی حواسم به دندان هایم بود
I prefer desire to pleasure	من میل را به لذت ترجیح می دهم
I took a step towards the monster that was holding my mother	قدمی به سمت هیولایی که مادرم را در آغوش گرفته بود برداشتم
I still like soup	من هنوز سوپ را دوست دارم
I tried to get away once but I did not	یک بار سعی کردم دور شوم اما دور نشدم
I hate the feeling of blood	از احساس خون متنفرم
I wish he could look like you young	ای کاش می توانست مثل تو جوان به نظر برسد
Thank you for what you are doing for me	من از کاری که برای من انجام می دهید سپاسگزارم
I paid for this gift	من بهای این هدیه را پرداختم
Many of it is in nature	بسیاری از آن در طبیعت است
I do not want to go to the funeral	من نمی خواهم به تشییع جنازه بروم
I bit my lip so I wouldn't cry	لبم را گاز گرفتم تا گریه نکنم
I want complete self-sacrifice	من از خود گذشتگی کامل می خواهم
I had almost forgotten that sad fact	تقریباً آن واقعیت غم انگیز را فراموش کرده بودم
I could not read his face	نمی توانستم صورتش را بخوانم
The improved location attracted many new members	محل بهبود یافته اعضای جدید بسیاری را جذب کرد
Many works have been forgotten since then	بسیاری از آثار از آن زمان به فراموشی سپرده شده است
I hear the glass start to explode	می شنوم که شیشه شروع به ترکیدن می کند
I was also looking at the photos	من هم داشتم به عکسها نگاه می کردم
I immediately started walking towards the elevator	بلافاصله شروع کردم به رفتن به سمت آسانسور
I started my ascent	من صعود خود را به سمت بالا آغاز کردم
I thanked him anyway	به هر حال از او تشکر کردم
I made a deal with the sailor	من با ملوان معامله کردم
I told him we would do it next time	به او گفتم دفعه بعد این کار را خواهیم کرد
A guard opened the door for him	یک نگهبان در را برای او باز کرد
I got another beer for myself	من برای خودم یک آبجو دیگر هم گرفتم
Thousands were killed	هزاران نفر به قتل رسیدند
This song remained on the chart for a week	این آهنگ یک هفته در جدول ماند
I remember it because I feel the same way every time	من آن را به خاطر می آورم زیرا هر بار همان حس را دارم
I want you to make love to me right now	می خواهم همین الان با من عشق بورزی
A little further on and the board really comes out	کمی جلوتر و هیئت مدیره واقعاً خارج می شود
I came here to monitor the transfer	من برای نظارت بر انتقال به اینجا آمدم
A movie was playing on the screen	فیلمی روی پرده پخش می شد
I hated myself for putting my parents in this situation	از خودم متنفر بودم که پدر و مادرم را در این شرایط قرار دادم
The advantage of age is repetition	مزیت سن تکرار است
A treatment that goes away very well	درمانی که بسیار خوب از بین می رود
I was very hopeful that it would not be permanent	خیلی امیدوار بودم که دائمی نباشد
I hope this process will continue until the end	امیدوارم این روند تا انتها ادامه داشته باشد
I was especially proud of the sitting area	من به خصوص به قسمت نشستن افتخار می کردم
I looked over my shoulder	از روی شانه ام نگاه کردم
I will never forgive myself if something happens to you	اگر اتفاقی برای شما بیفتد هرگز خودم را نمی بخشم
I stared at his face	به صورتش خیره شدم
I start this weekend	این آخر هفته شروع میکنم
I think they are in chronological order	من فکر می کنم آنها به ترتیب تاریخ هستند
I had to stay awake to watch him	باید بیدار می ماندم تا او را تماشا کنم
I want a half forward	من نیمه جلو می خواهم
I thanked you, though not enough	من از شما تشکر کردم، هرچند به اندازه کافی نبود
I did not know how this could be	من نمی دانستم این چگونه می تواند باشد
I knew my words got on my nerves	میدونستم حرفام اعصابمو خورد کرده
The baptism of fire brings us the best	غسل تعمید آتش بهترین ها را در ما به ارمغان می آورد
A long breath came out of his lips	نفس طولانی از لبانش خارج شد
However, I am not cruel	با این حال من بی رحم نیستم
Fourteen vertical feet in the sky were also rebuilt	چهارده فوت عمودی آسمان نیز بازسازی شد
Financial sources were not mentioned at all	منابع مالی اصلا ذکر نشد
I am against the death penalty	من مخالف مجازات اعدام هستم
I had to make my way back to the airport	مجبور شدم راه برگشت به فرودگاه را طی کنم
I did not know bodybuilding class here	نمیدونستم اینجا کلاس بدنسازیه
I did not realize that he is very stupid	من متوجه نشدم که او خیلی احمق است
I prayed silently for his health	برای سلامتیش دعای بی صدا کردم
I want to cry but my baby is crying	من می خواهم گریه کنم اما بچه ام گریه می کند
I feel interest and support	من احساس علاقه و حمایت می کنم
I can feel something watching me	می توانم احساس کنم چیزی مرا تماشا می کند
I bend over to him and put my mouth towards his mouth	به او خم می‌شوم و دهانم را به سمت دهانش می‌برم
He will not eat or drink	او چیزی نخواهد خورد یا نخواهد نوشیدند
His first victory in the international time trial this season	اولین پیروزی او در تایم تریل بین المللی در این فصل
I need the beach, music and good times	من به ساحل، موسیقی و اوقات خوش نیاز دارم
I heard about it yesterday	دیروز در موردش شنیدم
Although I should not hug her	هرچند نباید بغلش کنم
I was glad he was having fun	خوشحال بودم که داشت خوش می گذراند
Lighting was a combination of gas and electricity	روشنایی ترکیبی از گاز و برق بود
I did not know you knew him	نمیدونستم میشناسیش
I have not had this feeling for years	سالهاست که این احساس را نداشتم
Its arrangements are otherwise sparse and graceful	ترتیبات آن در غیر این صورت یدکی و برازنده است
So the first goal was information	بنابراین هدف اول اطلاعات بود
The short man entered	مرد کوتاه قدی وارد شد
I did not know you were still together	نمیدونستم هنوز با هم هستی
I only know him through one	من فقط از طریق یکی او را می شناسم
I can not do anything without reducing the production of suits	من نمی توانم از چیزی دریغ نکنم بدون اینکه تولید کت و شلوار را کاهش دهم
I watched him walk home	او را تماشا کردم که به خانه راه می رفت
I have to be honest with myself	من باید با خودم صادق باشم
This time I was alone	این بار تنها بودم
I missed you so much yesterday	دیروز خیلی دلم تنگ شده بود
I missed that moment	اون لحظه دلم براش تنگ شده بود
I will never let my sister get out of my sight	من هرگز نمی گذارم خواهرم از چشمانم دور شود
I gently pulled out the sack	به آرامی گونی را بیرون کشیدم
He said he wanted to help	گفت می خواهم کمک کنم
I like to feel that we were special	دوست دارم احساس کنم که ما خاص بودیم
I offered to go home, but he refused	به او پیشنهاد دادم که به خانه برود، اما او قبول نکرد
I'm looking for a key to turn on the lights	دنبال کلیدی می گردم که چراغ ها را روشن کنم
I'm actually a sharp critic of him	من در واقع منتقد تند او هستم
I got lucky and they caught me	من شانس آوردم و آنها مرا گرفتند
I never have much contact with him	من هیچ وقت زیاد باهاش ​​ارتباط ندارم
I will help you overcome it	من به شما کمک خواهم کرد تا بر آن غلبه کنید
I needed to be protected somewhere	من نیاز داشتم که در جایی محافظت شده باشم
I had not seen you yet	من هنوز شما را ندیده بودم
I saw something strange	چیز عجیبی دیدم
I finished the book in two days	کتاب را در دو روز تمام کردم
I turn on the light switch	کلید چراغ را روشن می کنم
I started watching him watch them	من شروع به تماشای او در حال تماشای آنها کردم
I ran and fell to my knees next to him	دویدم و کنارش به زانو افتادم
I could smell his blood too	بوی خونش را هم حس می کردم
I did not know what he was like with limited spaces	نمی دانستم او با فضاهای محدود چگونه است
I know it's time for a change	من می دانم که زمان تغییر فرا رسیده است
See you in a month, Master	یه ماه دیگه میبینمت استاد
I had never been to the kitchen before	من قبلاً در آشپزخانه نرفته بودم
I got away from the girl then	اون موقع از دختر دور شدم
I have nothing to eat	من چیزی برای خوردن ندارم
We copy you on the ground	ما شما را روی زمین کپی می کنیم
I had heard your story a thousand times	حکایتت رو هزار بار شنیده بودم
I know they did not let us go	من می دانم که آنها به ما اجازه نداده اند که دور شویم
Finally I surrendered and told him the dream	بالاخره تسلیم شدم و خواب را به او گفتم
I did not want to tell you this	من نمی خواستم این را به شما بگویم
I missed the first show that day	اولین نمایش آن روز را از دست دادم
I saw that you were very scared	می دیدم که خیلی می ترسی
I smelled the scent of roses	عطر گل رز را استشمام کردم
I sincerely love you all	همه شما را صمیمانه دوست دارم
I was looking in the wrong direction	در جهت اشتباه نگاه می کردم
I could have killed him	می توانستم او را بکشم
I could not wait for his parents to see him	نمی توانستم منتظر بمانم تا پدر و مادرش او را ببینند
The engine fell off the plane during the flight	موتور در حین پرواز از هواپیما افتاد
I should have made my sister better	من باید خواهرم را بهتر می کردم
I want a normal life	من یک زندگی عادی می خواهم
I have to get rid of him	من باید از شر او خلاص شوم
No enemy ships were found	هیچ کشتی دشمن پیدا نشد
I was happy for my daughter that it was definitely welcomed	من برای دخترم خوشحال بودم که این قطعاً مورد استقبال قرار گرفت
I wasted some time on the wood and threw a match	مقداری را روی چوب هدر دادم و یک کبریت پرت کردم
A loud whisper was heard throughout the house	صدای زمزمه بلندی در تمام خانه شنیده شد
Its flesh is thick and white	گوشت آن ضخیم و سفید است
I wish you success baby	برایت آرزوی موفقیت دارم عزیزم
I pulled her towards me and hugged her	کشیدمش سمت خودم و بغلش کردم
I put it next to my ear and answered	گذاشتمش کنار گوشم و جواب دادم
I saw him sitting alone, thinking in his prison cell	او را دیدم که تنها نشسته و در سلول زندانش در حال فکر کردن است
I was under surveillance now	من هم الان تحت نظر بودم
The latter called him a prisoner of conscience	دومی نیز او را زندانی عقیدتی نامید
I was familiar with this game	من با این بازی آشنا بودم
I might really like this feeling	ممکن است واقعاً این احساس را دوست داشته باشم
Determination appeared on his face	قاطعیت در چهره اش نمایان شد
I waited for my food to be cooked by my soul	منتظر بودم تا غذای من توسط روحم بپزد
I feel clumsy, off stage	من احساس می کنم دست و پا چلفتی، از مرحله
I slept with him once or twice	یکی دو بار باهاش ​​خوابیدم
I have done nothing but run from your fear	من کاری انجام نداده ام جز دویدن از ترس تو
I was kind of spinning	یه جورایی چرخیده بودم
I know you consider yourself an intelligent woman	من می دانم که شما خود را یک زن باهوش می دانید
I did not register it, and then forgot to let anyone know	من آن را ثبت نکردم، و سپس فراموش کردم که به کسی اطلاع دهم
I waited a few seconds and deleted it	چند ثانیه صبر کردم و حذفش کردم
I think it was like playing with fire	فکر می کنم مثل بازی با آتش بود
I tried to adjust my breathing to him but I could not	سعی کردم تنفسم را با او تطبیق دهم اما نتوانستم
I know you had high hopes for the station	می دانم که به ایستگاه امید زیادی داشتی
I wanted to know more about him	می خواستم درباره او بیشتر بدانم
When you stop breathing, you often turn blue	با قطع تنفس، فرد اغلب آبی می شود
I am quite intimate, polite and even attractive	من کاملا صمیمی و مودب و حتی جذاب هستم
I only have one of my own	من فقط یکی از خودم را دارم
I'm bringing a bottle of water to celebrate	من یک بطری آب برای جشن می آوردم
I could stop creating curiosity	می‌توانستم از ایجاد حس کنجکاوی دست بکشم
I want to marry a redhead	من می خواهم با سر قرمز ازدواج کنم
I published my first book	اولین کتابم را منتشر کردم
A smaller corridor than their main neighborhood awaited us	راهرویی کوچکتر از محله اصلی آنها در انتظار ما بود
Suddenly I was in a very strange situation	ناگهان در موقعیت بسیار عجیبی قرار گرفتم
I love all kinds of games, I will try every style	من عاشق همه نوع بازی هستم، هر سبکی را امتحان خواهم کرد
A woman who sells men's clothing	زنی که لباس های مردانه می فروشد
The feeling of presence, something behind my shoulder	حس حضور، چیزی پشت شانه ام
I need you in the office	من به تو در دفتر نیاز دارم
I hope the paths or something like that	امیدوارم مسیرها یا چیزی شبیه آن باشد
A police officer pulled us over and then approached our vehicle	یک افسر پلیس ما را کشید و سپس به وسیله نقلیه ما نزدیک شد
I could have ruined the house	می توانستم خانه را خراب کنم
I'd better get dressed	بهتره برم لباس بپوشم
I hope you have a great product to enjoy	امیدوارم محصول فوق العاده ای داشته باشید که از آن لذت ببرید
I left home, I made a living for myself	خانه را ترک کردم، برای خودم زندگی ساختم
I can not give birth normally	من نمیتونم طبیعی زایمان کنم
I looked to the left and saw the tall tower of the cathedral	به چپ نگاه کردم و برج بلند کلیسای جامع را دیدم
I also have to take care of my brother	من هم باید مراقب برادرم باشم
I did not say anything in secret	من در خفا چیزی نگفته ام
I did not want to tell them	دوست نداشتم بهشون بگم
I hope to come back with baby clothes boxes	امیدوارم با جعبه های لباس بچه برگردم
I took another deep breath and let it pass	نفس عمیق دیگری کشیدم و اجازه دادم بگذرد
I was delighted to be so close to him	از اینکه او را اینقدر نزدیک بودم، هیجان خوشمزه ای را احساس کردم
I put my salad on the table	سالادم را روی میز گذاشتم
I sighed at the thought	از این فکر آهی کشیدم
I spent many hours with this activity	ساعت های زیادی را با این فعالیت سپری کردم
I hit the metal frame	به اسکلت فلزی زدم
I look far ahead and other things are lacking	من خیلی جلو می بینم و چیزهای دیگر کم
I did not have the energy to fully communicate with him	انرژی لازم برای ارتباط کامل با او را نداشتم
I loved my parents	من پدر و مادرم را دوست داشتم
I did not want to tell my father about my problem	نمی خواستم مشکلم را به پدرم بگویم
I go to the door of my residential unit	به سمت درب واحد مسکونی ام می روم
I have to respect that	من باید به آن احترام بگذارم
I have learned a few things about immortality	من چند چیز در مورد جاودانه بودن یاد گرفته ام
I need you to be brave for me, big man	من به تو نیاز دارم که برای من شجاع باشی، مرد بزرگ
I knew he was going to kiss me	میدونستم قراره منو ببوسه
A few of them looked damp	چند تا از آنها نمناک به نظر می رسیدند
I looked into his eyes	به چشمانش نگاه کردم
They contain one or two drops of oil	آنها حاوی یک یا دو قطره روغن هستند
I have to save for my books	من باید برای کتاب هایم پس انداز کنم
I really could not accept what he said	من واقعاً نمی توانستم حرف های او را قبول کنم
I will never take revenge on you	من هرگز از تو انتقام نخواهم گرفت
A woman gasped near the fireplace	زنی در نزدیکی شومینه نفس نفس زد
I could not get it out of my mind	نمی توانستم آن را از ذهنم بیرون کنم
Bush will be second or third	بوش دوم یا سوم خواهد شد
I know you mean good	میدونم منظورت خوبه
Although a lot of it remains	هر چند مقدار زیادی از آن باقی مانده است
I thought tonight was better for me	فکر می کردم امشب برای من بهتر است
I need an assistant manager	به یک دستیار مدیر نیازمندم
I had come to my senses	به عقلم رسیده بودم
I always knew food was scarce, money was scarce	همیشه می دانستم غذا کم است، پول کم است
I could not restrain my head until my stomach was empty	تا زمانی که شکمم خالی نشده بود نمی توانستم جلوی سرم را بگیرم
I'm really sorry it has to be this way	من واقعا متاسفم که باید اینطور باشد
I was deeply shocked	عمیقا شوکه شدم
I think it's because he did not expect me to survive	فکر می کنم به این دلیل است که او انتظار نداشت من زنده بمانم
I opened my mind to scan the room	حواسم را باز کردم تا اتاق را اسکن کنم
I looked at him from the comfort corner	از گوشه آسایش نگاهش کردم
I decided to change it	من تصمیم گرفتم آن را تغییر دهم
I give him what he wants	آنچه را که می خواهد به او می دهم
I just did not expect you to return so soon	فقط انتظار نداشتم اینقدر زود برگردی
I was shocked and scared	من مبهوت شدم و ترسیدم
I just reviewed the movements	من فقط حرکات را مرور کردم
He was born into a well-connected family	او در خانواده ای به دنیا آمد که ارتباط خوبی داشت
I angrily threw it on the ground	با عصبانیت آن را روی زمین انداختم
I held the journal firmly in one arm	ژورنال را محکم در یک بازو گرفتم
A gold chain hung around his neck	یک زنجیر طلا به گردنش آویخته بود
I have been looking for the best answers all my life	من در تمام زندگی ام به دنبال بهترین پاسخ ها بوده ام
I like to be comfortable	من دوست دارم راحت باشم
I know it was not all yours but	میدونم همه مال تو نبود اما
I'm sad after reading what you went through	من بعد از خواندن آنچه شما از سر گذرانده اید ناراحت می شوم
I wanted to beat him to be the best	می خواستم او را شکست دهم تا بهترین باشم
I believe that there are more secrets that need to be revealed	من معتقدم که اسرار بیشتری وجود دارد که باید فاش شود
I love red	من عاشق رنگ قرمز هستم
I still have to decide	هنوز باید تصمیم بگیرم
I did not know what those parts were	من نمی دانستم آن قسمت ها چه هستند
I also reluctantly show him the new number	من نیز با اکراه، شماره جدید را به او نشان می دهم
I was a restless boy	من پسر بی قراری بودم
I have not seen him in twenty years	بیست سال دیگر او را ندیدم
I really wanted to see everyone	خیلی دلم می خواست همه را ببینم
I remembered going back to the party	به یاد آوردم که به مهمانی برگشتم
A hero does not watch his son die	یک قهرمان مردن پسرش را تماشا نمی کند
It did not seem to matter to me	به نظر نمی رسید برایم مهم باشد
I could see the glow of the fire below	می توانستم درخشش آتش را در زیر ببینم
I had to get my key back	باید کلیدم را پس می گرفتم
I need to know what happens	من باید بدانم چه اتفاقی می افتد
I can see him in a reflection in the window	من می توانم او را در یک انعکاس در پنجره ببینم
I took out my cell phone	موبایلم را درآوردم
I sighed and went up	آهی کشیدم و بالا رفتم
I had somehow shortened myself	یه جوری خودمو کوتاه کرده بودم
I can not forgive you for that	من نمی توانم شما را به خاطر آن ببخشم
I'm talking about history for a while	من مدتی در مورد تاریخ صحبت می کنم
I would like to go to your house	من دوست دارم به خانه شما بروم
I have to have a reason for a particular hypothesis	من باید دلیلی برای یک فرضیه خاص داشته باشم
I calmed down and let my mind move forward	آرام شدم و اجازه دادم ذهنم به جلو برود
An opportunity to collaborate	فرصتی برای همکاری
I still do not remember anything but leaving my office	من هنوز چیزی جز خروج از دفترم به یاد نمی آوردم
I put myself in front of you at that time	من خودم را در آن زمان جلوی تو گذاشتم
Full load of books on a ship	بار کامل کتاب در یک کشتی
I get off and approach him	پیاده می شوم و به او نزدیک می شوم
I want to show you something	می خواهم چیزی به تو نشان دهم
I got it out of the way	من آن را از مسیر خارج کردم
A glimpse of their secrets is indeed rare	نگاهی اجمالی به اسرار آنها در واقع نادر است
I had forgotten school and everything	مدرسه و همه چیز را فراموش کرده بودم
A home, a promising art career, and your personal worth	یک خانه، یک حرفه هنری امیدوارکننده، و ارزش شخصی شما
I'm upset that you're trying to escape	حالم به هم میخوره از اینکه سعی میکنی فرار کنی
The real product of your time	محصول واقعی زمان خود
Due to the downward trend, I decided to stay home	با توجه به روند نزولی تصمیم گرفتم در خانه بمانم
I wanted him to help me understand, but he did not	می خواستم به من کمک کند بفهمم، اما این کار را نکرد
I did not name him	من اسمی برایش نگذاشته ام
I really did not know, but I was fascinated by these ideas	راستش واقعا نمی دانستم، اما این ایده ها مرا جذب کردند
I just want to make sure	فقط میخوام مطمئن بشی
I do not envy the boy instead	من به پسر جای خود حسادت نمی کنم
I have things that need to be addressed	من چیزهایی دارم که باید به آنها رسیدگی شود
I looked at him badly	نگاه بدی بهش انداختم
I enjoyed that game the most	من بیشتر از آن بازی لذت بردم
First I have to make a few radio calls	ابتدا باید چند تماس رادیویی برقرار کنم
I love cheese and tomatoes	من عاشق پنیر و گوجه هستم
A pile of papers was placed on it	انبوهی از کاغذها روی آن گذاشته شده بود
Cases usually occur in late winter and early spring	موارد معمولا در اواخر زمستان و اوایل بهار رخ می دهد
I looked around for a moment	یک لحظه به اطراف نگاه کردم
I got angry often and very quickly	من اغلب و خیلی سریع عصبانی می شدم
I desperately needed a coach and a friend	من به شدت به یک مربی و یک دوست نیاز داشتم
I wish he would help me	کاش کمکم می کرد
I put on my shirt and boots	پیراهن و چکمه هایم را پوشیدم
I have to find my own food	باید غذای خودم را پیدا کنم
I really hoped we would not hide there	من واقعاً امیدوار بودم که در آنجا پنهان نشویم
I knew where that place was	می دانستم آن مکان کجاست
I was the first player to come back this morning	من اولین بازیکنی بودم که امروز صبح دوباره آمدم
I need to know the ship is working perfectly	من باید بدانم کشتی کاملاً کار می کند
Sources vary somewhat about exactly what went wrong	منابع در مورد اینکه دقیقا چه اشتباهی رخ داده تا حدودی متفاوت هستند
I only know his place	من فقط جای او را می شناسم
Jewish women and children were to be expelled	قرار بود زنان و کودکان یهودی رانده شوند
I just wondered if they are high	من فقط تعجب کردم که آیا آنها بالا هستند
I always wet myself	من همیشه خودم را خیس می کردم
From now on, I will draw the line	از این به بعد خط می کشم
I created them for the people	من آنها را برای مردم ایجاد می کردم
I was going to lose you	قرار بود از دستت بدم
I had to grab him and bring him in	مجبور شدم او را بگیرم و او را داخل کنم
I'm somewhere in the middle of that spectrum	من جایی در وسط آن طیف قرار می گیرم
A lengthy but occasional study showed no common interests	یک تحقیق طولانی اما گاه به گاه هیچ علایق مشترکی را نشان نداد
I will do all this in these last days	همه اینها را در این روزهای آخر انجام خواهم داد
I finally found a job	بالاخره یه کار پیدا کردم
I hope you like my introduction	امیدوارم از مقدمه من خوشتون بیاد
I knew you would save me	میدونستم نجاتم میدی
I was an ordinary girl, no one was special	من یک دختر معمولی بودم، کسی خاص نبود
I was just maintaining good performance in it	من فقط عملکرد خوب را در آن حفظ می کردم
Louis, they were only fifty cents	لویی آنها فقط پنجاه سنت داشتند
A future to be loved	آینده ای برای دوست داشته شدن
I just want to get rid of it	من فقط می خواهم از شر آن خلاص شوم
I will read the report you wrote	گزارشی که نوشته اید را خواهم خواند
I learned almost nothing about who he is now	من تقریباً هیچ چیز در مورد اینکه او در حال حاضر کیست یاد نگرفتم
It was driven a pair of stones	این یک جفت سنگ رانده شد
At least a hundred more things	حداقل صد چیز بیشتر
I am very upset about this	از این بابت خیلی ناراحتم
I felt the familiar onslaught of excitement	هجوم آشنای هیجان را احساس کردم
I can check it alone	من می توانم آن را به تنهایی بررسی کنم
You are your own power	تو قدرت خودت هستی
I came here to be alone	اومدم اینجا تنها باشم
I eat a lot of bread and pasta	نان و ماکارونی زیاد میخورم
I do not disagree with that for a moment	من یک لحظه با آن مخالفت نمی کنم
The uprising was suppressed by the army	این شورش توسط ارتش سرکوب شد
I know they let me go free and clear	من می دانم که آنها به من اجازه دادند که آزاد و روشن بروم
I resist the urge to go back and look at him	در برابر اصرار که برگردم و به او نگاه کنم مقاومت می کنم
I wanted to thank you personally	می خواستم شخصا از شما تشکر کنم
I am inspired by colors, environment and other artists	من از رنگ ها، محیط و سایر هنرمندان الهام می گیرم
I was in trouble a hundred times	صد بار کلافه بودم
I forgot the smell	بویش را فراموش می کردم
There is an image below this scene	یک تصویر زیر این صحنه وجود دارد
I could see the smile in his gray eyes	لبخند را در چشمان خاکستری اش می دیدم
I had to rebuild some of it	مجبور شدم کمی از آن را بازسازی کنم
I was a leader and he ignored my talents	من یک رهبر بودم و او استعدادهای من را نادیده گرفت
I think that embarrassed him	فکر می کنم این باعث خجالت او شد
I watch it and I happen to like it	من آن را تماشا می کنم و اتفاقاً از آن خوشم می آید
I tried to keep myself focused	سعی کردم خودم را نگه دارم تا تمرکز کنم
I believe in this, like a few other ideas	من مانند چند ایده دیگر به این اعتقاد دارم
However, the ship was not damaged in the accident	با این حال کشتی در این حادثه آسیبی ندید
I should never have said that	من هرگز نباید این را می گفتم
I will teach him martial arts myself	من خودم او را در هنرهای جنگی آموزش خواهم داد
I saw some young men scattered	دیدم چند مرد جوان پراکنده شدند
I did not intend to be an intelligent person	قصدم این نبود که آدم باهوشی باشم
I was not just thinking about job integration	من فقط به ادغام شغلی فکر نمی کردم
I never and never wanted this to happen	من هرگز و هرگز نمی خواستم این اتفاق بیفتد
I could have helped him transfer	من می توانستم در انتقالش به او کمک کنم
Short circuit can cause dangerous conditions	اتصال کوتاه ممکن است شرایط خطرناکی ایجاد کند
I have such mixed feelings	من چنین احساسات مختلطی دارم
I informed him that he was	به او اطلاع دادم که او هست
A new name does not benefit him	یک نام جدید برای او سودی ندارد
I can come back here in two days	من می توانم دو روز دیگر به اینجا برگردم
I look around the room	به اطراف اتاق نگاه می کنم
I was already worried that it might be	من قبلاً نگران بودم که ممکن است
I had to cheat on them	مجبور شدم برایشان کلاه بردارم
I did not see any missed calls that surprised me	من هیچ تماس از دست رفته ای ندیدم که مرا متحیر کرده بود
I have a completely different idea	من یک ایده کاملا متفاوت دارم
I was behind the counter and did not serve at the tables	پشت پیشخوان بودم و روی میزها خدمت نمی کردم
A particular tribe can be a nation	یک قبیله خاص می تواند یک ملت باشد
I open about five today	امروز حدود پنج باز میکنم
I do not feel sympathy for such parents	من برای چنین پدر و مادری احساس همدردی ندارم
I can remember smiling, but not completely	من می توانم لبخند زدن را به یاد بیاورم، اما نه کاملاً
I liked the suspension	من تعلیق را دوست داشتم
I understand, but I refuse to tolerate it	می فهمم، اما از تحمل آن امتناع می ورزم
I believe the second sentence is more accurate	من معتقدم جمله دوم دقیق تر است
I met my son and daughter	من پسر و دخترم را ملاقات کردم
I went in and got a quarter of a dollar	رفتم داخل و ربع سه دلاری گرفتم
I thought he was crazy, you know, like losing it	من فکر می کردم او دیوانه است، می دانید، مثل از دست دادن آن است
I could not have wished for a better game	نمی توانستم بازی بهتری را بخواهم
I can not stop shaking	نمی توانم از لرزیدن دست بردارم
I did not realize their importance at that time	من در آن زمان به اهمیت آنها پی نمی بردم
He collected several purchases and more alone	او چندین خرید و بیشتر به تنهایی جمع آوری کرد
I started to feel sick	شروع کردم به احساس بیماری
I saw a car that looked like a truck	ماشینی را دیدم که شبیه کامیون بود
I got out of the way and laughed	از مسیر خارج شدم و خندیدم
I want those things for myself	من آن چیزها را برای خودم می خواهم
I was released from his arms	از آغوشش رها شدم
I know that word	من آن کلمه را می شناسم
I stayed with my friend	من پیش دوستم موندم
I still had the key to my car	هنوز کلید ماشینم در دستم بود
I have to take this off my chest	من باید این را از روی سینه ام بردارم
I keep my business intact	من کسب و کار خود را دست نخورده نگه می دارم
I slipped inside and closed the door	سر خوردم داخل و در رو بستم
But both are sensitive	اما هر دو حساس هستند
I did not poison that boy	من آن پسر را مسموم نکردم
This was the number one draw for me	این تساوی شماره یک برای من بود
I did not want to believe him	من نمی خواستم او را باور کنم
I want people to start thinking about our communication	من می خواهم مردم شروع به فکر کردن در مورد ارتباطات ما کنند
I came here to help my friend	من اومدم اینجا تا به دوستم کمک کنم
I also want him to pay	از او هم می خواهم پول بدهد
I wrote them down for you	من آنها را برای شما یادداشت کردم
A dead soldier was brought down	یک سرباز مرده، پایین آورده شد
There are no windows on the north side	هیچ پنجره ای در ضلع شمالی وجود ندارد
I'm afraid we've tired you	می ترسم شما را خسته کرده باشیم
I read the morning reports	گزارش های صبح را خواندم
I tried to reach my gun	سعی کردم به اسلحه ام برسم
I stood and watched him move from photo to photo	ایستادم و نگاهش کردم که از عکسی به عکس دیگر حرکت می کرد
My goal was to knock on the door	هدفم این بود که در را بکوبم
This seemed to be his last work	به نظر می رسید که این آخرین کار او باشد
I was sure of that	من از آن مطمئن شده بودم
I wanted a secluded place like this	من یک مکان منزوی مثل این می خواستم
I just wondered why this is so	من فقط تعجب می کردم که چرا اینطور است
I take his fat head away from my head	سر چاقش را از سرم دور می کنم
I agree that this is unfair to some children	من موافقم که این برای برخی از کودکان ناعادلانه است
It is not government influence	نفوذ دولت نیست
I remain silent, then shake my head	ساکت می مانم، سپس سرم را تکان می دهم
I have a long drive ahead of me	من یک رانندگی طولانی در پیش دارم
I went this way	من به این سمت رفتم
I really tried to focus on my writing	من واقعاً سعی کردم روی نوشته هایم تمرکز کنم
I can no longer be with you	من دیگه نمیتونم با تو باشم
I could not believe how fast it happened	باورم نمی شد چقدر سریع اتفاق افتاده بود
A little blue and a little gray, maybe a little green	کمی آبی و کمی خاکستری، شاید کمی سبز
I remembered him after you fell	بعد از زمین خوردنت یادش افتادم
My sandwich is over	ساندویچم تموم شد
Let me see what we can do	ببینم چه کار می توانیم بکنیم
I allowed myself to secretly grin	به خودم اجازه دادم یک پوزخند مخفیانه بزنم
I like it very, very, very much	من آن را خیلی دوست دارم، خیلی، خیلی
At the same time, work on the castle continued	در همان زمان کار بر روی قلعه ادامه یافت
You owe it to the team	شما مدیون تیم هستید
I had a disease in my abdomen	یک بیماری در شکمم بود
I can go right now	من میتونم همین الان برم
I can not say enough about this area is terrible	من نمی توانم به اندازه کافی در مورد این که این منطقه وحشتناک است بگویم
I just need to know what to do next	فقط باید بدونم بعدش چیکار کنم
I had nothing to eat for two weeks	دو هفته بود چیزی برای خوردن نداشتم
I wanted to thank you for telling your parents	می خواستم از شما تشکر کنم که به پدر و مادرتان گفتید
Crime rates on the island are low	نرخ جرم و جنایت در این جزیره پایین است
I dropped the phone at the bottom of the table	گوشی را به انتهای میز انداختم
I just had to convince a 12-member jury	من فقط باید یک هیئت منصفه دوازده نفره را متقاعد می کردم
I want to see him and be with him again	من می خواهم او را ببینم و دوباره با او باشم
I have to be a little lonely	من باید یه کم تنها باشم
I love you and I miss you	دوستت دارم و دلم برایت تنگ شده است
I remembered a sentence from a friend from my book	یاد جمله ای از دوستی از کتابم افتادم
I can not understand why people are afraid of new ideas	من نمی توانم درک کنم که چرا مردم از ایده های جدید می ترسند
A soft flash was seen in the background	فلاش ملایمی در پس زمینه دیده می شد
I put my belongings in the hotel	مال خودم را در هتل گذاشتم
A cell can be part of a range	یک سلول می تواند بخشی از یک محدوده باشد
A smart boss enjoys them to some extent	یک رئیس باهوش تا حدودی از آنها لذت می برد
I'm going to prepare a place for you now	من الان می روم تا جایی برای شما آماده کنم
I could almost smell sweat	تقریبا بوی عرق را حس می کردم
I will never be stupid again	دیگر هرگز احمق نمی شوم
I cried out of fear and hatred and loss	از ترس و نفرت و از دست دادن گریه کردم
I was just tired of my life	من فقط از زندگیم خسته شده بودم
I left a message for you	برات پیام گذاشتم
I know they will need us when they hear	می دانم وقتی بشنوند به ما نیاز خواهند داشت
I entered and started looking for him	وارد شدم و شروع به جستجوی او کردم
I never even looked around	من حتی هرگز به اطراف نگاه نکردم
I ordered something for you	من برای این به شما چیزی سفارش دادم
Just let go of bad things	فقط چیزهای بد را رها کنید
They came out a second later	یک ثانیه بعد بیرون آمدند
I could hear his chest	صدای سینه اش را می شنیدم
I asked what happened	پرسیدم چی شده
I am not dictated	به من دیکته نمی شود
I should expect you to ask a question	من باید از شما انتظار داشته باشم که سؤال بپرسید
I simply agreed	من به سادگی موافقت خود را بیان می کردم
He has struggled with control throughout his career	او در طول دوران حرفه ای خود با کنترل دست و پنجه نرم کرده است
I still think of you, I wish, but you better know	من هنوز به تو فکر می کنم، آرزو می کنم، اما بهتر بدان
A fraction of your time	کسری از وقت شما
I told him he had to give up alcohol	به او گفتم که باید الکل را ترک کند
I was so young and busy that I could not get married	من خیلی جوان و سرم شلوغ بود که نمی توانستم ازدواج کنم
I could not save him	نتونستم نجاتش بدم
I still do not remember last night	دیشب رو هنوز یادم نمیاد
However, I did not think about it anymore	با این حال، دیگر به آن فکر نکردم
I was always like this before I went to homework	من همیشه قبل از رفتن به تکلیف اینطور بودم
I just need a place to stay	من فقط به جایی برای ماندن نیاز دارم
I just did not have enough fur	من فقط خز کافی نداشتم
I know very little about them	من در مورد آنها خیلی کم می دانم
I hope you can read this in his intention	امیدوارم بتوانید این را در نیت او بخوانید
I like my short gray hair	من موهای کوتاه خاکستری ام را دوست دارم
I shake my hand in pain	از درد دستم را تکان می دهم
Then I saw the bride sitting on the door	سپس دیدم که عروس روی درب نشسته است
I understand these words	من این حرف ها را می فهمم
I love getting drunk many times	من عاشق مست شدن در بارها هستم
I never thought you could not afford the clothes	من هرگز فکر نمی کردم که شما نمی توانید هزینه لباس را بپردازید
I hope you take the time in any field	امیدوارم در هر زمینه ای وقت بگذارید
I needed him to move	برای حرکت به او نیاز داشتم
I hear that the view above is good	من می شنوم که نمای بالای آن خوب است
I told myself enough is enough	با خودم گفتم بس است
I was hired, no problem	من استخدام شدم مشکلی نیست
I remember being very confused, a little ashamed	به یاد دارم که به شدت گیج بودم، کمی شرمنده بودم
Change jobs and city	تغییر شغل و شهر
I look at her and swallow the tears	نگاهش می کنم و اشک ها را قورت می دهم
I hated all of us now	من الان از همه ما متنفر بودم
I slipped off the bed and stumbled down the hall	از روی تخت لیز خوردم و تلو تلو خوردم پایین راهرو
I will never see him wait	من هرگز او را منتظر نمی بینم
I chose to write poetry	من انتخاب کردم که شعر بنویسم
I never do that	من هرگز این کار را نمی کنم
I do not have to tell you any of this	من نباید هیچ یک از اینها را به شما بگویم
I did not understand why it hurt so much	نفهمیدم چرا انقدر درد داشت
Classic design with lasting beauty	طراحی کلاسیک با زیبایی ماندگار
I have to free myself from this shield	من باید خودم را از این سپر رها کنم
I knew he might cave	من می دانستم که او ممکن است غار کند
I knew how many inches it was	می دانستم که چند اینچ در آن است
I can wear them to practice the choir	من می توانم آنها را برای تمرین گروه کر بپوشم
I struggled with insistence and touched his cheek	با اصرار مبارزه کردم و گونه اش را لمس کردم
I know he loves you	من می دانم که او شما را دوست دارد
I was an athlete in high school	من در دبیرستان ورزشکار بودم
I asked them to bring it here for you to see	از آنها خواستم بیاورند اینجا تا شما ببینید
I love someone who goes straight to the point	من کسی را دوست دارم که مستقیماً سر اصل مطلب می رود
I will not give up	من تسلیم آن نمی شوم
I just heard my dead mother	تازه مادر مرده ام را شنیدم
I just want to make it better	من فقط می خواهم آن را بهتر کنم
I think accountability and pay are two different things	من فکر می کنم مسئولیت پذیری و پرداخت دو چیز متفاوت هستند
I had to have a way out	باید راهی برای خروج داشتم
A pool of blood formed around his head	حوضچه ای از خون دور سرش تشکیل شد
The name of the pet he could handle	نام حیوان خانگی که او می توانست اداره کند
I have decided to fly	من تصمیم گرفته ام که پرواز کنم
I identify a difficult case	من یک مورد دشوار را مشخص می کنم
I did not hear any more crying	دیگر گریه ای نشنیدم
I heard him spin over my head	صدای چرخیدن او را بالای سرم شنیدم
I was looking for another place within my budget	من به دنبال جای دیگری در حد بودجه ام گشتم
I hope this does not hurt your feelings	امیدوارم این به احساسات شما آسیب نرساند
I will comply immediately	من بلافاصله رعایت می کنم
I forgot how tall he is	یادم رفته قدش چقدره
This is sometimes accompanied by irritation	این در برخی موارد با تحریک همراه است
He does not like milk	او شیر دوست ندارد
I told him it was destiny that we got to know each other	من به او گفتم این سرنوشت بود که ما با هم آشنا شدیم
I told him not to call anymore	بهش گفتم دیگه زنگ نزن
I could only imagine what the driver meant	فقط می توانستم تصور کنم منظور راننده چیست
A moment later a very old woman opened it	لحظه ای بعد زنی بسیار پیر آن را باز کرد
I can not give up this	من نمی توانم این را رها کنم
Those days are closing fast	آن روزها به سرعت در حال بسته شدن هستند
I sleep during the long flight	در طول پرواز طولانی می خوابم
I woke up in the dark	با تاریکی از خواب بیدار شدم
I fell asleep again this morning after my journey	امروز صبح بعد از مسیرم دوباره به خواب رفتم
When my phone rings, I just start cleaning the dishes	وقتی تلفنم زنگ می خورد تازه شروع به تمیز کردن ظرف ها می کنم
I also took someone on foot to the bus station	یک نفر را هم پیاده به ایستگاه اتوبوس رساندم
I made three coats with this	من سه کت با این کار کردم
I need a minute to process it	من یک دقیقه نیاز دارم تا آن را پردازش کنم
I spoke the local language	من به زبان محلی صحبت می کردم
I came out of the big tent	از چادر بزرگ بیرون آمدم
This part of the route was almost completely flat	این قسمت از مسیر تقریباً به طور کامل صاف بود
I have been having funny dreams about him lately	من اخیراً رویاهای خنده داری در مورد او می بینم
I mean, there are very few people	منظورم این است که افراد بسیار کمی هستند
I had eaten this morning at six o'clock after sunrise	امروز صبح ساعت شش بعد از طلوع آفتاب خورده بودم
I think it worked	فکر کنم کار هم کرد
Little by little, I was getting upset	کم کم داشتم ناراحت می شدم
I could understand his concern	می توانستم نگرانی او را درک کنم
I know this should be useful	میدونم این باید به درد بخوره
A strange smell had suddenly filled his office	بوی عجیبی ناگهان دفترش را پر کرده بود
I did not protect you enough	من به اندازه کافی از شما محافظت نکردم
I need to do more of this	من باید این کار را بیشتر انجام دهم
I like the feeling of healthy and real hair	من احساس موهای سالم و واقعی را دوست دارم
I talk to my students about the meaning of the name	من با دانش آموزانم در مورد معنای اسم صحبت می کنم
I took it away from him in time	من آن را به موقع از او دور کردم
I know everything about your few days	من همه چیز را در مورد چند روز شما می دانم
Much more than it should be	خیلی بیشتر از آنچه که باید باشد
I got up with excitement	با هیجان بلند شدم
I want to find purpose and meaning	من می خواهم هدف و معنا پیدا کنم
Where he did not want to be	جایی که او نمی خواست باشد
I like most of his work	من بیشتر کارهایش را دوست دارم
I did not look	به نظر نمی رسیدم
I heard the men screaming	صدای فریاد مردان را شنیدم
I could no longer live in my house	دیگر توان زندگی در خانه ام را نداشتم
I will be present after the initial interaction	من بعد از تعامل اولیه حاضر می شوم
I searched online last night	دیشب به صورت آنلاین سرچ کردم
Paul and the third choir follow	پل و گروه کر سوم دنبال می شوند
I missed the pain and the heat and the beach	یاد درد و گرما و ساحل افتادم
I could hear the furnace working	صدای کارکردن کوره را می شنیدم
I forced him to live in the pool house	من او را مجبور کردم در خانه استخر زندگی کند
I hope help is on the way	امیدوارم کمک در راه باشد
I refuse to approach him	از نزدیک شدن به او امتناع می کنم
I pressured him not to take me to this hospital	به او فشار آوردم که مرا به این بیمارستان نبرد
I tried to yell at him	سعی کردم برایش فریاد بزنم
I shout more in shock than in pain	من بیشتر با شوک فریاد می زنم تا با درد
A month has passed and there is still no family	یک ماه گذشت و هنوز هیچ خانواده ای وجود ندارد
I was absolutely sure	من کاملاً مطمئن بودم
I have to forgive him	من باید او را ببخشم
I could save myself from feeling again	می توانستم خودم را از احساس دوباره نجات دهم
I saw the door open and I came inside	دیدم در باز شد و اومدم داخل
The ceasefire did not last six months	آتش بس شش ماه طول نکشید
Holding my breath, I pulled back the arrow	در حالی که نفسم حبس شده بود، تیر را عقب کشیدم
It was covered with a uniform and protective device	یک وسیله یکنواخت و محافظ آن را پوشانده بود
I know how hard it is	میدونم چقدر سخته
A blow was made and a star was born	ضربه ای ساخته شد و ستاره ای متولد شد
I went through the living room and opened the door	از اتاق نشیمن گذشتم و در را باز کردم
I have to learn the area	من باید منطقه را یاد بگیرم
B slipped in his path and caught him	ب در مسیر او سر خورد و او را گرفت
I think he will spend tonight at our place	من فکر می کنم او امشب را در محل ما می گذراند
I would like to go and meet his captain	من دوست دارم بروم و کاپیتان او را ملاقات کنم
I went straight to my booth	مستقیم به سمت غرفه ام رفتم
I do not like anyone very much at the moment	در حال حاضر از هیچ کس خیلی خوشم نمی آید
I will not forget it	من آن را فراموش نمی کنم
I love having him, but he's gone	من عاشق داشتنش هستم، اما او خیلی رفته است
I have always loved this name	من همیشه این اسم را دوست داشتم
I let your energy stay	من اجازه دادم انرژی شما باقی بماند
I also received a report from you	گزارشی هم از شما گرفتم
I opened the front door and looked outside	در ورودی را باز کردم و بیرون را نگاه کردم
I could see it coming	میتونستم ببینم داره میاد
I went straight to bed	مستقیم به رختخواب رفتم
I read it and immediately rolled my eyes	آن را خواندم و بلافاصله چشمانم را چرخاندم
I was still angry with him	من هنوز از دست او عصبانی بودم
I have a strong desire to wander and hide	من میل شدیدی به سرگردانی و پنهان شدن دارم
I did not know where to go	نمی دانستم کجا بروم
I can do nothing about those people	من نمی توانم در مورد آن افراد کاری انجام دهم
I had them on the run	من آنها را در حال فرار داشتم
I can say he does not want to	می توانم بگویم که او نمی خواهد
I accidentally met him at the bus stop	من به طور تصادفی او را در ایستگاه اتوبوس ملاقات کردم
I refused to make that promise	من از دادن این قول خودداری کردم
I meet your spirit in every meeting	من در هر جلسه با روحیه شما را ملاقات می کنم
I can smell fear in you	بوی ترس را در تو حس می کنم
I will be back on track	من به مسیر باز خواهم گشت
I suggest you look at them carefully	پیشنهاد می کنم با دقت به آنها نگاه کنید
I gasped and fought to escape	نفس نفس زدم و برای فرار می جنگیدم
I studied from evening to morning	از عصر تا صبح درس می خواندم
I was the cause of his parents' death	من دلیل مرگ پدر و مادرش بودم
I could not let you	نمیتونستم بهت اجازه بدم
I guess some of it still works	من فرض می کنم برخی از آن هنوز هم کار می کند
I could do small talk	من می توانستم صحبت های کوچک را انجام دهم
I could feel someone reading my mind	میتونستم حس کنم یکی داره ذهنم رو میخونه
I put our dishes in the dishwasher for later	ظرف هایمان را برای بعد در ظرفشویی گذاشتم
I especially enjoy watching my son race with his race car	من به خصوص از تماشای مسابقه پسرم با ماشین مسابقه اش لذت می برم
I want to be someone who does that	من می خواهم کسی باشم که این کار را انجام می دهد
I think people will love your art	فکر می کنم مردم هنر شما را دوست خواهند داشت
After that, I tore my skirt	بعد از آن دامنم را پاره کردم
I like them much more than I do	من آنها را خیلی بیشتر از خودم دوست دارم
I could never love just one woman	من هرگز نمی توانستم فقط یک زن را دوست داشته باشم
I thought about starting a business with that money	به این فکر کردم که با آن پول یک کسب و کار راه اندازی کنم
I am not their guardian	من نگهبان آنها نیستم
I have little money left from my trip	پول کمی از سفرم باقی مانده است
I missed that close family bond	دلم برای آن پیوند نزدیک خانوادگی تنگ شده بود
I was thinking when will you get here	داشتم فکر میکردم کی به اینجا میرسی
I heard it but it did not speak	من آن را شنیدم اما صحبت نکرد
I just told him who they are, that's all	فقط به او گفتم آنها چه کسانی هستند، همین
I really need to go home	من واقعا نیاز دارم به خانه برگردم
I was the fourth person in our party	من نفر چهارم حزبمان را تشکیل دادم
A real girl has been kidnapped by a real monster	یک دختر واقعی توسط یک هیولای واقعی دزدیده شده است
Much of the country is left without a reliable power supply	بخش اعظم کشور بدون منبع تغذیه قابل اعتماد باقی مانده است
Critical spirit seldom guides us in the right direction	روحیه انتقادی به ندرت ما را در مسیر درست راهنمایی می کند
This type of memory can last a lifetime	این نوع حافظه می تواند تا آخر عمر باقی بماند
I did not have breasts	من سینه نداشتم
Five years later, Ferrari returns	پنج سال بعد فراری برمی گردد
I am now looking forward to next year	من در حال حاضر مشتاقانه منتظر سال آینده هستم
I'm looking for other books	من به دنبال گرفتن کتاب های دیگر هستم
I will be your storms	من طوفان های تو خواهم بود
I expect him to talk to me	انتظار دارم که با من صحبت کند
I needed to do this alone	من نیاز داشتم که این کار را به تنهایی انجام دهم
I was angry, confused, shocked and most of all injured	عصبانی، گیج، شوکه و بیشتر از همه زخمی بودم
I could not even concentrate enough to do this	حتی نمی توانستم آنقدر تمرکز کنم که این کار را انجام دهم
I never saw him drink water	هیچ وقت ندیدم آب بخورد
I had no desire to go anywhere else	هیچ تمایلی برای رفتن به جای دیگری نداشتم
I remember that story	من آن داستان را به یاد دارم
Leaders are corrupt	رهبران فاسد هستند
Anyway, at least I did not go down without explaining myself first	به هر حال من هرگز به دنبال تایید او نبودم
I wondered if he had heard his name?	تعجب کردم که آیا او نام او را شنیده است؟
I prayed that he would not shoot me in the back	دعا کردم که از پشت به من شلیک نکند
I waited in the car for him to check on us	در ماشین منتظر ماندم تا او ما را چک کند
I am still standing on the profile of the skull	من هنوز روی نیمرخ جمجمه ایستاده ام
I put my right hand on the wall again	دست راستم را دوباره روی دیوار گذاشتم
I was jealous of their relationship	من به رابطه آنها حسادت می کردم
I mean, I really like it	یعنی واقعا دوستش دارم
I needed to get away from them	نیاز داشتم از آنها دور شوم
I have to know once and for all	یکبار برای همیشه باید بدونم
I read him, now that he was not staring at me	من او را مطالعه کردم، حالا که به من خیره نشده بود
I made a lot of money as a ho	من به عنوان یک هو پول زیادی به دست آوردم
I wanted to be a child	دلم میخواست بچه باشم
The depth of transit is very variable	عمق ترانزیت بسیار متغیر است
I could not get so close to him without feeling faint	نمی توانستم اینقدر به او نزدیک شوم بدون اینکه احساس غش کنم
I have no information or information about anything	من نه اطلاعاتی دارم و نه اطلاعی در مورد چیزی
I do not make the same mistake	من همین اشتباه را نمی کنم
I have never liked them	من هرگز آنها را دوست نداشته ام
I did not need vivid dreams	من نیازی به رویاهای واضح نداشتم
I recommend a responsible young man	من یک جوان مسئول را توصیه می کنم
I decided to really love him	من تصمیمم را گرفتم که واقعاً او را دوست داشته باشم
I understand the separation, but it was sudden	جدا شدن را درک می کنم، اما این ناگهانی بود
I just happen to know what happened	اتفاقاً می دانم چه اتفاقی افتاده است
A real estate for a local college	یک دارایی واقعی برای کالج محلی
I mean, we both came here by accident	منظورم این است که هر دو به طور تصادفی به اینجا رسیدیم
I do not feel the presence of any clothes	حضور هیچ لباسی را حس نمی کنم
I remembered one of the first days of my presence	یاد یکی از اولین روزهای حضورم افتادم
I have special projects	من پروژه های ویژه ای دارم
I prayed that he would do that	من دعا کردم که او این کار را انجام دهد
I get up excited to return home	با هیجان از بازگشتم به خانه به پا می نشینم
I may have to do the same	من هم ممکن است مجبور شوم این کار را انجام دهم
I want to be special to you	من می خواهم برای شما خاص باشم
I give him a faint smile	لبخند ضعیفی به او می زنم
I doubt you will allow it in yourself	من شک دارم که شما آن را در خودتان اجازه دهید
I wondered what his life was like with his wife	من تعجب کردم که زندگی او با همسرش چگونه است
I could see that address was written somewhere	می‌توانستم ببینم آن آدرس در جایی نوشته شده است
I tried not to complain too much	سعی کردم زیاد گله نکنم
I thought it would be interesting	فکر می کردم جالب باشد
I should not have done this to him	من نباید با او این کار را می کردم
I was surrounded by loyal friends	اطرافم را دوستان وفادار احاطه کرده بودند
I could feel his eyes watching my every move	می توانستم حس کنم چشمانش هر حرکت من را زیر نظر دارند
I stared at the man standing in front of me now	به مردی که حالا مقابلم ایستاده بود خیره شدم
I have a direction now	من الان جهت دارم
A heart without this fiery attribute cannot be truly great	یک قلب بدون این ویژگی آتشین نمی تواند واقعاً عالی باشد
I recognized that lady as her mother	من آن خانم را مادرش شناختم
I wanted him to take my place	می خواستم به جای او مرا ببرد
A person can not help if he is stupid	آدمی اگر احمق باشد نمی تواند کمکش کند
I take good care of my body	من به خوبی از بدنم مراقبت می کنم
I could always call a taxi	همیشه می توانستم با تاکسی تماس بگیرم
The southern end of the courtyard also had a cemetery	انتهای جنوبی حیاط نیز دارای قبرستان بوده است
I just did not listen	من فقط گوش نکردم
Signs of poor performance	نشانه عملکرد ضعیف
I got the number and went online	شماره رو گرفتم و آنلاین شدم
I looked in the living room	نگاهی به اتاق نشیمن انداختم
I could not wait for you to help me	حوصله نداشتم صبر کنم تا کمکم کنی
I'm going to teach you fine painting	من قصد دارم به شما آموزش نقاشی دقیق را بدهم
I am currently the happiest man in the world	من در حال حاضر خوشبخت ترین مرد جهان هستم
I turn to go to the car and scream	برمیگردم تا به سمت ماشین بروم و جیغ میزنم
Bulky, strong and loyal	حجیم محکم و وفادار
I just had a bad day	فقط روز بدی داشتم
I felt nothing for him, no emotional passion, nothing	من هیچ چیز برای او احساس نکردم، نه شور و شوق هیجانی، نه هیچ چیز
I care about your family	من به فکر خانواده شما هستم
I dedicate my love to you forever	عشقم را برای همیشه به تو تقدیم می کنم
I bent back, lost my leg, but saved my body	به عقب خم شدم، پایم را گم کردم اما بدنم را نجات دادم
A diverse group of cutting tools	گروه متنوعی از ابزارهای برش
I was just pulling on my shoes	فقط داشتم کفش هایم را می کشیدم
I saw him standing there	او را دیدم که آنجا ایستاده بود
I love technology and education with it	من تکنولوژی و آموزش با آن را دوست دارم
I'm going to bed	من می روم به رختخواب
I wanted to tell him about it	خواستم در موردش بهش بگم
I sighed and went to my room	آهی کشیدم و به سمت اتاقم رفتم
I hope more things are on the way	امیدوارم چیزهای بیشتری در راه باشد
I read about it at school	من در مدرسه در مورد آن خواندم
The medical condition was so serious that he needed surgery	وضعیت پزشکی آنقدر جدی بود که نیاز به جراحی داشت
They cannot be treated like whites	نمی توان با آنها مانند سفیدپوستان رفتار کرد
I could drink this substance forever	من تا ابد می توانستم این مواد را بنوشم
I can also use it for conference calls	من همچنین می توانم از آن برای تماس های کنفرانسی استفاده کنم
A live band was playing on a crowded dance floor	یک گروه موسیقی زنده در پیست رقص شلوغ می نواخت
I did not know what to read	نمی دانستم چه بخوانم
I put my book aside and went after the nurse	کتابم را کنار گذاشتم و دنبال پرستار رفتم
I'm not saying you can not	من نمی گویم که شما نمی توانید
I could see him with them	می توانستم او را با آنها ببینم
I did not mean insult	منظورم توهین نبود
A significant experiment will be performed	یک آزمایش قابل توجه انجام خواهد شد
I can see the guilt in their eyes	من می توانم احساس گناه را در چشمان آنها ببینم
I did not even have it	من حتی آن را نداشتم
I just couldn't stand myself	دقیقا نتونستم خودم رو تحمل کنم
I was made to do this	من برای انجام این کار ساخته شده ام
I was confused and depressed	گیج و افسرده بودم
I am forever grateful for that	من برای همیشه سپاسگزار آن هستم
I put the paper down	کاغذ رو گذاشتم پایین
I was so tired I could not argue	خیلی خسته بودم که نمی توانستم بحث کنم
I have a copper wire in my package	من در بسته ام سیم مسی دارم
I can walk day or night and be fine	من می توانم روز یا شب راه بروم و خوب باشم
I have to interview a bank employee	من باید با کارمند بانک مصاحبه کنم
I did not see anything to show it is necessary	من چیزی ندیدم که نشان دهد لازم است
I appreciate your help here tonight	از کمک شما امشب در اینجا قدردانی می کنم
I hurry to his room and enter the storm	با عجله به سمت اتاقش می روم و داخل طوفان می شوم
I mean, it works for both of us	منظورم این است که این برای هر دوی ما جواب می دهد
I was crazy and confused	من دیوانه و گیج شده بودم
I mean, it's going to go away forever	منظورم این است که انگار برای همیشه می رود
I had not lost my arms and legs	دست و پایم را از دست نداده بودم
I leave it to him	من آن را به او می سپارم
I am very happy for him	من برای او بسیار خوشحالم
I could not bear to see him anymore	دیگه نمیتونستم دیدنش رو تحمل کنم
I think it can do nothing but help us	فکر می کنم هیچ کاری جز کمک به ما نمی تواند انجام دهد
I enjoyed your piece	از قطعه شما لذت بردم
I left it ten or eleven years ago	ده یا یازده سال پیش گذاشتمش
I called the hospital	تلفنی با بیمارستان تماس گرفتم
I could be very far away	میتونستم خیلی دور باشم
A small red dot on his long blue sleeves	یک نقطه قرمز کوچک روی آستین بلند و آبی او
A dignified state fell on his face	حالتی موقر بر صورتش افتاد
I can only think of the chaos that results	من فقط می توانم به هرج و مرج ناشی از آن فکر کنم
I wanted to feel him	می خواستم او را حس کنم
I can really see your father in you	من واقعاً می توانم پدرت را در تو ببینم
I felt good, I was fully awake, I was not tired at all	احساس خوبی داشتم، کاملاً بیدار بودم، اصلاً خسته نبودم
I took off my clothes and went back to bed	لباسامو در آوردم و برگشتم تو تخت
I knew from the moment she was pregnant	من از لحظه بارداری او می دانستم
I will call again	دوباره تماس خواهم گرفت
A man stood on the pulpit	مردی بالای منبر ایستاد
I jumped up and hurried to the door	از جا پریدم و با عجله به سمت در رفتم
I was ready to end that situation	من برای پایان دادن به آن وضعیت آماده بودم
Nothing else is known about its behavior	هیچ چیز دیگری در مورد رفتار آن مشخص نیست
I knew they would work well together	من می دانستم که آنها با هم به خوبی عمل خواهند کرد
I am not willing to give in to those like them	من حاضر به تسلیم شدن در برابر امثال آنها نیستم
A wonderful production	یک تولید فوق العاده
I can see mathematical numbers clearly	من می توانم اعداد ریاضی را به وضوح ببینم
I can only be a messenger	من فقط می توانم یک پیام رسان باشم
I was 5,000 miles from home and family	من پنج هزار مایل از خانه و خانواده دور بودم
I really value their belief in me and my writing	من واقعاً برای اعتقاد آنها به من و نوشته هایم ارزش قائل هستم
I remember your father	من به یاد پدرت هستم
A dark relationship with his parents	یک رابطه تیره با والدینش
A reverse motion or orientation	یک حرکت یا گرایش معکوس
I remember doing this myself, once upon a time	یادم می آید که خودم این کار را انجام می دادم، یک زمانی
I did not think you had talked to him	فکر نمی کردم با او صحبت کرده باشید
I could never attack them	من هرگز نتوانستم به آنها یورش ببرم
I try to keep my eyes down	سعی می کنم چشمانم را پایین نگه دارم
I was not sure where to look	من مطمئن نبودم کجا را نگاه کنم
I gave him a pleasant smile	لبخند دلنشینی به او زدم
I wanted to convey the importance of a mental set	من می خواستم اهمیت یک مجموعه ذهنی را منتقل کنم
I just go to the bathroom to get away from him	فقط برای اینکه از او دور شوم به حمام سر می زنم
Fifteen minutes later, a deadly explosion occurred	پانزده دقیقه بعد یک انفجار مرگبار رخ داد
I was glad to see everyone happy	خوشحال شدم که همه را خوشحال می دیدم
I was not going to let him take me away	قرار نبود به او اجازه دهم او را از من بگیرد
I brought you here at a great cost	من تو را با هزینه زیادی به اینجا آوردم
I wanted to spend every second with him	می خواستم هر ثانیه را با او بگذرانم
I do not eat at home for a while	من تا مدتی در خانه غذا نمی خورم
I hope you received my telegram	امیدوارم تلگرام من را دریافت کرده باشید
I always see the same thing over and over again	من همیشه همین چیزها را بارها و بارها می بینم
A drop of warm tears fell on my cheek	یک قطره اشک گرم روی گونه ام چکید
I must have owed some luck by now	مطمئناً تا الان باید مقداری شانس مدیون بودم
Again, do not take up arms	بازم میگم اسلحه نبرید
I threw myself into art	خودم را به هنرم انداختم
I'm glad you liked me	خوشحال شدم که از من خوشت آمد
I did not really lie to you	من واقعا به شما دروغ نگفتم
I had to go back and go to it	باید برمی گشتم و به سمت آن می رفتم
I ran my fingers over the photos, on the tables	انگشتانم را روی عکس ها، روی میزها کشیدم
I went to the port with him	با او به بندر رفتم
I took a day off, so it's my fault	روز مرخصی گرفتم پس تقصیر منه
I could not catch it	نتونستم بگیرمش
I could not go back	نتونستم برگردم
He has two brothers	او دو برادر دارد
I'm ready to go on the road	من آماده ام تا به جاده بروم
I stood quietly and waited	آرام ایستادم و منتظر ماندم
I hope you enjoyed dinner	امیدوارم از شام لذت برده باشید
I felt like an observer for my own body	احساس می کردم یک ناظر برای بدن خودم هستم
I love everything you do	من هر کاری که انجام می دهید را دوست دارم
I did not care about duty and honor	به وظیفه و ناموس اهمیت نمی دادم
I'm just telling the truth	من فقط حقیقت را می گویم
I dare look up and see that he is laughing with me	جرأت می کنم به بالا نگاه کنم و ببینم که با من می خندد
I take the box and open it	جعبه را می گیرم و باز می کنم
I really like this idea	من واقعاً این ایده را دوست دارم
I was waiting for someone else	من خودم منتظر شخص دیگری بودم
I like this view and I know it is true	من این دیدگاه را دوست دارم و می دانم که درست است
I mean real feelings	منظورم احساسات واقعی است
I did not think it would be so hard	فکر نمیکردم اینقدر سخت باشه
I realized, this is not in my character	متوجه شدم، این در شخصیت من نیست
I got used to the pressure	به فشار عادت کردم
I have a reason to trust him	دلیلی برای اعتماد به او دارم
I felt his big teeth with my tongue	دندانهای درشتش را با زبانم حس کردم
A good congratulations to the young lady	یک تبریک مناسب برای خانم جوان
A new boss has also arrived	یک رئیس جدید نیز وارد شده است
Many fell on both sides	بسیاری از دو طرف سقوط کردند
I got out of bed with difficulty	به سختی از تخت بلند شدم
A barn, a knife in the dark	یک انبار، چاقو در تاریکی
A great article post, this is a very interesting thing	یک پست مقاله عالی، این یک چیز بسیار جالب است
I started with the shoulders near the neck	از روی شانه های نزدیک گردن شروع کردم
I need racing jeans now but these did not work!	من الان به شلوار جین مسابقه نیاز دارم که اینها جواب نداد!
I promise not to bother you otherwise!	قول میدم در غیر این صورت اذیتت نکنم!
I just want them to find me	من فقط می خواهم آنها مرا پیدا کنند
I used to pay little attention to that bird	من قبلاً توجه کمی به آن پرنده می کردم
Sometimes I thought life was really difficult to predict	گاهی اوقات فکر می کردم که پیش بینی زندگی واقعاً دشوار است
I almost wanted to laugh	تقریباً می خواستم بخندم
I just did not want to give him a chance	من فقط نمی خواستم به او فرصت بدهم
I leaned against the suite door	به درگاه سوئیت تکیه دادم
I think that instruction was for a purpose	من گمان می کنم که آن دستورالعمل برای هدفی بوده است
I worked on this recipe for a long time	من برای مدت طولانی روی این دستور کار کردم
A sweater is on my wish list this winter	یک لباس ژاکت در لیست آرزوهای من در زمستان امسال است
I have two wonderful children	من دو فرزند فوق العاده دارم
I give him a worn ten dollar bill	من به او یک اسکناس ده دلاری فرسوده می پردازم
I did not want to look at all	اصلا نمی خواستم نگاه کنم
I welcome peace and friendship with your country	من از صلح و دوستی با کشور شما استقبال می کنم
I felt bad	احساس بدی به من دست داد
I have not eaten anything since yesterday	از دیروز هیچی نخوردم
I will be your porter during your stay here	در طول مدت اقامت شما در اینجا من باربر شما خواهم بود
A large number of older women made up the congregation	تعداد زیادی از خانم های مسن جماعت را تشکیل می دادند
I thought about it and I kept thinking about it	بهش فکر کردم و مدام بهش فکر کردم
I can relate to health problems	من می توانم با مشکلات سلامتی ارتباط برقرار کنم
I thought it must look weird	من فکر کردم که باید عجیب به نظر برسد
I graduated from high school a few months later	چند ماه بعد از دبیرستان فارغ التحصیل شدم
The attempt failed	تلاش شکست خورده بود
I checked the package	بسته رو چک کردم
I have never felt so free	هیچ وقت اینقدر احساس آزادی نکردم
I have five years	من پنج سال فرصت دارم
I just wanted to thank you	فقط میخواستم ازت تشکر کنم
I swear they talk like that	قسم می خورم که این طوری حرف می زنند
I finished the translation	ترجمه را تمام کردم
I bring a glass and fill it	لیوانی می آورم و پر می کنم
I felt the cold on my arms	سرما را روی بازوهایم احساس کردم
I want my daughter to have that room	من می خواهم دخترم آن اتاق را داشته باشد
I did not want to worry him	نمیخواستم نگرانش کنم
I tried to distance myself from him	سعی کردم از او فاصله بگیرم
I feel its warmth immediately	گرمای آن را بلافاصله حس می کنم
I can say that you have stopped yourself	می توانم بگویم که جلوی خود را گرفته اید
I looked at my finger	به انگشتم نگاه کردم
I have to take care of my mother	من باید مراقب مادرم باشی
A deadly silence was established	یک سکوت مرگبار مستقر شد
I did not even notice the music until he did	من حتی تا زمانی که او این کار را نکرد متوجه موسیقی آن نشده بودم
This effort cost millions of lives	این تلاش به قیمت جان میلیون ها انسان تمام شد
I need human contact to satisfy my sexual needs	من برای ارضای نیازهای جنسی خود به تماس انسانی نیاز دارم
I did not belong to these people	من به این مردم تعلق نداشتم
I had to get ready	باید آماده می شدم
I prefer to give it a week every month	ترجیح میدم هر ماه یک هفته بهش بدم
I helped a lot	من خیلی کمکت کردم
He was dignified and strong in public life	در زندگی عمومی باوقار و محکم بود
A memorial service will be held in the fall	مراسم یادبودی در پاییز برگزار می شود
A deep sigh came out of his lips	آه عمیقی از لبانش خارج شد
I brought this one to check	این یکی را آوردم که بررسی کنید
I remember when art found meaning	یادم می آید زمانی که هنر معنا پیدا کرد
I hoped he could comfort me	امیدوار بودم که بتواند مرا دلداری دهد
People's chips are used to stretch people	تراشه افراد برای کشش افراد استفاده می شود
I should have seen that you were	باید می دیدم که تو بودی
I saw it as a sign to go	من آن را به عنوان نشانه ای برای رفتن در نظر گرفتم
I have this before me	من اینجا را قبل از خودم دارم
I know you enjoy women who resist you	می دانم که از زنانی که در مقابل شما مقاومت می کنند لذت می برید
I never asked him how he felt about it	من هرگز از او نپرسیدم که در مورد آن چه احساسی دارد
A smile threatened his lips	لبخندی لب هایش را تهدید کرد
You just have to look at the team sheets	فقط باید برگه های تیم را نگاه کنید
I found that it is connected to a dead power system	متوجه شدم که به سیستم برق مرده متصل است
I just choose to forget the bad	من فقط انتخاب می کنم که بدی ها را فراموش کنم
I easily accepted it	من به راحتی آن را پذیرفتم
Maybe if he did, I would not know him	شاید اگر آن را در می آورد، او را نمی شناختم
He is known as a classical liberal	او به عنوان یک لیبرال کلاسیک شناخته شده است
A train was moving towards me	قطاری به سمت من حرکت می کرد
I loved them as much as a mother loved her children	من آنها را دوست داشتم همانطور که یک مادر بچه هایش را دوست داشت
I could not even open my eyes	حتی نمی توانستم چشمانم را باز کنم
I just wanted to protect you	فقط میخواستم ازت محافظت کنم
I thought the visual style worked for it	فکر می کردم سبک بصری برای آن کار می کند
I wanted to slap him directly in the throat	می خواستم مستقیم به گلویش بکوبم
I turned on the light and stared at it	چراغ را روشن کردم و به آن خیره شدم
I knew exactly what awaited us there	من دقیقا می دانستم چه چیزی در آنجا در انتظار ما است
I heard the children laughing	صدای خنده بچه ها را شنیدم
I have never threatened you	من هرگز شما را تهدید نکرده ام
I can not think of last night	نمی توانم به دیشب فکر نکنم
I'm happy to take you with me	خوشحال میشم تو رو با خودم ببرم
I grabbed the drawer handle again	دوباره دسته کشو را محکم گرفتم
There are also life forms in the game	اشکال زندگی نیز در بازی وجود دارد
A video that is worth the happy and republican version of football	ویدیویی که ارزش نسخه شاد و فوتبال جمهوری را دارد
I just wanted someone to cling to him	من فقط می خواستم کسی به او بچسبد
A woman behind the kitchen table is washing dishes	زنی پشت میز آشپزخانه در حال شستن ظرف هاست
I was deeply shaken by the details	من عمیقاً از جزئیات متزلزل شدم
Young readers will find this trip valuable	خوانندگان جوان این سفر را ارزشمند خواهند یافت
I was not willing to be controlled by any man	من حاضر نبودم توسط هیچ مردی کنترل شوم
I did not reach any of them	به هیچکدام نرسیدم
I shook my hands and tried to swim	دست هایم را تکان دادم و سعی کردم شنا کنم
I never fully understood what they meant	من هرگز کاملاً متوجه منظور آنها نشدم
I'm tired of sitting there for so long	از نشستن طولانی در آنجا خسته شدم
Although I miss hearing them	هرچند دلم برای شنیدن آنها تنگ شده است
I went down town and all	رفتم پایین شهر و همه
I had to force myself to keep going	مجبور شدم خودم را مجبور کنم ادامه دهم
I have a medium-sized house	من خانه ای با متراژ متوسط ​​دارم
I will send them all to hell	من همه آنها را به جهنم خواهم فرستاد
I imagine the building finished	من ساختمان تمام شده را تصور می کنم
I did not know your father was sick	نمیدونستم پدرت مریضه
I could not look up from my hands	نمی توانستم از دستانم به بالا نگاه کنم
I have to take a long hot bath	من باید یک حمام آب گرم طولانی بگیرم
I mean, there's a small battery in it	منظورم این است که یک باتری کوچک داخل آن وجود دارد
I held the call shell in my hand	پوسته فراخوان را در دستم گرفتم
He showed composure and a great deal of resourcefulness	او خونسردی و منبع زیادی از خود نشان داد
I'm very upset about taking it easy	خیلی حالم بهم میخوره از اینکه راحت بگیرم
All clues become dead ends	همه سرنخ ها به بن بست تبدیل می شوند
I could miss it	میتونستم از دستش بدم
I think they forgot to put us in the bedroom	فکر کنم فراموش کردند ما را در اتاق خواب بگذارند
I just feel worn out	فقط احساس فرسودگی میکنم
I can agree with you on this	من می توانم در این مورد با شما موافق باشم
Only one instance was created	فقط یک نمونه ساخته شد
I am happy for my family and friends	من برای خانواده و دوستانم خوشحالم
I believe it was used for something else	من معتقدم برای چیز دیگری استفاده شده است
I did not know who to ask anymore	نمیدونستم دیگه از کی بپرسم
I will explain this later	این را بعداً توضیح خواهم داد
I grew up and went to live somewhere else	من بزرگ شدم و رفتم تا جای دیگری زندگی کنم
I danced her from side to side	من او را از این طرف به آن طرف رقصیدم
I had no chance	من هیچ شانسی نداشتم
I had nothing to ask for	من چیزی نداشتم که بر اساس آن بخواهم
I finally got mine	بالاخره مال خودم شدم
I will give him two sons	من به او دو پسر می دهم
I was confused and asked why	گیج شدم و دلیلش را پرسیدم
I force him to finish a few times	من او را مجبور می کنم چند بار تمام شود
I can only tell you the facts	من فقط می توانم واقعیت ها را به شما ارائه دهم
A soul can do that	یک روح می تواند این کار را انجام دهد
There were five women in my family	پنج زن خانواده من بودند
I remembered so well in bed	به همین خوبی در رختخواب به یاد آوردم
Black surrounds the eyes	دور چشم را سیاه احاطه کرده است
This record still stands	این رکورد هنوز پابرجاست
I immediately stated the obvious	من بلافاصله موضوع بدیهی را بیان کردم
I understand it's hard for you	میفهمم برات سخته
I closed my eyes and could still see spots	چشمانم را بستم و هنوز لکه هایی را می دیدم
I know the problems that people face	من مشکلاتی که مردم با آن روبرو هستند را می دانم
I have to ask you something else	باید یه چیز دیگه ازت بپرسم
I could tell he was not interested	می توانستم بگویم او علاقه ای ندارد
I did not ask him what he meant.	من از او نپرسیدم که منظورش از آن چیست؟
I went back and found his staring object	برگشتم و شیء خیره اش را پیدا کردم
A new baby is something to celebrate	یک نوزاد جدید چیزی برای جشن گرفتن است
I took out the cake	کیک را بیرون آوردم
A spark of intrigue excited him	جرقه ای از دسیسه او را هیجان زده کرد
I locked myself in our bedroom for two months	من خودم را دو ماه در اتاق خوابمان حبس کردم
I knew several other people who could see him	من چندین نفر دیگر را می شناختم که می توانستند او را ببینند
Extended to full second season	به فصل دوم کامل تمدید شد
I want to go and do everything with you	من می خواهم بروم تا همه چیز را با تو انجام دهم
I did not know what was right or wrong	نمیدونستم چی درسته یا غلط
The temporary station subsequently became a commodity station	ایستگاه موقت متعاقباً تبدیل به یک ایستگاه کالا شد
I have to be here for you	من باید برای شما اینجا باشم
I went there for years to shop	سالها برای خرید به آنجا می رفتم
He saved many lives with this discovery	او با این کشف جان بسیاری را نجات داد
I pulled the torn edges of the leather	لبه های پاره چرم را کشیدم
Maybe I'm the first seat	شاید من اولین صندلی باشم
They did the best for their country	آنها بهترین کار را برای کشورشان انجام دادند
I finished reading	من خواندن را تمام کردم
I made many mistakes	من اشتباهات زیادی کردم
Several others thought the same	چند نفر دیگر هم همین فکر را داشتند
I could feel the heat too	گرمای آن را هم حس می کردم
I heard men talking about him	من شنیدم که مردان در مورد او صحبت می کنند
Light has entered our darkness	نوری وارد تاریکی ما شده است
I can not pay anything at the moment	در حال حاضر نمی توانم هیچ چیز را بپردازم
I can feel him coming out of power	می توانم احساس کنم که با قدرت از او خارج می شود
I never liked the title	هیچوقت از عنوانش خوشم نیومد
I replied that he had and kissed him	جواب دادم که داشت و بوسیدمش
I even found the stairs	حتی پله ها را هم پیدا کردم
I immediately regretted losing contact	من فوراً از قطع ارتباط پشیمان شدم
I have to go back to my life	باید به زندگیم برگردم
I think he saw me one night	فکر کنم یه شب منو دید
Therefore, the proposal was rejected	بنابراین طرح پیشنهادی کنار گذاشته شد
I have been here many times	من چند بار اینجا بوده ام
I was about to drop my gun	نزدیک بود تفنگم را زمین بگذارم
I could not be that man	من نمی توانستم آن مرد باشم
I got myself on time	به موقع خودمو گرفتم
I hope I do not involve him unless it is absolutely necessary	من امیدوارم که او را درگیر نکنم مگر اینکه کاملاً ضروری باشد
I felt his hand tremble a little	احساس کردم که دستش کمی لرزید
A killer would not do that	یک قاتل این کار را نمی کرد
The two did not compete in the whole year	این دو در تمام سال در رقابت با هم روبرو نشدند
I love you, can you forgive me?	دوستت دارم، می توانی مرا ببخشی؟
I did not want to go that road again	من علاقه ای به رفتن دوباره به آن جاده نداشتم
I felt it would be great for you	احساس کردم برای شما عالی خواهد بود
I think we both forgot he was even there	فکر می کنم هر دو فراموش کرده بودیم که او حتی آنجا بود
I was not in that meeting	من در آن جلسه نبودم
I was not in a position to discuss	من در موقعیتی برای بحث نبودم
I even tell you what to say	حتی بهت میگم چی بگی
I dismiss it as mere acquaintance	من آن را صرفاً به عنوان آشنایی با یکدیگر رد می کنم
I just did not sleep much last night	فقط دیشب زیاد نخوابیدم
I hope he is healthy	امیدوارم سالم باشد
I mean, it finds no clue	منظورم این است که می یابد سرنخ نمی شود
I knew then that things were not going well	آن موقع می دانستم که اوضاع خوب به نظر نمی رسد
I talked to him on the phone yesterday	دیروز تلفنی باهاش ​​صحبت کردم
I did not try to look for work	من سعی نکردم دنبال کار بگردم
I remember taking him out of my room	یادم می آید که او را از اتاق من بیرون آورد
I picked it up and shared my grief	برداشتم و غمش را در میان گذاشتم
I wanted to read more	می خواستم چیز بیشتری بخوانم
I did not record my time with your mother	من زمانم را با مادرت ثبت نکردم
I raised you as my own	من تو را به عنوان مال خودم بزرگ کردم
We can work on a few things	ما می توانیم روی چند مورد کار کنیم
I could have gone a long time	میتونستم خیلی وقته رفته باشم
I just want to be inspiring	من فقط می خواهم الهام بخش باشم
I laughed but he seemed serious	من خندیدم اما او جدی به نظر می رسید
Where his heart is always healthy	جایی که قلبش همیشه سالم باشد
For example, I own this piece of property	به عنوان مثال، من مالک این قطعه اموال هستم
I had the chance to meet him	من این شانس را داشتم که با او آشنا شوم
I already know enough	من قبلاً به اندازه کافی می دانم
I only met him a few days ago	من فقط چند روز پیش با او آشنا شدم
I forgot how to live	یادم رفت چگونه زندگی کنم
I had to focus on work	باید روی کار تمرکز می کردم
I locked the bathroom door and turned on the shower	در حموم را قفل کردم و دوش را روشن کردم
I have to take care of this one	من باید مراقب این یکی باشم
My weight is normal now	الان وزنم طبیعیه
I ask you to do this the next time you meet	از شما تقاضا دارم دفعه بعد که ملاقات کردید این کار را انجام دهید
I pass the pool hall	از سالن استخر می گذرم
I slowly rolled myself upright	به آرامی خودم را به حالت قائم غلت دادم
I wanted to feel bad	می خواستم حالم بد شود
I did not bring him down	او را پایین نیاوردم
I put my hand on his shoulder	دستی روی شانه اش گذاشتم
A rare smile appeared	لبخند نادری ظاهر شد
I think you know what to do	فکر کنم میدونی چیکار کنی
His hand was on my shoulder and he was shaking it gently	دستی روی شانه ام بود و به آرامی تکانش می داد
I have to do it myself	من خودم باید این کار را انجام دهم
I thought he would accept only what we said	من فکر می کردم که فقط آنچه را که به آن گفتیم می پذیرد
I know you like to play	میدونم که دوست داری بازی کنی
There are several methods for testing	چندین روش برای آزمایش وجود دارد
I still question my trust in these people	هنوز هم اعتمادم به این افراد را زیر سوال می‌برم
I see them all in time	من همه آنها را به موقع می بینم
I looked back, but there was nothing	به عقب نگاه کردم، اما چیزی نبود
I believe you went there for a reason	من معتقدم شما به دلیلی به آنجا رفتید
I really have to cut it off beforehand	من واقعاً باید از قبل آن را قطع کنم
I had not yet learned this one	من هنوز این یکی را یاد نگرفته بودم
I heard one of the stairs go up	شنیدم که یکی از پله ها بالا می آید
I will monitor him	من او را زیر نظر خواهم داشت
The bird has a strong sting	پرنده نیش قوی دارد
I have been using the phone for about two weeks now	الان حدود دو هفته هست که از گوشی استفاده میکنم
I want to take our wrong path	می خواهم مسیرمان را اشتباه بگیرم
I need space and time to think	برای فکر کردن به فضا و زمان نیاز دارم
I put a hundred men on each side	از هر طرف صد مرد گذاشتم
I was here to conduct an open inspection	من اینجا بودم تا یک بازرسی آشکار انجام دهم
I found it looks better by not deleting them	متوجه شدم با حذف نکردن آنها بهتر به نظر می رسد
I wiped the sudden tears from my eyes	اشک های ناگهانی را از چشمانم پاک کردم
I still remembered that I was upset about this	هنوز به یاد داشتم که از این موضوع ناراحت بودم
I do not explain myself	من خودم توضیح نمی دهم
I was standing in my apartment	من در آپارتمانم ایستاده بودم
I really thought they were better than this	من واقعا فکر می کردم آنها بهتر از این هستند
I did an experiment	آزمایشی انجام دادم
I did not see any good way to correct it	هیچ راه خوبی برای اصلاح آن ندیدم
I can not be with one person	من نمیتونم با یک نفر باشم
A black-clad face came out	چهره ای سیاه پوش بیرون آمد
I stood up and turned to go out	ایستادم و برگشتم تا بیرون بروم
I felt very alone and abandoned	احساس می کردم خیلی تنها و رها شده ام
I knew what he was in	من می دانستم که او در چه چیزی است
I did not ruin your career	من حرفه شما را خراب نکردم
Flowers of sympathy on the front	گل همدردی در جبهه
I could not understand where they were going or why	نمی‌توانستم بفهمم کجا می‌روند یا چرا
I really wanted to take a picture of him	من به شدت می خواستم از او عکس بگیرم
I do not know if they live or not	نمی دانم زندگی می کنند یا نه
I focused on every move	روی هر حرکتی تمرکز کردم
I can even use a psychological theory	من حتی می توانم از یک نظریه روانشناسی استفاده کنم
I swayed and went forward	از تاب افتادم و رفتم جلو
The promotion was painfully slow	ترفیع به طرز دردناکی کند بود
I had a fraction of a second to make my decision	من کسری از ثانیه فرصت داشتم تا تصمیم خودم را بگیرم
I highly recommend them	من کاملا آنها را توصیه می کنم
I remember the blood but a little more	من خون را به یاد می آورم اما کمی دیگر
I'm sorry I'm so progressive	متاسفم که اینقدر پیشرو هستم
It made me feel very welcome	باعث شده بود احساس کنم که خیلی خوش آمدید
I paused and looked around the hall	مکثی کردم و نگاهی به سالن انداختم
Baker was seeking the nomination	بیکر به دنبال این نامزدی بود
I believe in the player	من به بازیکن اعتقاد دارم
I just want to go home	من فقط می خواهم به خانه بروم
I can post my relationship status	من می توانم وضعیت رابطه خود را پست کنم
I think he is right	فکر کنم راست میگه
I saw my opportunity	من فرصتم را دیدم
A few were rescued by airbags, but most were destroyed	تعداد کمی توسط بالشتک های هوا نجات یافتند، اما بیشتر آنها از بین رفتند
I was very wrong and weak	خیلی اشتباه و ضعیف بودم
I certainly can not be responsible for it	من مطمئناً نمی توانم مسئول آن باشم
I freeze in my place and take part in a beautiful stage show	من در جای خود یخ می زنم و در نمایش زیبای صحنه شرکت می کنم
I'm afraid marriage will not be raised	می ترسم ازدواج مطرح نباشد
I wanted to be hostage to my dream again	می خواستم دوباره در گروگان رویایم باشم
This resulted in two additional runs	این منجر به دو اجرا اضافی شد
I did not want to take pictures	من نمی خواستم عکس ها را بگیرم
I could not understand why you left that night	نمیتونستم بفهمم چرا اون شب ترکش کردی
I was probably bleeding from my mouth	احتمالا از دهنم خون میومد
I recommend leaving them alone for now	من توصیه می کنم آنها را فعلا تنها بگذارید
I felt comfortable with my neighbor and myself	با همسایگی و خودم احساس آرامش می کردم
I probably wasn't going up yet	احتمالاً هنوز بالا نمی رفتم
I knew he was going to endure all the time	من می دانستم که او قرار است تمام مدت را تحمل کند
I press the swing and look at the stars	تاب را فشار می دهم و به ستاره ها نگاه می کنم
I needed to practice a mission outside the home	من به تمرین یک ماموریت خارج از خانه نیاز داشتم
I practice enough	من به اندازه کافی تمرین می کنم
A lot has happened in the last month or two	در یکی دو ماه گذشته اتفاقات زیادی افتاده است
I was careful not to get in trouble	مراقب بودم خودم را دچار مشکل نکنم
I did not betray the enemy in any way	من به دشمن هیچ رازی خیانت نکردم
Horn growth in males takes one year after birth	رشد شاخ در نرها یک سال پس از تولد طول می کشد
I wanted to be with you more than anything	بیشتر از هرچیزی میخواستم کنارت باشم
I can not blame you for stopping me	من نمی توانم تو را برای جلوگیری از من سرزنش کنم
I could hardly shake my hands	به سختی می توانستم دست هایم را تکان دهم
I used to spend a lot of money on clothes	من قبلاً پول زیادی برای لباس خرج کردم
The sinner has no power over sin	گناهکار قدرت بر گناه را ندارد
I can not wait to read it again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره آن را بخوانم
I could not fight anymore	دیگه نمیتونستم بجنگم
I knew we were well covered	می دانستم که به خوبی پوشش داده شده ایم
At least I should have told him nothing happened	حداقل باید به او می گفتم هیچ اتفاقی نیفتاده است
I wondered why they went this way	تعجب کردم که چرا آنها به این سمت رفته اند
I woke up the next morning and did not remember anything	صبح روز بعد از خواب بیدار شدم و چیزی به یاد نداشتم
I had to listen for this to happen	باید گوش می کردم تا این اتفاق می افتاد
I never had any personal beliefs about myself	من هرگز هیچ اعتقاد شخصی برای خودم نداشتم
I just met them in a nursing home	من تازه آنها را در خانه سالمندان ملاقات کردم
I had not even heard his name in the family	من حتی اسم او را در خانواده نشنیده بودم
I call the airport	با فرودگاه تماس میگیرم
I just play my music	من فقط موزیکم را میزنم
I had not opened it yet	هنوز بازش نکرده بودم
I had not met them before	قبلاً آنها را ملاقات نکرده بودم
I could feel it when we danced	وقتی می رقصیدیم می توانستم آن را حس کنم
I felt a sense of hopelessness and vague despair	احساس ناامیدی و ناامیدی مبهمی کردم
There was little damage in the country	خسارت کمی در کشور وارد شد
The center of most houses was the fireplace	مرکز اکثر خانه ها، آتشدان بود
I hardly know that you understand much less	من به سختی می دانم که شما خیلی کمتر شما را درک می کنید
I appreciate your kind words and support	از سخنان محبت آمیز و حمایت شما قدردانی می کنم
I thought it was a wonderful place to roam	فکر می‌کردم جای فوق‌العاده‌ای برای پرسه زدن است
I went to look closely	رفتم تا از نزدیک نگاه کنم
They also faced a shortage of weapons	آنها همچنین با کمبود سلاح مواجه شدند
I learned later	بعدا یاد گرفتم
I can still be active	هنوز هم می توانم فعال باشم
I knew he had become a more dangerous enemy	می دانستم که او به دشمن خطرناک تری تبدیل شده است
I looked at the place where my fingers were caught	به جایی که انگشتانم را گرفته بودند نگاه کردم
I hope it continues with the new site	امیدوارم با سایت جدید ادامه پیدا کنه
I can not be unconscious in the cave	نمیتونم تو غار بیهوش بشی
I knew I had a lot of eyes on me	می دانستم که چشم های زیادی به من دوخته شده است
The stone wall prevented him from tearing	دیوار سنگی او را از پاره شدن باز داشت
I have to see him up close again	باید یه بار دیگه از نزدیک ببینمش
I was not going anywhere	من هیچ جا نمی رفتم
Sometimes I joked with the secretary there	گاهی اوقات با منشی آنجا شوخی می کردم
I could not let animals and people suffer	من نمی توانستم بگذارم حیوانات و مردم رنج ببرند
I had never felt happier than this	هیچ وقت بیشتر از این احساس خوشبختی نکرده بودم
I think that must have been the case	فکر می کنم باید همین بوده باشد
I was not sure if I was worried or relieved	مطمئن نبودم نگران باشم یا خیالم راحت شود
I have always loved his parents	من همیشه پدر و مادرش را دوست داشتم
I wanted to be that man	من می خواستم آن مرد باشم
I will never miss one of your reports	من هرگز یکی از گزارش های شما را از دست نمی دهم
I felt there was a dark threat in my life	احساس کردم یک تهدید شوم تاریک در زندگی ام وجود دارد
I was separated from my nature	از ذاتم جدا شدم
I understood cloud science	من علم ابر را فهمیدم
A window will open asking you to confirm	پنجره ای باز می شود که از شما می خواهد تأیید کنید
I could not stop listening	نمی توانستم برای گوش دادن متوقف شوم
I see his hands shaking	می بینم که دست هایش می لرزد
Medical staff at the scene announced his death	کادر پزشکی در محل حادثه مرگ وی را اعلام کردند
I will try to respond as soon as possible	من سعی می کنم در اسرع وقت پاسخ دهم
I wanted to get into chemistry or biology	من می خواستم وارد شیمی یا زیست شناسی شوم
A bloody woman and her son	یک زن خون آلود و پسرش
I guess anyone can see it	من حدس می زنم هر کسی می تواند آن را ببیند
I appreciate that you believe in me	از اینکه به من ایمان دارید قدردانی می کنم
I think they are behind me	من فکر می کنم آنها پشت سر من هستند
I had a similar experience waking up from a dream	من تجربه مشابهی در بیدار شدن از رویا داشتم
I was sworn to secrecy by my guardian	من توسط قیمم به رازداری سوگند خوردم
I know what you want	من می دانم که شما چه می خواهید
I had to figure out what	باید میفهمیدم چیه
I can not stand this thought	من نمی توانم این فکر را تحمل کنم
I had to keep reading	مجبور شدم به خواندن ادامه دهم
I practically raised him	من عملا او را بزرگ کردم
I want to bring one of them	من می خواهم یکی از آن ها را برایم بیاورم
I was going to compliment him on coffee	قرار بود بهش قهوه تعارف کنم
I did not actually try to read his thoughts	من سعی نکردم در واقع افکار او را بخوانم
Moore could not play the next night	مور نتوانست شب بعد بازی کند
I knocked again to break his fork and again nothing	دوباره زدم تا چنگالش را بشکنم و باز هم هیچی
I was even an altar boy for several years	من حتی برای چندین سال یک پسر محراب بودم
I was shocked to find that my lips were really moving	وقتی متوجه شدم لب هایم واقعاً حرکت می کنند شوکه شدم
I know he's with you	من می دانم که او با شماست
The scene was not written in the original script	صحنه در فیلمنامه اصلی نوشته نشده بود
I said do not do this anymore	گفتم دیگه اینکارو نکن
I want to eat another one	میخوام یکی دیگه بخورم
I mean, we can weave it for a while	منظورم این است که ما می توانیم مدتی بافت آن باشیم
I expected to finally marry the woman I wanted	انتظار داشتم در نهایت با زن مورد نظر ازدواج کنم
I have two chickens in my place	من دو تا جوجه در محل خودم دارم
I see it differently	من آن را جور دیگری می بینم
I even try to believe my own words	حتی سعی می کنم حرف های خودم را باور کنم
A weight was lifted from his shoulders	وزنه ای از روی شانه هایش برداشته شد
I thought you would grow up	فکر میکردم بزرگتر میشی
I know the names of all the members of the royal family	من نام همه اعضای خانواده سلطنتی را می دانم
I grab his narrow neck	گردن باریکش را می گیرم
I believe him, oh yes, definitely	من او را باور دارم، اوه بله، قطعا
I should never have left you so much	هرگز نباید آنقدر تو را ترک می کردم
I mean, maybe a few months ago	یعنی شاید چند ماه قبل
We came in peace for all humanity	ما در صلح برای همه بشریت آمدیم
I just want to be friends	فقط میخوام با هم دوست باشیم
I have friends, friends who are interested in change	من دوستانی دارم، دوستانی که علاقه مند به تغییر هستند
I was not in the hospital myself	من خودم در بیمارستان نبودم
I get in trouble once or twice	یکی دو بار به مشکل برمیخورم
I have not tried them all yet	من هنوز همه آنها را امتحان نکرده ام
I didn't even have to try to look sexy	حتی مجبور نبودم سعی کنم سکسی به نظر برسم
I guess that was not enough	حدس می زنم این کافی نبود
I also bring my family members	اعضای خانواده‌ام را هم می‌آورم
Threat in bold red	تهدید در رنگ قرمز پررنگ
I will be by your side to calculate	من برای محاسبه در کنار شما خواهم بود
I said this is a spiritual issue	گفتم این یک موضوع معنوی است
I was relieved of their presence	از حضور آنها راحت شدم
I could tell he was hiding something from me	می توانستم بگویم که او چیزی را از من پنهان می کند
I did not care what other girls said about me	برایم مهم نبود که دخترهای دیگر در مورد من چه می گویند
I put my office under the pillow	دفترم را زیر بالش گذاشتم
I refuse to say why	از گفتن دلیل خودداری می کنم
I did not want much trouble	من دردسر بزرگی نمی خواستم
A real beauty in terms of its appearance	یک زیبایی واقعی از نظر ظاهری آن
I say idiot has done it now	من می گویم احمق حالا این کار را کرده است
I was trying to decide why	داشتم سعی میکردم تصمیم بگیرم چرا
I struggled to breathe	برای نفس کشیدن به سختی تلاش کردم
I explained my need for local research	من نیازم را برای تحقیقات محلی توضیح دادم
I wanted to present my reading of the events	می خواستم خوانش خودم را از وقایع ارائه کنم
I grew up in a really hard house	من در یک خانه واقعا سخت بزرگ شدم
I welcomed it, kissed it	من از آن استقبال کردم، او را بوسیدم
I had to insist, I had to listen to me	باید اصرار می کردم، مجبورش می کردم به من گوش کند
I smoke for my father	من برای پدرم سیگار می کشم
I feel the movement in the air	حرکت در هوا را احساس می کنم
I hated going to school	از مدرسه رفتن متنفر بودم
I looked at my instructions written in the operating code	من به دستورالعمل های خود که در کد عامل نوشته شده بود نگاه کردم
I did not take any of them	هیچ کدومشونو نگرفتم
I start shaking and sweating	شروع می کنم به لرزیدن و عرق کردن
I started to love her	شروع کردم به دوست داشتنش
I have to go home	باید برگردم خونه
I rejected coffee here	من قهوه اینجا را رد کردم
A tidy table is a sign of a sick mind	یک میز مرتب نشانه یک ذهن بیمار است
I choose to fight for almost any reason	تقریباً به هر دلیلی دعوا را انتخاب می کنم
I know what your statute is	من می دانم که اساسنامه شما چیست
I think there is a connection with his father	فکر می کنم با پدرش ارتباطی وجود دارد
I get to the point right	من درست به اصل مطلب می رسم
I think this method is wrong	به نظر من این روش اشتباه است
However, I am always hesitant	با این حال من همیشه مردد هستم
I think it is a good investment	به نظر من سرمایه گذاری خوبی است
Guardian for my family	نگهبانی برای خانواده من
I'm back to you	من به شما بازگشته ام
Maybe a hundred miles or more away from home	شاید صد مایل یا بیشتر از خانه دور بودم
I must have looked quite scared	من باید کاملا ترسیده به نظر می رسیدم
I could see it in the faces	می توانستم آن را در چهره ها ببینم
I think there are some of each	من گمان می کنم که برخی از هر کدام باشد
I hoped he was still smiling	امیدوار بودم که هنوز لبخند بزند
Both nuclear and conventional designs are considered	هر دو طرح هسته ای و متعارف در نظر گرفته می شوند
I saw that all four got up from it	من دیدم که هر چهار تا از آن بلند شدند
I bet he knows exactly what happened that night	شرط می بندم که او دقیقاً می داند آن شب چه اتفاقی افتاده است
I hope the card does not jump	امیدوارم کارت پرش نکند
I ran, I could not understand this terrible madness	دویدم، نمی‌توانستم این جنون وحشتناک را بفهمم
I took a deep breath and continued	نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم
When the body turned towards me again, I got support	وقتی جسم دوباره به سمتم چرخید، پشتیبان گرفتم
I wondered when was the last time you slept?	تعجب کردم که آخرین بار کی خوابید؟
I love my mother more than anyone in the world	من مادرم را بیشتر از هر کسی در دنیا دوست دارم
I think that's hard	من فکر می کنم که سخت است
I was wondering when one of you would get here	داشتم فکر می کردم کی یکی از شما به اینجا می رسد
I remember seeing it on the way in	یادم می آید که در مسیر ورود آن را دیدم
I thought this was easy	فکر می کردم این کار آسان است
I loved the way he made me comfortable	من عاشق روشی بودم که او مرا راحت می کرد
I can only hope that this is not another trap	فقط می توانم امیدوار باشم که این تله دیگری نباشد
I wish it was that simple	کاش اینقدر ساده بود
I catch him and I can lift him	او را می گیرم و می توانم او را بالا بکشم
I will deal with the guards and my son	من با نگهبانان و پسرم برخورد خواهم کرد
I'm about to do something new for you	من در آستانه انجام یک کار جدید برای شما هستم
I saw that my mother also noticed	دیدم مامانم هم متوجه شده
I felt very stupid	من خیلی احمقانه احساس کردم
I was not completely disabled	من کاملاً ناتوان نبودم
I did not go fast so it did not hurt or anything	من تند نمی رفتم پس نه صدمه دیده بود نه چیزی
I did not remember anything but a face	چیزی به یاد نمی آوردم جز یک چهره
The future he hoped to achieve now	آینده ای که اکنون امید داشت به آن دست یابد
But we are going to do another tour together	اما قرار است یک تور دیگر را با هم انجام دهیم
Opportunities are provided for leadership training with practical application	فرصت هایی برای آموزش رهبری با کاربرد عملی فراهم شده است
I can only think of one thing	من فقط می توانم به یک چیز فکر کنم
I have worked really hard	من واقعا سخت کار کرده ام
I suggest you do the same and choose wisely	من به شما پیشنهاد می کنم همین کار را انجام دهید و عاقلانه انتخاب کنید
I know not everyone can do that	من می دانم که همه نمی توانند این کار را انجام دهند
I mean, their weed is like that	منظورم این است که علف هرز آنها اینطور است
I wanted to reach him and escape	می خواستم به او برسم و فرار کنم
I helped him with the order	در دستور به او کمک کردم
This document is very big for me	این مدرک برای من خیلی بزرگ است
I know you want to follow your dream	من می دانم که می خواهید رویای خود را دنبال کنید
I think this guy thought he could do anything	فکر می کنم این پسر فکر می کرد که می تواند هر کاری انجام دهد
It took a second or maybe five minutes	یک ثانیه گذشت یا شاید پنج دقیقه بود
I think this will entertain you	من فکر می کنم این همه شما را سرگرم خواهد کرد
I think you had a good reason	فکر کنم دلیل خوبی داشتی
I was different from other people	من با بقیه مردم فرق داشتم
I see a bullet hole here	من اینجا یک سوراخ گلوله می بینم
I said make yourself at home	گفتم خودت را در خانه درست کن
A wandering prince found his way to the tower	یک شاهزاده سرگردان راه خود را به برج پیدا کرد
I can tell which character belongs to him	من می توانم تشخیص دهم که کدام شخصیت متعلق به اوست
I leave myself alone until they sit in their seats	من خودم را تنها می گذارم تا زمانی که روی صندلی خود بنشیند
I looked at my mother	به مادرم نگاه کردم
I suggest you go now	پیشنهاد میکنم الان بری
I recommend the clinic to my students and friends	من کلینیک را به دانشجویان و دوستانم توصیه می کنم
I thought it was bee knees	فکر کردم زانوهای زنبور عسل است
I thought of nothing but him	به هیچ چیز جز او فکر نمی کردم
I hated being outside in the storm	از بیرون بودن در طوفان متنفر بودم
I came in to see up close	وارد شدم تا از نزدیک ببینم
Honestly, I did not expect them to reject	راستش انتظار نداشتم رد کنند
I arrange things in a way	من کارها را به گونه ای ترتیب می دهم
I may not have brought a book of them yet	شاید تا به حال کتابی از آنها نیاورده باشم
You may even be bitten by a snake	حتی ممکن است مار شما را گاز بگیرد
A beautiful woman with a big heart	یک زن زیبا با قلب بزرگ
I see them together and they are very happy	من آنها را با هم می بینم و آنها بسیار خوشحال هستند
I will follow you again	من دوباره به دنبال شما خواهم آمد
I felt complex inside	از درون احساس پیچیدگی کردم
I doubted he was waiting to see my condition	من شک کردم که او منتظر است تا حالت من را ببیند
I looked at him in surprise	با تعجب نگاهش کردم
I shivered at the thought	با فکر کردن بهش لرزیدم
I was upset that he was leaving	از رفتنش ناراحت شدم
I saw that you protected me, you defended me	دیدم از من محافظت کردی، از من دفاع کردی
I hope you get your friend	امیدوارم دوستت رو بگیری
I'm just worried about your safety	من فقط نگران امنیت شما هستم
I wanted to be clear	می خواستم واضح بگویم
Several houses in the area were destroyed	چندین خانه در این منطقه ویران شد
Have a cold	سرما خورده ام
I hardly had enough space for myself	من به سختی فضای کافی برای خودم داشتم
I assure you, prejudice will be low	من به شما اطمینان می دهم، تعصب کم خواهد بود
I killed him empty-handed	من او را با دستان خالی کشتم
I did not feel his presence there	حضورش را آنجا حس نکردم
A young couple watched me	یک زوج جوان مرا تماشا کردند
I told you there is no problem with the documents	بهت گفتم مدارک مشکلی نداره
I threw it so much that it was cold	آنقدر پرتش کردم که سرد شده بود
I love you all equally	من همه شما را به یک اندازه دوست دارم
I really enjoyed that whole period	من واقعا از تمام آن دوره لذت بردم
I want to ask him what his name is	میخوام ازش بپرسم اسمش چیه
I want to be alone with you for a few minutes	میخوام چند دقیقه با تو تنها باشم
We must let the artist fail	باید بگذاریم هنرمند شکست بخورد
I bought it last week	هفته پیش خریدم
I could not get him out without a fight	بدون دعوا نمیتونستم بیرونش کنم
I wonder what it's about	من تعجب می کنم در مورد چیست
I just wanted to think without him for a while	من فقط می خواستم مدتی بدون او فکر کنم
I can not imagine what will happen to him	من نمی توانم از خود فکر کنم که چه اتفاقی برای او می افتد
I can not remember any of it	من نمی توانم هیچ یک از آن را به یاد بیاورم
I felt pain in my back	در کمرم احساس درد کردم
This was not his first attempt at writing a book	این اولین تلاش او برای نوشتن کتاب نبود
I prayed he woke up	دعا کردم به هوش آمده باشد
I click on the second link	روی لینک دوم کلیک می کنم
I wanted you to try my experiment	من می خواستم شما آزمایش من را امتحان کنید
I did not expect him to be mine	انتظار نداشتم او مال من باشد
I was not physically well either	از نظر بدنی هم خوب نبودم
I can feel my burning secret swallowing me	می توانم احساس کنم راز سوزانم مرا می بلعد
I looked at him and shrugged	نگاهش کردم و شانه هایم را بالا انداختم
I did not know how long we were under the shower	نمی دانستم چقدر زیر دوش ماندیم
I will not send him home	من او را به خانه نمی فرستم
We were there at the peak of the tourist season	در اوج فصل گردشگری آنجا بودیم
I wish he could see me riding	ای کاش او می توانست سوار شدن من را ببیند
A voice from within shouting something else	صدایی از درون که چیز دیگری را فریاد می زد
A woman went to the street	زنی به سمت خیابان رفت
I picked up the cloth and pressed it to my face	پارچه را برداشتم و به صورتم فشار دادم
A man with dark brown hair and a warm smile	مردی با موهای قهوه ای تیره و لبخندی گرم
I could somehow relate to him	می توانستم به نوعی با او ارتباط برقرار کنم
I want to make up for it right now	میخوام همین الان جبران کنم
Dry thunderstorms are common in summer and autumn	رعد و برق خشک در تابستان و پاییز رایج است
I no longer need to enter politics	دیگر لازم نیست وارد سیاست شوم
I was really looking forward to history	من واقعاً داشتم مشتاقانه منتظر تاریخ بودم
I did not hear anything	من چیزی نشنیدم
Maybe I always have this fear	شاید همیشه این ترس را داشته باشم
I will pack from here	از اینجا پاکت میکنم
I put my hand on my stomach and rub it gently	دستم را روی شکمم می گذارم و به آرامی می مالیم
I believe that something is very important	من معتقدم که چیزی از اهمیت بالایی برخوردار است
I just wore it like this	من فقط اینجوری پوشیدم
I'm absolutely glad I published it	من کاملاً خوشحالم که آن را منتشر کردم
I want to know what we are facing	من می خواهم بدانم با چه چیزی روبرو هستیم
I canceled my wedding	عروسی ام را لغو کردم
I want to try again tomorrow morning	من می خواهم فردا صبح دوباره امتحان کنم
I look closely at the injury	من از نزدیک به آسیب نگاه می کنم
I pull it out and sit down	آن را بیرون می کشم و می نشینم
They were characterized by tension and anger	آنها با تنش و عصبانیت مشخص شدند
I told him it would be better without him	به او گفتم بدون او بهتر است
I used it to cut the inner heart	من از آن برای بریدن قلب داخلی استفاده کردم
I get on the bus and go home	سوار اتوبوس می شوم و راهی خانه می شوم
I want to meet everyone in any form	من می خواهم همه را در هر شکلی که هستند ملاقات کنم
It then entered the clouds west of the airport	سپس وارد ابرها در غرب فرودگاه شد
I resisted the urge to moan loudly	در برابر اصرار برای ناله کردن با صدای بلند مقاومت کردم
I guess the news spread quickly in the city	حدس می‌زنم اخبار به سرعت در شهر منتشر شد
I have my daughters and that's all that matters	من دخترانم را دارم و این تمام چیزی است که اهمیت دارد
I would love to share them with you	من دوست دارم آنها را با شما به اشتراک بگذارم
I never thought about him much	هیچ وقت زیاد به او فکر نکردم
A smile appeared on his lips	لبخندی بر لبانش نقش بست
I could see the attack happening again	می‌توانستم ببینم که حمله دوباره تکرار می‌شود
I wanted to be a warrior	من می خواستم یک جنگجو باشم
This is a small town	این یک شهر کوچک است
I should have seen the result	باید نتیجه را می دیدم
I could not move an inch	نمی توانستم یک اینچ حرکت کنم
I knocked on the canvas	از در بوم زدم
The man who insulted you knocked you down	مردی که به شما توهین می‌کرد شما را زمین می‌کشید
I hope you have done this all along	امیدوارم در تمام مدت این کار را کرده باشید
I finished another quarter	یک ربع دیگه تمومش کردم
I liked this about them	من این را در مورد آنها دوست داشتم
I have to see the look on his eyes	باید قیافه چشماش رو ببینم
I realized that I was becoming increasingly angry with him	متوجه شدم که به طور فزاینده ای از او عصبانی می شوم
The breath is the only witness	نفس نفس تنها شاهد است
I got up and looked at him	بلند شدم و نگاهش کردم
I do not want complete love	من عشق کامل را نمی خواهم
The club enjoyed this part	کلوب از این قسمت لذت برد
I could not sit here	نمی توانستم همین جا بنشینم
I'm not against golf	من مخالف بازی گلف نیستم
I counted to three bells	تا سه زنگ شمردم
I went and hugged him	رفتم بغلش کردم
I noticed that there were even tears in his eyes	متوجه شدم که حتی اشک در چشمانش حلقه زده بود
I just want to be clear	من فقط می خواهم واضح بگویم
I opened the door wide enough to go out	آنقدر در را باز کردم تا بیرون بیایم
I decided to take care of the issues myself	تصمیم گرفتم خودم به مسائل رسیدگی کنم
I am deeply ashamed of the actions of our people	من از اقدامات مردم ما عمیقا شرمنده هستم
I immediately fell up	بلافاصله افتادم بالا
I do not play	من بازی ندارم
I was asked to confirm it	از من خواسته شده بود که آن را تایید کنم
Anyway, I did not like him	به هر حال من او را دوست نداشتم
I bit my lip and tried to control my desire	لبم را گاز گرفتم و سعی کردم خواسته ام را کنترل کنم
I just had to say yes	فقط باید می گفتم بله
I may enjoy my time as his hostage	من ممکن است به عنوان گروگان او از اوقاتم لذت ببرم
I never gave up on loving you	من هیچ وقت از دوست داشتنت دست برنداشتم
I will not go much, maybe a day or two	من زیاد نخواهم رفت، شاید یکی دو روز
I start doing the spell for the fourth time	برای بار چهارم شروع به انجام طلسم می کنم
I personally am a strong supporter of contraceptive rights	من شخصاً طرفدار جدی حقوق کنترل بارداری هستم
I suggested the boxes to them	جعبه ها را به آنها پیشنهاد دادم
I put it somewhere and forgot about it	یه جایی گذاشتمش و فراموشش کردم
I was in shock once	یک بار در شوک بودم
I can appreciate that	من می توانم از این قدردانی کنم
I ask them to shoot the sky on the ground	از آنها می خواهم آسمان را به زمین شلیک کنند
A colored guard stands and watches the drowning	یک گارد رنگی می ایستد و مراقب غرق شده است
He was the largest ship ever built	او بزرگترین کشتی بود که در آن زمان پرورش یافت
I looked at the girl through the open window	از پنجره باز به دختر نگاه کردم
I dream of providing for my family	من رویای تامین مخارج خانواده ام را دارم
I hope you will work with me on this	امیدوارم در این مورد با من همکاری کنید
I was simply scared	به زبان ساده ترسیده بودم
I will manage this situation from now on	من از اینجا به بعد این وضعیت را مدیریت خواهم کرد
I want the ship there in five days	من کشتی را تا پنج روز دیگر آنجا می خواهم
I did not realize that we had to live off Earth	من متوجه نشدم که باید خارج از زمین زندگی کنیم
I wanted a dog instead	من به جای آن یک سگ می خواستم
I feel fragile and naked, maybe he can smell me	احساس می کنم شکننده و برهنه هستم، شاید او بتواند مرا بو کند
I can not be with you	من نمیتوانم با تو باشم
He never wanted to steal	او هرگز نمی خواست دزدی کند
I know you are afraid	میدونم میترسی
I hugged with a warm thank you	در آغوش گرفتم همراه با تشکر گرم
I joined the conversation	با گفتگو همراه شدم
I can make an hour at six o'clock	می توانم ساعت شش یک ساعت وقت بگذارم
I am afraid for my life and the lives of my friends	من برای زندگی خودم و دوستانم می ترسم
Some of them were missing limbs or tied with wire	برخی از آنها دست و پا گم شده بودند یا با سیم بسته شده بودند
I looked down to avoid eye contact	برای جلوگیری از تماس چشمی به پایین نگاه کردم
I really hope you may have it	من واقعا امیدوارم که شما ممکن است آن را
I know it sounds weird	می دانم عجیب به نظر می رسد
I will get you in time	من شما را به موقع می رسانم
I have to bring the box	باید جعبه می آوردم
I have to steal it	من باید آن را بدزدم
I guess you can say they work relatively well	من حدس می زنم می توانید بگویید که آنها نسبتاً خوب کار می کنند
I swear it was half the fun of getting to this event	قسم می خورم که نیمی از لذت رسیدن به این رویداد بود
I thought my life was over	فکر می کردم زندگی ام به پایان رسیده است
Some historians have a similar view	برخی از مورخان نیز دیدگاه مشابهی دارند
I looked in the mirror and saw my reflection	به آینه نگاه کردم و انعکاس خودم را دیدم
I want you to go ahead	ازت میخوام جلوتر بری
I just pulled it to the ponytail	من فقط آن را به دم اسبی کشیدم
I want to make a war movie	من می خواهم یک فیلم جنگی بسازم
I think that's what it does	من فکر می کنم این همان چیزی است که کار انجام می دهد
I slowly turned and turned to him	به آرامی برگشتم و رو به او شدم
I have trained him to take more responsibility	من به او آموزش داده ام تا مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرد
I remember how he pressed his lips to mine before	یادم می آید که چگونه او قبل از آن لب هایش را روی لب های من فشار داد
I sent the results and waited	من نتایج را فرستادم و منتظر ماندم
There was a shock in me	شوکی در وجودم جاری شد
A woman called us last week	هفته گذشته زنی با ما تماس گرفت
I used to work on the car	من قبلا روی ماشین کار می کردم
I did not understand what studying music means to you here	من متوجه نشدم که مطالعه موسیقی در اینجا برای شما چه معنایی دارد
I can feel my hunger eating me alive	می توانم احساس کنم گرسنگی مرا زنده زنده می خورد
A woman shouted after this	فریاد یک زن به دنبال این بود
I have both hands on the wheel and follow the instructions	من هر دو دستم روی چرخ است و دستورالعمل ها را دنبال می کنم
It's a sad place, you will agree	جای غم انگیزی است، شما موافقت خواهید کرد
I love contradiction	من عاشق تناقض هستم
Let them do it another day	بگذارید روزی دیگر این کار را انجام دهند
Moderate damage to the crop has also been reported to the fruit	خسارت متوسطی به محصول نیز به میوه گزارش شده است
I nodded and followed him to the door	سرمو تکون دادم و دنبالش سمت در رفتم
I finally played the word game and pretended	من در نهایت بازی کلمات را انجام دادم و وانمود کردم
A few seconds later a video was uploaded	چند ثانیه بعد یک ویدیو بارگذاری شد
I could feel how tired he was	می توانستم احساس کنم که او چقدر خسته است
I think it 's time to move on	من فکر می کنم زمان آن رسیده است که ادامه دهیم
I just see a different light that is all	من فقط یک نور متفاوت می بینم که تمام است
Sometimes I get very confused	بعضی وقتا خیلی قاطی میشم
I may enter the club business	ممکن است وارد تجارت باشگاه شوم
I pulled aside to look	کشیدم کنار تا نگاه کنم
His system required a lot of staff	سیستم او به کارکنان زیادی نیاز داشت
In most cases, I felt good	من در بیشتر موارد احساس کردم خوب است
I will dismiss the evidence here	من شواهد را در اینجا دفع خواهم کرد
I touched my sword	به شمشیرم دست بردم
The prisoners all pleaded not guilty	زندانیان همگی اعتراف به بی گناهی کردند
A piece of throat was separated	تکه ای از گلو جدا شد
I put it on and immediately felt the heat	آن را پوشیدم و بلافاصله گرما را احساس کردم
I can help you solve this puzzle	من می توانم به شما در حل این معما کمک کنم
I could not believe it anymore	دیگه باور نمیکردم
The characters were important	مهم شخصیت ها بود
A real behavior of a show	یک رفتار واقعی از یک نمایش
I entered everything	من همه چیز را وارد کردم
I see it as a personal responsibility	من آن را به عنوان مسئولیت شخصی می بینم
I did not know where he lived	من نمی دانستم او کجا زندگی می کند
I have to go back to school next year	من باید سال آینده به مدرسه برگردم
I have personal experience	من تجربه شخصی دارم
They may also be used immediately after an abortion	آنها همچنین ممکن است بلافاصله پس از سقط جنین استفاده شوند
A strong cup of coffee will help you	یک فنجان قهوه قوی به شما کمک می کند
I'm leaving tonight	من امشب می روم
I have very important news to report	من یک خبر بسیار مهم برای گزارش دارم
I shook my head, still looking for more things to buy	سرم را تکان دادم، همچنان در جستجوی چیزهای بیشتری برای خرید هستم
I think about my choice for days	روزها به انتخابم فکر می کنم
I hope to see your answer soon	امیدوارم به زودی پاسخ شما را ببینم
I think the probability is very good	به نظرم احتمالش خیلی خوبه
I am seven months pregnant	من هفت ماهه باردارم
I needed a distance between us	من به فاصله ای بین ما نیاز داشتم
I almost did not go to work this morning	امروز صبح تقریباً سر کار نرفتم
I had my own personal problems at that time	من آن موقع مشکلات شخصی خودم را داشتم
I will be really happy with each of these decisions	من با هر یک از این تصمیمات واقعا خوشحال خواهم شد
I have to speak very frankly	من باید خیلی صریح صحبت کنم
I gave the world to him	من دنیا را به او می دادم
I was thinking about the possible consequences	به عواقب احتمالی آن فکر می کردم
I relax in the freedom of my hatred	من در آزادی نفرت خود آرام می شوم
I think you should tip your hat	به نظر من باید کلاهت را نوک بزنی
I will show it in my stream later	بعداً آن را در استریم خود نشان خواهم داد
I was not talking to myself, someone else was there	من با خودم صحبت نمی کردم، یک نفر دیگر آنجا بود
I needed something to keep me busy	من به چیزی نیاز داشتم که مرا مشغول کند
I threw myself between his legs to taste	خودم را بین پاهایش انداختم تا مزه مزه کنم
I eat three times a day	روزی سه بار میخورم
I feel a little weird thinking about it	با فکر کردن به آن کمی احساس عجیبی دارم
I took back our order	سفارشمان را پس گرفتم
I know we can have early success	می دانم که می توانیم موفقیت اولیه داشته باشیم
I may believe in a trouble-free world at that time	من ممکن است در آن زمان به جهانی عاری از مشکلات اعتقاد داشته باشم
A great table for the whole family to enjoy!	یک میز عالی برای لذت بردن تمام خانواده!
I can dress up or down	من می توانم لباس بپوشم بالا یا پایین
I did not want to be gay	من نمی خواستم همجنس گرا باشم
I am writing a shopping list for a grocery store	من یک لیست خرید برای فروشگاه مواد غذایی می نویسم
I just woke up here a few hours ago	همین چند ساعت پیش اینجا بیدار شدم
I thought oppression was for those who deserve it	من فکر می کردم ظلم برای کسانی است که سزاوار آن هستند
However, many people are not satisfied with it	با این حال، بسیاری از مردم از آن راضی نیستند
I really have to learn the language	من واقعا باید زبان یاد بگیرم
I have not seen any of them yet	من هنوز هیچ کدام را ندیده ام
I did not want to talk about what happened recently	نمی خواستم در مورد اتفاقی که اخیرا رخ داده صحبت کنم
I did not want this to happen	من نخواستم که این اتفاق بیفتد
The ships fully met the design requirements	کشتی ها الزامات طراحی را کاملاً برآورده کردند
The charges were dropped without trial	اتهامات بدون محاکمه رد شد
I could practically see him	عملا تونستم ببینمش
I love when he kisses my neck	وقتی گردنم را می بوسد دوست دارم
He was upset after the incident	او بعد از این رویداد ناراحت بود
A nervous smile settled on his face	لبخند عصبی روی صورتش نشست
A way to help her understand	راهی برای کمک به درک او
I wondered what it was like to drive it	من تعجب کردم که رانندگی با آن چگونه است
The campus structure has grown with the population	ساختار پردیس با جمعیت رشد کرده است
I can not believe this	من نمی توانم این را باور کنم
I threw my head in front of the door	سرم را دور جلوی در انداختم
I mean, we have to manage them	منظورم این است که ما باید آنها را مدیریت کنیم
I brought them all with me	من همه آنها را با خودم آوردم
I discovered him once	من یک بار او را کشف کردم
I hated his power over me	از قدرت او بر من متنفر بودم
I turned and he approached me	برگشتم و او مرا به خود نزدیک کرد
I hesitated for a moment	یک لحظه تردید کردم
I think you will find it complete	من فکر می کنم شما آن را کامل پیدا خواهید کرد
I can not go back there	من نمی توانم به آنجا برگردم
I felt neither pain nor hunger	نه دردی احساس کردم و نه گرسنگی
Three days later the ship stopped again	سه روز بعد کشتی دوباره متوقف شد
I felt both embarrassed and insulted	هم احساس خجالت کردم و هم توهین
I hope he saw the key	امیدوارم او کلید را دیده باشد
I left the room with the commander	با فرمانده از اتاق خارج شدم
I pressed the trigger again	دوباره ماشه را فشار دادم
I just discovered it myself	من خودم تازه کشفش کردم
I made a special tool for the job	من یک ابزار مخصوص برای کار درست کردم
I want to be stronger	من می خواهم قوی تر باشم
I have been in a difficult situation in the last few weeks	در این چند هفته اخیر شرایط سختی داشتم
I insisted on keeping them simple	من اصرار کردم که آنها را ساده نگه دارند
I sent home the photo of the graduation party	عکس جشن فارغ التحصیلی را به خانه فرستادم
I grew up as a lady	من به عنوان یک خانم بزرگ شده ام
I read a seven-part, seven-part book	من کتاب هفت قسمتی هفت سری خوندم
I did not see the owner all week	من در تمام هفته مالک را ندیدم
I never loved you	من هیچ وقت عاشقت نبودم
I'm glad I had him with us	خوشحالم که او را در کنار ما داشتم
I smiled and got up	لبخندی زدم و بلند شدم
I felt guilty seeing him	با دیدن او احساس گناه کردم
I suggest you go and rest	پیشنهاد میکنم بری استراحت کنی
I probably need it now more than ever	احتمالا الان بیشتر از همیشه به آن نیاز دارم
I believe that the decline has already begun	من معتقدم که ریزش از قبل شروع شده است
I never went armed, except for a hunting knife	من هرگز مسلح نرفتم، جز چاقوی شکاری
A republic was formed	جمهوری تشکیل شد
I want to go home now, please	الان میخوام برم خونه لطفا
I can see why they need it	من می توانم ببینم چرا آنها به آن نیاز دارند
I can identify with the computer	من می توانم با کامپیوتر شناسایی کنم
I experienced many amazing changes	تغییرات شگفت انگیز زیادی را تجربه کردم
I hope we have something other than fruit	امیدوارم به غیر از میوه چیز دیگری هم داشته باشیم
I really love this one	واقعا عاشق این یکی هستم
I called him a few minutes ago	چند دقیقه پیش از او تماس گرفتم
I was an idiot to come here	من احمقی بودم که اومدم اینجا
It was open in the bathroom next to the wall	در حمام کنار دیوار باز بود
I secretly dreamed of it	پنهانی آرزویش را داشتم
I turned and spoke to the window	برگشتم و به سمت پنجره صحبت کردم
A mistake that never seemed to go away	اشتباهی که به نظر نمی رسید هرگز از بین نرفت
I kick you and I give you the cat	من یک لگد به تو می زنم و گربه را به تو می دهم
I still did not like him very much	من هنوز خیلی دوستش نداشتم
The pill had little effect	قرص تاثیر کمی داشت
I missed my customers	دلم برای مشتریانم تنگ شده بود
I know those we love do not really die	می دانم کسانی که دوستشان داریم واقعاً نمی میرند
I need a chance to make up for it with him	من به فرصتی نیاز دارم تا با او جبران کنم
I reached her body and knelt beside her	به بدنش رسیدم و کنارش زانو زدم
I often sit outside and watch them	من اغلب بیرون می نشینم و آنها را تماشا می کنم
I like it when you shout at me	وقتی سرم داد میزنی خوشم میاد
I can burn the candle and think of him	می توانم شمعم را بسوزانم و به او فکر کنم
I was not honest with myself either	من هم با خودم روراست نبودم
I looked down and saw that he opened his eyes	پایین را نگاه کردم و دیدم چشمانش را باز کرد
I bet you forgot everything about the old country	شرط می بندم که شما همه چیز را در مورد کشور قدیمی فراموش کرده اید
I'm in the arms trade	من در تجارت سلاح هستم
I realized that he had lost his apparent flexibility	متوجه شدم که انعطاف ظاهری خود را از دست داده است
I have to turn it on	باید روشنش کنم
I love this memoir business	من این تجارت خاطرات را دوست دارم
I returned to his cabin later	بعداً به کابین او برگشتم
I love being with you	من عاشق بودن در کنار شما هستم
A deep laugh from behind makes me close my lips	یک خنده عمیق از پشت باعث می شود لب هایم را جمع کنم
I knew this after meeting him once	من این را پس از یک بار ملاقات با او می دانستم
I knew it probably was nothing	میدونستم احتمالا هیچی نیست
I called him again	دوباره بهش زنگ زدم
I had to turn it on	من باید آنجا را روشن می کردم
A second later the bell rings and everyone gets up	یک ثانیه بعد زنگ به صدا در می آید و همه بلند می شوند
I have to say I do not know about this	من باید در این مورد اظهار بی اطلاعی کنم
I want to have a normal life	من می خواهم یک زندگی عادی داشته باشم
I can not look into my own eyes	نمی توانم به چشمان خودم نگاه کنم
I reflected on you	من خودم را در تو منعکس کردم
I did not want to go, but they forced me	من نمی خواستم بروم، اما آنها مرا مجبور کردند
I know when people whisper behind me	می دانم وقتی مردم پشت سرم زمزمه می کنند
I tried not to laugh	سعی کردم نخندم
I have to be more careful now	الان باید بیشتر مراقب باشم
I keep him well	من او را خوب نگه می دارم
I finally stand there for a long time	من در نهایت برای مدت طولانی آنجا می ایستم
I thanked the senior for his hospitality and headed to town	از مهمان نوازی ارشد تشکر کردم و به سمت شهر حرکت کردم
I prayed for guidance	برای راهنمایی دعا کردم
I was almost vertical	من تقریبا عمودی بودم
I had to talk to my dad	باید با بابام حرف میزدم
I did not get an answer	جوابی نگرفتم
A list truck was filling up	یک کامیون لیست در حال پر شدن بود
I went up by the back gate	از کنار دروازه پشتی بالا رفتم
Most of them were drumming	بیشتر آنها درام می زدند
I'm not surprised by what you say	من از حرف شما تعجب نمی کنم
I will never be spoiled	من هرگز خراب نمی شوم
I could hear his voice	از صدایش می شنیدم
I was not interested in fighting with him	من علاقه ای به درگیری با او نداشتم
I am very busy	من خیلی کار دارم
I was rescuing from a terrible ordeal for a weaker woman	داشتم از دردسر وحشتناکی برای زن ضعیف تر نجات می دادم
I examined the photo more carefully	عکس را با دقت بیشتری بررسی کردم
I bent my weight to the left but nothing happened	وزنم را به سمت چپ خم کردم اما هیچ اتفاقی نیفتاد
I took them together again	دوباره آنها را با هم بردم
I was even told to give up on him	حتی به من گفته شد که از او دست بکشم
I have to let them relax a bit first	من باید اول اجازه بدهم کمی آرام شوند
I decided not to bring a gun	تصمیم گرفتم اسلحه نیاورم
I did not see any sign of anyone	هیچ نشانی از کسی ندیدم
I remember you thought they were really tight	یادم می آید که فکر می کردی آنها واقعا خیلی تنگ هستند
I missed all these things	دلم برای همه این چیزها تنگ شده بود
Rape makes the film infamous	تجاوز جنسی باعث بدنام شدن فیلم می شود
I bet you never dreamed it would be so realistic	شرط می بندم هرگز خواب ندیدی که اینقدر واقع بینانه باشد
I see a hope that you cling to in despair	من امیدی را می بینم که شما ناامیدانه به آن چسبیده اید
A cloud of yellow dust rose from a distance and grew slowly	ابری از گرد و غبار زرد از دور بلند شد و به آرامی رشد کرد
The main problem with the building was its size	مشکل اصلی ساختمان اندازه آن بود
I felt it next to my face	کنار صورتم را حس کردم
I put on a soothing song and was relieved	یه آهنگ آرامش بخش گذاشتم و راحت شدم
I wanted to come	دوست داشتم بیای
I do not like here anymore	دیگر اینجا را دوست ندارم
Sudden drop in pressure in my lungs	کاهش ناگهانی فشار در ریه هایم
I just wanted to talk to you	فقط میخواستم باهات حرف بزنم
I highly recommend you and your family go here	من به شدت توصیه می کنم شما و خانواده تان به اینجا بروید
I was so excited to come	خیلی هیجان زده بودم که بیام
I had cake and apple juice to drink	کیک و آب سیب برای نوشیدن داشتم
I know this is a scary place	می دانم اینجا جای ترسناکی است
I can not recommend this book enough	من نمی توانم این کتاب را به اندازه کافی توصیه کنم
I did not take him too hard	من خیلی به او سخت نمی‌گرفتم
Comparative study of two series of files	مطالعه تطبیقی ​​دو سری پرونده
I wish the bathroom was bigger	کاش حمام بزرگتر بود
I get three cents for a dozen eggs	من برای تخم مرغ سه سنت در دوجین می گیرم
I did not want this for him	من این را برای او نمی خواستم
I can not imagine not being there	نمی توانم تصور کنم آنجا نباشد
I knew exactly what he meant	دقیقا میدونستم منظورش چیه
I just liked this and wanted to share	من فقط این را دوست داشتم و می خواستم به اشتراک بگذارم
I need help please	من به کمکت نیاز دارم لطفا
I can not emphasize it enough	من نمی توانم به اندازه کافی بر آن تاکید کنم
I will regret doing that	از انجام آن پشیمان خواهم شد
M took me to pick a tree	M مرا برد تا درختی را انتخاب کنم
I was very close to losing control	من خیلی به از دست دادن کنترل نزدیک شده بودم
I have to get rid of the pain	باید از شر درد خلاص شوم
I was wrong to do that	من اشتباه کردم که این کار را کردم
I had to fix everything	من باید همه چیز را درست می کردم
I used to be famous for that	من قبلاً به همین دلیل مشهور بودم
From there I went looking for a suspicious woman	از آنجا تا اینجا به دنبال یک زن مشکوک رفتم
I am and am truly your devoted servant	بنده واقعاً فداکار شما هستم و هستم
I could not stop my smile	نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم
I take care of the whole experience	من آموزش مراقبت از تمام تجربه را انجام می دهم
I saw your dream	خواب تو را دیدم
I will not discuss this with him	من در این مورد با او بحث نمی کنم
I asked him if he wanted water.	از او پرسیدم که آیا او آب میل دارد؟
I hope and pray for you too	برای شما هم امیدوارم و دعا میکنم
I loved bad boys	من پسرهای بد را دوست داشتم
I was expecting more breast meat	انتظار گوشت سینه بیشتری داشتم
I know you have to do it	میدونم که باید انجامش بدی
A soft cloth was rubbed against his hand	پارچه نرمی به دستش مالیده شد
I will correct this a lot	من این را زیاد درست خواهم کرد
I push it to the back of my mind	آن را به پشت ذهنم فشار می دهم
I take the hammer and he gets rid of me	چکش را می گیرم و او از شر من خلاص می شود
I always think of the kids there	من همیشه به بچه های آنجا فکر می کنم
I take them and get us out of there	آنها را می گیرم و ما را از آنجا بیرون می کنم
A conversion function	یک تابع تبدیل
I slowly opened my eyes, but found some extra light	به آرامی چشمانم را باز کردم، اما نور اضافی کمی یافتم
I lose and refuse to pay	من ضرر می کنم و از پرداخت امتناع می کنم
I loved that young man	من عاشق آن جوان بودم
This is what I mean	منظورم از همین جاست
I could not escape from him anymore	دیگر نتوانستم از او فرار کنم
I was very young at the time	من در آن زمان خیلی جوان بودم
I told him we could not eat yet	به او گفتم هنوز نتوانستیم غذا بخوریم
I could not ask for more	نمی توانستم بیشتر از این نخواهم
A large spot was scattered around the middle	لکه بزرگی دور وسطش پخش شده بود
I wonder who did it	تعجب می کنم که چه کسی این کار را کرده است
More than half of the prisoners did not survive the trip	بیش از نیمی از زندانیان از این سفر جان سالم به در نبردند
I had never seen it inside	من هرگز داخل آن را ندیده بودم
I leaned over to the sound technician	به سمت تکنسین صدا خم شدم
I do not need anything	من به چیزی نیاز ندارم
I grabbed the porch and hurriedly opened the door	ایوان را گرفتم و با عجله در را باز کردم
I will not let us get to that point	من اجازه نمی دهم به آن نقطه برسیم
I loved this girl very much	من این دختر را خیلی دوست داشتم
I came home and you were asleep	من اومدم خونه و تو خواب بودی
I just stopped on the way home	من فقط در راه خانه توقف کردم
I always wore jeans, even in the hot summer months	من همیشه شلوار جین می پوشیدم، حتی در ماه های گرم تابستان
I'm having fun right now, here	من همین الان به من خوش می گذرد، اینجا
I felt a knife cut his flesh	احساس کردم چاقو گوشت او را بریده است
I think it was worth the effort	من فکر می کنم زحمت ارزش تحمل کردن را داشت
I can tell you things that have been forgotten by your people	من می توانم چیزهایی را به شما بگویم که توسط مردم شما فراموش شده است
I did not have much time to see	برای دیدن زیاد وقت نداشتم
I can not wrap my head around how it is possible	من نمی توانم سرم را در اطراف بپیچم که چگونه ممکن است
I can not move forward	نمیتونم جلو برم
God is the helper of the disabled	خداوند یاور ناتوانان است
I am not treated like this anymore	دیگه با من اینطوری رفتار نمیشه
I asked them not to kill me	از آنها خواستم مرا نکشند
I no longer wanted to be an enemy	من دیگر نمی خواستم دشمن باشم
I have witnessed this myself	من خودم شاهد این موضوع بوده ام
I could not pay attention though	هر چند نمی توانستم توجه کنم
I say, you sit down, play	من می گویم، شما بنشینید، بازی کنید
I straighten up in my chair	روی صندلیم صاف میشوم
I was surprised myself	من خودم در تعجب بودم
I pretended not to come	وانمود کردم که نمی آید
An amazing family adventure	یک ماجراجویی خانوادگی شگفت انگیز
I myself never claimed to be one	من خودم هرگز ادعا نکردم که یکی هستم
I'm going to the bathroom	میرم تو حموم
There was no trace of lead dust	هیچ اثری از گرد و غبار سرب وجود نداشت
A place to rest your mind	مکانی برای استراحت ذهن شما
I can not imagine a world where music is absent	من نمی توانم دنیایی را تصور کنم که موسیقی غایب باشد
I strongly regret how we left things	من به شدت پشیمانم که چگونه چیزها را ترک کردیم
I do not remember the exact date anymore	دیگه تاریخ دقیقش یادم نیست
The foreign bride is the beautiful and lovely life	عروس خارجی زیبا و دوست داشتنی زندگی است
I'm not looking for comments on different systems	من به دنبال نظر در مورد سیستم های مختلف نیستم
But the exam was over	اما امتحان تمام شد
I knew he had thought of this before	می دانستم که او قبلاً به این ایده فکر کرده بود
A happy look that penetrated	نگاهی شاد که نفوذ کرد
I need to be more professional	باید حرفه ای تر باشم
I did not mention it	من به آن اشاره نکردم
I have to pray about this	من باید در این مورد دعا کنم
We had an emergency meeting	ما یک جلسه اضطراری تشکیل دادیم
I had planned for you to sit there for a while	من برنامه ریزی کرده بودم که شما مدتی آنجا بنشینید
I could not take my mind off him	نمی توانستم ذهنم را از او دور کنم
Car headlights that go away	چراغ ماشینی که دور می شود
I need to know if this is true or not	باید بدانم آیا این حقیقت دارد یا خیر
I just could not stand it	من فقط نمی توانستم این را تحمل کنم
I think you need something	فکر کنم به چیزی نیاز داری
A safe topic to start with	موضوعی امن برای شروع
A day that has meaning	روزی که معنایی دارد
Then I got dressed and went to the kitchen	سپس لباس پوشیدم و به آشپزخانه رفتم
Get out of hell	جهنم از دوره خارج شوید
I did not move	هیچ حرکتی نکردم
I looked at the pistol he was holding	به تپانچه ای که در دست داشت نگاه کردم
I want to see him before him	من می خواهم قبل از او ببینمش
I had to suspend my life	مجبور شدم زندگی ام را به حالت تعلیق در بیاورم
I did not bargain for the latter	من در مورد دوم چانه زنی نکردم
I want to see what else is there	من می خواهم ببینم چه چیز دیگری وجود دارد
I had accepted before	قبلا قبول کرده بودم
I did not recognize it, but something happened inside him	من آن را تشخیص ندادم، اما چیزی در درون او اتفاق افتاد
I told him we were on our way	به او گفتم ما در راه هستیم
I could not sleep that night at all	اون شب اصلا نتونستم بخوابم
I am very proud of him	من خیلی به او افتخار میکنم
I understand what is worth paying for	من می فهمم که چه چیزی ارزش پرداخت را دارد
I followed the instructions exactly	من دقیقا از دستور االعمل پیروی کردم
I thought it was fatigue	فکر کردم خستگی است
By the way, I did not say your name	اتفاقا اسمت رو نگفتم
I was at the bottom of a church organization	من در پایین ترین رتبه در یک سازمان کلیسا بودم
I ran without looking on either side of the street	بدون نگاه کردن به هر دو طرف خیابان را دویدم
No compromise was reached	هیچ مصالحه ای حاصل نشد
Their friendship then ends	دوستی آنها پس از آن به پایان می رسد
I'm not your parent	من پدر و مادرت نیستم
I will be by your side	من در کنار شما خواهم بود
I think we will definitely do that next year	فکر می‌کنم سال آینده قطعاً این کار را انجام خواهیم داد
I was born almost one hundred and fifty years ago	من تقریبا صد و پنجاه سال پیش به دنیا آمدم
I have read all his works	من تمام آثار او را مطالعه کرده ام
I never forgot them	هیچ وقت فراموششون نکردم
I tried to copy his strong and rich voice	سعی کردم از صدای قوی و غنی او کپی کنم
I did not always want to try this	من همیشه نمی خواستم این را امتحان کنم
I mean, obviously, everyone knows he's hurt	منظورم واضح است که همه می دانند که او صدمه دیده است
I always knew they were there to protect me	من همیشه می دانستم که آنها برای محافظت از من آنجا هستند
I was overwhelmed with anxiety	از اضطراب غرق شدم
I saw about ten to twelve people overhead	من حدود ده تا دوازده نفر را بالای سر دیدم
I fight people like you every day	من هر روز با آدم هایی مثل تو می جنگم
I was on my plate enough	من به اندازه کافی در بشقابم بودم
I speak through more effective images	من از طریق تصاویر موثرتر صحبت می کنم
I cry for the trees, the air, the grass	من برای درختان، روی هوا، علف ها فریاد می زنم
I was putting myself under insane pressure	فشار دیوانه کننده ای به خودم وارد می کردم
I decided to bring the dog with me this time	تصمیم گرفتم این بار سگ را با خودم بیاورم
I have to write a lot	من باید خیلی بنویسم
I want you to have a lot of energy today	می خواهم امروز انرژی زیادی داشته باشید
I could see the two standing there	می توانستم آن دو را ببینم که آنجا ایستاده اند
I release his shirt and press on his shoulders	پیراهنش را آزاد می کنم و به شانه هایش فشار می دهم
I'll get some more hay	من مقداری یونجه دیگر تحویل خواهم گرفت
At first a lot of noise was made	ابتدا صدای زیادی ایجاد شد
I noticed that the books have been reviewed	متوجه شدم کتاب ها بررسی شده اند
I was ready to take this chance	من حاضر بودم از این شانس استفاده کنم
A bunch of wet hair clung to his forehead	دسته ای از موهای مرطوب به پیشانی او چسبیده بود
A happy grin appeared	یک پوزخند خوشحال ظاهر شد
A metal rod rail hidden behind old curtains	ریل میله ای فلزی که پشت پرده های قدیمی پنهان شده است
I called you for damn advice	برای مشاوره لعنتی با شما تماس گرفتم
I study other species	من گونه های دیگر را مطالعه می کنم
A chair can do a lot of damage	یک صندلی می تواند آسیب های زیادی وارد کند
I ate some bread	مقداری از نان را خوردم
I have been a fan of you for many years	من سالها طرفدار شما بودم
I took my office to the bed	دفترم را به سمت تخت بردم
A family member was forced to destroy him	یکی از اعضای خانواده مجبور شد او را نابود کند
I'm completely innocent	من کاملا بی گناهم
Bonds never hit the cycle	اوراق قرضه هرگز برای چرخه ضربه نمی زند
I will definitely order again just earlier	حتما دوباره سفارش میدم فقط زودتر
I moved into my new home	من در خانه جدیدم مستقر شدم
I do not remember him being so sincere	من او را به یاد نمی آوردم که اینقدر صمیمی باشد
Before that I wanted to talk to you	قبلش میخواستم باهات حرف بزنم
I let him surround me	به او اجازه دادم مرا احاطه کند
I loved the magazine at the time	من آن زمان مجله را دوست داشتم
I had to escape from all this death	باید از این همه مرگ فرار می کردم
I know him relatively well	من او را نسبتاً خوب می شناسم
I just know what he is thinking	فقط میدونم داره به چی فکر میکنه
It has also been translated into several languages	همچنین به چندین زبان ترجمه شده است
I learned the earth only because of his insistence	من فقط به خاطر اصرار او زمین را یاد گرفتم
I did not think or feel anything	من چیزی فکر و احساس نکردم
I only had lunch twenty minutes ago	من فقط بیست دقیقه پیش ناهار خوردم
I think of yesterday morning	به دیروز صبح فکر می کنم
A great gift for a valuable employee	یک هدیه عالی برای یک کارمند ارزشمند
You have to understand the release	شما باید انتشار را درک کنید
A big grin covered his whole face	پوزخند بزرگی تمام صورتش را گرفت
I stood in his room	در اتاقش ایستادم
I loved my sister, but sometimes she did not have good company	من خواهرم را دوست داشتم، اما گاهی اوقات او شرکت خوبی نداشت
I do not recommend having permission from outside	توصیه می کنم مجبور به اجازه از خارج نیست
I have two daughters, two and four	من دو دختر دو و چهار دارم
I felt severe pain in my arm	درد شدیدی روی دستم احساس کردم
I will figure out the success of my life	من موفقیت زندگی ام را رقم خواهم زد
There was nothing else	هیچ چیز دیگری وجود نداشت
A clear head, that was all he needed	یک سر روشن، این تمام چیزی بود که او نیاز داشت
Maybe it was a dream	شاید خواب بود
I hope you help me today	امیدوارم امروز به من کمک کنی
I will probably buy another color for my friend	احتمالا برای دوستم رنگ دیگری هم خواهم خرید
I think they all know the truth	من فکر می کنم همه آنها حقیقت را می دانند
I know you will never want my company again	می دانم که دیگر هرگز شرکت من را نمی خواهی
I have worn two of them before	من قبلا دو تا از آنها را پوشیده ام
A sculpture with such a nature	مجسمه ای با چنین طبیعتی
I had to sit there and wait	مجبور شدم آنجا بنشینم و منتظر بمانم
A better menu, a new chef	یک منوی بهتر، یک آشپز جدید
A great opportunity for a great build	یک فرصت فوق العاده برای یک ساخت عالی
Even saving the world sometimes gets boring	حتی نجات دنیا گاهی خسته کننده می شود
I think that's all the confirmation we need	فکر می کنم این تمام تاییدیه ای است که ما نیاز داریم
I knocked on the screen	در صفحه نمایش را زدم
I have never been so disappointed in my life	من هرگز در زندگی ام تا این حد ناامید نشدم
In the final match of the series	در دیدار پایانی این سری
I sometimes run out of mouth	من گاهی از دهان فرار می کنم
I just had to find those things	من فقط باید آن چیزها را پیدا می کردم
I was your mud fence	من حصار گلی تو بودم
I put them there for a reason	من آنها را به دلیلی در آنجا قرار داده ام
I can say that he does not want to shake the boat	می توانم بگویم که او نمی خواهد قایق را تکان دهد
I can not cope with it now	الان نمیتونم باهاش ​​کنار بیام
If he is, I can not blame him	اگر او باشد نمی توانم او را سرزنش کنم
I was standing there as if frozen in time	من آنجا ایستاده بودم که انگار در زمان یخ زده بودم
I do not have such a thing	من همچین چیزی ندارم
A pair of boots is suitable for ten bullets	یک جفت چکمه برای ده گلوله مناسب است
I do not want him to live alone anymore	من نمی خواهم او دیگر تنها زندگی کند
I must have forgotten something	من باید چیزی را فراموش کرده باشم
I begged the powers for days	روزها به قدرت ها التماس کردم
I chose the medical profession to serve everyone	من حرفه پزشکی را انتخاب کردم تا به همه خدمت کنم
A cave that no living human being knew about	غاری که هیچ انسان زنده ای از آن خبر نداشت
Of course, I did not blame them	البته من آنها را سرزنش نکردم
I hope this works	امیدوارم این کار به نتیجه برسد
I have become much better since then	از آن زمان خیلی بهتر شدم
I can guide your family, work group or community	من می توانم خانواده، گروه کاری یا اجتماعی شما را راهنمایی کنم
I let go, without moving	اجازه دادم، بدون حرکت
I opened my mouth but no sound came out	دهنم رو باز کردم ولی صدایی بیرون نیومد
I was too far to see what	خیلی دور بودم تا ببینم چیه
I should never have taken this job	من هرگز نباید این شغل را می گرفتم
Development began shortly thereafter	توسعه اندکی پس از آن آغاز شد
I will take your treasures for you	گنج هایت را برایت می گیرم
A young boy was standing and looking at him	پسر جوانی ایستاده بود و به او نگاه می کرد
Need to feel real	نیاز به احساس واقعی بودن
I can not call my parents	من نمی توانم با پدر و مادرم تماس بگیرم
I do not dare	من جرأت نمی کنم
I stared at him for a few seconds	برای چند ثانیه به او چشم دوختم
I guess he was able to collect it	من حدس می زنم او توانست آن را جمع کند
I knew this would eventually happen	من می دانستم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد
I swore I would never think of him again	قسم خورده بودم که دیگر به او فکر نکنم
Anyway I just stopped inside	به هر حال من فقط در داخل توقف کردم
I went forward and looked out the window	رفتم جلو و به بیرون از پنجره نگاه کردم
I think that's why you feel weird	فکر می کنم به همین دلیل است که شما احساس عجیبی دارید
I just need a few moments to gather my thoughts	من فقط به چند لحظه نیاز دارم تا افکارم را جمع کنم
I was at least always a girl	من حداقل همیشه یک دختر بودم
A relationship with him will never work	رابطه با او هرگز کارساز نخواهد بود
I acted without thinking	بدون فکر عمل کرده بودم
I can not produce the light needed to kill them	من نمی توانم نور لازم برای کشتن آنها را تولید کنم
I can not understand why everyone wants to go there	نمی توانم بفهمم چرا همه می خواهند به آنجا بروند
I really appreciate what you did for me	من واقعا از کاری که برای من انجام دادید قدردانی می کنم
I had terrible dreams	خواب های وحشتناکی دیدم
I even talked to him a few times	من حتی چند بار با او صحبت کردم
I also needed someone to help clean the house	من هم به کسی نیاز داشتم که در تمیز کردن خانه کمک کند
I can almost hear the fabric tearing	تقریباً صدای پاره شدن پارچه را می شنوم
I put my hand on his cheek	دستم را روی گونه اش گذاشتم
I think it goes back to the race	فکر می کنم به مسابقه برمی گردد
I hope the people there are good	امیدوارم مردم آنجا خوب باشند
A silent face entered the room	چهره ای ساکت وارد اتاق شد
I made an excuse and went upstairs	بهانه کردم و رفتم بالا
And the girls even spit rods on it	و دختران حتی میله هایی را روی آن تف می کنند
I thought there must be something small	فکر کردم باید چیزی کم باشد
I think you are an attractive boy	به نظر من تو پسر جذابی هستی
I will continue even if he kills me	حتی اگر مرا بکشد به راهم ادامه خواهم داد
I write young novels	من رمان های جوان می نویسم
I breathed in his essence	من در ذات او نفس کشیدم
I can travel freely	من می توانم آزادانه سفر کنم
First I have to apologize for the photos	اول باید بابت عکسها عذرخواهی کنم
I wish he came	ای کاش او می آمد
So I ask you to join us	بنابراین من از شما خواهش می کنم که به ما بپیوندید
Selective without selection	انتخابی بدون انتخاب
This airport is equipped with a tool landing system	این فرودگاه مجهز به سیستم فرود ابزاری است
I stood to watch the man	ایستادم تا مرد را تماشا کنم
I saw you were looking for him	دیدم دنبالش میگردی
Other structural damage is caused by shock	سایر آسیب های ساختاری ناشی از شوک است
I had forgotten he was here	اینجا بودن او را فراموش کرده بودم
I did not even touch him until the night before	من حتی تا شب قبل او را لمس نکردم
I guess there is a fine line between being different and being weird	حدس می‌زنم مرز باریکی بین متفاوت بودن و عجیب بودن وجود دارد
I'm inspired by adventure	من از ماجراجویی الهام می‌گیرم
I knew the name of the tool shop and the mold	اسم مغازه ابزار و قالب را می دانستم
I can not believe he escaped like that	من نمی توانم باور کنم که او همینطور فرار کرد
I will keep my thoughts appropriate	من افکارم را مناسب نگه خواهم داشت
The duration was eleven minutes and thirty seconds	مدت زمان یازده دقیقه و سی ثانیه بود
I found some photos	چندتا عکس پیدا کردم
I think he could not force her to lie	فکر می کنم او نتوانست او را وادار به دروغ گفتن کند
I threw the knife into the ground	چاقو را به داخل زمین پرتاب کردم
I really want to see him	من واقعاً می خواهم او را ببینم
I drank my serum, then a little more	سیرم را نوشیدم، سپس کمی بیشتر
I liked the taste of it in my mouth	من طعم او را در دهانم دوست داشتم
A guest can fall down your stairs	یک مهمان می تواند از پله های شما بیفتد
I'm going to take a chair next to me	من قصد دارم یک صندلی بغل با خودم ببرم
I glanced at him quickly	سریع نگاهی به او انداختم
I think he will come back strong next year	من فکر می کنم او سال آینده قوی برمی گردد
I have to ask him if that's all	من باید از او بپرسم که تمام چیزی است
I order you	من به شما دستور می دهم
Each design is unique to a particular character	هر طرح برای یک شخصیت خاص منحصر به فرد است
I came straight to you	مستقیم اومدم پیش تو
I just wanted to email it to him	من فقط قصد داشتم آن را برای او ایمیل کنم
Representative of the Navy	نماینده نیروی دریایی
I like your behavior on good and bad days	من رفتار شما را در روزهای خوب و بد دوست دارم
Curiosity is a healthy thing	حس کنجکاوی یک چیز سالم است
I was not going to leave him now	حالا قرار نبود او را ترک کنم
I have a wonderful announcement today	امروز یک اطلاعیه فوق العاده دارم
We all participate in that evolution	همه ما در آن تکامل شرکت می کنیم
I never saw him come	هیچوقت ندیدم که بیاد
Instead of getting ready for school, I stayed up late and drank	به جای اینکه برای مدرسه آماده شوم تا دیروقت بیدار می ماندم و مشروب می خوردم
Feeling determined	احساس عزم و اراده
I mentioned only the green bottle	به تنها بطری سبز رنگ اشاره کردم
I have to go see him	باید برم ببینمش
The whole sequence was completed in three weeks	کل این توالی در سه هفته کامل شد
I have to be careful, someone was there	من باید مراقب باشم، یک نفر آنجا بود
I did not even hear him approach us	من حتی نشنیدم که به ما نزدیک شود
I know where you are doing it	میدونم کجا داری انجامش میدی
I did not know what had happened to him	من نمی دانستم چه اتفاقی برای او افتاده است
I should not have called my landline	من نباید با خط زمینی خود تماس می گرفتم
A heavy weight oppressed him	وزنه سنگینی به او ظلم کرد
I really wanted to believe something	من واقعاً می خواستم چیزی را باور کنم
However, I got another credit card	با این حال، کارت اعتباری دیگری گرفتم
A private room for a neighboring priest	یک اتاق خصوصی برای کشیش همسایه است
I always act as if you are the father	من همیشه طوری رفتار می کنم که انگار تو هستی پدر
I know many people who do not	من افراد زیادی را می شناسم که این کار را نمی کنند
Few of us remember its existence	تعداد کمی از ما وجود آن را به یاد داریم
I can not hide from them	من نمی توانم از آنها پنهان شوم
I hung on to him as we walked	همانطور که راه می رفتیم به او آویزان شدم
I have had a worldly life	من زندگی دنیوی داشته ام
I was just rewarded at work	من فقط در محل کار پاداش گرفتم
I did not want to go down	نمی خواستم بروم پایین
I wish it took longer	کاش بیشتر طول می کشید
Some versions of the game assume such use	برخی از نسخه های بازی چنین استفاده ای را فرض می کنند
I remembered how it felt	یادم آمد چه حسی داشت
Over time, they develop a close relationship	با گذشت زمان آنها یک رابطه نزدیک ایجاد می کنند
I could not find a way to start	راهی برای شروع پیدا نکردم
I really need sleep	من واقعا به خواب نیاز دارم
I do not know if this helps me with anxiety	من متوجه نشده ام که آیا این به من در رفع اضطراب کمک می کند یا خیر
I punch him hard in the face	مشت محکمی به صورتش می زنم
They were also used for rent	از آنها برای اجاره نیز استفاده می شد
I did not even think about my next step	حتی به قدم بعدی ام فکر نکردم
I did not want our relationship to remain so vague	نمی خواستم رابطه ما اینقدر مبهم بماند
I hate moving	من از جابجایی متنفرم
Students can leave the classroom as they wish	دانش‌آموزان می‌توانند هر طور که می‌خواهند کلاس را ترک کنند
I was told that art is healing	به من گفتند هنر درمان است
I could smell him from four steps	از چهار قدمی او را بو می کردم
I also know what happened to you	من هم می دانم چه اتفاقی برای شما افتاده است
None of these plans worked	هیچ یک از این طرح ها عملی نشد
I could not think so	نمی توانستم اینطور فکر کنم
I thought maybe if we rest	فکر کردم شاید اگر استراحت کنیم
I knew everyone would get along	میدونستم که همه با هم کنار میای
I loved how our lips locked together	من عاشق نحوه قفل شدن لب هایمان به هم بودم
I will never understand it again	من دیگر هرگز آن را درک نمی کنم
I'm going to do one	من قصد دارم برای انجام یکی
I swallowed them whole without water	آنها را کامل و بدون آب قورت دادم
I decided now is the time to say something sweet	تصمیم گرفتم الان وقت آن است که چیزی شیرین بگویم
I want each of our operations to be run separately	من می خواهم هر یک از عملیات ما به طور جداگانه اجرا شود
I like the conservative mode	من حالت محافظه کارانه را دوست دارم
I was fully dressed, I could not enjoy the space	من کاملاً لباس پوشیده بودم، نمی توانستم از فضا لذت ببرم
I understand that you should talk to each other about this	می فهمم که باید در این مورد با یکدیگر صحبت کنید
I tried to look outside	سعی کردم به بیرون نگاه کنم
I asked when can you get your documents?	پرسیدم چه زمانی می توانید مدارک خود را دریافت کنید؟
I know you have them on file	من می دانم که شما آنها را در پرونده دارید
I can no longer cope with that crowd	من دیگر نمی توانم با آن جمعیت کنار بیایم
Several months pass	چندین ماه می گذرد
I wonder where he has gone	من تعجب می کنم که او کجا رفته است
These lines have three or four songs	این خطوط سه یا چهار آهنگ دارند
I bent closer, examined it	نزدیک تر خم شدم، آن را بررسی کردم
A smile spread across his face, a beautiful smile	لبخندی روی صورتش پخش شد، لبخندی زیبا
I did not expect anything unusual	انتظار هیچ چیز غیرعادی را نداشتم
I was going to stand up for myself	قرار بود برای خودم بایستم
I personally learned a lot	من شخصاً چیزهای زیادی یاد گرفتم
I will not be able to leave myself	من نخواهم توانست خود را جا بیندازم
The company did not pursue the development of another helicopter	این شرکت توسعه هلیکوپتر دیگری را دنبال نکرد
I was scared to death	من تا حد مرگ ترسیده بودم
I sometimes like small riots	من گاهی شورش کوچک را دوست دارم
His language is colorful	زبانش رنگارنگ است
I did not really pay attention, though	هرچند من واقعاً توجه نکردم
I will never change it	من هرگز آن را تغییر نمی دهم
I think it was time to go	فکر کنم وقت رفتن بود
It was later published in a volume	بعدها در یک جلد منتشر شد
I believe he wrote the book	من معتقدم که او کتاب را نوشته است
I could not pass you by	نتونستم از رفتنت بگذرم
I felt my heart start beating	احساس کردم قلبم شروع به تپیدن کرد
I just had to have it in my life	من فقط باید آن را در زندگی ام داشتم
I loved the way they dressed	من عاشق لباس پوشیدن آنها بودم
I was going to release him	قرار بود آزادش کنم
The whole trial lasted less than eight hours	کل محاکمه کمتر از هشت ساعت به طول انجامید
I wanted him to continue	من می خواستم او ادامه دهد
I miss counting shortly after ninety	کمی بعد از نود شمارش را از دست می دهم
I finally heard someone clear his throat	بالاخره شنیدم که یکی گلویش را صاف کرد
His mother also played college basketball	مادرش هم بسکتبال کالج بازی می کرد
I have my mind	من ذهن خودم را دارم
The wise man is aware of his words and deeds	انسان عاقل در گفتار و کردار خود آگاه است
I will never give up loving you	من هرگز از دوست داشتنت دست نمی کشم
His children helped him come up with ideas	فرزندانش به او کمک کردند تا ایده هایی پیدا کند
I ask you to talk to them	من از شما می خواهم که با آنها صحبت کنید
A cry came from his lips	گریه ای از لبانش خارج شد
I have met wonderful people	من با افراد فوق العاده ای آشنا شده ام
I hope it benefits us	امیدوارم به نفع ما باشد
I always have to drink first	من همیشه باید اول بنوشم
I only need your cooked products	من فقط به محصولات پخته شده شما نیاز دارم
I returned to the office that evening	عصر همان روز به دفتر برگشتم
I did not want to go	دلم نمی خواست برم
I was really angry that no one was helping me	من واقعاً عصبانی بودم که کسی به من کمک نمی کند
I know those things, and so do they	من آن چیزها را می شناسم و آنها هم همینطور
I did not need to add to it	من نیازی به اضافه کردن به آن نداشتم
Open five times	در پنج نوبت باز شود
I still have dreams about the moment	من هنوز رویاهایی در مورد لحظه دارم
I knew how it worked	من می دانستم که چگونه کار می کند
I expect them to return	انتظار دارم برگردند
I want to meet your mother and brothers	من می خواهم مادر و برادران شما را ملاقات کنم
I touched it to check	برای بررسی آن را لمس کردم
I told him to text me when he was out	گفتم وقتی بیرون بود به من پیام بده
I remember every moment	هر لحظه را به یاد می آورم
I no longer had that feeling	من دیگر این احساس را نداشتم
I had nothing to say to him	حرفی برایش نداشتم
I could feel him being suspected	می‌توانستم حس کنم که به او شک می‌رود
I warned him not to cross the line	به او در مورد عبور از خط هشدار دادم
I was in a kind of car	من در یک نوع ماشین بودم
The couple had three sons together	این زوج با هم سه پسر داشتند
I lost my watch somewhere	ساعتم را جایی گم کردم
I did not see how he thinks this is a solution	من ندیدم که او چگونه فکر می کند که این یک راه حل است
I didn't even have to make a sound	حتی مجبور نبودم صدا بگیرم
I do not think this is true	من فکر نمی کنم این درست باشد
I tried to control it	سعی کردم کنترلش کنم
I took out my note immediately	بلافاصله یادداشتم را بیرون آوردم
A smart approach, because new foods take time and effort	یک رویکرد هوشمندانه، زیرا غذاهای جدید به زمان و تلاش نیاز دارند
I knew he would be tough	می دانستم که او سخت خواهد بود
I thought a direct question needed a direct answer	من فکر کردم که یک سوال مستقیم نیاز به پاسخ مستقیم دارد
I followed the woman in my arms	زن را در بغل دنبال کردم
I can not go deeper than that	من نمی توانم عمیق تر از آن بروم
I forget small details over and over again	بارها و بارها جزئیات کوچکی را فراموش می کنم
I am not lying to you	من به شما دروغ نمی گویم
I should have let you go	باید می گذاشتم ما را رها کنی
I decided to go downstairs to practice	تصمیم گرفتم برای تمرین به طبقه پایین بروم
I work to live, not to live to work	من کار می کنم تا زندگی کنم، نه زندگی کنم تا کار کنم
I studied the weapon more closely	من سلاح را دقیق تر مطالعه کردم
I definitely threw a lot of balls up	من قطعاً توپ های زیادی را به سمت بالا پرتاب کردم
I was not sure if they felt the same way	مطمئن نبودم که آنها هم همین احساس را داشتند یا نه
I turned to the broken window	به سمت پنجره شکسته چرخیدم
I know what this silence means	میدونم این سکوت یعنی چی
A request will be included for you	یک درخواست شامل شما خواهد شد
I wanted to have a family one day, husband	می خواستم روزی خانواده داشته باشم، شوهر
I threw them in boiling water	آنها را در آب در حال جوش انداختم
I can show you my beautiful country	من می توانم کشور زیبای خود را به شما نشان دهم
I was very upset about this	از این بابت خیلی ناراحت شدم
I also remember their kindness and love	مهربانی و محبت آنها را هم به یاد دارم
I went to the gate and tried to keep myself straight	به سمت دروازه رفتم و سعی کردم خودم را صاف نگه دارم
A strange look passed over his face	حالت عجیبی روی صورتش گذشت
I took a copy of my job description with me	من یک کپی از شرح شغل را با خودم بردم
I got up and pulled him up with me	بلند شدم و او را با خودم کشیدم بالا
After all, a leader may be wrong	بالاخره یک رهبر ممکن است اشتباه کند
I remember the pain in my shoulder	درد روی شانه ام را به یاد می آورم
I decided to reveal some of my secret	تصمیم گرفتم بخشی از راز خود را فاش کنم
I did not think I was just a good singer	فکر نمی کردم جز یک خواننده خوب باشم
I was helpless in front of his hands and mouth	در برابر دست و دهانش درمانده بودم
I really did not expect a kiss	واقعا انتظار بوسه نداشتم
I lay completely motionless with my eyes closed	با چشمان بسته کاملا بی حرکت دراز کشیدم
I could not immediately look into his eyes	نمی توانستم بلافاصله در چشمان او نگاه کنم
A thought swirled slowly and frequently in my mind	فکری به آرامی و در عین حال مکرر در ذهنم چرخید
I sang to them again	دوباره برایشان خواندم
I bit my tongue to hide my selfish response	زبانم را گاز گرفتم تا پاسخ خودخواهانه ام را مخفی نگه دارم
I should have known better than trusting him	من باید بهتر از اعتماد به او می دانستم
I expected more people to live this way	انتظار داشتم افراد بیشتری در این مسیر زندگی کنند
I knew the show was over for me	می دانستم که نمایش برای من تمام شده است
I did not deserve such an award	من لیاقت چنین جایزه ای را نداشتم
I also felt guilty for keeping it away from horses	من هم احساس گناه می کردم که آن را از اسب ها دور نگه داشتم
I miss the potential of that love	دلم برای پتانسیل آن عشق تنگ شده است
I know this is not an excuse to destroy the wall	می دانم که این بهانه ای برای خراب کردن دیوار نیست
Embarrassed, I quickly raise myself to a sitting position	با خجالت سریع خودم را به حالت نشسته بالا می برم
I slept during the day and went to school at night	روزها می خوابیدم، شب ها به مدرسه می رفتم
I think that's for the best	من فکر می کنم که برای بهترین است
I feel stronger under his touch	احساس می‌کنم زیر لمس او قوی‌تر می‌شوم
I found myself in a war	من خودم را در جنگ دیدم
I can hardly believe he will confess so soon	من به سختی می توانم باور کنم که او به این زودی اعتراف می کند
I have not heard you laugh like this for years	سالهاست نشنیدم که اینطور بخندی
I have encountered wild animals before	من قبلاً با حیوانات وحشی برخورد کرده بودم
I call it the complete solution	من آن را راه حل کامل می نامم
A very beautiful girl	یه دختر خیلی خوشگل
I hug you and wipe your tears	در آغوشت می گیرم و اشک هایت را پاک می کنم
I had to run away from something	من باید از چیزی فرار می کردم
I was very happy and calm, I was just there	من خیلی خوشحال و آرام بودم، فقط آنجا بودم
I know he wants to see you	من می دانم که او می خواهد شما را ببیند
I did not have a known family now	من الان خانواده شناخته شده ای نداشتم
I could not ask for anything more	من نمی توانستم چیزی بیشتر بخواهم
A wise man, your father	یک مرد عاقل، پدرت
I felt my lungs shrink	احساس کردم ریه هایم کوچک شده است
I believe we have developed promising instruments	من معتقدم که ما سازهای امیدوارکننده ای را پرورش داده ایم
I still can't believe he accused me of stealing	هنوز باورم نمی شود که مرا متهم به دزدی کرده است
I have never thought about this	تا ابد به این موضوع فکر نکرده ام
I picked up a banana and an energy bar	من یک موز و یک نوار انرژی برداشتم
Fever succeeded	تب موفق به این شد
I wanted to, and even tried a few	من می خواستم، و حتی در چند مورد تلاش کردم
A more final solution	راه حل نهایی تر
I no longer wanted to be alone	دیگر نمی خواستم تنها باشم
I was also determined not to leave him completely	همچنین مصمم بودم که او را به طور کامل رها نکنم
I think our two most important assets are safe	من فکر می کنم دو مهم ترین دارایی ما امن هستند
I know you think you have no control	میدونم فکر میکنی کنترلی نداری
I mean, we get along well	منظورم این است که ما با هم خوب کنار می آییم
The park ban was in effect	ممنوعیت پارک در حال اجرا بود
I can not imagine how it ended there	من نمی توانم تصور کنم که چگونه در آنجا به پایان رسید
I can not live without children	من نمی توانم بدون بچه زندگی کنم
I was oblivious to what I was doing	از این که چه کار کنم غافل بودم
Glad you got here	خوشحالم که به اینجا رسیدی
I have to push them sometimes to be like that	من باید گاهی آنها را تحت فشار قرار دهم تا اینطور باشند
He also taught himself the guitar	او به خودش گیتار را هم یاد داد
I know that hunger is obvious in my face	می دانم که گرسنگی در صورتم آشکار است
I just can not understand it	من فقط نمی توانم آن را درک کنم
I did something based on an ancient cane	یه کاری به پایه عصای باستانی کردم
I did not need any other man in my life	من در زندگی ام به هیچ مرد دیگری نیاز نداشتم
A wind farm is under construction in the east	در شرق یک مزرعه بادی در حال ساخت است
I just always paint	من فقط همیشه نقاشی می کشم
I just did not think it would happen so fast	فقط فکر نمی کردم به این سرعت اتفاق بیفتد
I could not bear to look at them	طاقت نگاه کردن به آنها را نداشتم
I stopped walking and closed my eyes to wait	راه رفتن را رها کردم و چشمانم را به انتظار بستم
Street address is required for delivery of goods	آدرس خیابان برای تحویل کالا الزامی است
I just finished my work	من تازه کارم رو تموم کردم
I did not want to go crazy	نمی خواستم دیوانه باشم
I want to find my own way	من می خواهم راه خودم را پیدا کنم
There is so much value in it	ارزش بسیار زیاد آن نهفته است
I can not get him out of prison without your help	بدون کمک تو نمی توانم او را از زندان بیرون بیاورم
I do not need material things	من نیازی به مادیات ندارم
I know a lot about him	من چیزهای زیادی در مورد او می دانم
I opened the door and stared out	در را باز کردم و به بیرون خیره شدم
I can understand it if you can not follow	من می توانم آن را درک کنم اگر نمی توانید دنبال کنید
I'm sorry for him that he can not see	من برای او متاسفم که نمی تواند ببیند
I wholeheartedly agree	من از صمیم قلب موافقم
I just could not bear the pressure	من فقط نمی توانستم فشار را تحمل کنم
I quit to stay at work	کنار می کشم تا سر کار باقی بمانم
This is for animals that hunt at night	این برای حیواناتی است که در شب شکار می کنند
I want to help you find your father	من می خواهم به شما کمک کنم تا پدرتان را پیدا کنید
I just did not do well normally	من فقط به خوبی عادی عمل نکردم
I can hear his voice going on all the time	می توانم صدای او را بشنوم که مدام ادامه می دهد
I just was not interested	من فقط علاقه ای نداشتم
I let him pick up the phone message	اجازه دادم پیام گوشی را بردارد
I put my hand on his shoulder	دستی را روی شانه اش می گذارم
I wish and I wish and I wish you to come soon	آرزو می کنم و آرزو می کنم و آرزو می کنم که زود بیایی
I accept things as they come	من چیزها را همانطور که می آیند می پذیرم
I was the last of them	من آخرین نفر از آن دسته بودم
I had to control myself	باید به خودم مسلط می شدم
I reach out to touch him	دستم را دراز می کنم تا او را لمس کنم
I would be a fool to deny this experience myself	من یک احمق خواهم بود که خودم این تجربه را انکار کنم
I know you hate winter	میدونم از زمستان متنفری
Most species did not have horns	بیشتر گونه ها شاخ نداشتند
I approached her and kissed her	نزدیکش کردم و بوسیدمش
I ask them to see what happened	از آنها می خواهم که ببینند چه اتفاقی افتاده است
I shook like a frightened child	مثل یک بچه وحشت زده تکان خوردم
Watch a lot of other people's work	تماشای زیاد کار دیگران
I tried to call my brother	سعی کردم به برادرم زنگ بزنم
I doubt you will remember me	شک دارم منو به یاد بیاری
I have nothing to admit	من چیزی برای اعتراف ندارم
I let him caress my hair	اجازه دادم موهایم را نوازش کند
I stood there and watched everyone	من آنجا ایستادم و همه را تماشا کردم
I'm going in quickly	سریع به داخل می‌روم
I decided to look at it from another angle	تصمیم گرفتم از زاویه دیگری به آن بپردازم
I think they are very cool and interesting people	به نظر من آنها افراد بسیار باحال و جالبی هستند
I can hear you well	من صدایت را خوب می شنوم
I can go on, but you get the idea	من می توانم ادامه دهم، اما شما این ایده را دریافت می کنید
I was not sure about any of this	من در مورد هیچ یک از اینها مطمئن نبودم
I felt the delicious taste of the soup	طعم لذیذ سوپ را حس کردم
A sound comes from the phone	صدایی از گوشی می آید
I still remember the screen well	من هنوز صفحه نمایش را به خوبی به یاد دارم
I personally can not think of anything to say	من شخصاً چیزی به ذهنم نمی رسد که بگویم
They called me again	دوباره به من زنگ زدند
I speak from the bottom of my heart	من از صمیم قلب صحبت می کنم
I have not seen any lawyer yet	من هنوز هیچ وکیلی را ندیدم
I wanted them both there	من هر دوی آنها را آنجا می خواستم
I can not take the chance to hurt the boys	من نمی توانم از شانس صدمه دیدن پسرها استفاده کنم
I do not want anything like this to happen again	من می خواهم هیچ اتفاقی مانند این دیگر تکرار نشود
Hope a little more elements	کمی عناصر بیشتر امیدوارم
I wondered where he went wrong but	من تعجب کردم که کجا اشتباه کرد اما
I thought of you every day	هر روز به تو فکر می کردم
I told him everything about my last encounter with authority	همه چیز را درباره آخرین برخوردم با اقتدار به او گفتم
I put my job at the forefront because of you	من شغلم را به خاطر شما در خط مقدم قرار دادم
I talked to him too	من هم با او صحبت کرده ام
I dropped the metal hammer	چکش فلزی را زمین گذاشتم
A lot of healing is done by engaging	مقدار زیادی از شفا با درگیر شدن انجام می شود
I know you are committed	من می دانم که شما متعهد هستید
I could not lose control	نمی توانستم کنترل خود را از دست بدهم
A pink trash can for it	یک سبد زباله صورتی برای آن است
I just wanted to meet you for the last time	فقط می خواستم برای آخرین بار با تو برخورد کنم
I thought about it for a while	مدتی به آن فکر کردم
I see danger and delay	من خطر و تاخیر را می بینم
I ran my hand through her hair	دستم را لای موهایش کشیدم
I poured another glass of wine	یک لیوان دیگر شراب ریختم
I knew it was not my imagination	میدونستم تخیل من نیست
I must have looked worse than ever	حتما بدتر از همیشه به نظر می رسیدم
I start from the first day	از اول روز شروع میکنم
A policeman entered the open air and aimed	یک پلیس وارد فضای باز شد و هدف گرفت
I want you to relax a little	می خواهم کمی آرامش داشته باشی
I was always nervous, especially at night	من همیشه عصبی بودم مخصوصا شبها
The series aired five nights a week	این سریال پنج شب در هفته پخش می شد
I can only sleep on the couch	فقط میتونم روی کاناپه بخوابم
A severe storm was advancing	طوفان شدیدی در حال پیشروی بود
I am good with this destiny	من با این سرنوشت خوبم
There was a loud applause from the crowd	صدای تشویق بلندی از جمعیت بلند شد
Days of love and hope for the future	روز عشق و امید به آینده
I move the mouse on the first face and click	موس را روی اولین صورت حرکت می دهم و کلیک می کنم
I tried to clarify two things	سعی کردم دو چیز را روشن کنم
I thought we had addressed this issue	فکر می کردم ما به این موضوع رسیدگی کرده ایم
A strange longing overtook him	اشتیاق عجیبی او را فراگرفت
Australia won the third final to win the championship	استرالیا سومین فینال را برد تا عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد
I had a great help in recovery	من کمک بسیار خوبی برای بهبودی داشتم
I think you want to know about your plane	من فکر می کنم شما می خواهید در مورد هواپیما خود بدانید
I told him to go out	بهش گفتم برو بیرون
It had been a while since I had understood	مدتی بود که فهمیده بودم
I want to finish this program and go home	من می خواهم این برنامه را تمام کنم و به خانه بروم
I can feel and smell the cold	می توانم سرما را حس کنم و بو کنم
I want to make things	من می خواهم چیزهایی درست کنم
I will not go back to school	من به مدرسه بر نمی گردم
I know what Dad did	من می دانم که بابا چه کار کرده است
A girl's gaze fell on my eyes	نگاه یک دختر به چشمان من افتاد
A great new community	یک جامعه جدید عالی
Maybe I'll go back to it tonight	شاید امشب به آن برگردم
I watched him drown	به غرق شدن او نگاه کردم
He thought desperately, I hope he does	او ناامیدانه فکر کرد، امیدوارم این کار کند
I think he was suspicious of a deeper aversion to reality	فکر می‌کنم او به بیزاری عمیق‌تر از واقعیت مشکوک بود
I'm afraid my confidence is too low	میترسم اعتماد به نفسش خیلی پایین باشه
And one of these men is a king	و از این مردان یک مرد پادشاه است
I could not be wrong	نمیتونستم اشتباه کنم
I can help you find them	من می توانم به شما کمک کنم آنها را پیدا کنید
I pulled and twisted	کشیدم و پیچیدم
I believe in peace on earth	من به برقراری صلح بر روی زمین اعتقاد دارم
I threw it at the birds	به سمت پرندگان پرتاب کردم
I'm not saying anything	من چیزی نمی گویم
I do not feel any pain in the healing leg	من هیچ دردی در پای در حال بهبودی احساس نمی کنم
This is completely out of order	این کاملاً از کار افتاده است
I guide them and they guide you	من آنها را راهنمایی می کنم و آنها شما را راهنمایی می کنند
I did not eat much time	خیلی وقته نخوردم
I always hit the sun	من همیشه خورشید را به آن می زنم
I had never seen that move before	من قبلاً آن حرکت را ندیده بودم
I know where to find him	من می دانم کجا او را پیدا کنم
I want everyone to go to their stations	من می خواهم همه به ایستگاه های خود بروند
It is a sign that he is going on with his life	نشانه این است که او به زندگی خود ادامه می دهد
The road network was significantly damaged	شبکه راه ها به طور قابل توجهی آسیب دید
I ran there and waited for him outside at the entrance	به آنجا دویدم و بیرون در ورودی منتظر او شدم
I got this dinner	من این شام را به دست آوردم
I'm upset	حالم بهم میخوره
A tool for potential use for the cause	ابزاری برای استفاده بالقوه برای علت
I have never seen dogs like this	من تا به حال سگ های این چنینی ندیده بودم
I'm wearing it today	امروز میپوشمش
I wanted to pursue other job opportunities	می خواستم فرصت های شغلی دیگری را دنبال کنم
I have easy control over my life	من کنترل آرامی بر زندگی خود دارم
I can walk in the dark	من می توانم در تاریکی راه بروم
I give up fighting the man who hugs me	من از مبارزه با مردی که مرا در آغوش گرفته است دست می کشم
Cold sweat was pouring down my forehead	عرق سردی روی پیشانی ام ریخته بود
I hope for the same kind of journey again	من دوباره به همین نوع سفر امید دارم
I'm crazy about hearing this crazy idea	من از شنیدن این ایده دیوانه کننده دیوانه هستم
I mean, they lived in shelter, and so did you	منظورم این است که آنها در پناه زندگی زندگی می کردند و شما هم همینطور
I think he may have been abused as a child	من فکر می کنم او ممکن است در کودکی مورد آزار قرار گرفته باشد
Maybe I can do better somewhere	شاید بتوانم در جایی بهتر عمل کنم
There is no local church by that name	هیچ کلیسای محلی به این نام وجود ندارد
I saw where the crowd was	دیدم جمعیت کجاست
I could hardly wait to get there to celebrate	به سختی می توانستم صبر کنم تا برای جشن گرفتن به آنجا برسم
I admired the man for that	من آن مرد را به خاطر آن تحسین کردم
I did not even notice	حتی متوجه نشدم
I did not think he would do that	من فکر نمی کردم او این کار را انجام دهد
I'm going to take a shower	من میرم دوش بگیرم
I love such complexity in one color	من عاشق چنین پیچیدگی در یک رنگ هستم
I shot him when you got that bullet	وقتی آن گلوله را گرفتی به او شلیک کردم
I was the first to get ready for dinner	من اولین نفری بودم که برای شام آماده بودم
I melted in her and the kiss intensified	من در او ذوب شدم و بوسه شدیدتر شد
A piece of his soul was dead	تکه ای از روحش مرده بود
I have taken my medication regularly	من داروهایم را به طور منظم مصرف کرده ام
I just wonder where these things come from	من فقط تعجب می کنم که این چیزها از کجا می آید
I'm going out while the route is good	من دارم بیرون می روم در حالی که مسیر خوب است
I put them in direct contact with the army	من آنها را در تماس مستقیم با ارتش قرار دادم
Although I did not kill him	هر چند من او را نکشتم
I hope they can not say	امیدوارم نتوانند بگویند
He says one life for one life	او می گوید یک زندگی برای یک زندگی
There was a moan in his throat	ناله ای در گلویش بلند شد
I had a positive attitude and a lot of motivation	نگرش مثبت و انگیزه زیادی داشتم
A hole was made in the wall next to me	در کنار من سوراخی روی دیوار ایجاد شد
I simply can not say what to do with this inflation	من به سادگی نمی توانم بگویم که با این تورم چه کنم
I just add this	من فقط این را اضافه می کنم
I can not even understand why this is happening	من حتی نمی توانم درک کنم که چرا این اتفاق می افتد
I hear your name again	من یک بار دیگر نام خود را می شنوم
I can not make another phone call	من نمی توانم تماس تلفنی دیگری برقرار کنم
I have a lot of respect for your mom	من به مامانت خیلی احترام میذارم
I ask you to have a dream notebook	من از شما می خواهم که یک دفترچه رویایی داشته باشید
I have planted and lost in history	من در تاریخ کاشته ام و گم کرده ام
A good card with slight edge wear	یک کارت خوب با سایش لبه های جزئی
I love to study in my spare time	من خیلی دوست دارم در اوقات فراغتم مطالعه کنم
The second team will be sent to Earth away from home	دومین تیم خارج از خانه به سیاره زمین فرستاده می شود
Sudden awakening in this world	بیداری ناگهانی در این دنیا
I draw water and return to the room	آب می کشم و به اتاق برمی گردم
I try to focus on the here and now	سعی می کنم روی اینجا و اکنون تمرکز کنم
I hate driving in the dark, especially in winter	از رانندگی در تاریکی به خصوص در زمستان متنفرم
I packed up and left	وسایلم را جمع کردم و اینجا را ترک کردم
I can't stand it right now	فعلا طاقت ندارم
I have no reason to lie to you	دلیلی ندارم بهت دروغ بگم
I have to go inside	من باید بروم داخل
I consider life my personal hobby	من زندگی را سرگرمی شخصی خود می دانم
A good business plan will help any business	یک طرح تجاری خوب به هر کسب و کاری کمک می کند
I could not hear a sound at all	دیگر اصلاً صدایی نمی شنیدم
The house from which it is moved, ie	خانه ای که از آن جا به جا می شود، یعنی
I quickly went back down the hall	سریع عقب رفتم توی راهرو
I take a deep breath and freeze	نفس عمیقی می کشم و یخ می زنم
I did not feel any pain that was strange	دردی احساس نکردم که عجیب بود
I knew it was disappointing	می دانستم که ناامید کننده است
I have a terrible feeling about this	از این بابت احساس وحشتناکی دارم
I saw the darkness that came out of me	تاریکی را دیدم که از درونم بیرون کشید
I know it will be hard	می دانم سخت خواهد بود
I can feel the weight lifted from my soul	می توانم احساس کنم وزنی از روحم برداشته شده است
I'm not really worried about them	من واقعاً نگران آنها نیستم
I mean, you were like a mother to me	یعنی تو برای من مثل یک مادر بودی
I definitely need hot food	من مطمئناً به غذای گرم احتیاج دارم
I want to hug you and say something	میخوام بغلت کنم و چیزی نگم
I came back late	دیر برگشتم
Most of their information is free	بسیاری از اطلاعات آنها رایگان است
I ask you to take the time to do this!	من از شما می خواهم که برای این کار وقت بگذارید!
Then the gods inserted a sword into his mouth	سپس خدایان شمشیری را در دهان او فرو کردند
I could never bring him all that sadness	من هرگز نتوانستم آن همه غم را بر او بیاورم
I have to focus	باید تمرکز کنم
Even one piece is probably enough for each person	حتی احتمالاً یک قطعه برای هر نفر کافی است
I offered but he did not want to stop	من پیشنهاد دادم اما او نمی خواست متوقف شود
He feels right	او حس درستی دارد
I laughed to myself and locked the door	با خودم خندیدم و در را قفل کردم
A small celebration was held in front of both of them	جشن کوچکی پیش روی هر دو گذاشته شد
A good class is a good class	کلاس خوب یک کلاس خوب است
I thought it was wise	فکر کردم عاقلانه بود
I'm working on a few songs	من روی چند آهنگ کار می کنم
I played him, as he wanted	من بازی او را انجام داده بودم، همانطور که او خواسته بود
I study the light that shines in his eyes	نوری که در چشمانش می‌درخشد را مطالعه می‌کنم
I started thinking about two different dreams	شروع کردم به تفکر در مورد دو رویای مختلف
I did not notice anyone here	من متوجه نشدم کسی اینجاست
I am not interested in lawyers either	علاقه ای هم به وکلا ندارم
I jumped up and ran again	از جا پریدم و دوباره دویدم
I stare at him as he walks	در حالی که راه می رود به او خیره می شوم
I can never play such roles	من هرگز نمی توانم چنین نقش هایی را بازی کنم
I open my mouth to speak then close it	دهنم را باز می کنم تا حرف بزنم سپس آن را می بندم
I already knew the answer	من از قبل جواب را می دانستم
I will kill him myself	من خودم او را خواهم کشت
I was on the water again	دوباره بالای آب بودم
I did not even know if this was possible	من حتی نمی دانستم که آیا این امکان پذیر است یا خیر
I left church with a boy	من با پسری از کلیسا رفتم
I will look at the beauties around me	به زیبایی های اطرافم نگاه خواهم کرد
I also got up and saw that his bedroom was empty	من هم بلند شدم و دیدم اتاق خوابش خالی است
I want my daughter to know you	من می خواهم دخترم شما را بشناسد
I think maybe we should be more objective	فکر می‌کنم شاید باید عینیت‌تر باشیم
I live here half the time	من نصف وقت اینجا زندگی میکنم
I have a project under construction	من یک پروژه در دست ساخت دارم
I decided to take a walk before pizza	تصمیم گرفتم قبل از پیتزا پیاده روی کنم
I am a free sales agent	من یک نماینده فروش آزاد هستم
I did not confess exactly	من هم دقیقاً اعتراف نکردم
I was no longer worried about what he was thinking	دیگر نگران این نبودم که او چه فکری می کند
I stared at the space	به فضا خیره شدم
The former saddle room has now been converted into a dining room	اتاق زین سابق اکنون به اتاق غذاخوری تبدیل شده است
I just thought of you early in the evening	من فقط همین اوایل عصر به تو فکر کردم
I have to start writing an article	من باید شروع به نوشتن مقاله کنم
I think he is big enough	من فکر می کنم او به اندازه کافی بزرگ است
I picked it up and gave it to him	آن را برداشتم و به او دادم
I was confused, confused	گیج شده بودم، قاطی شده بودم
I have to start talking dirty	من باید شروع به کثیف صحبت کردن کنم
A view of his immediate activities	نمایی از فعالیت های فوری او
I really want to meet them	من واقعاً می خواهم آنها را ملاقات کنم
I like the idea of ​​losing myself here	من این ایده را دوست دارم که خودم را در اینجا گم کنم
I turned and saw him again	برگشتم و یک بار دیگر او را دیدم
It was repeated a few moments later	چند لحظه بعد تکرار شد
I was impressed, though, by what he remembered	هر چند از اینکه او به یاد آورده بود، متاثر شدم
All major oil companies were members	همه شرکت های بزرگ نفتی عضو بودند
I did not care that there was no privacy	برایم مهم نبود که حریم خصوصی وجود ندارد
I asked him what he was waiting for.	از او پرسیدم منتظر چه چیزی است؟
I pulled my mouth away and sighed	دهنم را کنار کشیدم و نفس نفس زدم
We do not know who they are	ما نمی دانیم آنها چه کسانی هستند
I want the best for you	من بهترین چیز را برای تو می خواهم
I know the numbers were correct	میدونم اعداد درست بود
This monster can not detect the smell of human skin	این هیولا نمی تواند بوی پوست انسان را تشخیص دهد
I did not want to put things in storage there	من نمی خواستم چیزها را آنجا در انبار بگذارم
I will never let anyone carry my bag	من هرگز اجازه نمی دهم کسی کیف من را حمل کند
I think we should just be friends	من فکر می کنم ما فقط باید دوست باشیم
I saw him when we kissed	وقتی بوسیدیم دیدمش
I have to attend the funeral	برای شرکت در مراسم تشییع جنازه دارم
I felt stupid for being angry	از اینکه عصبانی شدم احساس احمقانه کردم
I liked to drive with the windows low	من دوست داشتم با شیشه پایین رانندگی کنم
I personally do not share this solution	من شخصاً در این راه حل مشترک نیستم
I know your face, that's all	من چهره شما را می شناسم، همین
I just wanted her, I wanted every woman, so bad	من فقط او را می خواستم، هر زنی را می خواستم، خیلی بد
I had the same feeling with your excellent flash fiction	من با فلش فیکشن عالی شما همین حس را داشتم
The series has been translated into several languages	این سریال به چندین زبان نیز ترجمه شده است
I always carry a pair of them	من همیشه یک جفت از آنها را حمل می کنم
I know he could see that in my eyes	می دانم که او می توانست این را در چشمان من ببیند
I wonder what they did to him	تعجب می کنم که با او چه کردند
I could not get him out of my head	نمی توانستم او را از سرم بیرون کنم
I think they have been here so far	فکر می کنم تا الان اینجا بودند
I tell them the story	ماجرا را برایشان تعریف می کنم
The spirit of this is alive today	روحی از این امر امروز زنده است
I wonder who took care of him after that	تعجب می کنم که بعد از آن چه کسی از او مراقبت کرد
I have already done the bill for you	من قبلاً قبض را برای شما انجام داده ام
A policeman was standing with him	یک پلیس با او ایستاده بود
I just hate this smell	من فقط از این بو متنفرم
I'm going to get my wife	من می روم همسرم را بیاورم
I am doomed to the same fate	من هم محکوم به همین سرنوشت هستم
A delicious combination, that edge of danger	یک ترکیب خوشمزه، آن لبه خطر
I have never locked it before	قبلا هیچوقت قفلش نکردم
A clumsy gradual encouragement	یک تشویق تدریجی ناشیانه
I remember you took me home last week	یادم می آید هفته پیش مرا به خانه بردی
I am not a deliberate criminal	من یک جنایتکار عمدی نیستم
This is the only known boat preserved in its class	این تنها قایق شناخته شده حفظ شده در کلاس خود است
I want to kiss her mouth	میخوام دهنش رو ببوسم
I really wanted to talk to him	من واقعاً دوست داشتم با او صحبت کنم
I also pay for gas and the hall	هزینه بنزین و سالن را هم می دهم
International editions followed	چاپ های بین المللی دنبال شد
I cooked a very tasty meal for you early in the morning	من برای شما یک غذای بسیار خوشمزه صبح زود پختم
I could say the bird is tired	می توانستم بگویم پرنده خسته است
The audience is very low	آمار تماشاگران بسیار پایین است
I will delete the email again, this time forever	من دوباره ایمیل را حذف می کنم، این بار برای همیشه
I knew it would come soon	میدونستم زود میاد
I have full confidence in you and your men	من به شما و مردان شما اطمینان کامل دارم
I say we get something for ourselves	می گویم ما هم برای خودمان چیزی می گیریم
I had a lot of questions	من خیلی سوال داشتم
I think you have heard a little about me before	فکر می کنم قبلاً کمی در مورد من شنیده اید
I was optimistic for the first two days	دو روز اول خوشبین بودم
I really enjoyed the game	من واقعا از بازی لذت بردم
I used this method for that	من از این روش برای آن استفاده کردم
I can not take him upstairs anyway	به هر حال نمی توانم او را به طبقه بالا ببرم
I enjoyed seeing him like this	از دیدنش اینطوری لذت بردم
Prayer was for the gift of tongues	دعا برای هدیه زبانها بود
I am their whole life now	من الان تمام زندگی آنها هستم
I have a few questions that still need to be answered	من چند سوال دارم که هنوز نیاز به پاسخ دارند
I no longer had that feeling	من دیگر این احساس را نداشتم
I was there for a couple	من برای یک زوج آنجا بودم
I tried very hard to explain something	خیلی سعی کردم چیزی را توضیح دهم
I hated my inner mood	از خلق و خوی درونی ام متنفر بودم
I can not imagine anyone wanting to hurt those two	نمی توانم تصور کنم کسی بخواهد به آن دو آسیب برساند
I did not dare look back	جرات نکردم به عقب نگاه کنم
I have to show a confidential document	من باید یک سند محرمانه را نمایش دهم
In fact, I could have ended it that way	در واقع می توانستم به همین شکل پایان دهم
Surprised by his tone, I hung up the phone	با تعجب از لحنش گوشی را قطع کردم
I get up and take my dishes with me	بلند می شوم و ظرف هایم را با خودم می برم
I pushed forward more than we shared our common breath	من بیشتر به جلو هل دادم تا اینکه نفس مشترکمان را با هم تقسیم کردیم
Hugging a powerful man	در آغوش گرفتن یک مرد قدرتمند
Few give much in relation to their ability	تعداد کمی در رابطه با توانایی خود بسیار می دهند
I live a few blocks higher	من چند بلوک بالاتر زندگی می کنم
I got in touch with a boy	من با یک پسر ارتباط برقرار کردم
Associated with Eastern white pine	با کاج سفید شرقی مرتبط است
I personally think both should be presented in the rooms	من شخصاً فکر می کنم هر دو باید در اتاق ها ارائه شوند
I will explain everything later	بعداً همه چیز را توضیح خواهم داد
I hope it is not like this every night	امیدوارم هر شب اینجوری نباشه
They were all under his spell	همه آنها زیر طلسم او بودند
I am not a messaging service	من سرویس پیام نیستم
I had not really thought about this	من واقعاً به این موضوع فکر نکرده بودم
I think you are wise to be cautious	من فکر می کنم شما عاقل هستید که محتاط باشید
I appreciate your willingness to be open right now	من از تمایل شما برای باز بودن در حال حاضر قدردانی می کنم
I never really overcame you or loved you anymore	من هرگز واقعاً بر تو غلبه نکردم یا دیگر دوستت نداشتم
A wave of electrical panic swept over me	موجی از وحشت الکتریکی در وجودم جاری شد
A man like her has probably been through many women	مردی مانند او احتمالاً از زنان بسیاری عبور کرده است
I think we should check on him	فکر می کنم باید او را بررسی کنیم
The whereabouts of the other eight are unknown	مکان هشت نفر دیگر مشخص نیست
I have a special example	من یک مثال خاص دارم
I had never seen him before	قبلاً او را در روز نزدیک ندیده بودم
I raise my head and return to my usual state	سرم را بالا می برم و به حالت همیشگی خود باز می گردم
I also made a version of chocolate chips	من یک نسخه چیپس شکلاتی هم درست کردم
Captain's best moment	بهترین لحظه کاپیتان
I explained to the lady and she had no problem understanding	من برای خانم توضیح دادم و او مشکلی در درک کردن نداشت
I accepted and made an appointment with a doctor	قبول کردم و وقت دکتر گرفتم
I went on to meet a wonderful person	ادامه دادم و با یک شخص فوق العاده آشنا شدم
I exercised for an hour	یک ساعت ورزش کردم
I just want what is in it	من فقط آنچه را که در آن وجود دارد می خواهم
He retired later in the season	او در ادامه فصل بازنشسته شد
I think that actually sums it up well	من فکر می کنم که در واقع آن را به خوبی خلاصه می کند
I am very valuable and normal for work	من برای کار بسیار ارزشمند و متعارف هستم
I looked at the table where he had laid his coat	به میزی که کتش را گذاشته بود نگاه کردم
Such a woman was dangerous	چنین زنی خطرناک بود
I was not usually talked to in my dreams	معمولاً در رویاهایم با من صحبت نمی شد
I know you agree with me about his style	می دانم که در مورد سبک او با من موافق هستید
I just love you and I'm glad you are safe	من فقط شما را دوست دارم و خوشحالم که در امنیت هستید
I did not know her husband, I never met him	من شوهرش را نمی شناختم، هرگز او را ملاقات نکردم
I looked long and hard	طولانی و سخت نگاه کردم
I should not have gone to bed	من نباید به تختت می رفتم
I am a spiritual leader	من رهبر معنوی هستم
I tried to remove it but could not	سعی کردم آن را بردارم اما نتوانستم
I could never fool you or your mother	من هرگز نتوانستم تو یا مادرت را گول بزنم
I came up and looked at him	اومدم بالا و بهش نگاه کردم
Celebrate Chaos	جشن هرج و مرج
I have to ask you another favor	من باید یک لطف دیگر از شما بخواهم
I grew up with morals and respect for women	من با اخلاق و احترام به زنان بزرگ شدم
I can not look into his eyes	نمیتونم تو چشماش نگاه کنم
I ordered him to raise one finger	دستور دادم یک انگشتش را بلند کند
I smiled and swallowed	لبخندی زدم و توده گلویم را قورت دادم
I'm really excited!	من واقعا هیجان زده ام!
I do not know how his wife felt about this	نمی‌دانم همسرش در این مورد چه احساسی داشت
I'm home again now	الان دوباره خونه هستم
I want to see your face as you separate	من می خواهم صورتت را در حالی که از هم جدا می شوی ببینم
I think it was a bit of both	من فکر می کنم کمی از هر دو بود
I did not understand this	من این را نفهمیدم
I have to be at the top of the reading	من باید در بالای خواندن قرار بگیرم
I can not even imagine moving among them	من حتی نمی توانم تصور کنم که در میان آنها حرکت کنم
I wanted to hear everything he said	می خواستم همه حرف های او را بشنوم
I'm here just before you	من اینجا هستم درست قبل از شما
I learned from reading books	از کتاب خواندن یاد گرفتم
I was the problem and the curse of your life	من مشکل و نفرین زندگی تو بودم
I was pulled out of my natural habitat	من را از زیستگاه طبیعی خود بیرون کشیدند
I am becoming more and more trusted	من بیشتر و بیشتر مورد اعتماد می شوم
I can be very curious, I'm personally interested	من می توانم بسیار کنجکاو باشم، شخصاً علاقه مندم
A sad and terrible accident	یک تصادف غم انگیز و وحشتناک
I'm just assuming to do it myself	من فقط فرض می کنم این کار را خودم انجام دهم
It was like a prayer	مثل دعا بود
I woke up depending on the bed	بسته به تخت از خواب بیدار شدم
I want people to love me and people love me now	من می خواهم مردم مرا دوست داشته باشند و مردم هم اکنون دوست دارند
I saw them through the window	من آنها را از پنجره دیدم
I refused to admit guilt	من از اعتراف به تقصیر خودداری کردم
I was both happy and sad	هم خوشحال بودم و هم ناراحت
I said it out loud at the wrong moment	در لحظه اشتباه با صدای بلند گفتم
I mean, if you want	منظورم این است که اگر بخواهی
A woman who had no choice	زنی که در این مورد چاره ای نداشت
I thought that old man was just kicking your leg	فکر می کردم آن پیرمرد فقط پای تو را می کشد
I can see him die too	من هم میتونم ببینم که میمیره
Banknotes and legs are black	اسکناس و پاها سیاه است
Wilson soon made a similar proposal	ویلسون به زودی پیشنهاد مشابهی را ارائه کرد
I opened my very new one	من خیلی جدیدم رو باز کردم
I gave him my card	کارتم را به او دادم
Especially a couple were very unpleasant	به ویژه یک زن و شوهر بسیار ناخوشایند بودند
Everyone was fed up with it	همه از آن سیر شدند
I was counting on it	من روی آن حساب کرده بودم
I grew up in that world	من در آن دنیا بزرگ شدم
I stop in the hallway and feel useless	در راهرو توقف می کنم و احساس بی مصرفی می کنم
I love mechanical things	من عاشق چیزهای مکانیکی هستم
I love coffee, music, the sea and my beautiful wife	من عاشق قهوه، موسیقی، دریا و همسر زیبام هستم
I could hardly keep myself out of trouble	به سختی توانستم خودم را از دردسر دور نگه دارم
I knew each of them	تک تک آنها را شناختم
I saw them face to face	من آنها را رو در رو دیدم
The airport never received a permanent operating license	این فرودگاه هرگز مجوز فعالیت دائمی دریافت نکرد
I have nightmares almost every night	تقریبا هر شب کابوس می بینم
I really do not remember now	الان واقعا یادم نیست
I can tell when you lie	وقتی دروغ می گویی می توانم بگویم
I am determined not to fail this test	من مصمم هستم که در این آزمون مردود نشوم
I did not want it at all	من اصلا نمی خواستمش
I love you, this is probably the most improbable of all	دوستت دارم، شاید این غیر محتمل ترین از همه باشد
I begged and it was finally six years	من التماس کردم و در نهایت شش سال تمام شد
I have always loved to paint since I was a child	همیشه از بچگی دوست داشتم نقاشی بکشم
Fasting puts the power of the soul on the body	روزه قدرت روح را بر بدن می گذارد
I feel I am not seen, but I am not unworthy	احساس می کنم دیده نمی شوم، اما بی لیاقت نیستم
I have never been like this at home, well, not always	من هرگز در خانه اینگونه نبودم، خوب، نه همیشه
I told them there was no chance	به آنها گفتم فرصتی نیست
I can not kill him like this	من نمیتونم اینجوری بکشمش
The bank is a bank everywhere	بانک در همه جا یک بانک است
I hope this does not happen	امیدوارم این اتفاق نیفتد
I could not go and see him	نتونستم برم ببینمش
I watched them disappear	ناپدید شدن آنها را تماشا کردم
I already knew where he lived	از قبل می دانستم کجا زندگی می کند
I remember coming home early from school that day	یادم می آید آن روز زود از مدرسه آمدم خانه
A woman of your own race	زنی از نژاد خودت
He thus made his first defeat on the line	او بدین ترتیب اولین شکست را در خط انجام داد
I did the same with him	من هم همین کار را با او کرده بودم
It seems that the writers have finally found the right balance	به نظر می رسد نویسندگان بالاخره تعادل مناسب را پیدا کردند
I did not want to disappoint anyone	من نمی خواستم کسی را ناامید کنم
I liked both though	هر چند من هر دو را دوست داشتم
I always hear this	من همیشه این را میشنوم
I needed something	من به چیزی نیاز داشتم
I started falling in love with him again	من دوباره شروع کردم به عاشق شدن با او
A mixture of both or something	مخلوطی از هر دو یا چیز دیگری
50 schools were also damaged or destroyed	50 مدرسه نیز آسیب دیده یا ویران شدند
Then I gave him two of my own instead	سپس در عوض دو تا از خود را به او دادم
I have a battery for your vehicle	من یک باتری وسیله نقلیه شما دارم
I will never use another company	من هرگز از شرکت دیگری استفاده نخواهم کرد
I was so upset that the doctor forced him to leave	آنقدر آشفته شدم که دکتر مجبورش کرد برود
I will personally defeat you	من شخصاً شما را شکست خواهم داد
I could hardly focus on the conversation	به سختی روی مکالمه تمرکز کردم
The armor of both ships was sufficient	زره هر دو کشتی کافی بود
I needed your father here	من اینجا به پدرت نیاز داشتم
I just felt like running	فقط حس دویدن داشتم
I arrived here just a few months before you	من فقط چند ماه قبل از شما به اینجا رسیدم
I hoped it would	من امیدوار بودم که شود
I will never let you go back to my house	دیگر هرگز اجازه نمی دهم به خانه من برگردی
There was no such thing	همچین چیزی نبود
Disability is initially associated with motor symptoms	ناتوانی در ابتدا با علائم حرکتی مرتبط است
I can not take responsibility for a complete match	من نمی توانم مسئولیت یک مسابقه کامل را بپذیرم
I could not force myself to go back there	نمی توانستم خودم را مجبور کنم به آنجا برگردم
A strange taste settled in his mouth	طعم عجیبی در دهانش نشست
I just can not stop breaking things	من فقط نمی توانم جلوی شکستن چیزها را بگیرم
I decided to tell him the truth	تصمیم گرفتم حقیقت را به او بگویم
I slowly return to the kitchen downstairs	به آرامی به طبقه پایین به آشپزخانه برمی گردم
I hated them completely, but they were my customers	من کاملاً از آنها متنفر بودم، اما آنها مشتریان من بودند
I want to return the difference in a tag	من می خواهم که تفاوت را در یک برچسب برگرداند
I told you we are back to the past	بهت گفتم ما به گذشته برگشتیم
I wasted no time and drove at high speed on the pebbles	من هیچ وقت را تلف نکردم و با سرعت بالا روی سنگریزه رانندگی کردم
I could not trust anyone here	اینجا نمیتونستم به کسی اعتماد کنم
I thought it was cute	من فکر کردم که ناز بود
I did this for months	من این کار را برای ماه ها انجام دادم
I moved under his command	زیر دست فرمانش حرکت کردم
I finished my work after the games	بعد از بازی ها کارم تمام شد
It seemed like a long time had passed	به نظر می رسید زمان بسیار زیادی می گذرد
Eventually, her son and husband joined her	در نهایت پسر و شوهرش به او پیوستند
I knew what to do	می دانستم چه باید کرد
A loud curse and a fight followed	صدای نفرین بلند و صدای دعوا به دنبالش آمد
I worked with him one summer	یک تابستان با او کار کردم
I mean working very hard	منظورم کار کردن بسیار سخت است
I can talk to him to give you another chance	می توانم با او صحبت کنم تا فرصت دیگری به شما بدهد
Many things are left to your imagination	خیلی چیزها به تخیل شما سپرده شده است
I clean the table before and after meals	قبل و بعد از غذا میز را پاک می کنم
I expected it to be very useful	انتظار داشتم خیلی به درد بخوره
I saw him working in the registry office	او را دیدم که در دفتر ثبت اعتبار کار می کند
I can not worry about that	من نمی توانم در مورد آن نگران باشم
I do not know the answer to your questions	من جواب سوالات شما را نمی دانم
A tall man in a dark suit waved his hand	مردی قد بلند با کت و شلوار تیره دست تکان داد
I asked him if he knew the dimensions of one.	از او پرسیدم که آیا ابعاد یکی را می‌دانی؟
I was a little stressed	کمی تحت فشار بودم
I decided to paint something that reflects both	من تصمیم گرفتم چیزی را نقاشی کنم که هر دو را منعکس کند
I went to the bed next to him	روی تخت کنارش رفتم
I reached out and wiped his face	دستم را دراز کردم و ظاهرش را از بین بردم
I like to be told what to do	دوست دارم به من بگویند چه کار کنم
I will not love you, dog	من تو را دوست نخواهم داشت، سگ
I know this is not normal	من می دانم که این طبیعی نیست
A good irony can be a hobby	یک کنایه خوب می تواند یک سرگرمی باشد
I'll be back some time	مدتی دیگر برمی گردم
I stand there and call both of them	من آنجا ایستاده ام و با هر دوی آنها تماس می گیرم
I tried to resist the urge to speak, but I did not succeed	سعی کردم در مقابل انگیزه صحبت کردن مقاومت کنم، اما موفق نشدم
After three years, I left the university and ran the ministry	بعد از سه سال دانشگاه را ترک کردم و وزارت را اداره کردم
I went to confess to him and found this	رفته بودم پیش او اعتراف کنم و این را پیدا کردم
I do not know if anyone can really	نمی دانم آیا کسی واقعاً می تواند
I walked down the hall and knocked on his door	از راهرو رفتم و در خانه اش را زدم
I hope they did not give you a hard time	امیدوارم به شما سختی نداده باشند
A brief explanation was all that was needed	یک توضیح کوتاه تمام چیزی بود که لازم بود
I stand and stare at him	می ایستم و به او خیره می شوم
I can practically hear the excitement from the other side	من عملاً می توانم هیجان را از آن طرف بشنوم
I'm leaving now, just be cool	من الان میرم تو فقط خونسرد باش
The scene took place in rainy conditions	صحنه در شرایط بارانی برگزار شد
I fell in love with content production	من عاشق تولید محتوا شدم
I turned and looked out the rear window	برگشتم و از پنجره پشتی به بیرون نگاه کردم
I trembled at this memory	از این خاطره لرزیدم
I want to come out	میخوام بیای بیرون
I took a very hot shower	خیلی داغ دوش گرفتم
I took it out of the barrel	من آن را از بشکه برداشتم
Maybe I need a doctor	شاید به دکتر نیاز داشته باشم
I ask us not to talk about him anymore	من از ما می خواهم که دیگر صحبت و نام او را گزارش نکنیم
I wanted to include it in the design	من می خواستم آن را در طراحی بگنجانم
I just want to hear it again	من فقط می خواهم دوباره آن را بشنوم
I can arrange for you to have breakfast for them	من می توانم ترتیبی بدهم که شما برای آنها صبحانه بخورید
I hope you enjoyed this part	امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید
I am not one of these things	من هیچ کدام از این چیزها نیستم
I do not have six months	من شش ماه فرصت ندارم
I bet you can find something up there	شرط می بندم می تونی چیزی اون بالا پیدا کنی
Division of territory	تقسیم قلمرو
I confronted them and asked for a word alone	من با آنها روبرو شدم و به تنهایی یک کلمه درخواست کردم
He was also not very smart	او همچنین خیلی باهوش نبود
I informed him that we would be two	به او اطلاع دادم که ما دو نفر خواهیم بود
I am definitely a better mother	من مطمئنا مادر بهتری هم هستم
I prayed and prayed some more	من دعا کردم و مقداری دیگر دعا کردم
I believe there is something somewhere	من معتقدم که چیزی در جایی وجود دارد
I forgot my extra strength	نیروی اضافی ام را فراموش کردم
I also heard about your cancer	من هم در مورد سرطان شما شنیدم
There is nothing I can do to help her	من نمی توانم کاری برای کمک به او انجام دهم
I sat on my bed	روی تخت خودم نشستم
I wanted to wake up from this nightmare	می خواستم خودم را از این کابوس بیدار کنم
I thought you know who owns this	فکر کردم میدونی صاحب این کیه
One step lower for you, really	یک پله پایین تر برای تو، واقعا
I was unusually sad	به طور غیرعادی غمگین شدم
I am very satisfied with that	من خیلی از آن راضی هستم
I know you meant good	میدونم منظورت خوب بود
A black figure moved across the moon	یک شکل سیاه در سراسر ماه حرکت کرد
I surrendered and called the number	تسلیم شدم و با شماره تماس گرفتم
I hope they are somewhere here	امیدوارم جایی اینجا باشن
I have a collection of memories	من مجموعه ای از خاطراتم
A thorough evaluation of each eligible department was then performed	سپس یک ارزیابی کامل از هر بخش واجد شرایط انجام شد
There are two broad roots	دو ریشه گسترده وجود دارد
I used a lot of grass, I still use it	من خیلی از علف استفاده کردم، هنوز هم استفاده می کنم
I immediately found mine and pointed to it	بلافاصله مال خود را پیدا کردم و به آن اشاره کردم
The big step they both took	قدم بزرگی که هر دو بر می داشتند
I'm not sure about that	من راجع به آن مطمئن نیستم
I just have to lie down	فقط باید برم دراز بکشم
I had not even heard that he had come	حتی نشنیده بودم اومده باشه
I did not even understand how he entered my room	حتی نفهمیدم چطور وارد اتاق من شد
I'm just going to check it out	من فقط می روم آن را بررسی کنم
I smiled at him too	من هم به او لبخند زدم
I know dreams are real	من می دانم که رویاها واقعی هستند
I could not say who he was angry with	نمی‌توانستم بگویم او از چه کسی عصبانی است
I was not just domesticated	من فقط اهلی نبودم
Stuart became president	استوارت رئیس جمهور شد
I said a general sentence	یک جمله کلی گفتم
I can't believe you knew for so long	باورم نمیشه این همه مدت میدونستی
I could not live without trying	من نمی توانستم با تلاش نکردن زندگی کنم
Change is not possible after that	تغییر پس از آن امکان پذیر نیست
I almost did not use enough	من تقریباً به اندازه کافی استفاده نکردم
Suddenly I grabbed my sister	ناگهان به خواهرم چنگ زدم
A tall, handsome man asked me to dance with him	مردی قد بلند و زیبا از من خواست تا با من برقصد
I expected them to blame us for his death	انتظار داشتم که ما را مقصر مرگ او بدانند
No further details have been released	اطلاعات بیشتری منتشر نشده است
I wish you were cold or hot	کاش سرد یا گرم بودی
I raised the left side of my head	سمت چپ سرم بالا آوردم
I never knew how to have this attitude	من هرگز نمی دانستم چگونه این نگرش را داشته باشم
I think you should keep it at this price	من فکر می کنم باید آن را با این قیمت نگه دارید
The family eventually included five children	خانواده در نهایت شامل پنج فرزند شد
I also like the way the story is told	من همچنین از نحوه پخش داستان خوشم می آید
I have to buy some myself	باید خودم مقداری بخرم
I have to help you, if you want help	من باید به شما کمک کنم، اگر کمک می خواهید
I'm completely empty	من کاملاً خالی هستم
I knew he had to belong to someone	می دانستم که او باید متعلق به کسی باشد
I will make this library available soon	به زودی این کتابخانه را در دسترس قرار خواهم داد
I put my whole heart into it	تمام قلبم را برای این کار گذاشتم
I hope you really keep your promise	امیدوارم واقعا به قولت عمل کنی
I do not hurt them even by thinking about it	من حتی با فکر کردن به این موضوع به آنها صدمه نمی زنم
I was chosen for a reason	من به دلایلی انتخاب شدم
I was very shy about this	از این بابت خیلی خجالتی بودم
I find this approach more reasonable	من این رویکرد را معقول تر می دانم
I let him into the house	اجازه دادم داخل خانه شود
I asked him to stay and he happily agreed	از او خواستم بماند و او با خوشحالی موافقت کرد
I called him right now	همین الان باهاش ​​تماس گرفتم
But I have never seen a source for this statement	اما من هرگز منبعی برای این بیانیه ندیده ام
I smiled and left the office	لبخندی زدم و از دفتر بیرون رفتم
By then I should have broken the code	تا آن موقع باید کدها را شکسته باشم
However I have a question for you	با این حال من یک سوال از شما دارم
I really like to kill someone here	من واقعا دوست دارم اینجا کسی را بکشم
I have to find a way to reach him	باید راهی برای رسیدن به او پیدا کنم
I wiped my mouth full of anger	دهانم را که پر از عصبانیت بود پاک کردم
I have several rental houses	من خانه های اجاره ای متعددی دارم
I almost blew up my cover	تقریباً کاورم را منفجر کردم
A few years ago, there were two of you in the organization	چند سال پیش، شما دو نفر در سازمان بودید
I was happy to see him	من از دیدن او خوشحال شدم
I do not have a daughter to take care of me	من دختری ندارم که از من مراقبت کند
What state do I see?	من اسم چه ایالتی را می بینم
I could hardly even smell it	من حتی به سختی متوجه بوی آن شدم
I just know that it takes longer to forgive him	فقط می دانم که بخشیدن او بیشتر طول می کشد
I have to do this for me	من باید این کار را برای من انجام دهم
I took off my shirt to be comfortable	پیراهنم را در آوردم تا راحت باشم
I spin slowly	به آرامی می چرخم
I know the right way	من مسیر درست را می دانم
I'm still a few inches away from touching the limb	هنوز چند اینچ با دست زدن به اندام فاصله دارم
I'm doing the right thing and calling his family	من کار درست را انجام می دهم و به خانواده اش زنگ می زنم
I used to admire that he is such a gentleman	من قبلاً تحسین می کردم که او چنین آقایی است
I really thought about leveling my studio	من واقعاً به این فکر کردم که استودیوی خود را با خاک یکسان کنم
A worried father talking to a sour adult girl	پدری نگران که با دختر بالغ ترش صحبت می کند
I had to do something to find him	باید کاری می کردم تا پیداش کنم
I could picture his silly smiling face	می توانستم چهره خندان احمقانه اش را به تصویر بکشم
I am happy, kind and smart	من شاد، مهربان و باهوش هستم
I wanted to hide somewhere far away from everyone	می خواستم جایی دور از همه پنهان شوم
I'm not alone in this	من اصلا در این مورد تنها نیستم
I was the only one who escaped	من تنها کسی بودم که فرار کردم
Did I stay up at night thinking my children were fine?	شب‌ها بیدار می‌ماندم و فکر می‌کردم حال بچه‌ام خوب است؟
I know exactly who is inside his house	من دقیقا می دانم که در داخل خانه او قرار دارد
There was a set of hands on his arms and back	مجموعه ای از دست ها در بازوها و پشتش بود
I can no longer play	من دیگر نمی توانم بازی کنم
I promise not to throw things at you	قول می دهم چیزها را به سمت شما پرتاب نکنم
I was struggling with comfortable emotions	من با احساسات راحت دست و پنجه نرم می کردم
I have to reach my father	من باید به پدرم برسم
I stand up and throw the table away	می ایستم و میز را از سر راهم پرت می کنم
I had something to take my mind off everything	چیزی داشتم که ذهنم را از همه چیز دور کنم
I was very weak at the time, but I needed a toilet	آن موقع خیلی ضعیف بودم، اما به توالت نیاز داشتم
I try to push it aside with my hands	سعی می کنم با دستانم آن را کنار بزنم
The street passes the hospital before leaving the city	خیابان قبل از ترک شهر از بیمارستان می گذرد
I was standing there, right next to both	من همانجا ایستاده بودم، درست کنار هر دو
I believe this is very significant	من معتقدم که این بسیار قابل توجه است
I stepped inside the house and grabbed it	پا به داخل خانه گذاشتم و آن را گرفتم
I had never been called for such a thing before	قبلاً هرگز برای چنین چیزی فراخوانده نشده بودم
A new campaign was broadcast in front of my eyes	کمپین جدیدی جلوی چشمانم پخش شد
I kept getting lost, which was ridiculous	مدام مسیر را گم می کردم که مسخره بود
I left no details behind	من هیچ جزئیاتی را پشت سر گذاشتم
I even felt a little crying	حتی کمی احساس کردم که گریه می کنم
A photo, a feeling or a space	یک عکس، یک احساس یا یک فضا
I look away from the box	نگاهم را از جعبه دور می کنم
I need all the magic you have left	من به تمام جادویی که برایت باقی مانده نیاز دارم
I went back to the living room	به سمت اتاق نشیمن برگشتم
I was not like my father at all	من اصلا شبیه پدرم نبودم
A large crowd of people forms under their windows	تجمع بزرگی از مردم زیر پنجره آنها شکل می گیرد
I did not know him and despair flowed in me	من او را نشناختم و ناامیدی در وجودم جاری شد
I had to hand in my homework	مجبور شدم تکلیف را تحویل دهم
I let my fingers move down my body	اجازه دادم انگشتانم به سمت پایین بدنم حرکت کنند
A strange thought crossed his mind	فکر عجیبی از ذهنش گذشت
A job he clearly wanted	شغلی که به وضوح می خواست
I went forward and it closed behind me	جلو رفتم و در پشت سرم بسته شد
I think they are such a neat invention!	من فکر می کنم آنها چنین اختراع منظمی هستند!
I put them all in a brown paper bag	من همه آنها را در یک کیسه کاغذی قهوه ای قرار دادم
A mysterious longing to touch it began to consume him	اشتیاق مرموز برای لمس آن شروع به مصرف او کرد
I heard the door open	صدای باز شدن در را شنیدم
I took a deep breath	نفس بلندی بیرون دادم
A strange feeling warmed his face	احساس عجیبی صورتش را داغ کرد
I could not let them win	من نمی توانستم اجازه دهم آنها برنده شوند
Cold sweat ran down my forehead	عرق سردی روی پیشانی ام جاری شد
I read what the police reports said	آنچه را که گزارش های پلیس گفته اند را خواندم
I take a step back from him and look down	یک قدم از او عقب می نشینم و به پایین نگاه می کنم
I am not going to accept it	قرار نیست قبولش کنم
I have done well in the last five centuries	من در این پنج قرن گذشته خوب کار می کردم
I will never go into exile	من هرگز به تبعید نمی روم
They never reached their destination	هرگز به مقصد نرسیدند
It takes a hit to make the game	برای ساخت بازی ضربه ای می خورد
I think you can understand the rest	فکر کنم بقیه اش رو بتونی بفهمی
They had a very complicated relationship	آنها رابطه بسیار پیچیده ای داشتند
I can not look at them	من نمی توانم به آنها نگاه کنم
I had to ruin them	مجبور شدم آنها را خراب کنم
I miss you too baby	منم دلم برات تنگ شده عزیزم
I say just start living from that day	من می گویم تازه از آن روز شروع به زندگی می کند
One head seemed to explode from a direct hit	به نظر می رسید که یک سر از یک ضربه مستقیم منفجر شود
I had to get permission to do anything	برای انجام هر کاری باید اجازه می گرفتم
I was gone almost one day	من تقریبا یک روز رفته بودم
I could not concentrate completely	نمی توانستم کاملاً تمرکز کنم
I was not in combat mode either	من هم در حالت رزمی نبودم
I have to protect my family	من باید از خانواده ام محافظت کنم
I was glad he found out	خوشحال بودم که او به این موضوع پی برده بود
The performance scene was detailed	صحنه اجرا دقیق شد
I wanted one and I could not get it	من یکی می خواستم و نتونستم بگیرمش
I can come and get you	میتونم بیام بیارمت
I do not know time without it	من زمانی را بدون آن نمی شناسم
I think you may even have stopped breathing	من فکر می کنم ممکن است حتی نفس کشیدن را متوقف کرده باشید
I made a small mistake here	من اینجا یک اشتباه کوچک کردم
I tilted my head back and took a deep breath	سرم را عقب انداختم و نفس عمیقی کشیدم
I walked with long arms	با دستان دراز راه می رفتم
I feel we will be very busy	من احساس می کنم ما به شدت مشغول خواهیم شد
I opened the book carefully	کتاب را با دقت باز کردم
I hope all my little girls are like her	امیدوارم همه دخترای کوچولوی من مثل او باشند
One thing is for sure, either stupid or crooked	یک چیز مطمئن یا احمقانه است یا کج
I never thought to ask	هیچ وقت فکر نکردم بپرسم
I always watched it	من همیشه آن را تماشا می کردم
I also found some useful books	چند تا کتاب مفید هم پیدا کردم
I will cherish you, protect you, provide for you	من شما را گرامی خواهم داشت، از شما محافظت می کنم، شما را تامین می کنم
I did not mean to upset you	من قصد نداشتم شما را عصبانی کنم
I wanted to see him suffer	می خواستم ببینم که رنج می کشد
I know it for a fact	من آن را برای یک واقعیت می دانم
I have learned a lot	من چیزهای زیادی یاد گرفته ام
I did not give him what he wanted	من چیزی را که او می خواست به او نمی دادم
I want to be a good person	من می خواهم آدم خوبی باشم
A child created from love	کودکی که از عشق خلق شده است
I watch, I can not move or present words	من تماشا می کنم، قادر به حرکت یا ارائه کلمات نیستم
Ten sailors were injured	ده ملوان مجروح شدند
I did not want to work on one	من نمی خواستم روی یکی کار کنم
Grief overtook him	غمی او را فرا گرفت
A tremor of awareness ran through him	رعشه ای از آگاهی از وسط او پیچید
I look very good to naughty girls who like me	من برای دخترهای بدجنس خیلی خوب به نظر می رسم که از من خوششان بیاید
I did not think it was sealed	فکر نمیکردم پلمپ شده باشه
This situation is very difficult to deal with	رسیدگی به این وضعیت بسیار دشوار است
A boy who once belonged to himself	پسری که زمانی مال خودش بود
Findable neither expected nor welcomed	یافتنی نه مورد انتظار و نه مورد استقبال
History tends to repeat itself	تاریخ عادت به تکرار دارد
I just can not think now	فقط الان نمیتونم فکر کنم
I tried to look away from him	سعی کردم نگاهم را از او دور کنم
I miss the link with you	دلم برای لینک با تو تنگ شده
I did not even know what to say immediately	حتی نمی‌دانستم فوراً به آن چه بگویم
I looked at his bag	نگاهی به کیفش انداختم
I got off and took off my helmet	پیاده شدم و کلاه ایمنی را برداشتم
I do not mean to be bad	منظورم این نیست که بد باشد
I have a hard time starting this morning	امروز صبح برای شروع کار سختی دارم
A constant reminder of what happened	یک یادآوری دائمی از آنچه اتفاق افتاده است
I remember my sister telling me about it	یادم می آید که خواهرم در این مورد به من گفت
I knew something had happened here	میدونستم اینجا یه اتفاقی میوفته
I have no doubt it will	من شک ندارم که خواهد شد
I will not punish any criminal by sending them there	من هیچ جنایتکاری را با فرستادن آنها به آنجا مجازات نمی کنم
I can feel him shaking slowly in front of me	می توانم احساس کنم که او به آرامی در برابر من می لرزد
I know it's all up to you, the planning department	من می دانم که این کاملاً شما هستید، بخش برنامه ریزی
I stared at them and got lost in a strange way	به آنها خیره شدم و به طرز عجیبی گم شدم
I wondered if he had seen anything	تعجب کردم که آیا او چیزی دیده است
I looked at my room first, but he was not there	اول به اتاقم نگاه کردم، اما او آنجا نبود
I move more along the wall	در امتداد دیوار بیشتر حرکت می کنم
I'm so glad to see him	من خیلی خوشحالم که او را می بینم
I stared at my arms, skin thin, brittle and bare	به بازوهایم خیره شدم، پوست نازک، شکننده و برهنه
A female officer with my water appeared at the door	یک افسر زن با آب من در درب منزل ظاهر شد
I have him in my mouth	من او را در دهانم دارم
I did not even care what they were	حتی برایم مهم نبود که آنها چه هستند
I needed that simple hobby	من به آن سرگرمی ساده نیاز داشتم
I really enjoyed the classes	من واقعا از کلاس ها لذت بردم
I always liked to visit relatives there	من همیشه دوست داشتم از اقوام آنجا دیدن کنم
I do not know how to play basketball	من نمی دانم چگونه بسکتبال بازی کنم
I did not intend to go anywhere	من قصد رفتن به جایی را نداشتم
I miss talking and being with you	دلم برای حرف زدن و بودن در کنار تو تنگ شده است
She asks him to teach her dance	او از او می خواهد که رقص را به او بیاموزد
I did not twist his arm	بازویش را نپیچاندم
I needed that calm now	اکنون به آن آرامش نیاز داشتم
I let him go in the end in good faith	من به او اجازه دادم در نهایت از روی حسن نیت برود
I went up and went to work	بالا رفتم و رفتم سر کار
Now I see trains coming and going	الان دارم قطارها را می بینم که می آیند و می روند
I was still confused like hell	هنوز هم مثل جهنم گیج بودم
I was anxious enough to share my thoughts with others	آنقدر مضطرب بودم که افکارم را با دیگران به اشتراک بگذارم
I regained the hope of finding you	امید یافتن تو را دوباره به دست آوردم
I guess he thought that would change my mind	حدس می زنم او فکر می کرد که این نظر من را تغییر می دهد
I stood over his head and waited for the next flash	من بالای سرش ایستادم و منتظر فلاش بعدی بودم
I got bored there	اونجا حوصله ام سر رفت
A real fire, but a plan	یک آتش واقعی، اما یک برنامه
A spark of insight reached him	جرقه ای از بینش به او رسید
I always thought it would be like this	همیشه فکر می کردم اینطور خواهد شد
I closed the office and put it in my bag	دفتر را بستم و داخل کیفم گذاشتم
I did not see fear in his eyes	ترسی در چشمانش ندیدم
I shivered and put my hand on my clothes	لرزیدم و دستم را روی لباسم کشیدم
I am nothing but grateful	من چیزی جز سپاسگزار نیستم
I simply feel their energy	من به سادگی انرژی آنها را احساس می کنم
Each province has its own legislature and governor	هر استان قوه مقننه و فرماندار مخصوص به خود را دارد
I opened my hand and he stepped down	دستم را باز کردم و او پا به زیر گذاشت
I guess they can relate to it	من حدس می زنم که آنها می توانند با آن ارتباط برقرار کنند
I just want to move things slowly	من فقط می خواهم همه چیز را آهسته پیش ببرم
I hope he did not notice	امیدوارم متوجه نشده باشد
I studied design	من طراحی را مطالعه کردم
The ship itself was slightly damaged	خود کشتی نیز کمی آسیب دید
A biological body needs food every four to six days	یک بدن بیولوژیکی هر چهار تا شش روز به غذا نیاز دارد
I really had no friends	من واقعا هیچ دوستی نداشتم
I also cook and freeze ingredients	من هم مواد پخته و فریز می کنم
I will never try to hurt you	من هرگز سعی نمی کنم به شما صدمه بزنم
I'm not sure he's happy or sad	مطمئن نیستم خوشحال است یا ناراحت
I think he finally found it	فکر کنم بالاخره پیداش کرد
I felt sweat under my collar	عرق زیر یقه ام را حس کردم
I try to be a better person	من سعی می کنم آدم بهتری باشم
I started thinking of ways to get rid of food	شروع کردم به فکر کردن به راه هایی برای رهایی از غذا
I saw the iron star on your back	من ستاره آهنین را بر پشتت دیده ام
I encourage you to fail to learn	من شما را تشویق می کنم که برای یادگیری شکست بخورید
I did not even know it was possible	حتی نمیدونستم ممکنه
I'm actually looking for a screenwriter job	من در واقع به دنبال یک شغل فیلمنامه نویس هستم
I finally got your full attention	بالاخره توجه کامل شما را جلب کردم
I examined his face, but he did not give anything	صورتش را معاینه کردم، اما او چیزی نداد
I would like to know more about this	من دوست دارم در این مورد بیشتر بدانم
A cry, but not my cry	یک گریه، اما گریه من نیست
I especially liked his mustache	من به خصوص سبیل او را دوست داشتم
King eventually dies from the gas of laughter	کینگ در نهایت بر اثر گاز خنده می میرد
The horse can feel its rider	اسب می تواند احساس سوارکارش را حس کند
Much better in yourself	در خودت خیلی بهتره
I was the one who thought about it	من بودم که به آن فکر کردم
I can not feel victorious or even calm about it	من نمی توانم نسبت به آن احساس پیروزی یا حتی آرامش کنم
I returned the boat to the dealer	قایق را به دلال برگرداندم
I did not stay that night	من آن شب نمی ماندم
I feel the same fear you have	من همان ترسی را که شما دارید احساس می کنم
I have to end this situation	من باید به این وضعیت پایان دهم
Distribution assistance	کمک به توزیع
I knew my father	پدرم را شناختم
I talked to my friends	با دوستانم صحبت کردم
I leaned back and looked at him	به عقب خم شدم و به او نگاه کردم
I storm through the dark forests	من از میان جنگل های تاریک طوفان می کنم
They are radio and television	رادیو و تلویزیون هستند
I tried all the products known to man again	من دوباره تمام محصولات شناخته شده برای انسان را امتحان کردم
The next day turned into a tropical storm	روز بعد به طوفان گرمسیری تبدیل شد
A language he thought only he knew	زبانی که فکر می کرد فقط خودش بلد است
I opened it in less than a minute	در کمتر از یک دقیقه آن را باز کردم
I see you have experience in serving and cultivating food	می بینم شما تجربه ای در سرو و پرورش غذا دارید
I can do my homework later	من می توانم بعداً تکالیفم را انجام دهم
I always win them in the end	من همیشه آنها را در پایان برنده می شوم
I am the face of this civil rights movement	من چهره این جنبش حقوق مدنی هستم
I sit on the floor and free myself	روی زمین می نشینم و خودم را آزاد می کنم
I enjoyed my vacation here	من از تعطیلاتم در اینجا لذت برده ام
The class struggle of R cannot be won	مبارزه طبقاتی R را نمی توان پیروز کرد
I hugged him tightly all night	تمام شب او را محکم بغل کردم
A goal, if you will	یک هدف، اگر بخواهید
Sorry for the fish fighting on the line	متاسفم برای ماهی هایی که روی خط مبارزه می کنند
I was alone with him for twenty years	من بیست سال تنهایی کنارش ماندم
I took him out of my mind	او را از ذهنم بیرون کردم
I did not expect him to feel this way	انتظار نداشتم این احساس را داشته باشد
I can not get over it, not really	من نمی توانم از سرم عبور کنم، نه واقعا
I will not answer him	من جواب او را نمی دهم
I reach out to him and hug him closely	به سمتش دراز می کنم و از نزدیک بغلش می کنم
I checked my reflection in the mirror above the counter	بازتابم را در آینه بالای پیشخوان چک کردم
I shake hands and smile	دست تکان می دهم و لبخند می زنم
A priest must be a priest	یک کشیش باید کشیش باشد
I have eaten enough so far	فعلا به اندازه کافی غذا خورده ام
I started these insane panic attacks	شروع کردم به این حملات پانیک دیوانه کننده
I believe that the beauty of our civilization will save us	من معتقدم که زیبایی تمدن ما را نجات خواهد داد
I looked at him better this time	این بار بهتر به او نگاه کردم
Yesterday I saw a place near the campus	دیروز جایی را نزدیک پردیس دیدم
I was as simple and ugly as ever	مثل همیشه ساده و زشت بودم
I'm not just leaving here	من فقط اینجا را ترک نمی کنم
I checked my watch and saw that it worked	ساعتم را چک کردم و دیدم کار می کند
I can not speak the tree well enough	من نمی توانم درخت به اندازه کافی خوب صحبت کنم
I knew that whoever he was was trying to free himself	می دانستم که هر که بود سعی می کرد خودش را آزاد کند
I breathed everything	همه رو نفس کشیدم
Then I took him to the bedroom	سپس او را به اتاق خواب بردم
Bush in this time of terror and war	بوش در این دوران وحشت و جنگ
He turned it into a really fun character	او آن را به یک شخصیت واقعا سرگرم کننده تبدیل کرد
I took out my ear and came to work sick	گوشیم را بیرون آوردم و مریض سر کار آمدم
This makes the body a real planet	این باعث می شود بدن به یک سیاره واقعی تبدیل شود
I should not be angry	من نباید عصبانی باشم
I was not allowed to go closer	اجازه نداشتم نزدیکتر بروم
I did not need to ask him for leave	من نیازی به درخواست مرخصی از او نداشتم
I always worked on the ice cream side	من همیشه طرف بستنی کار کردم
I based him on a real person	من او را بر اساس یک شخص واقعی قرار دادم
I brought this news from outside	این ساعت از بیرون خبر آورده ام
I pressed my lips together and turned back my screams	لب هایم را روی هم فشار دادم و فریادهایم را پس زدم
I did not know these people	من شناختی از این افراد نداشتم
I tried to go back but he looked too big	من سعی کردم به عقب برگردم اما او خیلی بزرگ به نظر می رسید
I hold his cheek in the palm of my hand	گونه اش را در کف دستم می گیرم
I held my breath again	دوباره نفسم را حبس کردم
I feel a cloud around him	ابری را دور او احساس می کنم
I got it wrong	من به روش اشتباهی برخورد کردم
I can take the bottle to him	می توانم بطری را پیش او ببرم
I want women to embrace their power when they remember me	من می‌خواهم زنان هنگام به یاد آوردن من قدرت خود را در آغوش بگیرند
I deserve a little satisfaction	من لایق کمی رضایت هستم
I entered my room and stood at the door	وارد اتاقم شدم و دم در ایستادم
I was sure he wanted to kiss me	مطمئن بودم که می خواهد مرا ببوسد
I swallowed hard and tried to keep my mind to myself	آب دهانم را به سختی قورت دادم و سعی کردم عقلم را در مورد خودم نگه دارم
I rub soft circles on his back	دایره های نرمی را روی پشتش می مالم
I tasted the cool wind and took a deep breath for my soul	طعم باد خنک را چشیدم و برای جانم نفس عمیقی کشیدم
I tried to see him like him	سعی کردم مثل او ببینمش
I want to be with you and the boys	من می خواهم در کنار شما و پسرها باشم
I need it to get all the items	برای دریافت همه اقلام به آن نیاز دارم
I also wanted to watch him	من هم دوست داشتم او را تماشا کنم
I sank into my thoughts	در افکارم فرو رفتم
Serious use of his talents	استفاده جدی از استعدادهای او
I sighed and rolled my eyes	آهی کشیده بودم و چشمانم را گرد کرده بودم
A good strong drink may help	یک نوشیدنی قوی خوب ممکن است کمک کند
I do this for my own pride	من این کار را برای غرور خودم انجام می دهم
I got off and did my makeup and hair	پیاده شدم و آرایش و موهامو درست کردم
I hope my hands are invisible in the show	امیدوارم دستان من در نمایش نامرئی باشند
I played in that game at the end	من در آن بازی در پایان بازی کردم
I like to revolt just a little bit	من دوست دارم فقط کمی شورش کنم
I went to him with a long hand	با دست دراز به سمتش رفتم
Nothing was determined by carefully sweeping each room	با جارو کردن دقیق هر اتاق چیزی مشخص نشد
I have to do what my father tells me to do	من باید کاری که پدرم به من می گوید را انجام دهم
I felt I hardly liked him	احساس کردم به سختی به او علاقه دارم
I should have hit you hard	من باید به شما ضربه جدی می دادم
I just smiled and leaned back	فقط لبخند زدم و به عقب خم شدم
I'm not saying we should know	من نمی گویم ما باید بدانیم
I was standing there looking at him	من آنجا ایستاده بودم و او را نگاه می کردم
I turn around and see familiar faces in the shadows	برمی‌گردم و چهره‌ای آشنا را در سایه‌ها می‌بینم
I should have put it out sooner	باید زودتر می گذاشتمش بیرون
I did not even think what the words said	حتی فکر نکرده بودم که کلمات چه می گویند
I was going to get sick	قرار بود مریض بشم
I hope this is not news	امیدوارم این خبر نباشه
I thought they would continue throughout the lineup	من فکر می کردم که آنها در طول ترکیب ادامه می دهند
A small number can be seen on the covers	تعداد کمی روی جلدها دیده می شود
Then I have to leave	اونوقت باید ترکت کنم
Now I knew they would play with me again	حالا می دانستم که دوباره با من بازی می کنند
I remember that the fare was high at that time	من به یاد دارم که کرایه آن زمان نیز بالا بود
I was confused like you then now	من اون موقع مثل شما الان گیج بودم
I'm looking for soldiers	من به دنبال سربازها هستم
I close my eyes and wait for his kiss	چشمانم را می بندم و منتظر بوسه اش هستم
I will be just a small part of the statistics	من فقط بخش کوچکی از آمار خواهم بود
I think it is important for him that people trust him or not	فکر می کنم برایش مهم است که مردم به او اعتماد کنند یا خیر
However, I apologize for my previous comment	با این حال از نظر قبلی ام عذرخواهی می کنم
I meant then	منظورم اون موقع بود
I could be in the car in a few seconds	می توانستم در چند ثانیه در ماشین باشم
I started to lose myself in my new self	من شروع کردم به گم کردن خودم در خود جدیدم
I have to take both of you right now	من باید هر دوی شما را همین الان ببرم
I always hoped you would change	همیشه امیدوار بودم که تغییر کنی
A person who wakes up suddenly can do the most stupid things	شخصی که ناگهان بیدار می شود می تواند احمقانه ترین اعمال را انجام دهد
I catch them and he brings me forward	آنها را می گیرم و او مرا جلو می آورد
Several methods have been observed	روش های مختلفی مشاهده شده است
I fell between the two trunks of a huge tree	بین دو تنه درخت عظیم به جلو افتادم
I'm not going to go through that again	من قرار نیست دوباره از آن عبور کنم
I bet you follow him	شرط می بندم دنبالش می روی
I have to heal his broken leg	باید پای شکسته اش را خوب کنم
I can see it from the living room	من می توانم آن را از اتاق نشیمن ببینم
I put my hands behind his back	دست هایم را در پشتش فرو کردم
I guess this book has to do a dual job	من حدس می زنم که این کتاب باید وظیفه ای مضاعف انجام دهد
I stared at my sad face in the mirror	به چهره غمگینم در آینه خیره شدم
I have the option to consume another one	من این گزینه را دارم که یکی دیگر را مصرف کنم
A little later that day he was absolutely sure	کمی بعد در همان روز او کاملاً مطمئن بود
I crawled to where they were lying	به سمت جایی که دراز کشیده بودند خزیدم
I could not say that	نمیتونستم اینجوری بگم
I think we all felt the same way	فکر می کنم همه ما همین احساس را داشتیم
I do not know if this giant store has one?	من نمی دانم که آیا این فروشگاه غول پیکر یکی دارد؟
I also believe you like to discuss	من همچنین معتقدم که شما دوست دارید بحث کنید
I had a hard night after you left	بعد از رفتنت یه شب سخت داشتم
I slow down and look around	سرعتم را کم می کنم و به اطراف نگاه می کنم
I feel the same way about this book	من هم همین احساس را در مورد این کتاب دارم
I have the suppression formula in each section based on the data	من فرمول سرکوب را در هر بخش بر اساس داده ها دارم
I have never been so excited	هرگز اینقدر هیجان زده نشده بودم
I looked around and tried to read them	به اطراف نگاه کردم و سعی کردم آنها را بخوانم
A poisonous land of betrayal and war	سرزمینی مسموم خیانت و جنگ
I only walked a few miles and had to stop	فقط چند مایل راه افتادم و مجبور شدم توقف کنم
These two play the role of a couple	این دو نقش زن و شوهر را بازی می کنند
I created a simple example below	من یک مثال ساده در زیر ایجاد کردم
I stood hard and looked at him	به سختی ایستادم و نگاهش کردم
If he disagreed, I would not have had a chance	اگر او مخالف بود شانسی نداشتم
For a while I wondered if there was a problem.	برای مدتی فکر می کردم که آیا مشکلی وجود دارد؟
I love eating wild animals	من عاشق خوردن حیوانات وحشی هستم
I just got back from the beauty shop	من تازه از مغازه زیبایی برگشتم
I sighed and closed the curtain	آهی کشیدم و پرده را بستم
I will cut my hair again next week	هفته آینده دوباره موهایم را کوتاه خواهم کرد
I got on the bus and beat him	سوار اتوبوس شدم و او را به سمت آن کتک زدم
A reason not to give up	دلیلی برای تسلیم نشدن
I hope to see you in a match	امیدوارم تو را در یک مسابقه ببینم
I actually felt	در واقع احساس می کردم
I know the card is hard now	میدونم الان کارت سخته
I give you a rest	من به شما استراحت می دهم
Although I do know what you mean by that	هر چند تا حدودی می دانم منظور شما چیست
I can understand how it came into being	من می توانم بفهمم که چگونه به وجود آمد
A small, polite smile settled on his lips	لبخند کوچک و مؤدبانه ای بر لبانش نشست
I will stick to his choice	من به انتخاب او پایبند خواهم بود
I tried very hard to help you	من خیلی سعی کردم به شما کمک کنم
A wave of pure pleasure fell on my body	موجی از لذت ناب روی بدنم فرو رفت
I am not the only victim	من تنها قربانی نیستم
I will not leave him	من او را رها نمی کنم
I missed the rest of the season	من بقیه فصل را از دست دادم
I have never seen anyone more at home with his needle	من هرگز کسی را بیشتر در خانه با سوزن او ندیدم
I could not bear another day without you	من نمی توانستم یک روز دیگر را بدون تو تحمل کنم
I still have papers, including some blank forms	من هنوز اوراق را دارم، از جمله برخی از فرم های خالی
I looked at the baseball bat in his cradle	به چوب بیسبال در گهواره اش نگاه کردم
I hope everyone has tasted it	امیدوارم همه طعم آن را چشیده باشند
I used this scene to lead the topic	من از این صحنه برای رهبری تاپیک استفاده کردم
I clung to him and cried with him	به او چسبیدم و با او گریه کردم
I never saw it coming	من هرگز آن را ندیدم که می آید
Travel accounts are different	حساب های سفر متفاوت است
I did not notice this	من متوجه این موضوع نشدم
I did not come to bring peace, but to bring the sword	من نیامدم تا صلح بیاورم، بلکه شمشیر را بیاورم
Black fog was coming from their hands	مه سیاهی از دستانشان می آمد
I know that tone of voice	من آن لحن صدا را می شناسم
I had set it all up	من این همه را تنظیم کرده بودم
I will review it	من آن را بررسی خواهم کرد
Something simple has been said or taught	یک چیز ساده گفته یا آموزش داده شده است
I certainly did not cry for him	مطمئنا برایش اشک نریختم
I doubt he will even see her	من شک دارم که حتی او را ببیند
I asked for help to warm it up	برای گرم کردنش کمک خواستم
I was the one who found you	من بودم که پیدات کردم
The father is a label, a bunch	پدر یک برچسب است، یک دسته
I love trying to find items that have multiple uses	من عاشق تلاش برای یافتن مواردی هستم که کاربردهای متعددی دارند
I do not know how they got there or how	من نمی دانم آنها چگونه به آنجا رسیده اند یا چگونه
I just could not forget	فقط نتونستم فراموش کنم
Deep sorrow for sin	اندوهی عمیق برای گناه
I think he was ready	فک کنم آماده اومده بود
I will never be a part of this	من هرگز بخشی از این نخواهم بود
I tried to comfort him	سعی کردم به او دلداری بدهم
I ran towards him and forcibly threw my hand away from him	به سمتش دویدم و به زور دستم را دورش انداختم
I want to get lost in the forest with you	من می خواهم با تو در جنگل گم شوم
I checked the device that fed them	من دستگاهی را که به آنها تغذیه می کرد بررسی کردم
I doubt this is what happened	من شک دارم که این چیزی است که اتفاق افتاده است
I have never been in a similar situation before	من قبلاً در موقعیت مشابهی قرار نگرفته بودم
I find them quite annoying	من آنها را کاملاً آزاردهنده می دانم
I looked up to evaluate the room	برای ارزیابی اتاق به بالا نگاه کردم
I did not want any of these	من هیچ کدام از اینها را نخواستم
I hear about the latest weird things	من در مورد آخرین چیزهای عجیب و غریب می شنوم
I can not call you mom	من نمیتونم به مامانم زنگ بزنم تو
I have other things to focus on	من چیزهای دیگری برای تمرکز دارم
I was pleasantly surprised	من به طرز خوشایندی شگفت زده شدم
I have to talk to you very, very badly	باید خیلی خیلی بد باهات حرف بزنم
I was not very bored	خیلی حال و حوصله نداشتم
I mean, what did you expect from me?	یعنی چه انتظاری از من داشتی
No music videos were made for the single	هیچ موزیک ویدیویی برای تک آهنگ ساخته نشد
I could see him next to them	می توانستم او را در کنار آنها ببینم
I wish it could be mine	کاش میتونست مال من باشه
I hated myself for being so sad and angry	از خودم به خاطر این همه غم و عصبانیت متنفر بودم
I really want it to work	من واقعاً می خواهم این کار کند
I apologized, but not as usual	من عذرخواهی کردم، اما نه مثل همیشه
I was determined to survive	مصمم بودم که دوام بیاورم
I ask you to say this	من از شما می خواهم که این را بگویید
I am a different person	من آدم متفاوتی هستم
I was not disappointed	ناامید نشدم
I gave accurate answers	جواب های دقیق دادم
I guess he lives there	حدس میزنم اون اونجا زندگی میکنه
I looked at him and I hope he can help me	به او نگاه کردم و امیدوارم بتواند به من کمک کند
I will adjust things	من چیزها را تنظیم خواهم کرد
I could not even remember falling asleep	حتی یادم نمی آمد که خوابم برد
I did not want to wake him	نمی خواستم بیدارش کنم
Now I can say that our relationship is not so strong	اکنون می توانم بگویم که ارتباط ما آنقدر قوی نیست
I know you want to solve it, but we're done	میدونم که میخوای حلش کنی، اما کارمون تموم شد
I dreamed of that experience	آرزوی آن تجربه را داشتم
I have told you about this	من در این مورد به شما گفته ام
I went to him but it was too late	به سمتش رفتم اما دیر شده بود
I will not talk more about the plan at this stage	من در این مرحله بیشتر در مورد طرح نمی گویم
I am something new, an unknown factor	من چیز جدیدی هستم، یک عامل ناشناخته
He thought I liked small towns	او فکر کرد که من شهرهای کوچک را دوست دارم
I define for style and color	من برای سبک و رنگ تعریف می کنم
I closed them to make it easier for myself	آنها را بستم تا برای خودم راحت تر باشم
I know you're lying	میدونم دروغ میگی
I am one of the lucky ones	من یکی از خوش شانس ها هستم
I have many brothers	من برادران زیادی دارم
This is where the game begins	این نقطه ای است که بازی در آن شروع می شود
I could not express it better than this	خودم بهتر از این نمی توانستم بیانش کنم
I just wanted to get to the bottom of it	من فقط می خواستم به ته آن برسم
I was not just a partner in his passion for activity	من فقط در اشتیاق او برای فعالیت شریک نبودم
I noticed a tear in his eye	متوجه قطره اشکی از چشمش شده بودم
I had a heavy jacket	من یک ژاکت سنگین داشتم
I am in a lucky position	من در موقعیت خوش شانسی هستم
A good watch, but at the same time it will be luxurious	یک ساعت خوب، اما در عین حال لوکس خواهد بود
I needed time to sort myself out	به زمان و زمان نیاز داشتم تا خودم را مرتب کنم
I literally learned on his knee	من به معنای واقعی کلمه در زانوی او یاد گرفتم
I want to go home and be with my son	من می خواهم به خانه بروم و پیش پسرم باشم
I think you have been bothering me for a long time	فکر کنم خیلی وقته منو اذیت کردی
I want more from you	من بیشتر از این از تو می خواهم
I missed my parents very much	دلم برای پدر و مادرم خیلی تنگ شده بود
I was carrying nothing but my small bag	من چیزی جز کیف کوچکم حمل نمی کردم
I knew he would rather have that hat	می دانستم که او ترجیح می دهد آن کلاه را داشته باشد
Think for the last four generations	فکر می کنم برای چهار نسل گذشته
I wish my coffee would do that	کاش قهوه من این کار را می کرد
I enter, really calm and cool	وارد می شوم، واقعاً آرام و خونسرد
I approached him slowly	آرام به او نزدیک شدم
I passed an area with very old oak trees	از منطقه ای با درختان بلوط بسیار کهنسال گذشتم
I know that in a storm everything looks different	می دانم که در یک طوفان همه چیز متفاوت به نظر می رسد
He stood down a quarter and turned	یک ربع پایین ایستاد و چرخید
I was just getting to the accounting expenses	من فقط داشتم به هزینه های حسابداری می رسیدم
I stayed because we had children together	من ماندم چون با هم بچه داشتیم
I always wanted to finish my lesson	همیشه دوست داشتم درسم را تمام کنم
I examined it closely	من آن را از نزدیک بررسی کردم
I did not care what he thought of me	برایم مهم نبود که او در مورد من چه فکری می کند
I know none of us have a problem with that	من می دانم که هیچ کدام از ما با آن مشکلی نداریم
This is a song, not a song	این یک آهنگ است نه یک آهنگ
I have a computer store	من یک فروشگاه کامپیوتر دارم
I never saw you again	من دیگر تو را ندیدم
I did not care about any of them	من به هیچ کدام اهمیت نمی دادم
I was not ready for such a thing	من برای چنین چیزی آماده نبودم
I knew the strait	میدونستم تنگه
I stared in silence, knowing that everything was right	در سکوت خیره شدم، می دانستم که همه چیز درست است
I offer you one last chance to save your life	من به شما آخرین فرصت را برای نجات جان خود پیشنهاد می کنم
I could not make the slightest sound	نمی توانستم کوچکترین صدایی در بیاورم
I stared at the darkness in horror	من هم با وحشت به تاریکی خیره شدم
I forgot to say happy birthday	یادم رفت بگم تولدت مبارک
I knocked to open it for me	زدم تا برایم باز کنند
I wanted to see the wonders of the world	می خواستم عجایب دنیا را ببینم
He makes everyone on our team better	او همه افراد تیم ما را بهتر می کند
I looked for him but he was not there	دنبالش گشتم اما نبود
I really want to marry her	من واقعاً می خواهم با او ازدواج کنم
I may have gone out of my way here	من ممکن است در اینجا از عمق خودم خارج شده باشم
I know how important it is to you	میدونم چقدر برات مهمه
I think this campaign will go very well	فکر می کنم این کمپین خیلی خوب پیش خواهد رفت
I hear footsteps behind me	صدای قدم هایی را پشت سرم می شنوم
Like Dickens, I missed him	مثل دیکنز دلم براش تنگ شده بود
The idea was dropped	این ایده کنار گذاشته شد
I will picture it for years to come	من آن را برای سالهای متوالی تصویر خواهم کرد
I think now is a good time	فکر می کنم الان زمان خوبی است
I walked away in absolute shock	با شوک مطلق رفتم کنار
I did not sleep all week	تمام هفته نخوابیدم
I would not be perfect without him	من بدون او کامل نبودم
I have always been honest with you	من همیشه با شما صادق بودم
I know it is not that easy	می دانم به این راحتی هم نیست
Work did not resume	کار از سر گرفته نشد
I could feel something firm under my back	می‌توانستم چیزی محکم را زیر پشتم احساس کنم
Both were made of wood and metal	هر دو مورد از چوب و فلز ساخته شده بودند
I could be naked and she would not notice	من می توانستم برهنه باشم و او متوجه نشود
I think a good night's sleep works wonders	فکر می کنم خواب خوب معجزه می کند
A world promised its name	یک دنیا وعده اسمش را گذاشتند
I do not label it or anything	من نه برچسبی روی آن می زنم نه چیز دیگری
I have tried many third party tools	من بسیاری از ابزارهای شخص ثالث را امتحان کرده ام
I'm afraid to lie to him	من از دراز کردن برای او وحشت دارم
I saw the clock again on the bedside table	دوباره ساعت را روی میز کنار تخت دیدم
I made him last	من او را در آخرین
I mean its lethal use	منظورم کاربرد کشنده آن است
A little of it	کمی از آن
I could tell he was disgusted	می‌توانستم بگویم که او منزجر شده است
I did not know what they called it	نمی دانستم اسمش را چه می گذارند
Work on this northern section began almost immediately	کار بر روی این بخش شمالی تقریباً بلافاصله شروع شد
I talked to a lawyer	با وکیل صحبت کردم
I could not take that chance again	من نتوانستم دوباره از آن شانس استفاده کنم
I totally recommend it to anyone	من به طور کامل به هر کسی توصیه می کنم
I just laughed at him	فقط بهش خندیدم
I felt very separate from them and the rest	احساس می کردم خیلی از آنها و بقیه جدا هستم
A letter about it had to go home last night	دیشب باید نامه ای در مورد آن به خانه می رفت
I hurriedly cleared my throat	با عجله گلویم را صاف کردم
A sister who was a few years older than me	خواهری که چند سال از من بزرگتر بود
I made the second stop at the boat landing	توقف دوم را در فرود قایق انجام دادم
I hurried back to the farm and grabbed the car	با عجله به مزرعه برگشتم و ماشین را گرفتم
I could not tell anyone else	نمی توانستم به کس دیگری بگویم
I thought you wanted to rest	فکر کردم میخوای استراحت کنی
I did not know you had such a skill	من نمی دانستم که شما چنین مهارتی دارید
I know something is wrong	میدونم یه چیزی اشتباهه
I did not think he could do anything	فکر نمی کردم چیزی بتواند
I only showed you our shared memories	من فقط خاطرات مشترکمان را به شما نشان دادم
I could have killed us	می توانستم ما را بکشم
A very bold design element will result	یک عنصر طراحی بسیار جسورانه نتیجه خواهد شد
I can not risk losing my heart for this man	من نمی توانم ریسک کنم که قلبم را به خاطر این مرد از دست بدهم
I could not judge how he felt	نمی‌توانستم درباره احساسش قضاوت کنم
Then I asked you for a report	سپس از شما گزارشی خواستم
A research paper will be rejected if it is not written correctly	مقاله پژوهشی در صورتی که به درستی نوشته نشده باشد رد می شود
A good girl can change everything	یک دختر خوب می تواند همه چیز را تغییر دهد
I really wanted to kill those men	خیلی دلم می خواست آن مردها را بکشم
I did not want to commit	من نمی خواستم متعهد شوم
I was thrown and confused	پرت شدم و گیج شدم
I will send him news	برایش خبر خواهم فرستاد
I just got tired of the frustration	من فقط از ناامیدی خسته شدم
I did not know you were here	نمیدونستم تو اینجا هستی
I think we're going out to dinner	فکر کنم بریم بیرون شام بخوریم
I dare say three centuries, maybe nearly four	به جرات می توانم بگویم سه قرن، شاید نزدیک به چهار
I still hear his voice in my mind every day	من هنوز هر روز صدای او را در ذهنم می شنوم
I did not know and in the end it does not matter	من نمی دانستم و در نهایت مهم نیست
I want to have a drink with you	من می خواهم با شما یک نوشیدنی بخورم
Complicated the flow of traffic	مسافت جریان ترافیک را پیچیده کرد
I think we should move as soon as possible	من فکر می کنم ما باید هر چه زودتر حرکت کنیم
I did not like to be cold	دوست نداشتم سرد باشم
I just had to try all these things	فقط باید همه این چیزها را امتحان می کردم
I do not spend even a minute there	من حتی یک دقیقه را آنجا نمی گذرانم
I learned so much in prison	اینقدر در زندان یاد گرفتم
I really did not expect	من واقعاً انتظار نداشتم
I rubbed my forehead with cold fingers	با انگشتان سرد پیشانی ام را مالیدم
Thick fog covered everything	مه غلیظی همه چیز را پوشانده بود
This is a math teacher	معلم ریاضی، همین است
I found his game relatively easy	بازی او را نسبتاً آسان دیدم
Many things have to be fixed	خیلی چیزا باید درست بشه
I was not even married at the time	من در آن زمان حتی ازدواج نکرده بودم
I have a garden full of flowers	من یک باغ پر از گل دارم
I had left everything	من همه چیز را گذاشته بودم
I have to ask you a few questions about what happened	من باید از شما چند سوال در مورد آنچه اتفاق افتاده است بپرسم
I'm proud to hear from you	از شنیدن شما مفتخر شدم
I can be part of the community search team	من می توانم بخشی از تیم جستجوی جامعه باشم
I read the female part	من قسمت زن را خواندم
I also remember something he said	یه چیزی هم یادمه که اون گفت
I hope to go to university one day	امیدوارم روزی به دانشگاه بروم
I was born with the ability	من با توانایی متولد شدم
I can not deny this	من نمی توانم این را انکار کنم
I think we should count our blessings	فکر می کنم باید نعمت هایمان را بشماریم
I was another man at the time	من آن موقع مرد دیگری بودم
The door opened a few minutes later	چند دقیقه بعد در باز شد
I started taking medicine	شروع به مصرف دارو کردم
I borrowed against the equity of other properties	من در برابر حقوق صاحبان سهام سایر املاکم وام گرفتم
I think he has been doing this for some time	من گمان می کنم که او مدتی این کار را انجام داده است
I write to you regularly	من به طور منظم برای شما می نویسم
I want to take this away from us	من می خواهم این را از سمت خودمان برانم
I could not change clothes, I could not wash	نمی توانستم لباس عوض کنم، قدرت شستن را نداشتم
I always try to keep my word	من همیشه سعی می کنم به قولم عمل کنم
I screamed in pain and looked around	از درد فریاد زدم و به اطراف نگاه کردم
The number of species is debatable	تعداد گونه ها محل بحث است
I could not hold back the tears that flowed down my cheeks	نتونستم جلوی اشکی که روی گونه ام سرازیر شده بود رو بگیرم
I am not willing to waste time	من حاضر نیستم وقت تلف کنم
I could see his prayer	می توانستم نمازش را ببینم
I hope this tradition continues	امیدوارم این سنت ادامه داشته باشد
I felt it but I only showed him an empty face	احساس می کردم اما فقط یک صورت خالی به او نشان دادم
The fourth he did not know	چهارمی که نشناخت
I just laugh when people approve of things	وقتی مردم چیزهایی را تایید می کنند فقط می خندم
I gave him a very good explanation	توضیحات خیلی خوبی بهش دادم
A girl does not torture her mother	یک دختر مادر خودش را شکنجه نمی کند
I can not recognize the answers	من نمی توانم پاسخ ها را تشخیص دهم
I still have direct access	من هنوز باید دسترسی مستقیم داشته باشم
I know it is not easy to download	من می دانم که دانلود آن آسان نیست
I felt uncomfortable leaving the house behind	احساس ناراحتی کردم که خانه را پشت سر گذاشتم
I think about that purchase	من به آن خرید فکر می کنم
I really had to hand him over	من واقعاً مجبور بودم او را تحویل دهم
I can kiss you forever and never get bored	میتونم برای همیشه ببوسمت و هیچوقت خسته نشم
I took him to the living room	او را به اتاق نشیمن بردم
I also believe that they destroy the titles of the story	من همچنین معتقدم که عناوین داستان را از بین می برند
I have loved this game since I was a child	من از بچگی این بازی را دوست داشتم
I can no longer do it alone	من دیگر نمی توانم آن را به تنهایی انجام دهم
I break a simple link with a projection	من یک پیوند ساده را با یک فرافکنی می شکندم
I worked on the magic book	من روی کتاب جادو کار کردم
I have to agree with that	من باید با اون موافق باشم
I have not been to the festival for more than twenty years	بیش از بیست سال است که به جشنواره نرفته ام
I did not know where to start	نمی دانستم از کجا شروع کنم
I can no longer hide it	دیگر نمی توانم آن را پنهان کنم
I felt that winning was just an effort	من احساس می کردم که برنده شدن فقط تلاش است
I became like a monster	شبیه هیولا شدم
I was too scared to tell you the truth	من خیلی ترسیدم که حقیقت را به شما بگویم
A question they can answer without my presence	سوالی که می توانند بدون حضور من پاسخ دهند
I remember him from school	من او را از مدرسه به یاد دارم
I never expected	هرگز انتظار نداشتم
I think he is worse than we thought	من فکر می کنم او بدتر از آن چیزی است که ما فکر می کردیم
I could not answer	نتونستم جوابش رو بدم
I felt tired walking	از راه رفتنم احساس خستگی می کردم
I look, but I do not touch	نگاه می کنم، اما دست نمی زنم
I tore that room with a thought	با فکری آن اتاق را پاره کردم
I can fill your place in half an hour	من میتونم در عرض نیم ساعت جای شما رو پر کنم
Crowds formed to protest their deprivation	جمعیتی برای اعتراض به محرومیت آنها تشکیل شده بودند
I ask you to calm down for a minute	من از شما می خواهم که افکار خود را برای یک دقیقه آرام کنید
I have this confidence	من این اعتماد به نفس را دارم
Several passengers got up to leave	چند مسافر بلند شدند تا بروند
A thin column of smoke comes out from above	ستون نازکی از دود از بالا خارج می شود
I did not spare any effort for this occasion	برای این مناسبت از هیچ تلاشی دریغ نکرده بودم
I think he wanted to apologize or something	من فکر می کنم او می خواست عذرخواهی کند یا چیزی
Now I know this to be true	اکنون می دانم که این حقیقت دارد
I stand up straight and look around	راست می‌زنم و به اطرافم نگاه می‌کنم
I felt free and happy	احساس آزادی و خوشحالی می کردم
At first I could not understand what	اولش نتونستم بفهمم چیه
Somehow I needed more attention	به نوعی به توجه بیشتری نیاز داشتم
I fell in love last night	دیشب عاشق شدم
I know you and your father too	می دانم که تو و پدرت هم همینطور
I decided that was enough	تصمیم گرفتم به اندازه کافی کافی است
I was about to surrender	نزدیک بود تسلیم بشم
I did not dare to put more pressure on the kings	من جرأت نکردم پادشاهان را بیشتر فشار دهم
I took a deep breath and looked away	نفس عمیقی کشیدم و به دور نگاه کردم
I know almost because of what happened	من می دانم که تقریباً به خاطر آن چه اتفاقی افتاده است
I am your most faithful servant	من مؤمن ترین بنده شما هستم
I mean, he's perfectly fine where he is	منظورم این است که او در جایی که هست کاملاً خوب است
I have a simple question for you	من یک سوال ساده از شما دارم
I had to provoke him from you	مجبور شدم از تو تحریکش کنم
I can feel them everywhere, inside, outside	من می توانم آنها را در همه جا احساس کنم، درون، بیرون
I was going the wrong way	داشتم راه را اشتباه می رفتم
I did not gain this power	من این قدرت را به دست نیاوردم
I can hear concern in his voice	می توانم نگرانی را در صدای او بشنوم
A shiver went out of his body	لرزی از بدنش خارج شد
A man walks beside you	مردی کنار شما راه می‌رود
I can not let you pay for your room	نمیتونم بهت اجازه بدم هزینه اتاقت رو بپردازی
A few moments later he heard another voice	چند لحظه بعد صدای دیگری شنید
I was very surprised to see you here today	امروز از دیدن شما در اینجا بسیار شگفت زده شدم
Whatever it is, I will deal with it	هر چه که باشد با آن برخورد خواهم کرد
I know you try to help	من می دانم که شما سعی می کنید کمک کنید
I mean, he was wearing a heavy coat, he died	منظورم این است که او یک کت سنگین پوشیده بود، مرد
I can guide you, guide you	من می توانم شما را راهنمایی کنم، شما را راهنمایی کنم
I can not change even though the gods are talking to you	من نمی توانم تغییر کنم هر چند که خدایان با شما صحبت می کنند
I can tell from my version	من می توانم از نسخه خود بگویم
I noticed that the movie was coming to an end	متوجه شدم که فیلم در حال تمام شدن است
I kind of wanted a tough house	یه جورایی یه خونه سخت میخواستم
I respect him from experience	من برای او احترامی قائل هستم که از تجربه ناشی می شود
I knew it was too good to be true	میدونستم خیلی خوبه که درست باشه
I think they also own the station	فکر می کنم مالکیت ایستگاه را هم دارند
I could read their minds	می توانستم ذهن آنها را بخوانم
I stared at the picture again	دوباره به عکس خیره شدم
I dismiss it as nonsense	من آن را به عنوان مزخرف رد می کنم
I could see a shape on the doorstep	می توانستم یک شکل را در آستانه در ببینم
A mission had no purpose	یک ماموریت هدفی نداشت
I just can not control my anxiety	من فقط نمی توانم اضطرابم را کنترل کنم
I once had an appointment with a lawyer	من یک بار با یک وکیل قرار ملاقات داشتم
He made a sudden turn to the port and stopped	یک چرخش ناگهانی به بندر کرد و متوقف شد
I kissed her softly and raised my tear-filled eyes	آروم بوسیدم و چشمای پر از اشکم رو بالا آوردم
I still could not throw the towel	هنوز نتونستم حوله رو بیندازم
I knew I understood	میدونستم که میفهمن
I can take them from you	میتونم ازت بگیرمشون
I know he will never leave	من می دانم که او هرگز ترک نمی کند
Human, small but growing	انسانی، کوچک اما در حال رشد
I was going to fight next time	قرار بود دفعه بعد بجنگم
I'm a terrible person	من آدم وحشتناکی هستم
I have to keep the presidency	من باید سمت ریاست جمهوری را حفظ کنم
I just hope you talked about me	فقط امیدوارم در مورد من صحبت کرده باشید
I heard it went very well	شنیدم خیلی خوب پیش رفت
I have to have my own bedroom	من باید اتاق خواب خودم را داشته باشم
Now go out and hold it	حالا بیرون بروید و آن را نگه دارید
I passed the screening	غربالگری را پشت سر گذاشتم
A free ride to the fair	یک سواری رایگان به نمایشگاه
I believe your complete recovery will also be a miracle	من معتقدم بهبودی کامل شما نیز یک معجزه خواهد بود
I consider it animal abuse	من آن را حیوان آزاری می دانم
I noticed a pattern in the last few weeks	در چند هفته گذشته متوجه الگویی شدم
I was finally hired after the tenth call	من در نهایت پس از دهمین تماس استخدام شدم
I see them there now, two pairs of legs	من آنها را الان آنجا می بینم، دو جفت پا
A group of six people gathered in a private room	یک گروه شش نفره در یک خصوصی گرد هم آمدند
I wonder what for dinner?	من تعجب می کنم برای شام چه؟
I rubbed my pants	به شلوارم مالیدم
I was especially impressed to ask if he was OK	به خصوص تحت تاثیر قرار گرفتم که بپرسم حالش خوب است یا نه
I thought I felt safe, protected	تصور می کردم احساس امنیت، محافظت می کنم
I stared into their eyes	به چشمانشان خیره شدم
I am now eighteen years old	من الان هجده ساله هستم
I guess Mom really bothered you	حدس می زنم مامان واقعا بهت سختی کشید
A stream of curse came out of his mouth	جریانی از نفرین از لبانش بیرون زد
I have not talked to anyone yet	من هنوز با کسی صحبت نکردم
I have to be honest with you	من باید با شما صادق باشم
I want to hurt it again	من می خواهم دوباره به آن صدمه بزنم
A subtle and vague word crossed my mind	کلمه ای ظریف و مبهم در سرم گذشت
An expression of dissatisfaction crossed his face	ظاهری از نارضایتی از چهره او عبور کرد
The user can select a specific destination of their choice	کاربر می تواند یک مقصد خاص مورد علاقه خود را انتخاب کند
I can not take my eyes off it	نمی توانم چشم از آن بردارم
I can not wait to see him again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره او را ببینم
I want him to love me	می خواهم او مرا دوست داشته باشد
I'm going to clean	من برم تمیز کنم
Pleasant place to stay	مکانی دلپذیر برای اقامت
He thinks I'm a fool, a romantic idiot	او فکر می کند من یک احمق هستم، یک احمق رمانتیک احمق
I lean my back on him and smile	پشتم را به او تکیه می دهم و لبخند می زنم
I want to know about this girl	من می خواهم در مورد این دختر بدانم
I did not really know the woman	من واقعاً آن زن را نمی شناختم
I think he is great	به نظر من او عالی است
I think it used to be a warehouse	فکر کنم قبلا انباری بوده
A small body was placed on this much larger body	یک بدن کوچک روی این بدن بسیار بزرگتر قرار داشت
The opening was postponed for a week	افتتاحیه یک هفته به تعویق افتاد
I did not see anything in them	من چیزی در آنها ندیدم
Maybe I can find two pistols	شاید دو تا تپانچه پیدا کنم
I had been thinking about it for months	ماه ها بود که در ذهنم مرور کرده بودم
I dip into my jacket and pull out my ear	داخل ژاکتم فرو می‌روم و گوشیم را بیرون می‌آورم
I think this is a great place to close	من فکر می کنم این مکان عالی برای بسته شدن است
I was dripping all over the ground	تمام زمین چکه می کردم
I do not think we can do that here, though	هرچند فکر نمی‌کنم اینجا این کار را انجام دهیم
I did not kiss him	من او را نمی بوسیدم
I go inside myself for a while	مدتی به درون خودم می روم
I will enjoy him more because of it	من به خاطر آن بیشتر از او لذت خواهم برد
The hearing ended with an arrest warrant issued for them	جلسه با صدور دستور دستگیری آنها به پایان رسید
I think her aunt was alone	فکر کنم عمه اش تنها بود
I know about your donor	من در مورد اهدا کننده شما می دانم
I work much better at home	من در خانه خیلی بهتر کار می کنم
I had to learn how to block my thoughts	باید یاد می گرفتم که چگونه افکارم را مسدود کنم
I had not cracked myself yet	من هنوز منو کرک نکرده بودم
I just stared at him	فقط به او خیره شدم
I told you stupid	بهت گفتم احمقانه
I wanted to annoy both of them	می خواستم هر دوی آنها را اذیت کنم
I mean, damn they were dumb	یعنی لعنتی آنها خنگ بودند
I was going to the kitchen	داشتم می رفتم آشپزخانه
I never saw his face	من هرگز صورتش را ندیدم
I got in the car and came out slowly	سوار ماشین شدم و به آرامی بیرون آمدم
I have shown this emphasis in large print translation	من این تاکید را در ترجمه با چاپ درشت نشان داده ام
I did not want to deal with it	من نمی خواستم با آن مقابله کنم
I closed my eyes and was ready to sleep	چشمامو بستم و آماده خواب بودم
I can describe any street you want	من می توانم هر خیابانی را که بخواهی توصیف کنم
A world to which they must return	دنیایی که باید به آن بازگردند
I hated the nursing home with passion	با شور و اشتیاق از خانه سالمندان متنفر شدم
Quiet time was not an option	زمان آرام یک گزینه نبود
I haven't even turned it on yet	حتی هنوز روشنش نکردم
I met the love of my life	با عشق زندگیم آشنا شدم
I feature sold by Light Download Biology	من ویژگی فروخته شده توسط لایت دانلود زیست شناسی
I will never hurt you	من هرگز به تو صدمه نمی زنم
Many soldiers fled	بسیاری از سربازان فرار کردند
I knew we were in trouble then	میدونستم اون موقع به مشکل خوردیم
A man of the same age and physique as himself	مردی هم سن و سال و هیکل با خودش
I have to be afraid, it can be dangerous	من باید بترسم، ممکن است خطرناک باشد
I rubbed my temples with both hands	با دو دست شقیقه هایم را مالیدم
I did not initially associate it specifically with religion	من در ابتدا آن را به طور خاص با مذهب مرتبط نکردم
It also houses a tourist information center	همچنین مرکز اطلاعات توریستی را در خود جای داده است
I keep my mouth shut	من دهنم را بسته نگه می دارم
I felt his frustration and pain	ناامیدی و درد او را احساس کردم
I can not give you the answers you need	من نمی توانم پاسخ هایی را که نیاز دارید به شما بدهم
A second later he walked to the hallway	یک ثانیه بعد او به سمت راهرو رفت
I could spend the whole night here	می توانستم تمام شب را اینجا بگذرانم
I was right in my estimation	من در برآوردم درست گفته بودم
I did not have children	من بچه نداشتم
The solitary candle was attached to life	شمع انفرادی به زندگی چسبیده بود
I walked down the hall and looked back	از راهرو رفتم و برگشتم تا نگاه کنم
Please let me be gay	لطفا اجازه دهید من همجنس گرا باشم
We helped choose that company	ما به انتخاب آن شرکت کمک کردیم
He drank heavily and cried constantly	او به شدت مشروب می خورد و مرتب گریه می کرد
The brother who was alive	برادری که زنده بود
I'm just trying to keep rehearsing it	من فقط سعی می کنم در تمرین ادامه دهم
Symptoms usually appear slowly over time	علائم معمولاً با گذشت زمان به آرامی ظاهر می شوند
I left immediately after the churches combined the Lord's Supper and services	بلافاصله بعد از اینکه کلیساها مراسم عشای ربانی و خدمات را با هم ترکیب کردند، آنجا را ترک کردم
I had nothing to use	من چیزی نداشتم که از آن استفاده کنم
I want to know where they are	من می خواهم بدانم آنها کجا هستند
I only know one fact	من فقط یک واقعیت را می دانم
On the road, I felt free again	در جاده بودن دوباره احساس آزادی کردم
We had a long walk after dinner	بعد از شام پیاده روی طولانی انجام دادیم
I still see them in my dreams	من هنوز آنها را در رویاهایم می بینم
If it weren't for you, I wouldn't be here	اگه تو نبودی من اینجا نبودم
I turned my attention to him again	دوباره توجهم را به او معطوف کردم
I believe they were pirates	من معتقدم دزدان دریایی بودند
I had not spoken to him for almost a week now	الان تقریبا یک هفته بود که باهاش ​​حرف نزده بودم
I could really wear one every day	من واقعاً می توانستم هر روز یکی بپوشم
I have to prepare for the attack	باید برای حمله آماده شوم
I never thought you would be born	فکر نمیکردم هیچ وقت به دنیا بیای
I loved both of these men very much	من هر دوی این مردها را خیلی دوست داشتم
I just want to see tomorrow come and go	من فقط می خواهم فردا را ببینم که می آید و می رود
I had to face the truth	من باید با حقیقت روبرو می شدم
I could feel how much fun it was for him	می‌توانستم احساس کنم که چقدر لذت برای او شدید است
I assure you you have my pizza	من به شما اطمینان می دهم که پیتزای من را دارید
The sound was very urgent	صدا خیلی فوری بود
I like to shoot	من دوست دارم تیراندازی کنم
I even saw myself in the future	حتی در آینده از خودم دیدن کردم
I just thought of something and it happened	من فقط به چیزی فکر کردم و آن اتفاق افتاد
I got bored and soon missed home	حوصله ام سر رفت و خیلی زود دلم برای خانه تنگ شد
I even tried on a shirt	من حتی یک پیراهن را امتحان کردم
I think this is the closest equivalent	من فکر می کنم این نزدیک ترین معادل است
I did not want to be so strong	من قصد نداشتم اینقدر قوی بیایم
I thought everything was really complicated	من فکر می کردم که همه چیز واقعا پیچیده است
I went there immediately after work	بلافاصله بعد از کار به آنجا رفتم
I did not think he knew what to say to me	فکر نمی کردم او بداند به من چه بگوید
I hesitate to address him	من در خطاب به او تردید دارم
I leave it to you	من شما را به آن واگذار می کنم
I allowed the great sage to attack	به حکیم عالی اجازه دادم حمله کند
I hope the apartment will be ready soon	امیدوارم آپارتمان به زودی آماده شود
I was definitely impressed	من قطعا تاثیر گذاشتم
I will be back soon	من بزودی برخواهم گشت
I'm so excited to be here	من خیلی هیجان زده هستم که اینجا هستیم
An award for social species	یک جایزه برای گونه های اجتماعی
He was ready when they approached him	وقتی به او نزدیک شدند آماده بود
I asked him who told him this?	از او پرسیدم چه کسی این را به او گفته است؟
I will kill you soon and I will leave	به زودی می کشمت و می روم
Serious cases that can lead to death	موارد جدی که می تواند منجر به مرگ شود
I could see at least six more coming to me	می‌توانستم ببینم که حداقل شش مورد دیگر برای من می‌آیند
I did not answer them	هیچ جوابی بهشون ندادم
If you hate me I will hate you	اگر از من متنفری من از تو متنفر خواهم شد
I think they will help	من فکر می کنم آنها کمک خواهند کرد
I remember the map very well now	من نقشه را در حال حاضر به خوبی به یاد دارم
I let go of her hair and went back	موهایش را رها کردم و عقب رفتم
There should be no tears left from me	نباید اشکی از من باقی بماند
I am tired of this war	از این جنگ خسته شدم
I had to get rid of her husband	من باید از شر شوهرش خلاص می شدم
I know two things now	من الان دو چیز را می دانم
I agree with all three of their proposals	من با هر سه پیشنهاد آنها موافقم
The promise that we will never contact him again	قولی که دیگر هرگز با او تماس نگیریم
A brief look at some kind of understanding	نگاهی اجمالی به نوعی درک
A pattern is clearly evolving	یک الگو به وضوح در حال توسعه است
A trip that added two days to each trip	سفری که به هر سفری دو روز اضافه کرد
I went and interrogated him and he was not there	رفتم از او بازجویی کردم و او آنجا نبود
I knew who to target	می دانستم چه کسی را هدف قرار دهم
I will give you my vegetables at half price	سبزی هایم را نصف قیمت به شما می دهم
A high and very high wall	یک دیوار بلند و بسیار بلند
I could not think of anything	نمی توانستم به چیزی فکر کنم
I became like my father	شبیه بابام شدم
I think he wanted the same for me	فکر می کنم او هم همین را برای من می خواست
I applied makeup and pulled my hair up	آرایش کردم و موهایم را بالا کشیدم
I would like to meet him myself	من خودم دوست دارم او را ملاقات کنم
I do not know where he got this money from	من نمی دانم او این پول را از کجا آورده است
I needed to be with him	من نیاز داشتم که در کنار او باشم
I do not know where the idea came from	من نمی دانم ایده از کجا آمده است
I went up the stairs and entered the office	از پله ها بالا رفتم و وارد دفتر شدم
I need you to show me the way	من نیاز دارم که راه را به من نشان دهی
I played his conversation in my mind	مکالمه او را در ذهنم پخش کردم
I took him fairly	من او را منصفانه بردم
I could not hear them talking	من نمی توانستم صحبت آنها را بشنوم
Different designs can connect a smaller piece	طرح های مختلف می تواند قطعه کوچکتر را به هم متصل کند
I force them to wait	مجبورشون میکنم صبر کنن
Opera never came true	اپرا هرگز محقق نشد
I gave one to a woman who was not saved	یکی را به خانمی دادم که نجات پیدا نکرد
I was going to die	قرار بود حتما بمیرم
I hope the hell he paid for it	امیدوارم جهنمی که او برای آن پرداخت کرده باشد
I got up and stretched	بلند شدم و کش آمدم
I expect some things to come down	من انتظار دارم برخی چیزها پایین بیاید
Each work is different by region	هر اثری بر اساس منطقه متفاوت است
I thought this would be a good place to live	فکر کردم، اینجا جای خوبی برای زندگی خواهد بود
I think that was the inevitable end point	من فکر می کنم در آن نقطه پایان اجتناب ناپذیر بود
I did not act and did not feel run away	من هم عمل نکردم و احساس فراری نکردم
I am still responsible for what happened	من هنوز مسئولیت اتفاقات رخ داده را بر عهده دارم
I know a lot of people who go through nurses	من افراد زیادی را می شناسم که از پرستاران عبور می کنند
A way to survive and maybe a way to flourish	راهی برای زنده ماندن و شاید راهی برای شکوفایی
The eggs are laid for about a day	تخم ها تقریبا یک روز در میان گذاشته می شوند
I want to be a family again	من هم می خواهم دوباره یک خانواده باشیم
I can not imagine my life without children	من نمی توانم زندگی خود را بدون بچه تصور کنم
I also started attending church classes	من همچنین شروع به شرکت در کلاس های کلیسا کردم
I could not stop it	نمیتونستم جلوش رو بگیرم
I did not remember that it was a pleasant case	یادم نمی آمد که یک مورد دلپذیر باشد
I thought the game was over	فکر کردم بازی تموم شده
I was his general in that war	من ژنرال او در آن جنگ بودم
The battle began the next day	نبرد روز بعد آغاز شد
I have always known that this is a pure Christian faith	من همیشه می دانستم که این یک ایمان خالص مسیحی دارد
I had to admit that she was beautiful by any standard	باید اعتراف می کردم که او با هر معیاری زیبا بود
And now there is nothing left but to fight it	و اکنون چیزی جز مبارزه با آن باقی نمانده است
I accidentally skipped the conversation	به طور تصادفی از مکالمه عبور کردم
I want my son to come back from him	من می خواهم پسرم از او برگردد
I have information that our Ferrari is here	من اطلاعاتی دارم که فراری ما اینجاست
I just needed to accept the truth about myself	من فقط نیاز داشتم حقیقت را در مورد خودم بپذیرم
I had to be satisfied with my situation	باید از شرایطم راضی بودم
He wanted to complete it	او می خواست آن را کامل کند
I knocked on the door but did not answer	در زدم ولی بازم جواب نداد
I always make myself available	من خودم را همیشه در دسترس قرار می دهم
I can take care of you and the boys too	من می توانم از شما و پسرها نیز مراقبت کنم
I also remember the bathroom	دستشویی را هم به یاد دارم
I passed him but stopped a few steps later	از کنارش گذشتم اما چند قدم بعد توقف کردم
I will not hold you	من تو را نگه نمی دارم
I looked up to see that his eyes were closed	نگاهی به بالا انداختم تا ببینم چشمانش بسته شده است
I shout with a smile and a nod	با لبخند و تکان دادن سر صدا می زنم
If it was a book, I would read it	اگر کتابی بود کتاب را می خواندم
This is a special danger for teenage boys	این یک خطر خاص برای پسران نوجوان است
I was a little disappointed	کمی ناامید شدم
I was half happy with their success	من نصف موفقیت آنها را خوشحال می کردم
I think it comes from being short	من فکر می کنم از کوتاه بودن ناشی می شود
I will be your master now	من الان ارباب شما خواهم بود
I'm not very fertile	من زیاد بارور نیستم
I did not call the neighbors to the police	من همسایه ها به پلیس زنگ نزدم
I believe he is the chairman of a secret society	من معتقدم که او رئیس یک انجمن مخفی است
I will slaughter you	من تو را ذبح خواهم کرد
I could not remember what it was	یادم نمی آمد چه بود
I stay with the story	من به داستان می مانم
I'm not here as your guardian	من به عنوان نگهبان شما اینجا نیستم
I really have to brush my teeth	واقعا باید مسواک بزنم
I made a big mistake	اشتباه بزرگی کردم
I did not know she was his daughter	نمیدونستم دخترش هست
I knew the spell	من طلسم را شناختم
Safe landing is guaranteed	فرود ایمن تضمین شده است
I could not even joke with myself	حتی نمی توانستم خودم را شوخی کنم
I did not trust my new sister one hundred percent	من صد در صد به خواهر جدیدم اعتماد نداشتم
I listen and I accept whatever you say	من گوش می کنم و هر چه شما بگویید می پذیرم
The father takes care of his children	پدر از فرزندانش مراقبت می کند
I have been doing this for a very long time	من این کار را برای مدت بسیار طولانی انجام دادم
I recognized them by the cover	من آنها را از روی جلد شناختم
I have a very important job to do	من یک کار بسیار مهم برای انجام دادن دارم
I put them in the middle of the table	آنها را وسط میز گذاشتم
Maybe I thought	شاید فکر میکردم
I was not just talking to anyone	من فقط با کسی صحبت نمی کردم
I think it's a lot of stress	فکر کنم استرس زیادی داره
I know why he left	میدونم چرا ترکت کرد
O things he said to them	ای چیزهایی که به آنها گفت
I'm getting off topic again	دوباره دارم از موضوع خارج میشم
I studied hard for that test	من به سختی برای آن آزمون مطالعه کردم
I can not tonight	امشب نمی توانم
I just needed to calm myself down	فقط نیاز داشتم خودم را آرام کنم
I do not study on the beach	من در ساحل مطالعه نمی کنم
I studied the pattern under my feet	الگوی زیر پایم را مطالعه کردم
I let my mind wander	اجازه دادم ذهنم سرگردان شود
I feel calm and silent	آرامش و سکوت را احساس می کنم
I can give you a not-so-good example	من می توانم یک مثال نه چندان خوب برای شما بزنم
Always combined with the second person	همیشه با نفر دوم ترکیب می شود
I guess this is the kind of place	من حدس می زنم که این نوع مکان است
I tried to follow his steps	سعی کردم مراحلش را دنبال کنم
I do not take a penny	من یک پنی نمی گیرم
We opened the grave and entered it	قبر را باز کردیم و وارد آن شدیم
I was kind of scared of him	یه جورایی ازش میترسیدم
I love change and freedom of movement	من عاشق تغییر و آزادی در حرکت هستم
I just asked a simple question	فقط یه سوال ساده پرسیدم
A frown appeared	اخم گیجی ظاهر شد
I continued, still happy but sometimes confused	ادامه دادم، هنوز خوشحال اما گاهی گیج بودم
I can now experience freedom	اکنون می توانم آزادی را تجربه کنم
I was the only disabled artist there	من تنها هنرمند معلول آنجا بودم
He just says things and then leaves	فقط چیزهایی می گوید و بعد می رود
I called my phone company and asked for a discount	با شرکت تلفنم تماس گرفتم و درخواست تخفیف کردم
I knew he was sick	من می دانستم که او تا به حال بیمار شده است
Few like this new company came out of nowhere	تعداد کمی مانند این شرکت جدید از جایی بیرون آمدند
This is how I look	من اینگونه نگاه می کنم
I smile sweetly and I am overwhelmed by what is happening	لبخند شیرینی می زنم و خودم غرق اتفاقات هستم
I can not see this energy	من نمی توانم این انرژی را ببینم
I have fifty dollars	من پنجاه دلار دارم
I expected tonight to be very different	انتظار داشتم امشب خیلی متفاوت باشد
I want to reach you	من می خواهم به شما برسد
I have always been inside with you	من همیشه در داخل با شما بوده ام
I never imagined	من هرگز تصور نمی کردم
A second later he turned back to the door	یک ثانیه بعد به سمت در برگشت
The officers used this long journey to train men	افسران از این سفر طولانی برای آموزش مردان استفاده کردند
I was not even sure what comfort was anymore	دیگر حتی مطمئن نبودم راحتی چیست
I'm so glad to see your post	من خیلی خوشحالم که پست شما را می بینم
I wanted it all to end	می خواستم همه اینها تمام شود
I said a lot before	قبلا زیاد گفتم
I only saw him twice	من فقط دوبار دیدمش
I could look through it	می توانستم از طریق آن نگاه کنم
I pass by them and nothing	ازشون میگذرم و هیچی
I thought it was just a plan	فکر می کردم فقط یک طرح است
I totally expect to be at a wedding	من کاملاً انتظار دارم که در عروسی باشم
I just hope he touches it somehow	فقط امیدوارم یه جورایی بهش دست بزنه
I do not know the circumstances of my death	من از شرایط مرگم اطلاعی ندارم
I looked at the people at the next booth	من از مردم غرفه بعدی نگاه کردم
This week I played golf with his father	همین هفته پیش با پدرش گلف بازی کردم
I think this completely changes the experience	من فکر می کنم این به طور کامل تجربه را تغییر می دهد
There were only two divisions in the immediate reserve	فقط دو لشکر در ذخیره فوری وجود داشت
I saw him holding it in front of him	او را دیدم که آن را در مقابل خود نگه داشته است
I realized that this is not the case in me	متوجه شدم که در خودم اینطور نیست
I think you drank too much wine	من فکر می کنم شما بیش از حد شراب خورده اید
I already had his heart	من قبلاً قلب او را داشتم
I could have knocked out that man	من می توانستم آن مرد را ناک اوت کنم
I even had my territory to defend	من حتی قلمرو خود را برای دفاع داشتم
I think it was good	فکر کنم خوب بود
I just wondered what he had prepared for us	فقط تعجب کردم که او چه چیزی برای ما آماده کرده است
I just did not have much opportunity for entertainment	فقط فرصت زیادی برای سرگرمی نداشتم
I struggled and struggled but I did not succeed	سختی کشیدم و سختی کشیدم اما موفق نشدم
The ambassador had done so recently	سفیر اخیراً انجام داده بود
A slow and scattered attack may fall under the radar	یک حمله کند و پراکنده ممکن است زیر رادار بیفتد
Rewriting is underway	نگارش و ضبط دوباره در جریان است
I did not move an inch	من یک اینچ حرکت نکرده ام
I could not sleep all night	تمام شب نتونستم بخوابم
Although I did not sleep for a long time	هرچند مدت زیادی نخوابیدم
I only know his work	من فقط کارهایش را می شناسم
I can smell the bricks of the surrounding buildings	بوی آجر ساختمان های اطراف را حس می کنم
I could never capture them or anything	من هرگز نتوانستم آنها را تصرف کنند یا چیز دیگری
I hear they are moving furniture	می شنوم که آنها اثاثیه می کشند
I prefer not to tell them in public	ترجیح می دهم در جمع به آنها نگویم
I really can not give a better answer	من واقعاً نمی توانم پاسخ بهتری ارائه دهم
I feel very comfortable living here	من از زندگی در اینجا خیلی احساس راحتی می کنم
I was the next person in the long line of hunters	من نفر بعدی در صف طولانی شکارچیان بودم
I was not even good with him	من حتی با او خوب نبودم
I believe the general composition is superior	من معتقدم ترکیب عمومی برتر است
I did not care if his legs were twice as big	برایم مهم نبود که پاهایش دو برابر بزرگتر باشد
I declare the duty to be equal	من وظیفه مساوی بودن را اعلام می کنم
His hand touched her shoulder	دستی شانه اش را لمس کرد
I saw you went to the water	دیدم تو به آب رفتی
I was serious about my marriage	من در مورد ازدواجم جدی بودم
I took my sandwich to my room	ساندویچم را به اتاقم بردم
I want to talk, but my throat is tight	من می خواهم صحبت کنم، اما گلویم تنگ است
A jack set is designed to lift the load	یک مجموعه جک برای بلند کردن بار در نظر گرفته شده است
I could not stand another round of this	من طاقت دور دیگری از این را نداشتم
I can hear the light outside	من می توانم نمایش نور را در خارج بشنوم
I doubt they are not	من شک دارم که نیستند
This leads to cellular and tissue damage	این منجر به آسیب سلولی و بافتی می شود
I needed meat and bread	به گوشت و نان احتیاج داشتم
I do not even know where to start to do this	من حتی نمی دانم از کجا شروع کنم برای انجام این کار
I start talking, confessing	شروع می کنم به صحبت کردن، اعتراف کردن
I decided to go to that area if possible	تصمیم گرفتم در صورت امکان به آن منطقه بروم
I have no desire to cause this discomfort to anyone	من هیچ تمایلی به ایجاد این ناراحتی برای کسی ندارم
As usual, I have sex once a month	من طبق معمول ماهی یکبار رابطه جنسی نگهدارنده دارم
I have been coming here for years	من سالهاست که به اینجا می آیم
I shook my head at the kids	سرم را برای بچه ها تکان دادم
I am sitting alone in the kitchen	من تنها در آشپزخانه نشسته ام
A black adult woman	یک زن بالغ سیاه و سفید
I need someone to find the real killer	من به کسی نیاز دارم تا قاتل واقعی را پیدا کند
Agree, it really matters	موافقم، واقعاً مهم است
I will follow it for you	من آن را برای شما دنباله می کنم
Recently I tried to adjust my attitude	اخیراً سعی کردم نگرش خود را تنظیم کنم
I put a door on it and called it good	یک درب روی آن گذاشتم و آن را خوب نامیدم
I look at the ring that shines on his finger	به حلقه ای که روی انگشتش می درخشد نگاه می کنم
I definitely do not remember any moment of pregnancy	من قطعا هیچ لحظه ای از بارداری را به یاد نمی آوردم
I did not think it was just	فکر نمی کردم فقط باشد
I was sure of that	من در این مورد مطمئن بودم
I tried to talk to you	سعی کردم باهات حرف بزنم
However, I had to keep him away from me	با این حال، مجبور بودم او را از خود دور کنم
One thing is for sure and therefore worth the trust	یک چیز درست است و بنابراین ارزش اعتماد دارد
A small instant ringtone	یک زنگ کوچک فوری
I will treat him with respect	من با او با احترام رفتار خواهم کرد
I can not explain it, but you can not just leave it	من نمی توانم آن را توضیح دهم، اما شما نمی توانید فقط آن را ترک کنید
I can not stand too much art at once	من نمی توانم به یکباره هنر بیش از حد را تحمل کنم
I did not ask how he got it	من نپرسیدم که چگونه آن را به دست آورده است
I can go out myself	من خودم میتونم بیرون برم
I just need someone to help me with that	من فقط به کسی نیاز دارم که در این مورد به من کمک کند
Historians disagree on this number	مورخان در مورد این عدد اختلاف نظر دارند
His blood is very similar to mine	خونش خیلی شبیه خون منه
I have to understand everything by now	تا الان باید همه چیز را بفهمم
I will call you in the morning	تا صبح با شما تماس خواهم گرفت
I have to think about this	من باید در این مورد فکر کنم
I owe you for saving me	من مدیون شما هستم که مرا نجات دادید
I never tried it and I had in mind	من هرگز آن را امتحان نکردم و در نظر داشتم
I will post it in the application tool here for a while	تا مدتی دیگر آن را در ابزار کاربردی در اینجا پست خواهم کرد
I want to know what happens to him after that	من می خواهم بدانم بعد از آن چه اتفاقی برای او می افتد
I made him in my mind	من او را در ذهنم ساختم
I just hope you remember everything	فقط امیدوارم همه چیز را به خاطر داشته باشی
I will always be proud of you	من همیشه به شما افتخار خواهم کرد
An image formed in his mind	تصویری در ذهنش شکل گرفت
A moment later he returned with a handful of leaves	لحظه ای بعد با مشتی برگ برگشت
I thought it was not very good	فکر کردم خیلی خوب نیست
I only ask it as a mother	من فقط به عنوان یک مادر آن را می پرسم
I heard the sound of an accident when the front door opened	با باز شدن درب ورودی صدای تصادف شنیدم
I think this is very stupid	به نظر من این خیلی احمقانه است
I was back to being lost again	دوباره به گم شدنم برگشته بودم
I prayed about scheduling and arranging everything accordingly	در مورد زمان بندی و تنظیم همه چیز بر این اساس دعا کردم
I walked beside him silently	بی صدا رفتم کنارش
I tried all possible combinations but still failed	من همه ترکیب های ممکن را امتحان کردم اما هنوز موفق نشدم
I can not finish my sentence	نمی توانم جمله ام را تمام کنم
I can do it and I'm ready to get started	من می توانم آن را انجام دهم و آماده شروع کار هستم
Only males have horns	فقط نرها شاخ دارند
I followed him, keeping my distance	با حفظ فاصله دنبالش رفتم
A moment later he withdrew his hand	لحظه ای بعد دستش را عقب کشید
The man he wanted to learn more about	مردی که او می خواست بیشتر درباره او بیاموزد
I just postponed him	من فقط او را به تعویق انداختم
Critical reactions to the film were mixed	واکنش های انتقادی به فیلم متفاوت بود
I told him he had to have surgery	به او گفتم باید جراحی شود
I asked what he was drinking.	پرسیدم او چه می نوشد؟
I already love this girl	من قبلا این دختر را دوست دارم
I talked about this with two friends today	امروز با دو دوست در این مورد صحبت کردم
I try to track your progress through this resource	من سعی می کنم پیشرفت شما را از طریق این منبع دنبال کنم
I was quite happy	من کاملا خوشحال بودم
I followed him here	من اینجا دنبالش رفتم
I could not change my mind	نتونستم نظرش رو عوض کنم
I will never need it again	دیگر هرگز به آن نیاز نخواهم داشت
I wanted to enter the world of competition	می خواستم وارد دنیای رقابت شوم
I did not want that woman to die	من نمی خواستم آن زن بمیرد
I put a heavy screw right through the fire	پیچ سنگینی را درست از میان آتش گذاشتم
I wanted to be closer to people	می خواستم به مردم نزدیکتر باشم
I have never lost to anyone	من هیچ وقت با کسی شکست نخورده ام
Leader of your people	رهبر مردم شما
I was not much younger than you	من خیلی از تو کوچکتر نبودم
I thought it would help you	فکر کردم بهت کمک کنه
I will never forget the smell of my village	بوی دهکده ام را هرگز فراموش نمی کنم
I opened my eyes wide, hoping he would accept the hint	چشمانم را کاملا باز کردم، به این امید که او این اشاره را بپذیرد
A device displays images	یک دستگاه نمایشگر تصاویر را نمایش می دهد
I got acquainted with all kinds of people online	من با انواع و اقسام افراد آنلاین آشنا شدم
I just can not do anything about it	من فقط نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم
I see this in the way they treat you	من این را در نحوه برخورد آنها با شما می بینم
I was full of apprehension and angry with everyone	من پر از دلهره بودم و از همه عصبانی بودم
I kind of felt guilty	به نوعی احساس گناه می کردم
I am all you always need	من تمام چیزی هستم که شما همیشه نیاز دارید
Instead, I called the gods cruel	در عوض خدایان را بی رحم خطاب می کردم
I heard them talking	من صحبت آنها را شنیده ام
I have included an ideal program to find it	من یک برنامه ایده آل برای پیدا کردن آن گنجانده ام
I think he never knows what to say	من فکر می کنم او هرگز نمی داند چه بگوید
I cook them every week	من هر هفته آنها را می پزم
I had never felt sorry for him before	قبلاً هرگز برای او متاسف نبودم
The smell of sweets invaded the space	بوی شیرینی به فضا هجوم آورد
I never told you about your father	من هرگز در مورد پدرت به تو نگفتم
I reach for it and hold it to my chest	به سمتش دراز می کنم و به سینه ام می گیرم
I think your opinion is only yours	فکر می کنم نظر شما فقط مال شماست
I just like to think he is	من فقط دوست دارم فکر کنم او هست
I want to take a deep breath	میخوام نفس عمیق بکشی
I'm doing a mental fist pump	من یک پمپ مشت ذهنی انجام می دهم
A mere mistake is not a fraud	یک اشتباه صرف به منزله تقلب نیست
I'm thankful that everything was still there	من از اینکه همه چیز هنوز آنجا بود سپاسگزارم
I sent the girl to pick it up	دختر را فرستادم تا آن را بردارد
A few questions about your old	چند سوال در مورد قدیمی شما
I went back to bed	به تختم برگشتم
I can not find a definition of this term	من نمی توانم تعریفی از این اصطلاح پیدا کنم
I can not believe he followed	من نمی توانم باور کنم که او به دنبال آن رفت
I still get very angry sometimes	هنوزم گاهی خیلی عصبانی میشم
Five of them reached the state of the storm	پنج مورد از این ها به وضعیت طوفان دست یافتند
I thought of a room full of blood	به اتاقی از خون جمع شده فکر کردم
I can find my way, day or night	می توانم راهم را نور یا شب پیدا کنم
A real desert experience	یک تجربه واقعی بیابان
I had never felt such fear before	من قبلاً هرگز چنین ترسی را احساس نکرده بودم
Honestly, I can not answer why	راستش نمیتونم جواب بدم چرا
I know what his fame is	من می دانم که شهرت او چگونه است
I can be easily reached in the morning	صبح به راحتی می توان به من رسید
I ordered one, but never attached it	من یکی سفارش دادم، اما هرگز آن را ضمیمه نکردم
I want to have a great career	من می خواهم یک حرفه عالی داشته باشم
You can only carry it here	شما فقط می توانید آن را تا اینجا حمل کنید
I will dwell in the past	من در گذشته ساکن خواهم شد
I wondered if he had planned for that too	من تعجب کردم که آیا او هم برای این کار برنامه ریزی کرده است
Events are held in the park	رویدادها در پارک برگزار می شود
I found them while I was out and I could not resist	من آنها را در حالی که بیرون بودم پیدا کردم و نتوانستم مقاومت کنم
A lot of effort to write	تلاش زیادی برای نوشتن
I think my mind has not followed those paths yet	فکر می کنم ذهن من هنوز آن مسیرها را دنبال نکرده است
I felt very vulnerable	احساس می کردم خیلی آسیب پذیر هستم
I lost my best friend	بهترین دوستم را از دست دادم
I have to finish the hunter	باید شکارچی را تمام کنم
I take responsibility for this	من مسئولیت این کار را می پذیرم
A skinny runner, like most boys, did not play football	یک دونده لاغر، مثل اکثر پسرها فوتبال بازی نمی کرد
A marine signal light called for their identification	یک چراغ سیگنال دریایی خواستار شناسایی آنها شد
I was a little confused	کمی گیج شدم
I definitely did not live my dream	من قطعا رویایم را زندگی نمی کردم
I felt intense heat all over my body	احساس کردم گرمای شدیدی تمام بدنم را فراگرفت
I have to correct that mistake	من باید آن اشتباه را اصلاح کنم
A flame that descended like stairs	شعله ای که مانند پله ها فرود آمد
I have to be in bed by now	من باید تا الان توی رختخواب خونه باشم
I think it will find it most interesting for you	من فکر می کنم آن را برای شما جالب ترین خواهد یافت
I was in physical trouble	کلافه جسمی بودم
I feel a little embarrassed	کمی احساس خجالت می کنم
A driver stopped to look after the animals	راننده ای ایستاد تا به حیوانات رسیدگی کند
He was seen pulling a blanket over himself	او را در حال کشیدن پتو روی خود دیدند
I will meet you here in the cave	من شما را در اینجا در غار ملاقات خواهم کرد
I owe you both a thank you and an apology	من هم یک تشکر و هم یک عذرخواهی مدیون شما هستم
I bit the bullet and signed up for personal lessons	گلوله را گاز گرفتم و برای درس های شخصی ثبت نام کردم
Although I did not always hear them	هر چند من همیشه آنها را نمی شنیدم
I have work to do in the South	من کارهایی برای حضور در جنوب دارم
I give him a half smile and a hanging sign	نیم لبخند و علامت آویزان را به او می دهم
I did not dare to reject it	جرات رد کردنش را نداشتم
I love my small town	من عاشق شهر کوچکم هستم
I was never happy to see this room	من هرگز از دیدن این اتاق خوشحال نبودم
I can not bear to see him like this	طاقت دیدنش را اینطوری ندارم
I could say he loved her	می توانستم بگویم دوستش داشت
I did not think you would use the photos for anything	فکر نمی کردم از عکس ها برای هیچ چیز استفاده کنی
I am in a similar situation	من در وضعیت مشابهی هستم
I told you, they are very suggested	من به شما گفتم، آنها بسیار پیشنهادی هستند
I wanted adventure but it was adventure that found me	من ماجراجویی می خواستم اما این ماجراجویی بود که مرا پیدا کرد
I did not want him to have that picture	من نمی خواستم او آن تصویر را داشته باشد
I have been blessed with wonderful family and friends	من با خانواده و دوستان فوق العاده ای برکت یافته ام
I did not want to answer many questions	من تمایلی به پاسخگویی به سوالات زیادی نداشتم
I wondered how it felt, it must be in pain	تعجب کردم که چه حسی دارد، باید درد داشته باشد
I have to sell this house	من باید این خانه را بفروشم
I refused to forgive him	حاضر نشدم او را ببخشم
I liked silence and being close to nature	سکوت و نزدیک بودن به طبیعت را دوست داشتم
I thought the notes were a joke	فکر کردم یادداشت ها شوخی است
I had not called him for several days	چند روز بود که به او زنگ نزده بودم
I tried to understand him	سعی کردم به او بفهمانم
A face was approaching a short distance	چهره ای به فاصله کمی نزدیک می شد
I know you have not been in the ring before	میدونم که قبلا حلقه نبستی
I approached the reform money class	من در کلاس پول اصلاحات نزدیک شدم
I was making a terrible mistake	داشتم اشتباه وحشتناکی می کردم
I stare for a long moment	برای لحظه ای طولانی خیره می شوم
I have no roots here	من اینجا ریشه ندارم
I have never been here for you to see	من هرگز اینجا نرفته ام که شما ببینید
I guess he does not read here	من حدس می زنم او اینجا را نمی خواند
I wish you continued recovery	برای شما آرزوی تداوم بهبودی دارم
I can not say anything in this storm	در این طوفان نمی توانم چیزی بگویم
I love writing even though I have never published or sold anything	من عاشق نوشتن هستم اگرچه هرگز چیزی منتشر نکردم یا فروختم
Decisiveness came to him	قاطعیت به او آمد
I heard about your accident	من در مورد تصادف شما شنیدم
I should not be here with him	من نباید اینجا با او باشم
I will guide you there	من شما را به آنجا راهنمایی می کنم
I did not see him for two days	دو روزه ندیدمش
I remembered everything you told me	همه چیزایی که بهم گفتی یادم اومد
I started counting down again	دوباره شروع به شمارش معکوس کردم
I could not anyway, he did not show his face anymore	به هر حال نتوانستم، او دیگر چهره اش را نشان نداد
I think we were stupid	فک کنم احمق بودیم
After all, I had not lost so much	بالاخره آنقدر از دست نداده بودم
I can not lose my family	من نمی توانم خانواده ام را از دست بدهم
I can do it with the click of a button	من می توانم آن را با کلیک یک دکمه انجام دهم
I am constantly easily stunned	من دائماً به راحتی مبهوت می شوم
They expressed their trust to varying degrees	آنها اعتماد خود را به درجات مختلف ابراز کردند
I found this script here	من این اسکریپت را اینجا پیدا کردم
I do not have a will yet, I have no meaning	من هنوز اراده ای ندارم، هیچ معنایی ندارم
I can not explain baby	نمیتونم توضیح بدم عزیزم
I deserved what happened to me	من سزاوار اتفاقی بودم که برایم افتاد
One of my friends lost all his children	یکی از دوستانم همه فرزندانش را از دست داد
I just wish it had a better result	فقط ای کاش نتیجه بهتری داشت
I still can not get him out	من هنوز نمی توانم او را بیرون بیاورم
I can not deny you your father's son	من نمی توانم تو را پسر پدرت انکار کنم
I did not have the patience to write about it	حوصله نوشتن در موردش را نداشتم
He plays hard	او بازی را سخت انجام می دهد
I smile from the inside, but I frown from the outside	از درون لبخند می زنم، اما از بیرون اخم می کنم
I can never learn enough about fishing	من هرگز نمی توانم به اندازه کافی در مورد ماهیگیری یاد بگیرم
I can not imagine that this is beyond your power	من نمی توانم تصور کنم که این فراتر از توان شماست
I was just really upset	فقط واقعا ناراحت شدم
I did not know how to finish this thought	نمی دانستم چگونه این فکر را تمام کنم
I'm just upset at the thought of you leaving	من فقط از فکر رفتنت ناراحتم
I miss football and I want to be fit	دلم برای فوتبال تنگ شده و می‌خواهم تناسب اندام داشته باشم
I looked at him carefully and studied his beautiful and delicate features	من با دقت به او نگاه کردم و ویژگی های زیبا و ظریف او را مطالعه کردم
I shake her and smile at her	تکانش می دهم و به او لبخند می زنم
I looked at him from behind the roof of his car	از پشت سقف ماشینش به او نگاه کردم
I poured a glass and drank	لیوانی ریختم و نوشیدم
There was a glass of water in another	یک لیوان آب در دیگری بود
I jumped and ran towards him excited to see him	پریدم و از دیدنش هیجان زده به سمتش دویدم
I asked him if he really had snakes on his fingers.	از او پرسیدم که آیا واقعاً مارهایی برای انگشتانش دارد؟
I think it looks better now than it did in the old days	فکر می کنم الان بهتر از زمان های قدیم به نظر می رسد
I was proud to have him in my life	من به داشتن او در زندگیم افتخار می کردم
I could see them in another car	می توانستم آنها را در ماشین دیگری ببینم
A room full of weapons and no guards	اتاقی پر از اسلحه و بدون نگهبان
I wanted my eyes to tear from the rush	دلم می خواست چشمانم از شدت عجله اشک شود
I had not thought about it anywhere	فکر هیچ جایش را نکرده بودم
I was just keeping things away	من فقط چیزها را دور نگه می داشتم
I raise them there to be eaten by the people later	من آنها را آنجا پرورش می دهم تا بعداً توسط مردم بخورند
I thought I would do medical research one day	فکر می کردم روزی تحقیقات پزشکی انجام دهم
Italian military intelligence was also informed of the talks	اطلاعات ارتش ایتالیا نیز از این مذاکرات مطلع شد
I want to know who killed him and why	من می خواهم بدانم چه کسی و چرا او را کشته است
I stare at her movements and beauty	به حرکات و زیبایی اش خیره می شوم
I confessed my feelings for you	من به احساسم نسبت به تو اعتراف کردم
I did not have time to put on my jacket	وقت نکردم کاپشنم را بپوشم
I can not get off anywhere	من نمی توانم جای دیگری پیاده شوم
I often walked forward in the fall without looking back	من اغلب بدون اینکه به عقب نگاه کنم به پاییز جلو می رفتم
I can't wait to eat something else	حوصله ندارم یه چیز دیگه بخورم
I really never understood	من واقعا هیچ وقت نفهمیدم
When he woke up, I confirmed his belly with him	وقتی از خواب بیدار شد، شکم را با او تأیید کردم
I work in a cold environment	من در محیط سرد کار می کنم
I can remember parts and parts	من می توانم قطعات و قطعات را به خاطر بسپارم
I was expecting a little	انتظار کمی داشتم
Follow a complete company to protect you	یک شرکت کامل برای محافظت از شما دنبال می کند
I guess all the girls do that	من حدس می زنم همه دختران این کار را انجام دهند
I mean, it really wasn't necessary	یعنی واقعا لازم نبود
I observed the stars	ستاره ها را رصد کردم
I enjoyed it to the last drop	تا آخرین قطره ازش لذت بردم
I did not feel it	من به آن احساس نمی کردم
I no longer fail to protect them	من دیگر در محافظت از آنها کوتاهی نمی کنم
I can not even describe it	من حتی نمی توانم آن را توصیف کنم
I'm not sure what he did when we left	من مطمئن نیستم وقتی ما رفتیم او چه کرد
I have no doubt that	من شک ندارم که
I could only get vague ideas from the dust of thought	من فقط می توانستم از گرد و غبار فکر ایده های مبهمی دریافت کنم
I pulled it out and held it in front of me	آن را بیرون کشیدم و جلوی خودم گرفتم
I'm coming back, surprised by his sudden departure	برمی‌گردم، متعجب از رفتن ناگهانی‌اش
The second woman is standing next to the man	زن دوم در کنار مرد ایستاده است
I know where to get all kinds of things	من می دانم از کجا می توان انواع چیزها را تهیه کرد
A confidence if you will	یک اعتماد به نفس اگر بخواهید
I did not know why it was so hard	نمیدونستم چرا اینقدر سخت میگیره
I need people who trust me and support me	به افرادی نیاز دارم که به من اعتماد کنند و از من حمایت کنند
I know what your brigades are like	من می دانم که تیپ های شما چگونه هستند
I stared at him as he asked me	در حالی که از من سوال می کرد به او خیره شدم
I did not want the river to be exactly the same color	من رودخانه را کاملاً یک رنگ نمی خواستم
I could defend myself	می توانستم از خودم دفاع کنم
I grew up right, that's it	من درست بزرگ شدم، همین
I will definitely order them again	حتما دوباره بهشون سفارش میدم
I think these people are negative about almost everything	به نظر من این افراد تقریباً در مورد همه چیز منفی هستند
I knew the sign well	من نشانه را خوب می شناختم
Their eyes are dark brown	چشمانشان قهوه ای تیره است
I was surprised that he had money	از اینکه او پول داشت تعجب کردم
A child judges from the ground	یک کودک، از روی زمین آن قضاوت می کند
Where every girl likes to go	جایی که هر دختری دوست دارد برود
I tried not to sleep at all	سعی کردم به هیچ وجه نخوابم
I wiped them on his shirt	آنها را روی پیراهنش پاک کردم
I did nothing but sit there	کاری نکردم جز نشستن اونجا
A crimson stain spread over his white suit pants	لکه زرشکی روی شلوار کت و شلوار سفیدش پخش شد
I think some of you have been suspicious all along	فکر می کنم بخشی از شما در تمام مدت مشکوک بوده است
I started screaming, but the presence moved, ran	شروع کردم به جیغ زدن، اما حضور حرکت کرد، دوید
I was not going to give him false hope	قرار نبود امید کاذب به او بدهم
Of course, I did not have to do anything with it	البته لازم نبود باهاش ​​کاری کنم
I think that's good for him	من فکر می کنم که برای او خوب است
Your radio has been alerted	رادیو شما هشدار داده شده است
I hear him pull his gun	می شنوم که اسلحه اش را می کشد
This episode was his first screenplay for the series	این قسمت اولین فیلمنامه او برای سریال بود
I am waiting for an answer	منتظر پاسخ هستم
Suddenly I feel lonely and sad	ناگهان احساس تنهایی می کنم و غمگین می شوم
I did not really listen	من واقعا گوش نکردم
Our approach was more organic	رویکرد ما ارگانیک تر بود
You were trying to care about people	تو سعی میکردی به مردم اهمیت بدی
I can communicate with it too much	من می توانم بیش از حد با آن ارتباط برقرار کنم
I knew him from another movie	من او را از یک فیلم دیگر می شناختم
The book was published two months after his death	این کتاب دو ماه پس از مرگ او منتشر شد
I brought you food	برایت غذا آوردم
I order the driver	من به راننده دستور می دهم
Strangely, I did not seem to care	به طور عجیبی، به نظر می رسید اهمیتی نمی دهم
I went and saw that he was lying on the bed	رفتم دیدم روی تخت دراز کشیده است
I shouted and fought insistently to resist him	من فریاد زدم و با اصرار برای مقاومت در برابر او مبارزه کردم
I will die without a second thought	بدون فکر دوم براش میمیرم
Recently I had to cry	اخیرا مجبور شدم خودم را به گریه بیاندازم
Most of them do not have a family history of this disease	اکثر آنها سابقه خانوادگی این بیماری را ندارند
I called an old friend	با یکی از دوستان قدیمیم تماس گرفتم
I did not care if we really did something	برایم مهم نبود، اگر واقعاً کاری انجام دادیم
That video was a picture of me	آن ویدئو تصویری از من بود
I say hell with them	من می گویم جهنم با آنها
I did not know what job to pursue	نمی دانستم چه شغلی را دنبال کنم
I do not want to share my husband with anyone	من نمی خواهم شوهرم را با کسی در میان بگذارم
I locked my eyes on him	نگاهم را روی او قفل کردم
I wonder if he can hear us	تعجب می کنم که آیا او می تواند صدای ما را بشنود
A quick scan showed six bullets in its chamber	یک بررسی سریع شش گلوله را در اتاقک آن نشان داد
I did not know anything until today	تا امروز هیچی نمیدونستم
None took action	هیچکدام اقدامی نکردند
A house is not an instant purchase	یک خانه یک خرید آنی نیست
I felt like them	من هم مثل آنها احساس می کردم
I guess this is my assessment of him as well	حدس می‌زنم این ارزیابی من از او نیز باشد
In my opinion, the government should work harder	به نظر من دولت باید بیشتر کار کند
I followed right on his heels	من درست روی پاشنه های او دنبال کردم
I have a problem here	من اینجا مشکل دارم
It was a period of rapid cultural change	این دوره تغییرات سریع فرهنگی بود
I heard he entered his security code	شنیدم که کد امنیتی خود را وارد کرد
I came with all my clothes	من با تمام لباس حاضر شدم
I do not know what his view is	من نمی دانم دیدگاه او چیست
I no longer deal with fears	من دیگر با ترس ها سر و کار ندارم
I have not slept forever	من تا ابد نخوابیده ام
I made the point to stay consistent	من به این نکته اشاره کردم که ثابت بمانم
I guess that's how they got to where they are	حدس می‌زنم اینطوری به جایی که هستند رسیدند
I now realize part of his motivation	من الان به بخشی از انگیزه او پی بردم
I do not apologize for that	من برای آن عذرخواهی نمی کنم
I did not mean all this nonsense	منظورم اینهمه مزخرف نبود
I will not lead them	من آنها را رهبری نخواهم کرد
I went to work early	من زود به سر کار رفتم
I mentioned it once before	قبلاً یک بار به آن اشاره کردم
I once jumped from a perfectly good plane	یک بار از یک هواپیمای کاملاً خوب پریدم
I defended him at that time	من در آن زمان از او دفاع کردم
I ordered a horse	من اسب سفارش داده ام
I love what you did with that one	من عاشق کاری هستم که با آن یکی انجام دادی
A security team must come out to meet him	یک تیم امنیتی باید برای ملاقات با او بیرون بیاید
I got his story books	کتاب های داستانش را گرفتم
The airport also includes a cargo center	این فرودگاه شامل یک مرکز بار نیز می باشد
I do not see either side as successful	من هیچ یک از طرفین را موفق نمی بینم
I finally saw the light	بالاخره نور را دیدم
I did not tell anyone	به کسی نگفتم
I thought it was really special and really great	من فکر می کردم که واقعا خاص و واقعا عالی است
I used to bake like a cake	من قبلاً مثل کیک پخته شده بودم
I wanted to know if anyone here can help?	میخواستم بدونم کسی اینجا میتونه کمک کنه؟
I was working with you here at the time	من در آن زمان اینجا با شما کار می کردم
I need you to arrange a banquet	من به شما نیاز دارم که یک ضیافت ترتیب دهید
I think he felt comfortable with me	فکر می کنم او با من احساس راحتی می کرد
I did not know his name	اسمش را نمی دانستم
I remember you fondly	من خاطره خود را از تو با یادی مهربان به یاد می آورم
I think they wanted to let us know they were here	فکر می کنم آنها می خواستند به ما اطلاع دهند که اینجا هستند
I remember my daughter with love	از دخترم با عشق یاد می کنم
I'm surprised he's telling anyone at all	من تعجب می کنم که او اصلاً به کسی می گوید
I could see much better now	الان میتونستم خیلی بهتر ببینم
These bridges were also much easier to repair	تعمیر این پل ها نیز بسیار آسان تر بود
I was the last one as usual	من طبق معمول آخرین نفر بودم
It really happened	واقعا اتفاقی بود
You have to go with your emotions	باید با احساساتت بروی
I offer three explanations from this perspective	من سه توضیح از این دیدگاه ارائه می کنم
I look at the music sheet again	دوباره به برگه موسیقی نگاه می کنم
I ran a damn good race	من یک مسابقه لعنتی خوب دویدم
I did not even realize he was here	من حتی متوجه نشده بودم که او اینجاست
I have found another way	راه دیگری پیدا کرده ام
I'm not sleepy at all	من اصلا خواب آلود نیستم
Steam demons are very rare	شیاطین بخار بسیار نادر هستند
I claimed that all complex systems are alike	من ادعا کردم که همه سیستم های پیچیده شبیه هم هستند
I can no longer afford it	من دیگر توان مالی آن را ندارم
I was in the emergency room	من برابر اورژانس بودم
I had to get his attention	باید توجهش را جلب می کردم
I tried to speak but there was no sound	سعی کردم حرف بزنم اما صدایی در نیامد
I smiled and tried not to weave too much	لبخند زدم و سعی کردم زیاد نبافم
I have been charged about it for the charges	من در مورد آن را برای اتهامات عنوان شده است
I did not touch anything but my cell phone	من به هیچ چیز دیگری جز تلفن همراهم دست نزدم
I could not get my colleague out	من نمی توانستم همکار را بیرون کنم
I have to stay in the office anyway	به هر حال باید در دفتر بمانم
A few lost souls wandering in an alien place	چند روح گمشده در حال سرگردانی در یک مکان بیگانه
The course of the disease is acute	دوره بیماری حاد است
I did not like his behavior	من رفتار او را دوست نداشتم
I make sure I do not push too hard	من مطمئن می شوم که خیلی محکم فشار ندهم
A full curtain of sound opened	یک پرده کامل از صدا باز شد
But that was what betrayed him	اما این همان چیزی بود که به او خیانت کرد
I remember how happy he was when he saw it	یادم می آید وقتی آن را دید چقدر خوشحال شد
I watched him destroy the house in silence	من او را تماشا کردم که خانه را در سکوت خراب می کرد
Sector is a basic unit for recording a file	سکتور یک واحد اساسی برای ضبط یک فایل است
Negotiations may take place	ممکن است مذاکره صورت گیرد
Healthy, fun and educational leisure	اوقات فراغت سالم، مفرح و آموزشی
I look at myself and sigh	به خودم نگاه می کنم و آه می کشم
I immediately started shaking	بلافاصله شروع به لرزیدن کردم
I wanted to tell him that everything would be fine	می خواستم به او بگویم که همه چیز درست می شود
I'm just entertaining a little girl	من فقط یک دختر بچه را سرگرم می کنم
Navy to save them	نیروی دریایی برای نجات آنها
I reached the river and ran across the bridge	به رودخانه رسیدم و از روی پل پیاده دویدم
I should have died on several occasions	من باید در موارد متعدد مرده بودم
I told you you do not like it	من به شما گفتم که از آن بیرون خوشتان نمی آید
I can not name her, she sings	اسمش را نمی‌توانم بگذارم، آواز می‌خواند
I do not lie to him	من به او دروغ نمی گویم
I helped my dad install the garage lights	به پدرم کمک کردم چراغ‌های گاراژ را نصب کند
I looked at this precious new life with surprise	من با تعجب به این زندگی جدید با ارزش نگاه کردم
That is, only in	یعنی فقط در
I only have one bedroom and one bed	من فقط یک اتاق خواب و یک تخت دارم
I also want to leave that sad place	من هم می خواهم آن مکان دلخراش را ترک کنم
The horse was poisoned a few days before the race	چند روز قبل از مسابقه اسب مسموم شد
I actually walked	من در واقع راه افتادم
I can not stand running in my place, I do not go anywhere	من نمی توانم در جای خود دویدن را تحمل کنم، هیچ جا نمی روم
I will definitely try and use this in the classroom	من قطعا سعی خواهم کرد و از این در کلاس درس استفاده خواهم کرد
Many animals today were shy and hid	بسیاری از حیوانات امروز خجالتی بودند و خود را پنهان کردند
Males and females are similar in appearance	نر و ماده از نظر ظاهری شبیه هم هستند
I checked my bank account	حساب بانکی رو چک کردم
I do not want to cause a problem	من نمی خواهم مشکلی ایجاد کنم
I went inside, smoked, bought beer	رفتم داخل، سیگار کشیدم، آبجو خریدم
I tried on a red suit, it fit perfectly	من کت و شلوار قرمز را امتحان کردم، کاملا مناسب بود
The rest are sold privately	بقیه به صورت خصوصی فروخته شده است
I go back and tell him everything is fine	برمی گردم و به او می گویم همه چیز خوب است
I had no expectations except to finish	هیچ توقعی نداشتم جز اینکه تمام کنم
I could not see the show through him	من نمی توانستم نمایش را از طریق او ببینم
I tapped him on the shoulder	روی شانه اش زدم
Below, I looked at the dark square	به زیر، به میدان تاریک نگاه کردم
I'll be back to do more with him	من برمی گردم تا کار بیشتری با او انجام دهم
I really enjoy that area and everything about it	من واقعاً از آن منطقه و همه چیز در مورد آن لذت می برم
I persuaded him to call you in the morning	من او را متقاعد کردم که صبح با شما تماس بگیرد
I lived without insurance for several years	من چندین سال بدون بیمه زندگی کردم
I will never forget that precious little life	من هرگز آن زندگی کوچک ارزشمند را فراموش نمی کنم
I can hardly save his minutes anymore	من دیگر به سختی دقایق او را ذخیره می کنم
So people expected more from him	بنابراین مردم از او انتظار بیشتری داشتند
I did not blame him for his thin coat	من او را سرزنش نکردم به خاطر صبرش که نازک پوشیده بود
I'm basically ready for anything	من اساساً برای هر چیزی آماده هستم
I got up before noon	قبل از ظهر بلند شدم
I'm definitely not a morning person	من قطعا آدم صبحگاهی نیستم
Vincent storms angrily	وینسنت با عصبانیت طوفان می کند
I lied to both of us	من به هر دوی ما دروغ گفته ام
I could do this all day	من می توانستم این کار را تمام روز انجام دهم
A moment was given for the last armor check	لحظه ای برای آخرین بررسی زره ​​داده شد
Lots of things one or two dollars each	مقدار زیادی چیز هر کدام یک یا دو دلار
A scenario that no one wanted to acknowledge	سناریویی که هیچ کس نمی خواست آن را تصدیق کند
I wanted to leave that island	می خواستم از آن جزیره بروم
I want my father back	من می خواهم پدرم برگردد
I usually play it idle	من معمولا آن را در حالت بیکار بازی می کنم
I just live, day by day	من فقط زندگی می کنم، روز به روز
I am always very local	من همیشه خیلی محلی هستم
I let him call me by name	به او اجازه دادم مرا به اسم صدا بزند
I knew it would not bring any good	می‌دانستم که هیچ خیری به همراه نخواهد داشت
I knew exactly what that meant	دقیقا میدونستم یعنی چی
I did not even notice that the air was getting dark	حتی متوجه نشده بودم که هوا رو به تاریک شدن است
I was very moved by his heart	من خیلی تحت تاثیر قلب او قرار گرفتم
I had no one in the world	هیچ کس تو دنیا نداشتم
I can't get rid of it so late	نمیتونم اینقدر دیر ازش خلاص بشم
I still have no missed calls	من هنوز هیچ تماس از دست رفته ای نداشتم
A beautiful, vivid and natural family photo, but nothing special	یک عکس خانوادگی زیبا، واضح و طبیعی، اما چیز خاصی نیست
The new northern center took over overnight	مرکز جدید شمالی یک شبه مسلط شد
I hated forcing him to disappoint me	از اینکه مجبورش کنم ناامیدش کنم متنفر بودم
I wish he had not done that	کاش او این کار را نکرده بود
I mean the land animal, of course	منظورم حیوان خشکی است البته
He told me I would be safe soon	به من گفت به زودی در امان خواهم بود
I decided it was not good enough	من تصمیم گرفتم که به اندازه کافی خوب نیست
I ask you to take this picture to your grave	من از شما می خواهم که این تصویر را به قبر خود ببرید
I just know what people are saying to me	من فقط می دانم که مردم به من چه می گویند
I did it soon and I'm happy about it	من این کار را به زودی انجام دادم و برای آن خوشحالم
This was the first weakness	این اولین نقطه ضعف بود
I think my heart stopped too	فکر کنم قلبم هم ایستاد
Embrace the elements	عناصر را در آغوش بگیرید
Democratic deficit	کسری دموکراتیک
I closed my eyes and pressed my lips tightly	چشمامو بسته نگه داشتم و لبامو محکم فشار دادم
I was completely surprised	من کاملا غافلگیر شدم
He went to the scene and helped the injured	او به محل رفت و به مجروحان کمک کرد
It was in the middle of chaos	وسط هرج و مرج بود
I have to shake your hand	باید دستت را بفشارم
I can see how frustrated he has been before	من می توانم ببینم که او قبلا چقدر ناامید شده است
I desperately need a friend, someone to help me	من شدیدا به یک دوست نیاز دارم، کسی که به من کمک کند
I did not know it really hurts so much	نمیدونستم واقعا اینقدر درد داره
The change we have always expected	تغییری که همیشه انتظارش را داشتیم
I stumbled across the cliffs to my tent	از میان صخره ها به سمت چادرم تلو تلو تلو خورانم
They stayed there for the rest of their lives	آنها تا پایان عمر در آنجا ماندند
I did not argue with him, at least not immediately	من با او دعوا نکردم، حداقل نه بلافاصله
I also learned the doctor's name	اسم دکتر رو هم یاد گرفتم
I never had a chance	هیچ وقت فرصتی نداشتم
Maintained first place for two weeks	به مدت دو هفته جایگاه اول را حفظ کرد
I almost sent a search team	تقریباً یک گروه جستجو فرستادم
A situation comedy pilot was produced	یک خلبان کمدی موقعیت تولید شد
I looked for my parents, but they were not there	من به دنبال پدر و مادرم گشتم، اما آنها آنجا نبودند
I wanted to be happy	می خواستم خوشحال باشم
I thought they were my friends	فکر می کردم آنها دوستان من هستند
I also wanted an alien	من هم بیگانه را می خواستم
I made time to feed	برای غذا دادن وقت گذاشتم
I was absolutely sure that you would do that	من کاملا مطمئن بودم که شما این کار را خواهید کرد
This process is called tolerance	این فرآیند را تحمل می نامند
I thought maybe he was waiting for a reaction	فکر کردم شاید او منتظر واکنشی بود
I listened when you spoke	وقتی تو حرف میزدی گوش میدادم
I asked him several times if he was okay.	چندین بار از او پرسیدم که خوب است؟
With this one, everything seemed to work out	با این یکی به نظر می رسید همه چیز درست از آب درآمد
I was quite busy traveling	من کاملاً مشغول سفر بودم
I went the wrong way to be right	من در مسیر اشتباه رفتم تا درست
I have to congratulate you	من باید به شما تبریک بگویم
We did this interview a few days later	چند روز بعد این مصاحبه را انجام دادیم
I take out the chair and sit down	صندلی را بیرون می آورم و می نشینم
Jay felt his heart break	جی احساس می کرد که قلبش می ترکد
I poured all my energy on my children	تمام انرژی ام را روی بچه هایم ریختم
I could not sleep anyway	به هر حال خوابم نمیومد
His father was a carpenter from the village	پدرش نجار اهل روستا بود
I could still see her dark and beautiful eyes	هنوز می توانستم چشمان تیره و زیبایش را ببینم
I have some custom items at home	من چند چیز سفارشی در خانه دارم
I have never been better	من هم هرگز بهتر نبودم
A fountain stood in front of the building	یک آبنما جلوی ساختمان ایستاده بود
George and a sheep are sacrificed in a ceremony	جورج و در مراسمی گوسفندی را قربانی می کنند
I wanted to make him pay	من می خواستم او را وادار به پرداخت کنم
I was not bored	حوصله خوردن نداشتم
Said one or two weeks	گفته بود یکی دو هفته
I hope we do not walk on wet grass	امیدوارم در چمن های خیس سر نخوریم
I protested every time	من هر بار اعتراض کردم
I counted on him as our ticket to get out of here	من روی او به عنوان بلیط ما برای خروج از اینجا حساب کردم
I'm not willing to be the drunken girl who cries	من حاضر نیستم آن دختر مستی باشم که گریه می کند
When I opened it, I felt it was gone	با باز شدن احساس کردم ناپدید شد
I had never seen any of this before	من قبلا هیچ کدام از اینها را ندیده بودم
I feel like a teenager	احساس می کنم یک نوجوان هستم
I respected him a lot	خیلی بهش احترام گذاشتم
A simple graduation announcement does not have to be simple	یک اعلامیه فارغ التحصیلی ساده لازم نیست ساده باشد
I love verses and everything	آیه و همه چیز را دوست دارم
I have to say something	من باید چیزی بگی
I can not do much to relieve their pain	من نمی توانم برای تسکین درد آنها کار زیادی انجام دهم
I know how to pretend to be normal	من می دانم چگونه وانمود کنم که عادی هستم
I could not help but smile wildly	نمیتونستم لبخند وحشیانه ای نداشته باشم
I set the route for the destination station	مسیر را برای ایستگاه مقصد تعیین کردم
I thought he was leaving without saying anything else	فکر کردم بدون اینکه حرف دیگری بزند می رود
I nodded and got out of the car	سرم رو تکون دادم و از ماشین پیاده شدم
I have no friends to come to play	من هیچ دوستی ندارم که برای بازی بیایند
I was going to kill him anyway	به هر حال قرار بود او را بکشم
I could not wait to finally be together	نمی توانستم صبر کنم تا بالاخره با هم باشیم
I saw it as a business	من آن را به عنوان یک تجارت دیدم
I think of him every day	من هر روز به او فکر می کنم
This was his fifth title as the first person	این پنجمین عنوان او به عنوان نفر اول بود
I love these opportunities	من عاشق این فرصت ها هستم
I tried to imagine his face but failed	سعی کردم صورتش را تصور کنم اما نشد
It was as if he had his own mind	انگار ذهن خودش را داشت
I do not want to be with anyone by force	من نمی خواهم به زور با کسی باشم
I must have blamed myself enough	مطمئناً به اندازه کافی خودم را سرزنش کردم
I deserved everything you said last night	من سزاوار تمام آنچه دیشب گفتی بودم
Two old women are getting married	دو زن مسن به عروس می پردازند
I quickly put my hand inside his pants	سریع دستم را داخل شلوارش کردم
Maybe I was talking to the wall	شاید هم داشتم با دیوار حرف می زدم
I left my brother and went after them	برادرم را رها کردم و به دنبال آنها رفتم
I put these things in front of him here to hide him	من این چیزها را اینجا جلویش گذاشتم تا پنهانش کنم
Please pray for him as well	خواهش میکنم برایش هم همینطور دعا کنید
I think this is a great point	من فکر می کنم این یک نقطه عالی است
I understood this from here	اینو از اینجا فهمیدم
I stood and walked the distance between us	ایستادم و فاصله بینمان را طی کردم
I want to love you and make love with you	می خواهم دوستت داشته باشم و با تو عشق بورزم
I promise you, none of this is planned	من به شما قول می دهم، هیچ یک از اینها برنامه ریزی نشده است
I will not forget this	این را فراموش نمی کنم
I always refer to it	من همیشه به آن اشاره می کنم
A big smile covered his face	لبخند بزرگی صورتش را پوشانده بود
I did not answer and he shouted again	من جواب ندادم و او دوباره فریاد زد
I let it close in the storm and went back	اجازه دادم در طوفان بسته شود و عقب رفتم
I was lost in excitement and energy	در هیجان و انرژی گم شدم
I'm not eager to go fishing again	من مشتاق نیستم دوباره به ماهیگیری بروم
I was completely blind	من کاملا کور شده بودم
Stuart immortalizes their names	استوارت نام آنها را جاودانه کند
I could see it, half a block to the left	من می توانستم آن را ببینم، نیم بلوک سمت چپ
I should not even kiss her cheek	حتی نباید گونه اش را می بوسیدم
I just sat and waited	من فقط می نشستم و منتظر می ماندم
I closed my eyes and pressed my lips tightly together	چشمانم را بستم و لب هایم را محکم به هم فشار دادم
I'm a success story, but I'm not perfect	من یک داستان موفقیت هستم، اما کامل نیستم
I'm interested in seeing the list of codes you mentioned	من علاقه مند به دیدن لیست کدهایی هستم که شما ذکر کردید
I can not even put my fingers under it	من حتی نمی توانم انگشتانم را زیر آن ببرم
A larger shadow grew on the wall	سایه بزرگتری روی دیوار رشد کرد
I can not wait to see them in the body	من نمی توانم صبر کنم تا آنها را در جسم ببینم
I did not think about the next steps	به مراحل بعدی فکر نکردم
I came out, I was completely shattered	اومدم بیرون، کاملا متلاشی شدم
I hear that his health is not at its best	من می شنوم که سلامتی او در بهترین حالت نیست
I did not discover the new laws of physics	من قوانین جدید فیزیک را کشف نکردم
I hope you can be my servant	امیدوارم بتونی خدمتکار من باشی
I sighed and opened my eyes to look at him	آهی کشیدم و چشمانم را باز کردم تا نگاهش کنم
I was wrong to point him out	من اشتباه کردم که به او اشاره کردم
I go in and out of a shallow and restless sleep	من از خواب کم عمق و بی قرار به داخل و خارج می شوم
I know him better than anyone	من او را بهتر از هر کسی می شناسم
Several people were behind the line	چند نفر پشت سر صف بودند
This is a call or welcome call	این یک تماس یا تماس خوشامدگویی است
I missed a second	یک ثانیه از دستش دادم
I prayed silently and moved	دعای بی صدا خواندم و حرکت کردم
I just could not imagine this	من به سادگی نمی توانستم این را تصور کنم
None of us have ever seen anything like it	هیچ یک از ما هرگز چنین چیزی را ندیده بودیم
I had no reason to doubt his motives	من هیچ دلیلی نداشتم که به انگیزه های او شک کنم
I was a little close	کمی نزدیک بودم
I felt a five-dollar bill in my pocket	اسکناس پنج دلاری را در جیبم حس کردم
I was disgusted with everything	از همش منزجر شدم
I haven't taken it out in a while	مدتی است که آن را بیرون نیاورده ام
I had not seen the animal	من حیوان را ندیده بودم
I do not know, bigger, somehow	من نمی دانم، بزرگتر، به نوعی
I can understand your miraculous medical experiment	من می توانم آزمایش معجزه آسای پزشکی شما را درک کنم
So they called me	پس مرا صدا زدند
I look forward to the light	به جلو به نور نگاه می کنم
I actually hope that one day we can all have friends	من در واقع امیدوارم که روزی همه ما بتوانیم دوستانی داشته باشیم
I was alive, but I was very dead inside	من زنده بودم، اما از درون خیلی مرده بودم
Wool and its forces	پشم و نیروهایش
Eight of them were arrested	هشت نفر از آنها دستگیر شدند
I raise my violin to my chin	ویولنم را به سمت چانه ام بالا می برم
I had to fight harder	باید سخت تر می جنگیدم
Until then, I will march with you	تا آن زمان با شما راهپیمایی خواهم کرد
I have been to their graves before	من قبلاً برای آنها به حیاط قبر رفته ام
I hated it	من از آن متنفر شده بودم
I received a package by mail	من یک بسته از طریق پست دریافت کردم
Then I stood up and shook my head at the judge	سپس ایستادم و سر به قاضی تکان دادم
I pointed to another man	به مرد دیگری اشاره کردم
I like to eat it for lunch	من دوست دارم آن را برای ناهار بخورم
I think he hardly knows her	من فکر می کنم او به سختی او را می شناسد
Write a description about it	توضیحی در مورد آن بنویسید
I decided to keep everything to myself according to his order	تصمیم گرفتم طبق دستور او همه چیز را برای خودم نگه دارم
I thought this looked better	فکر می کردم این بهتر به نظر می رسد
I started reading it every morning and night	هر صبح و شب شروع کردم به خواندنش
I want a political agenda	من دستور کار سیاسی می خواهم
I could not stay away	نمی توانستم دور بمانم
A boy in the form of his father	پسری در قالب پدرش
A car was leaving the street	ماشینی در حال خروج از خیابان بود
I sent the amount to your team	من مبلغ را برای تیم شما ارسال کردم
I took it back in the mirror	من آن را در آینه دید عقبم گرفتم
I still could not wrap my head around it	هنوز نمی توانستم سرم را دور آن بپیچم
I know that readers of my work will appreciate your work	می دانم که خوانندگان اثر من از کار تو قدردانی می کنند
I went through the red door and started to climb	از در قرمز عبور کردم و شروع کردم به بالا رفتن
I closed the door and started walking	در را بستم و راه افتادم
He always needed a budget	او همیشه به بودجه نیاز داشت
I looked at the ceiling	به سقف نگاه کردم
I really appreciate this post	من واقعا از این پست قدردانی میکنم
I still love both	من هنوز هر دو را دوست دارم
Both open into the ship's canal	هر دو به کانال کشتی باز می شوند
It is also one of the most historic hosts	همچنین یکی از تاریخی ترین هاست
I asked him to go to church with me	از او خواستم با من به کلیسا برود
I understand differently	متفاوت می فهمم
I can not pass it	من نمی توانم از آن عبور کنم
I have stretched and grown with him as a human being	من به عنوان یک انسان با او دراز شده و رشد کرده ام
I'm just a cool person	من فقط آدم باحالی هستم
I could have gone to lunch earlier	می توانستم زودتر به ناهار بروم
I want to be told how sorry you are	می خواهم به من بگویند چقدر متاسفید
The ban was such an issue	ممنوعیت چنین موضوعی بود
I was reviewing my content	داشتم مطالبم را مرور می کردم
I am sitting on mom's head	سر مامان نشسته ام
His grandfather had served in several local political offices	پدربزرگش در چندین دفتر سیاسی محلی خدمت کرده بود
I should have, of course	من باید داشته باشم، البته
I think this is a better term for it	به نظر من این اصطلاح بهتری برای آن است
I can not believe that he put our family in this situation	من نمی توانم باور کنم که او خانواده ما را در این موقعیت قرار داده است
I never moved by anything	من هرگز از کنار چیزی حرکت نکردم
I hired wonderful people and some miserable people	من افراد فوق العاده و چند نفر بدبخت را استخدام کردم
I bit and we smiled	گاز گرفتم و به هم لبخند زدیم
I can feel a few drops on my face	می توانم چند قطره را روی صورتم احساس کنم
I especially enjoyed my sewing machine being ready	من به خصوص از آماده بودن چرخ خیاطی خود لذت بردم
I think this is his territory	من فکر می کنم این قلمرو او است
A doctor was dressing his wounds	یک پزشک در حال پانسمان زخم های او بود
I tested it and it opens	تستش کردم و باز میشه
I'm glad to meet your mother	خوشحال میشم با مادرت آشنا بشم
I did not want to think about it too much	نمی خواستم زیاد روی آن فکر کنم
I mentally prepared myself for tonight	از نظر ذهنی خودم را برای امشب آماده کردم
I had a lot to solve for myself	چیزهای زیادی برای حل کردن برای خودم داشتم
I knew this time would come	می دانستم که این زمان خواهد آمد
I think the difference is in intelligence	من فکر می کنم تفاوت در هوش است
A fluid drift and ride	یک رانش و سواری سیال
I stand on the doorstep and look for a moment	در آستانه در می ایستم و برای لحظه ای نگاه می کنم
A sincere smile and completely unlike him	لبخندی صمیمانه و کاملاً بی شباهت به او
I checked the remaining two wells in the same way	دو چاه باقی مانده را به همین ترتیب بررسی کردم
Congratulations on this happy day, my daughter	این روز مبارک را به شما دخترم تبریک می گویم
I have to do this first	من باید اول این کار را انجام دهم
I was going crazy	داشتم از کوره در می رفتم
I really needed to know how to restore his health	من واقعاً نیاز داشتم که بدانم چگونه سلامتی او را بازیابی کنم
I want to emphasize this whole word	من می خواهم تمام این کلمه را تأکید کنم
I opened the message and suffocated in the water	پیام را باز کردم و در آب خفه شدم
When it's right for me, I'll find someone	وقتی برای من مناسب باشد، کسی را پیدا خواهم کرد
I especially like the support	من به خصوص پشتیبانی را دوست دارم
I close my eyes and think he wants to kiss me	چشمانم را می بندم و فکر می کنم می خواهد مرا ببوسد
I can see your eyes when you point to him	وقتی به او اشاره می کنی می توانم چشمانت را ببینم
A slap in the face was the answer	سیلی به صورتم جوابش بود
The next attack was a defeat	حمله بعدی یک شکست بود
I want the warmth that this place offers me	من گرمایی را می خواهم که این مکان به من ارائه می دهد
I can not always get them	من نمی توانم آنها را همیشه دریافت کنم
I certainly had not done this before	مطمئناً قبلاً این کار را نکرده بودم
I pretended he was right	وانمود کردم که حق با اوست
I really did not care	واقعا برام مهم نبود
I bet you look very hot as always	شرط می بندم مثل همیشه خیلی گرم به نظر می آیی
I will not leave him	من او را رها نمی کنم
I can make men's dreams come true	من می توانم رویاهای مردانه را محقق کنم
I wanted to give them a new life	می خواستم به آنها زندگی جدیدی بدهم
I did not even see him come	من حتی ندیدم که بیاد
I thought he was immortal	فکر می کردم او جاودانه است
Finally, a political solution must be reached	در نهایت باید به یک راه حل سیاسی رسید
I did not know what you meant	نمیدونستم چی میخوای بگی
This was in fact a military coup	این در واقع یک کودتای نظامی بود
I forgot to keep my dreams	فراموش کرده بودم رویاهایم را حفظ کنم
I think these kinds of events are a good idea	به نظر من این نوع رویدادها ایده خوبی هستند
I did not tell him about my keys	من در مورد کلیدهایم به او نگفتم
I remember going out the door	یادمه از در بیرون رفتم
Please answer	دعا میکنم جواب بده
I hope it works	امیدوارم کار کند
I can not be dissatisfied	من نمی توانم رضایتی نداشته باشم
I always hated when someone did that	من همیشه از زمانی که کسی این کار را می کرد متنفر بودم
I'm sad too, not for me but for him	من هم ناراحتم، نه برای من که برای او
I am thankful for this forever	من برای همیشه سپاسگزار این هستم
So the management program maintains the patch dynamics	بنابراین برنامه مدیریت حفظ پویایی وصله است
I did not stare into his eyes	به چشمانش خیره نشدم
I turned down the sale and left the store	من فروش را رد کردم و از فروشگاه خارج شدم
I rang the service bell and waited	زنگ سرویس را کنار در زدم و منتظر ماندم
I hear something that the ears can not hear	من چیزی را می شنوم که گوش ها نمی توانند بشنوند
I know what the situation was like before	میدونم قبلا اوضاع چطور بود
A group of us do this naked	گروهی از ما این کار را برهنه انجام می دهیم
He thought safely that I had not missed the call	او با خیال راحت فکر کرد تماس را از دست ندادم
I can already feel his heart	من می توانم قلب او را از قبل احساس کنم
I had never been to this area before	من قبلاً در این منطقه نرفته بودم
I was very upset about something	برای یه موضوع خیلی ناراحت شدم
It was very quiet and fast	خیلی ساکت و سریع بود
I knew life had more than that	می دانستم زندگی چیزهای بیشتری از این دارد
I like classical and jazz music	من موسیقی کلاسیک و جاز را دوست دارم
I sit in front of him	روبرویش می نشینم
I just wanted it to stay the way it was	فقط می خواستم همینطور که بود بماند
I was not bitter, I was just tired	من تلخ نبودم فقط خسته بودم
I invited him to this house today	امروز او را به این خانه دعوت کردم
I was just suffering emotionally for a long time	من فقط برای مدت طولانی از نظر عاطفی رنج می بردم
I will be the devil soon	من به زودی شیطان می شوم
My breath was trapped	نفسم حبس شده بود
I should have guessed my son was back	باید حدس می زدم پسرم برگشته است
With my second appointment, I understood why	با قرار دومم متوجه شدم چرا
I really feel sick	من واقعا احساس بیماری میکنم
I will not rest until I am dead	تا نمرده آرام نمی گیرم
Each section is run by a resident	هر بخش توسط یک ساکن اداره می شود
Only through sleep can we enter the world of dreams	تنها از طریق خواب می توان وارد دنیای رویاها شد
I will ask the purpose and intention of the girl	من هدف و نیت دختر را جویا خواهم شد
I can no longer bear that pain	من دیگر آن درد را تحمل نمی کنم
I hated that feeling	از این حس متنفر بودم
I knew he was suffering	میدونستم داره عذاب میکشه
The last day was celebrated with splendor	روز پایانی با شکوه و عظمت جشن گرفته شد
Suddenly I felt cold	ناگهان احساس سرما کردم
I get up quickly and kill him with me	سریع بلند می شوم و او را با خودم می کشم
I do not subject my love to it	من عشقم را تابع آن نمی‌کنم
She knew him from childhood	او را از کودکی می شناخت
I have a combination of knowledge and intelligence of all of them	من ترکیبی از دانش و هوش همه آنها را دارم
I did not care what anyone thought	برام مهم نبود کسی چی فکر میکنه
I never wanted to work for anyone	من هرگز نمی خواستم برای کسی کار کنم
I need you to be completely honest	من به شما نیاز دارم که کاملاً صادق باشید
I tried to imagine what it might be like	سعی کردم تصور کنم که ممکن است چگونه باشد
I insisted on fighting him	من با اصرار برای مبارزه با او مبارزه کردم
Each member state has one vote	هر کشور عضو یک رای دارد
Several local guides and shops offer water services	چندین راهنمای محلی و مغازه خدمات آب را ارائه می دهند
I see the light, but I do not hear anything	من نور را می بینم، اما چیزی نمی شنوم
A subject with sedition, interest and definite value	موضوعی با فتنه، علاقه و ارزش قطعی
I just miss my baby	فقط دلم برای بچه ام تنگ شده
A package with a purple bow was lying on the bed	بسته ای با کمان بنفش روی تخت خوابیده بود
I shook my head, too immersed in talking	سرم را تکان دادم، بیش از حد غرق در حرف زدن
The third factor is exposure	عامل سوم قرار گرفتن در معرض است
I will share them with students	آنها را با دانش آموزان به اشتراک خواهم گذاشت
I hope there is no additional damage	امیدوارم آسیب اضافی نداشته باشه
I did not remember fighting	یادم نبود دعوا کرده باشم
I put the phone on the table	گوشی را روی میز انداختم
I can no longer live without contact	من دیگر نمی توانم بدون تماس زندگی کنم
I can not even, just a minute	من حتی نمی توانم، فقط یک دقیقه
I believe he was the only living relative	من معتقدم او تنها بستگان زنده بود
I have to get drunk on new wine	من باید از شراب جدید مست باشم
A little strange, but at the same time beautiful	کمی عجیب و غریب، اما در عین حال زیبا
I was almost forgetting something, something very important	تقریبا داشتم یه چیزی رو فراموش می کردم، یه چیز خیلی مهم
I even talked to him a few times	من حتی چند بار با او صحبت کردم
I was going to register my order later	قرار بود بعد سفارشم را ثبت کنم
I was able to set up the suite	توانستم سوئیت را راه اندازی کنم
They had little success	آنها موفقیت کمی داشتند
I suspect he's crazy, he's probably different	من شک دارم که او دیوانه باشد، احتمالاً متفاوت است
There was a long corridor in the dark in front of him	راهروی طولانی در تاریکی پیش روی او امتداد داشت
I was not particularly interested in him	من به خصوص به او علاقه نداشتم
I waited a year to ask and it broke	یک سال صبر کردم تا بپرسم و خراب شد
I shake my head a few times to clear it	چند بار سرم را تکان می دهم تا پاک شود
I do not mind them doing this to me	من بدم نمی آید که این کار را با من انجام دهند
I hear the sound of crying again	دوباره صدای گریه را می شنوم
I felt very calm and grateful	خیلی احساس آرامش و قدردانی کردم
He did this in different ways	او این کار را به طرق مختلف انجام داد
I was very pregnant	من خیلی به دوران بارداری رفته بودم
I could not catch him in time	نتوانستم به موقع او را بگیرم
To some extent I can understand your confusion	تا حدی می توانم سردرگمی شما را درک کنم
I remember thinking he had read my mind	یادم می آید فکر می کردم که او ذهن من را خوانده است
I took a breath and tried to keep myself	نفسی کشیدم و سعی کردم خودم را حفظ کنم
I had not been out for years	سالها بود که بیرون نرفته بودم
A copy of each is attached to the complaint	یک نسخه از هر یک به شکایت پیوست شده است
Then I introduced my companions	سپس همراهانم را معرفی کردم
I can not just run away	من نمی توانم فقط فرار کنم
I think this did not happen	من فکر می کنم این اتفاق نیفتاد
However, I ended up enjoying the most of letting him go	با این حال، بیشترین لذت را از اجازه دادن او به پایان رساندم
I also feel very lucky	من هم احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم
I was not turned on by anyone	من توسط هیچکدام روشن نشدم
I looked back and covered my ears	نگاهم را به عقب انداختم و گوش هایم را پوشاندم
I'm not up early	من سحر خیز نیستم
A smile settled on his lips	لبخندی روی لبانش نشست
A table of recent changes can be found here	جدول تغییرات اخیر را می توان در اینجا یافت
I will register your resignation for you	من استعفای شما را برای شما ثبت خواهم کرد
I ran well and slowly and only a mile	خوب و آهسته دویدم و فقط یک مایل
Eventually the portrait was not complete	در نهایت پرتره کامل نشد
I can identify with this man	من می توانم با این مرد همذات پنداری کنم
I have a gift for each of you	من برای هر یک از شما یک هدیه دارم
I know what this means for you	من می دانم که این برای شما چه معنایی دارد
At his age I could not guess	در سن او نمی توانستم حدس بزنم
I could see the house from a distance	می توانستم خانه را از دور ببینم
I admired him very much	من او را بسیار تحسین می کردم
I did not want to risk finding a survivor	من نمی‌خواستم برای یافتن یک بازمانده ریسک کنم
I take his face	قیافه اش را می گیرم
I had strict parents	من پدر و مادر سختگیر داشتم
I just threw a little in my mouth	من فقط کمی در دهانم پرتاب کردم
I tried to apologize	سعی کردم عذرخواهی کنم
I mean, he mistyped my name	منظورم این است که او نام من را اشتباه گرفته است
I no longer have him to help me close the gates	من دیگر او را ندارم که به من کمک کند دروازه ها را ببندم
I arrived early and I was late	زود وارد شدم و دیر رفتم
I think they are very epic and strange	من فکر می کنم آنها بسیار حماسی و عجیب هستند
A partial high valley had an amazing scene	یک دره مرتفع جزئی صحنه شگفت انگیزی داشت
I shivered and came back	لرزیدم و برگشتم
I had nothing to fear	من چیزی برای ترس نداشتم
I really did not expect success	من واقعاً انتظار موفقیت نداشتم
I missed my true freedom	دلم برای آزادی واقعی ام تنگ شده بود
I slowly closed the door behind me and approached them	در را به آرامی پشت سرم بستم و به آنها نزدیک شدم
You have to promise not to say anything	باید قول بدی که چیزی نگی
I will kill the demon	من دیو را خواهم کشت
I passed them and walked around them	من از آنها عبور کردم و دور آنها رفتم
I like that direct view of the harbor	من آن منظره مستقیم از بندر را دوست دارم
He is a writer in the city for inspiration	او یک نویسنده در شهر برای الهام گرفتن است
I had to put my feet firmly on the carpet	مجبور شدم پاهایم را محکم روی فرش بگذارم
I had to prove that they are not a threat	من باید ثابت می کردم که آنها یک تهدید نیستند
I tried cold turkey and it was not suitable for me	من بوقلمون سرد را امتحان کردم و برای من مناسب نبود
I literally cried all day	به معنای واقعی کلمه تمام روز گریه کردم
I created four different designs	من چهار طرح مختلف ایجاد کردم
I miss laughing with my sister	دلم برای خندیدن با خواهرم تنگ شده
I felt the worst pain of my life	بدترین درد زندگیم را حس کردم
I think this project has a great chance of success	فکر می کنم این طرح شانس موفقیت زیادی دارد
I told him it didn't work that way	به او گفتم اینطوری کار نمی کند
I have three daughters and a beautiful wife	من سه دختر و یک همسر زیبا دارم
I think my face has a problem	فکر می کنم صورتم مشکلی دارد
I had never thought of doing such a thing	به هیچی فکر نکرده بودم که همچین کاری انجام بدم
My crazy idea, the ultimate human expansion	ایده دیوانه وار من، نهایت گسترش بشر
We were on the street	تو خیابون بودیم
Overall a fun part	در کل یک قسمت سرگرم کننده است
A horse that runs slowly, that stops traffic	اسبی که سست می دود، که ترافیک را متوقف می کند
Smith two years later	اسمیت دو سال بعد
Most students left the university for the weekend	اکثر دانشجویان دانشگاه را برای آخر هفته ترک کردند
Although I'm very skeptical	هرچند خیلی شک دارم
I did not mean his judgment	منظورم قضاوت او نبود
I do not intend to tell you	من قصد ندارم به شما بگویم
I expected it to be his house by now	انتظار داشتم تا الان خانه او باشد
I love every single one of your bodies	من عاشق تک تک بدنت هستم
I struggle to persuade him to shut up	من با اصرار مبارزه می کنم که به او بگویم ساکت شود
I did not abide by the contract	من به قرارداد پایبند نبودم
I was about to be killed by insects	نزدیک بود توسط حشرات کشته شوم
I occasionally get a dark brown look	من گهگاه نظر قهوه ای تیره را دریافت می کنم
I stayed with him for a while, helped him solve it	مدتی پیش او ماندم، به او کمک کردم تا حل شود
I have your goal and I enter hot	من هدف شما را دارم و داغ وارد می شوم
I had to find a place to crash every night	هر شب باید جایی برای تصادف پیدا می کردم
I do not deserve life	من لایق زندگی نیستم
I thought it was going to be an adventure	من فکر می کردم این یک ماجراجویی خواهد بود
It has pelvic quality	کیفیت لگنی داره
I could not imagine another instead	نمی توانستم دیگری را به جای آن تصور کنم
I chose them for a reason	من آنها را به دلیلی انتخاب کردم
I only saw one person, a man	من فقط یک نفر را دیدم، یک مرد
I wanted to hear about all the different things	من دوست داشتم در مورد همه چیزهای مختلف بشنوم
I reject your resignation	من استعفای شما را رد می کنم
I did not remember doing anything to hurt it	یادم نمی آمد کاری کرده باشم که به آن صدمه بزنم
I had to believe in our love	باید به عشقمان ایمان داشتم
I waited for him to move towards me	منتظر ماندم که به سمت من حرکت کرد
I really enjoyed the tea	من واقعا از چای لذت بردم
It was a learning experience	این یک تجربه یادگیری بود
I smoked a cigarette	سیگار را برداشتم
A little baseball	کمی بیسبال
I thank you and thank you very much	من از شما تشکر می کنم و بسیار سپاسگزارم
A real mess, still wet and dripping	یک آشفتگی واقعی، هنوز خیس و چکه می کند
I turned my head and the sun went down	سرم را برگرداندم و آفتاب سیاه شد
I can never find male friends	من هرگز نمی توانم دوستان مرد پیدا کنم
I have to keep my power	من باید قدرتم را حفظ کنم
I invited him to dinner	برای شام دعوتش کردم
M has something to say	M چیزی برای گفتن دارد
A sad tear	یک اشک غم انگیز
I did not want to see a civil war	من نمی خواستم جنگ داخلی ببینم
If you want a pressure point	اگر بخواهید یک نقطه فشار
Although I do not tell anyone	هر چند به کسی نمی گویم
I have to drink color	من باید رنگ بنوشم
I could hardly know whether to smile or shiver	به سختی می دانستم لبخند بزنم یا بلرزم
I just could not believe that I was	فقط باورم نمی شد که من هستم
I help save	من کمک می کنم پس انداز کنم
Several people were still walking on the street	هنوز چند نفر در خیابان حرکت می کردند
I just wrapped up my first big dance number	همین الان اولین شماره رقص بزرگم را پیچیدم
I can not promise you that sex will be good	من نمی توانم به شما قول بدهم که رابطه جنسی خوب خواهد بود
I know he cares for me from above	من می دانم که او از بالا مراقب من است
I guess this is a great behavior for you	من حدس می زنم که این یک رفتار بزرگ برای شما باشد
I turned the coat around my back	کت را دور پشتم چرخاندم
I think he understood what was happening	من فکر می کنم او فهمید چه اتفاقی می افتد
I was inspired by something completely different	من از چیزی کاملا متفاوت الهام گرفتم
I am very ready for new experiences	من برای تجربیات جدید بسیار آماده هستم
I guarantee you in this case	من در این مورد به شما تضمین می دهم
I am young and innocent	من جوان و بی گناه هستم
I follow the same chart in my confusion	من در آشفتگی خود از همان نمودار پیروی می کنم
I knelt in front of the toilet	جلوی توالت زانو زدم
The carved faces are clearly visible	چهره های کنده کاری شده به وضوح قابل مشاهده هستند
I want you to punch me in the face	ازت میخوام یه مشت به صورتم بزنی
I can not hold anything down	من نمی توانم چیزی را پایین نگه دارم
I have loved you since I was five years old	من از پنج سالگی دوستت داشتم
I will answer the questions	من به سوالات پاسخ خواهم داد
There is a kitchen to cook your own food on site	یک آشپزخانه برای طبخ غذای خود در محل وجود دارد
I am satisfied with your effort	من از تلاش شما راضی هستم
I did a lot of sports at school	من در مدرسه ورزش زیادی انجام دادم
I'm tired of the pattern, or me	من الگو را خسته کردم، یا من
I really feel light	من واقعاً احساس سبکی می کنم
I thought we were going up	فکر میکردم قراره بالا بریم
I forgive your negligence	بی توجهی شما به من را می بخشم
The second shout came	فریاد دوم آمد
I did a terrible job	من یک کار وحشتناک انجام دادم
I do not understand it at all	من اصلا آن را درک نمی کنم
I bought it after work	بعد از کار خرید کردم
He subsequently led this section during the election campaign	او متعاقباً این بخش را در طول مبارزات انتخاباتی رهبری کرد
This was the first live performance by Oli	این اولین اجرای زنده توسط اولی بود
I'm afraid you will lose the support of the aristocracy	می ترسم حمایت اشراف را از دست بدهید
I moved him across the ring	من او را در سراسر رینگ حرکت می دادم
I think reading your mind will surprise you	من فکر می کنم مطالعه ذهن شما را شگفت زده می کند
I needed to know	نیاز داشتم که بدانند
I suggest you follow the pattern used there	من به شما پیشنهاد می کنم از الگوی استفاده شده در آنجا پیروی کنید
His eyes and ears are relatively small	چشم ها و گوش هایش نسبتا کوچک است
I did not do anything worse than anyone else	من کاری بدتر از هیچ کس دیگری انجام ندادم
I left his room and closed the door behind me	از اتاقش خارج شدم و در را پشت سرم بستم
Sorry dear	متاسفم که محترم
I thought my kids would do the same	تصور می‌کردم بچه‌هایم هم این کار را می‌کنند
I simply did not do so	من به سادگی اینگونه عمل نکردم
I knew it could make a big difference	می دانستم که می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند
I knocked on the door and entered	در زدم و داخل شدم
I will call you tomorrow	فردا خودم بهت زنگ میزنم
I was lucky that he remembered my name	من خوش شانس بودم که او نام من را به خاطر آورد
I brought the knowledge of death to an innocent world	من معرفت مرگ را به دنیایی بی گناه آوردم
Siah loses consciousness and is helped to go to the hospital	سیاه از هوش می رود و به او کمک می شود تا به بیمارستان برود
I got up and ran towards him	بلند شدم و به سمتش دویدم
I did not want to be one of them	من نمی خواستم یکی از آن ها باشم
I hope my gift shows him this	امیدوارم هدیه من این را به او نشان دهد
At the same time he began composing	در همین زمان او شروع به آهنگسازی کرد
I enjoyed the bed once again	یک بار دیگر از تخت لذت بردم
I told him what had happened	به او گفتم چه اتفاقی افتاده است
It will be normal	طبیعی خواهد بود
This level inspires the studio to continue developing	این سطح الهام بخش استودیو برای ادامه توسعه است
I needed to gather my thoughts	نیاز داشتم افکارم را جمع کنم
I even wanted to name my war horses	حتی قصد داشتم برای اسب های جنگی ام نام بگذارم
I need to understand why	باید بفهمم چرا
I had to find a friend on the couch to have an accident	باید کاناپه دوستی پیدا می کردم تا تصادف کنم
The new court had several extraordinary features	دادگاه جدید چندین ویژگی خارق العاده داشت
Direct payment for living with me	پرداخت مستقیم برای زندگی با من
I only had a little time to get there	فقط کمی وقت گذاشتم تا به آنجا برسم
There was a consensus that this accusation was false	اجماع ایجاد شد که این اتهام نادرست است
I realized much more now	الان خیلی بیشتر متوجه شدم
A dog is not just a challenge	یک سگ تنها یک چالش نیست
The visitor who looked at his happy face was sweating	بازدید کننده ای که به چهره مبارکش می نگریست عرق می ریخت
I am very grateful for everything he taught me	من برای همه چیزهایی که به من آموخت بسیار سپاسگزارم
I have a digital copy	من کپی دیجیتال دارم
I went to the pot	به طرف قابلمه رفتم
I put my hand on my chest	دستم را روی سینه ام گذاشتم
I love their voices	من صدای آنها را دوست دارم
I sigh and throw my hands in the air	آهی می کشم و دستانم را به هوا می اندازم
I felt we were not	احساس می کردم ما نیستیم
I listened carefully but heard nothing	با دقت گوش دادم اما چیزی نشنیدم
I can not breathe without this	بدون این نمیتونم نفس بکشم
I had not even heard the blow	من حتی ضربه را نشنیده بودم
I was good with energy fields	من با زمینه های انرژی خوب بودم
I performed with him	من با او اجرا می کردم
I wanted to cry out of humiliation	دلم می خواست از سر تحقیر گریه کنم
I want to go back to my life	من می خواهم به زندگی خود برگردم
I was acquainted with that man	من با آن مرد آشنا بودم
I guess not too bad	من حدس می زنم که خیلی بد نیست
I know he is planning	میدونم داره برنامه ریزی میکنه
I had nothing to be ashamed of	من چیزی برای خجالت نداشتم
I am in complete darkness	من در تاریکی مطلق هستم
I do not eat human blood	من خون انسان نمی خورم
Regular daily running two days later became effective	دویدن منظم روزانه دو روز بعد موثر واقع شد
I also do not understand what you mean by evil	من هم متوجه نمی شوم که قصد شما از شر چیست
I no longer had time to speak	دیگر زمانی برای سخنرانی نداشتم
I like it very deeply, really and very completely	من خیلی عمیق، واقعاً و خیلی کامل دوست دارم
I understand you better than you do	من تو را بهتر از خودت درک می کنم
I go out behind them	پشت سرشان بیرون می روم
I'm sure he has enough genius	من مطمئن هستم که او نبوغ کافی دارد
White was appointed for a four-year term	وایت برای یک دوره چهار ساله منصوب شد
I attached it to my belt	به کمربندم وصلش کردم
I dream of a happy world full of happy people	آرزوی دنیایی شاد پر از افراد شاد دارم
I no longer had any bedroom furniture	من دیگر هیچ مبلمان اتاق خواب نداشتم
I feel a little uneasy	احساس می کنم کمی نابسامان هستم
I do not remember ever going there	یادم نمی آید که تا به حال به آنجا رفته باشم
A new author is on the way with more books	نویسنده ای جدید با کتاب های بیشتری در راه است
I replaced them with dry clothes	لباس های خشک را جایگزینشان کردم
I could have stopped you	می توانستم جلوی تو را بگیرم
I miss my family too	دلم برای خانواده ام هم تنگ شده است
A large man cautiously entered the room	مردی درشت اندام با احتیاط وارد اتاق شد
A moment later, he joined me at the table	لحظه ای بعد، او به من سر میز پیوست
This means that flying becomes a secondary job	این بدان معناست که پرواز به یک شغل ثانویه تبدیل می شود
I tried not to think about all these things	سعی کردم به همه این چیزها فکر نکنم
I told him not to give up	بهش گفتم ازت دست نکش
I could never hide anything from him	من هرگز نتوانستم چیزی را از او پنهان کنم
I have always loved you	من همیشه عاشق تو بودهام
I grabbed him hard	من او را با شدت گرفتم
I never did that	من هرگز چنین کاری نکردم
I was really proud of him	من واقعاً به او افتخار می کردم
I took the second photo	عکس دوم گرفتم
I thought he was different	من فکر می کردم او متفاوت است
Everyone has their own sexual orientation	هر کسی تمایلات جنسی خود را دارد
A society in which every citizen can pursue his own happiness	جامعه ای که در آن هر شهروند می تواند به دنبال شادی خود باشد
I enjoyed them to the fullest	آنها را در اوج لذت بردم
I looked back again, I looked at the sky	دوباره به عقب نگاه کردم، به آسمان نگاه کردم
The injury was repaired within two months	آسیب در عرض دو ماه ترمیم شد
I asked him why he did not call there	از او پرسیدم چرا به آنجا زنگ نزد
I know what he does	من می دانم که او چه کار می کند
I can finish the chest	من می توانم سینه را تمام کنم
I took my things to the bathroom and got dressed	وسایلم را به حمام بردم و لباس پوشیدم
Just him and this incredible voice	فقط او و این صدای باورنکردنی
I noticed that the smile did not reach his eyes	متوجه شدم که لبخند به چشمان او نمی رسد
I understand the temptation to act through anger	من وسوسه عمل از طریق خشم را درک می کنم
Appropriate channels were not followed	کانال های مناسب دنبال نشده بود
I found a path between the hills	مسیری بین تپه ها پیدا کردم
I do not know when they will force us to return	نمی دانم چه زمانی ما را وادار می کنند برگردیم
I want him with a passion that is beyond reason	من او را با شدتی می خواهم که فراتر از عقل است
He has a family to protect	او خانواده ای برای محافظت دارد
I have only one word for you	من فقط یک کلمه برای شما دارم
I enjoy the fresh air, sitting and thinking	از هوای تازه، نشستن و فکر کردن لذت می برم
I did not intend to attack him from behind	من قصد نداشتم از پشت به او حمله کنم
I could not bear this torment and terror	من طاقت این عذاب و وحشت را نداشتم
I just did not listen to him a few times	من فقط چند بار به او گوش ندادم
I did not look closely either	من هم از نزدیک نگاه نکرده بودم
I thought they were gone before he really shook hands	من فکر می کردم آنها قبلا رفته بودند تا اینکه او واقعاً دست تکان داد
It was not hard for me to believe	باورش برایم سخت نبود
I went down the stone stairs	از پله های سنگی پایین رفتم
Life imprisonment	حبس ابد
I dreamed of his position	خواب مقام او را دیدم
I can do the interview	من میتونم مصاحبه رو انجام بدم
I talked to you before	قبلا باهات صحبت کردم
I was just as upset as he was, if not more so	من هم مثل او ناراحت بودم، اگر نه بیشتر
I promised them that they would come to see us soon	به آنها قول دادم که به زودی به دیدن ما بیایند
I did not realize how quickly they are consumed	من متوجه نشدم که آنها چقدر زود مصرف می شوند
I think about him and dream	من در مورد او فکر می کنم و خواب می بینم
I can not imagine myself five years later	من نمی توانم خودم را پنج سال بعد تصور کنم
The final confrontation was inevitable	رویارویی نهایی اجتناب ناپذیر بود
I rested and watched the water	استراحت کردم و آب را تماشا کردم
I much prefer this place	من اینجا را خیلی ترجیح می دهم
I accept everything you said	من همه چیزهایی که شما گفتید را قبول دارم
I vote, we stay here for the night and rest	من رای می دهم شب را اینجا می مانیم و استراحت می کنیم
I did not understand why he did not allow me to go home	نفهمیدم چرا اجازه نداد به خانه بروم
I will love you for ever	همیشه دوستت خواهم داشت
I will stay here with you	من اینجا با شما خواهم ماند
I wanted to laugh at him	دوست داشتم بخندمش
I have to pay the rent first	من باید اول اجاره را پرداخت کنم
I lost my husband a long time ago	من شوهرم را خیلی وقت پیش از دست دادم
I realized that we will always be just friends	من فهمیدم که ما همیشه فقط دوست خواهیم بود
I could hear muffled noises from the door	صداهای خفه‌ای را از در می‌شنیدم
I understand this kind of power	من این نوع قدرت را درک می کنم
I have a question what book to buy	من یه سوال دارم که چه کتابی بخرم
I paid attention to the relief of their faces	به تسکین چهره آنها توجه کردم
I needed something new and exciting	من به چیزی جدید و هیجان انگیز نیاز داشتم
A new band was about to perform	یک گروه جدید در شرف اجرا بود
I got into a fight with my parents	من با پدر و مادرم درگیر شدم
Yesterday I spent my allowance to buy	دیروز کمک هزینه ام را برای خرید خرج کرده بودم
At first I got it very bad	اولش خیلی بد برداشت کردم
I feel heavy from it	من احساس می کنم از آن سنگین شده است
I do not know how to buy an engagement ring	من نمی دانم چگونه حلقه نامزدی بخرم
I will take care of him	من از او مراقبت خواهم کرد
I was still chosen sometimes	من هنوز هم گاهی اوقات مورد انتخاب قرار می گرفتم
I waited for hours and hours	ساعت ها و ساعت ها منتظرت بودم
I had to go back	مجبور شدم برگردم
Sharp does not recognize it	شارپ آن را تشخیص نمی دهد
I can not force him to help himself	من نمی توانم او را مجبور کنم که به خودش کمک کند
I had never seen my real father	من هرگز پدر واقعی ام را ندیده بودم
I left it behind in college	من آن را در دانشگاه پشت سر گذاشتم
I forgot what you experienced	من فراموش کردم که شما چه چیزی را تجربه کرده اید
Once again a prisoner	یک بار دیگر یک زندانی
I hurried to pull the cart	عجله کردم تا گاری را بکشم
I can be sure this did not happen	می توانم مطمئن باشم که این اتفاق نیفتاد
I knew they were cold but they had their advantages	من می دانستم که آنها سرد هستند اما آنها مزایای خود را داشتند
K reached out and opened the door	K دستش را دراز کرد و او را به داخل در باز کرد
I will be here tomorrow	من فردا اینجا خواهم بود
I will fulfill your request	من درخواست شما را برآورده خواهم کرد
I think they acted only in the moment	من فکر می کنم آنها فقط در لحظه عمل کردند
I made a good dinner for myself and went to bed	برای خودم یک شام خوب درست کردم و به رختخواب رفتم
I always prefer the clean to the place	من همیشه تمیز را به مکان ترجیح می دهم
I have left this behind	من هم این را پشت سر گذاشته ام
I went to the door and opened it and entered	رفتم سمت در و بازش کردم و داخل شدم
I will not try to forget him anymore	دیگر سعی نمی کنم فراموشش کنم
I cursed and rubbed my ear	فحشش دادم و گوشم را مالیدم
I let him get up close and personal and talk a little	به او اجازه دادم از نزدیک نزدیک شود و حرف های کوچکی بزند
One child was injured and people will be upset	یک کودک مجروح شد و مردم ناراحت خواهند شد
I took another step forward	یک قدم دیگر به جلو برداشتم
I will give you a few minutes to be alone	چند دقیقه بهت فرصت میدم تنها باشی
I was waiting for him in the end	من در پایان منتظر او بودم
I really hope this is the case	من واقعا امیدوارم که این مورد است
I knew he was not serious	میدونستم جدی نمیگه
The story of a mother who had everything	داستان مادری که همه چیز را داشت
I became stronger and learned how to love myself first	من قوی تر شدم و یاد گرفتم که چگونه ابتدا مرا دوست داشته باشم
I twisted and fell to the side	پیچ خوردم و به پهلو افتادم
I realize this is not always a smart move	من متوجه هستم که این همیشه یک حرکت هوشمندانه نیست
I could feel my anger increased	میتونستم احساس کنم عصبانیتم زیاد شده
I can not imagine the loss of a child	من نمی توانم از دست دادن یک کودک را تصور کنم
I heard they took my name	من شنیدم اسمم را برده اند
I have to leave the house now	الان باید از خونه برم بیرون
A legend is supposed to take care of his soldiers	یک افسانه قرار است از سربازانش مراقبت کند
I'm very happy to hear this great news	من خیلی خوشحالم که این خبر عالی را خوب می کنم
I could hurt you	میتونستم بهت صدمه بزنم
One hundred years of life	صد سال زندگی
Barracks before the elephant	پادگان قبل از فیل
I have lost my slave	من برده ام را از دست داده ام
I want everyone to see how they wear my armor	من می خواهم همه ببینند که چگونه زره من را بپوشند
I want him to kiss me again	می خواهم دوباره مرا ببوسد
I put the ice cream aside and just ate more candy	بستنی را کنار گذاشتم و فقط آب نبات بیشتری خوردم
I struggled to escape him	من با اصرار برای فرار از او مبارزه کردم
Sometimes I find myself staring	گاهی اوقات خودم را در حال خیره شدن می بینم
I hope there is a better way to do this	امیدوارم راه بهتری برای این کار وجود داشته باشد
I know a bad thing is wrong	من می دانم که یک چیز بد اشتباه است
I quit the beer and stretch for a long time	آبجو را ترک می کنم و کشش طولانی می کشم
I was out of sight next to the trash can	کنار سطل زباله از دید خارج شدم
One person was killed on the island	یک نفر در جزیره کشته شد
I stand behind you	پشتت می ایستم
I'm going to a good and comfortable school	من به یک مدرسه خوب و راحت می روم
I sigh and touch the key	آهی می کشم و دست به کلید می زنم
I count the other three knives on the table	سه چاقوی دیگر روی میز می شمارم
They usually do not move away from the nest	معمولاً از لانه دور نمی شوند
I know you have people who count on you	می دانم که مردمی را دارید که روی شما حساب می کنند
I had never seen them before	قبلاً آنها را ندیده بودم
I thought it was because of all this blood	فکر می کردم به خاطر این همه خون بود
He once admitted that I write to express my opinion	یک بار اعتراف کرد من می نویسم تا نظرم را بگویم
I also know that this is only the general version	من همچنین می دانم که این فقط نسخه عمومی است
A vital piece of office furniture	یک قطعه حیاتی از مبلمان اداری
I was surprised to talk to him	تعجب کردم که با او صحبت کنم
An adult woman did not need permission to live	یک زن بالغ برای زندگی نیازی به اجازه نداشت
I put it on your table	گذاشتمش روی میزت
I really like talking to you	من واقعا دوست دارم با شما صحبت کنم
I really appreciate everything you do for me	من از هر کاری که برای من انجام می دهید بسیار قدردانی می کنم
I can not connect with anything but reality	من نمی توانم با چیزی جز واقعیت بپیوندم
I have a history of serving you	من سابقه خدمت شما را دارم
I like the story to be real	من دوست دارم داستان واقعی باشد
I looked around and at the sky	به اطراف و آسمان نگاه کردم
A local specialist was called to the scene	یک متخصص محلی به محل حادثه فراخوانده شد
I look around, almost all the seats are full	به اطرافمان نگاه می کنم، همه صندلی ها تقریباً پر شده است
A small input box appears	یک کادر ورودی کوچک ظاهر می شود
I will respect and honor you	من به شما احترام و احترام خواهم گذاشت
I have turned them away for some reason	من آنها را به دلایلی از خود دور کرده ام
I was trying to make it happen	من سعی می کردم آن را عملی کنم
I will need everyone's help	من از همه به کمک نیاز خواهم داشت
I chose this story for two reasons	من این داستان را به دو دلیل انتخاب کردم
I was fine last week	من در هفته گذشته خوب بودم
The full reason for this statement will be provided elsewhere	دلیل کامل این بیانیه در جای دیگر ارائه خواهد شد
I could not work the phone system	من نتونستم سیستم تلفن رو کار کنم
I quickly came to the wrong conclusion	سریع به نتیجه اشتباه رسیدم
I was sure my heart had forgotten how to beat	مطمئن بودم که قلبم یادش رفته بود چطور باید بزند
A warning sign if any	یک علامت هشدار در صورت وجود
I did not want to wake you up	نمیخواستم بیدارت کنم
I can tell from his voice that something is wrong	از صدای او می توانم بفهمم که چیزی اشتباه است
I followed him out the door	دنبالش از در بیرون رفتم
I understand why my daughter loves her company	من درک می کنم که چرا دخترم شرکت او را دوست دارد
I no longer wanted to stand	دیگر نمی خواستم سرپا بایستم
However, I was sure I was hopeful	با این حال، مطمئن بودم که امیدوار بودم
I will not arrive in an hour	من یک ساعت هم نمی رسم
I'm proud to help you	من مفتخرم که به شما کمک کنم
I knew you were kind of different	میدونستم یه جورایی با هم فرق میکنی
I just called myself his girlfriend	من فقط خودم را دوست دختر او نامیدم
A crowd begins to form around them	جمعیتی در اطراف آنها شروع به تشکیل می کند
I hear how worried you are about your friend	می شنوم که چقدر نگران دوستت هستی
I hope you continue and grow	امیدوارم ادامه بدی و رشد کنی
I was calmly waiting for a great opportunity	من با آرامش منتظر فرصت عالی بودم
I want to cry with you	میخوام با تو گریه کنم
A mutual friend left something for you with me	یکی از دوستان مشترک چیزی برای شما با من گذاشت
I tried to clean all the blood	سعی کردم تمام خون را پاک کنم
I spent weeks in the hospital	هفته ها را در بیمارستان گذراندم
I was exactly behind him	من دقیقا پشتش بودم
I waited for about an hour but it did not come out	حدود یک ساعت صبر کردم اما بیرون نیامد
Tears flow from my eyes to a dead friend	برای یک دوست مرده اشک از چشمانم سرازیر می شود
I hated the bus because of my previous experiences	به خاطر تجربیات قبلی از اتوبوس متنفر بودم
I remembered every step of the way	من هر مرحله از روش را به یاد آوردم
I always return all the blocks to my chest	من همیشه تمام بلوک ها را به سینه برمی گردانم
I really could not feel it more	من واقعا نمی توانستم آن را بیشتر احساس کنم
I have an absolute degree	من مدرک مطلق دارم
I avoided looking at him and went inside	از نگاه کردن به او اجتناب کردم و داخل شدم
I gathered my favorite looks to inspire you	من ظاهر مورد علاقه ام را جمع آوری کردم تا شما را الهام بخشم
I missed every conversation about your students, family and life	دلم برای هر مکالمه ای در مورد دانش آموزان، خانواده و زندگی شما تنگ شده بود
I could see his memories and hear his thoughts	می توانستم خاطراتش را ببینم و افکارش را بشنوم
I admire everyone who is!	من همه کسانی را که هستند تحسین می کنم!
I can not even hold the rebels together	من حتی نمی توانم شورشیان را کنار هم نگه دارم
I was his whole world	من تمام دنیای او بودم
I really hate sharing it with a big holiday	من واقعا از اشتراک گذاری آن با یک تعطیلات بزرگ متنفرم
I looked for my shirt in the living room	به دنبال پیراهنم به اتاق نشیمن نگاه کردم
I have not thought about this very deeply	من خیلی عمیق به این موضوع فکر نکرده ام
I'm standing up and I'm old enough to admit it	من درست ایستاده ام و آنقدر مرد هستم که به آن اعتراف کنم
I did not want to give up	نمی خواستم دستم را بگذارم
I accept that criticism and my answer is as follows	من آن انتقاد را می پذیرم و پاسخ من به شرح زیر است
I have something to say to him	من چیزهایی برای گفتن به او دارم
I stare at the music box	به جعبه موسیقی خیره می شوم
I finally came to the whole monitor	من در نهایت به تمام مانیتور آمدم
I touch my hair	دستی به موهایم می کشم
I just arrived a little late	من فقط کمی دیر رسیدم
I think it will be beautiful	به نظر من زیبا خواهد بود
I saved you from making a terrible mistake	من تو را از انجام یک اشتباه وحشتناک نجات دادم
I also wonder about my future	من در مورد آینده خود نیز تعجب می کنم
I was just filling it	تازه داشتم پر می کردم
I wonder what my biological father's house is like?	من تعجب می کنم که خانه پدری بیولوژیکی من چگونه است؟
I had to force myself to exercise	مجبور شدم خودم را مجبور به ورزش کنم
I was really thirsty for some reason	من هم به دلایلی واقعا تشنه شدم
I shoot before it has a chance to light up	قبل از اینکه فرصتی برای روشن شدن داشته باشد شلیک می کنم
I knew what he was thinking	میدونستم داره به چی فکر میکنه
I knew this was going to happen, but	می دانستم این اتفاق می افتد، اما
I was not used to feeling it	عادت نداشتم حسش کنم
I see the face of suffering	من چهره رنج را می بینم
I had to decide what to do with it	باید تصمیم می گرفتم که با آن چه کنم
Its performance will be far from normal	عملکرد آن دور از معمول خواهد بود
I did not practice regularly	من مرتباً تمرین نکرده بودم
It is shorter than its height	جثه آن کوتاهتر از قدش است
I was a man whose spirit and knowledge I remembered	من مردی بودم که روح و دانش آن را به یاد می آوردم
A new country usually also means a new language	یک کشور جدید معمولاً به معنای زبان جدید نیز هست
I helped defend their border	من به دفاع از مرز آنها کمک کردم
I was dying to see him	داشتم از دیدنش میمردم
I thought a woman could only want it	فکر می کردم یک زن فقط می تواند آن را بخواهد
I had a mechanical smile on my face	لبخندی مکانیکی به صورتم چسبانده بودم
The open parts of the lake can be stormy	قسمت های باز دریاچه می تواند طوفانی باشد
I say survivor and really means survivor	من می گویم بازمانده و واقعاً یعنی بازمانده
I had not eaten anything since the day before	از روز قبل چیزی نخورده بودم
I will destroy your plans	نقشه هایت را نابود خواهم کرد
I could feel the tremor beneath my head	میتونستم لرزش رو زیر سرم حس کنم
I did it for twelve	من آن را برای دوازده انجام دادم
I felt guilty for his death	برای مرگ او احساس گناه می کردم
I just shook my head and laughed	فقط سرم را تکان می دادم و می خندیدم
I hated board meetings	از جلسات هیئت مدیره متنفر بودم
I swear it was cold when he caught you	قسم می خورم وقتی تو را گرفت سرد بود
I have someone who is currently working on it	من کسی را دارم که در حال حاضر روی آن کار می کند
I'm so sorry for what happened	خیلی متاسفم برای اتفاقی که افتاد
It is valuable because of its uniform yellow color	به دلیل رنگ زرد یکنواخت آن ارزش دارد
I did not do anything with your wife	من با همسرت کاری نکردم
No one likes a kid with a pony	هیچ کس بچه ای با پونی را دوست ندارد
I was on my back on the floor	من به پشت روی زمین بودم
I broke the speed limit	محدودیت سرعت رو شکستم
I always ran away from the pain of my reality	من همیشه از درد واقعیتم فرار می کردم
I killed most of them	بیشترشان را کشتم
I can make my lunch too	منم میتونم ناهارمو درست کنم
I took off my clothes and joined the girls	لباسامو در آوردم و به دخترا پیوستم
I had an empty bottle with me	یک بطری خالی با خودم آورده بودم
I used to run a mourning assembly in the city	من قبلاً یک مجلس عزا در شهر مدیریت می کردم
I want to help him strengthen his faith	من می خواهم به او کمک کنم تا ایمانش را تقویت کند
I had no clue how to spell this word	من هیچ سرنخی نداشتم که این کلمه را چگونه بنویسم
I recognized a little excitement in his voice	کمی هیجان را در صدایش تشخیص دادم
I wanted this to be what you want for yourself	من می خواستم این چیزی باشد که شما برای خود می خواهید
I ran to my grandmother and she protected me	به سمت مادربزرگم دویدم و او از من محافظت کرد
I've not felt like socializing for a while	مدتی است که احساس نمی‌کنم کسی در حال معاشرت باشد
A lot of burden for someone who is only nineteen years old	بار زیادی برای کسی که فقط نوزده سال دارد
I never got an explanation	هیچ وقت توضیحی نگرفتم
I needed fresh air and solitude	به هوای تازه و خلوت نیاز داشتم
I was on top of the world	من بالای سر دنیا بودم
I was shaking from inside	از درون می لرزیدم
He thought it must be hollow	فکر کرد باید توخالی باشد
Most days I talk to my father on the phone	بیشتر روزها با پدرم تلفنی صحبت می کنم
I can not believe it took so long	باورم نمیشه اینقدر طول کشید
I could not see the end of it	من نمی توانستم پایان آن را ببینم
I put my thumb on the trigger guard	انگشت شستم را روی محافظ ماشه گذاشتم
I had to leave the city and never came back	مجبور شدم شهر را ترک کنم و دیگر برنگشتم
I stayed in my bedroom almost all the time	تقریباً تمام مدت در اتاق خوابم ماندم
I can cook anything you need	من می توانم هر چیزی که شما نیاز دارید بپزم
I can not tell you what that time period is	من نمی توانم به شما بگویم آن دوره زمانی چیست
I use the words, rabbit, rabbit, rabbit repeatedly	من از کلمات، خرگوش، خرگوش، خرگوش گفته مکرر استفاده می کنم
I hugged and kissed her	بغلش کردم و بوسیدمش
I think the project was very psychological	به نظر من پروژه بسیار روانی بود
I know how to fight evil	من می دانم که چگونه با شر مبارزه می کنید
I must be an unlucky spell	من باید یک طلسم بدشانسی باشم
I almost laugh at the image they present	تقریباً به تصویری که ارائه می دهند می خندم
I have talked to other friends for a long time	من مدت زیادی با دوستان دیگر صحبت کرده ام
I remember we were upstairs in his bedroom	یادم می آید که طبقه بالا، در اتاق خواب او بودیم
I continued to watch them as they crossed the street	وقتی از خیابان عبور می کردند به تماشای آنها ادامه دادم
I advise you to leave as long as you can	من به شما توصیه می کنم تا زمانی که می توانید ترک کنید
I really did not have a life	من واقعا زندگی نداشتم
A large booth, right in the corner	یک غرفه بزرگ، درست در گوشه
I never waited more than five minutes	من هیچ وقت بیشتر از پنج دقیقه صبر نکردم
I picked up the bar	میله را بالا گرفتم
I bring important news	خبر مهمی می آورم
I hurried back and he was there	با عجله برگشتم و او آنجا بود
Free consultation is just one phone call away	مشاوره رایگان فقط با یک تماس تلفنی فاصله دارد
I fell to my knees and cried	به زانو افتادم و گریه کردم
I can not stand this more than anything else	من نمی توانم این را بیش از هر چیز دیگری تحمل کنم
Although I was a little nervous today	هرچند امروز کمی عصبی بودم
I prefer to be strong than beautiful	من ترجیح می دهم قوی باشم تا زیبا
I mean, you hardly know me	منظورم این است که شما به سختی من را می شناسید
A life where you are surrounded by family and friends	زندگی که در آن شما توسط خانواده و دوستان احاطه شده اید
I just can not talk about it	من فقط نمی توانم در مورد آن صحبت کنم
I hurried after him, to find out	من با عجله دنبالش رفتم، از اینکه بفهمم
Of course it looks like a beautiful black diamond	البته یک الماس سیاه زیبا به نظر می رسد
Nothing is known from the companion	چیزی از همراه معلوم نیست
My siblings have common names	خواهران و برادرانم اسم های معمولی دارند
I opened it and went in and closed the door	بازش کردم و داخل شدم و در رو بستم
I have never seen such a realistic dream	من هرگز چنین رویای واقع بینانه ای ندیده بودم
I was hurt, I was emotionally broken, and I was completely confused	من آسیب دیدم، از نظر عاطفی متلاشی شدم و کاملا گیج شدم
I knew this particular neighbor	من این همسایه خاص را می شناختم
A great complement to any home kitchen	یک مکمل عالی برای هر آشپزخانه خانه
I wanted to find a way, to push back	می‌خواستم راه پیدا کنم، عقب برانم
I want to open a house for children	من می خواهم خانه ای برای بچه ها باز کنم
I expected it to taste black, so the liquid surprised me	انتظار داشتم طعم سیاهی بدهد، بنابراین مایع من را شگفت زده کرد
The statue was divided into three parts	این مجسمه به سه قسمت تقسیم شد
I mean, this is really good	منظورم این است که این واقعاً خوب است
What we will preserve is another matter	اینکه چه چیزی را حفظ خواهیم کرد بحث دیگری است
I looked at the crowd	به جمعیت نگاه کردم
I will never fly again	من دیگر هرگز پرواز نمی کنم
I will not let you pass me	نمیذارم از کنارم بگذری
I just started writing this until last night	من همین الان شروع کردم به نوشتن این تا دیشب بنویسم
I could not understand what he was doing	نمیتونستم بفهمم داره چیکار میکنه
I closed the door and walked towards the crowd	در را بستم و به سمت جمعیت رفتم
I guess this is what the neighbors are doing	من حدس می زنم این همان کاری است که همسایه ها انجام می دهند
I like some but nothing serious	من چند تا دوست دارم اما چیز جدی نیست
I will not let you out of this company	نمیذارم منو از این شرکت بیرون کنی
I keep watching them	من به تماشای آنها ادامه می دهم
I still could not overcome the power of all of them	من هنوز نتوانستم از قدرت همه آنها بگذرم
I mean, the teacher is not trustworthy	منظورم این است که استاد قابل اعتماد نیست
I did not know these things exist	من نمی دانستم این چیزها وجود دارد
I asked my mother to send me her belongings	از مادرم خواستم وسایلش را برایم بفرستد
I do the same thing with people	من همچین کاری با مردم انجام میدم
I feel happy to have only one	من احساس خوشبختی می کنم که فقط یکی دارم
I go up to the forest	به سمت جنگل بلند می شوم
I'm surprised by them	از تعجب آنها تعجب می کنم
I enter his home address on my computer	آدرس خانه اش را روی کامپیوترم می آورم
I was skeptical about what he wanted	من در مورد آنچه او می خواست شک داشتم
I tried to breathe again	دوباره سعی می کردم نفس بکشم
I did not feel this way about this case	من این احساس را در مورد این پرونده نداشتم
Terrible work has been done to me	کار وحشتناکی با من انجام شده است
I think you should write a comic about him	من فکر می کنم شما باید یک کمیک در مورد او بنویسید
I love him when he is awake	وقتی هوشیار است دوستش دارم
I wish for many things	آرزوی خیلی چیزها دارم
This land is closed to the public	این زمین برای عموم بسته است
I thought angels were not physically fit	من فکر می کردم که فرشتگان شکل فیزیکی ندارند
I just want to protect you	من فقط می خواهم از شما محافظت کنم
I always hope that one day this will happen	من همیشه امیدوارم که روزی این امر محقق شود
Here a goat or a goat is still sacrificed daily	در اینجا هنوز روزانه یک بز یا بزغاله قربانی می شود
I was in charge here	من مسئول اینجا بودم
I had a thought, going home to the people	من یک فکر داشتم، رفتن به خانه پیش مردم
I heard bullets coming out of the room	صدای خروج گلوله از اتاق را می شنیدم
I liked working with them	من دوست داشتم با آنها کار کنم
I have not had sex for about seven years	حدود هفت سال است که رابطه جنسی نداشته ام
I understand, because you showed me what love is	من درک می کنم، زیرا تو به من نشان دادی که عشق چیست
I laugh and continue down the hall	می خندم و راهرو را ادامه می دهم
I take my hand off my back	دستش را از پشتم برمی دارم
I thought maybe he could help me	فکر کردم شاید بتواند به من کمک کند
I order their immediate release	دستور آزادی فوری آنها را می دهم
I will give you the first draft in a few hours	من اولین پیش نویس را با چند ساعت به شما می دهم
I was not in that mood	من در آن روحیه نبودم
Actually an interesting interesting case	در واقع یک مورد جالب جالب
I allow others to do other things	به دیگران اجازه می دهم کارهای دیگری انجام دهند
I really like all the pictures	من واقعاً همه تصاویر را دوست دارم
I will describe all these companies below	من تمام این شرکت ها را در زیر توضیح خواهم داد
I hope he reads this	امیدوارم این را بخواند
I initially struggled with this idea	من در ابتدا با این تصور دست و پنجه نرم کردم
I put my phone back in my pocket	گوشیمو برگردوندم تو جیبم
I have also worked on a death penalty case	من روی یک پرونده مجازات اعدام هم کار کرده ام
I just threw away my life	من فقط زندگیم را دور ریختم
I felt your anger too	خشم تو را هم حس کردم
I missed going to school with them	دلم برای مدرسه رفتن با آنها تنگ شده بود
I saw it from the bottom of the hall	من آن را از پایین سالن دیدم
I like my clothes right now	من لباس‌هایم را در حال حاضر دوست دارم
I recommend using both	من استفاده از هر دو را توصیه می کنم
He later succeeded his father as king	او بعداً جانشین پدرش به عنوان پادشاه شد
I thought you needed some water and food	فکر کردم به مقداری آب و غذا نیاز داری
It has been a long journey before	قبلاً یک سفر طولانی بوده است
I turned to look out the window	پیچ خوردم تا به پنجره نگاه کنم
I could tell he was crying	میتونستم بگم داره گریه میکنه
I noticed a gay boy yesterday	من متوجه پسر همجنس گرا از دیروز شدم
I covered all the versions and absolutely loved them all	من همه نسخه‌ها را پوشش داده‌ام و کاملاً همه آنها را دوست داشتم
I will ask the men to move the ship	من از مردانی خواهم خواست تا کشتی را به حرکت درآورند
I lost consciousness several times and lost consciousness	چند بار از هوش رفتم و از هوش رفتم
I will not answer it for you	من آن را برای شما پاسخ نمی دهم
They shed dead leaves and covered everything	برگ های مرده می ریختند و همه چیز را پوشانده بودند
I move to the opposite side and look at him	به طرف مقابل حرکت می کنم و نگاهش می کنم
I went to the living room to scream	رفتم اتاق استراحت تا جیغ بزنم
I know what he needs	من می دانم که او به چه چیزی نیاز دارد
I got a trailer at my place	من یک یدک در محل خودم گرفتم
I have not spoken to him for more than two days	بیش از دو روز است که با او صحبت نکرده ام
A couple and their son sat in the front seat	یک زوج و پسرشان در صندلی جلو نشستند
I was in a corner or a corner	من در یک گوشه یا یک پیچ بودم
I saw myself in the shop today	من خودم امروز در مغازه دیدم
I just got in at a bad time	من فقط در یک زمان بد وارد شدم
I sincerely hoped he would not do that	من صمیمانه امیدوار بودم که او این کار را نکند
I took a deep breath and fell to my knees	نفسم را به شدت داخل کردم و روی زانوهایم افتادم
I am not an architect	من معمار نیستم
I do not display them next to our city library	من آنها را در کنار کتابخانه شهرمان به نمایش نمی گذارم
I think there are two types in the package	من گمان می کنم که دو نوع در بسته وجود دارد
I will not tell you what and why	من به شما نمی گویم چه چیزی و چرا
I turned to look at the car	برگشتم تا نگاهی به ماشین بیندازم
I was just friendly	من فقط دوستانه بودم
I never wanted any of these	من هرگز هیچ یک از اینها را نمی خواستم
I offer great prices and lots of entertainment	من قیمت های عالی و سرگرمی زیادی را ارائه می دهم
I need this fast	من سریع به این چیز نیاز دارم
I only lost a million dollars	من فقط یک میلیون دلار از دست دادم
A beautiful start to a new journey	شروعی زیبا برای یک سفر جدید
Little by little, I go back inside	کم کم راهم را به داخل برمی گردم
I watched them when they came out	وقتی بیرون آمدند آنها را تماشا کردم
I tried to stop but failed	سعی کردم توقف کنم اما نشد
I see men and horses all day	تمام روز مردان و اسب ها را می بینم
Honestly, I had no idea	راستش هیچ نظری نداشتم
I still broke every night	من هنوز هر شب شکستم
In any case, I only eat half of it	در هر صورت فقط نصف آن را می خورم
Even then he had to perform a lot	حتی در آن زمان او مجبور به اجرای زیادی شد
I had not moved yet	من هنوز حرکت نکرده بودم
So he has to do it his own way	بنابراین او باید این کار را به روش خودش انجام دهد
Players can also ask their partner for guidance	بازیکنان همچنین می توانند از شریک جهت راهنمایی بخواهند
I did all the other things you asked for	من تمام کارهای دیگری که شما خواسته اید را انجام داده ام
A question that has been avoided for years	سوالی که سالهاست از آن اجتناب شده است
I will put a picture of it	من یک عکس از آن قرار خواهم داد
The challenge failed	چالش شکست خورد
I have been engaged for twelve months	من دوازده ماه است که نامزد کرده ام
I shared the book with him	کتاب را با او به اشتراک گذاشتم
I have sent to you to offer a deal	من برای شما فرستاده ام تا پیشنهاد معامله را بدهید
I had to live with nothing and no one	مجبور بودم با نداشتن هیچ چیز و هیچکس زندگی کنم
I stayed about eighteen months	حدود هجده ماه ماندم
I stood for a moment and did not know what to do	لحظه ای ایستادم و نمی دانستم باید چه کار کنم
I think they were probably workers	فکر می کنم آنها احتمالاً کارگر بودند
I took out my phone and turned it on	گوشیمو بیرون آوردم و روشنش کردم
I look as he watches	من نگاه می کنم همانطور که او تماشا می کند
I took out the knife and cut it for him	چاقو را بیرون آوردم و برایش بریدم
Several thousand good men are wandering there	چند هزار مرد خوب در آنجا سرگردان هستند
A cold breeze blew the leaves on the coffin	نسیم سردی برگ ها را روی تابوت وزید
I'm proud of not drinking	من به ننوشیدن افتخار می کنم
I wondered what it was	من تعجب کردم که این چیست
I guess he showed them	من حدس می زنم او به آنها نشان داد
I could not bear the thought of your sin	تحمل فکر گناه تو را نداشتم
I'm officially better now	الان رسما بهترم
You can quote me about this	شما می توانید در این مورد از من نقل قول کنید
I'm in the same hotel	من در همان هتل هستم
I could see the front of the entrance	می توانستم جلوی ورودی را ببینم
I did not eat breakfast on the plane	من از صبحانه هواپیما چیزی نخوردم
I like that you like to be regular	من دوست دارم که دوست دارید منظم باشید
I'm going to get you something to eat	من میرم برات چیزی بیارم بخوری
I loved you before you were born	از قبل از تولدت عاشقت بودم
I will kill any of them who try	من هر یک از آنها را که تلاش کند می کشم
I prefer to enjoy watching your fight	من ترجیح می دهم از تماشای مبارزه شما لذت ببرم
I came out and went back to my room	اومدم بیرون و به اتاقم برگشتم
Louis did not send help	لویی کمکی نفرستاد
I whipped but nothing	شلاق زدم اما چیزی نبود
I did not notice any program or execution errors	من متوجه هیچ خطای برنامه یا اجرا نشدم
I wish there was another way	کاش راه دیگه ای بود
I recommend you to buy this book	خرید این کتاب را به شما توصیه می کنم
I was too engaged	بیش از حد نامزد بودم
Truth is very different from public representations	حقیقت بسیار متفاوت از بازنمایی های عمومی است
I had no interest in it	من هیچ علاقه ای به آن نداشتم
I love your sense of balance	من احساس تعادل شما را دوست دارم
I felt calm next to him	در کنارش احساس آرامش می کردم
I mean, don't hurt yourself or your friends	منظورم این است که آسیبی به شما یا دوستانتان وارد نشود
I just wonder what it means to you	من فقط تعجب می کنم که برای شما چه معنایی دارد
A bright smile is always impressive and attractive for everyone	لبخند روشن همیشه برای همه تاثیرگذار و جذاب است
I look forward to going to my office	من مشتاقانه منتظر رفتن به دفترم هستم
I have some office furniture to store while moving	من مقداری مبلمان اداری برای نگهداری در حین نقل مکان دارم
I really did not bother to see them	من واقعا حوصله دیدن آنها را نداشتم
I hope you made the most of your daughters' time	امیدوارم از وقت دختراتون نهایت استفاده رو برده باشید
I appreciate it, because it looks good to be a serious and good business	من از آن قدردانی می کنم، زیرا خوب به نظر رسیدن یک تجارت جدی و خوب است
I try not to ask him too much	سعی می کنم زیاد از او نپرسم
I think we will be safe here for a while	من فکر می کنم ما برای مدتی در اینجا امن خواهیم بود
It was an email city	یک شهر ایمیل بود
I have a massive project	من پروژه انبوه دارم
I still remember it as if it were yesterday	هنوزم یادمه انگار دیروز بود
He also spent several weeks on the chart	همچنین هفته های مختلفی را در نمودار سپری کرد
I thought this was a real deal	من فکر کردم این معامله واقعی است
Around me I feel the opportunity is lost	در اطرافم احساس می کنم فرصت از دست رفته است
I could never force myself to throw them away	من هرگز نتوانستم خودم را مجبور کنم آنها را دور بیندازم
I have to go back to my people with my son	من باید با پسرم نزد مردمم برگردم
I had to remind him not to worry	باید به او یادآوری می کردم که نگران نباشد
I worked as a flower driver	من به عنوان راننده گل کار می کردم
I'm happy about that	من از این بابت خوشحالم
Some of the most basic rules are as follows	برخی از اساسی ترین قوانین به شرح زیر است
I speak for myself	من به تنهایی به جای خودم صحبت می کنم
But the deadline period can only last that long	اما دوره مهلت فقط می تواند تا این حد طول بکشد
I never do that	هرگز چنین نمی کنم
The fact that he was still trying to come to terms with it	واقعیتی که او هنوز سعی می کرد با آن سازگار شود
A second later, that person was followed	یک ثانیه بعد آن شخص دنبال شد
The city had a bank and a newspaper	این شهر یک بانک و یک روزنامه داشت
I had always wished for my birthday cake	آرزوی همیشگی کیک تولدم را کرده بودم
I think the role was a lifetime	فکر می کنم نقش یک عمر بود
I had no regrets	هیچ حس پشیمانی نداشتم
I was beyond my own limitations	من فراتر از محدودیت های وجودی خودم بودم
I will not go home until I am done	تا کارم تمام نشود به خانه نمی روم
A head that must be filled and mounted on the wall	یک سر که باید پر شود و روی دیوارش نصب شود
I did not come here to make your life hell	من اینجا نیامدم که زندگی شما را جهنم کنم
I will do everything to save you from this pain	برای نجاتت از این درد هر کاری می کنم
I was captured	من اسیر شدم
I just want to do something special	من فقط می خواهم یک کار خاص انجام دهم
Inside there is a huge column made of concrete	در داخل یک ستون عظیم ساخته شده از بتن وجود دارد
I did not like them, they did not like me	من آنها را دوست نداشتم، آنها مرا دوست نداشتند
I held my baby to the sky	بچه ام را تا آسمان نگه داشتم
Apparently I did not do a very good job of hiding	ظاهراً من کار خیلی خوبی برای پنهان کردن انجام نداده ام
I slowly opened my eyes	آروم چشمامو باز کردم
I am dissolved again in the form of my ghosts	من دوباره در شکل ارواح خود حل می شوم
I feel like a different person	احساس می کنم آدم متفاوتی هستم
A really good young girl, I think she was quite attractive	یک دختر جوان واقعاً خوب، به نظر من کاملاً جذاب بود
I took a few more steps and shook his hand	چند قدم دیگر برداشتم و با او دست دادم
I really like it for every day	من واقعا آن را برای هر روز دوست دارم
A moment later, the outer gate did the same	لحظه ای بعد، دروازه بیرونی هم همین کار را کرد
I mean, you can not repeat	منظورم این است که شما نمی توانید تکرار کنید
I will use it as my guide	من از آن به عنوان راهنمای خود استفاده خواهم کرد
I will wait for another time	یه مدت دیگه صبر میکنم
The dim light suddenly came on	نور کم نوری ناگهان روشن شد
I worked on some things until late and fell asleep	تا دیر وقت روی بعضی چیزها کار می کردم و خوابم برد
I have been a victim of it before	من قبلا قربانی آن بودم
I think we can use you	فکر می کنم بتوانیم از شما استفاده کنیم
I lay down, then leaned forward and stared at my reflection	دراز کشیدم، سپس به جلو خم شدم و به انعکاس خودم خیره شدم
I can not understand it	من نمی توانم آن را درک کنم
I saw things differently	من چیزها را متفاوت دیدم
I stayed in his shadow	در سایه سایه او ماندم
A cloud of steam followed him into the hallway	ابری از بخار به دنبال او وارد راهرو شد
And it was great	و عالی بود
I almost dropped the bar	تقریباً میله را رها کردم
My back hurt yesterday	دیروز کمرم درد گرفت
The military profession was the most respected occupation	حرفه نظامی قابل احترام ترین شغل بود
I bet things went differently	شرط می بندم که همه چیز به شکل دیگری پیش رفت
I never entered this field for advertising	من هرگز برای تبلیغات وارد این عرصه نشدم
I went back upstairs to my bedroom	به طبقه بالا به اتاق خوابم برگشتم
This is mainly due to poor infrastructure	این عمدتا به دلیل زیرساخت های ضعیف است
I have to find a way to help this innocent life	من باید راهی برای کمک به این زندگی بی گناه پیدا کنم
I could talk to him freely and frankly	من می توانستم با او آزادانه و صریح صحبت کنم
I told him the idea	ایده را به او گفتم
I energized them and relaxed them	من به آنها انرژی زدم و آنها را شل کردم
I did not want him to die	من نمی خواستم او بمیرد
I found him this morning and went straight here	امروز صبح او را پیدا کردم و مستقیم به اینجا رفتم
I close the door so I do not fall	در را می گیرم تا سقوط نکنم
I was excited at first	من اول هیجان زده بودم
I had to find the owner	باید صاحبش را پیدا می کردم
I think he just wanted to talk	فکر کنم فقط میخواست حرف بزنه
I left the room and waited to enter a soldier	از اتاق بیرون رفتم و انتظار داشتم وارد یک سرباز شوم
I turned off the water and went into the bathroom	آب را بستم و وارد حمام شدم
I'm pale too, so everything is fine	من نیز رنگ پریده هستم و بنابراین همه چیز خوب است
I was terrible for her son	من برای پسرش وحشتناک بودم
I once paid a lot of attention to one of them	من یک بار به یکی از آنها خیلی اهمیت داده بودم
I like the way my name comes out of his tongue	من از راه افتادن نامم از روی زبانش خوشم می آید
I have attached a copy of the complaint	من یک نسخه از شکایت نامه را ضمیمه کرده ام
I also lost my mother at a young age	مادرم را هم در سنین پایین از دست دادم
The underlying rocks are usually younger from east to west	سنگ های زیرین معمولاً از شرق به غرب جوان تر هستند
I lift the box so the manager can see it	جعبه را بلند می کنم تا مدیر بتواند آن را ببیند
I took a breath and pressed	نفسی کشیدم و فشار دادم
I have poor good engine control	من کنترل موتور خوب ضعیفی دارم
I shed many tears like everyone else	من مثل بقیه اشک های زیادی ریختم
I dated a girl but it didn't matter	با دختری قرار گذاشتم اما این مهم نبود
I was finally able to see justice done	بالاخره توانستم عدالت اجرا شده را ببینم
I could not see the others	نتونستم بقیه رو ببینم
I wanted to see his smile	می خواستم لبخندش را ببینم
I pulled it off the table	از روی میز کشیدمش
I saw his commanders tremble with fear	دیدم که چگونه فرماندهانش از ترس او می لرزند
I had to lock the door	مجبور شدم در را قفل کنم
I am no stranger to pain	من با درد بیگانه نیستم
I was desperately looking for someone who could help	من ناامیدانه به دنبال کسی بودم که بتواند کمک کند
I have served my purpose	من به هدفم خدمت کرده ام
I made a small crack	یه ترک کوچیک زدم
I knew he was out	میدونستم اون بیرونه
I have a right to know	من حق دارم بدونم
I believe it works based on what I have experienced	من معتقدم با توجه به آنچه تجربه کرده ام کار می کند
I mean, the space is big	منظورم این است که فضا بزرگ است
I have kept it for years	من سالها آن را نگه داشته ام
I hope he gets used to seeing me	امیدوارم به دیدن من عادت کند
I did not create my dreams anymore	من دیگر رویاهایم را خلق نکردم
I just want to do something with you	من فقط می خواهم چیزی را توسط شما اجرا کنم
I cherished every moment of real and natural family life	من هر لحظه از زندگی واقعی و طبیعی خانوادگی را گرامی می داشتم
I got a series of other things from relatives	من یک سری چیزهای دیگر از اقوام گرفتم
I could not	من نمی توانستم
I thought you did not have time to prepare them	فکر کردم وقت نداری آنها را آماده کنی
He remained in this position for ten years	او ده سال در این سمت باقی ماند
I was not going to kill him	من قرار نبود او را بکشم
I did not see much in the dark	در تاریکی چیز زیادی نمی دیدم
I think this is what he called them	من فکر می کنم این چیزی است که او آنها را نامیده است
I could not let you fall	نتونستم اجازه بدم زمین بخوری
I took her hand to pick up the phone	دستمو گرفتم تا گوشی رو از دستش بگیرم
I stayed in the second grade	من در کلاس دوم باقی می ماندم
I suggest you bring a sharp pencil	پیشنهاد می کنم یک مداد تیز همراه داشته باشید
The blessing of coolness and fresh freedom, at first	نعمت خنکی و آزادی تازه، در ابتدا
I hear people talking about you in court	من می شنوم که مردم در دادگاه در مورد شما صحبت می کنند
I need that petrol	من به اون بنزین نیاز دارم
I look at the page and read the lines	به صفحه نگاه می کنم و خطوط را می خوانم
I knew how long silence could be	می دانستم که سکوت چقدر می تواند بلند باشد
I think you know where the pub is	فکر می کنم می دانید میخانه کجاست
I went back inside the hall to find the bathroom	به داخل سالن برگشتم تا حمام را پیدا کنم
I went inside the funeral and emptied	رفتم داخل تشییع جنازه و خالی شدم
I have to choose to change	من باید برای تغییر انتخاب کنم
I love working with abstract shapes and colors	من عاشق کار با اشکال و رنگ های انتزاعی هستم
I did not intend to back down from this	من قصد نداشتم از این موضوع عقب نشینی کنم
I was weaker than I thought	ضعیفتر از آن بودم که فکر کنم
I need you to trust me one more time	نیاز دارم که یک بار دیگر به من اعتماد کنی
I heard from everyone over the weekend	در طول آخر هفته از همه شنیدم
I did not think the little savages had eaten him	فکر نمی کردم وحشی های کوچک او را خورده باشند
I apologize for the delay	بابت تاخیر عذر میخوام
I need to clean that stove soon	من به زودی به تمیز کردن آن اجاق گاز نیاز دارم
I closed my eyes and endured	چشمامو بستم و تحمل کردم
So far, I've only been in one or two seasons	من تا اینجای کار فقط در یکی دو فصل حضور دارم
I was young but I knew what had happened	جوان بودم اما می دانستم چه اتفاقی افتاده است
I decided to take a closer look at them	تصمیم گرفتم کمی دقیق تر آنها را بررسی کنم
I went to him	من به سمت او رفتم
I have to have very, very strong emotional reasons	من باید دلایل احساسی بسیار بسیار قوی داشته باشم
I will not have a problem	من مشکلی نخواهم داشت
I could see it from my right shoulder	می توانستم آن را از روی شانه راستم ببینم
I have to tell you, Detective	باید بهت بگم کارآگاه
I do not know what caused my anesthesia	نمی دانم چه چیزی باعث بیهوشی من شد
I knew he was not in a good place	می دانستم که او در جای چندان خوبی نیست
I recorded what he said	من ضبط کردم که او این را گفت
Mathematics has been a critical and commercial frustration	ریاضی یک ناامیدی انتقادی و تجاری بوده است
I was still not sure what exactly he was	من هنوز مطمئن نبودم که او دقیقا چیست
I met him several times	چند بار با او ملاقات کردم
I decided to let the story dictate the path	تصمیم گرفتم اجازه بدهم داستان مسیری را دیکته کند
Core has two problems	Core دو مشکل دارد
I do everything for him and he does not appreciate me	من برای او هر کاری می کنم و او قدر من را نمی داند
Opens a parade of events	یک رژه رویدادها را باز می کند
I was trying to buy collections	سعی می کردم مجموعه ها را بخرم
I wanted him inside me forever	من او را برای همیشه درون خودم می خواستم
Melody is not something that should be avoided	ملودی چیزی نیست که حتما باید از آن اجتناب کرد
I had to play cool	مجبور شدم باحال بازی کنم
I decided to lose little by little	تصمیم گرفتم کم کم ببازم
I went to the door to watch him	به سمت در رفتم تا او را تماشا کنم
I was drowning in something	من در چیزی غرق شده بودم
I am currently the head of the organization	من در حال حاضر رئیس سازمان هستم
I'm sorry but it didn't shake me	متاسفم اما تکانم نداد
I had a very nice house	خانه بسیار زیبایی داشتم
I already have three good ones	من قبلاً سه تا خوب دارم
I did not want to upset him at work	من نمی خواستم او را در محل کار ناراحت کنم
I will watch him closely	من او را از نزدیک تر تماشا خواهم کرد
I play hard	من بازی را سخت انجام می دهم
I can never talk to him, or touch him	من هرگز نمی توانم با او صحبت کنم، یا او را لمس کنم
I do not want to experience her touch again	من نمی خواهم لمس او را دوباره تجربه کنم
I did not scream like before	مثل قبل جیغ نزدم
I want to know from tonight	میخوام از امشب بدونم
I realized that distance does not matter	من متوجه شدم که فاصله مهم نیست
Then they retreated to their original position	سپس به جایگاه اصلی خود عقب نشینی کردند
I did not want to deal with anyone	من نمی خواستم با کسی کاری داشته باشم
I went into the bathroom and looked at my face	وارد حمام شدم و به صورتم نگاه کردم
He can do this by freeing blacks	او می تواند این کار را با آزاد کردن سیاه پوست انجام دهد
A thick layer of dust painted each surface gray	لایه ضخیمی از غبار هر سطحی را خاکستری رنگ کرد
I kind of looked good	یه جورایی خوب به نظر می رسیدم
I know this is a terrible thing to say	می دانم که گفتن این چیز وحشتناکی است
They take the dog for a walk	سگی را به پیاده روی می برند
I do not write notes	من یادداشت نمی نویسم
I grew up with six older brothers	من با شش برادر بزرگتر بزرگ شدم
I started reading more and more	شروع کردم به مطالعه بیشتر و بیشتر
I was waiting for him but he never came	منتظرش بودم اما هیچ وقت نیامد
Thus, Wilson found himself as Chief of Staff	بنابراین، ویلسون خود را به عنوان رئیس ستاد کل یافت
I have given my heart	من قلبم را داده ام
I know this is a silly and possibly impossible idea	می دانم که این یک ایده احمقانه و احتمالاً غیرممکن است
I could not say whether he was still there or not	نمی توانستم بگویم او هنوز آنجاست یا نه
I could not look at any of them	نمیتونستم به هیچ کدومشون نگاه کنم
I love you because you make me laugh	دوستت دارم چون مرا می خندانی
I'm not perfect	من کامل نمیشم
Now I realized that he knew we were coming	اکنون متوجه شدم که او می دانست که ما داریم می آییم
I know it's hard to hear	می دانم که شنیدن آن سخت است
I just can not cope with his stress	فقط نمیتونم با استرسش کنار بیام
I can no longer bear the loss	دیگه تحمل ضرر ندارم
I join you my friends on the side of love	من به شما دوستان من در طرف عشق می پیوندم
This is a kind of transfer of mine	این یک نوع انتقال من است
He punches her hard in the abdomen	مشت محکمی به شکمش می زند
I almost laughed out loud to myself then	آن موقع تقریباً با صدای بلند برای خودم خندیدم
I was not the one who had a boyfriend	من اونی نبودم که دوست پسر داشتم
One hit and one click came out	یک ضربه و کلیک از در آمد
A dull wet morning too	یک صبح مرطوب کسل کننده نیز
I went to school and saw the principal	به مدرسه رفتم و مدیر را دیدم
I took a deep breath and shrugged	نفس عمیقی کشیدم و شانه بالا انداختم
I was going to give it to you at his funeral	قرار بود در تشییع جنازه او به شما بدهم
I am happy to have such a brother	من خوشبختم که چنین برادری دارم
It really is a revolution	واقعاً یک انقلاب است
I was never at peace	من هرگز در آرامش نبودم
I feel bad for their parents	من برای پدر و مادر آنها احساس بدی دارم
There is a construction plan to protect your investment	یک طرح ساختمانی برای محافظت از سرمایه گذاری شما وجود دارد
I pulled myself back into the boat	دوباره خودم را به داخل قایق کشیدم
On the other hand, I will treat you easily	از طرف دیگر، من به راحتی با شما رفتار خواهم کرد
I wrap my arms around him	دستانم را دورش حلقه می کنم
I got off and tried to stay calm	پیاده شدم و سعی کردم خونسرد باشم
I can recognize his weak frame in the dark	من می توانم قاب ضعیف او را در تاریکی تشخیص دهم
Two witnesses were summoned	دو شاهد احضار شدند
I'm like other animals	من هم مثل بقیه حیوانات هستم
A student got up and started collecting his belongings	دانش آموزی بلند شد و شروع به جمع آوری وسایلش کرد
I am actually satisfied with the quality and direction of the article	من در واقع از کیفیت و جهت مقاله راضی هستم
I will never see you again	دیگه هیچوقت نمیبینمت
I searched the house	خانه را گشتم
I think he had no choice	فکر می کنم او چاره دیگری نداشت
I gave them a minute and fell behind them	یک دقیقه به آنها وقت دادم و پشت سرشان افتادم
I really thought you gave the order	من واقعاً فکر می کردم که شما دستور داده اید
A group of dark energy covered his eyes	گروهی از انرژی تاریک چشمانش را پوشانده بود
I am one of those women	من یکی از آن زنان هستم
Crowds of men and hounds landed on him	انبوهی از مرد و سگ شکاری بر او فرود آمدند
I love her like a sister	من او را مثل یک خواهر دوست دارم
I have lost a dear friend and I am completely alone	من یک دوست عزیز را از دست داده ام و کاملاً تنها هستم
I have all the necessary supplies	من تمام لوازم مورد نیاز را دارم
I will never be the same again	من دیگر هرگز همان نمی شوم
I'm very sorry that this happened	من خیلی متاسفم که این اتفاق افتاد
All this time I had stolen even one thing	در تمام این مدت حتی یک چیز را دزدیده بودم
He will never be forgotten	او هرگز فراموش نخواهد شد
I could not believe that all summer was over	باورم نمی شد که تمام تابستان گذشته است
I repeated them to my mother	آنها را برای مادرم تکرار کردم
I was very grateful for his help	از کمک او بسیار سپاسگزار بودم
I controlled everything and did not leave anything to chance	همه چیز را کنترل کردم و هیچ چیز را به شانس واگذار نکردم
I will definitely send this article to him	من مطمئناً این مقاله را برای او ارسال خواهم کرد
Three suggestions were made about its future	سه پیشنهاد در مورد آینده آن ارائه شد
I read and was confused	خواندم و گیج شدم
I turned the key and opened the door	کلید را چرخاندم و در را باز کردم
I thought he was very lucky	فکر می کردم او خیلی خوش شانس است
I guess his hands are something special	حدس می زنم دستان او چیز خاصی باشد
I pressed my face to the ground	صورتم را به زمین فشار دادم
I will recover everything again	من همه چیز را دوباره بازیابی خواهم کرد
As I looked for a place to park, I looked around	در حالی که به دنبال مکانی برای پارک می گشتم، نگاهی به اطراف انداختم
I looked into his eyes and gently nodded	تو چشماش نگاه کردم و آروم سرمو تکون دادم
I could do it without any other interest	من می توانستم بدون علاقه دیگری انجام دهم
I could feel the headache coming	میتونستم احساس کنم سردرد داره میاد
I had never been here	من هرگز به اینجا نرفته بودم
I guess he's very attractive	من حدس می زنم که او بسیار جذاب است
I only consume one at a time	من فقط یک روز در یک زمان مصرف می کنم
I was not ready for that	من برای آن آماده نبودم
Heavy rain rains them despite the silk	باران شدید آنها را با وجود ابریشم می‌باراند
I trusted you	من به شما اعتماد می کردم
Anyway some less money	به هر حال مقداری پول کمتر
I felt his pulse spinning in my pulse	احساس کردم نبضش در نبض من می چرخد
I was panting and my body was on fire	نفس نفس می زدم و بدنم آتش گرفته بود
I closed and locked the door behind us	بستم و در را پشت سرمان قفل کردم
I was in a nightmare and I was awake	در کابوس بودم و بیدار بودم
This war continued in the summer months	این جنگ در ماه های تابستان ادامه داشت
I hope he does not drink to endure being here	امیدوارم او مشروب نخورد تا اینجا بودن را تحمل کند
A successful and efficient state governor	یک فرماندار ایالتی موفق و کارآمد
A little snow can never scare them	یک برف کوچک هرگز نمی تواند آنها را بترساند
I wanted to punish you	میخواستم تنبیهت کنم
I have to go in about twenty minutes	حدود بیست دقیقه دیگه باید برم
I tried to blink, but I couldn't	سعی کردم پلک بزنم، اما نشد
The human body was close to sixty percent water	بدن انسان نزدیک به شصت درصد آب بود
I have all my friends in all the right places	من همه دوستان را در همه جاهای مناسب دارم
I wanted to reach him, but I could not move	می خواستم به او برسم، اما نمی توانستم حرکت کنم
I will help you find your mother	من کمکت می کنم مادرت را پیدا کنی
I was ashamed of myself	از خودم خجالت کشیدم
He was selected in the final that year	او در آن سال در فینال انتخاب شد
I was a relatively young man	من مردی نسبتاً جوان بودم
I wanted his widow to have his body	می خواستم بیوه اش جسدش را داشته باشد
I try to hear another voice, but I do not understand anything	برای شنیدن صدای دیگر تلاش می کنم، اما چیزی نمی فهمم
I should have known all along	من باید از تمام مدت می دانستم
I have not seen them since the confusion last night	از زمان سردرگمی دیشب آنها را ندیده ام
I lay in front of myself	جلوی خودم دراز کردم
I can feel it approaching	میتونم حس کنم داره نزدیک میشه
I'm not going to do this again	من قرار نیست این کار را دوباره انجام دهم
I remember a few things that impressed me	یادم می آید که چند چیز مرا تحت تأثیر قرار داد
He used every opportunity to promote himself	او از هر فرصتی برای تبلیغ خود استفاده کرد
A small spark, but a spark is all that man needs	یک جرقه کوچک، اما یک جرقه تمام چیزی است که انسان نیاز دارد
I want to use his pen	من می خواهم از قلم او استفاده کنم
I was a terrible niece	من یک خواهرزاده وحشتناک بودم
Maybe I will sour it for a long time	شاید مدتی طولانی ترش کنم
Then I kiss her, a little harder, but still sweet	بعد او را می بوسم، کمی سخت تر، اما همچنان شیرین
I think you should keep it	من فکر می کنم شما باید آن را حفظ کنید
I am the oldest and therefore the strongest	من مسن ترین و در نتیجه قوی ترین هستم
I did not want to go here	من نخواستم برم اینجا
I did not see any mark on him	من هم هیچ مارکی روی او ندیدم
I know what to expect	من می دانم چه انتظاری دارم
I could not stay here	نمیتونستم اینجا بمونم
A new day was on its way	روز جدیدی در راه بود
I am exactly like them	من دقیقا شبیه آنها هستم
I have to show them this	من باید این را به آنها نشان دهم
I personally have an array of them right now	من شخصا آرایه ای از آنها را در حال حاضر دارم
I did not see them do a real experiment	من ندیدم که آنها یک آزمایش واقعی انجام دهند
I only have a few more moments	من فقط چند لحظه بیشتر دارم
I watched them all for months	ماه ها همه آنها را تماشا کردم
If you let me I will be thin	اگر به من اجازه دهید من نازک خواهم بود
I can almost feel my eyes empty of emotion	تقریباً می توانم چشمانم را خالی از احساسات احساس کنم
I knew you did not want to hurt me	میدونستم که نمیخوای با من بدت بیاری
I understood something about myself	من یک چیزی در مورد خودم فهمیده بودم
I touched something flat	به چیزی صاف دست زدم
I just wanted to make sure he was there	من فقط می خواستم مطمئن شوم که آنجاست
I prefer to call it magic	ترجیح می دهم اسمش را جادو بگذارم
A name for a friend they knew	نامی برای دوستی که می شناختند
At the same time, my body became lighter	در همان زمان بدنم سبک شد
I just pretended to touch it	من فقط وانمود کردم که به آن دست می زنم
I will always cherish his friendship	من همیشه دوستی او را گرامی خواهم داشت
I know it makes him angry	من می دانم که او را عصبانی می کند
I know the pain of loving someone from afar	من درد دوست داشتن کسی را از دور خوب می دانم
The size of each mass was also very different	اندازه هر توده نیز بسیار متفاوت بود
I was having another nightmare	داشتم کابوس دیگری می دیدم
The log gives you a sense of accomplishment	لاگ به شما حس موفقیت می دهد
I knew you were ready to act	میدونستم که حاضری اقدام کنی
I call the phone number	به شماره تلفن زنگ می زنم
I gave it to you once	یه بار بهت دادم
I soon received such a sign	به زودی چنین علامتی دریافت کردم
Recovery usually takes less than two to seven days	بهبودی معمولاً کمتر از دو تا هفت روز طول می کشد
I also wrote down the date	تاریخ را هم یادداشت کردم
I wanted to see what they do	می خواستم ببینم چه کار می کنند
I have to make eye contact now	اکنون باید تماس چشمی برقرار کنم
I trust both of them unconditionally	من به هر دوی آنها بدون هیچ گونه قید و شرطی اعتماد دارم
Those in uniform should send the appropriate greetings	کسانی که با لباس فرم حضور دارند باید سلام مناسب را بفرستند
I tried to stand every inch of my body painfully	سعی کردم هر اینچ از بدنم دردناک بایستم
I hope the latter is lovely for you	امیدوارم دومی شما دوست داشتنی باشه
I want to use both types of search	می خواهم از هر دو نوع جستجو استفاده کنید
A watch that can always hear your voice	ساعتی که بتواند صدای شما را همیشه بشنود
I knew the consequences	عواقب آنها را می دانستم
A good mechanic is hard to find	یک مکانیک خوب به سختی پیدا می شود
I want both hands on me	میخوام هر دو دستت روی من باشه
Honestly, I lived my dreams that night	راستش من آن شب رویاهایم را زندگی کردم
I had never seen him so angry	هرگز او را اینقدر عصبانی ندیده بودم
I am also a commercial credit inspector	من همچنین یک بازرس اعتبار تجاری هستم
I took the opportunity that the new one would fit	من از فرصتی استفاده کردم که جدید مناسب باشد
They promise each other their lives	آنها زندگی خود را به یکدیگر عهد می کنند
I could not believe how good it was	باورم نمی شد چقدر خوب شد
I can not wait for fifteen minutes to finish	من نمی توانم پانزده دقیقه صبر کنم تا تمام شود
I told them to stay	من به آنها گفتم که بمانند
I felt like a little celebrity	احساس می کردم یک سلبریتی کوچک هستم
I need to think more about this	باید بیشتر به این موضوع فکر کنم
I could not hear them	من نمی توانستم آنها را بشنوم
I'm open to the language used	من به زبان مورد استفاده باز هستم
I could kick	میتونستم لگد بزنم
I picked up the phone and started ringing	گوشی رو گرفتم و شروع کردم به زنگ زدن
I want to have different music with different articles	من می خواهم موسیقی متفاوتی با مقالات مختلف داشته باشم
I felt something like a victim of his kindness	چیزی شبیه قربانی مهربانی او احساس کردم
I want control of my life	من کنترل زندگی خودم را می خواهم
I also saw inside the tree	داخل درخت را هم دیدم
I hear people ask about me	می شنوم که درباره من می پرسند
I can not recommend this place enough	من نمی توانم این مکان را به اندازه کافی توصیه کنم
I've been enjoying these home appointments lately	من اخیراً از این قرارهای خانگی لذت می برم
It was the most watched program of the day	پربیننده ترین برنامه روز بود
I recommend a blade first	من اول یک تیغه را توصیه می کنم
I feel very lucky to be your daughter	من احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم که دختر شما هستم
I want to disappear by the end of the day	من می خواهم تا پایان روز از بین برود
A steep, winding road led up to the main gates	جاده ای شیب دار و پر پیچ و خم از دروازه های اصلی بالا می رفت
I wanted a light and soft face	من صورتی روشن و ملایم می خواستم
A minute later, they heard a fluttering sound	یک دقیقه بعد صدای گرگرفتگی شنیدند
I wanted to know where this goes	من دوست داشتم این کجا می رود
I love the effect it gives	من عاشق اثری هستم که می دهد
I can be there in the next twenty minutes	من می توانم ظرف بیست دقیقه آینده آنجا باشم
I could touch her, her hair, her skin	می توانستم او، موهایش، پوستش را لمس کنم
A few minutes, an hour, two hours, maybe more	چند دقیقه، یک ساعت، دو ساعت، شاید بیشتر
I guess he did not want to hear that sound again	من حدس می زنم او نمی خواست دوباره آن صدا را بشنود
I will not fight with you	من با شما دعوا نمی کنم
I also started to appreciate the price of things	من همچنین شروع به قدردانی از قیمت چیزها کردم
I could even exercise them	حتی می توانستم آنها را ورزش کنم
I can not believe my eyes	من نمی توانم چشمانم را باور کنم
I want it in the depths of my being	من آن را در اعماق وجودم می خواهم
A crowd stood around them and wished them happiness	جمعیتی دور آنها ایستاده بودند و برایشان آرزوی خوشبختی می کردند
I brushed the facial hair	موهای صورتش را کنار زدم
It really opened everything up for me	واقعاً همه چیز را برای من باز کرد
Many people have	بسیاری از مردم دارند
I suggest you two go	من به شما دو نفر پیشنهاد می کنم که بروید
I am one but the voice of many	من یکی هستم اما صدای خیلی ها
I hope you can see it	امیدوارم بتوانید آن را ببینید
I felt his pulse pump angrily under my thumb	پمپ نبض او را با عصبانیت زیر انگشت شستم احساس کردم
I can show it to you	من می توانم آن را به شما نشان دهم
I should never have left the castle	من هرگز نباید قلعه را ترک می کردم
That is, look outside	یعنی به بیرون نگاه کن
Many things change in four years	در چهار سال خیلی چیزها تغییر می کند
I turned quickly	به سرعت چرخیدم
Suddenly I felt strange	ناگهان احساس عجیبی پیدا کردم
I could not bear to leave such a woman behind	طاقت نداشتم همچین زنی را پشت سر بگذارم
Honestly, I do not delete the first day of my service	راستش من اولین روز خدمتم را حذف نمی کنم
I miss them very much	خیلی دلم براشون سوخت
I ran outside and got on my bus	دویدم بیرون و اتوبوسم را گرفتم
I did not do this to show off or anything	من این کار را برای خودنمایی یا چیزی انجام نداده بودم
I did not want to deal with it at the moment	فعلا نمی خواستم باهاش ​​کنار بیام
A million times yes	میلیون بار بله
I am the agent of the Black Land	من عامل سرزمین سیاهم
I eat almost all the vegetables we eat throughout the year	من تقریباً تمام سبزیجاتی را که می خوریم در طول سال می کارم
I can not bury you in the past cemetery	من نمی توانم تو را در قبرستان گذشته دفن کنم
I loved the show when it first aired	من این نمایش را زمانی که در ابتدا اجرا می شد دوست داشتم
I live only in a rural area	من تنها در یک منطقه روستایی زندگی می کنم
I could tell he was nervous too	می توانستم بگویم که او هم عصبی است
I want to say that it really is not true at all	می‌خواهم بگویم که واقعاً اصلاً درست نیست
Dominant males may mate with several females	نرهای غالب ممکن است با چند ماده جفت شوند
I gave you and your staff a lot of information	من به شما و کارکنانتان اطلاعات زیادی دادم
I was retiring a very rich man	من یک مرد بسیار ثروتمند را بازنشسته می کردم
I did not take anything else from my room	من هیچ چیز دیگری از اتاقم نگرفتم
I will be very upset	من به شدت ناراحت خواهم شد
I am not the one to make you poor	من کسی نیستم که تو را فقیر کنم
I think that's why we're in financial trouble	فکر می کنم به همین دلیل است که ما در مضیقه مالی هستیم
I drown and he follows	من غرق می شوم و او دنبال می کند
I take it up with me	با خودم میبرمش بالا
The second scene was interrupted for the time being	صحنه دوم برای زمان قطع شد
I wanted to look away, but I couldn't	می خواستم نگاهم را بردارم، اما نشد
I enjoyed my time alone	من از زمان تنهایی ام لذت می بردم
I really disappointed my team	من واقعا تیمم را ناامید کرده بودم
I will do this for free	من این کار را به صورت رایگان انجام خواهم داد
I should have respected your idea more	من باید بیشتر به ایده شما احترام می گذاشتم
This lack of transportation prevented a quick repair job	این کمبود حمل و نقل مانع از کار تعمیر سریع شد
I'm behind all this	من پشت سر همه اینها هستم
A large invisible gray stone building stood	یک ساختمان بزرگ سنگی خاکستری نامرئی ایستاده بود
I checked the locked box under the bed	جعبه قفل شده زیر تختم را چک کردم
I knew this was the one who was helping me	می دانستم این کسی است که به من کمک می کند
I was surprised that he could dance well	من تعجب کردم که او می تواند خوب برقصد
I just wanted you to feel bad about me	من فقط می خواستم تو نسبت به من احساس بدی داشته باشی
I had not seen you so excited for a long time	خیلی وقته تو رو اینقدر هیجان زده ندیده بودم
I always miss you	من همیشه دلم برایت تنگ می شود
I knew you men could care about the meeting here	من می دانستم که شما مردان می توانید برای جلسه اینجا اهمیت دهید
I did not want to look so personal	من قصد نداشتم اینقدر شخصی به نظر برسم
I think he is very hungry now	من تصور می کنم که او هم اکنون بسیار گرسنه است
I will speak for him	من به جای او صحبت خواهم کرد
I have not done anything wrong	من هیچ اشتباهی نکرده ام
I have taken it out of my mind	من آن را از ذهن خود خارج کرده ام
I will go with this until the end	من تا آخر با این کار می روم
I think they killed everyone who was near them	من فکر می کنم آنها همه کسانی را که در نزدیکی خود بودند کشتند
I thought it was going to tip at some point	من فکر می کردم که در یک نقطه قرار است نوک شود
I'm sure of that	من از آن مطمئن هستم
I really wanted to laugh	خیلی دلم می خواست بخندم
I'm not interested in anyone but you	من جز تو به هیچکس علاقه ای ندارم
I turn my head a little and his lips reach mine	سرم را کمی برمیگردانم و لبهایش به لبهایم میرسند
I want to use you to save others	من می خواهم از تو برای نجات دیگران استفاده کنم
I forced him to do all this for free	من او را مجبور کردم که همه این کارها را رایگان انجام دهد
Suddenly I could not swallow	ناگهان نتوانستم قورت بدهم
I wanted to get up again	می خواستم دوباره مرا بلند کند
I have found my identity	من هویتم را پیدا کرده ام
A similar woven pattern is used to make the cap	از طرح بافته شده مشابهی برای ساخت کلاهک استفاده می شود
I went to the computers and started to discover them	به سراغ کامپیوترها رفتم و شروع به کشف آنها کردم
However, I think it's all over	با این حال، فکر می‌کنم همه چیز تمام شد
I said nothing and pulled myself together	چیزی نگفتم و خودمو کنار کشیدم
I woke up my friend and told him we were leaving	دوستم را بیدار کردم و به او گفتم که داریم می رویم
And there he was coming to terms with the truth	و آنجا داشت به حقیقت می پیوندد
I look at the list of faces again	دوباره به لیست چهره ها نگاه می کنم
I have amazing students	من شاگردان شگفت انگیزی دارم
I had plans to do	برنامه ریزی هایی برای انجام دادن داشتم
I sat most of the time	بیشتر وقت را نشسته بودم
I can not keep secrets and pretend	من نمی توانم اسرار را حفظ کنم و تظاهر کنم
I was born in the year of the horse	من متولد سال اسب هستم
I was just happy to be there	من فقط خوشحال بودم که آنجا بودم
I believe that there is no problem in this case	من معتقدم که هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد
I will spend very few days	من هم خیلی کم روزهایی را سپری خواهم کرد
I thought we would have more privacy	من فکر می کردم که ما حریم خصوصی بیشتری خواهیم داشت
I can not say enough amazing things about it	من نمی توانم به اندازه کافی چیزهای شگفت انگیز در مورد آن بگویم
Slightly lower than the girl road was visible	کمی پایین تر از جاده دختر قابل مشاهده بود
Once was all that was on his shoulders	یک بار تمام آن چیزی بود که بر دوش او بود
A broken fog lamp hung from its wires	یک چراغ مه شکسته از سیم هایش آویزان بود
I guess this just happened naturally	من حدس می زنم که این فقط به طور طبیعی اتفاق افتاده است
I need him to agree to support it	من نیاز دارم که او موافقت کند تا از آن حمایت کند
I decided not to push this point	تصمیم گرفتم به این نکته فشار نیاورم
I reached them easily	من به راحتی به آنها رسیدم
I could not pull it out without a weapon	نمی‌توانستم بدون سلاح آن را بیرون بکشم
I love all the things you did to get me here	من عاشق تمام کارهایی هستم که انجام دادی و مرا به اینجا رساندی
I was always a good girl	من همیشه دختر خوبی بودم
I have two daughters myself	من خودم دو تا دختر دارم
I see the dark nervous face and eyes of the young man	صورت و چشمان جوان عصبی تیره اش را می بینم
I shared it by touching his blood	من آن را با لمس خون او در دیدم به اشتراک گذاشتم
I could never force myself to go back	من هرگز نتوانستم خودم را مجبور به بازگشت کنم
A beautiful temple inside a beautiful forest	معبدی زیبا در داخل یک جنگل زیبا
A complete contradiction	یک تناقض کامل
I have to take the bread out of the oven	باید نان را از تنور بیرون بیاورم
I made sure no one was following us	مطمئن شدم که کسی دنبال ما نمی‌آید
I will consider it as my pension fund	من آن را به عنوان صندوق بازنشستگی خود در نظر خواهم گرفت
I want to see a smile on your face	من می خواهم لبخندی را روی لبانت ببینم
I did not know where we were	نمی دانستم کجا هستیم
I watched some of them with him	من برخی از آنها را با او تماشا کردم
I reached a quarter past eight	ساعت هشت به ربع رسیدم
I will probably lose my job	احتمالاً شغلم را از دست خواهم داد
I will save my wife	من زنم را نجات خواهم داد
X is moving away but we are getting closer	X در حال دور شدن است اما ما نزدیکتر می شویم
A different kind of pressure	یک نوع فشار متفاوت
I will ride through this	من از طریق این سوار خواهم شد
I believe a space should represent its owner	من معتقدم یک فضا باید نشان دهنده صاحبش باشد
I also knew the door was locked with a key	من هم می دانستم در با کلید قفل شده است
Instead of shooting, I passed to the goal	به جای شوت زدن به دروازه پاس دادم
I forget exactly the medical term, something in the brain	من دقیقاً اصطلاح پزشکی را فراموش می کنم، چیزی در مغز
A work of art in every sense	یک اثر هنری به تمام معنا
I set a goal of six hours for myself	من برای خودم هدف شش ساعت تعیین کردم
I stretched out my hands in front of me	دستانم را جلوی خودم دراز کردم
A wave of emotions flowed in me	موجی از احساسات در وجودم جاری شد
I bought this house from his property	من این خانه را از املاک او خریدم
I hope you discover its hidden messages	امیدوارم پیام های پنهان آن را کشف کنید
I could not remember if her hair was clean or not	یادم نمی آمد موهایش تمیز بود یا نه
He wanted to do what was right	او می خواست کاری را که درست است انجام دهد
A slight pressure showed that they had to stay there	یک فشار خفیف نشان داد که آنها باید آنجا بمانند
I need someone who can really design from scratch	به کسی نیاز دارم که واقعاً بتواند از ابتدا طراحی کند
I should not be surprised, the kind of work we do	من نباید تعجب کنم، نوع کاری که ما انجام می دهیم
Somehow I could see his opinion	تا حدودی می توانستم نظر او را ببینم
I was worried you were injured	نگران بودم زخمی شده باشی
I was supposed to get over this	قرار بود از این موضوع گذشته باشم
I entered his living room	وارد اتاق نشیمنش شدم
I will remove him from the system	من او را از سیستم خارج خواهم کرد
I look at him and smile	به او نگاه می کنم و لبخند می زنم
I pray for forgiveness	برای بخشش دعا میکنم
I helped her mom and then she did	من به مامانش کمک کردم و بعد انجام شد به او کمک کرد
Whatever it is, I love you	هر چه باشد دوستت دارم
It is a good sign for soil cultivation	نشانه خوبی برای کشت خاک است
I like it when a man opens the car door	وقتی مردی در ماشین را باز می کند دوست دارم
I looked around anxiously	با نگرانی به اطراف نگاه کردم
I started walking towards him	شروع کردم به راه رفتن به سمتش
I wish we had more time	کاش وقت بیشتری داشتیم
That was a good reason	این دلیل خوبی بود
I just wanted to congratulate you	من فقط می خواستم به شما تبریک بگویم
Several said they use the equipment for scientific projects	چند نفر گفتند که از این تجهیزات برای پروژه های علمی استفاده می کنند
I just thought maybe you could show me	فقط فکر کردم شاید بتوانی به من نشان بدهی
I felt like nothing more than a redistribution center	احساس می کردم چیزی بیش از یک مرکز توزیع مجدد پول نیستم
It's exactly painful	به طور دقیق دردناک است
I had to go out and stand	مجبور شدم برم بیرون بایستم
I owe it all to you	همه اش را مدیون تو هستم
A small smile formed around his lips	لبخند کوچکی دور لبش نقش بست
I did not change it	عوضش نکردم
I miss you so much already	از قبل خیلی دلم برات تنگ شده
I wanted to escape, but I knew this was not an option	می خواستم فرار کنم، اما می دانستم که این یک گزینه نیست
I was satisfied with my path	از مسیرم راضی بودم
I know the little green monster	من هیولای سبز کوچک را می شناسم
A game he had never heard of	بازی ای که هرگز نامش را نشنیده بود
The city is a major center of Kabul television programs	این شهرستان یک مرکز عمده برنامه های تلویزیونی کابل است
I was ready to surrender	من آماده بودم تسلیم شوم
This is the largest event of its kind worldwide	این بزرگترین رویداد در نوع خود در سراسر جهان است
I wondered if they were connected	تعجب کردم که آیا آنها وصل شده اند
Severe storms are rare	طوفان های شدید نادر هستند
I thought to myself how superficial a person can be	با خودم فکر کردم که یک نفر چقدر می تواند سطحی باشد
I have a bill and he is holding it	من اسکناس دارم و او در حال نگه داشتن است
I jumped out the door	از در پریدم
I could not wait to tell him	نمی توانستم صبر کنم تا به او بگویم
I was happy to take sleeping pills tonight	من امشب از خوردن قرص خواب خوشحال شدم
A team is behind you when things go wrong	یک تیم وقتی اوضاع بد می شود پشت شماست
I stared at the ground for a moment	لحظه ای به زمین خیره شدم
I keep my reason to myself	دلیلم را برای خودم نگه می دارم
I closed my eyes tightly and waited for another beating	چشمانم را محکم بستم و منتظر کتک دیگری بودم
However, I still could not understand the subject of smoking	با این حال، هنوز نتوانستم موضوع سیگار را بفهمم
I'm better than all of them	من از همه آنها بهترم
Now I can only speak for myself	الان فقط میتونم از طرف خودم حرف بزنم
I do not know if they have left anything out	من نمی دانم که آیا آنها چیزی را کنار گذاشته اند
I almost hit him because he stopped suddenly	تقریباً با او برخورد کردم زیرا ناگهان متوقف شد
I did not want to burn like a steak	نمی خواستم مثل استیک بسوزم
I look under the couch	زیر کاناپه را نگاه می کنم
I have a good experience in terms of confidentiality	من از نظر رازداری تجربه خوبی دارم
I wanted to make money by introducing this new technology	من قصد داشتم با معرفی این فناوری جدید پول در بیاورم
I fell again, I was about to fall	دوباره زمین خوردم، نزدیک بود بیفتم
I will not curse you with that burden	من با آن بار شما را نفرین نمی کنم
This was his only presence in the team	این تنها حضور او در این تیم بود
I am writing the script of his life	من فیلمنامه زندگی او را می نویسم
I could cut him in two	می توانستم او را دو نیم کنم
I suggest others do the same	من به بقیه پیشنهاد می کنم همین کار را بکنند
I could not call you	من نتونستم باهات تماس بگیرم
I have received death threats and bombings	من تهدید به مرگ و بمب گذاری داشته ام
I needed it now	من الان بهش نیاز داشتم
I want you to keep one foot up	من می خواهم شما یک پا را بالا نگه دارید
I knew he would reach me eventually	می دانستم که او در نهایت به من خواهد رسید
But there is a spirit in them	اما روح در آنها وجود دارد
I always bring important things to you	من همیشه چیزهای مهم را برای شما می آورم
I want to understand directly	من قصد دارم مستقیماً بفهمم
This makes communication a more powerful weapon	این باعث می شود ارتباطات به سلاح قدرتمندتری تبدیل شود
I know you make up the core	من می دانم که شما هسته را تشکیل می دهید
The artillery went to the firing positions behind the force	توپخانه به مواضع شلیک پشت نیرو رفت
A good church is a good place to be	یک کلیسای خوب مکان خوبی برای بودن است
I did not say anything at the memorial service	در مراسم یادبود چیزی نگفتم
A face that is very similar to my face	چهره ای که بسیار شبیه چهره من است
I loved him because he had the strongest face	من او را دوست داشتم زیرا او رساترین چهره را داشت
I forced my voice through my throat	صدایم را به زور از گره گلویم رد کردم
I love what he did	من عاشق کاری هستم که او با آن انجام داد
I tell myself one more time	یه بار دیگه به ​​خودم میگم
I just thought it was normal	فقط فکر میکردم طبیعیه
I just did not like my straight ass	من فقط از الاغ صافم خوشم نمی آمد
Harvesting is organized and the fruit is not wasted	برداشت سازماندهی می شود و میوه هدر نمی رود
I just know how they are	من فقط می دانم که آنها چگونه هستند
I smiled at him and he blessed himself	من به او لبخند زدم و او خودش را برکت داد
This song remained on the chart for eighteen weeks	این آهنگ هجده هفته در جدول ماند
A combination of panic and physical pain attacked him	ترکیبی از وحشت و درد فیزیکی به او حمله کرد
I want to stay here until it's all over	من می خواهم اینجا بمانم تا همه چیز تمام شود
I know he never really hurts me	می دانم که او هرگز واقعاً به من صدمه نمی زند
The terms they recommend are similar but not the same	اصطلاحاتی که آنها توصیه می کنند مشابه هستند اما یکسان نیستند
I pick up the phone and call again	گوشی را برمی دارم و دوباره زنگ می زنم
I did not expect the news you brought	از خبری که آوردی انتظار نداشتم
He grew up fast and enjoyed acting as a character	او به سرعت رشد کرد و از بازیگری شخصیت لذت برد
I thought of everything on the way	توی راه به همه چیز فکر کردم
I once thought they were very close	زمانی این تصور را داشتم که آنها بسیار به هم نزدیک هستند
I did not expect it to be so clear	انتظار نداشتم اینقدر واضح باشد
I held on very tightly	خیلی محکم نگه داشتم
I saw my first snake in the border waters there	من اولین مارم را در آب های مرزی آنجا دیدم
I found pieces of my shirt	تکه هایی از پیراهنم را پیدا کردم
The magic created by the spirit of the season	جادویی که توسط روح فصل ایجاد شده است
I have something you just might want	من چیزی را دارم که شما فقط ممکن است بخواهید
I do not know when we will be in space	من نمی دانم چه زمانی در فضا خواهیم بود
Several people are settling for work	چند نفر در حال حل و فصل برای کار هستند
I had not heard of it	من در مورد آن نشنیده بودم
I had bad days with my last neighbor	روزهای بدی را با آخرین همسایه ام گذراندم
I can not run all this way	من نمی توانم این همه راه بدوم
He showed black capacity	او ظرفیت سیاه را نشان داد
I was shocked to hear that	از شنیدن آن شوکه شدم
I'm in a much better place now	الان در جای خیلی بهتری هستم
A picture of the family was standing next to him	عکسی از خانواده کنارش ایستاده بود
I did not even give him the power	حتی قدرتش را هم ندادم
I was careful to keep my pace constant	مراقب بودم سرعتم را ثابت نگه دارم
I was surprised like everyone else	من هم مثل هر کس تعجب کردم
I did not know you know each other	من نمیدونستم شما همدیگه رو میشناسید
I hope that boy appears for him	من امیدوارم که آن پسر برای او ظاهر شود
I woke up late and was thinking about things	تا دیر وقت بیدار بودم و به چیزهایی فکر می کردم
I was the gate, the gate of my heart	من دروازه بودم، دروازه قلب من بود
A warm kiss pressed against my forehead	بوسه ای گرم روی پیشانی ام فشار داد
I looked at my watch again	یک بار دیگر به ساعتم نگاه کردم
The three girls are then attacked with household items	سپس سه دختر مورد حمله وسایل منزل قرار می گیرند
I acted completely out of lust	من کاملاً از روی هوس عمل می کردم
I had to read something	من مجبور شدم چیزی بخوانم
I stepped back and let my crew take pictures of this action	من عقب افتادم و به خدمه ام اجازه دادم که از این اکشن عکس بگیرند
I knew better than that	من بهتر از این می دانستم
I give up all sense of perspective	من تمام حس دیدگاه را تسلیم می کنم
Before speaking, I hesitated and tried to choose the words carefully	قبل از حرف زدن تردید کردم و سعی کردم کلمات را با دقت انتخاب کنم
I appreciate the input	من از ورودی قدردانی می کنم
I remember bringing it home	یادم می آید که آن را به خانه آورد
I have good days and bad days	من روزهای خوبم و روزهای بدم را دارم
I'm really trying to figure it out	واقعا دارم سعی میکنم بفهمم
I love all the planning and preparation	من تمام برنامه ریزی و آماده سازی را دوست دارم
I did not realize that you work so well	من متوجه نشدم که شما آنقدر خوب کار می کنید
I told them to remove my name from them	گفتم اسم من را از روی آنها بردارید
I hope he does not want a loan	امیدوارم وام نخواد
I wanted to take him to the hospital too	می خواستم او را هم ببرم بیمارستان
I was not proud of this black eye	من به این چشم سیاه افتخار نکردم
I had no way to get it	هیچ راهی برای دریافت آن نداشته ام
I let him in	به او اجازه دادم آن را وارد کند
Here he lived for the rest of his life	در اینجا او تا پایان عمر زندگی کرد
I'll give you five pounds each	من به هر کدام پنج پوند به شما می دهم
The real cause of death remains a mystery	علت واقعی مرگ همچنان یک راز باقی مانده است
I looked good, but the engine was in support mode	ظاهرم خوب بود، اما موتور در حالت پشتیبانی بود
I knew he wanted to get better	می دانستم که می خواهد بهتر شود
I ordered a large plate of food	من یک بشقاب غذای بزرگ سفارش داده ام
I will continue to examine him	به معاینه او ادامه می دهم
I registered your complaint	من شکایت شما را ثبت کردم
I could not go to prison for that	من نمی توانستم به خاطر آن به زندان بروم
I miss my family very much	دلم برای خانواده ام خیلی تنگ شده است
I was not ready to do this before	من قبلاً برای انجام این کار آماده نبودم
I saw that the beginning of fear had penetrated his face	دیدم شروع ترس در قیافه اش رخنه کرده است
I will find out who killed them	من پیدا خواهم کرد که چه کسی آنها را کشته است
I hope he takes me back	امیدوارم اون منو پس بگیره
I looked around with wide eyes	با چشمای گشاد شده به اطراف نگاه کردم
A distributed view of the time field	یک نمایش توزیع شده از زمینه زمانی
I could not focus on what you were asking me	نمی توانستم روی چیزی که از من می پرسید تمرکز کنم
I thought he believed what he was told	من فکر می کردم او آنچه را که به او می گفتند باور می کند
I want to find a really good deal first	من می خواهم ابتدا یک معامله واقعا خوب پیدا کنم
I was thinking crazy thoughts	به افکار دیوانه وار فکر می کردم
A city built on a hill can not be hidden	شهری که روی تپه ساخته شده نمی تواند پنهان بماند
I do not hurt anyone	من به کسی صدمه نمی زنم
I can not escape from him	من نمی توانم از او فرار کنم
I drank your blood for heaven	خون تو را به خاطر بهشت ​​نوشیدم
I felt disgust and anger from both of them	از هر دوی آنها احساس انزجار و خشم داشتم
I wanted her to feel that I loved her	می خواستم او احساس کند که دوستش دارم
I had to resist them to the end	باید تا آخر در مقابل آنها مقاومت می کردم
I came to work in the hospital	اومدم تو بیمارستان کار کنم
I'm sure he should have some musical skills	من مطمئن هستم که او باید کمی مهارت موسیقی داشته باشد
He played it like seven times in a row	او آن را مانند هفت بار پشت سر هم نواخت
I was never far away	من هیچ وقت دور نبودم
I feel the suffering of millions	من رنج میلیون ها نفر را احساس می کنم
The father is everyone who clings to his surroundings	پدر هرکسی است که به اطراف خود می چسبد
I approached him and looked at his painting	به او نزدیک شدم و به نقاشی او نگاه کردم
I must introduce you to my elders	باید شما را به بزرگانم معرفی کنم
I heard the young girl call him that	شنیدم که دختر جوان او را اینگونه صدا می کند
I just got out of my house	من تازه از خانه ام خارج شدم
I went back to my guest	برگشتم سمت مهمونم
I loved these characters	من عاشق این شخصیت ها بودم
I think this is because there was an audience	فکر می‌کنم این به این دلیل است که تماشاگرانی حضور داشتند
I know it is applicable	من میدانم آن قابل اجرا می باشد
I need another song	من به یک آهنگ دیگر نیاز دارم
it was a lot of fun	خیلی خوش گذشت
A good place to live	جای خوب برای زندگی
I wanted to be out	می خواستم بیرون باشم
I have to walk more than sixty miles	من باید بیش از شصت مایل را پیاده طی کرده باشم
I was watching from a distance	از دور نگاه می کردم
Very familiar stone roof	سقف سنگی بسیار آشنا
I do not encounter any problems	من به هیچ مشکلی برخورد نمی کنم
I was always on my mind	من همیشه در ذهنم بودم
I prefer this way	من این جوری ترجیح می دهند
I was shocked by this look and looked at him	از این نگاه مبهوت شدم و به سمتش نگاه کردم
I thought they understood that things were different now	فکر می‌کردم آنها فهمیده‌اند که الان اوضاع فرق کرده است
I suggest you get a lawyer	پیشنهاد میکنم وکیل بگیرید
I guessed he loved me	حدس زده بودم که او مرا دوست دارد
The altar is made of wood	محراب از چوب ساخته شده است
I guess he was off at the time	من حدس می زنم که او در آن زمان از پرواز خارج شده بود
I always try to express my feelings	من همیشه سعی می کنم احساساتم را بیان کنم
I had a very positive experience writing in my room	من تجربه بسیار مثبتی از نوشتن اتاقم داشتم
I have never traveled so fast in my life	هرگز در عمرم به این سرعت سفر نکرده بودم
I still get tired very easily	هنوزم خیلی راحت خسته میشم
A little later it rang in my house	کمی بعد در خانه ام به صدا درآمد
I have to go and open the door	باید برم در رو باز کنم
I had to go with him	مجبور شدم با او بروم
I come out of the spell and follow him	من از طلسم خارج می شوم و او را دنبال می کنم
He visited my school and took my imagination to the next level	او از مدرسه من بازدید کرد و تخیل من را به اوج رساند
I am completely satisfied	من کاملا راضی هستم
The second fire occurred sixteen days after the first	آتش سوزی دوم شانزده روز پس از آتش سوزی اول رخ داد
I dug yesterday and found nothing	دیروز حفاری کردم و چیزی پیدا نکردم
I think that's why they prefer to be alone	فکر می کنم به همین دلیل است که آنها ترجیح می دهند تنها باشند
I found a new job every two weeks	من هر دو هفته یک کار جدید پیدا کردم
I thought maybe some	فکر کردم شاید مقداری
I could not move my left arm and leg	نمی توانستم دست و پای چپم را حرکت دهم
I waved to my mother and sister	برای مادر و خواهرم دست تکان دادم
I wanted to be a professional artist, fine arts	من می خواستم یک هنرمند حرفه ای باشم، هنرهای زیبا
I tried to get up but he would not let me	سعی کردم بلند شوم اما او اجازه نداد
I moved to another door	به سمت دری دیگر حرکت کردم
I loved our pizza and the juice was fresh	من عاشق پیتزامون بودم و آبش هم تازه بود
I want to go deeper into my faith	من می خواهم در ایمانم عمیق تر شوم
I can definitely appreciate our problems	من قطعاً می توانم قدردان مشکلات ما باشم
Treating related health problems is also important	درمان مشکلات سلامت مرتبط نیز مهم است
I could not risk losing power	من نمی توانستم خطر از دست دادن قدرت را داشته باشم
I started to put everything around me disappearing	شروع کردم به گذاشتن همه چیز در اطرافم محو شود
I wish this was a movie	کاش این فیلم بود
Lightning can also cause electrical burns	رعد و برق همچنین ممکن است منجر به سوختگی الکتریکی شود
I was not supposed to make this happen	من قرار نبود این اتفاق بیفتد
I recognized his voice	صدایش را شناختم
I will confirm it	من آن را تایید خواهم کرد
I can not go on with it	من نمی توانم با آن ادامه دهم
I saw it in the newspaper, baby	تو روزنامه دیدم عزیزم
I was an officer and he was a criminal	من افسر بودم و او جنایتکار
Two soldiers were killed and three were wounded	دو سرباز کشته و سه سرباز زخمی شدند
I can not believe they did not tell us	من نمی توانم باور کنم که آنها به ما نگویند
A good morning to think about outdoor worship	یک صبح خوب برای فکر کردن به عبادت در فضای باز
I could feel my body coming out	میتونستم احساس کنم بدنم داره بیرون میره
I hoped they knew what they were doing	من امیدوار بودم که آنها بدانند چه کار می کنند
I was ready to become a father	من برای پدر شدن آماده بودم
I love the idea	من عاشق ایده آن هستم
I've only gone an inch beyond this galaxy	من فقط یک اینچ فراتر از این یک کهکشان رفته ام
I went to the window and looked outside	به سمت پنجره رفتم و بیرون را نگاه کردم
I told him all this about that pitcher	همه اینها را در مورد آن پارچ به او گفتم
I need you my wife as fish need water	من به تو نیاز دارم همسرم همانطور که ماهی ها به آب نیاز دارند
I remember their flying planes clearly, as you should	من هواپیمای پرنده آنها را به وضوح به یاد دارم، همانطور که شما باید
Everyone got together	همه با هم جمع شد
He took all necessary precautions	او تمام اقدامات احتیاطی را که لازم می دانست انجام داد
I will never hurt him	من هرگز به او صدمه نمی زنم
I gathered mostly in the shadows	بیشتر در سایه ها جمع شدم
I know he wanted you to have it	من می دانم که او می خواست شما آن را داشته باشید
I really miss writing them	واقعا دلم برای نوشتنشون تنگ شده
I could not point with my finger	نمی توانستم با انگشت اشاره کنم
I'm tired of asking	حالم بهم خورد از پرسیدن
I just can not believe he is gone	من فقط نمی توانم باور کنم که او رفته است
I bent down to clean my bag	خم شدم تا کیفم را تمیز کنم
I do not leave my tent after dark	بعد از تاریک شدن هوا دیگر چادرم را ترک نمی کنم
I hope they were satisfied with tonight's food	امیدوارم از غذای امشب راضی بوده باشند
There is no basis	هیچ پایه ای وجود ندارد
A broad face with heavy features and thick lips	چهره ای پهن با ویژگی های سنگین و لب های کلفت
I came home to take care of him	اومدم خونه ازش مراقبت کنم
I think they were just waiting to leave	من فکر می کنم آنها فقط منتظر بودند که بروند
I did not hurt anyone	من به کسی صدمه نزدم
I leave my will to you	من وصیتم را به تو می سپارم
A smile appeared on his lips	لبخندی روی لبانش نقش بست
I'm getting ready for a quick movement through the smoke	من برای یک حرکت سریع از میان دود آماده می شوم
I wrap my arms around myself and try to warm myself	دست هایم را دور خودم حلقه می کنم و سعی می کنم خود را گرم کنم
I was ready to carry out my plan	من برای اجرای نقشه ام آماده بودم
The lightning was moving	رعد و برق متحرک بود
I swear to our friend	به دوستیمان قسم
Then I was going to hurry to see him	بعدش قرار بود با عجله بروم تا او را ببینم
I leave our hotel room	اتاق هتلمان را ترک می کنم
I doubted he knew my father better	من شک داشتم که پدرم را بهتر از این می شناسد
I definitely should not have drunk so much	قطعا نباید اینقدر مشروب می خوردم
His exact date of birth is unknown	روز تولد او دقیقا مشخص نیست
I waited and said nothing	صبر کردم و چیزی نگفتم
I could not stand all the lies that everyone told me	من نمی توانستم تمام دروغ هایی را که همه به من می دادند تحمل کنم
I really thought he was a good person	من واقعاً فکر می کردم که او فرد خوبی است
I had not thought about economics more than them	من بیشتر از آنها به اقتصاد فکر نکرده بودم
I often think about the time of the formation of the earth	من اغلب به زمان تشکیل زمین فکر می کنم
I accept any punishment you inflict on me	من هر مجازاتی را که بر سر من بگذاری می پذیرم
I ask you to follow my example	من از شما می خواهم که از من الگوبرداری کنید
I looked at everything with fear	با ترس به همه چیز نگاه کردم
I was lucky enough to read your article	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که با مقاله شما آشنا شدم
Love everything creative	عاشق همه چیز خلاق
I bought some and started working with them	چندتا خریدم و شروع کردم به کار باهاشون
Soon many of these countries were no longer neutral	به زودی بسیاری از این کشورها دیگر بی طرف نبودند
I have had many great moments	من لحظات عالی زیادی داشته ام
I take care of their physical needs, I provide for them	من به نیازهای جسمی آنها رسیدگی می کنم، آنها را تامین می کنم
I had dreamed of this for a long time	من خیلی وقت بود که رویای این را دیده بودم
I was sick of this	حالم بد میشد از این
I could wait to get along with him	می توانستم صبر کنم تا با او کنار بیایم
I assumed he could leave his job	من فرض کردم که او می تواند کارش را ترک کند
I could not do my job without him	نمی توانستم بدون او کارم را انجام دهم
I did not keep my place	جایم را حفظ نکردم
I laughed even more	من حتی بیشتر خندیدم
As an artist, I had to answer that	من به عنوان یک هنرمند باید به آن پاسخ می دادم
It is open to the public during daylight hours	در ساعات روشنایی روز به روی عموم باز است
I did not want to know this	من نمی خواستم این را بدانم
I am both mentally and physically tired	من هم از نظر روحی و هم جسمی خسته هستم
I have to be with you	من باید با تو باشم
I hope you have happy moments in our proud country	امیدوارم لحظات خوشی را در کشور سرافراز ما داشته باشید
I hear a voice from deep inside me	صدایی از اعماقم می شنوم
At greater depths, life is usually free	در اعماق بیشتر معمولاً زندگی آزاد است
I did not know this man	من این مرد را نمی شناختم
A year later we are ready to launch	یک سال بعد ما آماده راه اندازی هستیم
I thought he had gone home	فکر کردم به خانه رفته است
I would like to see your smile in the morning	دوست دارم صبح لبخندت را ببینم
I found the sweater and thought	پلیورتو پیدا کردم و فکر کردم
I do it behind the glass	اون پشت شیشه رو انجام میدم
A maintenance door was about twenty yards south	یک درب تعمیر و نگهداری حدود بیست متری جنوب بود
Six artillery batteries were stored	شش باطری توپخانه ذخیره قرار داده شد
I had very broad shoulders and a thick neck	شانه های بسیار پهن و گردن کلفتی داشتم
I also know that they are at the assistant level	من همچنین می دانم که آنها در سطح دستیار هستند
I have to be here, near the railway	من باید اینجا باشم، نزدیک راه آهن
There was a black vase on the ground between them	یک گلدان سیاه روی زمین بین آنها بود
I almost always take a chapter of a book for review	تقریباً همیشه یک فصل کتاب را برای نقد و بررسی گرفته ام
I really wanted to help	من واقعاً می خواستم کمک کنم
I almost did not want to taste it	تقریباً نمی خواستم طعم آن را بچشم
Bring some cash	مقداری پول نقد با خود بیاورید
I promise you in every way	از هر نظر بهت قول میدم
I always think of you	من همیشه به تو فکر می کنم
I feel better this time	این دفعه حالم بهتره
I was always afraid to write the answer	همیشه می ترسیدم جوابش را بنویسم
I desperately wanted to go	عاجزانه می خواستم برم
I hate that my body wants to let him	من از اینکه بدنم می خواهد به او اجازه دهم متنفرم
I tried not to be one of the leaders of the front	سعی کردم جزو رهبران جبهه نباشم
I saw that they were delivering food	دیدم که آنها غذا را تحویل می دهند
I stay almost calm	من تقریباً آرام می مانم
I can not bring the money	من نمی توانم پول را بیاورم
I'm afraid of failure	من در ترس شکست خوردن هستم
I can not give you more information than this	من نمی توانم اطلاعات بیشتری از این به شما بدهم
I find this at home	من این را در خانه پیدا می کنم
I saw that you drew this work of art	دیدم که این اثر هنری را کشیدی
I stayed with my sister	من کنار خواهرم موندم
The Dead Man game was very easy	بازی مرد مرده بسیار آسان بود
I always had to combine and I was nothing special	من همیشه باید با هم ترکیب می شدم و چیز خاصی نبودم
I waited for about twenty to thirty seconds	حدود بیست تا سی ثانیه صبر کردم
I sighed and immediately felt bad	آهی کشیدم و بلافاصله حالم بد شد
I simply can not leave you	من به سادگی نمی توانم شما را کنار بگذارم
I just want to work more as an actor	من فقط می خواهم به عنوان یک بازیگر بیشتر کار کنم
I could not read him	من نتوانستم او را بخوانم
Glory is given three times	جلال سه بار داده می شود
As a result, he prepared for the siege	در نتیجه او برای محاصره آماده شد
I thought enough for myself	من به اندازه کافی برای خودم فکر کردم
I checked the clock on the bedside table	ساعت روی کمد کنار تخت را چک کردم
I do not recommend buying it	من خرید آن را توصیه نمی کنم
I did not know if he was dead or not	نمیدونستم مرده یا نه
I have to hurry though	هرچند باید عجله داشته باشم
I mean in good shape	منظور من به شکل خوب آن است
I see that they are being punished, especially our guards	می بینم که مجازات می شوند، مخصوصا پاسداران ما
I want to see my friends again	من می خواهم دوباره دوستانم را ببینم
I have a public war here	من اینجا جنگ علنی دارم
I mentioned it before	قبلاً به آن اشاره کردم
I walked to his right	کنارش سمت راستش راه می رفتم
I had two full weeks to finish the exam	دو هفته تمام وقت داشتم تا امتحان را تمام کنم
I admired this about him	من این را در مورد او تحسین کردم
I felt the tension in him, stillness	تنش را در او احساس کردم، سکون
Even if you forget, you remember who you are	حتی اگه فراموش کنی یادت میاد کی هستی
I desperately need your help	من شدیدا به کمک شما نیاز دارم
I would love to have you two here	من دوست دارم شما دوتا را اینجا داشته باشم
I miss my daughter and I'm really worried about her	دلم برای دخترم تنگ شده و واقعا نگرانش هستم
A large female with a calf	یک ماده بزرگ با یک گوساله
I see that wish in your eyes	من آن آرزو را در چشمان تو می بینم
I can feel that this is what is in your heart	من می توانم احساس کنم که این چیزی است که در قلب شما وجود دارد
I wanted to know how it felt	میخواستم بدونم چه حسی داره
I really mean this	من واقعا این را در نظر دارم
I wanted to cry, but my body would not respond	می خواستم گریه کنم، اما بدنم جواب نمی داد
He just has to learn to run differently	فقط باید یاد بگیرد که متفاوت بدود
I see a red light there	من یک چراغ قرمز آنجا را می بینم
I'm a great house	من یک خانه عالی هستم
That means look at your name	یعنی به اسمت نگاه کن
I felt like I was one of them	احساس می کردم یکی از آنها هستم
I have enough time to listen	وقت کافی برای گوش دادن دارم
I know we have a lot to talk about	من می دانم که ما باید صحبت های زیادی انجام دهیم
A man and a woman held hands	زن و مردی دست در دست هم گرفتند
I heard them talking	صحبت آنها را شنیدم
I did not want to see	من نمی خواستم ببینم
I was the right size inside, but I was able to jump a little	من اندازه مناسبی در داخل داشتم، اما توانایی پریدن کمی داشتم
I really did not know what he was doing for a living	من واقعاً نمی دانستم او برای امرار معاش چه کار می کند
I love what you do alone	من کارهایی را که به تنهایی انجام دادی دوست دارم
I have half a moment to choose	من نیم لحظه فرصت دارم تا انتخاب کنم
I should have spoken louder than that	من باید قوی تر از این حرف می زدم
A sense of dread descended on his spirit	احساس دلهره ای بر روحیه اش نشست
The resulting video was also very expensive	هزینه ویدیوی حاصل نیز بسیار گران بود
The verdict is issued immediately afterwards	بلافاصله پس از آن حکم صادر می شود
I can not say myself again	من نمی توانم خودم را دوباره بگویم
I go to his bed, I touch it	به تختش می روم، آن را لمس می کنم
I could not understand him	من نمی توانستم او را درک کنم
I always use this old house to determine it	من همیشه از این خانه قدیمی برای تعیین آن استفاده می کنم
I left it behind	آن را پشت سرم گذاشتم
I thought you might be kind as a friend	فکر کردم ممکن است به عنوان یک دوست لطفی بکنید
A cigarette is usually less than ten dollars	یک دستگاه سیگار معمولاً کمتر از ده دلار است
I grew up surrounded by animals	من در محاصره حیوانات بزرگ شدم
I smiled and was pleased with one of his solo words	لبخندی زدم و از یک کلمه ی انفرادی او راضی بودم
I could be one step faster	میتونستم یک قدم سریعتر باشم
I'm just proud to be with him	من فقط به بودن با او افتخار می کنم
His father is not known	هویت پدرش مشخص نیست
He even burned the whole kit	او حتی تمام کیت را سوزاند
A big smile settled on his lips	لبخند بزرگی بر لبانش نشست
I was just wondering what it was used for	من فقط داشتم فکر می کردم که این برای چه استفاده می شود
The couple had no children	این زوج فرزندی نداشتند
I did not see even a small scratch	حتی یک خراش کوچک هم ندیدم
I really expected everything to be very wet	من واقعاً انتظار داشتم که همه چیز خیلی خیس باشد
I will need that fire	من به آن آتش نیاز خواهم داشت
I hope he is there this morning	امیدوارم امروز صبح اونجا باشه
I guess that means he can follow orders well	حدس می‌زنم این بدان معناست که او می‌تواند دستورات را به خوبی دنبال کند
I was looking forward to seeing him	بی صبرانه منتظر دیدارش بودم
I closed the book and looked at the cover	کتاب را بستم و به جلد آن نگاه کردم
There was less and less of it	کمتر و کمتر از آن وجود داشت
I tried to sleep, to no avail	سعی کردم بخوابم، فایده ای نداشت
A show song may also be good	یک آهنگ نمایش نیز ممکن است خوب باشد
I saw she was buying some baby girl clothes	دیدم در حال خریدن چند لباس دختر بچه است
It was a terrible shock to me	این یک شوک وحشتناک برای من بود
I have never heard such great music	تا حالا موسیقی عالی مثل این نشنیده بودم
I threw myself on the bed	خودم را روی تخت انداختم
I did not kill his father, because he hurts him	من پدرش را نکشتم، چون به او آسیب می رساند
I'm proud to see your bold statement	مفتخرم که شاهد بیانیه جسورانه شما باشم
I see what he has done with it	می بینم که با آن چه کرده است
I like to see him before he goes to bed	من دوست دارم قبل از رفتن به رختخواب او را ببینم
I could feel the power beneath it	می توانستم قدرت را زیر آن حس کنم
I smile at him and extend my hand	به او لبخند می زنم و دستم را دراز می کنم
He died a month later	یک ماه بعد از آن مرد
I clung to my pattern	من به الگوی خود چسبیدم
I just shook my head	من فقط سرم را تکان دادم
A large window is wrapped around the front of the cabin	یک پنجره بزرگ دور جلوی کابین پیچیده شده است
I want my actions to benefit myself and others	من قصد دارم که اعمالم به نفع خودم و دیگران باشد
I go to school with so many students	من با این همه دانش آموز به مدرسه می روم
I had seen him dancing and he was watching me	من او را در رقص دیده بودم و من را تماشا می کرد
I really thought he was a good boy	من واقعا فکر می کردم که او پسر خوبی است
A new success he had never seen before	یک موفقیت جدید که قبلاً ندیده بود
I did not want to know anymore	دیگه نمیخواستم بدونم
I just wonder if they are right	من فقط تعجب می کنم که آیا آنها درست هستند
I kept my hands in my pockets	دستامو تو جیبم نگه داشتم
I will gather information while I sleep	من اطلاعاتی را در هنگام خواب جمع آوری خواهم کرد
I always look like this around cute boys	من همیشه در اطراف پسرهای ناز اینطوری می شوم
I saw that he was not armed	می دیدم که مسلح نیست
I wanted many wives and children	من زن و بچه های زیادی می خواستم
I was upset to finish this remarkable book	از به پایان رساندن این کتاب قابل توجه ناراحت شدم
I only saw him here once	من او را فقط یک بار اینجا دیدم
I introduced you to my family and friends	من شما را به خانواده و دوستانم معرفی کردم
I can not let him see me like this	نمیتونم بذارم اینجوری منو ببینه
I ask you not to argue with me anymore	از شما می خواهم که دیگر با من استدلال نکنید
I remember how it feels	یادم می آید که چه حسی دارد
I had a friend request	درخواست دوستی داشتم
I'm sorry for you	برات متاسفم
I was completely naked and wandering in our room	من کاملا برهنه بودم و در اتاقمان پرسه می زدم
I knew him from the inside out	من او را از درون و بیرون می شناختم
I have been given bad news in recent days	در روزهای اخیر خبرهای بدی به من داده شده است
I am sure that angels are also present in the body	من مطمئن هستم که فرشتگان در جسم نیز وجود دارند
A group will go home tomorrow	یک دسته فردا به خانه می روند
I love best friends	من عاشق بهترین دوستان هستم
This event turned into a music video	این اتفاق به موزیک ویدیو تبدیل شد
Fights to save her child	دعوا برای نجات فرزندش
There are tears in his eyes	قطره اشکی از چشمش می ریزد
I was somewhere else and at another time	من جای دیگری بودم و در زمانی دیگر
A community that shares silence	جامعه ای که سکوت را به اشتراک می گذارد
I know a way to get into these areas	من راهی برای ورود به این زمینه ها می شناسم
The delicate balance that was now in question again	تعادلی ظریف که حالا بار دیگر زیر سوال رفته بود
I never guessed you were his daughter	هرگز حدس نمی زدم تو دخترش باشی
I never give up on my students	من هرگز از شاگردانم دست نمی کشم
I checked my toilet bag	کیف توالتم را چک کردم
A nice addition to my pet collection	افزودنی زیبا به مجموعه حیوانات در خانه من
I had no reality	من هیچ واقعیتی نداشتم
Suddenly I realized I was under surveillance	ناگهان متوجه شدم که تحت نظر هستم
I never expected my father to have a diary	هرگز انتظار نداشتم که پدرم یک دفترچه خاطرات داشته باشد
Many rumors are spread in the air	شایعات زیادی در هوا پخش می شود
I took out my list and checked	لیستم را بیرون آوردم و بررسی کردم
A warm recommendation!	یک توصیه گرم!
The development work took almost a year	کار توسعه تقریباً یک سال طول کشید
I have never been very serious with men, especially of the same age and health	من هرگز با مردان به خصوص هم سن و سالم خیلی جدی نبودم
I was not completely drunk	من کاملا مست نبودم
I walked around it to check for damage	دور آن قدم زدم تا آسیب را بررسی کنم
The device was installed with several radio modifications	دستگاه با چندین تغییر رادیویی نصب شده بود
I'm sorry to hear about your father	از شنیدن در مورد پدرت متاسف شدم
These lines showed the way forward	این خطوط راه رو به جلو را نشان می داد
I have to bring you new clothes	باید برات لباس نو بیارم
I plan, architect and distribute software and cloud services	من برنامه ریزی، معمار و توسعه نرم افزار و خدمات ابری توزیع می کنم
I should have killed the woman	من باید زن را می کشتم
Looking at his watch calmed him down	نگاهی به ساعتش باعث آرامشش شد
I can not concentrate during the day	در طول روز نمی توانم تمرکز کنم
I put my bucket down	سطلم را گذاشتم پایین
I have to go through this	من باید از این طریق عبور کنم
Several people were rescued	چند نفر نجات پیدا کردند
I must go	من باید بروم
I did not like this game at all	من اصلا از این بازی خوشم نیومد
I usually park right next to his car	من معمولاً درست کنار ماشین او پارک می کنم
I will continue, however	با این حال ادامه خواهم داد
A pleasant and inviting voice	صدایی دلنشین و دعوت کننده
I did not know the truck or who owned it	من کامیون را نمی‌دانستم یا مالک آن کیست
I will replace it in an instant with your wisdom	من آن را در یک لحظه با خرد شما عوض می کنم
I got lost, I got completely lost	گم شدم، کاملا گم شدم
The flesh is thin and pale gray	گوشت نازک و به رنگ خاکستری کم رنگ است
I mean, provided it ends well	منظورم این است که به شرطی که پایان خوبی داشته باشد
I have to talk to you	من باید با شما صحبت کنم
I dared to do this, but all in vain	من در این کار جرات کردم، اما همه بیهوده
I had completed thirteen weeks of boot camp	سیزده هفته بوت کمپ را به پایان رسانده بودم
But no one knows him	اما هیچ کس او را نمی شناسد
I really thank you for talking to us	من واقعا از شما تشکر می کنم که با ما صحبت کردید
I especially like the idea of ​​government by your side	من به خصوص ایده حکومت در کنار شما را دوست دارم
I once told him that this was not a good idea	یک بار به او گفتم که این ایده خوبی نیست
He almost pulled it	تقریباً آن را کشید
I wiped the sweat from my forehead	عرق پیشانی ام را پاک کردم
A group of people must come around the temple	گروهی از مردم باید در اطراف معبد بیایند
I can hear it now	الان هم میتونم بشنوم
Over time, they got bigger and bigger	با گذشت زمان آنها بزرگتر و بزرگتر شده بودند
Frightened, I jumped back	ترسیده به عقب پریدم
There were no actors	هیچ بازیگری در کار نبود
I guess he was not alone	من تصور می کنم او تنها نبود
A smile appeared on my lips	لبخندی روی لبم نقش بست
I just needed something else, something different	من فقط به چیز دیگری نیاز داشتم، چیزی متفاوت
I think passion is essential to achievement	من فکر می کنم که اشتیاق برای دستیابی ضروری است
I noticed tears running down my face	متوجه شدم اشک روی صورتش جاری می شود
I looked at him embarrassed	با خجالت به سمتش نگاه کردم
I will survive that end	من از آن پایان جان سالم به در خواهم برد
I have to clean, fast	من باید تمیز کنم، سریع
I will talk about what is to come and die	من از آنچه قرار است بیاید و بمیرم صحبت خواهم کرد
I definitely felt frustrated	من قطعا احساس ناامیدی کردم
The guard went home with me	نگهبانی با من به سمت خانه رفت
I was getting better	داشتم بهتر میشدم
I sighed and shook my head quickly	آهی کشیدم و سریع سرش را تکان دادم
I have to try to stop this	من باید سعی کنم جلوی این را بگیرم
It made me feel bad and sad	حالم را بد کرد و غمگینم کرد
A criminal simply needed a serious threshold for loneliness	یک جنایتکار به سادگی به یک آستانه جدی برای تنهایی نیاز داشت
I could not afford to sleep	نمی توانستم به خودم اجازه بدهم که بخوابم
Sales in less than a week	فروش در کمتر از یک هفته
Dick soaked in wine	دیک آغشته به شراب
I want you to always be happy	میخوام همیشه شاد باشی
I did not notice anything from you either	من هم چیزی متوجه شما نشدم
I never wanted to hurt anyone but myself	من هرگز نمی خواستم به کسی صدمه بزنم، به جز شاید خودم
I considered it a surrender	من آن را به عنوان تسلیم در نظر گرفتم
I have not killed any animals recently	من اخیراً هیچ حیوانی نکشیده ام
He was there to provide an heir	او آنجا بود تا وارثی تهیه کند
I usually replace a one-year photo with a one-year no photo	من معمولا عکس یک ساله، یک سال بدون عکس را جایگزین می کنم
I can feel the difference	من می توانم تفاوت را احساس کنم
I sighed and put my hand to his face	آهی کشیدم و دستی به صورتش کشیدم
I also love the counter feature	من همچنین عاشق ویژگی شمارنده هستم
I happen to love a boy	من اتفاقاً یک پسر را دوست دارم
I hear him take a deep breath	می شنوم که نفس عمیقی می کشد
I'm just starting and I can not stop	من تازه شروع می کنم و نمی توانم متوقف شوم
I danced non-stop with all the friendly ladies	من بدون توقف با همه خانم های صمیمی می رقصیدم
I would love to meet him	من خیلی دوست دارم او را ملاقات کنم
I love you all bit by bit	من همه ی شما را ذره ذره دوست دارم
I was about to break anyway	به هر حال نزدیک بود بشکنم
I doubt he was asleep at all	من شک دارم که اصلاً خوابیده باشد
I will cleanse you and cleanse you from your sins	من شما را پاک می کنم و گناهانتان را پاک می کنم
I was not here to come home	من اینجا نبودم که بیام خونه
I felt the tip of his sword on my waist	نوک شمشیرش را روی کمرم حس کردم
I want to start a family	میخوام تشکیل خانواده بدیم
I turned my head a little and caught his eye	سرم را کمی چرخاندم و نگاهش را جلب کردم
I do not need to say why	لازم نیست دلیلش را بگویم
I will provide unique content in a timely manner	من محتوای منحصر به فرد را به موقع ارائه خواهم کرد
I also taught him to swim in a pond	شنا در برکه را هم به او یاد داده بودم
I touched the phone a hundred times	صد بار به گوشی دست بردم
I did not hear anything in response	من در پاسخ چیزی نشنیدم
I tried to be strong then	آن موقع سعی کردم قوی باشم
I just chose to allow it	من فقط انتخاب کردم که به آن اجازه داده شود
I throw another bullet in his glass	یک گلوله دیگر در لیوانش می ریزم
I still could not go	هنوز نتونستم برم
I will not go any closer	من بیشتر از این نزدیک نمی شوم
I wanted to come down from the mountain at dawn	می خواستم سحر از کوه پایین بیایم
I even enjoyed it	حتی به من خوش می گذشت
I tremble at how much I think it should cost	از اینکه فکر می کنم چه هزینه ای باید داشته باشد، می لرزم
I have things to do behind the scenes	من کارهایی برای انجام دادن در پشت کار دارم
A second later they both disappeared again	یک ثانیه بعد هر دو دوباره ناپدید شدند
I think maybe he was a storage cat	فکر می کنم شاید او یک گربه انباری بود
I finally understood the truth	بالاخره حقیقت را می فهمیدم
I was not a bit jealous	من ذره ای حسود نبودم
I tried to compete on his level and against his memory	من سعی کردم در سطح او و برخلاف حافظه او رقابت کنم
From there I can find the way back	از آنجا می توانم راه برگشت را پیدا کنم
I hope you had	امیدوارم داشتی
I am, and this is real	من هستم، و این واقعی است
I love spending time with you	من عاشق همنشینی با شما هستم
A muddy atmosphere flooded the street behind me	جوی گل آلودی از پشت سرم به خیابان سرازیر شد
I did not even know what had happened	من حتی نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است
I could call him for anything	من می توانستم برای هر چیزی با او تماس بگیرم
I stood there for a moment and was surprised	لحظه ای آنجا ایستادم و متعجب بودم
I question and research the facts	من حقایق را زیر سوال می برم و تحقیق می کنم
Something we are both grateful for	چیزی که هر دوی ما از آن سپاسگزاریم
Anyway, I was satisfied	به هر حال من راضی بودم
I bet we were both thinking the same thing	شرط می بندم هر دو به یک چیز فکر می کردیم
I miss him very much too	منم خیلی دلم براش تنگ شده
I make it easy to find and discuss	پیدا کردن و بحث کردن را آسان می کنم
As a result, it had a symbolic meaning	در نتیجه معنایی نمادین داشت
I wanted change before	من قبلاً تغییر می خواستم
Currently used for residential purposes	در حال حاضر برای مقاصد مسکونی استفاده می شود
I whisper my prayer to your love	دعای خود را به محبت شما زمزمه می کنم
I wondered who else would come here so late	فکر می کردم چه کسی دیگر اینقدر دیر اینجا می آید
I have a lot to say	من چیزهای زیادی برای گفتن دارم
I promise not to even knock on your door	قول میدم حتی در خانه ات را نزنم
I never informed them of you	من هرگز آنها را از شما آگاه نکردم
I will not work with humans forever	من تا ابد با انسان تلاش نخواهم کرد
Several cars passed them and went in the opposite direction	چند ماشین از آنها رد شدند و در جهت مخالف رفتند
I love these characters	من عاشق این شخصیت ها هستم
I have to raise the voice of Field Marshall	من باید صدای فیلد مارشال را پرورش دهم
I was connected to him	من به او وصل بودم
I want to marry her too	منم میخوام باهاش ​​ازدواج کنم
And he has succeeded	و او موفق شده است
A twisted finger pointed into the room	انگشتی پیچ خورده به داخل اتاق اشاره کرد
I know it must be hard	می دانم که باید سخت باشد
I can not turn my back on him now	الان نمیتونم بهش پشت کنم
A very happy situation	یک موقعیت بسیار خوشحال کننده
I have a tear to give	من یک اشک برای دادن دارم
I know he can not see much of his family	می دانم که او زیاد نمی تواند خانواده اش را ببیند
The title can also be changed for various reasons	عنوان نیز به دلایل مختلف قابل تغییر است
I wanted to be original	می خواستم اورجینال باشم
I could see miles around	می توانستم کیلومترها اطراف را ببینم
I could not see them	من نتوانستم آنها را ببینم
I wanted to cut	دلم می خواست برش بدم
I had to do something to break the ice	باید کاری می کردم که یخ بشکند
I had the impression that his son was living with his father	این تصور را داشتم که پسرش با پدرش زندگی می کند
I return to the open air	به فضای باز باز می گردم
I feel guilty for my feelings	من برای احساساتم احساس گناه می کنم
I really needed nutrition	من واقعا نیاز به تغذیه داشتم
I did not want him to know	من نمی خواستم او بداند
I cling to it to be optimistic	من به آن می چسبم تا خوشبین باشم
I look forward to playing with the band here	من مشتاقانه منتظر بازی با گروه اینجا هستم
I believe it will be achieved	من معتقدم که به آن خواهد رسید
They saw creatures they liked	آنها خلقیاتی را دیدند که دوست داشتند
I was very thin in those days	آن روزها من خیلی لاغر بودم
I found myself striving for dignity	خودم را در تلاش برای عزت یافتم
I was very happy that he agreed with me	من هم خیلی خوشحال شدم که او با من موافق بود
A large man came out of the door	مردی درشت اندام از در بیرون آمد
I may get sick	ممکنه مریض بشم
I was paid to have sex several times a week	من برای داشتن رابطه جنسی چند بار در هفته پول می گرفتم
I decided that your initial motivation was right	من تصمیم گرفتم که انگیزه اولیه شما درست باشد
I stood there and watched them for a few minutes	من آنجا ایستادم و چند دقیقه آنها را تماشا کردم
I had no sense of this place at that time	آن موقع هیچ حسی از این مکان نداشتم
I'm not so surprised	من آنقدر تعجب نمی کنم
Feature embedded in the device	خاصیتی که در دستگاه تعبیه شده است
This meant that his children were raised very differently	این ترتیب به این معنی بود که فرزندان او بسیار متفاوت تربیت شدند
Wolves are used in the leather industry	از گرگ های دریایی در صنعت چرم سازی استفاده می شود
A cow is tied from behind	یک گاو از پشت بسته است
I can honestly say my life is like a dream	می توانم صادقانه بگویم زندگی من مانند یک رویاست
I believe he was pushed too fast	من معتقدم که او خیلی سریع هل داده شد
I had to study and complete my vacation assignments	باید درس می خواندم و تکالیف تعطیلات را کامل می کردم
I touch the stream light right next to the circle	من درست دایره بعدی، نور جریان را لمس می کنم
I was impressed by another dramatic change in her appearance	من با تغییر چشمگیر دیگری در ظاهر او تحت تأثیر قرار گرفتم
I'm not trying to play him	من سعی نمی کنم او را بازی کنم
I was definitely not disappointed	قطعا ناامید نشدم
I smiled and felt the warmth spread inside me	لبخندی زدم و احساس کردم گرمایی درونم پخش شد
I think it was a nod	فکر کنم تکون دادن سر بود
I knew the time was right	من می دانستم که در آن نقطه زمان مناسب است
I jumped up and looked at the throne	از جا پریدم و به عرش نگاه کردم
I encourage everyone to use common sense	من همه را تشویق می کنم که از عقل سلیم استفاده کنند
I had to block it	مجبور شدم آن را مسدود کنم
I was surprised to suddenly feel something there	از اینکه ناگهان چیزی در آنجا احساس کردم شگفت زده شدم
I wondered who was sitting with me	فکر می کردم چه کسی با من می نشیند
I speak from experience	من از روی تجربه صحبت می کنم
I had not really seen him since	واقعاً از آن زمان او را ندیده بودم
I could not risk getting my attention	نمی توانستم ریسک کنم که توجه را به خودم جلب کنم
He said he subsequently called the emergency services	او گفت که متعاقبا با اورژانس تماس گرفت
I cry but they are not depressed, tears in vain	من گریه می کنم اما آنها افسرده نیستند، اشک های بیهوده
I'm surprised to know we are so similar	من تعجب می کنم که می دانم ما خیلی شبیه هم هستیم
I took a look at some online newspapers	نگاهی به چند روزنامه آنلاین انداختم
I touched his hand that was lying on the table	دستش را که روی میز افتاده بود لمس کردم
I was in complete panic now	الان در وحشت کامل بودم
Many things were not there	خیلی چیزها آنجا نبود
I really can not speak now	الان واقعا نمیتونم حرف بزنم
I accept the discussion and would like to learn	من بحث را می پذیرم و دوست دارم یاد بگیرم
A large crowd had gathered to watch the ceremony	جمعیت زیادی برای تماشای این مراسم جمع شده بودند
I noticed something unusual	متوجه چیز غیرعادی شدم
I love him more than my birthday	بیشتر از تولدم دوستش دارم
I silently thanked the universe for my strong belly	بی صدا از کائنات بخاطر شکم قوی ام تشکر کردم
I used to take it literally	من قبلاً آن را به معنای واقعی کلمه درک می کردم
I turned it off and everything worked as expected	من آن را غیرفعال کردم و همه چیز طبق انتظار کار کرد
I wanted to do something good for humanity	می خواستم برای بشریت کار خوبی انجام دهم
I guess it was our first appointment	حدس می زنم اولین قرار ما بود
A soldier knelt down	یک سرباز به زانو در آمد
I was on my way to find it	من در راه بودم تا آن را پیدا کنم
I heard about your mother	در مورد مادرت شنیدم
I forgot to look around	یادم افتاد به اطراف نگاه کنم
I heard the sound before	صدا رو قبلا شنیدم
I really started to feel sick	من واقعاً شروع به احساس بیماری کردم
I can not emphasize how interesting this is	نمی توانم تاکید کنم که این چقدر جالب است
I had a small fat belly that looked awful	من یک شکم کوچک چاق داشتم که افتضاح به نظر می رسید
I hope you like it	امیدوارم مورد پسند شما واقع شود
I look forward to seeing you downstairs	من بی صبرانه منتظر حضور شما در طبقه پایین هستم
I sit back again to get away from him	دوباره عقب می نشینم تا از او دورتر شوم
I did not think the agency was very well planned	فکر نمی کردم آژانس خیلی خوب برنامه ریزی کرده باشد
I turned and walked away, very upset	برگشتم و دور شدم، در حالی که به شدت ناراحت بودم
I think this is the way he smiles	من فکر می کنم این روشی است که او لبخند می زند
I have to go home with one	باید با یکی برم خونه
I was happy to help you as a friend	من خوشحال شدم که به عنوان یک دوست به شما کمک کنم
I remember doing the same thing many times	یادم می آید که بارها همین کار را انجام دادم
I thought we would share an innocent kiss	فکر می کردم یک بوسه بی گناه را با هم تقسیم کنیم
I like how we chose fairly	من دوست دارم که چگونه منصفانه انتخاب کردیم
I could not say whether he could see me or not	نمی توانستم بگویم او می تواند مرا ببیند یا نه
I wondered where they came from	من تعجب کردم که آنها از کجا آمده اند
I do not complain to you, because the law is very slow	من از شما شکایت نمی کنم، زیرا قانون خیلی کند است
I was not, so he continued	من نبودم، پس او ادامه داد
I also saw the sky at dawn	من هم در سحر آسمان را دیدم
I see the world pass	می بینم که دنیا می گذرد
Such people were no longer tried in court	چنین افرادی دیگر در دادگاه محاکمه نمی شدند
I waited for the wheels of his mind to spin	صبر کردم تا چرخ های ذهنش بچرخد
I cradle his head in my lap	سرش را در دامانم گهواره می کنم
I write curricula, articles and work on a book	من برنامه درسی، مقاله می نویسم و ​​روی یک کتاب کار می کنم
I filled his apartment with flowers and gifts	آپارتمانش را پر از گل و هدایا کردم
A mouse was eating something on a man's face	یک موش داشت چیزی روی صورت مرد می خورد
Some people like it	برخی از مردم آن را دوست دارند
A sentence that passed through my family for centuries	جمله ای که قرن ها در خانواده من گذشت
I have already prepared my homework	من از قبل تکالیفم را آماده کرده ام
A layer of colored scales surrounded the eyes	لایه ای از فلس های رنگی دور چشم ها را احاطه کرده بود
An appointment that every girl desires	قراری که هر دختری آرزویش را دارد
Bitter taste in my mouth	طعم تلخ در دهانم
I could not comment	نمیتونستم نظر بدم
I did a few mouth movements	چند تا حرکت دهن انجام دادم
I followed in another chair	من روی صندلی دیگر دنباله رو کردم
I was very emotional today	امروز خیلی احساساتی بودم
I wanted him to get better	من می خواستم او بهتر شود
I think this is just fuel for the fire	من فکر می کنم که این فقط سوخت برای آتش است
I just thanked him for his kind words	من فقط از او بابت سخنان محبت آمیزش تشکر کردم
I jumped towards him and reached his throat	به سمتش پریدم و به گلویش رسیدم
I did not have the patience to hit	حوصله در زدن نداشتم
I hope you all have a good weekend	امیدوارم همه شما آخر هفته خوبی داشته باشید
I know you, remember to sleep until the last second	میشناسمت یادت باشه تا آخرین ثانیه میخوابی
I exercised cycling everywhere	من با دوچرخه سواری همه جا ورزش می کردم
I mixed the seeds with them	دانه ها را با آنها مخلوط کردم
I raised my own and it disappeared	مال خودم را بزرگ کردم و آن هم ناپدید شد
I made my way to the room	راهم را در اتاق طی کردم
I had to turn it on	من باید آن را روشن می کردم
I hope the doctor can do something for us	امیدوارم دکتر بتواند کاری برای ما انجام دهد
I think this was my first love	فکر می کنم این اولین عشق من بود
I have to get my buttocks out of here	باید باسنم را از اینجا بیرون بیاورم
I could see them through the portal	من می توانستم آنها را از درگاه ببینم
I realized that he had seen me too	فهمیدم که او هم مرا دیده است
I hope you all had a good lunch	امیدوارم همگی ناهار خوبی خورده باشید
I'm sure he never introduced himself to anyone as a big man	من مطمئن هستم که به عنوان یک گنده هرگز او را به کسی معرفی نکرد
I need him by my side	من به او در کنار خودم نیاز دارم
I called everyone and told them the truth	به همه زنگ می زدم و حقیقت را به آنها می گفتم
I can not tell you	من نمی توانم آن را به شما بگویم
I enjoy my quiet time	من از زمان آرام خودم لذت می برم
I fell like a rock	مثل سنگ افتادم
I did not see anything	من چیزی ندیدم
He raised his hand to scratch his head	دستی را بلند کرد تا سرش را خاراند
I want to take a bath	من می خواهم حمام کنم
I hope you learn more	امیدوارم بیشتر یاد بگیرید
They completely lost the subject	آنها به طور کامل موضوع را از دست دادند
The song came hard	آهنگ به سختی اومد
I also did not mention my real thoughts	من همچنین به افکار واقعی خود اشاره نکردم
I did it faster than my mother	من سریعتر از مادرم آن را انجام دادم
I hate to bother you so much	بدم میاد خیلی اذیتت کنم
I could feel the crawling	می توانستم خزیدن را حس کنم
I can feel my skin and I do not feel cold	من می توانم پوستم را احساس کنم و احساس سردی نمی کنم
I accepted this and simply kept my mouth shut	من این را پذیرفتم و به سادگی دهانم را بسته نگه داشتم
I can see you panting	میتونم نفس نفس زدنت رو ببینم
I dare them to try and prove the fraud to me	من به آنها جرأت می کنم که تلاش کنند و تقلب را به من ثابت کنند
I was sold to go to this party	من برای رفتن به این مهمانی فروخته شدم
I inadvertently touched his hand	ناخواسته دستش را لمس کردم
I stood there and watched him do the trick	من همانجا ایستادم و او را تماشا کردم که این حقه را انجام می دهد
He was always one step ahead of his enemies	او همیشه یک قدم از دشمنانش جلوتر بود
To put my money in my mouth	تا پولم را در دهانم بگذارم
I hold his hand as we sit	وقتی می نشینیم دست او را در دستم می گیرم
I shot them all stunningly	من به همه آنها یک خیره کننده شلیک کردم
I understand that you have to talk to your manager	می فهمم که باید با مدیرت صحبت کنی
I had to be close to him	باید نزدیکش بودم
I could not reach him	من نمی توانستم به او برسم
I feel something behind me now	الان یه چیزی پشت سرم حس میکنم
I let out a sigh	آهی بی صدا رها کردم
This does not affect the audience	این موضوع مخاطب را تحت تأثیر قرار نمی دهد
A well-behaved girl is something that should be respected	یک دختر خوش رفتار چیزی است که باید به آن احترام گذاشت
I saw him then in his tears	آن موقع دیدمش در میان اشک هایش
I had very little appetite and could not see the food wasted	اشتهایم خیلی کم بود و نمی توانستم هدر رفتن غذا را ببینم
I want him here right now	من او را همین الان اینجا می خواهم
I will do whatever it takes to make this happen	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا این اتفاق بیفتد
I used to pour hot water on my back	من از ریختن آب گرم روی پشتم استفاده کردم
I ask you to find a job for him	من از شما می خواهم کاری برای او پیدا کنید
I ask you to take every opportunity to explain to us	از شما می خواهم از هر فرصتی برای توضیح ما استفاده کنید
A dangerous alternative	یک جایگزین خطرناک
I looked at him and got up myself	نگاهی بهش انداختم و خودم بلند شدم
I called him and we solved the problem	با او تماس گرفتم و کار را حل کردیم
I once found true love	من یک بار عشق واقعی را پیدا کردم
I bet it hangs like a buffalo	شرط می بندم مثل بوفالو آویزان شده است
I imagined leaning forward and pulling his face towards mine	تصور کردم که به جلو خم شده و صورتش را به سمت صورتم می کشم
My friend, I can not imagine a world without you	دوست من نمی توانم دنیایی را بدون تو تصور کنم
He played the violin for five years	او پنج سال ویولن زد
I made his face like this	صورتش را اینطوری کردم
I was on the verge of tears	من در آستانه اشک بودم
I knew the company that this woman worked for	من شرکتی را می شناختم که این زن در آن کار می کرد
I must identify any potential threats to you	من باید هر گونه تهدید احتمالی را برای شما شناسایی کنم
I brought him in and laid him on the bed	آوردمش داخل و گذاشتمش روی تخت
I never noticed, but he was right	من هرگز متوجه نشده بودم، اما حق با او بود
I thought he was for a while	من فکر می کردم او مدتی است
I have to focus on one thing at a time	من باید در یک زمان روی یک چیز تمرکز کنم
I mean, he has four people to choose from	منظورم این است که او چهار نفر را برای انتخاب دارد
Not three years later	نه سه سال بعد
I tear up the kitchen and enter the restaurant	آشپزخانه را پاره می کنم و وارد رستوران می شوم
I will never hear the end of this	من هرگز پایان این را نمی شنوم
I will definitely try to take this advice to heart	من مطمئناً سعی می کنم این توصیه را در قلب خود بپذیرم
I will never forget his incredible gentleness	من هرگز لطافت باورنکردنی او را فراموش نمی کنم
I turn my head to see who is there	سرم را برمیگردانم تا ببینم کی آنجاست
I never listen to anyone	من هرگز به حرف کسی گوش نمی دهم
I never use that word	من هرگز از این کلمه استفاده نمی کنم
I will do everything to protect them	من برای محافظت از آنها هر کاری انجام خواهم داد
I did not have the capacity	من ظرفیتش رو نداشتم
I have never seen him so upset before	قبلاً هرگز او را اینقدر ناراحت ندیده بودم
I fall into her arms and cry	در بغلش می افتم و گریه می کنم
The third bullet came after loud noises	گلوله سوم پس از صداها که درگیری شدید بود آمد
They have the most combined yards in the league	آنها بیشترین یاردهای ترکیبی را در لیگ دارند
I still love your mother	من هنوز مادرت را دوست دارم
I could not understand what we were doing wrong	نمی توانستم بفهمم چه اشتباهی می کنیم
I could stay where all those beautiful flowers were	می توانستم همان جایی بمانم که آن همه گل های زیبا بودند
I suddenly felt embarrassed and helpless	من ناگهان احساس خجالت و ناتوانی کردم
We need more black women in these areas	ما به زنان سیاه پوست بیشتری در این زمینه ها نیاز داریم
I was tired, just as easily	خسته بودم، به همین سادگی
I was looking for my brother	دنبال برادرم بودم
I will never see my family and friends again	دیگر هرگز خانواده و دوستانم را نخواهم دید
I refuse to think that	من از این فکر کردن خودداری می کنم
I closed my eyes and fell asleep immediately	چشمامو بستم و بلافاصله خوابیدم
I always thought he was angry with himself	همیشه فکر می کردم از دست خودش عصبانی است
I wished him success and told him to write to me	برایش آرزوی موفقیت کردم و گفتم برایم بنویس
I took it and broke it in myself	آن را گرفتم و در خودم شکستم
I did not want to worry him	من نمی خواستم او را نگران کنم
I have to find a way to survive	من باید راهی برای زنده ماندن پیدا کنم
A girl has to look good in this business	یک دختر باید در این تجارت خوب به نظر برسد
I have not had any contact with him for the past six years	من از شش سال گذشته هیچ ارتباطی با او ندارم
I could say something was on his mind	میتونستم بگم یه چیزی تو ذهنش بود
I can write myself	خودم میتونم بنویسم
I woke up and saw that my hand was holding the stick	از خواب بیدار شدم و دیدم دستم چوب را گرفته است
I just like good music	من فقط موسیقی خوب را دوست دارم
I knew he was with us	می دانستم که او با ما است
So the bridge was very safe for ancient traffic	بنابراین پل برای تردد باستانی بسیار ایمن بود
I am very, very sorry	خیلی خیلی خیلی متاسفم
I love traveling by train	من عاشق سفر با قطار هستم
I just need information	من فقط به اطلاعاتی نیاز دارم
I mean, it was still really fun to watch	منظورم این است که هنوز تماشای آن واقعا سرگرم کننده بود
I never felt the need for them	هیچ وقت احساس نیاز به آنها نکردم
I lit up my face in a sudden realization	صورتش را در درک ناگهانی روشن کردم
I immediately realized where it came from	بلافاصله متوجه شدم از کجا آمده است
I could not wear my sailor clothes	من نتوانستم لباس ملوانی ام را بپوشم
A laser sight has been on you all along	یک دید لیزری تمام مدت روی شما بوده است
I did not have to keep pushing	مجبور نبودم به فشار دادن ادامه دهم
I was taking my time while I waited for you	داشتم زمان میکشیدم در حالی که منتظرت بودم
I know what works for me	من میدونم چی برای من کارسازه
I quickly got back in my car and drove away	سریع به سمت ماشینم برگشتم و دور شدم
I wondered if this would happen to me or not	فکر می کردم که آیا این اتفاق برای من می افتد یا نه
I upset him for wanting to tell him about the singer	من او را ناراحت کردم که می خواست درباره خواننده به او بگوید
I was done in about an hour and a half	تقریباً یک ساعت و نیم دیگر کارم تمام شد
I thought about what my mother would do	به این فکر کردم که مادرم چه کار خواهد کرد
I did not interrupt my daily schedule	من برنامه روزانه ام را قطع نکردم
A clear dream came to him	رویای روشنی به سراغش آمد
I mean, literally, that was my instinct	یعنی به معنای واقعی کلمه، این غریزه من بود
I said no and started walking	نه گفتم و شروع کردم به رفتن
That is, it really broke down	یعنی واقعا خراب شد
I had to take it back	مجبور شدم پس بگیرمش
I took small dogs for humanitarian purposes	من سگ های کوچک را برای اهداف بشردوستانه گرفتم
I truly believe in marriage equality	من واقعاً عاشقانه به برابری ازدواج اعتقاد دارم
I just have a problem with him	من فقط یک مشکل با او دارم
I did not doubt this for a moment	حتی یک لحظه هم به این موضوع شک نکردم
I did not hear anything	من چیزی نشنیدم
I could feel everything around me	می توانستم همه چیز را در اطرافم حس کنم
Many of us go to church and pretend	بسیاری از ما به کلیسا می رویم و تظاهر می کنیم
I focus on his voice	روی صدایش تمرکز می کنم
I want to tell you what really happened	من می خواهم به شما بگویم که واقعا چه اتفاقی افتاده است
I had three local churches	من سه کلیسای محلی داشتم
I could smell him strangely	می توانستم بوی عجیبی از او استشمام کنم
That's why I'm with you	من به همین دلیل با شما هستم
I can not take them away from me	من نمی توانم آنها را از خودم دور کنم
This energy freed me to do things for myself	این انرژی من را آزاد کرد تا کارهایی را برای خودم انجام دهم
Everything is better for us	همه چیز برای ما بهتر است
I could not stand and do anything	نمی‌توانستم بایستم و کاری انجام دهم
Item types for other data can be defined similarly	انواع آیتم برای داده های دیگر را می توان به طور مشابه تعریف کرد
I have to try this brand	من باید این مارک را امتحان کنم
I caressed his shoulder lovingly	شانه اش را با محبت نوازش کردم
I had set the day before	من روز قبل تعیین کرده بودم
I just keep them away	من فقط آنها را دور می کنم
I might welcome prison at this point	ممکن است در این مرحله از زندان استقبال کنم
I bet you were in prison	شرط میبندم تو زندان بودی
I wore my red dress and black hat	لباس قرمز و کلاه مشکی ام را پوشیدم
I know he will find me as soon as possible	من می دانم که او مرا در اسرع وقت پیدا خواهد کرد
I feel very guilty here	من اینجا خیلی احساس تقصیر میکنم
Appreciate what you said	قدردان حرفی که زدی
I can not trust anyone else with suspicion	من نمی توانم به هیچ کس دیگری با سوء ظن اعتماد کنم
I am the light that is above all	من نوری هستم که بالاتر از همه است
I am here against my will	من برخلاف میلم اینجا هستم
I do not want to meet anyone	من تمایلی به آشنایی با کسی ندارم
I was thinking of a glimpse of the sea	من در خیال یک نگاه اجمالی به دریا بودم
I can easily get lost in the details	من به راحتی می توانم در جزئیات گم شوم
I'm getting angry at his presence and behavior	من دارم از حضور و رفتارش عصبانی می شوم
I called first, then I called	اول زدم بعد صدا زدم
I reached the end of the corridor	به انتهای راهرو رسیدم
I did not know what you meant	نمیدونستم منظورت همینه
I quickly put that feeling aside	سریع این احساس را کنار زدم
I think we should try it	من فکر می کنم ما باید آن را امتحان کنیم
Pull it out quickly	سریع می کشمش بیرون
I thought he would like to meet you	من فکر کردم او دوست دارد شما را ملاقات کند
I picked it up and held it in my hand	آن را برداشتم و در دستم گرفتم
I hated living at home so much	اینقدر از زندگی در خانه متنفر بودم
I am simply employed by the government	من به سادگی در استخدام دولت هستم
I shouted in anger	از عصبانیت فریاد زدم
I no longer saw the use of talking	من دیگر حرف زدن را فایده ای ندیدم
I did not take a shower and did not disturb anything	من دوش نگرفتم و مزاحم چیزی نشدم
I did not know you were here	نمیدونستم اینجایی
A great designer is needed to support business operations	یک طراح عالی برای پشتیبانی از عملیات تجاری مورد نیاز است
I'm looking forward to seeing what you taste like	من بی صبرانه منتظرم تا بفهمم شما چه مزه ای دارید
I hated the pain in his face	از درد صورتش متنفر بودم
There was a big smile on my face	لبخند بزرگی روی لبم بود
I want to take a picture of this	میخوام از این عکس بگیری
Women were not a minority in the border society	زنان در جامعه مرزی اقلیت نبودند
I let you have dinner	بهت اجازه دادم شام بخری
I just could not face you	فقط نتونستم باهات روبرو بشم
I did not miss the trembling of his hands	دلم برای لرزیدن دستانش تنگ نشده بود
I sat on my knees and held the camera forward	روی زانوهایم نشستم و دوربین را به سمت جلو گرفتم
This created a media feeling about her bottom	این باعث ایجاد یک حس رسانه ای در مورد پایین او شد
I curse you with every bit of my being	با ذره ذره وجودم تو را نفرین می کنم
Breathless and proud, I stood over his head	نفس نفس و مغرور بالای سرش ایستادم
I sit on the ground, frozen in place	روی زمین می نشینم، در جای خود یخ زده
I doubted they would make a move to help me	شک داشتم که حرکتی برای کمک به من انجام دهند
As I continued to explain, I lost all sense of time	با ادامه توضیحاتم تمام حس زمان را از دست دادم
I do not know the answer to either	من جواب هیچکدوم رو نمیدونم
I have already explained at the beginning	قبلاً در ابتدا توضیح داده ام
I can live by the standards	من می توانم با استانداردها زندگی کنم
I continued on my way and little by little I went on my way in the city	به راهم ادامه دادم و کم کم راهم را در شهر طی کردم
I think he loves her	فکر می کنم او را دوست دارد
Maybe I'll be too late tonight	شاید امشب خیلی دیر برسم
I force this fact to bend to my liking	من این واقعیت را مجبور می کنم تا به میل من خم شود
I took slow, gradual steps	قدم های آهسته و تدریجی برداشتم
They eventually get nominated	آنها در نهایت نامزد می شوند
One third of his men died	یک سوم مردانش مردند
I hope we get married when he finishes university	امیدوارم وقتی او دانشگاه را تمام کرد، با هم ازدواج کنیم
I see the faces but there is no background	من چهره ها را می بینم اما هیچ زمینه ای وجود ندارد
I'm getting older	من کم کم دارم پیر میشم
I wish someone would teach me	کاش یکی به من یاد میداد
I am a man of science and wisdom	من مرد علم و عقل هستم
I still did not need all my equipment	من هنوز به همه وسایلم نیاز نداشتم
I poured it into an imperial glass	من آن را در یک لیوان امپریالیستی ریختم
I can make the connection by force	من می توانم اتصال را به زور برقرار کنم
I will be proud	من افتخار را خواهم داد
I learned my lesson very quickly	خیلی سریع درسمو یاد گرفتم
I want to hear what he has to say	می خواهم بشنوم که او چه می گوید
I make coffee	من قهوه را درست می کنم
I also felt he left her	من هم احساس کردم او را رها کرد
I was alone in the world of strangers	من در دنیای غریبه ها تنها بودم
One man used a special tone for the other man	مردی از لحن خاصی برای مرد دیگر استفاده کرد
I responded to his kisses with the same enthusiasm	بوسه هایش را با همان شور و اشتیاق پاسخ دادم
I go out and the air is humid	بیرون می روم و هوا مرطوب است
I jumped down from the truck	از کامیون پایین پریدم
The case was dismissed	پرونده منتفی شد
The first time we fell in love, I felt it again	اولین باری که عاشق شدیم دوباره احساسش کردم
I think he saw more than he had said before	من فکر می کنم او بیشتر از آنچه که قبلا گفته بود دید
I brushed up the idea	من آن فکر ایده را برس زدم
I went to her desk drawer	به سمت کشوی میزش رفتم
I flipped forward	من یک تلنگر به جلو انجام دادم
I could not resist buying some	من نمی توانستم در مقابل خرید برخی مقاومت کنم
I knew he would be strict in his decision	می دانستم که در تصمیمش سختگیر خواهد بود
The symptoms are often more severe	علائم نیز اغلب شدیدتر هستند
A few seconds later, an explosion was heard	چند ثانیه بعد صدای انفجار شنیده شد
I knew he was killing something like that	می دانستم که او همچین چیزی را می کشد
I knew what would happen next	می دانستم بعدش چه می شود
Belief in superior power	اعتقاد به قدرت برتر
I do not know how he disappeared	من نمی دانم چگونه او ناپدید شد
I knew how tired he must be	میدونستم چقدر باید خسته باشه
But we want to expand this business	اما ما می خواهیم این تجارت را توسعه دهیم
I wanted to feel you all	می خواستم همه شما را حس کنم
I have to face the consequences of my actions	من باید با عواقب اعمالم روبرو شوم
I could no longer recommend their company	من دیگر نمی توانستم شرکت آنها را توصیه کنم
I approached the sand	به شن ها نزدیک شدم
A few seconds later he returned	چند ثانیه بعد او برگشت
I have an average grade in everything in my school	من در همه چیزهای مدرسه ام نمره متوسط ​​دارم
I hope you put him in front of me	امیدوارم او را پیش من بگذاری
I was no longer alone in hell	من دیگر در جهنم تنها نبودم
I got clothes and shoes	لباس و کفش گرفتم
I could make this happen	من می توانستم این اتفاق بیفتد
I started crying when I saw him	با دیدنش شروع کردم به گریه کردن
I had a glow of satisfaction	درخششی از رضایت داشتم
I could not rest anymore	دیگر نمی توانستم آرام بگیرم
I know everything you have to say	من همه چیزهایی که برای گفتن دارید می دانم
The opposite is not true	عکس این قضیه درست نیست
I did not know that they made the latter	من نمی دانستم که آنها دومی ساخته اند
I did not spare any details for him	من از هیچ جزئیاتی برای او دریغ نکردم
I like how he feels safe at home	من دوست دارم چگونه او به خانه احساس امنیت می دهد
I felt he saw me in my head	احساس می کردم او در سرم می بیند
I thought it was the end of the world	فکر می کردم آخر دنیاست
I look forward to teaching sign language	بی صبرانه منتظر تدریس زبان اشاره هستم
I do not know if anyone can help	نمی دانم آیا کسی می تواند کمک کند
I felt my heart pounding	احساس کردم قلبم به شدت می تپد
A dependent child is a demanding child	یک فرزند وابسته، یک کودک خواستار است
I'm not comfortable	راحت نیستم
I also beat the vegetable mixture	مخلوط سبزیجات را هم زدم
I tried to make phone calls from both sides	سعی کردم از هر دو طرف تماس تلفنی برقرار کنم
I can not argue with him about this	من نمی توانم در این مورد با او بحث کنم
Sunday parades were held in the church	یکشنبه ها به رژه کلیسا سپرده می شد
I remembered that my pen had been stolen	یادم آمد که قلمم را دزدیده اند
I measure him while we crawl	من او را در حالی که می خزیم اندازه می دهم
I want to turn my world around, but better	من می خواهم دنیایم را برگردانم اما بهتر
I felt a moment of intense pure pride	لحظه ای شدید از غرور خالص را احساس کردم
I knew then that she was his mother	آن موقع می دانستم که او مادرش است
I will definitely compensate you	حتما برات جبران میکنم
I also had another dream of a gray wolf	من همچنین خواب دیگری از گرگ خاکستری دیدم
I fired at the line, counted, then came back	من به خط شلیک کردم، شمردم، سپس برگشتم
I love having both of you	من عاشق داشتن هر دوی شما هستم
I have to get over the worry and fear	باید نگرانی و ترس را پشت سر بگذارم
I should not even have said anything	من حتی نباید چیزی می گفتم
I prayed for relief from anger	برای رهایی از عصبانیت دعا کردم
I thought like you	منم مثل شما فکر کردم
It took me half a second to look at him	نیم ثانیه طول کشید تا نگاهش کنم
I did not struggle this time	من این بار تقلا نکردم
I got scared and looked at my brother	ترسیدم و به برادرم نگاه کردم
A simple but very good gift for me	یک هدیه ساده اما بسیار خوب برای من
I raised my head to see the customers	سرم را بلند کردم تا مشتری ها را ببینم
I mean, he was very kind about it	منظورم این است که او در این مورد بسیار مهربان بود
Prayer was accompanied by musical instruments and the hymn of the Bible	نماز با آلات موسیقی و سرود انجیل همراه بود
I think you were right to be upset	فکر کنم حق داشتی ناراحت شدی
I was his student assistant for several years	من چندین سال برای او دستیار دانشجو بودم
I look back and can not see him	به عقب نگاه می کنم و نمی توانم او را ببینم
I smile and grin like a fool	مثل یک احمق لبخند می زنم و پوزخند می زنم
I hope he is my brother but you do	امیدوارم برادر من باشد اما تو این کار را می کنی
I trusted him and it was all a lie	من به او اعتماد کردم و این همه دروغ بود
It seems to kill all other species	به نظر می رسد که همه گونه های دیگر را از بین می برد
The navy included many obsolete ship designs	نیروی دریایی شامل بسیاری از طرح های کشتی منسوخ شده بود
I heard the sound of water flowing in the toilet	صدای جاری شدن آب در توالت شنیدم
A trick, a run around	یک ترفند، یک دویدن به اطراف
I clung to every word	به تک تک کلماتم چسبیدم
I had not yet established my future company and partnership	من هنوز شرکت و شراکت آینده خود را ایجاد نکرده بودم
I hope someone follows my instructions	امیدوارم کسی دستورات من را اجرا کند
I stood up, turned around, and started walking away	ایستادم، برگشتم و شروع کردم به دور شدن
Although I like him more	هر چند من او را بیشتر دوست دارم
I threw myself on the ground, closed my eyes	خودم را به زمین انداختم، چشمانم را بستم
It was quite impressive	کاملا قابل توجه بود
I thought again	دوباره در فکر فرو رفتم
I think they did it very well	من فکر می کنم آنها این کار را خیلی خوب انجام دادند
A rather sad example	یک نمونه نسبتا غم انگیز
I was not so serious with him	من آنقدر با او جدی نبودم
A university hospital	یک بیمارستان دانشگاهی
However I did not allow it	با این حال من اجازه ندادم
I can send her water to bathe	می توانم برایش آب بفرستم تا حمام کند
I like to think that everything was worth it	من دوست دارم فکر کنم که همه چیز ارزشش را داشت
A man came out of the back room	مردی از اتاق پشتی بیرون آمد
Holy place of healing	مکان مقدس شفا
I'll see him in half an hour	نیم ساعت دیگه میبینمش
I did not want to give up the feeling of being special	نمی خواستم از احساس خاص بودن دست بردارم
I hope you consider our opinion	امیدوارم شما هم نظر ما را در نظر بگیرید
A record even by our standards	یک رکورد حتی با استانداردهای ما
I looked at the room later	بعداً نگاهی به اتاق انداختم
I went through several cells that were all empty	از چندین سلول گذشتم که همه خالی بودند
I feel more important than love	من احساس می کنم مهمتر از عشق است
I'm happy to be a member of this group	خوشحالم که عضو این گروه هستم
I could not believe it	باورم نمی شد
I sit down	کنار می نشینم
He said there would be protests	او گفت اعتراض خواهد شد
A thought came to my mind as he spoke	وقتی داشت صحبت می کرد فکری به ذهنم رسید
She taught him what she had learned from him	آنچه را که از او آموخته بود به او آموخت
I do not care what society forces you to do	من علاقه ای ندارم که جامعه شما را به چه کاری وادار می کند
I keep the pulse between my legs	نبض را بین پاهایم نگه می دارم
I prefer to walk now	من ترجیح می دهم در حال حاضر پیاده روی کنم
I went in the middle	منم رفتم وسط
All contain a large number of seeds	همه حاوی تعداد زیادی دانه هستند
I recommend this method	من این روش را توصیه می کنم
I want to be included	من می خواهم شامل شوم
I was only there for two seconds	من فقط برای دو ثانیه آنجا بودم
It took me several years to think of something to say	چند سال طول کشید تا به چیزی برای گفتن فکر کنم
I look for the button again	دوباره دنبال دکمه می گردم
I wanted this position	من این سمت را خواستم
I did not eat breakfast this morning	امروز صبح صبحانه نخوردم
I could not buy gold teeth	من نمی توانستم دندان طلا را بخرم
One of the main health concerns in our country is substance abuse	یکی از نگرانی های اصلی سلامت در کشور ما، سوء مصرف مواد است
I never thought of that	من هرگز به این فکر نکردم
I choose to be part of the solution	من انتخاب می کنم که بخشی از راه حل باشم
I know the beginning from the end	من شروع را از آخر می دانم
I certainly did not have his social grace	من مطمئناً لطف اجتماعی او را نداشتم
I wish my sister had this idea	من دوست دارم که خواهرم این ایده را داشت
I quickly wiped my eyes	سریع چشمامو پاک کردم
I'm not completely over it yet	من هنوز کاملاً از آن گذشته نیستم
An old little doll hung from her belt	یک عروسک کهنه کوچک از کمربندش آویزان بود
I see people everywhere	من همه جا مردم را می بینم
I was both hungry and tired	هم گرسنه بودم و هم خسته
I could not help but smile with his exclusive tone	با لحن اختصاصی او نتوانستم لبخند نزنم
A strand of hair hung from his face	یک تار مو روی صورتش آویزان بود
Fighting and available for free download	مبارزه و در دسترس برای دانلود رایگان
I was looking at the ground, I was afraid to look up	به زمین نگاه می کردم، می ترسیدم به بالا نگاه کنم
But they were always purposeful and fundamental	اما آنها هدف و همیشه اساسی بودند
I was dying to kiss her	داشتم میمردم که ببوسمش
I do not know what company	نمیدونم چه شرکتیه
I brought them into the room as a challenge	من آنها را به عنوان یک چالش وارد اتاق کردم
I see an evil spirit trying to bring him back	من روح بد را می بینم که سعی می کند او را برگرداند
I look at him as he tries to do the robot	من او را نگاه می کنم در حالی که او تلاش می کند ربات را انجام دهد
I like this vaccine myself	من خودم این واکسن را دوست دارم
I was watching you, I did my research	من تو را زیر نظر داشتم، تحقیق خودم را انجام دادم
I gave a small insult	یه فحش کوچولو دادم
I have lost a lot of time from my work	من زمان زیادی را از کارم از دست داده ام
I have this fear of cramped places	من این ترس از جاهای تنگ را دارم
I almost did not have time now	الان تقریبا وقت نداشتم
I wanted my explanation	توضیحم را می خواستم
I could smell it, taste it, almost feel it	می توانستم آن را بو کنم، مزه اش کنم، تقریبا حسش کنم
Lightning shattered his nerves	برق اعصاب کمرش را فرو ریخت
I can bear my weight and give more	من می توانم وزن خودم را تحمل کنم و بیشتر بدهم
I just want gold	من فقط طلا می خواهم
I look forward to the next book	من مشتاقانه منتظر کتاب بعدی هستم
I thought he was better	من فکر می کردم او بهتر است
Even a few people seemed interested	حتی چند نفر علاقه مند به نظر می رسیدند
A side salad	یک سالاد کنار
I struggled to get on my nerves	تقلا کردم تا اعصابم را ثابت کنم
They had two children	آنها دو فرزند داشتند
I have something for you	من چیزی برای شما دارم
A typical thing in a large area	یک چیز معمولی در یک منطقه گنده
A green carriage was waiting in the second court	یک کالسکه سبز رنگ در دادگاه دوم منتظر بود
I did not know exactly how he planned for this	من دقیقا نمی دانستم او چگونه برای این کار برنامه ریزی کرده است
I thought it was just a reception	من فکر می کردم که این فقط یک پذیرایی است
I never care	من هرگز به آن اهمیت نمی دهم
I am an experienced essayist	من یک مقاله نویس با تجربه هستم
I was locked in an internal conflict with myself	من در یک کشمکش درونی با خودم قفل شده بودم
I was not a good friend	دوست خوبی نبودم
A way that is better than words	راهی که بهتر از کلمات است
I decided to do some research	تصمیم گرفتم تحقیق کنم
Definitely done for me	قطعا برای من انجام شد
I treated you when you put pressure on your bad leg	وقتی به پای بدت فشار آوردی درمانت کردم
I was afraid to make too much noise	می ترسیدم زیاد سر و صدا کنم
I wrote another letter but it still did not work	نامه دیگری نوشتم اما باز هم نشد
I'm literally scared	من به معنای واقعی کلمه می ترسم
I hate being late, especially the first day	از دیر رسیدن متنفرم مخصوصا روز اول
I looked at him and he stared at me	نگاهش کردم که به من خیره شد
A new car does not warm you up at night	یک ماشین جدید شما را در شب گرم نمی کند
I am a garden more than a seed	من یک باغ بیشتر از یک دانه هستم
I wish you did not say yes	کاش به این آره نمی گفتی
I think they are cooking him	فکر می کنم دارند او را آشپزی می کنند
I took everything that came to my mind	هرچی به سرم اومد برداشتم
I had to go and ask him to leave	باید می رفتم و از او می خواستم برود
It is unknown at this time what he will do after leaving the post	تاریخی که او دفتر را به دست آورد مشخص نیست
I believe we can help them do that	من معتقدم که می توانیم به آنها کمک کنیم تا این کار را انجام دهند
I can not move fast enough, I can not be strong enough	من نمی توانم به اندازه کافی سریع حرکت کنم، به اندازه کافی محکم بچینم
I pull back my hands and smile	دستانم را عقب می کشم و لبخند می زنم
Instead, I shook my head at him	در عوض سرم را برایش تکان دادم
An overweight woman smiles at him	یک خانم چاق با ابعاد عظیم به او لبخند می زند
I was surprised by your clothes	با لباست غافلگیر شدم
Shock was waiting for me there	شوکی در آنجا منتظرم بود
I really miss my art supplies	من واقعاً دلم برای لوازم هنری ام تنگ شده است
I saw that they were connected in their cars here	دیدم که آنها را در ماشین هایشان اینجا وصل کردند
I leaned back to look into his eyes	به عقب خم شدم تا به چشمانش نگاه کنم
I quickly said a small prayer	سریع یک دعای کوچک کردم
I wanted to kiss you	میخواستم ببوسمت
I can work with a high degree of chaos	من می توانم با درجه بالایی از هرج و مرج کار کنم
A lasting relationship is based on respect and appreciation	یک رابطه پایدار مبتنی بر احترام و قدردانی است
I understood what he meant	منظورش را فهمیدم
I shook my dripping hands	دست هایم را که چکه می کرد تکان دادم
He may have made a bad decision	ممکن است تصمیم خود را بد نیت داده باشد
I want that truth to burn in my soul	من می خواهم آن حقیقت در روح من سوخته شود
A beautiful and pathetic subject	موضوعی زیبا و رقت انگیز
I counted the men and fell short	من مردها را شمردم و کوتاه آمدم
I need more than hope to get through tomorrow	برای عبور از فردا به چیزی بیش از امید نیاز دارم
I watched it for the longest time	من برای طولانی ترین زمان آن را تماشا کردم
I hope they make a new one	امیدوارم یک جدید بسازند
I gasped and jumped back a little	نفس نفس زدم و کمی عقب پریدم
Now I see that sometimes I sleep on my back	الان می بینم که گاهی به پشت می خوابم
I have loved you ever since	از آن زمان دوستت داشتم
I'm standing on the edge facing the parking lot	من در لبه ای که رو به پارکینگ است می ایستم
I want to know that spy	من می خواهم آن جاسوس را بشناسم
I did not intend to laugh	قصد خندیدن نداشتم
I still did not want him to leave	من هنوز نمی خواستم او برود
Heavy damage has been reported in three coastal cities	خسارات سنگینی در سه شهر ساحلی گزارش شده است
I totally feel out of place	من کاملاً احساس می کنم جایم نیست
I was pulled from the edge, back to the solid ground	من از لبه کشیده شدم، دوباره روی زمین جامد
I was actually here again, but this time for them	من در واقع دوباره اینجا بودم، اما این بار برای آنها
A man jumped off the wall and came towards him	مردی از دیوار جدا شد و به سمت او آمد
That is, as long as there is some left	یعنی تا زمانی که مقداری باقی بماند
Snape bills are sometimes accompanied by hints	اسنپ ​​صورتحساب گاهی اوقات با اشاره همراه است
I should have seen it somehow	باید به نحوی آن را می دیدم
I have very attractive friends there	من دوستان بسیار جذابی در آنجا دارم
I even added a bowl of fruit next to it	حتی یک کاسه میوه هم کنارش اضافه کردم
I'm running that way	من به آن سمت می دوم
I look forward to hearing from you	من مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات تک تک شما هستم
I had no control over my feelings and actions	هیچ کنترلی روی احساسات و اعمالم نداشتم
I wondered which side of the family he represented	تعجب کردم که او نماینده کدام طرف خانواده است
He also bought and received public donations	همچنین کمک های مردمی را خریداری و دریافت کرد
I like to kiss her hands gently	من دوست دارم به آرامی دستان او را ببوسم
My whole intention is to put him in his footsteps	من تمام قصدم این است که او را در گام هایش قرار دهم
Maybe I will enjoy it too	شاید هم از آن لذت ببرم
I looked out the window and saw nothing	از پنجره بیرون را نگاه کردم و چیزی ندیدم
A thought stopped him for a moment	فکری برای لحظه ای او را متوقف کرد
I thought it's someone	فکر کردم کسی است
I still could not write	هنوز نتونستم بنویسم
I think it's my favorite	فکر می کنم مورد علاقه من است
I'm worried about him	من نگران او هستم
A great place, he set up his lab inside	یک مکان بزرگ، او آزمایشگاه خود را در داخل راه اندازی کرده است
I really wish he liked me	من واقعاً ای کاش او از من خوشش می آمد
I think you should be aware	من فکر می کنم شما باید در جریان باشید
I felt very helpless, very helpless	خیلی احساس ناتوانی می کردم، خیلی ناتوان
This is a fun form	این یک شکل سرگرم کننده است
I wrestled with him, but he was very strong	من با او کلنجار رفتم، اما او خیلی قوی بود
Ken gave me a break	کن به من استراحت داد
I had never been so scared in my life	تو عمرم اینقدر نترسیده بودم
I guess, you know, he was a great hero	من حدس می زنم، می دانید، او قهرمان بزرگ بود
I left the room	از اتاق بیرون رفتم
I'm uploading this in one piece	من این را در یک قطعه بارگذاری می کنم
I will sacrifice a thousand men to get it	برای بدست آوردنش هزار مرد را قربانی خواهم کرد
I had a good photo of it	من عکس خوبی از آن داشتم
He wants to stay with all his being	او می خواهد با تمام وجودش بماند
I was worried he was right	نگران بودم حق با او باشد
I had not heard him say this for years	سال ها بود که نشنیده بودم این حرف را بزند
I pick up my gun, aim at them and shoot	اسلحه ام را بلند می کنم، آنها را نشانه می گیرم و شلیک می کنم
I heard the sound of their engine from a few blocks	صدای موتورشان را از چند بلوک شنیدم
The grave should be left alone	قبر را باید تنها گذاشت
I did not look when he hit the release lever	وقتی او دستگیره رهاسازی را زد، نگاه نکرده بودم
No action has been taken yet	هنوز اقدامی انجام نشده است
I consider it a big investment	من آن را یک سرمایه گذاری بزرگ می دانم
I will never relax again	من دیگه هیچوقت شل نمیشم
However, I was really looking forward to learning more	با این حال، من واقعا مشتاقانه منتظر یادگیری بیشتر بودم
In fact, I was a little scared of my life	در واقع کمی از زندگیم ترسیده بودم
I get up and start walking	بلند می شوم و شروع به راه رفتن می کنم
I did not tell them who	من به آنها نگفتم کیست
I pulled to the side of the road	به کنار جاده کشیدم
I'm waiting outside your house	من بیرون از خانه شما منتظر هستم
I trembled from my steps all my years	تمام سالهایم از گام هایم می لرزیدم
She seems to have only one breast	به نظر می رسد که او فقط یک سینه دارد
I can not respect it	من نمی توانم به آن احترام بگذارم
I did not ask what happened to them?	من نپرسیدم با آنها چه کار شد؟
I always try to keep every record complete	من همیشه سعی می کنم هر رکوردی کامل باشد
I want to be able to touch you	من می خواهم بتوانم تو را لمس کنم
I hope you return to normal tomorrow	امیدوارم فردا به حالت عادی برگردی
I want to share it with you	من می خواهم آن را با شما به اشتراک بگذارم
I had a nightmare soon	شب زودی داشتم
I have a bad feeling here	اینجا حس بدی دارم
Sometimes I feel sorry for white men	گاهی برای مردان سفید پوست متاسفم
I missed him then	اون موقع دلم براش تنگ شده بود
I have to get used to this idea, that's all	باید به این ایده عادت کنم، همین
I bet you haven't eaten for a few days	شرط میبندم چند روزه چیزی نخوردی
I think it hurts	فکر کنم درد داره
I fell, but I never fell	می افتادم اما هرگز زمین نمی خوردم
I am sending my wife photos	عکسهای همسرم را میفرستم
The love they both felt completes them	عشقی که هر دو احساس می کردند آنها را کامل می کند
I also resumed my normal hours at the bar	من همچنین ساعات معمول خود را در بار از سر گرفتم
I dreamed about him for years	من سالها در مورد او خواب گذراندم
I recommend trying a simpler method	من توصیه می کنم یک روش ساده تر را امتحان کنید
I took a look at his profile	نگاهی به پروفایلش انداختم
My name is You Know	من اسم دارم میدونی
I still sometimes have panic attacks about it	من هنوز هم گاهی اوقات در مورد آن حملات پانیک دارم
I looked around the naked room	به اتاق برهنه به اطراف نگاه کردم
I found all their little spies there	همه جاسوس های کوچکشان را آنجا پیدا کردم
I love beautiful writing	من عاشق نوشتن زیبا هستم
I feel happy and enjoy	احساس شادی و لذت می کنم
I grab the edge of the table with both hands	با دو دست لبه میز را می گیرم
The very attractive man was bent over and holding his jaw	مرد بسیار جذابی خم شده بود و فک خود را گرفته بود
I really liked the flow	من خیلی از جریان آن خوشم آمد
I could not lift them	من نتوانستم آنها را بلند کنم
I have to guess that they are about two centuries old	من باید حدس بزنم که آنها حدود دو قرن عمر داشته باشند
I will protect my family	من از خانواده ام محافظت خواهم کرد
I consumed what you gave me last week	آنچه را که هفته گذشته به من دادی مصرف کردم
I have a little brother you know	من یک برادر کوچک دارم که می دانید
The eyes open after nine to thirteen days	چشم ها بعد از نه تا سیزده روز باز می شوند
I had this dream a few years ago	من چند سال پیش این خواب را می دیدم
I have another call	من یک تماس دیگر دارم
I want you to just think about kissing right now	می خواهم در حال حاضر فقط به بوسیدن فکر کنی
I guessed it could work	حدس زدم می تواند کار کند
I am ready to die myself	من خودم هم حاضرم بمیرم
I create my programs, advertise and headline	من برنامه های خود را خلق می کنم، تبلیغ می کنم و تیتر می زنم
I could see people being hit	می‌توانستم ببینم که مردم ضربه می‌خورند
I remember that girl as a confident person	من آن دختر را به عنوان فردی با اعتماد به نفس به یاد دارم
I put on those high heels	من آن کفش های پاشنه بلند را پا گذاشتم
I literally have to leave a room	من به معنای واقعی کلمه باید یک اتاق را ترک کنم
I mostly went to be with my friends	من بیشتر برای بودن با دوستانم رفتم
I will be very out of place here	من اینجا خیلی بی جا خواهم بود
I sleep with the lights in my sleeping bag	من با چراغ ها در کیسه خواب می خوابم
I think my recipe has received a lot of attention	فکر می کنم دستور پخت من بسیار مورد توجه قرار گرفته است
I avoided looking at him	از نگاه کردن به سمت او اجتناب کردم
I can not just go back	من نمی توانم فقط به عقب برگردم
I will take you to the leader of my camp	من شما را نزد رهبر اردوگاه خود می برم
I just want to warn you about something	من فقط می خواهم در مورد چیزی به شما هشدار دهم
I forgot not to move	یادم افتاد که تکان نخورم
I like the collection format	من فرمت مجموعه را دوست دارم
I know everything about my father	من همه چیز را در مورد پدرم می دانم
I have to be reasonable about him	من باید در مورد او معقول باشم
I accept your commitment and in return I give you my promise	من تعهد شما را می پذیرم و در ازای آن عهد خود را به شما می دهم
I mentioned these problems in the first chapter	در فصل اول به این مشکلات اشاره کردم
I talked to him about the trouble	از دردسر با او صحبت کردم
I wanted to be a part of his life	من خواستم بخشی از زندگی او باشم
I jumped when someone cleared his throat	وقتی یکی گلویش را صاف کرد از جا پریدم
I had not played it before	من قبلاً آن را بازی نکرده بودم
I was really doing this when I saw him	واقعاً داشتم از دیدن او این کار را می کردم
I was about to kill myself and save the girl	نزدیک بود خودم را بکشم و دختر را نجات دهم
I want what you have	من آنچه را که داری می خواهم
I lean forward and hold his cock in my mouth	به جلو خم می شوم و خروسش را در دهانم می گیرم
It is also sometimes served at room temperature	همچنین گاهی اوقات در دمای اتاق سرو می شود
I can not be by your side	من نمیتونم کنارت باشم
I love simple things	من عاشق چیزهای ساده هستم
I could not give it up	من نمی توانستم آن را رها کنم
I threw a pen and crashed	یک خودکار پرت کردم و به در خورد
I believe they will be a little stiff for bigger hands	من معتقدم برای دست های بزرگتر کمی سفت خواهند بود
I have not received any help	هیچ کمکی نگرفته ام
I did not want to think about any of these	نمی خواستم به هیچ کدام از اینها فکر کنم
I felt the rose tremble	لرزش گل رز را احساس کردم
I understand the pain	دردش را می فهمم
A name in French, a name in English and so on	یک نام به فرانسوی، یک نام به انگلیسی و غیره
I confess, but it was ridiculous	اعتراف می کنم، اما این مسخره بود
It will probably be my last	احتمالا آخرین من خواهد بود
I can control evolution	من می توانم تکامل را کنترل کنم
I lay down under it and tried to catch my breath	زیرش دراز کشیدم و سعی کردم نفسی تازه کنم
I forgot everything today	همه چیز امروز را فراموش کردم
I can not give you more than this	من نمی توانم بیشتر از این به شما بدهم
I have chosen to let humanity determine its own destiny	من انتخاب کرده ام که اجازه دهم بشریت سرنوشت خود را تعیین کند
I started laughing and I couldn't stop myself	شروع کردم به خندیدن و نتونستم جلوش رو بگیرم
I can see his body a little calmly	می توانم بدنش را کمی آرام ببینم
I know all you can communicate	من می دانم که همه شما می توانید ارتباط برقرار کنید
I could not go back to my room alone	نمی توانستم به تنهایی به اتاقم برگردم
I remember everything in flashing pictures fast	من همه چیز را در تصاویر چشمک زن سریع به یاد می آورم
I think it is easier to create your own legacy	من فکر می کنم ایجاد میراث خود آسان تر است
I slip in a dream	من در یک رویا می لغزم
I wanted to take a picture with him	خواستم باهاش ​​عکس بگیرم
I can not go back to that house	من نمی توانم به آن خانه برگردم
I have several suggestions for you	من چندین پیشنهاد دارم به شما
I went into the parking lot and stood	به داخل پارکینگ رفتم و ایستادم
I have to go to the shops	باید برم مغازه ها
Press accounts were almost entirely desirable	حساب های مطبوعاتی تقریباً کاملاً مطلوب بودند
I just know myself very well	من فقط خودم را خیلی خوب می شناسم
A gift to learn to use	هدیه ای که باید یاد بگیرد از آن استفاده کند
I will never live again	من هرگز دوباره زندگی نمی کنم
I had sex with another man	من با مرد دیگری رابطه جنسی داشتم
A sudden cold hit him hard again	سردی ناگهانی دوباره به شدت به او برخورد کرد
I will do my best to keep him	من تمام توانم را برای حفظ او انجام خواهم داد
I took the time to speak	وقت گذاشتم و حرفم را زدم
I love this place	من عاشق این مکانم
I never surrendered directly to them	من هرگز مستقیماً به آنها تسلیم نشدم
I hope it does not hurt too much for you	امیدوارم برای شما خیلی دردناک نباشد
I address them and you will watch them carefully	من آنها را مورد خطاب قرار می دهم و شما آنها را با دقت تماشا خواهید کرد
I loved him as a teacher and as a person	من او را به عنوان یک معلم و یک شخص دوست داشتم
The overall damage was the lowest in several years	خسارت کلی کمترین میزان در چند سال گذشته بود
I pressed my lips to hers	لبهایم را روی لبهایش فشار دادم
I smiled with tears in my eyes	با چشمانی اشکبار لبخند زدم
I was completely incapable of ending this relationship	من برای متوقف کردن این رابطه کاملاً ناتوان بودم
I miss talking to him	دلم برای حرف زدن باهاش ​​تنگ شده
I also want to be a hero	من هم می خواهم قهرمان شوم
I heard the sound of a rope being pulled on something	صدای طناب را شنیدم که روی چیزی کشیده شد
He is then taken away by the police	او سپس توسط پلیس برده می شود
I was worried this would be a futile trip	من نگران بودم که این یک سفر بیهوده باشد
Several sources indicate that the stars were gods	چند منبع نشان می دهد که ستارگان خدایان بودند
I practically climbed the stairs and went to our room	من عملا از پله ها بالا رفتم و به سمت اتاقمان رفتم
I have to go out for a while	یه مدت باید برم بیرون
I appreciate the situation you are in	من از موقعیتی که در آن قرار گرفته اید قدردانی می کنم
This album was a commercial success	این آلبوم یک موفقیت تجاری بود
He decided to be a good place to watch the water	او تصمیم گرفت مکان خوبی برای تماشای آب باشد
I could even milk a cow well	من حتی می توانستم به خوبی یک گاو را شیر کنم
I will chase it, if you will	من آن را تعقیب می کنم، اگر بخواهید
I also have to save him from this hell	من هم باید او را از این جهنم نجات دهم
I worked a little more on holidays	در روزهای تعطیل کمی بیشتر کار کردم
I cover myself with a blanket	خودم را با پتو می پوشانم
I start to get angry	من شروع به عصبانی شدن می کنم
I was getting tired of him	داشتم از او خسته می شدم
I talked to him on the phone	تلفنی با او صحبت کردم
I hardly met them or even saw their faces	من به سختی آنها را ملاقات کردم یا حتی چهره آنها را دیدم
I need to understand how they did it	باید بفهمم چطور این کار را کردند
I could see the devotion in the man's eyes	من می توانستم ارادت را در چشمان مرد ببینم
I am very alert and serious	من کاملاً هوشیار و جدی هستم
I go to my feet again	دوباره به پاهایم می روم
I stepped on the water and held my position	آب را زیر پا گذاشتم و موقعیتم را حفظ کردم
Males and females weigh the same at birth	وزن نرها و ماده ها در بدو تولد برابر است
I have a life too	من هم یک زندگی دارم
I am influenced by work and style	من تحت تاثیر کار و سبک هستم
I wiped my beard and face with a towel	ریش و صورتش را با حوله پاک کردم
I doubted this was what he wanted to do	من شک داشتم که این همان کاری است که او می خواهد انجام دهد
I'm really helpless here	من واقعاً در اینجا کاملاً درمانده هستم
I grew as a person and we became heroes	من به عنوان یک فرد رشد کردم و قهرمان شدیم
Whoever wanted to come, welcome	هرکی خواست بیاد خوش اومدی
No one takes up arms	هیچ کس اسلحه را به سر خود نمی گیرد
I stared at the screen	چشمم را به صفحه نمایش دوختم
Now we were supposed to be a real family	حالا قرار بود یک خانواده واقعی باشیم
A regional airport is nearby	یک فرودگاه منطقه ای نزدیک است
I think he kind of likes me	فکر می کنم او به نوعی از من خوشش می آید
I could not even say how far it was	حتی نمی توانستم بگویم چقدر دور است
I could escape everything	می توانستم از همه چیز فرار کنم
I listened to the program every day	من هر روز به برنامه گوش می دادم
I will promote you as an engineer	من شما را به عنوان مهندس ارتقاء می دهم
I told them the story of that night	ماجرای آن شب را برایشان تعریف کردم
I pour cold water on my face	آب سرد روی صورتم می ریزم
I bet you're happy about this	شرط می بندم از این بابت خوشحالی
I just did not wear it	من فقط آن را نپوشیده ام همین
The battle ended in the late afternoon	در اواخر بعد از ظهر نبرد به پایان رسید
I think it can be, but it seems very unlikely	من فکر می کنم می تواند باشد اما بسیار بعید به نظر می رسد
He was lost with all his hands	او با تمام دستان گم شده بود
I can not break my word	نمی توانم حرفم را بشکنم
I walked with you in the team car	من با تو در ماشین تیم راه افتادم
I hope you have a good day	امیدوارم روز خوبی داشته باشید
I checked its temperature	دمایش را چک کردم
The power of the pilot is unknown	قدرت خلبان ناشناخته است
I accepted the gesture	من ژست را پذیرفتم
I am very happy with this purchase	من از این خرید خیلی خوشحالم
I want a clear conscience	من یک وجدان راحت می خواهم
I was not tired until then	تا اون موقع خسته نبودم
I have never seen him on this side	من هرگز این طرف او را ندیدم
I was fine with it	باهاش ​​حالم خوب شد
I guess he's just starting to think about it	من حدس می زنم که او تازه شروع به فکر کردن در مورد آن کرده است
I followed him and lost time	دنبالش رفتم و زمان را گم کردم
I will explain what a magazine is	من توضیح می دهم که مجله چیست
I knew because there was news everywhere	می دانستم چون همه جا خبر بود
The production and its actors received positive reviews from critics	تولید و بازیگران آن مورد توجه مثبت منتقدان قرار گرفتند
I thought he would never talk to me	فکر می کردم او هرگز با من صحبت نمی کند
I feel very emotional	احساس می کنم خیلی احساساتی هستم
I thought someone like you could help me	فکر کردم یکی مثل تو میتونه کمکم کنه
I will probably choose one tomorrow	احتمالا فردا یکی را انتخاب خواهم کرد
Silence reigned in the council	سکوت بر شورا حاکم شد
I suddenly felt shy	من یکدفعه احساس خجالتی کردم
I thought nothing could be wrong	من فکر می کردم که هیچ چیز ممکن نیست اشتباه شود
I did not mean to upset you	قصدم این نبود که شما را ناراحت کنم
I think my time is up here	فکر می کنم وقت من در اینجا تمام شده است
I can not even think of it as a child	من حتی نمی توانم به عنوان یک کودک به آن فکر کنم
A bite or scratch	یک نیش یا خراش
I have this big, big and red heart	من این قلب بزرگ، بزرگ و قرمز را دارم
I really enjoy meeting new people	من از ملاقات با افراد جدید بسیار لذت می برم
I hope the issue has been rejected	امیدوارم موضوع رد شده باشد
A high white wall surrounded the entire complex	یک دیوار بلند و سفید کل مجموعه را احاطه کرده بود
I like to socialize with him	من دوست دارم با او معاشرت کنم
Recent research	تحقیقات اخیر
I saw what each of you could do	من دیدم که هر کدام از شما چه کاری می توانید انجام دهید
Another, I picked up the ripe red and ate it	یکی دیگر، قرمز رسیده را برداشتم و خوردم
I was with my mother	من با مادرم بودم
Cooking can sometimes take a relatively long time	پخت و پز گاهی اوقات می تواند زمان نسبتاً طولانی را ببرد
After all, I am a soul	بالاخره من یک روح هستم
I drive it and I notice it too	من آن را رانندگی می کنم و متوجه آن نیز می شوم
I will not take it from you	من آن را از شما نمی گیرم
I gave him an encouraging smile and opened the door	لبخند دلگرم کننده ای به او زدم و در را باز کردم
A prayer was answered	دعایی مستجاب شده بود
Weather conditions not recorded	شرایط آب و هوایی ثبت نشده است
I almost did his wife too	تقریباً همسرش را هم انجام دادم
I wanted to run, but I had no energy	می خواستم بدوم، اما انرژی نداشتم
Nothing can be further from the truth	هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد
I received many orders for special events	من برای رویدادهای خاص سفارش های زیادی دریافت کردم
Decided to run for president	تصمیم گرفت برای ریاست جمهوری نامزد شود
I could not bear to look at myself in the mirror	طاقت نداشتم در آینه به خودم نگاه کنم
I do all this without thinking	همه این کارها را بدون فکر انجام می دهم
I did not try to influence your thoughts	من سعی نکردم بر افکار شما تأثیر بگذارم
I have the original file here	من فایل اصلی را همینجا دارم
I have nothing left for my connection	من چیزی برای اتصال من باقی نگذاشته ام
I have examples for both	من برای هر دو مثال دارم
It contains reflections of the past	بازتاب های گذشته را در خود دارد
The action is hopeless and the reaction is terrible	عمل ناامیدانه و واکنش وحشتناک است
I'm looking for someone for a long term relationship	من به دنبال کسی برای یک رابطه طولانی مدت هستم
This effort is important beyond itself	این تلاش فراتر از خودش اهمیت دارد
The message he knew was probably incorrect	پیامی که او می دانست احتمالا نادرست است
I have to come to terms with my thoughts	باید با افکارم کنار بیام
A questioning look came to his eyes	نگاه پرسشگرانه ای به چشمانش آمد
I do not have any account	من هیچ اکانتی ندارم
I can not lie for the third time at any cost	به هیچ قیمتی نمی توانم برای بار سوم دروغ بگویم
I did not hate that thing	من از آن چیز متنفر نبودم
I informed everyone what had happened	به همه اطلاع دادم که چه اتفاقی افتاده است
I do not know what will happen tomorrow	نمی دانم فردا چه خواهد شد
I got you out of there	من تو را از آنجا بیرون آوردم
I was really sick, it was days	من واقعاً مریض بودم، روزها بود
I started loving them	من شروع به دوست داشتن آنها کردم
I came to myself again and looked at my watch	دوباره به خودم آمدم و به ساعتم نگاه کردم
I left a note to prevent it	برای جلوگیری از آن یک یادداشت گذاشتم
I feel defeated every day	هر روز احساس شکست می کنم
I went maybe an inch and a half	من رفتم شاید یک اینچ و نیم
I did not intend to give it to us like this	قصدم این نبود که ما رو اینطوری بدم
I did not want to lose this power	من نمی خواستم این قدرت را از دست بدهم
I am perfect, strong and happy	من کامل، قدرتمند و شاد هستم
I helped the end of the world	من به پایان دنیا کمک کرده بودم
I let my fears outweigh my desires	اجازه دادم ترسم بیشتر از اشتیاقم باشد
I was very dangerous to him	من برای او خیلی خطرناک بودم
I repeat my suggestion	من پیشنهادم را تکرار می کنم
I wanted to count twice	میخواستم دوبار بشمارم
I looked at the open door again	دوباره به در باز نگاه کردم
I almost forgot the glasses	تقریباً عینک را فراموش کردم
I went to university and learned	به دانشگاه رفتم و یاد گرفتم
His father had difficulty raising money for their education	پدرش در جمع آوری پول برای تحصیل آنها مشکل داشت
I should not think or feel	من نباید فکر کنم و احساس نکنم
I looked up at the sky	نگاهی به آسمان انداختم
A designer on vacation	یک طراح در تعطیلات
I did a little research and found the product online	من کمی تحقیق کردم و محصول را آنلاین پیدا کردم
I'm angry, I remember him and a lot of it	من خشم، از او و بسیاری از آن را به یاد دارم
I slept a lot that week	آن هفته خیلی خوابیدم
I agree with the author to some extent	من تا حدی با نویسنده موافقم
I just can not tell you now	فقط الان نمیتونم بهت بگم
I always felt helpless next to him	من همیشه در کنار او احساس ناتوانی می کردم
I could not stay away from him	نمی توانستم از او دوری کنم
I had no choice but to trust my horse	چاره ای جز اعتماد به اسبم نداشتم
Yusuf retained the title	یوسف این عنوان را حفظ کرد
His timing was quite excellent	زمان بندی او کاملاً عالی بود
I have a good reason to ask this	من مبنایی با حسن نیت برای پرسیدن این موضوع دارم
I will hit you hard and fast	محکم و سریع به تو میکوبم
I still want to be your friend	من هنوزم میخوام دوستت باشم
I gave him a tired smile	لبخند خسته ای به او زدم
I had no compelling reason to change	هیچ دلیل قانع کننده ای برای تغییر نداشتم
I follow instinctively	من به طور غریزی دنبال می کنم
I was more productive in my work as a writer	من در کار خود به عنوان نویسنده سازنده تر بودم
I would love to have them here	من دوست دارم آنها را اینجا داشته باشم
I read him completely wrong	من او را کاملا اشتباه خوانده بودم
I think they should return the draft	من فکر می کنم آنها باید پیش نویس را برگردانند
I found him a short way from the highway	او را در یک راه کوتاه از بزرگراه پیدا کردم
I avoid it if possible	در صورت امکان از آن اجتناب می کنم
I did not see them, but they are there	من آنها را ندیدم، اما آنها آنجا هستند
I can reconcile these things with my faith	من می توانم این چیزها را با ایمانم آشتی دهم
I have to read your rights	من باید حقوق شما را بخوانم
I closed my eyes and took a deep breath	چشمامو بستم و نفس عمیقی بیرون دادم
I want to deal with it	من می خواهم با آن مقابله کنم
I wrote down their addresses and phone numbers	آدرس و شماره تلفن آنها را یادداشت کردم
I know a commercial real estate broker	من یک دلال املاک تجاری را می شناسم
A glass full of acid	یک لیوان پر از اسید
I want to understand this country	من می خواهم این کشور را درک کنم
A girl can still come	یک دختر هنوز می تواند بیاید
I know men who can figure things out	من مردانی را می شناسم که می توانند اتفاقاتی را رقم بزنند
I have been a virgin so far	من تا الان باکره بودم
I was going to go to the police	قرار بود برم پلیس
I never told you that	من هرگز این را به شما نگفتم
I usually overcame him	من معمولاً از او غلبه کرده بودم
I was very surprised that we succeeded	من بسیار تعجب کردم که ما موفق شدیم
I could not save both	من نتوانستم هر دو را نجات دهم
I invited the teachers' meeting	من جلسه معلمان را دعوت کردم
I looked around and noticed that everything was dry	نگاهی به اطراف انداختم و متوجه شدم همه چیز خشک شده است
I can not get rid of it	من نمی توانم از شر آن خلاص شوم
A royal weed for an old alley royal cat	یک علف هرز سلطنتی برای یک گربه سلطنتی قدیمی کوچه
I know you have many things	میدونم خیلی چیزا داری
I started in our bedroom	از اتاق خوابمان شروع کردم
I could not pin it	من نمی توانستم آن را پین کنم
I do not have any magic or army at the moment	من در حال حاضر هیچ جادو و ارتشی ندارم
I might even like them	من حتی ممکن است آنها را دوست داشته باشم
I like their clothes on others, not me	من لباس آنها را روی دیگران دوست دارم، نه من
I do not seem to be catching him on his cell phone	به نظر نمی رسد او را با تلفن همراهش بگیرم
I checked the songs with him	من با او آهنگ ها را بررسی کردم
I want to propose to you	من می خواهم از شما خواستگاری کنم
I never thought you could play like that	اصلا فکر نمیکردم تو بتونی اینطوری بازی کنی
I got up and left the room	بلند شدم و از اتاق خارج شدم
I wanted to do something new	می خواستم کار جدیدی انجام دهم
I can not imagine such a thing	من نمی توانم چنین چیزی را تصور کنم
I understand the lottery	من قرعه کشی را درک می کنم
I miss them and your children will miss you	من دلتنگ آنها هستم و فرزندانت هم دلتنگ تو خواهند شد
I feel awake and alive	احساس می کنم هوشیار و زنده هستم
I can burn a copy for you	من می توانم یک نسخه برای شما رایت کنم
This is a criminal matter	این یک موضوع جنایی است
I was old enough to admire him	آنقدر بزرگ شده بودم که او را تحسین کنم
I can not release him	من نمی توانم او را آزاد کنم
I moved from an apartment we used to share	من از آپارتمانی که قبلاً مشترک بودیم، نقل مکان کردم
I think you can win this battle	من فکر می کنم شما می توانید در این نبرد پیروز شوید
A new generation was in power	نسل جدیدی در قدرت بود
I closed the door and looked down	در را بستم و به پایین نگاه کردم
I can not even claim that alcohol was caused by it	من حتی نمی توانم ادعا کنم که الکل ناشی از آن بوده است
A new era is about to begin	دوران جدیدی در شرف آغاز است
I can not even talk to them about it	من حتی نمی توانم در مورد آن با آنها صحبت کنم
But there are many more cases in this piece	اما در این قطعه موارد بسیار بیشتری وجود دارد
I had never heard of such a thing	من هرگز چنین چیزی نشنیده بودم
A change must come	یک تغییر باید بیاید
I hope it's worth it	امیدوارم ارزشش را داشته باشد
I wanted everything to go well	می خواستم همه چیز خوب پیش برود
A light came on from inside	چراغی از داخل روشن شد
I will go into more detail in the coming days	در روزهای آینده به جزئیات بیشتر خواهم پرداخت
I once bought a shotgun to kill an owl	یکبار برای کشتن جغد یک تفنگ شکاری خریدم
I can not wait for my watch	من نمی توانم برای ساعتم صبر کنم
I found something great to carry them	چیزی عالی برای حمل آنها پیدا کردم
I did not intend to make you sick again	قصدم این نبود که دوباره مریضت کنم
A small notebook of designs in his shirt pocket	یک دفترچه کوچک از طرح ها در جیب پیراهنش
I thought of nothing but pain	به جز دردم به هیچ چیز فکر نمی کردم
Blood flowed from his mouth	خون از دهانش جاری شد
The faded photo had caught my eye	عکس محو شده نظرش را جلب کرده بود
I can never really get away from him	من واقعاً هرگز نمی توانم از او دور شوم
I got up quietly and went to the balcony	بی صدا بلند شدم و به بالکن رفتم
I did not intend to yell at you	قصدم این نبود که سرت داد بزنم
I love sex and dancing and music	من عاشق سکس و رقص و موسیقی هستم
I can tell you and the others admire him	من می توانم به شما بگویم و بقیه او را تحسین می کنند
I wanted to tell him, but he never did	می خواستم به من بگوید، اما هرگز این کار را نکرد
I just needed to picture myself	من فقط نیاز داشتم که خودم را تصویر کنم
I think the two should make more music together	به نظر من هر دو باید با هم موسیقی بیشتری بسازند
The last interaction is the competition for food	آخرین تعامل، رقابت برای غذا است
I used to work in this gym	من قبلا در این ورزشگاه کار می کردم
I thought you accepted that it was mine	فکر کردم قبول کردی که مال منی
That is, we promised to help each other	یعنی قول دادیم به هم کمک کنیم
I was wondering if there are similar differences in men?	من فکر کرده ام که آیا تفاوت های مشابهی در مردان وجود دارد؟
I passed it immediately	من فوراً از آن گذشتم
I created every child	من هر بچه را خلق کردم
I was not afraid of anything, not of anything	من از هیچ چیز نمی ترسیدم، نه از هیچ چیز
I try to take pictures with my mind	سعی می کنم با ذهنم عکس بگیرم
I could believe it like he did	می‌توانستم آن را مثل او باور کنم
I know he means good	میدونم منظورش خوبه
The cold sat on the pillar	سرما روی ستون نشست
I never asked you to draw your weapon	من هرگز از شما نخواستم که اسلحه خود را بکشید
I am the developer	من توسعه دهنده آن هستم
I could feel the pressure on my hand	میتونستم فشار دستش رو حس کنم
I ran next to the bank for about two hundred yards	حدود دویست یاردی در کنار بانک دویدم
I waited for years for him to come home	سالها منتظر بودم تا او به خانه بیاید
I run faster to reach him	سریعتر می دوم تا به او برسم
I think this is nuclear	من فکر می کنم این هسته ای است
I enjoy playing with forms	من از بازی با فرم ها لذت می برم
I needed him all now	من الان به همه او نیاز داشتم
I smiled at my success	به موفقیتم لبخند زدم
I was ashamed of myself and disappointed	من از خودم خجالت کشیدم و ناامید شدم
I stood in the shower and washed the battle	زیر دوش ایستادم و نبرد را شستم
I suggest you find out who he really is	من به شما پیشنهاد می کنم بفهمید که او واقعاً کیست
I will take the smallest bedroom	من کوچکترین اتاق خواب را خواهم گرفت
I know you will not be evil	من می دانم که شما شرور نخواهید بود
As always a new order will rise	مانند همیشه یک نظم جدید افزایش خواهد یافت
A shell exploded in the soil next to him	پوسته ای در خاک کنارش ترکید
I wish he was here too, you love him	ای کاش او هم اینجا بود، شما او را دوست دارید
Although I had to stop	هر چند مجبور شدم توقف کنم
The next went the same way	بعدی به همین ترتیب رفت
I forgot to tell you	من یادم رفت که بهت بگم
Contact list of people who want to trade	لیست تماس افرادی که می خواهند تجارت کنند
I then finished my steps	من پس از آن مراحل خود را به پایان رساندم
I was eager to make this move permanent	من مشتاق بودم این حرکت را دائمی کنم
I want to spend eternity with you	می خواهم ابدیت را با تو بگذرانم
I want to give you a chance to succeed	من می خواهم به شما فرصتی برای موفقیت بدهم
I could not spend the night without him	من نمی توانستم بدون او شب را پشت سر بگذارم
I knocked on the door, then waited	در زدم، بعد منتظر ماندم
I ran to the sound	به سمت صدا دویدم
I could hear his heart beating	صدای ضربان قلبش را می شنیدم
I used it to waste your time	من آن را برای تلف کردن وقت شما در نظر گرفتم
I read his thoughts	افکارش را مطالعه کردم
I want to sleep all day	من می خواهم تمام روز بخوابم
I wanted to leave him alone	میخواستم تنهاش بذارم
Although I was used to it	هرچند عادت کرده بودم
I will not punish you this time	اینبار تنبیهت نمیکنم
At that moment, I felt lost	در آن لحظه احساس کردم گم شدم
Retired cars are parked around the park	اتومبیل های سواری بازنشسته در اطراف پارک قرار می گیرند
I told him not to, but he insisted	به او گفتم که مجبور نیست، اما او اصرار کرد
I have never seen anyone like him	من هرگز کسی را به اندازه او ندیده بودم
I invite everyone to do the same	از همه دعوت می کنم همین کار را بکنند
I just set fire	من تازه آتش زدم
The case was postponed until after the vote	رسیدگی به پرونده به بعد از رای گیری به تعویق افتاد
The other four towers remain to this day	چهار برج دیگر تا به امروز باقی مانده اند
The church is not a monastery	کلیسا یک صومعه نیست
I did not really abuse you	من واقعا از شما سوء استفاده نکردم
I do not know if now is the time to ask.	نمی دانم آیا الان وقت آن است که بپرسم؟
I even cried with him	من حتی با او گریه کردم
I thought he was going to come back	من فکر می کردم او قرار است برگردد
I think he will be happiest	من فکر می کنم او بیشتر از همه خوشحال خواهد شد
I checked for vital signs	علائم حیاتی را بررسی کردم
The quality of the writing is also praised	کیفیت نوشته نیز مورد ستایش قرار گرفته است
I beat myself up on this	من خودم را در این مورد کتک زدم
I should be happy to be alive	من باید از زنده بودنم خوشحال باشم
They always do a great job	آنها همیشه یک کار عالی انجام می دهند
I look out the window again and then my hands	دوباره به پنجره و سپس دستانم را نگاه می کنم
I mean, socializing with people is fun	منظورم این است که معاشرت با مردم جالب است
I was full of confidence and pride	من پر از اعتماد به نفس و غرور شدم
Many people end it this way	بسیاری از مردم آن را به این ترتیب پایان می دهند
I feel spit on my chin	حس می کنم تف روی چانه ام می ریزد
I trust and respect you	من به شما اعتماد دارم و به شما احترام می گذارم
I did my best to remember everything from that moment	تمام تلاشم را کردم تا همه چیز آن لحظه را به یاد بیاورم
I want to continue my research	من می خواهم به تحقیق خود ادامه دهم
I can not complain when he kisses me like this	وقتی او مرا اینطور می بوسد نمی توانم شکایت کنم
I guarantee to cross a ship	من عبور از یک کشتی را تضمین کرده ام
I love every bit of it	من عاشق هر ذره آن هستم
I still work for him	من هنوز برای او کار می کنم
Similar claims have been made for many famous buildings	ادعاهای مشابهی برای بسیاری از ساختمان های معروف مطرح شده است
It felt sad but it was beautiful	حس غم انگیزی بود اما زیبا بود
I suppose everyone does that	من فرض می کنم همه این کار را انجام می دهند
The couple went their own way but remained friends	این زوج راه خود را رفتند اما دوست ماندند
I did not harm him in any way	من به هیچ وجه به او آسیبی نزدم
A bad feeling of something he could not fit perfectly into	حس بدی از چیزی که او نمی توانست کاملاً در آن جای دهد
His residences were very rudimentary	اقامتگاه های او بسیار ابتدایی بود
I can even check that my service works	حتی می توانم بررسی کنم که سرویسم کار می کند
I need something sweet	من به چیز شیرین نیاز دارم
Other members of his party were followed by car	سایر اعضای حزب او با ماشین دنبال شدند
I wanted to see them	میخواستم ببینمشون
I fully trained him through that struggle	من او را از طریق آن مبارزه به طور کامل آموزش دادم
I did not know immediately	من بلافاصله نمی دانستم
I could not do anything	من نمی توانستم کاری انجام دهم
I had to be there to hug her	من باید اونجا بودم تا بغلش کنم
I think that is offensive and decided to go anyway	من فکر می کنم که توهین آمیز است و تصمیم به رفتن به هر حال
I can not explain how he did it	نمی توانم توضیح دهم که او چگونه این کار را کرد
I tried to protect my face with my arms	سعی کردم با بازوهایم از صورتم محافظت کنم
I just need time to heal the pain	من فقط به زمان نیاز دارم تا درد را التیام بخشم
I wanted to say it is flying, not driving	می خواستم بگویم پرواز است نه رانندگی
I did not know what was going on	نمیدونستم قضیه چیه
The incident caused controversy	این حادثه جنجال به پا کرد
I also gave him my milk container	ظرف شیرم را هم به او دادم
I did not say such a thing, nor did I imply it	من همچین چیزی را نه گفتم و نه تلویحا
I can have a son on the verge of starting university	من می توانم یک پسر در آستانه شروع دانشگاه داشته باشم
The next day I found a pocket knife	روز بعد یک چاقوی جیبی پیدا کردم
I could not because there was a risk of arrest	نمی توانستم چون خطر دستگیری وجود داشت
I'm just a civilian consultant	من فقط یک مشاور غیر نظامی هستم
I should not make you cold anymore	دیگه نباید سردت کنم
Q did not want anyone to think he was soft	س نمی خواست کسی فکر نکند که او نرم است
I did not sit down to count them	من ننشستم آنها را حساب کنم
I thought you might like some	من فکر کردم ممکن است شما برخی را دوست داشته باشید
I may say the same about you	من ممکن است در مورد شما همین را بگویم
That is, almost moving	یعنی تقریباً در حال حرکت کردن
I only crossed it for a short distance	من فقط برای فاصله کمی از آن عبور کرده ام
I wanted to kill one	میخواستم یکی رو بکشم
I ate it with a spoon	با قاشق خوردمش
I can not go back with him	من نمی توانم با او به اینجا برگردم
I hope the sense of smell helps me	امیدوارم حس بویایی به من کمک کند
I can no longer stay here	من دیگه نمیتونم اینجا بمونم
My eyes fell on his cheek	چشمم به کنار گونه اش افتاد
I did not want to look at him	نمی خواستم به او نگاه کنم
I moan loudly and loudly	بلند و بلند ناله می کنم
I have posted some of them below	برخی از آنها را در زیر پست کرده ام
I never learned the girl's name	هیچ وقت اسم دختر را یاد نگرفتم
Major damage to the product has been reported	خسارت عمده به محصول گزارش شده است
The legs were very large and wide	پا بسیار بزرگ و پهن بود
I love you as a sister	من تو را به عنوان یک خواهر دوست دارم
I have to think about my son now	الان باید به پسرم فکر کنم
On the other hand, I was getting wet	از طرفی من داشتم خیس می شدم
I can not stand the intensity of his gaze	نمی توانم شدت نگاهش را تحمل کنم
I will blame myself	من مقصر خودخواهم
I closed my eyes and opened them again	چشمامو بستم و دوباره باز کردم
I did not even comment on it	من حتی یک نظر در مورد آن ندادم
I came in to check	وارد شدم تا بررسی کنم
A jewel that passes through the night sky	جواهری که از آسمان شب عبور می کند
I thought of jumping off the ground again	دوباره به پریدن از زمین فکر کردم
I wanted to know what happened there	می خواستم بدانم آنجا چه اتفاقی افتاده است
A red truck behind it	یک کامیون قرمز پشت آن
I tried to turn it into a work of art	سعی کردم آن را به یک اثر هنری تبدیل کنم
I have never had such a positive shopping experience	من تا به حال چنین تجربه مثبتی از خرید نداشتم
I never dreamed of buying original artwork	من هرگز آرزوی خرید آثار هنری اصلی را نداشتم
I followed his orders	من دستورات او را دنبال کردم
I appreciate everyone	من از همه قدردانی می کنم
A smile crept across his lips	لبخندی روی لب هایش خم شد
A swimming pool is available	یک استخر شنا در دسترس است
I did not want to text you	من نمی خواستم برای شما پیامک بگذارم
I suggested we go fishing, relax	من پیشنهاد دادم بریم ماهیگیری، آرام باشید
I know things are not included in the story	می دانم چیزهایی در داستان گنجانده نشده است
I know where this disgusting look comes from	من می دانم این نگاه نفرت انگیز از کجا می آید
I can not believe that this perfect man can want me	من نمی توانم باور کنم که این مرد کامل بتواند مرا بخواهد
I quickly move away with my injured arm	با بازوی آسیب دیده به سرعت خودم را دور می کنم
I imagined the worst	من بدترین را تصور می کردم
I went inside to get my things	رفتم داخل تا وسایلم را بیاورم
I checked the guns to make sure they were loaded	اسلحه ها را چک کردم تا مطمئن شوم که پر شده اند
I turned to him	برگشتم سمتش
A colonel himself told me	یک سرهنگ خودش به من گفت
I think these three are extremely dangerous	من فکر می کنم این سه فوق العاده خطرناک هستند
I vowed to date only one gay man	من عهد کردم که فقط با یک مرد همجنسگرا قرار بگذارم
I did not know where to start to get help	نمی‌دانستم برای یافتن کمک از کجا شروع کنم
I had a warm, safe and well-equipped house	من خانه ای گرم، امن و مجهز داشتم
They must be prepared to do the same	آنها باید برای انجام همین کار آماده باشند
I could have killed him for that	من می توانستم او را برای این کار بکشم
I tried to reach you	سعی کردم به تو برسم
I looked at my foot, it's bloody	به پایم نگاه کردم، خونی است
I respect women who encourage other women	من به زنانی که زنان دیگر را تشویق می کنند احترام می گذارم
I first read the latest articles	من ابتدا آخرین مقالات را خواندم
I can only escape the torment of death	من فقط می توانم از عذاب مرگ در امان بمانم
This was a really strong impression	این واقعاً یک برداشت قوی بود
I felt perfect in his arms	در آغوشش احساس کاملی داشتم
I can not stop myself from turning to him	نمی توانم جلوی خودم را بگیرم که به سمت او برگردم
I still had the full version	من هنوز نسخه کامل داشتم
The next morning I had breakfast with him	صبح روز بعد با او صبحانه خوردم
A shopping mall or a shopping mall	یک میدان خرید یا یک مرکز خرید
A bone tumor does not necessarily mean cancer	تومور استخوان لزوماً به معنای سرطان نیست
I confess it was me	اعتراف میکنم من بودم
I have to get things right	من باید کارها را درست کنم
It was very powerful	خیلی قدرتمند بود
I have to get away from him	من باید از او دور شوم
I know you will love it	می دانم که آنجا را دوست خواهی داشت
I had just left the door and was walking towards the stadium	تازه از در بیرون رفته بودم و به سمت ورزشگاه می رفتم
I guarantee you will be upset	من تضمین می کنم شما ناراحت خواهید شد
I broke up with him and he was angry	من از او جدا شدم و او عصبانی بود
I was able to wash the dust relatively easily	من توانستم گرد و غبار را نسبتاً راحت بشوییم
I just got a text from them	من همین الان یه متن ازشون گرفتم
I looked at the clock	به ساعت نگاه کردم
I definitely felt the same way at the time	من قطعاً در آن زمان همین احساس را داشتم
I deeply appreciate the information	من عمیقا از اطلاعات قدردانی می کنم
It opens a few seconds later at the entrance	چند ثانیه بعد در ورودی باز می شود
I could not wake up from this loss	من نتوانستم از این باخت بیدار شوم
I could put it on stage for him	می‌توانستم آن را در صحنه برای او بگذارم
A powerful force emerged from that position, from that alliance	نیروی قدرتمندی از آن پوزیشن، از آن اتحاد بیرون آمد
I really hated it when they did	وقتی آنها این کار را کردند واقعاً از آن متنفر بودم
I have to remember to ask him one day	باید به یاد داشته باشم که روزی از او بپرسم
A strong leader built for a strong village	یک رهبر قوی که برای یک دهکده قوی ساخته شده است
A beautiful plant base	یک پایه گیاهی زیبا
I only know that it is true	من فقط می دانم که حقیقت دارد
I did not remember most of the night	بیشتر شب رو یادم نبود
Women can also play as well as men	زنان نیز می توانند به خوبی مردان بازی کنند
The gods meet and hold something	خدایان ملاقات می کنند و چیزی را برگزار می کنند
I think you have seen many of them	من گمان می کنم شما بسیاری از آنها را دیده اید
I know what it looks like	من می دانم که چگونه به نظر می رسد
I remembered a snake very well, more than a snake	من یک مار را خیلی خوب به یاد آوردم، بیش از یک مار
A man imprisoned in solitary confinement	مردی که در سلول انفرادی حبس شده است
I'm looking for quality, not quantity	من به دنبال کیفیت هستم نه کمیت
He was then assigned to the motor pool	سپس او به استخر موتور منصوب شد
I could not imagine anything bad happening tonight	نمی توانستم اتفاق بدی را امشب تصور کنم
I was hoping for this	من به این امید داشتم
I want his hands on me	من می خواهم دستان او روی من باشد
I saw them together everywhere	همه جا آنها را با هم می دیدم
His activities after leaving politics are unknown	فعالیت های او پس از ترک سیاست مشخص نیست
I found a lot of peace in them	آرامش زیادی در آنها یافتم
I stood back and admired my work	عقب ایستادم و کارم را تحسین کردم
I push it once or twice	یکی دوبار فشارش میدم
The service started two days later	این سرویس دو روز بعد شروع شد
I can sell these things	من می توانم این چیزها را بفروشم
I was in a state of despair	من در حالت ناامیدی بودم
I enjoyed the good driving	از رانندگی خوب لذت بردم
I think you were kind of a fugitive	فکر کنم تو یه جورایی راه فراری بودی براش
I recommend reading his piece here	خواندن قطعه او را در اینجا توصیه می کنم
I wanted to start immediately	من می خواستم بلافاصله شروع کنم
I want to lose my app number	من تمایل دارم شماره برنامه هایم را گم کنم
I mean, most of them want to help you	منظورم این است که بیشتر آنها تمایل دارند به شما کمک کنند
I could hardly get out of the way in time	به سختی به موقع از سر راه خارج شدم
A job under the clouds	شغلی زیر ابرها
I never had a chance to think about love	هیچ وقت فرصتی نداشتم به عشق فکر کنم
I say we must destroy it	من می گویم باید آن را نابود کنیم
A beautiful and important new novel	یک رمان جدید زیبا و مهم
I often think that our mothers are the best	من بارها به این فکر می کنم که مادران ما بهترین هستند
I wish he was here too	کاش او هم اینجا بود
I hope your daughters find it	امیدوارم دختراتون پیداش کنن
I did not want to test the child	نمی خواستم بچه را آزمایش کنند
I see how you are with him	من میبینم که چطوری باهاش ​​هستی
I think they can solve it really, really easily	من فکر می کنم آنها می توانند آن را واقعاً، واقعاً به راحتی حل کنند
I just want to see you blush	من فقط دوست دارم ببینم تو سرخ شده ای
A wet nurse sits on a simple bed	یک پرستار خیس روی یک تخت ساده می نشیند
I can see the finish line	من می توانم خط پایان را ببینم
I smile at my sister who bears no resemblance to me	به خواهرم که هیچ شباهتی به من ندارد لبخند می زنم
I loved my body, my unique appearance, my distinctive features	من عاشق بدنم، ظاهر منحصر به فردم، ویژگی های متمایزم بودم
I could tell he was worried too	می توانستم بگویم او هم نگران است
I want to be with you, with all of you	من می خواهم با شما باشم، با همه شما
I recognized those eyes	آن چشم ها را شناختم
They are superficial	سطحی نگر هستند
I found this above	من این را در بالا پیدا کردم
I should have seen my daughter	باید دخترم را می دیدم
He had been married twice before	او قبلا دو بار ازدواج کرده بود
I knew you would be fine baby	میدونستم خوب میشی عزیزم
I just wanted to go to bed	تختم را فقط برای خواب می خواستم
The brothers had to share their efforts	برادران باید تلاش های خود را تقسیم می کردند
A little, about five degrees away from the ground	یک کمی، حدود پنج درجه دور از زمین
I did not really listen to him	من واقعا به او گوش نمی دادم
I walked around the rest of the house	بقیه خانه را دور زدم
I really felt at home there and I was very comfortable	در آنجا واقعاً احساس می کردم که در خانه هستم و خیلی راحت بودم
I have translated the first line literally	من سطر اول را تحت اللفظی ترجمه کرده ام
However I thank you for the suggestion	با این حال من از شما برای پیشنهاد تشکر می کنم
They did everything they could to do wrong	آنها هر کاری که می توانستند انجام دهند اشتباه کردند
I have to go to the bathroom	باید برم دستشویی
I can not allow it to be taken too seriously	نمی توانم اجازه بدهم خیلی جدی گرفته شود
I just have to grin and bear it	فقط باید پوزخند بزنم و تحمل کنم
I think it was salty weather	فکر کنم هوای نمکی بود
I never regret not having dinner	من هرگز پشیمان نیستم که شام ​​نخوردم
I did not want to think about my own death	نمی خواستم به مرگ خودم فکر کنم
I opened the door for him	در را برایش باز کردم
I met a girl in a recording shop	در مغازه ضبط با دختری آشنا شدم
The annual migration cycle is repeated	چرخه مهاجرت سالانه تکرار می شود
I closed my eyes when I saw the flowing part	با دیدن قسمت جریان چشمامو بستم
I missed my family very much	دلم برای خانواده ام خیلی تنگ شده بود
I agree to some extent	تا حدی موافقم
New research covers the psychological aspect of his theory	تحقیقات جدید جنبه روانشناختی نظریه او را شامل می شود
I settled on another site	تو یه سایت دیگه جا گرفتم
I want to apologize	من می خواهم همین عذرخواهی کنم
I think that might be normal	من فکر می کنم که ممکن است طبیعی باشد
I suddenly feel worried	من ناگهان احساس نگرانی می کنم
I felt used and betrayed	احساس استفاده و خیانت کردم
So I think that's all	پس فکر می کنم همه چیز همین است
I did not have the mood for it	حال و هوای آن را نداشتم
I have completely and completely surrendered myself to you	من به طور کامل و کامل خودم را به شما سپردم
I could smell blood and I could hear human voices	بوی خون را می‌شنیدم و صدای انسان را می‌شنیدم
He also served as a royal judge	او همچنین به عنوان یک قاضی سلطنتی خدمت کرد
I have to be a little more aggressive	من باید کمی تهاجمی تر باشم
I can not take the pill until it stops	نمیتونم قرص بخورم تا قطع بشه
I called immediately	بلافاصله زنگ زدم
I was going to save the world	من قرار بود دنیا را نجات دهم
I was in it for a second	من در یک ثانیه در آن بودم
I looked at the ground	به زمین نگاه کردم
I will not wait for your decision forever	من برای همیشه منتظر تصمیم گیری شما نخواهم بود
Of course I thought that could not help	البته فکر می‌کردم که نمی‌توان کمکی کرد
I need both legal and lost	هم قانونی و هم گمشده نیاز دارم
I know how much you like to walk in the dark	می دانم چقدر دوست داری در تاریکی راه بروی
I push my body to go faster	بدنم را فشار می دهم تا سریعتر برود
We started writing this other song	ما شروع به نوشتن این آهنگ دیگر کردیم
I immediately stand up and hurry to the balcony	بلافاصله می ایستم و با عجله به سمت بالکن می روم
I just want to be sure	فقط میخوام مطمئن باشم
I hate that time is running out so soon	متنفرم از این که زمان با هم به این زودی تمام شود
I could not believe what had happened	باورم نمی شد چه اتفاقی افتاده است
There was a sign of anger in me	نشانه ای از عصبانیت به من نشست
A correctional officer meets me at the entrance	یک افسر اصلاح در ورودی با من ملاقات می کند
A gap in the fabric of space and time	شکافی در تار و پود فضا و زمان
I wonder what is going on in his mind right now	من تعجب می کنم که در حال حاضر چه چیزی در ذهن او می گذرد
I want to listen to the conversation	من می خواهم به گفتگو گوش کنم
The tail is short and square	دم کوتاه و مربع است
I loved him very much at that time	اون موقع خیلی دوستش داشتم
I need you to touch me more	من نیاز دارم که بیشتر مرا لمس کنی
I want to feel again	من می خواهم دوباره احساس کنم
I have had a relatively good academic career so far	من تا به حال کار آکادمیک نسبتا خوبی داشته ام
I hugged her somehow	یه جورایی بغلش کردم
I just have to be comfortable for a few days	من فقط باید برای چند روز راحت باشم
I told him to stand tall and continue	بهش گفتم قد بلند بایست و ادامه بده
I was in the library that day	آن روز در کتابخانه بودم
I understand why they are here	می فهمم چرا اینجا هستند
I finished at home, much easier and much happier	من در خانه تمام کردم، خیلی راحت تر و خیلی خوشحال تر
I need to know that you will not do this again	باید بدانم که دیگر این کار را نخواهی کرد
I should not have cried	من نباید گریه می کردم
All prisoners recovered from this procedure	همه زندانیان از این روش بهبود یافتند
I love such a thing	من عاشق چنین چیزی هستم
I would love to work there	من خیلی دوست داشتم آنجا کار کنم
I will not let you pull that trigger	من به شما اجازه نمی دهم آن ماشه را بکشید
I promised to get in touch with him soon	قول دادم به زودی باهاش ​​در ارتباط باشم
A shape appeared in his elbow	شکلی در آرنجش ظاهر شد
I met him and he was polite	با او آشنا شدم و او مودب بود
I can not move myself	من نمی توانم خودم را جابجا کنم
I am very indebted to them	من خیلی مدیون آنها هستم
I did not realize that some boys are worse than others	من متوجه نشدم که بعضی از پسرها بدتر از بقیه هستند
I asked the constable if there was another option.	از پاسبان پرسیدم که آیا گزینه دیگری وجود دارد؟
I knew he would never get there	می دانستم که هرگز به آنجا نمی رسد
I look forward to it all	من خیلی مشتاقانه منتظر همه آن هستم
I wondered if this was a scout?	تعجب کردم که آیا این یک پیشاهنگ است؟
I had lost him	من او را از دست داده بودم
I made you a prophet	من تو را پیامبر قرار دادم
I agree it takes time	موافقم زمان میبره
I was at a party this evening	امروز عصر در یک مهمانی بودم
I can not imagine being in a group of carbon copies	نمی توانم تصور کنم که در گروهی از کپی های کربنی باشم
We both had a weak relationship with reality	هر دوی ما رابطه سستی با واقعیت داشتیم
A slight smile sits on his face	لبخند خفیفی روی صورتش می نشیند
I followed this dark, handsome and mysterious stranger	من این غریبه تاریک، خوش تیپ و مرموز را دنبال کردم
A gap passes its entire width	یک شکاف تمام عرض آن را می گذراند
I do not rebel against my destiny and duty	من در برابر سرنوشت و وظیفه ام عصیان نمی کنم
I listened to any problems he had	من به هر مشکلی که او داشت گوش دادم
I was asked to have dinner with them at night	از من خواسته شد که شب با آنها شام بخورم
I soaked it and inflated it	خیسش کردم و باد کردم
Maybe the bus will hit me tomorrow	ممکن است فردا اتوبوس مرا بزند
A pile of blankets and a rocking chair for two	یک انبوه پتو و یک صندلی تاب دار برای دو نفر
I went back to sit next to him	برگشتم تا کنارش بنشینم
I still did not know what to say to him	من هنوز مطلقاً نمی دانستم چه چیزی به او بگویم
I hated having all this put on me	از اینکه همه اینها روی من گذاشته شود متنفر بودم
I was very miserable	خیلی بدبخت شدم
I did not see how he reproduces	من ندیدم که او چگونه تولید مثل می کند
I like reading more than anything	من خواندن را بیشتر از هر چیزی دوست دارم
Austin won the competition and the championship title	آستین برنده مسابقه و عنوان قهرمانی شد
I woke up and our schedule was off	من را بیدار کردند و زمان بندی ما خاموش بود
I feel very disgusted by his touch	از لمسش خیلی احساس انزجار می کنم
I work with this lady who everyone seems to hate	من با این خانم کار می کنم که به نظر می رسد همه از او متنفرند
I do not have access to any of the offices	من به هیچ یک از دفاتر دسترسی ندارم
I stopped in the hallway	در راهرو توقف کردم
I hope one day we will get some answers	امیدوارم روزی به جواب هایی برسیم
Rural houses have individual wells	خانه های روستایی دارای چاه های فردی هستند
I confess, it is beyond my comprehension	اعتراف می کنم، خارج از حد درک من است
I could not let that child grow up without a mother	من نمی توانستم بگذارم آن بچه بدون مادر بزرگ شود
I plan to publish several art books	من قصد دارم چندین کتاب هنری منتشر کنم
I have seen this failure in the past	من این شکست را در گذشته دیده ام
I can recommend one for surgery	من می توانم یکی را برای عمل توصیه کنم
The width of a dollar bill is two inches	عرض یک اسکناس دلاری دو اینچ است
A small man with great power	یک مرد کوچک با قدرت زیاد
I go with many names	من با نام های زیادی می روم
A pattern was forming	الگویی در حال شکل گیری بود
I could not understand why my husband did not leave me	نمیتونستم بفهمم چرا شوهرم منو ترک نکرد
I built this house and cleared this land	من این خانه را ساختم و این زمین را پاکسازی کردم
I opened my eyes and returned to the moment	چشمانم را باز کردم و به همان لحظه برگشتم
I wish he was here to see it	کاش او اینجا بود تا آن را ببیند
I found a report of something that surprised me	گزارشی از چیزی پیدا کردم که باعث تعجبم شد
I think it was wrong for him	من فکر می کنم برای او اشتباه بود
I came out and closed it without making a sound	بیرون آمدم و بدون اینکه صدایی دربیاورم بستم
I was in one recently	من اخیراً در یکی بودم
I do it without thinking about it	بدون اینکه بهش فکر کنم انجامش میدم
I was the border guard	من نگهبان مرز بودم
I shook my head and told myself not to worry	سرم را تکان دادم و به خودم گفتم نگران نباش
I was all the way in, but it was dark	تمام راه را داخل بودم، اما هوا تاریک بود
I want the three of us to spend time together	من می خواهم ما سه نفر با هم وقت بگذاریم
A man came with two children	مردی آمد که دو بچه همراهش بود
I have my little sister coming to see her this morning	من امروز صبح خواهر کوچکم را دارم که به دیدنش می آید
I wore full leather as usual	من طبق معمول چرم کامل پوشیده بودم
I was not much affected by the humid weather	من زیاد تحت تاثیر هوای مرطوب قرار نگرفتم
I'm always happy to see them	من همیشه از دیدن آنها خوشحالم
I visited him every week, but things got worse	هر هفته به او سر می‌زدم، اما اوضاع بدتر می‌شد
I can not deny what you say	من نمی توانم آنچه شما می گویید را انکار کنم
I also do some versions of it	من برخی از نسخه های آن را نیز انجام می دهم
I see a doctor looking at his heart	دکتری را می بینم که به قلبش نگاه می کند
The most interesting case	جالب ترین مورد
We were supposed to do that anyway	به هر حال قرار بود این کار را انجام دهیم
I simply prepared the raw materials	من به سادگی مواد اولیه را تهیه کردم
I will definitely buy this product	من حتما این محصول را میخرم
I knew then that this was not true	آن موقع می دانستم که این درست نیست
I have to save my money instead of spending it	من باید به جای خرج کردن پولم را پس انداز کنم
I waited until night and then followed their path	تا شب صبر کردم سپس راه آنها را دنبال کردم
I reached out and pushed it aside	دستم را دراز کردم و آن را کنار زدم
I asked the doctor and he said it was okay	از دکتر پرسیدم گفت اشکالی نداره
I had to sit down and try to calm myself down	مجبور شدم بنشینم و سعی کنم خودم را آرام کنم
I have a completely different life now	من الان زندگی کاملا متفاوتی دارم
I also realized that destiny seems to be in the interest of the rich	من همچنین متوجه شدم که به نظر می رسد سرنوشت به نفع ثروتمندان است
I looked at him angrily	با عصبانیت نگاهی به او انداختم
I did not have my dreams, I had our dreams	من رویاهایم را نداشتم، بلکه رویاهایمان را داشتم
I just wanted to talk to you about the past	من فقط می خواستم در مورد قبل با شما صحبت کنم
An appropriate disaster plan is worth the cost	یک طرح بلایای مناسب ارزش پرداخت هزینه را دارد
I tried to maintain a sense of humor	سعی کردم حس شوخ طبعی را حفظ کنم
Seeing him, a severe pain in my throat arose	با دیدنش درد شدیدی در گلویم بلند شد
She was an old fly girl	او یک دختر پیر مگس بود
I waited to see him, but he never did	من منتظر بودم که او را ببینم، اما او هرگز این کار را نکرد
He will always be with us	او همیشه با ما خواهد بود
I hope you know how to fix your dead meat	امیدوارم بدانید چگونه گوشت مرده خود را اصلاح کنید
Then he sets off and goes hunting	سپس به راه می افتد و به شکار می رود
I do not know where they are	من نمی دانم کجا هستند
I was very impressed by that boy	من بسیار تحت تأثیر آن پسر قرار گرفتم
I do not sympathize with them	من با آنها همدردی ندارم
I spent another month researching everything	یک ماه دیگر را صرف بررسی همه چیز کردم
I have a man with a horse there	من آنجا مردی با اسب دارم
I was very impressed with this man	من خیلی تحت تأثیر این مرد قرار گرفتم
I did not like to feel angry	من دوست نداشتم احساس عصبانیت کنم
I'm cooking dinner in the oven	من شام را در فر می پزم
It did not matter to me that he was twice as big as me	برای من اهمیتی نداشت که او دو برابر من باشد
I would love to see you	من خیلی دوست دارم تو رو ببینم
I needed to change the subject	نیاز داشتم موضوع را عوض کنم
I fit in here enough	من به اندازه کافی اینجا جا افتادم
I can not remember that he never worked on the roof	من نمی توانم به یاد داشته باشم که او هرگز روی پشت بام کار کرده باشد
I knew exactly what he was going to do	من دقیقا می دانستم که او چه خواهد کرد
I can tell you from experience that this is true	من از روی تجربه می توانم به شما بگویم که این درست است
I hate people who drive stupidly	من از افرادی که احمقانه رانندگی می کنند متنفرم
I only care about what you think	من فقط به آنچه فکر می کنید اهمیت می دهم
I tried to hide it and behave normally	سعی کردم پنهانش کنم و عادی رفتار کنم
I thought about what was said in the letter	به آنچه در نامه گفته شده بود فکر کردم
University was suggested	دانشگاه پیشنهاد شد
A man needs other things	یک مرد به چیزهای دیگری نیاز دارد
I have a wide variety of interests	من علایق بسیار متنوعی دارم
I was happy with his happiness	از خوشحالی او خوشحال شدم
I'm almost sure he hit her	من تقریبا مطمئن هستم که به او ضربه زده است
I thought about it for three seconds and said no	سه ثانیه بهش فکر کردم و گفتم نه
I was tempted to throw myself in front of it	من وسوسه شدم که خودم را در مقابل آن پرتاب کنم
I told them that they are powerful magic	من به آنها گفتم که آنها جادوی قدرتمندی هستند
I get useful suggestions for protecting my teeth	من پیشنهادات مفیدی برای محافظت از دندان هایم دریافت می کنم
I asked you to move with me	از شما خواستم که با من نقل مکان کنید
I asked him to come with me on a normal day	از او خواستم در یک روز معمولی با من همراه شود
I know who the target of this anger was	من می دانم که هدف این عصبانیت چه کسی بود
Slightly bitter due to the peel of the new potatoes	کمی تلخ به دلیل پوست سیب زمینی های جدید است
I did not tell him anything	من چیزی به او نگفتم
I wanted to be in their club	می خواستم در باشگاه آنها باشم
I thought about his question for a while	مدتی به سوال او فکر کردم
I do not need any further information	تا اطلاع ثانوی دیگر نیازی ندارم
A deal between friends so that we both benefit	معامله ای بین دوستان به گونه ای که هر دو سود ببریم
However I like big bags, and this is it	با این حال من کیف های بزرگ را دوست دارم، و این به این صورت است
I have not forgotten you	من تو را فراموش نکرده ام
I went in early and went a little early	زود رفتم داخل و کمی زود رفتم
Williams wrote that j	ویلیامز نوشت که ج
He retired at the end of the season	او در پایان فصل بازنشسته شد
I stayed at home all the time	من تمام مدت در خانه ماندم
Maybe I can help your student	شاید بتوانم به دانش آموز شما کمک کنم
I started to feel the weight return to my shoulders	شروع کردم به احساس بازگشت وزن به شانه هایم
I guess they weren't really involved properly	من حدس می زنم که آنها واقعاً به درستی درگیر نشده اند
I can not think of a time when he is not gone	نمی توانم به زمانی فکر کنم که او نرفته باشد
I say remember	من می گویم به یاد داشته باشید
I had an amazing adventure last night	دیشب یک ماجراجویی شگفت انگیز داشتم
I had to go down there	باید اونجا پایین میرفتم
I want to go home now	الان میخوام برم خونه
I was scared but I faced my fears	ترسیده بودم اما با ترس هایم روبرو شدم
I went forward	به سمت جلو رفتم
I have not seen this movie for some time	مدتی است این فیلم را ندیده ام
I could not say what it was filled with	نمی توانستم بگویم با چه چیزی پر شده است
I also have to keep working	من همچنین باید با کار خود ادامه دهم
Cultural development also took place	توسعه فرهنگی نیز صورت گرفت
I tried to help them eat without killing	سعی کردم به آنها کمک کنم بدون کشتن غذا بخورند
I felt the passion behind his kiss this morning	امروز صبح شور را پشت بوسه او احساس کردم
I have to put up with things like this	باید اینجور چیزا رو تحمل کنم
I need some eyes and ears there	من به چند چشم و گوش در آنجا نیاز دارم
I had disappointed him and it was worse than anything painful	من او را ناامید کرده بودم و این بدتر از هر چیزی دردناک بود
I really did not believe him	من واقعا او را باور نکردم
I get off and go to the living room	پیاده می شوم و به اتاق نشیمن می روم
His behavior was quite serious	رفتار او کاملاً جدی بود
I take a step back and take off my shirt	یک قدم به عقب برمی‌گردم و پیراهنم را در می‌آورم
It was a silly smile on my face	این لبخند احمقانه روی لبم بود
I saw a big black dome in front of the black sky	گنبد سیاه بزرگی را در مقابل آسمان سیاه دیدم
A few hundred meters ahead	چند صد متر جلوتر
I can not carry you or these things	من نمی توانم تو و این چیزها را هم حمل کنم
I just want him out of our lives	من فقط می خواهم او از زندگی ما برود
I had to get you a psychologist	مجبور شدم برات روانشناس بگیرم
I miss people and their nostalgia	دلم برای تعجب در مورد مردم و دلتنگی آنها تنگ شده است
I was becoming a writer and a cook	داشتم نویسنده و آشپز می شدم
I saw no reason for us to do the same	دلیلی ندیدم که ما هم باید انجام دهیم
I can not guarantee a full recovery	من نمی توانم بهبودی کامل را تضمین کنم
I have four simple tables and one function	من چهار جدول ساده و یک تابع دارم
I listened with a strange grin	با پوزخندی عجیب گوش دادم
I tried to keep my tone firm and confident	سعی کردم لحنم را محکم و مطمئن نگه دارم
A funny little place, that hardly anyone sees	یک مکان کوچک خنده دار، که به ندرت کسی می بیند
A private message appeared	یک پیام خصوصی ظاهر شد
It never was and never will be	هرگز نبوده و نخواهد بود
I did not have the patience to spin	حوصله چرخیدن را نداشتم
I did not say it was necessarily a good deal	من نگفتم که لزوما معامله خوبی بود
He then became a cargo ship	پس از آن او یک کشتی اقامتی شد
I deserve pain and loneliness	من سزاوار درد و تنهایی هستم
I doubled in pain	از درد دوبرابر شدم
Thank you very much for your attention in this regard	از عنایت شما در این زمینه نهایت تشکر را دارم
I had not forgiven him yet	هنوز او را نبخشیده بودم
I have to wash my hands anyway	به هر حال باید دستامو بشورم
This video received worldwide attention	این ویدئو مورد توجه سراسر جهان قرار گرفت
I told them this is a new beginning	به آنها گفتم این یک شروع جدید است
I love their vast collection of books	من عاشق مجموعه وسیعی از کتاب های آنها هستم
I was literally out of my mind	من به معنای واقعی کلمه از ذهن من خارج شده بود
I do not see how it can be	من نمی بینم چگونه می تواند باشد
I brought ice bags of food	کیسه های یخ غذا آوردم
I also learned from the best	از بهترین ها هم یاد گرفتم
I hesitate to reach him	برای دستیابی به او تردید دارم
Its taste and smell are mild	طعم و بوی آن ملایم است
I looked at me	منو نگاه کردم
I met his dazzling radiance with one of myself	تابش خیره کننده او را با یکی از خودم ملاقات کردم
I found him in the kitchen	او را در آشپزخانه پیدا کردم
I could not remember his name	اسمش را یادم نمی آمد
I could not understand it at that time	در آن زمان نمی توانستم آن را درک کنم
I was on top of a building	بالای یک ساختمان بودم
I beat him very well that night	آن شب او را خیلی خوب زدم
I have never committed a crime in my life	من در عمرم مرتکب جنایتی نشده ام
Another related field is the philosophy of language	یکی دیگر از رشته های مرتبط، فلسفه زبان است
I know you've had your problems	من می دانم که شما مشکلات خود را داشته اید
I ran to the stairs	دویدم سمت پله ها
I will withdraw some cash	مقداری پول نقد بیرون خواهم آورد
I admired his patience	من تحمل و صبر او را تحسین کردم
I postpone as much as possible	تا جایی که امکان دارد به تعویق می اندازم
I thought he wanted to kill me	فکر می کردم می خواهد مرا بکشد
We will start bombing in five minutes	پنج دقیقه دیگر بمباران را آغاز می کنیم
They say the same thing but do different things	آنها یک چیز صحبت می کنند اما کار متفاوتی انجام می دهند
I went forward and bent down	رفتم جلو و خم شدم
I sweat through my clothes	از میان لباس هایم عرق می کنم
Habit is the second nature	عادت ماهیت دوم است
I looked at the light around my door	به نور اطراف درگاهم نگاه کردم
I had not eaten much for several days	چند روزی بود که چیز زیادی نخورده بودم
I did not realize that he would be aggressive	من متوجه نشدم که او تهاجمی خواهد بود
I am what you call that independent cat	من چیزی هستم که شما به آن گربه مستقل می گویید
I would like to share the work with my husband	من دوست دارم کار را با شوهرم به اشتراک بگذارم
I never intended to guide you or use you	من هرگز قصد نداشتم شما را هدایت کنم یا از شما استفاده کنم
I locked it in the closet years ago	سالها پیش آن را در کمد قفل کردم
I turned on the car and started walking	ماشین را روشن کردم و راه افتادم
I will explain in your house	من در خانه شما توضیح خواهم داد
I was supposed to have him	قرار بود او را داشته باشم
I will reach them soon	به زودی به آنها خواهم رسید
I can no longer take the apartment	من دیگر نمی توانم آپارتمان را بگیرم
I was glad he was with me	خوشحال بودم که او با من بود
I can only write extensive work on specific topics	من فقط می توانم کار گسترده ای در مورد موضوعات خاص بنویسم
I hope they bring you joy and happiness	امیدوارم شادی و نشاط را برای شما به ارمغان بیاورند
However, I was helped by some people	با این حال، من از برخی افراد به من کمک کردم
I often come from behind and listen	من اغلب از پشت در می آیم و گوش می دهم
I begged him to go, but they did not listen	به او التماس کردم که برود، اما گوش نکردند
I can not stand it anymore	دیگر نمی توانم تحملش کنم
A blink of an eye, a heartbeat	یک چشم به هم زدن، یک ضربان قلب
I have tried to adopt him	من سعی کرده ام او را به فرزندی قبول کنم
I reached for the bag and pulled it out	به کیف رسیدم و کشیدمش بیرون
I should have known you would have other visitors	من باید می دانستم که شما بازدیدکنندگان دیگری خواهید داشت
I can not stop thinking about you	نمی توانم از فکر کردن به تو دست بردارم
I could not understand exactly what	دقیقا نتونستم بفهمم چیه
I think we lost them	فکر می کنم آنها را از دست دادیم
I really appreciate your professionalism	من واقعاً از نظر حرفه ای شما قدردانی می کنم
I will not allow him to do that	به او اجازه این کار را نمی دهم
I hope and pray you forgive me	امیدوارم و دعا میکنم مرا ببخشی
I turned left and down and bent down	به سمت چپ و پایین پیچ خوردم و خم شدم
I never want to be out of your life again	من هرگز نمی خواهم دوباره از زندگی شما خارج شوم
I raise my hands, their blood covers them	دست هایم را بالا می آورم، خون آنها را می پوشاند
They did not want to have anything to do with it	آنها نمی خواستند کاری به آن داشته باشند
I wish this never happened	کاش هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد
I bought one and quickly ate the juice inside	یکی خریدم و سریع آب میوه داخلش را خوردم
I have not seen him until today	تا امروز ندیدمش
I wanted something from him	من چیزی از او می خواستم
I lay on the blanket next to him and smoked	کنارش روی پتو دراز کشیدم و سیگار کشیدم
A tent city emerged around the resort	یک شهر چادری در اطراف استراحتگاه پدید آمد
I have to travel and party every week	باید هر هفته به مسافرت بروم و به مهمانی بروم
Several points of view have been raised	چند نقطه نظر مطرح شده است
I must admit that you impressed me	باید اعتراف کنم که شما مرا تحت تأثیر قرار دادید
I came back to tell you	برگشتم تا بهت بگم
I needed him more	من به او بیشتر نیاز داشتم
I want to be like that	من می خواهم همینطور باشم
Someone enters this clear plastic ball	شخصی وارد این توپ پلاستیکی شفاف می شود
I have to go from there	من باید از آنجا بروم
did not take long	طولی نکشید
This article became the focus of constant debate	این مقاله به کانون بحث و جدل های مداوم تبدیل شد
I'm sorry to hear that	از شنیدنش متاسف شدم
This changes in different ways after an accident	این امر پس از تصادف به طرق مختلف تغییر می کند
I deal with this every day	من هر روز با این موضوع سر و کار دارم
I felt very weak and tired	خیلی احساس ضعف و خستگی می کردم
He threw a touchdown pass and caught another	او یک پاس تاچ داون را پرتاب کرد و دیگری را گرفت
I left my family to pursue an adventure	خانواده ام را ترک کردم تا به دنبال ماجراجویی باشم
I really did not care	واقعا برام مهم نبود
I think everyone should have something like that	من فکر می کنم همه باید چنین چیزی داشته باشند
A standard home inspection will probably not contain this	یک بازرسی استاندارد خانگی احتمالاً حاوی این موضوع نخواهد بود
I know how much you want this too	میدونم تو هم چقدر اینو میخوای
Thomas himself led the attack	خود توماس این حمله را رهبری کرد
A kind of broader view	یک نوع دید گسترده تر
I hardly knew him	من به سختی او را شناختم
A great day to leave behind a small town	یک روز عالی برای پشت سر گذاشتن یک شهر کوچک
I feel the same way about you and the boys	من در مورد شما و پسرها همین احساس را دارم
I think it is too early for a complete withdrawal	فکر می کنم برای عقب نشینی کامل خیلی زود است
I want you to miss it completely	من می خواهم شما آن را به طور کامل از دست بدهید
I do not miss	من از دست نمی دم
I really did not expect that question line	من واقعاً انتظار آن خط سؤال را نداشتم
I quickly ran to him and touched his face	سریع به سمتش دویدم و صورتش را لمس کردم
I can not shake his previous words	من نمی توانم حرف های قبلی او را تکان دهم
I can not bear to be separated from him	من طاقت جدایی از او را ندارم
I had never seen or heard of death	من هرگز مرگ را ندیده بودم و نشنیده بودم
The captain was the pilot of this section	کاپیتان خلبان پرواز این بخش بود
I mean a lot more to them now	من الان خیلی بیشتر برای آنها معنا دارم
I could see why he recommended this place	می توانستم ببینم چرا او این مکان را توصیه کرد
I try to remember this in my daily life	سعی می کنم این را در زندگی روزمره به خاطر بسپارم
I was embarrassed to look at him	خجالت کشیدم نگاهش کنم
I turned it on and waited for it to finish	روشن کردم و منتظر ماندم تا کارش تمام شود
I was a threat to your empire	من تهدیدی برای امپراطوری شما بودم
I looked away and cleared my throat	نگاهم را انداختم و گلویم را صاف کردم
I visited my aunt and uncle several times	چند بار به عمه و عمویم سر زدم
I was both relieved and worried	هم راحت شدم و هم نگران
I hung up the phone	جواب تلفنم را قطع کردم
I am actually his private secretary	من در واقع منشی خصوصی او هستم
I should have known something was about to fall	باید می دانستم چیزی در شرف سقوط است
I guided him to the hotel	او را به هتل راهنمایی کردم
I really hoped he would come	اصلا امیدوار بودم که بیاید
I saw the sink and the toilet	سینک و توالت را می دیدم
I like to touch you	دوست دارم به من دست بزنی
I can not imagine what would happen if everyone knew	نمی توانم تصور کنم اگر همه بدانند چه اتفاقی می افتد
So it was a long process	بنابراین یک پروسه طولانی بود
The damage was minimal in that case	خسارت در آن حالت حداقل بود
I want it done right	میخوام درست انجام بشه
I saw the point where your future ends	من نقطه ای را دیدم که آینده شما به پایان می رسد
I did not want this to get out of hand	من نمی خواستم این از کنترل خارج شود
I want my breasts to work like hers	من می خواهم سینه ام مثل سینه او کار کند
I nodded but I'm fine	تکون خوردم ولی خوبم
A few extra pounds on one person did not matter	چند پوند اضافی روی یک نفر چیز مهمی نبود
I ask him to come with me	از او می خواهم که با من بیاید
I was talking from the bottom of my heart	داشتم از ته دلم حرف میزدم
I closed my eyes and waited impatiently	چشمانم را بستم و بی صبرانه منتظر ماندم
I was a bad girl	من دختر بدی بودم
I was nine years old	من نه ساله بودم
I thought today would be a good day	فکر کردم امروز روز خوبی خواهد بود
I made the right decision not to take him there	من تصمیم درستی گرفتم که او را به آنجا نبرم
Sympathy card with a small pet	کارت همدردی با حیوان خانگی کوچک
I kill in the hallway	می کشم توی راهرو
I can not emphasize this enough	من نمی توانم به اندازه کافی بر این نکته تأکید کنم
Extensive damage to infrastructure has been reported across the country	خسارات گسترده ای به زیرساخت ها در سراسر کشور گزارش شده است
The physical examination was normal	معاینه فیزیکی طبیعی بود
I know that sounds strange to people	می دانم که برای مردم عجیب به نظر می رسد
I felt angry and upset	احساس خشم و ناراحتی کردم
I told him about the story we had to make together	در مورد ماجرایی که باید با هم می ساختیم به او گفتم
I want to have that love with you forever	من می خواهم آن عشق را برای همیشه با تو داشته باشم
I guess they just rely on it	من حدس می زنم که آن را فقط تکیه می کنند
I caught another one that started to disperse	یکی دیگر را گرفتم که شروع به پراکندگی کردند
I expect my voice to be heard and respected	انتظار دارم صدایم شنیده شود و مورد احترام باشد
I asked if the visit was well done?	پرسیدم که آیا بازدید به خوبی انجام شده است؟
I brought my face closer to hers	صورتم را به صورتش نزدیکتر کردم
I could not speak either	من هم نمی توانستم صحبت کنم
However, I needed to hear his voice	با این حال، نیاز به شنیدن صدای او داشتم
I can use it against them too	من هم می توانم از آن علیه آنها استفاده کنم
They are always in our prayers	آنها همیشه در دعای ما هستند
I have to leave this place for my own benefit	من باید این مکان را به نفع خودم ترک کنم
I did not want to be next to him	نمی خواستم کنارش باشم
I want to look at your other arm	می خواهم به بازوی دیگرت نگاه کنم
I can not see my phone numbers	من نمی توانم شماره های تلفنم را ببینم
I saw this in the days after our two victories	من این را در روزهای بعد از دو پیروزی ما دیدم
I can not believe I told you	باورم نمیشه بهت گفته
I can not communicate with it	من نمی توانم با آن ارتباط برقرار کنم
I feel very small and insignificant under its huge dome	من در زیر گنبد عظیم آن احساس بسیار کوچک و بی اهمیت می کنم
I did not blame him for that	من او را برای آن سرزنش نکردم
Another opening is for spawning	دهانه دیگر برای تخم گذاری است
They should have laughed at you	آنها باید به شما می خندیدند
I do not deserve you	من لیاقت تو را ندارم
I never felt the need to be with so many people	هیچ وقت احساس نکردم نیازی به بودن در کنار افراد زیادی دارم
I felt tears running down my face	احساس کردم اشک از کنار صورتم جاری شد
I came here to look for my father	من اومدم اینجا دنبال پدرم
I parted my lips from hers	لبامو از لباش جدا کردم
I have a big house in the mountains	من یک خانه بزرگ در کوه دارم
I was afraid of this	من از این می ترسیدم
I hope the support of the people will change	امیدوارم حمایت مردم تغییر کند
I can ask him almost any question	تقریباً هر سوالی را می توانم از او بپرسم
I shrug and open the book	شانه بالا می اندازم و کتاب را باز می کنم
I could not let this happen	من نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق بیفتد
I remained silent as the whistle went out	همان طور که سوت خاموش شد، ساکت ماندم
I will never do it again	من هرگز آن را دوباره انجام نمی دهم
I was not ready to give up my process yet	من هنوز آماده نبودم که روندم را کنار بگذارم
I chose the job that my wife wanted for me	شغلی را انتخاب کردم که همسرم برایم می خواست
I may come in soon and see you	ممکن است به زودی وارد شوم و شما را ببینم
I was happy with my books and games	من به کتاب ها و بازی هایم راضی بودم
I can not bear	من نمی توانم تحمل کنم
I wondered what is the name of this sword?	تعجب کردم که اسم این شمشیر چیست؟
I have a crazy man in my kitchen	من یک مرد دیوانه در آشپزخانه ام دارم
I will be home in less than an hour	کمتر از یک ساعت دیگر به خانه خواهم رسید
The hero of millions, including myself	قهرمان میلیون ها نفر، از جمله خودم
I have to thank them personally	من باید شخصاً از آنها تشکر کنم
I think he will go very far	من فکر می کنم او خیلی دور خواهد رفت
I wrapped it around his waist	دور کمرش گرفتم
I did a different job	من کار متفاوتی انجام دادم
A small branch came down sharply in the forest	شاخه کوچکی به شدت در جنگل پایین آمد
I have not laughed so much for years	سالهاست که اینقدر نخندیده ام
I love running and walking	من عاشق دویدن و راه رفتن هستم
I wish they did something about it	ای کاش در این مورد کاری انجام می دادند
I have to go to the airport	باید برم فرودگاه
I felt real burning in it	من در آن احساس سوزش واقعی کردم
I see you are making a comedy	میبینم که کمدی میکنی
I did not think so. Thank you very much	فکرش را نمی کردم خیلی ممنون
I was immediately lost in a world of pleasure	من فوراً در دنیایی از لذت گم شدم
I did not know you were in the shower	نمیدونستم تو زیر دوش هستی
I do not blame them at all	من اصلا آنها را مقصر نمی دانم
I was not interested in going out and finding other women	من علاقه ای به بیرون رفتن و یافتن زنان دیگر نداشتم
I really can not live like this anymore	من واقعاً نمی توانم بیشتر از این به این شکل زندگی کنم
I will be back again	من دوباره برخواهم گشت
I was in pain but not much	درد گرفتم ولی نه خیلی
When groups face each other, they can become aggressive	وقتی گروه ها با یکدیگر روبرو می شوند، می توانند تهاجمی شوند
These statements were deadly	این اظهارات مرگباری بود
I struggle with the urge to lie down and touch her	من با اصرار برای دراز کردن و لمس او مبارزه می کنم
I can not turn my neck either	من هم نمی توانم گردنم را بچرخانم
I could not do without you	من بدون تو نمی توانستم
I followed him to the car park	دنبالش رفتم تا پارکینگ ماشین
I stand and look around	می ایستم و به اطراف نگاه می کنم
I wanted to go to him	میخواستم برم پیشش
I thought that's why you want me to help	فکر می کردم به همین دلیل از من می خواهید کمک کنم
I have always dreamed of this	من همیشه رویای این را داشته ام
I felt the temperature drop	کاهش دما را احساس کردم
I already feel more secure	من از قبل احساس امنیت بیشتری می کنم
I like to try new things	من دوست دارم چیزهای جدید را امتحان کنم
I just had a nightmare	من فقط یک کابوس دیدم
Warm and wet hands are quite normal	دست گرم و مرطوب کاملاً معمولی است
I was on my second glass	روی لیوان دومم بودم
I could not help but wonder what he was playing	نمی‌توانستم فکر نکنم او در چه چیزی بازی می‌کند
I hope they understand the situation	امیدوارم شرایط را درک کنند
I guess he tried to escape and did not go away	حدس می‌زنم او سعی کرد فرار کند و دور نشد
I used to think there was	من قبلا فکر می کردم وجود دارد
I started a romantic relationship with a charity shop	من یک رابطه عاشقانه با مغازه های خیریه شروع کرده ام
I built it around the mall	من آن را در اطراف مرکز خرید ساخته بودم
I think he wore them when he slept	من فکر می کنم او آنها را هنگام خواب می پوشید
I did it while he was watching	من کار را در حالی که او تماشا می کرد انجام دادم
I thought you were my brother, my best friend	فکر می کردم تو برادر منی، بهترین دوست من
I must say that it is absolutely amazing	باید بگویم که کاملا شگفت انگیز است
I bought one for myself and my friend	من یکی برای خودم و دوستم خریدم
I can not imagine that you will find much, but it's right for you	من نمی توانم تصور کنم که چیز زیادی پیدا کنید، اما برای خودتان مناسب است
I closed my eyes and tilted my head back	چشمانم را بستم و سرم را عقب انداختم
I have thought about the path and the earth for a long time	من مدت زیادی در مورد مسیر و زمین فکر کرده ام
I drifted, I was consuming it one day	من دریفت کردم، یک روز آن را مصرف می کردم
I did not want the chaos of the court	من نمی خواستم به هم ریختگی دادگاه
I raised my eyebrows with a question	با سوالی ابرویم را بالا انداختم
One big mistake can be devastating	یک اشتباه بزرگ می تواند ویرانگر باشد
The next week fell off the table	در هفته بعد از جدول سقوط کرد
I threw myself at him and got stuck in his legs	خودم را به سمت او پرتاب کردم و به پاهایش گیر کردم
I could not follow this idea and I did not accept it	من نتوانستم از این ایده پیروی کنم و نپذیرفتم
I can not find either	من هم نمیتونم پیدا کنم
I remember our love for poetry	عشقی که به شعر داشتیم به یاد دارم
It will make me really proud if you join me	اگر به جمع من بپیوندی واقعاً باعث افتخار من خواهد شد
I could feel his pain	می توانستم درد او را حس کنم
I called him but it was too far away	بهش زنگ زدم ولی خیلی دور بود
A third party was hired and details were left out	شخص ثالثی استخدام شد و جزئیاتی از قلم افتاد
I bring him closer with my finger	با انگشتم او را نزدیکتر می کنم
I promise myself this	این را به خودم قول می دهم
I can't wait to go home to sleep	حوصله ندارم برم خونه بخوابم
I found him under the bridge next to the canal	من او را زیر پلی در کنار کانال پیدا کردم
I could stay on the water for days	می توانستم روزها روی آب بمانم
I enjoy our forums	من از انجمن هایمان لذت می برم
I stared at the blue sky and listened	به آسمان آبی برق خیره شدم و گوش دادم
I think he feels threatened by your presence here	من فکر می کنم او از حضور شما در اینجا احساس خطر می کند
I no longer had the patience to waste time	دیگر حوصله تلف کردن وقت نداشتم
I did not want him to take me away from him	من نمی خواستم او مرا از خود دور کند
I love this restaurant	من عاشق این رستوران هستم
I also checked the clothes	لباس را هم بررسی کردم
I know they will not find anything	من می دانم که آنها چیزی پیدا نمی کنند
I look at my face in the window	صورت خودم را در پنجره بررسی می کنم
Local leaders continued to fight racism	رهبران محلی به مبارزه علیه نژادپرستی ادامه دادند
I never tell anyone what you said	من هیچوقت به کسی نمیگم چی گفتی
I was tried in court	من در دادگاه محاکمه شدم
I think they want to kill him	فکر می کنم می خواهند او را بکشند
I thought it would hurt more	فکر می کردم درد بیشتری خواهد داشت
I was not going to go to prison	قرار نبود به زندان بروم
I gave him money and thanked him	به او پول دادم و از او تشکر کردم
I think something might happen soon	فکر می کنم ممکن است به زودی اتفاقی بیفتد
I enjoy singing in a choir	من از خواندن در گروه کر لذت می برم
I did a lot of other work	خیلی کارای دیگه هم کردم
A woman who had no ears came forward	زنی که گوش نداشت جلو آمد
Maybe I was a teacher in my past life	شاید در زندگی گذشته معلم بودم
I see that you do much better	من می بینم که شما خیلی بهتر عمل می کنید
I visit his house twice a week	هفته ای دوبار به خانه اش سر می زنم
I loved that man to death	من آن مرد را تا حد مرگ دوست داشتم
I must have missed both of you	حتما دلم برای هردوتون تنگ شده بود
I went straight out	مستقیم رفتم بیرون
I did not know this place	من این مکان را نشناختم
I could not force the words out of my mouth	نمی توانستم کلمات را به زور از کنار لبم بگذرانم
I'm proud of you for doing this	من برای انجام این کار به شما افتخار می کنم
I can no longer control myself	دیگر نمی توانم خودم را کنترل کنم
I just need to know why he did not like me	فقط باید بدانم چرا او مرا دوست نداشت
I believe that my forces have just destroyed your castle	من معتقدم نیروهای من به تازگی قلعه شما را ویران کرده اند
I met those soldiers last night	من دیشب با آن سربازان برخورد کردم
I know you love me now	میدونم الان دوستم داری
I forgot to check the device	فراموش کردم دستگاه را چک کنم
I will continue for a long time	من برای مدت طولانی ادامه می دهم
I will certainly not hire you	من مطمئنا شما را استخدام نمی کنم
I'm glad you did	من برای یکی خوشحالم که انجام دادی
I've been with someone before	من قبلا با کسی بودم
I wanted to be the first priority for once	می خواستم برای یک بار هم که شده در اولویت اول باشم
One might say a dull life	شاید بتوان گفت یک زندگی کسل کننده
I did not even try on other clothes	من حتی لباس دیگر را امتحان نکردم
I sighed at the thought	از این فکر آهی کشیدم
I decide that the tables should rotate	من تصمیم می‌گیرم که میزها باید بچرخند
I just want to do things that really interest me	من فقط می خواهم کارهایی را انجام دهم که واقعاً به من علاقه دارد
I have only one and that's it	من فقط یکی دارم و بس
I wish they had told me before	کاش قبلا به من می گفتند
I learned a lot from you along the way	تو راه خیلی چیزا ازت یاد گرفتم
Beauty is a positive thing	زیبایی یک چیز مثبت است
A famous criminal, from a crime that was no longer committed	یک جنایتکار مشهور، از جنایتی که دیگر ساخته نشدند
I think we have reached the end of the road	فکر می کنم به انتهای مسیر رسیده ایم
I could only kill	من فقط قادر به کشتن بودم
I do not recommend using this card	من به شما توصیه نمی کنم که از این کارت استفاده کنید
I have a conference call	من یک کنفرانس تلفنی دارم
A car passed on the street	ماشینی در خیابان رد شد
Anyway, I had nothing else to do this morning	به هر حال امروز صبح کار دیگری برای انجام دادن نداشتم
I completely understand	من کاملاً درک می کنم
I have no income flow	من جریان درآمدی ندارم
I can show you how to search for it yourself	من می توانم به شما نشان دهم که چگونه خودتان آن را جستجو کنید
I could not go to surgery	نتونستم برم جراحی
I have money, power and influence	من پول، قدرت و نفوذ دارم
I have the right to know the truth	من حق دارم حقیقت را بدانم
I think he did not want to leave my side	فکر می کنم او نمی خواست کنار من را ترک کند
These are things that are being done	اینها کارهای در حال انجام است
I want to know how many representatives we have	می خواهم بدانم چند نماینده داریم
I think they had a point about that	من فکر می کنم آنها یک نکته در مورد آن داشتند
I saw his shoulders fall	دیدم شانه هایش افتاد
A moment later, a bright smile appeared on his face	لحظه ای بعد لبخندی درخشان روی صورتش نقش بست
I had no one to call anymore	دیگه کسی رو نداشتم که زنگ بزنم
I was not treated unfairly	من مورد ناعادلانه ای قرار نگرفته بودم
I was trying to do my job	سعی می کردم کارم را انجام دهم
One body did not have one leg	یکی از بدن یک پا نداشت
Ammunition has also gained weight	مهمات نیز ارزش وزنی پیدا کرده است
Maybe I should tell him	شاید هم بهش بگم
I can not stand more than this now	در حال حاضر نمی توانم بیشتر از این را تحمل کنم
I did not remember being there before	قبلاً به خاطر نداشتم آنجا بوده باشم
I was a relatively stubborn person	من آدم نسبتاً سرسختی بودم
He was able to receive food from both	او توانست از هر دو آذوقه دریافت کند
I was too young for this job	من برای این کار خیلی جوان بودم
I doubt he is rational even when he speaks	من شک دارم که او حتی وقتی صحبت می کند منطقی باشد
The center is located in the old basic hospital	این مرکز در بیمارستان پایه قدیمی قرار دارد
I realize something different	متوجه می شوم چیزی متفاوت است
I love my new desk and this office looks great	من عاشق میز جدیدم هستم و این دفتر فوق العاده به نظر می رسد
I had nothing to offer, but instead I needed everything	من چیزی برای ارائه نداشتم، اما در عوض به همه چیز نیاز داشتم
I even became a devil for a while	حتی برای مدتی خود شیطان شدم
I inform them of what is happening in nature	من آنها را از اتفاقاتی که در طبیعت می افتد آگاه می کنم
I am absolutely sure that his education will be at the undergraduate level	من اطمینان کامل دارم تحصیلات او در سطح کارشناسی خواهد بود
I fight to be an angel	میجنگم تا فرشته بشم
I retreated, did not talk or eat much	من عقب نشینی کردم، نه حرف زدم نه زیاد غذا می خوردم
I strongly protested	من به شدت اعتراض کردم
I need you to design and build an online store	برای طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی من به شما نیاز دارم
I mean, we have nothing to hide	منظورم این است که ما چیزی برای پنهان کردن نداریم
I need something creative	من به یک چیز مبتکرانه نیاز دارم
I have my own plan	من مال خودم را در برنامه ریزم دارم
I'm definitely doing some things differently today	قطعاً امروز بعضی کارها را متفاوت انجام می دهم
I asked them about visiting hours	از آنها در مورد ساعات بازدید پرسیدم
I just really want you	من فقط تو را واقعا می خواهم
I swallowed again, suffocating everything	دوباره آب دهانم را قورت دادم، همه چیز را خفه کردم
A spiritual awakening	یک بیداری معنوی
I blacken for a second	یک ثانیه سیاهی می کنم
I was really disappointed	من واقعاً بسیار ناامید شدم
I have come at your special request and invitation	من به درخواست و دعوت خاص شما آمده ام
There is a lot of honesty here	اینجا یه مقدار صداقت زیاده
This time I got closer to them	این بار به آنها نزدیکتر شدم
I closed the ring box and kissed her	جعبه حلقه را بستم و او را بوسیدم
It was in words	در کلمات بود
I would definitely recommend you to friends and family	من قطعا شما را به دوستان و خانواده توصیه می کنم
I only heard about them yesterday, believe me	من فقط دیروز در مورد آنها شنیدم، باور کنید
I have to show more heart	من باید قلب بیشتری نشان دهم
I could neither sleep nor eat because of thinking of you	به خاطر فکر کردن به تو نه می توانستم بخوابم و نه بخورم
I did not want to think anymore	دیگه نمیخواستم فکر کنم
I stared at the bag in his hands	به کیفی که در دستانش بود خیره شدم
I guess we also know who sent the wizard	حدس می زنم ما هم می دانیم که چه کسی جادوگر را فرستاده است
I almost forgot what my wife looked like	تقریباً فراموش کردم همسرم چه شکلی است
I really wanted to hug you	خیلی دلم میخواست بغلت کنم
I promised you everything would be fine	بهت قول دادم همه چی درست میشه
I told you something was in my past	بهت گفتم یه چیزی تو گذشته من بوده
I really hope his name is not mentioned for this	من واقعاً امیدوارم نام او برای این صدا زده نشود
It's a sign that she was really his wife	نشانه این است که او واقعاً همسر او بود
A blood stain appeared on the switch	یک لکه خون روی سوئیچ ظاهر شد
I mean, everything is gone	منظورم این است که همه چیز از بین می رود
I'm so glad you're back	خیلی خوشحالم که برگشتی
I grew up with a strict mother and father	من با یک مادر و پدر سختگیر بزرگ شدم
I set fire to legal tents and went into hiding	چادرهای قانونی را آتش زدم و وارد گمنامی شدم
I hope he does not feel sick	امیدوارم که او احساس مریضی نداشته باشد
I could smell the blood boiling in his veins	بوی خونی که در رگ هایش می جوشد را حس می کردم
I also know that alcohol will be in the boat	من همچنین می دانم که الکل در قایق خواهد بود
I'm not sure if they are still online or not	من مطمئن نیستم که آیا آنها هنوز آنلاین هستند یا نه
I now work as the headmaster of my school	من اکنون به عنوان رئیس اداری در مدرسه خود کار می کنم
I was right	راست میگفتم
A large and ancient mirror	آینه ای بزرگ و باستانی
A really bad dream	خواب خیلی بدی واقعا
I just did not want to think about it	فقط نمیخواستم بهش فکر کنم
I want you to enjoy	من می خواهم به شما لذت ببرید
I pushed aside but he moved	با پام کنار زدم ولی حرکت کرد
I really did not find it anywhere else	من واقعاً آن را در هیچ جای دیگری پیدا نکردم
The heat and the smell of burning rose	وزش گرما و بوی سوزش بلند شد
The cause of death has not been reported	علت مرگ گزارش نشده است
I see why my father did not want this for me	می بینم که چرا پدرم این را برای من نمی خواست
I fed him very little	من خیلی کم به او غذا می دادم
I paid for relocation today	برای نقل مکان امروز پول دادم
I do not want anything more	من چیزی بیشتر نمی خواهم
I was expecting a punch or even a slap	انتظار یک مشت یا حتی یک سیلی را داشتم
I have walked there several times	من چندین بار آنجا قدم زده ام
I was just worried about him	من فقط نگران او بودم
I prayed that the materials would not stick	دعا کردم که مواد نچسبند
I want to examine the mass	من می خواهم توده را بررسی کنم
A memory flashed in his head	خاطره ای در سرش جرقه زد
I could hear the storm	صدای طوفان را می شنیدم
The victim was the current opinion situation	قربانی شرایط نظر فعلی بود
A name in which many memories are intertwined	نامی که خاطرات زیادی در آن بهم پیوسته است
I'm going to a farm behind the funeral home	به سمت مزرعه ای در پشت مجلس ترحیم می روم
I had to carry it in my mouth	مجبور شدم آن را در دهانم حمل کنم
I see the problem	من مشکل را می بینم
I will repeat this until the day of my death	این را تا روز مرگ تکرار خواهم کرد
I had liability insurance, but no insurance in value	من بیمه مسئولیت داشتم، اما هیچ بیمه در ارزش
I look at it out of the corner of my eye	از گوشه چشمم نگاهش می کنم
Embracing will be catastrophic	در آغوش گرفتن فاجعه بار خواهد بود
I did not try to get you into that conversation	من سعی نداشتم شما را به آن مکالمه سوق دهم
I could not do it again	نتونستم دوباره انجامش بدم
I'm sorry I read that he passed	متاسفم که خواندم که او گذشت
I just started my baby Jane yesterday	من تازه دیروز جین عزیزم را شروع کردم
A kind of recognition appeared on the girl's face	نوعی شناخت در چهره دختر نمایان شد
I can not understand why he does not cry	نمیتونم بفهمم چرا گریه نمیکنه
I just want the best for my son	من فقط بهترین ها را برای پسرم می خواهم
A different course	یک متفاوت البته
I know how close you were to your friend	میدونم چقدر به دوستت نزدیک بودی
I want him to rest and enjoy it	من می خواهم او استراحت کند و از آن لذت ببرد
I can deal with it when it happens	من می توانم با آن وقتی که پیش می آید کنار بیایم
I saw familiar faces, while the others were new	من چهره های آشنا را دیدم، در حالی که بقیه جدید بودند
I wanted to talk to you about a few things	می خواستم در مورد چند مورد با شما صحبت کنم
I could not think clearly	نمیتونستم واضح فکر کنم
I'm going in a positive direction	من راهم را مثبت می روم
I turned off the outside light	چراغ بیرون را خاموش کردم
I have absolutely no desire to kiss it	من مطلقاً هیچ تمایلی به بوسیدن آن ندارم
I know everything is real	من می دانم که همه چیز واقعی است
I know what you really wanted	میدونم واقعا چی میخواستی
I think the police are interested in talking to you	من فکر می کنم پلیس علاقه مند به صحبت با شما است
I can not expect him to accept me immediately	نمی توانم انتظار داشته باشم که او فوراً مرا بپذیرد
I love my family very much	من خانواده خودم را خیلی دوست دارم
I have not heard any other offer that works	من هیچ پیشنهاد دیگری که کار کند نشنیده ام
I have always regretted this	من همیشه از این کار پشیمان بوده ام
I would talk to him later	بعدا باهاش ​​حرف میزدم
I hung up the phone and he has not called me since	تلفن را قطع کردم و از آن زمان دیگر با من تماس نگرفت
I ask him to give the recipe	من از او خواهش می کنم دستور غذا را بدهد
I was his protector, his protector and everything	من محافظ او، محافظ او و همه چیز او بودم
I did not see him here either	اینجا هم ندیدمش
I have an important job	من کار مهمی دارم
I just had to work harder to boost his confidence	فقط باید بیشتر تلاش می کردم تا اعتماد به نفس او را تقویت کنم
I was not the only mother in the crowd	من تنها مادر در میان جمعیت نبودم
I started associating with a few people from the church	شروع کردم به معاشرت با چند نفر از کلیسا
I refuse to think of you	من از فکر کردن به شما امتناع می کنم
I could hear the sound of anger in his voice	می توانستم صدای عصبانیت را در صدایش بشنوم
I did not have only fights left	فقط دعوا در من باقی نمانده بود
I stared at it without seeing anything	بدون اینکه چیزی ببینم به آن خیره شدم
I jumped on his chest	پریدم روی سینه اش
I blink, processing what he said	پلک می زنم، آنچه را که او گفته است پردازش می کنم
I silently invited my crew to discuss this issue	من در سکوت خدمه ام را در مورد این موضوع بحث دعوت کردم
The letter covered his arm and upper chest	این نامه بازو و بالای سینه را پوشانده بود
I was not good enough for him	من به اندازه کافی برای او خوب نبودم
I will definitely use them again	من قطعا دوباره از آنها استفاده خواهم کرد
I had a speeding accident	تصادف تندخوانی داشتم
I enjoyed it, but maybe too	من از این لذت می بردم، اما شاید بیش از حد
I knew it was close now	میدونستم الان نزدیکه
I often get emotionally involved	من اغلب از نظر احساسی درگیر می شوم
I said you were not my brother yet	گفتم هنوز برادر من نبودی
I feel that way from time to time	من گهگاه چنین احساسی دارم
I can not go astray	من نمی توانم از سر راه بروم
I wanted to cry, not laugh	دلم میخواست گریه کنم نه اینکه بخندم
I definitely prefer the former to the latter	من قطعا اولی را به دومی ترجیح می دهم
I will not go through it anymore	من دیگر از آن عبور نمی کنم
I have people in every holding	من در هر هلدینگ افرادی دارم
I could hear their laughter from inside the box	صدای خنده آنها را از داخل صندوق می شنیدم
I was instructed to listen to every eyewitness	به من دستور داده شد که هر شاهد عینی را بشنوم
Veteran of many battles	جانباز بسیاری از نبردها
I woke up crying	با گریه خودم را بلند کردم
I could hardly ignore him at a glance	به سختی از یک نگاه به او چشم پوشی کردم
I will die a free man	من یک مرد آزاد خواهم مرد
I just can not get over this horrible feeling	من فقط نمی توانم از این احساس وحشتناک عبور کنم
This time real	این بار واقعی
A retailer wants to make a profit from selling to its customers	یک خرده فروش می خواهد از فروش به مشتریان خود سود کسب کند
A dark line was fixed on his face	خط تیره ای روی صورتش ثابت شده بود
He is an animal lover	او یک دوستدار حیوانات است
I want to feel alive	من می خواهم احساس زنده بودن کنم
I pressed my chin to his chest	چانه ام را به سینه اش فشار دادم
The third wife is dead	همسر سوم مرده است
A tear rolled down her right cheek	یک قطره اشک روی گونه راستش غلتید
I feel very far from all this	احساس می کنم از همه اینها خیلی دور هستم
I grab my bag and throw away my trash	کیفم را می گیرم و زباله هایم را پرت می کنم
I knock on the door and wait for it to open	در می زنم و منتظر می مانم تا در باز شود
As always, I read and read and read	مثل همیشه می‌خوانم و می‌خوانم و می‌خوانم
A valid email address	یک آدرس ایمیل معتبر
I still remember this as if it were yesterday	هنوزم اینو یادمه انگار دیروز بود
I was smoking this plant	من این گیاه را دود می کردم
I still recommend him to my friends in the East	من هنوز او را به دوستانم در شرق توصیه می کنم
I have included some examples here	من چند نمونه را در اینجا گنجانده ام
I can not answer for him	من نمی توانم به جای او پاسخ دهم
I did not know why but he felt the need	نمی دانستم چرا اما او احساس می کرد که نیاز دارد
I wanted to thank him again for bringing me in	می خواستم دوباره از او تشکر کنم که مرا وارد کرد
There is a tongue speaking well in the throat	زبان در گلوی خوب صحبت می کند وجود دارد
I confirm this one hundred percent correctly	من این را صد در صد درست تایید می کنم
I believe that our party is enough	من معتقدم که حزب ما کافی است
I also drank tea at their house	من هم در خانه آنها چای مینوشیدم
I want you in my heart	تو را در قلبم میخواهم
I will figure out how to get home	من متوجه خواهم شد که چگونه به خانه برگردم
I see that he loves her	می بینم که او را دوست دارد
I could not reach this last goal	من نتوانستم به این هدف آخر برسم
I have to admit it looked amazing	باید اعتراف کنم که بسیار شگفت انگیز به نظر می رسید
I pressed the covers to the edge of the bed	روکش ها را به لبه تخت فشار دادم
I opened the door and went to the street	در را باز کردم و به خیابان رفتم
I need to know that he is good	من باید بدانم که او خوب است
I can be their father	من میتونم باباشون باشم
Ten monks lived there	ده راهب ساکن آنجا بودند
I organize it constantly	من به طور مداوم آن را سازماندهی می کنم
I hardly know myself	من به سختی خودم را می شناسم
I think we will have enough energy in the battery	فکر می کنم انرژی کافی در باتری خواهیم داشت
I have seen these instructions in several other books	این دستورالعمل ها را در چندین کتاب دیگر نیز دیده بودم
I just went back to the memories	من فقط به خاطره ها برگشتم
A good place to be scared	جای خوبی برای ترسیدن
I know this feeling very well	من این احساس را خیلی خوب می دانم
I have five deceased sisters	من پنج خواهر فوت شده دارم
I found peace and unhappiness in this thought	در این فکر آرامش و ناراحتی پیدا کردم
I had my younger sister	من خواهر کوچکترم را داشتم
I found him a job to work for my agent	من برای او شغلی پیدا کردم که برای نماینده ام کار کند
Deep, dark and boiling red that covers the whole sky	قرمزی عمیق، تیره و جوشان که تمام آسمان را پوشانده است
I know you always dance, always	من می دانم که شما همیشه می رقصید، همیشه
I began to review the records of wounded soldiers	شروع کردم به بررسی سوابق سربازان مجروح
I try to learn from myself	سعی میکنم از خودم یاد بگیرم
To this day, I have never been able to put two and two together	تا امروز هرگز نتوانستم دو و دو را کنار هم بگذارم
I did not even know what it meant anymore	من حتی دیگر نمی دانستم چه معنایی وجود دارد
Several other situations occurred in the first half	چند موقعیت دیگر در نیمه اول رخ داد
I know you have noticed me too	می دانم که شما هم متوجه من شده اید
I felt tired but the food helped	احساس خستگی می کردم اما غذا کمک می کرد
I could not live in this place forever	من نمی توانستم یک ابد در این مکان زندگی کنم
I'm facing death	من با مرگ و میر روبرو هستم
I expect him to tear my clothes	انتظار دارم لباسم را پاره کند
I did not feel that he hated me	من حس نکردم که او از من متنفر است
They mature at the age of three or four	آنها در سه یا چهار سالگی بالغ می شوند
I will go if you want	اگر بخواهی می روم
I want to feel her kiss	می خواهم بوسه اش را حس کنم
I published reports that were read by thousands	من گزارش هایی منتشر کردم که هزاران نفر خوانده بودند
I was suffering from heatstroke	داشتم از گرمازدگی رنج می بردم
I want the highest guidance	بالاترین راهنمایی را می خواهم
I did not dare look back	جرات نکردم به عقب نگاه کنم
I had to force him to stay in any situation	من مجبور شدم او را مجبور به ماندن در هر شرایطی کنم
A book that is still hot	کتابی که هنوز گرم است
I'm interested in a project you submitted recently	من به پروژه ای که اخیراً ارسال کرده اید علاقه مند هستم
I told him everything	همه چیز را به او گفتم
I did not notice that he was there all the time	من متوجه نشدم که او تمام مدت آنجا بود
I will talk for hours	من ساعت ها صحبت خواهم کرد
A long coat	یک مانتو بلند وزن
I fought more with tears	من بیشتر با اشک مبارزه کردم
I feel love in and around you	من عشق را در درون و اطراف شما احساس می کنم
I have said this before	این را قبلا بیان کردم
I did not hear their words and questions	حرف و سوالشان را نشنیدم
I thanked him as he walked	همینطور که به راهش رفت از او تشکر کردم
I hope it's good to comment on an old post	امیدوارم نظر دادن در مورد یک پست قدیمی خوب باشد
I was running with a group	من با یک گروه می دویدم
I like this country better than my country	من اینجا را بهتر از کشورم دوست دارم
I can assure you of that	من می توانم شما را از این اطمینان دهم
I think part of me has always known this	فکر می کنم بخشی از من همیشه این را می دانسته است
A legend has passed	افسانه ای گذشت
I have to step back a little or something	باید کمی عقب نشینی کرده باشم یا چیزی
I have to sacrifice you to become a powerful wizard	برای تبدیل شدن به یک جادوگر قدرتمند باید تو را قربانی کنم
I had this feeling in my head	این حس رو تو سرم داشتم
I will do what is right	من آنچه را که درست است انجام خواهم داد
I like all your other things too	من همه کارهای دیگر شما را نیز دوست دارم
I smile and do the same	لبخند می زنم و همین کار را می کنم
I understand your decision	من تصمیم شما را درک می کنم
I gave him my property and he checked it	مال خودم را به او دادم و او آن را بررسی کرد
I'm not going anywhere	من هیچ جا نمی روم
I came in with a lot of problems	من با مشکلات زیادی وارد شدم
I left one eye	یک چشمم را ترک کردم
At first I did not know what	اولش نمیدونستم چیه
I can not tell anyone else	نمی توانم به دیگری بگویم
I hold my hand over my mouth to be quiet	دستم را روی دهانم نگه می دارم تا ساکت شوم
I want to leave before sunset	می خواهم قبل از غروب خورشید برود
I have a better opinion	من نظر بهتری دارم
I felt I desperately needed a bath	احساس می کردم شدیدا به حمام نیاز دارم
I walk around to keep myself warm	سرجاش دست و پا می زنم تا خودم را گرم نگه دارم
The person decides to go on a diet	فرد تصمیم می گیرد که رژیم بگیرد
I looked at myself forcibly	به زور خودم را نگاه کردم
There was a small black hole on his forehead	یک سیاهچاله کوچک در پیشانی او بود
A monitor shows you your position on a map	یک مانیتور موقعیت شما را روی نقشه به شما نشان می دهد
Anyway, I wanted to get him out of my sight	به هر حال می خواستم او را از چشمانم دور کند
I watched other dogs do this	من سگ های دیگر را تماشا کرده بودم که این کار را می کردند
I closed myself from everyone	خودمو از همه بستم
I dared to look at the clock	جرات کردم به ساعت نگاه کنم
I do not rent, share or sell your email	من ایمیل شما را اجاره نمی دهم، به اشتراک نمی گذارم یا نمی فروشم
I should not say no, but a few	نباید بگویم هیچ کس، اما تعداد کمی
I did not know he was following me	نمیدونستم داره دنبالم می کنه
I hope no one was killed	امیدوارم کسی کشته نشده باشد
I know your desire for privacy	من تمایل شما به حریم خصوصی را می دانم
I understand and respect it	من آن را درک می کنم و به آن احترام می گذارم
I like to see everything about him	من دوست دارم همه چیز او را ببینم
I thought they would follow us	فکر می کردم آنها دنبال ما خواهند بود
I may be interested in your consulting services	ممکن است به خدمات مشاوره شما علاقه مند باشم
I had to give him credit	من باید به او اعتبار می دادم
I know where we can find some of them	من می دانم کجا ممکن است برخی از آنها را پیدا کنیم
I noticed that he forgot to lock it	متوجه شدم که فراموش کرده آن را قفل کند
I leaned on the front desk and looked at him	به میز جلو تکیه دادم و نگاهش کردم
I guess let's see how serious it is	حدس می زنم ببینیم چقدر جدی است
I always wanted something that you two have	من همیشه چیزی را می خواستم که شما دو نفر دارید
I am a soldier who goes to war with you	من سربازی هستم که در کنار شما به جنگ می روم
I had never felt so misguided	هیچ وقت اینقدر احساس گمراهی نکرده بودم
I think it was broken	فکر کنم خراب بود
I wondered if they did anything last night	تعجب کردم که آیا آنها دیشب کاری انجام داده اند
There was silence in the sitting room	سکوتی در سالن نشست
I got up and shouted at him	بلند شدم و سرش فریاد زدم
I could understand his haste	می توانستم عجله او را درک کنم
I thought maybe you hit him	فکر کردم شاید به او سر زدی
I can almost certainly find beautiful clothes there	تقریباً به ناچار می توانم لباس های زیبا را آنجا پیدا کنم
A few hours later, the house burned down	چند ساعت بعد خانه در آتش سوخت
I did not sleep last night	دیشب نخوابیدم
I love math, especially working like this	من عاشق ریاضی هستم، مخصوصاً اینطور کار کردن
A portrait of my face	پرتره ای از صورت من
I do not have a custom for you right now	من در حال حاضر سفارشی برای شما ندارم
I reached it and cautiously looked inside and entered	به آن رسیدم و با احتیاط به داخل نگاه کردم و وارد شدم
I was relieved that I did not have to work with him	خیالم راحت شد که مجبور نشدم باهاش ​​کار کنم
I will leave this cursed land	من این سرزمین نفرین شده را ترک خواهم کرد
The novel is something new	رمان چیز جدیدی است
I expect to find others	من انتظار دارم دیگران را پیدا کنیم
I will be clear with you	من با شما صریح خواهم بود
The outer ears grow in the lower part of the neck	گوش های خارجی در قسمت پایین گردن رشد می کنند
I was the first to see	من اولین کسی بودم که دید
I knew he was by my side	می دانستم که او در کنار من است
I should not even be here right now	من حتی نباید همین الان اینجا باشم
I was ready for a fight	من برای دعوا آماده بودم
A superior choice for single female travelers as well	یک انتخاب برتر برای مسافران زن مجرد نیز
I should have stayed with him longer	من باید بیشتر با او می ماندم
I was ready to be taken there	آماده بودم که مرا به آنجا ببرد
I ask you to keep us in front of them	من از شما می خواهم که ما را در مقابل آنها نگه دارید
He had a chemical reaction to it	او یک واکنش شیمیایی به آن داشت
I also learned to sing in a deaf tone	من همچنین یاد گرفتم که با لحن ناشنوا بخوانم
Web presence does both	حضور در وب هر دو را انجام می دهد
Many people are afraid to paint the walls	بسیاری از افراد از به تصویر کشیدن دیوارها می ترسند
I kill it maybe once a week or so	من آن را شاید هفته ای یک بار یا بیشتر می کشم
I just need a kiss on the mouth	من فقط به یک بوسه روی دهان نیاز دارم
I was happy to accept the invitation to speak	من از پذیرفتن دعوت برای سخنرانی خوشحال شدم
I went to kill another but I thought better	رفتم یکی دیگر را بکشم اما بهتر فکر کردم
Although I have no problem with it	هر چند با آن مشکلی ندارم
I did not always know this	من همیشه این را نمی دانستم
I swore an oath	یک قسم آرام دادم
I chose you and you were my only choice	من تو را انتخاب کردم و تو تنها انتخاب من بودی
I also listened to the song	من هم اهنگ گوش دادم
I need more excitement	من به یک هیجان بیشتر نیاز دارم
I could not risk seeing you	نمیتونستم ریسک کنم که ببینمت
I was afraid to approach them	می ترسیدم به آنها نزدیک شوم
I think in both situations, you have a lot of light	من فکر می کنم در هر دو موقعیت، شما نور زیادی دارید
I am a good role model	من الگوی خوبی هستم
I saw them and thought of you every day	من آنها را می دیدم و هر روز به تو فکر می کردم
I almost fell into the shelves laughing	نزدیک بود از خنده داخل قفسه نمایش بیفتم
I remember when my nephew started high school	یادم هست وقتی برادرزاده ام دبیرستان را شروع کرد
I really hope these are useful for him	من واقعاً امیدوارم که اینها برای او مفید باشد
I noticed that he was still waiting for an answer	متوجه شدم که او هنوز منتظر پاسخ است
I only managed for about a month	من فقط حدود یک ماه را مدیریت می کردم
I guess there is only one way to discover	من حدس می زنم فقط یک راه برای کشف وجود دارد
I mean, everyone knows that	منظورم این است که همه این را می دانند
Some kind of calm maybe	یه جورایی آرامش شاید
I have to wipe that smile off my face	باید این لبخند را از روی صورتش پاک کنم
I'm tired of searching	از جستجو خسته شدم
I finally trusted him, but he will never trust me	من بالاخره به او اعتماد کردم، اما او هرگز به من اعتماد نخواهد کرد
It looks like a comfortable marriage	به نظر می رسد یک ازدواج راحت است
I am the lowest post	من پایین ترین پست هستم
I really should have seen it miles away	من واقعاً باید آن را کیلومترها دورتر می دیدم
I should not hit you	من نباید به تو ضربه بزنم
You can think of visiting the site	می توان برای بازدید از سایت فکر کرد
I bit my lip and smiled hopefully at him	لبم را گاز گرفتم و امیدوارانه به او لبخند زدم
A completely safe imaginary bomb	یک بمب خیالی کاملا ایمن
I think it was a panic attack	فکر می کنم یک حمله پانیک بود
I liked the dressing	من از پانسمان خوشم آمد
The meeting was held in hot and dry weather	جلسه در هوای خشک و گرم برگزار شد
I wish more women would discover this opportunity	ای کاش زنان بیشتری این فرصت را کشف می کردند
I never saw him after my divorce	بعد از طلاقم هرگز او را ندیدم
I need to know more about the law	من باید در مورد قانون بیشتر بدانم
I have to stay here until the end	من باید تا آخر اینجا بمانم
I saw everything on the Parto news channel	من همه چیز را در کانال خبری پرتو دیدم
I love this great country and its kind people	من عاشق این کشور بزرگ و مردم مهربانش هستم
I think you are right	فکر می کنم حق با شماست
I have reached this point on my own merit	من به شایستگی خودم تا اینجا رسیدم
I just kind of accept it	من فقط به نوعی آن را می پذیرم
I did not want to visit his family	من نمی خواستم با خانواده اش ملاقات کنم
I can feel the pull of writing very deeply	من می توانم کشش نوشتن را بسیار عمیق احساس کنم
At that point I may have to check forever	در آن نقطه ممکن است مجبور شوم برای همیشه چک کنم
Who went home last night?	دیشب خونه کی رفتی؟
I was about to be beaten there	آنجا نزدیک بود مرا کتک بزنند
I have to talk to you now	الان باید با شما صحبت کنم
I grew up learning the language perfectly	من با یادگیری کامل زبان بزرگ شدم
My breath came out and I had no air	نفسم بیرون اومد و هوا نداشتم
I carried an amazing secret inside me	من یک راز شگفت انگیز را در درون خود حمل می کردم
It became very dangerous	خیلی خطرناک شد
I wanted to be even closer	می خواستم حتی نزدیک تر شوم
I showed the way and he took me there	راه را نشان دادم و او مرا به آنجا رساند
I tried not to stare at him	سعی کردم بهش خیره نشم
I held my breath and thought of healthy thoughts	نفسم را حبس کردم و به افکار سالم فکر کردم
I immediately feel light	من فورا احساس سبکی می کنم
I doubt he did, he's not that kind	من شک دارم که این کار را کرده باشد، او آن نوع نیست
The couple had seven sons and a daughter	این زوج هفت پسر و یک دختر داشتند
I will take you from your children too	تو را نیز از فرزندانت خواهم گرفت
I should not have delayed enough to tell you	نباید اینقدر معطل میکردم که بهت بگم
I can explain in words, only with emotions	من می توانم با کلمات توضیح دهم، فقط با احساسات
I could become a word	من می توانستم به کلمه تبدیل شوم
I dropped the whole question	کل سوال رو ول کردم
No contract offered	قراردادی پیشنهاد نشد
I can not make him think that	نمی توانم کاری کنم که او اینطور فکر کند
I just wanted to die	من فقط می خواستم بمیرم
I hope you understand our commitment	امیدوارم تعهد ما را درک کرده باشید
I will not leave my family	من خانواده ام را رها نمی کنم
I did not send him anywhere	من او را به جایی نفرستادم
I can not think about this at the moment	فعلا نمی توانم به این موضوع فکر کنم
I was not such a great actor	من آنقدرها هنرپیشه بزرگی نبودم
I have higher heels than your standard	من کفش پاشنه بلندتر از استاندارد شما دارم
I asked him if he could shoot.	از او پرسیدم که آیا می تواند شلیک کند؟
I have received confirmation of its receipt and acceptance	تاییدیه دریافت و پذیرفته شدن آن را داشته ام
Its members show different stages in this process	اعضای آن مراحل مختلفی را در این فرآیند نشان می دهند
I want to leave my place	میخوام از جای من بری
I decided to finish everything	تصمیم گرفتم همه چیز را تمام کنم
I asked him what are you suffering from?	از او پرسیدم که از چه رنجی داری؟
The trip to the capital has two purposes	سفر به پایتخت دو هدف را دنبال می کند
The logical burden of justification is seldom met	بار منطقی توجیه به ندرت برآورده می شود
I found the two strange but familiar together	من این دو را در کنار هم عجیب اما آشنا دیدم
I never fought to force them to listen	من هرگز نجنگیدم تا آنها را مجبور به گوش دادن کنم
I was never in prison	من هرگز در زندان نبودم
I tried to sleep	سعی کردم بخوابی
Western Country Singer	خواننده کانتری وسترن
I hope you can understand me	امیدوارم بتوانید مرا درک کنید
I forced myself back	به زور خودم را برگرداندم
I hope it is useful for people	امیدوارم برای مردم مفید باشد
I did the same, but my legs feel weak	من هم همین کار را می کردم، اما پاهایم احساس ضعف می کنند
I may be very proud	من ممکن است غرور زیادی داشته باشم
I could really use a safe house	من واقعاً می توانستم از یک خانه امن استفاده کنم
He was a dangerous man	او آدم خطرناکی بود
I try to identify those pieces and put them together	من تلاش می کنم آن قطعات را شناسایی کنم و آنها را کنار هم بچینم
Jean accepted the request	ژان این درخواست را پذیرفت
An offer he easily agreed to	پیشنهادی که او به راحتی با آن موافقت کرده بود
They passed me every moment	هر لحظه از من عبور می کردند
I tore it quickly	سریع آن را پاره کردم
They returned home safe and sound	سالم به خانه برگشتند
I need your company to get it from its owners	من به شرکت شما نیاز دارم که آن را از صاحبانش بگیرد
This is a significant change from the past	این یک تغییر قابل توجه نسبت به زمان های گذشته است
I hope this new brand is good	امیدوارم این برند جدید خوب باشه
I thought maybe you would come this way	فکر کردم شاید از این راه بیایی
I did not have this opportunity	من این فرصت را نداشتم
A paper airplane landed on his desk	یک هواپیمای کاغذی روی میزش فرود آمد
I was going to have a coffee	قرار بود یه قهوه بخورم
A man comes and checks	مردی می آید و چک می کند
I wanted you to have every opportunity	میخواستم هر فرصتی داشته باشی
I should have lost it by now	باید تا الان از حال رفته بودم
I stretched with ease	با آسودگی کشش کردم
I easily slipped off the rocks	به راحتی از روی سنگ ها سر خوردم
A warm and protective curiosity, but with a darker edge	حس کنجکاوی گرم و محافظ، اما با لبه تیره تر
I'm thinking about this for a moment	من این را برای چند لحظه در نظر دارم
I know I'm asking for something that is hard to find	من می دانم درخواست چیزی هستم که یافتن آن سخت است
I think this is where we need to go	من فکر می کنم اینجا جایی است که باید برویم
I was surprised that he was talking to me so soon	تعجب کردم که او به این زودی با من صحبت می کرد
I pressed my ear right on the bedroom floor	گوشم را درست روی در اتاق خواب فشار دادم
I did not know anything was happening	نمی دانستم چیزی در حال وقوع است
I move to the right, but I can never reach it	من به سمت راست حرکت می کنم، اما هرگز نمی توانم به آن برسم
I have to find out who	باید بفهمم کیه
To be perfect again	تا دوباره کامل بشی
His two daughters and his mother joined him	دو دختر و مادرش به او پیوستند
I better get to work	بهتره دست به کار بشم
I did not know there were more children	من نمی دانستم بچه های بیشتری وجود دارد
I felt tired and drowsy and hungry	احساس خستگی و خواب آلودگی و گرسنگی می کردم
I know it is not easy	می دانم که کار چندان آسانی نیست
I see new private and commercial buildings everywhere	من ساختمان های جدید خصوصی و تجاری را در هر نقطه می بینم
I quickly remembered who it was	سریع به یاد آوردم کی بود
I'm not hurt	من صدمه ای ندیده ام
I taught people not to be greedy, to have mercy	من به مردم یاد دادم که حریص نباشند، رحم کنند
I was very independent	خیلی مستقل شده بودم
Waters was deeply upset by the experience	واترز از این تجربه به شدت ناراحت بود
I am innocent of all this	من از همه اینها بی گناهم
I forced myself to stay awake	خودم را مجبور کردم که بیدار بمانم
I just wished I was alone	فقط آرزو داشتم تنها باشم
I want to go both ways with him	من تمایل دارم هر دو راه را با او بروم
I recognized religion	دین را تشخیص دادم
He was really funny	او واقعا بامزه بود
I just want to be able to tell them myself	من فقط می خواهم بتوانم خودم به آنها بگویم
I got sick three days ago	سه روز گذشته به بیماری زنگ زدم
I suggest we take a more direct approach	من پیشنهاد می کنم رویکرد مستقیم تری داشته باشیم
I put my hand in my hair	دستم را لای موهایم می کشم
I have a strange attraction to their dark world	من جاذبه عجیبی به دنیای تاریک آنها دارم
A big one needs both ships	یک بزرگ، به هر دو کشتی نیاز دارد
I did not reject it in a hurry	من با عصبانیت عجولانه آن را رد نکردم
I really, really believe that girls can be clean	من واقعاً و واقعاً معتقدم که دختران می توانند پاک باشند
A powerful voice calling for judicial reform	صدای قدرتمندی که خواستار اصلاحات قضایی است
I do not even remember the last time we washed clothes	حتی یادم نمی آید آخرین باری که لباس شستیم
I soon learned to do it for myself	خیلی زود یاد گرفتم برای خودم انجام دهم
I did and that was the result of the search	من انجام دادم و این نتیجه جستجو بود
I think he will help me	فکر می کنم او به من کمک خواهد کرد
Luke and to find his unique voice	لوک و برای یافتن صدای او منحصر به فرد
I noticed he was holding his hand in his pocket	متوجه شدم دستش را در جیبش نگه داشته است
I study them and try to find signs of humor	من آنها را مطالعه می‌کنم و سعی می‌کنم نشانه‌ای از طنز پیدا کنم
The arm was relatively short	بازو نسبتا کوتاه بود
I did not know how to be without my brother	نمی دانستم چگونه بدون برادرم باشم
I quickly went to the girl's bathroom	سریع رفتم سمت حموم دختر
I think both should not be involved	من فکر می کنم هر دو نباید درگیر شوند
I pin images that show things off my list	من تصاویری را سنجاق می‌کنم که نشان‌دهنده چیزهای خارج از فهرست من هستند
A hint that we are not wasting our time	اشاره ای به اینکه وقت خود را تلف نمی کنیم
I have a lot of work to do	من کلی کار دارم که باید انجام دهم
I can not believe everything that has happened since then	من نمی توانم همه چیزهایی که از آن زمان تاکنون اتفاق افتاده را باور کنم
I had trouble finding a trial room	برای پیدا کردن اتاق محاکمه مشکل داشتم
A worried note came to his voice	یک نت نگران در صدایش آمد
I remove the broken furniture	مبلمان خراب را کنار می زنم
I came to the club every day	هر روز به باشگاه می آمدم
I expect a lot from people	من از مردم انتظار زیادی دارم
I think there are some important moments tonight	فکر می‌کنم امشب لحظات مهمی وجود دارد
I rang the bell to get the police here	زنگ خاموش را زدم تا پلیس را به اینجا برساند
I feel human again	دوباره احساس انسان بودن می کنم
I knew he was leaving me behind	می دانستم که او مرا پشت سر می گذارد
I do not have noble blood	من خون شریفی ندارم
I turned and opened the door	برگشتم و در رو باز کردم
Little by little, I wish his voice was cut off	کم کم دارم آرزو می کنم ای کاش صدایش قطع شود
I can only protect you	من فقط میتونم ازت محافظت کنم
He bent down and kissed her right on the lips	پ خم شد و درست روی لب هایش بوسید
I did not think of the supernatural	من به چیزهای ماوراء طبیعی فکر نمی کردم
I went to stand in front of him	رفتم تا جلوش بایستم
I was in the hospital	من در بیمارستان بودم
I had noticed him weeks ago	من هفته ها قبل مورد توجه او قرار گرفته بودم
I always thought of myself	همیشه به درد خودم فکر می کردم
I will have a recourse for every soul that is here	من برای هر روحی که در اینجا حضور دارد یک توسل خواهم داشت
I want to go find it now	الان میخوام برم پیداش کنم
I just wish you could show it to others	فقط آرزو داشتم که آن را به دیگران نشان می دادی
I like my gardens more	من بیشتر به باغ هایم علاقه دارم
I can hardly speak	تقریباً نمی توانم صحبت کنم
I caught them before they landed	قبل از اینکه روی زمین بیایند آنها را گرفتم
I had to do everything	مجبور شدم همه چیز را پیش ببرم
The crack ends near the connection with the yoke	ترک در نزدیکی اتصال با یوغ به پایان می رسد
I was not even close to your level	من حتی به سطح شما هم نزدیک نبودم
I asked him why he was upset.	از او پرسیدم چرا ناراحت است؟
We will miss you deeply	عمیقا دلتنگ تان خواهیم شد
My goal is to be ready for any situation	هدف من این است که برای هر شرایطی آماده باشم
I could not bear this fear	من نمی توانستم این ترس را تحمل کنم
I entered the circle of light	وارد دایره نور شدم
I pick up a book and start reading	کتابی را برمی دارم و شروع به خواندن می کنم
I can no longer bear to cry	دیگه تحمل گریه ندارم
I fell into their branches	افتادم تو شاخه هاشون
I'm worried about failing	من نگران شکست خوردن هستم
I do not stand for this business	من برای این تجارت ایستادگی نمی کنم
I myself prefer a simple gesture	من خودم یک ژست ساده را ترجیح می دهم
I tried to control all my anger	تلاش کردم تا تمام خشم را مهار کنم
I knew it would come	می دانستم که خواهد آمد
I looked at her brown hair	نگاهی به موهای قهوه ای او انداختم
I had a client who was a gamer	من یک مشتری داشتم که بازی بود
I understand that we both needed someone and a little comfort	من درک می کنم که ما هر دو به کسی و کمی آرامش نیاز داشتیم
I thought I would light a cigarette again	فکر کردم سیگار را دوباره روشن کنم
A man's voice answered the phone	صدای مردی به تلفن جواب داد
I feel physically ill	از نظر جسمی احساس بیماری می کنم
A higher number is bad	عدد بالاتر بد است
He was beaten on his face	حالت کتک خورده ای روی صورتش نقش بسته بود
I have never felt such a thing	من هرگز چنین چیزی را احساس نکرده ام
I will not sacrifice their blood	من قرباني خون آنها را نخواهم داد
There was no fixed relationship in his plans	یک رابطه ثابت در برنامه های او نبود
However, I can not be angry with him	با این حال من نمی توانم از دست او عصبانی باشم
I open my eyes more openly	چشمانم را بازتر باز می کنم
Cold sweat covered his body	عرق سردی بدنش را پوشانده بود
I took a few pairs	چند جفت برداشتم
I wonder if he left the door	تعجب می کنم که آیا او درب را گذاشته است
I can wake you up if you like	اگه دوست داری میتونم بیدارت کنم
I guess, yes, it probably does	من حدس می زنم، بله، احتمالا این کار را انجام می دهد
I could not read much from his friend	من نتوانستم چیز زیادی از دوست او بخوانم
I can only give him a few prayer tips as a guide	من فقط می توانم چند نکته دعا را به عنوان راهنما به او بدهم
I could not compose myself	نمی توانستم خودم را جمع و جور کنم
I watched the sunrise	طلوع خورشید را تماشا کردم
What actually happened was much worse	آنچه در واقع اتفاق افتاد بسیار بدتر بود
I think that is very clear	من فکر می کنم که خیلی واضح است
I know you can only achieve one thing	من می دانم که شما فقط می توانید به یک چیز برسید
I no longer needed trouble	دیگر نیازی به دردسر نداشتم
I had to pay my phone bill	باید قبض تلفنم را پرداخت می کردم
I am constantly blessed by it	من دائماً از آن برکت دارم
I looked to the right	نگاهم را به سمت راست بردم
I just want him again	من فقط او را دوباره می خواهم
I did not intend for him to die	قصدم این نبود که او بمیرد
I can not write more about him now	در حال حاضر نمی توانم بیشتر از این درباره او بنویسم
I had not appointed him	من او را تعیین نکرده بودم
I felt a severe pain of death and that was it	درد شدید مرده ای احساس کردم و بس
I tried to sit quietly and listen to each word	سعی کردم آرام بنشینم و به تک تک کلمات گوش کنم
I am also going to talk about the structure of the eye	من قصد دارم در مورد ساختار چشم نیز صحبت کنم
I take it and lift it from the leaves	آن را می گیرم و از روی برگ ها بلندش می کنم
I tasted it and it was very good	من طعمش رو چشدم و خیلی خوب بود
I want to give a gift to my girlfriend	من میخوام به دوست دخترم هدیه بدم
I was both nervous and excited	هم عصبی و هم هیجان زده بودم
I looked in my pocket for the key, but I did not find it	جیبم را به دنبال کلید گشتم، اما نداشتم
I miss my mother very much	دلم برای مادرم خیلی تنگ شده
The moment he speaks, I hang up	لحظه ای که او صحبت می کند، تلفن را قطع می کنم
I'm nervous about the result	من از نتیجه عصبی هستم
I turned my face towards him	صورتم را به سمت او چرخاندم
I work for them to have good legs	من برای آنها کار می کنم که پاهای خوبی داشته باشند
I realized it was an emotional experience for you	فهمیدم برای شما یک تجربه احساسی بود
I highly recommend it!	من آن را به شدت توصیه می کنم!
I drove to check it out	من رانندگی کردم تا آن را بررسی کنم
I did not even ask your name	حتی اسمت را هم نپرسیده ام
I could see a lie coming from all over	می توانستم ببینم دروغی از گوشه و کنار می آید
I'd better turn it off	بهتره خاموشش کنم
A family suite, all over the house	یک سوئیت خانوادگی، تنها در کل خانه
Maybe so	شاید هم همینطور باشد
I know him everywhere and always	من او را هر جا و همیشه می شناسم
I looked confident and proud	من با اعتماد به نفس و مغرور به نظر می رسیدم
I liked this feeling, but my friends did not like it	من این حس را دوست داشتم، اما دوستانم آن را دوست نداشتند
I trust his instinct	من به غریزه او اعتماد دارم
I wondered which one of them shot me	تعجب کردم که کدام یک از آنها به من شلیک کرده است
I can always hire another private detective	من همیشه می توانم یک کارآگاه خصوصی دیگر استخدام کنم
I always put vegetables in the smallest space	من همیشه سبزیجات را در کوچکترین فضا قرار می دهم
I did, but I still could not explain why	انجام دادم، اما باز هم نتوانستم توضیح دهم که چرا
A terrible car accident	یک تصادف وحشتناک اتومبیل
I take this every week	من این را هر هفته مصرف کرده ام
I will be thankful forever	تا ابد سپاسگزار خواهم بود
I think they have more time to enjoy the history of video games	من فکر می کنم آنها زمان بیشتری برای لذت بردن از تاریخچه بازی های ویدیویی دارند
A drop of water rolled from inside	یک قطره آب از داخل غلتید
I could no longer see directly	من دیگر نمی توانستم مستقیم ببینم
I looked at the clock again	دوباره به ساعت نگاه کردم
I loved their passion for events	من شور و شوق آنها را برای رویدادها دوست داشتم
I appreciate him, all of him	من از او، همه او قدردانی می کنم
I thought no one could pull him out of this situation	فکر می کردم هیچ کس نمی تواند او را از این وضعیت بیرون بکشد
I thought you were an employee	فکر می کردم شما کارمند هستید
I was restless and anxious	بی قرار و مضطرب بودم
One week later, the family suffered a terrible tragedy	یک هفته بعد، خانواده دچار یک تراژدی وحشتناک شدند
I wanted to keep it	می خواستم نگهش دارم
I know you do not	می دانم که این کار را نمی کنی
I did not want to do that	من نمی خواستم این کار را انجام دهم
I learned to type myself	خودم تایپ کردن را یاد دادم
I had a lot to think about	من چیزهای زیادی برای فکر کردن داشتم
I watch her legs eat inches	من نگاه می کنم که پاهای او اینچ را می خورد
I did not mean to let it slip	قصدم این نبود که اجازه بدم لغزش کنه
I was just finished when the garage opened	تازه کارم تمام شده بود که گاراژ باز شد
I was in the middle of something	وسط یه چیزی بودم
I turned right and climbed the hill	به سمت راست پیچیدم و از تپه بالا رفتم
I guess because of the snow	من حدس می زنم به دلیل برف
The Civil War began later that year	جنگ داخلی اواخر همان سال آغاز شد
I do this once or twice a day	من این کار را یک یا دو بار در روز انجام می دهم
Now a little in the air	در حال حاضر کمی در هوا
I have never been so happy	هیچ وقت اینقدر خوشحال نبودم
A cup of harmless coffee	یک فنجان قهوه بی ضرر
Now is the time to enjoy our victory	اکنون زمان آن است که از پیروزی خود لذت ببریم
I knew that sound and it was not good news	من آن صدا را می شناختم و خبر خوبی نبود
I'm on your side	من هم با شما طرف هستم
I silently consulted with the faces that forced me	بی صدا با چهره هایی که مجبورم می کردند مشورت کردم
I buried myself in my writing	من خودم را در نوشته ام دفن کردم
I ask him where are you going?	از او می پرسم کجا می روی؟
I tried for the second time	برای بار دوم امتحان کردم
I looked around with no one out or insight	من به اطراف نگاه کردم هیچ کس بیرون و یا بینش
I know they have ideas for more	می دانم که آنها ایده هایی برای مطالب بیشتر دارند
I had to stay away from dear readers	من مجبور شدم از خوانندگان عزیز دور شوم
I knew he needed attention immediately	می دانستم که او فورا به توجه نیاز دارد
A similar thing is happening today	امروز هم اتفاق مشابهی در حال رخ دادن است
I was a great student	من دانش آموز بزرگی بودم
I knew what you did with it	میدونستم باهاش ​​چیکار کردی
I want to get rid of it	من می خواهم آن را از سر راه بردارم
I heard from the police there	از پلیس آنجا شنیدم
I only had about seven numbers on it	من فقط حدود هفت شماره روی آن داشتم
I never had time to compose myself	هیچ وقت وقت نکردم خودم را جمع و جور کنم
I know you can not be killed	می دانم که نمی توانی کشته شوی
I told him my thoughts	افکارم را به او گفتم
I reach the front door	به جلوی در می رسم
Flames were everywhere	شعله های آتش همه جا را فرا گرفته بود
I know you have not had one, but women are wonderful	من می دانم که شما یکی را نداشته اید، اما زنان فوق العاده هستند
I wanted to do something different	می خواستم کار متفاوتی انجام دهم
I withdrew from everyone	از همه کنار کشیدم
This is only worn by senior members	این فقط توسط اعضای ارشد پوشیده می شود
I had to let both of them in	مجبور شدم به هر دوی آنها اجازه ورود بدهم
I shook my head for a minute	یک دقیقه سرم را تکان دادم
I did not stop my heart from any pleasure	دلم را از هیچ لذتی باز نداشتم
I did not think you had it	فکر نمیکردم تو خودت داشته باشی
I hope to become less famous one day soon	امیدوارم به زودی روزی کمتر معروف شوم
It seems I can no longer be comfortable	به نظر می رسد دیگر نمی توانم راحت باشم
I love her clothes, but her bow tie makes her old	من عاشق لباس او هستم، اما پاپیون او را پیر می کند
I want to know what they do and why	من می خواهم بدانم آنها چه می کنند و چرا
But it was really insulting	اما واقعا توهین آمیز بود
He was not disappointed	او ناامید نشد
I chose to give you a lead rose	من انتخاب کردم که به شما یک گل رز سرب بدهم
It may not be for them	ممکن است برای آنها نباشد
I accept your apology	عذرخواهیت رو میپذیرم
His appeal was rejected	درخواست تجدیدنظر او رد شد
The center gun has a little problem	تفنگ مرکز کمی مشکل دارد
I have not had this feeling until now	تا حالا این حس رو نداشتم
I went up to my room	رفتم بالا تو اتاقم
That is, we are all we have	یعنی ما تمام چیزی هستیم که داریم
I did as you asked	من همانطور که شما خواستید انجام دادم
I can not make any sense of it!	من نمیتونم هیچ حس منطقی ازش بکنم!
I'm afraid he listened to our network	من می ترسم که او به شبکه ما گوش می داد
I say we need them	من می گویم که به تعداد آنها نیاز داریم
I'm afraid of flying	من از پرواز می ترسم
I had studied child development	من رشد کودک را مطالعه کرده بودم
I watched him from the apartment window	من او را از پنجره آپارتمان تماشا کردم
I think it's better than anyone could have expected	من فکر می کنم بهتر از آن چیزی است که هر کسی می توانست انتظار داشته باشد
The beach was my replacement	ساحل جایگزین من بود
The second lieutenant was sitting at the table	ستوان دومی پشت میز نشسته بود
I do not intend to remain silent	من قصد سکوت ندارم
I decided to follow him	تصمیم گرفتم دنبالش بروم
Only ten houses survived	فقط ده خانه پابرجا ماند
I was suspicious for months	ماهها مشکوک بودم
I finished a tough race	من یک مسابقه سخت را به پایان رساندم
I was completely awake when this happened	وقتی این اتفاق افتاد کاملاً بیدار بودم
I wanted to find out if this was possible	می خواستم بررسی کنم که آیا این احتمال وجود دارد یا خیر
I will help you, if you need help	من به شما کمک خواهم کرد، اگر به کمک نیاز دارید
I still feel the pain in my sleep	هنوز درد را در خواب احساس می کنم
I just had my guitar	من تازه گیتارمو داشتم
A ghost of an old smile threatened him	شبحی از لبخند قدیمی او را تهدید کرد
I asked his father	از پدرش پرسیدم
I can tell you who you are	میتونم بهت بگم کی هستی
I know you want to be free	میدونم میخوای آزاد باشی
I want to know something about their wisdom	من می خواهم چیزی از حکمت آنها بدانم
Of course I took a little longer	البته من کمی بیشتر طول کشید
Where he had never encountered	جایی که او تا به حال با آن مواجه نشده بود
I do not have much room	من اتاق زیادی ندارم
I put my apartment together again	دوباره آپارتمانم را کنار هم گذاشتم
A kind of defeat he could not achieve	نوعی شکست که او نمی توانست به آن دست یابد
These can only be grown from seed	اینها را فقط می توان از دانه رشد داد
He really was a great jazz singer	او واقعا یک خواننده بزرگ جاز بود
I think he is a good player	من فکر می کنم او بازی خوبی است
The choice between evils and situations will be different	انتخاب بین بدی ها با موقعیت ها متفاوت خواهد بود
I heard Perry	حرف پری را شنیدم
I always found this phrase strange	من همیشه این عبارت را عجیب می دیدم
A guard came forward and presented his sword	نگهبانی جلو آمد و شمشیر را تقدیم کرد
Now I know what dead weight means	الان میدونم وزن مرده یعنی چی
I was something less than human	من چیزی کمتر از انسان بودم
I can not believe he did that	من باورم نمی شود که او این کار را کرده است
Snow cover can protect crops from extreme cold	پوشش برف می تواند محصولات را از سرمای شدید محافظت کند
I wanted to tell them what my father had done	می خواستم به آنها بگویم پدرم چه کرده است
I sit back and look at them all	عقب می نشینم و به همه آنها نگاه می کنم
I know everything about hatred	من همه چیز را در مورد نفرت می دانم
I can not think of another place close enough	من نمی توانم به مکان دیگری به اندازه کافی نزدیک فکر کنم
He won the bet with three days	او با سه روز فرصت شرط را برد
I like the fresh air there	هوای تازه آنجا را دوست دارم
I'm not just summarizing my path	من فقط خلاصه مسیرم را نمی گویم
I did not know you were standing there	نمیدونستم اونجا ایستاده ای
I have to work to eat	من باید کار کنم تا غذا بخورم
I did not believe in you	من به تو ایمان نداشتم
The names of the people are limited to the deceased	اسامی که از افراد می آید محدود به متوفی است
I have a few things to talk to you about	چند تا چیز دارم که با شما صحبت کنم
I wondered if this was true.	تعجب کردم که آیا این حقیقت دارد؟
I guess he meant to be vague about disappearing	حدس می‌زنم منظور او مبهم شدن از ناپدید شدن بوده است
I was out of the commission for a whole year	من یک سال تمام از کمیسیون خارج بودم
I decided to go home	تصمیم گرفتم به خانه بروم
I did not allow myself to feel anything	به خودم اجازه ندادم چیزی حس کنم
I push it and it falls on its back	هلش می دهم و به پشت می افتد
I will never be consulted or followed up	هیچ وقت با من مشورت و پیگیری نمی شود
I looked in the mirror on the sink	نگاهی به آینه روی سینک انداختم
You just watch and wait	شما فقط تماشا کنید و منتظر باشید
A five may come to him	ممکن است یک پنج برای او بیاید
But sound is not a star	اما صدا ستاره نیست
I returned the gesture	ژست را برگرداندم
I was happy to be with him	از بودن با او خوشحال بودم
I had not heard for a month	یک ماه بود که نشنیده بودم
He spoke about it and wrote about it	در این باره سخنانی ایراد کرد و درباره آن نوشت
I regretted not being able to lower the top	پشیمان شدم که نتوانستم بالا را پایین بیاورم
I am waiting for his arrival	منتظر ورودش هستم
However, I did not intend to tell him this	با این حال، من قصد نداشتم این را به او بگویم
I decided to walk to the city	تصمیم گرفتم پیاده به شهر بروم
I avoided your question	من از سوال شما اجتناب کردم
I could not see outside the building	بیرون ساختمان را نمی دیدم
I think he was nervous	فکر کنم عصبی شده بود
I surrendered very easily	خیلی راحت تسلیم شدم
I will open new markets for my goods and services	من بازارهای جدیدی را به روی کالاها و خدمات خود باز خواهم کرد
I did not know the right people to show me	من افراد مناسبی را نمی شناختم که به من نشان دهند
I did not even remember	حتی یادم نمی آمد
I did not sleep with him	من با او نخوابیدم
I watched him alone	تنهایی او را تماشا کردم
I did not understand his name	اسمش را نفهمیدم
I drank that night and cried to sleep	آن شب مشروب خوردم و گریه کردم تا بخوابم
I mean, this place is amazing	منظورم این است که این مکان شگفت انگیز است
I was howling along the way	داشتم زوزه میکشیدم تو مسیر
He saw attack as the key to victory	او حمله را کلید پیروزی می دید
Edward chose the members himself	ادوارد اعضا را خودش انتخاب کرد
I hurriedly kissed her and then she left	با عجله بوسیدمش و بعد رفت
I still could not breathe or move	هنوز نمی توانستم نفس بکشم یا حرکت کنم
I swear that woman must have been a robot	قسم می خورم که آن زن باید ربات بوده باشد
I remember getting up from my chair and moving forward	یادم می آید که از صندلیم بلند شدم و جلو رفتم
I had to throw it somewhere	مجبور شدم یه جایی پرتش کنم
I had to do something about him	من باید کاری در مورد او انجام می دادم
A small topic for discussion	یک موضوع کوچک برای بحث
I'm straight down, very deep	من مستقیماً پایین، بسیار عمیق
I did not question your hard work or commitment	من سخت کوشی یا تعهد شما را زیر سوال نمی بردم
I certainly did not feel insulted	من مطمئناً احساس توهین نکردم
A thin line of blood appeared on the white flesh	خط نازکی از خون روی گوشت سفید ظاهر شد
I know this was harder for my little brother	می دانم که این برای برادر کوچکم سخت تر بود
I stood up and turned to the girl	ایستادم و به سمت دختر برگشتم
I still am, actually	من هنوز هستم، در واقع
My poor sister's funeral	تشییع جنازه خواهر بیچاره ام
I was not excited	من هیجان زده نشدم
I was starting to see where this was going	داشتم شروع می کردم ببینم این به کجا می رود
I believe in the gods and their wishes	من به خدایان و خواسته های آنها ایمان و اعتماد دارم
I wanted to stay there forever	می خواستم برای همیشه آنجا بمانم
I doubt we will find any volunteers	من شک دارم که هیچ داوطلبی پیدا کنیم
I felt much better after that	بعد از آن احساس خیلی بهتری داشتم
I could talk to him for hours about anything	می توانستم ساعت ها با او در مورد هر چیزی صحبت کنم
A sudden thought shook him	یک فکر ناگهانی او را لرزاند
I had to make sure it was fine	باید مطمئن می شدم که حالت خوبه
I'm not sure that's right	من مطمئن نیستم که درست باشد
I had to greet him and his parents	مجبور شدم به او و پدر و مادرش سلام کنم
I especially wanted a big family	من به ویژه یک خانواده بزرگ می خواستم
Although I knew he was lying	هرچند میدونستم دروغ میگه
I did not try to upset you	سعی نکردم ناراحتت کنم
I just forgot about him	من فقط او را فراموش کردم
I think if you admit it will	فکر می کنم اگر اعتراف کنی این کار را خواهد کرد
I thought that was it	فکر کردم همین بود
I guarantee they listened to heaven and hell	من تضمین می کنم که بهشت ​​و جهنم گوش می کردند
I did not know them at the time	من در آن زمان آنها را نمی شناختم
I really hope you ask for it	من واقعا امیدوارم که شما آن را بخواهید
Two sets were made for the pilot only	دو مجموعه فقط برای خلبان ساخته شد
There was nothing I could do but catch it	هیچ کاری نمیتونستم بکنم جز گرفتنش
I only talked to the person who escaped	من فقط با کسی که فرار کرد صحبت کردم
I just can not pass you	فقط نمیتونم ازت بگذرم
A large black taxi stopped outside the open door	یک تاکسی بزرگ مشکی بیرون از درهای باز ایستاد
I opened the door and he followed me	در را باز کردم و او به دنبالم داخل شد
I fight every time	من هر بار مبارزه می کنم
At that time, I hardly missed talking to him	آن زمان به سختی دلم برای صحبت با او تنگ شده بود
I can never sit in it	من هرگز نمی توانم در آن بنشینم
I did not have time	من وقت نداشتم
I needed a place of worship	من به یک مکان عبادتگاهی نیاز داشتم
I do the work on their behalf	من از طرف آنها کار را انجام می دهم
I finally chose one from an online auction	من بالاخره یکی را از یک حراج آنلاین انتخاب کردم
I knew it was impossible, an illusion	می دانستم غیرممکن است، یک توهم
I did not try to follow too closely	من سعی نکردم خیلی دقیق دنبال کنم
I want you to listen	من می خواهم شما گوش کنید
I thought it was in danger	فکر کردم در خطر است
I could see right through them	من می توانستم درست از طریق آنها ببینم
A smaller fairy accompanied them	یک پری کوچکتر آنها را همراهی می کرد
I can hardly keep my eyes open	به سختی می توانم چشمانم را باز نگه دارم
I could only hope that his guardian angel was on duty	فقط می توانستم امیدوار باشم که فرشته نگهبان او در حال انجام وظیفه باشد
I have nothing to fear from approaching death	من از نزدیک شدن به مرگ چیزی برای ترس ندارم
I would definitely die	من حتما میمردم
I really appreciate it	من واقعا آن را قدردانی می کنم
I could not open my eyes	نمی توانستم چشمانم را باز کنم
I can do this better than you	من بهتر از تو می توانم این کار را انجام دهم
A defined flow of life from birth to death	یک جریان تعریف شده از زندگی از تولد تا مرگ
I needed to organize my thoughts	نیاز داشتم افکارم را مرتب کنم
Sometimes I was disabled	بعضی وقت ها از کار افتاده بودم
I did not know they could be so big	نمی دانستم آنها می توانند اینقدر بزرگ باشند
I was not inside	من در داخل نبودم
I thought you would	فکر کردم میخوای
I saw a small empty space just below me	من یک فضای خالی کوچک را درست زیر خود دیدم
I stared into his big blue eyes	به چشمان درشت آبی او خیره شدم
I work hard with another female officer	من به سختی با یک افسر زن دیگر کار می کنم
I will give you another chance	من یک فرصت دیگر به شما می دهم
I kept everything available to prove myself	هر چیزی را که در دسترس بود نگه داشتم تا خودم را ثابت کنم
Suddenly I felt scared	ناگهان احساس ترس کردم
I bet he's dead	شرط می بندم که او مرده است
I did not know my intellect	من عقل خودم را نمی دانستم
A rugged path led them to a long clearing	یک مسیر ناهموار آنها را به یک پاکسازی طولانی رساند
I'm tired of going to school	من از رفتن به مدرسه خسته شده ام
I also found a second job at a security company	شغل دومی هم در یک شرکت امنیتی پیدا کردم
I humbly accept your offer	این پیشنهاد شما را با کمال تواضع می پذیرم
I tried to call him yesterday	دیروز سعی کردم بهش زنگ بزنم
I also felt a subtle change in myself	من هم تغییر ظریفی را در خود احساس کرده بودم
I do not want to be stopped or questioned	من نمی خواهم متوقف شوم یا بازخواست شوم
I could not ignore this opportunity	نمی توانستم این فرصت را نادیده بگیرم
I'm tired of talking about it now	الان از حرف زدن درموردش خسته شدم
I will not allow you to be drawn into this issue	من اجازه نمی دهم شما را به این موضوع بکشانند
I played because it kept me going	من بازی کردم، زیرا این من را حفظ کرد
I saw many great events	من اتفاقات بزرگ زیادی را دیدم
I found many of the items on the list surprising	من بسیاری از موارد موجود در لیست را شگفت آور یافتم
I pointed to my dresser	به کمدم اشاره کردم
I ask around and his car can be easily found	از اطراف می پرسم و ماشینش به راحتی پیدا می شود
I felt my blood boil	احساس کردم خونم به جوش آمد
I'm glad I got over this	من خوشحالم که این را پشت سر گذاشتم
I checked the bottles and their contents	بطری ها و محتویاتشان را چک کردم
I checked the goals and wanted to choose the best three goals	من گلها را بررسی کردم و می خواستم بهترین سه گل را انتخاب کنم
I like a front man with a small fringe	من یک مرد جلویی با حاشیه کوچک را دوست دارم
I suddenly could not distinguish one sound from another	من ناگهان نتوانستم یک صدا را از دیگری تشخیص دهم
I did not care who was upset	برام مهم نبود کی ناراحت میشه
I think he is really afraid of you	من فکر می کنم او واقعا از شما می ترسد
I skipped almost half of it	تقریباً نیمی از خواندن آن را رها کردم
I was on the math team for three years	من سه سال در تیم ریاضی بودم
I took a quick shower and put on the mask	سریع دوش گرفتم و ماسک رو گذاشتم
I think a more dramatic message is needed, man	من فکر می کنم پیام دراماتیک تری لازم است، مرد
I got on the plane and went out	سوار هواپیما شدم و رفتم بیرون
I sent this article to him	من این مقاله را برای او فرستادم
A lifetime of crime, perhaps	یک عمر جنایت، شاید
He based his study on statistical correlation	او مطالعه خود را بر اساس همبستگی آماری استوار کرد
I want to see what they do	میخوام ببینم چیکار میکنن
I have seen this happen again and again	بارها و بارها این اتفاق را دیده ام
The tip of the spear sank to his side	نوک نیزه در پهلویش فرو رفت
I encountered it	باهاش ​​روبرو شدم
I used to like the smell of paper	من قبلا بوی کاغذ را دوست داشتم
I park my car and they come towards me	ماشینم را پارک می کنم و آنها به سمتم می آیند
I want you to love me	من می خواهم که شما مرا دوست داشته باشید
I usually even avoid putting my bare feet on it	من معمولاً حتی از گذاشتن پاهای برهنه خود روی آن اجتناب می کنم
I thought to myself, education	با خودم فکر کردم آموزش
I knew this was probably not going to go well	من می دانستم که این احتمالاً به جایی خوب نمی رسد
I felt my body tremble for him	احساس کردم بدنم برایش می لرزد
I brought it closer to myself with my fingers	با انگشتانم آن را به خودم نزدیکتر کردم
I want to live with him	من میخواهم با او زندگی کنم
I could not believe that we were really having this conversation	باورم نمی شد که واقعاً در حال انجام این گفتگو هستیم
I do not want to live	نمیخواهم زندگی کنم
I bent down and put my hand around him	خم شدم و دستم را دورش گرفتم
I took them back to the living room	آنها را به سمت اتاق نشیمن برگشتم
I read one or two pages	یکی دو صفحه خواندم
I happened to know most of them	من اتفاقا اکثر آنها را می شناختم
He thought it was a strange name	فکر کرد اسم عجیبی است
A man came out	مردی به در آمد
I dropped my shirt and followed him	پیراهنم را انداختم و به دنبالش درآوردم
I was never my family cook	من هرگز آشپز خانواده ام نبودم
I just smiled at his apparent admiration	من فقط به تحسین آشکار او لبخند زدم
I shook my head sadly and they slowly dispersed	سرم را با ناراحتی تکان دادم و آنها آرام آرام پراکنده شدند
I melted at the touch	در برابر لمسش ذوب شدم
I saw the reflection of my face from the glass in the shower	من انعکاس چهره ام از شیشه در دوش را مشاهده کردم
He has a different meaning for everyone	او برای هر کسی معنای متفاوتی دارد
I miss sitting next to me	دلم برای نشستن کنارم تنگ شده
I was happy to be free from him so soon	از اینکه به این زودی از دست او آزاد شدم خوشحال شدم
I get in my car and take a deep breath	سوار ماشینم می شوم و نفس عمیقی می کشم
I sent the goods and you rejected it	من کالا را ارسال کردم و شما آن را رد کردید
I killed all the men in this cemetery	من همه مردان این قبرستان را کشتم
The panel obtained more information by court order	هیئت با حکم دادگاه اطلاعات بیشتری به دست آورد
I see two girls approaching	دو دختر را می بینم که نزدیک می شوند
I can not even speak my own language	من حتی نمی توانم به زبان خودم مسلط باشم
I think this is amazing	من فکر می کنم این شگفت انگیز است
I had a fight one night at a time	یک شب در بار با هم دعوا کردم
I hold your treatment in my hands	من درمان تو را در دستانم نگه میدارم
I had met the elders	با بزرگان ملاقات کرده بودم
I was wrong not to think about it	من اشتباه کردم که چیزی به آن فکر نکردم
I open the doors now	اکنون درها را باز می کنم
I just talked to him a few weeks ago	من همین چند هفته پیش با او صحبت کردم
I think that will be all	من فکر می کنم این همه خواهد بود
I am only responsible for myself	من فقط مسئول خودم هستم
I wanted to scare him	میخواستم بترسونمش
A faint smile wraps around his lips	لبخند کمرنگی دور لبش نقش می بندد
I was somewhere between the two	من جایی بین این دو بودم
I want to raise this	من می خواهم این را مطرح کنم
I like bows and arrows	من تیر و کمان را دوست دارم
I want to thank him for that, but not now	من می خواهم از او بابت این موضوع تشکر کنم، اما نه اکنون
I know this is a strange concept	من می دانم که این یک مفهوم عجیب و غریب است
No other border changes were agreed upon	هیچ تغییر دیگری در مرز مورد توافق قرار نگرفت
I wanted to be a hero	می خواستم قهرمان شوم
I was also hurt from the inside	من هم از درون خیلی آسیب دیدم
I could not think of anything else	من نمی توانستم به کار دیگری فکر کنم
I heard two voices upstairs talking about something insignificant	دو صدا را در طبقه بالا شنیدم که در مورد چیزی بی اهمیت صحبت می کردند
There is no difference in growth rate between the sexes	تفاوتی در نرخ رشد بین جنس وجود ندارد
I know you should be confused	من می دانم که شما باید گیج شوید
I let him have his moments	به او اجازه دادم لحظه هایش را داشته باشد
A smile settled on his face	لبخندی روی صورتش نشست
I was lucky to have such a great parent	من خوش شانس بودم که چنین پدر و مادر بزرگی داشتم
I think you will find it easy	من فکر می کنم که شما آن را راحت خواهید یافت
I forced it down	به زور پایینش دادم
I picked them up and tried to read the label	آنها را برداشتم و سعی کردم برچسب را بخوانم
A very busy day in politics	یک روز بسیار شلوغ در سیاست
I think they were even born at home	فکر می کنم حتی در خانه به دنیا آمده اند
I was very tense and embarrassed	خیلی تنش داشتم و خجالت می کشیدم
I never finished high school	من هرگز دبیرستان را تمام نکردم
I was never a tourist	من هرگز توریست نبودم
All four seats are fully seated	هر چهار جایگاه کاملاً نشسته هستند
I thought he was great	من فکر می کردم او عالی است
The cold swept over him	سرما او را فرا گرفت
I did not use much	من زیاد استفاده نکردم
I know the camera writes data	می دانم که دوربین داده ها را می نویسد
I consider this a vital practical fact	من این را یک حقیقت عملی حیاتی می دانم
I can not cope with this	من نمی توانم با این کار کنار بیایم
A rare talent in many ways	یک استعداد نادر از بسیاری جهات
I love to play, I like to be on the bench	من عاشق بازی هستم، دوست دارم روی نیمکت باشم
I liked the feeling of his muscles under my arm	من احساس عضلات او را در زیر دستم دوست داشتم
I remember how confused he was	یادم می آید که چقدر مرا گیج کرده بود
I knew it wasn't him	میدونستم اون نیست
I chose the wrong red line to measure t	من خط قرمز اشتباهی را برای اندازه گیری t انتخاب کردم
A strange man answered the phone	مرد عجیبی تلفن را جواب داد
He won the gold medal	او به مدال طلا دست یافت
I have your arrest warrant	من حکم بازداشت شما را دارم
I speak in general	من به طور کلی صحبت می کنم
I had an artist who made it out of marble	من هنرمندی داشتم که آن را از سنگ مرمر کنده بود
I do not like that	من آن را دوست ندارم
I took it as a sign	من آن را به عنوان یک نشانه در نظر گرفتم
I can no longer keep my presence secret	دیگر نمی توانم حضورم را مخفی نگه دارم
I could see a green moon	می توانستم یک ماه سبز ببینم
I push him, but he does not expect it	من او را هل می دهم، اما او انتظارش را ندارد
I will come to see you soon	به زودی میام ببینمت
I can feel all the heat coming out of my face	می توانم احساس کنم تمام گرما از صورتم خارج می شود
I was wondering when you would join the party	داشتم فکر می کردم کی به حزب ملحق می شوی
I grew up in a single-parent home	من در یک خانه تک والدین بزرگ شدم
I barely covered half the distance	به سختی نصف مسافت را طی کردم
Just the simple things we have in common	فقط چیزهای ساده ای که ما مشترک هستیم
I do not own the video	من صاحب ویدیو نیستم
I was there to enjoy	من برای لذت بردن آنجا بودم
The fourth limitation is our use of the expert sample	محدودیت چهارم استفاده ما از نمونه کارشناسی است
I think they are not aware of what is happening	من فکر می کنم آنها از آنچه اتفاق می افتد آگاه نیستند
I was just taking risks in my vicinity	من فقط در مجاورت بودنم ریسک می کردم
I only know your type	من فقط نوع تو را می شناسم
These gardens are now open to the public	این باغ ها اکنون به روی عموم باز است
I sing the song of power	من آهنگ قدرت را می خوانم
I guess he did	من حدس می زنم او این کار را می کرد
I prayed as always	مثل همیشه دعا کردم
I called again	برای یک بار دیگر صدا زدم
I lay on the couch and sat down	روی کاناپه دراز کشیدم و نشستم
I thought it was time	فکر کردم وقتش رسیده
I tried to think of something else	سعی کردم به چیز دیگری فکر کنم
I held you tight when you were angry	وقتی عصبانی بودی تو را محکم گرفتم
I can recall that they had very similar observations	من می توانم به یاد بیاورم که آنها مشاهدات بسیار مشابهی داشتند
Now I can identify the driver	الان میتونم راننده رو تشخیص بدم
I move farther to the side wall	به سمت دیوار کناری دورتر حرکت می کنم
After all this time, I called him	بعد از گذشت این همه مدت به او زنگ زدم
I want part of the action	من بخشی از عمل را می خواهم
I had to remove that man from my life	باید آن مرد را از زندگیم حذف می کردم
I followed you to the warehouse	دنبالت رفتم تو انبار
I held it with a point away from me	با نقطه دور از خودم نگهش داشتم
I was not very well known	من چندان شناخته شده نبودم
I just enjoy creating things	من فقط از خلق چیزها لذت می برم
I have done this at home before	من قبلاً این کار را در خانه انجام داده ام
I do not know what caused this	من نمی دانم چه چیزی باعث این موضوع شده است
I could fire with my mind	می توانستم با ذهنم آتش بزنم
I was eighteen years old and my destiny seemed to be closed	من هجده ساله بودم و به نظر می رسید که سرنوشت من بسته شده است
I feel better now really	الان احساس بهتری دارم واقعا
I left that place with a sad heart	با دلی غمگین از آن مکان بیرون رفتم
I have to die for it	من باید برای آن بمیرم
I paid a lot of attention to the distance factor	به فاکتور فاصله خیلی دقت کردم
I wondered how high it had gone	تعجب کردم که تا به حال چقدر بالا رفته است
I sell bread and jewelry	من نان و جواهرات می فروشم
I was wrong about you, very wrong	من در مورد شما اشتباه کردم، خیلی اشتباه
I did not need him anymore	من دیگر به او نیازی نداشتم
I want to go back to camp before sunset	من می خواهم قبل از غروب به کمپ برگردم
It was my inner world	دنیای درونی خودم بود
Recently I had to drop a corpse to the east	اخیراً مجبور شدم جسدی را به سمت شرق رها کنم
I want to see a revolution in the church	من می خواهم شاهد یک انقلاب در کلیسا باشم
I watched them for a moment	یک لحظه آنها را تماشا کردم
I knew him	من او را می شناختم
As he did so, an emotional shot went through his balls	هنگامی که او این کار را انجام داد، یک شوت هیجانی از میان توپ های او عبور کرد
I just bought my groceries	من فقط خرید مواد غذایی ام را انجام دادم
I stood up and took a deep breath	ایستادم و نفس عمیقی کشیدم
I could not approach anyone without putting them in danger	نمی توانستم به کسی نزدیک شوم بدون اینکه او را در معرض خطر قرار دهم
I thought I would tell them what was going on	فکر کردم به آنها بگویم چه اتفاقی دارد می افتد
My eyes were on another	چشمم به دیگری بود
I'm every second now	من هر ثانیه در حال حاضر
I do this for all our friends	من این کار را برای همه دوستانمان انجام می دهم
There may be a romantic relationship for them	ممکن است یک رابطه عاشقانه برای آنها وجود داشته باشد
A real scientist in my book	یک دانشمند واقعی در کتاب من
I mean, the whole relationship is built on trust	منظورم این است که کل رابطه بر اساس اعتماد بنا شده است
I had never thought of this idea	من هرگز به این ایده فکر نکرده بودم
I wish they would let us go tomorrow	کاش اجازه می دادند تا فردا برویم
I behave like a poor girl	مثل یه دختر فقیر رفتار میکنم
A beautiful woman is a beautiful woman	زن زیبا، زن زیباست
I forced myself not to return	خودم را مجبور کردم که برنگردم
I had a great day today	امروز روز خیلی خوبی داشتم
I had a job and a daughter	من یک کار و یک دختر داشتم
I need the latest productivity report	من به آخرین گزارش در مورد بهره وری نیاز دارم
I am your friend now and I will always be	من اکنون دوست شما هستم و همیشه خواهم بود
I am treated like a family here	اینجا با من مثل خانواده رفتار می شود
I know how you feel about our clothes	من می دانم که شما در مورد لباس ما چه احساسی دارید
I do not suggest any union	من هیچ نوع اتحادی را پیشنهاد نمی کنم
The other two new kings had sons	دو پادشاه جدید دیگر صاحب پسر شده بودند
A lively mix of history and literature	ترکیبی پر جنب و جوش از تاریخ و ادبیات
I have a lot of patience and I have a simple life	من صبر زیادی دارم و زندگی ساده ای دارم
I live across the water	من آن سوی آب ها زندگی می کنم
I hope there is no problem	امیدوارم مشکلی پیش نیاد
I listened to a song coming from inside the house	به آهنگی که از داخل خانه می آمد گوش دادم
I did this as a teenager and even after	من این کار را در نوجوانی و حتی بعد از آن انجام دادم
I grew up in farms, mostly on farms	من در خانه های پرورشی بزرگ شدم، عمدتاً در مزارع
I tried not to be too hopeful	سعی کردم زیاد امیدوار نباشم
I stood up to meet him at the door	ایستادم تا دم در با او ملاقات کنم
I have never seen such forms and materials	تا به حال چنین اشکال و موادی را ندیده بودم
I heard their laughter behind me	صدای خنده آنها را پشت سرم شنیدم
My call is in music	تماس من در موسیقی است
I was arguing and arguing	دعوا می کردم و بحث می کردم
I want to make something serious	من می خواهم یک چیز جدی بسازم
I did not ask you about your long journey	من از شما در مورد سفر طولانی شما نپرسیدم
I can not do anything for my husband's problems	من نمی توانم برای مشکلات شوهرم کاری انجام دهم
Some of them were old	تعدادی از آنها پیر بودند
It was too late to act	خیلی زود برای اقدام خیلی دیر شد
He died a natural death a few years later	او چند سال بعد به مرگ طبیعی می میرد
A new car is just out of curiosity	یک ماشین جدید از خودش فقط به عنوان کنجکاوی است
I think this is what your answer could be	من تصور می کنم این همان چیزی است که پاسخ شما می تواند باشد
I put it on the kitchen table	گذاشتمش روی میز آشپزخونه
I love you, you know that	دوستت دارم، این را می دانی
I exist only to destroy it	من وجود دارم فقط برای از بین بردنش
I really think this needs to change	من واقعاً فکر می کنم که این باید تغییر کند
I was talking about art	داشتم از هنرم میگفتم
I want to take a quick shower before we go	من می خواهم قبل از اینکه برویم سریع دوش بگیرم
I must have thought I should say	باید فکر میکردم بگم
I can easily see my sons doing this	من به راحتی می توانم پسرانم را در حال انجام این کار ببینم
I did not know what he could do	نمی دانستم چه کاری می تواند انجام دهد
I told him no, it does not matter	بهش گفتم نه مهم نیست
I know how gas feels	من می دانم گاز چه حسی دارد
Then we shot him and recorded for him	سپس به او شلیک کردیم و برای آن ضبط کردیم
I did not know you before today	من قبل از امروز شما را نمی شناختم
I get up from the chair and run towards him	از روی صندلی بلند می شوم و به سمت او می دوم
I never got a new mouse	من هرگز یک ماوس جدید نگرفتم
I spent my time on the dance floor	وقتم را روی زمین رقص سپری کردم
I did not have to wait long	من مجبور نبودم خیلی منتظر بمانم
I found myself leaning on his chest	خودم را گرفتم که به سینه اش تکیه داده ام
I want you to be as happy as you can	من می خواهم تا آنجا که می توانید خوشحال باشید
I was in my golden and shining tent	من هم در چادر طلایی و درخشانم بودم
I felt like an idiot	احساس می کردم یک احمق هستم
A smile settled on his lips	لبخندی بر لبانش نشست
I hurried to his mind	برای ذهنش عجله کردم
I woke up immediately	من فوراً بیدار شدم
I need you two to get me out of here	من به شما دو نفر نیاز دارم که مرا از اینجا بیرون کنید
I need to learn about those who raised you	من باید در مورد کسانی که شما را بزرگ کرده اند یاد بگیرم
I dressed with one hand and grabbed my side	با یک دست لباس پوشیدم و پهلوم را گرفته بودم
I can hunt and cook	من می توانم شکار کنم و آشپزی کنم
I doubted that these people were very interested in their history	من شک داشتم که این افراد علاقه زیادی به تاریخ خود داشته باشند
I have a letter waiting for you that he wrote	من نامه ای در انتظار شما دارم که او نوشته است
Anyway, I'm simply not in a relationship with him	به هر حال من به سادگی با او رابطه ندارم
I was going to attack	قرار بود حمله کنم
A spark of fire grew in his abdomen	جرقه ای از آتش در شکمش رشد کرد
On the other hand, I am a lowly sinner	از طرف دیگر من یک گناهکار حقیر هستم
I went to the bathroom to calm down	رفتم تو حموم تا آروم بشم
I want to say a few things that are important	من می خواهم چند چیز را بگویم که مهم است
I saw it in a magazine in prison	من آن را در یک مجله در زندان دیدم
I do not expose myself to any competition	من خودم را در معرض هیچ مسابقه ای قرار نمی دهم
I received this a year ago from a friend	من این را یک سال پیش از یکی از دوستان دریافت کردم
I do every little thing with purpose and happiness	من هر اقدام کوچکی را با هدف و خوشبختی انجام می دهم
I think our adventure has just begun	فکر می کنم ماجراجویی ما تازه شروع شده است
I grow in my own house in light shade	من در خانه خودم در سایه روشن رشد می کنم
I entered it very quickly	خیلی سریع واردش شدم
I had to find a way out	باید راهی برای خروج از آنجا پیدا می کردم
I received a lot of attention, especially from women	من خیلی مورد توجه قرار گرفتم، مخصوصاً از طرف خانم ها
I may have to do something about it	ممکن است مجبور باشم کاری در مورد آن انجام دهم
I called earlier this week	من اوایل این هفته تماس گرفتم
I put my hand in yours	دستمو گذاشتم تو دستش
I was tied up a few minutes ago	من چند دقیقه پیش مقید شدم
I had finished playing and I was full enough	بازی کردنم تمام شده بود و به اندازه کافی سیر شده بودم
I did not lose weight and sometimes I gained weight	وزن کم نکردم و گاهی اضافه وزن پیدا کردم
I ordered a pitcher for myself	من برای خودم یک پارچ سفارش دادم
I look at him coming out of the street	من به او نگاه می کنم که از خیابان بیرون می آید
I'm fine now, thanks to you	من الان خوبم، به لطف شما
It took a second but I shook my head	یک ثانیه طول کشید اما سر تکان دادم
I could not tell if they were real or not	نمی‌توانستم بفهمم آنها واقعی هستند یا نه
Where it was not ours	جایی که مال ما نبود
I wrapped my arms around her and kissed her gently	دستامو دورش حلقه کردم و آروم بوسیدمش
I must be blind to his radiance	باید از درخشش او کور شوم
I think no one has cash	فکر کنم کسی پول نقد نداره
I experienced great joy	من شادی فوق العاده ای را تجربه کردم
I needed to get you down	من نیاز داشتم تو را زمین گیر کنم
I told myself that everything would be fine	به خودم گفتم همه چیز درست می شود
The detained officials were later released	مقامات بازداشت شده بعدا آزاد شدند
I have to buy it	باید ببرمش خرید
A very big one too	یک خیلی بزرگ هم
I neither saw him coming nor heard his footsteps	نه آمدنش را دیدم و نه صدای پایش را شنیدم
He says nothing else is known	او می گوید چیز دیگری شناخته شده نیست
I took a moment to analyze his weight and strength	چند لحظه وقت گذاشتم و وزن و قدرت او را تجزیه و تحلیل کردم
I can say that he is	می توانم بگویم که او همین است
I put my hand on my head again	دوباره دستم را به سمت سر بردم
I looked for a moment, then sighed	یه لحظه نگاه کردم بعد آهی کشیدم
I am just as impressed by men who can cook	من به همان اندازه تحت تأثیر مردانی هستم که می توانند آشپزی کنند
I see a lot of good people in the selection	من افراد خوب زیادی را در منتخب می بینم
I hate the worst of them	از بدترین آنها متنفرم
I told him about the tears	من در مورد اشک به او گفتم
I talked to him just two days ago	من همین دو روز پیش با او صحبت کردم
I had never heard the term before	من قبلاً این اصطلاح را نشنیده بودم
I knew he could hear me	می دانستم که می تواند صدایم را بشنود
From behind I could immediately understand who he was	از پشت می‌توانستم فوراً بفهمم کیست
I swear he will not give up	قسم می خورم که تسلیم نمی شود
I even finished my last meeting with the captain	من حتی آخرین دیدارم با کاپیتان را هم به پایان رساندم
A prince had to get married	شاهزاده ای مجبور شد عروسی پیدا کند
I have never felt so misguided	هیچ وقت اینقدر احساس گمراهی نکردم
I was attacking	داشتم حمله میکردم
I can never pronounce his name	من هرگز نمی توانم نام او را تلفظ کنم
I just want to get out of here	من فقط می خواهم از اینجا بروم
I never told him the truth	من هرگز حقیقت را به او نگفتم
I was told that out of good authority	به من گفته شد که از روی اقتدار خوب
I asked him why he was angry.	از او پرسیدم که چرا عصبانی است؟
A year later, nothing really happens	بعد یک سال واقعا هیچ اتفاقی نمی افتد
I like when I get shy	دوست دارم وقتی خجالتی می شود
I mean, that boy himself was a fool	منظورم این است که آن پسر خودش یک احمق بود
A love story, with a very sad ending	یک داستان عاشقانه، با پایانی بسیار غم انگیز
I feel like a terrible person	احساس می کنم آدم وحشتناکی هستم
I do not do that	من این کار را نمی کنم
I wore that dress every day and in every way	من آن لباس را هر روز و از هر نظر می پوشیدم
I know what can happen on such nights	می دانم در چنین شب هایی چه اتفاقی می تواند بیفتد
I have heard it many times	چندین بار شنیده ام
I was afraid he would find someone else	می ترسیدم یکی دیگه رو پیدا کنه
I was fine	حالم خوب بود
I hear the sound of my heart beating in my ear	صدای تپش قلبم را در گوشم می شنوم
I told him to keep the yard lights on	به او گفتم چراغ های حیاط را روشن نگه دارد
I can not find my phone	من نمیتونم گوشیمو پیدا کنم
I was released and that was easy	من رها شدم و این هم آسان بود
I may lie here	من ممکن است اینجا دراز بکشم
I hit anyone for no reason	من بدون هیچ دلیلی به هر کسی ضربه می زدم
I expect a lot of publicity	من انتظار دارم تبلیغات زیادی انجام دهم
I'm been here since yesterday	من از دیروز اینجا هستم
I have loved this game since I was a child	من از بچگی عاشق این بازی بودم
I can not get enough of him	من از او سیر نمی شوم
I was three years old at the time	من در آن زمان سه ساله بودم
They turned us around a few times	چند سر راه ما را برگردانده بودند
I loved furniture	من عاشق مبلمان بودم
I need you to appreciate it	من نیاز دارم که قدر آن را بدانی
I betrayed her for her love	من به عشق او به من خیانت کردم
I will help you find a job that you will enjoy	من به شما کمک خواهم کرد تا کاری را پیدا کنید که از آن لذت خواهید برد
The next day it turned into a storm	یک روز بعد به یک طوفان تبدیل شد
I can not deal with him	من نمی توانم با او درگیر شوم
I believe he was miserable	من معتقدم او یک بدبخت بود
I prefer to memorize it in my own way	من ترجیح می دهم آن را به روش خودم به خاطر بسپارم
I'm incredibly happy	من فوق العاده خوشحالم
I saved you from the outside	من تو را از بیرون نجات دادم
I experienced a strange feeling	حس عجیبی را تجربه کردم
Many of the methods he uses are still relevant today	بسیاری از روش‌هایی که او به کار می‌برد، امروزه نیز مرتبط هستند
Cold breeze without fire	نسیم سرد بدون آتش
I always wonder how every day is so different	من همیشه تعجب می کنم که چگونه هر روز اینقدر متفاوت است
I work here for the first shift	من شیفت اول اینجا کار میکنم
I walk with the help of my family	من با کمک خانواده راه می روم
I knew it had to do with me	میدونستم به من ربط داره
I was going to do some old work	داشتم سراغ چند کار قدیمی می رفتم
I hope you bring some talent	امیدوارم کمی استعداد آورده باشید
I know that my death is the way of the future	می دانم که مرگ من راه آینده است
I will come out of the south door	از در جنوبی بیرون خواهم آمد
I do not know if any suggestions have been made recently	نمی‌دانم اخیراً پیشنهادهایی داده شده است یا خیر
I lean my head back and close my tired eyes	سرم را به عقب تکیه می دهم و چشمان خسته ام را می بندم
I sometimes go there for vacations	من گاهی برای تعطیلات به آنجا می روم
I hope nothing happened to you	امیدوارم اتفاقی برات نیفتاده باشه
I'm going to the ancient site with him	قصد دارم با او به محوطه باستانی بروم
I just wanted to go home and take a shower	من فقط می خواستم بروم خانه و دوش بگیرم
I have been standing on it for ten years	من ده سال پای آن ایستاده ام
Few rare and precious	معدود کمیاب و گرانبها
I could see all the bones and teeth of his jaw	تمام استخوان ها و دندان های آرواره اش را می دیدم
After all, I was a graduate student	بالاخره من دانشجوی ارشد بودم
I know this will be something he will love	من می دانم که این چیزی خواهد بود که او دوست خواهد داشت
I stood up and left my waist	ایستادم و کمرم را ترک کردم
I need you if he shows up	من به شما نیاز دارم در صورتی که او ظاهر شود
A love that can make our lives very valuable	عشقی که می تواند زندگی ما را بسیار ارزشمند کند
I look forward to your call	من مشتاقانه منتظر تماس شما هستم
I never forgive myself for being angry	هرگز خودم را به خاطر عصبانی بودنم نمی بخشم
I totally accept that	من کاملا این را پذیرفته ام
I should not think so of him	من نباید در مورد او اینطور فکر کنم
No one likes to die like this	هیچ کس دوست ندارد اینطور بمیرد
Delay in response made accurate shooting virtually impossible	تاخیر در پاسخ، تیراندازی دقیق را عملا غیرممکن کرد
I felt his hands hold my shoulders tightly	احساس کردم دستانش محکم شانه هایم را گرفته است
I got the baby first	من اول بچه را گرفتم
I can see it and I have no doubt about it	من می توانم آن را ببینم و در آن شکی ندارم
I take my winter coat and go out	کت زمستانی ام را می گیرم و می روم بیرون
I felt out of control	احساس می کردم کنترل ندارم
I got lost looking for an exit twice	دوبار به دنبال خروجی گم شدم
Although I could not find any answer	هر چند نتوانستم هیچ پاسخی پیدا کنم
I have spent thousands of hours creating their world	من هزاران ساعت را صرف خلق دنیای آنها کرده ام
I did not want to share that power	من نمی خواستم آن قدرت را به اشتراک بگذارم
It can be understood from their clothes	از لباسشون میشه فهمید
I did not think anyone could make you blink	فکر نمی کردم کسی بتواند شما را وادار به پلک زدن کند
I pulled out the phone records before he called	قبل از اینکه او تماس بگیرد، پرونده های تلفن را بیرون آوردم
I looked at the midnight sky	به آسمان نیمه شب نگاه کردم
I also drew a childish picture	تصویر کودکانه را هم کشیدم
I had never seen anything so beautiful in my life	در عمرم چیزی به این زیبایی ندیده بودم
I pointed to his dark green suit	به کت و شلوار سبز تیره اش اشاره کردم
I bend over, kiss her gently and she smiles	خم شدم، او را به آرامی می بوسم و او لبخند می زند
The fairy princess floated	شاهزاده خانم پری شناور شد
I do not know how long we will be in prison	نمی دانم تا کی در زندان باشیم
A room began to emerge from their collective imagination	اتاقی از تخیل جمعی آنها شروع به ظهور کرد
I can see the anger on his face	می توانم خشم را در چهره اش ببینم
I told you what to do and why	من به شما گفتم که چه کنیم و چرا
I leave both to him	هر دو را به او می سپارم
I wished he would continue the chase	آرزو می کردم که او به تعقیب و گریز ادامه دهد
I just had to take him	فقط باید او را می بردم
Girl and boy make children together	دختر و پسر با هم بچه درست می کنند
Maybe now I am number one	شاید الان شماره یک باشم
I got the best lawyer available	من بهترین وکیل موجود را گرفتم
I decided to cut it straight	من مستقیماً تصمیم گرفتم آن را قطع کنم
I did not know why you left, just that you left	نمیدونستم چرا رفتی فقط این که رفتی
I was confused and hurt	گیج شدم و صدمه دیدم
I felt the cloak of war sit on my shoulders	احساس کردم ردای جنگ روی شانه هایم نشست
I was still not sure what he meant	هنوز مطمئن نبودم که قصدش چیست
The car is useful but not necessary	ماشین مفید است اما ضروری نیست
I have seen this in similar cases	من این را در موارد مشابه دیده ام
I had forgotten before, but I shake my head to encourage him to continue	من قبلاً فراموش کرده بودم، اما سر تکان می دهم تا او را تشویق کنم که ادامه دهد
I was good at teaching	من در تدریس خوب بودم
I give you real human horror	من به شما وحشت واقعی انسانی می دهم
I work in an art supplies store	من در یک فروشگاه لوازم هنری کار می کنم
I will save your life and you will ruin me instead	من زندگی تو را نجات می دهم و تو در عوض مرا به هم می زنی
I know my ears did not play	می دانم که گوش هایم بازی نمی کردند
I had not lost hope yet	هنوز امیدم را از دست نداده بودم
I see sweat on his forehead	من دانه های عرق را بالای پیشانی اش می بینم
I immediately laughed to myself	بلافاصله به خودم خندیدم
I have a sixth sense about these things	من یک حس ششم در مورد این چیزها دارم
I missed singing in the church choir	دلم برای آواز خواندن در گروه کر کلیسا تنگ شده بود
I know there must be problems	من می دانم که باید مشکلاتی وجود داشته باشد
I am open for different designs	من برای طرح های مختلف باز هستم
I know a few people like that	من چند نفر را اینطور می شناسم
Little by little, I thought the man was crazy	کم کم داشتم فکر می کردم آن مرد دیوانه است
I met this girl who looked like me	من با این دختر که شبیه من بود آشنا شدم
I did not want to step inside	من نمی خواستم پا به داخل بگذارم
A combination of things really	ترکیبی از چیزها واقعا
A leap from the centuries to the future	جهشی از قرن ها به سوی آینده
I can not even walk properly without falling	من حتی نمی توانم درست راه بروم بدون اینکه زمین بخورم
I knew the rest without him saying it	بقیه را بدون اینکه او بگوید می دانستم
I have to go home and write	باید برم خونه و بنویسم
A good hour and a half	یک ساعت و نیم خوب
I easily went back and went back to the kitchen	به راحتی برگشتم و به آشپزخانه برگشتم
I think he was listening	فکر کنم داشت گوش میداد
I have been for many years	من سالهاست هستم
I went forward and kissed her	رفتم جلو و بوسیدمش
I didn't even have to tell him	حتی لازم نبود بهش بگم
It is an ancient myth	یک افسانه دوران قدیم است
I decided to leave him alone	تصمیم گرفتم او را تنها بگذارم
I forgot that Master was there too	فراموش کردم که استاد هم آنجا بود
I love doing this with you	من عاشق انجام این کار با شما هستم
I circled in a slow, deliberate circle	در یک دایره آرام و عمدی چرخیدم
I watched him enter	من او را تماشا کردم که وارد شد
I could not think about it	من نمی توانستم در مورد آن فکر کنم
I take a deep breath and try to calm my nerves	نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم اعصابم را آرام کنم
I went upstairs and looked inside again	رفتم بالا و دوباره به داخل نگاه کردم
I like the coloring of his expressions	از رنگ آمیزی عبارات او خوشم می آید
I have to go today	امروز باید برم
I certainly did not intend to do that	من مطمئناً قصد انجام این کار را نداشتم
I threw my hand around him and cried	دستم را دورش انداختم و گریه کردم
To the south is the library	در جنوب آن کتابخانه قرار دارد
I stayed because he wanted me to go	من ماندم چون او می خواست من بروم
I just hope he is not in our team	فقط امیدوارم در تیم ما نباشد
I need to know what happens	من باید بدانم چه اتفاقی می افتد
I came down in a hurry to greet everyone who came	با عجله پایین آمدم تا به هر که می آمد سلام کنم
I can be ready to go tomorrow	من می توانم برای رفتن فردا آماده باشم
I just wanted it to end	فقط میخواستم تموم بشه
I put my hand around his neck	دستم را دور گردنش انداختم
I can say that your pictures are probably accurate	می توانم بگویم که احتمالاً تصاویر شما دقیق هستند
I too can fix everything	من هم ممکن است همه چیز را درست کنم
I went down the stairs and entered the kitchen	از پله ها پایین رفتم و وارد آشپزخانه شدم
I just thought about it	اتفاقاً به این فکر کردم
I came out delicately and went back to my room	با ظرافت بیرون آمدم و به سمت اتاقم برگشتم
I was used to being alone once	یک بار به تنهایی عادت کرده بودم
I forcibly changed the subject	من به زور موضوع را تغییر دادم
I start from the beginning	از اول شروع میکنم
Sometimes brass bands were hired	گاهی اوقات گروه های برنجی استخدام می شدند
I took the gun with me everywhere, including in the shower	اسلحه را همه جا از جمله دوش با خودم بردم
Someone who tried to destroy the working class	کسی که سعی کرد طبقه کارگر را نابود کند
I thought time was not important	تصور می کردم زمان چندان مهم نیست
I also like to travel when the time is right	من هم دوست دارم وقتی وقت هست سفر کنم
I took him into the office and closed the door	او را به داخل دفتر بردم و در را بستم
I just want you to have a life, every life	من فقط می خواهم شما یک زندگی داشته باشید، هر زندگی
This always happens at every level	این همیشه و در هر سطحی اتفاق می افتد
I was answered with hundreds of answers	با صدها پاسخ به من پاسخ داده شد
Part of me wants to get this out	بخشی از من می خواهد این را بیرون بیاورد
I stayed with them for four days after recovering	چهار روز پس از بهبودی در کنار آنها ماندم
I had to follow most of the crowd	باید بیشتر جمعیت را دنبال می کردم
I looked at him in the next set of lights	در مجموعه چراغ های بعدی به او نگاه کردم
I did not need his prejudices to affect me	من نیازی به تعصبات او نداشتم تا روی من تأثیر بگذارد
I already knew about that one	من قبلاً در مورد آن یکی می دانستم
I can not wait to cut them off for lunch tomorrow	من نمی توانم صبر کنم تا فردا برای ناهار آنها را قطع کنم
I felt jealousy burning in my heart	حس کردم حسادت در دلم می سوزد
I agree you are ready	موافقم آماده ای
A year later, it became normal	یک سال بعد، عادی شد
I do not call before noon though	هر چند من قبل از ظهر زنگ نمی زنم
I will not return	من برنمیگردم
I could not help but think how old it looks	نمی توانستم فکر نکنم چند ساله به نظر می رسد
A small sofa filled the last wall	یک کاناپه کوچک دیوار آخری را پر کرد
I was so clear that I could not resist	من آنقدر روشن بودم که نمی توانستم مقاومت کنم
I want to try	من می خواهم تلاش کنم
I no longer work as a debt collector	من دیگر به عنوان وصول بدهی کار نمی کنم
I considered it his denial	من آن را انکار او دانستم
No one was behind me	هیچکس پشتم نبود
He got stuck at the finish line	او در خط پایان گیر افتاد
This solution is called the mobile phase	این راه حل فاز متحرک نامیده می شود
I have encountered this offer many times in conversations	من بارها در گفتگو با این پیشنهاد مواجه شده ام
I frown when I see it	با دیدن اخم می کنم
I make a good penny out of these	من از اینها یک پنی خوب در می آورم
I understand this concern more than you know	من این نگرانی را بیشتر از آنچه شما می دانید درک می کنم
I did it just to prove one thing	من فقط برای اثبات یک نکته این کار را کردم
A great cry rises	یک فریاد عالی بلند می شود
I also wanted to know your new meeting place	همچنین می خواستم محل ملاقات جدید شما را بدانم
I want you to be home with me as soon as possible	می خواهم هر چه زودتر در خانه با من باشی
I have my reasons for doing so	من دلایل خود را برای انجام این کار دارم
I really appreciate that	من بسیار از آن قدردانی می کنم
I desperately need you in my life	من به شدت به تو در زندگیم نیاز دارم
I will not be stupid	من احمق نخواهم بود
I was burning alive	زنده زنده می سوختم
I said summer was far away	گفتم تابستون دور بود
I was willing to do anything	حاضر بودم برای هر کاری انجام دهم
I raise my hand, get frustrated, and pull him back	دستم را بالا می‌برم، ناامید می‌شوم و او را عقب می‌کشم
Fast speed should probably be enough	سرعت تند احتمالاً باید کافی باشد
I needed one yesterday	دیروز به یکی نیاز داشتم
I went up right under the wheel	درست زیر چرخ بالا رفتم
Otherwise I would not have left	در غیر این صورت ترک نمی کردم
I have to fix it as soon as possible	باید هر چه زودتر درستش کنم
There were a lot of questions in my mind	انبوهی از سوالات در ذهنم نقش بست
I wondered if he was leaving a message	تعجب کردم که آیا او پیامی می گذارد
I came to see you	اومدم ببینمت
I met an old high school friend	با دوست قدیمی دبیرستانی برخورد کردم
This was perfection	این کمال بود
I crawled a little closer and was about to enter	کمی نزدیکتر خزیدم و نزدیک بود داخل شوم
I had no role in the death of the security officer	من هیچ نقشی در مرگ مامور امنیتی نداشتم
I had never seen him like this	من هرگز او را اینگونه ندیده بودم
I only hoped for the best	من فقط به بهترین ها امیدوار بودم
The others removed a page from his book	بقیه برگی از کتاب او برداشتند
I doubt he has the ability to swear at wooden objects	من شک دارم که او توانایی فحش دادن به اشیاء چوبی را داشته باشد
I play the role of an old woman here	من اینجا نقش پیرزن را بازی می کنم
You are funny	شما خنده دار
I just needed time to understand some things	فقط به زمان نیاز داشتم تا بعضی چیزها را بفهمم
I can not think where	نمی توانم به کجا فکر کنم
I gave it to my wife to bless her	آن را به همسرم تقدیم کردم تا از او برکت بگیرد
I knew who they were	من می دانستم آنها چه کسانی هستند
I am even smaller than his insult	من حتی کوچکتر از توهین او هستم
I certainly could not distinguish one from the other	من مطمئناً نمی توانستم یکی را از دیگری تشخیص دهم
I can not watch TV or look at the newspaper	من نمی توانم تلویزیون تماشا کنم یا به روزنامه نگاه کنم
I was supposed to be healthy for three months	قرار بود سه ماه سالم باشم
I saw the notebook lying next to its package	دفتر یادداشت را آنجا دیدم که کنار بسته اش خوابیده بود
I hope it is safe wherever it was hidden	امیدوارم هر جا که پنهان شده بود سالم باشد
I still could not believe that this really happened	هنوز باورم نمی شد که واقعا این اتفاق افتاده است
I do not know what else that water can be used for	من نمی دانم که آن آب برای چه چیز دیگری می تواند استفاده شود
I do, without purpose	انجام می دهم، بدون هدف
I wanted to see him again	می خواستم دوباره ببینمش
A thousand miles away	هزار مایل دورتر
I took my place in the line, drowning in thought	جایم را در صف گرفتم، غرق در فکر
A girl crying and begging and begging	دختری در حال گریه و التماس و التماس
I brought his dirty clothes home	لباس های کثیفش را به خانه آوردم
Several birds were calling to nearby trees	چند پرنده روی درختان نزدیک صدا می زدند
A federal program can speed up its distribution	یک برنامه فدرال می تواند توزیع آن را تسریع کند
I'm waiting for something to happen	منتظرم یه اتفاقی بیفته
I always finish the main floor last	من همیشه طبقه اصلی را آخر انجام می دهم
I know he likes the feeling inside me	می دانم که او از احساس درون من خوشش می آید
I have not paid for anything yet	من هنوز برای هیچ چیزی پول نداده ام
I mean, yes, of course it is	یعنی بله، البته همینطور است
I just wanted to know how are you?	فقط میخواستم بدونم حالت خوبه؟
I just always thought there was time	من فقط همیشه فکر می کردم زمان وجود دارد
I did not feel a little uncomfortable with him	من هم در کنار او کمی احساس ناراحتی نمی کردم
I was not afraid of him or anything	نه از او می ترسیدم و نه از هیچ چیز
I could not breathe anymore	دیگر نمی توانستم نفس بکشم
I do not revolt	من به شورش نمی پردازم
I'm pretty sure you know that too	من تقریباً مطمئن هستم که شما هم آن را می دانید
I ask him to help me	از او می خواهم به من کمک کند
A corpse would get there when it got there	یک جسد وقتی به آنجا می رسید به آنجا می رسید
I did not understand what happened	من نفهمیدم چی شد
I was very scared to get it	خیلی میترسیدم بگیرمش
I think he will be a good dancer too	من فکر می کنم او یک رقصنده خوب نیز خواهد بود
I also understand most situations	من بیشتر موقعیت ها را هم می فهمم
I'm not lost at home anymore	من دیگر در خانه گم نمی شوم
I was very, very depressed	خیلی خیلی افسرده بودم
I knew it was too late	میدونستم خیلی دیر شده
I bite my lip and try not to scream	لبم را گاز می گیرم و سعی می کنم جیغ نزنم
I walked away and turned on the radio	دور شدم و رادیو را روشن کردم
Spirit in the distant forests	روحی در جنگل های دور
I speak to the moonlight spirit	من با روح مهتاب صحبت می کنم
I come to him and help him	به سمتش می آیم و کمکش می کنم
I'm sure you're defending me	مطمئنم از من دفاع میکنی
I needed to fix everything with you	من نیاز داشتم که همه چیز را با تو درست کنم
I set the plate aside	بشقاب را کنار زدم
A soft voice came from behind him	صدای آرامی از پشت سرش بلند شد
A mouse worked along the wall of the tunnel	یک موش در امتداد دیوار تونل کار کرد
I can not even say the word	من حتی نمی توانم کلمه را بگویم
I had not even seen it	من حتی آن را ندیده بودم
The wave of joy gives us new energy	موج شادی به ما انرژی تازه ای می دهد
Their attempt to conceive was unsuccessful	تلاش آنها برای بچه دار شدن ناموفق بود
Little by little, I doubted that he would not come	کم کم داشتم شک می کردم که نمی آید
I was full enough and moved to go	به اندازه کافی سیر شده بودم و حرکت کردم تا بروم
I did not expect us to do this	انتظار نداشتم این کار را بکنیم
I want your will to be done	من می خواهم اراده شما انجام شود
I could not live where you live	من نمی توانستم جایی که شما زندگی می کنید زندگی کنم
I want to be healthy in return	من می خواهم سالم باشم در مقابل
I was just studying	من فقط مشغول مطالعه بودم
I realized that a tough stance can be helpful	من متوجه شدم که موضع سخت می تواند سودمند باشد
I will contact you personally	من شخصا با شما تماس خواهم گرفت
I expected him to be here and read	انتظار داشتم که او اینجا باشد و بخواند
I have to start a new job	باید یه کار جدید شروع کنم
I could only shake my head	فقط توانستم سرم را تکان دهم
I always knew what to expect	من همیشه می دانستم چه انتظاری دارم
I recognized you immediately on TV	من تو را بلافاصله از تلویزیون شناختم
Prohibition of war as a method of resolving disputes	ممنوعیت جنگ به عنوان روش حل اختلاف
Enter or exit	داخل شدن یا بیرون آمدن
It was kept as a heritage railway	به عنوان راه آهن میراث نگهداری می شد
I approve of this photo	من این عکس را تایید می کنم
I had friends with strict parents	دوستانی با پدر و مادر سختگیر داشتم
I felt warm, although the gentle breeze was cool	من احساس گرما کردم، هرچند نسیم ملایم خنک بود
I really wanted to be free	خیلی دلم می خواست آزاد باشم
I did not think about the whole thing	من به کل موضوع فکر نکردم
After a few years you just know	بعد از چند سال شما فقط می دانید
I will call him later	کمی بعد با او تماس خواهم گرفت
I may be of flesh and blood	من ممکن است از گوشت و خون باشم
I did not want the security people to be left alone to make mistakes	من نمی خواستم افراد امنیتی تنها بمانند تا اشتباه کنند
I understand how you feel, but, look at us	من احساس شما را درک می کنم، اما، به ما نگاه کنید
A large crowd is still gathered	جمعیت زیادی هنوز جمع شده است
I felt confident with what I knew	با دانسته هایم احساس اطمینان کردم
I just realized we were losing our house	تازه فهمیده بودم که داریم خانه مان را از دست می دهیم
I checked the pool, the fridge, everywhere	استخر، یخچال، همه جا و هر جا را چک کردم
He said it was his favorite season	او گفت که این فصل مورد علاقه اش بود
No hijab or ring can be seen	حجاب و انگشتری دیده نمی شود
I could not call him	با تلفن نتونستم باهاش ​​تماس بگیرم
I know this is hard for you	میدونم این برات سخته
I have three minutes left to pay for my show tickets	من سه دقیقه به بلیط نمایش پرداخت خود باقی مانده است
I have cooked three hundred children on my own	من به حساب خودم سیصد بچه پخته ام
Commercial demand is not equal to real trade	تقاضای تجاری برابر با تجارت واقعی نیست
I can do a little of both	من می توانم کمی از هر دو را انجام دهم
Anyway, I have to buy soon	به هر حال باید به زودی خرید کنم
I threw the box in his arms	جعبه را در بغلش انداختم
The fight was about to start	نزدیک بود دعوا شروع شود
I looked at the paper in my hands	به کاغذی که در دستانم بود نگاه کردم
I'm not saying it was easy	نمی گویم آسان بود
I could not breathe	نفسم باز نیامده بود
I slip and fall right on my face	لیز می خورم و درست روی صورتم می افتم
I promise I will not laugh	قول میدم نخندم
I was totally looking for sports and school	من تماماً دنبال ورزش و مدرسه بودم
I wanted to know how your classes went today?	میخواستم بدونم کلاسهای امروز شما چطور گذشت؟
I stay at home and give a mortgage	من در خانه می مانم و وام مسکن می دهم
I got up from the sofa halfway	نیمه راه از روی مبل بلند شدم
A streak of flames came out of my wood	رگه‌ای از شعله‌های آتش از چوب من خارج شد
You might call it a test of your honesty	ممکن است بگویید آزمایشی برای صداقت شما
I had a silver in my hand	یک نقره در دست من بود
I also heard that you looked very good	من هم شنیدم که ظاهرت خیلی خوب بود
Sometimes he is tight	گاهی اوقات او تنگ است
I almost wish they would take one of us	تقریباً ای کاش یکی از ما را می گرفتند
I had to do something fast	باید سریع کاری انجام می دادم
I landed, in the dark	فرود آمدم، در تاریکی
I was eight years old	من هشت ساله بودم
I did not like him more than the others	من او را بیشتر از بقیه دوست نداشتم
I watched as he disappeared through the trees	نگاه کردم که او در میان درختان ناپدید شد
I think it makes good TV	فکر می کنم تلویزیون خوبی را ایجاد می کند
I tried to hold my head but it was too late	سعی کردم سرم را بگیرم اما دیگر دیر شده بود
I would like to make more	من دوست دارم بیشتر بسازم
I request this now because it is necessary	من اکنون این را درخواست می کنم زیرا لازم است
I was so shocked that I could not follow him	آنقدر شوکه شده بودم که نمی توانستم دنبالش بروم
I helped you while you were there in vain	من به تو کمک کردم تا زمانی که بیهوده آنجا بودی
I think he should be back soon	من فکر می کنم او باید به زودی برگردد
A smile settled on his lips	لبخندی بر لبانش نشست
I could not ignore it	من نمی توانستم آن را نادیده بگیرم
I assume it is a fire monster	من فرض می کنم که هیولای آتش است
I was trying to get away from myself	سعی می‌کردم از خودم دور شوم
I see it as the difference between accuracy and precision	من آن را به عنوان تفاوت بین دقت و دقت می بینم
I told him everything in vain	همه چیز را بیهوده به او گفتم
Travel to the market	سفر به بازار
I do not expect less from myself	از خودم توقع کمتری ندارم
I know they suffer from a lack of love	می دانم که از نبود عشق رنج می برند
I did this because it led to bad jokes	من این کار را کردم زیرا منجر به شوخی های بد می شد
I will really ask them	من واقعاً از آنها خواهم پرسید
I bet he's having a good party	شرط می بندم که او یک مهمانی خوب برگزار می کند
I mean, there are a lot of other effects as well	منظورم این است که بسیاری از تأثیرات دیگر نیز وجود دارد
I could certainly get along with someone who smiled at me	من مطمئناً می توانستم با کسی که در صورتم می خندد کنار بیایم
Females are usually slightly smaller than males	ماده ها معمولاً کمی کوچکتر از نرها هستند
I love art, discipline	من عاشق هنر، نظم و انضباط هستم
I never bought that long story for a second	من هرگز آن داستان بلند را برای یک ثانیه نخریدم
I have been thinking about this for years	من سالها به این فکر می کردم
I expected to agree with him	انتظار داشتم با او موافق باشم
Three reciprocal arguments are considered	سه استدلال متقابل در نظر گرفته شده است
I should have let him take me	باید میذاشتم منو ببره
I definitely had a fever	من بدون شک تب داشتم
I was given a lucky hand of bright face	من دست خوش شانسی از چهره روشن به من داده شد
I like horses very much	من خیلی اسب دوست دارم
I have to steam a little too	من هم باید کمی بخار کنم
I wear them with skirts	من آنها را با دامن می پوشم
I could go with the pirates	من می توانستم با دزدان دریایی بروم
I hope you all enjoy it	من امیدوارم که همه شما از آن لذت ببرید
I can not put anything together	من نمی توانم چیزی را با هم جمع کنم
I still have a lot of paperwork	من هنوز تعداد زیادی کاغذ کار دارم
I know how much you love water	میدونم چقدر آب رو دوست داری
Admission was done without sports scholarship	پذیرش بدون بورسیه ورزشی انجام شد
I swallowed the tears that were threatening to shed	اشک هایی که تهدید به ریختن بود را قورت دادم
Gates never took command of the forces again	گیتس دیگر هرگز فرماندهی نیروها را در میدان نگرفت
The couple married until his death	این زوج تا زمان مرگ او ازدواج کردند
I wanted to protect him	من از او محافظت می خواستم
I just want to be here and now	من فقط می خواهم در اینجا و اکنون باشم
It is small and dark	کوچک و تاریک است
I can not let you in here baby	من نمیتونم اجازه بدم اینجا وارد بشی عزیزم
I was completely at his disposal	من کاملاً در اختیار او بودم
I want to be someone	من می خواهم کسی باشم
I'm so glad you joined	خیلی خوشحالم که به آن ملحق می شوید
I covered by returning the type	من با بازگشت در نوع پوشش دادم
Today, the building serves as a garage and workshop	امروزه این ساختمان به عنوان گاراژ و کارگاه عمل می کند
I work on projects and every project is temporary	من پروژه کار می کنم و هر پروژه موقتی است
I guess it just takes time	من حدس می زنم فقط زمان می برد
I mean, make me really happy	یعنی واقعا خوشحالم کن
I have looked at this issue	من به این موضوع نگاه کرده ام
I missed him years ago	سالها پیش دلم برایش تنگ شده بود
I thanked him and he disappeared	من از او تشکر کردم و او محو شد
I take the floor and raise the flag	من حرف را می گیرم و پرچم را بالا می برم
I was going to try myself	قرار بود خودم را امتحان کنم
I thought it was a matter of will	فکر می کردم این موضوع اراده است
I was very cool lately	اخیرا خیلی باحال بودم
I can not believe I did not tell you	باورم نمیشه بهت نگفته
I immediately start drinking water without thinking	من فوراً بدون فکر کردن شروع به نوشیدن آب می کنم
I even wore mine without any complaints	من حتی مال خودم را بدون هیچ شکایتی پوشیدم
I could not bear more than this	بیشتر از این نمی توانستم تحمل کنم
I reach my soul	به روحم میرسم
I could not allow this	من نمی توانستم این اجازه را بدهم
I did not like this side of him	من این طرف او را دوست نداشتم
I knew the people of this great country were ready	می دانستم مردم این کشور بزرگ آماده هستند
I have invested too much	من بیش از حد سرمایه گذاری کرده ام
No funeral was held	مراسم خاکسپاری انجام نشد
I know this is a lot of money	من می دانم که این پول زیادی است
I know you will experience this too	می دانم که شما هم این را تجربه خواهید کرد
A few weeks later he left	چند هفته بعد او رفت
I tried to go to school but could not	سعی کردم به مدرسه بروم اما نتوانستم
I will give you an apple	من به شما یک سیب می دهم
I break down on the porch almost there	تقریباً همان جا در ایوان خراب می شوم
I had ruined everything	همه چیز را خراب کرده بودم
I was careful	حواسم بود
I said no and he asked me why not?	گفتم نه و او از من پرسید که چرا نه؟
I needed to stay in control	من نیاز داشتم که کنترل را حفظ کنم
I never had much opportunity to get to know him	من هرگز فرصت زیادی برای شناختن او نداشتم
I have almost all the steps you need to take	من تقریبا تمام مراحلی که باید بردارید را دارم
I believe that humanity is in a state of consciousness	من معتقدم بشریت در وضعیت آگاهی است
I'm like you because you accept it	من شبیه تو هستم چون قبولش داری
I looked at my hand again	دوباره به دستم نگاه کردم
I want these people to love me	من می خواهم این مردم مرا دوست داشته باشند
I have to go first to test the ladder	من باید اول بروم تا نردبان را آزمایش کنم
This change was not accepted	این تغییر مورد پذیرش قرار نگرفت
I know he never refuses	من می دانم که او هرگز رد نمی کند
I chose to be one of the boys	من انتخاب کردم که یکی از پسرها باشم
I was embarrassed to go closer	خجالت میکشیدم نزدیکتر بروم
I must not abandon myself to that promised happiness	من نباید خودم را در آن شادی موعود رها کنم
I was so tired at that moment that I could not care	در آن لحظه آنقدر خسته بودم که نمی‌توانستم اهمیت بدهم
I thought it was a fish bite	فکر کردم نیش ماهی است
I could hardly think	به سختی توانستم فکری به ذهنم برسد
I can not tell him that though	هر چند نمی توانم این را به او بگویم
A typical day with time for speech and letter writing	یک روز معمولی با زمان برای سخنرانی و نوشتن نامه
I think this will be a great success	من فکر می کنم این یک موفقیت بزرگ خواهد بود
I rub sleep from my eyes, get up	خواب را از چشمانم می مالم، بلند شو
Terrible shoulder pain	درد وحشتناکی شانه اش را گرفت
I would like to agree with you	تمایل دارم با شما موافق باشم
I never made that promise	من هرگز چنین قولی ندادم
I should not tolerate this	من نباید این را تحمل کنم
I could smell them	بوی نفسشان را حس می کردم
I absolutely love mine	من کاملا مال خودم را دوست دارم
I was just lucky we were alike	من فقط خوش شانس بودم که شبیه هم بودیم
I took another shower	یه دوش دیگه گرفتم
I had to get rid of the shadows	باید از شر سایه ها خلاص می شدم
I am in this company only for profit	من در این شرکت فقط برای سود هستم
I finally did not need to find him	بالاخره نیازی نبود که او را پیدا کنم
I have not had such a thing for two years	من دو سال است که چنین چیزی نداشتم
I also like those white dance shoes	من هم آن کفش های رقص سفید را دوست دارم
I used to like all this	من قبلاً همه اینها را دوست داشتم
I became responsible for this project	من مسئول این پروژه شدم
I want to work in the library	من می خواهم در کتابخانه کار کنم
I painted each stone one by one	هر سنگی را یکی یکی رنگ کردم
I saw the faces, I knew the names	من چهره ها را دیدم، نام ها را شناختم
I hope no one is hurt	امیدوارم کسی صدمه نبیند
I turned and ran after him	برگشتم و دنبالش دویدم
I wanted to be a tank girl	دوست داشتم دختر تانکی باشم
I saw someone inside	یک نفر را در داخل دیدم
I must say this one is quite strong	باید بگویم این یکی کاملا قوی است
I heard every word and every word	تک تک حرفات و تک تک حرفاتو شنیدم
I sleep less each time	هر دفعه کمتر میخوابم
I guess that's love	حدس میزنم عشق همینه
I had not yet decided whether it was right or wrong	هنوز تصمیم نگرفته بودم که درست است یا غلط
I met a new online last month	ماه گذشته با یک آنلاین جدید آشنا شدم
A savage thought entered his head	فکر وحشیانه ای وارد سرش شد
I did not want to first	من اول نمی خواستم
Males are recorded feeding on females	نرها در حال تغذیه به ماده ها ثبت شده اند
I was staring at my profile	به پروفایلم خیره شده بودم
I die like a real blue insurgent	من مثل یک شورشی آبی واقعی میمیرم
I have always liked enemies better	من همیشه دشمنان را بهتر دوست داشتم
I should have reversed it	من باید آن را برعکس می کردم
A nurse hurried behind him and opened the umbrella	پرستاری با عجله پشت سر او رفت و چتری را باز کرد
I grew up in their homes all over the world	من در تمام دنیا در خانه های آنها بزرگ شدم
I did not see your car	من ماشینت رو ندیدم
I know you, of course	من شما را می شناسم، البته
I will talk to you again later	بعداً دوباره با شما صحبت خواهم کرد
Finally, I explained my disgust to him	در نهایت بیزاری ام را برایش توضیح دادم
He thought I should be disappointed	او فکر کرد باید ناامید باشم
A very large jar held the male limb	یک کوزه بسیار بزرگ اندام نر را نگه می داشت
At the time I thought it was weird	در آن زمان فکر می کردم عجیب است
I can not stand him anymore	من نمی توانم بیش از این در برابر او دوام بیاورم
I remembered that he had promised not to leave me anymore	یادم آمد که قول داده بود دیگر مرا ترک نکند
I bought it for my boy	برای پسر بچه ام خریدم
I know my son immediately	من فوراً پسرم را می شناسم
Anyway, I was not bored with sex	به هر حال حوصله سکس نداشتم
Something had happened to me	یه چیزی برام پیش اومده بود
I am worth fighting for	من ارزش جنگیدن را دارم
Many victims of hate crimes are then kidnapped	بسیاری از قربانیان جنایات نفرت پس از آن دزدیده می شوند
I wanted to stop	می خواستم متوقف شود
Much work is still needed	هنوز کار زیادی لازم است
I will not forget this	این کار را فراموش نمی کنم
I told his back skull	به جمجمه عقبش گفتم
I wanted to come from behind	می خواستم از پشت بیام
I breathed cold like a bear in winter	مثل خرس در زمستان نفس سردی کشیدم
I knew it was time to feed him	می دانستم وقت آن رسیده که به او غذا بدهم
I could not go back and they knew	من نمی توانستم برگردم و آنها می دانستند
I thought it might be a difficult thing	فکر کردم شاید چیز سختی باشد
I like to be scared	من ترسیدن را دوست دارم
I close my eyes for a moment and laugh	برای لحظه ای چشمانم را می بندم و می خندم
I think this is a brilliant idea	من فکر می کنم این یک ایده درخشان است
I watched with a kind of indifference	من با نوعی بی علاقگی تماشا کردم
I just kind of fell into things	من فقط یه جورایی به چیزایی افتادم
I could only recognize any other word	من فقط توانستم هر کلمه دیگری را تشخیص دهم
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحمل کنم
I am fast and strong	من سریع و قوی هستم
I lie on the soft, cool grass	روی چمن های نرم و خنک دراز می کشم
I have occasionally heard this expressed in words	من گهگاه شنیده ام که این را با کلمات بیان می کنند
I started to get nervous	شروع کردم به عصبی شدن
I loved that kind of depth	من این نوع عمق را دوست داشتم
I hate the world now	من الان از دنیا متنفرم
I need my beauty black box	من به جعبه سیاه زیبایی خود نیاز دارم
I was finally at peace with having a biological child	من بالاخره با داشتن فرزند بیولوژیک در آرامش بودم
I felt an immediate pain	احساس درد فوری کردم
I do not see how anything changes	من نمی بینم که چگونه چیزی را تغییر می دهد
A shadow seemed to grow around them	به نظر می رسید سایه ای در اطراف آنها رشد کرده است
I also buy books	من هم کتاب میخرم
I think this is the way of the future	من فکر می کنم این راه آینده است
I could no longer pretend that my marriage was good	دیگر نمی توانستم وانمود کنم که ازدواجم خوب است
I could not believe that they addressed my mother directly	باورم نمی شد که مستقیماً مامان را خطاب قرار داده باشند
I have talked to team managers before	من قبلا با مدیران تیم صحبت کردم
I have so much flexibility that I can last a few days	من آنقدر انعطاف پذیری دارم که بتوانم چند روز طول بکشم
I miss you too and your face is cute	منم دلم برات تنگ شده و صورت نازت
A slow smile settled on his lips	لبخند آهسته ای روی لبانش نشست
I could not identify who you were	نتونستم تشخیص بدم کی هستی
I can not continue	من نمی توانم ادامه دهم
I did not see a single political prisoner	من حتی یک زندانی سیاسی ندیدم
I just could not see him	فقط نتونستم ببینمش
I never imagined we would be together in an instant	هرگز تصور نمی کردم که در یک لحظه با هم کنار بیاییم
I wanted him to be comfortable too	می خواستم او هم راحت باشد
I did not intend to cause you any trouble	من قصد نداشتم مشکلی برای شما ایجاد کنم
Several people smiled and laughed	چند نفر لبخند زدند و خندیدند
I have always been very interested in him	من همیشه علاقه زیادی به او داشتم
The parallel group scheme was formed	طرح گروه موازی شکل گرفت
I dragged my finger on the screen	انگشتم را روی صفحه کشیدم
Glad to share this book with you	خوشحالم که این کتاب را با شما به اشتراک می گذارم
I do not know anything about this	من چیزی در این مورد نمی دانم
I want my books back	من کتاب هایم را پس می خواهم
I could keep him forever	می توانستم او را برای همیشه نگه دارم
I could not deprive them of the chance to be here today	من نمی توانستم شانس حضور امروز در اینجا را از آنها سلب کنم
I do not remember any adult behaving like that	من هیچ بزرگسالی را به خاطر نمی آورم که چنین رفتاری داشته باشد
A family came out from behind the door	خانواده ای از پشت در بیرون آمدند
Females may be slightly more independent than males	ماده ها ممکن است کمی مستقل تر از مردان باشند
I will not allow this to happen again	دیگر اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد
I want to be young, strong and beautiful again	من می خواهم دوباره جوان و قوی و زیبا باشم
It turned out to be even worse	معلوم شد بدتر از این هم شده است
I say this for two reasons	این را به دو دلیل می گویم
I have nothing in my life	هیچی تو زندگیم ندارم
I wanted to tell you first	میخواستم اول بهت بگم
A tunnel winded away from the stairs	تونلی دور از پله ها پیچید
I did not know what to say or do	نمی دانستم چه بگویم یا چه کار کنم
I live a good life	من زندگی خوبی می کنم
I just woke up for some reason	من فقط به دلایلی از خواب بیدار شدم
I took out my phone and stood up	گوشیمو بیرون آوردم و ایستادم
I came from that background	من از آن پس زمینه آمده ام
You know	یعنی میدونی
I just thought about it	من فقط در مورد آن فکر کردم
I asked who might it be?	پرسیدم ممکن است کی باشد؟
I have tried to fill this gap	من سعی کرده ام این شکاف را پر کنم
A body he already knew very well	بدنی که از قبل خیلی خوب می شناخت
I could have killed you right now	میتونستم همین الان بکشمت
I could hear the door slamming	صدای به هم خوردن در را می شنیدم
I preferred the music box store and the pet store	من فروشگاه جعبه موسیقی و فروشگاه حیوانات خانگی را ترجیح دادم
I did not even turn on the radio	حتی رادیو را هم روشن نکردم
I needed everything around me to be sustainable	من به همه چیز اطرافم نیاز داشتم تا پایدار باشد
Me too, just not yet	من هم همینطور، فقط هنوز نه
I was just confused and thinking about my wealth	من فقط گیج بودم و به ثروتم فکر می کردم
I looked to the left and saw a small bedroom	به چپ نگاه کردم و یک اتاق خواب کوچک را دیدم
I felt his fearless presence beside me	حضور بی باک او را در کنارم احساس می کردم
They make no effort to maintain balance	آنها هیچ تلاشی برای حفظ تعادل نمی کنند
I thought you wanted a company	من فکر کردم شما یک شرکت می خواهید
I really could not blame him	من واقعاً نمی توانستم او را سرزنش کنم
Like you, I have gone through a lot	من هم مثل شما خیلی چیزها را پشت سر گذاشته ام
I'm sure hell will not get anywhere	مطمئنم که جهنم به جایی نمی رسد
A quality he admired and respected	کیفیتی که او آن را تحسین می کرد و به آن احترام می گذاشت
I was not going to say anything	قرار نبود چیزی بگم
I think he got away with it	من فکر می کنم او از این کار دور شد
I pointed to the little girl downstairs	من به دختر کوچک پایین اشاره کردم
I returned home without incident	بدون حادثه به خانه برگشتم
I wanted to be myself	می خواستم خودم باشم
A sad ending for a winemaker	یک پایان غم انگیز برای یک شراب ساز
I want you to see something	میخوام یه چیزی ببینی
John as part of the cast	جان به عنوان بخشی از بازیگران
I can not wait to learn to drive	من نمی توانم صبر کنم تا رانندگی را یاد بگیرم
I could not see this happening	من نمی توانستم ببینم که این اتفاق می افتد
I feel deprived of everything	احساس می کنم از همه چیز خلع شده ام
I knew you were still in that shell	میدونستم هنوز تو اون پوسته هستی
I just did not understand	فقط متوجه نشدم
I hardly knew anything about the university	من به سختی چیزی در مورد دانشگاه می دانستم
I do not remember being a small child	یادم نمیاد بچه کوچیک بودم
A hundred thoughts ran through his mind	صد فکر در ذهنش جاری شد
You know I was not born like this	میدونی من اینجوری به دنیا نیامده بودم
I did not want to ruin it	نمیخواستم خرابش کنم
I had no problem hearing him	من مشکلی با شنیدن او نداشتم
I ran to the bathroom and closed the door	دویدم تو حموم و در رو بستم
I am something else now	من الان یه چیز دیگه هستم
I asked how?	پرسیدم چطوری؟
I literally gave him the first driving advice	من به معنای واقعی کلمه او را به اولین مشاوره رانندگی کردم
I know almost nothing about them	من تقریبا هیچ چیز در مورد آنها نمی دانم
I wanted to plan dinner	می خواستم برای شام برنامه ریزی کنم
I will not put him any more	من او را بیش از این قرار نمی دهم
Jackson was looking to leave his contract early	جکسون به دنبال خروج زودهنگام از قراردادش بود
I did not believe this	من این را باور نمی کردم
I did not shoot, I just watched	من شلیک نکردم، بلکه فقط تماشا کردم
I know why he was killed	می دانم چرا کشته شد
I forgot last month too	ماه پیش هم یادم رفت
I had no problem with that at all	من اصلا با آن مشکلی نداشتم
I thought the problems we had were almost equal	فکر می کردم مشکلاتی که داشتیم تقریباً برابر بود
I could hardly believe it and my people even less	من به سختی می توانستم آن را باور کنم و مردم من حتی کمتر
These were his last victories in the war	این آخرین پیروزی های او در جنگ بود
I may even still be writing	حتی ممکن است هنوز در حال نوشتن باشم
I tried you before, but you were out	من قبلا شما را امتحان کردم، اما شما بیرون بودید
I knew it hurt	میدونستم درد داره
I open my eyes and look at the bed	چشمانم را باز می کنم و به تخت نگاه می کنم
Although I did not really know him	هرچند من واقعا او را نمی شناختم
I have to go, text me the details	من باید بروم، جزئیات را برای من پیامک کنید
I feel the same way	من خودم همچین حسی دارم
I did not check my ticket	من بلیطم را چک نکردم
I can not believe that this thought even enters my mind	باورم نمی شود که این فکر حتی به ذهنم خطور کند
First I had to make sure everyone was safe	ابتدا باید مطمئن می شدم که همه در امنیت هستند
I started attending church regularly	من شروع به حضور منظم در کلیسا کردم
I have a symptom of diabetes	من یک نشانه دیابت دارم
I liked the feedback, the compliments were encouraging	بازخوردها را دوست داشتم، تعریف ها دلگرم کننده بودند
I had different feelings about it	من احساسات متفاوتی در مورد آن داشتم
I was not excited about driving home	از رانندگی به خانه هیجان زده نبودم
I was alone by the mountain	کنار کوه تنها بودم
A very cool restaurant with a high price tag	یک رستوران بسیار باحال با برچسب قیمت بالا
I consider him an ideal doctor	من او را دکتر ایده آل می دانم
I know better than to ignore it	من بهتر از نادیده گرفتن آن می دانم
I wonder where we are going	من تعجب می کنم که ما به کجا می رویم
This group is also known as the oxygen family	این گروه به خانواده اکسیژن نیز معروف است
Conclusion and its natural environment	نتیجه گیری و محیط طبیعی آن
No damage was reported anywhere	خسارتی به جایی گزارش نشده است
I received it a year after he left	من آن را یک سال پس از رفتن او دریافت کردم
I went to him but did not see him	به سمتش رفتم اما او را ندیدم
I have drawn a snake	من یک مار کشیده ام
These measures vary significantly in use	این اقدامات به طور قابل توجهی در استفاده متفاوت است
I'm just waiting for the other shoes to fall off	من فقط منتظر افتادن کفش دیگر هستم
A mixture of fear and uncertainty hung in the air	آمیزه ای از ترس و عدم اطمینان در هوا آویزان بود
I hit him in the chest and he stopped breathing	ضربه ای به سینه اش زدم و نفسش را از سر گرفت
I had a private pool	من یک استخر خصوصی داشتم
A suggested promise of what is to come there	یک وعده پیشنهادی از آنچه قرار است در آنجا بیاید
A box the size of a boy	یک جعبه به اندازه پسر
I am on the verge of starting a war	من در آستانه آغاز یک جنگ هستم
I do not think he likes her	فکر نمی کنم او را دوست داشته باشد
I killed them in three seconds	من آنها را در عرض سه ثانیه کشتم
I cooked especially for you	مخصوصا برات پختم
I silently thanked my luck that he insisted on going first	بی صدا از شانسم تشکر کردم که او اصرار داشت اول برود
I stand, then help him do the same	من می ایستم، سپس به او کمک می کنم تا همین کار را انجام دهد
I was very young sometimes	من بعضی وقتا خیلی بچه بودم
I'm going to ask your father for your hand	من قصد دارم از پدرت دست تو را بخواهم
I had no right to mourn at all	من اصلا حق نداشتم عزاداری کنم
Bees can not be selfish	زنبور عسل نمی تواند خودخواه باشد
I just got angry	من فقط عصبانی شدم
I had to take a taxi	باید سوار تاکسی می شدم
I took fourteen steps	چهارده قدم برداشتم
I made sure to get up quickly every time	من مطمئن شدم که هر بار به سرعت بلند می شوم
I can not let him believe my lies	نمی توانم به او اجازه دهم که دروغ هایم را باور کند
I love you every day	هر روز دوستت دارم
I can not let you go alone	نمیتونم بذارم تنهایی بری
I felt him not shake his head	احساس کردم سرش را نه تکان می دهد
A temporary ceasefire did not make a difference	یک آتش بس موقت یک ذره تفاوتی ایجاد نکرد
I can not set a bad example for men	من نمی توانم به مردان مثال بدی بزنم
I finally got this	بالاخره من این مورد را گرفتم
I always wanted to have a shirt that showed this	همیشه دوست داشتم پیراهنی داشته باشم که این را نشان دهد
I also believe that they can be released	من همچنین معتقدم که آنها می توانند آزاد شوند
I had no choice but to believe him	چاره ای نداشتم جز اینکه او را باور کنم
I moved away from the table	از میزم فاصله گرفتم
I did not dare look at the scene below	من جرات نکردم به صحنه زیر نگاه کنم
I hurried out before anyone could stop me	قبل از اینکه کسی بتواند جلوی من را بگیرد با عجله بیرون رفتم
I asked him what it meant.	از او پرسیدم یعنی چه؟
I cough and try the door panel again	سرفه می کنم و دوباره پانل درب را امتحان می کنم
I really feel like we are going to be together	من واقعاً احساس می کنم قرار است با هم باشیم
I waited a moment longer	یک لحظه بیشتر صبر کردم
I had no reasonable answer for him	من هیچ پاسخ معقولی برای او نداشتم
I reached the stairs leading to the large entrance door	به پله های منتهی به درب بزرگ ورودی رسیدم
I stand and enter everyone	می ایستم و همه را داخل می کنم
I had a lot of energy	انرژی زیادی داشتم
I woke up feeling warm	با احساس گرما از خواب بیدار شدم
I had better die	بهتر بود بمیرم
I did not know anything about the car	من چیزی در مورد ماشین نمی دانستم
I can not even identify any stimuli that cause it	من حتی نمی توانم هیچ محرکی را تشخیص دهم که باعث ایجاد آن شود
There are also floodplains along the creek	همچنین دشت های سیلابی در کنار نهر وجود دارد
I could hardly see anything	من به سختی می توانستم چیزی ببینم
I will come at night thief	من شبانه دزد خواهم آمد
I have to be there	من باید آنجا باشم
I touched it before the flames engulfed it	قبل از اینکه شعله های آتش آن را بکشد، به آن دست بردم
I scream and jump back	جیغ می زنم و عقب می پرم
I chose to leave you	من انتخاب کردم که تو را رها کنم
I knew he was worried about me	می دانستم که او نگران من است
I passed him and got up	از سرم ردش کردم و بلند شدم
I only remember this famous dialogue for fun	من فقط برای سرگرمی یاد این دیالوگ معروف می افتم
A symbol may have more than one meaning	یک نماد ممکن است بیش از یک معنی داشته باشد
He guessed a warehouse	او حدس زد یک انبار
I still have to buy something to wear	من هنوز باید چیزی بخرم تا بپوشم
I could use a little more personal experience	می‌توانستم کمی بیشتر از تجربه شخصی استفاده کنم
I had to give it to his wife	باید به همسرش می دادم
A sudden movement has caught our attention	حرکتی ناگهانی توجه ما را به خود جلب کرده است
This will be really interesting	این واقعا جالب خواهد بود
I got off and got off the drive	پیاده شدم و از درایو پایین رفتم
This was the most watched part of the night	این قسمت پربیننده ترین قسمت آن شب بود
I helped him do that last year	سال گذشته به او کمک کردم تا این کار را انجام دهد
I can still run up and down the stairs	هنوز هم می توانم از پله ها بالا و پایین بدوم
I was impressed by him	من تحت تاثیر او قرار گرفتم
I will find them for you	من آنها را برای شما پیدا خواهم کرد
I do not know if women know they are missing or not	من نمی دانم که آیا زنان می دانند که گم شده اند یا خیر
Guess it's a love note	حدس زدم یک یادداشت عاشقانه باشد
A bullet to the brain	گلوله ای به مغز
I told him what had happened to his father	به او گفتم چه اتفاقی برای پدرش افتاده است
I am the most ignorant person in the world	من نادان ترین آدم دنیا هستم
I did not have the power to destroy the demon	من قدرت نابود کردن دیو را نداشتم
I come first	من قبل از همه می آیم
I let it ring again	ولش کردم دوباره زنگ میخوره
I complain to him that this is a circular argument	من از او شکایت می کنم که این استدلال دایره ای است
I was excited to see the house again	برای دیدن دوباره خانه هیجان زده بودم
I looked at him and shook my head sadly	نگاهش کردم و با ناراحتی سرم را تکان دادم
I shake my head in defeat and go to bed	سرم را با شکست تکان می دهم و به رختخواب می روم
I had never felt this way before	قبلاً هرگز ترسی به این شکل احساس نکرده بودم
I take off my clothes and tell her	لباسامو کنار میذارم و بهش میگم
I stumbled back, gravity pulling me down to the ground	به عقب تلو تلو خوردم، گرانش مرا به سمت زمین پایین می کشاند
Confirmed next month as developing	در ماه آینده به عنوان در حال توسعه تایید شد
I did not want to take him to the cabin	من نمی خواستم او را به کابین ببرم
I do not have to come	من مجبورت نمیکنم بیای
I have to call the others	باید با بقیه تماس بگیرم
I was getting interested in this question	داشتم به این سوال علاقه مند می شدم
I could put it aside for a while	می توانستم آن را برای مدتی کنار بگذارم
I control my breath, I'm afraid to hear my voice	نفسم را کنترل می کنم، می ترسم صدایم را بشنود
I mean all of you angels, then that bad boy	منظورم همه شما فرشتگان است، سپس آن پسر بد
I think they wanted to kill him and escape	من فکر می کنم آنها قصد داشتند او را بکشند و فرار کنند
I became more and more interested in worldly matters	بیشتر و بیشتر به مسائل دنیوی علاقه مند می شدم
I knew he would avoid my calls	می دانستم که او از تماس های من اجتناب می کند
Part of him turned off	بخشی از او خاموش شد
I imagine his weight above my head	وزن او را بالای سرم تصور می کنم
I just know the route well	من فقط مسیر را خوب می دانم
I tried not to think about it	سعی کردم بهش فکر نکنم
I think it's a little late	فک کنم یه کم دیر شده
I pointed my gun at him	اسلحه را به سمتش گرفتم
I'm looking for exactly the same thing in my staff	من دقیقاً به دنبال همان چیزی در کارکنانم هستم
I have to record some events	من باید برخی از رویدادها را ثبت کنم
A good goal to have is the exhaustion of his wife	یک هدف خوب برای داشتن، فرسودگی همسرش
I want to bring some tea	من می خواهم یک چای بیاورم
I did everything differently	من همه چیز را متفاوت انجام دادم
I was convinced after observing the body	من بعد از مشاهده بدن به آن متقاعد شدم
I still do not want to look too far forward	من هنوز نمی خواهم خیلی به جلو نگاه کنم
I promise to give you time and place	قول می دهم به شما زمان و مکان بدهم
I did not think this was fair	فکر نمی کردم این عادلانه باشد
I even had my own room	من حتی اتاق خودم را داشتم
I did not see what would happen to you	ندیدم چه بلایی سرت میاد
I fight hard to rebel against these kinds of thoughts	من سخت مبارزه می کنم تا در برابر این نوع افکار عصیان کنم
Anyway, I would like to think so	به هر حال دوست داشتم اینطور فکر کنم
I feel my heart pumping heat all over my body	احساس می کنم قلبم گرما را به تمام بدنم پمپاژ می کند
I have to leave everything	من باید همه چیز را ترک کنم
I did not know how to improve my condition	نمیدونستم چطوری حالش رو بهتر کنم
I did not care that he did it out of kindness	برایم مهم نبود که او این کار را برای مهربانی انجام داده است
I love you all	من عاشق همه شما هستم
I will give you eternal life	من به شما زندگی ابدی خواهم داد
I did not want to focus on grief	نمی خواستم روی غم و اندوه تمرکز کنم
His bridge and radio room were also hit	پل و اتاق رادیوی او نیز مورد اصابت قرار گرفت
Only the big white approached it	فقط سفید بزرگ به آن نزدیک شد
I gave him all the freedom he wanted	من تمام آزادی را که می خواست به او دادم
I envy you that you do not have to paint your plane	من به تو حسادت می کنم که مجبور نیستی هواپیمای خود را رنگ کنی
I know it will be over soon	میدونم به زودی تموم میشه
I have more than that in the bank	من بیشتر از آن در بانک دارم
I can no longer harm my son	من دیگر نمی توانم به پسرم آسیب برسانم
I was drawn to this man	من به سمت این مرد کشیده شدم
I learned a valuable lesson over the years	در طول سالها درس ارزشمندی آموختم
I wanted to swear but I could not	می خواستم فحش بدهم اما نشد
I was promised	به من قول داده شده بود
I was ahead of schedule	من از برنامه جلوتر بودم
I remember running towards him	یادم می آید که به سمت او دویدم
I got angry with him and stared at him	از دستش عصبانی شدم و به او خیره شدم
I really wanted to feel that connection with someone	من به شدت می خواستم آن ارتباط را با کسی احساس کنم
I can make a turkey sandwich for myself	من می توانم برای خودم ساندویچ بوقلمون درست کنم
I actually cursed him	من در واقع به او فحش دادم
I knew he would not come home one night	می دانستم یک شب او به خانه نمی آید
I know you have heard it a thousand times before	میدونم قبلا هزار بار شنیدی
I guess it was a kind of poll	من حدس می زنم این یک نوع نظرسنجی بود
I have flown this many times	من بارها این پرواز را انجام داده ام
I had a good reason for remembering that moment	دلیل خوبی برای به یاد آوردن آن لحظه داشتم
Both irregular and conventional foreign forces were involved	هم نیروهای خارجی نامنظم و هم نیروهای متعارف درگیر بودند
Pay particular attention to the wide range of this second result	به خصوص به دامنه وسیع این نتیجه دوم توجه کنید
I felt like everything fell apart again	احساس کردم دوباره همه چیز فرو ریخت
I still did not think this would happen	من هنوز فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
Within two days I realized that something was dramatically different	در عرض دو روز فهمیدم که چیزی به طرز چشمگیری متفاوت است
I can not answer you	من نمی توانم پاسخ آن را به شما بدهم
I smoothed it out and put it on the bed	صافش کردم و روی تخت گذاشتمش
I stretched my hand along it	دستم را در امتداد آن کشیدم
I wish the transfer was easier	ای کاش انتقال آسان تر بود
I filled my bag	کیفم را پر کردم
Use this information wisely	از این اطلاعات عاقلانه استفاده کنید
I knew we needed them, but	می دانستم که به آنها نیاز داریم اما
I was lucky to have them at sixteen	من خوش شانس بودم که شانزده سال آنها را داشتم
It had its time and place	زمان و مکان خود را داشت
The second and third shots followed	شلیک دوم و سومی به دنبال داشت
I was not used to this kindness	من به این مهربانی عادت نداشتم
I just can not let anyone stop this disease	من فقط نمی توانم به کسی اجازه دهم این بیماری را متوقف کند
I began to feel free	شروع کردم به احساس آزادی
I could recognize the words	می توانستم کلمات را تشخیص دهم
I did not threaten to cut off his heart	من تهدید نکردم که قلبش را قطع خواهم کرد
I really felt sorry for his wife	واقعا برای همسرش متاسف شدم
I have always loved him very much	من همیشه او را خیلی دوست داشتم
I will call him one day	یه روز بهش میگم
I can do anything with you behind me	من با تو در پشت سرم می توانم هر کاری را انجام دهم
I got married and she got male fertility	من زن گرفتم و او باروری مرد را گرفت
I just want to forget it	فقط میخوام فراموشش کنم
I forgot how little time we have	یادم رفت چقدر وقت کم داریم
This was important to him	این برای او مهم بود
I will not be sad, honestly	من غمگین نخواهم شد، صادقانه
I just have to make a claim	فقط باید ادعایی داشته باشم
I thought he was completely crazy	من فکر می کردم او کاملاً دیوانه است
I took it and gave it to him	آن را گرفتم و به او دادم
I quickly learned to listen to that wisdom	من خیلی سریع یاد گرفتم که به آن حکمت گوش دهم
I only started growing three years ago	من فقط سه سال پیش شروع به رشد کردم
I was supposed to lead the first workshop the next morning	قرار بود صبح روز بعد اولین کارگاه را رهبری کنم
Thank you for sharing your opinion effectively	من از شما برای به اشتراک گذاشتن نظر خود به طور موثر تشکر می کنم
A highly symbolic sack of wheat hung near the stage	یک گونی به شدت نمادین گندم در نزدیکی صحنه آویزان بود
I knew he knew that too	می دانستم که او هم این را می دانست
I could not control them anymore	دیگر نتوانستم آنها را مهار کنم
I should have asked you first, but you were asleep	باید اول ازت میپرسیدم ولی تو خواب بودی
I have many people who support me	من افراد زیادی دارم که از من حمایت می کنند
I wanted to meet you face to face	می خواستم با شما رو در رو ملاقات کنم
I thought you were your mom	فکر کردم مامانت هستی
I could not bush anymore	دیگه نمیتونستم بوش کنم
I was angry because they could have called me sooner	عصبانی بودم چون می توانستند زودتر با من تماس بگیرند
I did not come to condemn, but to live	من نیامدم تا محکوم کنم، بلکه نیامدم تا زندگی کنم
I want him for something else	من او را برای چیز دیگری می خواهم
I could not ask him any questions	نمیتونستم هیچ سوالی ازش بپرسم
I had moved towards them when the door opened	به سمت آنها حرکت کرده بودم که در باز شد
I worked there after finding some friends	من بعد از پیدا کردن چند دوست در آنجا کار کردم
I have the tools to get more things later	من وسایلی دارم که بعداً چیزهای بیشتری دریافت کنم
I have not tried this yet	من هنوز این را امتحان نکردم
I have only a small favor from you	من فقط یک لطف کوچک از شما دارم
However, I do not mind talking to him	با این حال، بدم نمی آید که با او صحبت کنم
I have selected a lot of interesting content from this source	من مطالب جالب زیادی را از این منبع انتخاب کرده ام
However, few are born with it	با این حال، تعداد کمی با آن متولد می شوند
I hated everything and everything	از همه و همه چیز متنفر بودم
A mistake in marriage has ruined a third	یک اشتباه در ازدواج یک سوم را خراب کرده است
I told him let me out	بهش گفتم اجازه بده بیرونش کنم
I touch my shoulder, a very lucky blind throw	من شانه ام را لمس می کنم، یک پرتاب کور بسیار خوش شانس
I had no interest in them	من هیچ علاقه ای به آنها نداشتم
I was running away from many things	من از خیلی چیزها فرار می کردم
However, I was surprised by the change	با این حال من از تغییر تعجب کردم
I do not want to hear that whisper again	من نمی خواهم دوباره آن زمزمه را بشنوم
I handed over the file to the field officers	من پرونده را به ماموران میدانی دادم
I had no real reason to be there	هیچ دلیل واقعی برای حضور در آنجا نداشتم
I used it to check the news	من از آن برای بررسی اخبار استفاده کردم
I served the rich enough	من به اندازه کافی به ثروتمندان خدمت کردم
Her son is coming home from school soon	پسرش به زودی از مدرسه به خانه می آید
Flood of knowledge	سیل دانش
I looked inside and saw that it was very crowded	داخلش را نگاه کردم دیدم خیلی شلوغ است
I came back and ran	برگشتم و دویدم
I did not have the mood for this	حال و هوای این کار را نداشتم
I need time to prepare for new students	من به زمان نیاز دارم تا برای دانشجویان جدید آماده شوم
I stopped fighting different characters	من از مبارزه با شخصیت متفاوت دست کشیدم
I have to control myself	من باید خودم را کنترل کنم
I look forward to your training	من مشتاقانه منتظر آموزش شما هستم
I am very satisfied with your post	من از پست شما بسیار راضی هستم
I pass him for the second time	برای بار دوم از کنارش می گذرم
I desperately needed a joint	من به شدت به یک مفصل نیاز داشتم
The impression is very bad	تصورم خیلی بد است
I notice that my clothes match	متوجه می شوم که لباس هایم مطابقت دارند
At first I did not answer, the relief of my chest tore	اولش جواب ندادم، آسودگی سینه ام را پاره کرد
I can no longer bear to be away from home	من دیگر طاقت دوری در خانه را ندارم
I just want to see how he is	فقط میخوام ببینم حالش چطوره
Acting was very important	بازیگری بسیار مهم بود
I agree he is a good speaker	موافقم او سخنور خوبی است
I took a few steps back and walked away from him	چند قدم عقب رفتم و از او دور شدم
I even gave my heart to you	من حتی قلبم را برای تو گذاشتم
I actually feel good	در واقع احساس خوبی دارم
I did not hear from you all summer	تمام تابستان از شما خبری نداشتم
I still want it and you still have it	من هنوز آن را می خواهم و تو هنوز آن را داری
I entered the kitchen	وارد آشپزخانه شدم
I wish it was right	ای کاش آن درست بود
I had to leave the site	مجبور شدم در سایت ترک کنم
I am not the one to let this anger go away	من آدمی نیستم که اجازه بدهم این عصبانیت از بین برود
I think we will continue to build transit	من فکر می کنم ما به ساخت ترانزیت ادامه خواهیم داد
I'm not just speculating	من فقط حدس و گمان نمی زنم
I was ready to go out right away	همان موقع آماده بودم که بیرون بیایم
I knew they wanted to	می دانستم که آنها می خواهند
I did not talk to him at all	من اصلا باهاش ​​حرف نزدم
I get my reflection	انعکاس خودم را میگیرم
I'm more focused these days	این روزها تمرکزم بیشتر است
I highly recommend him	من به شدت او را توصیه می کنم
I guess that was his nature	من حدس می زنم این طبیعت او بود
I change every two hours	من هر دو ساعت به دیگری تغییر می کنم
I could vaguely hear my breath	به طور مبهم نفس نفسم را می شنیدم
I did not read any of them	من هیچ کدومشو نخوندم
I need you to do me a favor	من نیاز دارم که به من لطفی بکنی
I never deserved the love he gave me	من هرگز لیاقت عشقی که او به من داد را نداشتم
I need to add a photo of a card	من باید یک عکس از یک کارت اضافه کنم
I have a house for myself and I might have an accident	من خانه را برای خودم دارم و ممکن است تصادف کنم
I could smell fresh coffee	بوی قهوه تازه را حس می کردم
I'm sorry to say it ruined him	متاسفم که بگویم او را خراب کرده است
I was in charge of it	من مسئولش بودم
A street that is rarely used	خیابانی که به ندرت استفاده می شود
A few more hours and the wolf took me	چند ساعت دیگر و گرگ من را به دست گرفت
I prayed, but nothing dramatic came to my mind	دعا کردم، اما هیچ چیز دراماتیکی به ذهنم نرسید
I even started looking at my ear again	حتی دوباره شروع کردم به نگاه کردن به گوشیم
I pack a bag full of clean clothes	کیسه ای پر از لباس های تمیز بسته بندی می کنم
I know what he is saying without using words	من بدون استفاده از کلمات می دانم چه می گوید
He has performed a total of 8 operations on his knees	او در مجموع 8 عمل بر روی زانوهای خود انجام داده است
I know he's with this person	من می دانم که او با این کسی است
I was taking this one step further	من این را یک قدم بر می داشتم
I know my viewers may admire the card	من میدانم تماشاگرانم ممکن است کارت را تحسین کنند
I'm not worried though	هر چند من نگران نیستم
I could not hold it anymore	دیگه نمیتونستم نگهش دارم
I had no other idea	من هیچ ایده دیگری نداشتم
I was not weak, I was not prey	من ضعیف نبودم، طعمه نبودم
I could not tell the truth	نمی توانستم حقیقت را بگویم
I knew you were coming back	میدونستم که برمیگردی
I am not fighting for your army against my kind	من برای ارتش شما علیه هم نوعان خود نمی جنگم
I stood firmly in his place and watched him go	محکم سر جایش ایستادم و رفتنش را تماشا کردم
I will reward your friendship	من پاداش دوستی شما را خواهم داد
A deep void was filled	جای خالی عمیقی پر شد
I will continue to pray for him	من همچنان برای او دعا خواهم کرد
I really liked it	من آن را کاملاً دوست داشتم
I was not good enough	من به اندازه کافی خوب نبودم
Some found the game very easy for adult players	برخی بازی را برای بازیکنان بزرگسال بسیار آسان می دانستند
I say that seems accurate	من می گویم که به نظر دقیق می رسد
Anyway, he forced her to smile, thank you	به هر حال از او به زور لبخند زد ممنونم
The court order may give him custody	حکم دادگاه ممکن است به او حضانت بدهد
I think this is very necessary physically and mentally	فکر می‌کنم این کار از نظر جسمی و روحی خیلی نیاز دارد
I think it lost its meaning	فکر کنم معنیش رو از دست داد
I never loved you and you never loved me	من هرگز تو را دوست نداشتم و تو هرگز مرا دوست نداشتی
I loved him very much	من او را خیلی دوست داشتم
I took it out of my pocket and answered	آن را از جیبم بیرون آوردم و جواب دادم
Other things were on my mind	چیزهای دیگری در ذهنم بود
I think my lawn is almost ready	فکر می کنم چمن من تقریباً آماده است
I really thought he had hit the houses	من واقعا فکر می کردم او به خانه ها زده است
I had a troubled youth	جوانی پریشان داشتم
A child has disappeared	کودکی ناپدید شده است
I had absolutely no background	من مطلقاً هیچ زمینه ای نداشتم
I miss eggs, but as a rule, I never ate too much	من دلم برای تخم مرغ تنگ شده است، اما به عنوان یک قاعده، هرگز زیاد نخوردم
I had to slow down, take smaller steps	مجبور شدم سرعتم را کم کنم، قدم های کوچک تری بردارم
These occur earlier in women with more body fat	اینها زودتر در زنان با چربی بدن بیشتر رخ می دهد
I'm just as happy it's over	من به همان اندازه خوشحالم که تمام شد
I respect them	من به آنها احترام می گذارم
I can say he likes you	میتونم بگم ازت خوشش میاد
I got here just yesterday	من همین دیروز رسیدم اینجا
I will be there for three days	من سه روز آنجا خواهم بود
I was very upset for him	من برای او خیلی ناراحت شدم
I put my arms aside, I'm still myself	بازوهایم را به کناری می اندازم، هنوز خودم هستم
I did not read his mind	ذهنش را نخوندم
I slid down the wall in pain and fell to the ground	با درد از دیوار سر خوردم و به زمین خوردم
I deliver great eggs every time	من هر بار تخم مرغ عالی را تحویل می دهم
I think it does not matter now	فک کنم الان فرقی نمیکنه
A shiver fell on him	رعشه ای بر او نشست
I miss the old man too	من هم دلم برای من قدیمی تنگ شده
I know you will hate me	میدونم از من متنفر خواهی شد
I could not be afraid, he would reveal me	من هم نمی‌توانستم بترسم، مرا آشکار کند
I am eager to serve you	مشتاق خدمتگذاری به شما هستم
I was happy to see the light in them	از دیدن نور در آنها خوشحال شدم
I would not have gone without them	من بدون آنها نمی رفتم
A shape in the corner of my eye	شکلی در گوشه چشمم
I closed the door and put on my coat	در را بستم و کتم را پوشیدم
The use of electricity became increasingly common	استفاده از برق به طور فزاینده ای رایج شد
The year of his death is unknown	سال فوت او مشخص نیست
I saw that I hoped he was right	دیدم که امیدوار بودم حق با او باشد
That's how great	یعنی چقدر عالی
I turned and hurried down the hallway to the stairs	برگشتم و با عجله از راهرو به سمت پله ها رفتم
I can not wait for our weekend dinner	من نمی توانم برای شام آخر هفته مان صبر کنم
I will celebrate it with great joy	من آن را با شادی بزرگ جشن خواهم گرفت
I trembled at the thought of what a third could bring	از این که فکر کنم سومی چه چیزی می تواند بیاورد، لرزیدم
I hope these are not their ghosts that are still wandering in these forests	امیدوارم اینها ارواح آنها نباشند که هنوز در این جنگل ها سرگردان هستند
A few answers came back and then did not answer	چند پاسخ برگشت و بعد جواب نداد
I have to face my dreams	باید با آرزوهایم روبرو شوم
I have a special job for you tonight	امشب یک کار ویژه برای شما دارم
I really appreciate your help in this regard	من واقعا از کمک شما در این زمینه قدردانی می کنم
The view he was waiting for	منظره ای که منتظرش بود
I want to know more about you	میخواهم بیشتر در مورد شما بدانم
I was not sure which place would look more interesting	مطمئن نبودم کدام مکان جالب تر به نظر می رسد
I wanted to tell him	میخواستم بهش بگم
I felt stupid for forgetting	به خاطر فراموشی احساس احمق کردم
I made a play for his sympathy	من برای همدردی او نمایشنامه ای ساختم
I have met the most interesting people over the years	من در این سال ها با جالب ترین افراد آشنا شده ام
I served in ambiguity and behind the scenes on every occasion	من در ابهام و در پشت صحنه در هر مناسبتی خدمت کردم
I will explain everything when we are on the move	وقتی در حرکت باشیم همه چیز را توضیح خواهم داد
I could try his house anyway	به هر حال می توانستم خانه اش را امتحان کنم
I realized that I should not miss it	متوجه شدم که آن را از دست ندهم
This research lasted for two years	این تحقیق به مدت دو سال به طول انجامید
You were really right	واقعا حق با شما بود
I ate hundreds of them	صدها عدد از آنها را خوردم
I want to be back in the air in ten minutes	می خواهم ده دقیقه دیگر به هوا برگردیم
I gave birth to her alone	من به تنهایی او را به دنیا آوردم
I remember the rare cases when he softened	موارد نادری را به خاطر می آورم که او نرم می شد
I used to be a little sad	قبلاً کمی غمگین بودم
I took it out of my pocket	از جیبم بیرونش کردم
I love the way you broke it	من از روشی که آن را شکستی دوست دارم
The couple had a son	این زوج صاحب یک پسر شدند
I thought he was badly injured	من فکر می کردم که او به شدت آسیب دیده است
A woman had done the job	زنی کار را انجام داده بود
I could not let one of my friends die	نمی توانستم بگذارم یکی از دوستانم را بکشد
I look at both decisions as courage	من به هر دو تصمیم به عنوان شجاعت نگاه می کنم
I take a towel and dry it	حوله ای برمی دارم و خشک می کنم
A long leg slipped out of the darkness	یک پای بلند از تاریکی لیز خورد
I mean the library section	منظورم با قسمت مربوط به کتابخانه است
I ran to the grass	به سمت چمن دویدم
I was upstairs with a lady	من در طبقه بالا با یک خانم بودم
I hope he can see me later	امیدوارم بعداً بتواند مرا ببیند
I also expect him to be able to speak human language	من همچنین انتظار دارم که او بتواند به زبان انسانی صحبت کند
A woman was with him	زنی با او بود
A roar began from the depths of his lungs	غرشی از اعماق ریه هایش شروع شد
This was not an easy integration	این یک ادغام راحت نبود
I could hardly control my immediate anger	به سختی توانستم عصبانیت فوری خود را کنترل کنم
I think it filled the whole lock	فکر کنم کل قفل رو پر کرد
I could also think really bad things about myself	من همچنین می توانستم چیزهای واقعاً بدی در مورد خودم فکر کنم
I stood on top of his remains	من بالای بقایای او ایستادم
I carefully wrapped myself around my neck	با احتیاط دور گردنم بستم
I hate to think this is a coincidence	من از اینکه فکر کنم این یک عمل تصادفی است متنفرم
I was going to comment on space navigation	من قصد داشتم در مورد ناوبری فضاها نظر بدهم
I nodded at the door	سرمو به سمت در تکون دادم
I was angry with my family and friends	من با خانواده و دوستانم عصبانی بودم
I needed time to be alone	به زمان خلوت نیاز داشتم
I had left a mark on his face	اثری از دست روی صورتش گذاشته بودم
Crime was also a serious problem	جرم و جنایت نیز یک مشکل جدی بود
A long sigh escaped the observer girl	آهی طولانی از دختر ناظر فرار کرد
I know he has been feeling neglected lately	من می دانم که او اخیراً احساس می کند مورد بی توجهی قرار گرفته است
This is the nature of the bird	این طبیعت پرنده است
Thank you for being as confidential as possible	از اینکه تا حد امکان محرمانه هستید سپاسگزارم
Strong, warm and east wind came from the desert	باد شدید، گرم و شرقی از کویر وارد شد
I have explained the contents of one of them	مطالب یکی از آنها را توضیح داده ام
I shot my beautiful wife	من به همسر زیبام شلیک کردم
I was generally an unknown man until then	من عموماً تا آن زمان مردی ناشناس بودم
I did another season	من یک فصل دیگر را انجام دادم
I really did not know how to behave	واقعا نمی دانستم چگونه رفتار کنم
I do my best for this company	من بهترین کار را برای این شرکت انجام می دهم
A moment later he returned with a glass of water	لحظه ای بعد با یک لیوان آب برگشت
I'm not too worried though	هر چند من زیاد نگران نمی شوم
I wondered what kind of plants grow there	من فکر می کردم چه نوع گیاهانی در آنجا رشد می کنند
I can also give you a good suggestion	من هم می توانم به شما پیشنهاد خوبی بدهم
The result is mutual similarity for mutual protection	نتیجه شباهت متقابل برای محافظت متقابل است
I am an eternal being, a soul	من یک موجود جاودانه، یک روح هستم
I needed to get rid of this experience	من نیاز داشتم که از این تجربه رها باشم
A war he made himself	جنگی که خودش ساخته
I was good with each one	من با هر کدام خوب بودم
I did not take much from him myself	من خودم چیز زیادی از او نگرفتم
I could not find my words for just a minute	فقط یک دقیقه نتوانستم کلماتم را پیدا کنم
A new name, a name created through sweat and skill	یک نام جدید، نامی که از طریق عرق و مهارت ایجاد شده است
A good thing, because we ate all our food	یک چیز خوب، زیرا ما همه غذایمان را خوردیم
The nurse showed me to a small room	پرستاری مرا به اتاق کوچکی نشان داد
I went with a girl who had red gothic hair	من با دختری رفتم که موهای قرمز گوتیک داشت
I think you like its color	فکر کنم از رنگش خوشت بیاد
I did not even know the person who was in charge	من حتی این شخص را که مسئولیت را بر عهده می گرفت، نمی شناختم
I asked him if he wanted to finish it.	از او پرسیدم که آیا می‌خواهد آن را تمام کند؟
Natural for a novel	طبیعی برای یک رمان
I never expected this	من هرگز انتظار این را نداشتم
I have to feel like I love her, just for tonight	من باید احساس کنم که دوستش دارم، فقط برای امشب
I made my first landing page with it	اولین صفحه فرود خود را با آن ساختم
I have to learn everything for myself	من باید همه چیز را برای خودم یاد بگیرم
I get away from pride	از غرور دور می شوم
Many of them speed up when they see me	خیلی از آنها با دیدن من سرعت می گیرند
I explain to the police officer	به افسر پلیس توضیح می دهم
I have to reduce my emotions and fast	من باید احساساتم را کاهش دهم و سریع
I did not have to go to bed with him	من مجبور نبودم با او به رختخواب بپرم
List of friends he made	لیستی از دوستانی که او به دست آورده بود
I kept myself down in the chair	خودم را روی صندلی پایین نگه داشتم
I saw the other side of it	من طرف دیگر آن را می دیدم
I must admit that this was a smart move	باید اعتراف کنم که این یک حرکت هوشمندانه بود
I am the master of everything	من ارباب همه چیز هستم
I never thought to check	هیچ وقت فکر نکردم چک کنم
I turn to the man	به طرف مرد برمی گردم
An assumption appeared in his head	نوعی فرض در سر او ظاهر شد
I guess they thought it was safe	من حدس می زنم آنها فکر می کردند که امن است
A mental illness may be a serious medical need	یک بیماری روانی ممکن است یک نیاز پزشکی جدی باشد
Suddenly I got angry about everything	ناگهان از همه چیز عصبانی شدم
I checked all the columns and data in the table	تمام ستون ها و داده های جدول را بررسی کردم
I never really met anyone	من واقعاً هرگز با کسی قرار ملاقات نداشتم
I still could not reach it today	امروز هنوز نتونستم بهش برسم
I mean, just look at me	یعنی فقط به من نگاه کن
I followed the path with the same amount of memory	مسیر را به همان اندازه از حافظه دنبال کردم
I wanted to be fully prepared before answering	من می خواستم قبل از پاسخ دادن کاملاً آماده باشم
I throw it out several times	چندین بار بیرون می اندازم
I need to know he is fine	باید بدانم حالش خوب است
I could hear something moving behind me	داشتم از پشت سرم چیزی می شنیدم که حرکت می کرد
I have to stay his captive	باید اسیر او بمانم
I saw him on the street, but	من او را در خیابان دیدم، اما
I could feel the breath brush on my skin	میتونستم برس نفسش رو روی پوستم حس کنم
I wish he would stop talking on the phone about the pot	ای کاش صحبت کردن با تلفن در مورد گلدان را متوقف می کرد
I never thought my work would reach this conclusion	هرگز فکر نمی کردم کارم به این نتیجه برسد
I missed that short opportunity, where they were right	من آن فرصت کوتاه را از دست دادم، جایی که آنها مناسب بودند
A woman's feelings are strong	احساسات یک زن قوی است
I understand the smell of death, the smell of war	من بوی مرگ را درک می کنم، بوی جنگ
I do not know how, and why, but this is it	من نمی دانم چگونه، و چرا، اما این است
I was dying from within	از درون داشتم میمردم
The experiment was delayed	آزمایش از برنامه عقب افتاد
I bet he gets a kick out of it	من شرط می بندم که او یک لگد از آن دریافت کند
Loss of wealth or income may be inevitable	از دست دادن ثروت یا درآمد ممکن است اجتناب ناپذیر باشد
I wonder how he escaped the rope	من تعجب می کنم که او چگونه از طناب فرار کرد
I offer great magic to your guests up close	من برای مهمانان شما جادوی بسیار خوبی از نزدیک ارائه می کنم
He advocated the values ​​of democracy	او ارزش های دموکراسی را مطرح کرد
I knew it would be okay the next day	میدونستم تا روز بعد درست میشه
I knew he was thinking of something	میدونستم داره به چیزی فکر میکنه
I take the package and go down the stairs	بسته را می گیرم و از پله ها پایین می روم
I did not know that my ability was limited	نمی دانستم که توانایی من محدود است
The sound of music echoed throughout the cave	صدای موسیقی در سراسر غار طنین انداز بود
I wonder why he married your mother	من تعجب می کنم که چرا او به جای مادر شما ازدواج کرد
I want to help with research	من می خواهم در تحقیقات کمک کنم
I turn my attention to the beach again	دوباره توجهم را به ساحل معطوف می کنم
I was sure it was my food	مطمئن بودم که غذا من بودم
Divorce is probably the best way	طلاق احتمالا بهترین راه است
I loved learning the language	من عاشق یادگیری زبان بودم
I know two of them	من دو تا از آنها را می شناسم
I turned to the other side	به سمت دیگری برگشتم
It's a little early to think about lunch	کمی زود است که به ناهار فکر کنم
I had to stay here and finish	مجبور شدم اینجا بمانم و تمام کنم
I have a husband and a child waiting for me	من یک شوهر و یک فرزند منتظر من هستند
I can not go into details over the phone	من نمی توانم از طریق تلفن وارد جزئیات شوم
I will not reveal another	دیگری را فاش نمی کنم
I think he has a game to do really well	من فکر می کنم او یک بازی برای انجام واقعا خوب دارد
A fishing net works to catch them during the day	یک تور ماهیگیری برای صید آنها در طول روز کار می کند
Some value between extreme members of the data set	مقداری بین اعضای افراطی مجموعه داده
I finally found the courage to speak	بالاخره شهامت حرف زدن را پیدا کردم
I realized his tiredness	خستگی اش را فهمیدم
I also advise on security systems	همچنین در مورد سیستم های امنیتی مشاوره می دهم
I realized this similarity in my youth	من در جوانی متوجه این شباهت شدم
I understand its meaning more clearly	من واضح تر به معنای آن درک می کنم
I can't believe you got me into this	باورم نمیشه تو منو وارد این ماجرا کردی
The reason for this difference is not clear	دلیل این تفاوت مشخص نیست
I need to rest a little	من باید کمی استراحت کنم
I woke up late and wrote a report	دیر بیدار بودم و گزارش می نوشتم
I myself enjoyed an occasional drink	من خودم از یک نوشیدنی گهگاهی لذت بردم
I have to expose this man	من مجبورم این مرد را افشا کنم
In return for their care, I helped them implement it	من در ازای مراقبت آنها به آنها کمک کردم تا آن را اجرا کنند
I need to figure out how to deal with this	باید بفهمم چطور با این موضوع کنار بیام
I'm also learning patience	من هم در حال یادگیری صبوری هستم
I should not have been so hard	من نباید اینقدر سخت می بودم
Part of the bottom fell forward	قسمتی از پایین به جلو افتاد
A family photo on the wall near me greeted me	یک عکس خانوادگی روی دیوار نزدیک به من خوشامد گفت
I stood on a photo of three men standing next to each other	روی عکسی از سه مرد ایستادم که کنار هم ایستاده بودند
The city's population grew rapidly	جمعیت شهر به سرعت افزایش یافت
I noticed a big bag next to him	متوجه کیف بزرگی در کنارش شدم
Often the first ring is a field	اغلب حلقه اول یک میدان است
I think we want to get your pistol for you	فکر کنم میخوایم برایت تپانچه خودت بگیریم
No one can reach me	هیچ کس نمی تواند به من برسد
A piece of plain, standard, plain and plain blank paper	یک تکه کاغذ معمولی، استاندارد، ساده و معمولی در حالت خالی
He was a carpenter and worked in the construction industry	نجار بود و در صنعت ساختمان کار می کرد
I was afraid this would happen	می ترسیدم همچین اتفاقی بیفته
I hope it's the first of many	امیدوارم اولین مورد از بسیاری باشد
I shrugged in front of his body	شانه هایم را مقابل بدنش بالا انداختم
I did not mean that, though	هرچند منظورم اینطوری نبود
I had found my call	تماسم را پیدا کرده بودم
I'm not familiar with his type	من با نوع او آشنا نیستم
I like to promote this event as much as possible	من دوست دارم این رویداد را تا حد امکان تبلیغ کنم
He told himself I had to get to him quickly	به خودش گفت باید سریع به او برسم
I got up and walked slowly to the door	بلند شدم و آهسته به سمت در رفتم
I want you to go home safe	ازت میخوام سالم بری خونه
I needed to make some friends	نیاز داشتم چند دوست پیدا کنم
I met him through the group	از طریق گروه با او آشنا شدم
The fighter is the guardian of ideals, principles and honor	رزمنده حافظ آرمان ها و اصول و شرافت است
I really started to show myself	من واقعاً شروع کردم به نشان دادن خود
I took the thoughts out of my mind	افکار را از ذهنم بیرون کردم
A spark of heat wrapped around his body	جرقه ای از گرما در بدنش پیچید
I smoke one cigarette in each lottery	من در هر قرعه کشی یکی سیگار می کشم
A face remained in the shadows behind him	چهره ای در سایه های پشت سر او ماندگار شد
I looked up to meet his eyes	نگاهی به بالا انداختم تا با چشمانش روبرو شوم
I understand that you are interested in what makes the difference	من درک می کنم که شما به آنچه که تغییر ایجاد می کند علاقه مند هستید
I stumbled six steps into the darkness	شش قدم در تاریکی تلو تلو خوردم
I felt like a girl I loved	احساس می کردم دختری هستم که دوست دارم
I definitely want to kick her ass	من مطمئناً می خواهم به الاغش لگد بزنم
I still love the baby	من هنوز بچه را دوست دارم
I felt the pressure was gone	احساس کردم فشار از بین رفته است
I got a small objection or something	من یک ایراد کوچک یا چیز دیگری گرفتم
I talked to him after class	بعد از کلاس با او صحبت کردم
A flash of white light appeared near me	فلش نور سفید در نزدیکی من ظاهر شد
I would like to be in your arms	دوست دارم در آغوش تو باشم
I was in church kindergarten	در مهد کودک کلیسا بودم
I went to the setting sun, in good shape	به سمت آفتاب غروب رفتم، با فرم خوبی
I think his story has more	من فکر می کنم داستان او چیزهای بیشتری دارد
I was angry with him	من با او عصبانی بودم
I still could not answer	هنوز نتونستم جواب بدم
I was very relieved by this encounter	از این برخورد خیلی راحت شدم
I have never been hurt like this	هیچ وقت اینطوری صدمه دیده بودم
Bad influence on everyone who was with him	تاثیر بدی روی هر کسی که با او بود
I knew exactly what he was talking about	من دقیقا می دانستم که او در مورد چه چیزی صحبت می کند
To be honest, I always thought they were a little weird	صادقانه بگویم، همیشه آنها را کمی عجیب و غریب فکر می کردم
I could not believe he had done this right now	باورم نمی شد که همین الان این کار را کرده باشد
I needed someone who understood the darkness	من به کسی نیاز داشتم که تاریکی را درک کند
I never doubted my ability to heal	من هرگز به توانایی خود در درمان شک نکردم
I was ready for anything but her little bedroom games	من برای هر چیزی آماده بودم، به جز بازی های اتاق خواب کوچک او
A change has come to them	تغییری بر سرشان آمده است
I can really use one	من واقعا میتونم از یکی استفاده کنم
I'm carrying a toolbox in the trunk of my car	من یک جعبه ابزار در صندوق عقب ماشینم حمل می کنم
I sit down, ready to give blood	می نشینم، آماده خون دادن هستم
And there is no way to say it	و هیچ راهی برای گفتن آن وجود ندارد
I could no longer speak or think	دیگر نمی توانستم حرف بزنم و فکر کنم
I was also rejected in the appeal process	من در روند تجدید نظر نیز رد شدم
I wonder if we will leave here?	من تعجب می کنم که آیا ما از اینجا خواهیم رفت؟
I can no longer relieve the pain	من دیگر نمی توانم درد را از بین ببرم
I went back and found another girl	برگشتم و دختر دیگری پیدا کردم
Bin runs with them	بین با آنها می دود
The old woman saved him and several others	پیرزنی او و چند نفر دیگر را نجات داد
I felt damp and looked down	احساس رطوبت کردم و به پایین نگاه کردم
I had a terrible thought	فکر وحشتناکی داشتم
I should have said something sooner	باید زودتر یه چیزی میگفتم
A memory rose from the fog of his mind	خاطره ای از مه ذهنش برخاست
I have no desire to do it again	من هیچ تمایلی به انجام دوباره آن ندارم
I have been told that wound care is provided here, for example	به من گفته اند که برای مثال مراقبت از زخم در اینجا ارائه می شود
A room appeared	اتاقی نمایان شد
I was disappointed, but I was not surprised	ناامید شدم، اما تعجب نکردم
I never see him with a boyfriend or girlfriend	من هرگز او را با دوست پسر یا دوست دختر نمی بینم
I rubbed it tightly, trying to warm it up again	محکم مالیدمش، سعی کردم دوباره گرمش کنم
I wish he would just let the matter go	ای کاش او فقط اجازه می داد موضوع از بین برود
I ask you for forgiveness	از شما طلب بخشش دارم
The above indicator indicates better object recognition memory	شاخص بالا نشان دهنده حافظه تشخیص بهتر شی است
I am separated from my group and I need an order	من از گروهم جدا شده ام و به دستور نیاز دارم
I started with an apology	با عذرخواهی شروع کردم
I need to know what made him kill me	باید بدانم چه چیزی او را مجبور به کشتن من کرد
I hope you find it useful	امیدوارم برای شما مفید باشد
I realized this is a very old post	من متوجه شدم که این یک پست بسیار قدیمی است
I took it three or four times in a row	من سه چهار بار پشت سر هم گرفتم
I was very happy with the support	من از حمایت بسیار خوشحال شدم
I could not recognize a pattern	من نمی توانستم یک الگو را تشخیص دهم
I wanted to perform this show on the road	من می خواستم این نمایش را در جاده ها اجرا کنم
I did not get this from reading the Bible	من این را از خواندن کتاب مقدس دریافت نکردم
A small layer of dust was sitting on it	یک لایه ریز گرد و غبار روی آن نشسته بود
I need you to make it good and easy	من به شما نیاز دارم که آن را خوب و آسان جلو ببرید
I think he should teach a class	من فکر می کنم او باید یک کلاس تدریس کند
I know he must solve our problem first	من می دانم که او ابتدا باید مشکل ما را حل کند
A real sense of personal responsibility awoke	احساس واقعی مسئولیت شخصی بیدار شد
I know how you felt when you woke up	میدونم وقتی بیدار شدی چه حسی داشتی
I knock him to the ground	او را به زمین می زنم
I miss my sister and her friend	دلم برای خواهرم و دوستاش تنگ شده
I will also be clear	من نیز صریح خواهم گفت
Some press restrictions were lifted	برخی محدودیت های مطبوعاتی برداشته شد
I question his ability to communicate with people	من توانایی او در ارتباط با مردم را زیر سوال می برم
A few more steps and he will be there	چند قدم دیگر و او آنجا خواهد بود
I can see a hundred ways to do it better	من می توانم صد راه برای انجام بهتر آن را ببینم
I take a breath and try again	نفسی می کشم و دوباره تلاش می کنم
I heard that they said they were covering the air	شنیدم که می گفتند پوشش هوایی می دادند
I can see the real me	من می توانم من واقعی را ببینم
I made a mistake and ordered from another company	من اشتباه کردم و از یک شرکت دیگر سفارش دادم
I trembled at the thought of such a fate	از فکر چنین سرنوشتی لرزیدم
I urge you to really focus	من از شما می خواهم که واقعاً تمرکز کنید
I never realized we were back in the cabin	من هرگز متوجه نشدم که به کابین برگشتیم
I had to learn to shut up	باید یاد می گرفتم که دهانم را ببندم
I could not believe we were traveling in this crowd	باورم نمی شد در این انبوه سفر کنیم
I could have made her my own	می توانستم او را مال خودم کنم
I think that was my biggest mistake	فکر می کنم این بزرگترین اشتباه من بود
A moment later he realized he was standing outside	لحظه ای بعد متوجه شد که بیرون ایستاده است
I did not know any difference	من هیچ فرقی نمیدونستم
I turned and started running towards the car	برگشتم و شروع کردم به دویدن به سمت ماشین
I reached into his bag and took out the money	دست به کیفش بردم و پول را بیرون آوردم
I'm very far from you now	من الان خیلی ازت دورم
I felt so good that I did not have to worry about it	آنقدر احساس خوبی داشتم که نگران آن نباشم
I call a taxi after a safe distance	بعد از طی مسافت ایمن با تاکسی تماس می‌گیرم
I entered the appointment nervously but with high hopes	با اعصاب اما با امید زیاد وارد قرار ملاقات شدم
I knew the look well	قیافه را خوب می شناختم
I wondered what he might have in the glove box	من تعجب کردم که او ممکن است در جعبه دستکش چه داشته باشد
I run a small consulting company	من یک شرکت مشاوره کوچک را اداره می کنم
I have seen and heard enough	من به اندازه کافی دیده و شنیده ام
I was finally released to live my dreams	بالاخره آزاد شدم تا رویاهایم را زندگی کنم
I studied the stone and rotated it in my fingers	سنگ را مطالعه کردم و آن را در انگشتانم چرخاندم
I hated myself for lying	از خودم بدم می آمد که دروغ می گفتم
I was also familiar with this road	من هم با این جاده آشنا بودم
I did not know what he needed to know	من نمی دانستم که او چه چیزی را باید بدانم
I have to shoot the gun correctly	باید اسحله را درست شلیک بکنم
I found my phone, check the clock	تلفنم را پیدا کردم، ساعت را چک کن
I wish it was like this today	کاش امروز اینطور بود
I stared at the dim rays of the sun piercing the trees	به پرتوهای کم نور خورشید که درختان را سوراخ می کرد خیره شدم
I do not know what to do with this dream	نمی دانم از این رویا چه کنم
This project has not been finalized	این پروژه قطعی نشده است
All votes are counted by hand	تمام آرا با دست شمارش می شود
I wonder when someone loves me	وقتی کسی مرا دوست دارد تعجب می کنم
I mean, they are a wonderful thing	منظورم این است که آنها چیز خارق العاده ای هستند
I'm really sorry for yesterday	واقعا برای دیروز متاسفم
I opened my mouth and closed it	دهنم رو باز کردم و بستمش
I have not thought about it until now	تا حالا بهش فکر نکردم
Now I feel like a tour player	الان احساس می کنم یک بازیکن تور هستم
I was paid the entire amount of debt	تمام مبلغ بدهی به من پرداخت شد
A group of young soldiers protect you and provide for you	یک دسته از سربازان جوان از شما محافظت می کنند و از شما تأمین می کنند
I did not do badly in cooking my bird either	من در پختن پرنده ام هم بد عمل نکردم
I just needed to be on the move	من فقط نیاز داشتم که در حرکت باشم
I wish he was so careful with himself	من دوست داشتم که او اینقدر مراقب خودش بود
I wanted to pound all the meat off his bones	می خواستم تمام گوشت را از استخوان هایش بکوبم
I can draw it somehow	من می توانم به نوعی آن را ترسیم کنم
A bullet to the head	یک گلوله به سر
I look handsome, but that's a lie	من خوش تیپ به نظر می رسم، اما این دروغ است
I immediately realize that I admire the alien scenery	بلافاصله متوجه می شوم که مناظر بیگانه را تحسین می کنم
I was eager to open the box	مشتاق بودم جعبه را باز کنم
I know you went to the doctor	میدونم دکتر رفتی
I was very close with my niece	من با خواهرزاده ام خیلی صمیمی بودم
The two eventually stay in the office alone	این دو در نهایت در دفتر تنها می مانند
I want you to ride me baby	میخوام سوارم بشی عزیزم
I feel a tear falling on my cheek	احساس می کنم قطره اشکی روی گونه ام می ریزد
I just had no appetite	فقط اشتها نداشتم
I have a bad feeling	حس بدی دارم
I always enjoyed hearing them talk about work	من همیشه از شنیدن صحبت های آنها در مورد کار لذت می بردم
I tried it and he shot me	من آن را امتحان کردم و او به من شلیک کرد
I swallowed, which was a lump in my throat	آب دهانم را قورت دادم که توده گلویم بود
I was a father, a brother and even a dog	من پدر، برادر و حتی سگ بودم
I wrote him a letter	برایش نامه نوشتم
I could hear them talking and laughing	صدای صحبت و خنده آنها را می شنیدم
I just ask you not to attack me	فقط از شما می خواهم که به من حمله نکنید
There is no will to fight	اراده ای برای مبارزه وجود ندارد
I wonder if he can even see	تعجب می کنم که آیا او حتی می تواند ببیند
I saw a man coming towards me	مردی را دیدم که به سمتم می آید
I have to move as fast as possible	من باید هر چه سریعتر حرکت کنم
I had to get to the end	مجبور شدم تا آخرش برسم
I did not think it would matter	فکر نمیکردم مهم باشه
This is the middle ground	حد وسط، همین است
I really enjoy watching and exercising	من واقعا از تماشا کردن و ورزش کردن لذت می برم
I was not convinced myself	من خودم قانع نشدم
I hope you come and say hello	امیدوارم بیای و سلام کنی
I was not part of that case	من بخشی از آن پرونده نبودم
I sincerely doubt that he wants to kill her	من صمیمانه شک دارم که بخواهد او را بمیرد
I did not know the full date	من تاریخ کامل را نمی دانستم
I wanted them to want each other	می خواستم همدیگر را بخواهند
I was surprised about this trip	من در مورد این سفر تعجب کردم
I also reminded myself of the importance of family	همچنین اهمیت خانواده را به خودم یادآوری کردم
A really good dinner was served by friends	یک شام واقعا خوب توسط دوستان ارائه شد
I shrugged and smiled	شانه هایم را برایش انداختم و لبخند زدم
I have just finished the family complex	الان مجتمع خانواده رو تموم کردم
A man who is very loyal	مردی که بسیار وفادار است
I could not imagine what was going on	نمی توانستم تصور کنم چه خبر است
I will probably never see them again	احتمالاً دیگر هرگز آنها را نخواهم دید
I can try to join another of your people	می توانم سعی کنم با یکی دیگر از افراد شما ملحق شوم
I even hardly knew him	من حتی او را به سختی می شناختم
The central proposition was influential but highly controversial	گزاره مرکزی تأثیرگذار اما بسیار بحث برانگیز بود
I brought the people of the porch inside	مردم ایوان را به داخل آوردم
Severe damage has been reported in the past	خسارات شدیدی در قبلی گزارش شده است
The identities of those behind his murder are disputed	هویت کسانی که پشت قتل او هستند مورد مناقشه است
A survivor just came to my house	یک بازمانده به تازگی به خانه من آمد
A sheet of yellow paper fell	یک ورق کاغذ زرد افتاد
I like to continue on the road	من دوست دارم در جاده ادامه دهم
Soldiers usually meet every week	سربازان معمولاً هر هفته گرد هم می آیند
I let him do whatever he wanted	به او اجازه دادم هر کاری می خواهد انجام دهد
I was half asleep	نصف وقت خواب بودم
I choose instead	من به جای اینها را انتخاب می کنم
I told you the story of my life	من داستان زندگیم را برایت تعریف کردم
I was a musical theater student in college	من یک رشته تئاتر موزیکال در کالج بودم
I wanted to bring myself	من می خواستم خودم را بیاورم
I know how beautiful the feeling of love is	میدونم حس عشق چقدر قشنگه
I will not miss the election	من انتخاب شدن را از دست نخواهم داد
I just wanted to know do you have an opinion?	فقط میخواستم بدونم نظری داری؟
Large mouth to swallow head	دهانی بزرگ برای بلعیدن سر
I did not know they were here today	نمی‌دانستم که آنها امروز اینجا هستند
The door opened and closed	دری باز و بسته شد
Old research on train elements between goods	تحقیق قدیمی در مورد عناصر قطار بین کالاها
I'm scared like yesterday	مثل دیروز میترسم
I did not steal the money	من پول را ندزدم
Anyway I like it, it looks like a song	به هر حال من آن را دوست دارم، شبیه یک آهنگ است
I could only picture it all	من فقط می توانستم همه آن را تصویر کنم
I was playing with her hair	داشتم با موهاش بازی میکردم
I said his name over and over again	نامش را بارها و بارها گفتم
I teach their children	من به فرزندان آنها آموزش می دهم
I press the middle finger of the wet inside its mouth	انگشت وسط خیسم را داخل دهانه اش فشار می دهم
Because of that I covered the depth	به خاطر آن عمق را پوشاندم
I also made the whites and they looked great	من سفیدها را هم درست کردم و ظاهرشان عالی بود
I got to know the artist's work	من کار هنرمند را شناختم
I think there is the same flow of heat	من فکر می کنم جریان یکسانی از گرما وجود دارد
I was impressed by how good their chocolate was	من تحت تأثیر قرار گرفتم که شکلات آنها چقدر خوب است
The table below is a collection of these methods	جدول زیر مجموعه ای از این روش ها است
I already have an idea	من در حال حاضر یک ایده دارم
I see a lot of people confusing high income with wealth	من افراد زیادی را می بینم که درآمد بالا را با ثروت اشتباه می گیرند
However, one girl could not do much	با این حال، یک دختر نمی توانست کار زیادی انجام دهد
Unknown strange words appear throughout the series	کلمات عجیب و غریب ناشناخته در سراسر سریال ظاهر می شود
A pattern may appear	ممکن است یک الگو ظاهر شود
I agree with you	من با شما موافقم
I can understand why	میتونم بفهمم چرا
I could not stop looking at them	نمی توانستم جلوی نگاهشان را بگیرم
I looked at him, tears still ringing in my eyes	نگاهش کردم، هنوز اشک در چشمانم حلقه زده بود
Failure to do so could result in prosecution	عدم انجام این کار می تواند منجر به پیگرد قانونی شود
I was glad to find him fresh	خوشحال شدم که او را شاداب یافتم
I want to solve the problem by accepting the ticket	من می خواهم با پذیرش بلیط مشکل را حل کنم
Martin where the tropical storm was for an hour	مارتین جایی که یک ساعت طوفان استوایی در آن قرار داشت
I could never in my family	من هرگز در خانواده ام نتوانستم
I have to see your degree	من باید مدرک شما را ببینم
I am looking for a long term sex	من به دنبال یک رابطه جنسی طولانی مدت هستم
I follow the direction of the sound	جهت صدا را دنبال می کنم
I started listening to you	شروع کردم به گوش دادن به تو
I never thought there would be a baby	هیچ وقت فکر نمی کردم بچه ای وجود داشته باشد
I could not publish it	نتونستم منتشرش کنم
I believe he is perfectly fine	من معتقدم که او کاملاً خوب است
I remind myself not to feel any internal conflict	به خودم یادآوری می کنم که هیچ درگیری درونی را احساس نکنم
I had absolutely no intention of publishing	من مطلقاً قصد انتشار نداشتم
I will maintain my position	من موضع خود را حفظ خواهم کرد
I was embarrassed to tell myself he was dead	خجالت میکشیدم به خودم بگویم مرد
I do not ask anymore	دیگه نمیپرسم
I wanted to live at least until retirement	من قصد داشتم حداقل تا زمان بازنشستگی زندگی کنم
However, I probably should have done it differently	با این حال، احتمالاً باید آن را به شکل دیگری انجام می دادم
I did not leave him either	من هم او را رها نکردم
I want the distance between my past and my future	من فاصله بین گذشته و آینده ام را می خواهم
I could not handle it at the moment	فعلا نمیتونستم باهاش ​​کنار بیام
I know he feels more comfortable in them	من می دانم که او در آنها احساس راحتی بیشتری می کند
I do not have to accept it	من مجبور نیستم آن را قبول کنم
This was very unusual for the time period	این برای دوره زمانی بسیار غیرعادی بود
I do not like scandals	من رسوایی را دوست ندارم
I take it as all negative	من آن را به عنوان همه منفی
This is a sensitive situation	این یک موقعیت حساس است
I pulled my property on hers	مالم را روی مال او کشیدم
The third option was selected	گزینه سوم انتخاب شد
I could hardly see my family and friends anymore	من دیگر به سختی خانواده و دوستانم را ندیدم
I manage this farm well alone	من به تنهایی این مزرعه را به خوبی اداره می کنم
I started eating to calm myself down	شروع کردم به خوردن تا خودم را آرام کنم
I was eager to get home	مشتاق بودم به خانه برسم
I feel a little more awake now	الان کمی بیشتر احساس بیداری می کنم
I did not know how to start	نمی دانستم چگونه شروع کنم
I was a general counsel	من مشاور عمومی بودم
I did not want to lose him	من نمی خواستم او را از دست بدهم
At first I did not even think it was possible	من در ابتدا فکر نمی کردم حتی ممکن باشد
This is not a genre	این یک ژانر نیست
I have to look like a fool	من باید شبیه احمق باشم
I am very, very satisfied	من خیلی خیلی راضی هستم
Although I did go through that period of survival	هر چند من آن دوره بقا را گذرانده بودم
I think one of my passengers knows your father	من فکر می کنم یکی از مسافران من پدر شما را می شناسد
I would like to continue this, maybe privately	من دوست دارم این را ادامه دهم، شاید به صورت خصوصی
I see it in his eyes	من آن را در چشمان او می بینم
I was not going to take it back	من قرار نبود آن را پس بگیرم
I can not believe that they are both still there	من نمی توانم باور کنم که آنها هر دو هنوز آنجا هستند
I'm used to pain	من به درد عادت کرده ام
I bandaged the wound to make sure	زخم را پانسمان کردم تا مطمئن شوم
I want you to have eternity	میخواهم ابدیت را داشته باشی
I could not imagine such a man for myself	نمی توانستم مردی را به این اندازه برای خودم تصور کنم
I told him my story and he told me his story	من داستان خودم را به او گفتم و او هم داستان خودش را به من گفت
I forgot that they do this	فراموش کردم که این کار را می کنند
I shake my head gently, my chin trembles	به آرامی سر تکان می دهم، چانه ام می لرزد
I am under restrictions	من تحت محدودیت هستم
He was a perfect animal	او یک حیوان کامل بود
I use nonsense to show nonsense	من از پوچ برای نشان دادن پوچ استفاده می کنم
I could draw conclusions	می توانستم نتیجه بگیرم
A memory of his parents	خاطره ای از پدر و مادرش
A soldier got off and asked me for my name	سربازی پیاده شد و از من نام خواست
A moment later, the power went out	لحظه ای بعد برق قطع شد
I was curious how he was	کنجکاو بودم که حالش چطور است
I can not pass the change in my aunt	من نمی توانم از تغییر در عمه ام عبور کنم
I hope you forgive me	امیدوارم ببخشید
I put it in my jacket while he was not looking	من آن را در ژاکتم گذاشتم در حالی که او نگاه نمی کرد
I was writing about these things, hard things, terrible things	داشتم درباره این چیزها می نوشتم، چیزهای سخت، چیزهای وحشتناک
I looked at my feet while reading	در حال خواندن به پاهایم نگاه کردم
I stepped back from the water	از آب عقب رفتم
I gained a special reputation among the students	در بین دانش آموزان شهرت خاصی به دست آوردم
The secret that everyone knows is not dangerous	رازی که همه می دانند خطرناک نیست
I had to cling to it	مجبور شدم بهش بچسبم
I made many mistakes that day	آن روز اشتباهات زیادی مرتکب شدم
I started thinking	شروع به متفکر شدن کردم
I can ride you to pick up your car	من می توانم شما را سوار کنم تا ماشینتان را تحویل بگیرید
I just did not want to run it anymore	من فقط نمی خواستم دیگر آن را اجرا کنید
I will agree with that	من با آن موافق خواهم بود
I look up from my work	من از کارم به بالا نگاه می کنم
The team is doing very well	تیم خیلی خوب پیش می رود
I bought it to try and learn	من آن را خریدم تا تلاش کنم و یاد بگیرم
I was not aware of that report	من از آن گزارش مطلع نبودم
I personally do not oppose this idea	من شخصاً مخالفی با این ایده ندارم
I'm surprised that no one has thought about this before	تعجب می کنم که هیچ کس قبلاً به این موضوع فکر نکرده است
I struggle with wood	من بر سر چوب تقلا می کنم
I lean back to help balance	برای کمک به حفظ تعادل به عقب تکیه می دهم
I hate interrupting your lesson	من از قطع کردن درس شما متنفرم
I was and something else, something more	من بودم و چیز دیگری، چیزی بیشتر
I had no idea I was doing a good turn for you	من هیچ فکری از انجام یک نوبت خوب برای شما نداشتم
I'm going to stay in bed for a while	من قصد دارم مدتی در رختخواب بمانم
I did not even have to try	من حتی مجبور نبودم تلاش کنم
I also played and sang there	من هم آنجا نواختم و خواندم
I was angry that he always lost the keys	من عصبانی بودم که او همیشه کلیدها را گم می کرد
However, I like you	با این حال من از قرار شما خوشم می آید
I never had a real party	من هرگز یک مهمانی واقعی نداشتم
I've been practicing since we came back	از زمانی که برگشتیم تازه تمرین می کنم
I have a reception for the company	من یک پذیرایی برای شرکت دارم
I had to stop him from running after him	مجبور شدم جلوی او را بگیرم که دنبالش بدود
A miracle worker showed a miracle	یک معجزه گر معجزه را نشان داد
I can not keep the flower straight though	هر چند من نمی توانم گل را صاف نگه دارم
I need to feel naked, baby	من نیاز دارم که تو را برهنه احساس کنم، عزیزم
I remember what happened to your father and that painting	یادم می آید با پدرت و آن نقاشی چه گذشت
I did not have a pencil	مداد نداشتم
I have no reason to leave this mission	دلیلی برای ترک این ماموریت ندارم
I have two pairs of these	من دو جفت از اینها دارم
A page with a red alert banner was displayed	صفحه ای با یک بنر هشدار قرمز نمایش داده شد
I sang for my children	برای بچه هایم می خواندم
I caught fire in the most delicious way possible	به خوشمزه ترین شکل ممکن آتش گرفتم
I took one opportunity and won another quarter	من از یک فرصت استفاده کردم و یک ربع دیگر بردم
I held my breath and listened	نفسم را حبس کردم و گوش دادم
I tried to think of something else	سعی کردم به فکر دیگری باشم
I used my hands to feel around me	از دستانم برای احساس کردن اطرافم استفاده کردم
A metaphor? 	یک استعاره؟
she thought	او فکر کرد
I was shocked that he really did	من شوکه شدم که او واقعاً این کار را کرد
I just wanted you to get rid of it	فقط میخواستم از شرش خلاص بشی
Any joy they could have	هر شادی که می توانستند داشته باشند
I went down to the basement	رفتم پایین به زیرزمین
I think this shows how much he really loves her	فکر می کنم این نشان می دهد که او در واقع چقدر او را دوست دارد
I found it there	اونجا پیداش کردم
I will not live there	من آنجا زنده نخواهم ماند
Unique set of tools	مجموعه ای منحصر به فرد از ابزار
I hope the police find him soon	امیدوارم پلیس زودتر پیداش کنه
a child? 	یک کودک؟
He asked himself	او از خود پرسید
I remember receiving a stain on the message of the dress	یادم می آید که لکه روی پیام لباس را دریافت کردم
I said with a nod and a rough look	با تکون سر و قیافه ای خشن گفتم
I want to hear them from you	من می خواهم آنها را از شما بشنوم
I could not believe he had never told me about it	باورم نمی شد که او هرگز در این مورد به من نگفته باشد
I did not want to start him	من نمی خواستم او را به راه بیندازم
I hid the drive on my desk	درایو را روی میزم پنهان کردم
I just can not imagine choosing such a thing	من فقط نمی توانم تصور کنم چنین چیزی را انتخاب کنم
I can force you to do anything	من می توانم شما را مجبور به انجام هر کاری کنم
A baby cake was the main focus	یک کیک کودک تمرکز اصلی بود
I prayed that no one would see me doing it	دعا کردم هیچ کس مرا در حال انجام آن نبیند
I forgot that listening to him could have such an effect	فراموش کردم که گوش دادن به او می تواند چنین تأثیری داشته باشد
I soon understood why	خیلی زود فهمیدم چرا
No family around	نداشتن خانواده در اطراف
I was completely amazed by his music	من کاملاً از موسیقی او متحیر شدم
The train whistles from a distance	سوت قطار از دور می‌زند
I had to stay home then	آن موقع باید در خانه می ماندم
I needed it to control it	من به آن نیاز داشتم تا کنترل کنم
I could not go back to see what	نتونستم برگردم ببینم چیه
I bet he broke up	شرط می بندم که او جدا شد
I repeated this operation several more times	این عمل را چند بار دیگر تکرار کردم
I turned around, just expecting the worst	من چرخیدم، فقط انتظار بدترین ها را داشتم
I think you will be impressed	من فکر می کنم شما تحت تاثیر قرار خواهید گرفت
I left this profession several years ago	من چندین سال پیش از این حرفه دور شدم
I really needed to focus	من واقعا نیاز به تمرکز داشتم
I know which one you chose	میدونم کدوم رو انتخاب کردی
I tell him everything	همه چیز را به او می گویم
I went for a morning walk	برای پیاده روی صبحگاهی رفتم
I unlocked him	من او را از قفل خارج کردم
I do not need an interpreter in this case	من در این مورد نیازی به مترجم ندارم
Horses are commonly used for riding and riding	اسب ها معمولاً برای سوارکاری و رانندگی استفاده می شوند
I put it in my pocket with my nails	همراه با ناخنم داخل جیبم گذاشتم
I could feel him watching me	میتونستم حس کنم داره منو تماشا میکنه
I should not have laughed	نباید می خندیدم
I looked straight into his eyes	مستقیم در چشمانش نگاه کردم
I heard he has the power of ten men	من شنیدم او قدرت ده مرد را دارد
I decided to write in my notebook	تصمیم گرفتم در دفترم بنویسم
I realized that you can easily take me	من متوجه شدم که تو به راحتی می توانی مرا ببری
I hear her hair rubbing against the lock	صدای مالیدن موهایش به قفل را می شنوم
I asked them to write poetry	از آنها خواسته بودم شعر بنویسند
I do not know where you want to say	من نمی دانم شما کجا می خواهید بگویید
I see shapes outside the bathroom window	من اشکال بیرون پنجره حمام را می بینم
I needed him to be good	من به او نیاز داشتم که خوب باشد
I'm really excited about the new year	من واقعاً در مورد سال جدید هیجان زده هستم
I climbed a tree	از درخت بالا رفتم
I hugged and held him	او را در آغوش کشیدم و نگه داشتم
I am the verdict and the boycott	من حکم و تحریم هستم
I did this because that is my current scientific affiliation	من این کار را انجام دادم زیرا این وابستگی علمی فعلی من است
I could not kill myself the first time	بار اول نتوانستم خودم را بکشم
I did not even know what regiment it belonged to	حتی نمی دانستم متعلق به چه هنگی است
But this wolf comes as a wolf	اما این گرگ به عنوان یک گرگ می آید
I raised my leg a little	کمی پایم را بالا گرفتم
I've done it before	من قبلاً آن را انجام داده ام
I need a community to belong to	من به جامعه ای نیاز دارم که به آن تعلق داشته باشم
The contract became permanent at the end of the season	این قرارداد در اواخر فصل دائمی شد
I have to love and take care of him	من باید او را دوست داشته باشم و از او مراقبت کنم
It was hard enough for me to get you there	به اندازه کافی برایم سخت بود که تو را به آن رساندم
I can not tell him that, though	هرچند نمی توانم این را به او بگویم
Almost the entire disk is covered	تقریباً کل دیسک پوشیده شده است
I looked at him in daylight	در روشنایی روز به او نگاه کردم
I hurried out to meet him	با عجله بیرون رفتم تا او را ملاقات کنم
I became interested in the idea of ​​the eye	من به ایده چشم علاقه مند شدم
There was a silly grin on his face	یک پوزخند احمقانه در فکر این موضوع بود
I chose a sinking line because I knew it probably wouldn't matter	من یک خط غرق شدن را انتخاب کردم، زیرا می دانستم که احتمالاً مهم نیست
I cry and shake for centuries	من گریه می کنم و برای قرن ها تکان می دهم
I put it on most foods	من آن را روی اکثر غذاها می گذارم
A faint faint whistle was heard from the depths of the corridor	یک سوت ضعیف ضعیف از اعماق راهرو شنیده شد
I thought it was a great program	به نظر من برنامه فوق العاده ای بود
I have to save enough money for an apartment	من باید پول کافی برای یک آپارتمان پس انداز کنم
I did not care where we went	برام مهم نبود کجا رفتیم
I tried his office first but it did not answer	اول دفترش رو امتحان کردم ولی جواب نداد
I remember feeling pain and weakness	به یاد دارم که احساس درد و ضعف کردم
The winner receives race points and money	برنده امتیاز مسابقه و پول دریافت می کند
Marine life is already affected	زندگی دریایی در حال حاضر تحت تأثیر قرار گرفته است
I can neither eat nor sleep	نه می توانم بخورم و نه بخوابم
I counted on my head	تو سرم شمردم
I took them reluctantly	من آنها را با اکراه گرفتم
I lay on the bed and sighed	روی تختم دراز کشیدم و آهی کشیدم
I love this time with him	من عاشق این زمان با او هستم
The projected delivery rate was once every two weeks	نرخ تحویل فصل پیش بینی شده هر دو هفته یک بار بود
I did not know what everything was about	من نمی دانستم همه چیز در مورد چیست
Two of them were overthrown during the attack	در جریان این حمله دو نفر از آنها سرنگون شدند
I know you can not reach mine	میدونم که نمیتونی به مال من برسی
I did not want to walk four miles to school	نمی خواستم چهار مایل پیاده تا مدرسه بروم
I know it was a great relief for them too	می دانم که برای آنها هم آرامش بزرگی بود
I was not the only one who had this feeling	من تنها کسی نبودم که این احساس را داشتم
I grow fruits and flowers	من میوه و گل می کارم
A recent poll showed that we	یک نظرسنجی اخیر نشان داد که ما
I needed to handle this as an adult	من نیاز داشتم که این موضوع را به شکل بزرگسالی اداره کنم
Some were good and some were bad	برخی خوب بودند و برخی بد
I hope to perform it this weekend	امیدوارم این آخر هفته اجراش کنم
I myself did not hear anything from it	من خودم چیزی از آن نشنیدم
I saw how you looked at him	دیدم چطوری بهش نگاه میکردی
The map shows a tunnel leading to the level	نقشه یک تونل منتهی به سطح را نشان می دهد
We made all kinds of noise	همه جور سروصدا می کردیم
I felt the tension in the air	تنش را در هوا احساس می کردم
I will keep you by promise	من تو را به قولت نگه خواهم داشت
I know that ignorance of the law is not an excuse	من می دانم که ناآگاهی از قانون بهانه ای نیست
I love spending time with my family	من وقت گذراندن با خانواده ام را دوست دارم
I could not work at work or in the hospital	من نمی توانستم در محل کار یا در بیمارستان کار کنم
A word is nothing but an action	یک کلمه چیزی نیست فقط عمل است
I asked him who he was.	از او پرسیدم کیست؟
I thought it would help	فکر می کردم کمک کند
A car was following me all the time	یک ماشین تمام مدت دنبالم بود
I ask you to take them to heart	من از شما می خواهم آنها را به دل بگیرید
I can say that he is confused	می توانم بگویم که او گیج شده است
I did not know that anyone was following him	نمی دانستم کسی دنبالش کرده است
I can not wait to hear this	من نمی توانم صبر کنم تا این را بشنوم
I'm going to enjoy what's left of my weekend	من قصد دارم از آنچه از آخر هفته ام باقی مانده لذت ببرم
I dreamed of kissing you	خواب داشتم ببوسمت
I could hardly bear to touch him sooner	من به سختی می توانستم لمس او را زودتر تحمل کنم
I could never understand why you called me that	هیچوقت نتونستم بفهمم چرا منو اینطور صدا کردی
I highly recommend!	من کاملا توصیه می کنم!
I knew what he was doing	میدونستم داره چیکار میکنه
I will come again for all of you	من دوباره برای همه شما خواهم آمد
I get up and leave the room	بلند می شوم و از اتاق بیرون می روم
I just wish we could move fast	فقط کاش می توانستیم سریع جلو برویم
I could not see the rock directly below	من نتوانستم صخره را مستقیماً در زیر ببینم
This led to conflicting results in his experiments	این منجر به نتایج متناقضی در آزمایشات او شد
I tried to shout but there was no sound	سعی کردم فریاد بزنم اما صدایی در نیامد
I noticed blood on the woman's head	متوجه خون در کنار سر زن شدم
A band was playing	یک گروه موسیقی در حال پخش بود
I did not want to wake you up	نمی خواستم بیدارت کنم
I hope Daddy comes back soon	امیدوارم بابا زودتر برگرده
I felt threatened	احساس خطر کردم
I suggest you get them and good luck	من پیشنهاد می کنم آنها را دریافت کنید و موفق باشید
I'm not saying she'm cute	من نمی گویم او ناز است
I want to thank you very much	من می خواهم از شما تشکر بزرگی کنم
I felt comfortable wearing this dress	من با پوشیدن این لباس احساس راحتی می کردم
I knocked on the door and caused you to fall	در را به نردبان زدم و باعث افتادنت شدم
I will send you a detailed offer by mail	من یک پیشنهاد دقیق از طریق پست برای شما ارسال خواهم کرد
I ordered red and black	قرمز و مشکی سفارش دادم
I do not think anyone has followed us	فکر نمی کنم کسی ما را دنبال کرده باشد
I can handle things myself	من خودم می توانم از پس کارها بر بیایم
I can not imagine being anywhere else	نمی توانم تصور کنم جای دیگری باشم
I think he will be a very special player	من فکر می کنم او بازیکن بسیار خاصی خواهد بود
I knew he knew me, but he could not speak	می دانستم او مرا می شناسد، اما نمی توانست حرف بزند
I was prepared for anything that would happen later	من برای هر اتفاقی که بعداً رخ داد آماده بودم
I was really shocked	واقعا شوکه شدم
I believe this is a good example	من معتقدم که این یک مثال خوب است
I was grateful for that	من از این بابت سپاسگزار بودم
My friend, I have a lot to think about	دوست من چیز زیادی برای فکر کردن دارم
I have lost a lot of blood	من خون زیادی از دست داده ام
I sit down quickly and grab his wrist	سریع می نشینم و مچ دستش را می گیرم
English ships were not available	کشتی های انگلیسی در دسترس نبودند
It is much more difficult to recognize mental courage	تشخیص شجاعت ذهنی بسیار دشوارتر است
I could only imagine the value of this place	من فقط می توانستم ارزش این مکان را تصور کنم
The majority believed that this was different	اکثریت معتقد بودند که این مورد متفاوت است
I decided to keep it simple and memorable	تصمیم گرفتم آن را ساده و به یاد ماندنی نگه دارم
I got all those things	من همه آن چیزها را گرفتم
I have never seen it so empty	من تا به حال آنجا را اینقدر خالی ندیده بودم
I value it with passion	من برای آن خود با اشتیاق ارزش قائل هستم
I had no answer for his implicit insult	پاسخی برای توهین ضمنی او نداشتم
I saw he turned the knob	دیدم دستگیره را چرخاند
I appreciate any help you can provide	من از هر کمکی که می توانید ارائه دهید قدردانی می کنم
I can not tell you anyway	به هر حال نمی توانم به شما بگویم
I did not go to work today either	امروز هم نرفتم سر کار
I wipe the dust off my hand and check the clock	گرد و غبار دستم را پاک می کنم و ساعت را چک می کنم
I could still hear his voice	هنوز صدایش را می شنیدم
Burning trembling filled his whole being	لرزی سوزان تمام وجودش را فرا گرفت
The car that worked most of the time	ماشینی که بیشتر اوقات کار می کرد
I bought it today to try it	همین امروز خریدم تا امتحانش کنم
I call this the Witness Protection Program	من این را برنامه حفاظت از شاهدان می نامم
I personally had never seen it happen to anyone before	من شخصاً قبلاً ندیده بودم که برای کسی اتفاق بیفتد
I asked him to go to my room for coffee	از او خواستم به اتاقم برود تا قهوه بخورد
I throw my bag on the floor next to his bag	کیفم را روی زمین کنار کیف او می اندازم
I only had lessons on Fridays and Saturdays	من فقط جمعه و شنبه درس داشتم
I love making that song	من عاشق ساخت آن آهنگ هستم
I was going to follow orders	قرار بود به دستورات عمل کنم
One street light produced enough light to see around	یک چراغ خیابان به اندازه کافی نور برای دیدن اطراف تولید می کرد
I could not tell anyone	نتونستم به کسی بگم
I was supposed to go after him	قرار شد برم دنبالش
I told the computer to call the doctor	به کامپیوتر گفتم به دکتر زنگ بزن
I was very disgusted with this at first	من در ابتدا از این موضوع بسیار منزجر شدم
I did not say we did not want to investigate	من نگفتم که نمی‌خواهیم تحقیق کنیم
I knew he would be behind me	می دانستم که او پشت من خواهد بود
I chose my path carefully	راهم را با دقت انتخاب کردم
I can not recognize how this happened	من نمی توانم تشخیص دهم که چگونه این اتفاق افتاد
The plane landed quickly	هواپیما به سرعت فرود آمد
I promise you will find something there	بهت قول میدم اونجا چیزی برات پیدا میکنی
I look into the eyes of love	به چشمان عشق نگاه میکنم
I was really saving a lot of time	من واقعاً در زمان زیادی صرفه جویی می کردم
I can not imagine the pain and loss they must feel	نمی توانم درد و فقدانی را که آنها باید احساس کنند، تصور کنم
I came home from work	از سر کار به خانه می آمدم
Critical review of evidence	بررسی انتقادی شواهد
I really did not have a specific plan	واقعاً برنامه خاصی نداشتم
I know, but he's fine	من می دانم، اما او خوب است
I looked straight into his eyes	مستقیم به چشمانش نگاه کردم
I came here to record beauty	من به اینجا آمدم تا زیبایی را ثبت کنم
Competitive technology perspective	چشم انداز فناوری رقابتی
I picked up my canvas bag and quickly went back down	کیف بومم را برداشتم و سریع برگشتم پایین
But everything came to an end	اما همه چیز به نتیجه رسید
I decided to divorce him and move to another city	تصمیم گرفتم از او طلاق بگیرم و به شهر دیگری بروم
I've been through a lot since those days	من خیلی از آن روزها گذشته بودم
My efforts will not be selfish	تلاش من یک خودخواهانه نخواهد بود
I could not force myself to raise my head	نتونستم به خودم فشار بیارم که سرم رو بلند کنم
I could not love her	نمیتونستم از اینکه عاشقش بشم
I pay good attention to his eyes	به چشمانش خوب توجه می کنم
I think this might be the rest of the girls	من فکر می کنم این ممکن است بقیه دخترها باشند
I think they fled to the hills	من گمان می کنم که آنها به سمت تپه ها فرار کردند
I tried to understand what whole milk is?	سعی کردم بفهمم شیر کامل چیست؟
I already feel the pressure	من از قبل فشار را احساس می کنم
I've been away from it before	من قبلاً از آن دور شدم
I am renting an apartment on the ground floor	من آپارتمان را در طبقه همکف اجاره می دهم
Lost dreams emptied my dreams	رؤیاهای گمشده رویاهایم را خالی از سکنه کرد
The children were separated and sent to foster homes	بچه ها را از هم جدا کردند و به خانه های سرپرست فرستادند
I have to go back inside	باید برگردم داخل
A small torn corner came out of another piece of paper	گوشه پاره شده کوچکی از کاغذ دیگری بیرون رفت
I hate the idea	من از ایده آن متنفرم
A beautiful, gentle and clean fragrance for every woman	رایحه ای زیبا و ملایم و تمیز برای هر خانمی
I thought you had a pair	فکر کردم جفت داری
I could not see the next one after that	بعد از آن نمی‌توانستم بعدی را ببینم
I will not allow this to continue	اجازه نمی‌دهم این موضوع ادامه پیدا کند
I was happy to see him	از دیدنش خوشحال شدم
I can not live with him	من نمی توانم با او زندگی کنم
I also love your beautiful dreams	من هم عاشق رویاهای قشنگت هستم
I could not think of anything else to say	چیز دیگری به ذهنم نمی رسید که بگویم
I know you're right	میدونم حق با شماست
I need someone to watch my back	من به کسی نیاز دارم که پشتم را تماشا کند
I have all the king guards here to protect me	من تمام گارد پادشاه را اینجا دارم تا از من محافظت کند
I was happy to be alive	از زنده بودنم خوشحال شدم
I'm really impressed	من واقعاً تحت تأثیر قرار گرفته ام
I looked at it much deeper	خیلی عمیق تر بهش نگاه کردم
I needed his complete surrender	من به تسلیم کامل او نیاز داشتم
I will never go back here	من هرگز به اینجا بر نمی گردم
I continued my routine	به روالم ادامه دادم
A gentle kiss, an amazing kiss	یک بوسه آرام، یک بوسه شگفت انگیز
I did not know what to say to anyone	نمیدونستم به کسی چی بگم
I put it on the coffee table	گذاشتمش روی میز قهوه
Maybe I did the same	شاید من هم همین کار را می کردم
I lower my hand and look at him	دستم را پایین می اندازم و نگاهش می کنم
I got in the way of everything	به هر چیزی سر راهم افتادم
However, few were sent elsewhere	با این حال، تعداد کمی به جای دیگری فرستاده شده بودند
I need your help to prove it	برای اثباتش به کمک شما نیاز دارم
I can see no reason to stop it	من نمی توانم دلیلی برای متوقف کردن آن ببینم
I did not want to sleep in that house either	من هم نمی خواستم در آن خانه بخوابم
The higher the frequency, the lower the depth	هر چه فرکانس بالاتر باشد عمق کمتری به دست می آید
I did not see him come	من ندیدم که آمد
I waited patiently for them all to finish their sweets	من صبورانه منتظر ماندم تا همه آنها شیرینی خود را تمام کنند
I thought my knees would pop out at any moment	فکر می کردم هر لحظه زانوهایم بیرون می زند
I followed his movements and somehow everything fell into place	حرکاتش را دنبال کردم و به نوعی همه چیز سر جای خودش قرار گرفت
I turned and followed them	برگشتم و به دنبال آنها راه افتادم
I took steps to capture the raw ship	اقداماتی را برای تصرف کشتی خام انجام دادم
The sky is like a distant blue dome	آسمانی مثل گنبد آبی دوردست
I could see what was coming	می توانستم ببینم چه می آید
I got two more for you	دوتا دیگه برات گرفتم
I will always prioritize my country	من همیشه کشورم را در اولویت قرار خواهم داد
I did not sleep last night	دیشب خوابم نبرد
The for loop is very slow	حلقه for بسیار کند است
I consider the situation for a moment	یک لحظه شرایط را در نظر می گیرم
He called a year later	یک سال بعد زنگ زد
I practically ran out of the room	عملا از اتاق زدم بیرون
I was very excited	من خیلی هیجان زده بودم
I raise my hand slowly	به آرامی دستم را بلند می کنم
I was cautious	من محتاط بودم
I took a closer look as he packed himself	وقتی خودش را جمع و جور می کرد، نگاه دقیق تری انداختم
Everyone says they're really fun	همه می گویند که واقعا سرگرم کننده هستند
I still think it's something personal	من هنوز فکر می کنم که این موضوع به یک چیز شخصی مربوط می شود
I want to ask you something	من می خواهم چیزی از شما درخواست کنم
I let them die	میذارم بمیرن
Thank you for the gift my mother gave me	به خاطر هدیه ای که از طرف مادرم به من داده بود، سپاسگزارم
I managed to turn my head slightly to the left	موفق شدم سرم را کمی به چپ بچرخانم
I recently met him for the first time	من اخیراً برای اولین بار با او ملاقات کردم
I was about seven years old	من تقریباً هفت ساله بودم
I was swimming in the snow	در برف شنا می کردم
I was no longer afraid to swim in the ocean	دیگر ترسی از شنا کردن در اقیانوس نداشتم
I grew up in the mountains	من در کوه بزرگ شدم
Frank in the office	فرانک در دفتر
I will visit his place tomorrow	فردا به محل او سر می زنم
I'm a few minutes earlier	من چند دقیقه زودتر هستم
I just thought you should know about this one	من فقط فکر کردم شما باید در مورد این یکی بدانید
I have to start walking again on the weekends	من باید دوباره در تعطیلات آخر هفته شروع به پیاده روی کنم
I'm waiting for you at three o'clock	ساعت سه منتظرت هستم
I think his name changes every fifteen minutes	فکر کنم اسمش هر پانزده دقیقه عوض میشه
I say it takes a long time	من می گویم خیلی طول می کشد
I thought it was good	فکر کردم خوب بود
I knew I had to care about my language	می دانستم که باید به زبانم اهمیت بدهم
I always thought my manager was a good person	همیشه فکر می کردم مدیرم آدم خوبی است
I looked at the horses	به اسب ها نگاه کردم
I can commit in the next few days	من می توانم در چند روز آینده متعهد شوم
I even felt my throat hurt	حتی احساس کردم گلویم درد می کند
I quickly lost the battle with myself	من به سرعت در نبرد با خودم باختم
I was going to start with this year and I forgot	من قصد داشتم امسال با آن شروع کنم و فراموش کردم
I really think he only needs you as a friend	من واقعاً فکر می کنم که او فقط به عنوان یک دوست به شما نیاز دارد
I wanted to say this as always	میخواستم مثل همیشه اینو بگی
I looked around a bit	کمی به اطراف نگاه کردم
Minutes later, a second raft followed	دقایقی بعد قایق رانی دوم دنبال شد
I come here with a weapon	من با سلاح به اینجا می آیم
There was no one to copy	هیچ کس برای کپی کردن وجود نداشت
I came to the real estate road	آمدم به جاده املاک
I instinctively got another blow from my pipe	من به طور غریزی ضربه دیگری از لوله ام گرفتم
I could not find a suitable word to comfort him	هیچ کلمه مناسبی برای دلداری او پیدا نکردم
I tell you, you have never seen anything like it	من به شما می گویم، شما هرگز چنین چیزی را ندیده اید
I hope this does not bother you	امیدوارم این برای شما ناراحت کننده نباشد
I told you it's hard to work with	من به شما گفتم که کار با او سخت است
I know you want nothing but my love	میدونم تو عوضی جز عشق من نمیخوای
This video has not been released yet	این ویدیو هنوز تاریخ انتشار ندارد
Researcher of military history and strategy	محقق تاریخ و استراتژی نظامی
A smooth marble body appeared	بدنه صاف مرمری ظاهر شد
I thought it would be fun	فکر کردم سرگرم کننده خواهد بود
I'm ready for something new	من برای چیز جدیدی آماده هستم
I also knew that he speaks from experience	من هم می دانستم که از روی تجربه صحبت می کند
That's all they have	این تمام چیزی است که آنها دارند
A little too quiet	کمی بیش از حد بی سر و صدا
I did not teach you this	من اینو بهت یاد ندادم
I'm doing this for your own sake	من این کار را کاملاً به خاطر خود شما انجام می دهم
I also have sexual thoughts	من هم افکار جنسی دارم
I did this every year for my birthday	من هر سال برای تولدم این کار را انجام دادم
I shook my head	سرم را برای خودم تکان دادم
I know it will be difficult to understand	می دانم که درک این موضوع سخت خواهد بود
I did not want him	من نمی خواستم او
I felt very, very disappointed	خیلی خیلی احساس ناامیدی کردم
I have his name	من اسمش را دارم
I thought you had a fight belly	فکر کردم شکم دعوا داری
I was excited about this one	من در مورد این یکی هیجان زده بودم
I was here when this happened	من اینجا بودم که این اتفاق افتاد
I could not imagine what life without fur would be like	نمی توانستم تصور کنم زندگی بدون خز چگونه خواهد بود
I read about it in a magazine	من در مورد آن در یک مجله خواندم
I probably have nothing to do with it	احتمالا هیچی باهاش ​​ندارم
I heard a small child cry	صدای گریه یک کودک کوچک را شنیدم
I'm here to give you a choice	من اینجا هستم تا به شما یک انتخاب بدهم
I went to something on the ground	به چیزی روی زمین رفتم
I tried to protect you	من سعی کردم از شما محافظت کنم
A kind of small ball	یک نوع توپ کوچک
A fully trained naughty dog	یک سگ شیطون کاملا آموزش دیده
I did not know they might be needed	نمی دانستم ممکن است به آنها نیاز باشد
No agreement reached	توافقی حاصل نشد
I think we will have the top down today	من فکر می کنم ما امروز بالا را به پایین خواهیم داشت
I pushed them together to stop	آنها را به هم فشار دادم تا متوقف شوند
By the way, I'm his son, not you	اتفاقا من پسرش هستم نه تو
I did not find anything else	چیز دیگری پیدا نکردم
I want to fly high in life	من می خواهم در زندگی بلند پرواز کنم
I missed my family and friends	دلم برای خانواده و دوستانم تنگ شده بود
I want there too and soon	من هم آنجا را می خواهم و به زودی
I was very close to reaching him	خیلی نزدیک بود به او برسم
I gave each man a window to shoot	من به هر مرد پنجره ای دادم تا از آن شلیک کند
I try to swallow, but to no avail	سعی می کنم قورت بدهم، اما فایده ای ندارد
I will never hold you back	من هرگز تو را عقب نخواهم داشت
I sit on the bed and just stare at him	روی تختم می نشینم و فقط به او خیره می شوم
I had to make a plan	من باید یک برنامه ریزی می کردم
I realized how reduced the vision was at night	فهمیدم دید در شب چقدر کم شده است
I have a collection of his poetry books here	من مجموعه کتاب های شعر او را اینجا دارم
I just do not think this will happen	فقط فکر نمی کنم این اتفاق بیفتد
I could not be happier with this decision	من نمی توانستم از این تصمیم خوشحال باشم
I had stopped time all over the planet	زمان را در تمام سیاره متوقف کرده بودم
I'm in bed right now	در حال حاضر در بستر استراحت هستم
I was trying to deceive	داشتم سعی میکردم فریبت بدم
I'm going to get caught	من می روم گرفتار می شوم
I put the food on the table	غذا را روی میز گذاشتم
I like my browns	من قهوه ای هایم را دوست دارم
I could not block his attack without giving up	من نمی توانستم بدون رها کردن حمله او را مسدود کنم
I needed a livelihood	من نیاز به امرار معاش داشتم
I struggled to stay on my feet	تقلا کردم تا روی پاهایم ثابت بمانم
I thought of the videotape	به نوار ویدئویی فکر کردم
I was impressing	داشتم تاثیر می گذاشتم
I hope to make a decision then	امیدوارم در آن زمان به تصمیمی برسم
I slipped on the flat leather chairs	روی صندلی های چرمی صاف لغزیدم
A man in need of repair	مردی که نیاز به تعمیر دارد
I go in and stand by his bed	داخل می شوم و کنار تختش می ایستم
I was drowning in my own sweat and blood	غرق در عرق و خون خودم بودم
I always know what they will say	من همیشه می دانم که آنها چه خواهند گفت
As you can imagine, I look at it a lot	همانطور که می توانید تصور کنید، من خیلی به آن نگاه می پردازم
I want you to see his grave	میخوام قبرش رو ببینی
I was full of desire for life	من پر از اشتیاق به زندگی بودم
I think this is the elite	من فکر می کنم این نخبه است
I can see how ridiculous this looks	من می توانم ببینم این چقدر مسخره به نظر می رسد
I was much better and had more control	حالم خیلی بهتر بود و کنترل بیشتری داشتم
I agree we can not stay here	موافقم که نمی توانیم اینجا بمانیم
Although I did not experience any pain	هر چند دردی را تجربه نکردم
I can justify the costs as eliminating competition	من می توانم هزینه ها را به عنوان حذف رقابت توجیه کنم
I went back to the stove	برگشتم رو به اجاق
I took him to the car	او را به سمت ماشین بردم
I'll talk to you later girl	بعدا باهات صحبت میکنم دختر
I love people and I like properties	من مردم را دوست دارم و به خواص علاقه دارم
I do not know where he landed	من نمی دانم کجا فرود آمد
I loved this place more and more	این مکان را بیشتر و بیشتر دوست داشتم
I want to try and get back there	من می خواهم تلاش کنم و به آنجا برگردم
I really never saw my family like that	من واقعاً هرگز خانواده ام را اینطور نمی دیدم
I would go crazy without it	من بدون آن دیوانه خواهم شد
I can not pass this place	من نمی توانم از این مکان عبور کنم
I did not want to hurt people	من نمی خواستم به مردم صدمه بزنم
I shake the head of the chair under the table	با تکان دادن سر صندلی را زیر میز می کشانم
I am a science teacher	من یک معلم علوم هستم
I saw it again and again that year	آن سال بارها و بارها دیدم
I basically stopped life	من اساسا زندگی را متوقف کردم
I had a fever and could not hold food	تب داشتم و نمی توانستم غذا را نگه دارم
I had a lot of trouble meeting you alone	من برای دیدار تنها با شما مشکلات زیادی را متحمل شدم
I bet you can hardly miss one	شرط می بندم که به سختی می توانید یکی را از دست بدهید
I made him very good to accompany you	من او را خیلی خوب ساختم تا با شما همراهی کنم
A family because of the village	خانواده ای به خاطر روستا
I slowly raised my eyes to look at his face	به آرامی چشمانم را بلند کردم تا به صورتش نگاه کنم
I love him more than anything else in my life	من او را بیش از هر چیز دیگری در زندگی ام دوست دارم
I do not hate you now, not anymore	من الان از تو نفرتی ندارم، نه دیگر
I have everything here	من اینجا همه چیز دارم
I had to think of something to say	باید به چیزی فکر می کردم که بگویم
I turned on the chair	روی صندلی چرخیدم
I think he is a good preacher	به نظر من واعظ خوبی است
I have to get a few things	من باید چند چیز را بگیرم
I could not wait for it	من نمی توانستم برای آن صبر کنم
A new program was launched to sell sports equipment	برنامه جدیدی برای فروش تجهیزات ورزشی شروع شد
I think he was born in the wrong decade	فکر می کنم او در دهه اشتباهی به دنیا آمده است
I wondered what he was going to do	من تعجب کردم که او قرار است چه کار کند
Design change required	تغییر طرح مورد نیاز است
I look around me, gathered here	نگاهی به اطرافیانم می اندازم که اینجا جمع شده اند
I will never use credit again	من دیگر هرگز از اعتبار استفاده نخواهم کرد
I have twenty men outside the commission	من بیست مرد خارج از کمیسیون دارم
I wait for him to move, but he does not	منتظر می مانم تا او حرکت کند، اما او نمی کند
I tried to be free but I could not	سعی کردم آزاد شوم اما نتوانستم
I can even remove some banknotes for you	من حتی می توانم چند اسکناس را برای شما حذف کنم
I was waiting for you to come, boy	منتظر آمدنت بودم پسر
He reached for the ball	دستش را به سمت توپ برد
I have been blessed to have you in my life	من با داشتن تو در زندگی ام برکت یافته ام
I guess it's my mother nature	من حدس می زنم طبیعت مادر من است
I could have strangled him	می توانستم گلویش را درآورم
This was my main topic	این موضوع اصلی من بود
I only believe in one research and not one argument	من فقط به یک تحقیق و نه استدلال اعتقاد دارم
It was really a short announcement	واقعا اطلاعیه کوتاهی بود
A double kick with my heels told him to come down	یک لگد دوبل با پاشنه های من به او گفت که پایین بیاید
Approved without any other changes	بدون هیچ تغییر دیگری به تصویب رسید
I think everything goes back to voting	فکر می کنم همه چیز به رای گیری برمی گردد
I do not bow to him	من به او تعظیم نمی کنم
I know how hard it can be these days	می دانم که این روزها چقدر می تواند سخت باشد
I saw him in a dream all night	تمام شب او را در خواب دیدم
I can not host but I can travel with you	من نمی توانم میزبانی کنم اما می توانم به شما سفر کنم
I had a reservation and a seat	من رزرو و یک صندلی داشتم
I wanted to be a leader	من می خواستم یک رهبر باشم
I pull my knees up to my trembling chest	زانوهایم را تا سینه لرزانم می کشم
I saw him a few blocks away	من او را چند بلوک دورتر می دیدم
I just wanted to lie down	فقط میخواستم دراز بکشم
I raise my head to face his fixed gaze	سرم را بلند می کنم تا با نگاه ثابت او روبرو شوم
I get out of bed slowly	آهسته از رختخواب بلند می شوم
I came back and entered the next season	برگشتم و وارد فصل بعدی شدم
I went out and looked at the cave	بیرون رفتم و به غار نگاه کردم
A place for ourselves to raise our child	مکانی برای خودمان برای بزرگ کردن فرزندمان
The light is broken	چراغی شکسته است
I was very upset	من خیلی ناراحت بودم
I hated him so much now	الان خیلی ازش متنفر بودم
I was wrong about you	من در مورد شما اشتباه کردم
I stood for a moment, frozen in terror	لحظه ای ایستادم و از وحشت یخ زده بودم
I just do not remember which one	فقط یادم نمیاد کدوم
Cost formula derived from population data	فرمول هزینه برگرفته از داده های جمعیت
I read a book that included a basic strategy	کتابی خواندم که شامل استراتژی پایه بود
Of course, I am one of these great people	من البته یکی از این بزرگان هستم
I never said that before	قبلا هیچوقت نگفتم
I think he started to have superstitions about it	من فکر می کنم او شروع به خرافات در مورد آن کرده است
I saw a man who fits this description	من مردی را دیدم که با این توصیف مطابقت دارد
I like to walk and sit by the lake	من دوست دارم پیاده روی کنم و کنار دریاچه بنشینم
I'm paying attention to the boy	من حواسم به پسره
I do not remember the last time we did this	یادم نمی آمد آخرین باری که این کار را کرده بودیم
I did not try to bring you down for money	من سعی نکردم شما را به خاطر پول پایین بیاورم
I stood on that stick for thirty minutes	سی دقیقه روی آن چوب ایستادم
I was totally confused	کلا گیج شدم
I had not gone anywhere	من جایی نرفته بودم
Freedom of expression groups strongly oppose it	گروه های آزادی بیان به شدت با آن مخالفت می کنند
I shook my head and rolled my eyes	سرم را تکان دادم و چشمانم را چرخاندم
A good score, on it	یک نمره خوب، در آن
I deserve to know what it is	من سزاوار آن هستم که بدانم چیست
I can see my breath in front of me	می توانم نفسم را در مقابلم ببینم
I turned to him with embarrassment	با خجالت برگشتم سمتش
I saw how tired he was	دیدم چقدر خسته است
I tried not to move and wanted to hear more	سعی کردم حرکت نکنم و بخواهم بیشتر بشنوم
I can not argue with them	من نمی توانم با آنها وارد بحث شوم
I did not know he brought a gun	من نمی دانستم اسلحه آورده است
Physical land is always a necessity	زمین فیزیکی همیشه یک نیاز است
I thought the bad man was dead	فکر کردم مرد بد مرده است
His initial efforts were successful	تلاش های اولیه او موفقیت آمیز بود
I hope to take the course again soon	امیدوارم به زودی دوباره دوره را طی کنم
I represent truth and lies to no one	من نماینده حقیقت و دروغ به هیچ کس هستم
This song was a global success	این آهنگ یک موفقیت جهانی بود
I thank my friends and family	من از دوستان و خانواده سپاسگزارم
I was white and so was my father	من سفید بودم و پدرم هم همینطور
I wanted to know what was going on in his heart	می خواستم بدانم در دل او چه می گذرد
I can not understand how	نمیتونم بفهمم چطوری
I ask the government for help	من از دولت کمک می خواهم
I just thought of something	من فقط به چیزی فکر کردم
I wanted a little excitement and adventure	من کمی هیجان و ماجراجویی می خواستم
Anything that hinders your courage	هر چیزی که مانع از شجاعت شما شود
I really hated him	من واقعاً از او متنفر بودم
One of these is maintaining a reputation	یکی از این موارد حفظ آبرو است
I think there are three things that need to be done	من فکر می کنم سه کار وجود دارد که باید انجام شود
I especially like roses	من مخصوصا گل رز را دوست دارم
I hope there are no guards in this room	امیدوارم هیچ نگهبانی در این اتاق مستقر نباشد
I did not hear anything after that	بعدش چیزی نشنیدم
I wasted almost five years with this man	من تقریباً پنج سال را با این مرد هدر دادم
A place to calm your soul	مکانی برای آرامش روح شما
I told you you made me a devil	بهت گفتم تو منو شیطون کردی
I appreciate it and understand why you are worried	من از آن قدردانی می کنم و دلیل نگرانی شما را درک می کنم
I want to get one of these	میخوام یکی از اینا بگیرم
I did not know what he would do	نمی دانستم او چه خواهد کرد
This time church issues were on the agenda	این بار مسائل کلیسا در دستور کار بود
I did not want to feel this anymore	دیگر نمی خواستم این احساس را داشته باشم
I'm not in touch with him	من با او در ارتباط نیستم
They have four shows	آنها چهار نمایش دارند
I did not want to start a fight in the truck	من نمی خواستم در کامیون دعوا راه بیندازم
I just saw your face	من همین الان صورتت را دیدم
I want to go see a movie	میخوام برم فیلم ببینم
I fought them until they threw me to the ground	من با آنها جنگیدم تا اینکه مرا روی زمین انداختند
A window downstairs broke	یک پنجره در طبقه پایین شکست
I felt a little sorry for him	کمی برایش متاسف شدم
The situation soon got out of control	اوضاع خیلی زود از کنترل خارج شد
I was happy with my success	من از موفقیت و موفقیت خود خوشحال شده بودم
I went in and turned on the light	داخل شدم و چراغ را روشن کردم
I swallowed hard and looked at it	آب دهانم را به سختی قورت دادم و به آن نگاه کردم
I did not care about anyone or anything	به هیچ کس و هیچ چیز اهمیت نمی دادم
It has been recorded this way ever since	از آن به بعد به این ترتیب ضبط شد
I find it attractive	من آن را جذاب می دانم
I could not retreat	نمی توانستم عقب نشینی کنم
I never thought of anyone else	من یک بار هم به هیچ کس دیگری فکر نکردم
I was happy to be close to his parents	از اینکه نزدیک پدر و مادرش نبودم خوشحال بودم
No one watches it the same way	هیچ کس آن را یکسان تماشا نمی کند
I made time to go to church	برای رفتن به کلیسا وقت گذاشتم
I really loved this couple	من واقعا این زوج را دوست داشتم
I will not forget you	من تو را فراموش نمی کنم
The winner does not cheat	برنده تقلب نمیکنه
I can hardly hear my brothers coming home from school	من به سختی می شنوم که برادرانم از مدرسه به خانه می آیند
I should have kept you safe	من باید تو را در امان نگه می داشتم
I can easily be like this	خیلی راحت میتونم اینطوری باشم
I really like him and we have become good friends	من واقعاً او را دوست دارم و ما دوستان خوبی شده ایم
I have to deal with all five at once	من باید با هر پنج مورد یکدفعه برخورد کنم
I want to hear some very interesting rumors	من می خواهم شایعات بسیار جالبی را بشنوم
I saw concern in his eyes	نگرانی را در چشمانش دیدم
I should have warned him about my parents	باید در مورد پدر و مادرم به او هشدار می دادم
I really needed to run it	من واقعاً به آن دویدن نیاز داشتم
Finally I sneaked out of the house	بالاخره من یواشکی از خانه بیرون رفتم
I wanted him right away	من همان موقع او را می خواستم
I never wanted to be a prince	من هرگز نمی خواستم شاهزاده شوم
I took a few steps, tried again	چند قدم برداشتم، دوباره تلاش کردم
I should not have thought otherwise	من نباید جور دیگری فکر می کردم
The new customs union with them threatens our trade	اتحادیه گمرکی جدید با آنها تجارت ما را تهدید می کند
I finished my coffee and went back upstairs	قهوه رو تموم کردم و برگشتم طبقه بالا
I did not hear a bad word between them	من یک کلمه بد بین آنها نشنیدم
I do not love, I do not accept	من عاشق نیستم، قبول نیستم
I literally walked through the fire of hell	من به معنای واقعی کلمه در میان آتش جهنم قدم زدم
I was filled with righteous anger	من پر از خشم عادل شدم
I looked to make sure the door was closed	نگاه کردم تا مطمئن شوم در بسته است
I go back in shock	با شوک عقب می روم
I can still tell you something	من هنوز ممکن است چیزی از شما مشخص کنم
I had never seen him so bad	من هرگز او را به این بدی ندیده بودم
I picked them up and held them in my hands	آنها را برداشتم و در دستانم گرفتم
I could tell from your body language that something was wrong	از زبان بدنت می‌توانستم بفهمم چیزی اشتباه است
I wanted to say it is not fair	میخواستم بگم عادلانه نیست
A complete outfit can be purchased here	یک لباس کامل را می توان از اینجا خریداری کرد
A channel appeared	یک کانال، ظاهر شد
I missed our friend	دلم برای دوستیمون تنگ شده بود
I live in downstairs houses	من در خانه های طبقه پایین زندگی می کنم
No legal action was required for this step	برای این مرحله هیچ اقدام قانونی لازم نبود
I actually like to do that	من در واقع دوست دارم این کار را انجام دهم
I miss me	دلم برا من تنگ شده
I highly recommend your company	من شرکت شما را بدون تردید توصیه می کنم
I do this by selecting the release date	من این کار را با انتخاب تاریخ انتشار انجام می دهم
I hope you are better now	امیدوارم الان بهتر باشی
A glass door opened and a face came out	در شیشه ای باز شد و چهره ای بیرون آمد
I understand it was a terrible accident	می فهمم تصادف وحشتناکی بود
I decided that this is my man	من تصمیم گرفتم که این مرد من است
I never wanted all this to happen, you know	من هرگز قصد نداشتم همه اینها اتفاق بیفتد، می دانید
I come long and hard	طولانی و سخت می آیم
I lived in creativity and symbolism	من در خلاقیت و نمادین زندگی می کردم
I could have come tonight, but not now	میتونستم امشب بیام ولی الان نه
At least one or two years	حداقل یکی دو سال
I could only offer what he offered me	من فقط می توانستم چیزی را که او به من پیشنهاد کرد ارائه دهم
I was actually enjoying being on the farm	در واقع داشتم از بودن در مزرعه لذت می بردم
I want to be alone	من می خواهم تنها باشم
I was just more confused by his reaction	فقط با واکنش او بیشتر گیج شدم
I can no longer work with you	دیگه نمیتونم باهات کار کنم
I try to pay attention to everything	سعی می کنم به همه چیز توجه کنم
I also went to several doctors for this problem	من هم برای این مشکل به چندین دکتر مراجعه کردم
I lived for a pleasant darkness	من برای تاریکی لذت بخشی زندگی کردم
I never knew love could be so strong	هرگز نمی دانستم عشق می تواند اینقدر قوی باشد
I did not know that we would become friends quickly	نمی‌دانستم که سریع دوست می‌شویم
A friend, a shoulder to cry on	یک دوست، شانه ای برای گریه کردن
I wanted to bring him closer to me	دوست داشتم او را به خودم نزدیک کنم
I loved and trusted him	دوستش داشتم و بهش اعتماد داشتم
I participated once, it was good but nothing special	من یک بار شرکت کردم، خوب بود اما چیز خاصی نبود
Some things need to be done	بعضی چیزها باید انجام شوند
I tried to argue with him	سعی کردم باهاش ​​استدلال کنم
I think he won	فکر می‌کنم او برنده شد
Many people do this	افراد زیادی این کار را انجام می دهند
I tried to understand what he was telling me	سعی کردم بفهمم او به من چه می گوید
I say give him a chance	میگم بهش فرصت بده
After that there will be a speech	پس از آن سخنرانی می شود
I see a lot of electronics repairmen online	من تعداد زیادی از تعمیرکاران الکترونیک را آنلاین می بینم
I know life is long	میدونم عمرت طولانیه
I knew exactly what they were there for	من دقیقاً می دانستم که آنها برای چه آنجا هستند
Finally I fell asleep again	در نهایت دوباره خوابم برد
I did not know there was another	من نمی دانستم دیگری وجود دارد
I am definitely proud of showing the spirit of patriotism	من قطعا به نمایش روحیه میهن پرستی افتخار می کنم
I leaned forward to look closely	به جلو خم شدم تا از نزدیک ببینم
A crowd has also gathered	جمعیتی هم جمع شده اند
I could not do anything until something logical happened	من نمی توانستم کاری انجام دهم تا زمانی که چیزی منطقی باشد
Cheese business model	مدل کسب و کار پنیر
Most of the time I feel half frozen to death	بیشتر اوقات احساس می کنم نیمه یخ زده تا حد مرگ
I was born and raised on television	من در تلویزیون به دنیا آمدم و بزرگ شدم
I can not care what others think right now	در حال حاضر نمی توانم به نظر دیگران اهمیتی بدهم
I am suffering because of you	من بخاطر تو زجر میکشم
Now I see that this was just an old belief	اکنون می بینم که این فقط یک باور قدیمی بود
I can not say exactly when	دقیقا نمی توانم بگویم چه زمانی
A second earlier, damn it	یک ثانیه زودتر، لعنتی
I took it in my hand and opened the door	توی دستم کشیدم و در رو باز کردم
I missed my best friend too	دلم برای بهترین دوستم هم تنگ شده بود
I did not shoot at the police	من به پلیس شلیک نکردم
I quite expect this to end	من کاملاً انتظار دارم که این موضوع به پایان برسد
I waited and waited for the sentence to end	منتظر ماندم و منتظر ماندم تا جمله تمام شود
I will love this child with all my being	من این کودک را با تمام وجودم دوست خواهم داشت
What they need there is a good copper	چیزی که آنها در آنجا نیاز دارند یک مس خوب است
I can never respect oppression	من هرگز نمی توانم به ظلم احترام بگذارم
I guess there is a cure for diabetes right now	من حدس می زنم در حال حاضر درمانی برای دیابت وجود دارد
I found out last night	دیروز شب فهمیدم
I wanted to ask him a few questions	می خواستم از او چند سوال بپرسم
I wanted to see if we could see each other	میخواستم ببینم ممکنه همدیگه رو ببینیم
I do not accept your criticism and theirs	من انتقاد شما و آنها را نمی پذیرم
The second launch was successful	پرتاب دوم موفقیت آمیز بود
I told you the omen	من فال تو را گفتم
I stood there for about ten seconds	حدود ده ثانیه آنجا ایستادم
I was sent for evaluation after the evaluation	بعد از ارزیابی برای ارزیابی فرستاده شدم
I decide to stay	من تصمیم می‌گیرم که بمانم
However, I doubt they have moved their base	با این حال، من شک دارم که آنها پایگاه خود را جابجا کرده باشند
I turn my hand and point to his wrist	دستش را برمی‌گردانم و به مچش اشاره می‌کنم
I shook the gun in front of his nose	تفنگ را جلوی دماغش تکان دادم
I think heaven is a beautiful surprise for many	فکر می کنم بهشت ​​برای خیلی ها سورپرایز زیبایی باشد
I like to stretch it every year	من دوست دارم هر سال آن را کشش دهم
A port will be built, a port will be built	یک بندر ساخته خواهد شد، یک بندر ساخته خواهد شد
I started filling out the required documents	من اقدام به پر کردن مدارک مورد نیاز کردم
I was in a garden where apple trees were in bloom	من در باغی بودم که درختان سیب شکوفه داده بودند
I could never work on one of them	من هرگز نتوانستم روی یکی از آنها کار کنم
There were four shooting locations	چهار محل تیراندازی وجود داشت
I feel tension in my shoulders and chest	تنش را در شانه ها و سینه ام احساس می کنم
I think the music speaks for itself	فکر می کنم موسیقی خودش حرف می زند
I do not write mysteries	من رمز و راز نمی نویسم
His father was a police officer	پدرش افسر پلیس بود
I asked him if he had a brother or sister.	از او پرسیدم که آیا برادر یا خواهری دارد؟
I know how people can get rich	من می دانم که افراد چگونه می توانند ثروتمند شوند
I can say you are emotional	میتونم بگم احساساتی هستی
I mean the most romantic shape possible	منظورم عاشقانه ترین شکل ممکن است
Both streams flow into the river from the east	هر دو نهر از شرق به رودخانه می ریزند
I think the book definitely fits its name	من فکر می کنم که کتاب قطعاً به نام خود مطابقت دارد
I quickly check its pulse	سریع نبضش را چک می کنم
I can hardly land on the last car	به سختی روی آخرین ماشین فرود می آیم
I can no longer lose a family today	امروز دیگر نمی توانم خانواده ای را از دست بدهم
I'm done it	من آن را تمام کرده ام
I hope it is good for everyone	امیدوارم برای همه خوب باشد
I have reliable information	من اطلاعات مطمئنی دارم
I was trying to make something that would suit everyone	سعی می کردم چیزی بسازم که برای همه مناسب باشد
I love you and this is not in the style of brotherhood	من تو را دوست دارم و این به سبک برادری نیست
I totally enjoyed it	من کاملا از آن لذت بردم
I could feel it inside my body	می توانستم آن را درون بدنم حس کنم
I did not convert it to a Save Plus account	من آن را به حساب ذخیره پلاس تبدیل نکرده ام
I just wish it was more coherent	فقط کاش منسجم تر بود
I watched as the moon began to rise	من نگاه کردم که ماه شروع به طلوع کرد
I was surprised and angry	تعجب کردم و عصبانی شدم
I wanted to talk to you first	میخواستم اول باهات حرف بزنم
I have another family to consider, another race	من خانواده دیگری دارم که باید در نظر بگیرم، نژاد دیگری
One at the other end marked the hall	یک در انتهای دیگر سالن را مشخص کرده بود
I took care	مراقبت کردم
I want to know what that woman did to me?	می خواهم بدانم آن زن با من چه کرد؟
There was a scene on the south wall	یک صحنه در دیوار جنوبی قرار داشت
I did not try to help	من سعی نکردم کمک کنم
I knew this was not the end of our work	می دانستم که این پایان کار ما نیست
I mean, you can not ruin it	منظورم این است که شما نمی توانید این را خراب کنید
Many things can happen in a year	در یک سال خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد
I ate fast and did not want to lose anything	سریع غذا خوردم نمی خواستم چیزی از دست بدهم
I would be very cold without you	من بدون تو خیلی سرد بودم
There is never a debate	هرگز بحثی در کار نیست
I was shocked but confused	تکان خوردم اما گیج شدم
I will never get better	من دیگر هرگز خوب نمی شوم
I look forward to seeing you in the future	من مشتاقانه منتظر دیدار شما در آینده هستم
I had to accept and tell him my story immediately	باید می پذیرفتم و بلافاصله داستانم را به او می گفتم
One was missing and five others were injured	یک نفر مفقود و پنج نفر دیگر مجروح شدند
I got it back in us	من این را در ما دوباره به دست آوردم
A man had a lot of work in an office	مردی در یک دفتر کار زیادی داشت
I know what we can be	من می دانم که چه چیزی می توانیم باشیم
I also felt I was ready to use it	من هم احساس کردم آماده استفاده از آن هستم
A little hope crept into him again	اندکی امید دوباره در او رخنه کرد
I never expected him to say that	هیچ وقت انتظار نداشتم این حرف را بزند
I stand and smile at him as he gets closer	می ایستم و وقتی نزدیک تر می شود به او لبخند می زنم
I never knew when they would come	هیچ وقت نمی دانستم کی می آیند
I lived on a small farm	من در یک مزرعه کوچک زندگی می کردم
I should have written earlier	باید زودتر می نوشتم
I took it one part at a time	من آن را یک قسمت در یک زمان گرفتم
I urge you to join us as our prisoner	از شما می خواهم که با کمال میل به عنوان زندانی ما به ما بپیوندید
I have an important issue that I need to address	من یک موضوع مهم دارم که باید به آن رسیدگی کنم
I have nothing or no one to live with	من هیچ چیز یا هیچ کس برای زندگی ندارم
I should probably make a reservation	احتمالا باید رزروش کنم
I will not wear a crown and I will not be honored	من تاجی بر سر نخواهم گذاشت و افتخاری به دست نمی‌آورم
I wrapped my arms around him	دست هایم را وسطش حلقه کردم
I have to go to the airport	باید برم فرودگاه
However, I respectfully disagree with that	با این حال من با احترام با آن مخالفم
I just love you so much	فقط خیلی دوستت دارم
I pulled myself out of bed and finished it	خودمو از تخت بیرون کشیدم و تمومش کردم
I put my tin box next to her bed	جعبه حلبی ام را کنار تختش گذاشتم
I drank every word	در هر کلمه مینوشیدم
I went out and closed the door behind me	بیرون رفتم و در را پشت سرم بستم
I know how and by whom	من می دانم چگونه و توسط چه کسی
I believe they are	من معتقدم که آنها هستند
I agree with that real sentence	من با آن جمله واقعی موافقم
I should have seen this coming	من باید این را می دیدم که می آید
However, I did not disappoint the bodyguard	با این حال من محافظم را ناامید نکردم
I was not sure if the leg was right or not	مطمئن نبودم که پای درست شده یا نه
I could not believe how quickly he answered the questions	باورم نمی شد با چه سرعتی به سوالات پاسخ می داد
I thought you were empty-handed and had nowhere to go	فکر می کردم تهی دستی و جایی برای رفتن نداری
It was a world record	این یک رکورد جهانی بود
I have both but I just looked at them	من هر دو را دارم اما فقط نگاهی به آنها انداختم
I made you tired of me	من تو را از خودم خسته کردم
I know some of you have done the same	من می دانم که برخی از شما نیز چنین کرده اید
I use that correction	من از آن اصلاحیه استفاده می کنم
I stared at them out of the corner of my eye	از گوشه چشم به آنها خیره شدم
I had spent many nights there in the past	در گذشته شبهای زیادی را آنجا گذرانده بودم
I prayed you would come to me sooner	دعا کردم زودتر بیای پیشم
I seem to have very good hearing right now	به نظر می رسد الان شنوایی خیلی خوبی دارم
I went to live in a new area	من رفتم در یک منطقه جدید زندگی کنم
Maybe they should do more	شاید آنها باید این کار را بیشتر انجام دهند
I turned back and looked at my uncle confusedly	به عقب برگشتم و گیج به عمو نگاه کردم
I had nightmares one after another	یکی پس از دیگری کابوس می دیدم
A voice came from behind me	صدایی از پشت سرم آمد
I also added a camera to monitor the print	من یک دوربین نیز برای نظارت بر چاپ اضافه کردم
A real woman, with a great body	یک زن واقعی، با اندام عالی
I prayed for the opportunity to take his place	دعا کردم که فرصت شود تا جای او را بگیرم
I was not used to walking so much	عادت نداشتم اینقدر پیاده روی کنم
I can not argue it	من نمی توانم آن را استدلال کنم
I love your mother, you know that	من مادرت را دوست دارم، این را می دانی
I represent the local business community	من نماینده جامعه تجاری محلی هستم
I did not think it was a point	فکر نمی کردم نکته ای باشد
I was still very tired	هنوز خیلی خسته بودم
I will really miss some of the products and services	من واقعاً دلم برای برخی از محصولات و خدمات تنگ خواهد شد
I can no longer enter this house	من دیگه نمیتونم وارد این خونه بشم
At first I thought he was a school kid	من اول فکر می کردم بچه مدرسه ای است
I know his ship	میدونم که کشتیش
Baseball has not had such a hand for years	سال‌هاست که بیسبال فاقد چنین دستی بوده است
I could not raise my voice above a whisper	نمی توانستم صدایم را بالاتر از یک زمزمه بلند کنم
I mean, everything about me is hot	منظورم این است که همه چیز من داغ است
I was happy to have it	از داشتن آن خوشحال شدم
I tossed the cover aside and turned the canvas	جلد رو پرت کردم کنار و بوم رو چرخوندم
I closed my eyes and removed the doubt from my mind	چشمانم را بستم و شک را از ذهنم بیرون کردم
I let him hug me	اجازه دادم مرا در آغوشش جمع کند
I can not think of them	نمی توانم به آنها فکر کنم
I value his opinion	من برای نظر او ارزش قائل هستم
I saw him with an arrow in his chest	او را با تیری از سینه اش دیدم
I could not sleep thinking about you last night	دیشب با فکر کردن به تو نتونستم بخوابم
I represent to you an escape from all this	من، برای شما، نشان دهنده یک فرار از همه اینها هستم
I can not have any rules about him	من نمی توانم هیچ قانونی در مورد او داشته باشم
Males and females are similar in appearance	نر و ماده از نظر ظاهری شبیه هم هستند
I know he still has it	من می دانم که او هنوز آن را دریافت کرده است
I thought the experiences were incredible, but no one else did	من فکر می کردم تجربیات باورنکردنی هستند اما هیچ کس دیگری این کار را نکرد
I do not treat it like that	من اینطور برخورد نمی کنم
I knew them everywhere	من آنها را هر جا می شناختم
It was a test question	سوال تستی بود
I was worried about what this was about	من نگران بودم که این در مورد چیست
I realized he was not here	من متوجه شدم که او اینجا نیست
I lost a lot of things last year	من در این سال گذشته خیلی چیزها را از دست داده بودم
I want a computer and photography	من کامپیوتر و عکاسی میخوام
I was not a great genius	من یک نابغه فوق العاده نبودم
I was aware of what they were doing	من از کاری که انجام می دهند آگاه بودم
I tell you he's weird	من به شما می گویم که او عجیب و غریب است
I am immortal now	من در حال حاضر جاودانه هستم
I needed to see my father	نیاز داشتم پدرم را ببینم
I knew you would be alone	میدونستم تنها میشی
I did not need much	من خیلی نیاز نداشتم
Sunday was often the only day they were together	یکشنبه اغلب تنها روزی بود که با هم بودند
I'm so sorry for the sadness you experienced	برای اندوهی که تجربه کردی خیلی متاسفم
I need a man like you	من به مردی مثل تو نیاز دارم
I did not look at them	من به آنها نگاه نکردم
I fly without wings and air	من بدون بال و هوا پرواز می کنم
I wanted him to suffer	می خواستم او رنج بکشد
I miss him very much	دلم براش خیلی تنگ میشه
I have come here for the best reasons	من به بهترین دلایل تا اینجا آمده ام
I see a lot of things as the head of security	من خیلی چیزها را می بینم که رئیس امنیت هستم
I became a weed for him	من برای او علف هرز شدم
I do not know what is there	من نمی دانم چه چیزی آنجاست
I enchanted the air around me with ice	هوای اطرافم را با یخ مسحور کردم
I stood there with a tray	همانجا با سینی ایستادم
I find drawing them really relaxing	من واقعاً ترسیم آنها را آرامش بخش می دانم
I could not kiss her like that	نمیتونستم اینطوری ببوسمش
I just wish the situation was different	فقط ای کاش اوضاع فرق می کرد
I mentally decide to stop treatment soon after	من از نظر ذهنی تصمیم می‌گیرم درمان را به زودی پس از این قرار قطع کنم
I have to tell him something else	باید یه چیز دیگه بهش بگم
I think he will explain the situation	فکر می کنم او شرایط را توضیح دهد
I want to show you the rest of the house	من می خواهم بقیه خانه را به شما نشان دهم
The court ultimately ruled in favor of the network	در نهایت دادگاه به نفع شبکه رای داد
I look around to see if anyone is looking at me	به اطراف نگاه می کنم تا ببینم کسی مرا نگاه می کند یا خیر
I still need my regular order	من هنوز به سفارش معمولی خود نیاز دارم
I am in the factory six days a week	من شش روز در هفته در کارخانه هستم
I rubbed my hands together to start the blood circulation	دست هایم را به هم مالیدم تا گردش خون شروع شود
I thought she had beautiful dark brown eyes	فکر می کردم چشمان قهوه ای تیره زیبایی دارد
I see you searched my room	می بینم که اتاق من را جستجو کردی
I threw up, went back and tried to sleep again	پرت کردم، برگشتم و سعی کردم دوباره بخوابم
I know you miss your old friends	میدونم دلت برای دوستای قدیمیت تنگ شده
I stared at the big golden doors	به درهای بزرگ طلایی خیره شدم
I was surprised, I was jealous, I was more surprised	تعجب کردم، حسادت کردم، بیشتر تعجب کردم
I was not excited about the final color at first	من در ابتدا از رنگ پایانی هیجان زده نشدم
I guess he will most likely stay there	من حدس می زنم او به احتمال زیاد آنجا بماند
Their main settings remain unknown	تنظیمات اصلی آنها ناشناخته باقی مانده است
I brought the baby out into the sun outside the hut	من نوزاد را بیرون از کلبه به زیر آفتاب آوردم
I picked up my daughter in the afternoon	بعدازظهر دخترم را برداشتم
I know it's a big challenge	می دانم که یک چالش بزرگ است
I was no longer in his castle	من دیگر در قلعه او نبودم
I can not lose control	من نمی توانم کنترل خود را از دست بدهم
A full orchestra played the wedding march	یک ارکستر کامل مارش عروسی را نواخت
I do not claim my own way	من راه خودم را مطالبه نمی کنم
Direct shot to bullet	تیر مستقیم به گلوله
I want to take you for a spin	من می خواهم شما را به یک چرخش ببرم
I did this for the better part of a decade	من این کار را برای بخش بهتری از یک دهه انجام دادم
I watched the filming this morning	من امروز صبح فیلمبرداری را تماشا کردم
A teenager and his mother were sitting next to me	یک نوجوان و مادرش نزدیک من نشسته بودند
I had it terribly on my left foot and ankle	من آن را به طرز وحشتناکی روی پای چپ و مچ پا داشتم
His policy must come at a cost	سیاست او باید هزینه داشته باشد
I was afraid of the worst, of the absolute worst	من از بدترین، از بدترین مطلق می ترسیدم
It opened in a car and did not close	در ماشینی باز شد و بسته نشد
I understand that you have two kinds of friendship	من می فهمم که شما دو تا نوعی دوستی با هم دارید
Both witnesses complained in letters to other newspapers	هر دو شاهد در نامه هایی به روزنامه های دیگر شکایت کردند
I watched him ride a beautiful white mare	او را در حال سوار شدن به یک مادیان سفید زیبا تماشا کردم
I walk to the depths to warm myself	به سمت اعماق راه می روم تا گرم شوم
I can carry something else	من می توانم چیز دیگری را حمل کنم
They come from life	آنها از زندگی می آیند
I just wasn't sure where it was	فقط مطمئن نبودم کجاست
I object to him accepting you	من مخالفت می کنم که او شما را بپذیرد
I knew he did not want to be so famous	می‌دانستم که او نمی‌خواهد چنین شهرتی داشته باشد
I think we still have that bull statue	فکر می کنم هنوز آن مجسمه گاو نر را داریم
I like to keep my private life the same, private	من دوست دارم زندگی خصوصی ام را همینطور حفظ کنم، خصوصی
I hope they continue	امیدوارم ادامه بدهند
I stood and thought	ایستادم و فکر کردم
A nuclear power plant has exploded	یک نیروگاه هسته ای منفجر شده است
I wanted to push him	میخواستم فشارش بدم
Like you, I'm just hurt now	منم مثل تو الان فقط آسیب دیدم
An important exception that sometimes does not exist in the case of independent development	یک استثنای مهم که گاهی اوقات در مورد توسعه مستقل وجود ندارد
I could have been a girl he had never met	من می توانستم دختری باشم که او هرگز ندیده بود
I want to surrender	من می خواهم خودم را تسلیم کنم
I did not know he was going to do that	من نمی دانستم او قرار است این کار را انجام دهد
I had not seen anyone significant	من هیچ کس قابل توجهی ندیده بودم
I choose to sleep alone	من انتخاب میکنم که تنها بخوابم
He has nothing to lose	او چیزی برای از دست دادن ندارد
I mean your captain tonight	منظورم همین امشب کاپیتان شماست
I was really losing my mind too	من هم واقعا داشتم عقلم را از دست می دادم
I am very impressed by his answers	من بسیار تحت تاثیر پاسخ های او قرار می گیرم
I'll be back for him later	بعدا برمیگردم برایش
I studied a little	من کمی تحصیل کردم
I just can not remember anything about it	من فقط نمی توانم چیزی در مورد آن به یاد بیاورم
I started to know the path	شروع به شناخت مسیر کردم
I could have caught him then	آن وقت می توانستم او را بگیرم
Many boats were destroyed	بسیاری از قایق ها نابود شدند
I chose humiliation but I was rejected	من حقارت را انتخاب می کردم اما رد شدم
I paid little attention to them	من کم به آنها توجه کردم
However, I like it, that he buys things for me	با این حال، من آن را دوست دارم، اینکه او برای من چیزهایی بخرد
A comprehensive service	یک سرویس جامع
I asked them to lay their hands on me	از آنها خواستم دست روی من بگذارند
I just remember seeing the most beautiful shade of blue	من فقط به یاد دارم که زیباترین سایه آبی را دیدم
Some of them were no longer around	تعدادی از آنها دیگر در اطراف نبودند
I took the pistol out of my pocket	هفت تیر را از جیبم بیرون آوردم
I just have to run away	من فقط باید فرار کنم
I have not needed it yet, but the night is young	من هنوز به آن نیاز نداشته ام، اما شب جوان است
I found an empty seat in the back row	یک صندلی خالی در ردیف عقب پیدا کردم
We had to reach maturity very quickly	ما باید خیلی سریع به بلوغ می رسیدیم
I found the reservation	رزرو را پیدا کردم
I am ready to satisfy you as well	من حاضرم رضایت شما رو هم جلب کنم
I'm moving a vehicle	من در حال حرکت وسیله نقلیه هستم
I must have looked suspicious because you were laughing	حتما مشکوک به نظر می رسیدم چون می خندید
I consider it one of my best things	من آن را یکی از بهترین چیزهای خود می دانم
I have never seen anything like it	من هرگز شبیه آن را ندیده ام
I started nursing because	من پرستاری را شروع کردم زیرا
I could be very passive with my statements	من می توانستم با اظهاراتم خیلی منفعل باشم
I hope one day you will understand how good love feels	امیدوارم روزی بفهمی که عشق چه حس خوبی دارد
I can not believe that his condition is so serious	من نمی توانم باور کنم که وضعیت او تا این حد وخیم است
I already knew about his dominant character	من قبلاً در مورد شخصیت غالب او می دانستم
I can not talk to him now	الان نمیتونم باهاش ​​حرف بزنم
A good man, but sometimes a little intense	یک مرد خوب، اما گاهی اوقات کمی شدید
I was angry with him for bringing me here	از دست او عصبانی بودم که مرا به اینجا آورد
I got up and quietly checked the house	بلند شدم و بی سر و صدا خانه را چک کردم
I fell and he rolled on me	من افتادم و او روی من غلتید
I also did not know who was behind us	من هم نمی دانستم چه کسی پشت ماست
I believe many of you have met him	من معتقدم که بسیاری از شما او را ملاقات کرده اید
I hope it does not take long	امیدوارم زیاد طول نکشه
A few minutes later, his earphone went off	چند دقیقه بعد گوشیش خاموش شد
Time for happy dreams	زمان رویاهای شاد
He also served as an observer instructor there	او همچنین در آنجا به عنوان مربی در رصد خدمت می کرد
A man is afraid of me	مردی از من می ترسد
I just want to remind you of the principle soon	من فقط می خواهم به زودی اصل را یادآوری کنم
I had a dream last night	دیشب خواب دیدم
I took another deep breath	نفس عمیق دیگری کشیدم
I felt a cold shiver	لرز سردی احساس کردم
I respect the mature judgment of these people	من به قضاوت پخته این افراد احترام می گذارم
I knew what was happening to me	می دانستم چه اتفاقی برایم می افتد
I personally like it	من شخصاً به آن علاقه دارم
I know other things are on the way	من می دانم که چیزهای دیگری در راه است
A small group of fighters moved towards the place	دسته کوچکی از جنگجویان به سمت محل حرکت کردند
I did not answer, so they took my food	جواب ندادم، پس غذایم را گرفتند
I sighed long and slowly	آهی طولانی و آهسته کشیدم
It took a minute for the lights to come out	یک دقیقه گذشت تا چراغ بیرون روشن شد
I agree that education needs to change	موافقم آموزش و پرورش نیاز به تغییراتی دارد
I remember and love you	به یادت هستم و دوستت دارم
I needed to throw something	نیاز داشتم چیزی پرت کنم
I just want to help you achieve what you have achieved	من فقط می خواهم به شما کمک کنم آنچه را که به دست آورده اید به دست آورید
I wanted to be inside the castle	می خواستم داخل قلعه باشم
I was very scared for my friends	من خیلی برای دوستانم می ترسیدم
They mostly occur during the winter	آنها بیشتر در طول زمستان رخ می دهند
There was a shiver in his being	لرزی در وجودش جاری شد
I really did it several times	من واقعاً چندین بار انجام دادم
I jump back and throw myself on the ground	به عقب می پرم و خودم را روی زمین می اندازم
Maybe a story without a hero is better	شاید یک داستان بدون قهرمان بهتر باشد
I should have beaten him, but he was fast	من باید او را می زدم، اما او سریع بود
A girl who runs in the dark	دختری که در تاریکی می دود
The tourism boom had begun in the mountains	رونق گردشگری به سمت کوهستان شروع شده بود
I want that information	من آن اطلاعات را می خواهم
I know now who	میدونم الان کیه
Now I can help my family	اکنون می توانم به خانواده ام کمک کنم
However, I think he has no choice	با این حال فکر می کنم او چاره ای ندارد
I called the fire department	با آتش نشانی تماس گرفتم
I had never been to a restaurant before	من قبلاً در رستوران نرفته بودم
Johnson sought counseling to repair his marriage	جانسون برای ترمیم ازدواج خود به مشاوره مراجعه کرد
I did not have to accept it	من مجبور نبودم آن را قبول کنم
I plan to travel next year	من قصد دارم سال آینده سفر کنم
I wanted to suffer	می خواستم رنج بکشد
I know he wants to see you both	من می دانم که او می خواهد شما هر دو را ببیند
A heavy breath came out of his lips	نفس سنگینی از لبانش خارج شد
I saw him some time ago	من او را چند وقت پیش دیدم
I do not endanger your life	من زندگی شما را به خطر نمی اندازم
A really amazing woman	یک زن واقعا شگفت انگیز
I could not do it forever	من نمی توانستم آن را برای همیشه انجام دهم
I can adjust your transfer at any time	من می توانم انتقال شما را در هر زمان تنظیم کنم
I have not tasted it myself	من خودم مزه اش را نچشیده ام
I had to do it from the outside	من مجبور شدم این کار را از بیرون انجام دهم
A lion next to the tiger	یک شیر در کنار ببر
The fishing industry lost its importance	صنعت ماهیگیری اهمیت خود را از دست داد
I listened to the green voices	به صداهای سبزه گوش دادم
I want to show those opinions and thoughts	من می خواهم آن نظرات و افکار را نشان دهم
I want all your heart	من تمام قلبت را میخواهم
I was ready to do whatever it took	من آماده بودم هر کاری که لازم بود انجام دهم
I feel there is some kind of connection	من احساس می کنم به نوعی ارتباط وجود دارد
This tour continues to this day	این تور تا به امروز ادامه دارد
A strong anti-fist	یک ضد مشت قوی
I have not seen him for a long time	مدت زیادی است که او را ندیده ام
I prefer a full captain	من یک کاپیتان کامل را ترجیح می دهم
I cursed myself that I was not good enough	به خودم لعنت فرستادم که به اندازه کافی خوب نیستم
The budget was reduced during his absence	بودجه در این دوره غیبت او کاهش یافت
I went forward and hugged him	رفتم جلو و بغلش کردم
I did not realize that your healing was so powerful	من متوجه نشدم که شفای تو اینقدر قدرتمند بود
I know how to take care of a man	من می دانم چگونه از یک مرد مراقبت کنم
I can feel his muscles, his body, his warmth	می توانم عضلات، بدنش، گرمای او را حس کنم
I went back to painting	به نقاشی برگشتم
I got out of the car to find the gun	برای پیدا کردن اسلحه از ماشین پیاده شدم
I want everyone in complete surrender	من همه را در تسلیم کامل می خواهم
I offer something different	من چیز متفاوتی ارائه می کنم
I tried to smile but he was not deceived	سعی کردم لبخند بزنم اما فریبش نداد
No direct route required	مسیر مستقیم دیگر مورد نیاز نیست
I have not shared these publicly yet	من هنوز اینها را به صورت عمومی به اشتراک نگذاشته ام
When he reaches the edge, I go down	وقتی او به لبه می رسد، پایین می آیم
The same school priority	همان اولویت مدرسه
I should not write just to meet my challenge	من نباید صرفاً برای مقابله با چالشم بنویسم
I told him how good he looked and he smiled	به او گفتم چقدر خوب به نظر می رسد و او لبخند زد
I just kept going with it	من فقط باهاش ​​ادامه دادم
I am a professional journalist	من یک روزنامه نگار حرفه ای هستم
I could be demanding	من می توانستم مطالبه گر باشم
I wrapped myself around my wet hair	دور خودم و روی موهای خیسم پیچیدم
I did not even know the gardens	حتی باغ ها را هم نشناختم
Maybe I would like to walk in the neighborhood	شاید دوست داشته باشم در محله قدم بزنم
A ship is very suspicious at this time of day	یک کشتی در این زمان از روز بسیار مشکوک است
I will be a good girl from now on	من از این به بعد دختر خوبی خواهم شد
I will try to solve your problem in the best way	من سعی می کنم مشکل شما را به بهترین شکل حل کنم
I did not intend to insult	قصد توهین نداشتم
It must be visited for its beauty	برای زیبایی آن باید بازدید کرد
I think this is what made it memorable	فکر می کنم این چیزی است که آن را به یاد ماندنی کرده است
I got up to get a drink	بلند شدم تا یه نوشیدنی بیارم
I did not talk to him	من با او صحبت نکردم
I did not like his look	از نگاه او به من خوشم نمی آمد
I often look at my life with shame	من اغلب با شرم به زندگی خود نگاه کرده ام
I wonder how many others live like this	من تعجب می کنم که چند نفر دیگر چنین زندگی می کنند
I was the one who brought him back	من بودم که او را برگرداندم
I could not care about that anyway	به هر حال نمی توانستم به آن اهمیت بدهم
The family is like a kingdom	خانواده مانند یک پادشاهی است
I looked at the clock in the car	نگاهی به ساعت داخل ماشین انداختم
I used a basket with handles	من از سبد دسته دار استفاده کردم
I had to guess what you were doing	من باید حدس می زدم که شما چه کار می کنید
I do not know where these others came from	من نمی دانم این دیگران از کجا آمده اند
I tried very hard to be strong, to stay clean	من خیلی سعی کردم قوی باشم، پاک بمانم
I never intended to hurt her, she cried to herself	من هرگز قصد آزارش را نداشتم، او با خودش گریه کرد
I allowed myself to take a cautious look at his left hand	به خودم اجازه دادم یک نگاه محتاطانه به دست چپش بیندازم
I ran to one side and pushed open the door	به یک طرف دویدم و در را فشار دادم
I almost rolled my eyes	نزدیک بود چشمامو چرخوندم
I watch our dance together	رقصمان را با هم تماشا می کنم
I will not need any help	من به هیچ کمکی نیاز نخواهم داشت
I laugh at these things	من به این چیزها می خندم
I can hear it from his voice	از صدایش می توانم بفهمم
I felt safe to breathe again	برای نفس کشیدن دوباره احساس امنیت می کردم
I know a lot of those guys	من خیلی از آن پسرها را می شناسم
I never saved Johnny	من هرگز جانی را نجات نداده ام
I probably did not think clearly	احتمالاً به وضوح فکر نمی کردم
A mysterious gift	یک هدیه مرموز
I always wanted someone to love me	همیشه دوست داشتم کسی مرا دوست داشته باشد
The horse can not look dignified in this position	اسب نمی تواند در این موقعیت باوقار به نظر برسد
I want to attend to pay my respects	من می خواهم برای ادای احترام شرکت کنم
They said a long-term investment is bad	آنها گفتند که یک سرمایه گذاری بلند مدت بد است
I mean, it should come as no surprise	منظورم این است که جای تعجب نخواهد بود
I was surprised to find him so easy	من تعجب کردم که پیدا کردن او بسیار آسان است
I got up and stretched	بلند شدم و کشش دادم
A sequence of numbers follows each of the names	دنباله ای از اعداد به دنبال هر یک از نام ها می آیند
I wanted to cry for her	دلم میخواست براش گریه کنم
I distract with my composition	با ترکیبم حواسم را پرت می کنم
Hounds are made using visual effects	سگ شکاری با استفاده از جلوه های بصری ساخته شده است
I can get used to this	من می توانم به این عادت کنم
I do not have anyone to pay for the child	من کسی را ندارم که بهای فرزند را بپردازم
Leslie feels happy once again	لسلی یک بار دیگر احساس خوشحالی می کند
K just stared at me for a long time	ک فقط برای مدت طولانی به من خیره شد
I was completely in touch with all of them	من کاملاً با همه آنها ارتباط داشتم
I communicate with the forces of life and give them orders	من با نیروهای زندگی ارتباط برقرار می کنم و به آنها دستور می دهم
They in turn destroyed it	آنها به نوبه خود آن را نابود کردند
Then I listened again	بعد دوباره گوش دادم
I have to minimize the damage	باید آسیب را به حداقل برسانم
Representative density diagrams are shown for each condition	نمودار چگالی نماینده برای هر شرایط نشان داده شده است
I really needed to talk to someone	واقعا نیاز داشتم با یکی صحبت کنم
I have to arrest you	باید دستگیرت کنم
I had to bring out a few tears	مجبور شدم چند قطره اشک را بیرون بیاورم
Oxygen is also toxic to some bacteria	اکسیژن برای برخی از باکتری ها نیز سمی است
I can not draw from memory	من نمی توانم از حافظه نقاشی بکشم
I mean, he's nineteen, so	منظورم این است که او نوزده ساله است، بنابراین
I was cruel and violent	من بی رحم و خشن بودم
I met him a few months ago	چند ماه پیش با او آشنا شدم
I was not very emotional with people around me	من در اطراف افراد بسیار احساساتی خوب نبودم
Light spot on the porch floor,	لکه ای سبک در کف ایوان،
Older models may have edges that are curved upwards	نمونه های قدیمی تر ممکن است لبه هایی داشته باشند که به سمت بالا خمیده باشند
I reached out to touch his cheek	دستم را دراز کردم تا گونه اش را لمس کنم
I just did not expect to touch	انتظار لمس فقط نداشتم
I'm not sure about that	من از آن مطمئن نیستم
A little boy and a little girl	یه پسر کوچولو و یه دختر کوچولو
I'm not ready for this	من برای این کار آماده نیستم
I hope he calms down a bit	امیدوارم او هم تا حدودی آرامش داشته باشد
Their duties were often financial	وظایف آنها اغلب مالی بود
I did not know it before	من قبلاً آن را نمی دانستم
A skeletal white human skeleton can be seen on the beach	اسکلت انسان سفید استخوانی در ساحل دیده می شود
I told him everything you told me	هر چی بهم گفتی بهش گفتم
I could not do anything without shaking my hands	نمی توانستم کاری کنم که دستانم نلرزند
I saw them clearly when they approached	وقتی نزدیک شدند به وضوح دیدم
I think they are driving him crazy	فکر کنم دیوونش میکنن
I'm messing things up	دارم کارها را به هم می ریزم
I gathered my attention and packed my bag	حواسمو جمع کردم و کوله رو جمع کردم
I want to cure him	من می خواهم او را درمان کند
I was confused in two ways	من از دو جنبه این گیج شدم
I turned to enjoy the full view	چرخیدم تا از منظره کامل لذت ببرم
In the hall, I stood next to the living room	در هال، کنار اتاق نشیمن ایستادم
I saw everyone in a dream	همه را در خواب دیدم
I have both of you to support me	من هر دوی شما را برای حمایت از من دارم
I knocked on the door and waited for an answer	در زدم و منتظر جواب بودم
I have to say, you looked really amazing	باید بگویم، شما واقعاً شگفت انگیز به نظر می رسید
I was not alone for a long time	مدت زیادی تنها نبودم
I fall to the ground from exhaustion	از خستگی روی زمین می افتم
I walked home under the snow	زیر برف راه افتادم خونه
I knew them vaguely through my parents	من آنها را از طریق والدینم به طور مبهم می شناختم
I was a strong and capable warrior	من یک جنگجوی توانا و توانا بودم
I dream of my current home before we find it	من خانه فعلی خود را قبل از اینکه آن را پیدا کنیم خواب می بینم
I really did not fit	واقعا جا نداشتم
I will not participate in it anymore	من دیگر در آن شرکت نخواهم کرد
I want to wear it with my birthday suit	من می خواهم آن را با کت و شلوار تولدم بپوشم
I loved horseback riding	من عاشق اسب سواری بودم
I give them eternal life	من به آنها زندگی ابدی می دهم
I bet it shows my confusion	شرط می بندم سردرگمی من نشان می دهد
I want to start from the middle of things	من می خواهم از وسط کارها شروع کنم
I was worried that this was all real	داشتم نگران می شدم که این همه واقعی است
I like to hear the voice of the crowd	من دوست دارم صدای جمعیت را بشنوم
I felt my body was full of stress	احساس کردم بدنم پر از استرس شده است
I rang the bell but it did not answer	زنگ را زدم اما جواب نداد
The team folded before their first game	این تیم قبل از اولین بازی خود فولد کرد
I heard from him that day and learned about him	آن روز او را شنیدم و در مورد او با خبر شدم
A day of real death, and yet	یک روز مرگ واقعی، و در عین حال
I needed it to happen under my control	من نیاز داشتم که تحت کنترل من اتفاق بیفتد
I heard what you are doing	شنیدم داری چیکار میکنی
I probably should, actually	من احتمالا باید، در واقع
I wanted to stay and help	می خواستم بمانم و کمک کنم
I also tried to treat them	من هم سعی کردم آنها را درمان کنم
A breathless moment passed as he paused and tried to control himself	لحظه‌ای بی‌نفس گذشت در حالی که مکث کرد و برای کنترل تلاش می‌کرد
I should have left right now	من باید همین الان می رفتم
I can not wait to check it	من نمی توانم صبر کنم تا آن را بررسی کنم
I saw him leave the hospital	دیدم که از بیمارستان بیرون رفت
I close my eyes and take everything in	چشمانم را می بندم و همه چیز را در خود می گیرم
I want to see you very badly	خیلی بد میخوام ببینمت
A woman is sitting next to him	زنی کنارش نشسته است
I search with my mind and communicate with him immediately	با ذهنم جستجو می کنم و بلافاصله با او ارتباط برقرار می کنم
I told him to keep making chairs	به او گفتم به ساختن صندلی ادامه دهد
I'm in real physical danger	من در خطر فیزیکی واقعی هستم
I never asked him any of these things	من هرگز از او هیچ یک از این چیزها را نپرسیدم
A face always in the newspapers	چهره ای همیشه در روزنامه ها
I think you are blessed with wonderful gifts	من فکر می کنم شما با هدایای خارق العاده ای برکت دارید
I knew the wizard would not help	می دانستم که جادوگر کمکی نخواهد کرد
Twenty different countries cooperated with their troops in this mission	بیست کشور مختلف با سربازان خود در این ماموریت همکاری کردند
I could not in the past	در گذشته نمی توانستم
I just did not know exactly when	فقط نمیدونستم دقیقا کی
I think they need help more than a threat	من فکر می کنم آنها بیشتر از اینکه یک تهدید باشند به کمک نیاز دارند
I rang the bell several times, waited, rang several more times	چندین بار زنگ را زدم، منتظر ماندم، چند بار دیگر زدم
I can not love	من قادر به عشق نیستم
I can not sort anything	من نمی توانم چیزی را مرتب کنم
I asked him for what purpose he came?	از او پرسیدم برای چه هدفی آمده است؟
I cried until sunrise	تا طلوع خورشید گریه کردم
I love reading a lot, learning new things	من عاشق خواندن زیاد، یادگیری چیزهای جدید هستم
I never understood this about myself	من هرگز این را در مورد خودم نفهمیدم
I hope there is no problem	امیدوارم مشکلی پیش نیاید
I want to see my friends	من می خواهم دوستانم را ببینم
The game takes about an hour to complete	بازی حدود یک ساعت طول می کشد تا کامل شود
A gentleman worthy enough	یک جنتلمن به اندازه کافی شایسته
I can hear it clearly	من می توانم آن را به وضوح بشنوم
Thank you for your strength and love	از قدرت و محبت شما سپاسگزارم
I told the police that we would use the deadly force cautiously	به پلیس گفتم از نیروی مرگبار محتاطانه استفاده خواهیم کرد
The rules seemed to change during the event	به نظر می رسید که قوانین در طول این رویداد تغییر کند
It has a dark gray bubble	دارای حباب خاکستری تیره است
I could not protect you before, but not anymore	من قبلا نمی توانستم از شما محافظت کنم، اما دیگر نه
I look forward to your introduction	بی صبرانه منتظر معرفی شما هستم
I stay in my room and do not allow anyone to enter	من در اتاقم می مانم و اجازه نمی دهم کسی وارد شود
I take a deep breath, now I feel warm	نفس عمیقی می کشم، حالا احساس گرما می کنم
I had a lot of drinks	من زیاد نوشیدنی داشتم
I was a fighting musician	من یک نوازنده مبارز بودم
I could not reach him in time	به موقع نتونستم بهش برسم
Kill the men and the ship is yours	مردان را بکش و کشتی مال توست
I will give you this one	این یکی را به شما می دهم
I wanted to ask a question	میخواستم سوال بپرسم
I could really use a bed	من واقعاً می توانستم از یک تخت استفاده کنم
I had never felt so close to anyone	من هرگز به این سرعت احساس نزدیکی به کسی نکرده بودم
One figure, no, two faces, standing above his head	یک شکل، نه، دو چهره، بالای سرش ایستاده است
I keep forgetting the details, everything gets mixed up	من مدام جزئیات را فراموش می کنم، همه چیز قاطی می شود
One or two of the names were female	یکی دوتا از اسم ها زن بود
I had learned to love everyone	یاد گرفته بودم همه را دوست داشته باشم
I do not seem comfortable	به نظر نمی رسد راحت باشم
I know why you are here	میدونم چرا اینجایی
I decided to believe in people instead	تصمیم گرفتم در عوض به مردم ایمان بیاورم
Let me take him	اجازه می دهم مرا پیش او ببرند
I will come with you and show you the way	من با شما خواهم آمد و راه را به شما نشان خواهم داد
I can not leave it here	من نمی توانم آن را اینجا رها کنم
I have an unnatural death to ruin your day	من یک مرگ غیرطبیعی دارم که روز شما را خراب کنم
Now I have to ask you two something	الان باید از شما دوتا چیزی بپرسم
I have to finish my research	من باید تحقیقاتم را تمام کنم
They seem to be generally effective	به نظر می رسد که آنها به طور کلی موثر هستند
An experiment will convince you	یک آزمایش شما را متقاعد خواهد کرد
I just have to be careful	فقط باید با احتیاط ادامه بدم
I think it's best for all of us	فکر می کنم برای همه ما بهترین باشد
I plunged into the ocean and sank to the bottom	به اقیانوس زدم و تا ته فرو رفتم
I swallowed and my throat was sore	آب دهانم را قورت دادم و گلویم سوزش داشت
I just came to ride	من تازه اومدم سوار بشم
I was part of a team	من بخشی از یک تیم بودم
I was put in a hospital uniform	من را در لباس بیمارستان گذاشتند
I looked out the window of my room and it was dark	به پنجره اتاقم نگاه کردم و هوا تاریک بود
A hot bath and some food will help	یک حمام آب گرم و مقداری غذا کمک کننده خواهد بود
I'm going to go back to work	من قصد دارم به سر کار برگردم
I can help him learn	من می توانم به او کمک کنم تا یاد بگیرد
I heard the children playing from a distance	صدای بازی بچه ها را از دور شنیدم
I will be with you soon	من به زودی همراه خواهم بود
A little raw, but humorous	کمی خام، اما طنز
I pass it easily	من به راحتی از آن عبور می کنم
I was a machine operator for five years	من پنج سال اپراتور دستگاه بودم
I knew him as my uncle	من او را عموی خود می دانستم
I grabbed his arm and begged him to understand	بازویش را گرفتم و التماس کردم که بفهمد
I'm coming back to feel good	برمی گردم تا احساس خوبی داشته باشم
I did not intend to leave you	من قصد ترک تو را نداشتم
And how much do we judge before we know people?	و چقدر قبل از شناختن مردم قضاوت می کنیم
I have the keys to eternal life	من کلیدهای زندگی ابدی را در اختیار دارم
Seeing myself on the screen takes a big hit	با دیدن خودم روی صفحه نمایش ضربه بزرگی می گیرم
I was just worried about my friend	من فقط نگران دوستم بودم
I was not looking for money	دنبال پول نبودم
A blessing and a pleasure to trade with	یک نعمت و لذت برای تجارت با آن
I have a solution, though	من یک راه حل دارم، هر چند
I think we get used to it	فکر کنم عادت کنیم
I want to warn you about something	من می خواهم به شما در مورد چیزی هشدار دهم
I have always sought help from clergy	من همیشه از افراد روحانی کمک گرفته ام
I turned slowly and faced my indifferent tone	به آرامی برگشتم و با لحنم بی تفاوت روبرو شدم
I have to eat eggs every day	من باید هر روز تخم مرغ بخورم
I start shaking him hard	به شدت شروع به تکان دادن او می کنم
I guess it's worth seeing	حدس زدم ارزش دیدن رو داره
I want to kill myself	من میخوام خودمو بکشم
I will give up all my electronic equipment	تمام تجهیزات الکترونیکی خود را رها خواهم کرد
I would love to have him here	من دوست داشتم او را اینجا داشته باشم
I make art for such people	من برای چنین افرادی هنر می سازم
I think we should go and check	فکر می کنم باید برویم و بررسی کنیم
I can not be separated forever	من نمی توانم برای همیشه جدا بمانم
I put them in a pile	من آنها را در یک توده قرار دادم
I pushed him, but he did not	من به او فشار آوردم، اما او نداشت
I thought we would stop at the museum after lunch	فکر کردم بعد از ناهار در موزه توقف کنیم
I just have to look a little more stupid	فقط باید کمی بیشتر احمقانه به نظر برسم
I think you like the location	من فکر می کنم شما از موقعیت مکانی خوشتان می آید
I do not feel bored	من احساس بی حوصلگی نمی کنم
I paused and looked back	مکثی کردم و به عقب نگاه کردم
I did not want to be too personal	من قصد نداشتم خیلی شخصی باشم
I have served my sentence	دوران محکومیتم را سپری کردم
I have to organize my spiritual affairs	من باید به امور معنوی خودم نظم بدهم
I was almost there anyway	به هر حال تقریباً آنجا بودم
A young woman was standing and looking nervous	زن جوانی ایستاده بود و عصبی به نظر می رسید
I am the leader of this group	من رهبر این گروه هستم
I no longer felt happy to be alive	دیگر از زنده بودن احساس شادی نمی کردم
I can not trust anyone here	اینجا نمیتونم به کسی اعتماد کنم
I just needed a cold drink	من فقط به یک نوشیدنی سرد نیاز داشتم
In a few cases in control, human aggression is out of control	چند مورد در کنترل، پرخاشگری انسان خارج از کنترل است
I was not ready for the story of the fall of grace	من برای داستان سقوط از لطف آماده نبودم
However, I am upset by his remarks	با این حال من از اظهارات او ناراحت می شوم
B, from all people, good morning for a greeting	ب، از همه مردم، برای یک سلام صبح بخیر
I did not come all this way to play with you	من این همه راه نیومدم تا با تو بازی کنم
I was sure I was instructing my messengers to be careful	من مطمئن بودم که به پیام رسان هایم دستور می دادم که مراقب باشند
I hate the damn cold and all that snow	از سرمای لعنتی و این همه برف متنفرم
A blue pickup truck was dragged into the hallway	یک پیکاپ آبی رنگ و رو رفته به داخل راهرو کشیده شد
I did not want to silence anyone tonight	نمی خواستم امشب کسی را ساکت کنم
I checked all the connections	من همه اتصالات را بررسی کردم
I stood up and tried to calm down and left the room	ایستادم و سعی کردم خونسردی پیدا کنم و از اتاق خارج شدم
I was surprised there was no more sand left	من تعجب کردم شن و ماسه بیشتر نمی ماند
A factory that made medical instruments	کارخانه ای که ابزار پزشکی می ساخت
I go to my room and turn on the light	به اتاقم می روم و لامپ را روشن می کنم
I agree to see him after work in his apartment	من موافقت می کنم که او را بعد از کار در آپارتمانش ببینم
I know we will fix things	من می دانم که ما مسائل را اصلاح خواهیم کرد
I know my job is to get to know people	من کار خودم را می دانم که مردم را بشناسم
I feel something on my shoulder	چیزی را روی شانه ام حس می کنم
I looked at the girl, but she was gone	من به دختر نگاه کردم، اما او رفته بود
I wish I had a little more	دوست داشتم کمی بیشتر داشته باشم
I did not have time to look for one	وقت نکردم دنبال یکی بگردم
I had everything under control	همه چیز را تحت کنترل داشتم
I'm not going to be a sign woman	من قرار نیست زن نشانه ای شوم
I used great text in my book Power	من از متن عالی در کتاب قدرتم استفاده کردم
I can not thank you enough for all that you have done	من نمی توانم به اندازه کافی از شما برای تمام کارهایی که انجام داده اید تشکر کنم
I just wanted to see how he handled himself	فقط می خواستم ببینم چطور خودش را اداره می کند
This morning I decided to do something different	امروز صبح تصمیم گرفتم کار متفاوتی انجام دهم
I closed my eyes and shook my head	چشمانم را بستم و سرم را تکان دادم
I had no power	من قدرت نداشتم
Many roads were also damaged	بسیاری از جاده ها نیز آسیب دیدند
I think it is important to investigate this fact	من فکر می کنم بررسی این واقعیت مهم است
I tried to stay busy until they passed	من سعی کردم تا زمانی که آنها بگذرند مشغول باشم
A spark of energy lights lights up between them	جرقه ای از چراغ های انرژی بین آنها روشن می شود
I was the only one who was not drunk	من تنها کسی بودم که مست نبودم
I have started the divorce process	من پروسه طلاق را شروع کرده ام
I will take care of the horse	من به اسب رسیدگی خواهم کرد
I got up and left the building	بلند شدم و از ساختمان خارج شدم
I smile at him and thank him	به او لبخند می زنم و از او تشکر می کنم
I am an escort based in Moscow	من در اسکورت مستقر در مسکو هستم
I saw all kinds of ships there	من همه نوع کشتی را آنجا دیدم
I want everything to be great for you	من می خواهم همه چیز برای شما عالی باشد
There are no restrictions for the sheriff	هیچ محدودیتی برای کلانتر وجود ندارد
I experience most of these symptoms but not all	من اکثر این علائم را تجربه می کنم اما نه همه
I shook his help	کمکش را تکان دادم
I work full time as a social worker	من به عنوان مددکار اجتماعی تمام وقت کار می کنم
I'm not bored this morning	امروز صبح حوصله ندارم
At first I thought I didn't even tell you until morning	من اول فکر کردم حتی تا صبح بهت نگفتم
Of course, I knew the story from the heart	البته من داستان را از روی قلب می دانستم
They eventually start physically abusing each other	آنها در نهایت شروع به آزار فیزیکی یکدیگر می کنند
I had to start building new things	باید شروع به ساختن چیزهای جدید می کردم
I do not expect anyone like you to understand this	من انتظار ندارم کسی مثل شما این را بفهمد
I did not like how simple the last post looked	من دوست نداشتم که پست آخر چقدر ساده به نظر می رسید
I made my decision though	هرچند تصمیمم را گرفتم
I looked at him for a moment	یک لحظه به او نگاه کردم
I'm going to get that degree	قراره اون مدرک رو بگیرم
An opportunity to do good things again	فرصتی برای انجام دوباره کارهای خوب
I could not believe how dirty the kitchen is	باورم نمی شد چقدر آشپزخانه کثیف است
I love documenting history under construction	من عاشق مستندسازی تاریخ در حال ساخت هستم
Then I took a quick look at the elderly couple	سپس یک نگاه سریع به زوج مسن انداختم
I knew better than that	من بهتر از این می دانستم
I know our army is ready	می دانم که ارتش ما آماده است
I did not belong to myself	من به خودم تعلق نداشتم
I only translate into my native language	من فقط به زبان مادری ام ترجمه می کنم
I needed to go back and go	نیاز داشتم برگردم و بروم
I will not be able to heal alone	من به تنهایی قادر به بهبودی نخواهم بود
I hurried to the door and opened the door	با عجله به طرف در رفتم و در را باز کردم
I do not leave only what is real	من تنها چیزی را که واقعی است رها نمی کنم
I was more bored	بی حوصله تر بودم
I never want to close you again	من هرگز نمی خواهم دوباره تو را ببندم
I was in the yard talking to someone else	در حیاط بودم و با یک نفر دیگر صحبت می کردم
I was worried that today would be a challenge	من نگران بودم که امروز یک چالش باشد
I just want to have pot kebabs and open gifts	من فقط می خواهم کباب قابلمه و کادوهای باز داشته باشم
I did this control when my son was little	من وقتی پسرم کوچک بود چنین کنترلی را انجام دادم
I dipped my teeth into his flesh	دندان هایم را در گوشتش فرو کردم
I love how you give me so many opportunities	من عاشق این هستم که چگونه به من فرصت های زیادی می دهید
I should have known if it really was you.	باید می دانستم که آیا واقعاً تو بودی؟
I had a yacht to steal	من یک قایق تفریحی برای سرقت داشتم
I saw you were coming back	دیدم داری برمیگردی
I went to get dressed	رفتم لباس بپوشم
I grabbed his collar and finally let him hug me	یقه‌اش را محکم گرفتم و بالاخره اجازه دادم مرا در آغوش بگیرد
I hesitate for a moment, afraid to interrupt	یک لحظه تردید می کنم، می ترسم حرفش را قطع کنم
I love watching football	من عاشق تماشای فوتبال هستم
I play the hardest of all	من سخت تر از همه بازی می کنم
I made it myself, in fact, recently	من آن را شخصاً ساخته بودم، در واقع، اخیراً
I gave them a way out	من به آنها راه خروج دادم
My eyes are on beer	چشمم به آبجو است
I can not pinpoint exactly how	من نمی توانم دقیقاً انگشت خود را در مورد چگونگی آن بگذارم
The night breeze froze tears on his face	نسیم شبانه اشک را روی صورتش یخ زد
I sat down in my chair and said nothing more	روی صندلیم فرو رفتم و دیگر چیزی نگفتم
I covered my face and slowly opened my eyes	صورتم را پوشاندم و آرام چشمانم را باز کردم
A worn dirt road led to the village	یک مسیر خاکی فرسوده به روستا منتهی می شد
The other sailor recovered	ملوان دیگر بهبود یافت
Resources vary at the source	منابع در مبدأ متفاوت است
I do not know what you expect from me	من نمی دانم چه انتظاری از من دارید
I finally watched the video on YouTube	من در نهایت ویدیو را در یوتیوب تماشا کردم
I think he has been there before	فکر کنم قبلا اونجا بوده
I was about thirty feet away from the men	من تقریباً سی فوت با مردان فاصله داشتم
I hope he can continue	امیدوارم او بتواند ادامه دهد
I laugh and say, well, you did not do that	من می خندم و می گویم باشه خوب این کار را نکردی
I think it was leave	فکر کنم مرخصی بود
I know you have the same problem	میدونم شما هم همین مشکل رو دارید
Many but not all people recover completely	بسیاری اما نه همه افراد به طور کامل بهبود می یابند
They have been used as food throughout history	آنها در طول تاریخ به عنوان غذا استفاده می شده اند
I often talked about faith	من اغلب در مورد ایمان صحبت کردم
I can no longer stand the cold	دیگر طاقت سرما را ندارم
I start running towards the footprints	شروع به دویدن به سمت ردپاها می کنم
I took his picture directly from the photographer	عکسش را مستقیم از عکاس گرفتم
I can not imagine what brought him to church	نمی توانم تصور کنم چه چیزی او را به کلیسا آورده است
I pointed to the sheet of paper	به ورق کاغذ اشاره کردم
I say stay here and wait for the morning	می گویم همین جا می مانیم و منتظر صبح می مانیم
I have to see them soon	باید زود ببینمشون
I think a few other people did the same	تصور می کنم چند نفر دیگر هم این کار را کردند
I do not want to read anything in your eyes	من می خواهم چیزی در چشمان تو نخوانم
They finished seventh in the twelve disciplines	آنها در رشته دوازده رتبه هفتم را کسب کردند
If he kept me alive and well, I would pretend	اگر مرا زنده نگه می داشت و سیر می کرد وانمود می کردم
I hate that feeling	من از این احساس متنفرم
I touched one with my tongue and it bled	یکی را با زبانم لمس کردم و خون کشید
I also drink it in pregnancy tea	من آن را در چای بارداری نیز مینوشم
I have to go out, get away	باید بروم بیرون، دور شوم
I prayed and prayed and asked for guidance	من دعا کردم و دعا کردم و راهنمایی خواستم
I loved the idea of ​​being arrested	من عاشق ایده دستگیر شدن بودم
I could not feel the ground under my feet	نمی توانستم زمین را زیر پایم حس کنم
I just want them out of my house	من فقط می خواهم آنها را از خانه من خارج کنند
I breathed with my hand and my eyes met	با دستم نفس کشیدم و چشمام روی هم افتاد
I wanted to empty my head	می خواستم سرم را خالی کنم
I'm confused	گیج برمیدارمش
There was a burning sensation in my chest	احساس سوزش در سینه ام ایجاد شد
I guess it's the same in every industry	من حدس می زنم که در هر صنعتی مشابه است
I was collecting steam to rest	داشتم بخار جمع می کردم تا استراحت کنم
I'm in the dark	من در تاریکی مانده ام
I work with events and external scenes here	من با رویدادها و صحنه خارجی اینجا کار می کنم
I was not going to let you be killed	من قرار نبودم اجازه بدهم که شما را به قتل برسانند
There was no more news of Maria	دیگر خبری از ماریا نشد
I hope they break it	امیدوارم آن را به هم بریزند
I am responsible for many people	من در قبال افراد زیادی مسئولیت دارم
I was still very close to the experience	من هنوز خیلی به تجربه نزدیک بودم
I have a very special post for you today	امروز یک پست بسیار ویژه برای شما دارم
These letters divide the manuscript into 9 parts	این نامه ها نسخه خطی را به 9 قسمت تقسیم می کند
He was surrounded by women	او توسط زنان احاطه شده بود
I have much more power in that form	من در آن فرم قدرت خیلی بیشتری دارم
I have to sell my whole collection	من باید کل مجموعه ام را بفروشم
Then he breaks the locks in the warehouse	سپس قفل های در انبار را می شکند
The sailors did not have protective clothing	ملوانان لباس محافظ نداشتند
A good prayer does not have to be long	یک دعای خوب لازم نیست طولانی باشد
This time I did not think of cotton candy	این بار به آب نبات پنبه ای فکر نکردم
I've been thinking about smart boards lately	من اخیراً در مورد بردهای هوشمند فکر می کنم
I can not say this enough	من نمی توانم این را به اندازه کافی بیان کنم
I could feel his hunger around me	می توانستم گرسنگی اش را در اطرافم احساس کنم
I could see them from the front window	می توانستم آنها را از جلو پنجره ببینم
I closed the door behind me and locked it	در را پشت سرم بستم و قفل کردم
A very handsome enemy	یک دشمن بسیار خوش تیپ
I'm sure they are worth checking out	مطمئنم ارزش بررسی را دارند
The full landing is dedicated to one crime	فرود کامل اختصاص داده شده به جنایت یکی است
I'll take you, child, when this is over	من تو را می برم فرزند، وقتی این کار تمام شد
I was not going to cry in front of him	قرار نبود جلوی او گریه کنم
I was never afraid	من هرگز نمی ترسیدم
I just needed the relevant part	فقط به قسمت مربوطه نیاز داشتم
I did not understand why he wanted me	نفهمیدم چرا منو میخواست
I saw that there were still a few people left in the class	دیدم که هنوز چند نفر در کلاس مانده اند
This project could not be considered by the publisher	این پروژه نتوانست ناشر را مورد توجه قرار دهد
A smile was coming from somewhere deep in the struggle for freedom	لبخندی از جایی عمیق در تلاش برای آزادی بود
I can not even imagine what he looks like	من حتی نمی توانم تصور کنم که او چگونه به نظر می رسد
Their remains were never found	بقایای آنها هرگز پیدا نشد
I like to help people	من دوست دارم به مردم کمک کنم
I was very grateful for his argument	من از استدلال او بسیار سپاسگزار بودم
I was terrible at encouraging myself	در تشویق خودم وحشتناک بودم
I really hope you do it	من واقعا امیدوارم که شما آن را انجام دهید
I think he was just worried about the master	من فکر می کنم او فقط نگران استاد بود
I have a few other special points	من چند نکته خاص دیگر
Of course, I did not intend to give it up	البته من قصد نداشتم آن را رها کنم
I went to the kitchen in the dark	در تاریکی به سمت آشپزخانه رفتم
I can not understand his menu	من نمی توانم منوی او را درک کنم
A doctor is shown treating the child	یک پزشک در حال درمان کودک نشان داده شده است
I wanted to feel his warm and soft cheek on my cheek	می خواستم گونه گرم و نرم او را روی گونه ام حس کنم
I just might be able to do that	فقط شاید بتوانم این کار را انجام دهم
I admire your courage, but you have been warned	من شجاعت شما را تحسین می کنم، اما به شما هشدار داده شده است
I saw the house dark and empty	خانه را تاریک و خالی دیدم
I want to experience more, just like this	من می خواهم بیشتر تجربه کنم، درست مثل این
I forced myself to look into his eyes	خودم را مجبور کردم به چشمانش نگاه کنم
I never had a chance to tell you that	من هرگز فرصتی برای گفتن آن به شما نداشتم
I found it quite pleasant	من آن را کاملاً دلپذیر یافتم
I needed to rest from this place	من نیاز به استراحت از این مکان داشتم
The books do not explain how to meet them	کتابها نحوه ملاقات آنها را توضیح نمی دهند
I'm an animal lover	من یک دوستدار حیوانات هستم
I never say his nose is long	من هرگز نمی گویم بینی او دراز است
I was a good listener	من شنونده خوبی بودم
I am lying here staring at the ceiling	اینجا دراز کشیده ام و به سقف خیره شده ام
I enjoyed it and it helped calm my mind	از آن لذت بردم و به آرامش ذهنم کمک کرد
I need to meet more people	من باید با افراد بیشتری ملاقات کنم
I mean, a friend took them	منظورم این بود که یکی از دوستان آنها را برد
I was going to have surgery on my left eye again	قرار بود دوباره چشم چپم را عمل کنم
I did not ask them for credit	من از آنها درخواست اعتبار نکردم
I understand that is wrong for you	من می فهمم که برای شما اشتباه است
I hug myself	خودم را در آغوشش می اندازم
I felt a wave of panic sweep over my head	احساس کردم موجی از وحشت سرم را فرا گرفت
I enjoyed his friendship for forty years	چهل سال از دوستی او لذت بردم
I swallowed them again, I did not deserve freedom	من آنها را دوباره قورت دادم، سزاوار آزادی نبودم
I could feel the structure of the anxiety attack in my chest	می توانستم ساختمان حمله اضطراب را در سینه ام حس کنم
A man was passing us in the opposite direction	مردی در جهت مخالف از کنار ما رد می شد
I want to be your family	من می خواهم خانواده شما شوم
I am not ashamed of my words at all	من اصلا از حرف هایم خجالت نمی کشم
I could not even watch medical programs	حتی نمی توانستم برنامه های پزشکی را تماشا کنم
I started shaking my head	شروع کردم به تکان دادن سرم
The guard opens the door	نگهبانی در را باز می کند
I could not go very far and he knew it	من نمی توانستم خیلی جلوتر بروم و او این را می دانست
I threw it and jumped on the roof	پرتش کردم و به پشت بام پریدم
I follow him and see that he is sitting on the bed	دنبالش می روم و می بینم که روی تخت نشسته است
They were still here practicing	آنها هنوز اینجا بودند و تمرین می کردند
I do not dream of letting you pay	من رویای این را ندارم که به شما اجازه بدهم پرداخت کنید
I have to find another job	من باید کار دیگری پیدا کنم
I need to know how cold it is	باید بدانم چقدر سرد می شود
A family was being built	خانواده ای ساخته می شد
I tried very hard to keep my voice steady	خیلی سعی کردم صدایم را ثابت نگه دارم
I felt a familiar warmth radiate through me	احساس کردم گرمای آشنا در وجودم پخش شد
Maybe I was a little excited	شاید کمی هیجان زده بودم
I forcibly opened my eyes	چشمانم را به زور باز کردم
A great person and a humble and great musician	یک شخص بزرگ و یک نوازنده متواضع و بزرگ
I waited a few moments and repeated my questions	چند لحظه صبر کردم و سوالم را تکرار کردم
I know for sure what you do	من مطمئناً می دانم که شما چه کار می کنید
I hated fair skin	من از پوست روشن متنفر بودم
I was not really interested in the subject	من واقعاً به موضوع علاقه مند نبودم
I can not eat my breakfast here	من نمی توانم صبحانه ام را اینجا بخورم
I had made some ordinary friends	چند تا دوست معمولی پیدا کرده بودم
I was waiting for him	انتظارش را داشتم
I had a really good night	واقعاً یک شب خوش را سپری کردم
I basically want to have a better life for him and myself	اساساً می خواهم زندگی بهتری برای او و خودم داشته باشم
It is wider than both arms	پهن تر از هر دو بازو است
I did not believe that any of this really happened	من باور نمی کردم که هیچ کدام واقعاً اتفاق افتاده باشد
I do not go to the beach or the pool	من به ساحل یا استخر نمی روم
I really enjoyed your article	من واقعا از مقاله شما لذت بردم
I found out that it has not been repaired yet	فهمیدم هنوز تعمیرش نکرده اند
I have a university degree and a good job	من مدرک دانشگاهی دارم و شغل خوبی دارم
I could not not love her again	نمیتونستم دوباره عاشقش نشم
A golden cloud of smoke appears	ابر طلایی از دود ظاهر می شود
This continued a small success	این یک موفقیت کوچک ادامه یافت
I am your resurrection and life	من قیامت و حیات تو هستم
I jumped three steps at the same time	همزمان از سه پله پریدم
I thought it was spectacular	به نظرم دیدنی بود
I could not get rid of the feeling that we were being watched	نمی‌توانستم از این احساسی که ما را تحت نظر می‌گرفتیم خلاص شوم
I have not heard of it	من در مورد آن نشنیده ام
Place of worship and ceremonies	محل عبادت و تشریفات
I thought something was wrong	من فکر کردم چیزی اشتباه است
I no longer saw darkness, torment and flame	دیگر تاریکی، عذاب و شعله ای ندیدم
Next time, a small warning will be good	دفعه بعد یک هشدار کوچک خوب خواهد بود
I even called one person a drunk driver	من حتی یک نفر را با یک راننده مست تماس گرفتم
An answer came almost immediately	یک پاسخ تقریباً فوراً آمد
More than one million copies have been sold worldwide	بیش از یک میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته شده است
I did not see anyone approaching that place	من کسی را ندیدم که به آن مکان نزدیک شود
I know this word closely	من این کلمه را از نزدیک می دانم
I repeated it several times in my head	چند بار توی سرم تکرار کردم
I have it and it looks great	من آن را دارم و عالی به نظر می رسد
A funeral was held	مراسم تشییع جنازه تشکیل شد
I did not want to fall on it	نمی خواستم رویش بریزم
I ran, desperately wanting to reach him	دویدم، عاجزانه می خواستم به او برسم
I see his face and hands inside him	صورت و دستانش را درونش می بینم
I want to show you how	من می خواهم به شما نشان دهم که چگونه
I immediately calmed down in front of him and felt calm	من فوراً در برابر او آرام شدم و احساس آرامش کردم
I play with you	من با تو بازی می کنم
I took a quick look at my shoulder	نگاهی سریع روی شانه ام انداختم
I finally found happiness	بالاخره خوشبختی را پیدا کردم
I did not blame anyone but myself	من جز خودم کسی را مقصر نداشتم
Allen was closely involved in the design process	آلن از نزدیک در فرآیند طراحی شرکت داشت
I was a celebrity in my mind	من در ذهن خودم یک سلبریتی بودم
I extended my hands	دستانم را دراز کردم
He was one of several children	او یکی از چندین فرزند بود
I appreciate your point of view	من از دیدگاه شما قدردانی می کنم
It just got a little tedious for me	فقط برای من کمی طاقت فرسا شد
I was not a flower child	من بچه گل نبودم
I could live anywhere	من می توانستم در هر جایی زندگی کنم
There are some sweet-tasting variations	برخی از تغییرات با طعم شیرین وجود دارد
I thought you forgot me	فکر کردم منو فراموش کردی
I went to the grocery store for my mother and bought it	برای مادرم از خواربار فروشی رفتم خرید کردم
I loved him very much	من او را خیلی دوست داشتم
I could understand if the children were older	اگر بچه ها بزرگتر بودند می توانستم بفهمم
I read his mind and his thoughts were kind	ذهنش را خواندم و افکارش مهربان بودند
We created a level of respect for each other	سطحی از احترام برای یکدیگر ایجاد کردیم
I no longer had a car	من دیگر ماشین نداشتم
I once had high hopes for heritage	زمانی امید زیادی به میراث داشتم
I will take more care in the future	در آینده بیشتر مراقبت خواهم کرد
I think he will act on it	من فکر می کنم او به آن عمل خواهد کرد
I do not know what to do	من نمی دانم چی کار کنم
I completely remembered every detail	من تک تک جزئیات را کاملاً به خاطر داشتم
A key for who knows	یک کلید برای چه کسی می داند
It has never been considered a success	هرگز به عنوان یک موفقیت در نظر گرفته نشده است
I did not mean it	قصدم این نبود
Now I understand why they took us there	حالا فهمیدم که چرا ما را به آنجا هدایت کردند
I re-created the war file for the whole program	من دوباره فایل جنگ را برای کل برنامه ایجاد کردم
I did not want to save him	من نمی خواستم او را نجات دهم
It is not known when the island was first inhabited	مشخص نیست که این جزیره برای اولین بار چه زمانی سکونت داشته است
I will not see my best friend soon	به این زودی بهترین دوستم را نخواهم دید
I stopped, but did not move fast enough	ایستادم، اما به اندازه کافی سریع حرکت نکردم
I did not want to be another overhead	نمی خواستم سربار دیگری باشم
I picked up the most dangerous parts	خطرناک ترین قطعات را برداشتم
I lived a lot on earth at the moment	من در این لحظه در زمین خیلی زندگی کردم
I will sort out anything that doubts me	من هر چیزی را که به من شک کند مرتب خواهم کرد
I felt hot tears on my cheek	اشک های داغش را روی گونه ام حس کردم
I had made a little progress	کمی پیشرفت کرده بودم
A small cloud rose in the clear blue sky	ابر کوچکی در آسمان روشن و آبی بالا رفت
A man similar in appearance, but younger in age	مردی شبیه به ظاهر، اما از نظر سنی جوانتر
I think the program is not good, but it is not better	من فکر می کنم برنامه خوبی نیست، اما بهتر از این نیست
A man of this size should not be physically possible	مردی به این جثه نباید از نظر فیزیکی امکان پذیر باشد
I have a hard time getting into the office these days	این روزها به سختی وارد دفتر می شوم
I call his name but I do not get an answer	اسمش را صدا می زنم اما جوابی نمی گیرم
I missed my blue hair	دلم برای موهای آبیش تنگ شده بود
I think he might be around forty or something	من فکر می کنم او ممکن است حدود چهل یا چیزی بیشتر باشد
I was the only patient in that hospital	من تنها بیمار آن بیمارستان بودم
I have no use for this	من هیچ استفاده ای از این ندارم
I was certainly not ready	من مطمئنا آماده نبودم
It filled the blind and red anger I saw	خشم کور و قرمزی دیدم را پر کرد
A light spell could cut it	یک طلسم سبک می توانست آن را قطع کند
I see only a few custom fields	من فقط چند فیلد سفارشی می بینم
I got dirty curtains from somewhere to sleep under	از جایی پرده های کثیف گرفتم که زیرش بخوابم
I wanted to be in the fashion industry	من می خواستم در صنعت مد باشم
I'm not even sure he's alive, my friend	من حتی مطمئن نیستم که او زنده بماند، دوست من
I have no desire for a bride	من هیچ تمایلی به عروس ندارم
I belonged to them and they were mine	من متعلق به آنها بودم و آنها مال من بودند
I feel their place is changing	احساس می کنم جایشان عوض می شود
I have to follow it up later	من باید بعداً آن را پیگیری کنم
I felt he wanted to kill me in an instant	احساس کردم می خواهد من را در یک لحظه بکشد
I really could not blame them	من واقعاً نمی توانستم آنها را سرزنش کنم
He was not breathing and had no pulse	نفس نمی کشید و نبض نداشت
I think he wants to talk alone	فکر می کنم او می خواهد به تنهایی صحبت کند
It's hard to do well	انجام آن به خوبی دشوار است
I can hardly stand anymore	دیگر به سختی می توانم بایستم
I should not touch him	من نباید او را لمس کنم
I had a small kitchen crisis	من یک بحران کوچک آشپزخانه داشتم
I walked towards the light	به سمت نور راه افتادم
I decided that his conference call would take longer than he expected	من تصمیم گرفتم که تماس کنفرانسی او بیش از آنچه انتظار داشت طول بکشد
At least seven people have disappeared	حداقل هفت نفر ناپدید شده اند
The path was formed in any direction he wanted to walk	مسیری در هر جهتی که او می خواست راه برود تشکیل می شد
A young man joined him	مرد جوانی به او پیوست
There are two possible reasons for his separation	دو دلیل احتمالی برای جدایی او ذکر شده است
I had a reaction	من عکس العملی داشتم
I really liked the security factor	فاکتور امنیتی را خیلی دوست داشتم
Thousands of generations can not know everything they need to know	هزاران نسل نمی توانند همه چیزهایی را که باید بدانند بدانند
I mean, it makes sense	منظورم این است که منطقی است
I tried to swallow a lump in my throat	سعی کردم توده گلویم را قورت دهم
I just ask because this story lives on a theory	من فقط می پرسم زیرا این داستان بر اساس یک نظریه زندگی می کند
I never wanted to be so cold again	من هرگز نمی خواستم دوباره آنقدر سرد باشم
I had better things to do	کارهای بهتری برای انجام دادن داشتم
I even bought a wallet	من حتی یک کیف پول خریدم
I always enjoy reading other people's posts	من همیشه از خواندن پست های دیگران نیز لذت می برم
I corrected it quickly	سریع اصلاحش کردم
I have never been out before	من قبلا هرگز بیرون نبودم
I knew that understanding a little would go a long way	می‌دانستم که درک کمی راه درازی را در پی خواهد داشت
Players can only play one pitch at a time	بازیکنان فقط می توانند در هر نوبت یک زمین بازی کنند
I hesitated for a moment and then opened the door	برای مدت کوتاهی تردید کردم و سپس در را باز کردم
Long ears are brown to gray	گوش های بلند قهوه ای تا خاکستری است
I look forward to seeing what you do!	بی صبرانه منتظرم ببینم چی درست میکنی!
I did not know it was so late	نمیدونستم اینقدر دیر شده
I did not deserve anything	من لیاقت هیچ چیز را نداشته ام
I love this kind of thing	من عاشق این جور چیزها هستم
I never had that chance	من هرگز آن شانس را نداشتم
I had never heard his voice so harsh	هرگز صدایش را انقدر خشن نشنیده بودم
I mean a group	منظورم گروهی است
I had a lot of potential	من پتانسیل زیادی داشتم
I leaned forward and pressed my lips to hers	به جلو خم شدم و لب هایم را روی لب های او فشار دادم
A sudden shiver ran through him	یک لرز ناگهانی او را گرفت
I certainly started to admire him a lot	من مطمئناً شروع به تحسین بسیار زیاد او کردم
A large white cross is located at the top	یک صلیب سفید بزرگ در بالا قرار گرفته است
I did not know what they were riding	نمی دانستم چه چیزی را سوار کردند
They had seven children	آنها هفت فرزند داشتند
A wave of heat passed by	موجی از گرما از کنارش عبور کرد
I hope no one was hit on the ground	امیدوارم به کسی روی زمین اصابت نکرده باشد
I looked into their eyes and smiled	در چشمانشان نگاه کردم و لبخند زدم
I know where you were born	میدونم کجا بدنیا اومدی
I did not dare to say that	جرات نداشتم اینطوری بگم
Just playing rock music seems really boring	فقط پخش موسیقی راک واقعا خسته کننده به نظر می رسد
A strange deep laugh, but he certainly enjoyed himself	یک خنده عمیق عجیب، اما او قطعا از خودش لذت می برد
I have the most amazing family and friends	من شگفت انگیزترین خانواده و دوستان را دارم
Agree, the prisoner is soft enough	موافقم، زندانی به اندازه کافی نرم شده است
I love watching his words	من عاشق تماشای عبارات او هستم
Today, it is difficult to find a woman with a real spirit	امروزه به سختی می توان یک زن با روحیه واقعی پیدا کرد
I only go there to visit the sanctuary	من فقط برای بازدید از حفاظتگاه از آنجا عبور می کنم
I threw in the bushes	در بوته ها پرتاب کردم
I went back to bed	روی تخت برگشتم
I did not want to hurt him anymore	دیگر نمی خواستم به او صدمه بزنم
I knocked on the door with a little hesitation	با کمی تردید به در زدم
I needed the world and the world needed me	من به دنیا نیاز داشتم و دنیا به من نیاز داشت
I could not use my left hand	نمی توانستم از دست چپم استفاده کنم
I woke him up	من او را از خواب سرد بیدار کردم
I think that's the word	من فکر می کنم این کلمه است
I lifted my hands from my face and looked	دستامو از روی صورتم برداشتم و نگاه کردم
I'm careful not to disturb him	مراقبم مزاحم طرفش نشم
I can still see a lot of them	من هنوز می توانم تعداد زیادی از آنها را ببینم
I'm doing this	من دارم این کارو بهم میزنم
I want to have an association that stores replacement people	من می خواهم انجمنی داشته باشم که افراد جایگزین را ذخیره کند
I did not think I would share my idea with the committee	فکر نمی کردم ایده ام را با کمیته در میان بگذارم
A name that will last for two thousand years	نامی که دو هزار سال ماندگار شود
I'm still cautious	هنوزم محتاطم
I have enough space in my house	من فضای کافی در خانه ام دارم
I can not talk to him	نمیتونم باهاش ​​حرف نزنم
I think they are great	من فکر میکنم انها عالی هستند
I think food posts are disappearing	من فکر می کنم که پست های غذا از بین می روند
I want him to enjoy this trip	من می خواهم او از این سفر لذت ببرد
I should not stay here	من نباید اینجا بمونم
I knew they were good men	می دانستم که آنها مردان خوبی هستند
I became the pain of my teachers	من به درد معلمانم تبدیل شدم
I just trained more than many women	من فقط بیشتر از بسیاری از زنان آموزش دیدم
I preferred green	من سبز را ترجیح دادم
I should have felt you under me	باید تو را زیر خود احساس می کردم
A million stars shine above their heads	یک میلیون ستاره در بالای سرشان می درخشند
I said my pants are falling off	گفتم شلوارم می افتد
A culture can only be served by one religion	یک فرهنگ فقط توسط یک دین قابل خدمت است
I will be honest in this one	من در این یکی صادق خواهم بود
I wondered why but I did not ask	تعجب کردم چرا اما نپرسیدم
I know you can not love someone like me	میدونم نمیتونی کسی مثل من رو دوست داشته باشی
I think there is no order to keep it	من فکر می کنم که هیچ دستوری برای حفظ آن وجود ندارد
I lowered the glass and gasped in shock	شیشه را پایین انداختم و با شوک نفس نفس زدم
I did not know how it would be	نمیدونستم چطوری میشه
I will not see him for five weeks	من او را به مدت پنج هفته نمی بینم
I swallowed the insult	توهین را قورت دادم
Yesterday I definitely needed that day off	دیروز حتما به آن روز تعطیل نیاز داشتم
I have to live up to my commitment to him	من باید به تعهدم در قبال او عمل کنم
Canada won the gold medal	کانادا به مدال طلا رسید
I saw my mother waving her finger at my face	مادرم را دیدم که انگشتش را روی صورتم تکان می دهد
I could feel myself being torn inside	می توانستم خودم را در حال پاره شدن درونم حس کنم
But I could not move to greet my daughter	اما نتوانستم خودم را برای احوالپرسی با دخترم حرکت دهم
I prefer them with a dark passion	من آنها را با شور و شوق تیره ترجیح می دهم
I started listening again that day	آن روز دوباره شروع به شنیدن کردم
I think we use it a lot	من فکر می کنم که ما از آن خیلی زیاد استفاده می کنیم
I have never seen one, even from a distance	من هرگز یکی را ندیدم، حتی از راه دور
Not everyone was in tune	همه هماهنگ نبودند
I was expecting a smile, at least I was indifferent	انتظار لبخند، حداقل بی تفاوتی را داشتم
I thought he had entered by now	فکر می کردم تا الان داخل شده باشد
A strange thought crossed his mind	فکر عجیبی در ذهنش گذشت
The rest of the time I was in the ninth cloud	بقیه مدت در ابر نهم بودم
I prefer to get to real work	من ترجیح می دهم به کار واقعی برسم
Opportunity to experience different parties	فرصتی برای تجربه مهمانی های مختلف
I try to find his pulse, but he does not	سعی می‌کنم نبضش را پیدا کنم، اما او ندارد
I had never experienced being so silent	تا حالا تجربه نکرده بودم اینقدر ساکت باشم
The exact place of his birth is unknown	محل دقیق تولد او نامشخص است
I thought he was in prison	فکر می کردم او در زندان است
I will accompany you	من با شما همراهی خواهم کرد
I really wanted to see his reminder	خیلی دلم می‌خواست یادآوری او را ببینم
I had a poor gentleman	من یک آقا بیچاره داشتم
I met a boy in the park one day	من یک روز در پارک با پسری آشنا شدم
I know he can take care of himself	من می دانم که او می تواند از خودش مراقبت کند
I am looking for a good reason, anything but the truth	من به دنبال یک دلیل خوب، هر چیزی جز حقیقت هستم
I did not think I would be taken hostage	فکر نمی کردم مرا گروگان بگیرند
I tell them to try and regain their strength	من به آنها می گویم که تلاش کنند و قدرت خود را بازیابی کنند
I put them in the sink	آنها را در سینک گذاشتم
I better get aside quickly	بهتر است سریع به کناری بروم
These efforts met with limited resistance and success	این تلاش ها با مقاومت و موفقیت محدودی مواجه شد
I was allowed to come too	من هم اجازه آمدم بیام
I was angry, but not really at him	من عصبانی بودم، اما نه واقعاً از او
I wanted to save them all	می خواستم همه آنها را نجات دهم
I did not stay around long enough to understand	من آنقدر در اطراف نماندم تا بفهمم
I wish it was smaller	کاش کوچکتر بود
Now a different nurse was there	حالا یک پرستار متفاوت آنجا بود
I rarely go to sleep	خیلی کم میرم بخوابم
I guess he was tired	حدس میزنم خسته بود
D, you have a phone call	د، شما یک تماس تلفنی دارید
I know the purity of your father's heart	من از صفای دل پدرت خبر دارم
I stood and looked at him and took a deep breath	ایستادم و نگاهش کردم و نفسم بلند شد
I lost sight of what he was really saying	من از آنچه او واقعاً می گفت گم کردم
I live for those days	من برای آن روزها زندگی می کنم
It's very good work, but now it's my turn	کار خیلی خوبیه ولی الان نوبت منه
I told myself that these were just my stupid fantasies	به خودم گفتم اینها فقط خیالات احمقانه من بود
I picked one up and deleted it	یکی را برداشتم و پاک کردم
I never knew they could do that	من هرگز نمی دانستم که آنها می توانند این کار را انجام دهند
A symbol of his success	نماد موفقیت او
I did not realize that it is so big	من متوجه نشدم که به اندازه آن بزرگ است
I have not heard of any of these changes	من هیچ کدام از این تغییر را نشنیده ام
I have to go home and rest a little	باید بروم خانه و کمی استراحت کنم
I still did not trust him completely	هنوز به او اعتماد کامل نداشتم
I had no real friends	من هیچ دوست واقعی نداشتم
I already know he does	من از قبل می دانم که این کار را انجام می دهد
He became a talented dancer and singer	او تبدیل به یک رقصنده و خواننده با استعداد شد
I knew he was on his way	می دانستم که او در راه است
I mean, he's been missing for two days	منظورم این است که او دو روز است که گم شده است
Isolation should be as high as possible	انزوا باید تا حد امکان بالا باشد
I could not concentrate	نمی توانستم ذهنم را متمرکز کنم
I hit her in the abdomen once	یک بار به شکمش زدم
I hurriedly started to climb the remaining stairs	با عجله شروع کردم به بالا رفتن از پله های باقی مانده
I let you paint yourself	من به شما اجازه می دهم خودتان نقاشی کنید
I did not care if I was imprisoned	برایم مهم نبود که مرا به زندان بیاندازند
I tried to prevent this	من سعی می کردم از این کار جلوگیری کنم
I could only let myself drown	فقط میتونستم اجازه بدم غرق بشم
I opened my mouth to speak, but closed it immediately	دهانم را باز کردم تا حرف بزنم، اما فوراً آن را بستم
I grew up in the neighborhood	من در همسایگی بزرگ شدم
I think he was very good and smart	به نظر من خیلی خوب و هوشمندانه بود
I thought you wanted to see	فکر کردم میخوای ببینی
Twilight is here	گرگ و میش اینجاست
He tried to help	او سعی می کرد کمک کند
I was amazed at his power	من از قدرت گرفتن او شگفت زده شدم
I have always loved you too	من هم همیشه تو را دوست داشتم
I'm talking about some electronics that do this	من در مورد برخی از الکترونیکی صحبت می کنم که این کار را انجام می دهند
I stood over him and hated everything he did	من بالای سرش ایستادم و از همه چیز او متنفر بودم
I did not want to be a gentleman	من نمی خواستم آقا باشم
I think he threatened her	فکر کنم تهدیدش کرده
I felt upset, with a spark of excitement	من احساس ناراحتی کردم، با یک جرقه از هیجان
I woke up that morning feeling uncomfortable	آن روز صبح با احساس ناراحتی از خواب بیدار شدم
He gives him good moral advice	او توصیه های اخلاقی مناسبی به او می کند
The outlet pressure is maintained above the required level	فشار خروجی بالاتر از حد لازم حفظ می شود
I have to remind myself that this is not true	باید به خودم یادآوری کنم که این واقعی نیست
I did not have time to think about it	وقت نکردم بهش فکر کنم
I could see how much his crew loved and respected him	می‌توانستم ببینم که خدمه او چقدر او را دوست دارند و به او احترام می‌گذارند
I want something good for us tonight	امشب یه چیز خوب برامون میخوام
A diplomatic incident	یک حادثه دیپلماتیک
I haven't known him for a long time	خیلی وقته که نمیشناسمش
I could not fight this alone	من به تنهایی نمی توانستم با این موضوع مبارزه کنم
I called him every hour but he did not answer	هر ساعت بهش زنگ می زدم اما جواب نمی داد
I could be free again	میتونستم دوباره آزاد باشم
A deeper look, character by character, may provide clearer insights	نگاه عمیق تر، شخصیت به شخصیت، ممکن است بینش واضح تری ارائه دهد
Each chair is the best chair	هر صندلی بهترین صندلی است
I did not kill that girl	من اون دختر رو نکشتم
I went to the emergency room twice	دوبار به اورژانس رفتم
I have to be more careful	باید بیشتر مراقب باشم
I was a living and breathing person	من یک آدم زنده و نفس گیر بودم
I have to admit it looked very good	باید اعتراف کنم که خیلی خوب به نظر می رسید
I think I should come and get you	فکر کنم باید بیایم بیاریمت
I understand what he is going through	من می فهمم که او چه می گذرد
A piece of raw meat hung from his mouth	یک تکه گوشت خام از دهانش آویزان بود
I have a good sense of direction	حس جهت گیری خوبی دارم
Otherwise the image was flat	در غیر این صورت تصویر صاف بود
Simple life was emphasized to the people	زندگی ساده بر مردم تاکید شد
I hit him in the face with the barrel of my gun	با لوله تفنگم به صورتش زدم
I did not intend to complain	قصد شکایت نداشتم
I do not know you and your father	من شما و پدرتان را نمی شناسم
I no longer feel lonely	من دیگر احساس تنهایی نمی کنم
I know that we gave him many blessings	می دانم که ما به او نعمت های زیادی داده بودیم
Several people were standing near the stranger as if they were guards	چند نفر در نزدیکی غریبه ایستاده بودند که انگار نگهبان بودند
I think they had a few hundred people	فکر کنم چند صد نفر داشتند
This happened over and over again during his career	این اتفاق در طول دوران حرفه ای او بارها و بارها رخ می داد
I can not wait to come back here and buy again	من نمی توانم صبر کنم تا به اینجا برگردم و دوباره خرید کنم
I happened to see this post today	اتفاقا امروز این پست رو دیدم
I did not bother with any of these	من با هیچ کدام از اینها زحمتی نداشتم
I woke up with a mouth on my mouth	با دهانی که روی دهانم بود از خواب بیدار شدم
I was learning for the parade scene	داشتم برای صحنه رژه یاد می گرفتم
I certainly do not omit parts that could be vital	من مطمئناً قطعاتی را که می تواند حیاتی باشد را حذف نمی کنم
Within an hour there was a sweet woman in my house	در عرض یک ساعت یک زن نازنین در خانه من بود
I was just taking this from you	من فقط اینو برات میگرفتم
I wanted to keep you safe	می خواستم تو را ایمن نگه دارم
I have to thank special people	باید از افراد خاص تشکر کنم
I did not know where we were	نمی دانستم کجا هستیم
I was ready to kill one when you told me	وقتی تو به من گفتی حاضر بودم یکی را بکشم
A thousand years is enough for loneliness	هزار سال برای تنهایی کافی است
I can not leave them	من نمی توانم آنها را رها کنم
I just ask you to consider it deeply	فقط از شما می خواهم که آن را عمیقاً در نظر بگیرید
I'm not a big fan of mutton	من زیاد طرفدار گوشت گوسفند نیستم
I looked at myself in the mirror	در آینه به خودم نگاه کردم
I'm so tired I can not go this way and that	من خیلی خسته هستم که نمی توانم به این طرف و آن طرف بروم
I will do anything for this promise	من برای این قول هر کاری می کنم
I leaned over and kissed her cheek	خم شدم و گونه اش را می بوسم
I have a managed policy to a role	من یک خط مشی مدیریت شده به یک نقش دارم
I also ordered a large bottle of mineral water	یک بطری بزرگ آب معدنی هم سفارش دادم
Will be back in two hours	بعد از دو ساعت برگردانده می شود
I did not shake my glass of wine	لیوان شرابم را تکان ندادم
I try not to think too much about it	سعی می کنم زیاد به این موضوع فکر نکنم
I feel it has brought us closer together	احساس می کنم ما را به هم نزدیکتر کرده است
I miss my family and friends very much	دلم برای خانواده و دوستانم خیلی تنگ شده است
I also wanted him back	من هم می خواستم او را برگرداند
I never saw them, but the servants talked about them	من هرگز آنها را ندیدم، اما خدمتکاران از آنها صحبت کردند
I was ready, and so was your father	من آماده بودم، پدرت هم همینطور
I am not one to turn away believers	من از کسانی نیستم که ایمان آورندگان را دور کنم
I have to take my parents home before they return	قبل از بازگشت پدر و مادرم باید او را به خانه ببرم
I did not fix it	درستش نکردم
I apologize and go out the door	خودم را معذورم و از در بیرون می روم
The album has been well received	استقبال از آلبوم مثبت بوده است
I lay down to fully enjoy his feelings	دراز کشیدم تا از احساس او کاملاً لذت ببرم
I did not miss a single bit	یه ذره هم بدم نیومد
I had a language problem there	من در آنجا با مشکل زبان مواجه شدم
I did not hear what they said	هر چه گفتند نشنیدم
This may be repeated twenty to forty times	این کار ممکن است بیست تا چهل بار تکرار شود
The full project description is available elsewhere	شرح کامل پروژه در جای دیگری موجود است
I was definitely more mature	من قطعا بالغ تر شده بودم
I haven't acted with him yet	هنوز بازیگری باهاش ​​نکردم
This story told me what went wrong	این داستان به من گفت که چه اشتباهی رخ داده است
I just have to protect it	من فقط باید از آن محافظت کنم
This is how religion works	دین اینگونه عمل می کند
I did not mean insult	منظورم توهین نبود
I really struggled	من واقعاً به سختی ادامه دادم
I love things as they are now	من چیزها را همینطور که الان هستند دوست دارم
I was very depressed	خیلی افسرده شدم
I have not thought about it for years	سالهاست که به آن فکر نکرده ام
I have all these and more	من همه اینها و بیشتر را دارم
I think he's going to kiss me for a moment	فکر کنم قراره یه لحظه منو ببوسه
I look at my watch and finally stop running	به ساعتم نگاه می کنم و در نهایت از دویدن باز می ایستم
I lost myself in the thought of a dream	خودم را در فکر رویا گم کردم
I was ready to face it	برای مواجه شدن با آن آماده بودم
I really like to take care of myself	من واقعا دوست دارم از خودم مراقبت کنم
I hope he is not angry	امیدوارم عصبانی نشده باشد
A movement below the ground caught his eye	حرکتی در پایین زمین نظر او را جلب کرد
We went down to get it	رفتیم پایین تا بگیریمش
I did not dare to check the pulse	جرات نداشتم نبض را چک کنم
I only pay attention to the following	من فقط به موارد زیر توجه می کنم
I never expected him to go completely crazy from me	هرگز انتظار نداشتم که او تماماً از دست من دیوانه شود
I close my eyes and take a breath	چشمانم را می بندم و نفسی می کشم
I saw they burned and disappeared	دیدم سوختند و ناپدید شدند
I was very excited	من خیلی هیجان زده بودم
A book that will inspire you	کتابی که الهام بخش شما خواهد بود
I bet you haven't talked in a while	شرط می بندم مدتی است که با هم صحبت نکرده اید
I did not hear his voice	صداش رو نشنیدم
I always travel	من همیشه سفر می کنم
I laugh all the time and I just want to be happy	من دائماً می خندم و دوست دارم فقط خوشحال باشم
I deliver their needs	من نیازهای آنها را تحویل می دهم
I did not know you were	نمیدونستم تو هستی
I could not bear it	حوصله اش را نداشتم
I was glad he was the man of the night	خوشحال شدم که او آدم شب بود
I just could not believe it	من فقط نمی توانستم آن را باور کنم
I carved my heart in the heart of the tree	قلبم را در دل درخت حک کردم
I was worried	داشتم نگران میشدم
I'm sure his spirit still serves you	من مطمئن هستم که روح او هنوز به شما خدمت می کند
I helped my cousin	من به پسر عمویم کمک کردم
I slept in the hut many times	من بارها در کلبه خوابیدم
I focus on the road and driving	روی جاده و رانندگی تمرکز می کنم
I knew you were talking about it	میدونستم در موردش باهاش ​​حرف میزدی
I could not bear to see him like that	طاقت دیدنش را اینطوری نداشتم
I felt a combination of surprise, anger and sadness	ترکیبی از تعجب، عصبانیت و غم را احساس کردم
I was lying on a cool floor	روی زمین خنکی دراز کشیده بودم
I even calculated myself	حتی خودم حساب کردم
A cool step across the line	یک قدم سرد در سراسر خط
Hide so that everyone dies	پنهان کن تا همه بمیرند
I really needed some materials	من واقعاً به برخی مواد نیاز داشتم
This could be the last tour	این می تواند آخرین تور باشد
I followed the instructions on how to get started in detail here	من دستورالعمل های مربوط به نحوه شروع به تفصیل را در اینجا دنبال کردم
I knew that the forest could be dangerous	می دانستم که جنگل می تواند خطرناک باشد
I see myself falling into his penetrating gaze	خودم را در حال افتادن در نگاه نافذ او می بینم
I traveled to the past and helped solve another puzzle	من به گذشته سفر کردم و به حل یک معمای دیگر کمک کردم
I bent down and kissed her lips	خم شدم و لبهایش را بوسیدم
A fire truck was still out of the house	یک ماشین آتش نشانی هنوز بیرون از خانه بود
I could not eat anything	من نمی توانستم چیزی بخورم
One egg is laid in each breeding season	در هر فصل تولید مثل یک تخم گذاشته می شود
A good example of a mortal	یک نمونه خوب از یک فانی
I can not allow him to do that	من نمی توانم به او اجازه انجام این کار را بدهم
I ask you to be with me calmly	از شما می خواهم که با آرامش همراه من باشید
I look at the ground	به زمین نگاه می کنم
I had to find you	باید پیدات میکردم
A school was under construction	مدرسه ای در حال ساخت بود
I do not order his execution	من دستور اعدام او را نمی دهم
I did not look at his race at all	من اصلا به نژادش نگاه نکردم
I was out of his reach	از دسترس او دور شدم
I practically live in a mansion	من عملا در یک عمارت زندگی می کنم
I fought with strange anger	با خشم عجیبی دعوا کردم
I was happy to be able to breathe	از اینکه تونستم نفس بکشم خوشحال بودم
There was no other way	راه دیگری نمی شد انجام داد
I mean not even a sock, once	یعنی نه حتی یک جوراب، یک بار
I liked the structure of this program	من ساختار این برنامه را دوست داشتم
I knew he supported us	می دانستم که او از ما حمایت می کند
A look of passion gradually replaced his violent state	نگاهی از اشتیاق به تدریج جایگزین حالت خشن او شد
For years a revolt formed within him	سالها شورشی در درون او شکل می گرفت
I guess he was on his way home	حدس می زنم او در راه خانه بود
I did not know what this boy was doing	من نمی دانستم این پسر چه کار می کند
The man who did not go	مردی که نمی رفت
I understand what he is in now	من درک می کنم که او در حال حاضر در چه چیزی است
I wanted to give them this power	می خواستم این قدرت را به آنها بدهم
I wanted something with an antique yet modern feel	من چیزی می خواستم با حس عتیقه و در عین حال مدرن
I have been very strong throughout my life	من در طول زندگی ام بسیار قوی بوده ام
I do not leave the program	من از برنامه دور نمی شوم
I have not checked yet	من هنوز چک نکردم
I get up and start walking	بلند می شوم و شروع به قدم زدن می کنم
I have always said that democracy is a damn stupid idea	من همیشه می گفتم دموکراسی یک ایده احمقانه لعنتی است
It also includes a new control system	همچنین شامل یک سیستم کنترل جدید است
I went back quickly	سریع عقب رفتم
I'm not upset and upset	من ناراحت و ناراحت نیستم
I know it was hard for them	میدونم براشون سخت بود
There was a woman at the door	زنی دم در بود
I could not engage the mental state of playing the guitar	من نمی توانستم حالت ذهنی نوازندگی گیتار را درگیر کنم
I could not sit still	نمی توانستم آرام بنشینم
What a tall ball dealer and what you have	چیزی که تاجر توپ بلند است و شما چه چیزی دارید
I know that text files are practically universally readable	من می دانم که فایل های متنی عملاً به طور جهانی قابل خواندن هستند
I was not afraid of this	هیچ ترسی از این نداشتم
Sometimes I get caught up in rumors	گاهی اوقات درگیر شایعات می شوم
I think it drove him crazy	فکر می کنم او را دیوانه کرد
I bet the whole country will listen	شرط می بندم که کل کشور گوش کنند
I looked outside to check the sky	به بیرون نگاه کردم تا آسمان را بررسی کنم
I do not think anything is going to happen	من فکر نمی کنم چیزی قرار است پیش بیاید
I needed to focus	نیاز به تمرکز داشتم
Fall and then tears	سقوط و بعد اشک
I just know where to go next	من فقط می دانم کجا باید ادامه دهم
I can see their faces in him	من می توانم چهره آنها را در او ببینم
I tried it once, it was very bitter	یه بار امتحان کردم خیلی تلخ بود
I can never get rid of this idea	من هرگز نمی توانم از شر این تصور خلاص شوم
I am very tired and it will be morning soon	من خیلی خسته هستم و به زودی صبح می شود
I hated their feelings	از احساس آنها متنفر بودم
I sighed when he gave us the whole	وقتی کل را به ما داد آهی کشیدم
I will not be too sure	من خیلی مطمئن نخواهم بود
I looked at him	به او نگاه کردم
I was trained to be independent and to speak my mind	من طوری تربیت شدم که مستقل باشم و حرفم را بزنم
I want to touch on this point with caution and delicacy	من مایلم این نکته را با احتیاط و ظرافت لمس کنم
A police, city, county or state	یک پلیس، شهر، شهرستان یا ایالت
I bit my lip so as not to scream	لبم را گاز گرفتم تا فریاد نزنم
I may never see you again	شاید دیگر هرگز تو را نبینم
I looked at his smile under the chains	نگاهی به لبخند او زیر زنجیر افتادم
I did not receive anything from that call	من چیزی از آن تماس دریافت نمی کنم
I knew you loved him	میدونستم دوستش داری
I had to put all my energy into the spell	مجبور شدم تمام توانم را در طلسم بگذارم
I was fed up with him one day	یک روز از او سیر شده بودم
I die for my country, but not for my government	من برای کشورم میمیرم، اما نه برای دولتم
I just did not know anyone else came here	فقط نمیدونستم کس دیگه ای اومده اینجا
I quickly wiped my tears and smoothed my throat	سریع اشکامو پاک کردم و گلومو صاف کردم
There is no substitute for victory	هیچ جایگزینی برای پیروزی وجود ندارد
I drove on the winning track	من در مسیر برنده رانندگی کردم
I even wondered if he was right.	حتی به این فکر می کردم که آیا او درست می گوید؟
This event started her career as a professional musician	این رویداد فعالیت او را به عنوان یک نوازنده حرفه ای آغاز کرد
I want to have enough oil in my lamp	من می خواهم روغن کافی در چراغم داشته باشم
I was wearing a uniform, I was holding my gun in different positions	من یونیفورم را پوشیدم، اسلحه ام را با موقعیت های مختلف در دست داشتم
I was scared but never again	ترسیدم اما دیگر هرگز
I feel a little sick	کمی احساس بیماری می کنم
I did not really look there	من واقعاً آنجا را نگاه نکردم
I got there very soon, because it was not so far	من خیلی زود به آنجا رسیدم، زیرا آنقدر دور نبود
I rolled on my back and lay there	به پشت غلت زدم و همانجا دراز کشیدم
I myself could not guarantee that such a thing would never happen	من خودم نمی توانستم تضمین کنم که چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد
I just wanted to die	فقط میخواستم بمیره
I went back and followed them with a purpose	برگشتم و با هدف به دنبالشان رفتم
I prefer a little more ground	من کمی بیشتر زمینی را ترجیح می دهم
I have a lot of work to do	من خیلی کارها برای انجام دادن دارم
A beam will do nothing against it	یک پرتو هیچ کاری در برابر آن انجام نخواهد داد
I see blood, bone fragments, brain tissue	من خون، تکه های استخوان، بافت مغز را می بینم
Use to repeat the text of the previous chapter	استفاده از تکرار متن فصل قبل
I have a busy day tomorrow	فردا روز شلوغی دارم
I could not even cross that road without running	من حتی نمی توانستم بدون دویدن از آن جاده عبور کنم
I have always loved artistic direction in that film	من همیشه کارگردانی هنری در آن فیلم را دوست داشتم
A good result for a tree	یک نتیجه خوب برای یک درخت
I think we are all in a better place	فکر می کنم همه ما در جای بهتری هستیم
I'm ready to talk more about the project	من آماده هستم تا در مورد پروژه بیشتر صحبت کنم
I guessed he was there	حدس زدم که او آنجا باشد
I hope they listen and fix things	امیدوارم گوش کنند و مسائل را درست کنند
There is a special look in his eyes	نگاه خاصی در چشمان او وجود دارد
I missed this connection with him	دلم برای این ارتباط با او تنگ شده بود
I love horror books and sometimes I write them	من عاشق کتاب های ترسناک هستم و گاهی آنها را می نویسم
I never intended to shoot anyone	من هرگز قصد شلیک به کسی را نداشتم
I know how to solve the riddle	من می دانم چگونه معما را حل کنم
I can not wait to start	من نمی توانم برای شروع صبر کنم
I was drawn into him, out of balance	من به درون او کشیده شدم، از تعادل خارج شدم
Many times there was not much left	خیلی وقت ها چیز زیادی باقی نمانده بود
I just never had much reason to go	من فقط هیچ وقت دلیل زیادی برای رفتن نداشتم
I took a bottle of water with me	یک بطری آب با خودم بردم
I care about my family and friends	من به خانواده ام و دوستانم اهمیت می دهم
I like the music he makes	موسیقی ای که میسازد را دوست دارم
I lie down and listen	من دراز می کشم و گوش می دهم
I think he is in danger	من فکر می کنم او در خطر است
I can not be suspended again	نمی توانم دوباره تعلیق شوم
I called the third bell	زنگ زدم به زنگ سوم جواب داد
A man like me who lives there, that's it	مردی مثل من که آنجا زندگی می کند، این چیزی است
I knelt on the man	روی مرد زانو زدم
I did not have this opportunity earlier	زودتر این فرصت را نداشتم
I pour it on a glass of wine	روی لیوان شراب می ریزم
Charles was deeply anxious	چارلز عمیقاً مضطرب بود
I would love to see him and his wife	خیلی دوست داشتم او و همسرش را ببینم
I was no longer the same	من دیگر همان نبودم
I could not stand it anymore	دیگه طاقت نداشتم
I see with horror that the table is on fire	من با وحشت می بینم که میز آتش می گیرد
I thought he would live a long life	من تصور می کردم که او عمر طولانی خواهد داشت
I just want a census	من فقط یک سرشماری می خواهم
I can help you with it	من توسط آن میتونم کمک تان کنم
I do not ask it anymore	من دیگر آن را نمی پرسم
I knew one day he would	میدونستم یه روزی میاد
I think he might get somewhere	من فکر می کنم او ممکن است به جایی برسد
I did not mean to scare you or anything	من قصد ترساندن شما و یا هیچ چیز دیگری را نداشتم
I noticed that he was watching me	متوجه شدم که او مرا تماشا می کند
I managed my property without losing my overnight rent	من املاک خود را بدون از دست دادن اجاره یک روزه خود مدیریت کردم
I may have certain tasks for you	ممکن است وظایف خاصی برای شما داشته باشم
I had a decision to make	تصمیمی داشتم که می گرفتم
I laughed and cheered and was happy	خندیدم و تشویق کردم و خوشحال شدم
I could not be more grateful for what he did	من نمی توانم بیشتر از این سپاسگزار باشم که او انجام داد
I start walking even faster	من حتی سریعتر شروع به راه رفتن می کنم
I have to take it back	من باید آن را پس بگیرم
I need eight solid hours every night	من هر شب به هشت ساعت جامد نیاز دارم
He went to another level	او به سطح دیگری رفت
A small piece of white thread	یک تکه ریز نخ سفید
I held my breath and let them in	نفسم را حبس کردم و آنها را داخل کردم
I can dig five feet deep, four feet wide	من می توانم پنج فوت عمق، چهار فوت عرض حفاری کنم
It was occupied the next morning	صبح روز بعد اشغال شد
I can not see why an evil person does such things	نمی توانم ببینم چرا یک نفر شرور چنین کارهایی را انجام می دهد
I go back and open her bedroom without knocking	برمیگردم و بدون در زدن در اتاق خوابش را باز می کنم
I understand your discomfort	من ناراحتی شما را درک می کنم
I have to limit this group to a hundred people	من باید این گروه را به صد نفر محدود کنم
I could taste its skin on my tongue	می توانستم مزه پوستش را روی زبانم بچشم
I think the police are still using the film	فکر می کنم پلیس هنوز از فیلم استفاده می کند
I tried to prove myself	سعی کردم نفسم را ثابت کنم
I woke up lying in front of you	من از خواب بیدار شدم که روبروی شما دراز کشیده بودم
I gently touch her hair	به آرامی موهایش را لمس می کنم
One way to say, you can no longer control me	یک راه برای گفتن، تو دیگر نمی توانی من را کنترل کنی
I saw him above his head	او را بالای سرش دیدم
He rebuilt the large stone staircase	او راه پله سنگی بزرگ را بازسازی کرد
I recorded my conversation and put parts of it here	من مکالمه خود را ضبط کردم و بخش هایی از آن را در اینجا قرار دادم
I wanted to transfer my awareness of life to others	می خواستم آگاهی خود را از زندگی به دیگران منتقل کنم
I guess he was right	حدس می زنم حق با او بود
A terrorist just wants to carry out a violent fantasy	یک تروریست فقط می خواهد فانتزی خشونت آمیز را اجرا کند
I saw the front teeth biting the ice cream	دندان های جلویش را دیدم که بستنی را گاز می زند
I think he was as shocked as we were	فکر می کنم او هم مثل ما مبهوت شده بود
I assembled your screen in my own way, not yours	من نمایشگر شما را به روش خودم جمع کردم نه به روش شما
I was supposed to tell him this	قرار بود اینو بهش بگم
I wanted to know the truth	می خواستم حقیقت را بدانم
I will treat your information with respect	من با اطلاعات شما با احترام برخورد خواهم کرد
He spent six weeks on the chart	شش هفته را در نمودار سپری کرد
Although I agree with you	هرچند با شما موافقم
Thank you, I take it and wear it	با سپاس از او می گیرم و می پوشم
I understand that	من اینو میفهمم
I want to burn them	من می خواهم آنها را بسوزانید
I know there are some things we can work on	من می دانم که برخی چیزها وجود دارد که می توانیم روی آنها کار کنیم
I looked around, but no one else was nearby	من به اطراف نگاه کردم، اما هیچ کس دیگری در آن نزدیکی نبود
I hope to answer any questions that remain	امیدوارم به هر سوالی که هنوز باقی مانده است پاسخ دهم
I kept them out for one night	من آنها را برای یک شب بیرون نگه داشتم
His parents separated when he was six years old	وقتی او شش ساله بود والدینش از هم جدا شدند
I wore my clothes	لباس هایم را پوشیدم
A pair of stolen pants	یک جفت شلوار دزدیده شده
I did it before	قبلا راحتت کردم
I can not believe what you have here	من نمی توانم آنچه شما اینجا دارید را باور کنم
An average relationship to an average relationship	یک رابطه متوسط ​​به یک رابطه متوسط
I had to hit the stick	باید به چوب می زدم
I met him face to face, face to face	چشم به چشم، لب به لب با او ملاقات کردم
Stores may be on different computers	فروشگاه ها ممکن است روی رایانه های مختلف باشند
I thought you were gone forever	فکر کردم برای همیشه رفتی
Michael is the youngest of three children	مایکل کوچکترین فرزند از سه فرزند است
I mean, he did not say that, but yes	منظورم این است که او آن را نگفته است، اما بله
I felt like a proud father	احساس می کردم پدری مغرور هستم
I'm sorry I was not with you	من پشیمانم که در کنار تو نبودم
I think the root canal treatment did not take longer	من فکر می کنم درمان ریشه بیشتر طول کشید نه
A warm friendship and cooperation and then no	یک دوستی و همکاری گرم و بعد هیچ
I ask you to take the time to respond to them	از شما می خواهم برای پاسخ دادن به آنها وقت بگذارید
I'm in pain for both of them	من برای هر دوی آنها درد دارم
I hope his horse throws him on his ass	امیدوارم اسبش او را روی الاغش بیاندازد
I praised Kelly from this dress	من کلی از این لباس تعریف کردم
I knew where he was going	می دانستم کجا می رود
I mentioned him one day	من یک روز به او اشاره کردم
I turn around and let my back hit him in front	برمیگردم و میگذارم پشتم به جلویش برخورد کند
I will be completely satisfied	من کاملا راضی خواهم بود
I turned to history	تاریخ رو گشتم
For a moment I did not know what to say	یک لحظه نمی دانستم چه بگویم
I hate when he says that	متنفرم وقتی اینو میگه
I did a normal approach and a soft landing	من یک رویکرد عادی و فرود نرم انجام دادم
I had to thank him	لازم بود از او تشکر کنم
I knew it like the back of my hand	آن جا را مثل کف دستم می شناختم
I could not be more surprised	نمی توانستم بیشتر از این متعجب باشم
I was waiting for such a time	من منتظر چنین زمانی بودم
None of the previous events seem to be aware	به نظر می رسد که هیچ کدام از وقایع قبلی آگاه نیستند
A damn good idea came to his mind	یک ایده لعنتی خوب به ذهنش رسید
I mean his girlfriend for sexual companionship	منظورم دوست زن او برای همنشینی جنسی است
However, I had to respect him for his efforts	هر چند باید به او به خاطر تلاشش احترام می گذاشتم
I do not seek your overthrow or humanity	من به دنبال سرنگونی شما یا بشریت نیستم
A bullet burned in the back of his neck	گلوله ای از پشت گردنش سوخت
I thought we had found the treasure by now	فکر می کردم تا الان گنج را پیدا کرده ایم
I heard him go down the bridge	شنیدم که از روی پل پایین رفت
I understand these things	من متوجه این چیزها هستم
He borrowed from his friends again	او دوباره از دوستانش قرض گرفت
I asked you to leave her here as my bride	از تو خواستم که او را به عنوان عروس من اینجا بگذاری
I warn you, we will move fast on hard terrain	من به شما هشدار می دهم، ما به سرعت در زمین های سخت حرکت خواهیم کرد
I met him about four years ago	حدود چهار سال پیش با او برخورد کردم
I grabbed my things and went forward	وسایلم را گرفتم و رفتم جلو
I could not stand very well	نمی توانستم خیلی خوب بایستم
I said nothing but the farm	جز مزرعه چیزی نگفتم
I sighed and let go	آهی کشیدم و رهایش کردم
I strengthened the strap	بند را تقویت کردم
I wished he was gone	آرزو داشتم که او برود
I do not need just one	من فقط به یکی نیاز ندارم
I was afraid to know more	می ترسیدم بیشتر بدانم
I must have given the same signal	حتما من هم همین سیگنال را می دادم
I came to share some of his feelings with him	آمدم تا حدی احساساتش را با او در میان بگذارم
I picked up my hat and went outside	کتمو برداشتم و رفتم بیرون
I want you to continue	ازت میخوام ادامه بدی
There was a battle of images	نبردی از تصاویر رخ داد
I did not expect so much enthusiasm	انتظار این همه شور و شوق را نداشتم
I haven't seen you in weeks	چند هفته است که ندیدمت
Women have the right to choose	زن حق انتخاب دارد
I wanted a stylish dress	من یه لباس شیک میخواستم
This significantly increased the cost of the project	این امر هزینه پروژه را به میزان قابل توجهی افزایش داد
I did not feel very tired	خیلی احساس خستگی نمی کردم
Now I understand what he meant by that	حالا فهمیدم منظورش از این حرف چی بوده
I think you will love it	من فکر می کنم شما عاشق آن خواهید شد
I see it as eternal love	من آن را عشق ابدی می بینم
I remember you from the country club	من شما را از کلوپ کشور به یاد دارم
I think he is somewhat right	من فکر می کنم او تا حدودی درست می گوید
I used people you did not challenge	من از افرادی استفاده کردم که شما آنها را به چالش نمی کشید
I almost regretted it, but I suppressed it immediately	تقریباً متاسف شدم، اما بلافاصله آن را سرکوب کردم
I can take out any other bag and nothing will happen	من می توانم هر کیف دیگری را بیرون بیاورم و هیچ اتفاقی نمی افتد
I kind of like this thinking	من به نوعی این تفکر را دوست دارم
I like the idea of ​​being my own boss	من ایده رئیس خودم بودن را دوست دارم
I looked away from him and swallowed hard	نگاهم را از او گرفتم و آب دهانم را به سختی قورت دادم
I think it's a good thing	فکر کنم چیز خوبی باشه
Five years old	پنج سال تنومند
I could not joke	نمی توانستم شوخی کنم
Double, hold the water	دوتایی، آب را نگه دارید
I watched the beautiful scenery for a few minutes	چند دقیقه ای مناظر زیبا را تماشا کردم
I really wanted to lie down	بدجوری می خواستم دراز بکشم
I appreciate your opinion	قدردان نظر شما هستم
I can not call you after this	بعد از این نمی توانم با شما تماس بگیرم
I went left from there	از آنجا به چپ رفتم
Some time ago there were six people	مدتی قبل شش نفر بودند
I took a deep breath and let out	نفس عمیقی کشیدم و بیرون دادم
An effort they once shared	تلاشی که آنها یک بار به اشتراک گذاشته بودند
I'm really curious why	من واقعاً کنجکاو خواهم بود که چرا
I could slow down	می توانستم سرعت کارها را کم کنم
The next day I asked what made him crazy?	روز دیگر پرسیدم چه چیزی او را دیوانه کرده است؟
I have a coach for some of them	من برای برخی از آنها مربی دارم
I asked him to be my coach	از او خواستم که مربی من باشد
I wanted to get to know you	میخواستم باهات آشنا بشم
I had not heard from him for several days	چند روزی بود که از او خبری نداشتم
I looked up and around, I searched, I hoped	به بالا و اطراف نگاه کردم، جستجو کردم، امیدوار بودم
I see that you have been betrayed, like me	می بینم که به تو خیانت شده، مثل من
I tried not to listen after that	سعی کردم بعد از آن گوش ندهم
A child has been killed	یک کودک کشته شده است
I'm just scared of one day	من فقط از یک روز می ترسم
I immediately liked it	من بلافاصله آن را دوست داشتم
He had excellent judgment	او قضاوت عالی داشت
A wider envelope from the stack fell on his lap	پاکت پهن تری از پشته به دامان او افتاد
A year ago, his father named him his successor	یک سال پیش پدرش او را جانشین او معرفی کرده بود
I was surrounded by a crowd of young men dressed in rags	انبوهی از مردان جوان که پارچه های پارچه ای پوشیده بودند، مرا احاطه کرده بودند
I was not surprised by his comments	من از اظهار نظر او تعجب نکردم
I thought it would be okay	فکر می کردم درست می شود
I must be present at the murder	من باید در قتل حضور داشته باشم
It is the nature of an independent man	طبیعت یک مرد مستقل بودن است
I want to kill myself now	من الان میخوام برم خودمو بکشم
I smiled at his genius	به نبوغش لبخند زدم
I knew how to catch fish, for food	من بلد بودم ماهی بگیرم، برای غذا
I think one of us should stay there	من فکر می کنم یکی از ما باید آنجا بماند
I wanted people to be a little nervous	می خواستم مردم کمی عصبی باشند
I know the whole story for many days	من کل داستان را برای بسیاری از روزها می دانم
I have never heard anything like this	تا بحال همچین چیزی نشنیدم
I just wanted to do it tonight	من فقط می خواستم آن را امشب انجام دهم
I think the whole trip looks fantastic	فکر می کنم کل سفر فوق العاده به نظر می رسد
I took leave to improve myself	برای بهتر شدن خودم مرخصی گرفتم
I joined the shouts	من هم به فریادها پیوستم
I associate it with good things	من آن را با اتفاقات خوب مرتبط می دانم
I wonder how things will go	من تعجب می کنم که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت
I suggest you sit down	پیشنهاد میکنم بشینی
I really did not want to be a virgin	من واقعاً نمی خواستم باکره باشم
I did not go to war to fight for freedom	من وارد جنگ نشدم که برای آزادی بجنگم
The incident is still under investigation	حادثه هنوز تحت بررسی است
I had nothing to worry about	من چیزی برای نگرانی نداشتم
I plunged it in once more and pierced the brain	یک بار دیگر آن را به داخل فرو کردم و مغز را سوراخ کردم
I have trained myself to adapt to any weather conditions	من خودم را برای سازگاری با هر شرایط آب و هوایی آموزش داده ام
Sample behavior returns a value	رفتار نمونه مقدار را برمی گرداند
I did not have the patience to hide the bike	حوصله پنهان کردن دوچرخه را نداشتم
A holy friend who calms us as we walk	دوست مقدسی که در راه رفتن ما را آرام کند
I want a picture of these two people together	من یک عکس از این دو نفر با هم می خواهم
I only have one shot at this	من فقط یک شات در این کار دارم
I found the living room full of baby items	اتاق نشیمن را پر از وسایل کودک یافتم
I think you will ignore him	من فکر می کنم شما از نظر او غافل خواهید شد
I never regretted it	هیچ وقت پشیمان نشدم
I found myself forced to continue playing	من خودم را مجبور به ادامه بازی دیدم
I always felt strong when men stared at me	همیشه وقتی مردها به من خیره می شدند احساس قدرت می کردم
Despite the hot lights, a slight cold sank inside me	با وجود نورهای داغ، سرمای خفیفی در وجودم فرو رفت
I think that makes him run a mile	فکر می کنم این باعث می شود او یک مایل بدود
I realized that he could fully hear and understand me	متوجه شدم که می تواند مرا کاملا بشنود و درک کند
I even had to breathe	حتی مجبور شدم نفس بکشم
I did not want to hear anymore	دیگه نمیخواستم بشنوم
People die from disease and accident	مردم بر اثر بیماری و تصادف می میرند
I will give you a few minutes and I will retreat	چند دقیقه به شما فرصت می دهم و عقب نشینی می کنم
I can not believe that all this time has passed	من نمی توانم باور کنم که این همه زمان گذشته است
I cough and squeeze my nose before continuing	قبل از ادامه سرفه می کنم و بینی ام را می فشارم
I wanted to love him as they loved me	می خواستم همانطور که او را دوست داشتند دوست داشته باشند
I hear and see better than many	من هم بهتر از خیلی ها می شنوم و می بینم
I can not think of a problem	نمی توانم فکر نکنم چه مشکلی دارد
I never intended to stay here	من هرگز قصد نداشتم که اینجا بمانیم
I quickly stop moving and look into his eyes	سریع حرکاتم را قطع می کنم و به چشمانش نگاه می کنم
I lack literary sensitivity	من فاقد حساسیت ادبی هستم
I have to find something to think about	من باید چیزی برای فکر کردن پیدا کنم
I almost looked at that one	تقریباً به آن یکی نگاه کردم
I just think people are shaky right now	من فقط فکر می کنم مردم در حال حاضر متزلزل شده اند
I had to play my hand to the fullest	باید دستم را تا حد کمال بازی می کردم
I hear every bird and see the scenery	من هر پرنده ای را می شنوم و مناظر را می بینم
I entered the tape and scanned those inside	وارد نوار شدم و آنهایی که داخل بودند را اسکن کردم
I'm not bored eating meat	حوصله ندارم گوشت بخورم
I was going to remind you of this	قرار بود اینو بهت یادآوری کنم
I had plans for my life	من برای زندگیم برنامه هایی داشتم
I return to the task of thinking more	من به وظیفه تفکر بیشتر برمی گردم
I was glad to hear from him	خوشحال شدم از او شنیدم
I saw nothing but him	من جز او چیز دیگری ندیدم
I have not lost a pound	من یک پوند کم نکرده ام
I will not let him die	نمی گذارم بمیرد
I just thank you for being	من فقط از تو برای این که هستی تشکر می کنم
I can not explain his behavior	من نمی توانم رفتار او را توضیح دهم
I want to take you out to dinner	میخوام ببرمت بیرون شام
I shake my head to search the crowd	سرم را تکان می دهم تا جمعیت را جستجو کنم
I knew the knife was to the left of it	می دانستم که چاقو سمت چپ آن است
The location has been chosen mainly for its defensive position	مکان عمدتاً برای موقعیت دفاعی آن انتخاب شده است
I think he voluntarily left the radar	من گمان می کنم که او داوطلبانه از رادار رها شده است
I have great resources for caring for a spouse	من منابع عالی برای مراقبت از یک همسر دارم
He thinks the door is in a side passage	او فکر می کند دری در یک گذرگاه فرعی است
I can not imagine what you have experienced	من نمی توانم تصور کنم که شما چه چیزی را تجربه کرده اید
This also hindered significant development	این نیز مانع از توسعه قابل توجهی شد
The divine scent was everywhere	بوی الهی همه جا را فرا گرفته بود
I mean, you have a new perspective on things	منظورم این است که شما دیدگاه جدیدی در مورد چیزها دارید
I never really moved	من واقعاً هرگز حرکت نکردم
I was very scared not to comply	خیلی ترسیدم که رعایت نکنم
And so you respect me	و بنابراین شما برای من احترام قائل هستید
I have no beginning, no middle and no end	من نه شروع دارم، نه میانه و نه پایان
I could not stop them and grin	نمی توانستم جلوی آنها را بگیرم و پوزخند بزنم
I took off my coat and jacket	کت و ژاکتم را در آوردم
Suddenly I fell into his arms	ناگهان در آغوش او قرار گرفتم
I fought in a gloomy despair	من در یک ناامیدی عبوس جنگیدم
I will bring you food	برایت غذا بیاورم
I advise you to skip them	من به شما توصیه می کنم از آنها عبور کنید
Cool and comfortable temperature	دمای خنک و راحت
I always read the label to them	من همیشه برچسب را برای آنها می خوانم
I have to admit that	باید اعتراف کنم که
He then rejoined the herd to continue his journey	سپس دوباره به گله پیوست تا به سفر خود ادامه دهد
I have to say it was a capital idea, really	باید بگویم که این یک ایده سرمایه بود، واقعا
I took everything into my own hands to process it later	من همه چیز را در اختیار گرفتم تا بعداً آن را پردازش کنم
I spent most of it in the hospital	بیشتر آن را در بیمارستان گذراندم
I think we need some constitutions here	من فکر می کنم ما در اینجا به برخی قوانین اساسی نیاز داریم
I have a lifetime of experience in this field	من یک عمر در این زمینه تجربه داشته ام
I have more than enough to do	من بیش از اندازه کافی برای انجام دادن دارم
I think we should make it easier	من فکر می کنم ما باید آن را راحت کنیم
I hid one side and answered	یک طرف را پنهان کردم و جواب دادم
I know a boy, actually	من یک پسر را می شناسم، در واقع
Honestly, I did not see anyone waiting for space	راستش ندیدم کسی منتظر فضا باشه
I want to hear the game from the bottom of my heart	میخواهم از ته دل بازیت را بشنوم
He initially thought of a job in mechanical engineering	او در ابتدا به فکر شغلی در مهندسی مکانیک بود
I spent my sweet time finding the right item	وقت شیرین خود را صرف یافتن مورد مناسب کردم
I gave you a copy of my orders	من کپی سفارشات خود را به شما دادم
Five years later, his father died	پنج سال بعد پدرش فوت کرد
I started to feel happy and with my baby	من شروع به احساس خوشحالی و حضور در کنار کودکم کردم
I think we are in the world of their home	من گمان می کنم که ما در دنیای خانه آنها هستیم
I grabbed it and wrapped it	چنگ زدم و پیچیدم
So was I.	منم همینطور بودم
I can tell him about you and me	می توانم در مورد من و تو به او بگویم
Daniel slowly descended and continued west	دانیل به آرامی کاهش یافت و به سمت غرب ادامه داد
I want to make my own life	من می خواهم زندگی خودم را بسازم
A man of science, right in your alley	یک مرد علم، درست در کوچه شما
I prayed for the latter	دعا کردم دومی باشه
I think you are safe on the train	فکر می کنم در قطار در امان باشید
Expressions of public support were limited	ابراز حمایت عمومی محدود بود
I turn my head to one side	سرم را به طرفی برمی گردانم
I did not realize he was gone	من متوجه نشده بودم که او رفته است
I only have one person to work with	من فقط یک نفر را برای کار دارم
I can not be with a human being	من نمیتونم با یک انسان باشم
I was satisfied with him	من از او راضی بودم
I thought flowers were good for your apartment	فکر کردم گل ها برای آپارتمان شما خوب هستند
I wonder if he has burned his throat?	تعجب می کنم که آیا او گلویش را سوخته است؟
I had driven that nail right in my head	آن میخ را درست به سرم زده بودم
I think he has other ideas	من فکر می کنم او ایده های دیگری دارد
A shadow moved behind the statue to my left	سایه ای پشت مجسمه سمت چپ من حرکت کرد
I stood and looked at him	ایستاده بودم و نگاهش می کردم
I'm sorry for this situation	من برای این وضعیت متاسفم
I knew how frustrated he was	می دانستم که چقدر ناامید است
I will miss my sister	دلم برای خواهرم تنگ خواهد شد
I had never been out with him	من تا به حال با او بیرون نرفته بودم
I hurriedly passed the high school	من با عجله از دبیرستان عبور کردم
However, I was not at the dinner club at the time	با این حال، من در آن زمان در باشگاه شام ​​نبودم
I went and handed it to him	رفتم پیشش تحویلش داد
A man now needed less negativity	یک مرد اکنون به منفی کمتری نیاز داشت
Only one thing caught my eye	فقط یه چیزی تو چشمم افتاد
I found out his story later	داستانش را بعداً فهمیدم
I even helped rude customers	من حتی به مشتریان بی ادب کمک کردم
Very bad ending for anyone	پایان بسیار بد برای هر کسی
I did not feel like a hero	احساس قهرمانی نداشتم
I used to love him a lot	من قبلاً خیلی به او علاقه داشتم
I want to encourage you	من می خواهم شما را تشویق کنم
I could feel it and see it in his eyes	می توانستم آن را حس کنم و در چشمانش ببینم
I could spend months without pointing my gun at anyone	می‌توانستم ماه‌ها بگذرم بدون اینکه سلاحم را به سمت کسی بگیرم
I can not help it	من نمی توانم به آن کمک کنم
I really saw this movie because of my friend	من واقعاً به خاطر دوستم این فیلم را دیدم
I tried to think about what to do	سعی کردم به این فکر کنم که چه کار کنم
I have more than you can imagine	من بیشتر از چیزی که تصورش را بکنید دارم
Sorry I missed your letter	متاسفم که نامه شما از قلم افتاد
I walk away from the fire and enter the master bedroom	از آتش دور می شوم و وارد اتاق خواب اصلی می شوم
I have lived a very public life for myself	من برای خودم خیلی عمومی زندگی کرده ام
I stopped my car and got off	ماشینمو متوقف کردم و پیاده شدم
I grabbed my hands and pressed them to my forehead	دست هایم را گرفتم و روی پیشانی ام فشار دادم
I lose my ear and someone takes it	من گوشیم را گم می کنم و کسی آن را می گیرد
I had never heard of such a thing	من هرگز چنین چیزی نشنیده بودم
I looked at the screen	به صفحه نمایش نگاه کردم
I want you to tell me everything	می خواهم همه چیز را به من بگویی
I did not know anything else	من هیچ چیز دیگری نمی دانستم
I could not stand the alternative	من نمی توانستم جایگزین را تحمل کنم
A humorous reference to the past was all he needed	اشاره طنزآمیز به گذشته تمام چیزی بود که او نیاز داشت
I could feel when the storm was coming	میتونستم حس کنم کی طوفان داره میاد
I hear a heartbeat	صدای تپش قلب را می شنوم
I talked to his neighbor	با همسایه اش صحبت کردم
I did not want another unpleasant surprise	سورپرایز ناخوشایند دیگری نمی خواستم
I can assure you that this will not happen	من می توانم به شما اطمینان دهم که این اتفاق نمی افتد
I bought it last year	پارسال نو خریدم
I never had a child	من هرگز کودکی نداشتم
And it has been quite so	و کاملاً چنین بوده است
I raised my head and met his disgusting look	سرم را بلند کردم و با نگاه نفرت انگیزش روبرو شدم
I do not even have to raise my hand	من حتی مجبور نیستم دستی را بلند کنم
I love singing and dancing	من عاشق آواز خواندن و رقصیدن هستم
I did not want to hear anymore	دیگر نمی خواستم بشنوم
I am not blind to history	من نسبت به تاریخ کور نیستم
I saw you brought one	دیدم یکی رو آوردی
I just want to marry you	من فقط میخوام باهات ازدواج کنم
I was rejected because of a history check	من به دلیل بررسی سابقه رد شدم
I'm not like that anymore	من دیگه اونجوری نیستم
I did not feel good	من که هست حس خوبی نداشتم
I never thought we would be friends	هیچ وقت فکر نمی کردم ما هم با هم دوست شویم
I'm paired, thank you too	من جفت می شم، از شما هم ممنونم
I'll be back soon to talk more	به زودی برای صحبت بیشتر برمی گردم
I will be here when you wake up	وقتی بیدار شدی من اینجا خواهم بود
I need to have a few phone calls	من باید چند تماس تلفنی داشته باشم
I had no memory of him at all	اصلا خاطره ای ازش نداشتم
I could not look anymore	دیگه نمیتونستم نگاه کنم
I was afraid someone would be very sick	می ترسیدم کسی به شدت بیمار باشد
I can not allow it right now	در حال حاضر نمی توانم اجازه بدهم
I know people recognize that they are related	من می دانم که مردم تشخیص می دهند که با هم مرتبط هستند
I can not say yes to everyone	من نمی توانم به همه بله بگویم
Playing with them is much more fun	بازی با آنها بسیار سرگرم کننده تر است
I lost all signs	همه نشانه ها را از دست دادم
They took the heights in that direction	ارتفاعات در آن جهت را در اختیار گرفتند
I guess we draw with numbers	من حدس می زنم ما با اعداد نقاشی می کنیم
Of course, I was a strange person	البته من فرد عجیبی بودم
I have to visit the center immediately	من باید فوراً از مرکز بازدید کنم
A legend about gardens that bloom after death	افسانه ای در مورد باغ هایی که پس از مرگ شکوفا می شوند
I hope it does not bother you too much	امیدوارم زیاد اذیتت نکنه
I did this successfully several times for several weeks	من این کار را چندین بار به مدت چند هفته با موفقیت انجام دادم
I ate pork for dinner	من شام گوشت خوک کشیده خوردم
I did not go back until their work was finished	تا زمانی که کارشان تمام نشد به عقب برنگشتم
I never want the story to end	من هرگز نمی خواهم داستان تمام شود
I was going to be one with the world	قرار بود با دنیا یکی شوم
I send them a monthly newsletter	من برایشان یک خبرنامه ماهانه می فرستم
I never realized	من هرگز متوجه نشدم
I hope the children feel the same way	امیدوارم بچه ها همچین حسی داشته باشند
I felt the soft breasts on my face	سینه های نرمش رو روی صورتم حس کردم
I could not let him blink in front of me	نمیتونستم اجازه بدم جلوی من چشمک بزنه
I felt so stupid that I let him reach me	من احساس احمقانه ای داشتم که به او اجازه دادم به من برسد
I have no special sympathy for Western countries	من نسبت به کشورهای غربی دلسوزی خاصی ندارم
I did not know about it until it was too late	تا دیر نشده بود از آن خبر نداشتم
I have something to show you	من چیزی برای نشان دادن شما دارم
There was a voice that broke the silence and was almost singing	صدایی صدا زد که سکوت را قطع کرد و تقریباً داشت آواز می خواند
I know exactly where it is	دقیقا میدونم کجاست
I had just killed a policeman	من تازه یک پلیس را کشته بودم
I can not get into it anymore	در حال حاضر نمی توانم بیشتر از این وارد آن شوم
I think he even wanted it there	من فکر می کنم او حتی آن را آنجا می خواست
I almost laughed at their harsh behavior	تقریباً به رفتار سخت پسند آنها خندیدم
I did not want to go to a party	من نمی خواستم به مهمانی بروم
I saw the virtual image is changing	دیدم تصویر مجازی در حال تغییر است
I just want to see him for the last time	فقط میخوام برای آخرین بار ببینمش
I was not ashamed	من خجالت نمی کشیدم
I did not understand his mental state	وضعیت روحی او را درک نکردم
I did not know he was facing east	نمی دانستم او رو به شرق است
I wanted to win at any cost	می خواستم به هر قیمتی برنده شوم
I'm here to propose to you	من اینجا هستم تا به شما پیشنهاد ازدواج بدهم
I did not feel that way about you last week	من این هفته گذشته از شما چنین احساسی نداشتم
I want them here in an hour	من آنها را در عرض یک ساعت اینجا می خواهم
I could not think of anything else	نمی توانستم به هیچ چیز دیگری فکر کنم
I have a diet, more or less, fitness	من رژیم را کم و بیش، تناسب اندام هم دارم
I asked him if it hurts.	از او پرسیدم آیا درد دارد؟
I heard him tell you	من شنیدم که او به شما گفت
I think you once loved him	فکر کنم یه بار عاشقش بودی
This structure held the stone arch during construction	این سازه طاق سنگی را در حین ساخت نگه می داشت
A population census was conducted	سرشماری نفوس انجام شد
I suggest you do not try such a thing again	پیشنهاد می کنم دیگر چنین چیزی را امتحان نکنید
I spend less and less time there	کمتر و کمتر وقتم را آنجا می گذرانم
I noticed that the others were already inside	متوجه شدم که بقیه از قبل داخل بودند
I stood in the dark and stood motionless	در تاریکی ایستادم و بی حرکت ایستادم
A virtuous child must remain virtuous	یک کودک با فضیلت باید فاضل باقی بماند
I was reckless at the time	من اون موقع بی پروا بودم
Heavy bleeding started on my thigh	خونریزی شدیدی روی رانم شروع شد
I made eye contact with him from time to time	هر از چند گاهی با او ارتباط چشمی برقرار می کردم
A real friend would tell them right away	یک دوست واقعی بلافاصله بعد از آن به آنها می گفت
I stand and stare in amazement	می ایستم و حیرت زده خیره می شوم
I did not want a relationship	من رابطه نمی خواستم
Everyone gives and does not take	همه می دهند و نه می گیرند
His tail was relatively short	دمش نسبتا کوتاه بود
I knocked on the door several times and called his name out loud	چند بار در زدم و اسمش را با صدای بلند صدا زدم
I begin to feel that nothing is inherent	من شروع به احساس می کنم که هیچ چیز ذاتی نیست
I was strangely nervous	به طرز عجیبی عصبی شدم
I was not going to allow this again	قرار نبود دوباره این اجازه را بدهم
I respect what you have to do	من به کاری که باید انجام دهید احترام می گذارم
I asked them where could we go?	از آنها پرسیدم کجا می توانیم برویم؟
I was just making sure	فقط داشتم مطمئن می شدم
I was an only child but I was never alone	من تک فرزند بودم اما هرگز تنها نبودم
I was very embarrassed	خیلی خجالت کشیدم
A man in the front seat	مردی در صندلی جلو
I did not know until we came here	تا زمانی که اینجا نیامدیم نمی دانستم
Husband or wife, sister or father	زن یا شوهر، خواهر یا پدر
I wanted it with a desire to overcome common sense	من آن را با علاقه ای می خواستم که بر عقل سلیم غلبه کند
I glanced at the empty hallway	نگاهی به راهرو خالی انداختم
I went home last night and found this note	دیشب به خانه برگشتم و این یادداشت را پیدا کردم
I was tired of letting people talk to me	از اینکه بگذارم مردم با من صحبت کنند خسته شده بودم
A wave of sadness overtook him	موجی از غم او را فرا گرفت
It has a continuous bar of windows	دارای یک نوار پیوسته از پنجره ها است
I looked at the key rack	به قفسه کلید نگاه کردم
I have made mistakes	من اشتباهاتی کرده ام
I agree with you on everything	در همه چیز با شما موافقم
I slipped and fell into a local river	لیز خوردم و به رودخانه محلی افتادم
I asked him to go out several times, but he did not always accept	چندین بار از او خواستم بیرون برود، اما او همیشه قبول نمی کرد
Holds an air shield inside	یک سپر هوا را در داخل نگه می دارد
I ask him to return to his room	از او می خواهم که به اتاقش برگردد
I do not even get a chance to get better	من حتی فرصتی برای بهتر شدن پیدا نمی کنم
A couple stood up to help me	زن و شوهری ایستادند تا به من کمک کنند
I hope he found someone	امیدوارم کسی رو پیدا کرده باشه
I have learned a profession	من یک حرفه یاد گرفته ام
I expected you to be like my parents	انتظار داشتم مثل پدر و مادرم باشی
I will take you home with me	من تو را با خودم به خانه می برم
I have a problem with them	من با آنها مشکل دارم
I got on the station wagon	سوار استیشن واگن شدم
I turned to see a man on the ground	برگشتم تا مردی را روی زمین ببینم
I was getting older and weaker	پیرتر و ضعیف تر می شدم
I knew it would take a little work	می دانستم که این کار کمی کار می خواهد
I stayed there for many nights and could not go	من هم شب های زیادی آنجا ماندم و نتوانستم بروم
I let him rattle without asking any questions	بدون فشار دادن هیچ سوالی به او اجازه دادم جغجغه کند
I have never seen him	من هرگز او را ندیده ام
Symptoms can range from mild discomfort to death	علائم می تواند از ناراحتی خفیف تا مرگ متغیر باشد
I understood their complaint	من شکایت آنها را درک کردم
I even wore new clothes	حتی لباس نو پوشیدم
I am an author with several published works	من نویسنده ای هستم با چندین اثر منتشر شده
They gave me some names	چند اسم به من دادند
I did not want to play anymore	دیگر نمی خواستم بازی کنم
I wanted to hear what he had to say	می خواستم حرفش را بشنوم
I hear they are discussing what should be our case	من می شنوم که آنها در حال بحث در مورد آنچه باید مورد ما باشد
A process starts here	یک روند از اینجا شروع می شود
I think maybe he is not used to having a neighbor	فکر می کنم شاید او به داشتن همسایه عادت نکرده است
I could go out with the war	میتونستم با جنگ بیرون بیام
A photo was included in the evidence	یک عکس در شواهد گنجانده شده بود
I think all good writing is creative	من فکر می‌کنم همه نوشته‌های خوب خلاقانه هستند
The music is mostly electric and international	موسیقی بیشتر برقی و بین المللی است
I loved him and you took him from me	من او را دوست داشتم و تو او را از من گرفتی
I know something is off	من می دانم که چیزی خاموش است
I look at him in many aspects of life	من در بسیاری از جنبه های زندگی به او نگاه می کنم
I had the right to ask you today	حق داشتم امروز ازت سوال کنم
I had a very expensive camera	من یک دوربین بسیار گران قیمت در دست داشتم
I told him there was no guarantee of paying a ransom	به او گفتم پرداخت باج هیچ تضمینی ندارد
I appreciate how weak we are as a people	من قدردانی می کنم که ما به عنوان مردم چقدر ضعیف هستیم
I know you want it	میدونم که تو اونو میخوای
I will miss this life very much	خیلی دلم برای این زندگی تنگ خواهد شد
In addition, he had financial problems	علاوه بر این مشکلات مالی او نیز به وجود آمد
I call	من به تلفن می گویم
I wasted precious seconds	ثانیه های گرانبها را هدر دادم
I had learned this as a child	این را از کودکی یاد گرفته بودم
I met someone at the club	من با کسی در باشگاه آشنا شدم
I know what they are doing	میدونم دارن چیکار میکنن
I suggest we use them	پیشنهاد می کنم از آنها استفاده کنیم
I'm just selfish to want him here	من فقط خودخواه هستم که او را اینجا بخواهم
I really did not have a chance to vote	واقعا فرصتی برای رای دادن نداشتم
I completely trusted this man	من کاملا به این مرد اعتماد کردم
I think we woke up very late last night	فک کنم دیشب خیلی دیر بیدار بودیم
An important episode in my life was now over	یک اپیزود مهم در زندگی من اکنون به پایان رسیده بود
I did not know when you would return	نمیدونستم کی برمیگردی
I was very scared, but not rationally	من خیلی ترسیده بودم، اما نه از روی عقل
I interrupted and noticed the silence of the room	حرفم را قطع کردم و متوجه سکوت اتاق شدم
I give you a vote of no confidence	من به شما رای بی اعتمادی می دهم
I was in my room trying to calm myself down	در اتاقم بودم و سعی می کردم خودم را آرام کنم
I could not understand what had happened to me	نمی توانستم بفهمم چه بلایی سر ترسم آمده است
I felt my body hit the ground	احساس کردم بدنم به زمین خورد
I no longer wish to travel	دیگر آرزوی سفر ندارم
I work very, very hard	من خیلی خیلی سخت کار می کنم
There was a picture lying down next to the card table	عکسی رو به پایین کنار میز کارت دراز کشیده بود
At first I was scared	اولش ترسیدم
I see things you could not see like yourself	من چیزهایی را می بینم که تو نمی توانستی مثل خودت ببینی
I can either join them or get out of hell	من یا می توانم به آنها بپیوندم یا از جهنم خارج شوم
I did not think we would find anything today	فکر نمی کردم امروز چیزی پیدا کنیم
I was satisfied with my shopping experience	من از تجربه خریدم راضی بودم
A very good suggestion	یه پیشنهاد خیلی خوب
I never thought he could be right, not really	من هرگز فکر نمی کردم که او می تواند درست باشد، نه واقعا
I know that writing does not work	من می دانم که نوشتن منجر به کار نمی شود
I hope there is nothing left to diagnose	امیدوارم چیزی برای تشخیص باقی نماند
I think he is going to let it evacuate	من فکر می کنم که قرار است اجازه دهد آن را تخلیه کند
I was very depressed	خیلی افسرده بودم
I gave him two stars before	قبلا دو ستاره بهش دادم
I really hate these people	من واقعا از این افراد متنفرم
I lie down and throw the throw at myself	دراز می کشم و پرتاب را روی خودم می کشم
I could really use a woman's point of view	من واقعا می توانستم از دیدگاه یک زن استفاده کنم
I can teach you everything you need to know	من می توانم تمام آنچه را که باید بدانید به شما آموزش دهم
I did not see anyone you asked for	من کسی را ندیدم که شما از او درخواست کرده باشید
I am a mother of three boys	من مادر سه پسر هستم
A story of the first man	داستانی از انسان اول
I had to find something new and find it now	باید چیز جدیدی پیدا می کردم و الان پیداش می کردم
I do my best to achieve all those dreams	تمام تلاشم را می کنم تا به تمام آن رویاها برسم
I receive one gold for each head and the improvement of factional relations	من یک طلا به ازای هر سر و بهبود روابط جناح دریافت می کنم
I still had a lot of tricks	من هنوز ترفندهای زیادی داشتم
I just need a little time	من فقط به کمی زمان نیاز دارم
Today I was thinking about Baba	امروز داشتم به بابا فکر می کردم
I want you to be my husband	میخوام شوهر من باشی
I did not mean to say	قصدم این نبود که بگم
I wonder if he is alone?	تعجب می کنم که آیا او تنهاست؟
I thought it was heroic	فکر می کردم قهرمانانه است
I knew something terrible had happened	می دانستم اتفاق وحشتناکی افتاده است
I will take a look later	بعدا نگاهی خواهم داشت
I did my job and took you out	من کارم را کردم و تو را بیرون آوردم
I remember playing hockey	یادمه هاکی بازی کردم
I drink a lot and leave the group	زیاد مشروب میخورم و از گروه جدا میشم
A rare moment of beauty	لحظه ای نادر از زیبایی
I forced myself to free myself	به زور خودم را آزاد کردم
I started lowering rates to compete	شروع کردم به کاهش نرخ برای رقابت
A wooden door was the only thing in the room	یک در چوبی تنها چیزی بود که در اتاق بود
I will die for their release if necessary	اگر لازم باشد برای آزادی آنها خواهم مرد
And he is a terribly bad actor	و او یک بازیگر وحشتناک بد است
I do not even hear the sound of his engine	حتی صدای موتورش را هم نمی شنوم
I'm waiting for them to do something	منتظرم کاری بکنند
I will get you at least some money	حداقل مقداری پول برات بگیرم
I turned around and the walls were falling	دور زدم دیوارها در حال سقوط بودند
I could go anywhere	من می توانستم به هر جایی بروم
I just wanted to be sure	فقط میخواستم مطمئن بشم
I did not know there was a child	نمی دانستم بچه ای وجود دارد
I hug her tightly and say nothing	محکم بغلش می کنم و چیزی نمی گویم
I opened my eyes to the world	چشمانم را به دنیا باز کردم
I can not emphasize it enough	نمی توانم به اندازه کافی روی آن تاکید کنم
I wondered what time it was	تعجب کردم که ساعت چند است
I have to help my team	من باید به تیمم کمک کنم
I never really looked back from there	من واقعاً هرگز از آنجا به عقب نگاه نکردم
I guessed it was that time of year	حدس زدم اون موقع از سال باشه
No specific injuries or casualties were reported	هیچ خسارت یا تلفات جانی مشخصی رخ نداده است
I hurried out of the room	با عجله از اتاق خارج شدم
I was ready to surrender many times	بارها آماده بودم تسلیم شوم
I either had to leave or I had to organize	یا باید ترک می کردم یا سازماندهی می کردم
One of my friends died	یکی از دوستانم فوت کرد
I look at the tea towel again	دوباره به حوله چای نگاه می کنم
I stood there and watched him	من آنجا ایستادم و او را تماشا کردم
A young white virgin	یک باکره جوان سفید پوست
I did not deserve you	من لیاقت تو را نداشتم
I taught him this at the age of twelve	این را در دوازده سالگی به او یاد دادم
Maybe I was never a leading star	شاید هرگز ستاره پیشرو نبودم
I was just thinking about something for a moment	فقط یه لحظه داشتم به یه چیزی فکر میکردم
A man should never give up his manhood	مرد هرگز نباید مردانگی خود را رها کند
I put aside his question	سوالش را کنار زدم
I was hesitant and he was not patient at all	من مردد بودم و او اصلا صبور نبود
I had not heard for a long time	خیلی وقت بود که نشنیده بودم
I could not understand what was going on	نمی توانستم بفهمم چه خبر است
I hardly use anything else	من به سختی از چیز دیگری استفاده می کنم
I was not very keen	من چندان مشتاق نبودم
I turned on the truck and put it in the back	کامیون را روشن کردم و آن را در عقب قرار دادم
I said do not try me	گفتم ازم امتحان نکن
I was just happy to get something	من فقط خوشحال بودم که چیزی به دست آوردم
They completely confused the end of the stick	آنها کاملاً انتهای چوب را اشتباه گرفتند
I have the power to choose peace	من قدرت انتخاب صلح را دارم
I love your house too	من هم خانه شما را دوست دارم
Crowds filled the sidewalk ahead	جمعیتی پیاده رو جلوتر را پر کردند
Several girls nearby pretended to be watching them	چند دختر در همان نزدیکی وانمود کردند که آنها را تماشا می کنند
I can use beer for my nerves	من میتونم از آبجو برای اعصابم استفاده کنم
I wished the door would open and swallow me	آرزو می کردم در باز شود و مرا ببلعد
I walk in the mountains	در کوه قدم می زنم
The warriors imprison him in an abandoned castle	جنگجویان او را در قلعه ای متروک حبس می کنند
I could not imagine that his condition had improved	نمی توانستم تصور کنم که وضعیت او بهتر شده است
Wilson had refused to pardon him before leaving the post	ویلسون قبل از ترک پست از عفو او خودداری کرده بود
I thought about calling my pope	به این فکر کردم که با پاپ خود تماس بگیرم
I was just food for him	من فقط برای او غذا بودم
I know you know this	من می دانم که شما این را می دانید
A more traditional approach	رویکرد سنتی تر
I was not always sure he would be able to do that	من همیشه مطمئن نبودم که او قادر به این کار باشد
I never realize how attractive he looks when he does this	من هرگز متوجه نمی شوم که او هنگام انجام این کار چقدر جذاب به نظر می رسد
I give him fruit juice	به او آب میوه می دهم
He found a blank page	او یک صفحه خالی پیدا کرد
I passed my exam with a high score yesterday	من دیروز امتحانمو با نمره بالا قبول شدم
I want trademark ownership	من مالکیت علامت تجاری را می خواهم
I was not here for myself	من برای خودم اینجا نبودم
I came out short	کوتاه آمدم بیرون
I have known them all my life	من تمام عمرم آنها را می شناسم
I walked slowly towards the kitchen	آرام آرام به سمت آشپزخانه رفتم
One book a week seems like a reasonable goal	یک کتاب در هفته یک هدف معقول به نظر می رسد
I have been feeling this a lot lately	من اخیراً این احساس را زیاد دارم
I was curious where he would take me	کنجکاو بودم که مرا به کجا خواهد برد
Very beautiful and functional products	محصولی بسیار زیبا و کاربردی
I lose a little in performance	کمی در عملکرد افت می کنم
I coughed but that's it	سرفه کردم اما همین
Tears dripped to wet his father's face	قطره اشکی برای خیس کردن صورت پدرش چکید
I could have asked for everything for him	من می توانستم همه چیز را برای او بخواهم
I felt like a criminal	احساس می کردم یک جنایتکار هستم
I watch his reaction closely	واکنش او را از نزدیک تماشا می کنم
A little snow was not a problem	کمی برف مشکلی نداشت
I just found a way to deal with it	من فقط راهی برای مقابله با آن پیدا کردم
I went and collected my coat and paid	رفتم کتم را جمع کردم و پرداخت کردم
I think he somehow knew he was not coming back	فکر می کنم او به نوعی می دانست که دیگر برنمی گردد
I think he was jealous of me	فکر می کنم به من حسادت می کرد
I do not interfere in that tradition	من در آن سنت دخالت نمی کنم
I just wanted to sit and listen	دوست داشتم فقط بنشینم و گوش کنم
I completely agree with your point of view	من کاملا با دیدگاه شما موافقم
I had no control over my endless tears	هیچ کنترلی بر اشک های بی پایانم نداشتم
I continue forward on my hands and knees	روی دست و زانو به جلو ادامه می دهم
I never want to lose you again	دیگه هیچوقت نمیخوام از دستت بدم
I was fine with both	با هر دو حالم خوب بود
I decided to focus on the future instead	تصمیم گرفتم در عوض روی آینده تمرکز کنم
They reproduce only once a year	آنها فقط یک بار در سال تولید مثل می کنند
I will return it to you	من به شما بازگردانم
I stand and look straight into their eyes	می ایستم و مستقیم به چشمانشان نگاه می کنم
I opened the door and it was there	درب را باز کردم و همانجا بود
New tears fell on my face	اشک تازه ای روی صورتم سر خورد
I only sell weapons where he tells me to	من فقط در جایی که به من بگوید اسلحه می فروشم
I like working there	من دوست دارم آنجا کار کنم
I got off and got on	پیاده شدم و سوار شدم
I passed the spare room where the girl was staying	از اتاق یدکی که دختر در آن اقامت داشت گذشتم
I know all your tricks	من تمام ترفندهای شما را می دانم
I heard him shout for her	شنیدم که برایش فریاد زد
I meant something completely different	منظورم یه چیز کاملا متفاوت بود
I played for myself every day	من هر روز برای خودم بازی می کردم
I thought the description was loving	به نظرم توصیف محبت آمیزی بود
I just hadn't thought about it before	فقط قبلا بهش فکر نکرده بودم
I was not bored at the moment	فعلا حال و حوصله نداشتم
Female flowers mature first	گلهای ماده ابتدا بالغ می شوند
I need a lighter to burn this paper	برای آتش زدن این کاغذ به فندک نیاز دارم
I never had to sacrifice any principles	من هرگز مجبور نبودم هیچ اصولی را قربانی کنم
When the heads got bigger, I shed	وقتی سرها بزرگتر شدند، ریختم
I am beyond expectations	من فراتر از انتظارات هستم
I can be free to go soon	من می توانم به زودی آزاد باشم تا بروم
I watched him turn in the corner	من او را تماشا کردم که در گوشه ای پیچید
I know this is all my fault	میدونم همه اینا تقصیر منه
I thought he must have taken the wrong path	فکر کردم او باید مسیر اشتباهی را در پیش گرفته باشد
I had dates and fruits	خرما و میوه داشتم
He succeeded his father	او جانشین پدرش شد
I ignore his staring gaze and answer	نگاه خیره‌آمیزش را نادیده می‌گیرم و جوابی را می‌زنم
I just did not want to continue	من فقط نمی خواستم این کار را ادامه دهم
I did not remember how many times we kissed	یادم نبود چند وقت همدیگر را می بوسیدیم
A young girl running	یک دختر جوان در حال دویدن
I touched you before you touched me	قبل از اینکه تو مرا لمس کنی تو را لمس کرده ام
I love you and I will not let you die	دوستت دارم و نمیذارم بمیری
His mother is unknown	هویت مادرش مشخص نیست
I could not think of it	نمی‌توانستم به آن فکر کنم
Covered by a flat roof	توسط یک سقف صاف پوشیده شده است
I can not learn easily	من نمی توانم به راحتی یاد بگیرم
They offered to sell by mail	آنها پیشنهاد فروش پستی را دادند
Thank you for giving him to us	من از شما تشکر می کنم که او را به ما دادید
I will satisfy your desires	خواسته های دلت را برآورده می کنم
That is why I support the second amendment	من به همین دلیل از اصلاحیه دوم حمایت می کنم
I am a quiet and humble girl	من دختری ساکت و متواضع هستم
I picked up my car and drove home	ماشینم را برداشتم و سوارش شدم تا خانه
It's hard to understand	فهمیدنش سخته
The medicine he gave us children who grew up to sacrifice	دارویی که به ما فرزندانی داد که برای فداکاری بزرگ شده بودند
I still suffer from this every day	من هنوز هر روز از این درد می کشم
I understand how you feel about secrets	من احساس شما را در مورد رازها درک می کنم
I was able to focus on my strength	توانستم روی قدرتم تمرکز کنم
This led to the need for jurisdiction	این منجر به نیاز به صلاحیت قضایی شد
I have to be a better man	من باید مرد بهتری باشم
I'm not saying anything to Dad	من به بابات چیزی نمیگم
I took my diary and checked for damage	دفتر خاطراتم را گرفتم و بررسی کردم که آسیب دیده باشد
I did not realize that this includes it	من متوجه نشدم که این شامل آن است
They are led by the oldest woman	آنها توسط مسن ترین زن رهبری می شوند
I know he had nothing to do with it	من می دانم که او هیچ ربطی به آن نداشت
I have not drunk wine for years	سال هاست که شراب نخورده ام
I am very lucky to have such a supportive family	من خیلی خوش شانس هستم که چنین خانواده حمایت کننده ای دارم
If the woman dies, she may take full responsibility	اگر ماده بمیرد ممکن است او کاملاً مسئولیت را بر عهده بگیرد
I almost moan when I see it	تقریباً با دیدن آن ناله می کنم
I have to go back to the first point	من باید به نقطه اول برگردم
A great view to see a large group flying	یک منظره عالی برای دیدن یک گروه بزرگ در حال پرواز
I do short exercises to say fast basketball	من برای گفتن بسکتبال سریع ورزش کوتاهی انجام می دهم
A large white tree was decorated with silver and red	یک درخت سفید بزرگ با نقره و قرمز تزئین شده بود
I know you will not laugh anymore	میدونم دیگه نخندی
I have to go there and have my eyes examined	باید برم اونجا چشمامو معاینه کنم
I hope you find my help	امیدوارم که کمک من را بیابید
I can do a lot of things	من می توانم خیلی کارها را انجام دهم
I know my mouth is falling	من می دانم که دهانم می افتد
I have it all afternoon and evening	تمام بعدازظهر و عصر را دارم
I was very scared not to think about it much	خیلی ترسیدم که زیاد بهش فکر نکنم
One million white light dots were visible	یک میلیون نقطه نور سفید قابل مشاهده شد
I finally stopped shaking	بالاخره از لرزیدن دست کشیدم
I witnessed your whole life in your eyes	من شاهد تمام زندگی تو در چشمان تو بودم
I'm now really well into the editing phase	من اکنون به خوبی و واقعاً وارد مرحله ویرایش هستم
All they do is extend a happy hand	تنها کاری که آنها انجام می دهند این است که دست خوشحال را دراز می کنند
With each awakening, I would take the pieces of my face	با هر بیداری تکه های صورتم را می گرفتم
The lightning of blue eyes flooded his mind	برق چشم آبی به ذهنش هجوم آورد
I'm wandering elsewhere	در جای دیگری پرسه می زنم
I have not finished my work yet	من هنوز کارم را تمام نکرده ام
There was a look of mental readiness on my face	ظاهر آمادگی ذهنی در چهره ام بود
I have another week, maybe two more weeks to write	من یک هفته دیگر فرصت دارم، شاید دو هفته دیگر برای نوشتن
I lost you, but it will not happen again	من تو را از دست دادم، اما دیگر این اتفاق نخواهد افتاد
I considered most of these to be relatively minor	من اکثر این موارد را نسبتاً جزئی می دانستم
I think it is much better than black	به نظر من خیلی بهتر از مشکی است
I was a little scared	کمی ترسیدم
I understand it better than my father or grandfather	من آن را بیشتر از پدر یا پدربزرگم می فهمم
I should not be upset anymore	دیگه نباید ناراحتت کنم
I see him disappear towards our school parking lot	می بینم که او به سمت پارکینگ مدرسه ما ناپدید می شود
I asked when will the new newspapers arrive?	پرسیدم روزنامه های جدید کی می رسند؟
I brought him the best gift	بهترین هدیه را برایش آوردم
As always enjoyable	مثل همیشه لذت بخش
I really did not think so	من واقعاً اینطور فکر نمی کردم
I guess you can never keep everyone happy	من حدس می زنم شما هرگز نمی توانید همه را راضی نگه دارید
I want him here until tomorrow	من او را تا فردا اینجا می خواهم
I got three of them	من سه تا از آنها را گرفتم
I plan to do this every month	من قصد دارم این کار را هر ماه انجام دهم
I realized that the first two fires were forty days apart	فهمیدم دو آتش سوزی اول چهل روز با هم فاصله داشتند
I was working on it downstairs today	امروز در طبقه پایین روی آن کار می کردم
I consider this an act of service and love	من این را یک عمل خدمت و عشق می دانم
I let him go up the stairs	به او اجازه دادم مرا از پله ها بالا برود
I held my breath, hoping it would not move	نفسم را حبس کردم به امید اینکه تکان نخورد
I was not cut for baseball	من برای بیس بال قطع نشده بودم
I forgot how great single life was	فراموش کردم زندگی مجردی چقدر عالی بود
I started working with them	من شروع به کار و اجرا با آنها کردم
I had to check a medium for a customer	من مجبور شدم یک رسانه را برای یک مشتری بررسی کنم
I did not intend to share anything about myself	من قصد نداشتم چیزی در مورد خودم به اشتراک بگذارم
I did not intend to share him, or leave him	من قصد نداشتم او را به اشتراک بگذارم، یا او را رها کنم
I prayed for a cool breeze	برای نسیم خنکی دعا کردم
I look behind me at all the people here	من پشت سرم به همه مردم اینجا نگاه می کنم
I did not want to talk, just think	من نمی خواستم صحبت کنم، فقط فکر کنید
I could hardly breathe	به سختی نفس می کشیدم
I wonder what it tastes like when he's scared	تعجب می کنم وقتی می ترسد چه مزه ای دارد
A moment later, he looked confused again	لحظه ای بعد، او دوباره آشفته به نظر می رسید
I ran my fingers over the walls and the floor	انگشتانم را روی دیوارها و زمین کشیدم
I could hardly think of anything else	به سختی می توانستم به چیز دیگری فکر کنم
I tried to clean it	سعی کردم پاکش کنم
I just laughed and came back and kissed her	فقط خندیدم و برگشتم بوسش کردم
I never thought even he could be so bad	من هرگز فکر نمی کردم که حتی او می تواند آنقدر بد باشد
I mean, it was not brilliant	منظورم این است که درخشان نبود
I have to have a place to hide forty warriors	من باید جایی برای پنهان کردن چهل جنگجو داشته باشم
I can not go out like this	من نمی توانم به این شکل بیرون بروم
I was just playing	من فقط بازی میکردم
Makes me want to cry	باعث میشود بخواهم گریه کنم
A strong one in it	یک قوی در آن است
A young woman smiled at him	زن جوانی با لبخند به او لبخند می زد
I bet you want something too	شرط می بندم شما هم چیزی می خواهید
I did not dream of anything	من خواب هیچ چیز را نمی دیدم
I want to bring it back to the city	من می خواهم آن را به شهر برگردانم
I call home instead of writing	من به جای نوشتن به خانه تلفن می زنم
A large group will swim	یک گروه بزرگ شنا خواهند کرد
I can't wait for you to come back	من نمی توانم منتظر باشم تا شاید برگردی
I could still feel every move, every mistake	هنوز می توانستم هر حرکت، هر اشتباهی را حس کنم
I have to be aware of everything	من باید از همه چیز آگاه باشم
I pulled the pillow over my head	بالش را روی سرم کشیدم
I could not see what	نتونستم ببینم چیه
I must say that you have done a very good job with this	باید بگویم که شما کار بسیار خوبی با این کار انجام داده اید
I can hardly continue	من به سختی می توانم ادامه دهم
I want a legend	من افسانه را می خواهم
I play music in two part-time groups	در دو گروه پاره وقت موسیقی می نوازم
Now I know what it feels like to work in space	اکنون می دانم که کار کردن در فضا چه حسی دارد
I want to hear his voice as it was	من می خواهم صدای او را همانطور که بود بشنوم
I think there is a hotel upstairs	فکر کنم بالا یه هتل داره
I wrote them all down	من همه آنها را یادداشت می کردم
I look forward to seeing you tomorrow	من مشتاقانه منتظر دیدار فردا با شما هستم
I know those talents are still inside you	من می دانم که آن استعدادها هنوز در درون شما هستند
We do not build such houses in our time	ما در زمان خود چنین خانه هایی نمی سازیم
I'm sure my jaw dropped about six inches	مطمئنم فکم حدود شش اینچ افتاد
I had never tasted anything or anyone like him	من تا به حال طعم چیزی یا کسی مثل او را نچشیده بودم
I have to think about my steps	من باید به قدم هایم فکر کنم
I woke up in the morning	صبح از خواب بیدار شدم
I definitely used it	من قطعاً از آن استفاده می کردم
I did not appreciate it either	من هم قدرش را ندانستم
I wanted to withdraw, but he would not let me	می خواستم خود را کنار بکشم، اما او اجازه نداد
I was able to get more of them	من تونستم بیشترشونو بگیرم
I hear a strange sound from a dark alley	صدای عجیبی از یک کوچه تاریک می‌شنوم
I actually felt a little bad	در واقع کمی احساس بدی داشتم
I twist it with my hair, round	من آن را با مو می چرخانم، گرد و گرد
I went through the door to a car that was already crowded	از درها به سمت ماشینی که قبلا شلوغ بود رفتم
I know him well from this point	من او را از این نقطه به خوبی می شناسم
The lunch tray had taken its place	سینی ناهار جایش را گرفته بود
I can not reach the dead like him	من نمی توانم مثل او به مرده برسم
I washed my hands carefully and then my face	دست هایم را با دقت شستم و سپس صورتم را
Statistics are for the normal season only	آمار فقط برای فصل عادی است
I remembered the sound of his voice	صدای صدایش را به خاطر می آوردم
I stared at the woman carefully	با دقت به زن خیره شدم
I have had two exceptional teachers	من دو معلم استثنایی داشته ام
I knelt down and put my hand around his ankle	زانو زدم و دستم را دور قوزک پایش انداختم
I was introduced to everyone when everyone came	با آمدن همه به من معرفی شدم
No weapons were allowed in that area	هیچ اسلحه ای در آن مکان مجاز نبود
I love the way he always raises his glasses	من عاشق روشی هستم که او همیشه عینک خود را بالا می برد
I have been to the edge of the boundless waters	من تا لبه آبهای بیکران بوده ام
By the way, thank you for your comfortable appearance	اتفاقاً از ظاهر راحت شما تشکر می کنم
I'm leaving if you can manage it	من می روم اگر بتوانید آن را مدیریت کنید
I like the design and apparently others like it too	من طراحی را دوست دارم و ظاهراً دیگران نیز این طرح را دوست دارند
I took the empty cup to him	فنجان خالی را به سمت او گرفتم
I could not give him my property	من نتوانستم مال خود را به او بدهم
A bus stopped on the way	اتوبوسی سر راه قرار گرفت
I really, really appreciate it	من واقعاً، واقعاً از آن قدردانی می کنم
I have a view with a table of all items	من یک نمای با یک جدول از همه موارد دارم
I have to go through your apartment	من باید از آپارتمان شما عبور کنم
I know how to set it to a button	من می دانم چگونه آن را روی یک دکمه تنظیم کنم
I hope there is food to eat	امیدوارم غذایی برای خوردن وجود داشته باشد
I have bad news for both of you	یه خبر بد برای هردوتون دارم
I could feel them when he pressed me	وقتی او به من فشار می آورد می توانستم آنها را حس کنم
I wonder if that makes sense?	تعجب می کنم که آیا این معنی دارد؟
Took us to international advertising	ما را به تبلیغات بین المللی رساند
A thought crossed his mind	فکری از ذهنش گذشت
I blow my nose in their general direction	دماغم را در جهت کلی آنها باد می کنم
He told himself I should stay away from him	به خودش گفت باید از او دوری کنم
I want to send him home free and clear	من می خواهم او را به خانه، آزاد و روشن بفرستم
The smile he said knew something	لبخندی که می گفت چیزی می داند
I had to choose life	باید زندگی را انتخاب می کردم
I ask you please, let me live	من از شما می خواهم لطفا، اجازه دهید من زندگی کنم
I think it serves him in some way	فکر می کنم به نوعی به او خدمت می کند
I felt his trembling on my body	لرزش او را روی بدنم احساس کردم
I have feelings about this	من در این مورد احساسی دارم
I could use it	میتونستم ازش استفاده کنم
I did everything wrong	من همه چیز را اشتباه انجام می دادم
I have heard that men have a lot to say and a little to say	من شنیده ام که مردان حرف های زیادی دارند و کم حرف ها
I will support you and you can finish your education	من از شما حمایت خواهم کرد و شما می توانید تحصیلات خود را تمام کنید
I thought we had a connection	من فکر می کردم که ما ارتباطی داریم
I did not think it was our previous place	من فکر نمی کردم مکان قبلی ما باشد
I really like your work	من واقعا کار شما را دوست دارم
I feel warm and safe here	اینجا احساس گرما و امنیت می کنم
It needs a serious army and serious emotional architecture	نیاز به یک ارتش جدی و معماری احساسی جدی دارد
He thought it was a good sign	او فکر کرد نشانه خوبی است
Rename remains	تغییر نام باقی مانده است
I did not know that people could do this together	من نمی دانستم که مردم می توانند این کار را با یکدیگر انجام دهند
I get much closer to my nose	من خیلی به بینی نزدیک تر می شوم
I went back to my chair	به سمت صندلیم برگشتم
I helped him with whatever help he needed	من با هر کمکی که نیاز داشت به او کمک کردم
I just wasn't ready for it	من فقط برای آن آماده نبودم
I did not see the need to collect it	نیازی به جمع کردنش ندیدم
I look and my eyes scream in pain	نگاه می کنم و چشمانم از شدت درد فریاد می زند
Coming soon book author	به زودی نویسنده کتاب
The group was initially run by their parents	در ابتدا این گروه توسط والدین آنها اداره می شد
I did it just to be different	من این کار را فقط برای متفاوت بودن انجام دادم
I walked away quietly so as not to disturb the scene	بی صدا دور شدم تا مزاحم صحنه نشم
I asked if he would put an awning for the window.	پرسیدم که آیا او یک سایه بان برای پنجره قرار می دهد؟
I did not come here to look for him	من برای جستجوی او به اینجا نیامدم
I shook his head slightly	سر تکان کوچکی به او دادم
I called earlier to get him	زودتر تماس گرفتم که او را بگیرم
He did not reveal his allegiance to either of the two men	او بیعت خود را با هیچ یک از این دو مرد آشکار نکرد
Then I saved dinner for later	بعد شام را برای بعد جمع کردم
I liked this question	من این سوال را دوست داشتم
I heard that the door was locked behind them	شنیدم که در را پشت سرشان قفل کردند
A tremor shook in his being	لرزی در وجودش لرزید
I was ready to fall to the ground with anyone	من حاضر بودم با هر کسی به زمین بیفتم
I expect you to at least make a statement	من انتظار دارم که شما حداقل باید بیانیه ای بدهید
I must have been tired	حتما خسته میشدم
I was angry with my mother and I was angry with myself	من با مادر عصبانی بودم و با خودم عصبانی بودم
I'm much better now	الان خیلی بهترم
I needed my husband and he needed me	من به شوهرم نیاز داشتم و او به من نیاز داشت
I wanted to keep my distance, just in case	من می خواستم فاصله ام را حفظ کنم، برای هر موردی
I only tell the facts	من فقط حقایق را بیان می کنم
I never wanted to see the bed so badly	هرگز به این شدت نمی خواستم تختی را ببینم
Now I pronounce you man and woman	اکنون شما را مرد و زن تلفظ می کنم
A nurse was called for an inspection	یک پرستار برای بازرسی فراخوانده شد
I need someone to guide me	من به کسی نیاز دارم که مرا راهنمایی کند
I made a slight change in the design	من یک تغییر جزئی در طرح ایجاد کردم
A heart attack saves us	یک حمله قلبی ما را نجات می دهد
I'm tired of trying to make you happy	من از تلاش برای خوشحال کردن تو خسته شده ام
It seems I can not say it to my heart	به نظر می رسد نمی توانم آن را به قلبم بگویم
I felt the rush of hunting	عجله شکار را احساس کردم
I'm proud of your gift	من به هدیه شما افتخار می کنم
I also felt very blessed and weak	من در عین حال بسیار برکت و ضعف احساس می کردم
I'm trying to find some meaning in that	سعی می‌کنم کمی از آن معنا پیدا کنم
This victory returned him to the top ten teams	این برد او را به ده تیم برتر بازگرداند
I moved at the beginning of the school year	من در ابتدای سال تحصیلی نقل مکان کردم
I did not need to think	نیازی به فکر کردن نداشتم
I still did not feel healthy enough	هنوز به اندازه کافی احساس سلامتی نمی کردم
I have not spoken yet	من هنوز صحبت نکردم
I calmed down and tried to read	آرام گرفتم و سعی کردم بخوانم
I know the situation got a little out of control	می دانم که اوضاع کمی از کنترل خارج شد
I forgot everything	همه چیز را فراموش کردم
I did not want to ask before	قبلا نمی خواستم بپرسم
I could feel him and I knew he was close	می توانستم او را حس کنم و می دانستم که نزدیک است
I can not stand you being here	نمیتونم تحمل کنم که اینجا باشی
I should have brought this to you sooner	باید زودتر اینو برات می آوردم
I did not want to cry	من نمی خواستم گریه کنم
A light breeze keeps blowing my hair	نسیم خفیفی مدام موهایم را به صورتم می برد
Pain a lot and everywhere	درد زیاد و همه جا
I'm fine in the morning	من صبح خوب می شوم
To call me his baby	تا من را بچه اش صدا کند
I appreciate what they do for me	من از کاری که برای من انجام می دهند قدردانی می کنم
I remember being here	اینجا بودنش را به یاد دارم
I want to give an example from my own life	من می خواهم یک مثال از زندگی خودم ارائه دهم
I strongly disagree with this idea	من به شدت با این ایده مخالفم
I knew you would never listen	میدونستم هیچوقت گوش نمیدی
I ran away, but they are looking for me	من فرار کردم، اما آنها دنبال من هستند
I did not see you two much together	من شما دوتا رو زیاد با هم ندیدم
I put them in an envelope and seal them	آنها را در یک پاکت می گذارم و مهر می کنم
This path has remained largely intact since its assignment	این مسیر از زمان تعیین تکلیف خود عمدتاً دست نخورده باقی مانده است
I knew he could be happy with me again	می دانستم که او می تواند دوباره با من خوشحال شود
I returned to the farm with tears in my eyes	با اشک به سمت مزرعه برگشتم
I shook my hand but only slightly	دستانم را تکان دادم اما فقط کمی
I was done with everything	من با همه چیز تمام شده بودم
I take care of my family	من مراقب خانواده ام هستم
I smiled and tried to keep quiet	لبخندی زدم و سعی کردم کم حرف باشم
The stinging odor filled my nose	بوی بد سوزش بینی ام را پر کرده بود
I was scared to come back here	من از بازگشت به اینجا وحشت داشتم
I tried again and again	بارها و بارها تلاش کردم
I had a hard time talking	سختی حرف زدن داشتم
I just love you so much	من فقط تو را خیلی دوست دارم
I want to draw it in my opinion	من می خواهم آن را در نظر من خط بکشد
I looked at my plate before setting it aside	قبل از اینکه بشقابم را کنار بزنم نگاهی به بشقابم انداختم
I hid until they left	تا زمانی که آنها رفتند پنهان شدم
I just wanted to live	من فقط می خواستم زندگی کنم
I stamped the cat on a gray card	گربه را روی کارت خاکستری مهر زدم
A piece of reddish silk was worn around the edges	یک تکه ابریشم قرمز مایل به قرمز در اطراف لبه ها پوشیده شده بود
I could smell him	بوی او را می توانستم حس کنم
I knew that was not the case, but this was another experiment	می دانستم که اینطور نیست، اما این یک آزمایش دیگر بود
I was very scared last time	دفعه قبل خیلی ترسیدم
It was simply horrible	به سادگی وحشتناک بود
Then it was also suppressed	سپس آن نیز سرکوب شد
I want to walk and see people	می خواهم قدم بزنم و مردم را ببینم
I never understand women	من هرگز زنان را درک نمی کنم
I have always been a big fan	من همیشه طرفدار بزرگی بوده ام
A smile opened his lips and his stomach trembled	لبخندی لب هایش را باز کرد و شکمش لرزید
I was a three-year-old baby	من یک نوزاد سه ساله بودم
I answered and said it is beautiful	جواب دادم و گفت زیباست
I was proud of myself and I really wanted to impress them	من به خود می بالیدم و به شدت می خواستم آنها را تحت تأثیر قرار دهم
I felt my stomach shake	احساس کردم شکمم تکون خورد
I do not convert the first damaged model	من اولین مدل آسیب دیده را تبدیل نمی کنم
I expected this transition to be more gradual	من انتظار داشتم این انتقال تدریجی تر باشد
I can not give it up	من نمی توانم آن را رها کنم
I hope they go through this	امیدوارم از این طریق عبور کنند
I got up and went to the door	بلند شدم و به سمت در رفتم
I defended you and you defended me	من از شما دفاع کرده ام و شما هم از من
I only see the darkness as my eyes begin to close	من فقط تاریکی را می بینم که چشمانم شروع به بسته شدن می کنند
I will make my own changes	تغییرات خودم را انجام خواهم داد
I'm sorry he got caught	متاسفم که گرفتارش شد
There was a wide scene on the wall to my right	یک صحنه عریض روی دیوار سمت راست من قرار داشت
I just wanted to eat something	فقط میخواستم یه چیزی بخوری
I said he would be released later	گفتم بعدا آزاد می شود
Coal reached the stations directly by rail	زغال سنگ مستقیماً از طریق راه آهن به ایستگاه ها می رسید
I returned his smile	لبخندش را پس دادم
I sat on the chair next to him	روی صندلی کنارش نشستم
I dreamed of love and lived in love	رویای عشق را دیدم و عاشقانه زندگی کردم
I raised my head and looked at him	سرم را بلند کردم و نگاهش را دیدم
At best, I only had the power to offer	من در بهترین حالت فقط قدرت پیشنهاد را داشتم
I know you can hear them	من می دانم که شما می توانید آنها را بشنوید
I could not save him but he saved us	من نتوانستم او را نجات دهم اما او ما را نجات داد
I turned and smiled at the pitcher and thanked him	برگشتم و به پارچ لبخند زدم و تشکر کردم
I can not say whether it lands in the water or not	نمی توانم بگویم که در آب فرود می آید یا نه
I had an amazing year	سال شگفت انگیزی داشتم
I did not remember seeing him before	منم یادم نبود قبلا دیده بودمش
I think this is a joke	به نظر من این یک شوخی است
I read books and write letters	کتاب می خوانم و نامه می نویسم
I just did not realize how clear it is here	من فقط متوجه نشدم که اینجا چقدر روشن است
I let the curious side control me	اجازه دادم طرف کنجکاو من را تحت کنترل درآورد
I was really happy that my neighborhood was quiet	واقعا خوشحال بودم که محله ام آرام بود
I did not dare to go inside	جرات رفتن داخل را پیدا نکردم
I touched it, just in case	من آن را لمس کردم، برای هر موردی
I can not disagree with this idea	من نمی توانم با این ایده مخالفت کنم
I was not completely happy and wanted something else	من کاملاً خوشحال نبودم و چیز دیگری می خواستم
I took a similar photo but in daylight	من یک عکس مشابه گرفتم اما در نور روز
I will be stubborn to take care of everyone at home	من لجباز خواهم شد تا همه را در خانه مرتب کنم
I could not help but look	نمیتونستم نگاه نکنم
I was ready for the night	برای شب آماده بودم
I must admit that we lost him at that time	باید اعتراف کنم که در آن زمان او را از دست دادیم
I confirm his choice	من انتخاب او را تایید می کنم
I can not tell if he looks miserable or nervous	نمی توانم تشخیص دهم که او بدبخت به نظر می رسد یا عصبی
I just liked the revenue from it	من فقط درآمد حاصل از آن را دوست داشتم
I could not do anything for him	من نمی توانستم کاری برای او انجام دهم
I look upstairs first	اول به طبقه بالا نگاه می کنم
I can hardly remember him	من به سختی او را به یاد می آورم
I can understand the desire to go home	می توانم میل به خانه را درک کنم
Oh, I struggled	آه سختی کشیدم
A moment later and everything was over	یک لحظه بعد و همه چیز تمام می شد
I only know one recipe	من فقط یک دستور غذا می دانم
I just thought it was weird	فقط فکر کردم عجیب بود
I told you there are more	من به شما گفتم که تعداد بیشتری وجود دارد
I did not believe you were right	باور نمیکردم راست میگی
I knew you everywhere	من تو را هر جا می شناختم
I am the obvious choice	من انتخاب بدیهی هستم
I wanted to escape	می خواستم فرار کنم
I brought a book to read	کتابی آوردم که بخواند
I worked like you all my life	من هم مثل شما تمام عمرم کار کردم
There were much more important things on my mind	چیزهای خیلی مهمتری در ذهنم بود
A large bag of animal remains was thrown inside	کیسه بزرگی از بقایای حیوانات به داخل پرتاب شد
I was the wrong person for him	من شخص اشتباهی برای او بودم
I was completely responsible for that	من کاملاً مسئول آن بودم
I started washing my face and hands	شروع کردم به شستن صورت و دستم
I did not come out until the sheriff arrived here	من بیرون نیامدم تا اینکه کلانتر به اینجا رسید
I chose the closest seat to the door	نزدیک ترین صندلی به در را انتخاب کردم
I go out and see the house	بیرون می آیم و خانه را می بینم
I felt someone coming from behind me	احساس کردم یکی از پشت سرم می آید
Victim of the situation	قربانی شرایط
I did not search further	من بیشتر جستجو نکردم
I should not have heard anything from you	من نباید از شما چیزی می شنیدم
Somehow I wanted to clear the air	یه جورایی میخواستم هوا رو پاک کنم
I could not face any of them	من نمی توانستم با هیچ کدام از آنها روبرو شوم
I was not sure if he enjoyed it or not	مطمئن نبودم که از آن لذت می برد یا نه
I did not know what he knew	من نمی دانستم او چه می داند
A good setting for this is queer displays	یک تنظیم مناسب برای این کار، نمایش های کویور است
I did not intend to create this impression	من قصد نداشتم این تصور را ایجاد کنم
I have been married to you for twenty years	من بیست سال با تو ازدواج کردم
I had probably fried before	احتمالا قبلاً سرخ شده بودم
I knew it was not far	میدونستم دور نیست
I know all of you single	من همه شما را هم مجرد می شناسم
I had to get out of here	من باید از اینجا دور می شدم
I asked him who he was.	از او پرسیدم او کیست؟
I did not even pick up my phone	من حتی گوشیمو نگرفتم
A little background	کمی پس زمینه
I hope he was not one of your relatives	امیدوارم از بستگان شما نبوده باشد
I like to call it nonsense energy	دوست دارم اسمش را انرژی مزخرف بگذارم
But so far it has failed	اما تاکنون ناموفق بوده است
A mental note was created for this task	یک یادداشت ذهنی برای این کار ایجاد شد
A concrete inner wall was removed, so it lost sound reflection	یک دیوار داخلی بتنی برداشته شد، بنابراین بازتاب صدا را از دست داد
I got other clothes to wear for you	لباسای دیگه گرفتم برات بپوشی
I can not dislike this small and fragile woman	من نمی توانم این زن کوچک و شکننده را دوست نداشته باشم
I feel like someone is at home	احساس می کنم یک نفر در خانه است
Their age difference did not bother him	تفاوت سنی آنها او را آزار نمی داد
I could not see him	نتونستم ببینمش
I could not betray myself like that	نمیتونستم اینطوری به خودم خیانت کنم
I did not see how we wanted to cross	من ندیدم که چگونه می خواهیم عبور کنیم
I was satisfied for once in my life	من برای یک بار در زندگی ام راضی بودم
I put my other hand forward	دست دیگرم را دور جلو انداختم
None of them were present in large numbers	هیچ کدام به تعداد زیاد حضور نداشتند
I just wished he could do it	من فقط آرزو کردم که او این کار را انجام دهد
I feel much better about using them now	الان در مورد استفاده از آنها احساس خیلی بهتری دارم
The remnants covered a large period of time	بقایای یک بازه زمانی بزرگ را پوشش دادند
I did not expect him	از او انتظار نداشتم
I will stay there again	من دوباره آنجا خواهم ماند
I even felt bad about killing dinner this morning	حتی از کشتن شام امروز صبح احساس بدی داشتم
I was tired all the time	تمام مدت خسته بودم
I looked more at the valley	بیشتر به سمت دره نگاه کردم
I did not get anything else	چیز دیگری نگرفتم
I never imagined that such a place existed	هرگز تصور نمی کردم که چنین مکانی وجود داشته باشد
I think this is what makes him a hero	فکر می کنم این چیزی است که او را به یک قهرمان تبدیل می کند
I followed the noise to the house	سر و صدا را تا در خانه دنبال کردم
I knew it was wise to avoid contacting him	عاقلانه دانستم که از تماس با او خودداری کنم
I wish we could see each other in different situations	کاش می توانستیم در شرایط متفاوتی همدیگر را ببینیم
I did not follow that end much	من آن پایان کارها را خیلی دنبال نکردم
I have to have a written manual for men	من باید یک کتابچه راهنمای مکتوب برای مردان داشته باشم
I hate to be drunk again	از خودم متنفرم که دوباره مست پیدا شدم
A good story at a good time	یک داستان خوب در یک زمان خاص خوب
A hole opened in his chest	سوراخی در سینه اش باز شد
I was happy for you, but I was scared	من برای شما خوشحال بودم، اما ترسیدم
I knew it hurt	میدونستم درد داره
In my opinion, this number is very small	به نظر من این تعداد خیلی کم است
I can not even turn off the lights	من حتی نمی توانم چراغ ها را خاموش کنم
So my hand was in it	بنابراین دست من در آن بود
I called and informed him	زنگ زدم و بهش خبر دادم
I hate attention	من از توجه متنفرم
I believe he wants to talk to you too	من معتقدم که او نیز می خواهد با شما صحبت کند
I woke up once to try but fell asleep	یک بار بیدار ماندم تا تلاش کنم اما خوابم برد
The audience waited four hours before the show started	تماشاگران چهار ساعت قبل از شروع نمایش منتظر ماندند
I taught you not to pray for things in general	من به شما یاد دادم که به طور کلی برای چیزها دعا نکنید
I was about to lose my dinner	نزدیک بود شامم را گم کنم
Now I understand, thank you	الان فهمیدم ممنون
I just want to check things out	من فقط می خواهم چیزها را بررسی کنم
I fell a little, but I did not fall again	کمی زمین خوردم، اما دوباره زمین نخوردم
I saw that the crowd was closing	دیدم که جمعیت در حال بسته شدن هستند
Suspicious lack of something	کمبود مشکوک چیزی
I kissed her slender and soft cheek	گونه باریک و نرمش را بوسیدم
I can hear her crying through the walls	می توانم صدای گریه او را از میان دیوارها بشنوم
There was a stream of blood in the air	جریانی از خون به هوا رفت
I had to let the animal regain control	من باید اجازه می دادم که جانور کنترل را پس بگیرد
I open it and put the bone on the altar	آن را باز می کنم و استخوان را روی محراب می گذارم
I entered the bedroom	وارد اتاق خواب شدم
We wanted to create an atmosphere of tension	می خواستیم فضای تنش ایجاد کنیم
I got dressed and went upstairs	لباس پوشیدم و رفتم بالا
Your time and attention make me proud	وقت و توجه شما باعث افتخار من است
But on stage it was different	اما روی صحنه فرق می کرد
I will not do this with him	من این کار را با او انجام نخواهم داد
However, I do not wait long	با این حال، من زیاد صبر نمی کنم
I know you had a very long day yesterday	میدونم دیروز روز خیلی طولانی داشتی
I have always loved this ring	من همیشه عاشق این انگشتر بودم
The album has sold over one million copies worldwide	این آلبوم بیش از یک میلیون نسخه در سراسر جهان فروخت
Very heavy fog that does not rise	مه بسیار سنگینی که بلند نمی شود
I repeated this process several times	چندین بار این روند را تکرار کردم
I was too willing to bring it	من بیش از حد حاضر بودم آن را بیاورم
I did not want to just sit in the car	دوست نداشتم فقط تو ماشین بشینم
I got out of bed and went to the kitchen	از روی تخت بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم
I can not give you the medical issue	من نمی توانم موضوع پزشکی آن را به شما بدهم
I had this problem once	من یک بار این مشکل را داشتم
I do not have time	وقت ندارم
I kept looking at you and thinking who you are	مدام بهت نگاه میکردم و فکر میکردم کی هستی
I just ate breakfast	فقط صبحانه خوردم
I want to take a look	من می خواهم نگاهی بیندازم
I am destructive to myself and others	من برای خودم و دیگران مخرب هستم
This time I tried something else	این بار چیز دیگری را امتحان کردم
I thought he wanted to kiss me	فکر کردم می خواهد مرا ببوسد
I was not so good with anyone	من با کسی اینجوری خوب نبودم
I went there this afternoon	امروز بعدازظهر رفتم اونجا
I turned and went to the entrance	برگشتم و به سمت در ورودیش رفتم
I also want the best for the baby	من هم بهترین ها را برای بچه می خواهم
I will go somewhere else	جای دیگری خواهم رفت
However, I was studying the floor plan	با این حال، داشتم نقشه طبقه را مطالعه می کردم
Small incision above his left eye	بریدگی کوچک بالای چشم چپش
I spent time as well as space	من در زمان و همچنین در فضا می گذشتم
I sit in a familiar rhythm	به یک ریتم آشنا می نشینم
I feel responsible for my friend's actions	من در قبال کارهای دوستم احساس مسئولیت می کنم
He opens the door and faints	در را باز می کند و بیهوش می شود
I have to bring them too	باید آنها را هم بیاورم
I certainly can not promise	مطمئنا نمی توانم قولی بدهم
I can see his face from an angle	می توانم صورتش را با زاویه ببینم
I turned my head slightly and he looked up	سرم را کمی چرخاندم و او به بالا نگاه کرد
I can understand this feeling for a while	برای مدتی می توانم این احساس را درک کنم
I had no plans to do so at all	من اصلاً برنامه ای برای این کار نداشتم
I went inside to see what was going on	رفتم داخل ببینم چه خبره
I am no longer cursed	من دیگر نفرین نمی شوم
It was frozen for a moment	لحظه ای از زمان یخ زده بود
I did not know these feelings could exist	نمی‌دانستم این احساسات می‌توانند وجود داشته باشند
I got serious in a hurry	با عجله جدی شدم
I decided to follow him after dinner	تصمیم گرفتم بعد از شام دنبالش بروم
I could not hear them in the shelter with him	من نمی توانستم صدای آنها را در پناهگاه با او بشنوم
I did not expect him to touch her like that	انتظار نداشتم اینطوری او را لمس کند
I go out and close the door behind me	بیرون می روم و در را پشت سرم می بندم
I did not mean that	منظورم اینطوری نبود
One night I forgot to take my medicine	یک شب فراموش کردم داروی خود را مصرف کنم
I think the doorway leads to different dimensions	من فکر می کنم راه درب به ابعاد مختلفی منتهی می شود
I was always kept in the dark	همیشه در تاریکی نگه داشته می شدم
A clever, giant enemy	یک دشمن باهوش، غول
I just have to believe	فقط باید ایمان داشته باشم
I could not get all six folds	من نتونستم هر شش تاشو بگیرم
I thought we had at least another year	فکر می کردم حداقل یک سال دیگر فرصت داریم
I hit him on the head	ضربه ای به سرش زدم
The simple example is below	مثال ساده زیر است
I did not know anyone there	نمی دانستم کسی آنجاست
I could see the trees, the blue sky, the sand and the paving	می توانستم درختان، آسمان آبی، شن و سنگفرش را ببینم
I already knew he was not going with anyone	من از قبل می دانستم که او با کسی نمی رود
I wonder what he wanted to talk about	من تعجب می کنم که او می خواست در مورد چه چیزی صحبت کند
I led him to the room we had prepared	او را به اتاقی که آماده کرده بودیم هدایت کردم
I think he needs professional help	من فکر می کنم او نیاز به کمک حرفه ای دارد
He was not often seen in public after this	او پس از این اغلب در انظار عمومی دیده نشد
I believe in magic	من آنها را به جادو باور می کنم
I was talking to people about what had happened	داشتم با مردم صحبت می کردم که چه اتفاقی افتاده است
I have to live again	من باید دوباره زندگی کنم
I rolled my eyes and laughed	چشمامو گرد کردم و خنده ام گرفت
I needed alcohol to calm down	من به الکل نیاز داشتم تا آرام شوم
Just before I smiled at him, I caught myself	درست قبل از اینکه به او لبخند بزنم، خودم را گرفتم
I wish you all the best	من بهترین ها رو برات آرزومندم
I left school and never came back	من مدرسه را رها کردم و دیگر برنگشتم
I think we all got a cookie	من فکر می کنم همه ما یک کوکی به دست آورده ایم
I could not remember what it felt like to live	دیگر به یاد نمی آوردم که زندگی کردن چه حسی داشت
I can show you enough to keep you safe	من می توانم به اندازه کافی به شما نشان دهم تا شما را ایمن نگه دارم
I will not introduce you correctly until the others are here	تا بقیه اینجا نباشن شما رو درست معرفی نمی کنم
George the same month	جورج همان ماه
I wanted everyone to taste my sweet pleasure	دوست داشتم همه طعم لذت شیرین من را بچشند
I was very nervous	شدیدا عصبی بودم
He started computer programming at the age of seven	او برنامه نویسی کامپیوتر را در سن هفت سالگی آغاز کرد
I had not been stuck in my arms for a while	مدتی بود که به آغوشم گیر نکرده بودم
I was done with it	من با آن تمام شده بودم
The essence of culture is socially constructed objects	جوهر فرهنگ، اشیاء ساخته شده اجتماعی است
I'm going back to look at his family and my family	برمی‌گردم تا به خانواده‌اش و خانواده‌ام نگاه کنم
I heard you were fighting before	قبلا شنیدم که دعوا میکنی
I looked awful, like a monster	ظاهرم افتضاح بود، مثل یک هیولا
I had to call the police	مجبور شدم به پلیس زنگ بزنم
I looked hard at my purchase	من به سختی به خریدم نگاه کردم
I thought you all wanted this	من فکر کردم که همه شما این را می خواهید
I did nothing but deceive him	من هیچ کاری نکردم جز فریب دادنش
I just want to see my father for the last time	من فقط می خواهم برای آخرین بار پدرم را ببینم
I think he might be a tough nut to crack	من فکر می کنم او ممکن است مهره سختی برای شکستن باشد
That is, my reputation was getting worse day by day	یعنی روز به روز آبروی من می رفت
I always like to read this during the holiday season	من همیشه دوست دارم این را در فصل تعطیلات بخوانم
I can see if he thinks he is lying	می توانم ببینم که دارد فکر می کند دروغ بگوید یا خیر
I really have to tell him we're fine	من واقعا باید به او بگویم که ما خوب هستیم
I had to go back to Anbar	باید برمی گشتم انبار
I do not say a single white lie	من حتی یک دروغ سفید هم نمی گویم
I trust him immediately and tell him everything	من فوراً به او اعتماد می کنم و همه چیز را به او می گویم
If they did not say something, I should care	اگر چیزی نگفتند باید اهمیت بدهم
A startled laugh escaped	یک خنده مبهوت فرار کرد
I did not mean to scare anyone	من قصد ترساندن کسی را نداشتم
I feel his secret love	عشق پنهانی او را احساس می کنم
And you always play	و همیشه میبازی
I do not recommend using them	من استفاده از آنها را توصیه نمی کنم
A massive heart attack	یک حمله قلبی عظیم
I can take you home in the morning	من می توانم شما را صبح به خانه ببرم
I hear money spent on production	من پولی را می شنوم که صرف تولید شده است
I just want to be treated like normal	من فقط می خواهم مثل عادی با من رفتار شود
I have been waiting for him for a while	مدتی منتظرش بودم
I recorded it as it passed	همینطور که گذشت ضبطش کردم
I want everyone to be informed	من می خواهم همه در جریان باشند
I had a small drink	یه نوشیدنی کوچیک خوردم
I could tell by his face	از قیافه اش متوجه می شدم
The whole operation was a major military achievement	کل عملیات یک دستاورد نظامی برجسته بود
I am internal peace, not foreign war	من صلح داخلی هستم نه جنگ خارجی
I needed him to leave	من به او نیاز داشتم که از اینجا برود
I opened the door and he ran to greet her	در را باز کردم و او به استقبال او دوید
I will feed somewhere else	جای دیگری غذا می دهم
Then I started ironing my hair	سپس به اتو کردن موهایم پرداختم
I just do not feel right	من فقط احساس درستی نمی کنم
I love working with you	من عاشق کار با شما هستم
I will not say a word unless you ask me	من یک کلمه نمی گویم مگر اینکه شما از من بخواهید
But this is not a mere course piece	اما این یک قطعه دوره صرف نیست
I closed to the people	به مردم بستم
I should have done that	من باید این کار را می کردم
I could not believe they were gone	باورم نمی شد که رفته اند
I turn my hands around him and gently kiss his mouth	دستانم را دورش می چرخانم و به آرامی دهانش را می بوسم
I could well believe him	من به خوبی می توانستم او را باور کنم
I need it until tomorrow morning	تا فردا صبح بهش نیاز دارم
I mean, anyone can do it right now	منظورم این است که هر کسی می تواند آن را در حال حاضر انجام دهد
I think they were afraid of your anger	فکر کنم از خشم تو می ترسیدند
The remaining three systems had no effect on Earth	سه سیستم باقی مانده بر زمین تأثیری نداشتند
I love every minute of it	من هر دقیقه اش را دوست دارم
I usually should not drink	من معمولا نباید بنوشم
I have a plan, a master plan, a genius plan	من یک طرح دارم، یک طرح جامع، یک طرح نابغه
I had to let everyone think you were dead	باید به همه اجازه می دادم فکر کنند تو مرده ای
I honestly hate those chapters, but they lie	من صادقانه از آن فصل ها متنفرم، اما آنها دروغ می گویند
I went next to him and stood next to him	رفتم کنارش و کنارش ایستادم
I absolutely love this theme	من کاملا عاشق این موضوع هستم
I was looking for hot turmoil	به دنبال آشفتگی داغ بودم
I had never heard of this man's name	من تا به حال نام این مرد را نشنیده بودم
I could not believe that he even had to ask this question	باورم نمی شد که او حتی مجبور بود این سوال را بپرسد
I raised my hand to stop him	دستم را بالا بردم تا او را متوقف کنم
Part of it should be allocated to agriculture	بخشی از آن باید به کشاورزی اختصاص داده شود
I had taken him out of my mind	من او را از ذهنم دور کرده بودم
I was clearly in pain	من به وضوح درد داشتم
I checked the ground below me for landing	زمین زیر خود را برای فرود بررسی کردم
I am a perfect knight and a perfect priest	من شوالیه کامل و کشیش کامل هستم
A mischievous grin was etched on his face	پوزخند شیطنت آمیزی روی صورتش نقش بست
I could feel his body on me	میتونستم بدنش رو روی خودم حس کنم
I could hear his hard breathing	صدای نفس های سختش را می شنیدم
I could bring them in as guards	می توانستم آنها را به عنوان نگهبان بیاورم
I do not have to sell my soul to buy happiness	لازم نیست روحم را بفروشم تا سعادت بخرم
I am completely satisfied with the performance	من از عملکرد کاملا راضی هستم
I'm here for you	من به خاطر تو اینجا هستم
I took one last look in the mirror and smiled	آخرین نگاهی به آینه انداختم و لبخند زدم
I knew better than to say no	بهتر از نه گفتن می دانستم
I won it in card games	من آن را در بازی با ورق بردم
I look forward to it	من مشتاقانه منتظر آن هستم
I loved freedom without clothes	من آزادی بدون لباس را دوست داشتم
A jealous old man, just like a doctor	یک پیرمرد حسود، درست مثل دکتر
I hung up in a chair for support	برای حمایت به صندلی آویزان شدم
The ticket has other damages	بلیط آسیب های دیگری هم دارد
I was about to hit my head	نزدیک بود ضربه ای به سرم بزنم
I was just collecting things in my mind	من فقط چیزهایی را در ذهنم جمع می کردم
I have the largest room	من بزرگترین اتاق را دارم
I got to that one myself	من خودم به اون یکی رسیدم
I still can not see anyone about it	من هنوز نمی توانم کسی را در مورد آن ببینم
Maybe none of them	شاید هیچ کدامشان نباشند
I shot that kid	من به آن بچه شلیک کردم
I can give money to someone who thinks for me	من می توانم به کسی پول بدهم که به جای من فکر کند
Morgan said it was entirely his own imagination	مورگان گفت که این کاملاً تخیل خودش بوده است
I have to hope for it	من باید به آن امیدوار باشم
I slip into a corner, passing between two buildings	از گوشه ای می لغزم، از بین دو ساختمان عبور می کنم
I went to the men	رفتم سمت مردانه
I just tried to understand myself	من فقط سعی کردم خودم را بفهمم
At least four of these were reprinted several times	حداقل چهار مورد از این چندین بار تجدید چاپ شد
I stare at every single moving picture on the wall	به تک تک عکس های متحرک روی دیوار خیره می شوم
I was very happy that he came	خیلی خوشحال شدم که اومده بود
I think that's kind of a bug you picked up	من گمان می کنم که نوعی اشکال است که شما برداشت کرده اید
I hope you can sleep a little more	امیدوارم بتوانید کمی بیشتر بخوابید
I just did not want to be out of control	من فقط دوست نداشتم کنترل نداشته باشم
I took him out of his friend's restaurant	من او را بیرون از رستوران دوستش پیاده کردم
A daily newspaper appeared in the ward	یک روزنامه روزانه در بند ظاهر شد
I can hardly separate them myself	من خودم به سختی می توانم آنها را از هم جدا کنم
I doubt they will follow me	من شک دارم که آنها مرا دنبال کنند
I have never played video games	من هرگز بازی های ویدیویی نداشتم
There was no decent level of music education	هیچ سطح شایسته ای از آموزش موسیقی وجود نداشت
Secretary with an attractive title	منشی با عنوانی جذاب
I can not understand what the problem is	من نمیتونم بفهمم مشکلت چیه
A small crowd is waiting outside the doors of a church	جمعیت کوچکی بیرون درهای یک کلیسا منتظرند
A small stool stood in the chosen place	یک چهارپایه کوچک در محل مخصوص انتخاب شده ایستاده بود
Then I accompanied the duke to the bridge	سپس دوک را تا پل همراهی کردم
A young man just before reaching adulthood	یک مرد جوان درست قبل از رسیدن به سن
I liked that feeling and laughed	من این احساس را دوست داشتم و خندیدم
I think what they are doing to you is wrong	من فکر می کنم کاری که آنها با شما انجام می دهند اشتباه است
I looked more closely	دقیق تر نگاه کردم
Provided the ground for their education	زمینه تحصیل آنها را فراهم کرد
I'm looking for!	من دارم دنبالش می گردم!
I can feel the tip of the sharp, iron blade	می توانم نوک تیغه تیز و آهنی را حس کنم
I do not know anything about what you said	من چیزی از صحبت های شما نمی دانم
I do not stand	من نمی ایستم
I said no to everything	به همه چیز نه گفتم
I do not think about him	من به او فکر نمی کنم
Until now, I slept like a rock	تا الان مثل سنگ می خوابیدم
A local woman works to keep her father behind bars	یک زن محلی کار می کند تا پدرش را پشت میله های زندان نگه دارد
I also tend to call myself that	من هم تمایل دارم که خودم را اینگونه صدا کنم
I was doing a good job	کار خوبی انجام می دادم
I remembered my sadness because he had been so long	من ناراحتی ام را به خاطر آوردم زیرا او خیلی طولانی شده بود
The transformation took place within hours of his disappearance	دگرگونی در ساعاتی از ناپدید شدن او رخ داده بود
I completely ignored him	من به طور کامل او را نادیده گرفتم
I can not stay with him in this house	من نمی توانم در این خانه با او بمانم
I will see you then in the morning	اونوقت صبح میبینمت
I was burning from the bright light	من از نور شدید می‌سوختم
I think if we could make a mistake, we would	فکر می کنم اگر می توانستیم اشتباه کنیم، انجام دادیم
I could not stop you	نتونستم جلوی شما رو بگیرم
I have to order more now	الان باید بیشتر سفارش بدم
I feel my anger rising	احساس می کنم عصبانیتم بالا می رود
I checked my guess book	کتاب حدس هایم را چک کردم
I'm no different	من هیچ تفاوتی ندارم
Those days I started looking back	آن روزها شروع کردم به نگاه کردن به گذشته
I did not let him see me	نذاشتم منو ببینه
I have to look for that shirt	من باید دنبال اون پیراهن بگردم
A young man appeared coming out the door	مرد جوانی ظاهر شد که از در کناری بیرون می آمد
I am waiting for your report until noon	تا ظهر منتظر گزارش شما هستم
I was really in complete shock at first	من واقعا در ابتدا در شوک کامل بودم
I need honest feedback	من به بازخورد صادقانه نیاز دارم
I did not want to have anything to do	دوست نداشتم کاری برای انجام دادن نداشته باشم
I ask you to pray with all your being	از شما می خواهم که با تمام وجود دعا کنید
I did not intend to do anything intimate	من قصد نداشتم چیزی صمیمی کنم
However, I did not leave out exactly one good point	با این حال، من دقیقاً یک نکته خوب را ترک نکردم
I love the scene you created	من عاشق این صحنه ای هستم که خلق کردی
I spent the night in the machine	شب را در دستگاه گذراندم
I never know or what else	من هرگز نمی دانم یا دیگری چیست
The location of the other two weapons is unknown	محل دو اسلحه دیگر مشخص نیست
I also really liked the whole atmosphere	کل فضایی که داشت را هم خیلی دوست داشتم
I was really looking forward to working with you	من واقعا مشتاق همکاری با شما بودم
I can not wait for more of them to die	من نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از آنها بمیرند
I heard without hearing and I saw without seeing	بدون گوش شنیدم و بدون دید دیدم
I write a lot	من خیلی چیزها را می نویسم
I also really push this concept in teaching	من همچنین واقعاً این مفهوم را در تدریس تحت فشار قرار می دهم
I did not know how he endured it	من نمی دانستم او چگونه آن را تحمل می کند
I did not know what to say to him	نمی دانستم به او چه بگویم
I turned my head in the opposite direction	سرم را در جهت مخالف چرخاندم
However, the race continues	با این حال مسابقه ادامه دارد
I am the way and the truth and the life	من راه و حقیقت و زندگی هستم
I went down a few steps and still did not answer	چند پله پایین رفتم و هنوز جوابی ندادم
They caused only minor damage	آنها فقط خسارت جزئی وارد کردند
The boy and I go and greet them	من و پسرک می رویم و به آنها سلام می کنیم
I hate it	از وجودش متنفرم
I did not think anyone would remember him	فکر نمی کردم کسی او را به یاد بیاورد
I was just afraid you would not show up	من فقط می ترسیدم که تو حاضر نشوی
I threw my hands in the air	دستامو به هوا پرت کردم
I grabbed it hard before it hit the ground	قبل از اینکه به زمین بخورد به سختی آن را گرفتم
We kind of broke down	یه جورایی خراب شدیم
I knew the others would ask	می دانستم که بقیه درخواست خواهند کرد
I doubted it was a good thing	شک داشتم که چیز خوبی باشد
I have to learn my numbers	من باید اعدادم را یاد بگیرم
I tried to say something but nothing came of it	سعی کردم چیزی بگم اما چیزی نیومد
I could not resist downloading it	نتونستم در برابر دانلودش مقاومت کنم
I take ten other groups	من ده گروه دیگر را می گیرم
I will try to endure	من برای تحمل تلاش خواهم کرد
I wear this everywhere	من اینو همه جا میپوشم
I crossed my arms in the air	دستانم را در هوای خود رد کردم
A thought came to his mind	فکری به ذهنش خطور کرد
A terrible feeling of guilt crept into my being	احساس گناه وحشتناکی در وجودم رخنه کرد
I took it from him, he felt cold	از او گرفتم، احساس سرما کرد
I kept all those thoughts to myself	تمام آن افکار را برای خودم نگه داشتم
I will not feel comfortable until this happens	تا زمانی که این اتفاق نیفتد دیگر احساس راحتی نخواهم کرد
I smiled a little with this comment	با این کامنت کمی لبخند زدم
I could no longer suppress it	دیگه نمیتونستم سرکوبش کنم
It will not hurt in a few months	چند ماه دیگه ضرری نداره
I shook my head as he left	با رفتن سر به او تکان دادم
I felt terribly lonely and scared of the whole experience	به طرز وحشتناکی احساس تنهایی می کردم و از کل تجربه می ترسیدم
I cherished the classroom	من کلاس درس را گرامی می داشتم
I did not want to pass him	دوست نداشتم از کنارش رد شوم
I did not like to play	دوست نداشتم بازی کنم
I hoped he would be around for longer	من امیدوار بودم که او برای مدت بیشتری در اطراف باشد
I know you're tired	میدونم خسته ای
I was waiting for a sign to find my way	منتظر علامتی بودم که راهم را پیدا کند
I sent you a message then	اون موقع برات پیام دادم
I guessed no one was home	حدس می زدم کسی خانه نباشد
I can feel his eyes boring in me	من می توانم چشمان او را در من خسته کننده احساس کنم
The pool of blood lay under his body	حوض خونی زیر بدن خوابیده بود
We draw attention to his remarkable insight	توجه را به بینش قابل توجه او جلب می کنیم
I am of their blood and bones	من از خون و استخوان آنها هستم
I like to watch his hands move	دوست دارم حرکت دستانش را تماشا کنم
I almost did not open them	تقریباً آنها را باز نکردم
Several people were killed	چند نفر کشته شده بودند
I can always use the control with you	من هم همیشه می توانم از کنترل با شما استفاده کنم
I asked you to do a simple task	من از شما خواستم که یک کار ساده را انجام دهید
I can not say that he is surprised by this	نمی توانم بگویم که او از این موضوع شگفت زده شده است
I was shocked, but interested	شوکه شدم، اما علاقه مند شدم
I agree, because beauty, class and kindness are always lasting	موافقم، چون زیبایی، کلاس و مهربانی همیشه ماندگار است
I think this will help	من فکر می کنم این کمک خواهد کرد
I know it does not make sense	میدونم معنی نداره
I whip inside the gas station	شلاق می زنم داخل پمپ بنزین
I'm trying to register my team	من سعی می کنم تیمم را ثبت نام کنم
I got up and just felt my hair	بلند شدم و فقط موهایم را حس کردم
I appreciate you just as much	من به همان اندازه از شما قدردانی می کنم
I made eggs with bacon and toast	با بیکن و نان تست تخم مرغ درست کردم
I need help, you know that	من به کمک نیاز دارم، شما این را می دانید
I could feel her calm	میتونستم آرامشش رو حس کنم
It was ridiculous	این مسخره بود
I walk more every day at lunch	من هر روز بیشتر موقع ناهار پیاده روی می کنم
I just made sure of it	تازه ازش مطمئن شدم
I told you to come	بهت گفتم بیا
He grew up in humility	او در شرایط فروتنی بزرگ شد
A year ago, it probably excited me	یک سال پیش، احتمالاً من را به وجد می آورد
I wonder if he stays away from me	تعجب می کنم که آیا او از من دوری می کند
I think women should be allowed to learn	به نظر من زنان باید اجازه یادگیری داشته باشند
I am alone	من تنها و تنها هستم
A combination of science and magic	ترکیبی از علم و جادو
I ask you to keep your eyes open for trouble	من از شما می خواهم که چشمان خود را برای مشکل باز نگه دارید
I was beaten very badly	من خیلی بد کتک خوردم
I've been there several times recently	من اخیراً چندین بار آنجا بوده ام
I made a strange choice that day	آن روز انتخاب عجیبی کردم
I thought we would graduate together	فکر می کردم با هم فارغ التحصیل می شویم
I questioned the thief's motives	انگیزه های دزد را زیر سوال بردم
A man makes his way	یک مرد راه خود را می سازد
I believe that for the first time I am doing the right thing	من معتقدم که اولین بار کار را درست انجام می دهم
I went to a wonderful meditation	من به یک مدیتیشن فوق العاده رفتم
I'm really doing this for you	من واقعاً به خاطر شما این کار را انجام می دهم
I could feel his impact	می توانستم ضربه اش را حس کنم
I can even go on for a while without these things	من حتی می توانم مدتی را بدون این چیزها ادامه دهم
I know he was a good friend to you too	می دانم که او هم دوست خوبی برای شما بود
I can not dislike them	من نمی توانم آنها را دوست نداشته باشم
He soon went home and began to recover	او به زودی به خانه رفت و شروع به بهبود کرد
I knew there was no hope of my escape	می دانستم امیدی به فرار من نیست
I did not think they would follow us to the high island	فکر نمی کردم آنها ما را تا جزیره مرتفع دنبال کنند
I hate shooting in the desert	من از تیراندازی در بیابان متنفرم
I have been drawn to you from the beginning	من از اول به سمت تو کشیده شده ام
I never say that	من هرگز چنین چیزی نمی گویم
I walk away from him, just a little	او را دور می کنم، فقط کمی
I had to deal with it face to face	مجبور شدم مو به مو باهاش ​​کنار بیام
I had to build a complete system	مجبور شدم یک سیستم کامل بسازم
I have bought my intellect, will and courage	من عقل، اراده و شجاعتم را خریده ام
I laughed and shook my head	با خنده سرم را عقب انداختم
Saw the entrance is locked	دیدم در ورودی قفل است
I could understand his anxiety	می توانستم اضطراب او را درک کنم
I showed him one of the photos	من یکی از عکس ها را به او نشان دادم
A long-term result will be longer	یک نتیجه بلند مدت طولانی تر خواهد بود
Sorry for leaving	از ترکت متاسفم
I look forward to what happens next	من مشتاقانه منتظر اتفاقات بعدی هستم
I did not draw this stupid work of art	من این کار هنری احمقانه را نکشیدم
I only use it once in a while	من فقط هر چند وقت یکبار ازش استفاده میکنم
I like country, southern rock and so on	من کانتری، راک جنوبی و غیره را دوست دارم
Both parents feed and protect their children	والدین هر دو به بچه ها غذا می دهند و از آنها محافظت می کنند
This is a gallery of consecutive images	این یک گالری از تصاویر متوالی است
I love good music, dance, wine	من عاشق موسیقی خوب، رقص، شراب هستم
White electricity caught his eye	برق سفید چشمش را جلب کرد
I can not be right, at least not yet	نمی توانم درست بگویم، حداقل هنوز
I wanted to stay with you	می خواستم پیش تو بمانم
I received it in less than an hour	من در کمتر از یک ساعت آن را دریافت کردم
I never accepted it	من هرگز آن را نپذیرفتم
I thought it was a little weird after that	فکر کردم بعد از آن کمی عجیب بود
B is where he is usually	B جایی است که او معمولاً در آن قرار دارد
The boys then repair the device	سپس پسرها دستگاه را تعمیر می کنند
He spent ten months with his family	ده ماه را با خانواده اش گذراند
I can not accept your friendship	من نمیتونم دوستی شما رو قبول کنم
I know this house by heart	من این خانه را از روی قلب می شناسم
The hardest interview	سخت ترین مصاحبه
A dog with yellow eyes	سگی با چشمان زرد
I also like to try new things	من همچنین دوست دارم چیزهای جدید را امتحان کنم
I did not want to cry like that	نمیخواستم اینطوری گریه کنم
I can not face it now	الان نمیتونم باهاش ​​روبرو بشم
I like to see the rain	دوست دارم باران را ببینم
I stare at the stars, so bright, so far away	من به ستاره ها خیره می شوم، آنقدر درخشان، خیلی دور
I take his hands away	دست هایش را دور می کنم
I did nothing	من هیچ کاری نمی کردم
Only the first half of the novel is adapted	فقط نیمه اول رمان اقتباس شده است
I was not like a princess	من مثل یک شاهزاده خانم نبودم
I had to get married	من مجبور بودم زن بگیرم
I will continue to fight without any progress	بدون هیچ پیشرفتی به مبارزه ادامه می دهم
I never tried to root in the concrete there	من هرگز سعی نکردم در بتن آنجا ریشه کنم
I always found playing fun	من همیشه بازی کردن را سرگرم کننده می دانستم
Cheers were out of the word	به سلامتی از کلمه رفتن بود
Such a group is called pride	به چنین گروهی فخر می گویند
I needed constant reminders, feelings of guilt	من به یادآوری دائمی، احساس گناه نیاز داشتم
It was probably the best minute of my life	شاید بهترین دقیقه زندگی من بود
I raise my voice to be heard	صدایم را بلند می کنم تا شنیده شود
I really want to see you again	خیلی دلم میخواد دوباره ببینمت
I could not say where the point of impact was	نمی‌توانستم بگویم نقطه تأثیر کجاست
I have written about them many times	بارها در مورد آنها نوشته ام
I feel a sudden sadness	احساس غم و اندوه ناگهانی می کنم
The bodies were killed in the accident	جسد در این تصادف کشته شدند
I love them, and they were not cheap	من آنها را دوست دارم، و آنها ارزان نبودند
I needed a new perspective	من به یک دیدگاه جدید نیاز داشتم
He was his captain on his last voyage before retirement	کاپیتان او در آخرین سفر خود قبل از بازنشستگی بود
The tents were still standing and the equipment was scattered	چادرها هنوز سر پا بود و وسایل پراکنده بودند
I can no longer stand this	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم
Finally an excuse was found	بالاخره بهانه ای پیدا شد
I only saw him a few times later	من فقط چند بار بعد او را دیدم
I support the physical independence of other women	من از استقلال بدنی زنان دیگر حمایت می کنم
I called my father and he was fine	به پدرم زنگ زدم حالش خوب بود
I wanted our blood to be mixed	دلم میخواست خونمون مخلوط بشه
I can see what the eye cannot see	من می توانم آنچه را که چشم نمی بیند ببینم
None of these methods were successful	هیچ یک از این روش ها موفقیت آمیز نبود
I added a small seventh	من یک هفتم کوچک اضافه کردم
I can not emphasize that part enough	نمی توانم به اندازه کافی روی آن قسمت تاکید کنم
A dancing girl wearing little clothes	یک دختر رقصنده که لباس های کمی پوشیده است
I slept like a corpse and almost became one	مثل جسد خوابیدم و تقریباً یکی شدم
I try to look at the bright aspects	من سعی می کنم به جنبه های روشن نگاه کنم
A calm state replaced panic	یک حالت آرام جایگزین وحشت شد
I'm not ready for anything that might happen	من حاضر نیستم برای هر چیزی که ممکن است پیش بیاید
I just did not want to say you are right	فقط نمیخواستم بگم حق با شماست
Tired, dissatisfied and quickly losing friends	خسته، ناراضی و سریع دوستان را از دست می دادم
A curious look passed between them	نگاه کنجکاوی بین آنها رد شد
He said I'm ready	او گفت من حاضرم
I saw his performance a little poor	عملکرد او را کمی ضعیف دیدم
The woman was apparently alive	زن ظاهراً زنده شده بود
I could not believe how big the class was	من نمی توانستم باور کنم که کلاس چقدر بزرگ است
I deeply apologize	عمیقا عذرخواهی میکنم
Most of the destruction was done in practice	تخریب بیشتر به صورت عملی انجام می شد
So I asked to be returned	از این رو درخواست کردم که بازگردانده شوم
As always, I have no request from you	من مثل همیشه هیچ درخواستی از شما ندارم
I can even say from here	حتی از اینجا هم می توانم بگویم
I already knew his intentions	من از قبل نیت او را می دانستم
I can not wait for him to see me in it	من نمی توانم صبر کنم تا او مرا در آن ببیند
I really enjoyed this book	من واقعا از این کتاب لذت بردم
The interior of a single room	فضای داخلی یک اتاق یک نفره است
I'm willing to believe it	من حاضرم آن را باور کنم
I waited for him to calm down	منتظر بودم تا آرام شود
I was not willing to let him go	من حاضر نبودم او را رها کنم
I hope you enjoy it	امیدوارم از آن لذت ببرید
I was even embarrassed to say something about it	حتی خجالت می کشیدم در این مورد چیزی بگویم
I have cursed many of them	من خیلی از آنها را لعنت کرده ام
I can not stop what happened in the past	نمی توانم جلوی اتفاقات گذشته را بگیرم
I was grateful to him	من از او سپاسگزار بودم
I was able to play the role of the worried girl	من توانستم نقش دختر نگران را بازی کنم
Many people were injured	افراد زیادی مجروح شدند
I did not want any man to break my heart	نمی خواستم هیچ مردی قلبم را بشکند
I feel that we balance each other well	من احساس می کنم که ما به خوبی یکدیگر را متعادل می کنیم
I wanted their best crew	من بهترین خدمه آنها را خواستم
I just wish I could get through there	من فقط آرزو دارم از آنجا بگذرم
I rarely take more than seven hours	من به ندرت بیشتر از هفت ساعت وقت می گیرم
I hope you can keep it	امیدوارم بتوانید آن را حفظ کنید
I lie completely still and listen	من کاملاً بی حرکت دراز می کشم و گوش می دهم
I went in to see how my son was doing	رفتم داخل تا ببینم حال پسرم چطوره
I will take care of you	من از تو مراقبت خواهم کرد
I just felt sorry for him	من فقط برای او ترحم می کردم
I knew why he wanted the information	می دانستم چرا او اطلاعات را می خواهد
I regret doing it	من از انجام آن پشیمانم
A kind of liberation, I felt an inner peace	نوعی رهایی، یک آرامش درونی را احساس می کردم
I was studying you and your wife	من تو و همسرت را مطالعه می کردم
I want to search for him too	من هم می خواهم او را جستجو کند
I borrow this boat to get home	من این قایق را برای رسیدن به خانه قرض می کنم
I opened it and it was five hundred dollars inside	بازش کردم و داخلش پانصد دلار بود
I like if someone cares	من دوست دارم اگر کسی اهمیت دهد
There was a stable in front of the east curtain wall	در مقابل دیوار پرده شرقی یک اصطبل قرار داشت
Both are important threats to high water quality	هر دو تهدید مهمی برای کیفیت بالای آب در نظر گرفته می شوند
I stared at the ceiling fan	به پنکه سقفی خیره شدم
I wanted to shout at him but I was silent	می خواستم سرش فریاد بزنم اما ساکت ماندم
I have not been in the neighborhood since	از آن زمان دیگر در محله نبودم
I got off and checked the back seat	پیاده شدم و صندلی عقب را چک کردم
I miss him so much	دلم براش خیلی تنگ شده خیلی
I'm not ready for this lifestyle	من برای این سبک زندگی آماده نیستم
I still loved him	من هنوز عاشقش بودم
I do not go without others	من بدون بقیه نمیروم
I have to fight them	من باید با آنها مبارزه کنم
I moved to the back door and opened the door	به سمت در عقب حرکت کردم و در را باز کردم
I simply could not exist without him	من به سادگی نمی توانستم بدون او وجود داشته باشم
I enjoy spending time with my family	از گذراندن وقت با خانواده ام لذت می برم
She loved the man and she cared for him	او مرد را دوست داشت و او از او مراقبت می کرد
Aggressive mode is maintained during the run	حالت تهاجمی در طول اجرا حفظ می شود
I'm doing this until now	من این کار را تا الان انجام می دهم
I wondered if this was going to become a model	من تعجب کردم که آیا این قرار است به یک الگو تبدیل شود
However, I certainly did not know	با این حال من مطمئناً نمی دانستم
I ask you to read and complete the first exercise	از شما می خواهم تمرین اول را بخوانید و کامل کنید
I thought it had a lot of potential	فکر می کردم پتانسیل زیادی دارد
I think this is the best we can do	فکر می کنم این بهترین کاری است که می توانیم انجام دهیم
I received a free product to facilitate my honest review	من محصول رایگان دریافت کردم تا بررسی صادقانه خود را تسهیل کنم
I looked at the cup that held her tea	به فنجانی که چایش را نگه داشت نگاه کردم
I took out the gun	اسلحه را درآوردم
I did not make any mistake here	من اینجا هیچ غلطی نکردم
Such stupidity has been wisely resisted	عاقلانه در برابر چنین حماقتی مقاومت شده است
I also felt tired	من هم احساس خستگی می کردم
I didn't think about it anymore	دیگه بهش فکر نکردم
I raise my face to him	صورتم را به سمت او بلند می کنم
I must have disciples and the church	من باید شاگردان و کلیسا داشته باشم
I think he might be the dominant type	من فکر می کنم او ممکن است نوع غالب باشد
A bad combination for pie crust	یک ترکیب بد برای پوسته پای
I missed almost everything about being human	من تقریباً برای همه چیز در مورد انسان بودن تنگ شده بودم
I never knew his name	من هرگز نام او را نمی دانستم
I was kind of waiting for someone to deck	یه جورایی منتظر بودم که کسی رو دک کنه
I did not accept this	من این را قبول نداشتم
I believe you have to discover this for yourself	من معتقدم شما باید این را خودتان کشف کنید
I do not think about leaving university	من به ترک دانشگاه فکر نمی کنم
I was also quite productive yesterday	من هم دیروز کاملا سازنده بودم
I just want to know what's going on there	من فقط می خواهم بدانم آنجا چه خبر است
I had a cold sweat	عرق سردی در من جاری شد
I can deal with them	من می توانم با آنها معامله کنم
A line was formed on the sidewalk	خطی در پیاده رو شکل گرفته بود
I also had my own mares	مادیان خودم را هم داشتم
I think most of them are human	فکر می کنم بیشتر آنها انسان هستند
I believe that reading makes me higher in my business	من معتقدم مطالعه باعث می شود که در کسب و کارم بالاتر باشم
I remember what he was thinking	یادم می آید که او به چه فکر می کرد
A mixture of prose and power	آمیزه ای از نثر و قدرت
I remember he was behaving in a funny way at the time	یادم می آید که در آن زمان به نوعی خنده دار رفتار می کرد
I never pray about financial matters	من هرگز در مورد مسائل مالی دعا نمی کنم
I looked at the computer to find sign language books	برای یافتن کتاب‌های زبان اشاره به کامپیوتر نگاه کردم
I rubbed my cheeks impatiently	دستی بی حوصله روی گونه ام کشیدم
As soon as we got home, it started to rain lightly	همین که به خانه رسیدیم باران خفیفی شروع شد
Will not accept cash tolls	عوارضی پول نقد نمی پذیرد
A very confident woman	یک زن بسیار با اعتماد به نفس
I did not have to think twice about accepting his help	لازم نبود دوبار در مورد پذیرش کمک او فکر کنم
I know how to keep him in line	من می دانم چگونه او را در صف نگه دارم
I can say much more	من می توانم خیلی بیشتر بگویم
Tonight he hits again	امشب او دوباره ضربه می زند
It's hard for me to believe, but whatever it is	باورش برایم سخت است، اما هر چه باشد
I openly appreciate him	من علناً از او قدردانی می کنم
I was going to tell him about my father's death	قرار بود از مرگ پدرم به او بگویم
It was very much in my mind	خیلی تو ذهنم بود
Damage to buildings across the city was also high	خسارات وارده به ساختمان ها در سراسر شهر نیز زیاد بود
I tried to force him to leave me	سعی کردم او را وادار کنم که من را رها کند
He wanted to participate in everything	او می خواست در همه چیز شرکت کند
I promise you, this is the truth	من به شما قول می دهم، این حقیقت است
I will try to find them on the internet	من سعی خواهم کرد آنها را در اینترنت پیدا کنم
I pulled aside so we could watch	کنار کشیدم تا بتوانیم تماشا کنیم
I can not stay in bed all day	من نمی توانم تمام روز را در رختخواب بمانم
I open it and look down	آن را باز می کنم و به پایین نگاه می کنم
I get away from him	از او دور می شوم
I longed for unity, to complete	من آرزوی وحدت داشتم، برای تکمیل
I have important negotiations	مذاکرات مهمی دارم
I asked what he wants.	پرسیدم چه می خواهد؟
I try to simplify	سعی میکنم ساده کنم
I've lost interest in helping you	من علاقه به کمک به شما را از دست داده ام
I looked straight in the face and laughed	مستقیم به صورتش نگاه کردم و خندیدم
I had a strange vision	دید عجیبی داشتم
I called her	صداش زدم
I tried very hard not to hurt you	خیلی سعی کردم بهت آسیب نزنم
A rope was used to open and close this bridge	برای باز و بسته کردن این پل از طناب استفاده شده است
I never expected it to exist	هرگز انتظار نداشتم وجود داشته باشد
I remember hearing that tunnel	یادم می آید که آن تونل را شنیدم
I did not want to look ungrateful	قصد نداشتم ناسپاس به نظر برسم
I really think he does	من واقعا فکر می کنم او این کار را می کند
I stand outside and watch	بیرون ایستاده ام و تماشا می کنم
I still could not stop smiling the night before	هنوز نتوانستم لبخند شب قبل را متوقف کنم
I, as one, thought that green looked good to him	من، به عنوان یک، فکر می کردم که رنگ سبز برای او خوب به نظر می رسد
I tell everyone about it	من در مورد آن به همه می گویم
I did not hold myself anymore	دیگه خودمو نگه نداشتم
I understood the way he asked his question	از روش پرسیدن سوالش فهمیدم
Finally a bus appeared and we hurriedly got on it	بالاخره یک اتوبوس ظاهر شد و ما با عجله سوار آن شدیم
I was on board and saw your ship	من سوار بودم و کشتی شما را دیدم
I was blinded by anger	از عصبانیت کور شدم
I have never felt better or worse in my life	هیچ وقت در زندگیم احساس بهتر و بدتری نداشتم
I smile at you when we are together	وقتی کنار هم هستیم به تو لبخند می زنم
That was all we could do	این چیزی بود که از عهده ما برمی آمد
I swallowed hard as he thought	به سختی آب دهانم را قورت دادم که او فکر می کرد
I can not destroy what is not there	من نمی توانم چیزی را که آنجا نیست نابود کنم
I saw a lot and I can help	من زیاد دیدم و میتونم کمکت کنم
I watched him, his tall, slender body moving away	او را تماشا کردم، هیکل بلند و باریکش در حال دور شدن
I used all-purpose flour	من از آرد همه منظوره استفاده کردم
I knew almost nothing about him	من تقریبا هیچ چیز در مورد او نمی دانستم
I think they want to be a judge and a jury	فکر می کنم آنها می خواهند قاضی و هیئت منصفه باشند
I did it with his hands	من با دستانش این کار را می کردم
I could not think right when he touched me	وقتی او مرا لمس می کرد نمی توانستم درست فکر کنم
I did not want to miss him coming home	نمی خواستم از آمدنش به خانه دلتنگ شوم
I never promised to love her	من هرگز قول ندادم که دوستش داشته باشم
A shade of color followed by a shade of darkness	سایه ای از رنگ به دنبال سایه ای از تاریکی
I still did not have a chance to do it	من هنوز فرصتی برای انجام آن نداشتم
I watch him for a long time	من او را برای مدت طولانی تماشا می کنم
I saw you came from the rain	دیدم از بارون اومدی
I have never witnessed such strange behavior	من تا به حال شاهد چنین رفتارهای عجیب و غریبی نبودم
I felt the air around me	احساس کردم هوا در اطرافم موج می زند
I was just breathing loudly	فقط با صدای بلند نفس می کشیدم
I have talked to them before	من قبلا با آنها صحبت کردم
I go home and get ready for school	به خانه برمی گردم و برای مدرسه آماده می شوم
I do not know if this book is ordinary?	من نمی دانم که آیا این کتاب معمولی است؟
I have something to tell you	چیزی دارم که به تو بگویم
This video was released the same day	این ویدئو در همان روز منتشر شد
I wanted to run away from him to save my heart	می خواستم برای حفظ قلبم از او فرار کنم
They had their own ethnic identity	آنها هویت قومی خود را داشتند
I think the match was great	به نظرم مسابقه عالی بود
I love meeting other avid singers	من عاشق ملاقات با خوانندگان مشتاق دیگر هستم
I did not want any commitment	من هیچ تعهدی نمی خواستم
I can not do half of this	من نمی توانم نصف این کار را انجام دهم
A delicious dinner was prepared for them	یک شام خوشمزه برایشان تدارک دیده شده بود
The police car drove towards the house	ماشین پلیس به سمت خانه حرکت کرد
A wonderful and kind staff	یک پرسنل فوق العاده و مهربان
I will protect you from what is on the way	من تو را از آنچه در راه است در امان خواهم داشت
I went to him immediately	بلافاصله به سراغش رفتم
I never wanted anyone more	من هرگز کسی را بیشتر نمی خواستم
I was not sure why he was so angry	مطمئن نبودم چرا اینقدر عصبانی شده بود
I really understand the timing of everything	من واقعاً زمان همه چیز را درک می کنم
A shiver went through his skin	لرزی روی پوستش گذشت
B. had finished his remarks	ب اظهارات خود را به پایان رسانده بود
I started thinking about my family	شروع کردم به فکر کردن به خانواده ام
I can see how wet you are	میتونم ببینم چقدر خیس شدی
The sections are incredibly large	بخش ها فوق العاده بزرگ هستند
I remembered that feeling	یاد اون حس افتادم
I heard that another vehicle started moving	شنیدم که وسیله نقلیه دیگر راه افتاد و حرکت کرد
I pull the needle out of my pocket completely	سوزن را کاملا از جیبم بیرون می کشم
I read a lot of interesting things from him	چیزهای جالب زیادی ازش خوندم
I also have the power to say yes or no	من هم این قدرت را دارم که بگویم بله یا نه
I ignored the hostess who ordered me to return	نادیده گرفتم به مهمانداری که به من دستور داد برگردم
I'm like a fish out of water	من مثل ماهی بیرون از آب هستم
I decided to have this profession	تصمیم گرفتم این حرفه را داشته باشم
I hugged so much	آنقدر در آغوش گرفتم
I pulled a chair next to him	یک صندلی کنارش کشیدم
I really needed to pay more attention to others	من واقعاً نیاز داشتم که به دیگران توجه بیشتری کنم
I was going to go back and take him a little	قرار بود برگردم و کمی او را ببرم
It turned into a tropical storm later that day	در اواخر همان روز به یک طوفان گرمسیری تبدیل شد
I was surprised that a wonderful job was done	من تعجب کردم که کار فوق العاده انجام شد
Other than that, I had little information about him	جدا از آن، من اطلاعات کمی در مورد او داشتم
I rub my lips together	لب هایم را به هم می مالم
I was sure he would kill me	مطمئن بودم که او مرا خواهد کشت
I know that's somewhat worrying	می دانم که تا حدودی نگران کننده است
I whisper so that only he can hear	زمزمه می کنم تا فقط او بشنود
I could not bear to get up	نتونستم خودمو تحمل کنم که بلند شم
This led to more maintenance	این منجر به نگهداری بیشتر شد
Many men gained and lost wealth overnight	بسیاری از مردان یک شبه ثروت به دست آوردند و از دست دادند
I can smell alcohol in him	بوی الکل را در او حس می کنم
I was not even ashamed	من حتی خجالت نمی کشیدم
I should not try to be humorous	من نباید سعی کنم در مورد موضوع شوخ طبعی باشم
I always stay away from this path in the best way	من همیشه از این مسیر به بهترین نحو دور می مانم
I was going to close everything for the winter	من قصد داشتم همه چیز را برای زمستان تعطیل کنم
I called your mom, she'm fine	به مامانت زنگ زدم حالش خوبه
I paid to build a library	پول می دادم کتابخانه بسازم
I realized that was what he really meant	فهمیدم که واقعاً منظورش این بوده است
I knew he was not real, but he certainly looked at it	من می دانستم که او واقعی نیست، اما او مطمئناً آن را نگاه می کرد
I had never drunk so much before	تا حالا اینقدر مشروب نخورده بودم
I will think about this	من در این مورد فکر خواهم کرد
I was no longer there	من دیگه اونجا نبودم
You just want it too bad for the baby	فقط برای بچه خیلی بد می خواهی
Then I saw darkness in his eyes	سپس تاریکی را در چشمان او دیدم
I can use the open trailer well	من می توانم از تریلر باز به خوبی استفاده کنم
A moment of panic	یک لحظه دلهره
I was determined to keep him happy	مصمم بودم او را راضی نگه دارم
I know how much you like to sing	میدونم چقدر دوست داری آواز بخونی
I do not have a private office	مطب خصوصی ندارم
I almost have them	من تقریبا آنها را دارم
I was flashing orange lights	چراغ های نارنجی چشمک زن می گرفتم
I want to shout but my voice is gone	می خواهم فریاد بزنم اما صدایم از بین رفته است
I could not bear to look back, but I started running	حوصله نگاه کردن به عقب را نداشتم، اما شروع به دویدن کردم
I can still smell him	من هنوز بوی او را حس می کنم
I was about to jump for joy	نزدیک بود از خوشحالی بپرم
I have very sad news for you	خبر بسیار ناراحت کننده ای برای شما دارم
I raised my hand to knock on the door, I hesitated	دستم را بلند کردم تا در بزنم، تردید کردم
I turned the knob and pushed the door	دستگیره را چرخاندم و در را فشار دادم
A signed copy is even better	یک کپی امضا شده حتی بهتر است
I was feeling myself again	دوباره داشتم خودم را حس می کردم
The third lineup definitely drove me crazy	ترکیب سوم قطعا مرا دیوانه می کرد
I ordered my magic flight yesterday	من دیروز پرواز جادویی ام را سفارش دادم
A significant number have been made	تعداد قابل توجهی ساخته شده است
I had a quick question	یه سوال سریع داشتم
I suck so much that I moan	آنقدر می مکم که ناله اش کنم
I guess she's just a fat girl	من حدس می زنم که او فقط یک دختر چاق است
I am the bread of life	من نان زندگی هستم
I want to know these things	من می خواهم این چیزها را بدانم
I think that was his name	فکر کنم اسمش همین بود
I did not imagine the names	اسم ها را تصور نمی کردم
I'm wet and so are you	من خیس هستم و تو هم
I picked it up and went after the enemy	آن را برداشتم و به دنبال دشمن رفتم
I want to feel him in my arms	دوست دارم او را در آغوشم حس کنم
I was the one who refused to receive	من کسی بودم که از وصول رد کردن
I bowed and held it with both hands	تعظیم کردم و با دو دست گرفتم
I remember my first kiss at the age of twelve	اولین بوسه ام را در دوازده سالگی به یاد دارم
I know we went straight to the hospital	من می دانم که ما مستقیماً به بیمارستان رفتیم
I need you to be strong for me right now	من به تو نیاز دارم که در حال حاضر برای من قوی باشی
I met this young boy some time ago	مدتی پیش با این پسر جوان آشنا شدم
I'm honest because the day is long	من صادق هستم چون روز طولانی است
I know many faces here	من بسیاری از چهره ها را اینجا می شناسم
I could tell the words were still bothering him	می توانستم بگویم کلمات هنوز او را آزار می دهند
I hope today is a better day for you	امیدوارم امروز روز بهتری برای شما باشد
I was never in a position to evaluate	من هرگز در هیچ وضعیتی برای ارزیابی نبودم
There was a sword on his leg and it was tied there	شمشیری روی پایش قرار گرفته بود و در آنجا بسته شده بود
I opened my eyes to stare at both of them	چشمامو باز کردم تا به هردوشون خیره بشم
About a dozen tables had crowded the place	حدود یک دوجین میز آن مکان را شلوغ کرده بود
I could not say why the boy did not open his eyes	نمی توانستم بگویم چرا پسر چشمانش را باز نمی کند
A reasonable physician evaluates the patient	یک پزشک معقول بیمار را ارزیابی می کند
I think it 's time to use you	من فکر می کنم وقت آن رسیده است که از شما استفاده کنیم
He quietly disappeared from public life	او بی سر و صدا از زندگی عمومی محو شد
I really feel it will always be that way	من واقعاً احساس می کنم که همیشه همینطور خواهد بود
A smile settled gently on his face	لبخندی به آرامی روی صورتش نشست
I am committed to completion	من متعهد به تکمیل هستم
Investigating economic growth and social change	بررسی رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی
I know he will	من می دانم که او این کار را خواهد کرد
I did not need this kind of poison in my court	من در دادگاه خود به این نوع سم نیاز نداشتم
I hope he keeps his balance this time	امیدوارم این بار تعادلش را حفظ کند
I was still scared	هنوز احساس ترس می کردم
I can not stand this evil much more	من نمی توانم این بدی را خیلی بیشتر تحمل کنم
I could hardly open my eyes	به سختی توانستم چشمانم را باز کنم
I could go to his office during the day	می توانستم در طول روز به دفتر او بروم
I did not count on your stubbornness exactly	من هم دقیقاً روی سرسختی شما حساب نکرده بودم
I took care of it for you	من برای شما از آن مراقبت کردم
A farm girl is as smart as you	دختر مزرعه ای مثل شما باهوش است
I felt calm until something unexpected happened	من احساس آرامش می کردم تا اینکه اتفاق غیرمنتظره ای افتاد
I even worked in the summer theater	حتی تئاتر تابستانی هم کار کردم
I should not have been so selfish	من نباید اینقدر خودخواه می بودم
I have been on this farm for nine weeks	من نه هفته است که در این مزرعه هستم
I hoped you were	امیدوار بودم تو باشی
I just did not want to be alone	من فقط نمی خواستم تنها باشم
I turn around and try to stand	دور خودم می پیچم و سعی می کنم بایستم
I have a much older model on the table here	من یک مدل خیلی قدیمی تر اینجا روی میزم دارم
I can still hardly breathe	من هنوز به سختی می توانم نفس بکشم
A chain slowly descended from the upper ceiling	یک زنجیر به آرامی از سقف بالا پایین آمد
I have a credit card	من یک کارت اعتباری دارم
I know it was an accident	میدونم تصادف بود
I slapped him hard on the back	یک سیلی خشن به پشتش زدم
I could not believe it	باورم نمی شد گفت بله
I realized we could change things	فهمیدم که می توانیم چیزها را تغییر دهیم
The magical force held me	نیروی جادویی مرا نگه داشت
But that, too, kept me out of trouble	اما این نیز مرا از دردسر دور نگه داشت
The servant does not move unless asked to do so	خادم تکان نمی خورد مگر اینکه از او خواسته شود
However, they remained friends	با این حال آنها دوست ماندند
I am very impressed with your vision and insight	من بسیار تحت تأثیر بینش و بینش شما هستم
I mean, his voice is attractive	منظورم این است که صدایش جذاب است
I want to avoid betting a bit	من می خواهم کمی از شرط بندی خود جلوگیری کنم
I liked it for a while but not anymore	مدتی دوست داشتم اما دیگر نه
I weigh about a quarter of that	من حدود یک چهارم آن وزن دارم
All skeletal elements are now known	همه عناصر اسکلت در حال حاضر شناخته شده است
I picked up the card and opened it	کارت را برداشتم و باز کردم
I want to learn to trust him again	می خواهم یاد بگیرم دوباره به او اعتماد کنم
I know and accept this fact	من این واقعیت را می دانم و قبول دارم
I stopped without knowing how to proceed	بدون اینکه بدانم چگونه ادامه دهم متوقف شدم
I pick up the dates and come back here	خرماها را می گیرم و برمی گردم اینجا
I left things to fate or faith	من چیزها را به سرنوشت یا ایمان سپردم
I stared out the window, drowning in my thoughts	از پنجره به بیرون خیره شدم، غرق در افکارم
Several states immediately abandoned it	چند ایالت بلافاصله آن را کنار گذاشتند
I have no preference really	من هیچ ترجیحی ندارم واقعا
I really hope he keeps his neck high for a while	من واقعا امیدوارم گردنش برای مدتی بالا نگه دارد
That means the whole world	یعنی تمام دنیا
I have to start thinking about me	من باید شروع کنم به فکر کردن به من
I nodded once but said nothing	یه بار سرمو تکون دادم ولی حرفی نزدم
I keep them next to the barrel	من آنها را کنار بشکه نگه می دارم
I did not like where this story was going	من دوست نداشتم این داستان به کجا می رود
I went to bed all day	تمام روز روی تختم رفتم
I went to the sink to wash my hands	رفتم سمت سینک تا دستامو بشورم
I wiped them with the back of my sleeve	با پشت آستینم پاکشون کردم
Anyway a quick look	به هر حال یک نگاه سریع
Rogers produced a trailer for the game	راجرز یک تریلر از این بازی تولید کرد
I am beautiful, attractive, sweet, lovely and open minded	من زیبا، جذاب، شیرین، دوست داشتنی و ذهن باز هستم
I considered the question	من سوال را در نظر گرفتم
A few calls Thanks for the help received	چند تماس تشکر برای کمک دریافت شده
I wish you real happiness	آرزوی خوشبختی واقعی دارم
I have not seen this place since his burial	من از زمان دفن او این مکان را ندیده ام
A voice from the past, like a ghost	صدایی از گذشته، مثل یک روح
She was his first girlfriend	او اولین دوست دختر او بود
A million dollars just fell into his lap	یک میلیون دلار فقط در دامان او افتاد
I never saw my friends again	من دیگر هرگز دوستانم را ندیدم
These are all really small baby steps	اینها همه واقعاً گام های کوچک کودک هستند
There is no happy ending to the story	هیچ پایان خوشی برای داستان وجود ندارد
I forced myself to go ahead and stand beside him	خودم را مجبور کردم جلوتر بروم و کنارش بایستم
I will wear a disguise	من لباس مبدل خواهم پوشید
I could not say why, but his voice was almost good	نمی‌توانستم بگویم چرا، اما صدای او تقریباً خوب بود
I started telling him in the evening	شروع کردم به گفتن از عصر به او
I knew you were not his girlfriend or nothing	میدونستم تو دوست دخترش نیستی یا هیچی
I shrugged and tested a little	شانه هایم را تکان دادم و کمی تست کردم
Of course, I did not mean that	البته منظورم این نبود
I stood and looked at the glow	ایستادم و به درخشش نگاه کردم
I love you and wish you all the best	من شما را دوست دارم و بهترین ها را برای شما می خواهم
I wanted to see those pieces	من می خواستم آن قطعات را ببینم
I hate girls like this	از اینجور دخترا متنفرم
I finally came to myself	بالاخره به خودم آمدم
I was trying to reach a deadline	سعی می کردم به یک ضرب الاجل برسم
I vaguely remembered him from an old party	من به طور مبهم او را از یک مهمانی قدیمی به یاد آوردم
I had a host who was quite capable of thinking	من میزبانی داشتم که کاملاً قادر به تفکر بود
I took the hammer out from under the sink	چکش را از زیر سینک بیرون آوردم
I followed him with a sour face and down	با صورتم ترش و به پایین به دنبالش رفتم
I have never been in this building	من هرگز در این ساختمان نبودم
After a few hours I got a bird back	پس از چند ساعت یک پرنده بازگشت دریافت کردم
I'm bored	حوصله ام سر می رود
I do not know if he loves me or not	نمی دانم او مرا دوست دارد یا نه
I felt that the government should make everything more equal	من احساس کردم دولت باید همه چیز را برابرتر کند
I can not put the sound	من نمی توانم صدا را قرار دهم
I really hated kissing her now	الان واقعا از بوسیدنش متنفر بودم
I can not explain everything right now	الان نمی توانم همه چیز را توضیح دهم
I needed him to admit that it wasn't just me	نیاز داشتم که اعتراف کند که این فقط من نبودم
I think you are ready	من فکر می کنم شما آماده اید
I can not imagine my father killing anyone	نمی توانم تصور کنم پدرم کسی را بکشد
Needless to say, a great smile	ناگفته نماند یک لبخند عالی
But that's all part of it	اما این همه بخشی از آن است
I hope one day he can open his heart again	امیدوارم روزی بتواند دوباره قلبش را باز کند
My dear mother is in another world	مادر عزیزم در جهان دیگری است
I watch him carefully	من او را با دقت تماشا می کنم
I do not work in this city	من در این شهر کار نمی کنم
I have a good situation in life	در زندگی وضعیت خوبی دارم
This is more reflected in the sleeve of the album	این موضوع بیشتر در آستین آلبوم منعکس شده است
I taught him	بهش درس دادم
I know he is trying	میدونم داره تلاش میکنه
I could not do it alone	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم
Her breasts are dry	سینه هاش خشک شده
I hope you use caution in this case	امیدوارم در این مورد از احتیاط استفاده کنید
I know how they feel, oh	من می دانم که آنها چه احساسی دارند، آه
A woman, in terms of age	یک زن، از نظر سنی بالاتر
Suddenly I wanted to take a shower	ناگهان خواستم دوش بگیرم
I really wanted it for the holidays	من واقعاً آن را برای تعطیلات می خواستم
I brought my own food	غذای خودم را آوردم
I count the numbers	من شمارش اعداد را انجام می دهم
Conflict often leads to serious injury	درگیری اغلب منجر به آسیب جدی می شود
The storm moved relatively fast to the northwest	طوفان نسبتاً سریع به سمت شمال غربی حرکت کرد
I recognize that sound everywhere	من آن صدا را هر جا تشخیص می دهم
I thought he was running towards the beach from this side	فکر کردم از این طرف به سمت ساحل دوید
I hope everyone is asleep	امیدوارم همه خواب باشند
Now I just want to see my wife	الان فقط میخوام همسرم رو ببینم
I did not see anything important or do anything terrible	من هیچ چیز مهمی ندیدم یا کار وحشتناکی انجام ندادم
I wanted to feel them	می‌خواستم احساسشان را حس کنم
I have a good income	درآمد خوبی دارم
I have to focus on other things	باید روی چیزهای دیگر تمرکز کنم
I really did not want to talk to anyone	من واقعا نمی خواستم با کسی صحبت کنم
I and countless others are with you	من و تعداد بیشماری دیگر با شما هستیم
I became a very bad student	من دانش آموز بسیار بدی شدم
I could not escape until today	تا امروز نتونستم فرار کنم
I can not go to the hospital	من نمی توانم به بیمارستان بروم
Lee was elected to replace him	لی به جای او انتخاب شد
I needed him to see the other side of me	من به او نیاز داشتم که آن طرف من را ببیند
I had to think about it first	ابتدا باید به آن فکر می کردم
I hate going to these things alone	من از رفتن به این چیزها به تنهایی متنفرم
I wanted to call it a bite of my love	دوست داشتم اسمش را لقمه عشقم بگذارم
I know it sounds crazy, but it's true	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد، اما حقیقت دارد
I might throw him around, make him a little rough	من ممکن است او را به اطراف پرتاب کنم، او را کمی خشن کنم
I know you hate this	میدونم از این متنفری
In a dream I told myself to open my eyes	در خواب به خودم گفتم چشمانم را باز کنم
I had another meaning for it	من مفهوم دیگری از آن داشتم
I promise accuracy and quality of work	من قول دقت و کیفیت کار را می دهم
A violent death that brings new life	یک مرگ خشونت آمیز که زندگی جدیدی را به ارمغان می آورد
One or two hours maybe	یکی دو ساعت شاید
I did not know what the admission requirements were	من نمی دانستم شرایط پذیرش چیست
I have this problem with silence	من این مشکل را با سکوت دارم
I answered his questions and asked some of my own questions	من به سوالات او پاسخ دادم و برخی از سوالات خود را پرسیدم
I hope you make many rooms like this	امیدوارم اتاق های زیادی از این قبیل بسازید
I did not think he would ever stop crying	من فکر نمی کردم که او هرگز گریه اش را متوقف کند
I sighed and raised my hand to rub my forehead	آهی کشیدم و دستم را بلند کردم تا پیشانی ام را بمالم
I can almost hear all kinds of things you say	من تقریباً می توانم انواع چیزهایی را که می گویید بشنوم
I wanted to be important in your life	میخواستم تو زندگیت مهم باشم
I was ready to hear what he had to say	من آماده بودم که بشنوم چه می خواهد بگوید
I know we will be great friends	من می دانم که ما دوستان بزرگ خواهیم بود
I wanted to sleep together	دوست داشتم دور هم بخوابم
I assume the earth is not frozen	من فرض می کنم که زمین یخ زده نیست
It was very brutal	خیلی وحشیانه بود
I had forgotten them	آنها را فراموش کرده بودم
Last night I asked him to forgive me	دیشب از او خواستم مرا ببخشد
I had to focus on that	باید روی این موضوع تمرکز می کردم
I needed to feel needed	من نیاز داشتم که احساس نیاز کنم
I'll be back late tomorrow night	فردا شب دیر برمیگردم
I had never seen him so vulnerable and yet determined	هرگز او را اینقدر آسیب پذیر و در عین حال مصمم ندیده بودم
I know you did not see him	میدونم ندیدیش
I looked for him but did not find him	دنبالش گشتم ولی پیداش نکردم
I can not wait to finish what we started together	من نمی توانم صبر کنم تا کاری را که با هم شروع کردیم به پایان برسانم
I turned and kissed her lips completely	برگشتم و لبهایش را کامل بوسیدم
I have to be home a little later	من باید کمی بعد خانه باشم
I hope you believe me	امیدوارم حرفامو باور کنی
I can not see the past	من نمی توانم گذشته را ببینم
I mean, these are really old	منظورم این است که اینها واقعا قدیمی هستند
I have found my ink and my home	من جوهر و خانه ام را یافته ام
I can hardly remember	من به سختی می توانم به خاطر بیاورم
I could hardly sleep	به سختی خوابم برد
I asked him what is prayer and what did they say?	از او پرسیدم نماز چیست و چه گفتند؟
I have been waiting for this moment for a long time	خیلی وقت بود منتظر این لحظه بودم
I can not do this without breaking up	من نمی توانم این کار را بدون از هم پاشیدن انجام دهم
I keep saying no to it	من مدام به آن نه می گویم
I want to feel alive and free and happy	من می خواهم احساس زنده بودن و آزادی و شادی داشته باشم
I'm already upset with you today	من قبلاً از نظر امروز شما ناراحت شدم
I never tell him the truth	من هرگز حقیقت را به او نمی گویم
I continued to copy the contents of the booklet	به کپی کردن مطالب جزوه ادامه دادم
A ray flashed from his right hand	پرتویی از دست راستش چشمک زد
Butler denied this	باتلر این را رد کرد
This photo was later reversed	این عکس بعداً به صورت معکوس چاپ شد
I like these names too	من هم این اسم ها را دوست دارم
I could not shake my head	نمی توانستم سرم را تکان دهم
I had good memories of my smoking days	خاطرات خوبی از روزهای سیگار کشیدنم داشتم
A bright yellow cloth floated slowly on the ground	یک پارچه زرد روشن به آرامی روی زمین شناور شد
I believe you feel this	من معتقدم شما این را حس می کنید
I just went some way and it was wrong	من فقط یک جورایی رفتم و اشتباه بود
I would really like to meet him again	من واقعاً دوست دارم دوباره او را ملاقات کنم
I did not even feel the touch of my hand	حتی لمس دستش را هم حس نکردم
I think she was a girl	فکر کنم اون دختر بود
I look up and down	خودم را بالا و پایین نگاه می کنم
I wanted to feel him inside me	می خواستم او را در درونم حس کنم
A combined effect	یک اثر ترکیبی
I could feel his hard dick between my legs	می توانستم دیک سفت او را بین پاهایم حس کنم
I was captured by an image	من اسیر یک تصویر شدم
I had to stay when he asked me to	وقتی از من خواست باید می ماندم
I passed here on the way from the airport	در راه از فرودگاه از اینجا رد شدم
I have ten minutes home	من ده دقیقه با خانه دارم
I went to thank you	برای تشکر می رفتم
Freedom of choice, relationships, conscience	آزادی انتخاب، روابط، وجدان
I fell to the ground again	دوباره روی زمین پرت شدم
A woman was to have children	قرار بود زنی بچه دار شود
In it a terrible	در آن یک مهیب
It clearly has a meaning	واضح است که معنایی دارد
I quickly put the cap on	سریع سرپوش گذاشتم
I thought it was different to get out of here	فکر می کردم بیرون رفتن از اینجا متفاوت است
I can crush the neck with one hand	من می توانم با یک دست گردن را له کنم
I sit there and stare at the wall	همانجا می نشینم و به دیوار خیره می شوم
I nodded	سرم را در جهت صدا زدم
I can not spend the rest of my life here	من نمی توانم بقیه عمرم را اینجا بگذرانم
He also considered it a useful technical exercise	او همچنین آن را یک تمرین فنی مفید می دانست
I think we had to wait, we watched	فکر می کنم باید منتظر می ماندیم، تماشا می کردیم
Under normal circumstances, I felt small next to him	در شرایط عادی در کنار او احساس کوچکی می کردم
I had to put the conversation back in its place	مجبور شدم مکالمه را دوباره سر جای خودش بگذارم
I can only give until then	فقط تا اون موقع میتونم بدم
I did not mean to come out like this	منظورم این نبود که اینطور بیرون بیاد
I could not see them as friends	من نمی توانستم آن دو را به عنوان دوست ببینم
I know this is something they did not plan for	من می دانم که این چیزی بود که آنها برای آن برنامه ریزی نکرده بودند
It was weakened under the sharp power	آن را به زیر قدرت تند تند تضعیف شد
I think this is the best solution for everyone	من فکر می کنم این بهترین راه حل برای همه است
A stream of energy flowed through his system	جریانی از انرژی در سیستم او پخش شد
A killer and a star	یک قاتل و یک ستاره
Sometimes a little hard, but he is fair and reasonable	گاهی اوقات کمی سخت است، اما او منصف و منطقی است
Let's see how it goes	ببینم چطور میشه
I love being in love	عاشق بودن را دوست دارم
I did not mean to upset you	قصد نداشتم ناراحتت کنم
I finally convinced him to go home	بالاخره متقاعدش کردم که به خانه برود
I have not heard from you for some time	مدتی است که از شما خبری ندارم
I actually had nothing	من در واقع چیزی نداشتم
I will never be without it	من هرگز بدون آن نخواهم بود
I had no desire to talk about politics that night	آن شب هیچ تمایلی به صحبت در مورد سیاست نداشتم
I was very close to home	خیلی نزدیک خونه بودم
I return to our bedroom and see my wife in a dream	به اتاق خوابمان برمی گردم و همسرم را در خواب می بینم
I believe that is true	من معتقدم که درست است
I hardly knew anyone	من به سختی کسی را می شناختم
I never said a word to him about coming here	من هرگز در مورد آمدن به اینجا یک کلمه به او نگفتم
I am a former military wife	من یک همسر سابق نظامی هستم
I had no clue where we were	هیچ سرنخی نداشتم کجا هستیم
I love talking to music	من عاشق صحبت کردن با موسیقی هستم
I was enjoying the fear	داشتم از ترس لذت می بردم
A beautiful and innocent face	چهره ای زیبا و معصوم
I turned my head to see who was following us	سرمو چرخوندم ببینم کی دنبالمون میاد
I forgot how hard life is in this day and age	یادم رفت چقدر زندگی در این دوران سخت است
I did not move for hours after he left	ساعت ها بعد از رفتن او تکان نخوردم
I know you know the truth	من می دانم که شما حقیقت را می دانید
I expect that period of chaos to be complete	من انتظار دارم آن دوره هرج و مرج کامل باشد
It would be a good lake	یک دریاچه خوب خواهد بود
I visited with everyone	من با همه بازدید کردم
I closed the book tightly	کتاب را با ضربه محکمی بستم
He did not hide these preparations	این آمادگی ها را پنهان نمی کرد
He was never seen again	او دیگر هیچ وقت دیده نشد
There are some slight differences between the two texts	این دو متن چند تفاوت جزئی دارند
I thought the cars were lined up on the side of the road	فکر می کردم ماشین ها در کنار جاده صف کشیده اند
Now part of him was tied to me	اکنون بخشی از او به روی من بسته شده بود
I can not believe this is happening now	من نمی توانم باور کنم که در حال حاضر این اتفاق می افتد
A chance to prove yourself	فرصتی برای اثبات خود
I can definitely get used to waking up with this	مطمئناً می توانم به بیدار شدن با این عادت کنم
I tired myself, I tried to make it pleasant for you	من خودم را خسته کردم، سعی کردم آن را برای شما خوشایند کنم
I no longer had any of these	من دیگر هیچ کدام از اینها را نداشتم
I can tell you that this was a job	می توانم به شما بگویم که این یک کار بود
Oxford had already won the tournament	آکسفورد نیز پیش از این قهرمان این مسابقات شده بود
Chaos of paper and books covered the remaining surface	هرج و مرج از کاغذ و کتاب سطح باقی مانده را پوشانده بود
I did not originally think of it as a religious issue	من در اصل به آن به عنوان یک موضوع مذهبی فکر نمی کردم
I did not need his throat	من به گلوی او نیازی نداشتم
I felt like he wanted to kiss me	احساس میکردم میخواهد مرا ببوسد
I guess things can always get worse	حدس می‌زنم همیشه اوضاع می‌تواند بدتر باشد
I do not think so	فکر نمی کنم اینطور باشد
I never got along with myself	من هیچوقت با مال خودم کنار نیامدم
You have to wait for him to get in trouble	باید منتظر بمانید تا او دچار مشکل شود
I got a new book yesterday	دیروز یه کتاب جدید گرفتم
I definitely feel for you	من قطعا به شما احساس می کنم
I had a problem with printing	من با چاپ مشکل داشتم
I know the police are still looking for me	می دانم پلیس همچنان به دنبال من است
I can bring him to the base	من می توانم او را به پایگاه بیاورم
I thought they were definitely alive by now	فکر می کردم تا الان آنها مطمئناً زنده هستند
I closed my eyes for a moment	یک لحظه چشمانم را بستم
I give you the gift of immortality	جاودانگی را به تو هدیه می دهم
He then orders that the body be taken to another room	سپس دستور می دهد جسد را به اتاق دیگری ببرند
I have never kissed anyone like yesterday	من هرگز مثل دیروز کسی را نبوسیده بودم
In fact, I feel much better now	در واقع الان احساس خیلی بهتری دارم
I settled very well	خیلی خوب مستقر شدم
I am not one of those creatures	من از آن موجودات نیستم
I have not talked to him about the plans yet	من هنوز در مورد برنامه ها با او صحبت نکرده ام
A lover, a family, a home	یک عاشق، یک خانواده، یک خانه
I'm really losing	واقعا دارم باختم
I can not even ride animals	من حتی نمی توانم روی جانوران سوار شوم
I did not know how to answer	نمیدونستم چطوری جواب بدم
I approached his father	به پدرش نزدیک شدم
I dared not look back	جرات کردم به عقب نگاه نکنم
I was not afraid yet, I was just worried about my family	من هنوز نمی ترسیدم، فقط نگران خانواده ام بودم
A boy came looking for a job	پسری اومد دنبال کار
I clung tightly to my leash	محکم به افسارم چسبیدم
I was not worried about anything or anyone	نگران هیچ چیز و کسی نبودم
I lowered my head and quickly prayed for peace	سرم را پایین انداختم و سریع برای آرامش دعا کردم
I was able to set my watch with him once again	توانستم یک بار دیگر ساعتم را با او تنظیم کنم
I did not think this would happen	فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
I turned my attention to the locked door	توجهم را به در قفل شده معطوف کردم
I can assure you that such a thing will not happen again	من می توانم به شما اطمینان دهم که چنین چیزی دوباره تکرار نخواهد شد
I also went to the final celebration	من هم به جشن پایانی رفتم
I cursed under my breath	زیر لب فحش دادم
I went to make coffee	رفتم برم قهوه درست کنم
People like himself	مردمی مثل خودش
I can be there in twenty minutes	من می توانم بیست دقیقه دیگر آنجا باشم
I decided to give it up	تصمیم گرفتم آن را رها کنم
I was going to see you	قرار بود ببینمت
I was looking at your hunting weekend photos	داشتم به عکس های آخر هفته شکار شما نگاه می کردم
I'm so glad you liked it	خیلی خوشحالم که خوشتون اومده
A short-haul cargo ship with four seats	یک کشتی حمل و نقل کوتاه برد با چهار صندلی
I was suspicious of him	من به او مشکوک بودم
Several possible explanations have been suggested	چندین توضیح ممکن پیشنهاد شده است
Sometimes I hear my name	گاهی اسمم را می شنوم
I have not seen them for several weeks	چند هفته است که آنها را ندیده ام
Start with the song number	شروع با آهنگ شماره
I do not remember exactly baby	دقیقا یادم نیست عزیزم
I know how it feels	من میدونم چه احساسیه
I know that woman better than anyone on earth	من آن زن را بهتر از هر کسی روی زمین می شناسم
There was a lot of growth in the group	رشد بسیار زیادی در گروه وجود داشت
I got more drunk than him	من بیشتر از او مست شدم
I was just so excited	من فقط خیلی هیجان زده شدم
I know our time is up	من می دانم که زمان ما تمام شده است
A flood of emotions	سیلی از احساسات
I went to an experiment last month	من ماه گذشته برای شرکت در یک تجربه رفتم
I was making a statement for the sake of God	من به خاطر خدا بیانیه می دادم
I want you to know what you can do	من از شما می خواهم که بفهمید چه چیزی می توانید
I suggest you light a fire and burn both	پیشنهاد می کنم آتش روشن کنید و هر دو را بسوزانید
A moment later, there was an explosion	لحظه ای بعد صدای انفجار به صدا درآمد
Numerous bridges have also been built across the creek	پل های متعددی نیز در سراسر این نهر ساخته شده است
I have never felt so lonely	هیچوقت اینقدر احساس تنهایی نکردم
I had nothing left but memories	چیزی جز خاطرات برایم باقی نمانده بود
I gave him a tired smile and nodded	لبخند خسته ای بهش زدم و سرمو تکون دادم
I urged him to be calm and collected	به او اصرار کردم که آرام و جمع باشد
I really like your writing style	من واقعا سبک نوشتن شما را دوست دارم
I had an idea for a musical for children	من یک ایده برای یک موزیکال برای کودکان داشتم
I have heard that he has already bought thousands of hectares	شنیده ام که او قبلا هزاران هکتار خریده است
I will find them before they reach our borders	من آنها را قبل از رسیدن به مرزهای ما پیدا خواهم کرد
I had another great teacher	من یک استاد بزرگ دیگر داشتم
I went out and gave them privacy	من بیرون رفتم و به آنها حریم خصوصی دادم
I did not even say hello	حتی سلام هم نکردم
I will not support it	من از آن حمایت نخواهم کرد
I will be available if I want	اگر بخواهم در دسترس خواهم بود
I do nothing with you	من هیچ کاری با تو نمی کنم
I found you that way	من تو را همینطور پیدا کردم
I felt my anger boil again	احساس کردم دوباره عصبانیت به جوش آمد
I have only lived in the city for about eight months	من فقط حدود هشت ماه در شهر زندگی کرده ام
I looked at the pool and wondered what had happened	به استخر نگاه کردم و متعجب بودم که چه اتفاقی افتاده است
I wish it did not complicate life so much	کاش زندگی را اینقدر پیچیده نمی کرد
I stood motionless and could hardly breathe	بی حرکت ایستادم و به سختی نفس می کشیدم
I killed someone	من یک نفر را کشته بودم
I need you to control the crowd	من به تو نیاز دارم که جمعیت را کنترل کنی
He was proud of his students' experiments	او به آزمایش شاگردانش افتخار می کرد
Individual guilt is discovered or hidden	گناه فردی کشف یا پنهان شده است
I'm a user like you	من هم مثل شما یک کاربر هستم
I kept running with all my might	با تمام قدرتم به دویدن ادامه دادم
I love the night on the farm	من عاشق شب در مزرعه هستم
A moment later the creature rose again	لحظه ای بعد موجود دوباره بلند شد
I blushed and looked behind me	سرخ شدم و پشت سرم را نگاه کردم
I could not walk anymore	دیگه نمیتونستم راه برم
I was completely in their womb	من کاملاً در رحم آنها بودم
I did what they told me to do	کاری که به من گفتند انجام دادم
A global threat brings countries and ideas together	یک تهدید جهانی کشورها و ایده ها را به هم نزدیک می کند
I kept walking and did not return	به راه رفتن ادامه دادم و برنگشتم
I saw that it was written on it	دیدم که روی آن نوشته است
A judge dismissed the case	یک قاضی پرونده را رد کرد
I think you can take me home	فکر کنم میتونی منو ببری خونه
I ran into the garage and closed the door	دویدم داخل گاراژ و در را بستم
I can not wait to deal with some of these	من نمی توانم صبر کنم تا با برخی از اینها مقابله کنم
I almost want to rub my eyes	تقریباً می خواهم چشمانم را بمالم
I prefer to try and avoid trouble	من ترجیح می دهم تلاش کنم و از دردسر دوری کنم
I liked it because it was easy to dig	من آن را دوست داشتم زیرا حفاری آن آسان بود
A moment later a new page appeared	لحظه ای بعد صفحه جدیدی ظاهر شد
I could see his face turned to stone	می توانستم صورتش را ببینم که به سنگ تبدیل شده است
I always had this or that problem	من همیشه با این یا آن مشکل روبرو بودم
I can assure you that peace will be established automatically	من می توانم به شما اطمینان دهم که صلح به طور خودکار برقرار خواهد شد
I know the sound	صدا را می شناسم
I feel very, very good about tonight	حس خیلی خیلی خوبی نسبت به امشب دارم
I can guarantee your safety	من می توانم امنیت شما را تضمین کنم
I found a dish towel and wiped my face	یک حوله ظرفشویی پیدا کردم و صورتم را پاک کردم
I like the main theme of the books	من موضوع اصلی کتاب ها را دوست دارم
I jump and shake myself	می پرم و خودم را تکان می دهم
Will tell the story	داستان را خواهد گفت
I actually enjoy the withdrawal symptoms	من در واقع از علائم ترک لذت می برم
I have to destroy it	باید نابودش کنم
I could tell he had bad news from the start	می‌توانستم بگویم که او از همان ابتدا خبر بدی داشت
I was an ordinary man with a dear family	من یک مرد معمولی با خانواده ای عزیز بودم
Mutual now had a global presence	متقابل اکنون حضوری سراسری داشت
I no longer had to condemn myself	دیگر لازم نبود خودم را محکوم کنم
I needed to find a new career path	من نیاز داشتم که مسیر شغلی جدیدی پیدا کنم
I had to heal our family	باید خانواده مان را شفا می دادم
I proved my point	من ادعای بحث خود را ثابت کردم
A regiment of twelve men was wounded during the war	هنگ دوازده مرد در جریان جنگ مجروح شد
I should not have left you	من نباید تو را ترک می کردم
If he was home I could not sleep	اگر او خانه بود نمی توانستم بخوابم
Juan proved that he has the ability to play baseball as well	خوان ثابت کرد که توانایی بیسبال نیز دارد
I wish he just dies	کاش فقط بمیرد
A universal site for local information	یک سایت جهانی برای اطلاعات محلی
I reached the top of my head	تا بالای سرم رسیدم
I was going to talk about it at lunch	قرار بود سر ناهار در موردش بگم
I knew she was fine	میدونستم حالش خوبه
I put the key in the lock and turned it	کلید را داخل قفل فرو کردم و پیچیدم
I can not reach that object from within the task	من نمی توانم از داخل وظیفه به آن شیء برسم
Navy in military court	نیروی دریایی در دادگاه نظامی
I crossed the bridge	از پل رد شدم
I looked around the building	به اطراف ساختمان نگاه کردم
I feel stress in my body	احساس می کنم استرس در بدنم ایجاد می شود
I give them more freedom than others in my position	من به آنها آزادی بیشتری نسبت به دیگران در جایگاه خود می دهم
This idea has not always existed	این ایده همیشه وجود نداشته است
I just can not leave him behind	من فقط نمی توانم او را پشت سر بگذارم
I want cold and hard truths	من حقایق سرد و سخت را می خواهم
I feel warm everywhere	همه جا احساس گرما میکنم
I never wanted or wanted to join them there	من هرگز نخواستم یا به دنبال پیوستن به آنها در آنجا نبودم
Construction began immediately	ساخت و ساز بلافاصله آغاز شد
I really wanted them	خیلی دلم میخواستشون
A sweet and thoughtful gesture	یک حرکت شیرین و متفکرانه
I opened the door and followed him	در را باز کردم و دنبالش رفتم
I was done with crazy idiots, especially him	من با احمق های دیوانه به خصوص او تمام شده بودم
I hope the noise did not bother you too much	امیدوارم سروصدا زیاد شما را اذیت نکرده باشد
I was very weak and sick	خیلی ضعیف و مریض بودم
I wished she was my girlfriend	آرزو کردم که او دوست دختر من باشد
I expect it to be clean, efficient, functional and modern	من انتظار دارم که تمیز، کارآمد، کاربردی و مدرن باشد
I get closer to the sea	به دریا نزدیک تر می شوم
I tried to stay calm	سعی کردم خونسردی خود را حفظ کنم
I wake up with a start	من با یک شروع از خواب بیدار می شوم
They haven't told me anything yet	هنوز چیزی به من نگفتند
I asked him about walking in the city	از او درباره قدم زدن در شهر پرسیدم
I wonder where this is coming from	من تعجب می کنم که این از کجا می آید
I did not realize that this is very difficult	من متوجه نشدم که این خیلی سخت است
Time to work and time to find	زمانی برای کار و زمانی برای یافتن
Maybe I would even go out with everyone for a while	شاید حتی برای مدت کوتاهی با همه بیرون راه می رفتم
I never trusted myself to stop	من هرگز به خودم اعتماد نکرده بودم که متوقف شوم
I did not want to do this to him	من نمی خواستم این کار را با او انجام دهم
I had received new energy	انرژی تازه ای گرفته بودم
I have nothing to tell you	من چیزی برای گفتن به شما ندارم
I want to go home and watch TV	من می خواهم به خانه بروم و تلویزیون تماشا کنم
I came back and got ready to defend myself	برگشتم و آماده دفاع از خودم شدم
I want to kick myself	میخوام به خودم لگد بزنم
I got up and looked at the small house	بلند شدم و به خانه نقلیه کوچک نگاه کردم
I had prepared a surprise for him	برایش سورپرایز آماده کرده بودم
I can not be your perfect wife	من نمی توانم همسر کامل شما باشم
I did not know what he looked like	من نمی دانستم او چه شکلی است
I knew how to survive in a hostile desert	می دانستم چگونه در صحرای متخاصم زنده بمانم
I thank them for the video	من از آنها برای ویدیو تشکر و قدردانی می کنم
I suggest we give them half of our grain stores	من پیشنهاد می کنم نیمی از انبارهای غلات خود را به آنها بدهیم
I read in his eyes	در چشمانش خواندم
I kept a pen and paper by the bed	قلم و کاغذ کنار تختم نگه داشتم
I was killing myself unconscious	داشتم خودمو میکشتم بیخودی
I suggest you finish the link	من به شما پیشنهاد می کنم پیوند را تمام کنید
It just has to be me	فقط باید من باشم
I would love to see him again	دوست دارم دوباره ببینمش
Although I will not say more than this	هر چند بیشتر از این نمی گویم
I think your assessment of human feelings is very strong	من فکر می کنم ارزیابی شما در مورد احساس انسان بسیار قوی است
I want all the resources to find my brother available	من می خواهم همه منابع برای یافتن برادرم در دسترس باشد
I could see my brothers' faces	می توانستم صورت برادرانم را ببینم
I think he is a consultant	فکر کنم مشاور باشه
I'm really sorry to hear the truth	از شنیدن حقیقت واقعا متاسفم
Instead of girls, I was attracted to boys	به جای دختران، جذب پسرها شدم
I had a different reason every night	هر شب دلیل متفاوتی داشتم
I bet it's where it has its victims	شرط می بندم آنجاست که قربانیانش را دارد
I knew he wanted to ask me	می دانستم که می خواهد از من درخواست کند
I could feel him crying	حس میکردم داره گریه میکنه
I played in the theater	من در تئاتر بازی کردم
I can not change either	من هم نمی توانم تغییر کنم
I did not mean rudeness	قصدم بی ادبی نبود
I put a cigarette inside and lit a match	سیگاری داخلش گذاشتم و کبریت زدم
I have the best view of the game	من بهترین دید را نسبت به بازی دارم
I already knew it was a strange solitude	از قبل می دانستم که خلوت عجیبی است
I will give you whatever percentage they gave me	هر درصدی که به من دادند را به تو خواهم داد
I hope this was helpful	امیدوارم که این مفید بوده باشد
A sales manager and forward	یک مدیر فروش و جلو
A human being could only die once	یک انسان فقط یک بار می توانست بمیرد
I could not pass them	نمی توانستم از کنار آنها عبور کنم
I wondered how it might taste	من تعجب کردم که چگونه ممکن است طعم داشته باشد
I was tied to the bed	من را به تخت بسته بودند
I want to focus on him	من می خواهم روی او تمرکز کنم
I can not leave him this way	من نمی توانم او را از این طریق کنار بگذارم
I am not the one to take his freedom	من کسی نیستم که آزادی او را بگیرد
I am bound by the rules	من مقید به قوانین هستم
I open my eyes and stretch my arms	چشمانم را باز می کنم و دستانم را دراز می کنم
Lack of quality talent	کمبود استعداد با کیفیت
A small smile appeared on his lips	لبخند کوچکی روی لبش نقش بست
I'm sure we can resolve this issue among ourselves	من مطمئن هستم که می توانیم این موضوع را بین خودمان حل کنیم
I could have kicked myself because I did not think about your coat	میتونستم به خاطر اینکه به کت تو فکر نکردم به خودم لگد بزنم
I was covered with a thin layer of sweat	من با یک لایه ریز عرق پوشیده شده بودم
I hate buying and selling stocks	من از کل خرید و فروش سهام بیزارم
I bent down and put my hand on his forehead	خم شدم و دستم رو روی پیشونیش گرفتم
I do not interpret dreams	من خواب را تعبیر نمی کنم
I just thought you knew	من فقط فکر کردم که میدونی
I did not want anyone my age	من کسی هم سن خودم را نمی خواستم
I just want to be the top team	من فقط می خواهم تیم برتر باشم
I knelt down and put my hand on his	زانو زدم و دستم را روی رویش گذاشتم
One eye formed around the same time	یک چشم تقریباً در همان زمان شکل گرفت
I was told there were many fashion shops below	به من از مغازه های مد زیادی در زیر آن گفته شده بود
I had not escaped in time	به موقع فرار نکرده بودم
I will consume enough of these	من به اندازه کافی از اینها مصرف خواهم کرد
A real bed, in a private room	یک تخت واقعی، در یک اتاق خصوصی
I will not tell him anything about this	من در این مورد به او چیزی نمی گویم
I have to find my feelings for him	من باید احساس خودم را نسبت به او پیدا کنم
I do not know what the problem might be with the code	من نمی دانم چه مشکلی با کد ممکن است داشته باشد
I stood next to the officer	کنار افسر ایستادم
I wonder what he was doing	من تعجب می کنم که او چه کار می کرد
I lay down, hiding in the shadows and waiting	دراز می کشیدم، زیر سایه ها پنهان می شدم و منتظر می ماندم
I went and looked deep	رفتم و به عمق نگاه کردم
I did not want to live in it	من نمی خواستم در آن ساکن شوم
I almost hit the ground	تقریباً زدم زمین
I just could not force myself to chase him	من فقط نمی توانستم خودم را مجبور به تعقیب او کنم
I saw what was moving there	دیدم چه چیزی در آنجا در حال حرکت است
They raised their hands	دستانشان را بالا بردند
I am very sensitive to light and sound	من حساسیت شدیدی به نور و صدا دارم
I could not think like that	نمیتونستم اینطوری فکر کنم
I wanted to be like them	می خواستم مثل آنها باشم
I think it should be a task	فکر می کنم باید یک تکلیف باشد
I did not think of him that way	اینطوری بهش فکر نکردم
Anyway, I did not benefit from him	به هر حال من هیچ فایده ای از او نداشتم
I was tired of walking	از راه رفتن خسته شده بودم
I did nothing wrong with him or anything	من نه با او بدی کرده ام و نه چیز دیگری
I could not do anything to stop him	من نمی توانستم کاری کنم که جلوی او را بگیرم
I looked at my chest	به سینه ام نگاه کردم
I did not think about it at all	اصلا بهش فکر نکردم
After turning off the alarm, I went down the stairs	بعد از خاموش کردن دزدگیر از پله ها پایین رفتم
I totally respect his ambition	من کاملا به جاه طلبی او احترام می گذارم
I also talk about my progress by writing	در مورد پیشرفتم با نوشتنم هم صحبت می کنم
I wanted to live without fear and regret	می خواستم بدون ترس و پشیمانی زندگی کنم
I asked him to come with me this time	از او خواستم این بار با من بیاید
I stood at the edge of the room and looked	لبه اتاق ایستادم و نگاه کردم
I dragged my fingers on the surface	انگشتانم را روی سطح کشیدم
I think this is where questions like this come from	فکر می‌کنم از اینجاست که سوالاتی از این دست سرچشمه می‌گیرد
I can easily remember those memories	به راحتی می توانم آن خاطرات را به یاد بیاورم
I was grateful they let me be together	از اینکه اجازه دادند با هم باشند، سپاسگزار بودم
I just put my head in the pillow	من فقط سرم را در بالش فرو می کنم
I certainly did not need stress or discomfort anymore	مطمئناً دیگر نیازی به استرس یا ناراحتی نداشتم
I was surprised by the number of people who participated	من از تعداد افرادی که شرکت کردند شگفت زده شدم
I have been suffering from this condition for many years	من سالهاست که از این وضعیت رنج میبرم
I can not hit too hard	نمیتونم خیلی محکم بزنم
I know some people are scared of bombs	من می دانم که برخی از مردم از بمب وحشت دارند
I just can not kiss you	من فقط نمیتونم ببوسمت
I see that everyone has found a chair, fine	من می بینم که همه یک صندلی پیدا کرده اند، خوب است
I finished my meal and went back upstairs	غذامو تموم کردم و برگشتم طبقه بالا
The attempt was successful	تلاش موفقیت آمیز بود
I did not push it any further	من آن را بیشتر فشار ندادم
I'm always finding and sharing information that can help	من همیشه در حال یافتن و به اشتراک گذاری اطلاعاتی هستم که می تواند کمک کند
I like to follow the beaches, watch the forest	من دوست دارم سواحل را دنبال کنم، جنگل را تماشا کنم
I turned on the radio like the rest	من هم مثل بقیه رادیو را روشن کردم
I thought we were going to be together forever	فکر می کردم قرار است برای همیشه با هم باشیم
I could take care of myself	می توانستم از خودم مراقبت کنم
Duel gun to death	دوئل اسلحه تا مرگ
I will probably hug you when we meet	احتمالاً وقتی همدیگر را ملاقات کنیم، شما را در آغوش خواهم گرفت
I had to ask, were you with anyone?	باید می پرسیدم با کسی بودی؟
I want to show what is the purpose of your creation	من می خواهم نشان دهم که هدف خلقت شما چیست
I did not want to be here and he knew it	من نمی خواستم اینجا باشم و او این را می دانست
No more deals	معامله دیگر وجود ندارد
I decide to hit it	من تصمیم دارم به آن ضربه بزنم
I think you should go back here and take a shower	فکر کنم باید برگردی اینجا دوش بگیری
I suggested doubling the money	من پیشنهاد دادم که پول را دو برابر کنم
I hurried to the last row	با عجله به ردیف آخر پیوستم
I was as emotional as I was around me	احساسی به اندازه محیط اطرافم مرا فراگرفته بود
I'm looking for a good stable job	من به دنبال یک شغل شغلی با ثبات خوب هستم
I could feel his weakness, his grip was reduced	میتونستم ضعفش رو حس کنم، چنگش کم شد
I closed my eyes and tried to go further	چشمامو بستم و سعی کردم بیشتر برم
I thought you work during the day	فکر کردم تو روز کار میکنی
I mean, climate change is part of the equation	منظورم این است که تغییرات آب و هوایی بخشی از معادله است
I wondered if he knew the meaning of death at all.	تعجب کردم که آیا او اصلاً معنای مرگ را می داند؟
I was so much more than that	من خیلی فراتر از آن بودم
That recording was later released separately	آن ضبط بعدا به طور جداگانه منتشر شد
I needed some friends	به چند دوست نیاز داشتم
I stared at them with a sour look	با نگاه ترش بهشون خیره شدم
I'm happy to be part of this family business	من خوشحالم که بخشی از این تجارت خانوادگی هستم
I know this other room	من این اتاق دیگر را می شناسم
I should not think hard	من نباید سخت فکر کنم
I have never had that experience like before	من از آن تجربه هرگز مثل قبل نبودم
I will prove it no matter the cost	من بدون توجه به هزینه خود را ثابت خواهم کرد
I can finish the copper painting	من می توانم نقاشی مس را تمام کنم
I take a big risk in doing this	من در انجام این کار ریسک بزرگی می کنم
I attended a training class to learn revolutionary theories	من در یک کلاس آموزشی برای یادگیری نظریه های انقلابی شرکت کردم
I think you have what it takes to survive	من فکر می کنم شما آنچه را که برای زنده ماندن لازم است دارید
I can not say enough good things	من نمی توانم به اندازه کافی چیزهای خوب بگویم
I really have to go	واقعا باید برم
I was very annoyed by everything	من از همه چیز خیلی اذیت شدم
I strongly agree with this assessment	من به شدت با این ارزیابی موافقم
I was trying to think	سعی می کردم فکر کنم
I can not understand why he was in the office	نمی توانم بفهمم چرا او در دفتر بود
I know about doors that do not open	من در مورد درهایی که باز نمی شوند می دانم
I hear footsteps again	دوباره صدای پا را می شنوم
I looked at the man sitting in the passenger seat	به مردی که در صندلی مسافر نشسته بود نگاه کردم
A dead man, but a boy	یک مرد مرده، اما یک پسر
I just left him there	من فقط او را آنجا گذاشتم
I thought of being the mother of such a boy	به این فکر کردم که مادر چنین پسری باشم
I was going there anyway	به هر حال داشتم میرفتم اونجا
I received it in full	من آن را به طور کامل دریافت کردم
I will not repeat my questions	دیگه سوالم رو تکرار نمیکنم
I never do that	من هرگز چنین رفتار نمی کنم
Something that is in the human order	چیزی که در نظم بشر است
I checked the comics from work and saw this one	من کمیک را از محل کار بررسی کردم و این یکی را دیدم
I can experience much more	من می توانم خیلی بیشتر تجربه کنم
I was calling you	من با شما تماس می گرفتم
I had to be ahead	مجبور بودم جلوتر باشم
I just saw it go and that was my instinct	من فقط دیدم که رفت و این غریزه بود
A romance of depth and passion	عاشقانه ای از عمق و اشتیاق
I think it was a bank slot	فکر کنم یک خودکار از بانک بود
I learned this from your father last year	این را پارسال از پدرت یاد گرفتم
Maybe a neighbor called the police	شاید همسایه ای با پلیس تماس گرفته باشد
I could see traces of myself all over the room	می توانستم آثاری از خودم را در تمام اتاق ببینم
I wanted him to do this with my heart	دلم می خواست این کار را با قلبم انجام دهد
A healthy environment creates healthy people	محیط سالم افراد سالم را به وجود می آورد
A piece of folded paper fell on the table	یک تکه کاغذ تا شده روی میز افتاد
I assure you that you are safe	من به شما اطمینان می دهم که در امنیت هستید
I took the opportunity and opened the entrance door	از فرصت استفاده کردم و در ورودی را باز کردم
I see everything quite clearly now	من الان همه چیز را کاملاً واضح می بینم
I think my baby is emotional	فکر می کنم بچه من را احساساتی کرده است
I decided to call it right away	تصمیم گرفتم فوراً با آن تماس بگیرم
I try to distract myself with the scenery	سعی می کنم با مناظر حواسم را پرت کنم
I will smile at you	من تو را لبخند خواهم زد
I want to buy them because they love them	من می خواهم آنها را بخرند زیرا آنها را دوست دارند
I did not need a remote	من نیازی به ریموت نداشتم
I watched these two days	من این دو روز را تماشا کردم
I started walking down the street towards the headquarters	شروع کردم به راه رفتن در خیابان به سمت مقر
I had not thought about that child for a long time	خیلی وقت بود به اون بچه فکر نکرده بودم
I went back to bed and lay down next to him	به رختخواب برگشتم و کنارش دراز کشیدم
I never wanted to stay here	هیچ وقت نمی خواستم اینجا بمانم
I studied our appearance in glass	من ظاهرمان را در شیشه مطالعه کردم
I was both nervous and anxious	هم عصبی و هم مضطرب بودم
I was all for running	من هم همه برای دویدن بودم
I wrapped my arms around him	دستامو دورش حلقه کردم
I tried to silence him	سعی کردم ساکتش کنم
I simply had to do this	من به سادگی مجبور شدم این کار را انجام دهم
That means hang up the phone	یعنی گوشی رو قطع کن
I could smell Scotch	بوی اسکاچ را حس می کردم
I enjoyed it enough from the first time	من از اولین بار به اندازه کافی از آن لذت بردم
I did not have mercy on the neighbors either	به همسایه ها هم رحم نکردم
I was asleep on the bus when we got on	در اتوبوس خواب بودم که سوار شدیم
I like his pet name for myself	من اسم حیوان خانگی او را برای خودم دوست دارم
I guess it was really his dream to meet us	حدس می‌زنم واقعاً رویای او بود که با ما ملاقات کند
I turned one of my friends into a mouse	من یکی از دوستانم را به موش تبدیل کردم
I can be there and do something	من می توانم آنجا باشم و کاری انجام دهم
I mean seriously, as a person	منظورم جدی، به عنوان یک شخص است
A single woman is considered a soft target	یک زن مجرد به عنوان یک هدف نرم در نظر گرفته می شود
I was a quiet and strange child in my neighborhood	من بچه آرام و عجیب محله ام بودم
I think the ratios look a little better	من فکر می کنم نسبت ها کمی بهتر به نظر می رسند
I just did not know how	من فقط نمی دانستم چگونه
I tend to think that	من تمایل دارم با این فکر بروم
I never heard from him again	من دیگر از او چیزی نشنیدم
Groups may be mixed year after year	ممکن است سال به سال گروه ها مخلوط شوند
I can consider ideas, keep some, and discard some	من می توانم ایده ها را در نظر بگیرم، برخی را نگه دارم و برخی را دور بریزم
I need to get some sleep	باید کمی بخوابم
I could not move another muscle	نمی توانستم ماهیچه دیگری را حرکت دهم
I was their last child to leave home	من آخرین فرزندشان بودم که خانه را ترک کردم
I could feel the tears in my shirt	میتونستم اشک رو توی پیراهنم حس کنم
I got angry and went out	از دستش عصبانی شدم و رفتم بیرون
I'm torturing you	دارم شکنجه ات میکنم
I was just thinking about what happened to my friends	فقط به این فکر می کردم که چه اتفاقی برای دوستانم افتاده است
Honestly, I was not satisfied	راستش سیر نشدم
I think that's why they need blood to live	من فکر می کنم به همین دلیل است که آنها برای زندگی به خون نیاز دارند
I really like this new name	من این اسم جدید را خیلی دوست دارم
I remember that preacher was right	یادم هست آن واعظ درست می گفت
I learned a lot about digital marketing	در مورد دیجیتال مارکتینگ چیزهای زیادی یاد گرفتم
I went up from under the cover and closed my eyes	از زیر کاور بالا رفتم و چشمانم را بستم
I vote for this and it is useful	من به این رای می دهم و مفید است
I remembered well	خوب یادم بود
I know your grandmother was a very rich woman	می دانم مادربزرگ شما زن بسیار ثروتمندی بود
I used to think that some anger was justified	من قبلاً فکر می کردم برخی عصبانیت ها موجه است
I knew he had not been here for a long time	می دانستم که او مدت زیادی اینجا نبوده است
I did not want them to stop	من نمی خواستم آنها متوقف شوند
Many noises can be heard from the corridor	صداهای زیادی از راهرو به گوش می رسد
I know that not everyone is at the level of my faith	می دانم که همه در سطح ایمان من نیستند
I was afraid to be by his side	از بودن در کنارش می ترسیدم
Agree, he works very well	موافقم، او خیلی خوب کار می کند
I can not tell you what is good and what is bad	من نمی توانم به شما بگویم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد
I teach about inner spiritual guidance	من در مورد هدایت معنوی درونی تدریس می کنم
I laughed and collected my first smile this week	خندیدم و اولین لبخند این هفته ام را جمع کردم
I did not understand what his mission was	من نفهمیدم ماموریتش چی بود
I quickly looked at his left hand	سریع به دست چپش نگاه کردم
I wandered in the forest	در جنگل پرسه زدم
I still could not get rid of them	هنوز نتونستم از شرشون خلاص بشم
Glad you found each other	خوشحالم که شما دوتا همدیگه رو پیدا کردید
Few others have ever returned	تعداد کمی دیگر هرگز برنگشته اند
I think it would be an ideal organ	من تصور می کنم که یک اندام ایده آل خواهد بود
I did not know how to ignore	نمی دانستم چگونه نادیده بگیرم
Sorry I did not write to you recently	متاسفم که اخیراً برای شما ننوشتم
I have nothing to mourn	من چیزی برای عزاداری ندارم
A picture of the boats hangs on the adjacent wall	عکسی از قایق ها روی دیوار مجاور آویزان شده است
I had not seen him while he was alive	تا زمانی که زنده بود او را ندیده بودم
I believe you have a class to teach	من معتقدم شما یک کلاس برای تدریس دارید
I could not lose you like this	نمیتونستم اینطوری از دستت بدم
I can not control my emotions	نمی توانم احساساتم را کنترل کنم
I knew there were spies in the castle	می دانستم که در قلعه جاسوسانی وجود دارد
I walk away from the wall and face his eyes	از دیوار دور می شوم و با چشمانش روبرو می شوم
I worked for him	من برای او کار کرده بودم
Instead, I tried to focus on the road	در عوض سعی کردم روی جاده تمرکز کنم
A light brush on the thigh here	یک برس سبک روی ران اینجا
He had forgotten everything	او همه چیز را فراموش کرده بود
I found this paragraph that follows	من این پاراگراف را پیدا کردم که در ادامه آمده است
I am quite serious	من کاملا جدی هستم
I wanted you to stay with him	میخواستم پیشش بمونی
I was still ashamed that he had seen me half-naked	هنوز از اینکه او مرا نیمه برهنه دیده بود خجالت می کشیدم
I remain positive in my view	من از دیدگاه خود مثبت می مانم
I did not have a teacher	من معلم نداشتم
He was a big part of me	او بخش بزرگی از من بود
I can come back by taxi	می توانم با تاکسی برگردم
This was the first use of the name	این اولین استفاده از این نام بود
I can understand why the lawyers were reluctant	من می توانم بفهمم که چرا وکلا تمایلی نداشتند
I just want to know logic	من فقط می خواهم منطق را بدانم
I went through a lot	من از خیلی چیزها گذشتم
I had to stop him or thousands of people would die	مجبور شدم جلوی او را بگیرم وگرنه هزاران نفر خواهند مرد
I was born in one of those places	من در یکی از آن نقاط به دنیا آمدم
I reached out and closed his eyes and then kissed him	دستم را دراز کردم و چشمانش را بستم و بعد بوسیدمش
I did not understand what this means for you	من متوجه نشدم که این برای شما معنی دارد
When he opened the door, a bell rang	وقتی در را باز کرد زنگی به صدا درآمد
I did not answer, I just nodded	جواب ندادم فقط سر تکون دادم
I guess that makes us all guilty here	من حدس می زنم که این باعث می شود همه ما در اینجا مقصر باشیم
I knocked on the door to see if he was here	در زدم ببینم اینجاست یا نه
I was actually amazed at how well it worked	من در واقع از اینکه چقدر خوب کار می کرد شگفت زده شدم
I started my journey in one direction, forward	سفرم را از یک جهت شروع کردم، به جلو
I was thrilled by his words	من در هیجان حرف هایش گرفتار شدم
I regret my decision to give him a chance	از تصمیمم برای دادن فرصت به او پشیمان هستم
I took off my shirt and was now completely naked	پیراهنم را کنار زدم و حالا کاملا برهنه شده بودم
I swallowed a drop of icy air	یک نقطه از هوای یخی را قورت دادم
I mean at every level	منظورم این است که در هر سطحی
I have no interest in you	من هیچ علاقه ای به شما ندارم
I can not even feel happy without feeling guilty	من حتی نمی توانم بدون احساس گناه احساس خوشبختی کنم
I loved the taste of it	من عاشق مزه او بودم
I saw bright metallic lights above my head	من نورهای فلزی درخشان را بالای سرم دیدم
I never thought about that	من هرگز به این فکر نمی کردم
I read that you have other people under construction	خواندم که شما افراد دیگری نیز در دست ساخت دارید
I refuse to participate in it	من از شرکت در آن امتناع می کنم
I had to deal with this	من باید از پس این موضوع بر می آمدم
I have amazing friends	من دوستان شگفت انگیزی دارم
Part of me wished I could still hold my hand	بخشی از وجودم آرزو می کرد که کاش هنوز دستم را می گرفت
The devil blew him	شیطان باد او را غلت داد
I had something else happen	من اتفاقی به چیز دیگری افتاده بودم
I had no choice in this matter	من در این موضوع چاره ای نداشتم
I loved living there very much	زندگی در آنجا را خیلی دوست داشتم
I enter the house myself	من خودم وارد خانه می شوم
I tried not to take many things seriously	سعی کردم خیلی چیزها را جدی نگیرم
I want to see your house one day	من می خواهم یک روز خانه شما را ببینم
I could get lost in that ass	من می توانستم در آن الاغم را گم کنم
I let my surprise fade	اجازه دادم تعجبم محو شود
I wondered if he felt it move	من تعجب کردم که آیا او احساس می کند که آن حرکت می کند
I just hope he sees something like me	فقط امیدوارم او چیزی شبیه به من را ببیند
I did not even look at him	حتی نگاهش نکردم
I followed him	دنبالش رفتم
I taught him to speak. The company was great	بهش یاد دادم که حرف بزنه شرکت عالی بود
I have many advantages here	من در اینجا امتیازات زیادی دارم
I wanted the boys to kiss me	دوست داشتم پسرها مرا ببوسند
No doubt I knew he was	بدون شک می دانستم که او بود
He admired character and comedy material	او مواد شخصیت و کمدی را تحسین کرد
I ask you to correct that image in your mind	من از شما می خواهم که آن تصویر را در ذهن خود اصلاح کنید
A smile that lit up his face	لبخندی که صورتش را روشن کرد
Even his father resigned to coach him	حتی پدرش برای مربیگری او دست از کار کشید
I want to show my gratitude to him	من می خواهم قدردانی خود را به او نشان دهم
I gave man a gift	من به انسان هدیه اختیار دادم
I just work very hard	من فقط خیلی سخت کار می کنم
I hope he does not do this again	امیدوارم دوباره این کار را انجام ندهد
I just can not stop thinking about you	من فقط نمی توانم از فکر کردن به تو دست بکشم
I ask you not to be with me	از شما می خواهم که در کنار من نباشید
I can get you out of here in five minutes	من می توانم شما را در پنج دقیقه از اینجا بیرون بیاورم
I was wrong not to say anything	اشتباه کردم که چیزی نگفتم
I was in your history class a few years ago	من چند سال پیش در کلاس تاریخ شما بودم
I also noticed that it was open in his bedroom	من هم متوجه شدم که در اتاق خوابش باز است
I'm not that person	من اون آدم نمیشم
I dragged him to the space next to him	به فضای کنارش کشیدم
I hope it helps	امیدوارم که کمکی باشد
I resisted and he hit me	من مقاومت کردم و او مرا زد
It took a long time in the shower	خیلی طول کشید زیر دوش
It was replaced with a modern coffin	با یک تابوت مدرن جایگزین شد
I also deserve happiness	من هم لایق خوشحالی هستم
I had slept for three hours	سه ساعت خوابیده بودم
I had football for a year	من یک سال فوتبال داشتم
I choke on his ridiculous behavior	به رفتارهای مسخره اش لبخند را خفه می کنم
I entered as he suggested	همانطور که او پیشنهاد کرد وارد شدم
I have a case against them	من پرونده ای در مورد آنها دارم
I believe this book will attract many	من معتقدم این کتاب خیلی ها را جذب خواهد کرد
I hesitated to land and scanned the area	من در فرود تردید کردم و منطقه را اسکن کردم
I lost my focus and looked up	تمرکزم را از دست دادم و به بالا نگاه کردم
I know this was a warning, a warning that worked	می دانم که این یک هشدار بود، هشداری که کارساز بود
I want you back from your shell	می خواهم از پوسته خود برگردی
I had to insist that he go straight to bed	من باید اصرار می کردم که او مستقیماً به رختخواب برود
I could not make exactly one different claim	من دقیقا نمی توانستم ادعای متفاوتی داشته باشم
He was released under the care of his father	او تحت مراقبت پدرش آزاد شد
I can not give you anything	من نمی توانم چیزی به شما بدهم
I am in a moral twilight	من در گرگ و میش اخلاقی وجود دارم
I usually feel guilty about being too angry	من معمولاً به خاطر عصبانی شدن بیش از حد احساس گناه می کنم
I am just a human being	من فقط یک انسان هستم
A few days ago, you found some human remains	چند روز پیش تعدادی بقایای انسانی پیدا کردید
He is completely at his disposal	او کاملاً در اختیار اوست
I used to cover some countries	من قبلاً برخی از کشورها را پوشش می دادم
I had to bend so tall	با این قد بلند باید خم میشدم
I could not see her hair under her wet suit	موهایش را زیر کت و شلوار خیسش نمی دیدم
The latter took a lot from me	دومی چیزهای زیادی از من گرفت
Clashes broke out between the two sides	درگیری بین دو طرف درگرفت
I start with water	من با آب شروع می کنم
I just could not put my finger on what was	من فقط نمی توانستم انگشتم را روی چیزی که بود بگذارم
I loved this tour and would recommend it to anyone	من این تور را دوست داشتم و آن را به هر کسی توصیه می کنم
I could not be so dirty	من نمی توانستم اینطور کثیف باشم
I was instructed to do exactly that	به من دستور داده شد که دقیقاً این کار را انجام دهم
I settle into my new home and go to sleep	در خانه جدیدم مستقر می شوم و به خواب می روم
I had to cover for you	مجبور شدم برایت بپوشانم
I like attention	من توجه را دوست دارم
The movie trailer is two minutes long	تریلر فیلم دو دقیقه است
I have to have what you need	من باید آنچه شما نیاز دارید داشته باشم
I noticed that it was getting dark outside	متوجه شدم که بیرون رو به تاریکی است
I hardly have a decade	من به سختی یک دهه فرصت دارم
I can tell you that the service works well	می توانم به شما بگویم که خدمات به خوبی کار می کند
I will not leave you, sir	من شما را ترک نمی کنم، قربان
I think he slept very little last night	فکر کنم دیشب خیلی کم خوابیده
I hope they are not terrible in that school	امیدوارم آنها در آن مدرسه وحشتناک نباشند
I hate this more than anything	من از این بیشتر از هر چیزی متنفرم
The war continued	جنگ همچنان ادامه داشت
I can not walk or drive anywhere	من قادر به راه رفتن و رانندگی در جایی نیستم
The past of being poor and not belonging	گذشته فقیر بودن و تعلق نداشتن
I could not read and I did not want to	نه می توانستم بخوانم و نه می خواستم
I have hair like her now	من الان موهایی مثل او دارم
I can imagine seeing a huge wave above my head	می توانم تصور کنم که موج عظیم بالای سرم را ببینم
I never know what to expect from you	من هرگز نمی دانم از شما چه انتظاری داشته باشم
I even wish you success	من حتی موفقیت شما را می خواهم
I cling to this fact	من به این حقیقت می چسبم
I was very small then	آن موقع من خیلی کوچک بودم
I just want to feel you	من فقط می خواهم احساس تو را حس کنم
I took her hand and threw it around my shoulders	دستش را گرفتم و دور شانه هایم انداختم
I had a girlfriend in high school	من در دبیرستان یک دوست دختر داشتم
Moments later he returned	چند لحظه بعد او برگشت
A stool reached it	یک چهارپایه به آن می رسید
I took them and my knife and two fire stones	آنها را گرفتم و چاقویم و دو سنگ آتشین
I have to meet with a client in another hour	من باید یک ساعت دیگر با یک مشتری ملاقات کنم
I broke the bottle seal	مهر و موم بطری را شکستم
I did not intend to consume so much	من قصد نداشتم اینقدر مصرف کنم
I hear her talking to someone	صدایش را می شنوم که با کسی صحبت می کند
I just did not want to love him	من فقط نمی خواستم او را دوست داشته باشم
I was not there the day before	روز قبل اونجا نبودم
I have not decorated it yet, because it's all	من هنوز آن را تزئین نکردم، زیرا تمام اوست
I also told him about the fight	من هم درباره دعوا به او گفتم
A few years passed and the baby came back	چند سال گذشت و بچه برگشت
He failed both times	او هر دو بار ناموفق بود
I was on his ground now	من الان روی زمین او بودم
I can not continue both	من نمی توانم هر دو را ادامه دهم
I said no more, not then, not ever	گفتم نه دیگر، نه آن موقع، نه هرگز
I can handle it myself	من خودم میتونم از پسش بربیام
I have tried to do what is right	من سعی کرده ام آنچه را که درست است انجام دهم
I put it inside for us	داخلش گذاشتم واسه ما
He was also the captain of the baseball team	او همچنین کاپیتان تیم بیسبال بود
I turned off my lights	چراغ های خودم را خاموش کردم
I love hearing you talk	من عاشق شنیدن صحبت شما هستم
I looked at you once	یک بار به تو نگاه کردم
I exercised my left shoulder	شانه چپم را ورزش دادم
I am a few years older than you	من از نظر سنی چند سال از شما جلوترم
I let you sleep here	گذاشتم اینجا بخوابی
I laughed and asked which one he had tried	خندیدم و پرسیدم که کدام را امتحان کرده است
I pull myself out	خودم را به بیرون می کشم
I just did not know it yet	من فقط هنوز آن را نمی دانستم
I knocked softly on his house	به آرامی در خانه اش را زدم
I finish the bottle and throw it on the floor	بطری را تمام می کنم و روی زمین می اندازم
I see something wrapped around his neck	من یک چیز را می بینم که دور گردنش پیچیده است
I had a big bag full of dirty clothes	یک کیف بزرگ پر از لباس های کثیف داشتم
I keep telling my son this	من مدام به پسرم این را می گویم
I somehow knew he was scared and in terrible pain	من به نوعی می دانستم که او ترسیده و درد وحشتناکی دارد
I thought for a moment about how to answer	چند لحظه فکر کردم که چطور جواب بدهم
I decided to call him for personal advice	تصمیم گرفتم برای مشاوره شخصی با او تماس بگیرم
I start to panic	من شروع به وحشت می کنم
I never read his book	من هرگز کتاب او را نخواندم
I already knew who he was	از قبل می دانستم کیست
I can not be depressed	من نمیتونم افسرده باشم
I see more words being wasted	می بینم که کلمات بیشتری هدر می رود
I am also a great audience	من همچنین یک مخاطب عالی هستم
A big conference is coming to an end	یک کنفرانس بزرگ در حال پایان است
I hope this pressure will be put on the government	امیدوارم این فشار بر دولت وارد شود
A small laugh arose from him	خنده کوچکی از او بلند شد
I can no longer live	من دیگر نمی توانم زندگی کنم
I may have an idea who did it	من ممکن است ایده ای داشته باشم که چه کسی این کار را انجام داده است
I did not want to get into this	من نمی خواستم وارد این موضوع شوم
I have to be at the computer for a while	باید یه مدت سر کامپیوتر بشم
I suggest you register	پیشنهاد میکنم ثبت نام کنید
I hate the thought of adding to it	من از فکر اضافه کردن به آن متنفرم
After all, I'm a journalist	بالاخره من یک روزنامه نگار هستم
I called him and he came immediately	او را صدا زدم و بلافاصله آمد
I needed time for myself	برای خودم نیاز به زمان داشتم
I saw strange things and then everyone came back	چیزهای عجیبی دیدم و بعد همه برگشتند
I started approaching it as if it had been pulled by it	شروع به نزدیک شدن به آن کردم که انگار توسط آن کشیده شده بود
I was not one of those things	من هیچکدوم از اون چیزا نبودم
I tried a few shoes	چندتا کفش امتحان کردم
A new country on a new continent	کشوری جدید در قاره ای جدید
I comb my hair behind my ear and sigh	موهایم را پشت گوشم می کنم و آه می کشم
I simply, well, rejected him	من به سادگی، به خوبی، او را رد کردم
A helicopter flew overhead	یک هلیکوپتر بالای سرش پرواز کرد
Lee led to racial succession	لی منجر به جانشینی نژادی شد
I work hard and I am very committed to my duties	من سخت کار می کنم و به وظایف محوله بسیار متعهد هستم
I got dressed quickly	سریع لباس می پوشیدم
I have never felt this way before	قبلاً هرگز چنین احساسی نداشتم
I even left without telling you anything	حتی بدون اینکه چیزی بهت بگم رفتم
I fled west with these hounds in my footsteps	من با این سگ های شکاری در رد پای خود به غرب فرار کردم
I let something hug me for a while	اجازه دادم چیز برای مدتی مرا در آغوش بگیرد
I had to forget	باید یادم می‌رفت
I can no longer bear this expectation	دیگر نمی توانم این انتظار را تحمل کنم
A familiar voice calls	صدای آشنا صدا می زند
I like soft gray leather	من چرم خاکستری نرم را دوست دارم
A package came to me	یک بسته برای من آمده بود
I need you to save me again	من به تو نیاز دارم که دوباره نجاتم بدهی
It was better to turn my head back	بهتر بود سرم به عقب برگردد
We want more help	ما خواستار کمک دیگری هستیم
I met him for the first time three days ago	سه روز قبل برای اولین بار با او ملاقات کردم
I hate a lot of people	از انبوه مردم متنفرم
I'm already an expert, so wealth	من قبلاً متخصص هستم، بنابراین ثروت
I told him all this information	همه این اطلاعات را به او گفتم
I look at it as a big positive	من به آن به عنوان یک مثبت بزرگ نگاه می کنم
I was soaking wet	خیلی دردناک خیس شده بودم
It may be a combination	ترکیبی ممکن است باشد
I did not bother to ask him why you know	حوصله نداشتم ازش بپرسم چرا میدونی
The development cycle lasted seven months	چرخه توسعه هفت ماه طول کشید
I am a professional web developer	من یک توسعه دهنده وب حرفه ای هستم
I have used this a lot for other movements	من از این برای حرکات دیگر زیاد استفاده کرده ام
I thought about it for a long time	من مدت زیادی به آن فکر کردم
I turned on the radio to break the silence	رادیو را روشن کردم تا سکوت را از بین ببرم
I tried to calm myself down	سعی کردم خودم را آرام کنم
Other mental health charities reflected these feelings	سایر موسسات خیریه سلامت روان این احساسات را منعکس کردند
I remember it didn't really bother me at first	یادم می آید که در ابتدا واقعاً من را آزار نمی داد
I certainly could not recall any kind of struggle	من مطمئناً نمی توانستم هیچ نوع مبارزه ای را به یاد بیاورم
I will really enjoy this	من واقعا از این لذت خواهم برد
I'm proud to live in one of them	من به زندگی در یکی از آنها افتخار می کنم
I have been looking for him for ten months	ده ماه دنبالش میگردم
I definitely want to visit other offices	من قطعاً مایلم از دفاتر دیگر بازدید کنم
He entered student politics	او وارد سیاست دانشجویی شد
I cried a lot that first year	آن سال اول خیلی گریه کردم
I need transport ships	من به کشتی های حمل و نقل نیاز دارم
I did not want to enter	من نمی خواستم وارد شوم
I never want to be here in the dark	من هرگز نمی خواهم اینجا در تاریکی باشم
I never stay more than an hour or two	من هیچ وقت بیشتر از یکی دو ساعت نمی مانم
I picked some flowers and leaves	چند گل و برگ برداشتم
The theory of human motivation	نظریه انگیزش انسان
I answered the next question before asking	سوال بعدی را قبل از پرسیدن پاسخ دادم
I just thought of the best	من فقط به بهترین شکل فکر کردم
A row of men was standing behind him	یک ردیف مرد پشت سرش ایستاده بودند
A flame appeared above the earth	شعله ای در بالای کره زمین ظاهر شد
I just had to go on with my life	فقط باید به زندگیم ادامه میدادم
I enjoyed his deep knowledge and eloquent speech	از دانش عمیق و سخنان شیوای او لذت بردم
I could see myself in that mirror	می توانستم خودم را در آن آینه ببینم
I had a maximum of two minutes to walk	حداکثر دو دقیقه پیاده روی داشتم
I did not ask permission	من اجازه نخواستم
I did not want to wake you up	نمیخواستم بیدارت کنم
They are two very different things	آنها دو چیز بسیار متفاوت هستند
I looked at her and admired her beauty	به او نگاه می کردم و زیبایی او را تحسین می کردم
Good topic for female talk	موضوع خوبی برای صحبت زنانه
His sudden attack confused the group	حمله ناگهانی او این گروه را گیج و متفرق کرد
I was too tired and my weak strength showed this	من بیش از حد خسته بودم و قدرت های ضعیف من این را نشان می داد
I slept very little the day before	روز قبل خیلی کم خوابیدم
Although I tend to read a book every time	گرچه من تمایل دارم هر بار یک کتاب بخوانم
I have had such a wonderful day	من چنین روز فوق العاده ای را پشت سر گذاشته ام
I look exactly like my mother	من دقیقا شبیه مادرم هستم
I saw little choice but to follow it	من گزینه کمی جز پیروی از آن دیدم
I mean, he's not just smart	منظورم این است که او فقط باهوش نیست
But the others liked it	اما بقیه آن را دوست داشتند
Severe fatigue crept into his brain and bones	خستگی شدیدی در مغز و استخوان هایش رخنه کرد
I have read some of these books before	من قبلا تعدادی از این کتاب ها را خوانده ام
The smell he remembers forever	بویی که او برای همیشه به یاد می آورد
A political, poetic, urgent and necessary declaration	یک اعلامیه سیاسی، شاعرانه، فوری و ضروری
I looked at the report	من به گزارش نگاه کردم
I need to make sure my interests are covered	من باید مطمئن شوم که علایقم پوشش داده شده است
I bet he's not in the office either	شرط می بندم که او هم در دفتر نیست
I have not had a significant mental change	تغییر روحی چشمگیری نداشته ام
I think it surprised us all	فکر می کنم همه ما را غافلگیر کرد
I did not look at it well	من خوب به آن نگاه نکردم
I had not hit him so hard	آنقدر محکم به او ضربه نزده بودم
I can not make such mistakes in these big meetings	من نمی توانم در این جلسات بزرگ چنین اشتباهاتی داشته باشم
I did not know where to look, my eyes were everywhere	نمی دانستم کجا را نگاه کنم، چشمانم همه جا را گرفته بود
I hope I can put more of them on my tail	امیدوارم بتوانم بیشتر آنها را روی دم خود بگذارم
I just stood in silence behind the immigration booth	من فقط در سکوت پشت باجه مهاجرت ایستادم
I will leave you if you catch another one	من تو را ترک می کنم اگر یکی دیگر بگیری
I just follow the instructions	من فقط از دستورات پیروی میکنم
I could go to the lake and catch it	می توانستم به دریاچه بروم و آن را بگیرم
I open it and stare to the right	آن را باز می کنم و به سمت راست خیره می شوم
I turned my foot so he could see the painting	پدم را چرخاندم تا بتواند نقاشی را ببیند
I was not interested in religion when I was young	من در جوانی به مذهب علاقه ای نداشتم
I played with some of them	من با برخی از آنها بازی کردم
I can understand them all	من می توانم همه آنها را درک کنم
I rolled until it was below me	غلت زدم تا زیر من بود
There is no parental care in this species	هیچ مراقبت والدینی در این گونه وجود ندارد
I know this man was right	من می دانم که این مرد مناسب بود
With this thought, a tremor flowed in my body	با این فکر لرزی در بدنم جاری شد
I can not imagine losing the love of my life	نمی توانم تصور کنم عشق زندگی ام را از دست بدهم
I do not expect much	توقع زیادی ندارم
I could not stand it anymore	دیگر توان تحمل آن را نداشتم
I have a lot of energy now	الان خیلی انرژی دارم
I also needed to take control	من هم نیاز داشتم که کنترلم را بگیرم
I have been for a while	من مدت کمی است هستم
I just had this instinct inside me	من فقط این غریزه را در درونم داشتم
I raised my eyebrows a little	ابروهایم را کمی بالا انداختم
I'm very excited to hear about the trip	من از شنیدن در مورد سفر بسیار هیجان زده هستم
I could smell you all over her, which amazed me	بوی تو را در تمام وجودش می‌توانستم، که مرا متحیر می‌کرد
I had enough general information to cover most of the topics	من اطلاعات عمومی کافی برای پوشش بیشتر موضوعات داشتم
I went to elementary school	من در مدرسه ابتدایی محل تحصیل کردم
I was afraid you would not come back	می ترسیدم برنگردی
Not all birds are potential enemies in their territory	همه پرندگان در قلمرو خود دشمنان بالقوه نیستند
I have a very good relationship with him	من رابطه بسیار خوبی با او دارم
I feel lonely and there is separation between everyone	من احساس تنهایی می کنم و بین همه جدایی وجود دارد
I'm probably harmless	من احتمالا بی ضرر هستم
His only real goal is to continue playing	تنها هدف واقعی او ادامه بازی است
I did not know exactly what to do	من کاملاً نمی دانستم از آن چه کنم
Glad to hear that	از شنیدن آن خوشحالم
I can see the accounts	من می توانم حساب ها را ببینم
I recently spoke with two of their agents	من اخیراً با دو نفر از عوامل آنها صحبت کردم
These are more common in the elderly	این موارد بیشتر در افراد مسن رخ می دهد
Suddenly I felt very sorry for myself	ناگهان احساس شفقت زیادی برای خودم کردم
Lots of money	مقدار زیادی پول
I know everything changes	من می دانم که همه چیز تغییر می کند
I went up and turned the key	بالا رفتم و کلید را برگرداندم
Pregnancy had happened	بارداری اتفاق افتاده بود
I write subtle little verses about the natural world	من آیات کوچک ظریفی در مورد جهان طبیعی می نویسم
A slow flying plane	یک هواپیمای آهسته پرواز
I should not have pressured him so hard	من نباید اینقدر به او فشار می آوردم
I really want to go out and be an entrepreneur	من واقعاً می خواهم بیرون بروم و یک کارآفرین باشم
I'm getting discouraged from here	من دارم از اینجا دلسرد میشم
I want a girlfriend	من دوست دختر می خواهم
I tip and almost fall	نوک می گیرم و تقریباً سقوط می کنم
I am thirsty for approval, to understand	من تشنه تایید، برای درک هستم
I did not see him for more than two years	بیش از دو سال دیگر او را ندیدم
I thought it was very beautiful too	به نظر من هم خیلی زیبا بود
I have to limit it	من باید آن را محدود کنم
I go upstairs and wear a clean shirt	میرم بالا و یه پیراهن تمیز میپوشم
I do not know the true extent and I probably never will	من میزان واقعی را نمی دانم و شاید هرگز نخواهم کرد
I opened my eyes and looked up	چشمانم را باز کردم و به بالا نگاه کردم
I urge everyone to be careful	من از همه می خواهم که احتیاط کنند
I came to this language later in life	من خودم بعدها در زندگی به این زبان آمدم
The onslaught of belonging came through every hit	هجوم تعلق از طریق هر ضربه وارد می شد
I look in the mirror	در آینه نگاه می کنم
I no longer needed to hear him	دیگر نیازی به شنیدن او نداشتم
I had no experience with bad guys	من هیچ تجربه ای با پسرهای بد نداشتم
A small amount of wine is always good for the body	مقدار کمی شراب همیشه برای بدن نیز مفید است
Feeling good about your worth is the way out	احساس خوب ارزش خود راه خروج است
I was actually very nervous about this particular adventure	من در واقع نسبت به این ماجراجویی خاص بسیار عصبی بودم
I wanted to wait to go there	دوست داشتم منتظر رفتن به آنجا باشم
A good kind of scary, but still scary	یک نوع خوب ترسناک، اما با این وجود ترسناک است
I hope you come home to me soon	امیدوارم زود برگردی خونه پیش من
I have something else in mind	من چیز دیگری در ذهن دارم
I think the staff is in control of everything	فکر می کنم کارکنان همه چیز را تحت کنترل دارند
I have reported a few cases, nothing serious	من چند مورد را گزارش کرده ام، چیز جدی نیست
I really admired the way they handled customer feedback	من واقعا نحوه برخورد آنها با بازخورد مشتریان را تحسین کردم
I vaguely see you there	من به طور مبهم تو را آنجا می بینم
I could tell he was crying	می توانستم بگویم او گریه کرده بود
I hated being pushed around	متنفر بودم که به اطراف فشار بیاورند
I seriously love him	من جدی او را دوست دارم
I love that you want to do this	من دوست دارم که شما می خواهید این کار را انجام دهید
He proved it today	او امروز این را ثابت کرد
I did not take any orientation or workshop	من هیچ نوع گرایش یا کارگاهی نگرفتم
I remembered he could anesthetize someone	یادم آمد او می تواند کسی را بیهوش کند
I reached for the magazine office	دستم را به دفتر مجله رساندم
I should not have interfered	من نباید دخالت می کردم
I have a very simple and boring life	من یک زندگی بسیار ساده و خسته کننده دارم
I turned and looked at the club	برگشتم و به باشگاه نگاه کردم
A black vacuum awaited me	خلأ سیاهی در انتظارم بود
I recommend you to my friends and I have	من شما را به دوستانم توصیه می کنم و کرده ام
I am going to do two shifts today	قرار است امروز دو شیفت انجام دهم
I do not know how they will respond	من نمی دانم آنها چگونه پاسخ خواهند داد
I was married to your boss before	من قبلا با رئیس شما ازدواج کرده بودم
I just signed up here as a researcher	من به تازگی به عنوان یک محقق اینجا امضا کردم
I do not remember the exact words	کلمات دقیق را به خاطر نمی آورم
A memory for the closest family members	خاطره ای برای نزدیک ترین اعضای خانواده
He says morality is the highest	او می گوید اخلاق بالاترین است
I thought he would be with me forever	فکر می کردم او برای همیشه با من خواهد بود
The incident happened during the busy hours of the afternoon	این حادثه در ساعات شلوغی بعدازظهر رخ داد
They bought him a cow	یک گاو برای او خریدند
A cry that has no sound	فریادی که صدایی ندارد
Russell won	راسل برنده بود
We only have a few guns	ما فقط چند اسلحه داریم
Cultural transformation has taken place	تحول فرهنگی رخ داده است
I tag everyone who has not tried yet	همه کسایی رو که هنوز امتحان نکردن تگ میکنم
I ran my fingers up and down his waist	انگشتانم را به کمرش بالا و پایین کشیدم
I did not blow anything up	من چیزی منفجر نکردم
This amount of money was not with me	این مقدار پول همراهم نبود
I could feel the same sadness	می توانستم همان غم را احساس کنم
When it 's my turn, I enter the room	نوبت من که می رسد وارد اتاق می شوم
I started coming down	شروع کردم به پایین آمدن
Truth will make its way	حقیقت راهی برای خود خواهد ساخت
I mean, no problem	منظورم این است که اشکالی ندارد
I hope you enjoy them	امیدوارم از آنها لذت ببرید
I have nothing to fear	من چیزی برای ترس ندارم
I had high hopes for this bed	من به این تخت خیلی امید داشتم
Of course I could not be sure	البته نمی‌توانستم مطمئن باشم
I simply can not understand this feeling	من به سادگی نمی توانم این احساس را درک کنم
He will not run away from justice	او از عدالت فرار نخواهد کرد
I have basically talked about the things that are necessary for salvation	من اساساً در مورد چیزهایی که برای رستگاری لازم است صحبت کرده ام
I have to compete with him every day	من باید هر روز با او رقابت کنم
It took two weeks for him to hear anything else	دو هفته گذشت تا او چیز دیگری شنید
I hug him and thank him	او را در آغوش می گیرم و از او تشکر می کنم
I really hope you can too	من واقعا امیدوارم شما هم بتوانید
I have departed from this expectation to know more	من از این انتظار برای دانستن بیشتر جدا شده ام
I help people	من به افراد کمک می کنم
Several people came to my office yesterday	دیروز چند نفر به دفتر من آمدند
I lay here for five weeks	من پنج هفته اینجا دراز کشیدم
I just want his body	من فقط بدن او را می خواهم
I watch the show often	من برنامه را اغلب تماشا می کنم
I guess he's really interested in the whole work of art	حدس می‌زدم که او واقعاً به کل کار هنری علاقه دارد
I could not save anyone else	من نتوانستم شخص دیگری را نجات دهم
I felt we deserved it all	من احساس کردم که ما لیاقت این همه را داریم
I press on both sides at exactly the same time	من دقیقاً همزمان به دو طرف فشار می دهم
I will never go back to that lost time	من هرگز آن زمان از دست رفته را بر نمی گردم
I'm very sorry that it should end like this	خیلی متاسفم که باید اینجوری تموم بشه
I looked at the ground	نگاهم را روی زمین انداختم
I noticed that his back suddenly tightened	متوجه شدم پشتش ناگهان سفت شد
I like this in a lawyer	من این را در یک وکیل دوست دارم
I hope they return soon	امیدوارم زود برگردندش
The area has been effectively stable since then	از آن زمان این منطقه به طور موثر با ثبات بوده است
I can work on your representative	من می توانم روی نماینده شما کار کنم
I started twisting, twirling and tossing my hair	شروع کردم به تاب خوردن، چرخیدن و پرت کردن موهایم
Thank you for the information	برای اطلاعاتی که دادید سپاسگزارم
I was not ready to leave your competition	من برای دیدن ترک رقابت شما آماده نبودم
I did not lie to him	من به او دروغ نگفتم
I must have a copy of the papers you showed me	من باید کپی از آن اوراقی که به من نشان دادی داشته باشم
I can hear the breath	من می توانم تنفس را بشنوم
I really liked my desk work	من واقعاً کار میز خود را دوست داشتم
I suggested he throw one foot	به او پیشنهاد دادم که یک پایش را پرتاب کند
I do not believe it to be	من باور نمی کنم که باشد
The couple had five children	این زوج صاحب پنج فرزند شدند
I just did not know where it might be	فقط نمیدونستم کجا ممکنه باشه
Still in widespread use	هنوز هم در حال استفاده گسترده است
I loved his environment and large family	من محیط و خانواده بزرگ او را دوست داشتم
A few came down, but some did not	تعداد کمی پایین آمدند، اما برخی نشدند
I thought maybe he would be buried later	فکر کردم شاید بعدا دفن شود
I thought this was a good metaphor	فکر کردم این استعاره مناسبی است
I was disappointed to find out what had happened	ناامید بودم تا بفهمم چه اتفاقی افتاده است
I even gathered the chaos around the high chair	من حتی آشفتگی اطراف صندلی بلند را هم جمع کردم
Two merchant ships were lost in enemy operations	دو کشتی تجاری در عملیات دشمن از دست رفتند
Because he knows what he is in	چون می‌داند در چه چیزی است
I felt like a big scam	احساس می کردم یک کلاهبرداری بزرگ هستم
Other songs are heard several times during the series	آهنگ های دیگر چندین بار در طول سریال شنیده می شود
I fully understand your pain	من کاملا درد شما را درک می کنم
I did not believe him anymore	دیگه بهش اعتقاد نداشتم
I just did not understand what time it was	فقط نفهمیدم ساعت چنده
I personally like places that are active and people who do things	من شخصاً مکان هایی را دوست دارم که فعالیت داشته باشند و افرادی که کارها را انجام می دهند
I tried again on the car but it was locked	دوباره در ماشین را امتحان کردم اما قفل بود
I gasped, I could not breathe	نفس نفس زدم، نتونستم نفس بکشم
I never bought that deal	من هرگز آن معامله را خریدم
I can not say that this was a pleasant revelation	نمی توانم بگویم که این یک افشاگری خوشایند بود
I wrote it some time ago	چند وقت پیش نوشتمش
I never had a chance	من هیچ وقت هیچ شانسی نداشتم
I trust that too	من هم به آن اطمینان دارم
I was not like that then	من اون موقع اینجوری نبودم
I just want to close my eyes	فقط میخوام چشمامو ببندم
I did not hear it all	من همه اش را نشنیدم
I know that every card hits every wolf and kills them	من می دانم که هر کارت به هر گرگ ضربه می زند و آنها را می کشد
I have to add another list in less than a week	من باید یک لیست دیگر را در کمتر از یک هفته اضافه کنم
They brought a tray into the room and left	سینی آورده بودند داخل اتاق و رفته بودند
I never thought he would be so helpless there	من هرگز فکر نمی کردم که او در آنجا آنقدر درمانده باشد
I could feel things around me, but I had no other traction	می توانستم چیزهای اطرافم را حس کنم، اما کشش دیگری نداشتم
I looked face to face, looking for someone, anyone	من از چهره به چهره نگاه کردم، به دنبال کسی، هر کسی بودم
I tried to talk to him again	سعی کردم دوباره با او صحبت کنم
I did not recognize anything	من چیزی تشخیص ندادم
I sink into the chair in front of him	روی صندلی روبرویش فرو می روم
I have to go, go soon, talk to you later	من باید بروم، زود بروم، بعداً با شما صحبت کنم
I try to control my arousal	سعی می کنم تحریکم را کنترل کنم
I insisted on driving	اصرار کردم رانندگی کنم
I found it in the library	من آن را در کتابخانه پیدا کردم
I knew they had to talk about me	می دانستم که باید در مورد من صحبت کنند
I had stepped into our territory	من پا به داخل قلمرومان گذاشته بودم
I could see the room then	آن موقع می توانستم اتاق را ببینم
I make food for dinner	من برای شاممان غذا درست می کنم
I guess they live there	من حدس می زنم که آنها در آنجا اقامت دارند
I knew something was wrong	میدونستم یه چیزی اشتباهه
I just met him like yesterday	فقط مثل دیروز باهاش ​​آشنا شدم
My hand is full of field work	من دستم پر از کار میدانی است
I would go and sit there	من می رفتم و آنجا می نشستم
He also calls for healthy changes in the relationship	او همچنین خواستار تغییرات سالم در رابطه است
I think the bed cover is an important factor	من فکر می کنم روکش تخت عامل مهمی است
I can no longer drink	من دیگه نمیتونم بنوشم
I turned my eyes to him and turned it over	با چرخاندن چشم به او آن را برگرداندم
I will not let them take this from me either	اجازه نمی دهم این را هم از من بگیرند
I can take some time	من می توانم کمی وقت بگذارم
I had the perfect mix for this short story	من ترکیب کاملی برای این داستان کوتاه داشتم
I use my time wisely	من از زمانم عاقلانه استفاده می کنم
I thought he loved me	فکر می کردم او مرا دوست دارد
I was foolish enough to allow myself to feel special	احمقانه بودم که به خودم اجازه دادم احساس خاص بودن کنم
I feel a deeper need in my soul	نیاز عمیق تری را در روحم احساس می کنم
I made a sympathetic face	چهره دلسوزانه ای کردم
I need someone to follow the instructions	من به کسی نیاز دارم که دستورالعمل ها را دنبال کند
I will take my revenge	من انتقام خود را خواهم گرفت
I once met a married man	یک بار با یک مرد متاهل قرار گذاشتم
I also bought a very funny purple velvet vest	یه جلیقه مخمل بنفش خیلی بامزه هم خریدم
I'm leaving now and will be back in twenty minutes	الان میرم و بیست دقیقه دیگه برمیگردم
I needed to do something about it	من نیاز به انجام کاری در مورد آن داشتم
I think maybe he was interested too	فکر می کنم شاید او هم علاقه مند بوده است
A sudden end to all that the future held	پایانی ناگهانی برای همه چیزهایی که آینده امیدوار کننده بود
I struggled, begged and sought the cause	من مبارزه کردم، التماس کردم و علت را جویا شدم
A sound made for rock and roll	صدایی که برای خواندن راک اند رول ساخته شده است
I was cold and I broke away from them	سردم بود و از آنها جدا شدم
A shadow came closer to the bed	سایه ای به تخت نزدیک تر شد
I think the school realized	فکر می کنم مدرسه متوجه شد
I noticed him because he never closed his eyes to me	من متوجه او شدم زیرا او هرگز چشمانش را به من نگرفت
I know that love comes in many forms	می دانم که عشق انواع مختلفی دارد
I thought you loved me	فکر کردم دوستم داری
I remember all kinds of things that happened	همه جور اتفاقاتی که افتاده یادم می آید
I will move from here when I am done	وقتی کارم تموم شد از اینجا انتقال میدم
I can not give you power	من نمی توانم به شما قدرتی بدهم
A woman in black approached	زنی سیاه پوش نزدیک شد
You work hard to make your chance	شما سخت کار می کنید تا شانس خود را بسازید
I want you to want to be with me	من می خواهم شما بخواهید با من باشید
I think they are blinking my eyes	فکر می‌کنم آن‌ها چشمانم را به هم می‌ریزند
I'm trying to sell you something	من سعی می کنم چیزی به شما بفروشم
I was standing by the window, looking out	نزدیک پنجره ایستاده بودم و به بیرون نگاه می کردم
I shook my head and walked away from him	سرم را تکان دادم و از او دور شدم
I saw many buildings that were burned	ساختمان های زیادی را دیدم که سوخته بودند
I really like the design, and it fits in very well	من واقعاً طراحی را دوست دارم، و خیلی خوب جا می شود
I can not wait to get started	من نمی توانم برای شروع کار صبر کنم
I am proud of ourselves for this	من به این دلیل به خودمان افتخار می کنم
I did not need an appointment	من نیازی به قرار ملاقات نداشتم
I desperately needed fresh air	به شدت به هوای تازه نیاز داشتم
I actually expected the trees to look different	من عملاً انتظار داشتم که درختان متفاوت به نظر برسند
I did not want to be responsible for anything but myself	نمی خواستم جز خودم مسئول هیچ چیز باشم
Financial assistance for military assistance	کمک مالی برای کمک نظامی
I was there the night before	من شب قبل اونجا بودم
I read a few years ago	چند سال پیش خواندم
I still can not tell you	هنوز نمی توانم به شما بگویم
I can not write it	نمی توانم آن را بنویسم
I will contact you soon	من به زودی با شما تماس خواهم گرفت
I will stay here	من اینجا خواهم ماند
I slap him in the face with my free hand	با دست آزادم به صورتش سیلی می زنم
I was waiting for the doctor to come inside	منتظر بودم دکتر بیاد داخل
I have the skills to meet your needs	من مهارت برآوردن نیازهای شما را دارم
I'm eager for the kind of imagination you have	من مشتاق نوع تخیلی هستم که تو داری
They lose their egg teeth at the same time	آنها همزمان دندان تخمی خود را از دست می دهند
I shake my head and go back to the kitchen	سرم را تکان می دهم و برمی گردم و به سمت آشپزخانه می روم
A happy worker works harder than a dissatisfied worker	یک کارگر خوشحال سخت تر از یک کارگر ناراضی کار می کند
A sweet and unusual innocence	یک معصوم شیرین و غیرمعمول
I know he can feel my eyes on her	من می دانم که او می تواند چشمان من را روی او احساس کند
I was out of breath, I was still crying and in pain	نفسم بند آمده بود، هنوز گریه می کردم و درد داشتم
I reach out and open it for him	دست هایم را دراز می کنم و برایش باز می کنم
It is quiet at sea	در دریا ساکت است
I thought my friends were everything	من فکر می کردم دوستانم همه چیز هستند
I can see the value in the things they teach	من می توانم ارزش را در مواردی که آموزش می دهند ببینم
I immediately decided to marry him	همان موقع تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم
I was also completely hungry	من هم کاملا گرسنه بودم
I swallowed and a piece sank	آب دهانم را قورت دادم و یک تکه فرو رفت
Of course I was not really afraid	البته من واقعا نمی ترسیدم
I lived them with him	من آنها را با او زندگی کردم
I was not willing to feel that strange feeling again	من حاضر نبودم دوباره آن حس عجیب را احساس کنم
I could never get into it	من هرگز نتوانستم وارد آن شوم
I have an approximate map of the country here	من یک نقشه تقریبی از کشور در اینجا دارم
I need to contact you about that	من باید در مورد آن با شما تماس بگیرم
I could not understand what he was saying	نمی توانستم بفهمم او چه می گوید
I had my favorite pair	من جفت مورد علاقه ام را داشتم
I did not know who to convince and how	نمی دانستم چه کسی را و چگونه متقاعد کنم
I could not handle it anymore	دیگه نمیتونستم باهاش ​​کنار بیام
I went to his school but it was closed	من به مدرسه اش رفتم اما تعطیل بود
I can't call her right now	فعلا نمیتونم صداش کنم
I hope they sound better than they look	امیدوارم صدایشان بهتر از چیزی باشد که به نظر می رسند
I sent it to the universe	من آن را به کائنات فرستادم
I got off with a very simple consideration	با در نظر گرفتن خیلی ساده پیاده شدم
I could work with it now	الان میتونستم باهاش ​​کار کنم
I am treated well here	اینجا با من خوب رفتار می شود
Fame and money will never matter	شهرت و پول هرگز مهم نخواهد بود
I had to stay away from my parents	من باید از پدر و مادرم دور می شدم
I want it for every kid	من آن را برای هر بچه ای می خواهم
I showed you how to fish and hunt	من به شما نحوه ماهیگیری و شکار را نشان دادم
I ask you to control it	من از شما می خواهم آن را کنترل کنید
I always wear a helmet	من همیشه از کلاه ایمنی استفاده می کنم
I was not used to such luxuries	من به چنین تجملاتی عادت نداشتم
I follow him	دنبالش می دوم
I took my mother back	مادرم را پس گرفتم
I gasped loudly	با صدای بلند نفس نفس زدم
A channel went between the Big Island and our site	یک کانال بین جزیره بزرگ و سایت ما رفت
I was not surprised when no one approached me	وقتی کسی به من نزدیک نشد، تعجب نکردم
A complete revolution	یک انقلاب کامل
I think there were many	فکر می کنم خیلی ها بودند
I realized how much more independent he is	من متوجه شدم که او چقدر مستقل تر است
However, I realized one thing	با این حال یک چیز را متوجه شدم
I just want to be with him always	من فقط می خواهم همیشه با او باشم
I started having trouble breathing	شروع کردم به مشکلات تنفسی
I see the boat coming out	می بینم قایق بیرون می آید
I decided to give it to the museum	تصمیم گرفتم آن را به موزه بدهم
I can clearly see his outline around it	من به وضوح می توانم طرح کلی او را در اطراف آن ببینم
I recognized my failure	شکستم را تشخیص دادم
I did not think you would show it	فکر نمیکردم نشون بدی
I was on the farm looking at the sandy soil	در مزرعه بودم و به خاک شنی نگاه می کردم
I just wanted you to think that	فقط میخواستم اینطور فکر کنی
I felt that this was the punishment for my sins	احساس کردم این مجازات گناهانم است
I do not want anything else	من جز این چیزی نمی خواهم
A stupid boy, stupid	یک پسر احمق، احمق
I nodded without looking at him	بدون اینکه نگاهش کنم سرمو تکون دادم
I had bothered him, it was very clear	من او را آزار داده بودم، خیلی واضح بود
At first I had no intention in mind	در ابتدا مقصدی در ذهنم نبود
I want them to know	من می خواهم که آنها بدانند
I could swear it was a little hot wherever he touched	می‌توانستم قسم بخورم که هر جا را لمس می‌کرد، کمی گرم بود
I had nothing to catch	چیزی برای گرفتن نداشتم
This trip lasted almost four years	این سفر تقریباً چهار سال به طول انجامید
I knew this from the first moment we met	من این را از اولین لحظه ملاقاتمان می دانستم
I will present the article	مقاله را ارائه خواهم کرد
I ran after my horse and ran to the hills	به دنبال اسبم دویدم و به سمت تپه ها فرار کردم
I like these except that they are very sweet	من اینها را دوست دارم با این تفاوت که خیلی شیرین هستند
I heard he went into the water	شنیدم که او به داخل آب رفت
This record remained a little over a year	این رکورد کمی بیش از یک سال باقی ماند
I was harassed on the bus	در اتوبوس مورد آزار و اذیت قرار گرفتم
A long and narrow table	یک میز بلند و باریک
I need information from him	من به اطلاعاتی از او نیاز دارم
I wondered if she had ever had a problem with men?	تعجب کردم که آیا او تا به حال با مردان مشکلی داشته است؟
This is the situation shown in the figure above	این وضعیتی است که در شکل بالا نشان داده شده است
I will be the owner of his soul and spirit	من مالک جان و روح او خواهم بود
I ate for many reasons	من به دلایل زیادی خوردم
I believe sound is the holiest instrument	من معتقدم صدا مقدس ترین ساز است
I still remember it as if it were yesterday	هنوزم یادمه انگار دیروز بود
I just promised to give you the offer	من فقط قول دادم که پیشنهاد را به شما ارائه دهم
I guess things could get worse	من حدس می زنم اوضاع می تواند بدتر باشد
I wanted to get my old hair back	می خواستم موهای قدیمی ام را برگردانم
I simply used the idiot to help escape	من به سادگی از احمق برای کمک به فرار استفاده می کردم
I can not bear that burden	من نمی توانم آن بار را تحمل کنم
I waited, but no one entered the room	منتظر ماندم، اما هیچ کس وارد اتاق نشد
I'm fine, but we have to hurry	حال من خوب است، اما باید عجله کنیم
I wanted a story that came to mind	من داستانی می خواستم که به ذهنش خطور کند
I could tell he was a little scared	می توانستم بگویم او کمی ترسیده بود
I like the smell of my hair, even dirty	من بوی موهایم را دوست دارم، حتی کثیف
I got involved in that circuit	من درگیر آن مدار شدم
He finished fourth with his team	او با تیمش در جایگاه چهارم قرار گرفت
However, I see another option you might consider	با این حال، گزینه دیگری را می بینم که ممکن است در نظر بگیرید
The story and the glory will continue	داستان و شکوه ادامه خواهد داشت
I just wanted to bring food	همین الان می خواستم غذا بیاورم
All three still exist	هر سه هنوز وجود دارند
I'm not ready for this	من برای این کار آماده نیستم
I did the same	من هم همین کار را می کردم
I can not allow myself to open my eyes	نمی توانم به خودم اجازه دهم چشمانم را باز کنم
I am gradually discovering resources	من به تدریج منابعی را کشف می کنم
I am the hell I can live with at home	من جهنمی هستم که بتوانم با آن در خانه زندگی کنم
I loved him very much	من او را خیلی دوست داشتم
I did not help them at all	من اصلا به آنها کمک نکرده بودم
I was in a narrow alley	تو یه کوچه باریک بودم
Its members also volunteer	اعضای آن نیز کارهای داوطلبانه انجام می دهند
A tower rose above its central courtyard	برجي بر فراز حياط مركزي آن بلند شد
I could not imagine how hard it would be for him	نمی توانستم تصور کنم چقدر برای او سخت خواهد بود
I could move things with my mind	می توانستم اشیا را با ذهنم جابه جا کنم
I was called to work	من را برای کار فراخواندند
I ask him, he says no, it's not me	از او می پرسم، می گوید نه من نیستم
I felt my muscles contract	احساس کردم عضلاتم منقبض شده اند
I never fully understood what he was doing	من هرگز کاملاً متوجه نشدم که او چه کاری انجام داده است
I learned a deep lesson	من یک درس عمیق آموختم
I almost fell off the chair laughing	نزدیک بود از خنده از روی صندلی بیفتم
I'm getting very thin	دارم خیلی لاغر میشم
I wanted to be away from him	می خواستم از او دور باشم
We are well aware of that now	ما در حال حاضر به خوبی از آن آگاه هستیم
I found them among the shadows	آنها را در میان سایه ها یافتم
I completely disagree	من کاملا مخالفم
His staff took over his duties	کارکنانش وظایف او را بر عهده گرفتند
I will explain to him	من برای او توضیح خواهم داد
I am gradually increasing the reading time of the students	من به تدریج مدت زمان خواندن دانش آموزان را افزایش می دهم
I was not allowed to look in the mirror either	من هم اجازه نداده بودم در آینه نگاه کنم
A sudden movement caught my eye	حرکتی ناگهانی نظرش را جلب کرد
I just liked the characters play	من فقط بازی شخصیت ها را دوست داشتم
I trust you to keep me safe	من به شما اعتماد دارم که من را در امان نگه دارید
I think we are a great team	فکر می کنم ما تیم بزرگی هستیم
I want a little excitement	من کمی هیجان می خواهم
I just want to talk to you	من فقط می خواهم با شما صحبت کنم
The team's goal was to use weapons to create the narrative	هدف تیم استفاده از سلاح برای خلق روایت بود
They eventually finished third for the third consecutive season	آنها در نهایت برای سومین فصل متوالی سوم شدند
I joined them in their quiet work	من به آنها در کار آرام آنها پیوستم
Roman sources insist that this was entirely voluntary	منابع رومی اصرار دارند که این عمل کاملاً داوطلبانه بوده است
I promised myself that this would be his last time	به خودم قول دادم که این آخرین بار او باشد
It was strangely hard to read	خواندن او به طرز عجیبی سخت بود
There was a loud noise just above their heads	صدای بلند درست بالای سرشان بود
I have already recommended you to my friend	من قبلا شما را به دوستم توصیه کردم
A report was to be presented in two hours	دو ساعت دیگر قرار بود گزارشی ارائه شود
I put them in front of me	آنها را جلوی خودم گذاشتم
This time I have a simple task for you	این بار یک کار ساده برای شما دارم
I guess you did what you had to do	من حدس می زنم شما کاری را که باید انجام می دادید انجام دادید
I think he's gone now	فک کنم الان رفته
I rushed him to the hospital	سریع او را به بیمارستان رساندم
Howard never touched the ground	هوارد هرگز زمین را تحت تأثیر قرار نداد
I have never read anyone	من تا حالا کسی رو نخوندم
I could not even explain my resistance	حتی نتوانستم مقاومتم را توضیح دهم
I had to make things for people	من باید چیزهایی را برای مردم درست می کردم
I decided to go back to school	تصمیم گرفتم به مدرسه برگردم
I wondered if he had just returned from work?	تعجب کردم که آیا او تازه از سر کار آمده است؟
All stocks were dark green	تمام سهام به رنگ سبز تیره رنگ شده بود
But then the danger makes it more exciting	اما پس از آن خطر آن را هیجان انگیزتر می کند
I'm getting nervous	دارم عصبی میشم
A sea of ​​strangers passed by	دریایی از غریبه ها می گذشت
The main component is soil	جزء اصلی خاک است
I remembered that my life was very boring	یادم آمد که زندگی من خیلی خسته کننده بود
Until then, I did not care about music	تا آن لحظه به موسیقی اهمیت نمی دادم
I bent down and tried to get more into it	خم شدم و سعی کردم بیشتر وارد آن شوم
I pulled up and locked my lips on hers	بالا کشیدم و لبام رو روی لباش قفل کردم
A terrible destruction	یک تخریب وحشتناک
I love the fabric in your signature blocks	من عاشق پارچه در بلوک های امضای شما هستم
I have never been so happy to see him	هیچ وقت از دیدنش اینقدر خوشحال نبودم
I hope this does not become a habit	امیدوارم این به عادت تبدیل نشود
I wish healing for this pain	آرزوی شفای این درد را دارم
I hope that brown stain has been removed from my pants	امیدوارم آن لکه قهوه ای از روی شلوارم پاک شده باشد
A young woman entered the kitchen	زن جوانی وارد آشپزخانه شد
I saw that night that you looked at him	من آن شب را دیدم که به او نگاه کردی
Other members of the government were not so sure	سایر اعضای دولت چندان مطمئن نبودند
The wife of the throne is nothing for the royal house	همسر تخت برای خانه سلطنتی چیزی نیست
I did not even notice for a long time	من حتی برای مدت زیادی متوجه نشدم
I like to be surrounded by people like myself	دوست داشتم اطرافم را افرادی مثل خودم احاطه کنند
I have to find a way to continue my journey	باید راهی برای ادامه سفرم پیدا کنم
He was buried behind the mansion with his father	او را در پشت عمارت با پدرش به خاک سپردند
I was really upset that you did something	از این که فلان کار را کردی واقعاً ناراحت شدم
I hope to do better this fall	امیدوارم پاییز امسال بهتر عمل کنم
A big silly grin settled on his face	پوزخند احمقانه بزرگی روی صورتش نشست
I do not want to see him again	بدم نمیاد یه وقتایی دوباره ببینمش
I had a lot in those days	من آن روزها زیاد داشتم
However, I could not reveal his madness	با این حال، من نتوانستم دیوانگی او را فاش کنم
I had no idea about shooting	هیچ ایده ای برای تیراندازی نداشتم
I could see it in an imagination	می توانستم آن را در یک تخیل ببینم
I hate that he upset you	من از اینکه او باعث ناراحتی شما شده متنفرم
May was injured in the operation	می در این عملیات مجروح شد
I was afraid of the unknown	از ناشناخته ها می ترسیدم
A frightened girl who stays by her side out of fear	دختری ترسیده که از ترس کنارش می ماند
There was excitement in him just by thinking about his touch	فقط با فکر کردن به لمس او، هیجانی در او وجود داشت
I was crazy last night	دیشب دیوونه بودم
I think it has a lot to do with age	فکر می کنم خیلی به سن ربط دارد
There is also a coverage system	یک سیستم پوشش نیز وجود دارد
I cherish our friendship	من دوستی ما را گرامی می دارم
I wanted to see where he was driving	می خواستم ببینم کجا رانندگی می کند
I went a long time ago	من خیلی وقت پیش از آن گذشتم
I could not feel anything	من نمی توانستم چیزی را حس کنم
But it was not my fault	اما تقصیر من نبود
I hate long street names	من از نام های طولانی خیابان متنفرم
I did not even know who was staring at me	من حتی کسی را که به من خیره شده بود، نشناختم
I have to write a book about it	باید در موردش کتاب بنویسم
I really did not expect to get rid of this number	واقعاً انتظار نداشتم از شر این تعداد خلاص شوم
I want to show off the institution	من می خواهم موسسه را به رخ بکشم
I stared, useless, too long	خیره شدم، بی فایده، خیلی طولانی
I breathed, but not because of its beauty	نفس نفس زدم ولی نه به خاطر زیباییش
I followed your advice	من به توصیه شما عمل کردم
I am a language student	من دانشجوی زبان هستم
I used alternative medicine and took care of my health	من از طب جایگزین استفاده کردم و مراقب سلامتی ام بودم
I woke up with a start and a panic	با یک شروع و با وحشت از خواب بیدار شدم
I could not be under any man's thumb	من نمی توانستم زیر انگشت شست هیچ مردی باشم
I just could not cut him off	من فقط نتوانستم او را قطع کنم
Some of the records recorded during the game are still valid	برخی از رکوردهای ثبت شده در طول بازی هنوز پابرجا هستند
I did not say that exploration is simple	من نگفتم که کاوش ساده باشد
I am a developer and I have done many similar projects	من یک توسعه دهنده هستم و پروژه های مشابه زیادی انجام داده ام
I hid in the closet on the third floor	داخل کمد لوازم در طبقه سوم پنهان شدم
I did not think about it	من به این فکر نمی کردم
I simply did not have the power	من به سادگی قدرت نداشتم
I woke up to see what time it was	بیدار می شدم تا ببینم ساعت چند است
I found a lot of hatred in myself	من نفرت زیادی در خودم پیدا کردم
I got out of my car and went to the office	از ماشینم پیاده شدم و به دفتر رفتم
I could feel the mud on my skin	می توانستم گل و لای را روی پوستم احساس کنم
I know how important they are to you	من می دانم که آنها چقدر برای شما مهم هستند
I left the alley	از کوچه رفتم
I enjoyed the process of working with him	از روند کار با او لذت بردم
I could not lose control	نمی توانستم کنترل خود را از دست بدهم
I raised my hand to kiss her	دستم را بالا بردم تا او را ببوسم
I like a good discussion	من یک بحث خوب را دوست دارم
I follow him, hoping that they will not watch me	من او را دنبال می کنم، به این امید که آنها مرا تماشا نکنند
I knew then that I did not mean that	اون موقع میدونستم که منظورت این نبود
I feel that my remarks bothered him	من احساس می کنم که اظهارات من او را آزار داد
These are often of a conventional and emotional nature	اینها اغلب ماهیت متعارف و احساساتی دارند
I looked at everything	به همه چیز نگاه کردم
I like to be quiet	من دوست دارم ساکت باشم
I know you are not a doctor	من می دانم که شما پزشک نیستید
I should never have allowed this to happen	من هرگز نباید اجازه می دادم این اتفاق بیفتد
I was not going to debate	من قرار نبود مناظره کنم
I only swim in solitude	من فقط در خلوت شنا می کنم
A rain of kisses and tears fell on him	بارانی از بوسه و اشک بر او جاری شد
I came to see if everything would work out or not	اومدم ببینم همه چی درست میشه یا نه
I could use more of a group feeling	می توانستم بیشتر از یک احساس گروهی استفاده کنم
I noticed that the two men were standing over someone	متوجه شدم آن دو مرد بالای سر کسی ایستاده اند
I have no other choice	چاره دیگری ندارم
In some cases, surgery can be used	در برخی موارد می توان از جراحی نیز استفاده کرد
I was waiting for another kiss	من منتظر یک بوسه دیگر بودم
I think you have a lot of potential	من فکر می کنم شما پتانسیل زیادی دارید
I caught my reflection in the mirror on the sink	انعکاس خودم را در آینه روی سینک گرفتم
A dark green car drove straight at them	یک ماشین سبز تیره مستقیم به سمت آنها حرکت کرد
I considered it as an acceptance	من آن را به عنوان پذیرش در نظر گرفتم
I know and have seen a lot of it myself	من خودم خیلی از آن را می شناسم و دیده ام
A stone that does not move from my shoes	سنگی که از کفشم تکان نمی خورد
I carry in my bag	من در کیفم حمل می کنم
I do not know exactly that by holding a conversation	من دقیقاً آن را با در دست داشتن مکالمه نمی‌دانم
I can not say what you think	نمی توانم بگویم به چه فکر می کنی
I spent all summer in the pool	من تمام روزها را در تابستان در استخر گذراندم
I took the opportunity and answered	فرصت کردم و جواب دادم
I did not expect it to work	انتظار نداشتم کار کنه
I wonder if this has happened to him before?	تعجب می کنم که آیا قبلاً این اتفاق برای او افتاده است؟
I love her very much	من خیلی دوستش دارم
I submit to your will	تسلیم اراده تو هستم
The second box went to the conductor	جعبه دوم به سمت هادی رفت
I was happy for myself too, despite what others thought	من هم برای خودم خوشحال بودم، علیرغم آنچه دیگران فکر می کردند
I helped him buy that damn house	من به او کمک کردم تا آن خانه لعنتی را بخرد
I looked around to find a friendly face	به اطراف نگاه کردم تا چهره ای دوستانه پیدا کنم
I sincerely believe that this will be the spark of his memory	من صادقانه معتقدم که این جرقه حافظه او خواهد بود
I did not see the horse or the rider	نه اسب را می دیدم نه سوار
I was worried about leftovers	نگران ترکش بودم
I did not understand you were	نفهمیدم تو بودی
All towns and villages are connected by road	همه شهرها و روستاها از طریق جاده به هم متصل هستند
I consider it a kind of legal martial art	من آن را نوعی هنر رزمی قانونی می دانم
I can not risk getting caught	من نمی توانم خطر گرفتار شدن را داشته باشم
I have to get out of this house	باید از این خونه برم بیرون
I determine my own worth	ارزش خودم رو خودم تعیین میکنم
I do not know how to answer	من نمی دانم چگونه پاسخ دهم
I take unusually heavy steps	قدم‌های سنگین غیرعادی را برمی‌دارم
I need to know, I spend all those hours talking to him	باید بدانم، تمام آن ساعت ها را صرف صحبت کردن با او می کنم
I could not help but wonder what the tears of a fairy filled	نمی‌توانستم فکر نکنم اشک‌های پری چه طعمی دارند
I focused on it and it came to me	روی آن تمرکز کردم و به سراغم آمد
I just wanted to feel it	فقط میخواستم حسش کنم
I just met the most amazing girl	من تازه با شگفت انگیزترین دختر آشنا شدم
A man ran into the water to meet them	مردی برای ملاقات با آنها به داخل آب دوید
I think it was very good	به نظرم خیلی خوب بود
I will agree with that price, but this is the highest price	من با آن قیمت موافقت خواهم کرد، اما این بالاترین قیمت است
Finally I told him enough	بالاخره بهش گفتم بسه دیگه
One mistake in each leads to failure	یک اشتباه در هر یک به شکست ختم می شود
I should not think so	من نباید اینطور فکر کنم
I want to know what is going on	می خواهم بدانم چه خبر است
I turned and walked towards the door	برگشتم و به سمت در حرکت کردم
I did not even know who he was	من حتی نمی دانستم او کیست
I looked for the rest	به دنبال بقیه گشتم
I'm retreating, I'm not sure about this new development	من عقب نشینی می کنم، در مورد این تحول جدید مطمئن نیستم
I wore comfortable clothes today	امروز لباس راحتی پوشیدم
I could not tell him what to do	نمی توانستم به او بگویم چه کار کند
I did not even tell my husband about it	حتی به شوهرم هم در این مورد نگفته ام
I did not hear anyone enter	من نشنیدم کسی وارد بشه
He thought about what was going on in the house	او فکر کرد که در خانه چه خبر است
I did not want to believe him	نمی خواستم باورش کنم
I have both and I love them	من هر دو را دارم و دوستشان دارم
I have not smoked since	من از آن زمان سیگار نکشیده ام
I do not have all my strength	من تمام توانم را ندارم
Diabetes led to his permanent retirement	دیابت باعث بازنشستگی دائمی او شد
I stayed with him for another hour or two	یکی دو ساعت دیگر پیش او ماندم
I was good at my job	من در کارم خوب بودم
I think I will hire people who know what they are doing	فکر می کنم افرادی را استخدام کنم که می دانند دارند چه می کنند
I have kept the ones you gave me	من کسانی را که به من داده ای نگه داشته ام
I also knew that our time was limited	من هم می دانستم که زمان ما محدود است
I could no longer enter my church	من دیگر نمی توانستم وارد کلیسای خود شوم
I have given you food, my people	من به شما ای قومم غذا داده ام
I wanted to be myself, find myself and live for myself	می خواستم خودم باشم، خودم را پیدا کنم و خودم زندگی کنم
I was depressed and angry with the world	افسرده و از دنیا عصبانی بودم
I was thinking about what took so long	داشتم به این فکر می کردم که چه چیزی اینقدر طول کشید
Glad it was not a bedroom	خوشحالم که اتاق خواب نبود
Waiting for a shiver to run through his body	در انتظار لرزی در بدنش جاری شد
I punch again and send him to the ground	دوباره مشت می کنم و او را روی زمین می فرستم
I can not speak directly	من نمی توانم مستقیم صحبت کنم
I can not do this with you again	من نمی توانم این کار را دوباره با شما انجام دهم
I had accepted it as a disease	من آن را به عنوان یک بیماری پذیرفته بودم
Last night I heard his voice shouting again	دیشب هم صدایش را شنیدم که دوباره داد زد
I could not tell the truth to anyone	من نمی توانستم حقیقت را به کسی بگویم
I made a sympathetic voice	صدای دلسوزانه ای در آوردم
I tried to tell him what had happened	سعی کردم به او بگویم چه اتفاقی افتاده است
I told him to stay out of my life	من به او گفتم که از زندگی من دور بماند
I ordered in my head	در سرم دستور دادم
I have a very similar position	من موضع بسیار مشابهی دارم
I love colors and I characterize myself without talking	من عاشق رنگ ها هستم و بدون حرف زدن به خودم شخصیت می دهم
I was empty and still shocked by this event	من خالی بودم و هنوز از این رویداد شوکه بودم
I can not leave it like this	نمیتونم اینجوری ترکش کنم
I trusted a friend and cried a little this morning	به یکی از دوستانم اعتماد کردم امروز صبح کمی گریه کردم
I shook my head and took a step back	سرم را تکان دادم و یک قدم عقب رفتم
I have experienced these	من اینها را تجربه کرده ام
Prior to this, the ground was uniformly blue	قبل از این، زمین یکدست آبی بود
I did not even see it come, it happened very quickly	من حتی ندیدم که اومد، خیلی سریع اتفاق افتاد
I hate these idiots	من از این احمق ها متنفرم
I paused at the bottom of the stairs	ته پله ها مکث کردم
I fully understand my mind	من کاملاً ذهنم را درک می کنم
I do not get tired easily	من به راحتی خسته نمی شوم
I have read and understood the terms of use	من شرایط استفاده را خوانده ام و درک کرده ام
I was very young at this time	من در این زمان خیلی جوان بودم
I was a slave and a vessel	بنده و رگ بودم
I did not come to my homeland for an adventure	من برای یک ماجراجویی به کشور مادری نیامده ام
I love going to verbal fights with anyone	من عاشق رفتن به دعوای لفظی با هر کسی هستم
I did not intend any of this to happen	قصدم این نبود که هیچکدام از این اتفاقات بیفتد
Earlier today, a house was burning to ashes	اوایل امروز یک خانه در حال سوختن به خاکستر بود
I had no choice but to bring him back	چاره ای نداشتم جز اینکه او را برگردانم
I could not let my parents see me like this	نمی توانستم بگذارم والدینم مرا اینطور ببینند
A rope tied them around his thin waist	طنابی آنها را به کمر نازک او بسته بود
A petition was submitted by the homeless	طوماری از طرف بی خانمان ها ارائه شد
I have to see him every day	باید هر روز ببینمش
I wonder if he plays the piano	تعجب می کنم که آیا او پیانو می نوازد
I want to see where he grew up	می خواهم ببینم کجا بزرگ شده است
I'm glad my shift is over	خوشحالم که شیفتم تموم شد
A round light source always emits a circular beam	یک منبع نور گرد همیشه یک پرتو دایره ای پرتاب می کند
I have anxiety attacks	حملات اضطراب دارم
I have not seen your counterpart in all my travels	من در تمام سفرهایم همتای تو را ندیده ام
I paid special attention to his signature	من به امضای او توجه ویژه ای کردم
They want their love to be beautiful	آنها می خواهند عشقشان زیبا باشد
I grabbed my mallet, holding it as if it might explode	مالم را گرفتم، طوری نگه داشتم که انگار ممکن است منفجر شود
I ask his permission to tie us up	من از او اجازه می خواهم که ما را به هم ببندد
I help people who are fragile	من به افرادی که شکننده هستند کمک می کنم
I refused to give him consent	از دادن رضایت به او امتناع کردم
I forgive you all for your sins, tired soldiers	همه شما را به خاطر گناهانتان می بخشم، سربازان خسته
I know the truth can be annoying	من می دانم که حقیقت می تواند آزار دهنده باشد
I did not want to read the whole file	من نمی خواستم کل فایل را بخوانم
I only take precautions	من فقط اقدامات احتیاطی را انجام می دهم
I did not blink	من یک چشم بر هم نزدم
I am not from Halim	من اهل حلیم نیستم
I felt my heart beating	تپش قلبم را احساس کردم
I looked out of his eyes	از چشمانش نگاه کردم
A tear fell from the side of his face	قطره اشکی از کنار صورتش پایین رفت
I had not seen him forever	برای همیشه ندیده بودمش
A wide smile settled on his face	لبخند گسترده ای روی صورتش نشست
I watch him for a while	من برای مدت کمی او را تماشا می کنم
I fall on the back of my chair	به پشتی صندلی ام می ریزم
I really have to go though	من واقعا باید بروم با این حال
I tried it and threw it up	امتحانش کردم و انداختم بالا
Of course I need an advance payment	البته به پیش پرداخت نیاز دارم
I almost feel like her father and not her boyfriend	من تقریباً احساس می کنم پدر او هستم و نه دوست پسر او
Their wealth then declined rapidly	ثروت آنها پس از آن به سرعت کاهش یافت
I could talk about it for hours	می توانستم ساعت ها در این مورد صحبت کنم
Public access is free	دسترسی عمومی رایگان است
I walk calmly and controlled with my mother	آرام و کنترل شده کنار مادرم راه می روم
I was just worried about brain damage	من فقط نگران آسیب مغزی بودم
I probably should have begged for my life	احتمالاً باید برای زندگی ام التماس می کردم
I think this is normal	من فکر می کنم این طبیعی است
I appreciate how kind you were to him	من قدردانی می کنم که چقدر با او مهربان بوده اید
I was getting closer to home	داشتم به خانه نزدیک می شدم
At first I could not control it	اولش هم نتونستم کنترلش کنم
I wear it with a lot of dark pants	من آن را با شلوار تیره زیاد می پوشم
I went back to my parents	به پدر و مادرم برگشتم
I can already feel it	من از قبل می توانم آن را احساس کنم
I take care of you	من مراقب شما هستم
I try to give her an encouraging smile	سعی می کنم لبخند دلگرم کننده ای به او بدهم
I just enjoy spending time with you	من فقط از وقت با تو لذت می برم
I did not even think of running away	حتی فکرش را هم نمی کردم که فرار کنم
I know a good place to eat	من جای خوبی برای غذا خوردن می شناسم
I immediately felt tense from him	من بلافاصله از او احساس تنش کردم
I went to crime to prepare food	من برای تهیه غذا به جرم و جنایت رفتم
A black hole to escape in or out	سیاه چاله ای برای فرار به داخل یا خارج
I thought you were sitting here	فکر کردم تو اینجا نشستی
I did not kill his widow or son	من بیوه یا پسرش را نکشتم
I can not believe that they still have a bad will	من نمی توانم باور کنم که آنها هنوز اراده بدی دارند
I looked around to see if anyone was excited	نگاهی به اطراف انداختم تا ببینم آیا کسی هیجانی از خود نشان می دهد
A large house was under construction next to the house	یک خانه بزرگ در کنار خانه در حال ساخت بود
I had a role to play	نقشی برای بازی داشتم
I had to resign and be public	من باید استعفا می دادم و علنی می شدم
I want to watch you die	می خواهم مردن تو را تماشا کنم
I did not tell him exactly	دقیقا بهش نگفتم
I did not really feel guilty	من واقعاً احساس گناه نمی کردم
I was unarmed, naked and cold	بدون سلاح بودم، برهنه و سرد
I looked at his bowl, which was empty	به کاسه اش نگاه کردم که دیگر خالی بود
That's really someone to look at	یعنی واقعاً کسی است که باید به او نگاه کرد
I should have grown up without him	من باید بدون او بزرگ می شدم
I told him about my medical drawings	من در مورد نقاشی های پزشکی ام به او گفتم
I was ready to do my best	حاضر بودم تمام تلاشم را بکنم
I mean, law enforcement is probably using the same technology right now	منظورم این است که مجری قانون احتمالاً در حال حاضر از فناوری مشابه استفاده می کند
I usually cry for your perfection	من معمولاً به خاطر کمال شما گریه می کنم
I cry out in pain and anger	از درد و عصبانیت فریاد می زنم
They have five sons and three daughters	آنها پنج پسر و سه دختر دارند
I blamed him for my anger	من او را به خاطر عصبانیتم سرزنش کردم
I started shaking	شروع کردم به لرزیدن
I wanted to forget him completely	میخواستم کلا فراموشش کنم
High quality blue where the fish grows well	آبی با کیفیت بالا که در آن ماهی به خوبی رشد می کند
I wanted to provide a quick follow-up	من می خواستم یک پیگیری سریع ارائه دهم
I pushed him down, I refused to think about him	فشارش دادم پایین، حاضر نشدم بهش فکر کنم
I got up without any trouble	بدون هیچ زحمتی بلند شدم
I drew a line in the middle of the page	وسط صفحه یک خط کشیدم
I see other creatures here now	اکنون موجودات دیگری را در اینجا می بینم
I stayed here	اینجا بیدار ماندم
I like the situation between us	من دوست دارم اوضاع بین ما چگونه است
I just felt we were good together	فقط احساس کردم که با هم خوب هستیم
I always had to do something	من باید همیشه کاری انجام می دادم
It can not act in any other way	به هیچ طریق دیگری نمی تواند عمل کند
It is smooth or it happens over time	صاف است یا با گذشت زمان چنین می شود
I have not heard anything about you yet	من هنوز در مورد شما چیزی نشنیده ام
I think they are not really human	من فکر می کنم آنها واقعا انسان نیستند
I can not get into your head	نمیتونم وارد سرت بشم
I said this is my wife's love for me	گفتم این عشق همسرم به من است
I had to change everything	مجبور شدم همه چیز را تغییر دهم
I took a step and	قدم برداشتم و
I was somewhat ready to go back to work	تا حدودی آماده بودم که سر کار برگردم
I hope to get there one day	امیدوارم روزی به آنجا برسم
I want to be a good leader	من می خواهم یک رهبر خوب باشم
I did not want him to see that I was leaving	من نمی خواستم او ببیند که من می روم
I guess his tongue was pierced too	حدس می زنم زبانش هم سوراخ شده بود
I knocked him out	من او را ناک اوت کرده بودم
I talked to his father a few days ago	چند روز پیش با پدرش صحبت کردم
I went for direct revenge	من برای انتقام مستقیم رفتم
I had a certain feeling of being judged	احساس مشخصی از قضاوت شدن داشتم
I do not like them anymore	من دیگر آنها را دوست ندارم
I can have it for you in a week	من می توانم آن را در یک هفته برای شما داشته باشم
I smiled and got a pair instead	لبخندی زدم و در عوض یک جفت گرفتم
I think that makes sense	من فکر می کنم که منطقی است
I have someone who is really interested in shopping	من کسی را دارم که واقعاً علاقه مند به خرید است
But I do not have the patience to wait	من اما حوصله صبر کردن را ندارم
I can not stand	دیگه نمیتونم تحمل کنم
I had to have this conversation with him	مجبور شدم این گفتگو را با او انجام دهم
I started very young, some time in elementary school	من خیلی جوان شروع کردم، مدتی در مدرسه ابتدایی
I never wanted these powers	من هرگز این قدرت ها را نخواستم
I have to die for you two to wake up	باید میمردم تا شما دوتا بیدار بشید
I knew he was sleeping in my bed	می دانستم که او در تخت من می خوابد
I did not listen to what was said	من به چیزی که گفته می شد گوش نمی دادم
I use it for work	من از آن برای کار استفاده می کنم
They get married later that night	بعداً همان شب ازدواج می کنند
I looked at the page where the book opened	به صفحه ای که کتاب در آن باز شد نگاه کردم
Mine lasted six months	مال من شش ماه دوام آورد
I was taking pills and trying to avoid them	من قرص مصرف می کردم و سعی می کردم از آن اجتناب کنم
A lot of knowledge was gained	دانش زیادی به دست آمد
I was not afraid of my shoes	در مورد کفش هایم نترس شدم
I can not leave like this	من نمیتونم اینجوری ترک کنم
I had no doubt, he was one to me	من هیچ شکی نداشتم، او برای من یکی بود
He recorded the real song in a studio	او آهنگ واقعی را در یک استودیو ضبط کرد
I have to go and review it right now	من باید همین الان برم مرورش کنم
I paid for our whole marriage	من بهای تمام ازدواجمان را پرداختم
I did not realize that he has so much	من متوجه نشدم که او اینقدر زیاد دارد
I also help the network	من هم به شبکه کمک می کنم
I had two sisters when I grew up	من دو خواهر داشتم که بزرگ شدم
He created a strong character	او یک شخصیت قوی ایجاد کرد
I just can not feel guilty	من فقط نمی توانم احساس گناه کنم
Where we can live	جایی که بتوانیم در آن زندگی کنیم
I could quite imagine falling asleep during the movie	من کاملاً می توانستم خواب رفتن را در طول فیلم تصور کنم
I am a woman who stimulates all your senses	من زنی هستم که تمام حواس تو را تحریک کنم
I decided to forget what had happened	تصمیم گرفتم فراموش کنم چه اتفاقی افتاده است
I usually never talk to anyone	من به طور معمول هرگز با کسی صحبت نمی کنم
A staircase to the top level	یک راه پله به سطح بالا
I want you to know that	من می خواهم شما بدانید که
I wanted to scream in despair	می خواستم از ناامیدی فریاد بزنم
I wondered what he thought of our language	تعجب کردم که او در مورد زبان ما چه فکری می کند
I did not want to be with anyone	من نمی خواستم در کنار کسی باشم
The closed mind is poisoned by prejudice and hatred	ذهن بسته با تعصب و نفرت مسموم می شود
I look at my watch	به ساعتم نگاه میکنم
I love music, movies and reading	من عاشق موسیقی، فیلم و خواندن هستم
I had prepared myself for it	خودم را برای آن آماده کرده بودم
I have to be your complete focus	من باید تمرکز کامل شما باشم
A feeling, an idea, a possibility, a potential	یک احساس، یک تصور، یک امکان، یک پتانسیل
I realized in an instant that he loves me	در یک لحظه فهمیدم که او مرا دوست دارد
I found something else though	هر چند چیز دیگری پیدا کردم
I feel embarrassed around him	من در اطراف او احساس خجالت می کنم
We just said and it happened	همین الان گفتیم و اینطور شد
I could always find a job in the car industry	من همیشه می توانستم در صنعت خودرو شغلی پیدا کنم
I hope the situation does not get worse	امیدوارم اوضاع بدتر نشود
I pushed to listen	زور زدم تا گوش کنم
I have only made two so far	من تا الان فقط دوتا درست کردم
I thought of a little boy fighting a tree	من به پسر کوچکی فکر کردم که با درخت می جنگد
I did not want to study law	من نمی خواستم حقوق بخوانم
I was completely out of it	من کاملا از آن خارج شده بودم
I remember my father reading these books to his mother	یادم می آید که پدر این کتاب ها را برای مادر می خواند
Currently only five are active	در حال حاضر تنها پنج مورد در حال فعالیت هستند
I have to go home and change	باید برم خونه و عوض کنم
A world where anything is possible	دنیایی که در آن هر چیزی ممکن است
I could really get used to it	من واقعا می توانستم به این عادت کنم
He slammed the back of his neck	ضربه تند پشت گردنش را گرفت
I would not be here without it	من بدون آن اینجا نبودم
All eight crew members are killed	هر هشت خدمه کشته می شوند
I can not pass it	من نمی توانم از آن عبور کنم
I was chosen as one of the wise	من به عنوان یکی از خردمندان انتخاب شدم
I tried to simplify it as much as possible	سعی کردم تا حد امکان آن را ساده کنم
I could never tell them the truth	من هرگز نتوانستم حقیقت را به آنها بگویم
I have a relationship with a coach	من با یک مربی رابطه برقرار کرده ام
I really appreciate it	من واقعاً از آن قدردانی می کنم
I had not fought for years	سالها بود که دعوا نکرده بودم
I hate all this makeup and the way she dresses	من از این همه آرایش و طرز لباس پوشیدنش متنفرم
I did not like my neighbor	من همسایه ام را دوست نداشته ام
The jury consisted of eight women and four men	هیئت منصفه متشکل از هشت زن و چهار مرد بود
I can really relate to him in one way	من واقعاً می توانم از یک جهت با او ارتباط برقرار کنم
I do this and bring back a dead wild dog	من این کار را انجام می دهم و یک سگ وحشی مرده را برمی گردم
I stood, frozen to the point	من ایستادم، یخ زده به نقطه
I took some clothes	چند دست لباس براش گرفتم
Then other songs started coming	سپس آهنگ های دیگر شروع به آمدن کردند
I know they are inspired	من می دانم که آنها الهام گرفته اند
I have to bring you back	من باید تو را برگردانم
I usually stick the cell in my pocket	من معمولا سلول را در جیبم می چسبانم
I was actually sweating a little	در واقع داشتم کمی عرق می کردم
I pick one up and look at him	یکی را می گیرم و نگاهی به او می اندازم
I'm definitely not on top of the laundry	من قطعا بالای لباسشویی نیستم
I do not remember what they read	یادم نمی آید چه می خواندند
I looked at him, I did not understand	نگاهش کردم، نفهمیدم
Ghosts fall to their knees	ارواح روی زانو می افتند
He will start working tomorrow	فردا وارد کار خواهد شد
I personally prefer to live without everything	من شخصا ترجیح می دهم بدون همه چیز زندگی کنم
This is not my business plan	این طرح تجاری من نیست
I got on the next plane here	من سوار هواپیمای بعدی اینجا شدم
I did not approach him	من به او نزدیک نشده ام
I hope a power shuttle can reach it	امیدوارم یک شاتل نیرو به آن برسد
I had nothing to say to that lady	حرفی برای گفتن آن خانم نداشتم
I bet he was just trying to help	شرط می بندم که او فقط سعی می کرد کمک کند
A force strangely helped him to bend	نیرویی به طرز عجیبی به او کمک کرد تا خم شود
They pursued different goals	آنها اهداف مختلفی را دنبال کردند
I thought we would understand each other after the previous conversations	فکر می کردم بعد از صحبت های قبلی همدیگر را درک می کنیم
I knew that the law was on their side	می دانستم که قانون طرف آنهاست
I let him go to deal with the confusion	من او را رها کردم تا با آن آشفتگی کنار بیاید
I raised my index finger	انگشت اشاره ام را بالا گرفتم
The waiter passed me	گارسون از در من گذشت
One morning a doctor came and took some blood	یک روز صبح دکتری آمد و مقداری خون گرفت
I have no plans to be away	من هیچ برنامه ای برای دور بودن ندارم
I do not exactly call him a friend	من دقیقا اسمش را دوستی نمی گذارم
I could not ask for anyone better than this	من نمی توانستم کسی بهتر از این را بخواهم
Catherine had no other children	کاترین فرزند دیگری نداشت
I tried to protect him	سعی می کردم از او محافظت کنم
Let me put you to sleep, let me put you to sleep	تو را بخوابانم، خوابت را بخوابانم
I could easily spend the whole day there	به راحتی می توانستم تمام روز را آنجا بگذرانم
I looked inside the room	به داخل اتاق نگاه کردم
I have to be careful	باید مراقب باشم
A memory like electricity passed through him	خاطره ای مثل برق از او گذشت
I should have seen it coming	باید می دیدم که می آید
A minute and a half passed	یک دقیقه و نیم گذشت
It was totally worth it	کاملا ارزشش را داشت
I really want to see him again before he leaves	من واقعاً می خواهم قبل از رفتن دوباره او را ببینم
I could tell he wanted to trust me	می توانستم بگویم او می خواهد به من اعتماد کند
Accents are often placed in the wrong places	لهجه‌ها اغلب در مکان‌های اشتباه گذاشته می‌شوند
I thought you understood the meaning	فکر کردم معنی رو فهمیدی
I understand that mistakes can happen	من درک می کنم که اشتباهات ممکن است رخ دهد
I refused to live with them	من قبول نکردم با آنها زندگی کنم
I have my own bedroom	من اتاق خواب خودم را دارم
I really thought there was something	من واقعا فکر می کردم چیزی وجود دارد
I stood there and stared at the picture in the window	همانجا ایستادم و به تصویر آن در پنجره خیره شدم
I had counted the chances	شانس ها را شمرده بودم
I did not know what the question was	نمیدونستم سوال چیه
I am a person with a clear conscience	من فردی با وجدان پاک هستم
I threw away your old wet clothes	لباس های خیس کهنه ات را دور انداختم
I did not even bother to hope for him	حتی حوصله نداشتم بهش امید بدم
I never liked it	هیچ وقت این کار را دوست نداشتم
I have to go for sure	من باید قطعی بروم
I enjoy my work	من از کارم لذت می برم
I know about your baby	من از بچه شما خبر دارم
I thought he was wasting his time	فکر میکردم داره وقتشو تلف میکنه
I tried to die with the others	سعی کردم در کنار بقیه بمیرم
I had to put up with this	مجبور شدم این را تحمل کنم
I just want a good morning	فقط یه صبح راحت میخوام
Charlie is shot and wounded	چارلی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و زخمی می شود
I had a mission	من یک مأموریت داشتم
I found this article for additional credit only	من متوجه شدم که این مقاله فقط برای اعتبار اضافی است
I could not be more grateful	نمی توانستم بیشتر از این سپاسگزار باشم
I totally expected him to silence me one more time	من کاملاً انتظار داشتم که او یک بار دیگر مرا ساکت کند
We have to help them	ما باید به آنها کمک کنیم
I cut thousands of sides during the few years I was there	من در طول چند سالی که آنجا بودم هزاران ضلع را بریدم
I was in a state of complete panic	من در حالت وحشت کامل بودم
I got his contact information	اطلاعات تماسش رو گرفتم
I can not leave him alone	من نمی توانم او را تنها بگذارم
I feel the latter	احساس می کنم دومی است
I was an easy target for other students as well	من برای سایر دانش آموزان نیز هدف آسانی بودم
I like this about him	من این را در مورد او دوست دارم
I see you decided to go without a cowboy hat	می بینم که تصمیم گرفتی بدون کلاه گاوچرانی بروی
I used the range for two good years	من دو سال خوب از محدوده استفاده کردم
I was inspired and excited by this whole experience	من از کل این تجربه الهام گرفته و هیجان زده شدم
I can not sit or hug	من نمی توانم بنشینم یا بغلم
I'm shocked and excited	من شوکه و هیجان زده هستم
A simple white metal door	یک درب فلزی سفید ساده
I hold them and absorb their energy	آنها را نگه می دارم و انرژی آنها را جذب می کنم
I have to remember that one	باید اون یکی رو یادم باشه
Rejected by owners	توسط مالکان رد شد
I looked at my sister	به خواهرم نگاه کردم
I could not bear the thought of losing him	نمی توانستم فکر از دست دادن او را تحمل کنم
O father who will dwell in heaven	ای پدری که در بهشت ​​ساکن خواهی شد
I did not think about how to land	به این فکر نکردم که چگونه فرود بیایم
I saw what he had to do	دیدم باید چیکار می کرد
I live in nature	من در طبیعت زنده میمانم
I have to agree with that assessment	من باید با آن ارزیابی موافق باشم
I was in good hands with him	من در دستان خوبی با او بودم
I prefer women who are somewhat fit	من زنانی را ترجیح می دهم که تا حدودی تناسب اندام داشته باشند
I had to find my family	من باید خانواده ام را پیدا می کردم
I had to smooth him out	مجبور شدم او را صاف کنم
I have to fast regularly	من باید مرتب روزه بگیرم
A special way to ensure his forgetfulness	روشی خاص برای اطمینان از فراموشی او
I just follow him around	من فقط او را در اطراف دنبال می کنم
A has a method c that is sometimes called	A یک متد c دارد که گاهی اوقات فراخوانی می شود
I felt small on my skin	در پوست خودم احساس کوچکی کردم
I was not so happy anymore	دیگر آنقدر خوشحال نبودم
I know what needs to be done	من می دانم چه کاری باید انجام شود
I will not wait for him forever	من او را برای همیشه منتظر نمی گذارم
I needed help so he is here	من به کمک نیاز داشتم پس او اینجاست
I did not intend to insult	قصد توهین نداشتم
I can not enter the yard	من نمیتونم وارد محوطه بشم
I considered you a man of little trust	من تو را مرد کم اعتمادی می دانستم
I heard most of the words	بیشتر کلمات را شنیدم
After that, the second day of rest was done	پس از آن دومین روز استراحت انجام شد
I liked the language for sure	من زبان را برای اطمینان دوست داشتم
I was just thinking how were you?	فقط داشتم فکر میکردم حالت خوبه؟
I extend my right hand in my pocket	دست راستم را در جیبم دراز می کنم
I bring both of us back to show respect	من هر دوی ما را برای نشان دادن احترام برمی گردانم
A hand came down to rest on his shoulder	دستی پایین آمد تا روی شانه اش قرار گیرد
I slept in an extra bedroom	در اتاق خواب اضافی خوابیدم
I have to do this completely automatically	من باید این کار را کاملاً خودکار انجام دهم
I practically knew nothing about him	من عملا چیزی در مورد او نمی دانستم
I smoke with gratitude	با سپاسگزاری دود را می کشم
I hate that mean man	متنفرم از اون مرد پست
I would love to be with a boy	من خیلی دوست دارم با یک پسر باشم
I counted my money	پولم را شمردم
Lots of new and fashionable	بسیاری از جدید و مد
A new fear crept into him	ترس جدیدی در او رخنه کرد
I looked inside one	نگاهی به داخل یکی انداختم
I was more interested in history	من بیشتر علاقه مند به تاریخ بودم
I kept walking and thinking	به راه رفتن و فکر کردن ادامه دادم
I'm going out later	بعدا میرم بیرون
I am your work enough to make sure you read us	من به اندازه کافی کار شما هستم که ما را حتما بخوانید
I mean the influential people who are discussing us there	منظورم افراد با نفوذی است که در آنجا بحث ما را مطرح می کنند
I hope she goes with her husband	امیدوارم با شوهرش بره
I had a good day there	روزهای خوبی را در آنجا سپری کردم
I think yours is icy	فکر کنم مال شما یخی باشه
I did not know what was going to happen next	نمی دانستم بعدا قرار است چه اتفاقی بیفتد
I was just praying for forgiveness	من فقط برای بخشش دعا می کردم
I do not sleep at night	شب ها خوابم نمی برد
I did not want you in this but you are now	من تو را در این نمی خواستم اما اکنون هستی
A classic example is boiling a tea kettle	یک مثال کلاسیک جوشاندن یک کتری چای است
I'm very skeptical that this will happen now	من خیلی شک دارم که الان این اتفاق بیفتد
I can not say how happy I am	نمی توانم بگویم چقدر خوشحالم
I love your work, you are an inspiration	من عاشق کار شما هستم، شما یک الهام بخش هستید
I did not intend to harass him	قصد آزارش را نداشتم
This debate was to continue throughout the ancient world	این بحث قرار بود در سراسر جهان باستان ادامه یابد
A priest and a minister persuaded him to fight	یک کشیش و یک وزیر او را متقاعد کردند که بجنگد
Glad I had an experienced hand behind the wheel	خوشحالم که یک دست با تجربه پشت فرمان بود
Brain tumor survivor	بازمانده تومور مغزی
She sobbed and cried	هق هق گریه از او بلند شد
I promise, not a word	قول می دهم، نه یک کلمه
I did this many years ago	من این کار را سالها پیش انجام دادم
I thought for a moment about letting him take me	برای مدت کوتاهی به این فکر کردم که اجازه دهم او مرا در اختیار بگیرد
I did not have much work to do	من کار زیادی برای انجام دادن نداشتم
I think it had the best result for everyone	فکر می کنم برای همه بهترین نتیجه را داشت
I rarely drink good wine	من به ندرت شراب خوب می نوشم
I myself was in the military youth	من خودم در جوانی نظامی بودم
I want to eat the walls and drink the sand	می خواهم دیوارها را بخورم و شن ها را بنوشم
I know this is stupid	من می دانم که این احمقانه است
I received my order today	من امروز سفارشم را دریافت کردم
I can say that you are even more handsome than him	می توانم بگویم تو حتی از او خوش تیپ تر هستی
I helped him find the information and print it	به او کمک کردم اطلاعات را پیدا کند و آن را چاپ کند
I could live here forever	من می توانستم برای همیشه اینجا زندگی کنم
I wish it was different	کاش متفاوت بود
I raised an eyebrow at him	برایش ابرویی بالا انداختم
I smiled deeply and whispered in his ear again	لبخند عمیقی زدم و دوباره در گوشش زمزمه کردم
Glad to see you are fine	خوشحالم که میبینم حالتون خوبه
My leg was swollen	پایم باد کرده بود
I cherished his time	من زمان حضور او را گرامی می داشتم
The house is a feminine symbol of protection and security	خانه نمادی زنانه از محافظت و امنیت است
A door went to the roof	دری به پشت بام می رفت
I told him where we live	به او گفته بودم کجا زندگی می کنیم
Although I thought it was more for the pleasure of watching	هر چند فکر می کردم بیشتر برای لذت تماشایش است
I was still learning everything about the world	من هنوز در حال یادگیری همه چیز در مورد جهان بودم
I only sell orally	فقط شفاهی میفروشم
I basically checked it out of my bucket list	من اساسا آن را از لیست سطل زندگی خود بررسی کردم
I wanted to come inside	میخواستم بیاد داخل
I feel better seeing him	با دیدنش احساس بهتری دارم
I know you two were close	میدونم که شما دوتا نزدیک بودین
I think people are ready for that	من فکر می کنم مردم برای آن آماده هستند
There is a future with him	آینده ای با او در آن است
I jump from my horse, my rage of war is renewed	من از اسبم می پرم، خشم جنگی ام تازه شد
I have two weeks in one	من دو هفته در یک
I fell back in pride	من به عقب در غرور سقوط کردم
I can say this from experience	این را از روی تجربه می توانم بگویم
I pay attention to things like that	من به چیزهایی از این دست توجه دارم
I can not talk about it, you have to understand	من نمی توانم در مورد آن صحبت کنم، شما باید درک کنید
Although I wanted to try	هرچند می خواستم امتحان کنم
I wondered how far they had come	من تعجب کردم که آنها به کجا رسیده اند
These columns reduce the chance of falling	این ستون ها احتمال ریزش را کاهش می دهند
I can no longer fight this dark thing	من دیگر نمی توانم با این چیز تاریک مبارزه کنم
I had to laugh out loud	مجبور شدم بلند بلند بخندم
Then I went to install the new version	بعد رفتم نسخه جدید رو نصب کنم
I soon stopped attending those meetings	خیلی زود از شرکت در آن جلسات منصرف شدم
I thought you were my wife	فکر کردم تو همسر منی
I always shoot	من همیشه شلیک می کنم
A strange woman, he could not understand her	یک زن عجیب و غریب، او نتوانست او را درک کند
I do not know if he can read my mind	نمی دانم آیا او می تواند ذهن من را بخواند
I saw him in the empty streets	من او را در خیابان های خالی دیدم
I did not defend myself	من از خودم دفاع نکردم
I wish this had happened to me	کاش این اتفاق برای من افتاده بود
I was an actor who needed acting school	من بازیگری بودم که به مدرسه نمایش نیاز داشتم
I noticed something in Task Manager that is different now	من متوجه چیزی در Task Manager شدم که اکنون متفاوت است
I will personally meet and interview the parents	من شخصا با والدین ملاقات و مصاحبه خواهم کرد
I did not want to forget this moment	نمی خواستم این لحظه را فراموش کنم
A trick of light in his mind	ترفندی از نور درون ذهنش
I ride you a lot	من خیلی سوار تو هستم
I see a completely different picture	من یک عکس کاملا متفاوت می بینم
I am alive and I want to associate with every human being	من زنده ام و می خواهم با هر انسانی یک معاشرت داشته باشم
A day without fear, prejudice or hatred	روزی بدون ترس، تعصب یا نفرت
I know this transport has been difficult for all of you	من می دانم که این حمل و نقل برای همه شما سخت بوده است
I have no way to summon them	من راهی برای احضار آنها ندارم
I know you are afraid of something	میدونم از چیزی میترسی
I can not seriously get away from him	من به طور جدی نمی توانم از او دور شوم
I need to talk to you about something	من باید در مورد چیزی با شما صحبت کنم
I can not sing like him	من نمی توانم مثل او آواز بخوانم
I remember looking at the trees around me	یادم می آید که به درختان اطرافم نگاه می کردم
Pale shade of pearl gray	سایه کم رنگ مرواریدی خاکستری
I guess they knew they had nowhere to run	حدس زدم می دانستند جایی برای فرار ندارند
I was in that role before	من قبلاً در آن نقش بودم
I could only stare in horror	فقط می توانستم با هیبت خیره شوم
I was losing myself because of it	داشتم خودم را به خاطر آن گم می کردم
I am the second owner	من مالک دوم هستم
I was one of those people	من یکی از آن افراد بودم
I pointed along the hall	به امتداد سالن اشاره کردم
I could not let this continue	نمیتونستم بذارم این دیگه ادامه پیدا کنه
I guess tall buildings turn off the daylight	حدس می‌زنم ساختمان‌های بلند نور روز را خاموش می‌کنند
I just knew something was on the way, a big thing	فقط می دانستم چیزی در راه است، یک چیز بزرگ
I had the power to remove students	من قدرت حذف دانش آموزان را داشتم
Liverpool reached their seventh final	لیورپول در هفتمین فینال خود حاضر شد
I hope you can come	امیدوارم بتونی بیای
I have another tree to shake	من یک درخت دیگر برای تکان دادن دارم
Now I see how this was a mistake	اکنون می بینم که چگونه این یک اشتباه بود
I have personally talked to him and explained the situation	من شخصا با او صحبت کرده ام و شرایط را توضیح داده ام
I turned off my phone	گوشیمو خاموش کردم
I need help for imprisonment	من برای حبس به کمک نیاز دارم
I looked down the hall	به راهرو نگاه کردم
Then I have a main background and a background	سپس یک زمینه اصلی و یک زمینه پس زمینه دارم
I have overcome every obstacle	من بر هر مانعی غلبه کرده ام
I trusted him too much	من بیش از حد به او اعتماد داشتم
I liked the way he did it	از روشی که او این کار را کرد خوشم آمد
I can be good with them or not	من می توانم با آنها خوب باشم یا نه
I think he respects you immediately	من فکر می کنم که او بلافاصله به شما احترام می گذارد
This time I brought him closer	این بار او را بیشتر نزدیک کردم
I was the only weird man to come out	من تنها مرد عجیبی بودم که بیرون آمدم
A married woman posted a comment	یک زن متاهل نظری را ارسال کرد
A prey with a desire to fight	طعمه ای با اشتیاق برای مبارزه
I was going to get bored	قرار بود حوصله ام سر برود
I had a lot of damn keys	من کلیدهای لعنتی زیادی داشتم
I am also a practitioner	من هم اهل عمل هستم
I heard that they were following me	می‌شنیدم که دنبالم می‌آیند
I wanted him to be evil	من می خواستم او شرور باشد
Then they sailed on their ships	سپس با کشتی های خود حرکت کردند
I'm really glad I lost it	من واقعا خوشحالم که آن را از دست داده ام
He chose his brother for life	او برادرش را برای زندگی انتخاب کرد
I have all these problems too	من هم همه این مشکلات را دارم
Although I knew better	هر چند من بهتر می دانستم
Although I'll not tell her yet	هرچند هنوز بهش نمیگم
I wipe the last tears from my face	آخرین اشک را از روی صورتم پاک می کنم
I watch them for a moment and think of my wife	لحظه ای آنها را تماشا می کنم و به همسرم فکر می کنم
I feel more complete and more satisfied with you	من با تو احساس کامل تر و رضایت بیشتری دارم
I had to gain control of myself around him	من باید کنترل خودم را در اطراف او به دست می آوردم
I pressed on the heat closely	از نزدیک روی حرارتش فشار دادم
I take the thought out of my mind	فکر را از ذهنم بیرون می کنم
There must be a process	باید فرآیندی وجود داشته باشد
I ask you to crush tall, dark and scary	من از تو می خواهم قد بلند، تیره و ترسناک را له کنی
I can not understand why	نمی توانم بفهمم چرا
I have highlighted various issues before	من قبلاً موضوعات مختلفی را برجسته می کردم
I will not bore you with details	من شما را با جزئیات خسته نمی کنم
I spent some time painting yesterday	دیروز مدتی را صرف نقاشی کردم
I have been for more than a year now	من الان بیش از یک سال است که هستم
I am very interested in your work	من به کار شما بسیار علاقه مند هستم
A string of plastic beads hung on each door	یک رشته مهره های پلاستیکی روی هر دری آویزان بود
The table was not there	میزی که اونجا نبود
I was in the store for a bad day	من برای یک روز بد در فروشگاه بودم
The wardrobe offers a simple life	کمد لباسشویی زندگی ساده ای را ارائه می دهد
For a moment I wondered who had spoken to my mother	برای مدت کوتاهی تعجب کردم که چه کسی با مادرم صحبت کرده است
I have three children and a wonderful husband	من سه فرزند و یک شوهر فوق العاده دارم
I was an accountable woman	من یک زن قابل حساب بودم
I was silent for a few seconds	چند ثانیه سکوت کردم
I could not understand what was happening	نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد
I shook my head and tried to clear my mind	سرم را تکان دادم و سعی کردم افکارم را پاک کنم
I could see the light starting on the horizon	می توانستم نوری را ببینم که در افق شروع می شود
I can only guess that they were killed	من فقط می توانم حدس بزنم که آنها کشته شده اند
I had touched him everywhere	همه جا او را لمس کرده بودم
Other members of the association quickly discovered the keys to the various titles	سایر اعضای انجمن به سرعت کلیدهایی را برای عناوین مختلف کشف کردند
A lie he tells himself	دروغی که به خودش می گوید
I could get used to this alarm clock	می توانستم به این ساعت زنگ دار عادت کنم
I know he was, for sure	من می دانم که او بود، مطمئنا
I know exactly where this place is	من دقیقا می دانم این مکان کجاست
I was safe on the other beach	من در ساحل دیگر امن بودم
I did everything for it	من برای آن هر کاری می کردم
Their formation remains a mystery with many possible explanations	شکل گیری آنها با بسیاری از توضیحات ممکن یک راز باقی مانده است
Both streets have two-way traffic	هر دو خیابان دارای ترافیک دو طرفه هستند
The payment of large sums of money prevented an immediate public reaction	پرداخت غرامت بزرگ از واکنش فوری عمومی جلوگیری کرد
Let me have dinner	به من اجازه می دهند شام بخورم
I knew he would not go up	می دانستم که او بالا نمی رود
I can not let that monster carry out its threat	من نمی توانم اجازه دهم آن هیولا تهدیدش را عملی کند
I just did not know how	من فقط نمی دانستم چگونه
I tried to be different	سعی کردم متفاوت باشم
I moved barely an inch	من به سختی یک اینچ حرکت کردم
I have a range of guns out of town	من یک محدوده اسلحه در خارج از شهر دارم
I went back there day by day with my wife	من روز به روز با همسرم برگشتم آنجا
I know exactly why my daily assistant works for me	من دقیقا می دانم که چرا دستیار روزانه من برای من کار می کند
I wonder what sex it is	من تعجب می کنم که چه جنسی است
I could see that he was happy	می توانستم ببینم که او را خوشحال می کند
A shiver ran down my back	لرزی از پشتم جاری شد
I felt my masculinity peak immediately	احساس کردم مردانگی ام فوراً اوج گرفت
Physical examination is essential for further decision making	معاینه فیزیکی برای تصمیم گیری بیشتر ضروری است
I can not look at him	نمی توانم به او نگاه کنم
I did not need a new agent or a new publisher	من به یک نماینده جدید یا یک ناشر جدید نیاز نداشتم
A wise man sets everything	یک مرد عاقل همه جا را تنظیم می کند
I did not exactly mean to say it out loud	دقیقاً قصد نداشتم آن را با صدای بلند بگویم
I was very worried about you	خیلی نگرانت بودم
I used to think this was an absolute disaster	قبلاً فکر می کردم این یک فاجعه مطلق است
I hope you stay here	امیدوارم اینجا بمونی
I gave up on a single life	من به یک زندگی تنها انصراف داده بودم
I remember very little about it	من خیلی کم در مورد آن به یاد دارم
I live a few blocks away in this basement	من چند بلوک دورتر، در این زیرزمین زندگی می کنم
I made the right choice	من انتخاب درستی کردم
I was confused and did not speak	من گیج شدم و حرف نزدیم
I held myself a little	کمی خودم را نگه داشتم
I tried to ignore the wonderful feeling	سعی کردم حس فوق العاده ای را نادیده بگیرم
I start walking towards him	شروع به راه رفتن به سمتش می کنم
I think we will cross paths again	من فکر می کنم که ما دوباره مسیرهای خود را متقاطع خواهیم کرد
I climbed a building	از یک ساختمان بالا رفتم
I have to ask you a question	من باید از شما یک سوال بپرسم
I fall about twenty feet and fall on my feet	حدود بیست فوتی می افتم و روی پایم می افتم
Here one can run faster and think more clearly	اینجا آدم می تواند سریعتر بدود و واضح تر فکر کند
I chose him for the smallest detail	من او را برای کوچکترین جزئیات انتخاب کردم
A human being without a soul	انسانی بدون روح
I stayed in the forest behind the house and watched	در جنگل پشت خانه ماندم و تماشا کردم
A mansion with farm animals	عمارتی با حیوانات مزرعه
I gave you what you needed for healing	آنچه را که برای شفای نیاز داشتی دادم
I think you will like it	فکر کنم خوشت بیاد
I'm not saying take her love with you	نمیگم عشقش رو با خودت ببر
Sweden finished fourth in the tournament	سوئد در این مسابقات مقام چهارم را کسب کرد
I closed my mouth and whispered	جلوی دهانم را گرفتم و زمزمه کردم
I think we should have a lot of kids	من فکر می کنم ما باید بچه های زیادی داشته باشیم
I was with him, and so was our friend	من پیش او بودم، رفیق ما هم همینطور
I doubt that this idea will have much support in the army	من شک دارم که این ایده در ارتش حمایت زیادی داشته باشد
I can not go back to the previous state	نمی توانم به حالت قبلی برگردم
I stared at him and waited for an explanation	به او خیره شدم و منتظر توضیح بودم
I use it every night	من هر شب ازش استفاده میکنم
It was the next sudden darkness	تاریکی ناگهانی بعدی بود
I picked him up and put him to bed	بلندش کردم و گذاشتمش تو تختش
I was looking at me again	دوباره داشتم منو نگاه میکردم
I want the highest priority in this case	من بالاترین اولویت را در این مورد می خواهم
He is a small thing	او یک چیز کوچک است
It was like the last straw	مثل آخرین نی بود
I did not like it when others were upset	وقتی دیگران ناراحت می شدند دوست نداشتم
I can not cope with you	من نمیتونم با شما کنار بیام
I think the world is over	فکر می کنم دنیا به پایان رسید
The message was quite clear	پیام کاملا واضح بود
I have many incidents of	من حوادث زیادی از
I could not give you all of them	نتونستم همه شون رو بهت بدم
I am very proud of this event	من به این رویداد بسیار افتخار می کنم
I was very upset in high school	من در دبیرستان خیلی آشفته بودم
The two stayed together for six years	آن دو به مدت شش سال با هم ماندند
I got to his feet and knocked him to the ground	به پاهایش فرو رفتم و او را زمین زدم
The fast transit line runs in an elevated section	خط ترانزیت سریع در یک بخش مرتفع اجرا می شود
I will not let you go on that road alone	نمیذارم تو اون جاده تنهایی بری
I realized this is an unpleasant situation, well	من متوجه شدم که این یک موقعیت ناخوشایند است، خوب
A piece of paper fell out of the binding	یک تکه کاغذ از صحافی افتاد
Sometimes I do not believe	بعضی وقتا باورم نمیشه
I ask you to reach the end, the resolution	من از شما می خواهم به پایان، قطعنامه برسید
I was sure this was my end	مطمئن بودم که این پایان من است
I did not want to hear her cry	نمی خواستم گریه اش را بشنوم
I watched them disappear into the bushes	ناپدید شدن آنها را در بوته ها تماشا کردم
I know some of you can relate to those emotions	من می دانم که برخی از شما می توانید با آن احساسات ارتباط برقرار کنید
I have a few questions, but I have no real doubts	من چند سوال دارم، اما هیچ شک واقعی ندارم
Now I decided to go out	الان تصمیم گرفتم برم بیرون
I was sitting in silence	ساکت نشسته بودم
I followed the man's voice and entered the adjoining bathroom	صدای مرد را دنبال کردم و وارد حمام مجاور شدم
I can not predict how he will respond	نمی توانم پیش بینی کنم که او چگونه پاسخ خواهد داد
I picked up my fist and went for the fist	مشتم را بلند کردم و رفتم برای مشت
I'm sorry he told me that	از این که این را به من گفت از او ناراحت می شوم
I defeated that piece of no Christian	من آن قطعه هیچ مسیحی را شکست دادم
I took any medication that might be important	من هر دارویی که می تواند مهم باشد مصرف کردم
I could not understand why	نتونستم بفهمم چرا
I use it for the pleasure of watching myself	من از آن برای لذت تماشای خودم استفاده می کنم
I have already shared it with several people	من قبلا آن را با چند نفر به اشتراک گذاشته ام
I know he did not mean that	میدونم منظورش این نبود
I had to go to him from the beginning	من باید از اول پیش او می رفتم
She was badly injured when her breasts were cut	وقتی سینه هایش را بریدند صدمه زیادی دیده است
I could see the fear in his eyes	ترس را در چشمانش می دیدم
I feel that they care about my success and happiness	احساس می کنم آنها به موفقیت و خوشبختی من اهمیت می دهند
I focused a lot and prayed that it would be enough	خیلی تمرکز کردم و دعا کردم کافی باشه
I have not defeated dissatisfaction	من نارضایتی را شکست نداده ام
I was hoping for a sign	به نشانه ای امیدوار بودم
I suggest you advance your plans	من به شما پیشنهاد می کنم برنامه های خود را پیش ببرید
I just wanted to be a part of you	من فقط می خواستم بخشی از شما باشم
I look frozen as he runs towards the man	من یخ زده نگاه می کنم که او به سمت آن مرد می دود
I was completely out of the air	من کاملاً از هوا خارج شده بودم
I wanted to be clean, not dirty	می خواستم تمیز باشم نه کثیف
I never wanted to meet that man	من هرگز نمی خواستم آن مرد را ملاقات کنم
A girl loved pink	دختری عاشق رنگ صورتی بود
I need to understand what he told me	باید بفهمم اون بهم چی گفت
Others looked very different	دیگران بسیار متفاوت به نظر می رسیدند
He confessed to stealing from two men and expressed regret	او به سرقت از دو مرد اعتراف کرد و اظهار پشیمانی کرد
I just hate this day	من فقط از این روز متنفرم
I increased my speed	سرعتم را بالا بردم
I thank you for the food, the shelter	من از شما برای غذا، سرپناه تشکر می کنم
I decided to save you from suicide tonight	تصمیم گرفتم امشب تو را از خودکشی نجات دهم
Highlights of this	نمونه های برجسته این
I think it is self explanatory	من فکر می کنم خود توضیحی است
I had to go for a visit	مجبور شدم برای ملاقات بروم
Thirty faces were locked in a frown	سی صورتش را در اخم محکمی قفل کرده بود
I logged in both ways	من در این دو روش پیغام log گذاشته بودم
However, I could not feel anything wrong	با این حال، نمی‌توانستم احساس کنم چیزی اشتباه است
I tried to understand them	سعی کردم به آنها بفهمانم
I understand that sometimes it can not be avoided	من درک می کنم که گاهی اوقات نمی توان از آن اجتناب کرد
I think this is something in their climate	من فکر می کنم این چیزی در آب و هوای آنها است
A new boss must be created immediately	یک رئیس جدید باید فوراً ایجاد شود
I just thought it scared him	من فقط فکر می کردم که او را می ترساند
I thought the same thing before	من هم قبل از این اتفاق به همین فکر می کردم
I imagine what he does when he is alone	تصور می کنم وقتی تنهاست چه می کند
I just like normal things sometimes	من فقط گاهی اوقات چیزهای عادی را دوست دارم
Policy change can do the same	تغییر سیاست می تواند همین کار را انجام دهد
I bent down and kissed her hard	خم شدم و او را محکم و سخت بوسیدم
A form moved there, but not a soldier	یک فرم به آنجا نقل مکان کرد، البته نه یک سرباز
He was mostly used as a middle relief pitcher	از او بیشتر به عنوان پارچ نقش برجسته میانی استفاده می شد
I was standing very close	خیلی نزدیک ایستاده بودم
I shook his arms	از آغوشش تکان خوردم
They taught me how everything was done	به من یاد می دادند که چگونه همه چیز انجام شد
I did not want to take on this challenge	من نمی خواستم به این چالش برسم
I was just thankful that I came out for a while	فقط از اینکه برای مدتی بیرون آمدم سپاسگزار بودم
I smile at him, this time my teeth appear	به او لبخند می زنم، این بار دندان هایم نمایان می شود
I have never had a normal life	من هرگز یک زندگی عادی نداشته ام
I never accepted money from any of these women	من هرگز از هیچ یک از این زنان پول نپذیرفتم
I move my hand from its stem to its balls	دستم را از ساقه اش به سمت توپ هایش حرکت می دهم
I did not know that this is not just a meeting	نمی دانستم که این فقط یک دیدار نیست
Exact segment of the market	بخش دقیقی از بازار
I have to follow this to the end	من باید این را تا آخر دنبال کنم
Gradually I realized the charm	به تدریج جذابیت را درک کردم
I do not want to discuss it	من نمی خواهم در مورد آن بحث کنم
I did not wash my hands or change my clothes	من نه دستم را شستم و نه لباسم را عوض کردم
I hear someone walking towards the kitchen	صدای کسی را می شنوم که به سمت آشپزخانه می رود
I felt much better after talking to him	بعد از صحبت با او احساس خیلی بهتری داشتم
I still remember her chocolate brown hair as she passed	هنوز موهای قهوه ای شکلاتی او را هنگام عبور به یاد دارم
I was not sure if my mentor was home or not	مطمئن نبودم که مرشد من خانه است یا نه
I hear this is the worst part	من می شنوم که این بدترین قسمت است
I just want to learn	من فقط می خواهم یاد بگیرم
I decided to turn my mind to something else	تصمیم گرفتم ذهنم را به چیز دیگری معطوف کنم
I wish he was here now	کاش الان اینجا بود
I never leave without helping to clean	من هرگز بدون کمک به تمیز کردن ترک نمی کنم
I really wanted to believe you	خیلی دلم میخواست باورت کنم
The case was subsequently closed without charge	این موضوع پس از آن بدون طرح اتهام بسته شد
I did not want him to start a fight	من نمی خواستم او دعوا راه بیندازد
Nothing else is known about his background	هیچ چیز دیگری از پیشینه او مشخص نیست
I request and translate your book	من کتاب شما را درخواست می کنم و ترجمه می کنم
The band continues to perform the song	گروه به اجرای آهنگ ادامه می دهد
I read the first book	من کتاب اول را خواندم
I remember talking to you	یادمه که باهات حرف میزد
I felt frozen and nervous at the time	احساس می کردم در زمان یخ زده و عصبی هستم
I kept the sheets in place all night	تمام شب ملحفه را در جای خود نگه داشتم
The output of the salmon is the Atlantic Ocean	خروجی ماهی آزاد اقیانوس اطلس است
I went to my family doctor	پیش دکتر خانواده ام رفتم
I never knew how valuable this would be in the end	من هرگز نمی دانستم که این در نهایت چقدر ارزشمند خواهد بود
I will be miserable for years to come	من تا سالهای آینده بدبخت خواهم شد
I pulled my foot in and the doors closed	پایم را به داخل کشیدم و درها بسته شد
I do not lie to you and I do not say we were not worried	من به شما دروغ نمی گویم و نمی گویم نگران نبودیم
I did not even know what that boy looked like	من حتی نمی دانستم آن پسر چه شکلی است
You see the inside and the outside together	باطن و بیرون را با هم می بینید
I had prepared last night's work	کارهای دیشب را آماده کرده بودم
I hate when they fight	وقتی دعوا میکنن متنفرم
I was part of the group	من جزو گروه بودم
I can only hope you do	من فقط می توانم امیدوار باشم که شما این کار را انجام دهید
I know that man follows biology to replace the gods	من می دانم که انسان از زیست شناسی پیروی می کند تا خدایان را جایگزین کند
A hand in work gloves popped out of the window	دستی در دستکش کار از پنجره بیرون زد
I woke up in the hospital two days later	دو روز بعد در بیمارستان از خواب بیدار شدم
When we first met, I told you it was faith	وقتی برای اولین بار ملاقات کردیم به شما گفتم ایمان بود
I try to swing but nothing moves	سعی می کنم تاب بخورم اما هیچ چیز حرکت نمی کند
A light came on in a back room	چراغی در یک اتاق پشتی روشن شد
I just wanted to make sure I'm fine and	فقط میخواستم مطمئن بشم که حالت خوبه و
I just did not feel that way about him	من فقط برای او چنین احساسی نداشتم
Here is a quote from the project website	در اینجا یک نقل قول از وب سایت پروژه است
I want to give up	دلم میخواد رها کنم
I got up and brought my tea with me	بلند شدم و چایم را با خودم آوردم
I will ride you	من شما را سوار می کنم
I was expecting some of this	مقداری از این را انتظار داشتم
I removed the dirt from my hand	خاک را از روی دستم برداشتم
I did not have to ask anything	لازم نبود چیزی بپرسم
I think more because he loved me	فکر می کنم بیشتر به این دلیل که او مرا دوست داشت
I made everyone obey you	همه را مطیع تو کردم
I might send him a note	ممکن است برای او یادداشتی بفرستم
Flash or Forever	فلش یا برای همیشه
A farmer has his own farm	یک کشاورز مزرعه خود را دارد
I could not think of anything else	چیز دیگه ای نتونستم به ذهنم برسه
I was happy to see them there	من از دیدن آنها در آنجا خوشحال شدم
I heard that clouds are made of wool	شنیدم که ابرها از پشم ساخته شده اند
I want everything, you know? 	من همه چیز را می خواهم، می دانید؟
He says	او می گوید
I can say he is angry	می توانم بگویم او عصبانی است
I told you that he prepared it for me	من به شما گفتم که او آن را برای من آماده کرده است
I hope this letter finds you safe	من انتظار دارم این نامه شما را به سلامت پیدا کند
I was happy, happy and satisfied	خوشحال، خوشحال و راضی بودم
I came back just yesterday	همین دیروز برگشتم
I have nothing to show for my life	من برای زندگیم چیزی برای نشان دادن ندارم
I have seen time and time again that he has proved this	بارها و بارها دیده ام که او این را ثابت کرده است
A smile will help you even in this case	لبخند حتی در این مورد به شما کمک خواهد کرد
A catastrophe had occurred that could have been prevented	فاجعه ای رخ داده بود که ممکن بود از آن جلوگیری شود
I think you are sweet too	به نظر من تو هم شیرینی
I felt the emotions and they passed	احساسات را حس کردم و گذشتند
Although I was disappointed and had to think of something	هر چند ناامید بودم و باید به چیزی فکر می کردم
I was embarrassed when he said this	وقتی این را می گفت خجالت می کشیدم
I went in and approached the table sergeant	داخل شدم و به گروهبان میز نزدیک شدم
I have to make peace with the world	من باید با دنیا صلح کنم
I do not think about it	من در مورد آن فکر نمی کنم
I know what you like	میدونم تو چه چیزی دوست داری
I know some of them	من چندتاشونو میشناسم
A curse is made to stick	یک نفرین ساخته شده است که بچسبد
I had completely forgotten about the dog	سگ را کاملا فراموش کرده بودم
On the other hand, I can not care	از طرف دیگر، نمی توانم اهمیتی بدهم
I never, ever ask you to betray a confidence	من هرگز و هرگز از شما نمی خواهم به یک اعتماد به نفس خیانت کنید
I have been called to speak	من را برای صحبت فراخوانده اند
I have lost my twin brother who is my only relative	من برادر دوقلویم را که تنها خویشاوندم است از دست داده ام
I do not do this anymore	من دیگر این کار را نمی کنم
I always eat them first	من همیشه اول آن ها را می خورم
I choose to learn from it	من انتخاب می کنم که از آن یاد بگیرم
I drink some wine from time to time	هرازگاهی مقداری شراب می نوشم
I could not be satisfied with my experience	من نمی توانستم از تجربه خود راضی باشم
Half a minute later we start to get up	نیم دقیقه بعد شروع به بلند شدن می کنیم
I can feel the blood flowing around me	می توانم احساس کنم خون در اطرافم جاری است
I looked at him while he was asleep	در حالی که خواب بود به او نگاه کردم
I began to hear slow noises near my position	من شروع به شنیدن صداهای آهسته نزدیک موقعیت خود کردم
I felt completely relaxed	احساس آرامش کامل داشتم
I had never been so scared in my whole life	در تمام عمرم اینقدر نترسیده بودم
I should have known you from his description	من باید شما را از توصیف او می شناختم
He was the third of six children	او سومین فرزند از شش فرزند بود
One or two people noticed	یکی دو نفر متوجه شدند
I wanted to write it	می خواستم آن را بنویسم
I noticed that he resisted the temptation to hold his nose	متوجه شدم که او در برابر وسوسه نگه داشتن بینی خود مقاومت می کند
I have a good friend	من یک دوست خوب دارم
I got caught by them	من گرفتار آنها شدم
I needed peace and quiet	به آرامش و سکوت نیاز داشتم
I looked at the lists	نگاهی به لیست ها انداختم
I look forward to interacting with you and talking to you	من مشتاق تعامل با شما و صحبت با شما هستم
I just remembered an important appointment	تازه یاد یک قرار مهم افتادم
Cocaine was a contributing factor	کوکائین یک عامل کمک کننده بود
I guess it was good	حدس میزنم خوب بود
I had to become a farmer	من باید کشاورز می شدم
Room with closed door	اتاقی با در بسته
I was still young enough to believe them	هنوز آنقدر جوان بودم که بتوانم آنها را باور کنم
I had never been to this class before	قبلاً در این طبقه نرفته بودم
I expect his phone to run out of credit	من انتظار دارم تلفن او اعتبارش تمام شده باشد
A new floor was laid in the shed	یک طبقه جدید در سوله گذاشته شد
I make shadows myself	من خودم سایه میسازم
I wondered how they even exist	من تعجب کردم که چگونه آنها حتی وجود دارند
I pulled up the covers and closed my eyes	روکش ها را بالا کشیدم و چشمانم را بستم
One of our friends gave it to him yesterday	یکی از دوستانمان دیروز به او داد
He treated men like men	او با مردان مانند مردان رفتار می کرد
A rolling metal tripod	یک چهارپایه فلزی غلتان
Then we packed our things	بعدش ما چیزهایمان را جمع کردیم
A representative experiment of five independent experiments is shown	یک آزمایش نماینده از پنج آزمایش مستقل نشان داده شده است
A small disturbance is introduced at a certain frequency	یک اختلال کوچک در یک فرکانس مشخص معرفی می شود
I'm upset in rooms with small windows	من در اتاق هایی با پنجره های کوچک ناراحت هستم
A face lying under the cover	یک چهره خوابیده در زیر جلد
At least it was interesting to me	حداقل برایم جالب بود
I hated his face	از قیافه اش متنفر بودم
I need to know everyone	من باید همه را بدانم
I broke the damn old thing	من چیز قدیمی لعنتی را شکستم
I am responsible for them	من مسئول آنها هستم
I know one or two people who deserve it	من یکی دو نفر را می شناسم که شایسته هستند
I have come here from the beginning	من از ابتدا تا اینجای کار آمده ام
I went and joined him	رفتم و به او پیوستم
I worked to control myself	کار کردم تا نفسم کنترل شود
I can hardly bear it	من میتوانم به سختی آن را تحمل کنم
I should have known he would fail	باید می دانستم که او شکست خواهد خورد
I could not look away	نمی توانستم به دور نگاه کنم
A better world is possible	دنیای بهتر امکان پذیر است
I always have to run and hide or fight	من همیشه باید فرار کنم و پنهان شوم یا بجنگم
I could hardly notice the tears that fell on my face	به سختی متوجه اشکی شدم که روی صورتم سر خورد
His voice has a beautiful quality	صدای او کیفیت زیبایی دارد
I'm not sure what that is	من مطمئن نیستم که چیست
I wanted to be a member of the radio	من دوست داشتم عضو رادیو باشم
Despite much searching, he was not found	علیرغم جستجوی زیاد، او پیدا نشد
I'm interested in seeing more of this	من علاقه مند به دیدن بیشتر از این هستم
I stopped crying, pulled back and looked at him	گریه ام را قطع کردم، عقب کشیدم و به او نگاه کردم
I was ordered to undress	به من دستور دادند که برهنه شوم
I inquired the other day	من روز دیگر پرس و جو کردم
I am selfishly interested in wanting it	من علاقه ای خودخواهانه به خواستن آن دارم
I wanted to let him in	خواستم اجازه بدم داخل
I broke to the end	به سمت پایان شکستم
I followed him boldly	با جسارت به دنبالش رفتم
I left it to his discretion	من آن را به صلاحدید او واگذار کردم
I just behave like any other bad person	من فقط مثل هر آدم بد دیگری رفتار می کنم
I did not know where you were or what to do	نفهمیدم کجا بودی یا چیکار کنم
A few hundred maybe	چند صد شاید
I have done my best to adjust it	تمام تلاشم را برای تنظیم آن انجام داده ام
I watched the clouds spin in and out	ابرها را تماشا کردم که به داخل و خارج می چرخیدند
With the palm of his hand on his back, he led her forward	با کف دستی به پشت، او را به سمت جلو هدایت کرد
I can not sleep without him tonight	امشب بدون او نمی توانم بخوابم
Then I repeated the process from the other side	سپس روند را از طرف دیگر تکرار کردم
I was old enough to remember a wedding and everything	آنقدر بزرگ شده بودم که عروسی و همه چیز را به یاد بیاورم
Such a place is very good for me	چنین جایی برای من خیلی خوب است
I noticed a soft light coming from under one door	متوجه نور ملایمی شدم که از زیر یک در می‌آمد
I will play with it if available	در صورت موجود بودن با آن بازی خواهم کرد
I just like to paint	من فقط دوست دارم نقاشی کنم
I wanted another little girl	من یه دختر کوچولوی دیگه میخواستم
I had to go and decide later	مجبور شدم بروم و بعداً تصمیم بگیرم
I know you care	میدونم که بهش اهمیت میدی
I should not hold it	من نباید نگهش دارم
I put on the ring for courage	برای شجاعت حلقه را گذاشتم
I read this two years ago and I loved it	این را دو سال پیش خوانده بودم و دوستش داشتم
I was going to go to university after high school	قصد داشتم بعد از دبیرستان به دانشگاه بروم
I went back to a corner and entered the temple	به گوشه ای برگشتم و وارد معبد شدم
I never tried again	من هرگز دوباره امتحان نکردم
I'm not sure, it happened very quickly	مطمئن نیستم، خیلی سریع اتفاق افتاد
I am an expert when it comes to me	وقتی صحبت از من می شود من متخصص هستم
I am also your mother's mother	من هم مادر مادرت هستم
I needed an alternative	من به یک جایگزین نیاز داشتم
I was not behind	من عقب نبودم
I believe you were looking for me	من معتقدم تو به دنبال من بودی
I had everything ready	همه چیز را آماده کرده بودم
I have seen this in my own city	من این را در شهر خودم دیده ام
A bunch of painted grapes should not cause hunger	یک خوشه انگور نقاشی شده نباید باعث گرسنگی شود
I had to do it for myself	باید برای خودم انجامش میدادم
I sit down and hit her on the chest	می نشینم و به سینه اش می زنم
Its focus is on eternal peace and comfort	تمرکز آن بر آرامش و تسلی ابدی است
I swear you can feed a small village with it	قسم می خورم که با آن می توانید یک دهکده کوچک را سیر کنید
Now that I'm alone I can call you	الان که تنهایم میتونم بهت زنگ بزنم
This book was a little successful	این کتاب با موفقیت کمی روبرو شد
I will learn the lesson of bees	درس زنبورها را خواهم آموخت
I feel good about today	حس خوبی نسبت به امروز دارم
The recipe for revolution if any	دستور العملی برای انقلاب اگر وجود داشته باشد
The children politely waited for their turn in the sun	بچه ها مودبانه منتظر نوبت خود در زیر نور آفتاب بودند
I managed to control myself	موفق شدم خودم را کنترل کنم
I stand and suddenly turn	می ایستم و ناگهان می چرخم
I loved the ending	من پایان این را دوست داشتم
I honestly thought we were getting married	راستش فکر میکردم داریم ازدواج میکنیم
I can not believe anyone helps	من نمی توانم باور کنم کسی کمک کند
I never missed a training session	هرگز یک جلسه تمرینی را از دست ندادم
I should have been more careful	باید بیشتر مراقب بودم
I appreciate your support and sharing our lives	من از همراهی شما و به اشتراک گذاشتن زندگی ما قدردانی می کنم
I have a feeling it might not happen now	احساسی دارم که ممکن است الان اتفاق نیفتد
I had heard that he killed his family	من گوش داده بودم که او خانواده اش را کشت
I could no longer bear to live there	دیگر طاقت زندگی در آنجا را نداشتم
I wish you comfort and pleasure	آرزوی راحتی و لذت دارم
However, this appearance marked his first appearance in a feature film	با این وجود، این ظاهر اولین حضور او در فیلم بلند را رقم زد
I heard or felt it	من آن را شنیدم یا احساس کردم
I pretended not to see him and he was looking at me	وانمود کردم که او را نمی بینم و به من نگاه می کند
I can tell by his carelessness and confusion	من می توانم با بی توجهی و سردرگمی او آشنا شوم
I will show you how to deify your true spouse	من به شما نشان خواهم داد که چگونه همسر واقعی خود را خدایی کنید
I started singing in tune	شروع کردم به آواز خواندن بی لحن
I would not set foot in that house without you	من بدون تو یک پا در آن خانه نمی گذارم
I know he loves you	من می دانم که او شما را دوست دارد
I just wanted to try it for each case	من فقط می خواستم آن را برای هر موردی امتحان کنم
I tried to be objective about you but I did not succeed	من سعی کردم در مورد شما عینی باشم اما موفق نشدم
Conditions refer to the economic sphere of life	شرایط به حوزه اقتصادی زندگی اشاره دارد
A program of music items was provided by the kids	برنامه ای از آیتم های موسیقی توسط بچه ها ارائه شد
I was completely helpless	من کاملا درمانده بودم
A table filled one side of the room	یک میز یک طرف اتاق را پر کرده بود
A new order descends on the universe	نظم جدیدی بر جهان هستی فرود می آید
They used to play in separate leagues	آنها قبلا در لیگ های جداگانه بازی می کردند
I looked in the mirror	به آینه نگاه کردم
There was nothing I could do to save her	هیچ کاری نمی توانستم برای نجات او انجام دهم
I listened to this three times in a row	من این را سه بار پشت سر هم گوش دادم
I just need time to pack up first	من فقط به زمان نیاز دارم تا ابتدا خودم را جمع و جور کنم
A great breakfast tea with full body and taste	یک چای صبحانه عالی با بدن و طعم کامل
A player can only do this once	یک بازیکن فقط یک بار می تواند این کار را انجام دهد
I put my hand on his shoulder to keep his balance	دستم را روی شانه هایش گذاشتم تا تعادلش را حفظ کنم
I did not feel sorry for the monster at all	من اصلاً برای هیولا احساس همدردی نکردم
I lowered my head to see that they hit my stomach	سرم را پایین انداختم تا ببینم آنها به شکمم برخورد می کنند
He had two brothers and a sister	او دو برادر و یک خواهر داشت
I think they will send you a new one	من فکر می کنم آنها برای شما یک مورد جدید می فرستند
We have to try to do something special every decade	ما باید سعی کنیم هر دهه یک کار خاص انجام دهیم
I'm not afraid to practice anymore	من دیگر از تمرین نمی ترسم
I could take good care of him myself	من خودم می توانستم به خوبی از او مراقبت کنم
I closed my eyes and breathed carefully	چشمامو بستم و با دقت نفس کشیدم
I could not pay the rent	من توان پرداخت اجاره بها را نداشتم
I'm willing to listen more	من حاضرم بیشتر گوش کنم
I mean, just look at me	یعنی فقط به من نگاه کن
I could not suppress them for a long time	برای مدت طولانی نتوانستم آنها را سرکوب کنم
I see well enough in the dark	در تاریکی به اندازه کافی خوب می بینم
I get up and smile at him	بلند می شوم و به او لبخند می زنم
They were honorable motives	آنها انگیزه های شریفی بودند
I have tried many things and nothing has been fixed yet	من خیلی چیزها را امتحان کردم و هنوز هیچ چیز درست نشده است
I thought someone would die in two weeks	فکر می کردم بعد از دو هفته یک نفر می میرد
This time I have an important order for you	این بار یک سفارش مهم برای شما دارم
I told him to take the newspaper to my door	به او گفتم که روزنامه را درب منزلم بگیرم
I know he is depressed	میدونم افسرده شده
I always received a lot	من همیشه چیزهای زیادی دریافت می کردم
I need $ 400 for half	من برای نصفم به چهارصد دلار نیاز دارم
They accept the invitation	دعوت را می پذیرند
I have to keep everyone	باید همه رو نگه دارم
I put my hand on his shoulder	دستی روی شانه اش گذاشتم
Requires a choir to adapt	برای تطبیق به یک گروه کر نیاز دارد
I tried to be cool	سعی کردم خونسرد باشم
A patrol car stopped	یک ماشین گشتی ایستاد
I wore it a little	من آن را کمی پوشیدم
I can have a problem	من میتونم مشکل داشته باشم
I was immediately inspired	بلافاصله الهام گرفتم
I think if it were not so, he would not be human	فکر می کنم اگر اینطور نبود او انسان نمی شد
I am a housewife	من خانه دار هستم
Another moment to realize that he is crying	یک لحظه دیگر برای فهمیدن اینکه او گریه می کند
I think we can fix this	من فکر می کنم ما می توانیم این را درست کنیم
I can not go crazy	من نمی توانم دیوانه شوم
I will do anything to keep her safe	من برای حفظ امنیت او هر چیزی می شوم
I work with him in an advertising company in the city center	من با او در یک شرکت تبلیغاتی در مرکز شهر کار می کنم
I open my eyes, I am fully awake	چشمانم را باز می کنم، کاملا بیدار هستم
I opened it and realized it was a calendar	آن را باز کردم و متوجه شدم که یک تقویم است
This is how I found him on the bathroom floor	من او را اینگونه در کف حمام پیدا کردم
A case of misidentification	موردی از هویت اشتباه
We had something coming out of our chests	چیزی داشتیم که از سینه مان بیرون بیاید
I really had nowhere to go	من واقعاً جایی برای رفتن نداشتم
I looked at the dark room	نگاهی به اتاق تاریک انداختم
I just can not help you with this	من فقط نمی توانم در این مورد به شما کمک کنم
I pay my bills with cash and a bank card	قبض هایم را با پول نقد و کارت بانکی پرداخت می کنم
I get up, get dressed and go downstairs	بلند می شوم، لباس می پوشم و به طبقه پایین می روم
There was a long stack of paper on the bench	یک دسته بلند کاغذ روی نیمکت بود
I decided not to challenge him	تصمیم گرفتم او را به چالش نکشم
I was afraid of the prospect of eternity alone with him	من از چشم انداز ابدیت تنها با او می ترسیدم
I have not spoken to him for nearly forty years	نزدیک به چهل سال است که با او صحبت نکرده ام
I start to feel more rational	من شروع به احساس منطقی تر می کنم
Positive distribution is a positive criterion	توزیع مثبت یک معیار مثبت است
I have always been familiar with such men	من همیشه با چنین مردهایی آشنا بودم
A real one, not someone who has a role to play	یک واقعی، نه کسی که نقشی داشته باشد
I turned and looked at the door	برگشتم به درگاه نگاه کردم
I can not control them for a long time	من نمی توانم آنها را برای مدت طولانی کنترل کنم
I have a little research	من کمی تحقیق دارم
I need as much daylight as possible to get ready	من تا حد امکان به نور روز نیاز دارم تا آماده شوم
I want to understand very badly	خیلی بد میخوام بفهمم
I wished to be a brother to them	آرزو داشتم با آنها برادر باشم
Now I can see the bottom of the mountain	اکنون می توانم انتهای کوه را ببینم
I was bleeding, but he didn't even care	من خونریزی داشتم، اما او حتی اهمیتی نمی داد
I could not think of our own card games	نمی توانستم به بازی های ورق خودمان فکر کنم
I could go a little further	می توانستم کمی بیشتر بروم
I know what it looks like when he is angry	می دانم وقتی عصبانی است چه شکلی می شود
I hope you have a wonderful summer	امیدوارم تابستان فوق العاده ای داشته باشید
I would like an extra set of hands	من یک ست دست اضافی را دوست دارم
I had to be modeled	من باید مدل می شدم
I did not even see this bird	من حتی این پرنده را ندیدم
I just have to go	فقط باید برم
Although I know it was my fault	هرچند میدونم تقصیر من بود
I was looking for my own will, not yours	من به دنبال اراده خودم بودم نه اراده تو
He did not progress	او پیشروی نکرد
I had put everything there before him	من همه چیز را قبل از او آنجا گذاشته بودم
I actually have a male name for him	من در واقع یک نام مردانه برای او دارم
This conflict occurs primarily over access to feeding grounds	این تضاد در درجه اول بر سر دسترسی به زمین های تغذیه رخ می دهد
I dare say the highest of many of them	من جرأت می کنم بسیاری از آنها را بالاترین بگویم
Five distinct dialect regions have been identified	پنج منطقه گویش مجزا شناسایی شده است
Food was very expensive on the black market	غذا در بازار سیاه بسیار گران بود
I will do another query	یه پرس و جو دیگه می کنم
I only saw his shoes	من فقط کفش هایش را دیدم
I just was not happy and he knows that	من فقط خوشحال نبودم و او این را می داند
I will always be grateful to him	من همیشه از او سپاسگزار خواهم بود
I want a happy ending	من یک پایان خوش می خواهم
I can not focus on anything constructive	من نمی توانم روی هیچ چیز سازنده تمرکز کنم
I only pay attention to them	من فقط آنها را مورد توجه شما قرار می دهم
I followed him to interview room number two	من او را به اتاق مصاحبه شماره دو دنبال کردم
I was alone in my room	تو اتاقم تنها بودم
I also knew the play he was talking about	نمایشنامه ای را که از آن صحبت می کرد نیز می دانستم
I know the opening time varies	من می دانم که زمان افتتاح متغیر است
I was hoping for the latter	من به دومی امیدوار بودم
I ride him every afternoon	من هر روز بعدازظهر سوار او می شوم
I just needed an excuse to talk to you	من فقط به بهانه ای نیاز داشتم تا با شما صحبت کنم
I managed not to be shot and swam outside	موفق شدم گلوله نخورم و بیرون شنا کنم
Success in business	موفقیت در تجارت
I loved each and every one of them	من تک تک آنها را دوست داشتم
It is a mile and a half away	یک مایل و نیم با اینجا فاصله دارد
Each bathroom has a maid's entrance	هر حمام دارای ورودی خدمتکار است
I was drinking my wine	شرابم را می خوردم
I was just curious about him	من فقط در مورد او کنجکاو بودم
I stay in the shower to cool the water	من زیر دوش می مانم تا آب سرد شود
He grew up on a family farm	او در دامداری خانوادگی بزرگ شد
I expected people to follow me and throw stones	انتظار داشتم مردم به دنبال من بیایند و سنگ پرتاب کنند
I heard his mind tell me	شنیدم که ذهنش به من گفت
I asked is it hers?	پرسیدم مال اوست؟
I hope he sits after that	امیدوارم بعد از آن بنشیند
I do not receive any percentage of the asset fee	من هیچ درصدی از کارمزد دارایی دریافت نمی کنم
I wondered if you won the war?	تعجب کردم که آیا تو در جنگ پیروز شدی؟
I hope we can still be friends	امیدوارم هنوز بتونیم دوست باشیم
I pulled back so much that my back hit the wall	آنقدر عقب کشیدم که پشتم به دیوار خورد
It helped me move faster on the football field	این به من کمک کرد تا در زمین فوتبال سریعتر حرکت کنم
I did not intend to stick	من قصد نداشتم بچسبم
I wish you a peaceful retirement	برای شما آرزوی بازنشستگی آرام دارم
I cursed and lifted my shirt	فحش دادم و پیراهنم را بالا زدم
No casualties or damage were reported	تلفات جانی یا خسارتی گزارش نشده است
I opened it with difficulty	به زحمت بازش کردم
I can not have any clear study of those things	من نمی توانم هیچ مطالعه واضحی در مورد آن چیزها داشته باشم
I know we just want to work a few hours	من می دانم که ما فقط می خواهیم چند ساعت کار کنیم
I found a door and entered	یک دری پیدا کردم و وارد شدم
Each song must be completed before the time runs out	هر آهنگ باید قبل از اتمام زمان تکمیل شود
I wandered around the yard	در محوطه پرسه زدم
I was going out tonight	قرار بود امروز عصر برم بیرون
I could hardly even see the water	حتی آب را به سختی می دیدم
I plan to stay with him all day	من قصد دارم تمام روز با او بمانم
I will come myself	من خودم میام
I started riding from there	از اون طرف شروع کردم به سوار شدن
I am not a land that can be fought over	من سرزمینی نیستم که بتوان بر سر آن جنگید
I think everyone should know the truth	به نظر من همه باید حقیقت را بدانند
I was there when you were born	وقتی تو به دنیا اومدی من اونجا بودم
I still remember sitting there in the room watching	هنوز به یاد دارم که آنجا در اتاق نشسته بودم و نگاه می کردم
I only read three pages, but they were very sad	من فقط سه صفحه را خواندم، اما آنها بسیار غمگین بودند
I can smell beer	بوی آبجو را حس می کنم
I stepped back and listened to his voice	به سمت عقب رفتم و به صدایش گوش دادم
I just want everyone to leave me alone	من فقط می خواهم همه مرا تنها بگذارند
I learned all those things late in life	همه آن چیزها را دیر در زندگی یاد گرفتم
I thought at the time that they were right	من در آن زمان فکر می کردم که آنها حقیقت دارند
Addition is first defined on natural numbers	جمع ابتدا روی اعداد طبیعی تعریف می شود
I woke up again with my cell phone	دوباره با موبایلم از خواب بیدار شدم
I limit myself to one air trip a year	من خودم را به یک سفر هوایی در سال محدود می کنم
I wanted everyone to see me on a date	می خواستم همه مرا در یک قرار ملاقات ببینند
I think you nailed it right	فکر کنم درست به میخ زدی
I can not participate directly in this operation	من نمی توانم مستقیماً در این عملیات شرکت کنم
One foot, motionless, protrudes from behind the sofa	یک پا، بی حرکت، از پشت مبل بیرون زده است
Unemployment insurance was first established	بیمه بیکاری برای اولین بار تاسیس شد
I could not blame the existing	من نمی توانستم موجود را سرزنش کنم
But it was very different for me	اما برای من خیلی فرق کرد
I could only imagine what a pain it was	من فقط میتونستم تصور کنم چه دردی داشت
I knocked slowly and waited for permission to enter	به آرامی در زدم و منتظر ماندم تا اجازه ورود پیدا کنم
I noticed that my left eye was almost swollen	متوجه شدم چشم چپم تقریباً ورم کرده بود
I have to take my share of responsibility	من باید سهم خودم را از مسئولیت بپذیرم
I could see the water completely	می توانستم آب را کاملاً ببینم
I wrapped my strongest hand around his shoulders	قوی ترین دستم را دور شانه هایش حلقه کردم
As he continued, I noticed his retreat	همانطور که او ادامه داد متوجه عقب نشینی او شدم
Wonders of engineering and design	شگفتی مهندسی و طراحی
I read about how you can move things	من در مورد اینکه چگونه می توانید چیزها را منتقل کنید مطالعه کردم
I have known him since childhood	از بچگی او را می شناختم
I was very lucky to meet him	من خیلی خوش شانس بودم که او را ملاقات کردم
I think you know how to spend it	من فکر می کنم شما می دانید چگونه آن را خرج کنید
I shake my head in a whisper	با زمزمه سر تکان می دهم
I stumbled back and almost fell	تلو تلو خوردم عقب و نزدیک بود بیفتم
I will not sign it tonight	امشب امضاش نمیکنم
Treatment depends on the cause	درمان به علت بستگی دارد
I put almost all my money in my property	تقریبا تمام پولم را در املاکم گذاشتم
I'm just an amazing soul	من فقط یک روح شگفت انگیز هستم
Thick fog covered the area for a few minutes	مه غلیظی منطقه را برای چند دقیقه پوشانده بود
I will not let you kill anyone	من نمیذارم کسی رو بکشی
I will never contact it	من هرگز با آن تماس نخواهم گرفت
I had never seen that man alone	من هرگز آن مرد را به تنهایی ندیده بودم
I was never very good at it	من هرگز در آن خیلی خوب نبودم
I hope he comes	امیدوارم او بیاید
Many treasure hunters had already left	تعداد زیادی از شکارچیان گنج قبلاً رفته بودند
These hopes were very optimistic	این امیدها بسیار خوش بینانه بودند
I asked him and he quickly agreed	از او پرسیدم و او سریع موافقت کرد
I guess some of you are listening there	من حدس می زنم که برخی از شما در آنجا گوش می دهید
I gave a file to someone	من یک پرونده را به کسی دادم
I only found out too late	فقط خیلی دیر فهمیدم
I will not go any further tonight	امشب بیشتر از این نخواهم رفت
I had stopped taking my medication	من مصرف داروهایم را قطع کرده بودم
I am no longer a man	من دیگه مرد نیستم
I walked away from them and climbed the stairs	از آنها دور شدم و پله ها را سوار شدم
I hope you are ready	اميدوارم قدتون آماده باشه
I lay in bed for a while	مدتی در رختخواب دراز کشیدم
I did this at about three in the morning	حدود سه صبح این کار را انجام دادم
I knew he was not waiting for me	می دانستم که منتظر من نیست
I do not dare to ask more of you now	الان جرات نمی کنم بیشتر از شما بخواهم
I never think about others	من هرگز به بقیه فکر نمی کنم
I can not say what it really is	نمی توانم بگویم که واقعا چیست
I count that the injury is severe	من حساب می کنم که آسیب شدید است
I do not know where we will go next	نمی دانم بعد از آن به کجا خواهیم رفت
I do not understand what they said	من نمی فهمم آنها چه گفتند
I get lost easily, but I am finally found	من به راحتی گم می شوم، اما در نهایت پیدا می شوم
I turned to them with my hands	با دستانم به سمت آنها چرخیدم
I was losing my mind	داشتم عقلمو از دست میدادم
A web was recorded as containing a dead mouse	یک وب به عنوان حاوی یک موش مرده ثبت شد
I swam deep in the dark	در اعماق تاریک عمیق شنا کردم
I liked the way he kissed her	از نحوه بوسیدنش خوشم آمد
Maybe I swam twenty yards and looked back	شاید بیست یاردی شنا کردم و به عقب نگاه کردم
I held out my hand and was surprised by my courage	دستش را دراز کردم و با جسارتم غافلگیر شدم
I feel very safe and warm now	من الان خیلی احساس امنیت و گرمی می کنم
I never wasted the camera	من هرگز دوربین را هدر ندادم
I am writing what happened to me	من دارم می نویسم که چه اتفاقی برایم افتاده است
They are available in bright colors	آنها در رنگ های روشن ارائه می شوند
A local restaurant with very limited tables	یک رستوران محلی با میزهای بسیار محدود
I took the water, not him	من آب را گرفتم نه او
However, I am very upset for you	با این حال من برای شما خیلی ناراحت شدم
I love your bright and happy spirit	من روحیه روشن و شاد شما را دوست دارم
I look down to see who is holding me back	به پایین نگاه می کنم تا ببینم چه کسی مرا عقب نگه می دارد
I hope quickly and I am fair	من به سرعت امیدوارم و عادل هستم
A monument is attached to the building	یک بنای یادبود به ساختمان متصل شده است
I was happy about this	از این بابت خوشحال شدم
I just wish it was clean	فقط کاش تمیز بود
I found some space bags in the dollar store	در فروشگاه دلار چند کیسه فضایی پیدا کردم
I had not seen him privately for a long time	خیلی وقت بود که او را خصوصی ندیده بودم
A quick vacuum did not show anything interesting	یک جارو سریع هیچ چیز جالبی را نشان نداد
I hope it was not too much for him	امیدوارم برای او زیاد نبوده باشد
I lowered myself onto a hard metal chair	خودم را روی صندلی سخت فلزی پایین آوردم
I will translate in real time	من در زمان واقعی ترجمه خواهم کرد
I do not seem to call him and	به نظر نمی رسد با او تماس بگیرم و
I was not really looking forward to this meeting	واقعاً منتظر این دیدار نبودم
I have a series of administrative tasks to complete	من یک سری کارهای اداری دارم که باید تمام کنم
I will die tomorrow	فردا به وقت مرگ میرسم
A woman is sitting at a table	زنی پشت میز نشسته است
I do not wish that terrible place for anyone	من آن مکان وحشتناک را برای کسی آرزو نمی کنم
I will keep my gun clean and ready	تفنگم را تمیز و آماده نگه خواهم داشت
I want to go and see the house	میخوام برم خونه رو ببینم
I was not going to laugh, but it was funny	من قصد نداشتم بخندم، اما خنده دار بود
I can do some reading	می توانم کمی مطالعه را انجام دهم
A trace of blood appeared on the cloth	ردی از خون از روی پارچه نمایان شد
I could not believe what my eyes saw	چیزی را که چشمانم می دید باور نمی کردم
I wanted my mother to be here with me	می خواستم مادرم همین جا با من باشد
I had no skirt to stop me	من هیچ دامنی نداشتم که مانعم شود
I'm completely out of everything	من کاملاً از همه چیز خارج شده ام
I kept running at full speed	من با تمام سرعت در آن دویدن ادامه دادم
I believe this will happen	من معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد
I mean, what is the correct answer to A.	منظورم این است که پاسخ صحیح به الف چیست
I felt satisfied	احساس رضایت داشتم
I was really worried that they would all be killed	من واقعا نگران بودم که همه آنها کشته شوند
Then I see heavy veins covering his face	سپس رگهای سنگینی را می بینم که صورتش را پوشانده است
I feel something in my hand	یه چیزی رو دستم حس میکنم
I have to be fast, so listen carefully	من باید سریع باشم، پس با دقت گوش کنید
Both markets know the price of diamonds differently	هر دو بازار قیمت الماس را متفاوت می دانند
I closed my eyes and saw them	چشمانم را بستم و دیدمشان
I could see the steel in them	من می توانستم فولاد را در آنها ببینم
I was always destined to be with you	همیشه مقدر بود که با تو باشم
Five people were killed and nine were injured	پنج نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند
A moment of reflection	یک لحظه تأمل
A glass of wine is poured in each place	در هر مکان یک لیوان شراب می ریزند
I could hear the girls coming behind me	صدای دخترها را می شنیدم که پشت سرم می آمدند
I tried to fight but	سعی کردم بجنگم اما
I also pray on the balcony facing heaven	من هم در بالکن رو به بهشت ​​نماز می خوانم
I was dying for a drink	داشتم میمردم برای نوشیدنی
I grow out of my bedroom	من بیرون از اتاق خوابم رشد می کنم
I think this is a dangerous slope to go down	من فکر می کنم این یک شیب خطرناک برای پایین آمدن است
I took one out and tried to read	یکی را بیرون آوردم و سعی کردم بخوانم
A wide smile broke on his face	لبخند گسترده ای روی صورتش شکست
Bed size varies from one to seven	اندازه بستر از یک تا هفت متغیر است
I had a hard time getting out	به سختی وقت داشتم بیرون بیایم
A deeper shadow of friendship as well	سایه عمیق تری از دوستی نیز
I hope he does not know about the ghost ship	امیدوارم از کشتی ارواح خبر نداشته باشد
I looked around well	به اطرافم خوب نگاه کردم
I know another place	جای دیگری را می شناسم
I do not intend to hide behind memory problems	من قصد ندارم پشت مشکلات حافظه پنهان شوم
I look at the bathroom, in the darkness that guides me	به حمام نگاه می کنم، در تاریکی که راهنمایم است
I have to wake them tomorrow	فردا باید بیدارشون کنم
A significant percentage of routine weight has aspects of both	درصد قابل توجهی از وزن روتین دارای جنبه های هر دو است
The service sector is predominant in the city	بخش خدمات در شهر غالب است
I wanted to manage it alone	من می خواستم آن را به تنهایی مدیریت کنم
I could not face him, not now	من نمی توانستم با او روبرو شوم، نه الان
I jumped out the window	از دریچه پنجره بیرون پریدم
I have many health problems	من مشکلات سلامتی زیادی دارم
He won the following two matches	او در دو مسابقه زیر پیروز شد
I read that he loved her	خواندم که او را دوست داشت
I wanted this to continue for him	من می خواستم این برای او ادامه پیدا کند
A few were completely out of the field	تعداد کمی کاملاً از میدان خارج شده بودند
Sorry, he failed	متاسفم، او موفق نشد
I somehow found myself inside the church	من به نوعی خود را در داخل کلیسا یافتم
I have to be kind	باید سیرت کنم
I want everyone to watch this	من می خواهم همه این را تماشا کنند
I hope you slept with me last night	امیدوارم شب پیش من بخوابی
I made a mistake when you were sick	وقتی مریض بودی اشتباه کردم
I did not mean to make you feel less than me	من قصد نداشتم کاری کنم که شما کمتر از من احساس کنید
I felt his hand on my shoulder	دستش را روی شانه ام حس کردم
I slowly pulled out of the lot	به آرامی از لات بیرون کشیدم
I was very proud of my mother	من خیلی به مادرم افتخار می کردم
I had seen a face and found it unpleasant	من چهره ای را دیده بودم و آن را ناخوشایند می دانستم
I felt vulnerable at the top of the ladder	من در بالای نردبان احساس آسیب پذیری می کردم
I did not buy any clothes	من برای هیچ لباسی خرید نکردم
I can not do anything to make him forget	نمی توانم کاری کنم که فراموشش کند
I fight to prevent more injustice	من برای جلوگیری از بی عدالتی بیشتر مبارزه می کنم
I walked down the hall alone	به تنهایی در راهرو قدم زدم
I think you know that	فکر کنم اینو میدونی
I was almost a year old at the time	من آن موقع تقریباً یکساله بودم
I have to give you something anyway	به هر حال باید یه چیزی بهت بدم
I will not let anyone push you away	اجازه نمی دهم کسی شما را کنار بزند
I prefer not to break anyone	ترجیح میدم کسی رو هم نشکنی
Very basic accommodation was also provided for visitors	اسکان بسیار ابتدایی نیز برای بازدیدکنندگان فراهم شده بود
I make fun of him for doing the same	من او را مسخره می کنم که همین کار را می کند
I was constantly making mistakes	من مدام اشتباه می کردم
I'm sure they still work for raw materials	من مطمئن هستم که آنها هنوز هم برای مواد خام کار می کنند
I was also very annoyed	من هم داشتم به شدت اذیت می شدم
I recommend you check it out	توصیه می کنم حتما آن را بررسی کنید
As soon as I arrived, I was surprised	به محض ورود، شگفت زده شدم
I tie it tightly under your hair	محکم میبندمش زیر موهایت
I did not eat or refuse to talk to anyone	من چیزی نخوردم و حاضر نشدم با کسی صحبت کنم
I hurry to a dark area in a corner	با عجله در گوشه ای به منطقه ای تاریک می روم
I should have been here for him	من باید برای او اینجا بودم
I rested under a smooth gray tree trunk	زیر یک تنه درخت خاکستری صاف استراحت کردم
I do not remember anything before I see you standing in front of me	قبل از اینکه ببینم تو جلوی من ایستاده ای چیزی به یاد نمی آورم
I trained them only religiously to ensure stability	من آنها را فقط مذهبی تربیت کردم تا ثبات را تضمین کنم
I wanted to see her naked	می خواستم او را برهنه ببینم
Lie, lie, lie	دروغ، دروغ، دروغ است
I simply offer a comment	من به سادگی یک نظر ارائه می کنم
I almost forgot to mention this one	تقریبا فراموش کردم این یکی را ذکر کنم
A woman must have good morals	یک زن باید اخلاق خوبی داشته باشد
I pulled away quickly but it was too late	سریع کنار کشیدم ولی دیر شده بود
I laughed and kept going	خندیدم و به راهم ادامه دادم
I felt hurt, used and betrayed	من احساس آسیب دیدگی، استفاده و خیانت کردم
I hoped he knew me and he did	من امیدوار بودم که مرا بشناسد و او این کار را کرد
Lincoln watched the show from his box	لینکلن نمایش را از جعبه اش تماشا کرد
I preferred politics to religion	من سیاست را به دین ترجیح دادم
A boy was born that day	آن روز پسری به دنیا آمده بود
I stepped back and admired him	عقب رفتم و او را تحسین کردم
I tried to get up, but I could not	سعی کردم بلند شوم، اما نتوانستم
I saw them as a powerful group	من آنها را به عنوان یک گروه قدرتمند می دیدم
I was not sure how much he understood	من مطمئن نبودم که او چقدر درک کرده است
I was laughing with friends	با دوستان داشتم می خندیدم
I can not argue with him	من نمی توانم با او استدلال کنم
I never talked to him that day	آن روز هرگز با او صحبت نکردم
I can find it in small moments	من می توانم آن را در لحظات کوچک پیدا کنم
I was thanking you	داشتم بهت لطف می کردم
I finally confessed to myself	بالاخره به خودم اعتراف کردم
I want to do it all again	من می خواهم همه آن را دوباره انجام دهم
I do not seem to find the monastery	به نظر نمی رسد که صومعه را پیدا کنم
I did one of the rest	یکی از بقیه را انجام دادم
I thought our path was the path we had to take	فکر می کردم مسیر ما راهی است که باید طی کنیم
The light that becomes brighter in your presence	نوری که در حضور شما روشن تر می شود
They soon became the parents of a daughter	آنها به زودی والدین یک دختر شدند
Everyone has to do their job	هر کس باید کار خودش را انجام دهد
I could not believe how many numbers fit in one box	باورم نمی شد چند عدد در یک جعبه جا می شوند
Obviously, I was attracted to strange things	واضح است که من جذب چیزهای عجیب و غریب شده بودم
I had no idea about all this	من هیچ ایده ای در مورد همه اینها نداشتم
I counted the cost and took the risk	من هزینه را شمردم و ریسک کردم
I know really well that I am gay	من واقعاً خوب می دانم که همجنس گرا هستم
It reached ninth place the following week	هفته بعد به رتبه نهم رسید
I swim to the surface again and look for it	دوباره به سطح آب شنا می کنم و دنبالش می گردم
I have never had a problem contacting him	من تا به حال هرگز مشکلی برای تماس با او تجربه نکرده ام
I expect all of you to come soon and help	از همه شما انتظار دارم زودتر بیایید و کمک کنید
I tried to read but it did not help	سعی کردم بخونم ولی هیچ کمکی نکرد
I was sent to look for you	من فرستاده شدم دنبالت بگردم
I was hunted for a long time	من برای مدت طولانی شکار شدم
I want to go home	من می خواهم به خانه برگردم
I can not let you stand in front of me	نمیتونم اجازه بدم جلوی من بایستی
I had forgotten that he was still in the room	فراموش کرده بودم که او هنوز در اتاق است
I could not go out without them	بدون آنها نمی توانستم بیرون بروم
I was very confident	من به خودم خیلی مطمئن بودم
I feel closer to my dad	احساس میکنم به بابام نزدیک ترم
I came here just for you	من فقط به خاطر تو اومدم اینجا
I ask you to give birth to my children	من از تو می خواهم که بچه های من را به دنیا بیاوری
I was thinking of offering to take the watch	داشتم به این فکر می کردم که پیشنهاد کنم ساعت را تحویل بگیرم
The child who died for him and killed for him	بچه ای که برایش می مرد و برایش می کشت
I retreated a little more	کمی دیگر عقب نشینی کردم
I was disappointed in my determination	من در عزمم ناامید شدم
I was once your best friend, we shared secrets	من زمانی بهترین دوست شما بودم، ما رازهایی را با هم در میان گذاشتیم
I listened to all my other messages	من به تمام پیام های دیگرم گوش دادم
I understood this from you	اینو از تو فهمیدم
He was rescued two days later by local police	او دو روز بعد توسط پلیس محلی نجات یافت
I did not know what to say and how to behave	نمی دانستم چه بگویم و چگونه رفتار کنم
I could run to the forest to hide	می توانستم برای پنهان شدن به سمت جنگل بدوم
I used to feel a little more human	قبلاً کمی بیشتر احساس انسان بودن می کردم
I saw it in a movie a few years ago	چند سال پیش در فیلمی دیدم
This is just one of many	این فقط یکی از بسیاری است
I needed to make new friends	من نیاز داشتم دوستان جدیدی پیدا کنم
I have a great reputation	من شهرت عالی دارم
I bent down to kiss her cold cheek	خم شدم تا گونه سردش را ببوسم
I could not force him to do this	من نمی توانستم او را مجبور به انجام این کار کنم
I just want to clarify this	من فقط می خواهم این را روشن کنم
I do not trust people	من به مردم اعتماد ندارم
I must first say a word about myself	ابتدا باید یک کلمه در مورد خودم بگویم
I just did not want to hear it, not the words	من فقط نمی خواستم آن را بشنوم، نه کلمات را
I repeated my questions to know the exact time	سوالم را تکرار کردم تا زمان دقیق آن را بدانم
I rounded up the closest answer	به نزدیکترین پاسخ گرد کردم
I know he was dead	میدونم مرده بودن
I will never forget those smiling faces	من هرگز آن چهره های خندان را فراموش نمی کنم
I do not want anything to do with you	من هیچ کاری با تو نمی خواهم
A respirator helped him breathe	یک دستگاه تنفس به او کمک کرد تا نفس بکشد
None of them were successful	هیچ کدام موفقیت آمیز نبود
I'm actually looking forward to getting to work	من در واقع مشتاقانه منتظر هستم که وارد کار شوم
Something incapable of pity	چیز ناتوانی برای ترحم
I ask you to use them if needed	من از شما می خواهم در صورت نیاز از آنها استفاده کنید
I wanted this to end	می خواستم این کار تمام شود
I always want to be a hero in my version	من همیشه تمایل دارم در نسخه خود قهرمان باشم
I have planned for these from eternity to the past	من برای اینها از ابدیت گذشته برنامه ریزی کرده ام
I went back to the window	برگشتم سمت پنجره
A look in my eyes startled him	نگاهی در چشمان من او را مبهوت کرد
I was never in the army	من هرگز در ارتش نبودم
I attacked one of the men as a wolf	من به عنوان یک گرگ به یکی از مردان حمله کردم
I finally convinced him that he should get help	در نهایت او را متقاعد کردم که باید کمک بگیرد
I stared straight ahead and felt empty	مستقیم به جلو خیره شدم و احساس پوچی کردم
I just know where the entrance is	من فقط می دانم ورودی کجاست
I felt something was wrong	احساس کردم چیزی درست نیست
I have to do a better job	من باید کار بهتری انجام دهم
I fought him all the way	تمام راه با او جنگیدم
I'm sure you get a copy	من مطمئن می شوم که یک کپی دریافت می کنید
However, I want to thank you for your hospitality	با این حال می خواهم از مهمان نوازی شما تشکر کنم
Other possible witnesses refused to appear in court	سایر شاهدان احتمالی دفاع از حضور در دادگاه خودداری کردند
I did not tell anyone	من هم به کسی نگفتم
I know people who find this easy	من افرادی را می شناسم که این کار برایشان آسان است
I opened my mouth and was ready to defend myself	دهانم را باز کردم و آماده دفاع از خودم بودم
I had to get off to let the passengers out	مجبور شدم پیاده شوم تا مسافران بیرون بروند
A mission was formed quickly	یک ماموریت به سرعت تشکیل شد
I know he stared at me	من می دانم که او به من خیره شده است
I understood very well	من خیلی خوب فهمیدم
I did not know anything about the car	من چیزی در مورد ماشین نمی دانستم
I had never really read it before	من واقعاً قبلاً آن را نخوانده بودم
I listened to the sound completely	صدا رو کامل گوش دادم
I am proud of such things	من به چنین چیزهایی افتخار می کنم
I knew him from his description	من او را از توصیف او شناختم
I heard him scream several times	چندین بار فریادش را شنیدم
I go to the oral surgeon	میرم پیش جراح دهان
I have tried to give full credit to the materials used	من سعی کرده ام تمام اعتبار را برای مواد استفاده شده قائل باشم
Simon is not in the music video	سایمون در موزیک ویدیو حضور ندارد
I am very grateful to the person who sent it to me	من از کسی که آن را برای من فرستاد بسیار سپاسگزارم
I can only hope it is	فقط می توانم امیدوار باشم که باشد
I promised to protect you	قول دادم ازت محافظت کنم
I decided to go home and sleep	تصمیم گرفتم به خانه بروم و بخوابم
Catherine before closing	کاترین قبل از بسته شدن
I hope he does not travel with her	امیدوارم باهاش ​​سفر نکنه
I fought to reach him	جنگیدم تا به او برسم
I think someone made a mistake in taking medicine	فکر می کنم یک نفر در مصرف دارو اشتباه کرده است
I looked at him sadly	با ناراحتی نگاهش کردم
I realized you have to stay	فهمیدم باید بمونی
He is released from prison	او از زندان آزاد می شود
I want to get close to him	من می خواهم به او نزدیک شوم
I wandered into a cinema	سرگردان شدم داخل یک سینما
I should have been on that train	من باید در آن قطار بودم
I could really see this dark presence	من واقعاً می توانستم این حضور تاریک را ببینم
I closed the distance between us	فاصله بینمان را بستم
I put him in a severe allowance	من او را در یک کمک هزینه شدید قرار دادم
I did not expect his story to go this way	من تصور نمی کردم داستان او به این سمت پیش برود
I have not had a meeting for almost a month	من نزدیک به یک ماه است که جلسه ندارم
I thought he was an alien	فکر کردم بیگانه است
I can lead your forces	من می توانم نیروهای شما را رهبری کنم
I thought he wanted to beat me	فکر می کردم می خواهد مرا کتک بزند
I need them to appear one after the other	من نیاز دارم که یکی پس از دیگری ظاهر شوند
I stayed inside him with his muscles relaxed	در حالی که ماهیچه هایش شل شده بودند، داخل او ماندم
I could not wait for tomorrow	نمی توانستم برای فردا صبر کنم
I could tell he was disappointed	می توانستم بگویم ناامید شده است
I wish we had met in better conditions	کاش در شرایط بهتری همدیگر را ملاقات کرده بودیم
I was afraid that something would happen and they would be hurt	من ترسیدم که اتفاقی بیفتد و آنها صدمه ببینند
I have a small point to settle with you	من یک امتیاز کوچک برای حل و فصل با شما دارم
A wise practical good government	یک دولت عملی عاقل خوب
It must be really great	باید واقعا عالی باشه
I already invested a lot to bring you to me	من قبلاً خیلی سرمایه گذاری کردم تا تو را به من بیاوری
The knife is different	چاقو متفاوت است
At first I was really upset	اولش واقعا ناراحت شدم
I immediately miss him for losing his warmth in front of me	بلافاصله دلم برای از دست دادن گرمای او در برابر من تنگ شده است
I can feel, taste and smell it	من می توانم آن را حس کنم و بچشم و بو کنم
I told my father he could choose the place	به پدرم گفتم می تواند مکان را انتخاب کند
I went to the back of the closet	به سمت پشت کمد رفتم
I put on my running shoes, got ready to move	کفش های دویدنم را پوشیدم، آماده حرکت شدم
I felt bad for my brother	دلم برای برادرم بد شد
I try to teach my children to love the earth	من سعی می کنم به فرزندانم عشق به زمین را بیاموزم
I will not allow him to do this anymore	دیگه اجازه نمیدم اینکارو بکنه
I had a good night's sleep to change a little	برای تغییر کمی خواب راحت داشتم
I guess people feel comfortable talking now	من حدس می‌زنم که مردم الان احساس راحتی می‌کنند که صحبت کنند
I pushed harder and pulled harder	با اعمال فشار بیشتر فشار دادم و کشیدم
I become a danger to everyone around me	من برای همه کسانی که در اطرافم هستند تبدیل به یک خطر می شوم
A very large bathroom	یک حمام بسیار بزرگ
I had nothing to do with today	من با امروز کاری نداشتم
I want him to try it again	من می خواهم او دوباره آن را تجربه کند
I broke up with him weeks ago	هفته ها پیش از او جدا شدم
I feel the heat but I have not burned	گرما را حس می کنم اما نسوخته ام
I use active dry instead	من به جای آن از خشک فعال استفاده می کنم
I just want to go	من فقط می خواهم بروم
I could drink water, stay fully awake and support him	می توانستم آب بخورم، کاملا هوشیار بمانم و از او حمایت کنم
We are not very eager	ما زیاد مشتاق نیستیم
I recommend the book to almost anyone	من کتاب را به تقریباً هر کسی توصیه می کنم
I had no feelings for him	هیچ حسی نسبت به او نداشتم
I was happy and sad at the same time	خوشحال بودم و در عین حال ناراحت
I enjoy seeing beautiful women	از دیدن زنان زیبا لذت می برم
Ferrari in his own country	فراری در کشور خودش
I will not eliminate that threat	من آن تهدید را از بین نمی برم
I pause to think about it	مکث می کنم تا به آن فکر کنم
I trust him completely	من کاملا به او اعتماد دارم
There was a sign in front of the small lights	تابلویی از چراغ های کوچک جلوتر بود
A smile without a hint of happiness	لبخندی بدون اشاره به شادی
I delegated this responsibility to them	من این مسئولیت را به آنها واگذار کردم
I did not feel any doubt in myself	هیچ شکی در خودم احساس نمی کردم
I should not have drunk this wine	من نباید این شراب را می خوردم
I turned to the poet	برگشتم سمت شاعر
I was still floating	من هنوز شناور بودم
I let it grow and consume me	من به آن اجازه داده ام رشد کند و مرا مصرف کند
I picked it up from work	من آن را از محل کار برداشتم
I have to take care of him	من باید به او رسیدگی کنم
I felt it was my fault	احساس کردم تقصیر من است
I preferred a reasonable route and went up the stairs	مسیر معقول را ترجیح دادم و از پله ها رفتم
I searched his face with real concern	با نگرانی واقعی صورتش را جستجو کردم
I felt safe when I hugged him again	وقتی دوباره در آغوشش بودم احساس امنیت می کردم
I read several books at the same time	من همزمان چندین کتاب خواندم
I think it was his power that turned him into evil	من فکر می کنم این قدرت او بود که او را به شرارت تبدیل کرد
I have to get up and follow him and talk to him	باید بلند شوم و دنبالش بروم و با او صحبت کنم
I saw yellow eyes in front of the river	روبروی رودخانه چشمان زردی دیدم
I often found myself angry and bored	من اغلب خود را عصبانی و بی حوصله می دیدم
I think this book fills this gap	فکر می کنم این کتاب این شکاف را پر می کند
I remove those flowers and fruits	من آن گل ها و میوه ها را حذف می کنم
I needed to get away	نیاز داشتم دور شوم
I decided not to tell him about it	تصمیم گرفتم این موضوع را به او نگویم
A kind smile on his lips	لبخند مهربونی روی لباش
I sat in the passenger seat	روی صندلی مسافر نشستم
I want to see you cut them this time	می خواهم ببینم که این بار آنها را می بری
The band had trouble writing the song for the album	گروه در نوشتن آهنگ برای آلبوم با مشکل مواجه شد
I wanted my husband to do this	می خواستم شوهرم این کار را بکند
I also knew that fire meant trying to escape	من همچنین می دانستم که آتش به معنای تلاش برای فرار است
I have to see him in safety	من باید او را در امنیت ببینم
I hate living like this	از اینجور زندگی کردن متنفرم
I saw a smile when he added	وقتی که اضافه کرد لبخند را دیدم
I was your first and you are mine	من اولین تو بودم و تو مال من
Actually a short topic	در واقع یک موضوع کوتاه
I took a deep breath	من یک نفس عمیق کشیدم
I put my phone somewhere to dance	گوشیم را جایی سر رقص گذاشتم
I cooked the pie and even ate some of it	پای را پختم و حتی مقداری از آن را خوردم
I should have been cleaner	من باید تمیزتر می شدم
I read them all perfectly	من همه آنها را کاملاً کامل خواندم
And it worked very well	و خیلی خوب کار کرد
I could not be so naughty as to do this	من نمی توانستم آنقدر بدجنس باشم که این کار را انجام دهم
I tried not to get distracted	سعی کردم ذهنم پرت نشود
I was completely alone now, in the physical sense	اکنون کاملاً تنها بودم، به معنای فیزیکی
I was still on the same piece of grass	من هنوز در همان تکه چمن بودم
After a week, it dropped to fourth place	پس از یک هفته به رتبه چهارم سقوط کرد
I would love for him to be here to see this	من خیلی دوست دارم او اینجا باشد تا این را ببیند
I have all the time in the world	من تمام وقت دنیا را دارم
A dream thinks for a moment	یک رویا، یک لحظه فکر می کند
I am also to blame for this	من هم در این مورد مقصرم
I have to admit, they looked beautiful together	باید اعتراف کنم، آنها با هم زیبا به نظر می رسیدند
I will contact you to find out how to proceed	من با شما تماس خواهم گرفت تا نحوه ادامه کار را بفهمم
I could smell alcohol from him	بوی الکل را از او حس می کردم
I want to try to eliminate this	من می خواهم سعی کنم این را از بین ببرم
I just stood and stared at him	فقط ایستادم و بهش خیره شدم
The testimony of holiness will work well	شهادت تقدس به خوبی کار خواهد کرد
Living without a bigger goal is just suffering	زندگی بدون هدف بزرگتر فقط رنج است
I can not bear to think of Baba alone here	من نمی توانم تحمل کنم که اینجا به تنهایی به بابا فکر کنم
I assure you that the world is by your side	من به شما اطمینان می دهم که جهان در کنار شماست
I no longer felt young and curious	دیگر احساس جوانی و کنجکاوی نمی کردم
Anyway, I had no answer	به هر حال من جوابی نداشتم
I was your miserable player	من بازیکن بدبختی تو بودم
I did not want to be bothered	نمیخواستم مزاحمت بشم
I have a lot of money	من پول زیادی دارم
I did not say we were done	من نگفتم کارمان تمام شد
I even like miniature golf	من حتی گلف مینیاتوری را دوست دارم
I suggest you start with that in your mouth	من به شما پیشنهاد می کنم با آن دهان خود شروع کنید
I'm sure this is true	من مطمئن هستم که این درست است
I love his general awareness on the ice	من عاشق آگاهی کلی او روی یخ هستم
I totally decided to try these school things	من کاملاً تصمیم گرفتم این چیزهای مدرسه را امتحان کنم
I think we were able to get somewhere	فکر می کنم توانستیم به جایی برسیم
I did what you said	من همون کاری که شما گفتید انجام دادم
So he fortified that area	بنابراین او آن منطقه را مستحکم کرد
I turn my mind to the subject	ذهنم را به سمت موضوع برمی گردم
The next day he comes as if it never happened	یک روز بعد او می آید که انگار هرگز اتفاق نیفتاده است
I hope you can understand the difference	امیدوارم بتوانید تفاوت را درک کنید
I always have a towel with me	من همیشه یک حوله به همراه دارم
I just thought maybe you saw him somewhere	فقط فکر کردم شاید جایی او را دیده ای
I can not live without action	من نمی توانم بدون عمل زندگی کنم
This day will put an end to it	این روز دست پایانی برای آن خواهد گذاشت
I posted that day	من اون روز پست گذاشتم
I urgently need to get out of here	من نیاز فوری دارم که از اینجا بروم
I closed my ears and spun in a circle	گوش هایم را گرفتم و دایره ای چرخیدم
I'm going through enough nonsense right now	من در حال حاضر به اندازه کافی چرند از سرم می گذرد
I must have forgotten to tell each of you	حتما یادم رفته به هرکدومتون بگم
I smell freshly baked bread	بوی نان تازه پخته شده را می دهم
I forced him to live	من او را مجبور به زندگی کردم
I already put his program on the computer	من برنامه او را قبلاً در رایانه گذاشتم
I think we need protection	من فکر می کنم ما نیاز به حفاظت داریم
A bold take on modern southern cuisine	برداشتی جسورانه از آشپزی مدرن جنوبی
I can not continue this hollow struggle	من نمی توانم این مبارزه توخالی را ادامه دهم
One day passes and nothing happens	یک روز می گذرد و هیچ اتفاقی نمی افتد
I do them with loving care	من آنها را با مراقبت محبت آمیز انجام می دهم
I had never hurt anyone	من هرگز به کسی صدمه نزده بودم
I slid to the left from the middle standing position	از حالت ایستاده وسط به سمت چپ سر خوردم
I have to see about something	من باید در مورد چیزی ببینم
I ran my fingers through my hair	انگشتام رو لای موهام کشیدم
I still had the dream of writing inside me	هنوز رویای نوشتن در درونم را داشتم
A woman in her fifties was standing by the door	زنی حدوداً پنجاه ساله کنار در ایستاده بود
I said you can dance with her	گفتم میتونی باهاش ​​برقصی
I did not ask him	من از او نخواسته بودم
I want to be in touch with the earth	من می خواهم با زمین در ارتباط باشم
I'm not sure where to start	من مطمئن نیستم از کجا شروع کنم
It was brutal and deadly	وحشیانه و مرگبار بود
I can not let them do this to you	نمیتونم اجازه بدم اینکارو باهات بکنن
I know how my father is	میدونم بابام چجوریه
It really hit me	واقعا به من رسید
Its composition is almost identical to the original	ترکیب آن تقریباً مشابه اصلی است
I slowly turned my head and followed his gaze	به آرامی سرم را برگرداندم و نگاهش را دنبال کردم
I can't even start reading it	من حتی نمی توانم شروع به خواندن آن کنم
I have to go around, stay in the moment	باید دور بزنم، در لحظه بمانم
One of the soldiers was in front and out of sight	یکی از سربازان هم جلوتر و دور از چشم بود
In fact, I was right	در واقع حق با من بود
I can not let my enemies win	من نمی توانم اجازه دهم دشمنانم پیروز شوند
That means let people have a little respect	یعنی بیا مردم کمی احترام بگذارند
I mean, this is a secret in itself	منظورم این است که این خودش یک راز است
I did not believe in any of them	من به هیچ کدومش اعتقاد نداشتم
I watched so much that they all disappeared from my sight	من آنقدر تماشا کردم که همه آنها از دید من خارج شدند
I can not sacrifice my child	من نمی توانم فرزندم را قربانی کنم
I hated the darkness, my biggest fear	از تاریکی، بزرگترین ترسم متنفر بودم
Visitors could play smaller drums	بازدیدکنندگان می‌توانستند طبل‌های کوچک‌تری بزنند
I was thinking about him	داشتم بهش فکر میکردم
The city is located at sea level	این شهر در سطح دریا قرار دارد
I could have started a little	من می توانستم کمی شروع شده باشم
I swallow and shake my head instead of answering	آب دهانم را قورت می دهم و به جای جواب دادن سرم را تکان می دهم
I do not know if my luck may change at some point	من نمی دانم که آیا شانس من ممکن است در یک نقطه تغییر کند
I also like your beautiful anniversary poem	شعر زیبای سالگرد شما را هم دوست دارم
I really like this author	من واقعا این نویسنده را دوست دارم
I did what you asked me to do	من آنچه شما خواسته اید انجام داده ام
I only played with him a week ago	من فقط یک هفته قبل با او بازی می کردم
I came back the next night	شب بعد برگشتم
I answered the questions as carefully as possible	من تا حد امکان با دقت به سوالات پاسخ دادم
I did everything in isolation, showering, makeup and hair	من هر کار را در انزوا، دوش گرفتن، آرایش و مو انجام دادم
I see a few empty chairs above them	چند تا صندلی خالی بالای سرشان می بینم
I was never good at these things	من هرگز در این چیزها خوب نبودم
I wanted all those things too	من هم همه آن چیزها را می خواستم
I was not sure what, but it was real	من مطمئن نبودم که چه چیزی، اما واقعی بود
I know you have to go	میدونم باید بری
I tried the handle and it was locked	دستگیره را امتحان کردم و در قفل بود
I married Earl, the owner of this place	من با ارل صاحب این مکان ازدواج کردم
I started walking towards my room	شروع کردم به قدم زدن به سمت اتاقم
This is terrible to me	این به نظر من وحشتناک است
One of them is not correct	یکی از آنها درست نیست
I only know a few bits	من فقط چند بیت می دانم
I quickly pulled my hand back	سریع دستمو به عقب کشیدم
I enjoyed this style of writing by writers	من از این سبک نوشتن نویسندگان لذت بردم
I was hoping to come forward again	امیدوار بودم دوباره جلو بیای
I think that's really important	من فکر می کنم که واقعا مهم است
I need him in my life	من در زندگیم به او نیاز دارم
I was on the left wing	من در جناح چپ بودم
I was very red and hot	من خیلی قرمز و داغ شدم
I did not want to argue	من بحث نمی خواستم
I hear my mother coming into the house	صدای مادرم را می شنوم که وارد خانه می شود
I think you have to do something	من فکر می کنم شما باید کارهایی انجام دهید
I always clean in the morning	من همیشه صبح تمیز می کنم
I tried to distract myself	سعی کردم حواسم را پرت کنم
I quickly scan the room for a chair	من به سرعت اتاق را برای یک صندلی اسکن می کنم
I can really get into that with you	من واقعاً می توانم با شما وارد این موضوع شوم
I almost forgot how it felt	تقریباً فراموش کرده بودم چه حسی داشت
I pull back behind the tree	عقب می کشم پشت درخت
I resisted the urge to back up	در برابر اصرار برای پشتیبان گیری مقاومت کردم
I blew my nose a lot	دماغم را زیاد باد کردم
I was surprised by their supportive reaction	من از واکنش حمایتی آنها متحیر شدم
I think they did an incredible job	من فکر می کنم آنها کار باورنکردنی انجام دادند
I gave up my devotion to address them	من از ارادت خود برای خطاب به آنها دست کشیدم
I did not look half bad	من نیمه بد به نظر نمی رسیدم
I like to pour some simple water inside first	دوست دارم ابتدا مقداری آب ساده در درونم بریزم
I like the feeling of radiance when it comes down	من از حس درخشندگی آن هنگام پایین آمدن خوشم می آید
I can not imagine playing for another coach	نمی توانم تصور کنم برای مربی دیگری بازی کنم
I remember giving him a birthday card	یادمه بهش کارت تولد دادم
I stood and waited for him to start	من ایستاده بودم و منتظر شروع او بودم
A journey in search of the truth	سفری برای جستجوی حقیقت
I want it so much, more than you know	من آن را خیلی می خواهم، بیشتر از آنچه شما می دانید
I myself am a language major and an international major	من خودم یک رشته زبان و یک رشته بین المللی هستم
I called him and met him at his house	با او تماس گرفتم و در خانه اش با او ملاقات کردم
I allowed myself to endanger your life	من به من اجازه دادم زندگی شما را به خطر بیندازد
I did not care what kind it was	برایم مهم نبود چه نوع بود
I easily removed the skin from my body	به راحتی پوست را از بدن جدا کردم
I hid while the men with guns got out of the helicopter	من پنهان شدم در حالی که مردان اسلحه دار از هلیکوپتر پیاده شدند
I felt this was good knowledge	احساس کردم این دانش خوبی است
I could do it with my eyes closed	می توانستم با چشمان بسته این کار را انجام دهم
I developed a fairly good theory of why	من یک نظریه نسبتا خوب در مورد چرایی شکل دادم
I shook my head at the thought	از افکارم سرم را تکان دادم
I guess he did not have to	من حدس می زنم که او مجبور نبود
I did, but not anymore	انجام دادم، اما دیگر نه
There is a very fine line for the tread	یک خط بسیار ظریف برای آج وجود دارد
A sense of power flowed in him	حس قدرت در او جاری شد
I feel that something terrible has happened to him	احساس می کنم اتفاق وحشتناکی برای او افتاده است
I have things here that I need to take care of	من اینجا چیزهایی دارم که باید از آنها مراقبت کنم
I want to know where did you learn to write?	می خواهم بدانم نوشتن را از کجا یاد گرفتی؟
I could not look unusual	نمی‌توانستم غیرعادی ظاهر شوم
I know you do not understand	میدونم نمیفهمی
I have a picture to keep	من یک تصویر برای حفظ دارم
I need everyone here to help	من به همه اینجا نیاز دارم که به این موضوع کمک کنند
I did not pay attention to the famous situation I have just acquired	من به وضعیت مشهوری که به تازگی کسب کرده ام توجهی نکردم
I could hardly notice the surprise on his face	من به سختی متوجه تعجب در چهره او شدم
I had no idea at all	من اصلا این تصور را نداشتم
I have to talk to my interrogator	من باید با بازپرسم صحبت کنم
Somehow the three men remained in excellent condition	به نوعی این سه مرد در شرایط عالی باقی ماندند
There are also private bus companies	شرکت های اتوبوسرانی خصوصی نیز وجود دارد
Shoes were also provided	کفش نیز ارائه شد
I know he will be safe with you	من می دانم که او با شما در امان خواهد بود
I absolutely do not need money	من مطلقاً نیازی به پول ندارم
I can not resist and tell him that my village was set on fire	نمی توانم مقاومت کنم و به او بگویم که روستای مرا آتش زدند
I want my daughter back, you want her to go	من می خواهم دخترم برگردد، تو می خواهی او برود
I know that my actions were out of order	می دانم که اعمال من بدون نظم بود
He finally called my father	بالاخره با پدرم تماس گرفت
Washington established its headquarters near the fort	واشنگتن مقر خود را در نزدیکی قلعه ایجاد کرد
I can handle it	من می توانم با آن کنار بیایم
I had one of them from you today	امروز یکی از آن ها را از شما داشتم
I know you have problems	من می دانم که شما مشکلاتی داشته اید
These are common in the winter months	اینها در ماه های زمستان رایج هستند
I quickly waved him down but he did not pay attention to me	سریع بهش دست تکون دادم پایین اما اون به من توجهی نکرد
I have been watching this house for a few days now	من الان چند روزی است که این خانه را تماشا می کنم
I raised my hand again	دوباره دستم را بالا گرفتم
I have it in my head though	هر چند من آن را در سر دارم
I tried to focus on something, but it was not easy	سعی کردم روی چیز تمرکز کنم، اما آسان نبود
I checked the registry	رجیستر رو چک کردم
A plain white dress floated in the gentle breeze	یک لباس ساده و سفید در باد ملایم شناور بود
I went and let him die there slowly	من رفتم و اجازه دادم او به آرامی در آنجا بمیرد
I am looking for good projects	من به دنبال پروژه های خوب هستم
I ask him what he needs	از او می پرسم چه نیازی دارد
I find it surprisingly attractive	به نظر من به طرز شگفت آوری جذاب است
I did not think this festival would be worse than this	فکر نمی کردم این جشنواره بدتر از این شود
I will test you at your house	من تو را در خانه خودت امتحان می کنم
They felt what women were	آنها احساس می کردند که زنان چه هستند
I can get home myself	من خودم میتونم به خونه برسم
I want to know what you were thinking before	من می خواهم بدانم قبلاً به چه چیزی فکر می کردید
I have never forgiven him	من هرگز او را نبخشیده ام
I was his number three	من شماره سه او بودم
I hurried out to meet him	با عجله به بیرون رفتم تا با او روبرو شوم
I have forgotten the exact nature of it	من ماهیت دقیق آن را فراموش کرده ام
I hope you are comfortable	امیدوارم خیالت راحت باشه
I think he wanted to shoot something	فکر می کنم می خواست به چیزی شلیک کند
I was just surprised that we were going to the same school	من فقط تعجب کردم که ما به همان مدرسه می رویم
I can enjoy my future at this time	من می توانم در این زمان از آینده خود لذت ببرم
I was supposed to be here	قرار بود اینجا باشم
I just wanted to see your success	فقط میخواستم موفقیتت رو ببینم
It all depends on how well you discuss	همه چیز بستگی به این دارد که چقدر خوب بحث کنید
A woman's voice answered	صدای زنی جواب داد
I know this is not really happening	من می دانم که واقعاً این اتفاق نمی افتد
I honestly can not choose which one is my favorite	من صادقانه نمی توانم انتخاب کنم که کدام یک مورد علاقه من باشد
I sign all the papers	من تمام اوراق را امضا می کنم
I also consider myself an ordinary entrepreneur	من هم خودم را یک کارآفرین معمولی می دانم
I promise you, they are the best	من به شما قول می دهم، آنها بهترین هستند
I pour water on my fingers	روی انگشتانم آب می ریزم
I sat down and ate slowly	نشستم و آروم خوردم
I walked away from him	از او دور شدم
I am very used to doing things myself	من خیلی عادت دارم خودم کارها را انجام دهم
I can not imagine how he feels	نمی توانم تصور کنم او چه احساسی دارد
I think you were limited in every way	من فکر می کنم شما از همه لحاظ محدود بودید
I could never live with it	من هرگز نمی توانستم با آن زندگی کنم
I could see his delicate condition	می توانستم وضعیت ظریف او را ببینم
The madness of the blows fell on his head	دیوانگی از ضربات بر سرش فرود آمد
I really can not stand him	من واقعا نمی توانم او را تحمل کنم
I thought this man was a manager	من فکر می کردم این مرد یک مدیر است
I saw what was left of his leg	دیدم از ساق پایش چه چیزی باقی مانده است
This area has curved edges	این منطقه دارای لبه های منحنی است
I heard the boat coming towards me	شنیدم که قایق به سمتم می آید
I saw his eyes, they were wet now	چشمانش را دیدم، حالا نمناک بودند
It was a show of a short run to the right	آن نمایش یک دویدن کوتاه به سمت راست بود
I do not go into too much detail	من زیاد به جزئیات نمی پردازم
I'm fine	حالم خوب میشه
I highly recommend taking care of him	من کاملاً مراقبت از او را توصیه می کنم
I consider it an invitation	من آن را به عنوان یک دعوت می دانم
I look like a pioneer	من مثل یک پیشگام به نظر می رسم
I also think his mother never knew what had happened	من همچنین فکر می کنم مادر او هرگز نمی دانست چه اتفاقی افتاده است
I went to my room and made a sandwich for myself	به اتاقم رفتم و برای خودم ساندویچ درست کردم
We loved him whatever he was	ما هر چه بود دوستش داشتیم
I was told a thousand ways	به هزار راه به من گفته بودند
A fever that breaks on his forehead	تبی که روی پیشانی اش می شکند
I was skeptical about that beach	من در مورد آن ساحل شک داشتم
A movement near the river caught his attention	حرکتی در نزدیکی رودخانه توجه او را به خود جلب کرد
I can do it in practice	من می توانم آن را در عمل انجام دهم
I just could not get him out of my head	من فقط نمی توانستم او را از سرم بیرون کنم
I wonder if he even knows how to laugh	من تعجب می کنم که آیا او حتی می داند چگونه بخندد
Some of them left to stay with relatives during the storm	برخی از آنها برای ماندن در کنار اقوام در طول طوفان ترک کردند
A business with a local focus on local readers	یک تجارت با تمرکز محلی خوانندگان محلی دارد
I think you deserve a break	من فکر می کنم شما شایسته استراحت هستید
I spend less time washing clothes	زمان کمتری را صرف شستن لباس می کنم
I never intended to escape	من هرگز قصد فرار نداشتم
I'm glad he does not need another operation	من خیلی خوشحالم که او به جراحی دیگری نیاز ندارد
I am ready to save you	آماده نجات تو هستم
I had told him before	من هم قبلاً به او گفته بودم
A love song for and for humanity, that's it	یک آهنگ عاشقانه برای و برای بشریت، همین
I could imagine what our baby would look like	می‌توانستم تصور کنم بچه‌مان چه شکلی است
I swore to keep it a secret and sent it home	قسم خوردم که رازداری کنم و به خانه فرستادم
I can not let this happen	من نمی توانم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد
I think this is a good idea	فکر می کنم این ایده خوبی باشد
I woke up to watch them	من بیدار ماندم تا آنها را تماشا کنم
I have told you a lot before	من قبلاً زیاد به شما گفته ام
It also lengthened the sequence	همچنین سکانس را خیلی طولانی کرد
The challenge we must win at any cost	چالشی که باید به هر قیمتی برنده شویم
Six weeks were spent on that chart	شش هفته روی آن نمودار سپری شد
I still can not believe my eyes	هنوز نمی توانم چشمانم را باور کنم
There was a light at the end of the tunnel	چراغی در انتهای تونل بود
I have to know or I will never relax	باید بدانم یا هرگز آرامش نخواهم داشت
It was still raining lightly	باران خفیفی همچنان در حال باریدن بود
I pray that they stay safe in future wars	من دعا می کنم که آنها در جنگ های آینده سالم بمانند
I was really excited to start a new career path	من واقعا برای شروع مسیر شغلی جدید هیجان زده بودم
I did not expect to be beaten	انتظار نداشتم کتک بخورم
I wanted to help you	میخواستم کمکت کنم
I kept pushing him back	مدام او را عقب انداختم
I should have slept for about nine hours	من باید نزدیک به نه ساعت خوابیده باشم
I did not cry for my own reasons	من کاملاً به دلایل خودم گریه نمی کردم
A really handsome family	واقعا یه خانواده خوش تیپ
Although I really enjoyed watching this movie	هر چند از تماشای این فیلم واقعا لذت بردم
I must admit it was beautiful	باید اعتراف کنم که زیبا بود
A slight trace of antiquity accompanied it	رد کمی از قدمت آن را همراهی می کرد
I was stupid to check	احمق بودم که چک کنم
A sympathetic smile appeared on his lips	لبخند دلسوزانه ای روی لبانش نقش بست
He thought that dialogue was my only hope	او فکر کرد که گفت و گو تنها امید من است
I guess it's broken	حدس میزنم خراب شده
I went out and re-entered	بیرون رفتم و دوباره وارد شدم
It's a little early to make dinner	برای درست کردن شام کمی زود است
I decided not to argue	تصمیم گرفتم بحث نکنم
I saw the cities burned	دیدم شهرها سوختند
I can see it as he says	من می توانم آن را همانطور که او می گوید ببینم
I shout the words with power and passion	من کلمات را با قدرت و اشتیاق فریاد می زنم
I stood and silently looked at my office door	ایستادم و بی صدا به در دفترم نگاه کردم
I saw this dream several times	چندین بار این خواب را دیدم
I think he surprised people with how good he was	فکر می کنم او مردم را شگفت زده کرد که چقدر خوب بود
I did not speak as a scientist	من دانشمند صحبت نکردم
I will not do this with any of you	من این کار را با هیچ کدام از شما انجام نمی دهم
The man who was married	مردی که متاهل بود
A committed relationship	یک رابطه متعهدانه
I followed him down the hall and into the bedroom	دنبالش از راهرو رفتم و وارد اتاق خواب شدم
We talked about it a bit	کمی در مورد آن صحبت کردیم
Incidentally, I did not do that	اتفاقا من این کار را نکردم
I do not seem to be thinking right now	به نظر نمی رسد در حال حاضر درست فکر کنم
I shook his head reluctantly	با اکراه برایش سر تکان دادم
I can not bring people to the door	من نمی توانم مردم را به درب خانه بیاورند
I have to take a shower at least once a day	حداقل روزی یکبار باید دوش بگیرم
I will take you soon	به زودی میبرمت
I could not stay in this case	نمی‌توانستم در این مورد بمانم
I kicked him	با پا پرتش کردم
I no longer have a brother	من دیگر برادری ندارم
I tell you, that night is over	من به شما می گویم، آن شب کاملاً گذشت
I told him he was crazy	به او گفتم دیوانه است
I told you a lot	خیلی بهت گفتم
Like you, I see good in both	من هم مثل شما در هر دو چیز خوبی می بینم
A single rupture was created	یک پارگی منفرد ایجاد شد
I would like to know why	دوست دارم بدانم چرا
I am now trying to be aware of every precious moment	من اکنون تلاش می کنم از هر لحظه با ارزش آگاه باشم
I landed next to him	کنارش فرود آمدم
I think we have good control over this	من فکر می کنم که ما در این مورد کنترل خوبی داریم
Although I turned on the table lamp	هر چند من چراغ میز را زدم
It was in the box for an hour	یک ساعت داخل جعبه بود
I really need to practice sword fighting	من واقعاً به تمرین مبارزه با شمشیر نیاز دارم
I have to tell him	باید بهش بگم
I thought about my period	من به دوره خودم فکر کردم
I went with a friend	من با یکی از دوستان رفتم
I just did not know until last year	فقط تا پارسال نمیدونستم
I could not get this book out of my mind	نتوانستم این کتاب را از ذهنم بیرون کنم
I look forward to seeing you again	من مشتاقانه منتظر دیدار دوباره شما هستم
I think my son has a radio	فکر کنم پسرم رادیو داره
When you serve me, I want you to be naked	وقتی به من خدمت می کنی می خواهم برهنه ات کنی
A friend can take you beyond security measures	یک دوست می تواند شما را فراتر از اقدامات امنیتی ببرد
I can not imagine that you managed it	من نمی توانم تصور کنم که شما آن را مدیریت کردید
I turned on the car, but it did not move	ماشین را روشن کردم، اما حرکت نمی کرد
I think you have abused this power, whatever it is	من فکر می کنم شما از این قدرت، هر چه که هست، سوء استفاده کرده اید
I had not noticed it before	قبلاً متوجه آن نبودم
I immediately began to wonder what was going on	من بلافاصله شروع به تعجب کردم که چه اتفاقی می افتد
I can get out of the way once in a while	من می توانم هر چند وقت یک بار از مسیر خارج شوم
I'm looking forward to it and I'm just as scared of it	من مشتاقانه منتظر آن هستم و به همان اندازه از آن می ترسم
I knelt in front of him	جلوی او زانو زدم
I felt calm	احساس آرامش کردم
I felt a burning sensation inside me	سوزشی را در درونم احساس کردم
I will always be full of this regret now	اکنون همیشه پر از این حسرت خواهم بود
I had not thought about it before he said anything	قبل از اینکه او چیزی بگوید به آن فکر نکرده بودم
Maggie worked at the studio she had set up there	مگی در استودیویی که در آنجا تاسیس کرده بود کار می کرد
I respected them all	من به همه آنها احترام گذاشتم
I even heard the sound correctly	حتی صدا را هم درست شنیدم
I think every head turned in place	من فکر می کنم هر سر در محل چرخید
The sinner is lost, condemned, and despairing	گناهکار گمشده، محکوم و ناامید
I could not tell him or a boss	من نمی توانستم به او نه بگویم، نه به یک رئیس
I sighed and went to finish this	آهی کشیدم و رفتم تا این موضوع را تمام کنم
I got on the road	در راه افتادم
I had trouble breathing	من در تنفس مشکل داشتم
I still wanted to do it	من هنوز می خواستم آن را انجام دهم
I play with her sweetly when needed	من او را شیرین بازی می کنم وقتی که لازم باشد
I picked it up and answered	آن را برداشتم و جواب دادم
They had six children	آنها شش فرزند داشتند
I never regretted this decision	من هرگز از این تصمیم پشیمان نشدم
I like it when you tell her	دوست دارم وقتی بهش میگی همینطوره
I looked around as we looked around	وقتی به اطراف نگاه می کردیم، آنها را بررسی کردم
I was scattered in the golden light	به نور طلایی پراکنده شدم
A staircase to our right	یک راه پله در سمت راست ما
A tree with a branch on the fence	درختی با شاخه ای که روی حصار کشیده شده بود
I did not want to go there	من نمی خواستم به آنجا بروم
Impressive beauty, penetrating blue eyes	زیبایی چشمگیر، چشمان آبی نافذ
I wandered in the corridor	در راهرو پرسه زدم
I may lose my job and go to jail	ممکن است شغلم را از دست بدهم و به زندان بیفتم
I want to have free time	من می خواهم وقت آزاد داشته باشم
My breath came out when his tongue landed in my mouth	وقتی زبونش توی دهنم جا خورد، نفسم بیرون اومد
He often claimed that he hated children and never married	او اغلب ادعا می کرد که از بچه ها متنفر است و هرگز ازدواج نکرد
I opened the door and pushed my bike inside	در را باز کردم و دوچرخه ام را به داخل هل دادم
I want everything to stop, just stop	من می خواهم همه چیز متوقف شود، فقط متوقف شود
I had to leave the house	مجبور شدم از خانه بیرون بیایم
I think he loves me	فکر می کنم او مرا دوست دارد
I linger on the doorstep and wait	در آستانه در درنگ می کنم و منتظر می مانم
I was too worried about getting lost in the dark	من بیش از حد نگران گم شدن در تاریکی بودم
The shadow is not all darkness	سایه تمام تاریکی نیست
I looked at his hands	به دستانش نگاه کردم
A small tragedy in the air	یک تراژدی کوچک در هوا
I was surprised by his use of the official title	من از استفاده او از عنوان رسمی شگفت زده شدم
I left the story feeling satisfied and extremely happy	من داستان را با احساس رضایت و فوق العاده خوشحال ترک کردم
I could hear them talking without giving details	می‌توانستم حرف‌هایشان را بشنوم، بدون اینکه جزئیات را مشخص کنم
I do not like emotional scenes	من صحنه های احساسی را دوست ندارم
I was one of the most powerful angels	من یکی از قدرتمندترین فرشته ها بودم
A man entered the room with pressure	مردی با فشار وارد اتاق شد
I have no idea who he is or anything	من هیچ ایده ای ندارم که او کیست یا چیز دیگری
On the other hand, I knew everything	از طرفی من همه چیز را می دانستم
I was a little embarrassed by his reaction	از واکنش او کمی خجالت کشیدم
Only the mill itself stood	فقط خود آسیاب ایستاده بود
I want to feel something	من می خواهم چیزی را احساس کنم
I will deliver this to the royal family	من این را به خانواده سلطنتی تحویل خواهم داد
I just hate him	فقط ازش متنفرم
I can have a normal life	من می توانم یک زندگی عادی داشته باشم
I took all my clothes to the counter	تمام لباس هایم را به پیشخوان بردم
I shook his hand and smiled	برایش دست تکان دادم و لبخند زدم
I gave another beer	به دیگری آبجو دادم
I find my clothes and put on my pants	لباسامو پیدا میکنم و شلوارم رو میپوشم
I made a deal with my god	من با خدای خود معامله کردم
I needed a family	من به خانواده نیاز داشتم
I have a clear path to the entrance	من یک راه روشن تا در ورودی دارم
I retreated immediately	بلافاصله عقب نشینی کردم
I could hear them saying that this is exactly it	می توانستم بشنوم که می گفتند این کاملاً همین است
I was a little mad before	کمی پیش دیوانه گرسنه بودم
I wanted to set you free	می خواستم تو را آزاد بگذارم
I had a good start so far	من تا اینجا شروع خوبی داشتم
I did not care much	زیاد برام مهم نبود
A beard of darkness covered his chin and neck	ریشی از تاریکی خیس، چانه و گردنش را پوشانده بود
I want change for my people	من برای مردمم تغییر می خواهم
Bright white light shines on the tracks	نوری روشن و سفید بر روی مسیرها می‌تابید
A niece he did not really know well	خواهرزاده ای که او در واقع به خوبی نمی دانست
I'm not here to hurt you	من اینجا نیستم که به شما صدمه بزنم
I'm not going to look for him	قرار نیست دنبالش بگردم
I think better now than ever	من الان بهتر از هرگز فکر می کنم
I honestly could not understand	راستش نتونستم بفهمم
I can tell you for sure	من مطمئنا می توانم به شما بگویم
We will always love you	ما همیشه و همیشه دوستت خواهیم داشت
I saved for university and rarely spent money	برای دانشگاه پس انداز می کردم و به ندرت پولی خرج می کردم
The guard was sitting there eating his food	نگهبانی آنجا نشسته بود و غذایش را می خورد
I have to be ready	من باید آماده باشم
Anyway, I did not even ask	به هر حال من حتی نپرسیده ام
Common gaze is the lowest level of shared attention	نگاه مشترک پایین ترین سطح توجه مشترک است
Somehow I know what you mean	یه جورایی میدونم منظورت چیه
I must say that you have done a wonderful job with this	باید بگویم که با این کار فوق العاده ای انجام داده اید
Many parents are wondering how to manage this	بسیاری از والدین متحیر هستند که چگونه آن را مدیریت کنند
I hope you two are well	امیدوارم حال شما دوتا خوب بشه
I'm proud of each and every one of you	من به تک تک شما افتخار می کنم
I said you can not do it yourself	گفتم خودت نمیتونی انجامش بدی
I hope it makes a difference	امیدوارم تفاوتی ایجاد کند
I could not imagine that he was afraid of me	نمی توانستم تصور کنم که از من می ترسد
Only one season was run	فقط یک فصل اجرا شد
I knew he would eventually give up	می دانستم که او در نهایت تسلیم خواهد شد
I heard that this approach has been successful	شنیدم که این رویکرد موفق بوده است
I accepted his advice and ran with it	نصیحتش را قبول کردم و با آن دویدم
The courageous attempt failed	تلاش شجاعانه شکست خورد
I have also surprised thousands of people	من هزاران نفر را نیز شگفت زده کرده ام
I hate people like him	از امثال او متنفرم
I thought war was an honorable way of life	فکر می‌کردم جنگ یک روش شرافتمندانه زندگی است
I'm here for you	من اینجا برای شما هستم
I stood behind him	از آغوشش عقب ایستادم
I wanted that mouth to be on every part of me	من می خواستم آن دهان روی هر قسمتم باشد
I just wanted to get away from everyone	من فقط می خواستم از همه دور شوم
I lay down and stared at the ceiling	دراز کشیدم و به سقف خیره شدم
I never knew it could be so good	هرگز نمی دانستم که می تواند اینقدر خوب باشد
I really sometimes put my feelings on my sleeve	من واقعاً گاهی اوقات احساساتم را روی آستینم می پوشیدم
The bitter taste wafted deep into his gut	طعم تلخی از اعماق روده اش پیچید
I want to find a common ground with you	من می خواهم نقطه مشترکی با شما پیدا کنم
I want him for myself and he is taken	من او را برای خودم می خواهم و او گرفته شده است
I will try to save the world	من برای نجات جهان تلاش خواهم کرد
I refuse to repair a system that is not broken	من از تعمیر سیستمی که خراب نیست امتناع می کنم
I can not wait to use it	من نمی توانم صبر کنم تا از آن استفاده کنم
I was really proud of myself	من واقعاً به خودم افتخار می کردم
I reach out and he takes it	دستم را دراز می کنم و او آن را می گیرد
I found it strange	من متوجه شدم که عجیب است
I really wanted to be a father	من خیلی دوست داشتم پدر شوم
I could not silence my crazy thoughts	نمی توانستم افکار دیوانه وارم را ساکت کنم
I connect with people who really want it	من با افرادی ارتباط دارم که واقعاً آن را می خواهند
As you say I will tell the hostess	همانطور که شما می گویید به مهماندار خواهم گفت
I'm deaf but I can read	من ناشنوا هستم اما می توانم لب بخوانم
I found him very well	من او را بسیار خوب یافتم
It is a relatively large area	یک منطقه نسبتا بزرگ در آن است
You could say I needed water	می توان گفت من به آب نیاز داشتم
I have a very terrible feeling about what has happened before	من احساس خیلی وحشتناکی نسبت به آنچه قبلا اتفاق افتاده است، تمام است
I could easily put it in my pocket	به راحتی می توانستم آن را در جیبم بگذارم
I've seen him play before	من قبلاً شاهد بازی با او بودم
I hear you breathing	صدای نفس کشیدنت را می شنوم
A large adjacent plot of land was also included	یک قطعه زمین مجاور بزرگ نیز گنجانده شده بود
I helped raise money for it	من به جمع آوری پول برای آن کمک کردم
We wanted to prevent it at all costs	ما می خواستیم به هر قیمتی از آن جلوگیری کنیم
I was dumb for a moment	یک لحظه خنگ شدم
I may have some ideas	من ممکن است چند ایده داشته باشم
I open my eyes, I suddenly become more alert	چشمانم را باز می کنم، ناگهان هوشیارتر می شوم
I guess you had time for that	حدس میزنم برای این کار وقت داشتی
I was always equal to them	من همیشه با آنها برابر بودم
I can control my hunger myself	من می توانم خودم، گرسنگی ام را کنترل کنم
I did not see it entered	ندیدم وارد شد
I'm very comfortable	من خیلی راحتم
I was a little problematic	من کمی مشکل ساز بودم
A fee is required for each request	برای هر درخواست هزینه تعیین شده لازم است
I was responsible when the city fell	وقتی شهر سقوط کرد من مسئول بودم
We were closer than brothers	ما از برادرها به هم نزدیکتر بودیم
One gold per month has a high salary	یک طلا در ماه حقوق بالایی دارد
I do not push myself	من به خودت فشار نمیارم
People said he was ahead of his time	مردم گفتند که او از زمان خود جلوتر است
I stand to catch my breath	می ایستم تا نفس تازه کنم
I am what people call the soul	من چیزی هستم که مردم به آن روح می گویند
I was in an orphanage	من در پرورشگاه بودم
Although I was far from it	هر چند از آن دور بودم
I have to go out and check	باید برم بیرون و چک کنم
I also wanted to ask him about the fight	من هم می خواستم از او در مورد دعوا بپرسم
I just need a little more time to think	من فقط به کمی زمان بیشتر نیاز دارم تا فکر کنم
I never thought about it	هرگز به آن فکر نکرده بودم
I did not fully understand	من کاملا متوجه نشدم
I saw that I was staring at his body	دیدم که به بدنش خیره شده ام
I can not sit and watch three separate entry points	من نمی توانم بنشینم و سه نقطه ورودی جداگانه را تماشا کنم
I miss the old ways too	دلم برای روش های قدیمی هم تنگ شده است
I could feel your pain	میتونستم دردتو حس کنم
I was closest to them all	من از همه به آنها نزدیکتر بودم
I feel quite good	من کاملا احساس خوبی دارم
I just turned red and then nothing	من فقط قرمز شدم و بعد هیچی
I thought it came out really well	من فکر کردم که واقعا خوب از آب درآمد
I did not have a chance in these old things	من شانسی در این چیزهای قدیمی نداشتم
I asked him to be friends	از او خواستم با هم دوست باشیم
I have not traveled far	من خیلی دور سفر نکرده ام
I have loved you for a long time	خیلی وقته دوستت دارم
I was only ten years old	من فقط ده سال داشتم
I heard there are only three left	شنیدم فقط سه تا مونده
I was brilliant once	من یک بار درخشنده بودم
I have to check him, to make sure he is healthy	باید او را چک کنم، مطمئن شوم که سالم است
I turned my back on the trees	پشتم را به درختان کردم
I was not looking at the clock	من ساعت را نگاه نمی کردم
I moan in response to my discovery	در پاسخ به کشفم ناله می کنم
I mean, we're trying to find work	منظورم این است که ما سعی می کنیم کار پیدا کنیم
I will live and die in my post	من در پستم زندگی خواهم کرد و خواهم مرد
At the moment I could only do a lot of things	در حال حاضر فقط می توانستم خیلی کارها را انجام دهم
I left it a long time ago	من خیلی وقت پیش آن را رها کردم
I pull her in my arms and start kissing her	می کشمش تو بغلم و شروع می کنم به بوسیدنش
I can not hold back my tears of joy	نمی توانم جلوی اشک های شادی ام را بگیرم
I was not exactly that type of marriage	من دقیقاً آن نوع ازدواج نبودم
A better prepared, or at least more trained, strike team	یک تیم ضربتی با آمادگی بهتر، یا حداقل آموزش دیده تر
I begged them to give me only four actors	التماس کردم که فقط چهار بازیگر به من بدهند
I ruined a $ 50,000 car because of you	من یک ماشین پنجاه هزار دلاری را به خاطر تو خراب کردم
I stood there when his car overturned	وقتی ماشین او را زیر گرفت، همانجا ایستادم
I saw there the potential for a lasting relationship	من در آنجا پتانسیلی برای یک رابطه پایدار دیدم
I have no desire, gentlemen	من هیچ تمایلی ندارم، آقایان
I made peace with his decision	من با تصمیم او صلح کردم
I could not take the elevator now	الان نمیتونستم سوار آسانسور بشم
I stood there for a few minutes and stared at him	چند دقیقه همونجا ایستادم و بهش خیره شدم
I was going to sit and wait for him to come in	من قصد داشتم بنشینم و منتظر بمانم تا او داخل شود
I put them all together	همه را کنار هم گذاشتم
I wish you had these	من دوست دارم شما اینها را داشته باشید
I stood there, sure he would turn	من همانجا ایستادم، مطمئن بودم که او خواهد چرخید
I also learned that some boys are very stupid	من همچنین یاد گرفتم که برخی از پسرها بسیار احمق هستند
I really wanted to	خیلی دلم میخواست
We wanted to do the other side	ما می خواستیم آن طرف کار را انجام دهیم
I was nine years old and that was great	من نه ساله بودم و این عالی بود
I wondered how many times he thought about our time there	تعجب کردم که او چند بار به زمان ما در آنجا فکر می کند
I just want it to end today and start tomorrow	من فقط می خواهم امروز تمام شود و فردا شروع شود
I'm the only fighter left	من تنها مبارزی هستم که باقی مانده است
I did not bring a suit	من کت و شلوار نیاوردم
I enjoy going out and doing fun activities	من از بیرون و انجام فعالیت های سرگرم کننده لذت می برم
I told myself anyway	به هر حال به خودم گفتم
I really want to know who	من واقعاً می خواهم بدانم کیست
I no longer accept this behavior	من دیگر این رفتار را نمی پذیرم
I stare at them, I do not know what to do	بین آنها خیره می شوم، نمی دانم چه کار کنم
I think that is long enough	من فکر می کنم که به اندازه کافی طولانی است
I looked at him several times	چند بار به او نگاه کردم
I'm filming too	من هم دارم فیلم میگیرم
I was smoking outside when my ear rang	بیرون داشتم سیگار میکشیدم که گوشیم زنگ خورد
I'm not going anywhere	من هیچ جا نمیرم
The league will hold its season in the fall	لیگ فصل خود را در پاییز برگزار می کند
A very clever spell	یک جادوی بسیار هوشمندانه
I love peanut butter	من عاشق کره بادام زمینی هستم
I just wish they would make my decision	فقط کاش تصمیمم را بگیرند
I watched that city, my home, go to hell	من تماشا کردم که آن شهر، خانه من، به جهنم رفت
I knew you were hiding	میدونستم که مخفی میشی
Two people stay overnight to watch	دو نفر در طول شب برای مشاهده باقی می مانند
I tried to style it	سعی کردم سبکش کنم
I went to find him but he was nowhere	رفتم تا پیداش کنم اما هیچ جا نبود
Instead, I have to live this moment	در عوض باید این لحظه را زندگی کنم
I do not know anything at all	من اصلا هیچی بلد نیستم
I tried very hard to imitate what they were doing	من خیلی سعی کردم از کاری که آنها انجام می دادند تقلید کنم
I felt pity for him	دلم براش سوخت
I had no idea how to do it	من هیچ ایده ای نداشتم که چگونه آن را انجام دهم
I think these feelings, they deserve that space	من فکر می کنم این احساسات، آنها سزاوار آن فضا هستند
I hope it means something to him	امیدوارم که برای او معنی داشته باشد
I imagined people sitting on trees	مردمی را تصور کردم که روی درختان نشسته اند
The muffled sound of a gun cut him off	صدای خفه‌ای از تفنگ او را قطع کرد
I did not want to drink him anymore	دیگر نمی خواستم او را بنوشم
I do not want to talk about my education	من نمی خواهم در مورد تحصیلاتم صحبت کنم
I was not a special imaginary child	من بچه تخیلی خاصی نبودم
I turned the knob and the door opened	دستگیره را چرخاندم و در باز شد
I think our timing was good	فکر می کنم زمان بندی ما خوب بود
I did not want any part of this	من هیچ بخشی از این را نمی خواستم
A second passed and a smile appeared on his lips	یک ثانیه گذشت و لبخندی روی لبش نقش بست
I will do everything for your benefit	من هر کاری را به نفع خودت انجام خواهم داد
I thought he might have left her by now	فکر کردم شاید تا الان او را ترک کرده باشد
I stood to think about it	ایستادم تا بهش فکر کنم
I can look to my future at this moment	من در این لحظه می توانم به آینده ام نگاه کنم
Both forces numbered only a few thousand	تعداد هر دو نیرو فقط چند هزار نفر بود
I did not even want to resist	حتی نمی خواستم مقاومت کنم
I scream in pain out loud	از درد با صدای بلند فریاد می زنم
I did not want to talk about it	من نمی خواستم در این مورد صحبت کنم
A little woman, she did not look scarier than me	یک زن کوچک، او از من ترسناک تر به نظر نمی رسید
I was going to look for you	قرار بود دنبالت بگردم
I touched it, it was like cold ice	لمسش کردم مثل یخ سرد بود
I could put it on anything and everything	می توانستم آن را روی هر چیزی و همه چیز بگذارم
I acted like an emotional turmoil	مثل یک آشفتگی عاطفی رفتار می کردم
I was in that mood	من در چنین روحیه ای بودم
I felt the tears threatening to shed	احساس کردم اشک هایی که تهدید به ریختن می شوند
I have never seen a man like him	من هرگز مردی مثل او را ندیده ام
A plan can be very compelling	یک نقشه می تواند بسیار قانع کننده باشد
I could not leave him alone	من نمی توانستم او را به حال خودش رها کنم
I saw him again and again	بارها و بارها دیدمش
None of the ships ever landed	هیچ یک از کشتی ها هرگز به زمین ننشستند
I am ready to die	من برای مرگ آماده ام
I said nothing and went home	چیزی نگفتم و به سمت خانه رفتم
I continued on my way, eager to get away	به راهم ادامه دادم، مشتاق دور شدنم
I did not care and did not pay attention	اهمیتی ندادم و توجهی نکردم
I became a wolf, a monster	تبدیل به یک گرگ، یک هیولا می شدم
I thought they would kill me on the spot	فکر کردم درجا مرا خواهند کشت
I can not consider such a bet	من نمی توانم چنین شرط بندی را در نظر بگیرم
I thought the injury was work-related	فکر می کردم مصدومیت مربوط به کار است
I know you are a poor horse master	من می دانم که شما یک استاد اسب فقیر هستید
I was wrong to say that	اشتباه کردم که گفتم
I forced the situation and it got out of control	شرایط را مجبور کردم و از کنترل خارج شد
I can no longer stay away from him	من دیگر نمی توانم از او دوری کنم
I have a gun to take care of	من یک تفنگ دارم که باید از آن مراقبت کند
He finally won	او در نهایت پیروز شد
I have to run away	من باید فرار کنم
I can not say how long he should live	نمی توانم بگویم چقدر باید زنده بماند
I can not describe it	نمی توانم آن را توصیف کنم
I hope they all find good houses	امیدوارم همه آنها خانه های خوبی پیدا کنند
I took him back with me	او را با خودم برگرداندم
He failed once again	او یک بار دیگر ناموفق بود
I may guide them to you	من ممکن است آنها را به شما هدایت کنم
I stared at my bloody hands	به دستای خون آلودم خیره شدم
I started to get excited, but I controlled myself	من شروع به هیجان زدگی کردم، اما خودم را مهار کردم
I really needed a few answers	من واقعاً به چند پاسخ نیاز داشتم
I hit that one in horror	با وحشت زدم به اون یکی
A hard word to say, a rock word	یک کلمه سخت برای گفتن، یک کلمه سنگ
I think this is called a dog pose	فکر کنم به این ژست سگ میگن
I understand the general situation	من وضعیت کلی را درک می کنم
I wanted to change it again	میخواستم دوباره عوضش کنه
I have never seen anyone like this before	تا حالا کسی به این اندازه ندیده بودم
A large door rose in the wall	یک در بزرگ در دیوار بلند شد
I almost want the police to stop me	تقریباً می خواهم پلیس جلوی من را بگیرد
I owe you a lot too	من هم خیلی به شما مدیون هستم
I recently read about original data	من اخیراً در مورد داده های اصلی مطالعه کرده ام
I did not think it was very important	فکر نمی کردم خیلی مهم باشد
I was not hurt much	من خیلی آسیب ندیدم
Park said none	پارک گفت هیچ کدام وجود ندارد
I wanted to, but the whistle blew	می خواستم، اما سوت به صدا درآمد
I did not like this, period	من این را دوست نداشتم، نقطه
I did not have a son	من پسر نداشتم
I have to clear my mind	باید ذهنم را خالی کنم
A suitable monster showed nothing but anger and hunger	یک هیولای مناسب چیزی جز خشم و گرسنگی نشان نمی داد
I knew instinctively that he would not hurt me	من به طور غریزی می دانستم که او به من آسیب نمی رساند
A weak and suffering man	مردی ضعیف و رنج کشیده
I only identified three of them	من فقط سه تای آنها را شناسایی کردم
I have seen many things like you	من نیز مانند شما چیزهای زیادی را مشاهده کرده ام
The tunnel leads to the tower garden	تونل به باغ برج منتهی می شود
I was given a whole new beginning	من یک شروع کاملا جدید داده شده بود
I'm convinced that all this has something to do with it	من متقاعد شده ام که همه اینها ارتباطی دارد
I worked with him for a decade	من یک دهه با او کار کردم
I came in to see what had happened to you	اومدم داخل ببینم چه بلایی سرت اومده
I had a terrible nightmare	من یک کابوس وحشتناک را پشت سر گذاشته بودم
I enter his hut	وارد کلبه اش می شوم
I summoned a communications expert	من کارشناس ارتباطات را احضار کردم
I actually felt like I was sleeping	در واقع احساس می کردم که می خوابم
I hardly heard it for the first time	من به سختی آن را اولین بار شنیدم
I know this for sure	من این را به طور قطع می دانم
I saw a terrible sight	منظره وحشتناکی دیدم
I inherited all his wealth	من تمام ثروت او را به ارث بردم
Honestly, I was more angry at first	راستش من اولش بیشتر عصبانی بودم
I felt attacked and I wanted to hit	احساس کردم مورد حمله قرار گرفته‌ام و می‌خواستم ضربه بزنم
I really like to come	خیلی دوست دارم بیام
I think it works	من فکر می کنم آن کار می کنند
I just did not understand why it looked so different	من فقط متوجه نشدم که چرا اینقدر متفاوت به نظر می رسید
After all, I had no friends	بالاخره من دوستی نداشتم
The whole writing process took six months	کل مراحل نوشتن شش ماه طول کشید
I have to force him to stop	من باید او را مجبور به توقف کنم
I can not write with it	نمیتونم باهاش ​​بنویسم
I heard a lot of pain in his voice	درد زیادی در صدایش شنیدم
A good hot bath can clear his mind	یک حمام گرم خوب می تواند ذهن او را پاک کند
It was once a year	سالی یکبار بود
I could not focus on anything	نمی توانستم روی چیزی تمرکز کنم
I think we have to tell the time	فکر می کنم باید زمان را بگوییم
Next time I have to be ready	دفعه بعد باید آماده باشم
I have to fix everything again	باید دوباره همه چیز را درست کنم
I will tell you everything briefly	من همه چیز را به طور خلاصه به شما می گویم
Maybe if there was someone to teach it	شاید اگر کسی بود که آن را آموزش دهد
I thought my lungs were bursting	فکر می کردم ریه هایم از من می ترکد
I repeated this word to myself, addressing myself	این کلمه را با خودم تکرار کردم، خطاب به خودم
I listen to every movement	من به هر صدای حرکتی گوش می دهم
I can not think of you day and night	نمی توانم شب و روز به تو فکر نکنم
Everything breaks down a bit	همه چیز کمی به هم می خورد
I hid the catalog and we never talked about it	من کاتالوگ را پنهان کردم و هرگز در مورد آن صحبت نکردیم
I gave him time to calm down	به او زمان دادم تا آرامش خود را به دست آورد
I wish there was someone to help me	کاش کسی بود که به من کمک می کرد
I thought this damn thing was over with him	فکر می کردم این لعنتی با او تمام شده است
I stopped near the center of the village	نزدیک مرکز روستا توقف کردم
A small table was set aside	یک میز کوچک به یک طرف کشیده شده بود
There has been a war here recently	اخیراً اینجا جنگی درگرفت
I saw the world, all the worlds	من دنیا را دیدم، همه دنیاها را
I almost fainted with pain	با درد تقریباً از حال رفتم
A narrow gap opened	یک شکاف باریک باز شد
I left these two friends together happily	این دو دوست را در حال شادی کنار هم گذاشتم
For some reason I asked him to come	به یک دلیل از او خواسته بودم که بیاید
I know that sounds daunting	می دانم که به نظر طاقت فرسا می رسد
I did not want anyone to know anything	نمی خواستم کسی چیزی بداند
A woman has no right to paint the house	زن حق ندارد خانه را رنگ کند
I could communicate with that	من می توانستم با آن ارتباط برقرار کنم
I did not know where they came from	نمی دانستم از کجا آمده اند
The first two won in consecutive years	دو نفر اول در سالهای متوالی برنده شدند
I just did not know how to tell them about it	من فقط نمی دانستم چگونه در مورد آن به آنها بگویم
I walked away from the conference room	از اتاق کنفرانس دور شدم
I'm very happy to review your post	بسیار خوشحالم که پست شما را بررسی می کنم
I have thought of others	من به دیگران فکر کرده ام
I shook their heads and they shook their heads back	سرشان را تکان دادم و آنها هم سرشان را به عقب تکان دادند
I had his personality and appearance	من شخصیت و قیافه او را داشتم
I did not know where to hide it	نمی دانستم کجا آن را پنهان کنم
Only the south wall remains	فقط دیوار جنوبی باقی مانده است
I reach out and touch his foot	دست دراز می کنم و پایش را لمس می کنم
I dipped my fingers in her thick, black hair	انگشتانم را در موهای پرپشت و مشکی اش فرو کردم
I hope he feels the same way about me	امیدوارم او هم همین احساس را نسبت به من داشته باشد
I have to see who the victim is	باید ببینم قربانی کیست
I respected his opinion more than the others	من بیشتر از بقیه به نظرش احترام گذاشتم
I can not wait to read more from you	من نمی توانم صبر کنم تا چیزهای بیشتری از شما بخوانم
I do not think it should be made	به نظر من نباید ساخته شود
I leaned over and covered my face	به سمتش خم شدم و صورتم را پوشانده بودم
I want to quit smoking	من می خواهم سیگار را ترک کنم
I see that things are wrong in my mind	من می بینم که چیزهایی در ذهنم اشتباه است
I did not ask you this	من این را از شما نخواستم
A government that is truly for all people, for and by all people	دولتی که واقعاً برای همه مردم، برای و توسط همه مردم باشد
A woman asks him to pick up the box immediately	زنی از او می خواهد که فورا جعبه را بردارد
I mean, programming language communities are often very crowded today	منظورم این است که امروزه جوامع زبان برنامه نویسی اغلب بسیار فشرده هستند
I did not like school	من مدرسه را دوست نداشتم
I hate to tell you, but it never ends	بدم میاد بهت بگم ولی هیچوقت تموم نمیشه
I got a good hit	من یک ضربه خوب خوردم
I was losing my tail	داشتم دمم را از بین می بردم
I needed to walk and be free	نیاز داشتم راه بروم و آزاد باشم
I guess it was kind of silly	حدس میزنم یه جورایی احمقانه بود
I brought the story to a higher leadership this season	من داستان را به رهبری بالاتر در این فصل آوردم
Thank you for not being able to see me	ممنونم که نمیتونی منو ببینی
I just could not say no to him	من فقط نمی توانستم به او نه بگویم
I really should not have much trouble	من واقعا نباید خیلی مشکل داشته باشم
The lantern was burning on the table	فانوس روی میز می سوخت
Now I feel that everything is long and strange	اکنون احساس می کنم همه چیز بلند و عجیب و غریب است
The male manager is bad in this situation	مدیر مرد در این شرایط بد است
A cold breeze was blowing from the north	نسیم سردی از شمال می وزید
I still remember that everything happened so fast	من هنوز به یاد دارم که همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد
I lived with it for years	من سالها با آن زندگی کردم
His full stomach changed	شکم پر روحیه او را تغییر داد
I should be able to get there tomorrow	من باید بتوانم پس فردا به آنجا برسم
A safe deposit box key	یک کلید صندوق امانات
I'm a really great guy	من واقعاً یک پسر عالی هستم
I saw his lips move and then he bent down	دیدم لب هایش حرکت می کنند و بعد خم شد
I can still get there first	هنوز هم می توانم اول به آنجا برسم
I had all these problems	من همه این مشکلات را داشتم
I knew then that we were in trouble	آن موقع می دانستم که در مشکل هستیم
I looked at the wonderful blue sky	به آسمان آبی فوق العاده نگاه کردم
I danced for the whole show	من برای کل نمایش رقصیدم
A story that was sometimes hard to believe	داستانی که گاهی باورش برایش سخت بود
I knew that was true	می دانستم که صادق است
I rolled over on my back and closed my eyes	به پشتم غلتیدم و چشمانم را بستم
I hoped we could work together on research	من امیدوار بودم که بتوانیم با هم در تحقیقات همکاری کنیم
I always hit the keys a little	من همیشه کلیدها را کمی می زدم
I had just chosen to kiss her	من تازه انتخاب کرده بودم که او را ببوسم
She was a little girl	یه دختر کوچولو بود
I hold the wheel firmly	چرخ را محکم می گیرم
I ask you to accept our surrender	از شما تقاضا دارم که تسلیم ما را بپذیرید
I was very ashamed, but not of their behavior	من خیلی خجالت کشیدم، اما نه از رفتار آنها
I poured a glass of water and remained silent	یک لیوان آب ریختم و ساکت ماندم
I do not know if this will work.	من نمی دانم که آیا این تأثیری خواهد داشت؟
I have been an easy subject for you to manipulate	من سوژه آسانی برای دستکاری شما بوده ام
I wish he would give me a machine gun	ای کاش یک مسلسل به من می داد
I always wanted to have an adventure	من همیشه دوست داشتم یک ماجراجویی داشته باشم
I watched as the big breasts finally appeared	من تماشا کردم که سینه های بزرگ بالاخره نمایان شدند
I need access to people	من به دسترسی به مردم نیاز دارم
I thought this was a deep insight	فکر کردم این یک بینش عمیق بود
I served on that ship	من در آن کشتی خدمت کردم
I saw his gaze in his eyes	نگاهش را در چشمانش دیدم
A man had listened to him	مردی به او گوش داده بود
A relatively safe place	مکانی نسبتا امن
I wanted to leave this place	می خواستم از این مکان بروم
A very thought-provoking story	یک ماجرای بسیار قابل تامل
I also have work to see	من هم کار دارم که ببینم
I wondered if he was in the afternoon shift?	تعجب کردم که آیا او در شیفت بعد از ظهر است؟
I will give you to them	من تو را به آنها خواهم داد
Both head and heart were involved	هم سر و هم دل درگیر بود
I think he was crying this morning	فکر کنم امروز صبح داشت گریه می کرد
Some air came out of him	کمی هوا از او خارج شد
The sound of gunfire was heard in the background	صدای شلیک در پس زمینه به گوش رسید
I have no right to ask you anything	من حق ندارم از شما چیزی بخواهم
I feel super gigantic in comparison	من در مقایسه احساس فوق العاده غول پیکری دارم
I am waiting for your letters	منتظر نامه های شما هستم
I did not know his secrets	من از اسرار او خبر نداشتم
I have to make my own law	من باید قانون خود را ایجاد کنم
I should not have entered like this	من نباید اینجوری وارد میشدم
Sadness overcame me	غم و اندوه بر من غلبه کرد
I did not expect anyone to call	انتظار نداشتم کسی زنگ بزنه
I mean honestly	منظورم این است که صادقانه
I have never been so tired in my life	من هرگز در زندگی ام اینقدر خسته نبوده ام
After all, a car is not an asset	بالاخره ماشین یک دارایی نیست
I thought you could use new ideas	فکر کردم می توانید از ایده های جدید استفاده کنید
I immediately jumped and hid behind him	بلافاصله پریدم و پشت سرش پنهان شدم
I have little information about him	من اطلاعات کمی در مورد او دارم
I can easily get there in minutes	من می توانم به راحتی در عرض چند دقیقه به آنجا برسم
I obeyed his gaze by not moving	با حرکت نکردن از نگاهش اطاعت کردم
A shelf hangs on the back wall	یک قفسه به دیوار پشتی آویزان شده است
A moment later he moved again	لحظه ای بعد دوباره حرکت کرد
A woman needs me	یک زن مرا نیازمند می کند
I want your answer	من از شما پاسخ می خواهم
Better understanding of sexuality and so on	درک بهتر جنسیت جنسی و غیره
I did not know how it felt	نمی دانستم چه حسی دارد
I feel they are a little long	من احساس می کنم آنها کمی طولانی هستند
I absolutely love everything about it	من کاملاً همه چیز را در مورد آن دوست دارم
I guess he is thirty years old	سن او را سی سال حدس می زنم
I mentioned it once	یک بار مطرح کردم
I do not know if she chose a beautiful dress	من نمی دانم که آیا او یک لباس زیبا انتخاب کرده است
A group of birds follow him	دسته ای از پرندگان او را دنبال می کنند
I just did not know which number	فقط نمیدونستم کدوم شماره
I needed him to heal me	من به او نیاز داشتم تا مرا شفا دهد
I think it 's starting	فکر کنم داره شروع میکنه
I actively asked for help	من فعالانه برای کمک می خواستم
A man entered the room	مردی وارد اتاق شد
I like how they both came out of the water	من دوست دارم که هر دو چگونه از آب درآمدند
I had a feeling you might have	یه حسی داشتم که ممکنه داشته باشی
I take a step towards him	قدمی به سمتش برمیدارم
I could not get enough of her hot and sexy body	از بدن داغ و سکسی او سیر نمی شدم
I wanted to share what happened to me with others	می خواستم اتفاقی که برایم افتاده را با دیگران به اشتراک بگذارم
I can not explain anything so that you understand	من نمی توانم چیزی را طوری توضیح دهم که شما متوجه شوید
A bloody coup was never an option	یک کودتای خونین هرگز یک گزینه نبود
They were known by their voice and language	آنها از روی صدا و زبانشان شناخته می شدند
I was not ready to go back	من آماده برگشتن نبودم
I could only see the back of it	فقط قسمت پشتی آن را می دیدم
If necessary, I would leave the country and the continent	اگر لازم بود کشور و قاره را ترک می کردم
A wealthy oil family did just that	یک خانواده نفتی ثروتمند این کار را انجام دادند
I see that thin people make me feel young	من می بینم که افراد لاغر به من احساس جوانی می دهند
Catering will be looking for services	پذیرایی به دنبال خدمات خواهد بود
I was proud to take the note for him	من مفتخر بودم که یادداشت را برای او بگیرم
I can say that they had an important business	می توانم بگویم که آنها تجارت مهمی داشتند
I was growing and strong	داشتم بزرگ و قوی می شدم
I dove on the dead wood and swim after it	روی چوب مرده کبوتر کردم و دنبالش شنا کردم
This morning I did not remember what happened yesterday	امروز صبح یادم نبود دیروز چه اتفاقی افتاده بود
I did not have a moment to lose	لحظه ای برای از دست دادن نداشتم
I had one on my belt	من یکی روی تسمه ام داشتم
I will have a safe ride for each of you	من برای هرکدام از شما یک سواری مطمئن خواهم داشت
I heard with my own ears	من با گوش خودم شنیدم
I left a message for you	برات پیام گذاشتم
I could tell through his eyes	از چشمانش می توانستم بگویم
I needed a voice of doubt and wisdom	من به صدای شک و خرد نیاز داشتم
I think it was just another concern	فکر می کنم فقط یک نگرانی دیگر بود
A terrible explosion followed quickly	یک انفجار مهیب به سرعت دنبال شد
I have seriously considered moving	من به طور جدی به نقل مکان فکر کرده ام
I was watching him enter	من مراقب ورودش بودم
I do not think of imposing	من به تحمیل فکر نمی کنم
I lift his throat with one hand	با یک دست گلویش را بلند می کنم
However, I'm not sure what else is clear	با این حال، مطمئن نیستم که چه چیز دیگری روشن است
I begged him to forgive me and he did	از او التماس کردم که مرا ببخشد و او این کار را کرد
I have never had a child with your background	من هرگز با پیشینه شما فرزندی درست نکرده ام
I have to live one day	من باید یک روز زندگی کنم
I totally enjoyed all this power	من کاملا از این همه قدرت لذت بردم
I definitely want to do more in the future	من مطمئناً می خواهم در آینده کارهای بیشتری انجام دهم
I have to combine in the background	من باید در پس زمینه ترکیب کنم
I think we all have a good relationship	من فکر می کنم همه ما رابطه خوبی داریم
I really did not have time to look	من واقعا وقت پیدا نکردم که بگردم
Promise heat per pound	وعده گرما در هر پوند
I felt high and wished mercy was there	احساس بلندی داشتم و آرزو می کردم که رحمت آنجا باشد
I wanted to bring you these	میخواستم اینها رو برات بیارم
Attacks on the base continued throughout the day	حملات به پایگاه در طول روز ادامه یافت
I was too scared to have friends	من برای داشتن دوستان خیلی وحشتناک بودم
Several card games were in progress	چند بازی با ورق در حال انجام بود
They were released months later in an exchange of prisoners	آنها ماه ها بعد در تبادل زندانیان آزاد شدند
I mean, it was very crazy and random	منظورم این است که خیلی دیوانه کننده و تصادفی بود
I woke up and it was all over	از خواب بیدار شدم و همه چیز تمام شد
I even went so far as to change my name	حتی تا آنجا پیش رفتم که نامم را عوض کردم
We can not answer many of these things	خیلی از این چیزها را نمی توانیم پاسخ دهیم
I want you and only you	من تو را میخواهم و فقط تو را
I thank you for blessing my life	من از شما سپاسگزارم که به من زندگی خود را برکت دادید
I was actually excited about it	من در واقع در مورد آن هیجان زده بودم
A woman should not even approach a man like her	یک خانم حتی نباید به مردی مثل او نزدیک شود
I have known him since he was alive	از زمانی که زنده بود او را می شناختم
I knew how to use it	من می دانستم چگونه از آن استفاده کنم
I will definitely try to be light	حتما سعی می کنم سبک باشم
I need you one more time	من یه بار دیگه بهت نیاز دارم
I went to bed at about ten	حدود ده به رختخواب رفتم
I do not move an inch	من یک اینچ حرکت نمی کنم
I learned a lot from you	خیلی چیزا ازت یاد گرفتم
There is a brief discussion about preparing for delivery	بحث مختصری در مورد آماده شدن برای تحویل صورت می گیرد
I could hear fear in my voice	ترس را در صدایم می شنیدم
I did not react well to their attempt to exercise authority	من واکنش خوبی به تلاش آنها برای اعمال اقتدار نشان ندادم
I was amazed at the abandoned house	من در خانه متروک متحیر بودم
I fought but the creature was strong	من مبارزه کردم اما موجود قوی بود
I knew these things	من از این چیزها خبر داشتم
I am stronger than this	من قوی تر از اینم
I owe a lot of taxes	من مالیات زیادی بدهکارم
I am a creature of hatred and magic	من یک موجود نفرت و جادو هستم
I looked into his eyes again	دوباره به چشمانش نگاه کردم
I can change my data	من می توانم داده های خود را تغییر دهم
I turned my gaze to him	نگاهم را به سمت او چرخاندم
I did not want to be a prisoner	من نمی خواستم زندانی باشم
I did not sit and wait for the punishment	من نمی نشستم و منتظر مجازات بودم
I have witnessed it closely in my country	من در کشورم از نزدیک شاهد آن بوده ام
I appreciate your response	من از پاسخ شما قدردانی می کنم
A gentle breeze keeps blowing my hair	نسیم ملایمی مدام موها را به صورتم می وزاند
I know what 's up	من می دانم که چه چیزی در میان است
I'm so glad you enjoyed it	من خیلی خوشحالم که از آن لذت می برید
I started teaching myself	شروع کردم به آموزش خودم
I overcame love	من از عشق غلبه کردم
I smiled on the floor as I walked towards him	وقتی به سمتش می رفتم روی زمین لبخند زدم
However, other studies have not found such a pattern	اگرچه مطالعات دیگر چنین الگویی را پیدا نکرده اند
I want to give them hope	من می خواهم به آنها امید بدهم
I expected the same here	اینجا هم همین انتظار را داشتم
However, when our plane approached the last stage, I noticed	هر چند وقتی هواپیمای ما به آخرین مرحله نزدیک شد، توجه کردم
I had a lot to think about	چیزهای زیادی برای فکر کردن داشتم
I cried for both of you for days	من روزها برای هر دوی شما گریه کردم
I stopped the cart right in front of the stadium	گاری را درست جلوی ورزشگاه متوقف کردم
There was a hollow and sinister silence	سکوتی توخالی و شوم در پی داشت
I think you should try a shelter	به نظر من باید یک پناهگاه را امتحان کنید
I watch and wait for my father to come out	نگاه می کنم و منتظر می مانم تا پدرم بیرون بیاید
I will talk more about him later	در فرصتی دیگر درباره او بیشتر صحبت خواهم کرد
Lightning is also a significant hazard	رعد و برق نیز یک خطر قابل توجه است
I think people are optimistic	فکر می کنم مردم خوشبین هستند
I have to take this privately	من باید این را خصوصی بگیرم
A tear fell on his beard	قطره اشکی روی ریشش چکید
I know to get better	من برای بهتر شدن می دانم
I did a lot of office work tonight	من امشب کارهای اداری زیادی انجام دادم
I think of this as a picture of a coffee table book	من به این به عنوان یک تصویر کتاب میز قهوه فکر می کنم
I would definitely recommend your business	من قطعا کسب و کار شما را توصیه می کنم
I know he just stays out of town	من می دانم که او فقط خارج از شهر می ماند
I did not have time to enjoy reading	برای لذت وقت خواندن نداشتم
I was suspicious of more than a few cases	من به بیش از چندین مورد مشکوک بودم
I think you will find this much easier	من فکر می کنم شما این را بسیار راحت تر خواهید یافت
I can see the anger in you	من می توانم خشم را در تو ببینم
I rolled my eyes and sighed	چشمامو انداختم پایین و آهی کشیدم
I want to clarify something	من می خواهم چیزی را روشن کنم
I wonder if this is true	من تعجب می کنم که آیا این درست است
I know very well what that boy meant to you	من خوب می دانم که آن پسر برای تو چه معنایی داشت
A forest surrounds the area	جنگلی اطراف محوطه را احاطه کرده است
A large funeral procession followed	یک دسته بزرگ تشییع جنازه در پی آنها دنبال شد
I can not stand those things	من نمی توانم آن چیزها را تحمل کنم
I had time in the afternoon to think about it	بعدازظهر وقت داشتم تا به آن فکر کنم
As if I can not be away from you	انگار نمیتونم ازت دور باشم
I like it better, actually	من آن را بهتر دوست دارم، در واقع
I can hardly sing music	من به سختی می توانم موسیقی بخوانم
I wanted him back immediately	می خواستم فوراً برگردد
I would like to see him like this	من دوست دارم او را اینگونه ببینم
I also knew he was coming tonight	من هم می دانستم که امشب می آید
I bought a series of books with it	من با آن یک سری کتاب خریدم
I really wanted a girl	من واقعاً یک دختر می خواستم
I believe that you deserve to hear directly from me	من معتقدم که شما شایسته شنیدن مستقیم از من هستید
I really liked his idea to use that opportunity	ایده او برای استفاده از آن موقعیت را خیلی دوست داشتم
I just came here to listen to the speech	من فقط برای شنیدن سخنرانی اینجا آمدم
I thought it could teach me a lot	فکر می کردم می تواند خیلی چیزها به من یاد بدهد
I liked him more than him	من بیشتر از او دوستش داشتم
Then I got well	بعدش خوب شدم
I know what a change in medication can mean to me	من می دانم که تغییر دارو چه معنایی می تواند برای من داشته باشد
I wanted to walk a little by the water	دلم می خواست کمی کنار آب راه بروم
A beautiful young woman had died	یک زن جوان زیبا مرده بود
I could not even get out of bed	من حتی نمی توانستم از تخت بلند شوم
I wanted to kill them one by one	می خواستم تک تک آنها را بکشم
A few hours later the storm came	چند ساعت بعد طوفان آمد
I just felt the need	من فقط احساس نیاز می کردم
I could see ashes starting to fall from the sky	می توانستم ببینم که خاکستر از آسمان شروع به ریختن می کند
I passed the passage and found the light switch	از گذرگاه گذشتم و کلید چراغ را پیدا کردم
I see their smiles and I hear their laughter	لبخندهایشان را می بینم و خنده هایشان را می شنوم
I had not even noticed their existence until now	من حتی تا الان متوجه وجود آنها نشده بودم
I could not even pretend to be normal	حتی نمی‌توانستم وانمود کنم که عادی رفتار می‌کنم
I stopped eating and sleeping	از خوردن و خوابیدن منصرف شدم
The outcome of the investigation has been controversial	ختم تحقیقات بحث برانگیز بوده است
I simply did not have an appetite	من به سادگی اشتها نداشتم
I was just making fun of you	فقط مسخره ات میکردم
I'm too inclined to do such things	من بیش از حد مایل به انجام چنین اعمالی هستم
I never let anything happen to him	من هرگز اجازه ندادم برای او اتفاقی بیفتد
A great fun course that really made a difference	یک دوره سرگرم کننده عالی که واقعاً تفاوت ایجاد کرد
I put your mobile number with him	شماره همراهت را نزد او گذاشتم
I grabbed the shell and threw it into the creek	پوسته را گرفتم و به داخل نهر انداختم
I had about ten minutes to get him there	حدود ده دقیقه وقت داشتم تا او را به آنجا برسانم
I made a cookie for myself	برای خودم یک کلوچه در آوردم
I could not even see directly	حتی نمی توانستم مستقیم ببینم
I knew that was not really the case	میدونستم واقعا اینطور نیست
I want to know if my opinion is correct?	می‌خواهم بدانم آیا نظر من درست است؟
I could not feel less confident	نمی توانستم کمتر از این احساس اعتماد کنم
I have dreams and those dreams have a price	من رویاهایی دارم و آن رویاها قیمتی دارند
Better than a good clean copy	بهتر از یک کپی تمیز خوب
I read the first story	داستان اول رو خوندم
I will take you there	من شما را به آنجا می برم
I blame you for my happiness	من تو را به خاطر خوشبختی خود سرزنش می کنم
Its charm was almost universal	جذابیت آن تقریباً جهانی بود
I'm surprised by the dinner he has prepared	من از شامی که او آماده کرده تعجب می کنم
I had not slept at all	من اصلا نخوابیده بودم
I am not without sources	من بی منبع نیستم
I would like to read your opinion	من دوست دارم نظر شما را بخوانم
I need you two to stick together	من به شما دوتا نیاز دارم که به هم بچسبید
I thought the fourth week was crazy	فکر می کردم هفته چهارم دیوانه کننده بود
I went to the sick room	رفتم تو اتاق مریض
I got the freedom to call	من آزادی تماس گرفتن را گرفتم
I have not gone through this nonsense yet	من هنوز از این مزخرفات نگذشته ام
I squeeze my hand harder and try to relax	دستش را محکم تر می فشارم و سعی می کنم آرامش کنم
I cried until he surrendered	من گریه می کردم تا زمانی که او تسلیم شود
I did not want him to blame me	من نمی خواستم او مرا سرزنش کند
I heard it's late	شنیدم دیر اومده
I intend to reduce them all	من قصد دارم همه آنها را کاهش دهم
I kissed her quickly and sweetly	سریع و شیرین بوسیدمش
A thousand hours in my books too	هزار ساعت در کتاب های من بیش از حد است
A moment later he interrupted	لحظه ای بعد حرفش را قطع کرد
I reach deep inside myself	به اعماق درون خودم می رسم
I trusted my views	من به دیدگاه هایم اعتماد کردم
This fountain no longer exists in this place	این فواره دیگر در این مکان وجود ندارد
I had never seen them before	قبلاً آنها را ندیده بودم
I go back to the place ahead	به جای جلوتر برمیگردم
I could walk him from behind	از پشت می توانستم او را راه بروم
I am the first child born, presumably the heir	من اولین فرزند متولد شده، فرضاً وارث هستم
I checked his pulse and he was already cold	نبضش را چک کردم و او از قبل سرد شده بود
I need some time to calm down	کمی به زمان نیاز دارم تا آرام شوم
I have lived in a conscious state since my birth	من از تولد خودم در وضعیتی آگاهانه زندگی کردم
I was still in my clothes	من هنوز در لباسم بودم
I understand and accept such magic for all kinds	من چنین جادویی را برای انواع ساخته شده می فهمم و می پذیرم
The reaction to self-employment is mixed	واکنش نسبت به خود کار مختلط است
Stayed on the chart for fifteen weeks	پانزده هفته در نمودار ماند
Golden Age for that restaurant	دوران طلایی برای آن رستوران
I decided to hit it again	تصمیم گرفتم یک ضربه دیگر به آن بزنم
I opened the passenger door for him	در مسافر را برایش باز کردم
I see that the spit hit the window	می بینم که تفش به پنجره خورد
I hated seeing his anger with me	از دیدن عصبانیت او با من متنفر بودم
I think this will be an annual thing	من فکر می کنم این یک چیز سالانه خواهد بود
I can not stand it here	من نمی توانم اینجا را تحمل کنم
I think he took a shower	فکر کنم دوش گرفت
I can remember my summer sun	من می توانم خورشید تابستان خود را به یاد بیاورم
I leaned my ear against the screen	گوشم را به صفحه نمایش تکیه دادم
I took the buyer down to show him the deck	خریدار را به زیر بردم تا عرشه را به او نشان دهم
I thought it would make you happy in the end	فکر می کردم در نهایت شما را خوشحال می کند
I pull it out, hold it to one side	من آن را بیرون می کشم، آن را به یک طرف نگه می دارم
I closed both doors slowly and turned to my reflection	هر دو در را به آرامی بستم و به سمت انعکاس خودم چرخیدم
I just saw something	من فقط چیزی را مشاهده کرده ام
I shook my head at whatever he chose	من برای هر چیزی که او انتخاب کرد، سری تکان دادم
I could hear a party downstairs	می توانستم بشنوم که یک مهمانی در طبقه پایین برگزار می شود
I enjoy exercising and playing	از ورزش کردن و بازی کردن لذت می برم
I scan the list of collection times	من لیست زمان های جمع آوری را اسکن می کنم
I did not wait long after that	بعد از آن مدت زیادی صبر نکردم
I needed a big score here	اینجا به یک نمره بزرگ نیاز داشتم
I had an easier question	من یه سوال راحت تر داشتم
Isaac prayed for her and she became pregnant	اسحاق برای او دعا کرد و او حامله شد
I found myself in the awe of her skinny hard body	من خود را در هیبت بدنه سخت لاغر او دیدم
I stare at the ceiling	به سقف خیره می شوم
Thank you for taking the first hour	از شما سپاسگزارم که اولین ساعت را گرفتید
I can still feel him	من هنوز می توانم او را احساس کنم
I have a very good suggestion for him	یه پیشنهاد خیلی خوب هم براش دارم
I did not know or did not care what his name was	نمیدونستم یا برام مهم نیست اسمش چیه
I miss them the most	من بیشتر از همه دلم برای آنها تنگ شده است
He apparently escaped unharmed	ظاهراً او بدون هیچ آسیب جسمی شدیدی فرار کرده است
I can feel it in him	من می توانم آن را در او احساس کنم
I explained that the book was useless	توضیح دادم کتاب فایده ای نداشت
I think my approach is effective	فکر می کنم رویکرد من موثر است
A comfortable leather sofa stood in front of the fireplace	یک کاناپه چرمی راحت جلوی شومینه ایستاده بود
I just found it in a pile of wood	من تازه آن را در یک توده چوب پیدا کردم
I'm late to check	دیر رسیدم برای چک کردن
I examined his face for any signs of sadness	صورتش را برای هر نشانه ای از اندوه بررسی کردم
I did not want to go to my apartment	من نمی خواستم به آپارتمانم بروم
I have seen his brigade before and fought with it	من قبلا تیپ او را دیده ام و با آن مبارزه کرده ام
A war in which your life is in danger	جنگی که جان شما در خطر است
I was hungry and you gave me food	من گرسنه بودم و تو به من غذا دادی
I should have told him to go	باید به او می گفتم برو
I had never felt anything like this before	تا حالا همچین چیزی رو حس نکرده بودم
I really love these things	من واقعا عاشق این چیزها هستم
I need someone to tell me what to do	من به کسی نیاز دارم که به من بگوید چه کار کنم
Each of them can be used	هر کدام از آنها قابل استفاده است
I have to eat and take care of my duties	من باید بخورم و مراقب وظایفم باشم
I was not sure what he was waiting for	من مطمئن نبودم که او منتظر چه چیزی است
I might recommend her provider to anyone	من ممکن است ارائه دهنده او را به هر فردی توصیه کنم
I knew this from the beginning	من این را از ابتدا می دانستم
A mouth is watering and it should be full	یک دهان آب می زند و باید سیر شود
I tried to blindly follow it in the dark	سعی کردم کور آن را در تاریکی دنبال کنم
A few blocks later he finds a small industrial building	چند بلوک بعد او یک ساختمان صنعتی کوچک پیدا می کند
I wanted him to hug me and protect me	می خواستم مرا در آغوش بگیرد و از من محافظت کند
I took one last look at the field	آخرین نگاهی به میدان انداختم
I told him early	بهش گفتم زوده
I was deeply concerned about his behavior	من عمیقاً نگران رفتار او بودم
I tolerate two other people who are growing fast in me	من دو نفر دیگر را تحمل می کنم که به سرعت در من رشد می کنند
I felt him turn his face towards him	حس کردم صورتم را به سمت خودش برگرداند
I hide the facts and manipulate people	من حقایق را پنهان می کنم و مردم را دستکاری می کنم
I also had different aspects of my personality	من هم جنبه های متفاوتی از شخصیتم داشتم
I'm sure he would kill me	مطمئنم او مرا می کشت
I freeze, amazed at his reaction	یخ می زنم، متحیر از واکنشش
I drew my attention to him	توجهم را به او جلب کردم
I went forward and looked for the bell to ring	رفتم جلو و دنبال زنگی بودم که به صدا درآید
I asked you for help	من از شما کمک خواستم
A young woman dressed in khaki clothes opened the door	زن جوانی که لباس های خاکی پوشیده بود در را باز کرد
I did not see my mother	مادرم را ندیدم
I flew right through you	من درست از میان تو پرواز کردم
I climbed over it and stretched myself up	از روی آن بالا رفتم و خودم را به سمت بالا دراز کردم
I know how to take care of myself	من می دانم چگونه از خودم مراقبت کنم
There is a feminine form, the end point, for a purpose	یک شکل زنانه، نقطه پایان، برای یک هدف وجود دارد
I was always reminded	همیشه به من یادآوری می شد
The club offices are in the same area	دفاتر باشگاه در همین منطقه هستند
I like it here too	من هم اینجا را دوست دارم
I believe this is in the nature of the people	من معتقدم این در ذات مردم است
I laughed and told him he was crazy	خندیدم و بهش گفتم دیوونه
I know he never said a word to her	من می دانم که او هرگز یک کلمه با او صحبت نکرد
I was very happy for you and your husband	برای تو و شوهرت خیلی خوشحال شدم
I decided to steal from that church	تصمیم گرفتم از آن کلیسا دزدی کنم
He continued his patrol for the following year	او برای سال بعد به وظیفه گشت زنی ادامه داد
I turned and asked the woman behind the table	برگشتم و از زن پشت میز پرسیدم
His concern was heard	نگرانی او به گوشش رسید
The only signature he had lost	تنها امضایی که او از دست داده بود
I have a different feeling for him	من نسبت به او احساس متفاوتی دارم
I was there when this happened	من آنجا بودم که این اتفاق افتاد
I was getting very close	داشتم خیلی نزدیک میشدم
I did not pay much attention to where we were going	من زیاد توجه نکردم که به کجا می رویم
I do not want to sit so close to him	من نمی خواهم آنقدر نزدیک او بنشینم
A uniform hung inside a pair of boots	یک یونیفرم داخل آن روی یک جفت چکمه آویزان شده بود
I am progressing in my writing	من در نوشتن خود پیشرفت می کنم
I have already prepared a lot of food	من قبلاً مقدار زیادی غذا آماده کرده ام
I do not see it as exclusive	من هم آن را انحصاری نمی بینم
I know you want the best for me	می دانم که تو بهترین را برای من می خواهی
I know absolutely nothing	من مطلقاً هیچ چیز نمی دانم
I forgot something	من چیزی را فراموش کرده ام
I have a good feeling for him	من حس خوبی نسبت به او دارم
I hope our next meeting will take place soon	امیدوارم دیدار بعدی ما به زودی برگزار شود
Like all of you, I was to blame	من هم مثل همه شما مقصر بودم
I can not agree that the monk spends years in prayer	من نمی توانم موافق باشم که راهب سال ها را در نماز می گذراند
I care about many things	من به خیلی چیزها اهمیت می دهم
I will do my best to pay you	من تمام تلاش خود را می کنم تا پول را به شما پرداخت کنم
A shiver ran through its fabric	رعشه ای از تار و پود آن می گذشت
I said go to his father	گفتم برو پیش پدرش
I always check it	من همیشه آن را بررسی می کنم
With a few weeks of work I could choose it	با چند هفته کار می‌توانستم آن را انتخاب کنم
I left for the night	برای شب ترک کردم
I saw him while we were driving here	وقتی داشتیم اینجا رانندگی می کردیم دیدمش
I was lucky that my baby was born healthy	من خوش شانس بودم که بچه ام سالم به دنیا آمد
I hope he continues to grow	امیدوارم او همچنان به رشد خود ادامه دهد
I tried but it did not seem faster	من سعی کردم اما سریعتر به نظر نمی رسد
Production staff expected this rating	کارکنان تولید انتظار این رتبه را داشتند
I saw this for myself	من این را برای خودم دیدم
I will help you finish it	من به شما کمک خواهم کرد تا آن را تمام کنید
I have placed the appropriate files	فایل های مناسب را گذاشته ام
I hit the head of a woman and a child	سر زن و بچه ای را زدم
A man with a paper followed him	مردی با کاغذ به دنبال او آمده بود
I want to work to be a better person	من می خواهم برای اینکه آدم بهتری باشم کار کنم
I think about my work	من به کار خودم فکر میکنم
I have this message for him	من این پیام را برای او دارم
I got married very young	من خیلی جوان ازدواج کردم
I wonder what their purpose is?	من تعجب می کنم که هدف آنها چیست؟
A shadow came out from behind the tree	سایه ای از پشت درخت بیرون آمد
Now I could see what was on the table	حالا می توانستم ببینم چه چیزی روی میز است
I push the door and enter with confidence	در را فشار می دهم و با اطمینان وارد می شوم
I put it down and it started to evolve	آن را گذاشتم و شروع به تکامل کرد
A moment later he turned to her	لحظه ای بعد به سمت او برگشت
I really want to be his friend	من واقعاً می خواهم دوست او باشم
I hug her and whisper soothing words	او را در آغوش می گیرم و کلمات آرامش بخش را زمزمه می کنم
I had very strange feelings	احساسات خیلی عجیبی به سراغم آمد
I was meeting my friend in front of the gate	در مقابل دروازه با دوستم ملاقات می کردم
I was cold, tired, in pain and hungry	سرد، خسته، درد و گرسنه بودم
I thought today we showed the performance of a man	من فکر کردم امروز ما عملکرد یک مرد را به نمایش گذاشتیم
I called my mother but she did not answer	زنگ زدم به مامانم جواب نداد
These games were generally well received	این بازی ها با استقبال عموماً متفاوتی روبرو شد
I almost slipped into the water	نزدیک بود داخل آب لیز بخورم
I gasped in pain, but it was not just pain	از درد نفس نفس زدم، اما فقط درد نبود
I could teach him about the village, about the people	می توانستم در مورد روستا، در مورد مردم به او یاد بدهم
A must get a new series	A باید سری جدید بگیرد
I wondered if he was happy, because he never smiled	تعجب کردم که آیا او خوشحال است، زیرا او هرگز لبخند نمی زد
I hope you do not get lost	امیدوارم گم نشه
A village girl who is finally surrounded	یک دختر روستایی که در آخر احاطه شده است
I literally did not want to miss a minute	به معنای واقعی کلمه نمی خواستم یک دقیقه را از دست بدهم
I just sat down on a chair and cried	فقط روی صندلی فرو رفتم و گریه کردم
I felt completely dumb	احساس میکردم یه گنگی کامل
I mean, now we are getting along	یعنی الان داریم با هم کنار میایم
I did not have to fight	من مجبور نبودم مبارزه کنم
I did not move fast, I did not move fast even by my standards	من سریع حرکت نکردم، حتی با استانداردهایم تند حرکت نکردم
I was completely grateful to him for his love	من از او به خاطر محبت هایش کاملا سپاسگزار بودم
The look in his eyes loved him everywhere	نگاه چشمانش او را در همه جا دوست می کرد
I suspect trading with inside information	من مشکوک به تجارت با اطلاعات داخلی هستم
An organism enters a surrender with great ease	یک ارگانیسم با سهولت شدید وارد یک تسلیم می شود
I'm at the top, close to the top	من در بالا، نزدیک به بالا هستم
I did not know how we got here	نمی دانستم چگونه به اینجا رسیده ایم
I love, love, love Marble Island	من عاشق، عاشق، عاشق جزیره مرمر هستم
I had to respect that	من باید به آن احترام می گذاشتم
I could not leave such a mess	من نمی توانستم چنین آشفتگی را ترک کنم
I have a great ancient remedy for your sleep disorder	من یک داروی باستانی عالی برای اختلال خواب شما دارم
I was completely worthless in my own eyes	من از نظر خودم کاملاً بی ارزش بودم
I thought of running away	به فکر فرار افتادم
I know it's worth it, but	میدونم ارزش داره ولی
I cook, serve and eat with almost the same passion	من تقریباً با همان علاقه آشپزی می کنم، سرو می کنم و می خورم
I have rich friends	من دوستان پولدار دارم
I saw you	تو را در دیدم دیدم
I love how all my days come together	من عاشق این هستم که چگونه همه روزهای من با هم یکی می شوند
Clears when the leap occurs	هنگامی که ثانیه کبیسه رخ می دهد پاک می شود
I must admit that it is perfectly designed	باید اعتراف کنم که کاملا طراحی شده است
I do not sit here and wait	من اینجا نمی نشینم و منتظر نمی مانم
I told him how hard it is	به او گفتم چه زحمتکشی است
I'm just an exception to the rule	من فقط یک استثنا از قاعده هستم
I have already told the staff about you	من قبلاً در مورد شما به کارکنان گفته ام
I understand and my heart burns for you	من می فهمم و دلم برای تو می سوزد
I really enjoyed reading it at lunch	من از خواندن آن در وقت ناهار کاملاً لذت بردم
I was staring at the space	به فضا خیره شده بودم
I can not fight you and your mother	من نمیتونم با تو و مادرت بجنگم
I know in fact that his essence is alive	من در حقیقت می دانم که ذات او زنده است
I responded with attitude	من با نگرش پاسخ دادم
I have not eaten all day	من تمام روز را نخورده ام
I will look at this later	بعدا به این موضوع نگاه خواهم کرد
They probably took me from you and your father	احتمالا من را از تو و پدرت گرفته اند
A place for everything and everything in its place	جایی برای همه چیز و همه چیز در جای خود
I recently accessed most of the items	من اخیراً به اکثر موارد دسترسی پیدا کردم
I should have been grateful	باید سپاسگزار می بودم
I want to do something creative	من می خواهم یک کار خلاقانه انجام دهم
I also had serious problems at home	من هم در خانه مشکلات جدی داشتم
I was the first unlucky victim and just got wet	من اول قربانی بدشانس بودم و فقط خیس شدم
I put everything on the table	هر چیز را روی میز می گذارم
I was still waiting for school to finish	هنوز منتظر بودم که مدرسه تمام شود
A general manager had more power than an assistant manager	یک مدیر کل قدرت بیشتری نسبت به دستیار مدیر داشت
I wanted to punch his balls	می خواستم به توپ هایش مشت بزنم
I started to feel happy inside	شروع کردم به احساس خوشحالی در درون خودم
I have never done anything to help humanity	من هرگز کاری برای کمک به بشریت انجام ندادم
I'm just saying this happened and what the result was	من فقط می گویم این اتفاق افتاد و نتیجه چه شد
I am at the end of the journey	من در پایان سفر هستم
I broke the paint all day	تمام روز رنگ را شکستم
I returned to face the new enemy	برگشتم تا با دشمن جدید روبرو شوم
I was driven by the desire to eat it	میل به خوردن آن رانده شدم
I had already decided to have a daughter by then	من قبلاً تصمیم گرفته بودم تا آن زمان دختر داشته باشم
I never got closer	هیچوقت نزدیکتر نشدم
It goes through several worlds	از چند دنیا می گذرد
A large part of the land was intended for dancing	بخش بزرگی از زمین برای رقص در نظر گرفته شده بود
I'm still worried about you, you know	من هنوز نگران تو هستم، می دانی
I understand your situation	من وضعیت شما را درک می کنم
A real weapon that no one notices	یک سلاح واقعی که هیچ کس متوجه آن نمی شود
I will kiss you tomorrow	فردا میبوسمت
I angrily wipe a drop from my cheek	با عصبانیت قطره ای از روی گونه ام را پاک می کنم
I told him what you did yesterday	بهش گفتم دیروز چه کردی
I'm going to his apartment, but he is not there	من به آپارتمانش می روم، اما او آنجا نیست
I do not like it a bit	یه ذره ازش خوشم نمیاد
Grape harvest is underway	برداشت انگور در حال انجام است
I am hiding behind other names	من در پشت نام های دیگر پنهان شده ام
I wish to hear him	من آرزو دارم او را بشنوم
I pull the paper file in my arms	فایل کاغذی را روی بغلم می کشم
I spat the seeds into the pool	دانه ها را تف کردم داخل استخر
After that, I just could not stop myself	بعد از آن فقط نتوانستم جلوی خودم را بگیرم
Simple but powerful	ساده اما قدرتمند
I like to fly in this area	من دوست دارم در این منطقه پرواز کنم
A reggae jumped on his forehead	رگی در پیشانی اش پرید
I finished my first pair	من اولین جفت خود را تمام کردم
I get up, go to the bathroom	بلند می شوم، می روم حمام
I had no doubt that we should get married	من شک نداشتم که باید ازدواج کنیم
I will see him tonight	امشب میبینمش
I can not read your mind well	من نمی توانم ذهن شما را خوب بخوانم
I was there for ten years	من ده سال آنجا بودم
I will be out of school forever	من برای همیشه از مدرسه خارج خواهم شد
I knew how I felt	می دانستم چه احساسی دارم
A force within him was trying to save his life	نیرویی در درون او برای حفظ زندگی اش تلاش می کرد
You call yourself what you want to call yourself	شما خود را آنگونه می نامید که می خواهید خود را بنامید
A perfectly high cooking range	یک محدوده پخت و پز بالا کاملا
I listened to it and was surprised	من به آن گوش دادم و غافلگیر شدم
I was about to fall off a chair	نزدیک بود از روی صندلی بیفتم
I could do some frustrating things	می توانستم کارهای ناامیدکننده ای انجام دهم
I slept well until the afternoon	تا بعد از ظهر راحت خوابیده بودم
I hate making mistakes so much	من خیلی از اشتباه کردن متنفرم
I think it's time for my monastery	فکر می کنم زمان صومعه من است
I do not call myself an artist	من خودم را هنرمند نمی نامم
I really thought they were all crazy	من واقعاً فکر می کردم همه آنها دیوانه بودند
I loved their chocolate cake	من عاشق کیک شکلاتی آنها بودم
Saying that sounds funny	گفتن آن خنده دار به نظر می رسد
I have often wondered what happened to him	من اغلب به این فکر کرده ام که او چه شد
I rarely give more than one page a day	من به ندرت یک روز بیشتر از یک صفحه دادم
I refused to give up	حاضر به تسلیم نشدم
The driver is shown walking away until nightfall	راننده نشان داده می شود که تا شب در حال دور شدن است
I will never forget his face	من هرگز قیافه او را فراموش نمی کنم
I felt safe in his arms	در آغوشش احساس امنیت کردم
I loved makeup and fashion	من عاشق آرایش و مد بودم
I needed a safe place to be	برای بودن به مکانی امن نیاز داشتم
I had five graduate students	من پنج دانشجوی فوق لیسانس داشتم
I did not want to know his dirty little secrets	من نمی خواستم اسرار کوچک کثیف او را بدانم
Many loved him	خیلی ها او را دوست داشتند
I was not a fan of social media	من طرفدار شبکه های اجتماعی نبودم
I'm not trying to change anything	من سعی نمی کنم چیزی را تغییر دهم
I like to stick to professional types	من دوست دارم به انواع حرفه ای پایبند باشم
A few were delayed, but not many	چند نفر معطل ماندند، اما نه تعداد زیادی
I would call him later	بعدا بهش زنگ می زدم
I have a can of gas in the trunk	من یک قوطی گاز در صندوق عقب دارم
I could tell he really wanted that	می‌توانستم بگویم او واقعاً این را می‌خواست
I paddle a short distance and raise the sail	با فاصله کمی پارو می زنم و بادبان را بالا می برم
I wanted to share it with all of you	می خواستم آن را با همه شما به اشتراک بگذارم
He does it like a gentleman	او این کار را مانند یک جنتلمن انجام می دهد
I saw him staring at me at one point	دیدم در یک نقطه به من خیره شده است
I have to work a low-paying job	من باید یک شغل کم درآمد کار کنم
I pick up the last thing before leaving the garden	من آخرین چیزی را قبل از خروج از باغ برداشت می کنم
I want to get rid of fights	من می خواهم از دعوا رها شوم
I was the captain of the football team	من کاپیتان تیم فوتبال بودم
I will gladly give my life to protect you	من با خوشحالی جانم را برای محافظت از شما می دهم
I hated them less	من آنها را کمتر نفرت کردم
I heard it repeated several times	چندین بار شنیدم که تکرار می شود
I really do not need another	من واقعا نیازی به دیگری ندارم
A new building is now adjacent to the main building	اکنون یک ساختمان جدید در مجاورت ساختمان اصلی قرار دارد
I was silent and did not have the patience to explain	ساکت موندم و حوصله توضیح دادن نداشتم
I want to be with you always	میخواهم همیشه با تو باشم
I still ask you for friendship	باز هم از شما تقاضای دوستی دارم
I really enjoyed seeing your photo	از دیدن عکس شما واقعا لذت بردم
I greeted and reported my post	سلام کردم و پستم را گزارش کردم
I keep it short	من آن را کوتاه نگه می دارم
I kind of swore	یه جورایی قسم خوردم
Negotiations were suspended	مذاکرات قطع شد
Such a picture makes everyone very angry	چنین عکسی هر کسی را به شدت عصبانی می کند
I do everything for him	من برای او هر کاری انجام می دهم
I have found the secrets	من اسرار را پیدا کرده ام
I always laughed at their warning	همیشه از اخطارشان خنده ام می گرفت
I never cared about you	من هرگز به تو اهمیت ندادم
A dress is not going to kill you	یک لباس قرار نیست شما را بکشد
I suggest you rest	بهت پیشنهاد میکنم استراحت کنی
Book is a software program	کتاب یک برنامه نرم افزاری است
I did not even have time to make an escape plan	من حتی وقت نکرده بودم یک نقشه فرار درست کنم
A miniature was also made for the storm sequence	یک مینیاتور نیز برای سکانس طوفان ساخته شد
Half an hour has passed and we have not made a decision yet	نیم ساعت گذشت و هنوز تصمیمی نگرفتیم
I shake my legs and face him	به پاهایم تکان می خورم و با او روبرو می شوم
A woman cried with an open head wound	زنی با زخم سر باز گریه کرد
I want to understand your position	من می خواهم موضع شما را درک کنم
I'm afraid of this conversation	من از این گفتگو می ترسم
I experienced his tenderness in a dream	لطافت او را در خواب تجربه کردم
I feel like life is passing	حس میکنم زندگی داره میگذره
I was never alone	من هیچ وقت تنها نبودم
A conscious smile spread across his face	لبخندی آگاهانه روی صورتش پخش شد
I brought some for each case	برای هر موردی مقداری آوردم
I like to travel with attractive women	من دوست دارم در جمع زنان جذاب سفر کنم
I will definitely be back for another pizza	قطعاً برای پیتزای دیگری به آنجا برمی‌گردم
I may have to sneak out the window	ممکن است مجبور شوم یواشکی از پنجره بیرون بروم
I was glad he did most of my advice	من خوشحال بودم که او بیشتر توصیه های من را انجام داده است
I become a better useful resource	من به یک منبع مفید بهتر تبدیل می شوم
The storm was just a natural act	طوفان صرفاً یک عمل طبیعی بود
A slight smile pursed his lips	لبخند خفیفی لب هایش را خم کرد
I feel proud to help others	من از کمک به دیگران احساس غرور می کنم
I did not know what to say and what to think	نمی دانستم چه بگویم و چه فکر کنم
I wish the situation was different	من هم آرزو می کنم که ای کاش شرایط متفاوت بود
A raw feeling of anger burned behind my eyes	یک حس خام و عصبانیت پشت چشمانم سوخت
Deeper change is needed	تغییر عمیق تری لازم است
Changing the guard	تعویض گارد
I left your feet as a souvenir	پاهایت را به یادگار گذاشتم
I sit and talk to them	من می نشینم و با آنها صحبت می کنم
Damage to crops has also been reported	خسارت به محصولات زراعی نیز گزارش شده است
I could hear the dripping water around me	صدای چکه آب را از اطرافم می شنیدم
I had a good meeting with them	دیدار خوبی با آنها داشتم
I wanted to kick myself	می خواستم به خودم لگد بزنم
I just walked with my thoughts	من فقط با افکارم راه می رفتم
I was looking forward to traveling again	من مشتاقانه منتظر بودم تا دوباره سفر کنم
I can not see him well	نمیتونم خوب ببینمش
I feel a tear falling on my cheek	احساس می کنم یک قطره اشک روی گونه ام جاری می شود
I want it for myself	من آن را برای خودم می خواهم
The additional name was rarely used later	نام اضافی بعداً به ندرت مورد استفاده قرار گرفت
I should not put you in this situation	من نباید تو را در این شرایط قرار دهم
The couple has no children	این زوج فرزندی ندارند
No captives were taken	هیچ اسیری گرفته نشد
I was soaking wet, so he came in right	من خیس شده بودم، بنابراین او درست داخل شد
A celebration for the eyes as well as the soul	جشنی برای چشم و همچنین روح
I'm a little busy right now	الان کمی سرم شلوغه
I convinced him that he needed me too	من او را متقاعد کردم که او نیز به من نیاز دارد
Several men took the unconscious man inside	چند مرد مرد بیهوش را به داخل بردند
I rarely thought about my inheritance	من به ندرت به ارث خود فکر می کردم
I tried to get out of the house	سعی کردم از خانه بیرون بروم
I was listening to the tower and the movement	داشتم به برج و حرکت گوش می دادم
I broke through the bright midday sun	من از میان خورشید تابان ظهر را شکستم
Suddenly I saw silver electricity	ناگهان برق نقره ای را دیدم
I had to throw out damn things	باید چیزهای لعنتی را بیرون می انداختم
I cling to the flowers and watch him go	به گل ها می چسبم و رفتنش را تماشا می کنم
I made my way to the beach	به سمت ساحل پیشروی کردم
I want it in everything	من آن را در همه چیز می خواهم
I was assigned a very good young woman	به من یک زن جوان بسیار خوب اختصاص داده شد
I come out a little more than that	کمی بیشتر از آن بیرون می آیم
I find it very exciting	من آن را بسیار هیجان انگیز می دانم
I especially ask you to help him in this way	من به خصوص از شما می خواهم که در این راه به او کمک کنید
I was wrong to get married	من اشتباه کردم که ازدواج کردم
A chair was moved to the window	یک صندلی به پنجره منتقل شده بود
I can always use one hand	من همیشه می توانم از یک دست کمک استفاده کنم
I will receive it immediately	من فورا آن را دریافت می کنم
I'm sweating	من عرق می کنم
I made my first short film then	اولین فیلم کوتاهم را آن زمان ساختم
I ate a piece of toast this morning	امروز صبح یک تکه نان تست خوردم
Brown did not cross the river	براون از رودخانه عبور نکرد
I think we should treat him carefully	فکر می کنم باید با دقت با او رفتار کنیم
I want to avoid retreat	من می خواهم از عقب نشینی اجتناب کنم
I press my elbow towards his face	آرنجش را به سمت صورتش فشار می دهم
I fell behind with it	باهاش ​​عقب افتادم
Anyway, I'm not investing in you right now	به هر حال من الان روی شما سرمایه گذاری نمی کنم
I have to go home and take care of things there	من باید به خانه بروم و به مسائل آنجا رسیدگی کنم
I wanted a paid phone	تلفن پولی را می خواستم
Somehow I came to the hospital	یه جورایی اومدم تو بیمارستان
I wish you would tell me what to expect	کاش به من می گفتی چه انتظاری دارم
I have several reports from other authors that still work traditionally	من گزارش های مختلفی از نویسندگان دیگر دارم که هنوز به طور سنتی کار می کنند
I walked through the trees, across the road	از میان درختان راه افتادم، به سمت جاده آن طرف
I asked you for help	من از شما کمک خواستم
It was a kind of shelter	به نوعی پناهگاه بود
The brothers never married	برادران هرگز ازدواج نکردند
No new research has been done to report	هیچ تحقیق جدیدی برای تهیه گزارش انجام نشده است
I looked at him to catch him	نگاهش کردم که گرفتش
Employer pride	مایه افتخار کارفرمایش
No other man was ever allowed to touch her	هیچ مرد دیگری هرگز اجازه نداشت او را لمس کند
I want to be taken seriously	من می خواهم جدی گرفته شوم
I can not thank you enough for giving me the opportunity	نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم که به من فرصت دادید
I put him next to the plane and he watched me	او را کنار هواپیما گذاشتم و مرا تماشا کرد
I think it was good enough for one day	فکر کنم برای یک روز به اندازه کافی خوش گذشت
A wave broke on the shore	موجی در ساحل شکست
I could not hold the image of him in my head	نمی توانستم تصویر او را در سرم نگه دارم
Thank you for your kindness to me	ممنون میشم اگه لطفی به من بکنید
I had to borrow a table	مجبور شدم یک میز قرض بگیرم
I can not do less now	الان کمتر نمی توانم انجام دهم
I was shocked that it still works	من شوکه شدم که هنوز کار می کند
I could not stand by the trees all day	نمی‌توانستم تمام روز کنار درختان بایستم
I quickly rejected the idea	من به سرعت این ایده را رد کردم
I did not know he was feeling harassed	نمی‌دانستم او احساسی برای آزار دادن دارد
I can see the energy around it	من می توانم انرژی اطراف آن را ببینم
K said he would take care	ک گفت مراقبت خواهد کرد
I do not care about material things at all	من اصلاً به مادیات اهمیت نمی دهم
I have to go back to my office	من باید به دفترم برگردم
I preferred his anger	من عصبانیت او را ترجیح دادم
I'll just send you on an early vacation	من فقط شما را به یک تعطیلات زودهنگام می فرستم
I had a helmet and everything in my bag	کلاه ایمنی و همه چیز را در کیف داشتم
Somehow I left it yesterday	یه جورایی دیروز گذاشتمش
I thought you were asleep before	من فکر می کردم شما قبلاً خوابیده اید
I will join you and we can talk about our work	من به شما می پیوندم و می توانیم در مورد کار خود صحبت کنیم
I decided to let them go	تصمیم گرفتم به آنها اجازه دهم بروند
I told my boss it could be	به رئیسم گفتم می شود
I know how to give it back now	من می دانم که چگونه آن را در حال حاضر پس بدهم
I was a favorite	من یک فرد مورد علاقه بودم
I tried to move it with my eyes	سعی کردم با چشمانم حرکتش دهم
I suspected he was lying to me	من شک داشتم که به من دروغ می گوید
A woman came out of the passenger side	زنی از کنار مسافر بیرون آمد
I loved him very much and I missed him	خیلی دوستش داشتم و دلم برایش تنگ شده بود
I know that my brothers are my brothers	می دانم که برادرانم برادران من هستند
Everything is about context	همه چیز در مورد زمینه است
I hope everything is not lost	امیدوارم همه چیز از دست نرفته باشد
I may be a little late	ممکن است کمی دیر بیام
I walked up and down, up and down	راه رفتم بالا و پایین، بالا و پایین
I guess that makes me a fool	حدس می زنم که این مرا یک احمق می کند
I could not control my excitement	نمی توانستم جلوی هیجانم را بگیرم
I treated you like a brother	من با تو مثل یک برادر رفتار کردم
I hated what people said about him	من از آنچه مردم در مورد او می گفتند متنفر بودم
Anyway, I still did	به هر حال هنوز این کار را کردم
I did not even wear my wonderful suit	من حتی کت و شلوار فوق العاده ام را نپوشیدم
I could not jump the gun	نمی توانستم اسلحه را بپرم
I think my elbow is broken	فکر کنم آرنجم شکسته
I wanted to get away from people here	می خواستم از مردم اینجا دور شوم
I have to do another test before going to bed	قبل از خواب باید یک آزمایش دیگر انجام دهم
I see him the way he saw me	من را طوری می بینم که او مرا دیده است
I loved him very much	من او را خیلی عمیق دوست داشتم
I have been commanded	به وجود من دستور داده شده است
I saw him on the ground	دیدمش روی زمین
I know someone who can cancel them	من کسی را می شناسم که می تواند آنها را لغو کند
I felt confused and knew that this hunt was important	من سردرگمی او را احساس کردم و می دانستم که این شکار مهم است
I remained silent and silent	ساکت و ساکت ماندم
I keep you to it	من شما را به آن نگه می دارم
I almost fainted from the pain	تقریبا از درد بیهوش شدم
Home, husband, child and future	خانه، شوهر، فرزند و آینده
I grew up in a big church	من در یک کلیسای بزرگ بزرگ شدم
I propose a ceasefire between our people	من آتش بس بین مردم ما را پیشنهاد می کنم
I was not even sure if he preferred men or women	من حتی مطمئن نبودم که او مردان را ترجیح می دهد یا زنان
I may lose my mind there	ممکن است ذهنم را در آنجا از دست بدهم
I saw an aluminum boat on the shore	قایق آلومینیومی را کنار ساحل دیدم
I was really heartbroken	واقعا دلم گرفته بود
I have not made my decision yet	هنوز تصمیمم را نگرفتم
I could hear my mother's voice like day	صدای مادرم را مثل روز می شنیدم
I could not imagine being single	نمی توانستم مجرد بودن را تصور کنم
I absolutely need one of these	من کاملا به یکی از اینها نیاز دارم
I made it for it and jumped on it with pleasure	من برای آن ساختم و با لذت روی آن پریدم
I push harder against the wall	محکم تر به دیوار فشار می دهم
I wanted to share my pain with someone like him	می خواستم دردم را با کسی مثل او در میان بگذارم
We were crossing a line	داشتیم از یک خط می گذشتیم
I cleared my throat and they both jumped	گلویم را صاف کردم و هر دو پریدند
I could not bear to watch him break his heart again	طاقت تماشای دوباره شکستن قلبش را نداشتم
I keep the dead in and the living out	من مرده ها را داخل و زنده ها را بیرون نگه می دارم
I was only a few steps behind him	من فقط چند قدم عقب تر از او بودم
I was sure he was thinking of breaking the covenant	مطمئن بودم که به عهدشکنی فکر می کند
However, I really want to know	با این حال من واقعاً می خواهم بدانم
I saw a couple walking through the yard below us	زن و شوهری را دیدم که از حیاط زیر ما عبور می کردند
Five people were injured	پنج نفر مجروح شدند
I'm very interested to know	من خیلی علاقه دارم بدونم
The bank that contained his savings	بانکی که حاوی پس انداز او بود
He thought I had mistreated the boy	او فکر کرد من با آن پسر اشتباه رفتار کردم
I stayed there for a year	یک سال آنجا ماندم
A dog, that's a simple dog	یک سگ، همین، یک سگ ساده
I want him to be right	من می خواهم حق با او باشد
I landed on a red sofa	روی یک مبل قرمز فرود آمدم
I have experience with this	من تجربه این کار را دارم
I just wish he came back	فقط کاش برمی گشت
I move towards the joint	به سمت مفصل حرکت می کنم
I signed each card	من تک تک کارت ها را امضا کردم
I got a lot of resentment from him	من کینه زیادی از او دریافت کردم
I was nervous, very nervous	عصبی بودم، خیلی عصبی
I had a lot of walking	خیلی پیاده روی داشتم
I can not rest	نمیتونم استراحت کنم
I wanted to be here to show you my castle	می خواستم اینجا باشم تا قلعه ام را به شما نشان دهم
I spent some time thinking	مدتی را صرف فکر کردن کردم
Curved roads can be called drives	جاده هایی که انحنا دارند را می توان درایو نامید
I want to be the architect of that change	من قصد دارم معمار آن تغییر باشم
I still have a lot to do and overcome	من هنوز چیزهای زیادی برای انجام دادن و غلبه بر آن دارم
A good colleague and a good soldier	یک همکار خوب و یک سرباز خوب
I mean, think about it	یعنی به این فکر کن
I forced him to bring me my keys	مجبورش کردم کلیدهایم را برایم بیاورد
I know which one of us will eventually become one	من می دانم که کدام یک از ما در نهایت یکی می شویم
I fought to control myself	من جنگیدم تا خودم را کنترل کنم
I avoid making mistakes	من از اشتباه کردن اجتناب می کنم
I'm going to ride	من قصد دارم سوار شوم
There was a long and disturbing silence	سکوت طولانی و ناراحت کننده ای در پی داشت
Without it, I would feel naked	بدون آن احساس برهنگی می کردم
I mean even two years ago the day before	منظورم حتی دو ساله روز قبل است
I could not shoot him with silver bullets	من نمی توانستم با گلوله های نقره به او شلیک کنم
I still have a mortgage	من هنوز وام مسکن دارم
I hardly read all week	من تمام هفته را به سختی می خوانم
I just wanted to see what happened to them	فقط می خواستم ببینم روی آنها چه خبر است
I doubt we will ever know	من شک دارم که ما هرگز بدانیم
I pulled it down on my face	آن را روی صورتم پایین کشیدم
I wanted to change the world	می خواستم دنیا را تغییر دهم
The storm that had befallen them	طوفانی که بر سرشان آورده بود
I let my imagination wander for a few moments	اجازه دادم تخیلم برای چند لحظه سرگردان شود
I kissed them anyway	به هر حال آنها را بوسیدم
They make up together and plan for the holidays	آنها با هم آرایش می کنند و برای تعطیلات برنامه ریزی می کنند
I just can not support it	من فقط نمی توانم از آن حمایت کنم
Then a cold shook my bones	آن وقت یک سرما استخوان هایم را تکان داد
I was removed from the circus	من از سیرک حذف می شدم
I propose to you	من از تو خواستگاری می کنم
I will think of something legal	من به یک چیز قانونی فکر خواهم کرد
I thought it was very beautiful	به نظرم خیلی زیبا بود
I read what was assigned to me and no longer	آنچه را که به من محول شده بود خواندم و دیگر نه
I think this bill was very good	به نظر من این لایحه خیلی خوب بود
The wind also damaged trees and power lines	وزش باد همچنین درختان و خطوط برق را خراب کرد
I can write like this	من می توانم اینطور بنویسم
I could see almost everything in his studio from here	تقریباً همه چیز را در استودیوی او از اینجا می دیدم
I could not believe it was real	باورم نمی شد که واقعی باشد
I have to quit soon	باید زود قطع کنم
I miss him very much	دلم براش خیلی تنگ میشه
I close my lips tightly, I close my eyes	لب هایم را محکم می بندم، چشمانم را می بندم
I have to do this several times	من باید چندین بار این کار را انجام دهم
I did not want him to see my tears	نمی خواستم اشک هایم را ببیند
I needed more practice, maybe a few days	به تمرین بیشتری نیاز داشتم، شاید چند روز
I have the energy to do it	من انرژی لازم برای انجام آن را دارم
His father owns a moving house business	پدرش صاحب یک تجارت خانه تکانی است
Of course I had help	البته کمک داشتم
I had a murder to solve	قتلی برای حل کردن داشتم
I believe that may be something else	من معتقدم که ممکن است چیزی جز این باشد
I realized that this is my lack of good food	متوجه شدم که این کمبود غذای خوب من است
I want them to be confused, scared and restless	من می خواهم آنها گیج، ترسیده و ناآرام باشند
A man answered the phone	مردی به تلفن پاسخ داد
They played much better after that	بعد از آن خیلی بهتر بازی کردند
I mean, not exactly here, but on the beach	منظورم این است که نه دقیقاً اینجا، بلکه در ساحل
I wish he knew how to fix it	کاش میدونست چطوری درستش کنه
I also like the template day by day	قالب روز به روز را هم دوست دارم
I saw him several times	من او را چند بار دیدم
My heart burns for my cell phone	دلم برای تلفن همراهم می سوزد
I am not supposed to be	قرار نیست باشم
I only stayed a few minutes	فقط چند دقیقه موندم
I was disappointed, but not so disappointed	ناامید بودم، اما نه آنقدر ناامید
I remember how familiar he looked	یادم می آید که او چقدر آشنا به نظر می رسید
I gave it	من آن را داده ام
A large leather sofa covers one wall of the room	یک کاناپه چرمی بزرگ یک دیوار اتاق را می پوشاند
I can cancel your balls at any time	من می توانم توپ های شما را در هر زمان لغو کنم
I looked at both of them	به هردوشون نگاه کردم
I missed catching you before you left	دلم برای گرفتنت قبل از رفتن تنگ شده بود
I was never so excited to grow up	هیچ وقت اینقدر هیجان زده نبودم که بزرگتر شوم
I really like hiking in the mountains	من واقعاً پیاده روی در کوه را دوست دارم
I was not like any of my parents at all	من اصلا شبیه هیچ یک از پدر و مادرم نبودم
I told my mother to send me the letter	به مادرم گفتم نامه را برایم بفرست
I am impressed by your power or persuasion	من تحت تاثیر قدرت یا متقاعد کردن شما هستم
I stretched my neck and crossed my lips	گردنم را دراز کردم و لب هایم را رد کردم
I wonder why they are on our lawn	من تعجب می کنم که چرا آنها در چمن ما هستند
I will work for my disability	برای ناتوانی ام کار خواهم کرد
I worked for this position	من برای این سمت کار کردم
I really want to help	من واقعاً می خواهم کمک کنم
I think he is lying to me	فکر کنم داره بهم دروغ میگه
I managed not to cough and passed it on	موفق شدم سرفه نکنم و آن را منتقل کردم
I have broken the darkness around him	تاریکی اطرافش را شکسته ام
I have not succeeded in small leagues	من در لیگ های کوچک موفق نشده ام
I wonder if there is a key	تعجب می کنم که آیا یک کلید وجود دارد
I have no motivation or inspiration	من هیچ انگیزه و الهامی ندارم
I love the distance	من دورش رو دوست دارم
I owe you everything	من همه چیز به تو مدیونم
I want to summon you one night	یک شب می خواهم تو را احضار کنم
I stared at the end of it, frozen in fear	از ترس یخ زده به انتهای آن خیره شدم
I felt my voice muffled in the sand	احساس کردم صدایم در شن خفه شده است
The neighborhood border crosses the site	مرز محله از سایت عبور می کند
I inherited it as his only child	من به عنوان تنها فرزند او آن را به ارث بردم
I'm happier than them	من از آنها بیشتر خوشحالم
I know how important it is	می دانم چقدر مهم است
A direct request does not do this	یک درخواست مستقیم این کار را نمی کند
I studied the walls closely	دیوارها را از نزدیک مطالعه کردم
I am too old to complete medical surgery	من برای تکمیل جراحی پزشکی خیلی پیر شده ام
I heard his parents talking about him	شنیدم که پدر و مادر در مورد او صحبت می کنند
I do not know if it will ever disappear	نمی دانم که آیا هرگز از بین می رود
I tried to go without them	سعی کردم بدون آنها بروم
I have to escape and hide	من باید فرار کنم و پنهان شوم
Anger is an instant record	خشم یک رکورد فوری است
I jump in and close the cage door behind me	می پرم داخل و در قفس را پشت سرم می بندم
I wore a dark suit and a red tie	کت و شلوار تیره و کراوات قرمز پوشیدم
Became their personal assistant	دستیار شخصی آنها شد
I can not make this change in my personality	من نمی توانم این تغییر را در شخصیت خود ایجاد کنم
I was just thinking about work	من فقط به کار فکر می کردم
I could watch them for hours	می توانستم ساعت ها به تماشای آن دو بپردازم
I do not see anything at all	من اصلا چیزی نمیبینم
One hundred people are ready to listen to reason	صد نفر حاضرند به عقل گوش کنند
I think they will be completely satisfied	من فکر می کنم آنها کاملا راضی خواهند بود
I spent my days with my children	روزهایم را با بچه هایم می گذراندم
I felt hatred and respect for him	احساس تنفر و احترام نسبت به او داشتم
It is better to run for a few trees	بهتر است برای چند درخت بدوم
I have found some cute ones	من چند مورد ناز پیدا کرده ام
A little luck and a lot of focus	کمی شانس و تمرکز زیاد
I never get good at writing	من هرگز در نوشتن خوب نمی شوم
I put my head on his chest and took a deep breath	سرم را روی سینه اش گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم
Urban birds mostly show this behavior	پرندگان شهری بیشتر این رفتار را نشان می دهند
Glad you can connect with it	خوشحالم که می توانید با آن ارتباط برقرار کنید
I never inquired about this	من هرگز در این مورد پرس و جو نکردم
I can not do without you	من بدون تو نمی توانم
I think everything failed and we are on our own	من فکر می کنم همه چیز شکست خورد و ما به حال خودمان هستیم
I have joint custody	من حضانت مشترک دارم
Sacrifice made no sense	فداکاری معنایی نداشت
I should not be important	من نباید مهم باشم
I never had time to write	من هیچ وقت برای نوشتن نداشتم
I know the phone is ringing	میدونم گوشی زنگ میخوره
I told him it's my gun	به او گفتم از اسلحه من است
A year later, people continue to repair their lives	یک سال بعد، مردم به ترمیم زندگی خود ادامه می دهند
I must not lose the ability to walk again	من نباید دوباره توانایی راه رفتن را از دست بدهم
That is, it was everywhere, including everywhere	یعنی همه جا بود، از جمله همه جا
I claim it, I cling to it	من آن را ادعا می کنم، به آن می چسبم
A man must think for his own benefit	یک مرد باید به سود خود فکر کند
I have to go see a few	باید برم چند مورد رو ببینم
Jackson finally broke the ice	جکسون بالاخره یخ را شکست
I will not be the only adult there	من تنها بزرگسال آنجا نخواهم بود
I learned a lot from that	من از آن چیزهای زیادی یاد گرفتم
I need to find out which room my brother is in	باید بفهمم در کدام اتاق برادرم قرار می گیرد
I did not doubt you at all	من اصلا به شما شک نکردم
I think meeting both of them will be interesting for them	فکر می کنم ملاقات هر دوی آنها برایشان جالب باشد
I want a normal life	من یک زندگی طبیعی می خواهم
I think we can do that	من فکر می کنم ما می توانیم این کار را انجام دهیم
I hurt them all in any way	من به هر طریقی به همه آنها صدمه زدم
I could not answer him	نتونستم جوابشو بدم
A boil compared to all my other problems	یک جوش در مقایسه با تمام مشکلات دیگر من
I have not seen the material	من مواد را ندیده ام
I have not heard from him for some time	مدتی است که از او خبری ندارم
I was supposed to be more than a new soldier	من قرار بود بیشتر از یک سرباز جدید باشم
I thought if they see they might help	فکر کردم اگر ببینند ممکن است کمک کنند
I read and looked at it	خواندم و نگاهش کردم
He really poured his soul into it	او واقعاً روح خود را در آن ریخت
I took a few days off	چند روز مرخصی گرفتم
X was right about the scenery	X در مورد مناظر درست گفته بود
I also gave her nutrition ideas	من همچنین به او ایده های تغذیه و خوردن دادم
I do a full play on stage	من یک نوازندگی کامل روی صحنه می کنم
A ladder to the right provided access	یک نردبان در سمت راست دسترسی را فراهم می کرد
A moment later they reached the top of the hill	لحظه ای بعد به بالای تپه رسیدند
I hated running	من از دویدن متنفر بودم
I could not do that here	من نمی توانستم این کار را اینجا انجام دهم
Land transportation is still a municipal responsibility	حمل و نقل زمینی همچنان یک مسئولیت شهرداری است
I tried but the room has no window	من امتحان کردم اما اتاق پنجره ندارد
The calm beauty of a woman had overcome me	زیبایی آرام زن بر من غلبه کرده بود
I really cared about someone other than myself	من واقعاً به کسی غیر از خودم اهمیت می دادم
We tried to coordinate	ما سعی کردیم هماهنگی های خودمان را انجام دهیم
A minute later and he was dead	یک دقیقه بعد و او مرده بود
I know exactly how far you are from the elevator	من دقیقا می دانم که چقدر با آسانسور فاصله دارید
The research was not complete	تحقیقات کامل نبود
They prefer to talk about sex instead of music	آنها ترجیح می دهند به جای موسیقی در مورد رابطه جنسی صحبت کنند
I myself ran late to a conference	من خودم در یک کنفرانس دیر دویدم
A dream came true so I can finally see it	یک رویا به حقیقت پیوست تا بالاخره آن را ببینم
I was terribly impressed	من به طرز وحشتناکی تحت تاثیر قرار گرفتم
I'm talking about other numbers	من در مورد اعداد دیگر صحبت می کنم
I stood cold to the touch	با لمسش سرد ایستادم
I felt a sudden excitement	احساس هیجان ناگهانی کردم
I see that you want me	میبینم که تو منو میخوای
I just have to go for convenience	من فقط برای راحتی باید بروم
I see their faces all around me, always	من چهره آنها را در اطرافم می بینم، همیشه
Danger to society and these	خطری برای جامعه و اینها
I have a terrible feeling about all this	من نسبت به همه اینها احساس وحشتناکی دارم
I was cold and felt tight everywhere	سردم بود و احساس می کردم همه جا سفت شده ام
I was almost frozen, half-naked and covered in blood	تقریباً یخ زده بودم، نیمه برهنه و غرق در خون
Eventually five toll gates were built along the route	در نهایت پنج دروازه عوارض در طول مسیر ساخته شد
I wish you a pleasant trip	برای شما سفری خوش آرزو می کنم
I was a simple teenager at the time	من در آن زمان یک نوجوان ساده بودم
I swim, desperately looking for him	شنا می کنم، ناامیدانه به دنبال او می گردم
I may need to talk to you again	شاید لازم باشد دوباره با شما صحبت کنم
I work for a paid business model	من یک مدل کسب و کار رایگان با هزینه کار می کنم
I have dreams of battles	من رویاهایی از نبردها دارم
I practice the back step	من مرحله پشت سر را تمرین می کنم
I was very tired of this	برای این خیلی خسته بودم
I choose not to live in fear	من انتخاب می کنم که در ترس زندگی نکنم
I finally did not expect him	بالاخره از او انتظار نداشتم
Sources disagree about the year of his death	منابع در مورد سال درگذشت او اختلاف نظر دارند
He gradually recovered over several months	او به تدریج در طی چند ماه بهبود یافت
I believe it was supposed to	من معتقدم که قرار بوده است
I must say you were more active than ever	باید بگم فعال تر از همیشه بودی
I felt compelled to deal with it	احساس کردم مجبورم با آن مقابله کنم
I can go on and on	می توانم ادامه دهم و ادامه دهم
I did not even think to ask if it had electricity or not	حتی فکرش را هم نمی کردم بپرسم آیا برق دارد یا نه
I can not leave them alone	من نمی توانم آنها را تنها بگذارم
I never picked up the phone	من هرگز گوشی را بر نگرفتم
I was really surprised when I read it	وقتی آن را خواندم واقعا تعجب کردم
I am honest with you	من با شما صادق هستم
I sat down next to him	نشستم کنارش
I reached the corridor and looked away	به راهرو رسیدم و از دیدم دور شدم
I have to go to the bank myself	باید خودم برم بانک
I was really worried about that before	من هم قبلاً واقعاً نگران آن بودم
I was not satisfied at first	من هم اولش راضی نبودم
I relieve the pain	درد را از بین می برم
I did not know what to say next	نمیدونستم بعدش چی بگم
I willingly give my body to you	من با کمال میل بدنم را به تو می دهم
I did not dare to push him aside and inflate my cover	جرات نداشتم او را کنار بزنم و پوششم را باد کنم
Several others boarded	چند نفر دیگر سوار شدند
I became an individual	من فردی شدم
I guess this is what all parents do	من حدس می زنم این کاری است که همه والدین انجام می دهند
I have been traveling for more than five thousand years	من بیش از پنج هزار سال است که سفر می کنم
The males eventually mature and try to gain territory	نرها در نهایت بالغ می شوند و سعی می کنند قلمروهایی را به دست آورند
I never talked about it	من هرگز در مورد آن صحبت نکردم
He was a good companion	یک همراه خوب بود
I shrugged, I'm not afraid to be new	شانه هایم را بالا انداختم، من جدید نمی ترسم
Artificial snow falls from the roof during the performance	در حین اجرا برف مصنوعی از سقف می بارید
I cut off his calls	تماس هایش را قطع کردم
Cook spent his childhood at home	کوک دوران کودکی خود را در خانه گذراند
A free audio tour is available	یک تور صوتی رایگان در دسترس است
I thought I would go back but I put all my fears aside	فکر کردم به عقب برگردم اما همه ترس را کنار زدم
I just know he did	من فقط می دانم که این کار را انجام داد
I had defeated this girl	من این دختر را شکست داده بودم
I do not have a specific job	من یک محل کار خاص ندارم
I have a variety of construction backgrounds from commercial to residential	من سابقه ساخت و ساز متنوعی از تجاری تا مسکونی دارم
I looked at the driver inside the car	به راننده به داخل ماشین نگاه کردم
I can say that the man receives nothing	من می توانم بگویم که آن مرد هیچ دریافت نمی کند
I can only love your children	من فقط می توانم به فرزندان شما عشق بورزم
I walked without feeling the ground beneath me	بدون اینکه زمین را زیر خود احساس کنم راه رفتم
I can protect you from him	من می توانم از شما در برابر او محافظت کنم
I will win your love	من عشق شما را به دست خواهم آورد
I should not talk to my nephew like that	من نباید به دختر برادرم اینطور حرف بزنم
I was about to fall to the ground	نزدیک بود به زمین بخورم
The impasse was empty	بن بست اما خالی بود
I never blame him or blame him	من هرگز او را سرزنش یا مقصر نمی دانم
I have created everything beautiful for you to enjoy	من همه چیز زیبا را برای شما خلق کرده ام که از آن لذت ببرید
Allen denied any involvement	آلن هر گونه دخالت در آن را رد کرد
I watched his progress in amazement	با حیرت پیشرفتش را تماشا کردم
I thought everyone was staring at me	فکر می کردم همه به من خیره شده اند
I also searched my name	اسمم رو هم سرچ کردم
A nurse or doctor should recommend it	یک پرستار یا یک پزشک باید آن را توصیه می کرد
They got into a heated argument	آنها وارد بحث شدیدی شدند
I was right outside the window	من درست بیرون پنجره بودم
I do not mind spending a few nights at his house	بدم نمی آید چند شب را در خانه او بگذرانم
I walked two steps before thinking about my clothes	قبل از اینکه به لباسم فکر کنم دو قدم راه رفتم
An opportunity to go out and be free	فرصتی برای بیرون رفتن و آزاد شدن
Although I did not think so	هر چند من به او اینطور فکر نمی کردم
I told him no, that's the truth	من به او گفتم نه، این حقیقت است
I was very excited about it	خیلی باهاش ​​هیجان زده بودم
I wore some jeans and a nice sweater	چند شلوار جین و یک ژاکت زیبا پوشیدم
I have seen it and it seems harmless	من آن را دیده ام و به نظر بی ضرر است
I was the only one left on the whole wing	تنها من در کل بال باقی مانده بودم
I have to do something to appear on the page	باید کاری کنم که در صفحه ظاهر شوم
I was in so much pain that I could not move	آنقدر درد داشتم که نمی توانستم حرکت کنم
This game initially had a production period	این بازی در ابتدا یک دوره تولید داشت
I needed to leave him alone	نیاز داشتم که او را تنها بگذارم
I asked him why he asks.	از او پرسیدم چرا می پرسد؟
I should have known that he understands	باید می دانستم که می فهمد
I should have gotten a bigger version	من باید نسخه بزرگتر را می گرفتم
I have a sensitive side	من طرف حساسی دارم
I'm really hurt by this	من واقعاً از این موضوع صدمه دیده ام
I was a little relieved to be away from them	از دوری آنها کمی خیالم راحت شد
I shot him just before he asked for help	درست قبل از اینکه درخواست کمک کند به او شلیک کردم
I did not dare	جسارت نداشتم
I have to bring my baby	من باید بچه ام را بیاورم
I had not seen much of anyone	من زیاد کسی را ندیده بودم
I grabbed them and he pulled me to my feet	آنها را گرفتم و او مرا روی پاهایم کشید
I have a few other talents	من چند استعداد دیگر دارم
I knew what he would ask later	می دانستم که بعداً چه خواهد پرسید
I really feel like a time traveler	من واقعاً احساس می کنم یک مسافر زمان هستم
I have heard all eyewitnesses	من همه شاهدان عینی را شنیده ام
Most of them fix it somehow	اکثر آنها به نوعی آن را برطرف می کنند
I want to pay attention to you	من می خواهم حواسم به تو باشد
I waited for weeks and that part almost broke me	هفته ها منتظر ماندم و آن قسمت تقریباً مرا شکست
I could hear her getting ready in the hallway	می توانستم صدایش را بشنوم که در راهرو آماده می شود
I put a good meal and see what happened	یه غذای خوب گذاشتم و ببینم چی شده
Little by little I started to break the ice	کم کم شروع کردم به شکستن یخ
The wind blew cold and shook a little	باد سردی وزید و کمی لرزید
I love those who say it as it is	من کسانی را دوست دارم که آن را طوری می گویند که هست
I do not sleep with you	من با تو نمیخوابم
I really did not want to deal with it	من واقعاً نمی خواستم با آن کنار بیایم
I left the fish and decided to become a doctor	ماهی را رها کردم و تصمیم گرفتم دکتر شوم
I did not try to spend it	سعی نکردم خرجش کنم
I had to give myself a chance to heal	باید به خودم فرصت می دادم تا بهبود پیدا کنم
The boy behind me said he knew	پسری پشت سرم گفت که می داند
I really could not see the details because it was dark	من واقعاً نتوانستم جزئیاتی را ببینم زیرا هوا تاریک بود
I can not resist one answer	من نمی توانم در برابر یک پاسخ مقاومت کنم
I smiled and thought about the possibilities of the day	لبخند زدم و به احتمالات روز فکر کردم
I have to be there to testify	من باید برای شهادت در آنجا باشم
I'm picking up his desk	مشغول چیدن میزش هستم
I focused on the ceiling again	دوباره روی سقف تمرکز کردم
I was not sure what to do	مطمئن نبودم چه کار کنم
I will be happy for that	من برای آن خوشحال خواهم شد
I could still feel him looking at me	هنوز میتونستم حس کنم داره منو نگاه میکنه
I rushed in and shivered with anxiety	با شدت به داخل رفتم و از اضطراب می لرزیدم
I must be able to protect myself	من باید بتوانم از خودم محافظت کنم
A wonderful experience everywhere	یک تجربه فوق العاده در همه جا
I can not understand such an argument	من نمی توانم چنین استدلالی را درک کنم
I do not think about it	من به آن فکر نمی کنم
I knew in that moment that they were burning with disobedience	من در آن لحظه می دانستم که آنها از سرکشی می سوزند
A popular item to display at home or at work	یک مورد محبوب برای نمایش در خانه یا محل کار
I desperately needed a shower	به شدت نیاز به دوش داشتم
I could see through myself like a confrontation over time	می‌توانستم از طریق خودم مانند یک مواجهه با گذشت زمان ببینم
I know how to use them	من می دانم چگونه از آنها استفاده کنم
I came home to tell my wife	آمدم خانه تا به همسرم بگویم
I am not destined for worldly pleasures	من برای لذت های دنیوی مقدر نیستم
I can not wait for this little one to be born	من نمی توانم صبر کنم تا این کوچولو به دنیا بیاید
I slowly put my clothes on my burning body	آرام آرام لباسم را روی تن در حال سوختنم پوشیدم
Two days of rest followed	دو روز استراحت دنبال شد
I made these for you	من اینها را برای شما درست کرده ام
A small baby was in her arms	نوزاد کوچکی در آغوش او افتاده بود
I know why you did that	میدونم چرا اینکارو کردی
I also have sales notes	نت فروش هم دارم
I heard it a lot	من خیلی شنیدمش
I did not mention the seat belt problem	من به مشکل کمربند ایمنی اشاره نکردم
I looked around and tried to fit everything	نگاهی به اطرافم انداختم و سعی کردم همه چیز را در خود جای دهم
I found this great design site today	من امروز این سایت طراحی عالی را پیدا کردم
I picked up my trunks and started drying them	تنه هایم را برداشتم و شروع به خشک کردن کردم
I did not want to have to kill him	من نمی خواستم مجبور باشم او را بکشم
I closed the door and turned to him	درها را بستم و به سمت او برگشتم
I believe he can see my power somehow	من معتقدم که او می تواند قدرت من را به نحوی ببیند
I want it to be a public place	من می خواهم یک مکان عمومی باشد
I need you for everything	من برای همه چیز به تو نیاز دارم
He was also a devoted horseman	او همچنین یک اسب سوار فداکار بود
I can thank my mother for that	من می توانم از مادرم برای آن تشکر کنم
However, I do not have a problem with either language	با این حال من با هر دو زبان مشکلی ندارم
I did not believe this for a while	من یک زمانی این را باور نمی کردم
It requires examining the consequences for everyone	مستلزم بررسی عواقب آن برای همه است
I can only imagine based on the research done	من فقط می توانم بر اساس تحقیقات انجام شده تصور کنم
I did not care about their age and appearance	سن و قیافه آنها برایم مهم نبود
I can use a lab assistant	میتونم از دستیار آزمایشگاه استفاده کنم
I will not attack you	من به شما حمله نمی کنم
A beautiful country, with a rich history and culture	کشوری زیبا، با تاریخ و فرهنگ غنی
I could not see the back of the second grain truck	من نمی توانستم پشت کامیون غله دوم را ببینم
I thought we were both enjoying ourselves	فکر می کردم هر دو داریم از خودمان لذت می بریم
I stood up and confronted the others	ایستادم و با بقیه روبرو شدم
I noticed the use of his first name	من به استفاده از نام کوچک او توجه کردم
I will give you permission and recommend to your guardian	من برای شما اجازه خواهم داد و به ولی شما توصیه می کنم
I know something happened to him	میدونم یه اتفاقی براش افتاده
I got on and he returned to the city	من سوار شدم و او به سمت شهر برگشت
I just want to receive error messages	من فقط می خواهم پیام های خطا را دریافت کنم
I turned on a few light bulbs	چند لامپ روشن کردم
I lose weight easily	من به راحتی وزن کم می کنم
I have to report success	من باید موفقیت را گزارش کنم
I was actually expecting something a little more dramatic	در واقع انتظار چیز کمی دراماتیک‌تر را داشتم
I turn to him and turn my sword	به سمت او می تارم و شمشیر خود را به چرخش در می آورم
I shook my head and continued satisfied	سرم را تکان دادم و راضی ادامه داد
I was serious about this	من در این مورد جدی بودم
I understood better now as a child	الان بهتر از بچگی فهمیدم
Some bottles were made just for children	چند بطری مخصوص فقط برای کودکان تهیه شده بود
I suddenly had a million questions	من ناگهان یک میلیون سوال داشتم
He never had a chance to drive it	او هرگز فرصتی برای رانندگی با آن نداشت
I am a proponent of holiness and perfection	من طرفدار تقدس و کمال هستم
I feel all eyes are on me	احساس می کنم همه نگاه ها به من است
I told him to sleep	بهش گفتم بخواب
I could not feel responsible for this turmoil	من نمی توانستم خود را در قبال این آشفتگی احساس مسئولیت کنم
I had a younger brother and sister	من یک برادر و خواهر کوچکتر داشتم
Deep breathing is not necessary	نفس عمیق لازم نیست
I will keep you safe there	من شما را در آنجا امن نگه خواهم داشت
I had to have another one	مجبور شدم یکی دیگه داشته باشم
I felt my chest tighten and despair sink into me	احساس کردم سینه ام سفت شد و ناامیدی در وجودم فرو رفت
He was never arrested	هیچ وقت دستگیر نشد
I woke up madly shaking my head	از خواب دیوانه وار با تکان دادن سرم از خواب بیدار شدم
I mean, he was really good with her	منظورم این است که او واقعاً با او خوب بود
I like to think of them as a mix bar	من دوست دارم به آنها به عنوان یک نوار مخلوط فکر کنم
Then I decided to publish this good news	سپس تصمیم گرفتم که این خبر خوب را منتشر کنم
I want to remain as secretive as possible	من می خواهم تا آنجا که ممکن است مخفی بماند
A break in which you feel sick	مکثی که در آن احساس بیماری می کنید
The maid hung from the roof	کنیز از پشت بام آویزان شد
I want to edit the code	من می خواهم کد را ویرایش کنم
I did not know the time and I did not care	زمان را نمی دانستم و اهمیت نمی دادم
I knew all the input codes for his property	من تمام کدهای ورودی املاک او را می دانستم
From here I feel their fear	از اینجا ترس آنها را حس می کنم
I mean really dead	یعنی واقعا مرده
I always knew him as a Scottish man	من همیشه او را یک مرد اسکاتلندی می دانستم
I looked at him	نگاهی به او انداختم
After a moment I realized that this is a feather	بعد از یک لحظه متوجه شدم که این یک پر است
I did not do this on purpose	من عمدا این کار را نکردم
I have all the evidence, police report	من تمام شواهد را دارم، گزارش پلیس
I lift it carefully and then feel it through the broken edge	من آن را با احتیاط بلند می کنم و سپس از طریق لبه شکسته احساس می کنم
A slave needs to listen, not talk often	یک برده نیاز به گوش دادن دارد، نه اغلب به صحبت کردن
I did a face recognition scan but nothing	من یک اسکن تشخیص چهره انجام دادم اما هیچی
I was depressed and frustrated	افسرده و ناامید بودم
I ask him to always monitor that field	من از او می خواهم همیشه آن میدان را زیر نظر داشته باشد
I had better jobs	کارهای بهتری داشتم
I focused on looking straight ahead	روی نگاه مستقیم به جلو تمرکز کردم
I always help you in this and that	من همیشه در این و آن به شما کمک می کنم
A girl was standing in the room with them	دختری با آنها در اتاق ایستاده بود
A chance to be that man	فرصتی برای آن مرد بودن
I was so curious about his experiment that I could not remain silent	من در مورد آزمایش او کنجکاو بودم که نمی توانستم سکوت کنم
I did not want to teach anymore	دیگر نمی خواستم تدریسی بشنوم
I was not so disappointed anymore	دیگر آنقدر ناامید نبودم
I tried to keep track of my feet	برای حفظ ردپای زیر پایم تلاش کردم
I realized that they are just people	فهمیدم که آنها فقط مردم هستند
I am there to comfort, support and encourage	من آنجا هستم تا آرامش، حمایت و تشویق کنم
I even offered to pay for it	من حتی پیشنهاد دادم برای آن هزینه کنم
I invited him to my house to talk	او را به خانه ام دعوت کردم تا صحبت کنیم
I almost thought, great, he finally got it	تقریباً فکر کردم، عالی است، او بالاخره آن را دریافت کرد
I had to watch him	من باید او را تماشا می کردم
I'm not here to discuss the subject	من اینجا نیستم که در مورد موضوع بحث کنم
I punched him four more times	چهار بار دیگر به او مشت زدم
I like to look in the mirror and see evidence	من دوست دارم به آینه نگاه کنم و شواهدی را ببینم
I hope it does not occur to you	امیدوارم به سر شما نرود
I almost never feel hot now	الان تقریبا هیچ وقت احساس گرما نمی کنم
I care about people loving my music	من به مردم اهمیت می دهم که موسیقی من را دوست داشته باشند
I do not know why this structure was adopted	من نمی دانم چرا این ساختار اتخاذ شده است
The party in the village starts at seven o'clock	مهمانی در دهکده از ساعت هفت شروع می شود
I could feel everything	می توانستم همه چیز را حس کنم
I know they are right, but you are very powerful	من می دانم که آنها درست می گویند، اما شما بسیار قدرتمند هستید
Some people performed it better than others	برخی افراد آن را بهتر از دیگران اجرا کردند
I never experienced it	من هرگز آن را تجربه نکردم
I look into his eyes	تو چشماش نگاه میکنم
I waited a moment, then another moment	من یک لحظه صبر کردم، سپس یک لحظه دیگر
I wanted to go back and see them	می خواستم برگردم و ببینمشان
I love the people we will work with	من افرادی را که با آنها کار خواهیم کرد دوست دارم
I decided we had nothing to lose	تصمیم گرفتم چیزی برای از دست دادن نداریم
I knew this could only mean one thing	میدونستم این فقط یه معنی میتونه داشته باشه
These were the things we were getting into	این چیزهایی بود که ما در حال ورود به آن بودیم
I wanted to beg him to shake my hand	خواستم ازش التماس کنم که دستش بهم بزنه
I took a deep breath	نفس عمیقی بیرون دادم
I returned to the common place to apologize	برای عذرخواهی به محل مشترک برگشتم
There is no record of its construction	هیچ سابقه ای از زمان ساخته شدن آن وجود ندارد
I forced the truth out of my trembling heart	حقیقت را به زور از قلب لرزانم گذشتم
I sang with crazy passion	با شور و اشتیاق دیوانه وار خواندم
I watched the whole thing	کامل تماشا کردم
I did not see him do that	من ندیدم او این کار را انجام دهد
I have no desire at all	من اصلا تمایلی ندارم
I can deliver it myself	من خودم می توانم آن را تحویل دهم
I think it was very cool and well preserved	به نظر من خیلی باحال بود و به خوبی حفظ شد
I enjoy painting and drawing scenes, people and natural places	من از نقاشی و کشیدن صحنه ها، مردم و مکان های طبیعی لذت می برم
I knocked on the glass	زدم به شیشه
I do not have to stay with me	مجبورت نمیکنم با من بمونی
I did not miss touching it	حسرت لمسش را نداشتم
I raise my gun in the air	اسلحه ام را به هوا بلند می کنم
I am very interested in the elderly and helping others	من علاقه زیادی به سالمندان و کمک به دیگران دارم
I thought we were sisters	فکر میکردم خواهریم
I thought it would be fun	فکر می کردم این سرگرم کننده خواهد بود
I never sacrifice truth for style	من هرگز حقیقت را فدای سبک نمی کنم
I tell you it was hard	بهت میگم سخت بود
I did not pay attention to his constant request	من به درخواست مداوم او توجهی نکردم
I did not sleep well last night	دیشب اصلا خوب نخوابیدم
I am not more important than a monetary transaction	من مهمتر از یک معامله پولی نیستم
I was there today and I could not get an answer	امروز اونجا بودم و نتونستم جوابی بگیرم
I can't stop laughing with the second photo	با عکس دوم نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم
A scout, tonight all night	یک پیشاهنگ، امشب تمام شبها
I give myself a lot of good things	من چیزهای خوب زیادی به خودم می دهم
I joined communities	من به جوامع پیوستم
I have not received anything	من چیزی دریافت نکرده ام
I like to laugh and have fun	من دوست دارم بخندم و تفریح ​​کنم
I am very happy to have such an amazing family	من خیلی خوشحالم که چنین خانواده شگفت انگیزی دارم
He finally accepts with thanks	او در نهایت با تشکر می پذیرد
I heard it and wanted to be a part of it	من آن را شنیدم و می خواستم بخشی از آن باشم
I think in certain situations they can help	فکر می کنم در شرایط خاصی می توانند کمک کنند
Another year passes	یک سال دیگر می گذرد
I have to deal with it	من باید با آن کنار بیایم
I wanted them to succeed	من می خواستم آنها موفق شوند
I turned to look at him	برگشتم تا به سمتش نگاه کنم
I can not understand a word anyway	به هر حال نمی توانم یک کلمه را بفهمم
I could not stay home for a moment longer	نمی توانستم یک لحظه بیشتر در خانه بمانم
I try to close my eyes and ignore it	سعی می کنم چشمانم را ببندم و به آن توجهی نکنم
They eventually copied our version	آنها در نهایت نسخه ما را کپی کردند
A few came around	چندتایی به اطراف می آمدند
I kept it safe for you	من آن را برای شما امن نگه داشتم
I did not want him to touch me	من نمی خواستم او به من دست بزند
I agree with each of them	من با تک تک آنها موافقم
I was very far from his family	من با خانواده او خیلی دور از ذهن بودم
I pressed and pulled	فشار دادم و کشیدم
I wanted to talk to you	من آرزو داشتم با شما صحبت کنم
I shivered in the corner of the bathroom and cried	در گوشه حمام لرزیدم و گریه کردم
I may tell you about it one day	ممکن است روزی در مورد آن به شما بگویم
I was not beautiful at all	من اصلا خوشگل نبودم
I came here to help you	اومدم اینجا تا کمکت کنم
I can tell you about the wandering soul	من می توانم در مورد روح سرگردان به شما بگویم
I called and ordered	زنگ زدم و سفارش دادم
I raised my hand and touched it	دستم را بالا بردم و لمسش کردم
Both crew members lost their lives in this incident	در این حادثه هر دو خدمه جان خود را از دست دادند
I get better faster than everyone else	من سریعتر از بقیه خوب می شوم
Yesterday I went for a walk on the beach	دیروز برای پیاده روی به ساحل رفتم
I wonder where you are	من تعجب می کنم که شما در کجا قرار می گیرید
I could never try love	من هرگز نتوانستم عشق را امتحان کنم
This was also the place of their training camp	محل اردوی تمرینی آنها نیز همین جا بود
I lowered my hand and touched his cheek	دستم را پایین آوردم و گونه اش را لمس کردم
I knew our trip to the city would be postponed	می دانستم سفر ما به شهر به تعویق خواهد افتاد
I can not look nervous	من نمی توانم عصبی به نظر بیایم
I think people are in a good position	فکر می کنم مردم در موقعیت خوبی هستند
I provided them with deer and rabbits	من آنها را با آهو و خرگوش عرضه کردم
A new system, a new way	یک سیستم جدید، یک راه جدید
I called him and he answered with the first call	بهش زنگ زدم و با زنگ اول جواب داد
I was looking for a solution online	من در جستجوی راه حل آنلاین شدم
I have done all those things	من تمام آن کارها را انجام داده ام
I loved attention	من عاشق توجه بودم
A quick glance told him he was watching	یک نگاه سریع به او به او گفت که در حال تماشا است
I felt tears well up	احساس کردم اشک جمع شد
I was about to become a father	نزدیک بود بابا شوم
I wonder how they are now	من تعجب می کنم که آنها در حال حاضر چگونه هستند
I already had shoes, brand new shoes	من قبلا کفش داشتم، کفش کاملا نو
A creative architect will find a great solution	یک معمار خلاق یک راه حل عالی پیدا خواهد کرد
I never imagined them so close to home	من هرگز آنها را اینقدر نزدیک به خانه تصور نمی کردم
Just to watch, I feel like a bad person	فقط برای تماشا احساس می کنم آدم بدی هستم
I had invited them inside	دعوتشون کرده بودم داخل
I wanted to do something	می خواستم کاری کنم
I enjoy looking at you	از نگاه کردن به تو احساس لذت می کنم
I took them all on a local homeless mission	همه را به مأموریت بی خانمان های محلی بردم
I could not go around	من نمی توانستم دور بزنم
I think that's real	من فکر می کنم که واقعی است
I went to get it and it was not there	رفتم ببرمش و اونجا نبود
I had to take a picture of him	مجبور شدم از اون عکس بگیرم
I was a scientist, a social person at the time	من یک دانشمند بودم، در آن زمان یک فرد اجتماعی
I came out to bring you dinner	اومدم بیرون شام بیارمت
I just knew it with all my being	من فقط با تمام وجودم آن را می دانستم
I'm sorry for her little ones	برای کوچولوهایش متاسفم
I know your secrets and past	من اسرار و گذشته شما را می دانم
I want to know if he has heard about the attack	من می خواهم بدانم که آیا او در مورد حمله شنیده است یا خیر
I had to stop him from doing anything in a hurry	مجبور شدم او را از انجام کاری عجولانه بازدارم
I was both hungry and tired	هم گرسنه بودم و هم خسته
I do not sleep until sunset	تا غروب آفتاب خوابم نمی برد
I could not be put in the dark	نمی شد من را در تاریکی قرار داد
I happen to have one here	من اتفاقا همین جا یکی دارم
I stand and look at him	من هم می ایستم و نگاهش می کنم
I should not have brought you here	من نباید تو را به اینجا می آوردم
I set my house on fire	خانه ام را آتش زدم
I did not know how to do this	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم
I may have this information with me	من ممکن است این اطلاعات را به همراه داشته باشم
I could not believe how fast he got here	باورم نمی شد چقدر سریع به اینجا رسید
I need his language	من به زبان او نیاز دارم
I sent some money home	پول کمی به خانه فرستادم
I will take you to this choice	من شما را به این انتخاب می برم
I look forward to hearing from him soon	من انتظار دارم به زودی از او بشنوم
I may have fun with it first	ممکنه اول باهاش ​​خوش بگذرونم
I wanted to keep walking	می خواستم به راه رفتن ادامه دهم
Great post	عالی ترین پست
I knew he was laughing at me	میدونستم بهم میخنده
I looked into my eyes	به چشمانم نگاه کردم
I still love it, it's mine	من هنوز دوست دارم، این مال من است
I liked the taste of his mouth	طعم دهانش را دوست داشتم
I called each one	به تک تکشون زنگ زدم
A unique window to the health of your eyes	دریچه ای منحصر به فرد به سوی سلامتی چشمان شماست
I shake them like flies	من آنها را مثل مگس تکان می دهم
I made sure they remembered it	من مطمئن شدم که آنها آن را به خاطر می آورند
I have to test my scientific theory of work	من باید تئوری علمی کاری خود را آزمایش کنم
I doubt he gets along well with them	من شک دارم که با آنها خوب می نشیند
I have never found such a group	من هرگز چنین گروهی را پیدا نکردم
I was not really sure what he was doing here	من واقعاً مطمئن نبودم که او اینجاست تا چه کار کند
I did not get that last part	من اون قسمت آخر رو نگرفتم
No citizen supported this project	هیچ شهروندی از این پروژه حمایت نکرد
I came to a corner	اومدم یه گوشه
I knew we would walk together for a while	میدونستم یه مدت با هم قدم میزنیم
I just wanted everything to stop	من فقط می خواستم همه چیز متوقف شود
I wish I was young and stupid again	آرزو دارم دوباره جوان و احمق باشم
I take her face and kiss her	صورتش را می گیرم و می بوسمش
I think this is a ridiculous idea	به نظر من این ایده مضحک است
I wish someone else had glasses	آرزو می کنم دیگری با عینک باشد
I paint all day, every day	تمام روز، هر روز نقاشی می کشم
I go home and sleep straight	به خانه می روم و مستقیم می خوابم
I had forgotten everything	همه چیز را فراموش کرده بودم
However, I have several reasons for the madness	با این حال، من چند دلیل برای دیوانگی دارم
It is more common in people with depression	در افراد مبتلا به افسردگی شایع تر است
I wish you luck too	من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم
I will never believe this in a million years	من هرگز این را در یک میلیون سال باور نمی کنم
I have to go back to the fire here	من باید اینجا سر آتش برگردم
I could feel those shoes on my feet	آن کفش ها را روی پاهایم حس می کردم
I woke up and saw that my diary was gone	از خواب بیدار شدم و دیدم دفتر خاطراتم از بین رفته است
I love living in a monastery	من زندگی در صومعه را دوست دارم
I know you remember happy moments, and that's okay	من می دانم که شما لحظات خوشی را به یاد می آورید، و این اشکالی ندارد
A large old safe stood in the corner	یک گاوصندوق قدیمی بزرگ در گوشه ای ایستاده بود
I pressed my wrist to my mouth and drank slowly	مچ دستش را به دهانم فشار دادم و آرام نوشیدم
I went back to the coffee shop	به سمت کافی شاپ برگشتم
I talked to him about it yesterday	دیروز در موردش باهاش ​​صحبت کردم
I got up from the bed and put on my robe	از روی تخت بلند شدم و روپوشم را پوشیدم
I lie down next to him again	دوباره به سمتش دراز می کنم
Most parts of my body were burned	بیشتر قسمت های بدنم سوخته بود
I just can not marry you	من فقط نمیتونم باهات ازدواج کنم
I decided to start a sports project	تصمیم گرفتم یک پروژه ورزشی را شروع کنم
I just hope you know what to do	فقط امیدوارم بدونی چیکار کنی
I only heard one voice	فقط یک صدا شنیدم
I picked up the phone	گوشی را از گوشم برداشتم
I saw this one before	این یکی رو قبلا دیدم
We went and fed the shark and then we did that	رفتیم به کوسه غذا دادیم و بعد این کار را کردیم
I could not find such a thing	من نتونستم همچین چیزی پیدا کنم
I have prepared something very special for you	من یک چیز بسیار ویژه برای شما آماده کرده ام
I was both eager and afraid to understand	هم مشتاق بودم و هم می ترسیدم بفهمم
I appreciate all the help you can give me	من از همه کمکی که می توانید به من بکنید قدردانی می کنم
I knew the feeling	احساس را شناختم
I'm sure many of you can relate to it	من مطمئن هستم که بسیاری از شما می توانید با آن ارتباط برقرار کنید
I want to be what you want me to be	من می خواهم همانی باشم که تو می خواهی
I could and should have done something	می توانستم و باید کاری می کردم
I was actually a little nervous	در واقع کمی عصبی بودم
I could not believe it at all	من اصلا نمی توانستم آن را باور کنم
I'm watching over them there now	من الان آنجا مراقب آنها هستم
I still could not force myself to look up	هنوز نتوانستم خودم را مجبور کنم که به بالا نگاه کنم
I shivered for some reason	به دلایلی لرزیدم
I believe that a better day will come	من ایمان دارم که روز بهتری خواهد آمد
This was the first official appreciation of his services	این اولین قدردانی رسمی از خدمات او بود
I did not know what was happening and what had happened	نمی دانستم چه اتفاقی می افتد و چه اتفاقی افتاده است
And forget the stars	و ستاره ها را فراموش کن
I guess it's good news in a way	حدس می‌زنم از یک نظر خبر خوبی باشد
I had never seen them together	من هرگز آنها را با هم ندیده بودم
I got up and wrapped a towel around my body	بلند شدم و حوله ای دور بدنم پیچیدم
I think you saw	فک کنم دیدی
I had a son and a daughter	من یک پسر و یک دختر داشتم
A person who is ashamed in his life will embarrass others	فردی که در زندگی خود شرمنده است دیگران را شرمنده خواهد کرد
I pulled back the curtains	پرده ها را عقب کشیدم
I know this personally	من شخصا این را می دانم
The peace he loved has arrived	آرامشی که او دوست داشت فرا رسیده است
I think things will get better during our lives	فکر می کنم در طول زندگی ما اوضاع بهتر خواهد شد
I feel like crawling in the corner of my eye	احساس می کنم که در گوشه چشمانم می خزند
I hope you find it useful	امیدوارم برایتان مفید باشد
I happen to get paid for it	اتفاقاً بابت آن پول می گیرم
I came out to perform the first session	برای اجرای جلسه اول بیرون آمدم
I got a little bit of everything here	من کمی از همه چیز در اینجا به دست آوردم
I think you should stay away from windows	من فکر می کنم شما باید از پنجره ها فاصله بگیرید
I watched some boys play football	من چند پسر را تماشا کردم که فوتبال بازی می کردند
I hope to work with you again	امیدوارم بتوانم دوباره با شما همکاری کنم
A proper dog mind, not a silly little thing	یک ذهن سگ مناسب، نه یک چیز کوچک احمقانه
I had to prepare myself for this	باید خودم را برای این کار آماده می کردم
I want you to decide	ازت میخوام تصمیم بگیری
I pulled her neck down and kissed her	گردنش را پایین کشیدم و بوسیدمش
I have to get to science	من باید به علم برسم
I will tell you this though	هرچند این را به شما خواهم گفت
I found it to be anti-constructive	من متوجه شدم که ضد سازنده است
I work with a theme rather than a blueprint	من با یک موضوع کار می کنم تا طرح کلی
I can prepare it in less than thirty minutes	من می توانم آن را در کمتر از سی دقیقه آماده کنم
I did not intend to keep it a secret	قصدم مخفی نگه داشتنش نبود
I did not even have a will	حتی وصیت نامه هم نداشتم
I also stood up, held my breath and listened more	من هم ایستادم، نفسم حبس شد و بیشتر گوش دادم
I looked around again	دوباره به اطراف نگاه کردم
I have cancer and I need to start treatment immediately	من سرطان دارم و باید فورا درمان را شروع کنم
I'm fighting with my mom	من با مامانم دعوا میکنم
I tried to tell myself that everything was fine	سعی کردم به خودم بگویم که همه چیز خوب است
I was supposed to be quite professional in this	من قرار بود در این مورد کاملاً حرفه ای باشم
I always said	من همیشه می گفتم
I lost my mind	رشته افکارم را گم کردم
I guess they do not want to	من حدس می زنم آنها نمی خواهند
I added it to the total running days	من آن را به مجموع در حال اجرا روز اضافه کردم
I was less impressed	کمتر تحت تاثیر قرار گرفتم
I forgot to take my clothes	یادم رفت لباسمو بگیرم
Sorry your parents are gone	متاسفم که پدر و مادرت رفته اند
I wish it was not like that	کاش اینطوری نبود
I even get tired of talking about it	من حتی از صحبت کردن در مورد آن احساس خستگی می کنم
At least I was not interested	من حداقل علاقه ای نداشتم
I did not dare to tell him	جرات نکردم بهش بگم
I started going faster and faster	شروع کردم به رفتن سریعتر و سریعتر
I flipped through the page and started reading the text	صفحه را ورق زدم و شروع به خواندن متن کردم
I checked the cottage	کلبه رو چک کردم
I reach out and hook the tiny object	دستم را دراز می کنم و شی ریز را به قلاب می کشم
I pray that they get everything they need	من دعا می کنم که آنها هر آنچه را که نیاز دارند دریافت کنند
I read sold in the crowd it can be an email phenomenon	من خواندم فروخته شده در جمعیت آن می تواند پدیده ایمیل
I want to be better, doctor	من میخوام بهتر بشم دکتر
Poor black men do not want to win	مردان سیاه پوست بیچاره نمی خواهند برده باشند
I watch them a little	من آنها را کمی تماشا می کنم
I relieve the pain	درد را از بین می برم
I hope we are well	امیدوارم حالمون خوب بشه
I had to empty my head	باید سرم را خالی می کردم
I really can not believe how quickly they sold out	من واقعاً نمی توانم باور کنم که آنها چقدر سریع فروخته شدند
I could feel it, but I could not analyze exactly anything	می‌توانستم آن را حس کنم، اما نمی‌توانستم دقیقاً چیزی را تجزیه و تحلیل کنم
I thanked the girls and said goodbye to them	از دخترها تشکر کردم و از آنها خداحافظی کردم
I took a shallow breath	نفس کم عمقی کشیدم
I try to open my hand	سعی می کنم دستم را باز کنم
I bring you this wonderful art with a lot of love	این هنر فوق العاده را با عشق فراوان برای شما به ارمغان می آورم
I also needed help to change my life	من هم برای تغییر زندگیم به کمک نیاز داشتم
I gave you an hour and the hour is over	یک ساعت به شما وقت دادم و ساعت تمام شد
I'm so glad to be here with you	من خیلی خوشحالم که اینجا با شما هستم
I told myself to focus, to think, just to think	به خودم گفتم تمرکز کنم، فکر کنم، فقط فکر کنم
I have used them for everything	من از آنها برای همه چیز استفاده کرده ام
A trail of blood led to the hallway	دنباله ای از خون به راهرویی منتهی شد
I felt lonely	احساس تنهایی میکردم
I think we accidentally fell and rolled	فکر می کنم اول تصادفی افتادیم و غلتیدیم
We tried to do it honestly	ما سعی داشتیم این کار را با صداقت انجام دهیم
I just had to stick to my plan	فقط باید به برنامه ام پایبند بودم
I had to face these wings	باید با این بالها روبرو می شدم
I wanted to fix everything at that moment	می خواستم در آن لحظه همه چیز را درست کنم
I hate his father very much	من خیلی از پدرش متنفرم
I want to remove him from my life forever	من می خواهم او را برای همیشه از زندگی من حذف کند
I did not grow up listening to his music	من با گوش دادن به موسیقی او بزرگ نشدم
I love dancing water and golden lights	من آب رقص و نورهای طلایی را دوست دارم
I always carry a stone	من همیشه یک سنگ حمل می کنم
I realized that the sound of the night does not come here	فهمیدم اینجا صدای شب نمی آید
I could smell cigarette smoke inside	از داخل بوی دود سیگار را حس می کردم
His son was part of it	پسرش هم بخشی از آن بود
I observe the guards	نگهبانان را رصد می کنم
I have a morbid fear of him	من یک ترس بیمارگونه از او دارم
I know you loved him	میدونم دوستش داشتی
It also holds an annual dinner	همچنین یک شام سالانه برگزار می کند
I only plan on one	من فقط روی یکی برنامه ریزی میکنم
A lump jumped down his throat	توده ای به گلویش پرید
I mention more buttons, you say they are not needed	من دکمه های بیشتری را ذکر می کنم، شما می گویید که مورد نیاز نیستند
I only heard a voice once	فقط یک بار صدایی شنیدم
I also asked him to accompany me	من هم از او خواستم مرا همراهی کند
I pass churches, schools and houses	از کنار کلیساها، مدارس و خانه ها می گذرم
I can do it for $ 15	من می توانم آن را با هزینه پانزده دلار انجام دهم
I could not speak anymore	دیگر نتوانستم سخنرانی کنم
I also played some ball at university	در دانشگاه هم مقداری توپ بازی می کردم
I do not sit anywhere today	امروز هیچ جا نمی نشینم
I thought he was dead, but he was not	فکر می کردم مرده است، اما نبود
I hated standing among my neighbors	از ایستادن در میان همسایه هایم متنفر بودم
I would like to ride one	من دوست دارم سوار یکی شوم
I knew something had happened	می دانستم اتفاقی افتاده است
I stepped into the water	پا به آب گذاشتم
I was depressed and wanted to drink	من افسرده بودم و می خواستم مشروب بخورم
A helicopter that flies at low altitudes	یک هلیکوپتر که در ارتفاع پایین پرواز می کند
I mean, ask him if he's looking forward to it.	منظورم این است که از او بپرسید که آیا مشتاقانه منتظر آن است؟
I do not waste my time convincing you	من وقتم را برای متقاعد کردن شما تلف نمی کنم
I could have been in a very bad situation	می توانستم در وضعیت بسیار بدی قرار بگیرم
We crawl to the window and look out	به سمت پنجره می خزیم و به بیرون نگاه می کنم
The family needed more income after his father retired	خانواده پس از بازنشستگی پدرش به درآمد بیشتری نیاز داشتند
The fish lay eggs that other fish produce	ماهی تخم می گذارد که ماهی های دیگر تولید می کند
I have not come all this way in vain	من این همه راه را بیهوده نیامده ام
A lifetime of control	یک عمر کنترل
I had to turn my head in the game	باید سرم را در بازی برمی‌گرداندم
I felt stupid and out of place	احساس می کردم احمق و بی جا
I need to update the information	من باید اطلاعات را به روز کنم
I was really careful	من واقعا مراقب بودم
I did not mean to tell him	قصد نداشتم بهش بگم
I can not be together every day and all night	من نمی توانم هر روز و تمام شب با هم باشیم
I think of children	من به بچه ها فکر می کنم
I just did not know what to do to fix it	فقط نمیدونستم چیکار کنم که درستش کنم
I just wanted someone to accompany me	من فقط می خواستم کسی با من همراهی کند
I'm confused about this	من از این موضوع گیج شده ام
I closed my eyes and went forward again	چشمامو بستم و دوباره رفتم جلو
At least I was very upset	حداقل بگم خیلی ناراحت بودم
I had carefully collected the pound stack beforehand	پشته پوند را از قبل با دقت جمع کرده بودم
I make him disappear beforehand	من او را از پیش ناپدید می کنم
I will be sure of that	من از آن مطمئن خواهم شد
I wanted him very much	خیلی دلم میخواستش
I was just happy that I was finally happy	من فقط خوشحال بودم که بالاخره خوشحال شدم
I take the gun out of my pocket	اسلحه را از جیبم بیرون می آورم
I planned to fight them for his love	من برنامه ریزی کردم که آنها را برای عشق او بجنگند
I did not take off my coat during all this time	در تمام این مدت کتم را در نیاوردم
I can not provide any details about this	من نمی توانم هیچ جزئیاتی در این مورد ارائه کنم
I hate this pressure	من از این فشار متنفرم
I know you gave up so much to come back	میدونم خیلی تسلیم شدی تا برگردی
I talked to him on the phone	تلفنی با او صحبت کردم
They are now also used in satellite communication systems	آنها اکنون در سیستم های ارتباطی ماهواره ای نیز استفاده می شوند
I learned generosity because they shared food with the poor	سخاوت را یاد گرفتم زیرا آنها غذا را با فقرا تقسیم می کردند
I hate sharing a computer with my son	من از اشتراک کامپیوتر با پسرم متنفرم
I have to work on something emotionally to feel it	من باید از نظر احساسی روی چیزی کار کنم تا آن را احساس کنم
Thank you very much	من از شما بسیار سپاسگزارم
I knew what the whole thing was	من می دانستم که این کل ماجرا چیست
I shake my hand for him	دستم را برایش تکان می دهم
I pushed it, opened it and went out	هلش دادم بازش کردم و رفتم بیرون
I could not believe they gave me free medicine	باورم نمی شد به من داروی مجانی دادند
This was never my intention	هرگز قصد من این نبود
I believe that a happy work environment is a productive one	من معتقدم که یک محیط کاری شاد، محیطی سازنده است
I return it to him	منو را به او پس می دهم
I was not a child who wanted to push around	من بچه ای نبودم که بخواهم به اطراف فشار بیاورم
The screen means something to hide behind	صفحه نمایش به معنای چیزی است که پشت آن پنهان شود
I will never be	من دیگر هرگز نخواهم بود
I clasped my hands and turned to face him	دستامو به هم زدم و برگشتم سمتش
I promised myself at that moment	من در آن لحظه قول خودم را دادم
Read the funeral	تشییع جنازه را بخوانید
I followed his advice	من به توصیه او عمل می کردم
I can not believe everything you say	من نمی توانم به هر چیزی که شما می گویید اعتماد کنم
Company retirement plan	طرح بازنشستگی شرکت
I need something	من به کاری نیاز دارم
I also spent several hours crying every day	من هم هر روز چندین ساعت را صرف گریه کردم
I may be your biggest fan	شاید بزرگترین طرفدار تو باشم
A full council will be formed	یک شورای کامل تشکیل خواهد شد
I could be anywhere and do anything	من می توانستم در هر جایی باشم و هر کاری انجام دهم
I did not know you were there	نمیدونستم اونجا هستی
I swear it never crossed my mind	قسم می خورم که هرگز به ذهنم خطور نکرده است
I went to another land	به سرزمین دیگری رفتم
I still have it in my safe at home	من هنوز آن را در گاوصندوقم در خانه دارم
I was going to start over	قرار بود از نو شروع کنم
Playing was no longer fun	بازی کردن به نوعی دیگر سرگرم کننده نبود
I did not pay any attention to them	من هیچ توجهی به آنها نکردم
I even saw them at breakfast	حتی موقع صبحانه دیدمشون
I will not go that far	من آنقدر نخواهم رفت
I have no more visitors	من دیگر بازدید کننده ای ندارم
I am looking for a stronger experience	من به دنبال تجربه ای قوی تر هستم
I have to start a reduction system	من باید یک سیستم کاهش را شروع کنم
I looked at him in surprise and he shrugged	نگاهی متعجب به او انداختم و او شانه هایش را بالا انداخت
A small smile forms near my mouth	لبخند کوچکی نزدیک دهانم شکل می گیرد
A boy stood and looked at him anxiously	پسر بچه ای ایستاده بود و با نگرانی به او نگاه می کرد
I also enjoy different aspects of their culture	من همچنین از جنبه های مختلف فرهنگ آنها لذت می برم
The electronic version is available online	نسخه الکترونیکی آن به صورت آنلاین در دسترس است
I have a question while we are on the subject	من یک سوال دارم در حالی که ما در مورد موضوع هستیم
We used to do a song one day	روزی یک آهنگ انجام می دادیم
I needed something to take my mind off the interview	به چیزی نیاز داشتم که ذهنم را از مصاحبه دور کند
I can say that his condition is stable	می توانم بگویم که وضعیت او پایدار است
I came as his appointment, nothing more and nothing less	من به عنوان قرار او آمدم، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر
I'm not used to students	من با دانش آموزان عادت ندارم
His position at the university guaranteed him a studio space	موقعیت او در دانشگاه فضای استودیو را برای او تضمین می کرد
There was a shiver in my body	لرزی در بدنم جاری شد
I will never come up with an interesting short story	من هرگز از یک داستان جالب کوتاه نخواهم آمد
I put him near the hospital	نزدیک بیمارستان گذاشتمش
Each deputy minister usually headed his office	هر معاون وزیر معمولاً ریاست اداره خود را بر عهده داشت
I can do this project for you	من می توانم این پروژه را برای شما انجام دهم
I had to sit down again	مجبور شدم دوباره بشینم
I have never been to a program that cares more	من هرگز به برنامه ای نرفته ام که بیشتر به آن اهمیت می دهد
I heard you ate before	شنیدم قبلاً خوردی
I opened it and stood up	بازش کردم و ایستادم
I know people who go to hell	من افرادی را می شناسم که به جهنم می رسند
I told him not to make fun	بهش گفتم مسخره نکن
I thank you	من از شما متشکرم
I like tables and chairs	من میز و صندلی را دوست دارم
I just did not know any other way	فقط راه دیگه ای بلد نبودم
A group of men entered the study one by one	گروهی از مردان یکی یکی وارد مطالعه شدند
I dared to move my head to the right	جرات کردم سرم را به سمت راست حرکت دهم
I have no black and white answer	من هیچ پاسخ سیاه و سفیدی ندارم
A very special guest	یه مهمون خیلی خاص
A game that some people take seriously	بازی ای که برخی افراد آن را جدی می گیرند
I can use some of it	من می توانم از برخی از آن استفاده کنم
I want to go and win the race	من می خواهم بروم مسابقه را ببرم
I was not afraid of dying	من از مردن نمی ترسیدم
I think you see her as more than attractive	فکر می کنم او را چیزی فراتر از جذابیت می دانید
I got up in my house	در خانه خودم بلند شدم
I knew discipline	نظم و انضباط را می دانستم
I did not see you come behind me like this	ندیدم اینطوری پشت سرم اومدی
A technical phrase in	یک عبارت فنی در
Great job, thank you for sharing with us	کار بسیار خوبی است، ممنون که با ما به اشتراک گذاشتید
I often found them as a child, of everything	من اغلب آنها را در کودکی، از همه چیز پیدا کردم
A car was coming from the road	ماشینی از جاده می آمد
I can not call him	من نمی توانم با او تماس بگیرم
I just have to stand and look and be surprised	فقط باید بایستم و نگاه کنم و تعجب کنم
I think some adults may have	من فکر می کنم برخی از بزرگترها ممکن است داشته باشند
Australia made two changes to the game	استرالیا دو تغییر برای بازی انجام داد
I even want to suggest it when he speaks	من حتی می خواهم آن را پیشنهاد کنم وقتی او صحبت می کند
I'm worried about old friends	من نگران دوستان قدیمی هستم
I'm not blind anymore	من دیگر در این مورد کور نیستم
I can feel the headache coming	می توانم احساس کنم سردرد در حال آمدن است
I was not sure about his father	در مورد پدرش مطمئن نبودم
I could not be the one to leave you with	من نمی‌توانستم کسی باشم که تو را با آن کنار بگذارم
I really wanted to eat some meat	خیلی دلم می خواست کمی گوشت بخوریم
Barry was his secretary	بری منشی او بود
I just have to change legs	فقط باید پاها را عوض کنم
I use his resources	من از منابع او استفاده می کنم
I need him inside me	من به او در درونم نیاز دارم
I really miss my old life	من واقعا دلم برای زندگی قدیمی ام تنگ شده است
I could no longer leave him alone	دیگر نمی توانستم او را به حال خود رها کنم
I wanted to increase its range a bit	می خواستم بردش را کمی بیشتر کند
A great leader really cares about others	یک رهبر بزرگ واقعاً به دیگران اهمیت می دهد
I neither laughed nor smiled	نه خندیدم و نه لبخند زدم
I can not stop you	نمی توانم جلوی تو را بگیرم
I drink a lot of water	من زیاد آب میخورم
We ran away from the workshop	از کارگاه فرار کردیم
I hope to be filming there this summer	امیدوارم بتوانم در تابستان امسال در آنجا فیلمبرداری کنم
I totally agree with you	من کاملا با شما موافقم
I had to kick you out of your house	مجبور شدم تو را از خانه ات بیرون کنم
I had no more tears now	الان دیگه اشکی نداشتم
I was sure he must be tired	مطمئن بودم که او باید خسته شده باشد
I am the youngest of three children	من کوچکترین سه فرزندم
I did not want him to leave	من نمی خواستم او برود
I was lucky again	من دوباره خوش شانس بودم
I could not cope with it, not now	نمیتونستم باهاش ​​کنار بیام نه الان
I was his guardian once	من زمانی سرپرست او بودم
I will not be alone for a long time	من برای مدت طولانی تنها نخواهم بود
I came to practice piano drunk	مست به تمرین پیانو آمدم
I have to take care of all of you	من باید مراقب همه شما باشم
I was not the best group leader	من بهترین رهبر گروه نبودم
There was a lot of pressure	فشار زیادی بود
After returning from hunting, I found him calm	پس از بازگشت از شکار او را در آرامش یافتم
I know you are hiding in your homes	می دانم که در خانه های خود پنهان شده اید
I woke up and rested on a large rock	از خواب بیدار شدم و روی یک سنگ بزرگ استراحت کردم
I tell you, he is not trustworthy	من به شما می گویم که او قابل اعتماد نیست
I spent most of the summer	بیشتر تابستان هم رفته بودم
I was no longer sure if it was possible or not	دیگر مطمئن نبودم که ممکن است یا نه
I was knocked out for that moment	من برای آن لحظه ناک اوت شدم
I want to be a lover	من می خواهم یک عاشق باشم
I just tried to get you there	من فقط سعی کردم شما را به آنجا برسانم
I broke it in your house	من آن را در خانه شما شکستم
I entered the kitchen and stood there	وارد آشپزخانه شدم و همانجا ایستادم
I hear the sound of water flowing nearby	صدای جاری شدن آب را در جایی نزدیک می شنوم
I will be here for you	من اینجا برای شما خواهم بود
I appreciate any help or guidance	من از هر کمک یا راهنمایی قدردانی می کنم
I married a village boy	با پسر روستایی ازدواج کردم
I no longer have small hands	من دیگر دستان کوچکی ندارم
I was quite a city girl	من کاملاً دختر شهر بودم
I raise an eyebrow in surprise	با تعجب ابرویی بالا می اندازم
I tell you this	من این را به شما می گویم
I look much older and more beautiful	من خیلی پیرتر و زیباتر به نظر می رسم
I feel good in it now	الان در آن احساس خوبی دارم
I will probably do the same myself	احتمالا خودم هم همین کار را می کنم
I remember being rude and disgusted	یادم می آید که بی ادب و منزجر بودم
I have to make a living	باید امرار معاش کنم
I could not believe that I could see everything clearly with my eyes closed	باورم نمی شد همه چیز را با چشمان بسته به وضوح ببینم
I twisted the handle and opened the door	دستگیره را پیچاندم و در را باز کردم
I experienced how it was	من تجربه کردم که چطور بود
I let him close my eyes too	اجازه دادم چشمانم را هم ببندم
I was a new creation	من خلقت جدیدی بودم
I exhaled and opened the window	نفسم را بیرون دادم و پنجره را باز کردم
This song was also included in the accompanying album	این آهنگ در آلبوم همراه نیز گنجانده شد
I talked to him for a minute or two	یکی دو دقیقه با او صحبت کردم
I was hardly far from him	من به سختی از او دور بودم
A situation that is not completely impossible	وضعیتی که کاملاً غیرممکن نیست
I did not return	من بر نمی گشتم
I have been asleep for a long time	خیلی وقت بود که خواب بودم
I want to watch without judgment	من می خواهم بدون قضاوت مشاهده کنم
I was right all the time	تمام مدت حق با من بود
I had to go to the collection office	مجبور شدم به اداره جمع آوری مراجعه کنم
I told him we could go together	به او گفتم می توانیم با هم برویم
I open my eyes and look at him	چشمانم را باز می کنم و به او نگاه می کنم
I can not tell you anything specific	من نمی توانم چیز خاصی به شما بگویم
Henry later founded a dance school	هنری بعداً یک مدرسه رقص تأسیس کرد
A fireplace decorated the hall	یک شومینه سالن را تزئین کرده بود
I have just moved home	من به تازگی به خانه نقل مکان کرده ام
I saw you bought	دیدم خرید کرده ای
I'm taking one of your loved ones	یکی از عزیزانت را میبرم
I live about ten minutes from here	من حدود ده دقیقه از اینجا زندگی می کنم
I put my head on his chest	سرم را روی سینه اش می گذارم
A minute later he was gone	یک دقیقه بعد او رفته بود
I could not call you either	من هم نتونستم بهت زنگ بزنم
I can not keep it open forever	من نمی توانم آن را برای همیشه باز نگه دارم
A merchant ship was lost due to enemy operations	یک کشتی تجاری در اثر عملیات دشمن از دست رفت
I was immediately tense and wondering what he meant	من فوراً تنش می کردم و فکر می کردم منظور او چیست
A woman without perfume looked strange	زنی بدون عطر عجیب به نظر می رسید
I heard a crack when he fell down the stairs	وقتی از پله ها افتاد صدای ترک شنیدم
I was going to give birth very soon	من خیلی زود به زایمان می رفتم
I thank the Lord who did this	من از پروردگاری که این کار را کرد تشکر می کنم
I could be a revelation	من می توانستم یک مکاشفه باشم
The operator selected a button from each row	اپراتور از هر ردیف یک دکمه را انتخاب کرد
The horse is tall and has a long neck	اسبی است بلند قد و گردن بلند
I help him take off his shirt	کمکش می کنم پیراهنش را در بیاورد
I think he is an awful person	من فکر می کنم او یک فرد افتضاح است
I could talk to him for hours	می توانستم ساعت ها با او صحبت کنم
I was sure he had personal reasons to know	مطمئن بودم که او دلایل شخصی برای دانستن دارد
I have been consistent in their profession	من در حرفه آنها ثابت بوده ام
I entered the lecture, hoping he would not interrupt me	وارد سخنرانی شدم، به این امید که حرفم را قطع نکند
I had to protect you	من باید از تو محافظت می کردم
I heard yesterday	دیروز شنیدم
I was starving and had two dollars in my name	من از گرسنگی مرده بودم و دو دلار به نامم بود
Glad to be able to reconnect with my friends	خوشحال شدم که دوباره با دوستانم ارتباط برقرار کردم
I could not put it completely	من نمی توانستم آن را کاملاً قرار دهم
I should not expect him	من نباید از او انتظار داشته باشم
I did not even know where his family lived	من حتی نمی دانستم خانواده او کجا زندگی می کنند
I think one day we will learn from a church	فکر می کنم روزی از یک کلیسا یاد خواهیم گرفت
Although a little tight for my taste	هرچند برای سلیقه من کمی سفت است
I tell you what to say	بهت میگم چی بگی
I have to find something heavy and smooth it out	من باید چیز سنگینی پیدا کنم و او را صاف کنم
A place where many people travel is called a toilet	به مکانی که افراد زیادی در آن رفت و آمد می کنند توالت می گویند
I just wanted him to stop	من فقط می خواستم او متوقف شود
I killed him and then I thought about it	من او را کشتم و بعد به آن فکر کردم
I remember the first day here	یاد روز اول اینجا افتادم
I should have mentioned one though	هر چند باید یک اشاره می کردم
I could see inside the small kitchen	می توانستم داخل آشپزخانه کوچک را ببینم
I did not even know his name	حتی اسمش را هم نمی دانستم
Therefore, we can not exercise any authority	بنابراین ما نمی توانیم هیچ صلاحیتی را اعمال کنیم
None of these measures were approved by Congress	هیچ یک از این اقدامات مورد تایید کنگره قرار نگرفت
This is an important part of cream tea	این بخش مهمی از چای خامه ای را تشکیل می دهد
A blank page was all he saw behind closed eyes	یک صفحه خالی تمام چیزی بود که او پشت چشمان بسته دید
He thought I had lost my mind	او فکر کرد که من عقلم را از دست داده بودم
I did not receive a reply to this letter either	به این نامه هم جوابی نگرفتم
I put them on the grill	آنها را روی گریل گذاشتم
I have not communicated yet	من تا الان ارتباط برقرار نکردم
I fell in love with parts of a city	من عاشق قسمت هایی از یک شهر شدم
I think this makes you very special	من فکر می کنم این شما را بسیار خاص می کند
Several members of the production were offended	چند تن از اعضای تولید آزرده شدند
I love classical jazz and world music	من عاشق جاز کلاسیک و موسیقی جهانی هستم
I saw him reach forward	دیدم که دستم را جلو می برد
That was all I thought	تمام فکر من این بود
I pressed my face to the iron	صورتم را به اتو فشار دادم
I did not have a job plan yet	هنوز برنامه شغلی نداشتم
I should not be stupid	من نباید احمق باشم
I also had to figure it out	من هم باید آن را رقم می زدم
On the call, a small cry came out of my lips	در تماس، گریه کوچکی از لبانم خارج شد
Now I can look to my future	اکنون می توانم به آینده ام نگاه کنم
Surely I have never been kissed by anyone	مطمئناً من نیز هرگز توسط یکی نبوسیده بودم
I thought maybe it was just long sessions	فکر کردم شاید فقط جلسات طولانی باشد
I still stand by that promise	من هنوز بر آن عهد ایستاده ام
I spent last week waiting for this one	من هفته گذشته را در انتظار این یکی گذراندم
I was not a saint in any of these	من در هیچ یک از اینها قدیس نبودم
I miss them all very much	دلم برای همشون خیلی تنگ شده
I had to work fast	مجبور شدم سریع کار کنم
I think this and I do not write it down	من این را فکر می کنم و آن را یادداشت نمی کنم
I will dedicate it to him and him alone	من به او و تنها او اختصاص خواهم داد
I did not believe him at all	من اصلا حرفش را باور نکردم
I have not eaten breakfast yet	من هنوز صبحانه نخوردم
I'm still a little angry at how he left me	هنوز هم کمی عصبانی هستم که چگونه مرا ترک کرد
I participated with my two older brothers	من به همراه دو برادر بزرگترم شرکت کردم
I take the first shift	من شیفت اول را می گیرم
I was almost shaking with fear	تقریبا داشتم از ترس می لرزیدم
I gave him something	یه چیزی بهش دادم
I looked at the closed door	به در بسته نگاه کردم
I felt very out of place there	در آنجا احساس می کردم خیلی بی جا هستم
I wanted to make sure of your cooperation first	می خواستم ابتدا از همکاری شما اطمینان حاصل کنم
I ask you to control your anger	از شما می خواهم خشم خود را هدایت کنید
The original roof was probably gilded	سقف اولیه احتمالاً طلاکاری شده بود
The producer gives him the role	تهیه کننده نقش را به او می دهد
I could see this happening	می توانستم ببینم که این اتفاق می افتد
I pushed him when he needed me	وقتی به من نیاز داشت به او فشار می آوردم
I give him freedom	من به او آزادی می دهم
I was somehow separated that morning	آن روز صبح به نوعی جدا شده بودم
I still miss him very much	هنوزم خیلی دلم براش تنگ شده
I know what is best for you	من می دانم چه چیزی برای شما بهترین است
Although I understand what he is saying	هرچند میفهمم چی میگه
I'm sorry but it still works	من ناراحتم اما هنوز کارکرده
I eat until my stomach is half full	من میخورم تا شکمم نیمه پر شود
I do not want to edit it	من نمی خواهم آن را ویرایش کنم
I can see him in my head	می توانم او را در سرم ببینم
I love competition	من عاشق رقابت هستم
I just hate life so much	من فقط از زندگی خیلی متنفرم
However, I was surprised about the long legs	با این حال، من در مورد پای بلند تعجب کردم
I know most of them all, the guides	من بیشتر همه را می شناسم، راهنماها
I had thirteen in the last count	من در آخرین شمارش سیزده داشتم
I want to be my father's lover	من می خواهم معشوق پدرم باشم
I had a lot of questions why	من خیلی سوال داشتم که چرا
I have never seen anyone with eyes like mine	من هرگز کسی را ندیدم که چشمانی شبیه من داشته باشد
I forgot to tell you he works here now	یادم رفت بهت بگم الان اینجا کار میکنه
I think this was not one of those moments	فکر می کنم این یکی از آن لحظات نبود
I promise to call you tonight	قول میدم امشب باهات تماس بگیرم
I pretended to study	وانمود کردم که منو مطالعه می کنم
I felt very embarrassed	خیلی احساس خجالت کردم
I was right behind them and I did the same	من دقیقا پشت سر آنها بودم و همین کار را کردم
I thought it was locked	فکر کردم در قفل است
I do not try to pretend otherwise	سعی نمی کنم خلاف این را وانمود کنم
I never thought about it	من هرگز در مورد آن فکر نکرده ام
I just said small things	من فقط حرف های کوچک زدم
I hope to see you soon	امیدوارم به زودی ببینمت
I could use a small support	می توانستم از یک ساپورت کوچک استفاده کنم
I preferred not to answer his question	من ترجیح دادم به سوال او پاسخ ندهم
I did not do that morning	آن روز صبح نکردم
I had different feelings about how it happened	در مورد اینکه چطور شد، احساسات متفاوتی داشتم
I saw this clearly in your behavior and speech	من این را به وضوح در رفتار و گفتار شما دیدم
I stared like a fool	مثل یه احمق خیره شدم
I train and ride horses and work with cows	من آموزش می دهم و اسب سواری می کنم و با گاو کار می کنم
I tap my finger on the table for each word	برای هر کلمه انگشتم را روی میزم می زنم
I defend on their behalf	من از طرف آنها دفاع می کنم
I got the documents, but who knows	من مدارک را گرفتم، اما چه کسی می داند
I think it took about two weeks	من فکر می کنم این حدود دو هفته طول کشید
I got it before moving	من آن را قبل از نقل مکان گرفتم
I was proud of my renovated house	من به خانه بازسازی شده خود افتخار می کردم
None of them tried hard to defend themselves	هیچ کدام تلاش زیادی برای دفاع از خود نکردند
The ship failed the inspection	کشتی در بازرسی شکست خورد
I get up and go to my room	بلند می شوم و به سمت اتاقم می روم
I pushed it aside and shook my head	آن را کنار زدم و سرم را تکان دادم
I picked up the remote	ریموت را برداشتم
I copied them and distributed them to each student	آنها را کپی کردم و بین هر دانش آموز توزیع کردم
I was very happy that he did that	من خیلی خوشحال بودم که او این کار را کرد
I have been a terrible husband and father	من یک شوهر و پدر وحشتناک بوده ام
I hated him and all his contemporaries	از او و همه همنوعانش متنفر بودم
Studies have shown that upgrades have been effective	مطالعات نشان داد که ارتقاء موثر بوده است
I was eager to learn	مشتاق یادگیری بودم
I am very lost and I feel destroyed	من خیلی گم شده ام و احساس نابودی کرده ام
I picked the fruit	میوه را برداشتم
I have never shared the place with anyone	من هرگز مکان را با کسی به اشتراک نگذاشته ام
I just thought you might need a few words of encouragement	فقط فکر کردم ممکن است به چند کلمه تشویقی نیاز داشته باشید
I started sweating and blood rushed to my ears	شروع به عرق کردن کردم و خون در گوشم غوغا کرد
I am very grateful to all my teachers	من از همه معلمانم بسیار سپاسگزارم
The burning sword of power	شمشیر سوزان قدرت
I see you decided to add it to your package	می بینم که تصمیم گرفتی به بسته خود اضافه کنی
I can not help him fix himself	نمی توانم کمکش کنم خودش را درست کند
I smiled softly at him and closed my eyes	لبخند نرمی به او زدم و چشمانم را بستم
I told you my family could not know	من به شما گفتم خانواده من نمی توانند بدانند
I only see more bones of the limbs	من فقط استخوان های دست و پا را بیشتر می بینم
I wondered if he knew?	تعجب کردم که آیا او می داند؟
I did not have many fights	من دعوای زیادی نداشتم
I closed my eyes so that the light would not go out	چشمانم را بستم تا نور خاموش نشود
I already had something terrible	من قبلاً چیز وحشتناکی داشتم
I have to correct myself	باید خودم را اصلاح کنم
I wish you were here to hear my song	کاش اینجا بودی تا آواز من را می شنیدی
I want to argue, but fear holds my tongue	من می خواهم بحث کنم، اما ترس زبانم را نگه می دارد
I have had a good life	من زندگی خوبی داشته ام
I'm here for the other two	من اینجا برای دوتا دیگه کافیه
I can say, he is just like his father	من می توانم بگویم، او دقیقاً مانند پدرش است
I put it on another	آن را روی دیگری گذاشتم
After all, I am the golden goose of the family	بالاخره من غاز طلایی خانواده هستم
The trust also sold additional land	تراست همچنین زمین های اضافی را فروخت
I had no one to answer to	کسی را نداشتم که به او پاسخ دهم
I always close it before going to sleep	من همیشه قبل از خواب آن را می بستم
I know everything is not right	میدونم هر چی هست درست نیست
Insects or mice were not sure	حشره یا موش، مطمئن نبود
I just could not live at home anymore	من فقط نمی توانستم دیگر در خانه زندگی کنم
I live twelve hundred miles away	من دوازده صد مایل دورتر زندگی می کنم
I stood up when the water reached my knees	وقتی آب به زانوهایم رسید ایستادم
I did not know what they did to my husband	نمی دانستم با شوهرم چه کردند
I agree with your mom	من با مامانت موافقم
I wondered if he saw this or felt the same way	تعجب کردم که آیا او این را می بیند یا همان احساس را دارد
I presented my book to my mom and dad	کتابم را به مامان و بابام تقدیم کردم
Ironically, I was calm and comfortable	از قضا آرام و راحت بودم
I heard different opinions	نظرات مختلفی شنیدم
I guess it was all military training	حدس می زدم این همه آموزش نظامی بوده باشد
I tried on the dress, it fit perfectly	من لباس را امتحان کردم، کاملا مناسب بود
I hide my feelings for fear of being hurt	من از ترس صدمه دیدن احساساتم را پنهان می کنم
I managed to punch him in the jaw	من موفق شدم یک مشت خوش شانس به فک او بزنم
I prefer not to have to try it anymore	من ترجیح می دهم دیگر مجبور نباشم آن را تجربه کنم
Several players had to play both attack and defense	چند بازیکن مجبور بودند هم در حمله و هم در دفاع بازی کنند
Men and women are affected almost equally	مردان و زنان تقریباً به طور مساوی تحت تأثیر قرار می گیرند
I think all this silence was very noisy for him	فکر می‌کنم این همه سکوت برای او بسیار پر سر و صدا بود
I have stated these facts in several of my letters	من این حقایق را در چند نامه خود بیان کردم
I did not have the power to argue with him	من قدرت بحث کردن با او را نداشتم
They still make money from their games today	آنها هنوز هم امروز از بازی های خود درآمد کسب می کنند
I hope my hand is dry	امیدوارم دست خودم خشک شده باشد
I will start with that	من اول از آن شروع می کنم
A voice rose behind him again	دوباره صدایی پشت سرش بلند شد
I enjoyed it a lot	خیلی ازش لذت بردم
I really liked this software	من واقعا این نرم افزار را دوست داشتم
I know he knows me	می دانم که او مرا می شناسد
I grew up not seeing color	من طوری بزرگ شدم که رنگ را نبینم
I know they will take me to the airport	می دانم مرا به فرودگاه می برند
I remained silent and waited for him to speak	ساکت ماندم و منتظر حرف زدنش بودم
I remember the first time I went to the bat	اولین باری که به خفاش رفتم یادم می آید
I secretly liked his attention	من پنهانی توجه او را دوست داشتم
I should have known that you have done a useful job	من باید می دانستم که کار مفیدی در پیش گرفته اید
I have lords and kings at my command, you know	من اعیان و پادشاهان به فرمان خود دارم، می دانید
There is such love	چنین عشقی وجود دارد
I could see how much more he had to do	می‌توانستم ببینم که چقدر بیشتر باید انجام دهد
A boy who has many questions to ask	پسری که سوالات زیادی برای پرسیدن دارد
A white stone marked the end of the hill	یک سنگ سفید یک انتهای تپه را مشخص کرده بود
I believe we have visitors from another world here	من معتقدم که ما اینجا بازدیدکنندگانی از دنیای دیگری داریم
I know what to expect	من می دانم چه انتظاری دارم
I hated dancing, but it kept me from drinking	من از رقص متنفر بودم، اما این باعث می شد که مشروب نخورم
I can only stay on the sofa	من فقط می توانم روی مبل بمانم
Different data types show different characteristics	انواع داده های مختلف ویژگی های متفاوتی را نشان می دهند
They are a high percentage of them	درصد بالایی از آنها هستند
A real victory of the black market	یک پیروزی واقعی از بازار سیاه
I currently work three hundred hours a month, sometimes more	من در حال حاضر سیصد ساعت در ماه کار می کنم، گاهی اوقات بیشتر
I do not want them to be too intellectual	من نمی خواهم آنها خیلی روشنفکر شوند
I feel it is your responsibility	احساس می کنم این مسئولیت شماست
I want to hear your voice	من می خواهم صدای شما را بشنوم
I love a partner	من عاشق یک شریک هستم
Think less than a month	فکر کنم کمتر از یک ماهه
I want us all to work well together	من می خواهم همه ما با هم خوب کار کنیم
I continued my deal	من به پایان معامله خود ادامه دادم
I decided to make one of my own	تصمیم گرفتم یکی از خودم درست کنم
Finally I cried to sleep	در نهایت برای خوابیدن به گریه افتادم
I did not make a request	من درخواستی نداده بودم
I wanted to do something to wake him up	میخواستم کاری کنم که بیدارش کنه
I did not know what it was and what it meant	نمیدونستم چیه و معنیش چیه
I was shivering and having a fever	از شدت اعصاب می لرزیدم و تب می کردم
This is probably the first documentary animation	این فیلم احتمالاً اولین انیمیشن مستند است
I decide to change the subject	تصمیم دارم موضوع را عوض کنم
An important step in getting closer to his childhood friend	گامی مهم برای نزدیک شدن به دوست دوران کودکی اش
Wooden to one head or that head	چوبی به یک سر یا آن سر
I think it was even better than last time	من فکر می کنم این حتی بهتر از دفعه قبل بود
I asked myself the same question	منم همین سوال رو از خودم پرسیدم
I pointed to my nose, the smell bothered me	به دماغم اشاره کردم، بو اذیتم کرد
I looked at it, the result of my shooting is clear	من به آن نگاه کردم، نتیجه شلیک من واضح است
We did not get anything from it	ما چیزی از آن نگرفتیم
I think this is a great place	به نظر من این مکان عالی است
I think your silence will help me better	فکر می کنم سکوت شما بهتر به من کمک می کند
I think it was a shilling	فکر کنم یک شیلینگ بود
I was in this show once	من یک بار در این نمایش بودم
I put a blank piece of paper	یک تکه کاغذ خالی گذاشتم
I pick up a bunch and smell it	دسته ای را برمی دارم و بو می کنم
I will never do anything to harm you	من هرگز کاری نمی کنم که به شما آسیب برسانم
I'm also extremely sensitive	من هم فوق العاده حساسم
I'm not perfect anymore	من دیگر کامل نیستم
I did not like the smell and did not feel safe	از بو خوشم نیامد و احساس امنیت نداشتم
I was just looking at the lights	من فقط به چراغ ها نگاه می کردم
I hope the bow lasts all night	امیدوارم کمان تمام شب را حفظ کند
I go upstairs and get ready for bed	به طبقه بالا می روم و برای خواب آماده می شوم
Each song has a guitar on it	هر آهنگ یک گیتار روی خود دارد
I cried at the introduction ceremony	در مراسم معرفی گریه کردم
That night a patrol found me	همان شب یک گشت من را پیدا کرد
I know that single spaces are now acceptable	من می دانم که فضاهای مجرد اکنون قابل قبول هستند
I wrap my arms and legs around it	دست و پاهایم را دورش حلقه می کنم
I have to get off the podium quickly	باید سریع از سکو پیاده شوم
I hope you get one too	امیدوارم شما هم یکی بگیرید
I saved his daughter	من دخترش را نجات داده بودم
A bird hit the window	پرنده ای به پنجره برخورد کرد
I have old fashioned values ​​and you have to do it	من ارزش های مد قدیمی را دارم و شما باید انجام دهید
I just meant that sometimes it can be hard	فقط منظورم این بود که گاهی اوقات ممکن است سخت باشد
I can be free	من می توانم آزاد شوم
I will show him	من به او نشان خواهم داد
Very nice feedback	بازخورد بسیار زیبایی
Tears of confusion fell on my cheek	اشک سرگردانی روی گونه ام چکید
I look forward to seeing you again	من مشتاقانه منتظر دیدار دوباره شما هستم
I did not trust him so much	من آنقدر به او اعتماد نداشتم
I turned to him and took his hand	به سمتش برگشتم و دستش را گرفتم
I would like to see them hidden from us	من دوست دارم ببینم آن طرف از ما پنهان شده اند
A young woman took the man by the arm	زن جوانی بازوی مرد همراهش را گرفت
I'm not looking for your father's money	من دنبال پول پدرت نیستم
I had used him several times before for information	قبلاً چند بار از او برای اطلاعات استفاده کرده بودم
I think we are being poisoned by air	فکر کنم داریم از هوا مسموم میشیم
I felt completely alone in that place	من در آن مکان کاملا احساس تنهایی می کردم
I wanted to present something like a citizen	من می خواستم چیزی شبیه یک شهروند ارائه کنم
A woman appears on the doorstep	زنی در آستانه در ظاهر می شود
A strange green light shone from both of them	نور سبز و عجیبی از هر دوی آنها تابید
I felt incredibly lonely	به طرز باور نکردنی احساس تنهایی می کردم
I cry harder than a baby	من سخت تر از بچه گریه می کنم
I got one here	من همینجا یکی گرفتم
I started with alcohol and worked again	من با الکل شروع می کردم و دوباره کار می کردم
I wish we could play again	من دوست دارم اگر بتوانیم دوباره بازی کنیم
I certainly never expected to find him	مطمئناً هرگز انتظار نداشتم او را پیدا کنم
I think it does two things	من فکر می کنم این دو چیز را انجام دهد
I could feel my chest rising and falling	بالا و پایین شدن سینه ام را حس می کردم
I could be a corpse, he did not care	من می توانستم جسد باشم، او اهمیتی نمی داد
A strong pull upwards assured him that his helmet was sturdy	یک کشش قوی به سمت بالا به او اطمینان داد که کلاه ایمنی او محکم است
I leaned forward waiting	در انتظار به جلو خم شدم
I told him about the bloody shirt	من در مورد پیراهن خونی به او گفتم
Before killing them, I wanted to see who they were	قبل از کشتن آنها می خواستم ببینم آنها چه کسانی هستند
I just thought you were attractive	من فقط فکر می کردم شما جذاب هستید
I want to take it	من می خواهم آن را بردارم
I wanted this to be a quick fix	من می خواستم این یک راه حل سریع باشد
I think this may not help	من فکر می کنم این ممکن است کمکی نباشد
The origin of this population is unknown	منشا این جمعیت ناشناخته است
I turned to one side	به طرفی چرخیدم
I believe your friend is awake	من معتقدم دوست شما بیدار است
I'm opening the way for you girl	من دارم راه رو برات باز میکنم دختر
I do not spend all day talking about myself	تمام روزها را صرف صحبت درباره خودم نمی‌کنم
It seems like I can never do anything right	به نظر می رسد هرگز نمی توانم کاری را درست انجام دهم
I will probably not be hungry for a few hours	احتمالا تا چند ساعت هنوز گرسنه نخواهم بود
I was no longer sure which way was north or south	دیگر مطمئن نبودم کدام سمت شمال یا جنوب است
It also had a symbolic purpose	هدفی نمادین هم داشت
I really like how big and muscular it is	من واقعاً دوست دارم چقدر بزرگ و عضلانی است
I could hardly hold myself together anymore	دیگر به سختی توانستم خودم را کنار هم نگه دارم
I also felt that someone was waking me up	همچنین احساس کردم کسی مرا بیدار می کند
I was in an empty room	من در یک اتاق خالی بودم
I can not help you	من نمی توانم به شما کمک کنم
I knew he loved me deeply	می دانستم که او عمیقاً مرا دوست دارد
I should have done more	باید یه کار بیشتر میکردم
I will be what they expect	من همان چیزی خواهم بود که آنها انتظار دارند
A job that no one else wanted	شغلی که هیچ کس دیگری نمی خواست
A cute little cat like a smile, that said	یک گربه کوچک زیبا مثل لبخند، که گفت
I saw some people laughing	دیدم عده ای می خندند
I went forward and kissed her	رفتم جلو و بوسیدمش
I recognized it very easily	من خیلی راحت تشخیص دادم
I was happy when the hat finally went over your head	وقتی کلاه کلاه بالاخره بالای سرت رفت خوشحال شدم
I sometimes fall into that group	من گاهی در آن گروه قرار می گیرم
I did a few things on the web	من چند کار روی وبم انجام دادم
I have to look inside your head	باید داخل سرت را ببینم
I had looked at him	من به او نگاه کرده بودم
I hope he answers your question	امیدوارم که به سوال شما پاسخ دهد
I saw it is open in your house	دیدم در خانه ات باز است
I try to find time	سعی می کنم زمان را پیدا کنم
I have to change my diet or something	باید رژیمم را عوض کنم یا چیز دیگری
I also saw him in many plays	من او را در بسیاری از نمایشنامه ها نیز دیدم
I immediately checked out the house	بلافاصله بیرون خانه را چک کردم
I did this and the engine came to life	من این کار را کردم و موتور جان گرفت
I really did not need to hear	واقعا نیازی به شنیدن نداشتم
I felt my anger renewed with my release	احساس کردم خشمم با رهایی من تجدید شد
I was very proud of it	من خیلی به آن افتخار می کردم
I look at it with new awe	من با هیبت جدیدی به آن نگاه می کنم
I highly recommend it	من به شدت آن را توصیه می کنم
I read the article you wrote	مقاله ای را که نوشته بودی خواندم
I know they are working on this	من می دانم که آنها روی این موضوع کار می کنند
I had to live with it, and so did he	من باید با آن زندگی می کردم، او هم همینطور
I told you it was an accident	بهت گفتم تصادف بود
I just wanted to get it in front of you first	من فقط می خواستم ابتدا آن را از جلوی تو بگذرانم
I was in the kitchen baby	من تو آشپزخونه بودم عزیزم
I was homeless, I slept hard	بی خانمان بودم، خشن می خوابیدم
I lean against the open door of the passenger compartment	به در باز سمت سرنشین تکیه می دهم
I did not have a house or an apartment	خانه و آپارتمان نداشتم
I went back embarrassed	با خجالت عقب رفتم
I gave up part of my life	بخشی از زندگیم را بیرون دادم
The fact that you have to be aware of and you can not change it	واقعیتی که باید از آن آگاه باشید و نمی توانید آن را تغییر دهید
I was angry at your presence at first	من از حضور شما در ابتدا عصبانی بودم
I do not lose my faith	ایمانم را از دست نمی دهم
I knocked on the door for at least ten minutes	حداقل ده دقیقه در را زدم
I could not tell the truth to the world	نمی توانستم حقیقت را به دنیا بگویم
We look forward to seeing him in court	ما مشتاقانه منتظر دیدن او در دادگاه هستیم
I reached out and touched the thick bar	دست دراز کردم و نوار ضخیم را لمس کردم
I needed to stick the dagger in this crew	من نیاز داشتم که خنجر را در این خدمه بچسبانم
This is not a light topic	این یک موضوع سبک نیست
Even though he had never seen me, I felt that he knew me	با وجود اینکه هرگز مرا ندیده بود، احساس کردم او مرا می شناسد
I expect it to hurt, but it does not	انتظار دارم به دردش بخوره اما اینطور نیست
A long moment passes	لحظه ای طولانی می گذرد
I was afraid to sleep	می ترسیدم بخوابی
I also like to garden on a large scale	من همچنین دوست دارم در مقیاس بزرگ باغبانی کنم
I also do not understand how the situation is shaped	من هم نمی فهمم اوضاع چگونه شکل می گیرد
I have something else by my side	من یک چیز دیگر در کنارم دارم
I do not care about the company	من از شرکت مهم نیستم
I hope there is no problem	امیدوارم مشکلی نداشته باشه
Gentle pressure from time	فشاری ملایم از دست زمان
There was a look of complete confusion on his face	نگاهی از گیجی کامل در صورتش جاری شد
I went to the kitchen	به آشپزخانه رفتم
I can change my mind	من می توانم نظرم را تغییر دهم
I think you may have known this before	من فکر می کنم شما ممکن است قبلا این را می دانستید
I can still feel any cuts	من هنوز می توانم هر بریدگی را احساس کنم
I can help you sell or rent them	من می توانم به شما در فروش یا اجاره آنها کمک کنم
I just want to hug her	من فقط می خواهم او را در آغوش بگیرم
I value your kindness and insight in this painting	من برای مهربانی و بصیرت شما در این تابلو ارزش قائل هستم
I grabbed him by the throat	من او را در کنار گلو گرفتم
A few minutes later, his mother opened the door	چند دقیقه بعد مادرش در را باز کرد
I'm not done with you	من با تو تمام نشدم
I did not realize that this is a problem	من متوجه نشدم که این یک مشکل است
I liked his appearance, style and voice	از ظاهر، استایل و صدایش خوشم آمد
I felt a drop of water on my face	یک قطره آب روی صورتم احساس کردم
He was told he had a severe heart attack	به او گفتند حمله قلبی شدید
I looked at him and shook my head	به او نگاه کردم و سرم را تکان دادم
United went in search of other sites	یونایتد به جستجوی سایت های دیگر رفت
I know you did not kill your wife	میدونم تو همسرت رو نکشتی
I told them you will see	من به آنها گفتم شما خواهید دید
I need to know this	من باید این را بدانید
I think it is a useful investment	فکر می کنم سرمایه گذاری مفیدی باشد
I also heard a slight gunshot	صدای ترق خفیف تفنگ را هم شنیدم
I could not forgive him	نمی توانستم او را ببخشم
I needed something strong right now	در حال حاضر به چیزی قوی نیاز داشتم
I really did not want to talk to him	من واقعاً نمی خواستم با او صحبت کنم
I did not think like them	من مثل آنها فکر نمی کردم
Sweden could not defend its gold medal	سوئد نتوانست از مدال طلای خود دفاع کند
I hope you have some coins to stay	امیدوارم مقداری سکه برای اقامت داشته باشید
I leaned forward and lowered my voice	به جلو خم شدم و صدایم را پایین آوردم
I think we can trust him	فکر می کنم می توانیم به او اعتماد کنیم
I kept my eyes straight and my mouth closed	چشمام رو صاف نگه داشتم و دهنم بسته بود
This is possible for two reasons	این امر به دو دلیل امکان پذیر است
I could see it in his features	من می توانستم آن را در ویژگی های او ببینم
I did everything for them out of selfishness	من به خاطر خودخواهی ام همه چیز را برای آنها تمام کرده بودم
I swallow hard and focus on just one thing	آب دهانم را به سختی قورت می دهم و فقط روی یک موضوع تمرکز می کنم
I have a thin blanket to cover myself	من یک پتوی نازک دارم که خودم را بپوشانم
I thought of whistling myself	به این فکر کردم که خودم سوت بزنم
I honestly did not know that the rain bothers you a lot	راستش نمیدونستم بارون خیلی اذیتت میکنه
Males eat more than females	نرها بیشتر از ماده ها غذا می آورند
I just could not resist	فقط نتونستم مقاومت کنم
I heard music on the hill	من صدای موسیقی را بر فراز تپه شنیدم
An opportunity to live without him always breaking my heart	فرصتی برای زندگی بدون اینکه او همیشه قلبم را بشکند
I hesitated before answering	قبل از پاسخ دادن تردید کردم
I do not want any of you to suffer	من نمی خواهم هیچ یک از شما رنج بکشید
I never tried to deceive you	من هرگز سعی نکردم شما را فریب دهم
I want to be there when he comes back	من می خواهم وقتی او برگردد آنجا باشم
I certainly did not expect him to guess exactly	من مطمئناً انتظار نداشتم که او دقیقاً حدس بزند
I think every cat should have one or two	من فکر می کنم هر گربه ای باید یک یا دو نفر داشته باشد
I am always better with the passing of the day	من همیشه با گذشت روز بهتر هستم
I could not hand over my brother	من نتوانستم برادر خودم را تحویل بدهم
I have to go ahead	من باید جلو بروم
I expect someone to be here	من انتظار دارم کسی جایی اینجا باشد
I just hope he is not in the sex trade	فقط امیدوارم او در تجارت جنسی نباشد
In some other countries the pattern was similar	در برخی دیگر از کشورها این الگو مشابه بود
I could not even breathe without crushing my breasts on him	حتی نمی توانستم نفس بکشم بدون اینکه سینه هایم را روی او له کنم
He steadily increased his lead throughout the race	او در طول مسابقه به طور پیوسته برتری خود را افزایش داد
I did not want him to hate me	نمی خواستم از من متنفر باشد
I went that way	من به آن سمت رفتم
I look at him from my shoulder	از روی شانه ام به او نگاه می کنم
I was not supposed to force him	قرار نبود مجبورش کنم
I mean, not like this	یعنی نه اینجوری
It was a change of ending	یک تغییر مربوط به پایان بود
I came down and hurried to the front door	پایین آمدم و سریع به سمت در جلو رفتم
Young played the fourth game in the series	یانگ چهارمین بازی این سری را انجام داد
I can use it to see people and information	می‌توانم از آن برای دیدن افراد و اطلاعات استفاده کنم
I ran away from that child a lot	خیلی از اون بچه فرار کردم
I want to tell him about it but I can not	من می خواهم در مورد آن به او بگویم اما نمی توانم
I could never reach them now	الان هیچ وقت نتوانستم به آنها برسم
I hate people, if you did not notice	من از مردم متنفرم، اگر شما متوجه نشده بودید
The late blow wrapped around his entire body from behind	ضربه دیرهنگام از پشت تمام بدنش را پیچید
I probably feel that too	من هم احتمالا این احساس را دارم
I had only six bullets left	من فقط شش گلوله باقی مانده بود
A mouth moved to his jaw	دهانی روی فکش حرکت کرد
This was simply not possible	این به سادگی امکان پذیر نبود
I hated having to listen to this nonsense	از اینکه مجبور باشم به این چرندیات گوش کنم متنفر بودم
I really thought she was my only real wife	من واقعاً فکر می کردم که او تنها همسر واقعی من است
I felt my eyes widen and start dripping	احساس کردم چشمانم گشاد شد و شروع به آب انداختن کرد
I was just curious	فقط کنجکاو بودم
I should not even think about it	حتی نباید بهش فکر کنم
I can only hurt him with my mind	فقط با ذهنم میتونم بهش صدمه بزنم
I can not join it	من نمی‌توانم به آن بپیوندم
I still feel like you are making a big mistake	هنوزم احساس میکنم داری اشتباه بزرگی میکنی
I could not do that anymore	من دیگر نمی توانستم این کار را انجام دهم
I can do more than influence your mind	من می توانم بیشتر از نفوذ در ذهن شما انجام دهم
I let the chains that hold the doors together fall	اجازه دادم زنجیرهایی که درها را کنار هم نگه می‌دارند بیفتند
I found a design for a cool coffee table	من یک طرح برای یک میز قهوه باحال پیدا کردم
I had countless messages and calls on my phone	پیام ها و تماس های بی شماری روی تلفنم داشتم
A woman laughing and the heat of the sun	خنده یک زن و گرمای خورشید
I suspected he was using a timer as well	من مشکوک بودم که او از دستگاه زمان بندی نیز استفاده می کند
I know they write about me too	می دانم که درباره من هم چیزهایی می نویسند
I should have called	باید زنگ می زدم
None of them cause significant vision loss	هیچکدام باعث از دست دادن چشمگیر بینایی نمی شوند
I turn around and see a train roaring towards me	برمی گردم و قطاری را می بینم که به سمت من غرش می کند
I was there almost one day	من تقریبا یک روز آنجا بودم
I know this is not a moment of laughter	می دانم که این لحظه خنده نیست
I know what we have to do	من می دانم که باید چه کار کنیم
I believe there was none	معتقدم هیچکدام نبود
I refuse to leave	من از رفتنت امتناع می کنم
I did not even go to the bathroom	حتی دستشویی هم نرفتم
I was brought down on the bed	من را روی تخت پایین آوردند
A combination of luck and good timing allows this to happen	ترکیبی از شانس و زمان خوب اجازه می دهد این اتفاق بیفتد
I was hot and very sleepy	گرم بودم و خیلی خواب آلود
I have a little girl	من یه دختر کوچولو دارم
Surveys of parents were conducted by telephone	نظرسنجی از والدین از طریق تلفن انجام شد
A rational guideline should take into account the costs of both parents	یک دستورالعمل منطقی باید هزینه های هر دو والدین را در نظر بگیرد
I could not believe we had lost the well	باورم نمی شد چاه را از دست داده باشیم
I could feel every beat	می توانستم تک تک ضربان را حس کنم
I did not want another purple screen	من یک صفحه بنفش دیگر نمی خواستم
I danced slowly and cried on his shoulder	آهسته رقصیده بودم و روی شانه اش گریه کرده بودم
I had chosen to take on this responsibility	من انتخاب کرده بودم که این مسئولیت را بپذیرم
I wanted to know what he thought	میخواستم بدونم نظرش چیه
I went to the bathroom for a trip	یک سفر به حمام رفتم
I'm not going for it	من برای آن نمی روم
I hate to bother you	من از این که مزاحم شما شوم متنفرم
I worked with them immediately	من بلافاصله با آنها کار کردم
I was thinking that this woman might be a problem	داشتم به این فکر می کردم که این زن ممکن است مشکل ساز باشد
I fought not to judge him	جنگیدم تا قضاوتش نکنم
I do it and I act over time	من آن را انجام می دهم و به مرور زمان اقدام می کنم
I can not wait for him here	من نمی توانم در اینجا منتظر او باشم
A journey so great that it seemed like it would never end	سفری به قدری بزرگ که به نظر می رسید هرگز تمام نمی شود
I did not want to leave the house	نمی خواستم از خانه بیرون بروم
The recession never threatened the earth	رکود هرگز زمین را تهدید نکرد
I said get up	گفتم بلند شو
I passed the house slowly	به آرامی از خانه عبور کردم
I was in the room when they offered you	در اتاق بودم که به شما پیشنهاد دادند
He just wants to go to school	او فقط می خواهد به مدرسه برود
I have to do what he wants me to do	من باید کاری را که او می خواهد انجام دهم
I open my hands that I can not move	دست هایم را باز می کنم که نمی توانم حرکت کنم
I went to school for my classic treatment	برای درمان کلاسیک خود به مدرسه رفتم
I wanted to cry, scream or do something	می خواستم گریه کنم، جیغ بزنم یا کاری انجام دهم
I thought he had a really interesting face	من فکر می کردم او واقعاً چهره جالبی دارد
A new beginning	یک شروع اول و جدید
I turned on the lights overnight	یک شبه چراغها را روشن گذاشتم
I did not know that any of them were still alive	من نمی دانستم که هنوز هیچ یک از آنها زنده هستند
I knew the people were there	من می دانستم که مردم آنجا هستند
I guess you did not do that either	حدس می زنم شما هم این کار را نکردید
I had to have something	باید چیزی داشتم
I wondered what they called that shadow	من تعجب کردم که آنها به آن سایه چه می گویند
I did not stare at him	به او خیره نشدم
I want to discover everything, to try everything	من می خواهم همه چیز را کشف کنم، همه چیز را امتحان کنم
I only do this at home	من این کار را فقط در خانه انجام می دهم
I could not have that baby	من نمی توانستم آن بچه را داشته باشم
I can only hope that the following story is true	فقط می توانم امیدوار باشم که داستان زیر حقیقت داشته باشد
I guess there are only eight of us left	حدس می‌زنم که فقط هشت نفر از ما باقی بمانند
I still spend most of my time working	من هنوز بیشتر وقتم را صرف کار می کنم
Horses were also used in the 18th century	در قرن هجدهم از اسب ها نیز استفاده می شد
I wish this did not happen	ای کاش این اتفاق نیفتد
I leaned on his shoulders	به شانه هایش تکیه دادم
I started thinking that we are in another dimension	شروع کردم به فکر کردن که ما در بعد دیگری هستیم
I think he woke up late	فکر کنم دیر بیدار بود
I got a ride from the neighbor	از همسایه سواری گرفتم
I will make sure you have everything you need	من مطمئن خواهم شد که شما هر آنچه را که نیاز دارید دارید
I had to tell the truth	من باید حقیقت را می زدم
I could not bear not to see them every day	طاقت نداشتم هر روز نبینمشون
I just mentioned you	من فقط به شما اشاره کردم
The poet of the mind, which is better	شاعر ذهن، که بهتر است
I know how young and awkward he is	من می دانم که چگونه است که جوان و بی دست و پا
Then they sent me back to my cell	سپس من را به سلولم بازگرداندند
I want more than life	من بیشتر از زندگی می خواهم
I just took a chance and it worked out	من فقط از یک فرصت استفاده کردم و درست شد
I can not believe another week has passed	باورم نمیشه یه هفته دیگه هم گذشت
I was about to do the same	نزدیک بود همین کار را بکنم
I hope the circus comes next year	امیدوارم سال آینده سیرک بیاید
I can go out for lunch at noon	من می توانم ظهر برای ناهار بیرون بیایم
I did not want to be accused of child abuse	من نمی خواستم به کودک آزاری متهم شوم
I was punished	تنبیه می شدم
A boy in a blue suit	پسری با کت و شلوار آبی
I did not remove them	من آنها را در نیاورده ام
I helped him push his way in	من به او کمک کردم که راهش را به داخل فشار دهد
I want to tell him not to be ashamed	می خواهم به او بگویم خجالت نکش
I drove to my father's estate	با ماشین به سمت املاک پدرم رفتم
I was so angry I could not blush	آنقدر عصبانی بودم که نمی توانستم سرخ شوم
I hope we are not too late in the evening	امیدوارم عصر خیلی دیر نشده باشیم
I looked quickly to check the rest	سریع نگاه کردم تا بقیه را بررسی کنم
I think the question was kind of weird	به نظرم سوال یه جورایی عجیب بود
I like to read different interesting books	من دوست دارم کتاب های جالب مختلف بخوانم
I do not know what this song is about	من نمی دانم این آهنگ در مورد چیست
I pick them up quickly and leave in a hurry	سریع آنها را برمی دارم و با عجله می روم
I promised them it would not happen again	بهشون قول دادم دیگه تکرار نمیشه
I went inside myself	خودم رفتم داخل
I hope there are a few doctors left	امیدوارم چند تا دکتر باقی بمونن
I can not believe that this is wasted here	من نمی توانم باور کنم که این اینجا هدر می رود
The best place to stay	بهترین مکان برای ماندن
I had never seen the ocean	من هرگز اقیانوس ندیده بودم
A little blood should work on a target	کمی خون روی یک هدف باید کار کند
A river brings us to a kind of civilization	یک رودخانه ما را به نوعی از تمدن می رساند
I got up and went somewhere	خودم را بلند کردم و به جایی رفتم
They had three children together	آنها با هم سه فرزند داشتند
I look forward to another war every day	من هر روز منتظر جنگ دیگری هستم
I did not hear your voice hitting the waves	من صدایت را بالای سر کوبیدن امواج نشنیدم
I could not focus on the furniture, though	هر چند نمی توانستم روی مبلمان تمرکز کنم
I had never killed a man	من تا به حال مردی را نکشته بودم
I look around and understand where we are	به اطراف نگاه می کنم و می فهمم کجا هستیم
I can come back after lunch	من می توانم بعد از ناهار برگردم
I increased my speed and went to him	سرعتم را زیاد کردم و به سمتش رفتم
I stared at the rusty dagger in my right hand	به خنجر زنگ زده دست راستم خیره شدم
I bet this is just the first round	شرط می بندم این فقط دور اول است
I called my supervisor and asked for a three-day leave	با سرپرستم تماس گرفتم و درخواست سه روز مرخصی دادم
I was just fine	من فقط خوب بودم
I whipped my head to look out the side window	سرم را تازیانه زدم تا از پنجره کناری نگاه کنم
I really had no friends until college	من واقعاً تا زمان دانشگاه هیچ دوستی نداشتم
I understood what dignity is	فهمیدم کرامت چیست
I was probably spinning in a circle	من احتمالاً دایره ای می چرخیدم
I had a strange call this morning	امروز صبح یه تماس عجیب داشتم
I could not hear anything unusual	من نمی توانستم چیزی غیر عادی بشنوم
I did not have time to despair	وقت ناامیدی نداشتم
I love real estate games	من عاشق بازی املاک و مستغلات هستم
I was still sitting with my head in my hands	من همچنان نشسته بودم و سرم را در دستانم گرفته بودم
I will find a way to release them	من راهی پیدا می کنم که آنها را آزاد کنم
I never really thought about it	من واقعاً هرگز به این موضوع فکر نمی کردم
I have another one in my bedroom	من یکی دیگر در اتاق خوابم دارم
I totally appreciate it	من کاملا از آن قدردانی می کنم
I never thought he would get into this business	من هرگز فکر نمی کردم که او وارد این تجارت شود
I admit that these two answers are not convincing	اعتراف می کنم که این دو پاسخ قانع کننده ای نیستند
Gives you a warm feeling	احساس گرمی به شما می دهد
What has been disputed since then	آنچه پس از آن مورد اختلاف بوده است
I shot them from a hundred steps away	من آنها را از صد قدم شلیک کردم
I suggest they are right	من پیشنهاد می کنم که آنها درست هستند
Absolutely no one was aware	مطلقاً کسی در جریان نبود
I do not like to sing for dinner	من دوست ندارم برای شامم آواز بخوانم
Now I did not understand where we were walking	الان نفهمیدم کجا داشتیم راه میرفتیم
I met him long after that	مدت زیادی بعد از این اتفاق، او را ملاقات کردم
I think he was easily the best essayist around	من فکر می کنم او به راحتی بهترین مقاله نویس اطراف بود
A simple example is every game we play	یک مثال ساده هر بازی ای است که انجام می دهیم
I could not regret the animal	من نمی توانستم از حیوان پشیمان باشم
I can not believe he will do that	من نمی توانم باور کنم که او این کار را انجام دهد
The group devised a plan to rescue the prisoners	این گروه طرحی برای نجات زندانیان تهیه کرد
I will inform the council immediately	فوراً به شورا اطلاع خواهم داد
I think this expression is appropriate	من فکر می کنم این بیان مناسب است
Thank you for seeing us in such a short time	از اینکه ما را در چنین مدت کوتاهی می بینید سپاسگزارم
I hurried into the hallway	با عجله وارد راهرو شدم
The words he found were cat and hat	کلماتی که پیدا کرد گربه و کلاه بود
I think he really cares about me	فکر می کنم او واقعاً به من اهمیت می دهد
A place that seemed to be preserved in time	مکانی که در زمان حفظ شده به نظر می رسید
I want this to end	من می خواهم این با تمام شود
I make everything possible	من همه چیز را ممکن می کنم
I was always going to go back there	من همیشه قرار بود به آنجا برگردم
I should not bet on your win	من نباید روی برد تو شرط ببندم
I remember the memories well	خاطرات را به خوبی به یاد دارم
I care about both of you	من به هر دوی شما اهمیت می دهم
I created this illusion to be comfortable	من این توهم را ایجاد کردم تا راحت باشم
I especially remember that first day of school	من به خصوص آن روز اول مدرسه را به یاد دارم
A shiver ran through his body	لرزی در بدنش جاری شد
I looked around the room	نگاهی به اطراف اتاق انداختم
I always knew you were unique	من همیشه می دانستم که تو بی نظیری
I look at my suit and face	به کت و شلوار و صورتم نگاه می کنم
A delicious meal for family and friends	یک غذای خوشمزه برای خانواده و دوستان
I do not accept him or her	من او یا او را قبول نمی کنم
I always liked this about him	من همیشه این را در مورد او دوست داشتم
I have a job, but I can not stop myself	من کار دارم، اما نمی توانم جلوی خودم را بگیرم
I lost my baby a few hours after the accident	چند ساعت بعد از تصادف بچه را از دست دادم
I have a hard time doing my homework	من به سختی تکالیفم را انجام می دهم
I saw my body sitting on the bed	دیدم بدنم بر تخت نشسته است
I think he enjoyed it	من فکر می کنم او از این کار لذت برد
I received your letter	نامه شما را دریافت کردم
At least I was embarrassed	دست کم خجالت کشیدم
I tried to let him go	سعی کردم او را رها کنم
I feel another presence nearby	حضور دیگری را در این نزدیکی احساس می کنم
I had no feelings before	من قبلا هیچ حسی نداشتم
I can not believe you did not hear last night	باورم نمیشه دیشب نشنیدی
I could not wait to start a new life	نمی توانستم صبر کنم تا زندگی جدیدی را شروع کنم
I had friends who promised to help me	دوستانی داشتم که به من قول کمک دادند
I look forward to seeing my parents	بی صبرانه منتظر دیدن پدر و مادرم هستم
I never wanted him to forget	من هرگز نمی خواستم او فراموش کند
I walked beside him and supported my body	من در کنار او راه می رفتم و بدنم را به عنوان حمایت می کردم
I hated buying shoes more than anything else	از خرید کفش بیشتر از هر چیز دیگری متنفر بودم
A small laugh came out of my lips	خنده کوچکی از لبانم بیرون رفت
I want him to be happy	من می خواهم او خوشحال باشد
I always look around for what's going on	من همیشه به اطراف نگاه می کنم که چه خبر است
I no longer had a heart	دیگر قلب نداشتم
I pretended to sleep	وانمود کردم که خوابم
I have lived with this line ever since	من از آن زمان با این خط زندگی کردم
I was lost in what to do	گم شده بودم که چه کار کنم
I have a small garden to take care of	من یک باغ کوچک برای مراقبت دارم
I can see the cave, maybe fifty feet above me	من می توانم غار را ببینم، شاید پنجاه فوت بالاتر از من
I have to finish my work in a restaurant	باید کارم را در رستوران تمام کنم
I wonder what to do with his little character	من تعجب می کنم که باید با شخصیت کوچک او چه کند
I just ask you to keep it honest	من فقط از شما می خواهم که آن را صادقانه نگه دارید
A small, short thing with long black hair	یک چیز کوچک و کوتاه با موهای بلند مشکی
I decided to start writing myself	تصمیم گرفتم نوشتن خودم را شروع کنم
I picked up the sugar bowl	کاسه قند را برداشتم
I could see a city bus in the distance	می توانستم یک اتوبوس شهری را از دور ببینم
I moved quickly to support him	سریع حرکت کردم تا از او حمایت کنم
I do not even want	من حتی نمی خواهم
I got out of the car and went to them	از ماشین پیاده شدم و به سمتشون رفتم
I set it for the evening	برای عصر قرار گذاشتم
I also know that they may not work	من همچنین می دانم که آنها ممکن است کار نکنند
I miss another woman	دلم برای ارتباط یک زن دیگر تنگ شده است
I want to give him a chance	من می خواهم به او فرصت بدهم
I promise not to raise my voice anymore	قول میدم دیگه صدامو بلند نکنم
I will find a way to save him	من راهی برای نجات او پیدا خواهم کرد
I have to go shopping today	امروز باید برم مغازه
I was so eager to go back out	خیلی مشتاق بودم که برگردم بیرون
I have noticed that his fatigue is increasing	متوجه شده ام که خستگی او در حال افزایش است
Much more than we realize	خیلی بیشتر از چیزی که ما متوجه شده ایم
I came to cut the grass	آمدم تا علف ها را ببرم
I knew it was over	میدونستم تموم شده
I did not want to cry because it was stupid	نمی خواستم گریه کنم چون احمقانه بود
I do this somehow	یه جوری این کارو میکنم
I was grateful and drowned	قدردان و غرق شدم
I stare into his eyes	خیره به چشمانش خیره می شوم
I wanted to hear everything	می خواستم همه چیز را بشنوم
I hear the voices of children in the hallway	صدای بچه ها را در راهرو می شنوم
None of this is normal	هیچ کدوم طبیعی نیست
I want to be proud of me	می خواهم به من افتخار کنند
I follow him to the ground	دنبالش تا زمین می روم
A long, golden, shining crown appeared on my head	یک تاج بلند، طلایی و درخشان روی سرم ظاهر شد
I can not remember the negative answer	من نمی توانم پاسخ منفی را به یاد بیاورم
Meanwhile, his own music began to attract attention	در همین حین موسیقی خودش شروع به جلب توجه کرد
I sit down and walk towards you	می نشینم و به سمت تو می روم
I tell you this is completely impossible	من به شما می گویم که این کاملا غیر ممکن است
I have big, heavy balls and a big, swollen head	من توپ های بزرگ و سنگین و سر بزرگ و متورم دارم
I can hear the music in my mind	من می توانم موسیقی را در ذهنم بشنوم
I was still hot from shopping	من هنوز از خرید داغ بودم
I opened the door and got out of the truck	در را باز کردم و از کامیون بیرون آمدم
He asks if love can be deceived?	او می پرسد که آیا عشق را می توان فریب داد؟
I did not know how to react	نمی دانستم چه واکنشی نشان دهم
I mean, there was a time when he was	منظورم این است که زمانی او بود
I stood across the street and looked	آن طرف خیابان ایستادم و نگاه کردم
I have to go there and talk to them	باید برم اونجا و باهاشون صحبت کنم
I saw the branches of the trees move	دیدم شاخه های درختان حرکت می کنند
I got up and went to my closet	بلند شدم و رفتم تو کمد لباسم
I need to talk to some of my colleagues	من باید با برخی از همکارانم صحبت کنم
He escaped any punishment at that time	او در آن زمان از هر مجازاتی فرار کرد
A pass was waiting for him	یک پاس در انتظار او بود
I came immediately, a small explosion of light	من بلافاصله آمدم، یک انفجار کوچک نور
I flew in confusion	من با سردرگمی پرواز کردم
One is enough for one victim	یکی برای یک قربانی کافی است
I wanted to get rid of this suffering	می خواستم از این رنج نجات پیدا کنم
I know someone like that	من همچین کسی رو میشناسم
The visitor area has three large rooms	قسمت قابل دسترسی بازدیدکنندگان دارای سه اتاق بزرگ است
Lawrence is intended for this role	لارنس برای این نقش در نظر گرفته شده است
I have great news	خبر فوق العاده ای دارم
I already love you and your family	من از قبل تو و خانواده ات را دوست دارم
I realized we were both fast	متوجه شدم هر دوی ما سریع هستیم
I started with small paintings	من با نقاشی های کوچک شروع کردم
I listen to music or talk on the radio	من به موسیقی گوش می دهم یا رادیو صحبت می کنم
I sat on the chair as he ate into his chair	در حالی که او به داخل صندلی اش می خورد، روی صندلی نشستم
I just threw them away	من فقط آنها را دور انداختم
I waited below and watched you	من در زیر منتظر ماندم و تو را تماشا می کنم
I was surprised when he kissed my answer	وقتی جوابم را بوسید تعجب کردم
I do not test paint colors	رنگ های رنگ را تست نمی کنم
I think they listened to our conversation	فکر می کنم آنها به مکالمه ما گوش می دادند
I get off and open the car door for him	پیاده می شوم و در ماشین را برایش باز می کنم
I can do this with or without help	من می توانم این کار را با کمک یا بدون کمک انجام دهم
I wondered what he said to her	تعجب کردم که او به او چه گفت
I wanted to be in the ocean	من دوست داشتم در اقیانوس باشم
I made eye contact with every man in that place	من با هر مردی در آن مکان تماس چشمی برقرار کردم
I'm not fit for the job	من برای انجام وظیفه مناسب نیستم
I could not wait for him to meet you	حوصله نداشتم تا او با شما ملاقات کند
However, they manage to escape	با این حال آنها موفق به فرار می شوند
A search, if you like	یک جست و جو، اگر دوست دارید
I will be the last kind of proud	من آخرین نوع پرافتخارم خواهم بود
I think I just broke my back	فکر کنم فقط کمرم شکست
I was here looking at their lives	من اینجا بودم و به زندگی آنها نگاه می کردم
I never received an answer	هیچ وقت جوابی دریافت نکردم
I was not even sure how to deal with it	من حتی مطمئن نبودم چگونه با آن رفتار کنم
I'm here, alone, day and night	من اینجام، تنها، روز و شب
A taxi hurried past me	یک تاکسی با عجله از کنارم گذشت
I have killed men in five different countries	من مردانی را در پنج کشور مختلف کشته‌ام
I believe you have to make your own magic	من معتقدم شما باید جادوی خود را بسازید
I thought about everything he said	من به همه چیزهایی که او گفته بود فکر کردم
I must have eaten something bad	حتما یه چیز بد خوردم
I had two bad runs	دو دویدن بد داشتم
A good perfume can change your mood	یک عطر خوب می تواند خلق و خوی شما را تغییر دهد
I push him back and knock him to the ground	به عقب هل می دهم و او را به زمین می کوبم
I never just had a problem with us	من هیچ وقت فقط با ما مشکل نداشتم
Comedy of mistakes all night	کمدی از اشتباهات تمام شب
I can be a member of the club	من میتونم عضو باشگاه بشم
I doubt anyone knows that they are involved with each other	من شک دارم که کسی بداند که آنها با یکدیگر درگیر هستند
I did not know he was with you	نمیدونستم اون باهات بود
I noticed that he was no longer shining bright blue	متوجه شدم که او دیگر آبی روشن نمی درخشد
That means you were a secret	یعنی تو رازی بودی
I mean, really think about it	یعنی واقعا بهش فکر کن
I spent all my university budget on this trip	من تمام بودجه دانشگاهم را در این سفر خرج کردم
I could not bear to call myself	حوصله نداشتم به خودم زنگ بزنم
I ran inside the house and immediately called my friend	دویدم داخل خانه و بلافاصله به دوستم زنگ زدم
If it weren't for you, I wouldn't be here	اگه تو نبودی من اینجا نبودم
I leaned against the wall and slid on the floor	به دیوار تکیه دادم و روی زمین سر خوردم
Anyway, I have a trailer	به هر حال من یدک دارم
Several people are busy with it	چند نفر مرا به آن مشغول می کنند
I loved the sun	من عاشق آفتاب بودم
I try to call him but nothing comes of it	سعی می کنم باهاش ​​تماس بگیرم اما چیزی در نمی آید
Hope you enjoy	امیدوارم لذت ببرید
Maybe I just borrowed some water from the pool	شاید همین الان مقداری آب از استخر قرض گرفته باشم
I'm just coming out of a bad year	من تازه دارم از یک سال بد بیرون می آیم
I can not wait to learn your story!	من نمی توانم صبر کنم تا داستان شما را یاد بگیرم!
Then the search for an alternative place began	سپس جستجو برای یک مکان جایگزین آغاز شد
Kent won the game by an unknown margin	کنت بازی را با اختلاف نامعلوم برد
I did not like what he had become	من از چیزی که او تبدیل شده بود خوشم نمی آمد
It is currently used as a tape	این در حال حاضر به عنوان یک نوار استفاده می شود
I was looking around and catching them all	داشتم به اطراف نگاه می‌کردم و همه‌اش را می‌گرفتم
I want you to give me a baby	می خواهم به من بچه بدهی
I wanted to go and do something with myself	میخواستم برم یه کاری با خودم بکنم
I just want to sit with him	فقط میخوام باهاش ​​بشینم
I just have to think about the past, remember	من فقط باید به گذشته فکر کنم، به یاد بیاورم
Before all this, I was fine	قبل از همه اینها حالم خوب بود
I just could not wait for an uncertainty	من فقط نمی توانستم برای یک عدم اطمینان صبر کنم
I hear someone screaming outside	می شنوم که یکی فریاد می زند بیرون
I have to breathe	باید هوا بخورم
I always did this as a child	من همیشه در کودکی این کار را انجام می دادم
A promise that is rarely fulfilled	قولی که به ندرت عمل می شود
I think most people think he really won that fight	من فکر می کنم اکثر مردم فکر می کنند که او واقعاً در آن مبارزه پیروز شد
I knew what was best for me	می دانستم چه چیزی برای من بهترین است
I totally forgot to ask him	کلا یادم رفت ازش بپرسم
I should not have doubted you	من نباید به شما شک می کردم
I hope you enjoy my work	امیدوارم از کارم لذت ببری
I always carry heavy plants and trees	من همیشه گیاهان و درختان سنگین حمل می کنم
I wanted you to trust me	می خواستم، به من اعتماد کن
I know how to listen	من می دانم چگونه گوش کنم
I started wasting time	شروع به از دست دادن زمان کردم
These days I can not paint without crying	این روزها نمی توانم بدون گریه نقاشی بکشم
I miss my coffee and tea	دلم برای قهوه و چایم تنگ شده
I copied it for you	برات کپی کردم
I have to go buy clothes	من باید برم خرید لباس
I wrote a check to pay off his debt	چک نوشتم تا بدهی اش را بپردازم
This building should not be an aggressive building	این ساختمان نباید یک ساختمان تهاجمی باشد
I have received orders	من سفارشات را دریافت کرده ام
I had a strange feeling, but in a wonderful way	احساس عجیبی داشتم، اما به شکلی خارق العاده
I always hated seeing my mother cry	همیشه از دیدن گریه مادرم متنفر بودم
I begged him to let her go	به او التماس کردم که رهایش کند
A knock was heard at the entrance	صدای تق تق در ورودی به گوش رسید
I will address this question later	من بعداً به این سؤال خواهم پرداخت
I did not like to think as a territory	دوست نداشتم به عنوان قلمرو فکر کنم
I never make that mistake	من هرگز آن اشتباه را انجام نمی دهم
I followed his feet with my eyes	با چشمانم پاهایش را دنبال کردم
I disagree with this conclusion	من با این نتیجه گیری مخالفم
I saw how he looks at you	دیدم چطوری بهت نگاه میکنه
I tried not to think about it	سعی کردم به آن فکر نکنم
I bent down to look	خم شدم تا ببینم
I know online is not real life	من می دانم که آنلاین زندگی واقعی نیست
I know what we have to do	من می دانم که باید چه کار کنیم
I did not have a good relationship with people	من با مردم رابطه خوبی نداشتم
I can not accept the risk of making a call	من نمی توانم خطر برقراری تماس را بپذیرم
I do not even fight	من حتی نمی جنگم
I can say it was a warning shot	می‌توانم بگویم این یک شلیک هشدار بود
I guess he still depends on this place	من حدس می زنم که او هنوز به این مکان وابسته است
I promise you everything will be different	من به شما قول می دهم همه چیز متفاوت خواهد بود
I really want to buy this bag	من واقعاً می خواهم این کیف را بخرم
I caught him in my room looking at my belongings	او را در اتاقم گرفتم که در حال نگاه کردن به وسایلم است
I could wait a long time to get revenge	می توانستم مدت زیادی صبر کنم تا انتقام بگیرم
The main goal is to maintain current diversity	هدف اصلی حفظ تنوع فعلی است
I want the world to see me	می خواهم دنیا مرا ببیند
A large woman was waiting for them	زنی درشت اندام منتظر آنها بود
I wish you nothing but the best	برای شما هم چیزی جز بهترین ها آرزو نمی کنم
I take a good distance back and go behind him	فاصله خوبی به عقب می گیرم و پشت سرش می روم
I'm going to hide your magic	من می روم تا جادوی تو را پنهان کنم
I missed you too baby	منم دلم برات تنگ شده بود عزیزم
I never fight with a lottery for swimming	من هرگز با قرعه کشی برای شنا مبارزه نمی کنم
I shook my head to look at the girl again	سرم را تکان دادم تا دوباره به دختر نگاه کنم
There were a few things that were out of his control	چند اتفاق افتاده بود که خارج از کنترل او بود
I took her hand and held it there	دستش را در دستم گرفتم و همانجا نگه داشتم
I go to the window and look outside	به سمت پنجره می روم و بیرون را نگاه می کنم
I have been looking for you for years	سالها دنبالت گشتم
I think they are preparing to fight it	من فکر می کنم آنها برای مبارزه با آن آماده می شوند
I took a deep breath and knocked	نفس عمیقی کشیدم و در زدم
I just need one night to show it to you	من فقط به یک شب نیاز دارم تا آن را به شما نشان دهم
I like your idea about van	ایده شما در مورد ون را دوست دارم
One of the main components of any electronic project is electricity	یکی از اجزای اصلی هر پروژه الکترونیکی برق است
I turned to my wife and said, "Let's try something."	برگشتم سمت همسرم و گفتم بیا یه چیزی امتحان کنیم
I stood and stared	ایستادم و خیره شدم
I have to take care of myself	من باید مراقب خودم باشم
I have a lot to explore and think about	من چیزهای زیادی برای بررسی و فکر کردن دارم
I still could not believe this was happening	هنوز نمی توانستم باور کنم که این اتفاق می افتد
A stranger does not know what he knew about me	یک غریبه چیزهایی را که در مورد من می دانست نمی داند
I was not sure how this was formed as a case in point	من مطمئن نبودم که چگونه این به عنوان یک مورد تشکیل شده است
In fact, I could hear my heart beating in my ear	در واقع صدای ضربان قلبم را در گوشم می شنیدم
His wife seemed very happy to see him	همسرش از دیدن او بسیار خوشحال به نظر می رسید
He was released the same day	او در همان روز آزاد شد
I ran downstairs and opened the door	دویدم پایین و در رو باز کردم
I should have used your subtleties	من باید از نکات ظریف شما استفاده می کردم
The line was getting closer but it was never fast enough	خط نزدیک تر می شد اما هرگز به سرعت کافی نبود
Maybe I'll get that one	شاید اون یکی رو بگیرم
A stone slide in a different place	یک سرسره سنگ در مکانی متفاوت
I took another quick look	سریع دوباره نگاهی انداختم
I kind of like that guy	من یه جورایی از اون پسر خوشم میاد
I want you to be able to stand in your corner	می خواهم بتوانید در گوشه خود بایستید
I hope everyone is fine	امیدوارم همه خوب باشند
I did not know he was coming	نمیدونستم میای
I needed to eat something for pain	نیاز داشتم برای درد چیزی بخورم
Feeling angry, I was annoyed	احساس عصبانیت، آزرده خاطر کردم
Anyway I liked it	به هر حال من آن را دوست داشتم
I think we both cried in the middle of the night	فکر کنم هر دو نیمه شب گریه کردیم
I wondered where the doctors were.	من تعجب کردم که دکترها کجا هستند؟
I could only imagine how much he loved me	فقط می‌توانستم تصور کنم که او چقدر از من داشت
I finally return to the gate	بالاخره به دروازه برمی گردم
A printed outline of the service order may help	یک طرح کلی چاپ شده از سفارش خدمات ممکن است کمک کند
I wanted a man like my father	من مردی مثل پدرم می خواستم
I thought it was funny	من فکر کردم که خنده دار بود
I know in my heart that this will never happen	من در قلبم می دانم که این هرگز اتفاق نخواهد افتاد
I reached for the chair	دستم را به سمت صندلی دراز کردم
I should not think about kissing her	من نباید به بوسیدن او فکر کنم
I can not wait to gather	من نمی توانم صبر کنم تا جمع شود
I always lived in the moment	من همیشه در لحظه زندگی کرده بودم
I have had many dreams	من رویاهای زیادی دیده ام
I realized that my progress was very slow	متوجه شدم پیشرفت من بسیار کند است
I still remember every moment with him	من هنوز هر لحظه با او را به یاد می آوردم
I needed to do this	من نیاز به انجام این کار داشتم
I could not see what his condition was	نمی توانستم ببینم در چه وضعیتی است
I finally won	بالاخره غلبه کردم
I was watching the news	داشتم اخبار می دیدم
I thought it was a dream	فکر می کردم یک رویا است
I said no and returned to run	نه گفتم و برگشتم تا بدوم
I wanted to make a drama, to make my life	می‌خواستم درام بزنم، زندگی‌ام را بسازم
I looked in the mirror at him	از او به آینه نگاه کردم
I could have saved him	میتونستم نجاتش بدم
I could not bear to go back and be sure	حوصله نکردم برگردم و مطمئن شوم
These can vary greatly from place to place	اینها می توانند از مکانی به مکان دیگر به شدت متفاوت باشند
I found myself in a worrying mood	من خودم را در یک روحیه نگران کننده دیدم
I did not know how big	نمیدونستم چقدر بزرگه
I have a final cost figure	من یک رقم نهایی هزینه دارم
I'm sure about that	من در این مورد مطمئن هستم
His body was never found	جنازه اش هیچ گاه یافت نشد
I have not seen anyone else	من هیچ کس دیگری را ندیده ام
I have a valid concern here	من در اینجا یک نگرانی معتبر دارم
I think they want me to play with them	فکر می کنم آنها می خواهند من با آنها بازی کنم
I will never take it out as long as he is around	من هرگز آن را بیرون نمی آورم تا زمانی که او در اطراف است
I want you to continue	ازت میخوام که ادامه بدی
I hurried away from that house	با عجله از آن خانه دور شدم
The rules also varied somewhat from place to place	قوانین نیز از مکانی به مکان دیگر تا حدودی متفاوت بود
I can not wait for lunch to end	من نمی توانم صبر کنم تا ناهار تمام شود
I did not write about him, but he did	من در مورد او نمی نوشتم، اما او نوشت
I smoked a cigarette	من یک سیگار کشیدم
I did not want to lead you to anything	من نمی خواستم شما را به چیزی سوق دهم
Maybe they were following me here	شاید اینجا دنبالم می کردند
An element floating in normal flow does not occupy space	یک عنصر شناور در جریان عادی فضایی را اشغال نمی کند
I'm about to kill	من در کار کشتن هستم
I am not from this world	من اهل این دنیا نیستم
Little by little, my patience was running out	کم کم صبرم کم شده بود
I heard someone call again	شنیدم که یک نفر دوباره صدا زد
I strongly doubt that the above will help a dancer	من شدیداً شک دارم که موارد فوق به یک رقصنده کمک کند
However, I like to rest in the evenings	با این حال، دوست دارم عصرها استراحت کنم
I told him it was bad for his soul	به او گفتم برای روحش بد است
A thin plastic line inserted oxygen into his nose	یک خط پلاستیکی باریک اکسیژن را وارد بینی او می کرد
I hope you find peace	امیدوارم آرامش پیدا کرده باشید
I took this money and found out the truth	من این پول را می گرفتم و حقیقت را می فهمیدم
I hope they did not find it	امیدوارم پیداش نکرده باشند
I have to lose him for his own benefit	من باید او را به نفع خودش از دست بدهم
I was surprised that he even said so much	من تعجب کردم که او حتی اینقدر گفته بود
I'm not sure if another file will be sent here	من مطمئن نیستم که پرونده دیگری به اینجا ارسال شود
I never did that because he was not my father	من هرگز این کار را نکردم، زیرا او پدر من نبود
I can blame it on alcohol	من می توانم آن را به خاطر الکل مقصر بدانم
Little by little, I was feeling uncomfortable	کم کم داشتم احساس ناخوشایندی می کردم
I have great compassion for those who are in difficulty	من برای کسانی که در سختی ها هستند، شفقت زیادی دارم
I had some new friends	چند تا دوست جدید داشتم
I could not save everyone	من نتوانستم همه را نجات دهم
A thin layer of white covered the ground	لایه نازکی از سفید زمین را پوشانده بود
I did not like to talk about my love story	دوست نداشتم در مورد داستان عشقم صحبت کنم
The horror of failure as he commands dazzling success	وحشتی از شکست به عنوان او فرمان موفقیت خیره کننده
I felt good hot water on myself	آب گرم خوبی روی خودم احساس کردم
I bent down to pinch his legs	خم شدم تا پاهایش را بچسبانم
I had to measure myself or risk getting caught	من باید خودم را اندازه می گرفتم یا خطر گرفتار شدن را داشتم
I can't believe you ignored me like you did	باورم نمیشه مثل خودت از من غافل شدی
I refuse to lie to them	من از دروغ گفتن به آنها امتناع می کنم
A terrible civil war broke out	یک جنگ داخلی وحشتناک به وجود آمد
I bent down to the table	به طرف میز خم شدم
I just got the files	من تازه به پرونده ها رسیدم
I have to be careful though	هر چند باید مراقب باشم
I did not choose to return here	من انتخاب نکردم که اینجا برگردم
I have nothing to make sure you are honest	من چیزی ندارم که مطمئن شوم شما صادق باشید
I had never seen snow before	تا حالا برف ندیده بودم
I heard the sound of his skull breaking	صدای شکستن جمجمه اش را شنیدم
Sound low at first, but louder later	صدایی در ابتدا کم، اما بعد بلندتر
I could no longer deny the truth	دیگر نمی توانستم حقیقت را انکار کنم
I answered him like this	اینجوری بهش جواب دادم
I will not take you down with me anymore	من دیگر تو را با خودم پایین نمی کشم
I'm looking for him, but he'm not there	من به دنبال او هستم، اما او آنجا نیست
A vehicle landed there, just out of sight	یک وسیله نقلیه در آنجا فرود آمد، درست دور از دید
I started running after you	شروع کردم به دویدن به دنبال تو
I searched along the walls	در امتداد دیوارها جستجو کردم
Delivery to be made today	تحویلی که باید امروز انجام شود
I pray morning and evening	نماز صبح و عصر می خوانم
The supply organization was in short supply	سازمان تامین کمبود داشت
I do not show myself	من خودم را نشان نمی دهم
I looked in surprise	با تعجب نگاه کردم
I could hear his voice	صدایش را می شنیدم
I had nothing to share in the conversation	من چیزی برای مشارکت در گفتگو نداشتم
I was a senior priest	من یک کشیش ارشد بودم
I know my name baby	اسم خودم رو میدونم بچه
Brotherhood became a writer	برادری نویسنده شد
I would like to sleep with you too	من هم دوست دارم با تو بخوابم
It took twelve weeks to build	ساخت آن دوازده هفته طول کشید
I ran and took it out of my bag	دویدم و آن را از کیفم بیرون آوردم
I try to specialize in myself	من سعی می کنم در خودم تخصص پیدا کنم
I've been crazy since he left	من از زمانی که او رفت خیلی دیوانه شده ام
A lump filled his throat	یک توده گلویش را پر کرد
I looked at the saddest pair of eyes	به جفت غمگین ترین چشم ها نگاه کردم
I had no friends and was completely depressed	من هیچ دوستی نداشتم و کاملاً افسرده بودم
I could not dislike him	نمی توانستم از او خوشم نیاید
I shake myself spiritually	به خودم تکان روحی می دهم
I'm going back to school	به درس خوندنم برمیگردم
I rolled under the bush	زیر بوته غلت زدم
Schools and government offices were closed in those areas	مدارس و ادارات دولتی در آن مناطق تعطیل شدند
I went out in the kitchen	رفتم بیرون تو آشپزخونه
A great tragedy is over	یک تراژدی بزرگ به پایان رسید
I learned a hard way that does not go well	راه سختی را یاد گرفتم که خوب پیش نمی رود
I finally managed to talk	بالاخره موفق شدم حرف بزنم
I swam to the beach, but unfortunately there was not	من برای ساحل شنا کردم، اما متاسفانه وجود نداشت
A grin forms on the corner of her thin lip	پوزخندی در گوشه لب نازکش شکل می گیرد
I could not bear to let anyone in	طاقت نداشتم به کسی اجازه ورود بدهم
I advise you to cooperate as much as you can	من به شما توصیه می کنم تا جایی که می توانید همکاری کنید
I worked the most of them all	من بیشتر از همه آنها کار کردم
I have time to write to you again	وقت دارم دوباره برات بنویسم
I have been practicing regularly for several months now	الان چند ماهه که به طور منظم تمرین میکنم
I saw it on his face	در صورتش دیدم
I need you to find him	من به تو نیاز دارم که او را پیدا کنی
I can not believe he wants even one of those things	من نمی توانم باور کنم که او حتی یکی از آن چیزها را می خواهد
I felt my eyes close when the heat spread through my body	وقتی گرما در وجودم پخش شد احساس کردم چشمانم بسته شد
I just could not be here after the funeral	من فقط نمی توانستم بعد از تشییع جنازه اینجا باشم
I thought of this as a smile	من این را به عنوان یک لبخند در نظر گرفتم
I asked him what is the worst thing that could happen?	از او پرسیدم بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟
I felt the stain on the back of my neck	لکه رو پشت گردنم حس کردم
I see someone who does not give up	من کسی را می بینم که تسلیم نمی شود
I did not find any	من هیچ کدام را پیدا نکردم
I met his wife today	امروز با همسرش آشنا شدم
Much depends on individual perception	خیلی چیزها به ادراک فردی بستگی دارد
I did nothing when my other friends were taken away	وقتی دوستان دیگرم را هم بردند، کاری نکردم
I had not thought about it at home	در خانه به آن فکر نکرده بودم
The film was a resounding success	این فیلم موفقیت متوسطی داشت
I know that one day they will stop	من می دانم که یک روز آنها متوقف می شوند
I wonder what happened to his wife and daughter	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای همسر و دخترش افتاده است
I decided to use it	تصمیم گرفتم از آن استفاده کنم
I hope you have a chance to try	امیدوارم فرصتی برای امتحان کردن داشته باشید
I just wanted to make sure your stay was right	فقط می خواستم مطمئن شوم که اقامت شما مناسب است
I sometimes drive wrong	من گاهی اوقات اشتباه رانندگی می کنم
I close my eyes and concentrate all my energy	چشمانم را می بندم و تمام انرژی ام را متمرکز می کنم
I search the corners of the shop	گوشه و کنار مغازه را جستجو می کنم
I think it's stupid	فکر می کنم احمقانه است
A gentle breeze pressed against the bow	نسیم ملایمی به کمان فشار آورد
I just want to buy my things in private	من فقط می خواهم وسایلم را در خلوت بخرم
However, I can no longer crack	با این حال، من دیگر نمی توانم کرک کنم
I can not promise you	من نمی توانم به شما قولی بدهم
I had lost a lot of blood from this attack	از این حمله خون زیادی از دست داده بودم
I needed to have confidence	نیاز داشتم که اعتماد به نفس داشته باشم
I can not walk with you on the street	من نمیتونم با تو برم تو خیابون قدم بزنم
I looked at that time	نگاهی به آن زمان انداختم
I feel strange in her arms	با آغوشش احساس غریبی می کنم
I certainly did not expect you to get closer	مطمئناً انتظار نداشتم به شما نزدیکتر شوید
My goal is to have it, this way or that way	هدف من این است که آن را داشته باشم، این یا آن طرف
I shook his hand and he kissed me	برایش دست تکان دادم و او مرا بوسید
I have always been rich	من همیشه ثروتمند بوده ام
I thank you for saying that	من از شما قدردانی می کنم که آن را گفتید
I really enjoyed talking to him on the phone	از صحبت تلفنی با او بسیار لذت بردم
A big mistake in my opinion	یک اشتباه بزرگ به نظر من
I was really hit by it	من واقعاً از آن ضربه خوردم
I felt my soul go to heaven	احساس کردم روحم به بهشت ​​رفت
I was far from that discussion	من از آن بحث دور مانده بودم
I hope you did	امیدوارم این کار را کرده باشید
A small amount of spit jumped out of his mouth	مقدار کمی تف از دهانش پرید
I always deal with people from home	من همیشه از خانه با مردم سر و کار دارم
I no longer have a chance to give	من دیگر فرصتی برای دادن ندارم
I mean people with power but still just people	منظورم افراد با قدرت اما هنوز هم فقط مردم است
I put my head on his chest	سرم را روی سینه هایش گذاشتم
I keep telling you baby	مدام بهت میگم بچه
I believe he is the same person	من معتقدم، همان شخص است
I could not lift my finger to hurt that handsome man	من نمی توانستم انگشتم را بلند کنم تا به آن مرد زیبا صدمه بزنم
I felt the bones of my legs take on new shapes	احساس کردم استخوان های پاهایم شکل های جدیدی به خود می گیرند
I bet you did not get out of his mind	شرط می بندم از ذهنش بیرون نرفته اید
I said we will do this	گفتم این کار را می کنیم
I want to dance slowly to our song	می‌خواهم آهسته با آهنگمان برقصیم
I am strong with you near me	من با تو در نزدیکی خودم قوی هستم
I went safe for you brother	من برای شما امن رفتم برادر
I can run again and catch them	من می توانم دوباره بدوم و آنها را بگیرم
I packed my things and left and started a new life	وسایلم را جمع کردم و رفتم و زندگی جدیدی را شروع کردم
I see him leaning against the wall behind him	می بینم که پشتش به دیوار پشت سرش می خورد
I asked them what they wanted to do with it	از آنها پرسیدم که می خواهند با آن چه کار کنند
I do not need to justify	نیازی به توجیه ندارم
I just struggle with trying to breathe	من فقط با تلاش برای نفس کشیدن مبارزه می کنم
I informed him minutes before the map escaped	دقایقی قبل از فرار نقشه به او اطلاع دادم
I am very grateful for their friendship	من از دوستی آنها بسیار سپاسگزارم
I discovered fitness later in life	تناسب اندام را بعدها در زندگی کشف کردم
I just feel so empty	فقط خیلی احساس خالی بودن میکنم
I stepped aside and started walking	کنار کشیدم و راه افتادم
I can feel the bullet just under the skin	من می توانم گلوله را درست زیر پوست احساس کنم
It was hard to push more	فشار دادن بیشتر آن سخت بود
I knew the expression	من بیان را می دانستم
I cried more than yesterday	بیشتر از دیروز گریه کردم
I did not accept a penny from him	من یک پنی از او قبول نمی کردم
A security hut in front of the gate	یک کلبه امنیتی در جلوی دروازه
A quick math review confirmed his claim	بررسی سریع ریاضی ادعای او را تایید کرد
I am a monk by nature	من در ذات خود یک راهب در مسیر هستم
I especially liked to talk about this in my village	من به خصوص دوست داشتم در روستای خود در این مورد صحبت کنم
I wanted to at least talk to him	می خواستم حداقل با او صحبت کنم
I could tell he was not completely honest	می‌توانستم بگویم که او کاملاً صادق نیست
I am very happy to have you as my wife	من خیلی خوشحالم که تو را به عنوان همسرم دارم
I rarely saw him for four years	تا چهار سال به ندرت او را دیدم
I want to hear that one	من می خواهم آن یکی را بشنوم
I could only cover my ears	فقط توانستم گوش هایم را بپوشانم
I tell everyone about this law firm	من در مورد این دفتر وکالت به همه می گویم
These bridges are still operating in a modern way	این پل ها هنوز در مسیر مدرن کار می کنند
The same lighting system is still in use	همان سیستم نور هنوز در حال استفاده است
I knew my mom was not doing well	میدونستم مامانم خوب نمیگیره
I can not just have sex with her	من نمیتونم فقط باهاش ​​رابطه جنسی داشته باشم
I touched his shoulder, his arms, his pulse	شانه اش، بازوانش، نبضش را لمس کردم
I think every funeral is a funeral	فکر می کنم هر تشییع جنازه ای باشد
I can not wait for these ladies to start laying eggs	من نمی توانم صبر کنم تا این خانم ها شروع به تخم گذاری کنند
I know all my peers in this section	من همه همسن خودم را در این بخش می شناسم
I even issued a challenge to the scientific community	من حتی یک چالش برای جامعه علمی صادر کردم
These days I literally sleep with my eyes open	این روزها به معنای واقعی کلمه با یک چشم باز می خوابم
I can not lose my focus	نمی توانم تمرکزم را از بین ببرم
A few boys but most girls	چند پسر ولی بیشتر دختر
I wish he was talking to me now	کاش الان با من صحبت می کرد
I understood your every word	تک تک کلماتت را فهمیدم
I feel good physically	از نظر بدنی احساس خوبی دارم
I also like its cleanliness	من هم تمیز بودنش را دوست دارم
I wanted to leave the city in a few hours	چند ساعت دیگر می خواستم شهر را ترک کنم
Although I did not tell anyone	هرچند به کسی نگفتم
I thought he told me everything he knew	فکر کردم هرچی میدونه بهم گفت
We chose another path	ما مسیر دیگری را انتخاب کردیم
New evil is gathering	شر جدید در حال جمع شدن است
I counted all seven	همه رو هفت شمردم
I chose this company to do my project	من این شرکت را برای انجام پروژه خود انتخاب کردم
I just needed silence	فقط به سکوت نیاز داشتم
I thought it was clear	من فکر می کردم واضح است
I'm very excited about this	من از این نظر بسیار هیجان زده هستم
I have to take care of you	من باید مراقب شما باشم
I know very well that my time is limited	من به خوبی می دانم که زمان من محدود است
I think the other half of me is there	فکر می کنم نیمه دیگر من آنجاست
I can not stand the elderly	من نمی توانم افراد مسن را تحمل کنم
I wanted to take him there	می خواستم او را همان جا ببرم
I laughed and laughed	خندیدم و خندیدم
I looked down and could not believe my eyes	به پایین نگاه کردم و به چشمانم باور نداشتم
I wanted the truth, not religious rites or good feelings	من واقعیت را می خواستم، نه تشریفات مذهبی یا احساسات خوب
I tried to include all of you in it	من سعی کردم همه شما را در آن بگنجانم
I begged him to save me	به او التماس کردم که نجاتم دهد
I did not even know what love was	حتی نمیدونستم عشق چیه
I despise him and his church	من او و کلیسایش را تحقیر می کنم
I did not even think to check it is clear	حتی فکرش را هم نمی کردم که بررسی کنم واضح است
I explained about the different services and their costs	در مورد خدمات مختلف و هزینه های آنها توضیح دادم
I turned to the person who was holding me	برگشتم رو به کسی که نگهم داشت
I love your idea and pride	ایده و افتخار شما را دوست دارم
I even forgot myself	حتی خودمو فراموش کردم
I decided to go ahead and do it	تصمیم گرفتم ادامه دهم و این کار را انجام دهم
I immediately know who they belong to	من بلافاصله می دانم که آنها متعلق به چه کسی هستند
I confirm what you mentioned	من آنچه را که شما اشاره کردید تأیید می کنم
I thought that would make you happy	من فکر کردم که شما را خوشحال می کند
I will wait in the lobby	من در لابی منتظر خواهم بود
I could feel her sudden and sad weight gain	می توانستم تراکم ناگهانی و غم انگیز وزن او را احساس کنم
I'm finally alone with my food	من بالاخره با غذایم خلوت می کنم
I turned to look at the man	برگشتم به مرد نگاه کردم
I knew exactly what he was going to say	دقیقا میدونستم قراره چی بگه
I knew the real answer	من جواب واقعی را می دانستم
The first two are similar to the novel	دو مورد اول مشابه رمان هستند
I also extended my hands in front of me	من هم دستانم را جلوی خودم دراز کردم
I did not know how to get out	نمیدونستم چطوری برم بیرون
I have a brief announcement	اطلاعیه مختصری دارم
I'm very interested in your project right now	من در حال حاضر به پروژه شما بسیار علاقه مند هستم
I love selling insurance	من عاشق فروش بیمه هستم
I just roll my eyes in my mind	فقط چشمانم را در ذهنم می چرخانم
I can easily do this for you	من به راحتی می توانم این کار را برای شما انجام دهم
Anna was admired	آنا مورد تحسین قرار گرفت
I still miss you so much	هنوزم بدجوری دلم برات تنگ شده
I really like reading such a good article	من واقعاً دوست دارم چنین مقاله خوبی را بخوانم
I'm against single core	من با تک هسته ای در مقابل
I have not heard of the fight since	من از آن زمان دعوا را نشنیدم
I'm sure you already know this	من مطمئن هستم که شما قبلاً این را می دانید
I looked at my shoulder	نگاهی به شانه ام انداختم
I love this ice cream	من عاشق این بستنی هستم
I have to put my hand on the rock	باید دستم را روی سنگ بگیرم
I need to send information to another friend	باید اطلاعاتی را به یکی دیگر از دوستانم ارسال کنم
I know how and why this happens	من می دانم چگونه و چرا این اتفاق می افتد
I told him you can see him tomorrow	بهش گفتم فردا میتونی ببینیش
I was on top of a cabinet	من بالای یک کابینت بودم
I brought you with me for selfish reasons	من تو را به دلایل خودخواهانه با خود آوردم
I go down and pick it up	میرم پایین و برمیدارمش
I think this is about peace talks	من فکر می کنم که این مربوط به مذاکرات صلح است
I know this is all just a delay	من می دانم که همه اینها فقط یک واکنش تاخیری است
I want to get my life	من می خواهم زندگی خود را به دست بیاورم
I write for a simple reason	من به یک دلیل ساده می نویسم
I do not blame anyone	من کسی را مقصر نمی دانم
I walked downtown for a while but it didn't help	مدتی در مرکز شهر قدم زدم اما هیچ کمکی نکرد
I forgot to deliver the stones	فراموش کردم سنگ ها را تحویل دهم
I was shocked by his appearance	از ظاهرش شوکه شدم
I have to talk to myself	من باید با خودم صحبت کنم
I could never be too far away from you	من هیچوقت نتونستم خیلی دور ازت بمونم
I wanted to coach him	می خواستم برای او مربیگری کنم
I have no reason to change	دلیلی برای تغییر ندارم
The routes were removed two years later	مسیرها دو سال بعد برداشته شد
I slowly get up and leave his house	به آرامی بلند می شوم و از در خانه اش بیرون می روم
I could do this without leaving a mark	می توانستم بدون گذاشتن علامتی این کار را انجام دهم
I want to go	میخوام برم قرار
I will arrest you	من شما را بازداشت می کنم
I started to stand	شروع کردم به ایستادن
I gave them your table number	شماره میزت رو بهشون دادم
The final contract will be signed	قرارداد نهایی امضا می شود
A very human face appeared from this disorder	از این اختلال چهره بسیار انسانی ظاهر شد
I should have been more careful	باید بیشتر حواسم می بود
A shadow played on the ground beneath him	سایه ای روی زمین زیر درش بازی می کرد
I did not even have to face anyone that day	آن روز حتی مجبور نبودم با کسی روبرو شوم
I think we need a completely different word	من فکر می کنم ما به یک کلمه کاملاً متفاوت نیاز داریم
Although I did not say	هر چند من نگفتم
A pair of bright yellow eyes stared at me	یک جفت چشم زرد درخشان به من خیره شد
I just could not and will not be able to bear the pain	من فقط نمی توانستم و نخواهم توانست درد را تحمل کنم
I had two small children at that time	من در آن زمان دو فرزند کوچک داشتم
I was proud of my hug	به آغوشم افتخار می کردم
The theme is always interesting enough without blankets	موضوع همیشه بدون پتو به اندازه کافی جالب است
I want to be a part of this	من می خواهم بخشی از این باشم
I promise to tell him the truth when he grows up	قول میدم وقتی بزرگتر شد بهش حقیقت رو بگم
A slight sob behind his head caught his attention	هق هق خفیفی پشت سرش توجهش را جلب کرد
I'm bringing you a glass of wine	من برایت یک لیوان شراب می آورم
I saw him today, he, oh, came next to the apartment	من امروز او را دیدم، او، اوه، آمد کنار آپارتمان
I nodded to my friend	سرمو به طرف دوستم تکون دادم
I have a news myself	من خودم یه خبر دارم
I enjoyed our time together	از زمان با هم بودنمون لذت بردم
I paused and leaned against the door frame	مکثی کردم و به چهارچوب در تکیه دادم
I was not very surprised	من زیاد تعجب نکردم
I think they are assembling a large offensive fleet	من گمان می کنم که آنها در حال جمع آوری یک ناوگان تهاجم بزرگ هستند
I was happy when this was done	وقتی این کار انجام شد خوشحال شدم
I was taking a boy	داشتم یه پسر رو میگرفتم
I saw you leave school yesterday	دیروز دیدم که از مدرسه بیرون رفتی
I want to see them say this once	من می خواهم یک بار آنها را ببینم که این را گفتند
I put my hands in front of my head	دستامو جلوی سرم قایم کردم
Modern technology but old style	تکنولوژی مدرن اما به سبک قدیمی
He died a little later	کمی بعد مرده بود
I was no better than him	من بهتر از او نبودم
I did not love your feet	من عاشق پاهای تو نشدم
I thought I was informed	فکر می کردم به من خبر می دادند
A few seconds later the voice of the unknown man spoke clearly	چند ثانیه بعد صدای مرد ناشناسی به وضوح صحبت کرد
I just want to make sure I manage expectations properly	من فقط می خواهم مطمئن باشم که انتظارات را به درستی مدیریت می کنم
Now I understand why our children have to go	حالا فهمیدم چرا بچه های ما باید بروند
I must ask you to refrain from speculation	من باید از شما بخواهم که از حدس و گمان خودداری کنید
I just went to the door and knocked	من فقط به سمت در رفتم و در زدم
I understand why people steal from banks	می فهمم چرا مردم از بانک ها سرقت می کنند
I fell forward in the sand	افتادم جلو توی شن ها
I want to know what happened to me	من می خواهم بدانم چه اتفاقی برای من افتاده است
I hurried away from the stairs	با عجله از پله ها دور شدم ازش
Magnificent view of the sunset	منظره ای باشکوه از غروب خورشید
I looked older in the mirror	در آینه پیرتر به نظر می رسیدم
I considered my nerves a good sign	من اعصابم را نشانه خوبی دانستم
I started following his path closely	من شروع کردم به دنبال کردن مسیر او از نزدیک
I did not really realize this was happening	من واقعاً متوجه نشدم که این اتفاق می افتد
I felt something move in my right thigh	احساس کردم چیزی در ران راستم حرکت می کند
I mean, it wasn't just a kiss	منظورم این است که این فقط یک بوسه نبود
I found out about this the day we met	روزی که با هم آشنا شدیم متوجه این موضوع شدم
I think he wanted me to show him around	من فکر می کنم او دوست داشت من او را در اطراف نشان دهم
I can see the end of it	من می توانم پایان آن را ببینم
I really hate him	من واقعا ازش متنفرم
I get up and knock on the door	بلند می شوم و در را می کوبم
I did not even have the patience to make up or make up	حتی حوصله آرایش کردن یا آرایش کردنم را نداشتم
I hope you can keep it	امیدوارم بتونی حفظش کنی
I was surprised by the color of my sign	من در مورد رنگ علامت خود تعجب کرده بودم
I'm still waiting for the update	من هنوز منتظر آپدیت هستم
I knocked on his door, but he did not answer	در جلوی خانه اش را زدم، اما او جواب نداد
I was surprised by the absence of any odor	از نبود هیچ بویی تعجب کردم
I was victorious and my life went on	من پیروز بودم و زندگی من ادامه داشت
I really started to like it	من واقعاً شروع به دوست داشتن آن کردم
I was adopted as a child but did not realize it until recently	من به فرزندی قبول شدم اما تا همین اواخر متوجه نشدم
I suspected something was wrong	من مشکوک شدم چیزی اشتباه است
I could not not answer	نمیتونستم جواب ندهم
I wonder how strong this thing is	من تعجب می کنم که این چیز چقدر قوی است
I care a lot about it	من خیلی به آن اهمیت می دهم
I'm confused about being real	من در مورد واقعی بودن گیج می شوم
The Bush Administration	دولت بوش
This is a struggle to the end	این یک مبارزه تا پایان است
I did not see you there either	اونجا هم ندیدمت
I hope my life calms down	امیدوارم زندگیم آرام شود
I talked to him today after work	امروز بعد از کار با او صحبت کردم
A radio icon appeared on the screen	یک نماد رادیویی روی صفحه ظاهر شد
A child with another woman	کودکی با زن دیگری
I looked around and saw the weather	نگاهی به اطراف انداختم و حال و هوا را مشاهده کردم
I adapted this recipe and it worked really well	من این دستور غذا را تطبیق دادم و واقعاً خوب شد
I vote in my community and pay taxes	من در جامعه خودم رای می دهم و مالیات می پردازم
I began to feel relatively satisfied with myself	شروع کردم به احساس رضایت نسبتاً از خودم
I walk slowly from the edge of reason	به آرامی از لبه عقل سر می زنم
I turned and closed my eyes	برگشتم و چشمامو بستم
I turned it on and looked around	روشنش کردم و به اطراف نگاه کردم
I had some good performances in this game	من چند اجرا خوب در این بازی داشتم
I can not take a chance on this	من نمی توانم در این مورد شانس بیاورم
I see the whiteness of his teeth	سفیدی دندان هایش را می بینم
A child needs both parents	یک کودک به هر دو والدین خود نیاز دارد
I could hardly believe what was happening	به سختی می‌توانستم آنچه در حال رخ دادن است را باور کنم
Until now, I did not realize that the photos had been stolen	من تا الان متوجه نبودم که عکس ها دزدیده شده اند
I repeated part of the prophecy	بخشی از نبوت را تکرار کردم
I'd better go	بهتره برم
I swear this to my soul that is yours	این را به جان خود که مال توست، قسم می‌دهم
I was completely surprised	من کاملا تعجب کردم
Two other soldiers were injured in the incident	دو سرباز دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند
We have never changed the rules	ما هرگز تغییری در قوانین ایجاد نکردیم
I watched them as they spoke	من آنها را در حالی که صحبت می کردند تماشا کردم
I saw the curtains around the bed	پرده‌های دور تخت را دیدم
I guess they liked it	حدس می زنم دوستش داشتند
I looked at them out of the corner of my eye	از گوشه چشم به آنها نگاه کردم
I have to get out of here	من باید از اینجا بروم
I said everything wrong	من همه چیزهای اشتباه را گفتم
I did not even correct his mistakes	من حتی اشتباهات او را اصلاح نکردم
I came to my old cell and looked inside in remembrance	به سلول قدیمی ام آمدم و به یادم به درون نگاه کردم
I loved his books almost forever	من کتابهای او را تقریباً برای همیشه دوست داشتم
I promise not to eat it	قول میدم نخورمش
I think something has happened between them before	من فکر می کنم قبل از این بین آنها اتفاقی افتاده است
I can not even think right	من حتی نمی توانم درست فکر کنم
I came to the conclusion that the last question could not be bothered	به این نتیجه رسیدم که آخرین سوال نمی تواند به دردسر بخورد
I had a drink the night before	شب قبل مشروب خورده بودم
I had no intention of doing so	من هیچ قصدی برای این کار نداشتم
I just wanted to watch them	من فقط دوست داشتم آنها را تماشا کنم
Many of them did not ask me anymore	بسیاری از آنها دیگر از من نخواستند
I have a lot of respect for my space	من برای فضایم احترام زیادی قائل هستم
I will write again in a few days	چند روز دیگه دوباره مینویسم
I had to stop making series	مجبور شدم دیگر سریالی نسازم
Time for freedom and adventure	زمان آزادی و ماجراجویی
Magazine is the best way to express your lifestyle	مجله بهترین وسیله برای بیان سبک زندگی است
I found this complicated	من این را پیچیده کشف کردم
I think that was quite great	من فکر می کنم که کاملاً عالی بود
I disagree with that analysis	من با آن تحلیل مخالفم
I saw many other people better than myself	من خیلی از افراد دیگر را بهتر از خودم می دیدم
I value his friendship	من دوستی او را ارزشمند می دانم
A joke came to his mind	شوخی به ذهنش رسید
I accepted it, but it did not make things easy	من آن را پذیرفتم، اما کار را آسان نکرد
You can expect almost everything	شما می توانید واقعاً تقریباً مورد انتظار باشید
I want you to stay with him tonight and tomorrow	میخوام امشب و فردا پیشش بمونی
I'm not bored telling her	حوصله ندارم بهش بگم
I had two eyes, neither of which were swollen	من دو چشم داشتم که هیچکدام ورم کرده بودند
I leave you to read and find out what happens	من شما را ترک می کنم تا بخوانید و کشف کنید که چه اتفاقی می افتد
A young woman came in and knelt beside me	زن جوانی وارد شد و کنارم زانو زد
I do not have the patience to talk to him	من حوصله صحبت کردن با او را ندارم
I am not your servant	بنده تو نیستم
I was sitting on a balcony chair	روی صندلی بالکن نشسته بودم
I have to sort some ads	من باید یک مقدار تبلیغات را مرتب کنم
I saw her in her hand above her skirt	دیدم تو دستت بالا دامنش
I can not go to prison	من نمی توانم به زندان بروم
I completely understand	من کاملا درک می کنم
My heart burns for these people	دلم برای این مردم سوخت
I do not feel my chest	سینه ام را حس نمی کنم
Neither his film nor his acting was well received	نه از فیلم و نه بازی او استقبال خوبی نشد
I lean my forehead against the warm window	پیشانی ام را به پنجره گرم تکیه می دهم
I wanted my family, our cottage and our village	من خانواده ام، کلبه و روستایمان را می خواستم
I wish to see the sun and hear the birds	آرزو دارم خورشید را ببینم و صدای پرندگان را بشنوم
I had to hold it together	مجبور شدم با هم نگهش می داشتم
I thought you were good at this	فکر کردم تو این کار خوب هستی
I wake up twice an hour	ساعتی دوبار بیدار میشم
I reach out and touch his ear	دستم را دراز می کنم و گوشش را لمس می کنم
I hope he knows this	امیدوارم او این را بداند
The prosecutor announced that he would not appeal	دادستانی اعلام کرد که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد
I saw that it entered your bar	دیدم که وارد بار شما شد
I misunderstand my youthful beliefs	من اشتباه باور جوانی ام را تشخیص می دهم
Missing credit card payment	پرداخت از دست رفته کارت اعتباری
I will change the cycle within me	من چرخه درون خودم را تغییر خواهم داد
I have been living on borrowed money ever since	از آن زمان با پول قرض شده زندگی می کنم
I opened the door but the chain was high	در را باز کردم اما زنجیر بالا بود
I got one, you know	من یکی گرفتم میدونی
I thought it would be sad	فکر کردم غم انگیز خواهد بود
Thank you for your generosity and kindness	از سخاوت و مهربانی شما سپاسگزارم
I already had some dinner	من قبلاً مقداری شام خوردم
That is, look at the nurse	یعنی به موضوع پرستار نگاه کن
I saw myself a few steps away from them	خودم را در چند قدمی آنها دیدم
I have to live without you	من باید بدون تو زندگی کنم
It was a little attractive	کمی جذاب بود
I did not know the need until that moment	من تا همین ثانیه نیاز را نمی دانستم
I received a sudden call	من یک تماس ناگهانی دریافت کردم
I have the modified script here for you	من اسکریپت تغییر یافته را اینجا برای شما دارم
I laughed, cried and watched everything again	خندیدم، گریه کردم و دوباره همه چیز را تماشا کردم
The Navy was unable to do so	نیروی دریایی نتوانست چنین اقدامی را اجرا کند
I love what a gentleman you are	من عاشق این هستم که شما چه آقایی هستید
I was afraid it would be true	ترسیده بودم درست باشه
I have to stay under the radar	من باید زیر رادار بمانم
I will complete everything	من همه چیز را کامل خواهم کرد
I was aware of my slightest curvature	از کوچکترین انحنای خود آگاه بودم
I love the boy you lost	من عاشق پسری هستم که از دست دادی
I had such a plan	من همچین برنامه ای داشتم
Fixed two, maybe three	ثابت دو، شاید سه
I'm freezing, but he 's friendly with me	من یخ می زنم، اما او با من دوستانه است
I prepared everything on my own	من همه چیز را از طرف خودم آماده کردم
I jumped up and ran towards them	از جا پریدم و به سمت آنها دویدم
I am very lucky to have a good job	من بسیار خوش شانس هستم که شغل خوبی دارم
I know you're a busy man	من می دانم که شما مرد شلوغی هستید
I know that only you can save me	میدونم که فقط تو میتونی نجاتم بدی
I thought of his hunger again	دوباره به گرسنگی او فکر کردم
I think he has borrowed a lot here and there	فکر می کنم او اینجا و آنجا زیاد قرض کرده است
However, I would like to see you in the morning	با این حال، دوست دارم صبح شما را ببینم
I kept seeing the kiss in my head	من مدام بوسه را در سرم می دیدم
I have to see what happens	باید ببینم چی میشه
I let pleasure dominate me	اجازه دادم لذت بر من مسلط شود
I was wrong to tell him the truth	من اشتباه کردم که حقیقت را به او گفتم
I got ready on the rope	روی طناب آماده شدم
I felt that he wanted an explanation	احساس کردم که او توضیح می خواهد
I had never kissed like this before	تا حالا اینجوری بوسیده نشده بودم
I start swimming and sometimes I look down	من شروع به شنا کردن می کنم و گاهی به پایین نگاه می کنم
I wondered who this girl was?	تعجب کردم که این دختر کیست؟
I do not look at the pool anymore	من دیگر به استخر نگاه نمی کنم
K just looked at him	ک فقط به او نگاه کرد
I took the time to blow-dry my hair	برای سشوار کشیدن موهایم وقت گذاشتم
I start thinking about something and I just stare	شروع می کنم به چیزی فکر می کنم و فقط خیره می شوم
I did not know he loves flowers so much	نمیدونستم اینقدر گل دوست داره
This is a very good life	یه زندگی خیلی خوب اینه
I wish it could be different, but it is not	ای کاش می توانست متفاوت باشد، اما اینطور نیست
He will be arrested soon	او به زودی دستگیر می شود
I belong to a time when women really cared about romance	من به زمانی تعلق دارم که زنان واقعاً به عاشقانه اهمیت می دادند
I need to occupy his hands	من نیاز دارم که دستان او را اشغال کند
A car that probably weighed seven hundred pounds	ماشینی که احتمالاً هفتصد پوند وزن داشت
I read the last message he sent me	آخرین پیامی که برایم فرستاده را خواندم
A star in the main series	یک ستاره در سریال اصلی
A committed person was someone who was admirable	یک فرد متعهد کسی بود که قابل تحسین بود
I have to talk to him	من باید با او صحبت کنم
Complete cover, death and massive destruction is the goal	پوشش کامل، مرگ و ویرانی عظیم هدف است
I wrap it around my waist	آن را دور کمرم می‌پیچم
I let go and went home	اجازه دادم و به خانه رفتم
I looked bright, hopeful, beautiful	من درخشان، امیدوار، زیبا به نظر می رسیدم
I, in turn, invited him to attend my workshop first	من به نوبه خود از او دعوت کردم که ابتدا در کارگاه من شرکت کند
I smile at myself because he makes me happy	به خودم لبخند می زنم، چون او مرا خوشحال می کند
I can no longer break myself for you or you	من دیگر نمی توانم خودم را برای تو یا تو بشکنم
I still do all these things	من هنوز همه این کارها را انجام می دهم
I ran to the kitchen	به آشپزخانه فرار کردم
I did not want to take them	من نخواستم آنها را ببرند
At the end there is a complete list	در پایان یک فهرست کامل وجود دارد
This makes them extremely vulnerable to habitat destruction	این باعث می شود که آنها به شدت در برابر تخریب زیستگاه آسیب پذیر باشند
I drop my bag on the floor	کیفم را روی زمین می اندازم
I was surprised too	من هم تعجب کردم
I still can not go back to him	من هنوز نمی توانم پیش او برگردم
I look forward to seeing you soon	من انتظار دارم که مدیر به زودی شما را ملاقات کند
I asked at the golf club	در باشگاه گلف پرسیدم
This petition was accepted	این دادخواست پذیرفته شد
For the first time in my life, I feel lonely	من برای اولین بار در زندگی ام احساس تنهایی می کنم
I saw that the pages of the book were flipping through	دیدم که صفحات کتاب ورق می خورد
I think dogs are very dependent on me	فکر می کنم سگ ها برای من خیلی وابسته هستند
But his behavior is now rotten	اما رفتار او در حال حاضر پوسیده است
I separate myself from his body	خودم را از بدنش جدا می کنم
I knew exactly what had happened	من دقیقا می دانستم چه اتفاقی افتاده است
To get hired, I must first find a flight service	برای استخدام ابتدا باید یک سرویس پرواز پیدا کنم
I could not imagine myself anywhere else	نمی توانستم خودم را جای دیگری تصور کنم
I made a note in the registration book	من یادداشتی در دفترچه ثبت نام کردم
I just want to forget that this happened	من فقط می خواهم فراموش کنم که این اتفاق افتاده است
I am here to help you and control crime	من اینجا هستم تا به شما کمک کنم و جنایت را کنترل کنم
But now the rules are forgotten	اما اکنون قوانین فراموش شده است
A delivery boy found her	یک پسر زایمان او را پیدا کرد
I can not rest until we try everything	تا زمانی که همه چیز را امتحان نکنیم نمی توانم استراحت کنم
I wanted to show me who he is	می خواستم به من نشان دهد که او کیست
I have assembled a team ready to do this	من یک تیم آماده برای انجام این عمل جمع آوری کرده ام
I looked at the clock, it was eighty-fifty	به ساعت نگاه کردم، هشت و پنجاه بود
I was going to the pool	داشتم به سمت استخر می رفتم
I waited almost a century for this	من تقریبا یک قرن برای این صبر کردم
I did not realize it was my fault, my father left	نفهمیدم تقصیر من بود پدرم رفت
I knew women should not be trusted	می دانستم که نباید به زنان اعتماد کرد
I came up with my plan	من نقشه‌ام را بیرون آوردم
I use a stable system	من از یک سیستم پایدار استفاده می کنم
I take it out and I take it out	بیرونش می کنم و بیرونش می کنم
His father was a police sergeant	پدرش گروهبان پلیس بود
I did not want to be angry with you	قصد نداشتم از دستت عصبانی بشم
I watched him taste my cuisine	من او را تماشا کردم که طعم آشپزی من را می چشید
I must sincerely apologize	من باید صمیمانه عذرخواهی کنم
I do not say anything, he says less	من چیزی نمی گویم، او کمتر می گوید
I do not seem to be forcing them to answer my calls	به نظر نمی رسد که آنها را مجبور به پاسخگویی به تماس های من کنم
I picked up the card and read it	کارت را برداشتم و مطالعه کردم
I look at the cave which is a shrine	به سمت غاری که حرم است نگاه می کنم
His offer was ignored	پیشنهاد او نادیده گرفته شد
I paid you with Janet	من با جانت به تو پرداختم
I try to write three times a week	سعی می کنم هفته ای سه بار بنویسم
I suggest you keep this	پیشنهاد می کنم این را حفظ کنید
I have given you free will	من به شما اراده آزاد داده ام
I tried to think of the right words to say	سعی کردم به کلمات مناسب برای گفتن فکر کنم
I suggest we keep them simple	من پیشنهاد می کنم آنها را ساده نگه داریم
Others indulge themselves	دیگران خود را به لذت می سپارند
I had no answer	جوابی براش نداشتم
I thought you trusted me	فکر کردم به من اعتماد کردی
I can not stop it	من نمی توانم جلوی آن را بگیرم
The thieves were never found	دزدها هرگز پیدا نشدند
They eventually stayed for five years	آنها در نهایت پنج سال ماندند
I have a radical approach to learning	من رویکردی رادیکال برای یادگیری دارم
I felt completely alone	کاملا احساس تنهایی می کردم
I have no desire to be on the street	من هیچ تمایلی به حضور در خیابان ندارم
I leave the room quickly and I want to pack up	سریع از اتاق بیرون می روم و می خواهم خودم را جمع و جور کنم
One of my friends came	یکی از دوستانم حاضر شد
A man had entered the kitchen	مردی وارد آشپزخانه شده بود
The second bicycle passes by us from a distance	دوچرخه دومی از دور از کنار ما می گذرد
I did not know whether to scream or cry	نمیدونستم جیغ بزنم یا گریه کنم
I was just happy to be away from home	من فقط خوشحال بودم که از خانه دور بودم
I listened politely	مودبانه گوش دادم
There was a competition between the students	مسابقه ای بین دانش آموزان درگرفت
I was not going to waste another minute of my life	قرار نبود یک دقیقه دیگر از عمرم را تلف کنم
I went up the stairs	از پله ها بالا رفتم
I shake my head not to look at him yet	سر تکان می دهم که هنوز به او نگاه نمی کنم
I felt he was ready for me	احساس کردم او برای من آماده است
I waited, I could hardly breathe	صبر کردم، به سختی نفس می کشم
I see all creatures as my children	من همه موجودات را فرزندان خود می بینم
I can probably sell the business	من احتمالاً می توانم تجارت را بفروشم
I looked up slowly, my stomach sinking	به آرامی به بالا نگاه کردم، شکمم غرق شد
I miss waking up with you	دلم برای بیدار شدن با تو تنگ شده
I had never seen that man before	من قبلاً آن مرد را ندیده بودم
I did not want to think or feel	نمی خواستم فکر کنم یا احساس کنم
A man was approaching him	مردی به او نزدیک می شد
I turned around and hammered	دورش چرخیدم و چکش کردم
A lot of juice will come out	مقدار زیادی آبمیوه بیرون خواهد آمد
I start the engine and put the car in gear	موتور را روشن می کنم و ماشین را در دنده قرار می دهم
I will never forget it	من هرگز آن را فراموش نخواهم کرد
This was the first noble gas to be separated	این اولین گاز نجیب بود که جدا شد
I want to support my parents	من می خواهم از پدر و مادرم حمایت کنم
I squeezed the woman's hand	دست زن را فشردم
I want to be by your side	میخواهم کنارت باشم
Anna became interested in fashion as a teenager	آنا از نوجوانی به مد علاقه مند شد
I think you were afraid of me	فکر می کنم از من می ترسید
I always wanted to have security under my strict control	من همیشه می خواستم امنیت را به شدت تحت کنترل خود داشته باشم
I like to turn the pages	دوست دارم ورق بزنم
I understand how difficult this problem must be for you	من درک می کنم که این مشکل چقدر باید برای شما سخت باشد
A shower called my name	یک دوش اسمم را صدا می کرد
I ask myself a fundamental question	من یک سوال اساسی از خودم می پرسم
I did not want him to find me	من نمی خواستم او مرا پیدا کند
I always felt safe with you	من همیشه با تو احساس امنیت می کردم
I formed a theory over the next few months	من یک تئوری در طی چند ماه آینده شکل دادم
I replace my high heels with some running shoes	من کفش های پاشنه بلندم را با چند کفش دویدن عوض می کنم
I was on top of my class	من در بالای کلاسم بودم
I may still agree with you on this	من هنوز ممکن است شما را در این مورد بپذیرم
I had a bad day there	روزهای بدی را در آنجا گذراندم
I could not put my finger on it at this moment	این لحظه نتوانستم انگشتم را روی آن بگذارم
I still had plenty of fluids	من هنوز مقدار زیادی مایع داشتم
I was given a second chance	به من فرصت دوم داده شد
Anyway, I thought we were	به هر حال فکر می کردم ما هستیم
We tried to be really brave	ما سعی می کردیم واقعا شجاع باشیم
I mean, he probably will	منظورم این است که او احتمالا این کار را خواهد کرد
I dealt with it in my own way	من به روش خودم با آن برخورد کردم
A rare bread, certainly for the modern era	یک نان کمیاب، مطمئناً برای دوران مدرن
I did this so that you could protect yourself	من این کار را کردم تا بتوانید از خودتان محافظت کنید
I think he secretly wants to be with us	من فکر می کنم پنهانی او می خواهد با ما باشد
I just made peace with him	من فقط با او صلح کردم
A draft came in through a door that suddenly opened	یک پیش نویس از دری که ناگهان باز شد وارد شد
I was kind to him most of the time	بیشتر اوقات با او مهربان بودم
I wanted to be a singer	می خواستم خواننده شوم
Although I often got help from my sons	هرچند اغلب از پسرانم کمک گرفتم
Then I realized that he was serious	بعد متوجه شدم که او جدی است
I know how this damn thing works	من میدونم این لعنتی چطور کار میکنه
I have a lot of curiosity and I laugh	کنجکاوی زیادی دارم و می خندم
I suddenly stopped him by pushing him gently	من ناگهان با هل دادن او به آرامی او را متوقف کردم
I like to read about the brain	من دوست دارم در مورد مغز مطالعه کنم
I still want to meet you	من هنوز هم می خواهم شما را ملاقات کنم
I looked around for anything suspicious	به دنبال هر چیز مشکوکی به اطراف نگاه کردم
I think we did structural damage	من فکر می کنم ما آسیب های ساختاری وارد کردیم
I forgot all this	همه اینها را فراموش کردم
A damn big gun too	یه تفنگ لعنتی بزرگ هم
I did not have the patience to make a conversation	من حوصله ایجاد مکالمه را نداشتم
I thought maybe you would like to know his way of thinking	فکر کردم شاید دوست داشته باشی طرز فکر او را بدانی
I was the best shot of them all	من بهترین شوت از بین همه آنها بودم
I became involved in the church prison service	من درگیر خدمت زندان کلیسا شدم
We had to make our own version	باید می رفتیم نسخه خودمان را بسازیم
I did not look at him that much	من آنقدر به او نگاه نکردم
I did not even know the word	من حتی کلمه را نمی دانستم
I slipped inside the white tent	سر خوردم داخل چادر سفید
I lost the first one	اولی رو از دست دادم
I just want it to end	من فقط می خواهم با آن تمام شود
I even beat him, that time	من حتی او را کتک زدم، آن بار
I hoped they could help him	من امیدوار بودم که آنها بتوانند به او کمک کنند
I want to keep close in your schedule	من می خواهم در برنامه شما نزدیک نگه داشته باشم
I'm glad to hear from you	از شنیدن نظر شما بسیار خوشحالم
I can not sleep late	من نمی توانم دیر بخوابم
I felt drawn to him	احساس کردم به سمتش کشیده شدم
I hurried to the stairs	سریع به سمت پله ها رفتم
It is very hard for me to believe	باورش برای من بسیار سخت است
I could seldom remember walking away from the sidewalk	به ندرت می‌توانستم به یاد بیاورم که از پیاده‌رو رفته باشیم
I can have a chance one day	میتونم یه روز شانسم رو داشته باشم
I would love to hear from them	من دوست دارم از آنها بشنوم
I started with one for my life	من با یکی برای زندگیم شروع کردم
I wonder how far he goes	من تعجب می کنم که او چقدر می رود
I did the same, but something went wrong	من هم همین کار را کردم، اما مشکلی پیش آمد
I did not cross that line	من از آن خط عبور نکردم
I do not know what is being said	من نمی دانم چه چیزی گفته می شود
I realized this is going on here	من متوجه شدم این موضوع اینجا در جریان است
Some time later, his wife received a package	مدتی بعد همسرش بسته ای دریافت کرد
I will never go out	من هرگز بیرون نمی روم
I can tell such a difference in his hearing	من می توانم چنین تفاوتی را در شنوایی او تشخیص دهم
I did not want to be near them	من نمی خواستم نزدیک آنها باشم
I mean, even if it exists	منظورم این است که حتی اگر وجود داشته باشد
I hooked both hands in both hands	هر دو دستش را در هر دو دستم قلاب کردم
I both felt disgusted and relieved by this knowledge	از این دانش هم احساس انزجار کردم و هم راحت شدم
I tried to imagine people who fit into each room	سعی کردم افراد متناسب با هر اتاق را تصور کنم
I think this is your invitation, your destiny	من فکر می کنم این دعوت شماست، سرنوشت شما
I was that idiot, not him	من اون احمق بودم نه اون
I simply stared at him	من به سادگی به او خیره شدم
I guessed they had to go up the gates too	حدس می زدم که آنها هم باید از دروازه ها بالا بروند
I pray in simple language and it flows freely	من به زبان ساده دعا می کنم و آزادانه جاری می شود
I thought we were having fun	فکر میکردم داریم خوش میگذرونیم
A great trip to an almost perfect planet	یک سفر عالی به یک سیاره تقریباً عالی
There was a trace of anger in him	ردی از خشم در او موج می زد
I love the weather there	من عاشق آب و هوای آنجا هستم
I think we missed him	فکر کنم دلمون براش تنگ شده بود
I thought it was better to take refuge	من فکر کردم بهتر است پناه بگیرم
I reached into my pocket and pulled out my shield	دست در جیبم کردم و سپرم را بیرون آوردم
I was very busy helping people get in	من خیلی مشغول کمک کردن به افراد برای ورود بودم
I suggest you prepare it today	پیشنهاد میکنم همین امروز تهیه کنید
I also had a job	من هم کار داشتم
I created something that was unique and mine	چیزی خلق کردم که منحصر به فرد و مال من بود
I could not remember him being so great	من یادم نمی‌آمد که او تا این حد عالی باشد
I thought it was because the day was kind of like that	من فکر می کردم به این دلیل است که روز به نوعی بود
I gave you the taste of my life	طعم زندگیم را به تو دادم
I squeezed my mouth tightly, my jaw ached	دهانم را محکم فشار دادم، فکم درد گرفت
He did not play bowl during the season	او در طول فصل کاسه بازی نکرد
I never wanted another man in my life	من هرگز در زندگیم مرد دیگری را نمی خواستم
I urge you to forget exactly what happened yesterday	من از شما می خواهم که دقیقاً همان چیزی را که دیروز اتفاق افتاد را فراموش کنید
I fell to the ground again	دوباره روی زمین افتادم
A great day to be alive	یک روز عالی برای زنده بودن
I see no way in, not down here	من هیچ راهی برای ورود نمی بینم، نه اینجا پایین
I'm not interesting	من جالب نیستم
A key, never panic	یک کلید اصلی، هرگز وحشت نکنید
I was impressed by what you said	از حرف شما متاثر شدم
I think of the problem	من به مشکل فکر می کنم
One of his staff members, this is what benefits	یکی از اعضای کارکنان او، این چیزی است که به درد می خورد
I talk to them when my things are sad	وقتی چیزهایم غمگین هستند با آنها صحبت می کنم
I never told him to kill	من هرگز به او نگفتم که بکش
I just give people something to remember me	من فقط به مردم چیزی می دهم که مرا به خاطر بسپارند
I heard their voices and the people walking around	صدای آنها را شنیدم و مردمی که در اطراف راه می رفتند
In a moment I woke up completely	در یک لحظه کاملاً بیدار شدم
I did not want to get involved with this word	من نمی خواستم از این کلمه درگیر باشم
I can not go back to my previous life	من نمی توانم به زندگی قبلی خود برگردم
I looked at the graph paper	نگاهی به کاغذ گراف انداختم
I just knew he was	من فقط می دانستم که او بود
About fifteen houses lower	حدود پانزده خانه پایین تر
I do this automatically	من این کار را به صورت خودکار انجام می دهم
I have no plans for you or your plans	من هیچ طرحی روی شما یا طرح های شما ندارم
I came in contact with hot skin	با پوست گرم تماس گرفتم
I will probably see friends there too	احتمالاً دوستانی را هم آنجا خواهم دید
One mistake can cost me dearly	یک اشتباه ممکن است برای من گران تمام شود
I liked the slow and natural way of making friends	من از راه آهسته و طبیعی ایجاد دوستی خوشم آمد
I have always found peace in nature	من همیشه آرامش را در طبیعت پیدا کرده ام
I could only imagine what he might be thinking	من فقط می توانستم تصور کنم که او ممکن است به چه چیزی فکر کند
I went around to research	برای تحقیق به اطراف رفتم
I was running away from home	داشتم از خانه فرار می کردم
I think university is like a barrier course	من فکر می کنم دانشگاه مانند یک دوره مانع است
I prayed that it would be interpreted as despair	دعا کردم به ناامیدی تعبیر شود
I see this scene all the time	من مدام این صحنه را می بینم
I may take video or photos	من ممکن است ویدیو یا عکس بگیرم
The breeze brought a little fresh and fragrant air	نسیم کمی هوای تازه و خوشبو را به ارمغان آورد
I swallowed and shook like a dog	آب دهانم را قورت دادم و مثل سگ خودم را تکان دادم
A perfect man may be their disappointment	یک مرد کامل ممکن است ناامیدی آنها باشد
I was not supposed to tell this to my sister	قرار نبود این را به خواهرم بگویم
I hated the smell of pubs	از بوی میخانه متنفر بودم
I could not say how long	نتونستم بگم تا کی
I'm his only friend	من تنها دوست او هستم
I did not know him well	من او را خوب نمی شناختم
I have traveled to your future	من به آینده شما سفر کرده ام
This annual sports festival continues to this day	این جشنواره ورزشی سالانه تا به امروز ادامه دارد
England eventually won the match easily	انگلیس در نهایت این مسابقه را به راحتی برد
I looked in the kitchen	نگاهی به آشپزخانه انداختم
I highly recommend him	شدیدا او را توصیه می کنم
I'm sure he has more plans for me	مطمئنم او برنامه های بیشتری برای من دارد
I have an instinct for these things	من برای این چیزها غریزه دارم
Despite the injuries, he continued to fight	با وجود جراحات، به مبارزه ادامه داد
A journey that took us to a place of knowledge	سفری که ما را به مکان شناخت رساند
I believe in hard work	من به کار سخت اعتقاد دارم
I can not park the train here	من نمی توانم قطار را اینجا پارک کنم
The house is not open to the public	خانه برای عموم باز نیست
A Supreme Court judge upheld his decision	یک قاضی دادگاه عالی برای تصمیم خود محفوظ ماند
I am eight years old	من هشت ساله هستم
I tried other tools, they just did not cut it	من ابزارهای دیگر را امتحان کردم، فقط آن را برش ندادند
I was not really hungry, which was my first time	من در واقع گرسنه نبودم، که برای من اولین بار بود
I tried to clear my mind and think	سعی کردم ذهنم را خالی کنم و فکر کنم
The cause of death is unknown	علت مرگ مشخص نیست
I turn to the outer doors	به سمت درهای بیرونی می چرخم
I do not know if he cries for help	من نمی دانم که آیا او برای کمک گریه می کند
However, I had some really strange dreams	با این حال من واقعاً خواب های عجیبی دیدم
I turned and went south	پیچیدم و به سمت جنوب رفتم
I thought, forget it, why do you remember such things	فکر کردم، فراموشش کن، چرا چنین چیزهایی را به یاد می آوری
I'm getting over it	دارم از پسش برمیام
I felt it in my soul	من آن را در روحم احساس کردم
I like his writing very much	من نوشتن او را خیلی دوست دارم
I have to teach them and go	من باید آنها را آموزش دهم و بروم
I was actually shocked that he could go	من در واقع شوکه شدم که او می تواند برود
I want to feel your dick shooting in my hand	می خواهم تیراندازی دیک تو را در دستم احساس کنم
I tried as you said	سعی کردم همونطور که گفتی
I have to look into your eyes	باید به چشمانت نگاه کنم
I should not have been so full of myself	نباید اینقدر از خودم پر می شدم
I thought he wanted to kill her	فکر می کردم می خواهد او را بکشد
He lost the next four games	او چهار بازی بعدی را از دست داد
I have recently returned to sewing	من اخیراً دوباره به خیاطی بازگشته ام
I did not care what it meant to me	برایم مهم نبود که چه معنایی برای من دارد
I want this confidence	من این اعتماد به نفس را می خواهم
I can fix it myself	من خودم میتونم درستش کنم
I was looking for you	من به دنبال تو بودم
I cling to my forehead with discomfort	با ناراحتی گوشیم را به پیشانی ام می چسبانم
I love writing about your life	من عاشق نوشتن درباره زندگیت هستم
Leslie decided to continue the attack anyway	لزلی تصمیم گرفت به هر حال حمله را ادامه دهد
I shook his hand and passed through the front gate	دست تکان دادم و از دروازه جلو رد شدم
I decided not to take a shower	تصمیم گرفتم دوش نگیرم
I try to cover my ears with my hands	سعی می کنم با دست هایم گوش هایم را بپوشانم
Computer is a valuable tool for learning	کامپیوتر ابزاری ارزشمند برای یادگیری است
City view appeared	نمای شهر نمایان شد
I met a man last night	دیشب با مردی آشنا شدم
I'm sorry for any damage done to you	من از هر بلایی که به شما وارد شده متاسفم
Very few were present to witness the departure	تعداد بسیار کمی حاضر بودند تا شاهد خروج باشند
I made enough, just in case you come	من به اندازه کافی درست کردم، فقط اگر شما بیایید
But it is completely hollow	اما کاملا توخالی است
I looked at the man in question	نگاهی به آقای مورد نظر انداختم
I never start	من هرگز شروع نمی کنم
I went down the stairs recklessly	با رها کردن بی پروا از پله ها پایین رفتم
I needed recovery time even if he did not	من به زمان ریکاوری نیاز داشتم حتی اگر او این کار را نداشت
I felt that damn thing coming a mile away	من احساس کردم که آن لعنتی یک مایل دورتر می آید
I just need more money without question	من فقط بدون سوال به پول بیشتری نیاز دارم
I was just another signpost on the path to salvation	من فقط یک نشانگر دیگر در مسیر رستگاری بودم
I lived in a hotel room	من در یک اتاق هتل زندگی کرده ام
I think frustration is just another word to keep trying	من فکر می کنم ناامیدی فقط کلمه دیگری برای ادامه تلاش است
They are located on the edge of the ridges	آنها در لبه پشته ها قرار دارند
A great opportunity is ahead	یک فرصت عالی در پیش است
I got out of bed and dressed myself	از روی تخت بلند شدم و خودم لباس پوشیدم
I looked closer and my hand got cold	نزدیکتر نگاه کردم و دستم سرد شد
I will come now to save you	الان میام تا نجاتت بدم
I feel his reluctance	بی میلی او را حس می کنم
Males reach sexual maturity at the age of two	نرها در دو سالگی به بلوغ جنسی می رسند
The rest had to be supported by road	بقیه باید از طریق جاده پشتیبانی می شدند
I have the most confidence in this way	من بیشترین اطمینان را به این روش دارم
I put my hand in my pocket	دست در جیبم کردم
I try not to think about my hunger	سعی می کنم به گرسنگی ام فکر نکنم
I focused on my child's thoughts	روی افکار کودکم متمرکز شدم
I hope to have a comfortable ride with this team	امیدوارم با این تیم سواری آرامی داشته باشم
I think he was with them when he attacked	من گمان می کنم که او در هنگام حمله با آنها بوده است
The authors also did their research with him	نویسندگان نیز تحقیقات خود را با او انجام دادند
I want to cry and shout at the same time	دلم می خواهد همزمان گریه کنم و فریاد بزنم
My two shoes are waiting by the bed	دو کفشم کنار تخت منتظرند
We can not stand by and let this happen	ما نمی توانیم کنار باشیم و اجازه دهیم این اتفاق بیفتد
I needed a rope or a sheet or something	به یک طناب یا ملحفه یا چیز دیگری نیاز داشتم
I was happy to see the rest	از دیدن بقیه خوشحال شدم
I did not think it was anyone else	فکر نمی کردم کس دیگری باشد
Each team played twice with the others	هر تیم دو بار با بقیه بازی کرد
I had never noticed it before	قبلاً هرگز متوجه آن نشده بودم
I was not happy	من خوشحال نمی شدم
I said with my hand, not with a spoon	با دست گفتم نه با قاشق
I always wanted them, but it never happened	من همیشه آنها را می خواستم، اما هرگز اتفاق نیفتاد
I was just glorious without wealth	من فقط بدون ثروت شکوه داشتم
I have many years of management experience	من سالها سابقه مدیریت دارم
A very pleasant experience	یک تجربه بسیار خوشایند
I did not want everyone to know that my mother was sick	نمی خواستم همه بدانند مادرم مریض است
I invite all of you to serve	من از همه شما دعوت به خدمت دارم
I hate open lines	من از خطوط باز متنفرم
I have a lot of money to buy them	من برای خرید آنها پول زیادی دارم
I really care about myself	من در واقع به خودم اهمیت می دهم
I feel production is not out of reach	من احساس می کنم تولید دور از دسترس نیست
I saw that the wound slowly began to close	دیدم که زخم به آرامی شروع به بسته شدن کرد
Weaker version than boys	نسخه ضعیف تر از پسرها
I tried to keep it down	سعی کردم آن را پایین نگه دارم
I wondered if they had found the body	تعجب کردم که آیا آنها جسد را پیدا کرده اند
I had a right to be cautious	حق داشتم محتاط باشم
I played them as much as they played me	من آنها را به همان اندازه بازی کردم که آنها من را بازی کردند
I do not force you to climb stairs	من شما را مجبور نمی کنم از پله ها بالا بروید
I was not to blame except myself	هیچ کس جز خودم مقصر نبودم
He insisted on the substance of the matter	او بر حقیقت به مواد اصرار داشت
I came to check the waterfall	آمدم آبشار را بررسی کنم
The remote was a beautiful thing	ریموت چیز زیبایی بود
I needed to feel his warm mouth on me	نیاز داشتم که دهان گرمش را روی خودم حس کنم
A familiar white screen opens	یک صفحه سفید آشنا باز شد
Maybe go back to school	شاید برگردم مدرسه
A little good illustration is what we need	کمی تصویرسازی خوب چیزی است که ما به آن نیاز داریم
I was very close to rescuing him	من خیلی به نجات او نزدیک شده بودم
I did not intend to be serious with him	من قصد جدی بودن با او را نداشتم
I noticed that people were looking at me	متوجه شدم مردم به من نگاه می کنند
I gave up that stupid parking in the city center	من از آن پاس احمقانه پارکینگ مرکز شهر منصرف شدم
I took off my ball gown and hugged it	لباس مجلسی ام را کنار زدم و بغلش کردم
I now have two brothers and a sister	الان دو برادر و یک خواهر دارم
I hope you are comfortable	امیدوارم خیالت راحت باشه
Horticultural crops grow in the central depression	محصولات باغی در فرورفتگی مرکزی رشد می کنند
I see that you solve cases much more than anyone else	من می بینم که شما خیلی بیشتر از هر کس دیگری پرونده ها را حل می کنید
I could be there for a while	میتونستم یه مدت اونجا باشم
I left the woman's cup	گذاشتم جام زن بماند
I did things, annoying and horrible things that I had to do	من کارهایی انجام داده ام، کارهای آزاردهنده و وحشتناکی که باید انجام می دادم
I had not thought about it before with those conditions	قبلاً با آن شرایط به آن فکر نکرده بودم
I was immediately attracted to their vibrant colors	من فوراً جذب رنگ های زنده آنها شدم
I'm going to where the ship is	به سمت جایی که کشتی است می روم
The heat was all over the room	گرما در تمام اتاق پخش شده بود
I'm going to get married	قراره ازدواج کنم
I read a book about it	من یک کتاب در مورد آن خواندم
I knew exactly why they came to me first	من دقیقا می دانستم که چرا آنها ابتدا برای من آمده بودند
I also leave the room on the clothesline	من هم روی خط لباس از اتاق بیرون می روم
My hand pulled away from him	دستی مرا از او عقب کشید
I will not repeat that review here	من آن بررسی را در اینجا تکرار نمی کنم
I drove the rest of the way	بقیه راه را رانندگی کردم
I can go back to sleep	میتونم برگردم بخوابم
I broke and broke	من شکستم و شکستم
A man shouted behind him and asked for help	مردی پشت سرش فریاد زد و کمک خواست
I was never fully accepted among them	من هرگز به طور کامل در بین آنها پذیرفته نشدم
I could not stop staring	نمی توانستم جلوی خیره شدنم را بگیرم
Sources disagree about his date of birth	منابع در مورد تاریخ تولد او اختلاف نظر دارند
I only heard less than an hour ago	من فقط کمتر از یک ساعت پیش شنیدم
I was confused, lost and unhappy	گیج، گمشده و ناراضی بودم
I came back to acknowledge him	برگشتم تا او را تصدیق کنم
The mouthline is strongly curved	خط دهان به شدت منحنی است
I was in front of a stone wall	مقابل یک دیوار سنگی بودم
I felt they were gone, one seed, then another	احساس کردم آنها رفتند، یک دانه، سپس دیگری
I hope this information is useful to you	امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید باشد
I did not remember moving	یادم نبود حرکت کنم
I could not believe my eyes	چشم هایم را باور نمی کردم
I knew some people were going to die tonight	میدونستم امشب قراره عده ای بمیرن
I only took this part-time job today	من فقط امروز این کار نیمه وقت را گرفتم
Unfortunately I was unsuccessful	متاسفانه ناموفق بودم
I told him not to cover every single part of his body	به او گفتم که تک تک اعضای بدن را نپوشانیم
I will never see my family again in this life	در این زندگی دیگر هرگز خانواده ام را نخواهم دید
I was sick that night and did not go with them	آن شب مریض بودم و با آنها نرفتم
I have to convince them to help me	من باید آنها را متقاعد کنم که به من کمک کنند
A more complex subject is humor	موضوع پیچیده تر طنز است
A trip to the beach was on the agenda	سفر به ساحل در دستور کار بود
I hope it is powerful	من امیدوارم که آن را قدرتمند است
I look forward to continuing to work with him	من مشتاقانه منتظر ادامه همکاری با او هستم
I looked at the handwriting	به دست خط نگاه کردم
I really respect that	من واقعاً به آن احترام می گذارم
I know how you felt when you looked at me	میدونم وقتی به من نگاه کردی چه حسی داشتی
I jumped up and stood in the parade rest area	از جایم پریدم و در محل استراحت رژه ایستادم
Allied intelligence made no written observations of this connection	اطلاعات متفقین هیچ مشاهدات کتبی از این ارتباط انجام نداد
I tried it a few more times with the same results	من آن را چند بار دیگر با نتایج مشابه امتحان کردم
I think you wrote for my generation	من فکر می کنم شما برای نسل من می نوشتید
I did not intend to come	من قصد نداشتم بیام
I just have to leave four hours earlier	فقط باید چهار ساعت زودتر برم
I do not think you have a chance to meet a young man	من فکر نمی کنم شما شانس برخورد مرد جوان
I saw it with my own eyes	من به چشم خودم دیدم
I did not know he told you these things	نمیدونستم اون این چیزا رو بهت گفته
I ordered it to be for his use only	من دستور دادم که فقط برای استفاده او باشد
I had one myself	من خودم یک بار داشتم
I was going to sit in court and watch	قرار بود در دادگاه بنشینم و تماشا کنم
I'll be waiting for you	من منتظر شما خواهم بود
I did not want to remind men about myself	نمی خواستم به مردها درباره خودم یادآوری کنم
I was not used to ignoring women in particular	عادت نداشتم بخصوص خانم ها نادیده بگیرم
I knew you did not live there anymore	میدونستم دیگه اونجا زندگی نمیکنی
I did not buy these three today	من امروز این سه تا رو نخریدم
I looked at that newspaper on the coffee table again	دوباره به آن روزنامه روی میز قهوه نگاه کردم
I took another drop on my cheek	یک قطره دیگر روی گونه ام گرفتم
I can stick you right now and here	من می توانم شما را همین الان و اینجا بچسبانم
I did not have sex with him here	من اینجا با او رابطه جنسی نداشتم
I felt like I was in a cathedral	حس حضور در کلیسای جامع را داشتم
I decided to defeat him in his own fight	تصمیم گرفتم در مبارزه خودش او را شکست دهم
I can not say whether the metal hit an organ or not	نمی توانم بگویم که آیا فلز به اندامی برخورد کرده است یا خیر
I say this little step is better than nothing	من می گویم این قدم کوچک بهتر از هیچ است
I knew deep down that he was fine	من عمیقاً می دانستم که او خوب است
I just go up the stairs and go straight to bed	من فقط از پله ها بالا می روم و مستقیم به رختخواب می روم
It depends a lot on the strength of his body	خیلی به قدرت بدن خودش بستگی دارد
I just went and thought he should talk	فقط رفتم فکر کردم باید حرف بزنه
I needed to remind you	به یادآوری شما نیاز داشتم
I could feel the wolves watching me	می توانستم حس کنم که گرگ ها مرا تماشا می کنند
I was curious enough to connect with them	من به اندازه کافی کنجکاو بودم که با آنها ارتباط برقرار کنم
I did not deserve it	من لیاقتش را نداشتم
I gave you an example to follow	من برای شما مثالی زدم که باید دنبال کنید
I took them to take a shower	بردمشون دوش بگیرم
I take a step back and close the door	یک قدم به عقب برمی‌گردم و در را می‌بندم
I will miss you in heaven	در بهشت ​​دلم برایت تنگ خواهد شد
A friend of mine lives here now	یکی از دوستانم الان اینجا زندگی می کند
I stare at him with a smile	با لبخند به او خیره می شوم
I know it sounds like a painting, but it's not	می دانم که شبیه یک نقاشی است، اما اینطور نیست
I came to take you with me	اومدم تو رو با خودم ببرم
A woman loves a woman	یک زن عاشق یک زن است
I lost myself in him	خودم را در او گم کردم
The enemy My enemy is my friend	دشمن دشمن من دوست من است
Held in dry weather conditions	در شرایط آب و هوایی خشک برگزار شد
He serves as an initial supply runner	او به عنوان دونده تامین اولیه خدمت می کند
Many servicemen would like to retire here	بسیاری از نظامیان دوست دارند اینجا بازنشسته شوند
Fine sweat dust appears on his forehead	غبار ریز عرق روی پیشانی او ظاهر می شود
I read them quickly before we left the university	قبل از اینکه دانشگاه را ترک کنیم سریع آنها را خواندم
I want a world full of peace and prosperity	من دنیایی پر از صلح و رفاه می خواهم
I smiled to myself and leaned on my hands	به خودم لبخند زدم و به دستانم تکیه دادم
I controlled myself	من خودم را کنترل کردم
I am a quality girl with a sexy body	من دختر باکیفیتی با هیکل سکسی هستم
I hope this happens	امیدوارم این اتفاق بیفتد
I need time to calm down	به زمان نیاز دارم تا آرام شوم
I remembered his tone from the night before	یاد لحنش از شب قبل افتادم
I would really appreciate you doing that	من واقعاً از آن قدردانی خواهم کرد که شما این کار را انجام دهید
I wanted to start without you	میخواستم بدون تو شروع کنم
I just wanted people to understand	من فقط می خواستم مردم متوجه شوند
I was very happy to see him	از دیدنش خیلی خوشحال شدم
I do not even get into it	من حتی وارد آن نمی شوم
I guess he was trying to scare her	حدس می زنم او سعی می کرد او را بترساند
I never realized this until the fifth video	تا ویدیوی پنجم هرگز متوجه این موضوع نشدم
I met him about five years ago	حدود پنج سال پیش با او برخورد کردم
I felt it in her kiss	من آن را در بوسه او احساس کردم
The marriage of the sun and the moon means harmony	ازدواج خورشید و ماه به معنای هماهنگی است
A little tension melted in him	کمی تنش در او ذوب شد
I could feel it from the beginning of the service	از اول سرویس میتونستم حسش کنم
I wonder what kind it was	من تعجب می کنم که چه نوع بود
I gave him the money	پول را به او دادم
I did not get out of this job	من از این کار بیرون نمی آمدم
A violent sandstorm was approaching	طوفان شن سهمگینی نزدیک می شد
I went to get water	رفتم آب بیارم
I miss Priam's friends	دلم برای دوستای پریام تنگ شده
A terrible roar filled his head	غرش وحشتناکی سرش را پر کرد
I already know that there is no cure	من قبلاً می دانم که هیچ درمانی وجود ندارد
I promised myself	به خودم قول داده بودم
It moved steadily to the west	به طور پیوسته به سمت غرب حرکت کرد
Graham performed the ceremony	گراهام این مراسم را اجرا کرد
I gasped and suffocated	نفس نفس زدم و خفه شدم
I was thinking if you know	داشتم فکر میکردم اگه بدونی
I could not answer him	نمیتونستم جوابشو نشون بدم
A man who is trustworthy because of his good looks	مردی که به خاطر ظاهر خوبش قابل اعتماد است
I mean, come on, we know he's not here	یعنی بیا، ما می دانیم که او اینجا نیست
I should have watched him more closely	باید با دقت بیشتری او را تماشا می کردم
I doubt you will live long with me	شک دارم مدت زیادی از من زنده بمانی
I will take more care in the future	در آینده بیشتر مراقبت خواهم کرد
I am really satisfied with the purchase of some goods	من واقعاً از خرید برخی کالاها راضی هستم
I wanted to be cool, to be one of the band	می خواستم باحال باشم، یکی از گروه باشم
I can not help but smile at him	نمی توانم به او لبخند نزنم
I did not force any of you to do this	من هیچکدام از شما را مجبور به این کار نکردم
And there was comedy in it	و کمدی در آن وجود داشت
I was in deadly trouble	من در دردسر مرگباری قرار گرفتم
I was attacked but I was not seriously injured	من مورد حمله قرار گرفتم اما آسیب جدی ندیدم
I saw myself in him too	من بیش از حد خودم را در او دیدم
He was just the best player on the team	او فقط بهترین بازیکن تیم بود
I had nothing short of a miracle	من چیزی از معجزه کم نداشتم
I created for an audience	من برای یک مخاطب ایجاد کردم
Wind energy has the lowest external costs	انرژی باد دارای کمترین هزینه های خارجی است
A hero must rise to defeat the devil	یک قهرمان باید قیام کند تا شیطان را شکست دهد
Kings had the least corrections among the books	پادشاهان کمترین تصحیح را در بین کتاب‌ها داشتند
I looked around the table	به دور میز نگاه کردم
I remember feeling calm	احساس آرامش را به یاد دارم
Secretary or something	منشی یا چیزی
I talked to you yesterday	دیروز با شما صحبت کردم
I could not tell if it was locked or not	نمی‌توانستم بفهمم در قفل است یا نه
I like to make my own	دوست دارم خودم درست کنم
I immediately regretted this statement but did not apologize	بلافاصله از این اظهارنظر پشیمان شدم اما عذرخواهی نکردم
I think we can use them	فکر می کنم بتوانیم از آنها استفاده کنیم
I was in and out and on my way	من داخل و خارج و در راه بودم
I could go out and get help	می توانستم یواشکی بیرون بروم و بروم و کمک بگیرم
I thought I was safe and taking all precautions	فکر می‌کردم در امان هستم و همه اقدامات احتیاطی را انجام می‌دهم
I was very satisfied	من خیلی راضی بودم
I should not take it out of you	من نباید آن را از شما بیرون بیاورم
I did not know what to think about myself	نمی دانستم در مورد خودم چه فکر کنم
I stare at it and turn my head around	به آن خیره می شوم و سرم را به اطراف می چرخانم
I wish we ate with more people	ای کاش با افراد بیشتری غذا می خوردیم
A little strange but at the same time very beautiful	کمی عجیب اما در عین حال بسیار زیبا
A smile that only someone who is in love can make	لبخندی که فقط کسی که عاشق است می تواند بسازد
I push myself forward and run	خودم را جلو می اندازم و می دوم
I lift my sweater off the ground	پلیورم را از روی زمین برمی دارم
I absolutely like the quality	من کاملاً کیفیت را دوست دارم
I see you wake up	میبینم که بیداری
I will attend every other lecture he gives	من در هر سخنرانی دیگری که او ارائه می کرد شرکت خواهم کرد
I extend his hands, he extends my hands	من دستان او را دراز می کنم، او دست های من را دراز می کند
I want to be a teacher	من می خواهم معلم باشم
I, for example, could never live like this	من، به عنوان مثال، هرگز نمی توانستم اینطور زندگی کنم
A smile slipped from his lips	لبخندی از روی لبانش لغزید
I hope you can limit it	امیدوارم بتوانید آن را محدود کنید
I try not to like him	سعی میکنم دوستش نداشته باشم
I can not tell you more	من نمی توانم بیشتر به شما بگویم
The season started very slowly	فصل بسیار کند شروع شد
I know he was an alien	میدونم یه بیگانه بود
Many things like this happened	چیزهای زیادی از این دست اتفاق افتاد
I was very busy at work today	امروز سر کار خیلی شلوغ بودم
A boy has to protect himself somehow	یک پسر باید خودش را به نحوی حفظ کند
I can not imagine where they met	نمی توانم تصور کنم که آنها کجا ملاقات می کردند
I did not know how the hair felt	نمی دانستم که موها احساس می کنند
I even have one thing in mind	من حتی یک چیز خاص در ذهن دارم
I know you're trying to fool me	میدونم که داری سعی میکنی منو فریب بدی
I was thirteen years old	من سیزده ساله بودم
I do not know what to say	من نمی دانم چه بگویم
I still have a more important issue	من هنوز یک مسئله مهم تر دارم
I smiled and played with her hair again	لبخندی زدم و دوباره با موهایش بازی کردم
I think you can do it one or two more times	من فکر می کنم شما می توانید یکی دو بار دیگر
To keep my balance, I held the back of the stool	برای حفظ تعادل، پشت چهارپایه را نگه داشتم
I do not know where this came from	من نمی دانم که این از کجا آمده است
I took my job seriously	من کارم را جدی گرفتم
I ran to open the door for him	دویدم تا در را برایش باز کنم
I just wanted to escape	من فقط می خواستم فرار کنم
I would like to know what you will do.	دوست دارم بدانم چه کار خواهی کرد؟
I thought we covered our routes well	فکر می کردم مسیرهایمان را به خوبی پوشش داده ایم
I help them, they serve me	من به آنها کمک می کنم، آنها به من خدمات می دهند
I felt you wanted me	احساس کردم منو میخوای
The problems that these men had to face were many	مشکلاتی که این مردان باید با آن روبرو می شدند بسیار زیاد بود
I apologize to you	من از شما عذرخواهی می کنم
I was the director of one	من کارگردان یکی بودم
I enjoyed our visit	از دیدارمان لذت می بردم
I should not have done that	من نباید این کار را می کردم
I could hear it much louder now	الان خیلی بلندتر میشنیدمش
I went under it and threw the car in the park	رفتم زیرش و ماشین رو پرت کردم تو پارک
I remember reading about the speed of light	یادم می آید که در مورد سرعت نور خواندم
I was right that I did not trust him before	من حق داشتم که قبلا به او اعتماد نکردم
I'm walking slowly	کم کم دارم راه می روم
I called my little sister to accompany her cousin	من به خواهر کوچکم زنگ زدم تا با پسر عمویت همراهی کنم
I screamed in surprise	جیغی از تعجب بیرون دادم
I can meet you at any time and place	من می توانم در زمان و مکان دلخواه شما ملاقات کنم
I have not seen you two here before	من شما دو نفر را قبلاً اینجا ندیده ام
I did not think beyond this	فراتر از این فکر نکردم
I received very good money to be targeted	من پول بسیار خوبی دریافت کردم تا هدف قرار بگیرم
I sang on his shoulder	روی شانه اش خواندم
I guarantee he has a sense of humor	من تضمین می کنم که او حس شوخ طبعی دارد
The neighborhood does not have a neighborhood council	محله شورای محله ندارد
I went through a period of soul searching	من یک دوره جستجوی روح را پشت سر گذاشتم
I put aside selfish thinking	فکر خودخواهانه را کنار می زنم
I release the door pad with the palm of my hand	پد آزاد کردن در را با کف دست می کنم
I appreciate his efforts, especially on this very cold day	من از زحمات او به ویژه در این روز بسیار سرد قدردانی می کنم
I feel very lost, empty	احساس می کنم خیلی گم شدم، خالی
I could play in a group	من می توانستم در یک گروه بازی کنم
I still have to pinch myself	هنوز باید خودم را نیشگون بگیرم
I prefer everything to be simple	من ترجیح می دهم همه چیز ساده باشد
I always felt isolated	همیشه احساس انزوا کرده بودم
I know everything about it, as you might imagine	من همه چیز را در مورد آن می دانم، همانطور که ممکن است تصور کنید
I was satisfied with how it happened	من از اینکه چطور شد راضی بودم
I knew it would not take long now	میدونستم الان زیاد طول نمیکشه
I thought about my surroundings and seriously doubted this idea	من به محیط اطرافم فکر کردم و به طور جدی به این تصور شک کردم
A thousand times yes	هزار بار بله
I was shocked at how quickly the food was lost	از اینکه غذا چقدر سریع از بین رفت شوکه شدم
It is better to put everyone aside	بهتره همه رو کنار بذاریم
I was not actually trying to remove the entire sofa	در واقع سعی نمی کردم کل کاناپه را بردارم
I have a source in a mobile phone company	من یک منبع در شرکت تلفن همراه دارم
I bet whatever he does will fail	شرط می بندم که هر کاری که بکند شکست خواهد خورد
I closed my eyes and tried to calm down	چشمانم را بستم و سعی کردم آرام باشم
I considered myself above the mistakes of others	من خودم را بالاتر از اشتباهات دیگران می دانستم
I'm vague about my true feelings	من در مورد احساسات واقعی خود مبهم هستم
I want us all to stand together	می خواهم همه با هم برخیزیم
I was very tempted to do this this year	امسال خیلی وسوسه شدم که این کار را انجام دهم
I wanted to laugh again	دلم می خواست دوباره بخندم
I had to have my phone	من باید گوشی ام را می داشتم
I will tell you about this later	بعداً در این مورد به شما خواهم گفت
They separate a moment later	لحظه ای بعد جدا می شوند
I asked him to make an impossible promise	از او می خواستم که یک قول غیرممکن بدهد
I waited and waited, but he did not return	من صبر کردم و منتظر ماندم، اما او دیگر برنگشت
I did not have a chance to catch him	فرصتی برای گرفتن او نداشتم
I guess this is considered a devil	من حدس می زنم که این یک شیطان در نظر گرفته شود
However, I was not really serious about any of them	با این حال، من واقعاً در مورد هیچ یک از آنها جدی نبودم
I can not live like this	من نمیتونم اینجوری زندگی کنم
I know this for sure	من این را با قطعیت می دانم
I really enjoy my new hearing aid	من واقعا از سمعک جدیدم لذت می برم
I know you've hidden more of them somewhere	من می دانم که شما تعداد بیشتری از آنها را در جایی پنهان کرده اید
I tend to mix the two	من تمایل دارم این دو را با هم قاطی کنم
After a while, I fell in love with you in despair	چندی بعد ناامیدانه عاشقت شدم
A different place where places are not separated by a distance	مکانی متفاوت که مکان ها با فاصله از هم جدا نمی شوند
In terms of shape, these two species are very similar	از نظر شکل، این دو گونه بسیار شبیه به هم هستند
I want to be stronger	من می خواهم قوی تر شوم
Williams retained third place with 9 points	ویلیامز با 9 امتیاز جایگاه سوم را حفظ کرد
I did not know much about him except his name	من جز اسمش چیز زیادی درباره او نمی دانستم
When this happened, I was about a hundred yards away	وقتی این اتفاق افتاد، من حدود صد یاردی دورتر بودم
I need a smaller and better work sample	من به یک نمونه کار کوچکتر و بهتر نیاز دارم
I have good bones, I have good growth	من استخوان های خوبی دارم، رشد خوبی دارم
No trace of the main station remains	هیچ اثری از ایستگاه اصلی باقی نمانده است
I always use it as a face mask	من همیشه از آن به عنوان ماسک صورت استفاده می کنم
I hear voices on the podium	صداهایی را روی سکو می شنوم
I did not even have the strength to move	حتی قدرت حرکت را هم نداشتم
I was alone there without money	اونجا تنها بودم بدون پول
I like him more	من بیشتر از او دوست دارم
I certainly did not include ordinary soldiers	من مطمئناً شامل سربازان معمولی نمی شدم
I ended up in a perfectly acceptable creative environment	من در نهایت در یک محیط خلاقانه کاملا قابل قبول قرار گرفتم
I thought he had perfect balance	فکر می کردم تعادل کاملی دارد
I was dead by now	من تا الان مرده بودم
I needed to see them	نیاز داشتم آنها را ببینم
I think it is an exaggeration	به نظر من اغراق آمیز است
I think you are the bearer of this sin	من فکر می کنم شما حامل این گناه هستید
A red dress may be good with a gold mask	یک لباس قرمز ممکن است با ماسک طلایی خوب باشد
I connected my arm through his hand	بازویم را از طریق دست او وصل کردم
I do not have a private key	کلید خصوصی آن را ندارم
More of these buildings generate more resources	تعداد بیشتری از این ساختمان ها منابع بیشتری تولید می کنند
I stayed for the whole show	من برای تمام نمایش ماندم
A good friend of mine wrote the text	یکی از دوستان خوبم متن را نوشت
A few selected friends met before going to church	چند دوست منتخب قبل از رفتن به کلیسا ملاقات کردند
I should not have returned	من نباید برمیگشتم
I continued reading for my own interest	برای علاقه خودم به خواندن ادامه دادم
But there was no wall around it	اما هیچ دیواری دور آن وجود نداشت
I hope to see you again	امیدوارم دوباره همدیگر را ببینیم
I have a good study of people in general	من به طور کلی در مورد مردم مطالعه خوبی دارم
I still have to hold on	من هنوز باید نگه داشته باشم
I just wanted to get off and so did he	من فقط می خواستم پیاده شوم و او هم همینطور
I tried to make it more interesting and pleasant	سعی کردم جالب تر و دلنشین ترش کنم
I did not see the way back through all those trees	راه برگشت را از میان آن همه درخت ندیدم
I was on the ground and swimming	روی زمین بودم و در حال شنا بودم
I highly recommend you enter that store	من به شدت توصیه می کنم خودتان را وارد آن فروشگاه کنید
I only saw a white light	من فقط یک نور سفید دیدم
I deliberately did not pursue your claim	من عمداً دنبال ادعای شما نرفتم
I know about conflict and discipline	من در مورد درگیری و انضباط می دانم
I did not know where to look	نمی دانستم کجا را نگاه کنم
I did not see them much	من زیاد آنها را نمی دیدم
A girl in a pale pink coat	دختری با کت صورتی کمرنگ
I am the world you see, the world you create	من دنیایی هستم که شما می بینید، جهانی که شما خلق می کنید
I was taken from the guard	من را از گارد گرفته بودند
I never saw his other hand move	هیچ وقت ندیدم دست دیگرش حرکت کند
I want to have legal children	من می خواهم بچه های قانونی داشته باشم
I thought he was a genius	فکر می کردم او یک نابغه است
I have to see the crime scene myself	من باید صحنه جنایت را خودم ببینم
I lost my smile and swam	لبخندم را گم کردم و شنا کردم
I took off my clothes	لباس ها را کنار زدم
I have done my duty to them and to myself	من وظیفه خود را در قبال آنها و خودم انجام داده ام
I guess I'm fine	حدس میزنم حالت خوبه
I want to get to know you	من می خواهم با شما آشنا شوم
I found him coming home from the hall this morning	امروز صبح او را پشت سالن در حال آمدن به خانه پیدا کردم
I could not stop my smile	نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم
I think your program might work	من فکر می کنم برنامه شما ممکن است کار کند
I passed him and went up a long road	از کنارش رد شدم و از جاده طولانی بالا رفتم
I did not ask anything else	من دیگه چیزی نپرسیدم
I went back to the book title page	به صفحه عنوان کتاب برگشتم
I turned to the fire	برگشتم سمت آتش
The characters were made of plastic and foam	شخصیت ها از پلاستیک و فوم ساخته شده بودند
I mean, they're all equally smart	منظورم این است که همه آنها به یک اندازه باهوش هستند
I just said men should not cook	من فقط گفتم مردها نباید آشپزی کنند
He understood correctly	درست متوجه شد
I had all their attention	من تمام توجه آنها را داشتم
I just want to get past the car	من فقط می خواهم از کنار ماشین عبور کنم
I stared at his face with a half smile	به نیمه لبخند روی صورتش خیره شدم
I did not know anything about the elements	من چیزی از عناصر نمی دانستم
I did not reveal anything and they never saw my face	من چیزی را فاش نکردم و آنها هرگز چهره من را ندیدند
Field and two other federal judges	فیلد و دو قاضی فدرال دیگر
I grabbed my tongue and started walking	زبانم را گرفتم و راه افتادم
I completely disappeared	من کاملاً محو شدم
I think we understand each other	فکر می کنم ما همدیگر را درک می کنیم
Various error messages may be displayed	ممکن است پیام های خطای مختلفی نمایش داده شود
I needed my independence	من به استقلالم نیاز داشتم
I was talking about the glorious young prince	داشتم در مورد شاهزاده جوان با شکوه صحبت می کردم
I raised his chin so that our eyes would meet	چانه اش را بالا آوردم تا چشمانمان به هم برسند
I started acting classes	شروع کردم به کلاس های بازیگری
I think we should appreciate such behavior	فکر می کنم باید قدر چنین رفتاری را بدانیم
He pulled out his jaw	آرواره اش را بیرون آورد
I can not lose him	من نمی توانم او را از دست بدهم
Similar moves were made throughout the new dynasty	حرکت های مشابهی در سراسر سلسله جدید انجام شد
I start my inner journey by writing about the place	سفر درونی خود را با نوشتن درباره مکان آغاز می کنم
I call it a stable structure	من آن را ساختار پایدار می نامم
I felt very bad about myself in that place	من در آن مکان احساس خیلی بدی نسبت به خودم داشتم
I did not have such money	من چنین پولی نداشتم
I rejected this idea	من این فکر را رد کردم
I was waiting for an answer but nothing	منتظر جواب بودم ولی هیچی
I gave him this right according to the law	من طبق قانون به او این حق را دادم
I call each of them myself	به هر کدوم میگم خودشون
The black cat came towards him	گربه سیاهی به سمت او آمد
I leaned against a brick wall to support my weight	برای تحمل وزنم به دیوار آجری تکیه دادم
I did not need to live outside	من به زندگی بیرون نیازی نداشتم
I have to find people who talk again and	من باید آن افرادی را پیدا کنم که دوباره صحبت می کنند و
I am always in tune with you	من همیشه با تو هماهنگ هستم
A noise startled him and woke him up	سر و صدایی او را مبهوت کرد و او را از خواب بیدار کرد
I agree with all your points	من با تمام نکات شما موافقم
It looks like a familiar scene, then another scene and another scene	صحنه ای آشنا به نظر می رسد، سپس صحنه ای دیگر و صحنه ای دیگر
Many people are now	بسیاری از مردم در حال حاضر هستند
They do their best	آنها بهترین کار را انجام می دهند
I know they will start to get worse soon	من می دانم که آنها به زودی شروع به بد شدن خواهند کرد
I was just scared	من فقط ترسیده بودم
This is not the case in literature	در ادبیات اینطور نیست
I needed to relieve some of the discomfort	من نیاز داشتم که کمی ناراحتی را از بین ببرم
I went up the stairs	از پله ها بالا رفتم
I needed attention	نیاز به توجه داشتم
I really can not believe it	من واقعا نمی توانم آن را باور کنم
The mission to destroy this monster seemed impossible	ماموریت برای از بین بردن این هیولا غیرممکن به نظر می رسید
I love my job so much to ruin it	من کارم را خیلی دوست دارم که آن را خراب کنم
The fur is thick and short	خز ضخیم و کوتاه است
I smiled at them despite the painful movement of the skin	با وجود حرکت دردناک پوست به آنها لبخند زدم
I can feel his strong back breathing in and out	می توانم احساس کنم که پشت قوی او به داخل و خارج نفس می کشد
I felt like an angel	احساس می کردم فرشته هستم
I just have to relax for a while	من فقط باید برای مدتی آرامش پیدا کنم
I wish everyone knew	کاش همه بدانند
I ask you to accompany me	از شما می خواهم که مرا همراهی کنید
Obviously I can not tell my students	واضح است که نمی توانم به شاگردانم بگویم
I said watch your mouth	گفتم مراقب دهنت باش
I mean to help propagate the natural king	منظورم کمک به تبلیغ پادشاه طبیعی است
I heard my father's voice	صدای پدرم را شنیدم
I try to breathe normally	سعی می کنم عادی نفس بکشم
I felt safe and warm	احساس امنیت و گرما کردم
A plane flew overhead	یک هواپیما بالای سرش پرواز کرد
I did not think about it at that time	اون موقع هیچی بهش فکر نکردم
I also oppose this slogan for political reasons	من هم به دلایل سیاسی با این شعار مخالفم
I am my mother's garden	من باغ مادرم هستم
I cover the phone and ask the woman	گوشی را می پوشانم و از زن می پرسم
I knew it was the kitchen	می دانستم آشپزخانه است
I wanted to change my profession	من می خواستم در حرفه خود تغییر ایجاد کنم
I'm not lying, it was very hot	دروغ نمی گویم، خیلی گرم بود
I did this to myself last week	من همین هفته پیش با خودم این کار را کردم
I felt calm	احساس آرامش در وجودم جاری شد
I have been a software developer for over forty years	من بیش از چهل سال است که یک توسعه دهنده نرم افزار هستم
I just hope he is well	فقط امیدوارم حالش خوب باشه
I tried to walk away to get him out	سعی کردم دورش بروم تا بیرونش کنم
A house that looks new can be sold at an extra price	خانه ای که نو به نظر می رسد می تواند به قیمت اضافی فروخته شود
I registered and I was very successful from the beginning	من ثبت نام کردم و از همان ابتدا موفقیت زیادی کسب کردم
I want to finish it with you in my bed	من می خواهم آن را با تو در رختخوابم به پایان برسانم
It was a lucky jump	این یک پرش خوش شانس بود
Something different	یه چیز متفاوت
I was not going to bring wood from the shed	قرار نبود از سوله چوب بیاورم
I could hardly keep my eyes open	به سختی توانستم چشمانم را باز نگه دارم
I forgot my brother is coming for dinner	فراموش کردم برادرم برای شام می آید
I begged him not to hurt us	به او التماس کردم که به ما آسیب نرساند
I really wanted to wash my hands	خیلی دلم می خواست دست هایم را بشورم
I kept him for a very long time	من او را برای مدت بسیار طولانی نگه داشتم
I got to know him a little	کمی با او آشنا شدم
I fell too fast, maybe he killed me	خیلی سریع زمین خوردم، شاید مرا کشته باشد
I can understand why people are on the streets	می توانم بفهمم چرا مردم در خیابان هستند
I hope you like it	امیدوارم از آن خوشت بیاید
I did not see or hear anything last night	دیشب چیزی ندیدم و نشنیدم
I was almost out of paper	تقریبا کاغذم تمام شده بود
I still do this sometimes	من هنوز هم گاهی این کار را ادامه می دهم
I even feel terrible thinking about it	حتی با فکر کردن به آن احساس وحشتناکی دارم
Joe has knocked him out twice in the past	جو در گذشته دو بار او را ناک اوت کرده است
Hoping to meet again	به امید دیدار یک بار دیگر
I just started a little early yesterday	من فقط دیروز کارها را کمی زود شروع کردم
I could not believe his change	نمی توانستم تغییر او را باور کنم
A good missionary boy with a hearing ear	یک پسر مبلغ خوب با گوش شنوا
I felt I was ready to end this session	احساس می کردم آماده ام تا این جلسه را به پایان برسانم
I expected him to live forever	انتظار داشتم تا ابد زنده بماند
We had a little less fuel	سوخت کمی کم داشتیم
I hope someone wrote this	امیدوارم کسی اینها را نوشته باشد
I look at these fugitive remains	من به این بقایای فراری نگاه می کنم
D with a sudden understanding	د با درک ناگهانی
It's been a long time since I saw him	الان خیلی وقته که دیدمش
I was born for things and titles	من برای چیزها و عناوین به دنیا آمدم
I have lost years of my life	من سال ها از زندگی ام را از دست داده ام
I had the skills, the talent and the motivation	من مهارت، استعداد و انگیزه را داشتم
I did not think this proposal would happen	فکر نمی کردم این پیشنهاد اتفاق بیفتد
I smiled and shook his hand	لبخندی زدم و دست تکان دادم
I had not worn my coat yet	هنوز کتم را نپوشیده بودم
I hated it because it stayed on my skin	من از آن متنفر بودم زیرا روی پوستم ماند
I need you to overcome it	من به تو نیاز دارم که بر آن غلبه کنی
I just did not notice	فقط متوجه نشده بودم
Home is to live	خانه برای زندگی کردن است
I knew he was a good person	میدونستم آدم خوبیه
I studied the bridge carefully	من پل را با دقت مطالعه کردم
I really have nothing	من واقعا هیچی ندارم
I followed his example	من از او الگو گرفتم
A large yard was already almost full	یک محوطه بزرگ از قبل تقریباً پر شده بود
I also have to tell you she is a special mother	من هم باید به شما بگویم مادر خاص است
I never deserved it	من هرگز لیاقتش را نداشتم
I can not make that happen	من نمی توانم چنین اتفاقی بیفتد
I heard it on the radio driving here	من آن را از رادیو شنیدم که در اینجا رانندگی می کند
I did not attend until the end	تا آخرش حاضر نشدم
I was lying on the bed	روی تختم دراز کشیده بودم
I hate my body and its softness	از بدنم و نرم بودنش متنفرم
I folded my hands and put them on my arm	دست هایم را جمع کردم و روی بغلم گذاشتم
I noticed that no one was inside or knocking on the door	متوجه شدم کسی داخل نیست یا در می‌زند
He was severely beaten until he fainted	او به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا اینکه بیهوش شد
I nodded and went to the bathroom	سرمو تکون دادم و به سمت حموم رفتم
It was a complicated time in my life	دوران پیچیده ای در زندگی من بود
I did not expect him to kiss me	انتظار نداشتم مرا ببوسد
I know we were poor	من می دانم که ما فقیر بودیم
I was hoping to find out if something went wrong	من امیدوار بودم که بفهمم اشتباهی رخ داده است
I did not see that connection	من آن ارتباط را ندیدم
I really wanted to love performing	خیلی دلم می خواست اجرا کردن را دوست داشته باشم
Arthur as Vice Presidential Candidate	آرتور به عنوان نامزد معاون رئیس جمهور
A man who knows what he wants and gets it	مردی که می داند چه می خواهد و به آن می رسد
I was not curious then	اون موقع کنجکاو نبودم
I smiled knowing that he could not resist a little public action	من لبخند زدم که می دانستم او نمی تواند در برابر یک اقدام عمومی کمی مقاومت کند
I wanted to skip the search	می خواستم از جستجو صرف نظر کنم
I want to save you	من می خواهم شما را نجات دهم
I can not wait to get home and see him	من نمی توانم صبر کنم تا به خانه برسم و او را ببینم
I think it should be almost like that	فکر می کنم باید تقریباً همینطور باشد
I still want custody	من هنوز حضانت را می خواهم
I am no longer in photography	من دیگر در کار عکاسی نیستم
I said these are harmful to your health	گفتم اینها برای سلامتی شما مضر است
When he returned to the grave, he thought, "I can not do this."	او با بازگشت به قبر فکر کرد من نمی توانم این کار را انجام دهم
I have to thank the army a lot	من باید خیلی از ارتش تشکر کنم
I spend more time with him than anyone else	من بیش از هر کس دیگری با او وقت گذرانده ام
I'm sure you will understand	مطمئنم متوجه خواهید شد
I hope you also pay attention to our thoughts	امیدوارم شما هم به افکار ما توجه کنید
I tried to laugh, but he was unhappy	سعی کردم بخندم، اما ناراضی بود
I would love to see him one day	دوست دارم روزی ببینمش
Although I felt light like air	هر چند مثل هوا احساس سبکی می کردم
A white haze began to form in front of him	مه سفیدی در مقابل او شروع به تشکیل شدن کرد
We should have better	بهتر باید داشته باشیم
I was thinking about all this	داشتم به این همه فکر میکردم
I was wondering if this camp could support human lives	به این فکر کرده بودم که آیا این اردوگاه می تواند جان انسان ها را پشتیبانی کند
The case where the heart rules the mind	موردی که قلب بر ذهن حاکم است
The violin can not be confused with the trumpet	ویولن را نمی توان با ترومپت اشتباه گرفت
I was even surprised that you did not notice me	حتی تعجب کردم که متوجه من نشدی
I saw a younger boy for the first time one night	من برای اولین بار یک شب پسر کوچکتر را دیدم
I met him for the first time last week	هفته پیش برای اولین بار با او ملاقات کردم
I once made that joke with myself	من یک بار آن شوخی را با خودم انجام دادم
A few workers came and took it out	چند کارگر آمدند و آن را بیرون آوردند
I pause to inflate my fingers	مکث می کنم تا روی انگشتانم باد کنم
I want things to live	من می خواهم چیزهایی زندگی کنند
A strange mechanical arm came down from the roof	یک بازوی مکانیکی عجیب از سقف پایین آمد
I showed it to him and he was satisfied	من به او نشان دادم و او راضی شد
I can watch him for these ages	من می توانم او را برای این سنین تماشا کنم
I was always very lucky to be his girlfriend	من همیشه خیلی خوش شانس بودم که دوست دخترش بودم
I desperately wanted him to continue	ناامیدانه می خواستم او ادامه دهد
I want to fix it	من می خواهم آن را درست کنم
I turned my face towards him	صورتم را به سمت او چرخاندم
A shout followed by a cry from his mouth	فریادی و به دنبال آن گریه ای از دهانش خارج شد
A face that has long been forgotten	چهره ای که مدت ها فراموش شده است
I focus mainly on time and emotions	من عمدتاً روی زمان و احساسات تمرکز می کنم
I had not changed it yet	هنوز عوضش نکرده بودم
A coffee and a smoke, a few exercises	یک قهوه و یک دود، چند تمرین
He was released two days later	او دو روز بعد آزاد شد
I can relieve the pain	می توانم درد را از بین ببرم
I knew he would never hurt me	می دانستم که او هرگز به من صدمه نمی زند
I just know you will love it	من فقط می دانم که شما آن را دوست خواهید داشت
I deal with many claims that cross borders	من به بسیاری از ادعاهایی رسیدگی می کنم که از مرزها عبور می کنند
A policeman stood in front of it	یک پلیس جلوی آن ایستاد
A small white room with a table and two chairs	یک اتاق کوچک و سفید با یک میز و دو صندلی
I wish you had told me that night	کاش اون شب بهم میگفتی
I meet a lot of brave women every day	من هر روز با زنان شجاع زیادی روبرو می شوم
I'm very smart	من خیلی باهوشم
I would like you to hug me	دوست دارم بغلم کنی
A drawer was opened and closed	یک کشو باز و بسته شد
I have to see this through	من باید این را از طریق ببینم
I can not concentrate	من نمیتوانم تمرکز کنم
He understood people	او مردم را درک می کرد
I have invested a lot in it	من خیلی روی آن سرمایه گذاری کرده ام
I remember walking in a short-sleeved shirt	یادم می آید با یک پیراهن آستین کوتاه قدم می زدم
I ran away but he did not follow	من فرار کردم اما او دنبال نکرد
I can not miss a day's work	من نمی توانم یک روز کار را از دست بدهم
I'm glad they came to you for leadership	خوشحال شدم که برای رهبری به شما مراجعه کردند
I thought there was no one left	فکر می کردم هیچکس نمانده است
I entered my office, closed the door and cried	وارد دفترم شدم، در را بستم و گریه کردم
I could guess though	هر چند می توانستم حدس بزنم
I almost forgot that part	تقریباً آن قسمت را فراموش کرده بودم
I feel a kiss on my hand	بوسه ای را روی دستم احساس می کنم
I pressed the button and a sound came	دکمه را فشار دادم و صدا به صدا درآمد
I need time for myself	من برای خودم زمان نیاز دارم
Elephants tend to stay close to water sources	فیل ها تمایل دارند نزدیک منابع آب بمانند
I'm very excited to look at some weird shapes	من بسیار مشتاقم که چند شکل عجیب و غریب را بررسی کنم
I'm the only one who says where he is	من تنها کسی هستم که او می گوید کجاست
These kids also generally like it more	این کودکان نیز عموماً بیشتر دوست دارند
I added my notebook	من دفترچه ام را اضافه کردم
I have not told anyone until you and I will not tell	تا تو به کسی نگفته ام و نخواهم گفت
He had two sisters and two brothers	او دو خواهر و دو برادر داشت
I looked at him until my pocket was hot	تا زمانی که جیبم داغ شد نگاهش کردم
I promise you so much	اینقدر بهت قول میدم
I can not fix this for you	من نمی توانم این را برای شما درست کنم
I can not feel my brain	نمی توانم مغزم را حس کنم
I promised them all security	من به همه آنها قول امنیت دادم
I have nothing to fear from him	من چیزی برای ترس از او ندارم
I will flash the floor plans on your computer	من پلان های طبقه را در رایانه شما فلش خواهم کرد
I am a very successful person in life	من یک فرد بسیار موفق در زندگی هستم
I hope it is not a hollow threat	امیدوارم یک تهدید توخالی نباشد
Incidentally, I thought they were beautiful	اتفاقاً فکر می کردم زیبا هستند
It was as if I had lost my voice too	انگار صدایم را هم از دست داده بودم
I can only answer one thing at a time	من فقط می توانم به یک چیز در یک زمان پاسخ دهم
I came here specifically to be away from you	من به طور خاص به اینجا رفتم تا از شما دور باشم
I wrapped him in the bear's arms	من او را در آغوش خرس پیچیدم
One burial mound is enough to cover the area	یک گوردخمه برای پوشاندن منطقه کافی است
The name was not just a name	اسم فقط یک اسم نبود
I was relieved to hear all this	با شنیدن همه ی اینها خیالم راحت شد
The answer his ancestors were familiar with	پاسخی که اجداد او با آن آشنا بودند
I wanted to call and thank you	خواستم زنگ بزنم و تشکر کنم
I play a lot of guitar heroes on the road	من در جاده ها قهرمان گیتار زیادی می نوازم
I could not understand that he was definitely interested	نمی توانستم متوجه شوم که او قطعاً علاقه مند بود
I walked there for about thirty minutes	حدودا سی دقیقه اونجا راه افتادم
I will not return after rest	بعد از استراحت برنمی گردم
I can teach you if needed	در صورت نیاز می توانم به شما آموزش دهم
Mixed in equal amounts with sin	به مقدار مساوی با گناه مخلوط شده است
I was in the mall every day	من هر روز در مرکز خرید بودم
I smiled enthusiastically	به شوقش لبخند زدم
I promise to stay strong	قول میدم قوی بمونم
I almost missed my own graduation	تقریباً دلم برای فارغ التحصیلی خودم تنگ شده بود
I was still married to her father	من هنوز با پدرش ازدواج کرده بودم
I knew that look well	من آن قیافه را خوب می دانستم
A sign on the wall confirmed it	تابلویی روی دیوار آن را تایید می کرد
I lost weight without surgery or strenuous exercise	وزنم را بدون جراحی یا ورزش شدید از دست دادم
I looked at the face that was staring at me	به چهره ای که به من خیره شده بود نگاه کردم
I looked at the room we were in	به اتاقی که در آن بودیم نگاه کردم
The price seemed weak	قیمت ضعیفی به نظر می رسید
I knew when to be kind, when to be driven away	می دانستم چه زمانی باید مهربان باشم، چه زمانی باید رانده شوم
A truth comes in and a lie comes out	یک حقیقت وارد می شود و یک دروغ بیرون می آید
I can not understand it in any way	من نمی توانم آن را به نوعی درک کنم
I found that the date was ten o'clock last night	من پیدا کردم که تاریخ آن ساعت ده شب گذشته است
I had permission from one of the judges for this	برای این یکی از قاضی اجازه گرفته بودم
I love you, you know that	دوستت دارم، این را می دانی
I need your attention	من به توجه شما نیاز دارم
He makes this initial release available to the press	او این نسخه اولیه را در اختیار مطبوعات قرار می دهد
I prevent myself from thinking about such things	جلوی خودم را می گیرم که به چنین چیزهایی فکر نکنم
Each player plays different parts of the song	هر بازیکن بخش های مختلفی از آهنگ را پخش می کند
I'm not surprised if he tells anyone	اگر به کسی بگوید تعجب نمی کنم
A group of school children could not control themselves	گروهی از بچه های مدرسه نتوانستند خود را مهار کنند
I guess he forgot about me	حدس می زنم او مرا فراموش کرده است
I never wanted to tell you this, but	من هرگز قصد نداشتم این را به شما بگویم، اما
I even finally sold the building	حتی در نهایت ساختمان را فروختم
I tell the assembly that you need to rest	من به مجمع اعلام می کنم که شما نیاز به استراحت دارید
I stopped them some time ago	چند وقت پیش متوقفشون کردم
I was shocked by her beautiful tongue	من از زبان زیبایش شوکه شدم
I felt a hand touch me	احساس کردم دستی مرا لمس کرد
I know some will be determined to go	می دانم که برخی مصمم به رفتن خواهند بود
I got the address and wrote	آدرس گرفتم و نوشتم
A period of respiratory suspension followed	دوره ای از تعلیق نفس گیری دنبال شد
I can not risk the devil seeing me	نمی توانم ریسک کنم که شیطان مرا ببیند
I was not good	حالم خوب نبود
A bright ray flashed in my eyes	پرتو درخشانی در چشمانم شعله ور شد
I also want to face the tank	من همچنین می خواهم با تانک روبرو شوم
I have to go to my apartment to get my glasses	من باید بروم آپارتمانم تا عینکم را بیاورم
It was a way of life	این یک روش زندگی بود
Their pass defense was almost unsuccessful	دفاع پاس آنها تقریباً موفق نبود
A belief can be considered a tool for awareness	یک باور را می توان ابزاری برای آگاهی دانست
I am very strong and smart	من بسیار قوی و باهوش هستم
I heard them walk away	صدای دور شدنشان را شنیدم
I especially liked your very small bird piece	من به خصوص از قطعه پرنده بسیار کوچک شما خوشم آمد
I also receive beauty boxes every month	من همچنین هر ماه جعبه های زیبایی دریافت می کنم
I had carefully planned my whole life	من تمام زندگی ام را با دقت برنامه ریزی کرده بودم
I should have known he had more than one car	باید می دانستم که او بیش از یک ماشین دارد
I need to pass this information on to my medical community	من باید این اطلاعات را به جامعه پزشکی خود منتقل کنم
A patient tries to move	یک بیمار سعی می کند حرکت کند
I can not write in the new house	من نمی توانم در خانه جدید بنویسم
I just needed to meet you	من هم فقط نیاز داشتم با شما ملاقات کنم
I have not got another dog yet	من هنوز سگ دیگری نگرفتم
I can not explain it, but we both felt it	من نمی توانم آن را توضیح دهم، اما هر دو آن را احساس کردیم
I can not believe what you feel	نمی توانم چیزهایی را که به من حس می کنی باور کنم
I shook my head mechanically	سرم را مکانیکی تکان دادم
A large stone caught his attention	یک سنگ بزرگ توجه او را به خود جلب کرد
I needed someone to come here and help me	نیاز داشتم یکی بیاد اینجا و کمکم کنه
I was a complete failure	من یک شکست کامل بودم
I think my eyes have grown too	به گمانم چشمانم هم بزرگ شده است
I was so stubborn that I could not give up all control	آنقدر سرسخت بودم که نمی‌توانستم تمام کنترل را کنار بگذارم
Anyway, I saw you now	به هر حال الان دیدمت
He had a quick and accurate shot	او یک ضربه سریع و دقیق داشت
I can say three, four children, five, six children	می توانم بگویم سه، چهار فرزند، پنج، شش فرزند
I can still draw fun things	من هنوز هم می توانم چیزهای سرگرم کننده بکشم
I pretend not to listen	وانمود می کنم که گوش نمی کنم
I declare your training complete	من آموزش شما را کامل اعلام می کنم
I had to learn from my past	من باید از گذشته خودم درس می گرفتم
I urge you to remove it immediately	من از شما تقاضا دارم که بلافاصله آن را حذف کنید
I asked him who he would marry?	از او پرسیدم با چه کسی ازدواج خواهد کرد؟
I wondered if it had a big hole or something?	تعجب کردم که آیا سوراخ بزرگی دارد یا چیزی؟
Of course, I would have liked to have had more romantic contact	البته من دوست داشتم یک تماس عاشقانه بیشتر داشته باشم
I have been doing this for hundreds of years	من صدها سال است که این کار را انجام می دهم
I needed to bring you some samples	لازم دیدم چند نمونه براتون بیارم
I have fought more than you will fight	من بیشتر از آنچه شما خواهید جنگید جنگیده ام
I believe they will fire him	من معتقدم که آنها او را اخراج خواهند کرد
A moan came out of my throat	ناله ای از گلویم بیرون زد
I wanted one forever	من یکی را برای همیشه می خواستم
I can only see and hear, that's all	من فقط می توانم ببینم و بشنوم، همین
A journey of a lifetime, for sure	یک سفر یک عمر، مطمئنا
I stopped with him, not sure what he was doing	با او توقف کردم، مطمئن نبودم چه می کند
I finally turned off the radio	بالاخره رادیو را خاموش کردم
A few minutes after he left, an explosion occurred	چند دقیقه بعد از رفتن او انفجاری رخ داد
I noticed that it was not shared by two other people	متوجه شدم که توسط دو نفر دیگر به اشتراک گذاشته نشده است
Thomas did not make it to the finals	توماس به دور نهایی راه نیافت
I can not emphasize the importance of this issue enough	من نمی توانم به اندازه کافی بر اهمیت این موضوع تأکید کنم
I went to the bridge	رفتم سمت پل
I took him down in front of the table	بردمش پایین جلو میز
I can not move my arms or legs	دست و پاهایم را هم نمی توانم تکان دهم
I am not responsible for the whole world	من مسئول تمام دنیا نیستم
I just love them because they are so cute	من فقط آنها را دوست دارم زیرا آنها بسیار ناز هستند
I told my wife everything about you	همه چیز را درباره تو به همسرم گفتم
I hope he did not threaten you too much	امیدوارم زیاد تهدیدت نکرده باشه
I thought being a policeman was useless	فکر می کردم پلیس بودن بی فایده است
I built the business from scratch	من کسب و کار را از ابتدا ساختم
I want to say it as it is	من می خواهم آن را همانطور که هست بگویم
I have to start the march somehow	باید راهپیمایی را به نحوی شروع کنم
I mean, the devil does not stand in the way of anything	منظورم این است که شیطان جلوی هیچ چیز نمی ایستد
I actually own a doctor's office	من در واقع صاحب مطب پزشک نیز هستم
I use them all as study materials	من از همه به عنوان مواد مطالعه استفاده می کنم
How many of you should get wet	چند نفر از شما باید خیس شوید
I knocked on his door and got no answer	در خانه اش را زدم و جوابی دریافت نکردم
I was very confused	من دیگه خیلی گیج شدم
I want to go back to it	من می خواهم به آن برگردم
I have always loved it	من همیشه آنجا را دوست داشتم
I can put my things behind me	من می توانم وسایلم را پشت سرم مرتب کنم
I did not see him for several days	چندین روز دیگر او را ندیدم
I was embarrassed, I felt wrong	من خجالت کشیدم، احساس کردم اشتباه است
A thought came to my mind	فکری به ذهنم خطور کرد
I really enjoy my food and drink	من از غذا و نوشیدنی ام خیلی لذت می برم
I asked why because it was so new	دلیلش را پرسیدم چون این خیلی جدید بود
I immediately entered my bedroom	بلافاصله وارد اتاق خوابم شدم
I hope he likes them	امیدوارم او آنها را دوست داشته باشد
I bet the silk turns into my face	شرط می بندم که ابریشم به صورتم تبدیل می شود
I was really bad at it	من واقعا در آن بد بودم
I still consider you part of the family	من هنوز تو را جزئی از خانواده می دانم
I take it back, everything is different except the scenery	من آن را پس می گیرم، همه چیز به جز منظره متفاوت است
A great tool for architecture and engineering students	ابزاری عالی برای دانشجویان معماری و مهندسی
I looked at the soldiers' struggle	به تقلای سربازها نگاه کردم
Then I felt his cock touch me	بعد حس کردم خروسش به من دست زد
The charm he was driven to explore	جذابیتی که او به کاوش در آن سوق داده شد
I see from higher altitudes	من از ارتفاعات بالاتر می بینم
A towel was wrapped around her hair	حوله ای دور موهایش پیچیده بود
I never came here	من هرگز به اینجا نمی آمدم
I wondered why he wanted to see me	تعجب کردم که چرا می خواهد مرا ببیند
I could not think of another word	نمی توانستم به کلمه دیگری فکر کنم
I did not want him to feel sorry for me	من نمی خواستم او برای من متاسف باشد
I entered a room that seemed to be my bedroom	وارد اتاقی شدم که به نظر می رسید اتاق خواب من باشد
I knew him from school	من او را از مدرسه شناختم
I had to give him lunch too	مجبور شدم ناهار هم به او بدهم
I've been through the pain for a long time	مدتهاست که از نقطه احساس درد عبور کرده ام
I started from the beginning, the coffee shop	من از اول شروع کردم، کافی شاپ
I could not allow him to be adopted by complete strangers	من نمی توانستم اجازه دهم او توسط افراد کاملا غریبه به فرزندی گرفته شود
I want to be friends with a girl	من دوستی با دختر می خواهم
I will never regret being with him	هرگز از بودن با او پشیمان نخواهم شد
I respect money	من برای پول احترام قائلم
I answer my phone	تلفن خودم را جواب می دهم
I lowered the shuttle	شاتل را پایین آوردم
The club showed a show with urban influences	کلوب نمایشی با تاثیرات شهری به نمایش گذاشت
I force my brain to go back to the right path	من مغزم را مجبور می کنم که به مسیر درست برگردد
I went down the stairs	پله ها را پایین آوردم
I will show you how to make it work	من به شما نشان خواهم داد که چگونه آن را کار کنید
I want to enter with my head held high	من می خواهم با سر بالا وارد شوم
I have a few things to check this morning	امروز صبح چند چیز برای بررسی دارم
I sometimes liked the mirror	من گاهی از آینه خوشم می آمد
I took her hand and talked to her	دستش را گرفتم و با او صحبت کردم
I am three seconds ahead of them	من سه ثانیه پیش آنها هستم
I immediately started calling him	بلافاصله شروع کردم به او
I think he intends to propose to me	من فکر می کنم او در نظر دارد من را برای ازدواج به او پیشنهاد دهد
I want him here with me	من او را اینجا با من می خواهم
I could not spend more than one night here	نمی توانستم بیشتر از یک شب را در اینجا سپری کنم
I have not seen you since the funeral	از زمان تشییع جنازه ندیدمت
I looked at the big city	به شهر بزرگ نگاه کردم
I know they are not crazy	من می دانم که آنها دیوانه نیستند
I will not need your help	من به کمک شما نیاز نخواهم داشت
I faced the pain of annoyance	با درد دلخوری مقابله کردم
I suddenly felt nervous and did not know why	ناگهان احساس عصبی کردم و نمی دانستم چرا
I will not let you be behind the wheel in your situation	من به شما اجازه نمی‌دهم در شرایط شما پشت فرمان باشید
I did not even hear him come	حتی نشنیدم اومدش
I'm not sure he last used it	من مطمئن نیستم که او آخرین بار از آن استفاده کرده است
I'm having trouble holding on, you know	من در نگه داشتن مشکل دارم می دانید
They were ready to leave a day or two later	یکی دو روز بعد آماده رفتن شدند
I like being at home	من در خانه بودن را دوست دارم
I was grateful for the privacy	من از حریم خصوصی سپاسگزار بودم
I just wanted it to be perfect	فقط میخواستم کامل باشه
I could care less about certain people	من می توانستم کمتر به افراد خاصی اهمیت بدهم
Somehow I started to feel scared	به نوعی شروع به احساس ترس کردم
I had helped many people	من به افراد زیادی کمک کرده بودم
I should not tell you such things	من نباید چنین چیزهایی را به شما بگویم
I will remember your old signs	نشانه های قدیم تو را به یاد خواهم آورد
I think writing has become part of my identity	فکر می کنم نوشتن بخشی از هویت من شده است
I had not the slightest idea what was going on	من کوچکترین ایده ای نداشتم که چه خبر است
I enjoy being with you	از بودن با تو لذت می برم
I checked the clock and noticed that it was past midnight	ساعت را بررسی کردم و متوجه شدم که از نیمه شب گذشته است
A smile lifted the corner of his mouth	لبخندی گوشه لبش را بلند کرد
Anderson in a steel cage race	اندرسون در مسابقه قفس فولادی
I have the right water temperature for them	من دمای آب برای آنها مناسب است
I thought about the question	به سوال فکر کردم
I forgive you for what you have to do	من تو را به خاطر کاری که باید انجام دهی می بخشم
I have some more on the stove	من مقداری دیگر روی اجاق گاز دارم
I do not think he can read a word	فکر نمی کنم او بتواند یک کلمه بخواند
I need software and cable	به نرم افزار و کابل نیاز دارم
I have to admit that the game was quite good	باید اعتراف کنم که بازی کاملاً خوبی بود
I have not touched anything yet	من هنوز به چیزی دست نزدم
I suggested he come	بهش پیشنهاد دادم بیاد
I thought it would make us angry, but it didn't	فکر می کردم عصبانیم می کند، اما نشد
I tell you about myself	از مال خودم بهت میگم
And we are very optimistic about the future	و ما نسبت به آینده بسیار خوشبین هستیم
I have great news for you	یه خبر عالی برات دارم
I hated it with all my being	با تمام وجودم از آن متنفر بودم
I thought you wanted to know	فکر کردم می خواهی بدانی
I realized it was not the weekend	فهمیدم آخر هفته نیست
I ordered him to look at me	دستور دادم به من نگاه کند
I did not think in detail, I only thought in action	من به جزئیات فکر نکردم، فقط به عمل فکر کردم
I suggest you find another one	پیشنهاد میکنم یکی دیگه رو پیدا کنی
I will never have to go back	من هرگز مجبور نیستم برگردم
I sighed with joy	از خوشحالی آهی کشیدم
I do not want to be driven by the desire for blood	من نمی خواهم هوس خون رانده شوم
I have given my word of honor	من حرف افتخارم را داده ام
I was a disgusting assistant	من به عنوان یک دستیار نفرت انگیز بودم
I can go online	من می توانم به اینترنت آنلاین بروم
I knew who that side was now	میدونستم الان اون طرف کیه
I sang to them	برایشان می خواندم
I cleared my throat and tried again	گلویم را صاف کردم و دوباره تلاش کردم
I say take the gold and go	می گویم طلا را می گیریم و می رویم
I tried to call again	سعی کردم دوباره تماس بگیرم
I also got this madness	من هم دچار این جنون شدم
I watched the visitors pass by	بازدیدکنندگانی را که از آنجا می گذشتند تماشا کردم
I also bought online	منم آنلاین خریدم
I knew his mother well	مادرش را به خوبی می شناختم
I think it calms my mind	فکر می کنم ذهنم را آرام می کند
I mean, you love him	منظورم این است که شما او را دوست دارید
I had no power	من هیچ قدرتی نداشتم
I have never had anything like my childhood or normal education	من هرگز چیزی شبیه دوران کودکی یا تحصیلات معمولی نداشتم
But they did not succeed in these efforts	اما در این تلاش ها موفق نبودند
I agreed, but only for a few weeks	من موافقت کردم، اما فقط برای چند هفته
I immediately started down the hill	بلافاصله پایین تپه را شروع کردم
A tear rolled down his wrinkled cheek	یک قطره اشک روی گونه ی چروکیده اش حلقه زد
I found it just an hour ago	همین یک ساعت پیش پیداش کردم
I threw the letter in the trash	نامه را به سطل زباله انداختم
I thought we might have more snow today	فکر کردم ممکن است امروز برف بیشتری بباریم
I also know that they will never find him	من همچنین می دانم که آنها هرگز او را پیدا نخواهند کرد
One wrong move and he was in a panic	یک حرکت اشتباه و او در معرض وحشت بود
I hurried back to my desk to answer the call	با عجله به سمت میزم برمی گردم تا به تماس پاسخ دهم
I just want to take all the precautions	من فقط می خواهم همه اقدامات احتیاطی را انجام دهم
I went in a parliamentary dress	با لباس مجلسی رفتم
I got up from my landing site	از سایت فرود خود بلند شدم
I often wonder how they are made	من اغلب تعجب می کنم که چگونه آنها ساخته می شوند
I will save you	من تو را نجات خواهم داد
I wondered how angry he would be if he found us	تعجب کردم که اگر ما را پیدا کند چقدر عصبانی می شود
I did not waste much time shaving my hair	من زمان زیادی را برای اصلاح موهایم تلف نکردم
I think we will build a good team	فکر می کنم تیم خوبی خواهیم ساخت
I was born to fight	من برای مبارزه به دنیا آمدم
I was shocked to see how worn it was	وقتی دیدم چقدر فرسوده شده بود شوکه شدم
I was never angry	من هیچ وقت عصبانی نشدم
How much more time do I need or not?	چند وقت دیگه نیاز دارم یا نه
The man that the players respect	مردی که بازیکنان به او احترام می گذارند
I believe in direct communication	من به ارتباط مستقیم اعتقاد دارم
I want the whole place to be searched from top to bottom	من می خواهم کل این مکان از بالا به پایین جستجو شود
I want you to finish first	میخوام اول تموم کنی
I found a better one	یه بهتر پیدا کردم
I will never let you go through this situation alone	من هرگز اجازه نمی دهم که شما به تنهایی از این وضعیت عبور کنید
An CEO has an idea	یک مدیر اجرایی یک ایده دارد
I could not move from the chair	نمی توانستم از روی صندلی تکان بخورم
They demand full surrender to their criminal policy	آنها خواستار تسلیم کامل به سیاست جنایی خود هستند
I urge you to stop the violence now	من از شما می خواهم که اکنون خشونت را کنار بگذارید
I need a way to clean my head though	هر چند به راهی برای پاک کردن سرم نیاز دارم
I put the ring in my pocket	حلقه را در جیبم فرو بردم
I will definitely see them again	حتما دوباره میبینمشون
I guess it must be very popular here	من حدس می زنم باید در اینجا بسیار محبوب باشد
I dreamed about the world as it was	من در مورد جهان همانطور که بود خواب می دیدم
I covered my face with complete shame	با شرم کامل صورتم را پوشاندم
He could talk about anything	او می توانست در مورد هر موضوعی صحبت کند
I see your argument	من استدلال شما را می بینم
Maybe dig my own grave	شاید هم قبر خودم را کندم
A chemical that restores vision to the eye	ماده ای شیمیایی که بینایی را به چشم باز می گرداند
I'm sure he had his ways	من مطمئن هستم که او راه های خود را داشت
I go all the way	تمام راه را داخل می کنم
I was a policeman trained to recognize these things	من یک پلیس بودم که برای تشخیص این چیزها آموزش دیده بودم
If you wish, I can give you their specifications	در صورت تمایل می توانم مشخصات آنها را به شما بدهم
I want the whole world to warn about him	من می خواهم تمام دنیا در مورد او هشدار دهند
I like horseback riding	من اسب سواری را دوست دارم
I ask you to have authority	من از شما می خواهم که اختیار داشته باشید
I had not had so much fun for some time	مدتی بود که اینقدر لذت نبرده بودم
Several people in front witnessed this and laughed	چند نفر از جلو شاهد این بودند و خندیدند
I watched and copied people's work	کارهای مردم را تماشا کردم و کپی کردم
I watched them for a long time	من برای مدت طولانی آنها را تماشا می کردم
A quiet voice that is hard to hear	صدایی آرام که به سختی قابل شنیدن است
I knew this, he knew this	من این را می دانستم، او این را می دانست
I could not decide whether it was good or bad	نمی‌توانستم تصمیم بگیرم که خوب است یا بد
I liked the music and the circus atmosphere	موسیقی و فضای سیرک را دوست داشتم
I already have plans	من قبلاً طرح ها را دارم
I knew nothing could happen	میدونستم هیچی نمیتونه باشه
She is the only woman who has ever been with him	او تنها زنی است که تا به حال با او قرار داشته است
I will not have enough time	وقت کافی نخواهم داشت
I was never sure you loved him	من هرگز مطمئن نبودم که شما او را دوست دارید
I hear the bed calling to me	می شنوم که تختم مرا صدا می کند
I had to learn an art	باید یک هنر یاد می گرفتم
I fell, to the bottom	افتادم، تا ته
I'm alone with this pain	من با این درد تنهام
I soon realized why	خیلی زود متوجه شدم چرا
A really imaginary number	یک عدد واقعا تخیلی
Thank you so much that I am his son	خیلی ممنونم که پسرش هستم
I do not think you are crazy	من فکر نمی کنم شما دیوانه باشید
I thought he was gone before	فکر کردم قبلا رفته بود
A circle of light surrounded our group	دایره ای از نور دور گروه ما را احاطه کرده بود
I did not like this idea at all	من اصلا از این ایده خوشم نیومد
If we needed him, he could play everything	اگر به او نیاز داشتیم او می توانست همه چیز را بازی کند
I saw that anger lit up his eyes	دیدم که خشم چشمانش را روشن کرد
When survival was more uncertain	زمانی که بقا نامشخص تر بود
I now know that my heart was given before	من اکنون می دانم که قلب من قبلاً داده شده بود
I need to know how you did it	باید بدانم چطور این کار را کردی
I did not expect to be	انتظار نداشتم باشم
I'm leaving soon	من به زودی می روم
I had to tell him that this was not right	باید به او می‌گفتم که این کار درست نیست
I noticed that he was gaining more weight very quickly	متوجه شدم که او خیلی سریع وزن بیشتری اضافه می کند
I read the book for two hours	دو ساعت کتاب را خواندم
I loved this about living in his world	من این را در مورد زندگی در دنیای او دوست داشتم
I looked for his name on the boxes of letters	روی جعبه نامه ها دنبال اسمش گشتم
I want to be though	هر چند من می خواهم باشم
It later became a restaurant	بعدها تبدیل به رستوران شد
I was told not to say when this would happen	به من گفته شد که نمی گویم چه زمانی این اتفاق می افتد
I promise to get you out of here	قول میدم از اینجا بیرونت کنم
I remember meeting him	یادم می آید که او را ملاقات کردم
I stand in the circle and call you to peace	من در دایره ایستاده ام و تو را به صلح فرا می خوانم
I turn my face to him	صورتم را به سمت او برمی گردانم
I hated that feeling in both of us	من از ایجاد این احساس در هر دو نفر متنفر بودم
I can smell the smoke	بوی دود را حس می کنم
I can not believe he is working so soon	من نمی توانم باور کنم که او به این زودی کار می کند
I'm still trying to figure out why he did it	من هنوز در تلاشم تا بفهمم چرا این کار را کرد
I mean, there are more English than Hebrew	منظورم این است که تعداد انگلیسی‌ها بیشتر از عبری است
I fit perfectly in the ball	من کاملاً در توپ جا می شدم
I reached out and held the table to the right	دستم را دراز کردم و میز را به سمت راست نگه داشتم
Almost everyone in the country wants me to go out	تقریباً همه در کشور می خواهند من بیرون بروم
I shook my head and slowly started rolling backwards, very slowly	سرم را تکان دادم و به آرامی شروع به غلتیدن به سمت عقب کردم، خیلی آرام
I did not want to arrive in the morning	نمی خواستم صبح برسه
I noticed that they only eat	متوجه شدم که آنها تنها غذا می خورند
They started exchanging friendly letters	آنها شروع به تبادل نامه های دوستانه کردند
I was not afraid of you like that	من اینطوری از تو نمی ترسیدم
I did not pay attention to them and drank beer	من به آنها توجهی نکردم و آبجوم را نوشیدم
I want to ask you a few questions	من می خواهم چند سوال از شما بپرسم
I do not know what to do with them	من نمی دانم با آنها چه کنم
I could not blame or be angry	نمی توانستم سرزنش کنم یا عصبانی باشم
I never got a quarter	من هرگز هیچ ربع به دست نیاوردم
Such health effects of salt have long been studied	چنین اثرات سلامتی نمک مدتهاست مورد مطالعه قرار گرفته است
Three of them are for his production work	سه تای آنها برای کارهای تولیدی اوست
I did not know how long the rain lasted	نمی دانستم باران چقدر طول کشید
I wrote it amid tears of anger and despair	من آن را در میان اشک های عصبانیت و ناامیدی نوشتم
I was so excited and nervous that I could not sleep	خیلی هیجان زده و عصبی بودم که نمی توانستم بخوابم
I was always very happy	من همیشه خیلی خوشحال بودم
A friend of mine works there	یکی از دوستانم آنجا کار می کند
I can not believe you came	باورم نمیشه اومدی
I care about my players	من به بازیکنانم اهمیت می دهم
I can feel the tension coming out of him	می توانم احساس کنم که تنش از او خارج می شود
I did not allow anyone to ride me at all	اصلاً اجازه نداده بودم کسی مرا سوار کند
I could not manage the local food market	من نمی توانستم بازار غذای محلی را اداره کنم
I want to save my minutes	من می خواهم دقیقه های خود را ذخیره کنم
I allowed myself to fall behind	به خودم اجازه دادم عقب بیفتم
I do not listen to opera	من اپرا گوش نمی کنم
I need all the details	من به تمام جزئیات نیاز دارم
I have neither seen nor experienced this	این را نه دیده ام و نه تجربه کرده ام
I only observed in the winter	من فقط در زمستان مشاهده کردم
I was completely asleep, the deep sleep of the tired	من کاملاً خواب بودم، خواب عمیق خسته ها
I now have two comfortable chairs plus a small table	من الان دو صندلی راحت به اضافه یک میز کوچک دارم
I am far from a psychologist	من از متخصص روانشناسی دور هستم
I said no and asked him what do you have?	گفتم نه و از او پرسیدم که چه چیزی داری؟
One mistake can cost him his life	یک اشتباه می تواند به قیمت آزادی او تمام شود
I did not know how to interpret his behavior	نمی دانستم چگونه رفتار او را تفسیر کنم
I tried to save a ton of gasoline	من سعی کردم یک تن بنزین را ذخیره کنم
Most of his time was spent caring for the land	بیشتر وقت او صرف نگهداری از زمین می شد
I needed a new challenge	من به یک چالش جدید نیاز داشتم
I will always love you more than myself	من همیشه تو را بیشتر از خودم دوست خواهم داشت
You have to discipline your mind	شما باید ذهن خود را منضبط کنید
I can almost hear his smile of approval	تقریباً می توانم لبخند تأیید او را بشنوم
I call him and tell him to wait for you	بهش زنگ میزنم و بهش میگم منتظرت باشه
Many farmers were severely injured	بسیاری از کشاورزان به شدت آسیب دیدند
New SMS received	پیامک جدید دریافت شد
I looked in my room	به در اتاقم نگاه کردم
I wore a dark blue suit	کت و شلوار آبی تیره پوشیدم
I want winter and darkness	من زمستان و تاریکی را می خواهم
I did not deserve his kindness	من لیاقت مهربانی او را نداشتم
I remember walking on that field trip	یادم می آید که در آن سفر میدانی در آن قدم زدم
A man with gray hair started a drama kit	مردی با موهای خاکستری یک کیت درام راه اندازی کرد
I could not refuse this sight for a moment more	نمی توانستم یک لحظه بیشتر از این بینایی خودداری کنم
I did not pass any information	من هیچ اطلاعاتی منتقل نکردم
I mean, we hardly know each other	منظورم این است که ما به سختی یکدیگر را می شناسیم
I think it was worth it	من فکر می کنم ارزشش را داشت
I no longer have a duty to them	من دیگر وظیفه ای در قبال آنها ندارم
I planned to never see this apartment again	برنامه ریزی کردم که دیگر هرگز این آپارتمان را نبینم
I would love to do it again, to be close to him	دوست دارم دوباره این کار را انجام دهم، نزدیک بودن به او
Where there is a disorder of thought and flat emotion together	جایی که اختلال فکر و عاطفه مسطح با هم وجود دارند
I need to know how soon you want	باید بدانم چقدر زود میخواهی
I just did not know what to do next	فقط نمیدونستم دیگه چیکار کنم
I know a meeting is underway	می دانم که جلسه ای در جریان است
I left my bedroom	از اتاق خوابم بیرون رفتم
I can understand true love	من می توانم عشق واقعی را درک کنم
I will answer any question you ask	هر سوالی بپرسی جواب میدم
A fast flight and we are together	یک پرواز سریع و ما با هم هستیم
A cold beer and a cigarette	یک آبجو سرد و یک سیگار
I can not say what it was	نمیتونم بگم چی بود
I knocked softly and asked him	به آرامی در زدم و از او پرسیدم
I'm sure the owner will be here soon	مطمئنم صاحبش به زودی اینجا خواهد آمد
I enjoyed stealing and drinking	از دزدی و مشروب خوردن لذت بردم
I broke down very soon	من خیلی زود خراب شدم
I had to do something now	الان باید یه کاری میکردم
I have an appointment to dye my hair	من برای رنگ کردن موهایم قرار ملاقات دارم
There was a certain rage in the depths of his being	خشم خاصی در اعماق وجودش موج می زد
I especially did not want such a company	من به خصوص چنین شرکتی را نمی خواستم
I will not let him close my eyes	اجازه نمی دهم او چشمانم را بگیرد
I hope you have a good belly	امیدوارم شکم خوبی داشته باشی
I knew he did not accept this well	من می دانستم که او این را خوب نمی پذیرد
Flying is hard	پرواز سخت است
I forgot we were taking pictures today	یادم رفت امروز داشتیم عکس می گرفتیم
I guessed he was about thirty years old	حدس می زدم سن او حدود سی سال باشد
I get a lot of compliments for this one and go back to the customers	من برای این یکی تعریف های زیادی دریافت می کنم و به مشتریان برمی گردم
I need real food and my own bed	من به غذای واقعی و تخت خودم نیاز دارم
I asked the nurse how she was.	از پرستار پرسیدم حالش چطوره؟
I had to make it work	باید کاری می کردم که کار کند
I really did not care about his social life at that time	من واقعاً در آن زمان به زندگی اجتماعی او اهمیت نمی دادم
He did it and we fought	او این کار را کرد و ما دعوا کردیم
He is an artist in his own right	او برای خودش یک هنرمند است
I kind of felt remorse	یه جورایی احساس پشیمونی کردم
I give him juice and he drinks eagerly	به او آبمیوه می دهم و او با اشتیاق می نوشد
I have not heard anything yet	من هنوز چیزی نشنیدم
I could hear sobs from inside	صدای هق هق را از درون می شنیدم
I could see it on his face	می توانستم آن را روی صورتش ببینم
This increase indicates organ growth	این افزایش نشان دهنده رشد عضو است
Although I do not know how to say	هر چند نمی دانم چگونه بگویم
I really started listening in church	من واقعاً شروع به گوش دادن در کلیسا کردم
I thought her hips were broken	فکر کردم باسنش شکسته
I have to confirm that you are healthy	من باید تأیید کنم که شما سالم هستید
I'm the one he's talking about	من همان کسی هستم که او درباره اش صحبت می کند
I mean, others will be there	منظورم این است که دیگران آنجا خواهند بود
When the app is attacked, I like it	وقتی برنامه مورد حمله قرار می گیرد، آن را دوست دارم
I almost lost hope	تقریبا امیدم را از دست داده بودم
Several of the chiefs came	چند نفر از رؤسا آمدند
I accept the prayer	من نماز را قبول می کنم
I think we have to face a terrible truth	من فکر می کنم ما باید با حقیقت وحشتناکی روبرو شویم
It seemed like an honorable job	به نظر کار شرافتمندانه ای بود
Redness crawled around his neck	سرخی روی گردنش خزید
I have to remember him	من باید او را به یاد بیاورم
I will commit suicide	من خودکشی خواهم کرد
I know you know what to do	میدونم میدونی چیکار کنی
People may live about twenty years	افراد ممکن است حدود بیست سال زندگی کنند
I had no control left	کنترلی برایم باقی نمانده بود
I can not even think what he will do with her	حتی نمی توانم به این فکر کنم که او با او چه خواهد کرد
A few more minutes and the fence appeared	چند دقیقه دیگر و حصار نمایان شد
I'm between a rock and a hard point	من بین یک سنگ و یک نقطه سخت هستم
I shake my head and wonder what he has decided	سرم را تکان می دهم و متعجبم که او چه تصمیمی گرفته است
I still needed a shower before going to my parents	من هنوز قبل از رفتن پیش پدر و مادرم نیاز به دوش داشتم
I was everything but boredom	من هرچی بودم جز بی حوصلگی
This reduced the musical version in size and scale	این نسخه موزیکال را در اندازه و مقیاس کاهش داد
I can not do anything for him now	الان دیگه نمیتونم براش کاری کنم
I can imagine myself talking to you	می توانم خودم را در حال صحبت با شما تصور کنم
I could only hear number six	من فقط توانستم شماره شش را بشنوم
I wanted to hear his voice	می خواستم صدایش را بشنوم
A bottle of this, a bottle of it	یک بطری از این، یک بطری از آن
I had not seen much of it recently	من اخیراً چیز زیادی از آن ندیده بودم
All heads and tails were golden	سر و دم همه طلایی بود
I remember one thing by watching something else	با تماشای یک چیز دیگر یک چیز را به یاد می آورم
I can not understand why, these things are so exciting	من نمی توانم بفهمم چرا، این چیزها خیلی هیجان انگیز است
A triumphal procession to the church he re-led	یک راهپیمایی پیروزی به سمت کلیسا که او دوباره رهبری می کرد
I can not even tell you	من حتی نمی توانم به شما بگویم
K had ordered everyone to park	ک به همه دستور داده بود که پارک کنند
I gave him the torch	مشعل را به او دادم
I often think of you and I always miss you	من اغلب به تو فکر می کنم و همیشه دلم برایت تنگ می شود
I told you he was a genius	من به شما گفتم که او یک نابغه است
I never abused him in any way	من هرگز به هیچ وجه از او سوء استفاده نکردم
I rarely talk about online politics	من به ندرت در مورد سیاست آنلاین صحبت می کنم
I did not even want to	من حتی نمی خواستم
I can communicate to some extent	من می توانم تا حدی ارتباط برقرار کنم
Of course, I was ready to oversee things	من البته برای نظارت بر امور آماده بودم
It can be said that it is a matter of life and death	شاید بتوان گفت موضوع مرگ و زندگی است
I just had to live here	من فقط باید اینجا زندگی می کردم
I thought everyone was killed there	فکر می کردم همه آنجا کشته شده اند
I always missed her happy company	دلم برای شرکت همیشه شادش تنگ شده بود
I noticed light brown hair under his hat	متوجه موهای قهوه ای روشن زیر کلاهش شدم
There was even a smile on my face	حتی لبخند روی لبم بود
I did not enter at first	من در ابتدا وارد نشدم
I like this one very much	من این یکی را خیلی دوست دارم
Sudden fear overwhelmed me	ترس ناگهانی مرا فرا گرفت
I could not understand what was happening	نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد
I rarely know him	من به ندرت او را می شناسم
That is, it needs a feminine touch	یعنی نیاز به لمس زنانه دارد
I expected better	انتظار بهتری داشتم
I used to be the worst dog on the block	من قبلاً بدترین سگ روی بلوک بودم
I can tell you the truth	من می توانم حقیقت را به شما بگویم
I knew I was on foot	من راهم را پیاده می دانستم
I literally left them in my soil	من آنها را به معنای واقعی کلمه در خاک خود رها کردم
A thin cable on the ground	یک کابل نازک روی زمین
I can supply the car	من می توانم ماشین را تامین کنم
A commission was set up to regulate the streets	کمیسیونی برای تنظیم خیابان ها تعیین شد
I often told my students that no crime is unintentional	من اغلب به شاگردانم می گفتم، هیچ جرمی بدون عمد نیست
I move forward without astonishing others	بدون اینکه دیگران را مبهوت کنم جلو می روم
I just had to walk away	فقط باید دور می شدم
I move amazingly well	من به طرز شگفت انگیزی خوب حرکت می کنم
A really important difference	یک تفاوت واقعا مهم
Prey is usually attacked on the surface	طعمه معمولاً در سطح مورد حمله قرار می گیرد
I felt like a saint witnessing a miracle	احساس می‌کردم قدیس هستم که شاهد آن معجزه بودم
I thought there was no problem because the cake is great	فکر کردم مشکلی نداره چون کیک عالیه
I know what he does	من می دانم که او چه می کند
I weigh about four hundred pounds	وزن من نزدیک به چهارصد پوند است
I'm actually losing it	در واقع دارم از دستش میدم
I wanted to bury myself in his eyes	می خواستم خودم را در چشمانش دفن کنم
I bent down on a chair and found my hat	روی صندلی خم شدم و کلاه را پیدا کردم
I just kind of pretended it wasn't going to happen	فقط یه جورایی وانمود کردم که این اتفاق نمیفته
Laugh and jump into the valley	بخند و به دره بپر
I tried to call him a few days ago	چند روز پیش سعی کردم با او تماس بگیرم
It was a period of great social transition	این یک دوره گذار بزرگ اجتماعی بود
The law of nature has been proposed or accepted	قانون طبیعت پیشنهاد یا پذیرفته شده است
How many calls do I have?	چند تا تماس دارم
I keep forgetting that you have wonderful hearing or whatever	مدام فراموش می کنم که شنوایی فوق العاده یا هر چیز دیگری دارید
It's great to work with everyone	کار کردن با همه افراد فوق العاده است
I really want to kill him	من واقعاً می خواهم او را از بین ببرم
Davis for smoking in a public building	دیویس برای سیگار کشیدن در یک ساختمان عمومی
I wanted to have my own money	دوست داشتم پول خودم را داشته باشم
I can already rent a room here	من قبلاً می توانم اینجا یک اتاق اجاره کنم
I must remember, life is not always fair	باید به خاطر داشته باشم، زندگی همیشه منصفانه نیست
I looked out the window	به سمت پنجره نگاه کردم
I was not arrested at all for any of them	من اصلا به خاطر هیچ کدام دستگیر نشدم
I definitely love him	من قطعا او را دوست دارم
I flip through the channels	کانال ها را ورق می زنم
I should never have let you down	هرگز نباید اجازه می دادم پایین بیای
A huge earthquake, a huge natural disaster	یک زلزله عظیم، نوعی بلای طبیعی عظیم
I became aware of my pulse	از نبضم آگاه شدم
I think two things happen there	من فکر می کنم دو چیز در آنجا اتفاق می افتد
I did not want their help	من کمک آنها را نمی خواستم
The left flash caught my eye	فلاش سمت چپ چشمم را جلب کرد
I could respect that	من می توانستم به آن احترام بگذارم
A spark of ugly sleep flashed in his head	جرقه ای از خواب زشت در سرش جرقه زد
I can no longer live with myself	بعد از این نمی توانم با خودم زندگی کنم
I'm going to get gas first	من میرم اول بنزین میگیرم
I have a lot of credit for that	من اعتبار زیادی برای آن دارم
I was furniture for them and that was good	من برای آنها مبلمان بودم و این خوب بود
They have refused to identify these people	آنها از شناسایی این افراد خودداری کرده اند
He was killed the next day in the operation	روز بعد در عملیات کشته شد
It can not be said that none of them are beautiful	نمی توان گفت که هیچ کدام زیبا نیستند
I will mention one or two cases in the prophets	به یکی دو مورد در انبیاء اشاره می کنم
I have a hard time with this input	من به سختی برای این ورودی وقت دارم
I want to invest outside my safe zone	من می‌خواهم خارج از منطقه امن خودم سرمایه‌گذاری کنم
I was nervous then too	اون موقع هم عصبی بودم
However, I did not intend to give up	با این حال قصد تسلیم شدن نداشتم
Anderson seemed to accompany her later	به نظر می رسید اندرسون بعد از آن با آن همراهی کند
I have never told anyone about this before	قبلاً هرگز در این مورد به کسی نگفتم
I held my breath, I hope he is not hard	نفسم را حبس كردم، اميدوارم كه او سخت نباشد
A lot like you, somehow	خیلی شبیه تو، یه جورایی
I was very happy that year	آن سال خیلی خوشحال بودم
A lazy river on a hot summer day	یک رودخانه تنبل در یک روز گرم تابستان
I want my highlight to be fresh for the wedding	من می خواهم که هایلایت من برای عروسی تازه باشد
A reasonable precaution	یک احتیاط معقول
I wanted a good person	من یک نفر خوب می خواستم
I was a confectioner	من بچه شیرینی فروشی بودم
I gently put my hand on his shoulder	به آرامی دستی روی شانه اش گذاشتم
He thought I should climb this hill now	او فکر کرد که باید اکنون از این تپه بلند شوم
I played in my head	توی سرم بازی کردم
I am something special	من چیز خاصی هستم
There was a shiver in my being	لرزی در وجودم جاری شد
I close the door and go back to the kitchen	در را می بندم و به آشپزخانه برمی گردم
I also find pleasure and longing	من هم لذت و اشتیاق پیدا می کنم
I had forgotten my position in our marriage	موقعیتم را در ازدواجمان فراموش کرده بودم
I followed my orders	به دستوراتم عمل کردم
A dilemma had arisen in some way	یک معضل به نوعی بوجود آمده بود
I think you can go home now	فکر کنم الان میتونی خونه بشی
A story that brings me back to perfection	داستانی که کمال من را باز می گرداند
I kept it completely fixed	کاملا ثابت نگه داشتم
A great mountain location requires an equally beautiful home	یک موقعیت عالی کوهستانی به خانه ای به همان اندازه زیبا نیاز دارد
A missed opportunity for sure	یک فرصت از دست رفته مطمئنا
I remained motionless as he worked for about five minutes	من همان طور که او تقریباً پنج دقیقه کار می کرد بی حرکت ماندم
I want honesty and loyalty	من صداقت و وفاداری می خواهم
A calm, soft and white magic	یک جادوی آرام، نرم و سفید
I got up with my hand	با دستم بلند شدم
My faith is the faith of my fathers	ایمان من ایمان پدرانم است
I could see he was crying	می دیدم داره گریه می کنه
I'm looking for water a little	کمی به دنبال آب می گردم
I only did it once as an experiment	من فقط یک بار آن را به عنوان یک آزمایش انجام دادم
I was entering into contract management	داشتم وارد مدیریت قرارداد می شدم
The group's income has increased this year	درآمد گروه در این سال افزایش یافته است
I was always happy alone	من همیشه در تنهایی خوشحال بودم
Suddenly I realized there was something very important about them	ناگهان متوجه شدم چیز بسیار مهمی در مورد آنها وجود دارد
I hit the stop button	دکمه توقف را زدم
I move my fingers on my skin	انگشتانم را روی پوستم حرکت می دهم
I had two of my mothers	من دو تا از مادرم داشتم
I was breathing underwater	زیر آب نفس میکشیدم
I am the king of my own kind	من پادشاه نوع خودم هستم
I pressed my hand again and let go	دوباره به دستش فشار دادم و ولش کردم
Anyway, I just nodded	به هر حال فقط سرمو تکون دادم
I prayed for your safe return	من برای بازگشت سالم شما دعا کردم
I want to be stronger against him	من می خواهم در برابر او قوی تر باشم
This marriage had no children	این ازدواج فرزندی نداشت
I think we should just keep going	من فکر می کنم ما باید فقط با آن ادامه دهیم
I guess kettle corn is the latest trend in food	من حدس می زنم ذرت کتری آخرین روند در غذا باشد
A lady's voice woke me up	صدای یک خانم بیدارم کرد
I could hardly remember what they looked like	به سختی می توانستم به یاد بیاورم که چه شکلی بودند
I always saw the buildings	من همیشه ساختمان ها را می دیدم
I went back to the other police	به پلیس دیگر برگشتم
I really think this article needs a lot more research	من واقعاً فکر می کنم این مقاله نیاز به بررسی بسیار بیشتری دارد
I really did not believe a word of it	من واقعا یک کلمه آن را باور نکردم
I had a problem for more than a year	من بیش از یک سال مشکل داشتم
I heard it all my childhood	من آن را در تمام دوران کودکی ام شنیدم
I only have both of you	من فقط شما هر دو را دارم
I was waiting for his answer	منتظر جوابش بودم
I am a military man and a man of science	من یک مرد نظامی و یک مرد علم هستم
I am ready for anything that may happen	من برای هر چیزی که ممکن است پیش بیاید آماده هستم
I hugged you and we talked and it felt good	من تو را در آغوش گرفتم و با هم صحبت کردیم و این حس خوبی داشت
I did not expect any of you	انتظار هیچ کدام از شما را نداشتم
I was dirty because of the crazy things that happened yesterday	من به دلیل اتفاقات دیوانه کننده روز گذشته کثیف شده بودم
I pushed him more until he raised his head reluctantly	بیشتر هلش دادم تا اینکه با اکراه سرش را بلند کرد
A woman and her two children are inside	یک زن و دو فرزندش داخل هستند
A yellow light hung above	یک چراغ زرد بالا آویزان بود
I just asked one question, that's all	من فقط یک سوال پرسیدم، همین
I closed my eyes and lay motionless	چشمانم را بستم و کاملا بی حرکت دراز کشیدم
I might make another pair	ممکنه جفت دیگه درست کنم
I hope you do not choose that path	امیدوارم آن راه را انتخاب نکنید
Lots of late dark nights	بسیاری از شب های تاریک اواخر
It also has a blue back instead of purple	همچنین دارای پشتی آبی به جای بنفش است
I think he is very good for you	من فکر می کنم او برای شما خیلی خوب است
Hill with a split	تپه با یک تقسیم
I went into the yard	به داخل حیاط رفتم
I thrust my fingers into my hair	با ناراحتی انگشتام رو لای موهایم فرو کردم
I did not have to guess who he was looking for	لازم نبود حدس بزنم که او به دنبال چه کسی بود
The winds were generally light all over the island	بادها عموماً در سراسر جزیره خفیف بودند
I was never like before	بعد از اون هیچوقت مثل قبل نبودم
I have to report a missing person	من باید یک فرد گم شده را گزارش کنم
I have such a problem	من چنین مشکلی دارم
I have never understood the charm of fishing	من هرگز جذابیت ماهیگیری را درک نکرده ام
I think it is wise to go southwest	من فکر می کنم عاقلانه است که به جنوب غربی برویم
I had to learn myself	باید خودم یاد می گرفتم
I know you can hear me	من می دانم که می توانید صدای من را بشنوید
I just want to take a quick look	من فقط می خواهم یک نگاه سریع بیندازم
I know you love her and she loves you too	میدونم که دوستش داری و اون هم تو رو دوست داره
I have important things to do	کارهای مهمی برای انجام دادن دارم
I realized that is when it works best	من متوجه شدم که آن زمانی است که بهترین کار را می کند
In response, I shook my head and followed him	در جواب سرم را تکان دادم و به دنبالش حرکت کردم
I have to go back to the next realm	من باید به قلمرو بعدی برگردم
I took another step forward, then another step	یک قدم دیگر به جلو برداشتم، سپس یک قدم دیگر
I have tried collecting a few	من جمع آوری چند سعی کرده اند
I knew we would click together	می دانستم که با هم کلیک می کنیم
I grew up with horses but stopped years ago	من با اسب بزرگ شده بودم اما سالها قبل متوقف شده بودم
I registered for it with my husband's name	من با نام شوهرم برای آن ثبت نام کرده ام
I was immediately summoned and proved this	من فورا احضار شدم و این را ثابت کردم
I will never go anywhere but here	من هرگز جای دیگری جز اینجا نخواهم رفت
Divorce is expensive for him	طلاق برای او گران تمام می شود
Around the church is a protective area	اطراف کلیسا یک منطقه حفاظتی را تشکیل می دهد
Anyway, I always have trouble sleeping	به هر حال من همیشه مشکل خواب دارم
A real spouse will reflect your identity	یک همسر واقعی هویت شما را منعکس خواهد کرد
I think they can have many other uses	من فکر می کنم آنها می توانند کاربردهای بسیار دیگری داشته باشند
I thought you were running the house	فکر کردم تو داری خانه را اداره می کنی
I did not expect any of this to happen	انتظار نداشتم هیچ کدام از این اتفاق بیفتد
I pushed him back	به عقب زدمش
Small and rocky creature	موجودی کوچک و سنگی
I'm leaving after I'm done	بعد از اینکه کارم تمام شد می روم
I could not wait to discover it	من نمی توانستم صبر کنم تا آن را کشف کنم
I could actually give it back	من در واقع می توانستم آن را پس بدهم
I almost forgot	تقریبا فراموش کرده بودم
Maybe I did not go the right way	شاید راه های درستی را طی نکرده باشم
I think he knew that words were not always useful	فکر می کنم او می دانست که کلمات همیشه مفید نیستند
I never argue with them	من هرگز با آنها بحث نمی کنم
I will pay four if you give me	من چهار تا پول میدم اگه جلوم بدی
I suffocated them, but they made it impossible to speak	من آنها را خفه کردم، اما آنها صحبت را غیرممکن کردند
I thought we had overcome his doubts	فکر می کردم از تردیدهای او گذشته ایم
I will probably expand my thoughts further	احتمالاً افکارم را بیشتر گسترش خواهم داد
I even left for months without being contacted directly	من حتی برای ماه ها رفتم بدون اینکه مستقیما با من تماس بگیرند
I did not have a normal childhood	کودکی معمولی نداشتم
I did it just because your dad wanted it	من این کار را فقط به این دلیل انجام دادم که پدرت آن را خواست
Such an agreement was unprecedented at the time	چنین توافقی در آن زمان بی سابقه بود
I could no longer live without him	من دیگر نمی توانستم بدون او زندگی کنم
I slowly turned and turned to him	به آرامی برگشتم و رو به او شدم
I just remember calling in my apartment	الان به یاد آوردم که در آپارتمانم تماس گرفتم
I think you should sign up for it	من فکر می کنم شما باید برای آن ثبت نام کنید
I want your help	من از شما راهنمایی می خواهم
During this time I slept and slept	در این مدت خوابیدم و خوابیدم
I have complete doubts about this	من در این مورد کاملاً شک دارم
I can not see that I give it to you	من نمی توانم ببینم که آن را به شما می دهم
I wanted to lower it and throw it away	می خواستم آن را پایین بیاورم و دور بریزم
I have evidence that the government is collapsing	من شواهدی دارم که دولت را فرو می پاشد
The ban proposal failed	پیشنهاد ممنوعیت شکست خورد
I want to be the one who makes these things	من می خواهم کسی باشم که این چیزها را می سازد
Such changes have been observed recently	چنین تغییراتی اخیراً مشاهده شده است
I gave you his address	آدرسش را به شما داده ام
I was surprised by his behavior	از رفتارش تعجب کردم
A good problem for him who has no doubts	یک مشکل خوب برای او که شک نداشته باشد
I read more and more and I still read	من بیشتر و بیشتر می خوانم و هنوز هم دارم می خوانم
I got dressed and went to the lobby	لباس پوشیدم و به لابی رفتم
I start running forward	شروع به دویدن به جلو می کنم
I remember the last day of my presence	آخرین روز حضورم را به یاد می آورم
I always have it under control	من همیشه آن را تحت کنترل دارم
I never had a chance to ask him	هیچ وقت فرصت نشد از او بپرسم
I had nine years to get the money	من نه سال فرصت داشتم تا پول را بگیرم
I did not try to explain	سعی نکردم توضیح بدم
I do not know if anyone in my family is the same?	من نمی دانم که آیا کسی در خانواده من یکی است؟
I'm not sure, he sent you to me	مطمئن نیستم، او تو را نزد من فرستاد
I have not been like this before	من قبلا اینجوری نبودم
Anyway, I had to be there for transportation and support	به هر حال مجبور بودم برای حمل و نقل و پشتیبانی آنجا باشم
I'm very excited to discover this app	من برای کشف این برنامه بسیار هیجان زده هستم
A simple fever can make you feel terrible	یک تب ساده می تواند احساس وحشتناکی در شما ایجاد کند
I need a second to breathe	من به یک ثانیه نیاز دارم تا نفس بکشم
I could not stand it any longer and he knew it	من نمی توانستم بیشتر از این تحمل کنم و او این را می دانست
I could not get away fast enough	من نمی توانستم به اندازه کافی سریع از آنجا دور شوم
I know a lot about him, but certainly not everything	من چیزهای زیادی در مورد او می دانم، اما مطمئنا نه همه چیز
I easily confessed	من به راحتی اعتراف کردم
I think he may be right	من فکر می کنم ممکن است حق با او باشد
I could not sleep at all	اصلا نمیتونستم بخوابم
I silently begged you to understand	بی صدا التماس میکردم بفهمی
I doubt you understand anything	شک دارم که چیزی بفهمی
It is called pollution	به آن می گویند آلودگی
The town had only twelve houses at that time	این شهرک در آن زمان تنها دوازده خانه داشت
I hope everything was easier for you when you grew up	امیدوارم در بزرگ شدن همه چیز برای شما راحت تر بوده باشد
I could not bring him back like that	نمیتونستم اونجوری برگردونمش
I have an interview	مصاحبه دارم
I can not complete the call because men are following me	من نمی توانم تماس را کامل کنم زیرا مردها مرا تعقیب می کنند
I can hang a suitable paper on it	من می توانم یک کاغذ مناسب روی آن آویزان کنم
I could feel his confusion	می توانستم سردرگمی او را احساس کنم
I can not cope with it, not right now	من نمی توانم با آن کنار بیایم، نه در حال حاضر
I did not know how to talk to a dragon	نمی دانستم چگونه با اژدها صحبت کنم
I do not tell him anything about real feelings	من چیزی در مورد احساسات واقعی به او نمی گویم
I did not want to die in a cold hospital room	من نمی خواستم در یک اتاق سرد بیمارستان بمیرم
I tried to get up but I could not	سعی کردم بلند شوم اما نتوانستم
I just want a simple life	من فقط یه زندگی ساده میخوام
I wanted to shoot him again	دلم می خواست دوباره به او شلیک کنم
I'm still solving it	من هنوز آن را حل می کنم
Sometimes I was worried	گاهی نگرانش بودم
Players can run faster than cars	بازیکنان می توانند سریعتر از ماشین ها بدود
I even have enough energy to practice	من حتی انرژی کافی برای تمرین دارم
I feel ready for anything	احساس می کنم آماده هر کاری هستم
I want to think about this for a while	میخواهم مدتی به این موضوع فکر کنم
I really do not care	واقعا برام مهم نیست
I need you to polish and go as soon as possible	من به شما نیاز دارم که هر چه زودتر صیقل دهید و بروید
I will mention only a few of them	من فقط به چند مورد از آنها اشاره می کنم
I could only imagine what the kitchen would look like	من فقط می توانستم تصور کنم که آشپزخانه چه شکلی است
The boy who could have passed for my twins	پسری که می توانست برای دوقلوی من بگذرد
I really hope you are right	من واقعاً امیدوارم که حق با شما باشد
I was looking for a friend	دنبال دوست بودم
I will protect those who trust in my name	من از کسانی که به نام من اعتماد دارند محافظت خواهم کرد
Now I had to find a way to end it	الان باید راهی برای پایان دادن به آن پیدا می کردم
I have seen wiser dogs	من سگ های عاقل تری دیده ام
I followed the path	دنبال مسیر رفتم
I want to appreciate freedom	می خواهم قدر آزادی را بدانم
I actually believe it was a joy	من در واقع معتقدم که این شادی بود
I pulled away a little, I felt guilty	کمی خود را کنار کشیدم، احساس گناه کردم
I had a few social events	چند رویداد اجتماعی داشتم
He says they should forget about each other	او می گوید آنها باید یکدیگر را فراموش کنند
I was being dragged on both sides	من را از دو طرف می کشیدند
I'm close, even at the door	من نزدیکم، حتی دم در
A good rotation of events	یک چرخش خوب از وقایع
I could not stand sitting at the head of the class	طاقت نشستن سر کلاس را نداشتم
I was a little worried about what he was thinking	من کمی نگران بودم که او به چه چیزی فکر می کند
I really wish you did not tell me this	واقعا کاش اینو بهم نمیگفتی
I tried to get out of the car quickly	سعی کردم سریع از ماشین بیرون بیایم
A powerful presence	یک حضور پرقدرت
I just looked down	فقط به پایین نگاه کردم
I may be so blind sometimes	من ممکن است گاهی آنقدر کور باشم
I started shivering with anger	از عصبانیت شروع کردم به لرزیدن
When he came down, I followed him	وقتی پایین آمد دنبالش رفتم
I am very happy with your wonderful decision	من از تصمیم فوق العاده شما بسیار خوشحالم
I need a safe place for it	من به یک مکان امن برای آن نیاز دارم
I suffer from the torment and I am suspended in my pain	من از عذاب رنج می برم و در درد خود معلق می مانم
I took notes in my notebook	در دفترم یادداشت کردم
I can not even read this	من حتی نمی توانم این را بخوانم
I did not know if you knew or not	نمیدونستم میدونی یا نه
A good representative will now be quite clear	یک نماینده خوب اکنون کاملاً مشخص خواهد بود
I think you put it on very thick	فکر کنم روی خیلی ضخیم گذاشتی
I think this one might be hot	من فکر می کنم این یکی ممکن است داغ باشد
I was nervous about this	من از این موضوع عصبی بودم
He appealed that day	او آن روز درخواست تجدیدنظر داد
I was not sure he was going to die	مطمئن نبودم که بمیرد
I wanted to try to help on a trial basis	می خواستم سعی کنم به صورت آزمایشی کمک کنم
I was still holding his hands	هنوز دستانش را گرفته بودم
He seemed vulnerable	او آسیب پذیر به نظر می رسید
I looked at the woman on the bed	به زن روی تخت نگاه کردم
One can only take so much	یک نفر فقط می تواند آنقدر زیاد بگیرد
I felt renewed energy and strength	احساس تجدید انرژی و قدرت کردم
I like action men	من مردان عمل را دوست دارم
I follow my instincts	من از غرایز خود پیروی می کنم
This was his last appearance in the Premier League	این آخرین حضور او در لیگ برتر بود
I will not leave you but we can not stay here	من شما را ترک نمی کنم اما نمی توانیم اینجا بمانیم
I needed to do something	من نیاز به انجام کاری داشتم
I occasionally watch cable news	من گهگاه اخبار کابلی را تماشا می کنم
I was not very bad	حالم خیلی بد نبود
I will not take you to the grave with me	من تو را با خودم به قبر نمی کشم
I had a big share in it	من سهم زیادی در آن داشتم
I realized that he had not tied his wedding ring	متوجه شدم که حلقه ازدواجش را نبسته است
I appreciate your interest and I strongly support your point of view	من از علاقه شما قدردانی می کنم و تا حد زیادی از دیدگاه شما حمایت می کنم
I knew something was going to happen	میدونستم یه چیزی درست میشه
I could still talk to him	من هنوز می توانستم با او صحبت کنم
I suggest you prepare your team	پیشنهاد می کنم تیم خود را آماده کنید
I stop in the hallway and look door to door	در راهرو توقف می کنم و از در به در نگاه می کنم
I shrugged before he could catch himself	قبل از اینکه بتونه خودش رو بگیره شونه هاش رو بالا انداختم
I was not happy anymore	دیگه خوشحال نبودم
A warm bath helps	یک حمام گرم کمک می کند
That is, it fell under my skin	یعنی زیر پوستم افتاد
I felt sick again	دوباره احساس بیماری کردم
I could not let anything happen to him	من نمی توانستم اجازه دهم هیچ اتفاقی برای او بیفتد
I can not pay attention to them when they call my name	وقتی اسمم را صدا می زنند نمی توانم به آنها توجه کنم
I had never been here before	من قبلا اینجا نرفته بودم
I could not reach my goal	نتونستم به هدفم برسم
I have to hope for fast delivery	من باید به تحویل سریع امیدوار باشم
I like to count the stars	من دوست دارم ستاره ها را بشمارم
I lost my normal consciousness and went into a different state	هوشیاری معمولی را از دست دادم و به حالت دیگری رفتم
Very good really	خیلی خوبه واقعا
I can not let you wander around alone	من نمی توانم به شما اجازه دهم که به تنهایی در اطراف پرسه بزنید
They heard a muffled scream outside the room	فریاد خفه‌ای بیرون از اتاق به آنها رسید
I prefer to try to forget everything	ترجیح می دهم سعی کنم همه چیز را فراموش کنم
I knew it was ridiculous	می دانستم که مسخره است
I guess it was mostly handmade	حدس زدم تا حد زیادی دست ساز باشد
I can not call anyone anyway	به هر حال نمی توانم به کسی زنگ بزنم
I start squeezing his tight hand	من شروع به فشار دادن به دست محکم او می کنم
I searched it online	من آن را آنلاین جستجو کردم
I smiled and he laughed	من لبخند زدم و او خندید
He thought I hated swimming	او فکر کرد من از شنا کردن آن متنفرم
I ran to my room, tears streaming down my face	دویدم توی اتاقم، اشک از صورتم سرازیر شد
I was looking for my friends for lunch with me	داشتم دوستانم را برای ناهار با من جستجو می کردم
I was supposed to be there an hour ago	قرار بود یک ساعت پیش اونجا باشم
I could never cut myself short	هیچوقت نتونستم خودمو کوتاه کنم
It was lung cancer some time ago	چند وقت پیش سرطان ریه بود
I wanted to feel close to him, to us	می خواستم به او، به ما احساس نزدیکی کنم
I really did not do this from the beginning	من واقعاً از اول این کار را نکردم
I can not think of it now	الان نمیتونم بهش فکر کنم
A very special secret	یک راز بسیار خاص
I am in the heart of the mountains	من در اعماق دل کوه هستم
All hands were lost	همه دست ها گم شدند
I keep the manuscript	من دستنوشته را نگه می دارم
I thought it was a good place to start	فکر می‌کردم جای خوبی برای شروع است
He also failed to cooperate fully with the police	او همچنین نتوانسته بود به طور کامل با پلیس همکاری کند
I wonder when this happened	من تعجب می کنم که چه زمانی این اتفاق افتاد
I wanted to have a civilized, friendly, pleasant and fun place	می خواستم جایی متمدن، دوستانه، دلپذیر و سرگرم کننده داشته باشم
I used to be a bird	من قبلا پرنده بودم
I stare at the dusty ceiling fan again	دوباره به پنکه سقفی غبار آلود خیره می شوم
A hand went to his mouth	دستی به سمت دهانش رفت
I go up with everything	من با تمام موارد بالا می روم
I prefer not to talk about it	ترجیح می دهم در مورد آن صحبت نکنم
I took a deep breath and nodded	نفس عمیقی کشیدم و تکونش دادم
I know about this lovely girl behind me	من در مورد این دختر دوست داشتنی پشت سرم می دانم
A woman carrying a baby passed by	خانمی که نوزادی را حمل می کرد از کنارش گذشت
I will try the technique you mentioned	تکنیکی که گفتی رو امتحان میکنم
I think the nursing staff didn't even like it	من فکر می کنم کارکنان پرستاری حتی آن را دوست نداشتند
Touch Down was done a bit late in the first half	تاچ داون کمی در اواخر نیمه اول انجام شد
I have to give credit to the boy	من باید به پسر اعتبار بدهم
A bullet can create or defeat this battle	یک گلوله می تواند این نبرد را ایجاد یا شکست دهد
I might try to arrange a small exhibition somewhere	ممکن است سعی کنم یک نمایشگاه کوچک در جایی ترتیب دهم
I had never tried to reach for a dead stick before	من قبلاً هرگز سعی نکرده بودم دستم را به چوب مرده برسانم
A laser beam went from the instrument to the device	یک پرتو لیزر از ابزار به دستگاه رفت
I went to him and fell on his arm	به سمتش رفتم و به بازویش افتادم
I fell down from the leaves	از لابه لای برگ ها پایینش افتادم
I just wanted to give you a quick update	من فقط می خواستم یک به روز رسانی سریع به شما بدهم
I tried to reach his heart	سعی کردم به قلبش برسم
I think, but whatever	من فکر می کنم، اما هر چه باشد
I thought this was going to be cautious	من فکر کردم این قرار است محتاطانه باشد
A screen was pulled down and lit up with images	یک صفحه نمایش پایین کشیده شد و با تصاویر روشن شد
I watched your video	من ویدیوی شما را تماشا کرده ام
I just needed to pick a kid	من فقط نیاز به انتخاب یک خردسال داشتم
I could not remove the smile from my face either	من هم نتوانستم لبخند را از روی صورتم پاک کنم
I hope people who listen will get this	امیدوارم افرادی که گوش می دهند این را دریافت کنند
I did not leave you	من از تو بیرون نرفتم
I took a deep breath	نفس راحتی بیرون دادم
I nodded, but he nodded	سرمو تکون دادم ولی اون سرشو تکون داد
I sank into my chair	روی صندلیم فرو رفتم
I could not imagine another	نمی توانستم دیگری را تصور کنم
I saw him go towards me and shoot me	دیدم که به سمت من رفت و به من شلیک کرد
I looked at the building	به ساختمان نگاه کردم
I immediately felt guilty	بلافاصله احساس گناه کردم
I have to bring them all home with me	من باید همه آنها را با خودم به خانه بیاورم
I opened the bathroom door	در حمام را باز کردم
I visited him a week before the camp	یک هفته قبل از اردو به ملاقاتش رفتم
I decided on the first one	من اولی را تصمیم گرفتم
I acted here	من اینجا عمل کردم
I did not even expect this to happen	حتی انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد
I felt the same calm	من هم همین آرامش را حس کردم
The plan went nowhere	طرح به جایی نرسید
I was the one shouting	من بودم که فریاد می زدم
I think he is eating his food	فکر کنم داره غذاشو میخوره
I move around the room and serve the men	من در تمام اتاق حرکت می کنم و به مردان خدمت می کنم
I have been using it for myself for several years	من چندین سال است که از آن برای خودم استفاده می کنم
I will see him tonight	امشب او را خواهم دید
I hold the note in front of him	یادداشت را جلوی او می گیرم
I feel like someone is behind me	حس میکنم یکی پشت سرم اومده
I held it for a full minute	یک دقیقه کامل نگهش داشتم
I thought I meant	به معنی فکر کردم
In the process, I started to become a good photographer	من هم در این فرآیند شروع به تبدیل شدن به یک عکاس خوب کردم
I should have been there	من باید آنجا بودم
I sank into the sofa	داخل مبل فرو رفتم
I stood up and he sighed heavily	ایستادم و او آه سنگینی کشید
I was in a relationship with that woman	من با آن زن رابطه داشتم
I turned on my computer screen	صفحه کامپیوترم را روشن گذاشتم
I can not wait like this	نمیتونم اینجوری صبر کنم
I did not have a curriculum	من برنامه درسی نداشتم
I was always supposed to be	قرار بود همیشه باشم
I expected anger or, to be honest, pure evil	انتظار عصبانیت یا، صادقانه بگویم، شر خالص را داشتم
I have thought about it	من در مورد آن فکر کرده ام
I felt safe sleeping in them	از خوابیدن در آنها احساس امنیت می کردم
The most brutal campaign began	بی رحمانه ترین کارزار شروع شد
The cast members record as a complete actor	اعضای بازیگر به عنوان یک بازیگر کامل ضبط می کنند
I can say that he only wants one night	می توانم بگویم که او فقط یک شب می خواهد
I was never tempted to stop listening	من هرگز وسوسه نشدم که دیگر گوش نکنم
I think the result is very important	به نظر من نتیجه بسیار مهمی است
I'm brilliant, you know	من درخشان هستم، می دانید
I doubt his mother is like my father	من شک دارم مادرش شبیه پدر من باشد
I saw it tonight	من امشب شاهد آن بودم
I also burned them on the stove	من هم آنها را روی اجاق گاز سوزاندم
I did not know anything about it until it happened	من چیزی در مورد آن نمی دانستم تا زمانی که اتفاق افتاد
I will show you the box	جعبه را به شما نشان خواهم داد
I wondered where he went	تعجب کردم که کجا رفت
I got closer to him	به او نزدیکتر شدم
I see what is in the pictures	من می بینم که در تصاویر چه خبر است
I want to endure the pain	میخوام دردشو تحمل کنم
A good hotel was available if needed	در صورت نیاز یک هتل خوب در دسترس بود
A new human being, a new creation was born	یک انسان جدید، یک آفرینش جدید متولد شد
I was not interested in befriending anyone	من علاقه ای به دوستی با کسی نداشتم
I was horrified by this sight	من در هیبت این دید بودم
I told them you would be here later	به آنها گفتم بعداً اینجا خواهید بود
I could see how much it hurt	میتونستم ببینم چقدر درد داره
I love the way the story unfolds	من عاشق روشی هستم که داستان در حال توسعه است
A powerful word once drew a powerful picture	یک کلمه قدرتمند یک بار یک تصویر قدرتمند را ترسیم کرد
I should have been the one to die	من باید کسی بودم که میمردم
I do not know why this is the case	من نمی دانم چرا این مورد است
I finally realized my learning disability	بالاخره از ناتوانی یادگیری خود آگاه شدم
I have to go out now	الان باید برم بیرون
I count three male voices	من سه صدای مردانه را می شمارم
Some products are expensive and not powerful	تعدادی از محصولات گران هستند و قدرتمند نیستند
I made it very sweet	خیلی شیرین درست کردم
I heard the sound of birds from outside	صدای پرندگان را از بیرون شنیدم
I always knew they were alive	من همیشه می دانستم که آنها زنده هستند
I provide comfort with a strong blow	من با یک ضربه محکم آرامش را فراهم می کنم
I am very used to this message	من خیلی به این پیام عادت کردم
The night is mostly spent resting	شب عمدتاً به استراحت می گذرد
I told the therapist everything	همه چیز را به درمانگر گفتم
I was at least thankful for that	من حداقل برای آن سپاسگزار بودم
I move every ten years	من هر ده سال یکبار حرکت می کنم
I hated wearing this black dress	از پوشیدن این لباس مشکی متنفر بودم
Eventually all charges in the case were dropped	در نهایت تمام اتهامات در این پرونده رد شد
The next day I could not think	روز دیگر نمی توانستم فکر کنم
I went to a corner to go	به گوشه ای رفتم تا بروم
The knife will do that	چاقو این کار را انجام خواهد داد
I knew the right button	دکمه درست را می دانستم
I had given advice, but he would not listen	نصیحت کرده بودم، اما او گوش نمی کرد
I know how to shoot a pistol	من بلد هستم به تپانچه شلیک کنم
I offered them a drink, which they both refused	به آنها نوشیدنی تعارف کردم که هر دو نپذیرفتند
I think you made a bad mistake	فکر کنم اشتباه بدی کردی
I walk past the church and then the casino	از کنار کلیسا و سپس کازینو قدم می زنم
I want him to feel comfortable with the whole idea	من می خواهم او با کل ایده احساس راحتی کند
I found the right cave and made my wish come true	غار مناسب را پیدا کردم و آرزوی خود را انجام دادم
I should not deprive you of it	من نباید شما را از آن محروم کنم
I remember the bus stopping	اتوبوس را به یاد دارم که ایستاد
I am the head of the business group	من رئیس گروه بازرگانی هستم
The spirit of kinship in reading was in fact the spirit of kinship	روح خویشاوندی در خواندن در واقع روح خویشاوندی بود
I insist you let me	اصرار دارم که اجازه بدهی
I just kept walking and tried to ignore him	من فقط به راه رفتن ادامه دادم و سعی کردم او را نادیده بگیرم
I could not let anyone have it	نمی‌توانستم اجازه بدهم کسی آن را داشته باشد
I want to hear you say	میخوام بشنوم که میگی
I needed the closest	من به نزدیکترین نیاز داشتم
I remember how sad my father was	یادم می آید پدرم چقدر غمگین بود
I have a treasury to steal	من یک خزانه برای سرقت دارم
I hurriedly followed in his footsteps	با عجله قدم هایش را دنبال کردم
I promise not to get in your way	قول میدم سر راهت قرار نگیرم
I look at the students around us	به دانش آموزان اطرافمان نگاه می کنم
I can control myself	من می توانم خودم را کنترل کنم
I doubt they will kill him now	من شک دارم که الان او را بکشند
I can not even draw a straight line	حتی نمی توانم یک خط مستقیم را درست بکشم
I thought what a company wants me to think about	فکر کردم که یک شرکت از من می خواهد در مورد چه فکر کنم
I do not blame anyone but myself	من کسی را مقصر ندارم جز خودم
If you want a treaty	اگر بخواهید یک معاهده
I loved that spark about him, he kept things interesting	من آن جرقه را در مورد او دوست داشتم، چیزها را جالب نگه می داشت
I stare hard at him as he bites my lip	به سختی به او خیره می شوم که لبم را گاز می گیرد
A light breeze was blowing across the ridge	نسیم خفیفی در سراسر یال می وزید
Suddenly I got very cold	ناگهان خیلی سرد شدم
I owe him for this and many other things	من به خاطر این و خیلی چیزهای دیگر به او مدیون هستم
I should not have run away and left you	من نباید فرار می کردم و تو را ترک می کردم
I saw you made all those computers at school	دیدم تو مدرسه همه اون کامپیوترها رو درست کردی
I love changing your face with your thoughts	من عاشق تغییر چهره شما با افکار شما هستم
When someone asks you where you live, I will not answer any more questions	وقتی کسی از شما پرسید که کجا زندگی می کنید، دیگر به سوالات پاسخ نمی دهم
I just hoped it was true	فقط امیدوار بودم که درست باشد
I agree with you about working	در مورد کار با شما موافقم
I was breathing a little faster now	الان کمی تندتر نفس می‌کشیدم
I remember his weakness	ضعف او را به خاطر می آورم
I could hardly bring everything down	من به سختی توانستم همه چیز را پایین بیاورم
I knew him then	اون موقع شناختمش
I thought our pregnancy would change her	فکر می کردم بارداری ما او را تغییر می دهد
I have never heard him be negative or negative	من هرگز نشنیدم که او منفی یا منفی باشد
I did not even know his address, he never knew me	حتی آدرسش را هم نمی دانستم، او هرگز مرا نشناخت
I remember thinking what he did that got so dirty	یادم می‌آید فکر می‌کردم او چه کرد که اینقدر کثیف شد
I have to research first	اول باید تحقیق کنم
I know you were not bad	میدونم تو نظرت بد نبودی
There will be a very terrible war, chaos	یک جنگ بسیار وحشتناک، هرج و مرج وجود خواهد داشت
I should not have tried to enjoy the sun today	امروز نباید سعی می کردم از آفتاب لذت ببرم
I pointed to my feet	به پاهایم اشاره کردم
I need moral support	من نیاز به حمایت اخلاقی دارم
More species are expected to be discovered	انتظار می رود گونه های بیشتری کشف شود
I left two or three months	دو سه ماه گذاشتم
They keep a small tin box there	یک جعبه قلع کوچک آنجا نگه می دارند
A thin layer of dust covered everything	لایه نازکی از غبار همه چیز را پوشانده بود
I really hated the smell of lemon	من واقعا از بوی لیمو متنفر بودم
I did not feel any pain at all	من اصلا دردی حس نکردم
I left it as it was	همینجوری که بود گذاشتم
I want them all here right now	من همه آنها را همین الان اینجا می خواهم
I released the safety mechanism and pressed the button	مکانیسم ایمنی را رها کردم و دکمه را فشار دادم
I became proud and hungry	من مغرور و گرسنه شدم
I never want a man to be unique to me	من هرگز از یک مرد نمی خواهم که با من منحصر به فرد باشد
I was waiting for the click	منتظر کلیک بودم
I moved faster and tried not to see the memories	سریعتر حرکت کردم و سعی کردم خاطرات را نبینم
I waited for the police to come	صبر کردم تا پلیس آمد
I adjust the population range well and wait	من دامنه جمعیتی را به خوبی تنظیم می کنم و منتظر می مانم
Although I could not find a pan large enough	هر چند نتوانستم یک تابه به اندازه کافی بزرگ پیدا کنم
I wanted to run inside to see my friends	می خواستم بدوم داخل تا دوستانم را ببینم
I understand that the way is hard	می فهمم که راه سخت است
I just hope you did not create a trend here	فقط امیدوارم در اینجا روندی ایجاد نکرده باشید
A strange sound, almost like someone crying, came from above	صدای عجیبی که تقریباً شبیه گریه کسی بود از بالا آمد
I just need someone to get me out	فقط به یکی نیاز دارم که منو بیرون کنه
Just left the scene	فقط صحنه را ترک کرد
I want to see everything one day	من می خواهم روزی همه چیز را ببینم
I have to be able to tell him my fears	باید بتوانم ترس هایم را به او بگویم
I should have done a better job	باید کار بهتری انجام می دادم
I'm afraid for your safety	من برای امنیت شما می ترسم
I noticed a big difference, especially in the heels	من متوجه تفاوت بزرگی به خصوص در پاشنه های پا شدم
I think this is what my body is doing right now	فکر می کنم این همان کاری است که بدن من در حال حاضر انجام می دهد
I did not know what to say to these people	نمی دانستم به این مردم چه بگویم
I did not succeed at all	ذره ای موفق نشدم
I saw this post and tried it	من این پست را دیدم و آن را امتحان کردم
I can not help but smile from the inside	نمی توانم از درون لبخند نزنم
I saw more radiance with that treatment	من با آن درمان بیشتر اثر درخشندگی دیدم
I could not believe you were dead	باورم نمیشد مرده باشی
I reached out to ease the pain	دستم را دراز کردم تا دردش را کم کنم
I was ready to expand	من آماده گسترش بودم
I recently got back on track	اخیرا به مسیر برگشتم
I just hated him in the first place	من فقط در اصل از او متنفر بودم
I'm sure the palace knows	من مطمئن هستم که قصر می داند
I realized that he was always in demand	فهمیدم که او همیشه مورد تقاضا بود
I'm sorry I did not tell you	از اینکه به شما نگفتم معذرت می خواهم
I loved the instant pleasure of seeing the photo	من از دیدن فوری عکس لذت فوری را دوست داشتم
I think this time is good	به نظر من این بار خوب است
After that, I will no longer need to use my power	بعد از آن دیگر نیازی به استفاده از قدرتم نخواهم داشت
An emotion has happened to him	احساسی برای او اتفاقی افتاده است
I burst out laughing	ترکیدم از خنده
A large string group led by Nancy, a housewife and cook	یک گروه زهی بزرگ که نانسی خانه دار و آشپز بود
I hope it goes well for both of you	امیدوارم برای هردوتون خوب پیش بره
I did everything to fix it	من برای رفع آن هر کاری می کردم
I had to see how this story ended	باید می دیدم که این ماجرا چگونه تمام می شود
I needed to wake you up	نیاز داشتم بیدارت کنم
I was sick with grief	از غم مریض بودم
I can not imagine who could do this	نمی توانم تصور کنم چه کسی می توانست این کار را انجام دهد
I saw who kissed Ki	دیدم کی کی رو بوسیده
I decide who gets the medicine	من تصمیم می‌گیرم چه کسی دارو بگیرد
A short distance gave me a glimpse of the man	فاصله کمی به من نگاهی اجمالی به مرد داد
I bought it from him more than a year ago	بیش از یک سال پیش از او خریدم
Nice to meet you	از آشنایی با شما بسیار خوشحالم
I hear the sound of a bee on these wires	من صدای زنبوری را در این سیم ها می شنوم
A man was standing over a girl with a severely injured head, crying	مردی بالای سر دختری به شدت مجروح ایستاده بود و گریه می کرد
The swimming pool will be good	استخر شنا خوب خواهد بود
I followed him half a block back	نیم بلوک عقب تر دنبالش رفتم
I have to be constructive	من باید سازنده باشم
I open my mouth and nothing comes out	دهنم رو باز میکنم چیزی بیرون نمیاد
I'm so glad you came along	خیلی خوشحالم که وقتی اومدی کنار
Tomorrow morning I will go out and get it	فردا صبح میرم بیرون و میگیرم
I just need to know what this meeting was for	فقط باید بدانم این جلسه برای چه بود
I thought about the possible brain damage	به آسیب احتمالی مغز فکر کردم
A faint green line guided them toward the target	یک خط سبز کم رنگ مسیر آنها را به سمت هدف هدایت کرد
I spread my arms to prove myself	بازوهایم را بیرون انداختم تا خودم را ثابت کنم
I need you to contact me	من به شما نیاز دارم که با من ارتباط برقرار کنید
I ran to the walls several times	چندین بار به دیوارها دویدم
I instinctively sank into the first well	من به طور غریزی در چاه اول فرو رفتم
I'm totally impressed	من کاملا تحت تاثیر قرار گرفته ام
I even went for a run early in the morning	حتی صبح زود برای دویدن رفتم
I am currently a high school math teacher	من در حال حاضر معلم ریاضی دبیرستان هستم
I will consider it a compliment	من آن را یک تعارف در نظر خواهم گرفت
I can definitely meet all your needs and go beyond them	من قطعاً می توانم تمام نیازهای شما را برآورده کنم و از آنها فراتر بروم
I think your sister is one of them	فکر کنم خواهرت یکی از اونا باشه
I have time to die and where	وقت مرگ دارم و کجا
I can not forgive him unless he gives me a reason	من نمی توانم آن را ببخشم مگر اینکه او دلیلی به من بدهد
Small wood fire	آتش کوچک چوبی سوخت
I took a step and then went back	قدمی گذاشتم و بعد عقب رفتم
I drag him to the bed	او را به سمت تخت می کشم
I want to know everything about you	من می خواهم همه چیز را در مورد شما بدانم
I think he has a bad director	فکر می کنم کارگردانی بدی داشته باشد
I am loyal to the king	من به پادشاه وفادارم
I chose life, he chose death	من زندگی را انتخاب کردم، او مرگ را
I approach the entrance of the forest cave	به ورودی غار جنگل نزدیک می شوم
A similar number of schools occupy each rank	تعداد مشابهی از مدارس هر رتبه را اشغال می کنند
I just have to keep myself busy	فقط باید خودم را مشغول کنم
I knew what happened to you	من چیزهایی را که برای شما اتفاق افتاده بود می دانستم
Thank you for a chance again	من از شما برای یک فرصت دوباره تشکر می کنم
A nice little pair, actually	یک جفت کوچولوی زیبا، در واقع
I talked to him about you	من در مورد تو با او صحبت کردم
I was considering	داشتم در نظر می گرفتم
I want everyone to come back	من می خواهم همه برگردند
A camp had already been set up	قبلاً اردوگاهی برپا شده بود
A week passed with little attention	یک هفته با کم توجهی گذشت
I believe they support the other two	من معتقدم که آنها از آن دو نفر دیگر حمایت می کنند
I want this to be a family affair	من می خواهم این یک امر خانوادگی باشد
They fled twelve hours after the meeting	آنها دوازده ساعت پس از ملاقات با هم فرار کردند
I needed to feel safe with him	من نیاز داشتم که در کنار او احساس امنیت کنم
I doubt we will get the truth from him	من شک دارم که ما حقیقت را از او دریافت کنیم
I had a car problem	من مشکل ماشین داشتم
I felt him take my hand	حس کردم دستم را گرفت
This time I will not let you fall	این بار نمی گذارم زمین بخوری
I have many demands of my time	من خواسته های زیادی از وقتم دارم
I turned with a sour frown to see the profile of his nose	با اخم ترش برگشتم تا نیم رخ بینی اش را ببینم
I'm going to relate it to the writing experience	من قصد دارم آن را به تجربه نوشتن مرتبط کنم
I start forgetting other things	من شروع به فراموش کردن چیزهای دیگر می کنم
I have a lot of thoughts on this	من در این مورد افکار زیادی دارم
A very rare and talented person	فردی بسیار نادر و با استعداد
A car also left at some point	یک ماشین هم در مرحله ای ترک کرد
None were injured	هیچ کدام آسیبی ندیدند
I have no one but him	من جز او کسی را ندارم
I feel comfortable with them	من در کنار آنها احساس راحتی می کنم
I had a dream last night	دیشب هم خواب دیدم
I walked behind them	پشت سرشون راه افتادم
I could not hurry	من نمی توانستم عجله کنم
I do something for you, you do something for me	من برای تو کاری می کنم، تو هم برای من
I did not read the newspaper much at that time	من در آن زمان ها روزنامه را زیاد نمی خواندم
I like this but it is no exception	من این را دوست دارم اما استثنایی نیست
Early morning flight	پرواز در صبح زود
I was as curious as you	منم مثل شما کنجکاو بودم
I loved him at the time	در آن زمان او را دوست داشتم
I wondered how much we slept	تعجب کردم که چقدر خوابیده ایم
I loved it and hated it at the same time	من آن را دوست داشتم و در عین حال از آن متنفر بودم
I wish he was awake	کاش بیدار بود
I saw their eyes sparkle	دیدم چشمانشان برق می زند
I no longer wanted to have sex	من دیگر تمایلی به رابطه جنسی نداشتم
I have a meeting in the church	من در کلیسا جلسه دارم
Sense of a good job done	حس یک کار خوب انجام شده
I have been here for a long time watching you	من مدت زیادی است که اینجا هستم و شما را تماشا می کنم
I feel restless and limited	احساس بی قراری و محدودیت می کنم
I can only imagine his face	فقط می توانم قیافه اش را تصور کنم
I wish we had more time to be together	کاش وقت بیشتری برای کنار هم بودن داشتیم
A year ago, it should have been his	یک سال پیش، باید مال او می شد
It was a bit like a movie, he thought happily	کمی شبیه یک فیلم بود، با خوشحالی فکر کرد
As mentioned, I act fast	همانطور که گفته شد سریع عمل می کنم
I was like a crazy lady	مثل یک خانم دیوانه همه جاش را گرفته بودم
I appreciate the knowledge	من از دانش قدردانی می کنم
I can not believe that many people are in this case	من نمی توانم باور کنم که بسیاری از مردم در این مورد هستند
A long bar held the far back wall	یک میله بلند دیوار پشتی دوردست را گرفته بود
I will be lost without it	من بدون آن گم خواهم شد
I did not intend to do that at all	اصلاً قصد این کار را نداشتم
I got to school	خودم را به مدرسه رساندم
I mean on a regular basis	منظورم به صورت منظم است
I never had a real choice	من هرگز انتخاب واقعی نداشتم
I did not expect	انتظارت را نداشتم
I was halfway between being destroyed and hurt	من در نیمه راه بین نابود شده و آزرده شده بودم
I will meet you in front of the castle	من شما را در مقابل قلعه ملاقات خواهم کرد
I go back and look at him, I smile	برمی گردم و نگاهش می کنم، لبخند می زنم
I think the universe is telling me something	فکر می کنم کائنات با آن چیزی به من می گوید
I always had a fire attraction	من همیشه جاذبه آتش را داشتم
I served when I called	وقتی تماس گرفتم خدمت کردم
The buildings were severely damaged	ساختمان ها به شدت آسیب دیدند
The wind blows more from the southwest	باد بیشتر از سمت جنوب غربی می وزد
I never imagined how warm and complete it is	هرگز تصور نمی کردم که این چقدر گرم و کامل است
Disappointment was painfully evident on his face	ناامیدی در چهره او به طرز دردناکی آشکار بود
I forget strangers and our conversations	غريبه و صحبت هايمان را فراموش مي كنم
I can never be angry with him	من هرگز نمی توانم از دست او عصبانی بمانم
That is, close the front	یعنی در جلو رو ببند
I know what women are like	من می دانم زنان چگونه هستند
I ordered the card some time ago	چند وقت پیش کارت رو سفارش دادم
I do not remember where it is	یادم نیست کجاست
I was already familiar with many of his pasts	قبلاً با بسیاری از گذشته او آشنا شده بودم
I have no problem with not knowing	من با ندانستن مشکلی ندارم
I told my father to marry her	به پدرم گفتم او را به عقد خود درآورد
I could see what was going on here	می توانستم ببینم اینجا چه خبر است
I have to take some of my things	باید مقداری از وسایلم را بردارم
I need a lot of time to be alone	من به زمان زیادی برای تنهایی نیاز دارم
I hesitated, then slowly stood up and walked towards it	تردید کردم، سپس به آرامی ایستادم و به سمت آن رفتم
A girl like you has little perspective	دختری مثل شما چشم انداز کمی دارد
An appropriate conclusion	یک نتیجه گیری مناسب
The sound of the pin falling could be heard	صدای ریزش پین به گوش می رسید
I can not afford them	من توان پرداخت هزینه آنها را ندارم
I have to go home as soon as possible	من باید هر چه زودتر به خانه برگردم
A whole army rode on this road	یک لشکر کامل سوار بر این راه سوار شده بودند
I saw it as a potential advantage	من آن را به عنوان یک امتیاز احتمالی دیدم
I see myself as a traveler	من خودم را یک مسافر می بینم
I pray to meet him one day	دعا می کنم روزی با او ملاقات کنم
Max a few days and he will go	حداکثر چند روز و او خواهد رفت
I want to know what's going on here	من می خواهم بفهمم اینجا چه خبر است
I did not like the direction of this conversation	جهت این گفتگو را دوست نداشتم
I just had to confirm it	فقط باید تاییدش میکردم
I liked him very much too	من هم خیلی دوستش داشتم
A great change has taken place	تحول بزرگی رخ داده است
I got comfortable from there	از اونجا راحت گرفتم
I can not believe that he is the first of us all	من نمی توانم باور کنم که او اولین نفر از همه ما است
I picked some beans to cook for myself	مقداری لوبیا برداشتم تا برای خودم بپزم
I had to stop for a second	مجبور شدم یک ثانیه توقف کنم
I could not help but feel sorry for him	نمی توانستم کمی برای او متاسف نباشم
I was under the impression that he was sober	من تحت این تصور بودم که او هوشیار است
Now I can not let it fall apart	الان نمیتونم بذارم از هم بپاشی
I have to let him know	من باید به او بفهمانم
I did not cook much	من زیاد آشپزی نکردم
I should not have listened to my friend	من نباید به حرف دوستم گوش می دادم
I really left the hotel with a very strange feeling	من واقعاً با احساس بسیار عجیب هتل را ترک کردم
I just wave to them	من فقط برای آنها دست تکان می دهم
I'm helping another casualty	من به یک مصدوم دیگر کمک می کنم
I am a very regular and special person	من یک فرد فوق العاده منظم و خاص هستم
I handed it to him	آن را برایش دراز کردم
I also have good memories of those cars	من هم خاطرات خوبی از آن ماشین ها دارم
I wanted to be naughty	می خواستم بدجنس باشم
I looked at my computer	نگاهی به کامپیوترم انداختم
Lloyd started playing football at the age of five	لوید فوتبال را از پنج سالگی شروع کرد
I had to constantly remind myself to slow down	مجبور بودم مدام به خودم یادآوری کنم که سرعتم را کم کنم
I was crying in front of the police	در راه پلیس گریه می کردم
I was still crying and very sad	من هنوز گریه می کردم و خیلی ناراحت بودم
I was not stupid or completely reckless	من احمق یا کاملاً بی پروا نبودم
Some are standing, some are sitting	عده ای ایستاده اند، برخی نشسته اند
A place for the mother to live in a nursing home	مکانی برای مادر در محل زندگی سالمندان
I could not do a damn thing	نمیتونستم یه کار لعنتی بکنم
I have a lot of savings	پول زیادی پس انداز دارم
I was the best at it before	من قبلا در آن بهترین بودم
I have nothing, as you can see	من چیزی ندارم، همانطور که می بینید
I turned the third entrance and my heart stopped	ورودی سوم را برگرداندم و قلبم ایستاد
Some of the victims were burned in the fire	برخی از قربانیان در آتش سوختند
I got married and bought a house	ازدواج کردم و خانه ای خریدم
I suggest you start now	پیشنهاد میکنم همین الان شروع کنید
I stopped trying to find out	از تلاش برای کشف منصرف شدم
I need a complete report of the answer	من به یک گزارش کامل از پاسخ نیاز دارم
I guess life goes on	من حدس می زنم زندگی ادامه دارد
He came back a few seconds later	چند ثانیه بعد برگشت
I will definitely buy from them again	حتما دوباره ازشون خرید میکنم
I could have left him here at his mercy	من می توانستم او را در اینجا به رحمت او رها کنم
I can no longer do that	من دیگر نمی توانم آن را انجام دهم
I can not work in this space	من نمی توانم در این فضا کار کنم
I can see love as you look at them	همانطور که تو به آنها نگاه می کنی می توانم عشق را ببینم
I did not know, you see	من نمی دانستم، می بینید
Several slave owners were black	چند صاحب برده سیاه پوست بودند
I have to go downtown and get the manuscript back	باید بروم مرکز شهر و دست نوشته را برگردانم
He was involved in heavy construction work	او در کار سنگین ساخت و ساز شریک بود
I think it has another purpose	به نظر من هدف دیگری دارد
I know this is horrible but it's very real	من می دانم که این وحشتناک است اما این بسیار واقعی است
I'm almost sorry for him	من تقریبا برای او متاسفم
Accidental death was announced	مرگ تصادفی اعلام شد
Whatever it was, I could get his attention	هر چه بود می توانستم توجه او را جلب کنم
I hate being in that category	من از قرار گرفتن در آن دسته متنفرم
I'm not negative about this, we're making progress	من در این مورد منفی نیستم، ما پیشرفت می کنیم
I'm not willing to stay anymore	دیگه حاضر نیستم بمونم
Curiosity to find out what good he has created	کنجکاوی برای یافتن اینکه چه خوبی ایجاد کرده است
I have eyes and ears everywhere	همه جا چشم و گوش دارم
I got up and got closer	بلند شدم و نزدیک تر شدم
I did not want to love you	من نمی خواستم تو را دوست داشته باشم
I need this marriage to work	من برای کار به این ازدواج نیاز دارم
Johnson among its leaders	جانسون در میان رهبران آن
I was the only one who did not smile	من تنها کسی بودم که لبخند نمی زد
I did not have enough to take	من آنقدر نداشتم که بردارم
I have warned him many times	بارها به او تذکر داده ام
I wanted my life	من زندگی خودم را می خواستم
Perception is everything	ادراک همه چیز است
I know there are a lot of good people here	من می دانم که افراد خوب زیادی اینجا هستند
I did not teach him this, but he learned it	من این را به او یاد ندادم، اما او آن را یاد گرفت
I did not think you two were friends	من فکر نمی کردم شما دو نفر با هم دوست باشید
There were two main concerns about this report	دو نگرانی اصلی در مورد این گزارش وجود داشت
I had set a man on fire	مردی را آتش زده بودم
When we left, I could still hear their thoughts	وقتی رفتیم هنوز می توانستم افکارشان را بشنوم
I was never far from here	من هرگز از اینجا دور نبودم
I could only have one dead body	من فقط می توانستم یک جسد مرده داشته باشم
I could hear it in his voice that he was really doing it	من می توانستم آن را در صدای او بشنوم که او واقعاً این کار را می کند
I have always loved playing and swimming in it	من همیشه عاشق بازی و شنا در آن بودم
I like to help others embrace themselves	من دوست دارم به دیگران کمک کنم تا خودشان را در آغوش بگیرند
I will start these more precise drawings with a pencil	من این نقاشی های دقیق تر را با مداد شروع می کنم
I do not want you or your brothers to disturb the peace	من نمی خواهم شما یا برادرانتان آرامش را به هم بزنند
I hoped to find a strong ally in you	من امیدوار بودم که یک متحد قدرتمند در شما پیدا کنم
I did not eat it all	من تمام آن را نخوردم
I can not get you out of here	من نمیتونم تو رو از اینجا بیرون کنم
I fell to my knees crying	با گریه به زانو افتادم
Q is not written as a piece	Q به عنوان یک قطعه نوشته نشده است
I gently pulled back before returning inside	قبل از اینکه به داخل برگردم به آرامی عقب کشیدم
I can understand it a little bit	من می توانم آن را کمی درک کنم
We really enjoyed doing it	از انجام آن بسیار لذت بردیم
I really wanted a pony	من به شدت یک پونی می خواستم
I found a new body suit and put it on	یک کت و شلوار بدن تازه پیدا کردم و آن را پوشیدم
I happily joined him	من با خوشحالی به او پیوستم
I want to wear	میخوام بپوشی
I remove a book from the cart	من یک کتاب را از سبد خریدم حذف می کنم
I'm very poor doctor	من خیلی فقیر هستم دکتر
I will talk about one real thing	من در مورد یک چیز واقعی صحبت خواهم کرد
Have something bigger than yourself	چیزی در خود داشته باشید که از خودتان بزرگتر است
I did not expect to hear from you tonight	انتظار نداشتم امشب از تو بشنوم
I did not want to scare him	نمی خواستم او را بترسانم
I picked him up from my room	از اتاقم برداشتمش
I really did not want to have a relationship with anyone	من واقعاً نمی خواستم با کسی رابطه داشته باشم
I had forgotten that he was still there	فراموش کرده بودم که او هنوز آنجاست
I could not bear to be away from you	طاقت دوری از تو را نداشتم
I have never had bread so fresh	من هرگز نان اینقدر تازه نداشتم
I was not even sure if they were around or not	من حتی مطمئن نبودم که آنها در اطراف هستند یا نه
I had not written a book before	من قبلاً کتابی ننوشته بودم
I used all those experiences	من از تمام آن تجربیات استفاده کردم
I could not run forever	من نمی توانستم برای همیشه بدوم
I do not write for the newspaper in this job	من در این شغل برای روزنامه نمی نویسم
I needed a little excitement	به کمی هیجان نیاز داشتم
I believe there is a reason for every encounter in life	من معتقدم برای هر برخورد در زندگی دلیلی وجود دارد
A similar conclusion is presented by the present study	نتیجه گیری مشابهی توسط مطالعه حاضر ارائه شده است
I focus on breathing and responding to them	روی تنفس و پاسخم به آنها تمرکز می کنم
I approached cautiously and was ready to start spinning	با احتیاط نزدیک شدم و آماده بودم تا شروع به چرخیدن کنم
I was not one of these old women	من از این پیرزن ها نبودم
I had no desire to see his mistress	هیچ تمایلی به دیدن معشوقه اش نداشتم
I'm sure it must be very beautiful	مطمئنم باید خیلی قشنگ باشه
I spent the rest of the day washing clothes	بقیه روز را صرف شستن لباس کردم
I will learn a lot of new information from your post	من اطلاعات جدید زیادی از پست شما می آموزم
I like the fresh and clean scent	من بوی تازه و تمیز را دوست دارم
I had no answer	من جواب هیچ چیز را نداشتم
I understand that you are worried now	فهمیدم که تو هم الان نگران هستی
I want to guide you all to the exit	من می خواهم همه شما را به سمت خروجی راهنمایی کنم
I went to the smallest building	به سمت کوچکترین ساختمان رفتم
Nobody said that	هیچ کس نگفت که اینطور است
I helped the thoughts	من به افکار کمک کردم
I saw a movement forward and to my left	حرکتی را جلوتر و سمت چپم دیدم
I took it off the wall	از دیوار درآوردم
I think he was just lucky	من فکر می کنم او فقط خوش شانس بود
I knew exactly what his abilities were	من دقیقا می دانستم که او چه توانایی هایی دارد
I had not been to an appointment since university	من از زمان دانشگاه برای قرار ملاقات نرفته بودم
I really wanted you to go to the neighbor's house	من واقعاً می خواستم شما به خانه همسایه بروید
I realized we were all under surveillance	فهمیدم همه ما تحت نظر هستیم
I once told you that everyone knows	یک بار به شما گفتم که همه می دانند
I have to ask for something	من باید چیزی بخواهم
I believe that knowledge alone is not enough	من معتقدم که دانش به تنهایی کافی نیست
I never gave up on it	من هرگز از بودن آن دست برنداشتم
A man married and out of his league	یک مرد متاهل و خارج از لیگ او
The couple retires to wash their hands	این زوج برای شستن دست های خود بازنشسته می شوند
I did not bother to ask	حوصله نداشتم بپرسم
I had not been out for a long time	خیلی وقت بود که بیرون نرفته بودم
I know myself very well	من خودم را خیلی خوب می شناسم
I could not answer myself	نتونستم به خودم جواب بدم
I was getting tired of it	دیگه داشتم ازش خسته میشدم
A fine seems to be the most likely option	به نظر می رسد جریمه محتمل ترین گزینه باشد
A tall hedge was drawn between two oak trees	پرچین بلندی بین دو درخت بلوط کشیده شده بود
I need immediate help	من به کمک فوری نیاز دارم
Every time we saw each other, I spent hours preparing myself	هر بار که همدیگر را می دیدیم ساعت ها وقت می گذاشتم تا خودم را آماده کنم
I have not even been assigned a coach	حتی برای من مربی هم تعیین نشده است
I can do this if you want	اگر شما بخواهید می توانم این کار را انجام دهم
I know these days are hard for you	میدونم این روزا برات سخته
I needed it to be perfect	به کامل بودنش نیاز داشتم
I have only seven things	من فقط هفت چیز دارم
I just tried to be polite, really	من فقط سعی کردم مودب باشم، واقعا
He was not completely forgotten in court	او در دادگاه کاملاً فراموش نشد
I will leave you with the details	من شما را از جزئیات صرف نظر می کنم
I turned my attention to a variety of plants	توجهم را به سمت انواع گیاهان معطوف کردم
I could not win this case	من نمی توانستم این پرونده را برنده شوم
I will not stand for it	من برای آن ایستادگی نخواهم کرد
I looked at it a long time ago	خیلی وقت پیش نگاهش کردم
I was sure this was a business call	مطمئن بودم که این یک تماس کاری است
I could have fun and still wait	میتونستم خوش بگذرونم و همچنان منتظر باشم
I watched him stand up and leave	نگاه کردم که او ایستاد و رفت
I raised a few eyebrows and smiled a few times	چند تا ابرو بالا انداختم و چندتا لبخند زدم
These will primarily include the problems of economic warfare	اینها در درجه اول شامل مشکلات جنگ اقتصادی خواهد بود
I liked him very much in this case	من او را در این مورد خیلی دوست داشتم
I could not tear Malmo	نتونستم مالمو پاره کنم
I started doing this in the fifth grade	این کار را از کلاس پنجم شروع کردم
I could not hide anymore	دیگر نمی توانستم پنهان شوم
I was ready to make a phone call	آماده تماس تلفنی بودم
I think this will be a shock	من فکر می کنم که این یک شوک خواهد بود
I have to find better words for these sexual things	من باید کلمات بهتری برای این چیزهای جنسی پیدا کنم
I can see how much you love each other	میتونم ببینم چقدر همدیگه رو دوست دارید
A photo was taken and advertisements were made	یک عکس گرفته می شد و تبلیغات انجام می شد
I had no formal training or instructions	من هیچ آموزش یا دستورالعمل رسمی نداشتم
I think someone should come out and check it out	من فکر می کنم یک نفر باید بیرون بیاید و آن را بررسی کند
I laugh at myself and cover myself	به خودم می خندم و خودم را می پوشانم
A man with a stone heart	مردی با قلب سنگی
I turned in his arms	در آغوشش چرخیدم
I never held it in front of my mother	من هرگز آن را در برابر مادرم نگه نداشتم
I think we all feel that way	من فکر می کنم همه ما چنین احساسی داریم
I want you to be my dad	میخوام بابای من باشی
I do not intend to ruin it	من قصد ندارم آن را خراب کنم
I tried to calm down and take a deep breath	سعی کردم آرام باشم و نفس عمیقی بکشم
I had to take care of myself	مجبور شدم مراقب خودم بمانم
I could not believe how good it felt	باورم نمی شد چقدر حس خوبی داشت
Then there is cell damage and cell death	سپس آسیب سلولی و مرگ سلولی به وجود می آید
I could only wonder who we were talking to	من فقط می توانستم تعجب کنم که ما با کی صحبت می کنیم
I understand that you look at your child as an innocent	من درک می کنم که شما به فرزند خود به عنوان یک بی گناه نگاه می کنید
One breath went up and down	یک نفس هوا و پایین می رفت
I made a covenant a long time ago	من خیلی وقت پیش عهد بسته بودم
A moment later, a diagnosis was recorded on his face	لحظه ای بعد، تشخیص در چهره او ثبت شد
I enjoyed every minute of my last five days	از هر دقیقه پنج روز گذشته ام لذت بردم
Reprinted many times	بارها تجدید چاپ شد
I used to teach at a public college	من قبلا در یک کالج دولتی تدریس می کردم
I did not want to, really	من نمی خواستم، واقعا
I see every curvature of his body	من هر انحنای بدنش را می بینم
I was completely surprised to find out that he is very young	من کاملاً متعجب شدم وقتی فهمیدم او خیلی جوان است
Greetings to each and every one of you dear ones	به تک تک شما عزیزان سلام می کنم
I closed my eyes and closed my mind	چشمانم را بستم و ذهنم را بستم
Take a shower and come back	دوش بگیرم و برگردم
I can use the help to transport objects around the city	می‌توانم برای حمل اشیاء در سطح شهر از کمک استفاده کنم
I brought them here	من آنها را به اینجا آورده ام
A friend told me it was epic	یکی از دوستان به من گفت که حماسی است
I like to add dark chocolate to it	من دوست دارم شکلات تلخ را در آن اضافه کنم
I can definitely help you with that	من قطعا می توانم به شما در این زمینه کمک کنم
I used to work in coal mines	من قبلاً در معادن زغال سنگ کار می کردم
I hope it is not a heavy burden	امیدوارم بار سنگینی نباشد
I have come on an important peace mission	من در یک ماموریت مهم صلح آمده ام
I'm a video poster kid	من بچه پوستر ویدیو هستم
A live report was being made from outside the municipality	یک گزارش زنده از بیرون شهرداری در حال انجام بود
It has a fragrant smell	بوی معطری دارد
I hoped to protect you	من امیدوار بودم که از شما محافظت کنم
I did not speak immediately	من بلافاصله صحبت نکردم
Finally, contrary to my better judgment, I shook my head	در نهایت بر خلاف قضاوت بهترم سری تکان دادم
I did not want to deal with it	من نمی خواستم با آن کنار بیایم
I have to understand what you mean in practice	من باید در عمل متوجه منظور شما شوم
I got different results	من نتایج متفاوتی می گرفتم
A shadow passed through his heart	سایه ای از قلبش گذشت
A full minute passed	یک دقیقه کامل گذشت
A kind of private party	یک نوع مهمانی خصوصی
I lost my phone and all the numbers in it	گوشی و تمام شماره های داخل آن را گم کردم
I will not have any of these behaviors	هیچ کدام از این رفتارها را نخواهم داشت
I thought the answer was simply to survive	فکر می کردم پاسخ این باشد که به سادگی زنده بمانیم
I needed you to trust me	نیاز داشتم که به من اعتماد کنی
So I did it right	پس درست انجامش دادم
I could not tear my eyes from it	نمی توانستم چشمانم را از آن پاره کنم
I ride them all myself	همه آنها را خودم سوار می کنم
I like these principles	من این اصول را دوست دارم
I took off my hat and kissed him	کلاه خود را برداشتم و او را بوسیدم
I was tempted to turn right	وسوسه شدم که به سمت راست برگردم
I could hardly hear his voice	من به سختی صدای او را می شنیدم
I will leave this gap empty soon	من به زودی این شکاف را خالی می گذارم
They also sometimes eat fruit and insects	آنها همچنین گاهی اوقات میوه و حشرات می خورند
I hope they did not go the wrong way	امیدوارم راه را اشتباه نگرفته باشند
I guess he was right	من حدس می زنم حق با او بود
I have a feeling that it is	یه حسی دارم که هست
I can finally warm up again	بالاخره می توانم دوباره بدنم را گرم کنم
I dressed to please him, to no avail	لباس پوشیدم تا او را راضی کنم، فایده ای نداشت
I felt a darker side of being here	من از بودن در اینجا جنبه تاریک تری را احساس کردم
I order you to leave this woman under my supervision	من به شما دستور می دهم که این زن را زیر نظر من رها کنید
Millions of thoughts flooded his brain	میلیون ها فکر در مغزش هجوم آوردند
I thought he would definitely kill me	من فکر می کردم او قطعاً مرا خواهد کشت
I hope this morning sickness will end for you soon	امیدوارم این بیماری صبحگاهی به زودی برای شما تمام شود
I do not want to marry her	من نمی خواهم با او ازدواج کنم
I fell to the ground again	دوباره افتادم روی زمین
I could not sit here	نمیتونستم اینجا بشینم
I liked everything about my stay	من از همه چیز در مورد اقامتم خوشم آمد
I was not so sure why	خیلی مطمئن نبودم چرا
I see them, but they never speak	من آنها را می بینم، اما آنها هرگز صحبت نمی کنند
I cried desperately for help	ناامیدانه برای کمک گریه کردم
I like to make it myself	دوست دارم خودم درستش کنم
However, I smoked the rest of it	با این حال بقیه آن سیگار را کشیدم
I thank you for your life and your services	من از زندگی خود و خدمات شما سپاسگزارم
I have eaten a lot	من زیاد خورده ام
I was a writer and it didn't come out much	من یک نویسنده بودم و زیاد بیرون نیامد
I used to look for names	قبلا دنبال اسم میگشتم
I believe the latter is the case	من معتقدم مورد دوم همینطور است
I wanted him in my arms	او را در آغوشم می خواستم
I stood up and turned to look at him	ایستادم و برگشتم تا نگاهش کنم
I closed it, I was immediately noticed again	من آن را بستم، بلافاصله دوباره در معرض توجه ایستادم
I have said worse	بدتر از این هم گفته ام
I can feel hundreds of eyes following me	می توانم صدها چشم را در تعقیبم حس کنم
I had a guest tonight, another angel	امشب یک مهمان داشتم، یک فرشته دیگر
Demons eat according to a system	شیاطین طبق یک نظام غذا می خورند
I never understood what it meant	هیچوقت نفهمیدم یعنی چی
I look at him for a minute	یک دقیقه به او نگاه می کنم
I listened and thought	گوش دادم و فکر کردم
I talked to my wristband	با مچ بندم صحبت کردم
I simply passed by	من به سادگی از کنارم می گذشتم
I watched it during my short breakfast break	من آن را در استراحت کوتاه صبحانه ام تماشا کردم
I want her clean and ready for dinner	من او را تمیز و آماده برای شام می خواهم
I always want to sleep	من همیشه می خواهم بخوابم
I tried to bring this feeling back	سعی کردم این حس را برگردانم
The lower part is visible from the inside	قسمت پایینی از داخل قابل مشاهده است
I wanted him back, but it was too late	می خواستم او برگردد، اما دیگر دیر شده بود
I loved a man deeply	من یک مرد را عمیقا دوست داشتم
I stare at the white wall and do not pay attention to him	به دیوار سفید خیره می شوم و به او توجه نمی کنم
However most of the line and infrastructure is intact	با این حال بیشتر خط و زیرساخت دست نخورده است
I felt my stomach fall	احساس کردم شکمم افتاد
Poetry gives little information	شعر اطلاعات کمی می دهد
I did not ask him any questions	من هیچ سوالی از او نپرسیدم
A computer must be told how to do everything	باید به یک کامپیوتر گفته شود که چگونه هر کاری را انجام دهد
I think it is called online shopping date	فکر می کنم تاریخ خرید آنلاین نامیده می شود
I did not have to look to know if they were there	لازم نبود نگاه کنم تا بدانم آنها آنجا هستند
I had to aim fast	باید سریع هدف می‌گذاشتم
A muffled clicking sound sings from inside the lock	صدای کلیک خفه ای از داخل قفل آواز می خواند
A tunnel snake reached the next snake	یک مار تونلی به مار بعدی رسید
I was no longer in control of my body	دیگر کنترل بدنم را نداشتم
I just wanted him to hold me in his arms	من فقط می خواستم او مرا در آغوش خود نگه دارد
A sure supportive response	یک پاسخ حمایتی مطمئن
I know what he has to do	من می دانم که او باید چه کار کنم
I think those men were very lucky	فکر می کنم آن مردها خیلی خوش شانس بودند
I know which village you came from	من می دانم از کدام روستا آمده ای
I quickly try to get them focused by introducing myself	من به سرعت سعی می کنم با معرفی خودم تمرکز آنها را جلب کنم
I can not stop my smile	نمی توانم جلوی لبخندم را بگیرم
I am looking for a job as an association manager	جویای کار به عنوان مدیر انجمن هستم
I can not move forward without him	بدون او نمی توانم جلو بروم
I told you about marrying an older woman	در مورد ازدواج با یک زن بزرگتر به شما گفتم
I enter the ball and am greeted by the guests	وارد توپ می شوم و مورد استقبال مهمانان قرار می گیرم
I could not help but look around the room	نمیتونستم دور و بر اتاق رو نگاه نکنم
I entered my head	وارد سرم شدم
I have to understand this	من باید این را بفهمم
Even if it means waiting for a miracle	حتی اگر به معنای انتظار معجزه باشد
I wonder where it came from	من تعجب می کنم که از کجا آمده است
Smith to get business	اسمیت برای به دست آوردن کسب و کار
I warned the nurse and she complied	من به پرستار اخطار دادم و او مطابق با آن عمل کرد
I could not see another result	من نمی توانستم نتیجه دیگری ببینم
I know he wanted this for a long time	میدونم خیلی وقته که اینو میخواست
I really did not know who he was	من واقعاً نمی دانستم او کیست
I can hide well	من می توانم به خوبی پنهان کنم
I know the subject well	من موضوع را به خوبی در دست دارم
I used that piece for the front of the pillow	من از آن قطعه برای جلوی بالش استفاده کردم
I was scared but I had nothing to lose	ترسیدم اما چیزی برای از دست دادن نداشتم
I can not let you take care of me	نمیتونم اجازه بدم از من مراقبت کنی
I lower her to the floor and flatten her skirt	او را روی زمین پایین می‌آورم و دامنش را صاف می‌کنم
I knew his beautiful face and dazzling eyes	چهره زیبا و چشمان خیره کننده اش را می شناختم
I wish and I hope not, at least	من آرزو دارم و امیدوارم نه، حداقل
It says something	این چیزی می گوید
Alice did not immediately adapt to her new environment	آلیس بلافاصله با محیط جدید خود سازگار نشد
I always wore that jacket	من همیشه آن ژاکت را پوشیدم
I did not want to go back to my previous position	من نمی خواستم به موقعیت قبلی خود برگردد
I was three years old at the time	من در آن زمان سه ساله بودم
A scene was cut from the section	یک صحنه از بخش بریده شد
Although I felt sorry for him	هر چند برایش متاسف شدم
I followed him down the hall	در راهرو دنبالش رفتم
I think he had read my mind	فکر کنم ذهنم را خوانده بود
I have absolutely no intention of disturbing him	من مطلقاً قصد مزاحمت او را ندارم
I was shopping for a bed	داشتم برای تخت خرید می کردم
I did my best to avoid this pleasure	تمام تلاشم را کردم تا از این لذت دوری کنم
Several replacement cars were produced with hundreds of personnel	چند ماشین جایگزین صدها پرسنل تولید شد
I was able to provide evidence for my claim	من توانستم برای ادعای خود مدرکی ارائه کنم
He had a troubled childhood	او دوران کودکی پر دردسری داشت
I shook my head and shrugged	سرم را تکان دادم و شانه هایم را بالا انداختم
I understood well enough what needed to be done	من به اندازه کافی خوب فهمیدم که چه کاری باید انجام شود
I am very grateful and value understanding and understanding	من بسیار سپاسگزارم و درک و درک را ارزشمند می دانم
I could not even remember what he looked like	من حتی نمی توانستم به یاد بیاورم که او چه شکلی بود
I will try to love him	من سعی خواهم کرد او را دوست داشته باشم
I remember and it is very scary	یادم می آید و خیلی وحشتناک است
I believe there is a way to go	من معتقدم مسیری وجود دارد که از آن عبور می کند
I do not see an easy way out of this issue	من راه آسانی برای خروج از این موضوع نمی بینم
I dropped the basket and hurried to open it	سبد را انداختم و با عجله به آغوش بازش رفتم
Someone is calling me	یک نفر با من تماس می گیرد
I close my eyes and focus	چشمانم را می بندم و تمرکز می کنم
I was under the radar	زیر رادار بودم
I was very scared myself	من خودم خیلی ترسیده بودم
I hoped the company would have a copy	من امیدوار بودم که شرکت یک کپی از آن داشته باشد
I hope their room is not too far away	امیدوارم اتاقشان خیلی دور نباشد
I called his name over and over on the phone over and over again	بارها و بارها اسمش را در تلفن صدا زدم
I guess they are senior	حدس میزنم ارشد باشند
I had no other plan	برنامه دیگری نداشتم
But to do that, they must be mortal	اما برای انجام این کار، آنها باید فانی شوند
I can not relate to this issue in any way	من به هیچ وجه نمی توانم به این موضوع مرتبط باشم
I watched her move, soft and graceful	حرکت او را تماشا کردم، نرم و برازنده
I hated this music more than anything	از این موسیقی بیشتر از هر چیزی متنفر بودم
Scenes in the camp and the forest	صحنه هایی در کمپ و جنگل
I believe you believe you have smoothed him out	من معتقدم که شما معتقدید که او را صاف کرده اید
I'm worried he did not enjoy kissing us	من نگرانم که از بوسیدن ما لذت نبرد
I cleaned the houses for a living	برای امرار معاش خانه ها را تمیز می کردم
I came here from a distant country	من از کشوری دور به اینجا آمدم
More items to be added	موارد بیشتری هنوز اضافه می شود
I forgive you for training me	من تو را می بخشم که باعث شدی تو را تربیت کنم
I experimented and he got some covered books!	من تجربه کردم و او چند کتاب سرپوشیده گرفت!
I could no longer bear the stress	دیگر نمی توانستم استرس را تحمل کنم
I did not like it very much	من آن را خیلی دوست نداشتم
Cloud as romantic interest	ابر به عنوان علاقه عاشقانه
I guess he's leaving the business	من حدس می زنم که او کسب و کار را ترک می کند
I know she is a very special woman	من می دانم که او یک زن بسیار خاص است
I think about it enough, I listen in the dark	من به اندازه کافی به آن فکر می کنم، در تاریکی گوش می دهم
I knew we would get in trouble from there	می دانستم از آنجا به مشکل بر می خوریم
I can see him breathing	می توانم نفس کشیدنش را ببینم
I called your mother and told her the same thing	من به مادرت زنگ زدم و همین را به او گفتم
I highly recommend this team	من این تیم را به شدت توصیه می کنم
An uncomfortable dirty baby is not worth saving space	یک نوزاد کثیف ناراحت کننده ارزش صرفه جویی در فضا را ندارد
I told you that they are going to replace me one day	من به شما گفتم که آنها قرار است روزی جایگزین من شوند
I'm standing behind the window now	الان پشت پنجره ایستاده ام
I was surrounded by buildings	اطرافم را ساختمان ها احاطه کرده بودند
I had no desire to perform	هیچ شوقی برای اجرا نداشتم
I had to stop you before you got here	قبل از این که به اینجا می رسید باید جلوی شما را می گرفتم
I tried to suppress the fear that he wanted to overcome me	سعی کردم هراسی را که می‌خواست بر من غلبه کند سرکوب کنم
I felt I had to go both forward and away	احساس کردم باید هم به جلو بروم و هم دور شوم
I completely understand and agree	کاملا میفهمم و موافقم
I ran away and never looked back	من فرار کردم و هرگز به عقب نگاه نکردم
I'm coming back from a very pleasant place	من از یک مکان بسیار دلپذیر برمی گردم
I do not have a problem with this now	من الان با این مشکلی ندارم
I was destroyed for any other kind of life	من برای هر نوع زندگی دیگری نابود شدم
I should have been taken back by it	من باید توسط آن پس گرفته می شدم
I did not take it seriously	جدی نگرفته بودمش
I was not his friend	من دوستش نبودم
I looked at the desk drawer	نگاهی به کشوی میز انداختم
I was nineteen years old	من نوزده ساله بودم
A virtual face with voice recognition	یک چهره مجازی با تشخیص صدا
I order them to be completely and completely complete	من دستور می دهم که آنها را کاملاً کامل و کامل کنند
I need a soldier	من به یک سرباز نیاز دارم
I happen to win	اتفاقا برنده میشم
I definitely did not have any more	من قطعاً دیگر نداشتم
I just wanted to get out of hell	من فقط می خواستم از جهنم بیرون بروم
I went to the stadium	به سمت ورزشگاه رفتم
A metal plate can be used to cover the bottom	می توان از یک صفحه فلزی برای پوشاندن قسمت پایین استفاده کرد
I like to do this	من دوست دارم این کار را انجام دهم
I want a great principle to guide me	من یک اصل عالی می خواهم که مرا راهنمایی کند
I just like this	من فقط این را دوست دارم
I was going to see him	قراری داشتم که برم ببینمش
I asked who lives here?	پرسیدم چه کسانی اینجا زندگی می کنند؟
I went back to my support network	من به سمت شبکه پشتیبانی خود برگشتم
I do not remember what the food tastes like	یادم نمیاد مزه غذا چیه
A decade of waiting and wanting	یک دهه انتظار و خواستن
I took a taxi and reached the given address	سوار تاکسی شدم و به آدرس داده شده رسیدم
I kept hearing the roar of water in my head	مدام صدای غرش آب در سرم را می شنیدم
I was basically not interested in theoretical work	من اساساً علاقه ای به کار تئوری نداشتم
Several side roads were covered with gravel	چند جاده فرعی با سنگریزه پوشیده شده بود
I wanted to have fun with it	میخواستم باهاش ​​خوش بگذرونم
I took a closer look	نگاه دقیق تری انداختم
I had to become an animal	من باید جانور می شدم
I already knew a lot about management theories	من قبلاً چیزهای زیادی در مورد تئوری های مدیریت می دانستم
I knocked and knocked	زدم و زدم
I think of my father	به حرف پدرم فکر می کنم
First I jumped from the nearest bridge	اول از نزدیکترین پل می پریدم
I really wanted to try it	من واقعاً می خواستم آن را امتحان کنم
I laughed to myself and took the opportunity	با خودم خندیدم و از فرصت استفاده کردم
I knew this was my only chance	می دانستم این تنها و تنها شانس من است
I needed to know more	نیاز داشتم بیشتر بدانم
I paused and quickly tied my hair	مکثی کردم و موهایم را به سرعت گره زدم
A bodyguard was placed on the two men	یک محافظ روی آن دو نفر گذاشته شد
I have left a lot behind	من خیلی چیزها را پشت سر گذاشته ام
I wanted to stay with him	می خواستم با او بمانم
I only do great history	من فقط تاریخ بزرگ انجام می دهم
I only had problems after meeting them	من فقط بعد از ملاقات با آنها مشکل داشتم
The fire broke out in the hole under the statue	آتش در سوراخ زیر مجسمه شعله ور شد
I think we will save the rest for tomorrow	فکر می کنم بقیه را برای فردا ذخیره می کنیم
As he continued to advance, I took a step back	در حالی که او به پیشروی خود ادامه می داد، یک قدم به عقب برداشتم
I doubt he can help his accent	من شک دارم که بتواند به لهجه اش کمک کند
I know you have a dream	میدونم آرزوش داری
I was happy to take him back to the forest	خوشحال شدم که او را به جنگل برگرداندم
I hope you call soon	امیدوارم زودتر زنگ بزنی
A rare quiet night	یک شب آرام نادر
I liked his character very much	من شخصیت او را خیلی دوست داشتم
He himself was injured in the same field	خودش هم در همین میدان مجروح شد
I will not increase my prices	قیمت هایم را افزایش نمی دهم
Many of their goods had already been sold	مقدار زیادی از کالاهای آنها قبلا فروخته شده بود
I do not want to marry you	من نمی خواهم با تو ازدواج کنم
I will miss his company	دلم برای شرکتش تنگ خواهد شد
I really thank you for doing this	من واقعا از شما برای انجام این کار تشکر می کنم
I just wanted a company	فقط یه شرکت میخواستم
I made a big mistake in letting him live	اشتباه بزرگی مرتکب شدم که اجازه دادم او زنده بماند
I did not know what to say anymore	نمی دانستم دیگر چه بگویم
I chose to use orange oil for it	من استفاده از روغن پرتقال را برای آن انتخاب کردم
They are many of my friends	خیلی از دوستان من هستند
I insisted on seeing the police chief	من اصرار کردم که رئیس پلیس را ببینم
I mean if the number is here	منظورم این است که اگر شماره اینجا باشد
A beautiful and quiet place	مکانی زیبا و آرام
I give her what all the girls want	من آنچه را که همه دخترها می خواهند به او می دهم
I felt I had a deep connection with him	احساس کردم عمیقاً با او ارتباط دارم
I did not expect to have	من انتظار نداشتم که داشته باشد
I get up and look around	از جایم بلند می شوم و به اطراف نگاه می کنم
I had many such dreams	من چنین رویاهای زیادی داشتم
I have a special skill, yes	من مهارت خاصی دارم، بله
A cloud crossed in front of it	ابری جلوی آن را خط زد
A great soundtrack turned into a song of laughter, a comedy	یک آهنگ صوتی عالی تبدیل به یک آهنگ خنده، یک کمدی شد
All these bills were approved in the parliament	همه این لوایح در مجلس تصویب شد
The damage was never repaired	آسیب هرگز ترمیم نشد
I had a very good chair	صندلی خیلی خوبی داشتم
I have to discover something else	من باید چیز دیگری را کشف کنم
I need one of these for my purpose	من به یکی از آنها برای هدفم نیاز دارم
I did not like their appearance	از قیافه آنها خوشم نیومد
I will be busy enough boys	من به اندازه کافی مشغول پسرها خواهم بود
I was silent everywhere, including my mind	همه جا از جمله ذهنم ساکت بودم
I quickly shot myself from under the water	سریع از زیر آب به خودم شلیک کردم
A circus prince, that was what he was called	یک شاهزاده سیرک، این چیزی بود که او را صدا می کردند
I know how, I have the material and the pattern	من می دانم چگونه، مواد و الگو را دارم
I have to remind you where you are	من باید به یاد بیاوری که کجا هستی
I lived among the dead	من در میان مردگان زندگی کردم
I was crying until the end	تا آخرش داشتم گریه میکردم
I saw how you looked at each other	دیدم چطوری به هم نگاه میکردی
I know how he felt	می دانم چه احساسی داشت
I did not get any credit	هیچ اعتباری نگرفتم
A young woman crying and begging in front of a shady plot	زن جوانی که گریه می‌کند و در مقابل طرحی سایه‌آمیز التماس می‌کند
I give you time to settle down	من به شما زمان می دهم تا ساکن شوید
It affects me every time	هر دفعه من را تحت تاثیر قرار می دهد
I can not even process everything that happened	من حتی نمی توانم تمام اتفاقاتی که افتاده را پردازش کنم
I love giving gifts and books	من عاشق هدیه دادن و گرفتن کتاب هستم
Now I understand that he is no longer looking at me	حالا فهمیدم که دیگر به من نگاه نمی کند
A sudden sensation surrounded his legs and then his arms	احساس ناگهانی پاها و سپس بازوهایش را احاطه کرد
I am on the farms of the East	من در مزارع شرق هستم
The regional map shows several towns and villages	نقشه منطقه ای شهرها و روستاهای متعددی را نشان می دهد
I could only hear in the dark what they were saying	من فقط می توانستم تاریک بشنوم که آنها چه می گویند
Another minister and I raised our hands	من و یک وزیر دیگر دست بلند کردیم
I knew you sounded familiar	میدونستم آشنا به نظر میای
I can not keep him at home	من نمی توانم او را در خانه نگه دارم
I could not wait another ten minutes	نتونستم ده دقیقه دیگه صبر کنم
I will always be open and real	من همیشه باز و واقعی خواهم بود
I accepted another job	کار دیگری را پذیرفتم
I finished writing it in about six months	تقریباً شش ماه دیگر نوشتن آن را تمام کردم
I want to come now	میخوام الان بیای
I did not pay attention to driving	حواسم به شغل رانندگی نبود
I really did not get anything more than talking to him	من واقعاً چیزی بیشتر از صحبت کردن با او دریافت نکردم
A fresh start, no luggage, that's all	یک شروع تازه، بدون توشه، همه اینها
I want to see evidence for this claim	من می خواهم شواهدی را برای این ادعا ببینم
I think we have murder here	فکر کنم اینجا قتل داریم
I have to make myself worthy	من باید خودم را لایق، شایسته کنم
A bed to warm up and a castle to rule	بستری برای گرم شدن و قلعه ای برای حکومت
I will gather this afternoon	امروز بعدازظهر جمعت می کنم
The time progress schedule was maintained	برنامه پیشروی زمان حفظ شد
I was just sensitive to being dependent on him	من فقط در مورد وابسته بودن به او حساس بودم
A warm spring morning greeted him	صبح گرم بهاری به استقبالش آمد
Many processes are done first	ابتدا بسیاری از پردازش ها انجام می شود
I leaned forward, in his hand, towards him	خم شدم جلو، توی دستش، سمتش
A solid, dark line indicated the presence of a train	یک خط یکدست و تاریک نشان دهنده حضور قطار بود
I did not even think of knowing him	من حتی به دانستن او فکر نمی کردم
I was very loyal to him	من خیلی به او وفادار بودم
We slap my hand on the counter	دستم را روی پیشخوان می کوبیم
I do everything for the woman who is sleeping under me	من برای آن زنی که زیر من خوابیده است، هر کاری انجام می دهم
I could not stay a moment longer	نمی توانستم یک لحظه بیشتر بمانم
I mentioned it before and I will mention it again	قبلاً در مورد آن اشاره کردم و دوباره به آن اشاره خواهم کرد
I knew the street and now the house	خیابان را شناختم و حالا خانه را
I will do a report on this for the class	من یک گزارش در این مورد برای کلاس انجام می دهم
I was not ready to go inside	آمادگی رفتن به داخل را نداشتم
I know some of those buildings	من برخی از آن ساختمان ها را می شناسم
A special prosecutor later acquitted them	سپس یک دادستان ویژه آنها را نیز تبرئه کرد
The group was unique	گروه بی نظیری بود
I will cover you	من شما را تحت پوشش قرار خواهم داد
I also like that each piece has a good description	من همچنین دوست دارم که هر قطعه توصیف خوبی دارد
I was a good host	مهماندار خوبی بودم
They come and go to anything but legally	آنها به هر چیزی می آیند و می روند جز به شکل قانونی
The best days are left	در بهترین حالت روزها باقی مانده است
I believe in hard work	من به کار سخت اعتقاد دارم
Several species of bats also live in the forest	چندین گونه خفاش نیز در جنگل زندگی می کنند
I can not look anymore	دیگه نمیتونم نگاه کنم
I call it the exchange rate	من آن را نرخ برابری ارز می نامم
I found out the truth just before the war	من درست قبل از جنگ به حقیقت پی بردم
I wanted to go and discover our new neighborhood	می خواستم بروم محله جدیدمان را کشف کنم
The first deadly year was common	اولین سال مرگبار رایج بود
I especially agree with keeping calm	من به خصوص با حفظ آرامش موافقم
I'm sure he's the one we're looking for	من مطمئن هستم که او همان کسی است که ما به دنبال آن هستیم
I used a distorted frame to display it	من از یک قاب پریشان برای نمایش آن استفاده کردم
I did not want to lose	دوست نداشتم از دست بدم
I know he and his brother are close	می دانم که او و برادرش به هم نزدیک هستند
I seldom completely agree or agree with everything	من به ندرت با همه چیز کاملاً مرتبط یا موافق هستم
I closed my eyes with ecstasy, it tasted very good	از وجد چشمامو بستم خیلی مزه اش خوب بود
I did not know he was leaving the next day	نمی‌دانستم روز بعد می‌رود
I had a great headline for it	من یک تیتر عالی برای آن داشتم
I did not know why this might be so	نمی دانستم چرا ممکن است اینطور باشد
I tried to change his accent	سعی کردم لهجه اش را بگذارم
I walked slowly down the hall to the next door	به آرامی از راهرو به سمت درب بعدی رفتم
I wanted more misery and more pain	بدبختی بیشتر و درد بیشتری می خواستم
I looked at him well, then shook him	خوب نگاهش کردم، بعد تکانش دادم
I want to hear everything about your new man tomorrow	من می خواهم فردا همه چیز را در مورد مرد جدید شما بشنوم
I approached him and took his hands	به او نزدیک شدم و دستانش را گرفتم
I had not noticed it before	قبلاً متوجه آن نبودم
I expected you to keep your promise	انتظار داشتم به قولت عمل کنی
I can not make you what you used to be	من نمی توانم تو را همان چیزی کنم که قبلا بودی
I thought it looked like an insect with pop eyes	من فکر کردم شبیه یک حشره با چشم های پاپ است
I need more than this	من بیشتر از این نیاز دارم
I can get rid of the problem with the police sometimes	من گاهی اوقات می توانم از مشکل با پلیس خلاص شوم
I went down the pavement	روی سنگفرش پایین رفتم
I got ready, picked up my bag and ran away	آماده شدم، کیفم را برداشتم و فرار کردیم
I bend over to him and that's all it takes	من به او خم می شوم و این تمام چیزی است که لازم است
I tried to be gentle	سعی کردم ملایم باشم
I did not want to go empty handed	نمی خواستم دست خالی بروم
I may give it a rest	ممکن است مدتی به آن استراحت بدهم
In a way, I did not even imagine my brother and sister	من به نوعی حتی تصور برادر و خواهر را هم نمی کردم
I was afraid of the worst	از بدترین اتفاق می ترسیدم
It was quite attractive	کاملاً جذاب بود
I agree with you	من با گفته شما موافقم
I was lost in their comfort and I could not say no	من در آسایش آنها گم شده بودم و نمی توانستم نه بگویم
I think you should consume it slowly	به نظر من باید آهسته مصرفش کنی
I am very proud of you	من خیلی باورنکردنی به شما افتخار می کنم
I'm just waiting for you to ask another question	من فقط منتظرم شما یک سوال دیگر بپرسید
I admired his control	من کنترل او را تحسین کردم
I got a sudden cold	سرمای ناگهانی گرفتم
I want him to learn this	من می خواهم او این را یاد بگیرد
I thought maybe they are extinct	فکر کردم شاید منقرض شده اند
I hated feeling scared like a little kid	از این که مثل یک بچه کوچک ترسیده احساس کنم متنفر بودم
A position has also been granted to the boy	موقعیتی نیز به پسر اعطا شده است
I hit the perfume counter	به پیشخوان عطر زدم
I think they can be used as weapons	فکر می کنم می توان از آنها به عنوان سلاح استفاده کرد
I can not hold back my tears	نمی توانم جلوی اشک هایم را بگیرم
I did not deserve anything better	من لایق هیچ چیز بهتری نبودم
I would love to spend time with him again	دوست دارم دوباره با او وقت بگذرانم
Honestly, I have no complaints about it	راستش من هیچ شکایتی از آن ندارم
I was regaining my strength	داشتم قدرتم را پس می گرفتم
I trusted my life	به زندگیم اعتماد کردم
Some hunt insects with a sudden attack from the branch	برخی حشرات را با حمله ناگهانی از شاخه شکار می کنند
They were getting better and better	آنها مدام بهتر و بهتر می شدند
A cruel act committed against a dog	عمل ظالمانه ای که در حق سگ انجام شد
I tried to drink him from my head	سعی می کردم او را از سرم بنوشم
I volunteer to drive first and the rest of the students agree	من داوطلب می شوم که ابتدا رانندگی کنم و بقیه دانش آموزان موافقت می کنند
A very important case	یک مورد بسیار مهم
I want an elite team	من یک تیم نخبه می خواهم
I could not be happier	من نمی توانستم خوشحال باشم
I kept my mouth shut	دهانم را بسته نگه داشتم
A good and happy fat kid	یک بچه خوب و چاق شاد
I just reached for the remote	همین الان دستم به ریموت رسید
I waited for death, but it never came	منتظر مرگ بودم، اما هرگز نیامد
I miss my partner's contact, conversation and emotional support	دلم برای تماس، گفتگو و حمایت عاطفی شریک زندگی تنگ شده است
A girl can say these things	یک دختر می تواند این چیزها را بگوید
I have to have faith	من باید ایمان داشته باشم
I seem to have made a big mistake	انگار خیلی اشتباه کردم
I just close my eyes and accept the music	من فقط چشمانم را می بندم و موسیقی را می پذیرم
I have met his relatives	من با بستگانش ملاقات کرده ام
They have better shelter than periodic street markets	اینها سرپناه بهتری نسبت به بازارهای خیابانی دوره ای دارند
I mean, almost literally	منظورم این است که تقریباً به معنای واقعی کلمه
I accidentally booked for the wrong day	من تصادفاً برای روز اشتباهی رزرو کردم
I want to deal with him	من می خواهم با او معامله کنم
A rabbit about three feet tall was dead to me	یک خرگوش در حدود سه فوتی من مرده بود
Several of our colleagues used to work here in security	چند نفر از همکاران ما قبلاً اینجا امنیت کار می کردند
I was thinking of turning around and going the other way	داشتم به این فکر می کردم که بچرخم و برعکس بروم
I wish you a safe journey and a safe return	برایتان سفری بی خطر و بازگشتی بی خطر آرزو می کنم
I have the resources	من منابع را دارم
I would like to belong to that church	من دوست دارم به آن کلیسا تعلق داشته باشم
A great work, but not beyond the human race	یک کار بزرگ، اما نه فراتر از نوع بشر
I am the richest man surrounded by aristocratic relatives	من ثروتمندترین مرد هستم که توسط اقوام اشرافی احاطه شده ام
I do not deceive myself	من خودم را گول نمی زنم
I took it from another source	از منبع دیگری برداشتم
I did not expect them to answer	انتظار نداشتم جواب بدهند
I shook my head and looked away	سرم را تکان دادم و به آن طرف نگاه کردم
You were always looking for a run	شما همیشه به دنبال دویدن بودید
I hope it was good for you too	امیدوارم برای شما هم خوب بوده باشه
Louis and fly there immediately	لویی و فوراً به آنجا پرواز کنید
I had not thought about this for years	سالهاست به اینها فکر نکرده بودم
The recent interpretation is used in the following description	تفسیر اخیر در توضیحات زیر استفاده شده است
I saw your video and had to open it	من ویدیوی شما را دیدم و مجبور شدم آن را باز کنم
I strengthen my heart and lungs	قلب و ریه هایم را تقویت می کنم
I can not allow this attack	من نمی توانم اجازه این حمله را بدهم
It was hard to believe	باورش سخت بود
The smile is very simple and at the same time very powerful	لبخند بسیار ساده و در عین حال بسیار قدرتمند است
I will behave, except when those teenage boys come	من رفتار خواهم کرد، مگر زمانی که آن پسران نوجوان بیایند
Not fun at all	اصلا سرگرم کننده نیست
I actually felt comfortable	در واقع احساس راحتی کردم
I think this is a very dangerous situation	به نظر من این موقعیت بسیار خطرناکی است
Visit fees may apply depending on location	بسته به مکان ممکن است هزینه بازدید اعمال شود
I never thought about it much	هیچ وقت زیاد بهش فکر نکردم
I came here to see my daughter	اومدم اینجا دخترم رو ببینم
I knew he must be in the desert	می دانستم که باید در بیابان باشد
I could see this clearly in his movements	این را به وضوح در حرکاتش می دیدم
I encourage you to explore this part of your life	من شما را تشویق می کنم که این بخش از زندگی خود را بررسی کنید
I did not even know how I felt about it	حتی نمی دانستم در مورد آن چه احساسی داشته باشم
I realized how ridiculous the situation is	فهمیدم اوضاع چقدر مسخره است
I did not guess you would have such a swing	من حدس نمی زدم شما چنین نوسانی داشته باشید
A shuttle can reach it	یک شاتل می تواند به آن برسد
I see him finish for the third shot	من او را می بینم که برای ضربه سوم به پایان می رسد
A child who recognizes everything else will receive a successful reward	کودکی که هر چیز دیگری را تشخیص دهد جایزه موفق را دریافت می کند
I had never known such a thick darkness before	من قبلاً چنین تاریکی غلیظی را نمی شناختم
I thought we'd check it out	فکر کردم آن را بررسی کنیم
I walked silently through the back door	بی صدا از پشت در رفتم
I was supposed to get over this	قرار بود از این موضوع گذشته باشم
The wind hit his face	وزش باد به صورتش اصابت کرد
A familiar example is climate change	یک مثال آشنا تغییر آب و هوا است
I did not want you to ruin the painting	نمیخواستم نقاشی رو خراب کنی
A young second becomes even stronger	یک ثانویه جوان حتی محکم تر می شود
I surrounded you with a ring of salt	من تو را با حلقه ای از نمک احاطه کردم
I was lighter than a feather	من از یک پر سبکتر بودم
I look in the mirror and smile	در آینه نگاه می کنم و لبخند می زنم
I know how houses work	من می دانم خانه ها چگونه کار می کنند
I was wearing my suit	من کت و شلوارم را پوشیده بودم
I was hoping to get to the city	امیدوار بودم به شهر برسم
I was just curious about that	من فقط در مورد آن کنجکاو بودم
I could not control these things, so they scared me	من نمی توانستم این چیزها را کنترل کنم، بنابراین آنها مرا می ترساندند
I pull the covers close	روکش ها را می کشم نزدیک
I try to play roles that are different	سعی می کنم نقش هایی را بازی کنم که متفاوت باشند
I can not believe how many of them there are	من نمی توانم باور کنم که تعداد آنها چقدر است
I was shocked to see him	از دیدنش شوکه شدم
I just can not believe this day and these waves	من فقط نمی توانم این روز و این امواج را باور کنم
I can not avoid the inevitable	من نمی توانم از اجتناب ناپذیر اجتناب کنم
Maybe I'll be back in the old game very soon	شاید خیلی زود دوباره در بازی قدیمی باشم
I know you like this place too	می دانم که شما هم این مکان را دوست دارید
I stand for a short time and then fall	برای مدت کوتاهی می ایستم و سپس می افتم
I was wondering where are my pants?	داشتم فکر می کردم شلوارم کجاست؟
I have no reason to do so	دلیلی برای این کار ندارم
I had to tell him something	باید چیزی به او می گفتم
I'm not fighting anyone	من با کسی مبارزه نمی کنم
I wonder what they are	من تعجب می کنم که آنها چه هستند
I can not take my eyes off him	نمی توانم چشم از او بردارم
I have to apologize again	باید دوباره عذرخواهی کنم
Technology may create a false sense of progress	فناوری ممکن است باعث ایجاد حس کاذب پیشرفت شود
Of course I tried to talk to them	البته سعی کردم با آنها صحبت کنم
I am overwhelmed by his care and compassion	من غرق دقت و شفقت او هستم
A boy gives a girl a farm flower	پسری به دختری گل مزرعه می دهد
I really could not be a part of it	من واقعا نمی توانستم بخشی از آن باشم
I did not know he was married	نمیدونستم ازدواج کرده
I stopped on the covered bridge that led to our entrance	روی پل سرپوشیده ای که در مسیر ورودیم بود توقف کردم
I checked the bathroom	دستشویی رو چک کردم
I can hardly recognize the composition	من به سختی می توانم ترکیب را تشخیص دهم
I shared my first kiss and summer love here	اولین بوسه و عشق های تابستانی ام را اینجا به اشتراک گذاشتم
I was separated, regardless of direct involvement	من جدا شده بودم، فارغ از دخالت مستقیم
I came down and helped him into the booth	پایین آمدم، کمکش کردم داخل غرفه شود
I read it, then I read it to my husband	من آن را خواندم، سپس آن را برای شوهرم خواندم
I also like its taste and ritual	من هم طعم و آیین آن را دوست دارم
I could tell he was angry	می‌توانستم بگویم او عصبانی است
I have felt his presence	حضورش را حس کرده ام
I think some people around us heard	فکر می کنم چند نفر از اطرافیان ما شنیدند
I also specialize in working with women and	من همچنین در کار با زنان تخصص دارم و
Eventually I threw it at people on the set	در نهایت آن را سر صحنه فیلمبرداری به سمت مردم پرتاب کردم
I could feel the blood on my legs	میتونستم خون رو روی پاهام حس کنم
No more suitable author found	نویسنده مناسب تری پیدا نشد
They are also available for booking private parties	آنها همچنین برای رزرو مهمانی های خصوصی در دسترس هستند
A pencil floated in the air between them	یک مداد در هوا بین آنها شناور بود
Anyway, if you asked me, I would accept	به هر حال اگر از من می پرسیدی قبول می کردم
I just passed him	فقط از کنارش رد شدم
I decided to wait for him	تصمیم گرفتم منتظرش باشم
I know someone who owns it	من کسی را می شناسم که صاحب آن است
I was not very excited	من زیاد هیجان زده نشدم
I have plans for next year in your way	من برای سال آینده به روش شما برنامه هایی دارم
I went to him but he disappeared	رفتم سراغش اما ناپدید شد
I knew all the answers	من همه جواب ها را می دانستم
I do not consider it a negative factor	من آن را به عنوان یک عامل منفی به حساب نمی‌آورم
I cried for the man who lost his life	برای مردی که جانش را از دست داد گریه کردم
I understand that you do not have his natural ability	من درک می کنم که شما توانایی طبیعی او را ندارید
In my opinion, the issue is irresistible	به نظر من موضوع غیر قابل مقاومت است
A simple brain scan of the affected parties should suffice	یک اسکن مغزی ساده از طرفین مبتلا باید کافی باشد
I had a lot of fun with it	من خیلی باهاش ​​خوش گذشت
I passed the acid spray	از محل اسیدپاشی عبور کردم
I would be embarrassed if they found my diary	اگر دفتر خاطراتم را پیدا می کردند، خجالت می کشیدم
I would like to see your smile	دوست دارم لبخندتو ببینم
I bet you took your poor mother hard	شرط می بندم به مادر بیچاره ات سخت گرفتی
He was embarrassed by the whole thing	او از کل ماجرا خجالت زده بود
I want to destroy everything	من می خواهم همه چیز را از بین ببرم
I mean, we are a very religious family	منظورم این است که ما یک خانواده بسیار مذهبی هستیم
I did not intend to kill you	من قصد کشتن تو را نداشتم
I found everything funny	من همه چیز را خنده دار یافتم
I looked around to hide somewhere	به اطراف نگاه کردم تا جایی پنهان شوم
I had seen the hole in his dream	من سوراخ را در خواب او دیده بودم
Life with prayer is a divine command	زندگی با نماز حکم الهی است
I did not take another step	دیگه قدمی برنداشتم
I was not far enough to let you stay	من آنقدر دور نبودم که اجازه بدهم بمانی
I have not slept all night	تمام شب را نخوابیده ام
I ask you to forgive but do not forget	من از شما می خواهم که ببخشید اما فراموش نکنید
I happened to see the photos	اتفاقا عکس ها رو دیدم
I can see that he weighs things in his head	می توانم ببینم که او چیزها را در سرش وزن می کند
I have to check the accident report	من باید گزارش تصادف را بررسی کنم
I feel so much better for this	برای این احساس خیلی بهتری دارم
He regularly wrote about art	او مرتباً در مورد هنر می نوشت
I got the license to carry it	من مجوز حمل آن را گرفتم
I never really stopped wearing them	من واقعا هرگز پوشیدن آنها را متوقف نکردم
I could not wait for the last dinner	حوصله شام ​​آخر را نداشتم
I was just telling you what happened because you asked	فقط داشتم بهت میگفتم چی شد چون پرسیدی
I needed the company by the time you got here	تا زمانی که به اینجا رسیدی به شرکت نیاز داشتم
I looked again to start screaming	دوباره نگاه کردم تا با فریاد شروع کنم
I learned a lot from research there	من از آنجا از تحقیق چیزهای زیادی گرفتم
I know what your father can do	من می دانم پدرت چه کاری می تواند انجام دهد
I only dreamed once at that time	من فقط یک بار در آن زمان خواب دیدم
I can not be human again	من نمی توانم دوباره انسان باشم
I bet you will be a new girl	شرط می بندم تو یک دختر جدید خواهی بود
I know he was beaten twice	من می دانم که او دو بار مورد ضرب و شتم قرار گرفت
Of course I knew him	البته من او را می شناختم
He led the way for all those girls	او راه را برای همه آن دختران رهبری کرد
I heard a scream and immediately looked at myself	صدای جیغی شنیدم و بلافاصله نگاهم را به سمت خودم دوختم
I never killed anyone	من هرگز کسی را نکشتم
I hated that he was silent	از اینکه او ساکت بود متنفر بودم
There is a fence with two bases in the background	حصاری با دو پایه در پس زمینه قرار دارد
I thought he knew better	فکر کردم او بهتر می داند
I intend to seriously consider this book	من قصد دارم به طور جدی پیشنهاد این کتاب را در نظر بگیرم
In the end it never happened	در نهایت هرگز انجام نشد
I feel there is a spirit here	احساس می کنم یک روح در اینجا وجود دارد
I did not ask and I did not say	من نپرسیدم و نگفتم
It was like a car	مثل ماشین بود
I also walk a little	من هم کمی پیاده روی می کنم
I felt like my whole world had just ended	احساس می کردم تمام دنیای من به تازگی به پایان رسیده است
Open their bellies	شکمشون رو باز کن
Sorry he ended up	متاسفم که او به پایان خود رسید
A nurse came up to support him	یک پرستار برای حمایت از او بالا آمد
I point to the trash can next to the wall	به سطل زباله کنار دیوار اشاره می کنم
A thin slice was great	یک برش نازک عالی بود
Thick black smoke rolled forward	دود سیاه غلیظی به جلو غلتید
Anyway, I was only going to get three	به هر حال من قصد داشتم فقط سه تا بگیرم
The second arm joined the first arm	بازوی دوم به بازوی اول پیوست
I deserved to be beaten	من مستحق کتک خوردن بودم
I did not have time to bury them properly	من وقت نداشتم آنها را به درستی دفن کنم
I was not sure why we were here	مطمئن نبودم چرا اینجا بودیم
I'm looking for a murder mystery text game	من به دنبال یک بازی متنی معمایی قتل هستم
I am not looking for any kind of relationship	من دنبال هیچ نوع رابطه ای نیستم
I'm going to keep the domain name in control	من قصد دارم کنترل نام دامنه را حفظ کنم
I knelt down to take a picture of her	زانو زدم تا عکسش را بگیرم
I hope the table somehow hides my extra weight	امیدوارم میز به نوعی وزن اضافی من را پنهان کند
All methods have minimal side effects	همه روش ها حداقل عوارض جانبی دارند
I can not stand myself	من نمی توانم خودم را تحمل کنم
I was not a fan of fish	من طرفدار ماهی نبودم
I can tell a whole story about this one time	من می توانم یک داستان کامل در مورد این یک زمان ارائه کنم
I think we could go and look there	فکر می کنم می توانستیم برویم و آنجا را نگاه کنیم
I should have watched your program	من باید برنامه شما را تماشا می کردم
I welcomed the fire that boiled in my nerves	از آتشی که در اعصابم جوشید استقبال کردم
I do not do what others want me to do	من به انجام کاری که دیگران از جمله خودم می خواهند ادامه نمی دهم
So the mood was great	پس روحیه عالی بود
I made my way to our old house	راهم را به خانه قدیمی مان رساندم
I will not tell him what you said	بهش نمیگم چی گفتی
At first I did not know how to deal with this sentence	من در ابتدا نمی دانستم چگونه با این جمله رفتار کنم
This song has been recorded by various artists	این آهنگ توسط هنرمندان مختلف ضبط شده است
I looked ahead and swallowed hard	به جلو نگاه کردم و به سختی آب دهانم را قورت دادم
I showed him some difficult problems	چند مشکل سخت را به او نشان دادم
I whipped my second pistol	تپانچه دومم را شلاق زدم
The top light turned yellow	نور بالای در زرد شد
I think there may be a pattern	من فکر می کنم ممکن است یک الگو وجود داشته باشد
I especially like it	من به خصوص آن را دوست دارم
I will never forget what he told me	من هرگز فراموش نمی کنم آنچه او به من گفت
I seriously apologize	جدی عذرخواهی میکنم
Bedroom toilets are very different from bathrooms	روشویی اتاق خواب با روشویی حمام بسیار متفاوت است
Hair does not cut during mourning	در ایام سوگواری مو کوتاه نمی شود
I had not heard the door open or close	باز و بسته شدن در را نشنیده بودم
I can describe it as an evolution of consciousness	من می توانم آن را به عنوان یک تکامل آگاهی توصیف کنم
Everyone was playing the guitar	همه گیتار می زدند
I insert these links as a convenience to the reader	من این پیوندها را به عنوان یک راحتی برای خواننده درج می کنم
I can not be on its side	من نمی توانم طرف آن باشم
Red lightning strikes from afar	رعد و برق قرمز از دور می زند
I stopped and rolled a few times before stopping	قبل از توقف چند بار زمین خوردم و غلت زدم
The amount that a good car drives	مبلغی که یک ماشین خوب رانندگی می کند
One year at that age made a big difference	یک سال در آن سن تفاوت زیادی ایجاد کرد
I can also ask students to come and see me	همچنین می‌توانم از دانش‌آموزان بخواهم که به دیدن من بیایند
I might as well be more direct	من هم ممکن است مستقیم تر باشم
At the east end there is a rose window	در انتهای شرقی یک پنجره گل رز وجود دارد
I put that feeling aside and went down the stairs	این احساس را کنار زدم و از پله ها پایین رفتم
I walked cautiously, looking around carefully	با احتیاط راه رفتم، با دقت به اطراف نگاه کردم
Move in the right direction	حرکتی در جهت درست
There are no restrictions for each situation	هیچ محدودیتی برای هر یک از موقعیت ها وجود ندارد
I bet they were both hiding together	شرط می بندم هر دو با هم مخفی شده بودند
The fourth dimension is abstract	بعد چهارم انتزاعی است
I suggested we find some girls to ride with us	پیشنهاد دادم چند دختر پیدا کنیم تا با ما سوار شوند
A short smile appeared	لبخند کوتاهی ظاهر شد
Many times more than beautiful	چند برابر بیشتر از زیبا
A quiet voice but in his ear	صدایی آرام اما در گوشش پیچید
I think most of his breath hurt	من فکر می کنم بیشتر نفس او صدمه دیده است
I just realized how bad my memory is	تازه فهمیدم حافظه ام چقدر بد است
I can see it inside the glass	من می توانم آن را در داخل شیشه ببینم
I did not find anything from him	من چیزی از او پیدا نکردم
I did not want to go to the office	من دوست داشتم که به دفتری نروم
I know in the depths of my soul	من در اعماق روحم می دانم
I wanted to shoot again	می خواستم دوباره شلیک کنم
I hope to achieve this in three years	امیدوارم ظرف سه سال به این مهم برسم
I just do not want to be an employee	من فقط تمایلی به تبدیل شدن به یک کارمند ندارم
I needed something to throw	من به چیزی برای پرتاب نیاز داشتم
I really did not want to cause a problem	من واقعاً نمی خواستم مشکلی ایجاد کنم
I will look at the air here	من به هوای اینجا نگاه خواهم کرد
I just did not realize how much	فقط متوجه نشدم چقدر
I missed my dagger	دلم برای خنجر شانسم تنگ شده بود
I was already worried about what to wear	از قبل داشتم نگران بودم که چه بپوشم
I have to reach the top	من باید به قله برسم
I never thought it was a religion	هیچ وقت فکر نمی کردم این دین باشد
I know you heard	میدونم که شنیدی
I am no longer inside myself	من دیگر درون خودم نیستم
I lifted the edge of my coat	لبه کتم را بلند کردم
I can only imagine what you should have talked about	من فقط می توانم تصور کنم که شما باید در مورد چه چیزی صحبت کرده باشید
But we decided to change it a bit	اما تصمیم گرفتیم کمی آن را تغییر دهیم
I was going to the dining hall	داشتم می رفتم سالن غذاخوری
I saw blood on the floor upstairs	خون را روی زمین طبقه بالا دیدم
First a small number, then more and more	ابتدا تعداد کمی، سپس بیشتر و بیشتر
I had not felt safe for several years	چند سالی بود که احساس امنیت نکرده بودم
I also know that our society is not an ideal society	من همچنین می دانم که جامعه ما جامعه ایده آلی نیست
I see a shoe in my hand and I look	کفشی را در دستم می بینم و نگاه می کنم
At least I was shocked	حداقل بگویم مبهوت شدم
I feel more open about it	در مورد آن احساس بازتری می کنم
I approached, my head was hanging slightly	نزدیک شدم، سرم کمی آویزان بود
I learned to play the piano	من نواختن پیانو را یاد گرفتم
I certainly hope you enjoyed it	مطمئناً امیدوارم که از آن لذت برده باشید
I also know he needs you	من همچنین می دانم که او به شما نیاز دارد
I listened for a little reassurance	برای اطمینان کمی گوش دادم
I made it especially for the bed	مخصوصاً برای تختمان درست کردم
I heard there is one in this city	شنیدم یکی تو این شهر هست
I lie, cheat and steal	دروغ می گویم، تقلب می کنم و دزدی می کنم
I could not believe he still had the power to move	باورم نمی شد هنوز قدرت حرکت را دارد
I was always on the field	من همیشه در زمین بازی بودم
I was waiting for his complaint, his fear, something	منتظر شکایتش، ترسش، چیزی بودم
A revolutionary must carefully consider his duty in this regard	یک انقلابی باید وظیفه خود را در این زمینه به دقت بررسی کند
I had no desire to create what	من هیچ تمایلی به ایجاد چه چیزی نداشتم
I missed how we jumped to that solution	دلم تنگ شده بود که چگونه به آن راه حل پریدیم
I put my hand in hers	دستم را در دستش فرو کردم
I keep them on the white card	من آنها را روی کارت سفید نگه می دارم
I want to know what is the lesser known law?	من می خواهم بدانم قانون کمتر شناخته شده چیست؟
I do not ask you for a wage for that	من از شما برای آن مزدی نمی خواهم
A few moments passed and he cleared his throat	چند لحظه گذشت و گلویش را صاف کرد
I looked at the wall on the right	به دیوار سمت راست نگاه کردم
I was surprised by this unusual demonstration of gratitude	من از این تظاهرات غیرعادی قدردانی شگفت زده شدم
Although I'm skeptical	هر چند من در این مورد تردید دارم
I can enjoy a really good house	من می توانم از یک خانه واقعا خوب لذت ببرم
I find that they do the same	متوجه می شوم که آنها هم این کار را می کنند
Here is some useful information	کلی اطلاعات مفید اینجا ست
I knew this trip would not be easy	می‌دانستم که این سفر چندان آسان نخواهد بود
He will live there for the next twenty years	او تا بیست سال آینده در آنجا زندگی خواهد کرد
I know a young woman who helped them grow	من خانم جوانی را می شناسم که به رشد آنها کمک کرد
I really did not want to answer that question	من واقعاً نمی خواستم به این سؤال پاسخ دهم
I think we are all afraid of each other	فکر می کنم همه ما از هم می ترسیم
He does his dirty work	او کارهای کثیف خودش را انجام می دهد
I really wish you all the best in this fight	من واقعاً برای شما بهترین ها را در این مبارزه آرزو می کنم
I always have joint and muscle pain	من همیشه درد مفاصل و عضله دارم
I will find a way to win whatever it is	من راهی برای برنده شدن هر چه باشد پیدا می کنم
I should have been a central player	من باید بازیکن مرکزی می شدم
I feel a lump in my throat	توده ای در گلویم احساس می کنم
The man who wants to have a baby with me	مردی که می خواهد با من بچه درست کند
I know he's out somewhere	من می دانم که او یک جایی بیرون است
I'm praying about the situation, okay	من در مورد وضعیت دعا می کنم، باشه
I think the problem is that we look at this criticism in perspective	من فکر می کنم مشکل این است که این انتقاد را در چشم انداز نگاه کنیم
A good choice is really up to you	یک انتخاب خوب در واقع به شما بستگی دارد
I fell into myself and into the seat of the plane	افتادم توی خودم و روی صندلی هواپیما
A full-length novel, that was his goal	یک رمان تمام طول، هدف او این بود
I think we just want to endure the cold wind	من فکر می کنم ما فقط می خواهیم باد سرد را تحمل کنیم
I lowered the blade	تیغه را پایین آوردم
I travel a lot, you see	من زیاد سفر می کنم می بینید
A dog was lying beside him in silent obedience	سگی در اطاعت بی صدا کنارش دراز کشیده بود
I can record my thoughts	می توانم افکارم را ثبت کنم
The negotiations lasted five months	پنج ماه مذاکره طول کشید
I explained the dilemma that had befallen us	معضلی که ما را درگیر کرده بود را توضیح دادم
I had been planning for this for some time	من مدتی بود که برای این کار برنامه ریزی کرده بودم
I had a very serious love affair	من یک رابطه عاشقانه بسیار جدی داشتم
I'm very sorry that he was hurt	من خیلی متاسفم که او صدمه دیده است
I need you to be my secret interrogator	من به تو نیاز دارم که بازپرس مخفی من باشی
I also wanted to keep this dessert on a low budget	من هم می خواستم این دسر را کم بودجه نگه دارم
If you owned it, I would know	اگر صاحب آن بودی متوجه می شدم
I talk to one of the employees every day	من هر روز با یکی از کارکنان صحبت می کنم
A friend who could find him even in the dark	دوستی که حتی در تاریکی هم می توانست او را پیدا کند
I have women everywhere	من زنان را در همه جای خود دارم
I fainted almost immediately	تقریباً بلافاصله از حال رفتم
A face disappeared in front of me	چهره ای در جلوی من محو شد
I guess we are a bedroom town now	من حدس می زنم که ما اکنون یک شهر اتاق خواب هستیم
A dead horse will cause discomfort	یک اسب مرده باعث ناراحتی خواهد شد
The pope rarely reaches these heights	پاپ به ندرت به این ارتفاعات می رسد
I had more knowledge	من دانش بیشتری داشتم
So I was in charge of fixing everything	بنابراین من مسئول اصلاح همه چیز بودم
A journalist was supposed to reveal the truth	قرار بود یک روزنامه نگار حقیقت را فاش کند
I needed to calm him down	نیاز داشتم که او را آرام کنم
I looked at myself again	دوباره به خودم نگاه کردم
I told them this	من این را به آنها گفتم
I look at my parents	من به پدر و مادرم نگرش می دهم
I did not like so much fun	من آنقدر لذت را دوست نداشتم
I put on his clothes	لباسش را پوشیدم
I have a friend who lives there	من یک دوست دارم که آنجا زندگی می کند
I avoided falling stones and reached the door	از افتادن سنگ اجتناب کردم و به در رسیدم
I remember it like a black and white nightmare	من آن را مانند یک کابوس سیاه و سفید به یاد دارم
I needed this rest, the calm before the storm	من به این استراحت نیاز داشتم، آرامش قبل از طوفان
I did not need to make any noise right now	فعلا نیازی به سر و صدا نداشتم
I hear someone crying	صدای گریه یکی را می شنوم
Looks like I can't change it here	به نظر می رسد نمی توانم آن را در اینجا تغییر دهم
I kept walking, to every corner and every dead end	به راه رفتنم ادامه دادم، به هر گوشه و هر بن بست
I never wake up during the day	من هرگز در روز بیدار نمی شوم
My freedom is much more than yours	آزادی من خیلی بیشتر از توست
I felt it reach my stomach	احساس کردم که به شکمم رسید
I appreciate your loyalty	از وفاداری شما قدردانی می کنم
I even like to kill a few myself	من حتی دوست دارم خودم چند تا بکشم
I have a lot of time	من خیلی وقته دارم
He still had dreams	او هنوز رویاهایی داشت
I looked at him from a distance	از دور نگاهش کردم
I did not know what they meant	نمی دانستم منظورشان چیست
I never really thought about it in those circumstances	من هرگز واقعاً با آن شرایط به آن فکر نکردم
I must be sure that you will not change anymore	باید مطمئن باشم که دیگر متحول نخواهی شد
I have to talk to you now	الان باید باهات صحبت کنم
I lost twenty pounds	بیست پوند کم کردم
A scream rose from behind his teeth, swollen and suffocated him	جیغی از پشت دندان هایش بلند شد، ورم کرد و خفه اش کرد
I also wanted to hurt him	من هم می خواستم برای او درد ایجاد کنم
I wanted to experiment	می خواستم آزمایش کنم
I opened the door and shook his shoulder	در را باز کردم و شانه اش را تکان دادم
I took everything for granted	همه چیز را بدیهی می دانستم
In my opinion, they are very beautiful and glorious	به نظر من آنها بسیار زیبا و با شکوه هستند
I knew this was our place	می دانستم که اینجا جای ماست
No one knows his real name or past	هیچ کس نام واقعی یا گذشته او را نمی داند
I sent him on a small trip, far away	من او را به یک سفر کوچک فرستادم، بسیار دور
A strange sight at least	یک منظره عجیب حداقل
This was the first TV	این اولین تلویزیون بود
A bird called out, loudly and violently	پرنده ای صدا زد، با صدای بلند و خشن
I went down with my head down	با سرم پایین رفتم
I can take a picture of him now	الان میتونم تصویرش کنم
I find this whole conversation very upsetting	به نظر من کل این مکالمه بسیار ناراحت کننده است
I went up from the top of the building and waited	از بالای ساختمان بالا رفتم و منتظر ماندم
I wanted him to leave me alone	می خواستم او مرا تنها بگذارد
I went to see him one day	یک روز به دیدارش رفتم
I just wanted to stop feeling	من فقط می خواستم احساسم را متوقف کنم
A small flame detached and reached his finger	شعله کوچکی جدا شد و به سمت انگشتش رسید
I do this with or without your help	من این کار را با یا بدون کمک شما انجام می دهم
I need to know more about color and light	من باید در مورد رنگ و نور بیشتر بدانم
I have to return your gift	من باید هدیه شما را برگردانم
I like pizza very much	من خیلی پیتزا دوست دارم
I wanted to get rid of this unpleasant situation	می خواستم از این وضعیت ناخوشایند خلاص شوم
I had prepared a complete answer for him	من یک پاسخ کامل برای او آماده کرده بودم
I was not careful	من دقت نکرده بودم
I did not understand the dual meaning that is funny	من معنای دوگانه ای که خنده دار است را متوجه نشدم
I wonder how many people have slept here before me	تعجب می کنم که چند نفر قبل از من اینجا خوابیده اند
These are usually by bus	اینها معمولاً بر اساس اتوبوس هستند
I ate enough one day	من یک روز به اندازه کافی غذا خوردم
It 's as if I can not put my finger on it	انگار نمی توانم انگشتم را روی آن بگذارم
My friend, I wanted to say goodbye to you	دوست من می خواستم با شما خداحافظی کنم
I finally got a family	بالاخره صاحب خانواده شدم
I was there before and I did not find anything	قبلاً آنجا بودم و چیزی پیدا نکردم
I have lived and breathed with art all my life	من تمام عمرم با هنر زندگی کرده و نفس کشیده ام
A cute girl invited him to go	یک دختر ناز از او دعوت کرد که برود
A reality show was playing	یک رئالیتی شو در حال پخش بود
I follow the rules of society	من قوانین جامعه را رعایت می کنم
I was dragged back to the house	من را به پشت در خانه می کشیدند
I followed him quickly	سریع دنبالش رفتم
I'm having children	من بچه دار میشم
I speak without thinking	بدون فکر حرف میزنم
I was really dead then	اون موقع واقعا مرده بودم
I was given a bus card but rarely used it	به من کارت اتوبوس دادند اما به ندرت از آن استفاده کردم
I loved him like no one else on earth	من او را مثل هیچ کس دیگری روی کره زمین دوست داشتم
I believe in it	من به آن ایمان دارم
I will give him until tonight to come to me	تا امشب بهش مهلت میدم که بیاد پیشم
I took it out and showed it to him	آن را بیرون آوردم و به او نشان دادم
A season passed on the trip	یک فصل در سفر گذشت
I learned a lot from them	خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم
Finally a fire truck arrived at the building	بالاخره یک ماشین آتش نشانی به ساختمان رسید
I'm just waiting for the document	من فقط منتظر مدرک هستم
I can hear the sound of screaming in my soul	من می توانم صدای فریاد را در روحم بشنوم
I did not eat well last week	هفته گذشته خوب غذا نخورده بودم
I never intended this to happen	من هرگز قصد نداشتم این اتفاق بیفتد
I did not even look at the price of things	حتی به قیمت چیزها هم نگاه نکردم
I have to make up	باید جبران کنم
I'm attacking	من در حال حمله هستم
I entered after his class was over	بعد از تمام شدن کلاسش وارد شدم
I looked down to see a pile of chains	نگاهی به پایین انداختم تا انبوهی از زنجیر را دیدم
I remember that friends did not stay there	به یاد می آورم که دوستانی در آنجا باقی نماندند
I let it pass and hold my breath	اجازه دادم بگذرد و نفسم حبس شود
I feel tired inside	در درونم احساس خستگی می کنم
I'm afraid it was all my fault	می ترسم همش تقصیر من بود
It was just the position of the track really	این فقط موقعیت مسیر بود واقعا
I even got a damn thing with him in bed	من حتی لعنتی را در رختخواب با او گرفتم
I was beaten, I was beaten mentally and I was tired	کتک خوردم، از نظر روحی کتک خوردم و خسته شدم
I wish for you too	من هم آرزوی تو را دارم
I was crazy just that	من دیوونه بودم فقط همین
I think he probably knew why	من فکر می کنم او احتمالا می دانست چرا
I stayed behind and stared at the ceiling	پشتم موندم و به سقف خیره شدم
I had mentioned the beginning and the middle	ابتدا و وسطش را مطرح کرده بودم
I think that's a good thing	من فکر میکنم چیز خوبی است
I wonder how it really feels there	من تعجب می کنم که واقعاً چه حسی دارد آنجا
On the other hand, I felt bad	از طرفی من احساس بدی داشتم
Several soldiers are marching here and there	چند سرباز اینجا و آنجا راهپیمایی می کنند
I have my own resources	من منابع خودمو دارم
I really like the dark interior	من خیلی فضای داخلی تاریک را دوست دارم
I look forward to greeting you all	من مشتاقانه منتظر سلام و احوالپرسی به همه شما هستم
I still did not know what to do	هنوز نفهمیدم چیکار کنم
I have a husband and we can be a family	من یک شوهر دارم و ما می توانیم یک خانواده باشیم
I was not ashamed of my economy	من در اقتصادم شرم نداشتم
One or two weeks have passed since then	یکی دو هفته از آن زمان گذشته است
I could see him every day	می توانستم هر روز او را ببینم
I decided to help people as my mother wanted	تصمیم گرفتم همانطور که مادرم خواسته بود به مردم کمک کنم
I was pleasantly surprised	من به طرز خوشایندی شگفت زده شدم
I am a regular customer	من مشتری دایمی هستم
A happy worker is a successful worker	یک کارگر شاد، یک کارگر موفق است
I did not expect you to see me like this	انتظار نداشتم منو اینجوری ببینی
I could never let it get so bad again	من هرگز نمی توانستم اجازه دهم دوباره آنقدر بد شود
I killed to save you	برای نجاتت میکشتم
I was finally able to open my eyes a little	بالاخره توانستم چشمانم را کمی باز کنم
I could not expect him to understand or forgive me	نمی توانستم انتظار داشته باشم که او مرا بفهمد یا ببخشد
I asked her how she was coping with her husband.	از او پرسیدم چطور با شوهرش کنار می آید؟
I wanted to touch him	می خواستم او را لمس کنم
A good young man my age	یک جوان خوب و هم سن و سال من
I prepared for one in the evening	برای یکی عصرانه آماده کردم
I am not telling anyone that you were here	به کسی نمی گویم که اینجا بودی
I love him physically	من او را از نظر فیزیکی دوست دارم
I know what is at stake	من می دانم چه چیزی در خطر است
I have to go with you	من باید با تو بروم
I did not meet his eyes in the common room	من در اتاق مشترک به چشم او برخورد نکردم
I unloaded him, fed him and played with him	او را پیاده کردم، به او غذا دادم و با او بازی کردم
Three soldiers went missing in the final accounting	سه سرباز در حسابداری نهایی مفقود شدند
I went forward and put my hand on his forehead	رفتم جلو و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم
A bridge too far for the audience and himself	پلی خیلی دور برای مخاطبش و خودش
The women eventually escaped and informed the police	زنان در نهایت فرار کردند و به پلیس اطلاع دادند
I kept it to myself	آن را برای خودم نگه داشتم
I started talking about the camp in hopes of getting his interest	شروع کردم به صحبت در مورد کمپ به امید اینکه علاقه او را جلب کنم
I myself read only the first few pages	من خودم فقط چند صفحه اول را خواندم
This game was never released	این بازی هرگز منتشر نشد
I do not intend to explain why	من قصد ندارم توضیح دهم که چرا
I have not thanked you yet	من هنوز از شما تشکر نکرده ام
The request seems to have been ignored	به نظر می رسد درخواست نادیده گرفته شده است
There were many reasons behind this idea	دلایل زیادی پشت این ایده وجود داشت
I ran out of the alley and looked around savagely	از کوچه زدم بیرون و با وحشیانه به اطراف نگاه کردم
I could tell he was scared and upset too	می توانستم بگویم او هم ترسیده و ناراحت است
I have many rules, but this one is important	من قوانین زیادی دارم، اما این یکی مهم است
I suddenly got cold and shivered	ناگهان سرد شدم و لرزیدم
I really wanted to travel again	خیلی دلم می خواست دوباره سفر کنم
I was not really sure when this happened	من واقعاً مطمئن نبودم که چه زمانی این اتفاق افتاده است
I noticed him immediately	بلافاصله متوجه او شدم
Now I think it's better to be apart	الان فکر می کنم از هم جدا باشیم بهتره
I think this is the end of the class	فکر می کنم این پایان کلاس است
I was feeling kind of frustrated	داشتم به نوعی احساس ناامیدی می کردم
I know more than he thinks	من بیشتر از آن چیزی که او فکر می کند می دانم
I was hot and short of breath	داغ بودم و نفسم تند شده بود
I got off at the corner of our street	نبش خیابانمان پیاده شدم
I think most people are the same	فکر می کنم اکثر مردم هم همینطور هستند
I finally returned to the city	سرانجام به شهر برگشتم
I go back and look at the walls again	برمی گردم و دوباره به دیوارها نگاه می کنم
I hope your wife does not have a problem	امیدوارم همسرت مشکلی نداشته باشه
I love children and I thought of becoming a teacher	من بچه ها را دوست دارم و به معلم شدن فکر کردم
I think he followed	فکر کنم دنبالش رفت
I tried to see through illusion	سعی کردم از طریق توهم ببینم
I hear his laughter more	صدای خنده اش را بیشتر می شنوم
I need information first	ابتدا به اطلاعاتی نیاز دارم
I wanted to continue my life	میخواستم به زندگیم ادامه بدم
I can not introduce you in this situation	من نمی توانم شما را در این شرایط معرفی کنم
I hurry out of the car	با عجله از ماشین خارج می شوم
I felt a heavy weight on myself	سنگینی سنگینی روی خودم احساس کردم
I just keep them to myself	من فقط آنها را برای خودم نگه می دارم
I just thought about it and it happened	من فقط به آن فکر کردم و این اتفاق افتاد
I looked around to see if everyone was fine	به اطراف نگاه کردم ببینم حال همه خوب است یا نه
I bring it to my lips and swallow some	آن را تا لبم می آورم و مقداری را قورت می دهم
This was widely debated	این امر با جنجال گسترده ای مواجه شد
I can handle it	می توانم با آن کنار بیایم
I wanted to see what he liked	میخواستم ببینم از چی خوشت اومده
I always admired you	من همیشه تو را تحسین می کردم
I decided to put flowers in my room	تصمیم گرفتم گلها را در اتاقم بگذارم
I always see him and he is fine	من همیشه او را می بینم و او خوب است
I'm retiring to bed	من به رختخواب بازنشسته می شوم
I think this is stupid	به نظر من این احمقانه است
Genetic testing is available	آزمایش ژنتیکی در دسترس است
I feel very detached and floating above all	احساس می‌کنم که بسیار جدا شده‌ام و بالاتر از همه آن شناور هستم
I never got married and I never got married	من هرگز ازدواج نکردم و ازدواج نکردم
We do not know of any other way to express it	ما هیچ راه دیگری برای بیان آن نمی دانیم
I have to drink alcohol	من باید الکل بخوری
A black cloud filled the church with smoke	ابر سیاهی از دود کلیسا را ​​پر کرده بود
I have never been to such a beautiful restaurant before	من قبلاً در رستورانی به این زیبایی نرفته بودم
I went to the door and checked it	به سمت در رفتم و آن را بررسی کردم
I do not think everything is going according to plan	فکر می کنم همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود
I never get tired of him during treatment	در طول درمان هرگز از او خسته نمی شوم
I was not angry though	هرچند عصبانی نبودم
I felt fire and anger peak inside me	احساس کردم آتش و خشم در درونم اوج گرفت
I have a pipe and a lot of stones	من یک لوله و مقدار زیادی سنگ دارم
Four of his brothers served in the army	چهار تن از برادرانش در ارتش خدمت می کردند
I know my burden and share	من بار و سهم خود را می دانم
I can hardly say that this is a cause for concern	من به سختی می توانم بگویم که این دلیلی برای نگرانی است
I just love this different look	من فقط عاشق این سبک ظاهری متفاوت هستم
Feel the warmth and hope	احساس گرما و امید
I'm not coming back yet	من هنوز برنمیگردم
So I translate it literally	بنابراین من آن را تحت اللفظی ترجمه می کنم
I had your letters waiting for them	من نامه های شما را داشتم که منتظر آنها بودم
It was the end of a golden age	پایان یک دوره طلایی بود
Anyway, I was a woman with a disease	به هر حال من زنی بودم که مبتلا به بیماری‌ها بود
A little kindness can go a long way	کمی مهربانی می تواند راه درازی را پیش ببرد
I feel safe immediately	من فورا احساس امنیت می کنم
I can not understand how he became so special	من نمی توانم درک کنم که چگونه او اینقدر خاص شد
I think you can not deny who you are	من فکر می کنم شما نمی توانید انکار کنید که چه کسی هستید
I can look around here	من می توانم اینجا را به اطراف نگاه کنم
I looked at him in surprise	با تعجب به او نگاه کردم
I even activated a home ad just to be sure	من حتی یک آگهی خانه را فقط برای اطمینان فعال کردم
I was tired that day	آن روز خسته بودم
I think my spirits are hurt	فکر می‌کنم روحیه‌ام ضربه خورده است
I have no power over it	من هیچ قدرتی بر آن ندارم
I guess you are fine here	من حدس می زنم شما در اینجا خوب باشید
I consider him part of my family	من او را جزئی از خانواده خودم می دانم
A red line is drawn on the ground below you	یک خط قرمز روی زمین زیر شما نقاشی شده است
I think we can still help him	فکر می کنم هنوز هم می توانیم به او کمک کنیم
He later left the show	او بعداً نمایش را ترک کرد
I think you might fix it before summer	من فکر می کنم شما ممکن است آن را قبل از تابستان درست کنید
I could not hit it once	نتونستم یه بار بزنمش
Both events were scheduled for a short time	هر دو رویداد با زمان کوتاه برنامه ریزی شده بودند
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
I was excited about my baby's steps	از قدم های کودکم هیجان زده شده بودم
I was ready for disappointment	من برای ناامیدی آماده بودم
I saw that you came back and looked behind me	دیدم که برگشتی و به پشت سرم نگاه کردی
I'm just not sure who wants it	من فقط مطمئن نیستم که چه کسی آن را می خواهد
I went to get the train	رفته بودم قطار بگیرم
Part of it was built before the budget was stopped	بخشی از آن قبل از توقف بودجه ساخته شد
This was also a strong claim	این نیز یک ادعای شدید بود
I can never have the idea of ​​pushing myself forward	من هرگز نمی توانم این ایده را داشته باشم که مرا به جلو بفرستم
I see that you are on the front in the shortest time	من می بینم که شما در کمترین زمان در جبهه حضور دارید
I informed him of the responsibility	من مسئولیت را به او اطلاع دادم
I just did not understand how small you are	فقط نفهمیدم چقدر کوچولو هستی
The gray man who gave me the birthday cake	مرد خاکستری که به من کیک تولد داد
I'm sending you an email. Be careful	من برای شما ایمیل می فرستم مراقب باشید
I jumped up and ran and left lunch behind	از جایم پریدم و دویدم و ناهار را پشت سر گذاشتم
A full bench of bishops was soon built	به زودی یک نیمکت کامل از اسقف ها ساخته شد
I really wanted to see your new place too	خیلی دلم می خواست مکان جدید شما را هم ببینم
I could not stop sighing	نمی توانستم جلوی آه کشیدن را بگیرم
I looked at the leaves of the trees	به برگ های درختان نگاه کردم
I got up and went to take a shower in the bathroom	بلند شدم و رفتم تو حموم دوش گرفتم
I just wish he ate more	فقط کاش بیشتر بخوره
I was a little worried when you did not write to me	وقتی برایم ننوشته بودی کمی نگران بودم
Maybe I will get some rest for tomorrow	شاید برای فردا هم کمی استراحت کنم
I stopped screaming	جلوی فریاد را گرفتم
I was amazed at her rough beauty	من از زیبایی خشن او شگفت زده شدم
I wonder why he has this gift	من تعجب می کنم که چرا او این هدیه را دارد
I always liked to visit	من همیشه دوست داشتم بازدید کنم
I could hear the voice of a man rising above the others	می توانستم صدای یک مرد را بشنوم که بالاتر از دیگران بلند شده بود
I did not leave any documents at home	من هیچ مدرکی در خانه نگذاشتم
I do not have a party with this name	من حزبی به این نام ندارم
I hate people knowing my past	از اینکه مردم گذشته من را بدانند متنفرم
I waited until he was out of sight	منتظر ماندم تا از دید او دور شد
I love all the features and the user-friendliness	من عاشق تمام ویژگی ها و کاربر پسند بودن آن هستم
A monkey can do that	یک میمون می تواند این کار را انجام دهد
At least I was impressed	حداقل بگم تحت تاثیر قرار گرفتم
I planned to lay the lower bases in concrete	من برنامه ریزی کردم که پایه های پایین را به صورت بتونی قرار دهم
I think you consider them practical jokes	من فکر می کنم شما آنها را شوخی های عملی در نظر بگیرید
I'm just watching you	من فقط مراقب تو هستم
Extensive damage to road infrastructure and crops has also been reported	همچنین خسارت گسترده زیرساخت های جاده ای و محصولات زراعی گزارش شده است
I will lead and we will follow each other	من رهبری خواهم کرد و ما به دنبال یکدیگر خواهیم رفت
I want you to finish it as soon as possible	ازت میخوام هر چه زودتر تمومش کنی
Going back can be a broad receiver	بازگشت به عقب می تواند یک گیرنده گسترده باشد
If he wants to kill me, I want to	اگر بخواهد من را بکشد، می خواهم
I liked the address you gave me last time	از آدرسی که دفعه قبل دادی خوشم اومد
I have to learn everything	باید کلی چیز یاد بگیرم
He lost this match in three sets	او این مسابقه را در سه ست باخت
Possession is not real and legal	تصرف واقعی و قانونی نیست
I heard we will land tomorrow	شنیدم فردا فرود می آییم
The decline was rapid	کاهش سریع بود
It turned out I had lost something	معلوم بود چیزی را از دست داده بودم
I saw the feeling of jealousy in their faces	حس حسادت را در چهره آنها دیدم
I am very pleased to see your article	من از دیدن مقاله شما بسیار راضی هستم
I can not imagine it myself	من خودم نمی توانم آن را تصور کنم
Let me start with the smaller issues	ابتدا با مسائل کوچکتر شروع می کنم
I was certainly not ready to help her research	من مطمئناً برای کمک به تحقیقات او آماده نبودم
I could not fully describe that feeling	نمی‌توانستم آن حس را کاملاً توصیف کنم
I had never seen him so sure of anything before	قبلاً او را تا این حد مطمئن از چیزی ندیده بودم
I need you to pray for me	نیاز دارم که برام دعا کنی
I went back and continued to defend myself	برگشتم و به دفاع از خودم ادامه دادم
I opened the door and went upstairs	در را باز کردم و از پشت بالا رفتم
I want to shake my head throughout this conversation	من می خواهم سرم را در کل این مکالمه تکان دهم
He was a few steps away	چند قدم دورتر سرش گذاشته بود
I did not know that he paid for such a privilege	نمی دانستم که او برای چنین امتیازی پول داده است
I did not know where and how he lived	نمی دانستم کجا و چگونه زندگی می کند
I was not really thinking about anything	من واقعاً به هیچ چیز فکر نمی کردم
I like to be together	دوست دارم دور هم باشیم
I returned home, in my chair	من به خانه ام برگشتم، روی صندلی ام
I experience this too	من هم این را تجربه می کنم
A total of eighteen states chose alcohol regulation	در مجموع هجده ایالت تنظیم الکل را انتخاب کردند
An informal dress code is suggested	یک کد لباس غیر رسمی پیشنهاد می شود
I can say he is sleeping	می توانم بگویم او در حال خوابیدن است
I know what you are doing is torture	من کاری را که شما انجام می دهید شکنجه می دانم
I was neither seen nor heard now	الان نه دیده می شدم و نه شنیده می شدم
There was still a gentle breeze	الان هم نسیم ملایمی می وزید
I really value my friendship	من واقعا برای دوستی خود ارزش قائل هستم
I wanted to be among them	می خواستم در بین آنها باشم
I want to go home as soon as possible	من می خواهم هر چه سریعتر به خانه برگردم
I continued walking and reached the park	به راه رفتن ادامه دادم و به پارک رسیدم
I felt his hands swirl around me	حس کردم دست هایش دورم چرخید
I just wanted you to know	فقط می خواستم بدانی
I just need a little ride outside the city	من فقط به یک سواری کوچک در خارج از شهر نیاز دارم
I do not see the need to stay longer	من نیازی به ماندن بیشتر نمی بینم
Eleven people gave birth to him	یازده نفر برای او فرزندانی به دنیا آوردند
I could not eat or sleep or even wash my ass	نمی توانستم بخورم یا بخوابم یا حتی الاغم را بشویم
I definitely am	من قطعا هستم
I know it's very simple again	میدونم بازم خیلی ساده
I recommend setting your budget and going from there	من توصیه می کنم بودجه خود را تنظیم کنید و از آنجا بروید
A severe cold settled between us	سرمای شدیدی بین ما نشست
After four days, the conference ended without an agreement	پس از چهار روز کنفرانس بدون توافق پایان یافت
Search performed	جستجو انجام شد
I never knew my grandfather	من هیچ وقت پدربزرگم را نشناختم
Please do not neglect this	از شما خواهش می‌کنم که در این مورد کوتاهی نکنید
I bent them into shape	من آنها را خم کردم به شکل
I was very annoyed	شدیدا اذیت شدم
A magnificent book that is beautifully read	کتابی باشکوه که به زیبایی خوانده شده است
I do not distance him from another woman	من او را از زن دیگری دور نمی کنم
I was better than my old men	من از پیرمردم هم بهتر بودم
I'm trying to find someone to join me	سعی می کنم کسی را پیدا کنم که با من همراه شود
I went back to the hospital and called a taxi	به بیمارستان برگشتم و با تاکسی تماس گرفتم
I went and got married many years ago	سالها پیش رفتم و ازدواج کردم
I was trying to stay free	من در تلاش برای رها ماندن سرگردان بودم
I could keep a promise, even to myself	می‌توانستم به یک قول وفا کنم، حتی با خودم
I always wore a bodyguard	من همیشه محافظ می پوشیدم
I feel really good about that	از این بابت واقعا احساس خوبی دارم
I had a similar problem before	من قبلا مشکل مشابهی داشتم
I was not used to being the favorite kid in town	من عادت نداشتم که بچه محبوب شهر باشم
I could not guarantee that the captain would not kill you	نمی توانستم تضمین کنم که کاپیتان تو را نخواهد کشت
I did not know what these things were until I was hit	من نمی دانستم این چیزها چیست تا زمانی که ضربه خورد
I just had to go from there	من فقط باید از آنجا می رفتم
I can not let that happen to him again	من نمی توانم اجازه دهم که دوباره برای او اتفاق بیفتد
I prayed for the freedom of the soul	دعای آزادی روح انجام دادم
The green light had caught his eye	برق سبز چشمش را جلب کرده بود
I have not really chosen a name yet	من واقعا هنوز اسمی انتخاب نکردم
I really did not see anything wrong with that	من واقعاً هیچ اشتباهی در آن ندیدم
I could hardly believe he was going with me	به سختی می توانستم باور کنم که او با من می رود
Careful reading of this book makes	مطالعه دقیق این کتاب باعث می شود
Many things can happen	خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد
H, from the interested order, a situation	H، از سفارش علاقه مند، یک وضعیت
I already have low coins	من در حال حاضر سکه کم است
I will explain in the next section	در بخش بعدی توضیح خواهم داد
The rich soul is gentle	روح ثروتمند ملایم است
I stared at the sky	به آسمان خیره شدم
I have never been touched by such an aging hand	من هرگز با دست چنین پیری لمس نشده بودم
Players take turns	بازیکنان نوبت متناوب
There seems to be a vaccine	ظاهراً واکسنی وجود دارد
I needed to keep my brother safe	من نیاز داشتم که برادرم را در امان نگه دارم
Photos of the same year	عکس های همان سال
A calm mind has no motivation or will	یک ذهن آرام هیچ انگیزه یا اراده ای ندارد
I wanted to share some good news	می خواستم یک خبر خوب را به اشتراک بگذارم
I want a man to take responsibility	من مردی می خواهم که مسئولیت را بر عهده بگیرد
I doubt he does not like me	من شک دارم که او مرا دوست ندارد
I probably had a headache and who knows what else	من احتمالاً سر تخت داشتم و چه کسی می داند چه چیز دیگری
Signs of death in any land	نشانه مرگ در هر سرزمینی
I want to go to the airport and go	میخوام برم فرودگاه و برم
I shook my head and laughed at his small words	با حرف کوچکش سرم را تکان دادم و خندیدم
I sold the house and put the money in savings	من آن خانه را فروختم و پول را در پس انداز گذاشتم
I get used to him there	من آنجا به او عادت می کنم
I did not like unnecessary judgment and worry	قضاوت و نگرانی بی موردش را دوست نداشتم
I want to see this country prosperous	من می خواهم این کشور را آباد ببینم
I can never look into his eyes again	دیگر هرگز نمی توانم در چشمانش نگاه کنم
I bent down and whispered in his ear	خم شدم و در گوشش زمزمه کردم
I brought something	من چیزی آورده ام
A gentle breeze was blowing from the west	نسیم ملایمی از غرب می وزید
I can not ruin this night	من نمیتونم این شب رو خراب کنم
I can finally share my room	بالاخره می‌توانم اتاقم را به اشتراک بگذارم
I stood up and raised my hands	ایستادم و دستانم را بالا آوردم
I tried to ignore him	سعی کردم او را نادیده بگیرم
A man with a hat and a cane was watching	مردی با کلاه و عصا مشغول تماشا بود
The crew stopped shooting the next day	خدمه یک روز بعد به تیراندازی پایان دادند
But ten points is ten points	اما ده امتیاز ده امتیاز است
I had very little teaching opportunity	فرصت تدریس خیلی کم داشتم
Sorry this happened to you	متاسفم که این اتفاق برای شما افتاد
In the very first word, I realized that he is gay	در همان کلمه اول فهمیدم که او همجنس گرا است
I went down the stairs and went out into the parking lot	از پله ها پایین سر خوردم و بیرون رفتم تو پارکینگ
He deserved to be the man of the race	او شایسته این بود که مرد مسابقه باشد
I slept almost all the way	تقریبا تمام راه را خوابیدم
I planted a vegetable garden two days before leaving	دو روز قبل از رفتن باغ سبزی کاشتم
I have this amazing power that allows me to heal things	من این قدرت شگفت انگیز را دارم که به من امکان می دهد چیزها را درمان کنم
I was just looking into his eyes	درست تو چشماش نگاه میکردم
I hope it works deep enough for you	امیدوارم به اندازه کافی عمیق برای شما کار کند
I can no longer take them away from me	من دیگر نمی توانم آنها را از خودم دور کنم
I just had to get away from him	من فقط باید از او دور می شدم
Then I approached the bridge and bent out	سپس به پل نزدیک رفتم و به بیرون خم شدم
However, I lay like a corpse under his arms	با این حال، من مانند جسد زیر دستان او دراز کشیدم
I wanted to break the mold	می خواستم قالب را بشکنیم
He had a mischievous sense of humor	او یک شوخ طبعی شیطنت آمیز داشت
A masculine voice, though not sure what to say	صدایی مردانه، اگرچه مطمئن نبود چه می گوید
I am very grateful for your help	من از کمک شما بسیار سپاسگزارم
I learned this lesson with difficulty	من این درس را به سختی یاد گرفتم
I could hardly breathe	به سختی می توانستم نفس بکشم
I hear the movement behind the dried flower bush	صدای حرکت پشت بوته گل خشک شده را می شنوم
I like to take care of her needs	من دوست دارم به نیازهای او رسیدگی کنم
I did not want to get caught here	من نمی خواستم در اینجا گرفتار شوم
I can only line us up in a circle	من فقط می توانم ما را در دایره ردیف کنم
I had to put him in the box	مجبور شدم او را در جعبه بگذارم
I lost my health and my ability to support myself	من سلامت و توانایی خود را برای حمایت از خودم از دست دادم
I can not leave him there alone	من نمی توانم او را آنجا تنها بگذارم
I could still see the blood	هنوز خون را می دیدم
I know my animals will all be there together	من می دانم که حیوانات من همه با هم آنجا خواهند بود
However, I wish my friends were with me	با این حال، ای کاش دوستانم با من بودند
I have an idea of ​​what we should do	من یک ایده دارم که باید چه کار کنیم
I'm getting information from someone else	دارم از دیگری مطلع می شوم
I almost got my first kiss that day	آن روز تقریبا اولین بوسه ام را گرفتم
I jump out of bed excitedly	با هیجان از تخت بیرون می پرم
I have a picture of your situation	من تصویری از موقعیت شما دارم
I did not know that he felt inferior to our magic	نمی دانستم که او نسبت به جادوی ما احساس حقارت می کند
I tried to stare at him	سعی کردم نگاهم را به او خیره کنم
I burn myself constantly	مدام خودمو میسوزم
I dip my fingers in my hair	انگشتانم را در موهایم فرو می کنم
A state beyond the conscious choice of life or death	حالتی فراتر از انتخاب آگاهانه زندگی یا مرگ
I look in the mirror next to me	به آینه بغلم نگاه می کنم
I'm not happy with you anymore	من دیگه ازت راضی نیستم
I have many such books	من از این دست کتاب ها زیاد دارم
I checked the computer online	کامپیوتر رو آنلاین چک کردم
I wish they had registered me for a few people	ای کاش آنها من را برای چند نفر ثبت نام کرده بودند
I grab him, twist him	او را می گیرم، می پیچمش
Jumping from this height will be fatal	پرش از این ارتفاع کشنده خواهد بود
I believe he has talked to you about this	من معتقدم که او در این مورد با شما صحبت کرده است
The servant angels represent his royal position	فرشتگان خادم نشان دهنده مقام سلطنتی او هستند
I did it myself without shame	من خودم بدون شرم این کار را انجام داده ام
I have already saved you	من قبلاً تو را نجات داده ام
This series has jokes with different topics	این سریال دارای جوک هایی با موضوعات مختلف است
I had to make him forget me	باید کاری می کردم که او مرا فراموش کند
I hope this does not happen	امیدوارم به این نتیجه نرسد
I can see the pain and tears in his eyes	می توانم درد و اشک چشمانش را ببینم
I do not see an end to them	من پایانی برای آنها نمی بینم
I could not refuse his request to come	من نتوانستم درخواست او را برای آمدن رد کنم
I just gave her an innocent smile	فقط یه لبخند معصومانه بهش زدم
I should have known that he avoids my questions	باید می دانستم که از سؤالات من اجتناب می کند
I was still in high school	من هنوز دبیرستان بودم
I have no direct struggle with the gods	من هیچ مبارزه مستقیمی با خدایان ندارم
They were like secret clubs	آنها مانند باشگاه های مخفی بودند
I do not know what method he used	من نمی دانم او از چه روشی استفاده کرده است
I had no idea of ​​his intentions at the time	من در آن زمان از قصد او اطلاعی نداشتم
I am now in charge of this ship	من اکنون مسئول این کشتی هستم
I finished the last sentence, my head was full	جمله آخر را تمام کردم، سرم پر بود
I saw and felt fear in their eyes	از چشمان همه آنها ترس را دیدم و احساس کردم
I do not just stop moving	من فقط حرکت را متوقف نمی کنم
A brilliant day last year	یک روز درخشان پارسال
I decided to learn poetry	تصمیم گرفتم شعر یاد بگیرم
I did not really understand	من واقعاً متوجه نشدم
But the show remains	اما این نمایش همچنان باقی است
I understand why he liked the car	میفهمم چرا از ماشین خوشت اومد
I wrote in my notebook and checked my email	من در دفترم نوشتم و ایمیلم را چک کردم
I look forward to hearing from you	من مشتاقانه منتظر شنیدن شما هستم
I did not use my property for a long time	من خیلی وقته از مال خودم استفاده نکردم
I should have known better than to worry	بهتر از این که نگران باشم باید می دانستم
I can see how you feel a little stolen	من می توانم ببینم که چگونه احساس می کنید کمی دزدیده شده اید
I'm tired and emotional	من خسته و احساساتی هستم
I could stay there forever	می توانستم برای همیشه همانجا بمانم
I pull myself aside a little and look at him	کمی خود را کنار می کشم و نگاهش می کنم
I cut them all and threw them away	همه را برش دادم و دور انداختم
I can fix everything	من می توانم همه چیز را درست کنم
I can see a lot of my body	من می توانم بسیاری از بدنم را ببینم
I was very defeated	من خیلی شکست خورده بودم
Thick icy fog hung over the cold, damp streets	مه یخی غلیظی بر خیابان های سرد و مرطوب آویزان بود
I did not really recognize him immediately	من واقعاً او را بلافاصله نشناختم
A clumsy little thing	یک چیز کوچک ناشیانه
I was not good at it	من در آن خوب نبودم
Four aircraft have already been delivered	چهار هواپیما قبلا تحویل داده شده است
However, I have not been confused with easy	با این حال، من را با آسان اشتباه گرفته اند
I was completely satisfied	من کاملا راضی بودم
I had missed the delivery a few weeks ago	چند هفته بود که زایمان را از دست داده بودم
Many things upset me	خیلی چیزها مرا ناراحت می کند
It must be judged	باید قضاوت کرد
I have a glass bottle in my hand	من یک بطری شیشه ای در دست دارم
A second later, another voice followed the first	یک ثانیه بعد، صدای دیگری به دنبال صدای اول آمد
I'm on my back and flying in the air	من به پشت هستم و در هوا پرواز می کنم
I put it next to my ear again	دوباره گذاشتمش کنار گوشم
I just walk to school and come back	من فقط پیاده به مدرسه می روم و برمی گردم
I stood up and considered the situation	ایستادم و اوضاع را در نظر گرفتم
A gentle breeze shook the dry leaves nearby	نسیم ملایمی برگ های خشک را در نزدیکی تکان داد
I was not looking for a new leader	من به دنبال یک رهبر جدید نبودم
I'm back for when you want to go	من برای زمانی که تو می خواهی بروی عقب هستم
I lay there and took everything they gave me	همانجا دراز کشیدم و هر چه به من دادند برداشتم
I often wonder what others think of us	من اغلب تعجب می کنم که دیگران در مورد ما چه فکری می کنند
Third complete private bathroom	سومین حمام کامل اختصاصی
I did not try to get up again	من سعی نکردم دوباره بلند شوم
I went up from the fire station again	دوباره از محل آتش‌نشانی بالا رفتم
I keep asking questions	من همچنان به پرسیدن سوالم ادامه می دهم
I had to choose it	من باید آن را انتخاب می کردم
I need a new pair of pants	من به یک شلوار نو نیاز دارم
I put five hundred dollars for it	من پانصد دلار برای آن گذاشتم
I went to him and called his name	به سمتش رفتم و اسمش را صدا زدم
I could not even remember where he was born	حتی یادم نمی آمد کجا به دنیا آمده بود
I will not let you do anything to regret	نمیذارم کاری کنی که پشیمون بشی
I remember seeing the news on it	یادم می آید که اخبار روی آن را دیدم
I had not imagined it	تصورش را نکرده بودم
I have to let him go to prison	من باید بگذارم او به زندان برود
I will leave again and this time forever	من دوباره ترک خواهم کرد و این بار برای همیشه
I pushed it back to him	آن را به سمت او پس زدم
I was born severely disabled	من از نظر جسمی ناتوان شدید بدنیا آمدم
I definitely want to pass	حتما میخوام پاس کنم
The world you showed me	دنیایی که به من نشان دادی
I accidentally made a similar mistake earlier today	اوایل امروز تصادفاً اشتباه مشابهی را مرتکب شدم
I wanted to feel that too	من هم می خواستم این احساس را داشته باشم
I wanted to tell you this	می خواستم این را به شما بگویم
I progressed physically, emotionally, socially and mentally	از نظر جسمی، عاطفی، اجتماعی و ذهنی پیشرفت کردم
I will not let what you said bother me	نمیذارم چیزی که گفتی اذیتم کنه
High movement, dust clouds	حرکت زیاد، ابرهای گرد و غبار
Their characters are great for each other	شخصیت های آنها برای یکدیگر عالی هستند
There was a gathering outside his office	تجمعی بیرون دفترش تشکیل شده بود
I was part of the circus scene	من بخشی از صحنه سیرک بودم
I took his happiness from him very much	من خیلی خوشحالیش را از او گرفتم
I have two weeks off	من دو هفته است که مرخصی دارم
I continued to write poetry for birthday gifts	برای هدایای تولد به ساختن شعر ادامه دادم
I tried to kiss her but she came back	سعی کردم او را ببوسم اما او برگشت
Reggae was prominent on his forehead	رگی روی شقیقه اش برجسته بود
I saw a woman with big breasts	خانمی را دیدم که سینه بزرگی داشت
I never thought this would happen to me	هیچ وقت فکر نمی کردم این اتفاق برای من بیفتد
I knew who he really was	من می دانستم که او واقعاً کیست
A drop of liquid dripped between his eyes	یک قطره مایع بین چشمانش چکید
Anyway, I could not do anything about it	به هر حال من نمی توانستم در مورد آن کاری انجام دهم
I checked just to make sure	من فقط برای اطمینان خود را بررسی کردم
I have to feed the parking meter	باید پارکومتر را تغذیه کنم
I appreciate your help	من از کمک شما قدردانی می کنم
I like a healthy lifestyle	من سبک زندگی سالم را دوست دارم
I had no idea about this	من هیچ ایده ای در این مورد نداشتم
I just enjoy coming here	من فقط از آمدن به اینجا لذت می برم
I once used it for something else	من یک بار از آن برای چیز دیگری استفاده کردم
I went behind him and grabbed the glass	پشت سرش رفتم و شیشه را گرفتم
I did not get any feeling from him	هیچ حسی ازش نگرفتم
It took a few minutes	چند دقیقه طول کشید
I urge you to consider all of this	از شما می خواهم همه این موارد را در نظر بگیرید
I drink a lot sometimes	من گاهی زیاد مشروب میخورم
This work was met with a different response	این اثر با استقبال متفاوتی روبرو شد
I saw him move a second late	دیدم او با یک ثانیه دیر حرکت کرد
I stayed in bed as much as possible	تا جایی که امکان داشت در رختخواب ماندم
I love her so much	من او را خیلی دوست دارم
I think it should be clear	فکر می کنم باید روشن شود
I was born to be a writer	من به دنیا آمدم که نویسنده شوم
I just called her baby ugly	من فقط بچه اش را زشت صدا کردم
Both have the same emotional spectrum	هر دو طیف عاطفی یکسانی دارند
The same tree may be used for many years	از همان درخت ممکن است برای سالهای زیادی استفاده شود
A drink made some people happy and entertained	یک نوشیدنی باعث خوشحالی و سرگرمی برخی از مردم شد
I think we'll go home soon	فکر کنم به زودی بریم خونه
I can only intervene so much	من فقط میتونم اینقدر دخالت کنم
I did not feel comfortable, I did not know my way	من احساس راحتی نمی کردم، مسیرم را نمی دانستم
A weak person should make no effort to predict	یک فرد ضعیف نباید هیچ تلاشی برای پیش بینی انجام دهد
I saw the looks in both eyes	نگاه ها را در چشمان هر دو دیدم
I can say that nothing is right	می توانم بگویم چیزی درست نیست
A few seconds later, he was on his way to safety	چند ثانیه بعد، او به سمت امن حرکت کرده بود
I helped a lot of them	من به بسیاری از آنها کمک بزرگی کردم
Maybe I was throwing stones	شاید هم سنگ پرتاب می کردم
I did not have a friend to talk about	دوستی نداشتم که در موردش صحبت کنم
A good leader likes to see everything for himself	یک رهبر خوب دوست دارد همه چیز را خودش ببیند
I did not give up today	من امروز ول نکردم
I just felt incredibly full	من فقط احساس سیری باورنکردنی داشتم
I advised them that it is possible	من به آنها توصیه کردم که می شود
There are several exceptions to this rule	استثناهای متعددی برای این قاعده وجود دارد
I meant last night	منظورم دیشب بود
I wish you did not call them that	کاش اینطور صداشون نمیکردی
I think this is destiny	من فکر می کنم این سرنوشت است
I picked up the bottle again	دوباره بطری را برداشتم
I do not disagree with that	من با آن مخالف نیستم
I still have a copy of the book	الان هم نسخه‌ای از کتاب را دارم
A circle and a square are made of those parts	یک دایره و یک مربع از آن قطعات ساخته شده است
I could not see why he could not stay longer	نمی توانستم ببینم چرا نمی توانست بیشتر بماند
I do not actually paint it alive	من در واقع آن را زنده نقاشی نمی کنم
A devoted soldier and a prominent legislator	یک سرباز فداکار و قانونگذار برجسته
I know who you are talking about	میدونم از کی حرف میزنی
I want to attract you to my team	من می خواهم شما را برای تیمم جذب کنم
I feel safe every moment of my visit	من هر لحظه از دیدارم احساس امنیت کرده ام
I can work from home	من می توانم از خانه کار کنم
I ask about his fears	در مورد ترس های او می پرسم
I make him call my name	باعث میشم اسمم رو صدا کنه
I must have left it in the adventure park	حتماً آن را در پارک ماجراجویی رها کرده ام
I came out on a wrapped pillow	در یک بالش پیچیده بیرون آمدم
I think we have to prepare it	من فکر می کنم ما باید آن را آماده کنیم
I took turns looking at each doctor	من به نوبت به هر دکتر نگاه کردم
I did not notice him sitting	من متوجه نشستن او نشدم
I knew I was stupid	میدونستم احمقن
I brought cat food	غذای گربه آوردم
A damn tight squeeze	یک فشردن محکم لعنتی
I hope everyone loves the gifts	امیدوارم همه هدایایی را دوست داشته باشند
I went back to work and months passed	برگشتم سر کار و ماه ها گذشت
I know you're not a bad kid	میدونم بچه بدی نیستی
No casualties were reported	تلفات جانی رخ نداده است
Writing about secular subjects was common throughout this period	نوشتن درباره موضوعات سکولار در تمام این دوره رواج داشت
I read the cover of the book	جلد کتاب را خواندم
I just wish you didn't go out so fast	فقط کاش اینقدر سریع بیرون نمیرفتی
I think we have succeeded	من فکر می کنم ما موفق به انجام آن شده ایم
The duration of his reign is also unknown	مدت سلطنت او نیز مشخص نیست
I can not just peel her skin	نمیتونم فقط پوستش رو جدا کنم
A simple kitchen is nearby	یک آشپزخانه ساده نزدیک در است
I remembered how important school was to me before	یادم آمد قبلا چقدر مدرسه برایم مهم بود
I do not even remember what we talked about	من حتی یادم نمی آید در مورد چه چیزی صحبت کردیم
I feel really good now	الان واقعا احساس خوبی دارم
I kept trying, but to no avail	من به تلاش های مختلف ادامه دادم که فایده ای نداشت
This marriage had no children	این ازدواج فرزندی نداشت
I'm sad about marrying my husband	من از ازدواج با شوهرم ناراحتم
I was learning that you have to work for it	داشتم یاد می گرفتم که باید برایش تلاش کنی
This new network itself can be infinite	این شبکه جدید خود می تواند بی نهایت باشد
The base color was black	رنگ پایه مشکی بود
I just handed it over to someone else	من فقط آن را به شخص دیگری واگذار کردم
I followed as fast as my eyes allowed	با همان سرعتی که چشمانم اجازه می‌داد دنبال کردم
I did not know any of them well	من هیچ کدام را به خوبی نمی شناختم
I was just given information	فقط به من اطلاعات داده شد
I will give him an immediate termination order as soon as he is identified	به محض شناسایی دستور خاتمه فوری او را می دهم
I got up from the sofa and opened the door	از روی مبل بلند شدم و در را باز کردم
I have read and understood the above disclaimer	من سلب مسئولیت فوق را خوانده و درک کرده ام
I did not care enough	به اندازه کافی اهمیت ندادم
I'm ready for spring	من برای بهار آماده ام
I hope you like them	امیدوارم آنها را دوست داشته باشند
I was a slow motion failure	من نوعی شکست اسلوموشن بودم
I should not have been surprised	من نباید تعجب می کردم
I want you to stay here	میخوام اینجا بمونی
I liked his flexibility and passion	انعطاف پذیری و اشتیاق او را دوست داشتم
I wonder where they started	من تعجب می کنم که آنها از کجا شروع کردند
I can not imagine having a better season	نمی توانم تصور کنم که فصل بهتری داشته باشم
I read them again yesterday	دیروز دوباره خوندمشون
I was worried that you two would not succeed	من نگران بودم که شما دو نفر موفق نشدید
I shook myself mentally	از نظر ذهنی خودم را تکان دادم
I just want to know if they are safe	من فقط می خواهم بدانم آنها در امان هستند
I immediately feel sorry for that man	من بلافاصله نسبت به آن مرد احساس ترحم دارم
I think everything is wonderful	به نظر من همه چیز فوق العاده است
I doubt it, but they have no shots	من شک دارم، اما آنها هیچ شلیکی ندارند
I had never seen so much blood	تا حالا اینقدر خون ندیده بودم
I have not opened it yet	هنوز بازش نکردم
I personally prefer to have three seasons	من شخصا ترجیح می دهم سه فصل داشته باشم
I gave him my papers	اوراقم را به او دادم
I loved him immediately	من او را فورا دوست داشتم
I think it was a great occasion to celebrate	فکر می کنم این یک مناسبت بزرگ برای جشن گرفتن بود
I always end up in the same house	من همیشه در نهایت به همان خانه می دوم
The two sides met again at the end of the deadline	دو طرف با پایان ضرب الاجل مجدداً با هم دیدار کردند
I met him in this case	من در این مورد با او روبرو شدم
I try to push them in	من سعی می کنم آنها را به داخل هل دهم
A representative can handle a verdict in extreme circumstances	یک نماینده می تواند در شرایط شدید به یک حکم رسیدگی کند
I know you love me more than anyone	میدونم بیشتر از هرکسی منو دوست داری
I brought you here just for a warning	من شما را اینجا آوردم فقط برای یک هشدار
I jumped back and threw my fist under his jaw	به عقب پریدم و مشتم را زیر فک او انداختم
Poisoned sword and poisoned wine cup are prepared	شمشیر مسموم و جام شراب مسموم آماده می شود
I enjoy bending less	از خم شدن کمتر لذت می برم
I can not believe you want to sell this place	من نمی توانم باور کنم که شما می خواهید این مکان را بفروشید
I just let it roll over my shoulders	من فقط اجازه دادم از روی شانه هایم غلت بخورد
I created a stack for each section	من برای هر بخش یک پشته ایجاد کردم
I opened the door without any expectations	بدون هیچ چشمداشتی در را باز کردم
I want to leave by six o'clock	من می خواهم تا ساعت شش بروم
This shows his anger at what had happened	این نشان دهنده خشم او نسبت به آنچه اتفاق افتاده بود
These males are smaller than satellite males	این نرها از نرهای ماهواره ای کوچکتر هستند
I had a small but vital obstacle	من یک مانع کوچک و در عین حال حیاتی داشتم
I just love the sound of it	من فقط صدای آن را دوست دارم
I was in complete control	من کاملاً کنترل داشتم
I think he was the one who attacked my brother	فکر کنم اون بود که به برادرم حمله کرد
I try not to think about that night	سعی می کنم به آن شب فکر نکنم
I put my hand on his skin	دستم را روی پوستش گذاشتم
I ask him to film me, which I give him	از او می خواهم از من فیلم بگیرد که به او یکی می دهم
I say all single	همه مجردیم را می گویم
I do not know if an hour has passed from there?	من نمی دانم که آیا یک ساعت از آنجا گذشته است؟
For example a foreign bank	به عنوان مثال یک بانک خارجی
I needed him to get better	برای بهتر شدن به او نیاز داشتم
I raised my hand as if it were on fire	دستم را طوری برداشتم که انگار آتش گرفته باشد
I can not trust any of you	من نمیتونم به هیچ کدومتون اعتماد کنم
I can not force him to wait	نمیتونم مجبورش کنم منتظر بمونه
He opened the door for black music	او در را برای موسیقی سیاه باز کرد
I help him learn music	من در یادگیری موسیقی به او کمک می کنم
I will help him, get him out of here	من به او کمک خواهم کرد، او را از اینجا بیرون کن
I did not kill anyone	من کسی را نکشتم
I like how he looks at me	من دوست دارم چگونه او به من نگاه می کند
I hate feeling jealous	از احساس حسادت متنفرم
A service engineer is the best	یک مهندس خدمات بهترین است
I woke up thinking of acting	با فکر بازیگری از خواب بیدار شدم
Biblical references also appear in this collection	ارجاعات به کتاب مقدس نیز در این مجموعه ظاهر می شود
I left enough space for them to pass safely	جای کافی گذاشتم تا آنها به سلامت رد شوند
I just could not find the fear	من فقط نتوانستم ترس را پیدا کنم
I always wanted to go to a concert with him	همیشه دوست داشتم با او به کنسرت بروم
I believe he entered the wrong house	من معتقدم که او به خانه اشتباهی وارد شده است
I do not know where it comes from	من نمی دانم از کجا می آید
I have to let you go now	الان باید اجازه بدم بری
I loved his fast music	من عاشق موسیقی سریع او بودم
Although a long time has passed	هرچند زمان زیادی گذشته است
I just could not think how to explain	فقط نمیتونستم فکر کنم چطور توضیح بدم
I am from eternity to eternity	من از ازلی به ابدی هستم
A bright yellow flame appeared	شعله زرد روشن ظاهر شد
I do not even have to worry about the consequences	من حتی نباید نگران عواقب آن باشم
I did not want to sleep	من نمی خواستم بخوابم
I was just one link in the chain	من فقط یک حلقه از این زنجیره بودم
A safe work environment should not be a luxury	یک محیط کار ایمن نباید لوکس باشد
I had to stay away	باید دور می ماندم
I open the door slowly	درب را به آرامی باز می کنم
A storm is on its way	طوفانی در راه است
I also went to school	مدرسه هم رفتم
I turned down those offers	من آن پیشنهادات را رد کردم
I really wish someone would translate it	من واقعاً کاش کسی آن را ترجمه می کرد
I had a dream last night	من دیشب خوابی دیدم
I can not keep them away from that ride	من نمی توانم آنها را از آن سواری دور نگه دارم
I will send a copy of the ad for registration	من یک نسخه از آگهی را برای ثبت ارسال می کنم
I think he is a pure soul	من فکر می کنم او یک روح پاک است
I asked my tour guide what the pictures showed	از راهنمای تور خود پرسیدم که تصاویر چه چیزی را نشان می دهند
I was a little girl, maybe five	من یک دختر کوچک بودم، شاید پنج
I soon realized otherwise	خیلی زود متوجه غیر این شدم
I look inside the bowl	به داخل کاسه نگاه می کنم
I came back to house	برگشتم به خانه
I wanted to save my dear friend's life	می خواستم جان دوست عزیزم را نجات دهم
I am their connection	من ارتباط آنها هستم
However, a rider is only part of the equation	با این حال، یک سوارکار تنها بخشی از معادله است
I can not see any other reference to this discovery	من نمی توانم هیچ مرجع دیگری به این کشف ببینم
I cleared my throat and tried again	گلویم را صاف کردم و دوباره تلاش کردم
I tell myself that at least alcohol is allowed	با خودم می گویم حداقل الکل مجاز است
I believe these were official allegations	من معتقدم این اتهامات رسمی بود
I reached into my inside pocket and found the bill	دست در جیب داخلی ام کردم و اسکناس را پیدا کردم
I did not remember until now	تا الان یادم نبود
I did not have a good business during these years	من در این سال ها تجارت خوبی نداشتم
I also want to explore that place	من هم می خواهم آن مکان را بررسی کنم
I returned home with every breath I took	با هر نفسی که می گیرم به خانه برگشتم
A big thank you to everyone who supports our efforts	یک تشکر بزرگ از همه کسانی که از تلاش های ما حمایت می کنند
I think you should think about that too	من فکر می کنم شما باید در این زمینه نیز فکر کنید
I was waiting for this moment	من منتظر این لحظه بودم
These were not men of war	اینها مردان جنگی نبودند
I shook your faith	ایمانت را متزلزل کردم
My music writings allow me to express anything	نوشته های موسیقی من به من اجازه می دهد هر چیزی را بیان کنم
The steward should not engage with his master	مباشر نباید با ارباب خود درگیر شود
One trick was not to kill the prey	یک ترفند، این بود که طعمه را نکشید
I wanted to ask him something	می خواستم از او چیزی بپرسم
I prefer the latter	من آخری ها را خیلی ترجیح می دهم
I raised one hand as if swearing	یک دستم را بالا گرفتم انگار دارم سوگند یاد می کنم
I have to share with them	من باید با آنها به اشتراک بگذارم
I had a point to say	نکته ای داشتم که باید بگویم
I believe they thought he was as talented as a god	من معتقدم آنها فکر می کردند که او مانند یک خدا استعداد دارد
I turned the knob and went inside	دستگیره رو چرخوندم و رفتم داخل
I was not supposed to complain	قرار نبود شکایت کنم
I do not see it as an effective measure	من آن را به عنوان یک اقدام موثر نمی دانم
I urge you to read them	من از شما می خواهم آنها را مطالعه کنید
A house full of them would be good	خانه ای پر از آن ها خوب خواهد بود
They hear music from inside	از داخل آن موسیقی می شنوند
I will send them to protect and guide you	من آنها را برای محافظت و راهنمایی شما می فرستم
I want you and no one else	من تو را می خواهم و هیچ کس دیگری را
I looked into his eyes, he stared into my eyes	به چشمانش نگاه کردم، او به چشمانم خیره شد
I thought he would kill me	فکر می کردم او مرا خواهد کشت
Several others admire hearing it	چند نفر دیگر نیز شنیدن آن را تحسین می کنند
I see real sadness on his face	غم واقعی را در چهره او می بینم
I mean, it fits perfectly	منظورم این است که آن را کاملا مناسب است
I have to go	الان باید برم
I think we had a real intensity	من فکر می کنم ما یک شدت واقعی داشتیم
I'm really surprised when we get out of here	واقعا تعجب می کنم وقتی از اینجا می رویم
I just had to give up	من فقط باید تسلیم می شدم
I think to some extent	من تا حدودی فکر می کنم
I felt the bone sink, I felt my nose was crushed	احساس کردم استخوان جا خورد، حس کردم بینی له شد
I looked around and saw nothing	به اطراف نگاه کردم چیزی ندیدم
I hope to come back with my family and make friends	امیدوارم با خانواده ام برگردم و دوستان بیاورم
Parties were held there	مهمانی هایی در آنجا برگزار می شد
A lady is something more	یک خانم چیزی بیشتر است
However, almost all of them were destroyed	با این حال تقریباً همه آنها نابود شدند
I've been back for the last two weeks	من در طول دو هفته گذشته فلش برگشتم
I land violently on the ground	با خشونت روی زمین فرود می آیم
I will definitely refer them to friends and family	بدون تردید آنها را به دوستان و خانواده ارجاع می دهم
I decided to take a walk	تصمیم گرفتم قدم بزنم
I saw a young man running	دیدم مرد جوانی در حال دویدن بود
I will not mention him anymore	من دیگر او را مطرح نمی کنم
They were very influential	آنها بسیار تأثیرگذار بودند
I had a bad vision	دید بدی داشتم
I talked to almost everyone	من تقریباً با همه صحبت کردم
A big grin spread across their faces	پوزخند بزرگی روی صورت هر دو پخش شد
I was now white like a sheet	حالا مثل یک ملحفه سفید شده بودم
I pulled back involuntarily	بی اختیار عقب کشیدم
There was a bad bond between the man and the woman	پیوند بدی بین آن مرد و آن زن وجود داشت
I just need machines	من فقط به ماشین آلات نیاز دارم
A tragedy is on the way	یک تراژدی در راه است
I did not want him to see me like this	نمی خواستم او مرا اینگونه ببیند
I am very far from home	من خیلی از خانه فاصله دارم
I am your commander's officer	من افسر فرمانده شما هستم
I focused on everything he said	من روی همه چیزهایی که او می گفت تمرکز کردم
He is now recognized as a pioneer in photography	او اکنون به عنوان یک پیشگام در عکاسی شناخته می شود
I want him to experience my home	من می خواهم او خانه من را تجربه کند
I accept the position	من موقعیت را قبول دارم
I read such books	من همچین کتابهایی میخونم
It is a good effort, but it has not been achieved yet	تلاش خوبی است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است
I can not help but smile at the memories	نمی توانم به خاطرات لبخند نزنم
I wanted to catch them and escape	می خواستم آنها را بگیرم و فرار کنم
That is, he seemed to be running in the air	یعنی انگار داشت روی هوا می دوید
I was nervous, but I tried not to let it show	عصبی بودم، اما سعی کردم نگذارم آن را نشان دهم
I ate and stayed home	خوردم و خونه موندم
I tried to read a book but it was useless	سعی کردم کتاب بخوانم اما بی فایده بود
I was angry with him	من از دست او عصبانی بودم
I took your note last night	یادداشتت را دیشب گرفتم
I wonder why they built two towers	تعجب می کنم که چرا دو برج ساخته اند
I see everyone and how they do things	من همه را می بینم و چگونه کارها را انجام می دهند
I took him to his truck	او را به سمت کامیونش بردم
I did not understand you woke up	نفهمیدم بیدار شدی
I think we have no en	من فکر می کنم ما هیچ en
I think they are a little worried about you	فکر می کنم آنها کمی نگران شما هستند
I know him well	من او را به خوبی می شناسم
I have to hear everything from him	من باید همه چیز را از او بشنوم
I have to stand on top of it and look around again	من باید بالای آن بایستم و دوباره به اطراف نگاه کنم
I care about you very much	من خیلی بهت اهمیت میدم
I will leave it alone	من آن را تنها خواهم گذاشت
I was going back to bed when the phone rang	داشتم به رختخواب برمیگشتم که تلفن زنگ خورد
I was satisfied with the way the relationship was	از نحوه رابطه راضی بودم
I did not want them to try to talk to me	من نمی خواستم آنها سعی کنند با من صحبت کنند
I have not seen him running	من او را ندیده ام که در حال دویدن است
I did not pay attention to her and went to look for the nurse	به او توجهی نکردم و به دنبال پرستار رفتم
I was in his service	من در خدمت ایشان بودم
I am worried about them and their suffering	من نگران آنها و رنج آنها هستم
A high or low percentage can make a big difference	درصد بالا یا پایین می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند
I begged him not to say anything	التماسش کردم که چیزی نگو
I do not like when he does	من دوست ندارم وقتی این کار را می کند
I just could not stand it	من فقط نمی توانستم آن را تحمل کنم
I'm looking for a relationship	من دنبال رابطه هستم
I think he worked as a teacher	من فکر می کنم او به عنوان معلم کار می کرد
I feel ready to be different	احساس می کنم آماده متفاوت بودن هستم
I nodded and continued driving	سرم را نه تکان دادم و به رانندگی ادامه دادم
I also taught him dirty things	چیزهای کثیف هم بهش یاد دادم
I think you did the only thing you could do	فکر می کنم شما تنها کاری را که می توانستید انجام دادید
I was under a lot of stress all this time	تمام این مدت تحت استرس شدیدی بودم
I made him a toy, a rattle	برایش اسباب بازی درست کردم، جغجغه
Where poets hung out	جایی که شاعران در آن پاتوق می کردند
I thought maybe we would go back before yesterday	فکر کردم شاید قبل از دیروز برگردیم
I saw a sinister helicopter ship coming	دیدم یک کشتی هلیکوپتری شوم آشنا می آید
A soldier can always find a way	یک سرباز همیشه می تواند راهی پیدا کند
I will go to prison for that	من به خاطر آن به زندان خواهم رفت
I'm worse than you, believe me	من از تو بدتر شدم باور کن
I saw the transformation	من تحول را دیدم
I know you feel like your whole life is over	می دانم که احساس می کنی تمام زندگیت به پایان رسیده است
A very brave warrior	یک جنگجوی بسیار شجاع
I did not even know this at the time	من آن زمان حتی این را نمی دانستم
I think they are me	من فکر می کنم آنها به من هستند
I never studied that breed with the necessary depth	من هرگز آن نژاد را با عمق لازم مطالعه نکردم
I did not understand, but whatever it was	متوجه نشدم ولی هر چی بود
One hundred billion here	اینجا صد میلیارد
My father has the same	پدر منم همینو داره
The man who was saved from the grave	مردی که از قبر نجات یافت
A quick glance confirmed his fear	یک نگاه سریع ترس او را تایید کرد
He gave us something we did not have before	او چیزی به ما داد که قبلاً نداشتیم
I can understand his reasons	من می توانم دلایل او را درک کنم
I stayed in my room and tried to heal myself	من در اتاقم ماندم و سعی کردم خود را بهبود دهم
I followed him to chase him away	به دنبالش رفتم تا او را بدرقه کنم
I felt he was not telling me everything	احساس می کردم او همه چیز را به من نمی گوید
I only approach the castle on horseback	تنها سوار بر اسب به قلعه نزدیک می شوم
I can never betray his trust, which you can believe	من هرگز نمی توانم به اعتماد او خیانت کنم، که شما می توانید باور کنید
I knew it from the moment it touched our lips	من آن را از همان لحظه ای که لب هایمان لمس کرده بود، می دانستم
I thought you might like to choose	فکر کردم شاید دوست داشته باشی انتخاب کنی
I did not go to university	من دانشگاه نرفته بودم
I sat in my chair and waited	روی صندلی خودم نشستم و منتظر ماندم
I can not hide from all my problems, my whole life	من نمی توانم از همه مشکلاتم، تمام زندگی ام پنهان شوم
I opened the cellar door and turned on the light	در سرداب را باز کردم و چراغ را روشن کردم
I will never let that happen again	اجازه نمی دهم هیچ وقت دوباره اتفاقی بیفتد
I wonder how he is	من تعجب می کنم که او چگونه است
I deserve to have you for myself	من لیاقت این را دارم که تو را برای خودم داشته باشم
I could not be there	من نتونستم اونجا باشم
I will give you a number	من به شما یک شماره می دهم
I can not say for sure now	الان نمی توانم با اطمینان بگویم
I have no health insurance, no job and no degree	نه بیمه درمانی دارم، نه شغلی و نه مدرکی
Now I understand that this is mine	حالا فهمیدم که این مال من است
I had to stop him	باید جلوی او را می گرفتم
I could not stop it	من نمی توانستم جلوی آن را بگیرم
I know it's not what you like	میدونم اون چیزی که دوست داری نیست
I will start planting an autumn garden this week	کاشت باغ پاییزی را از این هفته شروع می کنم
I did not bring much with me	چیز زیادی با خودم نیاوردم
The patient's fear came out of his stomach	ترسی مریض از شکمش بیرون زد
This earned him his third career double	این باعث شد تا او سومین دبل دوران حرفه ای خود را کسب کند
I looked at the black chip I was holding	به تراشه سیاهی که در دستم بود نگاه کردم
I did not see him again after our escape	بعد از فرار ما دیگر او را ندیدم
I love speaking the language	من عاشق صحبت کردن به زبان هستم
That was a soldier	یعنی سربازی بود
A tear fell on his cheek	قطره اشکی روی گونه اش نشست
I wanted to get him out of there	می خواستم او را از آنجا بیرون کنم
I was lost in my mind	در ذهنم گم شده بودم
I can not do that and win	من نمی توانم این کار را انجام دهم و برنده شوم
A hunter can be a man or a woman	یک شکارچی می تواند یک مرد یا یک زن باشد
Relationships subsequently improved	روابط متعاقبا بهبود یافت
I fainted for a long time	مدت زیادی بیهوش ماندم
I am going to fulfill the prophecy	من می روم تا نبوت برآورده شود
I still have some vision in it	من هنوز کمی بینایی در آن دارم
A memory of events that never happened	خاطره ای از اتفاقاتی که هرگز نبودند
I sent it everywhere and it still did not sell	من آن را در همه جا ارسال کردم و باز هم فروش نداشت
I enjoyed the power so much that I could not give it back	آنقدر از قدرت لذت بردم که نتوانستم آن را پس بدهم
A friend had used it and a friend before him	دوستی از آن استفاده کرده بود و دوستی قبل از او
I will die with pride	با افتخار میمیرم
I managed six last year	من سال گذشته شش را مدیریت کردم
I have a wonderful husband	من یک شوهر فوق العاده دارم
I just arrived	من خودم تازه وارد شدم
I have ways to do things	من راه هایی برای انجام کارها دارم
I'm not afraid of the future	من از آینده نمی ترسم
I walked along the next street	در امتداد خیابان بعدی قدم زدم
I thought I was done talking	فکر کردم حرف زدن با من تمام شده است
I can take care of my mother	من می توانم از مادرم پرستاری کنم
I have not had a chance to test it yet	هنوز فرصت نکردم تستش کنم
An adult couple hurried out of the house	یک زوج بالغ با عجله از خانه بیرون رفتند
I think you might be that player	من فکر می کنم شما ممکن است آن بازیکن باشید
I wanted to be there	می خواستم در آن حضور بمانم
I'm fine and I'm really impressed	من خوب هستم و واقعاً تحت تأثیر قرار گرفته ام
I see her longing to sing on the balcony	حسرتش را می بینم که در بالکن آواز می خواند
I have just heard about such cases	من تازه در مورد چنین مواردی شنیدم
That was clear	یعنی واضح بود
I should not have done that	من نباید این کار را می کردم
I lay on the bed again and closed my eyes	دوباره روی تخت دراز کشیدم و چشمانم را بستم
I put my fears aside and shake my head	ترس هایم را کنار می گذارم و سر تکان می دهم
I want to succeed for us	من می خواهم برای ما موفق شویم
I had seen him somewhere	او را در جایی دیده بودم
I saw that he was worried	می دیدم که نگران است
I guess, at this point, he will do it	حدس زدم، در این مرحله، او این کار را خواهد کرد
I never knew the right answer with women	من هرگز پاسخ درست را با زنان نمی دانستم
I can be much worse	من میتونم خیلی بدتر باشم
I looked at the small space	به فضای کوچک نگاه کردم
I always get my points	من همیشه به نکاتم می رسم
I was no longer confused and scared	دیگر گیج و ترس نبودم
I immediately offered him coffee and something to eat	بلافاصله به او قهوه و چیزی برای خوردن پیشنهاد دادم
Two columns were formed between the screening forces	بین نیروهای غربالگری دو ستون تشکیل شد
He had two brothers and a sister	دو برادر و یک خواهر داشت
I focused on our host	روی میزمان تمرکز کردم
I think this is a good idea	فکر می کنم این ایده خوبی است
I will take you to your room	میبرمت تو اتاقت
I hold business meetings here	من جلسات کاری را اینجا برگزار می کنم
Maybe I walked a mile before coming back	شاید قبل از برگشتن یک مایل پیاده روی کرده باشم
I still hurt him all these years	من هنوز هم در طول این سال ها به او صدمه زدم
I could feel it in the air between me	می توانستم آن را در هوای بین خود احساس کنم
I only met him for a short time	من فقط برای مدت کوتاهی با او آشنا شدم
I can see doors that others cannot	من می توانم درهایی را ببینم که دیگران نمی توانند
I hope people do not dislike it	امیدوارم مردم بدشان نیاید
I hardly noticed what happened next	من به سختی به آنچه بعد از آن اتفاق افتاد توجه کردم
I can not believe it has not been done before	نمی توانم باور کنم که قبلاً انجام نشده است
I could see his pupil opening eagerly	می‌توانستم ببینم که مردمک چشمش از روی اشتیاق باز می‌شود
I always thought this relationship was just friendship	من همیشه فکر می کردم که این رابطه صرفاً دوستی است
I lived in his memory and in his world	من در یاد او و دنیای او زندگی کرده بودم
He had a woolen blanket on the back of the sofa	یک پتوی پشمی روی پشت مبل گذاشته بود
I have a normal desire	من یک میل متعارف دارم
Even his love for his wife is considerable	حتی محبت او به همسرش هم حسابی است
I warned him that he should be strong	به او هشدار دادم که باید قوی باشد
I had a few and now the sun	من چند تا داشتم و الان آفتابه
I smell great	بوی بزرگی می دهم
I looked at them	نگاهی به آنها انداختم
I feel more comfortable there	آنجا احساس راحتی بیشتری می کنم
A bunch of us are going to pizza	یک دسته از ما می رویم پیتزا
I could not sit down	حوصله نشستن نداشتم
I made changes where they should have been	من تغییراتی را در جایی که باید انجام می شد ایجاد کردم
I can give you a good time	من می توانم به شما وقت خوبی بدهم
I feel guilty enough	من به اندازه کافی احساس گناه می کنم
I hope he agrees that I take control	امیدوارم او موافقت کند که کنترل را به دست بگیرم
I feel like he just looked at my soul	احساس می کنم او فقط به روح من نگاه کرد
I want you to stay away from my son	میخوام از پسرم دوری کنی
I play to maintain strength and personal fitness	من برای حفظ قدرت و آمادگی شخصی بازی می کنم
I will select them and send them to you	من آنها را انتخاب می کنم و برای شما ارسال می کنم
I was sent to do my old job	مرا فرستادند تا کار قدیمی ام را انجام دهم
A quick examination of the room showed relatively little damage	بررسی سریع اتاق آسیب نسبتا کمی را نشان داد
I can not be with these people right now	من نمی توانم در حال حاضر در کنار این افراد باشم
A love that lasts even beyond this life	عشقی که حتی فراتر از این عمر دوام می آورد
A waste of full time	اتلاف وقت کامل
Eager to be lost	اشتیاق به گمشده
I did not have a TV, but it did not matter	تلویزیون نداشتم اما مهم نبود
I wish you stay longer	کاش تو هم بیشتر بمونی
I know you were with him	میدونم باهاش ​​بودی
I can ask them about your joining	می‌توانم از آنها درباره پیوستن شما بپرسم
The card is shown blank	نشان داده می شود که کارت خالی است
Thank you for being honest with me	قدردانی می کنم که با من صریح بودید
I can not sleep anyway	به هر حال نمیتونم بخوابم
I finally allow myself to take a deep breath	بالاخره به خودم اجازه می دهم نفس عمیقی را رها کنم
I took off my hat	کلاه خود را درآوردم
I have not given up on you	من از تو دست نکشیده ام
I apologize for being such a corrupt wife	من معذرت می خواهم که چنین همسر فاسدی هستم
I'm here for purely personal medical reasons	من به دلایل پزشکی کاملا شخصی اینجا هستم
I needed an extra parent or family member to help	به یک والدین یا یکی از اعضای خانواده اضافی برای کمک نیاز داشتم
I could not get myself out	من نمی توانستم خودم را بیرون بیاورم
I raised my head and saw the window shine	سرم را بلند کردم و درخشش پنجره را دیدم
The final design was praised for its environmental sensitivity	طراحی نهایی به دلیل حساسیت محیطی آن مورد تحسین قرار گرفت
I was born to be a thief	من به دنیا آمدم تا دزد باشم
A group of white birds flew overhead	دسته ای از پرندگان سفید بالای سرشان پرواز کردند
A corridor was wide on all sides	یک راهرو از هر طرف ما گسترده شده بود
I smiled and looked into his eyes	لبخندی زدم و تو چشماش نگاه کردم
I was still in law school	من هنوز در دانشکده حقوق بودم
I should have told you they are looking for you	باید بهت میگفتم دنبالت میگردن
I want to return your money	من می خواهم پول شما را پس بدهم
I did not experience violence	من تجربه خشونت را نداشتم
He said he did not want to go back	گفت نمی خواهم به عقب برگردم
I buried my heart a long time ago	من خیلی وقت پیش قلبم را دفن کردم
It is at least a few years younger than itself	حداقل چند سال از خودش کوچکتر است
He extended this care to other animals	او این مراقبت را به حیوانات دیگر نیز گسترش داد
They are useful in themselves	آنها به خودی خود مفید هستند
I want to keep him close	من می خواهم او را نزدیک نگه دارم
I could go and help my husband	می توانستم بروم و به شوهرم کمک کنم
Maybe I saw that he did not understand	شاید می دیدم که متوجه نمی شود
I will learn something useful	چیز مفیدی یاد خواهم گرفت
I think they will catch him	من فکر می کنم که او را می گیرند
I have a strict personality	من شخصیت سختگیرانه ای دارم
I did not expect this	انتظار این را نداشتم
I thought my father was getting stressed	فکر می‌کردم پدرم دچار تنش می‌شود
I think everyone has met	من فکر می کنم همه تا به حال ملاقات کرده اند
I must say that you have done a lot	باید بگویم که شما کارهای زیادی انجام داده اید
I did not even think to call him	حتی فکرش را هم نمی کردم به او زنگ بزنم
I will never leave you again	دوباره هیچ وقت تو را ترک نخواهم کرد
I closed the door and pulled back the curtains	در را بستم و پرده ها را کشیدم
You can not describe it in words	شما نمی توانید آن را با کلمات توصیف کنید
I really do not want to talk about it	من واقعاً نمی خواهم در این مورد صحبت کنم
I quickly went to security	سریع به سمت امنیت رفتم
I also saw your husband in the afternoon	بعد از ظهر شوهرت را هم دیدم
I was almost gone in the first century of my life here	من در قرن اول زندگی در اینجا تقریباً از بین رفته بودم
I got it from the ring too	منم از رینگ گرفتم
Over time, I meant myself	به مرور زمان منظورم خودم بود
I remember him a little	من او را، کمی به یاد دارم
If a warehouse was empty, it might work	اگر انباری خالی از سکنه بود، ممکن است کار کند
I remember working on the first album	یادم می آید که روی آلبوم اول کار کردم
I have to smile	من مجبورم لبخند بزنم
I can start cooking rice	می توانم شروع به پختن برنج کنم
I waited at the waterway	در گذرگاه آبی منتظر ماندم
I was doing something wrong	من کار اشتباهی انجام می دادم
I really wanted to go to him	خیلی دلم میخواست برم پیشش
A secondary skin is formed	یک پوست ثانویه تشکیل می شود
I slowly released my hand from the strap	آروم دستم رو از روی بندش رها کردم
I already knew everything that affected his heart	من قبلاً همه چیزهایی را که قلب او را تحت تأثیر قرار می داد می دانستم
I was proud of him at that moment	من در آن لحظه به او افتخار می کردم
I remember when his parents died	یادم هست وقتی پدر و مادرش فوت کردند
I woke up and was amazed	به هوش آمدم حیرت زده شدم
There is nothing like the original	هیچی شبیه اصلش نیست
I never knew this about hair	من هرگز این را در مورد مو نمی دانستم
I think he would rather be alone than with someone	فکر می‌کنم او ترجیح می‌دهد تنها باشد تا در کنار کسی
A streak of blue swirled in the air	رگه ای از رنگ آبی در هوا می چرخید
I have been accustomed to traveling through them for a long time	مدتها بود که به سفر از طریق آنها عادت کرده بودم
A drop rolled on his shaky flesh	یک قطره روی گوشت لرزان او غلتید
I have to start in the morning	باید از صبح شروع کنم
I had the worst feeling in my stomach	بدترین حس را در شکمم داشتم
I was probably telling them they were crazy	احتمالاً به آنها می گفتم که دیوانه هستند
I cooked a few things	من چند تا چیز پختم
I had already visited both cities with my parents	من قبلاً با پدر و مادرم از هر دو شهر دیدن کرده بودم
I still remember that she was an innocent and sweet little girl	من هنوز به یاد دارم که او یک دختر کوچک معصوم و شیرین بود
I went to the opposite side and found the back door	سمت مخالف رفتم و در پشتی را پیدا کردم
I learned a lot about life, about life, about myself	من چیزهای زیادی در مورد زندگی، در مورد زندگی، در مورد خودم یاد گرفتم
I slowly get to my feet but I hesitate	به آرامی روی پاهایم بلند می شوم اما تردید دارم
A giant rock between two trees near the back	صخره ای غول پیکر بین دو درخت نزدیک پشت
I'm going crazy with all this horror of ideal beauty	من دارم با این همه وحشت زیبایی ایده آل دیوانه می شوم
I have 30 minutes to return to university	من سی دقیقه فرصت دارم تا به دانشگاه برگردم
I never really put these things together	من واقعاً هرگز این چیزها را کنار هم نمی گذارم
I actually felt light	در واقع احساس سبکی کردم
I moved to the front door but stopped	به سمت جلوی در حرکت کردم اما ایستادم
I need that connection with you	من به آن ارتباط با شما نیاز دارم
I stare at the man lying next to me	به مرد خوابیده کنارم خیره می شوم
I do not have to get married	من مجبور به ازدواج نمی شوم
He was worried that he had killed himself	او نگران بود که او خودش را کشته است
I turned my body around to look at the chair	بدنم را به اطراف چرخاندم تا به صندلی نگاه کنم
I say who dies today	من می گویم چه کسی امروز می میرد
A few minutes later, a woman entered the office	چند دقیقه بعد زنی وارد دفتر شد
Anyway, I did not have the patience to walk anymore	به هر حال حوصله راه رفتن بیشتر نداشتم
I never wanted to be an electrician	من هرگز نمی خواستم تولید کننده برق باشم
I invented the rest of my philosophy myself	بقیه فلسفه ام را خودم ابداع کردم
I just did not know exactly what	فقط نمیدونستم دقیقا چیه
I had to stay together for two days	مجبور شدم دو روز یک جا بایستم
I have been around for a long time	من مدت زیادی است که در اطراف هستم
I leave him there to fight	من او را آنجا می گذارم تا مبارزه کند
I have not always felt this way	من همیشه این احساس را نداشته ام
I always consider it a space ready for an intimate conversation	من همیشه آن را فضایی آماده برای گفتگوی صمیمی می دانم
He also worked as a production manager	او همچنین به عنوان مدیر تولید فعالیت می کرد
I can not kill anyone in cold blood	من نمی توانم کسی را با خونسردی به قتل برسانم
I promise to be explained	قول می دهم توضیح داده شود
I'm just trying to understand	من فقط سعی میکنم بفهمم
However, I was sure he would not do it	با این حال، مطمئن بودم که او این کار را نخواهد کرد
I told you they would be curious	بهت گفتم که کنجکاو میشن
I have a building that is used as an office	من یک ساختمان دارم که از آن به عنوان دفتر استفاده می کنند
I made a lot of progress this week	من در این هفته پیشرفت زیادی کردم
I did not want to love him	من نمی خواستم او را دوست داشته باشم
I was bleeding and this is never good	من خونریزی داشتم و این هیچ وقت خوب نیست
I was full of many emotions	من پر از احساسات زیادی شدم
I was going to save them	قرار بود نجاتشون بدم
I have a business in mind	من یک تجارت در ذهن دارم
A woman had never done such a thing to him before	زنی قبلاً چنین کاری با او نکرده بود
I had hardly finished my work when a mail truck got up	من به سختی کارم را تمام کرده بودم که یک کامیون پست بلند شد
I have also used a few common ones	من از چند مورد مشترک نیز استفاده کرده ام
I want to thank you for this special study	من می خواهم از شما برای این مطالعه ویژه تشکر کنم
I will definitely use them again	حتما دوباره ازشون استفاده میکنم
Before that I could take him home	قبل از آن می توانستم او را به خانه برگردانم
I think that's important	من فکر می کنم که مهم است
I almost seemed to shine	تقریباً به نظر می رسید که می درخشم
I did not have enough time with the child	وقت کافی با بچه نداشتم
I do not join either side	من به هیچ طرفی نمی پیوندم
I love my husband, I am a bodyguard	من عاشق شوهرم، محافظم هستم
I will not listen to this discussion anymore	من دیگر به بحث در مورد این موضوع گوش نمی دهم
I believe that he respects me a lot	من معتقدم که او به نظر من بسیار احترام می گذارد
I never thought about it, but probably	من هرگز به آن فکر نکردم، اما احتمالا
People avoided disturbing it in any way	مردم به هر نحوی از مزاحمت آن اجتناب می کردند
I told him something	یه چیزی بهش گفتم
Sometimes I dream that we are at the wrong time	گاهی اوقات خواب می بینم که در زمان اشتباهی هستیم
I called you almost once	تقریباً یک بار به شما زنگ زدم
I stared at the trees a few hundred meters away	به درختان چند صد متری خیره شدم
I have no separate section	من هیچ بخش جداگانه ای ندارم
I was so hungry that I could not face him	من خیلی گرسنه بودم که نمی توانستم با او روبرو شوم
I told you before	قبلا بهت گفتم
I think to myself all the time	من تمام مدت به خودم فکر می کنم
I can still smell it now	الان هنوز بویش را حس می کنم
I probably will not kill you	من احتمالا شما را نمی کشم
I saw different types of women	من انواع مختلف زنان را دیدم
I haven't done that yet, not quite	من هنوز این کار را نکردم، نه کاملاً
I realized that day	آن روز متوجه شدم
I could hear her screaming as she opened her eyes	وقتی چشمانش را باز می کرد صدای جیغش را می شنیدم
I have a long sea voyage ahead of me	من یک سفر دریایی طولانی در پیش دارم
I thought the rumor was futile	فکر کردم شایعه بیهوده است
I could have been killed	ممکن بود کشته شوم
I felt his body warm	گرمای بدنش را حس کردم
I watch a plane fly over the city	پرواز یک هواپیما بر فراز شهر را تماشا می کنم
I had to focus on the immediate problem	من باید روی مشکل فوری تمرکز می کردم
I sold everything to buy	همه چیز را فروختم تا بخرم
He subsequently received media attention	او متعاقباً مورد توجه مطبوعات قرار گرفت
I very much prefer to make a narrative	من خیلی ترجیح می دهم یک روایت بسازم
A gentle smile spread across his face	لبخند آرامی روی صورتش پخش شد
I hope you help me	امیدوارم به من کمک کنید
No other cell can transmit inherited characters	هیچ سلول دیگری نمی تواند کاراکترهای ارثی را منتقل کند
I went in front of him but he did not pay attention to me	جلویش رفتم اما او به من توجهی نکرد
I somehow solved everything	من به نوعی همه چیز را حل کردم
I know everything about you	من همه چیز را در مورد شما می دانم
A fair field that holds life	میدان عادلانه ای که زندگی را در خود نگه می دارد
I just know that this is not the right time	فقط می دانم که زمان مناسبی نیست
I can see it clearly now	اکنون می توانم آن را به وضوح ببینم
Great taste for a brighter day	طعمی عالی برای یک روز روشن تر
I treat him with kindness and love during the day	در طول روز با او با مهربانی و محبت رفتار می کنم
I did not expect this to happen	من انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد
I will text them	من به آنها پیام خواهم داد
I open the bedroom door and go to the kitchen	در اتاق خواب را باز می کنم و به سمت آشپزخانه می روم
I caught the flower that was still in my hand	گلی را که هنوز در دستش بود گرفتم
A good alien and another dimension, for sure	یک بیگانه خوب و یک بعد دیگر، مطمئنا
I have to try and help him	باید تلاش کنم و به او کمک کنم
I felt inadequate and stupid	احساس ناکافی و احمق کردم
A revolutionary with order or line or group	انقلابی با نظم یا صف یا گروه
Before that I was supposed to be pregnant for a long time	قبل از این قرار بود مدت زیادی باردار باشم
I also did not want to give my location	من همچنین نمی خواستم موقعیت مکانی خود را بدهم
I also pray that we find him quickly	من هم دعا می کنم که او را سریع پیدا کنیم
I had to stand on my feet	باید روی پاهایم می ایستادم
I read the newspaper every day	من هر روز روزنامه می خوانم
I did not know how to behave since the kiss	از زمان بوسه نمی دانستم چگونه رفتار کنم
I can not promise to call every day	نمی توانم قول بدهم که هر روز زنگ بزنم
I heard that only four people came to it	من شنیدم که فقط چهار نفر به آن مراجعه کردند
I rarely use that place	من به ندرت از آن مکان استفاده می کنم
I see that we have taught you well	من می بینم که ما به شما خوب آموزش داده ایم
I'm completely surprised	من کاملا غافلگیر شده ام
The descendants of the crew became pirates	نوادگان خدمه آن دزدان دریایی شدند
I laughed and I laughed and I laughed	خندیدم و خندیدم و خندیدم
Many supernatural love stories	بسیاری از داستان های عاشقانه ماوراء طبیعی
I laugh at him	به خاطرش میخندم
I had never tried to run, not like that	تا حالا سعی نکرده بودم بدوم، نه اینطوری
I can hear something	من می توانم چیزی بشنوم
I would like to live here	من دوست دارم اینجا زندگی کنم
I soon felt stronger	خیلی زود احساس کردم قوی تر شدم
However, I knew who he was	با این حال می دانستم او کیست
Generally only one foot is used to catch the bait	به طور کلی فقط یک پا برای گرفتن طعمه استفاده می شود
I had already thought of a few names for the baby	قبلاً چند اسم برای بچه فکر کرده بودم
I sank back into my chair	دوباره روی صندلیم فرو رفتم
I told my wife it was like an invitation	به همسرم گفتم که شبیه دعوت است
A healthy body means a healthy mind	بدن سالم دلالت بر ذهن سالم دارد
I moved here about two months ago	من حدود دو ماه پیش به اینجا نقل مکان کردم
I wanted to thank him for my father	می خواستم از او به خاطر پدرم تشکر کنم
There was a cloud on his face	ابری روی صورتش آمده بود
I have seen news reports for years	من سال ها گزارش های خبری را دیده بودم
I am very skeptical	من خیلی شک دارم
I find another victim	قربانی دیگری پیدا می کنم
I leaned out of the window and could not believe my eyes	از پنجره به بیرون خم شدم و چشمانم را باور نکردم
I knew it was somewhere in the Northwest	می دانستم جایی در شمال غربی است
I did not know if it was real or dramatic	نمی دانستم واقعی است یا نمایشی
I closed my eyes and stretched my mind	چشمانم را بستم و حواسم را دراز کردم
I'm about to start a move	من در آستانه شروع یک حرکت هستم
A nation that is reborn	ملتی که دوباره متولد می شود
I will not wake up for dinner at that time	من در آن زمان برای شام بیدار نخواهم شد
New battery technology will put an end to this	فناوری باتری جدید پایانی بر این خواهد داشت
I just want him to be safe	من فقط می خواهم او در امان باشد
I heard heavy footsteps approaching	صدای قدم های سنگینی را شنیدم که نزدیک تر می شد
I did not sing in the rain or anything like that	من زیر باران آواز نمی خواندم یا چیزی شبیه به آن
Now I can start it the right way	اکنون می توانم آن را به روش درست شروع کنم
I did this for my daughter	من این کار را برای دخترم انجام دادم
I just want to give him a chance to change	من فقط می خواهم به او فرصتی برای تغییر بدهم
I am a life coach and personal trainer	من یک مربی زندگی و مربی شخصی هستم
I just need to get some water	من فقط باید کمی آب بیاورم
The doctor enters the room	دکتری وارد اتاق می شود
A snake is a snake is a snake	یک مار یک مار یک مار است
I feel how hot you are for me	حس می کنم که چقدر برای من داغ هستی
I wondered how it ended	تعجب کردم که چطور تمام می شود
I am innocent of any crime	من از هر جنایتی مبرا هستم
I have to do something special for both of my friends	من باید برای هر دو دوستم کار خاصی انجام دهم
I stare at the brilliant design	به طرح درخشان در خیره می شوم
I hit the pillow and the dream was repeated	ضربه ای به بالش زدم و رویا دوباره تکرار شد
I looked at another	به دیگری نگاه کردم
I did this and I got this	من این کار را کردم و این را گرفتم
I could hardly think right	به سختی می توانستم درست فکر کنم
I wanted to preach the word	من میل به موعظه کلام داشتم
I could no longer be that person	من دیگر نمی توانستم آن شخص باشم
I trust your decision	من به تصمیم شما اعتماد دارم
I picked up the last bottle of water	آخرین بطری آب را برداشتم
I heard him laugh	صدای خنده‌اش را شنیدم
I wanted those people to bring them back last	من می خواستم آن افراد، آخرین آنها را برگردانند
It was hard for me to see him clearly	برای من سخت بود که او را به وضوح ببینم
I had no sympathy for his release	من هیچ دلسوزی برای عدم آزادی او نداشتم
And the plan entered the drawer	و طرح وارد کشو شد
I covered her body with a blanket	بدنش را با پتو پوشاندم
I know you have read his novels	من می دانم که شما رمان های او را خوانده اید
I did not expect them to say anything	انتظار نداشتم چیزی بگویند
I brought friends tonight	امشب دوستان آوردم
I wish more people had come to see it	ای کاش افراد بیشتری برای دیدن آن آمده بودند
I was full of every emotion	پر از هر احساسی بودم
I did not see him come	من ندیدم که آمد
There is a round coffee table between them	یک میز قهوه گرد در بین آنها قرار دارد
I loved these days alone with my beautiful and calm mother	من این روزها را در تنهایی با مادر زیبا و آرامم دوست داشتم
I bet the food gets up soon	شرط می بندم که غذا به زودی بلند می شود
I suddenly let go while he was breathing	من ناگهان رها کردم در حالی که او نفس نفس می زد
I stand and watch them in silence	من ایستاده ام و در سکوت به تماشای آنها می نشینم
However, I knew how to play cool	با این حال می دانستم چگونه باحال بازی کنم
I did not want to go back	من نمی خواستم برگردم
I really hope you might enjoy it	من واقعا امیدوارم که شما ممکن است از آن لذت ببرید
I was worried about him	من در مورد او نگران بودم
I could not give him such assurance	نمی توانستم چنین اطمینانی به او بدهم
I think the old man does the same	فکر می کنم پیرمرد هم این کار را می کند
I'm not just myself anymore	من دیگر فقط خودم نیستم
I had an idea for an experiment	من ایده ای در مورد یک آزمایش داشتم
I kept pressing the button but it did not answer	مدام دکمه را فشار دادم اما جوابی نداد
I was a little surprised by his taste in music	من از سلیقه موسیقی او کمی شگفت زده شدم
I just did not want to	من فقط نمی خواستم
I meant stress and everything	منظورم از استرس و همه چیز بود
I felt a blanket of justification sit on my head	احساس کردم پتویی از توجیه روی سرم نشست
I could not face them	نمی توانستم با آنها روبرو شوم
I had breakfast early with my daughter	صبحانه زود با دخترم خوردم
I did my best to cover my face	تمام تلاشم را کردم که صورتم را بپوشانم
A very beautiful face	چهره ای بسیار زیبا
I see many missionaries who are talented men	من مبلغان زیادی را می بینم که مردان با استعدادی هستند
I was very lonely in the world	من تو دنیا خیلی تنها بودم
I understand if you want to go	میفهمم اگه میخوای برم
I'm sad about your car exploding	من از منفجر شدن ماشینت ناراحتم
He also mixed the song	او آهنگ را هم میکس کرد
I hope someone knows what to do	امیدوارم کسی بداند چه کاری انجام دهد
I entrust myself to dogs	من خودم را به سگ ها می سپارم
I nodded and he reluctantly stepped back	سرمو تکون دادم و اون با اکراه عقب رفت
A moment later, his cousin walked around a corner	لحظه ای بعد پسر عمویش گوشه ای را دور زد
I think we got back to the first point	فکر می کنم به نقطه اول برگشتیم
The group meets at his restaurant	این گروه در رستوران او ملاقات می کنند
I had never been to this kindness in a house before	من قبلاً در خانه ای به این مهربانی نرفته بودم
I have a studio with side lighting	من یک استودیو با نور جانبی دارم
I believe they have done this more than once	من معتقدم که آنها این کار را بیش از یک بار انجام داده اند
However, I dared not ask him any questions	با این حال جرأت کردم هیچ سوالی از او بپرسم
I also think it can save time and money	همچنین فکر می کنم می تواند در زمان و هزینه صرفه جویی کند
I bought a small plot of land here	من یک زمین کوچک در اینجا خریدم
I did not hear much from the neighbors at all	من اصلاً زیاد صدای همسایه ها را نمی شنیدم
I just want you to be open to this adventure	من فقط از شما می خواهم که برای این ماجراجویی باز باشید
I feel for his pulse	من برای نبض او احساس می کنم
I leave quickly	سریع خودم را ترک می کنم
I felt the heat rush towards me	احساس کردم گرما به سمتم هجوم آورد
I had been burning for days	روزها بود که می سوختم
I never hide the truth because it is sad	من هرگز حقیقت را پنهان نمی کنم زیرا ناراحت کننده است
I am writing to support you	من می نویسم تا از شما حمایت کنم
I finished his orders	من از دستورات او به پایان رسیدم
I promise to check it out right away	قول می دهم فوراً آن را بررسی کنم
I could only imagine what he was going through	من فقط می توانستم تصور کنم که او چه می گذرد
I was scared myself	من خودم ترسیده بودم
I'm sure you're a good guy	من مطمئن هستم که شما یک نوع شایسته هستید
A man was standing in the dim light of the hall	مردی در نور کم سالن ایستاده بود
Others helped provide social services and mental health services	دیگران به ارائه خدمات اجتماعی و خدمات سلامت روان کمک کردند
I know where he lives	میدونم کجا زندگی میکنه
He was very angry with me	او خیلی از دست من عصبانی بود
I bought it for myself	من برای خودم خریدم
I think he gets this from me	فکر می کنم او این را از من دریافت می کند
I put it in my pocket	داخل جیبم فرو کردم
I could not stand it anymore	دیگه طاقت نداشتم
I felt you inside me	تو را در درونم حس کردم
He is legally blind and deaf	او قانوناً نابینا و ناشنوا است
I should have mentioned it	من باید آن را ذکر میکردم
He was named after his father	او به نام پدرش نامگذاری شد
I looked at him and noticed the man	از کنارش نگاه کردم و متوجه مرد شدم
That is, he talked to me	یعنی با من حرف زد
I did not try to stop them	من سعی نکردم جلوی آنها را بگیرم
I stood, trying to get closer	ایستادم، سعی کردم نزدیکتر شوم
I kept eye contact	من ارتباط چشمی را حفظ کردم
I research and I research	من تحقیق می کنم و تحقیق می کنم
I hope you are not upset	امیدوارم ناراحت نشده باشید
I really miss him	واقعا دلم براش تنگ میشه
I noticed that other players know each other	متوجه شدم که بازیکنان دیگر همدیگر را می شناسند
I never had a coach	من هیچ وقت مربی نداشتم
I did this regularly	من مرتب این کار را انجام می دادم
I had never felt so calm before	تا حالا اینقدر احساس آرامش نکرده بودم
I am a novice in most of these cases	من در بیشتر این موارد تازه کار هستم
I hate my life so much	من از زندگیم خیلی متنفرم
A real mask of honesty	یک نقاب واقعی از صداقت
I manage well in exactly the same situation	من دقیقاً در شرایط مشابه به خوبی مدیریت می کنم
I wanted to be alone in the moon	می خواستم در ماه خلوت کنم
I could even smell him from a few meters away	حتی از چند متری او را بو می کردم
I kept trying to focus my eyes	به تلاشم ادامه دادم تا چشمم را متمرکز کنم
I'm so glad you called this morning	خیلی خوشحالم که امروز صبح زنگ زدی
A lightning boom followed	رونق کم رعد و برق دنبال شد
I've been ignoring my ruins lately, thank you for finishing so soon	من اخیراً ویرانه هایم را نادیده می گیرم با تشکر زودهنگام به پایان می رسند
I stared into his dreamy eyes for a moment	برای لحظه ای کوتاه به چشمان رویایی او خیره شدم
I pulled the chain to make sure it melted	زنجیر را کشیدم تا مطمئن شوم که آب می شود
I do not see anything in them	من چیزی در آنها نمی بینم
A small number of believers attended the pope	عده معدودی از مؤمنان، با پاپ حاضر شدند
I almost forgot to tell you	تقریبا یادم رفت بهت بگم
Blood and meat hunting	شکار خون و گوشت
I belonged to a tin can	من متعلق به قوطی حلبی بودم
I rubbed my jaw and had almost no sensation	فک خودم را مالیدم و تقریبا هیچ حسی نداشتم
Then I went to the bedroom and opened the door	سپس به در اتاق خواب رسیدم و در را باز کردم
A bone cell looks different from a liver cell	یک سلول استخوانی با سلول کبدی متفاوت به نظر می رسد
I personally do not like several different types of people	من شخصاً از چندین نوع آدم متفاوت خوشم نمی آید
I have a lot of money on this man	من پول زیادی روی این مرد دارم
I wish he was here with me	کاش اینجا کنارم بود
Prisoner for a crime we have forgotten	زندانی برای جنایتی که فراموش کرده ایم
I felt a bird flying in the air	احساس کردم پرنده ای در هوا پرواز می کند
I like women to lift each other up	من دوست دارم زنان همدیگر را بلند کنند
I put them in a full bottle of wine	آنها را در یک بطری پر و باز شراب گذاشتم
I read a lot about saints and teachers	من در مورد مقدسین و اساتید زیاد مطالعه کردم
I pressed my hand to his chest	دستم را به سینه اش فشار دادم
I have dreams myself	من خودم رویاهایی دارم
I will meet him tomorrow at the country club	فردا در باشگاه کشور با او برخورد خواهم کرد
I was excited about the plan	من از طرح هیجان زده شدم
I mean boring to the point of sleeping	منظورم خسته کننده تا حد خوابیدن است
I know you do not want to do that	من می دانم که شما تمایلی به این کار ندارید
I lost information about this meeting	من اطلاعات مربوط به این جلسه را از دست داده بودم
He also went to piano class for a short time	مدت کوتاهی هم به کلاس پیانو رفت
I feel lonely and empty but I am not depressed	احساس تنهایی و پوچی می کنم اما افسرده نیستم
I thought he might have seen a deer	فکر کردم شاید آهو دیده باشد
My goal is the middle ground	هدف من حد وسط است
I built my character to the point where I was against you	من شخصیتم را تا حدی می ساختم که مخالف شما باشم
A simple starting point is a toy	یک نقطه شروع ساده یک اسباب بازی است
I have until the end of the summer	تا آخر تابستان فرصت دارم
A reward for arresting me, perhaps	پاداشی برای دستگیری من، شاید
I stared at the ancient wall behind the rails	به دیوار باستانی پشت ریل خیره شدم
I can not take my eyes off you	نمی توانم چشم از تو بردارم
I enjoy the tone and tone of the mine	من از تن و تن معدن لذت می برم
I finally cleared up with him about everything	من بالاخره با او در مورد همه چیز پاک شدم
I seriously wonder what planet he came from	من به طور جدی تعجب می کنم که او از چه سیاره ای آمده است
I noticed that he looked disgusted	متوجه شدم که او منزجر به نظر می رسد
I heard footsteps coming out of the room	صدای قدم هایی را شنیدم که از اتاق بیرون آمدند
I think everyone there was looking for us	فکر می کنم هرکسی آنجا بود دنبال ما بود
I will remember these people	من این افراد را به یاد خواهم آورد
I enjoy a good conversation	من از گفتگوی خوب لذت می برم
Dessert to die	دسری برای مردن
I lived there for many years	من سالها آنجا زندگی کردم
I was alone and at home	تنها بودم و در خانه ام
I went to the truck driver	به سمت راننده کامیون رفتم
I guess we had to get to these rooms first	حدس می زنم اول باید به این اتاق ها می رسیدیم
I love her	من عاشق او هستم
I think a little preparation is needed	من تصور می کنم آماده سازی کمی لازم است
I walk away and my hand goes to me	دور می شوم و دست به سمتم می رود
I always talk about it	من همیشه در مورد آن صحبت می کنم
I'm really a grateful person	من واقعاً انسان سپاسگزاری هستم
I hate moving them	من از جابجایی آنها متنفرم
I looked out the window	از پنجره به بیرون نگاه کردم
I forgot to mention this	یادم رفت این را ذکر کنم
I can no longer even give you my good name	من دیگر حتی نمی توانم نام خوبم را به شما تقدیم کنم
I came home and saw him standing in the yard of our house	به خانه آمدم و دیدم او در حیاط خانه ما ایستاده است
I knew he would starve to death	من می دانستم که او از گرسنگی خواهد مرد
A real, straight to the gut	یک واقعی، مستقیم به روده
I can put two and two together	من می توانم دو و دو را با هم قرار دهم
I think everything made was very logical	من فکر می کنم که همه چیز ساخته شده بسیار منطقی بود
A cold shiver went through him	لرزه سردی از او عبور کرد
I needed to be underground and out of sight	من نیاز داشتم که در زیر زمین و دور از چشم باشم
I am fully committed to this	من کاملاً به این امر متعهد هستم
I could not be stupid	من نمی توانستم احمق باشم
I was always suspicious of him	من همیشه به او مشکوک بودم
A mutual fund is an investment company	صندوق سرمایه گذاری مشترک یک شرکت سرمایه گذاری است
I did not care if he had	برایم مهم نبود که داشته باشد
I heard his last speech	آخرین سخنرانی او را شنیدم
I looked around sadly and angrily	با ناراحتی و عصبانیت به اطراف نگاه کردم
I could not believe how many people came	باورم نمی شد چند نفر آمدند
I hope he feels the same way	امیدوارم او هم همین احساس را داشته باشد
I think something strange is happening	فکر می کنم اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است
I bet there is a powerful rock inside	شرط می بندم که داخلش یک سنگ قدرتمند است
Then I stood and waited in silence	سپس ایستادم و در سکوت منتظر بودم
I had seen him before, he was sure	قبلاً او را دیده بودم، مطمئن بود
His father did not support his acting ambitions	پدرش از جاه طلبی بازیگری او حمایت نکرد
One or two things come to mind	یکی دو چیز به ذهن می رسد
He thought I should be silent	فکر کرد باید ساکت باشم
They provided cool water in hot weather	در هوای گرم آب خنک فراهم می کردند
All I know is that my daughter is everything	من فقط می دانم که دخترم، همه چیز است
I was really nervous to see my father	من واقعا از دیدن پدرم عصبی شدم
I was about to get out of the car	نزدیک بود از ماشین بیرون بپرم
I used to think that book was crazy	قبلاً فکر می کردم آن کتاب دیوانه است
I was more like my mother, small but skinny	من بیشتر شبیه مادرم بودم، کوچک اما لاغر
I was not sure if the two would get along	مطمئن نبودم که این دو با هم کنار بیایند
I could hear them in the hall	صدای آنها را در سالن می شنیدم
I enjoy helping people find lost loved ones	از کمک به مردم برای یافتن عزیزان از دست رفته لذت می برم
I smile happily and shake my head	با خوشحالی لبخند می زنم و سر تکان می دهم
I feel his hostility	من خصومت او را حس می کنم
I understand the mistake	من اشتباه را درک می کنم
I gave you one last chance and you ruined it	من آخرین فرصت را به تو دادم و تو آن را خراب کردی
I was in the color guard in high school	من در دبیرستان در گارد رنگ بودم
The last group returned from the village and the garden	گروه آخر از روستا و باغ برگشتند
I ran my fingers over them	انگشتانم را روی آنها کشیدم
I hope it was not long	امیدوارم بلند نبوده باشد
I turned it on the palm of my hand	آن را روی کف دستم چرخاندم
Crowds of people turned to him	انبوهی از مردم به سمت او برگشتند
I freed my hand and put it around his shoulders	دستم را آزاد کردم و دور شانه هایش گذاشتم
I think most easy cases make a bad law	من فکر می کنم اغلب موارد آسان قانون بدی را ایجاد می کنند
I was late in telling him about my physical changes	در گفتن تغییرات جسمی ام به او تاخیر داشتم
I see that I am not doing anything	می بینم که هیچ کاری نمی کنم
I did not want them there	من آنها را آنجا نمی خواستم
I put my hand around his shoulder	دستم را دور شانه اش می گذارم
A quick inventory can be made for the home	می توان یک موجودی سریع برای خانه تهیه کرد
I get my legs back and pull my arms out	پاهایم را دوباره به دست می‌آورم و دست‌هایم را بیرون می‌آورم
I have never been abroad	من هرگز خارج از کشور نبودم
I am the commander of this castle, my men	من فرمانده این قلعه، مردانم هستم
I can not figure out what to do	من نمی توانم بفهمم که چه کار کنم
I want to feel her skin	میخوام پوستش رو حس کنم
I have to call my elderly parents	باید به پدر و مادر مسنم زنگ بزنم
I know we have to defend ourselves there	من می دانم که ما باید در آنجا از خود دفاع کنیم
I can not explain it any other way	من نمی توانم آن را به شکل دیگری توضیح دهم
I opened one eye and then the other	یک چشمم را باز کردم و سپس چشم دیگر را
I thought of my grandparents	به پدربزرگ و مادربزرگم فکر کردم
I reminded myself that everything is fine	به خودم یادآوری کردم که همه چیز درست می شود
A couple was standing behind the bar	زن و شوهری پشت بار ایستاده بودند
All these things came out of it	همه این چیزها از آن بیرون آمد
A very big challenge	یک چالش بسیار بزرگ
I tried to call but the phone was not on	سعی کردم زنگ بزنم اما گوشی روشن نبود
I did not know what we were getting into	نمی دانستم به چه چیزی وارد می شویم
I take his gun and check the room and the magazine	اسلحه اش را می گیرم و اتاقک و مجله را چک می کنم
I decided against it and continued	من مخالف آن تصمیم گرفتم و ادامه دادم
I urgently need a new pair	من به یک جفت جدید نیاز مبرم دارم
I was one of those people who needed help	من یکی از کسانی بودم که به کمک نیاز داشتم
I think the shock showed more than the excitement	فکر می کنم شوک بیشتر از هیجان نشان داد
A success of course	یک موفقیت البته
A meat trap pierced me	تله ای گوشت مرا سوراخ کرد
I have not tasted it yet	هنوز مزه اش را نخوردم
I appreciate all the support	من از همه حمایت ها قدردانی می کنم
I deserve the future	من لایق آینده هستم
I could still fit	من هنوز هم می توانستم تناسب داشته باشم
I want to leave him first	من می خواهم اول او را ترک کنم
Significant amount	مقدار قابل توجهی
I had the same problem	منم همین مشکل رو داشتم
I finished filming it	من رول فیلم گرفتن از آن را تمام کردم
I have to go home and lie down	من باید بروم خانه و دراز بکشم
I have questions about my suitcase that need to be answered	من در مورد چمدانم سؤالاتی دارم که باید به آنها پاسخ داده شود
I watch every particle that lands	من هر ذره ای را که فرود می آید تماشا می کنم
I did not mean that digging was tedious	منظورم این نبود که حفاری خسته کننده بود
I completely, completely, completely surrendered myself to him	من خودم را کاملاً، کاملاً، کاملاً به او سپردم
A gentle kick interrupted him in the game	یک ضربه آرام به در بازی او را قطع کرد
It took a few seconds for them to hear an answer	چند ثانیه گذشت تا آنها پاسخی را شنیدند
I made this suit	من این کت و شلوار را درست کردم
I'm afraid to tell you the date and details	می ترسم تاریخ و جزئیات را به شما بگویم
I understand that you came here to study	می فهمم که برای تحصیل به اینجا آمده ای
I estimated his age to be about fifty	سن او را حدود پنجاه تخمین زدم
I can not take my staff unless they are in the army	من نمی توانم کارکنان خود را ببرم مگر اینکه آنها ارتشی باشند
I did not go with him	من با او نمی رفتم
They had ten children	آنها ده فرزند داشتند
I want to say those words	من می خواهم آن کلمات را بگویم
I was talking to him	من با او صحبت می کردم
He subsequently rejected the vice presidency	او متعاقباً معاونت ریاست جمهوری را رد کرد
I check the alarm clock next to the bed	ساعت زنگ ساعت کنار تختم را چک می کنم
I simply can not understand him	من به سادگی نمی توانم او را درک کنم
A simple product for both sides	یک محصول ساده برای چیدمان هر دو طرف
I do not know these people	من این افراد را نمی شناسم
I have to save his life	من باید زندگی او را نجات دهم
I did not know where he had gone	نمی دانستم کجا رفته است
I will definitely not change it	حتما تغییرش نمیدم
I should not have said so much	نباید اینقدر میگفتم
I started that letter, but it never stopped	من آن نامه را شروع کردم، اما هرگز متوقف نشد
A simple question pair may indicate a contradiction	یک جفت سوال ساده ممکن است تضاد را نشان دهد
I work harder, maybe as a result	من سخت تر کار می کنم، شاید در نتیجه
I could not let it fly	من نمی توانستم اجازه دهم که پرواز کند
I went into the bathroom and locked the door	وارد حمام شدم و در را قفل کردم
Although I hated myself for a while there	هرچند مدتی آنجا از خودم متنفر بودم
I pray that he is calmer now	من دعا می کنم که او اکنون آرام تر باشد
I can also say that he is relieved	من همچنین می توانم بگویم که او راحت شده است
I have a few sessions and projects here tomorrow	من فردا چند جلسه و پروژه اینجا دارم
I'm just trying to protect myself	من فقط سعی می کنم از خودم محافظت کنم
I stood back and admired the bike	عقب ایستادم و دوچرخه را تحسین کردم
I open the food box	صندوق غذا را باز می کنم
I looked in the mirror and was satisfied	به آینه نگاه کردم و راضی بودم
I know what they want from this war	من می دانم که آنها از این جنگ چه می خواهند
Little by little, I feel like a hero	من کم کم احساس می کنم قهرمان هستم
I have been out of politics forever	من برای همیشه از سیاست گذشته ام
I withdraw immediately	فورا کنار می کشم
I know how it feels	میدونم چه حسی داره
Anyway, I had nothing to say	به هر حال حرفی برای گفتن نداشتم
I was in serious trouble	من در مشکل جدی بودم
I was sure I found it in the file	من مطمئن بودم که آن را در پرونده پیدا کردم
I looked at his face	به صورتش نگاه کردم
I understood their art	هنرشون رو فهمیدم
I had thought the same thing before	قبلا هم همین فکر را کرده بودم
I smiled sweetly with confidence	با اطمینان از خودم لبخند شیرینی زدم
I had a lot of questions to ask	خیلی سوال داشتم که ازش بپرسم
I spoke to him gently and rubbed his shoulder	به آرامی با او صحبت کردم و شانه اش را مالیدم
I wandered around the camp	در کمپ پرسه زدم
The problem with his claw had affected the bat	مشکل روی چنگال او روی خفاش تاثیر گذاشته بود
I cried in the first few sentences	در همان چند جمله اول گریه می کردم
I can not be in the same room	من نمیتونم تو همون اتاق باشم
Many of them are related to the brand	بسیاری از آن به نام تجاری مربوط می شود
A cart is better than a horse	گاری بهتر از اسب است
I want a higher altitude	من یک ارتفاع بالاتر می خواهم
I think he was involved with time travel	فکر کنم با برنامه سفر در زمان درگیر بود
Deep excitement overwhelmed him	هیجان عمیقی او را فرا گرفت
I bought him a ticket	من برایش بلیط خریدم
He even refused to pay the subsidy	او حتی از پرداخت یارانه به او خودداری کرد
I need daylight to test my program	برای آزمایش برنامه ام به نور روز نیاز دارم
I immediately smell oil, leather and sweat, all mixed together	بلافاصله بوی روغن، چرم و عرق را حس می کنم که همه با هم مخلوط شده اند
I turned my head towards the spear girl	سرم را به سمت دختر نیزه برگرداندم
I just came back for more batteries	من فقط برای باتری های بیشتر برگشتم
A sock hat in this heat	کلاه جورابی تو این گرما
I have some male friends	من چند دوست مرد دارم
I have given my last explanation	آخرین توضیحم را داده ام
I think he means you	فکر کنم منظورش تو باشه
I must say this is not news to me	باید بگویم این برای من خبری نیست
I just did not understand why	فقط نفهمیدم چرا
I doubt we can live long	من شک دارم که بتوانیم برای مدت طولانی زندگی کنیم
I did not even register for my classes	من حتی برای کلاس هایم ثبت نام نکردم
I can no longer look at this church	من دیگر نمی توانم به این کلیسا نگاه کنم
I knew most of these men	بیشتر این مردان را می شناختم
It has a state component	یک جزء حالت دارد
I want to hug her	من می خواهم او را در آغوش بگیرم
I just can not thank you enough	من فقط نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم
I know what I expect next time	می دانم دفعه بعد چه انتظاری دارم
There was a child in his arms and he was sleeping in silence	کودکی روی بغلش بود و در سکوت خوابیده بود
I believe my little sister loves me	من معتقدم که خواهر کوچکم مرا دوست دارد
I definitely got the price of my room	من مطمئناً قیمت اتاقم را به دست آوردم
I wanted to stare at him forever	می خواستم برای همیشه به او خیره شوم
I can feel the warm blood on that skin	خون گرمش را روی آن پوست حس می کنم
I'm still hungry and weak, but it 's hot right now	من هنوز گرسنه و ضعیف هستم، اما در حال حاضر گرم است
I told you before that this is not the case	قبلاً به شما گفته بودم که اینطور نیست
I know that meetings have been held	می دانم که جلساتی برگزار شده است
I ask my husband and friends every day	هر روز از شوهرم و دوستانم می پرسم
I could now clearly see the guilt in his face	اکنون می‌توانستم احساس گناه را به وضوح در چهره‌اش ببینم
Alcohol was not the cause of the crash	الکل عاملی در سقوط هواپیما نبود
A man can walk on water	یک مرد می تواند روی آب راه برود
I wonder why we have not seen any of them	تعجب می کنم که چرا ما هیچ کدام را ندیده ایم
He could be wonderful	او می توانست فوق العاده باشد
I was a big ball	من توپ بازي بزرگي بودم
I will watch you	من تو را تماشا خواهم کرد
I never thought about its effects on others	من هرگز به تأثیرات آن بر دیگران فکر نکردم
I hit it with the same result	من با همین نتیجه به آن ضربه می زنم
I will explain to you later	بعدا برات توضیح میدم
I could not see two inches in front of my head	نمی توانستم دو اینچ جلوی سرم را ببینم
I show you so you can tell our story	من به شما نشان می دهم تا بتوانید داستان ما را بگویید
I will not let it go so easily	نمیذارم به این راحتی از دستش بره
I must protect that love at all costs	من باید از آن عشق به هر قیمتی محافظت کنم
I did not confuse that cry with anything but pain	من آن فریاد را با چیزی جز درد اشتباه نگرفتم
I only sell hot dogs	من فقط هات داگ میفروشم
I had a lot of time to study	من زمان زیادی برای مطالعه داشتم
I walked and landed	راه افتادم و سر فرود ایستادم
I usually suggest consuming everything	من معمولاً پیشنهاد می کنم همه چیز را مصرف کنید
I did not even enter with a gun	حتی با اسلحه هم داخل نشدم
I picture them, I create them	من آنها را تصویر می کنم، آنها را به وجود می آورم
I still could not enter everything	هنوز نتوانستم همه چیز را وارد کنم
I can take care of my family and myself	من می توانم مراقب خانواده و خودم باشم
I lost the pool, needless to say	من استخر را گم کردم، نیازی به گفتن نیست
I had to play both of you to succeed	برای موفقیت باید هر دوی شما را بازی می کردم
I strongly condemn this statement	این بیانیه را به شدت محکوم می کنم
I lost myself in their dance	خودم را در رقص آنها گم کردم
I have to use my intellect to survive	من باید از عقلم برای زنده ماندن استفاده کنم
A computer displays and records temperature, pressure and concentration data	یک کامپیوتر داده های دما، فشار و غلظت را نمایش و ثبت می کند
I slow down for a moment and look back	لحظه ای کند می شوم و به عقب نگاه می کنم
Fear began to enter his heart	احساس ترسی شروع به ورود به قلب او کرد
Now I remember the accident	الان یاد تصادف افتادم
I'm going back to this year	به سال جاری برمی گردم
I can not expect executive management to change	من نمی توانم انتظار داشته باشم که مدیریت اجرایی تغییر کند
One bedroom furnished two bedrooms	یک خوابه دو خوابه مبله
I want him to go to university	من می خواهم او به دانشگاه برود
I go down by elevator	با آسانسور پایین می روم
I felt his eyes look at me	احساس کردم چشمانش به من نگاه می کند
A few pages later he found a clue	چند صفحه بعد سرنخی پیدا کرد
I really felt sorry for him	واقعا برایش متاسف شدم
I took the opportunity and turned off the engine	از فرصت استفاده کردم و موتور را خاموش کردم
Several people entered	چند نفر داخل شدند
I did not go out to buy	بیرون نرفتم بخرم
I hope you all come	امیدوارم همه بیایید
I did not really care	اصلا برام مهم نبود واقعا
I shook my head and went back to the book	سر به او تکان دادم و به کتاب برگشتم
I thought it would be so	من تصور می کردم که اینطور خواهد بود
If you wish, I can tell you about it later	در صورت تمایل می توانم بعداً در مورد آن به شما بگویم
He did not know what had happened	او نمی دانست چه اتفاقی افتاده است
I'm going back, but not immediately	من به عقب برمی گردم، اما نه فورا
I was happy that someone enjoyed this torture	خوشحال بودم که کسی از این شکنجه لذت می برد
I needed to learn a lot	نیاز داشتم چیزهای زیادی یاد بگیرم
I believe that the power of creativity keeps us strong	من معتقدم قدرت خلاقیت ما را قوی نگه می دارد
I looked at my shoulder all night	تمام شب را روی شانه ام نگاه می کردم
I rarely felt like blinking	به ندرت احساس می کردم که پلک بزنم
I fell back in the mirror	به عقب در آینه افتادم
I can not see him, not yet	من نمی توانم او را ببینم، هنوز نه
I pull back for fear of someone approaching me	از ترس اینکه چه کسی ممکن است به من نزدیک شود عقب می کشم
I was gathering my office and documents	مشغول جمع کردن دفتر و مدارکم بودم
I gave up all this thanks	من با سپاس از همه اینها صرف نظر کردم
I have to see you	باید حضوری ببینمت
I wish you two could fix everything	ای کاش شما دو نفر می توانستید همه چیز را درست کنید
I can feel his life force being lost	من می توانم احساس کنم که نیروی زندگی او از بین می رود
I begged but he did not accept	التماس کردم اما قبول نکرد
I shake my head in thanks	سرم را به علامت تشکر تکان می دهم
I'm going back with my family	من قصد دارم با خانواده ام برگردم
I stumbled towards him	تلو تلو خوردم سمتش
I just feel that he is my responsibility now	من فقط احساس می کنم که او اکنون مسئولیت من است
There was a dark shadow sitting on a chair	سایه تیره ای روی صندلی نشسته بود
I should have taken it a long time ago	باید خیلی وقت پیش می گرفتمش
I know what makes them happy	من می دانم که آنها چه چیزی را خوشحال می کنند
I loved my little women in my own way	من زنان کوچکم را به روش خودم دوست داشتم
I hardly noticed the change	من به سختی متوجه تغییر شدم
I also had an uncle	من همچین دایی داشتم
I have to create a whole new future for myself	من باید یک آینده کاملا جدید برای خودم بسازم
I was there when he did his reading	من آنجا بودم که او خواندن خود را انجام داد
I knew for a fact that he was not a policeman at the time	مطمئناً می دانستم که آن موقع یک مرد پلیس نیست
I can not give permission to the permanent government	من نمی توانم به دولت دائمی مجوز بدهم
I know he will answer	من می دانم که او به آن پاسخ خواهد داد
I could see the ball better	می توانستم توپ را بهتر ببینم
I love my life as it is	من زندگی ام را همین طور که هست دوست دارم
I still have to stay home	من هنوز باید در خانه بمانم
I am its natural enemy	من دشمن طبیعی آن هستم
I have a slim belly	من شکم ظریفی دارم
I look at all the bottles now and I have less confidence	اکنون به تمام بطری ها نگاه می کنم و اعتماد به نفس کمتری دارم
The sound of the shower was very good	صدای دوش خیلی خوب بود
I started to get hard again	دوباره شروع کردم به سخت شدن
I was dead and alive	من مرده زنده بودم
I am older than my parents now	من الان بزرگتر از پدر و مادرم هستم
I used it for the first time	من برای اولین بار از آن استفاده کردم
I like that you want me very much	خوشم میاد که خیلی منو میخوای
I hesitated and then told them the king's words	من تردید کردم و سپس سخنان پادشاه را به آنها گفتم
I called and talked to my supervisor	زنگ زدم و با سرپرستم صحبت کردم
I started looking and it was there	شروع کردم به نگاه کردن و آنجا بود
I remember that day and night	آن روز و شب را به یاد دارم
I'm not disappointed at all	من اصلا ناامید نیستم
I was told he was not guilty	به من گفتند که گناه ندارد
I saw this new genius invention of a breakfast dish	من این اختراع نابغه جدید یک غذای صبحانه را دیدم
These in turn are discussed below	این موارد به نوبه خود در زیر بررسی می شوند
All this stopped	همه اینها متوقف شد
He lost all the artistic point that represented society	تمام نکته هنری را که جامعه را نمایندگی می کرد از دست داد
I know you have been waiting for this moment all your life	می دانم که تمام عمرت منتظر این لحظه بوده ای
I'm giving you a homework right now	من همین الان به شما تکلیف می دهم
I can not resist this conclusion	من نمی توانم در برابر این نتیجه گیری مقاومت کنم
A volunteer with work experience	یک داوطلب با سابقه کار
I was used to it now	الان به بودنش عادت کرده بودم
I was really scared about it	من واقعا در مورد آن وحشتناک بوده ام
I believe he is not good at all	من معتقدم که او به هیچ وجه خوب نیست
I assure you, we are all in this together	من به شما اطمینان می دهم، ما همه در این با هم هستیم
I also want to have a membership section	من همچنین می خواهم بخش عضویت داشته باشم
I feel this about you	من این را در مورد شما احساس می کنم
Then I felt calm	بعدش احساس آرامش کردم
I had more serious problems that I had to take care of first	من مشکلات جدی تری داشتم که باید اول از آنها مراقبت کنم
I liked this sad soul and his sad face	من از این روح غمگین و قیافه غمگینش خوشم آمد
I felt like we were floating on a soft cloud	احساس کردم روی ابری نرم شناوریم
I told him not to worry	بهش گفتم جای نگرانی نیست
One or two of them caught his eye	یکی دو نفر از آنها نظر او را جلب کرد
I recognized the name of a childhood friend in the list	نام یکی از دوستان دوران کودکی را در لیست تشخیص دادم
This issue has been controversial	این موضوع با بحث و جدل مواجه شده است
I need someone to defend me	من به کسی نیاز دارم که از من دفاع کند
I had ten minutes, I was ready	ده دقیقه وقت داشتم آماده بودم
I was surprised by the difference	من از تفاوت تعجب کردم
I would definitely recommend him to others	من قطعا او را به دیگران توصیه می کنم
I wonder how long it takes	من تعجب می کنم که چقدر طول می کشد
I take a picture of him	ازش عکس میگیرم
I have a friend down there	من یه دوست دارم اون پایین
I was nothing but a dead beating for my father	من برای پدرم چیزی جز یک ضرب و شتم مرده نبودم
You need experience	شما نیاز به تجربه دارید
I'm very happy to read this	از خواندن این مطلب بسیار خوشحالم
I was curious about the girl	من در مورد دختر کنجکاو بودم
I knew he was dying	میدونستم داره میمیره
I felt very calm and happy	احساس آرامش و شادی عظیمی داشتم
I kept going to the doctor	من مدام پیش یک دکتر می رفتم
A passing train tonight causes him unnecessary trouble	یک قطار در حال عبور امشب باعث دردسر بی مورد او می شود
The draft fell on the back of his neck	پیش نویسی به پشت گردنش خورد
I did not want him to mourn my death	نمی خواستم برای مرگ من سوگواری کند
I understand why you did that	میفهمم چرا اینکارو کردی
I waited	به انتظار نشستم
I can not stand to be in your room	من طاقت ندارم تو هم اتاق باشم
I promise you will not be disappointed	من قول می دهم شما ناامید نخواهید شد
I watch, I do not encourage him	من تماشا می کنم، هیچ تشویقی به او نمی کنم
I had seen him many times	بارها او را دیده بودم
The occasion overwhelmed him	مناسبت او را غرق کرد
I have to admit that it upset my mind	باید اعتراف کنم که ذهنم را به هم ریخت
I could not get close enough for any joint work	برای هیچ کار مفصلی نتوانستم به اندازه کافی نزدیک شوم
I bought one and read it five times	من یکی خریدم و پنج بار خواندم
I do not harm those who are truthful	من به آنهایی که حقیقت دارند آسیب نمی رسانم
I wish the situation was good again	کاش دوباره اوضاع خوب بود
I have given up acting and acting	من از نمایش و بازیگری کناره گیری کرده ام
The first impressions usually make the final cut	برداشت های اول معمولا برش نهایی را انجام می دهند
I can not imagine sleeping too much tonight	نمی توانم تصور کنم امشب زیاد بخوابم
I grabbed his wrist and wrapped it	برای مچ دستش گرفتم و پیچیدم
I believe in equality of opportunity	من به برابری فرصت ها اعتقاد دارم
I came here today to give you this	من امروز اینجا آمده ام تا این را به شما بدهم
I could not do that with him	من نمی توانستم این کار را با او انجام دهم
I bowed my head and laughed at his innocence	سرم را خم کردم و به بی گناهی اش خندیدم
I just came to wish you success	فقط اومدم برات آرزوی موفقیت کنم
In fact, I ran out of butter	در واقع کره بدنم تمام شد
I shook his hand and kissed him	برایش دست تکان دادم و بوسیدم
I think this is a good rule of thumb	من فکر می کنم این یک قانون سرانگشتی خوب است
I probably could not answer all of them	من احتمالاً نمی توانستم به همه آنها پاسخ دهم
I have everyone working away	همه را دارم که دور کار می کنند
I did not know how low the soul was	نمی دانستم روح چقدر پایین است
I just wanted to see him	فقط میخواستم ببینمش
I was excited to see him	از دیدنش هیجان زده شدم
I stepped back and fell on the bed	عقب رفتم و روی تختم افتادم
I never talked to him, even if the boys did	من هیچ وقت با او صحبت نکردم، حتی اگر پسرها صحبت کردند
I would like to read more about his life	من دوست دارم بیشتر در مورد زندگی او بخوانم
I could not give up now	الان نمیتونستم تسلیم بشم
I decided to make lunch for all three people	تصمیم گرفتم برای هر سه نفر ناهار درست کنم
I even wish it, which is my first	من حتی آن را آرزو می کنم، که برای من اولین است
The pressure is much greater	فشار خیلی بیشتر است
I loved him, you know	من او را دوست داشتم، می دانید
This was initially a temporary measure	این در ابتدا یک اقدام موقت بود
I'm sure it makes sense	من مطمئنم امیدوارم که منطقی باشد
I loved what we could do together	من عاشق چیزی بودم که می توانستیم با هم باشیم
The dark blue color caught his eye	رنگ آبی تیره نظر او را جلب کرد
I have no doubt that they are necessary	من شک ندارم که آنها ضروری هستند
I'm very skeptical that you can give me one	من خیلی شک دارم که بتوانید یکی را به من بدهید
I can lift my partner over my head	می توانم شریک زندگی ام را بالای سرم بلند کنم
I find it necessary	من آن را ضروری می بینم
I can change them to some extent	من می توانم آنها را تا حدی تغییر دهم
Somehow I want to read it	یه جورایی میخوام بخونمش
I come home at ten o'clock	ساعت ده میام خونه
Fell and broke his neck	افتاد و گردنش شکست
I had nothing to do with this	من کاری نداشتم که این کار را انجام دهم
I'm ready to catch him	من برای گرفتن او آماده هستم
I thought it might mean something to my father	فکر کردم شاید برای پدرم معنایی داشته باشد
In a farm village, horses generate electricity to cut hay	یک دهکده مزرعه، اسب ها برای بریدن یونجه برق تولید می کنند
I heard something broke and everything fell silent	شنیدم چیزی شکست و همه چیز ساکت شد
I feel like I'm watching an animal in a cage	احساس می کنم حیوانی در قفس در حال تماشا هستم
I was surprised by the pictures in his head	من در مورد تصاویر در سر او تعجب کردم
I am struggling to live in isolation	من در حال مبارزه با زندگی در انزوا هستم
I was sicker than I can remember	مریض تر از آن بودم که به یاد بیاورم
I never had a deal with you	من هرگز با شما معامله ای نداشتم
The government did not respond	دولت پاسخی نداد
However, I did not imagine how much it was	با این حال، تصور نمی‌کردم چقدر است
I give him the bag	کیف را به او می دهم
He has been very careful in this regard	او در این مورد بسیار مراقب بوده است
I put my hand towards my eyes	دستم را به سمت چشمانم بردم
I only have one sister	من فقط یک خواهر دارم
Then I will light the torch	سپس مشعل روشن خواهم کرد
I leave here alone	از اینجا به تنهایی میرم
I was lucky too	من هم خوش شانس بودم
Limited genetic pool is also a risk	استخر ژنتیکی محدود نیز یک خطر است
That is, they are now, because they are no longer alive	یعنی الان هستند، چون دیگر زنده نیستند
I was worried about you all the time	من تمام مدت نگران تو بودم
I could not bear the wait	من نمی توانستم انتظار را تحمل کنم
I have to go west, to the subway station	من باید به سمت غرب، به سمت ایستگاه مترو برگردم
I will not support any person or persons who do this	من از هیچ شخص یا افرادی که این کار را انجام دهند حمایت نخواهم کرد
I had nothing to hide from him	من چیزی برای پنهان کردن از او نداشتم
I like to sit up	دوست دارم بلند بشینم
I felt calm	احساس کردم آرامشی بر من حاکم شد
A drop of sweat fell on my hand	یک قطره عرق روی دستم افتاد
Minor damage occurred throughout the geographical area	خسارات جزئی در سراسر منطقه جغرافیایی رخ داده است
I did not have time to waste	زمانی برای تلف کردن نداشتم
I reached out to him	خودم را به او رساندم
A huge fireplace was burning happily along a wall	یک شومینه عظیم در امتداد یک دیوار با شادی می‌سوخت
I have to put it in front	من باید در جلو قرار دهم
I will discuss three related problems	من در مورد سه مشکل مرتبط بحث خواهم کرد
I had never written about him before	تا حالا ازش ننوشته بودم
I wish you had a stronger daughter	کاش دختر قوی تری داشتی
I was there to answer each and every one of them	من آنجا بودم تا به تک تک آنها پاسخ دهم
I enjoyed my baby's movement	از حرکت کودکم لذت بردم
I did not wear a suit	من کت و شلوار نپوشیدم
I love every race on the planet	من عاشق هر نژاد روی سیاره زمین هستم
There is a crisis in front of us that we have created ourselves	بحرانی در برابر ما قرار دارد که خودمان ساخته ایم
I knew in my heart	در دلم می دانستم
An hour later I came out with a loan	یک ساعت بعد با وام بیرون آمدم
I could feel it in my gut	می توانستم آن را در روده ام حس کنم
I bend over and whisper to him	خم می شوم و با او زمزمه می کنم
I will not even be here	من حتی اینجا نخواهم بود
I was not restrained in any way and I was not harassed	من به هیچ وجه مهار نشدم و مورد آزار قرار نگرفتم
I stood firm in the middle of the storm	در میان طوفان محکم ایستادم
I just could not make another decision	من فقط نمی توانستم تصمیم دیگری بگیرم
I enchanted your mother before	من قبلاً مادرت را طلسم کردم
I suggest that we put aside our differences and address them	پیشنهاد می کنم اختلافاتمان را کنار بگذاریم و به آن رسیدگی کنیم
I loved this time of year	من این زمان از سال را دوست داشتم
I have put aside these recent forms of responsibility	من این اشکال اخیر مسئولیت را کنار گذاشتم
The sound of fading sound pervaded the same ear	صدای محو شدن صدای فراگیر از همان گوش گذشت
I had a really weird feeling there	اونجا واقعا حس عجیبی داشتم
I do not find any of myself	من هیچکدام از خودم را پیدا نمی کنم
A crazy thought came to his mind	فکر دیوانه کننده ای به سرش خطور کرد
A heart with two names in it	قلبی با دو نام در آن
I have to go to work	باید برم سر کار
I lay in the cage	در قفس دراز کشیدم
I added on both sides instead of the front window	من به جای جلو پنجره به دو طرف اضافه کردم
I do not want you to have children with him	من نمیخواهم شما با او بچه دار شوید
Thank you so much for having me	از اینکه من را دارید بسیار سپاسگزارم
Silence fell on the congregation	سکوتی بر جماعت فرود آمد
I even looked at the bathroom, behind the shower curtain	حتی به حمام، پشت پرده دوش نگاه کردم
I will be by your side	من در کنار شما خواهم بود
I can remove the stones	من می توانم سنگ ها را حذف کنم
His law was not to be peaceful	قانون او این بود که صلح آمیز نباشد
The raw material arrives frozen	مواد اولیه منجمد می رسد
I was always good with machines	من همیشه با ماشین آلات خوب بودم
However, I can not remember what was written	با این حال، نمی توانم به یاد بیاورم که چه چیزی نوشته شده است
I only have a few days until they return	من فقط چند روز تا بازگشت آنها فرصت دارم
I stood there and shrugged my shoulders like a fool	من همونجا ایستادم و مثل یه احمق شونه هامو بالا انداختم
I can not stand to be with anyone	من طاقت ندارم در کنار کسی باشم
At the age of three, I was reading seasonal books	در سه سالگی داشتم کتاب های فصلی می خواندم
I could hear people talking	می توانستم صحبت مردم را بشنوم
One hundred feet in the air	صد پا در هوا
I told you my brother will pass	بهت گفتم برادرم رد میشه
I felt guilty and ashamed that I did not protect him	از اینکه از او محافظت نکردم احساس گناه و شرم کردم
I will film both with his grandson today	من امروز هر دو را با نوه اش فیلمبرداری خواهم کرد
A black shadow passed over the village	سایه سیاهی از بالای روستا گذشت
I go forward, I go back to where the gap should be	به جلو می روم، به جایی برمی گردم که شکاف باید باشد
I will be grateful when you continue to do this in the future	وقتی در آینده این کار را ادامه دهید سپاسگزار خواهم بود
I heard a scream	صدای فریاد را می شنیدم
A large crowd had gathered outside	جمعیت زیادی بیرون جمع شده بودند
I followed reluctantly	من با اکراه دنبال کردم
I relieved his suffering	رنج او را از بین بردم
I never thought I would do that	من هرگز فکر نمی کنم این کار را انجام دهم
I turned to the main road, then to the north	به سمت جاده اصلی برگشتم، سپس به سمت شمال حرکت کردم
I was in the world doing my job	من در دنیا بودم و کارم را انجام می دادم
I talked to that woman	من با آن زن صحبت کردم
I could not seriously be happy for them	من به طور جدی نمی توانستم برای آنها خوشحال باشم
I definitely did not know	من به طور قطع نمی دانستم
I brought you food	برات غذا آوردم
A coin must be tossed over and over again	یک سکه باید بارها و بارها پرتاب شود
I'm worried about how to make a living	من نگران این هستم که چگونه امرار معاش کنم
I really felt calm	من واقعاً احساس آرامش کردم
I was surprised that they have not gotten rid of it yet	تعجب کردم که هنوز از شر آن خلاص نشده اند
I like to make them up	من دوست دارم آنها را آرایش کنم
I will follow his judgment in this case	قضاوت او را در این مورد دنبال خواهم کرد
I cooked sometimes	من گاهی آشپزی کردم
This episode was dedicated to his memory	این قسمت به یاد او تقدیم شد
Although I did not get anything from it	هر چند از آن چیزی نگرفتم
I work actively to keep my cool	من فعالانه کار می کنم تا خونسردی خود را حفظ کنم
I felt that this would be a disaster	احساس کردم که این یک فاجعه خواهد بود
I think there was something else in it	من فکر می کنم چیز دیگری در آن وجود داشت
A giant mouse ran under the bed	یک موش غول پیکر زیر تخت دوید
All these years I have missed your knowledge	این همه سال حسرت شناختت رو از دست دادم
A woman in a pink dress appeared	زنی با لباس صورتی ظاهر شد
I turned my head and cried briefly	سرم را برگرداندم و کوتاه گریه کردم
Today only ruins remain	امروز فقط خرابه هایی باقی مانده است
I visit them at least once a month	حداقل ماهی یک بار به آنها سر می زنم
I felt a cold running down my head	احساس کردم سرمایی روی سرم جاری شد
The fourth claim was rejected	ادعای چهارم رد شد
I have a life of hunger and power	من زندگی گرسنگی و قدرت دارم
I still have to believe that everything will be fine	هنوز باید باور داشته باشم که همه چیز درست خواهد شد
The game was announced early due to darkness	بازی به دلیل تاریکی زود اعلام شد
I had this feeling and my feelings are always right	من این احساس را داشتم و احساسات من همیشه درست است
I think we should go out and smoke	فکر کنم باید بریم بیرون سیگار بکشیم
I turned my eyes to him	چشمانم را به سمت او بردم
I did not care for any of them at that moment	در آن لحظه به هیچ کدام اهمیت نمی دادم
I did not want to be the first on the bus	من نمی خواستم اولین نفر در اتوبوس باشم
I had a sudden bad feeling about him	یک حس بد ناگهانی نسبت به همراهش داشتم
A number of Royal Guards were killed	تعدادی از گارد سلطنتی کشته شدند
Yesterday I saw him passing by	دیروز دیدم که از کنارش می گذشت
I passed the garden gate and looked inside	از دروازه باغ گذشتم و به داخل نگاه کردم
I did not realize it was there	من متوجه نشدم آنجاست
I could even feel myself bowing a little	حتی می‌توانستم احساس کنم کمی تعظیم می‌کنم
His hand touched her shoulder	دستی شانه اش را لمس کرد
I will definitely tell him this	این را حتما به او خواهم گفت
I have been waiting for him for some time	مدتی است که منتظر او هستم
I thought more along the lines	من بیشتر در امتداد خطوط فکر می کردم
I got up and went to eat	بلند شدم رفتم غذا بخورم
I felt victorious, I was accepted	احساس پیروزی کردم، پذیرفته شدم
I was just trying to get his attention	من فقط سعی می کردم توجه او را جلب کنم
I can not be a little jealous	نمی توانم کمی حسادت نکنم
I did not intend to harass him	قصد آزارش را نداشتم
I was never sexy in her life	من هرگز در زندگی او سکسی نبودم
I held it and tried to sleep	نگهش داشتم و سعی کردم بخوابم
I think you should be very sorry	فکر کنم باید خیلی متاسف باشی
Cook was married and had three children	کوک متاهل و دارای سه فرزند بود
I'm calling you for five minutes	پنج دقیقه است که به شما زنگ می زنم
I bought cheap things for basic necessities	من برای نیازهای اولیه چیزهای ارزان خریدم
Maybe this will help	شاید این کمک کند
I just wish it could be different	فقط کاش میتونست متفاوت باشه
I know everything about human nature	من همه چیز را در مورد طبیعت انسان می دانم
I laughed disgustingly	خنده ی نفرت انگیزی زدم
I need to know how it ends	من باید بدانم که چگونه پایان می یابد
I fired a second time and bowed	برای بار دوم شلیک کردم و تعظیم کردم
I slipped on the middle seat	روی صندلی وسط لغزیدم
I went to the table	به سمت میز رفتم
I met the owner, the manager and the staff	با مالک و مدیر و کارکنان آشنا شدم
I get to my feet and grab his arm	روی پاهایم می‌ایم و بازویش را می‌گیرم
I know it should not have been, but it was	می دانم که نباید می شد، اما شد
I could not see it through the trees	نمی توانستم آن را از میان درختان ببینم
I knew he was deliberately eating slowly	می دانستم که او از عمد آهسته غذا می خورد
I could not see inside the smoking room	نمی توانستم داخل اتاق سیگار را ببینم
I lost a sister and was about to be killed	من یک خواهر را از دست دادم و نزدیک بود کشته شوم
I did not take this one seriously at first	من اولش این یکی رو جدی نگرفتم
I just have to wait for my chance	فقط باید منتظر فرصتم باشم
I could be any woman	من می توانستم هر زنی باشم
I called the police this morning	امروز صبح با پلیس تماس گرفتم
I opened my mouth to insert it	دهنم را باز کردم تا داخلش کنم
I often lock the thoughts of death	من اغلب افکار مرگ را قفل می کنم
I was wrong to think so	من اشتباه کردم که اینطور فکر کردم
He stopped a minute later	یک دقیقه بعد از حرکت ایستاد
I go to the kitchen for water	برای آب به آشپزخانه می روم
I had an idea of ​​a place we could use	من ایده ای از مکانی داشتم که می توانستیم استفاده کنیم
A nerve knot formed in his abdomen	یک گره عصبی در شکمش ایجاد شد
I think they expect you to do the same	من فکر می کنم آنها از شما انتظار دارند که همین کار را انجام دهید
Kane points out that there are three perspectives	کین اشاره کرده است که سه دیدگاه وجود دارد
A great site for price information	یک سایت عالی برای اطلاع از قیمت ها
A message cannot be conveyed unless it is logical	پیامی را نمی توان منتقل کرد مگر اینکه منطقی باشد
I helped her and then had sex with her	من به او کمک کردم و سپس با او رابطه جنسی داشتم
I have to believe that everything will be fine	باید باور کنم همه چیز درست می شود
I want to be successful at every level	می خواهم در هر سطحی موفق باشیم
I tried to think about what could happen	سعی کردم به این فکر کنم که چه اتفاقی می تواند بیفتد
I loved him, but not like that	من او را دوست داشتم، اما نه اینطور
I paid for my belongings and left	پول وسایلم را دادم و بیرون رفتم
I needed to be where the people were	من نیاز داشتم جایی باشم که مردم بودند
I hope they fit very well	امیدوارم خیلی خوب جا بیفتند
I also really like how you balance your colors	من همچنین بسیار دوست دارم که چگونه رنگ های خود را متعادل کرده اید
A quick walk outside will feel good	پیاده روی سریع در بیرون احساس خوبی خواهد داشت
I turned the pages of last week	صفحات هفته قبل را برگرداندم
I win in their minds	در ذهن آنها برنده می شوم
I will not suspend you	من شما را معلق نمی گذارم
I call this an irregular tree	من به این درخت نامنظم می گویم
They are also used to accompany religious ritual music	از آنها برای همراهی موسیقی آیینی مذهبی نیز استفاده می شود
I never give up on honest people	من هرگز از افراد صادق دست نمی کشم
I just focused on the feeling	فقط روی احساس تمرکز کردم
I think of young girls	من به دختران جوان فکر می کنم
I was left to find my own answers	من مانده بودم که پاسخ های خودم را پیدا کنم
Greeting words cause the crowd to fail	کلمات خوش آمد گویی باعث ناکام ماندن جمعیت می شود
I could not change myself	نمی توانستم خودم را به تنهایی تغییر دهم
I could hardly keep my eyes open	به سختی چشمانم را باز نگه داشتم
I was not sure about that	من در مورد آن مطمئن نبودم
I have nothing to show everyone	من چیزی برای نشان دادن به همه ندارم
Meat makes up more than half of your diet in winter	گوشت بیش از نیمی از رژیم غذایی خود را در زمستان تشکیل می دهد
Dog control commands are running	دستورات کنترل سگ در حال اجراست
I really appreciate this page	من واقعا از این صفحه قدردانی می کنم
I can not go to this hotel	من نمی توانم به این هتل بروم
Does not allow payroll tax	مالیات بر حقوق را مجاز نمی داند
I mean mom and dad	منظورم مامان و بابام
I thought it was a sweet gesture	به نظرم ژست شیرینی بود
I looked at the others in the room	به بقیه داخل اتاق نگاه کردم
I went back to his bedroom and approached his bed	به اتاق خوابش برگشتم و به تختش نزدیک شدم
I have not written anything for weeks	هفته هاست که چیزی ننوشتم
The plane leaves an airport to land somewhere else	هواپیما یک فرودگاه را ترک می کند تا در جای دیگر فرود بیاید
I think getting everything right is a challenge	به نظر من درست کردن همه چیز یک چالش است
I do it again and again	دوباره و دوباره انجامش می دهم
I knew you would be safe	میدونستم در امان خواهی بود
I will wait forever	من یک ابد صبر خواهم کرد
The life he did not choose	زندگی ای که او انتخاب نکرد
I straighten my arms in front of the clothes	دست هایم را جلوی لباس صاف می کنم
I was very happy with how it happened	از اینکه چطور شد خیلی خوشحال شدم
It also has a compressed image of blood	همچنین دارای تصویر فشرده خون است
I really did not think anything had happened between us	واقعا فکر نمیکردم اتفاقی بین ما افتاده باشد
I want to take a picture and that building is cool	من می خواهم عکس بگیرم و آن ساختمان باحال است
I really wanted to stuff that turkey	من خیلی دلم می خواست آن بوقلمون را پر کنم
I did not pay attention to his question	من به سوال او توجهی نکردم
The game equalised	بازی مساوی شد
I had to because of you	مجبور شدم به خاطر تو
The springs also feed on it	چشمه ها نیز به آن تغذیه می کنند
I loved every single minute of it	من تک تک دقیقه های آن را دوست داشتم
One minute of your time	یک دقیقه از وقت شما
I'm so glad you found yourself here	خیلی خوشحالم که خودت رو اینجا پیدا کردی
I did not have time to read the book now	الان وقت نکردم کتاب رو بخونم
I just know we have to give him a chance	فقط می دانم که باید به او فرصت بدهیم
I have very good staff around me	من کارکنان بسیار خوبی در اطراف خود دارم
I just have to lie down for a while	فقط باید یه مدت دراز بکشم
I remember the first day we saw each other	یادم می آید اولین روزی که همدیگر را دیدیم
I moved here because of him	من به خاطر او به اینجا نقل مکان کردم
I have never felt this way about another woman before	من قبلاً چنین احساسی نسبت به زن دیگری نداشتم
I just wanted to read it until time passed	فقط میخواستم بخونمش تا وقت بگذره
Now I am more afraid of the unknown than ever	اکنون بیشتر از همیشه از ناشناخته ها می ترسم
I did not add it to my contact list	من آن را به لیست مخاطبین خود اضافه نکرده ام
I wondered what he was doing and where he was	من تعجب کردم که او چه کار می کند و کجاست
A year without his brother was a long time	یک سال بدون برادرش زمان زیادی بود
A judge hanging, a quick execution and dinner by five people	یک قاضی حلق آویز، یک اعدام سریع و شام توسط پنج نفر
But this was written slowly and with adult reflection	اما این به آرامی و با تأملی بالغانه نوشته شد
I looked around confused	گیج به اطراف نگاه کردم
I did not want to hear those words	من نمی خواستم آن کلمات را بشنوم
I was a little jealous, but only for a moment	کمی حسادت کردم، اما فقط برای یک لحظه
I also helped write the script for this story	من هم در نوشتن فیلمنامه این داستان کمک کردم
I fix her hair twice a month	من ماهی دوبار موهاش رو درست میکنم
I have everything in the house	من تمام وسایل را در خانه دارم
I think this is a kind of deal here	من فکر می کنم که این یک نوع معامله در اینجا است
I should have received the whole story	من باید کل داستان را دریافت می کردم
I stepped back and held it steady	عقب رفتم و ثابت نگه داشتم
I come to the first house and knock	به خانه اول می آیم و در می زنم
I wanted to know everything about it	می خواستم همه چیز را در مورد آن بدانم
I never knew what he saw in her	من هرگز نمی دانستم او در او چه می بیند
I really wanted to see how it felt	خیلی دلم می خواست ببینم چه حسی دارد
I need to know if my family has succeeded	باید بدانم که آیا خانواده ام موفق شده اند یا خیر
I was just another boy	من فقط یک پسر دیگر بودم
I want you two before sunset	من شما دو نفر را قبل از غروب می خواهم
I had no idea this was happening	من اصلا نمی دانستم که این اتفاق می افتد
A quarter game on the kitchen table seemed to be popular	به نظر می رسید که یک بازی ربع روی میز آشپزخانه محبوب باشد
No one is recognized	هیچ گونه ای به رسمیت شناخته نمی شود
I wrote down the location of the house	موقعیت خانه را یادداشت کردم
I was the storm, the center, the eyes	من طوفان، مرکز، چشم بودم
I was very well	حالم خیلی خوب بود
I just wish our time was better	فقط کاش زمان ما بهتر بود
The project was completed later that year	این پروژه اواخر همان سال تکمیل شد
Luke again as executive producer	لوک دوباره به عنوان تهیه کننده اجرایی
At first I could not adjust to the eyes	در ابتدا نمی توانستم خود را با چشم وفق دهم
I did not want him to interrupt	نمی خواستم حرفش را قطع کند
I threw my things on the platform	وسایلم را روی سکو انداختم
I stood there and stared at myself in surprise	همانجا ایستادم و با تعجب به خودم خیره شدم
I once had a young secretary	من یک بار منشی جوانی داشتم
I asked a few questions	چند سوال پرسیدم
I did the same treatment with him	من هم همین درمان را با او انجام دادم
I let my mind go where it does not belong	اجازه دادم ذهنم به جایی برود که به آن تعلق ندارد
I could never go back to it	من هرگز نتوانستم به آن برگردم
I hate the pressure of running	من از فشار ناشی از اجرا متنفرم
I recommend you do this	توصیه می کنم این کار را انجام دهید
I ate until my stomach hurt	تا شکمم درد گرفت خوردم
I did not feel any warmth or comfort	هیچ گرمی و راحتی احساس نمی کردم
I said if you want to visit us	گفتم اگر خواست به ما سر بزن
I will teach you how to fight for your life	من به شما یاد خواهم داد که چگونه برای زندگی خود بجنگید
I have to go back and fix everything	من باید برگردم و همه چیز را درست کنم
I will answer when we enter	وقتی داخل شدیم جواب میدم
He was then severely injured	سپس به شدت مجروح شد
I thought he was too young	فکر می کردم خیلی جوان است
I do not want to have anything to do with this conflict	من نمی خواهم کاری به این درگیری نداشته باشم
I think dark times are on the way	فکر می کنم روزگار تاریکی در راه است
I really need you to be here	من واقعا نیاز دارم که اینجا باشی
I can get his attention and talk to him	من می توانم توجه او را جلب کنم و با او صحبت کنم
I really appreciate all the work you have done for me	من واقعاً از تمام کارهایی که برای من انجام دادید قدردانی می کنم
I have another chance to save him, to warn him	من یک فرصت دیگر برای نجات او دارم، تا به او هشدار دهم
I asked if he had ever felt me.	من پرسیدم که آیا او هرگز احساس من کرده است؟
I was not very successful in my last attempt	در آخرین تلاشم چندان موفق نبودم
I have to thank him later	بعداً باید از او تشکر کنم
I'm here for you now	من الان برای شما اینجا هستم
I wanted to look	می خواستم نگاه کند
I struggled with the urge to rub my hands on them	من با هوس مالیدن دستانم روی آنها مبارزه کردم
I ran my fingers through her hair	انگشتام رو لای موهایش کشیدم
I received this this morning in a letter	امروز صبح این را از طریق نامه دریافت کردم
I loved dirty and hard sex	من رابطه جنسی کثیف و سخت را دوست داشتم
I have to say I'm out of breath	باید بگم نفسم بند میاد
I could not get rid of the feeling that something was wrong	نمی توانستم از این احساس که چیزی اشتباه است خلاص شوم
I was no better than them	من بهتر از آنها نبودم
I promise you are completely safe	من قول می دهم که شما در امنیت کامل هستید
A very important empty space is created in the plant	یک فضای خالی بسیار مهم در گیاه ایجاد می شود
I know black magic has been used	می دانم که از جادوی سیاه استفاده شده است
I expect everyone else to do the same	انتظار دارم هر کس دیگری هم همین کار را بکند
I remember traveling here years ago	یاد سفر سالها قبلم اینجا افتادم
I took a deep breath, relieved	نفس عمیقی کشیدم، خیالم راحت شد
I thought he was very good	من فکر می کردم که از او بسیار خوب است
I do not run away very easily	من خیلی راحت فرار نمی کنم
A broken friendship is never good	یک دوستی شکسته هرگز خوب نیست
I appreciate it	من آن را قدردانی می کنم
I took my best friend with me	بهترین دوستم را با خودم بردم
I liked being out more than anything	من بیشتر از هر چیزی دوست داشتم بیرون باشد
I hope to continue working with them	امیدوارم به همکاری با آنها ادامه دهم
I am now responsible for my own life	من الان مسئول زندگی خودم هستم
Tonight I wanted to do something to thank you	امشب می خواستم کاری کنم که از شما تشکر کنم
I felt them at the party	من آنها را در مهمانی احساس کردم
I probably did not go to a law college	من احتمالاً به یک کالج قانونی نرفتم
I will not change this method in war	من این روش را در جنگ تغییر نمی دهم
The remnants of the pen are still standing	بقایای قلم هنوز پابرجاست
I had to get out of it and act normally	من باید از آن خارج می شدم و عادی عمل می کردم
I do not know much about it	من چیز زیادی در مورد آن نمی دانم
I take a brisk walk every morning	من هر روز صبح یک پیاده روی سریع انجام می دهم
He soon escaped and rejoined his unit	او به زودی فرار کرد و دوباره به واحد خود پیوست
I wanted him to kiss me	می خواستم مرا ببوسد
I go out a lot myself	من خودم زیاد بیرون میرم
A kind of house where the most important things	نوعی خانه که در آن مهم ترین مسائل است
I want to be close forever, forever and ever	من می خواهم که همیشه نزدیک باشیم، برای همیشه و همیشه
I looked around savagely	وحشیانه به اطراف نگاه کردم
A child pool with adjustable depth is available for small children	یک استخر کودک با عمق تنظیم شده برای کودکان کوچک در دسترس است
I use it for information	من از آن برای اطلاعات استفاده می کنم
In fact, the figures were almost the opposite	در واقع ارقام تقریباً برعکس بودند
This group of buildings is constructed as c	این گروه از ساختمان ها به عنوان ساخته شده ج
I did not know he had cancer and was dying	من نمی دانستم که او سرطان دارد و در حال مرگ است
A kind of data machine	یک نوع ماشین داده
The offer was accepted	پیشنهاد پذیرفته شد
Crime is declining	جرم و جنایت در حال کم شدن مشکل است
I had never even heard of such a thing	من حتی در مورد چنین چیزی نشنیده بودم
The station is closed at night	ایستگاه در شب بسته است
I did not love people	من عاشق مردم نبودم
I finished putting the food	گذاشتن غذا را تمام کردم
I refuse to worry about it	من از نگرانی در مورد آن امتناع می کنم
However, it did not really matter to me	با این حال، در واقع برایم مهم نبود
I could still hear the sound of crying	هنوز صدای گریه را می شنیدم
I reached for the rope	دستم را به سمت طناب بردم
I can not cross the river inside this painting	من نمی توانم از رودخانه داخل این نقاشی بگذرم
I knew what that sound was	میدونستم اون صدا مال چیه
I guess we just expected more	من حدس می زنم ما فقط انتظار بیشتری داشتیم
I want my privacy back	من میخواهم حریم خصوصی ام برگردد
I knew it sounded familiar	میدونستم آشنا به نظر میاد
I smell weed and beer	من بوی علف هرز و آبجو می دهم
I have a funny feeling about the van	من یک حس خنده دار در مورد ون دارم
I never knew his name but I knew his picture	من هرگز نام او را نمی دانستم اما عکس او را شناختم
I have to escape from here	من باید از اینجا فرار کنم
I like to be angry with you	دوست دارم از دستت عصبانی باشم
I went in and looked around in the dark	داخل شدم و در تاریکی به اطراف نگاه کردم
I will edit the content the next day	روز بعد مطالب را ویرایش می کنم
I mean, he looks like an unlicensed driver	منظورم این است که او شبیه یک راننده بدون گواهینامه است
I pulled my hand out of the box	دستم را از جعبه بیرون کشیدم
I looked into his eyes from below	از پایین به چشمانش نگاه کردم
I took the one next to him	اونی که کنارش بود گرفتم
I will always be here	من همیشه اینجا خواهم بود
I even asked all of you if anyone else has felt it.	حتی از همه شما پرسیدم که آیا شخص دیگری آن را احساس کرده است؟
I have to be there for it	من باید برای آن آنجا باشم
I turn my attention to the pool game again	دوباره توجهم را به بازی استخر معطوف می کنم
I see something much deeper in you	من چیزی بسیار عمیق تر در تو می بینم
I came here to find a job	اومدم اینجا کار پیدا کنم
This organization is formed almost once every two months	این تشکل تقریباً هر دو ماه یک بار تشکیل می شود
I thought the bills would go away	فکر می کردم قبض ها از بین می روند
I had a male therapist who was great	من یک درمانگر مرد داشتم که عالی بود
I know when it happens	من می دانم که چه زمانی اتفاق می افتد
I missed a whole day	من یک روز کامل را از دست داده ام
I start to notice that my pulse has increased	با شروع متوجه می شوم که نبضم افزایش یافته است
I know it like the back of my hand	من آن را مانند پشت دستم می دانم
I take my clothes off and throw them in the water	لباس هایم را از تنم در می آورم و به داخل آب می ریزم
I do not need to watch the next events	نیازی نیست شاهد اتفاقات بعدی باشم
I do not carry any snowballs with me	من هیچ کره برفی را با خودم حمل نمی کنم
I think he will become a good offensive player	فکر می کنم او به یک بازیکن تهاجمی خوب تبدیل خواهد شد
I can not explain the feeling he gives me	نمی توانم احساسی را که به من می دهد توضیح دهم
I often read secrets to escape	برای فرار مکرراً اسرار می خوانم
Sorry it took a while	ببخشید کمی طول کشید
I could see the outline of her breasts below	می توانستم طرح کلی سینه هایش را از زیر ببینم
I mean, unless he's not	منظورم این است که مگر اینکه او نباشد
I have to walk and get ready	من باید راه بیفتم و آماده شوم
I guess, mentally, he already has	من گمان می کنم، از نظر ذهنی، او قبلاً داشته است
I realized I wish he was gay	متوجه شدم که ای کاش او همجنس گرا بود
Historians have concluded that they were innocent	مورخان به این نتیجه رسیده اند که آنها بی گناه بودند
I should never have come here	من هرگز نباید به اینجا می آمدم
I have lost my best friend	من بهترین دوستم را از دست داده ام
Hidden fire buried deep	آتش مخفی در اعماق مدفون
It definitely comes from the heart	قطعا از دل می آید
I forgot to lock the door	یادم افتاد که در را قفل کنم
I appreciate the time you can spend	از زمانی که می توانید صرف کنید قدردانی می کنم
I became more and more anxious with each thought	با هر فکری بیشتر و بیشتر مضطرب می شدم
I wanted her lips to be on my lips	میخواستم لباش روی لبام باشه
I was in charge of research	من مسئول تحقیق بودم
I am an import company	من یک شرکت وارداتی هستم
I had defeated the strong desire to run	میل شدید به دویدن را شکست داده بودم
I thought he was my guardian angel	فکر می کردم او فرشته نگهبان من است
I wrapped my arms around my knees and cried	دستامو دور زانوهام حلقه کردم و گریه کردم
In fact, I felt better alone	در واقع احساس تنهایی بهتری داشتم
I had time to prepare myself	وقت داشتم خودم را آماده کنم
A uniform sits at the table and reads the papers	یک یونیفرم پشت میز می نشیند و کاغذها را می خواند
The official concept art was also released	کانسپت آرت رسمی نیز منتشر شد
I'm excited and scared	من هیجان زده و وحشت زده هستم
I hope you enjoyed it	امیدوارم از آن لذت برده باشید
I use the past tense because they no longer exist	من از زمان گذشته استفاده می کنم زیرا آنها دیگر وجود ندارند
Maximum one or two years	حداکثر یک یا دو سال
A nice little thing	یک چیز کوچک لذت بخش
I really did not do any of those things	من واقعاً هیچ یک از آن کارها را انجام نمی دادم
I really wanted to see what you have	خیلی دلم میخواست ببینم چی داری
I did not know he was a preacher	نمی دانستم واعظ است
I know you have always been good at your job	من می دانم که شما همیشه در کار خود خوب بوده اید
I was reminded of how majestic and attractive she is	به من یادآوری شد که او چقدر با ابهت و در عین حال جذاب است
He really bathed me	او واقعاً برای من خفاش کرد
I liked it, even though it was twisted into hell	من از آن خوشم آمد، هر چند به جهنم پیچ خورده بود
I can let that happen	من می توانم اجازه دهم که چنین چیزی سر بخورد
I call it the punctuation effect	من آن را اثر نقطه گذاری می نامم
I left these games a long time ago	من خیلی وقت است که این بازی ها را ترک کردم
I never really thought about it that way	من واقعاً هرگز در آن منظر به آن فکر نکردم
I start talking about a beautiful time	من شروع به صحبت از یک زمان زیبا می کنم
I prayed that he would not notice the trembling of my tone	دعا کردم متوجه لرزش لحن من نشود
He thought he should do it for a year	او فکر کرد که یک سال باید این کار را انجام دهد
I remember thinking about it before	یادم می آید قبلاً به آن فکر می کردم
Anyone who tried to escape was beaten	هرکسی که می خواست فرار کند کتک می خورد
I think they are managing this in reverse	من فکر می کنم آنها دارند این موضوع را معکوس مدیریت می کنند
I'm glad to talk about it	من خوشحالم که در مورد آن صحبت می کنم
I had to find a way to prevent it	باید راهی برای جلوگیری از آن پیدا می کردم
I followed your orders	من به دستورات شما عمل کردم
I questioned his eyes	چشمانش را زیر سوال بردم
A light accelerates everything	یک نور همه چیز را سرعت می بخشد
I will not come with you	من با شما نمی آیم
I never followed you in the bathroom	من هیچوقت دنبالت نرفتم تو حموم
I have to stay up all night	من باید تمام شب بیدار باشم
I did not have a chance to reach him	من فرصتی برای رسیدن به او نداشتم
I did not have time either	من هم وقت نداشتم
I thought it was just one night	فکر می کردم فقط یک شب بوده است
I pressed my hand against the wall again	دوباره دستم را به دیوار فشار دادم
I can not see anything here	من نمی توانم چیزی را اینجا ببینم
I did not want to stand here and die	من هم نمی خواستم همین جا بایستم و بمیرم
I pray to him at night	شبها به او دعا می کنم
I already bought a copy	من قبلا یک نسخه خریدم
I understood that	من آن را درک می کردم
I also know my fame	من هم از شهرتم خبر دارم
I take off the scarf and look closely	روسری را کنار می زنم و از نزدیک نگاه می کنم
I never wanted it to end	من هرگز نمی خواستم تمام شود
I loosened my legs and he fell forward	پاهایم را شل کردم و او به جلو افتاد
One step back, the door is now wide open	یک قدم به عقب، اکنون در کاملاً باز است
I know someone who works with them	من کسی را می شناسم که با آنها کار می کند
I think they fail because of malnutrition	من فکر می کنم آنها از کمبود تغذیه شکست می خورند
I think about it often	من اغلب به آن فکر می کنم
I recognized you from the photo on paper	من شما را از روی عکس روی کاغذ شناختم
I believe this record remains to this day	من معتقدم این رکورد تا به امروز پابرجاست
I should not have forced him to come with me	من نباید مجبورش می کردم که با من بیاید
I finally lost the program	من در نهایت برنامه را از دست دادم
I boot my computer again	دوباره کامپیوترم را بوت می کنم
I did not dare to shake a muscle	من جرات نداشتم عضله ای را تکان دهم
I already know what 's up	من از قبل می دانم چه خبر است
I always dreamed about him	من همیشه در مورد او خواب می دیدم
I wanted to lie down with him like this	دوست داشتم اینجوری باهاش ​​دراز بکشم
I close my eyes and pretend he is not there	چشمانم را می بندم و وانمود می کنم که او آنجا نیست
I believe we can touch the sky	من باور دارم که می توانیم آسمان را لمس کنیم
I do not find this representation as a class	من این نمایندگی را به عنوان یک کلاس پیدا نمی کنم
I raised my chin and stared at him	چانه ام را بالا آوردم و به او خیره شدم
I guided him to the sofa	او را به سمت مبل راهنمایی کردم
I could not create call shells, and I never could	من نمی توانم پوسته های فراخوانی بسازم، و هرگز نتوانستم
I looked down at the canvas	از پایین به بوم نگاه کردم
A smile of satisfaction settled on his lips	لبخند رضایتی بر لبانش نشست
I appreciate love	من قدردان عشق هستم
I know the subject well	من موضوع را خوب می دانم
I miss three and get two	دلم برای سه تنگ شده و دوتا میگیرم
I can not stand it anymore	من دیگر آن را تحمل نمی کنم
I lost you in the crowd	تو را در میان جمعیت گم کردم
A green patch appeared on the blue	یک تکه سبز روی آبی ظاهر شد
I wanted it more and more	من آن را بیشتر و بیشتر می خواستم
A soldier reached them and inserted his arm	یک سرباز به آنها رسید و بازوی خود را داخل کرد
Of course it was a silly feeling, but it was nonetheless	البته یک احساس احمقانه، اما با این وجود وجود داشت
I did not want to have to do this	من نمی خواستم مجبور باشم این کار را انجام دهم
I think you have already met my wife	من فکر می کنم شما قبلا با همسر من آشنا شده اید
There is a lot of fear	ترس زیادی وجود دارد
A rather worrying	یک نسبتا نگران کننده
I really did not want to go back	من واقعاً نمی خواستم برگردم
I will stay here and heal	من اینجا می مانم و شفا می دهم
I dipped my fingers in her hair	انگشتانم را در موهایش فرو کردم
I did not have time to think about all this	وقت نداشتم تمام اینها را فکر کنم
I know a boy and a girl	من یه پسر و یه دختر میشناسم
I enjoyed his company	از همراهی او لذت بردم
I did not make that last particle	من آن ذره آخر را درست نکردم
I waited for him to finish his work with him	منتظر ماندم تا کارش را با او تمام کند
I never felt my hands be tied	هیچ وقت حس نکردم دستانم را ببندند
The media laughed at me and attacked me	رسانه ها به من می خندیدند و به من حمله می کردند
Do not be afraid of a damn woman	زنی لعنتی نزدیک نترس
I kind of felt inadequate	یه جورایی احساس ناکافی میکردم
I have to have them there	من باید آنها را در آنجا داشته باشم
The heat passed through him	گرما از او عبور کرد
I sometimes have a sense of humor	من گاهی حس شوخ طبعی دارم
I can take care of you alone	من به تنهایی از پس تو بر می آیم
I felt nothing but shame	چیزی جز شرم احساس نکردم
I will not have his constant devotion to him	من ارادت مداوم او به او را نخواهم داشت
I remembered all the details	تمام جزئیات را به یاد آوردم
I know before he puts the check in the bank	می دانم قبل از اینکه چک را در بانک بگذارد
I do not have to listen more	من مجبور نمی شوم بیشتر گوش کنم
I doubled down and threw away all my precious alcohol	دو برابر شدم و تمام الکل گرانبهایم را دور ریختم
C, I'm glad you got it back safe	C، خوشحالم که آن را سالم بازگردانید
I have no use	من هیچ فایده ای ندارم
I followed your face	من به دنبال چهره تو رفته ام
I opened my eyes to see a dimly lit room	چشمانم را باز کردم تا یک اتاق کم نور را ببینم
I would never, in any way, exist without my mother	من هرگز، به هیچ شکلی، بدون مادرم وجود نداشتم
I did not even like him that much	من حتی آنقدر هم دوستش نداشتم
I looked out the window into the darkness	از پنجره به تاریکی نگاه کردم
I did not try to challenge	من سعی نمی کردم به چالش بکشم
We have very few resources	ما منابع بسیار کمی داریم
I examined the action	من عمل را بررسی کردم
I will use another messenger	من از پیام رسان دیگری استفاده خواهم کرد
This is my fourth time in prison	من برای چهارمین بار در زندان هستم
I just could not get excited about the dual base system	من فقط نمی توانستم در مورد سیستم دو پایه هیجان زده شوم
I already understood what the term meant	من قبلاً فهمیده بودم که این اصطلاح به چه معناست
I received a relatively significant reduction in salary	من یک کاهش نسبتاً قابل توجهی در حقوق گرفتم
I was constantly thinking about the sun	مدام به خورشید فکر می کردم
A grain of annoyance penetrated me	دانه ای از دلخوری در من رخنه کرد
He said this because of my father	این را به خاطر پدرم گفت
I have studied that system carefully	من آن سیستم را به دقت مطالعه کرده ام
A metal hook hung lower than anything else	یک قلاب فلزی پایین تر از هر چیز دیگری آویزان بود
I just wanted to leave there forever	فقط می خواستم برای همیشه آنجا را ترک کنم
I went through the entrance and turned towards him	از در ورودی رد شدم و به سمتش برگشتم
I could breathe or not	می توانستم نفس بکشم یا نفس نکشم
The quote was forced into his consciousness	نقل قولی به اجبار وارد آگاهی او شد
I pulled back in fear	از ترس عقب کشیدم
I was cautious	من با احتیاط او بودم
I'm not going to have it at all	من قرار نیست به هیچ وجه آن را داشته باشم
Now I know what you mean	الان میدونم منظورت کیه
I also like the roof of the bell tower	سقف برج ناقوس را هم دوست دارم
This fight was the main event of the night	این مبارزه، رویداد اصلی شب بود
No specific name has been given to this topic	نام خاصی به این موضوع داده نشده است
A bus stopped on the other side of the road	یک اتوبوس در آن طرف جاده توقف کرد
I went to another room	رفتم تو اتاق دیگه
I just entered the city	من تازه وارد شهر شدم
I just pushed him off the roof	من فقط او را از پشت بام هل دادم
I still want to do all that	من هنوز هم می خواهم همه آن کارها را انجام دهم
I'm totally drawn to those things	من کاملا به آن چیزها کشیده شده ام
I think its owner catches fish in the lake	فکر می کنم صاحبش در دریاچه ماهی می گیرد
I thought he felt the same way, but he did not	فکر می کردم او هم همین احساس را داشت، اما این کار را نکرد
I sighed and went out	آهی کشیدم و بیرون رفتم
I wondered if he had a problem with the car?	تعجب کردم که آیا او با ماشین مشکل دارد؟
I did a simple experiment	من یک آزمایش ساده انجام دادم
I could not let him eat those things	نمی‌توانستم بگذارم او از آن چیزها خورده شود
I was always happy to receive his letters	من همیشه از دریافت نامه های او خوشحال بودم
I really needed to rest	واقعا نیاز به استراحت داشتم
My father was always trying new things	پدرم همیشه چیزهای جدید را امتحان می کرد
If that happens I will tell you	اگر چنین اتفاقی بیفتد به شما می گویم
I taught them all to sail in him	من به همه آنها یاد داده ام که در او قایقرانی کنند
I just wanted to be alone, think	من فقط می خواستم تنها باشم، فکر کن
I work hard to maintain it	من سخت کار می کنم تا آن را حفظ کنم
I made him so that he was just right for me	من او را طوری تشکیل دادم که فقط برای من مناسب باشد
I was relieved he was there	خیالم راحت شد او آنجا بود
I was a fool to trust you	من احمقی بودم که به تو اعتماد کردم
I was going to draw blood	قرار بود خون بگیرم
I had planned it all the time	من تمام مدت آن را برنامه ریزی کرده بودم
I mean, it's always spring exercise	منظورم این است که همیشه تمرین بهاری است
I take another picture in the dark	من یک عکس دیگر در تاریکی می گیرم
I just felt that they are very cold	من فقط احساس کردم که آنها بسیار سرد هستند
I will never forget his voice	هیچ وقت صدایش را فراموش نمی کنم
I am one and one is all	من یکی هستم و یکی همه است
I wanted to be published by a major publisher	من می خواستم توسط یک انتشارات بزرگ منتشر شود
I was not yesterday at all	من اصلا دیروز نبودم
I could not live without you	من نمی توانستم بدون تو زندگی کنم
I hope you do	من امیدوارم که شما آن را انجام دهید
I swallowed, my mind trying to collect the words	آب دهانم را قورت دادم، ذهنم سعی کرد کلمات را جمع کند
I have been a guard here for several months	من این چند ماه است که اینجا نگهبان هستم
I left the organization for some reason	من به دلایلی از سازمان خارج شدم
I went through really hard days	من واقعاً روزهای سختی را پشت سر گذاشتم
I needed to be alone	نیاز داشتم تنها باشم
I was not sure if they would return or not	مطمئن نبودم که برمی گردند یا نه
I know what kind of person you are	میدونم چه جور آدمی هستی
I miss buying cheap gasoline	دلم برای خرید بنزین ارزان تنگ شده است
I do not see him anymore	دیگه نمیبینمش
These species are different in terms of color and hair composition	این گونه ها از نظر ترکیب رنگ و مو متفاوت هستند
I do not know anything about them	من درباره شان چیزی نمی دانم
I have to talk to him	من باید با او صحبت کنم
I'm looking to destroy something that hurts you	من به دنبال نابود کردن چیزی هستم که به شما آسیب می رساند
I worked and saved to retire	کار کردم و پس انداز کردم تا بازنشسته شوم
I have a really bad memory	من واقعا حافظه بدی دارم
I have eaten enough of this	من به اندازه کافی این را خورده ام
I have a birthday party to attend	من یک جشن تولد برای شرکت دارم
I heard a voice from outside the dead	من صدایی از بیرون از مرده شنیده ام
I have clothes that are different	من لباس هایی دارم که با هم فرق دارند
I will stay out of their way	من از سر راه آنها می مانم
The film also hit the box office	این فیلم همچنین در گیشه موفق ظاهر شد
I will not raise it anymore	دیگه مطرح نمیکنم
I have a problem with hunger	من با گرسنگی مشکل دارم
I want you to come back with me	میخوام با من برگردی
I tried something with sorting	من چیزی را با مرتب سازی امتحان کردم
I do not find any apology there	هیچ عذرخواهی در آنجا پیدا نمی کنم
I had to release some pressure	مجبور شدم کمی فشار را رها کنم
I wanted to cry but I couldn't	می خواستم گریه کنم اما نشد
I took refuge in him	بهش پناه بردم
I can't even get on a plane properly	من حتی نمی توانم به درستی سوار هواپیما شوم
I went to him and prayed	نزد او رفتم و نماز خواندم
I can not describe what my life would be like without him	نمی توانم توصیف کنم که زندگی من بدون او چگونه خواهد بود
Because of that, I felt ten feet tall	به خاطر آن احساس می کردم ده فوت بلند شدم
I know in advance that they will not do this	من از قبل می دانم که آنها این کار را نخواهند کرد
I would not go down without a fight	من بدون دعوا پایین نمی رفتم
I had at least five reflections	من حداقل پنج بازتاب داشتم
I can keep the boat steady, provide stability and rehabilitation	من می توانم قایق را ثابت نگه دارم، ثبات و توانبخشی را ارائه دهم
I reached out and gently touched his arm	دستم را دراز کردم و آرام بازویش را لمس کردم
I will never allow suspicion	من هرگز اجازه سوء ظن را نمی دهم
I can not make from anything	من نمی توانم از هیچ چیزی بسازم
I had no choice but to leave	چاره ای جز رفتن نداشتم
I stared at him for a fraction of a second	کسری از ثانیه بهش خیره شدم
I saw that he pulls you to introduce	دیدم که تو را برای معرفی می کشاند
I put his hands on my chest	دستانش را روی سینه هایم گذاشتم
A trail appeared in the night as the moon shone	یک دنباله در شب ظاهر شد که ماه می درخشید
I can go this way	من می توانم از این طریق عبور کنم
I think this is really what brought us together	من فکر می کنم این واقعاً چیزی است که ما را به هم نزدیک کرده است
I should have talked to you about it sooner	باید زودتر در موردش باهات حرف میزدم
A review is required	بررسی لازم است
I'm going to run away	من دارم میرم فرار
I smiled, I felt really happy	لبخندی زدم، واقعا احساس خوشحالی کردم
I can not justify all this sadness for one reason	من نمی توانم این همه غم را به یک دلیل توجیه کنم
There was even a dance floor named after him	حتی یک استپ رقص به نام او نامگذاری شد
I knew what was going on	می دانستم چه خبر است
I could not resist	من نتوانسته ام مقاومت کنم
I could not bear to see him anymore	دیگه نمیتونستم دیدنش رو تحمل کنم
I could not carry it with anything else	نمی‌توانستم آن را با هر چیز دیگری حمل کنم
I do not deserve such honors	من مستحق چنین افتخاراتی نیستم
I could not speak anymore	دیگر نتوانستم حرف بزنم
I know they are hunters	من می دانم که آنها شکارچی هستند
I did not even hear the garage door open	حتی باز شدن درب گاراژ را نشنیدم
I felt a familiar jolt in my stomach	یک تکان آشنا را در شکمم احساس کردم
A different pool than the one that went now	استخری متفاوت با استخری که الان رفت
It continues to grow today	امروز به رشد خود ادامه می دهد
I start walking again and the steps resume	دوباره راه رفتن را شروع می کنم و مراحل از سر گرفته می شود
No case is available for his civil case	هیچ پرونده ای برای پرونده های مدنی او در دسترس نیست
I watched the scene with increasing interest	من صحنه را با علاقه روزافزون تماشا کردم
This was a big event with the network	این یک اتفاق بزرگ با شبکه بود
I did not know which way to look	نمی دانستم به کدام سمت نگاه کنم
I learned two big things later	بعداً دو چیز بزرگ یاد گرفتم
I can not just enter	من نمیتونم فقط وارد بشم
I heard that he was a warrior	شنیدم که گفتند او یک جنگجو بود
I wonder if they deliberately write them like this	تعجب می کنم که آیا آنها آنها را از روی عمد اینطور می نویسند
I could not just stay in the city	نمی توانستم فقط در شهر بمانم
I did not want to get into this	من نمی خواستم وارد این موضوع شوم
I mean, just look at those clothes	یعنی فقط به اون لباسا نگاه کن
I came to bring you a gun	آمدم برایت اسلحه بیاورم
I bet he cried	شرط می بندم که گریه کرده است
I feel very red on my face	خیلی تو صورتم احساس قرمزی میکنم
I explained to the officer what had happened	برای افسر توضیح دادم که چه اتفاقی افتاده است
I think it was dusk	فکر کنم غروب بود
I could only focus on myself	میتونستم فقط روی خودم تمرکز کنم
I just expect regular common sense	من فقط انتظار عقل سلیم منظم را دارم
I like the way they trade	من روش تجارت آنها را دوست دارم
I am my own worst critic	من بدترین منتقد خودم هستم
I can not understand this	من نمی توانم این را درک کنم
I think it is dangerous	من فکر می کنم که خطرناک است
I loved this story and how the characters bring justice	من این داستان و اینکه چگونه شخصیت ها عدالت را به ارمغان می آورند را دوست داشتم
I had not realized until then how beautiful they are	من تا آن زمان متوجه نشده بودم که آنها چقدر زیبا هستند
I ask you to do that move again	من از شما می خواهم که دوباره آن حرکت را انجام دهید
Valuable cargo is transferred between vessels	محموله با ارزشی بین شناورها منتقل می شود
I accepted but I was very scared	قبول کردم ولی خیلی ترسیده بودم
I do not rest in my training	من در تمریناتم استراحت نمی کنم
I did not intend to upset the young man	قصد ناراحت کردن مرد جوان را نداشتم
I guess that was our understanding	حدس می‌زنم درک ما این بود
I did not find anything	من چیزی پیدا نکردم
I did not want to wait so long	نمیخواستم اینقدر صبر کنم
I had to take it out and throw it away	مجبور شدم آن را بیرون بیاورم و دور بیندازم
I did not have that much clothes with me	من آنقدر لباس همراهم نداشتم
I walk past him with tears in my eyes	از کنارش می گذرم که اشک در چشمانم جاری می شود
I can still see the image of them behind my eyes	هنوز می توانم تصویر آنها را پشت چشمانم ببینم
A smile formed around his lips	لبخند دور لبش نقش بست
I answered without a second thought	بدون فکر دوم جواب دادم
I shivered and felt the breath on my face	لرزیدم و نفسش را روی صورتم حس کردم
I could almost taste him	تقریباً می توانستم طعم او را بچشم
I look exactly like a laboratory mouse	من کاملاً شبیه یک موش آزمایشگاهی هستم
I only remember one or two of them now	الان فقط یکی دوتاشون یادمه
I'm going there and driving very fast	من به آنجا می روم و خیلی سریع رانندگی می کنم
I do not want to complain	من شکایتی نمی خواهم
It was used by judges to maintain public order	این توسط قضات برای حفظ نظم عمومی استفاده می شد
I did not have time for a week	یک هفته وقت نداشتم
I could not remember if it was still today or not	یادم نمی آمد هنوز امروز بود یا نه
I want to succeed here	من می خواهم اینجا موفق شوم
That is, it was not really appropriate	یعنی واقعا مناسب نبود
I was very disappointed in myself	خیلی از خودم ناامید شدم
I had not worried about pregnancy for several months	چند ماه بود که نگران بارداری نبودم
I decided to move to a long stay site	تصمیم گرفتم به یک سایت اقامت طولانی نقل مکان کنم
Many people there can be really polite	بسیاری از مردم آنجا می توانند واقعا مودب باشند
I took it out of this book	من آن را از این کتاب بیرون آوردم
I can see my sons	من می توانم پسرانم را ببینم
I felt like a child again	دوباره احساس کردم بچه هستم
I did not want to talk about it	من نمی خواستم در مورد آن صحبت کنم
I had no plans to do so	من هم هیچ برنامه ای برای این کار نداشتم
I go to most places this way	من بیشتر جاها را با این روش می روم
I wondered where he was at that time	من تعجب کردم که او در آن زمان کجا بود
I went ahead and answered	رفتم جلو و جواب دادم
I know what he put in it	من می دانم که او در آن چه قرار داده است
I was just trying to make a living	من فقط برای امرار معاش تلاش می کردم
I hated it, but I could not stop it	من از آن متنفر بودم، اما نتوانستم جلوی آن را بگیرم
I shook his hand and we started walking	دستم را در دستش بستم و شروع کردیم به راه رفتن
I saw a big photo of myself that exploded	من یک عکس بزرگ از خودم دیدم که منفجر شد
I feel like the voice is acting	من این احساس را دارم که صدا در حال بازیگری است
I turned my head	سرم را برگرداندم
I had to fight to reach him	مجبور شدم برای رسیدن به او بجنگم
I heard footsteps coming towards me	صدای قدم هایی را شنیدم که به سمتم می آمد
I'm happy for you both	من برای شما دوتا خوشحالم
I think he deliberately woke me up	فکر می کنم او عمدا مرا بیدار کرد
I finished high school	من در مدرسه راهنمایی و رانندگی به پایان رسیدم
I look forward to meeting them	من مشتاقانه منتظر دیدار آنها هستم
I do not fight with that	من با آن دعوا ندارم
I knew they were great and I introduced them	من می دانستم که آنها عالی هستند و آنها را معرفی کردم
The player can also save anywhere	بازیکن همچنین می تواند در هر نقطه ذخیره کند
I could see everything in the sky like an airplane	من می توانستم همه چیز را مانند یک هواپیما در آسمان ببینم
I do not dare to make him angry	جرات ندارم عصبانیش کنم
I got angry with him for a moment	یک لحظه با او عصبانی شدم
I loved his compliments	من عاشق تعارفاتش بودم
I ignored it and continued	نادیده گرفتم و ادامه دادم
I started crawling towards the refrigerator	شروع کردم به خزیدن به سمت یخچال
I am not telling you such a thing	من به شما چنین چیزی را نمی گویم
I started writing this more than a week ago	من بیش از یک هفته پیش شروع به نوشتن این مطلب کردم
I checked them myself	من خودم آنها را بررسی کردم
I pulled everything last night	دیشب همه چیز رو کشیدم
I had gained so much weight that I finally looked healthy	آنقدر وزن اضافه کرده بودم که بالاخره سالم به نظر می رسیدم
I saw them when they were still like this	من آنها را زمانی دیدم که هنوز اینگونه بودند
I looked at the back door	نگاهی به در پشتی انداختم
A box of nuts shook	یک جعبه آجیل تکان خورد
I had found my passion	من اشتیاقم را پیدا کرده بودم
I want you to be ready	ازت میخوام آماده بشی
Yet the rest of the group loves him no matter what	با این حال بقیه گروه بدون توجه به او او را دوست دارند
Cheese places also offer beer and wine	مکان های پنیر نیز آبجو و شراب ارائه می دهند
I told my husband only after we joined	من فقط بعد از پیوستن ما به شوهرم گفتم
That means you hit yourself	یعنی خودت را زدی
I was going to work	قرار بود کار کنم
I got it from one of my friends	از یکی از دوستانم گرفتم
I became a member of their family	من عضوی از خانواده آنها شدم
I felt my face but I did not feel anything	صورتم را حس کردم اما چیزی حس نکردم
I withdrew from our kiss	از بوسه مان عقب نشینی کردم
I do not work with any other employee	من با هیچ کارمند دیگری کار نمی کنم
I lowered my hand to caress	دستم را پایین بردم تا نوازش کنم
Now I want to touch	الان میخوام لمس بشم
I think my eyes went back to my head	فکر کنم چشمام تو سرم برگشت
I was a player like you	من هم مثل شما بازیکن بودم
I have two different navigation bars	من دو نوار ناوبری مختلف دارم
All the poets went there	همه شاعران آنجا رفتند
Now I can enjoy my future	حالا من می توانم از آینده ام لذت ببرم
I think you should fly there	فکر کنم باید اونجا پرواز کنی
I discover the neighborhood	محله را کشف می کنم
I have always been very careful about this	من همیشه در این مورد بسیار محتاط بودم
Wells and his wife are hiding	ولز و همسرش پنهان می شوند
I tilted my head back and put it behind me	سرم را عقب انداختم و پشت سرم گذاشتم
Suddenly I felt the cold of impending doom	ناگهان سرمای عذاب قریب الوقوع را احساس کردم
I believe it and it has saved me	من آن را باور دارم و این مرا نجات داده است
There are four main types	چهار نوع اصلی وجود دارد
I highly recommend this place	من کاملاً این مکان را توصیه می کنم
I can not draw a line on the dead	من نمی توانم خطی بر مردگان بگیرم
I do not live with that sin	من با آن گناه زندگی نمی کنم
A letter caught his attention	نامه ای توجه او را جلب کرد
I always had to be careful	باید همیشه مراقب بودم
I told him it did not matter	بهش گفتم مهم نیست
I can not bring it here	نمیتونم بیارمش اینجا
I look into his flat and fixed eyes	به چشمان هم سطح و ثابت او نگاه می کنم
I almost feel guilty	تقریباً احساس گناه می کنم
I hope you all have a wonderful Christmas	امیدوارم همگی کریسمس فوق العاده ای داشته باشید
I worked in a bank and thus earned a lot of money	من در بانک کار کردم و به این ترتیب درآمد زیادی کسب کردم
I wait a few minutes and none of them turn on	چند دقیقه منتظر می مانم و هیچ کدام روشن نمی شود
I have a reason to live now	الان دلیلی برای زندگی دارم
I was not supposed to complain about one day off	قرار نبود از یک روز مرخصی شکایت کنم
I wish people would stop touching me	کاش مردم دست از دست زدن به من بردارند
I just wanted to die right away	من فقط می خواستم همان لحظه بمیرم
I also started riding regularly about two years ago	من همچنین حدود دو سال پیش به طور مداوم سوارکاری را شروع کردم
I can imagine amazing things again	می توانم دوباره چیزهای شگفت انگیزی را تصور کنم
I noticed the naughty gun in his right hand	متوجه اسلحه‌ای بداخلاق در دست راستش شدم
I will pay attention to him and his condition	من به او و وضعیت او توجه خواهم کرد
Well, that means valuable	باشه یعنی با ارزشه
I would like to make peace with you white people	من دوست دارم با تو سفید پوست صلح کنم
They remain good friends	آنها دوستان خوبی باقی می مانند
I felt my heart beat faster	احساس کردم ضربان قلبم تندتر شد
A very interesting man	یه مرد خیلی جالب
I felt I just had to turn around and run	احساس کردم باید فقط بچرخم و بدوم
I stuck my head in his chest	سرم را در سینه اش فرو کردم
He threw a bunch of hair on his eyes	یک دسته مو روی چشمش ریخت
I know he was surprised	می دانم که تعجب کرده بود
I read the faces of three other people	صورت سه نفر دیگر را خواندم
I liked the original draft of this novel	من پیش نویس اصلی این رمان را دوست داشتم
I can not believe they made me cry	باورم نمی شود آنها مرا به گریه انداختند
I do not want to repeat it more	من بدم نمی آید که بیشتر آن را تکرار کنم
A model should not be confused with the truth	یک مدل را نباید با حقیقت اشتباه گرفت
I used to suspect that he was not human	من قبلاً به این که او انسان نیست مشکوک بودم
I have read Volume One more than Volume Two	من جلد یک را بیشتر از جلد دوم خوانده ام
I have a close relationship with my family	من رابطه نزدیکی با خانواده ام دارم
I want you all to be saved	من می خواهم همه شما نجات پیدا کنید
I wish you understood the depth of my love	کاش عمق عشق من را درک میکردی
I could not keep my clothes clean to save my life	برای نجات جانم نتوانستم لباس هایم را تمیز نگه دارم
I can not tell you everything	من نمی توانم همه چیز را به شما بگویم
I need to know if you did it	من باید بدانم که آیا شما آن را انجام داده اید
I think you will learn the differences between professional sports	فکر می کنم شما تفاوت های ورزش حرفه ای را یاد می گیرید
I was scared, for me and for him	من ترسیدم، برای من و برای او
Several people looked on with conscious smiles	چند نفر با لبخندهای آگاهانه نگاه می کردند
We all believe that it does	همه ما بر این عقیده هستیم که این کار را می کند
I had no experience dancing in a club	من هیچ تجربه ای در رقصیدن در یک باشگاه نداشتم
I never thought it would be possible	هرگز فکر نمی کردم این امکان وجود داشته باشد
I always met him	من همیشه با او ملاقات داشتم
I will travel this way and that every other week	من یک هفته در میان به این سو و آن سو سفر خواهم کرد
I wanted to find the killer	می خواستم قاتل را پیدا کنم
I can not understand how to access the data	من نمی توانم نحوه دسترسی به داده ها را بفهمم
I no longer have the will to live	من دیگر اراده ای برای زندگی ندارم
The cause of the crash was never determined	علت سقوط هرگز مشخص نشد
I suggested we go straight to the hospital	پیشنهاد دادم مستقیم برویم بیمارستان
I have to get out of here	من باید از اینجا بروم
I hooked my trembling fingers under the table	انگشتان لرزانم را زیر میز قلاب کردم
I took a deep breath	نفس عمیقی کشیدم
I want my friends to behave normally	من می خواهم دوستانم عادی رفتار کنند
I knew the devil could be anywhere	می دانستم که شیطان می تواند هر جایی باشد
I sat down by the bed and started sleeping	من که کنار تختم نشسته بودم شروع به خوابیدن کردم
I chose the latter about nine years ago	من دومی را حدود نه سال پیش انتخاب کردم
I understand why you were punished	من می فهمم که چرا مجازات شدی
I open my mouth to calm him down	دهانم را باز می کنم تا او را آرام کنم
I just did not know how to put on a dress	من فقط نمی دانستم چگونه یک لباس جمع کنم
A shuttle will take you from here	یک شاتل شما را از اینجا می برد
I touched the gold statue in vain	بیهوده دست به مجسمه طلا زدم
I will die one day without treatment	من یک روز بدون درمان خواهم مرد
I was happy to see him	از دیدنش خوشحال شدم
I drove straight to a police station	مستقیم به سمت یک پاسگاه پلیس رانندگی کردم
I always respected it	من همیشه به آن احترام می گذاشتم
The fire was given to me by flint and steel	آتش را سنگ چخماق و فولاد به من دادند
I have incredible access to their family and home	من دسترسی باورنکردنی به خانواده و خانه آنها دارم
I can not let anyone in	نمیتونم اجازه بدم کسی وارد بشه
I poured it on his open mouth	روی دهان بازش ریختم
I follow him, whatever his fate	من به دنبال او می روم، هر چه سرنوشت او بود
I know that's very good	میدونم که خیلی خوبه
I want to eat one here	میخوام یکی رو اینجا بخورم
A boyfriend who loved sex but did not commit it	دوست پسری که رابطه جنسی را دوست داشت اما مرتکب نمی شد
A drop of soap was added to reduce surface tension	یک قطره صابون برای کاهش کشش سطحی اضافه شد
I grabbed his arm and shook it	بازویش را گرفتم و تکانش دادم
I always use them	از آنها همیشه استفاده میکنم
The original order was not prosperous	نظم اولیه پر رونق نبود
I locked him in the kitchen this morning	امروز صبح او را در آشپزخانه حبس کردم
I know a path that has been traveled hard	من مسیری را می شناسم که به شدت طی شده است
I know it was very popular, especially among business people	من می دانم که بسیار محبوب بود، به خصوص در بین افراد تجاری
I looked at my toast	از نان تستم نگاه کردم
I just had to get away from everything	فقط باید از همه چیز دور می شدم
However I know the results	با این حال من نتایج را می دانم
I dragged him back into the boat	دوباره او را به داخل قایق کشیدم
I was still on a mission	من هنوز در مأموریت بودم
A little water helped to wash it	کمی آب به شستن آن کمک کرد
I had to do something else	باید کار دیگری می کردم
I mean, last night was just a kiss	یعنی دیشب فقط یک بوسه بود
I do not know what it means	نمی دانم یعنی چه
Wild a little less	وحشی کمی کمتر
I jumped at him with my blade	با تیغه ام به سمتش پریدم
I throw my head towards his ear	سرم را به سمت گوشش می اندازم
I could not go either	من هم نمی توانستم بروم
I was just lucky enough to complete it	من فقط به اندازه کافی خوش شانس بودم که آن را کامل زدم
I used this word again	من دوباره از این کلمه استفاده کردم
I did not believe people at all	من اصلاً حرف مردم را باور نمی کردم
They are still in demand for military use	آنها همچنان در تقاضا برای استفاده نظامی هستند
I did not really know why he came	من در واقع نمی دانستم چرا او آمده است
I immediately followed his head	بلافاصله به دنبال سرش افتادم
I guess the painting is similar	حدس می زنم نقاشی مشابه باشد
I saw the similarity	شباهت را می دیدم
I was surprised and looked at my reflection many times	تعجب کردم و بارها به انعکاس خودم نگاه کردم
I will tell you more about these experiences later	بعداً در مورد این تجربیات بیشتر به شما خواهم گفت
I have never been very interested in polling sites before	قبلاً هرگز علاقه زیادی به سایت های نظرسنجی نداشتم
I put my head on his shoulder	سرم را روی شانه اش گذاشتم
In the end I walked with them	در پایان با آنها قدم زدم
I do things for fun and without much effort	من کارها را برای لذت و بدون تلاش بهتر انجام می دهم
I kept this promise to myself until you	این قول رو با خودم نگه داشتم تا تو
I will hit the stone three times	سه بار با سنگ خواهم زد
A person with relatives on the same street	یک نفر با اقوام در همان خیابان
I was sure the wolves would not give up so soon	مطمئن بودم که گرگ ها به این زودی تسلیم نمی شوند
I knew he wanted me now	می دانستم که او اکنون مرا می خواهد
I did not even have time to understand what was happening	حتی وقت نداشتم بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد
Many of the older brothers beat their sisters	بسیاری از برادران بزرگتر خواهران خود را زدند
I think this is an idea	فکر می کنم این ایده است
I have to go home though	هرچند باید برم خونه
I swear, it was like admiring a statue	قسم می خورم، مثل تحسین یک مجسمه بود
I usually only take one bath a week	من معمولاً فقط یک حمام در هفته انجام می دهم
But the basic truths are all there and true	اما حقایق اساسی همه موجود و صحیح هستند
I remember years ago	یاد سالهای پیش افتادم
I believe there is something else after death	من معتقدم بعد از مرگ چیز دیگری وجود دارد
I took it off and put on my clothes	درآوردم و لباسهایم را پوشیدم
I can solve it for you later	بعداً می توانم آن را برای شما حل کنم
The dust never settles completely	گرد و غبار هرگز به طور کامل ننشسته است
This project lasted half a decade	این پروژه نیم دهه طول کشید
I looked at the boy	نگاهی به پسر انداختم
I'm sorry I will not have any priests there	متاسفم که هیچ کشیشی در آن حضور نخواهم داشت
A nerve ball formed in my throat	یک توپ اعصاب در گلویم شکل گرفت
I did this with you today	امروز با تو این کار را کردم
I was starting to cry too	من هم کم کم داشتم اشک می ریختم
I did not hate either	من هم بدم نمی آمد
A wave of weakness hit me	موجی از ضعف به سرم زد
I showed her my ring and explained about the marriage	حلقه ام را به او نشان دادم و در مورد ازدواج توضیح دادم
I did not believe him, he was scary and ridiculous	من او را باور نکردم، ترسناک و مسخره بود
I should have arrived a minute later	من باید یک دقیقه بعد به آنجا می رسیدم
I hit the wall very hard	خیلی محکم زدمش به دیوار
I promise it had nothing to do with you	قول میدم به تو ربطی نداشت
This update also includes a new ground attack	این به روز رسانی همچنین شامل یک حمله زمینی جدید است
I believe the same is true of writers	من معتقدم در مورد نویسندگان هم همینطور است
I think that man is a threat	فکر می کنم آن مرد یک تهدید است
I have to remember that one	من باید آن یکی را به خاطر بسپارم
I know better than that	من بهتر از این می دانم
I could only see that a car was there	من فقط می توانستم ببینم که یک ماشین آنجا است
I considered it a possible clue	من آن را به عنوان یک سرنخ احتمالی در نظر گرفتم
I can not say for sure	نمی توانم با اطمینان بگویم
I guess he had a right to be nervous	من حدس می زنم که او حق داشت عصبی باشد
I can only defeat it with the right logic	من فقط با منطق درست می توانم آن را شکست دهم
I was bright and scared at the same time	من در همان زمان روشن و وحشت زده بودم
I walked by the trench	کنار سنگر راه افتادم
I saw a small animal jumping on my head	حیوان کوچکی را دیدم که روی سرم می پرید
I almost collided with a passing car	نزدیک بود با ماشین عبوری برخورد کنم
I say jump and you say how high	من می گویم بپر و تو می گویی چقدر بالا
I read it myself last week	همین هفته پیش خودم خوندمش
I do not dream of selling to anyone else	من رویای فروش را به دیگری ندارم
I have made my decision	من تصمیمم را گرفته ام
I have not been given anything	من چیزی به من داده نشده است
I got the computer you wanted	کامپیوتری را که می خواستی برایت گرفتم
This site was built long before the war	این سایت خیلی قبل از جنگ ساخته شده بود
I wanted to put everything together	می خواستم همه چیز را با هم جمع کنم
A number of things came out of this	یکسری چیزها از این به وجود آمد
Setting up a university takes a long time	تنظیم یک دانشگاه خیلی طول می کشد
A song wrapped around his mind	آهنگی در ذهنش پیچید
Men and women get to know each other	زن و مرد با هم آشنا می شوند
I swear one upstairs has it for me	قسم می خورم که یکی از طبقه بالا آن را برای من دارد
I have nothing more to add to my remarks	من دیگر چیزی برای اضافه کردن به اظهاراتم ندارم
I want you to have that piece of paper	من از شما می خواهم آن تکه کاغذ را داشته باشید
I have good news and bad news tonight	امشب یک خبر خوب و یک خبر بد دارم
Then he fights him and defeats him	سپس با او می جنگد و او را شکست می دهد
I can not and can not teach it	من نمی توانم و نمی توانم آن را آموزش دهم
I started searching for something, without really knowing what it was	شروع کردم به جستجو برای چیزی، بدون اینکه واقعاً بدانم چیست
I love you too and I miss you	من هم دوستت دارم و دلم برات تنگ شده
I talked to both of them yesterday morning	دیروز صبح با هر دوی آنها صحبت کردم
I really liked this template	من واقعاً این قالب را دوست داشتم
I can not think of all this	نمی توانم به همه اینها فکر کنم
I stare at it for a long time	برای مدت طولانی به آنجا خیره می شوم
I did whatever he said	من هر کاری که او می گفت انجام می دادم
It starts to feel hot in the depths between my legs	یک احساس داغ در عمق بین پاهایم شروع به ایجاد می کند
I had their names, everything	من اسم آنها را داشتم، همه چیز
I brought you more seeds	من برایت دانه های بیشتری آوردم
I took the opportunity, especially because of the heat	من از فرصت استفاده کردم، به خصوص به دلیل گرما
A familiar routine had developed over the past few days	یک روال آشنا در چند روز گذشته شکل گرفته بود
I can use that energy and carry myself	من می توانم از آن انرژی استفاده کنم و خودم را حمل کنم
I have many questions for you	من خیلی سوال از شما دارم
I prefer the company of men	من شرکت مردان را ترجیح می دهم
I would write a poem for each victim	برای هر قربانی یک شعر می گذاشتم
I enjoy this unique show	من از این نمایش بی نظیر لذت می برم
I'm ready to release it	من حاضرم آن را آزاد کنم
He started shooting at him	او شروع به آموزش تیراندازی به او کرد
I wanted to talk about it	می خواستم در مورد موضوع صحبت کنم
A little green gentleman with a red beard	یک آقای کت و شلوار سبز کوچک با ریش قرمز
I did not resist the help	من در برابر کمک مقاومت نکردم
I think the problem will be solved here	فکر کنم مشکل اینجا حل بشه
A development strategy requires the provision of additional services by a company	یک استراتژی پیشرفت مستلزم ارائه خدمات اضافی توسط یک شرکت است
I could already feel my hands starting to slip	از قبل احساس می کردم دستانم شروع به لیز خوردن کردند
I can not get out of the van	من نمی توانم از ون خارج شوم
Scotland responded and narrowed the gap to one point	اسکاتلند پاسخ داد و فاصله را به یک امتیاز کاهش داد
I burned before him and continued	قبل از او سوختم و ادامه دادم
Usually I had to help inside	معمولاً باید در داخل کمک می کردم
I watched him again	دوباره زیر نظرش افتادم
I had nothing when his family took me home	وقتی خانواده اش مرا به خانه بردند، چیزی نداشتم
Sob sigh maybe	هق هق درد شاید
I'm the wrong shepherd I have to deal with	من چوپان اشتباهی هستم که باید با آن سر و کله بزنم
I do not drive a company vehicle	من یک وسیله نقلیه شرکتی را اداره نمی کنم
I was a child, it was impossible for our kind	من بچه بودم، برای هم نوعان ما غیرممکن بود
A quick hit is what you need	یک ضربه سریع همان چیزی است که شما نیاز دارید
His father asked for his body	پدرش جسد او را خواست
I arrived six minutes late	شش دقیقه دیر رسیدم
I have to do this sooner and continue	من باید زودتر این کار را انجام دهم و ادامه دهم
I can lift it just as much	من می توانم آن را به همان اندازه بلند کنم
I know you think so	میدونم تو اینطور فکر میکنی
A voice spoke slowly from one of the cells	صدایی از یکی از سلول ها به آرامی صحبت کرد
I may be clean too	من هم ممکن است تمیز بیایم
I sleep like a child every night	من هر شب مثل یک بچه می خوابم
I thought you wanted to listen	فکر کردم می خواهی گوش کنی
I have been here many times	من بارها اینجا بوده ام
I have an old friend, two other cities	من یک دوست قدیمی دارم، دو شهر دیگر
I live in the country	من در کشور زندگی میکنم
I had this happened before	من قبلا این اتفاق افتاده بود
I thought my eyes were cheating	فکر میکردم چشمام داره حقه بازی میکنه
I had trouble sleeping	من برای خوابیدن مشکل داشتم
No one liked this game more than him	هیچکس بیشتر از او این بازی را دوست نداشت
I want to crawl under a rock and hide	دلم می‌خواهد زیر یک سنگ خزیده و پنهان شوم
I wipe it off my cheek	از روی گونه ام پاکش می کنم
I knew we were not going to be here for very long	من می دانستم که قرار نیست خیلی طولانی اینجا باشیم
I won by a big margin	من با اختلاف زیادی برنده شدم
I wondered if they drank coffee there	تعجب کردم که آیا آنها آنجا قهوه می نوشند
I stroked his balls gently	توپ هایش را به آرامی نوازش کردم
I love it so much except for the awkward button	من خیلی دوستش دارم غیر از دکمه ناجور
I had to work out how it was done	من باید کار می کردم که چگونه انجام می شود
This area is mainly inhabited along the river	این منطقه عمدتاً مسکونی است که در امتداد رودخانه قرار دارد
That was the style of the album	این سبک آلبوم بود
A gray shirt and pants he wears	یک پیراهن خاکستری و شلواری که می پوشد
I also respect that each race has its own secrets	من همچنین احترام می گذارم که هر نژاد اسرار خاص خود را دارد
I feel helpless, confused, to name two	من احساس درماندگی، سردرگمی، دو نام بردن
I chose him for a reason	من او را به دلیلی انتخاب کردم
I can not promise what he gave you	من نمی توانم قولی که او به شما داده است را بدهم
I wasted no time	هیچ وقت تلف نکردم
I walked around the table and looked out the window	دور میز قدم زدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم
I realized especially in this case	متوجه شدم مخصوصاً در این مورد
I watched my friend play his game	من دوستم را تماشا کردم که بازی خود را انجام داد
I remember many years ago I made apple butter with my grandmother	یادم می آید سال ها پیش با مادربزرگم کره سیب درست می کردیم
Sometimes I will dream	گاهی خوابش را خواهم دید
I think it belonged to his father	فکر کنم مال پدرش بود
I offered to trade	من پیشنهاد دادم معامله کنیم
I prepare for his attack	برای حمله او آماده می شوم
I did not have a gun	من اسلحه به همراه نداشتم
A man took the light	مردی چراغ روشن را گرفت
I start coming and crying while he watches me	شروع می کنم به آمدن و گریه کردن در حالی که او مرا تماشا می کند
I did it myself, though not always intentionally	من خودم این کار را انجام داده ام، البته نه همیشه از عمد
I hesitate before I speak again	قبل از اینکه دوباره صحبت کنم تردید دارم
Their union eventually gave birth to two sons and two daughters	اتحادیه آنها در نهایت دو پسر و دو دختر به دنیا آورد
I want to go home forever	من می خواهم برای همیشه به خانه بروم
I did not know who he was or what he was	من نمی دانستم او کیست یا چیست
He refused to carry a weapon and was killed for that reason	او از حمل سلاح خودداری کرد و به همین دلیل کشته شد
Definitely a wake-up call	مطمئناً یک زنگ بیدارباش
Different people are affected to varying degrees	افراد مختلف به درجات مختلف تحت تأثیر قرار می گیرند
I challenge you to give it a try	من شما را به چالش می کشم تا آن را امتحان کنید
Life was scary for me	زندگی برای من ترسناک بود
I raised my hand, holding my palm towards them	دستم را بالا بردم، کف دستم را به سمت آنها گرفتم
I only like good people	من فقط آدم های خوب را دوست دارم
I was staring at my reflection in the mirror	به انعکاس خودم در آینه خیره شده بودم
I was also shocked by your posts yesterday	من هم از پست های دیروز شما شوکه شدم
I needed a real meal soon	به زودی به یک وعده غذایی واقعی نیاز داشتم
I went home ashamed	با شرم به سمت خانه رفتم
I do not have time to fall in love with women	من برای عشق ورزیدن با زنان وقت ندارم
I had to hurry into the house	مجبور شدم با عجله وارد خانه شوم
I felt more than pushing him back	بیشتر از اینکه او را عقب نشینی کنم احساس کردم
I needed help	من نیاز به کمک داشتم
I will make you a great nation	من شما را به یک ملت بزرگ تبدیل خواهم کرد
I went to the bathroom and turned on the light	رفتم تو حموم و چراغ رو روشن کردم
I can not be in two places at the same time	نمی توانم همزمان در دو جا باشم
I started writing three weeks ago	سه هفته پیش شروع به نوشتن کردم
I could see he stood and looked at me	می توانستم ببینم که ایستاد و به من نگاه کرد
I loved hunting with him	من عاشق شکار با او بودم
I could not stand it, I could not even imagine it	نمیتونستم تحملش کنم، حتی تصورش رو هم نداشتم
I pretended not to hear them	وانمود کردم که آنها را نمی شنوم
I hate to confess, but he was very quick	من از اعتراف متنفرم، اما او بسیار سریع بود
I feel that they do not last long	من احساس می کنم که آنها طولانی نمی شوند
I had to become a writer	من باید نویسنده می شدم
I was going to marry a stranger	قرار بود با یک غریبه ازدواج کنم
I began to become aware of my situation	من شروع به آگاهی از وضعیت خود کردم
I wanted to go to him and hug him	خواستم برم پیشش و بغلش کنم
I look around	من به اطراف نگاه می کنم
I do not know if you did that part on purpose.	من نمی دانم که آیا شما آن بخش را عمدا انجام داده اید؟
I guess he did not give me enough medicine	حدس می زنم او به اندازه کافی دارو به من نداده بود
I can not access the Internet through my computer	من نمی توانم از طریق کامپیوترم وارد اینترنت شوم
I can not have a relationship based on lies	من نمی توانم رابطه ای مبتنی بر دروغ داشته باشم
A man in formal clothes	مردی با لباس رسمی
I had avoided my reflection	از انعکاس خود دوری کرده بودم
I wondered if anyone would still be there.	فکر کردم که آیا کسی هنوز آنجا خواهد بود؟
I laughed, I expected him to participate, but he did not	من خندیدم، انتظار داشتم او هم شرکت کند، اما نشد
I knew for no reason	میدونستم بی دلیله
I offer it to you with every breath you take	من با هر نفسی که می کشی به تو ارائه می کنم
I searched for it in the phone book	من آن را در دفترچه تلفن جستجو کردم
I did not know who was going to wear it	نمیدونستم کی قراره بپوشه
I stared at it in my hand	در دستش به آن خیره شدم
I had not eaten all day	تمام روز را نخورده بودم
I reported them to the customer, yes	من آنها را به مشتری گزارش دادم، بله
I told myself it was time to surrender	به خودم گفته بودم وقت تسلیم شدن است
I didn't even know myself anymore	دیگر حتی خودم را هم نمی شناختم
I was excited and scared at the same time	من در عین حال هیجان زده و وحشت زده بودم
I hated seeing the pain	از دیدن دردش متنفر بودم
Swift continued to build the mansion	سویفت به ساخت عمارت ادامه داد
I shook his chest reluctantly	با اکراه سری به سینه اش تکان دادم
A few pieces, as they are derived, show off	چند قطعه ست، همان طور که مشتق شده اند، خودنمایی می کنند
I did not dare to look left or right	جرات نکردم به راست یا چپ نگاه کنم
I woke up with a spring in my footsteps	با یک فنر در قدم از خواب بیدار شدم
I have a rare disorder	من یک اختلال نادر دارم
Rail traffic was stopped	تردد ریلی متوقف شد
I wanted to own everything	می خواستم مالک همه چیز او باشم
I do a little work	من کمی کارم را انجام می دهم
I force myself to return to the current situation	من خودم را مجبور می کنم به وضعیت فعلی برگردم
I never watch them put my boat on the elevator	من هرگز تماشا نمی کنم که آنها قایق من را روی آسانسور می گذارند
I shot him in the leg	به پایش شلیک کردم
I had time to wrap it around his neck	وقت داشتم دور گردنش بپیچم
I guess they have to work here now	حدس می‌زنم الان باید اینجا کار کنند
I wanted to say he did not understand	میخواستم بگم متوجه نشد
I recognize that look	من آن نگاه را تشخیص می دهم
I'm not talking about it anymore, my friend	من دیگر در مورد آن صحبت نمی کنم، دوست من
I thought about it the night before to get some answer	به شب قبل فکر کردم تا یه جوری جواب بگیرم
I just had to choose	من فقط باید انتخاب می کردم
I appreciate his honest answers and care	من از پاسخ های صادقانه و مراقبت او قدردانی می کنم
I was drawn to the secondary question	من به سوال ثانویه کشیده شدم
I thanked him	من از او تشکر کردم
I could not think about my profession	من نمی توانستم در مورد حرفه ام فکر کنم
I wanted to feel the burn on my skin	می خواستم سوختگی را روی پوستم احساس کنم
I did not like to talk about the dead	من دوست نداشتم در مورد مرده صحبت کنم
I still help with the grass	من هنوز هم در زمینه چمن کمک می کنم
The touch is so light that it is hardly there	لمسی آنقدر سبک که به سختی وجود دارد
I should have been a salesman	من باید فروشنده بودم
I can say you enjoyed it	میتونم بگم بهت خوش گذشت
I saw someone else	من شخص دیگری را دیدم
I do not mind being alone in your room	من بدم نمی آید که در اتاق شما تنها باشم
Neither I nor you disappointed	نه من تو را ناامید کردم و نه تو
It just feels like it goes on	این فقط احساس می کند که ادامه دارد
I heard laughter from the hallway	صدای خنده را از راهرو شنیدم
I relax my eyes but nothing	چشمامو شل میکنم ولی هیچی
I can not breathe	نمیتونم نفس بکشم
Males and females are the same size	نرها و ماده ها هم اندازه هستند
I doubt this will be the end of the matter	من شک دارم که این پایان کار باشد
A plan for the next chapter of my life	برنامه ای برای فصل بعدی زندگی من
I paused to check the result	برای بررسی نتیجه مکث کردم
I hurried to him to see what he had found	با عجله به سمتش رفتم تا ببینم چه چیزی پیدا کرده است
I prefer to just show you	من ترجیح می دهم فقط به شما نشان دهم
I took a long hot shower to clear my head	یک دوش آب گرم طولانی گرفتم تا سرم را صاف کنم
It was a large window facing the ocean	پنجره بزرگی رو به اقیانوس بود
I asked them if they had anything else to offer	از آنها پرسیدم که آیا چیز دیگری برای ارائه دارند یا خیر
A nearby store catches my eye	فروشگاهی در همان نزدیکی توجه من را جلب می کند
Many things happened to me, though	هرچند اتفاقات زیادی برای من افتاد
I jumped a few red lights	چند تا چراغ قرمز پریدم
I was very worried about how you would accept this	من خیلی نگران بودم که چگونه این را قبول می کنید
I do not really understand	من واقعا نمی فهمم
I hope he is ready for the consequences	امیدوارم او هم برای عواقب آن آماده باشد
I was thrown on the edge of the grass	پرتاب شدم روی لبه چمن
I just wanted time for myself	فقط برای خودم وقت می خواستم
I could not see anyone for a second	نمی توانستم یک ثانیه بیشتر کسی را ببینم
I need to see you soon	من باید زود ببینمت
A beautiful girl in a beautiful world	یک دختر زیبا در یک دنیای زیبا
I still could not believe it, my parents were gone	هنوز باورم نمی شد، پدر و مادرم رفته بودند
I watch him go upstairs	من او را تماشا می کنم که به طبقه بالا می رود
A second hand joined it	یک دست دوم به آن پیوست
I decided to sit down and have another beer	تصمیم گرفتم بنشینم و یک آبجو دیگر بخورم
I stand behind my word	پشت حرفم می ایستم
I look around without shaking my head too much	بدون اینکه سرم را زیاد تکان دهم به اطراف نگاه می کنم
I can not bear to see the suffering of others	من طاقت دیدن رنج دیگران را ندارم
I pronounce new words	کلمات جدید را تلفظ می کنم
I meant a friend who was tight	منظورم رفیقی بود که تنگ بود
I have lived in this area before and I love it	من قبلاً در این منطقه زندگی کرده ام و آن را دوست دارم
I apologized to myself and went out to call	از خودم عذرخواهی کردم و رفتم بیرون تا تماس بگیرم
I had finally found my place	بالاخره جای خودم را پیدا کرده بودم
Edmund realizes and feels that they have both betrayed them	ادموند متوجه می شود و احساس می کند که هر دو به آنها خیانت کرده اند
Local branches also provided assistance	شعب محلی نیز کمک ارائه کردند
A silly argument about his mother	یک بحث احمقانه در مورد مادرش
A tremor moves in his body	رعشه ای در بدنش حرکت می کند
I think I will come home soon	فکر می کنم زود بیام خونه
I can only see parts	من فقط می توانم قسمت هایی را ببینم
I have a question then	اونوقت یه سوال دارم
I needed a good warm soak	من به یک خیساندن گرم خوب نیاز داشتم
I sit with these people	من با این مردم می نشینم
I will not let him win	نمیذارم برنده بشه
I am a member of a dying race	من عضوی از یک نژاد در حال مرگ هستم
I get dressed and check myself in the mirror	لباس می پوشم و خودم را در آینه بررسی می کنم
I could still feel his gaze on me	هنوز نگاهش را به من حس می کردم
I had to go ahead	باید جلو می رفتم
I will never call you by your last name	من هرگز شما را با نام خانوادگی صدا نمی زنم
I hope to hear from you again soon	امیدوارم به زودی دوباره از شما بشنوم
I also remember singing, many people sang	آواز خواندن را هم به یاد دارم، خیلی ها آواز می خواندند
I do not know what happened to him after that	من نمی دانم بعد از آن چه اتفاقی برای او افتاد
I had really long hair	من واقعا موهای بلندی داشتم
I visited many beautiful places and loved the city	من از بسیاری از مکان های زیبا دیدن کردم و شهر را دوست داشتم
I never hear what people say that bored me	من هرگز نمی شنوم که مردم چه می گویند که مرا خسته کردند
I looked at him with hatred	با نفرت بهش نگاه کردم
I turn my foot on the hot metal	پایم را روی فلز داغ می چرخانم
I have already thought about my path	من قبلاً به مسیرم فکر کردم
I bet she was beautiful too	شرط می بندم که او هم زیبا بود
I did not expect to find him like that, brother	من انتظار نداشتم برادر، او را چنین پیدا کنم
A shape was stuck in the corner of my eye	شکلی در گوشه چشمم گیر کرده بود
I was always forgetting my phone	همیشه داشتم گوشیمو فراموش میکردم
I knew it would not be pleasant, but	می دانستم که خوشایند نخواهد بود، اما
I will lose him forever	من او را برای همیشه از دست خواهم داد
I go upstairs, closing both doors from the inside	من بالا می روم، هر دو در را از داخل می بندم
The wife who loves him	همسری که او را دوست دارد
I knew you would notice and call him	میدونستم متوجه میشی و باهاش ​​تماس میگیری
I just thought he was angry at the council members	فقط فکر کردم از دست اعضای شورا عصبانی است
Anyway, I'm out for dinner	به هر حال من برای شام زود بودم
I guess fun can do that for you	من حدس می زنم که تفریح ​​می تواند این کار را با شما انجام دهد
I probably will not be home tonight	احتمالا امشب خونه نخواهم بود
Again, we have to be effective	باز هم می گویم، ما باید موثر عمل کنیم
I really tried to learn it and embrace it	من واقعاً سعی کردم آن را یاد بگیرم و آن را در آغوش بگیرم
I checked the counter	پیشخوان را چک کردم
A cart was waiting for them	گاری باری منتظرشان بود
I go all day without proper food	من تمام روز را بدون غذای مناسب می روم
I do not think that will happen	من تصور نمی کنم که چنین اتفاقی می افتد
I can remember the way we came	می توانم راهی را که آمدیم به یاد بیاورم
I guess they all noticed the darkness too	حدس می‌زنم همه آنها متوجه تاریکی هم شده‌اند
I took them out and stood next to them at the door	آنها را درآوردم و کنار در ایستادمشان
I wanted to leave this to you	میخواستم اینو برات بذارم
I easily accept this	من به راحتی این را می پذیرم
I want to prove myself	من می خواهم خودم را ثابت کنم
They have a healthy attraction for each other	آنها جذابیت سالمی برای یکدیگر دارند
I just will not wear anything soon	من فقط به زودی چیزی نمی پوشم
Of course, I gladly accepted	البته با کمال میل قبول کردم
I love our life here	من عاشق زندگی ما در اینجا هستم
I had to try for that gun	باید برای آن تفنگ تلاش می کردم
Each unit has a terrace with mountain views	در هر واحد یک تراس با منظره کوه وجود دارد
The guard went to his car	نگهبانی به سمت ماشین او رفت
I met him recently and he is wonderful	من اخیراً او را ملاقات کردم و او فوق العاده است
A wish is more personal than a wish	یک خواسته شخصی تر از یک خواسته است
I want this to be legal	من می خواهم این کار قانونی باشد
I parted my lips and got closer to her	لبامو از هم باز کردم و بهش نزدیک تر شدم
I did not do this forever	من این کار را برای همیشه انجام نداده بودم
I want to dance, to dance for my grandfather	من می خواهم برقصم، برای پدربزرگم برقصم
I found a secret room	یک اتاق مخفی پیدا کردم
I know exactly what to do to help you	من دقیقا می دانم که برای کمک به شما چه کار کنم
I needed to go back to him	من نیاز داشتم به او برگردم
I feel good today, I'm happy	امروز احساس خوبی دارم، خوشحالم
A warm and generous spirit	روحیه ای گرم و بخشنده
I greeted him warmly, glad to see him again	من به گرمی با او احوالپرسی کردم، از دیدن دوباره او خوشحال شدم
The patrol removed several intelligence reports from his body	گشت چند گزارش اطلاعاتی را از بدن او حذف کرد
If we do that, I will destroy his memories	اگر این کار را بکنیم، خاطرات او را از بین می برم
Figures for his range are not available	ارقام مربوط به محدوده او در دسترس نیست
I rode my bike	با دوچرخه از روی آن رفتم
I let my legs open	اجازه دادم پاهایم باز شود
I desperately needed clean pants	من به شدت به شلوار تمیز نیاز داشتم
I was in painting	من در نقاشی بودم
I agreed to visit him	پذیرفتم به دیدارش بروم
I should not do this without prior examination	من نباید این کار را بدون معاینه قبلی انجام دهم
That is, think about history	یعنی به تاریخ فکر کن
I can not even see what is down there	من حتی نمیتونم ببینم اون پایین چیه
I want you to stay that way	ازت میخوام همینطوری بمونی
Each of these is well related to mathematics	هر یک از اینها به خوبی با ریاضیات مرتبط است
I could not force my eyes on him	نمی توانستم به زور به او نگاه کنم
I can not have a relationship with a man	من نمیتونم با یه مرد رابطه داشته باشم
I have something important to do	من کار مهمی برای انجام دادن دارم
I have discovered my ability to project my soul	من توانایی خود را در فرافکنی روحم کشف کرده ام
I really did not like them	من واقعاً آنها را دوست نداشتم
I preached it to anyone who listened	من آن را به هر کسی که گوش می داد موعظه کردم
I could never live with these dirty glasses	من هرگز نمی توانستم با این عینک کثیف زندگی کنم
He stopped at a building a few minutes later	چند دقیقه بعد در ساختمانی ایستاد
A man leaned forward and picked up the cloth	مردی به جلو خم شد و پارچه را برداشت
The operation was unsuccessful	عملیات ناموفق بود
Longer intervals than usual	فاصله زمانی طولانی تر از حد معمول
I thought everything was a joke	فکر می کردم همه چیز شوخی است
I sit in the chair next to him to think	روی صندلی کنارش می نشینم تا فکر کنم
A few drops of rain began to fall	چند قطره باران شروع به باریدن کرد
I could not understand how you know	من نتونستم بفهمم تو از کجا میدونی
I entered the closet and looked at my inventory	وارد کمد شدم و به موجودی ام نگاه کردم
It can not be seen or touched	نمی توان آن را دید و لمس کرد
I hoped it would not be a problem	امیدوار بودم که مشکلی نداشته باشد
I stood there and read him, and he read me	من آنجا ایستادم و او را مطالعه کردم، و آن من را مطالعه کرد
I could not wait on the hospital bed to find out	نمی توانستم روی تخت بیمارستان صبر کنم تا بفهمم
I can understand you from his point of view	می توانم از نگاه او به شما بفهمم
He also lost his teeth and drank a lot	او همچنین دندان های خود را از دست داد و مشروب زیادی خورد
That's what made it so good	این چیزی بود که آن را خوب کرد
I struggled but could not separate	تقلا کردم اما نتوانستم جدا شوم
I scream and push it back	جیغ میزنم و هلش میدم عقب
I put my hand in front of my forehead and rubbed it	دستم را جلوی پیشانی ام بردم و مالیدم
I heard their voices as they passed outside my hut	وقتی از بیرون کلبه ام می گذشتند صدایشان را شنیدم
I want him to touch me now	من می خواهم او اکنون به من دست بزند
I watch the surprise, then I am shocked, it passes over his face	تعجب را تماشا می کنم، سپس شوکه می شوم، از روی صورتش می گذرد
I could not stand him	من نمی توانستم او را تحمل کنم
I want to write an article	من می خواهم یک مقاله بنویسم
I think he finally lost his mind	من فکر می کنم که او بالاخره از دست داد و عقلش را از دست داد
I wanted to give birth to your baby	من می خواستم بچه شما را به دنیا بیاورم
I took a few moments to write my questions	چند لحظه وقت گذاشتم تا سوالم را بنویسم
I really feel for you, my friend	من واقعا برای شما احساس می کنم، دوست من
I have to go there immediately	من باید فوراً به آنجا بروم
I was wearing a pizza girl dress	لباس دختر پیتزا پوشیده بودم
A wet towel followed	یک دستمال مرطوب به دنبالش آمد
I did not want to meet any of these people	من نمی خواستم با هیچ یک از این افراد ملاقات کنم
I pulled closer	نزدیکتر کشیدم
I look good, a little loose around the edges	من خوب به نظر می رسم، کمی شل در اطراف لبه ها
A young inspector was sitting in the front seat	یک بازرس جوان روی صندلی جلو نشسته بود
I wondered how long he had been waiting for us	تعجب کردم که چقدر منتظر ما بوده است
I feel a little isolated here	من در اینجا کمی احساس انزوا می کنم
I just wanted to show him that someone cares	من فقط می خواستم به او نشان دهم که کسی اهمیت می دهد
I thought we had created it before	من فکر می کردم ما قبلاً آن را ایجاد کرده بودیم
I just wasn't sure what it would be	من فقط مطمئن نبودم که چه خواهد بود
I reluctantly walk behind him	با اکراه پشت سرش می روم
I was shy and scared	من خجالتی و ترسیده بودم
I have to try it sometime	یه وقتایی باید امتحانش کنم
Government officials	مقامات دولتی
I recommend watching all three closely	توصیه می کنم هر سه را از نزدیک تماشا کنید
I try very hard to hold my breath	خیلی سعی می کنم نفسم را حبس کنم
I thought he was much weaker	من فکر می کردم او بسیار ضعیف تر است
I bit and threw the things	گاز گرفتم و وسایل را پرت کردم
I was looking forward to repeating this experience	من مشتاقانه منتظر تکرار این تجربه بودم
I felt sweat rolling down my face	احساس می کردم عرق روی صورتم می غلتد
I hate you and you hate me	من از تو متنفرم و تو از من متنفری
I saw the bullet slowly coming towards me	گلوله را دیدم که آرام آرام به سمتم آمد
He became a character	او تبدیل به شخصیت شد
I was waiting for him for another month	یک ماه دیگه منتظرش بودم
I can ask him about it	میتونم ازش در موردش بپرسم
I feel your sadness, frustration, even anger	من غم، ناامیدی، حتی عصبانیت شما را احساس می کنم
He has a darker side	او سمت تاریک تری دارد
I had not thought about it before	قبلاً به آن فکر نکرده بودم
I found a girl who reported us waiting there	دختری را پیدا کردم که ما را گزارش کرده بود آنجا منتظریم
I should not feel it	من نباید آن را احساس کنم
I never knew a swimming pool was this long	من هرگز نمی دانستم که یک استخر شنا به این مدت طولانی است
I became the greatest mind I have ever known	من به بزرگترین ذهنی شدم که هرگز شناخته نشدم
Everything was wrong from the beginning	همه چیز از اول اشتباه بود
I took a deep breath and separated my mouth from his neck	نفس نفس زدم و دهنمو از گردنش جدا کردم
I will still wait	من همچنان منتظر خواهم ماند
I saved the people and my dying mother	من مردم و مادر در حال مرگم را نجات دادم
I know your witnesses	من شاهدان شما را می شناسم
I want to see if there is a house or not	میخوام ببینم خونه هست یا نه
I get out of bed and pick it up	از تخت بلند می شوم و آن را برمی دارم
I need it longer	من نیاز دارم که طولانی تر باشد
I decided to visit him before school	تصمیم گرفتم قبل از مدرسه به دیدنش بروم
I made the point to avoid eye contact	من این نکته را بیان کردم که از تماس چشمی خودداری کنم
I changed the program according to my needs	من برنامه را مطابق با نیازهایم تغییر می دادم
I wanted to find the right boy and get married	می خواستم پسر مناسب را پیدا کنم و ازدواج کنم
I rubbed my eyes and shook my head	چشمانم را مالیدم و سرم را تکان دادم
I am a good doctor	من پزشک خوبی هستم
I just want to hear the story directly from you	من فقط می خواهم داستان را مستقیماً از شما بشنوم
But I found my clothes	اما من لباسم را پیدا کردم
I hate this	من از این اتفاق متنفرم
I have to have the answer	من باید پاسخ را داشته باشم
I do not want anyone else to approach me	من نمی خواهم کسی دیگر به من نزدیک شود
It is a side effect of its occurrence	یک عارضه جانبی از ایجاد آن است
I was thrown to the ground almost at one point	تقریباً در یک نقطه به زمین پرتاب شدم
I know what it's like to lose a family	من می دانم که از دست دادن خانواده چگونه است
I thought you understood that too	من هم فکر می کردم شما این را فهمیدید
I think this break helped you a lot	فکر می کنم این استراحت خیلی به شما کمک کرد
I asked myself the same question all night	تمام شب همین سوال را از خودم پرسیدم
I felt that he was monitoring all my movements	احساس کردم که تمام حرکاتم را زیر نظر دارد
I hope it has a good result	امیدوارم که نتیجه خوبی داشته باشد
I hope they will be friends when they come	امیدوارم وقتی آنها آمدند دوستانشان باشند
His lieutenant is accused of cowardice	ستوان او به نامردی متهم است
I see our story behind his eyes	من داستان ما را پشت چشمان او می بینم
I was lying on my right side on the ground	به پهلوی راستم روی زمین دراز کشیده بودم
I thought the desire would destroy it, but it did not	فکر می کردم میل آن را از بین می برد، اما نشد
A common failure gesture for both species	یک ژست شکست مشترک برای هر دو گونه
I picked it up and asked for room service	آن را برداشتم و درخواست سرویس اتاق کردم
I went back to church with bread	با نان به کلیسا برگشتم
I gave him the keys and the reward	کلیدها و انعام را به او دادم
I was constantly witnessing the growth of this amazing phenomenon	من پیوسته شاهد بزرگ شدن این پدیده شگفت انگیز بودم
I tried to keep my mind active	سعی کردم ذهنم را فعال نگه دارم
Somehow gone	یه جورایی از بین رفته
I still love boiled eggs and fried chicken	من همچنان تخم مرغ پخته و مرغ سوخاری را دوست دارم
I will not tell others about it unless he says so	من به دیگران در مورد آن چیزی نمی گویم مگر اینکه او بگوید
I expect you to introduce yourself properly to your Excellency	من از شما انتظار دارم که خود را به درستی به جناب خود معرفی کنید
I had to stay strong	باید قوی می ماندم
I can hire someone to pay my bills	من می توانم شخصی را استخدام کنم تا قبوض من را بپردازد
There was still time to trap him in the room	فرصتی برای به دام انداختن او در اتاق باقی مانده بود
That means look at yourself	یعنی به خودت نگاه کن
I slipped almost a few times, before	من تقریباً چند بار لیز خوردم، قبلا
I paused and tried to figure out what to say next	مکث کردم و سعی کردم بفهمم بعدش چی بگم
I'm not pregnant now	من الان باردار نیستم
I did the same	منم همین کارو کردم
I shake life, nature and you	من زندگی، طبیعت و تو را می لرزانم
I do not hold it against him at all	من اصلا آن را در برابر او نگه نمی دارم
I just can not do it anymore	من فقط دیگر نمی توانم آن را انجام دهم
I was kept under his will, able to leave	من تحت وصیت او نگه داشته شدم، قادر به ترک کردن
I felt calm and relaxed	احساس آرامش و آرامش می کردم
I am writing this for two reasons	این را به دو دلیل می نویسم
I could not believe that parents insisted on their children so much	باورم نمی شد والدین اینقدر به فرزندانشان اصرار می کردند
I should not have stared	نباید خیره می شدم
I consider this a good thing	من این را چیز خوبی می دانم
I have about six weeks to live, give or take	من حدود شش هفته فرصت دارم تا زندگی کنم، بدهم یا بگیرم
I did not know where we were standing	نمی‌دانستم کجا ایستاده‌ایم
I'm not that broken girl anymore	من دیگر آن دختر شکسته نیستم
I have to focus to be able to follow it	من باید تمرکز کنم تا بتوانم آن را دنبال کنم
I have people who are the people of the city	من مردمی دارم که مردم شهر هستند
I was the worst dancer in history	من بدترین رقصنده تاریخ بودم
I never thought about these things	من هرگز به این چیزها فکر نمی کردم
I could handle this kind of relationship	من می توانستم با این نوع رابطه کنار بیایم
I do not try, that's for sure	من تلاش نمی کنم، این مطمئن است
I told you they will come to you	بهت گفتم بهت میرسن
I looked into his eyes	توی چشماش نگاه کردم
I have heard the recorded sound maybe millions of times	من صدای ضبط شده را شاید میلیون ها بار شنیدم
I hope you are satisfied with yourself	امیدوارم از خودت راضی باشی
I did not make mistakes and did not give him space	من اشتباهات را مرتکب نشدم و به او فضا ندادم
I am grateful for any advice	من سپاسگزار هر توصیه ای هستم
I put my hands gently on his chest	دستانم را به آرامی روی سینه اش گذاشتم
I put up with it	باهاش ​​قرار گذاشتم
Maybe I can sell some animals	شاید بتوانم برخی از حیوانات را بفروشم
I like you very much	من شما را خيلى دوست دارم
I like it much better	من آن را خیلی بهتر دوست دارم
I thank all of you who helped spread the word	من از همه شما که به انتشار این خبر کمک کردید قدردانی می کنم
I started running towards the bike	شروع کردم به دویدن به سمت دوچرخه
I was a stranger in a small town	من در یک شهر کوچک غریبه بودم
I almost think we are all equal	من تقریباً فکر می کنم که همه ما برابر هستیم
A man who does not like women	مردی که از زن ها خوشش نمی آید
I'm grateful for the change	من از تغییر سپاسگزارم
I scan the area only with my eyes	من منطقه را فقط با چشمانم اسکن می کنم
However, the story is still a popular one	با این حال، داستان همچنان یک داستان مشهور است
I always drive past him	من همیشه از کنارش رانندگی می کنم
The dream of destiny is a sign	رویای سرنوشت نشانه است
I visit them regularly	من مرتب به آنها سر می زنم
I did not take the time to measure things correctly	وقتم را برای اندازه گیری درست چیزها نگرفتم
Many of our correspondences are currently through	بسیاری از مکاتبات ما در حال حاضر از طریق
I keep a magazine named after them all	من یک مجله با نام همه آنها نگه می دارم
I have no desire to judge anyone	من تمایلی به قضاوت کسی ندارم
I thought it was heaven	فکر می کردم بهشت ​​است
I took his soft hand in mine	دست نرم او را در دستانم گرفتم
I do not reduce them over time	من آنها را با گذشت زمان کم نمی کنند
I lend them a house every summer	هر تابستان خانه را به آنها قرض می دهم
Sometimes I look at him at home	گاهی اوقات او را به خانه نگاه می کنم
I do not provide any explanation for myself	من هیچ توضیحی برای خودم ارائه نمی دهم
I can not stand this distance forever	من نمی توانم این فاصله را برای همیشه تحمل کنم
I got a pigeon behind the sofa	پشت مبل کبوتر کردم
Such a blow can upset a man's spirit	چنین ضربه ای می تواند روحیه یک مرد را به هم بزند
I'm going to stop you	من قصد دارم جلوی شما را بگیرم
I feel so much better moving forward	من از حرکت رو به جلو احساس خیلی بهتری دارم
I know this sounds weird, but think about it	من می دانم که این عجیب به نظر می رسد، اما به آن فکر کنید
I think you looked amazing	من فکر می کنم شما شگفت انگیز به نظر می رسید
I wish to help you more than anything	من آرزو دارم بیشتر از هر چیزی به شما کمک کنم
To turn the story into reality	برای تبدیل داستان به واقعیت
I think cats are very interesting and attractive	به نظر من گربه ها بسیار جالب و جذاب هستند
I can see it all going down	من می توانم ببینم که همه آن در حال پایین رفتن است
I can not help it	من نمی توانم کمکی به آن کنم
A single thought may take centuries	یک فکر واحد ممکن است به قرن ها نیاز داشته باشد
I open the door and look at him	در را باز می کنم و به او نگاه می کنم
I like to have more flexibility	من دوست دارم انعطاف پذیری بیشتری داشته باشم
I got lost and started wandering	گم شدم و شروع کردم به پرسه زدن
I was sick, helpless, my whole being	من مریض بودم، درمانده بودم، تمام وجودم
I taught and performed a lot	تدریس و اجراهای زیادی انجام دادم
I do not expel the believers	من مؤمنان را بدرقه نمی کنم
I guess they found free gold	حدس می زنم طلای مجانی پیدا کردند
I took off her wedding dress	لباس عروسش را در آوردم
I was upset with the wait	من از انتظار ناراحت بودم
I have not been there for several years	چند سالی است که آنجا نرفته ام
I could hear him talking	می توانستم حرف زدنش را بشنوم
I can not understand why you love someone like him	من نمی توانم بفهمم که چرا کسی مثل او را دوست دارید
I have never seen such a thing in my life	من هرگز در زندگی ام چنین چیزی ندیده ام
I went ahead and got home	جلو رفتم و خودم را به خانه رساندم
I turn to him, just my head	به سمتش برمیگردم، فقط سرم
As I cried, I began to tremble like a leaf	در حالی که گریه می کردم مثل برگ شروع به لرزیدن کردم
I expected him to join me	انتظار داشتم او به من ملحق شود
I found it unusually useful	من آن را به روشی غیر معمول مفید یافتم
I have a completely different hypothesis	من فرضیه کاملا متفاوت خودم را دارم
A belief is also complete	یک باور نیز کامل است
I think you still owe me a new shirt	فکر می کنم هنوز یک پیراهن جدید به من بدهکار هستی
I did not see the need to lie	نیازی به دروغ ندیدم
I feel like everyone knows	احساس میکنم همه میدونن
I guess he revealed it to me	حدس می‌زنم که او آن را در من آشکار کرد
I'm only a few days old	من فقط چند روز دیگه عمر دارم
I am learning my lesson and I do not ask questions anymore	من درسم را یاد می‌گیرم و دیگر سوال نمی‌کنم
I go back and he goes to my face again	دوباره برمی گردم و او دوباره به صورتم می رود
I can not explain why	نمی توانم توضیح دهم که چرا
I hope you can attend this event	امیدوارم بتوانید در این مراسم شرکت کنید
I told him a small truth	من یک حقیقت جزئی را به او گفتم
I lost my balance and fell to the ground	تعادلم را از دست دادم و زمین خوردم
Some soldiers even returned without guns	حتی برخی از سربازان بدون تفنگ برگشتند
A bomb, near the counter	یک بمب، نزدیک پیشخوان
I want to forget tonight	میخواهم این شب را فراموش کنم
I went interview after interview	من مصاحبه پشت مصاحبه رفتم
I think you can expect a visit	فکر می کنم می توانید انتظار بازدید داشته باشید
I was just emotional, mostly emotional	من فقط احساسات داشتم، عمدتاً احساساتی
I am welcomed there and everyone supports me	آنجا از من استقبال می شود و همه حمایت می کنند
I picked up my guitar and played for them	من هم گیتارم را برداشتم و برایشان نواختم
Woman is very much like a refrigerator	زن خیلی شبیه یخچال است
I can not find anything specific	من نمی توانم چیزهای خاصی را پیدا کنم
It may fall a little, but that's it	شاید کمی سقوط کند، اما همین
I asked them to lend us this money	از آنها خواستم این پول را به ما قرض دهند
I still have that photo somewhere	من هنوز آن عکس را در جایی دارم
It is comforting for me to avoid seeing him	اجتناب از دیدن او برایم آرامش بخش است
I wanted him to know that he was not helpless	می خواستم بفهمد که درمانده نیست
I let you feel scared	اجازه دادم احساس ترس کنی
I hated the effect his voice had on me	از تاثیری که صدایش بر من داشت متنفر بودم
I told him all this, but in vain	همه اینها را به او گفتم، اما بیهوده
I want to continue my life	من می خواهم به زندگی خود ادامه دهم
I had so little I could pack	من آنقدر کم داشتم که بتوانم بسته بندی کنم
I think of nothing but the end	به هیچ چیز جز پایانش فکر نمی کنم
I saved the day for you again	من دوباره روز را برای شما ذخیره کردم
I get on the bus and go to my parents	سوار اتوبوس می شوم و می روم پیش پدر و مادرم
I have said many times I am sorry	من بارها گفته ام متاسفم
I will take the ring today and propose tomorrow	من امروز حلقه را می گیرم و فردا خواستگاری می کنم
I can only give you this gift	من فقط این هدیه را می توانم به تو بدهم
I did not really think about the consequences	من واقعاً به عواقب آن فکر نکرده بودم
I started teaching with a lot of confidence	من با اعتماد به نفس زیادی وارد تدریس شدم
I have no reason to need such information	دلیلی برای نیاز به چنین اطلاعاتی ندارم
I just added to the list	من تازه به لیست اضافه کردم
I will stay for forty months	چهل ماه می مانم
It was as if they were in mourning	انگار در ماتم بودند
I can rest for a while	من می توانم برای مدتی استراحت کنم
I hope we have achieved all this	امیدوارم به همه اینها رسیده باشیم
I have not shown it to them yet	من هنوز آن را به آنها نشان نداده ام
Johnson is standing side by side	جانسون کنار هم ایستاده اند
I look like a fool	من مثل یک احمق به نظر میرسم
No problems were reported while landing on the ship	هنگام فرود بر روی ناو هیچ مشکلی گزارش نشد
I understood his gesture	اشاره اش را فهمیدم
I learned by trial and error	من با آزمون و خطا یاد گرفتم
I want to give it time to be satisfied with us	من می خواهم به آن زمان بدهم تا با ما راضی شود
He called me this morning before dawn	امروز صبح قبل از سحر با من تماس گرفت
I give it to you to acquire	برای تملک به شما می دهم
I have never been like this with you!	من هرگز با تو اینطور نبودم!
I will miss this house	دلم برای این خانه تنگ خواهد شد
I could not refuse but I did not notice the softness of his skin	نمی‌توانستم خودداری کنم اما متوجه نرمی پوست او نشدم
I want to stay here and be pathetic	من می خواهم اینجا بمانم و رقت انگیز باشم
A bag fell to the ground	کیسه ای روی زمین افتاد
A real job in an office	یک شغل واقعی در یک اداره
I stood there waiting for him to speak	من همونجا ایستادم و منتظر حرف زدنش بودم
We were the opposite	ما برعکس بودیم
I felt the building of excitement	ساختمان هیجان را حس کردم
I threw it all up	من همش رو انداختم بالا
I order room service and watch movies	من سرویس اتاق سفارش می دهم و فیلم می بینم
A police officer was standing in front of the door	یک افسر پلیس جلوی در ایستاده بود
I want Smith to engrave his name on it	می خواهم اسمیت اسمش را روی آن حک کند
I let the silence of the car fill our minds	اجازه دادم سکوت ماشین و ذهن ما را پر کند
I just wanted you to know what happened	فقط میخواستم بدونی چی شده
I have to help with that	من باید در آن کمک کنم
I didn't even have time to scream	حتی وقت نکردم جیغ بزنم
I need to calm down and cool down	من باید آرام باشم و خنک شوم
A pipe that basically goes underground	لوله ای که اساساً به زیر زمین می رود
Babies are fed on insects and some fruit	بچه ها با حشرات و مقداری میوه تغذیه می شوند
I knew you could not resist doing this	می‌دانستم که نمی‌توانی در برابر انجام این کار مقاومت کنی
I had to put some distance between us	مجبور شدم کمی بین خودمان فاصله بگذارم
I was left to finish the exam	من مانده بودم تا امتحان را تمام کنم
I get paid to focus on the church	من پول می گیرم که روی کلیسا تمرکز کنم
I will tell you how to do it	من به شما خواهم گفت که چگونه این کار را انجام دهید
I wandered around the cave	دور غار پرسه زدم
I made myself at home	خودم را در خانه درست کردم
I did not have time to think about what happened	وقت نداشتم به اتفاقی که افتاده فکر کنم
I was used to small spaces	من به فضاهای کوچک عادت کرده بودم
I wondered why there was no service	تعجب کردم که چرا سرویسی وجود ندارد
I need fresh showers and clothes	به دوش و لباس تازه نیاز دارم
I forgot you were not used to it	یادم رفته بود بهش عادت نکردی
I could not imagine what was below	نمی‌توانستم تصور کنم چه چیزی در پایین است
I'm sure everything will be fine	من مطمئن هستم که همه چیز خوب خواهد شد
Presidential elections will be held	انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد
However, I started to change	با این حال شروع به تغییر کردم
I'm not too worried	من زیاد نگران نمی شوم
The debate continues today	بحث امروز ادامه دارد
I like to start with the eyes	من دوست دارم با چشم شروع کنم
I called last night but got no answer	دیشب زنگ زدم جوابی نگرفتم
I ran to the bathroom and threw	دویدم تو حموم و پرت کردم
I need someone to be there	من به کسی نیاز دارم که آنجا باشد
I told him everything	همه چیز را به او گفتم
I took my phone out of my pocket	گوشیمو از جیبم در آوردم
I lean forward to tighten his cheek with my hand	به جلو خم می‌شوم تا با دستم گونه‌اش را محکم کنم
I needed to know more about him	نیاز داشتم بیشتر او را بشناسم
I want to start my own business	من می خواهم کسب و کار خود را ایجاد کنم
I was a young woman with cancer	من یک زن جوان مبتلا به سرطان بودم
I enjoyed seeing your smile and hearing your laughter again	از دیدن لبخندت و شنیدن دوباره خنده ات لذت بردم
I was seeing someone, but I was not getting anywhere	داشتم کسی را می دیدم، اما به جایی نمی رسید
This approach has provoked criticism	این رویکرد انتقاداتی را برانگیخته است
I was thrilled to hear it	من از شنیدن آن به وجد آمدم
I shook my head and tried to clear my frown	سرم را تکان دادم و سعی کردم اخمم را صاف کنم
I moved faster than expected	سریعتر از حد انتظار حرکت کردم
I pushed back my chair and left the table	صندلیم را عقب زدم و میز را ترک کردم
I did not want to breathe	نمی خواستم نفس بکشم
I also know what is good and what is bad	من هم می دانم چه چیزی خوب است و چه چیزی بد
In my opinion, teaching is a very important job	به نظر من معلمی شغل بسیار مهمی است
I could not fight this	من نمی توانستم در این بجنگم
I can not stand it anymore	من دیگر نمی توانم آن را تحمل کنم
I never thought about it much	هیچ وقت زیاد بهش فکر نکردم
There is no copy of the newsletter	هیچ نسخه ای از خبرنامه وجود ندارد
I heard about this space between you and other people	من در مورد این فضای بین شما و افراد دیگر شنیدم
I sighed and went upstairs	آهی کشیدم و رفتم بالا
They seized public buildings and printing offices	آنها ساختمان های عمومی و دفاتر چاپ را تصرف کردند
I could feel her tears on the receiver	اشک هایش را روی گیرنده حس می کردم
You should talk to my husband before leaving	باید قبل از رفتن با شوهرم صحبت کنی
I liked the spray pattern for you	من الگوی اسپری را برای شما دوست داشتم
Clark to record	کلارک برای تولید رکورد
Finally, on the same day, electricity was restored	در نهایت در همان روز برق دوباره برقرار شد
I hear the sound of bullets piercing the skin	صدای گلوله هایی را می شنوم که پوست را سوراخ می کنند
I must have started walking from here	حتما از اینجا شروع کردم به راه رفتن
He was reportedly detained without incident	گزارش شده است که او بدون هیچ گونه حادثه ای بازداشت شده است
Something that only you can do	کاری که فقط شما می توانید انجام دهید
Even in the early stages of oil design it is beautifully painted	حتی در مرحله اولیه طراحی روغن به زیبایی نقاشی شده است
I made sure the umbrella cast a shadow in my direction	مطمئن شدم که چتر در جهت من سایه انداخته است
I opened my eyes, read the woman	چشمانم را باز کردم، زن را خواندم
I pull up a chair, sit down, and turn on the computer	صندلی را می کشم، می نشینم و کامپیوتر را روشن می کنم
I was full of pride	پر از غرور شدم
I think this letter has a message for both groups	فکر می کنم این نامه برای هر دو گروه پیامی دارد
I just can not stand it	من فقط نمی توانم آن را تحمل کنم
I'm fine and so is my mother	من خوبم و مادرم هم همینطور
I did not have to wait	من مجبور نبودم منتظر بمانم
I tried to get rid of fear	سعی کردم ترس را از خود دور کنم
Church leaders were looking for a larger piece of land	رهبران کلیسا به دنبال یک قطعه زمین بزرگتر بودند
I want to start a business, a chain	من می خواهم یک کسب و کار، یک زنجیره راه اندازی کنم
I can not wait not to get tired	من نمی توانم صبر کنم تا خسته نباشم
I can hardly keep my eyes open	به سختی می توانم چشمانم را باز نگه دارم
Taxpayers may not be eligible for any settlement option	ممکن است مالیات دهندگان واجد شرایط هر گزینه تسویه حساب نباشند
I stare down at the water	به پایین به آب خیره می شوم
I can not wait to go up again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره بالا بروم
I no longer cared that the facts did not make sense	دیگر اهمیتی نمی دادم که حقایق معنی نداشت
I shrugged and took a step back	شونه هاشو انداختم عقب و یه قدم عقب رفتم
I also dream of pain and misery	من هم رویای درد و بدبختی را می بینم
I think maybe you should join him	من فکر می کنم شاید شما باید به او بپیوندید
A real monster, a demon in disguise	یک هیولای واقعی، یک دیو در لباس مبدل
I consider cats a very superior breed	من گربه ها را نژادی بسیار برتر می دانم
I was in the forest	من در جنگل بودم
Suddenly he became a big pop star	ناگهان او یک ستاره بزرگ پاپ شد
I do not have a father now	من الان پدر ندارم
I shook my head and shrugged	سرم را تکان دادم و شانه هایم را بالا انداختم
I did not even realize he was gone	من حتی متوجه نشدم که رفته است
I was looking for a drink, not a company	دنبال نوشیدنی بودم نه شرکت
I know the same for you	میدونم برای شما هم همینطوره
I think it's something more	من فکر می کنم چیزی بیشتر باشد
I did not want to talk about my father	من نمی خواستم در مورد پدرم صحبت کنم
I just finished her kindergarten	تازه مهد کودکش را تمام کردم
I want to remember the day we first met	من می خواهم روزی را که برای اولین بار ملاقات کردیم را به یاد بیاورم
I was jealous of him	من به او حسادت می کردم
I will be indebted to you forever	من برای همیشه مدیون شما خواهم بود
I was really devastated	واقعا خیلی نابود شدم
I received a letter today	امروز نامه ای دریافت کردم
I was able to get help from a nurse	توانستم از یک پرستار کمک بگیرم
I can still climb a mountain	هنوز هم می توانم از یک کوه بالا بروم
Thus a new item was added	بدین ترتیب یک مورد جدید اضافه شد
A whole new way of thinking	یک طرز فکر کاملا جدید
I picked him up and took him to school	او را بلند کردم و به مدرسه رساندم
I think there are other nations as well	فکر می کنم ملت های دیگر هم هستند
I call him my miracle worker	من او را معجزه گر خودم می نامم
I refused to play anymore	من دیگر حاضر به بازی نشدم
I'm not going to get involved	قرار نیست درگیر شوم
I stood in front of a small white house	جلوی یک خانه کوچک سفید رنگ ایستادم
My parents and I were born here	من و پدر و مادرم اینجا به دنیا آمدم
I decide to test with only one	تصمیم دارم فقط با یکی تست کنم
I could not fully understand what was moving	نمی توانستم به طور کامل بفهمم چه چیزی در حال حرکت است
I never wanted a big house	من هرگز یک خانه بزرگ نمی خواستم
Although I knew he was not a saint	هرچند می دانستم او قدیس نیست
I still did, even worse, much worse	من هنوز هم انجام دادم، حتی بدتر، خیلی بدتر
I ate fish for lunch	ناهار ماهی خوردم
But not always strongly	اما نه همیشه به شدت
A shorter trip than planned, but still worth it	سفری کوتاه تر از آنچه در نظر گرفته شده بود، اما با این وجود ارزشمند
I enjoyed doing it	من از انجام آن لذت بردم
I was blinded by the bright light	من از نور شدید کور شدم
He was surrounded by several older boys	چند تا از پسرهای بزرگتر دورش گرفته بودند
I also like to party with my friends sometimes	من همچنین دوست دارم گاهی اوقات با دوستانم مهمانی کنم
Procurement truck is an obvious bonus	کامیون تدارکات یک جایزه آشکار است
He was finally found	او سرانجام پیدا شد
I promise to take it this afternoon	قول میدم امروز بعدازظهر بگیرمش
I do not try the handle	من دستگیره رو امتحان میکنم نمیده
I tried to choose the most beautiful	من سعی کردم زیباترین ها را انتخاب کنم
I hate waking up in the morning	از صبح بیدار شدن متنفرم
I was alone in shock	من به تنهایی در شوک بودم
This is not necessarily a compliment	این لزوما یک تعریف و تمجید نیست
I want her so badly now	من او را خیلی بد می خواهم در حال حاضر
I had never seen him in a suit	تا به حال او را با کت و شلوار ندیده بودم
I want to laugh with you	میخوام با تو بخندم
I got it the day before the club	روز قبل از باشگاه گرفتم
I take a long shower and get dressed	یه دوش طولانی میگیرم و لباس میپوشم
I may start killing	من ممکن است کشتار را شروع کنم
Its pilot was killed	خلبان آن کشته شد
Never do it differently	هرگز آن را متفاوت انجام ندهید
I apologize for my absence	بابت غیبتم عذرخواهی میکنم
I took a shower and went downstairs	دوش گرفتم و رفتم پایین
I wanted to push him harder	میخواستم بیشتر فشارش بدم
I had a pregnancy before	بارداری قبل هم انجام دادم
I see these young girls making such progress	من این دختران جوان را می بینم که چنین پیشرفت می کنند
I can not allow my child to go through this situation alone	من نمی توانم اجازه دهم که کودکم به تنهایی از این وضعیت عبور کند
Our mission is clear	ماموریت ما روشن است
I could see and smell it	می توانستم آن را ببینم و بو کنم
I threw down twenty	بیست را انداختم پایین
I did not intend to order you	قصدم این نبود که به شما دستور بدهم
I was not the only one who had problems on the bus	من تنها کسی نبودم که در اتوبوس مشکل داشتم
I think cageing wild animals is very cruel	به نظر من قفس کردن حیوانات وحشی بسیار بی رحمانه است
I was looking out the window	داشتم از پنجره بیرون را نگاه می کردم
I was never their biggest fan	من هرگز بزرگترین طرفدار آنها نبودم
I read about myself every day	من هر روز در مورد خودم می خوانم
A man tried to rape me	مردی سعی کرد به من تجاوز کند
I let them knock me down	اجازه دادم مرا زمین بزنند
I know everything about your family	من همه چیز را در مورد خانواده شما می دانم
Not found in either case	در هیچ یک از این دو مورد یافت نشد
I did not even know how to dance	حتی رقصیدن هم بلد نبودم
I hope he does not come home at all	امیدوارم اصلا به خانه نیاید
I paid all those years for his lies	من تمام آن سال ها را برای دروغ های او پرداخت کردم
I was afraid to step on the dog	از پا گذاشتن روی سگ می ترسیدم
I see what is happening around me	می بینم که در اطرافم اتفاق می افتد
I hated everything you put up with me	از همه چیزایی که تو منو تحمل کردی متنفر بودم
I could feel it when I was alone in hell	وقتی در جهنم تنها بودم می توانستم آن را حس کنم
I told him he needed more people	به او گفتم که به افراد بیشتری نیاز دارد
I am more valuable to the human soul	من برای جان انسان ارزش بیشتری دارم
A seemingly innocent car accident	یک تصادف رانندگی به ظاهر بی گناه
I tried but I could not get the right result	من امتحان کرده بودم اما نتونستم نتیجه درستی بگیرم
I could have waited a little longer	می توانستم کمی بیشتر صبر کنم
A hotel is almost certainly an exception	یک هتل تقریباً به طور قطع مستثنی است
I missed him madly after hearing him laugh	بعد از شنیدن خنده اش دیوانه وار دلم برایش تنگ شده بود
I rarely slept, I barely ate	من به ندرت می خوابیدم، به سختی غذا می خوردم
I have a duty to preserve the generation	من وظیفه دارم نسل را حفظ کنم
I avoided any place that might be full of ghosts	از هر مکانی که ممکن بود پر از ارواح باشد اجتناب کردم
I will tell you though	با این حال به شما خواهم گفت
I use this twice a day	من روزی دوبار از این استفاده می کنم
I promise you that everything will be fine	من به شما قول می دهم که همه چیز خوب خواهد شد
I was going to talk to my uncle after the wedding	من قصد داشتم بعد از عروسی با عمویت صحبت کنم
I can not see them well doing their job	من نمی توانم آنها را به خوبی ببینم که در حال انجام وظیفه هستند
I am very grateful to my husband	من از شوهرم خیلی ممنونم
I never fought	من هرگز دعوا نکردم
I became one of the best of them all	من جزو بهترین آنها شدم
I have to be able to control them	باید بتوانم آنها را کنترل کنم
I hated killing things	از کشتن چیزها متنفر بودم
I work for him	من برای او کار دارم
I whisper in his ear	در گوشش زمزمه می کنم
And we have to be honest about that	و ما باید در مورد آن صادق باشیم
I really liked it, with the people	من کاملاً آن را دوست داشتم، همراه با مردم
A bad weather warning signal, something he certainly needed	یک سیگنال هشدار دهنده از هوای بد، چیزی که او مطمئناً به آن نیاز داشت
I love the photos you took	من عاشق عکسهایی هستم که گرفتی
I was smiling and in an ocean of calm	من لبخند می زدم و در اقیانوسی از آرامش بودم
I have a right brain and a left brain	من یک مغز راست و مغز چپ دارم
I do everything for you	من هر کاری بخاطر تو میکنم
I fought hard for it	من سخت و طولانی برای آن جنگیدم
I'm not saying we won	من نمی گویم ما برده بودیم
I explored this strange feeling	این حس عجیب را بررسی کردم
I have to call your brother	باید با برادرت تماس بگیرم
I had a good morning	صبح خوبی داشتم
I tried to start the engine again	دوباره سعی کردم موتور را روشن کنم
I think he may still be a little busy	من تصور می کنم که او ممکن است هنوز کمی مشغول باشد
A critic does a double job here	یک منتقد اینجا وظیفه مضاعف را انجام می دهد
I pulled down her skirt and took a deep breath	دامنش را پایین کشیدم و نفس عمیقی کشیدم
Extensions are made with one path	پسوند با یک مسیر ساخته شده است
A reminder or a warning	یک یادآوری یا یک هشدار
I hope nothing bad happened to you	امیدوارم اتفاق بدی برای شما نیفتاده باشد
I will not do anything to increase her marriage	من کاری نمی کنم که ازدواج او را بالا ببرم
I look around the garden	نگاهی به اطراف باغ می اندازم
I remember the teacher dragging me to the office	یادم می آید که معلم مرا به دفتر کشاند
This was his first project at the company	این اولین پروژه او در این شرکت بود
They lost a whole generation of students	یک نسل کامل از دانش آموزان از دست دادند
I can do it in five seconds	من می توانم آن را در پنج ثانیه انجام دهم
I can tell when you do it	من می توانم بگویم که شما چه زمانی آن را انجام می دهید
I could not agree more than that	نمی توانستم بیشتر از این موافق باشم
I really wanted to be his wife	من واقعاً دوست داشتم همسرش باشم
I always feel the need to improve and get better	من همیشه نیاز به پیشرفت و بهتر شدن را احساس می کنم
I can see him from this side	من می توانم او را از این طرف ببینم
A standard letter can be divided into three key parts	یک حرف استاندارد را می توان به سه قسمت کلیدی تقسیم کرد
A hotel will not be an option	یک هتل یک گزینه نخواهد بود
They are also toxic to a variety of animals	اینها همچنین برای انواع حیوانات سمی هستند
I wanted to test very little first	می خواستم اول خیلی کم تست کنم
I often go to clubs here	من اغلب به باشگاه های اینجا مراجعه می کنم
I bring a towel and put it on the trash	حوله ای می آورم و روی آشغال می گذارم
I'm going straight for a punch	من مستقیماً برای گرفتن پانچ می روم
They returned home at the end of the war	آنها در پایان جنگ به خانه بازگشتند
I felt it in my whole being	آن را در تمام وجودم حس کردم
I really missed playing like that	واقعا دلم برای اینطور بازی کردن تنگ شده بود
I let him speak alone	اجازه دادم تنها حرف بزند
I was used to the pain	به درد عادت کرده بودم
I never realized it was so bad	هیچ وقت متوجه نشدم که اینقدر بد است
A new kind of fire ignites inside him	نوع جدیدی از آتش در درون او شعله ور می شود
No official explanation was given for his dismissal	هیچ توضیح رسمی برای برکناری او داده نشد
I mean, there are reasons to be hopeful here	منظورم این است که دلایلی برای امیدوار بودن در اینجا وجود دارد
I had never heard anything like this before	تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم
List of friends he had lost	لیستی از دوستانی که از دست داده بود
I expected to sleep until noon	انتظار داشتم تا ظهر بخوابم
I just have to be busy until he wakes up	من فقط باید مشغول باشم تا زمانی که او بیدار شود
I grew up around these people	من در اطراف این افراد بزرگ شدم
A kind and loving sister too	یک خواهر مهربان و دوست داشتنی نیز
I ask you to protect him and only him	من از شما می خواهم که از او و فقط او محافظت کنید
I want him to understand what he can do	من دوست دارم او بفهمد چه چیزی می تواند
I told myself they were still alive	با خودم گفتم هنوز زنده اند
I made coffee and joined him	قهوه را درست کردم و به او پیوستم
The sound of a loud bell filled his head	صدای زنگ بلندی سرش را پر کرد
I wanted to take my bag and go	خواستم کیفم را بردارم و بروم
I am a girl of nature	من دختر طبیعت هستم
I think sometimes he feels abandoned	من فکر می کنم گاهی اوقات او احساس می کند که ترک شده است
I appreciated having a father like him	از داشتن پدری مثل او احساس قدردانی می کردم
I have to have you now	الان باید تو رو داشته باشم
No internal stairs or viewing platform	پلکان داخلی یا سکوی دید ندارد
I wondered if they had chosen it on purpose	تعجب کردم که آیا آنها آن را عمدا انتخاب کرده اند
I help people every day	من هر روز به مردم کمک می کنم
I see positive things everywhere	همه جا چیزهای مثبت می بینم
And a complete gentleman	و یک جنتلمن کامل
I could only get so deep in my chair	من فقط توانستم آنقدر روی صندلی خود فرو بروم
I let go of my suspicions	اجازه دادم سوء ظن من را از بین ببرد
I want you to have it now	من می خواهم شما آن را در حال حاضر داشته باشید
In fact, I was single in my marriage	در واقع من در ازدواجم تنها بودم
I am interested in reading	من به مطالعه علاقه مندم
I do not eat blood like everyone else	من مثل بقیه خون نمیخورم
I have not left the house for months	ماه هاست که از خانه بیرون نرفته ام
I reach out and grab it	دست دراز می کنم و آن را می گیرم
I can be there for another hour	من می توانم یک ساعت دیگر آنجا باشم
I let them approach me while my thoughts were wandering	در حالی که افکارم سرگردان بودند به آنها اجازه دادم مرا نزدیک کنند
I'm good at letting you have this cell	من با اجازه دادن به شما این سلول خوب بوده ام
I locked his hands on his sides	دست هایش را به پهلوهایش قفل کردم
A quarter may be women, but no more	ممکن است یک چهارم زن باشند، اما نه بیشتر
I did not like to measure kilometers	من دوست نداشتم کیلومترها را اندازه بگیرم
I could tell he was staring at me	میتونستم بفهمم داره بهم خیره شده
I focus more on the rock and lightning	بیشتر روی صخره و صاعقه تمرکز می کنم
I can not believe he will do that	من نمی توانم باور کنم که او این کار را انجام دهد
I do not have racial preferences	من ترجیح نژادی ندارم
I did not wish much or often complained	من خیلی آرزو نداشتم یا اغلب شکایت می کردم
It would certainly be a good slap in the face	مطمئناً یک سیلی مناسب خواهد بود
What happens next is possible	اتفاقی که پس از آن رخ می دهد ممکن است
I had all these feelings	من همه این احساسات را داشتم
I know, it's amazing	می دانم، بسیار شگفت انگیز است
I told him to get there now	بهش گفتم الان برسه اونجا
I wanted to give him a break	میخواستم بهش استراحت بدم
I was shaking and I could not stop	می لرزیدم و نمی توانستم متوقف شوم
I was alone in the conference room waiting	من در اتاق کنفرانس تنها بودم و منتظر بودم
I ran upstairs and went to my room	دویدم بالا و رفتم تو اتاقم
I saw where you and your mother came from	دیدم تو و مادرت از کجا آمدی
I'm sorry you couldn't find my old uniform	از اینکه نتوانستی یونیفرم قدیمی من را پیدا کنی ناراحتم
I stood up and put my hands on my chest	ایستادم و دست هایم را روی سینه ام قایم کردم
I passed him and stood in front	از کنارش رد شدم و جلو ایستادم
I could not see down	من نمی توانستم پایین را ببینم
I could see the oxygen mask on my face	می توانستم ماسک اکسیژن را روی صورتم ببینم
A breeze comes from a long hole in the ground	نسیمی از سوراخ بلند زمین می آید
I read the message again	من دوباره پیام را خواندم
I shoot at him	من به سمت او شلیک می کنم
I am a woman, not a doll	من یک زن هستم نه یک عروسک
I need him to heal	من به او نیاز دارم تا درمان شود
I can smell alcohol in your breath	من بوی الکل را در نفس شما حس می کنم
I was not excited when you got engaged, he is very young	وقتی نامزد کردی هیجان زده نشدم، او خیلی جوان است
I did not look at the problem properly	من به شکل درستی به مشکل نگاه نمی کردم
I usually pick it up in a few minutes	من معمولا در چند دقیقه آن را برمی دارم
I hope you make a wise decision	امیدوارم عاقلانه تصمیم بگیری
I wondered what he thought about it	تعجب کردم که او در مورد آن چه فکر می کند
I can take care of you	می توانم از تو مراقبت کنم
I think he did a wise thing	به نظر من کار عاقلانه ای انجام داد
I did not intend to kill you or anyone	من قصد کشتن تو یا کسی را نداشتم
I bring my lips to hers	لب هایم را به لبش می آورم
I did not ask a question	من سوال نپرسیدم
We slide down and he sits next to me	سر می خوریم پایین و اون کنارم می نشیند
The remaining passengers were released thirty minutes later	مسافران باقی مانده سی دقیقه بعد رها شدند
I woke up in a gray cell without a window	من در یک سلول خاکستری بدون پنجره از خواب بیدار شدم
They do not know each other	همدیگر را نمی شناسند
A small cough cleared his throat	یک سرفه کوچک گلویش را صاف کرد
I told him every movie is good	به او گفتم هر فیلمی خوب است
He is not going to make a scene	او قرار نیست صحنه ای بسازد
I held out my hand to him	دستم را به سمتش دراز کردم
I ask you both to stay	من از شما می خواهم که هر دو بمانید
I had one myself and I enjoyed it just as much	من خودم یکی داشتم و به همان اندازه از آن لذت بردم
It was a show and a saying	این نمایش و گفتن بود
There was a small stone foundation next to a fast creek	شالوده سنگی کوچکی در کنار نهر سریعی قرار داشت
I am the one who avenges the blood	من کسی هستم که انتقام خون را می گیرم
I miss the oral sex of a beautiful woman	دلم برای سکس دهانی یک زن زیبا تنگ شده است
I also put your number	شماره شما رو هم گذاشتم
I may deal with these personally	من ممکن است شخصا با اینها برخورد کنم
I searched a few rooms	چند تا از اتاق ها را گشتم
I whispered this to him	این را با او زمزمه کردم
I had to ask how he made it	باید می پرسیدم چطور او را ساخته است
I threw stones at him	به سمتش سنگ پرتاب کردم
I told him how stupid he is	به او گفتم چه احمقی است
I will help you eliminate the cause	من به شما کمک می کنم علت را از بین ببرید
I could not worry about me	نمی توانستم نگران من باشد
I try to be the mother she was every day	من هر روز سعی می کنم همان مادری باشم که او بود
He went the way he wanted to go	او راهی را که می خواست برود رفت
I quickly lowered my eyes	سریع چشمامو پایین انداختم
I want it to stay on the horizon	من می خواهم آن را در افق باقی بماند
I think it will be ugly	فکر کنم زشت بشه
I just want my heart to stop beating	فقط دلم میخواهد قلبم از تپیدن باز بماند
I was happy for the band	من برای گروه خوشحال شدم
I just want to keep going	من فقط می خواهم با آن ادامه دهم
I'm really upset	واقعا براش خیلی ناراحتم
Louis six months until the next day	لویی شش ماه تا روز بعد
I did not want to take him away from me	من نمی خواستم او را از خود دور کنم
Somehow I want to stay	یه جورایی میخوام بمونم
Then I go out the window	سپس از پنجره بیرون می روم
I send him a birthday message via email	من از طریق ایمیل برای او پیام تولد می فرستم
I have no problem putting my information in my spreadsheet	من هیچ مشکلی برای قرار دادن اطلاعات خود در جدول خود ندارم
Anyway, I doubt he paid for it	به هر حال من شک دارم که برای آن پول پرداخت کرده باشد
I look forward to any signs of growth	من منتظر هر نشانه ای از رشد هستم
I'm going back, I'm not eager to be in his path	من به عقب برمی گردم، مشتاق نیستم در مسیر او باشم
I just want to see it	من فقط می خواهم آن را ببینم
I was going to get married, have a family	قرار بود ازدواج کنم، خانواده داشته باشم
I was a pilot and a fighter	خلبان و جنگنده بودم
I tried to relax a little	سعی کردم کمی آرامش داشته باشم
I was ready to stay with them	من آماده شده بودم که با آنها بمانم
A loud cracker was heard	صدای ترقه بلندی شنیده شد
I can look at that place another time	می توانم زمانی دیگر به آن مکان نگاه کنم
I like a lot of ordinary things	من خیلی چیزهای معمولی را دوست دارم
I discovered my true race	من نژاد واقعی خود را کشف کردم
I had to see the entrance	باید در ورودی را می دیدم
I close the door and lean on it for support	در را می بندم و برای حمایت به آن تکیه می دهم
No members of the group were present in this video	در این ویدیو هیچ یک از اعضای گروه حضور نداشت
He could barely raise his hands to shoot	او به سختی می توانست دست هایش را برای شلیک بلند کند
I felt that my father had betrayed me	احساس می کردم پدرم به من خیانت کرده است
I will come from the south soon	من به زودی از جنوب خواهم آمد
I think my mom gave me another pill	فکر کنم مامانم یه قرص دیگه بهم داد
I have to go to sleep	باید برم بخوابم
I buy new shoes twice a year	من سالی دو بار کفش نو می گیرم
I pull back and give him another smile	عقب می کشم و لبخند دیگری به او می زنم
I have to bring him food tomorrow	فردا باید برایش غذا ببرم
I have hurt his pride	غرورش را جریحه دار کرده ام
A good place to camp for a few weeks	یک مکان خوب برای کمپ برای چند هفته
This episode was difficult to make	ساخت این اپیزود دشوار بود
I watch him sit	من نگاه می کنم که او می نشیند
Only part of the south wall remains	تنها بخشی از دیوار جنوبی باقی مانده است
I know his recording systems	من سیستم های ضبط او را می شناسم
I hug her and she kisses me	او را در آغوش می کشم و او مرا می بوسد
I lived for something that could never come back	من برای چیزی زندگی کردم که هرگز نمی توانست برگردد
I miss him no matter what he has done	من هم بدون توجه به کارهایی که انجام داده است دلم برای او تنگ شده است
I lived there most of my childhood	من بیشتر دوران کودکی ام را در آنجا زندگی کردم
I really wanted to kiss her lips	خیلی دلم می خواست لب هایش را ببوسم
I did not even think about it	من حتی به آن فکر هم نمی کردم
I think he prepared it for me	فکر می کنم او آن را برای من آماده کرده بود
I wish it was not like this	کاش اینجوری نمیشد
I think we are moving in the right direction	فکر می کنم در مسیر درستی حرکت می کنیم
I was bored and tired of sitting	حوصله ام سر رفته بود و از نشستن خسته شده بودم
A federal judge dismissed the appeal	یک قاضی فدرال شکایت را رد کرد
A victim may not be waiting for it	یک قربانی ممکن است منتظر آن نباشد
I start collecting it	شروع به جمع کردنش میکنم
I actually plan to do this myself	من در واقع برای انجام این کار خودم برنامه ریزی کرده ام
I had not really paid attention to them before	قبلاً واقعاً به آنها توجه نکرده بودم
I had a small lunch but a big dinner	ناهار کوچکی خوردم اما شام بزرگی خوردم
I'm telling you baby	دارم بهت میگم عزیزم
I wanted to belong, to be accepted	می خواستم تعلق داشته باشم، قبول شوم
A husband who appeared unexpectedly	شوهری که به طور غیر منتظره ظاهر شد
I waited and waited	منتظر ماندم و منتظر ماندم
I will never forget that lady	من هرگز آن خانم را فراموش نمی کنم
Even white customers	حتی مشتریان سفید پوست
I turned him towards me	او را به سمت من چرخاندم
I gave him to read	به او دادم تا بخواند
He has not eaten for two days	دو روز غذا نخورده
I asked him to stop drinking immediately	از او خواستم که فورا نوشیدن را قطع کند
I have always been interested in ground speed records	من همیشه به رکوردهای سرعت زمین علاقه داشتم
I can see it for myself	من می توانم آن را برای خودم ببینم
I can take my time and work	من می توانم وقتم را بگیرم و کار کنم
This marked the effective end of the republic	این نشان دهنده پایان مؤثر جمهوری بود
I have not received any other communication since then	از آن زمان تاکنون هیچ ارتباط دیگری دریافت نکرده ام
I did not see them later	بعدش ندیدمشون
Several seabirds were flying	چند پرنده دریایی در حال پرواز بودند
I was pushed all night	تمام شب مرا هل دادند
The succession order in the case of possession can be amended	حکم جانشینی در مورد تصرف قابل اصلاح است
I acted in an impossible way	من به شکلی غیر ممکن عمل کردم
I didn't really think much about it at the time	من واقعاً در آن زمان زیاد به آن فکر نمی کردم
I return to reality	به واقعیت برمی گردم
I hit the smoke on his face	دود را به صورتش زدم
I did not know how to help him	نمی دانستم چگونه به او کمک کنم
I did not know what had happened	نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است
I think it was serious	فکر کنم جدی بود
I see that he is still holding his arm	می بینم که هنوز بازویش را گرفته است
I asked him to let me come	از او خواهش کردم که اجازه دهد بیام
I will never get drunk with it	من هرگز با آن مست نمی شوم
I just thought to myself, we killed someone	فقط با خودم فکر می کردم، ما یک نفر را کشتیم
I took a deep breath of fresh air	از هوای تازه نفس عمیقی کشیدم
I tell myself that he has not seen me	به خودم می گویم که مرا ندیده است
Undoubtedly I felt it	بدون شک حسش کردم
I can ask him to email me the details	می توانم از او بخواهم که جزئیات را برای من ایمیل کند
I can mention other examples	می توانم نمونه های دیگری را ذکر کنم
Part of my mind told me	بخشی از ذهنم به من گفت
I play basketball and compete in debates	من بسکتبال بازی می کنم و در مناظره رقابت می کنم
In fact many people, citizens and governments alike	در واقع بسیاری از مردم، شهروندان و دولت ها به طور یکسان
I studied the scenery	مناظر را مطالعه کردم
It was not moonlit at night	در شب روشن ماه نبود
My goal is not to survive	هدف من زنده ماندن نیست
I stood motionless in front of this silent structure	بی حرکت جلوی این سازه ی ساکت ایستادم
I have a girlfriend now	من الان یه دوست دختر دارم
I can not impose all this on you	من نمی توانم همه اینها را به شما تحمیل کنم
I put on my shoes and found my coat	کفش هایم را پوشیدم و کتم را پیدا کردم
I could not even feel the movement of my legs anymore	دیگر حتی نمی توانستم حرکت پاهایم را حس کنم
I have to see you every morning and every night	من باید هر روز صبح و هر شب ببینمت
I can not remember hearing about it	من نمی توانم به یاد داشته باشم در مورد آن موضوع شنیده شده است
The two had chosen the future of cohabitation	دو نفر آینده زندگی مشترک را انتخاب کرده بودند
I mostly play in the village	من بیشتر در روستا بازی می کنم
A and more about the possibility	A و بیشتر در مورد امکان
I studied wooden shoes	کفش های چوبی را مطالعه کردم
I hope there is no problem	امیدوارم مشکلی پیش نیامده باشد
I used my common sense	من از عقل سلیمم استفاده کردم
I tried to make it as boring as possible	سعی کردم تا حد امکان خسته کننده اش کنم
I even saw wisdom in changing lifestyles	من حتی حکمت را در تغییر سبک زندگی دیدم
I want you to find it	ازت میخوام پیداش کنی
I did not hate not being in the room	بدم نمی آمد در اتاق نباشم
No magic will ever resurrect him	هیچ جادویی هرگز او را دوباره زنده نمی کند
A kind of travel equivalent	نوعی معادل سفر
I was not feeling well	خیلی حالم خوب نبود
I do not know how he learns this	من نمی دانم چگونه او این کار را یاد می گیرد
What a win for us and the radio	چه بردی برای ما و رادیو
The two are linked by a similar situation	این دو بر سر وضعیت مشابه خود با هم پیوند می خورند
I dropped my hand when the song was over	با تمام شدن آهنگ دستش را انداختم
I know the exit password	من رمز خروج را می دانم
I failed in that promise	من در آن قول شکست خوردم
This is what the team does	این کاری است که تیم انجام می دهد
Now I can do something to help	اکنون می توانم کاری انجام دهم تا کمک کنم
I was in trouble enough before	من قبلاً به اندازه کافی در مشکل بودم
It is therefore known as a secondary mineral	بنابراین به عنوان یک کانی ثانویه شناخته می شود
Loud music and fights were often heard	موسیقی بلند و دعوا اغلب شنیده می شد
I stand between the two doors	بین دو در می ایستم
I can not hate him	من نمی توانم از او متنفر باشم
I grew up with it	من از آن بزرگ شده ام
I had a bad time getting up	دوران بدی را سپری کردم که بلند شدم
I just love being with you	من فقط بودن در کنار تو را دوست دارم
Better pensions and better health care	مستمری بهتر و مراقبت های بهداشتی بهتر
I never intended to harass her, never like that	من هرگز قصد آزارش را نداشتم، هرگز اینطور
A wave of complete calm flowed through his body	موجی از آرامش کامل در بدنش جاری شد
I just want to read energy	من فقط می خواهم انرژی را بخوانم
German prisoners of war did most of the work	اسیران جنگی آلمانی بیشتر کار را به عهده داشتند
I helped where help was needed	من در جایی که نیاز به کمک بود کمک کردم
I hope a guard does not stop me	امیدوارم یک نگهبان جلوی من را نگیرد
I loved you before you were born on this earth	من تو را قبل از به دنیا آمدن روی این زمین دوست داشتم
I was sure that no one could love me anymore	مطمئن بودم که دیگر هیچ کس نمی تواند مرا دوست داشته باشد
I totally like this post	من کاملا این پست رو دوست دارم
I lose a few pounds and then add a kilo	من چند پوند از دست می دهم و سپس یک کیلو اضافه می کنم
I looked where he was looking	به جایی که او نگاه می کرد نگاه کردم
Slightly expand ourselves	کمی بسط خودمان
I had never heard it before	قبلاً آن را نشنیده بودم
Although I'm a little comfortable	هرچند کمی خیالم راحت است
I could not open my eyes	نمی توانستم چشمانم را باز کنم
I was nervous about the wedding itself	از خود عروسی هم عصبی بودم
I had never thought about it before	قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بودم
I mismanaged all this	من همه اینها را اشتباه مدیریت کردم
I was responsible for the man's death	من مسئول مرگ آن مرد بودم
I wanted to have happy moments	می خواستم لحظات خوشی داشته باشم
I have a lot of respect for good parents	من برای پدر و مادر خوب احترام زیادی قائلم
I came out of complete shock	از شوک کامل نفسم بیرون اومد
I got closer to him	به او نزدیکتر شدم
I heard footsteps running towards us	صدای قدم هایی را شنیدم که به سمت ما می دوید
It was not necessary	این لازم نبود
I'm so lucky to have him	من خیلی خوش شانس هستم که او را دارم
I try different things	من چیزهای مختلف را امتحان می کنم
I listen to the rumors of birds	من به شایعات پرندگان گوش می دهم
I did not want him to be here	من قصد نداشتم او اینجا باشد
I never finish my literature	من هرگز با ادبیات کارم تمام نمی شود
I will go to him until the end of the night	تا آخر شب به سمتش می روم
The king alone can grant membership	پادشاه به تنهایی می تواند عضویت را اعطا کند
A trip to the theater was planned	سفر به تئاتر برنامه ریزی شده بود
I thought he was coming to watch me	فکر کردم میاد تماشای من
I did not accept his call	من تماس او را قبول نکردم
A little white showed up at the bottom	کمی سفید در پایین خود را نشان داد
I only charge when people come to see me	من فقط زمانی شارژ می کنم که مردم به دیدن من بیایند
I love having extra length in my pump	من عاشق داشتن طول اضافی در پمپ خود هستم
I followed him and went to his horse	به دنبال او رفتم و به سمت اسبش رفتم
I was able to stop the physical pain	من توانستم جلوی درد فیزیکی را بگیرم
Excellent quality products and excellent customer service	محصولی با کیفیت عالی و خدمات عالی به مشتریان
A tear flowed from his closed eyes	یک قطره اشک از چشمان بسته اش جاری شد
I can feel it in you	من می توانم آن را در تو احساس کنم
I knew my anger could not understand him	می دانستم که عصبانیت من نمی تواند متوجه او شود
I should have felt it	من باید آن را احساس می کردم
A wall that was really hard	دیواری که واقعاً سخت بود
I never really fit	من واقعاً هرگز جا نیفتادم
A man with a valuable past	مردی با گذشته ای ارزشمند
I went back to the summons	به سمت احضاریه اسمم برگشتم
I say as it is	همین طور که هست می گویم
I ask you to listen to them carefully	من از شما می خواهم که با دقت به آنها گوش دهید
I had to raise myself	مجبور شدم خودم را بالا ببرم
I did not want to leave us behind	من نمی خواستم ما را پشت سر بگذارم
I want to help you find out who did it	من می خواهم به شما کمک کنم تا بفهمید چه کسی این کار را انجام داده است
The voice that was nurtured, theatrical	صدایی که پرورش یافته بود، تئاتری
I also dropped some of my favorite books	من چندین کتاب مورد علاقه ام را هم انداختم
I earned almost every dollar myself	تقریباً هر دلار را خودم به دست آوردم
I want to be there to help	من می خواهم آنجا باشم تا در این مورد کمک کنم
I let you get very close	اجازه دادم خیلی نزدیک بشی
My sister was not supposed to do that	قرار نبود خواهرم اینطوری کنم
I could have killed him, and he knew it	من می توانستم او را بکشم و او این را می دانست
The others went to his widow	بقیه نزد بیوه او رفتند
I have a small situation	من یه موقعیت کوچیک دارم
I knew your father a long time ago	پدرت را خیلی وقت پیش می شناختم
I would like to find other uses for them	من دوست دارم کاربردهای دیگری برای آنها پیدا کنم
I was not there at the time	من در آن زمان نبودم
I can handle it from here	من از اینجا می توانم آن را اداره کنم
A voice spoke to him	صدایی با او صحبت کرد
I could hear the train conductor in the background	من می توانستم هادی قطار را در پس زمینه بشنوم
I want someone to run nearby as a runner	من کسی را می خواهم که به عنوان دونده در همان نزدیکی مستقر باشد
I feel waves of intense pleasure from this	من امواج لذت شدید از این احساس می کنم
I thought my head was exploding	فکر می کردم سرم منفجر می شود
I had a lot to learn from him	من چیزهای زیادی برای یادگیری از او داشتم
I have never claimed otherwise	من هرگز خلاف این را ادعا نکردم
I looked at him and he looked at me	من به او نگاه کردم و او به من نگاه کرد
I look at him in the mirror	در آینه به او نگاه می کنم
The factory was built without attention	کارخانه بدون توجه ساخته شد
I know there is a budget for high bite operations	من می دانم که بودجه ای برای عملیات گزش بالا وجود دارد
I hope we do not make mistakes by using force	امیدوارم با استفاده از زور اشتباه نکنیم
I knew then where we were going	آن موقع می دانستم کجا داریم می رویم
I did not know you were so upset	نمیدونستم انقدر ناراحت میشی
A certain group surrounded him	گروه خاصی دور او را گرفته بودند
I was surprised, but not too serious	تعجب کرده بودم، اما نه خیلی جدی
At this point, he ended his acting career	در این مرحله او به دوران بازیگری خود پایان داد
I did not eat anything today	امروز هیچی نخوردم
I pump my arms as fast as they go	بازوهایم را به همان سرعتی که می روند پمپ می کنم
I was never allowed to touch it	من هرگز اجازه نداشتم به آن دست بزنم
I should not have gone with a girl	من نباید با یک دختر می رفتم
I really wanted that award	من خیلی آن جایزه را می خواستم
I know this is hard for you	میدونم این کار براتون سخته
I can not wait to finish this magazine	من نمی توانم صبر کنم تا این مجله را تمام کنم
I wore my red dress	لباس قرمزم را پوشیدم
I definitely intended to	قطعا قصد داشتم
I know how we work	من می دانم که چگونه کار می کنیم
Cash payment for parking is not accepted	پرداخت نقدی برای هزینه پارکینگ پذیرفته نمی شود
I hope he goes to prison	امیدوارم به زندان برود
I think we went out and showed a little heart	من فکر می کنم ما بیرون رفتیم و کمی قلب نشان دادیم
I wondered what depths lay beneath them	تعجب کردم که چه اعماق زیر آنها نهفته است
I drank coffee and got on the bus	قهوه را خوردم و خودم را به اتوبوس رساندم
I really appreciate the time and effort that has gone into it	من واقعا قدردان زمان و تلاشی هستم که برای آن صرف شده است
I want to see if my theory is correct	می خواهم ببینم نظریه من درست است یا خیر
I let my feelings be known at that conference	من اجازه دادم احساساتم در آن کنفرانس مشخص شود
I'm sure this will satisfy you	من اطمینان دارم که این رضایت شما را جلب می کند
It still touches me	هنوز هم مرا لمس می کند
I think these feelings are caused by feelings of guilt	من فکر می کنم که این احساسات ناشی از احساس گناه است
I hope he has a good meeting with his father	امیدوارم دیدار خوبی با پدرش داشته باشد
I got to my feet, raised my hand	روی پاهایم بلند شدم، دستی را بالا بردم
Instead, sound was produced from the television speaker	به جای آن صدا از بلندگوی تلویزیون تولید می شد
I asked him why he came to me	از او پرسیدم چرا پیش من آمده است
I know where we can meet for this	من می دانم کجا می توانیم برای این ملاقات کنیم
Swelling lifted the boat and then sank	تورم قایق را بلند کرد و سپس فرو رفت
I did not realize that they would watch our joint experiment	من متوجه نشده بودم که آنها آزمایش مشترک ما را تماشا خواهند کرد
I just have to have it	من فقط باید آن را داشته باشم
I asked them where they think they live.	از آنها پرسیدم فکر می کنند کجا زندگی می کند؟
The character was well received by critics	این شخصیت با استقبال مثبت منتقدان روبرو شد
I heard footsteps approaching quickly	صدای قدم هایی که به سرعت نزدیک می شد را شنیدم
I had nothing to lose	دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم
I want to share with others or sell them	من می خواهم با دیگران به اشتراک بگذارم یا آنها را بفروشم
I think he will be a great help	من فکر می کنم او کمک بسیار خوبی خواهد بود
A loud voice was heard from behind	صدای بلندی از پشت سر به گوش رسید
I did not want to look stupid	نمی خواستم احمقانه به نظر برسم
Anyway, I hung around	به هر حال دور خودم آویزان شدم
I think we are going through most of the years	من فکر می کنم بیشتر سال ها را پشت سر می گذاریم
I have every right to be angry	من کاملاً حق دارم که عصبانی باشم
I found myself disgusted	من خودم را منزجر دیدم
I did not respect him, I did not care for him and I did not like him	من به او احترام نمی گذاشتم، به او اهمیت نمی دادم و دوستش نداشتم
Confident was released through a new investment agreement	Confident از طریق قرارداد سرمایه گذاری جدید آزاد شد
His basic ideas were still individual freedom	ایده‌های اساسی او هنوز آزادی فردی بود
I think he escaped, but he was just a kid	من فکر می کنم او فرار کرد، اما او فقط یک بچه بود
I think both heads are to the right	من فکر می کنم هر دو سرشان به سمت راست است
Females are regular visitors to men's lands	ماده ها بازدیدکنندگان دائمی سرزمین های مردانه هستند
After all, I'm a quarterback	بالاخره من یک کوارتربک هستم
I had everything, everything that anyone could want	من همه چیز داشتم، هر چیزی که هر کسی می توانست بخواهد
I remember it was my turn	یادم می آید نوبت من بود
I can not stand this, I will not get anywhere	من نمی توانم این را تحمل کنم، به جایی نمی رسم
Funding came from three sources	بودجه از سه منبع تامین شد
A distant beauty, like another world	زیبایی دور، مثل دنیایی دیگر
I believe your mother will feel the same way	من معتقدم مادر شما هم همین احساس را خواهد داشت
I grab her waist and hold her for a dear life	کمرش را می گیرم و برای زندگی عزیز نگه می دارم
When it blooms, it's time for marriage	وقتی گل می دهد زمان ازدواج فرا می رسد
I smiled and shrugged	لبخندی زدم و شانه هایم را بالا انداختم
I was crazy, but we could do it	من دیوانه بودم، اما ما می توانستیم این کار را انجام دهیم
I stood motionless and stared at the package	بی حرکت ایستادم و به بسته خیره شدم
I just have to sleep for an hour or so	من باید فقط یک ساعت یا بیشتر خوابیده باشم
I got up from the table	از روی میز بلند شدم
I walked angrily between the table and on the steps	با عصبانیت بین میز و در قدم زدم
A member of the legal team writes the contract	یکی از اعضای تیم حقوقی قرارداد را می نویسد
I agree about the weather	در مورد آب و هوا موافقم
This is also recommended	این نیز پیشنهاد می شود
I want this with you	من این را با تو می خواهم
Exactly what he can feel	دقیقاً همان چیزی که می تواند احساس کند
I went out and bought them	رفتم بیرون و خریدمشون
I feel that explaining it is beyond me	من احساس می کنم که توضیح دادن آن از من خارج است
A handsome man must be illegal	مردی با ظاهر زیبا باید غیرقانونی باشد
I closed my eyes, I was not fully awake yet	چشمانم را بستم، هنوز کاملاً بیدار نبودم
I could not be sure he would do that	نمی توانستم مطمئن باشم که این کار را انجام می دهد
At this point the game begins	در این مرحله بازی شروع می شود
I want to be where they are	من می خواهم هر جا که هستند باشم
I think they were relieved	فکر کنم خیالشان راحت شد
I have to go get it	باید برم بیارمش
I wanted to travel and expand our business	می خواستم سفر کنم و کسب و کارمان را گسترش بدهم
A few moments later he was asleep	چند لحظه بعد خواب بود
I thought of something during the night	در طول شب به چیزی فکر کردم
I ordered the door to open and we left	دستور دادم در باز شود و رفتیم
I saw all the candles	من همه شمع ها را دیدم
I knew he would not	من می دانستم که او نمی خواهد
I was expecting to find you somewhere else	انتظار داشتم جای دیگری پیدات کنم
A woman was standing over my head	زنی بالای سرم ایستاده بود
Man must repent	انسان باید توبه کند
I laugh and then explain	میخندم بعد توضیح میدم
I forgot the function of the loop	عملکرد حلقه را فراموش کردم
I feel my body is hot and flushed	احساس می کنم بدنم گرم و برافروخته شده است
I satisfied myself with other women	من خودم را با زنان دیگر راضی کردم
A lamp suddenly lit up	یک لامپ ناگهان روشن شد
A faint smile broke on his face	لبخند ضعیفی روی صورتش شکست
I finished his work and helped him find his peace	من کار او را تمام کردم و به او کمک کردم تا آرامش خود را پیدا کند
I had not noticed where we were going	دقت نکرده بودم که کجا می رویم
I do this just to help pass the time	من این کار را فقط برای کمک به گذراندن زمان انجام می دهم
I had seen the device many times	من دستگاه را بارها دیده بودم
Something happened to me on the couch	اتفاقی روی کاناپه خوابم برد
I think that is brilliant	من فکر می کنم که درخشان است
I totally hate getting them	من کاملا از گرفتن آنها متنفرم
I went up the stairs to the kitchen	از پله ها به سمت آشپزخانه رفتم
A car stopped and a man got off	ماشینی ایستاد و مردی پیاده شد
A car attendant brought him around and loaded their luggage	یک خدمتکار ماشین او را به اطراف آورد و چمدان های آنها را بار کرد
I did it without thinking about it	بدون اینکه بهش فکر کنم انجامش دادم
I had forgotten the bridge before	من قبلا پل را فراموش کرده بودم
I wait, staring at the space	منتظر می مانم، به فضا خیره می شوم
A quiet rattle somewhere in the distance	جغجغه ای آرام در جایی در دوردست
I absolutely love going to this store	من کاملاً عاشق رفتن به این فروشگاه هستم
I waited to see what he would say or do	منتظر ماندم ببینم چه خواهد گفت یا چه خواهد کرد
I had to discover the truth	باید حقیقت را کشف می کردم
I could not dislike him	من نمی توانستم از او خوشم نیاید
This time I turned left	این بار به چپ برگشتم
I think we can really have a real friendship	من فکر می کنم ما واقعاً می توانیم یک دوستی واقعی داشته باشیم
The company was in a difficult situation	این شرکت در شرایط سختی قرار گرفت
I drew the cool night air in a deep draft	هوای خنک شبانه را در پیش نویس عمیقی کشیدم
The sound of the cold shower was great	صدای دوش آب سرد عالی بود
I have nothing to worry about	من چیزی برای نگرانی ندارم
I had not helped exactly in the last few days	من دقیقاً چند روز گذشته کمک نکرده بودم
I will give this for a few days	من این را چند روز می دهم
A female wolf adopted them	یک گرگ ماده آنها را به فرزندی پذیرفت
Fog rose from him and floated on his body	مهی از او بلند شد و روی بدنش شناور شد
He was assassinated three weeks after his release	او سه هفته پس از آزادی به قتل رسید
I thought he did not need the book at all	من گمان کردم که او اصلاً به کتاب نیاز ندارد
I want to lie and just hug you tonight	می خواهم دروغ بگویم و فقط امشب تو را در آغوش بگیرم
Schools remained open	مدارس باز ماندند
This time I can not go back and catch him	این بار نمی توانم برگردم و او را بگیرم
A strange photo showed itself	عکس عجیبی خودش را نشان داد
I thought maybe you miss me too	فکر کردم شاید تو هم دلت برای من تنگ شده
I really thank you for staying on top of this	من واقعاً از شما برای ماندن در بالای این موضوع سپاسگزارم
I look forward to your future posts and pictures	من مشتاقانه منتظر پست ها و تصاویر آینده شما هستم
I had never seen anyone like him in my life	در عمرم کسی مثل او را ندیده بودم
I told everything to a friend of mine	همه چیز را به یکی از دوستانم گفتم
I never knew food could be so good	هرگز نمی دانستم غذا می تواند اینقدر خوب باشد
I could not have imagined a better place to recover	نمی توانستم جای بهتری برای بهبودی تصور کنم
I still think this is true	من هنوز فکر می کنم این درست است
I strongly suggest you do the same	اکیداً به شما پیشنهاد می کنم همین کار را بکنید
I hate bragging, but here it is	من از لاف زدن متنفرم، اما اینجاست
I could hardly see	به سختی توانستم ببینم
I was afraid to look at my arm	می ترسیدم به بازویم نگاه کنم
I remember the calm and oppressive atmosphere	من فضای آرام و ظالمانه را به یاد دارم
I learned this as a child	از بچگی اینو یاد گرفتم
I can not understand where the brown hair came from	من نمی توانم بفهمم موهای قهوه ای از کجا آمده است
I argue below that there is little evidence of this	من در زیر استدلال می کنم که شواهد کمی در مورد این وجود دارد
Our attackers get a lot of credit	اعتبار زیادی نصیب مهاجمان ما می شود
I can easily go back to my bed	من می توانم به راحتی تخت خودم برگردم
I'm just trying to warn you	من فقط سعی می کنم به شما هشدار دهم
I looked at Manto	نگاهی به مانتو انداختم
I can not go home anymore	دیگه نمیتونم برم خونه
I'm very worried about something	من خیلی نگران چیزی هستم
I had to find a new hunting ground	من باید یک شکارگاه جدید پیدا می کردم
I had to keep talking	مجبور شدم به حرف زدنش ادامه بدم
I do not pay attention to him and after a while he leaves	من به او توجهی نمی کنم و بعد از مدتی او می رود
I hear from the walls	از دیوارها می شنوم
I bit it just to calm down	فقط برای اینکه آرامش کنم گازش گرفتم
I could have watched him	می توانستم او را زیر نظر داشته باشم
A large crack in the wall let in moonlight	شکاف بزرگی در دیوار نور مهتاب را به داخل راه داد
I knew this when we started	وقتی شروع کردیم این را می دانستم
I was literally falling asleep	به معنای واقعی کلمه داشتم خوابم میبرد
The cost of space travel	هزینه ای که برای سفر فضایی باید پرداخت
I felt simple, ordinary	احساس می کردم ساده، معمولی
I once thought she was beautiful	زمانی فکر می کردم او زیباست
I understand that one should be careful	من درک می کنم که باید محتاط بود
A dull tone wrapped around both ears	لحن کسل کننده ای در هر دو گوش پیچید
This building has been associated with popular culture occasions	این بنا با مناسبت های فرهنگ عامه همراه بوده است
I only talked to you six hours ago	من فقط شش ساعت پیش با شما صحبت کردم
I could not smell anything	هیچ بویی نمی توانستم حس کنم
I can be there for another ninety minutes	من می توانم تا نود دقیقه دیگر آنجا باشم
I did not really care about the wedding ring	من واقعاً به حلقه ازدواج اهمیت نمی دادم
I was going to lift you	قرار بود بلندت کنم
I did not want to fight with him today	امروز نمیخواستم باهاش ​​دعوا کنم
What he says is done	آنچه او می گوید انجام می شود
I decided to just wait and see what happened	تصمیم گرفتم فقط منتظر بمانم و ببینم چه اتفاقی افتاده است
At least I was confused	حداقل بگم گیج شدم
I wanted to record this event for the future	می خواستم این رویداد را برای آیندگان ضبط کنم
I'm going to the cave	به سمت غار می روم
I'm looking for a knife on my legs	به دنبال چاقو می روم روی پاهایم
I could tell he was tired	می‌توانستم بگویم او خسته است
I just wish his life did not end like this	فقط کاش زندگیش اینطوری تمام نمی شد
I needed money so badly	من خیلی بد به پول نیاز داشتم
I like to dance sometimes	من دوست دارم گاهی برقصم
I wrote automatically	خودکار نوشتم
Cut a piece of glass in your hand	یک تکه شیشه دستش را برید
I did not even expect you to be there	حتی انتظار نداشتم اونجا باشی
I can not understand what he says	اصلا نمیتونم بفهمم چی میگه
I reached into my pocket and pulled out my knife	دست در جیبم کردم و چاقویم را بیرون آوردم
I did a good pull before I went upstairs myself	قبل از اینکه خودم به طبقه بالا بروم یک کشش خوب انجام دادم
I turned my attention away from him	توجهم را از او برگرداندم
I looked at how things were arranged in that corner	من نگاه کردم که چگونه چیزها در آن گوشه تنظیم شدند
I decided it was not a bad thing	من تصمیم گرفتم که چیز بدی نیست
The song later became a popular jazz standard	این آهنگ بعداً به یک استاندارد محبوب جاز تبدیل شد
I only eat organic produce and grass nutrition	من فقط محصولات ارگانیک و تغذیه با علف می خورم
I thought their speeches would never end	فکر می کردم سخنرانی هایشان هیچ وقت تمام نمی شود
I hated being the only one trying	از اینکه تنها کسی که تلاش می‌کردم متنفر بودم
I never carried a gun	من هیچ وقت اسلحه به سرت نگرفتم
I was never really depressed	واقعا هیچ وقت افسرده نبودم
I need some time to process everything that happened	من به مدتی نیاز دارم تا همه چیزهایی که اتفاق افتاده را پردازش کنم
I asked him why did you let me sleep so late?	از او پرسیدم چرا اجازه دادی اینقدر دیر بخوابم؟
I really wanted to kill him	من واقعاً می خواستم او را بکشم
I paid for you, I paid for your parents	من برای تو پول دادم، به پدر و مادرت پرداختم
Probably the best show of the decade	احتمالا بهترین نمایش دهه
I'm not in the dark	من در تاریکی آن نیستم
I could tell he was waiting for me	می توانستم بگویم او منتظر من است
I needed at least two	حداقل دو تا لازم داشتم
I sent the soldiers forward and fell behind	سربازها را جلوتر فرستادم و عقب ماندم
The smile started slowly	لبخند آرام آرام شروع شد
I believe history is repeating itself	من معتقدم تاریخ در حال تکرار است
I have to escape the fate he had set for me	باید از سرنوشتی که برایم تعیین کرده بود فرار کنم
I had to sleep on the floor	مجبور شدم روی زمین بخوابم
I accept you for delivery now	من الان شما را برای تحویل می پذیرم
I bit my lip, stared at it	لبم را گاز گرفتم، به آن خیره شدم
I asked him what business is like.	از او پرسیدم که تجارت چگونه است؟
I must say that you are well coordinated with the company	باید بگویم که شما به خوبی با شرکت هماهنگ هستید
I did not expect him	من از او انتظار نداشتم
Relatives and friends gathered around the deathbed	اقوام و دوستان دور بستر مرگ جمع شده بودند
I absolutely do not know what he said	من مطلقاً نمی دانم چه گفته است
I can not provide more than this information	من نمی توانم بیشتر از این اطلاعات ارائه کنم
I should never have let you go	من هرگز نباید اجازه می دادم که بروی
I think he is serious	من فکر می کنم او جدی است
I can feel it in you	من می توانم آن را در تو احساس کنم
I do not know where mom is	من نمی دانم مامان کجاست
I wondered if he could tell	تعجب کردم که آیا او می تواند بگوید
I envisioned a new life for us	من برای ما یک زندگی جدید را برای ما در نظر گرفتم
I had not seen him for more than a year	بیش از یک سال بود که او را ندیده بودم
I did not define my faith	من تعریف ایمانم نبودم
I fell and fell on my hands and knees	افتادم و روی دست و زانوهایم افتادم
I'm here to appeal	من اینجا هستم تا درخواست تجدید نظر کنم
I remember he told us this	به یاد آوردم که این را به ما گفت
I told him not to	به او گفتم که مجبور نیست
That is, we have already done the work	یعنی قبلاً کار را انجام داده بودیم
I was good at it	من در این کار خوب می شدم
I did not see him for a few days	چند روزه ندیدمش
We were all ready for that	ما همه برای آن آماده بودیم
I know everything about the spirit of the mountain	من همه چیز را در مورد روح کوه می دانم
I call it a gift from the valley	من به آن می گویم هدیه ای از دره
I was not going to lie anymore	دیگه قرار نبود دروغ بگم
I think this is just rhetoric	من فکر می کنم که این فقط لفاظی است
I completed it at the end of your trial	من آن را در پایان محاکمه شما تکمیل کردم
I was running to feel my heart beating	داشتم می دویدم تا تپش قلبم را حس کنم
I was just moving in front of each other	من فقط یکی جلوی دیگری حرکت می کردم
I could not stop the men from firing their guns	من نتوانستم جلوی آن مردان را بگیرم که به تفنگ هایشان شلیک کنند
This did not happen a few years ago	چند سال پیش این اتفاق نیفتاد
There is a sack above his head	یک گونی بالای سرش است
I buried myself in it	خودم را در آن دفن کردم
I think there is another way	من فکر می کنم که راه دیگری وجود دارد
I asked him to come to the table	از او خواستم پشت میز بیاید
I was not going to waste my time with him	قرار نبود وقتم را با او تلف کنم
Few see both horror and glory	عده کمی هم وحشت و هم شکوه را می بینند
I dragged all the men here	همه مردها را به اینجا کشیدم
The cigarette case pointed straight up	جا سیگاری مستقیماً به سمت بالا اشاره کرد
Lightning killed six people	صاعقه شش نفر را کشت
I can not write strong enough	من نمی توانم به اندازه کافی قوی بنویسم
I like the touch of my hand	لمس دستش را دوست دارم
This group is also considered an alternative metal	این گروه همچنین متال جایگزین در نظر گرفته شده است
He won only 9 games	او تنها 9 بازی را برد
I was never dependent on him	من هرگز به او وابسته نبودم
I wanted to meet him	من می خواستم او را ملاقات کنم
I was not going to be beaten by someone like him	قرار نبود از کسی مثل او کتک بخورم
Now I understand why they called us	حالا فهمیدم چرا با ما تماس گرفتند
I wrote a good song	یه آهنگ خوب نوشتم
The government also rejected the diplomatic protest	دولت همچنین اعتراض دیپلماتیک را رد کرد
I cried to stop	گریه کردم که بس کنند
I want a formal wedding	من عروسی رسمی را می خواهم
I knocked on the bedside lamp	چراغ کنار تختم را زدم
I just follow what inspires me	من فقط از آنچه در من الهام شده است پیروی می کنم
A few seconds later, something hit the gun	چند ثانیه بعد چیزی به تفنگ اصابت کرد
The song remained on the chart for four weeks	این آهنگ چهار هفته در جدول ماندگار شد
An explosion of cold water hit his leg	انفجار آب سرد به پایش اصابت کرد
I raise this issue almost every week	تقریباً هر هفته این موضوع را مطرح کردم
Honestly, I did not see this happen	راستش من این اتفاق را ندیدم
I want to stay here in the temple	من می خواهم اینجا در معبد بمانم
I know he'm tired	من می دانم که او خسته است
A big fat woman came towards me	یک زن چاق درشت به سمت من آمد
I was upset with every step we took	من با هر قدم پیشرویمان ناراحت می شدم
I thought you wanted to stop for breakfast	من فکر کردم که شما می خواهید برای صبحانه توقف کنید
I hope you are comfortable	امیدوارم خیالت راحت باشه
I had never noticed it before	من قبلاً هرگز متوجه آن نشده بودم
I love helping people	من عاشق کمک به مردم هستم
I thought I was being accused of doing that	تصور می کردم خودم را متهم به انجام چنین کاری می کنند
I get bored of making more than one design for each design	من از ساختن بیش از یک طرح از هر طرح حوصله ام سر می رود
I caught a few small fish	چند تا ماهی کوچولو گرفتم
I thought maybe you know	فکر کردم شاید بدونی
A small kitchen in a corner	یک آشپزخانه کوچک در یک گوشه
I was tired of their jokes	خسته شده بودم از شوخی هایشان
I was in shock and I still am	من در شوک بودم و هنوز هم هستم
I know this is one of his crazy ideas	می دانم که این یکی از ایده های دیوانه کننده اوست
I mean, we could not live behind these gates forever	منظورم این است که ما نمی توانستیم برای همیشه پشت این دروازه ها زندگی کنیم
He later said he was satisfied with the performance	او بعداً گفت که از این اجرا راضی است
I have no relatives to commit murder	من هیچ خویشاوندی ندارم که مرتکب قتل شوم
If you keep me here I will hate you	اگر مرا اینجا نگه دارید از شما متنفر خواهم شد
I feel better with you	با تو احساس می کنم آدم بهتری هستم
I could not force myself to move to help you	من نمی توانستم خودم را مجبور کنم برای کمک به شما حرکت کنم
I have already begun to discover this new equation	من در حال حاضر شروع به کشف این معادله جدید کرده ام
I'm not much sir	من زیاد نمیام قربان
I wanted to fill a bottle and take it home	میخواستم یه بطری پر کنم و ببرمش خونه
I have to consume things every day	من باید هر روز چیزها را مصرف کنم
I really have to send some flowers to that young lady	من واقعاً باید برای آن خانم جوان چند گل بفرستم
I did not know you at first	من اول شما را نشناختم
I have a problem with dual standards	من با استاندارد دوگانه مشکل دارم
I could watch them over and over again	می‌توانستم آن‌ها را بارها و بارها تماشا کنم
I can hardly see him, let alone talk to him	من به سختی او را می بینم، چه برسد به اینکه با او صحبت کنم
I bit my lip in laughter	از خنده لبمو گاز گرفتم
He and his wife have a son together	او و همسرش با هم یک پسر دارند
I looked as he gently placed it on my arm	نگاه کردم که به آرامی آن را روی بازویم گذاشت
I once loved the forest at night	من یک بار عاشق جنگل در شب بودم
I had to pay attention	باید توجه میکردم
I look at the cat	من به گربه نگاه می کنم
I put my hand on my throat	دستم را روی گلویم گذاشتم
I had to understand why he did not end this nightmare	باید می فهمیدم چرا او این کابوس را تمام نمی کند
I realized how bad my opinion looked	متوجه شدم که نظر من چقدر بد به نظر می رسید
I hurried every day to clock the clock	من هر روز را با عجله برای زدن ساعت سپری می کردم
A green notebook, just a regular notebook like school	یک دفتر سبز، فقط یک دفترچه معمولی مانند مدرسه
I hope to talk to you again	امیدوارم دوباره با شما صحبت کنم
I have to fight for this boy	من باید برای این پسر بجنگم
I turned off the computer and lay down	کامپیوتر را خاموش کردم و دراز کشیدم
I pretended to be crying and begging him	وانمود کردم که دارم گریه می کنم و به او التماس می کنم
I will be happy to share, but ask me first!	من با خوشحالی به اشتراک می گذارم، اما اول از من بپرس!
The low number of medals means that the person is not scratched	تعداد مدال های کم به این معنی است که فرد در حد خراش نیست
I simply did not need more than one	من به سادگی به بیش از یک نیاز نداشتم
I looked at him for a few seconds	چند ثانیه نگاهش کردم
I understood how he jumped	از نحوه پریدنش متوجه شدم
In other words, a white boy	به عبارت دیگر یک پسر سفید پوست
I started burning even more	شروع کردم به سوختن حتی بیشتر
I breathe slowly, in and out	من به آرامی نفس می کشم، داخل و خارج می کنم
Bali where you can be treated	بالی که بتوانی در آن درمان شوی
I should have called you sooner	باید زودتر بهت زنگ میزدم
I love this approach	من عاشق این رویکرد هستم
I saw the exit in front of me	خروجی را جلوی خودم دیدم
I want you to stay here with me forever	می خواهم برای همیشه اینجا با من بمانی
They promise a quick response	آنها قول واکنش سریع را می دهند
Remained on the chart for three weeks	به مدت سه هفته در نمودار باقی ماند
I took it and opened it	ازش گرفتم و بازش کردم
I had fifteen minutes	پانزده دقیقه فرصت داشتم
I say enough for the last time	برای آخرین بار می گویم و بس
I had to prepare myself with a better shelter	باید خودم را با پناهگاه بهتری آماده می کردم
Many of them have children without marriage	بسیاری از آنها بدون ازدواج صاحب فرزند می شوند
This is less than some people wish	این کمتر از آرزوی برخی است
I share my knowledge, you buy the food	من دانشم را به اشتراک می گذارم، شما غذا را بخرید
No record of negotiations was recorded	هیچ سابقه ای از مذاکرات ثبت نشد
Thank you very much if you can help me	واقعا ممنون میشم اگه بتونید کمکم کنید
I wanted to see for myself	می خواستم خودم ببینم چه خبر است
I know you well enough	من شما را به اندازه کافی می شناسم
I was really late	من واقعا دیر خورده بودم
I tell you, this is real food	من به شما می گویم، این غذای واقعی است
I was running towards the shrine	به سمت حرم می دویدم
I just selected it from the map	تازه از روی نقشه انتخابش کردم
I bet they broke a few records	شرط می بندم که چند رکورد شکستند
I was sure he had told Marki before	مطمئن بودم که قبلا به مارکی گفته بود
I think he's just a good listener	من فکر می کنم او فقط یک شنونده خوب است
I looked at the ground with regret	با حسرت به زمین نگاه کردم
I disconnected the engine	موتور رو جدا کردم
Today I had to understand the meaning of those words	امروز باید معنی آن کلمات را می فهمیدم
I went years ago and did not return	من سالها پیش رفتم و برنگشتم
I bought books and food but little things	من کتاب و غذا خریده ام اما چیزهای کمی
I enter a large living room	وارد یک اتاق نشیمن بزرگ می شوم
I want to say thank you for that	می خواهم بگویم از این بابت تشکر می کنم
I held both hands in mine	هر دو دستش را در دستانم گرفتم
I see what's going on here	میبینم اینجا چه خبره
I have to come back in a few days	چند روز دیگه باید برگردم
I look around and see pieces of my brothers	به اطراف نگاه می کنم و تکه هایی از برادرانم را می بینم
I can fish again	میتونم دوباره ماهی بگیرم
The demon greeted me	دیو از من استقبال کرد
I was with some of my staff	من با چند نفر از کارکنانم بودم
I need to know where he is, if he is alive	باید بدانم کجاست، اگر زنده است
We worked together once before	قبلا یک بار با هم کار کردیم
I can not see myself hanging here	نمی‌توانم خودم را ببینم که اینجا آویزان هستم
I promised to explain what happened here	قول دادم توضیح بدم اینجا چه اتفاقی افتاده
I pointed to the doors	به درها اشاره کردم
I gave him both	هر دو را به او دادم
I secretly met him as a friend when I was upset	در هنگام ناراحتی مخفیانه او را به عنوان یک دوست ملاقات کردم
I stood there and shivered, not knowing what to do	آنجا ایستادم و می لرزیدم، نمی دانستم چه کار کنم
I can not believe this happened	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است
I wanted nothing more than to have him	من چیزی جز داشتن او نمی خواستم
I do something that they are very afraid to do	من کاری را انجام می دهم که آنها از انجام آن خیلی می ترسند
I pick up my cell phone and call him	موبایلم را برمی دارم و به او زنگ می زنم
Part of my mission was successful	بخشی از ماموریت من موفق شد
A family trip to the north	یک سفر خانوادگی به شمال
I realized that I was following him	متوجه شدم که از او پیروی می کنم
I heard it here some time ago	چند وقت پیش اینجا شنیدم
Such a war can never be won	چنین جنگی هرگز نمی تواند پیروز شود
I was not used to it	من به آن عادت نداشتم
I did not expect you to be with me	انتظار نداشتم با من باشی
I follow the waves when they are big	امواج را وقتی بزرگ هستند تعقیب می کنم
A moment later it started to rain	لحظه ای بعد باران شروع به باریدن کرد
I can help with the answer	من می توانم در پاسخ کمک کنم
I started thinking about his last secretary	شروع کردم به فکر کردن به آخرین منشی او
I have heard this name	من این اسم را شنیده ام
I dare you bring the brick	جرأت می کنم آجر را آوردی
I slowly lift him up the stairs	به آرامی او را از پله ها بالا می برم
I hope it was useful for you	امیدوارم برای شما مفید بوده باشد
I can not let this distract me	من نمی توانم اجازه دهم که این حواس من را پرت کند
The tooth has two roots	دندان دو ریشه دارد
I did not really understand what he meant at that time	من واقعاً در آن زمان متوجه منظور او نشدم
I can not say that he is dead or knocked out	نمی توانم بگویم که او مرده است یا ناک اوت شده است
I train a group of about twenty people every day	من هر روز به یک گروه حدوداً بیست نفری آموزش می دهم
Michael is shocked and upset	مایکل شوکه و ناراحت است
There were tears in my eyes too	من هم اشک در چشمانم حلقه زده بود
I was in complete horror	من در وحشت محض بودم
I took his other hand and turned it towards me	دست دیگرش را گرفتم و به سمت خودم چرخاندم
I will be back tomorrow	فردا برمیگردم
I have no interest in anything else	من هیچ علاقه ای به هیچ چیز دیگری ندارم
I can give you another suggestion	من می توانم به شما پیشنهاد دیگری بدهم
I have a meeting there in the afternoon	بعدازظهر در آنجا جلسه دارم
You have to see where it goes	باید ببینی کجا میره
The reason for the change is unclear	دلیل تغییر نامشخص است
I need medical care	من نیاز به مراقبت پزشکی دارم
I was going to the meeting hall	داشتم می رفتم سالن اجتماعات
I did not find it impossible	من آن را غیرممکن ندیدم
I guess he looked at her like the whole world	من حدس می زنم که او به او مانند تمام دنیای خود نگاه می کرد
I saw the police car from a distance and it disappeared	ماشین پلیس را از دور دیدم که ناپدید شد
I stared at the keys	به کلیدها خیره شدم
I can hear the music playing	من می توانم موسیقی در حال پخش را بشنوم
I could feel the desire for blood in my veins	میتونستم هوس خونی رو تو رگهایم حس کنم
I have always enjoyed reading your works	من همیشه از خواندن آثار شما لذت برده ام
I do things like he does	من کارهایی شبیه کارهای او انجام می دهم
A team may attack where your office once was	ممکن است یک تیم به جایی که زمانی دفتر شما بوده حمله کند
I just get upset thinking about it	فقط با فکر کردن بهش ناراحت میشم
I think it was a terrible and sad thing	فکر می کنم این یک چیز وحشتناک و غم انگیز بود
I read it on paper and found it great	من آن را روی کاغذ خواندم و آن را عالی دیدم
I did everything for him and he knew it	من برای او هر کاری می کردم و او این را می دانست
I can not say the same for myself	من نمی توانم همین را برای خودم بگویم
I just got on the ride	من فقط برای سوار شدن همراه شدم
I was certainly alive	من مطمئناً زنده بودم
I will definitely die here	من مطمئناً اینجا خواهم مرد
I could not even see him	حتی نتونستم ببینمش
A hole that got dark with my scary escape	سوراخی که با فرار ترسناک من تاریک شد
I heard about it years later	من سالها بعد در مورد آن شنیدم
I try to enjoy spending time with him	من سعی می کنم از گذراندن وقت با او لذت ببرم
I was nervous, which was normal	عصبی بودم که طبیعی بود
I stare at the room around me	به اتاق اطرافم خیره می شوم
I realized I never felt overlooked	من فهمیدم، هرگز احساس نادیده گرفته نشدم
I heard a group of men on the way	من شنیدم که گروهی از مردان در راه هستند
I did not have a chance to ask him	فرصت نکردم ازش بپرسم
Their battles were often accompanied by storms	نبردهای آنها اغلب با طوفان همراه بود
They should have worked more with it	آنها باید بیشتر با آن کار می کردند
I was just saying that	من فقط همین را می گفتم
I know that everything is fine with him	من می دانم که همه چیز با او خوب است
A bud of a broken limb	غنچه ای از اندام شکسته است
I worked on my holidays	روزهای تعطیلم کار می کردم
Out of each came a small creature that was both smoking a little	از هر کدام یک موجود کوچک بیرون آمد که هر دو کمی سیگار می کشیدند
I live in the forest	من در جنگل زندگی می کنم
I look healthy and fit	من سالم و خوش اندام به نظر می رسم
I also felt very, very brown	من هم خیلی خیلی قهوه ای احساس کردم
I decided not to go down and slept late	تصمیم گرفتم پایین نروم و دیر خوابیدم
His employment contract was later terminated	قرارداد کاری او بعداً فسخ شد
I can progress enough to love you more	من به اندازه کافی می توانم پیشرفت کنم تا از شما بیشتر دوست داشته باشم
I need another choice	من به انتخاب دیگری نیاز دارم
I saw it on the moon	من آن را در ماه دیدم
I think he should read the newspaper for himself	فکر می کنم باید برای خودش روزنامه بخواند
I could not understand it for years	سالها نمی توانستم آن را درک کنم
White and gold bed	تختی سفید و طلایی
I shook his hand again and he looked better	دوباره با دستم تکان دادم و او بهتر به نظر می رسید
I tried to imagine what it should be like	من سعی کردم تصور کنم که چگونه باید باشد
I let go of the last particle of my human form	من آخرین ذره از شکل انسانی ام را رها کردم
The silver light blinded him again for a moment	نور نقره برای لحظه ای دوباره او را کور کرد
I have to learn about them	من باید در مورد آنها یاد بگیرم
It has fourteen squares of baked bricks	چهارده در مربع از آجر پخته دارد
I did not want to change	من نمی خواستم تغییر کنم
I have an important discussion to take to the streets	من بحث مهم را به خیابان
I can not leave him with a useless excuse	من نمی توانم او را با بهانه ای بیهوده ترک کنم
I knew he would fish	می دانستم که او ماهیگیری خواهد کرد
I only needed a few minutes	من فقط به چند دقیقه نیاز داشتم
I was bitter and angry most of the time	بیشتر اوقات تلخ و عصبانی بودم
I really wanted to know	من واقعاً می خواستم بدانم
I did the same with my daughter	من هم در مورد دخترم همین رفتار را داشتم
A cold shiver ran down his face in fear	لرز سردی از ترس در او جاری شد
He dropped her a few minutes later	چند دقیقه بعد او را زمین گذاشت
I took a closer look at his soul	نگاه دقیق تری به روحش انداختم
I created a nice extension on the back	من یک پسوند خوب در پشت ایجاد کردم
I asked the others to leave	از بقیه خواستم بروند
I looked carefully and thought we were fine	با دقت نگاه کردم و فکر کردم حالمون خوبه
I wanted to hug me	می خواستم مرا در آغوش بگیرد
I wait for the sun to set	منتظر می مانم تا خورشید غروب کند
I doubt he can see me	من شک دارم که بتواند مرا ببیند
I can not say what you should do	من نمی توانم بگویم شما باید چه کار کنید
One mile ahead was another creek	یک مایل جلوتر نهر دیگری بود
I do not have all this time	من این همه وقت ندارم
I have nothing more to say	حرف دیگری برای گفتن ندارم
I know they get upset	میدونم ناراحت میشن
A film in slow motion	فیلمی در حرکت آهسته
I continued him and bought time for us	من او را ادامه دادم و برای ما وقت خریدم
I followed it slowly in the kitchen	من آن را به آرامی در آشپزخانه دنبال کردم
I believe you are in shock	من معتقدم که شما در شوک هستید
I guess we can not go that way	من حدس می‌زنم که نمی‌توانیم به آن سمت ادامه دهیم
I raised my hand	دستمو آوردم بالا
I asked the nurse about the freezing process	از پرستار در مورد روند فریز شدن پرسیدم
I left and the city guided me	رها کردم و شهر مرا راهنمایی کرد
I walked down the street with a smile	با لبخند در خیابان قدم زدم
I feel like they are looking for something	احساس می کنم آنها به دنبال چیزی هستند
We knew each other before we started	قبل از شروع این کار همدیگر را می شناختیم
I had lost my stars too	ستاره هایم را هم گم کرده بودم
I began to breathe hard and looked at the door	به سختی شروع به نفس کشیدن کردم و به سمت در نگاه کردم
Of course, I was desperately in love with him	من البته ناامیدانه عاشقش بودم
I tried to look confident	سعی کردم با اعتماد به نفس به نظر برسم
I heard their numbers	من شماره آنها را شنیدم
I hesitated on the bed as he left the room	در حالی که او از اتاق خارج شد، روی تخت مردد شدم
I wish this holiday would never end	ای کاش این تعطیلات هیچ وقت تمام نمی شد
I found a husband and lost a mother	من شوهر پیدا کردم و یک مادر از دست دادم
I can feel him killing these two psychologically	من می توانم حس کنم که او این دو را از نظر روانی می کشد
I had not listened	گوش نکرده بودم
I would like to have this power	دوست داشتم این قدرت را داشته باشم
The songs in the game are as follows	آهنگ های موجود در بازی به شرح زیر است
I did and it went away well	انجام دادم و به خوبی از بین رفت
I still remember many details of that meeting	هنوز جزئیات زیادی از آن دیدار را به یاد دارم
I'm so nervous and I can not stop shaking	من خیلی عصبی می شوم و نمی توانم دست از لرزش بردارم
I looked down and saw an empty bucket	پایین تر را نگاه کردم و یک سطل خالی دیدم
I just have to upgrade my game	فقط باید بازیم را بالا ببرم
I picked it up, ready to push it into his skull	من آن را بلند کردم، آماده بودم که آن را در جمجمه اش برانم
There are two types of areas	دو نوع منطقه وجود دارد
I can not miss a question	من نمی توانم یک سوال را از دست بدهم
I found out about the need for air yesterday	دیروز در مورد نیاز به هوا فهمیدم
I never go over negative statements	من هرگز از اظهارات منفی عبور نمی کنم
I married you as a favor to your father	من با تو به عنوان لطفی به پدرت ازدواج کردم
A mixture of resentment and anger colored his expression	آمیزه‌ای از رنجش و خشم به بیان او رنگ می‌داد
I did not forget the pleasure you gave	لذتی که دادی فراموش نکردم
I just tried to end the day	من فقط سعی کردم روز را به پایان برسانم
I do my best to keep up with him	تمام تلاشم را می کنم تا با او همگام باشم
I lift myself off the ground	خودم را از روی زمین بلند می کنم
I order you to stand	به شما دستور می دهم بایستید
I knew the danger better than they did	من خطر را بهتر از آنها می دانستم
I do not take any risks	ریسک خاصی نمیکنم
I hate stupid people with all my being	من با تمام وجودم از افراد احمق متنفرم
I could not avoid it forever	من نمی توانستم برای همیشه از آن اجتناب کنم
I think of you when you are not	وقتی که نیستی به تو فکر میکنم
I will never forget it	من هرگز آن را فراموش نمی کنم
I was satisfied to have him in my arms	از بودن او در آغوشم احساس رضایت می کردم
The cry of anger rose from the darkness	فریاد خشم از تاریکی بلند شد
I was told that they have a common bed	به من گفتند که آنها یک تخت مشترک دارند
I pray for more inspiration	من برای الهام بیشتر برای شما دعا می کنم
He also saved six games	او همچنین شش بازی را ذخیره کرد
I did, a few years ago	من انجام دادم، چند سال پیش
I happily assigned him	من با خوشحالی او را موظف می کردم
I love watching people in such a crowd	من عاشق تماشای مردم در چنین جمعیتی هستم
I really thought he liked me	من واقعا فکر می کردم او از من خوشش می آید
I lowered the stone firmly on his head	سنگ را محکم روی سرش پایین آوردم
I took off my shirt and released my wings	پیراهنم را در آوردم و بال هایم را آزاد کردم
I did not think they were right	فکر نمی‌کردم راست بگویند
I can feel it on the bed	می توانم آن را روی تختم احساس کنم
I enjoy this process and I feel extremely relaxed	من از این روند لذت می برم و احساس آرامش فوق العاده ای دارم
I hope no one is crushed	امیدوارم هیچکس له نشود
I could feel the breath on my skin	نفسش را روی پوستم حس می کردم
I turned and went to my bedroom	برگشتم و به سمت اتاق خوابم رفتم
I have enjoyed photography all my life	من تمام عمرم از عکاسی لذت بردم
I felt it was a part of me	احساس می کردم که بخشی از وجود من است
Players are allowed three attempts per hit	بازیکنان مجاز به سه تلاش در هر ضربه هستند
I approached them, then climbed	به آنها نزدیک شدم، سپس صعود کردم
I knew from that look that there was no power in it	از آن نگاه می‌دانستم که قدرت در آن نیست
I got my pension and came here	حقوق بازنشستگی را گرفتم و اینجا آمدم
I hold him for a long time	من او را برای مدت طولانی در آغوش می گیرم
I feel better about alcohol	احساس بهتری نسبت به الکل دارم
I can not believe how ridiculous they all look	من نمی توانم باور کنم که همه آنها چقدر مسخره به نظر می رسند
They are local women from all walks of life	آنها زنان محلی از همه اقشار هستند
I knew my father had an important and busy job	می دانستم پدرم شغل مهم و پرمشغله ای دارد
His influence went far beyond his own research	نفوذ او بسیار فراتر از تحقیقات خودش بود
I could not do that with him	من نمی توانستم با او این کار را انجام دهم
I have to get rid of them all tonight	من باید امشب از شر همه آنها خلاص شوم
I'm very tired, I'm not tired	من خیلی خسته هستم، خسته نیستم
I could not bear the shame	من نتونستم شرم رو تحمل کنم
A tall man does not talk much	مردی قد بلند، زیاد حرف نمی زند
A new approach to local time	رویکردی جدید به اوقات محلی
I still refuse to go on that grass	من هنوز از رفتن روی آن چمن امتناع می کنم
I knew the boat was sinking deeper	می دانستم که قایق در حال نشستن عمیق تر است
I should not let his words affect me	نباید بگذارم حرف هایش روی من تاثیر بگذارد
I was looking forward to the day when everything was over	من مشتاقانه منتظر روزی بودم که همه چیز تمام شود
I did not behave regularly or even regularly	من به طور منظم و یا حتی منظم رفتار نکردم
I know places to hide	من جاهایی را برای پنهان شدن می شناسم
I need to know what to do next	باید بفهمم بعدش چیکار کنم
I wonder what is behind that building?	من تعجب می کنم که پشت آن ساختمان چیست؟
I know what stress does to people	من می دانم استرس با مردم چه می کند
I know the smell of a tiger	من بوی ببر را می شناسم
I am law and order here	من اینجا قانون و نظم هستم
He married three children	او با سه فرزند، ازدواج کرد
I can not believe that damn thing	من نمی توانم آن لعنتی را باور کنم
I think he will talk about it	من گمان می کنم که او در مورد آن صحبت خواهد کرد
I can hear the vibration in my voice	می توانم لرزش را در صدایم بشنوم
I thought about what you said	من به چیزی که گفتی فکر کردم
I remembered it was hospital day	یادم آمد روز بیمارستان بود
I can not get that kiss out of my head either	من هم نمی توانم آن بوسه را از سرم بیرون کنم
This was not a secret box	این یک صندوق مخفی نبود
I have failed	من شکست خورده ام
I called to him from the stairs	از پله ها به سمتش صدا زدم
I actually feel very terrible	در واقع احساس خیلی وحشتناکی دارم
I dreamed that my mother was calling me	خواب دیدم که مادرم مرا صدا می کند
The ultimate freedom from harassment	آزادی نهایی از مزاحمت
Their owners meet and fall in love	صاحبان آنها ملاقات می کنند و عاشق می شوند
Sue is now a celebrity across the country	سو اکنون یک سلبریتی در سراسر کشور است
I just have to check something with my neighbor	فقط باید چیزی را با همسایه‌ام چک کنم
I miss you now girl	الان دلم برات تنگ شده دختر
I came here to get rid of these things	من اینجا آمدم تا از شر این چیزها خلاص شوم
I only saw three of them	من فقط سه تا از آنها را دیدم
I could never do that	من هرگز نتوانستم آن را انجام دهم
I still kind of love him	من هنوز هم به نوعی او را دوست دارم
I can not play as if everything is fine	من نمی توانم طوری بازی کنم که انگار همه چیز خوب است
Even while they were laughing, I refused to look at them	حتی در حالی که آنها می خندیدند، حاضر نشدم به آنها نگاه کنم
I literally fought in my childhood	من به معنای واقعی کلمه در دوران کودکی ام جنگیدم
I have lived as a soul ever since	من از آن زمان به عنوان یک روح زندگی کرده ام
I wanted to be me again	می خواستم دوباره من باشم
I tried to keep my face straight	سعی کردم صورتم را صاف نگه دارم
I made that change	من آن تحول را انجام دادم
I like to be among them	من دوست دارم در جمع آنها باشم
The reasons for this decision are complex	دلایل این تصمیم پیچیده است
I was looking but I could not do anything	داشتم نگاه میکردم ولی نمیتونستم کاری بکنم
I hope it is not wasted	امیدوارم هدر نرود
I grant two more charges of humiliation	من دو اتهام تحقیر دیگر اعطا می کنم
I am no longer needed	من دیگر مورد نیاز نیستم
I knew you would tell me the truth one day	می دانستم که روزی حقیقت را به من می گویی
It was just a relief to win	این فقط یک آرامش بود برای برد
Much more this is really a one time payment	خیلی بیشتر این واقعاً یک بار پرداخت است
I did not go to church that morning	آن روز صبح به کلیسا نرفتم
I have done this twice now	الان دوبار این کار را کرده ام
I wanted my family to be safe	می خواستم خانواده ام در امان باشند
I just want to see what it looks like now	فقط میخوام ببینم الان چه شکلیه
I wish success to everyone and thank you for your presence	برای همه آرزوی موفقیت دارم و از حضور شما سپاسگزارم
I have to complete this small piece of the puzzle	من باید این قطعه کوچک از پازل را تکمیل کنم
I know it was sudden	میدونم ناگهانی بود
I still want to see you	هنوزم میخوام ببینمت
Feeling guilty in his stomach	احساس گناه به شکمش خورد
A young boy points to the pictures on the wall	پسر جوانی به عکس های روی دیوار اشاره می کند
I was joking	داشتم مسخره میکردم
I was already sensitive and his touch made me shiver	من از قبل حساس شده بودم و لمس او باعث شد که بلرزم
I was surprised that it worked	من تعجب کردم که کار کرد
I envy your resources and expertise	به منابع و تخصص شما حسادت می کنم
I go during my trip	من در طول سفرم می روم
I settled for a long drive	برای یک رانندگی طولانی ساکن شدم
Large body that plays physically	بدن بزرگی که فیزیکی بازی می کند
I did not even get a chance to touch him	من حتی فرصت نکردم او را لمس کنم
I waited long enough	من به اندازه کافی صبر کردم
Part of me is there too	بخشی از وجود من هم آنجاست
I wanted to stop anyway	به هر حال می خواستم توقف کنم
I can no longer hear a sound	دیگر صدایی نمی شنوم
Part of me was afraid to do that	بخشی از وجودم می ترسید که این کار را کند
I do not remember him	من او را به خاطر نمی آورم
A legacy of his noble blood	میراثی از خون شریفش
I did not want to hit you	من نمی خواستم تو را بزنم
I came back and it was there	برگشتم و آنجا بود
I tried to catch my thoughts one by one	سعی کردم افکارم را یکی یکی بگیرم
I think about my work	من به کار خودم فکر می کنم
I needed them to help me	به آنها نیاز داشتم تا به من کمک کنند
I know he will say no	می دانم که او نه خواهد گفت
I know the song, know it well	من آهنگ را می شناسم، خوب بدان
A large part of it is the ocean	بخش بزرگی از آن اقیانوس است
I participate and I continue	من مشارکت می کنم و ادامه می دهم
This area is a bit active today	این منطقه امروز کمی فعال است
I have to fight	باید بجنگم
I speak as simply as I can think	من به سادگی همانطور که به ذهنم می رسد صحبت می کنم
I looked out the window at the shuttle	در شاتل از پنجره بیرون را نگاه کردم
In response, I just nodded	در جواب فقط سرمو تکون دادم
I really wanted to hear his voice	خیلی دلم می خواست صدایش را بشنوم
I had passed the point of no return	از نقطه بی بازگشت گذشته بودم
I had never seen one so far north	من تا به حال یکی به این دور از شمال ندیده بودم
I want him arrested and tried	من خواهان دستگیری و محاکمه او هستم
I forgot our anniversary	سالگردمان را فراموش کردم
I was right all the time	من تمام مدت درست گفتم
I instinctively pull back the chair	به طور غریزی صندلی را عقب می برم
I want you to be as kind as before	می‌خواهم مثل قبل مهربان باشی
I was lucky to get this one	من خوش شانس بودم که این یکی را گرفتم
I can not let this ruin my life	من نمی توانم اجازه دهم این زندگی من را خراب کند
A text message flashed on the screen	یک پیامک روی صفحه چشمک زد
I will be your host on this trip	در این سفر مهماندار شما خواهم بود
I got up and looked out the window	بلند شدم و از پنجره بیرون را نگاه کردم
I took refuge in a fourteen-year-old boy	به پسری چهارده ساله پناه بردم
I feel like a bottle of rage	احساس می کنم بطری خشم هستم
I never intended to share it with you	من هرگز قصد نداشتم آن را با شما به اشتراک بگذارم
I was leaving anyway	به هر حال داشتم میرفتم
The city has several notable places	این شهر دارای چندین مکان قابل توجه است
I had one thing for the shoes	من یک چیز برای کفش داشتم
A few more answers please	چند جواب دیگه لطفا
It may be a sign of peace being exchanged	ممکن است نشانه ای از صلح رد و بدل شود
I never regretted being open	من هرگز از باز بودن پشیمان نشدم
I kept my back to the forest	پشتم را به جنگل نگه داشتم
I know how you felt about me then	میدونم اون موقع چه حسی نسبت به من داشتی
I can not physically give you a reason	من از نظر فیزیکی نمی توانم دلیلی برای شما بیاورم
A voice screamed in pain	صدایی از درد فریاد زد
I will have more instructions for you	من دستورالعمل های بیشتری برای شما خواهم داشت
I was just curious about your reasons	من فقط در مورد دلایل شما کنجکاو بودم
Every day I learn something new just by watching him perform	هر روز فقط با تماشای اجرای او چیز جدیدی یاد می‌گیرم
However, a quick image search solved this question	با این حال، یک جستجوی تصویری سریع این سوال را حل کرد
I will not let him push me again	اجازه نمی دهم دوباره مرا هل بدهد
I looked through the boxes	از میان جعبه ها نگاه کردم
A physical impossible if not moral	یک غیرممکن فیزیکی اگر نگوییم اخلاقی
No other player exceeded seven	هیچ بازیکن دیگری از هفت نفر گذشت
I watched him from behind the restaurant window	از پشت پنجره رستوران او را تماشا کردم
I repeat, ignorance is not happiness	تکرار می کنم جهل سعادت نیست
I trusted him to believe without proof that I was innocent	من به او اعتماد کردم که بدون مدرک باور کند که من بی گناه هستم
I was sure I hoped it was the previous one	من مطمئن بودم که امیدوارم قبلی باشد
I have prepared food for you	من برای شما غذا آماده کرده ام
I really enjoyed the book	من واقعا از کتاب خیلی لذت بردم
A show that will stop the heart	نمایشی که قلب را متوقف خواهد کرد
There is currently little information about this relationship	در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد این رابطه وجود دارد
I was scared of my mind	من از ذهنم می ترسیدم
I have every reason to be thankful for mercy	من هر دلیلی دارم که شکرگزار رحمت باشم
I want to shut everything down	من می خواهم همه چیز را تعطیل کنم
I was born with a sword in my hand	من با شمشیر در دست به دنیا آمدم
I thought the doctors were smart	فکر می کردم دکترها باهوش هستند
I'm sure the kids will never see that	من مطمئن هستم که بچه ها هرگز چنین چیزی را نمی بینند
I saw kindness in his eyes	من شاهد مهربانی در چشمان او بودم
I did not want to go to court in this case	من نمی خواستم در این مورد به دادگاه بروم
I just could not understand why me	فقط نتونستم بفهمم چرا من
I looked at the blade	نگاهی به تیغه انداختم
Friendly welcome when they arrive	استقبال دوستانه وقتی وارد می شوند
I hear everyone downstairs getting ready	می‌شنوم که همه در طبقه پایین آماده می‌شوند
I know my time is not far off	می دانم زمان من دور نیست
I turned down the heat and watched the house	حرارت را کم کردم و خانه را تماشا کردم
I can not leave you like this	نمیتونم اینطوری ترکت کنم
This rapid rearing is essential because of the high mortality rate	این پرورش سریع ضروری است زیرا مرگ و میر بالاست
A piece of your work	تکه ای از کار شما
A model or system must be logical	یک مدل یا سیستم باید منطقی باشد
I could not move	قادر به حرکت نبودم
I did not notice its slight slope	متوجه شیب خفیفش نشدم
I shook his hand, but they did not pay attention to me	دست تکان دادم، اما آنها به من توجهی نکردند
I took this opportunity and quickly evaluated myself	من از این فرصت استفاده کردم و به سرعت خودم را ارزیابی کردم
I love the power of music	من عاشق قدرت موسیقی هستم
A post should be interesting and exciting	یک پست باید جالب و هیجان انگیز باشد
I need to know what happened to him	باید بفهمم چه بلایی سرش اومده
I was not with anyone else	من با هیچ کس دیگری نبودم
Then the second harvest was performed	سپس برداشت دوم انجام شد
I see that you are not just a beautiful face	من می بینم که شما فقط یک چهره زیبا نیستید
I still love the camera	من هنوز هم دوربین را دوست دارم
I wondered how he drew it	من تعجب کردم که او چگونه آن را کشیده است
The stadium is also used for several social events	این استادیوم همچنین برای چندین رویداد اجتماعی استفاده می شود
I felt the desire to fly	میل به پرواز را احساس کردم
I asked you to marry me because of the loud cries	من از تو خواستم که با من ازدواج کنی، بخاطر گریه های بلند
I will bring food soon	به زودی غذا می آورم
I hope his soul calms down	امیدوارم روحش به آرامش برسد
Miller remained silent	میلر ساکت ماند
I stared at the road	به جاده خیره شدم
I will not be ashamed	من شرمنده نخواهم شد
I can present the pages well	من می توانم صفحات را به خوبی ارائه دهم
I have to warn you	من باید به شما هشدار دهم
I can really say that it was very convenient	واقعاً می توانم بگویم که بسیار مناسب بود
Anyway, I thought he loved me	به هر حال فکر می کردم او مرا دوست دارد
I have had the most dreams since the last few days	من از چند روز گذشته بیشترین آرزو را داشتم
I kept trying to get him back together	به تلاشم ادامه دادم تا او را دوباره جمع کنم
The sample is now missing	نمونه در حال حاضر گم شده است
I feel more confident and lively on stage	من روی صحنه احساس اعتماد به نفس و سرزندگی بیشتری دارم
I trust them completely	من کاملا به آنها اعتماد دارم
I liked this about him	من این را در مورد او دوست داشتم
I was young and stupid then	من آن موقع جوان و احمق بودم
I will need support	من به حمایت نیاز خواهم داشت
A civilian soldier in support of a just cause	یک سرباز غیرنظامی در حمایت از یک هدف عادلانه
I still love you	من هم هنوز دوستت دارم
I have the information you requested	من اطلاعاتی که شما درخواست کردید را دارم
I could use the exercise anyway	به هر حال می توانستم از تمرین استفاده کنم
I hear the sound of the entrance opening	صدای باز شدن در ورودی را می شنوم
I had an accident at work, that's all	من سر کار تصادف کردم، همین
I learned to listen to you and ask questions	من یاد گرفتم از شما گوش کنم و سوال کنم
I could feel what was coming	می توانستم حس کنم چه چیزی در راه است
I thought it was very cool	من فکر کردم آن خیلی باحال بود
I did not go there	من نرفته بودم اونجا
A typical session is worth about two pages worth of notes	یک جلسه معمولی حدود دو صفحه ارزش یادداشت دارد
I give you a wingless flight	من به تو پرواز بدون بال می دهم
I asked how do you know but he did not say	پرسیدم از کجا می‌دانی اما نگفت
I went out in the cool air	به هوای خنک رفتم بیرون
I wonder how long it can take	من تعجب می کنم که چقدر می تواند طول بکشد
I thought he saw an opportunity to start a family	فکر می‌کردم او فرصت تشکیل خانواده را می‌بیند
I can live with it now	فعلاً می توانم با آن زندگی کنم
I separated the ground with my hand	با دستم زمین رو از هم جدا کردم
I hit his jaw	ضربه ای به آرواره اش زدم
I received flowers and letters from very close friends	از دوستان بسیار صمیمی گل و نامه دریافت کردم
I got a clean health bill, twice	من یک صورتحساب سلامتی تمیز گرفتم، دو بار
I want to clean them	من می خواهم آنها را تمیز کنم
I try not to close my eyes too much	سعی می کنم چشم هایم را زیاد نبندم
I had money and went to class	من پول داشتم و کلاس رفتم
I wanted to take her face and kiss her cheek	می خواستم صورتش را بگیرم و گونه اش را ببوسم
Thank you all for coming down here	من از همه شما که به اینجا پایین آمدید سپاسگزارم
A simple fact that is often forgotten	یک واقعیت ساده که اغلب فراموش می شود
A large company attracts attention	یک شرکت بزرگ جلب توجه می کند
I have to evaluate what others are doing	من باید ارزیابی کنم که دیگران چه می کنند
I have to be able to adjust	من باید بتونم تنظیم کنم
I have to do what he ordered me to do	من باید کاری را که او دستور داده بود انجام دهم
I was hoping yes	من امیدوار بودم که بله
You analyze and tear them apart	تجزیه و تحلیل می کنید و آنها را پاره می کنید
I did everything right	همه کارها را درست انجام دادم
And content was king	و محتوا پادشاه بود
That night I was able to go to the third round	آن شب توانستم به دور سوم بروم
I think one of us needs me now	فکر می کنم یکی از ما الان به من نیاز دارد
I did not know how to answer it	نمی دانستم چگونه به آن پاسخ دهم
A small disk is the shape in which it is inserted	یک دیسک کوچک شکلی است که در آن آمده است
I picked up the phone and immediately recognized the sound	گوشی را برداشتم و بلافاصله صدا را شناختم
I do not know what my account number was	من نمی دانم شماره حساب من چه بوده است
I tried to start, but to no avail	سعی کردم شروع کنم، اما فایده ای نداشت
I know they can kill me	من می دانم که آنها می توانند من را بکشند
I thought everything was related to speed	فکر می کردم همه چیز به سرعت مربوط می شود
I gave someone money to help a little	به یک نفر پول دادم تا کمی کمک کند
This showed that no land was nearby	این نشان می داد که هیچ زمینی نزدیک نیست
I guess the other signs somehow passed me by	حدس می زنم نشانه های دیگر به نحوی از کنارم گذشتند
I got up and went to the dining room	بلند شدم و رفتم تو اتاق غذاخوری
I ate and woke up	خوردم و بیدار شدم
Media use includes being on popular TV shows	استفاده از رسانه شامل قرار گرفتن در برنامه های تلویزیونی محبوب است
I did not answer at that time	من همون موقع جواب ندادم
He hired an acting director for it	او یک کارگردان بازیگر برای آن استخدام کرده بود
I wanted more than anything	من بیشتر از هر چیزی می خواستم
I was looking for an answer	دنبال جواب بودم
I guess this was happening	من حدس می‌زنم که این اتفاق می‌افتاد
I really believe in it and you know it	من واقعاً به آن اعتقاد دارم و شما نیز آن را می دانید
I decided to integrate into society	تصمیم گرفتم در جامعه ادغام شوم
I decided to go east	تصمیم گرفتم به سمت شرق بروم
I did not really help him much	من واقعاً کمک زیادی به او نکردم
I missed him so much	دلم برایش تنگ شده بود، خیلی
I have the right papers	من اوراق مناسب دارم
I could learn from it, change the negative direction of the future	من می توانستم از آن درس بگیرم، مسیر منفی آینده را تغییر دهم
I can not be the reason for your fight between two people	من نمی توانم دلیل دعوای شما دو نفر باشم
I told him about feeling watery	به او در مورد احساس آب بودن گفتم
Several enemy forces were responding to the fire	چند نفر از نیروهای دشمن در حال پاسخ دادن به آتش بودند
I always spill a lot of food	من همیشه مقدار زیادی غذا بیرون می ریزم
I did not obey anyone	من از کسی اطاعت نکردم
I almost forgot that I was a minimalist day	تقریباً فراموش کردم که خودم یک روز حداقلی بود
I have to get up sitting down	من باید به حالت نشسته بلند شده باشم
I can never thank you enough	من هرگز نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم
I have always loved that one	من همیشه اون یکی رو دوست داشتم
Guy accepts the bet and takes him home	گای شرط را می پذیرد و او را به خانه می برد
I did not mention you	من به شما اشاره نکرده ام
I just need to win one bet	من فقط نیاز به برنده شدن در یک شرط دارم
I could not stop them	من نمی توانستم آنها را متوقف کنم
I became depressed and felt helpless	افسرده شدم و احساس ناتوانی کردم
I can not have a witness for this event	من نمی توانم شاهدی برای این رویداد داشته باشم
I can worry about those things later	بعداً می توانم نگران آن چیزها باشم
I got it wrong with Dave	من با دیو اشتباه گرفتم
I look over my head	به بالای سرم نگاه می کنم
I really enjoyed today	امروز واقعا لذت بردم
I could see the knife then	آن موقع می توانستم چاقو را ببینم
I will monitor him closely	من از نزدیک او را زیر نظر خواهم داشت
I have never felt this way when walking here	من هرگز در قدم زدن در اینجا چنین احساسی نداشتم
That means you have to hear	یعنی باید بشنوی
Says a man at the bar	مردی در بار می گوید
I choose to trust him	من انتخاب می کنم که به او اعتماد کنم
I saw you there, young man	من تو را آنجا دیدم، مرد جوان
I finally understood the truth	بالاخره حقیقت را فهمیدم
I'm proud to meet you	باعث افتخار من است که با شما آشنا شدم
I convinced him otherwise	من او را در غیر این صورت متقاعد کردم
I open my eyes and see the sky	چشمانم را باز می کنم و آسمان را می بینم
He then vaccinated 3,000 children	سپس به سه هزار کودک واکسن زد
I nodded to keep talking	سرمو تکون دادم که به حرفش ادامه بده
He used this opportunity as a learning experience	او از این موقعیت به عنوان یک تجربه یادگیری استفاده کرد
I felt that something was holding you back	احساس می کردم چیزی مانع شما شده است
I still have my gold	من هنوز طلاهایم را دارم
I just pressed the play button	فقط دکمه پخش را فشار داده بودم
I need sleep too	من هم به خواب نیاز دارم
I think he has given up	من فکر می کنم او از این کار منصرف شده است
I really wanted to talk	خیلی دلم می خواست حرف بزنم
A stylish and comfortable place, warm and pleasant	مکانی شیک و راحت، گرم و دلپذیر
I was one of the main members	من یکی از اعضای اصلی بودم
Taylor was raised by his single mother	تیلور توسط مادر مجردش بزرگ شد
I worked on the budget instead	من به جای آن روی بودجه کار کردم
I get away like this sometimes	من گاهی اینطوری دور می افتم
Increased activity increases the chances of recovery	افزایش فعالیت شانس بهبودی را افزایش می دهد
I looked at the clock	به ساعت نگاه کردم
I'm thinking about you	دارم به تو فکر میکنم
Stopping in this regard is considered an execution	توقف در این زمینه یک اعدام در نظر گرفته می شود
I stare at him in surprise	با تعجب بهش خیره میشم
I had to admit that he was right	باید اعتراف می کردم که حق با او بود
I learned sound through emotion	صدا را از طریق احساس یاد گرفتم
I swallowed hard and looked at him	آب دهانم را به سختی قورت دادم و به او نگاه کردم
I attended high school and high school there	دبیرستان و دبیرستان را آنجا خواندم
I could find a lot of dead creatures, especially fish	من می توانستم موجودات مرده زیادی پیدا کنم، به خصوص ماهی
I had a hard time with my job	من با کارم سخت می گذشتم
I will never use another car rental company	من هرگز از شرکت اجاره خودرو دیگری استفاده نخواهم کرد
I think it helped him	فکر می کنم به او کمک کرد
I had to understand	مجبور بودم بفهمم
But I did not throw myself at him	اما من خودم را به طرف او پرتاب نکردم
I think we are lucky to have received these drinks	من فکر می کنم ما خوش شانس هستیم که این نوشیدنی ها را دریافت کرده ایم
I will not forget you here	من اینجا تو را فراموش نمی کنم
I searched but could not find it	سرچ کردم نتونستم پیداش کنم
The royal family lived in this castle	خانواده سلطنتی در این قلعه زندگی می کردند
I think he should steam a little	من فکر می کنم او باید کمی بخار کند
I went to a high school	من به یک دبیرستان عالی رفتم
A video message from	یک پیام ویدیویی از
I brought him to my house	او را به خانه ام آوردم
I went and comforted him	رفتم دلداریش دادم
I want you to find me something	ازت میخوام یه چیزی برام پیدا کنی
I never want to be as fashionable as they like	من هرگز نمی خواهم آنطور که آنها دوست دارند مد شوم
Of course I can not write them all	البته من نمی توانم همه آنها را بنویسم
I ask you to examine another part of this tragedy	از شما می خواهم بخش دیگری از این فاجعه را بررسی کنید
I was in a restaurant	من در یک رستوران بودم
I felt you and you were like me	من تو را حس کردم و تو هم مثل من بودی
I hope you can do the same	امیدوارم شما هم بتوانید این کار را انجام دهید
A sharp voice caught his attention	صدایی تیز توجه او را جلب کرد
I take the tray and put it next to me	سینی را می گیرم و کنارم می گذارم
I tried to think where the post office was	سعی کردم فکر کنم اداره پست کجاست
I could not find it in myself to ruin it	من نتوانستم آن را در خودم پیدا کنم که آن را خراب کنم
I open the door and my biggest fear comes true	در را باز می کنم و بزرگترین ترسم محقق می شود
I like to use a steam basket	من دوست دارم از سبد بخار استفاده کنم
At least I could go and work	حداقل می‌توانستم بروم و کار کنم
All three are almost round	هر سه تقریبا گرد هستند
I knew they both left	می دانستم که هر دو رفتند
I needed them and they needed me	من به آنها نیاز داشتم و آنها به من نیاز داشتند
I love this scene and I watch or stick to it every day	من عاشق این منظره هستم و هر روز آن را تماشا می کنم یا می چسبم
I just can not tell you	من فقط نمی توانم به شما بگویم
I can study you in my spare time	من می توانم شما را در اوقات فراغت خود مطالعه کنم
It has been reprinted many times since then	از آن زمان تاکنون بارها تجدید چاپ شده است
I think a few of them belong to me	من گمان می کنم که تعداد کمی از آنها متعلق به من هستند
I just have to talk to your mother	فقط باید با مادرت صحبت کنم
I beg you to be clear	التماس می کنم که صاف باشی
I swam harder and knew we had to reach the ground	سخت‌تر شنا کردم و می‌دانستم که باید به سطح زمین برسیم
Masses of newspapers shook	انبوهی از روزنامه ها تکان خوردند
I really appreciate the speed of this class	من واقعاً از سرعت این کلاس قدردانی می کنم
I am shorter and my brown roots are visible	من کوتاهتر هستم و ریشه های قهوه ای من نمایان می شود
I went back to bed and woke up	به رختخواب برگشتم و بیدار شدم
I took a shower after running	بعد از دویدن دوش گرفتم
I wondered if he knew me	با تعجب گفتم که آیا او مرا می شناسد یا خیر
It dropped to number eight the following week	هفته بعد به شماره هشت سقوط کرد
I just want society	من فقط جامعه میخواهم
I still did not have the patience to speak	هنوز حوصله حرف زدن نداشتم
I never want him to experience this kind of pain	من هرگز نمی خواهم او این نوع دردی را تجربه کند
Sorry to bother you sir	ببخشید که مزاحمتون شدم قربان
I still remember the excitement of that moment	هنوز هم هیجان آن لحظه را به یاد دارم
I found it somewhat unusual	متوجه شدم که تا حدودی غیرعادی است
I had to rely on him not to fall	مجبور شدم به او تکیه کنم تا نیفتم
I said yes and had a drink	گفتم بله و نوشابه خوردم
I wondered if you could	تعجب کردم که آیا می توانید
I was very anxious tonight	امشب خیلی مضطرب بودم
I started working for a small government office	من برای یک اداره کوچک دولتی شروع به کار کردم
I look back, there were two faces down the hall	به عقب نگاه می کنم، پایین تر از راهرو دو چهره بودند
I believe you do not	من معتقدم که شما این کار را نمی کنید
I take a few steps back	چند قدمی عقب می روم
I study my quiz	من مسابقه ام را مطالعه می کنم
I was always going to lose him	من همیشه قرار بود او را از دست بدهم
I guess we'll see	حدس میزنم ببینیم
I followed on the run	من در حال فرار دنبال کردم
I was not going to come back	قرار نبود برگردم
I knocked on the door three times	سه بار به در زدم
However, I did not know your name	با این حال من نام شما را نمی دانستم
I think you know him	فکر کنم میشناسیش
Honestly, I was not sure about that	راستش من در مورد آن مطمئن نبودم
I breathe in bitter hot water	در آب داغ تلخ نفس می کشم
A small frown appeared on his face	اخم کوچکی روی صورتش نمایان شد
I felt safe with you	با تو احساس امنیت کردم
I approached the children on a slow walk	با پیاده روی آهسته به بچه ها نزدیک شدم
A large weight had been lifted	وزنه بزرگی برداشته شده بود
A small crystal formed	یک کریستال کوچک تشکیل شد
I believe it is wise to know any potential enemy	من معتقدم شناخت هر دشمن بالقوه عاقلانه است
I gestured and closed my trap	اشاره را گرفتم و تله ام را بستم
Subsequent historians have considered this battle crucial	مورخان بعدی نیز این نبرد را سرنوشت ساز دانسته اند
Now part of him was missing	الان بخشی از او گم شده بود
I look at them and see how they see me	من به آنها نگاه می کنم و می بینم که آنها من را چگونه می بینند
I'm proud to call him a friend myself	من افتخار می کنم که خودم او را دوست صدا می کنم
More modern writers reflect these feelings	نویسندگان مدرن تر این احساسات را منعکس می کنند
I was seriously tired and exhausted	جدی خسته و خسته بودم
I raised my hands and took a step back	دستامو بالا گرفتم و یه قدم عقب رفتم
I think they are green but sometimes they look yellow	من فکر می کنم آنها سبز هستند اما گاهی اوقات زرد به نظر می رسند
I can not help but look at my hand	نمی توانم دستم را نگاه نکنم
I wondered if this was what covered the explosion.	من تعجب کردم که آیا این چیزی است که انفجار را پوشش داده است؟
I was surprised too	من هم تعجب کردم
I did not see this at first	من اولش اینو ندیدم
You demanded a lot of different interpretations	برداشت های مختلف زیادی را می طلبید
I was hungry for it	من برای آن گرسنه بودم
I see one where it is	من یکی را آنجا می بینم که هست
I experienced their power in each of his movements	قدرت آنها را در تک تک حرکاتش تجربه کردم
I pulled out my big eyes and wide smiling mouths	چشم های درشت و دهان های گشاد خندان را بیرون آوردم
I could not do this without you, baby	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم، عزیزم
I thanked them for their politeness	از ادبشان تشکر کردم
The kitchen does not matter	آشپزخانه مهم نیست
I try the second door	درب دوم را امتحان می کنم
I always eat cheese	من همیشه پنیر میخورم
A morsel of sandwiches	یک لقمه از ساندویچ
I limp and Dad swears	من می لنگم و پدر فحش می دهد
A tape-fighting tactic works	یک تاکتیک مبارزه با نوار و کار می کند
I like to dance, kiss and enjoy my body	دوست دارم برقصم، ببوسم و از بدنم لذت ببرم
I knew he was coming	من می دانستم که او می آید
I could not stand any weakness here	من نمی توانستم اینجا هیچ ضعفی را تحمل کنم
I was working on a story idea	من روی یک ایده داستان کار کرده ام
I know who I really am	می دانم که در حقیقت من هستم
This fate alone is a reward	فقط خود این تقدیر یک جایزه است
I have had several addresses since then	از آن زمان تاکنون چندین آدرس داشتم
I never insulted it	من هرگز آن را توهین نکردم
The feeling of illness shook my body	احساس بیماری در بدنم تکان خورد
I bought on the day of publication	روز انتشار خریدم
I want to be her queen	من می خواهم ملکه او شوم
I turned and opened my eyes	برگشتم و چشمامو باز کردم
I did not want to face it before	قبلاً نمی خواستم با آن روبرو شوم
I think you knew then	فکر کنم اون موقع میدونستی
It is not obvious to society	برای جامعه آشکار نیست
I had to choose something	من باید چیزی را انتخاب می کردم
I usually work at night	من معمولا شب ها کار می کنم
I'm like a bank robber from an old movie	من شبیه یک دزد بانک از یک فیلم قدیمی هستم
I will not believe this	من این را باور نخواهم کرد
I had to find out where he got stuck	باید پیدا می کردم که کجا خودش را چسبانده است
I thought about it for a minute	یه دقیقه بهش فکر کردم
I just wanted to learn a lot	من فقط می خواستم خیلی چیزها یاد بگیرم
I can not fall in love with her again	من نمی توانم دوباره عاشق او شوم
I am a medical scientist, not a medical doctor	من یک دانشمند پزشکی هستم، نه یک پزشک پزشکی
I just wanted to feel better	من فقط می خواستم احساس بهتری داشته باشم
I feel my heart starting to beat a little	احساس می کنم قلبم کمی شروع به تپیدن می کند
I felt severe pain	من به سختی دردی احساس کردم
I mention I need one	من اشاره می کنم که به یکی نیاز دارم
I was warned that this would happen	به من هشدار داده شد که این اتفاق خواهد افتاد
Both ships are controlled by human players	هر دو کشتی توسط بازیکنان انسان کنترل می شوند
I do not remember at all	اصلا یادم نمیاد
A tree base is fifteen feet apart	یک پایه درخت در پانزده فوت فاصله است
I had this idea about the experience	من این ایده را در مورد تجربه داشتم
I looked at a large lake	به دریاچه ای بزرگ و وسیع نگاه کردم
The song is about suicide and depression	آهنگ مربوط به خودکشی و افسردگی است
I expect work for you	من انتظار دارم کار برای شما وجود داشته باشد
I thought you would wait	فکر کردم صبر کنی
He did not take significant action during the war	او در طول جنگ اقدام قابل توجهی ندید
I felt that the outside world was against me	احساس می کردم دنیای بیرون با من مخالف است
I hope our documents are enough	امیدوارم مدارک ما کافی باشد
I just wanted to freeze	فقط می خواستم یخ بگیرم
I could not always stay with him	نمی توانستم همیشه با او بمانم
I push the donkey back and beg him to own it	الاغم را به عقب هل می دهم و التماس می کنم که دارایی او باشد
I researched and understood your needs	من بررسی کردم و نیازهای شما را درک کردم
I did not dare to retreat	جرات نداشتم عقب نشینی کنم
A covenant that must be broken	عهدی که باید شکسته شود
I have not jumped yet	من هنوز نپریده ام
I believe they all come from there in the first place	من معتقدم که همه آنها در ابتدا از آنجا می آیند
I was sure you were busy with something	مطمئن بودم با یه چیزی مشغول شدی
I knew they were just ghosts made by me	می دانستم که آنها فقط ارواح ساخته من هستند
I'm going to a regular school	من به یک مدرسه معمولی می روم
I turn on my heels and follow him	روی پاشنه هایم می چرخم و دنبالش می روم
I do not want to take your bad side	من نمی خواهم طرف بد شما را بگیرم
Moore signed on for the lead role	مور برای نقش اصلی قرارداد امضا کرد
I can not always stay long	من نمی توانم همیشه طولانی بمانم
I have no expectations from the world	من از دنیا هیچ انتظاری ندارم
I have been looking for different sources	من به دنبال منابع مختلف بوده ام
I could see that happening too	من هم می توانستم ببینم که این اتفاق می افتد
I just did not have more planting energy	فقط انرژی کاشتن بیشتر نداشتم
I could hear their voices from the bottom of the hall	صدایشان را از پایین سالن می شنیدم
I must have gotten used to their mistreatment by now	من باید تا الان به بدرفتاری آنها عادت کرده باشم
I like to be alone	دوست دارم تنها باشم
I pulled it out and held it but did not look	آن را بیرون کشیدم و نگه داشتم اما نگاه نکردم
I just find them more comfortable during long use	من فقط آنها را در طول استفاده طولانی راحت تر می دانم
I asked him is it okay for the baby?	از او پرسیدم برای بچه مشکلی ندارد؟
I always help the homeless	من همیشه به افراد بی خانمان کمک می کنم
I raised my hands and marked	دستامو بالا زدم و علامت زدم
I was out of my body	از بدنم خارج شده بودم
I swallowed and his gaze followed the movement	آب دهانم را قورت دادم و نگاهش حرکت را دنبال کرد
I just have to keep it away	من فقط باید آن را دور نگه دارم
I did not eat the fruit	من میوه را نخوردم
I prefer the deaf to the blind	من ناشنوا را به نابینا ترجیح می دهم
Some of them are technical	تعدادی از آنها فنی هستند
I had never been so confused	تا به حال اینقدر گیج نشده بودم
I came to tell you okay	اومدم تو بگم باشه
I could not even bear what was happening around me	حتی نمی‌توانستم هر اتفاقی که در اطرافم می‌افتد را تحمل کنم
A class may contain only one variable	یک کلاس ممکن است فقط شامل یک متغیر باشد
I had to concentrate a lot so as not to fall	باید خیلی تمرکز می کردم تا نیفتم
That means we are no longer together	یعنی ما دیگه با هم نیستیم
A narrow dirt road led to several stone buildings	یک جاده خاکی باریک به چندین ساختمان سنگی منتهی می شد
I was bored stupid	حوصله ام سر رفته بود احمقانه
I had invited him to a quiet family dinner	او را به یک شام خانوادگی و آرام دعوت کرده بودم
It was located in the center of the city	در مرکز شهر قرار داشت
A hand falls on my shoulder	دستی روی شانه ام می افتد
I did not know you were a police officer	نمیدونستم تو افسر پلیس هستی
I was upset with myself	از خودم ناراحت بودم
I'm waiting for you down here	اینجا پایین منتظرت میمونم
I wanted to hear him	می خواستم او را بشنوم
I knew there was a will	می دانستم اراده ای وجود دارد
The tunnel has a mobile phone cover	تونل دارای پوشش تلفن همراه است
The three years he spent there were extremely unhappy	سه سالی که او در آنجا گذراند به شدت ناراضی بود
I did not share in his happiness	من در شادی او شریک نبودم
Accounts vary about the impact of that bullet	حساب ها در مورد تأثیر آن گلوله متفاوت است
There is no college that hires just for you	یک کالج وجود ندارد که صرفاً برای خود استخدام کند
I have not slept regularly for weeks	هفته هاست که به طور منظم نخوابیده ام
I was one of the first elected four years ago	من یکی از اولین انتخاب شدگان چهار سال پیش بودم
He missed the rest of the season	او بقیه فصل را از دست داد
A theater actor plays	یک بازیگر تئاتر بازی می کند
I was very upset after my marriage broke down	بعد از اینکه ازدواجم به هم خورد، خیلی ناراحت شدم
I can no longer fight it	من دیگر نمی توانم با آن مبارزه کنم
I was there with my pistol	من با تپانچه ام آنجا بودم
I was still out of town and did not see anyone	من هنوز خارج از محدوده شهر بودم و کسی را ندیدم
I just can not understand what he will do	من فقط نمی توانم بفهمم چه کاری انجام خواهد داد
I told the truth and I could not	من حقیقت را گفتم و دیگر نتوانستم
I took it all myself	همه رو خودم برداشتم
I was ready for my life to have a direction	من آماده بودم که زندگی من جهت داشته باشد
I may even take a year off at first	حتی ممکن است ابتدا یک سال مرخصی بگیرم
I was going to the sixth grade	داشتم میرفتم کلاس ششم
A little girl was lying on the ground	دختر بچه ای روی زمین دراز کشیده بود
A kind of strange and mysterious love	نوعی عشق عجیب و مرموز
I am here for you with all my capacity	من با تمام ظرفیت برای شما اینجا هستم
I seem to remember it now	به نظر می رسد که اکنون آن را به خاطر می آورم
I did not care at all	اصلا برام مهم نبود
I have never been so happy for lunch	هیچ وقت برای ناهار آنقدر خوشحال نبودم
I came down the stairs and turned to the right	از پله پایین پایین آمدم و به سمت راست پیچیدم
Even this time I managed to find the stairs	حتی این بار هم موفق شدم پله ها را پیدا کنم
I have to find someone and bring him back here	من باید کسی را پیدا کنم و او را به اینجا برگردانم
There are two gardens around the hall	اطراف تالار دو باغ است
I will never reach him before sunrise	من هرگز قبل از طلوع آفتاب به او نمی رسم
I'm afraid of words	من از کلمات می ترسم
I wonder what house he lives in	من تعجب می کنم که او در چه خانه ای زندگی می کند
I started crying and could not stop myself	شروع کردم به گریه کردن و نتونستم جلوش رو بگیرم
I did not see anything	من هم چیزی ندیدم
I do my best endurance training in the pool	من بهترین تمرین استقامتی خود را در استخر انجام می دهم
I did not have the strength to move and complain	قدرت حرکت و شکایت را نداشتم
I consider this a courageous act of love	من این را یک اقدام شجاعانه از عشق می دانم
I was quite ready to do it	من کاملا آماده انجام آن بودم
They rubbed him a little	کمی به او مالیده بودند
The subject is the design of treaties with tribal countries	موضوع طراحی معاهدات با کشورهای قبیله ای است
It was just good to play	فقط بازی کردن خوب بود
I wanted to fly, to escape	می خواستم پرواز کنم، فرار کنم
There is also a football stadium	یک استادیوم فوتبال نیز وجود دارد
He then took the team out of the market	او پس از آن تیم را از بازار خارج کرد
I was blinded by compassion	من از دلسوزی کور بودم
I just told you the situation	من فقط شرایط را به شما گفتم
A statue that comes to life again	مجسمه ای که دوباره زنده می شود
I talked or listened to people	با مردم صحبت می کردم یا گوش می دادم
I did not like him early	من اوایل او را دوست نداشتم
I drank more than one beer	بیش از یک آبجو نوشیده بودم
I will tell them all	من به همه آنها خواهم گفت
I say dig a trench ten feet deep	من می گویم خندقی به عمق ده فوت حفر کنید
I think this may have happened four times	من فکر می کنم این ممکن است چهار بار اتفاق افتاده باشد
These shapes are not known as distinct	این اشکال به عنوان متمایز شناخته نمی شوند
The duration of a frame is set	مدت زمان یک فریم تنظیم شده است
I should have kept it that way	باید همینطور نگهش می داشتم
I did this until we finally got home	این کار را کردم تا بالاخره به خانه رسیدیم
I just want to say that	فقط دوست دارم اینطوری بگم
I even have a different body	من حتی بدن متفاوتی دارم
I could hardly recognize his face	به سختی می توانستم صورتش را تشخیص دهم
I did not eat much yesterday	دیروز زیاد نخورده بودم
I met him three weeks ago	سه هفته پیش با او آشنا شدم
I gave birth to him	او را به دنیا آوردم
I was thirsty for any information	تشنه هر اطلاعاتی بودم
I watched him smile	با لبخند رفتنش را تماشا کردم
I hope to continue this work	امیدوارم به این کار ادامه دهم
I smile at him, just because he's good	من به او لبخند می زنم، فقط به این دلیل که او خوب است
I was lost for words at first	من در ابتدا برای کلمات گم شده بودم
I personally use it for my face and legs	من شخصا از آن برای صورت و پاهایم استفاده می کنم
I kissed her	با بوسه بهش دادم
I can work with new things	من می توانم با چیزهای جدید کار کنم
I definitely enjoyed it	قطعا لذت می بردم
A great gift for summer	یک هدیه عالی برای تابستان
I love the brightness of this one	من روشنایی این یکی را دوست دارم
I took him inside and closed the door behind us	او را به داخل بردم و در را پشت سرمان بستم
Maybe I blew the wind out of him a little	شاید باد را کمی از او بیرون زدم
A kiss on my neck tightened	بوسه ای روی گردنم مرا سفت کرد
In fact, an excellent job	در واقع یک کار بسیار عالی
I have to take something from my chest	باید چیزی از سینه ام بردارم
I think the killer will be with us	من فکر می کنم قاتل با ما خواهد بود
I showed you the letters	نامه ها را به شما نشان دادم
The trip was awful	سفر افتضاحی بود
I'm not sure about anything at this point	من در این مرحله از چیزی مطمئن نیستم
I urge my readers to pay special attention to it	از خوانندگانم می خواهم که به طور مشخص به آن توجه کنند
I lay down and put my head in his arms	دراز کشیدم و سرم را در بغلش انداختم
I was told that none of us should worry	به من گفته شد که هیچ یک از ما نباید نگران باشیم
I picked up the forms and left	فرم ها را برداشتم و رفتم
A gift from us to you	هدیه ای از طرف ما به شما
I take the files and put them under my arm	پرونده ها را می گیرم و زیر بغلم می گذارم
The look he knew he had had several times before	نگاهی که می دانست قبلاً چندین بار داشته است
Modern historians doubt that this event took place	مورخان مدرن شک دارند که این رویداد اتفاق افتاده باشد
He was shocked	شوکی بر او جاری شد
A church was more of an auxiliary than its kind	یک کلیسا بیشتر از نوع خود کمکی بود
Several people got off	چند نفر پیاده شدند
I have to lie down again	باید دوباره دراز بکشم
I just need to know what to do	فقط باید بدونم چیکار کنم
I knew it would be done soon and I planned accordingly	می دانستم که به زودی انجام می شود و بر اساس آن برنامه ریزی کردم
I was not like myself at all	اصلا شبیه خودم نبودم
I paid the bills on time	من قبض ها را به موقع پرداخت کردم
Other armies soon pursued them	ارتش های دیگر به زودی آنها را تعقیب کردند
I came back, he was there	برگشتم، او آنجا بود
I can use new inspiration	می توانم از الهام جدیدی استفاده کنم
I just can not answer them	من فقط نمی توانم به آنها پاسخ دهم
I asked him for help	از او کمک خواستم
I no longer felt pain	دیگر احساس درد نمی کردم
Windows was down	ویندوزم پایین بود
I was thinking about you and the meeting	به تو و دیدار فکر می کردم
Sometimes I can not stop staring at you	گاهی نمی توانم از خیره شدن به تو دست بردارم
A really young woman	یک زن واقعاً جوان
Stanley replied that he had other sons	استنلی پاسخ داد که پسران دیگری هم دارد
I have no better plan	برنامه بهتری ندارم
I neither drank nor ate	نه مینوشیدم نه میخوردم
I expected to think it was love	انتظار داشتم که فکر کنم عشق بود
Eight members joined the organization	هشت عضو به این سازمان پیوستند
I heard the howls of dogs in the street	صدای زوزه سگ ها را در خیابان می شنیدم
I close my eyes by touching my shoulder	با دست زدن به شانه ام چشمانم را می بندم
The journal was a private matter	ژورنال یک چیز خصوصی بود
I just covered this song	من به تازگی این آهنگ را کاور کردم
I protect him from anything	من او را از هر چیزی محافظت می کنم
I gave it to her when we got married	وقتی ازدواج کردیم بهش دادم
A big milestone for me	یک نقطه عطف بزرگ برای من
I could not express logic or quit	من قادر به بیان منطق یا ترک نبودم
I will not be out all night	من تمام شب بیرون نخواهم بود
I smiled and was silent	لبخندی زدم و سکوت کردم
I politely said thank you but no	مودبانه گفتم ممنون اما نه
A chair at the foot of the bed was empty	یک صندلی پای تخت خالی بود
I passed the bar	از کنار نوار گذشتم
I studied this creature	من این موجود را مطالعه کردم
I think they are here for the skull	من فکر می کنم آنها برای جمجمه اینجا هستند
Then I worked at work	سپس در محل کارم کار کردم
I struggled to free him	به سختی کشیدم تا آزادش کنم
I can see the end of the line	من می توانم پایان خط را ببینم
He can swim if needed	در صورت نیاز می تواند شنا کند
One blue and one green	یکی آبی و یکی سبز
A tent always speaks of a transient command	یک چادر همیشه از یک دستور گذرا صحبت می کند
A small holiday meal for boys	یک غذای کوچک تعطیلات برای پسران
Wilson reluctantly agreed to bomb it	ویلسون با اکراه با بمباران آن موافقت کرد
I was thinking	در فکر فرو رفته بودم
I just can not believe it	من فقط نمی توانم آن را باور کنم
A white kitchen should not be boring	یک آشپزخانه سفید نباید خسته کننده باشد
I send you the call of my heart	ندای قلبم رو برات میفرستم
I can hardly fix my shirt or what do you have	من به سختی پیراهنم را مرتب می کنم یا شما چه چیزی دارید
I could not bear any other feelings	نمی توانستم هیچ احساس دیگری را تحمل کنم
Then I tried to catch him again	سپس دوباره سعی کردم او را بگیرم
I did not have time to think	وقت فکر کردن نداشتم
I could hardly see both legs in front of me	به سختی می‌توانستم دو پا را جلوی خود ببینم
I made eye contact with him	با او ارتباط چشمی برقرار کردم
I sighed and shook my head reluctantly	آهی کشیدم و با اکراه سرم را تکان دادم
I had no idea what both meant	هیچ ایده ای نداشتم که معنی هر دوی آنها چیست
I just have different values	من فقط ارزش های متفاوتی دارم
I have all kinds of power	من همه جور قدرتی دارم
I watched and went with someone who had more experience	من تماشا کردم و با کسی رفتم که تجربه بیشتری داشت
I found a new appreciation	قدردانی جدیدی پیدا کردم
I was proud of my smart son	من به پسر باهوشم افتخار می کردم
I need to know what is in Kyiv	باید بدانم چه چیزی در کیف دارد
I was very proud of him	خیلی بهش افتخار کردم
I pray that millions of people do the same	من دعا می کنم که میلیون ها نفر همین کار را انجام دهند
I was very attentive to them	خیلی حواسم بهشون بود
I should not bring it up for you	من نباید آن را به خاطر شما بیاورم
I did this when there was no going back	من این کار را زمانی انجام دادم که دیگر راه برگشتی وجود نداشت
I felt his presence shifted and he became restless	احساس کردم حضورش جابه جا شد و بی قرار شد
I wonder what is on the ship	من تعجب می کنم که چه چیزی در کشتی است
I wish he was with me	کاش او با من بود
I wanted to accept wisdom in sound	می خواستم حکمت در صدا را بپذیرم
I told the police not to look bored	به پلیس گفتم حوصله نگاه کردن را هم نداشته باشند
I did not know where to go	نمی دانستم کجا بروم
I will not be at sea	من روی دریا نخواهم بود
I looked at that package of your happiness	من به آن بسته شادی شما نگاه کردم
Although I could not put him	هر چند نتوانستم او را قرار دهم
I studied him to make sure he was fine	من او را مطالعه کردم تا مطمئن شوم که خوب است
I needed to go	نیاز داشتم برم پیشش
One turn and one walk signal	یک چرخش و یک سیگنال راه رفتن
This was translated as the inspiration for this song	این به عنوان الهام بخش این آهنگ ترجمه شد
I also wanted to reflect and understand myself	من هم می خواستم خودم را تامل کنم و بفهمم
I wanted to stand but my legs kept moving	می خواستم بایستم اما پاهایم به حرکت ادامه می داد
All the more reason to do so	همه دلیل بیشتر برای انجام آن است
I was very excited to read this	برای خواندن این مطلب بسیار هیجان زده شدم
He was also a member of the tennis team	او همچنین عضو تیم تنیس بود
I was working on a corner of the box	داشتم روی گوشه ای از جعبه کار می کردم
I know his secrets	من نقاط مخفی او را می شناسم
I did not have them before	من قبلا آنها را نداشتم
I tried to look my best	سعی کردم بهترین ظاهرم را داشته باشم
I had my preparations, certainly enough	من آمادگی های خود را داشتم، مطمئناً به اندازه کافی
I learned earlier this week	اوایل این هفته یاد گرفتم
I have to avoid making him angry	من باید از عصبانی کردن او جلوگیری کنم
I turn the knob and open the door	دستگیره را می چرخانم و در را باز می کنم
I did a little research and made suggestions	من کمی تحقیق کردم و پیشنهاداتی دادم
I want to hug the woman to thank her	من می خواهم برای سپاسگزاری زن را در آغوش بگیرم
I hated war, but it almost seems to get worse	من از جنگ متنفر بودم، اما به نظر می رسد این وضعیت تقریبا بدتر است
I'm very happy to be a contributor to your article	من خیلی خوشحال هستم از اینکه همکار در مقاله شما هستم
I never spied on you	من هرگز تو را جاسوسی نگرفتم
I will agree with that	من با آن موافق خواهم بود
I can not stop him, I gave up a long time ago	من نمی توانم جلوی او را بگیرم، خیلی وقت پیش تسلیم شدم
I wish you could see me	ای کاش می توانستی مرا ببینی
It had already been published in sections	قبلاً در بخش هایی منتشر شده بود
I hated feeling helpless and I had to do something	از احساس درماندگی متنفر بودم و باید کاری انجام دهم
I was happy with this sudden cheat in the game	از این تقلب ناگهانی در بازی خوشحال شدم
I could still feel the fire burning	هنوز احساس می‌کردم که آتش می‌سوزد
I had cried enough in the last few days	در چند روز گذشته به اندازه کافی گریه کرده بودم
I just did not see him that way	من فقط او را اینطور نمی دیدم
I guarantee you will enjoy it	من تضمین می کنم که از آن لذت خواهید برد
I was always strong but it was different	من همیشه قوی بودم اما این متفاوت بود
I could feel the power in my body	میتونستم قدرت رو از بدنم حس کنم
I am very tired and I have to sleep	من خیلی خسته هستم و باید بخوابم
I wrote him a letter	برایش نامه نوشتم
I put my house up for sale	خانه ام را برای فروش گذاشتم
I can say that he is disappointed	می توانم بگویم که او ناامید است
I only separated one arm twice	من فقط یک دستم را دو بار جدا کردم
I had no dreams ahead of me except my job	هیچ رویایی در پیش نداشتم جز شغلم
I turned right and ran for my life	به راست پیچیدم و برای جانم دویدم
I have to let him rest a little	باید بگذارم کمی استراحت کند
I was happy to return it to him	خوشحال شدم که آن را به او برگرداندم
I could not find tears in myself	من نتوانستم اشک را در خودم پیدا کنم
I can no longer play together	من دیگر نمی توانم با هم بازی کنم
I missed traveling and taking pictures	دلم برای سفر و عکس گرفتن تنگ شده بود
I think we can put this criticism aside	فکر می‌کنم می‌توانیم این انتقاد را کنار بگذاریم
I value my profession very much	من برای حرفه ام ارزش زیادی قائل هستم
I just want you happy	من فقط تو را شاد می خواهم
A good leader tries not to be too surprised	یک رهبر خوب سعی می کند زیاد غافلگیر نشود
I was certainly ashamed of myself	من مطمئناً از خودم خجالت کشیدم
I really calmed down	من واقعاً در آن آرامش یافتم
I had never thought about it until today	تا امروز هرگز به آن فکر نکرده بودم
I'm sure you will like this one	من مطمئن هستم که شما این یکی را دوست خواهید داشت
I guess today we would say it was illegal	حدس می زنم امروز بگوییم غیرقانونی بود
I looked back and the school disappeared	به عقب نگاه کردم و مدرسه ناپدید شد
I have to get some shoes and a shirt	من باید چند کفش و یک پیراهن بگیرم
Laughter started blushing around me again	با شروع دوباره خنده اطرافم سرخ شدم
I'm excited about them and it shows	من در مورد آنها هیجان زده می شوم و این نشان می دهد
I will choose a good man for him	من یک مرد خوب برای او انتخاب خواهم کرد
I went back there to check myself	به آنجا برگشتم تا خودم را بررسی کنم
I'm waiting for men to pass	منتظر گذشتن مردها هستم
I did not look at the clock	به ساعت نگاه نکردم
I remember all the words	تمام کلمات را به یاد دارم
Now let me be clear again	الان دوباره به صراحت می گویم
I want to give you everything you deserve	من می خواهم هر آنچه را که لیاقتش را داری به تو برسانم
I never asked for details	من هرگز جزئیات نپرسیدم
I know that place like the back of my hand	من آن مکان را مثل پشت دستم می شناسم
I always forget the power thing	من دائماً چیز قدرت را فراموش می کنم
I also can not understand your fascination with real estate	من همچنین نمی توانم شیفتگی شما را به املاک و مستغلات درک کنم
I realized again how similar they are	دوباره متوجه شدم که چقدر شبیه هم هستند
I have to stand firm	باید محکم بایستم
I fully understand you	من حال شما را کاملا درک می کنم
I keep telling my mom to forget about it	مدام به مادرم می گویم که فراموشش کند
I put the phone down	گوشی رو گذاشتم زمین
I was lonely and prey	من تنها و طعمه بودم
I tried to get out but I could not	سعی کردم بیرون بیایم اما نتوانستم
I understand their courage	من شجاعت آنها را درک می کنم
I will definitely say it again	حتما بازم میگم
The land was then returned to agricultural use	سپس زمین به کاربری کشاورزی بازگردانده شد
I look at my parents	به پدر و مادرم نگاه می کنم
I need to know if the music box is still working	باید بدانم که جعبه موسیقی هنوز کار می کند یا خیر
I slowly pulled the covers over my head	آهسته روکش ها را روی سرم کشیدم
I did not forget what you did for me	فراموش نکردم چه کاری برای من انجام دادی
I just wanted to take it off my chest	فقط می خواستم آن را از روی سینه ام جدا کنم
I do not claim to have all the answers	من ادعا نمی کنم که همه پاسخ ها را دارم
I was not expecting anyone	انتظار کسی را نداشتم
I threw Katmo in a corner	کتمو پرت کردم یه گوشه
I finally have to stop	در نهایت باید متوقف شوم
I did not have time for women	برای زنان وقت نداشتم
A regular and professional woman	یک زن منظم و حرفه ای
A nervous look on my shoulder confirmed this feeling	یک نگاه عصبی روی شانه ام این احساس را تایید کرد
I could not have this feeling about someone who does not exist	من نمی توانستم این احساس را در مورد کسی که وجود ندارد داشته باشم
I think he also likes to work in a big load	فکر می کنم او هم دوست دارد در یک بار بزرگ کار کند
I walk slowly through the door	آرام آرام از در عبور می کنم
I can not understand it at all	من اصلا نمیتونم بفهممش
I became broken, fragile and weak because of you	من به خاطر تو شکسته، شکننده و ضعیف شدم
I just wanted him to leave	من فقط می خواستم او از اینجا برود
I can die just to get there	من میتونم بمیرم فقط برای رسیدن به اونجا
I had to get him out of here	باید او را از اینجا بیرون می کردم
I wondered why he did not see me	تعجب کردم که چرا او مرا ندید
I will not deliver you or anything like that	من شما را تحویل نمی دهم یا چیزی شبیه به آن
I pulled out the invitation	دعوتنامه را بیرون کشیدم
I was working on a math book	داشتم روی کتاب ریاضیم کار می کردم
I can not miss it please	من نمیتونم از دستش بدم لطفا
I just wanted everything to stay the same	فقط می خواستم همه چیز مثل قبل بماند
I have a long meeting	من یک جلسه طولانی دارم
I can still do my job	من هنوز می توانم کارم را انجام دهم
I wish my husband was in this field	کاش شوهرم در این زمینه بود
I also told them about the display of my dark powers	من همچنین در مورد نمایش قدرت های تاریک خود به آنها گفتم
I did not do the work myself	من خودم کار را انجام ندادم
I could feel his eyes boring in my hidden program	می توانستم چشمان او را خسته کننده در برنامه پنهانم حس کنم
I could not see any features	من نتوانستم هیچ ویژگی را ببینم
I have to stop a grin	باید جلوی یک پوزخند را بگیرم
I watched from beginning to end	من از اول تا آخر تماشا کردم
I thought this was a family meal	فکر می کردم این یک وعده غذایی خانوادگی است
I showed a tree behind it	درختی را پشت آن نمایان کردم
I wonder what history books say about them	من تعجب می کنم که کتاب های تاریخ در مورد آنها چه می گویند
There is a universal moral standard for humanity	یک معیار اخلاقی جهانی برای بشریت وجود دارد
I could really take a shower	من واقعا می توانستم از دوش استفاده کنم
I looked around the room	به اطراف اتاق نگاه کردم
I will send this announcement to all senior staff	من این اطلاعیه را برای همه کارکنان ارشد ارسال می کنم
I was so relieved that he had not left	آنقدر خیالم راحت شد که نرفته بود
I sincerely disagree	من از صمیم قلب مخالفم
It was a job for his mother in the next stage	شغلی برای مادرش در مرحله بعدی بود
I know every resident walking here	من راه رفتن هر ساکن اینجا را می دانم
I could not get him out of here fast enough	من نتوانستم او را با سرعت کافی از اینجا بیرون کنم
I forced him, then shook his head	من او را ملزم کردم، سپس از دست او سر تکان دادم
I stood up and half-turned towards him	ایستادم و نیمه برگشتم سمتش
I could not exist without him	من نمی توانستم بدون او وجود داشته باشم
I keep all the photos on my wall	من تمام عکس ها را روی دیوارم نگه می دارم
I really tried for this one	من واقعا برای این یکی تلاش کردم
I did not eat anything every day	من هر روز چیزی نخوردم
I need a piece of paper and a pen	من به یک کاغذ و یک خودکار نیاز دارم
I have a question about crossing the door	من یک سوال در مورد عبور از در دارم
I also thought he was semi-conscious	من هم فکر می‌کردم او نیمه‌هوشی دارد
I never thought that would happen	هیچ وقت فکر نمی کردم چنین اتفاقی بیفتد
Computer monitor and World Wide Web	مانیتور کامپیوتر و شبکه جهانی وب
I cried when he told me	وقتی به من گفت گریه کردم
I also wanted to talk about them	من هم دوست داشتم در مورد آنها صحبت کنم
I just can not describe how big it is	من فقط نمی توانم توصیف کنم که این چقدر بزرگ است
I like his teaching method	من روش تدریس او را دوست دارم
I looked out the window into the courthouse	از پنجره به داخل دادگاه نگاه کردم
It was just finished yesterday	تازه دیروز ساختنش تموم شده بود
I was now firmly attached to his back	الان محکم به پشتش چسبیده بودم
I had to teach him how to hug me properly	باید به او یاد می دادم که چگونه مرا به درستی در آغوش بگیرد
I'm really looking forward to seeing them again	من واقعا مشتاق دیدن دوباره آنها هستم
For example, I come here to write	من مثلا میام اینجا که بنویسم
I want enough time to prepare for my delivery	من زمان کافی برای آماده کردن زایمانم می خواهم
I still could not believe he told me this	هنوز باورم نمی شد که به من این را گفت
I came back with two bottles and gave him one	با دو بطری برگشتم و یکی را به او دادم
I understood this from another blow to the can	من این را از یک ضربه دیگر به قوطی فهمیدم
I am a flawed person and therefore a flawed parent	من یک فرد ناقص و در نتیجه یک پدر و مادر ناقص هستم
I threw it at him and the bow went	به طرفش پرتاب کردم و کمان رفت
A very complex structure, no doubt	یک ساختار بسیار پیچیده، بدون شک
I closed my eyes and waited for this to happen	چشمانم را بستم و منتظر شدم تا این اتفاق بیفتد
I was trained at home and I behave very well	من در خانه آموزش دیده ام و رفتار بسیار خوبی دارم
I personally do this	من شخصاً این عمل را انجام می دهم
I considered it a great insult to my dignity	من آن را توهین بزرگی به حیثیت خود می دانستم
I did not push too hard	زیاد فشار ندادم
I picked it up and thanked him for his time	آن را گرفتم و از او بابت وقتش تشکر کردم
I decided to wait for the electricity to return	تصمیم گرفتم صبر کنم تا برق برگردد
I love him so much to do this with him	من او را خیلی دوست دارم که این کار را با او انجام دهم
I could not imagine killing him	نمی توانستم تصور کنم او را بکشم
I have seen that you also follow these stocks	من دیده ام که شما نیز این سهام را پیگیری می کنید
I open the door to confirm my knowledge	درها را باز می کنم تا شناختم را تایید کنم
I was alive in hell	من در یک جهنم زنده بودم
I do not do that anymore	دیگه همچین کاری نمیکنم
I saw him standing by the grave	دیدم کنار قبر ایستاده
He had crossed a line, which he knew	یک خط عبور کرده بود، که او می دانست
I never raised my weapon	من هرگز اسلحه بلند نکردم
The old flowers gradually fade and turn brown	گلهای قدیمی به تدریج محو و قهوه ای می شوند
Think at least a year, maybe two years	فکر می کنم حداقل یک سال، شاید دو سال
I can not eliminate depression	من نمی توانم افسردگی را از بین ببرم
In this game, two team records were recorded	در این بازی دو رکورد تیمی به ثبت رسید
I tried to concentrate on what he meant	تلاش کردم تا ذهنم را در مورد منظور او جمع کنم
I used to be a man taking orders	من قبلاً مردی بودم که دستور می گرفت
I have a beautiful family and very good friends	من خانواده ای زیبا و دوستان بسیار خوبی دارم
I have no memory of writing that book	خاطره ای از نوشتن آن کتاب ندارم
I rode it for complete enjoyment	من برای لذت کامل از آن سوار شدم
I am afraid for your health, even for your life	من برای سلامتی شما حتی برای جان شما می ترسم
I was equally indebted to my mother and daughter	من به یک اندازه مدیون مادر و دختر بودم
"I almost gave up on life," he said seriously	او با جدیت گفت: تقریباً زندگی را رها کردم
I mean, the temperature is much higher than normal	منظورم اینه که دمایش خیلی بالاتر از حد طبیعیه
I felt his forehead, I took his hand, everything seemed normal	پیشانی اش را حس کردم، دستش را گرفتم همه چیز عادی به نظر می رسید
I gave him a stronger blast again	من دوباره به او یک انفجار قوی تر زدم
I hope you have not been insulted	امیدوارم توهین نشده باشید
I lost my whole product	کل محصولم را از دست دادم
I felt safe in his arms	در آغوشش احساس امنیت می کردم
I have a lump in my chest	من یک توده در سینه ام دارم
I did not want to take it completely from him	من نمی خواستم آن را به طور کامل از او بگیرم
I could also smell rope and wood	بوی طناب و چوب را نیز می توانستم حس کنم
I have known him for several years	من او را از چند سال پیش می شناسم
I walked away from the stairs	از پله ها فاصله گرفتم
I asked the computer if it had eaten.	از کامپیوتر پرسیدم غذا خورده یا نه؟
I was exposed	من در معرض دید بودم
I attached a letter he wrote to you	نامه ای را ضمیمه کردم که او برایت نوشته بود
I have to stop this	من باید این کار را متوقف کنم
I want more pieces of this puzzle	من قطعات بیشتری از این پازل می خواهم
I was given a lot and I learned a lot	به من خیلی چیزها داده شده بود و خیلی چیزها یاد گرفته بودم
One or two recessions and the world shrank	یک یا دو رکود و جهان کوچک شد
I have seen hatred in their eyes	من نفرت را در چشمان آنها دیده ام
I looked at me	نگاهی به کنارم انداختم
I did not want him to be a person	من نمی خواستم او یک شخص باشد
I wanted to drop this cage and fly	می خواستم این قفس را رها کنم و پرواز کنم
I will look for you every day	هر روز دنبالت خواهم گشت
The second attempt was on the agenda	تلاش دوم در دستور کار بود
I only believe in the evidence of my own eyes	من فقط به شواهد چشمان خودم ایمان دارم
I wish them nothing but the best	برایشان چیزی جز بهترین ها آرزو نمی کنم
I did the calculation in my mind	من حساب را در ذهنم انجام دادم
Several people watched him pass, but none helped	چند نفر عبور او را تماشا کردند، اما هیچ کدام کمکی نکردند
I had nothing to do but watch this afternoon	امروز بعدازظهر کاری جز تماشا نداشتم
I looked down to see what he saw	نگاهی به پایین انداختم تا ببینم او چه می بیند
Fifty men were killed	پنجاه مرد کشته شدند
This version included new features such as voice commands	این نسخه شامل ویژگی های جدیدی مانند دستورات صوتی بود
I went to his room and told him	رفتم تو اتاقش و بهش گفتم
I doubt they all make these things	من شک دارم که همه آنها این چیزها را درست می کنند
I did not expect him	از او انتظار نداشتم
I'm not interested in body art	من به هنر بدن علاقه ای ندارم
I knew some of the names	بعضی از اسم ها را می دانستم
I do not envy your stupid wife	من به همسر احمق شما حسادت نمی کنم
I was without sleep and food for a long time	مدت زیادی بدون خواب و غذا مانده بودم
I prayed I would not get into that game	دعا کردم وارد آن بازی نشوم
I took the gun to the ground	اسلحه را به سمت زمین گرفتم
I have no memory of my father	هیچ خاطره ای از پدرم ندارم
I know this kind of horror	من این نوع وحشت را می شناسم
I never imagined he would play in this situation	هرگز تصور نمی کردم در این شرایط بازی کند
There is solitude in the cabin	خلوتی در کابین مستقر شده است
A man was sitting outside the first house	مردی بیرون خانه اول نشسته بود
A gentle smile settled on his lips	لبخند ملایمی روی لبانش نشست
I think it makes some sense	به نظر من تا حدودی منطقی است
He had been a fugitive for six days	شش روز بود که فراری بود
I do not have the first opinion on its meaning	من اولین نظر را درباره معنای آن ندارم
I have to call tomorrow instead	در عوض باید فردا تماس بگیرم
I'm worried about the organization	من نگران سازمان هستم
A great night for cigars	یک شب عالی برای سیگار برگ
He installed the equipment in his garage	او تجهیزات را در گاراژ خود نصب کرد
I raise my head and stare at myself again	سرم را بلند می کنم و دوباره به خودم خیره می شوم
I really like the look it gives to my bedroom	ظاهری که به اتاق خوابم می بخشد را خیلی دوست دارم
The complaint was rejected again	شکایت مجدداً رد شد
I know this is all unfair	من می دانم که این همه ناعادلانه است
I asked for their prayers	دعایشان را خواستم
I only needed one year	من فقط یک سال نیاز داشتم
I just have to keep my eyes open	فقط باید چشمامو باز نگه دارم
I did not pay much attention at that time	من در آن زمان زیاد توجه نداشتم
A little time, that's all he needed	کمی زمان، این تمام چیزی است که او نیاز داشت
Somehow I buried my heart	یه جورایی دلم رو دفن کردم
I looked slowly to see who was sitting there	به آرامی نگاه کردم تا ببینم چه کسی آنجا نشسته است
I said I took her hand in mine	گفتم دستش را در دستم گرفتم
I can not find any errors	من نمی توانم هیچ خطایی پیدا کنم
I was not just a few days	من فقط چند روزی نبودم
I can do this with or without your help	من می توانم این کار را با کمک شما انجام دهم یا بدون آن
His second victory came the next day	دومین پیروزی او روز بعد افتاد
I nodded and closed the door behind him	سری تکون دادم و در رو پشت سرش بستم
I really want to come back	خیلی دلم میخواد برگرده
I know you're in trouble	میدونم دردسر داری
I do not even call it a good perfume	من حتی اسمش را عطر خوب هم نمی گذارم
I already have a plan	من قبلا یک طرح دارم
I'm satisfied and happy	من راضی و خوشحالم
I want to keep you safe	من می خواهم شما را در امان نگه دارم
I wonder if he knows	تعجب می کنم که آیا او می داند
I think the book is very good	به نظر من کتاب بسیار خوبی است
I could not look back	دیگر نمی‌توانستم به گذشته بپردازم
A way to make a living	راهی برای امرار معاش
I tried the door but it did not work	در را امتحان کردم اما راه نیفتاد
I still could not breathe	هنوز نمی توانستم نفس بکشم
I left a mental note about his more serious behavior	یک یادداشت ذهنی در مورد رفتار جدی تر او گذاشتم
I have to delete the document	من باید مدرک را حذف کنم
A love offering takes care of everything	یک پیشکش عشق از همه چیز مراقبت می کند
I think this is important	من فکر می کنم این مهم است
I wonder why he brought me here	تعجب می کنم که چرا مرا به اینجا آورده بود
Most houses were dark for the night	اکثر خانه ها برای شب تاریک بودند
A cash prize is offered	جایزه نقدی پیشنهاد می شود
I enjoyed the sun and the good weather	از آفتاب و هوای خوب لذت می بردم
A heavy hand rested on his shoulder	دست سنگینی روی شانه اش نشست
I close my eyes tightly but nothing	چشمامو محکم میبندم ولی هیچی
I never really thought about going to university	من واقعاً هرگز به دانشگاه رفتن فکر نمی کردم
But that was enough for him	اما برای او همین کافی بود
This is another deadly myth	این یک افسانه مرگبار دیگر است
Part of me does not want to know	بخشی از وجود من نمی خواهد بداند
I think you got my drift	من فکر می کنم شما دریفت من را دریافت کردید
I tell myself they give charm	به خودم می گویم جذابیت می دهند
I promise he wants nothing	من قول می دهم که او هیچ چیز نمی خواهد
I mean, no one has the insight like me	منظورم این است که هیچ کس مانند من بینش ندارد
I felt a screw pass through my head	احساس کردم یک پیچ از سرم گذشت
I could see a smile around his face	میتونستم یه لبخند دور صورتش ببینم
I take a big bite and eat quickly	لقمه بزرگی می گیرم و سریع می جوم
I was surprised to find that it had dried inside	با تعجب متوجه شدم که داخل آن خشک شده است
His first organized game was in high school	اولین بازی سازماندهی شده او در دبیرستان بود
I have not had such a thing for several years	من چندین سال است که چنین چیزی را نداشته ام
I think activity has a big impact on weight loss	فکر می کنم فعالیت تاثیر زیادی در کاهش وزن دارد
I could not get there in an emergency	در شرایط اضطراری نتوانستم به آنجا برسم
I can not decide what to cook	من نمی توانم تصمیم بگیرم چه چیزی بپزم
Love stronger than anything anywhere	عشقی قوی تر از هر چیزی در هر جایی
I can not let the package split	من نمی توانم اجازه دهم بسته تقسیم شود
I can not get married at all	اصلا نمی توانم ازدواج کنم
The entire album was recorded live	کل آلبوم به صورت زنده ضبط شد
I did not even know he was there	حتی نمیدونستم اونجا هست
I was not the one to do anything dirty	من کسی نبودم که چیزی کثیف کنم
I knew this was the best time to go	می دانستم که این بهترین زمان برای رفتن است
I was certainly not used to this surprise	مطمئناً به این چیز غافلگیرکننده عادت نداشتم
You have to call me	باید با من تماس تلفنی بگیری
I can not get it out of my mind	نمی توانم آن را از ذهنم بیرون کنم
I hope maybe my future includes you	امیدوارم که شاید آینده من شامل شما باشد
This label came later to support him	این برچسب بعداً برای حمایت از او آمد
I still did not completely trust that man	من هنوز کاملاً به آن مرد اعتماد نداشتم
I stood there waiting	من آنجا ایستادم و منتظر بودم
I will stay another time	من مدتی دیگر می مانم
I had to seek treatment, something	باید دنبال درمان می رفتم، چیزی
I was covered in a thick layer of blood	من در لایه ضخیمی از خون پوشیده شده بودم
I have to finish this guitar soon	من باید این گیتار را زود تمام کنم
I just want a chance to talk to him	من فقط یک فرصت می خواهم تا با او صحبت کنم
I wanted to share this with you	می خواستم این را با شما به اشتراک بگذارم
I did not want him to leave	من نمی خواستم او برود
A thousand to one is completely absurd	هزار به یک کاملا پوچ است
I have never heard this word before in my life	من قبلاً در زندگی ام این کلمه را نشنیده بودم
I hope the child is well	امیدوارم حال بچه خوب بشه
I had not thought about it before	قبلاً به آن فکر نکرده بودم
I may never see him again	شاید دیگر هرگز او را نبینم
I just grabbed your hand and rubbed it	فقط دستت را گرفتم و مالیدم
I no longer knew myself when I got angry	وقتی عصبانیت درگیر شد دیگر خودم را نشناختم
I went closer and took his hand in mine	نزدیکتر رفتم و دست او را در دست خودم گرفتم
I pray that he will formally propose soon	من دعا می کنم که او به زودی رسماً خواستگاری کند
I looked at her beautiful face in surprise	با تعجب به چهره زیبایش نگاه کردم
I was just hoping she was a cousin or a friend	فقط امیدوار بودم که دختر عمو یا دوست باشد
I will have one for both of us	من یکی برای هر دوی ما خواهم داشت
I took a deep breath and left	نفس عمیقی کشیدم و رفتم
I'm sure your mother already understood you	مطمئنم مادرت قبلاً تو را درک کرده است
I can fly whatever it takes to drop me off	من می توانم هر چیزی را که برای رها کردن من لازم است پرواز کنم
This is a clear structural conclusion	این یک نتیجه گیری ساختمانی روشن را تشکیل می دهد
I brought it to you	برایت آوردمش
A strong wind blew over my face	باد شدیدی روی صورتم پیچید
I did not know how to study	من نمی دانستم چگونه درس بخوانم
I think we should go there	فکر کنم باید بریم اونجا
I pray that his soul will be at peace	دعا میکنم روحش قرین آرامش باشه
Keeps this app on its way	این برنامه را در مسیر خود نگه می دارد
I have spent time on earth, but I have worked and observed	من زمانی را روی زمین گذرانده ام، اما کار و مشاهده کرده ام
I like the campaign mode more	من حالت کمپین را بیشتر دوست دارم
I did not talk about the photos	در مورد عکسها حرفی نزدم
I think about my goal	به هدفم فکر میکنم
A white arrow indicates a flexible ring	یک فلش سفید نشان دهنده حلقه انعطاف پذیر است
I wonder which two are resisting	تعجب می کنم که کدام دو در حال مقاومت هستند
I hope we will end this issue soon	امیدوارم به سرعت این موضوع را به پایان برسانیم
I was still trying to process everything	من هنوز سعی می کردم تمام اتفاقات را پردازش کنم
I have to move hard	من به سختی باید حرکت کنم
I think you think it's good	فکر می کنم به نظر شما خوب باشد
I guess he did not have enough enemies	حدس می زنم می توان گفت که او به اندازه کافی دشمن نداشت
We are sensitive at an hour	ما در یک ساعت حساس هستیم
At that moment, it seemed that he was probably going to die	در آن لحظه به نظر می رسید که او احتمالا بمیرد
I completely agree with your argument	من کاملا با استدلال شما موافقم
I needed air, somewhere, somehow	من به هوا احتیاج داشتم، یک جایی، یک جوری
I can not guarantee, but it is a possibility	من نمی توانم تضمین کنم، اما این یک احتمال است
I mean, just look at it	منظورم این است که، فقط نگاهش کن
I was a little on the sidelines	من کمی در حاشیه بودم
We combined old and new elements	ما عناصر قدیمی و جدید را با هم ترکیب کردیم
I watched him for a long time	من مدت زیادی او را تماشا کردم
I held my breath against the tension	نفسم را در برابر تنش حبس کردم
I see according to my knowledge	من طبق دانشم دارم می بینم
I can not process it right now	من نمی توانم آن را در حال حاضر پردازش کنم
I wanted to create something valuable and valuable	من می خواستم چیزی با ارزش و با ارزش خلق کنم
I could swear he was laughing	می توانستم قسم بخورم که او می خندد
I want you to be sure	من می خواهم شما مطمئن باشید
Then I asked him to heal my wound	سپس از او خواستم تا زخمم را التیام بخشد
I covered my head with a scarf and went outside	سرم را با شال گرفتم و رفتم بیرون
I have to focus	من باید تمرکز کنم
I was good at my job, but I was really unhappy	من در کارم خوب بودم، اما واقعاً ناراضی بودم
I write to get my head around a topic	می نویسم تا سرم را به موضوعی برگردانم
I want to see his little sheep	من می خواهم گوسفند کوچکش را ببینم
I can cover it up without doing anything criminal	من می توانم آن را بدون انجام کار مجرمانه بپوشانم
I can give you a name	من می توانم به شما یک نام بگذارم
I knew what he was asking	می دانستم چه می پرسد
I have to write a book	باید کتاب بنویسم
I was sitting on my hands because they were cold	روی دستانم نشسته بودم چون سرد بودند
School of fish is a fish	مدرسه ماهی یک ماهی است
I love your white coat and bag	من عاشق پوشش و کیف سفید شما هستم
In each cottage lived a single man	در هر کلبه یک مرد تنها زندگی می کرد
I do not know if a car will fix it	بعید میدونم یه ماشین درستش کنه
I have enough problems for myself	من به اندازه کافی برای خودم مشکل دارم
I have tried to describe it before, on the hills	من سعی کردم آن را قبلا، بالای تپه ها توصیف کنم
Modern urban weddings end with an evening reception	مراسم عروسی مدرن شهری با یک پذیرایی عصرانه به پایان می رسد
I do not even want to get close to it	من حتی نمی خواهم به آن نزدیک شوم
I reached for it but it was too late	دست بردم تا بگیرمش اما دیر شده بود
I like to see things for myself	دوست دارم خودم چیزها را ببینم
I just wanted to help	من فقط قصد کمک داشتم
I have three older brothers	من سه برادر بزرگتر دارم
But it has not done so yet	اما هنوز این کار را انجام نداده است
An honorable reason, but not true	یک دلیل شریف، اما درست نیست
I did not know how your trash system works	من نمی دانستم سیستم سطل زباله شما چگونه کار می کند
I just watch his death in my arms	من فقط مرگ او را در آغوشم تماشا می کنم
I will never forget their looks	من هرگز قیافه آنها را فراموش نمی کنم
I thought he might be with you	فکر کردم ممکنه با تو باشه
I did not listen twenty minutes ago	بیست دقیقه پیش گوش ندادم
I'm constantly surprised by this	من دائماً از این موضوع تعجب می کنم
A piece of his own memory	تکه ای از خاطره خودش
I want to see your childhood in my daughter again	می خواهم کودکی تو را دوباره در دخترم ببینم
I begged to disagree on this	من التماس کردم در این مورد اختلاف نظر داشته باشم
I was waiting for him to say something	منتظر بودم چیزی بگوید
They had three daughters	آنها سه دختر داشتند
I have no doubt about that	من در آن شکی ندارم
I was very lucky to meet that man	من خیلی خوش شانس بودم که با آن مرد آشنا شدم
Music is very similar	موسیقی نیز بسیار شبیه به موضوع است
I feel exactly that, but we are both very practical	من دقیقاً همین احساس را دارم، اما هر دوی ما بسیار عملی هستیم
He points out that there are positive and negative effects	او خاطرنشان می کند که اثرات مثبت و منفی وجود دارد
He also devoted much of his surplus to education	او همچنین بسیاری از مازاد را به آموزش اختصاص داد
I'm sure it would not have been better when it was new	مطمئنم وقتی جدید بود بهتر از این نمی شد
I can not answer this question	من نمی توانم به این سوال پاسخ دهم
I know some of them may mean the same thing	من می دانم که برخی از آنها ممکن است همین معنی را داشته باشند
I looked at the house	به خانه نگاه کردم
The couple had a son	این زوج یک پسر داشتند
I still did not know his name	هنوز اسمش را نمی دانستم
A table under the window with candles	یک میز زیر پنجره با شمع
I did not buy a tree	من درخت نخریدم
I rubbed my forehead as he walked	در حالی که او می رفت پیشانی ام را مالیدم
A comfortable moment when I felt at home	لحظه ای راحت که احساس می کردم خانه
I want to be with you	من میخواهم با تو باشم
I smoked about four years ago	من تقریباً چهار سال پیش سیگار می کشیدم
I thought it was a great cover	فکر می کردم یک پوشش عالی باشد
This scene is recorded and transmitted via satellite	این صحنه از طریق ماهواره ضبط و مخابره می شود
Several passengers were forced to stop	چند مسافر مجبور شدند بایستند
I am very critical of all these studies	من به همه این مطالعات انتقاد جدی دارم
When the army officers found out about it	افسران ارتش وقتی از آن مطلع شدند
I can not believe where this adventure took us	من نمی توانم باور کنم که این ماجراجویی ما را به کجا رساند
A figure was still frozen on the other side	شکلی هنوز در طرف دیگر یخ زده بود
I have full confidence in you	من به شما اطمینان کامل دارم
A life that you will undoubtedly enjoy	زندگی ای که بدون شک از آن بهره برداری خواهید کرد
I have a pistol in my car	من تپانچه را در ماشینم دارم
I humbly understand my limitations	من با فروتنی محدودیت های خود را درک می کنم
I could not miss those photos	من نمی توانستم آن عکس ها را از دست بدهم
I believe in perfect fit	من به تناسب کامل اعتقاد دارم
I think both parts are funny	به نظر من هر دو قسمت خنده دار است
I fell a few inches	چند سانت افتادم
Many bridges were damaged	بسیاری از پل ها آسیب دیدند
I want to call you all friends	من می خواهم همه شما را دوستان صدا کنم
I chose you for this reason	من تو را به همین دلیل انتخاب کردم
I just can not put you	من فقط نمی توانم شما را قرار دهم
Maybe I will have another day or two	شاید یکی دو روز دیگر فرصت داشته باشم
I experienced that strange division in myself once again	من یک بار دیگر آن تقسیم عجیب را در خودم تجربه کردم
And then these two weird ideas came up	و سپس این دو ایده عجیب مطرح شد
I needed to know exactly how he felt about me	باید می دانستم دقیقاً چه احساسی نسبت به من دارد
I feel like you hit the nail on the head	احساس می کنم میخ را به سر می کوبید
I was not so lucky there	من آنجا آنقدر خوش شانس نبودم
I could not understand anything	هیچی نتونستم بفهمم
I turn the car and go	ماشین را می چرخانم و می رویم
This season was very well received by critics	این فصل با استقبال بسیار مثبت منتقدان مواجه شد
I have not seen him much	من او را زیاد ندیده ام
I decided to tell him soon	تصمیم گرفتم به زودی به او بگویم
I thought it was lame	فکر کردم لنگ است
A figure was standing on the roof of a nearby building	چهره ای روی پشت بام ساختمان مجاور ایستاده بود
I have no reason to believe	دلیلی برای باورت ندارم
Both mines use the room and column extraction method	هر دو معدن از روش استخراج اتاق و ستون استفاده می کنند
I sighed for a long time with joy	آهی طولانی از خوشحالی کشیدم
I feel like I'm the same again	دوباره احساس می کنم مثل خود قبلی ام هستم
I think you should eat vegetables	فکر کنم سبزی بخوری
I have done this so far	من این کار را تا این لحظه انجام داده ام
I wish to have mercy on him and the child	من آرزو دارم به او و کودک رحم کنم
Enough space traps	تله فضای کافی
I remember pushing, trying to push someone	یادم می‌آید زور می‌زدم، سعی می‌کردم یکی را فشار دهم
I had to laugh at myself	مجبور شدم به خودم بخندم
I talked to him before coming out	قبل از بیرون آمدن با او صحبت کردم
I can not be with anyone right now	من الان نمیتونم کنار کسی باشم
I'm going forward with my sperm	با سپرم جلو می روم
I hope we eat something other than fish and fruit	امیدوارم غیر از ماهی و میوه چیز دیگری بخوریم
You were not afraid of any man	از هیچ مردی نمی ترسید
I had discovered a strong self-confidence	من یک اعتماد به نفس قوی در خودم کشف کرده بودم
I think this is a completely ridiculous reason	من فکر می کنم این به عنوان یک دلیل کاملاً مضحک است
The city on the hill can not be hidden	شهری که بر روی تپه قرار دارد را نمی توان پنهان کرد
I gave him my address and hung up	آدرسم را به او دادم و گوشی را قطع کردم
I could feel the touch	میتونستم لمست رو حس کنم
I go out the door and go to the roof	از در بیرون می روم و به پشت بام می روم
I will not hold you back	من تو را به پیشنهادت نگه نمیدارم
Those reports were not published a few months ago	چند ماه پیش آن گزارش ها دیگر منتشر نشد
He will be a good human being	یک انسان خوب خواهد بود
I reach out and take them from him	دستم را دراز می کنم و آنها را از او می گیرم
A man so hot did not belong to my reality	مردی به این داغ به واقعیت من تعلق نداشت
I reluctantly closed the door behind me	با اکراه در را پشت سرم بستم
I covered him with his last team	من او را با آخرین تیمش پوشاندم
I have to get an apron	من باید پیش بند بگیرم
I could tell he had something in the palm of his hand	می توانستم بگویم او چیزی در کف دستش دارد
I guess it depends on the time and place	حدس می زنم بستگی به زمان و مکان دارد
I know he will not return	می دانم که او برنمی گردد
Lee established his headquarters on a nearby farm	لی دفتر مرکزی خود را در مزرعه ای نزدیک تأسیس کرد
I can not wait for the sun to appear	من نمی توانم صبر کنم تا خورشید ظاهر شود
I'm coming back and coming back	برمیگردم و برمیگردم
I am alone in this world	من در این دنیا تنها هستم
I want them to be alive	من می خواهم آنها زنده باشند
These images showed a young level	این تصاویر یک سطح جوان را نشان می داد
I can hardly stand the food	من به سختی می توانم غذا را تحمل کنم
I left the room and closed the door behind me	از اتاق خارج شدم و در را پشت سرم بستم
I never fight with people	من هرگز با مردم دعوا نمی کنم
I hated everything about it	من از همه چیز در مورد آن متنفر بودم
I want to be together	میخوام با هم باشیم
I could not stop him	من نمی توانستم جلوی او را بگیرم
I really do not need anything for myself	من واقعا به هیچ چیز برای خودم نیاز ندارم
I smiled at my mother	به مادرم لبخند زدم
I never thought of asking or commenting on the phenomena	هیچ وقت فکر نکردم درباره پدیده ها بپرسم یا نظر بدهم
I felt their doubts and pain	شک و درد آنها را احساس کردم
I looked at the paper again	دوباره به کاغذ نگاه کردم
I can not imagine not having you in my life	نمی توانم تصور کنم که تو را در زندگی ام نداشته باشم
I can not help you get close to him	من نمی توانم به شما کمک کنم که به او نزدیک شوید
This single remained on the chart for three weeks	این تک آهنگ به مدت سه هفته در چارت ماند
I walked for about an hour and a half, maybe two hours	حدود یک ساعت و نیم، شاید دو ساعت پیاده روی کردم
I prefer both in one package	من هر دو را در یک بسته ترجیح می دهم
I did not know he was your father	نمیدونستم اون پدرت هست
I have not seen you for several days	چند روزه ندیدمت
I should not have this conversation with you	من نباید این گفتگو را با شما داشته باشم
I can no longer shout	من دیگر نمی توانم فریاد بزنم
That's why I came here today	امروز به همین منظور به اینجا آمدم
I calmed down and let the pleasure overwhelm me	آرام شدم و اجازه دادم لذت بر من غلبه کند
I could do nothing but obey	جز اطاعت کاری نمی توانستم بکنم
I stopped filling them	من از پر کردن آنها دست کشیدم
The bleeding did not stop	خونریزیم قطع نشد
Continued commitment to such sex can lead to permanent poverty	تعهد مستمر به چنین رابطه جنسی می تواند منجر به فقر دائمی شود
I look at my cell phone	به موبایلم نگاه می کنم
I did not have much choice	انتخاب زیادی نداشتم
I have absolutely no memory of him	من مطلقاً هیچ خاطره ای از او ندارم
I remind you again	بازم یادآوری میکنم
I can feel deep love in your gentle touch	من می توانم عشق عمیق را در لمس آرام شما احساس کنم
A good thing, when he appeared a few seconds earlier near death	یک چیز خوب، زمانی که او چند ثانیه زودتر نزدیک به مرگ ظاهر شد
I was not ashamed and did not try to hide it	من خجالت نمی کشیدم و سعی نمی کردم آن را پنهان کنم
Judging by the outline, a carpet runner is missing	با قضاوت بر اساس طرح کلی، یک دونده فرش گم شده است
I also knew your name	اسمت رو هم شناختم
I do not even dare to show it to my wife	من حتی جرات نمی کنم آن را به همسرم نشان دهم
I had not thought of that option	من به آن گزینه فکر نکرده بودم
Peter lived there with his father for seven years	پیتر به مدت هفت سال با پدرش در آنجا زندگی کرد
I was very reluctant to encourage him	من به شدت از تشویق او بی میل می شدم
A drink next to me too straight on the rocks	یک نوشیدنی در کنار من بیش از حد مستقیم روی سنگ ها
His only injury was from biting his tongue	تنها مصدومیت او ناشی از گاز گرفتن زبانش بود
I look at the darkness around us	به تاریکی اطرافمان نگاه می کنم
I tremble at the thought of it	از فکر کردن به آن می لرزم
I really needed to hear them	خیلی به شنیدن آنها نیاز داشتم
The morning arrival was in line with his schedule	ورود صبحگاهی با برنامه او مطابقت داشت
I whispered behind his neck	پشت گردنش زمزمه کردم
I used two felt colors	من از دو رنگ نمد استفاده کردم
I often wonder if they have access to our internet as well	من اغلب تعجب می کنم که آیا آنها به اینترنت ما نیز دسترسی دارند
I was worried about my children, especially my eldest son	من نگران فرزندانم مخصوصاً پسر بزرگم بودم
I had a very strong feeling for him	احساس بسیار شدیدی نسبت به او داشتم
I slept there for about five hours	حدود پنج ساعت آنجا خوابیدم
This time I left the room willingly	این بار با کمال میل اتاق را رها کردم
I will not leave him behind to face the worst	من او را پشت سر نمی گذارم تا با بدترین ها روبرو شود
I knew both places well	هر دو جا را خوب می شناختم
Following the gaze in the service of the purpose is to create a reference	دنبال کردن نگاه در خدمت هدف ایجاد مرجع است
I understand this as a fact	من این را به عنوان یک حقیقت درک می کنم
I turn my back and lean on the door	پشتم را برمی گردانم و به در تکیه می دهم
They won two of the first three games	آنها از سه بازی اول دو بازی را بردند
I could never finish a meal here	من هرگز نتوانستم یک وعده غذایی را در اینجا تمام کنم
I can not wait for him to come	من نمی توانم صبر کنم تا بیاید
I wanted to ask him then	اون موقع داشتم ازش میخواستم بپرسم
I have to stop wasting time understanding them	باید از اتلاف وقت برای درک آنها دست بردارم
I am blessed in this regard	من از این نظر برکت دارم
I glanced at the dining room	نگاهی به اتاق ناهار انداختم
I just could not be far away	من فقط نمی توانستم دور باشم
I have to go south soon	من باید زود بروم جنوب
An alarm sounded somewhere under the buried consciousness	یک زنگ هشدار در جایی زیر هشیاری مدفون به صدا درآمد
The orchestra recognized the signs	ارکستر نشانه ها را تشخیص داده بود
I also wanted to have a strong writing environment	من همچنین می خواستم یک محیط نوشتاری قوی و قدرتمند داشته باشم
A piece bigger and smaller than what he remembers	قطعه ای بزرگتر و کوچکتر از آن چیزی که او آن را به خاطر می آورد
I do not know how they do it	نمی دانم چگونه این کار را می کنند
I really wanted to see him again	خیلی دلم می خواست دوباره ببینمش
I was very nervous and excited to see him	از دیدنش خیلی عصبی و هیجان زده بودم
I admire you for that	من شما را به خاطر آن تحسین می کنم
I prayed for a parking space in front	من برای یک جای پارک در جلو دعا کردم
I already know who you are	من از قبل می دانم که شما کی هستید
I can not take your mother back	من نمی توانم مادرت را پس بگیرم
I hope he does not intend to steal it either	امیدوارم او هم قصد سرقت آن را نداشته باشد
I want to satisfy him here	من می خواهم او را در اینجا راضی کنم
I feel very strange	احساس خیلی عجیبی دارم
I turn my ear and check the clock	گوشیم را برمیگردانم و ساعت را چک می کنم
I will begin to deny them	من شروع به انکار آنها خواهم کرد
I never intended to share this information with anyone	من قصد داشتم هرگز این اطلاعات را با کسی به اشتراک نگذارم
I went in and stood behind the table	داخل شدم و پشت میز ایستادم
I bear the loss too	من تحمل از دست دادن بیش از حد
I really enjoyed seeing and feeling the outside environment	از دیدن و احساس محیط بیرون بسیار لذت بردم
The castle is now in ruins	این قلعه در حال حاضر ویران شده است
I am a full time student	من دانشجوی تمام وقت هستم
The two boys stayed with their mother	دو پسر پیش مادرشان ماندند
I want to give you a name	من می خواهم برای شما یک نام بگذارم
I want to discover them all with you	من می خواهم همه آنها را با شما کشف کنم
I was always looking for more information	من همیشه به دنبال اطلاعات بیشتر بودم
I knew that the current situation could not last forever	می دانستم که وضعیت کنونی نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد
The bright arrow overwhelmed them and they disappeared	فلش درخشان آنها را فرا گرفت و از بین رفتند
It opened a minute later	یک دقیقه بعد باز شد
Everyone for himself	هرکسی برای خودش
I am more committed to travel	من بیشتر به سفر متعهد هستم
I had very little time to react	زمان خیلی کمی برای واکنش داشتم
I was glad to find him calm and ready	خوشحال شدم که او را آرام و آماده یافتم
A tiger for two hundred dollars, and he paid for it	یک ببر دویست دلاری، و او هزینه آن را پرداخت
I think my father beat me	فکر می کنم پدرم آن را از من کتک زد
I just could not have	من فقط نمی توانستم داشته باشم
I almost spilled my tea	تقریباً چایم را بیرون ریختم
Sorry to hear about the sale of your farm	از شنیدن خبر فروش مزرعه شما متاسفم
I wanted it for him	من آن را برای او می خواستم
I have to take care of myself with this one	من باید با این یکی مراقب خودم باشم
I understand and appreciate your restraint	من خویشتنداری شما را درک و قدردانی می کنم
The feeling that someone is looking at me	حس اینکه یکی داره منو نگاه میکنه
I had to refuse to take him home	باید از بردن او به خانه امتناع می کردم
I just have to check some things first	فقط باید ابتدا برخی چیزها را بررسی کنم
I work with knowledge that is action based	من با دانشی کار می کنم که مبتنی بر عمل است
I could tell he was really listening to me	می توانستم بگویم که او واقعاً به من گوش می دهد
I could not believe his courage	جسارتش را باور نمی کردم
Their habitat is often at the edge of the forest	زیستگاه آنها اغلب در لبه جنگل است
I watch his eyes widen and meet mine	نگاه می کنم که چشمانش گشاد می شوند و با چشمان من ملاقات می کنند
I know more about him than you do	من بیشتر از شما در مورد او می دانم
I just did not want to feel	من فقط نمی خواستم احساسی داشته باشم
I saw you kissing him	دیدم که او را می بوسید
I thought of you immediately	من فورا به تو فکر کردم
I was not hopeful for many reasons	به دلایل زیادی امیدوار نبودم
I was homeless and you took me home	من بی خانمان بودم و تو مرا به خانه بردی
I could not let him speak	نمی توانستم بگذارم حرف بزند
I went back and continued to search the room	برگشتم و به جستجوی اتاق ادامه دادم
Good clean ratio	نسبت تمیز خوب
I just wanted to sit next to him and hold his hand	دوست داشتم فقط کنارش بنشینم و دستش را بگیرم
I want to put my hands in it	می خواهم دستانم را در آن فرو کنم
I call and I understand	زنگ میزنم و میفهمم
A face appeared beyond his knowledge	چهره ای فراتر از دانش او ظاهر شد
I can still tell you the real thing	من هنوز هم می توانم چیز واقعی را به شما برسانم
A man was growing his hair	مردی از موها بالا می رفت
I was going to lie down, out of sight	قرار بود دراز بکشم، دور از چشم باشم
I need you to talk to me	نیاز دارم که با من صحبت کنی
I never took time	من هیچ وقت وقت نگرفتم
I hated these characters	من از این شخصیت ها متنفر بودم
I was not the same man	من همان مرد نبودم
I know they do well without me	میدونم بدون من کارشون خوبه
I knew the answer before he said anything	قبل از اینکه او چیزی بگوید جواب را می دانستم
I shook my head, completely surprised that I was famous	سرم را تکان دادم، کاملاً از مشهور بودنم تعجب کردم
I did those things	من آن کارها را انجام داده بودم
Although it was open once or twice	هر چند یکی دو بار باز بود
Sorry and be careful	متاسفم و مراقب باش
They both kissed my feet	هر دو پایم را بوسیدند
I can hardly hear what the dogs are saying	من به سختی می شنوم که سگ ها چه می گویند
I thought this was for the best	من فکر می کردم این برای بهترین است
I refuse and put my hands on my chest	امتناع می کنم و دست هایم را روی سینه ام می گذارم
I just ignore everything that is said	من فقط همه چیزهایی که گفته می شود را نادیده می گیرم
I had forgotten him	من او را فراموش کرده بودم
I rubbed my eyes and looked out the window	چشمامو مالیدم و به پنجره نگاه کردم
I do not need him after today	من بعد از امروز به او نیازی ندارم
I could not control my teeth	به نظر می رسید نمی توانستم دندان هایم را کنترل کنم
I do this not for myself, but for them	من این کار را نه برای خودم، بلکه برای آنها انجام می دهم
Below is a comparison table	در زیر جدول مقایسه ای نیز وجود دارد
I saw he died	دیدم از دنیا رفت
I'm just walking, that's all	من فقط دارم قدم می زنم، همین
This display is usually accompanied by a call	این نمایشگر معمولاً با تماس همراه است
I know these things take time	می دانم این چیزها زمان می برد
I could hardly see inside his car	من به سختی داخل ماشینش را دیدم
A female maid is by his side	یک خدمتکار زن در کنارش است
I still do not even know where this treatment was	من هنوز حتی نمی دانم این درمان کجا بود
A few years ago, he stopped sending letters	چند سال پیش، او دیگر نامه نمی فرستاد
I just looked at it a few days ago	فقط چند روز قبل نگاهش کردم
I was controlling	داشتم کنترل میکردم
I knew exactly where he was taking me	درست می دانستم که او مرا به کجا می برد
I have not seen him since he moved	من او را از زمانی که او نقل مکان کرده است ندیده ام
I think it works well for me	فکر می کنم برای من خوب کار کند
I was there to calm everything down	من آنجا بودم تا همه چیز را آرام کنم
I read the article quickly	من مقاله را سریع خواندم
I used to feel broken, imprisoned for less than a day	من قبلاً احساس شکستگی می کردم، زندانی کمتر از یک روز
I found it useful	من آن را مفید یافتم
A broken chair lay in a corner	یک صندلی شکسته در یک گوشه خوابیده بود
I think they hold hands too much	من فکر می کنم آنها بیش از حد دست هم می گیرند
I remembered that photo	یاد اون عکس افتادم
I also think raw agent	من همچنین فکر می کنم عامل خام
A house with narrow windows	خانه ای با پنجره های باریک
I landed on my back and did not walk anymore	روی پشتم فرود آمدم و دیگر راه نرفتم
I stared at the fire	به آتش خیره شدم
I needed to be alone to do this	برای انجام این کار نیاز داشتم تنها باشم
I paused in the office	دم در دفتر مکث کردم
I can feel the hot white light on my neck	می توانم نورهای سفید داغ را روی گردنم حس کنم
A bitter moment approached	لحظه تلخی نزدیک شد
I prayed it would be home	دعا کردم خونه باشه
I know many people	من افراد زیادی را می شناسم
I waited and waited and told myself that he would come	منتظر ماندم و منتظر ماندم و به خودم گفتم که او خواهد آمد
I think he was a hunter	من فکر می کنم او یک شکارچی بود
There is a bullet hole in the center of the pillow	یک سوراخ گلوله در مرکز بالش قرار دارد
I am real and honest	من واقعی و صادق هستم
I was fed up with my mother one day	من یک روز از مادرم سیر شدم
I was lost and had a hard time living in the cemetery	من گم شده بودم و در گورستان به سختی زندگی می کردم
I have previously consulted with an insurance doctor	من قبلا با یک پزشک بیمه مشاوره داشتم
I tried to equate everything with being violent	سعی می‌کردم با خشن بودن همه چیز را یکسان کنم
Production also had problems with snakes	تولید با مارها هم مشکل داشت
I do not make general impressions	من برداشت های عمومی را انجام نمی دهم
I did not want to talk about it on the phone	من نمی خواستم تلفنی در مورد آن صحبت کنم
I consider this a literature	من این را یک ادب می دانم
I'm really eager to read it	من واقعا مشتاق خواندن آن هستم
I will not let anything hurt you anymore	دیگر اجازه نمی دهم هیچ چیزی به تو آسیب برساند
I can defend the situation	من می توانم از موقعیت دفاع کنم
I know what you will find	من می دانم که چه چیزی پیدا خواهید کرد
I want to leave this to him	من می خواهم این را به پای او رها کنم
I pushed and put my lips at his lips	زور زدم و لبهایم را در دسترس لبهای او قرار دادم
I could hardly open my eyes	به سختی چشمانم را باز کردم
Constant struggle to score	مبارزه مداوم برای گلزنی
I went to see what was going on	رفتم ببینم چه خبره
I really can not say where these feelings came from	واقعا نمی توانم بگویم که این احساسات از کجا آمده است
I want to see what is really in your heart	من می خواهم ببینم واقعاً در قلب شما چیست
I made good friends here	من اینجا دوستان خوبی پیدا کرده بودم
He concluded that I could not leave	او نتیجه گرفت که نمی توانم آنجا را ترک کنم
I was helping the police	داشتم به پلیس کمک می کردم
I give my version below	من نسخه ام را در زیر می دهم
I have never forgotten it	من هرگز آن را فراموش نکرده ام
If you ask me a winning combination	اگر از من بپرسید یک ترکیب برنده
A billy stick to his stomach	یک چماق بیلی به شکمش
I will invest in your business	من در دوره تجارت شما سرمایه گذاری می کنم
I guessed right	درست حدس زده بودم
I swallowed hard and continued to watch	آب دهانم را به سختی قورت دادم و به تماشا کردن ادامه دادم
A hint more than the sorrow that burns in my throat	اشاره ای بیشتر از اندوهی که در گلویم می سوزد
I got up to see what was going on	بلند شدم ببینم چه خبر است
I was in the hospital when he did that	من در بیمارستان بودم که او این کار را کرد
I wanted a freedom that only tears could bring	من آزادی را می خواستم که فقط اشک می تواند بیاورد
I should never have opened my mouth	من هرگز نباید دهانم را باز می کردم
I was teaching her mother	من به مادرش یاد می دادم
Then they rested	سپس استراحت کردند
I threw it in the bucket for the last time	برای آخرین بار در سطل پرت کردم
P just can't help dumb the game	P فقط نمی تواند کمکی به بازی خنگ کند
I often speak very fast	من اغلب اوقات زبان خیلی سریعی دارم
I turned my head and looked around	سرم را برگرداندم و به اطراف نگاه کردم
I'm happy if I can live with him	من خوشحالم اگر بتوانم با او زندگی کنم
I also followed the rules for weapons	برای اسلحه هم قوانینی را رعایت کردم
I should have seemed willing to take care of you	باید به نظر می رسیدم که حاضرم از تو مراقبت کنم
I can not see for myself what to look for	من خودم نمی توانم ببینم چه چیزی باید به آن نگاه کنم
A picture book opened next to him	یک کتاب مصور در کنارش باز شد
I just want to be heard	من فقط می خواهم شنیده شوم
I received this information about three days before I left	این اطلاعات را حدود سه روز قبل از حرکتم دریافت کردم
A lump rose in his throat	توده ای در گلویش بلند شد
I swore to kill anyone who did this	من قسم خوردم که هر کس این کار را کرده است بکشم
I prayed that there would be only one to fight him	من دعا کردم که فقط یکی باشد که با او مبارزه کنم
I brought the woman and the boy there to think about them	من زن و پسر را به آنجا آوردم تا به آنها فکر کنم
I can see his hand clearly	من دست او را به وضوح می بینم
I think they were waiting at the bottom	من فکر می کنم آنها در پایین منتظر بودند
I did not think of you at all	من اصلا به تو فکر نکردم
I did my best to control it	تمام تلاشم را کردم تا کنترلش کنم
Several people received my text message in this regard	چند نفر پیامک من را در این رابطه دریافت کردند
I choose not to punish myself	من انتخاب می کنم که خودم را مجازات نکنم
I just can not understand these people	من فقط نمی توانم این افراد را بفهمم
I have seen everything	من همه چیز را دیده ام
I said their names	اسمشان را گفتم
Time for planting and harvest time	زمانی برای کاشت و زمان برداشت
I can not have one of my own	من نمیتونم یکی از خودم داشته باشم
I have a night watchman tonight	من امشب نگهبان شب دارم
I understood where those few lines came from	فهمیدم آن چند خط از کجا آمده است
I became more generous with alcohol	با الکل سخاوتمندتر می شدم
I entered the office	وارد دفتر شدم
A real husband, not just named	یک شوهر واقعی، نه فقط به نام
I think they may even be happy for me	فکر می کنم آنها حتی ممکن است برای من خوشحال باشند
I just have this vague idea of ​​it	من فقط این تصور مبهم از آن دارم
I did not feel neglected, but I had a goal	احساس غفلت نداشتم بلکه هدف داشتم
I think winning is a high priority for him	فکر می کنم برد برای او اولویت بالایی دارد
I want to make you happy	من می خواهم شما را خوشحال کنم
I want to thank you for this site	من می خواهم از شما برای این سایت تشکر کنم
I could say many things	میتونستم خیلی چیزا بگم
I usually choose a middle way	من معمولا یک راه میانه را انتخاب می کنم
None of this was achieved at the time	هیچ کدام از اینها در آن زمان محقق نشد
Different methods will be tried	روش های مختلفی امتحان خواهد شد
I once had a middle name	من یک بار نام وسط داشتم
I was feeling sorry for that boy	داشتم برای آن پسر متاسف می شدم
I went down the stairs and heard the sound again	از پله ها پایین رفتم و دوباره صدا را شنیدم
I do not know what he wants to say	من نمی دانم او چه می خواهد بگوید
I went down and went home	رفتم پایین و رفتم تو خونه
I just liked how realistic it was for me	من فقط دوست داشتم که چقدر برای من واقع بینانه بود
I'm going to the police	من به پلیس می روم
I did not see him at first, but you are	من اولش ندیدمش ولی تو هستی
I also had to ask how?	من هم باید می پرسیدم که چطوری؟
I wanted to shoot them both	من می خواستم به هر دو آنها شلیک کنم
I heard you say that	وقتی گفتی شنیدم
I stared at the baby in front of me	به بچه روبرویم خیره شدم
I think for the best	من فکر می کنم برای بهترین است
I grabbed his huge body and giant hands	هیکل عظیم و دست های غول پیکرش را گرفتم
I was given a week to get through them	یک هفته به من فرصت داده شد تا از آنها عبور کنم
A white message appeared in the middle of the page	یک پیام سفید در وسط صفحه ظاهر شد
I knew he was lying	میدونستم داره دروغ میگه
I still can not choose my favorite	من هنوز نمی توانم مورد علاقه ام را انتخاب کنم
I was close when the power went out	من نزدیک بودم که برق قطع شد
I cursed sadly	با ناراحتی فحش دادم
I could not think or work properly	نمی‌توانستم درست فکر کنم یا درست کار کنم
I just wanted to do a good job	من فقط می خواستم یک کار خوب انجام دهم
I was justifying myself	خودم را توجیه می‌کردم
I wanted to lock my fingers in her hair	می خواستم انگشتانم را در موهایش قفل کنم
I try to walk with my head held high	سعی می کنم با سرم بالا راه بروم
I desperately need someone with your shooting background	من شدیدا به کسی با سابقه تیراندازی شما نیاز دارم
I went to do some work in the office	من رفتم تا چند کار در دفتر انجام دهم
I did not do anything wrong	من کار اشتباهی نکرده بودم
I like to be alone	من دوست دارم فقط باشم
I traveled with equipment on my last trip	من در آخرین سفر با وسایل سفر کردم
I mean from the bottom of my heart, man	منظورم از ته دل، مرد
An alarm was sounded, and it was completely ignored	یک زنگ بیدارباش صادر شده بود، و کاملا نادیده گرفته شد
I follow them to the ground	من آنها را تا سطح زمین دنبال می کنم
Many of them have returned to the reception	بسیاری از آنها در پذیرایی برگشته اند
I did not have a house	من خونه نداشتم
I tried it and it did quite well	من آن را امتحان کردم و کاملاً خوب انجام دادم
I did not want to be alone	من نمی خواستم تنها باشم
I saw a priest who especially caught my attention	من یک کشیش را دیدم که به ویژه توجه من را به خود جلب کرد
Where anyone can easily manipulate him	جایی که هر کسی می تواند او را به راحتی دستکاری کند
I have to bring medicine there	باید اونجا دارو بیارم
I've been through it before	من قبلا آن را پشت سر گذاشته بودم
I hold her in my arms	او را در آغوشم نگه می دارم
I expect everyone who reads this to choose this line as well	من انتظار دارم هر کسی که این را می‌خواند، این خط را هم انتخاب کند
I leaned on his body to support him	برای حمایت به بدنش تکیه دادم
I soon realized that this secret was not over	خیلی زود متوجه شدم که این راز به پایان نرسیده است
See you at home for dinner	برای شام در خانه می بینمت
I just wanted to clarify this fact	من فقط می خواستم این واقعیت را روشن کنم
There was something more	چیزی بیشتر بود
He died and his funeral was national news	درگذشت و تشییع جنازه او خبر ملی بود
I do not dream of him now	من در حال حاضر خواب او را نمی بینم
I just needed to think about everything	من فقط نیاز داشتم به همه چیز فکر کنم
I really ruined it	واقعا خرابش کردم
I have to get there, do something	باید برسم، کاری بکنم
I did not see any	من هیچ کدوم رو ندیدم
I can not wait to see you like that again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره شما را آنطور ببینم
I also want him behind bars	من هم او را پشت میله های زندان می خواهم
I'm not good at school	من در مدرسه خوب نیستم
I entered with this big chair	من با این صندلی بزرگ وارد شدم
I stood and paused to listen	ایستادم و مکث کردم تا گوش کنم
I looked out the window and looked down	از پنجره بیرون را نگاه کردم و پایین را نگاه کردم
I agree, I shake his hand and introduce myself	موافقم، دستش را می فشارم و خودم را معرفی می کنم
I just woke up a while ago	همین چند وقت پیش از خواب بیدار شدم
I can slip in one sentence, here and there	من می توانم در یک جمله لغزش کنم، اینجا آنجا
I was fourteen years old at the time	من در آن زمان چهارده ساله بودم
I tend to ask obvious questions	من تمایل دارم سوالات بدیهی را بپرسم
A newly established kingdom generally has a simple court	یک پادشاهی تازه تأسیس عموماً دارای یک دادگاه ساده است
Invest wisely in your future	سرمایه گذاری هوشمندانه در آینده شما
A positive lifestyle is something we all strive for	سبک زندگی مثبت چیزی است که همه ما برای آن تلاش می کنیم
I heard your name said	من شنیده ام که نام شما را می گویند
A look at his watch confirmed his fear	نگاهی به ساعتش ترس او را تایید کرد
I came back, the trees were bleeding in the sky	برگشتم، درختان در آسمان خون ریختند
I started hating from that moment	من از همان موقع شروع به نفرت کردم
I know most writers like to review it	می دانم که بیشتر نویسندگان دوست دارند آن را بررسی کنند
Several people were watching from a safe distance	چند نفر از فاصله ایمن نظاره گر بودند
I think the book was a spark for my current journey	فکر می کنم کتاب جرقه ای برای سفر فعلی من بود
I followed your travels	من پیگیر سفرهای شما بودم
I just like their color, texture and taste	من فقط رنگ، بافت و طعم آنها را دوست دارم
I want to track for specific words	من می خواهم برای کلمات خاص ردیابی کنم
A two-on-one majority was enough to convict	اکثریت دو به یک برای محکومیت کافی بود
I had never seen anything so beautiful	هیچ چیز به این زیبایی ندیده بودم
A big welcome is not important to me	یک استقبال بزرگ برای من مهم نیست
I must be really tired	باید واقعا خسته باشم
I do not like to be a mom	من دوست ندارم مامان باشم
But you have to try	اما شما باید تلاش کنید
A much more exciting route	مسیری بسیار هیجان انگیزتر
I can not fight him, absolutely not	من نمی توانم با او مبارزه کنم، مطلقاً نه
I knew I had to go somewhere	میدونستم باید جایی بره
I will not prevent you from going to university	من مانع رفتنت به دانشگاه نمیشم
I hope you come for dinner	امیدوارم برای شام بیایی
I mean, it was not just a fantastic moment	منظورم این است که این فقط یک لحظه خارق العاده نبود
Fuller then resigned	فولر سپس استعفای خود را ارائه کرد
On average, each household consisted of four people	به طور متوسط ​​هر خانوار چهار نفر را تشکیل می دادند
I was good at doing terrible things	من در انجام کارهای وحشتناک خوب بودم
I make a sandwich for myself and some fruit	برای خودم ساندویچ و مقداری میوه درست می کنم
A hand slipped inside his hand	دستی داخل دستش لیز خورد
I did not continue this conversation any longer	من این گفتگو را بیشتر از این ادامه ندادم
I'm sure I did not enjoy it	مطمئنم که از آن لذت نبردم
I never saw his smile	من هرگز لبخند او را ندیدم
A woman who dealt with everything	زنی که با همه چیز سر و کار داشت
I had never thought about it before	قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بودم
I had seven minutes to get there	هفت دقیقه وقت داشتم تا به آنجا برسم
I did not work until recently	من تا همین اواخر کار نمی کردم
I dry my hands and try to hide my smile	دستانم را خشک می کنم و سعی می کنم لبخندم را پنهان کنم
I talked to all of them	من با همه آنها صحبت کردم
I wandered from room to room	اتاق به اتاق سرگردان شدم
A king can never be taken for granted	یک پادشاه را هرگز نمی توان بدیهی دانست
I just had a bad day	فقط روز بدی داشتم
A tall man came out of the apartment	مردی قد بلند از آپارتمان بیرون آمد
I could not help but smile in surprise	نتونستم با تعجب لبخند نزنم
I had everything a person wants in life	من هر چیزی را که یک نفر در زندگی بخواهد داشتم
I can always help, you know	من همیشه می توانم کمک کنم، می دانید
I see things that do not exist	من چیزهایی را می بینم که وجود ندارند
I hope she is still with him	امیدوارم هنوز با او باشد
I appreciate your trust in me	من از اعتماد شما به من قدردانی می کنم
I heard the lock click	صدای کلیک قفل را شنیدم
Now I feel guilty that you can no longer buy	اکنون احساس گناه می کنم که دیگر نمی توانید بخرید
I will marry him now, but he is not ready yet	الان باهاش ​​ازدواج می کنم ولی هنوز آماده نیست
I was literally born with it	من به معنای واقعی کلمه با آن متولد شدم
I never really had a good chance of keeping lovers	من هرگز واقعاً شانس زیادی برای نگه داشتن عاشقان نداشتم
I looked at him and smiled	نگاهش کردم و لبخند زدم
I recognized the man standing in front of me	مردی را که مقابلم ایستاده بود شناختم
A pair of wild red eyes appeared	یک جفت چشم قرمز وحشی ظاهر شد
I can lock the weapons system for a while longer	من می توانم سیستم تسلیحات را برای مدتی بیشتر قفل کنم
I thought it might be unpleasant	من فکر کردم ممکن است ناخوشایند باشد
I did not expect to see him here	انتظار نداشتم او را اینجا ببینم
I tried to finish the house we started together	سعی کردم خانه ای را که با هم شروع کرده بودیم تمام کنم
I did not pay attention to the shell at all	اصلا حواسم به پوسته نبود
A terribly embarrassing thought flashed through his mind	یک فکر شرم آور وحشتناک در ذهنش نقش بست
I should not go to work	من نباید برم سر کار
The beat is very steady and powerful	ضرب و شتم بسیار ثابت و قدرتمند است
They are probably higher than the solar values	آنها احتمالاً از مقادیر خورشیدی نیز بالاتر هستند
I could not help but think what he wanted	نمی‌توانستم فکر نکنم او چه می‌خواهد
I think it was attractive	فکر کنم جذابیت داشت
A few houses across the road	چند خانه آن طرف جاده
I do not have the strength to lift one	من قدرت بلند کردن یکی را ندارم
I thought he was still	فکر می کردم او هنوز است
He finally took the lead after the day off	او در نهایت پس از روز استراحت پیشتاز شد
I will not let you hurt	نمیذارم بهت صدمه بزنه
I need everyone to do their job	من نیاز دارم که همه کار خود را انجام دهند
I feel like you're pulling something out of me	احساس میکنم چیزی از من بیرون میکشی
I can not bear to lose you either	من هم طاقت از دست دادن تو را ندارم
A stupid choice in his opinion	انتخاب احمقانه ای از نظر او
I was just making fun of him	من فقط مسخره اش می کردم
I've been very busy lately	این اواخر خیلی سرم شلوغ بود
I wonder how you landed so firmly on your face	تعجب می کنم که چطور اینقدر محکم روی صورتت فرود آمدی
I have news, but not everything is good	من خبری دارم، اما همه چیز خوب نیست
I gave him my strongest evil eye	قوی ترین چشم بدم را به او دادم
I gasped	از نفس افتادم
He was placed and overthrown	او قرار گرفت و سرنگون شد
I'm sadder than you	من بیشتر از تو غم دارم
A slip on the table	فرمی روی میز لغزید
I still can't buy him a car	من هنوز نمی توانم برایش ماشین بخرم
I must have watched that tape a hundred times	من باید آن نوار را صد بار تماشا کرده باشم
I wanted to introduce my little sister to you	میخواستم خواهر کوچیکم رو بهت معرفی کنم
I can introduce him to all my friends	می توانم او را به همه دوستانم معرفی کنم
I kissed her as if it was her last time	جوری بوسیدمش که انگار آخرین بار بود
That is, no one falls in love after a week	یعنی هیچکس بعد از یک هفته عاشق نمی شود
I certainly had never seen him on his knees	مطمئناً هرگز او را روی زانوهایش ندیده بودم
I was relieved that he felt that way	خیالم راحت شد که چنین احساسی داشت
I had to learn a little about video editing	من باید کمی در مورد ویرایش ویدیو یاد می گرفتم
I just checked the back of my head	من فقط پشت سرم را چک کردم
I need you to do this for me	من به شما نیاز دارم که این کار را برای من انجام دهید
I met his eyes and tried to feel him	من با چشمانش روبرو شدم و سعی کردم او را احساس کنم
I was looking into his eyes	داشتم به چشماش نگاه میکردم
A reduction program can create several types of forms	یک برنامه کاهش می تواند چندین نوع فرم بسازد
That means you are right	یعنی حق با شماست
The door that went into the metal box	دری که داخل جعبه فلزی می رفت
I have not yet been able to arrest him in this case	من هنوز نتوانسته ام او را در این مورد دستگیر کنم
I read literature in search of story ethics	من ادبیاتی را در جستجوی اخلاقیات داستان خواندم
I never liked to walk on the street at night	هیچ وقت دوست نداشتم شب ها در خیابان راه بروم
One person can make a difference	یک فرد می تواند تغییراتی ایجاد کند
I tried to protest but no one listened to me	سعی کردم اعتراض کنم اما کسی به حرفم گوش نمی داد
I wonder why he brought me back here	تعجب می کنم که چرا او مرا به اینجا بازگرداند
I saw a hand move towards my face	دیدم دستی به سمت صورتم حرکت کرد
I do not know what to do with myself	نمی دانم با خودم چه کنم
I guess it wasn't really that surprising	حدس می‌زنم واقعاً آنقدرها هم تعجب‌آور نبود
Eleven was twelve years old	یازده دوازده سالم بود
I wondered if he might have four years before that	من فکر کردم که آیا او ممکن است چهار سال قبل از آن داشته باشد
I can not tell you exactly how to do this	من نمی توانم به شما بگویم دقیقا چگونه این کار را انجام دهید
I wonder what they think	من تعجب می کنم که آنها به چه فکر می کنند
I trusted you to help me	من به شما اعتماد کردم که به من کمک کنید
A man stepped behind the tank	مردی از پشت تانک قدم برداشت
I got in my truck and drove away	سوار کامیونم شدم و دور شدم
I hate to see good people leave this force	من از اینکه ببینم افراد خوب این نیرو را ترک می کنند متنفرم
I enjoy the narrator, he gave a wonderful performance	من از راوی لذت می برم، او اجرای فوق العاده ای ارائه داد
I think that's all he does during the day	من فکر می کنم این تمام کاری است که او در طول روز انجام می دهد
I shook with joy	از خوشحالی تکان خوردم
A good belt loop here!	یک حلقه کمربند خوب اینجا!
I have to go home quickly	باید سریع بروم خونه
I happen to know that gentleman	من اتفاقاً آن آقا را می شناسم
I had to leave you	من مجبور شدم تو را ترک کنم
I did not think of you as a perfect man	من هم تو را به عنوان یک مرد کامل فکر نکرده ام
I cut my last words deep in this rock	آخرین کلماتم را عمیقاً در این سنگ بریدم
I can not keep my mind on anything else	من نمی توانم ذهنم را روی چیز دیگری نگه دارم
I did not have any contact from the existing party last night	دیشب هیچ تماسی از طرف موجود نداشتم
I held out my hand to him	دستی به سمتش دراز کردم
I wrote down the package number	من شماره بسته را یادداشت کردم
I am the human leader here	من رهبر انسانی اینجا هستم
I turned and saw a stone on the sidewalk	برگشتم و سنگی را در پیاده رو دیدم
I knew this to be true	می دانستم که این حقیقت واقعی است
I recommend this to any street officer	من این را به هر افسر خیابان توصیه می کنم
I know most of all about the secrets kept hopeless	من بیش از همه در مورد اسرار ناامیدانه نگه داشته شده می دانم
I was getting tired of looking at him	داشتم از نگاه کردنش خسته می شدم
I was in the mood, no doubt	من مزاج داشتم، بدون شک
I also really connected with your assessment of the industry	من همچنین واقعاً با ارزیابی شما از صنعت ارتباط برقرار کردم
I found myself in a long corridor	خودم را در راهروی طولانی دیدم
I prayed he would not say anything	دعا کردم که چیزی نگوید
I fell to the ground from the side	از پهلو به زمین خوردم
I took it out of my pocket	از جیبم بیرون آوردم
I waited in line to place an order	برای ثبت سفارش در صف منتظر ماندم
I was going to be close to you	قرار بود بهت نزدیک بشم
I was lucky this time	من این بار خوش شانس بودم
I did not want to talk to anyone	من نمی خواستم با کسی صحبت کنم
Stewart has been involved in sports since childhood	استوارت از دوران کودکی درگیر ورزش بود
I hope you say yes then	امیدوارم اون موقع بگه بله
I have to lead these men to war	من باید این مردان را به جنگ هدایت کنم
I was worried he was in trouble	من نگران بودم که او در مشکل است
I stood next to my mother and smiled at her	کنار مادر ایستادم و به او لبخند زدم
I was chosen, as you are chosen	من انتخاب شدم، همانطور که شما انتخاب می شوید
I bent down and kissed his forehead	خم شدم و پیشونیشو بوسیدم
I needed to connect with him	من به ارتباط با او نیاز داشتم
I also occasionally adjust depending on the body	من همچنین گاه به گاه بسته به بدن تنظیم می کنم
I have never felt this way about any other man	من هرگز در مورد هیچ مرد دیگری چنین احساسی نداشتم
I did not know such a thing would happen to you	نمیدونستم همچین اتفاقی برات میفته
I fell asleep while leaning on him	در حالی که به او تکیه داده بودم به خواب رفتم
I could not get out of bed most days	بیشتر روزها نمی توانستم از رختخواب بلند شوم
I will not kill you or any other man	من تو و هیچ مرد دیگری را نمی کشم
I am strongly influenced by nature and natural materials	من به شدت تحت تأثیر طبیعت و مواد طبیعی هستم
I think for a moment	یه لحظه فکر میکنم
Those games did not materialize	آن بازی ها محقق نشد
I had a strange dream	خواب عجیبی دیدم
I guess you may not have heard	حدس می زنم شاید نشنیدی
I've been here before	من قبلاً تا اینجا رفته بودم
I have never seen such eyes	من هرگز چنین چشمانی ندیده بودم
A private jet is very expensive and dangerous	یک هواپیمای جت شخصی بسیار گران و خطرناک است
I hurriedly closed the lid and went back to bed	با عجله درپوش را بستم و دوباره به رختخواب رفتم
I went to church like everyone else	من هم مثل بقیه به کلیسا رفتم
I was like a baseball team	من مثل یک تیم بیسبال بودم
I need your names, cabin numbers and ratings	به نام ها، شماره کابین و رتبه های شما نیاز دارم
I'm sure of that	من از این موضوع مطمئن هستم
I decided it was now a homicide investigation	من تصمیم گرفتم که اکنون یک تحقیق قتل است
There was something in my mind	مقداری در ذهنم بود
They really took me back	واقعاً من را پس گرفتند
I have to hold it together	باید کنار هم نگهش دارم
I say yes to everything	من به همه چیز بله می گویم
It was very rich in every way	از هر نظر بسیار غنی بود
I showed you the note with complete confidence	من یادداشت را با اطمینان کامل به شما نشان دادم
I did not lose myself in you, not this time	من خودم را به تو گم نکردم، نه این بار
I was not tired at all	اصلا خسته نبودم
I can not argue with the good news in the morning	من نمی توانم با خبرهای خوب صبح بحث کنم
He and his fellow monks look away in shame	او و راهبان همکارش با شرم به آن طرف نگاه می کنند
I found some orange juice and poured myself a glass	کمی آب پرتقال پیدا کردم و برای خودم لیوانی ریختم
I think these words fit in well with the designs presented	من فکر می کنم این کلمات به خوبی با طرح های ارائه شده مطابقت دارد
I tried one and it answered	من یکی رو امتحان کردم و جواب داد
I live here, at least sometimes	من اینجا زندگی می کنم، حداقل بعضی اوقات
I talked to you about him	من در مورد او با شما صحبت کردم
The reflection of a shadow of himself caught his attention	انعکاس سایه ای از خودش توجه او را به خود جلب کرد
I asked him his name	از او نامش را پرسیدم
I was very relieved too, oh how it was removed	من هم خیلی راحت شدم، وای چه باری برداشته شد
I was satisfied with their joy in their gentle embrace	از ابراز شادی آنها، در آغوش لطیفشان رضایت گرفتم
I asked a friend to pray	از یکی از دوستانم خواستم دعا کند
I was making a lot of noise	خیلی سر و صدا میکردم
I explained about the weeks	در مورد هفته ها توضیح دادم
A row of three orange lights flashed	یک ردیف از سه چراغ به رنگ نارنجی چشمک زد
I turned his house into a haunted house	من خانه او را به یک خانه جن زده تبدیل کردم
I do not know how, not yet	من نمی دانم چگونه، هنوز نه
I have a printed version	من یک نسخه چاپ شده دارم
I had been running away for a few days now	الان چند روزی بود که فرار کرده بودم
I looked at the male demon	نگاهم را به سمت دیو نر بردم
For a period of time, it was ruined	یک دوره زمانی، خراب شد
I was earning money to pursue other projects	من پولم را برای پیگیری پروژه های دیگر به دست می آوردم
I woke up with loud applause that echoed around me	با تشویق های بلندی که در اطرافم طنین انداز شد از خواب بیدار شدم
I asked him what he does.	از او پرسیدم چه کار می کند؟
I watched as his heavy chest moved slowly up and down	نگاه کردم که سینه سنگینش به آرامی بالا و پایین می رفت
I told you you were pregnant	بهت گفتم حامله ای
I could hardly get to know my childhood friend	من به سختی توانستم دوست دوران کودکی ام را بشناسم
I hear that your people work in the mines and pass gas	من می شنوم که افراد شما در معادن کار می کنند و گاز پاس می کنند
After a short time, an agreement was reached	پس از مدت کوتاهی توافقی حاصل شد
A world with friends	دنیایی با دوستان
I can not go near the farm	من نمی توانم نزدیک مزرعه بروم
A knock on the door interrupted his thoughts	ضربه ای به در افکارش را قطع کرد
I just want him	من فقط او را می خواهم
Half a dozen of them survive my anger	نیم دوجین از اینها از خشم من جان سالم به در می برند
Currently in a private collection	در حال حاضر در یک مجموعه خصوصی است
I was not crazy after all	بالاخره دیوانه نشده بودم
A gentle sea breeze floated on her wet skin	نسیم ملایم دریایی روی پوست خیسش شناور بود
I took her hand and pulled her towards me	دستش را گرفتم و به سمت خودم کشیدم
I give him one or two days	یکی دو روز بهش فرصت میدم
I think this is complete nonsense	من فکر می کنم این یک مزخرف کامل است
I did not understand what the problem was	من نفهمیدم مشکلش چیه
I will die in the next hour	من تا یک ساعت آینده خواهم مرد
It was open in the weight in the middle	در سنگینی که در وسط آن قرار داشت باز بود
Then I led him to the table with his body	سپس او را با بدنش به سمت میز جلو بردم
I hate to send someone to it	من از فکر فرستادن کسی به آن متنفرم
I deserve it, you see	من لیاقتش را دارم، می بینید
A man does not wake up and does not sell his favorite horse	یک مرد بیدار نمی شود و اسب مورد علاقه خود را نمی فروشد
I respect him and his grace and knowledge	من به او و فضل و دانش او احترام می گذارم
I had neither a name nor a house	نه اسم داشتم نه خونه
I want to make sure the characters stay the same	من می خواهم مطمئن شوم که شخصیت ها ثابت می مانند
I did not have to look for him much	لازم نبود خیلی دنبالش بگردم
I lay on the bed	روی تخت دراز کشیدم
I hit him on the head and he obviously hit me on the head	من ضربه ای به سرم زدم و او هم مشخصا به سرش ضربه زد
I think that was the first thing	من فکر می کنم این اولین چیز بود
I was not jealous at all	من اصلا حسود نبودم
After all, I'm one of the last people	بالاخره من یکی از آخرین نفرها هستم
I think they do things to make money	فکر می کنم برای پول درآوردن کارهایی انجام می دهند
I never saw that man again	من دیگر هرگز آن مرد را ندیدم
I can work from home and be my own boss	من می توانم در خانه کار کنم و رئیس خودم باشم
I knew he wanted to kill you	میدونستم میخواد تو رو بکشه
I will never give up	من هرگز تسلیم نخواهم شد
A man and a woman who used to be one	زن و مردی که قبلا یکی بودند
I think this character came in handy	فکر می کنم این شخصیت خیلی به او می آمد
I doubted they would follow me	شک داشتم که به دنبال من بروند
I was working the next day	روز بعد مشغول کار بودم
I really liked the default	من واقعاً پیش فرض را دوست داشتم
A young man wearing a business suit entered	مرد جوانی که کت و شلوار تجاری پوشیده بود وارد شد
I broke my arms and went back to the table	آغوشم را شکستم و به سمت میز برگشتم
I waited for their muscles to show a return to movement	صبر کردم تا ماهیچه های آنها بازگشت به حرکت را نشان دهند
I was all waiting for an answer	من تمام شده بود منتظر پاسخ
I believe this is one of them	من معتقدم که این یکی از این موارد است
A hypothesis with very little evidence	فرضیه ای با شواهد بسیار اندک
I could spend another day or ten more days there	می توانستم یک روز دیگر یا ده روز دیگر را آنجا بگذرانم
I want to sit with him and hug him	من می خواهم با او بنشینم و بغلش کنم
I hope to get out of here when this happens	امیدوارم وقتی این اتفاق بیفتد از اینجا خارج شوم
I turned again	دوباره چرخیدم
I did not give my students what they really deserved	من به شاگردانم چیزی که واقعاً لیاقتش را داشتند نمی دادم
I even gave up about a year ago	من حتی حدود یک سال پیش منصرف شدم
I feel them every day	من هر روز آنها را احساس می کنم
I hope it did not take long	امیدوارم زیاد طول نکشیده باشه
I dreamed of the future	من رویای آینده را دیدم
I mentioned to my brother that he is three years older	به برادرم اشاره کردم که سه سال بزرگتر است
I always knew this could happen one day	من همیشه می دانستم که یک روز ممکن است این اتفاق بیفتد
I could hardly see him in the dark	به سختی توانستم او را در تاریکی ببینم
I want to support you	من قصد دارم از شما حمایت کنم
I could sit comfortably with this idea	می توانستم با این ایده راحت بنشینم
Male voice and female voice	صدای مردانه و صدای زنانه
I read your texts that you sent to my daughter	متن هایت را که برای دخترم فرستادی خواندم
I guess they have a point	من حدس می زنم آنها یک نکته دارند
I will search again	یه بار دیگه سرچ میکنم
I just could not decide	فقط نتونستم تصمیم بگیرم
I kept my distance	فاصله ام را حفظ می کردم
I definitely need help now	من قطعاً اکنون نیاز به کمک دارم
I have experienced it for a long time	من مدت زیادی است آن را تجربه کرده ام
I felt a little relaxed	احساس کردم کمی آرامش دارم
I love that boy and I miss him	من آن پسر را دوست دارم و دلم برایش تنگ شده است
I have missed him since he went to university	از وقتی که به دانشگاه رفت دلم برایش تنگ شده است
I think about how unfair it is	به این فکر می کنم که چقدر ناعادلانه است
I was nervous, but I was not really scared	عصبی بودم، اما در واقع نمی ترسیدم
I did not know what this could mean	نمی دانستم این چه معنایی می تواند داشته باشد
I scream in distress	از شدت ناراحتی فریاد می زنم
I wanted to see my assistant	خواستم دستیارم را ببینم
When he woke up, I wanted him in my bed	وقتی از خواب بیدار شد، او را در رختخوابم می خواستم
I look at the open ground beyond the oak trees	به سمت زمین باز آن سوی درختان بلوط نگاه می کنم
I go every two weeks	من هر دو هفته یکبار میرم
I know what the problem is	میدونم مشکلش چیه
I opened it and everyone in the room gasped	بازش کردم و همه توی اتاق نفس نفس زدند
I do not hate to give it up	من بدم نمی آید که آن را رها کنم
Twelve million people were forced to work	دوازده میلیون نفر تحت بیگاری قرار گرفتند
I meant that your spouse there wants to ruin you	منظورم این بود که همسرت در آنجا می‌خواهد شما را خراب کند
I have completed my shared information	من اطلاعات مشترک خود را به پایان رساندم
I have no hesitation in living there again	برای زندگی دوباره در آنجا تردیدی ندارم
When he came, I was almost happy with the opportunity	وقتی او آمد، تقریباً از این فرصت خوشحال شدم
I'm serious here for a moment	من یک لحظه اینجا جدی هستم
I put my hand on his arm to stop them	دستم را روی دستش گذاشتم تا جلوی آنها را بگیرم
I did not say he was fine	من نگفتم او خوب است
I noticed that there are fewer doors than before	متوجه شدم درهای کمتری نسبت به قبل وجود دارد
I could not believe this was really happening to me	نمی توانستم باور کنم که این واقعا برای من اتفاق می افتد
I think we should get in there	من فکر می کنم که ما باید وارد آنجا شویم
I thought they were both crazy	من فکر می کردم هر دو دیوانه هستند
I did not throw or spin all night	تمام شب را پرت نکردم یا نچرخانم
I always try to use another way to see everything	من همیشه سعی می کنم از روش دیگری برای دیدن همه چیز استفاده کنم
I was still wanted	من هنوز تحت تعقیب بودم
I thought I would go with you	فکر کرده بودم با تو همراه شوم
Glad the tea was strong	خوشحالم که چای قوی بود
London is a hub for urban music	لندن یک مرکز برای موسیقی شهری است
I decide what is necessary and what is not necessary	من تصمیم می‌گیرم که چه چیزی ضروری است و چه چیزی لازم نیست
I shook my head to clear the ridiculous thoughts	سرم را تکان دادم تا افکار مسخره را پاک کنم
I should never have agreed to your request	من هرگز نباید با درخواست شما موافقت می کردم
I could bring something to eat	می توانستم چیزی برای خوردن بیاورم
I was very hopeful all afternoon	تمام بعدازظهر خیلی امید داشتم
I thought maybe you could push his pram	فکر کردم شاید بتوانی کالسکه اش را هل بدهی
One is good, but that's all	یکی خوبه ولی فقط همین
I was worried about my mood	داشتم نگران وضعیت روحی ام می شدم
The funeral was held with an empty coffin	مراسم تشییع جنازه با تابوت خالی برگزار شد
I unloaded the truck	کامیون را پیاده کردم
I was traveling alone	تنها سفر می کردم
I felt scared, awkward and lonely	احساس ترس، بی دست و پا و تنهایی می کردم
I went out and threw	رفتم بیرون و پرت کردم
Maybe I will not return until spring	شاید تا بهار برنگردم
I took a mechanic and drank	مکانیکی گرفتم و نوشیدم
I could not bring myself to this issue	من نمی توانستم خودم را به این موضوع برسانم
I can help this team to express realistic expectations	من می توانم به این تیم کمک کنم تا بتوانند انتظارات واقع بینانه را بیان کنند
The book was an immediate success	کتاب یک موفقیت فوری بود
I really had no problem with that	من واقعا با آن مشکلی نداشتم
I guess people are in the right mood	حدس می زدم مردم در روحیه مناسبی هستند
A poor reward for such an epic move	یک پاداش ضعیف برای چنین حرکت حماسی
I do not think they do	من فکر نمی کنم که آنها انجام دهند
With a quick glance, it was locked	با یک نگاه سریع، در قفل مانده بود
I look forward to sharing photography with you!	من مشتاقانه منتظر به اشتراک گذاشتن عکاسی با شما هستم!
I have to think of something good to say to him	باید به یه چیز خوب فکر کنم که بهش بگم
I looked inside the room	به داخل اتاق نگاه کردم
The raised eyebrows were the only sign of his curiosity	ابروی بالا انداخته تنها نشانه کنجکاوی او بود
Trains can run up to six wagons in length	قطارها می توانند تا شش واگن در طول حرکت کنند
I never considered myself short	هیچ وقت خودم را کوتاه قد نمی دانستم
I was in a hurry to get home	عجله داشتم که به خانه برسم
I thought it would be more useful	فکر میکردم بیشتر به درد بخوره
I noticed the growth of new teeth in his smiling mouth	متوجه رشد دندان های جدید در دهان خندان او شدم
I can not think how horrible he really is	من نمی توانم به این فکر کنم که او واقعاً چقدر وحشتناک است
I only care about you	من فقط به تو خیلی اهمیت میدم
I was confused about this	از این موضوع گیج شدم
I also believe that expectation is greater than rewards	من همچنین معتقدم که انتظار بیشتر از پاداش است
I shake my head and smile at myself	سرم را تکان می دهم و به خودم لبخند می زنم
I saw a pregnant woman who was awake	زن حامله ای را دیدم که بیدار بود
Several changes become apparent immediately	چند تغییر بلافاصله آشکار می شود
I just received your transfer order	من به تازگی سفارش انتقال شما را دریافت کردم
I want him to discover things for himself	من می خواهم او چیزهایی را برای خودش کشف کند
I checked the lines and went down	خطوط را چک کردم و پایین رفتم
I have done a lot in my short nineteen years	من در نوزده سال کوتاهم کارهای زیادی انجام داده ام
I need you, my people need you	من به تو نیاز دارم، مردم من به تو نیاز دارند
I was not angry with him anymore	دیگه باهاش ​​قهر نکردم
I must stop these evil deeds	من باید جلوی این اعمال شیطانی را بگیرم
I do not even bother to say	حتی حوصله ندارم بگم
I was surprised that he knew my name	تعجب کردم که اسم من را می دانست
I did not know you were on deck	من نمیدونستم تو روی عرشه هستی
I did not want to be weak	نمی خواستم ضعیف باشم
I can not release them all	من نمی توانم همه آنها را آزاد کنم
My lunch is not over yet	هنوز ناهارم تموم نشده
I can not wait to see the rest of the house	من نمی توانم صبر کنم تا بقیه خانه را ببینم
We looked at it as our personal club	ما به آن به عنوان باشگاه شخصی خود نگاه می کردیم
I knew she loved him, but still	می دانستم که او را دوست دارد، اما هنوز
I know him better than you do	من او را بهتر از شما می شناسم
I do not know why you wasted your time	نمیدونم چرا وقتتو تلف کردی
I thank you and I admire you for that	من از شما تشکر می کنم و شما را به خاطر آن تحسین می کنم
I could applaud	می توانستم کف بزنم
I'm afraid of what will happen	می ترسم چه اتفاقی بیفتد
It took some time for the police to respond	مدتی طول کشید تا پلیس پاسخ دهد
An opportunity to find the things that killed her men	فرصتی برای یافتن چیزهایی که مردانش را کشته است
I have very little knowledge about plant lighting	من دانش بسیار کمی در مورد نورپردازی گیاهان دارم
I just did not believe that he was to blame	فقط باور نمی کردم که او را مقصر بدانند
I hated watching that boat disappear at home	از تماشای ناپدید شدن آن قایق در خانه متنفر بودم
I was very upset with your behavior last night	دیشب از رفتارت خیلی ناراحت شدم
The promised air strike failed	حمله هوایی وعده داده شده ناکام ماند
The complex consisted of an open field	مجموعه آن شامل یک میدان باز بود
I carefully edited their work and commented in great detail	من با دقت کار آنها را ویرایش کردم و با جزئیات زیاد نظر دادم
I knew then that something had to change	آن موقع می دانستم که چیزی باید تغییر کند
I can not use my power	من نمیتونم از قدرتم استفاده کنم
I want to leave here in half an hour	میخوام نیم ساعت دیگه از اینجا بری
I did not remember getting there	یادم نمی آمد به آنجا رسیده بودم
I did not know what to do or where to go	نمی دانستم چه کنم یا کجا بروم
A lump stuck in his throat	توده ای در گلویش گیر کرد
The jury has decided for me	هیأت منصفه برای من تصمیم گرفته است
I will receive a new SMS	پیامک جدید دریافت می کنم
A complete test framework will be compatible with each add-on	یک چارچوب آزمون کامل با هر افزوده سازگار خواهد شد
I was thinking for miles	در فکر کیلومترها دورتر بودم
I just want to be happy	فقط می خوام خوشحال باشم
I had asked him about this before	قبلاً در این مورد از او پرسیده بودم
I had no physical needs	هیچ نیاز جسمی نداشتم
I dipped my finger in the second well	انگشتم را در چاه دوم فرو کردم
I like my text editor	من ویرایشگر متن خود را دوست دارم
I see you safely to the library	من شما را به سلامت به کتابخانه می بینم
I did not want to be me and them	نمی خواستم من و آنها باشیم
I love him and he loves me	من او را دوست دارم و او هم مرا دوست دارد
I enjoy our time together	از وقت با هم بودنمون لذت میبرم
I hope we get to a city soon	امیدوارم به زودی به شهری برسیم
I need good real photo rendering quality	من به کیفیت رندر واقعی عکس خوب نیاز دارم
I lean on his back	به پشتش تکیه می دهم
I did not get it from any scientific source	من از هیچ منبع علمی نگرفتم
I hope nothing goes wrong	امیدوارم هیچ چیز خراب نشود
I had to make the same choice as before	مجبور شدم همان انتخاب قبلی را انجام دهم
I have never loved anyone	من تا حالا کسی رو دوست نداشتم
I bet he was worried you would go back to the library	شرط می بندم او نگران بود که به کتابخانه برگردی
This is the most common compound of lead	این رایج ترین ترکیب سرب است
I felt a sudden and overwhelming desire for him	یک هوس ناگهانی و طاقت فرسا نسبت به او احساس کردم
Maybe I had three or four seconds	شاید سه یا چهار ثانیه وقت داشتم
I doubted it was going to be this way	مشکوک بودم قراره اینجوری بشه
I find the power to look up	من قدرت نگاه کردن به بالا را پیدا می کنم
I can stay until morning	میتونم تا صبح بمونم
They are so wonderful	آنها خیلی خارق العاده هستند
The new ring is no longer available	انگشتر جدید دیگر ارائه نمی شود
I could see why it brought him down	می‌توانستم ببینم که چرا این کار او را پایین می‌آورد
I know him from the island	من او را از جزیره می شناسم
I was proud of both of them	من به هر دوی آنها افتخار می کردم
I want someone to clear this mess	من کسی را می خواهم که این آشفتگی را پاک کند
I design and build custom furniture	من طراحی و ساخت مبلمان سفارشی را انجام می دهم
I did not know him well	من او را به خوبی نمی شناختم
I found a couple for sale	من یک زوج برای فروش پیدا کردم
I thought it looked like a fly	فکر کردم شبیه مگس است
I thought, I took a very black and white picture	فکر کردم، یک تصویر بسیار سیاه و سفید کشیدم
I realize it probably won't change any time soon	من متوجه هستم که احتمالاً به این زودی ها تغییر نخواهد کرد
How many times I wanted to say something	چند بار خواستم یه چیزی بگم
I noticed that his whole body was shaking	متوجه شدم تمام بدنش می لرزد
I need to know about your relationship	من باید در مورد رابطه شما بدانم
I did not want to sympathize with him either	من هم نمی خواستم با او همدردی کنم
I guess the world would have changed without me	حدس می‌زنم به نوعی دنیا بدون من تغییر می‌کرد
I had no one to go to	کسی را نداشتم که به او مراجعه کنم
I miss my best friend	دلم برای بهترین دوستم تنگ شده
I know when they are hungry	من می دانم که آنها چه زمانی گرسنه هستند
Very bright light began to descend	نور بسیار روشنی شروع به فرود کرد
She has a great boyfriend	او یک دوست پسر عالی دارد
I just hoped he would not feel me	فقط امیدوار بودم که او مرا حس نکند
I respect all comments	من به همه نظرات احترام می گذارم
I like to listen to it	من دوست دارم به آن گوش کنم
I was so tired I could not sleep	خیلی خسته بودم که نمی توانستم بخوابم
I have not spoken to the prince since that terrible day	از آن روز وحشتناک دیگر با شاهزاده صحبت نکردم
I was going to talk to their people	قرار بود با مردم آنها صحبت کنم
I wanted to find him	من می خواستم او را پیدا کنم
I love writing for people like you	من عاشق نوشتن برای افرادی مثل شما هستم
I'm looking to play these parts in the movie	من به دنبال بازی در این قسمت ها در فیلم هستم
I feel safe and cared for	احساس امنیت و مراقبت می کنم
I can never go on with my life again	من هرگز نمی توانم دوباره زندگی ام را ادامه دهم
I stand up straight and look straight at him	صاف می ایستم و مستقیم به او نگاه می کنم
I will no longer be friends in the area	من دیگر در منطقه دوست نخواهم بود
I could feel his discomfort	میتونستم ناراحتیشو حس کنم
I would like to receive your feedback	من دوست دارم بازخورد شما را دریافت کنم
A wife, a son, at least	یک همسر، یک پسر، حداقل
I told him no, it was not you	به او گفتم نه، تو نبودی
List of dates and people	لیستی از تاریخ ها و افراد
I hurriedly followed my brother	با عجله دنبال برادرم رفتم
I crushed it with my hand	با دستم لهش کردم
A young woman enters the bridge	زن جوانی وارد پل می شود
I decided never to set foot in the cellar again	تصمیم گرفتم دیگر هرگز پا به سرداب نگذارم
The club has retained this color ever since	باشگاه از آن زمان این رنگ را حفظ کرده است
Maybe I can help	شاید بتوانم کمکم را بکنم
A painting was visible behind the frame glass	یک نقاشی پشت شیشه قاب نمایان بود
I simply stood there and was shocked by what had happened	من به سادگی در آنجا ایستادم و از اتفاقی که افتاده بود شوکه شده بودم
I did not like the ending either	پایانش را هم دوست نداشتم
It was supposed to be a protest record	قرار بود رکورد اعتراضی باشد
I got up and felt my long locks	بلند شدم و قفل های بلندم را حس کردم
I pass by it quickly and swim to the surface of the water	سریع از کنارش می گذرم و تا سطح آب شنا می کنم
I feel like he's watching us	احساس می کنم او دارد ما را تماشا می کند
I did not expect you to return so soon	انتظار نداشتم به این زودی برگردی
I especially like the series	من به خصوص سریال را دوست دارم
I knew it was too big	میدونستم خیلی بزرگه
I did not expect to meet anyone like you	انتظار نداشتم با کسی مثل تو ملاقات کنم
I can not imagine why, but these are my instructions	نمی توانم تصور کنم چرا، اما این دستورالعمل های من است
I want to be here and now	من می خواهم در اینجا و اکنون باشم
I just wish we could have more time alone	فقط کاش می توانستیم زمان بیشتری برای تنهایی داشته باشیم
I begged and begged myself	من خودم التماس و التماس کردم
I want to clarify this	من می خواهم این را روشن کنم
I found it and hid for a while	آن را پیدا کردم و مدتی پنهان شدم
I was looking at the clock when we left	وقتی رفتیم به ساعت نگاه کرده بودم
I could not hear his voice	صدایش را نمی شنیدم
I refused to answer no	من از پاسخ دادن به نه خودداری کردم
Maybe in a day or two I will leave mine	شاید یکی دو روز دیگه مال خودم رو بذارم
I was very happy for the last case	برای آخرین مورد خیلی خوشحال شدم
I went there and caught him	به آنجا رفتم و او را گرفتم
I apologize for the vague question	بابت سوال مبهم عذرخواهی میکنم
I was surprised and thought about what it could be about	من متعجب شدم و فکر کردم که در مورد چه چیزی می تواند باشد
Then I noticed the sky	سپس متوجه آسمان شدم
They can see what sites you visit	آنها می توانند ببینند از چه سایت هایی بازدید می کنید
I currently have 9 people waiting for a post	من در حال حاضر 9 نفر دارم که منتظر یک پست هستند
I never want to go to hell	من هرگز نمی خواهم به جهنم بروم
His ashes are scattered in the final episode	خاکستر او در قسمت پایانی پخش می شود
I did not try to interfere in their research	من سعی نداشتم در تحقیقات آنها دخالت کنم
I was shocked that his anger was so deep	من شوکه شده بودم که عصبانیت او بسیار عمیق بود
I had to solve this problem	مجبور شدم این مشکل را حل کنم
I was dead in the water	من در آب مرده بودم
I will clear this mess	من این آشفتگی را پاک می کنم
I extended my hand	دستش را دراز کردم
I still do not know what is going on	من هنوز مطلقاً نمی دانم چه خبر است
I'm not going to jail	من به زندان نمی روم
I can see what happened	می توانم ببینم چه اتفاقی افتاده است
I have to remember that he was my boss	باید به یاد داشته باشم که او رئیس من بود
I see that his season is going in one of two ways	من می بینم که فصل او به یکی از دو راه پیش می رود
I would love to tell him	من خیلی دوست دارم به او بگویم
I got some air on one of the hills	روی یکی از تپه ها هوا گرفتم
Many ships also sank along the coast	تعداد زیادی کشتی نیز در امتداد ساحل غرق شدند
A voice came to the world around him	صدایی به دنیای اطرافش آمد
I could not even tell you why	حتی نتونستم بهت بگم چرا
I'm in a serious mess	من در یک آشفتگی جدی هستم
I forced myself to smile to allay their worries	خودم را مجبور کردم لبخند بزنم تا از نگرانی آنها کاسته شود
There is an influx of childish laughter in the house	هجوم خنده های کودکانه در خانه جاری است
I chose to stay out of sight	من انتخاب کردم که دور از چشم بمانم
I did this for three different reasons	من این کار را به سه دلیل مختلف انجام دادم
I have not heard or seen anything	من چیزی نشنیده ام و ندیده ام
I want to run and play	من می خواهم بدوم و بازی کنم
I still want to marry you	هنوزم میخوام باهات ازدواج کنم
I think it looks like an arrow	فکر می کنم شبیه یک فلش است
Trade was not affected by the war	بازرگانی تحت تأثیر جنگ قرار نگرفت
I did not understand this at all	من اصلا اینو نفهمیدم
I did not expect to hear anything	انتظار نداشتم چیزی بشنوم
I think all the great joys are a little sad	فکر می کنم همه شادی های بزرگ کمی غم انگیز است
I wanted to get it out of my mind	می خواستم آن را از ذهنم بیرون کنم
I actually thought he could not	من در واقع فکر می کردم که او نمی تواند
I kept hitting something soft over and over again	بارها و بارها به ضربه زدن به چیزی نرم ادامه دادم
Supply problems were extended to more basic items	مشکلات عرضه آن به اقلام اساسی تر نیز کشیده شد
I did not have time to check	وقت نکردم چک کنم
I was hit by a poisonous bullet	من مورد اصابت گلوله سمی قرار گرفتم
I remember what happened	یادم می آید چه اتفاقی افتاده است
I was very angry at what happened then	آن موقع از اتفاقی که افتاده بود خیلی عصبانی بودم
I did not spend much time in the shower	مدت زیادی را زیر دوش سپری نکردم
I can kill both of you before you reach me	من می توانم هر دوی شما را قبل از اینکه به من برسید بکشم
I can buy more food	من می توانم آذوقه های بیشتری بخرم
I never loved you	من هیچ وقت دوستت نداشتم
I realized soon	به زودی متوجه می شدم
There was a large platform in the middle of the ground	یک سکوی بزرگ در وسط زمین قرار داشت
I lowered my window to enjoy the fresh air	پنجره ام را پایین کشیدم تا از هوای تازه لذت ببرم
I think they also have some sweetness	به نظر من آنها نیز کمی شیرینی دارند
At least seven people were killed in the country	حداقل هفت نفر در این کشور کشته شدند
I could not buy her a nice dress	من نمی توانستم لباس زیبا را برای او بخرم
I walk to the chair near the table	به سمت صندلی نزدیک میز می روم
I was weak and this option was easier	من ضعیف بودم و این گزینه راحت تر بود
I wanted to hate him badly	دلم میخواست بدجوری ازش متنفر باشم
I knew he had to come, somewhere in the masses	می دانستم که باید بیاید، جایی در توده
I totally agree with him	من کاملا با او موافقم
I saw him come a moment later	دیدم او یک لحظه بعد از ما آمد
I want others to know that my call makes sense	می‌خواهم دیگران بدانند که تماس من معنایی دارد
I have another package designed this way	من بسته دیگری دارم که به این شکل طراحی شده است
I pick it up, water drips from my arm	آن را برمی دارم، آب از بازویم می چکد
That means the work of my city is over	یعنی کار شهرم تمام شد
I can not believe it was just a week	باورم نمیشه فقط یک هفته بود
I had a problem with stupid behavior	من در رفتار احمقانه مشکل داشتم
I needed to hear what he had to say	نیاز داشتم که حرفش را بشنوم
The war we declared to the world	جنگی که ما به دنیا اعلام کردیم
I leave them to your conscience	آنها را به وجدان خودت می سپارم
I immediately liked your appearance	من فوراً از ظاهر شما خوشم آمد
He wants everyone to buy this record	او می خواهد همه این رکورد را بخرند
The damage caused the project to be delayed for nearly two weeks	این خسارت باعث شد که این پروژه نزدیک به دو هفته به تعویق بیفتد
I do not fall in love	من عاشق نمی شوم
I can not even sit without falling	من حتی نمی توانم بدون افتادن بنشینم
I try to make myself smaller	سعی می کنم خودم را کوچکتر کنم
The fight was on the verge	دعوا در آستانه بود
I was a wife and that's it	من زن و مادر بودم و بس
I may be here to save one of these people	من ممکن است اینجا باشم تا یکی از این افراد را نجات دهم
I wish them all the best from the bottom of my heart	از صمیم قلب برایشان بهترین ها را آرزو می کنم
I know it was stupid	میدونم احمقانه بود
I did not return to the office immediately	بلافاصله به دفتر برنگشتم
I'm just so confused	من فقط خیلی گیج میشم
I hear my mother begging him to stay	می شنوم که مادرم التماس می کند که بماند
I looked so stupid	من خیلی احمق به نظر می رسیدم
I wanted to leave the city	می خواستم شهر را ترک کنم
It snows less than before	بارش برف کمتر از گذشته اتفاق می افتد
I ran more than anyone on the team	من بیشتر از هر کسی در تیم می دویدم
The coat is generally a shade of brown	کت به طور کلی سایه ای از قهوه ای است
I did not mention marriage once	من یک بار هم به ازدواج اشاره نکردم
I only play with them sometimes, that's all	من فقط گاهی با آنها بازی می کنم، همین
A bright light shone on my face and blinded me	نور درخشانی در صورتم تابید و من را کور کرد
One week if we are lucky	یک هفته اگر خوش شانس باشیم
I could not remember writing something like the second line	یادم نمی آمد چیزی شبیه خط دوم نوشته باشم
I was in front of him	من روبرویش بودم
I was nervous but I did well	عصبی بودم اما خوب کار کردم
I was getting information that would not otherwise be available	اطلاعاتی به دست می آوردم که در غیر این صورت در دسترس نبود
Miles is arrested for assault	مایلز به دلیل حمله دستگیر می شود
I rode it to the second floor	سوارش شدم تا طبقه دوم
I finally found someone who did it	بالاخره کسی را پیدا کردم که این کار را کرده باشد
I especially hate the new gallery gallery puzzle	من به خصوص از پازل جدید گالری نقاشی بیزارم
I smiled and shook my head	لبخندی زدم و سرم را تکان دادم
In fact, I did not write much	در واقع من چیز زیادی ننوشته ام
I had lost a lot of blood	خون زیادی از دست داده بودم
I distinguish the type from one of my cases	من نوع را از یکی از مواردم تشخیص می دهم
I sighed for a long time	آهی طولانی کشیدم
Dear friend, a long time ago	دوست صمیمی، خیلی وقت پیش
I poured my heart and soul into my office	قلب و روحم را در دفترم ریختم
I appreciate your help in this regard	از کمک شما در این زمینه قدردانی می کنم
I raised my hands in surrender	دستانم را به نشانه تسلیم بالا آوردم
I prefer to be someone who stares	من ترجیح می دهم کسی باشم که خیره می شود
I do not know what the king decides	من نمی دانم که پادشاه از آن چه تصمیمی می گیرد
I could not get my father out	من نمی توانستم پدرم را از آنجا بیرون کنم
I think we will find out tomorrow	فکر کنم فردا بفهمیم
I liked the way he received me	من نحوه پذیرایی او از من را دوست داشتم
I could not go and leave him behind	من نمی توانستم بروم و او را پشت سر بگذارم
I did not want any attention from the police	من هیچ توجهی از پلیس نمی خواستم
I hung up without talking to him	بدون اینکه باهاش ​​حرف بزنم گوشی رو قطع کردم
I ran a business and a real estate business	من کسب و کار و املاک را اداره می کردم
I could not retreat from this horse	من نتوانستم از این اسب عقب نشینی کنم
I heard sweet words from inside as he moved his mouth	با حرکت دهانش کلمات شیرینی را از درون شنیدم
I have to let him go	باید بذارمش بره
I love wild places for it	من مکان های وحشی را برای آن خیلی دوست دارم
Sometimes I bit	گاهی گازش می گرفتم
I live with my mother, my two sisters and my dog	من با مادرم، دو خواهرم و سگم زندگی می کنم
I could smell death, I could almost taste it in my mouth	بوی مرگ را حس می کردم، تقریباً آن را در دهانم می چشیدم
I did not want to get involved	من نمی خواستم درگیر شوم
I deserve to know what's going on	من سزاوار آن هستم که بدانم چه خبر است
I always thought conspiracy theories were ridiculous	من همیشه فکر می کردم که تئوری توطئه مضحک است
I certainly did not intend to	من مطمئناً قصد نداشتم
A conversation is taking place under the stairs	مکالمه ای زیر پله ها در حال انجام است
I put my hands on top of each other and keep my eyes straight	دست هایم را روی هم قرار می دهم و چشمانم را صاف نگه می دارم
The green glow surrounded him	درخشش سبزی او را احاطه کرد
I was never really interested	من هرگز واقعاً علاقه مند نبودم
I never thought about it	هیچ وقت راجع بهش فکر نکردم
Young girls may become pregnant by then	دختران جوان ممکن است تا آن زمان باردار شوند
He left a widow and a son	او یک بیوه و یک پسر از خود به جای گذاشت
They go on vacation to fix their problems	آنها برای ترمیم مشکلات خود به تعطیلات می روند
Many were less fortunate	خیلی ها کمتر خوش شانس بودند
I looked for him everywhere	همه جا دنبالش گشتم
I just wanted to express my opinion on it	من فقط می خواستم نظر خودم را در مورد آن بیان کنم
I know this because I was my son	من این را می دانم، زیرا آن پسر من بودم
I run to my home office to start	برای شروع به دفتر خانه ام می دوم
A house needs people in it	یک خانه به افراد در آن نیاز دارد
I hope there is not	امیدوارم وجود نداشته باشد
A militia and night guard were formed	یک شبه نظامی و گارد شبانه تشکیل شد
I have to get away from this place	من باید از این مکان دور شوم
I would like to talk to you about your wife	دوست دارم در مورد همسرت با تو صحبت کنم
I looked at him and then at my parents	به او و سپس به پدر و مادرم نگاه کردم
I slept for about two hours last night	دیشب تقریبا دو ساعت خوابیدم
I missed your long hair	یاد موهای بلندت افتادم
I decided to trust him	تصمیم گرفتم به او اعتماد کنم
A dark twist passed by his jet	یک پیچ تیره از کنار جت او عبور کرد
I should not make fun of your situation	من نباید شرایط شما را مسخره کنم
I can do anything with him	من می توانم با او هر کاری انجام دهم
I did not even know you were in school	حتی نمیدونستم تو مدرسه بودی
I am ready to travel to the next world	من آماده سفر به دنیای بعدی هستم
I did not want him to worry	من نمی خواستم او نگران شود
I never wanted fame or fortune or even recognition	من هرگز شهرت یا ثروت یا حتی شناخت نخواستم
He organized his works and wrote letters and poems	آثار خود را سامان داد و نامه ها و اشعار نوشت
I did not fully understand	من کاملا متوجه نشدم
I swear this girl wanted to kill me	قسم می خورم که این دختر می خواست مرا بکشد
I looked at my reflection in the water	به انعکاس خودم در آب نگاه کردم
Several people lingered in small groups	چند نفر در گروه های کوچک درنگ کردند
Otherwise I would have mentioned it	در غیر این صورت به آن اشاره می کردم
I counted seven pairs of them	من هفت جفت از آنها را شمردم
A little comment please	کمی دیدگاه لطفا
I will go to the defense immediately	بلافاصله به دفاع می روم
The guest was later released from the hospital	مهمان بعداً از بیمارستان مرخص شد
I certainly felt your warmth	من مطمئنا گرمای شما را احساس کردم
A man who spends his life killing	مردی که زندگی خود را از قتل می گذراند
I tried to argue with him	سعی کردم با او استدلال کنم
I slipped on the chair next to him	روی صندلی کنارش لغزیدم
I need you to use it	من به شما نیاز دارم که از آن استفاده کنید
That bomber was the only one who returned	آن بمب افکن تنها کسی بود که بازگشت
I feel like talking to him	من این احساس را دارم که با او صحبت می کنم
I agree with any communication	من با هرگونه ارتباط موافقم
However, a preliminary point needs to be emphasized	با این حال، یک نکته مقدماتی نیاز به تأکید دارد
I just want him by my side	من فقط می خواهم که او در کنارم باشد
Honestly, I doubt he thought about it	راستش من شک دارم که به آن فکر کرده باشد
I ran along the drive and into the kitchen	من در طول درایو و در آشپزخانه دویدم
I came back to find out for myself	برگشتم تا خودم بفهمم
This news was denied by the club	این اخبار توسط باشگاه تکذیب شد
I was born into loving parents with two older brothers	من در پدر و مادری مهربان در کنار دو برادر بزرگتر به دنیا آمدم
A wolf was severely injured by dogs	یک گرگ توسط سگ ها به شدت زخمی شده بود
I heard him coming towards the door	شنیدم که به سمت در می آید
I brought him here to prevent this	من او را به اینجا آوردم تا از این موضوع جلوگیری کنم
I think about him a lot, for sure	من خیلی به او فکر می کنم، مطمئنا
I had to go out and find food	مجبور شدم بیرون بروم و غذا پیدا کنم
I will contact him and get more details	با او تماس خواهم گرفت و جزئیات بیشتری را دریافت خواهم کرد
I point out three ways	من به سه راه اشاره می کنم
I can not imagine him kissing anyone	نمی توانم تصور کنم که او کسی را ببوسد
I did not want to look angry or angry	قصد نداشتم خشمگین یا عصبانی به نظر برسم
I think the upper left does that	فکر می کنم طبقه بالا سمت چپ این کار را می کند
I can not hug you, because it drives me crazy	من نمی توانم تو را در آغوش بگیرم، زیرا این مرا دیوانه می کند
I have not seen him return	من ندیده ام که او برگردد
A mysterious guard without face and name	یک نگهبان مرموز بدون چهره و نام
I have my own treasure chest in everyday life	من، در زندگی روزمره، صندوقچه گنج خود را دارم
A man like you can be very useful to me	مردی مثل شما می تواند برای من بسیار مفید باشد
I need new clothes for work tomorrow	من برای فردا کار به لباس جدید نیاز دارم
I was so scared to be alone	خیلی ترسیدم که تنها باشم
I was able to walk	توانستم از سر راه بروم
I looked at the box and weighed it in my hands	به جعبه نگاه کردم و آن را در دستانم وزن کردم
I'll be back and hope soon	من برمی گردم و امیدوارم به زودی
I tried to enjoy you	سعی کردم برایت لذت ببرم
I did not get a chance to get to know him well	من فرصتی پیدا نکردم که او را خوب بشناسم
Only feet on chickens	فقط پا روی جوجه ها
I remember seeing him in my kitchen and then no	یادم می آید که او را در آشپزخانه ام دیدم و بعد هیچ
I was beaten on the road and robbed	من را در جاده کتک زدند و دزدی کردند
I do not charge you anything	من هیچ هزینه ای از شما نمی گیرم
I am ready to prove it	من برای اثبات آن آماده هستم
I need time to think	برای فکر کردن به زمان نیاز دارم
I did not know who to believe	نمیدونستم کی رو باور کنم
I wanted to take him there to the mall	می خواستم او را همانجا در مرکز خرید ببرم
I was tired, my eyes were heavy from sleep	خسته بودم، چشمانم از خواب سنگین شده بود
I wondered when all this happened	تعجب کردم که چه زمانی این همه اتفاق افتاده است
I went back to the stream	به جریان برگشتم
I should not advise today	امروز نباید نصیحت کنم
What kind of thing can a person post?	یک نفر می تواند چه نوع چیزی را که می خواهد پست کند
I can not go on with it	من نمی توانم با آن ادامه دهم
I see you have a left hand now	میبینم الان دست چپ داری
I never filled out the forms	من هرگز فرم ها را پر نکردم
I am known for my quality and commitment	من به خاطر کیفیت و تعهدم شناخته شده ام
I woke up after that	بعد از آن بیدار شدم
I think he does not need to bother	من فکر می کنم او نیازی به زحمت ندارد
The festival has grown with industry	جشنواره با صنعت رشد کرده است
A larger hotel seemed mostly deserted	یک هتل بزرگتر عمدتاً متروک به نظر می رسید
I had never seen him so drunk	من تا حالا اینقدر مست ندیده بودمش
I tell him it came from you	بهش میگم از تو اومده
I looked at him again, I really looked at him	دوباره به او نگاه کردم، واقعاً به او نگاه کردم
I tell you this is a relief	من به شما می گویم که این یک آرامش است
I prayed that those countries would find a better solution	من دعا کردم که آن کشورها راه حل بهتری پیدا کنند
The first impression was still very meaningful	برداشت اول هنوز خیلی معنی داشت
I almost stumbled back	تقریباً تلو تلو خوردم عقب
I do not beg you to stay and fight	التماس نمیکنم بمونی و بجنگی
I have nothing to do with people due to my age	من با توجه به سن هیچ چیزی با مردم ندارم
Fifty people were captured during the war	پنجاه نفر اسیر جنگ شدند
The celebrity was something completely foreign to her nature	سلبریتی چیزی کاملاً با طبیعت او بیگانه بود
However, a slight trend was observed in our experiments	با این حال، روند خفیفی در آزمایشات ما مشاهده شد
I thanked him for watching the dogs	از او برای تماشای سگ ها تشکر کردم
I answered with another officer	من با یک افسر دیگر در جواب آمدم
I noticed that he was typing every word	من متوجه شدم که او در حال چاپ هر کلمه است
A wise man like you will listen to me	یک مرد عاقل مثل شما به من گوش خواهد داد
I really wanted you there	من واقعاً تو را آنجا می خواستم
I shake my head and get off the bus	سرم را تکان می دهم و از اتوبوس پیاده می شوم
G stands for guest room	G مخفف اتاق مهمان است
I will wear it for him	من آن را برای او می پوشم
I know who your father is	میدونم پدرت کیه
Get out of your house	فرد از خانه اش خارج شود
I touch the chair next to me	به صندلی کنارم دست می زنم
I never wanted to go back here	من هرگز نمی خواستم به اینجا برگردم
I will fight for victory now	اکنون برای پیروزی خواهم جنگید
We could cut ourselves	می توانستیم خودمان را بریده ببنیم
I have to feel myself again	من باید دوباره احساس کنم که خودم هستم
I was just broken and crushed	من فقط شکسته و له شده بودم
I do not want to say that he is married	نمی خواهم بگویم او ازدواج کرده است
Anyone can sell their soul	هر کسی می تواند روح خود را بفروشد
I know what you want to do	میدونم میخوای چیکار کنی
I can not even stay in one place for long	من حتی نمی توانم برای مدت طولانی در یک مکان بمانم
I was there for a short time this morning	امروز صبح برای مدت کوتاهی آنجا بودم
You never want to leave your room	شما هرگز نمی خواهید اتاق خود را ترک کنید
I watched his body for a while	کمی بدنش را تماشا کردم
It was a good night	شب خوبی بود
I love how you are with me	من دوست دارم چطور با من هستی
I gave life to that history, that story	من به آن تاریخ، داستان، زندگی دادم
I only vaguely remember that life	من فقط به طور مبهم آن زندگی را به یاد دارم
I know where to find myself after death	من می دانم پس از مرگ خود را کجا پیدا کنم
Shortly after his search, he found a book	مدت کوتاهی در جستجوی خود، او کتابی را پیدا کرد
This research provoked widespread criticism	این تحقیق انتقادات گسترده ای را برانگیخت
I wanted to kiss her and taste her	می خواستم ببوسمش و مزه اش را بچشم
I had to free myself	مجبور شدم خودم را آزاد کنم
I had nothing to lose but my life	جز جانم چیزی برای از دست دادن نداشتم
I have to be more patient with both of you	من باید با هر دوی شما صبر بیشتری داشته باشم
I hope you enjoy it and take it to heart	امیدوارم از آن لذت ببرید و آن را به دل بگیرید
I loved his intimacy	من عاشق صمیمیت او بودم
I do not mean that this term is offensive	منظور من این نیست که این اصطلاح توهین آمیز باشد
I really like them to do that	من واقعاً دوست دارم آنها این کار را انجام دهند
I know what it looks like when he is hungry	من می دانم وقتی گرسنه است چگونه به نظر می رسد
I opened my eyes and looked around the room	چشمامو باز کردم و به اطراف اتاق نگاه کردم
I was sorry for the long night they had	برای شب طولانی ای که داشتند متاسف شدم
I'm glad it was communicated through	من خوشحالم که از طریق ارتباط برقرار شد
I felt like a real celebrity	احساس می کردم یک سلبریتی واقعی هستم
I do not want to lose my sister either	من هم نمی خواهم خواهرم را از دست بدهم
I knew he did not believe me	می دانستم که او حرف من را باور نمی کند
The song remained on the chart for seven weeks	این آهنگ هفت هفته در جدول ماند
I walked in and reviewed my plan	قدم زدم و طرحم را مرور کردم
I will explain this later	این را در ادامه توضیح خواهم داد
I should have told you to answer them	من باید به شما می گفتم به آنها پاسخ دهید
I was wrong about that	من در این مورد اشتباه کردم
I have to keep this in mind	من باید این را در نظر داشته باشم
I think people prefer silence these days	فکر می کنم مردم این روزها سکوت را ترجیح می دهند
I did not even get a chance to agree	من حتی فرصتی برای موافقت پیدا نکردم
I have not had such an experience before	من قبلاً چنین تجربه ای نداشتم
A few of them glared at me	چند تا از آنها نگاه های کنجکاوی به من انداختند
I had a stroke before he could land it	قبل از اینکه بتواند آن را فرود بیاورد، در سکته مغزی او بودم
A car passed by	ماشینی از بیرون رد شد
They spend a lot of time together	آنها زمان زیادی را با هم می گذرانند
I stay behind to make the grave	من پشت سر می مانم تا قبر را درست کنم
I really would rather watch someone else	من واقعاً ترجیح می دادم شخص دیگری را تماشا کنم
I was curious how I could be recognized	کنجکاو بودم که چگونه می توانم به رسمیت شناخته شوم
I know what he likes	میدونم چی دوست داره
I stared at him	به دنبالش خیره شدم
I was excited to make a mistake	من هیجان زده بودم که اشتباه می کنم
I can not tell you how calm it was for me	نمی توانم به شما بگویم چه آرامشی برای من داشت
I have not really seen either side	من واقعا هر دو طرف را ندیده ام
I can not imagine life without them	نمی توانم زندگی را بدون آنها تصور کنم
Many dogs are also stolen	بسیاری از سگ ها نیز دزدیده می شوند
I can not wait to see him	من نمی توانم صبر کنم تا او را ببینم
I found myself lying on a blanket in the sand	خودم را دیدم که روی یک پتو در شن دراز کشیده ام
I heard them talking one day	من یک روز صحبت آنها را شنیدم
The shooting continued without any advantage from either side	تیراندازی بدون اینکه هیچ کدام از طرفین مزیتی کسب کنند ادامه یافت
I missed the first season	یاد فصل اول افتادم
I realized it myself	من خودم متوجه شده بودم
I have a house for myself	من خانه را برای خودم دارم
I will start another one tonight	امشب یکی دیگه رو شروع میکنم
I could get lost in it	می توانستم خودم را در آن گم کنم
I raise my hand to rub the injured skin	دستی را بلند می کنم تا پوست زخمی را بمالم
Each service had an independent chain of command	هر سرویس یک زنجیره فرماندهی مستقل داشت
I see it a little differently	من آن را کمی متفاوت می بینم
I spent most of the holidays in the shade	بیشتر تعطیلات را در سایه گذراندم
I have a brother with a broken heart	من یک برادر دارم با قلب شکسته
I can not expedite the delivery of the message	من نمی توانم تحویل پیام را تسریع کنم
I had trouble maintaining a positive attitude	من در حفظ نگرش مثبت مشکل داشتم
I will not put myself in front of it again	من خودم را دوباره در برابر آن قرار نمی دهم
The first steps of human perfection begin here	اولین قدم های کمال انسان از اینجا شروع می شود
I made sure of everything for tonight	من از همه چیز برای امشب مطمئن شدم
To the left was the company number	در سمت چپ شماره شرکت بود
I can not leave him	من نمی توانم او را رها کنم
I turned and hurried up the stairs	برگشتم و با عجله از پله ها بالا رفتم
I missed him so much	دلم براش خیلی تنگ شده بود
A fireball appeared above his head	یک توپ آتشین بالای سرش ظاهر شد
I called them confused	من آنها را آشفته درهم نامیدم
I was finally able to move	بالاخره توانستم حرکت کنم
I just want to feel good	من فقط می خواهم احساس خوبی داشته باشم
I did not have any of our usual weapons	هیچ یک از سلاح های معمولی ما را نداشتم
I hate hearing all the traditional words that are said and repeated	من از شنیدن تمام کلمات سنتی که گفته می شود و تکرار می شوند متنفرم
I enjoyed the surgery	از انجام عمل جراحی لذت بردم
I have to bring you back now, but listen	الان باید تو را برگردانم، اما گوش کن
I knocked on his door but there was no answer	در خانه اش را زدم اما جوابی نبود
I saw him write something in my resume	دیدم او در رزومه من چیزی می نویسد
Fire in a commercial park	آتش سوزی در یک پارک تجاری
I did not choose it	من آن را انتخاب نکردم
I fell back and sat on the sofa	عقب افتادم و روی مبل نشستم
I went back home and took a deep breath	برگشتم سمت خونه و نفس عمیقی کشیدم
I leave everything in your capable hands	همه را به دستان توانای تو می سپارم
This means that they can only spend what they earn	این بدان معناست که آنها فقط می توانند آنچه را که به دست می آورند خرج کنند
I'm sending him out	دارم میفرستمش بیرون
I recognized it immediately	من بلافاصله آن را شناختم
They will get power from my daughter	آنها از دخترم قدرت خواهند یافت
I like how all the messages come together	من دوست دارم که چگونه همه پیام ها با هم جمع می شوند
I really did not mean that last part	واقعا منظورم اون قسمت آخر نبود
I got on my knees	به زانو در آمدم
I had lost my appetite	اشتهایم را از دست داده بودم
First we have to play hard and second we have to believe	اول باید سخت بازی کنیم و دوم باور کنیم
I knelt before this accursed creature from hell	من در برابر این موجود ملعون از جهنم زانو زده بودم
I can not get it out	من نمی توانم آن را بیرون بیاورم
I did not want to be hopeful	نمی خواستم امیدوار باشم
I should probably start looking for those papers	احتمالاً باید شروع به جستجوی آن اوراق کنم
A large open space occupied half of the main floor	یک فضای باز بزرگ نیمی از طبقه اصلی را اشغال می کرد
I did not feel anything at all	من اصلا چیزی حس نکردم
I earn more than him	من بیشتر از او درآمد دارم
A shout came from above	فریادی از بالا آمد
A curious thought given that he had not sweated	یک فکر کنجکاو با توجه به اینکه او عرق نکرده بود
I give you this a warning	من این یک هشدار را به شما می دهم
He thought I did not count on this	فکر کرد من روی این حساب نکردم
I can not forget this	من نمی توانم این را فراموش کنم
Suddenly I got tired and fell to the ground	یکدفعه خسته شدم روی زمین افتادم
I slept until two in the afternoon	تا ساعت دو بعد از ظهر خوابیدم
I knew there had to be	می دانستم که باید وجود داشته باشد
After which they stopped shooting	که پس از آن آنها تیراندازی را متوقف کردند
I can hardly put it down	به سختی می توانم آن را زمین بگذارم
I did not even know them	من حتی آنها را نمی شناختم
I look at the basket and drop it	به سبد نگاه می کنم و رها می کنم
I wanted them to taste success without fail	می خواستم طعم موفقیت را بدون شکست بچشند
I'm very reasonable about summer uniforms	من در مورد کفش های یکنواخت تابستانی بسیار منطقی هستم
There are no more buildings	ساختمان دیگر وجود ندارد
The film implicitly showed that the escape was a success	این فیلم به طور ضمنی نشان داد که فرار موفقیت آمیز بوده است
I got up and went to another tree	بلند شدم و به سمت درخت دیگری رفتم
I will never hurt you again	من دیگر هرگز به تو صدمه نمی زنم
I'm proud of you for everything you do	من برای تمام کارهایی که انجام می دهید به شما افتخار می کنم
I did not think of anything else	من به چیز دیگری فکر نکردم
I pushed myself forward and kept running	خودم را جلو انداختم و به دویدن ادامه دادم
I sighed and looked up	نفس نفس زدم و به بالا نگاه کردم
I loved my life, all of it	من زندگی ام را دوست داشته ام، همه اش را
I was spreading chocolate over a wider area	من داشتم شکلات را در منطقه وسیع تری پخش می کردم
I had you almost two years later	تقریباً دو سال بعد تو را داشتم
A child you will not be this soon	بچه ای که به این زودی نخواهی بود
I can not believe you are so cruel	باورم نمیشه اینقدر بی رحم باشی
I want to study abroad	من می خواهم در خارج از کشور تحصیل کنم
I had very few friends in that college	من حلقه دوستان بسیار کمی در آن دانشکده داشتم
I expect the bite to continue	من انتظار دارم که نیش ادامه پیدا کند
I feel good about this one	نسبت به این یکی حس خوبی دارم
I saw people running towards us	دیدم مردم به سمت ما دویدند
I only spoke here in this city	من فقط در این شهر در اینجا صحبت کردم
I do not remember what it was like	یادم نمیاد چه جور بود
I did not ask who they were hunting for instead	من نپرسیده بودم که در عوض چه کسی را شکار می کردند
I can understand her motivation that she wants to free your mother	می توانم انگیزه او را درک کنم که می خواهد مادرت را آزاد کند
A good way to make friends	یک راه خوب برای به دست آوردن دوستان
I rushed into the crowd	هجوم آوردم توی انبوه مردم
I had no friendship, no life and no other purpose	نه دوستی داشتم، نه زندگی و نه هدف دیگری
I was not feeling well at all	حالم اصلا خوب نبود
I have not tried it for years	سالهاست امتحانش نکرده ام
My sleep was very hard	خوابم خیلی سخت بود
I hurriedly threw away his clothes with my clothes	با عجله لباسهایش را با لباسهایم پرت کردم
I said come on	گفتم بیا جلو
I was very comfortable	من خیلی راحت شدم
I will not be short on this	من در این مورد کوتاهی نمی کنم
I can not find something that fits my needs	من نمی توانم چیزی را پیدا کنم که متناسب با نیازهایم باشد
I decided to use these	تصمیم گرفتم از اینها استفاده کنم
I get it at a discount	من آن را با تخفیف دریافت می کنم
I fell asleep and had a dream	خوابم برد و خواب دیدم
I prefer not to just continue	ترجیح می‌دهم فقط ادامه ندهم
I hope mine is the same	امیدوارم مال منم همینطور باشه
I'm still lying down, playing dead	من هنوز دراز می کشم، مرده بازی می کنم
I know where the money went	من می دانم پول کجا رفت
I did not want to cry when we fell in love	وقتی عاشق شدیم نمی خواستم گریه کنم
I went down and saw them outside	رفتم پایین و دیدمشون بیرون
I hope we play great and they're bad	امیدوارم ما عالی بازی کنیم و آنها بد
I certainly never thought this would happen to me	مطمئناً هرگز فکر نمی کردم این اتفاق برای من بیفتد
The actors also performed it in this play	بازیگران نیز آن را در این نمایش اجرا کردند
I just stood and looked at the washing machine	فقط ایستادم و به ماشین لباسشویی نگاه کردم
I felt very good	احساس خیلی خوبی داشتم
I lower my rifle and turn it	تفنگم را پایین می آورم و می چرخم
I apparently made his day	من ظاهرا روز او را ساخته بودم
I wish there was a way to get there	کاش راهی برای رسیدن به آنجا وجود داشت
I can not schedule games	من نمی توانم بازی ها را برنامه ریزی کنم
A very powerful animal, but nonetheless an animal	یک حیوان بسیار قدرتمند، اما با این وجود یک حیوان
I can no longer bear to get sick	من دیگه نمیتونم تحمل کنم که مریض بشی
The hero is a female hero	قهرمان یک قهرمان زن است
I do not touch him for love or money	من به خاطر عشق یا پول به او دست نمی زنم
I get up from the counter	از پیشخوان برمیدارم
A few more steps and he will be there	چند قدم دیگر و او آنجا خواهد بود
I wonder how I can give up everything	من در تعجب هستم که چگونه می توانم همه چیز را رها کنم
I was incredibly nervous about my first real race	من به طور باورنکردنی در مورد اولین مسابقه واقعی ام عصبی بودم
He buys a new model every year	او سالانه یک مدل جدید می خرید
I would love for this to happen	من خیلی دوست دارم این اتفاق بیفتد
I started painting angrily	با عصبانیت شروع کردم به نقاشی کردن
I remember I have to fight for your mother	یادم می آید باید برای مادرت بجنگم
I stared down and swallowed again	به پایین خیره شدم و دوباره آب دهانم را قورت دادم
Maybe if he did, I would hate him less	شاید اگر این کار را می کرد کمتر از او متنفر بودم
I ask you to hold her foot high	من از شما می خواهم که پای او را بالا نگه دارید
I think we can expect this with free investment	من فکر می کنم ما می توانیم این انتظار را با سرمایه گذاری آزاد داشته باشیم
I have to see these men	من باید این مردها را ببینم
I could not keep a dog alive on it	من نمی توانستم یک سگ را روی آن زنده نگه دارم
I had to make up	مجبور شدم جبران کنم
I do not see any honor in killing	من هیچ افتخاری در کشتن نمی بینم
I thought they would be kind about it, but they did not	من فکر می کردم که آنها در مورد آن لطف خواهند کرد، اما آنها این کار را نکردند
I feel it's important to him	من احساس می کنم که برای او مهم است
I noticed that the breeze had also stopped	متوجه شدم نسیم هم قطع شده است
I want to know what a house looks like inside?	من می خواهم بدانم یک خانه در داخل چه شکلی است؟
I think you will be surprised by the savings	من فکر می کنم شما از پس انداز شگفت زده خواهید شد
I love you where you are	من تو را همانجا که هستی دوست دارم
I felt like a fly on the wall	حس مگسی روی دیوار داشتم
I explained to them what they are	برایش توضیح دادم که چه هستند
I was in the basement	من در زیرزمین بودم
At the southern court, I was seen near the fire	در بارگاه جنوبی، نزدیک آتش دیده شدم
I put it on my jacket	روی ژاکتم گذاشتم
I want him in our custody	من او را در بازداشت ما می خواهم
I have a lot of lost luggage	من مقدار زیادی چمدان گم شده دارم
I gathered it and looked down	جمعش کردم و به پایین نگاه کردم
A prisoner who gets his freedom provides for his widow	یک زندانی که آزادی خود را به دست می آورد، بیوه زندگی خود را تامین می کند
I let him pull me down	اجازه دادم مرا پایین بکشد
I turned and looked at him again	برگشتم و دوباره به او نگاه کردم
I did not know what he was going to write	نمیدونستم قراره چی بنویسه
I work anytime, anywhere, really	من در هر زمان و همیشه کار می کنم، واقعا
I will check it first tomorrow	فردا اولش چک میکنم
A horse-drawn carriage was approaching the tower	کالسکه اسبی داشت به برج نزدیک می شد
I can separate it into smaller bags	می توانم آن را در کیسه های کوچکتر جدا کنم
I have a long working day tomorrow	فردا یک روز کاری طولانی دارم
I try not to bother	سعی میکنم مزاحم نباشم
A stop here was necessary to explore	توقفی در اینجا برای کشش و کاوش ضروری بود
I later found out that according to law no	بعداً متوجه شدم که طبق قانون شماره
I was with my mother and brother	من با مادر و برادرم بودم
I killed him and he is dead	من او را کشتم و او مرده است
I did not think he would feel that way	به این فکر نکردم که او چنین احساسی خواهد داشت
I see a strange glow on the ceiling	درخشش عجیبی روی سقف می بینم
I jumped and almost dropped it	من پریدم و تقریباً آن را رها کردم
I'm not sure you'm sure	مطمئن نبودم که مطمئنی
I was talking about myself	داشتم از خودم میگفتم
I want people to do well	من می خواهم مردم خوب عمل کنند
I also have a partner	من هم یک شریک دارم
A safe place to sleep	مکانی امن برای خواب
Severe flooding filled the entire house	هجوم شدید هوا تمام خانه را پر کرد
Then I made the knives	بعد چاقوها را درست کردم
I followed him back to his apartment, remotely	من به دنبال او به آپارتمانش، از راه دور، برگشتم
I was the one who kept the fridge full	من بودم که یخچال را پر نگه داشتم
The board you do not want to miss!	تابلویی که نمی خواهید از دست بدهید!
I chose a chair two yards from him	من یک صندلی را انتخاب کردم که دو یاردی از او فاصله داشت
I looked at him, but he did not look at me	من به او نگاه کردم، اما او به من نگاه نمی کرد
I sent my little gifts to the wrong girl	هدایای کوچکم را برای دختر اشتباهی فرستادم
I will do research on the internet	در اینترنت تحقیق خواهم کرد
I came here with my father and brother	من با پدر و برادرم به اینجا آمدم
I knew they were not here to defeat me	می دانستم که آنها برای شکست دادن من اینجا نیستند
I did not know when we saw each other	وقتی همدیگر را دیدیم نمی دانستم
I was not a perfect wife or best friend	من همسر کامل یا بهترین دوست نبودم
I did not know what he did, we never talked	من نمی دانستم او چه کرد، ما هرگز صحبت نکردیم
I think you know the rest	فکر کنم بقیه اش رو بدونی
I noticed something funny though	هر چند متوجه یک چیز خنده دار شدم
I promised you to keep this cave secret	من به شما قول داده بودم که این غار را مخفی نگه دارید
I could not leave him, he was only five years old	من نمی توانستم او را ترک کنم، او فقط پنج سال داشت
I feel his mouth on my chest	دهانش را روی سینه هایم حس می کنم
I still find them interesting and enjoy the support	من هنوز آنها را جالب می دانم و از حمایت لذت می برم
I refused to open my eyes	از باز کردن چشمانم خودداری کردم
I did not know it was so much	نمی دانستم اینقدر زیاد است
Customer guidance points provide live train information	نقاط راهنمایی مشتری اطلاعات قطار زنده را ارائه می دهند
I could always count on him	من همیشه می توانستم روی او حساب کنم
I could share my favorite music	می توانستم موسیقی مورد علاقه ام را به اشتراک بگذارم
A controlled test is needed to confirm this	یک آزمایش کنترل شده برای تأیید این مورد نیاز است
I lost valuable writing time yesterday	دیروز زمان ارزشمند نوشتن را از دست دادم
Many said this	خیلی ها این را گفتند
I lost the path of the days	مسیر روزها را گم کردم
I actually smile for the first time during the day	من در واقع برای اولین بار در طول روز لبخند می زنم
I was at this point last night	من دیشب در این نقطه بودم
I can not save my sister	من نمی توانم خواهرم را نجات دهم
I basically needed three designs	من اساساً به سه طرح نیاز داشتم
I wanted them to know that it could be	می خواستم بدانند که می تواند باشد
At the end of the episode	در پایان قسمت
I did not, I went back and forth	نکردم، برگشتم و برگشتم
I saw them looking at each other	دیدم که به هم نگاه می کنند
No one knew who we were	هیچ کس نمی دانست ما کی هستیم
I'm so excited that this weekend is here	من خیلی هیجان زده هستم که آخر هفته اینجاست
That's just why I wanted to meet you	فقط برای همین می خواستم با شما ملاقات کنم
I know he feels hurt	من می دانم که او احساس می کند به شما آسیب زده است
I gathered my whole body around the stairs	تمام بدنم را دور پله جمع کردم
I feel a quick blow on my shoulder	یک ضربه سریع روی شانه ام احساس می کنم
I stare at her beautiful face	به چهره زیبایش خیره می شوم
The magazine chose this game as a recommendation	مجله این بازی را به عنوان توصیه انتخاب کرد
I was looking for small signs	من به دنبال نشانه های کوچک بودم
I was rushed across the square	من را با عجله به سراسر میدان می بردند
Sadness suddenly overwhelmed my head	غم و اندوه ناگهان سرم را فرا گرفت
A light came on and the film that surrounded me disappeared	یک لامپ روشن شد و فیلمی که مرا احاطه کرده بود ناپدید شد
I got up slowly from the bed	به آرامی از روی تخت بلند شدم
I really like this card too	من هم واقعاً این کارت را دوست دارم
I washed your face with water and blood	من که صورتت را با آب و خون شستم
I can use a new car, but nothing is so beautiful	من می توانم از یک ماشین جدید استفاده کنم، اما هیچ چیز به این زیبایی نیست
I did not fully understand	من کاملا متوجه نشدم
I was too stupid to learn from my mistakes	خیلی احمق بودم که از اشتباهاتم درس بگیرم
I had no way to help it	من راهی برای کمک به آن نداشتم
I thought she must be a remarkable lady	من فکر کردم که او باید یک خانم قابل توجه باشد
I immediately understood our destination	من فورا مقصدمان را فهمیدم
I had everything ready	همه چیز را آماده کرده بودم
The structure is admirable	ساختار پر تحسین برانگیز است
I can not ask you to give it up	من نمی توانم از شما بخواهم که آن را رها کنید
He then became a flight attendant	او سپس مهماندار هواپیما شد
I wanted it to be a ridiculous lie	میخواستم یه دروغ مسخره باشه
I will not let him find my problem	اجازه نمی دهم مشکل مرا پیدا کند
I was waiting for this couple	منتظر این زوج بودم
I will send him back	من او را پس می فرستم
I love the message in the song	من عاشق پیام در آهنگ هستم
I did not take my music seriously	موسیقی ام را جدی نگرفتم
I thought it was a terrible call	فکر کردم تماس وحشتناکی بود
Will do a little patch	یک پچ کوچک انجام خواهد داد
The most common problem they suffer from is stress	مشکل رایجی که بیشتر از آن رنج می برند استرس است
I could hear concern in his voice	نگرانی را در صدایش می شنیدم
A romantic idea for sure	یک ایده عاشقانه برای اطمینان
I put my name in this magazine	من نام را در این مجله گذاشته بودم
I enjoyed driving a tank	از رانندگی با تانک لذت بردم
A rogue devil on this plane	یک شیطان سرکش در این هواپیما
I was so tired I could not move	خیلی خسته بودم که نمی توانستم حرکت کنم
I took out the torch and lit it	مشعل را بیرون آوردم و روشنش کردم
I wish you success	برای شما آرزوی موفقیت دارم
I used to go to those fields after church	من عادت داشتم بعد از کلیسا به آن مزارع بروم
I bought all your books a few weeks ago	من همه کتاب های شما را چند هفته پیش خریدم
I was afraid of being shot on the spot	می ترسیدم درجا گلوله بخورم
I am flushed and my breath is heavy	من سرخ شده ام و نفسم سنگین شده است
I smile faintly and look at him	لبخند کمرنگی می زنم و به سمتش نگاه می کنم
I love the smell of coffee	من عاشق بوی قهوه هستم
The scale is maintained so that the character is superior to the enemies	مقیاس حفظ می شود تا شخصیت بر دشمنان برتری یابد
I understood more than he imagined	من بیشتر از آن چیزی که او تصور می کرد فهمیدم
I could never love him	من هرگز نمی توانستم او را دوست داشته باشم
I recognized a little	من کمی تشخیص دادم
I read regret in his eyes	حسرتی را در چشمانش می‌خوانم
I believe him when he says this	وقتی این حرف را می زند باورش می کنم
I think he loves you	من فکر می کنم او شما را دوست دارد
A simple start, perhaps, but promising	شروعی ساده، شاید، اما امیدوارکننده
I raised one hand above my head and shook it	یک دستم را بالای سرم بردم و دست تکان دادم
I also never saw a giant floating head	من همچنین هرگز یک سر غول پیکر شناور ندیدم
I knew the number displayed on the screen	شماره نمایش داده شده روی صفحه را می دانستم
I was only forty years old	من فقط چهل سال داشتم
I knew it was true	می دانستم که حقیقت دارد
The black market was suppressed	بازار سیاه سرکوب شد
I rolled to my side	به پهلوی خودم غلت زدم
I thought mine was so cool	فکر کردم مال من خیلی باحاله
I smile and whisper	لبخند میزنم و زمزمه میکنم
I gave you very little time	من به شما زمان بسیار کمی دادم
I wish you all the best	بهترين ها را برايت آرزو دارم
I do not want anything wrong with him	من هیچ چیز نامناسبی از او نمی خواهم
I can not teach regularly	من نمی توانم به طور منظم تدریس کنم
I was friendly with them	من با آنها دوستانه بودم
I almost fell to my knees	تقریباً به زانو افتادم
I want an accurate record	من یک رکورد دقیق می خواهم
I lived a good part of my life here	من بخش خوبی از زندگی ام را اینجا زندگی کردم
I prefer to think of us as a family	من ترجیح می دهم به ما به عنوان یک خانواده فکر کنم
The combined highway passed through the central business district	بزرگراه ترکیبی از منطقه تجاری مرکزی می گذشت
I make a strategic decision and go through that moment	من یک تصمیم استراتژیک می گیرم و از آن لحظه می گذرم
But I can not dislike this show	اما من نمی توانم این نمایش را دوست نداشته باشم
I have made good progress in the last year	من در سال گذشته پیشرفت خوبی داشته ام
I jumped when my ear was turned off	وقتی گوشیم خاموش شد پریدم
This was his first appearance as an actor	این اولین حضور او به عنوان بازیگر بود
I guarantee it will be memorable and hospitable!	من تضمین می کنم که خاطره انگیز و مهمان نواز خواهد بود!
A company has it	یک شرکت آن را دارد
I hold my breath and listen carefully	نفسم را حبس می کنم و با دقت گوش می دهم
Each end has marble columns	هر انتهای آن دارای ستون های مرمری است
I came out almost safely	تقریباً با خیال راحت بیرون زدم
I expect to receive both	من انتظار دارم که هر دو را دریافت کند
I could hear what the old stranger was thinking	می توانستم بشنوم که بیگانه پیر به چه فکر می کند
I heard gunshots and hid here	صدای تیراندازی شنیدم و اینجا پنهان شدم
I simply felt that this was the right thing to do	من به سادگی احساس کردم این کار درستی است
I wonder how he is	من تعجب می کنم که او چگونه است
I wish this did not happen	کاش این اتفاق نمی افتاد
I learned how to do this	من یاد گرفتم که چگونه این کار را انجام دهم
I can not believe how complicated this castle is	من نمی توانم باور کنم که این قلعه چقدر پیچیده است
I was wearing only a shirt, no shoes, nothing	من فقط یک پیراهن پوشیده بودم، نه کفشی، نه چیزی
I was surprised that they even got a few of those items	من تعجب کردم که آنها حتی چند مورد از آن موارد را گرفتند
I will contact you soon, get ready to go	من به زودی با شما تماس خواهم گرفت، آماده رفتن باشید
I'm just entering the house	تازه دارم وارد خونه میشم
I see you know me	میبینم که من رو شناختی
Beef sandwich is not a tasty sandwich	ساندویچ گوشت گاو یک ساندویچ خوش طعم نیست
I shake my head and close my eyes	سرم را تکان می دهم و چشمانم را می بندم
I closed the door and locked behind them	در را بستم و پشت سرشان قفل کردم
I can not call your mom	من نمیتونم به مامانت زنگ بزنم
I tried not to be bothered by this issue	سعی کردم این موضوع مرا آزار ندهد
I wonder if he is still close, if he is watching me	تعجب می کنم که آیا او هنوز نزدیک است، آیا او مرا تماشا می کند
I think he is mostly on vacation next week	فکر می کنم او بیشتر هفته آینده در تعطیلات است
I go back to my magazine and watch the boys	به مجله ام برمی گردم و پسرها را تماشا می کنم
I wondered where those words and knowledge came from	تعجب کردم که آن کلمات و دانش از کجا آمده است
I thought of my family	به خانواده ام فکر کردم
I have to follow this up with the book	من باید این مورد را با کتاب دنبال کنم
A pair of eyes stared at him	یک جفت چشم به او خیره شده است
I love that they can	من دوست دارم که آنها می توانند
A target page with a question of your own	یک صفحه هدف با یک سوال از خود
I need you here for a few hours	چند ساعتی اینجا بهت نیاز دارم
A strange thing happened	اتفاق عجیبی افتاد
I heard footsteps and went to another room	صدای پا را شنیدم و به سمت اتاق دیگری رفتم
I guess it depends on your interests	من حدس می زنم بستگی به علایق شما دارد
A lot has happened in the last day or two	در یکی دو روز گذشته اتفاقات زیادی افتاده است
Anyway, I thought he was arrested for it	به هر حال فکر می کردم او را به خاطر آن دستگیر کرده اند
I did not want to live with all my might	من قصد نداشتم با تمام توانم زندگی کنم
I was very weak and I was afraid to fight them	من خیلی ضعیف بودم و می ترسیدم با آنها مبارزه کنم
I reached the end	من به نهایت رسیدم
I'm so scared for my real family	من برای خانواده واقعی ام خیلی می ترسم
I do not trust any of them	من به هیچ کدامشان اعتماد ندارم
I first noticed it the day before	اولین بار روز قبل متوجه آن شدم
It was a commercial disappointment	این یک ناامیدی تجاری بود
I reached the edge and looked inside	به لبه رسیدم و به داخل نگاه کردم
I need you to do police work for them	من به شما نیاز دارم که برای آنها کارهای پلیسی انجام دهید
I took a deep breath	نفس عمیقی بیرون دادم
I said your debt has been paid in full	گفتم بدهی شما به طور کامل پرداخت شده است
This is a digital album for the digital age	این یک آلبوم دیجیتال برای عصر دیجیتال است
I could not cope with anything	من نمی توانستم با هیچ چیز کنار بیایم
I followed it and admired the scenery	من به دنبال آن رفتم و مناظر را تحسین کردم
I give him everything	هرچیزی بهش میدم
The storm was not a threat to any territory	طوفان تهدیدی برای هیچ سرزمینی نبود
A third man entered the room	مرد سومی وارد اتاق شد
I prefer to do things differently from others	من ترجیح می دهم کارها را متفاوت از دیگران انجام دهم
I reached the main entrance	به ورودی اصلی رسیدم
I promise to see you again	قول میدم دوباره همو ببینیم
A dark head began to form	یک سر تیره شروع به شکل گرفتن کرد
I hope we are friends	امیدوارم با هم دوست باشیم
I can not determine whether they are connected or not	نمی توانم تعیین کنم که آیا آنها به هم متصل هستند یا نه
I must say that you have made a very good choice	باید بگویم که شما انتخاب بسیار خوبی کرده اید
I was thinking about where my blood parents were	داشتم به این فکر می کردم که پدر و مادر خونی من کجا هستند
The city, the town, the village where they grew up	شهر، شهر، روستایی که در آن بزرگ شده اند
I can not leave him there	من نمی توانم او را آنجا بگذارم
I have a lot of new questions to ask him	من خیلی سوالات جدید دارم که از او بپرسم
I could not believe this was happening to me	باورم نمی شد این اتفاق برای من می افتد
I had not eaten steak for a long time	خیلی وقت بود استیک نخورده بودم
I have always been my own man	من همیشه مرد خودم بوده ام
I did not have insurance to fix it	بیمه ای نداشتم که درستش کنم
I wish he was just going	کاش فقط می رفت
I think this is the answer	من فکر می کنم این پاسخ است
I never wanted to, but I did it for work	من هرگز نخواستم، اما این کار را برای کار انجام دادم
Teaching methods should always be gentle and patient	روش های آموزشی باید همیشه ملایم و صبور باشد
I can see it now	الان هم میتونم ببینمش
A little off track, but still good	کمی خارج از مسیر، اما هنوز هم خوب است
I did not dare to talk to him	جرات نکردم باهاش ​​حرف بزنم
Its flesh is thick and firm	گوشت آن ضخیم و سفت است
We are not ready yet	ما هنوز آماده نیستیم
I have spent many years walking him	من سالهای زیادی را صرف پیاده روی او کرده ام
I understand that they did it for me	من می فهمم که آنها این کار را به نفع من انجام دادند
I know you worked hard	میدونم خیلی کار کردی
Anyway, I was planning to do all this tonight	به هر حال برنامه ریزی کرده بودم که همه این کارها را امشب انجام دهم
I told him we would wait in the living room	به او گفتم در اتاق نشیمن منتظر می مانیم
Multiple causes can occur in one person at the same time	علل متعددی می تواند به طور همزمان در یک فرد وجود داشته باشد
I did not even open it	حتی بازش نکردم
I even give him money to manage me like this	من حتی به او پول می دهم که اینطوری مرا مدیریت کند
Shortly after the accident, the rider resumed his normal activities	مدت کوتاهی پس از این حادثه، سواری به فعالیت عادی خود ادامه داد
I mean before we meet	منظورم قبل از ملاقات ماست
I have to talk to them	من باید با آنها صحبت کنم
I'm going to take a shower	من میرم دوش بگیرم
A drop of water fell on his nose	یک قطره آب روی دماغش افتاد
I lived the same day, over and over again	من در همان روز زندگی می کردم، بارها و بارها
I have to wake up early tomorrow	باید فردا زود بیدار شوم
I feel there is still hope for our friendship	احساس می کنم هنوز امیدی به دوستی ما وجود دارد
I have to try it myself at home	من باید خودم آن را در خانه امتحان کنم
But it turned out really well	اما واقعاً خوب از آب درآمد
I thought about this	من در مورد این فکر کردم
I see from your face	از قیافه ات میبینم
I did not have time to worry about my pain	وقت نداشتم نگران دردم باشم
I went back and tried again	به عقب رفتم و دوباره تلاش کردم
I get on the shuttle bus and visit most of them	من سوار اتوبوس شاتل می شوم و به اکثر آنها سر می زنم
I do not have the same attachment	من همان دلبستگی را ندارم
I felt something strange in my chest	چیزی عجیب در سینه ام احساس کردم
I did not believe this	من این را باور نکردم
I do not think about it	من در مورد آن فکر نمی کنم
I could hear their voices	صدایشان را می شنیدم
An honorable person can not do anything that others criticize	انسان شریف نمی تواند کاری کند که دیگران از آن انتقاد کنند
I did not know what had happened to them	من نمی دانستم چه اتفاقی برای آنها افتاده است
I can not answer any of those questions	من نمی توانم به هیچ یک از آن سوالات پاسخ دهم
I owe you at least this	من حداقل این را مدیون شما هستم
I do not find any information about them	من هیچ اطلاعاتی در مورد آنها پیدا نمی کنم
For him, this was an absolute standard	برای او این یک استاندارد مطلق بود
I thought it was kind of funny	به نظرم یه جورایی خنده دار بود
I can also enjoy my future in this moment	من همچنین می توانم در این لحظه از آینده خود لذت ببرم
I hate it when he drinks	وقتی مشروب میخوره ازش متنفرم
I'm not here to play	من اینجا نیستم که بازی کنم
A useful aspect of this particular spell	یک جنبه مفید از این طلسم خاص
Three others were injured	سه نفر دیگر زخمی شدند
It turned out that I was still drunk	معلوم بود که هنوز در تب مست بودم
I was very comfortable with the idea of ​​hope	با ایده امید خیلی راحت می شدم
I saw a lot of things down there	اون پایین خیلی چیزا دیدم
I do not have time to fill them all	من وقت ندارم همه آنها را پر کنم
I did not curse it as my neighbors cursed	من آن طور که همسایه هایم فحش می دادند، آن را نفرین نکردم
I swear to protect you	من سوگند یاد کرده ام که از شما محافظت کنم
I do not want anything from him anymore	من دیگر چیزی از او نمی خواهم
I fill an imaginary bullet in the gun	من یک گلوله خیالی را در اسلحه پر می کنم
I fell next to him	کنارش افتادم
I promise all this	من به همه اینها قول می دهم
I was full, I was lying with him	من سیر شده بودم، با او دراز کشیده بودم
I did not intend to come home this summer	من قصد نداشتم تابستان امسال به خانه بیایم
I asked him to sympathize with me	از او خواستم که با من همدردی کند
I have to take care of myself	من باید از پس خودم بر بیام
I just need a red button	من فقط به یک دکمه قرمز نیاز دارم
I could not let my father destroy it	من نمی توانستم اجازه بدهم پدرم آن را از بین ببرد
I did not pay attention to him and went up the stairs	به او توجهی نکردم و از پله ها بالا رفتم
I will definitely read most of his works	حتما بیشتر آثارش را خواهم خواند
These are not empty words	اینها کلمات خالی نیستند
The mechanism of this is not fully understood	مکانیسم این امر به طور کامل درک نشده است
I have a long life to live	عمر زیادی برای زندگی کردن دارم
I hope the Marquis is careful too	امیدوارم مارکیز نیز مراقب باشد
I do not intend to cook much	من قصد ندارم زیاد آشپزی کنم
I did not feel this way for a long time	خیلی وقته این حس رو نداشتم
I just have to record it on film	فقط باید آن را روی فیلم ثبت کنم
They all see them everywhere	همه آنها را همه جا می بینند
I could look at him from any angle	می توانستم از هر زاویه ای به او نگاه کنم
I did not know my guilt and my corrupt heart	من گناه خودم و قلب فاسدم را نشناختم
I'm really sorry for losing you	من واقعا برای از دست دادن شما بسیار متاسفم
Life is too short	زندگی خیلی کوتاه
I knew what was expected of me	من می دانستم که از من چه انتظاری می رود
Exceptions can be names or objects	استثنا می تواند نام ها یا اشیاء باشد
I took them for two days	دو روز گرفتمشون
A friend is a friend	دوست یک دوست است
I was not in an appointment forever	من برای همیشه در قرار ملاقات نبوده بودم
A face ran out the door, a woman	چهره ای از در دوید، یک زن
However, I think the time has come	با این حال فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است
I'm separated and you are separated	من جدا هستم و شما جدا
I have to surrender and let him kill me	باید تسلیم بشم و بذارم منو بکشه
A guide can never lie to his people	یک راهنما هرگز نمی تواند به مردم خود دروغ بگوید
I want to know how it is	من می خواهم بدانم که چگونه است
However, I lost him	با این حال من او را از دست دادم
A battle that was not fought was better than a battle that was lost	نبردی که انجام نشده بود بهتر از نبردی بود که از دست رفته بود
I have no control over these things	من کنترل این چیزها را ندارم
Open all year round	در تمام طول سال باز است
I can not even picture them together	من حتی نمی توانم آن دو را با هم تصویر کنم
I told him no thank you	بهش گفتم نه ممنون
I thought it was a cat	فکر کردم گربه است
I wanted him to stay	می خواستم او بماند
I grab the baby doll and hide	عروسک بچه را می گیرم و پنهان می شوم
I have already made another appointment with him	من قبلا با او قرار دیگری گذاشته ام
I can not believe it, but you believed it	من نمی توانم آن را باور کنم، اما شما باور کردید
I never get ahead	من هرگز جلو نمی افتم
I was the only one to blame	فقط خودم مقصر بودم
I was seeing a new one	داشتم یه من جدید میدیدم
I'm a little sorry, this has to be done	متاسفم کوچولو باید این کار انجام بشه
I had never supported a good match	من هرگز از یک رویارویی خوب حمایت نکرده بودم
I did not want anyone else to be involved	من نمی خواستم شخص دیگری درگیر این موضوع باشد
I just had to not panic	فقط مجبور بودم وحشت نکنم
I came out and the locals cheered	بیرون آمدم و بومی ها تشویق کردند
I received a letter by mail today	امروز نامه ای از طریق پست دریافت کردم
I arrived home tired last night	دیشب خسته به خانه رسیدم
A new but familiar feeling came over me	حسی جدید اما آشنا مرا فرا گرفت
I found a place for him to sleep	جایی برای خوابیدن او پیدا کردم
I hated him when he left	وقتی رفت ازش متنفر بودم
I will get married tomorrow	من فردا ازدواج میکنم
I think we have always had this feeling, since childhood	من فکر می کنم ما همیشه این احساس را داشته ایم، از دوران کودکی
I was only nine and three months old	من فقط نه و سه ماهه بودم
I was faster than him and out of breath	من سریعتر از او بودم و نفسم بند آمده بود
I tremble at the thought of him watching me	از این فکر می کنم که او مرا تماشا می کند می لرزم
The time spent for each session remained constant	زمان صرف شده برای هر جلسه ثابت باقی ماند
I was surprised that we avoided discussing the weather	تعجب کردم که از بحث آب و هوا اجتناب کردیم
I was just enjoying my work	تازه داشتم از کارم لذت می بردم
After the attack, Liverpool began to put more pressure	پس از این حمله، لیورپول شروع به اعمال فشار بیشتر کرد
I was also a naval intelligence officer	من هم زمانی افسر اطلاعات نیروی دریایی بودم
I guess he's still looking for you somewhere	من حدس می زنم او هنوز هم در جایی به دنبال شما می گردد
He wants to enter very badly	او خیلی بد می خواهد وارد شود
I went crazy inside	درون سرم دیوانه شدم
I did not see you standing there	من تو را ندیدم که آنجا ایستاده ای
I only remember part of that trip	من فقط بخشی از آن سفر را به یاد دارم
A beautiful and healthy girl	یک دختر زیبا و سالم
I see him jumping in front of the spear	می بینم که جلوی نیزه می پرد
I was in danger of losing my nerve	من در خطر از دست دادن اعصابم بودم
Singing often occurs before and after dawn	آواز خواندن اغلب قبل و بعد از سحر اتفاق می افتد
I thought it was coming down	فکر کردم داره پایین میاد
I fought so hard that we both reached the stairs	من آنقدر جنگیدم که هر دو به پله ها رسیدیم
I have been dreaming about it for weeks	من هفته ها در مورد آن خواب می بینم
They were replaced by a strong and continuous beam	یک پرتو قوی و پیوسته جایگزین آنها شد
I never knew anyone who would admit it	من هرگز کسی را نمی شناختم که به این موضوع اعتراف کند
I could lengthen an olive branch	من می توانستم یک شاخه زیتون را طولانی کنم
I almost did not know him	تقریباً او را نشناختم
There was a sound of light	صدایی از نور آمد
I can ignore my inner critic	می توانم منتقد درونی ام را نادیده بگیرم
I do not want to ruin it for you	من نمی خواهم آن را برای شما خراب کنم
I sighed with satisfaction	آهی از روی رضایت کشیدم
I give him complete control	من کنترل کامل را به او می دهم
I can hardly choose the phrases anymore	من دیگر به سختی می توانم عبارات را انتخاب کنم
I did not send you here just to testify	من فقط برای شهادت به اینجا نفرستادم
I do not hope it will stop new topics	من امیدوار نیستم که تاپیک های جدید را متوقف کند
I felt much better about myself	احساس خیلی بهتری نسبت به خودم داشتم
I was as dead as you could	من تا می توانی مرده بودم
A short, long scream that drives dogs crazy	یک جیغ کوتاه و بلند که سگ ها را دیوانه می کند
Howard ordered them to move to the reservation	هوارد به آنها دستور داد که به سمت رزرو حرکت کنند
I thought for a minute	یک دقیقه فکر کردم
I discussed another topic	من برای یک موضوع دیگر بحث کردم
I offered to sell my wedding dress and mask	به او پیشنهاد دادم لباس عروسی و مقنعه ام را بفروشم
I'm in my bedroom getting ready for school	در اتاق خوابم هستم و برای مدرسه آماده می شوم
I do not have direct access to my doctor	دسترسی مستقیم به پزشکم ندارم
I felt so helpless, I really did not know what to do	خیلی احساس ناتوانی می کردم، واقعا نمی دانستم چه کار کنم
I could easily reach it	به راحتی می توانستم به آن برسم
I asked him about his baby	از او در مورد بچه اش پرسیدم
I have no voice anymore	من دیگر صدایی ندارم
I let a laugh escape	اجازه دادم یک خنده فرار کند
I would love to be there again one day	من دوست دارم یک روز دوباره آنجا بمانم
A fire inside me that was concentrated in my stomach	آتشی از درونم که در شکمم متمرکز شده بود
I dropped the questions	من سوالات را رها کردم
He was buried the next day	روز بعد به خاک سپرده شد
I will vote with you to continue the journey	من با شما برای ادامه سفر رای خواهم داد
I have the same feeling for you	منم همین حس رو نسبت به تو دارم
I was successful in my attempt	من در تلاشم موفق بودم
I could not live with it	من نمی توانستم با آن زندگی کنم
I was more angry than anything	من بیشتر از هر چیزی عصبانی بودم
I never liked to speak in public	من هرگز دوست نداشتم در جمع صحبت کنم
I had forgotten his power	قدرتش را فراموش کرده بودم
I was cautious, but I was not upset	محتاط بودم، اما ناراحت نبودم
I ruined his life	من زندگی او را خراب کرده بودم
I recently went to a similar place	من اخیراً به یک مکان مشابه رفته بودم
I did not even mean that	حتی منظورم این نبود
I have a crew on the way right now	من در حال حاضر خدمه ای در راه دارم
I wanted something that was practical and at the same time conscious	من چیزی می خواستم که کاربردی و در عین حال آگاهانه باشد
I think he thought you said	فکر کنم فکر کرد تو گفتی
Fifteen years were not harvested	پانزده سال برداشت نشد
I appreciate that you should make such an effort on this day	من قدردانی می کنم که شما باید چنین روز تلاشی را داشته باشید
The tour received positive critical acclaim	این تور مورد قدردانی مثبت انتقادی قرار گرفت
I was fast but it was faster	من سریع بودم اما سریعتر بود
I already have a problem	من قبلا مشکل دارم
I have personally witnessed this law of nature	من شخصا شاهد این قانون طبیعت بوده ام
The list of parts to be prepared is very long	لیست قطعاتی که باید تهیه شود بسیار زیاد است
This happened a day or two later	یکی دو روز بعد این اتفاق افتاد
I spun between sadness and joy	بین غم و شادی چرخیدم
I recommend everyone to read this article	خواندن این مطلب را به همه توصیه می کنم
I felt a deep emotional pain with these words	با این کلمات درد عاطفی عمیقی احساس کردم
I had never felt such fear before	من قبلاً هرگز چنین ترسی را احساس نکرده بودم
I can not heal a serious wound	من نمی توانم یک زخم جدی را درمان کنم
I did not dare to stare at him	جرات خیره شدن به او را نداشتم
I just never expected this	من فقط هرگز انتظار این را نداشتم
I did not know where my father was	نمی دانستم پدرم کجاست
I can not even find the key to my car without you	من حتی نمی توانم کلید ماشینم را بدون تو پیدا کنم
I pulled away from myself	از خودم کنار کشیدم
But this is not the case	اما چنین نیست
I was not known precisely for being diplomatic or subtle	من دقیقاً به خاطر دیپلماتیک یا ظریف بودن شناخته شده نبودم
I came home that night and all hell was broken	آن شب به خانه آمدم و تمام جهنم شکست
I want to know the similarities and differences	می خواهم شباهت ها و تفاوت ها را بدانم
I wanted to marry her and do the right thing	من می خواستم با او ازدواج کنم و کار درست را انجام دهم
The government erected a memorial over his grave	دولت بنای یادبودی بر سر قبر او برپا کرد
I love to show a little back sometimes	من عاشق نشان دادن کمی عقب هستم گاهی اوقات
In my opinion, the complaint is not valid	به نظر من شکایت معتبر نیست
I thought we were safe here	فکر می‌کردم اینجا امنیت داریم
I hope he feels some movements	امیدوارم حرکاتی را حس کند
I went with them	من هم با آنها رفتم
I also like a meat man	من هم یک مرد گوشت دوست دارم
I never knew his presence was for me	هیچ وقت نمی دانستم حضور او برای من است
I have to be close to him	باید نزدیکش باشم
I feel like a complete idiot	احساس می کنم یک احمق تمام عیار هستم
A small, loud voice came out of my lips	صدای کوچک و بلندی از لبانم خارج شد
I was not bored with makeup	حوصله آرایش نداشتم
Some lived here, some had just moved there	چند نفر اینجا زندگی می‌کردند، چند نفر تازه به آنجا رفته بودند
I turned slowly towards him	به آرامی به سمتش چرخیدم
I also see red grass on the green ground	من هم روی زمین سبز چمن رنگ قرمز می بینم
I needed a lot of coffee	من به مقدار زیادی قهوه نیاز داشتم
The foundation of the church can be seen	شالوده کلیسا دیده می شود
I could hardly look at him	به سختی می توانستم نگاهش کنم
I wonder what we are going to do now	من در تعجبم که الان قرار است چه کار کنیم
The shiver of fear flowed through my body	لرز مایع ترس در بدنم جاری شد
That is, they do not understand humanity	یعنی انسانیت را نمی فهمند
I got to know people, but I never went beyond that	من با مردم آشنا شدم اما هرگز از آن جلوتر نرفتم
I had to call them immediately	مجبور شدم فوراً با آنها تماس بگیرم
I feel I do not deserve this shrine	احساس می کنم لیاقت این حرم را ندارم
I'm so embarrassed	من خیلی خجالت میکشم
I went to sell a car from a desert guide	من از یک راهنمای بیابان به فروش ماشین رفتم
I want to ask him many things	من می خواهم خیلی چیزها را از او بپرسم
A moment later he appeared	لحظه ای بعد ظاهر شد
I just let it sink for a second	فقط اجازه دادم برای یک ثانیه غرق شود
I felt their temperature	دمای آنها را حس کردم
I have to deal with issues on the bridge	من روی پل باید به مسائلی رسیدگی کنم
I was hoping for news of a possible first call	من امیدوار بودم که در مورد اولین تماس احتمالی خبری باشد
There are three different sounds in each frame	در هر فریم سه صدای مختلف دارد
I did not see him for two days	دو روزه ندیدمش
I miss my son very much	دلم برای پسرم خیلی تنگ شده
I want to help make a difference	من می خواهم به ایجاد تفاوت کمک کنم
I want others to know that they are not alone	من می خواهم دیگران بدانند که تنها نیستند
I just hope you can forgive me	فقط امیدوارم بتونی منو ببخشی
I had to bring his cell phone, which he had forgotten	مجبور شدم موبایلش را که فراموش کرده بود بیاورم
I went straight to his room and saw that it was empty	مستقیم وارد اتاقش شدم و دیدم خالی است
It was never used	این هرگز استفاده نشد
I waited for the call but it did not happen	منتظر تماست بودم ولی نشد
I planned the whole project	من کل این پروژه را برنامه ریزی کردم
I know how to load sounds into cells	من می دانم چگونه صداها را در سلول ها بارگذاری کنم
I felt worse about myself after reading the letter	بعد از خواندن نامه احساس بدتری نسبت به خودم داشتم
I swear he reads my mind	قسم می خورم که او ذهن من را می خواند
I will also create a landing page according to your needs	من همچنین طبق نیاز شما صفحه فرود ایجاد می کنم
I could not have imagined a worse idea	ایده بدتری به ذهنم نمی رسید
I found a bride	من یه عروس پیدا کردم
I wanted to be alone with him more than anything	من بیشتر از هر چیزی می خواستم با او تنها باشم
I do not remember whether I went to the market or not	یادم نمی‌آید که به بازار رفتم یا رفتم
I think he really found his call	من فکر می کنم او واقعا تماس خود را پیدا کرده است
I heard that he hanged himself in prison in a week	شنیدم که در یک هفته خود را در زندان حلق آویز کرد
I was in trouble too	من هم کلافه بودم
I was looking forward to seeing the children	بی صبرانه منتظر دیدن بچه ها بودم
back later	بعدا برمیگردم
Only customers knew what they were buying	فقط مشتریان می دانستند که چه چیزی خریداری کرده اند
I left the city and climbed the rocky hills	شهر را ترک کردم و از تپه های صخره ای بالا رفتم
I had a problem though	هر چند من یک مشکل داشتم
I know that man was to blame	من می دانم که آن مرد مقصر بود
I did not think he wanted to talk about it	فکر نمی کردم بخواهد در مورد آن صحبت کند
I ask you to feel all that your victims felt	من از شما می خواهم همه آنچه را که قربانیان شما احساس کردند، احساس کنید
I have not acted without considering this issue	من بدون توجه به این موضوع اقدام نکرده ام
I did not want this to happen	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد
The first good meeting	اولین دیدار خوب
There was a group choir for the whole concert	یک گروه کر دسته جمعی برای کل کنسرت وجود داشت
A really weird one scared him to hell	یک واقعا عجیب و غریب، او را به جهنم ترساند
I hated to see my friends like that	از اینکه دوستان من را اینطور ببینند متنفر بودم
I feel a ball forming in my throat	احساس می کنم توپی در گلویم شکل می گیرد
I can not pass it	من نمی توانم از آن عبور کنم
I saw a place that had no life	جایی دیدم که زندگی نداشت
I think this aspect is very important	به نظر من این جنبه بسیار مهم است
I put my hands over my eyes to protect them	دستانم را روی چشمانم انداختم تا از آنها محافظت کنم
I jumped forward again	دوباره پریدم جلو
I offered to give him the jacket, but he refused	پیشنهاد دادم کاپشن را به او بدهم، اما او نپذیرفت
I could never live like this	من هرگز نمی توانستم اینطور زندگی کنم
I want to touch her and love her	من می خواهم او را لمس کنم و دوستش داشته باشم
I took it off the shelf	من آن را از قفسه درآوردم
I shake my head in response	در جواب سرم را تکان می دهم
Lightning struck the boat in the sky	رعد و برقی به قایق رانی آسمان اصابت کرد
I love you, brush to safety	دوستت دارم، به امنیت برس
I could never have imagined him in a million years	من هرگز نتوانستم او را در یک میلیون سال تصور کنم
I shout with a rough look	با قیافه ای خشن فریاد می زنم
Many things are offensive	خیلی چیزها توهین آمیز هستند
I know it's normal when they go out	من می دانم که وقتی آنها بیرون می روند طبیعی است
I want you to work harder, father	از شما می خواهم بیشتر کار کنید پدر
I thought it was a little scary for them	فکر می کردم برای آنها کمی ترسناک است
I'm in the living room	من در اتاق نشیمن هستم
I could not look into his eyes	نمی توانستم در چشمانش نگاه کنم
I personally think this is a little bad	من شخصا فکر می کنم این کمی بد است
I'm glad to call him my friend	خوشحالم که او را دوستم صدا می کنم
They could not find living plants	آنها قادر به یافتن گیاهان زنده نبودند
I have a lot of projects from time to time	من هر از گاهی پروژه های زیادی دارم
I nod and start crying	تکون می خورم و شروع می کنم به گریه کردن
A woman came to buy dates	زنی آمد تا خرما بخرد
I tried to talk but I couldn't	سعی کردم حرف بزنم اما نشد
I want a lot of things that you two have	من خیلی چیزایی که شما دوتا دارید رو میخوام
A woman may trust you and not be afraid of anything	یک خانم ممکن است خودش را به شما اعتماد کند و از هیچ چیز نترسد
I did not regret even being together for a minute	حتی یک دقیقه از با هم بودنمون پشیمون نشدم
Man can not buy anything anywhere	انسان نمی تواند در هر جایی چیزی بخرد
I love his warmth	من گرمای او را دوست دارم
I asked myself why did this happen?	از خودم پرسیدم چرا اینطوری شد؟
I really did not want to be a sexual object	من واقعاً نمی خواستم یک شیء جنسی باشم
There are many reasons for such a situation	دلایل زیادی برای چنین شرایطی ارائه شده است
I can't believe he's your brother	باورم نمیشه که اون برادرت باشه
I eventually became a recipient	من در نهایت یک گیرنده شدم
I looked around, but knelt down	به اطراف نگاه کردم، اما زانو زدم
I think she will get pregnant herself	فکر کنم خودش باردار بشه
I took a step back from him	یک قدم از او عقب رفتم
I know it even in the dark	من آن را حتی در تاریکی می دانم
I wanted to hurry and finish this	می خواستم عجله کنم و این موضوع را تمام کنم
I pray with my hands in my chair	دستهایم را در صندلیم به نماز می خوانم
I have a definite proof	من مدرک قطعی دارم
I had to run down a corridor full of smoke	مجبور شدم از راهروی پر از دود بدوم
I did not intend to do that today	من امروز قصد انجام این کار را نداشتم
We all fought like dogs and cats	همه ما مثل سگ و گربه با هم دعوا می کردیم
I just have to find a topic	فقط باید یه تاپیک پیدا کنم
I tried to hit them with a magic screw	سعی کردم با پیچ جادویی به آنها ضربه بزنم
I quote both of them almost daily	هر دوی آنها را تقریباً روزانه نقل می کنم
Several men declined to comment at all	چند مرد اصلاً از دادن هیچ اظهارنظری خودداری کردند
I lost the pickup and failed in the mission	من پیکاپ را از دست دادم و در ماموریت شکست خوردم
A man stands with Katie on his arm	مردی ایستاده، کتی روی بازویش گذاشته است
I did not want to be in the mood	من نمی خواستم مزاج داشته باشم
I try to breathe slowly	سعی می کنم آهسته نفس بکشم
I just can not trust love	من فقط نمی توانم به عشق اعتماد کنم
I know you want to go down there right now	میدونم که میخوای همین الان بری اون پایین
I can walk it	من می توانم آن را با پای پیاده طی کنم
I think that's his job	فکر می کنم این کار اوست
From now on, I had to be sharp	از اینجا به بعد باید تیزبین بودم
I want you to stay too	میخوام تو هم بمونی
I do not think this is a problem	فکر نمی کنم این مشکلی باشد
I did not want this to go any further	من نمی خواستم این بیشتر از این پیش برود
I exercised every day but not by bike	من هر روز ورزش می کردم اما نه با دوچرخه
The ships were not inspected closely	کشتی ها از نزدیک مورد بررسی قرار نگرفتند
I bet with the boys about it	من با پسرها در مورد آن شرط بندی می کردم
I wanted to finish my career	می خواستم حرفه ام را تمام کنم
Bring my wife to me and let me die	همسرم را برایم بیاور و بگذار بمیرم
I guess the problem just follows us, buddy	من حدس می زنم مشکل فقط دنبال ما می آید، رفیق
I was really hungry during this time	من در این مدت واقعا گرسنه بودم
I did not know how he went around the counter	نمی‌دانستم چطور دور پیشخوان رفت
I needed a pen and paper	به یک قلم و کاغذ نیاز داشتم
A small section of existing hair is divided into two parts	بخش کوچکی از موهای موجود به دو قسمت تقسیم می شود
I look forward to selling the yard every year	من مشتاقانه منتظر هستم که هر سال به فروش حیاط بروم
A father's love for his daughter	عشق پدر به دخترش
I opened my eyes and looked at the clock	چشمانم را باز کردم و به ساعت نگاه کردم
I knew they would usually go out together	می دانستم که آنها معمولاً با هم بیرون می روند
I had to leave that house	باید از آن خانه بیرون می رفتم
I can not confirm or deny who our customer is	من نمی توانم تایید یا تکذیب کنم که مشتری ما کیست
I was looking at the faces	داشتم به چهره ها نگاه می کردم
I hope he does better than me	امیدوارم او بهتر از من عمل کند
This piece was produced under extreme stress and haste	این قطعه تحت استرس و عجله فوق العاده تولید شد
This game was more about art than theory	این بازی بیشتر برای هنر بود تا تئوری
I'm not looking for a library	من دنبال کتابخانه نیستم
I just saw the room is empty	فقط دیدم اتاق خالی است
I just wanted you to know this	فقط میخواستم اینو بدونی
I started shaking this way and that	شروع کردم به تکان دادن به این طرف و آن طرف
I could see it, feel it	میتونستم ببینمش، حسش کنم
I think he was alone this weekend	فکر کنم اون آخر هفته تنها بود
I did not share his enthusiasm	من در شور و شوق او شریک نبودم
I had forgotten what happiness felt like	یادم رفته بود خوشبختی چه حسی داشت
I was carefree before	من قبلاً بی خیال بودم
I never asked him to be loyal	من هرگز از او نخواستم که وفادار باشد
The change of taste did not happen overnight	تغییر ذائقه یک شبه به وجود نیامد
I mean, it was in a museum	منظورم این است که در یک موزه بود
It didn't matter to me though	هر چند برام مهم نبود
I will definitely let you know how things are going	من قطعا به شما اطلاع خواهم داد که اوضاع چگونه پیش می رود
A view of beauty and mood	چشم اندازی از زیبایی و خلق و خو
I fell to the ground unable to move	روی زمین افتادم که قادر به حرکت نبودم
I hope it helped you	امیدوارم به شما کمک کرده باشد
I was really looking forward to those days	من واقعاً منتظر آن روزها بودم
I have not lived with him in your experience	من در تجربه شما با او زندگی نکرده ام
I know he does not have such money	من می دانم که او چنین پولی ندارد
I have to tell him about the breakdown	من باید به او در مورد از کار افتادن کار بگویم
I wish others would never leave	کاش دیگران هیچوقت ترک نکنند
Good health is good for us	سلامتی خوب برای ما خوب است
Booth missed a game due to injury	بوث یک بازی را به دلیل مصدومیت از دست داد
I will make sure it gets right	من مطمئن خواهم شد که به دست درست می رسد
I had a beautiful loud voice	صدای بلند زیبایی داشتم
I noticed that his lips were swollen	متوجه شدم لبش ورم کرده بود
I treated him less than one person	من با او کمتر از یک شخص رفتار کردم
I have a lot of clothes in the closet	من مقدار زیادی لباس در کمد دارم
I know that satisfaction is not a condition of purchase	من می دانم که رضایت شرط خرید نیست
I have stopped beating myself about it	من دست از کتک زدن خودم در مورد آن برداشته ام
I did not want this to be the end	من نمی خواستم این پایان کار باشد
Each of these can move on different terrains	هر یک از اینها می تواند در زمین های مختلف حرکت کند
I suddenly found the courage	یکدفعه جرات پیدا کردم
I really haven't taken care of him yet	من واقعاً هنوز به او رسیدگی نکرده ام
And then take it from there	و سپس آن را از آنجا بگیرید
It was hard to find	پیدا کردنش سخت بود
I had been standing firm for a long time now	الان خیلی وقت بود محکم ایستاده بودم
A curse, a kind of protection, especially defensive magic	یک نفرین، نوعی محافظت، به ویژه جادوی دفاعی
I felt a feeling of filling	من احساس کردم یک احساس پر کردن
I respected the history of my country	من به تاریخ سرزمینم احترام گذاشتم
I think you have some time	فکر می کنم کمی وقت داری
I desperately needed to be sick	به شدت نیاز داشتم که مریض باشم
I closed my eyes and pressed my lips to hers	چشمامو بستم و لبامو روی لباش فشار دادم
A hard black spot on his pale skin	یک لکه سخت سیاه روی پوست رنگ پریده اش
I want you to get used to touching me	می خواهم به لمس من عادت کنی
I seem to see poetry everywhere	به نظر می رسد همه جا شعر می بینم
Hot showers may also be effective	دوش آب گرم نیز ممکن است موثر باشد
I have it in this bag	من آن را در این کیف دارم
I was very impressed with this	من با این بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم
A way to find you in case of trouble	راهی برای یافتن شما در صورت بروز مشکل
I just want to stay away from him	من فقط می خواهم از او دوری کنم
I insisted on buying them dinner	من اصرار کردم که برایشان شام بخرم
I want to surprise and excite them	من می خواهم آنها را متعجب و هیجان زده کنند
I just have a feeling man	من فقط یه حسی دارم مرد
I threw twice	دو بار پرتاب کردم
I hope it is not money	امیدوارم پول نباشد
I admired it on one level	من آن را در یک سطح تحسین کردم
I refuse to give him this power	من از دادن این قدرت به او امتناع می کنم
A minute later, he had his story	یک دقیقه بعد، او داستان خود را داشت
I think we have a lot in common	من فکر می کنم ما نقاط مشترک زیادی داریم
June started every game that season	ژوئن هر بازی را در آن فصل آغاز کرد
I guess he was in the studio	حدس می زنم او در استودیو بود
I look and see that it has arrived	نگاه می کنم و می بینم که وارد شده است
A simple, special and strange moment	یک لحظه ی ساده، خاص و عجیب
One life is not enough with you	یک عمر با تو کافی نیست
I will help you to establish	من به شما کمک می کنم تا استقرار پیدا کنید
I'm old enough to know	من آنقدر بالغ هستم که بدانم
I scan my living room	اتاق نشیمنم را اسکن می کنم
I met him last fall	من او را در پاییز گذشته ملاقات کردم
I saw my opportunity and used it	فرصتم را دیدم و از آن استفاده کردم
I am very shocked to learn of this revelation	من برای اطلاع از این مکاشفه بسیار شوکه شده ام
I asked him the reason for his suspicion	از او علت سوء ظن او را پرسیدم
I want to ask you	من میخواهم از شما درخواستی بکنم
I must have read that book at least three times	من باید حداقل سه بار آن کتاب را خوانده باشم
I know my sister will not give you anything	من می دانم که خواهرم چیزی به شما نمی دهد
I felt you deserved it	احساس کردم لیاقتش را داری
I was fourteen years old when the sun first disappeared	زمانی که خورشید برای اولین بار ناپدید شد، چهارده ساله بودم
I was not convinced that he would not hurt me	من متقاعد نشده بودم که او به من صدمه نمی زند
I sat on the bed and closed my eyes	روی تخت نشستم و چشمانم را بستم
I am surrounded by it	من توسط آن احاطه شده ام
A bright blue arrow lit up the night	یک فلش آبی درخشان شب را روشن کرد
I was very faded	من خیلی محو شده بودم
I had never heard of it before	من قبلاً در مورد آن نشنیده بودم
I love my child with all my heart	من بچه ام را با جان و دل دوست دارم
A baseball field should be a good change	یک زمین بیسبال باید یک تغییر خوب باشد
I am deeply indebted to them	من عمیقاً مدیون آنها هستم
In this case, the woman is equal to the man	در این صورت زن با مرد برابری می کند
I tried to avoid my mind	سعی کردم از ذهنم جلوگیری کنم
I have heard that he is very powerful	من شنیده ام که او بسیار قدرتمند است
I shook myself and continued on my way	به خودم تکان دادم و به راهم ادامه دادم
I looked inside the grave	به داخل قبر نگاه کردم
I think this does injustice to the rest of us	من فکر می کنم که این به بقیه ما بی عدالتی می کند
Our business is to grow without time	تجارت ما این است که بدون هیچ وقت رشد کند
I did not have to share him	من مجبور نبودم او را به اشتراک بگذارم
A quiet conversation	یک مکالمه بی سر و صدا
I can no longer think clearly	من دیگر نمی توانم واضح فکر کنم
I was the only one watching	من تنها کسی بودم که نگاهش می کرد
I was ready for a few answers	من برای چند پاسخ آماده بودم
I can not find any information about this error	من نمی توانم هیچ اطلاعاتی در مورد این خطا پیدا کنم
I do not know why they spared me	نمی دانم چرا به من امان دادند
They had two daughters	آنها دو دختر داشتند
I was going to see them again	قرار بود دوباره ببینمشون
I did not want to go there without him	من نمی خواستم بدون او به آنجا بروم
Training place	محل آموزش
I did not react properly when he left	وقتی او بیرون رفت، واکنش درستی نشان ندادم
I entered as usual	مثل همیشه وارد شدم
I still could not recognize any faces	من هنوز نتوانستم هیچ چهره ای را تشخیص دهم
I just could not read it	فقط نتونستم بخونمش
I started sweating and getting nervous	شروع کردم به عرق کردن و عصبی شدن
I bit my lip and looked around the room	لبم را گاز گرفتم و نگاهی به اتاق انداختم
However, I was able to control myself	با این حال، توانستم خودم را کنترل کنم
He was much more upset than the potato salad	او خیلی بیشتر از سالاد سیب زمینی ناراحت بود
I closed my tired and burning eyes	چشمان خسته و سوزانم را بستم
I really could not say	واقعا نمیتونستم بگم
I have to find the key	من باید کلید را پیدا کنم
I must have written wrong	حتما اشتباه نوشته بودم
I had a queen to win at that time	من در آن زمان یک ملکه برای بردن داشتم
I wanted to go out tonight	میخواستم امشب بریم بیرون
I thought about what he said	به حرفش فکر کردم
Students will provide music	هنرجویان موسیقی موسیقی را تامین خواهند کرد
I could not look at them either	من هم نمی توانستم به آنها نگاه کنم
I lowered the pistol to watch	تپانچه را پایین انداختم تا تماشا کنم
I felt that we should finally take a stand	من احساس کردم که باید در نهایت موضع گیری کنیم
I had enough strength to have children	من قدرت کافی برای بچه دار شدن داشتم
I tried to touch the light	سعی کردم نور را لمس کنم
Loose or damaged equipment was thrown into the ocean	تجهیزات شل یا آسیب دیده به اقیانوس پرتاب شد
I like to watch things grow	من دوست دارم رشد چیزها را تماشا کنم
I literally did not know he had one	من به معنای واقعی کلمه نمی دانستم که او یکی دارد
I have never been to a ring	من هرگز به یک حلقه نرفته ام
I can not guarantee that these boats will resist	من نمی توانم تضمین کنم که این قایق ها مقاومت می کنند
I feel comfortable and safe in his arms	در آغوشش احساس راحتی و امنیت می کنم
I could not hear anyone in the other room	نمی توانستم صدای کسی را در اتاق های آن طرف بشنوم
The decision was with you	تصمیم با شما بود
I should have stopped talking about baseball altogether	من باید صحبت های بیسبال را به کلی کنار می گذاشتم
I feel my only option is to sleep	احساس می کنم تنها گزینه من خوابیدن است
I pushed him back and tried to calm him down	او را به عقب هل دادم و سعی کردم حالش را آرام کنم
I am seventeen years old, sir	من هفده ساله هستم آقا
A white glow filled the sky	درخششی سفید آسمان را پر کرد
I was the only mixed girl in our class	من تنها دختر مختلط کلاس ما بودم
A real tour	یک تور واقعی
I saw my father and ran to get him	پدرم را دیدم و دویدم تا کنارش بیایم
I have not talked to him for years	سالهاست که با او صحبت نکرده ام
I take a deep breath	نفس عمیقی میکشم
I do not want to do this in the dark	من نمی خواهم این کار را در تاریکی انجام دهم
I finally fainted	من در نهایت از حال رفتم
I know he cares for me	من می دانم که او از من مراقبت می کند
I did not come to you	من به سمت تو نمی آمدم
I have a mental illness	من یک بیماری روانی دارم
A wide wave of the table engulfed them	یک تکان دست پهن میز آنها را شامل می شد
I still can not completely disagree with him	من هنوز نمی توانم کاملاً با او مخالفت کنم
I helped him and he knows it	من به او کمک کردم و او این را می داند
I packed it for you	من آن را برای شما بسته بندی کردم
I came back with a double fist, a real impression	من با یک مشت دوتایی برگشتم، یک برداشت واقعی
I return to his center and take a deep breath	به مرکز او برمی گردم و نفس عمیقی می کشم
I had to stop this, otherwise everything would be ruined	باید جلوی این کار را می گرفتم وگرنه همه چیز خراب می شد
I did not know what was going to happen	نمی دانستم چه اتفاقی قرار است بیفتد
I knocked on his door and he let me in	در خانه اش را زدم و او اجازه داد وارد شوم
I go crazy and make the whole pack of wolves miserable	من دیوانه می شوم و کل دسته گرگ ها را بدبخت می کنم
I often find out where something went wrong	من اغلب متوجه می شوم که کجای کار اشتباه بوده است
I did not stop anything	جلوی هیچی رو نگرفتم
I do not pretend that I do not like them and I do not admire them	من تظاهر نمی کنم که آنها را دوست ندارم و آنها را تحسین نمی کنم
A cold breeze shocked his warmth where it once was	نسیم سردی گرمای او را در جایی که زمانی بود شوکه کرد
I did not care that he was dead	برام مهم نبود که اون مرده
I do not discuss the subject	من در مورد موضوع بحث نمی کنم
I was a little upset	کمی ناراحت بودم
I just came to ask you to forgive me	فقط اومدم ازت بخوام منو ببخشی
I know you want a life that belongs to you	من می دانم که شما یک زندگی را می خواهید که متعلق به شما باشد
I did not have time to be closed all afternoon	تمام بعدازظهر وقت نداشتم دربست باشم
I thought about biting it, but then I decided to reject it	من به گاز گرفتن آن فکر کردم، اما بعد تصمیم گرفتم آن را رد کنم
A simple life but his family depended on it	یک زندگی ساده اما خانواده اش به آن وابسته بودند
I want to know all the details	من می خواهم همه جزئیات را بدانم
I thought we were going to have an accident and be killed	فکر می کردم قرار است تصادف کنیم و کشته شویم
They had to apologize	آنها مجبور به عذرخواهی شدند
I just need one of your hands	من فقط به یک دست تو نیاز دارم
I guess that's why he wants me to die	حدس می زنم به همین دلیل است که او می خواهد من بمیرم
Eight witnesses were summoned	هشت شاهد احضار شدند
A place you can not see, but feel	مکانی که نمی توانید ببینید، اما احساس کنید
The third brought the light to the small bathroom next door	سومی نور را به حمام کوچک مجاور آورد
I made money, but not enough	پول درآوردم، اما کافی نیست
I have never felt better in my life	هرگز در زندگی ام احساس بهتری نداشتم
I guess he's looking for a gun	حدس میزنم داره دنبال اسلحه میره
Six people died	شش نفر جان باختند
I will still report to him	من هنوز به او گزارش خواهم داد
I just slipped a little	من فقط کمی لیز خوردم
I had to trust my instincts	باید به غریزه ام اعتماد می کردم
I think we had enough time for one day	فکر می کنم برای یک روز به اندازه کافی خوش گذرانده ایم
I found a job with a computer	کار با کامپیوتر پیدا کردم
I looked closely at him	به صورت نزدیکش نگاه کردم
I was their prisoner	من زندانی آنها بودم
I heard he is a professional lawyer	من شنیدم او یک وکیل حرفه ای است
I will add a few here soon	به زودی چند مورد را در اینجا اضافه خواهم کرد
A window instead of a man	یک پنجره به جای یک مرد
I enjoy everything in life	من از همه چیز در زندگی لذت می برم
I love the ease of having short hair	من عاشق سهولت داشتن موهای کوتاه هستم
I was impressed by their style	من تحت تاثیر سبک آنها قرار گرفتم
I changed the head unit, but it did not work	یونیت هد رو عوض کردم درست نشد
I can not see where the rings went	من نمی توانم ببینم حلقه ها کجا رفتند
I spent my day online or taking care of my grandmother	من روزم را آنلاین گذراندم یا به مادربزرگم رسیدگی کردم
I just found the wrong army	من تازه ارتش اشتباهی پیدا کردم
I definitely did not enjoy it	قطعاً از آن لذت نمی بردم
I had not thought about it much	زیاد بهش فکر نکرده بودم
A man claims nothing	یک مرد ادعای هیچ چیز ندارد
It is almost impossible to find this	یافتن این تقریبا غیرممکن است
I knew she had big breasts, but these are insane	من می دانستم که او سینه های بزرگی دارد، اما اینها دیوانه کننده هستند
I tore a piece	یه تیکه رو پاره کردم
I have no thanks for you	من هیچ تشکری از شما ندارم
I want to hear every word	من می خواهم هر کلمه را بشنوم
I handed him the note and smiled	نوشته را به او دادم و لبخند زدم
I thought they were in danger	فکر می کردم در خطر هستند
I'm just assuming this is the thing	من فقط فرض می کنم این همان چیزی است
I say this is the final	من می گویم این فینال است
I never told you anything about our music weekend	من هرگز در مورد آخر هفته موسیقی ما به شما چیزی نگفتم
I can say that he is confused	می توانم بگویم که او گیج شده است
I did not even see him	من حتی او را ندیدم
I did not even know that you exist so much	حتی نمیدونستم اینقدر تو وجودت داری
I can not feel alone	من نمی توانم به تنهایی احساس کنم
I wanted that dick right now	من اون دیک رو همین الان میخواستم
Today I decided not to dry my hair	امروز تصمیم گرفتم موهایم را خشک نکنم
I saw how much hair he lost	دیدم چقدر مو از دست داده
I expect you to want a tall, slender professional woman	من انتظار دارم که شما یک زن حرفه ای قد بلند و لاغر می خواهید
I could not find the boat	من نتوانستم قایق را پیدا کنم
I never know what to get	من هرگز نمی دانم چه چیزی بگیرم
I hit him with a razor and pulled out blood	با تیغ به او زدم و خون بیرون آوردم
However, I feel something strange in the air	با این حال، من چیزی عجیب در هوا احساس می کنم
I can feel them but not bend them	می توانم آنها را حس کنم اما خمشان نکنم
I could not resist touching his face	نتونستم از دست زدن به صورتش مقاومت کنم
I beg you, my sweet daughter	التماس میکنم دختر نازنینم
I started again and looked carefully inside each envelope	دوباره شروع کردم و داخل هر پاکت را با دقت نگاه کردم
I was before the mountains, before the stars	من قبل از کوه ها، قبل از ستاره ها بودم
I did not have to pay anyone to tell me this	من مجبور نبودم به کسی پول بدهم تا این را به من بگوید
I was trying to control this	سعی می کردم این را کنترل کنم
He also does a very good job	او هم کار بسیار خوبی انجام می دهد
But the end result is a strong part	اما نتیجه نهایی یک قسمت قوی است
I only lost hope when you were not at home	من فقط وقتی تو خونه نبودی امیدم رو از دست دادم
I still miss him every day	هنوزم هر روز دلم براش تنگ میشه
I was still afraid of him	هنوز از او می ترسیدم
I just have to save him	فقط باید نجاتش بدم
I want to be in your arms and stay there	من می خواهم در آغوش تو باشم و آنجا بمانم
I felt warm from walking beside him	از قدم زدن کنارش احساس گرما کردم
I could easily understand	من به راحتی می توانستم بفهمم
I want your answer	من از شما پاسخ می خواهم
I could have warned him	می توانستم به او هشدار بدهم
I get the most pleasure out of music in life	بیشترین لذت را در زندگی از موسیقی دریافت می کنم
I sit back in my chair	روی صندلیم به سمت عقب می نشینم
I did not want you to get in trouble	من نمی خواستم تو به دردسر بیفتی
I miss the warmth of her skin	دلم برای گرمای پوستش تنگ شده
I think you can describe them that way	من فکر می کنم شما می توانید آنها را چنین توصیف کنید
I just want to have you here	من فقط دوست دارم شما را در اینجا داشته باشم
I can say that this upsets him	می توانم بگویم که این او را ناراحت می کند
I also want liberation	من هم رهایی میخواهم
Price himself suggested many dialogue changes for his character	خود پرایس تغییرات دیالوگ زیادی را برای شخصیتش پیشنهاد کرد
I hope you enjoy my review	امیدوارم از نقد من لذت ببرید
I was drowned in blood and fainted	من غرق در خون و بیهوش پیدا شدم
I hope this does not happen	امیدوارم این اتفاق نیفتد
A man answered	مردی جواب می داد
I can not say anything bad about them at all	من اصلا نمی توانم در مورد آنها چیز بدی بگویم
I arrange for it to be done quickly	من ترتیبی می دهم که سریع انجام شود
The resulting miniature court was ten feet long	مینیاتور دادگاه حاصل ده فوت طول داشت
I think it might help, you know	من فکر می کنم ممکن است کمک کند، می دانید
I should have witnessed his other life	باید شاهد زندگی دیگر او بودم
A full silver circle	یک دایره نقره ای کامل
I think the police will take him too	فکر می کنم پلیس او را هم می برد
I will not do this to you	من این کار را با شما انجام نمی دهم
I will have a few contacts with you	من چند تماس با شما خواهم داشت
I will come here myself	من خودم اینجا میام
I can easily stop talking	به راحتی جلوی حرف زدنم را می گیرم
I did not give him any personal information at all	من اصلاً اطلاعات شخصی به او ندادم
I look around and everyone looks at me	من اطراف را می بینم و همه به من نگاه می کنند
I know this pain	من این درد را می شناسم
I told you the essence of everything	من اصل همه چیز را به شما گفتم
I love what you did in the office	من کاری را که در دفتر انجام داده اید دوست دارم
I'm looking for the ceiling	سقف را جستجو می کنم
I did not lose everything	من همه چیز را از دست ندادم
I'm with a school friend	من با یکی از دوستان مدرسه هستم
I had no way to warn him	هیچ راهی نداشتم که بهش اخطار کنم
I will guide you and talk to you	من شما را هدایت خواهم کرد و با شما صحبت خواهم کرد
A spear had fallen on a rocky ground	نیزه ای روی زمین سنگی افتاده بود
I shook my head in surprise	با تعجب سرم را تکان دادم
A little further on, two people were watching him	کمی دورتر، دو نفر او را تماشا می کردند
I moved towards him again and waited for him to leave	دوباره به سمتش حرکت کردم و انتظار داشتم که کنار برود
I promise my support and help	من قول حمایت و کمک خود را می دهم
A hundred hands shook	صد دست تکان داد
I want to focus on you	من می خواهم روی شما تمرکز کنم
A good car is good in its own right	یک ماشین خوب در نوع خود خوب است
I could not get rid of the nightmare	نمی توانستم از کابوس رها شوم
I understand that young women like these things	من درک می کنم که زنان جوان این چیزها را دوست دارند
I kind of feel different	من یه جورایی احساس متفاوتی دارم
I think we should go inside	فکر کنم باید بریم داخل
I checked the computer for riots	کامپیوتر را در مورد شورش چک کردم
I know you have noticed	من می دانم که شما متوجه شده اید
I remembered how he was in our relationship	به یاد آوردم که او در رابطه ما چگونه بود
I wanted to say his name but I could not	می خواستم اسمش را بگویم اما نتوانستم
One look told me everything was over	یک نگاه به من گفت همه چیز تمام شده است
Photo rides are available for purchase	عکس سواری برای خرید موجود است
I became a random celebrity	من یک سلبریتی تصادفی شدم
I can tell by the look in his eyes	از نگاه چشمانش می توانم تشخیص دهم
I have to ask it for you	من باید آن را برای شما بخواهم
I need to know how to get off this island	من باید بدانم چگونه از این جزیره خارج شوم
I have to jump	باید بپرم
I just feel bad	فقط احساس بدی دارم
I was still here, still breathing	من هنوز اینجا بودم، هنوز نفس می کشیدم
I still wonder why we made up the story	من هنوز در تعجبم که چرا داستان ساختیم
I feel much stronger now	الان احساس میکنم خیلی قوی ترم
I wondered why he did it	تعجب کردم که چرا این کار را کرده است
I did not want to know any of this	من نمی خواستم هیچ کدام از اینها را بدانم
I do not know what rooms are beyond them	من نمی دانم چه اتاق هایی در آن سوی آنها قرار دارد
I took the lead and he chose me	من رهبری را بر عهده گرفتم و او من را انتخاب کرد
I can already feel it	من از قبل می توانم آن را احساس کنم
I really feel very guilty about it	من واقعاً نسبت به آن احساس گناه زیادی دارم
I think it suits you	من فکر می کنم به شما مناسب است
I went up the stairs and knocked on the door	از پله ها بالا رفتم و در زدم
A new house, strange faces, strange language and customs	خانه ای جدید، چهره های عجیب، زبان و آداب و رسوم عجیب
I studied biology	من زیست شناسی خوانده ام
I do not want to sit at home myself	من نمی خواهم خودم در خانه بنشینم
I could clearly see it in his left hand	من به وضوح آن را در دست چپ او می دیدم
I took several pictures of the mountain	چندین عکس از کوه گرفتم
I think success is what it's worth	من فکر می کنم موفقیت چیزی است که ارزش آن را دارد
I did not know what to think about it	نمی دانستم در این مورد چه فکری کنم
In fact, I was indifferent to him	در واقع نسبت به او بی تفاوت بودم
In fact, I had not asked anyone yet	در واقع هنوز از کسی نپرسیده بودم
It is not clear how he gained his freedom	مشخص نیست که او چگونه آزادی خود را به دست آورده است
I'm going to wear my clothes to the square	من قصد دارم لباس خود را برای میدان بپوشم
I looked around and tried to remember our route	به اطراف نگاه کردم و سعی کردم مسیرمان را به یاد بیاورم
I need to know what the connection is between these materials	من باید بدانم چه ارتباطی بین این مواد وجود دارد
I needed less audience to kiss	برای بوسه کمتر به مخاطب نیاز داشتم
I was mad with anger	از عصبانیت دیوانه شده بودم
I guess he says something about me	من حدس می زنم که چیزی در مورد من می گوید
I was afraid for the world	من برای دنیا ترسیدم
I can not sacrifice myself	من نمی توانم خودم را قربانی کنم
I saw the future with hope instead of fear	آینده را به جای ترس با امید دیدم
I was very angry with my condition	از وضعیتم خیلی عصبانی شدم
I told him there was not enough time	به او گفتم زمان کافی نیست
I recommend this app to everyone	من این برنامه را به همه توصیه می کنم
I hurried home	با عجله به سمت خانه رفتم
Doctors gave him less than six months to survive	پزشکان کمتر از شش ماه به او فرصت زنده ماندن دادند
I know what he looks like	من می دانم که او چه شکلی است
I was mediocre, kind of cute	من متوسط ​​بودم، یه جورایی ناز
I was just trying to prove something to myself	من فقط سعی کردم چیزی را به خودم ثابت کنم
I want all your facilities in writing	من تمام امکانات شما را به صورت مکتوب می خواهم
I was cold on the couch downstairs	روی کاناپه طبقه پایین سرد بودم
I have the last word on everything here	من حرف آخر را در مورد همه چیز در اینجا دارم
I want to hear from you during the day	من می خواهم در طول روز از شما بشنوم
A faint, sad smile settled on his lips	لبخند کمرنگ و غمگینی روی لبانش نشست
I reminded myself to talk to him	به خودم یادآوری کردم که با او حرفی بزنم
Driving through a forest	رانندگی از کنار یک جنگل
A car can not pass	یک ماشین نمی تواند از آن عبور کند
I bet my parents didn't know either	شرط می بندم که پدر و مادرم هم نمی دانستند
Australia made two changes	استرالیا دو تغییر ایجاد کرد
The fall was like a reminder	سقوط مثل یک یادآوری بود
I know how much it should upset you	من می دانم که چقدر باید شما را ناراحت کند
I am extremely grateful for everything	من برای همه چیز بی نهایت سپاسگزارم
I believe there are many ways to do the church right	من معتقدم راه های زیادی برای انجام درست کلیسا وجود دارد
I just wanted him, every element that made his presence	من فقط او را می خواستم، هر عنصری که حضور او را می ساخت
They may disable me at any moment	هر لحظه ممکن است من را از کار بیاندازند
I also noticed that this floor is a simple white stone	من هم متوجه شدم که این طبقه یک سنگ سفید ساده است
The second condition is normal mode versus	شرط دوم این است که حالت عادی در مقابل
I could not understand a word	نمی توانستم یک کلمه را بفهمم
I do not know how to feel about it	من نمی دانم که چگونه در مورد آن احساس کنم
I reluctantly agreed	من با اکراه موافقت کرده ام
A small box of train carriages	یک جعبه کوچک واگن قطار
I came from far away	از خیلی دور اومدم
A valley was forming around us	دره ای در اطراف ما شکل می گرفت
I smiled at the flower pots that covered the porch	به گلدان های گلی که ایوان را پوشانده بودند لبخند زدم
A lump grew in his throat	توده ای در گلویش رشد کرد
A lot of bad things happen	اتفاقات بد زیادی می افتد
I have to do the same or better	من باید همینطور یا بهتر انجام دهم
I still come once a month	من هنوز ماهی یک بار میام
I noticed a wider smile appear	متوجه شدم لبخند گشادتری ظاهر شد
We will deliver ourselves to you	ما خود را به شما تحویل خواهیم داد
I decided to write here	تصمیم گرفتم اینجا بنویسم
I've been looking for him for a while	مدتی است که دنبالش می گردم
I will wait for you under the tree in the middle of the night	نیمه شب زیر درخت منتظرت می مانم
I see a top to create on the phone	من یک تاپ برای ایجاد در تلفن می بینم
I knew that my chances of success were slim	می دانستم که چشم انداز موفقیت من بسیار اندک است
This is supposed to be an event	این قرار است یک رویداد باشد
I'm very sorry	من بسیار متاسفم
I could forgive this because it was my choice	من می توانستم این را ببخشم زیرا این انتخاب من بود
I was locked inside a square stick	داخل چوب مربع قفل شده بودم
I opened the side door and felt cold	در کناری را باز کردم و احساس سرما کردم
He is very much the captain of his own ship	او بسیار ناخدای کشتی خودش است
I never liked board shorts	من هرگز شورت تخته ای را دوست نداشتم
I wanted to keep the first letter in the middle constant	من می خواستم حرف اول وسط را ثابت نگه دارم
I can give you a receipt for the papers	من می توانم رسید برای اوراق به شما بدهم
I'm not that either	من هم اون نیستم
I notice the problem immediately	من بلافاصله متوجه مشکل می شوم
I can think alone	من می توانم به تنهایی فکر کنم
I shake her hair and open her small, delicate ear	موهایش را تکان می دهم و گوش کوچک و ظریفی را باز می کنم
I can make it quick and easy for you	من می توانم آن را سریع و آسان برای شما درست کنم
I talked to different people in the leadership of the churches	من با افراد مختلف در رهبری کلیساها صحبت کردم
I had no clue what to do next	هیچ سرنخی نداشتم بعدش چیکار کنم
I finally won the fight	در نهایت در مبارزه پیروز شدم
I needed someone in my presence	به کسی در حضورم نیاز داشتم
I interpreted that light in an instant	من آن روشنایی را در یک لحظه تفسیر کردم
I looked out the bedroom window	از پنجره اتاق خواب به بیرون نگاه کردم
I asked what is in them?	پرسیدم در آنها چیست؟
I was completely satisfied with myself	من کاملا از خودم راضی بودم
I know you do not know much about religion	من می دانم که شما در مورد مذهب زیاد نیستید
I noticed that his hands were shaking a little	متوجه شدم که دستانش اندکی میلرزید
I was hoping for a good day for business	من به یک روز خوب برای کسب و کار امیدوار بودم
I raised it	من آن را به بالا رساندم
I gently blink at him	به آرامی به او پلک می زنم
I read about it online	من در مورد آن آنلاین خواندم
I was happy to have him	از داشتن او خوشحال شدم
I decided to talk less about this in the future	من تصمیم گرفتم که در آینده کمتر از اینها حرف بزنم
It was a great show	اون نمایش خیلی عالی ای بود
Now I know where it came from	حالا می دانم از کجا آمده است
I know for sure that he passes	من مطمئناً می دانم که او پاس می دهد
I forgot why I call it a shrimp plate	یادم رفته چرا بهش میگیم بشقاب میگو
Anyway, I did not have the patience to paint anymore	به هر حال دیگر حوصله نقاشی کردن نداشتم
I already knew all this	من از قبل همه اینها را می دانستم
I touched the wall and saw that it was hot	به دیوار دست زدم و دیدم داغ است
I lost my first wife many years ago	من سالها پیش همسر اولم را از دست دادم
I just always do the wrong thing	من فقط همیشه کار اشتباهی انجام می دهم
I forgot to adjust how your eyes fit	یادم رفته بود نحوه تطابق چشمانت را تنظیم کنم
I just want to touch her, kiss her	من فقط می خواهم او را لمس کنم، او را ببوسم
I think you are very much like your mother	فکر کنم تو هم خیلی شبیه مادرت هستی
Italy seemed to be slipping into a revolution	به نظر می رسید ایتالیا در حال لغزش به سوی یک انقلاب است
I was angry with myself	از دست خودم عصبانی بودم
I like, I like, I like to introduce you to new tastes	دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم شما را با سلیقه های جدید آشنا کنم
I guess that's why we get along so well	حدس می زنم به همین دلیل است که ما خیلی خوب با هم کنار می آییم
I did not know exactly what they were talking about	من مشخصاً نمی دانستم آنها در مورد چه چیزی صحبت می کنند
I almost lost him on a transport flight here	من تقریباً او را در پرواز حمل و نقل اینجا گم کردم
I was brought here for healing	من را برای شفا به اینجا آوردند
I greatly appreciate this article	من به طور قابل توجهی از این مقاله استقبال می کنم
I watched as he sipped his beer	نگاه کردم که او آبجو را پشت سر هم می کشید
I recognize the tone	من لحن را تشخیص می دهم
I mean, these are families	منظورم این است که این خانواده هستند
I study his hands for a moment	یک لحظه دست هایش را مطالعه می کنم
I keep mentioning it	من مدام به آن اشاره می کنم
Climbing to the ground makes my legs tired	بالا آمدن روی زمین پاهایم را خسته می کند
I wish we had a room for a pool of that size	ای کاش اتاقی برای حوض با آن اندازه داشتیم
I must have believed that he could	باید باور می کردم که او می تواند
I came back in the afternoon and saw him in a dream again	بعد از ظهر برگشتم و او را دوباره در خواب دیدم
A voice woke him up	صدایی او را بیدار کرد
I can not think right now	فعلا نمیتونم درست فکر کنم
I agreed with everything he offered me	من با هر چیزی که او به من پیشنهاد می کرد موافقت می کردم
I wanted to taste his sweat, his desire	می خواستم طعم عرق او، آرزویش را بچشم
I remembered how strange he was at school	به یاد آوردم که در مدرسه چقدر عجیب رفتار می کرد
I will not return to this place	من به این مکان برنمی گردم
I work long hours and study at night	ساعت های طولانی کار می کنم و شب ها درس می خوانم
I was married to the church	من با کلیسا ازدواج کرده بودم
I was supposed to be late for class	قرار بود دیر سر کلاس بروم
That is, at the end of a long life	یعنی در پایان یک زندگی طولانی
I shook the air once more	یک بار دیگر هوا را تکان دادم
I need time to prepare for it	من به زمان نیاز دارم تا برای آن آماده شوم
This team was considered popular but could not win	این تیم محبوب به حساب می آمد اما نتوانست برنده شود
They put everything on paper	همه چیز را روی کاغذ آوردند
I call him but he does not answer	بهش زنگ میزنم جواب نمیده
I wanted to know when you suggest treatment	می خواستم بدانم چه زمانی درمان را مطرح می کنید
A mind that fills itself with questions	ذهنی که خود را پر از پرسش می کند
I did not paint very well	من خیلی خوب نقاشی نکردم
I picked one up and went to the counter	یکی را برداشتم و به سمت پیشخوان رفتم
I'm waiting for him	من به او صبر می کنم
I expected to find at least some water	انتظار داشتم حداقل آب پیدا کنم
I think everyone knows who they are	من فکر می کنم همه می دانند آنها چه کسانی هستند
I have to wear it all day	من باید تمام روز آن را بپوشم
Many people have a problem with this word	خیلی ها با این کلمه مشکل دارند
I set aside my diary and ran to him	دفتر خاطراتم را کنار گذاشتم و به سمتش دویدم
I had a severe sense of urgency	احساس اضطراری شدیدی داشتم
I thought there was something deep in it	من فکر کردم اتفاقاً چیزی عمیق در آن وجود دارد
I felt sorry for that boy	من برای اون پسر متاسف شدم
I still work with these plants myself	هنوز خودم با این گیاهان کار می کنم
I knew he would look at me	می دانستم که او به من نگاه خواهد کرد
I cry for my lost sons	من برای پسرهای گمشده ام گریه می کنم
I see absolutely no justification for this	من مطلقاً هیچ توجیهی برای این نمی بینم
I stared at him in surprise	با تعجب به او خیره شدم
I traveled to his house, this house, many years ago	من سال ها پیش به خانه او، این خانه، سفر کردم
I knew it was too early to go to sleep	میدونستم خیلی زوده که بخوابم
I knew his wife was right	می دانستم همسرش درست می گوید
I have not heard anything so good	من چیزی به این خوبی نشنیده ام
I smelled the scent	بوی عطرش را استشمام کردم
I doubted they would give us just enough space	من شک داشتم که آنها فقط کمی به ما فضا می دهند
I'm part of that flight now	من اکنون بخشی از آن پرواز هستم
I got up and tried on my summer clothes	بلند شدم و لباس های تابستانی را امتحان کردم
A very interesting lady	یه خانم خیلی جالب
I will do my best to protect you	من تمام تلاشم را برای محافظت از شما انجام خواهم داد
I'm proud of this office	من به این دفتر افتخار می کنم
The film met with mixed reactions	این فیلم با واکنش های متفاوتی روبرو شد
There was always a vacancy in my heart	همیشه یه جای خالی تو دلم بود
Frozen Kingdom in Time	پادشاهی یخ زده در زمان
I gently wipe her face and chest	به آرامی صورت و سینه اش را پاک می کنم
A shining star flashed before his eyes	ستاره‌ای درخشان از دید او چشمک زد
I forced myself to sit down	به خودم فشار آوردم که بشینم
I think you are sick	من فکر می کنم که شما بیمار هستید
The jealousy he tried to deny	حسادتی که سعی کرد انکار کند
I extended my hand to celebrate	برای جشن گرفتن دستش را دراز کردم
City rejected the idea	سیتی این ایده را رد کرد
I warned you not to marry that man	من به شما هشدار دادم که با آن مرد ازدواج نکنید
I lived with him for a year	من یک سال با او زندگی کردم
I brought some knowledge with me	مقداری علم با خودم آوردم
I mean, there were several choices	منظورم این است که چند انتخاب وجود داشت
Partial stop motion was also used for the sequence	برای سکانس از استاپ موشن جزئی نیز استفاده شد
I reach a wider road	به جاده عریض تری می رسم
A round bow or snout	یک کمان یا خرطوم دور
I was so weak that I could not stand their condemnation	من آنقدر ضعیف بودم که نمی توانستم محکومیت آنها را تحمل کنم
One morning I took him home	یک روز صبح او را به خانه رساندم
I knew how it felt	می دانستم چه حسی دارد
But I did not return to see him	اما من برای دیدن او برنگشتم
I got out of bed	از روی تخت بیرون زدم
I could not depend on him	نمیتونستم بهش وابسته بشم
Several people were watching	چند نفر نگاه می کردند
I fall down with difficulty and repeat this movement several times	به سختی پایین می افتم و این حرکت را چندین بار تکرار می کنم
I had not even thought that this would happen again	حتی فکرش را هم نکرده بودم که دوباره این اتفاق بیفتد
I listened to the steps that came our way	به قدم هایی که از راه ما می آمد گوش دادم
I bought him in the north	من او را در شمال خریدم
The building where some friends lived	ساختمانی که چند دوست در آن زندگی می کردند
I stood and looked at him	ایستادم و به او نگاه کردم
I see the courage of both in your eyes	من هم جسارت هر دو را در چشمان شما می بینم
I heard you won the game	شنیدم تو بازی رو بردی
The next day he held the pin	روز بعد او سنجاق را در دست داشت
I hoped he would not miss me	امیدوار بودم که من را از دست ندهد
I was trying to come up with a plan	داشتم سعی میکردم یه طرحی داشته باشم
I think this goes back to your engineering degree	فکر می کنم این به مدرک مهندسی شما برمی گردد
I was upset, I did not think clearly	ناراحت بودم، واضح فکر نمی کردم
I was inside and watching our captives	من داخل بودم و اسیرمان را زیر نظر داشتم
I'm here for over an hour	من بیش از یک ساعت اینجا هستم
I had wonderful moments with both of you	من با هر دوی شما لحظات شگفت انگیزی را سپری کردم
I know a number of them	من تعدادی از آنها را می شناسم
I can not wait to get out	من نمی توانم صبر کنم تا بیرون بیایم
I can start smoking on the fire	می توانم شروع به کشیدن سیگار روی آتش کنم
I am not going to kill my brother	من قرار نیست برادرم را بکشم
I really want him well	من واقعاً او را خوب می خواهم
I did not grow up like that	من اینطوری بزرگ نشدم
A couple bowed to him	زن و شوهری به او تعظیم کردند
I try to be just as sexy	من سعی می کنم به همان اندازه سکسی باشم
I could bring something	می توانستم چیزی بیاورم
I was impressed by his care and food	من تحت تاثیر مراقبت و غذای او قرار گرفتم
I did not lie and this is quite possible	من دروغ نگفتم و این کاملاً ممکن است
A blood debt creates payment claims	یک بدهی خون ایجاد مطالبات پرداخت
I convinced myself that this makes sense	من خودم را متقاعد کردم که این منطقی است
A tall, majestic man with a black beard led them	مردی قد بلند و با ابهت با ریش سیاه آنها را هدایت کرد
I should be surprised how my father beat him	من باید تعجب کنم که چگونه پدرم او را کتک زده است
A grin wrapped around the girl's face	پوزخندی روی صورت دخترک پیچید
I'm going to sit on your head	می روم سرت بنشینم
I walked around the corner of our house	گوشه خانه مان را دور زدم
I believe in destiny	من به سرنوشت اعتقاد دارم
I never wanted that fate for you	من هرگز آن سرنوشت را برای تو نخواستم
I showed him where he was	به او نشان دادم که کجاست
I can not get out of my life	من نمی توانم از زندگی خود خارج شوم
I shook it hard	به سختی تکانش دادم
I was nervous but not afraid	عصبی بودم اما نمی ترسیدم
I'm full of purpose about it	من پر از هدف در مورد آن هستم
I have had a completely different view since then	من از آن زمان دیدگاه کاملا متفاوتی داشتم
I was kept there for three years	من را سه سال در آنجا نگه داشتند
I have a little sister your age	من یه خواهر کوچیک هم سن تو دارم
I shake my head at him, because he is high	سرم را به او تکان می دهم، چونم بالاست
I think it was hitting	فکر کنم داشت ضربه میزد
I could not move, I could not see or feel anything	من نمی توانستم حرکت کنم، نمی توانستم چیزی ببینم یا احساس کنم
I went in and did my best not to break anything	وارد شدم و تمام تلاشم را کردم که چیزی نشکنم
I want to be really in love	من می خواهم واقعا عاشق باشم
I have never heard of his fame	من هرگز از شهرت او نشنیدم
I even do the work of your students	من حتی کار شاگردان شما را انجام می دهم
I tried not to do that, but I couldn't	سعی کردم این کار را نکنم، اما نشد
I will never know laughter or happiness again	دیگر هرگز خنده یا شادی را نمی شناسم
I could get used to this	میتونستم به این عادت کنم
I also have my wishes and aspirations	من هم آرزوها و آرزوهایم را دارم
He later committed suicide	او بعداً خودکشی کرد
I bought it some time ago	چند وقت پیش خریدمش
I thought about my children growing up without a father	به این فکر می کردم که بچه هایم بدون پدر بزرگ شوند
I messed with my boyfriend	من با دوست پسرم به هم زدم
A wet bar is provided with the sink and refrigerator	یک نوار مرطوب همراه با سینک و یخچال ارائه می شود
I have to call their captain immediately via computer	من باید فوراً از طریق رایانه با کاپیتان آنها تماس بگیرم
I had to watch part of the game	مجبور شدم قسمتی از بازی را تماشا کنم
I hope they have a dog	امیدوارم یک سگ داشته باشند
I wanted to forget everything, to forget my really monstrous past	می خواستم همه چیز را فراموش کنم، گذشته واقعاً هیولایی ام را فراموش کنم
Doubt entered his mind for a moment	لحظه ای شک وارد افکارش شد
I just had to have them	من به سادگی مجبور بودم آنها را داشته باشم
I believe in the separation of church and state	من به جدایی کلیسا و دولت اعتقاد دارم
I'm looking for my mother who was a great romantic	من به دنبال مادرم هستم که یک رمانتیک بزرگ بود
I have never seen such calm in the face of any human being	هرگز در چهره هیچ انسانی چنین آرامشی ندیدم
I smiled, shook my head, and looked at where he was pointing	لبخندی زدم، سری تکان دادم و به جایی که او اشاره می کرد نگاه کردم
I was not a body to die	من بدنی نبودم که بمیرد
Worship is often described as intense and enthusiastic	عبادت اغلب شدید و مشتاقانه توصیف می شود
I wrote the pieces specifically for them	من قطعات را به طور خاص برای آنها نوشتم
I could not see myself completely	نمی توانستم خودم را کامل ببینم
I felt the need to share	نیاز به اشتراک گذاشتن را احساس کردم
I doubted this was for me and not for him	من شک داشتم که این برای من است و نه برای او
I mean, they were, they are literally going to die	منظورم این است که آنها بودند، به معنای واقعی کلمه برای مردن هستند
I can not believe that they are still doing this	من نمی توانم باور کنم که آنها هنوز هم این کار را انجام می دهند
He also received several honors	او همچنین چندین افتخار دریافت کرد
I tried to fight to get out	سعی کردم برای بیرون آمدنم مبارزه کنم
His hat has a different expression in each part	کلاه او در هر قسمت عبارت متفاوتی دارد
I know how to stop it	من می دانم چگونه آن را متوقف کنم
I'm still ribbing him on that one	من هنوز او را روی آن یکی دنده می کنم
I have to take this boy	من باید این پسر را ببری
I went to the city cemetery	به سمت قبرستان شهرستان رفتم
I mean in the last hour or so	منظورم این است که در یک ساعت گذشته یا بیشتر
Maybe I can finish writing the history of my dreams	شاید بتوانم نوشتن تاریخ آرزوهایم را تمام کنم
I had to prepare everything for him	من باید همه چیز را برای او آماده می کردم
I could never hear your comments	من هرگز نتوانستم نظرات شما را بشنوم
I really like the movie	من واقعا فیلم را دوست دارم
I ask all of you to follow me	از همه شما می خواهم مرا دنبال کنید
I would not let him eat that day	آن روز دیگر نمی گذاشتم غذا بخورد
I will think about it and we can discuss it	من در مورد آن فکر خواهم کرد و می توانیم در مورد آن بحث کنیم
I took a look at the time of the phone	نگاهی به زمان گوشی انداختم
A noble woman should be treated with respect	با یک زن اصیل باید با احترام رفتار شود
I was worried because he had nothing to lose	من نگران بودم چون او چیزی برای از دست دادن نداشت
I took two steps back	دو قدم عقب رفتم
I should have killed him, poor boy	من باید او را می کشتم، پسر بیچاره
I shivered as he got closer	وقتی نزدیکتر شد لرزیدم
I searched all my clothes then	آن موقع تمام لباس هایم را جستجو کردم
I killed my brother, whom the king did not appreciate	من برادرم را کشتم که پادشاه قدر آن را ندانست
I listen to his heartbeat	به ضربان قلبش گوش میدم
I can see their shape through the windows	من می توانم شکل آنها را از طریق پنجره ها ببینم
Has been linked to depression	با افسردگی مرتبط بوده است
I know them, they know me	من آنها را می شناسم، آنها من را می شناسند
A horrible, horrible dream	یک رویای وحشتناک، وحشتناک
I wish everyone well and tired	من همه را خوب و خسته می خواهم
I kept begging him to meet me and he finally agreed	من مدام به او التماس می کردم که ملاقات کند و او بالاخره رضایت داد
I hope he finds someone	من امیدوارم که او کسی را پیدا کند
I wanted my wife to stay alive	دوست داشتم همسرم زنده بماند
I love writing, it's almost a cure for me	من عاشق نوشتن هستم، برای من تقریبا درمان است
I read it in the library	من آن را در کتابخانه خواندم
I forgot what it means to laugh inside	فراموش کردم خندیدن از درون یعنی چه
So far I really enjoyed it	تا الان واقعا لذت بردم
I turned and saw my mother crossing the road	برگشتم و مادرم را دیدم که در حال عبور از جاده است
I have a lot of talent and insight	من استعداد و بینش زیادی دارم
I find it very annoying on a personal level	من آن را در سطح شخصی بسیار آزاردهنده می دانم
I hear the sound of his breaths, soft and thin	صدای نفس هایش را می شنوم، نرم و نازک
I hope you can help me solve this problem	امیدوارم بتوانید به من در حل این مشکل کمک کنید
I am my true love	من عشق واقعی خودم هستم
Females are generally larger than males	ماده ها به طور کلی بزرگتر از نرها می شوند
I went with the goal of finding something precious	من با هدف یافتن یک چیز گرانبها رفتم
I watched them every day	من هر روز آنها را تماشا می کردم
I just bought you and everyone around you	من فقط تو و همه اطرافیانت را خریدم
I had seen him come	دیده بودم اومده
I think he started importing them	من فکر می کنم او شروع به واردات آنها کرده است
I hope he is there for the money	من امیدوارم که او در آن برای پول است
I do not deserve anything	من لایق هیچ چیز نیستم
I hug her tightly and try not to cry	سفت بغلش می کنم و سعی می کنم گریه نکنم
I think we should feel that we are a club	فکر می کنم باید احساس کنیم که یک باشگاه هستیم
I do not see any suggestion of rape here	من هیچ پیشنهادی برای تجاوز در اینجا نمی بینم
I did this for free	من این کار را به صورت رایگان انجام می دادم
I want you to think of something in your room	می خواهم به چیزی در اتاقت فکر کنی
I enjoy reading with this group	من از خواندن با این گروه لذت می برم
I just help them	من فقط به آنها کمک می کنم
I just left his room and he is resting comfortably	من همین الان از اتاقش خارج شدم و او راحت استراحت می کند
I should have been a part of it	من باید بخشی از آن بودم
I tried to press the lock button, but nothing happened	من سعی کردم دکمه قفل را فشار دهم، اما چیزی نشد
I will work on them quickly	من به سرعت از آنها کار خواهم کرد
I believe he had heard a lot about him	من معتقدم که او چیزهای زیادی در مورد او شنیده بود
I'm so sorry for that	من برای آن بسیار متاسفم
I guess it depends on when your panel is	من حدس می زنم بستگی دارد که پانل شما چه زمانی باشد
Lots of photos and text	تعداد زیادی عکس و متن زیاد
I thought he would kill me too	فکر کردم مرا هم خواهد کشت
I answered when you called me last night	دیشب که با من تماس گرفتی جواب دادم
I want you to collect some things quickly	ازت میخوام سریع بعضی چیزا رو جمع کنی
Honestly, I could not control myself	راستش نتونستم خودم رو کنترل کنم
I passed by, I did not say anything	از کنارم گذشتم، چیزی نگفتم
I followed him	من به دنبال او بلند شدم
I was definitely angry now	الان قطعا عصبانی بودم
I think one is sick	فکر کنم یکی مریضه
The city takes its name from the temple	این شهر نام خود را از معبد گرفته است
I'm sure he wished he had moved with her	من مطمئنم که ای کاش او با او نقل مکان می کرد
It was also used for the closing ceremony	برای مراسم ختم نیز استفاده شد
I woke you up very soon	خیلی زود بیدارت کردم
There was a permanent frown between his eyebrows	اخم دائمی بین ابروهایش ایجاد شده بود
I tried to shout but nothing came out	سعی کردم فریاد بزنم اما چیزی بیرون نیامد
A challenge is issued	یک چالش صادر می شود
I was supposed to tell you yesterday	دیروز قرار بود بهت بگم
I also like to use high protein flour	من همچنین دوست دارم از آرد با پروتئین بالا استفاده کنم
I walked slowly out of the kitchen	به آرامی از آشپزخانه بیرون آمدم
I did not have a mother	من مادر نداشتم
I lost one output, I laughed, and I lost the next output	یک خروجی را از دست دادم، خندیدم و خروجی بعدی را از دست دادم
I know we created a new life together	می دانم که با هم زندگی جدیدی ایجاد کردیم
I remember it was like yesterday	یادم میاد انگار دیروز بود
I can only imagine how great that book would be	فقط می توانم تصور کنم که آن کتاب چقدر عالی خواهد بود
I really did not think this was his problem	واقعاً فکر نمی کردم مشکل او این باشد
I hope you can understand this limitation	امیدوارم بتوانید این محدودیت را درک کنید
I had twenty minutes to burn	بیست دقیقه وقت داشتم تا بسوزم
The bullet killed five men and wounded three others	این گلوله باعث کشته شدن پنج مرد و زخمی شدن سه نفر دیگر شد
I liked it immediately	من آن را فورا دوست داشتم
I also tested their commitment to their initiative	من همچنین تعهد آنها را به ابتکار آنها آزمایش می کردم
I myself am a failure	من خودم یک شکست خورده هستم
I could only whisper my next words	فقط می توانستم کلمات بعدی ام را زمزمه کنم
I did not know about him at first	اولش ازش خبر نداشتم
I could not explain to myself	نتونستم برای خودم توضیح بدم
I really can not prove that he did it	من واقعا نمی توانم ثابت کنم که او این کار را کرده است
I quite expected it to lock, but it did not	من کاملاً انتظار داشتم که قفل شود، اما اینطور نبود
I appreciate it and so does he	من از آن قدردانی می کنم و او هم همینطور
A light came on from inside	چراغی از داخل روشن شد
I was really impressed by the quality over the price	من واقعا تحت تاثیر کیفیت نسبت به قیمت قرار گرفتم
I no longer cared about school	من دیگر به مدرسه اهمیت نمی دادم
I saw things in the dark	من چیزهایی را در تاریکی دیدم
I was angry with him	من از طرف او عصبانی شدم
I have to paint people	من باید به مردم رنگ بدهم
I was not sure about the police protocol	من از پروتکل پلیس مطمئن نبودم
I tried and tried, but he tired me	من تلاش کردم و تلاش کردم، اما او مرا خسته کرده است
I wish you all success	برایت همه موفقیت ها را آرزو دارم
I do not love my lover anymore	من دیگر عاشقم را دوست ندارم
I forgot this morning	همین امروز صبح یادم افتاد
I was always good	من همیشه خوب می شدم
I saw it myself almost once or twice	من خودم تقریبا یکی دوبار دیدمش
I had just started my first job after graduation	من تازه اولین کارم را بعد از فارغ التحصیلی شروع کرده بودم
However, I think his father is rich	با این حال، فکر می کنم پدرش پولدار است
I could not bear to see his torment	طاقت دیدن عذابش را نداشتم
I sang in your eyes	در چشمان تو خواندم
I did not know him at all	اصلا نشناختمش
I was going to make him proud	قرار بود باعث افتخارش بشم
I went back to him	برگشتم سمتش
I have been doing this for almost sixty years	من تقریباً شصت سال این کار را انجام دادم
I take a few steps towards it, but I doubt it	چند قدم به سمتش برمی‌دارم اما تردید دارم
I think he knew that too	فکر کنم اون هم میدونست
I just touched these things and wiped my face	من فقط این چیزها را لمس کردم و صورتم را پاک کردم
I know what you want	می دونم چی می خوای
I let others tell me what happened	به دیگران اجازه دادم بگویند چه اتفاقی افتاده است
I searched for hours before coming home to help	قبل از اینکه برای کمک به خانه آمدم ساعت ها جستجو کردم
I think there is a letter for you around	من فکر می کنم نامه ای در این اطراف برای شما وجود دارد
They never mention it	آنها هرگز به آن اشاره نمی کنند
I clear my throat and do my best to focus	گلویم را صاف می کنم و تمام تلاشم را برای تمرکز می کنم
I can not make the space smaller than this	من نمی توانم فضا را از این کوچکتر کنم
I could not imagine why he did not do this	نمی توانستم تصور کنم که چرا او این کار را نمی کند
I feel determined to do something positive	احساس می کنم مصمم به انجام یک کار مثبت هستم
I was just trying to be happy	فقط سعی میکردم خوشحالت کنم
I really did not know what to do with this piece	من واقعاً نمی دانستم با این قطعه چه کنم
I wondered what the problem was, but I did not ask	من تعجب کردم که چه مشکلی دارد، اما نپرسیدم
I felt a tight muscle below	عضله سفت را در زیر احساس کردم
I asked him if there was, but he did not know	از او پرسیدم آیا وجود دارد، اما او نمی دانست
I was like that since I was a child	من از بچگی همینطور بودم
Although I think we will stay here for a few days	هر چند فکر می کنم چند روزی اینجا بمانیم
I called him this afternoon	امروز ظهر بهش زنگ زدم
I can not listen to you	من نمی توانم به شما گوش ندهم
I did not even feel fear or love or sadness	حتی احساس ترس یا عشق یا غم نداشتم
I love the diversity of them all	من عاشق تنوع همه آنها هستم
Express your political message with a little honey	پیام سیاسی خود را با کمی عسل بیان کنید
I wanted this even more from him	من این را حتی بیشتر از او می خواستم
The red glow of the vegetable cane overwhelmed them	درخشش قرمز عصایی آب نباتی آنها را فراگرفت
It was less in some ways	از جهاتی کمتر بود
I can read his thoughts	من می توانم افکار او را بخوانم
I did not remember falling asleep	یادم نبود خوابم برد
He was watching the scene from the shadows	او صحنه را از سایه تماشا کرده بود
A number of people were standing outside the gate	تعدادی از مردم بیرون دروازه ایستاده بودند
A tear fell from his eye	قطره اشکی از چشمش چکید
I walked into my room and ran my hands through my hair	در اتاقم قدم زدم و دستانم را لای موهایم کشیدم
I can go to the palace and check it out	من می توانم به قصر بروم و آن را بررسی کنم
I exhaled slowly and slowly	نفس آهسته و آهسته ای بیرون دادم
I'm in a lot of pain	من خیلی درد دارم
A man with his own face	مردی با چهره خودش
I could not be silent because of the pain	از درد نمیتونستم ساکت باشم
I had never touched an animal	من تا حالا به حیوانی دست نزده بودم
I am a professional dancer and now I am a model	من یک رقصنده حرفه ای هستم و اکنون مدل هستم
I am looking for clear guidance in these cases	من به دنبال راهنمایی روشن در این موارد هستم
I know his old family	خانواده قدیم او را می شناسم
I never had time to think about it	من هیچ وقت برای فکر کردن در مورد آن نداشتم
I look exactly like that	من دقیقا همینطور به نظر میرسم
I could not move things with my mind	نمی توانستم با ذهنم چیزها را جابه جا کنم
I wish he did not do that	کاش این کار را نمی کرد
A man lay up with his eyes closed	مردی رو به بالا دراز کشید و چشمانش بسته بود
I could feel the fire inside me again	می توانستم دوباره آتشی را در درونم حس کنم
I mean sex for fun	منظورم جنسی برای سرگرمی است
I haven't even read that much in recent years	در سال های اخیر حتی آنقدرها هم مطالعه نکرده ام
I stepped back and hit the wall, not the bed	عقب رفتم و به دیوار برخورد کردم نه تخت
I have the arch out	من طاق را بیرون دارم
I'm going to take him abroad	قراره ببرمش خارج از کشور
I will do anything for you	من برای تو هر کاری می کنم
I knew the pain well	دردش را خوب می دانستم
I believe that all students can learn	من معتقدم که همه دانش آموزان می توانند یاد بگیرند
I was in a tight spot	در تنگنا بودم
A great and ambitious book	یک کتاب بزرگ و جاه طلبانه
Although I could not do anything about it	هر چند نتوانستم کاری در مورد آن انجام دهم
A revolution that dreams	انقلابی که رویا می بیند
I think it might be about leaving	من فکر می کنم ممکن است مربوط به خروج باشد
I can not appreciate that he did that	نمی توانم از اینکه او این کار را انجام داد احساس قدردانی کنم
Either he or a coach is called the play	یا او یا یک مربی به نمایشنامه می گویند
I put a finger on his eyebrow and pressed up	انگشتی روی ابرویش گذاشتم و فشار دادم بالا
A terrible feeling of remorse overcame him	احساس پشیمانی وحشتناکی بر او چیره شد
A sweet melody that became more powerful	ملودی شیرینی که قدرتمندتر شد
I was here for more than two hours	من بیش از دو ساعت اینجا بودم
I closed my eyes, but the images became clearer	چشمانم را بستم، اما تصاویر واضح تر شدند
I could not get enough of the outside world	از دنیای بیرون سیر نمی شدم
The girl next to him threw his hand around her	دختری که کنارش بود دستش را دور او انداخت
I feel my hands are on me and they are pulling me back	احساس می کنم دست ها روی من هستند و مرا به عقب می کشند
I'm glad he was here to warn me	خوشحالم که او اینجا بود تا به من هشدار دهد
I called several times but he did not answer	چند بار زنگ زدم اما جواب نداد
I just called my ex	من فقط با سابقم تماس گرفتم
I need my shield and armor	من به سپر و زره خودم نیاز دارم
I hid the baby with me here	من بچه را اینجا با خودم مخفی کرده بودم
I left the rookie and started walking	تازه کار را ترک کردم و شروع کردم به راه رفتن
I absolutely did not look like a fun site	من مطلقاً مانند یک سایت سرگرم کننده نگاه نکرده ام
I punch and swing without warning	بدون هشدار مشت می زنم و تاب می زنم
A rare occurrence even about forty years ago	یک اتفاق نادر حتی حدود چهل سال پیش
I wanted to feel her skin with my own	می خواستم پوستش را با پوست خودم حس کنم
I was alone and often very lonely	من تنها بودم و اغلب خیلی تنها
I'm a little new to them all	من با همه آنها کمی جدید هستم
I think it is much easier for us	فکر می کنم برای ما خیلی راحت تر است
I can not imagine what he is thinking	نمی توانم از خود فکر کنم که او به چه فکر می کند
He sold his humanity at the highest price	او انسانیت خود را به بالاترین قیمت فروخت
I woke him up and sent him home	بیدارش کردم و فرستادمش خونه
I touched on some things and added the required exceptions	برخی چیزها را لمس کردم و استثناهای مورد نیاز را اضافه کردم
I had forgotten the natural beauties of this country	من زیبایی های طبیعی این کشور را فراموش کرده بودم
I look at him more closely	با دقت بیشتری به او نگاه می کنم
I checked my life insurance policy	بیمه نامه عمرم رو چک کردم
I reluctantly agreed	من با اکراه موافقت کردم
I took another step back	یک قدم دیگر عقب رفتم
I can see the offices at any time today	من امروز می توانم در هر زمانی دفاتر را مشاهده کنم
I can get the idea with a quick glance	من می توانم با یک نگاه سریع ایده را دریافت کنم
I knew he was there	می دانستم او آنجاست
We made an album that we wanted to make	آلبومی ساختیم که می خواستیم بسازیم
A group of riders come to the gate	گروهی از سواران به سمت دروازه می آیند
I love watching you finish	من عاشق تماشای تو در حین پایان دادنت هستم
I squeeze my arm through the bars	بازویم را از میان میله ها فشار می دهم
I'm the scariest man ever	من وحشتناک ترین مردی هستم که تا به حال وجود داشته است
I think the park is open until five o'clock	فکر می کنم پارک تا ساعت پنج باز است
I felt small and pathetic, an absolute failure	احساس می کردم کوچک و رقت انگیز، یک شکست مطلق
I'm just waiting for him to continue on his own	من فقط منتظرم که او بتواند به تنهایی ادامه دهد
I was different both physically and mentally	من هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی متفاوت بودم
I will enter your office first	من هم اول وارد دفتر شما می شوم
I know what stress is	میدونم این استرس چیه
I have to go through the whole emotional spectrum	من باید از تمام طیف عاطفی عبور کنم
I took it and followed it	گرفتم و دنبالش کردم
I did not intend to insult	قصد توهین نداشتم
Dozens more were injured	ده ها نفر دیگر مجروح شده اند
A sound comes from my throat	صدایی از گلویم می آید
I start walking again, but come back for the last question	دوباره راه رفتن را شروع می کنم، اما برای آخرین سوال برمی گردم
I think he enjoyed the process	من فکر می کنم او از این روند لذت برد
I can no longer test my will	دیگر نمی توانم اراده ام را امتحان کنم
I closed the door behind me	در را پشت سرم بستم
I want to be on this	من می خواهم در این مورد باشم
I still did not trust them	من هنوز به آنها اعتماد نداشتم
I put on her clothes and suck my breath	لباسش را می پوشم و نفسش را می مکم
I think you will be grateful	من فکر می کنم شما سپاسگزار خواهید بود
I smiled big and thanked him	لبخند بزرگی زدم و ازش تشکر کردم
Ship parades during the holidays, that	رژه کشتی ها در طول تعطیلات، که
I like to think it's just special to me	من دوست دارم فکر کنم که فقط برای من خاص است
I had lost my word	کلامم را از دست داده بودم
I looked worse in previous projects	من در پروژه های گذشته بدتر به نظر می رسیدم
I took the initiative	من ابتکار عمل را به دست گرفتم
I had something more important to do	من کار مهم تری برای انجام دادن داشتم
I hope it becomes one	امیدوارم یکی بشه
A large urban university	یک دانشگاه بزرگ شهری
I saw it from the tower	من آن را از برج دیدم
I passed that corner like nothing	مثل هیچی از اون گوشه گذشتم
Just go somewhere else	فقط برو یه جای دیگه
It came sooner than he expected	زودتر از چیزی که انتظارش را داشت آمد
I got up from the chair	از روی صندلی بلند شدم
I wanted to touch her, to hug her	می خواستم لمسش کنم، بغلش کنم
Too bad we have to kill him	حیف که باید بکشیمش
I tried to hide my feelings	تلاش کردم تا احساساتم را پنهان کنم
I did not know about anything else, though	من در مورد چیز دیگر نمی دانستم، هر چند
I want to come back soon	میخوام زود برگردم
I am not against the Internet or any electronic media	من مخالف اینترنت یا هیچ رسانه الکترونیکی نیستم
There were also eight injured	هشت مجروح نیز بوده است
I appreciate such things	من قدردان چنین چیزهایی هستم
I have not had this feeling until now	تا حالا این حس رو نداشتم
I started crying a little	کمی شروع کردم به گریه کردن
"I was not bad," he said	او گفت: من بد نبودم
I looked at my watch and started	نگاهی به ساعتم انداختم و شروع کردم
I was not guilty	من هیچ گناهی نداشتم
I no longer understood my presence there	دیگر حضورم در آنجا را درک نکردم
I can read everything from your face	من می توانم همه چیز را از چهره شما بخوانم
I only saw one	من فقط یک مشاهده می کردم
I was watching the inspirations that came in front of them	داشتم الهاماتی را که جلوی آنها می آمد تماشا می کردم
I could not work late tonight	امشب نتوانستم تا دیر وقت کار کنم
I approach my car in the covered parking lot	در پارکینگ سرپوشیده به ماشینم نزدیک می شوم
I stayed on the beach until evening	تا غروب در ساحل ماندم
I was definitely out of my depth here	من قطعاً در اینجا از عمق خودم خارج شده بودم
I asked for my money to be withdrawn	من درخواست کردم که پولم برداشت شود
Although I never say that	هر چند من هرگز و هرگز این را نمی گویم
I clearly know what you can do	من به وضوح می دانم که چه کاری می توانید انجام دهید
I'm very sorry	خیلی پشیمونم
Although I did not say anything out loud	هر چند با صدای بلند چیزی نگفتم
Johnson had promised not to escalate the war	جانسون قول داده بود که جنگ را گسترش ندهد
I realized that I was saying it was not so bad	متوجه شدم که می گویم آنقدرها هم بد نبوده است
I saw how well you play together	دیدم چقدر خوب با هم بازی می کنید
I want to see where this takes us	می خواهم ببینم این ما را به کجا می برد
I tried to get a loan to get my share	سعی کردم وام بگیرم تا سهمم را بگذارم
A whistle that no human could hear	سوتی که هیچ انسانی نمی توانست بشنود
I do not intend to tell him	من قصد ندارم به او بگویم
I promised you	قول و قولم را به تو دادم
I think maybe they are all one book	من فکر می کنم شاید همه آنها یک کتاب باشند
I bet the boy asked his mother to play well	شرط می بندم که پسر از مادرش خواسته که خوب بازی کند
I just had this feeling with him	من فقط با او این احساس را داشتم
A fast and cheap food but in a good environment	یک غذای سریع و ارزان اما در محیطی خوب
This is what we hoped to achieve	این همان چیزی است که ما امیدوار بودیم به آن برسیم
His arms were hidden under his body	بازوهایش زیر بدنش پنهان شده بود
I felt good driving it	حس خوبی داشتم باهاش ​​رانندگی کردم
I am not from a hunter family	من از خانواده شکارچی نیستم
I have to do it step by step	من باید قدم به قدم آن را انجام دهم
I know he is different	من می دانم که او متفاوت است
I was not online for a while	من مدتی آنلاین نبودم
Such views were eventually abandoned	چنین دیدگاه هایی در نهایت کنار گذاشته شد
I hated it, what you can not do	من از آن متنفر بودم، کاری که نمی توانید انجام دهید
I see him before he sees me	من او را قبل از اینکه مرا ببیند می بینم
I was excited about the invitation	بابت دعوتنامه هیجان زده بودم
I had to give him a way	باید راهی به او می دادم
A great effort in your future	یک تلاش عالی در آینده شماست
I will post the article here later though	هر چند بعداً مقاله را در اینجا قرار خواهم داد
I was in a hurry to watch	من در مشاهده خود عجله داشتم
I have not done this before	من قبلاً این کار را نمی کردم
I do not know what happened at that time	من نمی دانم در آن زمان چه اتفاقی افتاد
I shook my head in quick response	در جواب سریع سری تکان دادم
I know a lot more about them	من خیلی بیشتر در مورد آنها می دانم
I read it was a little boring	خوندم کمی خسته کننده بود
I say let go	من میگم ولش کن
A beautiful young woman	یک زن جوان زیبا
I may even have to sleep with him	حتی ممکن است مجبور شوم با او بخوابم
I have five hundred men at my command	من پانصد مرد به فرمان خود دارم
I just wanted to see those beautiful eyes again	من فقط می خواستم دوباره آن چشمان زیبا را ببینم
I took care of everything today	امروز به همه چیز رسیدگی کردم
I went into the forest	به داخل جنگل رفتم
I wanted to scream every time he kissed you	می خواستم هر بار که تو را می بوسد جیغ بزنم
I did not expect a guest, especially you	انتظار مهمونی نداشتم مخصوصا تو
I had to take him to get them	من باید او را می بردم تا آنها را بیاورم
I have been waiting for this glorious moment for a long time	من مدتها منتظر این لحظه باشکوه بودم
I will be good at it	من در آن خوب خواهم بود
I quickly became tense	سریع به تنش افتادم
I'm leaving here soon	من به زودی از اینجا خواهم رفت
I was invited by my friends	من از طرف دوستانم دعوت شدم
Such a man never rests	چنین مردی هرگز آرام نمی گیرد
I will tell you more or less what happened	من به شما خواهم گفت که کم و بیش چه اتفاقی افتاده است
I love water all over my body	من عاشق آب در تمام بدنم هستم
I got naked and took a shower	برهنه شدم و دوش گرفتم
I raised my hands in defense	دستانم را به نشانه دفاع بالا آوردم
I see that this is important to you	من می بینم که این برای شما مهم است
Then he went ahead	سپس جلوتر رفت
I felt like I was out of my depth	احساس کردم از عمقم خارج شدم
I know about your childhood	من از کودکی شما خبر دارم
I hurried to him	با عجله به سمتش دویدم
I went with your original leaf	من با برگ اولیه شما رفتم
I am more afraid of him than anything	بیشتر از هر چیزی ازش میترسم
I'm always been an active man, you see	من همیشه مرد فعالی بوده ام، می بینید
I met both at the same time	من هر دو را همزمان ملاقات کردم
I no longer risk my life	من دیگر زندگی ام را به خطر نمی اندازم
A single dress from her closet	یه لباس تک از کمدش
I put my hand on his forehead	دستم را روی پیشانی اش گذاشتم
I did not know what he wanted to tell me	من نمی دانستم او می خواهد به من چه بگوید
I was great at changing the subject	من در تغییر موضوع عالی بودم
I do not consider myself a fundamental person	من خودم را یک فرد اساسی نمی دانم
Feeling of success along with feeling of losing	احساس موفقیت همراه با احساس از دست دادن
I guess the drinks really affected us	حدس می‌زنم نوشیدنی‌ها واقعاً روی ما تأثیر گذاشت
I mean, you know, when you really focus on that	منظورم این است که می‌دانید، وقتی واقعاً روی آن تمرکز کنید
I began to tremble involuntarily	بی اختیار شروع کردم به لرزیدن
I gained my freedom through it	من آزادی خود را از طریق آن به دست آوردم
I can not do anything about it	من نمی توانم کاری در مورد آن انجام دهم
I can not think about this now	الان نمی توانم به این موضوع فکر کنم
I am satisfied with the results	من از نتایج راضی هستم
I can hardly control myself around you	من به سختی می توانم خودم را در اطراف شما کنترل کنم
I want my diary to be on me	من می خواهم دفترچه خاطراتم روی من باشد
I did not talk about that idiot	من در مورد آن احمق صحبت نکردم
I could not imagine such a surprise	نمی توانستم چیزی به این شگفتی را تصور کنم
A planet ran away from me	سیاره ای از دور به سمت من دوید
I really did not know what to do next	واقعا نمیدونستم بعدش چیکار کنم
They decided to change their name again	آنها تصمیم گرفتند دوباره نام خود را تغییر دهند
A face to accompany all the problems	چهره ای برای همراهی با تمام مشکلات
I have a request to ask	من یک درخواست دارم که بپرسم
A quick question and a comment	یک سوال سریع و یک نظر
I have no choice but to follow up	چاره ای جز پیگیری ندارم
I was surprised about the wine	من در مورد شراب تعجب کردم
I wondered if he was going to kiss me again	به این فکر کردم که آیا قرار است دوباره مرا ببوسد
I'm sorry you have to deal with them	متاسفم که باید باهاشون کنار بیای
They will suffer a painful punishment because they lie	عذاب دردناکی نصیب آنها می شود زیرا دروغ می گویند
I am also a secretary there	من هم آنجا منشی هستم
I do all my dealings with them	من تمام برخوردهایم را با آنها انجام می دهم
This movie will have legs	این فیلم پا خواهد داشت
I want them in but good	من می خواهم آنها را در اما خوب است
I worked on it in music	من آن را در موسیقی کار کردم
The voice became louder	صدایی بلندتر می شد
Cleveland both won the league that year	کلیولند هر دو آن سال قهرمان لیگ شد
This period also saw a significant renovation of existing homes	این دوره همچنین شاهد بازسازی قابل توجه خانه های موجود بود
I see a shot for the link	من یک شات برای پیوند می بینم
I did not want to see him	نمی خواستم ببینمش
A familiar face rolled around the corner	چهره ای آشنا گوشه ای را گرد کرد
I also played the piano there	من هم آنجا پیانو زدم
I did not see anything, I just heard	من چیزی نمی دیدم، فقط می شنیدم
I did not have time for myself	من برای خودم وقت نداشتم
I have almost completely eliminated all my symptoms	من تقریباً تمام علائمم را کاملاً حذف کرده ام
I can have no problem with the reasons others have	من می توانم با دلایلی که دیگران دارند مشکلی نداشته باشم
It was very emotional for them	برای آنها بسیار احساسی بود
I could feel a strong sense of emotional capacity	می توانستم یک حس قوی از ظرفیت عاطفی را احساس کنم
I wanted something fast and quick	من چیزی سریع و سریع می خواستم
I love green ribbon pop	من عاشق پاپ روبان سبز هستم
I killed thoughts over and over again	افکار را بارها و بارها کشتم
I will not work this week	من این هفته کار نخواهم کرد
I was not ready to give up yet	هنوز آماده تسلیم شدن نبودم
I always thought this was too much	من همیشه فکر می کردم که این بیش از حد است
I shrug my shoulders and start the engine	شانه هایم را بالا می اندازم و موتور را روشن می کنم
The same thing happened one or two nights later	یکی دو شب بعد همین اتفاق افتاد
I went down the stairs and left the cabin	از پله ها پایین رفتم و از کابین خارج شدم
I do not want any of you to be harmed	من نمی خواهم هیچ یک از شما آسیب ببیند
I see this difference and I will observe it	من این تفاوت را مشاهده می کنم و آن را رعایت خواهم کرد
I heard that he has a daughter	شنیدم که او یک دختر دارد
I did not forget the hunting lesson	درس شکار را فراموش نکردم
I called my mother at work	سر کار به مادرم زنگ زدم
I can not get away from it	من نمی توانم از آن دور شوم
I never expected you to marry me	هیچ وقت انتظار نداشتم با من ازدواج کنی
The demon spoke to him before giving his soul to him	دیو قبل از اینکه روح خود را به او بدهد با او صحبت کرد
I did not expect it at all	اصلا انتظارش را نداشتم
I wanted to hit him against the wall	می خواستم او را به دیوار بکوبم
I picked up the little dog and rubbed its head	سگ کوچک را برداشتم و سرش را مالیدم
I knew he enjoyed the silence	می دانستم که از سکوت لذت می برد
I can not force anyone to do anything	من نمی توانم کسی را مجبور به انجام کاری کنم
I see that it is very dangerous now	می بینم که الان خیلی در خطر است
I strongly advise others to join my college	من قویاً به دیگران توصیه می کنم که به کالج من بپیوندند
I think people should have been on top of this conference	من فکر می کنم مردم باید در این کنفرانس بالا بوده باشند
I thought this was a strange news article	به نظر من این یک مقاله خبری عجیب بود
I was wrong to do that	من اشتباه کردم که اینطور رفتار کردم
I did what you asked me to do	من کاری را که خواسته بودید انجام دادم
I had them until it was not too late	من آنها را تا زمانی که خیلی دیر نشده بود
I check the map again	دوباره نقشه را چک می کنم
A house will appear soon	به زودی خانه ای ظاهر می شود
I could live in silence to mingle	می توانستم در سکوت زندگی کنم تا درآمیخته شوم
A new beginning, between your people and our people	آغازی جدید، بین مردم تو و مردم ما
I can not go out either	من هم نمیتونم بیرون بیام
I went out and just went out to waste time	رفتم بیرون و فقط برای تلف کردن وقت بیرون رفتم
I packed my things and left	وسایلمو جمع کردم و رفتم
I told you that we are not safe in the city	من به شما گفتم که ما در شهر امن نیستیم
Has denied the right to information	حق اطلاع رسانی را سلب کرده است
I got a salary with a score	با نمره حقوق گرفتم
I want it to be fun for him	من می خواهم برای او سرگرم کننده باشد
I was not even sure if he could hear me	حتی مطمئن نبودم که صدایم را می شنود یا نه
I really have nothing to do with being on the team	من واقعاً کاری برای حضور در تیم ندارم
I went and cried and tore	رفتم و گریه کردم و پاره کردم
I want him in more ways	من او را از راه های بیشتری می خواهم
It was not a record	رکورد نه بود
I took their hands and turned them around	دستانشان را گرفتم و دورشان چرخاندم
I would love to receive your sketch file	من خیلی دوست دارم فایل اسکچ آپ شما را دریافت کنم
I will not let him matter to me	من اجازه نمی دهم او برای من مهم باشد
A stream surrounded the property on the other side	یک نهر ملک را از طرف دیگر محصور کرده بود
I think you have not heard it before	فکر می کنم قبلاً آن را نشنیده اید
I should not have stayed that long	من نباید اینقدر می ماندم
I was just an empty container	من فقط یک ظرف خالی بودم
I had a relationship with candles before	من قبلا با شمع رابطه داشتم
I could never be angry with him	من هرگز نتوانستم از او عصبانی بمانم
I did not want to be here for seven months	من نمی خواستم هفت ماه اینجا باشم
We rub them immediately	فورا آنها را می مالیم
I was more surprised but thankful	من بیش از این احساس تعجب کردم اما سپاسگزارم
I clean the churches with them	من با آنها کلیساها را تمیز می کنم
I recommend the company	من شرکت را توصیه می کنم
I did not want anything to happen to any of you	من نمی خواستم برای هیچ کدام از شما اتفاقی بیفتد
I had to fix my hair	من باید موهایم را مرتب می کردم
I want you to really understand this	من می خواهم شما واقعا این را درک کنید
And so much of his life is	و خیلی از زندگی او همینطور است
I can cope with the loss	من می توانم با ضرر کنار بیایم
I can see this in his eyes	من می توانم این را در چشمان او ببینم
I tried to scare him	سعی کردم او را بترسانم
I should have been suspicious	باید مشکوک می شدم
I knew he could not resist bringing you back	می‌دانستم که او نمی‌تواند در برابر بازگرداندن تو مقاومت کند
I ask you to think about this for a moment	از شما می خواهم یک لحظه به این موضوع فکر کنید
I'm fifteen years old	من پانزده سال دارم
I refuse to be sanctified by fellowship	من از قدیس شدن با معاشرت امتناع می کنم
I have been betrayed	به من خیانت شده است
I take the gun out of his hands	اسلحه را از دستانش بر می دارم
I have a love-hate relationship with that place	من با آن مکان رابطه نفرت عشقی دارم
It must definitely be unknown	قطعا باید ناشناخته باشد
Several bridges adorned his nose	چند تا پل دماغش را آراستند
I did not know what the problem was	نمیدونستم مشکلش چیه
I want to be treated like a royal family	من می خواهم با من مانند خانواده سلطنتی رفتار شود
A small flag rose in my brain	یک پرچم کوچک در مغزم بالا رفت
I could feel my eyes on myself all the time	می‌توانستم تمام مدت چشم‌ها را روی خودم حس کنم
Larger memory space	فضای حافظه بزرگتر
I still care about you	من هنوز به تو اهمیت می دهم
I was not like that at all	من اصلا اینجور آدمی نبودم
I hope they open in the fall	امیدوارم در پاییز باز شوند
I was trying to understand	سعی می کردم بفهمم
I want you to chase me away	میخوام منو بدرقه کنی
I was very scared when it happened like this	وقتی اون اینجوری شد خیلی ترسیدم
A road climbs a hill	جاده ای از یک تپه بالا می رود
I tried to get inside	سعی کردم داخلش بشم
I have neither the time nor the patience to do this	من نه وقت و نه حوصله این کار را دارم
I'm proud to offer this wonderful place	من مفتخرم که این مکان فوق العاده را ارائه می کنم
I got out of bed to get some water	از تخت بلند شدم تا آب بیاورم
I wrote about both at the time of their occurrence	من در مورد هر دو در زمان وقوع آنها نوشتم
One week earlier if necessary	یک هفته در صورت لزوم زودتر
I am the endless perfection of all good things	من کمال بی پایان همه چیزهای خوب هستم
I asked one of the hosts to bring us coffee	از یکی از مهمانداران خواستم برایمان قهوه بیاورد
I grow a little, gather a few plants in nature	من کمی رشد می کنم، چند گیاه را در طبیعت جمع می کنم
I take a moment to compose myself before answering	قبل از پاسخ دادن لحظه ای وقت می گذارم تا خودم را جمع و جور کنم
I go home in the dark to a rock garden	من در تاریکی به سمت یک باغ سنگی به خانه می روم
A knife quickly appeared in front of his neck	چاقویی به سرعت جلوی گردنش ظاهر شد
I wonder how he knew	من تعجب می کنم که او از کجا می دانست
I knew you would finally find your way to me	می دانستم که بالاخره راهت را به سوی من پیدا می کنی
I turn and continue to smile and look at him	برمیگردم و همچنان لبخند میزنم و نگاهش میکنم
A little extra physical activity may help	کمی فعالیت بدنی اضافی ممکن است کمک کند
Exactly a golden goose	به طور دقیق یک غاز طلایی
A way to escape the reality of my life	راهی برای فرار از واقعیت زندگیم
I keep telling myself to keep my nerves	مدام به خودم می گویم اعصابم را نگه دارم
I live nearby so the editor called me overnight	من در نزدیکی زندگی می کنم بنابراین سردبیر یک شبه با من تماس گرفت
I did not speak and I was not fully conscious	من صحبت نمی کردم و کاملاً هوشیار نبودم
I believe it is worth it	من معتقدم ارزشش را دارد
I took care of them even after my death	حتی بعد از مرگ خودم هم مراقب آنها بودم
I was not supposed to judge	قرار نبود قضاوت کنم
Until then, I really enjoyed his company	تا آن لحظه واقعاً از همراهی او لذت می بردم
English is used as a second language	انگلیسی به عنوان زبان دوم استفاده می شود
I was born in a hospital	من در بیمارستان به دنیا آمدم
I did not know that such a process	من نمی دانستم که چنین روندی است
I just wish he loved me	فقط کاش او مرا دوست داشت
I thank all of you for your good wishes	من از همه شما برای آرزوهای خوب شما تشکر می کنم
I was really upset	واقعا ناراحت بودم
I feel like a kid who broke his father's pot	احساس می کنم بچه ای هستم که دیگ پدرش را شکست
I give my whole being to you to be yours forever	تمام وجودم را به تو می دهم تا برای همیشه مال تو باشم
I have something that might be interesting to you	من چیزی دارم که ممکن است برای شما جالب باشد
I prayed he would stay alive	دعا کردم زنده بماند
I fell back hard	با شدت ضربه به عقب افتادم
New high school project	پروژه جدید دبیرستان
A good place for breakfast too	یک مکان خوب برای صبحانه نیز
I want everyone to partner with someone else	من می خواهم همه با یک نفر دیگر شریک شوند
I was supposed to be down there with him	قرار بود اون پایین باهاش ​​باشم
I owe it to the professor	من به پروفسور بدهکارم
I showed him how stupid he is	به او نشان دادم که چقدر احمقانه است
I had been planning to do this for a week	یک هفته بود که قصد انجام این کار را داشتم
The result was a big laugh	نتیجه یک خنده بزرگ بود
I was closer to him then	آن زمان من به او نزدیکتر بودم
I knew there was a system and a command for it	می دانستم که سیستم و دستوری در مورد آن وجود دارد
I will only continue to do this until the chapter is read	فقط تا زمانی که فصل خوانده شود این کار را ادامه می دهم
I had many friends there	من دوستان زیادی آنجا داشتم
I really never wanted to be involved in all this	من واقعاً هرگز نمی خواستم درگیر همه اینها باشم
I waited in the dark and watched him	در تاریکی منتظر ماندم و او را تماشا کردم
I did not know why his remarks embarrassed me so much	نمی دانستم چرا این اظهارات او مرا اینقدر شرمنده کرد
I do not feel well lately	من اخیراً احساس خودم را ندارم
At first it had good sales	در ابتدا این فروش خوبی داشت
I just came back to check on you	من فقط برگشتم تا شما را بررسی کنم
I really have to go	من واقعا باید بروم
I also tried to get my own	من هم سعی کردم مال خودم را بگیرم
I look at him and say	بهش نگاه میکنم و میگم
I just wanted to be ready	من فقط می خواستم آماده باشم
I know you need time to adjust to our society	می دانم که برای سازگاری با جامعه ما به زمان نیاز دارید
I was looking for a company	دنبال شرکت بودم
I paid the man and went back	پول مرد را دادم و عقب رفتم
A woman waved her hand back and continued on her way	زنی به عقب دست تکان داد و راهش را ادامه داد
The wind was gentle	باد ملایمی می وزید
I had never seen it before	من قبلاً آن را ندیده بودم
I never served in the military	من هرگز خدمت سربازی نکردم
He was there immediately	بلافاصله آنجا بود
I did not see him until the end of the night	تا آخر شب او را ندیدم
I can create a remote platform and test it successfully	من می توانم یک پلت فرم از راه دور ایجاد کنم و آن را با موفقیت آزمایش کنم
I could not even imagine what it looked like	حتی نمی توانستم تصور کنم که چه شکلی است
I can only hope so much	من فقط می توانم به همان اندازه امیدوار باشم
I did not take him home safe	من او را سالم به خانه نرسانده بودم
I do not write science fiction	من علمی تخیلی نمی نویسم
I can no longer control them	من دیگر نمی توانم آنها را کنترل کنم
I felt the body of my soul become wet and warm, I was terrified	احساس کردم بدن روحم مرطوب و گرم شد، وحشت کردم
I see them in my dreams, over and over again	من آنها را در رویاهایم می بینم، بارها و بارها
I just found out what happened here this morning	من فقط امروز صبح فهمیدم اینجا چه اتفاقی افتاده است
He also called on the people to continue their resistance	همچنین از مردم خواست به مقاومت خود ادامه دهند
A quick stop as we head east	یک توقف سریع در حالی که به سمت شرق می رویم
These stations have no connection to the main network	این ایستگاه ها هیچ ارتباطی با شبکه اصلی ندارند
I'm wearing a functional jacket that is full of bullets	من یک ژاکت کاربردی پوشیده ام که پر از گلوله است
Spring and autumn are both short and highly variable	بهار و پاییز هر دو کوتاه و بسیار متغیر هستند
I reached for the mirror and studied my reflection	به آینه رسیدم و انعکاس خودم را مطالعه کردم
I went and took her hand and kissed her	رفتم و دستش را گرفتم و بوسیدمش
I think they kind of liked it	من فکر می کنم آنها یک جورهایی آن را دوست داشتند
I put him there with a donkey and a bill	من او را با الاغ و اسکناس آنجا گذاشتم
I wrote a series of really stupid jokes for him	من یک سری جوک واقعا احمقانه برایش نوشتم
I'm too old to change	من پیرتر از آن هستم که بتوانم تغییر کنم
I go back down and eat dirt again	برمیگردم پایین و دوباره خاک میخورم
I was really the closest person to my mother	من واقعاً نزدیک ترین فرد به مادرم بودم
I told you he had a hint	من به شما گفتم که او یک اشاره داشت
I really wanted to leave	خیلی دلم می خواست از آنجا بروم
I think this will be a clear feature to offer	من فکر می کنم این یک ویژگی واضح برای ارائه خواهد بود
I just wanted to know when you come home	فقط میخواستم بدونم کی میای خونه
The results are mixed	نتایج مختلط است
I did not want to be a part of this	من نمی خواستم بخشی از این باشم
I know what you dream every night	می دانم هر شب چه خوابی می بینید
I will always love you and I will	من همیشه تو را دوست دارم و خواهم داشت
I am sad for him in my own way	من هم به روش خودم برای او غمگینم
I brought you clean clothes	برات لباس تمیز آوردم
I walk slowly towards them	به آرامی به سمت آنها می روم
I danced with one	با یکی رقصیدم
I was in the hospital when he arrived	من در بیمارستان بودم که او وارد شد
I thought I would not answer at all	فکر کردم اصلا جواب ندم
A moment later, his smiling face appeared	لحظه ای بعد چهره خندان او نمایان شد
I should have at least given him a chance	من باید حداقل به او فرصت می دادم
I had to tell him something	باید چیزی به او می گفتم
He uses household items as a weapon	او از وسایل خانه به عنوان سلاح استفاده می کند
I understood it better now	الان بهتر درکش کردم
I remain silent and sink into the shadows	ساکت می مانم و در سایه ها فرو می روم
I do not feel any presence inside the rooms	هیچ حضوری در داخل اتاق ها احساس نمی کنم
I have several ideas for sketches	من چندین ایده برای اسکیس دارم
I did not think there would be a problem	فکر نمی‌کردم مشکلی پیش بیاید
I think he has a great arm	فکر می کنم او بازوی فوق العاده ای دارد
I was not going to come back	قرار نبود برگردم
A long and thoughtful silence	یک سکوت طولانی و متفکرانه
I want to tell you something too	من هم می خواهم چیزهایی را به شما بگویم
I have a few questions for him	چند سوال از او دارم
I have a kingdom to protect	من یک پادشاهی دارم که از آن محافظت کنم
Settled and disappeared	مستقر شد و ناپدید شد
I knew these crews could communicate with it	می دانستم که این خدمه می توانند با آن ارتباط برقرار کنند
I ran and walked towards my husband, my lover	دویدم و به طرف شوهرم، معشوقم رفتم
I do not see any clear link to you	من هیچ لینک واضحی به شما نمی بینم
I need you to be safe	من به تو نیاز دارم که در امان باشی
I was worried about it	من در مورد آن نگران بودم
A soldier, right inside the entrance	یک سرباز، درست داخل در ورودی
I looked around and made a mental list	نگاهی به اطراف انداختم و یک فهرست ذهنی انجام دادم
He thought that a profession was necessary	او فکر کرد که یک حرفه ضروری است
I can feel your fear	میتونم ترس تو رو حس کنم
I want to be one with your heart	می خواهم با قلبت یکی شود
I put a distance between us	بین ما فاصله گذاشتم
This breed has yellow skin and lays brown eggs	این نژاد پوست زرد رنگی دارد و تخم‌های قهوه‌ای می‌گذارد
I want you to look around but do not touch anything	ازت میخوام به اطرافت نگاه کنی اما به چیزی دست نزنی
I was shocked one night	من یک شب مبهوت شدم
I have something for you when you get here	من هم وقتی به اینجا رسیدی چیزی برایت دارم
I was very disappointed	من به شدت ناامید شدم
I walked freely	آزادانه راه افتادم
I learned to calm my mind	یاد گرفتم ذهنم را آرام کنم
I can not imagine that ride	من نمی توانم آن سواری را تصور کنم
I had never seen him before	قبلاً او را ندیده بودم
The two fell in love	آن دو عاشق شدند
I put the removed items in a metal trunk	وسایل برداشته شده را در صندوق عقب فلزی قرار دادم
I was not supposed to let them stop me	قرار نبود اجازه بدم جلوی من رو بگیرن
I had not thought about this much until now	تا حالا زیاد به این موضوع فکر نکرده بودم
I heard you were looking for me	شنیدم دنبال من بودی
I do not want any part of this	من هیچ بخشی از این را نمی خواهم
I can shoot you in the abdomen or liver	من می توانم به شکم یا کبدت شلیک کنم
I do not know of any cure for this toxin	من هیچ درمانی برای این سم نمی شناسم
I know this is not fair, I want this from you	من می دانم که این منصفانه نیست، من این را از شما می خواهم
I have just started my adventure with tropical fruits	من به تازگی ماجراجویی خود را با میوه های استوایی شروع کردم
I mean, such a thing cannot be thrown away	منظورم این است که نمی توان چنین چیزی را پرتاب کرد
The boy who was forced to grow up very soon	پسری که مجبور شده خیلی زود بزرگ شود
A mother can not ask for anything more valuable	یک مادر نمی تواند چیزی با ارزش تر از آن بخواهد
A chance encounter blossoms into a holiday romance	یک برخورد شانسی به یک عاشقانه تعطیلات شکوفا می شود
I could see around the base, see people	می توانستم اطراف پایگاه را ببینم، مردم را ببینم
I can not imagine that this kind of architecture is unique	من نمی توانم تصور کنم که این نوع معماری منحصر به فرد است
I wondered what he thought	من تعجب کردم که او چه فکر می کند
I had never seen his face so seriously	هرگز قیافه او را تا این حد جدی ندیده بودم
I saw it in the newspaper a little later	کمی عقب تر آن را در روزنامه دیدم
I was more grateful to him and his company	از او و همراهی او بیشتر سپاسگزار بودم
I have a lot to learn	من چیزهای زیادی برای یادگیری دارم
I knew he needed me	می دانستم که او به من نیاز دارد
I hated being so emotional	از اینقدر احساساتی بودن متنفر بودم
There are many famous people among its members	در میان اعضای آن افراد سرشناس زیادی دیده می شود
I thought about it hard for a while	مدتی در مورد آن سخت فکر کردم
I think you are good with words	من فکر می کنم شما با کلمات خوب هستید
I leaned forward and repeated my questions	به جلو خم شدم و سوالم را تکرار کردم
I had to turn thirty at the age of thirteen	من مجبور شدم در سیزده سالگی سی ساله شوم
I had not found my place in the world	من جای خودم را در دنیا پیدا نکرده بودم
I certainly did not know	من مطمئناً نمی دانستم
I have a few thousand dollars left	چند هزار دلار برایم باقی مانده است
I'm sure we can find them these days	من مطمئن هستم که می توانیم آنها را در این روزها پیدا کنیم
I just heard about your arrival	من تازه از آمدنت مطلع شدم
I understand what he means by a building	من منظور او را در مورد یک ساختمان درک می کنم
I wonder how you knew what we needed	من تعجب می کنم که شما از کجا می دانستید که ما به چه چیزی نیاز داریم
I hated that little ugly voice raising its head	از زمانی که آن صدای کوچک سر زشت خود را بالا می برد متنفر بودم
I could not be very careful, I was not consistent	من نتوانستم با دقت زیاد، سازگار نبودم
Both victims had long hair that had parted in the middle	هر دو قربانی موهای بلندی داشتند که از وسط باز شده بود
I also knew that this would happen	من هم می دانستم که این اتفاق خواهد افتاد
Public outrage increased at that time	در آن زمان خشم عمومی افزایش یافت
I usually find myself very cautious	من معمولا خودم را به شدت محتاط می بینم
I should have understood that this happened	باید می فهمیدم که این اتفاق افتاد
I still have to meet with a counselor	من هنوز باید با یک مشاور ملاقات کنم
I just wanted to make one point	من فقط می خواستم به یک نکته اشاره کنم
Several of our friends called	چند نفر از دوستان ما تماس گرفتند
I was never a fan of water	من هرگز طرفدار آب نبودم
I just collect souls	من فقط روح ها را جمع می کنم
I pulled her in my arms and kissed her	کشیدمش تو بغلم و بوسیدمش
I was thinking about it last night	دیشب داشتم بهش فکر میکردم
I have to do constructive or interesting work	من باید کارهای سازنده یا جالب انجام دهم
I was in a hurry this morning	امروز صبح عجله داشتم
I have to wake up a little early	باید یه کم زود بیدار بشم
He had five minutes to consider the offer	او پنج دقیقه فرصت داشت تا این پیشنهاد را بررسی کند
I went in and out	رفتم داخل و بیرونش کردم
I started crying silent tears on his shoulder	شروع کردم به گریه کردن اشک های بی صدا روی شانه اش
I worked very hard to change those things in myself	من برای تغییر آن چیزها در خودم خیلی سخت کار کردم
I mistaken him for a maid	من او را با یک خدمتکار اشتباه گرفته بودم
The issue has since been resolved	از آن زمان موضوع حل شده است
Sorry for those mistakes	برای آن اشتباهات متاسفم
A mind can make its own reality	یک ذهن می تواند واقعیت خود را بسازد
I just want to save your soul	فقط میخوام روحت رو نجات بدم
I was sure he would never fire me	من مطمئن بودم که او هرگز مرا اخراج نخواهد کرد
I am looking for my loved ones, my elders	من دنبال عزیزانم، بزرگانم هستم
I did not have an answer to any of their questions	من برای هیچ یک از سوالات آنها پاسخی نداشتم
After that, the division continues to the west	پس از آن، تقسیم به سمت غرب ادامه می یابد
I like the text to look beautiful and pleasant	من دوست دارم متن زیبا و دلپذیر به نظر برسد
I may face criminal charges	ممکن است با اتهامات جنایی روبرو شوم
I did not want pain medication	من داروی درد نمی خواستم
I let there be a moment of silence between us	اجازه دادم یک لحظه سکوت بین ما بماند
I stood and talked to the other parents there	ایستادم و مشغول صحبت با والدین دیگر آنجا بودم
I'm going to bed	به سمت تخت می روم
Sometimes I was worried about living alone	گاهی اوقات نگران تنها زندگی کردنش بودم
I lay on my back and he lay down next to me	من به پشت خوابیدم و او کنارم دراز کشید
I'm here to answer	من اینجا هستم برای پاسخ
I can ride better than anyone here	من می توانم بهتر از هر کسی اینجا سوار شوم
A sense of humor was also a vital asset	حس شوخ طبعی نیز یک دارایی حیاتی بود
This means a constitution based on universal adult suffrage	این به معنای قانون اساسی مبتنی بر حق رای جهانی بزرگسالان است
Such a port was never released	چنین پورتی هرگز منتشر نشد
I could not go all night this time	این مدت نتوانستم تمام شب را بروم
I slipped halfway to the edge	تا نیمه از لبه لیز خوردم
I doubled the other sugar	شکر دیگری را دو برابر کردم
I like to draw a map	من دوست دارم یک نقشه ترسیم کنم
I told him the truth, it was up to him	من حقیقت را به او گفتم، این به او بستگی داشت
I should have arrived just a few minutes late	باید فقط چند دقیقه دیر اومدم
I mean, he was at home	منظورم این است که او در خانه بوده است
I gave my paper in the morning	من کاغذم را صبح دادم
I held my head in pain with both hands	با هر دو دست سرم را از درد گرفتم
A beautiful and bitter ritual	آیینی زیبا و تلخ
I had not lived with one for five years now	الان پنج سال بود که با یکی زندگی نکرده بودم
I took a step to go	قدمی برداشتم تا بروم
I put boards on all the windows	من روی تمام پنجره ها تخته گذاشتم
I had no social feelings there	من در آنجا هیچ احساس اجتماعی نداشتم
I took a deep breath and raised my head to see the face	به آرامی نفس نفس زدم و سرم را بلند کردم تا چهره را ببینم
I turn off the light	چراغ را خاموش می کنم
I can not talk to anyone	من نمی توانم با کسی صحبت کنم
I did not share that view	من دیدگاه آن را به اشتراک نمی گذاشتم
I never felt weak after taking this pill	بعد از مصرف این قرص هرگز احساس ضعف نکردم
Veteran and Marine Merchant	کهنه سرباز و بازرگان دریایی
I looked at the distance	به اندازه های فاصله نگاه کردم
I went ahead and looked down the street	رفتم جلو و به خیابان پایین نگاه کردم
There is a lot of energy	انرژی زیادی وجود دارد
I really like that reflection of that fourth photo	من آن انعکاس آن عکس چهارم را خیلی دوست دارم
I can actually offer a simple solution to that	من در واقع می توانم یک راه حل ساده برای آن ارائه دهم
I have a draft post on this topic	من یک پیش نویس پست در مورد این موضوع دارم
I loved every moment	هر لحظه را دوست داشتم
A child cannot be born with this poisoned blood	کودکی نمی تواند با این خون مسموم به دنیا بیاید
I insist on tradition	من بر سنت اصرار دارم
I did not turn it on	روشنش نکردم
I know who he is even before he gets up	حتی قبل از بلند شدن می دانم کیست
I gave him three days to decide	به او سه روز فرصت دادم تا تصمیم بگیرد
I was working in music at the time	من در آن زمان موسیقی کار می کردم
I go on for hours and go through every level	من ساعت ها به آن ادامه می دهم و از هر سطحی عبور می کنم
I really could not introduce him as a brigade	من واقعاً نمی‌توانستم او را به عنوان یک تیپ معرفی کنم
I will not give you any answer	من هیچ جوابی به شما نمی دهم
I was so terrible and lonely	من خیلی وحشتناک و تنها بودم
I received many definitions from it	من از آن تعریف های زیادی دریافت کردم
The soldier became a sailor	سربازی ملوان شد
A few more selected words come out of my mouth	چند کلمه انتخابی دیگر از دهانم بیرون می آید
I know what you thought you were doing	میدونم فکر میکردی چیکار میکنی
I pushed him aside and explained	او را کنار زدم و توضیح دادم
I quietly entered his room and woke him up	بی صدا وارد اتاقش شدم و بیدارش کردم
I tried to determine its direction	سعی کردم جهت آن را تشخیص دهم
I was a passenger who rode with destiny	مسافری بودم که با تقدیر سوار بود
I should have made real progress by now	باید تا الان پیشرفت واقعی می کردم
I got up to look out the window	بلند شدم تا از پنجره بیرون را نگاه کنم
I realized I was doing the same	متوجه شدم که همین کار را می کنم
I do not want to lose him as a friend	من نمی خواهم او را به عنوان یک دوست از دست بدهی
I decided to find out why	تصمیم گرفتم دلیلش را بفهمم
I was a foreigner in every way	من از هر نظر خارجی بودم
I needed money, facilities and time	به پول و امکانات و زمان نیاز داشتم
I really have to go back	واقعا باید برگردم
I heard a child laughing behind me	صدای خنده ی بچه ای را از پشت سرم شنیدم
I looked at him and he seemed calm	من به او نگاه کردم و او آرام به نظر می رسید
Theater also had a religious role	تئاتر نقش مذهبی هم داشت
I want to get rid of his prisoners	می‌خواهم زندانیانش را از بین ببرم
I finally took control of my life	بالاخره کنترل زندگی ام را در دست گرفتم
I guess they were kind of like my parents	حدس می زنم که آنها به نوعی شبیه پدر و مادر من بودند
I wonder who he laughs with	من تعجب می کنم که او با چه کسی می خندد
I introduce myself as a professional wedding photographer	من خودم را به عنوان یک عکاس حرفه ای عروسی معرفی می کنم
The feeling of illness spread in the pit of my abdomen	احساس بیماری در گودال شکمم پخش شد
A gentleman is not at risk for facial symptoms	یک جنتلمن خطری برای علائم روی صورت ندارد
I did more than that	من بیشتر از این کار کردم
I will also be fine with other cats	من همچنین با گربه های دیگر خوب خواهم بود
I just hugged them again just after reading your story	من فقط بعد از خواندن داستان شما دوباره آنها را در آغوش گرفتم
I drank it like a man dying of thirst	من او را مانند مردی که از تشنگی می میرد، نوشیدند
I remain motionless, my back turned to him	من بی حرکت می مانم، پشتم به او چرخیده است
I did not know that he had real intentions	من نمی دانستم که او قصد واقعی دارد
I have to prepare myself	من باید خودم را آماده کنم
I think you suppose those rooms are there	فکر می کنم شما فرض کنید که آن اتاق ها آنجا هستند
A subtle glow filled the room	درخشش ظریفی اتاق را پر کرده بود
I do not need lessons	من نیازی به درس ندارم
A man stood in the doorway	مردی در آستانه در ایستاد
I think he's at least texting me	من فکر می کنم که او حداقل به من پیام می دهد
I have to let you sleep	باید بگذارم بخوابی
I love the view from here	من عاشق منظره از اینجا هستم
I knew there was no such thing	می دانستم که چنین چیزهایی وجود ندارد
I smiled anyway	به هر صورتم لبخند زدم
I was under the command of those demons	من تحت فرمان آن شیاطین بودم
I can eat almost anything	من هم می توانم تقریباً هر چیزی بخورم
I want you to know this	می خواهم این را بدانید
A mark above the maximum is not possible	علامت بالاتر از حداکثر امکان پذیر نیست
I want to get there in broad daylight	من می خواهم با نور روز زیاد به آنجا برسم
I hope this was something you were ready to do	امیدوارم این کاری بوده باشد که شما آماده انجام آن بوده اید
I did not even know his real name	حتی اسم واقعی او را هم نمی دانستم
I have tried to find the intensity in the opposite	من سعی کرده ام شدت در مقابل را پیدا کنم
I was listening because	من به دلیل گوش می دادم
I never tell anyone what is happening	من هرگز به کسی نمی گویم چه اتفاقی دارد می افتد
I felt so stupid	من احساس می کردم که چنین احمقی هستم
I remember him from the funeral	من او را از مراسم تشییع جنازه به یاد دارم
I have not dropped out of my classes	من از کلاس هایم کنار نرفته ام
I paid a little attention to him	کمی به او توجه کردم
I take him to my office	او را به دفترم می برم
I hear his thoughts and I feel hopeless	افکار او را می شنوم و احساس ناامیدی می کنم
I want to be a part of you	من می خواهم بخشی از شما باشم
I wanted to write	می خواستم بنویسم
A ghostly look crossed his face	یک نگاه جن زده از چهره اش عبور کرد
I did not hear another voice	صدای دیگری نشنیدم
I was thinking about having a family	به داشتن خانواده فکر می کردم
I wonder how long he stood there	من تعجب می کنم که او چه مدت آنجا ایستاده بود
I wanted to be close to his belongings	می خواستم نزدیک وسایلش باشم
A fox had taken many of them	روباهی بسیاری از آنها را گرفته بود
I think it's quite attractive	به نظر من کاملاً جذاب است
I cook and eat every day	من هر روز آشپزی می کنم و می خورم
In fact, I did not care about anything at all	در واقع اصلاً به هیچ چیز اهمیت نمی دادم
I go to visit his grave every day	هر روز به زیارت قبرش می روم
He said I did not belong here	او گفته بود من به اینجا تعلق نداشتم
I panic and release my keys	وحشت می کنم و کلیدهایم را رها می کنم
I could not stop laughing at any of them	نتونستم جلوی خنده رو به هیچ کدومشون بگیرم
I could have died right now	میتونستم همین الان مرده باشم
I do not know what they can do and what they can not do	نمی دانم چه کاری می توانند انجام دهند و چه کاری نمی توانند انجام دهند
I had felt pity that evening	آن غروب احساس ترحم کرده بودم
I have never been with him since	از آن زمان هرگز با او نبودم
I learned all this a long time ago	من همه اینها را خیلی وقت پیش یاد گرفتم
I think it might even be real	من فکر می کنم حتی ممکن است واقعی باشد
I want to know the truth	من می خواهم حقیقت را بدانم
I tried to keep my knees straight	سعی کردم زانوهایم را صاف نگه دارم
I let both of you have lunch with me tonight	من به هر دوی شما اجازه می دهم امشب با من ناهار بخورید
I was reluctant to ask why	تمایلی به پرسیدن دلیلش نداشتم
I looked at some houses	به چند خانه نگاه کردم
I just fixed it last year	من تازه پارسال درستش کردم
I did not know what he wanted from me	نمی دانستم چه چیزی از من می خواهد
I think this is just the end	من فکر می کنم که این تازه به پایان می رسد
I had the milk because an engineer told me	من شیر را داشتم چون یک مهندس به من گفته بود
I still thought we could do it	من هنوز فکر می کردم که می توانیم آن را انجام دهیم
Glad he was here tonight	خوشحالم که او امشب اینجا بود
I do not want to upset him	من نمی خواهم او را عصبانی کنم
I had not seen him since high school	از دوران دبیرستان او را ندیده بودم
I have never been so scared	من هیچ وقت اینقدر نترسیدم
I tried to argue with him	سعی کردم با او استدلال کنم
I can not say that anyone seemed to be inclined to speculate about the details	نمی توانم بگویم که به نظر می رسید کسی تمایل به حدس و گمان در مورد جزئیات دارد
I was no longer important	من دیگه مهم نبودم
A man outside the store was holding a gun	مردی بیرون فروشگاهی اسلحه در دست داشت
I prefer to see everything else	من ترجیح می دهم هر چیز دیگری را ببینم
I could not understand what	نتونستم بفهمم چیه
I can do it this time too	این بار هم میتونم انجامش بدم
I came here to get my radar	همین جا آمدم که رادار مرا آورد
I started working	دست به کار ساختم
I'm real, you should be	من واقعی هستم، شما هم باید باشید
I closed the door for a closer look	برای نگاه دقیق تر در را بستم
I think you have a lot of questions	من فکر می کنم شما سوالات زیادی دارید
I'm not perfect anymore	من دیگر کامل نیستم
I felt there was no outside world	احساس می کردم دنیای بیرون وجود ندارد
I think it's very upsetting now	فکر کنم الان خیلی ناراحتی
I know where my money is	من می دانم پول من کجاست
I did and he blessed us	من انجام دادم و او به ما برکت داده است
I have made a big mistake	من یک اشتباه فاحش مرتکب شده ام
I saved fifty people from a terrible death	من پنجاه نفر را از یک مرگ وحشتناک نجات دادم
I could get married	میتونستم ازدواج کنم
I believe that the gift of understanding comes with the office	من معتقدم که هدیه تفاهم همراه با دفتر است
I'm still a lady	من هنوز یک خانم زاده هستم
I will travel anyway	من به هر حال سفر خواهم کرد
I will not try it	من آن را امتحان نمی کنم
I start to slow down	من شروع به کاهش سرعت می کنم
A shiver ran down the back of his neck	لرزی از پشت گردنش جاری شد
I hear someone appear in front of his house	می شنوم که یک نفر جلوی در خانه اش ظاهر می شود
I know when one of my people will die	من می دانم که یکی از افراد من کی خواهد مرد
I saw several film cases that had fallen to the ground	چند تا کیس فیلم دیدم که روی زمین افتاده بود
I wanted to tell the whole world	می خواستم به همه دنیا بگویم
I feel his face next to mine	صورتش را کنار صورتم حس می کنم
It was a kind of club at that time	آن زمان یک نوع باشگاه بود
I was just a tourist asking questions	من فقط یک توریست بودم که سوال می پرسیدم
I looked at my alarm clock	به ساعت زنگدارم نگاه کردم
I touched her and started crying	لمسش کردم و شروع کردم به گریه کردن
I told her to decorate it any way you want	بهش گفتم هرجوری میخوای تزیینش کن
I have always loved and cherished his memory	همیشه دوستش داشتم و یادش را گرامی می دارم
I woke up sweaty	با عرق از خواب بیدار شدم
I really thought this little boy was really funny	من واقعاً فکر می کردم این پسر کوچولو واقعاً بامزه است
I felt a small victory came home	احساس کردم پیروزی کوچک به خانه رسید
I put it on the sofa	گذاشتمش روی مبل
I saw the dark part of this civilization	من قسمت تاریک این تمدن را دیدم
I will not waste you	من شما را ضایع نمی کنم
I do not change those names to make money	من آن اسامی را تغییر نمی دهم تا پولی به دست بیاورم
I myself was a complete walker in my youth	من خودم در روزهای جوانی کاملاً اهل پیاده روی بودم
I let go and sat on the couch	خودم را رها کردم و روی کاناپه نشستم
I did not want anyone to know about it	من نمی خواستم کسی در مورد آن بداند
I had nothing to do with lost chocolate	من کاری به شکلات گم شده نداشتم
I take time to rest	برای استراحت وقت می گذارم
I did not even like to argue with people	من حتی دوست نداشتم با مردم بحث کنم
I let my fingers move on his stiff muscles	اجازه دادم انگشتانم روی ماهیچه های سفتش حرکت کنند
I looked at the water	به آب نگاه کردم
I'm afraid he will continue	من می ترسم او ادامه دهد
The spouse is just a means to an end	همسر فقط وسیله ای برای تامین این لذت است
I let you show your true color	من به شما اجازه می دهم که رنگ واقعی خود را نشان دهید
I miss that little dog	دلم برای اون سگ کوچولو تنگ شده
I was not emotional	من احساساتی نبودم
A breeze was blowing from the window	نسیمی از پنجره باز می وزید
I take a long shower and dry myself	دوش طولانی میگیرم و خشک میشم
I was a rebel in a state of disgrace	من یک یاغی بودم که به رسوایی کشیده شده بودم
I agree with them	من هم با آنها موافقم
I accepted his invitation	من دعوتش را پذیرفتم
I let his mother listen	به مادرش اجازه دادم گوش کند
I looked around, but I did not see him anywhere	به اطراف نگاه کردم، اما او را جایی ندیدم
I saw when my father left	وقتی پدرم رفت دیدم
I tried to disappoint him easily	سعی کردم راحت او را ناامید کنم
I was used to it and tried to ignore it	عادت کرده بودم و سعی کردم نادیده بگیرم
I was looking at a magazine that came	داشتم مجله ای را نگاه می کردم که آمد
I should never have allowed you to leave my eyes	من هرگز نباید اجازه می دادم که چشمانم را ترک کنی
I can not picture his face	من نمی توانم چهره او را تصویر کنم
I should have talked to you about it right away	من باید همان موقع در مورد آن با شما صحبت می کردم
I could not hear them properly	من نمی توانستم آنها را درست بشنوم
I did not want to push	من نمی خواستم فشار بیاورم
A healthy dose of ambition has never hurt anyone	دوز سالم جاه طلبی هرگز به کسی آسیب نرسانده است
I think it was another voice	فکر کنم صدای دیگری بود
He may not be from our team	ممکن است از تیم ما نباشد
I'm very suspicious of him	من بهش خیلی مشکوکم
I now freely welcome this	من اکنون آزادانه از این استقبال می کنم
A thin gray carpet led him to it	یک فرش نازک خاکستری او را به سمت آن هدایت کرد
I mean, just look at them	یعنی فقط بهشون نگاه کن
I dared him to do so	جرأت کردم این کار را بکند
I did not have the patience for today's games	حوصله بازی های امروز را نداشتم
Sister of a good friend	خواهر یک دوست خوب
I toss my backpack until I fall forward	کوله ام را به عقب پرت می کنم تا اینکه جلو بیفتم
I did everything he told me to do	هر کاری که به من گفت انجام دادم
A guard immediately landed on my elbow	یک نگهبان بلافاصله در آرنج من قرار گرفت
A page was marked	صفحه ای علامت گذاری شده بود
I love playing music, but nothing was right	من عاشق پخش موسیقی هستم، اما چیزی درست نبود
I hear him talk about you	من نحوه صحبت او در مورد شما را می شنوم
An accurate scene report was kept	گزارش دقیق صحنه نگهداری می شد
I love him more because of that	من او را بیشتر به خاطر آن دوست دارم
I did not miss myself	من خودم از دستش نمیدم
I have to make some preparations	باید مقدمات خاصی را انجام دهم
I did not even know eight hundred people	من حتی هشتصد نفر را نمی شناختم
I took a few moments to calm my thoughts	چند لحظه وقت گذاشتم تا افکارم آرام شود
I promised your brother	من به برادرت قول دادم
The main disposal method used is incineration	روش اصلی دفع مورد استفاده سوزاندن است
I believe in you and your family	من به شما و خانواده تان ایمان دارم
I tried to understand how it is possible	سعی کردم بفهمم چطور ممکن است
I needed to see that look again	نیاز داشتم دوباره آن نگاه را ببینم
I can not speak at the moment	فعلا نمیتونم حرف بزنم
The eyes of the world are on you	چشم جهان به توست
The good things he had done	کارهای خوبی که کرده بود
A wire in his ear showed that he was safe	سیمی در گوشش نشان می داد که امنیت دارد
A woman was killed there	زنی در آنجا کشته شد
I was even nervous in the elevator	حتی توی آسانسور هم عصبی بودم
I'm afraid this is just the beginning	می ترسم این تازه شروع کار باشد
I still needed to look normal while doing it	من هنوز نیاز داشتم که در حین انجام آن معمولی به نظر برسم
This was one of them	این یکی از آنها بود
I was working outside the house today	امروز بیرون از خانه کار می کردم
I heard footsteps, then movement from the other side	صدای پاها را شنیدم، سپس حرکت از طرف دیگر
I start doing my inner movements to prevent him from hitting	من شروع به انجام حرکات درونی خود می کنم تا از ضربات او جلوگیری کنم
I tried to look for perfume, but it disappeared	سعی کردم به دنبال عطری بگردم، اما ناپدید شد
Confused, I turned around and confronted him	گیج برگشتم و با او روبرو شدم
A little more orange than red	کمی نارنجی بیشتر از قرمز
I have to reveal the truth	من باید حقیقت را فاش کنم
I could hardly understand his appearance	من به سختی متوجه ظاهر او شدم
It made my life harder	زندگی من را سخت تر می کرد
I've not seen you around in a while	مدتی است که تو را در اطراف ندیده ام
I think you do a better job	من فکر می کنم شما کار بهتری انجام می دهید
I crushed him under the cross	من او را زیر صلیب له کرده ام
I told him my dream	خوابم را به او گفتم
I need to know the truth	من باید حقیقت را بدانم
A feeling of warmth spread across his chest	احساس گرمی در سینه اش پخش شد
I was dressed and ready to go shopping	لباس پوشیده بودم و آماده خرید بودم
I always had my father here	من همیشه پدرم را اینجا داشتم
Our music is just our music	موسیقی ما فقط موسیقی ماست
I can stay longer if you want to come now	من میتونم بیشتر بمونم اگه میخواستی الان بیای
I did not intend to be so long	قصدم اینقدر طولانی نبود
I can not understand them	من نمی توانم آنها را درک کنم
I can order pizza or something	من می توانم پیتزا یا چیز دیگری سفارش دهم
I have always loved that man	من همیشه آن مرد را دوست داشتم
I did not even look at the others	حتی به بقیه نگاه نکردم
All letters sent to prisoners were read by prisoners	تمام نامه های ارسالی به زندانیان و توسط زندانیان خوانده شد
I could taste the sweat on my upper lip	می توانستم طعم عرق لب بالاییم را بچشم
I grew up in a house full of boys	من در خانه ای بزرگ می شدم که پر از پسر بود
I did not expect to see the king that night	انتظار نداشتم شاه را آن شب ببینم
I also see some energy drinks	من هم چند تا نوشیدنی انرژی زا می بینم
I planted a wet square on his lips	یک مربع خیس روی لبش کاشتم
I went back to the police car	به سمت ماشین پلیس برگشتم
I just wanted to do better than some people	من فقط می خواستم بهتر از برخی افراد کار کنم
There was a feeling of satisfaction in him	احساس رضایت در او وجود داشت
I mean, they simply do not spoil it	منظورم این است که آنها به سادگی آن را خراب نمی کنند
I do not hear anything from the crowd	من چیزی برای جمعیت نمی شنوم
I was ready to kick them	من آماده بودم که آنها را با لگد بمیرم
Maybe I can do something for you	شاید بتوانم کاری برای شما انجام دهم
I made sure several times that it was true	چندین بار مطمئن شدم که درست است
I was only there twice	من فقط دو بار آنجا بودم
I start laughing from the joy mixed with my nerves	از خوشحالی که با اعصاب مخلوط شده شروع به خندیدن می کنم
A smile of satisfaction spread across his face	لبخند رضایتی روی صورتش پخش شد
I could talk to get out of it	من می توانستم صحبت کنم تا از آن خارج شوم
A ray was floating on the white sand	پرتویی روی ماسه سفید شناور بود
I take it in my hands	آن را در دستانم می گیرم
I think so	فکر می کنم اینطور خواهد بود
I shook my head sadly, grabbed her chest and cried	سرم را با ناراحتی تکان دادم، سینه اش را گرفت و گریه کرد
I was dumbfounded at a glance	من فقط با یک نگاه خنگ شدم
I did not buy a second	یک ثانیه هم نخریدم
I leave this gate open	من این دروازه را باز می گذارم
I move it slowly, but we do not climb	من آن را به آرامی حرکت می دهم، اما ما صعود نمی کنیم
I realized that they did the best job	فهمیدم که آنها بهترین کار را انجام داده اند
I should have known this	من باید این را می دانستم
I think it was not just important to them	من فکر می کنم فقط برای آنها مهم نبود
I jumped in surprise from the sudden reaction	با تعجب از واکنش ناگهانی پریدم
I wanted to get rid of it	می خواستم از شرش خلاص شوم
I told him he was in the bathroom	به او گفتم در حمام است
I do this every week	من هر هفته این کار را می کنم
I often come here to think	من اغلب به اینجا می آیم تا فکر کنم
I do not know how to return	من نمی دانم چگونه برگردم
I rub my fingers and they all disappear	انگشتانم را به هم می زنم و همه ناپدید می شوند
A feeling of warmth prevailed over him	احساس گرمی بر او حاکم شد
I step into the warehouse and follow the trail of blood	پا به انبار می گذارم و رد خون را دنبال می کنم
I thought of him and he was there	من به او فکر کرده بودم و او آنجا بود
Something happened and I opened the door	اتفاقی افتاد و در را باز کردم
I never wish it on anyone	من هرگز آن را برای کسی آرزو نمی کنم
I feel a hand on my arm	دستش را روی بازویم حس می کنم
I was actually thinking about this	در واقع داشتم به این فکر می کردم
Much depends on your monitor	خیلی به مانیتور شما بستگی دارد
I have no place to think	من جایی برای فکر کردن ندارم
I lifted my leg and twisted my leg	پایم را بلند کردم و پایم را پیچاندم
I mean, if you keep doing stupid things	منظورم این است که اگر مدام کارهای احمقانه انجام دهید
I looked at my sandwich	به ساندویچم نگاه کردم
I mean, his whole life may be wasted	منظورم این است که تمام زندگی او ممکن است تلف شود
Now at least I could concentrate	الان حداقل می توانستم تمرکز کنم
I was always depressed and climbing	من همیشه افسرده بودم و بالا می رفتم
I could not believe him	من نمی توانستم او را باور کنم
I lower the plate and bowl	بشقاب و کاسه را پایین می گذارم
A frightened state passed over his face	حالت ترسناکی از چهره اش عبور کرد
I do not work for him	من برای او کار نمی کنم
I finally finished that song	بالاخره اون آهنگ رو تموم کردم
I planned and taught	برنامه ریزی کردم و درس دادم
I hit the season to get rid of it	به موسم می زنم تا از بین برود
I vote for the future	من رای خود را به آینده می دهم
I'm just staring forward	من فقط به جلو خیره می شوم
I went to the reception and inquired	به سمت پذیرش رفتم و پرس و جو کردم
I was about to jump	نزدیک پریدن بودم
I never got sick, even a little bit	من هرگز مریض نشدم، حتی اندکی
His father worked in the construction industry	پدرش در صنعت ساختمان کار می کرد
I'm afraid of how they might respond	من از این می ترسم که آنها چگونه ممکن است پاسخ دهند
I can say that they have been here for maybe two days	می توانم بگویم شاید دو روز است که اینجا هستند
I love teaching online	من عاشق تدریس آنلاین هستم
Hope rises again	امید دوباره اوج می گیرد
I wondered if starting again is what I feel?	من تعجب کردم که آیا شروع دوباره این چیزی است که احساس می کنم؟
I did not even get a chance to see him	من حتی فرصت دیدن او را پیدا نکردم
I want to generate an ID	من می خواهم شناسه تولید کنم
Special light is needed to see it	برای دیدن آن به نور خاصی نیاز است
I did not know how people found me	نمی دانستم که مردم چگونه مرا پیدا کرده اند
I want you to know how great you are	می‌خواهم بدانی که چقدر عالی هستی
I have to face him one day	من باید روزی با او روبرو شوم
There are four sections to battle	چهار بخش برای نبرد وجود دارد
I think that was my main reason	فکر می کنم دلیل اصلی من بودم
I will not think of you for another two days	تا دو روز دیگه بهت فکر نمیکنم
I really did not trust anyone	من واقعا به کسی اعتماد نداشتم
I turn off the engine and turn towards him	موتور را قطع می کنم و به سمت او می چرخم
I asked the name of one of them	نام یکی از آنها را پرسیدم
I picked it up and ran my fingers over it	آن را گرفتم و انگشتانم را روی آن کشیدم
I knew how much you wanted such a thing	میدونستم چقدر همچین چیزی میخوای
Sometimes you have to reach the floor	گاهی اوقات باید به کف زمین رسید
I feel your pain and I want to help	من درد شما را احساس می کنم و می خواهم کمک کنم
Then I went back to the shooting line	سپس به سمت خط تیر برگشتم
I'm sure he is not a villager	مطمئنم روستایی نیست
I can still smell and taste the food we ate	هنوز بوی غذایی که خوردیم را حس می کنم و مزه می کنم
I will tell him when he returns home	وقتی به خانه برگردد به او خواهم گفت
A potential competitor for a spouse	یک رقیب احتمالی برای یک همسر
I admit I was wrong	اعتراف می کنم اشتباه کردم
I lined up this easy target and pulled the trigger	این هدف آسان را ردیف کردم و ماشه را کشیدم
I want to fight to reach the level	من می خواهم برای رسیدن به سطح مبارزه کنم
I noticed my throat was getting sore	متوجه شدم گلویم دارد می گیرد
I have you and my sons	من تو و پسرانم را دارم
I could not sleep	من نتونستم بخوابم
Most of the time I find myself ugly rather than handsome	بیشتر اوقات خودم را زشت می بینم تا خوش تیپ
I used to feel bad about this	قبلاً از این بابت احساس بدی داشتم
I use oxygen all the time	من تمام وقت اکسیژن مصرف میکنم
I work differently from you	من متفاوت از شما کار می کنم
I think he has a record	من فکر می کنم او دارای یک رکورد است
I stared into his eyes	به چشمانش خیره شدم
I remember if you see a movement it is progress	یادم هست اگر حرکتی را دیدی پیشرفت است
Although I did not hate it	هرچند بدم نمی آمد
I just could not make myself and he could not understand it	من فقط نمی توانستم خودم را بسازم و او هم نمی توانست آن را درک کند
I did not have time to stand and grieve for them	وقت ایستادن و غصه خوردن برای آنها را نداشتم
I know everything about you	من همه چیز را در مورد شما می دانم
I needed something good, something unique and timely	من به چیزی خوب، چیزی منحصر به فرد و به موقع نیاز داشتم
I could not care about the dinner section	نمی‌توانستم به بخش شام اهمیتی بدهم
A challenge to meet and overcome	چالشی برای دیدار و غلبه بر آن
I think you should listen, you owe it to me	من فکر می کنم شما باید گوش کنید، این را به من مدیونید
I hated that he could feel such things	از اینکه او می تواند چنین چیزهایی را حس کند متنفر بودم
I got ready to climb the hill	آماده شدم تا از تپه بالا بروم
I continued to reform	به اصلاحات ادامه دادم
I believe that a man should treat a woman with respect	من معتقدم یک مرد باید با یک زن با احترام رفتار کند
I refused, but he continued	من رد شدم، اما او به آن ادامه داد
A cover is made to prevent future losses	یک پوشش برای جلوگیری از ضرر در آینده ساخته شده است
I thought it hurt	فکر کردم به دردش می خورد
I could not believe he let me drive his car	باورم نمی شد به من اجازه داد ماشینش را برانم
At that time, I was very upset with myself	آن موقع من از خودم به شدت ناراحت شدم
I should not be nervous	من نباید عصبی باشم
I did not come to see you here	من نیومدم اینجا ببینمت
I wanted to leave you alone	می خواستم تو را تنها بگذارم
I did not even know what	حتی نمیدونستم چیه
You grieve for everything they could be	شما برای هر چیزی که آنها می توانستند باشند اندوهگین می شوید
I felt like a princess	احساس می کردم یک پرنسس هستم
I want to tell you everything	من می خواهم همه چیز را به شما بگویم
I rolled on the floor and my eyes opened	روی زمین غلت زدم و چشمانم باز شد
However, I can not see properly	با این حال، من نمی توانم به درستی ببینم
I do not know how, but we put it to work	من نمی دانم چگونه، اما ما آن را به کار انداختیم
Then he mixed in the orchestra	سپس در ارکستر میکس کرد
I did not want to think about his death	نمی خواستم به مرگ او فکر کنم
The gas lamp on the wall lit up the interior	چراغ گازی روی دیوار فضای داخلی را روشن می کرد
I'm almost sure of that	من تقریباً از آن مطمئن هستم
I see a few dollars floating around	من می بینم که چند دلار در اطراف شناور است
I remember like daylight	من مثل روز روشن به یاد دارم
I must tell you that you are at my service	باید به شما بگویم که در خدمت من هستید
I understand where many of you come from	من درک می کنم که بسیاری از شما از کجا می آیید
I am nothing if I am not honest with myself and others	من اگر با خودم و دیگران صادق نباشم هیچ نیستم
I will take you back, no hassle	من شما را پس می گیرم، زحمتی نیست
I was seeing this guess as a steak sauce	من داشتم این حدس را به عنوان سس استیک می دیدم
I got there last night	من همین دیشب به آنجا رسیدم
I can laugh at myself most of the time	بیشتر اوقات می توانم به خودم بخندم
I went to the front seat	به صندلی جلو رفتم
I met him last night	من همین دیشب با او آشنا شدم
I have to have the worst chance in the world	من باید بدترین شانس دنیا را داشته باشم
I talked to my uncle and he agreed	با عمویم صحبت کردم و او هم تایید کرد
I wait, I hear voices	منتظر می مانم، صداها را می شنوم
Honestly, I can not stand him now	راستش من الان نمی توانم او را تحمل کنم
I'm one of you, but I'm fighting you	من یکی از شما هستم اما با شما میجنگم
I want them alive, apart from the traitors	من آنها را زنده می خواهم، جدا از خائن
I turned to the guard and shook his hand	به سمت نگهبان برگشتم و برایش دست تکان دادم
I thought he wanted to know	فکر کردم او می خواهد بداند
I was surprised that it was common in England as well	تعجب کردم که در انگلیس هم معمول بود
I provide for this as well	من برای این نیز فراهم می کنم
I have to go to him now	الان باید برم سراغش
I put my hands around his neck and hugged him	دستامو دور گردنش انداختم و بغلش کردم
I offered him a drink	به او نوشیدنی تعارف کردم
I use them for quite formal reasons	من از آنها به دلایل کاملاً رسمی استفاده می کنم
I knew what they had forgotten	می دانستم چه چیزی را فراموش کرده اند
I had read that they hit hard and were stubborn	خوانده بودم ضربه محکمی زدند و سرسخت بودند
I'm getting a shock	من یک شوک میگیرم
I coped with that pain	من با آن درد کنار آمدم
I really did not like to smile	من در واقع خیلی دوست نداشتم لبخند بزنم
I pressed the power off button	دکمه خاموش کردن گوشی را فشار دادم
I sit back a little and look away	کمی عقب می نشینم و نگاهم را به دور می اندازم
He was inspired to learn	او برای یادگیری الهام گرفت
I enjoy regular sex with someone else	من از رابطه جنسی منظم با شخص دیگری لذت می برم
I just did not want that life	من فقط آن زندگی را نمی خواستم
I'm here for a long term relationship	من برای رابطه کاری طولانی مدت اینجا هستم
I received the load after download	من بار پس از بارگیری دریافت کردم
I have to try to reach him	باید تلاش کنم تا به او برسم
I feel safe in your arms	من در آغوش تو احساس امنیت می کنم
I had a ghost cell phone	تلفن همراه ارواحم را داشتم
I've seen the games they play	من شاهد بازی هایی بوده ام که آنها انجام می دهند
I know another shock	میدونم یه شوک دیگه
A village was a single cluster	یک روستا واحد یک خوشه بود
I lost him as a friend	من او را به عنوان یک دوست از دست دادم
I either had to go back inside, or I would go	یا باید برمی گشتم داخل، یا می رفتم
I pick up the pen and look up	خودکار را بلند می کنم و به بالا نگاه می کنم
I could not cope with it	نتونستم باهاش ​​کنار بیام
I review the finished script and make my suggestions	من فیلمنامه تمام شده را بررسی می کنم و پیشنهاداتم را ارائه می کنم
I always tell the truth	من همیشه حقیقت را می گویم
I can not breathe here, my safe haven	من نمی توانم در اینجا، نقطه امن من، نفس بکشم
I just wanted him to think something had happened	فقط می خواستم فکر کند اتفاقی افتاده است
I was strong, certainly stronger than him	من قوی بودم، مطمئنا قوی تر از او
I knew how to shut my mouth	می دانستم چگونه دهانم را ببندم
I am a practical person by nature	من ذاتاً آدم عملی هستم
Although I think he left	هرچند فکر کنم رفت
I held my hand to test on the counter	دستم را برای تست روی پیشخوان گرفتم
There is nothing like this	هیچ چیزی شبیه این نیست
Sound from upstairs	صدایی از طبقه بالا
I think fighting is costly, stupid and costly anymore	من فکر می کنم جنگیدن دیگر پرهزینه، احمقانه و پرهزینه است
I turned and saw him running into the tent	برگشتم و دیدم که به داخل چادر دوید
I felt comfortable for each question	برای هر سوالی احساس راحتی و آسودگی می کردم
Half an inch long, one-eighth wide	طول نیم اینچ، عرض یک هشتم اینچ
I was not ready to face him yet	من هنوز آماده رویارویی با او نبودم
I had to go to see him	باید می رفتم تا ببینمش
I closed my eyes and focused on the fire	چشمانم را بستم و روی آتش تمرکز کردم
I was never able to negotiate my contract	من هرگز نتوانستم درباره قراردادم مذاکره کنم
I was not sure how they would react to the medicine	من مطمئن نبودم که آنها چگونه به دارو واکنش نشان می دهند
I thought he was throwing this match	فکر می کردم این کبریت را می اندازد
I could not hear her screaming	نمی توانستم فریادش را بشنوم
I have pages and pages	من صفحات و صفحات دارم
A number for the initial call	یک شماره برای تماس اولیه
I knew he had to be one of them	من می دانستم که باید یکی از آنها باشد
Secondary education lasts for five years	آموزش متوسطه به مدت پنج سال انجام می شود
I can hardly hear your voice	من به سختی صدایت را می شنوم
I arrived five minutes late	پنج دقیقه دیر رسیدم
I bet you did a little research	شرط می بندم کمی تحقیق کرده اید
Deep sorrow seemed to overwhelm him	به نظر می رسید اندوه عمیقی او را فرا گرفته بود
I take another unpleasant breath	نفس ناخوشایندی دیگر می کشم
I believe he is wrong	من معتقدم که او اشتباه می کند
I could not keep the names of all of them correctly	نمی‌توانستم نام همه آنها را درست نگه دارم
A telephone booth stood in a corner	یک باجه تلفن در یک گوشه ایستاده بود
Other songs were less popular	دیگر آهنگ ها با استقبال کمتری مواجه شدند
I wish to be your wife	من آرزو دارم همسرت باشم
I can not emphasize enough how incredible this place is	نمی توانم به اندازه کافی تاکید کنم که این مکان چقدر باورنکردنی است
Wait to hear the actual version	صبر کنید تا نسخه واقعی را بشنوید
I like to have basic rules	من دوست دارم قوانین اساسی داشته باشم
I submitted my request with the required reports	من درخواست خود را با گزارش های مورد نیاز ارسال کردم
I can no longer breathe properly	دیگه نمیتونم درست نفس بکشم
I see him flying towards me	می بینم که به سمت من پرواز می کند
I can help but in the end it's your job	من می توانم کمک کنم اما در نهایت این کار شماست
I checked the page	صفحه را چک کردم
This song is full of those moments	این آهنگ پر از اون لحظه هاست
He joined as a teenager	او در نوجوانی پیوست
I'm just trying to keep going	من فقط سعی می کنم ادامه بدهم
I have to do what he says	من باید کاری که او می گوید را انجام دهم
A minute or more passes	یک دقیقه یا بیشتر می گذرد
I did not need to talk to him	من نیازی به صحبت با او نداشتم
I see nothing but darkness in this room	من چیزی جز تاریکی در این اتاق نمی بینم
I give you another chance to make another choice	من یک فرصت دیگر به شما می دهم تا انتخاب دیگری داشته باشید
I sighed and shrugged	آهی کشیدم و شانه هایم را بالا انداختم
I was one of five girls	من یکی از پنج دختر بودم
How hard his first memory was	یادمه اولش چقدر سخت بود
I did not want to be alone again	نمی خواستم دوباره تنها باشم
I did this once	من یک بار این اتفاق افتاد
I hear singing inside	من آواز خواندن را در درون می شنوم
I trust you, but this is very good	من به شما اعتماد دارم، اما این خیلی خوب است
It's hard for me to see the way forward	برایم سخت است که راه رو به جلو را ببینم
I also played tennis	من هم تنیس بازی کردم
I mean nothing but me	یعنی هیچی جز من
I always wake up tired	من همیشه خسته از خواب بیدار می شوم
I can make this guy love you	من می توانم کاری کنم که این پسر شما را دوست داشته باشد
He protected me from those things	او مرا از آن چیزها پناه داد
A beautiful woman looked at me	یک زن زیبا به من نگاه کرد
I finished my coffee	قهوه ام را تمام کردم
I will help you bring him back	من به شما کمک می کنم او را برگردانید
Maybe I know how to defeat it	شاید بدانم چگونه آن را شکست دهم
I stopped dancing and opened my eyes	از رقصیدن دست کشیدم و چشمامو باز کردم
I just liked the way they traded	من فقط روش تجارت آنها را دوست داشتم
I think you are influential too, you know	به نظر من شما نیز تاثیرگذار هستید، می دانید
I knew where he lived, but still	می دانستم کجا زندگی می کند، اما هنوز
I hope you have a good night	امیدوارم شب خوبی داشته باشی
I wanted to save him from it	من می خواستم او را از آن نجات دهم
I did not want any of it	من هیچ کدوم ازش رو نخواستم
It is unlikely to be a true story	بعید است داستان واقعی باشد
I hate almost anything to do with snow	من تقریباً از هر چیزی که با برف ربط دارد متنفرم
I could still see his face	هنوز صورتش را می دیدم
Thomas each directed one episode	توماس هر کدام یک قسمت را کارگردانی کرد
I advise you to be careful while playing	من به شما توصیه می کنم در حین بازی دقت کنید
I have never had a joint bank account	من هرگز یک حساب بانکی مشترک نداشته ام
I understood better than any of you	من بهتر از هر یک از شما فهمیدم
A sweater or light sweater is recommended	یک ژاکت یا ژاکت سبک توصیه می شود
A little too much cruelty in enforcing their judgment	ظلم کمی بیش از حد در اجرای قضاوتشان
I did not dare to move or cry	جرات حرکت و گریه نداشتم
I could see the struggle on their faces	می‌توانستم در چهره‌هایشان مبارزه را ببینم
I really did not know what he could do	من واقعاً نمی دانستم او چه کاری می تواند انجام دهد
I did not like the taste, but they made us	من طعمش را دوست نداشتم، اما آنها ما را درست کردند
I just saw him injured and in need	من فقط او را مجروح و نیازمند دیدم
I close my eyes tightly against the darkness	چشمانم را محکم در برابر تاریکی بسته ام
I just found out that she is sleeping with another man	تازه فهمیدم که با مرد دیگری می خوابد
I believe in the tremendous potential of the human soul	من به پتانسیل فوق العاده روح انسان اعتقاد دارم
I say this about the plan	این را در مورد طرح می گویم
I believe this was a well-constructed religion	من معتقدم که این یک دین خوب ساخته شده بود
I just could not not be with him	فقط نمیتونستم باهاش ​​نباشم
I did not hear their answer	نشنیدم چه جوابی دادند
I was rude to ask you all these questions	من بی ادب بودم که این همه سوال را از شما پرسیدم
I let him think that	اجازه دادم که اینطور فکر کند
Slowly I transferred the energy of innocent love to him	آرام آرام انرژی عشق معصومانه را به او منتقل کردم
I do not know what we watched	من نمی دانم چه چیزی را تماشا کردیم
I heard he is absent	شنیدم غایب است
I am stronger than gravity	من از جاذبه قوی ترم
I enjoy learning such a history	من از یادگیری چنین تاریخی لذت می برم
I feel we can be good friends	احساس می کنم می توانیم دوستان خوبی باشیم
Anyway I do not want those things here	به هر حال من آن چیزها را در اینجا نمی خواهم
I saw this happen on several occasions	من این اتفاق را در چند مورد دیدم
I resist the urge to turn the side door	من در برابر اصرار برای پیچاندن درب کناری مقاومت می کنم
I can not recommend it enough	من نمی توانم آن را به اندازه کافی توصیه کنم
I personally enjoyed it and loved every single page	من شخصاً از آن لذت بردم و تک تک صفحات را دوست داشتم
I joined a sports club, but I never went	من به یک باشگاه ورزشی پیوستم، اما هرگز نرفتم
I told him yesterday and he is still cautious	من دیروز به او گفتم و او همچنان محتاط است
I did not have to run	مجبور نبودم بدوم
I have to lobby for change	من باید برای تغییر لابی کنم
I ran as fast as my body carried me	با همان سرعتی که بدنم مرا حمل می کرد دویدم
I have always found them friendly and polite	من آنها را همیشه دوستانه و مودب یافته ام
I lay down until my breathing became normal	دراز کشیدم تا نفسم عادی شد
I think they represent the perfect retail business model	من فکر می کنم آنها نشان دهنده مدل کسب و کار خرده فروشی کامل هستند
I wonder why he has two	من تعجب می کنم که چرا او دو تا دارد
I do not know where he met her	نمی دانم کجا او را ملاقات کرده است
I believe in these things	من به این چیزها اعتقاد دارم
After all, I wanted it, and so did he	بالاخره من آن را می خواستم، او هم همینطور
I know there was no big conspiracy	من می دانم که هیچ توطئه بزرگی وجود نداشت
I go back up the stairs	برمی گردم تا از پله ها بالا بروم
I lived in one of these buildings	من در یکی از این ساختمان ها زندگی می کردم
I was not mistreated	با من بد رفتار نشد
I tried last night but it did not answer	دیشب امتحان کردم ولی جواب نداد
I love each and every one of them	من تک تک آنها را دوست دارم
This will eventually lead to a complete breakage of the item	این در نهایت منجر به شکستن کامل آیتم می شود
I thought they would stand for me	فکر می کردم آنها برای من بایستند
He gets up and looks out the window	بلند می شود و از پنجره بیرون را نگاه می کند
I did not tell him that this was all my idea	من به او نگفتم که این همه ایده من بود
I had to leave this city	مجبور شدم از این شهر بروم
I ask you to make a simple choice	من از شما می خواهم که یک انتخاب ساده داشته باشید
There was no clash	هیچ برخوردی وجود نداشت
The election was near	انتخابات نزدیک بود
I had it before but I did not say anything	قبلا داشتم ولی چیزی نگفتم
I have to hit	من باید ضربه بزنم
I doubt we will find anything after this	من شک دارم که ما بعد از این مدت چیزی پیدا کنیم
The torch burned out in the pub	مشعل بیرون در میخانه سوخت
The congregation decided to renovate the same place	جماعت تصمیم به بازسازی در همان مکان گرفتند
I did not care at all	اصلا برام مهم نبود
I fell asleep and fainted	خوابم برد و بیهوش شدم
I like the way the sauce tastes like rice	من روشی را دوست دارم که سس باعث طعم برنج شود
I hope he chooses me again	امیدوارم او دوباره مرا انتخاب کند
I know you and he were close	میدونم تو و اون بهم نزدیک بودی
I did not intend to put pressure on you	قصدم فشار آوردن به شما نبود
I think that's great	من فکر می کنم که عالی است
I ask you to sell all your shares to me	از شما می خواهم تمام سهام خود را به من بفروشید
A woman should be like a woman	یک زن باید شبیه یک زن باشد
I drank it and it had a fresh taste	من نوشیدم و طعم تازه ای داشت
Although I have my own tricks	هر چند من ترفندهای خودم را دارم
I will satisfy you in many ways	من شما را از بسیاری جهات راضی خواهم کرد
I just fell in love with the oldest book trick	من فقط عاشق قدیمی ترین ترفند کتاب شدم
I usually think before I feel	من معمولا قبل از احساس کردن، فکر می کنم
The challenge he failed	چالشی که او شکست خورد
A confirmation window appears	یک پنجره تأیید ظاهر می شود
I did not know anything about you until now	من تا الان هیچی در موردت نمیدونستم
I wish you and your spouse all the best	برای شما و همسرتان آرزوی بهترین ها را دارم
I stood for a long moment and stared at it	برای لحظه ای طولانی ایستادم و به آن خیره شدم
I thought maybe we were more than friends	فکر می کردم شاید بیشتر از دوستان باشیم
I borrow overnight	یک شبه وام میگیرم
I know this must have been rough for you	من می دانم که این باید برای شما خشن بوده است
I will be silent inside my court	من در داخل دادگاهم سکوت خواهم داشت
I need something to make him fall	من به چیزی نیاز دارم که او را مجبور به زمین خوردن کند
I did not expect it to stop so late	انتظار نداشتم اینقدر دیر متوقف شود
I knew he felt safe	می دانستم که او احساس امنیت می کند
I tried to beat him, but nothing worked	سعی کردم او را کتک بزنم، هیچ چیز درست نشد
I should have had more faith	باید ایمان بیشتری داشتم
I chose not to feel pain	من انتخاب کردم که دردی را احساس نکنم
I am happy with this for my birthday present this year	امسال برای هدیه تولد از اینها خوشحالم
I had not eaten for several days	چند روز بود چیزی نخورده بودم
I think this comment came from here	فکر می‌کنم این کامنت از همین جا آمد
I gave it a wide range of objects to examine	من طیف وسیعی از اشیاء را برای بررسی به آن دادم
I do not know that he refused	من نمی دانم که او رد کرده بود
I could tell by the angry look on his face	از حالت عصبانی صورتش می‌توانستم بفهمم
I want to give you a background	می خواهم پیش زمینه ای به شما بدهم
I think that sums it up	من فکر می کنم که آن را خلاصه می کند
In his own words, I killed his sister	به قول خودش خواهرش را کشتم
I always keep my word	من همیشه سر قولم هستم
I thought of an idea	من به ایده فکر کردم
I was still staring out the window	هنوز از پنجره به بیرون خیره شدم
I saw his name passing	دیدم اسمش در حال عبور است
I did not want to think about school now	نمی خواستم الان به مدرسه فکر کنم
I could only imagine how hard it was for him	فقط می توانستم تصور کنم که چقدر برای او سخت بود
I remember it vaguely	من آن را به طور مبهم به یاد دارم
I looked at the soft glow of the fire	به درخشش ملایم آتش نگاه کردم
A large wooden cabin stood out	یک کابین بزرگ و چوبی به چشم آمد
I think he is too	فکر می کنم او هم همینطور است
I wanted to defeat him	من می خواستم او را شکست دهم
I have been dealing with it for a long time	خیلی وقت بود باهاش ​​سر و کار داشتم
There was a small box just above it	یک جعبه کوچک درست بالای آن قرار داشت
I was sixteen years old at the time	من در آن زمان شانزده ساله بودم
I could have taken this place or left, I'm not offended	من می توانستم این مکان را بگیرم یا ترک کنم، توهینی ندارم
In all these recent trips, I have overlooked a few points	در تمام این سفرهای اخیر از چند نکته غافل شدم
Few were married but lived apart from their husbands	تعداد کمی ازدواج کرده بودند اما جدا از شوهرانشان زندگی می کردند
I was not even a bad person	من حتی آدم بدی هم نبودم
A serious charge has been brought against you	یک اتهام جدی علیه شما مطرح شده است
I have to put it in my article	من باید آن را در مقاله خود قرار دهم
I prayed he was wrong	دعا کردم اشتباه می کرد
I noticed my hands were shaking	متوجه شدم دستانم میلرزید
I went to his office	رفتم تو دفترش
I really did not want to put it back	من واقعاً نمی خواستم آن را دوباره قرار دهم
I mentioned them before and they are faith and prayer	قبلاً به آنها اشاره کردم و آنها ایمان و دعا هستند
I put it next to my ear and turned it on	گذاشتمش کنار گوشم روشنش کردم
And a fire was kindled	و آتشی شعله ور شد
I am a very sweet and lovely girl	من دختر بسیار شیرین و دوست داشتنی هستم
I was worried you would hate it	من نگران بودم که از آن متنفر شوید
I was fighting against time	داشتم با زمان می جنگیدم
A dead person cannot have an opinion or judge	یک مرده نمی تواند نظر داشته باشد یا قضاوت کند
Feeling that he has lost something	احساس اینکه او چیزی را از دست داده است
A single reporter started shouting a question	یک خبرنگار مجرد شروع به فریاد زدن یک سوال کرد
I see a bright space there	من یک فضای روشن را آنجا می بینم
I close my eyes with joy	از خوشحالی چشمانم را می بندم
A new form must be completed each academic year	هر سال تحصیلی باید یک فرم جدید تکمیل شود
I know there are obviously different ways to do it	من می دانم که آشکارا راه های مختلفی برای انجام آن وجود دارد
I bet you know a lot about them	شرط می بندم که شما چیزهای زیادی در مورد آنها می دانید
I finally settled there	من در نهایت آنجا ساکن شدم
I stand and stare at him	می ایستم و به او خیره می شوم
I take notes, yes	من یادداشت می کنم، بله
I see no reason to reject this world	دلیلی نمی بینم که این دنیا طرد شود
I think the heat has affected him as well	فکر می کنم گرما روی او نیز تاثیر گذاشته است
I blink once or twice in surprise	با تعجب یکی دوبار پلک میزنم
I flipped through the pages	به صفحات داخلی ورق زدم
I lived with all my being	من با تمام وجودم زندگی کردم
I can see the castle from afar	من می توانم قلعه را از دور ببینم
I have to give up everything	باید همه چیز را رها کنم
I pause and look down	مکثش می کنم و به پایین نگاه می کنم
Although I did not have the patience to shave his ass	هر چند حوصله اصلاح الاغش را نداشتم
I wondered how much this made him angry	تعجب کردم که چقدر این موضوع او را عصبانی کرده است
I tried to talk to myself and I think he would do it	سعی کردم با خودم حرف بزنم و فکر کنم او این کار را می کند
I could not get him out	نمیتونستم بیرونش کنم
Experimental study of a single center	مطالعه آزمایشی از یک مرکز واحد
I've been watching it since I turned around	از وقتی که پیچیدم داشتم تماشاش می کردم
I went everywhere with that group	با اون گروه همه جا رفتم
I focused more on school	بیشتر توجهم را به مدرسه معطوف کردم
I had no problem with theology	من هیچ مشکلی با الهیات نداشتم
I tremble at the thought	از این فکر می لرزم
I wish this happened	ای کاش این اتفاق می افتاد
I want it in my belly as soon as possible	من می خواهم آن را در شکم من هر چه سریعتر
I had a funny feeling in my stomach	یه حس خنده دار تو شکمم داشتم
I got off my knees and went out	از زانوهام پایین اومدم و رفتم بیرون
I really met him then	آن موقع واقعاً با او آشنا شدم
I already knew he was his brother	از قبل می دانستم که برادرش است
On the other hand, I know nothing about you	از طرف دیگر من هیچ چیز در مورد شما نمی دانم
I do not see him anywhere	هیچ جا نمی بینمش
I miss someone to share my feelings with	دلم برای کسی تنگ شده که احساساتم را با او در میان بگذارم
I think they were scared	فکر کنم ترسیده بودند
I did not like the grin on his face	از پوزخند روی او خوشم نمی آمد
I was hanging on your face	به صورتت آویزان بودم
I did all that	من همه آن کارها را انجام دادم
I can see faces moving in the dark	می توانم چهره هایی را ببینم که در تاریکی حرکت می کنند
I just hate to see your struggle	من فقط از دیدن مبارزه شما متنفرم
Most of them are positively dull	بیشتر آنها به طور مثبت کسل کننده هستند
I remembered his body and how soft it was	یاد بدنش افتادم و چقدر نرم بود
I can not move any part of my body	من نمی توانم هیچ قسمتی از بدنم را تکان دهم
I agree with this description	من با این توصیف مناسب هستم
I made a mistake as usual	طبق معمول اشتباه کردم
I was amazed at how you got your middle name	من تعجب کردم که چگونه نام میانی خود را به دست آوردید
Again, the results were no better than luck	باز هم نتایج بهتر از شانس نبود
Please show one hand	لطفاً یک دست نشان دهید
Commitment to justice	تعهد به تحقق عدالت
I guess they thought it was family or something	حدس می زنم آنها فکر می کردند که این خانواده یا چیزی است
I waited and shook my leg	منتظر بودم و پایم را تکان می دادم
I crawled about this feeling	من در مورد این احساس خزش کردم
I went ahead and did not expect to say anything	من پیش رفتم و انتظار نداشتم چیزی بگویم
I drove for about three more hours before I got tired	من حدود سه ساعت دیگر قبل از اینکه خسته شوم ما را رانندگی کردم
I was not the only one who recognized it	من تنها کسی نبودم که آن را تشخیص دادم
Something seems wrong	به نظر می رسد چیزی اشتباه است
A large window overlooked the streets	پنجره بزرگی به خیابان ها نگاه می کرد
There was a brief silence	سکوت کوتاهی دنبال شد
I saw your eyes as we spoke	وقتی صحبت می کردیم چشمانت را دیدم
Blue light came out of the body	نور آبی از بدن خارج شد
I had no love in my life	هیچ عشقی تو زندگیم نداشتم
I go up to see how he does it	بالا می روم تا ببینم او چگونه این کار را می کند
A few moments ago, the washing water was dirty	چند لحظه پیش آب شستشوی کثیف بود
I completed it this afternoon when I was in the park	امروز بعدازظهر وقتی در پارک بودم آن را تکمیل کردم
I tore it to pieces	با شوق آن را پاره کردم
Several people were arrested	چند نفر دستگیر شدند
I killed him	من او را به قتل رسانده ام
I have to tell you something though	هرچند باید یه چیزی بهت بگم
I hope baby is there	امیدوارم عزیزم اونجا باشه
I know what happens	میدونم چی میشه
I'm not here to hurt anyone	من اینجا نیستم که به کسی صدمه بزنم
Severe cases may require surgery	موارد شدید ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد
A place with witnesses	مکانی با شاهدان
I know you can not help it	میدونم نمیتونی کمکش کنی
After that I went to see him	بعد از آن به ملاقاتش رفتم
A publisher once requested a photo of him	یک ناشر یک بار عکس او را درخواست کرد
I gave you our daughter	دخترمان را به تو دادم
I wondered what was going on in his head	تعجب کردم که در سرش چه می گذرد
I was convinced that nothing could teach me proper photography	من متقاعد شده بودم که هیچ چیز نمی تواند عکاسی مناسب را به من بیاموزد
A lesson my mother taught me years ago	درسی که مادرم سال ها قبل به من گفته بود
I will try to continue	من برای ادامه تلاش می کنم
I did not know him that well	من آنقدرها او را نمی شناختم
I felt my body sink in the water	احساس کردم بدنم در آب فرو رفت
I left it on the concrete	من آن را روی بتن ترک کردم
I knew we would not last long in those conditions	می دانستم در آن شرایط زیاد دوام نمی آوریم
A very important customer	یک مشتری بسیار مهم
I can not believe that men have come to kill us	باورم نمی شود که مردها آمده اند ما را بکشند
I shouted again for Mom and Dad	فریاد دیگری برای مامان و بابا کشیدم
I can not say that he is afraid or worried	نمی توانم بگویم که از او می ترسد یا نگران است
I like to tear down those walls	من دوست دارم آن دیوارها را خراب کنم
I say fashion does not matter	من می گویم مد مهم نیست
I heard you talking about it	من شنیده بودم که در مورد آن با شما صحبت می کردم
Homes and other private property were also severely damaged	منازل و سایر املاک خصوصی نیز به میزان قابل توجهی آسیب دیدند
I was completely torn	من کاملاً دریده بودم
I also had my father's pocket watch	ساعت جیبی پدرم هم داشتم
I can not offer any theory at this time	در حال حاضر نمی توانم هیچ نظریه ای ارائه کنم
I could not refrain from watching the painting	نتونستم از تماشای نقاشی خودداری کنم
I have been driving for many years	من سالهاست که رانندگی میکنم
I told you it was a good idea	بهت گفتم این ایده خوبی بود
I wondered what he would look like without them	من تعجب کردم که او بدون آنها چگونه به نظر می رسد
I ask you to trust me	از شما می خواهم که به من اعتماد کنید
I really did not know what to do with myself	واقعا نمیدونستم با خودم چیکار کنم
Mary can pay her debt	مریم می تواند بدهی خود را بپردازد
I rubbed my back teeth together	دندان های عقبم را روی هم ساییدم
A good friend as always	یک دوست خوب مثل همیشه
I did not trust anyone and even less men	من به هیچ کس اعتماد نداشتم و حتی به مردان کمتر
I see you wanted to say something	میبینم میخواستی چیزی بگی
I want to have the real thing	من می خواهم چیز واقعی را داشته باشم
I'm afraid of this woman	من از این زن می ترسم
Once a snake made of jewelry came to a prophet	یک بار مار ساخته شده از جواهرات نزد پیامبری آمد
I said but it was not from me	گفتم اما از من نبود
I asked to see what they were eating	پرسیدم ببینم به چه چیزی غذا می دهند
A local man was buried where he lived	یک مرد محلی، او را در جایی که زندگی می کرد به خاک سپردند
I found the landscape exciting	من چشم انداز را هیجان انگیز یافتم
A successful woman with your golden beauty does not need help	یک زن موفق با زیبایی طلایی شما نیازی به کمک ندارد
I think our association meetings offer this	من فکر می کنم جلسات انجمن ما این را ارائه می دهد
The pilot and four other passengers were also killed	خلبان و چهار سرنشین دیگر نیز کشته شدند
I marked you as my own	من تو را به عنوان مال خودم علامت گذاری کردم
I will say this over and over again	این را بارها و بارها خواهم گفت
I raise my head and angrily close the book	سرم را بلند می کنم و با عصبانیت کتاب را می بندم
I have never heard the name of this title or author	من هرگز نام این عنوان یا نویسنده را نشنیده بودم
I wanted him very much and he felt divine	من خیلی او را می خواستم و او احساس خدایی می کرد
I needed to adapt to my current situation	من نیاز داشتم که با شرایط فعلی خودم وفق پیدا کنم
I can imagine it being rough	می توانم تصور کنم که خشن است
I thought it was one of my worst	فکر می کردم یکی از بدترین های من بود
I reach him but not before he fires	من به او می رسم اما نه قبل از اینکه شلیک کند
Now, I'm facing a downhill slope	اکنون، روبه‌روی یک شیب رو به پایین ایستادم
I spend most of my time with you	من بیشتر وقتم را با شما گذرانده ام
I pulled out the roll	رول را بیرون کشیدم
I will see him this afternoon	امروز بعد از ظهر او را خواهم دید
I belong to these streets	من متعلق به این خیابان ها هستم
I guess we just have to see	من حدس می زنم ما فقط باید ببینیم
I could heal your wounds very easily	میتونستم خیلی راحت زخم هایت رو خوب کنم
I can not imagine a bank in the blood	من نمی توانم یک بانک در خون را تصور کنم
I could not believe it myself	خودم هم باورم نمی شد
I was tired of looking for him	از جستجوی او خسته شده بودم
I will not get out of here	من از اینجا پیاده نخواهم شد
I use it every day, even when I'm not riding	من هر روز از آن استفاده می کنم، حتی زمانی که سوار نیستم
I asked him when was he born?	از او پرسیدم کی به دنیا آمد؟
I sit in the back seat	روی صندلی عقب می نشینم
I read the letter again	نامه را دوباره خواندم
I had never seen such a spectacular sight	من هرگز منظره ای به این تماشایی ندیده بودم
I could track him down and grill him personally	من می توانستم او را ردیابی کنم و شخصاً او را کباب کنم
I considered work more important to help my mother	کار را برای کمک به مادرم مهم‌تر می‌دانستم
The roof members are curved and shallow	اعضای سقف منحنی و کم عمق هستند
Their efforts were successful	تلاش آنها با موفقیت همراه بود
I got up and hurried to the door	ایستادم و با عجله به سمت درها رفتم
I stood motionless in the shadow of the corridor	بی حرکت در سایه راهرو ایستادم
I went to the phone to cancel	برای کنسل کردن به سمت تلفن رفتم
I meant bad	منظورم بد بود
I hate orange and you know it	من از رنگ نارنجی متنفرم و شما آن را می دانید
I was kind of shocked myself	من خودم یه جورایی شوکه شدم
I was going to come back when you came back	قرار بود برگردم که برگردی
I was afraid to tell him	ترسیدم بهش بگم
I kept it under the light	زیر نور نگهش داشتم
I will not take it back	من آن را پس نمی گیرم
I only accept dreams as they come	من فقط رویاها را همانطور که می آیند می پذیرم
I look at myself in it	به خودم در آن نگاه می کنم
I'm always proud of how good things are	من همیشه به نحوه مناسب بودن چیزها به خودم افتخار می کنم
The door was open	دری باز شده بود
I just wanted to come in and say hello	من فقط می خواستم وارد شوم و سلام کنم
I think it will improve the book to some extent	فکر می‌کنم کتاب را تا حدی بهبود بخشد
I put a long handle on his shoulder	دسته بلند را روی شانه اش گذاشتم
I told him the names of them all	اسم همه آنها را به او گفتم
I could run freely, explore, clear my head	می توانستم آزادانه بدوم، کاوش کنم، سرم را پاک کنم
A little patience completes him	کمی صبوری او را به پایان می رساند
I was ready to do anything for this girl	حاضر بودم برای این دختر هر کاری بکنم
He also includes two main holiday songs	او همچنین شامل دو آهنگ اصلی تعطیلات است
I was standing at home	دم در خانه ایستاده بودم
I also assume that they may watch them silently	من همچنین فرض می کنم که آنها ممکن است آنها را بدون صدا تماشا کنند
A great place to stay	یک مکان بسیار خوب برای اقامت
I am writing for boys today	امروز برای پسران می نویسم
I ended up selling more books than any other author	من در نهایت بیش از هر نویسنده دیگری کتاب فروختم
I wanted to show you my doll	میخواستم عروسکمو بهت نشون بدم
I smiled at the thought	با این فکر لبخند زدم
I hope he does not listen	امیدوارم او گوش ندهد
I like their treatment of each other	من رفتار آنها با یکدیگر را دوست دارم
I understand better now, just a little	الان بهتر می فهمم، فقط کمی
There is a red spear on both sides	یک نیزه قرمز در دو طرف است
I hoped that whatever the problem was, it was human	من امیدوار بودم که هر چه مشکلی بود، انسان بود
I doubt they will come back again	شک دارم که دوباره برگردند
I have a little better understanding	من درک کمی بهتر دارم
I tried to set up a good spot filter	من برای راه اندازی یک فیلتر نقطه ای خوب تلاش کردم
I have to keep myself busy to avoid morbid thoughts	من باید خودم را مشغول کنم تا از افکار مرضی دوری کنم
I was deeply impressed by my visit	عمیقاً تحت تأثیر دیدارم قرار گرفتم
I saw that the boys loved him	می دیدم که پسرها او را دوست دارند
I will approach you happily from afar	من از دور شاد به شما نزدیک خواهم شد
I wanted to remember	دلم میخواست سرم بیاد
I asked her are you pregnant?	ازش پرسیدم باردار هستی؟
I immediately remember last night's issue	بلافاصله شماره دیشب را به خاطر می آورم
In fact, when I finished, I missed the characters	در واقع وقتی کار تمام شد دلم برای شخصیت ها تنگ شده بود
I myself have watched it many times before	من خودم قبلاً بارها آن را تماشا کرده ام
I had a hard time sleeping last night	دیشب به سختی خوابم برد
I put the box on his desk and pointed	جعبه را روی میزش گذاشتم و اشاره کردم
I moved east towards civilization	من به سمت شرق به سمت تمدن حرکت کردم
I turned it around with a fool	من آن را با یک احمقانه برگرداندم
I did not know it, but someone was talking to me	من آن را نشناختم، اما یکی داشت با من صحبت می کرد
I need to understand how to fly with this device	من باید بفهمم که چگونه با این وسیله پرواز کنم
I was surprised by the pleasure	در تعجب از لذت ایستادم
I think even he sees this happening	فکر می کنم حتی او هم این اتفاق را می بیند
I have to talk to you for a minute	من باید یک دقیقه با شما صحبت کنم
A dynamic and truly representative movement	یک جنبش پویا و واقعا نماینده
I told you that human evolution has practically stopped	من به شما گفتم که تکامل انسان عملاً متوقف شده است
I felt warm and blushed	احساس گرما کردم و سرخ شدم
I do not force him to sit there either	من هم او را مجبور نمی کنم آنجا بنشیند
I know people who had to change	من افرادی را می شناسم که مجبور به تغییر شدند
I want to show you	من می خواهم شما را نشان دهم
I dropped my knife and fork	چاقو و چنگالم را زمین گذاشتم
I want your opinion on that	من نظر شما را در مورد آن می خواهم
I have to work and get ready today	امروز باید کار کنم و آماده شوم
I can say you are upset with me	میتونم بگم از دست من ناراحت شدی
I think a bomb hit nearby	فکر کنم بمبی در همان نزدیکی اصابت کرد
I think he is over his head and he is disappointed	فکر می کنم او در بالای سرش است و ناامید است
I relax and look at the stove clock	آرام می شوم و به ساعت اجاق گاز نگاه می کنم
I shake my head quickly and go to the bathroom	سریع سرم را تکان می دهم و به سمت حمام می روم
I found them three years later	سه سال بعد آنها را پیدا کردم
I have already decided	من قبلا تصمیم گرفتم
I knocked on the door but no one answered	در زدم ولی کسی جواب نداد
I look behind me and do not see anyone	پشت سرم را نگاه می کنم و کسی را نمی بینم
I really have to reach him	من واقعا باید به او برسم
I started crawling backwards	من شروع به خزیدن ارتش به عقب کردم
I know our days are numbered together	می دانم که روزهای ما با هم به شماره افتاده است
I hope to see you all there!	من امیدوارم که همه ی شما را در آنجا ببینم!
I looked around and saw I was in the hospital	به اطراف نگاه کردم دیدم در بیمارستان هستم
I can hardly call it soft	من به سختی به آن نرم می گویم
I got on the road after this incident	بعد از این واقعه وارد راه شدم
I assure you, nothing can be further from the truth	من به شما اطمینان می دهم، هیچ چیز نمی تواند دور از واقعیت باشد
I did all the above	تمام کارهای بالا را انجام دادم
I want to keep pushing	من می خواهم به فشار دادن ادامه دهم
I know I have the potential	می دانم که پتانسیل آن در من نهفته است
A savage shout echoed through the hills	فریادی وحشیانه در میان تپه ها طنین انداز شد
I got closer and realized that he was not breathing	نزدیک تر شدم و متوجه شدم که نفس نمی کشد
I could never do that	من هرگز نتوانستم چنین کاری انجام دهم
I loved him, but there was something very strange about it	من او را دوست داشتم، اما چیزی در آن بسیار عجیب بود
I called the radio about half an hour ago	حدود نیم ساعت پیش با رادیو تماس گرفتم
I talk to a lot of people every day	من با بسیاری از افرادم هر روز صحبت می کنم
I still have to understand	من هنوز باید درک کنم
I sit there and admire him	من آنجا می نشینم و او را تحسین می کنم
I hope to see more of these in the future	امیدوارم در آینده شاهد این موارد بیشتر باشم
I picked up the lighter and closed it	فندک را برداشتم و بستم
I'm sure it will be an amazing experience	من مطمئن هستم که این یک تجربه شگفت انگیز خواهد بود
A statistical probability	یک احتمال آماری
I go back to my desk and start working	به پشت میزم برمی گردم و شروع به کار می کنم
I was suspicious of everything	من به همه چیز مشکوک می شدم
I pulled my plan out of my pocket	برنامه ام را از جیبم بیرون کشیدم
I was probably about four or five years old	من احتمالا حدودا چهار پنج ساله بودم
I have not seen any numbers from other worlds yet	من هنوز هیچ عددی از دنیاهای دیگر ندیده ام
One plane was lost	یک فروند هواپیما گم شد
I wanted to know what they know	می خواستم بدانم آنها چه می دانند
I enjoyed this feeling of protection	من از این، احساس محافظت شدن لذت بردم
I cared nothing more than being with him	من به چیزی بیشتر از بودن با او اهمیت نمی دادم
I really hated the women who did this	من واقعا از زنانی که این کار را می کردند متنفر بودم
I like this, you say	من این را دوست دارم، شما می گویید
I doubted my thoughts	در افکارم تردید کردم
I did not understand why it is so big	نفهمیدم چرا اینقدر بزرگه
I kept spinning under my cover	زیر پوششم مدام می چرخیدم
I loved those smiles	من این لبخندها را دوست داشتم
I rub sleep from my eyes and sit down	خواب را از چشمانم می مالم و می نشینم
I will be there in two hours	من تا دو ساعت دیگر آنجا خواهم بود
I had nothing but time	چیزی جز زمان نداشتم
I tried to be patient	سعی کردم صبور باشم
I wonder how many people survive	تعجب می کنم که چند نفر زنده می مانند
I used to work behind the scenes	من قبلاً پشت کار می کردم
Hope you enjoy it!	امیدوارم از آن لذت ببرید!
A fire kit and a baby first aid kit	یک کیت آتش نشانی و یک بچه کمک های اولیه
I went to the elevator and he arrived	به سمت آسانسور رفتم و او هم رسید
I have the technology	من تکنولوژی را دارم
The investigation found nothing	تحقیقات چیزی پیدا نکرد
I took it for theft	من آن را برای دزدی گرفتم
I can learn a lot just by watching you	فقط با تماشای تو میتونم خیلی چیزا یاد بگیرم
A stone flew over his shoulder	سنگی روی شانه اش پرواز کرد
I did not think such a skill was possible	فکر نمی کردم چنین مهارتی امکان پذیر باشد
A system that is complete and complete	سیستمی که کامل و کامل است
I recognized them from the photo below	از روی عکس زیر چهره آنها را شناختم
I came to surprise you	اومدم سورپرایزت کنم
I'm not that girl anymore	من دیگه اون دختر نیستم
However, I checked his report	با این حال، گزارش او را بررسی کردم
I raise my eyebrows at him	ابروهایم را به او می زنم
I know you take your job seriously	من می دانم که شما وظیفه خود را جدی می گیرید
He soon escaped and received help in a house	او به زودی فرار کرد و در یک خانه کمک دریافت کرد
This album could not reach the charts in any country	این آلبوم در هیچ کشوری نتوانست به نمودار برسد
I could save them from trouble	من می توانستم آنها را از دردسر نجات دهم
I released one for him	یکی را برایش آزاد کردم
I sincerely hope it will be useful for you too	من صمیمانه امیدوارم که برای شما نیز مفید باشد
I talked to him today	امروز باهاش ​​صحبت کردم
I was very afraid of losing you	خیلی ترسیدم از دستت بدم
I agreed with him again	بازم باهاش ​​موافق بودم
I heard his voice from the wall	صدایش را از دیوار شنیدم
I want to see him again	من می خواهم او را دوباره ببینم
I was looking at him	داشتم نگاهش میکردم
I had the pool for myself	من استخر را برای خودم داشتم
I have a favor to ask you	یک لطفی دارم که از شما بخواهم
He looked at the character	او به شخصیت نگاه کرد
I always wait until the last moment	من همیشه تا آخرین لحظه منتظرم
I did not want to call anyone	نمی خواستم به کسی زنگ بزنم
I really did not want to listen to nonsense	من واقعاً نمی خواستم به حرف های مزخرف گوش کنم
I was not really far at all	من واقعاً اصلاً دور نبودم
In total, I could behave for two full days	من در مجموع می توانستم برای دو روز کامل رفتار کنم
I missed him so much	خیلی دلم براش تنگ شده بود
A long pause followed	مکث طولانی دنبال شد
I did not know that he knew much about wounds	من نمی دانستم که او از زخم ها زیاد می داند
I asked them for emergency rescue	از آنها درخواست نجات اضطراری کردم
I knew what was coming	می دانستم چه چیزی در راه است
I remembered it was his favorite flower	یادم آمد گل مورد علاقه اش بود
The plan is in place	طرح در جای خود است
I can not stop my smile	نمی توانم جلوی لبخندم را بگیرم
I immediately regretted this decision	من بلافاصله از این تصمیم پشیمان شدم
I closed my eyes and prepared for the worst	چشمانم را بستم و برای بدترین شرایط آماده شدم
I have to do everything myself	من باید همه کارها را خودم انجام دهم
Everyone is in danger	همه در خطر هستند
There is a brown spot on the nose	یک لکه قهوه ای روی بینی وجود دارد
Targeted facilities with experienced staff	تاسیسات هدفمند با کارکنان مجرب
A larger group is waiting as backers	یک گروه بزرگتر به عنوان پشتیبان منتظر می مانند
I was not so eager to go to that city	من آنقدرها هم مشتاق رفتن به آن شهر نبودم
I did not wait to confirm it	منتظر نشدم تا تاییدش کنم
I thought it was like an outburst of anger	فکر می کردم مثل یک خشم است که بیرون می ریزد
I know that everyone works hard to change	می دانم که همه سخت تلاش می کنند تا تغییر کنند
I start screaming while struggling	در حین تقلا شروع به جیغ بلند می کنم
I collected them all in a plastic garbage bag	همه آنها را در یک کیسه زباله پلاستیکی جمع کردم
I can see it in your eyes	من می توانم آن را در چشمان تو ببینم
A turkey sandwich has never looked so good	یک ساندویچ بوقلمون هرگز به این خوبی به نظر نمی رسید
I prefer not to feel anything	ترجیح میدم چیزی حس نکنم
I had a constant dialogue in my head	من یک دیالوگ مداوم در سر داشتم
A miserable life to bear	یک زندگی رقت انگیز برای تحمل
I could hardly do it and was thrown hard into the pit	من به سختی توانستم آن را انجام دهم و به شدت به داخل گودال پرتاب شدم
I turned and pretended not to hear her voice	برگشتم و وانمود کردم که صدایش را نمی شنوم
A stream of flames rushed to my head	جریانی از شعله های آتش به سمت سرم هجوم آورد
The will also provided freedom for his slaves	وصیت نامه برای بردگانش نیز آزادی فراهم کرد
I made people different	من مردم را متفاوت کردم
I did not even actually graduate	من حتی در واقع فارغ التحصیل نشدم
I finally got my feedback	بالاخره بازخوردم را می گرفتم
I saw a man dancing in front of him	مردی را دیدم که جلوی او می رقصید
I opened the skin of his waist	پوست کمرش را باز کردم
At least I was not religious, not at all	من حداقل مذهبی نبودم، نه به همین صورت
He blushed as he lowered his gaze	در حالی که نگاهش را پایین انداخته بود سرخی صورتش را سوزاند
I especially feel rejected	من به ویژه احساس طرد شدن می کنم
I will be alone this year	امسال تنها خواهم بود
I want you to meet one of my friends	می خواهم با یکی از دوستانم ملاقات کنی
I covered my face and started crying	صورتم را پوشاندم و شروع کردم به گریه کردن
I faced their shadows and felt their pain	با سایه هایشان روبرو شدم و دردشان را حس کردم
I walked a few steps behind him, he was armed	چند قدم پشت سرش راه رفتم، اسلحه کشیده بود
I actually feel a little relaxed	در واقع کمی احساس آرامش می کنم
I'm in shock	من در حالت شوک هستم
Husband is not in love	شوهر عاشق نیست
I knew he was killed	من از کشتن خبر داشتم
I'm here to show them the way	من اینجا هستم تا راه را به آنها نشان دهم
I looked at it well	خوب نگاهش کردم
I also checked his books	کتاب هایش را هم چک کردم
I hated plain clothes	از لباس ساده متنفر بودم
I sent him to bed	او را به رختخواب فرستادم
I did not have a problem with this	من با این مشکلی نداشتم
I could not even retreat	حتی نمی توانستم عقب نشینی کنم
I recommend this list without reservation	من این لیست را بدون رزرو توصیه می کنم
I almost sometimes wonder if he really wants to	من تقریباً گاهی فکر می کنم که آیا او واقعاً هم می خواهد
I only had a few seconds to decide what to do	فقط چند ثانیه فرصت داشتم که تصمیم بگیرم چه کار کنم
I used to think you would never be jealous	قبلا فکر میکردم تو هیچوقت حسودی نمیکنی
I took the initiative to clean and lubricate it	من ابتکار عمل را به عهده گرفتم تا آن را تمیز و روغن کاری کنم
I have heard a lot from you	من خیلی از شما شنیده ام
I could see that he was reluctant to talk about it	می‌توانستم ببینم که او تمایلی به صحبت در مورد آن ندارد
I check and take a shower	چک می کنم و دوش می گیرم
Duke won the tournament	دوک در ادامه این مسابقات قهرمان شد
Most slaves were engaged to the maid	اکثر بردگان درگیر خدمتکار خانه بودند
I mean, he only knew half of it	منظورم این است که او فقط نیمی از آن را می دانست
I had empty thoughts	افکار پوچ به سرم اومد
A lesson to be learned	درسی که باید یاد بگیرد
I just can not give up	من فقط نمی توانم تسلیم شوم
I did not have the patience to deal with anyone	حوصله برخورد با کسی را نداشتم
It's absolutely brilliant	کاملاً درخشان است
He had problems with information privacy in the state	او با حریم خصوصی اطلاعات در ایالت مشکل داشت
I fought and prayed and begged for justice	من جنگیدم و دعا کردم و التماس عدالت کردم
There were no injuries on my hand	هیچ زخمی روی دستم نبود
I received my orders today	من امروز سفارشاتم رو گرفتم
I worked nights again	من دوباره شب ها کار می کردم
I thought he had a lot of women in the palace	من گمان می کردم که او زنان زیادی در قصر دارد
I can read it for you though	هر چند می توانم آن را برای شما بخوانم
I walked along the path and looked back	در طول مسیر قدم زدم و به عقب نگاه کردم
I could not sacrifice a life for several people	من نمی توانستم یک زندگی را فدای چند نفر کنم
I want to be beautiful and confident	من می خواهم زیبا و با اعتماد به نفس باشم
I tell you, that nail is hard	من به شما می گویم، آن میخ سخت است
I think that girl	فکر کنم اون دختره
I finished in the shortest time	من در کمترین زمان تمام شدم
I needed a new outfit, among other things	من به یک لباس جدید در میان چیزهای دیگر نیاز داشتم
I started planning to escape again	دوباره شروع کردم به برنامه ریزی برای فرار
I turned on my face and sighed	روی صورتم چرخیدم و آهی کشیدم
At least a few hours to watch your wedding	حداقل چند ساعت برای تماشای ازدواج شما
A girl reached out	دختری دستش را دراز کرد
I closed a business that I was worried about	کسب و کاری را بستم که نگرانم بود
A grin formed on his lips	پوزخندی روی لبانش شکل گرفت
There are many of these things in the album	بسیاری از این چیزها در آلبوم وجود دارد
I mean, look at what happened in the hospital prayer hall	منظورم این است که ببینید در نمازخانه بیمارستان چه اتفاقی افتاده است
I erased any trace of emotion from my face	هر اثری از احساس را از صورتم پاک کردم
You have to answer honestly	باید صادقانه جوابمو بدی
I knew how it was	من می دانستم که چگونه است
I feel welcomed	احساس می کنم مورد استقبال و افتخار قرار گرفته ام
Winner of illustrated books	برنده کتاب مصور
I wish you did not go to rest	کاش برای استراحت نمی رفتی
I decided to just wait for these storms to pass	تصمیم گرفتم فقط صبر کنم تا این طوفان ها بگذرند
I do not think about him	من به او فکر نمی کنم
I was not here to see them	من برای دیدن آنها اینجا نبودم
I want to share two things here	من می خواهم دو مورد را در اینجا به اشتراک بگذارم
I did not want him to be too confident	من نمی خواستم او خیلی اعتماد به نفس داشته باشد
I think not, more or less, depending	من فکر می کنم نه، کم و بیش، بسته به
I can bring it here until tomorrow	تا فردا میتونم بیارمش اینجا
I decided to try something else while painting	تصمیم گرفتم هنگام نقاشی این چیز دیگری را امتحان کنم
I let it start coming out	اجازه دادم شروع به بیرون آمدن کند
I have no doubt about that	در موردش تردیدی ندارم
His mother allowed him to read many books	مادرش به او اجازه داد تا کتاب های زیادی بخواند
The problem this time was getting there	مشکل این بار رسیدن به آنجا بود
I needed time to rest	برای استراحت نیاز به زمان داشتم
I guarantee we will find your real parents	من تضمین می کنم که ما والدین واقعی شما را پیدا خواهیم کرد
I had not entered the game yet	هنوز وارد بازیم نشده بودم
I never made a call	من هرگز تماس برقرار نکردم
I eventually moved to my own apartment	من در نهایت به آپارتمان خودم نقل مکان کردم
I did not even realize that they were tense	حتی متوجه نشدم که تنش دارند
I got the computer online	کامپیوتر را آنلاین کردم
I have years of experience	من سالها تجربه دارم
I definitely felt this	من قطعا این را احساس کردم
I thought they were what everyone wanted	فکر می کردم آنها همان چیزی هستند که همه باید بخواهند
I had only seen a girl with red eyes	من فقط دختری را با چشمان قرمز دیده بودم
I did not sleep much last night	دیشب زیاد نخوابیدم
The cold ran through me	سرما در وجودم جاری شد
I must have been in the cloud	حتما تو ابر بودم
I can say, I'm just looking at you	می توانم بگویم، فقط به تو نگاه می کنم
I saw good first hand and not so good	من دست اول خوب و نه چندان خوب را دیدم
I will never give up on them	من هرگز تسلیم آنها نخواهم شد
I did not think of feeling guilty	به این فکر نکردم که احساس گناه کنم
Replacement required	تعویض مورد نیاز است
I get in my car and turn on the radio	سوار ماشینم می شوم و رادیو را روشن می کنم
All public schools are comprehensive	همه مدارس دولتی جامع هستند
I just felt sorry for him	فقط دلم براش سوخت
I do not do anything to get myself in trouble	من کاری نمی کنم که خودم را به دردسر بیاندازم
I started to open the door, but he stopped me	شروع کردم به باز کردن در، اما او جلوی من را گرفت
It took a shot of about forty days to complete	آن یک شات حدود چهل روز طول کشید تا کامل شود
I felt it touch my skin	حس کردم پوستم را لمس کرد
Both are educational institutions	هر دو مؤسسه آموزشی هستند
I have to do business	من باید تجارت داشته باشم
I was about to fall, but I held on and was pushed	نزدیک بود بیفتم اما نگه داشتم و هل داده شدم
I had a little trouble breathing	کمی در تنفس مشکل داشتم
I did not want him to understand	من نمی خواستم او بفهمد
I did not give them further explanation	مهلت توضیح بیشتر به آنها ندادم
I had no hand on him	من دستی روی او نداشتم
Of course a question of climate and culture	البته یک سوال از آب و هوا و فرهنگ
I started acting classes	کلاس های بازیگری را شروع کردم
I looked thin and strong	لاغر و قوی به نظر می رسیدم
I expected them from myself	من از خودم انتظار آنها را داشتم
I believe he is alive and in that profession	من معتقدم که او زنده است و در آن حرفه است
I was gradually losing my fears	کم کم ترس هایم را از دست می دادم
I sit and read for hours	ساعت ها می نشینم و می خوانمش
A small crowd was waiting for him	جمع کوچکی در انتظار او بود
I was tired of waiting and wanted to leave	از انتظار خسته شده بودم و می خواستم بروم
I wanted his smile, his company	من لبخند او، همراهی او را می خواستم
I'm still very good, everything is considered	من هنوز خیلی خوب است، همه چیز در نظر گرفته شده است
I just have to find it first	من فقط باید اول آن را پیدا کنم
I want something we can be proud of	من چیزی می خواهم که بتوانیم به آن افتخار کنیم
I just had a cold or something	تازه سرما خوردم یا همچین چیزی
I knew he could see what was in my eyes	می دانستم آنچه را که در چشمان من است می بیند
I prefer to unite you	من ترجیح می دهم از شما متحد بسازم
I thought until three months later	تا سه ماهه بعد فکر کردم
The first boxes were for laboratory animals	اولین جعبه ها برای حیوانات آزمایشگاهی بود
I told you about socializing with those people	من به شما در مورد معاشرت با آن افراد گفتم
I picked it up and brought it to the ground	آن را برداشتم و به زمین آوردم
I was always floating my money	من همیشه پول خودم را شناور می کردم
I could not work long hours	نمی توانستم ساعت های کافی کار کنم
I ran away from him, hoping he was not real	من از او فرار کردم، به این امید که او واقعی نباشد
I swallowed hard, my throat was dry	آب دهانم را به سختی قورت دادم، گلویم خشک شده بود
I feel all the air coming out of my lungs	احساس می کنم تمام هوا از ریه هایم خارج می شود
I ask you to heal every night	هر شب از تو شفا می خواهم
Easy never affect the ground	آسان هرگز زمین را تحت تاثیر قرار
Several cities declared a state of emergency	چندین شهرستان وضعیت فوق العاده اعلام کردند
Some time ago I saw you two here	چند وقت پیش شما دو نفر را اینجا دیدم
I did not want to go home	من نمی خواستم به خانه بروم
I was really desperate	من واقعاً مستأصل شده بودم
I really enjoy reading how American people see us	من واقعا از خواندن اینکه مردم آمریکا ما را چگونه می بینند لذت می برم
I drink it fast to get rid of it	من آن را سریع می نوشم تا از بین برود
I was in the wrong place at the wrong time	من در زمان اشتباه در مکان اشتباه بودم
I mean, no, you're not wrong	یعنی نه، اشتباه نمی کنی
I would come home and lie on the sofa	به خانه می آمدم و روی مبل دراز می کشیدم
A third asked how it looked	سومی پرسید که چگونه به نظر می رسد
I hope I enjoy my stay in the hospital	امیدوارم که اقامتم در بیمارستان خوشایند باشد
I turned to characteristics	به خصوصیات روی آوردم
I did not follow him to get here	دنبالش نکردم تا به اینجا برسم
I looked at his face and trusted my legs	به صورتش نگاه کردم و به پاهایم اعتماد کردم
I felt like a prisoner again	دوباره احساس کردم زندانی هستم
A car was parked at the gate	ماشینی به سمت دروازه ایستاده بود
I was supposed to have this advantage	قرار بود از این مزیت برخوردار شوم
Maybe I was like this before, but not anymore	شاید قبلا اینطوری بودم ولی دیگه نه
I went back to the hall	دوباره به سالن برگشتم
I ask you to help us run this country	از شما می خواهم به ما کمک کنید تا این کشور را اداره کنیم
I should not be so worried	من نباید اینقدر نگران باشم
I got up and put my hand around his shoulder	بلند شدم و دستم را دور شانه اش گذاشتم
I was about to shoot myself in the foot	آنجا نزدیک بود به پای خودم شلیک کنم
I did not ask about his family, though	هر چند در مورد خانواده اش سوالی نپرسیدم
I want you to have the best	من می خواهم شما بهترین ها را داشته باشید
I thought you were just a human being	فکر کردم تو فقط یک انسان هستی
I did not know how to stop them	نمی دانستم چگونه جلوی آمدن آنها را بگیرم
The explosive sound shattered the night sky	صدای انفجاری آسمان شب را در هم شکست
I have enough people I can be responsible for right now	من به اندازه کافی افراد دارم که می توانم در حال حاضر مسئول باشم
Now I have to keep my face	اکنون باید چهره خود را حفظ کنم
I am the last member of my tribe	من آخرین نفر از قبیله ام هستم
I bet he had a long mental history	شرط می بندم که او سابقه ذهنی طولانی داشت
I walked towards the garden	به سمت باغ راه افتادم
The power struggle effectively shut down the government	جنگ قدرت عملاً دولت را تعطیل کرد
I just received a draft a few days ago	همین چند روز پیش نامه ای دریافت کردم
This system quickly became a depression	این سیستم به سرعت به یک افسردگی تبدیل شد
I stared at him with difficulty	به سختی بهش خیره شدم
A brother and a half	یک برادر و نیم
I spoke and everything came alive	من صحبت کردم و همه چیز زنده شد
I know it was hard for you	میدونم برات سخت بود
I loved the game so much to leave it	من بازی را خیلی دوست داشتم که آن را ترک کنم
A passage, a shop, a statue	یک گذرگاه، یک مغازه، یک مجسمه
I can not go there anymore	دیگه نمیتونم برم اونجا
I go beyond the physical level	من از سطح فیزیکی فراتر می روم
I can not live with this fear in my mind	نمی توانم با این ترس در ذهنم به زندگی ادامه دهم
I cant promise	نمیتونم قول بدم
I have his shrine in the room in front of me	من ضریح او را در اتاق جلوی خود دارم
I appreciate your honesty	من قدردان صداقت شما هستم
The exact location is unknown	محل دقیق مشخص نیست
I know many people who wake up early	من افراد زیادی را می شناسم که زود بیدار می شوند
I just hope no one reads my diary	فقط امیدوارم کسی دفتر خاطرات من را نخواند
I feel this is a great opportunity for you	من احساس می کنم این یک فرصت عالی برای شما است
I just want to help anyway	من فقط می خواهم در هر صورت کمک کنم
I felt like a distant boyfriend	احساس می کردم دوست پسر راه دوری هستم
I suggest he and I have dinner with his wife	پیشنهاد می کنم شام با من و همسرش بخوریم
I just wanted to know more about you	من فقط می خواستم در مورد شما بیشتر بدانم
I could see the ocean moving	می توانستم اقیانوس را ببینم که حرکت می کند
I could not ignore the feeling of excitement	نمی توانستم حس هیجان را نادیده بگیرم
My heart burns for your wife and children	دلم برای همسر و فرزندانت می سوزد
I was fifteen years old and had just started dancing	من پانزده سالم بود و تازه شروع به رقصیدن کرده بودم
I know he is not lying	میدونم که دروغ نمیگه
I'm glad you wrote the letter and told me	خوشحالم که نامه را نوشتی و به من گفتی
I'm curious about you	من در مورد شما کنجکاو هستم
A place for friends, entertainment and especially imagination	مکانی برای دوستان، سرگرمی و به خصوص تخیل
I have to be accountable to the people	من باید پاسخگوی مردم باشم
I love the fabric the coat is made of	من عاشق پارچه ای هستم که کت از آن ساخته شده است
I have not had sex for two years	من دو سال است که رابطه جنسی نداشتم
I wanted to silence everything	می خواستم همه چیز را ساکت کنم
I can not give it to him	نمیتونم بهش بدم
I thank you from the bottom of my heart, but no	من از صمیم قلب از شما تشکر می کنم، اما نه
I could never get such a sweet cake from my childhood	من هرگز نمی توانستم از کودکی به این زیبایی شیرینی بگیرم
I felt you had to hear it directly from me	احساس کردم باید مستقیماً آن را از من بشنوی
I was there on the front line	من آنجا در خط مقدم بودم
It reached them a few minutes later	چند دقیقه بعد به آنها رسید
I blamed myself for everything	من خودم را برای همه چیز سرزنش کردم
During the third season he became a daily starter	در طول فصل سوم او تبدیل به یک شروع کننده روزمره شد
A squad of soldiers is marching	یک جوخه از سربازان در حال رژه رفتن هستند
I had to move and bring them down	مجبور شدم حرکت کنم و آنها را پایین بیاورم
I do not see my friend doing that	من نمی بینم که دوستم این کار را انجام دهد
This further test record is only available online	این رکورد آزمایشی بیشتر فقط به صورت آنلاین در دسترس است
I can use one or two of them	من میتونم از یکی دوتاشون استفاده کنم
That is, while we feed	یعنی در حالی که ما غذا می دهیم
I called again without answer	دوباره صداش زدم بدون جواب
I have a terrible feeling about what is going to happen	احساس وحشتناکی نسبت به اتفاقی که قرار است بیفتد دارم
I could not scream anymore	دیگه نمیتونستم جیغ بزنم
I think you are a good writer	به نظر من شما نویسنده خوبی هستید
I roll my eyes at them	چشمانم را روی آنها می چرخانم
I fight for support that has no belief behind it	من با حمایتی مبارزه می کنم که هیچ اعتقادی پشت آن نیست
I never imagined the operations center	من هرگز مرکز عملیات را تصور نمی کردم
I need some strong arms to help me	من به چند بازو قوی برای کمک به من نیاز دارم
A new decision came over me	تصمیم جدیدی مرا فراگرفت
Jean was getting disappointed	ژان داشت ناامید می شد
I can not believe this room was built under my nose	باورم نمی شود این اتاق زیر بینی من ساخته شده باشد
The Navy then shrank	نیروی دریایی پس از آن از اندازه کاهش یافت
I'm sorry that this was harassment by our father	من ناراحتم که این آزار توسط پدرمان بوده است
I could not open it myself	من خودم نمی توانستم آن را باز کنم
Color is not one of them	رنگ یکی از آنها نیست
I may never get over it	من ممکن است هرگز از آن عبور نکنم
I am in love with a man who makes me feel this way	من عاشق مردی هستم که این احساس را در من ایجاد می کند
The reception of the series was mixed	استقبال از سریال مختلط بود
I needed something to entertain me	من به چیزی نیاز داشتم که مرا سرگرم کند
I'm careful about that nonsense	من مواظب اون مزخرفات هستم
I was not his counterpart	من همتای او نبودم
I know you have a pure heart	میدونم قلب پاکی داری
I have been waiting all my life	من تمام عمرم منتظر بودم
I can not even blame him for anything	من حتی نمی توانم او را به خاطر چیزی سرزنش کنم
A whisper of agreement rose from the group of prisoners	زمزمه موافقت از میان گروه زندانیان بلند شد
I refused to burst the box	من حاضر به ترکیدن جعبه سفت نشدم
I could not move my body or feel it	نه می توانستم بدنم را تکان دهم و نه آن را حس کنم
I may be wrong about this	من ممکن است در این مورد اشتباه کنم
I promise you will not regret it	قول میدم پشیمون نشی
I wanted to keep my emotions	می خواستم احساسات را حفظ کنم
I take the case of the young girl	من پرونده دختر جوان را می گیرم
A bucket for blood	یک سطل برای خون
I think you need someone to take care of you baby	فکر کنم به یکی نیاز داری که ازت مراقبت کنه عزیزم
A one-sentence email	یک ایمیل یک جمله ای
When the contact was real and organic	زمانی که تماس واقعی و ارگانیک بود
I was happy to see that dream	از دیدن آن رویا احساس خوشبختی کردم
I had to lose something	من باید چیزی را از دست می دادم
I can taste such things	من می توانم چنین چیزهایی را بچشم
I just follow the instructions	من فقط به دستورات عمل میکنم
Glad to meet you again	خوشحال شدم دوباره با شما برخورد کردم
I did not use any special technique	از تکنیک خاصی استفاده نکردم
I really do not know you are in a serious situation	من واقعاً شما را در وضعیت جدی نمی دانم
I still can not explain what happened next	من هنوز نمی توانم توضیح دهم که بعداً چه اتفاقی افتاد
I was trying to look professional	سعی می کردم حرفه ای به نظر برسم
I can see everything in your memory	من می توانم همه چیز را در حافظه شما ببینم
At least I have to hammer	حداقل باید چکش کنم
I am definitely very weak	من قطعا بسیار ضعیف هستم
I should not feel insulted	من نباید احساس توهین کنم
I do not argue that it is true	من صحت آن را استدلال نمی کنم
He objected to what he considered to be injustice	او به آنچه که بی عدالتی می دانست اعتراض کرد
A public place to celebrate life	مکانی عمومی برای جشن زندگی
I did not have to go far	من مجبور نبودم راه دور بروم
I went straight to my room	مستقیم به اتاقم رفتم
I shook my head and turned	سرم را تکان دادم و برگشتم
I can feel the scar on my neck that heals immediately	می توانم رد روی گردنم را احساس کنم که فوراً خوب می شود
Several of them glared at him questioningly	چند نفر از آنها نگاه های پرسشگرانه ای به او انداختند
I gave him the treatment	من درمان را به او دادم
I feel like there is almost nothing	احساس می کنم تقریباً هیچ چیز نیست
A big ice was coming	یک یخ بزرگ در حال آمدن بود
I review and analyze them for two reasons	من به دو دلیل آنها را بررسی و تحلیل می کنم
I can not believe how fast they grow	من نمی توانم باور کنم که آنها چقدر سریع رشد می کنند
I think my wife sees another man	فکر می کنم همسرم مرد دیگری را می بیند
I did not need to focus on eternal life	نیازی به تمرکز روی زندگی ابدی نداشتم
I like rough edges	من لبه های خشن را دوست دارم
I never guess he feels that way	من هرگز حدس نمی زنم که او چنین احساسی داشته باشد
I began to feel that this was a great time	من شروع به احساس کردم که این یک زمان بزرگ است
I have already prepared one	من قبلاً یکی را آماده کرده ام
I have to fly with this beauty until next weekend	من باید تا آخر هفته آینده با این زیبایی پرواز کنم
I did not know what to think or say	نمی دانستم چه فکر کنم یا چه بگویم
His original plans for appeal have been canceled	طرح های اولیه او برای تجدید نظر لغو شده است
I should not have left him	من نباید او را رها می کردم
Sometimes I feel very left out	من گاهی احساس می کنم خیلی کنار گذاشته شده ام
I try to clear it, but nothing happens	سعی می کنم پاکش کنم، اما هیچ اتفاقی نمی افتد
I will wait for a happy man	من منتظر یک مرد خوشحال خواهم بود
The few remaining planes were thrown around like leaves	چند هواپیمای باقی مانده مانند برگ به اطراف پرتاب شدند
I was relieved that he came and he was worried	خیالم راحت شد که آمد و نگران هم شد
I think that was his plan	من فکر می کنم این برنامه او بود
I grabbed the cold metal handle and pulled	دسته سرد و فلزی را گرفتم و کشیدم
I can not help myself	من نمی توانم به خودم کمک کنم
I want to stay here with you	من می خواهم اینجا با شما بمانم
I did not know what the problem was	نمیدونستم مشکلش چیه
I know he should never use these things	من می دانم که او هرگز نباید از این چیزها استفاده کند
I'm definitely interested	من قطعا علاقه مند هستم
David flies home with only tears	دیوید تنها با اشک به خانه پرواز می کند
I have seen this move many times	من این حرکت را بارها دیده ام
I went to your funeral	رفتم تشییع جنازه ات
The accident was declared accidental	این حادثه تصادفی اعلام شد
I think this could lead to a very interesting ending	من فکر می کنم که این می تواند به پایان بسیار جالبی منجر شود
I felt very low, like a battery	احساس کردم خیلی کم شده، مثل باتری تمام شده
I heard the sound of a truck coming into our street	صدای کامیونی را می شنیدم که به داخل خیابان ما می آمد
A few dozen more feet	چند ده فوت دیگر
I see the old woman with the dog	من پیرزن را با سگ می بینم
I think you did really well	فکر کنم واقعا خوب کار کردی
I remember he was an intelligent brigade	یادم می آید که تیپ باهوشی بود
I could feel the connection between us	میتونستم ارتباط بینمون رو حس کنم
I went up and down the road three times	سه بار از جاده بالا و پایین رفتم
I know how to sneak in	من می دانم چگونه دزدکی داخل شوم
I guessed it was mom	حدس زدم مامان باشه
I'm getting it damn good	خیلی لعنتی دارم میگیرمش
I carefully took the delicate book out of my bag	کتاب ظریف را با احتیاط از کیفم بیرون آوردم
I was convinced of this	من به این اطمینان داشتم
I did not want to see him again	نمی خواستم دوباره ببینمش
I know you have your share of death	می دانم که سهم خود را از مرگ و مردن داشته ای
I will take a brief look at the link page	نگاهی کوتاه به صفحه ارتباط می اندازم
I folded the corner down	گوشه را تا کردم پایین
I shake my head in approval	سرم را به علامت تایید تکان می دهم
I decided to use both, so four bean soups	من تصمیم گرفتم از هر دو استفاده کنم، بنابراین چهار سوپ لوبیا
I knew it would start at about ten	میدونستم حدود ده شروع میشه
I had everything out of control	من همه چیز را از کنترل خارج کرده بودم
I did not even know you	من حتی شما را نمی شناختم
I just can not figure out how	من فقط نمی توانم بفهمم چگونه
I entered the cold weather of the night	وارد هوای سرد شب شدم
I circle around the prison	دور زندان حلقه می زنم
I watched how you all work together	من تماشا کردم که چگونه همه شما با هم کار می کنید
I was stuck at a crossroads	در دوراهی گیر کرده بودم
I fought with everyone	با همه دعوا کردم
I know what it should look like	من می دانم که چگونه باید به نظر برسد
I will be very attractive to other stores	من برای فروشگاه های دیگر بسیار جذاب خواهم بود
I replied hello	جواب سلامشان را دادم
I calmed him down again	دوباره به او آرامش دادم
I wonder if this is still the case here?	تعجب می کنم که آیا اینجا هنوز هم همین طور است؟
I need you to be here for me	من نیاز دارم که برای من اینجا باشی
I better avoid it	بهتره ازش دوری کنم
I think his nose is bleeding now	فکر کنم الان خون دماغش قطع شده
A waiter with another coffee appeared for each of us	یک گارسون با یک قهوه دیگر برای هر یک از ما ظاهر شد
Something small, not something important	یه چیز کوچیک، نه چیز مهمی
I do not fight women and children	من با زنان و کودکان جنگ نمی کنم
A boy like me, you can not keep me forever	پسری مثل من، نمی‌توانی من را برای همیشه نگه دارید
I gave him a piece of my mind and left	یه ذره از ذهنم بهش دادم و رفتم
I want you there more than ever	من تو را بیشتر از همیشه آنجا می خواهم
I can not believe it was him	من نمی توانم باور کنم که او بود
I do not exchange this day for one day	من این روز را با یک روز عوض نمی کنم
I throw my head back, drunk with excitement	سرم را به عقب پرت می کنم، مست از هیجان
I thought hard about the holidays	در تعطیلات به شدت فکر کردم
His performance in the film was widely acclaimed	بازی او در این فیلم مورد تحسین گسترده قرار گرفت
I think everyone should have a pair	به نظر من همه باید یک جفت داشته باشند
I did not know you could not buy a ticket like this	نمیدونستم نمیتونی اینجوری بلیط بخری
I force him to speak so that he understands the truth	من او را مجبور به صحبت می کنم تا حقیقت را بفهمد
I told myself to be comfortable	به خودم گفتم راحت باش
The losing leader is a powerful thing	رهبر باخت چیز قدرتمندی است
I felt I wanted, I needed	احساس می‌کردم می‌خواهم، نیاز دارم
I could not believe that they were really leaving us	باورم نمی شد که واقعاً ما را ترک می کنند
I know him from my dream	من او را از رویای خود می شناسم
A car like him passed me	ماشینی مثل او از کنارم رد شد
I saw it as a moment of service	من آن را لحظه خدمت دیدم
I realized that they did not even know about the van	متوجه شدم که آنها حتی از ون هم خبر ندارند
I do not bother to take him	من در بردن او به خود زحمت نمی دهم
I just want to be able to eat	من فقط می خواهم بتوانم غذا بخورم
A man was holding a knife while looking at it with a shadow	مردی چاقویی در دست داشت در حالی که سایه ای به آن نگاه می کرد
I say stick together	من می گویم به هم می چسبیم
A bullet was fired by a soldier	یک گلوله توسط یک سرباز شلیک شد
I will have no choice but to do nothing	چاره ای جز انجام ندادن هیچ کاری نخواهم داشت
I went up the stairs and passed him	از پله ها بالا رفتم و از کنارش رد شدم
The treatment lasted several months and was unsuccessful	درمان چند ماه طول کشید و ناموفق بود
Burn in a memorable scene	رایت در صحنه ای به یاد ماندنی
I knew it shouldn't bother me, but it did	میدونستم نباید اذیتم کنه اما شد
I still miss him very much	هنوزم خیلی دلم براش تنگ شده
I hate things like this	از اینجور چیزا متنفرم
I have to work with humans	من باید با انسان کار کنم
Failure does not build confidence	عدم موفقیت باعث ایجاد اعتماد به نفس نمی شود
I was just walking and looking in that direction	داشتم می رفتم و فقط نگاهی به آن سمت انداختم
I took the chair next to him	صندلی کنارش را گرفتم
Maybe a cow or a buffalo	شاید یک گاو یا بوفالو
I will be by your side if you need me at any time	من در کنارم خواهم بود اگر زمانی به من نیاز داشته باشید
I know this feeling too	من هم این حس را می شناسم
I can pick you up at about two o'clock	من می توانم شما را حدود ساعت دو ببرم
One stem cell may produce another stem cell	یک سلول بنیادی ممکن است سلول بنیادی دیگری تولید کند
I tell all my friends	به همه دوستانم می گویم
I need to know something	من باید چیزی بدانم
He is the corpse of a dead force	او جسد نیروی مرده است
I wiped my face with a towel	صورتم را با حوله پاک کردم
I see that four other people are with you	می بینم که چهار نفر دیگر با شما هستند
I have the same fear for him	من هم همین ترس را برای او دارم
I could not imagine	نمیتونستم تصورش کنم
I have no right to return to his house	من حق ندارم به خانه او برگردم
I think it was a cool ending	به نظر من پایان باحالی بود
I ran out of time and went to the ground	وقتم تمام شد و به سمت سطح زمین رفتم
I noticed a strange phenomenon	متوجه یک پدیده عجیب شدم
However, I understood them	با این حال آنها را درک کردم
I'm coming home to test it	میارمش خونه تستش کنم
They can also steer their descent	آنها همچنین می توانند جهت نزول خود را هدایت کنند
Ruth paused for a moment	روت لحظه ای مکث کرد
I want to finish some paperwork	من می خواهم برخی از کارهای اداری را تمام کنم
A friend of mine tried to be an independent financial planner	یکی از دوستانم سعی کرد یک برنامه ریز مالی مستقل باشد
I turn and smile at the guest	برمیگردم و به مهمان لبخند میزنم
I could not cope with another problem that occurred tonight	من نتوانستم با مشکل دیگری که امشب پیش می آمد کنار بیایم
I will never forget her delicate face	من هرگز حالت چهره ظریف او را فراموش نمی کنم
I know you do not want to see this happen	من می دانم که شما نمی خواهید این اتفاق را ببینید
I look at men's lives	من به زندگی مردان نگاه می کنم
I threw away the orange food	غذای پرتقالی را دور ریختم
A familiar stream of electricity passed through his body	جریان الکتریسیته آشنا از بدنش عبور کرد
I will not allow it to affect my plans	اجازه نمی‌دهم روی برنامه‌هایم تأثیر بگذارد
I was born with a gun in my hand	من با تفنگ در دست به دنیا آمدم
I recovered and went back to the top	بهبود یافتم و دوباره به اوج بازگشتم
I continued to a corner away from home	گوشه ای دور از خانه ادامه دادم
A little has been removed from there	کمی از آنجا برداشته شده است
I am a living witness	من یک شاهد زنده هستم
I can no longer tolerate them	من دیگر نمی توانم آنها را تحمل کنم
I have to think about this	باید به این موضوع فکر کنم
I wrapped my arms around her and kissed her	دستامو دورش حلقه کردم و بوسیدمش
I have been studying my course questions since I was born	من از بدو تولد سوالات درسی ام را مطالعه کردم
I heard a male voice approaching	صدای مردانه را می شنیدم که نزدیک می شد
I really needed to get out of there	من واقعا نیاز داشتم که از آنجا بروم
I thought you were amazing	من فکر می کردم شما شگفت انگیز هستید
I even hated thinking about him	حتی از فکر کردن به او متنفر بودم
I feel that we are now connected	من احساس می کنم که ما در حال حاضر متصل است
I managed to touch his soul	موفق شدم روحش را لمس کنم
I needed to talk to him	نیاز داشتم با او صحبت کنم
Thank you for being silent about it	ممنون میشم اگه در موردش ساکت بمونی
I looked down and was surprised	به پایین نگاه کردم و شگفت زده شدم
I found it attractive and comfortable	من آن را جذاب و راحت یافتم
I stare at the clothes hanging on the wall	به لباس های آویزان شده به دیوار خیره می شوم
Finally I forced myself to go to him	بالاخره خودم را مجبور کردم به سمتش بروم
I can not live on the street	من نمی توانم در خیابان زندگی کنم
I wanted to protect you and me and my life	می خواستم تو را از من و زندگیم محافظت کنم
Suddenly I feel very wet	ناگهان احساس می کنم خیلی خیس شده ام
I was going to join him	قرار بود به او ملحق شوم
I had apparently driven it without a single thought	ظاهراً بدون حتی یک فکر با آن رانندگی کرده بودم
I could not believe what was in front of my eyes	چیزی که جلوی چشمم بود را باور نمی کردم
I sigh in despair	از ناامیدی آه می کشم
I had a hard time recording what happened	من به سختی وقت داشتم آنچه را که رخ داده است ثبت کنم
I was not trained to fight	من برای مبارزه تربیت نشده ام
I gained his trust and now I can succeed	من اعتماد او را جلب کردم و اکنون توانستم موفق شوم
I read books for fun	من برای سرگرمی کتاب می خوانم
He became the driving force behind the trade	او به نیروی محرکه این تجارت تبدیل شد
I tried to help him, but he was gone a long time ago	من سعی کردم به او کمک کنم، اما او مدت ها بود که رفته بود
I walked along the river	کنار رودخانه قدم زدم
I could not understand my grief	نمی توانستم غم خودم را درک کنم
I did not want any part of it	من هیچ بخشی از آن را نمی خواستم
I appreciate your patience as long as we deal with it	از صبر شما تا زمانی که ما با آن برخورد می کنیم قدردانی می کنم
I'm just an unlucky person	من فقط یک آدم بدشانس هستم
I should never have left him	من هرگز نباید او را ترک می کردم
I leaned against the window	به پنجره تکیه دادم
I brought out many books	من کتابهای زیادی بیرون آوردم
I used to have a famous situation there	من تا به حال در آنجا وضعیت مشهوری داشتم
I felt my life depended on it	احساس می کردم زندگی من به آن وابسته است
I will send a supply team here	من یک تیم تامین را به اینجا خواهم فرستاد
I stood in my way, I do not know what to do	من در مسیر خود ایستادم، نمی دانم چه کار کنم
I just love a class with a tutor	من فقط عاشق کلاسی با یک معلم اختصاصی هستم
I like to be a little excited	من دوست دارم کمی هیجان داشته باشم
I witnessed it myself	من خودم شاهدش بودم
I started looking for another job	شروع کردم به دنبال کار دیگری
You have to see to believe	باید ببینی تا باور کنی
I wanted to be an athlete	می خواستم ورزشکار شوم
I made my way closer to the building	راهم را به ساختمان نزدیکتر کردم
I have to talk to you for a few minutes	من باید چند دقیقه با شما صحبت کنم
I'm going to see him tomorrow	فردا میرم ببینمش
A bright moon shone in the sky	ماه روشنی در آسمان می درخشید
I entered my new job with energy	با انرژی وارد کار جدیدم شدم
I still could not return	هنوز نتوانستم برگردم
I closed my eyes and felt around me	چشمانم را بستم و اطرافم را حس کردم
I felt warm and satisfied	احساس گرما و رضایت کردم
I could always trade with some extra goods	من همیشه می توانستم با برخی از کالاهای اضافی برای تجارت انجام دهم
I did not want it and I did not want it	من آن را نمی خواستم و نمی خواستم
There was a piano in the last car	در ماشین آخر یک پیانو بود
It was very busy a week ago and now nothing	یک هفته پیش خیلی شلوغ بود و الان هیچی
Different places and lifestyles	مکان و سبک زندگی متفاوت
I knew my absolute worthlessness	من بی ارزشی مطلق خودم را می دانستم
I have to consult with my manager and representative	باید با مدیر و نماینده ام مشورت کنم
But it was really good for me	اما این واقعا برای من خوب بود
I just play with it	فقط باهاش ​​بازی میکنم
I wanted to be jealous	می خواستم حسادت کند
I was regretting my decision to deport him	داشتم از تصمیمم برای تبعیدش پشیمان می شدم
I'm looking forward to this	بدجوری منتظر این هستم
I listened to a close stream	من به یک جریان نزدیک گوش دادم
I have to sleep and give them some privacy	من باید بخوابم و کمی به آنها حریم خصوصی بدهم
I looked over his shoulder through the inner window	از روی شانه اش، از پنجره داخلی نگاه کردم
I really did not believe then	آن موقع واقعاً باور نداشتم
I managed not to hit my head	من موفق شدم سرم نزنم
I shouted to warn you	فریاد زدم که بهت اخطار کنم
A shadow was approaching from the next cave	سایه ای از غار بعدی نزدیک می شد
I did not know who was watching us and how	نمی دانستم چه کسی و چگونه ما را تماشا می کند
I know they are on that planet	من می دانم که آنها در آن سیاره هستند
I hope you do this again soon	امیدوارم دوباره این کار را به زودی انجام دهید
I think we have moved you far enough away from your bed	فکر می کنم به اندازه کافی شما را از رختخوابتان دور کرده ایم
V was holding back and approaching quickly	V عقب را گرفته بود و به سرعت نزدیک می شد
I have to call the clinic	باید با کلینیک تماس بگیرم
A bear is something different from a story	یک خرس چیزی متفاوت از داستان است
I knew it would be a while before he hit again	می دانستم که دیری نمی گذرد که او دوباره ضربه می زند
I expect you to keep me well informed	از شما انتظار دارم که من را به خوبی در جریان بگذارید
I think this is just the right information for you	من فکر می کنم این فقط اطلاعات مناسب برای شما است
A full staff appeared in front of us	یک پرسنل کامل جلوی ما ظاهر شدند
I was satisfied that I did not feel anything inside	من راضی بودم که در درونم چیزی احساس نمی کردم
I love his married hand	من عاشق دست متاهلش هستم
I can not find that question	من نمی توانم آن سوال را پیدا کنم
I have to make food for others besides myself	من باید غیر از خودم برای دیگران هم غذا درست کنم
I controlled it and he knew it	من آن را کنترل کردم و او این را می دانست
I was preparing myself for something completely different	داشتم خودم را برای چیزی کاملا متفاوت آماده می کردم
I rubbed my back and the wound healed	کمرم را مالیدم و زخم از بین رفت
He stopped only after the ammunition ran out	او تنها پس از تمام شدن مهمات متوقف شد
I gave him a small smile	یه لبخند کوچولو بهش زدم
I always had a dream	من همیشه رویایی داشتم
I say no, we can not satisfy them	من می گویم نه، ما نمی توانیم رضایت آنها را جلب کنیم
I was never a good friend to him	من هرگز دوست خوبی برای او نبودم
I introduced myself before, but you may not remember	من خودم را قبلاً معرفی کردم، اما شاید یادتان نباشد
A key function can also access external resources	یک تابع کلیدی همچنین می تواند به منابع خارجی دسترسی داشته باشد
Sound waves travel in water	امواج صوتی در آب حرکت می کنند
I put them in every night	من هر شب آنها را در خود جای می دهم
I know you are staying away from me	میدونم داری از من دوری میکنی
They will not keep me in the dark	من را در تاریکی نگه نخواهند داشت
A tall, dark man with black hair and white eyes	مردی قد بلند و تیره با موهای سیاه و چشمان سفید
I can not stand being alone	من نمیتونم تنهایی رو تحمل کنم
I lost my self-confidence	اعتماد به نفسم را از دست دادم
I heard about your parents this morning	امروز صبح در مورد پدر و مادرت شنیدم
I made the point that I would never be alone with him	به این نکته اشاره کردم که هرگز با او تنها نمانم
I did a good hunt yesterday but I had no chance	دیروز شکار خوبی انجام دادم اما شانسی نداشتم
I could access knowledge that few others knew existed	من می توانستم به دانشی دسترسی پیدا کنم که تعداد کمی از دیگران از وجود آن اطلاع داشتند
I wanted to know if it does not matter to the company?	می خواستم بدانم که آیا برای شرکت مهم نیست؟
I have failed in feeling	من در احساس شکست خورده ام
I guess they were wrong	حدس می زنم اشتباه می کردند
I do not have time for your nonsense	من برای مزخرفات شما وقت ندارم
I have two brothers, one older and the other younger	من دو برادر دارم، یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر
I asked what year is it?	پرسیدم چه سالی است؟
I had no place to hide	جایی برای پنهان شدن نداشتم
I looked around from behind the camera	از پشت دوربین به اطراف نگاه کردم
I was just surprised	من فقط تعجب می کردم
A family that is not like him	خانواده ای که شبیه او نیست
I mean crazy, like anything can happen crazy	منظورم دیوانه است، مثل اینکه هر چیزی ممکن است دیوانه اتفاق بیفتد
I wish it never ended	کاش هیچ وقت تمام نمی شد
I just can not believe he is gone	من فقط نمی توانم باور کنم که او رفته است
I did not intend to do that, sir	من قصد انجام این کار را نداشتم، قربان
I usually felt funny with them	من معمولا در کنار آنها احساس خنده دار می کردم
A woman enters the room	زنی وارد اتاق می شود
I never either	من نیز هرگز
I think this is perfect	من فکر می کنم این کامل است
I crossed the velvet rope and stood in the cold	از طناب مخملی گذشتم و از سرما ایستادم
I have heard about you	من در مورد شما شنیده ام
Many forces were available to do this	نیروهای زیادی برای انجام این کار در دسترس بودند
I only met them once	من فقط یک بار آنها را ملاقات کردم
I am not an exemplary wife	من یک همسر نمونه نیستم
I have a suggestion though	هر چند من یک پیشنهاد دارم
I was angry and embarrassed	عصبانی و خجالت زده بودم
I have not had a team for a long time	من مدت زیادی است که تیم ندارم
I can not even explain how it made me feel	حتی نمی توانم توضیح دهم که چه احساسی در من ایجاد کرد
I was a risk taker, he always told me	من یک ریسک بودم، او همیشه به من می گفت
I usually find them unpleasant	من معمولا آنها را ناخوشایند می دانم
I can certainly understand what you mean	من مطمئناً می توانم منظور شما را درک کنم
I need you to be strong and decisive	من به شما نیاز دارم که قوی و قاطع باشید
I do not pay anything to see him myself	من خودم برای دیدن او چیزی پرداخت نمی کنم
I tried to show and said	سعی کردم نشون بدم و گفتم
I did not find any documentary evidence in the file	من هیچ گزارش مدرکی در پرونده پیدا نکردم
I think he is an incredible writer	من فکر می کنم او یک نویسنده باورنکردنی است
Hard questions are rarely asked	سوالات سخت به ندرت پرسیده می شود
I told him everything, even the smallest details	همه چیز را به او گفتم، حتی جزئیات کوچک را
I turn and walk towards him	برمیگردم و به سمت او راه میروم
I took out my diary	دفتر خاطراتم را بیرون آوردم
I have to let him go first	اول باید بذارمش بره
I remembered that they were already closed	یادم افتاد که قبلا بسته بودند
I consider myself extremely lucky to be here with you	من خودم را فوق العاده خوش شانس می دانم که اینجا با شما هستم
I loved it when it was quiet	وقتی آرام بود دوستش داشتم
I hope you can understand and respect my decision	امیدوارم بتوانید تصمیم من را درک کنید و به آن احترام بگذارید
I just asked myself a simple question	من فقط یک سوال ساده از خودم پرسیدم
I start with my own example	من با مثال شخصی خودم شروع می کنم
I just give him another chance	فقط یک فرصت دیگر به او می دهم
A few moments later a small child comes forward	چند لحظه بعد یک کودک کوچک جلو می آید
I still remember the date	هنوز تاریخ را به یاد دارم
I really want us to work	من واقعاً می خواهم ما کار کنیم
I will watch this later	این را بعداً تماشا خواهم کرد
I apply it to all my skin and hair	من آن را به تمام پوست و موهایم می مالم
Knock on the door	ضربه ای به در سرش را به اطراف کوبید
I did not see a car all the way here	من در تمام طول مسیر اینجا یک ماشین ندیدم
I have to go home now, not later	الان باید برم خونه نه بعد
Something about it upset me	چیزی در مورد آن برای من ناراحت کننده بود
Although I was hoping for more than two people	هر چند من به بیش از دو نفر امیدوار بودم
I'm sure everything you do will be great	من مطمئن هستم که هر کاری انجام دهید عالی خواهد بود
Yesterday I wanted to forgive you	دیروز میخواستم ببخشمت
I wish we could go	کاش می توانستیم برویم
I could not stop staring at it	نمی توانستم از خیره شدن به آن دست بردارم
I heard he went with a woman	شنیدم با یک زن رفت
He regained some of his strength	کمی از قدرتش برگشت
I travel over the scenery	من بر فراز منظره سفر می کنم
I thought it was effective	من فکر می کردم که در آن موثر است
I wondered if he was right for the corporate world	تعجب کردم که آیا او برای دنیای شرکت مناسب است یا خیر
I woke up with a smile	با لبخند از خواب بیدار شدم
I could not cope with all this	من نمی توانستم با همه اینها کنار بیایم
A common weakness in women, alas	یک ضعف رایج در جنس زن، افسوس
I had no reason to fear the police	دلیلی برای ترس از پلیس نداشتم
I do not sleep well	خوب و کامل نمیخوابم
I just had a feeling of discomfort about it	من فقط یک احساس ناراحتی در مورد آن داشتم
I was going	من می رفتم
I heard voices below	صداهایی را از زیر شنیدم
I was about to fall behind	نزدیک بود به عقب بیفتم
I think he is still alive	من فکر می کنم او هنوز زنده است
I prefer women to girls	من زنان را ترجیح می دهم نه دختران
I was right in almost every way	تقریبا از هر نظر حق با من بود
I'm really happy to call her my mother	من واقعاً خوشحالم که او را مادرم صدا می کنم
The big shadow is a kind of vehicle	سایه بزرگ نوعی وسیله نقلیه
They turn to their car and walk away	آنها به سمت ماشین خود برمی گردند و دور می شوند
I did not talk to any woman he had met	من با هیچ زنی صحبت نکردم که او با او برخورد کرده بود
I could feel his eyes behind me	میتونستم چشماش رو پشتم حس کنم
Sometimes it was hard for me to see the warehouses	گاهی اوقات دیدن انبارها برایم سخت بود
He was exactly the right person	او دقیقاً فرد مناسبی بود
The critical reception of the episode was very different	استقبال انتقادی از اپیزود تا حد زیادی متفاوت بود
I worry my mother enough	من مادرم را به اندازه کافی نگران می کنم
I was easily replaced	من به راحتی تعویض شدم
A terrible white mark	یک علامت سفید وحشتناک
A woman in a hurry about it	زنی با عجله در مورد آن
I had trouble finding the collar of his sermon	من در پیدا کردن یقه موعظه او مشکل داشتم
I have to go back to the hospital	باید برگردم بیمارستان
A truck overtook me	یک کامیون مرا زیر گرفت
I'm cool and cool	من خونسرد و خونسرد هستم
I definitely got home late	قطعا دیر رسیدم خونه
I will get wet thinking about you	با فکر کردن به تو خیس خواهم شد
I was not sure what to do	مطمئن نبودم چه کار کنم
I felt safe from having money	از داشتن پول احساس امنیت می کردم
I remember, even at the age of four, I was completely shocked	یادم می آید، حتی در چهار سالگی، کاملا شوکه شده بودم
I want to be with you always	من می خواهم همیشه با شما باشم
I noticed it in the grocery store	در خواربارفروشی متوجه آن شدم
I tried not to look too closely	سعی کردم زیاد از نزدیک نگاه نکنم
I was followed like an ordinary criminal in the store	من را مانند یک جنایتکار معمولی در فروشگاه دنبال می کردند
I was very tired, but I was so excited that I could not take care of myself	خیلی خسته بودم، اما خیلی هیجان زده بودم که نمی‌توانستم مراقبت کنم
I can not change the date or anything	من نمی توانم تاریخ یا هر چیز دیگری را تغییر دهم
I had too many new clothes in my closet	من بیش از اندازه کافی لباس نو در کمدم داشتم
I can book you, you know	من می توانم شما را رزرو کنم، می دانید
I have to remember this	من باید این را به خاطر بسپارم
I did not want him to go, not yet	من نمی خواستم او برود، هنوز نه
I can not answer you, because	من نمی توانم به شما پاسخ دهم، زیرا
I'm really happy to be here	من واقعا خوشحالم که اینجا هستم
I do not do that, even if they hire me	من این کار را نمی کنم، حتی اگر آنها مرا استخدام کنند
I try not to talk too much	سعی میکنم زیاد حرف نزنم
I could not hold back my tears either	من هم نتوانستم جلوی اشک هایم را بگیرم
I can say it 's bad	میتونم بگم بد شده
I was still in the dress he was wearing	من هنوز در لباسی بودم که او مرا در آن پوشانده بود
I know exactly what needs to be done	من دقیقا می دانم که چه کاری باید انجام شود
I was flogged for this	به خاطر این کار شلاق خوردم
I want to give you your freedom	من می خواهم آزادی شما را به شما بدهم
I always see it in the hospital	من همیشه آن را در بیمارستان می بینم
I was going to get this	قرار بود اینو بگیرم
I guess he does not cooperate much	من حدس می زنم که او خیلی همکاری نمی کند
Several people take pictures of me	چند نفر از من عکس می گیرند
I highly recommend this hotel	من خیلی این هتل رو توصیه میکنم
I see standing water in some places	جاهایی آب ایستاده را می بینم
I did not know how to diagnose it	نمیدونستم چطوری تشخیصش بدم
I really enjoyed my time with your family	من واقعا از وقتم با خانواده شما لذت بردم
I saw the face of a young man	صورت مرد جوانی را دیدم
I kissed some girls in my time	تو وقتم چند تا دختر رو بوسیدم
I was not sure of his time	از زمانش مطمئن نبودم
I followed him quickly and passed him faster	سریع دنبالش رفتم و سریعتر از کنارش رد شدم
I only buy used cars	من فقط ماشین های دست دوم خریده ام
I just want to stay here	من فقط می خواهم اینجا بمانم
I just let everything be	من فقط اجازه می دهم همه چیز باشد
I did not really know him very well	من واقعاً او را خیلی خوب نمی شناختم
He had a knife in his hand	یک چاقو در دستانش بود
I fight by insisting on withdrawing from him	من با اصرار به عقب نشینی از او مبارزه می کنم
I ask him if he cares about the press.	از او می پرسم که آیا به مطبوعات اهمیت می دهد؟
Not a month	یک ماه زیاد نیست
I spend most days in the library	بیشتر روزها را در کتابخانه می گذرانم
I quickly returned to the shade of the trees	سریع به سایه درختان برگشتم
After reading the Bible, Iqbal's dinner is in the pot	بعد از مطالعه کتاب مقدس، یک شام اقبال در قابلمه است
A miracle is what it is called	معجزه، این چیزی است که به آن می گویند
I quickly got ready for the last shot	من به سرعت برای آخرین شات آماده شدم
I decide to look down	تصمیم دارم به پایین نگاه کنم
"Clothes that match your eyes," he said	او گفت: لباسی که با چشمان تو هماهنگ باشد
I told him it was not safe	من به او می گفتم که امن نیست
I let go to pull my hand out	رها کردم تا دستم را بیرون بکشم
I can and can kill me	من می توانم و می تواند مرا بکشد
I could see the depths of the water	می توانستم تا اعماق آب را ببینم
I wear them with jeans	من آنها را با شلوار جین می پوشم
I understand, more than anyone, what you see every day	من، بیش از هر کسی، آنچه را که هر روز می بینید، درک می کنم
Suddenly I was excited about the day I did nothing	ناگهان از روزی که هیچ کاری انجام ندادم هیجان زده شدم
I could clearly see the details of the dragon's head	من به وضوح می توانستم جزئیات سر اژدها را ببینم
I really could not take anything from him	واقعا نمیتونستم چیزی ازش بگیرم
I thought it was a bad decision	فکر می کردم تصمیم بدی بود
But he could read your lips like a flash	اما او می‌توانست لب‌های تو را مانند فلاش بخواند
I was relieved to take him inside safely	خیالم راحت شد که او را سالم به داخل بردم
I wondered how close it was to the hotel	تعجب کردم که چقدر به هتل نزدیک است
I remember he told me to stay in line	یادم می آید که او به من گفت که در خط بمان
I had to find a way to prevent it	باید راهی برای جلوگیری از آن پیدا می کردم
Let's call it our theater	اسمش را بگذاریم تئاتر ما
I prefer to use the customer's name	من ترجیح می دهم از نام مشتری استفاده کنم
I live in what you might call outer darkness	من در چیزی زندگی می کنم که شما ممکن است آن را تاریکی بیرونی بنامید
I read all his work at university	من تمام کارهایش را در دانشگاه خواندم
I see what happens	من می بینم چه اتفاقی می افتد
I had to see the rooms	باید اتاق ها را می دیدم
I am a military judge	من قاضی نظامی هستم
I had just learned to ride a bike	من تازه دوچرخه سواری را یاد گرفته بودم
I seemed to be its only customer	به نظر می رسید تنها مشتری آن بودم
I could guess what he was thinking	می توانستم حدس بزنم او به چه فکر می کند
I needed to overcome him	من نیاز داشتم که بر او غلبه کنم
I thought you were not going to reach it	من فکر می کردم تو قرار نیست به آن برسی
I hear running water	آب روان را می شنوم
I think you do the same	من فکر می کنم شما نیز به طور یکسان انجام می دهید
I finally managed to meet him	بالاخره موفق شدم او را ملاقات کنم
A piece of paper was pushed into space	یک تکه کاغذ به داخل فضا فشار داده شده بود
I can have a motivation	میتونم یه انگیزه داشته باشم
I did not submit a missing report	من گزارش مفقودی ارائه نکردم
I was fine and really in place	من خوب و واقعاً در محل بودم
I can not wait to hear from you	من نمی توانم صبر کنم تا از شما بشنوم
A wide smile settled on his face	لبخند گسترده ای روی صورتش نشست
I raise the chair so he can sit	صندلی را بالا می کشم تا او بنشیند
I owe my life to my country	من زندگی ام را مدیون کشورم هستم
I left the community for a few days	چند روزی از جامعه می رفتم
I remember feeding him and watching the news	یادم می آید که به او غذا می دادم و اخبار را تماشا می کردم
I remember we started talking and texting	یادم می آید که شروع کردیم به صحبت کردن و پیام دادن
I started reading the news headlines	شروع کردم به خواندن تیتر اخبار
I just used plain paper and put it there	من فقط از کاغذ معمولی استفاده کردم و آنجا گذاشتم
I prayed on my knees for all the saints	من برای همه مقدسین روی زانو دعا کردم
I'm actually a lot bigger than that	من در واقع خیلی بزرگتر از آن هستم
I do not want to insult	من نمی خواهم توهین کنم
The work was completed the following year	کار در سال بعد به پایان رسید
I will not let you destroy yourself like this	نمیذارم خودتو اینطوری نابود کنی
They consulted with me to comment on two other cases	برای نظر دادن در مورد دو مورد دیگر با من مشورت کردند
I checked my watch under the carriage light	ساعتم را زیر چراغ کالسکه چک کردم
I agree with that one	من با اون یکی موافقم
A bicycle shop was searched and found	یک مغازه دوچرخه فروشی جستجو و پیدا شد
A fire broke out in the fire	آتشی در آتش سوزی شعله ور شد
I should not have slept so soundly	نباید اینقدر عمیق می خوابیدم
I think you are fourteen years old	فکر کنم چهارده ساله شدی
Girl and sister wish	آرزوی دختر و خواهر
I started glancing at my watch	شروع کردم به انداختن نگاه های سریع به ساعتم
I was looking at him this morning	همین امروز صبح داشتم نگاهش می کردم
I will not enter that room forward	من وارد آن اتاق رو به جلو نمی شوم
I kissed the palm of my right hand and blew towards him	کف دست راستم را بوسیدم و به سمتش دمیدم
I missed breakfast	صبحانه را از دست داده بودم
I have already decided to love her	من قبلا تصمیم گرفتم دوستش داشته باشم
I rolled my eyes and turned to the boiling coffee	چشمام رو چرخوندم و به سمت قهوه جوش رفتم
I went to my room and locked the door	به اتاقم رفتم و در را قفل کردم
I asked him to teach me, and he did	از او خواستم به من یاد بدهد و او هم این کار را کرد
I had a right to worry sooner	من حق داشتم زودتر نگران باشم
The smell of fresh flowers and cuisine filled the air	بوی گلهای تازه و آشپزی فضا را پر کرده بود
I could see the tears flowing between his hands	می‌توانستم اشک‌هایی که بین دستانش می‌ریختند را ببینم
I can give you the real killer	من می توانم قاتل واقعی را به شما بدهم
I put a stone wall between us and the fist	یک دیوار سنگی بین ما و مشت گذاشتم
I actually expected the opposite, you know	من در واقع برعکس آن را انتظار داشتم، می دانید
They just want the result	آنها فقط نتیجه می خواهند
I did nothing for you and me	من هیچ کاری برای من و تو انجام ندادم
I knew he was so drunk he could not swim	من می دانستم که او آنقدر مست است که نمی تواند شنا کند
Feel something higher than yourself	حس چیزی بالاتر از خودت
I knew her grandmother	مادربزرگش را می شناختم
I needed to be strong	من نیاز داشتم که قوی باشم
I can feel everything around me	من می توانم همه چیز را در اطرافم احساس کنم
I moved for him to do his job	من حرکت کردم تا او کار خود را انجام دهد
I can stand his story	من می توانم داستان او را تحمل کنم
Now I hated money, buying or even seeing it	اکنون از پول، خرید یا حتی دیدن آن متنفر بودم
I wrote this for the new man in my life	این را برای مرد جدید زندگی ام نوشتم
I doubt anyone will notice me	شک دارم کسی متوجه من شود
I was very disappointed	خیلی ناامید شدم
I will never forget loneliness and beauty	هیچ وقت تنهایی و زیبایی را فراموش نمی کنم
Anyway, I was never good at it	به هر حال من هرگز در آن خوب نبودم
I know you will enjoy the app	می دانم که از برنامه لذت خواهید برد
I do not condemn you for what you did	من تو را به خاطر کاری که کردی محکوم نمی کنم
I start and I can not put it aside	من شروع می کنم و نمی توانم آن را کنار بگذارم
I found the stone and took it out	سنگ را پیدا کردم و بیرون آوردم
I wish my mother did not sigh	کاش مادر آه نمی کشید
A large table was set for three people	یک سفره بزرگ برای سه نفر چیده شده بود
Sometimes you can achieve something completely different	گاهی اوقات ممکن است به چیزی کاملاً متمایز برسید
I never got along with them	من هیچوقت باهاشون کنار نیومدم
I will not play with you anymore	من دیگر با شما بازی نمی کنم
I have a very good experience in this field	من تجربه بسیار خوبی در این زمینه دارم
I'm not so sure about anything else	در مورد چیز دیگری خیلی مطمئن نیستم
A few stay but return safely	چند نفر می مانند اما با فاصله ایمن به عقب برگردند
I think hard about my answer	به جوابم سخت فکر میکنم
I was tired both mentally and physically	هم از نظر روحی و هم جسمی خسته بودم
My friend, I can not prepare you	دوست من نمی توانم شما را آماده کنم
Nice to meet you	خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم
I did not know what they meant	نمی دانستم منظورشان چیست
I did not take part in any heroic battles	من در هیچ نبرد قهرمانانه ای شرکت نداشتم
I will not say more than this	من بیشتر از این نمی گویم
I'm so excited to find this great resource	من برای یافتن این منبع عالی بسیار هیجان زده هستم
I doubt he heard my voice out loud	من شک دارم که او صدای من را با صدای بلند شنیده باشد
I did not see the main point	من اصل مطلب را ندیدم
I bet you used to be a good person	شرط می بندم قبلا آدم خوبی بودی
I felt like throwing all day	من در تمام طول روز احساس پرت کردن داشتم
I decided to enter politics	تصمیم گرفتم وارد سیاست شوم
I should have told you all this	من باید همه اینها را به شما می گفتم
I probably eat a lot	احتمالا زیاد میخورم
I could only imagine how naked she looked	من فقط می توانستم تصور کنم که او برهنه چگونه به نظر می رسد
He thinks he is crazy	او فکر می کند که او دیوانه است
I hear this attitude	من این نگرش را می شنوم
I always listen to classical music	من همیشه به موسیقی کلاسیک گوش می دهم
I did not trust him at all	من اصلا بهش اعتماد نداشتم
I can think clearly	من می توانم به وضوح فکر کنم
I noticed something curious	من متوجه یک چیز کنجکاو شدم
I wanted to show you mine	میخواستم مال خودم رو بهت نشون بدم
I wanted to tell you something	میخواستم یه چیزی بهت بگم
I was free to draw as I wished	من آزاد بودم که به میل خود خط بزنم
I was completely impressed and wanted to hear more	من کاملاً تحت تأثیر قرار گرفتم و می خواستم بیشتر بشنوم
I wish you thought of me	کاش به من فکر میکردی
I tried to be positive about it	سعی کردم در موردش مثبت باشم
I was very lost without magic	من خیلی بدون جادو گم شده بودم
I know you do not love me	میدونم که عاشق من نیستی
I could feel nervous	میتونستم حس کنم عصبیه
I prefer to stay in myself, to live quietly	ترجیح می دهم در خودم بمانم، آرام زندگی کنم
I asked the girls if anything unusual had happened.	از دخترها پرسیدم آیا اتفاق غیرعادی افتاده است؟
I came here to think of you	اومدم اینجا به تو فکر میکنم
I say that because it is true	من چنین می گویم چون درست است
Thousands of dollars were lost on music equipment	هزاران دلار به تجهیزات موسیقی آسیب دید
I went back to the exit	به سمت در خروجی برگشتم
I was in love with a capable woman	من عاشق یک زن توانا بودم
A handful there, a snow angel here	یه مشت اونجا یه فرشته برفی اینجا
I saw a man who killed a woman	مردی را دیدم که زنی را کشت
I found his chin and forced him up	چانه اش را پیدا کردم و به زور بالا آوردم
Fire in the bedroom	آتش سوزی در اتاق خواب
I approached the body	به جسد نزدیک شدم
I began to see flames rising from the ground	شروع کردم به دیدن شعله های آتش که از روی زمین بلند می شود
A safety situation can be general or military, however	یک موقعیت ایمنی به هر حال می تواند عمومی یا نظامی باشد
I enjoyed reading more about him and his writing journey	از خواندن بیشتر درباره او و سفر نویسندگی اش لذت بردم
I counted them all two weeks ago	دو هفته پیش همه را شمردم
A lucky shot in such a strong wind from that distance	یک شوت خوش شانس در چنین باد شدید از آن فاصله
He also called for an end to non-intervention	او همچنین خواستار توقف عدم مداخله شد
Men fight for rank and access to women	مردان برای کسب رتبه و دسترسی به زنان می جنگند
It was immediately identified	بلافاصله مشخص شد
I thanked him for what he told me	از او به خاطر آنچه به من گفت تشکر کردم
Not to listen	نه اینکه گوش کنند
I hope to catch you	امیدوارم گرفتارت کنم
I looked in the rearview mirror	به آینه عقب نگاه کردم
I can only imagine how he feels	من فقط می توانم تصور کنم که او چه احساسی دارد
I said repentance, but you did not change	من از توبه گفتم، اما تو تغییر نکردی
I wish all of you could have such an opportunity	ای کاش همه شما می توانستید چنین فرصتی داشته باشید
I did not want to protect them	من حفاظت آنها را نمی خواستم
A statesman, from the next generation	یک دولتمرد، از نسل آینده
I had to believe that I was fine	باید باور میکردم که حالت خوبه
I had a calm and calm state on my face	حالتی آرام و آرام روی صورتم داشتم
At least I could have tried harder	حداقل می توانستم بیشتر تلاش کنم
I did not know who scared me the most	نمی دانستم چه کسی بیشتر مرا می ترساند
I have never been upset in my life	من هرگز در زندگی ام ناراحت نبودم
I should have guessed	باید حدس می زدم
I should have acted sooner	باید زودتر اقدام می کردم
I am grateful to know	قدردان دانستن هستم
I mean, yes, everyone knows	یعنی آره همه میدونن
I can not wait for this day to end	من نمی توانم صبر کنم تا این روز تمام شود
I have to leave this to others	من باید این را به دیگران بسپارم
I have not had a problem with it for about ten years	حدود ده سال است که با آن مشکلی ندارم
I was passing by where the officer was	داشتم از آنجا می گذشتم که افسر آنجا بود
The tall officer entered and held out his hand	افسر قد بلندی وارد شد و دستش را دراز کرد
I completely forgot about his other wishes	دیگر خواسته های او را به کلی فراموش کردم
A drain was then inserted into the knee	سپس یک درن داخل زانو گذاشته شد
I pulled it behind the counter	کشیدمش پشت پیشخوان
I mean a serious mistake	منظورم اشتباه جدی است
I can not find a good way to do this	من نمی توانم راه خوبی برای انجام این کار پیدا کنم
I see it with a lot of abuse	من آن را با سوء استفاده زیاد می بینم
I spent a lot of money to help my son	پول زیادی برای کمک به پسرم خرج کردم
I personally did the bull work	من شخصاً کار گاو نر را انجام می دادم
A little blue sky is shown	کمی آسمان آبی نشان داده شده است
I knew walking shame was good	پیاده روی شرم را خوب می دانستم
I think this is all public	من فکر می کنم این همه عمومی است
I did not love you	من تو را دوست نداشته ام
I listened to his voice	به صدایش گوش دادم
A tall face stood over his head	یک چهره بلند بالای سرش ایستاده بود
I know we have to end here	من هم می دانم که باید اینجا را به پایان برسانیم
I did not get anything	من چیزی نگرفتم
I was wrong that it was so	اشتباه کردم که اینطور بود
I stepped back and blushed in complete embarrassment	عقب رفتم و کاملاً شرمنده سرخ شدم
I mean, they are gone	منظورم این است که آنها رفته اند
I stared at the ceiling and listened to the debate	من به سقف خیره شده بودم و به صدای بحث و جدل گوش می دادم
Two fire stations were severely damaged	دو ایستگاه آتش نشانی به شدت آسیب دیدند
I can not name them all right now	الان نمی توانم همه را نام ببرم
I asked to be done	درخواست کردم انجام بشه
The flesh is red and thin	گوشت قرمز و نازک است
I had a life together	من زندگی مشترکم را داشتم
I put my head on his shoulder	سرم را روی شانه اش گذاشتم
There were two technical screws before the finish line	دو پیچ فنی قبل از خط پایان وجود داشت
I have seen the decline of many races	من افول بسیاری از نژادها را دیده ام
I guess traveling this way increases appetite	من حدس می‌زنم سفر به این راه اشتها را افزایش می‌دهد
I gave him my pipe	پیپم را به او دادم
A new world for me	یک دنیای جدید برای من
Around the eyes	دور چشم
I followed him from the dark cemetery	از قبرستان تاریک دنبالش رفتم
I did not hear any sign of life anywhere	هیچ جا نشانه ای از زندگی نشنیدم
I have never been there	من هرگز آنجا نبوده ام
I was in my dream	درون رویایم بودم
Maybe I'm losing my mind	شاید دارم عقلمو از دست میدم
I know this is serious	من می دانم که این جدی است
I wondered where he came from	من تعجب کردم که او از کجا آمده است
I could not wait to get home	نمی توانستم صبر کنم تا به خانه برسم
I started with my hand	از دستم شروع کردم
I loved all those things	من همه آن چیزها را دوست داشتم
I did it with difficulty	من به سختی این کار را انجام دادم
I got a card from your brother	من از برادرت کارت گرفتم
I may have to report your collaboration	ممکن است مجبور شوم همکاری شما را گزارش کنم
I just wish	فقط کاش میشد
I had the best of intentions	من بهترین نیت را داشتم
I asked my father why there were no female members	از پدرم پرسیدم که چرا هیچ عضو زن وجود ندارد
I really hoped he would go to trial	من واقعاً امیدوار بودم که به محاکمه برود
I think he thought of lying	فکر کنم به دروغ گفتن فکر کرد
This method was used twice	این روش در دو نوبت استفاده شد
I took on the responsibility he had assigned	من مسئولیتی را که او تعیین کرده بود به عهده گرفتم
However, I want to bring him back with me	با این حال، من می خواهم او را با من برگردانم
Anyway, I will never remember them	به هر حال من هرگز آنها را به یاد نمی آورم
I was very happy for him	خیلی براش خوشحال شدم
I was not sure what his real name was	من مطمئن نبودم که نام واقعی او چیست
I heard this and kept going	این را می شنیدم و ادامه می دادم
This castle was a valuable asset for several reasons	این قلعه به چند دلیل دارایی ارزشمندی بود
I could not think of it	نمی توانستم به آن فکر کنم
I could never go it alone	من هرگز نمی توانستم به تنهایی ادامه دهم
I can hardly put us in a boat	من به سختی ما را در یک قایق قرار می دهم
I decided not to marry anyone	تصمیم گرفتم با کسی ازدواج نکنم
I had never seen him so close to losing	هرگز او را اینقدر نزدیک از دست دادن ندیده بودم
The resulting fire destroyed the aircraft	آتش ناشی از آن هواپیما را نابود کرد
I can not impose anything on you	من نمی توانم چیزی را به شما تحمیل کنم
I did not even believe that such a place existed	من حتی باور نمی کردم چنین مکانی وجود داشته باشد
I know we had this conversation	می دانم که ما این گفتگو را داشتیم
I can feel the hammer falling	من می توانم چکش را در حال سقوط احساس کنم
I was surprised that not everyone was left	تعجب کردم که همه نماندند
I loved his mother and father	من عاشق مادر و پدرش بودم
I have good neighbors, we enjoy frequent parties in our backyard	من همسایه های خوبی دارم، ما از مهمانی های مکرر در حیاط خلوت خود لذت می بریم
Many of the protests received little coverage	بسیاری از اعتراضات پوشش کمی یافتند
I just needed a small opportunity	من فقط به یک فرصت کوچک نیاز داشتم
I hated this sixth sense	من از این حس ششم متنفر بودم
I have some ideas but I do not have a clear vision	من چند ایده دارم اما دید روشنی ندارم
I stared at the sun and absorbed everything	به خورشید خیره شدم و همه چیز را در خود گرفتم
I breathe and pray and let the magic cool down	نفس می کشم و دعا می کنم و اجازه می دهم جادو خنک شود
I want to love and be loved	من می خواهم دوست داشته باشم و دوست داشته باشم
I went here with five horses and a dog	من با پنج اسب و یک سگ به اینجا رفتم
I was going to make time with him	قرار بود وقتمو باهاش ​​بگیرم
I went back and found something to wear	برگشتم و چیزی برای پوشیدن پیدا کردم
I ask you for help	من از شما کمک می خواهم
I like the circular option for the cover	من گزینه دایره ای برای جلد را دوست دارم
I have not done this in my whole life	من در تمام زندگی ام این کار را انجام نداده ام
I support you to do whatever you want	من از شما حمایت می کنم هر کاری که می خواهید انجام دهید
I even found a cream behind my ear	حتی یک کرم پشت گوشم پیدا کردم
I had fallen in love before	من قبلا عاشق شده بودم
Two sections with sincere terms	دو بخش با شرایط صمیمانه
I'm telling my students about it today	من امروز در مورد آن به دانش آموزانم می گویم
That means you look good	یعنی تو خوب به نظر میرسی
I was happy to see it	من از دیدن آن خوشحال شدم
Extensive damage cut off mobile and cellular services	آسیب گسترده خدمات تلفن همراه و تلفن همراه را قطع کرد
A small slip of tolerance was allowed to him	لغزش کوچکی از تحمل به او اجازه داده شد
Youth did not sleep among the merchants	جوانی در میان تجار نخوابیده بود
I can still taste the sweetness of this wonderful fruit	هنوز هم می توانم طعم شیرینی این میوه فوق العاده را بچشم
I wondered what he had come for	تعجب کردم که او برای چه کاری آمده بود
I could probably walk there	احتمالا می توانستم آنجا قدم بزنم
I can hear laughter or screams again	می توانم دوباره خنده یا فریاد بشنوم
A separate door led to the shower room	یک در جداگانه به اتاق دوش منتهی می شد
I want to keep your nose clean	من می خواهم بینی خود را تمیز نگه دارید
I wish he felt it too	کاش او هم حسش می کرد
I did not go shopping	من نرفتم خرید
A dead teenager was lying on the pavement	یک نوجوان مرد مرده روی سنگفرش دراز کشیده بود
I need the right tools	من به ابزار صحیح نیاز دارم
I, for one, will be laying down	من، برای یک، خواهد بود تخمگذار پایین
I have to thank every single person behind me	باید از تک تک افرادی که پشتم بودند تشکر کنم
I have never read such a thing	من هرگز چنین چیزی نخواندم
I know my readers value your work	می دانم که خوانندگان من برای کار شما ارزش قائل هستند
I pulled out the blade	تیغه را بیرون کشیدم
I bought a lot of things to bring me back to life	من چیزهای زیادی خریدم تا به زندگی برگردم
I really did not want to live anymore	من واقعاً دیگر نمی خواستم زندگی کنم
I remember writing music on the sheet music	یادم می آید که روی نت موسیقی می نوشتم
I think maybe they are jealous	من فکر می کنم شاید آنها حسادت می کنند
I entered the kitchen	وارد آشپزخانه شدم
I had been thinking about this for most of the night	بیشتر شب به این موضوع فکر کرده بودم
I asked you for a number	ازت شماره خواستم
I walked behind the table	پشت میز راه افتادم
I collected it a year or two ago	یکی دو سال پیش جمعش کردم
I recognized him immediately	بلافاصله او را شناختم
I could not take my eyes off the dead	نمی توانستم چشمانم را از مرده بردارم
I wrote my first will today	اولین وصیت نامه ام را امروز نوشتم
I want it to be real	میخوام واقعی باشه
A big surprise and a little shock	یک شگفتی بزرگ و کمی شوک
I did not want him to have a wrong idea about me	من نمی خواستم او تصور اشتباهی در مورد من داشته باشد
Maybe I lied too	شاید هم دروغ گفته باشم
I pick it up and start reading the label	آن را برمی دارم و شروع به خواندن برچسب می کنم
A cloud of doubt forms on his face	ابری از شک و تردید در صورتش شکل می گیرد
Credit card receipt found	رسید کارت اعتباری پیدا شد
I was not looking for any key	من دنبال هیچ کلیدی نبودم
I woke up with a big dream	با یک رویای بزرگ از خواب بیدار شدم
I was just enjoying being alive	من هم تازه داشتم از زنده بودن لذت می بردم
I value rest and effort	من برای استراحت و تلاش ارزش قائل هستم
I feel the earth with my hands	زمین را با دستانم حس می کنم
I really have to go crazy	واقعا باید دیوونه میشم
I did not notice the speed limit sign	من متوجه علامت محدودیت سرعت نشده بودم
I told them it was not allowed	من به آنها گفتم مجاز نیست
I was so shocked that I could not think clearly	من آنقدر شوکه شده بودم که نمی توانستم واضح فکر کنم
I am here, ready to make you happy and teach you	من اینجا هستم، آماده خوشحالی و آموزش به شما هستم
I was a simple woman before this happened	من قبل از وقوع این اتفاقات یک زن ساده بودم
One year waiting	یک سال انتظار
I do not want my children to lose other parents	من نمی خواهم فرزندانم والدین دیگری را از دست بدهند
Although I do not eat anything	هر چند من چیزی نمی خورم
A red exit sign appeared on the front wall	تابلوی خروج قرمز رنگ روی دیوار جلوتر ظاهر شد
I was broken before	من قبلا شکسته بودم
I'm not pressing you to lose it	من به شما فشار نمی‌آورم که آن را از دست بدهید
I want this marriage to be better than my first marriage	من می خواهم این ازدواج بهتر از اولین ازدواج من باشد
I wondered if this bitterness would ever end.	به این فکر کردم که آیا این تلخی هرگز تمام می شود؟
I have to get your attention, your full attention	من باید توجه شما را جلب کنم، توجه کامل شما را
I'm fucking climbing near them	من لعنتی در نزدیکی یک حمله قلبی از آنها بالا رفتن
I hated feeling defeated	از احساس شکست متنفر بودم
Night Baby	بچه شب
I took a breath from my nose	نفسی از دماغم کشیدم
I was giving him something	داشتم یه چیزی بهش میدادم
I still do not know what he means by that	من هنوز نمی دانم منظور او از این حرف چیست
I love the feeling he gives me	من عاشق احساسی هستم که او به من می دهد
I was one of the other places and the smallest	من یکی از جاهای دیگر بودم و کوچکترین
I still do not understand it	من هنوز آن را درک نکرده ام
I was never good at pulling myself up	من هرگز در بالا کشیدن خودم خوب نبودم
I will feed the poor with bread	فقیرش را با نان سیر خواهم کرد
I respond quickly and produce high quality work	من سریع پاسخ می دهم و کار با کیفیت بالا تولید می کنم
I opened my mouth to protest but closed quickly	دهانم را به اعتراض باز کردم اما سریع بستم
I believe that this is the border with welfare theology	من معتقدم که این مرز با الهیات رفاه است
Thousands could happen	ممکن بود هزاران اتفاق بیفتد
I hate when he says that word	وقتی این کلمه را می گوید متنفرم
I didn't even care anymore	دیگه حتی برام مهم نبود
I did not give you the right answer	جواب شما رو درست ندادم
I closed my eyes and enjoyed the feeling	چشمانم را بستم و از احساسش لذت بردم
They allow color vision and depth of focus	آنها دید رنگ و عمق تمرکز را امکان پذیر می کنند
I had an alternative	من یک جایگزین داشتم
I look around the bathroom	به اطراف حمام نگاه می کنم
I was locked in a cell	من را در یک سلول حبس کردند
I did not have the patience, I have to go shopping	حوصله اش را نداشتم، باید بروم خرید
I had very little happiness in my life	من در زندگی ام شادی بسیار کمی داشتم
I have to find her mom	باید پیداش کنم مامان
I hope to tell the final story	امیدوارم داستان نهایی را بگویم
I found the place somewhere in the port	من مکان را جایی در بندر پیدا کردم
I turn him back a little and study him	کمی او را به عقب برمی‌گردانم و او را مطالعه می‌کنم
There was nothing I could do about it	من هیچ کاری نمی توانستم با آن انجام دهم
I prefer to play it live	من ترجیح می دهم آن را زنده بازی کنم
I wondered if they knew my father?	تعجب کردم که آیا آنها پدرم را می شناسند؟
I knew men could break	می دانستم که مردها می توانند بشکنند
I was taking care of my mother who was very sick	من مراقب مادرم بودم که خیلی مریض بود
The mast of one of the ships was sunk	دکل یکی از کشتی ها سرنگون شد
I received the dismissal order from my supervisor	من دستور اخراج را از سرپرستم دریافت کردم
I am hungry and thirsty for the truth	من گرسنه و تشنه حقیقت هستم
That means he really loves me	یعنی واقعاً من را دوست دارد
I simply have no idea	من به سادگی هیچ ایده ای ندارم
Much more than we expected	خیلی بیشتر از چیزی که انتظار داشتیم
I bet he was good with his hands	شرط می بندم که با دستانش خوب بود
I pulled my bag behind me	کیفم را پشت سرم کشیدم
I will always be good to you	من همیشه با شما خوب خواهم بود
This brought his season to an end	این باعث شد فصل او به پایان برسد
I could never come out alive then	آن موقع هرگز زنده نمی‌توانستم بیرون بیایم
I wondered if we could still be friends	به این فکر کردم که آیا ما هنوز می توانیم دوست باشیم
I mean, really pay attention to what is around you	منظورم این است که واقعاً به چیزهای اطراف خود کاملاً توجه کنید
I will not go back inside	من برنمیگردم داخل
I ask you to do the same	من از شما می خواهم که همین کار را انجام دهید
I think you miss your mother very much	فکر کنم تو خیلی بهش یاد مادرت میندازی
I put the key and turned the lock	کلید را گذاشتم و قفل را چرخاندم
I had not slept lately	این اواخر نخوابیده بودم
I found myself in my suite again	دوباره خودم را در سوئیت خود یافتم
I did not care if he was seriously injured	برایم مهم نبود که آیا او آسیب جدی خواهد دید
I work with my soul now, not with my eyes	من الان با روحم کار می کنم نه با چشمم
Many even sought literary writing	بسیاری حتی به دنبال تألیف ادبی بودند
I could not control my thirst	نتوانستم تشنگی را کنترل کنم
I was the young man who wished you good night	من همان جوانی بودم که برایت شب بخیر آرزو کردم
I am proud of you and our ancestors	من به شما و اجدادمان افتخار می کنم
Green was elected the league's first president	گرین به عنوان اولین رئیس لیگ انتخاب شد
I do not want any good clothes to affect me	من نمی خواهم هیچ لباس خوبی مرا تحت تأثیر قرار دهد
I had narrowed the circle too much	دایره را خیلی تنگ کرده بودم
I tried to tell him about the people and the attractions	سعی کردم از مردم و جاذبه ها به او بگویم
I can no longer imagine life without you	من دیگر نمی توانم زندگی را بدون تو تصور کنم
I need to understand what the child can do	باید بفهمم بچه چه کاری می تواند انجام دهد
I do not want anything	من چیزی نمی خواهم
Thank you for attending	از حضورش ممنونم
I swear nothing happened	قسم می خورم که اتفاقی نیفتاده است
Tears rolled down his cheeks	قطره اشکی روی گونه اش غلتید
I can hear the woman's voice louder	می توانم صدای زن را با صدای بلندتر بشنوم
I look forward to his presence among us	من مشتاق حضورش در بین ما هستم
I was literally a hero to my friends	من برای دوستانم به معنای واقعی کلمه یک قهرمان بودم
A scream makes me turn around	یک فریاد باعث می شود به دور خودم بچرخم
To this day it stands there	تا به امروز در آنجا ایستاده است
I loved him, there was no doubt about that	من او را دوست داشتم، در این شکی وجود نداشت
I run one tank at a time	من یک تانک را در یک زمان اجرا می کنم
I started teaching	شروع به تدریس می کردم
I understand a little about the methods of the world	من کمی در مورد روش های دنیا می فهمم
A contractor was hired	یک پیمانکار استخدام شد
A new city, a new city, a new phone book	یک شهر جدید، یک شهر جدید، یک دفترچه تلفن جدید
I could hardly contain my desire for him	به سختی می توانستم اشتیاقم به او را مهار کنم
I saw the room in black shadows	اتاق را در سایه های سیاه دیدم
A crown or reward for what men might do	تاج یا پاداش برای کاری که مردان ممکن است انجام دهند
I do not deliberately look for him	عمدا دنبالش نگردم
I need food and water	من به غذا و آب نیاز دارم
I just have to give it some time	فقط باید کمی به آن زمان بدهم
I did not get stuck to see for myself	گیر ندادم تا خودم ببینم
However, I needed it, as almost everyone needs it after death	با این حال، من به آن نیاز داشتم، همانطور که هر کسی بعد از مرگ تقریباً به آن نیاز دارد
I had something to stick my teeth into	چیزی داشتم که دندان هایم را در آن فرو کنم
I will never return	من هرگز برنخواهم گشت
I hurried past the hall and climbed the stairs	با عجله از سالن عبور کردم و از پله ها بالا رفتم
I can not even get to next week	من حتی نمی توانم به هفته آینده برسم
I had a hard time sleeping because of thinking about him	به خاطر فکر کردن به او به سختی خوابم برد
I put my hand on his arm	دستی روی بازویش گذاشتم
I just had to get through today	من فقط باید از امروز عبور می کردم
I knew you would understand	میدونستم متوجه میشی
I have not talked to my father for years	سالهاست که با پدرم حرف نزده ام
I get there, I go and I do my job	من به آنجا می رسم، می روم و کارم را انجام می دهم
I do not turn on the light	من چراغ را روشن نمی کنم
I wish he was whispering in his head	کاش در سرش زمزمه می کرد
I know you have never been so far away	میدونم که قبلا اینقدر دور و برت نبودی
I'm tired of walking to the apple orchard	از راه رفتن به سمت باغ سیب خسته شدم
I will get to that in the next step	در مرحله بعد به آن می رسم
After a few minutes I was silent and felt stupid	بعد از چند دقیقه سکوت کردم و احساس حماقت کردم
I listened, but their voices were muffled	من گوش دادم، اما صدای آنها خفه بود
A small voice calls to him	صدایی با فاصله کمی او را صدا می زند
I can not wait to teach a class	من نمی توانم صبر کنم تا کلاسی را تدریس کنم
I called you a witch and worse, damn my tongue	تو را جادوگر صدا کردم و بدتر از آن، لعنت بر زبانم
I remembered this morning	یاد امروز صبح افتادم
I am very weak in painting	من در نقاشی بسیار ضعیف هستم
A description of a person who appears to be physically ill	توصیف فردی که از نظر جسمی بیمار به نظر می رسد
I hate being among things	من از بودن در میان چیزها متنفرم
I remember trying to learn painting	یادم می آید سعی کردم نقاشی را یاد بگیرم
The building is completely burned	ساختمان کاملا سوخت
I continued with more caution	با احتیاط بیشتری ادامه دادم
I keep them for display, not for use	من آنها را برای نمایش نگه می دارم نه برای استفاده
I had seen them on a blue ship	من آنها را در کشتی آبی دیده بودم
I have to wake up early tomorrow	فردا باید زود بیدار بشم
I hope many of you can participate	امیدوارم بسیاری از شما بتوانید شرکت کنید
I was not a knight before	من قبلا یک شوالیه نبودم
Many people, as it turned out	بسیاری از مردم، همانطور که معلوم شد
He smiled at her a few moments later	چند لحظه بعد به او لبخند زد
Little by little, I doubted he would come	کم کم داشتم شک میکردم که بیای
I turned to face him	به طرفم چرخیدم تا با او روبرو شوم
If it meant saving you, I would have given my life	اگر به معنای نجات تو بود، جانم را می دادم
I had to get that thought out of my mind	مجبور شدم این فکر را از ذهنم دور کنم
I knew it would come anyway	می دانستم به هر حال می آید
I could hear the sound of silence	صدای سکوت را می شنیدم
I have recovered from it now	اکنون از آن بهبود یافته ام
I will take care of it	من از آن مراقبت خواهم کرد
Several drunks fainted under the tables	چند نفر مست زیر میزها از حال رفتند
I feel that this is a valid assumption	من احساس می کنم که این یک فرض معتبر است
I coordinated to buy it	برای خریدش هماهنگ کردم
I got another deadly glare for myself	من برای خودم یک تابش خیره کننده مرگبار دیگر به دست آوردم
They are both smart enough to do this	هر دوی آنها برای انجام این کار باهوش هستند
I just wanted to know what	فقط میخواستم بدونم چیه
Four species are known	چهار گونه شناخته شده است
I put them together piece by piece	تکه تکه کنار هم قرار دادم
I need you to pay attention	نیاز دارم که توجه کنی
I ordered your video to play in two hours	من سفارش داده ام که ویدیوی شما در دو ساعت پخش شود
I saw him through the window	از پنجره دیدمش
I have the worst headache	من بدترین سردرد را دارم
I had no choice	هیچ راهی نداشتم
I walked down the hall and found our chairs	از راهرو رفتم و صندلی هایمان را پیدا کردم
I try to think of a humorous comment	سعی می کنم به یک اظهار نظر شوخ طبعی فکر کنم
I could not be clearer than this	من نمی توانم بیشتر از این واضح باشم
I enjoyed it most of the time	بیشتر اوقات از آن لذت بردم
I feel the desire to discover	من اشتیاق را در کشف حس می کنم
I look at his shoulder and then go up to his face	به شانه‌اش نگاه می‌کنم و سپس به صورتش بالا می‌روم
I did not even think about the bell	حتی به زنگ هم فکر نکردم
I was the youngest student in the college	من کوچکترین دانشجوی دانشکده بودم
I was completely broken and I was afraid of my own shadow	من کاملاً شکسته بودم و از سایه خودم می ترسیدم
However, I remember that I was in pain	با این حال یادم می آید که درد داشتم
I swore to protect all creatures from supernatural beings	من قسم خورده بودم که از همه موجودات در برابر موجودات ماوراء طبیعی محافظت کنم
I heard it clearly then	آن زمان به وضوح شنیدم
A security guard appeared in his uniform	یک مامور امنیتی در لباس او ظاهر شد
I never hear a word from them	من هرگز یک کلمه از آنها نمی شنوم
I guess he asks them how?	حدس می زدم از آنها می پرسد که چطور؟
Where we can call it our place	جایی که می توانیم آن را مکان خود بنامیم
I would definitely recommend this movie to anyone	این فیلم را حتما به هر کسی توصیه می کنم
I continue to thank them for their time and important information	من همچنان از وقت و اطلاعات مهم آنها سپاسگزارم
I was stupid to hide it from you	من احمق بودم که آن را از شما پنهان کردم
I called yesterday and got your boss	من دیروز تماس گرفتم و رئیس شما را گرفتم
I do not see anything, but that does not mean that nothing exists	من چیزی نمی بینم، اما این بدان معنا نیست که چیزی وجود ندارد
I could tell it was a bit of a struggle	می‌توانستم بگویم که کمی مبارزه بود
I'm glad you are better	خوشحالم که حالتان بهتر است
I once experienced a tough employee who did not perform	من یک بار کارمند سختی را تجربه کردم که اجرا نمی کرد
I do not think the delay is good	به نظر من تاخیر خوب نیست
I still remember the smell of it	هنوز بوی آن را به یاد می آوردم
I decided to keep myself to a higher standard	تصمیم گرفتم خودم را در حد استاندارد بالاتری نگه دارم
I jumped up and started pulling my clothes	از جا پریدم و شروع کردم به کشیدن لباسم
I make the design fun and interesting for you	من طراحی را برای شما سرگرم کننده و جالب می کنم
I did not care about discomfort	من به ناراحتی اهمیت نمی دادم
I looked back the way we came	از راهی که آمده بودیم به عقب نگاه کردم
I mean, people always disappear without a trace	منظورم این است که مردم همیشه بدون هیچ اثری ناپدید می شوند
I crush them in silence for a while	من آنها را برای مدتی در سکوت خرد می کنم
I hate when we can not call from here	از وقتی که نمی توانیم از اینجا صدا بزنیم متنفرم
I just find them awesome	من فقط آنها را بسیار جذاب می دانم
I just could not turn off my mind	فقط نتونستم ذهنمو خاموش کنم
I will attack a creature by surprise	من غافلگیرانه به موجودی حمله خواهم کرد
I think this is how you learn better	فکر کنم اینطوری بهتر یاد میگیری
I'm just trying to help this woman	من فقط سعی می کنم به این زن کمک کنم
I took her hand and kissed her fingers	دستش را گرفتم و انگشتانش را بوسیدم
I notice the streets that go up the mountain	من متوجه خیابان هایی می شوم که به سمت کوه بالا می روند
I sank into it too	من هم در آن فرو رفتم
I felt sorry for myself for several weeks	چندین هفته برای خودم متاسف شدم
I look forward to buying your wonderful clothes	من بی صبرانه منتظر خرید لباس های فوق العاده شما هستم
I was not so bad anymore	دیگه حالم خیلی بد نبود
I was supposed to apologize	قرار شد عذرخواهی کنم
I hesitated on the stairs	روی پله ها تردید کردم
Neither I nor you believe less	نه من کمتر باور نمی کنم و نه شما
I really did not expect it	واقعاً انتظارش را نداشتم
I should have known him better, I was a better friend	من باید او را بهتر می شناختم، دوست بهتری بودم
I increase the speed and turn the corner	سرعت را بالا می برم و گوشه را می چرخانم
This process had happened many times	این روند بارها اتفاق افتاده بود
I'm leaving but he has to stay	من می روم اما او باید بماند
I doubt he ever returned a penny	من شک دارم که او هرگز یک پنی را پس داده باشد
I had an accident on the highway	من در بزرگراه تصادف کردم
I think we will stay for now	فکر کنم فعلا بمونیم
I'm late for dinner	برای شام خوردن دیر رسیدم
A local minister was present to perform the ceremony	یک وزیر محلی برای اجرای مراسم در آنجا حضور داشت
I have no benefit from it	من هیچ سودی از آن ندارم
This character is inspired by his father and uncle	این شخصیت از پدر و عمویش الهام گرفته شده است
I know you can not take me back	میدونم که نمیتونی منو برگردونی
Give me a month or two	یکی دو ماه به من فرصت بده
I know you stayed up with me almost all night	می دانم که تقریبا تمام شب را با من بیدار بودی
I looked around but saw no one	به اطراف نگاه کردم اما کسی را ندیدم
I did not want to sleep with his wife	من نمی خواستم با همسرش بخوابم
I was taking my time	من وقتم را می گرفتم
I am very pleased to see your post	من از دیدن پست شما بسیار راضی هستم
I might enjoy this man's game	من ممکن است از بازی این مرد لذت ببرم
Although I do not tolerate it	هر چند من آن را تحمل نمی کنم
It suddenly turns white after the tail bite	بعد از نیش دم ناگهان سفید می شود
I felt they wanted me to resign	احساس کردم می خواهند استعفا بدهم
The initial reception was positive	استقبال اولیه مثبت بود
I will never let anyone take this from my daughter	من هرگز اجازه نمی دهم کسی این را از دخترم بگیرد
I swallowed hard again, my throat was still dry	دوباره به سختی آب دهانم را قورت دادم، گلویم هنوز خشک شده بود
I look at his subordinates	به زیردستانش نگاه می کنم
I should have been behind my computer right now	من باید همین الان پشت کامپیوترم بودم
I always review your articles closely	من همیشه مقالات شما را از نزدیک مرور می کنم
I felt absolutely weak and helpless	احساس ضعف و ناتوانی مطلق می کردم
I have to continue the normal conversation	من باید به گفتگوی معمولی ادامه دهم
I received an edit	من یک ویرایش دریافت کردم
At least two horses were taken	حداقل دو اسب را برده بودند
I know all of them closely now	من الان همه آنها را از نزدیک می شناسم
I suggest you the minimum budget for this project	من حداقل بودجه این پروژه را به شما پیشنهاد می کنم
I wonder why we are here	من تعجب می کنم که چرا ما اینجا هستیم
I calmed down like the beach	مثل ساحل آرام شدم
I remember everything clearly	من همه چیز را به وضوح به یاد دارم
I played the words in my mind	کلمات را در ذهنم بازی کردم
A balance must be maintained	یک تعادل باید حفظ شود
I know how to keep my liquor	من می دانم چگونه مشروبم را نگه دارم
I picked it up and the text page was up	آن را برداشتم و صفحه متن بالا بود
I wiped my face and nose with my clothes	صورت و دماغم را با لباسم پاک کردم
I definitely think we need to gain that trust	من قطعاً فکر می کنم باید این اعتماد را به دست آوریم
A place like this improbable and extreme can not be real	مکانی به این نامحتمل و افراطی نمی تواند واقعی باشد
I mean, if he succeeds, we will all win	منظورم این است که اگر او موفق باشد، همه ما برنده می شویم
I told you that my boyfriend really feels about that	من به شما گفتم که دوست پسر من واقعاً در مورد این احساس احساس می کند
I heard a strong wind	صدای وزش باد شدیدی را شنیدم
I asked for a blood test	ازمایش خون خواستم
The kind he might save from extinction	نوعی که او ممکن است از انقراض نجات دهد
I just think he is much happier now	فقط فکر می کنم الان خیلی خوشحال تر است
If we had them, you would receive them	اگر آنها را داشتیم آنها را دریافت می کردید
I killed them all except one	من همه آنها را کشته ام جز یک نفر
I went in and out in twenty minutes	در عرض بیست دقیقه داخل و خارج شدم
A quick explosion took care of him	یک انفجار سریع از او مراقبت کرد
A clear plastic mask covered his mouth and nose	یک ماسک پلاستیکی شفاف دهان و بینی او را پوشانده بود
Silent despair had now overtaken him	ناامیدی خاموش اکنون او را فرا گرفته بود
A second passed that seemed to go on forever	ثانیه ای گذشت که به نظر می رسید برای همیشه ادامه دارد
Jim jokes that his job may be over	جیم به شوخی می گوید که کارش ممکن است تمام شود
A massacre that made no sense	کشتاری که معنی نداشت
I know everything about your son	من همه چیز را در مورد پسر شما می دانم
I started to move away and then I stopped	شروع کردم به دور شدن و بعد ایستادم
I was constantly thinking about my frustration	مدام به ناامیدی خود فکر می کردم
I did not even bring a burnt phone	حتی گوشی سوخته هم نیاوردم
I did not breathe when he turned the key	وقتی کلید را می چرخاند نفس نمی کشیدم
I can tolerate so much more	من می توانم خیلی بیشتر را تحمل کنم
I am not convinced that it is worth the risk	من متقاعد نشدم که ارزش ریسک کردن را دارد
I got a compass bearing	یاتاقان قطب نما گرفتم
I looked at my nails	به ناخن هایم نگاه کردم
Goat and sheep horns can also be used	می توان از شاخ بز و گوسفند نیز استفاده کرد
I want to cook and cook together	می خواهم با هم بپزید و بپزید
I know this is really hard for you	من می دانم که این واقعا برای شما سخت است
With the rarity of this species, prices rose	با نادر شدن این گونه، قیمت ها افزایش یافت
I was really upset about his behavior	من واقعاً در مورد رفتار او احساس ناراحتی می کردم
I went to church this morning	امروز صبح به کلیسا رفتم
I could not recognize anything	من نمی توانستم چیزی را تشخیص دهم
The situation is more complicated than that	اوضاع پیچیده تر از این حرف هاست
I'm shocked, then worried, then deeply worried	من مبهوت، سپس نگران، سپس عمیقا نگران
I had to get involved	مجبور شدم درگیر شوم
I wrap them around him and close his mouth	آنها را دور او می پیچم و دهانش را می گیرم
I'm looking forward to late summer	من در اواخر تابستان انتظار دارم
Finally, I wrote my resignation letter and sent it	بالاخره استعفانامه ام را نوشتم و ارسال را زدم
I could see people who liked it	می توانستم افرادی را ببینم که آن را دوست داشتند
I asked him when did this happen?	از او پرسیدم چه زمانی این اتفاق افتاد؟
I saw that I was standing in a completely different place	دیدم که در مکانی کاملاً متفاوت ایستاده ام
A few minutes later the pair stopped	چند دقیقه بعد جفت متوقف شد
I have kept secrets	من رازهایی را حفظ کرده ام
Army unit in two weeks	واحد ارتش در دو هفته
And part of me feels bad	و بخشی از من احساس بدی دارد
I'm glad you found me on time	خوشحالم که به موقع مرا پیدا کردی
Over the years, I spent thousands upon thousands there	در طول سالها هزاران هزار را در آنجا خرج کردم
I did not even have a chance to get rid of him	من حتی فرصتی نداشتم او را دور کنم
I did not talk to you	من با شما صحبت نمی کردم
I did not know anything about him	من چیزی در مورد او نمی دانستم
I just felt left out and joined the ignorance	من فقط احساس کردم کنار گذاشته شدم و به ندانستن پیوستم
I see it is shaking	میبینم داره میلرزه
I went back to the city	برگشتم سمت شهر
I stopped, completely fixed	من متوقف شدم، کاملاً ثابت
I did not wake up until we stopped	من دیگر بیدار نشدم تا اینکه ایستادیم
I have this nice room with its own exterior entrance	من این اتاق خوب با ورودی بیرونی خودش را دارم
I needed a new adventure	من به یک ماجراجویی جدید نیاز داشتم
I can not agree with this union	من نمی توانم با این اتحادیه موافقت کنم
I want everyone to experience a hug	من می خواهم همه یک آغوش را تجربه کنند
It was a great idea	این یک ایده عالی بود
I'm proud of hard work	من به سختی کار افتخار می کنم
I watch him go and then I take out my ear	من نگاهش می کنم که می رود سپس گوشیم را بیرون می آورم
I just wanted to retire	من فقط می خواستم بازنشسته شوم
I still have a question for you	من هنوز یک سوال از شما دارم
I understand the source of this suspicion	من منبع این شبهه را درک می کنم
I just wanted him to continue	من فقط می خواستم او به آن ادامه دهد
I like that apparently translated	من دوست دارم که ظاهرا ترجمه شده است
A waiter served a few drinks to the men	یک پیشخدمت چند نوشیدنی به مردان سرو کرد
I hired him as my first employee	من او را به عنوان اولین کارمندم استخدام کردم
I also wanted to leave	من هم می خواستم از آنجا بروم
I lost contact and fell on my hips again	ارتباطمان را قطع کردم و دوباره روی باسنم افتادم
I was saying you were absolutely right	میگفتم کاملا درست میگفتی
On the next trip I went quickly	در سفر بعدی به سرعت به راهم رفتم
Even for having such thoughts, I immediately felt guilty	حتی برای داشتن چنین افکاری بلافاصله احساس گناه کردم
I could not get into a fight anymore	دیگر نمی توانستم وارد درگیری شوم
I was drunk all the time	من در تمام مدت مست بودم
When you were younger, I left you very alone	وقتی کوچکتر بودی خیلی تنهات گذاشتم
I feel his fingers in my hair	انگشتانش را لای موهایم حس می کنم
I knew you were unhappy	میدونستم ناراضی هستی
They only got one conversion	آنها فقط یک تبدیل به دست آوردند
I have used sanctions and everything else	من از تحریم و هر چیز دیگری استفاده کرده ام
Dark and underground existence	وجودی تاریک و زیرزمینی
I did not have the patience to complete the report	من حوصله گزارش کامل را نداشتم
I can not explain why, but you know it is not	نمی توانم توضیح دهم که چرا، اما می دانید که اینطور نیست
A particular situation always arises to justify another exception	یک موقعیت خاص همیشه برای توجیه یک استثنا دیگر بوجود می آید
I do not know anything about jokes	من چیزی در مورد جوک نمی دانم
I wanted to talk about him	می خواستم در مورد او بگویم
I can give you anything you want	من میتونم هر چی بخوای بهت بدم
A teacher was needed to teach them to grow	استادی لازم بود تا به آنها آموزش دهد که بیشتر شوند
I do not know what this is about	من نمی دانم این در مورد چیست
I brought you something to eat	برایت چیزی آوردم که بخوری
These claims are controversial today	این ادعاها امروزه مورد مناقشه است
I close my eyes and start praying	چشمانم را می بندم و شروع به دعا می کنم
A bubble of excitement burst in me	حبابی از هیجان در من ترکید
I did not care about his profession	من به حرفه او اهمیت نمی دادم
I really, really like it	من واقعا، واقعا آن را دوست دارم
I can not be this person	من نمیتونم این آدم باشم
I wondered how it could be	من تعجب کردم که چگونه می تواند باشد
I did not invite anyone else	من شخص دیگری را دعوت نکردم
I picked it up and opened it	برداشتم و بازش کردم
I killed another man	من مرد دیگری را کشته بودم
I was hoping to start them today	من امیدوار بودم امروز آنها را شروع کنم
Much more than he wanted to consider	خیلی بیشتر از آن چیزی که او می خواست در نظر بگیرد
I smiled and blushed	لبخندی زدم و سرخ شدم
I was originally attracted to her beautiful hands	من در اصل جذب دستان زیبایش شدم
I have to do something like an accident	باید کاری کنم که مثل یک تصادف باشد
I wrote never to go this time	یادداشت کردم که هرگز به این بار نرو
I went up from the roof	از پشت بام بالا رفتم
I became a permanent employee, with a better salary	من کارمند دائمی شدم، با دستمزد بهتر
I was very confused and mentally tortured	من خیلی گیج و شکنجه روحی بودم
I know you had nothing to do with this	میدونم که تو کاری به این موضوع نداشتی
I gave you all this	من این همه به تو دادم
I guess he has no hard feelings about the last time	من حدس می زنم که او هیچ احساس سختی نسبت به آخرین بار ندارد
So we cross a very thin line	بنابراین ما یک خط بسیار نازک را زیر پا می گذاریم
The fist fight had begun	دعوای مشت شروع شده بود
I have to check with my family first	اول باید با خانواده ام چک کنم
I could not stop what happened	نمی توانستم جلوی اتفاقی که افتاد را بگیرم
I wanted to share this news with you	می خواستم این خبر را با شما به اشتراک بگذارم
I looked at the boxes in the basement	به جعبه های طبقه پایین زیرزمین نگاه کردم
When we reached a dozen, I stopped counting	وقتی به یک دوجین رسیدیم شمارش را متوقف کردم
I want to add other fields automatically	من می خواهم به طور خودکار فیلدهای دیگر را اضافه کنم
I was suddenly scared	ناگهان ترسیدم
I pulled you out of that hole in hell	من تو را از آن سوراخ جهنم بیرون کشیدم
I almost lost my mind	تقریبا عقلم را از دست دادم
I told you that the damn thing between us is over	بهت گفتم که لعنتی بین ما تموم شده
I'm already proud of you	من قبلاً به شما افتخار می کنم
Numerous artists are associated with this series	هنرمندان متعددی با این سریال همراه هستند
I did not wait long for it to appear	خیلی منتظر نبودم که ظهور کرد
A villain and a thief	یک رذل و یک دزد
I did not know what to do with this new information	نمی دانستم با این اطلاعات جدید چه کنم
I was in pain and could barely walk for a week	من درد داشتم و یک هفته به سختی می توانستم راه بروم
I could see the spit spray while he was talking	وقتی صحبت می کرد می توانستم اسپری تف را ببینم
I have to talk about it	من باید در مورد آن صحبت کنم
I can not believe how calm he is	من نمی توانم باور کنم که او چقدر آرام است
I wanted to have clear concrete	می خواستم بتن شفاف داشته باشم
I love him more than anyone else in the world	من او را بیشتر از هر کس دیگری در دنیا دوست دارم
I lifted myself and ran towards the pair	خودم را بالا بردم و به طرف جفت دویدم
A confirmation message appears	یک پیام تأیید ظاهر می شود
I slip out of bed and take a long hot shower	از روی تخت لیز می خورم و یک دوش آب گرم طولانی می گیرم
I have deep respect for my married friends	من برای دوستان متاهلم احترام عمیقی قائل هستم
I could have played that game better	می توانستم آن بازی را بهتر انجام دهم
I should not have used your house for that	من نباید از خانه شما برای آن استفاده می کردم
He led us to the living room	ما را به سمت اتاق نشیمن هدایت کردم
I went to the window and looked outside	به سمت پنجره رفتم و بیرون را نگاه کردم
I actually forgot that this happened	در واقع فراموش کرده بودم که این اتفاق افتاده است
I chose people for food	من مردم را به غذا انتخاب می کردم
I called the displayed number but it did not answer	با شماره نمایش داده شده تماس گرفتم جواب نداد
I was determined to keep them	مصمم بودم آنها را حفظ کنم
I have a suspect in mind	من یک مظنون در ذهن دارم
I can get the thoughts out of his head	می توانم افکار را از سرش بیرون بکشم
I was not confused in my dream about his condition	من در خواب در مورد وضعیت او گیج نشدم
I spent the whole day today angry	تمام روز امروز را با عصبانیت گذراندم
The album was generally well received by critics	این آلبوم به طور کلی با استقبال مثبت منتقدان مواجه شد
I needed to feel him	نیاز داشتم که او را حس کنم
A healthy diet includes eating	یک رژیم غذایی سالم شامل خوردن است
The official color of the school is red and black	رنگ رسمی مدرسه قرمز و مشکی است
Many messages were lost	بسیاری از پیام ها گم شدند
I turned suddenly	ناگهان چرخیدم
I have the same feeling he has	من همان حسی را دارم که او دارد
I forcibly turned my mind to the right path	به زور ذهنم را به مسیر درست برگرداندم
A few quiet days on the way	چند روز آرام در راه است
I left my bedroom cracked open	در اتاق خوابم را ترک خورده باز گذاشتم
I found out that the game is suspicious	فهمیدم که بازی نادرست مشکوک است
Maybe I should look for a moment	شاید لازم باشد یک لحظه نگاه کنم
I thanked him for telling us	از او تشکر کردم که به ما گفت
I drank a bottle of water and tried to stand up	یک بطری آب خوردم و سعی کردم ایستادم
I talked more with my mother	من بیشتر با مادرم صحبت می کردم
I immediately thought there was something strange about him	بلافاصله فکر کردم چیز عجیبی در مورد او وجود دارد
I'm totally cold with it	من کاملا با آن سرد هستم
Without him, I would feel lonely and almost lost	بدون او احساس تنهایی می کردم و تقریباً از دست می رفتم
I liked what he did to me	از کاری که با من کرد خوشم آمد
Magnificent tree view	منظره ای باشکوه و درختی
I am not a technician	من یک تکنسین نیستم
I was angry most of the time	بیشتر اوقات عصبانی بودم
I was going to the second location	داشتم می رفتم لوکیشن دوم
I pulled my hair back and tied the grapes	موهایم را عقب کشیدم و انگور را بستم
I had no idea of ​​time	هیچ تصوری از زمان نداشتم
Men and women have a relationship	زن و مرد با هم رابطه دارند
I could not do anything about it	من نمی توانستم کاری در مورد آن انجام دهم
I was useless until the end	تا آخرش بی فایده بودم
I usually do this when my teen is pregnant	من معمولاً زمانی که حاملگی نوجوان درگیر است این کار را انجام می دهم
I know you all love it too	می دانم که همه شما هم آن را دوست دارید
Crowds gathered to watch the troops	جمعیتی برای تماشای نیروها جمع شده بودند
I wanted this experience to happen at home	دوست داشتم این تجربه در خانه اتفاق بیفتد
I could not disobey his order and it scared me	نمی توانستم از دستور او سرپیچی کنم و این مرا وحشت زده کرد
I, in turn, enjoyed watching them	من به نوبه خود از تماشای آنها لذت بردم
I have my own business	من کسب و کار خودم را دارم
I was honored and accepted	شرفیاب شدم و قبول شدم
I find this very dangerous	من این را بسیار خطرناک می دانم
I was released from the hospital two days ago	دو روز پیش از بیمارستان مرخص شدم
Then they released me to sweat it	سپس من را رها کردند تا آن را عرق کنم
I had to leave you with my mother for two reasons	به دو دلیل مجبور شدم تو را پیش مامان بگذارم
Anyway, I did not mean to accept you	به هر حال قصد نداشتم تو را بپذیرم
I think you must have known	فکر کنم حتما میدونستی
Although I miss this place	هرچند دلم برای این مکان تنگ شده است
I just started processing information	من تازه شروع به پردازش اطلاعات کردم
Be sure to appreciate it	مطمئناً از آن قدردانی کنید
I could not fight alone in this battle	من نمی توانستم به تنهایی در این نبرد بجنگم
I could not fight it	نتوانستم با آن مبارزه کنم
I threw it on the table again	دوباره انداختمش روی میز
I was almost silent	من تقریبا ساکت ماندم
I still have to go and get a phone for myself	هنوز باید بروم برای خودم گوشی بیاورم
I have a complete section for billing	من یک بخش کامل برای تهیه صورتحساب دارم
I shook his shoulders	شانه هایش را تکان دادم
I also like its color	رنگش رو هم دوست دارم
Even after all this time, I still missed him	حتی بعد از این همه مدت هنوز دلم برایش تنگ شده بود
I went back to class and everyone stared at me	به کلاس برگشتم و همه به من خیره شدند
This single was successful in other countries as well	این تک آهنگ در کشورهای دیگر نیز موفق بود
I received a shock yesterday	روز گذشته شوک دریافت کردم
I can not imagine what we would do without you	نمی توانم تصور کنم بدون تو چه خواهیم کرد
I do not know, can you remember your thoughts?	نمی دانم آیا می توانید افکار خود را به خاطر بیاورید؟
I was nothing but a worker	من چیزی جز یک کارگر نبودم
I trusted him in everything	من در همه چیز به او اعتماد کردم
I have an idea that can lift your spirits	من ایده ای دارم که می تواند روحیه شما را بالا ببرد
It is especially sad	به خصوص ناراحت کننده است
I was waiting for the answer he gave me	انتظار داشتم جوابی که به من داد
I said this so as not to worry anyone	این را گفتم تا کسی را نگران نکنم
I can do this and cut them and other things	من می توانم این کار را انجام دهم و آنها و چیزهای دیگر را برش دهم
I can kill	من قادر به کشتن هستم
A large restaurant became very crowded	یک رستوران بزرگ بسیار شلوغ شد
A monitor walked slowly	یک مانیتور به آرامی راه می رفت
I could not be here anymore	من دیگه نمیتونستم اینجا باشم
My husband loves sports	شوهرم عاشق ورزشه
I will shout at them loudly tonight	من امشب آنها را با صدای بلند فریاد خواهم زد
I watched many spirits flood into the light	من روح های بسیاری را تماشا کردم که به نور سرازیر شدند
I guess you can not have one without the other	من حدس می زنم که شما نمی توانید یکی را بدون دیگری داشته باشید
I felt his chest on my back	سینه اش را به پشتم حس کردم
I looked out the big window	از پنجره بزرگ به بیرون نگاه کردم
I think all brothers behave like this	من فکر می کنم که همه برادران اینگونه رفتار می کنند
I can not go back now	الان نمیتونم برگردم
This is called the secondary plan	به این طرح ثانویه می گویند
I can not believe this is happening	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق می افتد
It's a gun finally landed in the afternoon	این یک اسلحه در نهایت بعد از ظهر فرود آمد
I mean literally	منظورم به معنای واقعی کلمه است
I was in high school at the time	من در آن زمان دبیرستان بودم
I can choose to ignore	من می توانم انتخاب کنم که نادیده بگیرم
I said what every man in that situation says	من آنچه را که هر مردی در آن موقعیت می گوید را گفتم
It only took me a minute to figure everything out	من فقط به یک دقیقه نیاز داشتم تا همه چیز را بفهمم
I had to get closer	من باید نزدیک تر می شدم
It must have been something very offensive	باید چیزی خیلی توهین آمیز بود
I wanted to give him some common sense	می خواستم کمی عقل سلیم به او بزنم
I really wanted that drink but decided to wait	من واقعاً آن نوشیدنی را می خواستم اما تصمیم گرفتم صبر کنم
I thought they should look more like girls	از این فکر کردم که آنها باید بیشتر شبیه دختر باشند
I also love photography	من هم عاشق عکاسی هستم
I want to hear your voice and see your smile	می خواهم صدایت را بشنوم و لبخندت را ببینم
I started rubbing my temples	شروع کردم به مالیدن شقیقه هایم
I did not know there was a church there	من نمی دانستم آنجا کلیسا وجود دارد
I know you have power	میدونم تو قدرت داری
I think it all has something to do with each other	من فکر می کنم همه آن به نوعی به هم مرتبط است
I'm much worse than you think	من خیلی بدتر از اونی هستم که فکر میکنی
I need to know when he realized that he loves me	باید بدانم چه زمانی متوجه شد که من را دوست دارد
I read the documents	من مدارک رو خوندم
The degree takes at least four years	مدرک حداقل چهار سال طول می کشد
I did as you asked me to do	من همانطور که از من خواستی انجام دادم
I saved a lot of money for him at university	من پول زیادی برای او در دانشگاه پس انداز کردم
I really have to go back to camp	من واقعا باید به کمپ برگردم
I enjoy walking everywhere	از پیاده روی در همه جا لذت می برم
I was alone in the dark cell	من در سلول تاریک تنها بودم
Of course I could not touch it	البته نتونستم بهش دست بزنم
I tell him to leave me alone	به او می گویم که مرا تنها بگذار
I agree with him on this	در این مورد با او موافقم
I got over it another night	یک شب دیگر از پس آن برآمده بودم
A new constitution must be drafted	قانون اساسی جدید باید تهیه شود
I do not need to explain myself further	من نیازی به توضیح بیشتر خودم ندارم
I killed my father	من پدرم را کشته بودم
I could feel my anger getting worse	میتونستم احساس کنم عصبانیتم داره بیشتر میشه
This is not appropriate	این مناسب نیست
I think he is right	فکر می کنم حق با اوست
I wondered what he thought of all this	من تعجب کردم که او در مورد این همه چه فکر می کند
I console myself by thinking that he is completely stupid	با این فکر که او کاملاً احمق است خود را دلداری می دهم
I opened the windows	پنجره ها را باز کردم
I am eager for his energy	من مشتاق انرژی او هستم
I hated thinking about it, but it was true	از فکر کردن به آن متنفر بودم، اما حقیقت داشت
I could not even talk to eighty people	حتی نمی توانستم با هشتاد نفر صحبت کنم
I know you have had private meetings with him	من می دانم که شما جلسات خصوصی با او داشته اید
They had three sons and four daughters	آنها سه پسر و چهار دختر داشتند
I got the freedom to furnish the place	من این آزادی را گرفتم که مکان را مبله کنم
I do not tell them what you did	من به آنها نمی گویم که شما چه کار کرده اید
A bullet of fire waiting to be lit.	گلوله ای از آتش که منتظر روشن شدن است
Hurry is expected, so come soon	عجله ای انتظار می رود، پس زودتر بیایید
A pressure wave, or something similar happened	یک موج فشار، یا چیزی شبیه به آن اتفاق افتاد
I understand what this is	من میفهمم این چیه
I really hope that our hanging does not cause our death	من واقعا امیدوارم که حلق آویز کردن ما باعث مرگ ما نشود
I strike the horn of war	من شاخ جنگ را می زنم
I have to find another way	باید راه دیگری پیدا کنم
I'm so glad you put this together	خیلی خوشحالم که این را کنار هم می گذارید
I also took many other photos	خیلی عکسای دیگه هم گرفتم
I used them to keep him on the bed	من از آنها استفاده کردم تا او را روی تخت نگه دارم
The confusion that has lasted for more than a century	سردرگمی که بیش از یک قرن طول کشیده است
I thought he was calling me	فکر کردم اون داره بهم زنگ میزنه
I was in a clinic with a doctor and a nurse	من با یک پزشک و پرستار در یک درمانگاه بودم
I think something has guided me	فکر می کنم چیزی مرا راهنمایی کرده است
I left one for you with him	من یکی از خود را برای شما با او گذاشتم
I do not know, are you just explaining things to me?	نمی دانم آیا شما فقط چیزهایی را برای من توضیح می دهید؟
I was a god they could not control	من خدایی بودم که نمی توانستند کنترل کنند
I did not share in his happiness	من در شادی او شریک نبودم
I prefer a person of the same age and healthy	من شخصی هم سن و سالم را ترجیح می دهم
I can choose to shrink or choose to shine	من می توانم کوچک شدن را انتخاب کنم یا انتخاب کنم که بدرخشم
I had been repeating the same procedure for twenty minutes	بیست دقیقه بود که همین روال را تکرار می کردم
For a moment I did not believe that lame excuse	یک لحظه هم آن بهانه ی لنگ را باور نکردم
I refused to be a victim	من حاضر نشدم قربانی باشم
I was not aware of that	من از آن آگاه نبودم
I think they understand everything	فکر می کنم آنها همه چیز را می فهمند
I had it on the tip of my tongue	من آن را روی نوک زبانم داشتم
In fact, this is what I mean	در واقع منظورم همین است
I hugged him	من او را در آغوش گرفتم
I highly recommend them	من کاملا آنها را توصیه می کنم
I will never forgive you	من هرگز نمی بخشمت
A picture of the ocean	عکسی از اقیانوس
I was born with a natural red head	من با سر قرمز طبیعی بدنیا آمدم
I smiled at him again	دوباره به او لبخند زدم
I can not force my workers to do this	من نمی توانم کارگرانم را مجبور به انجام این کار کنم
I have to, it feels so good	من باید، این احساس خیلی خوبی دارد
I was still very green	من هنوز خیلی سبز بودم
A few items poured into the water	چند مورد ریخته شده داخل آب
One question was answered, there are still a hundred left	یک سوال پاسخ داده شد، صد تا هنوز باقی مانده است
I closed it and tried again	بستم و دوباره امتحان کردم
I would also like to fire them	من هم دوست دارم آنها را اخراج کنم
A musician will continue to play after his release	یک نوازنده پس از آزادی به نوازندگی ادامه خواهد داد
A community management club for all ages and speeds	یک باشگاه اداره جامعه برای همه سنین و سرعت ها
I know you want another baby	میدونم بچه دیگه میخوای
I am now in a position of responsibility	من الان در یک موقعیت مسئولیت هستم
I may have forgotten to tell you before	شاید یادم رفته باشد که قبلاً به شما بگویم
I thought he wanted to tell me something, but he couldn't	فکر کردم می خواهد چیزی به من بگوید، اما نتوانست
I completely agree with you	من با شما کاملا موافقم
A strange warm state passed over his face	حالت گرم عجیبی از صورتش گذشت
I started drinking heavily, which only made things worse	من به شدت شروع به نوشیدن کردم که فقط اوضاع را بدتر کرد
The horrific explosion destroyed part of the road	انفجار مهیب بخشی از جاده را از بین برد
I heard false confidence	اعتماد به نفس کاذب شنیدم
I had an abortion eight months ago	من هشت ماه پیش سقط کردم
I could see the side of his cheek	می‌توانستم کناره گونه‌اش را ببینم
Miller taught business principles at school	میلر در مدرسه اصول تجارت را تدریس می کرد
I pushed to hold	زور زدم تا نگه دارم
I wanted to hire a private detective	می خواستم یک کارآگاه خصوصی استخدام کنم
I got it the hard way	من آن را از یک راه سخت بدست آوردم
I knew my face would be completely confused	می‌دانستم که چهره‌ام کاملاً آشفته خواهد شد
I smiled and looked at him	لبخندی زدم و نگاهش کردم
A little lady is sitting and making lace by hand	یک خانم کوچولو نشسته دستی توری درست می کند
One fish, he just looks at you	یک ماهی، او فقط به شما نگاه می کند
I can see your reflection on TV	من می توانم انعکاس شما را در تلویزیون ببینم
I believe that my father fascinated me	من معتقدم که پدرم مرا مجذوب خود کرده است
I understood his feeling	احساسش را درک کردم
I guess speed is our advantage, but location is theirs	حدس می‌زنم سرعت مزیت ماست، اما موقعیت مکانی مال آنهاست
I sometimes think he was an ideal soldier	من گاهی فکر می کنم او یک سرباز ایده آل بود
I tried to reach his senses	سعی کردم به حواسش برسم
I love my first run with my new shoes	من عاشق اولین دویدن هایم با کفش های جدیدم هستم
I did not finish my sentence	جمله ام را تمام نکردم
I want to be good enough	من می خواهم به اندازه کافی خوب باشم
I will see him tomorrow	فردا میبینمش
I no longer knew what was going on	دیگر نمی دانستم چه خبر است
I did not remember a lake from my last trip	از سفر گذشته دریاچه ای را به خاطر نداشتم
I could hardly move them	به سختی توانستم آنها را حرکت دهم
I got something right in front of your face	من یه چیزی درست جلوی صورتت گرفتم
First I have a few questions	ابتدا چند سوال دارم
I had a choice	من یک انتخاب داشتم
I arrived at the apartment complex within thirty minutes	در عرض سی دقیقه به مجتمع آپارتمانی رسیدم
I put on some clothes and went downstairs	چندتا لباس انداختم و رفتم پایین
I heard he tell you about this	شنیدم که او در این مورد به شما گفت
I promised to explain everything	قول دادم همه چیز را توضیح دهم
I did not know the woman and she did not know me	من آن زن را نمی شناختم و او مرا نمی شناخت
I mostly noticed his eyes	من عمدتاً متوجه چشمان او شدم
I met him in the market	در بازار با او آشنا شدم
I prepared for the worst	برای بدترین ها آماده شدم
I need a job to edit this type of content	من به یک شغل برای ویرایش این نوع محتوا نیاز دارم
I speak as an experienced person	من به عنوان فردی با تجربه صحبت می کنم
An opportunity for a new beginning	فرصتی برای شروعی جدید
I think we just have to go	به نظر من فقط باید بریم
As one, I agree with you	من به عنوان یک، با شما موافقم
There was a knocking sound in his house	صدای تق تق در خانه اش به صدا درآمد
I wonder how it works	من تعجب می کنم که چگونه کار می کند
I looked from the page	از صفحه نگاه کردم
I think he prepared me for that one	فکر می کنم او مرا برای آن یکی آماده کرد
I have never seen anything like it before or since	من هرگز قبل و یا از آن زمان مشابه آن را ندیده ام
And then he went into a lake	و سپس به داخل دریاچه ای سوار شد
The form of life was precious and sacred	شکل زندگی ارزشمند و مقدس بود
I can not see your face	من نمیتونم صورتت رو ببینم
I never said he was wrong about that	من هرگز نگفتم که او در این مورد اشتباه می کند
I love watching them grow	من عاشق تماشای رشد آنها هستم
I have a line on one or more works	من روی یک یا چند کار خط دارم
I hate that kind of ridiculous adult surprise	من از آن نوع غافلگیری مسخره بزرگسالان متنفرم
I checked the back of the counter and the small bathroom	پشت پیشخوان و حمام کوچک را چک کردم
I quickly turn to that person	سریع به طرف آن شخص برمی گردم
I took the opportunity to listen to their thoughts	من از فرصت استفاده کردم و به افکار آنها گوش دادم
I entered and pressed the main floor button	وارد شدم و دکمه طبقه اصلی را فشار دادم
The reason for these differences is not clear	دلیل این تفاوت ها به خوبی مشخص نیست
I love this addition	من عاشق این اضافه هستم
Changes were also made in the club	در باشگاه هم تغییراتی ایجاد شد
I opened my eyes, but everything was black	چشمانم را باز کردم، اما همه چیز سیاه بود
I am simply and the rest respond to me	من به سادگی هستم و بقیه به من پاسخ می دهند
I had to be angry to win	برای بردن باید عصبانی می شدم
A young peasant appeared beside him	یک دهقان جوان در کنار او ظاهر شد
I have not received any money	من هیچ پولی دریافت نکرده ام
I immediately jump out of my seat and enter the bathroom	بلافاصله از جایم می پرم و وارد حمام می شوم
I did not ask him for any answer or change	من از او هیچ پاسخی یا تغییری نخواستم
They were quickly knocked out and destroyed	آنها به سرعت ناک اوت شدند و نابود شدند
I took off my loose clothes and joined him	لباس های گشادم را درآوردم و به او پیوستم
I just can not let you go	فقط نمیتونم بذارم خودت بری
I went forward to join the group	برای پیوستن به گروه جلو رفتم
I stood, although the others were sitting	من ایستاده ماندم، هرچند بقیه نشسته بودند
I was confused by this	من از این گیج شدم
A handsome prince had decided to talk to him	یک شاهزاده خوش تیپ تصمیم گرفته بود با او صحبت کند
I introduced myself and he was obliged to introduce himself	من خودم را معرفی کردم و او با معرفی خود موظف شد
I saw a van with a bomb in it	وانتی را دیدم که بمب در آن بود
It is the stench of any disease	آن گند علم هر بیماری است
I should have thought about it	من باید در مورد آن فکر می کردم
I dedicate myself to this game	من خودم را وقف این بازی می کنم
I will never steal from him	من هرگز از او دزدی نمی کنم
I see the veins in his neck move	رگ های گردنش را می بینم که حرکت می کنند
I had to warn them what he was	من باید به آنها هشدار می دادم که او چیست
I can not help it now	الان نمیتونم کمکش کنم
Sometimes I looked inside them	گاهی به درونشان نگاه می کردم
I hope to see you again soon	امیدوارم روزی به زودی دوباره شما را ببینم
I looked in the mirror	در آینه نگاه کردم
I think you will be satisfied	من فکر می کنم شما راضی خواهید شد
I need an extra fuel tank to build it	من برای ساختن آن به مخزن سوخت اضافی نیاز دارم
I had seen it on the neighbor's son	آن را روی پسر همسایه دیده بودم
I just told him to stop being stupid	فقط به او گفتم که دست از احمق بودن بردارد
I was not there to come	من در آن نبودم که بیایم
I really expect you to be inspiring there	من کاملاً انتظار دارم که در آنجا الهام بخش باشید
I can not fight in any war	من نمی توانم در هر جنگی بجنگم
I did not wish for help	من آرزوی کمک نداشتم
I came because it was very important to my friends	آمدم چون برای دوستانم اهمیت زیادی داشت
I was not very good at sitting	من در نشستن خیلی خوب نبودم
A fairly brilliant	یک نسبتاً درخشان
I can project my thoughts on someone else	من می توانم افکارم را به شخص دیگری فرافکنی کنم
I will not like another	دیگری را دوست نخواهم داشت
I take three lightning steps towards the basket	سه قدم برق آسا به سمت سبد برمی دارم
I thought it was a good price for the spring break	من فکر کردم که در تعطیلات بهار قیمت خوبی بود
I want to destroy everyone who has taken over this business	من می خواهم هرکسی را که این تجارت را تصاحب کرده است نابود کنم
The actors and the main actors were present	بازیگران و عوامل اصلی در آن حضور داشتند
I want to be with you forever	من میخواهم تا ابد با تو باشم
I doubted hot dogs were a lifelong hobby	من شک داشتم که هات داگ یک علاقه تمام عمر است
I was already eighteen years old	من قبلاً هجده ساله بودم
I just wanted to run somewhere relatively smooth and different	من فقط می خواستم در جایی نسبتا صاف و متفاوت بدوم
I had to protect him	من باید از او محافظت می کردم
I had forgotten it	من آن را فراموش کرده بودم
I knew he would be here with the animals	می دانستم که او با حیوانات اینجا خواهد بود
I feel his joy, satisfaction and love	لذت، رضایت و عشق او را احساس می کنم
I wish time could freeze there forever	ای کاش زمان می توانست همان جا برای ابد یخ بزند
I might as well benefit from it	من هم ممکن است از آن سود ببرم
I can not concentrate today	امروز نمی توانم تمرکز کنم
I knew what he wanted, what he was in pain for	من می دانستم او چه می خواهد، برای چه درد دارد
I just could not separate from them	فقط نتونستم ازشون جدا بشم
I know, this may simply be a history habit	می دانم، این ممکن است به سادگی یک عادت تاریخ باشد
I do not feed him	من به او غذا نمی دهم
I take a deep breath and try to relax	نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم آرام شوم
I should have seen that they know me	باید می دیدم که مرا می شناسند
When we met a new person, a new path was formed	وقتی با شخص جدیدی آشنا می شدیم، مسیر جدیدی شکل می گرفت
A meeting he could make	ملاقاتی که او می توانست انجام دهد
I moved my hand and pushed it aside	دستم را حرکت دادم و کنار زدم
I also had to make sure he was afraid to leave you	من همچنین باید مطمئن می شدم که می ترسید شما را ترک کند
I guess no one ever knows for sure	حدس می زدم هیچ کس هرگز با اطمینان نمی داند
A large living room	یک اتاق نشیمن بزرگ
I know you needed time to think	می دانم که برای فکر کردن به زمان نیاز داشتی
A wizard usually does not need help	یک جادوگر معمولاً نیازی به کمک ندارد
I get out of the way and smile	از مسیر خارج می شوم و لبخند می زنم
A good deal is a good deal	معامله خوب یک معامله خوب است
I have talked to my parents before	قبلاً با پدر و مادرم صحبت کردم
I had no plan	برنامه ای نداشتم
I raised my daughter in my arms	دخترم را در آغوشم بزرگ کردم
I have to decide where to install the long board	من باید تصمیم بگیرم که برد بلند را کجا نصب کنم
I did not remember much about him	چیز زیادی از او به یاد نداشتم
I myself believe in prayer	من خودم به نماز اعتقاد دارم
I was looking for a gun	دنبال اسلحه گشتم
But his loss is my benefit	اما ضرر او سود من است
It was a strange move, but it really helped me	حرکت عجیبی بود، اما واقعا به من کمک کرد
I did not wait until morning	تا صبح صبر نکردم
I was not willing to leave my marriage	من حاضر نبودم ازدواجم را رها کنم
I felt a knot in my gut	احساس کردم گره ای در روده ام ایجاد شد
We entered the booth to record a song	برای ضبط آهنگ وارد غرفه شدیم
I washed my face and mouth	صورت و دهانم را شستم
I wish I had no place to be	دوست داشتم جایی برای بودن نداشته باشم
He used a tennis ball to practice	او برای تمرین از توپ تنیس استفاده کرد
The full filming of this scene took two days	فیلمبرداری کامل این صحنه دو روز طول کشید
I want you to be safe	من می خواهم شما در امان باشید
I asked three people to wait outside	از سه نفر خواستم بیرون منتظر بمانند
I know the present and the past	حال و گذشته را می شناسم
I needed to fix everything with you, Princess	من نیاز داشتم با تو همه چیز را درست کنم، پرنسس
His social anxiety ended in high school	اضطراب اجتماعی او در دبیرستان به پایان رسید
I could not wear the top	من نمی توانستم تاپ را به تن کنم
I knew what he could do	می دانستم او چه توانایی دارد
A deep grin touched his lips	پوزخند عمیقی لب هایش را لمس کرد
I can not think right when you touch me	وقتی به من دست میزنی نمیتونم درست فکر کنم
I opened the door further and entered	در را بیشتر باز کردم و وارد شدم
I was almost certain that someone was always close	من تقریبا مطمئن بودم که یک نفر همیشه نزدیک است
I have not checked since	از اون موقع دیگه چک نکردم
Confidence crisis	بحران اعتماد به نفس
I really miss that kid	واقعا دلم برای اون بچه تنگ شده
I felt safe and calm with him	با او احساس امنیت و آرامش می کردم
I will hold you tightly and in my arms	من تو را محکم و در آغوش خواهم گرفت
I want this to be like an escape	من می خواهم این شبیه یک فرار باشد
I think they are unique in that area	من فکر می کنم آنها منحصر به فرد در آن منطقه هستند
I thanked him mentally because he ruined it	از نظر ذهنی از او تشکر کردم زیرا او آن را خراب کرد
I knew they were jealous	میدونستم حسادت میکنن
I know someone who met a boy in the gym	من کسی را می شناسم که با پسری در ورزشگاه آشنا شده است
I had a problem with the lock	من با قفل مشکل داشتم
He told me that his father was dead	او به من گفت پدرش مرده است
I got on the bus and went to school	سوار اتوبوس شدم و رفتم مدرسه
I put my hand back and touched it just above my ear	دستم را به عقب رساندم و درست بالای گوشم لمس کردم
Baker to take command of the general	بیکر برای به دست گرفتن فرماندهی کلی
I look at his face, thankful mixed with concern	به چهره اش نگاه می کنم، شکرگزاری آمیخته با نگرانی
I need a contractor and how much does it cost?	من به یک پیمانکار نیاز دارم و هزینه آن چقدر است
I have already given my heart to you	من قبلا قلبم را به تو داده ام
I knew it was pointless to lie	می دانستم که دروغ گفتن بیهوده است
I do not have to explain this	من نباید این را توضیح دهم
Although I got better, it is not enough	هرچند بهتر شدم، اما کافی نیست
I found myself by the water	خودم را در کنار آب یافتم
I sighed and took the opportunity to see his eyes	آهی کشیدم و از فرصت دیدن چشمانش استفاده کردم
I did not think it was so bad	فکر نمیکردم اینقدر بد بوده باشه
I kissed her passionately	با شور و اشتیاق بوسیدمش
I had to evaluate what kind of policeman he was	باید ارزیابی می کردم که او چه نوع پلیسی است
I was the only one who listened to him	من تنها کسی بودم که به او گوش دادم
I also have a dog and a husband	یک سگ و یک شوهر هم دارم
I mean, maybe we should not	منظورم این است که شاید ما نباید
I'm sure he will be grateful for his unexpected holiday	من مطمئن هستم که او قدردان روز تعطیل غیر منتظره اش خواهد بود
He wore a black robe around his waist	عبایی مشکی به کمرش بسته بود
I watched him pull his jacket off the shelf	او را تماشا کردم که ژاکتش را از روی قفسه بیرون کشید
I surrendered without any hesitation	بدون هیچ تردیدی تسلیم شدم
I thank him	من از او سپاسگزارم
I lived with my parents while hunting for an apartment	هنگام شکار آپارتمان با پدر و مادرم زندگی می کردم
I started thinking about my old job	شروع کردم به فکر کردن به شغل قدیمی ام
I still like to have female friends	من هنوز دوست دارم دوستان زن داشته باشم
Many people are asleep	بسیاری از مردم خواب هستند
However, I'm not sure what you're using	با این حال، من از مورد استفاده شما مطمئن نبودم
I know a few ways back to places	من چند راه عقب را به مکان ها می شناسم
I believe the cable is disconnected from the inside	من معتقدم کابل از داخل جدا شده است
Twelve full hours to build a shelter	دوازده ساعت کامل ایجاد نوعی پناهگاه
I can not stand fighting you	من طاقت جنگیدن با تو را ندارم
I was responsible for all this	من مسئول همه اینها بودم
It was just a visual thing	این فقط یک چیز تصویری بود
I doubt he has a conscience at all	من شک دارم که اصلا وجدان داشته باشد
This is my first time listening	من برای اولین بار است که گوش می دهم
I needed this for my mental state	من برای وضعیت ذهنی خودم به این نیاز داشتم
A place without hope	مکانی بدون امید
This is a key wildlife area	این منطقه حیات وحش کلیدی است
I just never imagined it to be	من فقط هرگز تصور نمی کردم که باشد
These lines gave their name to the road	این خطوط نام خود را به جاده دادند
I have a specific question	من یه سوال خاص دارم
I took it off the shelf	من آن را از قفسه برداشتم
I gave him the note	یادداشت را به او دادم
I better work with it	بهتر است با آن کار کنم
I sighed, looked at him	آهی کشیدم، نگاهش کردم
I had to kill them all, including the elders	باید همه آنها را می کشتم، بزرگان را هم
I hurried to answer him	با عجله رفتم تا جوابش را بدهم
Some time ago I left feeling guilty about everything	مدتی پیش احساس گناه در مورد هر چیزی را ترک کردم
Left eye wipes	دستمال مرطوب چشم چپ
Other communities were planned but did not develop	جوامع دیگر برنامه ریزی شده بودند اما توسعه نیافتند
A man entered the room and looked around the room	مردی وارد اتاق شد و به اتاق نگاه کرد
I say this simply	این را به سادگی می گویم
A square without honor was nothing	یک اسکویر بدون شرافت چیزی نبود
I ran in the waves	دویدم توی امواج
I loved you so much my friend	خیلی دوستت داشتم دوست من
I was in an eternal dilemma of what to wear	من در دوراهی ابدی بودم که چه بپوشم
They disappeared after the explosion	آنها پس از انفجار ناپدید شدند
I closed my eyes and focused hard	چشمامو بستم و به شدت تمرکز کردم
I will not let him fail again	اجازه نمیدم دوباره او را ناکام بگذارد
I continue to stay awake, breathing slowly and regularly	من به حفظ هوشیاری ادامه می دهم، به آرامی و به طور منظم نفس می کشم
I just stopped trying to resist	من فقط از تلاش برای مقاومت دست کشیدم
I told him exactly how the factory works	من دقیقاً به او گفتم که کارخانه چگونه کار می کند
Someone deserves to use my first name	یک شخص باید شایسته استفاده از نام کوچک من باشد
I was very devoted to my work and family	من خیلی وقف کار و خانواده ام بودم
I spread my towel in my favorite place	حوله ام را در محل مورد علاقه ام پهن کردم
A little later, people saw him running	کمی بعد مردم او را دیدند که در حال دویدن است
I tried to stop him	سعی کردم جلویش را بگیرم
James also attracted the attention of international writers	جیمز همچنین توجه نویسندگان بین المللی را به خود جلب کرد
I have a very unpleasant experience and some very good experiences	من یک تجربه بسیار ناخوشایند و چند تجربه بسیار خوب دارم
I was shocked to see the condition of their legs	از دیدن وضعیت پاهایشان تکان خوردم
I could not wait for tomorrow's presentation to end	من نمی توانستم صبر کنم تا ارائه فردا تمام شود
I knew it was time to go back	می دانستم که وقت آن رسیده است که به آنجا برگردم
I stare at our backyard through the curtain	از میان پرده به حیاط پشتیمان خیره می شوم
I could not stand it either, if he continued to do so	من هم نمی توانستم تحمل کنم، اگر او این کار را ادامه می داد
I have a few more days	چند روز دیگر فرصت دارم
A local number was followed	یک شماره محلی دنبال شد
Navy aircraft carrier of the same name	ناو هواپیمابر نیروی دریایی به همین نام
I just want to go home with my son	من فقط می خواهم با پسرم به خانه بروم
I must say that it was very effective	باید بگویم که بسیار تاثیرگذار بود
A blow to my shoulder caused me to turn my head	ضربه ای به شانه ام باعث شد سرم را برگردانم
He still found it more beautiful than matter	او هنوز آن را زیباتر از ماده پیدا کرد
I do not know if he is still calling	من نمی دانم که آیا او هنوز تماس می گیرد
I decided not to think about it too much	تصمیم گرفتم زیاد به آن فکر نکنم
I better not count	بهتره حساب نکنم
I listened to you very clearly	من خیلی واضح به شما گوش دادم
I thought there were more things	فکر می‌کردم چیزهای بیشتری هم وجود دارد
If you chose another way, maybe it was me	اگر راه دیگری را انتخاب می کردی شاید من بودم
I accept the invitation and sit on a chair	دعوتنامه را قبول می کنم و روی صندلی می نشینم
I know your father put you in charge	میدونم که پدرت تو رو مسئول گذاشت
I could recognize certain shapes but nothing else	من می توانستم اشکال خاصی را تشخیص دهم اما هیچ چیز دیگری
I hated it when my heart interfered with my mind	وقتی قلبم با ذهنم تداخل پیدا می کرد از آن متنفر بودم
I went to work for a furnace repair company	من برای کار در یک شرکت تعمیر کوره رفتم
I do not know what happened	من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است
You have to fight them	باید باهاشون بجنگی
I can not let this happen	من نمی توانم اجازه دهم این اتفاق بیفتد
A prince in a dangerous quest	شاهزاده ای در تلاشی خطرناک
I told him to translate this for the leader	به او گفتم این را برای رهبر ترجمه کند
There is a ring of six bells	حلقه ای از شش زنگ وجود دارد
I am what the gods made of me	من همانی هستم که خدایان از من ساخته اند
I could easily swim there	من به راحتی می توانستم در آنجا شنا کنم
I have not eaten anything yet	من هنوز چیزی به او نخوردم
My other brother and I helped	من و برادر دیگرم کمک کرده بودم
The other group preferred to maintain more distant relationships	گروه دیگر ترجیح دادند روابط دورتر را حفظ کنند
The shark must keep moving or it will not be able to breathe	کوسه باید به حرکت ادامه دهد وگرنه نمی تواند نفس بکشد
I can push it somewhere	من می توانم آن را در جایی فشار دهم
I found many of them	من خیلی از آنها را پیدا کردم
I need it to feel natural	من به آن نیاز دارم تا احساس طبیعی داشته باشم
I really enjoyed this book	من واقعا از این کتاب لذت بردم
This is not a standard production set	این مجموعه تولید استاندارد نیست
Their purpose in the game is not clear	هدف آنها از بازی مشخص نیست
I am not seen dead in such a thing	من در چنین چیزی مرده دیده نمی شوم
I expect him to smile	من انتظار دارم که او لبخند بزند
I'm searching your room	من در اتاق شما جستجو می کنم
Report all serious incidents to your leader	همه حوادث جدی را به رهبر خود گزارش دهید
The fur is soft and delicate	خز نرم و ظریف است
I had a hard time recognizing my growing teen	من به سختی نوجوان در حال رشد خود را تشخیص دادم
I did not have to, but we were like family	من مجبور نبودم، اما مثل خانواده بودیم
I stood for a moment, compacting myself	یک لحظه ایستادم، خودم را جمع و جور کردم
I did not hear him either	من هم او را نشنیدم
They had no particular interest in music	آنها علاقه خاصی به موسیقی نداشتند
A wave of his emotions suddenly flooded me	موجی از احساسات او ناگهان در من هجوم آورد
I did not even know if they saw us or not	حتی نمی دانستم که ما را دیدند یا نه
I can not cope with this nonsense right now	من الان نمیتونم با این مزخرفات کنار بیام
I have a love-hate relationship with sports	من رابطه عشق و نفرت با ورزش دارم
It was very hard	خیلی سخت بود
B. continued to explain himself	ب به توضیح خودش ادامه داد
I look at now and see this world differently	من به الان نگاه می کنم و این دنیا را متفاوت می بینم
I have conquered the world	من دنیا را فتح کرده ام
I wanted to tell myself this is just anger	می خواستم به خودم بگویم این فقط عصبانیت است
I wonder where the other pieces are	من تعجب می کنم که قطعات دیگر کجا هستند
I wrote this on purpose	از عمد اینو نوشتم
A few girls glared at them before leaving	چند دختر قبل از بیرون رفتن نگاه های عجیبی به آنها انداختند
I was completely in her womb	من کاملا در رحم او بودم
I felt not a velvet but a spark of emotion	من نه مخملی بلکه جرقه ای از احساسات را احساس کردم
A hidden door opened in his heart	دری پنهان به قلبش باز شد
I have a terrible secret	من یک راز وحشتناک دارم
Thirsty thinks water	تشنه فکر می کند آب است
I hope I never wear it again	امیدوارم دیگر هرگز آن را نپوشم
I was ready to get home	برای رسیدن به خانه آماده بودم
For example, I took over some of them sixteen years ago	مثلاً شانزده سال پیش برخی از آنها را تصاحب کردم
Then I caught his cruel eyes	آن وقت چشمان بی رحمش را گرفتم
I have to celebrate or something	من باید جشن بگیرم یا چیزی
I got closer until only an inch separated us	نزدیک تر شدم تا اینکه فقط یک اینچ ما را از هم جدا کرد
I was looking for something when I saw the police report	داشتم دنبال چیزی می گشتم که گزارش پلیس را دیدم
I stayed home and did not go to work	من در خانه ماندم و سر کار نرفتم
I have to take care of it	من باید به آن رسیدگی کنم
I think maybe he's just a little angry with me	فکر می کنم شاید او فقط کمی از من عصبانی است
I cover my neck with my hand	با دستم گردنم را می پوشانم
I want him to go	من می خواهم او برود
I think you are tired and need others	فکر می کنم شما خسته هستید و به بقیه نیاز دارید
The maid opened the door for me	خدمتکار در من را باز کرد
The court drama became a public show	درام دادگاه تبدیل به یک نمایش عمومی شد
I still have friends in the mining sector	من هنوز دوستانی در بخش معدن دارم
I did not pay attention to the begging of his eyes	به التماس چشمانش توجهی نکردم
I just tried to protect his status	من فقط سعی کردم از حیثیت او محافظت کنم
So false bottom	پس پایین کاذب
I see that honest	میبینم که صادقی
I was six years old at the time	من در آن زمان شش ساله بودم
I have a tool to support myself	من ابزاری برای حمایت از خودم دارم
I exercise a lot	زیاد ورزش میکنم
I have to go to sleep now	الان باید برم بخوابم
I gather a strand of hair behind my ear	یک تار مو را پشت گوشم جمع می کنم
I ignored it so he did it again	من آن را نادیده گرفتم بنابراین او دوباره این کار را کرد
I was determined not to think about it	مصمم بودم به آن فکر نکنم
I knew he was dreaming	میدونستم داره خواب میبینه
I clung to it again	دوباره بهش چسبیدم
A great commitment in three product ranges	یک تعهد بزرگ در سه طیف محصول
Although I could not see him	هرچند نتونستم ببینمش
A force of considerable size has entered my realm	نیرویی با اندازه قابل توجهی وارد قلمرو من شده است
I checked the garbage bag	کیسه زباله را چک کردم
His parents owned the house	پدر و مادرش صاحب خانه بودند
I highly recommend all three, no matter what you do	من هر سه را به شدت توصیه می کنم، صرف نظر از اینکه شما چه کاری انجام می دهید
I obey and get my feet out of bed	اطاعت می‌کنم و پاهایم را از تخت بیرون می‌آورم
I wish him success in retirement	برای او در دوران بازنشستگی آرزوی موفقیت دارم
I raised the temperature too much and went inside	دما را خیلی زیاد کردم و داخل شدم
I believe your first day was here	من معتقدم اولین روز شما در اینجا بود
I hope they can continue	امیدوارم بتونن ادامه بده
I was stretched and waiting for something to happen	کشیده شده بودم و منتظر اتفاقی بودم
A female manager with this problem is much less than expected	یک مدیر زن با این مشکل بسیار کمتر از حد انتظار است
It may be a while	ممکن است مدتی باشد
I was not even with him at the time	من حتی همزمان با او وجود نداشتم
A great product for the price	یک محصول عالی نسبت به قیمت
I think you have been sheltered long enough	من فکر می کنم شما به اندازه کافی برای مدت طولانی پناه گرفته اید
I had nothing to feel guilty about	من چیزی برای احساس گناه نداشتم
I did not intend to kill him	من قصد کشتن او را نداشتم
I did not say anything to him	هیچی بهش نمیگفتم
I'm sure you will not share it with anyone	من مطمئن هستم که شما آن را با کسی به اشتراک نخواهید گذاشت
I participated anyway and never went anywhere alone	من به هر حال شرکت کردم و هرگز به تنهایی جایی نرفتم
The sound of a wooden bell	صدای زنگ چوبی
Today was too much for him	امروز برایش خیلی زیاد بود
I shook my head at the photo	سرم را به عکس تکان دادم
I love this boy now	من الان این پسر را دوست دارم
I said you are just ignorant	گفتم تو فقط نادانی
I have seen something similar	من چیزی مشابه دیده ام
I do not feel pain for once	برای یک بار هم که شده احساس درد نمی کنم
I did not understand how he did not hate me	نفهمیدم چطور از من متنفر نبود
I sent him a text message to warn him	یک پیام کوتاه به او فرستادم تا به او هشدار دهم
I think he loved her too much, too completely, without limits	من فکر می کنم او بیش از حد، بیش از حد کامل، بدون محدودیت عشق می ورزید
I express it through a bow	من آن را از طریق تعظیم بیان می کنم
Comparative approach	رویکرد مقایسه ای
This behavior occurs at high or low intensity	این رفتار در شدت کم یا زیاد رخ می دهد
I did not want to let this slide	من قصد نداشتم اجازه بدهم این اسلاید شود
Thank you for your patience	با تشکر از صبر شما
I had no power	من قدرت نداشتم
I went to get it	رفتم ازش بگیرم
I have not cried so much in my life	تو عمرم اینقدر گریه نکردم
I got pregnant and had twin daughters	باردار شدم و صاحب دختران دوقلو شدم
I heard a slight whisper	زمزمه ی خفیفی شنیدم
A very conscious mind can do this	یک ذهن بسیار آگاه می تواند این کار را انجام دهد
We should be angry with them	ما باید از دست آنها عصبانی باشیم
I like to plan ahead	من دوست دارم از قبل برنامه ریزی کنم
I always need you	من همیشه به تو نیاز دارم
I can see why you are holding me	میتونم ببینم چرا منو نگه میداری
I wanted him on that blanket with me	من او را روی آن پتو با من می خواستم
I was the last person to climb the stairs	من آخرین نفری بودم که از پله ها بالا رفتم
I can see it in his face	من می توانم آن را در چهره او ببینم
I believe this is what happened	من معتقدم این چیزی است که اتفاق افتاده است
I had a great experience with their team recently	اخیراً تجربه بسیار خوبی با تیم آنها داشتم
I was lucky that the horses did not make a sound	من خوش شانس بودم که اسب ها صدایی در نیاوردند
I will arrange everything	من همه چیز را مرتب خواهم کرد
I had to check the flow of words	باید جریان کلمات را بررسی می کردم
I know you probably have a grudge against me	می دانم که احتمالاً نسبت به من کینه ای در دل دارید
I called continuously for maximum power	من برای حداکثر توان پیوسته تماس گرفتم
I just look at it, I get nervous	فقط بهش نگاه میکنم عصبی میشم
I did not touch myself	به خودم دست نزدم
I can not wait for my gallery to complete	من نمی توانم صبر کنم تا گالری ام تکمیل شود
I watched him enter the compound	من او را تماشا کردم که وارد محوطه شد
I'm sure none of them have seen him	مطمئنم هیچ کدام او را ندیده اند
It was entirely my fault	تقصیر کاملا با من بود
He thought I should leave here	فکر کرد باید از اینجا بروم
A glow of recognition was lit on his face	درخششی از تشخیص روی صورتش روشن شد
I hate this kind of business	من از این نوع تجارت متنفرم
A masculine face went to him	چهره ای مردانه به سمت او رفت
Part of me wanted to run out the door	بخشی از وجودم می خواست از در بیرون فرار کند
I put them in my mouth	آنها را در دهانم گذاشتم
I knew exactly what made me feel good	من کاملاً می دانستم چه چیزی به من احساس خوبی می دهد
I could not stand his behavior when you two met	من نمی توانستم رفتار او را زمانی که شما دو نفر قرار ملاقات گذاشتید تحمل کنم
So write it in a song	پس آن را در یک آهنگ بنویسید
I did not think much about these things	من خیلی به این چیزها فکر نکردم
I hit the wall on the way	در راه دست به دیوار زدم
I can not describe it, but it's amazing	من نمی توانم این را توصیف کنم اما شگفت انگیز است
I guess yesterday he asked her to marry him	حدس می زنم دیروز از او خواست تا با او ازدواج کند
I talked to the doctor this morning	امروز صبح با دکتر صحبت کردم
I was glad he was gone	خوشحال بودم که او رفته است
I wish he would bring a deer home	کاش یک آهو به خانه بیاورد
I never thought this would happen to me	هیچ وقت فکر نمی کردم این اتفاق برای من بیفتد
I could feel his apprehension	می توانستم دلهره او را حس کنم
I think he is about four years older than me	فکر می کنم او حدود چهار سال از من بزرگتر است
Immediately after that I started to record	بلافاصله بعد از آن شروع به گرفتن رکورد کردم
I did not open the window	پنجره را باز نکردم
I can feel the pull towards the fiery passage	می توانم کشش به سمت گذرگاه آتشین را حس کنم
I just wanted to sit down	فقط میخواستم بشینم
I try, but sometimes I fail	من سعی می کنم، اما گاهی اوقات شکست می خورم
His long notes are a source of joy	نت های بلند او مایه شادی است
We will eat without delay	ما بدون تأخیر برمی خوریم
I just wanted something like home service	من فقط چیزی شبیه به خدمت در خانه می خواستم
I think this preference is very strange for beautiful girls	به نظر من این ترجیح برای دختران زیبا بسیار عجیب است
I wondered what else he knew	تعجب کردم که او چه چیز دیگری می داند
Violation notice is not a traffic ticket	اخطار تخلف، برگه راهنمایی و رانندگی نیست
One or two of them smoked	یکی دو نفرشان سیگار کشیدند
A short pause followed	مکث کوتاهی دنبال شد
If it explodes in our face, I will not survive	اگر در صورتمان منفجر شود، زنده نخواهم ماند
I looked at the TV	نگاهی به تلویزیون انداختم
I understand the feeling	من احساس را درک می کنم
A dollar took his three songs	یک دلار سه آهنگ او را گرفت
I turn to the side and spit	به پهلو برمی گردم و تف می کنم
I will keep your secret	راز تو را حفظ خواهم کرد
I found a blue silk robe arranged	یک ردای ابریشمی آبی پیدا کردم که چیده شده بود
I tried to understand my position in this world	سعی کردم موقعیتم را در این دنیا بفهمم
There seemed to be a shadow on his face	به نظر می رسید سایه ای روی صورتش افتاده بود
A conspiracy, a conspiracy, whatever	یک توطئه، یک توطئه، هر چه باشد
I was shaken and terrified	لرزه شدیدی بر من آمد و وحشت مرا فرا گرفت
I turn around, stare and shake my head	بر می گردم، خیره می شوم و سرم را تکان می دهم
I see him crossing the street through the glass windows	او را در حال عبور از خیابان از پنجره های شیشه ای می بینم
I did not like how severe the situation was	من دوست نداشتم شرایط چقدر شدید شده بود
I guess you can say that	من حدس می زنم شما می توانید این را بگویید
I fought to control my instincts	من برای کنترل غرایزم می جنگیدم
I ate my first egg salad sandwich	من اولین ساندویچ سالاد تخم مرغم را خوردم
I went through a very fast and dirty civil war	من یک جنگ داخلی خیلی سریع و کثیف را پشت سر گذاشتم
I lined up the books by the wall	کتابها را کنار دیوار ردیف کردم
I want to feel that we are one person	من می خواهم احساس کنم که یک نفر هستیم
I'm sure you will be gentle with my jewelry	مطمئنم با جواهر من لطیف خواهید شد
I have to get my family out of here	من باید خانواده ام را از اینجا بیرون کنم
I tried once and it was a disaster	من یک بار امتحان کردم و این یک فاجعه بود
I look forward to returning	من بسیار مشتاقانه منتظر بازگشت هستم
I did not need light	من نیازی به نور نداشتم
I did not hesitate to come up with his idea	من دریغ نکردم که با ایده او کنار بیایم
I was deserted, hopeless	متروک بودم، بی امید
I would love to help	خیلی دوست دارم کمک کنم
I could not hear the whisper of the plane	از صدای زمزمه هواپیما چیزی نمی شنیدم
I went a little closer	کمی نزدیکتر رفتم
I am overwhelmed by their immense support	من غرق حمایت بی اندازه آنها هستم
People finally understood what we were doing	مردم بالاخره فهمیدند که ما چه کار می کنیم
I chose a car on the right side of the counter	من ماشینی را در سمت راست پیشخوان انتخاب کردم
I was busy, I was doing more, useful things	مشغول می شدم، کارهای بیشتری انجام می دادم، کارهای مفید
I wanted to be someone to tell you, myself	من می خواستم کسی باشم که به تو بگویم، خودم
I really understand this concept	من واقعاً این مفهوم را درک می کنم
I could not take my eyes off him when he spoke	وقتی حرف می زد نمی توانستم چشم از آن بردارم
I hope you enjoy it	امیدوارم از آن لذت ببرید
I started diagnosing bugs	شروع به تشخیص اشکال کردم
I will definitely monitor him closely	من مطمئنا او را از نزدیک زیر نظر خواهم داشت
I always eat there	من همیشه آنجا غذا می خورم
I do not know if this will ever be done	من نمی دانم که آیا این کار هرگز انجام می شود
I wish they took you	کاش تو را می بردند
I'm eager to see how it is received	من مشتاقم ببینم چگونه دریافت می شود
I entered the elevator but got off quickly	وارد آسانسور شدم اما سریع پیاده شدم
I was clearly not worried	من مشخصا نگران نبودم
I created a mental note for future shopping adventures	یک یادداشت ذهنی برای ماجراهای خرید در آینده ایجاد کردم
I had no control over it	کنترلی روی آن نداشتم
I only remember the lights	من فقط چراغ ها را به یاد دارم
I was so scared I could not move	من خیلی ترسیده بودم که نمی توانستم حرکت کنم
I go to the windows and open them	به سمت پنجره ها می روم و آنها را باز می کنم
I once loved him	یک زمانی عاشقش بودم
It was a rainy day	روز بارانی بود
I think he feels that he looks bad	من فکر می کنم او احساس می کند که او را بد جلوه می دهد
I see how they look at me	می بینم که چگونه به من نگاه می کنند
I'm really getting easier	من واقعاً راحت تر می شوم
I think so are you	فکر کنم تو هم همینطوری
A wide grin broke on his face	پوزخندی گسترده روی صورتش شکست
I expect it to accommodate maybe a hundred people	من انتظار دارم که شاید صد نفر را در خود جای دهد
I was trying to get off the stage	سعی می کردم از صحنه خارج شوم
A game, a test, a test	یک بازی، یک آزمون، یک آزمایش
I feel comfortable with him	من با او احساس راحتی می کنم
I'm going to leave tonight, no matter what	من قصد دارم امشب را ترک کنم، بدون توجه به
A car accident on several streets of our house	یک تصادف اتومبیل در چند خیابان از خانه ما
I could get married sometime	میتونستم یه وقتایی ازدواج کنم
I could not create advanced events	من نمی توانستم رویدادهای پیشرفته ایجاد کنم
I have no choice but to show no resistance	چاره ای ندارم، جز اینکه مقاومتی نشان ندهم
I was shocked by his sudden appearance	از ظاهر ناگهانی او مبهوت شدم
I need your team to check the left	من به تیم شما نیاز دارم که سمت چپ را بررسی کند
I was going to leave it to him	قرار بود به او بسپارم
I think we should end the day	من فکر می کنم ما باید برای روز پایان دهیم
I even feel guilty about it	من حتی در مورد آن احساس گناه می کنم
We really had it from both sides	ما واقعاً از هر دو طرف آن را داشتیم
I could not do my job	من نتوانستم کارم را انجام دهم
I was only an inch taller than him	من فقط اینچ بالاتر از او بودم
I was emotional, wild, rebellious in school	من در مدرسه احساساتی، وحشی، سرکش بودم
I just did not want to talk about it	من فقط نمی خواستم در مورد آن صحبت کنم
I am retiring for the evening	من برای عصر بازنشسته می شوم
I know that is not the case	می دانم که اینطور نیست
I was recently hired by the maintenance team here	من به تازگی در تیم تعمیر و نگهداری اینجا استخدام شدم
A few moments ago, I saw two people outside	چند لحظه پیش دو نفر را بیرون دیدم
I really did not want to go	من واقعاً نمی خواستم بروم
I went as fast as I wanted and looked down	طبق خواسته به سرعت رفتم و به پایین نگاه کردم
I'm not sure what you're asking	من مطمئن نیستم که شما چه می‌پرسید
I'm going to sleep now	الان دارم میرم بخوابم
I could not believe my ears	نمی توانستم به گوش هایم باور کنم
A place in the mountains	مکانی در کوهستان
I thought you were gone	فکر کردم رفته ای
I focused on killing those in front of me	روی کشتن کسانی که جلوی من بودند تمرکز کردم
I did not want to love him	من قصد نداشتم او را دوست داشته باشم
I just came to get something	فقط اومدم یه چیزایی بیارم
I thought you could use it	فکر کردم میتونی ازش استفاده کنی
I ask him several questions	چندین سوال از او می پرسم
I looked carefully at both sides but found nothing	دو طرف را با دقت نگاه کردم اما چیزی پیدا نکردم
I'm a little shy at first	من در ابتدا کمی خجالتی هستم
The covenant was very serious, so blood was needed	عهد و پیمان بسیار جدی بود به همین دلیل به خون نیاز بود
I swallowed hard and tried again	آب دهانم را به سختی قورت دادم و دوباره تلاش کردم
I rub my fingers on my temples in agony	از عذاب انگشتانم را روی شقیقه هایم می کشم
I opened in solid darkness	در تاریکی جامد را باز کردم
I have to take care of myself	باید مراقب خودم باشم
Although I have no one else	هر چند من هیچ کس دیگری را ندارم
I stood in the bedroom like a fool	مثل یک احمق تو اتاق خواب ایستادم
I can say that he is upset with my request	می توانم بگویم که او از درخواست من ناراحت است
I just need the goods	من فقط به کالا نیاز دارم
It was easy to get along with me	کنار آمدن با من آسان بود
I blink and stare at the gun he points at me	پلک می زنم و به اسلحه ای که به من اشاره می کند خیره می شوم
I guess a little of both	من حدس می زنم کمی از هر دو
I saw him at a party	من او را در مهمانی دیدم
I could not hold it anymore	دیگر نتوانستم آن را نگه دارم
I wanted to give him a fair chance	من قصد داشتم به او یک فرصت عادلانه بدهم
I ask you to pay attention to emotions, not words	از شما می خواهم به احساسات توجه کنید نه کلمات
I did two more verses	دو آیه دیگر هم انجام دادم
I did not want to stop you	نمی خواستم جلوی تو را بگیرم
He will never see his parents again	او دیگر هرگز پدر و مادرش را نخواهد دید
Military housing is issued to a service member	به یک عضو خدمتی مسکن نظامی صادر می شود
I have not seen him from the festival	من او را از جشنواره ندیده ام
Light and cold rain began to fall	باران ملایم و سردی شروع به باریدن کرد
I lowered my head and walked towards him	سرم را پایین انداختم و به سمتش رفتم
I created an email account that we can use	من یک حساب ایمیل ایجاد کردم که بتوانیم از آن استفاده کنیم
I guess the tour in my new home is over	حدس می‌زنم که تور در خانه جدید من به پایان رسیده است
I began to wish he had a steady boyfriend	شروع کردم به آرزو کردم که ای کاش یک دوست پسر ثابت پیدا می کرد
I know exactly how	من دقیقا می دانم که چگونه است
Two buildings were damaged	دو ساختمان آسیب دید
I saw everyone, but I was not here	همه را دیدم، اما اینجا نبودم
I do not know what the project is about	من نمی دانم پروژه در مورد چیست
I was already full	من قبلا پر شده بودم
I like to meet new people	من دوست دارم با افراد جدید آشنا شوم
I sold my product at a very cheap and reasonable price	من محصولم را با قیمت بسیار ارزان و مناسب فروختم
He then hit them a few more times	سپس چند ضربه دیگر به آنها زد
I heard the sound of a shower again	صدای دوش آب را دوباره شنیدم
I raise my hand to the crowded body	دستی را روی بدن شلوغ بلند می کنم
I thought animal nature was a curse	فکر می کردم طبیعت حیوانی نفرین است
I was not very ready for this	من برای این کار خیلی آماده نبودم
I looked at each stranger as a potential threat	من به هر غریبه ای به عنوان یک تهدید بالقوه نگاه می کردم
I have to consider everyone here	اینجا باید همه را در نظر بگیرم
I could not cope with the cold	نمی توانستم با سرما کنار بیایم
I know about customer benefits	من در مورد امتیازات مشتری می دانم
Suddenly I felt very lonely	ناگهان احساس تنهایی زیادی کردم
I could not resolve our relationship	من نتوانستم رابطه مان را حل کنم
I would like to know you more	من خودم دوست دارم شما را بیشتر بشناسم
I stumbled forward and lift the bat over my head	به جلو تلو تلو خوردم و خفاش را بالای سرم بلند می کنم
I called several times but you did not answer	چند بار زنگ زدم ولی جواب ندادی
A total of eleven TV sets were delivered to him	در مجموع یازده دستگاه تلویزیون به او تحویل داده شد
I think this is something else	من فکر می کنم این چیز دیگری است
I swear, he just does not know when to quit	قسم می خورم، او فقط نمی داند چه زمانی باید دست از کار بکشد
I throw everything that is there	من هر چیزی را که آنجاست می ریزم
I was always happy with a studio	من همیشه به یک استودیو راضی بودم
I knew exactly where he was going	من دقیقا می دانستم به کجا می رود
I do not want to faint myself	من خودم میخواهم غش نکنم
I get up in a hurry and get dressed	بدون عجله می ایستم و لباس می پوشم
I prefer to stay away from dangerous girls	ترجیح می دهم از دختران خطرناک فاصله بگیرم
I feel calm and energetic	احساس آرامش و انرژی می کنم
I believe this data supports me	من معتقدم که این داده ها از من پشتیبانی می کند
He was called to strike	برای اعتصاب فراخوان داده شد
I could smell it as soon as I spilled it	به محض ریختن بوی آن را حس می کردم
The recent conversion was not sold either	تبدیل اخیر نیز فروخته نشد
I promise you will not be the only woman	بهت قول میدم تو تنها زن نخواهی بود
I did not see him on the drive	من او را در درایو ندیدم
I can only enter it without any problem	من فقط می توانم بدون مشکل وارد آن شوم
I did what I was asked to do	آنچه از من خواسته شده بود را انجام داده بودم
I checked before, it's not pretty	قبلا چک کردم قشنگ نیست
I smile back and forth	لبخندی برمی‌گردانم و برمی‌گردم
Eventually I had to drop out of all my classes	در نهایت مجبور شدم از تمام کلاس هایم کنار بکشم
I am looking for inspiration	من به دنبال الهام هستم
I will be miserable in this situation	من در همین شرایط بدبخت خواهم شد
I did not miss anything	من چیزی را از دست ندادم
A powerful connection, indeed	یک اتصال قدرتمند، در واقع
I think my task is first	فکر می کنم وظیفه من اول است
Maybe I like it very much	شاید خیلی دوستش دارم
I really felt safe with them	من با آنها واقعا احساس امنیت می کردم
I went to look closely	رفتم تا از نزدیک نگاه کنم
I just loved that game	من فقط آن بازی را دوست داشتم
I point at him and he gets excited	من به من اشاره می کنم و او هیجان زده می شود
I laughed too and the man joined us	من هم خندیدم و آن مرد به ما پیوست
Games are taken very seriously in all sports	بازی ها در تمام رشته های ورزشی بسیار جدی گرفته می شوند
I will add more tomorrow	فردا بیشتر اضافه میکنم
I could not let him go	نمیتونستم اجازه بدم که بره
I can not talk about this anymore	من دیگر نمی توانم در این مورد صحبت کنم
I spread my consciousness out and I am shocked	من هوشیاری خود را به بیرون گسترش می دهم و مبهوت می شوم
I did not understand this at the time	آن موقع این را نفهمیدم
I do not believe now	الان باور نمی کنم
A list, a numbered list began to form	یک لیست، یک لیست شماره گذاری شده شروع به شکل گیری کرد
I think we have to have a few horses	من فکر می کنم ما باید با چند اسب
I always wondered who made it	همیشه فکر می کردم چه کسی آن را ساخته است
I really could not blame him	من واقعاً نمی توانستم او را سرزنش کنم
I wonder why we are here	من تعجب می کنم که چرا ما اینجا هستیم
I can not force you to think about this	من نمی توانم شما را مجبور به فکر کردن در مورد این موضوع کنم
I get to class and I'm dying	من به کلاس می رسم و در حال مرگ هستم
I am not against it	من مخالف آن نیستم
I felt it, in the inner package	من آن را احساس کردم، در بسته داخلی
A tall man stood in the midst of all the chaos	مردی قد بلند در میان همه بی نظمی ایستاده بود
I guess our job is to expose this confidence	من حدس می‌زنم کار ما افشای این اعتماد به نفس است
One movement, every movement, expands	یک حرکت، هر حرکتی، گسترش می آورد
My bones were mentally dry	از نظر روحی استخوانم خشک شده بود
I was not a threat to him	من تهدیدی برای او نبودم
I shook my head and sang	سرم را تکان دادم و خواندم
I thanked him for showing me another aspect of life	از او تشکر کردم که جنبه دیگری از زندگی را به من نشان داد
I know, I lived in a small house	من می دانید، در یک خانه کوچک زندگی می کردم
I was not calm enough to sit down	آنقدر آرام نبودم که بنشینم
I was used to a deep western saddle	من به یک زین غربی عمیق عادت کرده بودم
I like to think of us as a team	دوست دارم به ما به عنوان یک تیم فکر کنم
I want you to go back to your mother	ازت میخوام برگردی پیش مادرت
I was fine with him	با او حالم خوب بود
I guess, he will find out sooner or later	من حدس می زنم، او دیر یا زود متوجه می شود
I threw the report behind the desk	گزارش را پشت میز پرت کردم
I was always happy to walk	همیشه از راه رفتن خوشحال بودم
Suddenly the wind came and so did the waves	ناگهان باد آمد و امواج هم همینطور
I pulled it out and tried again	آن را کشیدم و دوباره امتحان کردم
I just have to hold it	فقط باید نگهش دارم
There was also no obvious military need	همچنین نیاز نظامی آشکاری وجود نداشت
I always describe her as beautiful	من همیشه او را زیبا توصیف می کنم
A company has to make money	یک شرکت باید پول دربیاورد
I wanted to spit in his face	می خواستم تف به صورتش بریزم
I went into the empty hallway	به داخل راهرو خالی رفتم
I canceled my credit card and got another card	من کارت اعتباری خود را لغو می کردم و کارت دیگری می گرفتم
I had a really crazy day today	امروز واقعا روز دیوانه کننده ای داشتم
I now believe every single one of his threats	اکنون تک تک تهدیدهای او را باور می کنم
I did not want to be seen	نمیخواستم دیده بشه
This is a very dangerous storm	این یک طوفان بسیار خطرناک است
I should not even be so far from home	من حتی نباید اینقدر از خانه ام دور باشم
I understand from your accent that you are a foreigner	من از لهجه ات می فهمم که تو خارجی هستی
Although I use the sound feature more	اگرچه من بیشتر از ویژگی صدا استفاده می کنم
I thought he would not even answer me	فکر می کردم حتی جوابم را نمی دهد
I use the full room	من از اتاق کامل استفاده می کنم
I went to the panel he was talking to and examined it	به پانلی که او صحبت کرد رسیدم و آن را بررسی کردم
So I give it to him	پس من آن را به او می دهم
I logged in at all the wrong times	من در تمام زمان های اشتباه وارد شدم
I was happy enough about that	از این بابت به اندازه کافی خوشحال شدم
I could not give you a chance	نمیتونستم بهت فرصت بدم
I had to find something else	باید چیز دیگری پیدا می کردم
I looked at the clear, plastic pitcher	به پارچ شفاف و پلاستیکی نگاه کردم
I did not want to talk about him	من نمی خواستم در مورد او صحبت کنم
I have no sympathy for the blue bracelets	من برای مهره های بازو بند آبی همدردی ندارم
I started seeing the people in the cabin with me	شروع کردم به دیدن افرادی که در کابین با من بودند
One of my clients recently bought his first house	یکی از مشتری های من به تازگی اولین خانه اش را خریده است
Full installation services are provided if required	در صورت نیاز خدمات نصب کامل ارائه می شود
I smile safely and shake hands	با خیال راحت لبخند می زنم و دست تکان می دهم
I will answer any question there	من هم در آنجا به هر سوالی پاسخ خواهم داد
I could not see my schoolmates	نمی توانستم رفقای مدرسه ام را ببینم
I got up and entered the hallway to investigate	بلند شدم و وارد راهرو شدم تا تحقیق کنم
I think it was a dream	فکر کنم یک رویا بود
I could not bear to look up	حوصله نگاه کردن به بالا را نداشتم
He is a happy and energetic boy	او پسری شاد و پرانرژی است
I was on a training mission	من در یک ماموریت آموزشی بودم
I was raised by my father	من توسط پدرم بزرگ شدم
I think it will be useful and encouraging for you	من فکر می کنم آن را برای شما مفید و دلگرم کننده خواهد یافت
The new policy has provoked much opposition	سیاست جدید مخالفت های زیادی را برانگیخته است
I know the area much better than you do	من منطقه را خیلی بهتر از شما می شناسم
I immediately realize my mistake	من فورا متوجه اشتباه خود می شوم
A thousand months is a long human life	هزار ماه یک عمر طولانی انسان است
I could not imagine how these fabrics remained in business	نمی‌توانستم تصور کنم که چگونه این پارچه‌ها در تجارت ماندند
I wanted to walk	می خواستم قدم بزنم
I immediately recognized that smile	بلافاصله آن لبخند را شناختم
I have never seen anything like it	من هرگز چنین چیزی ندیده ام
I really appreciate your willingness to give me this time	من واقعاً از تمایل شما برای دادن این زمان به من قدردانی می کنم
I did not give birth	من زایمان نکرده بودم
I was upset by this expectation	از این انتظار حالم بد شد
I was learning how to control the water	داشتم یاد می گرفتم که چطور آب را کنترل کنم
I have them, theirs	من آنها را دارم، مال آنها
I did not want to lose his company	من نمی خواستم شرکت او را از دست بدهم
I feel good buying it	با خریدش احساس خوبی دارم
I looked at the hull of a metal boat	به بدنه قایق فلزی نگاه کردم
I want to say it once and for all	می خواهم یک بار برای همیشه بگویم
I just had to be patient	فقط باید صبور بودم
I made this clear in my last meeting	من این را در آخرین جلسه خود به وضوح بیان کردم
I was committed to getting somewhere	متعهد بودم که به جایی برسم
I could lose you	میتونستم از دستت بدم
You will always remember them	شما همیشه به یاد آنها هستید
I was so angry that I could not be upset	آنقدر عصبانی بودم که نمی توانستم ناراحت شوم
I was relieved that no one had seen me there	خیالم راحت شد که هیچکس من را در آنجا ندیده بود
I did not feel upset or insulted	من احساس ناراحتی و توهین نکردم
I thought he would get angry	فکر می کردم عصبانی می شود
I bet you have a bigger battery in the center	شرط می بندم که شما یک باتری بزرگتر در مرکز دارید
I cry hard in her chest	به شدت توی سینه اش گریه می کنم
I simply could not give him this consent	من به سادگی نمی توانستم این رضایت را به او بدهم
A few old ladies passed	چند خانم مسن گذشتند
I wished to have a part of my being with me	آرزو داشتم بخشی از وجودت را با خودم داشته باشم
I think it might affect you too	من فکر می کنم ممکن است روی شما نیز تاثیر بگذارد
I just want to touch	من فقط می خواهم لمس کنم
I grin the same way	من هم به همان شکل پوزخند می زنم
I made a commitment to this experience right away	من همان موقع و برای این تجربه تعهد دادم
I do not vote and I do not give my opinion to you	من رای نمی‌دهم و نظرم را به شما نمی‌دهم
I know your plan is forward	من می دانم که برنامه شما رو به جلو است
I know now that this will never work	اکنون می دانم که این هرگز کارساز نخواهد بود
I love that girl to death	من آن دختر را تا حد مرگ دوست دارم
I have possible reasons to believe that a murder took place	من دلایل احتمالی دارم که باور کنم قتلی رخ داده است
It's a shame we can't meet for longer	مایه شرمساری است که نمی توانیم برای مدت بیشتری ملاقات کنیم
This group is a group in the sports sector	این گروه یک گروه در بخش ورزشی است
I became a great employee because of my work ethic	من به دلیل اخلاق کاری که داشتم به یک کارمند عالی تبدیل شدم
I miss a reliable weather report	دلم برای گزارش هواشناسی قابل اعتماد تنگ شده است
One day a black horse appeared	یک روز یک اسب سیاه ظاهر شد
A snake tail is also included	یک دم مار نیز گنجانده شده است
I just ordered from your colleague	من فقط به همکار شما سفارش دادم
I feel my legs move faster	احساس می کنم پاهایم تندتر حرکت می کنند
I will leave the rest of the details to you	بقیه جزئیات را از شما دریغ می کنم
I could not say anything to him	نمیتونستم چیزی بهش بگم
I believe he wanted us to be together	من معتقدم او قصد داشت ما با هم باشیم
I can feel his eyes on my back	می توانم چشمان او را روی پشتم حس کنم
I did not know in detail how to proceed	من با جزئیات نمی دانستم چگونه باید پیش برود
I am a supporter of society	من یک طرفدار جامعه هستم
I completely sympathized with his anger	من کاملاً با عصبانیت او همدردی کردم
I cautiously asked him what was wrong.	با احتیاط از او پرسیدم چه مشکلی دارد؟
I rang the bell hoping it was someone	زنگ را زدم به امید اینکه کسی باشد
I highly recommend one	من یکی را به شدت توصیه می کنم
I know what these sailors are like	من می دانم که این ملوانان چگونه هستند
I applied some cream to help	برای کمک مقداری کرم زدم
I know someone who is not suitable here either	من کسی را می شناسم که او هم در اینجا مناسب نیست
He was all about it	او همه چیز در مورد آن بود
I just studied the alum closely	من فقط آلم را از نزدیک مطالعه کردم
I opened the doors and entered the building	درها را باز کردم و وارد ساختمان شدم
I was very confused by these feelings	من از این احساسات خیلی گیج شدم
I get up from my chair and pour my drink	از روی صندلی بلند می شوم و نوشیدنی ام را می ریزم
I dressed differently, I walked differently, I was different	من متفاوت لباس می پوشیدم، متفاوت راه می رفتم، متفاوت وجود داشتم
I smile from the inside every time	هر بار از درون لبخند می زنم
I knew this would not be the last case	می دانستم که این آخرین مورد نخواهد بود
I insist on joining you	من اصرار دارم که به شما بپیوندیم
I knew that at that time, we would be together	من می دانستم که در آن زمان، ما با هم خواهیم بود
I have not slept enough	من به اندازه کافی نخوابیده ام
I think that's it	فکر می کنم همین است
I can not help you	من نمیتونم کمکی بهت کنم
I think sex is funny	به نظر من سکس خنده دار است
I could always count on him to explain	همیشه می‌توانستم برای توضیح روی او حساب کنم
I neglected to introduce myself	از معرفی خودم غافل شدم
I think it is so complex that it can not be stored in memory	به نظر من آنقدر پیچیده است که نمی توان آن را در حافظه نگه داشت
Hopefully not literally	امیدوارم نه به معنای واقعی کلمه
I pushed him towards the table again	دوباره هلش دادم سمت میز
I get up as he gets up	همانطور که او بلند می شود بلند می شوم
I sighed and picked it up	آهی کشیدم و برداشتم
I called all of you	من به همه شما زنگ زدم
I had written a comprehensive math collection in the office	من مجموعه ریاضی جامعی را در دفتر نوشته بودم
I do not associate with other gods	من با خدایان دیگر شریک نیستم
I certainly did not have extra money	مطمئنا پول اضافی نداشتم
For the rest of his life	تا آخر عمرش هم
I love you more than this world	من تو را بیشتر از این دنیا دوست دارم
I put my hand back and returned the smile	دستم را پس دادم و لبخند را برگرداندم
I look in astonishment as sweat rolls down my back	در حالی که عرق از پشتم می غلتد، مبهوت نگاه می کنم
I know you will look amazing	من می دانم که شما شگفت انگیز به نظر خواهید رسید
As it turned out a little girl	همانطور که معلوم شد یک دختر کوچک
I was sad	حسرت به سرم زد
I can not leave without realizing what it was	من نمی توانم بدون اینکه بفهمم آن چه بود، آنجا را ترک کنم
I could not say anything	نمی توانستم چیزی بگویم
Honestly, I was like the living dead	راستش شبیه مردگان زنده بودم
I remember coming out of it almost completely satisfied	به یاد دارم که تقریباً کاملاً راضی از آن بیرون آمدم
I have to tell him about his damn self	باید از خود لعنتی اش به او بگویم
I wanted, heaven knows	می خواستم، بهشت ​​می داند
I read better without shoes or pants	بدون کفش یا شلوار بهتر می خوانم
I had to bring him with me	مجبور شدم او را با خودم بیاورم
Seven judges serve on the court	هفت قاضی در دادگاه خدمت می کنند
I went to have dinner	رفتم شام بخورم
I forgot everything about my previous invitation	من همه چیز را در مورد دعوت قبلی خود فراموش کردم
I did not bring him anything	برایش چیزی نیاوردم
I see her as a husband and as a friend	من او را به عنوان یک شوهر و به عنوان یک دوست می بینم
I could not work without him	من نمی توانستم بدون او کار کنم
I did not do anything else	من کار دیگری نکردم
I could feel satisfied	می توانستم احساس کنم که راضی است
I just did not want to give up the sword	من فقط نمی خواستم شمشیر را رها کنم
I saw that he grabbed it with his thumb	دیدم که او آن را با انگشت شست خود درگیر کرد
I wondered if he had anything to eat.	فکر کردم که آیا او چیزی برای خوردن دارد؟
I should never have looked up	من هرگز نباید به بالا نگاه می کردم
I have never, ever encountered such a thing	من هرگز، هرگز تا به حال با چنین چیزی روبرو نشده بودم
I was grateful for the compliments	از تعریف ها سپاسگزار بودم
I said screw, it set my shops on fire	گفتم پیچ کن، مغازه هایم را آتش زد
I just asked you as a psychologist	من فقط به عنوان یک روانشناس از شما پرسیدم
I think we have searched enough today	من فکر می کنم ما امروز به اندازه کافی جستجو کرده ایم
I'm motionless, frozen in place	من بی حرکت هستم، در جای خود یخ زده ام
I will continue to trust him and you	من همچنان به او و شما اعتماد خواهم کرد
We were normal	ما عادی بودیم
I kind of liked that dream	من یه جورایی از اون خواب خوشم اومد
That is, people sold in a hurry	یعنی مردم با عجله فروختند
I have to talk to him privately	باید باهاش ​​خصوصی صحبت کنم
I mean, you do not believe him	منظورم این است که شما او را باور نمی کنید
I was suddenly annoyed by this whole situation	یکدفعه از کل این وضعیت اذیت شدم
Honestly, I was disappointed in myself	راستش من از خودم ناامید شدم
I rolled it up and took off his shirt	غلتش کردم و پیراهنش را در آوردم
I took another step towards him	یک قدم دیگر به سمت او برداشتم
They all appeared like themselves	همه آنها مانند خودشان ظاهر شدند
A face covered with many years of smiling	چهره ای که با سال های طولانی خندان پوشیده شده است
I have a problem with opposing both	من برای مخالفت با هر دو مشکل دارم
I no longer have anyone to stress	دیگر کسی را ندارم که به او استرس وارد کند
Very little damage was done to corn in the city	خسارت بسیار جزئی به ذرت در شهر وارد شد
I hope it is not seen on my face	امیدوارم روی صورتم دیده نشود
I wasn't even sure there was anything to explain	حتی مطمئن نبودم چیزی برای توضیح وجود داشته باشد
I can not have a normal family life with anyone	من نمی توانم زندگی معمولی خانوادگی را با کسی داشته باشم
I'm not saying it 's their fault	من نمی گویم تقصیر آنهاست
I had no words to describe this experience	کلماتی برای توصیف این تجربه نداشتم
I suddenly felt lonely and cold	احساس تنهایی و سردی ناگهانی به من دست داد
I did normal things before leaving home	قبل از خروج از خانه کارهای معمولی را انجام دادم
I loved your mother very much	من مادرت را کاملا دوست داشتم
I will consider your suggestion	پیشنهاد شما را در نظر خواهم داشت
I am a time traveler	من یک مسافر زمان هستم
I could watch this forever	من می توانستم این را برای همیشه تماشا کنم
I bent my knees and jumped	زانوهایم را خم کردم و پریدم
I was the first person to shoot in the group	من اولین نفری بودم که در بین گروه شلیک کردم
I do a lot of competitions here in the states	من مسابقات زیادی را اینجا در ایالت ها انجام می دهم
I reached for the doorknob that was not there	دستم را به دستگیره دری بردم که آنجا نبود
I searched it on the map	من آن را روی نقشه جستجو کردم
I have trouble eating	من برای غذا خوردن مشکل دارم
I recommend them to anyone	من آنها را به هر کسی توصیه می کنم
I prefer to feed him naturally	من ترجیح می دهم به طور طبیعی به او غذا بدهم
I'm sorry to hear that you were hurt	متاسفم که می شنوم صدمه دیده اید
I thought everything was lost	فکر می کردم همه چیز از دست رفته است
I need you to find me and help me	من به شما نیاز دارم که مرا پیدا کنید و به من کمک کنید
I looked at the people in the car	نگاهی به آدم های داخل ماشین انداختم
He is arrested quickly	او به سرعت دستگیر می شود
It turned out to be a winning goal	ثابت شد که این گل پیروزی است
I would have preferred it to take much longer	ترجیح می دادم خیلی بیشتر طول بکشد
I knew it was not the weather	میدونستم حال و هوای نداره
I started from the office like everyone else	من هم مثل بقیه از دفتر کار شروع کردم
I see who a person is	من می بینم که یک شخص کیست
I pulled my head back to look at him	سرم را عقب کشیدم تا نگاهش کنم
I did not want to think about this at the moment	فعلا نمی خواستم به این موضوع فکر کنم
I was young, only two years had passed since my training	من جوان بودم، فقط دو سال از آموزش من گذشته بود
I want to look into his eyes	می خواهم به چشمانش نگاه کنم
I held it towards the light	من آن را به سمت نور نگه داشتم
I want you to be there to witness the arrest	من می خواهم شما آنجا باشید تا شاهد دستگیری باشید
I want to know what happened to him	می خواهم بدانم چه بلایی سر او آمده است
I will give you a map	من به شما یک نقشه می دهم
I pushed through the crowd and entered a hotel	از میان جمعیت فشار آوردم و وارد هتلی شدم
I paid for the base of a bundle	من برای پایه یک بسته نرم افزاری هزینه کردم
I did not remember getting home	یادم نبود که به خانه برسم
I have to wash my clothes somehow	باید یه جوری لباسامو بشورم
The whole trip took nine minutes	کل سفر نه دقیقه طول کشید
I did not have to be told twice	لازم نبود دوبار به من بگویند
I pulled back and turned off the car	عقب کشیدم و ماشین رو خاموش کردم
I started running towards the huge spring of flames	شروع کردم به دویدن به سمت چشمه عظیم شعله های آتش
I was always waiting for them there	من همیشه آن طرف منتظر آنها بودم
A second later he was gone	یک ثانیه بعد او رفته بود
I score goals from their all-round shots	از ضربات فراگیرشان گل می چینم
I got up and tried to go	بلند شدم و سعی کردم برم
I was no longer a prisoner in a dark room	من دیگر زندانی در اتاق تاریک نبودم
I was not so happy for a long time	خیلی وقته اینقدر خوشحال نبودم
Reflection does not appear in this way	بازتابی به این شکل ظاهر نمی شود
I need a creative designer to draw each panel	برای ترسیم هر پانل به یک طراح خلاق نیاز دارم
I do not feel good	حالم خوب نیست
I can still hear them fighting outside	هنوز صدای دعوایشان را در بیرون می شنوم
I meant something to look at	منظورم چیزی بود که باید به آن نگاه کرد
I could not even attend their funeral	حتی نتونستم در مراسم خاکسپاریشون شرکت کنم
I was hoping that this French door unit would solve this problem	من امیدوار بودم که این واحد درب فرانسوی این مشکل را حل کند
Kings became very popular because of this	پادشاهان به همین دلیل محبوبیت زیادی پیدا کردند
I can see it with your actions	من می توانم آن را با اعمال شما ببینم
I thought you two work together	فکر کردم شما دوتا با هم کار میکنید
I know this can be a difficult time	من می دانم که این می تواند زمان سختی باشد
I was full of ambition but not direction	من پر از جاه طلبی بودم اما نه جهت
I just wish half of it was cool	فقط کاش نصفش باحال بود
I heard my father's voice getting closer and closer	صدای پدرم را شنیدم که نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌رفت
I was at university before this happened	من قبلاً در دانشگاه بودم که این اتفاق افتاد
I want a little adventure instead of reading a dusty old Bible	من کمی ماجراجویی می خواهم به جای خواندن یک کتاب مقدس قدیمی غبارآلود
I'm not sure which world is small	من مطمئن نیستم که در کدام جهان کوچک است
I also play good video games	بازی های ویدیویی خوبی هم انجام می دهم
I suggest they go and lie down	پیشنهاد می کنم بروند دراز بکشند
His early talents included design	استعدادهای اولیه او شامل طراحی بود
I could not save you	نتونستم نجاتت بدم
I have nothing left	چیزی برایم باقی نمی ماند
"We have to talk," he says	او می گوید ما باید صحبت کنیم
I immediately stopped crying	بلافاصله گریه ام را قطع کردم
I have a homework for you	من برای شما تکلیف دارم
Please keep your distance	التماس می کنم فاصله ات را حفظ کن
You must be my lawyer	من باید وکیل من باشی
I hurriedly ran and pulled	با عجله دویدم و کشیدم
I went to the kitchen	به آشپزخانه رفتم
I can prove it with simple math	من می توانم آن را با ریاضیات ساده تأیید کنم
I will not live long enough to see a trial	من آنقدر زنده نخواهم ماند که محاکمه ببینم
I ask you to give them hope and peace	از شما می خواهم به آنها امید و آرامش بدهید
It took another month to approve the script	تایید فیلمنامه یک ماه دیگر طول کشید
I also ask your forgiveness	من هم از شما طلب بخشش دارم
I went in and looked around	وارد شدم و به اطراف نگاه کردم
He won for the second time five years later	او پنج سال بعد برای دومین بار برنده شد
I could not stop the sigh that passed through my lips	نتونستم جلوی آهی که از لبم گذشت
I knew no one was behind the mirror	میدونستم کسی پشت آینه نیست
I felt sick, angry and helpless	احساس بیماری، عصبانیت و درماندگی داشتم
I go and see little people floating in it	می روم و آدم های کوچک شناور داخل آن را می بینم
And they say wrong	و اشتباه می گویند
I saw the curtain move on the small window	دیدم که پرده روی پنجره کوچک حرکت می کند
I just turned around to calm down	فقط چرخیدم تا بتونه ساکت بشه
I threw both of them in the nearest bucket	هر دوی آنها را در نزدیکترین سطل پرت کردم
They are a very smart breed	آنها یک نژاد بسیار باهوش هستند
I had a little in the bank	من کمی در بانک داشتم
I see you have his dog	میبینم سگش رو داری
I was able to live, to create a positive event	من توانستم زندگی کنم، یک اتفاق مثبت بسازم
I turned and looked out the window	برگشتم و از پشت پنجره به بیرون نگاه کردم
I start to get tired	شروع به خسته شدن میکنم
I brought the money home	پول رو آوردم خونه
I know him and his smiling face immediately	بلافاصله او و چهره خندانش را می شناسم
I am your lieutenant and you are in my group	من ستوان شما هستم و شما در گروه من هستید
I was not used to sleeping	من به خواب عادت نداشتم
It was very intense	خیلی شدید بود
I told her she was beautiful	بهش گفتم خوشگله
I mean, you're trying to take over our planet	منظورم این است که شما در حال تلاش برای تسلط بر سیاره ما هستید
I was completely bored at work	سر کار کاملا حوصله ام سر رفته بود
I just want this with	من فقط می خواهم این را با
I had no thoughts of running away	هیچ فکر فراری نداشتم
A second later, the big horse appeared	یک ثانیه بعد، اسب بزرگ نمایان شد
I can not bear to look at him any more	من طاقت ندارم بیشتر از این به او نگاه کنم
I have to check a friend	من باید یک دوست را بررسی کنم
I have known him for thirty years	من او را سی سال می شناختم
I felt my shoes come off	احساس کردم کفش هایم در آمد
A bank is now owned	یک بانک اکنون مالک است
I will pay a flat rate for each completed project	من نرخ ثابتی را برای هر پروژه تمام شده پرداخت خواهم کرد
Dozens of armed military personnel were ready to receive him	ده ها پرسنل نظامی مسلح آماده پذیرایی از او بودند
I wanted my life back	می خواستم زندگیم برگردد
I never actually talked to him	من در واقع هرگز با او صحبت نکردم
I told them we found it, which is the truth	من به آنها گفتم ما آن را پیدا کردیم، که این حقیقت است
I have experience related to your needs	من تجربه مرتبط با نیاز شما را دارم
A sword he can not even use	شمشیری که حتی نمی تواند از آن استفاده کند
The roof structure will be	سازه سقف خواهد بود
I hate having another casualty	من از داشتن یک مصدوم دیگر متنفرم
I give him a big freezer	من به او فریز بزرگ می دهم
I'm sure we will come out victorious together	من مطمئنم که با هم پیروز بیرون می آییم
I realized that they are very beautiful	من متوجه شدم که آنها بسیار زیبا هستند
I appreciate you, oh	من از شما قدردانی می کنم، اوه
I did not wait long	زیاد منتظر نشدم
I knocked slowly	به آرامی در زدم
I can not hold such a thing	من نمی توانم چنین چیزی را نگه دارم
I watched all the steps	من تمام مراحل را تماشا کردم
I really could not blame anyone	واقعاً نمی‌توانستم کسی را سرزنش کنم
I become a professional in this work	من در این کار حرفه ای می شوم
These created two problems	این دو مشکل ایجاد کرد
Six others were injured	شش نفر دیگر آسیب دیدند
I have to limit myself, really	من باید خودم را محدود کنم، واقعا
I'm not sure why	من مطمئن نیستم چرا
I came if you need to talk	اومدم اگه لازم بود حرف بزنی
The dark face of a powerful and handsome man	چهره تیره و تاریک مردی قدرتمند و زیبا
One is very expensive	یکی خیلی گرونه
I heard them running towards us from behind	شنیدم که از پشت به سمت ما می دوند
In fact, I find all of you very interesting	در واقع همه شما را بسیار جالب می دانم
I did not want a tutor	من معلم خصوصی نمی خواستم
I want to know more about it	من می خواهم در مورد آن بیشتر بدانم
As my duty, I guaranteed your marriage	من به عنوان وظیفه ام ازدواج شما را تضمین کردم
I thought about calling the patient and going home	به این فکر کردم که مریض تماس بگیرم و به خانه بروم
Crowds gathered near his house	جمعیتی در کنار خانه او جمع شده بودند
I had no money to replace them	پولی برای تعویض آنها نداشتم
I'll tell you later	بعدا بهت میگم
I read some of his feelings	من کمی از احساسات او را خواندم
I did not notice that he bought a car	من متوجه نشدم که او یک ماشین خریده است
Great end to a great night	پایانی عالی برای یک شب عالی
Three times a day I could not cope with the food in the hospital	روزی سه بار نمی توانستم با غذای بیمارستان کنار بیایم
I came to build an army	آمدم ارتش درست کنم
I tried to include it all in the final design	من سعی کردم همه آن را در طرح نهایی بگنجانم
I could tell he felt it too	می‌توانستم بگویم او هم آن را حس کرد
I checked with one of the staff this morning	امروز صبح با یکی از کارکنان چک کردم
I was not used to dressing like this	عادت نداشتم اینجوری لباس بپوشم
Physical presence does not matter	حضور فیزیکی مهم نیست
You have to get used to many things	خیلی چیزا باید عادت کنی
I keep pushing him	من به هل دادن او ادامه می دهم
I was still wearing my wedding ring	من هنوز حلقه ازدواجم را روی دستم می بستم
I was sent to seek help for your world	من در جستجوی کمک به دنیای شما فرستاده شدم
I got a little stronger	کمی قوی تر شدم
Thought a desert island	فکر کرد جزیره ای بیابانی
I have to plan with my coach accordingly	من باید با مربیم بر این اساس برنامه ریزی کنم
I would love to be with you one day	دوست دارم روزی با تو باشم
I really enjoyed it	من خیلی لذت بردم
As a result, I did not go out at all	در نتیجه اصلا بیرون نرفتم
He also studied law alone	او همچنین به تنهایی در رشته حقوق تحصیل کرد
I did not know where to start	نمیدونستم از کدوم شروع کنم
I just gave up that life	من فقط آن زندگی را رها کردم
I did not treat your father properly at that time	من آن موقع با پدرت درست رفتار نکردم
I follow and close the door behind me	دنبال می‌کنم و در را پشت سرم می‌بندم
I work in the world of hair	من در دنیای مو کار می کنم
I have to say that it does the job really well	باید بگویم که واقعا کار را به خوبی انجام می دهد
I lost all sense of time	تمام حس زمان را از دست دادم
I realized that I was starting to attract him	متوجه شدم که شروع به جذب او کردم
I knew this look in his eyes	این نگاه را در چشمانش می دانستم
I started my career as a marketing manager	من کارم را به عنوان یک مدیر بازاریابی شروع کردم
I think we are a really good team	فکر می کنم ما واقعا تیم خوبی هستیم
He is a teenage school student	او یک دانش آموز نوجوان مدرسه است
I have an unpleasant feeling that danger is imminent	من احساس ناخوشایندی دارم که خطر نزدیک است
I was in the second half	من در نیمه دوم بودم
I bend down and walk towards him	خم می‌شوم و به سمتش می روم
I took a deep breath and knocked on the door and opened it	نفس عمیقی کشیدم و در زدم و در را باز کردم
I struggled with this problem from day one	من از روز اول با این مشکل دست و پنجه نرم کردم
I wish they were around	ای کاش آنها در اطراف بودند
I fell behind, I could not keep my balance	به عقب افتادم، نتوانستم تعادلم را حفظ کنم
I will try it next week	هفته بعد امتحانش میکنم
I saw you child and you alone	من تو را دیدم فرزند و تو تنها
My hand was on a damn stranger	دستم روی یک بیگانه لعنتی بود
I did not know how to dress with this air	نمیدونستم با این هوا چطور لباس بپوشم
I can not just march	من هم نمی توانم فقط راهپیمایی کنم
I was just trying to help	من فقط سعی می کردم تا کمک کنم
I was locked in a solitary confinement room	من را در اتاق انزوا حبس کردند
I can fully understand it	من کاملا می توانم آن را درک کنم
I did not think you know we watched	من فکر نمی کردم شما می دانید که ما تماشا کرده ایم
I can hardly recognize a girl in it	من به سختی می توانم دختری را در آن تشخیص دهم
I just jumped out of the helicopter	همین الان از هلیکوپتر پریدم بیرون
I owe my sisters' lives to her	من زندگی خواهرانم را مدیون او هستم
It took nineteen years for this prediction to be confirmed	نوزده سال طول کشید تا این پیش بینی تایید شود
I want to save you from despair	من می خواهم شما را از ناامیدی نجات دهم
I knew he would wear a coat	می دانستم که او کت خواهد پوشید
I was just so impressed that I should	من فقط به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم که باید
After the kiss, it took me a second to gather myself	بعد از بوسه یک ثانیه طول کشید تا خودم را جمع کنم
This was his first classic victory	این اولین پیروزی کلاسیک او بود
I knew it would not help me	میدونستم کمکی به من نمیکنه
I ended up telling him a trick or treating him	با گفتن حقه یا درمان به او تمام کردم
I asked them, and they asked me	من از آنها سؤال کردم، آنها هم از من سؤال کردند
That's when I realized he was right	آن موقع فهمیدم که راست می گوید
Humor is a sign of intelligence	شوخ طبعی نشانه هوش است
I know he has excellent qualifications	من می دانم که او واجد شرایط عالی است
I could pretend for a few hours that he was ugly	می توانستم برای چند ساعت وانمود کنم که او زشت است
I have to go on with my life	من باید در زندگی ادامه دهم
When the call was cut off, he felt lost	وقتی تماس قطع شد، احساس از دست دادن او را فرا گرفت
I had never heard of any of these things before	من قبلا هیچ یک از این چیزها را نشنیده بودم
I stood and watched as they both attacked	من ایستادم و تماشا کردم که هر دو به آنها حمله کردند
He's sure someone has to pay	او مطمئن است که کسی باید پرداخت کند
I do not have time for this right now	در حال حاضر وقت این کار را ندارم
Anyway, I just turned it on	به هر حال یک تازه روشن کردم
One hundred years ago, they wanted to make gold	صد سال پیش می خواستند طلا بزنند
He fixes everything on the go	او در حین رفتن همه چیز را درست می کند
I can not hold it or be strong at the moment	در حال حاضر نمی توانم آن را نگه دارم یا قوی باشم
I hated the animal, but it had its uses	من از جانور متنفر بودم، اما او کاربردهای خودش را داشت
I told you before that it is hard to believe	قبلاً به شما گفتم که باورش سخت است
I see the side of his face	کنار صورتش را می بینم
I followed his orders	من به دستور او عمل کردم
I came the other way	من از راه دیگری آمدم
I could hear the footsteps	صدای قدم ها را می شنیدم
I say one thing to him	من یک چیز برای او می گویم
I lived there for fifteen years	پانزده سال در آن زندگی کردم
I have a formal job to handle	من یک کار رسمی برای رسیدگی دارم
I told all of them not to comment	من به همه آنها گفتم که نظری ندهند
I just feel naked without them	من فقط بدون آنها احساس برهنگی می کنم
I wanted to like it	میخواستم خوشت بیاد
Get away from everything	فاصله گرفتن از همه چیز
I see a table in the far corner	میزی را در گوشه ای دورتر می بینم
I had never seen him clearly, it seemed, until now	من هرگز او را به وضوح ندیده بودم، به نظر می رسید، تا کنون
I leaned forward and pressed my lip against it	به جلو خم شدم و لبم را روی آن فشار دادم
I did not want to take risks	نمی خواستم ریسک کنم
I left my classes without opening a book	کلاس هایم را بدون باز کردن کتاب پشت سر گذاشتم
I have to be in one or the other	من باید در یکی یا دیگری باشم
I went to my room and fainted	به اتاقم رفتم و از حال رفتم
I still understood very little of what was happening	من هنوز خیلی کم از آنچه اتفاق می افتد درک می کردم
I can give you eternal youth and eternal life	من می توانم به شما جوانی ابدی و زندگی ابدی بدهم
I had a long way to go to prove myself	من برای اثبات خودم راه زیادی در پیش داشتم
I wiped my eyes and blew my nose	چشمانم را پاک کردم و دماغم را باد کردم
I did not know the gentleman	آقا را نشناختم
I smile to myself calmly	آرام به خودم لبخند می زنم
I bet he was a really good guy	شرط می بندم که او واقعاً پسر خوبی بود
I'm just worried about what will happen to him	من فقط نگران این هستم که چه اتفاقی برای او خواهد افتاد
I love flowers very much	من گل ها را خیلی دوست دارم
I have to add it to my list!	من باید آن را به لیست خود اضافه کنم!
I could not feel them	من قادر به احساس آنها نبودم
I did not intend to, but he hit you	من قصدش را نداشتم، اما او تو را زد
I did not know where the child had escaped	نمی دانستم بچه به کجا فرار کرده است
I was prepared to defend myself	من برای دفاع از خودم آماده شده بودم
I have some important things to do this afternoon	امروز بعد از ظهر چند کار مهم برای انجام دادن دارم
He was subsequently removed from command of the ship	او متعاقباً از فرماندهی کشتی خلع شد
This report could not be tracked	این گزارش پیگیری نشد
I certainly did not intend to enter into you	من مطمئناً قصد نداشتم به شما وارد شوم
I wrapped myself in anger and ignored the world	در خشمم پیچیدم و دنیا را نادیده گرفتم
I can understand the motivation	من می توانم انگیزه را درک کنم
A girl was crying	دختری گریه می کرد
I started going to dance school	شروع کردم به رفتن به مدرسه رقص
I did not know of any pain	من از هیچ دردی خبر نداشتم
I told him you are here to see him	به او گفتم تو برای دیدنش اینجایی
I think this is different	من فکر می کنم این متفاوت است
I reviewed your articles	مقالات شما را مرور کردم
I could feel the smoke in my lungs	می توانستم دود را در ریه هایم حس کنم
I want to manage a farm	من می خواهم یک مزرعه را مدیریت کنم
The foundation ceased operations that year	این بنیاد در آن سال فعالیت خود را متوقف کرد
I hope my son comes soon	امیدوارم پسرم زودتر بیاد
I think you already know	من فکر می کنم شما از قبل می دانید
I stood up and he did	من ایستادم و او هم انجام داد
I went there regularly	من به طور منظم آنجا می رفتم
I was briefly surprised at how much he should drink	من به طور خلاصه تعجب کردم که او چقدر باید بنوشد
I was once a worthy human being	من زمانی یک انسان شایسته بودم
I had not tried much	خیلی تلاش نکرده بودم
Something funny surprised me	یک چیز خنده دار من را متحیر کرد
I was worried about your survival	من نگران زنده ماندن تو شدم
They were the best of us all	آنها از همه ما بهترین بودند
That means look at me and look at you	یعنی به من نگاه کن و به تو نگاه کن
I was a little disappointed	من مقداری نا امید شدم
I try to stay strong	سعی می کنم قوی بمانم
I did not know whether to laugh or join him	نمی دانستم بخندم یا به او بپیوندم
I could not stand it anymore	دیگر طاقت نیاوردم
I wanted to do them, but you never came	من می خواستم آنها را انجام دهم، اما شما هرگز نیامدید
I know how you should feel	من می دانم که شما باید چه احساسی داشته باشید
Canada came in fifth	کانادا در جایگاه پنجم قرار گرفت
I can not let him think he is selling me	نمی توانم بگذارم او فکر کند که دارد من را می فروشد
I never met him	من هیچ وقت با او آشنا نشدم
I have some screenwriting ideas	من تعدادی ایده فیلمنامه دارم
A circular gap is left open for inserting money	یک شکاف دایره ای برای درج پول باز می ماند
I say things like why	من چیزهایی مثل چرا می گویم
I was getting used to it	داشتم بهش عادت میکردم
I was able to control it too	من هم توانستم آن را کنترل کنم
I struggled with an injury	من با مصدومیت دست و پنجه نرم کردم
I have a little beard	من کمی ریش دارم
A figure rose from the adjacent table	شکلی از میز مجاور بلند شد
I enjoy the ocean air and the high waves	از هوای اقیانوس و امواج بلند لذت می برم
I just moved naturally	من فقط به طور طبیعی حرکت کردم
I like the feeling in my hands	احساسی که در دستانم دارد را دوست دارم
I knew there was a problem for me	می دانستم مشکلی برای من وجود دارد
I have two problems with the masses	من دو نفر با توده مردم مشکل دارم
I could hear another conversation in the hall	می توانستم صحبت دیگری را در سالن بشنوم
I never fully understood why people do this	من هرگز کاملاً متوجه نشده بودم که چرا مردم این کار را می کنند
I want it like nothing else	من آن را مانند هیچ چیز دیگری می خواهم
I just hope he has time for me now	فقط امیدوارم الان برای من وقت داشته باشد
I took a course about him at university	من در دانشگاه دوره ای را در مورد او گذراندم
I'm leaving the country, madam	من کشور را ترک می کنم خانم
I was the only one who was eliminated	من فقط یکی بودم که حذف شدم
I could hear the sound of applause	صدای تشویق را می شنیدم
I desperately sought help	ناامیدانه دنبال کمک گشتم
I tried to know more	سعی کردم بیشتر بدانم
I took a small, smooth stone into my coin pocket	یک سنگ کوچک و صاف داخل جیب سکه ام گرفتم
I wanted to destroy it for his sake	من می خواستم آن را به خاطر او نابود کنم
Mainly for drinking	عمدتا برای نوشیدن
I want to taste the barrel and the ground	می خواهم بشکه و زمین را بچشم
I will never forget this research	من هرگز این تحقیق را فراموش نمی کنم
I cut another piece and looked at him	یک تکه دیگر بریدم و به او نگاه کردم
Cold sweat flowed from behind me	عرق سردی از پشتم سرازیر شد
None of the past really affected the new record	هیچ یک از گذشته واقعاً روی رکورد جدید تأثیرگذار نبود
I did not want to see blood	من نمی خواستم خون را ببینم
I was just looking for a spell	من فقط دنبال طلسم شدم
I liked what was mentioned in the books	چیزهایی که در کتاب ها ذکر شده بود را دوست داشتم
Honestly, I live for this right now	راستش من برای همین الان زندگی می کنم
I focused on breathing	روی نفس کشیدن تمرکز کردم
I call a girl and invite her	به دختری زنگ می زنم و دعوتش می کنم
I think he is eager about it	من فکر می کنم او در مورد آن مشتاق است
I struggled to keep my balance	تقلا کردم تا تعادلم را حفظ کنم
I had a sense of humor climbing behind me	حس خنده‌داری داشتم از پشتم بالا می‌رفتم
I want them to do it like boys	من می خواهم او را مانند پسرها انجام دهند
I hated it when they did	وقتی این کار را می کردند متنفر بودم
I can not imagine what will happen to me	نمی توانم تصور کنم با من چه می شود
I think he rubbed his hands together	فکر کنم دستاشو به هم مالید
I quit six months ago	شش ماه پیش قطع کردم
It was six months in me	شش ماه در من بود
I can understand this first volume without review	من می توانم این جلد اول را بدون بررسی بفهمم
I really did not have time for family	واقعا برای خانواده وقت نداشتم
A place for family values	مکانی برای ارزش های خانوادگی
I promise there will be no one but you	قول میدم جز تو کسی نباشه
I always read and comment on it every day	من همیشه آن را هر روز می خوانم و نظر می دهم
There are no such areas in Antarctica	چنین مناطقی در قطب جنوب وجود ندارد
I showed that I follow these paths	من نشان دادم که این مسیرها را دنبال کنم
I studied architecture and he studies law	من معماری می خواندم و او حقوق می خواند
I needed to see the power in confession	من نیاز داشتم که قدرت را در اعتراف ببینم
I had no control at all	من اصلا کنترلی نداشتم
I asked him about last night	درباره دیشب از او پرسیدم
I wrote for my family	برای خانواده ام نوشتم
I did not know the dragon was inside	نمیدونستم اژدها داخلش هست
I was hoping to use this for them	من امیدوار بودم که از این برای آنها استفاده کنم
I have to do it, I always have	من باید این کار را انجام دهم، همیشه دارم
I want to go to work	من می خواهم بروم سر کار
I may drive later	ممکن است بعداً رانندگی کنم
A small smile appeared on his lips	لبخند کوچکی روی لبانش نقش بست
A director is not going to make you a mother	یک کارگردان قرار نیست شما را مادر کند
I can not credit them	من نمی توانم برای آنها اعتبار قائل شوم
I knew his real reason	دلیل واقعی او را می دانستم
I opened the paper and stared at it again	کاغذ را باز کردم و دوباره به آن خیره شدم
I know everything from beginning to end	من همه چیز را از ابتدا تا انتها می دانم
A truth, if not clear	یک حقیقت، اگر روشن نباشد
He claimed to paint instinctively and rejected artistic theories	او ادعا می کرد که به طور غریزی نقاشی می کند و نظریه های هنری را رد می کرد
The part of me that I sympathized with	بخشی از من که با آنها احساس همدردی می کردم
I want this to be a nuclear option	من می خواهم این یک گزینه هسته ای باشد
I looked down at my favorite books	از پایین به کتاب های محبوبم نگاه کردم
I stayed virtuous	من با فضیلت ماندم
A new layer of snow had deposited	لایه تازه ای از برف رسوب کرده بود
Once or twice, maybe	یکی دو بار، شاید
I was a star patient	من بیمار ستاره بودم
I agreed with every word he read	من با هر کلمه ای که می خواند موافق بودم
I really can not see them	من واقعا نمی توانم آنها را ببینم
I got your clue about watching the room	سرنخ شما را در مورد تماشای اتاق گرفتم
I watch every child look at their score	من تماشا می کنم که هر بچه ای به نمره خود نگاه می کند
I think he wants to buy	فکر کنم میخواد خرید کنه
I have always been very sensitive to touch and texture	من همیشه به لمس و بافت بسیار حساس بوده ام
I watched them for a while to cover the distance	مدتی آنها را تماشا کردم تا فاصله را طی کنم
I hope he has enough intellect to not be able to handle it	امیدوارم او به اندازه کافی عقل داشته باشد که از عهده آن بر نیاید
I did not have the patience to answer the questions now	الان حوصله جواب دادن به سوالات رو نداشتم
I felt my knees weaken	احساس کردم زانوهایم سست می شوند
I give you everything and nothing	من همه چیز و هیچ چیزم را به تو می دهم
I put my hands under her ass and held her	دستامو گذاشتم زیر الاغش و نگهش داشتم
I told him many times not to	بارها به او گفتم که نکن
But I hope people will accept it	اما امیدوارم مردم آن را بپذیرند
I definitely recommend them	من قطعا آنها را توصیه می کنم
I proved to be a great actor	من ثابت کردم که یک بازیگر عالی هستم
I found out that he came from a difficult background at home	فهمیدم که او از یک پیشینه سخت در خانه آمده است
I was waiting for you to talk to me	منتظر بودم باهام حرف بزنی
I had not seen any of my relatives for years	سال ها بود که هیچ یک از اقوامم را ندیده بودم
I neither spoke nor breathed	نه حرف زدم نه نفس کشیدم
These numbers came as a surprise	این اعداد و ارقام باعث شگفتی بسیاری شد
Similar objections apply to a rail link	ایرادات مشابهی در مورد یک پیوند ریلی اعمال می شود
I hear the roar of my blood in my ear	صدای غرش خونم را در گوشم می شنوم
I was afraid to see him	از دیدنش می ترسیدم
I just had to get some steam out	فقط مجبور شدم کمی بخار از آنجا خارج کنم
I rolled my eyes and ignored him	چشمانم را گرد کردم و به او توجهی نکردم
I just could not involve the police	من فقط نتوانستم پلیس را درگیر کنم
Anyway, I was coming out to see you	به هر حال داشتم بیرون می آمدم تا ببینمت
I wondered if he had arrived home safe	فکر کردم که آیا او سالم به خانه رسیده است
He first learned shooting in a shooting range	او برای اولین بار تیراندازی را در یک میدان تیر یاد گرفت
A concrete box without a window	یک جعبه بتنی بدون پنجره
I did not have the patience to read	حوصله خوندن نداشتم
I think we enjoy it though	من فکر می کنم ما لذت ببرید هر چند
I hate to behave like a child	من از اینکه خودم مثل یک بچه رفتار کنم متنفرم
I did not know how relevant it would be	نمی دانستم چقدر مرتبط خواهد بود
A man whose name could not be fulfilled in the true sense of the word	مردی که به معنای واقعی کلمه نتوانست نامش را برآورده کند
I said we would meet again	گفتم دوباره همدیگر را ملاقات خواهیم کرد
The fact that we all have to live with	واقعیتی که همه ما باید با آن زندگی کنیم
I found his humor cruel	من طنز او را بی رحمانه یافتم
I trusted them to come and read	به آنها اعتماد کردم که بیایند و بخوانند
I could see that he was an expert at asking questions	می‌توانستم ببینم که او در پرسیدن سؤالات متخصص است
I ate his lies and fell for his tricks	دروغ هایش را خوردم و به حقه اش افتادم
A sure advantage for you	یک مزیت مطمئن برای شما
I will not take this property	من این ملک را نمی گیرم
I felt my anger peak	احساس کردم عصبانیت اوج گرفت
I did not have much work	من کار زیادی نداشتم
I could see the bone	می توانستم استخوان را ببینم
I should have done it this time	باید این بار این کار را کرده باشم
I want everyone to understand how serious this is	من می خواهم همه بفهمند که این چقدر جدی است
I called the city police	با پلیس شهر تماس گرفتم
I only married one of them at a time	من فقط با یکی از آنها در یک زمان ازدواج کردم
That's why I really like that tea	من واقعاً آن چای را به همین دلیل دوست دارم
A combination of old and new school	ترکیبی از مدرسه قدیمی و جدید
I look forward to greeting whoever you are there	منتظرم که هر کی که هستی اونجا سلام کنم
I rule over the nations and over creation	من بر امت ها و بر خلقت حکومت می کنم
Then the remaining five cats continue their journey	سپس پنج گربه باقیمانده به سفر خود ادامه می دهند
I have all these incredible memories of my childhood	من تمام این خاطرات باورنکردنی از دوران کودکی ام را دارم
I love this very much, this warmth and comfort	من این را خیلی دوست دارم، این گرما و آرامش را
I eat and I eat and I eat	می خورم و می خورم و می خورم
I know why you are looking for me	میدونم چرا دنبال من میگردی
I confess that he harassed me from the beginning	اعتراف می کنم که او از همان ابتدا مرا آزار داد
I think he had a good reason	من فکر می کنم او دلیل خوبی داشت
A hard blow followed	یک ضربه سخت دنبال شد
I need you to protect me at all costs	من به شما نیاز دارم که به هر قیمتی از من محافظت کنید
Feeling of total tension in your marital relationship	احساس تنش کلی در رابطه زناشویی شما
I have to separate him from the book	باید او را از کتاب جدا کنم
I see it was wrong	می بینم اشتباه بود
I do not have enough spirit	من روحیه کافی ندارم
I try to open my eyes but I feel heavy	سعی می کنم چشمانم را باز کنم اما احساس سنگینی می کنم
Walking is slow but energetic	پیاده روی آرام اما پر انرژی است
I told her okay	بهش گفتم خوبه
The next day I found many things	روز دیگر چیزهای زیادی پیدا کردم
Someone did something wrong	یک نفر کار اشتباهی انجام داد
I could not think of what prayer to say	نمی توانستم به این فکر کنم که چه دعایی بخوانم
I started doing this	من شروع کردم به این کار
I want it to be a good memory	میخوام یه خاطره خوب باشه
I did not do any of the tests	من هیچ یک از آزمایش ها را انجام ندادم
I got a knife or a sharp object	یک چاقو یا یک شی تیز به دستم آمد
I rested on a chair	روی صندلی استراحت کردم
I found them too inventory	من آنها را بیش از حد موجودی یافتم
I was afraid to tell you	ترسیدم بهت بگم
I can no longer write about it	من دیگر نمی توانم در مورد آن بنویسم
I feel sad in the glory of your palace	من در شکوه قصر شما احساس ناراحتی می کنم
I was safe with a double	من با یک دوبل ایمن بودم
Ninety people remained in the barracks	نود نفر در پادگان مانده بودند
I was so sure you hated me	خیلی مطمئن بودم که از من متنفری
I can not think of any	نمیتونم به هیچ کدوم فکر کنم
I want this meeting to be great	من می خواهم این جلسه عالی باشد
I was just looking for a way out of school	من فقط به دنبال راهی برای خروج از مدرسه بودم
I also like that each theme is completely different	من همچنین دوست دارم که هر یک تم کاملا متفاوت است
I also recommend getting into this one blind	من همچنین توصیه می کنم وارد این یک کور شوید
I was still there in the pool	من هنوز آنجا در استخر بودم
However, this was never completed	با این حال این کار هرگز تکمیل نشد
I have never known a good one	من تا به حال یکی خوب را نشناختم
Anyway, I thought it was right to warn you	به هر حال فکر کردم درست است که به شما هشدار دهم
I hope he does not leave me	امیدوارم او مرا رها نکند
I am traveling in the third degree	من در حال سفر درجه سه هستم
I will not address this issue	به این موضوع نمی پردازم
I had the presence of mind not to	حضور ذهن داشتم که نکنم
I keep jumping from church to church	من همچنان از کلیسا به کلیسا می پرم
There was a voice inside, as if reading instructions	صدایی از درون به گوش می رسید، انگار که دستورات را می خواند
I knew that time was right	من می دانستم که آن زمان درست است
I know these roads better than a computer	من این جاده ها را بهتر از کامپیوتر می شناسم
I was safe in my job, in my current life	من در شغلم، در زندگی فعلی ام امن بودم
A wave of black fear swept over him	موجی از ترس سیاه او را فرا گرفت
I like it when you say my name	وقتی اسممو میگی خوشم میاد
I did not want to go, so it was over	من نمی خواستم بروم، بنابراین تمام شد
Finally I broke the force and ran towards him	بالاخره زور را شکستم و به طرفش دویدم
I have to break you first	اول باید بشکنمت
I have definitely noticed that it is so	من قطعاً متوجه شده ام که همین طور است
I just want to know why he hit me	من فقط دوست دارم بدانم چرا او به من برخورد کرد
I listen to a lot of music	من خیلی موسیقی گوش می دهم
I have an idea for you	من یک ایده برای شما دارم
The couple faced suspicion	این زوج با سوء ظن مواجه شدند
I was not so much a pig	من آنقدرها هم خوک نبودم
I turned on the TV	تلویزیون را روشن کردم
I knew they were in shoes	من می دانستم که آنها در کفش هستند
I could not believe how easy it was to collect	نمی توانستم باور کنم که جمع آوری آن چقدر آسان است
Several were under the age of fifty	چند نفر زیر پنجاه سال بودند
I have to really push to get the notes	برای گرفتن نت ها باید واقعا زور بزنم
He also began publishing with less frequency	او همچنین شروع به انتشار با فراوانی کمتری کرد
I did not have the code	من کد رو نداشتم
Of course I read it again	البته دوباره خوندمش
I know that such people are rare	من می دانم که چنین افرادی کمیاب هستند
I appreciate all that you and your team have done	من از تمام کارهایی که شما و گروهتان انجام دادید قدردانی می کنم
I simply took it one step further in my mind	من به سادگی آن را یک قدم جلوتر در ذهنم بردم
I was officially embarrassed	رسما خجالت کشیدم
I just never had the opportunity	من فقط هیچ وقت این فرصت را نداشتم
I have trouble breathing	من مشکل تنفس دارم
I thought you would love them	من فکر کردم شما آنها را دوست خواهید داشت
I see him almost every day	من تقریبا هر روز او را می بینم
I do not want them to see our wars	من نمی خواهم آنها جنگ های ما را ببینند
I could not bear to listen to them	حوصله گوش دادن به صحبت های آنها را نداشتم
It was a real blessing in disguise	این یک نعمت واقعی برای زندگی من بود
I loved my life, every single day of it	من زندگی ام را دوست داشتم، تک تک روزهای آن را
Sometimes I get on the bus	گاهی سوار اتوبوس می شوم
I just need to get some fresh air	فقط باید کمی هوای تازه بخورم
I could never recover from it	من هرگز نتوانستم از آن بهبود پیدا کنم
I guess that was enough to hold the baby	حدس می‌زنم همین کافی بود تا بچه را بچسباند
I will not need to eat, drink or dispose of waste	من نیازی به خوردن، نوشیدن یا حذف مواد زائد نخواهم داشت
That's why this match was not held again	به همین دلیل این مسابقه دوباره برگزار نشد
I gently wrapped my arms around him	به آرامی دستانم را دور او حلقه کردم
I was invisible to him	من برای او نامرئی بودم
We were in a church group	ما در یک گروه کلیسا بودیم
I never wanted to be angry around my wife	من هرگز دوست نداشتم در اطراف همسرم عصبانی باشم
I understand hurt	میفهمم صدمه دیده
I recommend you find a brand and make it look your best	من توصیه می کنم یک مارک پیدا کنید و آن را به ظاهر خود تبدیل کنید
Many people look at me	بسیاری از مردم به من نگاه می کنند
Checking my time disappointed me	بررسی زمان من را ناامید کرد
I'm really worried	من واقعا نگرانم
I think his smiling eyes said it all	فکر می کنم چشمان خندان او همه چیز را گفت
I did not want to think about it	نمی خواستم به این موضوع فکر کنم
A sad frown settled on his face	اخم غمگینی روی صورتش نشست
A world where you can do whatever you want	دنیایی که در آن می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید
They were used for domestic and international charters	آنها برای منشور داخلی و بین المللی استفاده می شدند
For hours and hours	برای ساعت ها و ساعت ها
I want you to discuss more with me	میخوام بیشتر با من بحث کنی
I make them, if they can not do it alone	من آنها را می سازم، اگر آنها به تنهایی نمی توانند
I think he loved them	من فکر می کنم او آنها را دوست داشت
I'm done, this was the last straw	کارم تمام شد، این آخرین نی بود
I love your progress where it is now	من پیشرفت شما را در جایی که الان هست دوست دارم
I started to feel frustrated	شروع کردم به احساس ناامیدی
From now on, I will only rent from them	از این به بعد فقط ازشون اجاره میکنم
I just heard about it	من فقط در مورد آن شنیدم
I stayed at home with the lights off	با چراغ خاموش در خانه ماندم
I roll my eyes and point to the couch	چشمانم را گرد می کنم و به کاناپه اشاره می کنم
A terrible light was reflected in his eyes	نور وحشتناکی در چشمانش منعکس شد
I did not need to know the construction, model or color	نیازی به دانستن ساخت، مدل یا رنگ نداشتم
I will keep you safe	من تو را در امان نگه خواهم داشت
I was the leader in this contract	من در این قرارداد پیشرو بودم
I could kill two birds with one stone	من می توانستم با یک سنگ دو پرنده را بکشم
I stepped inside and there was absolute chaos	پا به داخل گذاشتم و آنجا آشوب مطلق بود
I can not reveal myself	من نمی توانم خودم را افشا کنم
They call me every year	هر سال با من تماس می گیرند
I kissed her cheek, I kissed her hair, I kissed her ear	گونه اش را بوسیدم، موهایش را بوسیدم، گوشش را بوسیدم
I see him rushing to his ruins	او را می بینم که با عجله به سمت خرابه اش می رود
I wrapped a beautiful ribbon around the box	روبان زیبا را دور جعبه زدم
I want to talk to you more	من می خواهم بیشتر با شما صحبت کنم
I just want him to talk to me	من می خواهم او فقط با من صحبت کند
I did not hate either	من هم بدم نمی آمد
I fell in love with him and he fell in love with me	من عاشق او شدم و او عاشق من شد
I could not remember which way to turn	یادم نمی آمد به کدام سمت بپیچم
I told you this before	من قبلا این را به شما گفتم
Behind the house is a flower garden	پشت خانه یک باغ گل است
I tried not to feel it	سعی کردم حسش نکنم
I needed to protect him	من نیاز به محافظت از او داشتم
I'm a businessman, you see, or at least I was	من یک تاجر هستم، می بینید، یا حداقل بودم
I went back to my office and grabbed my jacket	به دفترم برگشتم و ژاکتم را گرفتم
I never lie about such things	من هرگز در مورد چنین چیزهایی دروغ نمی گویم
I see that you put your glasses aside	میبینم که عینکتو کنار گذاشته ای
I can still remember his pull, the burn	هنوز می توانم کشش او، سوختگی را به یاد بیاورم
I hung up without saying anything	بدون اینکه چیزی بگم گوشی رو قطع کردم
I gave him a packaged gift	یک هدیه بسته بندی شده به او دادم
I was satisfied with their work	از کارشون راضی بودم
I gasped and stood up straight	نفس نفس زدم و صاف ایستادم
I will be back to work in a few months	چند ماه دیگه برمیگردم سر کار
I just do not care enough to remember	من فقط به اندازه کافی اهمیت نمی دهم که به یاد بیاورم
I strongly recommend that you pay attention to this call	اکیداً توصیه می کنم که به این تماس توجه کنید
I hate physical violence	من از خشونت فیزیکی متنفرم
He hopes to find someone to connect with	او امیدوار است کسی را پیدا کند که با او ارتباط برقرار کند
I doubt the water will even flow	من شک دارم که آب حتی جاری شود
I believe in songs	من به آهنگ ها اعتقاد دارم
I say many and not more	من می گویم بسیاری و نه بیشتر
I never thought you would really do that	من هرگز فکر نمی کردم واقعاً این کار را انجام دهید
C and how they can be included	ج و چگونه می توانند شامل ارسال شوند
it is possible	این امکان وجود دارد
A gentle breeze shook her short brown hair	نسیم ملایمی موهای کوتاه قهوه ای او را تکان داد
I totally agree with you	من کاملا با شما موافقم
Then I painted my letters to match them beautifully	سپس نامه هایم را نقاشی کردم تا به زیبایی هماهنگ شوند
I swear we almost all tried to save it	قسم می خورم که همه ما تقریباً سعی کردیم آن را نجات دهیم
I started looking for him	شروع کردم به جستجوی او
The man who showed his feelings definitely deserved another privilege	مردی که احساساتش را نشان می‌داد قطعاً شایسته امتیاز دیگری بود
I promise to do it this week	قول میدم این هفته انجامش بدم
I used this term somewhat ironically	من از این اصطلاح تا حدی کنایه آمیز استفاده کردم
So I pray every day	بنابراین من هر روز دعا می کنم
I just have to call	فقط باید تماس بگیرم
I woke up late and wrote that song	تا دیر وقت بیدار ماندم و آن آهنگ را نوشتم
I had a private dance with a lady	من با یک خانم رقص خصوصی داشتم
I also showed him how expensive things are	من هم به او نشان دادم که چقدر چیزها گران هستند
I noticed that there was not much blood around the body	متوجه شدم که خون زیادی در اطراف بدن وجود ندارد
I have to do something to help	باید کاری کنم که کمک کنم
I immediately recognized the knife	بلافاصله چاقو را شناختم
I can not stand that he suffers so much	من نمی توانم تحمل کنم که او این چنین رنج می برد
I did not think much about it at that time	در آن زمان زیاد به آن فکر نکردم
I followed his orders	به دستوراتش عمل کردم
It 's like I'm sweating	انگار دارم عرق میریزم
I got up and left	رفتم بلند شدم و رفتم
I see it in the intensity of his stare	من آن را در شدت نگاه خیره اش می بینم
I want to leave something behind	من می خواهم چیزی را پشت سر بگذارم
Just thank you so much that's good	فقط خیلی ممنونم که حالت خوبه
I needed something more	من به چیزی بیشتر نیاز داشتم
A car accident can lead to physical and mental injuries	تصادف جاده ای می تواند منجر به جراحات جسمی و روحی شود
I like to believe that others may have been warned	من دوست دارم باور کنم که ممکن است به دیگران نیز هشدار داده شده باشد
I was happy to have these experiences with him	من احساس خوشبختی کردم که این تجربیات را با او داشتم
I ask you to leave this moment	من از شما می خواهم که این لحظه را ترک کنید
A long and tedious process	یک پروسه طولانی و خسته کننده
I'm on my knees now and so is he	من الان زانو زده ام و او هم همینطور
Has done so accordingly	بر این اساس این کار را انجام داده است
I made dinner for two of us	برای ما دو نفر شام درست کرده بودم
I heard the orders given	شنیدم دستورات داده شده
I went there almost every week until it was closed	من تقریبا هر هفته به آنجا می رفتم تا زمانی که تعطیل شد
I walked around the neighborhood	دور محله قدم زدم
Davis was a music editor	دیویس ویرایشگر موسیقی بود
I have no siblings	من هیچ خواهر یا برادری ندارم
I'm now, below it	من در حال حاضر، در زیر آن بالا
I love giving and taking	من عاشق دادن آنها و گرفتن آنها هستم
I just put the product there after that	من فقط پس از آن محصول را در آنجا قرار دادم
I'm afraid to think about it	از فکر کردن بهش میلرزم
I fell victim to a crazy girl	من قربانی یک دختر دیوانه شدم
A woman in a demon dress adorned it	زنی با لباس دیو آن را زینت داد
Really a game master	واقعا استاد بازی
I was surprised when the chain broke	وقتی زنجیر پاره شد، خودم را شگفت زده کردم
I can not imagine it being common	من نمی توانم تصور کنم که رایج باشد
I was joking with him	باهاش ​​شوخی میکردم
I know you will eventually cover for me	من می دانم که شما در نهایت برای من پوشش می دهید
I ordered him to sit down	دستور دادم بنشیند
I could see a light in front of the tunnel	می توانستم چراغی را در جلوی تونل ببینم
Even after he left, I could still feel his presence	حتی بعد از رفتنش هنوز حضورش را حس می کردم
I stated that I had never heard the name	من اظهار کردم که هرگز نامی را نشنیده ام
Then I threw myself on the ground, first down	سپس خودم را روی زمین انداختم، ابتدا پایین
At least I should try	حداقل باید تلاش کنم
I will respect both groups equally	من به هر دو گروه به یک اندازه احترام خواهم گذاشت
I did not see anyone put the boat in the lake	ندیدم کسی قایق را داخل دریاچه بگذارد
Some teeth were lost	تعدادی دندان از دست داده بودند
I decided to order a coffee while we waited	تصمیم گرفتم در حالی که منتظر بودیم یک قهوه سفارش بدهم
I gave him and his parents many things	من به او و پدر و مادرش چیزهای زیادی دادم
I felt the big teeth in front of him	دندان های بزرگ جلویش را حس کردم
I took a closer look at his face	نگاه دقیق تری به صورتش انداختم
I felt isolated from everything and everyone	احساس می کردم از همه چیز و همه کس جدا شده ام
This puts pressure on housing	این امر به مسکن فشار وارد می کند
I was fine alone	من به تنهایی خوب بودم
I really did not know how to respond to him	من واقعاً نمی دانستم چگونه به او پاسخ دهم
I will send the project as much as possible	پروژه را تا حد امکان ارسال خواهم کرد
I could not take my eyes off it	نمی توانستم نگاهم را از آن بردارم
A mind full of holes	ذهنی پر از سوراخ
I backed the wrong pony again	من دوباره از پونی اشتباه حمایت کردم
I really need you to listen	من واقعا نیاز دارم که گوش کنی
I can not block it	من نمی توانم آن را مسدود کنم
I want to touch you, baby, very bad	من می خواهم به تو دست بزنم، عزیزم، خیلی بد
I did not know if he was still driving or not	نمیدونستم هنوز داره رانندگی میکنه یا نه
I mean, look at this boring life here	منظورم این است که به این زندگی خسته کننده اینجا نگاه کنید
I tell the authorities to expect you	من به مسئولان می گویم که از شما انتظار داشته باشند
A gray day is very similar to this day, actually	یک روز خاکستری بسیار شبیه به این روز، در واقع
I just found out	من تازه متوجه شدم
I did not even know who he was at first	من حتی اولش نمی دانستم کیست
I'm not out of this	من خارج از این نیستم
I can check on him from time to time	من می توانم هر از گاهی او را بررسی کنم
I even bet on a bridge race	من حتی روی یک مسابقه بریج شرط بندی کردم
I did not expect it to go that far	انتظار نداشتم تا این حد پیش برود
I can not even talk to anyone about it	من حتی نمی توانم در این مورد با کسی صحبت کنم
I think we have achieved that	من فکر می کنم ما به آن دست یافته ایم
A book does not write or edit itself	یک کتاب خودش را نمی نویسد و ویرایش نمی کند
I went home after work	بعد از کار به خانه رفتم
I could understand him very well	خیلی خوب می توانستم او را درک کنم
I could hardly hold myself	به سختی توانستم خودم را نگه دارم
I do not live for it anymore	من دیگر برای آن زندگی نمی کنم
I hurried past my father and went down the stairs	با عجله از کنار پدرم گذشتم و از پله ها پایین رفتم
I will walk in that forest	من در آن جنگل قدم خواهم زد
I leave the gift outside at the entrance	هدیه را بیرون در ورودی می گذارم
I advise, you do the job, and forget it	من توصیه می کنم، شما کار را انجام دهید، و آن را فراموش کنید
I get out of bed and go to the bathroom	از تخت بیرون می روم و به سمت حمام می روم
I opened my eyes and looked at my hands	چشمامو باز کردم و به دستام نگاه کردم
I knew he wanted to do something	من می دانستم که او می خواهد چیزی را انجام دهد
I have to go to the headquarters this afternoon	امروز بعدازظهر باید بروم مقر
I did not know what to expect to get inside	نمی‌دانستم برای ورود به داخل چه انتظاری داشته باشم
I want to cut my hair a little	می خواهم کمی موهایم را کندم
I brought him food and things	برایش غذا و چیزهایی می آوردم
The reception of the game was generally negative	استقبال از بازی به طور کلی منفی بود
I just have to fix it a few yards	فقط باید چند یاردی درستش کنم
No real effort was made for his life	هیچ تلاش واقعی برای جان او صورت نگرفت
I thank him for who he was	من از او برای کسی که بود تشکر می کنم
I still remember that night	با این حال آن شب را به یاد دارم
I was fascinated by the religious idea they follow	ایده دینی که آنها پیروی می کنند برایم جذاب بود
I did all the bleeding	من تمام خونریزی ها را انجام دادم
An agreement was signed quietly	یک توافق بی سر و صدا امضا شد
Maybe I can access public records	شاید بتوانم به سوابق عمومی دسترسی داشته باشم
I just think about how to solve the problem	من فقط فکر می کنم چطور مشکل را حل کنم
I did not look at his face	به صورتش نگاه نکردم
I went closer and shook his hand	نزدیک تر رفتم و دستش را فشردم
A monster does not care about any of these things	یک هیولا به هیچ یک از این چیزها اهمیت نمی دهد
I can feel his frustration and resignation	می توانم ناامیدی و استعفای او را حس کنم
I heard one of your men speak	من شنیدم که یکی از مردان شما صحبت می کند
His determination was confirmed	عزمش قطعی شد
I know something happened	میدونم یه اتفاقی افتاده
I need a real funeral for him	من به یک تشییع جنازه واقعی برای او نیاز دارم
I love it, if something happens	من آن را دوست دارم، اگر اتفاقی بیفتد
I was tempted to pick him up and carry him	وسوسه شدم که او را بردارم و حملش کنم
I was sure he had no debt	مطمئن بودم که بدهی ندارد
I am sure of my faith	من به ایمانم مطمئنم
I need you in my life	من در زندگیم به تو نیاز دارم
Eventually I had to get away from everyone	بالاخره مجبور شدم از همه دور شوم
I felt that they were always watching me	احساس می کردم که آنها همیشه مرا زیر نظر دارند
I had another obvious nightmare last night	دیشب یک کابوس واضح دیگر دیدم
I could do nothing but tie my hands around him	هیچ کاری نمی توانستم بکنم جز اینکه دستانم را دور او ببندم
I heard it opened recently	شنیدم اخیرا باز شده
I kind of liked it though	هر چند به نوعی آن را دوست داشتم
I became more and more depressed and my life	من بیشتر و بیشتر افسرده شدم و زندگیم
I really love having six buttons next to me	من واقعاً عاشق داشتن شش دکمه در کنارم هستم
A few have happened, none are good	چند اتفاق افتاده است، هیچ کدام خوب نیست
I got a bottle almost immediately	تقریباً بلافاصله یک بطری گرفتم
I feel good things about you	من چیزهای خوبی را نسبت به شما احساس می کنم
I completely trust my husband	من کاملا به شوهرم اعتماد دارم
I looked for him to find him constantly about me	به دنبالش گشتم تا او را به طور پیوسته در مورد من پیدا کنم
It is not a cover plant, even if it is a tree or a wall	یک بوته پوششی نیست، هر چند درخت یا دیوار باشد
I quickly close my eyes to the clock	چشمانم را به سرعت به سمت ساعت می کشم
A woman approached him	زنی به او نزدیک شد
I will not help you now	من الان کمکی به شما نمی کنم
A pull on the brass handle	یک کشش روی دسته برنجی
I was very angry with myself	خیلی از دست خودم عصبانی بودم
I want to add here	من می خواهم در اینجا اضافه کنم
I did not know them as you	من آنها را به عنوان شما نشناختم
I wanted to take his place	می خواستم جای او را بگیرم
A sex toy, whatever you want to call it	یک اسباب بازی جنسی، هر چه می خواهید اسمش را بگذارید
I really feel rotten	واقعا احساس پوسیدی میکنم
I can not continue unless he comes with me	من نمی توانم ادامه دهم مگر اینکه او با من بیاید
I really wish every city was so sporty friendly	من واقعاً آرزو می کنم که هر شهر اینقدر ورزش دوستانه بود
A perfect father	یک پدر کامل
I think it 's magic	به نظر من جادو است
I really started drinking heavily after the war	من واقعاً بعد از جنگ به شدت شروع به مصرف مشروبات الکلی کردم
I sit behind the piano	پشت پیانو می نشینم
I was looking out the window	داشتم از پنجره نگاهت میکردم
I call it two-barrel rage	من آن را خشم دو بشکه ای می نامم
I want this marriage to end	من می خواهم این ازدواج به نتیجه برسد
When we passed him, I paused and stared	وقتی از کنارش رد شدیم مکث کردم و خیره شدم
I focused more on the next blow	روی ضربه بعدی بیشتر تمرکز کردم
I thought it would never end	فکر می کردم هیچ وقت تمام نمی شود
I hug her and give her love	او را در آغوشم می گیرم و به او عشق می دهم
I did not ask them to come here	من از آنها نخواستم که بیایند اینجا
I have to sign papers	باید اوراق امضا کنم
I did not see myself as a sexual object	من خودم را به عنوان یک شی جنسی نمی دیدم
I can not be upset with you for your feelings	به خاطر احساساتت نمیتونم ازت ناراحت باشم
Great help in your special needs	کمک بزرگ در نیازهای خاص شما
I felt my heart stop	احساس کردم قلبم ایستاد
I love my old school	من مدرسه قدیمی ام را دوست دارم
I had seen the transfer at that time	من آن زمان انتقال را دیده بودم
I had no relationship with anyone	من با کسی رابطه نداشتم
I wanted to be smart, but I held my tongue	می خواستم باهوش باشم، اما زبانم را نگه داشتم
I shook him, but he was dead	من او را تکان دادم، اما او مرده بود
I did not even walk a hundred feet	من حتی صد فوتی هم نکردم
I can either stay there or continue	یا می توانم آنجا بمانم یا ادامه دهم
I went back to my room and locked myself in	به اتاقم برگشتم و خودم را حبس کردم
I can do your project	من می توانم پروژه شما را انجام دهم
I have been waiting for my release all my life	من تمام عمرم منتظر آزادی بودم
I did not leave him	من او را ترک نمی کردم
I say go to these poor books	من می گویم به این کتاب های بیچاره بروید
I climbed the ladder	از نردبان بالا رفتم
I finished high school at that wedding	من در آن عروسی دبیرستان را تمام کردم
A man wears beads and they all smell bad	یک مرد مهره می پوشد و همه آنها بوی بدی می دهند
I hate them for what they did to you	من از آنها به خاطر کاری که با شما کردند متنفرم
I throw myself at the creature	من خودم را به سوی مخلوق پرتاب می کنم
The door to his right began to open	دری به سمت راست او شروع به باز شدن کرد
I believe in it a lot	من خیلی به آن اعتقاد دارم
I had some work to do for myself	من یکسری کار برای خودم داشتم
I keep forgetting it	مدام فراموشش می کنم
I do not remember it either	آن را هم یادم نیست
I had to get rid of this sick condition	باید از این وضعیت مریض خلاص می شدم
I could not bear to be touched	حوصله لمس شدن نداشتم
Then I cover another	سپس دیگری را می پوشانم
This song was the opening of the show	این آهنگ افتتاحیه نمایش بود
I lowered my voice so that my wife would not hear	صدایم را پایین آوردم تا همسرم نشنود
Some brave people had stepped on the ground	عده ای دلیر روی زمین قدم گذاشته بودند
I was hoping you might want to come	امیدوار بودم شاید بخواهی بیای
I never moved from kindergarten	من هرگز از مهدکودک نقل مکان نکردم
I was still crazy about him	من هنوز دیوانه او بودم
I was getting tired of playing	داشتم از بازی کردن خسته می شدم
I follow bad things	دنبال اتفاقات بد میروم
A man and a woman came out	زن و مردی بیرون آمدند
I was a little disappointed	کمی ناامید شدم
I sit next to him	کنارش می نشینم
I came for security	برای امنیت اومدم پیشت
I saw a little blood flow from his nose	دیدم خون کمی از دماغش جاری شد
I had not heard from him for some time	مدتی بود که از او خبری نداشتم
I can not imagine how he refused to go crazy	نمی توانم تصور کنم که او چگونه از دیوانه شدن خودداری کرد
I did not see any division or anger in their hearts	هیچ تفرقه ای و هیچ خشمی در دل آنها نمی دیدم
I know you have to do this	من می دانم که شما باید این کار را انجام دهید
A teapot was still near the hot stove	یک قوری قهوه هنوز نزدیک اجاق گاز گرم بود
I was just saying it to stop him	فقط برای اینکه جلویش را بگیرم می گفتم
I just knew we could meet your expectations	من فقط می دانستم که می توانیم انتظارات شما را برآورده کنیم
I better continue	بهتره ادامه بدم
I kiss my way, from her lips to her neck	راهم را می بوسم، از لبانش تا گردنش
I could not speak without biting my tongue	نمی توانستم بدون گاز گرفتن زبانم حرف بزنم
I can finish later	بعداً می توانم کار را تمام کنم
I think he was really hurt	فکر می کنم او واقعاً صدمه دیده بود
They are proud of their art	آنها به هنر خود افتخار می کنند
I knelt down and cried	زانو زدم و گریه کردم
I can not stop this anymore	من دیگر نمی توانم جلوی این را بگیرم
Then I rode my horse and got up	سپس با چرخ سوار اسبم شدم و بلند شدم
I sat down on a chair	پایین روی صندلی فرو رفتم
Thanks, I am waiting for your reply	با تشکر منتظر پاسخ شما هستم
I never see any of you eat	من هرگز نمی بینم که هیچ کدام از شما بخورید
Five companies were responsible for visual effects	پنج شرکت مسئول جلوه های بصری بودند
I wondered if he was still there?	تعجب کردم که آیا هنوز آنجاست؟
I guess that's a good thing	حدس می زنم چیز خوبی باشد
I was always kind and polite in the dining room	من همیشه در اتاق غذاخوری مهربان و مهربان بودم
I called his phone number and got no answer	به شماره تلفنش زنگ زدم و جوابی نگرفتم
I was lying across the bed	از عرض تخت دراز کشیده بودم
I think we get into more trouble than they do	من فکر می کنم ما بیشتر از آنها دچار مشکل می شویم
I looked around the bar, it was not the clock	به اطراف نوار نگاه کردم، ساعت نبود
I made some organic brown rice in the steamer today	من امروز مقداری برنج قهوه ای ارگانیک در بخارپز درست کردم
I had great people who supported me	من افراد بزرگی داشتم که از من حمایت کردند
I still have this feeling	من هنوز هم این احساس را دارم
I swore to protect my country and my people	من سوگند یاد کردم که از کشور و مردمم محافظت کنم
I approach him and he turns into a snake	به او نزدیک می شوم و او تبدیل به یک مار می شود
I had no clue who to trust	هیچ سرنخی نداشتم به کی اعتماد کنم
I simply returned the pattern to my original design!	من به سادگی الگو را به طرح اصلی خود برگرداندم!
I tried to read one, I had a headache	سعی کردم یکی رو بخونم، سرم درد گرفت
I could call the police	میتونستم با پلیس تماس بگیرم
I love my wife, love	من عاشق همسرم هستم، عشق
I have a question about wheel size	من یک سوال در مورد اندازه چرخ دارم
I knew something good was going to happen	می دانستم قرار است اتفاق خوبی بیفتد
I're not really interested in signed versions either	من واقعاً علاقه چندانی به نسخه های امضا شده نیز ندارم
I could not stop it though	هر چند نمی توانستم جلوی آن را بگیرم
I almost lost it at first, training	تقریباً در ابتدا آن را از دست دادم، آموزش
I have to make a request	باید یه خواهش کنم
Symptoms change during the course of the infection	علائم در طول دوره عفونت تغییر می کند
I have lost contact with them	ارتباطم با آنها قطع شده است
I have to discover the ship	من باید کشتی را کشف کنم
He has had a piano since he was eight years old	او از هشت سالگی پیانو داشت
I went deep into it	خیلی به درونش فرو رفتم
I looked around the room in surprise	با تعجب به اطراف اتاق نگاه کردم
I still have it today	امروز هم دارمش
I closed my eyes and was ready to concentrate	چشمانم را بستم و حاضر بودم تمرکز کنم
I experienced some really lovely nights there	من چند شب واقعا دوست داشتنی را در آنجا تجربه کرده ام
A large group of people singing together is strange	گروه بزرگی از مردم که با هم آواز می خوانند عجیب است
I came back a week later	یک هفته بعد دوباره برگشتم
Another was the differences in music	دیگری تفاوت های موسیقی بود
One may never see the full picture	ممکن است شخصی هرگز عکس کامل را نبیند
I came back and he was kind to me	برگشتم و او با من مهربان بود
I had a happy dream	خواب خوشی دیدم
I did not have to give a degree	من مجبور نبودم مدرک بدهم
I did not really follow him	من واقعا دنبالش نکردم
I will leave next week after classes	هفته بعد بعد از اتمام کلاس ها می روم
I just have to give her a break	فقط باید یه مدت بهش استراحت بدم
I have always loved this room	من همیشه این اتاق را دوست داشتم
I called and talked to the gentleman	زنگ زدم و با آقا صحبت کردم
I live it and I breathe it	من آن را زندگی می کنم و نفس می کشم
I did not think my chances of being elected were high	فکر نمی کردم شانسم برای انتخاب شدن زیاد باشد
I did not want to have it with anyone	من نمی خواستم آن را با کسی داشته باشم
Marriage was a disaster	ازدواج یک فاجعه بود
I suggest it be discussed	پیشنهاد میکنم بحث بشه
Many people depend on them	بسیاری از مردم به آنها وابسته هستند
I use weapons for defense, police and the courts	من از اسلحه برای دفاع، پلیس و دادگاه استفاده می کنم
I told them everything	همه چیز را به آنها گفتم
I should never have left the stage last night	من هرگز نباید صحنه را دیشب ترک می کردم
Sexual choice is influenced by many things	انتخاب جنسی تحت تأثیر چیزهای زیادی قرار دارد
I had already missed a few days	من قبلاً چند روز را از دست داده بودم
I will not let anything happen to him	نمیذارم اتفاقی براش بیفته
Dozens of cars lined up in front of the building	ده ها ماشین جلوی ساختمان صف کشیده بودند
I looked at him sharply	با تندی به او نگاه کردم
I was picking up a book to read	داشتم کتاب میگرفتم که بخونم
I lay on the sofa while my mother made lunch	من روی مبل دراز کشیدم، در حالی که مادرم ناهار را درست می کرد
I always knew it even though he never said it	من همیشه آن را می دانستم اگرچه او هرگز آن را نگفته بود
I will never let anyone hurt you	من هرگز اجازه نمی دهم کسی به شما آسیب برساند
I have not given up on you once	من یک بار از تو دست نکشیده ام
Women are related to each other to a great extent	زنان خویشاوند تا حد زیادی با یکدیگر دوستانه هستند
I think it's a little fast	به نظر من کمی سریع است
I have not been trained for your work	من برای کار شما آموزش ندیده ام
I am not guilty of confessing	گناهی ندارم که اعتراف کنم
I wondered how much longer he could last	تعجب کردم که او چقدر بیشتر می تواند دوام بیاورد
I mean, it's just beautiful	منظورم این است که فقط زیباست
One mistake can cost a fortune	یک اشتباه می تواند گران تمام شود
I was unable to do anything, let alone protect myself	من از انجام هیچ کاری ناتوان بودم، چه برسد به اینکه از خودم محافظت کنم
I'm deeper in them	من بیشتر در آنها عمیق هستم
I was never supposed to be with a girl	من هرگز قرار نبود با یک دختر باشم
I had no choice but to forgive him	چاره ای نداشتم جز اینکه او را ببخشم
I could hardly suppress the tremor	به سختی لرزش را فرونشستم
I'm so excited to be here	من خیلی هیجان زده هستم که اینجا هستم
I imagined a road that goes up a hill	جاده ای را تصور کردم که از یک تپه بالا می رود
I own this hotel, you see	من صاحب این هتل هستم، می بینید
I became a confused man who had nothing to live on	تبدیل به مردی گیج شدم که چیزی برای زندگی کردن نداشتم
I repeat the same process	من همین روند را تکرار می کنم
I did not change anything	نه تغییر کردم نه چیزی
I behaved like a human being	مثل یک انسان رفتار می کردم
I know how it works	من می دانم که چگونه کار می کند
I could only wonder what he had left behind	فقط می‌توانستم تعجب کنم که او چه چیزی را پشت سر گذاشته است
I paused for a moment and looked around	لحظه ای مکث کردم و به اطرافم نگاه کردم
I have to start a new list now	الان باید لیست جدید را شروع کنم
I consider a book dialogue to be an dialogue with the audience	من یک گفتگوی کتاب را گفت و گو با مخاطب می دانم
I doubt he can handle it	من شک دارم که او با آن کنار بیاید
I will only be real with your friend	من فقط با دوست شما واقعی خواهم بود
I have never seen anyone eat so much butter	من هرگز ندیده بودم که یک نفر اینقدر کره بخورد
I am no less to blame for this	من در این مورد کمتر از بسیاری مقصر نیستم
I chose more comfortable clothes	لباس راحت تری انتخاب کردم
I only use the latter as a last resort	من فقط از دومی به عنوان آخرین راه حل استفاده می کنم
The second woman refused to marry	زن دوم از ازدواج امتناع کرد
I could not pronounce my name	نمی توانستم اسمم را به زبان بیاورم
The ships were also larger than the previous classes	کشتی ها نیز بزرگتر از کلاس های قبلی بودند
I was driving myself crazy thinking about this case	من خودم را با فکر کردن به این پرونده دیوانه می کردم
Anderson scored three points during the tournament	اندرسون در طول مسابقات سه امتیاز را به دست آورد
I marked a few items that seemed legitimate	من چند مورد از مواردی را که مشروع به نظر می رسیدند علامت زدم
I was very upset about everything	خیلی دلم گرفته بود از همه چیز
I want to look around	من می خواهم به اطراف نگاهی بیندازم
I hated how he could do that	از اینکه چطور می تواند این کار را انجام دهد متنفر بودم
I can not wait anywhere else	من نمی‌توانم در جای دیگری منتظر بمانم
I had killed many of their contemporaries	من خیلی از همنوعان آنها را کشته بودم
I needed to slow down	نیاز داشتم سرعتم را کم کنم
I have always loved that house	من همیشه آن خانه را دوست داشتم
I am aware of your participation	من از مشارکت شما خبر دارم
I climbed the peak alone	به تنهایی به قله صعود کردم
I never understood this, but there is	من هرگز این را درک نکرده ام، اما وجود دارد
I can no longer tolerate lies	دیگه تحمل دروغ ندارم
I can no longer bear sin	من دیگر نمی توانم گناه را تحمل کنم
I feel he is very young and this is a compromise	من احساس می کنم او خیلی جوان است و این یک سازش است
I did not mean that	منظورم اینطوری نبود
I always have and I will have	همیشه دارم و خواهم داشت
I was in my car and driving in the city	من در ماشینم بودم و در شهر رانندگی می کردم
I hope he does not put pressure on this issue anymore	امیدوارم او دیگر روی این موضوع فشار نیاورد
I did not tell our mother	نگفتم مادرمان
I also learned a lot from him	من هم از او چیزهای زیادی یاد گرفتم
I enjoyed hearing their stories	از شنیدن قصه هایشان لذت بردم
A big change in very little time	یک تغییر بزرگ در زمان بسیار کمی
I have lost interest in wearing these	علاقه به پوشیدن اینها را از دست داده ام
They were vital to the development of borders	آنها برای توسعه مرزها حیاتی بودند
I was honest and he was not	من صادق بودم و او نه
The original letter is no longer a permanent display	نامه اصلی دیگر نمایش دائمی نیست
I knew it was done	میدونستم انجام میشه
I have nothing to lose and certainly nothing to gain	من چیزی برای از دست دادن و مطمئناً همه چیز برای به دست آوردن ندارم
Healthy balance of design and play	تعادل سالم طرح و بازی
I see a city in front of me	من شهری را جلوی خود می بینم
The ship sank in two hours and fifteen minutes	کشتی در دو ساعت و پانزده دقیقه غرق شد
I returned home	به سمت خانه برگشتم
I just found myself in this hopeless world	من درست در این دنیا بی امید جا شدم
The music is composed by a live orchestra	موسیقی توسط ارکستر زنده تهیه شده است
I see them all the time	من آنها را مدام در آن می بینم
I had never heard of this	من هرگز در مورد این نشنیده بودم
Thirty was polite yesterday	سی دیروز مودب بود
Anyway, I do not want to be that person	به هر حال من نمی خواهم آن شخص باشم
I think he's worried about me	فکر می کنم او نگران من است
I will not ruin the end	من پایان را خراب نمی کنم
I was always armed even inside the house	من همیشه حتی در داخل خانه مسلح بودم
I add salt only in the middle of cooking	نمک را فقط در نیمه پخت اضافه می کنم
I moan a little and move for comfort	کمی ناله می کنم و برای راحتی جابجا می شوم
I plan to review them in the coming months	من قصد دارم در ماه های آینده آنها را بررسی کنم
I had a good life but money was scarce	زندگی خوبی داشتم اما پول کمیاب بود
I look around the room	نگاهی به اطراف اتاق می اندازم
I entered the game room and broke the console	وارد اتاق بازی شدم و کنسول را خراب کردم
I should be happy to see him	من باید از دیدن او خوشحال باشم
I took a deep breath and entered again	نفس عمیقی کشیدم و دوباره وارد شدم
I did not get along well with anyone who agreed with me	من با کسی که با من موافق بود برخورد خوبی نداشتم
I think he always knew the answer	فکر می کنم او همیشه جواب را می دانست
I demanded, I asked for an answer	مطالبه کردم، جواب خواستم
He has a daughter from a previous marriage	او از ازدواج قبلی یک دختر دارد
I could also feel my glasses broken	همچنین می‌توانستم احساس کنم عینکم شکسته است
I went to bed safely but confused	با خیال راحت اما گیج به رختخواب رفتم
I said hello, shook hands and he left	سلام کردم، دست دادیم و او رفت
I love sweet tea and good cooking at home	من عاشق چای شیرین و آشپزی خوب در خانه هستم
I helped him carry the table	من برای حمل میز به او کمک کردم
I can simplify it instead	به جای آن می توانم آن را ساده کنم
I mean, the university does not help everyone	منظورم این است که دانشگاه به همه کمک نمی کند
A car passed between them	ماشینی بین آنها رد شد
I just wish people were talking about something else	فقط ای کاش مردم در مورد چیز دیگری صحبت می کردند
I can not even communicate with him	من حتی نمی توانم با او ارتباط برقرار کنم
I always appreciate your support	من همیشه از حمایت شما قدردانی می کنم
It just seems like he was perfect	فقط به نظر می رسد که او کامل بود
I just did not think about it	فقط بهش فکر نکردم
He gave our second part four stars	او به قسمت دوم چهار ستاره ما داد
I wanted to be a computer engineer	میخواستم مهندس کامپیوتر بشم
I was not really there	من واقعاً آنجا نبودم
I looked at the number below	به شماره پایین نگاه کردم
I learned several languages	چندین زبان یاد گرفتم
I used to see them near my old station	من مرتب آنها را در نزدیکی ایستگاه قدیمی خود می دیدم
I bought it directly from the author	من مستقیماً از نویسنده خریدم
I had to go with them	مجبور شدم باهاشون برم
I commit the same sins again	من دوباره همان گناهان را انجام می دهم
I did not leave forever	من برای همیشه ترک نکردم
I watched and watched	من تماشا کردم و تماشا کردم
This offer was rejected	این پیشنهاد رد شد
Luke and was produced by two recent people	لوک و توسط دو نفر اخیر تولید شد
I looked at the list	فهرست را نگاه کردم
I have him in Project Three	من او را در پروژه سه دارم
I went nowhere but work and home	جایی جز کار و خانه نرفتم
They had a child together	آنها با هم صاحب یک فرزند شدند
I look forward to our meeting	من مشتاقانه منتظر جلسه ما هستم
I'm more afraid of what you can not know	من بیشتر از چیزی که تو نمیتوانی بدانی میترسم
One suggestion was to spray it with a substance	یک پیشنهاد این بود که آن را با یک ماده اسپری کنید
I tried to stop myself but it was very hard	سعی کردم جلوی خودم را بگیرم اما خیلی سخت بود
I knew what effect his face could have on me	می دانستم چهره او چه تاثیری می تواند روی من بگذارد
I was no longer hungry	من دیگه گرسنه نبودم
This causes panic that they benefit from	این باعث وحشتی می شود که از آن سود می برند
I lived through this	من از طریق این زندگی کردم
I wanted to hurt	می خواستم صدمه بزنم
I did not intend to write	من قصد نوشتن نداشتم
I believe in the items that guests leave behind	من به اقلامی که میهمانان پشت سر می گذارند معتقدم
I know he must always be his own way	من می دانم که او همیشه باید به روش خودش باشد
I might as well make the most of it	من هم ممکن است بهترین استفاده را از آن ببرم
I got nervous for the little boy	من برای پسر کوچولو عصبی شدم
I was there that day	من اون روز اونجا بودم
I want to find a job somewhere	میخوام یه جایی کار پیدا کنم
I prayed that my father would die	دعا کردم بابام بمیره
A kind of imaginary press conference	نوعی کنفرانس مطبوعاتی خیالی
It is a sign that they were not alone or forgotten	نشانه این است که آنها تنها نبودند یا فراموش نشدند
They still use it in basketball	آنها هنوز از آن در بسکتبال استفاده می کنند
I will always pay tribute to your loyalty	من همیشه به وفاداری شما ادای احترام خواهم کرد
I also want to live without pain	من هم می خواهم بدون درد زندگی کنم
I do not want to look greedy	من نمی خواهم حریص به نظر بیایم
I had to choose	باید انتخاب می کردم
A small hole in the shoulder as shown in the photo	یک سوراخ کوچک در شانه همانطور که در عکس نشان داده شده است
A financial arrangement, long lasting, easy	یک ترتیب مالی، طولانی طول می کشد، آسان است
I think he said he is a contractor	فکر کنم گفت که پیمانکار است
At least I was disappointed	دست کم ناامید شدم
There was a spark on the can	جرقه ای روی قوطی بنزین زد
I was on the second floor	من طبقه دوم بودم
I was nervous to see him	از دیدنش عصبی شدم
I have not had many appointments in my life	من دقیقاً در زندگی ام زیاد قرار ملاقات نداشته ام
I flew for hours, which lasted for days	من ساعت ها به پرواز ادامه دادم که به روزها کشیده شد
I was afraid of myself	از خودم می ترسیدم
Knock on the door	ضربه ای در را پیچید
I did not offer them my house	من خانه ام را به آنها پیشنهاد ندادم
I work behind the scenes	من پشت صحنه کار می کنم
I feel good that I am alone	حالم خوبه که تنهام
I was afraid he would hurt me	می ترسیدم به من صدمه بزند
I mentioned that the loss of the pilot is not their concern	من اشاره کردم که از دست دادن خلبان نگرانی آنها نیست
I walked the streets for days	روزها در خیابان ها قدم می زدم
I went to the hospital quickly	سریع به بیمارستان رفتم
You can interact with the songs you write	می توانید با آهنگ هایی که می نویسید ارتباط برقرار کنید
I can wash the dishes with the best of them	من می توانم ظرف ها را با بهترین آنها بشورم
I wanted a serious relationship	من یک رابطه جدی می خواستم
I will review the ad	آگهی را بررسی خواهم کرد
I just wonder if that was enough?	فقط تعجب می کنم که آیا کافی بود؟
I do not expect any of this to go well	من انتظار ندارم هیچ کدام از اینها خوب پیش برود
Now we want this instead	حالا ما در عوض این را می خواهیم
You should not look at it with suspicion	شما نباید با شک به آن نگاه کنید
I was looking for a gathering of saints and teachers	من به دنبال جمع مقدسین و استادان بودم
I had a terrible experience and I had to check	من یک تجربه وحشتناک داشتم و باید بررسی می کردم
I enjoy participating in open source	من از مشارکت در منبع باز لذت می برم
I love the taste and smell	من عاشق طعم و بوی آن هستم
I sighed in defeat and followed him	آهی از شکست کشیدم و دنبالش رفتم
I know each of you on an intimate level	من هر یک از شما را در سطحی صمیمی می شناسم
Next time I will be more careful	دفعه بعد بیشتر مراقب خواهم بود
I did not dare speak louder than a whisper	جرات نکردم بالاتر از یک زمزمه صحبت کنم
I hope they have not been able to eat anyone yet	امیدوارم آنها هنوز نتوانسته باشند کسی را بخورند
Maybe I'm really motivated to stay awake	شاید واقعاً انگیزه بیدار ماندن را داشته باشم
These masses usually have very different values	این توده ها معمولاً ارزش های بسیار متفاوتی دارند
I want to continue	میخوام ادامه پیدا کنه
I turned and looked at him	برگشتم بهش نگاه کردم
I want to go out with my head	میخوام با سرم بالا برم بیرون
It was a package from there	از آنجا یک بسته بندی بود
I can not even begin to describe it	من حتی نمی توانم شروع به توصیف آن کنم
I think you always had this inside	من فکر می کنم شما همیشه این را در داخل داشتید
I fell in love with you in that second	در همان ثانیه عاشقت شدم
I'm back to school today	امروز برگشتم مدرسه
I think about women's sexual health	من به سلامت جنسی زنان فکر می کنم
I could hardly recognize the person who was staring at me	من به سختی کسی را که به من خیره شده بود شناختم
I have to look for it	من باید آن را جستجو کنم
I checked the bedside clock	ساعت کنار تخت را چک کردم
I thought maybe it's you	فکر کردم شاید تو باشی
I just wanted to say	فقط میخواستم بگم
You can feel it somehow	یه جورایی میتونی حسش کنی
He was subsequently tried and hanged	او متعاقبا محاکمه و به دار آویخته شد
A glance is seriously superior	نگاه اجمالی به طور جدی برتر است
A million questions crossed his mind	یک میلیون سوال از ذهنش گذشت
I know he does not do anything halfway	می دانم که او هیچ کاری در نیمه راه انجام نمی دهد
I want to write four pages for each thought	من می خواهم برای هر فکر چهار صفحه بنویسم
I can hardly see the light in the open door	من به سختی می توانم نور در باز را ببینم
I can not offer you those things	من نمی توانم آن چیزها را به شما ارائه دهم
I could not find it anywhere	هیچ جا نتونستم پیداش کنم
I have done the same in several projects	من همین کار را در چند پروژه انجام داده ام
Within a few weeks, I noticed an improvement in my health	در عرض چند هفته متوجه بهبودی در سلامتم شدم
I promised to be in touch but it didn't work out	قول دادم در تماس باشم اما نشد
I held my hand around me	دستش را دور خودم نگه داشتم
I could see for miles in any direction	می توانستم کیلومترها در هر جهتی ببینم
I say good morning to him every day	من هر روز به او صبح بخیر می گویم
I drank too much last night	دیشب خیلی زیاد مشروب خوردم
A few seconds later he abruptly ends his celebration	چند ثانیه بعد او به طور ناگهانی جشن خود را به پایان می رساند
I was injured in the middle of that year	من در نیمه آن سال صدمه دیدم
I made sure he never woke up	من مطمئن شدم که او هرگز بیدار نمی شود
I felt the use of printing on paper	من بود که استفاده از چاپ بر روی کاغذ احساس می شود
I need to learn more	من باید بیشتر یاد بگیرم
I want to have a good time today	میخوام امروز وقت خوبی داشته باشم
These claims have been disputed by historians of science	این ادعاها توسط مورخان علم مورد مناقشه قرار گرفته است
I know it was very convincing	میدونم خیلی قانع کننده بود
I will never allow myself to love anyone	من هرگز به خودم اجازه نمی دهم کسی را دوست داشته باشم
I really, really like it	من واقعاً، خیلی عمیق و کاملاً دوست دارم
I wore my jeans instead	در عوض شلوار جینم را پوشیدم
I found a wall of food machines	دیواری از ماشین های غذا پیدا کردم
I just felt dirty looking at him	فقط با نگاه کردنش احساس کثیفی کردم
Parker has four younger sisters	پارکر چهار خواهر کوچکتر دارد
I believe in them and I have a whole new neighborhood	من به آنها ایمان دارم و یک محله کاملاً جدید دارم
I have full faith you will think of something	من ایمان کامل دارم شما به چیزی فکر خواهید کرد
I can not guarantee what he has in store for you	من نمی توانم تضمین کنم که او برای شما چه برنامه ای دارد
I generally follow big rules	من به طور کلی از قوانین بزرگ پیروی می کنم
Looks like I can no longer hold the time constant	به نظر می رسد دیگر نمی توانم زمان را ثابت نگه دارم
The camera just loves him	دوربین فقط او را دوست دارد
I do not know what they mean	من نمی دانم منظور آنها چیست
I leave you to my wrath	من شما را به خشم خود می سپارم
I love politics, art and music	من عاشق سیاست و هنر و موسیقی هستم
It is about identity	در مورد هویت است
I received him in the temple as he deserved	من او را همانطور که شایسته بود در معبد پذیرایی کردم
I was not as respectful as he was	من به اندازه او محترم نبودم
Adult specimens do not show any hijab	نمونه های بالغ هیچ حجابی نشان نمی دهند
I did not know that they could do it	من نمی دانستم که آنها قادر به این کار هستند
I had friends, but I had no real friends	دوستانی داشتم، اما دوستان واقعی نداشتم
I can not take you anywhere	من نمیتونم تو رو جایی ببرم
I'm ridiculed for spending money right now	من در حال حاضر از اینکه روی مخارج بایستم تمسخر کنم
I keep telling myself the pain is over	مدام به خودم می گویم درد تمام می شود
I think it might be an important clue	من فکر می کنم ممکن است یک سرنخ مهم باشد
I hated everything about him because	من از همه چیز در مورد او متنفر بودم زیرا
I could not believe what he told me	من نمی توانستم چیزی را که او به من گفت، باور کنم
I consider it very necessary for you	من آن را به خاطر شما بسیار ضروری می دانم
I took out the paper and read	کاغذ را بیرون آوردم و خواندم
I'm aware of your busy schedule	من از مشغله کاری شما مطلع هستم
I was happy to see him and I was also scared	من از دیدن او خوشحال شدم و همچنین ترسیدم
I go back and look at my mother	دوباره برمی گردم و به مادرم نگاه می کنم
I was not really there	من واقعاً آنجا نبودم
I almost did not want to enter	تقریباً نمی خواستم وارد شوم
I saw his shocked face	چهره شوکه او را دیدم
I'm sure you may remember them	مطمئنم ممکن است شما آنها را به خاطر بسپارید
I was not that monster	من اون هیولا نبودم
I only paid until the end of the month	من فقط تا آخر ماه پرداخت کردم
I enter the kitchen and prepare my breakfast	وارد آشپزخانه می شوم و صبحانه ام را آماده می کنم
I know what we are all waiting to lose	من می دانم که همه ما در انتظار از دست دادن چه چیزی هستیم
I can not remember the girl's name next to her	من نمی توانم نام آن دختر را در کنار او به یاد بیاورم
I am worth ten thousand people	ارزش من ده هزار نفر از مردمم است
I need to feel the joy and pleasure of love	من نیاز دارم که لذت و لذت عشق را احساس کنم
I was a complete failure	من یک شکست کامل شده بودم
I remember he showed me the stars at night	یادم می آید که او شب ها ستاره ها را به من نشان می داد
However, I could not bear not to be able to practice law	با این حال، نمی توانستم تحمل کنم که نتوانم وکالت کنم
I start to retreat	شروع می کنم به عقب نشینی
I have no hope of success	من امیدی به موفقیت ندارم
I feel for the rest though	هر چند برای بقیه احساس می کنم
I reached out and tied my fingers to his fingers	دستم را دراز کردم و انگشتانم را به انگشتانش گره زدم
I found interesting things	چیزهای جالبی پیدا کردم
I slip and slip back into the pit	لیز می خورم و دوباره به داخل گودال می لغزم
I felt pain and guilt and despair and loneliness	احساس درد و گناه و ناامیدی و تنهایی می کردم
I can forgive now, where before there was only cold	اکنون می توانم ببخشم، جایی که قبلا فقط سردی وجود داشت
I managed to get away from myself	موفق شدم از خودم دور بشم
I let my head fall on the window	اجازه دادم سرم به پنجره بیفتد
I was thinking the same thing	من هم داشتم در مورد همین فکر می کردم
I did not go to church	من به کلیسا نرفتم
I could not process the feeling he was giving me	نمی‌توانستم آن احساسی را که او به من می‌داد پردازش کنم
I felt like the worst person, the scariest mother	احساس می کردم بدترین فرد، وحشتناک ترین مادر هستم
I quietly paid for my belongings and left	بی سر و صدا پول وسایلم را دادم و رفتم
I will not let him know how much he has shaken me	نمیذارم بفهمه که چقدر از من تکون خورده
And that should be encouraging	و این باید دلگرم کننده باشد
I read it to find the cause of death	آن را خواندم تا علت مرگ را پیدا کنم
I'm waiting for you to come back tomorrow	فردا که برگردی منتظرت هستم
I may not survive this journey	ممکن است از این سفر جان سالم به در نبرم
I did not see it in the funeral announcement	در اطلاعیه تشییع جنازه ندیدم
However, I was ready for him	با این حال من برای او آماده بودم
I suffered through it and now I understand	من از طریق آن رنج کشیدم و اکنون می فهمم
I do not praise men	من از مردان جلال نمی گیرم
I was a very, very bad boy	من پسر خیلی خیلی خیلی بدی بودم
I caught the only fish available, a baby shark	من تنها ماهی موجود را گرفتم، یک بچه کوسه
I really liked them a lot	من واقعاً آنها را تا حد زیادی دوست داشتم
I smile as he calls to me	در حالی که مرا به سمت خود صدا می زند لبخند می زنم
I knew this one well	این یکی را خوب می شناختم
I deserve to hate myself	من لیاقت دارم از خودم متنفر باشم
But the songs remain the same	اما آهنگ ها ثابت می ماند
I love reading all kinds of books	من عاشق خواندن همه نوع کتاب هستم
I just wanted to hear what you found	فقط میخواستم بشنوم چی پیدا کردی
I felt in my soul that it works	در روحم احساس کردم که این کار دارد
I was really shocked about that	من واقعا از این بابت شوکه شدم
I have to sleep too	من هم باید بخوابم
Only real and lasting charity	فقط صدقه واقعی و ماندگار است
Cell count was performed and c	شمارش سلولی انجام شد و ج
I was still behind him	من هنوز پشت سرش بودم
I hope you have enjoyed this story so far	امیدوارم تا اینجا از این داستان لذت برده باشید
I did not wait to see the result	من نماندم تا نتیجه را ببینم
I was personally interested	من شخصا علاقه مند بودم
I felt proud that day	آن روز احساس غرور کردم
I was too weak to continue	ضعیف تر از آن بودم که ادامه دهم
I tried to continue but he was pulling me	سعی کردم ادامه بدم اما او مرا می کشید
I was tired but full of energy	خسته بودم اما پر انرژی
I tried not to smile too much	سعی کردم زیاد لبخند نزنم
I can not believe there is no hope for him	باورم نمی شود امیدی به او نیست
These experiments were unsuccessful	این آزمایش ها ناموفق بودند
I smiled, it was a smile for him	لبخند زدم، لبخندی برای او بود
I could not pass his course	من نتوانستم دوره او را بگذرانم
A female detective entered the room	یک کارآگاه زن وارد اتاق شد
I knew there were women, you told me	من می دانستم که زنانی وجود داشته اند، تو به من گفتی
An adult man could easily stand up straight	یک مرد بالغ به راحتی می توانست راست بایستد
I think he must be tired	من فکر می کنم او باید خسته باشد
I just can not have this	من فقط نمی توانم این را داشته باشم
The flag is broken in blue and white	پرچم به رنگ آبی و سفید شکسته شده است
I really want to take a shower	من به شدت می خواهم دوش بگیرم
I'm not a bad person	من آدم بدی نیستم
I love beautiful and fun patterned clothes and papers	من عاشق لباس ها و کاغذهای الگوی زیبا و سرگرم کننده هستم
I feel much better now!	حالا حالم خیلی بهتر است!
I have continued my life	من به زندگی ام ادامه داده ام
I can always keep fighting	من همیشه میتونم به جنگیدن ادامه بدم
I also lock the closet door	در کمد را هم قفل می کنم
I let more power escape	اجازه دادم قدرت بیشتری فرار کند
I was suffering from apathy	من از بی علاقگی رنج می بردم
I personally believe that the time will come soon	من شخصا معتقدم که زمان آن به زودی فرا می رسد
I think he is getting used to it now	فکر کنم الان داره بهش عادت میکنه
I decided to help him	تصمیم گرفتم به او کمک کنم
I feel for you baby	احساس می کنم از شما عزیزم
I hope you can feel my happiness	امیدوارم بتوانید خوشبختی من را احساس کنید
I think there should be a balanced representative	من فکر می کنم باید یک نماینده متعادل وجود داشته باشد
I want to know and believe you	من می خواهم شما را بشناسم و باور کنم
I do not take this risk by touching anything with force	من با دست زدن به چیزی با قدرت این خطر را نمی کنم
I gasped and closed my eyes	نفس نفس زدم و چشمامو پوشوندم
I will not disappoint you anymore	دیگه ناامیدت نمیکنم
I do not embarrass him	من او را شرمنده نمی کنم
I gave everything to get into his head	من هر چیزی می دادم تا وارد سر او شوم
I tightened all those windows and doors again	همه آن پنجره ها و درها را دوباره محکم کردم
I was taught to cling to your weapons	به من یاد دادند که به اسلحه های تو بچسبم
There was blood on my jeans and shirt	روی شلوار جین و پیراهنم خون خشک شده بود
Max uses his power to escape the photo	مکس از قدرت خود برای فرار به عکس استفاده می کند
I will apply from home	من از خانه درخواست خواهم کرد
I looked at him in my bedroom mirror	از آینه اتاق خوابم بهش نگاه کردم
I have nowhere else to go	من جای دیگری برای رفتن ندارم
A hedge can help lock in profits	یک پرچین می تواند به قفل کردن سود کمک کند
Hot and dry summers make everyone nervous	تابستان گرم و خشک همه را عصبی می کند
I turn around and look at the top of the cliff	به اطراف می چرخم و به بالای صخره نگاه می کنم
I paused for a moment and almost felt sorry for him	یک لحظه مکث کردم و تقریباً برای او متاسف شدم
I decided to get up and walk past me	تصمیم گرفتم بلند شوم و از کنارم رد شوم
I love him very much	من خیلی عاشق او هستم
I can not do it	من نمی توانم آن را انجام دهم
I definitely feel less alone about this now	قطعا الان در این مورد کمتر احساس تنهایی می کنم
I roll my eyes up and take a deep breath	چشمانم را به سمت بالا می چرخانم و نفس عمیقی می کشم
I watched as he took a deep breath before continuing	نگاه کردم که او قبل از ادامه دادن نفس عمیقی کشید
I heard your voice all night	تمام شب صدایت را می شنیدم
I can not focus on my classes	من نمی توانم در کلاس هایم تمرکز کنم
I get closer and my stomach is right	نزدیک تر می شوم و شکم درست است
I give you credit for that one	من برای آن یکی به شما اعتبار می دهم
I feel like I am suddenly overcoming emotions	احساس می کنم ناگهان بر احساسات غلبه می کنم
The team tried to exchange him but was unsuccessful	تیم تلاش کرد او را معاوضه کند اما ناموفق بود
I will remember your fairness as a branch	انصاف تو را شاخه ای به یاد خواهم آورد
A place made up entirely of music	مکانی که تماماً از موسیقی تشکیل شده است
I wanted to show the appearance of the match	من می خواستم ظاهر مطابقت را نشان دهم
I went to the post office at your suggestion	من طبق پیشنهاد شما به اداره پست رفتم
I have sixty witnesses	من شصت شاهد دارم
I realized that fear is an illusion	فهمیدم که ترس یک توهم است
I will not betray him	من به او خیانت نمی کنم
I felt much better after that	بعد از آن احساس خیلی بهتری داشتم
I needed a break and some time to think	من به یک استراحت و کمی زمان برای فکر کردن نیاز داشتم
I think about wanting to be with them	به این فکر می کنم که بخواهم در کنار آنها باشم
I think most people understand this to some extent	من فکر می کنم بیشتر مردم این را تا حدی درک می کنند
I had to play a lot of sounds	مجبور بودم صداهای زیادی را اجرا کنم
I have learned to be myself	من یاد گرفته ام که خودم باشم
I wish him happiness	برایش آرزوی خوشبختی دارم
I think he really is gone	من فکر می کنم او واقعا رفته است
I have never been pregnant with a woman before	من قبلا با زن باردار نبودم
Its replacement was made of stone	جایگزین آن از سنگ ساخته شد
I will not speak to you anymore	من دیگر برای شما سخنرانی نمی کنم
I saw him the most impressive	من او را چشمگیرترین دیدم
I'm very proud of you too	من هم خیلی بهت افتخار میکنم
I saw sunlight through the trees	نور خورشید را از میان درختان دیدم
I work naturally for emotion photography	من برای عکاسی از احساسات به شکل طبیعی کار می کنم
Piano is an option that is significantly worthy of treatment	پیانو گزینه ای است که به طور قابل توجهی شایسته درمان است
I am a future customer	من یک مشتری آینده هستم
I want to go boating	دلم می خواهد قایق سواری کنم
I was completely happy with him here	من اینجا با او در این مکان کاملاً خوشحال بودم
I walked slowly towards him and fixed my eyes on hers	به آرامی به سمتش رفتم و چشمانم را به چشمان او دوختم
I do not reject or answer	من رد نمی شوم یا جواب نمی دهم
A small army of people worked quickly to help them	ارتش کوچکی از مردم به سرعت برای کمک به آنها کار کردند
I freeze these for use throughout the year	من اینها را برای استفاده در طول سال فریز می کنم
I told him everything in detail	من همه چیز را با جزئیات به او گفته ام
I love how you feel	من احساس تو را دوست دارم
I will stay until seven and a half	تا هفت و نیم می مانم
I wish he kept them to himself	ای کاش آنها را برای خودش نگه می داشت
I can not talk to him now	الان نمیتونم باهاش ​​حرف بزنم
Hamilton himself was severely injured	خود همیلتون به شدت مجروح شد
I trade mostly in goods	من بیشتر در زمینه کالا معامله می کنم
I did not see the stone	من سنگ را ندیدم
By writing it, I felt cracked	با نوشتنش احساس کردم ترک خوردم
I had never eaten at his house	من هرگز در خانه او غذا نخورده بودم
I want to work with you on an interview	من می خواهم با شما در یک مصاحبه همکاری کنم
I have to listen to a coach	من باید به یک مربی گوش کنم
Little by little, I became detached from everything and everything	کم کم از همه چیز و همه چیز جدا شدم
I wanted this damn thing to end	می خواستم این لعنتی تمام شود
A city that has never had its peak	شهری که هرگز اوج خود را نداشته است
I was mostly surprised by the thinness of the wall	من عمدتا از نازک بودن دیوار تعجب کردم
A built-in extension was made on one side	یک پسوند ساخته شده در یک طرف ساخته شده بود
The third is my wife	سومی همسر من است
I can only hope you have mercy	من فقط می توانم امیدوار باشم که شما رحم کنید
I struggled alone	به تنهایی سختی کشیدم
A guard was chasing him with his spear	نگهبانی با نیزه خود در حال تعقیب او بود
I talk to him every week	من هر هفته با او صحبت می کنم
I just look there and see it	من فقط آنجا را نگاه می کنم و آن را می بینم
I hate leaving my job	از ترک شغلم متنفرم
I fight to keep the other side buried	من برای مدفون نگه داشتن آن طرف می جنگم
I could not believe he was raising this issue again	باورم نمی شد که دوباره این موضوع را مطرح می کند
I look at the house number and smile	به شماره خانه نگاه می کنم و لبخند می زنم
I mean you as a person	منظورم شما به عنوان یک شخص است
This decision was due to poor international sales	این تصمیم به دلیل فروش ضعیف بین المللی بود
I took the time and got ready	وقت گذاشتم و آماده شدم
I told my brothers something too	به برادرانم هم اتفاقی را گفتم
I could not be more satisfied	نمی توانستم بیشتر از این راضی باشم
I was worried, and worried, then more worried	من نگران شدم، و نگران، سپس بیشتر نگران
I can not thank you enough	نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم
I can not bear the discomfort now	الان نمیتونم ناراحتی رو تحمل کنم
Several people move to calm him down	چند نفر برای آرامش او حرکت می کنند
I love you wherever you are	هر جا که هستی دوستت دارم
I had to play a role	باید نقشی بازی می کردم
I put everything there and just started walking	همه چیز را آنجا گذاشتم و تازه شروع کردم به راه رفتن
I guess I'm interested in him myself	حدس می زنم خودم به او علاقه مند باشم
I whispered so that the man would not hear my voice	زمزمه کردم تا مرد صدایم را نشنود
I pack for myself and the cat	من برای خودم و گربه بسته بندی می کنم
I wanted it raw	میخواستم خام باشه
I would love to suggest it	خیلی دوست داشتم بهش پیشنهاد بدم
I'm sorry for both of you	من برای هر دوی شما متاسفم
I love blue and that color looks good on you	من آبی را دوست دارم و آن رنگ برای شما خوب به نظر می رسد
I waited for a drink for a while and then it was served	مدتی منتظر نوشیدنی بودم و بعد سرو شد
I dig deeper into the paper section	در بخش کاغذها عمیق‌تر می‌کنم
I look forward to hearing from you every morning	هر روز صبح بی صبرانه منتظر شنیدن شما هستم
I was going to miss this discussion	قرار بود این بحث را از دست بدهم
I could hardly see anything	من به سختی می توانستم چیزی را ببینم
Apparently a man of great talent	ظاهراً مردی با استعدادهای فراوان
I know you're hiding something, but it 's okay	من می دانم که شما چیزی را پنهان می کنید، اما اشکالی ندارد
Partial knowledge leads to one question, not another	دانش جزئی منجر به یک سوال می شود، نه چیز دیگری
I checked my genealogy	من شجره نامه ام را بررسی کردم
Maybe a little longer, but still the same	شاید کمی طولانی تر، اما هنوز هم همان است
I was in the apartment	من در آپارتمان بودم
And conversely	و برعکس
A stranger was standing in front of the door	غریبه ای جلوی در ایستاده بود
I really felt sorry for him	من واقعاً برای او متاسف شدم
I missed my girlfriend	دلم برای دوست دختر تنگ شده بود
I put a few bits here	من چند بیت را اینجا گذاشتم
I can not continue to do this	من نمی توانم به این کار ادامه دهم
I have the right to sing	من حق آهنگ را دارم
I felt bad for them	من برای آنها احساس بدی داشتم
I think you will have a great fishing guide	من فکر می کنم شما یک راهنمای ماهیگیری عالی خواهید داشت
I just could not do it	من فقط نمی توانستم آن را انجام دهم
I opened the door and entered quietly	در را باز کردم و آرام وارد شدم
I used to be a little scared of guns	قبلا کمی از اسلحه می ترسیدم
I really think we missed our opportunities	من واقعاً فکر می کنم که فرصت هایمان را از دست دادیم
I love him for our common escape that we have forever	من او را به خاطر فرار مشترکمان که برای همیشه داریم دوستش دارم
I never really understood it and he never really explained it	من هرگز واقعاً آن را درک نکردم و او هرگز واقعاً توضیح نداد
I can not wait to get it out	من نمی توانم صبر کنم تا آن را بیرون بیاورم
An opportunity to prove your worth as a human being	فرصتی برای اثبات ارزش خود به عنوان یک انسان
I can have someone there tomorrow	فردا میتونم کسی رو اونجا داشته باشم
Murder of children	قتل کودکان
I disagree that content is not king	من مخالفم که محتوا پادشاه نیست
I was looking for online counseling	من به دنبال مشاوره آنلاین گشتم
I have a few questions that are clear	من چند سوال دارم که واضح باشد
I did not have to change myself	من مجبور نبودم خودم را تغییر دهم
I can not work for you	من نمی توانم برای شما کار کنم
A civilian settlement developed around the castle	یک شهرک غیرنظامی در اطراف قلعه رشد کرد
I'm starting a public business	من در حال راه اندازی یک تجارت عمومی هستم
I did not wait to see if anyone heard	منتظر نشدم ببینم کسی شنیده یا نه
I could not say what animal it came from	نمی توانستم بگویم از چه حیوانی آمده است
I'm still learning and healing	من هنوز در حال یادگیری و درمان هستم
I also found that you never give up an egg	من همچنین متوجه شدم که هرگز از یک تخم مرغ دست نکشید
I can handle this now	الان میتونم از پس این بر بیام
I will not charge you for that	من برای آن هزینه از شما نمی گیرم
The sound of falling rocks	صدای سقوط سنگ
Suddenly I realize how my days are gone	ناگهان متوجه می شوم که روزهایم چگونه گذشته است
I think the other two are coming from behind	فکر کنم دو تا دیگه از پشت اومدن
I was really lucky with the owl photo	من با عکس جغد واقعا خوش شانس بودم
I say this personally	من شخصا این را می گویم
I felt like someone was behind me	احساس کردم کسی پشت سرم است
I told you we had a very good hearing	من به شما گفتم که شنوایی بسیار خوبی داشتیم
I feel his power	حس قدرتش را حس میکنم
I have ideas about it	من ایده هایی در مورد آن دارم
I shake my head and focus on the road ahead	سرم را تکان می دهم و روی جاده پیش رو تمرکز می کنم
I like to go dancing, eating or going to bars often	من دوست دارم به رقصیدن، غذا خوردن یا رفتن به بارها بروم
A person can live with a decade of entertainment	یک فرد می تواند یک دهه با سرگرمی زندگی کند
A communist never gives up violence and revolution	یک کمونیست هرگز خشونت و انقلاب را رها نمی کند
I hope you do an interesting job	امیدوارم کار جالبی انجام بدی
I have to go to these places more	من باید این مکان ها را بیشتر بگردم
I thought you both died	فکر کردم هر دو مردید
I have no value for life	من برای زندگی ارزشی ندارم
I throw and close my mouth	می اندازم و دهانم را می بندم
I noticed that his fingers are very soft	متوجه شدم انگشتانش خیلی نرم هستند
I'm getting old and stupid baby	دارم پیر و احمق میشم عزیزم
I have to share some of the blame	من باید بخشی از تقصیر را در آن شریک کنم
I have seen all this before	من همه اینها را قبلا دیدم
I was satisfied with my surroundings	از محیط اطرافم راضی بودم
I stood back for a minute and looked	یک دقیقه عقب ایستادم و نگاه کردم
I wanted to go home and be alone	دلم میخواست برم خونه و تنها باشم
I study design, construction and dimensions	من طراحی، ساخت و ابعاد را مطالعه می کنم
I was not paid to do this	من برای انجام این کار پول نمی گرفتم
I called today and each of those accounts was closed	امروز تماس گرفتم و هر یک از آن حساب ها بسته شد
I could hear some things happening	می توانستم برخی از اتفاقات را بشنوم
I fell to the ground and cried	روی زمین فرو رفتم و گریه می کردم
I'm here for next week	من برای هفته آینده قرار دارم
I was different when he was with me, it's better	وقتی او با من بود متفاوت بودم، بهتر است
I just wanted you to know	فقط میخواستم بدونی
I did not know your teacher	نمیدونستم معلم شماست
Of course I was angry	البته عصبانی بودم
I tried to hug him but he pulled away	سعی کردم بغلش کنم اما خودش را کنار کشید
I guess it's good	من حدس می زنم که خوب باشد
Each time I lost the cup, I drank more	هر بار فنجان را از دست می دادم و بیشتر می نوشیدم
I think today was my last day	فکر می کنم امروز آخرین روز من بود
A forest full of life	جنگلی پر از زندگی
I tried to distract myself by talking	سعی کردم با حرف زدن حواسم رو پرت کنم
I spent the whole weekend collecting it	تمام آخر هفته را صرف جمع آوری آن کردم
I think he does not want to talk anymore	فکر کنم دیگه نمیخواد حرف بزنه
Every year a new mobile phone	هر سال یک تلفن همراه جدید
I saw that documentary	من آن مستند را دیدم
I was on one knee and held my forehead	روی یک زانو بودم و پیشانی ام را نگه داشتم
I turn us around and attack him with my mouth	ما را برمیگردانم و با دهانم به او حمله می کنم
I will miss all the moments we should have had	دلم برای تمام لحظاتی که باید می داشتیم تنگ خواهد شد
I have another question for you	من یک سوال دیگر از شما دارم
I believe everything happens for a reason	من معتقدم همه چیز به دلیلی اتفاق می افتد
I think most men have this protective gene	من فکر می کنم اکثر مردان این ژن محافظ را در خود دارند
I was almost eleven years old	نزدیک یازده ساله بودم
It does not show all the dates during the tour	این همه تاریخ ها را در طول تور نشان نمی دهد
I hope you have the rich life you have always wanted	امیدوارم زندگی سرشاری داشته باشید که همیشه می خواستید
I knocked on the door but there was no answer	در زدم اما جوابی نبود
An ammunition depot was also seized	یک انبار مهمات نیز کشف و ضبط شد
Added a few moments later	چند لحظه بعد اضافه کرد
One week is right	یک هفته درست است
It is also very flat	همچنین بسیار مسطح است
I look down at the candle	از پایین به شمعم نگاه می کنم
We have to leave it there	آنجا باید آن را ترک کنیم
A regular copyright label is still required	یک برچسب کپی رایت معمولی همچنان مورد نیاز است
I looked at each other	از یکی به دیگری نگاه کردم
I was worn out and in pain	فرسوده بودم و درد داشتم
I did not want a drink	من نوشیدنی نمی خواستم
I take a deep breath to see that it is nothing new	نفس عمیقی می کشم که می بینم چیز جدیدی نیست
I learned a real lesson from it	من یک درس واقعی از آن آموختم
Spin is one of the basic properties of particles	اسپین یکی از خواص اساسی ذرات است
I know if you think of salvation	من می دانم که آیا به نجات فکر می کنید
I'm just waiting outside the main office block	من فقط بیرون بلوک اداری اصلی منتظر ایستاده ام
I still travel a lot to this place	من هنوز هم زیاد به این مکان رفت و آمد می کنم
I planned for my death but I still live with it	من برای مرگم برنامه ریزی کردم اما با وجود آن هنوز زندگی می کنم
I had to follow his boat and secure him	من باید قایق او را دنبال می کردم و او را ایمن می کردم
I felt at home or with my best friends	احساس می کردم در خانه یا در بهترین دوستانم هستم
A complete researcher	یک محقق کامل
I patent you to facilitate this	من شما را برای تسهیل این امر ثبت اختراع می کنم
I sank below the surface	زیر سطح فرو رفتم
I have to go back to that	من باید به آن برگردم
I say this because of his point of view	این را به خاطر دیدگاه او می گویم
I am not waiting for the sale to buy	برای خرید منتظر فروش نیستم
I added my name and noticed that it was deleted	نامم را اضافه کردم و متوجه شدم که حذف شده است
I conveyed this delicate message honestly	من این پیام ظریف را صادقانه منتقل کردم
I happen to know someone who might know	من اتفاقاً کسی را می شناسم که ممکن است بداند
I could not kill them all	من نتوانستم همه آنها را بکشم
A little of this, a little of that	کمی از این، کمی از آن
In my opinion, repentance is born of a relationship	به نظر من توبه زاییده رابطه است
I knew that my order would spark him	می دانستم که دستور من جرقه ای را در او ایجاد می کند
Although I hate depression	هرچند از افسردگی متنفرم
I felt his hesitation	تردید او را احساس کردم
I could feel his energy nearby	می توانستم انرژی او را در نزدیکی احساس کنم
I had to check my financial situation	من باید وضعیت مالی خود را بررسی می کردم
The trial was in the city for more than a year	دادگاه بیش از یک سال در شهر بود
I think they are big	من فکر می کنم آنها درشت هستند
I give him credit though	هر چند به او اعتبار می دهم
A cold passed over him	سرمایی از او گذشت
Suddenly a question arose for him	ناگهان سوالی برایش پیش آمد
I ask for your help and mercy	از شما کمک و رحمت می خواهم
At that time, I was not so afraid of the world	در آن زمان من آنقدر از دنیا نمی ترسیدم
I mean, this is an attribute of every soul	منظورم این است که این صفت هر روحی است
I set fire to the path and ran	مسیر را آتش زدم و دویدم
I can not go to the store and buy goods	من نمی توانم به فروشگاه بروم و کالایی بخرم
I will be in your kitchen	من در آشپزخانه شما خواهم بود
I did not have time for this nonsense	من برای این مزخرفات وقت نداشتم
I can not help but smile, just a little	نمی توانم لبخند نزنم، فقط کمی
I have another appointment	من یه قرار دیگه دارم
I heard from school that you had run away	از مدرسه شنیدم که فرار کرده بودی
I just can not wait any longer	من فقط نمی توانم بیشتر از این صبر کنم
There is limited agricultural activity within the city limits	فعالیت کشاورزی محدودی در محدوده شهر وجود دارد
An armored man on horseback	مردی زره ​​پوش، سوار بر اسب
I owe my life and loyalty to him forever	من زندگی و وفاداری ام را برای همیشه مدیون او هستم
Kneeling on the neck	زانو سواری روی گردن
Black legs are long and strong	پاهای سیاه بلند و قوی هستند
I am the man of my word	من مرد حرفم هستم
I can tell you that the shivering stopped	می توانم به شما بگویم که لرز متوقف شد
I felt very prominent	احساس می کردم خیلی برجسته هستم
I hear a knocking sound	صدای تق تق را می شنوم
I never thought they would have feelings	هرگز به این فکر نکردم که آنها احساساتی داشته باشند
I heard a sigh and closed my eyes	آهش را شنیدم و چشمانم را بستم
I tired them	من آنها را خسته کردم
It was released just before the movie	درست قبل از فیلم منتشر شد
I did not know what to think or what to say	نمیدونستم چی فکر کنم یا چی بگم
I did not work in the room myself	من خودم تو اتاق کار نکردم
I never had much trouble with him	من هیچ وقت مشکل زیادی با او نداشتم
I told you that it can only be experienced	من به شما گفته ام که فقط می توان آن را تجربه کرد
A second entrance to the station is planned	ورودی دوم به ایستگاه برنامه ریزی شده است
Primary chronic infection usually has no symptoms	عفونت مزمن اولیه معمولاً هیچ علامتی ندارد
I actually put it in those words	من در واقع آن را در آن کلمات قرار دادم
I felt that dislike is mutual	من احساس کردم که دوست نداشتن دو طرفه است
I thought he was treating me like an enemy	فکر می کردم با من مثل یک دشمن رفتار می کند
I expect him to have heard a lot	من انتظار دارم که او زیاد شنیده باشد
A bad day, overall	یک روز بد، در کل
I surrendered and let go	تسلیم شدم و رها کردم
I would definitely recommend your service to others	من خدمت شما را به دیگران قطعا توصیه می کنم
I played a lot after his death	بعد از فوتش زیاد بازی کردم
I wanted it to be true	می خواستم حقیقت داشته باشد
He integrated it completely into nature	او آن را کاملاً در طبیعت ادغام کرد
I had a small window	من یک پنجره کوچک داشتم
I think he was watching him and guiding me inside	من گمان می کنم که او را تماشا می کرد و مرا به داخل راهنمایی کرد
I see that he does not want to waste cigarettes	می بینم که نمی خواهد سیگار را هدر دهد
The hand proved that the husband and father are anxious	دست ثابت کرد که شوهر و پدری مضطرب است
And none of these deals were made public	و هیچ یک از این معاملات علنی نشد
I was deeply saddened to look at it	با نگاه کردن به آن عمیقاً غمگین شدم
I did, but I could not intervene	من هم انجام دادم اما نتوانستم دخالت کنم
I think it might be too high for bow hunting	من فکر می کنم ممکن است برای شکار کمان خیلی بلند باشد
I will be proud to make you happy	باعث افتخار من خواهد بود که شما را خوشحال کنم
I was upset by the answer	از جواب ناراحت شدم
I started looking for stones	شروع کردم به جستجوی سنگ
I had never seen such a sincere and beautiful performance	اجرای به این صمیمانه و زیبا ندیده بودم
I believe you are right	من معتقدم حق با شماست
I still remember his name	هنوز اسمش را به خاطر دارم
I can tell how smart you are	من می توانم بگویم چقدر باهوش هستید
I hit one out of anger	از عصبانیت یکی را زدم
I'm facing an error	من با یک خطا روبرو هستم
I just have to get it out	من فقط باید آن را بیرون بیاورم
I was only in a small situation	من فقط در یک موقعیت کوچک قرار گرفتم
I have to look at him	باید از کنارش نگاه کنم
I just can not help myself	من فقط نمی توانم به خودم کمک کنم
I was not going to give up until everything was over	تا زمانی که همه چیز از بین نرفت، قرار نبود از تلاش دست بردارم
I wish you could have	کاش میتونستی داشته باشی
I think, perhaps, it should be too much	من فکر می کنم، شاید، باید بیش از حد باشد
A political comedy talk show	یک تاک شو کمدی سیاسی
I slept another day at school	من یک روز دیگر را در مدرسه خوابیدم
I think our consciousness does the same	من فکر می کنم آگاهی ما نیز این کار را می کند
I did not find an option	گزینه ای پیدا نکردم
I was really lucky	من واقعاً خیلی خوش شانس بودم
Many of us protect our history	بسیاری از ما از تاریخ خود محافظت می کنیم
I called my parents again	من یک بار دیگر به پدر و مادرم زنگ زدم
I kill anyone who wants to hurt them	من هر کسی را که بخواهد به آنها صدمه بزند می کشم
Athens may have been occupied in 2011	آتن ممکن است در سال 1390 اشغال شده باشد
I realized that everyone is right	من متوجه شدم که همه حق دارند
You just want to take it home	شما فقط می خواهید آن را به خانه ببرید
I am not talking specifically about this book	من به طور خاص در مورد این کتاب صحبت نمی کنم
A few minutes baby	چند دقیقه عزیزم
A bad wound had formed a little under his right ear	زخم بدی کمی زیر گوش راستش ایجاد شده بود
I have a model in the car	من یک نمونه در ماشین دارم
I can not just pack up and go	من نمی توانم همینطور وسایل را جمع کنم و بروم
I want you to have a chance to retreat	من می خواهم شما فرصتی برای عقب نشینی داشته باشید
I think he is anyway	من فکر می کنم او به هر حال است
A bottle of liquid and then some cloth	یک بطری مایع و سپس مقداری پارچه
A loud thunderbolt echoed around them	صدای رعد و برق بلندی در اطراف آنها طنین انداز شد
I started having pain in my shoulders and back	من شروع به درد در کتف و کمر کردم
I just care who you are	فقط برام مهمه که تو کی هستی
I propose to you	من به شما پیشنهاد ازدواج می دهم
I made myself a pirate	من خودم را سر دزدان دریایی ساختم
I realized that this might be good	متوجه شدم که این ممکن است خوب باشد
I'm done with this horrible place	من با این مکان وحشتناک تمام شده ام
I was just as angry	من به همان اندازه عصبانی بودم
I leave you in the hands of those you trust	من تو را به دست کسانی می سپارم که به آنها اعتماد داری
Almost none of the injured are there	از مجروحان تقریباً هیچ یک وجود ندارد
I saw it claimed to be perfect	دیدم ادعا شده که کامل است
I can work and experience the desert	من می توانم کار کنم و با کویر تجربه داشته باشم
I take the blanket and pull it on myself	پتوم را می گیرم و روی خودم می کشم
Apart from this, I was blind and deaf	من به جز این نابینا و کر بودم
I was standing on an octopus ladder	من روی یک نردبان هشت پا ایستاده بودم
I do not change my mind and I do not obey your wishes	من نظرم را تغییر نمی‌دهم و به خواست تو سر نمی‌زنم
I sometimes hear him twice, or more	من گاهی اوقات او را دو بار می شنوم، یا بیشتر
Sometimes I lose my head	گاهی سرم را از دست می دهم
I will never use you like this	من هرگز از شما اینطور استفاده نمی کنم
I wonder why this is starting to become a problem	من تعجب می کنم که چرا این شروع به تبدیل شدن به یک مشکل می کند
I saw everyone before me	من همه را قبل از خودم دیدم
I secretly loved him	من مخفیانه علاقه زیادی به او داشتم
I would like to visit your family	من دوست دارم خانواده شما را ملاقات کنم
I asked them what they wanted.	از آنها پرسیدم چه می خواهند؟
I was suspicious that he wrote it while shedding tears	من مشکوک بودم که او آن را در حالی که اشک می ریخت نوشت
I may extend your existence, you make me happy	من ممکن است وجود شما را تمدید کنم، شما مرا خوشحال می کنید
I really do not have any advice in this regard	من واقعاً توصیه ای در این زمینه ندارم
I just want it to end	من فقط می خواهم تمام شود
I did not even see its wings open	من حتی بالهایش را ندیدم که باز شوند
I'm not going to look for anyone	قرار نیست دنبال کسی بگردم
I succeeded with my mission	من با ماموریتم موفق شدم
I finally decided it was time to go out	بالاخره تصمیم گرفتم که وقت آن رسیده است که بیرون بیایم
I know very little about this	من از این خیلی کم می دانم
I want to feel the sun on my face	می خواهم خورشید را روی صورتم حس کنم
I was afraid for my family	من برای خانواده ام می ترسیدم
I called the doctor and he said that his heart had apparently failed	با دکتر تماس گرفتم که گفت ظاهرا قلبش از کار افتاده است
I need space and silence	من به فضا و سکوت نیاز دارم
I wondered what was beyond desire	تعجب کردم که چه چیزی فراتر از میل است
I guess you do it when a death is meaningless	حدس می‌زنم وقتی یک مرگ بی‌معناست این کار را می‌کنی
But then the radio started broadcasting	اما سپس رادیو شروع به پخش آن کرد
I heard a call for security	من یک تماس برای امنیت شنیدم
There was a policeman by the river	یک پلیس کنار رودخانه بود
Such a man can not help	چنین مردی نمی تواند کمک کند
I will explain this below	من در زیر در این مورد توضیح می دهم
I was a tree that fell in the forest	من درختی بودم که در جنگل افتاد
I'm back with you	من با شما بر می گردم
I want to take a family photo with her	من می خواهم یک عکس خانوادگی در کنارش بگیرم
I pushed forward	من به جلو فشار می آوردم
I was a little generous	کمی سخاوتمند بودم
I want the man released	من می خواهم مرد آزاد شود
I took it, wrapped it and drank it	آن را گرفتم، روی آن را پیچاندم و نوشیدم
A sudden and unexpected change in the program can cause panic	یک تغییر ناگهانی و غیرمنتظره در برنامه می تواند باعث وحشت شود
I could raise him in the palace	می توانستم او را در قصر بزرگ کنم
I could not live like this	نمی توانستم اینطور زندگی کنم
I hope you see things that stop you	امیدوارم چیزهایی ببینی که جلوی تو را بگیرد
I turned around and started shooting in that direction	برگشتم و شروع کردم به تیراندازی در آن سمت
I have an older sister	من یک خواهر بزرگتر دارم
I was more hurt when he pushed and pulled	زمانی که او هل داد و کشید بیشتر صدمه دیدم
I read all day	من تمام روز را مطالعه کرده ام
I may have told this story before	شاید قبلا این داستان را گفته باشم
I felt like my life was over	احساس می کردم زندگی ام به پایان رسیده است
I could finally wait for today	بالاخره می توانستم منتظر امروز باشم
I was not sure how angry you were	مطمئن نبودم چقدر عصبانی هستی
I realized it is more than twenty years	فهمیدم بیش از بیست سال است
I sighed and rubbed my eyes	آهی کشیدم و چشمانم را مالیدم
I can easily blame it on the heat	من به راحتی می توانم آن را مقصر گرما بدانم
I have decided to forgive you	تصمیم گرفته ام که تو را ببخشم
I moved from package to package, person to person	من از بسته ای به بسته دیگر، فردی به فرد دیگر حرکت کردم
It was also the core of social order	همچنین هسته اصلی نظم اجتماعی را تشکیل می داد
A creature composed solely of spiritual energy and living lightning	موجودی که صرفا از انرژی معنوی و رعد و برق زنده تشکیل شده است
But such a proof is impossible	اما چنین اثباتی غیرممکن است
I was a little disappointed and it bothered me	من کمی ناامید شدم و این مرا آزار داد
I trusted him and little by little we started living together	من به او اعتماد کردم و کم کم شروع به زندگی مشترک کردیم
I was really on the fence all my first week	من واقعاً تمام هفته اولم را روی حصار بودم
I suddenly feel stupid	من ناگهان احساس حماقت می کنم
I have my crew limited	من خدمه ام را در محدودیت دارم
I felt such peace	من چنین آرامشی را احساس کردم
I do not know if there is food in the refrigerator?	من نمی دانم که آیا مواد غذایی در یخچال وجود دارد؟
Prior to retirement, he was promoted to the rank of Admiral	قبل از بازنشستگی به درجه دریادار عقب نائل شد
Stanley designed and built his two houses	استنلی دو خانه خود را طراحی و ساخت
I remembered this news once	یک زمانی این خبر را به یاد آوردم
I'm going to start an inn	من قصد دارم یک مسافرخانه راه اندازی کنم
All of this is still deeply offensive	همه اینها همچنان عمیقاً توهین آمیز است
I did not even know he worked there	من حتی نمی دانستم که او آنجا کار می کند
Several innocent people were released from custody	چند نفر بی گناه از بازداشت آزاد شدند
I want to know what it is	من می خواهم بدانم آن چیست
I just need my brother	من فقط به برادرم نیاز دارم
I heard my closed voice half a step behind me	صدای بسته ام را نیم قدم پشت سرم شنیدم
I prayed and it reached me easily	من دعا کردم و به راحتی به من رسید
I live in the real world	من در دنیای واقعی زندگی می کنم
A business model should have a great idea	یک مدل کسب و کار باید یک ایده بزرگ داشته باشد
I smiled at my approval before he left	قبل از اینکه او حرکت کند، به تأیید خود لبخند زدم
A little of this	کمی از این
I spend my time doing it	وقتم را صرف انجام آن می کنم
I did not notice him	من متوجه او نشده بودم
I do not know its exact name and location	نام و مکان دقیق آن را نمی دانم
I'm not what you think	من اونی نیستم که تو فکر میکنی
I can only hunt certain supernatural beings	من فقط می توانم موجودات فوق طبیعی خاصی را شکار کنم
I think my coat is at least new	فکر کنم کت من حداقل نو باشه
I did this by trial and error	من این کار را با آزمون و خطا انجام دادم
A convicted man has the right to a final request	یک مرد محکوم حق آخرین درخواست را دارد
I was completely confused	من کاملا گیج شدم
I wish you were there	من دوست دارم شما آنجا باشید
I was afraid for my daughters	من برای دخترانم می ترسیدم
I think it is very stupid	به نظرم خیلی احمقانه است
I shoot through them	من از طریق آنها شلیک می کنم
I am weak towards bad boys	من نسبت به پسرهای بد ضعف دارم
I knew but there is	می دانستم اما وجود دارد
I feel guilty	احساس میکنم تقصیر منه
I push him back again, but he is very strong	دوباره او را عقب می زنم، اما او خیلی قوی است
I remembered it all afternoon after searching my brain	من آن را پس از جستجوی مغزم تمام بعدازظهر به یاد آوردم
I got the check from the football coach	چک را از مربی فوتبال آوردم
I also want to strengthen the whole body	من همچنین می خواهم تمام بدن را تقویت کنم
I was kind of relieved	یه جورایی از تنهایی راحت شدم
I should have known what time it was	باید می دانستم ساعت چند است
I see that there is a request to change the name	می بینم که درخواست تغییر نام نیز وجود دارد
I am an example and there are people like me	من نمونه هستم و امثال من هستند
I thought Sam was acting fast	فکر می کردم سم به سرعت عمل می کند
I did not want to change my mind	نمی خواستم نظرش را عوض کند
I encourage you to be a journalist during this time	من شما را تشویق می کنم که در این مدت روزنامه نگاری کنید
Good mutual understanding is essential	درک متقابل خوب بسیار ضروری است
I obey him, trembling, in fear	من از او اطاعت می کنم، لرزان، در ترس
I can no longer look at him	دیگر نمی توانم به او نگاه کنم
I felt like I was drowning in my stomach	احساس غرق شدن در شکمم کردم
I could feel the lust ready to explode in them	می توانستم حس کنم شهوت آماده انفجار در آنهاست
I saw him from time to time	هر از چند گاهی او را می دیدم
I picture them like you	من هم آنها را شبیه تو تصویر می کنم
I read it and became interested in learning more	من آن را خواندم و علاقه مند شدم بیشتر بدانم
I was never suspicious of such things	من هرگز به چنین چیزهایی مشکوک نبودم
I could not see anyone	من نتونستم کسی رو ببینم
I stumbled towards my chair and fell into it somewhat	تلو تلو خوردم سمت صندلیم و تا حدودی داخلش افتادم
I did not feel any pain	هیچ دردی احساس نمی کردم
I remembered him as a shy and withdrawn man	من او را به عنوان یک مرد خجالتی و گوشه گیر به یاد آوردم
I promise to take you out	قول میدم بیرونت کنیم
I have to go back and warn everyone	من باید برگردم و به همه هشدار دهم
I walk out and repeat the previous action	من بیرون راه می روم و عمل ذکر شده قبلی را تکرار می کنم
I loved him like my blood	من او را مانند خون من دوست داشتم
I could hardly believe it myself	من خودم به سختی می توانستم آن را باور کنم
I can roast them on the fire tonight	می توانم امشب آنها را روی آتش برشته کنم
I turned my head to the window	سرم را به سمت پنجره برگشتم
I got up and the nurse came	بلند شدم و پرستار اومد
I expected the monster to charge at any moment	انتظار داشتم هیولا هر لحظه شارژ شود
The real thing he takes to the club	واقعی که او به باشگاه می برد
I watched the last cycle	من چرخه آخر را تماشا کردم
House could not forgive him and they separated	هاوس نتوانست او را ببخشد و از هم جدا شدند
I would love to be back soon	من دوست دارم به زودی دوباره برگردم
I have not received it yet	هنوز نگرفتمش
I'm not interested in reading these reports	من علاقه ای به خواندن این گزارش ها ندارم
I got them from my mother	من آنها را از مادرم گرفتم
I do not buy things and I do not give back	من چیزها را نمی خرم و پس نمی دهم
Clinical trials are a very complex task	کارآزمایی بالینی یک کار بسیار پیچیده است
I drank beer to celebrate	برای جشن گرفتن آبجو خوردم
I had never run in my life	من هرگز در زندگی ام دویده بودم
I will not let this touch him	من اجازه نمی دهم این به او دست بزند
I can not say forever, because it does not exist forever	نمی توانم بگویم برای همیشه، زیرا برای همیشه وجود ندارد
I never want anyone to lose it	من هرگز نمی خواهم کسی آن را از دست بدهد
I said nothing but death	گفتم جز مرگ چیزی نیست
I felt nothing but fear	چیزی جز ترس حس نکردم
I wish it was that simple	کاش این قدر ساده بود
I was born to be a long distance runner	من به دنیا آمدم که یک دونده مسافت طولانی باشم
In one of his previous programs it is impossible	در یکی از برنامه های قبلی او غیرممکن است
I'm involved with the fog control system	من سیستم مهار مه را درگیر می کنم
A woman should not be alone on the street	یک زن نباید تنها در خیابان باشد
Calls range from simple to complex	تماس ها از ساده تا پیچیده متغیر است
Maybe sleep a little tonight	شاید امشب کمی بخوابم
I had never felt my heart beat like this before	تا حالا حس نکرده بودم که قلبم اینطوری بزنه
I mean, you see what your brain knows	منظورم این است که شما می بینید که مغز شما چه می داند
I turned on my lights and lowered the window	چراغ هایم را به سمتش زدم و پنجره را پایین آوردم
I want to enjoy the rest of the evening	من می خواهم از بقیه عصر لذت ببرم
He was released five days later	او پنج روز بعد آزاد شد
I remember a few things they told me	چند چیز را به یاد دارم که به من گفتند
Paul must have done about a dozen jobs	پل باید حدود ده ها کار کرده باشد
I will try to file a class action lawsuit	من سعی خواهم کرد یک دعوی حقوقی دسته جمعی تشکیل دهم
I need to find out who threw that brick	من باید بفهمم چه کسی آن آجر را پرتاب کرده است
I lived in the office	من در دفتر زندگی می کردم
I have my business, my shop	من کسب و کارم، مغازه ام را دارم
I can not talk to millions	من نمی توانم با میلیون ها نفر صحبت کنم
I use it for more than one dining chair	من از آن برای بیش از یک صندلی تغذیه استفاده می کنم
A lot of water has passed under the bridge	آب زیادی از زیر پل عبور کرده است
I will not allow myself to go through it again	من به خودم اجازه نمی دهم که دوباره از آن عبور کنم
I was not watching him	من او را تماشا نمی کردم
I record the wedding ring conversation in my mind	گفتگوی حلقه ازدواج را در ذهنم ثبت می کنم
I like to finish talking and sit down	دوست دارم صحبتم را تمام کنم و بنشینم
I kissed the back of his head	پشت سرش را بوسیدم
I felt too wonderful	من بیش از حد فوق العاده احساس کردم
I used this to prepare for my entrance exam	من از این برای آماده شدن برای کنکورم استفاده کردم
Persecution ended everywhere	آزار و شکنجه همه جا به پایان رسید
I am very confident and I love this creature	من بسیار مطمئن هستم و عاشق این موجود هستم
This was followed by infantry and tank attacks	به دنبال آن حمله پیاده نظام و تانک انجام شد
I will release him from the dark hour ahead	من او را از ساعت تاریکی که در پیش است رها خواهم کرد
A dark curtain falls on his eyes	پرده تیره ای بر چشمانش می افتد
Shallow pond during the heat wave	حوض کم عمق در طول موج گرما
I mean, in the end, it can always be worse	منظورم این است که در نهایت، همیشه می تواند بدتر باشد
I guess the last man was smart	حدس می زنم آخرین مرد باهوش بود
I swear, he's driving me crazy with it	قسم می خورم، او مرا با آن دیوانه می کند
I did a slow run there	من یک دویدن آهسته آنجا انجام دادم
I did not hear that story	من آن داستان را نشنیدم
I have also thought about this question	من هم به این سوال فکر کرده ام
I buy organic coffee	من قهوه ارگانیک می خرم
I took a breath, then went out and went in again	نفس کشیدم، بعد بیرون رفتم و دوباره داخل
I respect the speaker	من به سخنران احترام می گذارم
We are based on international law	ما مبتنی بر قوانین بین المللی هستیم
Big influx of noise	هجوم بزرگ سر و صدا
I could not say what was not right	نمی توانستم چیزی را که درست نیست به زبان بیاورم
Opponents score to the right	امتیاز مخالفان به سمت راست
I do not think this will happen in the future	فکر می کنم در آینده این اتفاق نمی افتد
I was going to eat enough	قرار بود به اندازه کافی بخورم
I have a sad reason for doing this	من دلیل غم انگیزی برای انجام این کار دارم
I feel sorry for the people who deceive themselves	من متاسفم برای افرادی که خود را فریب می دهند
I do not touch anything	به چیزی دست نمیزنم
I will be smart	من باهوش خواهم بود
Congress to approve it	کنگره برای تصویب آن
I wondered where it came from	تعجب کردم که از کجا آمده است
I have no problem making changes	من مشکلی در ایجاد تغییرات ندارم
A warm influx of love filled him	هجوم گرمی از محبت او را پر کرد
I hear my father asking questions in the background	می شنوم که پدرم در پس زمینه سوال می پرسد
A creature without conscience and fear	موجودی بدون وجدان و ترس
I think he is a great opponent for me this time	فکر می کنم او این بار حریف بزرگی برای من است
I had no clue where I was	من هیچ سرنخی از مکانم نداشتم
I have to admit that it looks very good	باید اعتراف کنم که خیلی خوب به نظر می رسد
I'm very happy to see your article	از دیدن مقاله شما بسیار خوشحالم
I decided to cut it	من تصمیم گرفتم به آن برش دهم
I was very much in and out of prison	من خیلی داخل و بیرون زندان بودم
I played a fool last night	دیشب نقش یک احمق را بازی کردم
I want him to kill me	من می خواهم او برای من بکشد
I was very tired of hunger	خیلی از گرسنگی خسته شده بودم
Power lines are also damaged	خطوط برق نیز آسیب دیده است
The second attack on the other side took his neck	حمله دوم از طرف دیگر گردن او را گرفت
I want to be happy again	من می خواهم دوباره خوشحال باشم
The next day I asked my assistant to check it out	روز دیگر از دستیارم خواستم آن را بررسی کند
I turned each sheet slowly	هر ورق را به آرامی برگرداندم
I will never leave you for a moment	من هرگز تو را برای یک لحظه ترک نمی کنم
I fed them now	الان براشون غذا گذاشتم
Two others assisted as support staff	دو نفر دیگر به عنوان کادر پشتیبانی کمک کردند
I stand and walk towards you	می ایستم و به سمت تو می روم
I was disappointed but I understood his reaction	ناامید شدم اما واکنش او را درک کردم
I was going to change it, right now	من قصد داشتم آن را تغییر دهم، از همین الان
I counted your money twice	پولت رو دوبار شمردم
One Night Bad Dreams	یک شب رویاهای بد
I wanted to show everyone	می خواستم به همه نشان دهم
Good location to view	موقعیت خوبی برای مشاهده
I enter my room and stop on my way	وارد اتاقم می شوم و در مسیر خود توقف می کنم
I must admit that they are very different from us	باید اعتراف کنم که آنها با ما بسیار متفاوت هستند
I was in love with two women	من عاشق دو زن بودم
I could never let him go	من هرگز نمی توانستم او را رها کنم
I have to report to him	من باید به او گزارش بدهم
Only with my words can I turn his life into hell	من فقط با کلماتم میتوانم زندگی او را به جهنم تبدیل کنم
I have said before that disease is a kind of magic	قبلاً گفتم که بیماری نوعی جادو است
I suggest you find more suitable fabrics	پیشنهاد می کنم پارچه های مناسب تری پیدا کنید
I was challenged	من به چالش رسیدم
A round space, open to the air	یک فضای گرد، باز به هوا
I went to the game console	به سمت کنسول بازی رفتم
I was surprised by another part of my brain	با قسمت دیگری از مغزم تعجب کردم
I killed my baby girl	من دختر بچه ام را کشتم
I anesthetized him	او را بیهوش گذاشتم
I see his mouth open and close silently	باز و بسته شدن دهانش را بی صدا می بینم
I had a goal, a goal	من یک هدف داشتم، یک هدف
I just had to want it bad enough	من فقط باید آن را به اندازه کافی بد می خواستم
A moment later silence was restored	لحظه ای بعد سکوت دوباره برقرار شد
I think you can really be something	من فکر می کنم شما واقعا می توانید چیزی باشید
I need some backup	من باید کمی پشتیبان بگیرم
I'm not you anymore	من دیگر تو نیستم
I could not understand what had happened to him	نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی برای او افتاده است
Then I noticed a yellow light shining in my chest	سپس متوجه نور زرد رنگی شدم که در سینه ام می درخشید
I quickly reached him and walked beside him	به سرعت به او رسیدم و در کنارش قدم زدم
I wonder for a moment who he is trying to impress	برای لحظه ای تعجب می کنم که او سعی دارد چه کسی را تحت تأثیر قرار دهد
I told you before that he is gone from my life forever	قبلاً به شما گفته بودم که او برای همیشه از زندگی من رفته است
I am yours no matter what happens	من مال تو هستم هر اتفاقی بیفتد
I can personally provide an eyewitness report	من شخصا می توانم یک گزارش شاهد عینی ارائه کنم
I want time to think	من برای فکر کردن زمان می خواهم
I am trained to listen to all physical evidence	من برای گوش دادن به تمام شواهد فیزیکی آموزش دیده ام
I know you did not deserve it	میدونم که تو لیاقتش رو نداشتی
I really like the big tree in the front yard	من درخت تنومند حیاط جلویی را خیلی دوست دارم
I am waiting for my orders in heaven	من بهشت ​​منتظر دستوراتم هستم
Congress and jet were not produced	کنگره و جت تولید نشد
I asked you to tell me	من از شما خواستم که به من بگویید
I like to be different	من دوست دارم متفاوت باشم
I did not want to cover her beautiful body	نمی خواستم بدن زیبایش را بپوشانم
I made soup for dinner	برای شام سوپ درست کردم
I have a little song here	من اینجا یه آهنگ کوچولو دارم
I really appreciate your help here	من واقعاً از کمک شما در اینجا قدردانی می کنم
I put it in his mouth	روی دهانش گرفتم
A large group brings them out without a fight	یک گروه بزرگ آنها را بدون دعوا بیرون می آورد
A cup of coffee is good	یک فنجان قهوه خوب است
I had not yet returned to my safe haven	من هنوز از نظر ذهنی در قلمرو امن برنگشته بودم
I hope to talk about this in this session	امیدوارم در این جلسه در مورد این موضوع صحبت کنم
I just wanted to kiss you, really	من فقط قصد داشتم تو را ببوسم، واقعاً
A spark of lime caught his eye	جرقه ای از آهک چشم او را جلب کرد
A small number of these were produced under foreign licenses	تعداد کمی از اینها تحت لیسانس خارجی تولید می شد
I will not be in your way	من در راه شما قرار نخواهم داشت
I thought it was polite	فکر می کردم مودب است
Although I was not covered with scales	هر چند من با فلس پوشانده نشدم
I jumped immediately	فوراً از جا پریدم
This action continued until the couple retired	این عمل تا زمان بازنشستگی این زوج ادامه داشت
I had not experienced such an attraction for years	سالها بود که چنین جاذبه ای را تجربه نکرده بودم
I came out this morning	امروز صبح اومدم بیرون
I'm not here to win	من برای برنده شدن اینجا نیستم
I want to talk about the details of this project	من می خواهم در مورد جزئیات این پروژه صحبت کنم
He wrote a very good explanation	یه توضیح خیلی خوب نوشته
I hope you were not, but you are	امیدوارم نبودی ولی هستی
I looked at the building again	دوباره به ساختمان نگاه کردم
Many girls were watching him	دختران زیادی او را تماشا می کردند
I pushed back the members of my group and protected them	من اعضای گروهم را عقب زدم و از آنها محافظت کردم
I wanted everything to happen in an instant	دوست داشتم همه چیز در یک لحظه اتفاق بیفتد
I think it's her lips	فکر کنم لبهایش باشه
A heart has more emotional value than a star	یک قلب ارزش عاطفی بیشتری نسبت به یک ستاره دارد
I did not see him for even a second	حتی یک ثانیه هم او را ندیدم
I'll take it back just because you asked	من آن را پس می گیرم فقط به این دلیل که شما خواسته اید
I could hardly eat dinner	به سختی توانستم شام بخورم
I asked him for an alternative	از او یک جایگزین خواستم
I already know how to do it	من قبلاً می دانم چگونه کار را انجام دهم
The main protocol for combination therapy is currently under development	پروتکل اصلی برای درمان ترکیبی در حال حاضر در دست توسعه است
I am old enough now to be a woman	الان به اندازه کافی بزرگ شده ام که بتوانم خانم باشم
A new century is here	یک قرن جدید اکنون اینجاست
I did not have time for this nonsense	من برای این مزخرفات وقت نداشتم
I can come here again tonight	امشب میتونم دوباره بیام اینجا
I know he does not intend to, but he does not understand	میدونم قصد نداره ولی نمیفهمه
I wonder how he can think	من تعجب می کنم که چگونه می تواند او فکر کند
I was not going to give up	قرار نبود تسلیم شوم
A second later he started laughing	یک ثانیه بعد شروع به خندیدن کرد
I was trying to design a strategy	من سعی می کردم یک استراتژی طراحی کنم
I have to remove it from my system	باید از سیستمم خارجش کنم
I can see you well	من می توانم شما را خوب ببینم
I wondered what had happened to it	تعجب کردم که چه اتفاقی برای آن افتاده است
I wanted to climb it and he never did	من می خواستم از آن بالا بروم و او هرگز این کار را نکرد
I am not allowed to do more	من مجاز به انجام بیشتر نیستم
I had to check a book from the library	باید کتابی را از کتابخانه چک می کردم
I had no privacy or control over my surroundings	من هیچ حریم خصوصی یا کنترلی بر محیط اطرافم نداشتم
They were probably happy but had no say	احتمالاً خوشحال بودند اما هیچ بیانی نداشتند
When he entered, I noticed	وقتی وارد شد متوجه شدم
I did not follow and they can not tap my call	من دنبال نشدم و آنها نمی توانند به تماس من ضربه بزنند
I really can not say enough about everything and everything	من واقعاً نمی توانم در مورد همه چیز و همه چیز به اندازه کافی بگویم
I came back to see	برگشتم تا ببینم
I have to finish what we started	باید کاری را که شروع کردیم به پایان برسانم
I put my hands away	دست هایش را کنار زدم
I'm going to write about every planet	من قصد دارم در مورد هر سیاره بنویسم
I argued with him for hours	ساعت ها با او استدلال می کردم
I love nights like this	من عاشق همچین شب هایی هستم
I have traveled a little	من کمی سفر کرده ام
I picked them up and started eating	گرفتمشون و شروع کردم به خوردن
I had to learn how to trust people again	من باید یاد می گرفتم که چگونه دوباره به مردم اعتماد کنم
I was sad for you that I thought you were dead	من برای تو غصه خوردم که فکر می کردم مرده ای
I told him about the academy ring	من در مورد حلقه آکادمی به او گفتم
A simple gold bar will be more satisfying	یک نوار طلایی ساده بیشتر راضی خواهد بود
A person who is suspicious becomes very unhappy	فردی که مشکوک است بسیار ناراضی می شود
I want to be happy again	من می خواهم دوباره خوشحال باشم
I looked at my parents	به پدر و مادرم نگاه کردم
I feel bad for him and I hate him	حالم ازش بهم میخوره و ازش بدم میاد
I squeezed a stick in my hand	چوبی را به دستش فشار دادم
This game was met with a different response	این بازی با استقبال متفاوتی روبرو شد
I could not even comfort her	حتی نتونستم دلداریش بدم
Relationships with other races are peaceful but rare	روابط با نژادهای دیگر صلح آمیز اما نادر است
I clung to him, to this moment	من به او چسبیدم، به این لحظه
I was pushing myself forward, far ahead of myself	داشتم از خودم جلو می زدم، خیلی جلوتر از خودم
I opened my mouth to answer but then said nothing	دهنم رو باز کردم که جواب بدم ولی بعد چیزی نگفتم
I expect it to be another hour	من انتظار دارم که تا یک ساعت دیگر باشد
I was waiting for the answer, anything	منتظر جواب بودم، هر چیزی
I closed my mouth and went down the stairs	جلوی دهانم را گرفتم و از پله ها پایین رفتم
I did not have a witness to put on the stand	من یک شاهد نداشتم که روی جایگاه بگذارم
I never knew what to do about it	من هرگز نمی دانستم در مورد آن چه کنم
I almost played on the slot machine	من تقریبا روی خودکار بازی کردم
I was scared, but I did what he said	من ترسیده بودم، اما آنچه او گفت انجام دادم
I am a girl teacher	من معلم و مربی دختر هستم
I could move around small objects	می توانستم در اطراف اشیاء کوچک حرکت کنم
We rub my eyes and try to sit up	چشمانم را می مالیم و سعی می کنم بلند بنشینم
A text message reached his ear	پیامکی به گوشیش رسید
We were raised with those values	ما با آن ارزش ها تربیت شدیم
I accepted his excuse	من عذر او را پذیرفتم
I planted the first seed	اولین بذر را کاشتم
A smile from him can make his day	یک لبخند از او می تواند روز او را بسازد
I was not cold, not really	سردم نبود نه واقعا
I have to admit he got a few balls	باید اعتراف کنم که چند توپ گرفت
A balloon is randomly selected and sold	یک بادکنک به صورت تصادفی انتخاب شده و فروخته می شود
There was a look of disgust on my face	حالت انزجار در چهره ام بود
I realized this is useful for me	متوجه شدم این برای من مفید است
I should not think about it	من نباید به آن فکر کنم
I stood and watched long after they disappeared	مدتها بعد از ناپدید شدن آنها ایستادم و تماشا کردم
I hope you are not so much	امیدوارم تا این حد نرسی
This movie is now considered missing	این فیلم اکنون گم شده در نظر گرفته می شود
Neither I nor you can help me	نه من می توانم به کمک شما بیایم و نه شما به کمک من
Yes, I wear this dress	من این لباس بله را می پوشم
I really feel my journey is not unique	من واقعا احساس می کنم سفر من منحصر به فرد نیست
I was in front of the pub	من طرف مقابل میخانه بودم
I held out my hands and watched them tremble	دستانم را دراز کردم و به لرزیدن آنها نگاه کردم
I'll be back soon	سریع برمیگردم
I have a slightly vague understanding of man	من درک کمی مبهم از انسان دارم
After that, the castle was abandoned again	پس از آن بار دیگر قلعه متروک شد
When I saw that he was still there, I was relieved	وقتی دیدم هنوز آنجاست، خیالم راحت شد
I just wanted to get lost in his body	فقط می خواستم در بدنش گم شوم
I stretched my legs and felt something in my legs	پاهایم را دراز کردم و چیزی در پاهایم احساس کردم
I turned to see him just a few steps away	برگشتم تا او را فقط چند قدم دورتر ببینم
The first thing that impressed me was his speed	اولین چیزی که من را تحت تاثیر قرار داد سرعت او بود
I doubt he will give up easily	من شک دارم که او به راحتی تسلیم شود
I have all his details	من تمام مشخصات او را دارم
I do not say such things anymore	من دیگر از این نوع چیزها نمی گویم
I do not know anything about the old man	من چیزی در مورد پیرمرد نمی دانم
I turned to turn on the lights	چرخیدم تا چراغ ها را روشن کنم
I could not miss such an opportunity	من نمی توانستم چنین فرصتی را از دست بدهم
A building location, we said	یک محل ساختمان، به هم گفتیم
I must be completely opposed	من باید کاملا مخالف باشم
I do not have a child to read my name	من فرزندی ندارم که نامم را بخوانم
I do not care about you	من به تو اهمیتی نمیدهم
I still thought he should have called the police	من هنوز فکر می کردم که او باید با پلیس تماس می گرفت
I remember taking the ball to my face for that	یادم می‌آید برای آن توپ را به صورتش بردم
I locked the door again and took a shower	دوباره در را قفل کردم و دوش گرفتم
I will not go back there	من به آنجا برنمی گردم
I hate being a mother	از مادر شدن متنفرم
I appreciate everyone who comes out	من از همه کسانی که بیرون می آیند قدردانی می کنم
In the long run, I hated my own awareness	در دراز مدت از آگاهی خودم متنفر بودم
A look that spoke of underlying facts	نگاهی که از حقایق زیربنایی می گفت
He was all ready for it	او همه برای این کار آماده بود
I'm curious though	با این حال کنجکاو هستم
I know he loves me and will correct me	من می دانم که او من را دوست دارد و من را اصلاح خواهد کرد
Woman is the main issue	زن موضوع اصلی است
I was not even armed when the police arrested me	وقتی پلیس مرا دستگیر کرد حتی مسلح هم نبودم
They chose the wrong person	آنها فرد اشتباهی را انتخاب کردند
This leaf shape is often seen in this species	این شکل برگ اغلب در این گونه دیده می شود
He is a singer and actor	او خواننده و بازیگر است
Maybe I just sleep in his house	شاید من فقط در خانه او بخوابم
I no longer know what to wear outside	من دیگر نمی دانم بیرون چه بپوشم
I was here before, just a few days ago	من قبلا اینجا بودم، فقط چند روز پیش
I wanted to be out in them	من دوست داشتم بیرون در آنها باشم
I do not know how to answer the question	من نمی دانم چگونه به سوال پاسخ دهم
I am surrounded by death and darkness	من در محاصره مرگ و تاریکی هستم
A voice told them to enter	صدایی به آنها گفت که وارد شوند
I swallowed him	من او را قورت دادم
I still remember our path for each adventure	هنوز برای هر ماجراجویی مسیرمان را به یاد دارم
I really have nothing to say	واقعا حرفی برای گفتن ندارم
I want to go down there and do something	میخوام برم اون پایین و یه کاری بکنم
I think we can get somewhere	من فکر می کنم ما می توانیم به جایی برسیم
I could stand the truth	من می توانستم حقیقت را تحمل کنم
I wish the best for his success	برای موفقیتش آرزوی بهترینها را دارم
I did not even bother to look in the mirror	حتی حوصله نگاه کردن در آینه را نداشتم
I stood up, knelt down	من ایستادم، زانو در زد
I know a long time	میدونم خیلی وقته
I know we will succeed	من می دانم که ما موفق خواهیم شد
I have to stay awake	من باید بیدار بمانم
A competent police officer who helps others in life	یک پلیس شایسته که به دیگران در زندگی کمک می کند
I like women with medium veins	من زنانی را با رگه های متوسط ​​دوست دارم
I was very upset for him	خیلی برایش ناراحت شدم
I liked the titles, though	من عناوین را دوست داشتم، هر چند
I learned a few things yesterday	دیروز چند چیز یاد گرفتم
I was waiting for the blow	به امید ضربه منتظر بودم
I step back and let the man reach out to me	عقب می روم و مرد را رها می کنم که دستش را به سمت من دراز کند
I can control the weather	من می توانم آب و هوا را کنترل کنم
I could see the gray fog under the street lights	می توانستم مه خاکستری را زیر چراغ های خیابان ببینم
This was not an easy decision	این تصمیم آسانی نبود
I decide to do the same	من هم تصمیم دارم همین کار را بکنم
A fool, just like me	یک احمق، درست مثل من
I watched his death and they took me away	مرگ او را تماشا کردم و مرا بردند
I recommend and want to try it more	من توصیه می کنم و می خواهم بیشتر آن را امتحان کنم
I did not have extra money for such extravagance	پول اضافی برای چنین ولخرجی نداشتم
I could still see his small eyes watching me	هنوز می توانستم چشمان کوچکش را ببینم که مرا تماشا می کنند
The book is a copy of the world	کتاب نسخه ای از جهان است
I always wanted to be a dancer, you know	من همیشه می خواستم یک رقصنده باشم، می دانید
I look at my uncle who does not meet my gaze	به عمویم نگاه می کنم که با نگاه من روبرو نمی شود
Other verses follow	آیات دیگر در ادامه می آید
A slight grin crossed his lips	پوزخند خفیفی لب هایش را خم کرد
It broke my heart a little	کمی قلبم را شکست
I thought they were sitting in my dry mouth	تصور کردم که در دهان خشک من نشسته اند
I saw no way around him	هیچ راهی در اطرافش نمی دیدم
I thought this is the street	فکر کردم اینجا خیابان است
I wonder what made them go there	من تعجب می کنم که چه چیزی باعث شد آنها به آنجا بروند
I was hoping for future love	من به عشق آینده امیدوار بودم
I understand the importance now	اکنون اهمیت را می فهمم
I can reach your parents better than you	من بهتر از تو می توانم به پدر و مادرت برسم
Maybe I ate them two or three days a week	شاید دو سه روز در هفته آنها را می خوردم
I could easily drop the fish	من به راحتی می توانستم ماهی را رها کنم
I did not believe there was anyone like you	باور نمیکردم کسی مثل تو وجود داشته باشه
I just realized that others feel the same way	تازه متوجه شدم که دیگران هم همین احساس را دارند
I describe him as an angry cow	من او را به عنوان یک گاو خشمگین توصیف می کنم
I thought he cared a little	من فکر می کردم او کمی اهمیت می دهد
I can not bear to hear anything against it	من طاقت شنیدن چیزی بر خلاف آن را ندارم
I started asking him	شروع کردم به پرسیدن از او
I remember the first post of my short story	اولین ارسال داستان کوتاهم را به یاد دارم
I just had to run away for a few days	فقط مجبور شدم چند روزی فرار کنم
I looked up from the silver box	از جعبه نقره ای به بالا نگاه کردم
I did not want to be one nor my husband	من نه خواستم یکی شوم و نه شوهرم
I wanted you to take back your life	می خواستم زندگیت را پس بگیری
I did not understand that you need me so much	نفهمیدم اینقدر به من نیاز داری
I like the hotel room	من اتاق هتل را دوست دارم
Next time I will be more protected	دفعه بعد بیشتر از من محافظت می شود
She thought I wanted to have a man	او فکر کرد من می خواهم یک مرد داشته باشم
I was nothing more than a game for him	من برای او چیزی بیش از یک بازی نبودم
The Navy reportedly never owned the cannon	طبق گزارش ها، نیروی دریایی هرگز صاحب توپ نشد
I have to be careful of hope and imagination	من باید مراقب امید و خیال باشم
I started from the top and went down	از بالا شروع کردم و به سمت پایین رفتم
It is a few feet wide and grows slowly in front of its eyes	چند فوت عرض دارد و به آرامی جلوی چشمانش رشد می کند
I am sending my prayers to join you	من دعاهای خودم را برای پیوستن به شما می فرستم
I see the truth of his words	من صحت سخنان او را می بینم
I love your company	من عاشق شرکت شما هستم
I know what it was like	میدونم چه جوری بود
I was really happy to be home	من واقعا خوشحال بودم که در خانه هستم
I went back to my room	به سمت اتاقم برگشتم
I do not know why they come	نمی دانم چرا می آیند
This item has not been accepted by other authors	این مورد توسط سایر نویسندگان پذیرفته نشده است
I have not seen my house for some time	مدتی است که خانه ام را ندیده ام
He touched his tongue to his cheek to taste it	زبانی روی گونه اش لمس کرد تا آن را بچشد
I turned to them	برگشتم سمتشون
I hated myself more than ever	از خودم بیشتر از همیشه متنفر بودم
I pulled away and let him go	کنار کشیدم و او را رها کردم
I will be in my office	من در دفترم خواهم بود
I put my face between my hands	صورتم را بین دستانم گذاشتم
I needed him and he needed me	من به او نیاز داشتم و او به من نیاز داشت
I want to have a long job	من می خواهم یک شغل طولانی داشته باشم
I was only twenty years old at the time	من در آن زمان فقط بیست سال داشتم
An appropriate name has been applied	یک نام مناسب اعمال شده است
Unfortunately, I'm in a bad habit of doing this	متأسفانه من عادت بدی به این کار دارم
I just wanted your opinion on it	من فقط نظر شما را در مورد آن می خواستم
I did not want to look rude	قصد نداشتم خشن به نظر برسم
I joined them soon	من به زودی به آنها ملحق شدم
I think he was waiting for me	فکر کنم منتظرم بود
I could use persuasion	می توانستم از متقاعدسازی استفاده کنم
A strong coach who can control your schedule	یک مربی قوی که می تواند برنامه خود را کنترل کند
I want to keep moving	من می خواهم به حرکت ادامه دهم
I was surprised and tried to understand it	من هم تعجب کردم و سعی کردم آن را درک کنم
This petition is covered by local media	این طومار توسط رسانه های محلی پوشش داده شده است
I hope the breathing spaces are for tired souls	امیدوارم فضاهای تنفسی برای روح های خسته باشد
I always said you were shy	من همیشه میگفتم که تو خجالتی هستی
I do not recognize it	من آن را به رسمیت نمی شناسم
I love it in the face and ass	من آن را در صورت و الاغم دوست دارم
I thought they did not know what they were doing	فکر می کردم آنها نمی دانند چه کار می کنند
I think he will always have the mood and the attitude	من فکر می کنم او همیشه خلق و خوی و نگرش خواهد داشت
I just did not explain everything to you	من فقط همه چیز را برای شما توضیح ندادم
I am a living witness to it	من شاهد زنده آن هستم
I quickly left the village	سریع از آن روستا بیرون آمدم
I read it non-stop	بدون توقف آن را خواندم
A great sense of calm overwhelmed him	احساس آرامش بزرگی او را فرا گرفت
I keep a spare, but not two	من یک زاپاس نگه می دارم، اما نه دو تا
I told him he could sleep in my room	به او گفتم می تواند در اتاق من بخوابد
I write down the requested information and return it	من اطلاعات خواسته شده را یادداشت می کنم و پس می دهم
I thought about it too	من هم به آن فکر کردم
A quiet night with family	یک شب آرام در کنار خانواده
I had absolutely no memory	من مطلقاً هیچ حافظه ای نداشتم
I scan the building from the bottom up	ساختمان را از پایین به بالا اسکن می کنم
I will not be home tonight	امشب خونه نخواهم بود
I think we will fail	فکر می کنم شکست خواهیم خورد
I issued a decree that you must delete	من حکمی صادر کردم که باید آن را حذف کنید
I think you fit in well	من فکر می کنم شما به درستی جا می شوید
I'm really careful	من واقعا حواسم هست
I want you to always remember them	ازت میخوام همیشه به یادشون باشی
I get my services back	خدماتم را پس می گیرم
I stayed in exactly the same place	من دقیقا در همان مکان ماندم
I hear about him all the time	من مدام در مورد او می شنوم
We put the drama between us on stage	درام بین خودمان را روی صحنه گذاشتیم
I admired you from the first time we met	من از اولین باری که ملاقات کردیم، شما را تحسین کردم
I stand in front of the mirror in my new clothes	با لباس جدیدم جلوی آینه می ایستم
I hated it while I loved it	من از آن متنفر بودم در حالی که دوستش داشتم
I knew him alone	تنهایی او را می دانستم
I have to believe you can do it	من باید باور کنم که شما می توانید این کار را انجام دهید
I edit the text based on its sound	من متن را بر اساس صدای آن ویرایش می کنم
A charge on my left wing	یک شارژ در جناح چپ من
I will fight to make my facts available to everyone	من خواهم جنگید تا حقایق خود را در دسترس همه قرار دهم
I followed them and they checked	من آنها را دنبال کردم و آنها بررسی کردند
I did not fight to stay awake	من برای بیدار ماندن نجنگیدم
I did not believe him or his father, it is clear	من نه او را باور کردم و نه پدرش، واضح است
I attract men without effort	من بدون تلاش مردان را جذب می کنم
I am now officially your friend	من الان رسما دوست شما هستم
I'm tired of being different	از متفاوت بودن خسته شدم
I can smell his bad breath	بوی نفس بدش را حس می کنم
I also had a terrible encounter	من هم برخورد وحشتناکی داشته ام
A cigarette was extinguished on it	سیگاری روی آن خاموش شده بود
However I have a question	با این حال من یک سوال دارم
I was constantly adding to my stack	من به طور مداوم به پشته خود اضافه می کردم
I never cared before	قبلا هیچ وقت اهمیت نمی دادم
I do not accept returns	من برگشتی قبول نمیکنم
I have orders that you are armed and very dangerous	من دستوراتی دارم مبنی بر اینکه شما مسلح و بسیار خطرناک هستید
After the second spell, I close the doors tightly	بعد از طلسم دوم داخل درها را محکم می بندم
Senate and in court	سنا و در دادگاه
A church and a school bear his name	یک کلیسا و مدرسه نام او را یدک می کشد
I thought he must have a relationship	فکر می کردم او باید رابطه داشته باشد
I know you will read them as metaphors	می دانم که آنها را به عنوان استعاره خواهید خواند
I was fourteen or fifteen years old	چهارده پانزده ساله بودم
Time and time again nothing was made of me	بارها و بارها هیچ چیز از من ساخته نشد
I thought he would end up in prison	من فکر می کردم که او در نهایت به زندان می افتد
I always try to keep this in mind	سعی می کنم همیشه این را در ذهن داشته باشم
The local media treated them hostilely	رسانه های محلی با آنها برخورد خصمانه داشتند
I went up to my room	رفتم بالا تو اتاقم
I hope it has not gone too far	امیدوارم خیلی دور نرفته باشد
I laughed with the hand holding my mouth	با دستی که جلوی دهانم گرفته بود خندیدم
I can taste your dissatisfaction here	من از اینجا می توانم طعم نارضایتی شما را بچشم
I let him call six times	اجازه دادم شش بار زنگ بزند
I think it is very complex	به نظر من پیچیدگی آن خیلی زیاد است
I thought, maybe more than thirty	فکر کردم، شاید بیش از سی
I can not accept before that date	من نمی توانم قبل از آن تاریخ قبول کنم
I put the installed sheet and put a corner	ورق نصب شده را می گذارم و یک گوشه را قرار می دهم
A group of about eight people stood in a circle in front	یک گروه حدوداً هشت نفری در دایره ای جلوتر ایستاده بودند
I'm in a moment of transition	من در یک لحظه انتقال هستم
I like the sound of your interrogation job	من از صدای شغل بازپرسی که دارید خوشم می آید
I recently bought a second hand device from a friend	من به تازگی یک دستگاه دست دوم از دوستان خریدم
I took a very shallow and calm breath	نفسم را بسیار کم عمق و آرام کردم
I think they were afraid of them	فکر می کنم از آنها می ترسیدند
I know it might happen to you	من می دانم که ممکن است با شما اتفاق بیفتد
I know it's small	میدونم کوچیکه
I'm very sorry to hear about your family	از شنیدن خبر خانواده شما بسیار متاسف شدم
I want to feel angry	من می خواهم احساس عصبانیت کنم
I asked him his purpose	از او هدفش را پرسیدم
I wrap my arms around him and hold him tight	دست هایم را دورش حلقه می کنم و محکم می گیرم
I grew up in a dying factory town	من در یک شهر کارخانه در حال مرگ بزرگ شدم
I went back to get my apron	به سمت عقب رفتم تا پیشبندم را بیاورم
I never asked anyone	من هرگز از کسی نپرسیدم
I have to put pressure on him	من باید به او فشار بیاورم
I smiled and he answered	من لبخند زدم و اون هم جواب داد
I will always be a city girl	من همیشه یک دختر شهرستان خواهم بود
I kissed him and he kissed me	من او را بوسیدم و او هم مرا بوسید
I put my finger on him because of him	انگشتم را به خاطر او روی هم می گذارم
Of course, I knew all this	همه اینها را البته می دانستم
I wanted to say something but I did not know what	میخواستم یه چیزی بگم ولی نمیدونستم چی
I heard something like A.	من چیزی شبیه الف شنیدم
I hear in my voice that it needs a conscious logic	من در صدایم می شنوم که یک منطق هشیارانه نیاز دارد
I actually went to university with him	من در واقع با او به دانشگاه رفتم
I do not want to be hurt again	من نمی خواهم دوباره آسیب ببینم
I want to show all the data in the collection	من می خواهم تمام داده های مجموعه را نشان دهم
I have not seen a free man for eighty years	هشتاد سال است که انسان آزاده ای را ندیده ام
I am very impressed by his whole approach	من از کل رویکرد او بسیار تحت تأثیر قرار گرفته ام
I can not hide	نمی توانم پنهان شوم
I have trouble breathing	من مشکل تنفس دارم
I hung up the phone and looked at my watch	گوشی را قطع کردم و به ساعتم نگاه کردم
I did not need medicine	نیازی به دارو نداشتم
I was also angry with my father	من هم از دست پدرم عصبانی بودم
I noticed that the parking lot is empty	متوجه شدم که پارکینگ خالی است
So the person remains in complete control	بنابراین فرد در کنترل کامل باقی می ماند
I was so tired and emotional that I could not love	من خیلی خسته و احساساتی بودم که نمی توانستم عشق بورزم
I talked to my father about this	با پدرم در این مورد صحبت کردم
I'm going back and forth to work	برمیگردم و برمیگردم سر کار
I see the number on the screen and answer quickly	شماره را روی صفحه می بینم و سریع جواب می دهم
I can not give you the political rank you deserve	من نمی توانم آن رتبه سیاسی را که شایسته شماست به شما بدهم
A bathroom and laundry are involved	یک حمام و لباسشویی درگیر می شود
I was just looking back	من فقط به عقب نگاه می کردم
I guess he felt insulted	من حدس می زنم او احساس توهین کرد
I do not do what anyone wants me to do	کاری را که کسی از من می خواهد انجام نمی دهم
One moment of mind, not one more second	یک لحظه ذهن، نه یک ثانیه بیشتر
I did not have a chance to think about communication	من فرصتی برای فکر کردن به ارتباط نداشتم
I have it on two papers	من آن را روی دو کاغذ دارم
I see something there in the dark	من آنجا در تاریکی چیزی می بینم
I do not take this chance	من از این شانس استفاده نمی کنم
I can not read what he wrote on his shirt	من نمی توانم بخوانم او روی پیراهنش چه نوشته است
I had grown up and learned a lot	بزرگتر شده بودم و چیزهای زیادی یاد گرفته بودم
I thought to myself at last	با خودم فکر کردم بالاخره
I really hope he is well	واقعا امیدوارم حالش خوب بشه
I calmed down and allowed myself to follow him	آرام شدم و به خودم اجازه دادم از او پیروی کنم
I have also taught online math classes	کلاس های ریاضی آنلاین هم تدریس کرده ام
I will use them as a source tomorrow	من فردا از آنها به عنوان منبع استفاده خواهم کرد
I did not know what was under that hard surface	نمی دانستم زیر آن سطح سخت چه چیزی قرار دارد
However, I can not hear him at all	با این حال، من اصلا نمی توانم او را بشنوم
I can feel my breath close to my ear	می توانم نفسش را نزدیک گوشم حس کنم
I just received a telegram	همین الان یه تلگرام دریافت کردم
I had to stand to breathe	مجبور شدم بایستم تا نفس بکشم
I need to know what his phone is	باید بدانم گوشی او چیست
I should not drink wine like that anymore	دیگر نباید آنطور شراب بخورم
I did not tell anyone about it	به کسی در موردش نگفتم
The man who had not spoken before came forward	مردی که قبلاً صحبت نکرده بود جلو آمد
I asked him if he was sick.	از او پرسیدم که آیا خودش مریض است؟
I was suddenly terrified	ناگهان دچار وحشت شدم
I was a wonderful mom to them	من برای آنها مامان فوق العاده بودم
The loop is an example that is repeated frequently	حلقه نمونه ای است که به طور مکرر پخش می شود
I really feel that youth was a war	من واقعاً احساس می کنم که جوانی یک جنگ بود
I was climbing the latter	من در حال بالا رفتن از دومی بودم
I understand why they do this	می فهمم چرا این کار را می کنند
I did not think this was possible	فکر نمی کردم این امکان پذیر باشد
I told him that this is not much	به او گفتم که این چیز زیادی نیست
I started running at full speed out of range	من شروع به دویدن با تمام سرعت از محدوده آن کردم
I told him many truths	من حقایق زیادی را به او گفتم
I was very young and everything happened very quickly	من خیلی جوان بودم و همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد
The bear entered the village and followed his little sister	خرسی وارد روستا شد و به دنبال خواهر کوچکش رفت
I see the edge of his hand towards his gun	لبه دستش را به سمت تفنگش می بینم
I have a lot of work to do this weekend	این آخر هفته کارهای زیادی برای انجام دادن دارم
I have never experienced this either	من هم هرگز این را تجربه نکرده ام
I can not wait to meet the woman	من نمی توانم صبر کنم تا با زنی که ملاقات می کند
I spun fast	سریع چرخیدم
I felt it every time we touched	هر بار که دست می زدیم آن را حس می کردم
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
I wish they stopped	کاش متوقف می شدند
I could not tell you this	نمیتونستم اینو بهت بگم
I struggled to hold his other wrist	تقلا کردم مچ دیگرش را نگه دارم
I could not see where the satisfaction was from	نمی توانستم ببینم رضایت از آن کجاست
On the other hand, I was miserable	از طرفی من بدبخت بودم
I supported the wings	من از بال حمایت می کردم
I loved him and he left me	من او را دوست داشتم و او مرا ترک می کرد
Foster did not receive an appointment	فاستر قرار ملاقات را دریافت نکرد
I have to plan for an action	من باید برای یک اقدام برنامه ریزی کنم
I felt calm and relaxed	احساس آرامش و آرامش می کردم
I agree with much of what has been said	من با بسیاری از آنچه گفته شد موافقم
I was told you are harmless	به من گفتند تو بی ضرری
None of them ever appeared in the media	هیچ کدام از آنها هرگز در رسانه ها ظاهر نشدند
I had to stay home to help my sister	من باید در خانه می ماندم تا به خواهرم کمک کنم
I was scared for a moment	یک لحظه ترسیدم
I felt complete and safe	احساس کامل و امنیت می کردم
I wrote a magazine column about him	من یک ستون مجله در مورد او نوشتم
I like moonlighting	من مهتاب سواری را دوست دارم
I promise nothing will hurt you here	قول میدم اینجا هیچی بهت صدمه نمیزنه
I see your spirits baby	ارواح تو را می بینم عزیزم
I quickly locked the door and turned on the lights	سریع در را قفل کردم و چراغ ها را روشن کردم
I hate most new clothes	از اکثر لباس های جدید متنفرم
I hate the state of my life	از وضعیت زندگیم متنفرم
I moved my head from side to side	سرم را از این طرف به طرف دیگر حرکت دادم
I felt like a new woman	احساس می کردم یک زن جدید هستم
I will give it to you	من آن را به شما عطا خواهم کرد
This time I did not look, I could not bear it	این بار نگاه نکردم، طاقت نیاوردم
I heard he checked that night	شنیدم که اون شب چک کرد
Maybe I don't even have an idea left	شاید حتی فکری هم برایم باقی نماند
I crawled into my sleeping bag	داخل کیسه خوابم خزیدم
There was a dark room behind it	یک اتاق تاریک پشت آن قرار داشت
This helps the younger players of the team	این به بازیکنان جوان تر تیم کمک می کند
I do not remember now	الان یادم نمیاد
I did not know he was coming until this morning	تا امروز صبح نمیدونستم میای
I could not tell the truth to my mother	من نمی توانستم حقیقت را به مادرم بگویم
I only underline some things	من فقط روی بعضی چیزها خط می کشم
I'm coming from the wall	از دیوار میام
I happen to apologize for that	اتفاقاً از این بابت عذرخواهی می کنم
I should have seen something	باید چیزی می دیدم
I filled up early and the men liked me	من زود پر کردم و مردها از من خوششان آمد
I could not get rid of this feeling	نمی‌توانستم از این احساس خلاص شوم
A hand on my back makes me jump	دستی روی پشتم باعث می شود بپرم
I know he felt ashamed	می دانم که او احساس شرم می کرد
I also killed the terrorist	من تروریست را هم کشتم
I talk to him directly	من مستقیم با او صحبت می کنم
I sat there for a while	مدتی آنجا نشسته بودم
I could see it turning south quickly	می‌توانستم ببینم که به سرعت به سمت جنوب می‌چرخد
I gently touched his hand	به آرامی دستش را لمس کردم
I did not have to confirm that he was dead	لازم نبود تایید کنم که او مرده است
I did not want anything to happen to him	من قصد نداشتم اتفاقی برای او بیفتد
I clung to her tightly and cried	محکم بهش چسبیدم و گریه کردم
I promise they will not grill you	من قول می دهم که آنها شما را کباب نمی کنند
Corners of St. Louis	گوشه های خیابان لوئیس
I did not know him	من او را نشناختم
I could not call until nine o'clock	تا ساعت نه نتوانستم تماس بگیرم
Apparently I was not a good match	ظاهراً مسابقه خوبی نبودم
I left you out of all this	من تو را از همه اینها کنار می گذاشتم
I heard it all over my room	من آن را در تمام طول اتاقم شنیدم
A small red car stopped outside the gate in front of them	یک ماشین قرمز کوچک بیرون دروازه جلوی آنها ایستاد
I also play video games	من هم بازی های ویدیویی انجام می دهم
I could really see it all	من واقعاً می توانستم همه آن را ببینم
I also interpreted the next additional law and policy	من همچنین قانون و سیاست اضافی بعدی را تفسیر کردم
I need to get some sleep	باید کمی بخوابم
I use it, then lock it in the box	من از آن استفاده می کنم، سپس آن را در جعبه قفل می کنم
I turn around to see the scenery	برای دیدن مناظر اطراف می چرخم
I want everything back	من می خواهم همه چیز برگردد
I was being deceived	داشتم فریب میخوردم
I was also suspicious of being the same age	من هم مشکوک بودم که همسن باشیم
I missed my mother very much	دلم برای مادرم خیلی تنگ شده بود
I still remember it as if it were yesterday	هنوزم یادمه انگار دیروز بود
I haven't known him for a long time	خیلی وقته که نمیشناسمش
I will fill you on the way there	من تو را در راه آنجا پر می کنم
I tasted the copper and quenched the vibration	طعم مس را چشيدم و لرزش را فرونشاندم
I did not have you to support me	من نداشتم که از من حمایت کنی
This monument does not have a plant with a special protection status	این بنای تاریخی فاقد گیاهی با وضعیت حفاظتی ویژه است
I saw your report	گزارش شما را دیدم
A slow, wide smile lit up his face	لبخندی آهسته و گسترده صورتش را روشن کرد
I decided to take this opportunity	تصمیم گرفتم از این فرصت استفاده کنم
I did not think once about our age difference	یک بار هم به تفاوت سنی مان فکر نکردم
I was changing	من در حال تغییر بودم
I did not learn much about him	من چیز زیادی در مورد او یاد نگرفته بودم
A disturbed mind is usually a reason to stop sleeping	ذهن آشفته معمولاً دلیلی برای قطع خواب است
Low-mass stars consume their fuel very slowly	ستارگان کم جرم سوخت خود را بسیار آهسته مصرف می کنند
Part of him missed the city	بخشی از او دلش برای شهر تنگ شده بود
I was not very healthy with my diet	من با رژیمم خیلی سالم نبودم
I'm sure she still considers herself my mother	مطمئنم او هنوز خودش را مادر من می داند
I told myself first thing in the morning	اول صبح به خودم گفتم
I just have to be careful	فقط باید مراقب باشم
I have not written a word about him yet	من هنوز یک کلمه در مورد او ننوشته ام
I have been mad for a long time	مدت زیادی بود که درگیر جنون بودم
I decide to tell him after the movie	تصمیم دارم بعد از فیلم به او بگویم
I have been sent on a mission	من به ماموریت اعزام شده ام
I lost a lot when they got my name	وقتی اسمم را گرفتند خیلی از دست دادم
The cult of destruction is sacred	فرقه ویرانی امر مقدس است
I hurried to go after that because I wanted to be superior to him	من عجله کردم تا بعد از آن بروم، زیرا می خواستم برتری نسبت به او داشته باشم
The rider was eventually removed for technical reasons	راکب در نهایت به دلایل فنی حذف شد
I stared at his ring	به حلقه اش خیره شدم
The phone, which was hidden under a pile of paper, rang	تلفنی که زیر یک دسته کاغذ پنهان شده بود زنگ خورد
I read about it on the internet	من در مورد آن در اینترنت خواندم
I know it from the bottom of my heart	من آن را از ته قلبم می دانم
I hope he listened well enough to understand everything	امیدوارم او آنقدر خوب گوش کرده باشد که همه چیز را بفهمد
I checked the house and no one is in it	خانه را چک کردم و کسی در آن نیست
I can tell my friends about this page	من می توانم در مورد این صفحه به دوستانم بگویم
I just did not have a logical answer	من فقط جوابی که منطقی باشد نداشتم
I hurried to him and knelt beside him	با عجله به سمتش رفتم و کنار سرش زانو زدم
I can use a new right foot	من می توانم از یک پای راست جدید استفاده کنم
I will never go out	من هرگز بیرون نخواهم رفت
I finally realized that they could not confirm	بالاخره فهمیدم که آنها قادر به تایید نیستند
I feel tears in my eyes	احساس می کنم اشک در چشمانم حلقه زده است
I looked at what they were looking at	به چیزی که آنها نگاه می کردند نگاه کردم
I just hope the jury does not last that long	فقط امیدوارم هیئت داوران اینقدر طول نکشد
I did not reach out to him	دستی روی او دراز نکردم
A brief spark of panic overwhelmed me	یک جرقه کوتاه وحشت مرا فرا گرفت
I kind of regretted that	یه جورایی از این بابت متاسف شدم
I was sending for the rest	داشتم برای بقیه میفرستم
There was a strong breeze in the street	نسیم شدیدی در خیابان می وزید
It is clear why	مشخص است که چرا
I think about it every day and night	هر شب و روز به آن فکر می کنم
I wanted something but ordinary	من هم چیزی جز معمولی می خواستم
I really needed to go shopping	واقعا نیاز داشتم برم خرید
I remember the moment as if it were yesterday	لحظه ای را به یاد دارم که انگار دیروز بود
I know the difference	من تفاوت را می دانم
Feelings of fear penetrated him	احساس ترس در درونش رخنه کرد
I will evaluate you in the next five years	من شما را در پنج سال آینده ارزیابی خواهم کرد
I know he's lonely	من می دانم که او تنها است
A bright and beautiful box	یک جعبه روشن و زیبا
I always feel good after that	من همیشه بعد از آن احساس خوبی دارم
I guess the best way to describe it is brutal	حدس می زنم بهترین راه برای توصیف آن وحشیانه است
A branch broke on the ground, this time closer	شاخه ای روی زمین شکست، این بار نزدیک تر
I did not eat and I had a bad headache	من غذا نمی خوردم و سردرد بدی داشتم
I was their most common and best customer	من متداول ترین و بهترین مشتری آنها بودم
I think we are very different	من فکر می کنم ما خیلی متفاوت هستیم
I can hardly recognize myself in the mirror	به سختی خودم را در آینه می شناسم
I was about to grin	نزدیک بود پوزخندی تند بزنم
I can feel the emotions that radiate from him in the form of waves	می توانم احساساتی را که به صورت امواج از او می تابید احساس کنم
I went out and threw myself in the bushes	بیرون رفتم و توی بوته ها پرت کردم
I like how you return this argument to me	من دوست دارم چگونه این استدلال را به من برگردانی
I wanted to create a large input	من می خواستم یک ورودی بزرگ ایجاد کنم
I entered the empty room and started crying	وارد اتاق خالی شدم و شروع کردم به گریه کردن
I went back to the door and went out	برگشتم سمت در و رفتم بیرون
I had never looked at a more complete being	من هرگز به موجودی کامل تر نگاه نکرده بودم
I admired pregnant women	من زنان باردار را تحسین می کردم
The couple no longer had children	این زوج دیگر فرزندی نداشتند
He cried for our army	او برای ارتش ما گریه می کرد
I think it can be dangerous	فکر می کنم می تواند خطرناک باشد
I was very happy that he was doing this	من خیلی خوشحال بودم که او این کار را می کرد
The live show was a completely different experience	نمایش زنده یک تجربه کاملا متفاوت بود
I did not intend to punish him	من قصد تنبیه او را نداشتم
I have many friends with the boys of the city	من با پسرهای شهر دوستان زیادی دارم
I never knew he was a dragon	من هرگز نمی دانستم که او یک اژدها است
I should never have let him go with me	هرگز نباید اجازه می دادم با من برود
I heard the key on the downstairs lock	کلیدش را روی قفل طبقه پایین شنیدم
An astonished look crossed his face	نگاهی متحیر از چهره اش عبور کرد
I was never a fighter	من هرگز مبارز نبودم
I hope he knows what he does	امیدوارم او بداند چه کار می کند
I felt very lonely and angry about life	خیلی احساس تنهایی می کردم و از زندگی عصبانی بودم
I exercised more	بیشتر ورزش می کردم
I dedicate my whole life to public architecture	من تمام زندگی ام را وقف معماری عمومی می کنم
Husband to the victim's wife	شوهر به همسر مقتول
I work a lot with computers	من خیلی با کامپیوتر کار میکنم
I could hardly hear them at all	تقریباً اصلاً نمی توانستم آنها را بشنوم
I went to hammer	رفتم چکش کنم
A lot of it went over my head	خیلی از آن روی سرم رفت
I thought you might enjoy the taste of home	فکر کردم ممکن است از طعم خانه لذت ببرید
I was supposed to explain tonight	قرار شد امشب توضیح بدم
I panic when he spins and runs away	وقتی او می چرخد ​​و فرار می کند وحشت می کنم
It is not a museum of democracy	موزه دموکراسی نیست
Reports indicate severe damage to agricultural products in the country	گزارش ها حاکی از آن است که خسارت به محصولات کشاورزی در این کشور شدید بوده است
I offer my justice and strong commitment	من عدالت و تعهد قوی خود را پیشنهاد می کنم
I'm disappointed with the controversy	من از یافتن جنجال ناامید هستم
I could not behave like him	نمی توانستم مثل او رفتار کنم
I just feel like they are still alive	فقط احساس می کنم آنها هنوز زنده هستند
I could stay for hours	می توانستم ساعت ها بمانم
I just need an extra day or two	من فقط به یک یا دو روز اضافی نیاز دارم
A small black velvet coat kept her warm	یک کت مخمل مشکی کوچک او را گرم نگه می داشت
I think they can be changed very quickly to serve	من فکر می کنم آنها را می توان خیلی سریع برای خدمت تغییر داد
I really did not know what to post today	واقعا نمیدونستم امروز چی پست کنم
A small pot rolled on the ground	گلدان کوچکی روی زمین غلتید
This is a purely political move	این یک حرکت کاملا سیاسی است
I watch it constantly	مدام تماشاش میکنم
I was afraid to say	ترسیدم بگم
He subsequently retired the same year	او متعاقباً در همان سال بازنشسته شد
I have no doubt about that	من در این شکی ندارم
I have to change my name legally	من باید نامم را قانوناً تغییر دهم
A promise that was fulfilled a long time ago	قولی که از مدتها قبل وفا شده بود
I can not recommend it enough to you	من نمی توانم آن را به اندازه کافی به شما توصیه کنم
I woke up in the morning on the hotel bed	صبح روی تخت هتل بیدار شدم
I would give up cocaine and lead a normal life	کوکائین را کنار می گذاشتم و یک زندگی عادی پیدا می کردم
I think right	فکر می کنم درست است
I want maximum shock and awe	من حداکثر شوک و هیبت را می خواهم
I'm here to clear up his mess	من اینجا هستم تا آشفتگی او را پاک کنم
I am a part of it and it is a part of me	من بخشی از آن هستم و آن بخشی از من است
I think they will be ahead of here	من فکر می کنم آنها از اینجا جلوتر خواهند بود
I can try and ask someone to contact him	می توانم تلاش کنم و از کسی بخواهم که با او تماس بگیرد
At least a million times	حداقل یک میلیون بار
A cloud of dust rose and made everyone look alike	ابری از غبار بلند شد و همه را شبیه هم کرد
I was very close to the gun	من خیلی به اسلحه نزدیک شده بودم
I did not know better	من بهتر نمی دانستم
I actually met him this afternoon	در واقع امروز بعدازظهر با او ملاقات کردم
I can not live with it either	من هم نمی توانم با آن زندگی کنم
I know they are not his to start with	من می دانم که آنها برای شروع مال او نیستند
I kept searching and touched the tree to the tree	به جستجو ادامه دادم و درخت به درخت را لمس کردم
I gave up all my expectations of him	من تمام توقعاتم را از او کنار گذاشتم
I raised my head again and disappeared	دوباره سرم را بالا گرفتم و از بین رفت
I was not guilty of doing that either	من هم هیچ گناهی برای انجام آن نداشتم
I said run but you did not	گفتم فرار کن اما نکردی
I just came from there	من تازه از اونجا اومدم
I saw a car in the air	ماشینی را در هوا دیدم
I have known him for a few days	چند روزی است که او را می شناسم
The father and son then return home to their village	پدر و پسر سپس به خانه خود به روستای خود باز می گردند
I hit that pull and my leg became heavy	آن کشش را زدم و پایم سنگین شد
A grave? 	یک گور؟
He was surprised	او تعجب کرد
I was awake for a full five minutes	پنج دقیقه کامل بیدار بودم
I missed the soft voice and the calm	دلم برای صدای نرم و آرامش تنگ شده بود
I just felt a forgotten desire to participate in it	من فقط یک هوس فراموش شده برای شرکت در آن را احساس کردم
I had their best interests at heart	من بهترین علایق آنها را در دل داشتم
I need to do something	من نیاز دارم کاری انجام بدم
I could hear the surprise in his voice	تعجب را در صدایش می شنیدم
I did not want to upset him	نمی خواستم ناراحتش کنم
I was a completely different person from the war	من یک فرد کاملاً متفاوت از جنگ بودم
I must be crazy to leave these things	من باید دیوونه باشم که این چیزها رو میذارم
I'm a new program now	من الان یک برنامه جدید هستم
I walked slowly to the math class	با سرعت کم به سمت کلاس ریاضی رفتم
I can not help you and you can not help me	من نه می توانم به شما کمک کنم و نه شما می توانید به من کمک کنید
I did not want to call him	من نمی خواستم به او زنگ بزنم
I have to finish preparing the food	من باید آماده کردن غذا را تمام کنم
I thought you were one of them	من فکر می کردم شما یکی از آنها هستید
I just liked that quality about it	من فقط آن کیفیت را در مورد آن دوست داشتم
I have loved you for a long time	خیلی وقته که دوستت دارم
I can not lie down or rest	من نمی توانم دراز بکشم یا استراحت کنم
I can not go through this again	من نمی توانم دوباره از این طریق عبور کنم
I go to the window and think what time it is	به سمت پنجره می روم و فکر می کنم ساعت چند است
I really enjoyed drawing around my design desk	من از کشیدن دور میز طراحی خود بسیار لذت بردم
I should have seen through him	من باید از طریق او می دیدم
I have no problem with driving	من با رانندگی مشکلی ندارم
A tail suddenly came out	یک دم ناگهان به بیرون چرخید
I probably hit him too, but I can not be sure	من احتمالا او را هم زدم، اما نمی توانم مطمئن باشم
I hate myself most of the time	بیشتر اوقات از خودم متنفرم
I did not want to enter politics like my father	من نمی خواستم مثل پدرم وارد سیاست شوم
I told him Scotch helps me sleep	به او گفتم اسکاچ کمک می کند بخوابم
I was not so busy forever	من تا ابد آنقدر سرگرم نبودم
I quit this habit	من این عادت را ترک کردم
Overnight accommodation is also available	اقامت شبانه نیز در دسترس است
However, I realized that I admire your father	با این حال، متوجه شدم که پدر شما را تحسین می کنم
I want to restore civilization	من می خواهم تمدن را برگردانم
I heard forever and he heard right in that second	من برای همیشه شنیدم و او در این ثانیه درست شنید
I was shocked that it hit so hard	شوکه شدم که خیلی ضربه زد
I did not want to play this game anymore	من دیگر نمی خواستم این بازی را انجام دهم
A simple answer to a question should not make much sense	یک پاسخ ساده به یک سوال نباید خیلی معنی داشته باشد
A new twist on an old thing	چرخشی جدید در یک چیز قدیمی
I did not bother to tell the girls	حوصله نداشتم به دخترا بگم
I prefer someone who is free to be himself	ترجیح می دهم کسی آزاد باشد که خودش باشد
I can not let this happen	من نمی توانم بگذارم این اتفاق بیفتد
I want a full commitment	من یک تعهد کامل می خواهم
I got hot and took off my coat	داغ شدم و کتم را در آوردم
I did mental math	من ریاضی ذهنی را انجام دادم
I bought a set of two	من یک ست دو تایی خریدم
I think this comment will make my family laugh	فکر می کنم این اظهار نظر باعث خنده خانواده ام شود
I told him how this happened	به او گفتم چطور این اتفاق افتاد
I classify it as a company	من آن را به عنوان شرکت طبقه بندی می کنم
I think we are second class	من فکر می کنم ما درجه دوم هستیم
Only less than half of the observed violation attacks are successful	فقط کمتر از نیمی از حملات نقض مشاهده شده موفقیت آمیز هستند
I'm a little upset that he's lonely outside	من از تنها بودن او در بیرون از خانه کمی ناراحتم
I ask you to introduce your relationship to me	از شما می خواهم ارتباط خود را به من معرفی کنید
I never felt anything but indifference	هیچوقت جز بی تفاوتی حس نکردم
I love your seed decoration	من عاشق زینت دانه شما هستم
I really enjoy wandering among the flowers with my camera	من واقعا از پرسه زدن در میان گل ها با دوربینم لذت می برم
I did this last year	من این کار را پارسال انجام دادم
I did not try to reach him	سعی نکردم به او برسم
The fire broke out in the house during the night	آتش سوزی در خانه در طول شب رخ داد
I brushed by someone else in the market	من توسط یکی دیگر در بازار برس زدم
I'm not saying it's bad	نمی گویم بد است
I did not have racial prejudice	من تعصب نژادی نداشتم
I could smell it in the air	بوی آن را در هوا حس می کردم
I could not sleep anymore	دیگه نتونستم بخوابم
I found a great gift at a reasonable price	من یک هدیه عالی با قیمت مناسب پیدا کردم
I have a woman with me	یک زن هم با خودم دارم
I pressed my back to the table and breathed	پشتم را به میز فشار دادم و نفس کشیدم
There was a wave of street violence	موجی از خشونت خیابانی به راه افتاد
I wanted to see the excitement but I had not been seen	هیجان دیدن را دوست داشتم اما دیده نشده بودم
I can not afford to go to prison now	الان توان مالی رفتن به زندان را ندارم
I have to talk to you	من باید با شما صحبت کنم
I told him a few weeks ago	بهش گفتم چند هفته گذشته
A close friendship developed between us	یک دوستی نزدیک بین ما ایجاد شد
The movie collection is an exciting place	مجموعه فیلم مکان هیجان انگیزی است
I have to finish this now	اکنون باید این را به پایان برسانم
I focus on myself	توجهم را روی نفسم متمرکز می کنم
I have read it many times	بارها خوانده ام
I really hope this is not one of those times	واقعا امیدوارم این یکی از آن زمان ها نباشد
I am worried about this election and its outcome	من نگران این انتخابات و نتیجه آن هستم
Tribal laws demanded only one death for revenge	قوانین قبیله ای فقط یک مرگ را برای انتقام می طلبید
The film was a critical but not a commercial success	این فیلم یک موفقیت انتقادی بود اما نه تجاری
The company did not announce a new date	شرکت تاریخ جدیدی اعلام نکرد
I told him everything	من هم همه چیز را به او گفتم
They had three sons and two daughters	آنها سه پسر و دو دختر داشتند
I sit down and still hold the phone	می نشینم و هنوز گوشی را در دست دارم
I know thoughts, deeds, deeds	من افکار، اعمال، اعمال را می شناسم
A good policy protects you	یک سیاست خوب از شما محافظت می کند
I paused before arriving	قبل از ورود مکث کردم
I hope you enjoy my gallery	امیدوارم از گالری من لذت ببرید
Students can only receive college credit for these courses	دانش آموزان فقط برای این دوره ها می توانند اعتبار کالج دریافت کنند
I did not say anything	من هیچی نگفتم
I sent you home a few hours ago	چند ساعت پیش فرستادمت خونه
I did not know where to go	نمی دانستم جای دیگری بروم
I want to go tomorrow	فردا میخوام برم
I will save him from misery and misfortune	من او را از بدبختی و بدبختی نجات خواهم داد
The blade of the sword was only an inch from his nose	تیغه شمشیر فقط یک اینچ از بینی او فاصله داشت
I wanted to not think	می خواستم فکر نکنم
I enjoyed your meeting	از ملاقات شما لذت بردم
Each car had three doors on each side	هر ماشین در هر طرف سه در داشت
I stood up and put my plate on the coffee table	ایستادم و بشقابم را گذاشتم روی میز قهوه
I did not want to play the game again	من نمی خواستم بازی را دوباره انجام دهم
I enjoyed the silence	از سکوت لذت بردم
I have my own way of revenge	من روش خود را برای انتقام دارم
I decide to postpone	تصمیم دارم به تعویق بیاندازم
I feel very ready and on the verge	احساس می کنم خیلی زود آماده و در آستانه هستم
I put my head on a real pillow	سرم را روی یک بالش واقعی گذاشتم
I will not let him get away from me anymore	دیگر اجازه نمی دهم از من دور شود
A healthy diet can boost your physical and mental functioning	یک رژیم غذایی سالم می تواند عملکردهای جسمی و ذهنی شما را تقویت کند
I did not want to know this pain	نمی خواستم این درد را بدانم
I put aside the shame	شرم را کنار گذاشتم
I could not have children	من نتوانستم بچه دار شوم
I love stories, formal and guest	من عاشق داستان، رسمی و مهمان هستم
I did not follow you	دنبالت نمی رفتم
I fought to open my eyes but I could not	برای باز کردن چشمانم جنگیدم اما نشد
I will give them anything	من برای آنها هر چیزی خواهم داد
I'm not a village	من دهکده نیستم
I have a very good idea where he's staying	من ایده بسیار خوبی دارم محل اقامت او کجاست
I could not forgive him	نمی توانستم او را ببخشم
I could not even ask a question	حتی نتونستم سوالی بپرسم
I could live hundreds of years or more	من می توانستم صدها سال یا بیشتر زندگی کنم
I thought my hair would grow back too	فکر می کردم موهایم هم بلند می شود
I now take responsibility for the package	اکنون مسئولیت بسته را به عهده می‌گیرم
In a way he never doubted, I could understand	از راهی که او هرگز تردید نکرد، می‌توانستم بفهمم
I wanted to go	میخواستم بری
I have read these writings	من این نوشته ها را مطالعه کرده ام
I always have it behind my tongue	من همیشه آن را پشت زبانم دارم
I hurt the most important person in my life	من به مهمترین فرد زندگیم آسیب زدم
I had attracted all his attention	من تمام توجه او را به خود جلب کرده بودم
I could appreciate it	من می توانستم از آن قدردانی کنم
A living and breathing human being makes meat with his words	یک انسان زنده و نفس گیر با کلماتش گوشت می سازد
I laughed a little and lay down next to him	کمی خندیدم و کنارش دراز کشیدم
I can not wait to turn my tongue into you later	من نمی توانم صبر کنم تا بعداً زبانم را درون تو بچرخانم
I often see his missed calls and text messages	من اغلب تماس های از دست رفته و پیام های متنی او را مشاهده می کنم
I do not know how they opened my brain	نمی دانم چگونه مغزم را باز کردند
That is, there was no human	یعنی هیچ آدمی نبود
I was crazy with desire	از میل دیوانه شده بودم
I stuck him in my hair	او را در موهایم فرو کردم
Now I could clearly see that she was pregnant	الان به وضوح می دیدم که باردار است
An intelligent man could have been right	یک مرد باهوش می توانست درست گذشته باشد
Although I doubt this assumption	هر چند من در این فرض تردید دارم
I want to look better with my clothes	من می خواهم با لباس هایم بهتر به نظر برسم
I said he could practice his sales routine on us	گفتم او می تواند روال فروش خود را روی ما تمرین کند
Wide range of sand	طیف گسترده ای از شن و ماسه
I know we have crossed this land before	من می دانم که ما قبلاً از این زمین عبور کرده ایم
I just saw him a few moments ago	همین چند لحظه پیش دیدمش
I spoke, he listened	من صحبت کردم، او گوش داد
I ran after him and grabbed his waist	دنبالش دویدم و کمرش را گرفتم
I know about digital technology	من در مورد فناوری دیجیتال می دانم
I expect the place for tea to be crowded	من انتظار دارم که مکان برای چای شلوغ باشد
I will put it on my to-do list	من آن را در لیست شغلی خود قرار خواهم داد
A group of us start running on the beach	یک دسته از ما شروع به دویدن در ساحل می کنیم
I look into his eyes	به چشمانش نگاه می کنم
I had never seen him so strong	هرگز او را اینقدر محکم ندیده بودم
I could see his horror	می توانستم وحشت او را ببینم
I could not inherit anything	من نتونستم چیزی ارث ببرم
I will ride with you to liberate your land	من در کنار شما سوار می شوم تا سرزمین شما را آزاد کنم
Now I smile for the memory	حالا به خاطره لبخند می زنم
I do not know what he thinks about my new look	من نمی دانم که او در مورد ظاهر جدید من چه فکر می کند
I will send you the wire	برایت سیم میفرستم
I repeat them over and over again	آنها را بارها و بارها تکرار می کنم
Seven men lost their lives in the incident	در این حادثه هفت مرد جان خود را از دست دادند
All lines passed through the city center	همه خطوط از مرکز شهر می گذشتند
I walk away, I feel stupid	دور می شوم، احساس حماقت می کنم
I know he wants us to continue	من می دانم که او از ما می خواهد که ادامه دهیم
I saw a shop that sold all kinds of fishing tackle	مغازه ای را دیدم که انواع لوازم ماهیگیری را می فروخت
I really, really liked it	من واقعا واقعا آن را دوست داشتم
I could grow up with my father's memories	می توانستم با خاطرات پدرم بزرگ شوم
I checked the device management, the driver, everything is fine	من مدیریت دستگاه، درایور را بررسی کردم، همه چیز خوب است
I love everything about summer	من عاشق همه چیز تابستان هستم
I never want to be near him again	دیگه هیچوقت نمیخوام نزدیکش باشم
I could not be afraid of him	نمی توانستم خودم را از او بترسم
I guess you should know	حدس میزنم باید بدونی
I walked and I walked and it started to rain	راه افتادم و راه افتادم و باران شروع به باریدن کرد
A patient man is a worker with extensive experience	یک مرد صبور، کارگری با تجربه وسیع است
I can feel it on you	من می توانم آن را روی تو احساس کنم
I spun fast	سریع چرخیدم
I did not leave when you were a child	وقتی بچه بودی ترکت نکردم
I turn on the boat, turn on the electronics	قایق را روشن می کنم، وسایل الکترونیکی را راه می اندازم
I am my soul	من روح خودم هستم
I need your help	من به کمک شما نیاز دارم
I folded each square in half, then folded it in half again	من هر مربع را از وسط تا کردم، سپس دوباره از وسط تا کردم
I guided him to the final	من او را به فینال راهنمایی کردم
I turned to the door and knelt down	به سمت در برگشتم و زانو زدم
I have tried to deal with issues	من سعی کرده ام با مسائل همراه باشم
We did it in one fell swoop	ما آن را در یک برداشت انجام دادیم
A deer needs more effort and mental preparation	یک آهو به تلاش و آمادگی ذهنی بیشتری نیاز دارد
I could not return my mother	نتوانستم مادرم را برگردانم
I would love to hear from all of you	من دوست دارم از همه شما بشنوم
A window of physical opportunity has definitely passed	پنجره ای از فرصت های فیزیکی قطعا سپری شده است
I just took the opportunity and went there	من فقط از فرصت استفاده کردم و به آنجا رفتم
I opened it and three other people followed me	آن را باز کردم و سه نفر دیگر به دنبال من آمدند
I heard him say something out loud	شنیدم که یک چیز را با صدای بلند گفت
I did not know what was happening to my body	نمی دانستم چه بلایی سر بدنم می آید
I just have to go out and ask you	فقط باید بیام بیرون و ازت بپرسم
I closed the curtains	پرده ها را بسته گذاشتم
I can not bear to make eye contact with him	من طاقت ندارم با او ارتباط چشمی برقرار کنم
I was trying to get you out of my head	سعی می کردم تو را از سرم بیرون کنم
I went back down the stairs	از پله ها برگشتم پایین
I was counting on a regular process	من روی یک روند منظم حساب می کردم
Black is a great idea	یک ایده عالی سیاه است
I told him we would not do that	من به او گفتم که ما این کار را نمی کنیم
I smiled at the handsome tall warrior	به جنگجوی خوش تیپ بلند قد لبخند زدم
I have this power inside me	من این قدرت را در درونم دارم
I always learn things from my students	من همیشه از دانش آموزانم چیزهایی یاد می گیرم
I loved how important this feeling was to me	دوست داشتم چقدر این احساس به من مهم است
I smiled and said nothing	لبخندی زدم و چیزی نگفتم
I was not really sure	من واقعا مطمئن نبودم
I mean, you know how big the people of the city are	منظورم این است که شما می دانید مردم شهر چقدر بزرگ هستند
It is the largest commercial complex in the region	این بزرگترین مجتمع تجاری در منطقه است
A simple introduction will be helpful	یک معرفی ساده مفید خواهد بود
I helped you remove it	من کمک کردم آن را بردارید
I came home immediately after the meeting	بلافاصله بعد از جلسه به خانه آمدم
A new station was built with a six-cell prison	یک ایستگاه جدید با یک زندان شش سلولی ساخته شد
I wanted to be very clear and honest	می خواستم خیلی واضح و صادق باشم
I do not care how you do it	برای من مهم نیست که چگونه این کار را انجام می دهی
I had to let him slip again	مجبور شدم دوباره اجازه بدهم بلغزد
I struggled with the urge to say something	من با اصرار برای گفتن چیزی مبارزه کردم
I stood, my face a few inches away from yours	ایستادم، صورتم چند سانت از صورت تو فاصله داشت
I believe this to be true, good or bad	من معتقدم که این درست است، خوب یا بد
I just could not pass the questions	فقط نتونستم سوالات رو پاس کنم
I hope these feelings never disappear from the pages	امیدوارم این احساسات هرگز از صفحات محو نشوند
I always guess second	من همیشه خودم را دوم حدس می زنم
I feel we want a future as a whole	من احساس می کنم ما آینده ای به عنوان دوست داریم
The two players were now equal	این دو بازیکن اکنون مساوی بودند
I did not follow your aunt, she approached me	دنبال خاله ات نرفتم به من نزدیک شد
I do not bother to eat anything other than fruit	حوصله ندارم غیر از میوه چیز دیگری بخورم
I have the right to comfort you	من حق دارم تو را دلداری بدهم
I had a good start and came in second	شروع خوبی داشتم و در رتبه دوم قرار گرفتم
Thank you for your visit	من از بازدید شما سپاسگزارم
I still have a ceremony to prepare	من هنوز یک مراسم برای آماده کردن دارم
I was eager for a culture of returning to the East	من مشتاق فرهنگ بازگشت به شرق بودم
I really prayed for you	واقعا برات دعا کردم
I started asking for positions	من شروع به درخواست برای موقعیت ها کردم
It was never actually used	این هرگز در واقع استفاده نشد
I can not work like this here	من نمیتونم اینجوری اینجا کار کنم
I could not let him go crazy	نمی توانستم اجازه دهم او دیوانه برود
I really felt bad and sick	واقعاً احساس بدی و بیماری داشتم
I tore up the remaining captured animals	حیوانات اسیر باقی مانده را پاره کردم
I remember how quiet everything was in front of me	یادم می آید که چقدر همه چیز در مقابلم ساکت بود
I could feel him alive, whole, in my arms	می توانستم او را زنده، کامل، در آغوشم حس کنم
I tried to tell you	من سعی کردم به شما بگویم
I think we should rest him and not gossip	من فکر می کنم باید او را استراحت کنیم و غیبت نکنیم
I also added some pine nuts which was great	مقداری دانه کاج هم اضافه کردم که عالی بود
The council accepted the document on the same day	شورا در همان روز سند را پذیرفت
I accepted and went to the waiting room	قبول کردم و به اتاق انتظار رفتم
I hate the idea of ​​raising a corpse from death	من از ایده بلند کردن جسد از مرگ متنفرم
In this article, I refer to two specific mutual fund companies	من در این مقاله به دو شرکت خاص صندوق سرمایه گذاری مشترک اشاره می کنم
I was scared and showed it	ترسیدم و نشونش دادم
I will enjoy the chase	من از تعقیب و گریز لذت خواهم برد
I do not pretend that it still does not hurt me sometimes	وانمود نمی کنم که هنوز هم گاهی اوقات به من صدمه نمی زند
I wanted to keep him out of the window	می خواستم او را از پنجره دور کنم
I bit it and spat out	گازش گرفتم و تف کردم بیرون
I stared at him, scared to look behind me	به او خیره شدم، ترسیده بودم پشت سرم را نگاه کنم
This proposal does not change my opinion	این پیشنهاد چیزی برای تغییر نظر من ایجاد نمی کند
I looked at it for a moment, then at him	یک لحظه به آن نگاه کردم، سپس به او
I now know the difference between sex and making love	من اکنون تفاوت بین رابطه جنسی و عشق ورزی را می دانم
You experience a night with me	شما یک شب را با من تجربه می کنید
I'm a girl who loves fun	من یک دختر عاشق سرگرم کننده هستم
I had all the conditions under control	تمام شرایط را تحت کنترل داشتم
I guess that leaves a logical answer	من حدس می زنم که این یک پاسخ منطقی به جا می گذارد
I was a student now	من الان دانشجو بودم
I sometimes give my clothes	من گاهی لباس هایم را می دهم
I had seen him once or twice	یکی دو بار دیده بودمش
I offered them to you to make us equal	من آنها را به شما عرضه کردم تا ما را برابر کنید
I could stay there for hours	می توانستم ساعت ها آنجا بمانم
I just lost a lot of respect for you	من فقط احترام زیادی برای شما از دست دادم
I did not know who he was then	اون موقع نمیدونستم کیه
I follow the path	من مسیر را دنبال می کنم
I will never get an answer	من هیچوقت جواب نمیگیرم
I lost my daughter at the age of five	من دخترم را در پنج سالگی از دست دادم
I can not promise more	نمیتونم بیشتر قول بدم
Each engine had its own engine room	هر موتور موتورخانه جداگانه خود را داشت
I only have eyes for a girl and that is you	من فقط برای یک دختر چشم دارم و اون تو هستی
I was eager to see the result	من مشتاق دیدن نتیجه بودم
I had nothing more to offer him	من دیگر چیزی برای ارائه به او نداشتم
I needed to give up	نیاز داشتم تسلیم بشم
A book is first formed in the mind of the author	یک کتاب در ابتدا در ذهن نویسنده شکل می گیرد
I wanted this more than anything in the world	من این را بیشتر از هر چیزی در دنیا می خواستم
I was just thinking to myself	من فقط به خودم فکر می کردم
I received a great price tag	من برچسب قیمت عالی دریافت کردم
I can hear your voices	من می توانم صداهای شما را بشنوم
I sold it for that and something else	من آن را برای آن و چیز دیگری فروختم
I mean, the whole defense system is active	منظورم این است که کل سیستم دفاعی فعال است
A gentleman has come to see you	یک آقا برای دیدن شما آمده است
I understood why he had not come to say goodbye	فهمیدم چرا برای خداحافظی نیامده بود
I really still	من واقعا هنوز
I was the one who caught him	من کسی بودم که او را گرفتم
The critical reaction was different at the time	واکنش انتقادی در آن زمان متفاوت بود
A wonderful calm landed in his heart	آرامش شگفت انگیزی در قلب او فرود آمد
I want to have it	من می خواهم آن را داشته باشید
I know it started to affect my work	می دانم که شروع به تأثیرگذاری روی کار من کرده بود
I was very dead now	الان خیلی مرده بودم
I will have a meal early in the morning	من صبح زود یک وعده غذایی خواهم داشت
I get away from him	از او دور می شوم
I did not even know who he was	من حتی نمی دانستم او کیست
I want the most stones	من بیشترین سنگ را می خواهم
A moment later, her crying stopped	لحظه ای بعد گریه اش قطع شد
I think it can be true	فکر می کنم می تواند درست باشد
I have never seen an easier race to train	من هرگز نژاد آسان تری برای تربیت ندیده ام
I knew this block very well	من این بلوک را خیلی خوب می شناختم
I got out of line and re-entered	از صف خارج شدم و دوباره وارد شدم
I will plan the delivery of parts for the ship	من تحویل قطعات را برای کشتی برنامه ریزی خواهم کرد
Australia made three changes	استرالیا سه تغییر ایجاد کرد
I can not think what to say	نمی توانم به این فکر کنم که چه بگویم
I just did not want to	فقط هوس نداشتم
A container can be easily broken or opened	یک ظرف به راحتی می تواند شکسته یا باز شود
He declined to comment	او از دادن هرگونه اظهارنظری خودداری کرد
Fifteen crew members were killed in the brief skirmish	در این درگیری کوتاه 15 خدمه کشته شدند
I ran inside to pick up the phone	دویدم داخل تا گوشی را بگیرم
A blessing and a curse	یک نعمت و یک نفرین
I came out but I did not know those around me	بیرون آمدم اما اطرافم را نشناختم
I want to get there before it gets dark	من می خواهم قبل از تاریک شدن هوا به آنجا برسم
I can not understand what the problem is	من نمی توانم بفهمم مشکل چیست
I slowly get closer	به آرامی نزدیک تر می شوم
I did not feel any pain though	هر چند دردی احساس نکردم
I grew up in the darkness of the mines	من در تاریکی معادن بزرگ شدم
A moment later he became serious	لحظه ای بعد جدی شد
I heard they have a few golf courses there	شنیده ام که آنها چند زمین گلف آنجا هستند
I am strong and I have resisted temptation	من قوی هستم و در برابر وسوسه مقاومت کرده ام
I left a message to call me	پیغام گذاشتم که بهم زنگ بزنه
I was impressed	من تحت تاثیر آن قرار گرفتم
I do not try to convince or sell you	من سعی نمی کنم شما را متقاعد کنم یا بفروشم
A strong wind blew past him and suddenly knocked him to the ground	باد شدیدی از کنارش گذشت و ناگهان او را به زمین زد
I can not find you for him	من نمی توانم برای او شما را پیدا کند
I have to wait though unfortunately	من باید منتظر بمانم هر چند متأسفانه
I will not return to that room	من به آن اتاق برنمی گردم
I recognize the arms that are stretched out like a cross	بازوهایی را که مثل یک صلیب دراز کرده اند تشخیص می دهم
I say all this so that you are spiritually ready	من همه اینها را می گویم تا از نظر روحی آماده باشید
Both cases were settled	هر دو پرونده حل و فصل شد
I'm looking for meat to feed my family	من برای سیر کردن خانواده ام به دنبال گوشت می گردم
I never opened the letters, I just saved them	من هرگز نامه ها را باز نکردم، فقط آنها را ذخیره کردم
I want to do this for him	من می خواهم این کار را برای او انجام دهم
I wanted to believe that he understood me	می خواستم باور کنم که او مرا درک می کند
I can not help how the damn thing came down	من نمی توانم کمک کنم که چگونه لعنتی پایین آمد
I felt happy to be a small part of it	احساس خوشبختی کردم که بخش کوچکی از آن بودم
I am very involved in representing my country	من خیلی درگیر نمایندگی کشورم هستم
I knew he did not want to see me	می دانستم که او نمی خواهد من را ببیند
I do goal setting and achievement	من هدف گذاری و دستیابی را انجام می دهم
I clung to it in despair	ناامیدانه به آن چسبیدم
I was glad to find that advice right away	من خوشحال شدم که بلافاصله آن توصیه را پیدا کردم
I opened my eyes and stared into his eyes	چشمانم را باز کردم و به چشمانش خیره شدم
Home furniture is a distinct room	مبلمان خانه یک اتاق متمایز است
I saw and heard from their eyes and ears	از چشم و گوششان می دیدم و می شنیدم
I press my fingers to his neck	انگشتانم را به گردنش فشار می دهم
I had neither compassion for him nor patience	من نه دلسوزی برای او داشتم و نه صبر
I continued to plant	به کاشت ادامه دادم
I closed my eyes from intoxication and fell asleep	چشمانم را از شدت نشئه بستم و خوابم برد
I called after a few calls answered	زنگ زدم بعد از چند زنگ جواب داد
I still did not understand how we got out of my house	هنوز نفهمیدم چطور از خانه ام بیرون رفتیم
I'm going to take the tower from him	من قصد دارم برج را از او بگیرم
I need to know where to go next	باید بدانم بعد کجا بروم
I said forget it	گفتم فراموشش کن
I was kind of carefree	یه جورایی بی خیال شدم
I just have to sit for it	من فقط باید برای آن بنشینم
I got very drunk last night	دیشب خیلی مست شدم
I would go and dictate the book	من می‌رفتم و کتاب را دیکته می‌کردم
I think he's my dad	فکر کنم اون بابام باشه
I call him stupid for drinking	من هم به خاطر مشروب خوردنش به او احمق می گویم
I know he tried very hard to believe it	می دانم که او خیلی تلاش کرد تا آن را باور کند
I heard the sound of toilet water and running water	صدای آب توالت و جاری شدن آب را شنیدم
I did not know which one it was	نمی دانستم کدام کدام است
I did not know how I would feel next	نمیدونستم بعدش چه حسی داشته باشم
I went to the sound	به سمت صدا رفتم
I hope you enjoyed reading it today	امیدوارم امروز از خواندن آن لذت برده باشید
I should never have come here	من هرگز نباید به اینجا می آمدم
I had to send a scout	باید پیشاهنگی می فرستادم
I can love both of them	من می توانم هر دوی آنها را دوست داشته باشم
I was not just interested	من فقط علاقه مند نبودم
I have nothing to add to it	من چیزی برای اضافه کردن به آن ندارم
I do not intend to upset you in any way	من قصد ندارم به هیچ وجه شما را ناراحت کنم
I accept your offer, no matter how small	من پیشنهاد شما را می پذیرم، هر چقدر هم که کوچک باشد
I have never had such an experience	من هرگز چنین تجربه ای نداشتم
I have to add them to her drinking water	باید آنها را به آب آشامیدنی او اضافه کنم
I would like this wish to be fulfilled	دوست دارم این خواسته ام برآورده شود
A community on the edge of the abyss	جامعه ای در لبه پرتگاه
I was satisfied with one form	من به یک فرم بسنده کردم
I do not have a single memory of stopping	من حتی یک خاطره از توقف ندارم
I love my family and friends	من عاشق خانواده و دوستانم هستم
I heard everything about this mysterious man	من همه چیز در مورد این مرد مرموز شنیدم
I could play a soldier	من می توانستم نقش یک سرباز را بازی کنم
I have two cars, not one	من دو ماشین دارم نه یک ماشین
I keep thinking about your wife	من مدام به همسرت فکر می کنم
I stand and walk towards him	می ایستم و به سمتش می روم
I was there two weeks ago and met with different companies	من دو هفته پیش آنجا بودم و با شرکت های مختلف ملاقات کردم
I am not going to break the law	من قرار نیست قانون را زیر پا بگذارم
There was a car stolen at the same time	در همان زمان ها یک ماشین دزدی هم آنجا بود
I wanted to go after him	میخواستم برم دنبالش
I just want to help him get home	من فقط می خواهم به او کمک کنم تا به خانه برگردد
I will make the best use of this world	از این دنیا بهترین استفاده را خواهم کرد
I just renewed my contract	من تازه قراردادم را تمدید کردم
I fell asleep and dreamed of a helicopter	خوابیدم و خواب هلیکوپتر دیدم
I put a ring box in my hand	یک جعبه حلقه در دستش گذاشتم
I lay on the grass	روی چمن ها دراز کشیدم
I see a horse that did not have a horse	من اسبی را می بینم که در آن اسبی وجود نداشت
I smile slowly with this small movement	با این حرکت کوچک به آرامی لبخند می زنم
I definitely believe in this man	من قطعا این مرد را باور دارم
I shook my head slowly, not knowing what else to do	به آرامی سر تکان دادم، نمی دانستم چه کار دیگری انجام دهم
I have no power	من قدرت ندارم
This request was denied	این درخواست رد شد
I think it works well	به نظر من خوب کار می کند
I really trust you	من واقعا به شما اعتماد دارم
I had carefully planned each step	هر قدم را با دقت برنامه ریزی کرده بودم
I touch my bag	دست به کیفم می زنم
I have been starving for a few days	من چند روزی است که گرسنگی می کشم
I checked his designer shoe collection and found it	من مجموعه کفش های طراح او را بررسی کردم و آن را پیدا کردم
I was constantly looking for him	من مدام دنبالش می کردم
I think this is a great honor for me	فکر می‌کنم این افتخار برای من خیلی زیاد است
I did not know much about him either	من هم چیز زیادی در مورد او نمی دانستم
I need power and a lot of it	من به قدرت و مقدار زیادی از آن نیاز دارم
I try to imagine that I am not here	من سعی می کنم تصور کنم که اینجا نیستم
I take them out in the garage and keep them cool	من آنها را در گاراژ بیرون آورده ام و خنک بمانند
I did not have to say anything	لازم نبود حرفی بزنم
He began to form a lump in his throat	توده ای در گلویش شروع به ایجاد کرد
I leaned against the wall near him and waited	به دیوار نزدیکش تکیه دادم و منتظر ماندم
I will sacrifice my beating heart for him	قلب تپنده ام را فدای او خواهم کرد
No one else could write it	هیچ کس دیگری نمی توانست آن را بنویسد
I sent a magazine and a copy of the graph paper	من یک مجله و یک نسخه کاغذ گراف فرستادم
However, a large house is not a great investment	با این حال، یک خانه بزرگ یک سرمایه گذاری عالی نیست
I also have a lot of investment property here	من همچنین تعداد زیادی ملک سرمایه گذاری در اینجا دارم
I can not leave my family	من نمی توانم خانواده ام را ترک کنم
I think it should be useful	به نظر من باید به درد بخوره
I know he did not take you completely away from me	می دانم که او تو را کاملاً از من دور نکرده است
I should have him soon	من باید به زودی او را داشته باشم
I tremble from memory	از خاطره می لرزم
I can not say more about it	من نمی توانم بیشتر در مورد آن بگویم
I can see his surprise and offer a slight smile	می توانم تعجب او را ببینم و لبخندی خفیف ارائه کنم
I like to hide behind the characters	من دوست دارم پشت شخصیت ها پنهان شوم
I literally cried for those days	به معنای واقعی کلمه برای آن روزها گریه کردم
I owe him literally everything	من به معنای واقعی کلمه همه چیز را به او مدیون هستم
I can not control my anger at that moment	در آن لحظه نمی توانم جلوی عصبانیت خود را بگیرم
I just have to accept the terms	من فقط باید شرایط را بپذیرم
I avoid politics as much as possible	من تا حد امکان از سیاست دوری می کنم
I had not even heard from him for more than five years	من حتی بیش از پنج سال بود که از او خبری نداشتم
The goods yard has now been turned into a parking lot	حیاط کالا اکنون به پارکینگ تبدیل شده است
I was floating in the depths of darkness all day	تمام آن روز در اعماق سیاهی شناور بودم
I was very disappointed when you lived	وقتی زندگی کردی خیلی ناامید شدم
I asked them about the rest	از آنها در مورد بقیه پرسیدم
I thought it was beautiful	به نظرم قشنگ بود
I did not want to live in fear	من نمی خواستم در ترس زندگی کنم
I will take care of you	من از شما مراقبت خواهم کرد
I could not wait to bring this girl home	من نمی توانستم صبر کنم تا این دختر را به خانه برگردانم
We gave each other a room	به هم اتاق دادیم
Germany was divided into two states	آلمان به دو ایالت تقسیم شد
I slip behind them	از در پشت سرشان می لغزم
I did not hold my end	من پایانم را نگه نداشتم
I feel it day by day	روز به روز حسش میکنم
We want to be sad in private	ما می خواهیم در خلوت غمگین شویم
I know who the ring is	میدونم حلقه کیه
I struggle to get up	برای بلند شدن تقلا می کنم
I was about eight years old at the time	آن موقع حدود هشت سال داشتم
I turned from him and approached the well	از او برگشتم و به چاه نزدیک شدم
A tool designed for flight	ابزاری که برای پرواز طراحی شده است
A good year to call a monkey	یک سال مناسب برای نامیدن میمون
Before that I needed to call him	قبلش نیاز داشتم باهاش ​​تماس بگیرم
I do not have a lip to close	لبی ندارم که ببندم
But this is the first medal race	اما این اولین مسابقه برای مدال است
A child, from its appearance	یک بچه، از ظاهر آن
I recommend doing an open port scan	توصیه می کنم یک اسکن پورت باز انجام دهید
I want to have my reward	من می خواهم پاداش خود را داشته باشم
I always wondered why he never proposed to me	همیشه به این فکر می کردم که چرا هیچ وقت از من خواستگاری نکرد
But this was unfair	اما این ناعادلانه بود
I did not think of a good title	عنوان خوبی به ذهنم نرسید
So the camera never leaves the car	بنابراین دوربین هرگز ماشین را ترک نمی کند
I could not resist this man	من نتوانستم در برابر این مرد مقاومت کنم
I was something much worse	من یه چیز خیلی بدتر بودم
I really should have seen them	من واقعاً باید آنها را می دیدم
I should not have walked like that	من نباید اینطوری راه میرفتم
I pulled my arm out and still held the handle	بازویم را بیرون کشیدم و هنوز دسته را نگه داشتم
I have only one wish	من هم فقط یک آرزو دارم
I retreated more	بیشتر عقب نشینی کردم
I was just going to say	فقط قرار بود بگم
I follow the right path of my religion	من راه راست دینم را دنبال می کنم
I got up and we went inside to have lunch	بلند شدم و رفتیم داخل تا ناهار بخوریم
I sit and smoke behind the cigarette	می نشینم و سیگار پشت سیگار می کشم
The terms of the settlement are confidential	شرایط تسویه حساب محرمانه است
I am in terrible pain	من در رنج وحشتناکی هستم
I'm not going to cry	قرار نیست گریه کنم
I had no choice	من چاره ای نداشتم
I saw what people really are like	دیدم واقعا مردم چطور هستند
I put my hand in front of the lens	دستم را جلوی لنز گرفتم
I fully understand that you want more money	من کاملا متوجه شدم که شما پول بیشتری می خواهید
I did not flash because of him	من به خاطر او فلش نشدم
I went around and looked inside the taxi	به اطراف رفتم و داخل تاکسی را نگاه کردم
I just need everything user friendly	من فقط به همه چیز کاربر پسند نیاز دارم
I did not stand in their way	من در راه آنها قرار نگرفتم
I knelt down and looked at him	زانو زدم و کنارش نگاه کردم
I was on the edge and jumped loudly	من در لبه بودم و با صدای بلند پریدم
However, I disagree that this error was harmless	با این حال، من مخالفم که این خطا بی ضرر بود
A professor tried to teach me negative numbers	استادی سعی کرد اعداد منفی را به من یاد بدهد
I have friends who are still suffering	دوستانی دارم که هنوز رنج می برند
I am happy with all this attention	از این همه توجه خوشحالم
I felt pain when I cut my legs	وقتی پاهایم را برید احساس درد کردم
Married students are not allowed to attend	دانشجویان متاهل اجازه حضور ندارند
Everything was working	همه چیز در حالت کار بود
I could see their bridge	من می توانستم پل آنها را ببینم
I hated it, but he smiled	از صدای آن متنفر بودم، اما او لبخند زد
I caressed my back	به خودم یه نوازش ذهنی به کمر زدم
I have to control a situation	من باید یک موقعیت را کنترل کنم
I do not remember when he was kind to me	یادم نمی آید چه زمانی با من مهربان بود
I hate it when he calls me that	وقتی او مرا اینطور صدا می کند از آن متنفرم
I just forced myself into his life	من فقط خودم را به زور وارد زندگی او کردم
I reached out and touched his cheek	دستم را دراز کردم و گونه اش را لمس کردم
I no longer knew what to believe	دیگر نمی دانستم چه چیزی را باور کنم
I rolled aside	به کناری غلت زدم
I have not seen you since graduation	از فارغ التحصیلی ندیدمت
I can not imagine how horrible his life was	نمی توانم تصور کنم که زندگی او چقدر وحشتناک بوده است
As we got closer, I started to get nervous	هر چه نزدیکتر شدیم شروع به عصبی شدن کردم
I could not allow myself to think about it	نمی توانستم به خودم اجازه دهم به آن فکر کنم
I could almost see them waiting in the dark	تقریباً می توانستم آنها را ببینم که در تاریکی منتظر بودند
I let you play yourself	من تو رو گذاشتم که خودت بازی کنی
I gave one pass in each round	من در هر دور یک پاس می دادم
I bought black first and then white	من اول مشکی را خریدم و سپس سفید را سفارش دادم
I thought for a moment that he was himself	یه لحظه فکر کردم اون خودشه
I never asked you for anything	من هیچ وقت ازت چیزی نخواستم
I have to repeat everything	من باید همه چیز را تکرار کنم
I have no problem fainting	من با غش کردن مشکلی ندارم
I was going to do it this afternoon	قرار بود امروز بعدازظهر انجامش بدم
I missed most of the day	بیشتر روز را از دست دادم
I loved her very much	خیلی عمیقا عاشقش بودم
I got my degree and went home	مدرکم را گرفتم و به خانه برگشتم
I only have one more minute here	من فقط یک دقیقه دیگر اینجا فرصت دارم
A gentle touch may or may not have an effect	یک لمس ملایم ممکن است تاثیری داشته باشد یا نداشته باشد
I was born to fight for something	من به دنیا آمدم که برای چیزی بجنگم
I think this was a big mistake	به نظر من این یک اشتباه بزرگ بود
I thank them and then wake up	من از آنها تشکر می کنم و سپس خودم را بیدار می کنم
I did not intend to accuse you	من قصد نداشتم شما را متهم کنم
Only the wind blew out of me	فقط باد از من بیرون زد
It is impossible for me to love people who abuse themselves	برای من غیرممکن است که از افرادی که از خود سوء استفاده می کنند دوست داشته باشم
I have checked it several times	من چندین بار آن را بررسی کرده ام
I had to teach myself	باید به خودم یاد می دادم
A husband, a wife and a child	یک شوهر، یک زن و یک فرزند
I am always here for you	من همیشه برای شما اینجا هستم
I do not expel those who believe	من کسانی را که ایمان آورده اند را بدرقه نمی کنم
I apologize for the poor images	بابت تصاویر ضعیف عذرخواهی میکنم
Part of me still retains that feeling	بخشی از من هنوز آن احساس را حفظ کرده است
I see a painting and suddenly there is a title	من یک نقاشی می بینم و ناگهان عنوان آن وجود دارد
I did not bother to tell you	حوصله نداشتم بهت بگم
I wanted to hear the sound of the ocean	می خواستم صدای اقیانوس را بشنوم
A field in your mind	یک میدان در ذهن شماست
I will book again in the future	در آینده دوباره رزرو خواهم کرد
I put one of my hot hands on my eyes	یکی از دستای داغم رو روی چشمام گذاشتم
I have known the boy for several years	چند سالی است که پسر را می شناسم
I understand this, the necessity of it	من این را درک می کنم، ضرورت آن
I'm very scared of moving	من خیلی از حرکت می ترسم
There was little damage to the island	خسارت کمی به جزیره وارد شد
A cunning and evil smile was etched on his thick lips	لبخند حیله گرانه و شیطانی روی لب های کلفتش نقش بست
I just had to share this video	من فقط مجبور شدم این ویدیو را به اشتراک بگذارم
Historians think the area was once deserted	مورخان تصور می کنند که این منطقه قبلاً متروک بوده است
I'll tell you how to speed it up for free	من به شما می گویم چگونه به صورت رایگان سرعت آن را افزایش دهید
I will always defend you	من همیشه از شما دفاع خواهم کرد
Colony formation occurs only when the soil is moist	ساخت کلنی فقط زمانی اتفاق می افتد که خاک مرطوب باشد
I take a deep breath and let go of the shame	نفس عمیقی می کشم و شرم را رها می کنم
I have not even tried	من حتی امتحان نکرده ام
I think my wishes should be respected	فکر می کنم باید به خواسته های من احترام گذاشت
I advised him that this was his decision	به او توصیه کردم که این تصمیم او بود
I did not say anything in return, but the driver was right	در عوض چیزی نگفتم، اما راننده حق داشت
I stared at the digital clock by the bed	به ساعت دیجیتال کنار تختم خیره شدم
It makes its way out of its shell	راهش را از پوسته اش بیرون می آورد
I feel the familiar depression comes back quickly	احساس می کنم افسردگی آشنا به سرعت برمی گردد
I never thought you could talk to ghosts	هیچ وقت فکر نمی کردم بتوانید با ارواح صحبت کنید
I'm not sure how long he will last	من مطمئن نیستم که او چقدر بیشتر دوام خواهد آورد
I finally called myself to sleep	در نهایت خودم را خواندم تا بخوابم
I can not speak anymore	دیگه نمیتونم حرف بزنم
The whole retirement community welcomed me	همه جامعه بازنشستگی از من استقبال کردند
King penetrated widely and is still used	کینگ به طور گسترده نفوذ کرد و همچنان مورد استفاده قرار می گیرد
I did not have to think about it before	قبلاً مجبور نبودم به آن فکر کنم
I hope he does not get too angry with me	امیدوارم او خیلی از دست من عصبانی نشود
The thief was never arrested	دزد هرگز دستگیر نشد
I can not eliminate suicide	من نمی توانم خودکشی را از بین ببرم
I did everything from my computer	من همه کارها را از طریق کامپیوترم انجام دادم
I like it there	من آن را در آنجا دوست دارم
I understood their feelings	احساس آنها را درک کردم
I still feel that someone is watching me	هنوز احساس می کنم که کسی دارد مرا نگاه می کند
I had to tell him to turn right	باید به او می گفتم که به راست بپیچد
A logical assumption	یک فرض منطقی
A shed full of rusty equipment accompanied the warehouse	یک سوله ماشینی پر از تجهیزات زنگ زده انبار را همراهی می کرد
I'm a little nervous about going home alone tonight	از اینکه امشب تنها به خانه بروم کمی عصبی هستم
I had to take care of this guard	من باید مراقب این نگهبان بودم
I guess we both just grew up	حدس می زنم هر دوی ما تازه بزرگ شده ایم
I wanted to take it seriously	من می خواستم آن را به طور جدی اعمال کنم
I reminded him what they look like	به او یادآوری کردم که چه شکلی هستند
I guess they have been trained in this since childhood	حدس می زنم، آنها از کودکی در این زمینه آموزش دیده اند
I knew he could not wait to drop that little bomb	می دانستم که او نمی تواند صبر کند تا آن بمب کوچک را پرتاب کند
I've talked to a lot of people about it	من با افراد زیادی در مورد آن صحبت کرده ام
I eat and filth and sleep, except at night	می خورم و گند می زنم و می خوابم، مگر شب
I am not a weak girl	من دختر ضعیفی نیستم
I brought him here	من او را به اینجا آوردم
My heart is very bad for him	دلم برایش خیلی بد است
A golden snake clasp was wrapped around his arm	یک گیره مار طلایی دور بازویش پیچیده بود
I love reading, golf, running and staying active	من عاشق خواندن، گلف، دویدن و فعال ماندن هستم
I float on their heads	روی سرشان شناور می شوم
I had no clue for you to even see	من هیچ سرنخی نداشتم که شما حتی آن را ببینید
I have always been successful there	من همیشه در آنجا موفق بودم
I will not challenge it	من آن را به چالش نمی کشم
I just have a feeling	فقط یه حسی دارم
I had to remind myself to breathe	باید به خودم یادآوری می کردم که نفس بکشم
I accepted his invitation and moved to sit down	دعوتش را پذیرفتم و حرکت کردم تا بنشینم
Strong was the representative of the army	قوی نماینده ارتش بود
I really did not need this right now	من واقعاً در حال حاضر به این نیاز نداشتم
One semester and one final was your only chance	یک ترم و یک فینال تنها شانس شما بود
This project was our love	این پروژه عشق ما بود
I tried to calm myself down	سعی کردم به خودم آرامش بدهم
I doubt if any of you have eaten dinner yet	من شک دارم که آیا یکی از شما هنوز شام خورده اید
I can still feel the connection	هنوز می توانم ارتباط را احساس کنم
A small stone comes to his feet	سنگ کوچکی به پای او می آید
I did not need him any more	من بیشتر از این به او نیاز نداشتم
I did not even know about my period until it happened	من حتی از پریودم خبر نداشتم تا اینکه این اتفاق افتاد
Gordon later rose to the rank of major general	گوردون بعداً به درجه سرلشکری ​​رسید
I could not believe what he was saying	حرف هایی که از دهانش می آمد را باور نمی کردم
I was looking for you tonight	امشب دنبالت گشتم
I waited for about two hours	نزدیک به دو ساعت منتظر بودم
Everything else is a second away	هر چیز دیگری یک ثانیه دور است
A free, light lunch will be provided	یک ناهار رایگان و سبک ارائه خواهد شد
I was very impressed by how crowded it was	من از اینکه چقدر شلوغ بود بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم
I remember your mother was a girl	یادم می آید که مادرت دختر بود
A nervous grin came to his lips	پوزخند عصبی روی لبانش آمد
The group was active for two to three years	گروه دو تا سه سال فعال بود
I managed to escape, but he could not	من موفق به فرار شدم، اما او نتوانست
I am definitely not a judge of humanity	من قطعا قاضی بشریت نیستم
I'm kind of sorry	یه جورایی براش متاسفم
And we just didn't want that nonsense	و ما فقط آن مزخرفات را نمی خواستیم
We considered it a compliment	ما آن را به عنوان یک تعارف در نظر گرفتیم
He even knew some of the children	حتی چند تا از بچه ها را هم شناخت
I mean, you won the war one afternoon	منظورم این است که تو در یک بعد از ظهر جنگ را بردی
I can never play it enough	من هرگز نمی توانم به اندازه کافی آن را بازی کنم
I swallowed and felt a knot in my stomach	آب دهانم را قورت دادم و گرهی در شکمم احساس کردم
A few weeks alone	چند هفته به تنهایی
The black demon bent over the bed	دیو سیاهی روی تخت خم شد
I see few people who really get it	من افراد کمی را می بینم که واقعاً آن را دریافت می کنند
I think he should have faced it for a while	فکر می کنم باید مدتی با آن روبرو می شد
I can not wait to get them to the computer	من نمی توانم صبر کنم تا آنها را به رایانه برسانم
I was silent by his confession	من از اعتراف او ساکت شدم
I hope he has a good religion	امیدوارم دین خوبی داشته باشد
A hopeful grin spread across his face	پوزخند امیدوارانه ای روی صورتش پخش شد
I told him about my wife and prayed	از همسرم به او گفتم و دعا کردم
I take some for myself	مقداری برای خودم می گیرم
I could never replace him	من هرگز نتوانستم او را جایگزین کنم
He could do anything	او می توانست هر کاری بکند
I have said this many times	من بارها این را بیان کرده ام
I'm surprised you did not see him	من تعجب کردم که او را ندیده اید
I just could not let them destroy them	من فقط نمی توانستم بگذارم آنها را نابود کند
I wanted something even easier to use	من چیزی حتی ساده تر برای استفاده می خواستم
This situation was never made public	این شرایط هرگز علنی نشد
I helped her open the box and take out the doll	به او کمک کردم جعبه را باز کند و عروسک را بیرون بیاورد
I saw it out of the corner of my eye	از گوشه چشمم دیدمش
I have to clean the windows today	امروز باید شیشه ها را تمیز کنم
I did not even know there were such places	من حتی نمی دانستم چنین مکان هایی وجود دارد
I asked them how long the street is closed?	از آنها پرسیدم خیابان تا کی بسته است؟
A miracle he could believe, but not two	معجزه ای که او می تواند باور کند، اما نه دو تا
Different creatures live on it	موجودات مختلفی روی آن زندگی می کنند
I later heard that the city finally fell	بعداً شنیدم که شهر در نهایت سقوط کرد
Now I know that they are no different from us	اکنون می دانم که آنها هیچ تفاوتی با ما ندارند
I am not an investment banker	من یک بانکدار سرمایه گذاری نیستم
I see that he is bent over his books	می بینم که روی کتاب هایش خم شده است
I was chosen to find him	من برای یافتن او انتخاب شدم
I said this to say this	این را گفتم که این را بگویم
I saw pain and loss and desire	درد و فقدان و آرزو را دیدم
I think he likes	من فکر می کنم او دوست دارد
I was even violent once or twice	من حتی یکی دو بار خشن بودم
I was the one watching from the outside	من بودم که از بیرون نگاه می کردم
I was surprised that he was not aware of this	تعجب کردم که او از این موضوع آگاه نبود
I saw a glow coming to my right	دیدم درخششی به سمت راستم می آید
Many of these activities are available all year round	بسیاری از این فعالیت ها در تمام طول سال در دسترس هستند
A fierce warrior, he never stopped moving or swaying	او که یک جنگجوی سرسخت بود، هرگز از حرکت یا تاب خوردن دست نمی کشید
The expression of this statement became important	بیان این بیانیه مهم شد
I can take it with me	میتونم با خودم ببرمش
I became the victim of peer pressure	من طعمه فشار همسالان شدم
I stayed in the shadows	سايه او ماندم
I may even decide to attend a college abroad	حتی ممکن است تصمیم بگیرم در کالج خارج از کشور شرکت کنم
I just came across this	من فقط به این مورد برخورد کردم
A dark look crossed his face	نگاه تیره ای از چهره اش عبور کرد
I did not look at his clothes	به لباسش نگاه نکردم
I saw how much they protect you	دیدم چقدر از شما محافظت می کنند
I could tell right away	من می توانستم بلافاصله بگویم
I say we will lose him this time	من می گویم این بار او را تلف می کنیم
I got to that point some time ago	چند وقت پیش به آن نقطه رسیدم
I have a big sob for you right now	من در حال حاضر یک هق هق بزرگ برای شما دارم
I have never led and I have no dreams	من هرگز رهبری نکردم و آرزویی هم ندارم
I want someone to help you	من می خواهم کسی به شما کمک کند
I took a deep breath, it was more like a sigh	نفس عمیقی کشیدم، در واقع بیشتر شبیه یک آه بود
I have to find a secluded place	باید یه جای خلوت پیدا کنم
I was selling myself	داشتم خودمو می فروختم
Will continue to strive for representation	به تلاش برای داشتن نمایندگی خود ادامه خواهد داد
A well-dressed woman approached me	خانمی خوش لباس به من نزدیک شد
I smoked another cigarette and then made my remarks	یک سیگار دیگر کشیدم و بعد اظهاراتم را دادم
I had no idea how it was going, in particular	اصلاً نمی دانستم چطور پیش می رود، به طور خاص
I left the hallway and the piles of boxes	راهرو و انبوه جعبه ها را ترک کردم
I killed your mother and your mistress	من مادرت و معشوقه ات را کشتم
I always knew this	من همیشه این را می دانستم
I feel a little more happening every day	احساس می کنم هر روز کمی بیشتر اتفاق می افتد
I told him he was always tired	به او گفتم که همیشه خسته است
I never wanted to be a housewife	هیچ وقت قصد نداشتم یکی از مادران خانه باشم
I remembered how easy it was to give up	یادم آمد چقدر آرام بود تسلیم شدن
I think we will build a good team	فکر می کنم تیم خوبی می سازیم
I was drunk when she slipped	وقتی لیز خورد مست بودم
I wish to love both of you	آرزو دارم هر دوی شما را دوست داشته باشم
I can not help her without inflating my cover	من نمی توانم بدون باد کردن پوششم به او کمک کنم
I pull out the candles and other supplies we need	من شمع ها و سایر لوازمی که نیاز داریم را بیرون می کشم
I need you more	من بیشتر از شما نیاز دارم
I leaned against a pillar and shed tears	به ستونی تکیه دادم و اشک ریختم
I must be inspired from above	من باید از بالا الهام گرفته باشم
I saw that you help people	دیدم که به مردم کمک می کنی
I want to see it with my own eyes	من می خواهم آن را با چشمان خودم ببینم
He did not get the disease	او به این بیماری مبتلا نشد
Numerous books have also been written on the subject	همچنین کتاب های متعددی در این زمینه نوشته شده است
I do not know how to change the music	من نمی دانم چگونه موسیقی را تغییر دهم
I think it was a draw	فکر کنم تساوی بود
I locked myself in his arms	در آغوشش قفل شدم
I think this is really important	من فکر می کنم که این واقعا مهم است
I think you will be satisfied with that	فکر می کنم از آن راضی خواهید بود
I want to show men how to deal with it	من می خواهم به مردان نشان دهم که چگونه با آن کنار بیایند
Marshall in his place	مارشال به جای او
I should not lower it	من نباید آن را پایین بیاورم
I was very polite to question what he meant	من خیلی مودب بودم که منظور او را زیر سوال ببرم
Because we were very sure	چون خیلی مطمئن بودیم
I did as he was told and he was right	من طبق پیشنهاد انجام دادم و حق با او بود
I hope to get another piece in the future	امیدوارم در آینده یک قطعه دیگر به دست بیاورم
I was not sure if it was good or bad	مطمئن نبودم خوب است یا بد
A little peace for himself	کمی آرامش برای خودش
I will definitely order from you again	حتما دوباره ازتون سفارش میدم
A teacher passed by and stared at us with curiosity	معلمی رد شد و با کنجکاوی به ما خیره شد
I just decided to go with it	من فقط تصمیم گرفتم با آن همراهی کنم
I knew you would come back	میدونستم برمیگردی
I can sell, office work and money management is difficult	من می توانم بفروشم، کار اداری و مدیریت پول مشکل است
I changed my clothes	لباس عوض کردم
Decent income and good life	درآمد مناسب و زندگی خوب
I did not need to talk	نیازی به حرف زدن نداشتم
I tried to enter it, but I could not	سعی کردم وارد آن شوم، اما نتوانستم
I started to return my leg for another blow	شروع کردم به بازگرداندن پایم برای یک ضربه دیگر
I will set my throne above the stars	تاج و تختم را بر فراز ستارگان خواهم گذاشت
I have to do something	باید کاری کرده باشم
I looked, no one was there	نگاه کردم هیچ کس آنجا نبود
I will never have sex with you	من هرگز با شما رابطه جنسی نخواهم داشت
I was not supposed to complain	قرار نبود شکایت کنم
The tail manager was standing at the door	مدیری دم در ایستاده بود
I hope this is where you are looking	امیدوارم این جایی باشد که شما به دنبال آن هستید
I could feel a little out of control	می توانستم احساس کنم کمی از قدرتم برگشته است
I had no problem putting everything in the truck	من مشکلی نداشتم که همه چیز را وارد کامیون کنم
A second later, a picture of him was reflected in the window	یک ثانیه بعد، تصویر او در پنجره منعکس شد
I can not imagine that he was a victim	نمی توانم تصور کنم که قربانی بوده است
Truly a hunting game	واقعا یک بازی شکار
This is a serious situation	اینجا وضعیت جدی است
I return my fingers to normal	انگشتانم را به حالت عادی برمی گردم
I'm trying to tell her	سعی میکنم بهش بگم
I am standing in the forest	من در جنگل ایستاده ام
I simply float from place to place	من به سادگی از جایی به جای دیگر شناور می شوم
I accused him of many things	من او را به چیزهای زیادی متهم کردم
A big smile of victory spread over his face	لبخند بزرگی از پیروزی بر چهره هایش پخش شد
I did not even notice that he was awake	حتی متوجه نشدم که بیدار است
I was thinking like one of those people	منم داشتم مثل یکی از اون آدما فکر میکردم
I wanted to reveal everything	می خواستم همه چیز را آشکار کنم
I turned off all the noises around me	تمام صداهای اطرافم را خاموش کردم
I arrived and opened the door to find my bedroom	رسیدم و در را باز کردم تا اتاق خوابم را پیدا کنم
I really needed to bring him back	من واقعاً نیاز داشتم که او را برگردانم
I have a problem too	من هم مشکل دارم
I got a firm shot of the woman's face	من شات محکم از صورت زن را به دست آوردم
I looked at the clock on the wall	نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم
I could not escape fast enough	نمی توانستم به اندازه کافی سریع فرار کنم
I looked at the rocks	به سنگ ها نگاه کردم
I did not want to worry him	من نمی خواستم او را نگران کنم
I was not far from home	من از خانه دور نبودم
I got the thoughts out of my head	افکار را از سرم بیرون زدم
I will not reveal their whereabouts	من مکان آنها را فاش نمی کنم
Something funny happened	یه اتفاق خنده دار افتاد
I doubted you had a family relationship with one of them	من شک داشتم که با یکی از آنها نسبت فامیلی دارید
I ask you to leave this camp and never come back	من از شما می خواهم که این اردو را ترک کنید و دیگر برنگردید
I did not want to keep it from you	من نمی خواستم آن را از شما حفظ کنم
I knew he was just looking for me	می دانستم که او فقط به دنبال من است
There was a river in the valley below us	رودخانه ای در دره زیر ما جاری بود
I open the door and enter the cool hallway	در را باز می کنم و وارد راهروی خنک می شوم
These are not things you can force	اینها چیزهایی نیستند که بتوانید آنها را مجبور کنید
I'm more interested in trying to conceive	من بیشتر به تلاش برای بارداری علاقه دارم
A waiter was wandering from table to table	یک پیشخدمت از این میز به آن میز پرسه می زد
I can order you to go with me	میتونم دستور بدم با من بری
I want more than my life	من بیشتر از زندگیم میخواهم
A very big risk to be taken	یک ریسک بسیار بزرگ که باید بر اساس آن انجام شود
A sad sight that only a mother can love	منظره غم انگیزی که فقط یک مادر می تواند دوستش داشته باشد
A spin-off of a spin-off	یک اسپین آف از یک اسپین آف
I wanted to know if you know them?	می خواستم بدانم آیا آنها را می شناسید؟
I was constantly thinking about those two girls	مدام به آن دو دختر فکر می کردم
A real man has beauty in his arm	یک مرد واقعی زیبایی در بازوی خود دارد
I knew we would build a great team	می دانستم که تیم بزرگی خواهیم ساخت
I reached out and hugged him	دستمو دراز کردم و بغلش کردم
I love painting, writing, traveling and photography	من عاشق نقاشی، نوشتن، سفر و عکاسی هستم
I never told my father	من هرگز به پدرم نگفتم
I closed my eyes and ran	چشمامو بستم و دویدم
I signed the paperwork last night	دیشب کار کاغذی را امضا کردم
I wonder what they are talking about	من تعجب می کنم که آنها در مورد چه چیزی صحبت می کنند
I still have to be able to move around	من هنوز باید بتوانم در اطراف حرکت کنم
I think he is smart enough to understand	من فکر می کنم او آنقدر باهوش است که بفهمد
I'm sorry you got caught up in all this	متاسفم که گرفتار این همه شدی
I'm afraid strangers or travelers will rob them	می ترسم غریبه ها یا مسافران از آنها غارت کنند
I had planned everything for the future	همه چیز را برای آینده برنامه ریزی کرده بودم
I liked its feel and appearance	احساس و ظاهرش را دوست داشتم
I stood up and raised my hand	ایستادم و دستم را بالا گرفتم
I bet he's blowing on both of you	شرط می بندم که او به هر دوی شما دم زده است
I could not get rid of the feeling of increasing torment	نمی‌توانستم احساس عذاب در حال افزایش را از بین ببرم
I was not trying to hide anything	من سعی نمی کردم چیزی را پنهان کنم
A cool and really beautiful girl	یه دختر باحال و واقعا زیبا
I came to take pictures of local architecture	اومدم از معماری محلی عکس بگیرم
The gas chambers opened the next morning	اتاق های گاز صبح روز بعد شروع به کار کردند
I never know how far we will go	من هرگز نمی دانم تا کجا پیش خواهیم رفت
I do not use it all the time	من از تمام زمان استفاده نمی کنم
A dream has come true	یک رویا برآورده شده است
I just have this feeling	من فقط این حس را دارم
I know this bad excuse for a human being	من از این بهانه بد برای یک انسان خبر دارم
He also played for several representative teams	او همچنین برای چندین تیم نماینده بازی کرد
I personally own one and I love it	من شخصا صاحب یکی هستم و آن را دوست دارم
Anything that an electric current passes through	هر چیزی که جریان الکتریکی از آن عبور کند
Cursed will not join us on this journey	نفرین شده در این سفر به ما نمی پیوندد
I call people for livelihood	مردم را برای امرار معاش می خوانم
I just made a fresh coffee	تازه یه قهوه تازه درست کردم
I listened to the guards, but the silence greeted us more	من به نگهبانان گوش دادم اما سکوت بیشتر به ما سلام کرد
I'm not afraid of the dark	من از تاریکی نمی ترسم
I just did not have time	فقط وقت نکردم
I was shocked by his departure	از رفتنش شوکه شده بودم
I understand what he meant	می فهمم که او چه می خواست بگوید
Now I need everyone as much as possible	اکنون به همه افراد تا حد امکان نیاز دارم
Otherwise I will not do this	در غیر این صورت این کار را نمی کنم
I'm sure people do it in different ways	من مطمئن هستم که مردم این کار را به روش های مختلف انجام می دهند
I will support his decision, whatever it is	من از تصمیم او حمایت خواهم کرد، هر چه که باشد
I open the screen to allow it to enter	در صفحه نمایش را باز می کنم تا اجازه دهم وارد شود
I woke up and everyone was there	از خواب بیدار شدم و همه آنجا بودند
A weekend he was unlikely to forget	آخر هفته ای که بعید بود فراموش کند
Then I started screaming	بعد شروع کردم به جیغ زدن
I even had to block your private messages to me	حتی مجبور شدم پیام های خصوصی شما را به من مسدود کنم
I may be stupid that I trust so much	من ممکن است احمق باشم که اینقدر اعتماد دارم
This number includes the killed and injured	این تعداد شامل کشته ها و مجروحان می شود
I have not encountered this version yet	من تا حالا با این نسخه برخورد نکردم
Definitely a random question	یه سوال تصادفی حتما
I will expect victory	من انتظار پیروزی را خواهم داشت
I need to cool down, my fearful thoughts are transmitted	من نیاز به خنک شدن دارم، افکار هراس من منتقل می شود
I felt like my world was falling apart	احساس می کردم دنیام داره از هم می پاشه
I tell you, there are clouds on the horizon	من به شما می گویم که ابرهایی در افق هستند
I'm really sorry for what happened	من واقعا برای اتفاقی که افتاده متاسفم
I deliver a lot here	من اینجا خیلی تحویل میدم
I was still not sure what it was	هنوز مطمئن نبودم چیه
Financing problems have delayed progress	مشکلات تامین مالی پیشرفت را به تاخیر انداخته است
I am one with you in my sleep	من در خواب با تو یکی هستم
I want to do better	من می خواهم کارهای بهتری انجام دهم
But we do not care about people	اما ما به فکر افراد نیستیم
I was glad I pushed him	من خوشحال بودم که به او فشار آورده بودم
I will always love it	من همیشه آنجا را دوست دارم
I poured out my heart and soul	قلب و روحم را بیرون ریختم
I could not go that way	من نمی توانستم به آن سمت بروم
I knew what we needed	می دانستم به چه چیزی نیاز داریم
Severe pain burned in his weak heart	درد شدیدی بر قلب ضعیفش آتش زد
I will not run away from reality	من از واقعیت فرار نخواهم کرد
I stared at him and slowly got up	خیره اش را گرفتم و به آرامی از جایم بلند شدم
I looked around confused	گیج به اطراف نگاه کردم
I looked around without moving my head	بدون حرکت سرم به اطراف نگاه کردم
I can not work without my job	من نمی توانم بدون شغلم کار کنم
I began to wonder what they were really doing	من شروع به تعجب کردم که آنها واقعاً چه کار می کنند
The people are poor and struggling	مردم فقیر و در حال مبارزه هستند
I hope you never have to experience it	امیدوارم هیچوقت مجبور نباشی تجربه اش کنی
I just wanted to believe	فقط میخواستم باور کنه
I could not see an inch in front of my nose	یک اینچ جلوی دماغم نمی دیدم
I looked for him in the dark	در تاریکی به دنبال او گشتم
I have been asleep for a long time	خیلی وقته خوابم برده
I may always be drunk then, but still	آن موقع ممکن است همیشه مست باشم، اما هنوز
I wiped them very well on a paper towel	من آنها را خیلی خوب روی دستمال کاغذی پاک کردم
I laughed, I could not control myself	خندیدم، نتونستم خودم رو کنترل کنم
I have considered this marriage for my own comfort	من این ازدواج را برای راحتی خودم در نظر گرفته ام
I do not know if he is behind me or not	نمی دانم پشت سر من است یا نه
I was inspired by your stories and also relaxed	من از داستان های شما الهام گرفتم و همچنین آرامش
I just want to be completely knocked out	من فقط می خواهم کاملاً ناک اوت شوم
I was not even curious	من حتی کنجکاو نبودم
I mean, it has to be exactly the opposite	منظورم این است که باید دقیقا برعکس باشد
I can no longer play	من دیگر نمی توانم بازی کنم
The opening day was a big public event	روز افتتاحیه یک رویداد عمومی بزرگ بود
I left them like this	من آنها را اینطور رها کردم
I just shrugged and smiled	فقط شونه بالا انداختم و لبخند زدم
I always had trouble feeling, especially emotionally	من همیشه در احساس، به خصوص عاطفه مشکل داشتم
I have a history there	من در آنجا سابقه دارم
I was not in my normal state of confusion	من در حالت سردرگمی عادی خودم نبودم
The two met in high school	این دو در دبیرستان با هم آشنا شدند
I could not wait for everyone in the school to hear about it	من نمی توانستم صبر کنم تا همه در مدرسه در مورد آن بشنوند
I put a lot of time and effort into them	من زمان و تلاش زیادی برای آنها گذاشتم
I had to adjust the water in the shower	مجبور شدم آب زیر دوش را تنظیم کنم
I have shed many tears for this issue	من برای این موضوع اشک های زیادی ریخته ام
The recognition of the Olympics brought money to the development of the sport	به رسمیت شناختن المپیک پولی را برای توسعه این ورزش به ارمغان آورد
Part of that is the monthly cycle	بخشی از آن چرخه دوره ماهانه است
I have warned my sisters what is happening	من به خواهرانم هشدار داده ام که چه اتفاقی می افتد
I stare at him as he gets smaller	با کوچکتر شدن به او خیره می شوم
I will always be far ahead of your understanding	من همیشه خیلی جلوتر از درک شما خواهم بود
I went from one building to another	از این ساختمان به ساختمان دیگر رفتم
I'm still afraid of his reaction	من هنوز از واکنش او می ترسم
I could not go without seeing you	نمیتونستم بدون دیدنت برم
I can only see my published code	من فقط می توانم کد منتشر شده خود را ببینم
I had to push him harder	باید بیشتر بهش فشار میدادم
I think it was a good world for me	فکر می‌کنم این کار برای من یک دنیا خوب بود
I'm so sorry for your loss	من برای از دست داده هایت بسیار متاسفم
A little anger control	کمی کنترل خشم
I decided to be more serious without calling	تصمیم گرفتم بدون تماس جدی تر باشم
I put my hand on the doorknob and hesitated	دستم را روی دستگیره در گذاشتم و تردید کردم
Loss of sensation filled my mouth	از دست دادن حس دهانم را پر کرد
A quiet place in a quiet and moderate countryside	یک مکان آرام آرام در یک حومه آرام و متوسط
I watched her kiss her body	او را تماشا کردم که بدنش را به بوسه می دهد
A messenger was waiting near the clinic door	یک پیام رسان نزدیک درب درمانگاه منتظر بود
I hate to say it but you end up dying	من از گفتن آن متنفرم اما در نهایت میمیری
I had to go upstairs	مجبور شدم برم بالا خونه
I did not find anything to oppose there	من در آنجا چیزی برای مخالفت پیدا نکردم
I did not want to deal with another fire	من نمی خواستم با آتش دیگری دست و پنجه نرم کنم
A kind of silent challenge	نوعی چالش خاموش
I was accepted and looked at the waiting area	به پذیرش رسیدم و نگاهی به محوطه انتظار انداختم
I can still see your face coming out the door	هنوز صورتت را می بینم که از در بیرون می رود
I hope it's the best for all of us	امیدوارم بهترین ها برای همه ما باشد
I think there may be a lot of noise	به نظر من ممکن است سر و صدای زیادی وجود داشته باشد
I went for physical and passed	رفتم برای فیزیکی و پاس کردم
I slap my face hard	سیلی محکمی به صورتم می زنم
I want to see this hope in my children	من می خواهم این امید را در فرزندانم ببینم
I did not think anyone would touch me anymore	فکر نمی‌کردم دیگر کسی به من دست بزند
I tried to protect him and they attacked me	سعی کردم از او محافظت کنم و آنها به من حمله کردند
I was told to put him in a nursing home	به من گفتند او را در آسایشگاه بگذارم
I could see through the man again	من می توانستم دوباره از طریق مرد ببینم
I did not even feel him coming	حتی آمدنش را هم حس نکردم
I have many friends who are both paid and volunteering	من دوستان زیادی دارم که هم حقوق می گیرند و هم داوطلب
I leaned against the wall next to me for support	برای حمایت به دیوار کنارم تکیه دادم
I took off my shirt and then my shorts	پیراهنم را درآوردم بعد شورتم را
I was nervous about doing anything	از انجام هر کاری عصبی بودم
I saw something like a building in front of me	چیزی شبیه یک ساختمان در مقابلم دیدم
I prayed for a service	من برای یک خدمت دعا کردم
I think it is better to go in different directions here	فکر می‌کنم بهتر است در اینجا به مسیرهای مختلف برویم
I wanted to run to him	خواستم بدوم سمتش
The man knows his house as he knows his heart	مرد خانه خود را همانطور که قلب خود را می شناسد
I can still hear them screaming for help	هنوز صدای فریاد آنها برای کمک را می شنوم
I knew that was true	می دانستم که درست است
I looked at the road	نگاهی به جاده انداختم
I did not mean those terrible words	منظورم اون کلمات وحشتناک نبود
Although I did not drink	هرچند مشروب نخوردم
An evil smile appeared on his face	لبخند شیطانی روی صورتش نقش بست
Now I can see what he is talking about	اکنون می توانم ببینم او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I can run in development and product mode	من می توانم در حالت توسعه و محصول اجرا کنم
I have discovered something that will change the world	من چیزی را کشف کرده ام که جهان را تغییر خواهد داد
I have discovered that every immortal has a distinct scent	من کشف کرده ام که هر جاودانه ای رایحه ای متمایز دارد
I think we are very close to it	فکر می کنم خیلی به آن نزدیک شده ایم
I just got back from the city	من تازه از شهر برگشتم
I looked deeply at the gun	در فکر عمیق به اسلحه نگاه کردم
I wonder what he was doing in my room	تعجب می کنم که او در اتاق من چه می کرد
The first payments started a month later	اولین پرداخت ها از یک ماه بعد شروع شد
I looked at him with wide eyes	با چشمای گشاد شده بهش نگاه کردم
I heard the previous version	من نسخه قبلی رو شنیدم
Suddenly I felt my hands holding me down	یکدفعه احساس کردم دست هایی مرا پایین نگه می دارند
I always do that	من همیشه این کار را انجام می دهم
A tall, bright candle appeared	یک شمع بلند و روشن ظاهر شد
I enjoy taking my sisters to eat	من از بردن خواهرانم برای خوردن لذت می برم
I know you tried to kill me	میدونم که سعی کردی منو بکشی
I can not believe they really came	من نمی توانم باور کنم که آنها واقعا آمده اند
I will give you a chance to decide until the morning	تا صبح بهت فرصت میدم تصمیم بگیری
I could feel her smooth skin	پوست صافش را حس می کردم
I did not know what he was then	آن موقع نمی دانستم او چیست
I myself have always been a man of legs	من خودم همیشه مرد پا بودم
I looked at my dresser and cried	به کشوی لباسم نگاه کردم و گریه کردم
I remember that test	من اون تست رو یادمه
I was like a loose ball that was exploding	من مثل یک توپ شل شده بودم که در حال انفجار بود
I know your family is in terrible trouble	من می دانم که خانواده شما در دردسر وحشتناکی هستند
I have to pay my rent, my bills	باید کرایه ام را بپردازم، قبض هایم را بپردازم
I had a good excuse to see him	بهانه خوبی برای دیدارش داشتم
Several other roads were washed away	چندین جاده دیگر نیز شسته شد
I asked him what it means to be happy.	از او پرسیدم شاد بودن چیست؟
I hope you make the most of it	امیدوارم بهترین استفاده را از آن ببرید
I want people to take me seriously	می خواهم مردم مرا جدی بگیرند
I was never kind	من هرگز مهربان نبودم
I am constantly worried about the future	من دائماً نگران آینده هستم
I am writing this directly for you	من این را مستقیماً برای شما می نویسم
I pulled the pistol out from behind my waist	تپانچه را از پشت کمرم بیرون آوردم
I could see his eyes were red	میتونستم ببینم چشماش قرمز شده
I agreed and we went to the truck	من موافقت کردم و به سمت کامیون رفتیم
I arrived at the hotel a little late	کمی دیر وارد هتل شدم
I hope for the future	من به آینده امیدوار هستم
A good question was how	یک سوال خوب این بود که چگونه
I laughed disappointed	خنده ای ناامید کردم
I need a different challenge	من به یک چالش متفاوت نیاز دارم
Little by little I was feeling	کم کم داشتم احساس می کردم
I had never seen her cry	هیچ وقت گریه اش را ندیده بودم
I have never experienced anything like this before	من قبلاً چنین چیزی را تجربه نکرده بودم
I trusted him a lot	خیلی بهش اعتماد داشتم
I just needed money to help my wife	من فقط به پول نیاز داشتم تا به همسرم کمک کنم
I would like to go out for a ride	من دوست دارم یک سواری بیرون بروم
I prayed over the rest	بر سر باقی مانده ها دعا کردم
I sighed and did what he said	آهی کشیدم و کاری که گفت انجام دادم
I finally found myself	بالاخره خودم را پیدا کردم
I will accept it as my own	من آن را به عنوان مال خودم قبول خواهم کرد
I see him as he is too	من بیش از حد او را همانطور که هست می بینم
I have to admit about that story	من باید در مورد آن داستان اعتراف کنم
I was not supposed to live like that anymore	دیگه قرار نبود اونجوری زندگی کنم
I made a mistake and paid dearly for it	من یک خطا کردم و هزینه آن را گران پرداختم
I will not wear it anymore	دیگه نمیپوشمش
I have already thought about the mistakes of my way	من قبلاً به اشتباهات راههایم فکر کرده ام
I opened my mouth and slowly tried to argue with him	دهانم را باز کردم و به آرامی سعی کردم با او استدلال کنم
I want to kiss my beautiful wife	من می خواهم همسر زیبایم را ببوسم
I mean, the cabin is by a creek	منظورم این است که کابین کنار یک نهر است
I was attracted to you too	من هم جذب تو شدم
The wine shop was the most common scene	مغازه شراب فروشی رایج ترین صحنه بود
I needed you to be part of that world	من به تو نیاز داشتم که بخشی از آن دنیا باشی
I like to help people get comfortable with upsetting things	من دوست دارم به مردم کمک کنم تا با چیزهای ناراحت کننده راحت شوند
I guess he was interested	من حدس می زنم او علاقه مند بود
A girl may get lost in those eyes	یک دختر ممکن است در آن چشم ها گم شود
I like the report very, very much	من گزارش را خیلی خیلی دوست دارم
The church library is named after him	کتابخانه کلیسا به یاد او نامگذاری شده است
I remember he was down almost halfway	یادم می‌آید تقریباً نیمی از راه را پایین آورده بود
I had a program change	من یک تغییر برنامه داشتم
I did not even get my credit card here	من حتی کارت اعتباری خود را اینجا دریافت نکرده ام
I wanted to bring back my previous life, my old dreams	می خواستم زندگی قبلی ام، رویاهای قدیمی ام را برگردانم
Peppers should be different	فلفل باید متفاوت باشد
I thought you already had a partner	من فکر می کردم شما قبلا یک شریک دارید
I could not tell if he was breathing or not	نمی توانستم تشخیص دهم که نفس می کشد یا نه
I felt cold sweat on my forehead	احساس کردم عرق سردی روی پیشانی ام ریخت
I hated ordinary people	از آدم های معمولی متنفر بودم
I decided to follow it	من صلاح دیدم که از آن پیروی کنم
I stood there and listened as he walked away	همانجا ایستادم و در حالی که او در حال دور شدن بود گوش دادم
I can not believe how much time you spend sleeping	باورم نمیشه چقدر وقت میذاری برای خواب
I have heard from them	من از آنها شنیده ام
Anyway, I was pushing myself	به هر حال داشتم از خودم جلو می زدم
A meeting would be a great idea	یک جلسه ایده بسیار خوبی خواهد بود
I was completely his prisoner	من کاملاً زندانی او بودم
I was an ordinary lawyer	من یک وکیل معمولی بودم
It seems I can only keep him happy with cash	به نظر می رسد فقط با پول نقد می توانم او را راضی نگه دارم
I could no longer pass it off as anything	دیگر نمی‌توانستم آن را به‌عنوان هیچ چیز بگذرانم
I sighed when he did not call	وقتی تماس نگرفت آهی کشیدم
I was with him an hour ago	من یک ساعت پیش با او بودم
I miss seeing you	دلم برای دیدنت تنگ شده
I need to know why he does this	من باید بدانم چرا او این کار را می کند
I tried to crawl forward	برای خزیدن به جلو تلاش کردم
His lands passed to his nephew	زمین هایش به برادرزاده اش رسید
I think it was born in me	فکر می کنم در من متولد شده است
I drank more and my wife left me	من بیشتر مشروب خوردم و همسرم مرا ترک کرد
I especially like his books	من به خصوص کتاب های او را دوست دارم
His face shone like the moon	صورتش مثل ماه می درخشید
I have everything we need	من همه چیزهایی که نیاز داریم را دارم
I have been planning for this for a long time	من مدت زیادی برای این کار برنامه ریزی کرده ام
I walked south for a while and my eyes were on the ground	مدتی به سمت جنوب راه افتادم و چشمانم به زمین بود
Now I realize how big this man is	حالا متوجه شدم این مرد چقدر بزرگ است
A second later he did the same and got up	یک ثانیه بعد همین کار را کرد و بلند شد
I cooked and ate only the bones	پختم و خوردم فقط استخوانش مونده
The descendants of these three were white	نوادگان این سه نفر سفیدپوست بودند
I am in favor of mercy and peace	من طرفدار رحمت و صلح هستم
I was proud of you myself	من خودم بهت افتخار کردم
I decided to fight with you	من تصمیم گرفتم در کنار تو بجنگم
A father can still see a few things	یک پدر هنوز می تواند چند چیز را ببیند
I can no longer control my fear	من دیگر نمی توانم ترس را کنترل کنم
I can not even describe what it looks like	من حتی نمی توانم توصیف کنم که چگونه به نظر می رسد
I hated what happened to us	از اتفاقی که برای ما می افتاد متنفر بودم
I will never do it again	من هرگز آن را دوباره انجام نمی دهم
The child with learning disabilities was rare	کودک ناتوان در یادگیری نادر بود
I took out my cell phone	موبایلم را بیرون آوردم
I did not want to talk to them	من نمی خواستم با آنها صحبت کنم
I shook my head and he stayed on the train	سرم را تکان دادم و او در قطار ماند
I want to go with him	من می خواهم با او بروم
I should have seen him do that	باید می دیدم که این کار را می کند
I shake my head that I do not trust my voice	سرم را تکان می دهم که به صدایم اعتماد ندارم
I have to go red	من باید به سمت رنگ قرمز جلو بروم
I heard you want an army	شنیدم ارتش میخوای
I was happy when they were happy	وقتی آنها خوشحال بودند خوشحال شدم
I thought he was older than he was trying to look	فکر می‌کردم سنش بیشتر از چیزی است که سعی می‌کند به نظر برسد
I had to work myself	مجبور شدم خودم کار کنم
Last night I was thinking about him more	دیشب داشتم بیشتر بهش فکر میکردم
They told me something else	چیز دیگری به من گفتند
I tried to pray, but nothing came of it	سعی کردم دعا کنم، اما حرفی نمی آمد
I grabbed it and looked up sharply	آن را قاپیدم و با تندی به بالا نگاه کردم
I'm upset right now	من در حال حاضر احساس ناراحتی می کنم
I was coming here anyway	به هر حال داشتم میام اینجا
I never understood why	هیچ وقت نفهمیدم چرا
I have food and he does not	من غذا دارم و او ندارد
I had never eaten a pig	من تا حالا خوک نخورده بودم
I like a wider range of music	من طیف وسیع تری از موسیقی را دوست دارم
I'm sure you understand the situation better now	مطمئنم الان وضعیت را بهتر درک می کنید
A kiss warmed them	یک بوسه آنها را گرم می کرد
I think we want him for a reasonable deal	من فکر می کنم ما او را برای یک معامله معقول می خواهیم
I was afraid to give anyone a chance	می ترسیدم به کسی فرصت بدهم
I just waste my time with them	من فقط وقتم را با آنها تلف می کنم
I look around to see if we are alone	به اطراف نگاه می کنم ببینم تنها هستیم یا نه
I did nothing else with this computer man	من کار دیگری با این مرد کامپیوتر انجام ندادم
I guess this could be the thickness of the blade as well	من حدس می زنم این می تواند ضخامت تیغه نیز باشد
I was especially interested in insects, it always has been	من به خصوص به حشرات علاقه مند بودم، همیشه بوده است
I have to go on time	من باید به موقع بروم
I was quite inclined to consider his spirit	من کاملاً مایل بودم که روحیه او را در نظر بگیرم
I stood in the hope of a miracle	به امید معجزه ایستادم
I have a lot of information and resources at your disposal	من اطلاعات و منابع زیادی در دسترس شما دارم
I could not protect myself	من نتوانستم از خودم محافظت کنم
I stood and wandered around the library	ایستادم و در کتابخانه پرسه زدم
I went through a period of crying a lot	یک دوره گریه زیاد را پشت سر گذاشتم
I could taste iron on my lips	می توانستم طعم آهن را روی لبم بچشم
I have never seen anyone talk about me so well	تا به حال ندیده بودم کسی به این خوبی درباره من حرف بزند
I paid attention to the fresh air	به هوای پاک توجه کردم
I started to lose my temper	شروع کردم به از دست دادن اعصاب
I force my eyes open	چشمانم را به زور باز می کنم
I look forward to the results of your research	من مشتاقانه منتظر نتایج تحقیقات شما هستم
I felt like watching	حس تماشای بودن را داشتم
I wanted information	اطلاعات میخواستم
I knew him by sight, but we were not introduced	من او را از روی دید می شناختم، اما ما معرفی نشده بودیم
I closed my eyes tightly for a few minutes	چند دقیقه چشمامو محکم بستم
He turned it on from behind	او را از پشت روشن کرد
I have this under control	من این را تحت کنترل دارم
I take care of my crew	من مراقب خدمه ام هستم
I do not mind getting one	بدم نمیاد یکی بگیرم
I asked my staff to prepare a small meal for us	من از کارکنانم خواستم که یک وعده غذایی کوچک برای ما آماده کنند
I encourage and support	من تشویق و حمایت می کنم
I lived in a small rubber room	من در یک اتاق لاستیکی کوچک زندگی می کردم
He also hired lawyers to appeal	او همچنین وکلا را برای تجدید نظر استخدام کرد
I did not want to deal with him anymore	دیگر نمی خواستم با او سر و کار داشته باشم
I could not do this without all these interesting people	بدون این همه آدم جالب نمی توانستم این کار را انجام دهم
I hate this part of the day	از این قسمت روز متنفرم
I have to go now baby	الان باید برم عزیزم
A breeze was swirling on the grass	نسیمی در چمن های پایش می چرخید
I was the last person to take the pill	من آخرین نفری بودم که قرص گرفتم
I can work to split everything and reconnect	می‌توانم کار کنم تا همه چیز را تقسیم کنم و دوباره وصل کنم
I have not yet decided on this myself	من خودم هنوز در این مورد تصمیم نگرفته ام
I just pushed it a little	فقط کمی هلش دادم
There are about four generations of students	تقریباً چهار نسل از دانش آموزان وجود دارد
I bet you do too	شرط می بندم تو هم انجامش می دهی
There were three crew members	خدمه سه نفر بودند
However, I can not let it overwhelm me	با این حال، نمی توانم اجازه بدهم که بر من غلبه کند
I am marked by his smell, you can not escape it	من با بوی او مشخص شده ام، شما نمی توانید از آن فرار کنید
One or two things stood out	یکی دو چیز برجسته بود
Both were expected to appear in the experimental section	انتظار می رفت هر دو در قسمت آزمایشی ظاهر شوند
I think he has just passed	من فکر می کنم او به تازگی عبور کرده است
I made a mistake as if it were not you	اشتباه کردم که انگار تو نبودی
I have a kingdom to rule	من پادشاهی برای اداره کردن دارم
I knew almost nothing about him	من تقریبا هیچ چیز در مورد او نمی دانستم
I have to find my daughter	من باید دخترم را پیدا کنم
One thing South America, perhaps	یک چیز آمریکای جنوبی، شاید
I did not want to go back to that bitterness	نمی خواستم به آن تلخی برگردم
I did an exciting job this weekend	این آخر هفته یک کار هیجان انگیز انجام دادم
Ten minutes later the song was written	ده دقیقه بعد آهنگ نوشته شد
I missed my friends too	دلم برای دوستانم هم تنگ شده بود
I danced inside your eyes	درون چشمانت رقصیده ام
I think he knows	من فکر می کنم که او می داند
I think it's called a page freezer	فکر کنم بهش میگن فریز صفحه
He was the sixth man to join the project	او ششمین مردی بود که به این طرح پیوست
I inherited a good part of the industry from my grandfather	من بخش خوبی از صنعت را از پدربزرگم به ارث برده ام
I will take him with me	من او را با خودم خواهم برد
I have not been there for several years now	الان چند سالی هست که اونجا نیستم
I could also offer it for free	من همچنین می توانستم آن را به صورت رایگان ارائه دهم
I had not yet told anyone, not complete	هنوز به کسی نگفته بودم، نه کامل
It was hard for me to breathe	نفس کشیدن برایم سخت بود
I was not ready for such a challenge	من برای چنین چالشی آماده نبودم
I did not want this at all	من اصلاً این را نمی خواستم
I felt him with my whole being	او را تمام وجودم حس کردم
A minute later everyone had joined	یک دقیقه بعد همه به آن ملحق شده بودند
I thought it was so funny	من فکر کردم که خیلی خنده دار بود
I was the only exception because of my skin sensitivity	من به دلیل حساسیت پوستم تنها استثنا بودم
I can not manage more than one woman at a time	من نمی توانم همزمان بیش از یک زن را اداره کنم
I say this to many	این را به خیلی ها می گویم
I have been blind to your presence	من از حضور تو کور بوده ام
I was not thinking about the future, I was just thinking about the present	من به آینده فکر نمی کردم، فقط به حال فکر می کردم
I wanted to find my family	می خواستم خانواده ام را پیدا کنم
A narrow path followed the stream around the forest	مسیر باریکی از جویبار در اطراف جنگل دنبال می شد
I have a problem with small things	من با چیزهای کوچک مشکل دارم
I support everything you say here	من از همه چیزهایی که اینجا گفتی حمایت می کنم
I think doing research is great	به نظر من انجام تحقیق عالی است
I'm alive because the gods allow it	من زنده ام چون خدایان اجازه می دهند
I got off and he approached me	پیاده شدم و او به من نزدیک شد
Anyway, I opened it and looked outside	به هر حال بازش کردم و به بیرون نگاه کردم
I will go to the top of the clouds	من بالای قله ابرها خواهم رفت
I was not feeling very well	حالم خیلی خوب نبود
I hurried around the lake looking for him	با عجله در اطراف دریاچه به دنبال او می گردم
I could not believe how simple it was	باورم نمی شد چقدر ساده بود
None of them advanced from the preliminary round	هیچ کدام از دور مقدماتی پیشرفت نکردند
Marriage, if you will	ازدواج، اگر بخواهید
I probably wrote as much as he did	من احتمالاً به اندازه او نوشتم
I can not focus on him	نمی توانم روی او تمرکز کنم
I felt he was coming and wished he did not	من احساس کردم که در حال آمدن است و آرزو کردم که او این کار را نمی کرد
I can handle this	من می توانم با این موضوع کنار بیایم
I will never break a covenant	من هرگز عهدی را زیر پا نمی گذارم
I just wanted to erase these words from my chest	من فقط می خواستم این کلمات را از سینه ام پاک کنم
I needed to deal with it	نیاز داشتم باهاش ​​کنار بیام
I also think the same thing might happen the other way around	من همچنین فکر می کنم همان چیزها ممکن است برعکس اتفاق بیفتد
I could not let my sisters kill him	نمی توانستم بگذارم خواهرانم او را بکشند
A gift that can not be forgotten	هدیه ای که نمی توان فراموش کرد
I told him it was not possible	بهش گفتم امکان نداره
I offered you the easy way, you did not accept	من راه آسان را به شما پیشنهاد دادم، شما قبول نکردید
I want my regular rice rolls	من رول های برنج معمولی ام را می خواهم
I started to get very sleepy	خیلی شروع کردم به خواب آلودگی
I tried to look happy	سعی کردم خوشحال به نظر برسم
I guess that made sense	من حدس می زنم که منطقی بود
I went every night	هر شب میرفتم
I remember being ashamed	من شرم شدیدم را به یاد می آورم
The case has been closed ever since	پرونده از آن زمان به پایان رسیده است
I think this man is going crazy	من فکر می کنم این مرد دیوانه می شود
I could look at him	می توانستم از کنارش نگاه کنم
I put them in my pocket and stood firm	آنها را در جیبم فرو کردم و محکم ایستادم
A team of doctors fought to save his life	تیمی از پزشکان برای نجات جان او مبارزه کردند
I can not stand it anymore	من دیگه تحملش نمیکنم
I was doing very badly there	من در آنجا در کار خیلی بد بودم
I valued their comments	برای نظرات آنها ارزش قائل بودم
A surprise to see, but with a definite question	یک شگفتی برای دیدن، اما با یک سوال قاطع
I thought of crying	به گریه کردن فکر کردم
I just came down to drink a glass of water	فقط اومدم پایین یه لیوان آب بخورم
I did not understand that you are him	من نفهمیدم تو او هستی
I can not understand why you are with him	نمیتونم بفهمم چرا باهاش ​​میمونی
I thought it was right to talk	فکر کردم حرف زدن درست است
One can be almost anything	یک نفر می تواند تقریباً هر چیزی باشد
I could go out and write my own writings	می توانستم بروم بیرون و نوشته های خودم را بنویسم
I mean my parents in general	منظورم به طور کلی پدر و مادرم است
I drew a blue sheet on it and he checked it	برگه آبی را روی آن کشیدم و او آن را بررسی کرد
I feel part of something really amazing	احساس می کنم بخشی از چیزی واقعاً شگفت انگیز است
I feel like I'm digging deeper	احساس می‌کنم دارم عمیق‌تر می‌لزم
I realized the charm	متوجه جذابیت شدم
I walk like an old woman	من مثل یک پیرزن راه می روم
I hope these are tears of joy	امیدوارم این اشک های شادی باشد
I want to remove the paper from the drive	من می خواهم کاغذ را از درایو بردارم
I sigh, I'm ashamed to be such a bad train	آهی می کشم، خجالت می کشم که چنین خراب قطاری باشم
I hope he keeps thinking about this	امیدوارم او همچنان به این فکر کند
I like this very much	من این را خیلی دوست دارم
I closed my eyes when pleasure overwhelmed me	چشمانم را بستم که لذت بر من هجوم آورد
I was sure this was a simple arrogance	مطمئن بودم که این یک غرور ساده است
I'm telling you something else	من یه چیز دیگه بهت میگم
The fall breaks his neck	سقوط گردنش را می شکند
I knew he would die at that moment	من می دانستم که او در آن لحظه خواهد مرد
I had no answer and no answer	نه جوابی داشتم و نه جوابی
I began to feel a fundamental order in the world	من شروع به احساس نظم اساسی در جهان کردم
I opened it and went out on the big ledge	بازش کردم و رفتم روی طاقچه بزرگ بیرون
I want him to want me forever	من می خواهم که او من را برای همیشه بخواهد
I usually, but not always, make a point	من معمولا، اما نه همیشه به یک نکته اشاره می کنم
I want to defeat it properly	من می خواهم آن را به درستی شکست دهم
I have to quit smoking	من باید سیگار را ترک کنم
I make myself a cup of fresh coffee	برای خودم یک فنجان قهوه تازه می ریزم
A nurse took me to see him	یک پرستار مرا به دیدن او برد
Then this long suffering ended	سپس این رنج طولانی پایان یافت
I haven't turned it on in a while	مدتی است که آن را روشن نکرده ام
I do my best not to let go	تمام تلاشم را می کنم که اجازه ندهم
I received a telegram from my sister yesterday	من دیروز تلگرام رو از خواهرم گرفتم
I also reject this claim for several reasons	من این ادعا را نیز به چند دلیل رد می کنم
I want a life for myself	من یک زندگی برای خودم می خواهم
I begged him to stay	به او التماس کردم که بماند
I love you and all our people	من تو و همه مردممان را دوست دارم
I can not even say that there was a lot of sex	حتی نمی توانم بگویم که رابطه جنسی زیاد بود
I was supposed to leave everything and go	قرار شد همه چیز را رها کنم و بروم
I think the situation may be different for me right now	من فکر می کنم ممکن است شرایط در حال حاضر برای من متفاوت باشد
I forgot what he had said	آنچه او گفته بود را از ذهنم رد کردم
I want to ask them one thing	من می خواهم یک چیز از آنها بپرسم
A sudden blow knocked me off my feet	ضربه ای ناگهانی مرا از پا درآورد
I could tell he was injured	می توانستم بگویم مجروح شده است
I do not confront	من مقابله نمی کنم
I sat on the warm sand	روی شن های گرم نشستم
It did not have a significant impact on the ground	تاثیر قابل توجهی روی زمین نداشت
I must have believed that he could	باید باور می کردم که او می تواند
A loan, if you just look	یک امانت، اگر فقط ببینی
I saw the movie in a crowded hall	من فیلم را در یک سالن شلوغ دیدم
I repeat this news because it can be repeated	من این خبر را تکرار می کنم زیرا تکرار آن قابل تکرار است
I love who you are now	من کسی که الان هستی را دوست دارم
I was an ordinary girl with a normal family	من یک دختر معمولی با خانواده ای معمولی بودم
I got up and moved towards him	بلند شدم و به سمتش حرکت کردم
One touch from you sends my pulse in one spin	یک لمس از شما نبض من را در یک چرخش می فرستد
I know that women should not make the first move	من می دانم که زنان نباید اولین حرکت را انجام دهند
The film also hit the box office	این فیلم در باکس آفیس نیز موفق شد
When I returned home, the carpet was cream colored	برگشتم تو خونه، فرش کرم رنگ شده بود
I had the chance to look back	من شانس نگاهی به گذشته داشتم
A policeman is behind the machine gun mounted above	یک پلیس پشت مسلسل نصب شده در بالا قرار دارد
I was pushing for resources	من برای تامین منابع فشار می آوردم
I could never read him	من هرگز نتوانستم او را بخوانم
A covered gate leads to the second courtyard	یک دروازه سرپوشیده به حیاط دوم منتهی می شود
I had left them on the ground outside the tent	آنها را بیرون از چادر، روی زمین گذاشته بودم
I was so stupid that I came in and did that	من آنقدر احمق بودم که وارد شدم و این کار را انجام دادم
I was a little worried	کمی نگران بودم
A heavy silence followed	سکوت سنگینی دنبال شد
I met a number of attractive people	من با تعدادی از افراد جذاب آشنا شدم
I could feel all the looks on us	میتونستم حس کنم همه نگاه ها به ماست
I have to make it	من باید به آن بسازم
I can meet your friends	من می توانم دوستان شما را ملاقات کنم
The man also owes his wife	مرد هم به همسرش مدیون است
I just started killing the pain of life	من فقط شروع کردم به کشتن درد زندگی
I need you in three hours	سه ساعت دیگه بهت نیاز دارم
I wanted a new one for my terrace	من برای تراسم یک جدید می خواستم
I see that you are the vehicle closest to the complaint	من می بینم که شما نزدیک ترین وسیله نقلیه به شکایت هستید
I did not like him at first	اولش باهاش ​​دوست نشدم
I want to help you leave as soon as possible	من می خواهم به شما کمک کنم که هر چه زودتر بروید
I ran quickly to the basement	سریع به سمت زیرزمین دویدم
I can not sleep	من نمیتونم بخوابم
A voice told him to sleep soundly	صدایی به او گفت که آرام بخوابد
I think he loves her or something	من فکر می کنم او عاشق او یا چیزی است
I have already considered plans	من قبلاً برنامه هایی را در نظر گرفته ام
I was only seven years old when this happened	زمانی که این اتفاق افتاد، من فقط هفت ساله بودم
I reached out and touched his face	دستم را دراز کردم و صورتش را لمس کردم
I have not seen this form	من این فرم را ندیده ام
I feel tired too	من هم احساس خستگی می کنم
A lovely day for something not so lovely	یک روز دوست داشتنی برای یک چیز نه چندان دوست داشتنی
If necessary, I smiled and talked a little	در صورت لزوم لبخند زدم و صحبت های کوچکی کردم
I ask you to let me pass	من از شما می خواهم که اجازه دهید من عبور کنم
I was born at night, not last night	من شب به دنیا اومدم نه دیشب
I want you to be calm and smiling	من تو را آرام و خندان می خواهم
This included a cemetery that was moved during construction	این شامل گورستانی بود که در طول ساخت و ساز منتقل شد
I was not bored reading	حال و حوصله خواندن نداشتم
Part of him was taken by force	بخشی از او را به زور گرفته بودند
I had to sell it or give it up	باید آن را می فروختم یا رها می کردم
I was pressured and I silently counted the poles	به من فشار آوردند و بی صدا قطب ها را می شمردم
I fell on my hands and knees	افتادم روی دست و زانو
I saw that his nose was also broken	دیدم دماغش هم شکسته است
I will take care of you and you will get better	من از تو مراقبت خواهم کرد و تو بهتر می شوی
I wiped my hands on the towel	دستامو روی حوله پاک کردم
I care about him as a person	من به عنوان یک شخص به او اهمیت می دهم
I need information that only you can give me	من به اطلاعاتی نیاز دارم که فقط شما بتوانید به من بدهید
I raised my eyebrows and pretended to cough	ابروهایم را بالا انداختم و وانمود کردم که دارم سرفه می کنم
I keep to myself and I always work	من خودم را نگه می دارم و همیشه کار می کنم
I have not published much yet, just a few poems	من هنوز چیز زیادی منتشر نکرده ام، فقط چند شعر
I stayed at home for two days	دو روز در خانه ماندم
These lists are of two types	این لیست ها دو نوع هستند
I know this because the news media tells me this	من این را می دانم زیرا رسانه های خبری این را به من می گویند
I did this a few weeks ago	من این کار را چند هفته پیش انجام دادم
I was a visitor behind the Iron Curtain last year	من سال گذشته یک بازدیدکننده پشت پرده آهنین بودم
I quickly went back to the sofa	سریع برگشتم روی مبل
I felt a strong need to take a slave	احساس کردم نیاز شدیدی به گرفتن یک برده دارم
Millions of thoughts were running through his mind	میلیون ها فکر در ذهنش می چرخید
I need to know who did it	باید بدانم چه کسی این کار را کرده است
I ordered him to lie down	دستور دادم دراز بکشد
I can see him in the hallway of time	می توانم او را در راهروی زمان ببینم
A sign read two miles to a gas station	تابلویی نشان می داد دو مایل تا یک پمپ بنزین
Written informed consent was obtained from each donor	از هر اهداکننده رضایت نامه آگاهانه کتبی گرفته شد
A shout came from afar	فریادی از دور بلند شد
I do not deserve life	من لیاقت زندگی را ندارم
I clear my throat and open my mouth	گلویم را صاف می کنم و دهانم را باز می کنم
I just need his help to find them	من فقط به کمک او برای پیدا کردن آنها نیاز دارم
I doubt anyone outside the palace would do that	من شک دارم که کسی خارج از کاخ این کار را انجام دهد
A face you may see in a bad dream	چهره ای که ممکن است در خواب بد ببینید
I have to see exactly what they do	باید ببینم دقیقا چه کار می کنند
I was very blind to anger	از عصبانیت خیلی کور شده بودم
I could hold it but I did not lift it	تونستم نگهش دارم ولی بلندش نکردم
I mean, we already decided as it was	منظورم این است که ما قبلاً به هر حال آنطور که بود، تصمیم گرفتیم
I do not tolerate this attitude	من این نگرش را تحمل نمی کنم
The person who is lost lives by accident	فردی که از دست می رود به طور تصادفی زندگی می کند
I was suddenly hungry and could not control myself	من ناگهان گرسنه شدم و نتوانستم خودم را کنترل کنم
I did not feel heat and fever	احساس گرما و تب نداشتم
I did not answer anything to him	من به هیچ چیز او پاسخ ندادم
I love their innocence	من عاشق معصومیت آنها هستم
I will speak on this	من حرفم را در این مورد ارائه می کنم
However, I may have met him	با این حال، ممکن است او را ملاقات کرده باشم
I pulled the car and we got off	ماشین رو کشیدم و پیاده شدیم
I should have been scared	باید می ترسیدم
Bad timing and bad weather ruined the story	زمان بندی و آب و هوای بد داستان را خراب کرد
I just can not forgive it	من فقط نمی توانم آن را ببخشم
I think that means you can not build a house on him	فکر می کنم این بدان معناست که نمی توانید روی او خانه بسازید
I got up and went to the entrance	بلند شدم و به سمت در ورودی رفتم
I have no sympathy for these people	من هیچ دلسوزی برای این افراد ندارم
I have to be visible again	من باید دوباره قابل مشاهده باشم
I should not have watched this	من نباید این را تماشا می کردم
I will not let anyone touch you	اجازه نمی‌دهم کسی به تو دست بزند
A dangerous job	یک شغل خطرناک
I knew he would not do it himself	می دانستم که خودش هم این کار را نمی کند
They did not talk to each other	آنها با یکدیگر صحبت نمی کردند
A little woman was pushing from behind the cart	زن کوچکی از پشت گاری را هل می داد
Adult education was also available in the evenings	آموزش بزرگسالان نیز عصرها در دسترس بود
I'm going home later than ever	دیرتر از همیشه به خانه می روم
Many of them were my family	بسیاری از آن افراد خانواده من بودند
I myself saw the hardest work in the beginning	من خودم در ابتدا سخت ترین کار را دیدم
I knew he would follow me	می دانستم که او به دنبال من خواهد بود
I was not quick enough to ignore his shock	آنقدر سریع نبودم که از حالت شوکه‌اش غافل شوم
A little later the smallest comes out	کمی بعد کوچکترین بیرون می آید
I will not let you surrender to save us	من نمی گذارم خودت را برای نجات ما تسلیم کنی
I found the answer to this in another question	جواب این را در یک سوال دیگر یافتم
I really did not want to leave	من واقعاً نمی خواستم محل را ترک کنم
I knew the table had big legs	می دانستم که میز پاهای تنومندی دارد
I had him now and he knew it	من الان او را داشتم و او این را می دانست
I felt around the edge	اطراف لبه را احساس کردم
I can literally circle around him	من به معنای واقعی کلمه می توانم دور او حلقه بزنم
I looked down on the conflicts, much lower than myself	من از پایین به درگیری ها نگاه کردم، خیلی پایین تر از خودم
I immediately ran to him	فورا به سمتش دوان دوان بلند شدم
I set my alarm clock to turn off	ساعت زنگدارم را تنظیم کردم تا خاموش شود
I could sleep easily now	الان راحت میتونستم بخوابم
I went to other questions	به سراغ سوالات دیگر رفتم
I want them to be happy	من می خواهم آنها خوشحال باشند
I did not want to be sad	نمی خواستم غمگین باشم
I could finish my degree online	من می توانستم مدرکم را به صورت آنلاین تمام کنم
I did not intend to enter the scene	من قصد نداشتم وارد صحنه شوم
A little lady opened the door	یک خانم کوچک در را باز کرد
I can be a doctor one day	میتونم یه روز دکتر بشم
I am very happy to stay	من از اقامتم بسیار خوشحالم
I will mark you	من بر شما علامتی خواهم گذاشت
I did not actually introduce myself	در واقع خودم را معرفی نکردم
Then I had to reheat it	اون موقع مجبور شدم دوباره گرمش کنم
I never took my gun with me	من هرگز تفنگم را با خودم نبردم
I'm going to capture him	من قصد دارم او را اسیر کنم
I recommend buying it at special event times	من توصیه می کنم آن را در زمان های رویداد خاص خریداری کنید
I spent a lot of time with my family	من زمان زیادی را با خانواده ام سپری کردم
I accept almost anything he can save right now	من تقریباً هر چیزی را که بتواند در حال حاضر نجات دهد، می پذیرم
It was also his second international single	همچنین این دومین تک آهنگ بین المللی او بود
I was always into real music	من همیشه به موسیقی واقعی بودم
I had no choice but to tell them what had happened	چاره ای نداشتم جز اینکه به آنها بگویم چه اتفاقی افتاده است
I take a lot of photos and videos	من خیلی عکس و فیلم میگیرم
I did not dream this time	این بار خواب نمی دیدم
I already knew what he was talking about	من قبلاً اتفاقی را که او به آن اشاره کرد می دانستم
I could not think anymore	دیگه نمیتونستم فکر کنم
A man in heaven looks at us all	مردی در بهشت ​​به همه ما نگاه می کند
Equipment failure means that data is not readily available	خرابی تجهیزات به این معنی است که داده ها به راحتی در دسترس نیستند
I left the house, the creek, the pine	خانه، نهر، کاج را ترک کردم
Anyway, I've never liked it that much	به هر حال من هرگز آن را زیاد دوست نداشتم
I only know how many of them do	من فقط می دانم که چند نفر از آنها چه می کنند
I asked him about our children	از او در مورد فرزندانمان پرسیدم
I opened the water for him	آب را برایش باز کردم
I connect it to a tank and test it	من آن را به یک تانک وصل می کنم و آن را آزمایش می کنم
I was wrong not to do that	من اشتباه کرده بودم که این کار را نکردم
I like to set my own schedule	من دوست دارم برنامه خودم را تنظیم کنم
I deliberately did not keep it to myself	عمداً آن را برای خودم نگه نداشتم
I saw something strange in his eyes	چیز عجیبی در چشمانش دیدم
I need a drink for my nerves	برای اعصابم به نوشیدنی نیاز دارم
I looked at him coldly	سرد نگاهش کردم
I understand your anger	من عصبانیت شما را درک می کنم
I do not know what to expect	نمی دانم چه انتظاری دارم
I'm asking you to return it	من از شما می خواهم که من آن را برگردانم
I want to get better	من می خواهم بهتر شوم
So we do it again in the morning	بنابراین صبح دوباره این کار را انجام می دهیم
Sometimes I can hear his laughter in the wind	گاهی می توانم صدای خنده اش را در باد بشنوم
I went at least two miles into the dense forest	حداقل دو مایل به داخل جنگل انبوه رفتم
Although I can hardly feel the pain	هر چند به سختی درد را حس می کنم
I really did not think he would give me a new ride	من واقعاً فکر نمی کردم که او به من یک سواری جدید بدهد
I can not waste this good chance	من نمی توانم این شانس خوب را هدر دهم
I could not leave my prince	من نمی توانستم شاهزاده ام را رها کنم
I want to make things for my community	من می خواهم چیزهایی برای جامعه خود بسازم
I presented to you	من به شما تقدیم کردم
I dropped my cloak and started getting dressed	عبا را انداختم و شروع به لباس پوشیدن کردم
I hate what they do to our family	من از کاری که با خانواده ما می کنند متنفرم
I had many questions and no answers	من خیلی سوال داشتم و جوابی نداشتم
I have come to trade with you	من آمده ام تا با شما تجارت کنم
The arms and legs are dark or black	دست ها و پاها تیره یا سیاه هستند
I always tremble from memory	همیشه از خاطره می لرزم
I just tried to express myself	من فقط سعی کردم خودم را بیان کنم
I did the same for this site	برای این سایت هم همین کار را کردم
I paid a lot for it	من هزینه زیادی برای آن پرداختم
A great search is being organized	یک جستجوی بزرگ در حال سازماندهی است
I started to feel weak	شروع کردم به احساس ضعف
I stood and looked out the window	ایستادم و از پنجره بیرون را نگاه کردم
He had to admit that a policeman was bad enough	او مجبور بود اعتراف کند که یک پلیس به اندازه کافی بد است
I thought this was a rule	فکر می کردم این یک قانون است
I remembered those days very well	آن روزها را خیلی خوب به خاطر داشتم
I have attracted flies	من مگس ها را جذب کرده ام
I want this air, no doubt reasonable	من این هوا را می خواهم، بدون شک معقول
I will be ready, more developed, calmer and stronger	من آماده، توسعه یافته تر، آرام تر و قوی تر خواهم بود
I did not have the patience to talk to anyone	حوصله حرف زدن با کسی را نداشتم
You can not pray with weights	با وزنه نمی توان دعا کرد
I definitely wanted to make him my own	من بدون شک می خواستم او را مال خودم کنم
I had not thought of him like that	اینطوری بهش فکر نکرده بودم
I do nothing or no one	من هیچ کاری یا هیچ کس را انجام نمی دهم
I would rather stay with you	ترجیح می دادم با تو بماند
I played with strength	با قدرت بازی کردم
I hope he finds someone	امیدوارم کسی رو پیدا کنه
Something seemed to be burning beneath its surface	به نظر می رسید چیزی زیر سطحش می سوزد
I wanted him to see the pattern in the garden	من می خواستم او الگو را در باغ ببیند
The leader wore a white and green shirt	لیدر پیراهن سفید و سبز به تن داشت
I did not want to worry anyone	من قصد نداشتم کسی را نگران کنم
These contacts may also suppress growth in young men	این تماس ها همچنین ممکن است رشد را در مردان جوان سرکوب کند
I watched him ride here	سوار شدنش را به اینجا تماشا کردم
I have to hand it to him	باید بهش تحویل بدم
I can take care of all your interactions on social media	من می توانم از تمام تعاملات شما در رسانه های اجتماعی مراقبت کنم
I want you to start tomorrow	میخوام از فردا شروع کنی
I could tell he did not want me to go	می توانستم بگویم که او نمی خواست من بروم
I go straight to her and kiss her hard	مستقیم به سمتش می روم و محکم می بوسمش
I was dependent on him	من بهش وابسته بودم
I was in the yard, but there was no fence	من در حیاط خانه بودم، اما هیچ حصاری وجود نداشت
I did not even open the door further	حتی در را بیشتر باز نکردم
I hope he spends his time in hell	امیدوارم او در جهنم دوران خود را بگذراند
I heard the sound of the lock in place	صدای قفل را در جای خود شنیدم
I felt bad that I did not spend much time with them	از اینکه وقت زیادی با آنها سپری نکردم احساس بدی داشتم
I could not wait to meet them	من نمی توانستم صبر کنم تا آنها را ملاقات کنم
I only killed one hunter	من فقط یک شکارچی را کشتم
I kept hearing the big word in my mind	من مرتباً کلمه عظیم را در ذهنم می شنیدم
I spoke at his memorial service	من در مراسم یادبود او صحبت کردم
I checked my watch and saw that it was about ten o'clock	ساعتم را چک کردم دیدم نزدیک ده است
I expect this ringing in my ear to finally stop	من انتظار دارم که این زنگ در گوش من در نهایت متوقف شود
I hope we get there	امیدوارم به آن طرف برسیم
I really did a lot to get here	من واقعاً برای آمدن به اینجا کارهای زیادی انجام دادم
I can watch, if you need it	من می توانم تماشا کنم، اگر به آن نیاز داشته باشید
I shook his arm gently	بازویش را آرام تکان دادم
I check around me	اطرافم را چک می کنم
I always believe the easy way is the right way	من همیشه معتقدم راه آسان، راه درست است
I can not stay in this place either	من هم نمی توانم در این مکان بمانم
I was wearing another hat	کلاه دیگری بر سر داشتم
I promised, but of course it did not happen	قول دادم ولی البته نشد
I needed my own space	من به فضای خودم نیاز داشتم
I have to go and change dinner	من باید بروم و شام را عوض کنم
I fell hard for this one	من سخت به این یکی افتادم
I felt a gentle bump on my shoulder	ضربه ملایمی روی شانه ام احساس کردم
I have another suggestion for you	من یک پیشنهاد دیگر برای شما دارم
I went before them	من قبل از آنها رفتم
A moment later he brought it down	لحظه ای بعد آن را پایین آورد
We wrote this interesting article	این مطلب جالب را نوشتیم
I arrived with my heart and soul	با قلب و روحم رسیدم
He could understand me at a glance	او با یک نگاه می توانست مرا درک کند
I could not even get out of the carriage	حتی نتونستم از کالسکه پیاده بشم
I know he's right	میدونم راست میگه
I knew this was going to happen	می دانستم که این اتفاق خواهد افتاد
I ask him to find the body	از او می خواهم جسد را پیدا کند
I tried green first but nothing happened	من اول سبز رو امتحان کردم هیچ اتفاقی نیفتاد
I just needed a little more	فقط کمی بیشتر نیاز داشتم
I could not understand what was special about him	نمی‌توانستم بفهمم چه چیز خاصی در مورد او بود
I'm halfway there, if not more than life	من در نیمه راه هستم، اگر نه بیشتر از زندگی
I had never seen him in anything but a uniform	من هرگز او را با چیزی جز یونیفرم ندیده بودم
I feel we have been best friends for years	احساس می کنم سال هاست که بهترین دوست هستیم
I guess it was planned, by anyone, for this to happen	من فرض می کنم که برنامه ریزی شده است، توسط هر کسی که این اتفاق بیفتد
I'm sure you liked it	مطمئنم دوستش داشتی
I hear the river flowing from afar	صدای جاری شدن رودخانه را از دور می شنوم
Glad it turned out to be you	خوشحالم که معلوم شد تو هستی
A little company will be good for you	کمی همراهی برای شما خوب خواهد بود
I know the alarm system only works that way	من می دانم که سیستم هشدار فقط اینقدر کار می کند
I could not do that though	هر چند من نمی توانستم این کار را انجام دهم
I also hope you can help in some way	همچنین امیدوارم بتوانید به نحوی کمک کنید
So was the chicken stick	چوب مرغ هم همینطور بود
I was ready to get that food	من برای گرفتن آن غذا آماده بودم
I lost time and place	زمان و مکان را گم کردم
Inventory made from many others	موجودی که از بسیاری دیگر ساخته شده است
There was a vague memory of holding his first case	خاطره مبهمی از نگه داشتن اولین مورد او بوجود آمد
A reward that you must destroy before it destroys you	جایزه ای که قبل از اینکه شما را نابود کند باید آن را از بین می بردید
A woman's work is never done	کار یک زن هرگز انجام نمی شود
I went in and looked at him carefully	داخل شدم و با دقت نگاهش کردم
I can not sing without you	من بدون تو نمی توانم آواز بخوانم
I know we are going there with a purpose	می دانم که با هدفی به آنجا می رویم
I was very worried when he did not return	وقتی برنگشت خیلی نگران شدم
I can turn my life around	من می توانم زندگی ام را بچرخانم
I was thinking about your son	داشتم به پسرت فکر میکردم
I took it out slowly	آهسته آن را بیرون آوردم
I should have told you all this	من باید همه اینها را به شما می گفتم
The site of the cursed picture board	سایت تابلوی تصویر نفرین شده
I was fascinated by the teacher of that period	من مسحور استاد آن دوره شدم
I can not use it	من نمی توانم از آن استفاده کنم
I felt this strange desire to know all the details	این میل عجیب را به دانستن تمام جزئیات احساس کردم
I can not even sleep with my eyes closed	من حتی نمی توانم او را با چشمان بسته بخوابم
I went and searched the beach	رفتم ساحل را جستجو کردم
I appreciate the honesty of those who responded	از صداقت کسانی که پاسخ دادند قدردانی می کنم
My breath sucks	نفسم تند می مکد
I could not believe the precautions they were taking	نمی توانستم اقدامات احتیاطی را که انجام می دادند باور کنم
I can try for it	من می توانم سعی کنم برای آن تلاش کنم
I think people are more important than their clothes	به نظر من آدم ها مهمتر از لباسشان هستند
I have selected the following boxes	من صندوق های زیر را انتخاب کرده ام
I can still feel the sea breeze on my skin	هنوز نسیم دریا را روی پوستم حس می کنم
I ask you to return to the file	من از شما می خواهم به پرونده برگردید
I feel so good every time he is around	هر وقت او در اطراف است احساس خیلی خوبی دارم
Single demons die within a few months of being infected	شیاطین منفرد در عرض چند ماه پس از ابتلا می میرند
I was tired of holding it	از نگه داشتنش خسته شده بودم
I think everyone in the army did that	من فکر می کنم همه در ارتش این کار را کردند
They made their tools work	آنها ابزار خود را برای کار ساختند
I did not even think of saving the world	حتی فکرش را هم نمی‌کردم که دنیا را نجات دهد
I paused and tried again	مکث کردم و دوباره تلاش کردم
A servant slept quietly at the door	یک خدمتکار آرام کنار در خوابید
I gave it all	من همه را دادم
I think they will be suitable	من فکر می کنم آنها مناسب خواهند بود
I give you free fire and warning	من به شما آتش و اخطار رایگان می دهم
I can picture the night outside	می توانم شب را بیرون تصویر کنم
I can not control my powers	من نمی توانم قدرت هایم را کنترل کنم
I can not believe he has not killed me yet	باورم نمیشه هنوز منو نکشته
I did not look behind him	به پشت سرش نگاه نکردم
I understood why he wanted me to surrender to him	فهمیدم چرا می‌خواهد تسلیم او شوم
One person was injured	یک نفر مجروح شد
I asked are their parents home?	پرسیدم پدر و مادرشان خانه هستند؟
I heard the sound of a long gun firing from across the room	صدای شلیک تفنگ بلند را از آن طرف اتاق شنیدم
Now I understand why you called me	حالا فهمیدم چرا به من زنگ زدی
I loved him from the beginning	من هم از اول دوستش داشتم
I'm talking about what happened to you	من در مورد آنچه برای شما اتفاق افتاده است
I had to get a representative	من باید یک نماینده می گرفتم
I did not understand half of the story	نیمی از ماجرا را نفهمیدم
I prefer to be with you	ترجیح میدم با تو باشم
A mysterious cottage in the forest	کلبه ای مرموز در جنگل
I felt very lonely, but now I'm not so scared	خیلی احساس تنهایی می کردم، اما الان آنقدر نمی ترسم
I raised my head and saw him in front of me	سرم را بلند کردم و او را روبروی خود دیدم
I did not tell you exactly about it	من دقیقاً در مورد آن به شما نگفته ام
I needed a vacation on an island	من به یک تعطیلات در یک جزیره نیاز داشتم
I'm here for you if you have me	من برای شما اینجا هستم اگر مرا داشته باشید
When the transformation seemed complete, I cut off the energies	زمانی که تحول کامل به نظر می رسید، انرژی ها را قطع کردم
I must say it was very sweet	باید بگم خیلی شیرین بود
I see that he is not satisfied with anything	می بینم که از چیزی راضی نیست
I feel light and glorious	احساس سبکی و شکوه دارم
I think you have chosen the great moment	من فکر می کنم شما لحظه عالی را انتخاب کرده اید
A body pulled from an alley	جسدی که از کوچه ای کشیده می شود
I wish you both nothing but happiness	برای هر دوی شما چیزی جز خوشبختی آرزو نمی کنم
I do not know if they sell blue tea	من نمی دانم آیا آنها چای آبی می فروشند
I started gaining weight from the sixth grade	از کلاس ششم شروع به افزایش وزن کردم
I can tell there	من می توانم آنجا را بگویم
I know how much you like to buy	میدونم چقدر دوست داری خرید کنی
However, I will find out	با این حال، من متوجه خواهم شد
I have to tell someone	باید به کسی بگم
I only care about what is good for our country	من فقط به آنچه برای کشور ما مناسب است اهمیت می دهم
I did this from time to time	من هر از گاهی این کار را انجام دادم
I was taking back my life	داشتم زندگیمو پس میگرفتم
A pile of blankets covered my body	تلی از پتو بدنم را پوشانده بود
I just could not believe he was doing this	فقط باورم نمی شد که او این کار را می کند
I decided to play some music to break the ice	تصمیم گرفتم کمی موسیقی بزنم تا یخ بشکنم
I hid so much that no one could find me	آنقدر پنهان شدم که هیچ کس نتوانست مرا پیدا کند
I simply laughed a little as soon as everything was over	به سادگی محض همه چیز کمی خندیدم
I could not imagine how you felt	نمیتونستم تصور کنم چه حسی داری
I was worried he would be rejected	من نگران بودم که او رد شود
I could feel the power inside my body growing	می توانستم قدرت درون بدنم را در حال رشد حس کنم
I could not stomach her	نمیتونستم شکمش کنم
I think they knew it was coming	من فکر می کنم آنها می دانستند که در حال آمدن است
I would warn from time to time	هرازگاهی تذکر می دادم
I did not dare to go back to him	جرات نکردم به سمتش برگردم
I just wanted this night to be special	من فقط می خواستم این شب خاص باشد
I do not remember anything else	چیز دیگه ای یادم نمیاد
I could not live in the past or the future	نمی توانستم در گذشته یا آینده زندگی کنم
I mean, it kind of feels	منظورم این است که به نوعی احساس می شود
A random selection based on what was open	یک انتخاب تصادفی بر اساس آنچه باز بود
I called but my ear was coming up	زنگ زدم ولی گوشیم داشت بالا میومد
I can no longer be in the dark	دیگر نمی توانم در تاریکی باشم
I walked slowly towards him	آهسته به سمتش رفتم
I wanted to scream from the top of my lungs	می خواستم از بالای ریه هایم فریاد بزنم
I said we have to run away	گفتم باید فرار کنیم
I hung up the phone	گوشی رو قطع کردم
I can no longer move	من دیگر نمی توانم حرکت کنم
I had to take the bus	مجبور شدم سوار اتوبوس شوم
A tank rushed at him and was determined to trample him	یک تانک با عجله به او هجوم آورد و مصمم بود که او را زیر پا بگذارد
I really look different sometimes	من واقعاً گاهی اوقات متفاوت به نظر می رسم
I'm afraid he followed me here	میترسم اینجا دنبالم اومد
Shortly afterwards he began to enjoy it	کمی بعد او شروع به لذت بردن از آن کرد
I knew who was coming to see me	می دانستم چه کسی به دیدن من می آید
I got off the bus alone	به تنهایی از اتوبوس پیاده شدم
I understand your concern	من نگرانی شما را درک می کنم
I quickly take off my clothes and shirt	سریع لباس و پیراهنم را در می آورم
I guess they show a little	من حدس می زنم که آنها کمی نشان می دهند
I felt better from the closest distance to the door	از نزدیکترین فاصله به در احساس بهتری داشتم
I hope you can forgive him too	امیدوارم شما هم بتوانید او را ببخشید
I know they gave you this information	من می دانم که آنها این اطلاعات را به شما داده اند
I have a relatively healthy life	من زندگی نسبتا سالمی دارم
I played football with him	من با او فوتبال بازی می کردم
I am everything in the body	من همه چیز بدن هستم
I only have men to run this project	من فقط مردانی را برای اجرای این پروژه دارم
I came out, took a deep breath and smiled	بیرون آمدم، نفس عمیقی از هوا کشیدم و لبخند زدم
I smiled from inside	از درون لبخند زدم
I knew he could see me	می دانستم که او می تواند مرا ببیند
I brought nothing but bad news this morning	امروز صبح جز یک خبر بد چیزی نیاوردم
I like this in a woman	من این را در یک زن دوست دارم
I highly recommend this speech to you	من این سخنرانی را به شما بسیار توصیه می کنم
This is a law of nature	این یک قانون طبیعت است
Many things happened that day	خیلی چیزها در آن روز اتفاق افتاد
I returned to my native village in the north	به روستای زادگاهم در شمال برگشتم
I enjoy giving and receiving in conversation	من از دادن و گرفتن با روحیه در گفتگو لذت می برم
I hope you are careful about the disease	امیدوارم مراقب بیماری باشید
I almost laughed when his mother answered	وقتی مادرش جواب داد تقریباً خندیدم
I wanted to see how he was doing	میخواستم ببینم حالش خوبه
I will never stop you	من هیچ وقت جلوی تو را نخواهم گرفت
I see you reading a letter from your family	می بینم که نامه ای از خانواده ات را می خوانی
I thought the process was easy	من فکر می کردم که این روند آسان است
I saw that his arm was significantly larger	دیدم بازویش به میزان قابل توجهی بزرگتر شده است
I did not have the patience to clean it or I arranged it	حوصله تمیز کردنش را نداشتم یا ترتیبش را دادم
I take his other hand with my free hand	با دست آزادم دست دیگرش را می گیرم
I gave one of them to my brother	یکی از آن ها را به برادرم دادم
A frightening thought came to his mind	فکر ترسناکی به ذهنش خطور کرد
Deck armor was also to be reinforced	زره عرشه نیز قرار بود تقویت شود
I was the only one here, his only audience	اینجا تنها من بودم، تنها مخاطبش
I can not let him touch me	نمیتونم اجازه بدم بهم دست بزنه
I may need him to protect me	ممکن است به او نیاز داشته باشم که از من محافظت کند
I fell hard on the tree	به سختی به درخت افتادم
They tore the door in a hurry	با عجله در را پاره کردند
I love that dress of yours	من آن لباس تو را دوست دارم
I know we got to the transfer station	می دانم که به ایستگاه انتقال رسیدیم
I'm wasted	خرج و تلف شده ام
I had to let you know	مجبور شدم بهت خبر بدم
I made French bacon and toast	من بیکن و نان تست فرانسوی درست کردم
I do not know if my wish came true or not	نمی‌دانم آرزویم عملی شد یا نه
Focus on the left side of the shape	روی سمت چپ شکل تمرکز کنید
I was an empty shell	من یک پوسته خالی بودم
I hear the sound again	دوباره صدا را می شنوم
Sorry, this information is no longer available online	پوزش می طلبم که این اطلاعات دیگر به صورت آنلاین در دسترس نیست
Then they put him to bed to dry	سپس او را در رختخواب گذاشتند تا خشک شود
I can not explain my reasons to you	من نمی توانم دلایلم را برای شما توضیح دهم
I can immediately say what is inside a person	من می توانم فوراً بگویم درون یک شخص چه چیزی وجود دارد
I opened the door and ran to the group	در را باز کردم و به طرف گروه دویدم
I have always been	من هم همیشه بوده ام
I can not bear to separate from it	من طاقت جدایی از آن را ندارم
I enjoy my way	من از راه خود لذت می برم
I did not realize that my feelings were real	من متوجه نشدم که احساسات من واقعی است
Now a line of powder was visible around my mouth	حالا یک خط پودر دور دهانم نمایان بود
I believe in everyone here	من به همه اینجا ایمان دارم
I could not talk to him about it	من نمی توانستم در مورد آن با او صحبت کنم
I showed him places to aim	من به او مکان هایی را برای هدف گیری نشان دادم
I was kind of confused	یه جورایی گیج شدم
Russell seems to be thinking	به نظر می رسد راسل در فکر فرو رفته است
I look forward to learning more through his courses	من مشتاقانه منتظر یادگیری بیشتر از طریق دوره های او هستم
I can pay the damages	من می توانم خسارت را پرداخت کنم
I did not know how long he had been there	نمیدونستم چقدر اونجا بوده
Bills and black eyes	صورت حساب و چشم سیاه است
I went out slowly and closed the door slowly	آرام بیرون رفتم و در را به آرامی بستم
I loved this man of faith	من عاشق این مرد با ایمان بودم
I saw your power and independence increase every day	من هر روز شاهد افزایش قدرت و استقلال تو بودم
I look forward to this every day	من هر روز مشتاقانه منتظر این هستم
I see a pale moon in the afternoon sky	من ماه رنگ پریده را در آسمان بعد از ظهر می بینم
I passed them or I passed them	من از آنها عبور کردم یا از آنها گذشتم
A grin so big that it paid for almost everything	یک پوزخند آنقدر بزرگ که تقریباً همه چیز را پرداخت کرد
I will not let anyone else control me	من نمی گذارم شخص دیگری به جای من، من را کنترل کند
I was going blind to faith and instinct	داشتم به ایمان و غریزه کور می رفتم
I heard the sound of hurried footsteps and heavy breaths	صدای قدم های شتابزده و نفس های سنگین را شنیدم
However, I had to recognize the symptoms	با این حال، من باید علائم را تشخیص می دادم
I got angry when you asked my father	وقتی از پدرم پرسیدی تند شدم
I trembled under his touch	زیر لمسش لرزیدم
May I have an electric blanket?	ممکن است یک پتوی برقی بگیرم
It is raining lightly	باران خفیفی در حال باریدن است
I did not do this like a doll	من مثل یک عروسک این کار را نکردم
I had nothing to hide	من چیزی برای پنهان کردن نداشتم
I make a double impression of the population	من یک برداشت دوگانه از جمعیت انجام می دهم
I did not know that cooking can be hard work	نمی دانستم که آشپزی می تواند کار سختی باشد
I can only talk about them	من فقط می توانم از آنها صحبت کنم
I saw it in him as a child	من آن را در کودکی در او دیدم
I took it out of my pocket and checked the screen	از جیبم بیرون آوردم و صفحه را چک کردم
He thought a little lesson in luck	او فکر کرد یک درس کوچک در شانس
I'm not talking about bad things	من در مورد چیزهای بد صحبت نمی کنم
I kept looking at him, unable to look	نگاهش را نگه داشتم، ناتوان از نگاه کردن
I did not want to talk to him anymore	دیگر نمی خواستم با او صحبت کنم
I got up to drink coffee	بلند شدم قهوه بخورم
I think we all need that kind of attitude	من فکر می کنم همه ما به این نوع نگرش نیاز داریم
I looked straight up and saw the stars	مستقیم به بالا نگاه کردم و ستاره ها را دیدم
I saw big problems in this place	من مشکلات بزرگی در این مکان دیدم
I will deal with you, he signed	من با شما معامله خواهم کرد، او امضا کرد
Anyway, I was something	به هر حال من یه چیزی بودم
Released the next day	روز بعد منتشر شد
I have to keep moving	من باید به حرکت ادامه دهم
I started crying even harder	حتی شدیدتر شروع کردم به گریه کردن
The newspaper is also published online	این روزنامه به صورت آنلاین نیز منتشر می شود
I was getting tired, but he was tired too	من داشتم خسته می شدم، اما او هم خسته بود
I had to take journalism classes	باید در کلاس های روزنامه نگاری شرکت می کردم
I will write again soon	به زودی دوباره خواهم نوشت
I also never breastfed	من هم هرگز شیر نخوردم
I was lying in wait there	من آنجا در کمین ایستادم
I feel his loss the most	از دست دادن او را بیش از همه احساس می کنم
I mean, if they have us	منظورم این است که اگر آنها ما را داشته باشند
I will not hear a complaint	من شکایتی نخواهم شنید
He can do anything	او می تواند هر کاری انجام دهد
I know very well	من خیلی خوب می دانم
I knew it was now or never	فهمیدم الان بوده یا هرگز
I looked around the table again	دوباره به دور میز نگاه کردم
The route has remained virtually intact ever since	از آن زمان تاکنون مسیر تقریبا دست نخورده باقی مانده است
I'm going to a place where the music is good	من جایی می روم که موسیقی خوب باشد
I told you it costs a lot	من به شما گفتم که هزینه زیادی دارد
I thought he was great in that movie	من فکر می کردم او در آن فیلم فوق العاده بود
The size and shape of the leaves vary	اندازه و شکل برگها متغیر است
Glad you told me	خوشحالم که به من گفتی
I open my eyes and look around	چشمانم را باز می کنم و به اطراف نگاه می کنم
I have no evidence of a murder	من هیچ مدرکی دال بر ارتباط قتل ندارم
I just wanted to get to the finish line	فقط می خواستم به خط پایان برسم
I know this is his plan	من می دانم که نقشه او این است
A kiss and we roll aside	یک بوسه و به کناری می غلتیم
A long crack erupted in the air	یک ترک بلند در هوا پخش شد
I looked at the clock, it was not close	نگاهی به ساعت انداختم، نزدیک نه بود
I wanted to fly my own ship	می خواستم با کشتی خودم پرواز کنم
I wanted to cross him with a sword	می خواستم با شمشیر از او عبور کنم
I got up from the bench to join him	از روی نیمکت بالا رفتم تا به او ملحق شوم
I did not like the tone of voice he used	از لحن صدایی که استفاده می کرد خوشم نیومد
I set the protocol	من پروتکل را تنظیم کردم
I hate sisters	من از خواهرها متنفرم
One evening I entered the bedroom	یک روز عصر وارد اتاق خواب شدم
I wanted to be brave	می خواستم شجاع باشم
I wish it was harder	کاش سخت تر بود
I do this and deceive everyone	من این کار را می کنم و همه را گول می زنم
I have to do it alone	من باید این کار را به تنهایی انجام دهم
A rare surprise these days	یک شگفتی نادر در این روزگار
Then a thought came to his mind	بعد فکری به ذهنش خطور کرد
I was excited to be offered a contract	از اینکه به من پیشنهاد قرارداد دادند هیجان زده بودم
I'm back on deck	برگشتم روی عرشه
I did not try to open it	سعی نکردم بازش کنم
I think people will find it attractive	من فکر می کنم مردم آن را جذاب خواهند یافت
I'm not talking about anything	من در مورد هیچ چیزی نمی گویم
I threw all night and spun	تمام شب را پرت کردم و چرخیدم
A bank here, a market there	یک بانک اینجا، یک بازار آنجا
I wanted everyone to see me in that dress	دوست داشتم همه مرا در آن لباس ببینند
I was surprised and proud at the same time	تعجب کردم و در عین حال افتخار کردم
I was really tired last night	دیشب واقعا خسته بودم
I could hardly be on my own skin	به سختی می توانستم در پوست خودم باشم
I quickly lost faith in this woman	من به سرعت اعتماد به این زن را از دست دادم
I was married at the time	من در آن زمان متاهل بودم
A light blue robe hung from his thin frame	ردای آبی کمرنگ از قاب نازک او آویزان بود
I learned a little more, but not much	من کمی بیشتر یاد گرفتم، اما نه چیز زیادی
I knew exactly where it was	دقیقا میدونستم کجاست
I did not wait to see what happened	منتظر نشدم ببینم چی شده
I'm not sure	من اطمینان ندارم
I knew he would never get to the airport	می دانستم که هرگز به فرودگاه نمی رسد
I was not sure he was	مطمئن نبودم که او باشد
I have to check something	باید یه چیزی رو بررسی کنم
I did not respond to your request in any way	من به هیچ وجه درخواست شما را اجابت نمی کردم
I think this quote was great	به نظر من این نقل قول عالی بود
I was no longer possessed by demons in the house	من دیگر در خانه جن زده نبودم
I felt that my revenge was finally available	احساس کردم بالاخره انتقامم در دسترس است
I did not want to lose it	من نمی خواستم آن را از دست بدهم
I was a horn player before I was a soldier	من قبل از سربازی نوازنده بوق بودم
I fought for freedom	من برای آزادی جنگیدم
I like your point of view	دیدگاه شما را می پسندم
I saw it very sad	آن را به شدت غمگین دیدم
I already knew that we got along very well	من از قبل می دانستم که ما خیلی با هم کنار آمدیم
He also held a university post	او همچنین یک پست دانشگاهی را به عهده گرفت
It was hard to mix	مخلوط کردنش سخت بود
I want you to follow him	ازت میخوام بری دنبالش
Although I do not smell burning	هر چند من بوی سوختن را حس نمی کنم
I'm not even making that part of the equation, really	من حتی آن بخشی از معادله را نمی‌سازم، واقعاً
He could have done it well	او می توانست این کار را به خوبی انجام دهد
When it reached you, I could not stop myself	وقتی به تو رسید، نتوانستم جلوی خودم را بگیرم
I was very interested in alcohol and smoking	من به مشروبات الکلی و سیگار کشیدن زیاد علاقه داشتم
I was not good as a father	من به عنوان یک پدر خوب نبودم
I had some urgent work that I wanted to do at the base	من یکسری کار فوری داشتم که می خواستم در پایگاه به آن رسیدگی کنم
A smaller wall was decorated with photos of his family	دیوار کوچکتری با عکس های خانواده او تزئین شده بود
This new world is moving much faster	این دنیای جدید بسیار سریعتر حرکت می کند
The highway used to go much further	بزرگراه قبلاً خیلی دورتر می رفت
I will not let you hurt	نمیذارم صدمه ببینی
I knock on his door, but he does not answer	در خانه اش را می زنم، اما جوابی نمی دهد
I looked down and saw his blood on my hands	به پایین نگاه کردم و خون او را روی دستانم دیدم
A function can have a name	یک تابع می تواند یک نام داشته باشد
I pulled down the shadow walls and folded them	دیوارهای سایه را پایین کشیدم و آنها را جمع کردم
I have to crawl out of this	من باید از این خزیدم بیرون
I wonder if they are friends	تعجب می کنم که آیا آنها دوست هستند
A curious dog looks at it	یک سگ کنجکاو به آن نگاه می کند
I can not wait for that show	من نمی توانم منتظر آن نمایش باشم
I also have things to learn	من هم چیزهایی برای یادگیری دارم
I started writing music when I was seven years old	از هفت سالگی شروع به نوشتن موسیقی کردم
I remembered that scene in the library	یاد آن صحنه در کتابخانه افتادم
I doubt he got it either	من شک دارم که او را نیز گرفت
I can not wait to see this	من نمی توانم صبر کنم تا این را ببینم
Questions with specific answers	سوالی با پاسخ مشخص
I shook my head at the closed door on the left	سرم را به سمت در بسته سمت چپ تکان دادم
I thought he would follow me, but he did not	فکر می‌کردم دنبالم می‌آید، اما نکرد
I understand their concern	من نگرانی آنها را درک می کنم
A girl running a distance	یک دختر دونده مسافت
I just wanted to be alone at that time	من فقط می خواستم در آن زمان تنها باشیم
The match was considered close	مسابقه نزدیک در نظر گرفته شد
A faint ghost of a smile settled on his lips	شبح کمرنگی از لبخند روی لبانش نشست
I did not see anyone bring you anything	من ندیدم کسی چیزی برای شما بیاورد
I just have to come and see you	فقط باید بیام ببینمت
I really just want to start a conversation	من واقعاً فقط می خواهم گفتگو را شروع کنم
I want to go with them	من می خواهم با آنها بروم
I think he has been accused of murder	فکر می کنم او را به قتل متهم کرده اند
I made a big mistake	اشتباه بزرگی کرده بودم
I took pieces and pieces	تیکه ها و تکه ها گرفتم
I can even understand it to some extent	من حتی می توانم آن را تا حدی درک کنم
I can not be away from my world for long	من نمی توانم برای مدت طولانی از دنیای خودم دور باشم
I started using this site	من شروع به استفاده از این سایت کردم
I have to remember this	من باید این را به خاطر می آوردم
I did not feel anything	من چیزی حس نکردم
I'm not sleeping well lately	برای شروع اخیراً خوب نمی خوابم
I had forgotten he was there	فراموش کرده بودم او آنجا بود
Nine park visitors were briefly captured	نه بازدیدکننده پارک برای مدت کوتاهی اسیر شدند
I quote a number of their authors on these pages	من از تعدادی از نویسندگان آنها در این صفحات نقل قول می کنم
I did not think it would be like this	فکر نمیکردم اینجوری بشه
A voice he immediately recognized prompted him to enter	صدایی که فورا تشخیص داد باعث شد وارد شود
I ask them to see what they say	از آنها می پرسم ببینم چه می گویند
I grew up searching for who I was	من در جستجوی اینکه من بودم رشد کردم
I was moving very fast	خیلی سریع حرکت می کردم
I never felt like talking in the moonlight	من هرگز این احساس را نداشتم که در مهتاب صحبت کنم
A big smile began to grow on his face	لبخند بزرگی روی صورتش شروع به رشد کرد
I have a really good life	من واقعا زندگی خوبی دارم
I need to know how to increase	باید بدانم چگونه توانم را افزایش دهم
I believe that writing should be from the heart	من معتقدم نوشتن باید از صمیم قلب باشد
I was surprised by the system	من از سیستم تعجب کردم
In fact, I was relieved	در واقع خیالم راحت شد
A number of buildings reported roof damage	تعدادی از ساختمان ها خسارت سقف را گزارش کردند
I was also surprised	من هم همین را تعجب کردم
I enjoyed losing weight again	از لاغری دوباره لذت می بردم
I was sure she was my daughter	مطمئن بودم که او دختر من است
I will not follow you	من تو را تعقیب نمی کنم
I stood up and hugged her tightly	ایستادم و محکم بغلش کردم
I ate meat lovers pizza	من پیتزای عاشقان گوشت را خوردم
I made my personal choice, but you choose	من انتخاب شخصی خودم را کردم، اما شما انتخاب کنید
I read these books constantly	من دائماً این کتاب ها را می خوانم
I should not be nervous about him yet	من هنوز نباید در اطراف او عصبی باشم
I want to try something different	من می خواهم متفاوت را امتحان کنم
I was not finished yet	من هنوز تمام نشده بودم
I just felt the pain and needed it to end	من فقط درد را احساس کردم و نیاز داشتم که تمام شود
A shadow moved over the wall	سایه ای روی دیوار حرکت کرد
I still can not say this	من هنوز نمی توانم این را بگویم
I was just so nervous about all this	من فقط به خاطر همه اینها خیلی عصبی بودم
I think that sums it up	من فکر می کنم که در مورد آن را خلاصه می کند
A blind man was born	مردی نابینا به دنیا آمد
I loved it because our vacation doubled	من آن را دوست داشتم زیرا تعطیلات ما نیز دو برابر شد
I will be exactly like him	من کاملاً مثل او خواهم بود
Friendly locals	مردم محلی دوستانه
I really did not realize it until it stopped	من واقعاً تا زمانی که متوقف نشد متوجه وجود آن نشده بودم
Although I did not do anything	هر چند من کاری نکردم
Of course, I was exactly the opposite	من البته دقیقا برعکس بودم
I just want to explain a little to myself	فقط می خواهم کمی برای خودم توضیح بدهم
The third time and the fourth time	بار سوم و بعد چهارم
I saw how last night	دیشب دیدم چطوری
A few minutes later and they were open	چند دقیقه بعد و آنها باز بودند
I should not be afraid to do this	من نباید از انجام این کار بترسم
I'm doing this for animals now	من الان این کار را برای حیوانات انجام می دهم
I could understand from their eyes	از نگاهشان می‌توانستم بفهمم
It had also become a center of commerce	همچنین به مرکز تجارت تبدیل شده بود
I think this will be useful for me	فکر می کنم این کار برای من مفید خواهد بود
I was awake that night thinking	آن شب بیدار بودم و فکر می کردم
A fat, fat woman looked at him from behind the table	زنی چاق و چاق از پشت میز به او نگاه کرد
These new concept songs were recorded in two days	این آهنگ های مفهومی جدید در دو روز ضبط شد
I also like boys who can completely shake their face	من همچنین پسرهایی را دوست دارم که می توانند کاملا صورتی را تکان دهند
I can not let them think they have won	من نمی توانم اجازه دهم آنها فکر کنند که برنده شده اند
I became physically ill	از نظر جسمی مریض شدم
I try to do a cautious run for it	من سعی می کنم یک دویدن محتاطانه برای آن انجام دهم
I have a million things to do	من یک میلیون کار برای انجام دادن دارم
I did not want to disappoint him	من نمی خواستم او را ناامید کنم
I wanted to make everyone happy	می خواستم همه را خوشحال ببینم
They get what they want	آنها به خواسته خود می رسند
I lost the remaining respect for him	من احترام باقی مانده را برای او از دست دادم
I love my culture and my nation	من عاشق فرهنگ و ملتم هستم
I hope you understand	امیدوارم که متوجه شوید
I will never receive this calculation of his pulse score	من هرگز این محاسبه امتیاز پالس او را دریافت نمی کنم
I believe so	من معتقدم که بله
I've not had an appointment since, well, really never	من از آن زمان قرار ملاقاتی نداشتم، خوب، واقعاً هیچ وقت
I can see for myself	من می توانم برای خودم ببینم
There is no emotional cost at this stage	در این مرحله هیچ هزینه احساسی وجود ندارد
I did not know what to expect	نمی دانستم چه انتظاراتی دارد
I did not know anyone left	نمی دانستم کسی باقی مانده است
I impose on more sites that had this feature	من بر سایت های بیشتری تحمیل می کنم که این ویژگی را داشتند
I recently collected a series of fruit photos	من اخیراً یک سری عکس میوه را جمع آوری کردم
I'm not really a priest	من در واقع یک کشیش نیستم
I think this was an easy case	من فکر می کنم که این یک مورد آسان بود
I was a little burned	کمی سوخته بودم
I missed him but we talked every day	دلم برایش تنگ شده بود اما هر روز با هم حرف می زدیم
The whole battle lasted less than twenty minutes	کل نبرد کمتر از بیست دقیقه طول کشید
I will explain everything to you tomorrow	فردا همه چی رو برات توضیح میدم
I wish this for all of you	من هم برای همه شما این آرزو را دارم
I think everyone should read	به نظر من همه باید بخوانند
The most serious problems were related to work	جدی ترین مشکلات مربوط به کار بود
I always gave him cash	من همیشه به او پول نقد می دادم
I should not trust what has deceived me	من نباید به چیزی که من را فریب داده است اعتماد کنم
I can not stand people seeing me like this	من نمی توانم تحمل کنم که مردم مرا اینطور ببینند
I served for two years and was released	دو سال خدمت کردم و آزاد شدم
That is, blood was flowing from my head	یعنی خون از سرم می‌ریخت
I did not know what was going on	نمیدونستم قضیه چیه
I knelt beside him and showed him the page	کنارش زانو زدم و صفحه را به او نشان دادم
I have not seen anyone who is worth my time	من کسی را ندیدم که ارزش وقتم را داشته باشد
I can pay the bills and check my bank account	من می توانم قبض ها را پرداخت کنم و حساب بانکی خود را بررسی کنم
I went from a weed man to a candy man	از مرد علف هرز به مرد آب نبات رفتم
I put the clothes in the laundry	لباس ها را در رختشویی گذاشتم
They were all located around local high schools	همه آنها در اطراف دبیرستان های محلی مستقر بودند
I do not like to argue with numbers	من تمایلی به بحث با ارقام ندارم
Rape of mind and heart	تجاوز به ذهن و قلب
Gordon as stage manager	گوردون به عنوان مدیر صحنه
I will sign the forms now	الان برگه ها رو امضا میکنم
I will never get tired of this	من هیچوقت از این خسته نمی شوم
He was often invited to speak abroad	او اغلب برای سخنرانی در خارج از کشور دعوت می شد
I decided not to update him anymore	تصمیم گرفتم دیگر او را به روز نکنم
I carry a weapon made of devil oak	من یک سلاح ساخته شده از بلوط شیطان حمل می کنم
I could not stop sobbing	نمی توانستم جلوی هق هق را بگیرم
I had this strange longing for love and hate	من این اشتیاق عجیب را به عشق و نفرت داشتم
I wanted to make him feel	من به او احساس خواسته بودم
I wish you had a phone	ای کاش یک گوشی در می آوردی
I try to learn at least a few things	من سعی می کنم حداقل چند مورد را یاد بگیرم
I know exactly who he is talking about	من دقیقا می دانم که او در مورد چه کسی صحبت می کند
There was a shadow hanging over his face	سایه ای روی صورتش آویزان بود
I never knew him, he never knew me	من هرگز او را نشناختم، او هرگز مرا نشناخت
I heard the sound of the shower for the longest time	من صدای دوش را برای طولانی ترین زمان شنیدم
I was no longer that person	من دیگه اون آدم نبودم
I like broken things though	هر چند من چیزهای شکسته را دوست دارم
I'm told you know her husband	به من می گویند شوهرش را می شناسی
I already had plans for future torture	من از قبل برای شکنجه آینده برنامه هایی داشتم
I guess this is a good thing about the reform school	من حدس می‌زنم این یک چیز خوب در مورد مدرسه اصلاحات است
I put my left hand on his mouth	دست چپم را روی دهانش گرفتم
I neither live nor die	نه زندگی می کنم نه می میرم
A large, black sheriff went up	کلانتری بزرگ و سیاه‌پوست بالا رفت
I really liked the university environment	من محیط دانشگاه را خیلی دوست داشتم
I have the ability to direct the flow of magic	من توانایی هدایت جریان جادو را دارم
I get to the bottom of it	من به ته آن می رسم
I will miss them very much	دلم برای آن ها به شدت تنگ خواهد شد
I was very tired of lying	از دروغ گفتن خیلی خسته شده بودم
I keep laughing to myself	مدام با خودم میخندم
I had never made an egg roll before	من قبلاً رول تخم مرغ درست نکرده بودم
I want to escape and hide	می خواهم فرار کنم و پنهان شوم
I looked out the kitchen window, across the back porch	از پنجره آشپزخانه بیرون را نگاه کردم، آن طرف ایوان پشتی
Thank you readers for taking me on this journey	از شما خوانندگان تشکر می کنم که این سفر را با من همراه کردید
I rubbed my hand lightly on it	دستم را به آرامی روی آن مالیدم
I think if she marries him, she will stay	فکر می کنم اگر با او ازدواج کند، او می ماند
I have a hard job for myself	من کار سختی برای خودم دارم
I talked to one of them	با یکی از آنها صحبت کردم
I knew every detail of that place	هر وجب آن مکان را می دانستم
Canada finished fifth in the tournament	کانادا این مسابقات را در جایگاه پنجم به پایان رساند
I felt like a failure	احساس می کردم یک شکست خورده هستم
I insisted again yesterday	دیروز دوباره اصرار کردم
They turned the third bag of the body	سومین کیف بدنه را چرخاندند
I walked across the room	از اتاق به طرفش گذشتم
I think and express myself best when I argue with someone	من وقتی با کسی بحث می کنم بهترین فکر می کنم و خودم را بیان می کنم
Most seats are white	بیشتر صندلی ها سفید هستند
I know he will stay at her house tonight	من می دانم که او امشب در خانه او می ماند
I predict that mediocre things will happen today	من پیش بینی می کنم که اتفاقات متوسطی در جریان امروز رخ دهد
I never thought that day would come	هیچ وقت فکر نمی کردم آن روز بیاید
I hated being separated from it	از جدا شدن از آن متنفر بودم
I finally got out of the damn bed	بالاخره از تخت لعنتی بلند شدم
I order you to retreat	من به شما دستور می دهم که عقب نشینی کنید
I felt a little more in control	کمی بیشتر احساس کنترل کردم
Torture in thick smoke	در دود غلیظ شکنجه
I just didn't feel it anymore	فقط دیگه حسش نکردم
I feel much calmer	خیلی احساس آرامش بیشتری دارم
I kept watching, minutes passed like seconds	به تماشا کردن ادامه دادم، دقیقه ها مثل ثانیه ها می گذشت
I had seen him work in the yard before	قبلاً او را دیده بودم که در حیاط کار می کرد
I could hear the crowd	صدای جمعیت را می شنیدم
I can not break my promise	من نمی توانم عهد خود را زیر پا بگذارم
I tried to talk, to ask for help	سعی کردم صحبت کنم، کمک بخواهم
I did not know how many people are here	نمی دانستم چند نفر اینجا هستند
I did not even know it existed	من حتی از وجودش خبر نداشتم
I went there too	اونجا هم رفتم
I tried to be logical	سعی کردم منطقی باشم
I feel that the rates are expensive	من احساس می کنم که نرخ گران است
I sent your brother to take care of him	برادرت را فرستادم تا از او مراقبت کند
I can unload you and walk you	من می توانم تو را پیاده کنم و به راهت بروم
I'm light autumn rain	من باران پاییزی ملایم هستم
Proceed as you did	همانطور که انجام می دادید پیش بروید
I have spent money without restrictions	من بدون محدودیت پول خرج کرده ام
I could not fight them	من نتوانستم با آنها مبارزه کنم
I will give you a rest	بهت استراحت میدم
I have to be home now and sleep	الان باید خونه باشم و بخوابم
I think he sees everything right and is very supportive	من فکر می کنم او همه چیز را درست می بیند و بسیار حمایت می کند
Another month is not good for me	یک ماه دیگر برای من خوب نیست
I will not exchange him for five lessons	من او را با پنج درس عوض نمی کنم
I was buried behind a mountain of sound	من را پشت کوهی از صدا دفن کردند
I have a price request after seeing the photo	من بعد از دیدن عکس درخواست قیمت را دارم
I realized my strength	به قدرتم پی بردم
I just have to take it	فقط باید ببرمش
I did not want to die so damn alone	نمی خواستم اینقدر تنها لعنتی بمیرد
I keep track of where he goes, who does what	من پیگیری می کنم که کجا می رود، چه کسی با آن چه می کند
I became weak in the knee area	از ناحیه زانو ضعیف شدم
I was still very confused about everything	من هنوز در مورد همه چیز خیلی گیج بودم
A tree above them broke	درختی بالای سرشان شکست
I have always loved autumn	من همیشه پاییز را دوست داشتم
I already have the number	من قبلاً شماره آن را دارم
I suggest you get in touch by phone	پیشنهاد میکنم از طریق تلفن در تماس باشید
I remember it from the time he lived with us	من آن را از زمانی که با ما زندگی می کرد به یاد دارم
I needed to break the spell	نیاز داشتم طلسم را بشکنم
I took a photo, maybe it will help	عکس گرفتم شاید کمکت کنه
I tried to erase any thoughts that were in my head	سعی کردم هر فکری را که در سرم وجود داشت ناپدید کنم
I should have been smart about that	من باید در این مورد هوشمند بودم
I know you were doing this to me	میدونم داشتی برام اینکارو میکردی
I was sure not much would come of it	مطمئن بودم چیز زیادی به سراغم نمی آید
I have a problem with this one	من در این یکی مشکل دارم
I hope they can remove it	من امیدوارم که آنها می توانند آن را حذف کنند
I have no and free drums	من هیچ و درام رایگان
I wondered what he saw	تعجب کردم که او چه دید
I try to choose my positions when the ball breaks	سعی می کنم وقتی توپ می شکند موقعیت هایم را انتخاب کنم
I still realized that there was a need for them	من هنوز متوجه شدم که این نیاز برای آنها وجود دارد
I treat them with respect	من با آنها با احترام رفتار می کنم
I know this sounds crazy, but it's not	می دانم که این دیوانه کننده به نظر می رسد، اما اینطور نیست
I just wanted to get some sleep	فقط می خواستم کمی بخوابم
Anyway, I hope they do not do this	به هر حال امیدوارم این کار را نکنند
When he said, I saw it in his face	وقتی گفت توی صورتش دیدم
I want my money now	من الان پولم را می خواهم
I know how to teach well	من تدریس خوبی بلدم
I did not claim innocence	من ادعای بی گناهی نکردم
I found a new life, an opportunity to live again	من یک زندگی جدید پیدا کردم، یک فرصت دوباره برای زندگی کردن
I can look to my future at this time	من در این زمان می توانم به آینده ام نگاه کنم
I'm still running	من هنوز در حال دویدن هستم
I still love my wife, you know	من هنوز عاشق همسرم هستم، می دانید
Butt later denied the allegations	بات بعداً چنین اظهاراتی را تکذیب کرد
I am one of the last	من یکی از آخرین ها هستم
A director really can't do more than that	یک کارگردان واقعاً بیش از این نمی تواند انجام دهد
I live in an institution	من در یک موسسه زندگی می کنم
I pay attention to the golden wedding group	من به گروه عروسی طلایی توجه می کنم
I thought of my grandmother and laughed a little	به مادربزرگم فکر کردم و کمی خندیدم
I cursed myself for raising the issue	به خودم لعنت فرستادم که موضوعش را مطرح کردم
I saw that talking to him was useless	دیدم حرف زدن با او بی فایده است
I do not trade any of them	من هیچ یک از آنها را معامله نمی کنم
I did not know what was in them	من نمی دانستم چه چیزی در آنها وجود دارد
I will keep you close in thought and prayer	تو را در فکر و دعا نزدیک نگه خواهم داشت
I bent down and whispered in his ear	خم شدم و در گوشش زمزمه می کنم
Later missionaries came to him for training	بعداً مبلغان برای آموزش به او آمدند
I just gave it to him	من تازه بهش داده بودم
I guessed they would break up at any moment	حدس می زدم هر لحظه از هم جدا شوند
I did not know that this was a formal matter	من نمی دانستم که این یک امر رسمی است
I was not going to talk about any of this	قرار نبود من در مورد هیچ یک از اینها صحبت کنم
I really hate this law	من واقعا از این قانون متنفرم
I try it completely straight and without water	من آن را کاملا مستقیم و بدون آب امتحان می کنم
A cane hung on the back of the chair	یک عصا روی پشتی صندلی آویزان بود
I warn myself with this thought	من خودم را با این فکر هشدار می دهم
I watched the crowd wandering inland	من جمعیتی را که در داخل زمین سرگردان بودند تماشا کردم
I would love to be able to send art supplies	خیلی دوست دارم بتوانم لوازم هنری بفرستم
Now everyone pays the price	اکنون همه بهای آن را می پردازند
I have to fix everything	من باید همه چیز را درست کنم
I listened carefully but did not hear anyone ring the bell	من با دقت گوش دادم اما نشنیدم که کسی زنگش را نزند
A window of opportunity for him to climb	پنجره ای از فرصت برای او تا از آن بالا برود
I enjoyed the story and was worried about the main characters	من از داستان لذت بردم و نگران شخصیت های اصلی بودم
I was talking to him with the sixth sense	داشتم با حس ششم با او صحبت می کردم
I sit down and bring my knees to my chest	می نشینم و زانوهایم را به سینه ام می کشم
I could not understand	نمی توانستم بفهمم
I tried to keep myself	من سعی کردم خودم را نگه دارم
I can watch it over and over again	من می توانم آن را بارها و بارها تماشا کنم
I also like some that make life beautiful	من همچنین چند دوست دارم که زندگی را زیبا می کند
I was just walking, a very beautiful day	من فقط در حال قدم زدن بودم، یک روز بسیار زیبا
I love how it blocks extra sound	من عاشق این هستم که چگونه صدای اضافی را مسدود می کند
I like good and easy things	من چیزهای خوب و آسان را دوست دارم
I know what you did there was hard	میدونم کاری که اونجا انجام دادی سخت بود
I guarantee you will not regret it	من تضمین می کنم که پشیمان نخواهید شد
I always hear this	من همیشه این را می شنوم
I never understood his writing	من هرگز نوشته او را نفهمیدم
I complained	من شکایت کردم
I'm talking about a church built on a rock	من از کلیسای ساخته شده روی صخره صحبت می کنم
I think we should go this year	فکر کنم امسال باید بریم
I just left them there	من فقط آنها را آنجا گذاشتم
To anger people who care about the reality of things	برای عصبانی کردن افرادی که به واقعی بودن چیزها اهمیت می دهند
I folded the report and put it in my pocket	گزارش را تا کردم و در جیبم گذاشتم
I will never mate with another	من هرگز با دیگری جفت نمی گیرم
I had never seen the museum port before	من قبلاً بندر موزه را ندیده بودم
I go to the stairs and to my bedroom	به سمت پله ها می روم و به سمت اتاق خوابم می روم
I asked him if the work had been edited.	از او پرسیدم که آیا کار ویرایش شده است؟
I still have to figure out how it works	من هنوز باید بفهمم که چگونه کار می کند
I ask, does he still have that green stone?	می پرسم آیا هنوز آن سنگ سبز را دارد؟
I was protecting my daughters	من از دخترانم محافظت می کردم
I think this number started from fourteen	فکر می کنم این عدد از چهارده شروع شد
I bet he's been thinking about it for a long time	شرط می بندم که او برای مدت طولانی به آن فکر کرده است
A kind of large neck ring	یک نوع حلقه بزرگ گردن
I really want to see that breast	من واقعاً می خواهم آن سینه را ببینم
I had to continue for next year	باید برای سال بعد ادامه می دادم
I should not think of him this way	من نباید در مورد او این گونه فکر کنم
I believe teaching is a relationship	من معتقدم تدریس یک رابطه است
I was ugly, stupid and a waste of time	من زشت، احمق و وقت تلف کردن بودم
I was still suffering from a lack of energy	من هنوز از کمبود انرژی رنج می بردم
I did not laugh out loud but it was funny	با صدای بلند نخندیدم اما خنده دار بود
I do not know if we can use them online	من نمی دانم که آیا می توانیم از آنها به صورت آنلاین استفاده کنیم
I looked in front of me	به روبروم نگاه کردم
I will make their small group laugh	من مایه خنده گروه کوچک آنها خواهم بود
I do not die like this	من اینطوری نمیمیرم
I folded the paper to go to another customer	کاغذ را تا کردم تا برای مشتری دیگری بروم
I should not share my room with a child	من نباید اتاقم را با یک بچه تقسیم کنم
I meant we get married	منظورم این بود که با هم ازدواج می کنیم
Someone was sitting in a chair near the window	شخصی روی صندلی نزدیک پنجره نشسته بود
I shake my head in confusion	گیج سرم را تکان می دهم
I literally took my day away	من روزم را به معنای واقعی کلمه دور کردم
I needed to be calm	نیاز داشتم که آرام باشم
I promise you can take out your tool belt soon	قول می دهم بزودی می توانید تسمه ابزار خود را بیرون بیاورید
I believe you can do that, okay	من معتقدم که شما می توانید این کار را انجام دهید، خوب
I made the same assumption	من خودم هم همین فرض را کردم
I could see the world exactly	می‌توانستم دقیقاً دنیا را ببینم
Music has to deal with time	موسیقی باید با زمان مقابله کند
I can not wait to order more	من نمی توانم برای سفارش بیشتر صبر کنم
I really enjoyed writing this story	من از نوشتن این داستان بسیار لذت بردم
I brought water for your mother	من برای مادرت آب آوردم
I can not believe they are real	من نمی توانم باور کنم آنها واقعی هستند
I gently examine the school parking lot that we both use	من به آرامی پارکینگ مدرسه را که هر دو استفاده می کنیم بررسی می کنم
I relax and enjoy it	آرام می شوم و از آن لذت می برم
An empty storage cell	یک سلول نگهداری خالی
You manage your body	شما بدن خود را اداره می کنید
It is no longer connected to the railway system	دیگر به سیستم راه آهن متصل نیست
I toured each one	هر کدام را گشت می زدم
I also fought through it	من هم از طریق آن مبارزه کردم
It took a while for the city to recover	مدتی طول کشید تا شهر بهبود یابد
I never planned to return	من هرگز برای بازگشت برنامه ریزی نکرده بودم
Looks like I can't escape anything	به نظر می رسد نمی توانم از چیزی فرار کنم
I was not sure how he got there	من مطمئن نبودم که چگونه به آنجا رسیده است
Males and females are similar	نرها و ماده ها شبیه هم هستند
They were also soaked in one end of the sea	آنها همچنین در یک سر دریا خیس شده بودند
I wanted to understand	میخواستم بفهمم
Correlations are observed between the methods	همبستگی بین روش ها مشاهده می شود
I must have heard about it millions of times	من باید میلیون ها بار در مورد آن شنیده باشم
I watched it last night while researching	دیشب در حین تحقیق تماشا کردم
He was very loyal to his mother	او به مادرش بسیار وفادار بود
I miss all the little things he did for me	دلم برای تمام کارهای کوچکی که برایم انجام داد تنگ شده است
I hope they encourage you too	امیدوارم آنها هم شما را تشویق کنند
I could not stop listening to this song	نتونستم از گوش دادن به این آهنگ دست بردارم
I thought it was because of the situation	فکر می‌کردم به خاطر موقعیتی است که در دست است
I can not see that he will change it	من نمی توانم ببینم که او آن را تغییر خواهد داد
I could not follow the story of the show	من نتوانستم داستان نمایش را دنبال کنم
Characters can leave the party forever under certain conditions	شخصیت ها می توانند تحت شرایط خاصی حزب را برای همیشه ترک کنند
I was afraid to go to dinner	از رفتن برای شام می ترسیدم
Then they signed the moral charter	سپس منشور اخلاقی را امضا کردند
I looked into his burning eyes	به چشمانش نگاه کردم که در حال سوختن بودند
I can not wait to be with you again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره با شما باشم
I can be there in twenty minutes	من می توانم تا بیست دقیقه دیگر آنجا باشم
I put my hand on the boy	دستم را روی پسرک انداختم
I shadow my eyes and look at the ocean	به چشمانم سایه می زنم و به اقیانوس نگاه می کنم
I did not like to pray	من دوست نداشتم نماز بخوانم
I was young and did not know what to say	جوان بودم و نمی دانستم چه بگویم
Sometimes I cried for him	گاهی برایش گریه می کردم
I was never good at numbers	من هرگز در اعداد خوب نبودم
I'm asking you to come in and do that article	من از شما می خواهم که وارد شوید و آن مقاله را انجام دهید
I was on the verge of tears again	دوباره در آستانه اشک ریختن بودم
I compare every kiss with the first innocent kisses	من هر بوسه ای را با اولین بوسه های بی گناه مقایسه می کنم
I did not intend to start like this	قصد نداشتم اینطوری شروع کنم
Society is also dark	جامعه نیز تاریک است
I stopped and got off	توقفی را طی کردم و پیاده شدم
I was going to have an accident and die	قرار بود تصادف کنم و بمیرم
I put my hand on my heart, my tone was ridiculous	دستش را روی قلبم گذاشتم، لحنم مسخره کننده بود
I have to go back and deal with this	من باید برگردم و با این موضوع کنار بیایم
I was happy to have both of them	از داشتن هر دوی آنها خوشحال شدم
I was left alone with a white rose	من با گل رز سفید تنها ماندم
I do not prefer churches to palaces	من کلیساها را به کاخ ها ترجیح نمی دهم
A few hours later we lost electricity	چند ساعت پس از آن ما برق را از دست دادیم
I could hold my breath for hours	می توانستم ساعت ها نفسم را حبس کنم
I have known you for almost a year now	من الان نزدیک به یک سال است که شما را می شناسم
I showed them the photo	عکس رو بهشون نشون دادم
I was completely tired from that day	من از آن روز کاملا خسته شده بودم
I could not spend another day without you	نمی توانستم یک روز دیگر را بدون تو بگذرانم
I was lucky it was empty soon	شانس آوردم که زود خالی بود
I saw their bright eyes, fiery tongues and glowing teeth	چشمان درخشان، زبان های شعله ور و دندان های فروزان آنها را دیدم
I remember those days very clearly	آن روزها را خیلی واضح به یاد دارم
I'm a real fairy princess right now	من الان یک شاهزاده پری واقعی هستم
It was either that or slipping	یا همین بود یا سر خوردن
I have to welcome your hospitality	باید پذیرای مهمان نوازی شما باشم
I wondered what he was trying or saying	فکر می کردم که او چه تلاشی می کند یا می گوید
We have already released negative energy	ما قبلا انرژی منفی را بیرون داده ایم
I did my best for years to be good	سالها تمام تلاشم را کردم که خوب باشم
I can find hundreds of them	من می توانم صدها مورد از آنها را پیدا کنم
I know this now more than ever	این را الان بیشتر از همیشه می دانم
I own him or at least his cell phone	من صاحب او هستم یا حداقل تلفن همراهش
Various reasons influenced him to resign	دلایل مختلفی او را تحت تأثیر قرار داد تا از سمت خود کناره گیری کند
I feel guilty about this	من به خاطر این احساس گناه می کنم
In my opinion, a quarter is the best coin	به نظر من ربع بهترین سکه است
I feel for you things that scare me	من چیزهایی را برای تو احساس می کنم که مرا می ترساند
I looked out the windows	از پنجره ها به بیرون نگاه کردم
I remember the endless hours of fishing in its waters	من ساعت های بی پایان ماهیگیری از آب های آن را به یاد می آورم
I think rock is very much alive	راک به نظر من بسیار زنده است
I have to find another scientist	من باید دانشمند دیگری پیدا کنم
I was told that marriage was your idea	به من گفتند که ازدواج ایده تو بوده است
I tapped her skin coldly	دستی به پوستش زدم سرد بود
We need to change health care	ما باید مراقبت های بهداشتی را متحول کنیم
I know the cause and effect	من علت و معلول را می دانم
I wanted to catch him before he caught you	من می خواستم قبل از اینکه تو را بگیرد او را بگیرم
I decided to test the water	تصمیم گرفتم آب را آزمایش کنم
The same thing happened to him	همین اتفاق برای او افتاد
I simply could not read everything	من به سادگی نمی توانستم همه چیز را بخوانم
I need testimony	به شهادت نیاز دارم
I can understand why, but I love this album right now	من می توانم بفهمم چرا، اما من این آلبوم را در حال حاضر دوست دارم
However, I had a question for you	با این حال من یک سوال از شما داشتم
I condemn them for their request	من آنها را به دلیل درخواست آنها محکوم می کنم
The vehicle does not fit there	وسیله نقلیه در آن جا نمی شود
I saw him pointing at me with a worried face	او را دیدم که در حالی که چهره اش نگران بود به من اشاره می کرد
I called the excited dog again	سگ هیجان زده را دوباره صدا زدم
I can not live without children	من نمی توانم بدون بچه زندگی کنم
He gives you a good goal	او هدف خوبی به شما می دهد
The way he writes sentences to work together	روشی که او جملاتی را می نویسد تا با هم کار کنند
I can see the stars twinkling above my head	می توانم ستاره ها را ببینم که بالای سرم چشمک می زنند
I have been a cruel woman	من زن بی رحمی بوده ام
I was an international Ferrari	من یک فراری بین المللی بودم
I already had a career	من قبلاً حرفه ام را داشتم
I was in excess of needs	مازاد بر نیازها شدم
I took off my sunglasses	عینک آفتابی ام را در آوردم
I'm an old soul, you know	من یک روح پیر هستم، می دانید
I wondered what he was touching	تعجب کردم که چه چیزی را لمس می کند
Although a long time had passed	هرچند زمان زیادی گذشته بود
I stuck my head in the cold glass	سرم را به شیشه سرد چسباندم
I was no longer me, just a body	من دیگر من نبودم، فقط یک بدن
Temples were their main means of communication with humanity	معابد وسیله اصلی ارتباط آنها با بشریت بود
I want to make sure it grows properly	من می خواهم مطمئن شوم که به درستی رشد می کند
A tunnel through large mountains	تونلی از میان کوه های بزرگ
That is, gone, as it disappeared in, disappeared	یعنی رفته، همانطور که در ناپدید شد، ناپدید شد
I never went to school with you	من هرگز با تو به مدرسه نرفتم
I'm looking for the best way to do it	من به دنبال بهترین راه برای انجام آن هستم
I can not emphasize the need for safety enough	من نمی توانم به اندازه کافی بر نیاز به ایمنی تاکید کنم
I ask you to make love to me	من از تو می خواهم که با من عشق بورزی
I think we have worked hard enough for today	فکر می کنم برای امروز به اندازه کافی سخت کار کرده ایم
This was confirmed by repeating the effect with water	این با تکرار اثر با آب تایید شد
I just looked at him and said nothing	فقط نگاهش کردم و چیزی نگفتم
I can not see him right	نمیتونم درست ببینمش
I put it on the bed and opened it	روی تختم گذاشتم و بازش کردم
I want to see the digital experience	من می خواهم تجربه دیجیتال را ببینم
I was a little upset about this	از این بابت کمی ناراحت شدم
I can go on and on about what makes me happy forever	من می توانم برای همیشه در مورد آنچه که من را خوشحال می کند ادامه دهم
I hope no one needs their help	امیدوارم هیچ کس به کمک خود نیاز نداشته باشد
I loved my new school	من مدرسه جدیدم را دوست داشتم
I have a giant heart	من یک قلب غول پیکر دارم
Actually a piece of cake	در واقع یک تکه کیک
I believe these measures will be simple and effective	من معتقدم این اقدامات ساده و موثر خواهد بود
I did it for this	من برای این کار کردم
I decided to read four books a month	تصمیم گرفتم ماهانه چهار کتاب بخوانم
I looked at him	نگاهی به او انداختم
I was just so upset	فقط خیلی ناراحت شدم
I look around for a chance to escape	من به اطراف نگاه می کنم تا فرصتی برای فرار پیدا کنم
I said okay, this one should be	گفتم باشه، این یکی باید باشه
I was standing at the entrance of his closet	در ورودی کمدش ایستاده بودم
An incredibly handsome man was standing by the fireplace	مرد فوق العاده خوش تیپی کنار شومینه ایستاده بود
Smith was worried he was done	اسمیت نگران بود که کارش تمام شده باشد
I was not sure how they would draw the line	من مطمئن نبودم که آنها چگونه خط می کشند
I want to continue my meditation	من می خواهم به مدیتیشن خود ادامه دهم
I thought he was done	فکر می کردم کارش تمام شده است
A wide ribbon belt is included	یک کمربند روبان پهن گنجانده شده است
I could not breathe through my nose	نمی توانستم از طریق بینی نفس بکشم
I picked up the bow and arrow	تیر و کمان را برداشتم
Anxious and confused, I jumped out of my chair	مضطرب و گیج از صندلی پریدم بیرون
I cared a lot	خیلی اهمیت دادم
I tried to use the best things	سعی کردم از بهترین چیزها استفاده کنم
I do not accept no for the answer	من نه را برای پاسخ قبول نمی کنم
Playing against the quality of the opponent is not easy	بازی در برابر آن کیفیت از حریف آسان نیست
I see the energy that passes between us	من انرژی را می بینم که بین ما می گذرد
I have clothing considerations hanging like ghosts around my bedroom	من ملاحظات مربوط به لباس را مانند ارواح در اطراف اتاق خوابم آویزان کرده ام
I have to specify the time	من باید زمان مشخص کنم
A real kind!	یک نوع واقعی!
A few seconds later came the sound of a huge explosion	چند ثانیه بعد صدای انفجار مهیبی آمد
I may even have a chance to tame him	من حتی ممکن است فرصتی برای اهلی کردن او داشته باشم
I'm just thinking about protecting you	من فقط به فکر حفظ تو هستم
I ran out and went straight to the car	دویدم بیرون و مستقیم به سمت ماشین رفتم
I just have to accept myself and not be afraid	فقط باید خودم را بپذیرم و نترسم
I was running away from another bad relationship again	من دوباره از یک رابطه بد دیگر فرار می کردم
I can not do this with him this time	این بار نمی توانم این کار را با او انجام دهم
I tried to speak but his mouth was in mine	سعی کردم حرف بزنم اما دهانش به دهان من بود
I could not take my eyes off him	نمی توانستم چشم از او بردارم
I heard my body whispering	به بدنم گوش دادم که زمزمه می کرد
A rough plan quickly pops into my mind	یک نقشه خشن به سرعت در ذهنم جمع می شود
I want to make it available to everyone	من می خواهم آن را در دسترس همه قرار دهم
I loved him very much and that is why I respected him	من او را خیلی دوست داشتم و به همین دلیل به او احترام گذاشتم
I can not believe he bought it either	من هم نمی توانم باور کنم که او آن را خریده است
I have known him since childhood	من او را از کودکی می شناسم
I just want a company	من فقط یه شرکت میخوام
I can not trust myself either	من هم نمی توانم به خودم اعتماد کنم
I have to bring it with me tomorrow	فردا باید با خودم بیارمش
I wondered if he would do it again	تعجب کردم که آیا دوباره این کار را خواهد کرد
I already love this place	من قبلاً این مکان را دوست دارم
I could not tell them about the war	نمی توانستم از جنگ به آنها بگویم
I love him as he is	من او را همانگونه که هست دوست دارم
I just jumped there	من فقط پریدم اونجا
I shared fourth place with three other students	من مقام چهارم را با سه دانش آموز دیگر به اشتراک گذاشتم
I really hope you did	من واقعا امیدوارم انجام داده باشید
A good education in journalism can really make a difference	یک آموزش خوب در روزنامه نگاری واقعاً می تواند تفاوت ایجاد کند
I am twenty years old	من بیست ساله هستم
The battery gives a slight warning before turning off	باتری قبل از خاموش شدن هشدار کمی می دهد
I should have coped better with that	باید بهتر با آن کنار می آمدم
A hammer does nothing against men	یک چکش هیچ کاری علیه مردان نمی کند
I had no place to take them	جایی برای بردنشان نداشتم
A large sign showed where he was	یک تابلوی بزرگ نشان می داد که کجاست
I ran to the burning forests	به سمت جنگل های سوزان دویدم
I went in and gave him the gun	رفتم داخل و اسلحه را به او دادم
I noticed my legs were bare	متوجه شدم پاهایم برهنه است
We want good fishing	ما ماهیگیری خوب می خواهیم
A single, single and simple day	یک روز تک، تک و ساده
I expect him to hit me, but he does not	من انتظار دارم او مرا بزند، اما او این کار را نمی کند
I thought he was done	من فکر کردم او تمام شده است
I got off the boat	از قایق راه افتادم
I have never felt this way in my life	من هرگز در زندگی ام چنین احساسی نداشته ام
A little, but it does not matter now	کمی، اما در حال حاضر مهم نیست
I was resting one day	داشتم یه روز استراحت میکردم
I did not know how to prepare for death	نمی دانستم چگونه برای مرگ آماده شوم
I came in for business	برای تجارت وارد شدم
I could not get used to your absence	نمیتونستم به نبودنت عادت کنم
I thought one day my father would go too far	فکر می‌کردم روزی پدرم خیلی زیاده‌روی می‌کند
I did not know where to start	نمی دانستم از کجا شروع کنم
Although I could not resist it	هرچند نتوانستم در برابر آن مقاومت کنم
The peak of hunting is at dawn and dusk	اوج شکار در سحر و غروب است
Then I put the ends together to form a heart	سپس انتهای آن را کنار هم قرار دادم تا یک قلب تشکیل شود
I felt very safe and secure	بسیار احساس امنیت و امنیت می کردم
I did not know where this picture came from	نمی دانستم این تصویر از کجا آمده است
I fall on the cold ground again	دوباره روی زمین سرد می افتم
I never knew a sandwich could be so good	من هرگز نمی دانستم که یک ساندویچ می تواند اینقدر خوب باشد
Great character building	شخصیت سازی عالی
I got here all the way and practiced very hard	من تمام راه را به اینجا رساندم و خیلی سخت تمرین کردم
I could not go back to my place	نمی توانستم به جای خودم برگردم
I know someone who tracks him for us	من کسی را می شناسم که او را برای ما ردیابی می کند
A peace in my body	یه آرامش تو بدنم
I always have a few things ready	من همیشه چند چیز آماده دارم
I need you to promise me	من نیاز دارم که به من قول بدهی
I do not worry, the food was great	من نگران نباشم، غذا فوق العاده بود
A hunt he will not lose	شکاری که او از دست نخواهد داد
I alone knew his secret	من به تنهایی راز او را می دانستم
I could not stop the bleeding	نمی توانستم جلوی خونریزی را بگیرم
I could not see where you did this	من نتونستم ببینم کجا این کار رو کردی
This conclusion has since been questioned	این نتیجه گیری از آن زمان مورد تردید قرار گرفت
I looked at my resume	رزومه رو نگاه کردم
Great performance tonight	اجرای بزرگ امشب
I jump to my feet and follow him as he walks	روی پاهایم می پرم و در حالی که قدم می زند دنبالش می روم
I think you should see things	من فکر می کنم شما باید چیزهایی را ببینید
I lived the way you live now	من طوری زندگی کردم که تو الان زندگی می کنی
I think at that time it was still a really selfish thing	فکر می‌کنم در آن زمان هنوز یک چیز واقعاً خودخواهانه بود
This is a dream come true	این یک رویاست که به حقیقت پیوسته است
I can give you thousands of such examples	من می توانم هزاران مثال از این دست را برای شما بیاورم
I'm going to take over	من می روم کار را بر عهده بگیرم
I love you as a person	من شما را به عنوان یک شخص دوست دارم
I wanted them to disappear	می خواستم ناپدید شوند
A group that respected him	دسته ای که به او احترام می گذاشت
I know it's really good to be with him	می دانم که بودن با او واقعاً خوب است
I guess that wins me over	حدس می‌زنم که این من را برنده می‌کند
I could hear the song clearly	آهنگ را به وضوح می شنیدم
I asked him how many weeks is it?	از او پرسیدم چند هفته است؟
I see some of them in the stands	من برخی از آنها را در جایگاه ها می بینم
I never wanted to be a murderer	من هرگز نمی خواستم قاتل باشم
I did this the night before	من این کار را شب قبل انجام داده بودم
I should not have involved you	من نباید تو را درگیر می کردم
I have decided to end him in this play	تصمیم گرفته ام او را در این نمایش به پایان برسانم
There is a man on the equestrian track	مردی در پیست اسب سواری است
I remember the yellow quarter because it seemed strange	ماه ربع زرد را به خاطر می آورم زیرا عجیب به نظر می رسید
I just got the idea about it	من تازه این ایده را در مورد آن دریافت کردم
I thought we were ready for a family	فکر کردم وارد یک خانواده آماده شده ایم
I just did not want any of this to happen	من فقط نمی خواستم هیچ کدام از این اتفاقات بیفتد
I know and hear things	من چیزهایی می دانم و می شنوم
I pointed to the table	به میز اشاره کردم
I will be full of anger and rage	من پر از خشم و عصبانیت خواهم شد
I once felt that way	من یک بار چنین احساسی داشتم
I never wanted that night to end	هیچ وقت نمی خواستم آن شب تمام شود
I think she was still angry about my pregnancy	فکر کنم هنوز از بارداری من عصبانی بود
I may be in prison right now	من ممکن است همین الان در زندان باشم
I was breathing hard and my body was tired	به سختی نفس می کشیدم و بدنم خسته بود
I am interested in all courses	من به تمام دوره ها علاقه مند هستم
I could not postpone it anymore	دیگر نمی توانستم آن را به تعویق بیندازم
I try to direct my life in this direction	من سعی می کنم زندگی ام را به این سمت هدایت کنم
I told him to get off the bus	به او گفتم از اتوبوس پیاده شو
I am very surprised and proud	من بسیار شگفت زده و افتخار می کنم
I buried myself deep in the ground, but I was not fast enough	من خودم را در اعماق زمین دفن کردم، اما به اندازه کافی سریع نبودم
I can not go into more detail	نمی توانم وارد جزئیات بیشتر شوم
I raised my eyebrows towards him	ابروهامو بالا انداختم سمتش
I can not expect you to ignore it	من نمی توانم از شما انتظار داشته باشم که از آن چشم پوشی کنید
I do not praise people	من از مردم جلال نمی گیرم
I want to look at this evidence more closely	من می خواهم به این شواهد دقیق تر نگاه کنم
I have learned to live without it	من یاد گرفته ام بدون آن زندگی کنم
A life they could not see until they got there	زندگی ای که تا رسیدن به آنجا نمی توانستند ببینند
His first game was fantastic	اولین بازی او فوق العاده بود
There is nothing left of any of his houses	از هیچ یک از خانه های او چیزی باقی نمانده است
I have a lot on my plate	من مقدار زیادی در بشقابم دارم
Both cases were dismissed later that month	در اواخر همان ماه هر دو پرونده رد شد
I lay down for a while and got out of the chair	کمی دراز کشیدم و از روی صندلی بیرون آمدم
I fell back and could no longer sit up straight	به عقب افتادم و دیگر نمی توانستم صاف بنشینم
I guess you can check this with my double	حدس می‌زنم می‌توانید این را با دوبل من بررسی کنید
The only problem was the relative price tag differentiation	تنها یک مشکل، تمایز برچسب قیمت نسبی بود
I'm comfortable with them	من با آنها راحت هستم
I always thought about them a little	همیشه کمی به آنها فکر کرده بودم
I agree that this probably will not happen	موافقم که احتمالا اینطور نخواهد شد
I think it was his patient attempt for a joke	من فکر می کنم این تلاش بیمار او برای یک شوخی بود
I am a collector	من یک کلکسیونر هستم
I want to dedicate a little	من می خواهم کمی تقدیم کنم
Even children drank small beers	حتی بچه ها آبجوی کوچک می نوشیدند
I will not even ask your last name	من حتی نام خانوادگی شما را هم نخواهم پرسید
I was an angry young man	من یک جوان عصبانی بودم
I wonder if he heard my voice	تعجب می کنم که آیا او صدای من را شنید
I see many ways of doing this here	من روش های عمل زیادی را در اینجا می بینم
I looked around the room and everyone avoided staring at me	به اتاق نگاه کردم و همه از خیره شدن من اجتناب کردند
It would be great to know what happened to him	دانستن اینکه چه اتفاقی برای او افتاده است عالی خواهد بود
All accounts are the same	همه اکانت ها شبیه هم هستند
I look forward to working with you	مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستم
Distributed memory uses to send messages	حافظه توزیع شده از ارسال پیام استفاده می کند
I did not try to hear any of it	سعی نمی کردم هیچ کدام از آن را بشنوم
I found a diary about six years ago	یک دفتر خاطرات مربوط به حدود شش سال پیش پیدا کردم
I go out and feed the chickens	بیرون می روم و به جوجه ها غذا می دهم
I thought he was fainting	فکر میکردم داره غش میکنه
Many people asked for the recipe	بسیاری از مردم دستور پخت را درخواست کردند
I should not have trusted you alone	من نباید به تنهایی با هم به شما اعتماد می کردم
I did not ask questions about bones	در مورد استخوان ها سوالی نپرسیدم
I never imagined that your need would be so frustrating	هرگز تصور نمی کردم که نیاز شما تا این حد ناامید باشد
I fold it and put it in the bag	تا می زنم و داخل کیسه می گذارم
I should not use the word luck	من نباید از کلمه شانس استفاده کنم
A higher demon searched the outer lands	یک دیو بالاتر زمین های بیرون را جستجو کرد
A blanket, maybe a sleeping bag, will help	یک پتو، شاید یک کیسه خواب، کمک خواهد کرد
This is completely ridiculous	این کاملاً مسخره است
I believe that being a citizen was a must	من معتقدم شهروند بودن یک الزام بود
I always miss him	همیشه دلم براش تنگ شده
I have all the clothes you need	من تمام لباس های مورد نیاز شما را دارم
I just want to go, go, go	من فقط می خواهم بروم، برو، برو
I just wanted to remind you about swimming	من فقط می خواستم در مورد موضوع شنا به شما یادآوری کنم
I like the way I decorate my living room	من از نحوه تزئین اتاق نشیمن خود خوشم می آید
I thought it worked with you but no	فکر کردم با شما کار کرده اما نه
I missed my mobile and refused	یاد موبایل افتادم و نپذیرفتم
I just wanted to share some of those moments here	من فقط می خواستم برخی از آن لحظات را اینجا به اشتراک بگذارم
I was number seven, second	من شماره هفت بودم، نفر دوم
I would like to meet someone under a rock	من دوست دارم با کسی که زیر سنگ است ملاقات کنم
None of the ships were seriously damaged in the incident	در این حادثه به هیچ یک از کشتی ها آسیب جدی وارد نشد
I really did not know what to say or ask	واقعاً نمی دانستم چه بگویم یا چه بپرسم
I woke up when I was old	از خواب بیدار شدم که سنم رسیده است
I have to apologize to my brother	من باید برای برادرم عذرخواهی کنم
I reminded him that most of them are gay	به او یادآوری کردم که اکثر آنها همجنسگرا هستند
I was only shot in the arm	من فقط از ناحیه بازو گلوله خوردم
I could hear their voices around me	می توانستم صدایشان را در اطرافم بشنوم
I like the light features	من ویژگی های نور را دوست دارم
I think it was long	فکر کنم بلند بود
I am pursuing my research	من پیگیر تحقیقاتم هستم
I did not know how to find you	نمیدونستم چطوری پیدات کنم
I started to see twice	من شروع به دیدن دو برابر کردم
The bite that made him want more	نیشی که باعث شد بیشتر بخواهد
I will live for my violin	من برای ویولنم زندگی خواهم کرد
Part of me wanted to come back	بخشی از وجودم می خواست برگردد
I destroyed his whole world	من تمام دنیای او را نابود کردم
I heard the sound of a crazy knock on the door	صدای کوبیدن دیوانه وار در را شنیدم
I had to take him home	مجبور شدم او را تا خانه ببرم
A site is defined as a physical location	یک سایت به عنوان یک مکان فیزیکی تعریف می شود
However, I told him that they could help	با این حال به او گفتم که می توانند کمک کنند
I paid little attention to it	من کم به آن توجه کردم
I never painted my nails	من هرگز ناخن هایم را رنگ نکردم
I can see the questions in his mind	من می توانم سؤالات را در ذهن او ببینم
I stare at the ceiling	به سقف خیره می شوم
A minute later, he looked up and he was gone	یک دقیقه بعد، او به بالا نگاه کرد و او رفته بود
I can not save it	من نمی توانم آن را ذخیره کنم
I can not name them all	من نمی توانم همه آنها را نام ببرم
A bow turns it into a uniform	یک پاپیون آن را به یک لباس یکدست تبدیل می کند
I could never treat a stranger like that	من هرگز نمی توانستم با یک غریبه اینطور رفتار کنم
Shortly afterwards, the case was closed	مدت کوتاهی پس از آن پرونده به پایان رسید
I found out by accident	اتفاقی فهمیدم
I turned the switch delicately again	دوباره سوئیچ را با ظرافت چرخاندم
I always do this at night	من همیشه این کار را در شب انجام می دهم
I should not delay any longer	من نباید بیشتر از این به تاخیر بیاندازم
A car of this sex and post needs to drive	ماشینی به این سکسی و پست نیاز به رانندگی دارد
I was eager to learn and help	من مشتاق بودم که یاد بگیرم و کمک کنم
I had not seen my family for a long time	مدت زیادی بود که خانواده ام را ندیده بودم
I check the time again	دوباره زمان را چک می کنم
Anyway I think it will	به هر حال فکر می کنم داشته باشد
I thought I'd better check with you first	فکر کردم بهتره اول با شما چک کنم
A few things were clear	چند چیز واضح بود
A travel guide for anyone with these interests	راهنمای سفر برای همه کسانی که این علایق را دارند
I helped them get on the saddle	من به آنها کمک کردم که سوار شوند و زین بپوشند
I did not have enough information	من اطلاعات کافی نداشتم
But a fun character	اما یک شخصیت سرگرم کننده
I just have to play football	من فقط باید فوتبال بازی کنم
I saw from the front window	از جلو پنجره دیدم
Visitors must show their ID to enter	بازدیدکنندگان برای ورود باید مدارک شناسایی خود را نشان دهند
I can not recommend him enough	من نمی توانم او را به اندازه کافی توصیه کنم
I checked and the download is still available	بررسی کردم و دانلود هنوز موجود است
Bible War Strategy	کتاب مقدس استراتژی جنگ
I just saw this happen	من فقط این اتفاق را دیده ام
I watched the air of this house and it shattered	من هوای این خانه را تماشا کردم و از هم پاشیدم
Man can not meet his needs alone	انسان نمی تواند نیازهای خود را به تنهایی تامین کند
I feel incredibly strong right now	در حال حاضر احساس می کنم فوق العاده قوی هستم
I wish these old parties could talk	ای کاش این احزاب قدیمی می توانستند صحبت کنند
It was just a nightmare	فقط یادمه شب بود
I did this for science	من این کار را برای علم انجام دادم
I gently replaced the receiver with a sour frown	به آرامی گیرنده را با اخم ترش تعویض کردم
I know you enjoyed seeing me like this	میدونم از دیدن من اینجوری لذت بردی
I fell asleep, covering my head with a pillow	خوابیدم، سرم را با بالش پوشانده بودم
In general, this series was considered popular and successful	به طور کلی این سریال محبوب و موفق در نظر گرفته شد
I'm probably just looking disappointed	من احتمالا فقط ناامید به نظر می رسم
I just read in the news the next day	من فقط در اخبار روز بعد خواندم
I mean in a big way	منظورم این است که در یک راه بزرگ
I started looking for family members	من شروع به جستجوی اعضای خانواده کردم
I have to run the race alone	من باید مسابقه را به تنهایی اجرا کنم
I finally hit a big rock	بالاخره به سنگ بزرگی برخورد کردم
I needed to answer these questions	من به پاسخ این سوالات نیاز داشتم
I had to get away from this idiot quickly	باید سریع از این احمق دور می شدم
A strong wind blows him away	باد شدیدی او را می برد
I had to take care of a few things	مجبور شدم به چند چیز رسیدگی کنم
The war bride was basically a baby factory	عروس جنگ اساساً یک کارخانه تولید بچه بود
However, I appreciate this suggestion	با این حال، از این پیشنهاد قدردانی می کنم
I mean, everything has to be done exactly right	منظورم این است که همه چیز باید دقیقاً درست انجام شود
I lived in a foster family	من در یک خانواده رضاعی اقامت داشتم
The play was never revived	نمایشنامه هرگز احیا نشد
A voice whispered a name	صدایی نامی را زمزمه کرد
I did not know what to say to him later	نمیدونستم بعدش چی بهش بگم
I try hard to do it the right way	من سخت تلاش می کنم تا این کار را به روش صحیح انجام دهم
Now this policy has changed	اکنون این سیاست تغییر کرده است
I was fine though	هر چند حالم خوب بود
I sighed and put my pencil down	آهی کشیدم و مدادم را گذاشتم پایین
I'm usually full of them	من معمولا پر از آنها هستم
I listen to their suggestions	من به پیشنهاد آنها گوش می دهم
I joined him at the door	دم در به او پیوستم
I know a few stories in a row	من چند داستان پشت سر هم می دانم
I was sure it was nothing but it seemed real	مطمئنم چیزی نبود ولی واقعی به نظر می رسید
I try to find the answers in his eyes	سعی می کنم جواب ها را در چشمانش پیدا کنم
I think you should be proud of him	فکر کنم بهش افتخار کنی
I felt we were in love	احساس کردم عاشقیم
I never even knocked on the door	من حتی هرگز در را نکوبیدم
I agree with you about black men	در مورد مردان سیاه پوست با شما موافقم
I struggled to control myself	تقلا کردم تا نفسم را کنترل کنم
I was very excited for this lady	من برای این خانم خیلی هیجان زده بودم
I went on the floor into the room	روی زمین رفتم داخل اتاق
I will take money to keep us	من برای نگه داشتن ما پول خواهم گرفت
I appreciate that	من از آن قدردانی می کنم
I had not slept for two days	دو روز بود نخوابیده بودم
The second flame passes through it and roars	شعله دومی از آن عبور می کند و می غرش می کند
I could feel my legs	می توانستم پاهایم را حس کنم
I was not watching you	من تو را تماشا نمی کردم
From this point on, he focused on composition	از این نقطه او بر ترکیب بندی متمرکز شد
The city has few services	این شهر خدمات کمی دارد
I just woke him up a few hours ago	همین چند ساعت پیش بیدارش کردم
I was completely satisfied with the service and staff	از خدمات و پرسنل کاملا راضی بودم
I can see what they make	من می توانم ببینم که آنها چه چیزی می سازند
I have no other loyalty	من وفاداری دیگری ندارم
I went to check my messages	رفتم پیام هایم را چک کنم
I thought we would at least double	فکر می کردم حداقل دوبرابر می شویم
I just do not seem to start it	من فقط به نظر نمی رسد که آن را شروع کنم
I did not intend to stick	من قصد نداشتم بچسبم
The man then committed suicide in the crypt	مرد سپس در سرداب خودکشی کرد
I lived every day as if it were my first time	هر روز را طوری زندگی می کردم که انگار اولین بار بود
We set the economy in motion	اقتصاد را به حرکت درآوردیم
A kick to the ball was my preference	یک ضربه به توپ ترجیح من بود
I am the same consciousness that is well nourished	من همان آگاهی هستم که به خوبی تغذیه شده است
I can really use counseling	من واقعاً می توانم از مشاوره استفاده کنم
I knew it in the depths of my soul	من آن را در اعماق روحم می دانستم
I think this ride might be a little	من فکر می کنم این سواری ممکن است کمی باشد
I can not emphasize enough the need for surprise	نمی توانم به اندازه کافی بر نیاز به غافلگیری تاکید کنم
None of them led to a conflict	هیچ کدام به درگیری منجر نشد
I did not have the patience to work too hard to get ready	حوصله نداشتم خیلی سخت کار کنم تا آماده شوم
I really like that guy	من واقعا آن پسر را دوست دارم
I hated that feeling	من از این احساس متنفر بودم
I will not read his name	اسمش را خواندن نمی گذارم
A small smile bent over his lips	لبخند کوچکی روی لب هایش خم شد
I never thought such a thing was possible	هرگز فکر نمی کردم چنین چیزی امکان پذیر باشد
I want to sleep very badly	دلم میخواد خیلی بد بخوابم
I fell in love with the power of the pen	من عاشق قدرت قلم شدم
I moved here specifically for this reason	من به طور خاص به این دلیل به اینجا نقل مکان کردم
I have to get a new one	من باید جدید بگیرم
I feel we have always known each other	احساس می کنم از همیشه همدیگر را می شناسیم
I made no attempt to approach him	من هیچ تلاشی برای نزدیک شدن به او نکردم
I thought about my career future	به آینده شغلی فکر کردم
I speak five languages	من به پنج زبان صحبت می کنم
The battle of creation is underway in the realm of the soul	نبرد ایجاد در قلمرو روح در جریان است
I have no such motivation	من چنین انگیزه ای ندارم
I do not hear anything, not even the voice of my guest	هیچی نمیشنوم، حتی صدای مهمونم
The dull light helped him see the room	نور کسل کننده به او کمک کرد تا اتاق را ببیند
I probably imagined it right now	احتمالا همین الان تصورش کرده بودم
I just need the information	من فقط به اطلاعات نیاز دارم
I'm going to buy a new one	میرم جدید بخرم
I just needed the details	من فقط به جزئیات نیاز داشتم
I sincerely appreciate it	من صمیمانه از آن قدردانی می کنم
I may not be my son for a while	ممکنه یه مدت نباشم پسرم
I just have to drink coffee	فقط باید قهوه بنوشم
I waited anxiously behind the door for an answer	با نگرانی پشت در منتظر جواب بودم
I had planned everything	همه چیز را برنامه ریزی کرده بودم
I still belong there	من هنوز به آنجا تعلق دارم
I want to continue the lesson	من می خواهم درس را ادامه دهم
I personally am not upset about this	من شخصاً از این موضوع ناراحت نیستم
A small smile settled on one side of his lips	لبخند کوچکی روی یک طرف لبش نشست
I just felt it really was of no use	من فقط احساس کردم که واقعا هیچ فایده ای ندارد
I told her my mother had a stroke last night	به او گفتم مادرم دیشب سکته کرده است
I was getting used to it little by little	کم کم داشتم بهش عادت میکردم
I guess the snake is called a dragon wing	حدس می زنم به مار با بال اژدها می گویند
I was sick in the abdomen	من از ناحیه شکم مریض بودم
I must take all his advice seriously	من باید تمام توصیه های او را جدی بگیرم
Construction began later that month	ساخت و ساز در اواخر همان ماه آغاز شد
I immediately fell in love	من فوراً عاشق شدم
I can not be here with you	من نمیتونم اینجا با تو باشم
None of this matters anymore	دیگه هیچ کدوم مهم نیست
I sympathize with the authors	من با نویسندگان همدردی می کنم
I was upset too	من هم ناراحت بودم
I can not stand these games	من نمی توانم این بازی ها را تحمل کنم
I taught them for a while how to use the device	مدتی را به آنها آموزش دادم که چگونه از دستگاه استفاده کنند
I doubt they can do anything	من شک دارم که آنها بتوانند کاری انجام دهند
I'm waiting for my sister at home	من خواهرم را در خانه ام منتظرم
I had no purpose, no direction, no purpose	نه هدفی داشتم، نه جهتی، نه هدفی
I can feel some kind of movement	من می توانم نوعی ایجاد حرکت را احساس کنم
I fell to my knees on the wet sand	روی شن های خیس به زانو افتادم
I'm afraid of moving forward	من از حرکت رو به جلو می ترسم
I could not hear or see	نمی توانستم بشنوم و ببینم
I remember your face now	من الان چهره شما را به یاد دارم
I have to cut ties with them	من باید با آنها قطع رابطه کنم
I mean, this is a big area	منظورم این است که این محوطه بزرگ است
A life he should not want	زندگی ای که نباید بخواهد
I did not miss more than two consecutive days	دو روز متوالی بیشتر از دست ندادم
I can say that there is something else about you	می توانم بگویم که چیز دیگری در مورد تو وجود دارد
I try to pull myself together, but he is very strong	سعی می کنم خود را کنار بکشم، اما او خیلی قوی است
This was his first national headline tour	این اولین تور سرتیتر ملی او را دنبال کرد
I enjoyed the weekend	از آخر هفته لذت بردم
I can hardly force my mind on anything else	من به سختی نمی توانم ذهنم را به هیچ موضوع دیگری وادار کنم
I did not know who	نمیدونستم کیه
I think you are a great lawyer	من فکر می کنم که شما یک وکیل عالی هستید
I'm hurt and I'm hurt	من صدمه دیده ام و صدمه دیده ام
I had received a rain check instead	در عوض چک باران گرفته بودم
Test only for water test	آزمایشی فقط برای آزمایش آب
I could not breathe for a moment	یک لحظه نمی توانستم نفس بکشم
I have to stay in character	من باید در شخصیت بمانم
I can not say any of these	من نمی توانم هیچ کدام از اینها را مطرح کنم
I did not understand what was going on	نفهمیدم جریان چیه
I had never seen him before	قبلاً او را ندیده بودم
I felt I was a thousand years old	احساس کردم هزار ساله هستم
I stayed here with my children	من اینجا با بچه هایم می ماندم
I sink into my thoughts	در افکارم فرو می روم
I did not know he was in service	نمی دانستم او در خدمت است
I do not think we can introduce everyone	فکر نمی‌کنم بتوانیم همه را با هم آشنا کنیم
I fell to the ground with the palm of my hand	با کف دستم به زمین خوردم
Improving infrastructure has created a complex transportation network	بهبود زیرساخت یک شبکه حمل و نقل پیچیده ایجاد کرده است
I paid more for the device	من به دستگاه پول بیشتری دادم
I could accept him for everything	من می توانستم او را برای همه چیز بپذیرم
Thank you very much	با تمام وجود از شما تشکر می کنم
I think the police should put the two together	فکر می کنم پلیس دو و دو را کنار هم بگذارد
The bureaucracy around him gradually formed	بوروکراسی در اطراف او به تدریج شکل گرفت
I will be ready when he comes to the surface	وقتی او به سطح بیاید آماده خواهم بود
I guessed he was somehow their leader	حدس می زدم او به نوعی رهبر آنها باشد
I did not know there was this kind of love	نمی دانستم این نوع محبت وجود دارد
I just feel more relaxed here	من فقط در اینجا احساس آرامش بیشتری می کنم
I did not dare to show you, but it turned out that it was me	جرات نکردم بهت نشون بدم اما معلومه که من بودم
I do not know where it came from before	من نمی دانم از قبل از کجا آمده است
I finally hope to learn what it was	من در نهایت امیدوارم که یاد بگیرم آن چیزی که بود
I would definitely recommend his services to someone else	من قطعا خدمات او را به دیگری توصیه می کنم
I just took a chance and got here	من فقط از یک فرصت استفاده کردم و به اینجا رسیدم
I think it is possible	من فکر می کنم که ممکن است
I just used the code	من فقط از کد استفاده کردم
A look full of confusion in his eyes	نگاهی پر از آشفتگی در چشمانش
I looked outside again	دوباره به بیرون نگاه کردم
I do not scare him any more	من بیشتر از این او را نمی ترسانم
I wanted to hit it as if there was no tomorrow	می خواستم به آن ضربه بزنم انگار فردایی وجود ندارد
I did not want to go into the unknown realm	من دوست نداشتم به قلمرو ناشناخته بروم
I just want to meet him	من فقط می خواهم او را ملاقات کنم
I usually answer that they should look from behind their noses	من معمولاً پاسخ می‌دهم که آنها باید از پشت بینی خود نگاه کنند
I retreated from the road	از جاده عقب نشینی کردم
I was not sure about that now	الان در این مورد مطمئن نبودم
I really did not specialize	واقعا تخصص نداشتم
I thought of hiding	به مخفی شدن فکر کردم
I looked at the birds and looked up	من پرنده ها را نگاه می کردم و به بالا نگاه می کردم
I got on slowly and hurried forward	آهسته سوار شدم و با عجله به جلو رفتم
A storm is about to happen	طوفانی در شرف وقوع است
I decided to deal with them	تصمیم گرفتم با آنها مقابله کنم
I did not have the opportunity	من فرصت نداشتم
I did not have much time	وقت زیادی نداشتم
I see what you are going through	من می بینم که از چه چیزی عبور می کنید
In fact, I knew him well	در واقع من او را به خوبی می شناختم
I'm allowed to spend an hour or two	من اجازه دارم یکی دو ساعت وقت بگذارم
Insufficient supplies were made for the repair stations	تدارکات ناکافی برای ایستگاه های تعمیر انجام شد
I was strong all my life	من تمام عمرم قوی بودم
I really can not say for sure at this point	من واقعا نمی توانم در این مرحله به طور قطعی بگویم
Glad you are here	خوشحالم که اینجا هستید
I take out my sword and cut it in half	شمشیرم را بیرون می آورم و نصف می کنم
He will serve as the producer on the film	او به عنوان تهیه کننده در این فیلم خدمت خواهد کرد
Whatever it is, I will not break it	هر چی باشه نمیشکنم
I did not want to wake you up	نمیخواستم بیدارت کنم
I have a favor to ask	یه لطفی دارم که بخوام
A street light is burning in front	یک چراغ خیابان در جلو می سوزد
The bright golden sun was in front of us	خورشید درخشان طلایی جلوی ما بود
A miracle he did not deserve	معجزه ای که لیاقتش را نداشت
I still can not have him, but he already owns me	من هنوز نمی توانم او را داشته باشم، اما او از قبل مالک من است
I do not know anything about the value of things	من چیزی در مورد ارزش چیزها نمی دانم
I could not go back to that house	من نمی توانستم به آن خانه برگردم
I close the branches until the end of the poll	شاخه ها را تا آخر نظرسنجی می بندم
I clean my apartment, just in case	من آپارتمانم را تمیز می کنم، برای هر موردی
I had never felt so alive	هیچ وقت اینقدر احساس زنده بودن نکرده بودم
I need him to do it again	من به او نیاز دارم که دوباره این کار را انجام دهد
The people were engaged in fishing and agriculture	اهالی به ماهیگیری و کشاورزی مشغول بودند
I was wearing my crimson shoes to go with it	من کفش های سرمه ای ام را پوشیده بودم تا با آن بروم
He stretched out a narrow arm and took her hand	بازوی باریکی دراز کرد و دستش را گرفت
One week if needed	در صورت نیاز یک هفته
I can do this in the fall	من می توانم این کار را در پاییز انجام دهم
I was walking towards that grave	داشتم به سمت آن قبر می رفتم
I think it might help you to see	فکر می کنم ممکن است به شما کمک کند تا ببینید
I needed to get rid of them	من نیاز داشتم که آنها را از آن دور کنم
I could not face my wife, let alone the girls	من نمی توانستم با همسرم روبرو شوم، چه رسد به دخترها
I have to go get help	باید برم کمک بگیرم
I leave the world in chaos	من دنیایی را در هرج و مرج ترک می کنم
I know how much you hate the car	میدونم چقدر از ماشین متنفری
I still think this might be a joke	من هنوز فکر می کنم این ممکن است یک شوخی باشد
I can not process this right now	من نمی توانم این را در حال حاضر پردازش کنم
The man's cousin refused to go with them	پسر عموی مرد از رفتن با آنها امتناع کرد
I especially like the mirror	من مخصوصاً آینه را دوست دارم
I think you need a serious vacation	من فکر می کنم شما نیاز به یک تعطیلات جدی دارید
I need something from you	من به چیزی از شما نیاز دارم
I think there is a problem with those people	فکر می کنم مشکلی با آن افراد وجود دارد
I want a plot of land here	من اینجا می خواهم یک قطعه زمین
I just never expected all this	من فقط هرگز انتظار همه اینها را نداشتم
I deny summary judgment	من قضاوت خلاصه را انکار می کنم
I repeat the address	آدرس را تکرار می کنم
I think that woman must have pushed me or something	فکر می کنم آن زن باید مرا هل داده باشد یا چیزی
I do not deserve you	من لایق تو نیستم
I went in and looked around	داخل شدم و به اطراف نگاه کردم
I gave him everything	همه چیز را به او دادم
Man is his own product	انسان محصول خودش است
I think you can sell them perfectly	من فکر می کنم شما می توانید آنها را کاملا بفروشید
I thought that was easy enough	من فکر می کردم که به اندازه کافی آسان است
Now I have to try to get some sleep	الان باید سعی کنم کمی بخوابم
I did not tell him that everything would be fine	من به او نگفتم که همه چیز درست می شود
A man with wealth, with ink	مردی دارای دارایی، دارای جوهر
I could smell the victory	بوی پیروزی را حس می کردم
I took the opportunity and raised my gun	من از فرصت استفاده کردم و تفنگم را بلند کردم
I want you to slow down	میخواهم آهسته بکشی
I do earthwork for a living	من برای امرار معاش کار خاکی انجام می دهم
I love to be with my friends always	من خیلی دوست دارم همیشه با دوستانم باشم
I turned out at a young age	من در سنین پایین معلوم شد
I could not do this one	من نتوانستم این یکی را انجام دهم
I went and did my job	رفتم و کار خودم را کردم
I was on tour for days and some nights	روزها و بعضی شبها در گشت بودم
I did not know how to feel	نمی دانستم چه احساسی داشته باشم
I do not have a leather jacket	من کت چرم ندارم
I got up halfway and fell in the car with him	نیمه بلند شدم و با او داخل ماشین افتادم
I should not have taken him so hard	من نباید اینقدر از او سخت می گرفتم
I'm very happy for both of you	من برای هر دوی شما خیلی خوشحالم
I will never see you in this world again	دیگر هرگز تو را در این دنیا نخواهم دید
I hope we can continue the correspondence	امیدوارم بتوانیم مکاتبات را ادامه دهیم
I took a deep breath and wiped away my tears	نفس عمیقی کشیدم و اشک هایم را شستم
I did not know myself	من خودم نمیدونستم
A new law here, a regulation there	یک قانون جدید اینجا، یک مقررات آنجا
I can not live in the closet forever	من نمی توانم برای همیشه در کمد زندگی کنم
I closed my jaws	آرواره هایم را بستم
I was already trembling to defeat all hell	من از قبل می لرزیدم تا همه جهنم را شکست دهم
I wanted to have my own nest	من دوست داشتم لانه خودم را داشته باشم
I think about what he said	من به آنچه او گفت فکر می کنم
I mean, think of a construction site	منظورم این است که به یک سایت ساختمانی فکر کنید
A great man who loves and needs everyone	مرد بزرگی که دوستش دارد و به همه او نیاز دارد
I waited for the doors to close and the van left	صبر کردم تا درها بسته شد و ون رفت
I did not necessarily want him to die	من لزوماً نمی خواستم او بمیرد
I have a copy of your video	من یک کپی از ویدیوی شما دارم
I have to clarify something in my mind	من باید چیزی را در ذهنم روشن کنم
I smell it in the air	من آن را در هوا بو می کنم
I saw him once from a distance	یک بار از دور دیدمش
I hate everything you stand for	من از هر چیزی که برایش ایستاده اید متنفرم
I stare at him and wonder what will follow	به او خیره می شوم و کنجکاو می شوم که چه چیزی در پی خواهد داشت
I remember thinking they were like angels	یادم می‌آید فکر می‌کردم آنها شبیه فرشته‌ها هستند
A small gift, no cost	یک هدیه کوچک، بدون هزینه
I had not told him what he should hear	آنچه را که باید بشنود به او نگفته بودم
I hate wearing shoes	از پوشیدن کفش متنفرم
I had to go back to my desk	باید برمی گشتم سر میز کارم
I will contact them later	من بعداً با آنها تماس خواهم گرفت
I doubt he does not like us	من شک دارم که او ما را دوست ندارد
I guess they smile sometimes	من حدس می زنم آنها گاهی اوقات لبخند می زنند
I went to the box and opened the door	به سمت جعبه رفتم و در را باز کردم
I see a small light far away from me	نور کوچکی را دور از خودم می بینم
I can not tell you anything else	من نمی توانم چیز دیگری به شما بگویم
I can not fully understand you	من نمی توانم شما را کاملاً بفهمم
I must say that the speech was powerful	باید بگویم که سخنرانی قدرتمندی بود
I hugged her and kissed her again	بغلش کردم و دوباره بوسیدمش
I wake up shortly after	کمی بعد از خواب بیدار می شوم
A bad marriage can be corrected	یک ازدواج بد را می توان اصلاح کرد
I remember every series of turns	من هر سری از نوبت ها را به یاد می آورم
I started counting, but to no avail	شروع کردم به شمردن، اما فایده ای نداشت
I think maybe he knows what to do	فکر می کنم شاید بداند چه کار کند
I was rejected again	دوباره رد شده بودم
Colds are not good for my rescue plan	سرماخوردگی برای برنامه نجات من سودی ندارد
I wanted to throw it in their face	می خواستم آن را به صورتشان بیندازم
I could do it for six months	من می توانستم شش ماه انجام دهم
I always find these in my bag	من همیشه اینها را در کیفم پیدا می کنم
I tremble and get closer to him	می لرزم و بیشتر به او نزدیک می شوم
I will not allow you to do this	من اجازه نمی دهم این کار را انجام دهید
I just put everything aside	من فقط همه چیز را کنار گذاشتم
I think they had sex	فکر کنم سکس داشتند
A lump formed in his throat	توده ای در گلویش ایجاد شد
I just want you to be happy	من فقط می خواهم تو خوشحال باشی
I started, I liked him very much	من شروع کرده بودم خیلی دوستش داشتم
I picked up the key and threw it around his neck	کلید را برداشتم و دور گردنش انداختم
I have done this many times	من این کار را چند بار انجام داده ام
I will enjoy what is left of this week	من از آنچه از این هفته باقی مانده لذت خواهم برد
I can see a lot of him in you	من می توانم مقدار زیادی از او را در شما ببینم
It was very difficult for me to balance both worlds	برای من ایجاد تعادل بین هر دو دنیا بسیار دشوار بود
I did not dare to move from that point	جرات نکردم از همان نقطه حرکت کنم
I know this sounds a little strange	می دانم که این کمی عجیب به نظر می رسد
I sent you to save you	تو را فرستادم تا نجاتت دهم
I could not stay and watch	نمی توانستم بمانم و تماشا کنم
I have never seen that man myself	من خودم هرگز آن مرد را ندیده ام
I could not look at him anymore	دیگه نمیتونستم نگاهش کنم
I can feel energies and memories coming out of things	من می توانم انرژی ها و خاطرات را حس کنم که از چیزها بیرون می آیند
I hope you can help me with something	امیدوارم بتوانید در کاری به من کمک کنید
I also want to know how to get started	من همچنین می خواهم بدانم چگونه شروع کنم
I no longer felt safe	دیگر احساس امنیت نمی کردم
A higher ratio indicates less activity	نسبت بالاتر نشان دهنده فعالیت کمتر است
If they ask me, I will not lie, but they will not tell	اگر از من بپرسند دروغ نمی گویم، اما نمی گویند
I talked to him for a few minutes	چند دقیقه ای با او صحبت کردم
I already knew we were going to break up	من از قبل می دانستم که قرار است از هم جدا شویم
I must say it was beautiful	باید بگم قشنگ بود
I cried to sleep last night	دیشب برای خوابیدن گریه کردم
I had everything but I had lost hope	همه چیز را داشتم اما امیدم را از دست داده بودم
Sometimes I worry about it	گاهی نگرانش هستم
I was on the front line from the beginning	من از همان ابتدا در خط مقدم بودم
I can no longer stand the conflict	من دیگر نمی توانم درگیری را تحمل کنم
I want to see my sons too	من هم می خواهم پسرانم را ببینم
I guess they all knew what that meant	حدس می زنم همه آنها معنی آن را می دانستند
I can not help but look	نمیتونم کاری کنم که نگاه نکنی
I was not the one to withhold him	من کسی نبودم که از او دریغ کنم
I was not even supposed to be here	حتی قرار نبود اینجا باشم
This is much more destructive	این بسیار ویرانگرتر است
I had a week to complete that project	من یک هفته فرصت داشتم تا آن پروژه را تکمیل کنم
I'm not talking to you	من با شما صحبت نمی کنم
I wanted to visit him a few weeks ago	من می خواستم از چند هفته پیش به ملاقات او بروم
I have a house in which you will be safe	من خانه ای دارم که در آن در امان خواهی بود
I asked him if this would enlighten him.	از او پرسیدم که آیا این او را روشن می کند؟
I have to at one point	من باید در یک نقطه
I picked up four packs of beer	چهار بسته آبجو برداشتم
I nodded and took his hand	سرمو تکون دادم و دستشو گرفتم
I brought him back because he belongs here	من او را برگرداندم چون به اینجا تعلق دارد
I have to take a shower first though	هرچند اول باید دوش بگیرم
I do my job and you do your job	من کار خودم را انجام می دهم و شما کار خود را
I preferred not to be captured	ترجیح دادم اسیر نگیرم
I am a loving wife, though I am often impatient	من همسری دوست داشتنی، اگرچه اغلب بی حوصله هستم
I pointed up and we walked	به سمت بالا اشاره کردم و راه افتادیم
I lay on the ground and cried and cried	در خاک دراز کشیدم و گریه کردم و گریه کردم
I should probably have said this before	احتمالاً باید قبلاً این را می گفتم
I was allowed to go out and be around people	اجازه داشتم بیرون بروم و در اطراف مردم باشم
I was just very angry with him	فقط خیلی از دستش عصبانی بودم
I did not ask him what happened	ازش نپرسیدم چی شده
I was looking forward to it	من خیلی مشتاقانه منتظر آن بودم
I began to worry that he would stay away from me forever	من شروع به نگرانی کردم که او برای همیشه از من دوری کند
I felt another mass approach me	احساس کردم توده دیگری به من نزدیک شد
I hesitate for a moment and keep moving	یک لحظه دیگر تردید می کنم و به حرکت ادامه می دهم
A binding spell, like a force field	یک طلسم الزام آور، مانند یک میدان نیرو
I have to go but you can stay and drink	من باید بروم اما شما می توانید بمانید و بنوشید
I trusted him with everything	من با همه چیز به او اعتماد کردم
I bet you know where the girls are	شرط میبندم میدونی دخترا کجان
I can not save	من قادر به پس انداز نیستم
I should not ask this	من نباید این را بپرسم
I grew a chip on my shoulder	من یک تراشه روی شانه ام رشد کردم
I try to stay awake	سعی میکنم بیدار بمونم
I rocked you with it	من تو را با آن تک تاب زدم
I did not have the patience to enter into a serious conversation	حوصله وارد شدن به یک گفتگوی جدی را نداشتم
I could not sleep or eat	نتونستم بخوابم و غذا بخورم
I will be in charge of the appearance section	من مسئول بخش ظاهر خواهم بود
I just had to find you to fix everything	من فقط باید تو را پیدا می کردم تا همه چیز را درست کنم
I like to teach students of all ages	من دوست دارم به دانش آموزان در هر سنی آموزش دهم
I put on my pants again	دوباره شلوارم را پوشیدم
I hope to read book number two	امیدوارم کتاب شماره دو را بخوانم
I turned eighteen and separated, I did not look back once	هجده ساله شدم و جدا شدم، یک بار به عقب نگاه نکردم
No damage was reported	خسارتی گزارش نشده است
I want to be surprised	من می خواهم غافلگیر شوم
I look forward to hearing from you	بی صبرانه منتظر شنیدن گفتگو هستم
I think we can do it	من فکر می کنم ما می توانیم آن را انجام دهیم
I do not have freedom because of who my ancestors are	من به خاطر اینکه اجدادم چه کسانی هستند آزادی ندارم
I slowly open my eyes	آرام چشمانم را باز می کنم
I looked at him, he smiled	به او نگاه کردم، او لبخند زد
I went out, put on my belongings and followed him	بیرون زدم، وسایلم را پوشیدم و دنبالش رفتم
I knew he would soon have them under his spell	من می دانستم که او به زودی آنها را تحت طلسم خود خواهد داشت
I took a maximum of two weeks before doing one	من قبل از انجام یکی حداکثر دو هفته طول کشید
Sorry to hear about your bad shopping experience	از شنیدن تجربه بد خرید شما متاسفم
I made the wrong decision	تصمیم اشتباهی گرفتم
I enjoy having this power over him	من از داشتن این قدرت بر او لذت می برم
I do not fall into it	من در آن نمی افتم
I have never dreamed of a place this big	هرگز رویای مکانی به این بزرگی را ندیدم
I had never noticed this before	من قبلا هرگز متوجه این موضوع نشده بودم
I can not handle any kind of conflict at all	من کاملاً نمی توانم از عهده هر نوع درگیری بر بیایم
I just love this chair	من فقط این صندلی را دوست دارم
Although I was not quite sure	هرچند خیلی مطمئن نبودم
I did not know what he was looking for	نمیدونستم دنبال چی میگشت
I was very happy in one place right now	من در حال حاضر در یک مکان بسیار خوشحال بودم
I was depressed for a while	یه مدت افسرده شدم
I was confused which way to go	گیج شده بودم که کدام راه را بروم
I do not make this	من این را نمی سازم
I'm happy with the end result	من از نتیجه نهایی خوشحالم
I breathe easily	نفس راحتی می کشم
I swallowed and gathered my courage	آب دهانم را قورت دادم و جراتم را جمع کردم
I see that you need the rest	من می بینم که شما به بقیه نیاز دارید
I see nothing but darkness outside	من چیزی جز تاریکی آن بیرون نمی بینم
I missed my wife and daughter very much	دلم برای همسرم و دخترم خیلی تنگ شده بود
Bush declared the island a federal disaster area	بوش این جزیره را یک منطقه فدرال فاجعه اعلام کرد
I needed to buy time to achieve something	من نیاز به خرید زمان برای رسیدن به چیزی داشتم
I did not ask and he did not provide any information voluntarily	من نپرسیدم و او هیچ اطلاعاتی را داوطلبانه ارائه نکرد
I will never let that happen to me	من هرگز اجازه نمی دهم چنین اتفاقی برای من بیفتد
I told him to let me borrow it	به او گفتم اجازه بده قرضش کنی
You have to call my father	باید با پدرم تماس بگیری
I did not feel left out	احساس نکردم کنار گذاشته شده ام
I married her for six years	من شش سال با او ازدواج کردم
The marriage lasted four years	این ازدواج چهار سال به طول انجامید
A display lit up in front of him	نمایشگری در مقابلش روشن شد
I could say he loves her	می توانستم بگویم او را دوست دارد
I looked out the window of my hotel	از پنجره هتلم بیرون را نگاه کردم
I know you wanted me to be thirsty for power	میدونم میخواستی تشنه قدرت باشم
One third followed them	یک سوم آنها را دنبال کردند
I like to see people who fall in love with his words	من دوست دارم مردمی را ببینم که عاشق کلمات او می شوند
We thought it was a reasonable assumption	ما فکر کردیم یک فرض معقول
My family and I live happily together again	من و خانواده ام دوباره با شادی در کنار هم زندگی می کنیم
I can smell the meat in him	من می توانم بوی گوشت را در او حس کنم
I'm definitely proud of that	من قطعا به آن افتخار می کنم
I'm used to thinking big and acting smart	من عادت دارم بزرگ فکر کنم و هوشمندانه عمل کنم
I was saying the same thing	من هم همین را می گفتم
I could not resist, it looked so cool	من نتونستم مقاومت کنم، خیلی باحال به نظر می رسید
Then I went to prayer	سپس به نماز رفتم
It rained a few drops	چند قطره باران بارید
I want to see your children too if you accept	من می خواهم فرزندانت را هم ببینم اگر قبول کنی
I reached for the light switch	دستم را به سوی کلید چراغ دراز کردم
First I let him in	اول اجازه دادم وارد بشه
A proverb came out of this	یک ضرب المثل از این در آمد
I left him there to close the bag again	او را آنجا گذاشتم تا کیف را دوباره ببندم
I just want to live without suffering	من فقط میخواهم بدون رنج زندگی کنم
I did not want to come from the beginning	من از اول نمی خواستم بیام
I have something to say	من چیزی برای گفتن دارم
I was almost certain he would make the deal	من تقریبا مطمئن بودم که او این معامله را انجام می دهد
I was an idiot to say that	من یک احمق بودم که آن را گفتم
I love wine but I stick to all kinds of groceries	من عاشق شراب هستم اما به انواع خواربارفروشی ها پایبندم
I did not know it immediately	من آن را بلافاصله نمی دانستم
I bit into a scream of fear	با فریاد ترس گاز گرفتم
I wish he had another match	ای کاش او یک مسابقه دیگر داشت
I can hardly hold things now	الان به سختی می توانم وسایل را نگه دارم
A moment later he calmed down	لحظه ای بعد آرام شد
I am not a medical specialist	من یک متخصص پزشکی نیستم
I was not going to do much today	امروز قرار نبود کار زیادی انجام دهم
I see the journey of faith as an adventure	من سفر ایمان را یک ماجراجویی می بینم
I also needed to smooth things over with him	من هم نیاز داشتم که همه چیز را با او هموار کنم
Many new constructions in the area	بسیاری از ساخت و سازهای جدید در منطقه
I had just offered him to go to his house	من فقط به او پیشنهاد داده بودم که به خانه اش بروم
I feel a constant need to explore	من نیاز دائمی به کاوش را احساس می کنم
Includes a small church at the north end	شامل یک کلیسای کوچک در انتهای شمالی است
I could eat him with a spoon	می توانستم او را با قاشق بخورم
I could handle it	میتونستم از پسش بر بیام
I went to check the bedroom alarm clock	رفتم زنگ ساعت اتاق خواب را چک کنم
I did not even think it might exist	من حتی فکر نمی کردم که ممکن است وجود داشته باشد
I must have appeared like a drunk	من باید مثل یک مست ظاهر شده باشم
We now have that legal protection	ما اکنون از آن حمایت قانونی برخورداریم
I estimate he has half a minute left	من تخمین می زنم که او نیم دقیقه باقی مانده است
I felt very small next to him	در کنارش احساس می کردم خیلی کوچک هستم
I still take all the excellent courses	هنوز هم تمام دوره های ممتاز را می گذرانم
I watched in amazement and admiration	با تعجب و تحسین خاموش تماشا کردم
I worked, he studied, we talked on the phone every day	من کار می کردم، او درس می خواند، هر روز با تلفن صحبت می کردیم
I enjoy coming to work every day	من از آمدن هر روز سر کار لذت می برم
I could tell he liked me	می توانستم بگویم او از من خوشش می آید
The name is an invitation	نام یک دعوت است
I like to watch you eat	من دوست دارم غذا خوردن تو را تماشا کنم
I was never disappointed	من هرگز ناامید نشدم
Shortness of breath came out of his nose	نفس تنگی از بینی اش خارج شد
I was just staring at his face	درست به صورتش خیره شده بودم
I will pick up the table at four o'clock	ساعت چهار میز را تحویل میگیرم
I could read my Bible instead of the news	می توانستم به جای اخبار، کتاب مقدسم را بخوانم
I could not wait to try one	من نمی توانستم صبر کنم تا یکی را امتحان کنم
I was in the hallway when he entered	من در راهرو بودم که او وارد شد
I will not miss an episode	من یک قسمت را از دست نمی دهم
I believe they call it evolution	من معتقدم که آنها به آن می گویند تکامل
I do not take anything	من چیزی نمیگیرم
I never thought about the exact details	من هیچ وقت برای جزئیات دقیق فکر نمی کردم
I have watched the rise and fall of nations	من طلوع و سقوط ملت ها را تماشا کرده ام
I have learned to look at everything intensely through painting	من یاد گرفته ام که از طریق نقاشی به همه چیز به شدت نگاه کنم
A scent of burning that was strange	عطری از سوزش که عجیب بود
I heard this picture of a beggar	من این تصویر یک گدا را شنیدم
A blow to the head woke him up	ضربه ای به سرش او را بیدار کرد
I'm just getting used to it	تازه دارم به اینجا عادت می کنم
I will never allow anyone to be so close that they love me	من هرگز اجازه نمی دهم کسی آنقدر نزدیک باشد که مرا دوست داشته باشد
I have friends and family at home	من در خانه دوستان و خانواده دارم
Contact boxes are located on each side on each mile	جعبه های تماس در هر مایل در هر طرف قرار دارند
I had other people who did and still do	من افراد دیگری داشتم که این کار را می کردند و هنوز هم انجام می دهند
I was angry and angry	عصبانی و عصبانی بودم
I had no plans for tonight	برای امشب هیچ برنامه ای نداشتم
I have an appointment	من یک قرار ملاقات دارم
I immediately got up and got ready to leave	بلافاصله ایستادم و آماده رفتن شدم
He then served in a number of staff positions	سپس در تعدادی از مناصب ستادی خدمت کرد
I try to reduce it to one item	من سعی می کنم آن را به یک مورد کاهش دهم
Several close friends came that night	چند نفر از دوستان نزدیک آن شب آمدند
I have a great trap in mind	من تله عالی را در ذهن دارم
He was too conservative to move with time	او بیش از حد محافظه کار بود که نمی توانست با زمان حرکت کند
I will discuss this further in the next article	در مقاله بعدی در مورد این موضوع بیشتر بحث خواهم کرد
I have to go back immediately	من باید فوراً برگردم
I believe some of you have received them before	من معتقدم برخی از شما قبلاً آنها را دریافت کرده اید
I meant to point out	منظورم این بود که اشاره کنم
I was not there at the time	من در آن زمان آنجا نبودم
A question that was never fully answered	سوالی که هرگز به طور کامل پاسخ داده نشده بود
Nature had given him a sign	طبیعت به او نشانه ای داده بود
I mean if you let it go	منظورم این است که اگر آن را رها کنید
Instead I feel with my hands	در عوض با دستانم احساس می کنم
In fact, several others came	در واقع چند نفر دیگر آمدند
I also did a root canal on it	من یک کانال ریشه هم روی آن انجام دادم
I still regret this decision	من هنوز از این تصمیم پشیمانم
I was blessed with sleep	به من نعمت خواب داده شد
I want to decide on justice	من می‌خواهم در مورد عدالت تصمیم بگیرم
One line here, one reaction there	یک خط اینجا، یک عکس العمل در آنجا
A big moan from above	ناله بزرگی از بالای سر
I want to thank you again	من می خواهم دوباره از شما تشکر کنم
I followed him to the front door	دنبالش رفتم تا جلوی در
I could see the entrance to the tunnel ahead	می توانستم ورودی تونل را جلوتر ببینم
I watch too much drama	من بیش از حد درام تماشا می کنم
I turn to the man	به طرف آن مرد برمی گردم
I did not realize that everything is so orderly	من متوجه نشدم که همه چیز اینقدر منظم است
I personally disagree with myself	من شخصاً با خودم مخالفم
I did not think about the people below	من به مردم پایین فکر نکرده بودم
Such collections later became known as appropriate classes	چنین مجموعه هایی بعدها به کلاس های مناسب معروف شدند
I wonder how horrible his last minutes were	تعجب می کنم که آخرین دقایق او چقدر وحشتناک بود
I can not control my strength enough to wear clothes	نمی توانم آنقدر قدرتم را کنترل کنم که لباس بپوشم
I suddenly felt physically and mentally tired	من ناگهان احساس خستگی جسمی و روحی کردم
I want to make something else	میخوام یه چیز دیگه درست کنم
I can never bring titles	من هرگز نمی توانم عناوین بیاورم
I read the box on the way here	من جعبه را در راه اینجا خواندم
I wondered if he was a lawyer or a doctor?	تعجب کردم که آیا او وکیل است یا پزشک؟
I passed my old house and got emotional	از کنار خانه قدیمی ام گذشتم و احساساتی شدم
Men's shirt from its appearance	پیراهن مردانه از قیافه آن
I had him like a fish on the line	من او را مثل ماهی روی خط داشتم
I'm supposed to be dead	قرار است من مرده باشم
At least I'm nervous	حداقل بگم عصبی هستم
I could not bear to do this	طاقت انجام این کار را نداشتم
I did not have that option	من اون گزینه رو نداشتم
I came across it quite by accident	کاملا تصادفی با آن برخورد کردم
Each character can carry a limited number of items	هر شخصیت می تواند تعداد محدودی آیتم را حمل کند
I owe all my current misery to my loving family	من تمام بدبختی های کنونی ام را مدیون خانواده مهربانم هستم
I think it's good for you	فکر می کنم برای شما خوب باشد
I knew you were out	میدونستم اون بیرون هستی
I fall into my only window out of this world	به سمت تنها دریچه ام از این دنیا می افتم
I preferred his younger brother	من برادر کوچکترش را ترجیح دادم
I have ideas that might work	من ایده هایی دارم که ممکن است کارساز باشند
A good tailor should be able to solve this problem	یک خیاط خوب باید بتواند این مشکل را برطرف کند
I tried to wait for him	سعی کردم منتظرش باشم
I thought it was weird	فکر کردم عجیب بود
I admit it was murder	قبول دارم که قتل بود
I could live without any of them	من می توانستم بدون هیچ کدام از آنها زندگی کنم
I actually grew up in his gym	من عملاً در ورزشگاه او بزرگ شدم
I looked when he asked if he could join them	من نگاه کردم که او پرسید که آیا می تواند به آنها بپیوندد
I had asked them for forgiveness	از آنها طلب بخشش کرده بودم
I can not feel that this is a significant fact	من نمی توانم احساس کنم که این یک واقعیت قابل توجه است
I'm not going to try to match the lines	من قصد ندارم سعی کنم خطوط را مطابقت دهم
I understand myself much better	من دارم خیلی بهتر خودم را درک می کنم
I had a lot of time yesterday	دیروز خیلی وقت داشتم
I still owe you a few	من هنوز چند تا بهت مدیونم
I could not understand everything he said	نمی توانستم همه حرف هایش را بفهمم
I push it hard with my boots	با چکمه به سختی فشارش می دهم
A relatively heroic act	یک اقدام نسبتاً قهرمانانه
Lined face, clear eyes, slightly double chin	صورت خط‌دار، چشم‌های صریح، کمی چانه دوتایی
I was about to fall from behind	نزدیک بود از پشت بیفتم
I got a hell of a headache	من یک سردرد جهنمی گرفتم
A tear rolled down the corner of his eye	یک قطره اشک در گوشه چشمش حلقه زد
I want to shout at everyone to be silent	من می خواهم به همه فریاد بزنم که ساکت شوند
I needed a headboard for my new bedroom upstairs	برای اتاق خواب جدیدم در طبقه بالا به سر تخت نیاز داشتم
I never wanted to know	هیچ وقت نمی خواستم بدانم
I went into the hall and my gaze filled the room	به داخل سالن رفتم و نگاهم اتاق را فرا گرفت
I absolutely love reading	من مطلقاً عاشق خواندن هستم
The mansion properly	عمارت به درستی
I was ready for my first road trip	برای اولین سفر جاده ای ام آماده بودم
I never wanted to marry her	من هرگز نمی خواستم با او ازدواج کنم
I am now twelve years old	من الان دوازده ساله هستم
I want to make sure we catch him, that's all	من می خواهم مطمئن شوم که او را می گیریم، همین
I forced myself to keep breathing	خودم را مجبور کردم به نفس کشیدن ادامه دهم
I learned to cry from my sisters	گریه کردن را از خواهرانم یاد گرفتم
I do not have time to celebrate	وقت جشن گرفتن ندارم
Instead, no positive review was promised	در عوض قول بررسی مثبت داده نشد
I have to bring you my contact plan	باید برنامه تماسم را به شما برسانم
Testing of our device is possible upon request	اجرای آزمایشی دستگاه ما در صورت درخواست امکان پذیر است
Many things here	خیلی چیزها اینجا
I could tell he was happy with me	می‌توانستم بگویم که او از من راضی است
I loved summer and winter very much	تابستان و زمستان را خیلی دوست داشتم
I used to think of boys, for sure	من قبلاً به پسرها فکر می کردم، مطمئنا
I bought this one a few days ago	من این یکی را چند روز پیش خریدم
I wanted to go back to my family	می خواستم به خانواده ام برگردم
I do not have to be here	لازم نیست اینجا باشم
I hope it will not be three years	امیدوارم سه سال نباشه
I imagined him as a child	من او را در کودکی تصور می کردم
The page is what you find in the book	صفحه چیزی است که در کتاب پیدا می کنید
I can find your mother	من می توانم مادرت را پیدا کنم
I turn from the spoon to look into his eyes	از روی قاشق برمی گردم تا به چشمانش نگاه کنم
I came straight to find you	مستقیم اومدم پیدات کنم
I have major concerns about this	من نگرانی های عمده ای در این مورد دارم
I enjoyed it so much that I ordered on another occasion	من آنقدر از آن لذت بردم که در مناسبتی دیگر سفارش دادم
I thought this is it	من فکر کردم این است
I thought he and I were friends	فکر می کردم من و او با هم دوست هستیم
I focused and tried to do my best	تمرکز کردم و سعی کردم بهترین کار را انجام دهم
I refused to make eye contact with it	از برقراری ارتباط چشمی با آن خودداری کردم
I'm a hopeless romantic	من یک رمانتیک ناامید هستم
I quickly see that he has no talent	من به سرعت می بینم که او هیچ استعدادی ندارد
I thought he looked a little nervous	فکر کردم کمی عصبی به نظر می رسد
I will not go back with you	من با تو برنمی گردم
I owe nothing to the boy	من هیچی به پسر بدهکارم
I say the rules we used to follow are gone	من می گویم قوانینی که قبلاً رعایت می کردیم از بین رفته است
I checked my feet twice before taking each step	قبل از برداشتن هر قدم، دوبار پایم را چک کردم
I wish he did not do that	ای کاش او این کار را نمی کرد
I like myself smooth, with at least one smooth day	من خودم صاف را دوست دارم، حداقل با یک روز صاف
I walk with my head held high	با سر بالا راه می روم
I think we should go back soon	من فکر می کنم ما باید به زودی به عقب برگردیم
I clearly wanted some kind of revenge	من به وضوح می خواستم نوعی انتقام بگیرم
I think they all do a good job	من فکر می کنم همه آنها کار خوبی انجام می دهند
I was very suspicious of the latter	من به شدت به دومی مشکوک بودم
I trusted the wrong people	من به افراد اشتباه اعتماد کردم
I still think we are right	من هنوز فکر می کنم حق با ماست
A thief also has his own will	یک دزد نیز اراده خود را دارد
I wish it had not happened to you more than anything	ای کاش بیش از هر چیز برای شما اتفاق نیفتاده بود
Lemon deserved to be in charge of the club next year	لیمون شایسته مدیریت باشگاه در سال آینده بود
The butler took her coat	ساقی کت او را گرفت
I did this four more times	چهار بار دیگر این کار را انجام دادم
Thank you for letting me know	از شما سپاسگزارم که به من اطلاع دادید
I think it goes even further	فکر می کنم از این هم فراتر می رود
He has also expressed interest in politics	او همچنین به سیاست ابراز علاقه کرده است
I was sitting on the bed at that moment	در آن لحظه روی تختم نشسته بودم
A very big man, but a man	یک مرد بسیار بزرگ، اما یک مرد
I brought you here for a reason	من تو را به دلیلی به اینجا آوردم
He took me back with his smile	با لبخندش من را پس گرفت
I started to feel lost	شروع کردم به احساس گم شدن
I could take both out and escape	می توانستم هر دو را بیرون بیاورم و فرار کنم
I committed theft alone	من به تنهایی دزدی را کشیدم
I must have been lying on the ground for hours	حتما ساعت ها روی زمین دراز کشیده بودم
I explained the dream to my husband	خواب را برای شوهرم تعریف کردم
I did not know what he was talking about	نمی دانستم در مورد چه چیزی صحبت می کند
I had to close my eyes to tears	مجبور شدم چشمانم را در برابر اشک ببندم
I know we will be fine together	می دانم که با هم خوب خواهیم بود
I will give an example	من یک مثال می زنم
I do not separate from them	من از آنها جدا نمی شوم
A girl who is not much older than you four	دختری که خیلی بزرگتر از شما چهار نفر نیست
I hope you like it	امیدوارم خوشتون بیاد
I reached the small gate and went back to them	به دروازه کوچک رسیدم و دوباره به سمت آنها برگشتم
I shake his hand and thank him	دستش را می فشارم و از او تشکر می کنم
I did not want you to hurt yourself	نمی خواستم به خودت صدمه بزنی
I went to his room to look around	به اتاقش رفتم تا اطراف را نگاه کنم
I smiled and tried to calm him down	لبخندی زدم و سعی کردم به او آرامش بدهم
I put them in my pocket	آنها را در جیبم گذاشتم
I remember some of it now	الان یه مقدارش یادمه
I knew we were wrong	می دانستم که اشتباه کرده ایم
I want to be amazing in something	من می خواهم در چیزی شگفت انگیز باشم
Literally sometimes I have to force myself	به معنای واقعی کلمه گاهی اوقات باید خودم را مجبور کنم
I doubt you have a lot of money of your own	من شک دارم که شما پول زیادی از خودتان دارید
I picked it up and held it in front of my ear	آن را برداشتم و جلوی گوشم گرفتم
I fought with them myself	من خودم با آنها دعوا کردم
Anyway, I have to get ready for my big date	به هر حال باید برای قرار بزرگم آماده شوم
A traitor among us	یک خائن در میان ماست
The wind blows in a certain way	به روش خاصی باد می وزد
I nodded and got up and went home	سرمو تکون دادم و بلند شدم و رفتم خونه
I already feel better	من از قبل احساس بهتری دارم
I heard he is not on the wrong track	شنیده ام که او در مسیر بد نیست
I only have a small reservation	من فقط یک رزرو کوچک دارم
I think it will be really clean	من فکر می کنم که واقعاً تمیز خواهد بود
I saw him take a taxi last night	او را دیدم که از نیمه شب گذشته با یک تاکسی رفت
I was holding the weight of my gun in my hands	وزن تفنگم را در دستانم تنگ کرده بودم
I no longer have this problem	من دیگر این مشکل را ندارم
I could not miss it	من نمی توانستم آن را از دست بدهم
I hated complete control of the situation	از کنترل کامل اوضاع متنفر بودم
One or two weeks later	یکی دو هفته بعد
I have never seen anyone else	من هرگز دیگری را ندیده ام
I will definitely do that	من قطعا این کار را خواهم کرد
I tried to open the door but it was locked	سعی کردم در را باز کنم اما قفل بود
Sometimes I wonder, myself	گاهی تعجب می کنم، خودم
The song is normal in minor	آهنگ در مینور طبیعی است
I sold him to the studio for this movie	برای این فیلم او را به استودیو فروختم
I can get another job	من میتونم کار دیگه ای بگیرم
I have something else that might be interesting to you	من چیز دیگری دارم که ممکن است برای شما جالب باشد
I hope you find the time to read it	امیدوارم برای خواندن آن وقت پیدا کنید
I always wanted to be remembered	میخواستم همیشه به یادت باشم
I was closed and ready to go	من بسته بودم و آماده رفتن بودم
I never knew if it was day or night	هیچ وقت نفهمیدم روز بود یا شب
I told you about him	من در مورد او به شما گفتم
I bet many of us on that plane were scared	شرط می بندم خیلی از ما در آن هواپیما ترسیده بودیم
I can feel it in my dreams	من می توانم آن را در رویاهایم حس کنم
I did not know what had happened to me	نمی دانستم چه بر سرم آمده است
I wanted to call and thank you for the flowers	می خواستم زنگ بزنم و از شما بابت گل ها تشکر کنم
I only met this man a few hours ago	من فقط چند ساعت پیش با این مرد آشنا شدم
I can not live in this fear	من نمی توانم در این ترس زندگی کنم
I should have taken better care of him	باید بهتر از او مراقبت می کردم
I took a deep breath and headed home	نفس عمیقی بیرون دادم و به سمت خانه حرکت کردم
I wanted to look at the brain behind it	می خواستم به مغز پشت آن نگاه کنم
I basically called you a hero	من اساسا شما را یک قهرمان نامیدم
I did not care enough to look back	به اندازه کافی اهمیت ندادم که به عقب نگاه کنم
I never thought that would happen	هیچ وقت فکر نمی کردم که چنین اتفاقی بیفتد
I convinced myself that this is love	من خودم را متقاعد کردم که این عشق است
I have to try harder	باید بیشتر تلاش کنم
I did the same, but my eyes remained open	من هم همین کار را کردم اما چشمانم باز ماند
A solid room was built behind the bank room	یک اتاق محکم پشت اتاق بانک ساخته شد
I loved him and he loved me	من او را دوست داشتم و او مرا دوست داشت
I think the priest was lovely, he really cares	من فکر می کنم کشیش دوست داشتنی بود، او واقعاً اهمیت می دهد
I suggest you forgive him	پیشنهاد می کنم او را ببخشید
I know he can sing	من می دانم که او می تواند آواز بخواند
I saw it as a way to meet other women	من آن را راهی برای ملاقات با زنان دیگر می دیدم
I loved him, my body loved him	من او را دوست داشتم، بدنم او را دوست داشت
I was heartbroken one or two along the way	در طول راه یکی دو تا دل شکستم
I did my best to make my answers vague	تمام تلاشم را کردم که پاسخ هایم مبهم باشد
I need hope and reconstruction, right and beautiful	من به امید و بازسازی نیاز دارم، درست و زیبا
I had a ridiculous feeling that I was very superficial	احساس مسخره ای داشتم که خیلی سطحی بودم
A few meters away, I saw a knot of people	چند متری آن طرفتر یک گره از مردم دیدم
I step on my feet with concern	با نگرانی به پایم می زنم
I wanted more blood in the water	من خون بیشتری در آب می خواستم
I'm probably just selfish	احتمالا من فقط خودخواه هستم
I felt he was enjoying my pain	احساس کردم از درد من لذت می برد
I strongly believe in the value of surprise	من بسیار به ارزش غافلگیری اعتقاد دارم
I have to stay away from him	من باید از او دور باشم
I do not dream of going on a voyage	من رویای رفتن به سفر دریایی را ندارم
I need something stronger	من به چیزی قوی تر نیاز دارم
I lowered my head and began to pray	سرم را پایین انداختم و شروع به دعا کردم
I carry it everywhere with me	من آن را همه جا با خودم حمل می کنم
I was a prisoner of the laboratory	من اسیر آزمایشگاه بودم
I just know it happened to me last night	فقط میدونم دیشب پیشم اومد
I entered my own universe	من وارد کیهان خودم شدم
I had never heard of anyone being hit	من هرگز نشنیده بودم کسی ضربه بخورد
I packed up and left the house	خودم را جمع و جور کردم و از خانه خارج شدم
I grew up on a wheat and cattle farm	من در یک مزرعه گندم و گاو بزرگ شدم
Those who vote for him betray their country	کسانی که به او رای می دهند به کشورشان خیانت می کنند
I love college sports	من عاشق ورزش های دانشگاهی هستم
I can do nothing	من نمی توانم هیچ کاری بکنم
A small condolence that did not go hand in hand	تسلیت کوچکی که دست به دست هم نمی دادند
I kind of like the challenge	من یک جورهایی چالش را دوست دارم
I refused to move	من حاضر به تکان خوردن نشدم
I was strong and handsome at the time	آن زمان من قوی و خوش تیپ بودم
I guess they will start working with him next week	حدس می زنم هفته آینده با او شروع به کار کنند
I can hardly remember coming here	به سختی یادم می‌آید که به اینجا آمدم
They sometimes refused to feed	آنها گاهی از غذا دادن خودداری می کردند
I reached out and held his chin	دستم را دراز کردم و چانه اش را در دستم گرفتم
I wanted to be like him	می خواستم مثل او باشم
Aslam became his signature move	اسلم حرکت امضایی او شد
I could not stand here anymore	دیگه نمیتونستم اینجا بایستم
I can feel it in the way he moves	من می توانم آن را در نحوه حرکت او احساس کنم
I think it did a great job	من فکر می کنم کار بسیار خوبی انجام داد
I have to remind him that he can not touch me	باید به او یادآوری کنم که نمی تواند به من دست بزند
I could not be angry with that man	من نمی توانستم از دست آن مرد عصبانی بمانم
I love you so take care of yourself	دوستت دارم پس مراقب خودت باش
I waved to them but they continued on their way	برایشان دست تکان دادم اما آنها به راه خود ادامه دادند
Several people are waiting and the bus is late	چند نفر منتظرند و اتوبوس دیر شده
I appreciate your help in publishing this news	از کمک شما در انتشار این خبر قدردانی می کنم
I knew using it was the key	می دانستم که استفاده از آن کلید است
I took her hand and pulled her off the side table	دستم را گرفتم و از روی میز کناری کشیدم
A window to the real person	پنجره ای رو به شخص واقعی
I seem to be far beyond my local experiences	به نظر می رسد من بسیار فراتر از تجربیات محلی ام هستم
Save was a reward for my homework	ذخیره پاداشی برای تکالیف من بود
I can only tell about my childhood experience	من فقط می توانم از تجربه کودکی خود بگویم
I really do this and I have for many years	من واقعا این کار را می کنم و سال هاست که دارم
A professional just does this and goes out	یک حرفه ای فقط این کار را می کند و خارج می شود
I'm not the only one who should be feared	من تنها کسی نیستم که باید از او ترسید
I missed something terrible for my parents and brothers	دلم برای پدر و مادرم و برادرانم برای چیز وحشتناکی تنگ شده بود
I begged him not to hit me	به او التماس کردم که مرا نزند
I looked around the parking lot again	یک بار دیگر نگاهی به اطراف پارکینگ انداختم
The battle for them left 9 people wounded	نبرد برای آنها 9 نفر مجروح شده بود
I saw the towers fall	دیدم که برج ها سقوط کردند
I especially like baked potatoes	من به خصوص سیب زمینی پخته را دوست دارم
I could control myself better	بهتر می توانستم خودم را کنترل کنم
I guess this is definitely official	من حدس می زنم که این قطعاً رسمی است
I offer this to you only once	من فقط یک بار این پیشنهاد را به شما می دهم
I thought you might say that	فکر کردم ممکنه اینو بگی
I can not even help	من حتی نمیتونم کمکت کنم
You might say a completely new man	ممکن است بگویید یک مرد کاملاً جدید
The higher the score the better	نمره بالاتر بهتر است
I gestured to him and stood in my way	اشاره او را گرفتم و در مسیر خود ایستادم
I could not stop though	هر چند نمی توانستم متوقف شوم
I was not sure if this was possible	من مطمئن نبودم که این امکان وجود دارد یا خیر
I look at him and answer with a smile	نگاهش می کنم و با لبخند جواب می دهم
I have a bad walk	پیاده روی بدی دارم
I need to know where it came from	باید بفهمم از کجا آمده است
I could hide it forever	می توانستم آن را برای همیشه پنهان کنم
Nobody tells me why	هیچ کس به من نمی گوید چرا
I can dance with anyone who knows how to lead	من می توانم با هر کسی که می داند چگونه هدایت کند برقصم
I smiled and then said it out loud	لبخند زدم بعد با صدای بلند گفتم
I lose the feeling and then I can not balance	احساس را از دست می دهم و بعد نمی توانم تعادل داشته باشم
I think we are declining	من فکر می کنم ما در حال افول هستیم
I'm sure you've heard of it	من مطمئن هستم که شما در مورد آن شنیده اید
I love your picture with a bird	من عاشق عکس تو با پرنده هستم
I did not want to exist	من نمی خواستم وجود داشته باشم
I noticed that men and women dance differently	من متوجه شدم که مردان و زنان متفاوت می رقصند
I do not mix them again	من دوباره آنها را با هم قاطی نمی کنم
I can bring you together	من میتونم شما رو دور هم جمع کنم
A workplace, a gallery, a shop and so on	یک محل کار، یک گالری، یک مغازه و غیره
I knew all these aspects perfectly	من همه این جنبه ها را کاملا می دانستم
I only visited the university for graduation	من فقط برای فارغ التحصیلی از دانشگاه بازدید کردم
A small part of him welcomed the issue	بخش کوچکی از او از این موضوع استقبال کردند
I look forward to the challenge and the adventure	من مشتاقانه منتظر چالش و ماجراجویی هستم
I appreciate your sympathy and suggestion	از همدردی و پیشنهاد شما قدردانی می کنم
I took a hammer and hit my knee	چکش گرفتم و به زانویم ضربه زدم
I am going for a consultation in the short term	در کوتاه مدت برای مشاوره می روم
I should have been here until late for lunch	باید تا دیر وقت ناهار اینجا می بودم
I go to the envelope and slowly open it	به سمت پاکت می روم و به آرامی آن را باز می کنم
He committed suicide after presenting evidence in their court	او پس از ارائه مدارک در دادگاه آنها خودکشی کرد
I read the greats first	من اول بزرگ ها را خواندم
I wanted to ask him why he trusted me.	می خواستم از او بپرسم که چرا به من اعتماد کرد؟
The Navy had a training station	نیروی دریایی یک ایستگاه آموزشی داشت
A cat appeared eating the rest	گربه ای ظاهر شد که بقیه را می خورد
I lowered myself to pick up the clock	خودم را پایین آوردم تا ساعت را بردارم
I really believe that this site needs more attention	من واقعاً معتقدم که این سایت نیاز به توجه بیشتری دارد
I think the acid was illegal	به نظر من اسید غیرقانونی بود
I also need some cash	به مقداری پول نقد هم نیاز دارم
I overcame my fear	من بر ترسم غلبه کردم
I felt the kiss between my legs	بوسه را بین پاهایم حس کردم
I have seen it myself	من خودم دیده ام
A small number of neighborhoods even had two rooms	تعداد معدودی از محله ها حتی دو اتاق داشتند
I can also repair damaged furniture	همچنین می توانم مبلمان آسیب دیده را نیز بازسازی کنم
I dictated the fight in his game plan	من مبارزه را در برنامه بازی او دیکته کردم
I recognized the song immediately	من فورا آهنگ را شناختم
I am no longer a spirit separated from my body	من دیگر روحی نیستم که از بدنم جدا شده باشد
I also needed to be in his company	من هم نیاز داشتم که در شرکت او باشم
I have been thinking for a while about how old this photo is	من مدتی را به این فکر می کنم که این عکس چند ساله است
I will explain later	بعدا توضیح میدم
I lowered my hand and lifted the door	دستم را پایین آوردم و درب را برداشتم
I closed the front door and looked around	در ورودی را بستم و به اطراف نگاه کردیم
I was hoping for something, but nothing happened	به چیزی امیدوار بودم، اما چیزی نیفتاد
I could not accept him as he introduced himself	من نمی توانستم او را آنطور که خودش معرفی می کرد بپذیرم
I need glass, a lot of it	من به شیشه نیاز دارم، مقدار زیادی از آن
I still like his accent	من هنوز لهجه او را دوست دارم
I hit the top with the edge of the sword	با لبه شمشیر به سمت بالا زدم
Most of the crew were retained	اکثر خدمه حفظ شدند
A yoke will change your balance	یک یوغ تعادل شما را تغییر خواهد داد
I am very talented	من خیلی با استعدادم
I look the other way	من به طرف دیگر نگاه می کنم
I was there before and did not join them	من قبلاً آنجا بودم و به آنها نپیوستم
I could have done better	می توانستم بهتر عمل کنم
I could not stop thinking about him	نمی توانستم از فکر کردن به او دست بردارم
I get faster and drink more	سریع می شوم و بیشتر می نوشم
I know you spent a long night	میدونم شب طولانی رو گذروندی
I was in the room watching TV	من در اتاق بودم و تلویزیون تماشا می کردم
I was there for myself	من در حق خودم وجود داشتم
Atmosphere similar to Planet Two	جوی مشابه سیاره دو
Brown as their candidate	براون به عنوان نامزد آنها
A cloud of smoke filled the shelter	ابری از دود پناهگاه را پر کرده بود
I see your thoughts, they are soft	من افکار شما را می بینم، آنها نرم هستند
I turned and ran to the exit	برگشتم و به سمت در خروجی دویدم
I tried to breathe regularly and evenly	سعی کردم تنفسم منظم و یکنواخت باشد
I can not even put it into words	من حتی نمی توانم این را با کلمات بیان کنم
I just tried to explain	فقط سعی کردم توضیح بدم
I do not believe this	من این را باور ندارم
I had to go and make a living for myself	باید می رفتم و برای خودم امرار معاش می کردم
A refrigerator and kettle are also provided	یخچال و کتری نیز ارائه می شود
I will keep my word	من روی قولم خواهم ماند
I can understand exactly what happened	می توانم بفهمم دقیقا چه اتفاقی افتاده است
I am impressed, I am very impressed	من تحت تأثیر قرار می دهم، بسیار تحت تأثیر قرار می دهم
I hate crowds and violence	من از جمعیت و خشونت متنفرم
I should have known that someone was following them	من باید می دانستم که کسی دنبال آنها می آید
I never intended to explode like that	من هرگز قصد نداشتم اینطور منفجر شوم
I tried to write it as something	من سعی کردم آن را به عنوان چیزی بنویسم
I enjoy reading books in my spare time	در اوقات فراغت از خواندن کتاب لذت می برم
I did not know why he was trying so hard	نمی دانستم چرا اینقدر تلاش می کند
I have very clear dreams	من رویاهای بسیار واضحی دارم
I tried to get air into his lungs	سعی کردم هوا را به ریه هایش برسانم
I thought you really did not care	فکر کردم واقعا برات مهم نیست
I did not have anyone for a long time	خیلی وقته کسی رو نداشتم
I thought we could eat together in the dining room	فکر کردم می توانیم با هم در اتاق غذا بخوریم
I can see a land ahead	من می توانم سرزمینی را در جلوتر ببینم
I can see you lying on the steel table	می توانم ببینم که روی میز فولاد دراز کشیده اید
I encouraged him very little	من خیلی کمی او را تشویق کردم
I did not have a theory of beauty	من تئوری زیبایی نداشتم
I know those words	من آن کلمات را می شناسم
I am not ready for such a thing	من برای چنین چیزی آماده نیستم
I love teaching that hard can be taught	من عاشق آموزش این هستم که می توان سخت را آموزش داد
I agree with the details provided here	من با جزئیات ارائه شده شما در اینجا موافقم
I was in a lot of pain	من خیلی درد داشتم
The feeling of impending doom made him reckless	احساس عذاب قریب الوقوع او را بی پروا کرد
I can smell the blood you recently fed	بوی خونی را که اخیراً از آن تغذیه کردی را حس می کنم
Then I went and left the tunnel to the left	بعد رفتم و از تونل سمت چپ رفتم
I read it as if he wanted me there	من آن را خواندم که انگار او مرا آنجا می خواهد
I did not want to be here	من نخواستم اینجا باشم
A wide dramatic staircase led upstairs	یک راه پله دراماتیک گسترده به طبقه بالا منتهی می شد
I always feel inspired	من همیشه احساس الهام می کنم
I lie down and close my eyes	دراز می کشم و چشمانم را می بندم
I mean, we could only watch one movie	منظورم این است که ما فقط می توانستیم یک فیلم ببینیم
I got dressed but very slowly	لباس پوشیدم اما خیلی آهسته
I understand how you should feel	می فهمم که باید چه احساسی داشته باشی
I wanted things in me	من چیزهایی را در خودم می خواستم
I finally got out of school	بلاخره از درس خوندن گرفتم
Finally I got dressed and took him for a walk	بالاخره لباس پوشیدم و بردمش قدم بزنم
A large crowd was present and enjoyed the magnificent program	جمعیت زیادی حضور داشتند و از برنامه باشکوه لذت بردند
I could not eat anyway	به هر حال نمی توانستم غذا بخورم
I lived that dream for less than a month	من کمتر از یک ماه در آن رویا زندگی کردم
I wish they could see what others have seen	ای کاش می توانستند آنچه را که دیگران دیده اند ببینند
I thought you needed a little more color	فکر کردم به کمی رنگ بیشتر نیاز دارید
I did not take any action as long as he stayed with me	تا زمانی که او با من می ماند، اقدامی نمی کردم
I looked at the house well	خوب به خانه نگاه کردم
He knows how to play	او می داند چگونه بازی کند
I saw his cousin enter there with him	دیدم پسر عمویش با او وارد آنجا شد
I have not solved the problem	من مشکل را حل نکرده ام
I am experienced, successful and professional	من با تجربه، موفق و حرفه ای هستم
A few weeks later, a man made the same observations	چند هفته بعد مردی همین مشاهدات را انجام داد
I needed to reduce it	نیاز داشتم که آن را کم کنم
It also added new achievements	همچنین دستاوردهای جدیدی را اضافه کرد
I can not hold it together	من نمی توانم آن را با هم نگه دارم
I forgot his birthday	تولدش را فراموش کردم
I was drawn to this city	من به این شهر کشیده شدم
I did not realize that this is all	من متوجه نشدم که همه چیز همین است
I have worked to protect you all these years	من در تمام این سال ها برای محافظت از شما کار کرده ام
I was upset about this	من از این موضوع ناراحت شدم
I had slept for two whole days	دو روز کامل خوابیده بودم
I have another reason	من دلیل دیگری دارم
I know you came to take your man	من می دانم که تو آمده ای تا مردت را ببری
His teen and adult seasons were cut short due to injury	فصل های نوجوانان و بزرگسالان او به دلیل مصدومیت قطع شد
I would not have succeeded without them	من بدون آنها موفق نمی شدم
I put my head on his shoulder	سرم را روی شانه اش گذاشتم
I want to touch and be touched	من می خواهم لمس کنم و لمس شوم
I love the rich content of the images	من عاشق پر محتوا بودن تصاویر هستم
And he is very different	و او بسیار متفاوت است
I instinctively rolled aside	به طور غریزی به کناری غلت زدم
I help him when he does	وقتی این کار را می کند به او کمک می کنم
I leave them somewhere in the forest	من آنها را در جایی در جنگل رها می کنم
I did not have much experience with cities	من تجربه زیادی با شهرها نداشتم
I'm so glad you are	خیلی خوشحالم که هستی
Instead, I put my hands on my ears	به جای آن دست هایم را روی گوش هایم گذاشتم
Slight lack of sleep	کمی کمبود خواب
A piece of darkness came out of the forest	تکه ای از تاریکی از جنگل بیرون رفت
I did not have to tell you about one thing	من مجبور نبودم در مورد یک چیز به شما دستور دهم
I am a doctor myself	من خودم دکتر هستم
I was definitely ready for a new adventure	من قطعا برای یک ماجراجویی جدید آماده بودم
I felt satisfied with that day	احساس رضایت از آن روز داشتم
I can not imagine it	من نمی توانم آن را تصور کنم
I keep losing you today	امروز مدام از دستت میدم
I love my readers' feedback	من عاشق بازخورد خوانندگانم هستم
I was clearly seen as an enemy	من به وضوح به عنوان دشمن دیده می شدم
I think it causes a fire in the abdomen	فکر می کنم باعث آتش سوزی در شکم می شود
I put the following link to check	لینک زیر را گذاشتم تا بررسی کنید
I'm interested in the online version	من علاقه مند به نسخه آنلاین هستم
I can not imagine anyone being afraid of my father	نمی توانم تصور کنم کسی از پدرم بترسد
I stared at him intently	به شدت به او خیره شدم
Several important events happened	چند اتفاق مهم رخ داد
I comment to him	من به او نظر می دهم
One person was killed in the attack	در این حمله یک نفر کشته شد
I think it 's blushing	فکر کنم داره سرخ میشه
That is, there was nothing	یعنی هیچی نبود
I was told that he had just separated from his wife	به من گفتند تازه از همسرش جدا شده است
A simple lunch will be provided	یک ناهار ساده ارائه خواهد شد
A group of corpses passed by them	دسته ای از جنازه از کنارشان گذشت
I did not want to bring him or anyone so close to me	نمی‌خواستم او و هیچ‌کس را اینقدر به من نزدیک کند
Most people were soldiers at the border	اکثر مردم در مرز سرباز بودند
I wanted to say something, my tongue does not move	میخواستم چیزی بگم زبونم تکون نمیخورد
I read the old cover	من پوشش پیر را مطالعه کردم
I can not cope with his life at home	من نمی توانم با زندگی او در خانه کنار بیایم
I was literally out of my life and running	من به معنای واقعی کلمه برای زندگی ام پشت سر گذاشته بودم و می دویدم
I have to learn a lot first	من باید اول چیزهای زیادی یاد بگیرم
I completely forgot the reason for our presence here	دلیل حضور ما در اینجا را کاملاً فراموش کردم
I need to clear my schedule as much as possible	من باید تا آنجا که ممکن است برنامه ام را روشن کنم
The other side had hills with natural protection	طرف دوم تپه هایی با حفاظت طبیعی خود داشت
I like to be in touch with him as much as possible	من دوست دارم تا جایی که امکان دارد با او در ارتباط باشم
I have no desire to allow such a search	من تمایلی به اجازه چنین جستجویی ندارم
I felt their curiosity push me	احساس کردم کنجکاوی آنها به من فشار می آورد
I booked that room	من آن اتاق را رزرو کردم
I should never have given up	هرگز نباید تسلیم می شدم
I shook his hand as we passed him	در حالی که از کنارش می گذشتیم برایش دست تکان دادم
I decided to use the truth against him	تصمیم گرفتم از حقیقت علیه او استفاده کنم
I think we have to work with the weather first	به نظر من ابتدا باید با آب و هوا کار کنیم
I did not want to leave	من نمی خواستم ترک کنم
I wrote a post about this some time ago	چند وقت پیش در این مورد پستی نوشتم
I could imagine his life in the next ten years	می توانستم زندگی او را در ده سال آینده تصور کنم
I have to go up there	باید برم اون بالا
A mass of large brown stones	توده ای از سنگ های قهوه ای بزرگ
I later thought about the problem	بعداً به مشکل مرتبط با آن فکر کردم
I heard a loud bang on my window	صدای ضربه محکمی به پنجره ام شنیدم
I thought you were taking care of him	فکر کردم از او مراقبت می کنی
I can not let the world know the truth	من نمی توانم اجازه دهم که جهان حقیقت را بداند
I have to master the drift trick	من باید بر ترفند رانش مسلط باشم
I did not know what it was about	من نمی دانستم در مورد چیست
I thought about the future	به آینده فکر کردم
I was not with that man today	من هنوز با آن مرد امروز نبودم
I started to form my own opinions	شروع کردم به شکل گیری نظرات خودم
I felt a burden but could not solve the problem	باری را احساس کردم اما نتوانستم مشکل را حل کنم
I came from a completely conservative city and family	من از یک شهر و خانواده کاملا محافظه کار آمدم
As a leader, I constantly fail	من به عنوان یک رهبر دائما شکست می خورم
I'm here to ask for another chance	من اینجا هستم تا یک فرصت دیگر را بخواهم
I just entered everything	من تازه همه چیز را وارد کردم
I read his mind on the steps of the nest	ذهنش را روی پله‌های لانه خواندم
I jumped off the chair	از روی صندلی پریدم
I promise you will not be forgotten	قول می دهم فراموش نخواهی شد
I took it out to check its suitability	برای بررسی مناسب بودن آن را بیرون آوردم
I do not care a little about his warning	من کمی به هشدار او اهمیت نمی دهم
I am not going to be summoned again	قرار نیست دوباره احضار شوم
I am sitting in the hall	من در سالن می نشینم
I can not blame them though	هر چند نمی توانم آنها را سرزنش کنم
I better go and change them immediately	بهتره فورا برم عوضشون کنم
I heard that he was weak beside me	شنيدم كه كنار من سست شد
Hundreds lost their homes in the storm	صدها نفر در این طوفان خانه های خود را از دست دادند
White society simply expected these men to be cautious	جامعه سفید به سادگی از این مردان انتظار داشت که محتاط باشند
I'm busy	من مشغول بوده ام
The fourth seat next to them was empty	صندلی چهارم کنارشان خالی بود
I just can not do this with myself	من فقط نمی توانم این کار را با خودم انجام دهم
He is an active supporter of gay rights	او از حامیان فعال حقوق همجنسگرایان است
I felt it in my heart	من آن را در قلبم احساس کردم
I had to get in my car	مجبور شدم به ماشینم برسم
I lay there for a while and was preparing inventory	مدتی آنجا دراز کشیدم و در حال تهیه موجودی بودم
I went to school with the youngest	من با کوچکترین به مدرسه رفتم
I haven't had enough time in the sun lately	این اواخر وقت کافی برای زیر نور آفتاب نداشتم
I do not see anything at first	اولش چیزی نمیبینم
I knew you understood	میدونستم میفهمی
I was never supposed to be happy again	قرار نبود دیگه هیچ وقت خوشحال باشم
I buried it in the forest not far from here	من آن را در جنگل نه چندان دور از اینجا دفن کردم
I have the key to the future	من کلید آینده را در دست دارم
I was for another boy	من برای پسر دیگر بودم
One is very dangerous	یکی خیلی خطرناکه
I was strong and I could swim	من قوی بودم و می توانستم شنا کنم
I will bring it down soon	به زودی آن را پایین می آورم
I only did half the work	من فقط نیمی از کار را انجام دادم
I think we have a story here	من فکر می کنم ما اینجا یک داستان داریم
I love spending time with family and friends	من عاشق گذراندن وقت با خانواده و دوستانم هستم
I tried to reach it	سعی کردم به آن برسم
I will ask about it again soon	به زودی دوباره در موردش خواهم پرسید
I wanted to go out	میخواستم برم بیرون
I jumped in the front seat and turned on the car	پریدم رو صندلی جلو و ماشین رو روشن کردم
The man who is tied to the ground and trying to free himself	مردی که به زمین بسته شده و در تلاش برای رهایی است
I prefer my live food	من غذای زنده ام را ترجیح می دهم
I had my parents around	من پدر و مادرم را در اطراف داشتم
I took a deep breath and tried to rest	نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم استراحت کنم
I did not want to hear him speak like that	دوست نداشتم اینطور صحبت هایش را بشنوم
I did not even know what day it was	حتی نمی دانستم چه روزی است
I walked into the room and went back and forth	توی اتاق قدم زدم و رفتم عقب و جلو
A silly and silly thing to do	یک کار احمقانه و احمقانه
I can not stand them much	من نمی توانم زیاد آنها را تحمل کنم
I could feel that I had fallen in love with him	می توانستم احساس کنم که عاشق او شده ام
I have to learn it in my lessons	من باید آن را در درس هایم یاد گرفته باشم
He has been suspended for a short time	او برای مدت کوتاهی از کار خود تعلیق شده است
I remember we knew almost everyone in our circle	به یاد دارم که تقریباً در کل حلقه خود همه را می شناختیم
I used to think it represented pure evil	من قبلاً فکر می کردم که نشان دهنده شر خالص است
Although I could have done it with a little honesty	هر چند می توانستم با کمی صداقت این کار را انجام دهم
I just want to talk to you more	من فقط می خواهم بیشتر با شما صحبت کنم
I should not have told you this information, though	هرچند نباید این اطلاعات را به شما می گفتم
I no longer hated him	من دیگر از او متنفر نبودم
I'm trying to track where the virus attacks come from	من سعی می کنم ردیابی کنم که حملات ویروس از کجا می آیند
I wondered where they are and are they safe?	من تعجب کردم که آنها کجا هستند و آیا آنها در امان هستند؟
I thought everything was fine until they came back	فکر می کردم همه چیز خوب است تا اینکه آنها برگشتند
I did not move immediately	بلافاصله حرکت نکردم
I turned to him and cleared my throat	به سمتش برگشتم و گلویم را صاف کردم
Rogers hints at his planning	راجرز اشاره ای به برنامه ریزی او دارد
I know you were not happy	میدونم که خوشحال نبودی
I hate living there	من از زندگی در آنجا متنفرم
Sometimes I heard he did it	گاهی شنیده بودم که این کار را کرده است
I took a long look at the ruins	یک نگاه طولانی به خرابه ها انداختم
I could not hear what	من نمی توانستم بشنوم چه چیزی
I put on my coat and went to the elevator	کتم را پوشیدم و به سمت آسانسور رفتم
I wish he could help me	کاش می توانست به من کمک کند
I see him every day	هر روز میبینمش
I think I will get one	فکر کنم یکی بگیرم
I feel safe with him	با او احساس امنیت می کنم
I think we need five more in the first five	من فکر می کنم ما به پنج مورد دیگر در پنج مورد اولیه نیاز داریم
When the door closed, I heard the sound of the door	وقتی در بسته شد صدای در را شنیدم
I sometimes wonder where we would be if he did not obey	من گاهی فکر می کنم اگر او اطاعت نمی کرد کجا بودیم
I was constantly seeing things	من مدام چیزها را می دیدم
I shook my head and wiped it	سرم را تکان دادم و پاکش کردم
A glance from his shoulder confirmed his suspicion	نیم نگاهی از روی شانه اش شک او را تایید کرد
I bent down and kissed her	خم شدم و بوسیدمش
I have never felt anything like this	من هرگز چیزی نزدیک به این احساس نکرده ام
I think your memory is a little weak	فکر می کنم حافظه شما کمی ضعیف است
I can be like that	من هم می توانم اینطور باشم
I came back to see who	برگشتم ببینم کیه
Just one thing between us	فقط یه چیز بین ما
I have many keys, none of them fit	کلیدهای زیادی دارم، هیچکدام جا نمی شوند
I waited long enough and I had time today	من به اندازه کافی صبر کردم و امروز وقت داشتم
I took a deep breath and tried to stand up	نفس عمیقی بیرون دادم و سعی کردم بایستم
A parallel rail line was removed in this project	یک خط ریلی موازی در این پروژه حذف شد
I let out a sigh of despair	آهی از ناامیدی بیرون دادم
A hint of a smile bent his lips	اشاره ای از لبخند لب هایش را خم کرد
I have not gone anywhere	من هیچ جا نرفته ام
I wanted to stare at it	می خواستم به آن خیره شوم
I tend to doubt that the league is clean	من تمایل دارم به تمیز بودن لیگ شک کنم
I was never surprised by what happened	من هرگز از اتفاقی که افتاد شگفت زده نشدم
I met him halfway	من او را در نیمه راه ملاقات کردم
I shrugged and asked	شانه هایم را بالا انداختم و همینطور پرسیدم
I move quickly to my hole	سریع به سمت سوراخم حرکت می کنم
I think he is a great actor	به نظر من یک بازیگر عالی است
I will pay you with my own money	من خودم از پول خودم به شما پول می دهم
I want good entertainment	من سرگرمی مناسب را می خواهم
I mean, it just lights up behind the fire	منظورم این است که فقط پشت سر آتش روشن شود
I feel his pain in my mind	درد او را در ذهنم حس می کنم
I feel very angry and in pain	احساس خشم و درد شدیدی دارم
I can no longer do this	دیگر نمی توانم به این کار ادامه دهم
I really do not call it sleep	من واقعا اسمش را نمی گذارم خواب
I was making a salad for myself	داشتم برای خودم سالاد می گرفتم
I did not know if it works or not	نمی دانستم کار می کند یا نه
I know what he says is true	من می دانم آنچه او می گوید درست است
I have already searched the cell	من قبلا سلول را جستجو کرده ام
We can do better than that	ما می توانیم بهتر از آن انجام دهیم
I will not leave you alone in the dark	من تو را در تاریکی تنها نمی گذارم
I will do this later	بعداً این کار را خواهم کرد
I want to do more than ruin things	من می خواهم کاری بیشتر از خراب کردن چیزها انجام دهم
I needed him to understand and follow my instructions	من نیاز داشتم که او دستورات من را بفهمد و دنبال کند
I did not have to ask him what the problem was	من مجبور نبودم که از او بپرسم مشکل چیست
I have to be different	من مجبور می شوم متفاوت باشم
Both methods are suitable for industrial scale production	هر دو روش برای تولید در مقیاس صنعتی مناسب هستند
I was not supposed to debate	قرار نبود مناظره کنم
I think of knives	من به چاقوها فکر می کنم
I tell you, my eyes are open	به شما می گویم چشمانم باز شده است
I pulled him towards him and let him rest on my chest	به سمتش کشیدم و گذاشتم روی سینه ام استراحت کنه
I mean all those people	منظورم همه اون آدما هست
I hated people talking to me like that	از وقتی که مردم اینطور با من صحبت می کردند متنفر بودم
I should have seen that something was wrong	باید می دیدم که چیزی اشتباه است
I order you a special bath	من دستور یک حمام ویژه را به شما می دهم
I want to sit in a wooden chair	می خواهم در صندلی چوبی فرو بروم
I did not know what to say to him	نمی دانستم به او چه بگویم
I could see him clearly	می توانستم او را به وضوح ببینم
I will send him a projection for a moment	من یک لحظه برایش پروجکشن خواهم فرستاد
I can make practically anything	من می توانم عملا هر چیزی بسازم
I took a breath and sighed	نفسش را دادم و آهی کشیدم
I do not wish it on anyone	من آن را برای کسی آرزو نمی کنم
I accepted safely and turned on the oven	با خیال راحت قبول کردم و فر را روشن کردم
I always blink in photos	من همیشه در عکس ها پلک می زنم
These studies took into account direct land use change	این مطالعات تغییرات کاربری مستقیم زمین را به حساب آوردند
I reached for his car	به سمت ماشینش دراز کردم
I tried to breathe but there was no air	سعی کردم نفس بکشم اما هوا نمی آمد
I could not bear to smile	حوصله لبخند زدن نداشتم
I had to get dressed to show	مجبور شدم برای نمایش لباس بپوشم
I haven't paid much attention to you lately	اخیراً زیاد به شما توجه نکرده ام
I put my head back on his shoulder	سرم را به عقب روی شانه اش انداختم
I did not see them for two years	دوساله ندیدمشون
A cold wind blew and he smelled her	باد سردی وزید و او بوی او را حس کرد
I was very indebted to them	من خیلی مدیون آنها بودم
I greet them with a nod	با تکان سر به آنها سلام می کنم
I thought you were in the hospital	فکر کردم تو بیمارستان
I could not think of them	نمی توانستم به آنها فکر کنم
I wanted to know where he was taken	خواستم بدانم او را کجا برده اند
I have already addressed this issue in the topic	قبلاً در تاپیک به این موضوع پرداختم
I have never had a woman to do this to me	من تا به حال زنی نداشتم که این کار را با من انجام دهد
I want to share everything with you	من می خواهم همه چیز را با شما به اشتراک بگذارم
They took the horses to the sea to drink	اسب ها را برای نوشیدن به دریا بردند
I really have to look at my notes before I speak	من واقعاً باید قبل از سخنرانی به یادداشت هایم نگاه کنم
I guess it was better for him	حدس می زنم که برای او بهتر بود
I thought this was probably not an encouraging sign	من فکر کردم که این احتمالاً یک علامت تشویق کننده نیست
I should think less of him	باید کمتر به او فکر کنم
I just wanted to set the record	من فقط می خواستم رکورد را درست کنم
I will not allow you to do this	من به شما اجازه این کار را نمی دهم
I will give everything to bring him back to you	من هر چیزی را می دهم تا او را به تو برگردانم
I can not find him though	هر چند نمی توانم او را پیدا کنم
I was not satisfied exactly	من راضی نبودم دقیقا
Occasionally I lost my belongings and could not face myself	گهگاه مال خود را گم می کردم و نمی توانستم با خودم روبرو شوم
I let it melt in his strong muscular body	اجازه دادم در بدن عضلانی قوی او ذوب شوم
I threw it in the growing mass	من آن را در توده در حال رشدم انداختم
The fleet is shrinking every year	هر سال ناوگان کاهش می یابد
I do not kill them, and certainly not anyone else	من آنها را نمی کشم، و مطمئناً نه هیچ کس دیگری را
Soldiers occupy the streets	سربازان خیابان ها را اشغال می کنند
I never saw how he did these cuts	من هرگز ندیدم که او چگونه این برش ها را انجام داد
No matter how cold it is, I do it	هر چقدر هم که سرد باشد این کار را انجام می دهم
I had two others in the house	من دوتا دیگه تو خونه داشتم
A young man, but a man	یک مرد جوان، اما یک مرد
I noticed that he had stepped on a dead body	متوجه شدم که او روی جسد مرده پا گذاشته است
I started very quickly	خیلی سریع شروع کردم
I asked who it was for?	پرسیدم برای کی بود؟
I push myself and swim well for two hours	به خودم فشار می‌آورم و دو ساعت خوب شنا می‌کنم
I really think it is necessary	من واقعا فکر می کنم که ضروری است
I went to bed and lay down	به سمت تخت رفتم و دراز کشیدم
I began to wonder why this happened	شروع کردم به تعجب که چرا این اتفاق افتاد
I put my foot on the first one	پایم را روی اولی می گذارم
I pushed him back	او را به عقب هل دادم
I was very busy having the best time	من خیلی مشغول گذراندن بهترین زمان بودم
I counted on him and he was not for me	من روی او حساب کردم و او برای من نبود
One second, five seconds, two minutes	یک ثانیه، پنج ثانیه، دو دقیقه
I got a strange satisfaction from watching him	از تماشای او رضایت عجیبی گرفتم
I can not even talk about it	من حتی نمی توانم در مورد آن صحبت کنم
A killer teen boy, maybe	یک پسر نوجوان قاتل، شاید
I guess we do not know for sure now	من حدس می زنم که ما در حال حاضر به طور قطع نمی دانیم
I gained a lot of experience with circuitry	من تجربیات زیادی با مدار کسب کردم
I felt a sigh instead of his lips	به جای لب هایش آهش را حس کردم
I shook my lips hard from the pain	به سختی لب هایم را از درد آن تکان دادم
Democracy means the citizens having the last word	دموکراسی یعنی شهروندان حرف آخر را بزنند
I need time to come up with another plan	من به زمان نیاز دارم تا طرح دیگری را ارائه دهم
I played with all of them	من با همه آنها بازی کردم
I could not sleep even at night	حتی شب ها هم نمی توانستم بخوابم
I just wanted to sleep or die	فقط می خواستم بخوابم یا بمیرم
I think we are ready for the first period	فکر می کنم برای اولین دوره آماده ایم
I look forward to reading your book	من بی صبرانه منتظر خواندن کتاب شما هستم
I want to give up everything	من می خواهم همه چیز را رها کنم
I have scheduled a heavy training session for tomorrow	برای فردا یک جلسه تمرین سنگین برنامه ریزی کرده ام
I just wanted to keep	من فقط می خواستم نگه داشته باشم
I read online on my computer	من به صورت آنلاین روی کامپیوترم مطالعه می کنم
I hear they are chasing noise	می شنوم که دنبال سر و صدا تعقیب می کنند
I lost myself very close after it was over	من بعد از تمام شدن آن خیلی نزدیک خودم را از دست دادم
I covered my stomach with my arms	با بازوهایم شکمم را پوشاندم
Donation from an anonymous donor	اهدایی از یک اهداکننده ناشناس
I know you can not understand this	میدونم نمیتونی اینو بفهمی
A rare moment he remembers his wife	لحظه ای نادر که از همسرش یاد می کند
I did not expect the same day service	انتظار خدمات همان روز را نداشتم
I could not discuss this with any of them	من نمی توانستم با هیچ کدام از آنها در این مورد بحث کنم
I was desperate to talk	من مستأصل از گفتگو بودم
I just left it with my animals	من فقط آن را با حیواناتم گذاشتم
I turn the car and go	ماشین را می چرخانم و می روم
I am very happy that he chose me	من خیلی خوشحالم که او من را انتخاب کرد
He signed the contract the following month	او ماه بعد قرارداد را امضا کرد
I like these tools to do that	من دوست دارم این ابزارها این کار را انجام دهند
I want you to have a better life	ازت میخوام زندگی بهتری داشته باشی
I do not bow to a metal idol	من در برابر یک بت فلزی تعظیم نمی کنم
I felt love between us and we had sweet sex	من عشق را بین خود احساس کردم و رابطه جنسی شیرینی داشتیم
I can no longer tolerate any of this	من دیگر نمی توانم هیچ کدام از اینها را تحمل کنم
I could smell bread and something sweet	بوی نان و چیزی شیرین را حس می کردم
I turned down the volume to think	صدا را کم کردم تا فکر کنم
I did not prove anything to anyone	من چیزی را به کسی ثابت نمی کردم
I can watch you and our child grow	من می توانم رشد شما و فرزندمان را تماشا کنم
I threw the ball to him	توپ را به او پرت کردم
I know you want to die	میدونم میخوای بمیری
I looked at my reflection	نگاهی به انعکاس خودم انداختم
I'm thankful for that	من از آن سپاسگزارم
I started backing up	شروع کردم به پشتیبان گرفتن
I knock a little louder again	دوباره کمی بلندتر در می زنم
I just felt helpless, that's it	فقط احساس درماندگی کردم، همین
I could never simply shoot him	من هرگز نمی توانستم به سادگی به او شلیک کنم
I think the wait may be over	من فکر می کنم انتظار ممکن است به پایان برسد
I turn my back and walk away from him	پشتم را برمی‌گردانم و از او دور می‌شوم
I did not have trouble sleeping	من مشکل خواب نداشتم
Fortunately, no one knows but me	خوشبختانه هیچ کس جز من نمی داند
I looked at him and just smiled	به او نگاه کردم و فقط لبخند زدم
I appreciate your expertise	من از تخصص شما قدردانی می کنم
A sad smile settled on his face	لبخند غمگینی روی صورتش نشست
I just see a big output sign	من فقط یک علامت خروجی بزرگ می بینم
I knew he was not ready	می دانستم که او آماده نیست
I have a man at home who loves me	من مردی در خانه دارم که مرا دوست دارد
I looked at him in the mirror	در آینه به او نگاه کردم
I think this is a gift	من فکر می کنم این یک هدیه است
I learned to swim with him	من با او شنا کردن را یاد گرفتم
A wall surrounds the entire complex	یک دیوار تمام مجموعه را احاطه کرده است
I hope this center should be a restaurant	امیدوارم این مرکز باید یک رستوران باشیم
I recommend both	من هر دو را توصیه می کنم
I smiled at them	من به آنها لبخند زدم
I was the cause of some	من مسبب بعضی ها بودم
I like menswear	من لباس مردانه را دوست دارم
I can be anyone now	من الان میتونم هرکسی باشم
I do my best to write	تمام تلاشم را می کنم که بنویسم
I asked some of my friends for their opinion	از چند تا از دوستانم نظر خواستم
I could have killed you too	من هم می توانستم تو را بکشم
Social psychology may be taught with an emphasis on psychology	روانشناسی اجتماعی ممکن است با تأکید روانشناسی تدریس شود
It then quickly turned into a huge, powerful storm	سپس به سرعت به یک طوفان بزرگ قدرتمند تبدیل شد
I'm not interested in money	من به پول علاقه ای ندارم
I wanted to know if anyone else is here?	میخواستم بدونم کس دیگه ای اینجا هست؟
I had a little difficulty hearing	من در شنیدن کمی مشکل داشتم
I did not take my time	وقتم را نگرفتم
I saw the face of a man who was dancing	صورت مردی را دیدم که در حال رقصیدن بود
I was very upset when my father told me yesterday	دیروز وقتی پدرم به من گفت خیلی ناراحت شدم
I waited for his answer	منتظر جوابش ایستادم
I could feel the life force in the vegetation	می توانستم نیروی حیات را در پوشش گیاهی احساس کنم
I also distributed a small amount during the day	من همچنین مقدار کمی را در طول روز توزیع کرده ام
Several other authors mention cost	چندین نویسنده دیگر به هزینه اشاره می کنند
I remembered the last time it was so bad	یادم آمد آخرین باری که اینقدر بد بود
A reliable blind side	یک طرف کور قابل اعتماد
I'm coming sooner than you think	من زودتر از اونی که فکر میکنی میام
A tear fell on my cheek	قطره اشکی روی گونه ام سر خورد
I just threw a new rug	من تازه فرش نو انداختم
I always tell them to leave everything to me	من همیشه به آنها می گویم که همه چیز را به من بسپارند
I could not stop them	نمی توانستم جلوی آنها را بگیرم
I promise to respect all your conditions	قول می دهم به همه شرایط شما احترام بگذارم
Power and water lines were completely rebuilt	خطوط برق و آب به طور کامل بازسازی شد
B told him to go ahead and walk	ب به او می گفت برو جلو و راه برو
I really like this picture	من واقعاً این تصویر را دوست دارم
I decided to go with my heart and intestines	تصمیم گرفتم با دل و روده بروم
A person can promote their business through video marketing	یک فرد می تواند کسب و کار خود را از طریق بازاریابی ویدئویی تبلیغ کند
I quickly get the image out of my mind	سریع تصویر را از ذهنم بیرون می کنم
I was providing social security	تامین اجتماعی می کردم
I try not to scare him	سعی می کنم او را نترسانم
I am just free from this difficulty	من فقط از این سختی رها هستم
A quality family tradition	یک سنت خانوادگی با کیفیت
I think this makes sense	من فکر می کنم این منطقی است
I crashed on the road	تصادف کردم تو جاده
I am fixing the future in my mind	دارم آینده را در ذهنم تثبیت می کنم
I need time to think	برای فکر کردن به زمان نیاز دارم
I always considered myself a good mother	همیشه خودم را مادر خوبی می دانستم
The remaining cars retired	ماشین های باقی مانده بازنشسته شدند
I can not wait for my hair to grow	من نمی توانم صبر کنم تا موهایم رشد کند
I have to think that's quite clear	من باید فکر کنم که کاملا واضح است
I reached three	من به سه تا رسیدم
I finally got along with them	بالاخره باهاشون کنار اومدم
I want to know who they are	میخوام بدونم کی هستن
Has shown its powerful presence	حضور قدرتمند خود را نشان داده است
I wanted to destroy myself	میخواستم خودمو نابود کنم
I did not trust my voice at the moment, I shook my head	فعلا به صدایم اعتماد نکردم سری تکان دادم
I bought it for us, we use it	من آن را برای ما خریدم، ما از آن استفاده می کنیم
One bedroom and one living room	یک اتاق خواب و یک سالن
I left it for jealousy	برای حسادت گذاشتمش
And we will continue to work on it	و ما به کار روی آن ادامه می دهیم
I started to feel angry	شروع کردم به احساس عصبانیت
I guess he had a wife too	حدس می زنم او هم زن داشت
I opened my mouth and nothing came out	دهنم رو باز کردم و حرفی ازش بیرون نیومد
I love you romantically	عاشقانه دوستت دارم
I hear a lot of good things about you	من چیزهای خوب زیادی در مورد شما می شنوم
A wet cloth covered her lips	یک پارچه خیس لب هایش را پوشانده بود
There is a similar story across local radio stations	داستان مشابهی در سراسر ایستگاه های رادیویی محلی وجود دارد
A man and a woman appear	یک مرد و یک زن ظاهر می شوند
I can no longer bear the lie to want the truth	من دیگر طاقت دروغ را ندارم که بخواهم حقیقت باشد
I try not to think about the past	سعی می کنم به گذشته فکر نکنم
I called the customer and told them my problem	با مشتری تماس گرفتم و مشکلم را به آنها گفتم
I added cream without sugar	خامه اضافه کردم بدون شکر
I became a new person	من یک آدم جدید شدم
I hope you have a happy life	امیدوارم زندگی شادی داشته باشید
I asked him, "Where is the shuttle?"	از او پرسیدم شاتل کجاست؟
I did really well	من واقعاً خوب عمل کردم
He is currently married and has two children	وی در حال حاضر متاهل و دارای دو فرزند است
A text message did just that	یک پیامک این کار را می کرد
I was thinking about what is best for you	داشتم به این فکر می کردم که چه چیزی برای شما بهتر است
I gave birth to her children	من فرزندان او را به دنیا آورده ام
A sigh came out of his lips	آهی از لبانش خارج شد
I had to stay away from them	باید از آنها دور می شدم
I will never be your step	من هرگز پله تو نخواهم بود
I sing a song of my own devotion	ترانه ای از ارادت خود می خوانم
It means very beautiful	یعنی خیلی خوشگله
I did not want to put them at risk	من نمی خواستم آنها را در معرض خطر قرار دهم
I took the photo myself	عکس رو خودم گرفتم
When I open the shower, I quickly pass through the floor	با باز شدن در دوش به سرعت از کف رد می شوم
I did not like it very much	من آن را زیاد دوست نداشتم
They played together for four years	آنها چهار سال با هم بازی کردند
I can try to delay them	می توانم سعی کنم آنها را به تاخیر بیندازم
I could still find work for the people below	من هنوز هم می توانستم برای افراد پایین کار پیدا کنم
I will not let my heart forget	نمیذارم قلبم فراموشت کنه
I knew this was not something that would make women wild	می دانستم که این چیزی نیست که خانم ها را وحشی کند
I can feel myself tearing	می توانم خودم را در حال دریدن حس کنم
I kick video games	من به بازی های ویدیویی لگد می زنم
I went to the closet and got dressed	به سمت کمد رفتم و لباس پوشیدم
I could just keep going and never stop	من فقط می توانستم ادامه دهم و هرگز متوقف نشم
Some behavioral measures may also be effective	برخی اقدامات رفتاری نیز ممکن است موثر باشد
Research does not confirm this concern	تحقیقات این نگرانی را تایید نمی کند
I am a good stable man	من مرد پایدار خوب هستم
I think you have filled me very well	من فکر می کنم که شما مرا بسیار خوب پر کرده اید
The glass has a purpose	لیوان هدفی دارد
I loved you until the last moment	من تا آخرین لحظه دوستت داشتم
I guess one can climb it	من حدس می زنم که یک نفر می تواند آن بالا بیاید
I pulled back and turned off the engine	عقب کشیدم و موتور را خاموش کردم
I just need all of you to have a little faith	من فقط به همه شما نیاز دارم که کمی ایمان داشته باشید
I am only responsible in his absence	من فقط در غیاب او مسئول هستم
I woke up the two were sleeping outside	بیدار شدم این دوتا بیرون خوابیده بودن
I have full faith in them	من به آنها ایمان کامل دارم
Surprise spread across his face	تعجب روی صورتش پخش شد
I stood a little behind the half-open door	کمی پشت در نیمه باز ایستادم
I looked where he was pointing	به جایی که اشاره می کرد نگاه کردم
I studied and rarely went to parties	درس می خواندم و به ندرت به مهمانی می رفتم
I went into the bathroom	وارد حمام شدم
I passed city or town	از شهر یا شهر گذشتم
The minimum number of items per session is broken	حداقل تعداد چیزها در هر جلسه آزمایشگاه خراب می شود
I was entering the site	وارد سایت میشدم
I see people every day	من هر روز مردم را می بینم
I fought for friendship just as hard	من برای دوستی به همان سختی جنگیدم
I was not afraid of sadness	از غم نمی ترسیدم
I looked at my watch again	دوباره به ساعتم نگاه کردم
I suppose some of these groups are communists	من فرض می کنم برخی از این گروه ها کمونیست هستند
This is what a young man told me	این را یک جوان به من گفت
I kept a few for emergency	من چند تا را برای اضطرار نگه داشتم
I adopted him when he was one year old	من او را زمانی که یک ساله بود به فرزندی پذیرفتم
I miss attending class	دلم برای حضور در کلاس تنگ شده است
I'm in a worse situation	من در وضعیت بدتری هستم
I think so far so good	من فکر می کنم تا اینجا همه چیز رو به راه است
I did not mean it	قصدم این نبود
I brought his face closer to mine	صورتش را به صورتم نزدیکتر کردم
I ran to the pool with a worried cry	با فریاد نگران به سمت حوض آب دویدم
I'm going to be history	من قرار است تاریخ شوم
I just can not describe it	من فقط نمی توانم آن را توصیف کنم
I often came to work late	اغلب دیر سر کار می آمدم
I bought a new apartment a few blocks away	من یک آپارتمان جدید چند بلوک آن طرفتر گرفتم
I need you to be my rock	من به تو نیاز دارم که سنگ من باشی
I did not miss it for anything	من برای هیچ چیز آن را از دست نمی دادم
A soft whisper passed through the crowd	زمزمه آرامی از میان جمعیت گذشت
I feel there	احساس می کنم وجود دارد
I just could not be there any longer	من فقط نمی توانستم بیشتر از این در آنجا باشم
I heard the doorbell	صدای در را شنیدم
I thought he came downstairs	فکر کردم از طبقه پایین اومده
The third option is not available for him	گزینه سوم برای او در دسترس نیست
I take my items from my slot	اقلامم را از اسلاتم می گیرم
I mean, there might be	منظورم این است که ممکن است وجود داشته باشد
A boy and a girl	یک پسر و یک دختر
I put my hand on every toy with my fingers	دستم را به هر اسباب بازی انگشتانم می اندازم
I believe that it will finally be capital	من معتقدم که بالاخره سرمایه خواهد بود
I personally do not disagree with you or your country	من شخصاً با شما یا کشور شما اختلافی ندارم
I could no longer stand his constant abuse	من دیگر نمی توانستم در برابر سوء استفاده های مداوم او تحمل کنم
I could feel the blood dripping from the tears	چکیدن خون از اشک را حس می کردم
I also never use my cell phone	من هم هرگز از تلفن همراهم استفاده نمی کنم
I think this has a purpose	من فکر می کنم که این یک هدف دارد
I'm trying to get to my grave	سعی میکنم سر قبرم برم
I was not used to crying and grief	من به گریه و غم عادت نداشتم
I will learn to deal with negligence from you	من کنار آمدن با غفلت را از تو یاد می گیرم
I just felt out of place	فقط احساس می کردم جایم نیست
I thank you	من از شما متشکرم
I need to know what my legal name is	من باید بفهمم نام قانونی من چیست
I became like a young girl again	دوباره مثل یک دختر جوان شدم
I can smell the forest	بوی جنگل را حس می کنم
I need some things in the store	من به چند چیز در فروشگاه نیاز دارم
I hope about seven is done	امیدوارم حدود هفت انجام شود
I did not go into details	وارد جزئیات نشدم
I was happy for a minute	یک دقیقه خوشحال شدم
I never had to teach them	من هرگز مجبور نبودم به آنها آموزش دهم
I guess it can	من حدس می زنم که می تواند
I had never seen so much meat in my life	در عمرم اینقدر گوشت ندیده بودم
It was hard for me to be cautious	محتاط بودن برایم سخت بود
I felt he was right about that	من احساس کردم که او در این مورد درست است
I think time will tell	فکر می کنم زمان مشخص خواهد کرد
God pushes my wave and he rides	خدا موج مرا هل می دهد و سوار می شود
I was not in any of these messes	من در هیچ یک از این آشفتگی ها قرار نمی گرفتم
I was sure he would not mind seeing me dead	مطمئن بودم که او از دیدن مرده من بدش نمی آید
I remember you showed me your results	به یاد دارم که نتایج خود را به من نشان دادید
I do not believe you anymore	من دیگر به شما اعتقاد ندارم
I shook my head but had to	سرم را تکان دادم اما مجبور شدم
I really accept my past freedom	من واقعاً آزادی گذشته ام را می پذیرم
I was also very upset	من هم خیلی ناراحت شدم
The next day I wore my uniform	روز بعد یونیفورم را پوشیدم
I could not wait forever for someone to come	نمی‌توانستم برای همیشه منتظر بمانم تا کسی بیاید
I had never seen her, or her clothes before	من هرگز او را ندیده بودم، یا لباس او را قبلا
I could not refuse to watch them	نمی توانستم از تماشای آنها خودداری کنم
I blamed his friends	دوستانش را مقصر دانستم
I always took you with me	من همیشه تو را با خودم می بردم
I was easily scared and sometimes I had these	من به راحتی می ترسیدم و گاهی اوقات اینها را داشتم
I had to remove it from my system quickly	مجبور شدم سریع آن را از سیستمم خارج کنم
I sigh with great ease	با آسودگی زیاد آه می کشم
I did not look at the city	به شهر نگاه نکردم
A young lady has brought these for all of you	یک خانم جوان اینها را برای همه شما آورده است
Things that were a step away were not recognizable	چیزهایی که یک قدم دورتر بود قابل تشخیص نبود
I saw your whole life	من تمام زندگیت را دیدم
I was just upset about the question	من فقط در مورد سوال احساس ناراحتی کردم
I really wanted him to be a bad boy	من واقعاً می خواستم او پسر بدی باشد
I tell him about the letter and what is written in it	من در مورد نامه و آنچه در آن نوشته شده است به او می گویم
I did not paint animals	من حیوانات را نقاشی نکردم
I can sleep in the hall without my parents	من می توانم بدون پدر و مادرم در سالن بخوابم
A country with more sheep than people	کشوری که گوسفندش بیشتر از مردم است
I'm glad your husband invited me	خوشحالم که شوهرت دعوتم کرد
I shook my head in surprise	با تعجب سرم را کمی تکان دادم
If you want it is a legend	اگر بخواهید یک افسانه است
I walk slowly to his left	به آرامی از سمت چپش به سمتش می روم
I want them all to be satisfied	من می خواهم همه آنها راضی باشند
I will let you know if anything changes	اگر چیزی تغییر کرد به شما اطلاع خواهم داد
I do not even need to lift my finger	حتی نیازی نیست انگشتم را بلند کنم
I remember lying in bed, turning on the radio and listening	یادم می‌آید که در رختخواب دراز کشیده بودم، رادیو روشن بودم و داشتم گوش می‌دادم
I can check to see if it is available	میتونم بررسی کنم ببینم موجود میشه یا نه
I do not want to be in that situation	من نمی خواهم در آن موقعیت باشم
A bright blue fire followed the carriage	آتش آبی درخشان کالسکه را تعقیب می کرد
I was known for throwing out dirty piles	معروف بودم که ظروف کثیف انباشته را بیرون می انداختم
Each course has a separate visual theme	هر دوره یک موضوع بصری مجزا دارد
An opportunity to make a lasting statement	فرصتی برای بیان یک بیانیه ماندگار
I could believe them	من می توانستم آنها را باور کنند
I look at his face and I am examining his features	به صورتش نگاه می کنم و در حال بررسی ویژگی هایش هستم
I feel that this disease has swallowed me too	احساس می کنم این بیماری مرا هم بلعیده است
I really did not mean that	من واقعاً منظوری از آن نداشتم
I saw him privately almost every day	من تقریباً هر روز او را خصوصی می دیدم
I just wanted to empty my head	فقط می خواستم سرم را خالی کنم
I had to defend these actions myself	من باید خودم از این اقدامات دفاع می کردم
I could hear him on my heels	می توانستم او را روی پاشنه هایم بشنوم
I always wanted to tell people my age and health	همیشه دوست داشتم به افراد هم سن و سالم بگویم
I needed to make myself completely invisible	من نیاز داشتم که خودم را کاملاً نامرئی کنم
The other effect was minimal	تاثیر دیگر حداقل بود
There are similar systems for young children	سیستم های مشابهی برای کودکان خردسال وجود دارد
I have never been so happy	هیچ وقت اینقدر خوشحال نبودم
I also had tension	من هم دچار کشش شدم
I was familiar with his work without seeing him	بدون اینکه دیده باشم با کارش آشنا بودم
I could not write that book right now	من نمی توانستم آن کتاب را در حال حاضر بنویسم
Both are related to elephant and learning	هر دو مربوط به فیل و یادگیری است
I do not work the land	من زمین را کار نمی کنم
I'm kind of involved with my own stuff	من یک جورهایی درگیر چیزهای خودم هستم
I know you have one	من می دانم که شما یکی را دارید
Before he left, I could feel his occasional glances	قبل از اینکه رها کند نگاه های گاه و بیگاهش را حس می کردم
I should have explained more	باید بیشتر توضیح میدادم
I took a moment to look into the water	چند لحظه وقت گذاشتم و به داخل آب نگاه کردم
I swallow before I get into difficulty	قبل از ورود به سختی آب دهانم را قورت می دهم
I know the home access code	من کد دسترسی به خانه را می دانم
Positions are selected and served voluntarily	سمت ها به صورت داوطلبانه انتخاب و خدمت می شوند
I wore a flash dress	لباس فلش پوشیدم
I could not say anything else	چیز دیگری نمی توانستم بگویم
I know you are getting stronger every day	می دانم که هر روز قوی تر می شوی
I hear better than you can imagine	من بهتر از چیزی که تصورش را بکنید می شنوم
I love this ad network	من عاشق این شبکه تبلیغاتی هستم
I went a little further	کمی جلوتر رفتم
Larger values ​​m put it farther away	مقادیر بزرگتر m آن را دورتر قرار می دهد
Joint custody arrangements also appear to benefit parents	به نظر می رسد ترتیبات حضانت مشترک نیز به نفع والدین باشد
I think it is very attractive	فکر می کنم خیلی جذاب است
I have not stopped since	من از آن زمان متوقف نشده ام
A plan was already being formed	یک طرح از قبل در حال شکل گیری بود
I have committed suicide	من اقدام به خودکشی کرده ام
I can see a salesman from a mile away	من می توانم یک فروشنده را از یک مایل دورتر ببینم
I enjoyed the glory and I was very proud	من از شکوه لذت بردم و بسیار افتخار کردم
The right sleeve shows the national flag	آستین سمت راست پرچم ملی را نشان می دهد
I was not sure about its importance	من از اهمیت آن مطمئن نبودم
I wanted them to die	می خواستم بمیرند
I watched both this weekend	من هر دو را این آخر هفته تماشا کردم
A long black month for me this year	یک ماه سیاه و طولانی برای من امسال
I want the kitchen to be analyzed	من می خواهم آشپزخانه آنالیز شود
I hope you all enjoy it here	امیدوارم تا اینجا همگی از آن لذت ببرید
I turned the corner to find a dark alley	به گوشه پیچیدم تا کوچه ای تاریک پیدا کنم
Thus a new class of dwarf planets was created	بدین ترتیب دسته جدیدی از سیاره های کوتوله ایجاد شد
I woke up when a cat fell on my stomach	وقتی گربه ای روی شکمم افتاد از خواب بیدار شدم
I almost ran towards the study hall	تقریبا دویدم سمت سالن مطالعه
I only speak football	من فقط فوتبال صحبت می کنم
A light blue jacket stained with blood	یک ژاکت آبی روشن که آغشته به خون است
I had not been away from home for a long time	خیلی وقت بود که از خانه دور نشده بودم
I did not go to the hospital	من به بیمارستان نرفتم
However, I did not even watch it	با این حال من حتی آن را تماشا نمی کردم
I thought people would add eggs to the dough as well	من فکر کردم مردم تخم مرغ را نیز به خمیر اضافه می کنند
I should not complain	من نباید شکایت کنم
I have to do what others want	من باید کاری را انجام دهم که دیگران می خواهند
An ordinary will do	یک معمولی انجام خواهد داد
I tried to bring them down, but I could not	سعی کردم آنها را پایین بیاورم، اما موفق نشدم
I felt the pain from my burn return	احساس کردم درد ناشی از سوختگی ام برگشت
I believe he did it out of jealousy	من معتقدم که او این کار را از روی حسادت انجام داده است
I think you now understand the meaning of the river of my time	فکر می کنم اکنون مفهوم رودخانه زمان من را درک کرده اید
long time no see	خیلی وقته ندیدمت
I really appreciate the love and support	من واقعا از عشق و حمایت قدردانی می کنم
I want to make you remember this and everything else	می خواهم کاری کنم که این و هر چیز دیگر را به خاطر بسپاری
I have some questions	من چند تا سوال دارم
I have the ability to heal myself	من توانایی درمان خودم را دارم
I stood in front of him with my hands on each other	با دستان روی هم مقابلش ایستادم
I saw lightning from the fire	دیدم برقی از آتش به کناره
I bet it was nothing	شرط میبندم چیزی نبود
I did not want to give him an address	نمی خواستم آدرسی به او بدهم
I did not know who he was	من نمی دانستم او کیست
The penalty is the death penalty	مجازات جرم اعدام است
I went back to the chair and the ceremony continued	به سمت صندلی برگشتم و مراسم ادامه پیدا کرد
I just do not hold my breath in this case	فقط نفسم را در این مورد حبس نمی کنم
I pin it on my board	من آن را روی تخته خود سنجاق می کنم
I like to do it	من دوست دارم آن را انجام دهم
I could feel his eyes slowly moving upwards	می توانستم حس کنم چشمانش آرام آرام به سمت بالا حرکت می کنند
I have been talking to him for fifteen minutes	پانزده دقیقه است که با او صحبت می کنم
Pleasant was proposed as a state highway at the time	دلپذیر به عنوان یک بزرگراه دولتی در آن زمان پیشنهاد شده است
I think so, yes	من اینطور فکر می کنم، بله
A voice came from behind them	صدایی از جایی پشت سرشان آمد
I did not see what happened	ندیدم چی شد
I know you do not do this on purpose	میدونم که تو عمدا اینکارو نمیکنی
I felt my whole world fall apart in small pieces	احساس کردم تمام دنیایم در تکه های کوچک فرو می ریزد
I could not stop driving	نمی توانستم جلوی رانندگی را بگیرم
I allowed myself to fall back on the bed	به خودم اجازه دادم به عقب روی تخت بیفتم
I swallowed another swallow of my drink	یک پرستو دیگر از نوشیدنی ام خوردم
I did not want to hurt you just to understand you	نمیخواستم بهت صدمه بزنم فقط بهت بفهمونم
I crawled forward and stared at the ground	به جلو خزیدم و به زمین خیره شدم
I turn towards the gate	به سمت دروازه می چرخم
I know how you attacked this holy place of worship	می دانم چگونه به این عبادتگاه مقدس حمله کردی
I could see that a gun was next to him	می دیدم که یک تفنگ کنارش بود
I want him to see me	من می خواهم او مرا ببیند
The couple stays together forever	زن و شوهر برای همیشه کنار هم می مانند
I did not need to drink alcohol	من نیازی به نوشیدن الکل نداشتم
I follow new impressions of men's shoes	من برداشت های تازه از کفش مردانه را دنبال می کنم
Personally, I have practically given up trying to educate others	من به شخصه عملاً تلاش برای آموزش دیگران را کنار گذاشته ام
I can not find it in the tab	من نمی توانم آن را در برگه پیدا کنم
I have not been waiting for you for a while	مدتی بود که هنوز منتظرت نبودم
This time we had a hotel	این بار هتل داشتیم
I could feel my heart beating in my ear	ضربان قلبم را در گوشم حس می کردم
I passed one hundred percent	صد در صد پاس کردم
I just shrugged	فقط شانه هایم را بالا انداختم
I tried to move but the pain was too much	سعی کردم حرکت کنم اما درد خیلی زیاد بود
I know the pain will follow soon	من می دانم که درد به زودی دنبال خواهد شد
I look at them as they walk behind a trailer	در حالی که پشت یک تریلر قدم می گذارند به آنها نگاه می کنم
I think variety in their diet is very important	به نظر من تنوع در رژیم غذایی آنها بسیار مهم است
A number of them swam towards him	تعدادی از آنها به سمت او شنا کردند
I liked slow dance the most	من رقص آهسته را از همه بیشتر دوست داشتم
I told him there was nothing wrong	بهش گفتم اشکالی نداره
I certainly did not have either	من هم حتما نداشتم
I felt the tears just below the surface	اشک را دقیقا زیر سطح احساس کردم
In the studio writing and recording a new album	در استودیو مشغول نوشتن و ضبط آلبوم جدید
I am no longer myself	من دیگه خودم نیستم
I know everyone who lives in this area	من همه کسانی را که در این منطقه زندگی می کنند می شناسم
I found myself nervous for no reason	بی دلیل خود را عصبی دیدم
More detailed studies were suggested	مطالعات دقیق بیشتری پیشنهاد شد
I could not be more alert	نمی توانستم بیشتر هوشیار باشم
I guess this is just his nature	من حدس می زنم که این فقط طبیعت او است
I guess he meant only in the commercial sense	من حدس می‌زنم منظور او فقط در مفهوم تجاری بود
I have a digital close-up of the victim	من یک نمای نزدیک دیجیتال از قربانی دارم
I leave the bathroom, my head is still swimming	حمام را ترک می کنم، سرم همچنان در حال شنا است
The color of the horns is dark gray or black	رنگ شاخ ها خاکستری تیره یا سیاه است
All their power is kept in their tails	تمام قدرت آنها در دم آنها نگه داشته شده است
I deserve it	من سزاوار آن هستم
Several senior officers also retired	چندین افسر ارشد نیز بازنشسته شدند
I had little interest and even less ability to manage	علاقه کمی داشتم و حتی توانایی کمتری در مدیریت داشتم
I asked him where he got the formula from	از او پرسیدم فرمول را از کجا آورده است
It was a boring life there	یک زندگی خسته کننده آنجا بود
A cautious look of glass	یک نگاه محتاطانه از شیشه
A child is different from a boy	بچه با پسر فرق داره
I waited for my chance and set off	منتظر فرصتم شدم و راه افتادم
I use them again	من دوباره آن ها را استفاده می کنم
I expect both to win their next game	من انتظار دارم که هر دو در بازی بعدی خود برنده شوند
I leaned on one of the columns	به یکی از ستون ها تکیه دادم
I tried to get him away	سعی می کردم او را دور کنم
I stopped at a coffee shop	در یک کافی شاپ توقف کردم
I was no longer a small child	من دیگر بچه کوچکی نبودم
I lowered my head and fell asleep	سرم را پایین انداختم و خوابیدم
I was always very tired	من همیشه خیلی خسته بودم
I am waiting for immediate changes	من منتظر تغییرات فوری هستم
I felt my world was closing	احساس کردم دنیایم در حال بسته شدن است
I just never thought of him that way	فقط هیچوقت اینطوری بهش فکر نکردم
I can not see much detail in the dark	من نمی توانم جزئیات زیادی را در تاریکی ببینم
I mean, why tell the truth when you can lie	منظورم این است که چرا حقیقت را بگویید وقتی می توانید دروغ بگویید
A complete heat engine will be a constant motion machine	یک موتور حرارتی کامل یک ماشین حرکت دائمی خواهد بود
I never understood the subject of hair	من هرگز موضوع مو را درک نکردم
It was inside the castle	این داخل قلعه بود
I was not supposed to like this	من قرار نبود از این خوشم بیاد
I took many photos	عکس های زیادی گرفتم
I even liked his crooked teeth	من حتی دندان های کج او را دوست داشتم
I believe you are the same person	من معتقدم که تو همان کسی هستی
Cells lose their mass over time	سلول ها به مرور زمان جرم خود را از دست می دهند
I was full this morning	امروز صبح سیر شدم
I will help you, but you must trust me	من به شما کمک خواهم کرد، اما شما باید به من اعتماد کنید
I did not want him to see me cry	نمی خواستم گریه ام را ببیند
I designed for him	من برای او طراحی کردم
I sleep in the street	تو خیابون میخوابم
A moment later, his eyes were in the spotlight again	لحظه ای بعد چشمانش دوباره در کانون توجه قرار گرفت
This is the whole religion	این کل دین است
I can smell the strong scent coming from somewhere	می توانم بوی قوی عطری که از جایی می آید را حس کنم
I do not have the exact number of boxes	من تعداد دقیق جعبه ها را ندارم
In fact, I woke up crying from the intensity of the discomfort	در واقع از شدت ناراحتی با گریه از خواب بیدار شدم
I know where the family safe is hidden	می دانم گاوصندوق خانواده کجا پنهان شده است
I hope it's a good sign	امیدوارم نشانه خوبی باشد
I counted down and went back to look	شمارش معکوس کردم و برگشتم تا نگاه کنم
I already knew what he was thinking	من قبلاً می دانستم او چه فکر می کند
A red box on the floor	یک جعبه قرمز روی زمین
I wanted blood to flow from my head	می خواستم خون از سرم بریزد
I feel his energy and power	انرژی و قدرتش را احساس می کنم
I was afraid to open that door	می ترسیدم آن در را باز کنم
I want you to stay with me	می خواهم تو هم پیش من بمانی
An action plan is required! 	یک برنامه عمل مورد نیاز است!
He said to himself	با خودش گفت
I felt better after eating	بعد از خوردن احساس بهتری داشتم
I studied my drink for a long time	مدت زیادی نوشیدنی ام را مطالعه کردم
I recommend you leave it, and you can see the benefits	من توصیه می کنم آن را ترک کنید، و می توانید مزایای آن را ببینید
It was later moved to its current location	بعداً به مکان فعلی منتقل شد
I know everything will work out for you	میدونم همه چی برات درست میشه
I noticed the news that the rest of you are ignoring	من متوجه شدم اخباری که بقیه شما نادیده می گیرید
I was very anxious all the way	در تمام طول راه به شدت مضطرب بودم
I have to be soft on blood	من باید در سر خونی نرم باشم
I did not know how it felt	نمی دانستم چه حسی دارد
I was so excited that I could not sleep	خیلی هیجان زده بودم که نمی توانستم بخوابم
I never had a good look at his arm	من هرگز به بازوی او نگاه خوبی نداشتم
I was not very upset about this	من زیاد از این موضوع ناراحت نشدم
I begged my mother to go to the city	از مادرم التماس می کردم که به شهر برود
I can give you the time or whatever you need	من می توانم به شما زمان یا هر چیزی که نیاز دارید بدهم
I just wanted people to be happy	من فقط می خواستم مردم خوشحال باشند
I can also knock you out in an instant	من همچنین می توانم تو را در یک لحظه ناک اوت کنم
I crossed it and caught him on the stairs	من از آن عبور کردم و او را روی پله ها گرفتم
I was still me, lost in this new world	من هنوز من بودم، گمشده در این دنیای جدید
I believe there is not	من معتقدم وجود ندارد
I was the only one who grew up	من تنها کسی بودم که بزرگتر شدم
I should not say that, but this is it	من نباید آن را بگویم، اما این است
I gave up adventures, freedom, youth	من از ماجراها، از آزادی، از جوانی دست کشیدم
I raised my hand and got ready to tap	دستم را بلند کردم و آماده ضربه زدن شدم
I could not wait for them to go home	نمی توانستم صبر کنم تا آنها به خانه بروند
I was studying international trade	در حال تحصیل در رشته تجارت بین الملل بودم
I laugh to myself but his voice is empty	به خودم می خندم اما صدایش خالی است
I still remembered that warmth of desire	هنوز آن گرمای آرزو را به خاطر داشتم
I have done this kind of thing many times	من بارها این جور کارها را انجام داده ام
I was her perfect daughter	من دختر کامل او بودم
I do not believe it is wrong	من باور نمی کنم اشتباه است
I feel the same way about you	من هم همین احساس را در مورد شما دارم
I was not feeling well for driving	حالم برای رانندگی خوب نبود
I decided to leave the matter for now	تصمیم گرفتم فعلا موضوع را رها کنم
I could see that we were dressed	می دیدم که لباس پوشیده بودیم
I feel you will do great things with it	من احساس می کنم شما کارهای بزرگی با آن انجام خواهید داد
I can see two other men in the room	من می توانم دو مرد دیگر را در اتاق ببینم
I'm walking south for a while	مدتی به جنوب راه می روم
I stopped pointing my finger	از نشان دادن انگشتم دست کشیدم
I almost always get my things back	تقریبا همیشه وسایلم را پس می گیرم
I still use it	من هنوز از آن دست استفاده می کنم
The fourth page was used to add black	از صفحه چهارم برای افزودن رنگ سیاه استفاده شد
Where he had seen in his dreams	جایی که در رویاهایش دیده بود
I went to a party and wasted it	من به مهمانی رفتم و هدر رفتم
I can successfully create a set of documents	من می توانم با موفقیت یک مجموعه اسناد ایجاد کنم
I did not mean to shout	قصدم فریاد زدن نبود
I have experience writing newsletters for companies	من تجربه نوشتن خبرنامه برای شرکت را دارم
I drove another day and it was great	من یک روز دیگر رانندگی کردم و عالی بود
I'm glad to see him at work again	خوشحالم که او را دوباره سر کار می بینم
I took out the garbage and put it in the bin	زباله ها را بیرون آوردم و در سطل گذاشتم
We wanted to make a really angry album	ما می خواستیم یک آلبوم واقعاً عصبانی بسازیم
I think he wants to start production again	فکر می کنم او می خواهد دوباره تولید را شروع کند
I think she started that fairy ring for me	فکر می کنم او آن حلقه پری را برای من راه انداخت
Some really beautiful	چندتا واقعا زیبا
I did not want to from the beginning	من از اول نمی خواستم
I chose to join them	من انتخاب کردم که به آنها بپیوندم
I felt the knife in my pocket	چاقو را در جیبم حس کردم
I urge you to continue the show	من از شما می خواهم که به نمایش ادامه دهید
I can not tell you how good it made me feel	نمی توانم به شما بگویم که چقدر احساس خوبی در من ایجاد کرد
I remember hoping that one day we could do the same	به یاد دارم که امیدوار بودم روزی بتوانیم همین کار را انجام دهیم
I did not do that, but only	من این کار را نکردم، اما فقط
I went to the pot and got him a cup	به طرف قابلمه رفتم و برایش فنجان گرفتم
I noticed tears in his eyes	متوجه اشک در چشمانش شدم
Quality history	تاریخچه کیفیت
Airport police thought such a place was not bad	پلیس فرودگاه فکر کرد چنین جایی بد نبود
I was in a losing or losing situation	من در شرایط باخت یا باخت بودم
I agreed to go out tomorrow	قبول کردم فردا برم بیرون
I just touched this one last time and kissed it	من فقط این را برای آخرین بار لمس کردم و بوسیدم
I think they are in shock	من فکر می کنم آنها در شوک هستند
I felt good about my job	نسبت به کارم احساس خوبی داشتم
I do not even know his birthday	من حتی تولدش را هم نمی دانم
Anyway, I will sign the papers	به هر حال من اوراق را امضا می کنم
A small change can be a good thing	یک تغییر کوچک می تواند چیز خوبی باشد
I guess the piano donation has to wait	من حدس می زنم که اهدای پیانو باید منتظر بماند
I hate them now	الان ازشون متنفرم
I opened them and saw my father crying	آنها را باز کردم و دیدم پدرم گریه می کند
I followed your path to get here	من مسیر شما را دنبال کردم تا به اینجا برسم
I could feel his heartbeat on my lips	ضربان قلبش را روی لبم حس می کردم
I have spent months with each of them	من ماه ها را با هر یک از آنها گذرانده ام
I can not think of leaving him alone in the stables	نمی توانم به این فکر کنم که او را در اصطبل تنها بگذارم
It was really intense	واقعا شدید بود
I think he can not say much about it	فکر می کنم او چیز زیادی نمی تواند در مورد آن بگوید
I went and got out of it, that's the difference	رفتم و از آن بیرون آمدم، فرقش همین است
I know him better than he did when he knew me	من او را بیشتر از آن زمان می شناسم که مرا می شناخت
I looked at his face closely	صورتش را از نزدیک مشاهده کردم
I had already left	قبلاً کنار رفته بودم
I will lose all hope	تمام امیدم را از دست خواهم داد
I decided to get up and close the door	تصمیم گرفتم بلند شوم و در را ببندم
I did not intend to hit him	من قصد نداشتم به او ضربه بزنم
I broke my promise baby	من عهدمو زیر پا گذاشتم عزیزم
I could never understand them	من هرگز نتوانستم آنها را درک کنم
I need a recipe	من به یک دستور پخت نیاز دارم
I did not do much along the way	من در طول مسیر خیلی کارها را انجام ندادم
I get like this sometimes	منم گاهی اینجوری میشم
I stole the remote for two minutes and flipped through the channels	من دو دقیقه ریموت را می دزدم و کانال ها را ورق می زنم
I could not see how old he was	نمی توانستم ببینم چند سال دارد
He established the first institutions	اولین مؤسسات را تأسیس کرد
I was happy to take that risk	خوشحال بودم که این ریسک را می کردم
I have to ask for a big favor though	هر چند باید یک لطف بزرگ بخواهم
I hope you do not have to fight with them	امیدوارم مجبور نباشی باهاشون دعوا کنی
I have invited you to my house	من شما را به خانه خود دعوت کرده ام
I have recently questioned my ability to write	من اخیراً توانایی نوشتن خود را زیر سوال برده ام
I wanted to be alone with you for a while	دلم میخواست یه مدت باهات تنها باشم
I hurried after them	با عجله دنبال آن دو رفتم
I think he did a great job	من فکر می کنم او کار بسیار خوبی انجام داد
I had no right to say that	من حق نداشتم این حرف را بزنم
I started towards him	به سمتش شروع کردم
I turned and lowered my sword at him	برگشتم و شمشیرمو به سمتش پایین انداختم
Close me before it can affect me	قبل از اینکه بتواند روی من تأثیر بگذارد، من را ببندم
I could not look down	نمی توانستم پایین را نگاه کنم
Winning this tournament is the biggest	برنده شدن در این مسابقات بزرگترین است
I see good things about you and me here	من اینجا چیز خوبی در مورد من و تو می بینم
I had to spend more time with them after graduation	من باید بعد از فارغ التحصیلی وقت بیشتری را با آنها می گذراندم
I heard the sound of gunfire behind me	صدای تق تق اسلحه را پشت سرم شنیدم
I work in the market	من در بازار کار می کنم
I appreciate that you were both together	من قدردانی می کنم که هر دوی شما همراه بودید
I waited for him to communicate	منتظر شدم تا او ارتباط برقرار کند
I say what needs to be said	آنچه را که باید گفته شود می گویم
A hidden camera was also placed there	یک دوربین مخفی نیز در آنجا قرار داده شد
I want to help you with your project	من می خواهم به شما در پروژه شما کمک کنم
A couple are also girls	یک زوج هم دختر هستند
I rang the bell to call the maid	زنگ را زدم تا خدمتکار را صدا کنم
I have never met a boy like you	من تا حالا با پسری مثل تو ندیده بودم
Manually stretched the shadow	دستی سایه دراز کرد
They were to march the next morning	قرار بود صبح روز بعد راهپیمایی کنند
I could not wait to hear this	من نمی توانستم صبر کنم تا این را بشنوم
I almost tasted it	نزدیک بود مزه اش را بچشم
I had no desire to follow his path	هیچ تمایلی به دنبال کردن راه او نداشتم
I was in bed but it was not mine	در رختخواب بودم اما مال من نبود
I'd rather be alone than with someone else	ترجیح میدم تنها باشم تا با یکی دیگه
I wonder how far they can travel	من تعجب می کنم که آنها چقدر می توانند دور سفر کنند
I can not blame them though	هر چند نمی توانم آنها را سرزنش کنم
A senator in Congress, where he may copy	یک سناتور در کنگره، که در آن ممکن است کپی کند
I felt that maybe it was somehow my fault	احساس کردم شاید به نوعی تقصیر من بوده است
I know a dozen beds	من یک دوجین تخت را می شناسم
In fact, it has no name	در واقع هیچ نامی ندارد
I never knew where they put it	هیچ وقت نمی دانستم آن را کجا گذاشته اند
I was supposed to be drunk	قرار بود مست باشم
I smile sweetly and thank him	لبخند شیرینی می زنم و از او تشکر می کنم
I feel better when the floor is cleaned of glass	وقتی کف از شیشه پاک شود، احساس بهتری دارم
I can say high energy performance	من می توانم بگویم عملکرد انرژی بالا
I know this is an unusual question	می دانم که این یک سوال غیرعادی است
I look at him and try to focus	به او نگاه می کنم و سعی می کنم تمرکز کنم
I was at your house that day	من همین روز در خانه شما بودم
I did not believe that these people would curse me	من باور نمی کردم که این افراد به من فحش بدهند
I was not really sure what that meant	من واقعاً مطمئن نبودم که معنی آن چیست
I saw the clouds and the sky	ابر و آسمان را دیدم
I really love you	من واقعا شما را دوست دارم
I ask your permission because of the first pattern	به خاطر الگو اول از شما اجازه می خواهم
I also leave the oven door open	در فر را هم باز می گذارم
I thought we could check it out	فکر کردم می توانیم آن را بررسی کنیم
I can handle it	من می توانم با آن کنار بیایم
I needed a monster to kill	من برای کشتن به یک هیولا نیاز داشتم
I went out outdoors	من در فضای باز بیرون آمدم
I'm going to sleep you have to go	من دارم میرم بخوابم تو باید بری
Shared attention is also important for social learning	توجه مشترک برای یادگیری اجتماعی نیز مهم است
I think your husband knew	فکر کنم شوهرت میدونست
I could not understand what was happening	نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد
I say some food resources are lost	من می گویم برخی از منابع غذایی از دست رفته است
I was already preparing to appreciate	از قبل داشتم آماده می شدم که تقدیر کنم
I used it for half a year with poor resolution	من به مدت نیم سال با وضوح ضعیف استفاده کردم
I break down the door	در را می شکندم
The flight attendant passed us	مهماندار هواپیما از کنار ما گذشت
I went back and gave him the camera	برگشتم و دوربین را به او دادم
I put my hands on my hat	دست هایم را روی کلاه خود گذاشتم
So it was normal for me	بنابراین برای من طبیعی بود
I thought it was good once	من فکر می کردم که یک بار خوب است
I caught him sleeping with my brother	او را در خواب با برادرم گرفتم
I immediately regretted the joke	بلافاصله از شوخی پشیمان شدم
I refuse to continue living like this	من از ادامه زندگی اینگونه امتناع می کنم
I have an annoying story that is very important at the same time	من یک داستان آزاردهنده دارم که در عین حال بسیار مهم است
I may even lose myself	حتی ممکن است خودم را گم کنم
Sometimes the eye is torn	گاهی چشم تکه تکه می شود
I took my order in the streets	من دستورم را در خیابان ها گرفتم
Maybe tomorrow night	شاید شب زودی داشته باشم
I just looked at him in fear	فقط با ترس بهش نگاه میکردم
A pale face framed in dark waves of hair	چهره ای رنگ پریده که در موج های تیره مو قاب شده است
I would like to see a blue flower	من دوست دارم یک گل آبی ببینم
I can not do what he says	من نمی توانم آنچه او می گوید انجام دهم
I needed such a thing in my death	من در مرگم به چنین چیزی نیاز داشتم
I thought he was a policeman or something	من فکر می کردم او یک پلیس یا چیزی است
I had to find the right train	باید قطار مناسب را پیدا می کردم
I was proud to be elected	احساس افتخار کردم که انتخاب شدم
I pull out the radio and press the talk button	رادیو را بیرون می کشم و دکمه گفتگو را فشار می دهم
A dark face moved slowly toward the door	چهره ای تاریک به آرامی به سمت در حرکت می کرد
I have already received my answer	من قبلا جوابم را گرفته ام
I could feel my nerves breaking	میتونستم حس کنم اعصابم داره میشکنه
I love how easy and beautiful everything was	من عاشق این هستم که چقدر همه چیز آسان و زیبا بود
I was very far from the plan and I was very out of the plan	من خیلی دور از برنامه بودم و خیلی خارج از برنامه بودم
I rarely buy just for shopping	من به ندرت فقط برای خرید خرید می کنم
I have not seen him this morning	امروز صبح هنوز به دیدنش نرفته ام
I feel much better now	الان احساس خیلی بهتری دارم
However, I'm still receiving the error	با این حال من هنوز در حال دریافت خطا هستم
I was trying to be smart	سعی می کردم باهوش باشم
It 's like I can not sleep	انگار نمیتونم بخوابم
I know how you felt last night	میدونم دیشب چه حسی داشتی
I picked up the report	گزارش را برداشتم
I have more stress and sleep less	بیشتر استرس دارم و کمتر میخوابم
I make my way out into the woods	من راهم را به بیرون و جنگل می‌زنم
I sang again, louder, and he grew faster	دوباره آواز خواندم، با صدای بلندتر، و سرعت او بیشتر شد
I know it seems too far away	میدونم خیلی دور به نظر میرسه
I know it will protect me	می دانم که از من محافظت خواهد کرد
I'm not thinking about anything yet	من هنوز به چیزی فکر نمی کنم
I checked their breathing and pulse	تنفس و نبضشان را چک کردم
I may hit one except you	ممکنه به جز تو یکی رو بزنم
I put them in another corner	آنها را در گوشه ای دیگر گذاشتم
I started crying and begging silently	شروع کردم به گریه کردن و بی صدا التماس دعا کردم
The whole episode is amazing	کل قسمت شگفت انگیز است
I'm melting right now	من الان دارم ذوب میشم
I used to go shopping	قبلا می رفتم خرید
He was also extremely patriotic	او همچنین به شدت میهن پرست بود
You set all the boundaries of the earth	تمام مرزهای زمین را تو تعیین کردی
Some people throw what is left of their lunch at me	چند نفر آنچه از ناهارشان باقی مانده را به سمت من پرتاب می کنند
A car stopped next to me	ماشینی کنارم ایستاد
I raised my hand and shook it	دستم را بلند کردم و تکان دادم
Hostility to the tribes began early	خصومت با قبایل زود آغاز شد
I want to do this for myself	من می خواهم این کار را برای خودم انجام دهم
I can say that he is trying to calm down	می توانم بگویم که او سعی می کند خود را آرام کند
I finally succeeded	بالاخره موفق شدم
I mean, no one else can fit in this dress	منظورم این است که هیچ کس دیگری نمی تواند در این لباس جا شود
A very common story was repeated	یک داستان بسیار رایج تکرار شد
That is, not formally	یعنی نه به صورت رسمی
Some may also face legal problems	ممکن است عده‌ای نیز با مشکل قانونی مواجه شوند
I went deep into the room	به عمق اتاق رفتم
I have learned to think for myself	من یاد گرفته ام که برای خودم فکر کنم
I just kept going and going	من فقط به رفتن و رفتن ادامه دادم
I like the way you focus on helping students learn	از نحوه تمرکز شما بر کمک به یادگیری دانش آموزان خوشم می آید
Robinson decided not to run	رابینسون تصمیم گرفت که اجرا نکند
A very beautiful woman	یک زن بسیار زیبا
I could hear her breathing	صدای نفس هایش را می شنیدم
I can remember everything that night	من می توانم همه چیز آن شب را به یاد بیاورم
I did not leave people	من مردم را رها نکردم
Although I did not react	هرچند واکنشی نشان ندادم
No more physical contact was observed	تماس فیزیکی بیشتر مشاهده نشده است
I'm going to do the test	من میرم تست رو انجام بدم
I could not have chosen better fighters	من نمی توانستم جنگجویان بهتری را انتخاب کنم
I was asking who you are	داشتم میپرسیدم کی هستی
Both are concentrated in one city after a major disaster	هر دو در یک شهر پس از یک فاجعه بزرگ متمرکز هستند
I could not win anything	من نتوانستم در هیچ چیز برنده شوم
I could not even find a medical record for him	من حتی نتوانستم پرونده پزشکی برای او پیدا کنم
A circle of candles framed the grass he was waiting for	دایره ای از شمع ها علف هایی را که در آن منتظر بود، قاب می کردند
I can never allow myself to ignore this fact	من هرگز نمی توانم به خودم اجازه دهم که از این واقعیت چشم پوشی کنم
I decided to let him sleep	تصمیم گرفتم بگذارم بخوابد
I threw a stone down the ground	به سمت زمین سنگی پایین پرتاب کردم
I had to check	مجبور شدم تا را چک کنم
Maybe I can help	ممکن است من بتوانم کمک کنم
I still have a chance	من هنوز فرصت دارم
Accurate conversion was not possible	تبدیل دقیق ممکن نبود
I considered it an investment	من آن را یک سرمایه گذاری در نظر گرفتم
On this trip, a colleague came with me	در این سفر یکی از همکاران با من آمد
People may be active day or night	افراد ممکن است روز یا شب فعال باشند
A century has passed since his birth	یک قرن از تولد او می گذرد
I can not give up either	من هم نمی توانم رها کنم
In my opinion, this is freedom	به نظر من این آزادی است
I picture you kneeling next to me in the snow	من تو را در حال زانو زدن در کنار من در برف تصویر می کنم
I was on his head when he came out	وقتی بیرون آمد روی سرش بودم
I will not share your details	من جزئیات شما را به اشتراک نمی گذارم
I could have killed you	من می توانستم تو را به قتل برسانم
I can say he wants me to stay	می توانم بگویم او می خواهد که من بمانم
I started thinking and thinking	شروع کردم به فکر کردن و فکر کردن
I thought there was no way	فکر می کردم هیچ راهی نیست
I can not put one in front of the other	نمی توانم یکی را جلوی دیگری بگذارم
I start screaming and hitting my arms and chest	شروع به جیغ زدن می کنم و به بازوها و سینه ام می زنم
I do not like school here	من مدرسه اینجا را دوست ندارم
I witnessed too much	من بیش از حد شاهد بودم
I go up for one of them for a better view	برای دید بهتر از یکی از آنها بالا می روم
I did not need a boyfriend	من نیازی به دوست پسر نداشتم
It was very difficult to adapt to that thing	انطباق با آن چیز بسیار سختی بود
I had a really bad feeling about the situation	واقعا احساس بدی نسبت به شرایط داشتم
I followed his advice and I did very well	من به توصیه او عمل کردم و خیلی خوب عمل کردم
I can not stay behind the phone	من نمی توانم پشت تلفن بمانم
I wish we had seen more	کاش بیشتر دیده بودیم
I left a close friend that year	من آن سال یک دوست صمیمی را ترک کردم
I can still feel the effects of their small experiments	من هنوز اثرات آزمایش های کوچک آنها را احساس می کنم
I thought he was dead a long time ago	فکر می کردم خیلی وقت پیش مرده بود
I did not break any of them	من هیچ کدومشون رو نشکستم
I have to go to the hospital	باید برم بیمارستان
Little by little, I felt my head lighten and I was separated	کم کم احساس می کردم سرم سبک شده و از هم جدا شده ام
I had to visit the city to get more equipment	برای تهیه وسایل بیشتر باید از شهر بازدید می کردم
A spark of calm mingled with his concern	جرقه ای از آرامش با نگرانی او آمیخته شد
I inserted my mobile pocket	جیب موبایل را فرو کردم
As he walks away, I'm going up fast	همانطور که او دور می شود، من به سرعت بالا می آیم
I felt so calm when he sang	وقتی او می خواند، چنین آرامشی را احساس می کردم
I was with you last night	دیشب با تو بودم
I get closer to him and everything makes sense	به سمتش نزدیک تر می شوم و همه چیز منطقی است
I found him at the bottom of a valley	او را در ته دره ای پیدا کردم
I will not go back to university for a while	مدتی دیگر به دانشگاه برنمی گردم
I always have to put it this way	من همیشه باید آن را اینگونه بیان کنم
This is a piano and guitar song	این یک آهنگ پیانو و گیتار است
His next fate is unknown	سرنوشت بعدی او مشخص نیست
I guess his wife was right	حدس می زنم همسرش راست می گفت
I know you stand at a considerable distance	می دانم که در فاصله قابل توجهی می ایستید
I walked, not in a hurry	پیاده راه رفتم، نه عجله ای
I want to be pregnant for you all the time	من می خواهم دائما برای شما باردار باشم
I see your heart for your family	من قلب شما را برای خانواده شما می بینم
I received very good feedback	من بازخورد بسیار خوبی دریافت کردم
I had never seen that boy before	من قبلاً آن پسر را ندیده بودم
Then I finish walking to my car	سپس پیاده روی تا ماشینم را تمام می کنم
I often write a paragraph and read it aloud	من اغلب یک پاراگراف می نویسم و ​​آن را با صدای بلند می خوانم
I noticed it before	من قبلا متوجهش شدم
I love colorful houses with white roofs	من عاشق خانه های رنگارنگ با سقف های سفید هستم
I looked at the faces	به چهره ها نگاه کردم
I was a fool in my own eyes	من از نظر خودم یک احمق بودم
Now I see that it was	الان میبینم که بوده
I went down the stairs to complete the mission	برای انجام ماموریت از پله ها پایین رفتم
At first I did not know what to do	اولش نمیدونستم چیکار کنم
I talked to him for a few minutes this morning	امروز صبح چند دقیقه با او صحبت کردم
I would love to hear more of your song	دوست دارم بیشتر آواز شما را بشنوم
It was dull for a few moments	چند لحظه کسل کننده بود
I really need to go	من واقعا نیاز به رفتن دارم
I did not need to see to know who	من نیازی به دیدم نداشتم تا بدانم کیست
Arena also mixed the songs	آرنا نیز آهنگ ها را میکس کرد
I was a stupid kid	من بچه احمقی بودم
I really can not remember how it came about	من واقعاً نمی توانم به یاد بیاورم که چگونه به وجود آمد
I like to think it will get better in the end	من دوست دارم فکر کنم که در نهایت خوب می شود
I need a way to regain control of the situation	من به راهی نیاز دارم تا دوباره کنترل اوضاع را به دست بگیرم
I also like the fresh smell of dried clothes	من همچنین بوی تازه لباس های خشک شده را دوست دارم
An intimate worker came and talked to us	یک کارگر صمیمی آمد و با ما صحبت کرد
I guess those were the songs he linked to	حدس می‌زنم آنها آهنگ‌هایی بودند که او با او مرتبط کرده بود
However, I have a favor to ask	با این حال یک لطفی دارم که باید بپرسم
I kind of like to have you by my side	من به نوعی دوست دارم که شما را در کنار شما داشته باشم
I also understand the difference between destructive and accidental	من همچنین تفاوت بین مخرب و تصادف را درک می کنم
I was not supposed to be resurrected at this time	قرار نبود من در این زمان احیا شوم
I doubt he will lose his temper, even in this case	من شک دارم که او خونسردی خود را از دست بدهد، حتی در این مورد
Then I tried again, still nothing	بعد دوباره امتحان کردم هنوز هیچی
I do not enjoy it	من از آن لذت نمی برم
I was alone again	دوباره تنها شدم
I did not want to go back to the left	من نمی خواستم دوباره به سمت چپ برگردم
He chose the latter	او دومی را انتخاب کرد
I was also surprised that he came alone	من هم تعجب کردم که تنها آمد
I'm going to do this alone	من قصد دارم این کار را به تنهایی اجرا کنم
I will never let anyone harm them	من هرگز اجازه نمی دهم کسی به آنها آسیب برساند
These were ridiculous thoughts in my head	این تصورات مسخره در سرم بود
I brought an injured person	یک مجروح آوردم
I had a beautiful woman who worshiped me	من زن زیبایی داشتم که مرا می پرستید
A serious bad call	یک تماس جدی بد
I enjoy going out to eat	من از بیرون رفتن برای غذا خوردن لذت می برم
I opened it more openly for him	آن را برایش بازتر باز کردم
I hope you have a good day	امیدوارم روز خوبی داشته باشی
I returned with a grin to see him	با پوزخند برگشتم تا ببینمش
I did not know exactly what	دقیقا نمیدونستم چیه
The metal hand reached out	دستی فلزی دراز شد
I could care less about the president	من می توانستم کمتر به رئیس جمهور اهمیت بدهم
I do not know if he took my face in the photo	نمی دانم آیا او چهره من را در عکس گرفت
I did not appreciate the way the management treated them	من از نحوه برخورد مدیریت با آنها قدردانی نکردم
I wanted to make room for him	دوست داشتم برایش جا باز کنم
I can not see anything in front of me	من نمی توانم چیزی را در مقابل خود ببینم
I went back to my mother	برگشتم سمت مادرم
I had friends and they made me happy	دوستانی داشتم و آنها مرا خوشحال کردند
Crowds of people walking in silence	انبوهی از مردم که در سکوت راه می روند
I appreciate it very much	بسیار آن را ارج می نهم
I think he still loves you	من فکر می کنم او هنوز هم شما را دوست دارد
Young as Senior Manager	جوان به عنوان مدیر ارشد
I have good days and bad days	روزهای خوب و روزهای بد دارم
I bet they all participate in this little game	شرط می بندم که همه آنها در این بازی کوچک شرکت دارند
I can mention it carefully	من می توانم آن را با دقت ذکر کنم
I thought they would take me seriously	فکر می کردم آنها مرا جدی می گیرند
I could not disagree with him	من نمی توانستم با او موافق نباشم
I was eleven years old, he was twelve years old	من یازده ساله بودم، او دوازده ساله
I felt it meant more than just a small gift	احساس کردم معنایش چیزی بیشتر از یک هدیه کوچک است
I have upset his friendship for years	من برای سالها دوستی او را ناراحت کردم
I walked over my head	راه افتادم بالای سرم
I am waiting for your word	منتظر حرف شما هستم
I look at you from above my shoulder	از بالای شانه ام به تو نگاه می کنم
The upper jaw was taller than the lower jaw	فک بالا بلندتر از فک پایین بود
Many people are looking for work	افراد زیادی به دنبال کار هستند
I kick my feet, I struggle to accept death	پاهایم را لگد می زنم، با پذیرش مرگ مبارزه می کنم
I feel sweat forming on my forehead	احساس می کنم دانه های عرق روی پیشانی ام شکل می گیرد
I have a lot of eggs in stock	من مقدار زیادی تخم مرغ در انبار دارم
I could not see where his bones were	نمی توانستم ببینم استخوان هایش کجاست
I think you need all the time you can get	من فکر می کنم شما به تمام زمانی که می توانید بدست آورید نیاز دارید
I need thanks to you	من به لطف شما نیاز دارم
I can change it here and it works	من می توانم آن را در اینجا تغییر دهم و کار می کند
There are dining tables in freight cars	در واگن های باری میزهای غذاخوری وجود دارد
I have friends who are waiting for him	دوستانی دارم که منتظرش هستند
I was very impressed by what you said	خیلی متاثر شدم از صحبتت
I'm not saying forget that this happened	من نمی گویم فراموش کنید که این اتفاق افتاده است
I work with an excellent legal support staff	من با یک کادر پشتیبانی حقوقی عالی کار می کنم
I just laughed and showed it to everyone	من فقط خندیدم و به همه نشان دادم
I took care of a team of salespeople	من از تیمی از فروشندگان مراقبت می کردم
I believe that we should accept this word religion	من معتقدم که ما باید این کلمه دین را بپذیریم
I was not really interested in all of them	من واقعاً به همه آنها علاقه مند نبودم
It will be followed by a feeling of comfort and convenience	احساس راحتی و آسایش به دنبال خواهد داشت
I was scared and I could not remember why	می ترسیدم و یادم نمی آمد چرا
I loved him for all his efforts	من او را به خاطر تمام تلاش هایش دوست داشتم
I never wanted to stay there all my life	من هرگز نخواستم تمام عمرم آنجا بمانم
I just saw them, I just understood what they are	تازه دیدمشون، تازه فهمیدم چی هستن
I hated myself for slipping	از خودم متنفر بودم که لیز خوردم
A friend called to share a story	دوستی زنگ زد تا داستانی را به اشتراک بگذارد
I use it a bit in these settings	من در این تنظیمات کمی از آن استفاده می کنم
I like sweets added to tomatoes	من شیرینی اضافه شده به گوجه فرنگی را دوست دارم
I immediately said yes	بلافاصله گفتم بله
I was there covering the story	من آنجا بودم و ماجرا را پوشش می دادم
I avoid article submission sites these days	این روزها از سایت های ارسال مقاله اجتناب می کنم
It was hard for me to trust anyone	اعتماد به کسی برایم سخت بود
They welcomed me to the party with open arms	با آغوش باز از من به مهمانی استقبال کردند
I pressed the electronic key and the door opened	کلید الکترونیکی را فشار دادم و در باز شد
I will always be by your side	من همیشه در کنار شما خواهم بود
Surprised, I jumped out of the glass	با تعجب نزدیک بود از شیشه پریدم
I thought you would be happy	فکر کردم خوشحال میشی
Those things suddenly got a hundred times better	آن چیزها ناگهان صد برابر بهتر شد
I opened one eye	یک چشمم را باز کردم
I have just returned from the human world	من تازه از دنیای انسانها برگشتم
I listen for a few seconds	چند ثانیه گوش میدم
I just want to help him	من فقط می خواهم به او کمک کنم
I went to the door	به سمت در رفتم
I wiped a tear from the corner of my eye	یه قطره اشک از گوشه چشمم پاک کردم
Both tribes refused to help him	هر دو قبیله از کمک به او خودداری کردند
I prefer to do the first one	من ترجیح می دهم اولی را انجام دهم
I watched every step he took towards me	تک تک قدم هایی که به سمتم برمی داشت را تماشا می کردم
I like it both, with or without milk	من به هر دو صورت دوست دارم، با شیر یا بدون شیر
The sea of ​​light took his breath away	دریای نور نفسش را بند آورد
The blow was very hard	ضربه خیلی سخت بود
I'm a priest here	من کشیش اینجا هستم
Prisoners successfully escape from prison in this experiment	زندانیان در این آزمایش با موفقیت از زندان فرار می کنند
I miss us and our possessions	دلم برای ما و داشته هایمان تنگ شده است
The lightning struck the wheels	برق آبی به چرخ ها برخورد کرد
I love running a business	من عاشق اداره یک تجارت هستم
I had the methods they gave me	من روش هایی را داشتم که به من داده بودند
I hope to finish and post the changes today	امیدوارم امروز تغییرات را تمام کنم و پست کنم
The father who becomes the father	پدری که پدر می شود
This went on for almost five years	این تقریباً پنج سال ادامه داشت
I know everything has to be ready for print	من می دانم که همه چیز باید برای چاپ آماده باشد
I was talking to my old teacher	داشتم با استاد قدیمی ام صحبت می کردم
I have to be very careful	من باید خیلی مراقب باشم
I knew it could never be	من می دانستم که هرگز نمی تواند باشد
I see another similar hole	من یک سوراخ مشابه دیگر را می بینم
I did not notice them leaving the party	من متوجه ترک مهمانی آنها نشدم
I missed the delicate movement of the palm leaves	دلم برای حرکت ظریف برگ های خرما تنگ شده بود
I immediately felt very excited	بلافاصله احساس هیجان شدید کردم
I know where your farm is	من می دانم مزرعه شما کجاست
I have to get these crazy thoughts out of my head	باید این افکار دیوانه وار را از سرم بیرون کنم
I sometimes struggle at this level	من گاهی در این سطح مبارزه می کنم
I guess it was sixty	حدس میزنم شصت چیزی بود
He suggested that I was really lucky	او پیشنهاد کرد که من واقعاً خوش شانس بودم
One large screen console is reserved for each person	یک کنسول صفحه نمایش بزرگ برای هر نفر رزرو شده است
I knew how they thought	می دانستم آنها چگونه فکر می کنند
I was an idiot	من داشتم یک احمق بودم
I was surrounded by black fields and trees	اطرافم را مزارع سیاه و درختان احاطه کرده بودند
I practice for weeks	هفته ها تمرین می کنم
I knew this was one	من می دانستم که این یکی است
I can not see what he will do	نمی توانم ببینم چه کاری انجام خواهد داد
I'm tired and disgusted	خسته و بیزارم
The light inside was on	چراغی در داخل روشن بود
Joint service was held	خدمات مشترک برگزار شد
I'm a simple boy with a good personality	من پسر ساده ای هستم با شخصیت خوب
I have been close once or twice	من یکی دو بار نزدیک بوده ام
I was not even on this planet	من حتی در این سیاره هم نبودم
I could not finish it	نتونستم تمومش کنم
There are a few minutes left in my life	چند دقیقه از عمرم باقی مانده است
I know he tried to kill her	میدونم سعی کرد اونو بکشه
I may not be for a while	ممکنه یه مدتی نباشم
I wanted to fix what was done	می خواستم کاری که انجام شده را درست کنم
I mean, we were always intimate	منظورم این است که ما همیشه صمیمی بودیم
These statements are now widely known	این اظهارات اکنون به طور گسترده ای شناخته شده است
I want you to kiss me	می خواهم من را ببوسی
A crowd had gathered	جمعیتی جمع شده بودند
I saw in his eyes	در چشمانش دیدم
I thought he was losing his temper, but he did not	فکر می کردم خونسردی خود را از دست می دهد، اما این کار را نکرد
I did my own holding	من هلدینگ خودم را انجام دادم
I can start painting in a new style	می توانم نقاشی را به سبک جدیدی شروع کنم
I could not blame him for sending me	نمی توانستم او را سرزنش کنم که می خواهد مرا بفرستد
I like to compare my oil company with farmers	من دوست دارم شرکت نفت خود را با کشاورزان مقایسه کنم
I let him lead me to the table	به او اجازه دادم مرا به سمت میز هدایت کند
I leaned back cautiously and leaned on the pillow	با احتیاط به پشت تکیه دادم و به بالش تکیه دادم
I was there last night	دیشب اونجا بودم
I did not let him win	من نمی گذاشتم او برنده شود
I was just thinking about my saddle	من فقط به زین خودم فکر می کردم
I just hung up the phone	من به تازگی گوشی را قطع کردم
I'm still standing	من همچنان روی پای خود می ایستم
I want you released too	من می خواهم شما نیز آزاد شوید
I need to touch and hold	من نیاز به لمس و نگه داشتن دارم
I could hardly take my eyes off his lips	به سختی توانستم نگاهم را از روی لبانش جدا کنم
I am ruthless, strong and I protect what is mine	من بی رحم، قوی و از آنچه مال من است محافظت می کنم
I also enjoyed the way they moved	من هم از نحوه حرکت آنها لذت بردم
I got away from that feeling which was very painful	از آن احساسی که بسیار دردناک بود دور شدم
I had to go out and breathe	مجبور شدم بیرون بروم و نفس بکشم
I had never made love	من هرگز عشق ورزی نکرده بودم
I have not done anything	من کاری نکرده ام
I invited myself here	من خودم را به اینجا دعوت کردم
I was more or less relieved to leave	از رفتنش کم و بیش خیالم راحت شد
I leave the sack of money	گونی پول را رها می کنم
I heard it opened, I did not see it	شنیدم باز شد، ندیدمش
I wanted to know what he knew	می خواستم بفهمم او چه می داند
I have to reach him	من باید به او برسم
A big smile spread across his face	لبخند بزرگی روی صورتش پخش شد
I looked at the huge beams of the roof	به تیرهای عظیم سقف نگاه کردم
I know what's yours	میدونم مال تو چیه
I was in pain and weak	درد داشتم و ضعیف بودم
I had to shoot	من باید شلیک می کردم
I was supposed to be there last time	قرار بود دفعه قبل اونجا باشم
I was so wrong to believe this was not true	من خیلی اشتباه کردم که باور کردم این واقعی نیست
I had passed through the shadows	من از میان سایه ها گذشته بودم
I found you shortly after the fire	کمی بعد از آن آتش سوزی پیدات کردم
I leave him, and here I come, to this strange place	من او را ترک می کنم، و به اینجا، به این مکان عجیب و غریب می آیم
I had been accepted several times	چند بار پذیرش شده بودم
I did not steal any trace	من هیچ اثری ندزدیدم
I can use your help	من میتونم از کمک شما استفاده کنم
The cause of the fourth death is unknown	علت مرگ چهارم مشخص نیست
I know what sex means to you	من می دانم رابطه جنسی برای شما چه معنایی دارد
I went back and forth in the dark	برگشتم و برگشتم توی تاریکی
It was a great effort that failed	این یک تلاش بزرگ بود که شکست خورد
I think you are faster than normal	من فکر می کنم شما سریع تر از حالت عادی هستید
I heard you die too	شنیدم تو هم میری
I have had such an experience	من چنین تجربه ای داشته ام
A possible explanation was now available	توضیح احتمالی اکنون در دسترس بود
I lost the credibility of the world	اعتبار دنیا را از دست دادم
I wear a few hats	من چند کلاه می پوشم
I was too curious	من بیش از حد کنجکاو بودم
I was at the party for maybe ninety seconds	شاید نود ثانیه در مهمانی بودم
I believe the situation is different now	من معتقدم الان اوضاع فرق کرده است
I think sometimes he wanted to make you laugh	فکر می کنم گاهی می خواست تو را بخنداند
I showed you the evidence	من شواهد آن را به شما نشان دادم
I can make it up for all of us	من می توانم آن را برای همه ما جبران کنم
I bought him the same glasses of lemon	من همان لیوان های لیمویی را برایش خریدم
Flash of people dancing	فلش مردم در حال رقصیدن
I was buried	من را در زیر خاک دفن کردند
I want to know why this bill was introduced?	می خواهم بدانم چرا این لایحه ارائه شده است؟
I think we have lost something	من فکر می کنم، که ما چیزی را از دست داده ایم
Camp fires withstand temperature changes	آتش سوزی کمپ با تغییر دما مقابله می کند
I hope there will be a break before my next appointment	امیدوارم قبل از قرار بعدی من یک بازه زمانی باز شود
I was waiting for his comment	منتظر کامنتش بودم
I will think of happy and positive thoughts	من به افکار شاد و مثبت فکر خواهم کرد
That was not the output	که خروجی نبود
I may have a scar on my neck	من ممکن است یک علامت به گردنم داشته باشم
I feel like I have a longer examination character	احساس می‌کنم تا شخصیت بررسی طولانی‌تری داشته باشم
I gave you your message	پیام تو را به او دادم
I could not stare in surprise	نمیتونستم با تعجب خیره بشم
A handful of little children ran around the yard	یک مشت بچه کوچک دور حیاط دویدند
I think maintaining balance is important	من فکر می کنم حفظ تعادل مهم است
I saw the kitchen exit	خروجی آشپزخانه را دیدم
I had a hard time listening to them	من مجبور شدم به سختی به آنها گوش دهم
A cool breeze was blowing all over the earth, shaking me	نسیم خنکی در سرتاسر زمین می وزید و من را به لرزه در می آورد
I go up, over and back	از آن طرف بالا، آن طرف و عقب می روم
I begged him without saying a word	بدون اینکه حرفی بزنم ازش التماس کردم
I would like to believe that they did, but now	من دوست دارم باور کنم که آنها این کار را کردند، اما اکنون
I did not find any evidence to support this myth	من هیچ مدرکی برای حمایت از این افسانه پیدا نکردم
I will coordinate the operation	من عملیات را هماهنگ خواهم کرد
I still remember sitting in church	هنوز به یاد دارم که در کلیسا نشسته بودم
I read over and over again	بارها و بارها خواندم
I had never seen him more lovable or animated	من هرگز او را دوست داشتنی تر یا متحرک تر ندیده بودم
I was afraid you would leave me	ترسیدم ترکم کنی
I'd better watch this one	بهتره مواظب این یکی باشم
I hated all the characters	از همه شخصیت ها متنفر بودم
I went to this beach before sunset	قبل از غروب به این ساحل رفتم
I want you to stay away from him	میخوام ازش دوری کنی
I was lucky at first	من در ابتدا خوش شانس بودم
There are passages in it that drive me crazy	گذرهایی در آن وجود دارد که مرا دیوانه می کند
I created you for a purpose	من تو را برای هدفی آفریده ام
I also enjoy making my own	من هم از درست کردن خودم لذت می برم
A few moments later the door closed loudly	چند لحظه بعد در با صدای بلند بسته شد
The wind destroyed a house and a weather station	باد یک خانه و یک ایستگاه هواشناسی را ویران کرد
I talked to its owner	با صاحبش صحبت کردم
I did the screw and stood on the stop sign	پیچ را انجام دادم و روی تابلوی ایست ایستادم
I found an opportunity to strengthen my balance	من فرصتی پیدا کردم تا تعادلم را تقویت کنم
Stroke of pure genius	سکته مغزی از نبوغ خالص
I doubt he will ever do	من شک دارم که او هرگز انجام دهد
I spend a lot of time working with the computer	من زمان زیادی را صرف کار با کامپیوتر می کنم
I did not know what to do with all this	نمی دانستم از همه اینها چه کنم
I felt compelled to look at you	من احساس کردم که مجبور شدم به شما نگاه کنم
I am in the arms of the most prominent woman	من در آغوش برجسته ترین زن هستم
I wanted to know if he was healthy	می خواستم بدانم که او سالم است
The sewing needle works perfectly	سوزن خیاطی کاملاً کار می کند
I could not see him anymore	دیگه نتونستم ببینمش
I called him on the phone	تلفنی با او تماس گرفتم
Born in a quote Nothing to worry about ever	متولد شده در یک ذکر هیچ چیز برای نگرانی هرگز
I was looking for him for hours	ساعت ها دنبالش می گشتم
I can recognize four digits	من می توانم چهار رقم را تشخیص دهم
I was not supposed to be here last night	قرار نبود دیشب اینجا باشم
They could carry four planes	آنها می توانستند چهار هواپیما حمل کنند
I was going to bring it to you for a while	قرار بود یه مدت برات بیارم
I almost had the second base on the table	من تقریباً پایه دوم را روی میز داشتم
Many people want this information	بسیاری از مردم این اطلاعات را می خواهند
I have not told anyone about him yet	من هنوز چیزی از او به بقیه نگفته ام
The second volume was published the following year	جلد دوم در سال بعد منتشر شد
I'm here now to help you get through this	من اکنون اینجا هستم تا به شما کمک کنم تا از این طریق عبور کنید
I wonder what he wants	من تعجب می کنم که او چه می خواهد
I know you will not let anything happen to him	میدونم که نمیذاری هیچ اتفاقی براش بیفته
I definitely did not care to see him outside the bedroom	قطعاً برایم مهم نبود که او را بیرون از اتاق خواب ببینم
I vote we ride him	من رای می دهم او را سوار می کنیم
I feel it growing inside me	احساس می کنم در درونم رشد می کند
I was not trained as a soldier	من به عنوان سرباز آموزش ندیده بودم
I asked him what is wrong?	از او پرسیدم چه مشکلی دارد؟
A portrait hung on the wall next to him	یک پرتره از کنارش روی دیوار آویزان بود
I think a change of direction is on the agenda	فکر می کنم تغییر جهت در دستور کار است
I did not think much about it at that time	در آن زمان زیاد به آن فکر نکردم
Absolutely exciting	کاملا هیجان انگیز
I heard the doorbell again	دوباره صدای در را شنیدم
I took him to visit family and friends	او را به دیدار خانواده و دوستان بردم
I can not do this without him	من نمی توانم این کار را بدون او انجام دهم
I hope you are interested	امیدوارم علاقه مند باشید
I just needed a few minutes alone	فقط به چند دقیقه تنهایی نیاز داشتم
In some ways, I wish	از برخی جهات آرزو می کنم
I just have to	من فقط باید
I repeated to myself	با خودم تکرار کردم
I have to come or I will regret it forever	باید بیام یا برای همیشه پشیمون بشم
I know what you look like baby	میدونم چه شکلی هستی عزیزم
I went through the window and ran	از پنجره رد شدم و دویدم
I heard the story yesterday	من دیروز ماجرا را شنیدم
I really enjoyed showing them	من واقعا از نمایش آنها لذت بردم
I show up and just insert my hand	من ظاهر می شوم و فقط دستم را وارد می کنم
I should not have suspected him	من نباید به او شک می کردم
I breathe well with my mouth open	با دهان باز خوب نفس می کشم
I always wanted the song of the sun	من همیشه آهنگ خورشید را می خواستم
I could hardly finish warming up	تقریباً نتوانستم گرم کردن را تمام کنم
I will stay with my mother	من پیش مادرم خواهم ماند
Now I want to go to sleep	الان میخوام برم بخوابم
I also felt we had neglected help	من هم احساس می کردم کمک های نادیده ای داریم
I want you more than anything else	من تو را بیشتر از هر چیز دیگری می خواهم
A man had no chance	یک انسان شانسی نداشت
I am their only daughter	من تنها دختر آنها هستم
I turned to walk away and he did not stop me	برگشتم تا دور شوم و او مانع من نشد
I met many people like them	من با افراد زیادی مثل آن دو آشنا شدم
May lead to psychological and social problems	ممکن است منجر به مشکلات روانی و اجتماعی شود
I paint on people and dance	من روی مردم و رقصان نقاشی می کنم
I was not sure you would stop	مطمئن نبودم که متوقف شوی
I only spun for a second and then	فقط یک ثانیه چرخیدم و بعد
I need your help and you need my help	من به همکاری شما نیاز دارم و شما به کمک من نیاز دارید
I mean, this girl made the days brighter	منظورم این است که این دختر روزها را روشن تر کرد
I went to the conservatory	من به هنرستان رفتم
I do not blame myself, but I do not blame my age for that	من خودم را سرزنش نمی کنم، بلکه سنم را برای آن مقصر نمی دانم
I tried it, it was great	امتحانش کردم عالی بود
They realized that we have one main thing	آنها متوجه شدند که ما یک چیز اصلی داریم
I needed time to escape and recover	برای فرار و بهبودی به زمان نیاز داشتم
I will come to take him to a safe place	می آیم تا او را به مکان امنی ببرم
I can see the lies written on your face	من می توانم دروغ هایی را که روی صورتت نوشته شده است ببینم
I am by no means a model	من به هیچ وجه یک مدل نیستم
I will wait here if it is better	اگر بهتر باشد اینجا منتظر می مانم
I did not want anything different	من نمی خواستم چیزی متفاوت باشد
I stared at the hospital room around me	به اتاق بیمارستان اطرافم خیره شدم
A male and a female were fishing	یک نر و ماده در حال ماهیگیری بودند
I decided to deal with him separately	تصمیم گرفتم جداگانه با او برخورد کنم
I gave him something to speed up his healing	چیزی به او دادم تا شفا را تسریع کند
I can not imagine how you will endure it	من نمی توانم تصور کنم که چگونه آن را تحمل خواهید کرد
I had friends at home who became friends with me	در خانه دوستانی داشتم که با من دوست شدند
I see how wonderful	میبینم چقدر فوق العاده ای
I love books, music, science and being active	من عاشق کتاب، موسیقی، علم و فعال ماندن هستم
I have a cup in a palm leaf pattern	من یک فنجان در الگوی برگ خرما دارم
The lower teeth are particularly sharp	دندان های پایین به ویژه تیز هستند
I wanted to kiss every inch of her body	دلم می خواست هر اینچ از بدنش را ببوسم
I was by his side every day	هر روز کنارش بودم
I hope to see some of you there	امیدوارم چند نفر از شما را آنجا ببینم
I knew he was scared to go out	می دانستم که از بیرون رفتن سخت می ترسد
I hate to see something terrible happen	من از دیدن اتفاق وحشتناکی متنفرم
I was very lonely, very scared	خیلی تنها بودم، خیلی ترسیده بودم
I told him he has a beautiful wife	به او گفتم همسر زیبایی دارد
I like to greet passengers often	من دوست دارم اغلب به مسافران سلام کنم
I had to leave the room	مجبور شدم اتاق را ترک کنم
A private man, he loved solo roads	یک مرد خصوصی، او عاشق جاده های انفرادی بود
I did not intend to tear it	قصد پاره کردنش نداشتم
I watched what happened	من اتفاقات را تماشا کردم
I just did not know what he wanted	من فقط نمی دانستم او چه می خواهد
I woke up a little longer	کمی بیشتر بیدار ماندم
I was very happy to see you	از دیدنت خیلی خوشحال شدم
I tried to slow down	سعی کردم نفسم را کند کنم
These people are not willing to give up	این افراد حاضر به تسلیم شدن نیستند
Philip left the kingdom a month after his arrival	فیلیپ یک ماه پس از ورودش پادشاهی را ترک کرد
I think it will be next year for him	من فکر می کنم برای او سال آینده خواهد بود
Some were obvious at the time of his appointment	برخی در زمان انتصاب او آشکار بودند
I am never a share	من هرگز سهمی نیستم
I think we should visit the place once	من فکر می کنم باید یک بار از مکان بازدید کنیم
I ran away from the scene again	دوباره از صحنه فرار می کردم
I'm not ready for marriage yet	من هنوز برای ازدواج آماده نیستم
I wish it for him and for me	من آن را به خاطر او و خودم آرزو می کنم
I take good care of myself	من به خوبی از خودم مراقبت می کنم
I did not have such a thing in university	من در دانشگاه چنین چیزی نداشتم
There was a shiver of desire in him	لرزه ای از میل در او به وجد آمد
I wondered if he had kept the house too	تعجب کردم که آیا او خانه را هم نگه داشته است
I wanted to tell you	میخواستم بهت بگم
I was protecting you	داشتم ازت محافظت میکردم
I was the first to acknowledge it	من اولین کسی بودم که آن را تصدیق کردم
I got up and got dressed	بلند شده بودم و لباس پوشیده بودم
I had to become one with nature	باید با طبیعت یکی می شدم
I pushed the thought back sharply and shook myself	این فکر را به شدت عقب زدم و خودم را تکان دادم
I often come here myself	من اغلب خودم به اینجا می آیم
I swallowed a little more and they continued to sing	مقداری دیگر قورت دادم و آنها به آواز خواندن ادامه دادند
I know my mother never did that	می دانم که مادرم هرگز این کار را نکرده است
I should at least hear her voice	من باید حداقل صدای او را بشنوم
I know and you know	من می دانم و شما هم می دانید
I think we will lose it	من فکر می کنم که ما آن را از دست خواهیم داد
I ate dinner and took a shower	شام خوردم و دوش گرفتم
I'm not caught yet	هنوز گرفتار نشدم
I just need them to leave me alone	فقط به آنها نیاز دارم که مرا تنها بگذارند
All three proposals failed	هر سه پیشنهاد ناموفق بود
I do not provide video	من ویدیو را ارائه نمی کنم
I should have known that you are not well	باید می دانستم که حال شما خوب نیست
I entered the office and met the new secretary again	وارد دفتر شدم و دوباره با منشی جدید روبرو شدم
I know he really wants to see you again	من می دانم که او واقعاً می خواهد دوباره شما را ببیند
I comb her hair behind her ears	موهایش را پشت گوشش می کنم
I promise you will be fine	قول میدم حالت خوب باشه
I fell to the ground and closed my ears	روی زمین افتادم و گوش هایم را گرفته بودم
I want this to be your last thought	من می خواهم این آخرین افکار شما باشد
I could not stop thinking about bad thoughts	نمی توانستم از فکر کردن به افکار بد دست بردارم
I must say the final product is just beautiful	باید بگویم محصول نهایی فقط زیبا است
I hope you enjoyed the book	امیدوارم از کتاب لذت برده باشید
I'm going to the police station	من می روم به کلانتری
I let a girl, you know	من به یک دختر اجازه دادم، می دانید
I was left with a job	من یک کار مانده بودم
I felt my body was tense	احساس کردم بدنم در حال تنش است
I can not tell you this	من نمی توانم این را به شما بگویم
I did not know it was part of the program	من نمی دانستم که این بخشی از برنامه است
I have also heard that his allegiance is for sale	من هم شنیده ام که بیعت او برای فروش است
I wish not everyone knew	کاش همه نمیدونستن
I love it all and can't wait to wear it	من همه آن را دوست دارم و نمی توانم صبر کنم تا آن را بپوشم
I do not remember my sister	من خواهرم را به خاطر نمی آورم
I had not shown a craving for food for a long time	مدت زیادی بود که برای غذا اشتیاق نشان نداده بودم
A copy of my agreement was attached to the complaint	یک نسخه از موافقتنامه من به شکایت پیوست شد
I pressed my body against hers and closed my eyes	بدنم را به بدنش فشار دادم و چشمانم را بستم
I know how he does not like her	من می دانم که چگونه او را در او دوست ندارد
I had not read it before	قبلاً آن را نخوانده بودم
I remember hearing that it could be done	به یاد می‌آورم که شنیده بودم که می‌شود
I smile more openly and sit and lie down	لبخند گشادتری می زنم و می نشینم و دراز می کشم
I had not returned to the hospital	من به بیمارستان برنگشته بودم
I will try to make your time worthwhile	من تلاش خواهم کرد تا ارزش زمان شما را داشته باشد
I had no idea how to be	هیچ ایده ای نداشتم که چگونه باشم
I knew he was just looking for me	می دانستم که او فقط به دنبال من است
He is arrested as soon as he is seen	او به محض مشاهده دستگیر می شود
I can not talk to anyone exactly here	من نمی توانم دقیقاً با هیچ کس دیگری در اینجا صحبت کنم
I love your answer about freedom	من عاشق پاسخ شما در مورد آزادی هستم
I gave him five dollars	پنج دلار به او دادم
I was a young boy at the time	من آن موقع پسر جوانی بودم
Which used to make me angry	که قبلاً من را عصبانی می کرد
"I think this is right for my husband," she said	او گفت که فکر می کنم این برای شوهر من مناسب است
I finally got up and went back to the apartment	بالاخره بلند شدم و به سمت آپارتمان برگشتم
I have good information, they are not as they seem	من اطلاعات خوبی دارم آنها آنطور که به نظر می رسند نیستند
I admire his honesty	من صداقت او را تحسین می کنم
I did not know how to deal with them all	نمی دانستم چگونه با همه آنها کنار بیایم
I suggest you start there	پیشنهاد می کنم از آنجا شروع کنید
I was afraid of every shadow, every smell, every sound	از هر سایه، از هر بو، از هر صدا می ترسیدم
I feel my body rise again but only a little	دوباره احساس می کنم بدنم بالا می رود اما فقط کمی
Anyway, I did not pay attention	به هر حال من توجه نمی کردم
I give them to him in other ways	من آنها را به روش های دیگر به او می دهم
I promised they would only be away for a week	قول داده بودم فقط یک هفته دور باشند
I thought about what my brothers and friends would say	به این فکر کردم که برادران و دوستانم چه خواهند گفت
I just could not understand the difference between me and them	من فقط نمی توانستم تفاوت بین من و آنها را درک کنم
I considered and rejected	در نظر گرفتم و رد کردم
I will be at my place of residence	من در محل زندگی خود خواهم بود
Although I could not do that	هر چند نتوانستم این کار را انجام دهم
I have even killed some of them	من حتی برخی از آنها را به قتل رسانده ام
I entered and left the shower curtain open	وارد شدم و پرده دوش را باز گذاشتم
Prime numbers are a famous example	اعداد اول مثال معروفی هستند
Johnson did his pit stop a lap later	جانسون یک دور بعد پیت استاپ خود را انجام داد
I was able to smile at them later	بعداً توانستم به آنها لبخند بزنم
I praised him	من او را ستایش کردم
I love to satisfy men	من عاشق راضی کردن مردها هستم
I followed the river to the east	به دنبال رودخانه به سمت شرق حرکت کردم
I paused until the sound disappeared	کاملا مکث کردم تا صدا از بین رفت
I would rather die myself than kill this child	ترجیح می دهم خودم بمیرم تا این بچه را بکشم
I watched the world through a small tunnel	من دنیا را از طریق یک تونل کوچک تماشا کردم
I was going to call him again yesterday	دیروز قرار بود دوباره بهش زنگ بزنم
I hugged her tightly and kissed her back	محکم بغلش کردم و پشتش رو بوسیدم
I paid with a check and registered the money	من با چکم پرداخت کردم و پول را ثبت کردم
I was rested and ready	استراحت کرده بودم و آماده بودم
I'm smaller than before	کوچکتر از قبل شده ام
Objects in the house were falling and breaking	اشیاء در خانه در حال سقوط و شکستن بودند
I went of my own free will	من به خواست خودم رفتم
I suggest you go home yourself and get some rest	من به شما پیشنهاد می کنم که خودتان به خانه بروید و کمی استراحت کنید
I turned around and went to him	زیر دستش چرخیدم و به سمتش رفتم
I spent fifteen hours in five classes	من پانزده ساعت که پنج کلاس بود می گذراندم
I mean, it was great, but it was close	منظورم این است که فوق العاده بود، اما نزدیک بود
It just blows me away	فقط من را به باد می دهد
I thought he should confront you about this	من فکر کردم که او باید در این مورد با شما مقابله کند
I stopped walking, he did not speak anymore	من از راه رفتن منصرف شدم، او دیگر صحبت نکرد
I leave them alone	من آنها را به حال خود رها می کنم
I was far behind	خیلی عقب مانده بودم
I heard him very well	من او را خیلی خوب شنیدم
I feel excited in my blood, strong and warm	در خونم احساس هیجان می کنم، قوی و گرم
I bit my lip and tried to stick together	لبم را گاز می گرفتم و سعی می کردم به هم بچسبم
There is a positive control in the kit	یک کنترل مثبت در کیت موجود است
The reason for the embassy is unknown	دلیل سفارت نامشخص است
I could not recognize the time	نمی توانستم زمان را تشخیص دهم
I felt safe behind a stone wall	مثل پشت یک دیوار سنگی احساس امنیت می کردم
I quickly put my phone on airplane mode	سریع گوشیمو روی حالت هواپیما گذاشتم
I have to do something soon	به زودی باید کاری انجام دهم
Weight is unknown	وزن مشخص نیست
Fuller was the only female painter represented	فولر تنها نقاش زنی بود که به نمایندگی از آن حضور داشت
I look to the right and see the guest bathroom	به سمت راست نگاه می کنم و حمام مهمان را می بینم
I can only feel their feelings	من فقط می توانم احساسات آنها را حس کنم
I could have taken him myself	من خودم می توانستم او را ببرم
I kept expecting to wake up but I kept sleeping	مدام انتظار داشتم که بیدار شوم اما خوابم ادامه داشت
I hug him	او را در آغوش می کشم
I love my profession	من حرفه ام را دوست دارم
I personally have no position on this issue	من شخصاً در این بحث موضعی ندارم
I always thought that not everything is clear here	من همیشه فکر می کردم که اینجا همه چیز واضح نیست
I will have a baby in two months	دو ماه دیگه بچه دار میشم
I mean, something really profound happened	منظورم این است که یک اتفاق واقعاً عمیق رخ داده است
I dedicated myself to you and you rejected me	من خودم را به تو تقدیم کردم و تو مرا رد کردی
I love the look of that roll	من عاشق ظاهر آن رول هستم
I want to thank both my close and large families	من می خواهم از هر دو خانواده نزدیک و بزرگ خود تشکر کنم
Real knowledge of measurement makes this possible	دانش واقعی اندازه گیری این امکان را فراهم می کند
I tried to force you to retreat	من سعی کردم تو را مجبور به عقب نشینی کنم
I know you are on the wrong track	من می دانم که شما در مسیر اشتباهی هستید
I'm just disappointed	من فقط ناامید هستم
A small enclosed area was illuminated	یک منطقه محصور کوچک روشن شد
A face made up of millions of small images	چهره ای که از میلیون ها تصویر کوچک شکل گرفته است
I almost lost my job	تقریباً کارم را از دست دادم
I think she looks beautiful	به نظر من او زیبا به نظر می رسد
I also enjoyed it	من هم از این کار لذت می بردم
I guarantee you that there will be something for everyone	من به شما تضمین می کنم که برای همه چیزی وجود خواهد داشت
It took two years to guarantee the film's rights	دو سال طول کشید تا حقوق فیلم تضمین شود
I think they are a kind of meat	من فکر می کنم آنها یک نوع گوشت هستند
I will never forget it	هرگز فراموشش نخواهم کرد
I did not intend to touch the statue	من قصد نداشتم مجسمه را لمس کنم
A vow is a serious commitment	نذر یک تعهد جدی است
I do not know what culture this is from	من نمی دانم این از چه فرهنگی است
I gave him some medicine to put him to sleep	من به او مقداری دارو دادم تا بخوابد
I got on to be by his side	سوار شدم تا کنارش باشم
I will not take others	دیگران را نخواهم گرفت
I was sure he knew	مطمئن بودم که می داند
I did not know it was possible	نمیدونستم ممکنه
A voice was heard	صدایی به گوش می رسید
I looked inside myself	به درون خودم نگاه کردم
I saw that I was standing scared with anger	دیدم که با خشم ترسیده ایستاده ام
I can only ask you to work with him more	فقط می توانم از شما بخواهم که بیشتر با او کار کنید
I guess we all do it somehow	حدس می‌زنم همه ما به نوعی این کار را می‌کنیم
However, I looked into his eyes	با این حال من به چشمان او نگاه کردم
This building still exists	این ساختمان هنوز وجود دارد
I decided to look for a Ferrari	تصمیم گرفتم به دنبال فراری بروم
I can not take care of me, let alone him	من نمی توانم از من مراقبت کنم، چه برسد به او
I thought of the clue	به سرنخ فکر کردم
I can not sleep again	نمیتونم دوباره بخوابم
A toilet meets this need well	روشویی به خوبی این نیاز را برآورده می کند
Canada finished fourth in the tournament	کانادا در این مسابقات چهارم شد
I give you everything	من همه چیز را به تو می دهم
A painting can be like this and a sculpture	یک نقاشی هم می تواند اینطور باشد و یک مجسمه
I should have seen the scene	باید صحنه را می دیدم
I did not have time to scream	من وقت نداشتم جیغ بزنم
I really enjoy going to food markets in other countries	من واقعا از رفتن به بازارهای مواد غذایی در کشورهای دیگر لذت می برم
I could not express it clearly using words	نمی توانستم آن را به وضوح با استفاده از کلمات بیان کنم
I do not think this morning is good	فکر نمی کنم امروز صبح خوبی باشد
Most symptoms appear slowly	اغلب علائم به آرامی ظاهر می شوند
I tried to buy a rug	من سعی کردم یک فرش بخرم
I saw your brothers and sisters	من برادران و خواهران شما را دیدم
I could not bring any friends home	هیچ دوستی را نتوانستم به خانه بیاورم
When people need someone, I try to relax a little	وقتی مردم به کسی نیاز دارند، سعی می‌کنم کمی آرامش بدهم
I just taught him	فقط بهش درس دادم
This may never happen	شاید هرگز این اتفاق نیفتد
I met him last month	ماه گذشته با او ملاقات کردم
I called to order some equipment	برای سفارش تعدادی تجهیزات تماس گرفتم
I love the way my life has gone	من عاشق راهی هستم که زندگی ام طی شده است
I have not written them for several months	چندین ماه است که آنها را ننوشته ام
I take a deep breath to calm myself	نفس عمیقی می کشم تا خودم را آرام کنم
I was myself again, though I could hardly move	من دوباره خودم بودم، هرچند به سختی می توانستم حرکت کنم
I smiled and thanked him	لبخندی زدم و تشکر کردم
I was stopped by the army near the border	من توسط ارتش در نزدیکی مرز متوقف شده ام
I can probably use a hundred of you or more	من احتمالاً می توانم از صد شما یا بیشتر استفاده کنم
I wanted to stop trying to change	می خواستم از تلاش برای تغییر دست بکشم
I have to hear you say that	باید بشنوم که میگی
I did not want to wear the suit again	نمی خواستم کت و شلوار را دوباره بپوشم
I put my hand on his neck	دستم را روی گردنش گذاشتم
I am not responsible for finding you again	من مسئول این نیستم که دوباره شما را پیدا کنند
I called the desk and asked for the night manager	با میز تماس گرفتم و مدیر شب را خواستم
I want to invest it somewhere	من می خواهم آن را در جایی سرمایه گذاری کنم
A deep silence descended on our congregation	سکوت عمیقی بر جماعت ما فرود آمد
I forgot to take my phone out with me	یادم رفت گوشیمو با خودم بیرون بیارم
I really can not blame you	من واقعا نمی توانم شما را سرزنش کنم
I can feel his body moving	حرکت بدنش را حس می کنم
I guess he did not know he was coming	حدس می زنم او نمی دانست که در حال آمدن است
I'm just standing there shivering	من فقط آنجا ایستاده ام و می لرزم
I did not know he was back here	نمی دانستم او به اینجا برگشته است
I just want the best for you	من فقط بهترین ها را برای تو می خواهم
I kissed each one that passed	هر کدام را که می گذشت بوسیدم
I told him to let go	بهش گفتم ولش کن
I did not need a place	نیازی به جا نداشتم
I have never seen anything like it on earth	من هرگز چیزی شبیه به روی زمین ندیدم
I sighed again and closed my eyes	دوباره آهی کشیدم و چشمانم را بستم
I am the monster that took what he saved	من آن هیولایی هستم که چیزی را که او نجات داد گرفت
A moment later, he recalled	لحظه ای بعد، او به یاد آورد
A cursed gift directly from the devil himself	هدیه ای نفرین شده مستقیماً از طرف خود شیطان
I was a little relieved	کمی خیالم راحت شد
It has sold twelve million copies worldwide	دوازده میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است
I need to know what happened	باید بفهمم چی شده
I got on the wrong road and got lost	اشتباهی سوار شدم و گم شدم
I never cared about anyone but you	هیچوقت به جز تو به هیچکس اهمیت ندادم
I wish it was the same for us	کاش در مورد ما هم همینطور بود
If the bird does not sing, it will not mate	پرنده اگر آواز نخواند جفت نمی گیرد
No dance competitions will be held at this event	هیچ مسابقه رقصی در این رویداد برگزار نخواهد شد
A tragedy because this man was talented	یک تراژدی چون این مرد با استعداد بود
I shake my head silently and go back to the door	سرم را بی صدا تکان می دهم و به سمت در برگشتم
I have to talk to my uncle	باید با دایی صحبت کنم
Players can change direction while doing this	بازیکنان در حین انجام این کار می توانند جهت را تغییر دهند
I was not afraid, not at all	من نترسیدم، اصلا
I was disappointed that he did not kiss me	ناامید شدم که مرا نبوسیده بود
The strength of the Dutch forces in that area was weak	قدرت نیروهای هلندی در آن منطقه ضعیف بود
I certainly had never seen anything like it	من مطمئناً هرگز چنین چیزی ندیده بودم
I can deliver it to you	من می توانم او را به شما تحویل دهم
I can not be guilty, not always	من نمی توانم مقصر باشم، نه همیشه
I went to take a shower soon	رفتم زود دوش بگیرم
I went out of the closet and closed the door	از کمد بیرون رفتم و در را بستم
I did not come myself	من خودم نیامده ام
I finally chose to stay, I chose you	من بالاخره ماندن را انتخاب کردم، تو را انتخاب کردم
I'm much better than this	من خیلی بهتر از اینم
I also have to take one pill every day	من هم باید هر روز یک قرص بخورم
I thought they wanted to sell me a rug	فکر کردم می خواهند به من فرش بفروشند
Burns can also cause emotional and psychological distress	سوختگی همچنین ممکن است باعث ناراحتی عاطفی و روانی شود
Much younger than anyone expected	خیلی جوانتر از چیزی که هر کسی انتظارش را داشت
I remember my first day here	اولین روز حضورم در اینجا را به یاد دارم
I left the room and went down the stairs	از اتاق بیرون رفتم و از پله ها پایین رفتم
I reached out to caress her belly	دست بردم تا شکمش را نوازش کنم
I just want to see you for two minutes	فقط دو دقیقه میخوام ببینمت
They claim to be full of souls	آنها ادعا می کنند که پر از روح هستند
I do not remember ever thinking about satisfying my parents	یادم نمی‌آید که تا به حال به راضی کردن والدینم فکر کرده باشم
I do not hear anything, not even the leaves of the trees	من هیچ چیز نمی شنوم، حتی برگ های درختان
I can do things that scare your master	من می توانم کارهایی انجام دهم که ارباب شما را بترساند
I put on my clothes and become someone else	من لباسم را می پوشم و تبدیل به کس دیگری می شوم
I just did not think it was interesting	فقط فکر نمی کردم جالب باشد
I was very impressed	من بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم
A piece that can inform modern times	قطعه ای که می تواند زمان مدرن را آگاه کند
A rat trapped, perhaps	یک موش گرفتار در تله، شاید
Honestly, I could not put it down	راستش نمی توانستم آن را زمین بگذارم
I am not a communist	من کمونیست نیستم
I was here for a purpose	من برای یک هدف اینجا بودم
I do not expect anything else	انتظار دیگری ندارم
I can learn to do anything	من می توانم انجام هر کاری را یاد بگیرم
I knew he could say he had to	می دانستم که می تواند بگوید، مجبور بود
I forgive you this time	این بار میبخشمت
I got up from the stand	از روی جایگاه برداشتم
I used to play in the band and I was very popular	من قبلاً در گروه می نواختم و بسیار محبوب بودم
I studied his lips as they moved	لب هایش را در حالی که حرکت می کردند مطالعه کردم
I was not ready to talk to him	من آماده صحبت با او نبودم
I ask you to quote this	از شما می خواهم این را نقل کنید
I know this is a stressful time for both of you	می دانم که این لحظه برای هر دوی شما پرتنش است
I am committed to art and art in life	من در زندگی به هنر و هنر پایبند هستم
I can increase your salary and make you permanent	من می توانم دستمزد شما را افزایش دهم و شما را دائمی کنم
I realized how hard he was looking at me	متوجه شدم که او با چه شدتی به من نگاه می کند
A good song is playing on the radio	یک آهنگ خوب در رادیو پخش می شود
A small blue light came on	یک چراغ آبی کوچک روشن شد
I killed him with his keys	من او را با کلیدهایش کشتم
Is a brave hero	یک قهرمان شجاع است
I hoped this moment would come later	امیدوار بودم این لحظه دیرتر بیاید
I also bit the hand that was holding me	من هم دستی که مرا گرفته بود گاز گرفتم
I could hardly feel anything	من به سختی چیزی را احساس کردم
I love how strong you are	دوست دارم چقدر قوی هستی
I can appreciate the good scenery on my trip	من می توانم از مناظر خوب در سفرم قدردانی کنم
I saw that my breath was heavy	دیدم نفسش سنگین شد
I love the shade on it, I absolutely love it	من سایه روی آن را دوست دارم، کاملاً دوست دارم
I call again nothing	دوباره زنگ میزنم هیچی
I ran fast to calm myself down	با سرعت زیاد زدم تا خودم را آرام کنم
I quickly looked at the room and the windows	سریع به اتاق و پنجره ها نگاه کردم
I could stand it	میتونستم تحملش کنم
Bush together for the first summit	بوش با هم برای اولین اجلاس سران
Faces are marked with large circular eyes	چهره ها با چشم های دایره ای بزرگ مشخص شده اند
A female police officer monitored her, but did nothing	یک پلیس خانم او را زیر نظر داشت، اما کاری انجام نمی داد
I am leaving in three days	من سه روزه میرم
I turned on the sound source	سر منبع صدا چرخیدم
There are reports of ethnic diversity	گزارش هایی از تنوع قومی وجود دارد
He closed more and more	او بیشتر و بیشتر بسته شد
I shook my head to wipe it	سرم را تکان دادم تا پاکش کنم
Defending a score is easy	دفاع از یک امتیاز آسان است
I want him to feel that way too	من می خواهم او نیز این احساس را داشته باشد
I loved my dog, even though it was a fist	من سگم را دوست داشتم، با وجود اینکه یک مشت بود
I work across the street	من آن طرف خیابان کار می کنم
I have to ask what kind of tea is it?	باید بپرسم چه نوع چایی است؟
I have some plans and thoughts for them	من برای آنها چند برنامه و فکر دارم
I do everything necessary to maintain my position	من برای حفظ موقعیتم هر کاری لازم است انجام می دهم
I knelt down and tried to hug my mother	زانو زدم و سعی کردم مادرم را در آغوش بگیرم
It has historically been used as a source of water	از لحاظ تاریخی به عنوان منبع آب استفاده می شد
I want to pray for each and every one of you	من می خواهم برای تک تک شما دعا کنم
I have to stop the bleeding	باید جلوی خونریزی رو بگیرم
I read the darkness on him	تاریکی را بر او خواندم
I was often more ambitious than the people around me	من اغلب نسبت به افراد اطرافم جاه طلب تر بودم
There was no place to go	جایی برای رفتن نبود
I read it in a computer magazine	من آن را در یک مجله کامپیوتر خواندم
I looked at myself	نگاهی به خودم انداختم
A successful person is first successful in his thoughts	یک فرد موفق ابتدا در افکار خود موفق است
A man escapes with murder	مردی با قتل فرار می کند
I can see the temple from here	من می توانم معبد را از اینجا ببینم
I could not help but share his amazement	نمی‌توانستم از به اشتراک گذاشتن حیرت او خودداری کنم
I was not there for just a few minutes or hours	من فقط چند دقیقه یا چند ساعت آنجا نبودم
I am very confused and have questions	من خیلی گیج و سوال دارم
I took a deep breath and went out	نفس عمیقی کشیدم و بیرون رفتم
A few minutes passed and the princess began to tremble	چند دقیقه گذشت و شاهزاده خانم شروع به لرزیدن کرد
I'm getting sick physically	از نظر جسمی دارم بیمار می شوم
Sadness and despair overcame me	غم و ناامیدی بر من غلبه کرد
I think some of my ancestors probably had brown hair	من فکر می کنم برخی از اجداد من احتمالا موهای قهوه ای داشتند
I am very grateful for what you have done	من از کاری که شما انجام داده اید بسیار قدردانی می کنم
I had to make sure he was gone	باید مطمئن می شدم که رفته است
I promised you a kind horse	من به شما قول یک اسب مهربان را دادم
One click, and the red dot turned green	یک کلیک، و نقطه قرمز سبز شد
I think he's just your type	من فکر می کنم او فقط نوع شماست
I could not stop my smile, which growled	نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم که غرغر کرد
I had to deal with him as soon as possible	من باید در اسرع وقت با او برخورد می کردم
Awesome wandering proves this	سرگردانی با هیبت این را ثابت می کند
I owed him a big explanation soon	به زودی توضیح بزرگی به او بدهکار بودم
Poultry house and hay barn were built	مرغ خانه و انبار یونجه ساخته شد
However, I think you have thought about it a lot	با این حال، فکر می‌کنم شما فکر زیادی روی آن کرده‌اید
I did not know he was posted here	من نمی دانستم که او در اینجا پست شده است
I was weak, but I was strong with anger	من ضعیف بودم، اما از عصبانیت قوی بودم
I'm going to make sure of that	من می روم از آن مطمئن شوم
Did not cause significant effects on the ground	اثرات قابل توجهی بر روی زمین ایجاد نکرد
I had not thought about it at all	اصلا بهش فکر نکرده بودم
A red light flashed at the top	یک چراغ قرمز در بالا چشمک زد
I was very close to him	من خیلی به او نزدیک بودم
I feel that the child is not as it seems	من احساس می کنم که کودک آنطور که به نظر می رسد نیست
I was a few years older than you	من چند سال از شما بالاتر بودم
I loved hearing the sound of rain on the boat	من عاشق شنیدن صدای باران روی قایق بودم
I filled out a tax return form and got started	یک فرم اظهارنامه مالیاتی را پر کردم و شروع به کار کردم
I can not trust your organization to keep it a secret	من نمی توانم به سازمان شما برای حفظ راز اعتماد کنم
I see a family resemblance	من یک شباهت خانوادگی می بینم
I can see a man lying on me	می توانم مردی را ببینم که روی من دراز شده است
I forcibly returned it directly to him	من به زور آن را مستقیماً به او برگرداندم
I did not understand how they stood on all these social occasions	من نفهمیدم چگونه آنها در این همه مناسبت های اجتماعی ایستادگی کردند
I will show you and tell you about my valley	من به شما نشان می دهم و از دره خود برای شما می گویم
I have never been like before	از آن به بعد هرگز مثل قبل نبودم
I think there is work here	فکر کنم اینجا کار هست
Pressure jump is associated with its passage	پرش فشار با عبور آن همراه است
It was a few weeks ago	چند هفته گذشته بود
I stood in front of the bathroom mirror	جلوی آینه حمام ایستادم
I wanted to have a clean break	می خواستم یک استراحت تمیز داشته باشیم
I never thought about it	من هرگز به آن فکر نمی کردم
I expect you to live	من انتظار دارم که تو زندگی کنی
When I found out there was, I was relieved	وقتی فهمیدم وجود دارد، خیالم راحت شد
The standard that many artists set	استانداردی که بسیاری از هنرمندان آن را پوشش دادند
A boy came here a month ago	یک ماه پیش پسری به اینجا آمد
I have the main box, instructions and all the installation hardware	من جعبه اصلی، دستورالعمل ها و تمام سخت افزار نصب را دارم
I had a lot of time to think about it overnight	من زمان زیادی داشتم که یک شبه به آن فکر کنم
I could not eat at all	منم اصلا نمیتونستم بخورم
I felt better	حالم بهتر شده بود
I love him in spite of everything	من او را با وجود همه چیز دوست دارم
A character can even jump in different ways	یک شخصیت حتی می تواند به روش های مختلف بپرد
I smiled at him	من به او لبخند زدم
I started thinking in slow lines of thought	در خطوط آهسته فکری شروع کردم به فکر کردن
I was in the same boat as most women	من در همان قایق بودم که اکثر خانم ها هستند
I resolutely tried to crawl back	من مصمم سعی کردم به عقب خزیدم
I definitely recommend doing breast reduction	من قطعا توصیه می کنم کوچک کردن سینه را انجام دهید
I do not need to sell anything here	نیازی نیست اینجا چیزی بفروشم
I wanted to be away from him	می خواستم از او دور باشم
I liked it from here on the bench	من از اینجا روی نیمکت خوشم آمد
I shake my head excitedly	با هیجان سر تکان می دهم
I asked her to marry me	از او خواستم با من ازدواج کند
I really need you now	من الان واقعا بهت نیاز دارم
A small, wet hole of pleasure	یک سوراخ کوچک و خیس از لذت
I think dying	فکر کنم مردن
I went there as a student	در دوران دانشجویی به آنجا رفتم
I wanted her masculine kisses on my lips	بوسه های مردانه اش را روی لبم می خواستم
I showed him failed	من او را شکست خورده نشان دادم
I was his only grandson	من تنها نوه او بودم
A spy, of course, and a powerful but old man	یک جاسوس، البته، و یک مرد قدرتمند، اما پیر
I saw everything	من همه چیز را دیدم
I enjoy being with my girlfriend	از بودن با دوست دخترم لذت می برم
I have been by your side for a long time	من خیلی وقته که از کنار شما رفته ام
I immediately called my boyfriend and he came	بلافاصله به دوست پسرم زنگ زدم و او آمد
Stop and ceasefire	توقف و آتش بس
I saw that you put the medicine in my drink	دیدم که دارو را داخل نوشیدنی من گذاشتی
I will continue my prayers in the coming weeks	من در هفته های آینده به دعاهای خود ادامه خواهم داد
I was like a red tomato	من مثل گوجه قرمز بودم
Several people disappeared	چندین نفر ناپدید شدند
The group escapes to their base	گروه به پایگاه خود فرار می کنند
I need you all to think	من نیاز دارم که همه شما فکر کنید
I tie my mother's hands to the wall	دست های مادر را به دیوار می بندم
I could not have been more dangerous in the dark world	من نمی توانستم خطر تاریکی بیشتری در جهان داشته باشم
I have a feeling that this is the case	من یک احساسی دارم که این طور است
I saw the lady smiling behind the window	دیدم خانم پشت پنجره لبخند می زند
I want them to be my best friend	من می خواهم آنها بهترین دوست من باشند
I guess the cure for both diseases went hand in hand	حدس می زنم شفای هر دو بیماری دست به دست هم داد
I spread his shoulders	شانه هایش را پهن می کنم
The company decided to accept this additional cost	شرکت تصمیم گرفت این هزینه اضافی را بپذیرد
I really hate doing this	من واقعا از انجام این کار متنفرم
I think about it every time it rains hard	من هم هر بار که باران شدید می بارد به آن فکر می کنم
I could not have imagined that the journey would go any better	نمی توانستم تصور کنم سفر بهتر از این پیش برود
I think this was a real shock	من فکر می کنم این شوک واقعی بود
I want a very similar design	من یک طرح بسیار مشابه می خواهم
I made an appointment to see him	برای دیدنش قرار گذاشتم
I was convinced he was gone	من متقاعد شده بودم که رفته است
I knew instinctively that he could protect her	من به طور غریزی می دانستم که او می تواند از او محافظت کند
I thought, like you, we will help	فکر کردم، مثل شما، ما هم کمک می کنیم
I doubt anyone is there	من شک دارم کسی آنجا باشد
I felt a sudden sadness for them	من یک غم ناگهانی برای آنها احساس کردم
Of course, I had to take a sample of bacon first	البته اول باید از بیکن نمونه می گرفتم
I think they are wrong	من فکر می کنم آنها اشتباه می کنند
I want to get to know each other first	میخوام اول با هم آشنا بشیم
I love such things	من عاشق چنین چیزهایی هستم
I want them again	من آنها را دوباره به ما می خواهم
I do not say this simply or maliciously	من این را ساده یا با بدخواهی نمی گویم
I ran to the gate but it was locked	به سمت دروازه دویدم اما در قفل بود
I can hardly remember watching it	به سختی یادم می آید که آن را تماشا کرده باشم
A quick cut pulled out the arrowhead	یک برش سریع سر پیکان را بیرون آورد
I filled my cloth and closed it	پارچه ام را پر کردم و بستم
I was not able to provide for my family	من توانایی تامین غذای خانواده ام را نداشتم
Enjoyed its construction	از ساختش خوش گذشت
So I believe this is a letter form	بنابراین من معتقدم که این یک نامه فرم است
I think he needs you	من فکر می کنم او به شما نیاز دارد
I do not see you anymore	دیگر نمی بینمت
I can not fight it or run away from it	من نمی توانم با آن مبارزه کنم یا از آن فرار کنم
I'm gonna miss you	دلم برایت تنگ خواهد شد
I started attending parties alone	من به تنهایی شروع به شرکت در مهمانی ها کردم
I have other orders for you from him	از ایشون هم سفارشات دیگه ای براتون دارم
A painful destination	مقصدی دردناک
I'm shivering because of what obeys you	من می لرزم به دلیل چیزی که از شما اطاعت می کند، در حال مکیدن هستم
I asked you if he had ever broken his promise.	از شما پرسیدم که آیا تا به حال عهدش را زیر پا گذاشته است؟
I can understand why you both strongly defended him	من می توانم بفهمم که چرا هر دو شما به شدت از او محافظت کردید
I was in his apartment	من در آپارتمان او بودم
I think that's the problem now	فکر میکنم الان مشکل همینه
I have to look for an alternative	من باید به یک جایگزین مراجعه کنم
I have fifty-six boxes of computers	من پنجاه و شش جعبه کامپیوتر دارم
I waited for him to reach me	منتظر بودم تا به من برسد
I think they got it right	من فکر می کنم که آنها آن را بسیار درست دریافت کرده اند
I could not distinguish any magic from the statue	من نتوانستم هیچ جادویی را از مجسمه تشخیص دهم
A book of remembrance has been written for them	برای آنها کتاب ذکر نوشته شده است
However, I have a solution	با این حال، من یک راه حل دارم
I no longer drink and I am unaware of my family	من دیگر مشروب نمی خوریم و از خانواده ام غافل هستم
I quickly sat down in my chair and waited for him	سریع روی صندلیم نشستم و منتظرش شدم
I could not identify the dead or the woman	نتونستم تشخیص بدم مرده یا زن
I taught myself how to read like this	من به خودم یاد دادم چگونه اینطور بخوانم
I love books and ideas	من عاشق کتاب و ایده هستم
I could see him in the mirror	می توانستم او را در آینه ببینم
I got a good dose of anger	دوز خوبی از عصبانیت به دست آوردم
I knew the end was near	می دانستم که ساعت پایانی به سرعت نزدیک می شود
He was very irritated	او به شدت تحریک شده بود
I love your chair	من عاشق صندلی شما هستم
I looked at them	نگاهی به آنها انداختم
I had a starting point for reference	من نقطه شروعی برای مرجع داشتم
I did not realize that you are participating	من متوجه نشدم که شما شرکت دارید
I felt I saw him swimming	احساس کردم دیدم شنا کرد
I want the best for my family	من بهترین ها را برای خانواده ام می خواهم
A woman gave birth to a child who appeared to be ill	زنی فرزند خود را به دنیا آورد که به نظر بیمار بود
I just have to sleep	فقط باید بخوابم
I need to know their story	من باید داستان آنها را بدانم
I guess you can not force things	من حدس می زنم که شما نمی توانید چیزهایی را مجبور کنید
I saw the curtains move	دیدم پرده ها حرکت می کنند
I was not physically afraid	من از نظر فیزیکی نمی ترسیدم
I did not want to give up either	من نمی خواستم هیچ کدام را رها کنم
I have the map on my computer screen	من نقشه را روی صفحه کامپیوترم دارم
I fought against their government and I was defeated	من با دولت آنها جنگیده بودم و شکست خورده بودم
Some classes are taught by volunteers	برخی از کلاس ها توسط داوطلبان تدریس می شود
I have to work until class	من باید تا کلاس کار کنم
I can not tell the whole story to my online friends	من نمی توانم تمام ماجرا را به دوستان آنلاینم بگویم
I just got dressed and came downstairs ready	من تازه لباس پوشیدم و آماده آمدم پایین
Sorry I learned	متاسفم که یاد گرفتم
I was worried about him for a long time	خیلی وقته نگرانش بودم
I tried to resist but his grip was too tight	سعی کردم مقاومت کنم اما چنگالش خیلی سفت بود
I thought I was doing very well	از نظر من خیلی خوب کار می کردم
I lost my mother a few years ago	من مادرم را چند سال پیش از دست دادم
I stood and looked at him in surprise	ایستادم و با تعجب بهش نگاه کردم
I could watch the whole world	می توانستم تمام دنیا را تماشا کنم
I can not see who is doing this	من نمی توانم ببینم چه کسی این کار را انجام می دهد
I walk home, still looking out the window	به سمت خانه می روم که هنوز به پنجره ام نگاه می کنم
I was shocked by the information	من از اطلاعات شوکه شدم
I have learned a lot in the last few years	در این چند سال اخیر خیلی چیزها یاد گرفتم
I brushed my hair and teeth	موها و دندان هایم را مسواک زدم
Of course I had a dead cell phone	البته من یک تلفن همراه مرده داشتم
I got closer and closer and opened the ribbon	نزدیک و نزدیکتر شدم و روبان رو باز کردم
He was thought to be near death or dying	تصور می شد که او نزدیک به مرگ یا در حال مرگ است
I just came out of a meeting	من تازه از یک جلسه بیرون آمدم
I want to see it work for me	من می خواهم ببینم که برای خودم کار می کند
Lots of conservative comments	بسیاری از نظرات محافظه کارانه
A gift from my daughter a long time ago	هدیه ای از دخترم خیلی وقت پیش
I will not surrender to you for silence	من برای سکوت تسلیم تو نمی شوم
He was also surprised by what he found	او نیز از آنچه پیدا کرد شگفت زده شد
I keep everyone in the family	من همه را در خانواده نگه می دارم
He thought I should never come here	فکر کرد هرگز نباید به اینجا می آمدم
I was not as lucky as you	من مثل تو خوش شانس نبودم
I wonder what's wrong with him	من تعجب می کنم که چه مشکلی با او دارد
I can not speak tonight	امشب دیگه نمیتونم حرف بزنم
I stepped on the surface	پا به سطحش گذاشتم
I feel wild, powerful	احساس می کنم وحشی، قدرتمند
I understood art, I finally understood, I cried	هنر را فهمیدم، بالاخره فهمیدم، گریه کردم
I will never let this happen	من هرگز اجازه نمی دهم این اتفاقات بیفتد
I love the movement of his muscles under his skin	من عاشق حرکت ماهیچه هایش در زیر پوستش هستم
I thought he was running away from something or someone	من فکر می کردم که او از چیزی یا کسی فرار می کند
I hated you and I loved you at the same time	من از تو متنفر بودم و در عین حال دوستت داشتم
I was sure he had been killed	مطمئن بودم کشته شده است
I had to do something about it, and quickly	من باید کاری در مورد آن انجام می دادم، و به سرعت
I gritted my teeth	دندان هایم را به هم چسباندم
I look around confused, then turn to the girl	گیج به اطراف نگاه می‌کنم، سپس به دخترک برگشتم
He thought of killing a woman	او فکر کرد یک زن برای کشتن
I woke up in an instant	در یک لحظه بیدار شدم
I will load the calendar with projects	من تقویم را با پروژه ها بارگذاری خواهم کرد
I did things for him	من برای او کارهایی انجام می دادم
I pull him aside again	دوباره می کشمش کنار
A very expensive, strange and rare piece of hardware	یک قطعه سخت افزاری بسیار گران قیمت، عجیب و غریب و کمیاب
I will pay the difference	مابه التفاوت را پرداخت خواهم کرد
I last had sex with you five years ago	من آخرین بار پنج سال پیش با شما رابطه جنسی داشتم
I hope they do not have a problem	امیدوارم مشکلی نداشته باشند
A little dust broke the ground	یک بادشکن کمی گرد و غبار روی زمین بهم زد
I want to code the source	من میخوام سورس کد کنم
I could see that the inside was falling apart	می‌توانستم ببینم که داخلش در حال از هم پاشیدن است
This story created a national feeling	این داستان یک حس ملی ایجاد کرد
I will not give you cash for this	من بابت این کار به شما پول نقد نمی دهم
I can hardly believe it either	من هم به سختی می توانم آن را باور کنم
Guide dogs are allowed	سگ های راهنما مجاز هستند
Delay in diagnosis led to worse results	تاخیر در تشخیص منجر به نتیجه بدتری شد
I slipped on it quickly	سریع رویش لغزیدم
This scene was filmed but later interrupted	این صحنه فیلمبرداری شد اما بعدا قطع شد
I wanted to know the source of the music	می خواستم منبع موسیقی را بدانم
A businessman asked us to buy things	یک تاجر از ما خواست که چیزهایی بخریم
I prayed he would say this	دعا کردم این را بگوید
A whole new profession was emerging on the scene	یک حرفه کاملاً جدید در صحنه ظهور می کرد
I did not sign anything	من چیزی را امضا نکردم
I always do the same	من هم همیشه همین کار را می کنم
I do not know how to make one of them	من نمی دانم چگونه یکی از آنها را درست کنم
I hate you, half-breed cat	من از تو متنفرم، گربه نیمه نژاد
I had to be a secret agent	من باید یک مامور مخفی بودم
I shrugged and walked over to him	شونه بالا انداختم و رفتم سمتش
I really want to be away from men	من واقعاً می خواهم از مردان دور باشم
This officer is not satisfied with his independent duty	این افسر برای انجام وظیفه مستقل رضایت بخش نیست
I brought him a glass of water from the kitchen	از آشپزخانه یک لیوان آب برایش آوردم
I want to check that he is fine	من می خواهم بررسی کنم که او خوب است
I was in the first group shooting	من در گروه اول شلیک بودم
I want to take a look at it	من می خواهم نگاهی به آن بیندازم
The accounts are different for what followed	حساب ها در مورد آنچه که بعداً دنبال شد متفاوت است
I did not know who the hell he was	نمیدونستم اون لعنتی کیه
I rushed him to the hospital	سریع او را به بیمارستان رساندم
I mean, who knows what might have happened	منظورم این است که چه کسی می داند ممکن است چه اتفاقی افتاده باشد
I hesitated and then went there	تردید کردم و سپس به آنجا رفتم
I believe that they have passed enough without facing any other delay	من معتقدم که آنها به اندازه کافی بدون اینکه با تاخیر دیگری مواجه شوند، پشت سر گذاشته اند
I need them later	بعدا بهشون نیاز دارم
I never forgot how kind he was	هیچ وقت فراموش نکردم که چقدر مهربان بود
I have to seek understanding	من باید دنبال درک باشم
I was an alien in a foreign land	من یک بیگانه در سرزمین بیگانه بودم
I really thought you were in a relationship	من واقعا فکر می کردم شما با هم رابطه دارید
I killed my family	خانواده ام را کشته بودم
I can not ask the question whether anyone is really happy or not	من نمی توانم از این سوال بپرسم که آیا کسی واقعاً خوشحال است یا خیر
I did not go to the shrine all week	من هم تمام هفته به حرم نرفتم
Space is used between letters and numbers	بین حروف و اعداد از فاصله استفاده می شود
I had to find the file	باید فایل را پیدا می کردم
I will not die as you expected	من آنطور که انتظار داشتی نمیمیرم
I just could not get up from running	من فقط نمی توانستم از دویدن بلند شوم
If the doctor is not careful, the patient may die	اگر پزشک دقیق نبود، ممکن است بیمار بمیرد
I highly recommend this house	من این خانه را به شدت توصیه می کنم
A kiss he can not resist	بوسه ای که نمی تواند در برابرش مقاومت کند
I could smell the flowers	بوی گلها را حس می کردم
I wished I could go back to a time when everything was different	آرزو داشتم برگردم به زمانی که همه چیز متفاوت بود
I sigh deeply and close my eyes	آه عمیقی می کشم و چشمانم را می بندم
Finally I went home and lay on the sofa	بالاخره رفتم خونه و روی مبل دراز کشیدم
Unknown known to the customer	ناشناخته شناخته شده برای مشتری
I know what they are like	من می دانم اینها چگونه هستند
I no longer felt hesitant	دیگر تردیدی احساس نکردم
I think he did it as a precaution	من فکر می کنم او این کار را برای احتیاط انجام داد
I'm never going to do that	من هرگز قرار نیست این کار را انجام دهم
I think most people do that	من فکر می کنم اکثر مردم این کار را می کنند
I want to be good with it	من می خواهم با آن خوب باشم
I did not know he would return	نمیدونستم برمیگرده
I want to maintain his lifestyle	من می خواهم سبک زندگی او را حفظ کنم
One hundred dollar bills	اسکناس صد دلاری
I am a brave devil and I will try everything once	من یک شیطان جسور هستم و هر کاری را یک بار امتحان خواهم کرد
I like driving and I behave well in the vehicle	من ماشین سواری را دوست دارم و در وسیله نقلیه رفتار مناسبی دارم
I really enjoyed this book	من واقعا از این کتاب لذت بردم
I can go with pale orange with white	من می توانم با نارنجی کم رنگ با سفید همراه شوم
I think this video somehow answers that question	فکر می کنم این ویدئو به نوعی به این سوال پاسخ می دهد
Then I moved to the cities where I live	سپس به شهرستان های محل زندگیم نقل مکان کردم
A kind of warm young mom	یک نوع مامان گرم جوان
It does not matter how many months	چند ماه فرقی نمیکنه
I force myself to take slow, calm steps	خودم را مجبور می کنم قدم های آهسته و آرام بردارم
I'm the only one doing this	من تنها هستم که این کار را انجام می دهم
I spent that day at that time	آن روز در آن وقت صرف کردم
I have to go somewhere	باید برم یه جایی
I need a kiss from you	من به یک بوسه از شما نیاز دارم
I'm completely free	من کاملا آزادم
I almost felt old again	تقریباً دوباره احساس قدیمی خود را داشتم
A knife is not worth two lives	یک چاقو ارزش دو جان ندارد
I make many mistakes	من اشتباهات زیادی می کنم
Their performance remained	اجرای آنها باقی مانده بود
I understand obedience	من اطاعت را درک می کنم
A year since it all started	یک سال از زمانی که همه چیز شروع شد
I lived in that job for years	من برای سالها در آن شغل ساکن شدم
I tell you what	بهت میگم چیه
Most of these problems are first seen in school	اغلب این مشکلات ابتدا در مدرسه مشاهده می شوند
I got up immediately	فوراً بلند شدم
I hope these thoughts do not eat you	امیدوارم این افکار شما را نخورند
I knocked on the open door	در باز را زدم
I listened to all his wishes	من به همه خواسته هایش توجه کردم
I found myself almost homeless	تقریباً خودم را بی خانمان دیدم
The surrounding area developed rapidly	منطقه اطراف به سرعت توسعه یافت
I wanted him more than anything	بیشتر از هر چیزی میخواستمش
The payment ceiling is a limit on monthly payments	سقف پرداخت محدودیتی در پرداخت ماهانه است
A sign, a message, a signal, anything	یک نشانه، پیام، سیگنال، هر چیزی
I can remember it word for word	می توانم کلمه به کلمه آن را به خاطر بسپارم
A woman runner caught my attention	یک زن دونده توجهم را جلب کرد
I suddenly felt tired	ناگهان احساس خستگی کردم
I was just taking care of him	من فقط مراقبش بودم
I say it again and I will say it	باز هم می گویم و خواهم گفت
I will be a burning, pure and real arrow	من یک تیر فروزان، پاک و واقعی خواهم بود
I have to get dressed myself	باید خودم لباس بگیرم
Disclosure not released	افشاگری منتشر نشد
I hate anything that gets unnecessary attention	من از هر چیزی که توجه غیر ضروری را به خود جلب می کند متنفرم
I have never seen such power	من هرگز چنین قدرتی را ندیده بودم
I know they are happy	میدونم خوشحالن
I sighed as a sign of resignation	آهی به نشانه استعفا کشیدم
I want all the evidence and witnesses	من تمام شواهد و شاهدان را می خواهم
I took back the lab results	من نتایج آزمایشگاه را پس گرفتم
I can feel the heat behind me	می توانم گرما را در پشت خودم احساس کنم
I was waiting for something to happen to me	منتظر بودم چیزی به سرم بیاید
I want to be yours forever	من می خواهم برای همیشه مال تو باشم
I think there is still hope for him	فکر می کنم هنوز امیدی برای او وجود دارد
I hope we can do it again	امیدوارم بتوانیم دوباره این کار را انجام دهیم
A supernatural timeout	یک تایم اوت فراطبیعی
I asked him how did he know?	از او پرسیدم از کجا می داند؟
I can not keep him for long	من نمی توانم او را برای مدت طولانی نزد خود نگه دارم
I had to sit down again	مجبور شدم دوباره بشینم
There was a problem, but for once it was not his	مشکلی وجود داشت، اما برای یک بار هم که شده مال او نبود
I said he is not friends with me	گفتم او با من دوست نیست
A black female employee is behind the information desk	یک کارمند زن سیاه پوست پشت میز اطلاعات است
A man turned his head	مردی سرش را گرد کرد
I want to keep this job	من می خواهم این شغل را حفظ کنم
I had to keep walking backwards	مجبور شدم به راه رفتن به عقب ادامه دهم
I'm currently on my Windows box	من در حال حاضر روی جعبه ویندوزم هستم
I do not want to ruin your surprise for him	من نمی خواهم سورپرایز شما را برای او خراب کنم
I can not imagine doing these things	نمی توانم تصور کنم که این کارها را انجام دهم
I could see the developing pattern here	می‌توانستم الگوی در حال توسعه را اینجا ببینم
I did not have enough answers to give him	من جواب کافی برای دادن به او نداشتم
I could hardly get back there	به سختی به آنجا برگشتم
I was not willing to believe him	من حاضر نبودم او را باور کنم
I look at the lake all the time	مدام به دریاچه نگاه می کنم
His back was black and his belly was white	پشتش مشکی بود و شکمش سفید بود
We want to end this war	ما می خواهیم این جنگ را به پایان برسانیم
I turned around a little surprised	کمی متعجب چرخیدم
A human being, their existence	یک انسان، وجود آنها
I believe you will not regret it	من معتقدم که پشیمان نخواهید شد
Be their guest house	مهمان خانه آنها می شود
I called them	صداشون زدم
I am an independent being	من یک موجود مستقل هستم
I could not wait for the next dream	من نمی توانستم برای رویای بعدی صبر کنم
I can feel the outside presence nearby	من می توانم حضور خارجی را در این نزدیکی احساس کنم
I did not regret this decision once	یک بار هم از این تصمیم پشیمان نشدم
I saw something that the demon prevented me from seeing	چیزی را دیدم که دیو مرا از دیدنش باز داشت
Constant flow of wounds	جریان مداوم زخم
I know this to be true	من می دانم که این واقعیت است
I opened one and poured half a glass for myself	یکی را باز کردم و نصف لیوان برای خودم ریختم
I almost had, but this is a different story	من تقریبا داشتم، اما این یک داستان متفاوت است
I cautiously approached the entrance door and knocked	با احتیاط به در ورودی نزدیک شدم و در زدم
I could stay there all day	می توانستم تمام روز را آنجا بمانم
I limit myself to plants here	من در اینجا خود را به گیاهان محدود می کنم
I put my hand behind my head and gently touched my left wing	دستم را پشت سرم بردم و با احتیاط بال چپم را لمس کردم
I never felt his warmth towards my body	هیچ وقت گرمای بدنش را نسبت به بدنم حس نکردم
I wanted so much, so very bad	خیلی دلم می خواست، خیلی خیلی بد
I know what you were thinking	میدونم به چی فکر میکردی
I will dwell in you forever	من برای همیشه در تو ساکن خواهم شد
I respect that, but that's only half the truth	من به آن احترام می گذارم، اما این تنها نیمی از حقیقت است
I have not reached the nest	من به لانه نرسیده ام
I enjoy writing online on a variety of topics	من از نوشتن آنلاین در مورد موضوعات مختلف لذت می برم
The force to be reckoned with	نیرویی که باید با آن حساب کرد
I want a clean and fresh look	من یک ظاهر تمیز و تازه می خواهم
I will show you what needs to be done regularly	من به شما نشان خواهم داد که چه کاری باید به طور منظم انجام شود
I can enjoy my future at this stage	من می توانم در این مرحله از آینده خود لذت ببرم
I was not good	حالم خوب نبود
I want you to be better than me	میخوام از من بهتر باشی
I will continue reading the letter after we enter the cabin	بعد از اینکه وارد کابین شدیم به خواندن نامه ادامه می دهم
I want to talk to you	من می خواهم با شما صحبت کنم
I started not taking myself seriously	شروع کردم به جدی نگرفتن خودم
I have never seen such expensive things in my life	من هرگز در زندگی ام چنین چیزهای گران قیمتی را ندیده بودم
Anderson served as director	اندرسون به عنوان کارگردان خدمت کرد
I fed the remaining fish a little	به ماهی های باقی مانده کمی غذا دادم
X only briefly mentioned you	X فقط به طور خلاصه به شما اشاره کرد
I turn and go to the wall and my back is to him	برمی گردم و رو به دیوار می روم و پشتم به اوست
A diamond ring surrounded by black diamonds	یک حلقه الماس که با الماس سیاه احاطه شده است
I could not find my father	من نتوانستم پدرم را پیدا کنم
I did not waste time to get out of there	برای بیرون آمدن از آنجا وقت تلف نکردم
I suggest we stay here for the night	پیشنهاد می کنم شب را اینجا بمانیم
He was established as its chairman	او به عنوان رئیس آن تاسیس شد
I'm so excited to try it	من خیلی هیجان زده هستم که آن را امتحان کنم
I think we might stop them for a while	من فکر می کنم ممکن است ما آنها را برای کمی متوقف کنیم
A dark orange pattern covers some parts	یک الگوی تیره و نارنجی برخی از قسمت ها را پوشانده است
I had never eaten a sandwich so well before	من قبلاً یک ساندویچ به این خوبی نخورده بودم
I can not believe how things turned out	من نمی توانم باور کنم که اوضاع چگونه رقم خورد
I felt bad for the baby	دلم برای بچه بد شد
I considered good and angry to be temporary conditions	من خوب و عصبانی را شرایطی موقتی می دانستم
Now I was supposed to be a free man	حالا قرار بود یک مرد آزاد باشم
I could not imagine why	نمی توانستم تصور کنم چرا
I open the door and he enters	در را باز می کنم و او وارد می شود
I need to know your intention	من باید قصد شما را بدانم
I can not turn off these feelings overnight	من نمی توانم این احساسات را یک شبه خاموش کنم
I expect their future to be dark	من انتظار دارم آینده آنها تاریک باشد
I stared at the paths in my hand	به مسیرهای توی دستم خیره شدم
I could not see this	من نمی توانستم شاهد این موضوع باشم
I mean much higher than them	منظورم خیلی بالاتر از آنهاست
Several single species can move slowly	چند گونه منفرد می توانند به آرامی حرکت کنند
I have lived a very long time	من خیلی طولانی زندگی کرده ام
I think it is easy to use	به نظر من استفاده از آن آسان است
I enjoy being creative	من از خلاق بودن لذت می برم
I do not throw my money left, right and in the middle	من پولم را چپ، راست و وسط نمی ریزم
I found out your son is about to graduate	فهمیدم پسرت در آستانه فارغ التحصیلی است
I can use my voice with him	می توانم از صدای ذهنم با او استفاده کنم
Suddenly I felt empty and poor	ناگهان احساس پوچی و فقیری کردم
I'm not going down there anymore	من دیگر آنجا پایین نمی روم
Then I lost my sense of smell	سپس حس بویایی خود را از دست دادم
They called me from class	از کلاس با من تماس گرفتند
I want to share your heart and experience your feelings	من می خواهم قلب شما را به اشتراک بگذارم و احساسات شما را تجربه کنم
I agree that this needs further investigation	موافقم که این نیاز به بررسی بیشتر دارد
I have to go anyway	به هر حال باید برم
I catch my breath to lose it again	نفسم حبس می شود تا دوباره آن را از دست بدهم
A mother should never have a favorite	یک مادر هرگز نباید مورد علاقه داشته باشد
I am very disappointed	من بسیار ناامید هستم
I do not have to worry though	با این حال لازم نیست نگران باشم
A paper questionnaire is half the puzzle	یک پرسشنامه کاغذی نیمی از پازل است
I sincerely believe in it	من صادقانه به آن اعتقاد دارم
He appeared in a supporting role in the film	او در این فیلم در نقش مکمل ظاهر شد
I did not pay attention to him and stared forward with my chin up	به او توجهی نکردم و با چانه بالا به جلو خیره شدم
I did not know anything about this	من چیزی در این مورد نمی دانستم
I think they are wonderful	من فکر می کنم آنها فوق العاده هستند
I slowly fold my legs under my head and get up	آرام پاهایم را زیر سرم جمع می کنم و بلند می شوم
I know you understand that	میدونم اینو میفهمی
I could not cope with it	من نتونستم باهاش ​​کنار بیام
That's why I whispered	من هم به همین دلیل زمزمه کردم
I tell them the same thing	من هم همین را به آنها می گویم
I love when those people sin	من عاشق وقتی آن افراد گناه می کنند
I hope you can see them from this email	امیدوارم بتوانید آنها را از این ایمیل مشاهده کنید
I decided to go out and walk	تصمیم گرفتم برم بیرون و قدم بزنم
I knew from the beginning	از همون اول میدونستم
I bend over him, my face close to hers	روی او خم می‌شوم، صورتم به صورتش نزدیک است
I have to remove it from my laundry and things	باید آن را از لباس های شسته شده و چیزهایم جدا کنم
What is interesting to me is the complexity	چیزی که برای من جالب است پیچیدگی است
Must match that	باید مطابقت داشته باشد که
I followed the houses to the men's bathroom	خانه ها را به سمت حمام مردانه دنبال کردم
I stare at the dead plant	به گیاه مرده خیره می شوم
I throw them in the nearest trash can	من آنها را در نزدیکترین سطل زباله می ریزم
I was taught to follow orders	به من یاد دادند که از دستورات پیروی کنم
I started towards them	به سمت آنها شروع کردم
I do not have a special gift	هدیه خاصی ندارم
I know everything about you and everything you do	من همه چیز را در مورد شما و هر کاری که انجام خواهید داد می دانم
I had to find out what those pictures were	من باید پیدا می کردم که آن تصاویر چه هستند
I join them and watch	من به آنها ملحق می شوم و تماشا می کنم
I ate salad and it was a good thing	من سالاد خوردم و چیز خوبی بود
I bought two glasses	دو عینک خریدم
I sincerely thank you	من صمیمانه از شما تشکر می کنم
I would like to move home	من دوست دارم به خانه نقل مکان کنم
I was just so disappointed	من فقط خیلی ناامید شدم
A bitter laugh came out of his mouth	خنده تلخی از دهانش بیرون رفت
I have to get ready to go to the airport now	من باید الان آماده شوم تا به سمت فرودگاه بروم
I was a little confused	من کمی گیج بودم
I washed the car well	ماشینو خوب شستم
I mean, you did not like me	یعنی تو منو دوست نداشتی
I can not wait to take a shower	من نمی توانم صبر کنم تا دوش بگیرم
I took him to that alley	او را به آن کوچه بردم
I checked the glowing alarm clock	ساعت زنگ دار درخشان را چک کردم
I did not belong to his world	من به دنیای او تعلق نداشتم
I saw you looking at him during dinner	من دیدم که در طول شام به او نگاه می کردی
Smith was very successful with the ball	اسمیت با توپ بسیار موفق بود
I wrote about this before	قبلا در این مورد نوشتم
I will be more comfortable myself	من خودم راحت تر خواهم بود
I did not try to be pathetic	من سعی نمی کردم رقت انگیز باشم
Maybe I can take a shower	شاید بتوانم دوش بگیرم
I had a plan and I was ready	من برنامه داشتم و آماده بودم
I did not want to hear it all night	تمام شب علاقه ای به شنیدن آن نداشتم
The train is coming from the direction we were moving	قطاری از سمتی که ما حرکت کرده بودیم می آید
I returned to the farm full of worries	پر از نگرانی به مزرعه برگشتم
I received the deposit you made	من آن سپرده ای را که گذاشتی دریافت کردم
Slightly random, so they probably are not always quite appropriate	کمی تصادفی، بنابراین آنها احتمالا همیشه کاملا مناسب نیستند
I paid for it myself	هزینه اش را خودم پرداخت کردم
Physiotherapy allowed him to eventually achieve all the movements	فیزیوتراپی به او این امکان را داد که در نهایت تمام حرکات را به دست آورد
I wait for him to recover until he sits down	منتظر می مانم تا آنقدر بهبود یابد که بنشیند
I accepted and he started driving	من قبول کردم و او شروع به رانندگی کرد
I know he did not have to	من می دانم که او مجبور نبود
I wanted to be clean	می خواستم پاک باشم
I completely disagree with that sentence	من با آن جمله کاملا مخالفم
I was a sexual being	من یک موجود جنسی بودم
A hot and intense pressure	یک فشار داغ و شدید
I think she was a younger woman	من فکر می کنم او یک زن جوان تر بود
I have a question for everyone	من یک سوال از همه دارم
I understand the unique context and rotation, perception and direction	من زمینه و چرخش منحصر به فرد، برداشت و جهت را درک می کنم
I already understand the subject	من قبلاً موضوع را فهمیدم
I have to be there	من باید اونجا باشم
I was just a helping hand	من فقط یک دست یاری بودم
I got involved and never answered	درگیر کار شدم و هیچ وقت جواب ندادم
I probably would not be sitting here then	احتمالاً در آن صورت اینجا نمی نشینم
Redness crawled on my neck and face	سرخی روی گردنم و روی صورتم خزید
I exalt the post	من پست را متعالی می کنم
I am someone who has been waiting for you for a long time	من کسی هستم که مدتها منتظر آمدنت بودم
I was sharing an experience with others	من تجربه ای را به دیگران ارائه می کردم
I told him the plane was dangerous	به او گفتم هواپیما خطرناک است
His burial place is unknown	محل دفن او مشخص نیست
When everything is put together, I feel a little lighter	وقتی همه چیز کنار هم قرار می‌گیرد، احساس می‌کنم کمی سبک شده‌ام
Females tend to grow larger than males	ماده ها تمایل دارند بزرگتر از نرها رشد کنند
I was still standing there	من همچنان آنجا ایستاده بودم
I turn my gaze to meet the curious look of the man	نگاهم را می چرخانم تا با نگاه کنجکاو مرد روبرو شوم
I work only for myself	من فقط برای خودم کار میکنم
So a forest path	پس یک مسیر جنگلی
I was waiting to see what the hand would show	منتظر بودم ببینم چه دستی نشان می دهد
I knew it would take longer	می‌دانستم که زمان بیشتری می‌گیرد
I made another video on this	من یک ویدیوی دیگر در این مورد تهیه کردم
I could watch it over and over again	می توانستم بارها و بارها تماشاش کنم
I will avoid it in the future	در آینده از آن اجتناب خواهم کرد
I especially enjoyed watching the little man	من به خصوص از تماشای مرد کوچک لذت بردم
I see it in other people every day	من هر روز آن را در افراد دیگر می بینم
I would be released tomorrow morning	فردا صبح مرخص میشدم
There are three public golf courses in the city	سه زمین گلف عمومی در این شهر ارائه می شود
I grew up in a restaurant business	من در شغل رستوران داری بزرگ شدم
I'm not willing to get my hands dirty for easy money	من حاضر نیستم دستانم را برای پول آسان کثیف کنم
I can not let you go, you know that	نمیتونم اجازه بدم بری، اینو میدونی
I was happy to be with him tonight	من خوشحال بودم که امشب با او همراه شدم
"I was not alone," he said	او گفت من تنها نبودم
I get new information every second	هر ثانیه اطلاعات جدیدی به دست می‌آورم
Player without PC	پخش کننده بدون کامپیوتر
I dream of happiness and love	من رویای خوشحالی و عشق را دارم
I was going to look for a sign	قرار بود دنبال علامتی بگردم
I was a good husband and father	من شوهر و پدر خوبی بودم
I did not participate, but we went there anyway	من شرکت نکردم، اما به هر حال به آنجا رفتیم
This time I was strong enough to hold him	این بار آنقدر قوی بودم که بتوانم او را نگه دارم
I wish I had a pillow under your head	کاش من بالش زیر سرت بودم
I thought for a moment and laughed	یه لحظه فکر کردم و خندیدم
A few moments later he reached the rock	چند لحظه بعد به سنگ رسید
I leaned on him so as not to move	برای اینکه تکان نخورم به او تکیه دادم
I think they do it for fun	من فکر می کنم آنها این کار را در واقع برای سرگرمی انجام می دهند
I must warn you, there is a war	من باید به شما هشدار دهم، جنگ شده است
I felt that beauty again	دوباره آن زیبایی را حس کردم
I do not know if this is a kind of record?	من نمی دانم که آیا این یک نوع رکورد است؟
I secretly followed the path	من در خفا مسیر را دنبال کردم
I started to change later that day	بعد از آن روز شروع به تغییر کردم
I thought you would	من فکر می کردم شما می شوید
A tear fell and rolled down my cheek	قطره اشکی سرازیر شد و روی گونه ام غلتید
A vital precaution, given their cargo	یک اقدام احتیاطی حیاتی، با توجه به محموله آنها
I want to see where it takes me	می خواهم ببینم مرا به کجا می برد
I turned off to protect him	من برای محافظت از او خاموش شدم
I did not know anything	من چیزی نمی دانستم
I have to let him out	باید بذارمش بیرون
I will show you the designs later	بعداً طرح ها را به شما نشان خواهم داد
I was afraid of him, though not completely	من از او می ترسیدم اگرچه نه کاملاً
I was very afraid to ruin it	خیلی می ترسیدم خراب کنیم
A moment later, there was a gentle thump in the room	لحظه ای بعد صدای ضربه ای آرام در اتاق به صدا درآمد
I told you what to do	بهت گفتم چیکار کنی
I love seeing you take it hard	من عاشق دیدن شما هستم که سخت می گیرید
I thought it's just you	فکر کردم فقط باید تو باشی
I come on the clouds	روی ابرها می آیم
I have best friends	من بهترین دوستان را دارم
I can hear the news now	من الان میتونم اخبار رو بشنوم
I got into big trouble	من به دردسر بزرگی افتادم
I trust you with my life	من با زندگیم به تو اعتماد دارم
I have done my whole system	من تمام سیستمم را انجام داده ام
I never had that moment	من هرگز آن لحظه را نداشتم
I just could not stop looking at him	فقط نمیتونستم جلوی نگاهش رو بگیرم
A few glasses came from the table	چند لیوان از روی میز آمد
I can not retreat now	الان نمیتونم عقب نشینی کنم
I could not watch anymore	دیگر طاقت تماشا را نداشتم
I leaned my head against the cold window and sighed	سرم را به پنجره سرد تکیه دادم و آهی کشیدم
I attended church regularly	من به طور منظم در کلیسا شرکت می کردم
I want to know what they do	من می خواهم بدانم آنها چه کار می کنند
I love your scent	من عاشق بوی تو هستم
I want to warn you	من می خواهم به شما هشدار دهم
I still believe in this with all my being	من هنوز با تمام وجودم به این اعتقاد دارم
I estimate we have to finish our work in two hours	من تخمین می زنم که ما باید ظرف دو ساعت کارمان را تمام کنیم
I think it depends on your race	فکر کنم بستگی به نژادت داره
I swing and put my foot on his stomach	تاب می خورم و پایم را به شکمش می زنم
I certainly felt more relaxed	مطمئناً احساس آرامش بیشتری داشتم
I know you are strong and brave	من می دانم که شما قوی و شجاع هستید
I threw away the blankets	پتوها را پرت کردم
I threw the nest at him	لانه را برایش پرت کردم
I can see why they broke up	می توانم ببینم چرا آنها جدا شدند
I'm not trying to explain	من سعی نمی کنم توضیح دهم
I have to get used to the smell of fish	من باید به بوی ماهی عادت کنم
I think we made a mistake about him	فکر می کنم در مورد او اشتباه کردیم
A game was running	یک بازی در حال راه اندازی بود
I know what needs to come next	من می دانم که چه چیزی باید در ادامه بیاید
I do not remember anything the teacher said	چیزی یادم نمی آید که معلم گفته باشد
Suddenly I regret not making more friends	ناگهان پشیمان می شوم که دوستان بیشتری پیدا نکردم
I also can not write the code alone	همچنین نمی توانم به تنهایی کد بنویسم
He then pursued a purely musical career	پس از آن او یک حرفه کاملا موسیقی را دنبال کرد
At first I thought so	اولش فکر کردم همینطوره
The soft diet continued for six weeks	رژیم غذایی نرم به مدت شش هفته ادامه یافت
I could not stop his smile	نتونستم جلوی لبخندش رو بگیرم
I can no longer read	من دیگه نمیتونم بخونم
I knew this was what he needed from me	می دانستم این چیزی است که او از من نیاز دارد
I was not supposed to win	قرار نبود برده باشم
I had to accept only five of them	من مجبور شدم فقط پنج تای آنها را قبول کنم
I pick up my phone and pick it up	گوشیم را برمیدارم و برمیدارم
I have not spoken to you for years	سالهاست که با شما صحبت نکرده ام
I can not leave my mother alone	نمیتونم مامانم رو تنها بذارم
I also grow my chest hair	من هم موهای سینه ام رشد می کند
With such a body, he could do whatever he wanted	با چنین بدنی، او می توانست هر کاری که می خواست انجام دهد
I noticed a change in the room	متوجه تغییر در اتاق شدم
I was getting married	داشتم عروسی میگرفتم
I just have to see him, talk to him	فقط باید ببینمش، باهاش ​​حرف بزنم
I knew he had a hard time	میدونستم روزای سختی رو پشت سر گذاشته
He denied all charges	او همه اتهامات را رد کرد
I was surprised that he did not have a cell phone	تعجب کردم که او تلفن همراه نداشت
There was no need to work at all	اصلا نیازی به کار نداشت
I will be taking the exam soon	به زودی برای امتحان حاضر خواهم شد
I guess we have a deal	من حدس می زنم ما یک معامله داریم
I just wanted to stop today and talk to you	من فقط می خواستم امروز توقف کنم و با شما صحبت کنم
I did not really fit in with any population	من واقعاً با هیچ جمعیتی جور در نمی آمدم
I have nothing to be ashamed of	من چیزی برای خجالت ندارم
A happy ending	یک پایان خوش احتمالی
I was very scared before	قبلا خیلی ترسیده بودم
I can not be good for two minutes at a time	من نمی توانم دو دقیقه در یک زمان خوب باشم
I did not see you all day	تمام روز شما را ندیدم
I believe it was	من معتقدم که بود
I could not give up on you, not so soon	من نمیتونستم ازت دست بکشم نه به این زودی
I did not want to influence your choice	من نمی خواستم روی انتخاب شما تأثیر بگذارم
I was a little tired too	من هم کمی خسته بودم
I can understand how rock stars feel	من می توانم درک کنم که ستاره های راک چه احساسی دارند
I told them this morning	امروز صبح بهشون گفتم
I could feel him firmly every inch	من می توانستم هر اینچ محکم او را حس کنم
I felt a great weight lifted	احساس کردم وزنه بزرگی برداشته شده است
I doubt anyone is in line	من شک دارم کسی در خط باشد
I called him yesterday afternoon	دیروز بعدازظهر بهش زنگ زدم
I believe in asking the audience	من به پرسیدن از مخاطب اعتقاد دارم
I hope you feel me here and I'm watching you	امیدوارم مرا در اینجا حس کنید و دارم شما را تماشا می کنم
I want to believe you	من می خواهم شما را باور کنم
I just wish he was here with us	فقط کاش اینجا با ما بود
I think this is a great mental experiment	به نظر من این یک آزمایش ذهنی عالی است
I learned programming there, but at a cost	من آنجا برنامه نویسی را یاد گرفتم، اما با هزینه
I turned my attention to research again	دوباره توجهم را به تحقیق معطوف کردم
I did not hear anything from him after that	بعد از آن دیگر از او چیزی نشنیدم
I needed something to cut the edge	من به چیزی نیاز داشتم که لبه را از بین ببرم
I could not stay away from it for the world	من نمی توانستم از آن برای دنیا دور بمانم
I can pick him up, then we can diagnose	من می توانم او را تحویل بگیرم، سپس می توانیم تشخیص دهیم
I'm here to find someone special	من اینجا هستم تا شخص خاصی را پیدا کنم
I can not recommend it enough	من نمی توانم آن را به اندازه کافی توصیه کنم
I will fix you, you live now	خوب درستت می کنم، تو الان زندگی می کنی
I had not seen my relatives for several months	چند ماه بود که اقوامم را ندیده بودم
I also thought that religion could help	من همچنین فکر کردم که دین می تواند کمک کند
I am referring to transportation services	من به خدمات حمل و نقل اشاره می کنم
I wanted to create the final man in my image	من می خواستم مرد نهایی را در تصویر خود خلق کنم
I could not have asked for a better event planner	نمی‌توانستم برنامه‌ریز رویداد بهتری بخواهم
I am ready to help you in the case of your loved one	من حاضرم در مورد عزیزتان به شما کمک کنم
I must forget that it is there	باید فراموش کنم که آنجاست
I had many reasons to fight	دلایل زیادی برای دعوا داشتم
I looked at the black sky and waited	به آسمان سیاه نگاه کردم و منتظر ماندم
I deserve a result	من مستحق یک نتیجه هستم
I have no doubt that he sometimes experienced extreme confusion	من شک ندارم که او گاهی اوقات سردرگمی شدید را تجربه می کرد
I did not know why he was forcing me to do this	نمی دانستم چرا او مرا مجبور به این کار می کند
I was certainly late in life	من مطمئناً در اواخر عمرم بودم
I hurried away and was eager to get out of his sight	با عجله رفتم و مشتاق بودم از جلوی چشمانش دور شوم
I stumbled back and fell flat on the roof	به عقب تلو تلو خوردم و صاف روی بامم افتادم
I can not hear these things	من نمیتونم این چیزا رو بشنوم
I say you have to be together to solve problems	من می گویم برای حل مشکلات باید با هم باشید
I let out a sigh of gratitude	نفسی به نشانه قدردانی بیرون دادم
I feel the change in him that he is leaving	من تغییر را در او احساس می کنم که او دارد کنار می رود
I listened to one of my children	من به صدای یکی از فرزندانم گوش دادم
I got up and gave him my stack	بلند شدم و پشته ام را به او دادم
I did the first stretch and immediately fell in love	من اولین کشش را انجام دادم و بلافاصله عاشق شدم
I was not used to these simple words	من به این حرف های ساده عادت نداشتم
I could look in the mirror	می توانستم در آینه نگاه کنم
I do not have children	من بچه دار نمیشم
I was never afraid of hard work	من هیچ وقت از کار سخت نترسیدم
I deserve death more than anyone	من بیش از هر کس دیگری سزاوار مرگ هستم
I actually got the job by chance	من در واقع کار را کاملاً از روی شانس به دست آوردم
I really like to have several companies	من واقعاً دوست دارم چند شرکت داشته باشم
I now feel that I am perfect	من در حال حاضر احساس می کنم که من کامل هستم
I fired from the stairs and got lost immediately	از پله ها شلیک کردم و بلافاصله گم شدم
A scene was set up on the far side	یک صحنه در سمت دور برپا شد
I know the result before you plan	من قبل از اینکه برنامه ریزی کنید نتیجه را می دانم
Concentration that increased due to the closure of the building	غلظتی که به دلیل پلمپ شدن ساختمان افزایش یافت
It became a more scientific pursuit much later	خیلی دیرتر به یک پیگیری علمی تر تبدیل شد
It really was all about that	واقعاً همه چیز در مورد این بود
I can not see anything damn here	من نمی توانم هیچ چیز لعنتی را اینجا ببینم
I hold it because something has touched me	نگهش میدارم چون چیزی درونم را لمس کرده است
I apologize for the confusion	من برای سردرگمی عذرخواهی می کنیم
I needed to look again at what he had written	نیاز داشتم دوباره به آنچه نوشته بود نگاه کنم
I also enjoy your experiences in this life	من هم از تجربیات شما در این زندگی لذت می برم
I have to remove him from the picture tomorrow	من باید فردا او را از تصویر حذف کنم
For all the good he did	برای همه خوبی هایی که انجام داد
I pulled out this box and looked at the writing	این جعبه را بیرون کشیدم و به نوشته نگاه کردم
I take them out and we have fun	من آنها را بیرون می آورم و به ما خوش می گذرد
I tried to get that thought out of my mind	تلاش کردم تا این فکر را از ذهنم بیرون کنم
A thousand little dreams	هزار رویای کوچک
I see that this is very close	من می بینم که این اتفاق بسیار نزدیک است
I have to hug everyone and be excited	من باید همه را در آغوش بگیرم و هیجان زده باشم
I can not help him without this name	من نمی توانم بدون این نام به او کمک کنم
I taught him then	من آن زمان به او آموزش دادم
I guess we have to wait and see what exactly it is	من حدس می زنم که باید منتظر بمانیم و ببینیم که دقیقاً چیست
I check to see if there are similarities	چک میکنم ببینم شباهتی هست یا نه
I do not eat their food	من غذای آنها را نمی خورم
I love this baby	من عاشق این عزیزم
I missed you so much	دلم برات خیلی تنگ شده بود
We rub his knee and I promise	زانویش را می مالیم و قول می دهم
I felt his presence and spirit	حضور و روحیه اش را حس کردم
I can feel the scenes very clearly	من می توانم صحنه ها را خیلی واضح حس کنم
Just ten minutes later, and they were close enough	فقط ده دقیقه بعد، و آنها به اندازه کافی نزدیک بودند
I'm aware of what is out there	من در جریان آنچه در آنجا وجود دارد
I have nothing more to say today	امروز دیگر چیزی برای گفتن ندارم
I missed his selfishly stolen kisses	دلم برای بوسه های دزدیده شده خودخواهانه اش تنگ شده بود
I shout for joy	از خوشحالی فریاد می زنم
I need to know that you are not in danger for him	باید بدانم که شما برای او خطری ندارید
I guess this is where the general population lives	من فرض می کنم اینجا جایی است که جمعیت عمومی زندگی می کنند
I measure him as he goes	من او را اندازه می دهم که می رود
I saw the movement from the left side of the street	حرکت را از سمت چپ خیابان دیدم
They took three days to print	چاپ آنها سه روز طول کشید
I wish it was not so	ای کاش اینطور نبود
I guarantee it will have a profoundly beneficial spiritual impact	من تضمین می کنم که تأثیر معنوی عمیقاً مفیدی خواهد داشت
I wish he was reading another original	ای کاش او یک نسخه اصلی دیگر می خواند
I could not stand it if something happened to you	من نمی توانستم تحمل کنم اگر برای شما اتفاقی بیفتد
I bet you can be a teacher there	شرط می بندم می تونی اونجا معلم بشی
I looked at him and sighed heavily	به سمتش نگاه کردم و آه سنگینی کشیدم
I was left alone to live and breathe easily	تنها برای ساده زیستی و نفس کشیدن مانده بودم
I have no idea what to make of it	من هیچ ایده ای ندارم که از آن چه بسازم
I started blaming myself	شروع کردم به سرزنش کردن خودم
I shone in the mirror	در آینه درخشیدم
Congratulations on your efforts	من به تلاش شما تبریک می گویم
There was a dirty, uneven gap along the inside	یک شکاف کثیف و ناهموار در امتداد داخل قرار داشت
I guess the deeper the relationship, the harder the blow	حدس می‌زنم هر چه رابطه عمیق‌تر باشد، ضربه سخت‌تر می‌شود
I dare you to relax a little again	جرأت می کنم دوباره کمی آرامش داشته باشم
I hope you have prepared the documents for me	امیدوارم مدارک را برای من آماده کرده باشید
I really think you should give your sister a chance	من واقعا فکر می کنم باید به خواهرت فرصت بدهی
I hope one day you can tell me this story	امیدوارم روزی بتوانید این داستان را برایم تعریف کنید
I missed him for these four years	این چهار سال خیلی دلم براش تنگ شده بود
I knew him before the injury	من او را قبل از آسیب می شناختم
I could not stand while he was killing the prisoners	من نمی توانستم در حالی که او زندانیان را می کشت، کنار بایستم
I estimated about twenty	من حدود بیست تخمین زدم
I can choose not to start this feeling	من می توانم انتخاب کنم که این احساس را آغاز نکنم
I liked the people in this book	من افراد این کتاب را دوست داشتم
I asked him to give a concert in two weeks	از او خواستم که دو هفته دیگر کنسرتی برگزار کند
I was wearing shorts	من شلوارک پشتم بود
I wanted to endure the pain and smile at him	می خواستم دردش را تحمل کنم و به او لبخند بزنم
I just liked this sentence	من فقط این جمله را دوست داشتم
A torn wound that required plastic surgery	زخم پاره ای که نیاز به جراحی پلاستیک داشت
I know that is very true	من می دانم که خیلی درست است
I can hardly understand what they are saying	من به سختی می توانم چیزی را که آنها می گویند درک کنم
I had to fight first	اول باید مبارزه می کردم
I killed a begging boy	من یک پسر گدایی را کشتم
I do not feel	من احساس ندارم
I immediately regretted it	فوراً پشیمان شدم
I followed him there and watched him from under his shadow	آنجا دنبالش رفتم و از زیر سایه او را تماشا کردم
I had to think about what to do next	باید به این فکر می کردم که بعداً چه کار کنم
I respect your job, you respect me	من به شغل شما احترام می گذارم، شما به من احترام می گذارید
I hope everything goes well for you	امیدوارم همه چیز برات خوب پیش بره
I love these girls, I love them and I love being a mother	من این دخترها را دوست دارم، دوست دارم و دوست دارم مادر باشم
I fell asleep and was there again	من خوابم برد و دوباره آنجا بود
I had no other choice	من هیچ گزینه دیگری نداشتم
I just add that the stone will be right	فقط اضافه می کنم که سنگ درست خواهد بود
I smiled and nodded and let go	لبخندی زدم و سری تکون دادم و اجازه دادم
I think the difference is very significant	من فکر می کنم تفاوت بسیار قابل توجه است
I just bought this pair of antiques	من به تازگی این جفت عتیقه را خریدم
I have to check her nails too	باید ناخن هایش را هم چک کنم
I need you to step back	من نیاز دارم که عقب نشینی کنی
I should never have suspected him	من هرگز نباید به او شک می کردم
I immediately sit back so that he does not see me	من فوراً عقب می نشینم تا او مرا نبیند
I reached out to grab the man's collar	دستم را دراز کردم تا یقه مرد را بگیرم
I do not swear by that	من به آن قسم نمی خورم
I thought you were all soldiers	فکر می کردم همه شما سرباز هستید
I could not find another one	من نتونستم یکی دیگه پیدا کنم
I wake up staring at my ear	با خیره شدن به گوشیم از خواب بیدار می شوم
I can lie down for a few days	من می توانم چند روز دراز بکشم
I followed my fingers along the uppercase letters	انگشتانم را در امتداد حروف صاف دنبال کردم
A strange feeling in my stomach, maybe being pregnant	یه حس عجیب تو شکمم، شاید باردار بودن
I researched and read several articles on cat nutrition	چندین مقاله در مورد تغذیه گربه جستجو کردم و خواندم
It does not charge for an hour	ساعتی شارژ نمیشه
I think this warns me of danger	من فکر می کنم این به من از خطر هشدار می دهد
Thompson was appointed dean of the school	تامپسون به عنوان رئیس مدرسه منصوب شد
I think the best things are in front of me	فکر می کنم بهترین چیزهایم پیش روی من است
A large weight was lifted off my shoulders	وزنه بزرگی از روی شانه هایم برداشته شد
I have a really good sense of direction	من واقعاً حس خوبی برای هدایت دارم
I found out just a few hours ago	همین چند ساعت پیش فهمیدم
Seeds were not available to study members of additional species	بذر برای مطالعه اعضای گونه های اضافی در دسترس نبود
I love dancing with him	من عاشق رقصیدن با او هستم
I was able to ask the names of some students	توانستم نام چند دانش آموز را بپرسم
I have vague ideas about things, but nothing is clear	من تصورات مبهمی از چیزها دارم، اما هیچ چیز مشخصی نیست
I swallowed the urge to cry	هوس گریه کردن را قورت دادم
I try to comfort him	سعی می کنم به او دلداری بدهم
I did not see any image in his thoughts	هیچ تصویری در افکارش ندیدم
I left the court with the same feeling	من با همین احساس از دادگاه بیرون رفتم
I did not expect him to be	من انتظار نداشتم او باشد
Glad the day is over	خوشحالم که روز تمام شد
I was still a piece	من هنوز یک تکه بودم
I ask myself, what does it take to show anger?	از خودم می پرسم از نشان دادن خشم چه چیزی به دست می آید؟
A moment later, they noticed her child	لحظه ای بعد آنها به کودک او توجه کردند
I did not find anything	چیزی پیدا نکردم
A happy or satisfying life is the preferred life	زندگی شاد یا رضایت بخش، زندگی ارجح است
I could not blame them for not saying something	نمی توانستم آنها را سرزنش کنم که چیزی نگفتند
I could see his features more clearly	من می توانستم ویژگی های او را واضح تر ببینم
I can bear any weight	من می توانم هر وزنی را تحمل کنم
I have to warn everyone	باید به همه هشدار بدهم
Water is an essential need	آب یک نیاز ضروری است
I try to promote my book	سعی می کنم کتابم را تبلیغ کنم
I myself have a big insurgent flag in my basement	من خودم یک پرچم شورشی بزرگ در زیرزمینم دارم
I was worried about my father	من نگران پدر خودم بودم
I try to remember and take a look	سعی می کنم به یاد بیاورم و نگاهی بیندازم
I am not satisfied with you	من از شما راضی نیستم
I can not stay here long	نمی توانم زیاد اینجا درنگ کنم
I can not stand when you cry	وقتی گریه میکنی نمیتونم تحمل کنم
I waited impatiently to hear him	بی صبرانه منتظر شنیدن او بودم
Then we started calling it Metal Alternative	سپس ما شروع به نامیدن آلترناتیو متال کردیم
I have this war to win	من این جنگ را برای پیروزی دارم
I am energetic, fun, safe and professional	من پرانرژی، سرگرم کننده، ایمن و حرفه ای هستم
I was so glad he had a boyfriend	من خیلی خوشحال شدم که او یک دوست داشت
At least I owed you so much	حداقل من اینقدر به تو مدیون بودم
I was doing an experiment	داشتم آزمایشی انجام می دادم
I have to read all his works	من باید تمام کارهای او را مطالعه کنم
I actually fought after they found me	من در واقع بعد از اینکه مرا پیدا کردند دعوا کردم
I thought he was a gardener	فکر می کردم او باغبان باشد
I put my hand on his shoulder to calm him down	دستی روی شانه اش گذاشتم تا او را آرام کنم
It can also be consumed raw in youth	همچنین در جوانی می توان آن را به صورت خام مصرف کرد
I can recognize when a man is lying	وقتی مردی دروغ می گوید می توانم تشخیص دهم
I wanted to hug him and he gave	خواستم بغلش کنم و داد
I have to see something from your mother tomorrow	فردا باید چیزی از مادرت ببینم
New roads and new telegraph lines were under construction	جاده جدید و خطوط تلگراف جدید در دست ساخت بود
I have things to talk to you about	من چیزهایی دارم که با شما صحبت کنم
I wanted to be the one he held against me	من می خواستم کسی باشم که او در برابر او نگه داشته است
I was sure it would boil, but it didn't	مطمئن بودم که می جوشد، اما نشد
I felt bad that I had to hurt him	احساس بدی داشتم که مجبور شدم به او صدمه بزنم
A weight was lifted from his shoulders	وزنه ای از روی شانه هایش برداشته شد
I ran after his truck, called him and cried	به دنبال کامیونش دویدم، او را صدا زدم و گریه کردم
I could not see anything	من نمی توانستم چیزی ببینم
I can not trust him enough to go to him	نمی توانم آنقدر به او اعتماد کنم که پیش او بروم
I have already told you in my dirty language	من قبلاً از زبان کثیف خود به شما گفته ام
I stop working to make eye contact	من برای برقراری ارتباط چشمی دست از کار می کشم
I can hardly remember the date	به سختی می توانم تاریخ را به خاطر بیاورم
I need some time for myself	من به مدتی برای خودم نیاز دارم
I am a freedom fighter	من یک مبارز آزادی هستم
I wake up and my white blood cells are fighting bacteria	من از خواب بیدار می شوم و گلبول های سفید خونم با باکتری ها مبارزه می کنند
I mark the tunnel	تونل را نشانه می گیرم
I felt like an officer was following me	حس می کردم افسر دنبالم می آید
I got on and said hello	سوار شدم و سلام کردم
A damn good question	یه سوال خوب لعنتی
Females are likely to produce offspring each year	ماده ها احتمالاً هر سال فرزندانی تولید می کنند
I can tolerate tourism	من می توانم گردشگری را تحمل کنم
See you next week	هفته آینده می بینمت
I can not do this anymore	من دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم
I know you are a good person	میدونم که آدم خوبی هستی
I absolutely hated my gender	من کاملا از جنسیتم متنفر بودم
I could not get this event out of my mind	نمی توانستم این رویداد را از ذهنم بیرون کنم
I need to understand something here	من باید اینجا چیزی را بفهمی
I have to find myself	من باید خودم را پیدا کنم
I will keep him as long as he wants	من او را تا زمانی که او بخواهد نگه می دارم
I fell asleep quickly but I was restless	سریع خوابم برد اما خوابم بی قرار بود
I almost did not succeed	تقریباً موفق نشدم
I spend most of the night spinning	بیشتر شب را پرت می کنم و می چرخم
I learned a lot today	امروز خیلی چیزها یاد گرفتم
I also wanted a little happiness in my life	من هم در زندگی ام کمی خوشبختی می خواستم
I'm at the bus stop right now	من الان در ایستگاه اتوبوس هستم
I was getting jealous	داشتم حسودیم میشد
I thought it was over	من فکر کردم تموم شد
A few steps ahead, a faint red light came on	چند قدم جلوتر، چراغ قرمز کم رنگ روشن شد
Anyway, I somehow knew	به هر حال یه جورایی میدونستم
I was finally able to apply this skill	بالاخره توانستم این مهارت را به کار بگیرم
I printed it, which is amazing to do	من آن را چاپ کردم، که انجام آن برای من شگفت انگیز است
I sighed at the thought	از این فکر آه بلندی کشیدم
I still showed you the design designs in color	من طرح های طراحی را هنوز رنگی به شما نشان دادم
I could get out of here easily	من می توانستم به راحتی از اینجا خارج شوم
I was always lacking in discipline	من همیشه فاقد نظم و انضباط بودم
I was there with him in heaven	من آنجا با او در بهشت ​​بودم
I really believe in that	من واقعاً به آن اعتقاد دارم
I can feel it here	من می توانم آن را از اینجا احساس کنم
The door opened and a breeze took his line	دری باز شد و نسیمی خط او را گرفت
A local magazine is published monthly	یک مجله محلی به صورت ماهانه منتشر می شود
I have to fight tonight	امشب باید دعوا کنم
He also had high blood pressure and heart problems	او همچنین فشار خون و مشکلات قلبی داشت
I did not dare to do anything else	جرات نکردم غیر از این کار کنم
I can drink most people under the table	من می توانم بیشتر مردم را زیر میز بنوشم
Military personnel were deployed to assist in the recovery effort	پرسنل نظامی برای کمک به تلاش های بازیابی منتقل شدند
I guessed it might be him	حدس زدم که ممکن است او باشد
I know how those boys eat	من می دانم که آن پسرها چگونه غذا می خورند
I will be targeted	من در محل هدف قرار خواهم گرفت
I went to the beach every evening	هر روز غروب به ساحل دریا می رفتم
I had a little trouble getting a bank account	برای گرفتن حساب بانکی کمی مشکل داشتم
I was able to eat, drink and talk again	دوباره توانستم بخورم، بنوشم و صحبت کنم
I stood cautiously and he reached out	با احتیاط ایستادم و او دستش را دراز کرد
A dozen or a hundred jewels	یک دوجین یا صد جواهر
I could not feel anything, neither pain nor anything	نمی توانستم چیزی حس کنم، نه دردی و نه چیزی
I wrote this letter to ease his pain	این نامه را نوشتم تا درد او را کم کنم
I think he should compare it to chocolate	من فکر می کنم او باید آن را با شکلات مقایسه کند
It is a bit irregular and takes a while to enter	کمی نامنظم است و مدتی طول می کشد تا وارد شود
I can not believe he did that	من نمی توانم باور کنم که او این کار را کرده است
I was the product of it	من محصول آن بودم
I had no choice but to stop	چاره ای جز توقف نداشتم
I was looking for God and God found me	من به دنبال خدا بودم و خدا مرا پیدا کرد
I approached the open door	به در باز نزدیک شدم
I saw where the strings come together to suggest shapes	دیدم که رشته‌ها در کجا جمع می‌شوند تا شکل‌هایی را پیشنهاد کنند
A breakfast out on the weekend	یک صبحانه بیرون در آخر هفته
I will not let you stir it	من به شما اجازه نمی دهم آن را به هم بزنید
I think they force women to have sex there	من فکر می کنم آنها زنان را مجبور به رابطه جنسی در آنجا می کنند
I went out and called his cell phone	بیرون رفتم و با موبایلش تماس گرفتم
I was just a muscle	من فقط عضله بودم
I land flexibly on my feet	من انعطاف پذیر روی پاهایم فرود می آیم
I do not reach the desired result	من به نتیجه مطلوب نمی رسم
I wondered how I, as a leader, could handle this	من تعجب کردم که چگونه به عنوان یک رهبر با این موضوع کنار بیایم
I'm afraid we're losing focus right now	می ترسم در حال حاضر تمرکزمان را از دست بدهیم
I am in them and you are in me	من در آنها هستم و تو در من
I am writing this for you	من این را برای شما می نویسم
I bit my tongue and said nothing about it	من زبانم را گاز گرفتم و چیزی در مورد آن نگفتم
I used my other foot to kick my face	از پای دیگرم برای لگد زدن به صورتش استفاده کردم
This time I felt a definite forgiveness	من این بار یک بخشش قطعی را احساس کردم
They urged me to run again	دوباره به من اصرار کردند که بدوم
I even let him enter my house	حتی اجازه دادم وارد خانه من شود
I grabbed both and threw them into the coffee	هر دو را گرفتم و انداختم داخل قهوه
I live alone and I am very happy	من تنها زندگی می کنم و خیلی خوشحالم
I'll follow him quickly	سریع دنبالش می روم
I hate drawing in books	من از کشیدن در کتاب ها متنفرم
A great opportunity to discuss matters	یک موقعیت عالی برای بحث در مورد امور
I could say so much	میتونستم اینقدر بگم
I made a good deal with it	من معامله خوبی با آن کردم
I have always loved baseball	من همیشه بیسبال را دوست داشتم
I felt sick, but he seemed quite angry	احساس بیماری می کردم، اما او کاملاً عصبانی به نظر می رسید
I want to start life	من می خواهم زندگی را شروع کنم
I looked behind me, but I still did not see the boat	پشت سرم را نگاه کردم، اما هنوز قایق ندیدم
I live here with my grandmother	من اینجا با مادربزرگم زندگی می کنم
I looked at the trash	به سطل زباله نگاه کردم
I ran her to her boyfriend's arms	او را دوان دوان به آغوش دوست پسرش فرستادم
I thought you were a nuts doctor or something	من فکر می کردم شما یک دکتر آجیل یا چیزی شبیه به این هستید
I tried to dispel this notion but it continued	سعی کردم این تصور را رد کنم اما همچنان ادامه داشت
He also licensed to make a documentary based on it	او همچنین مجوز ساخت یک فیلم مستند را بر اساس آن صادر کرد
A percentage of that chance was wild	درصدی از آن شانس وحشی بود
I wanted to feel sexy and in need	می خواستم احساس سکسی و نیاز داشته باشم
I asked his name	اسمش را پرسیدم
A bullet had torn half of his neck	یک گلوله نصف گردنش را پاره کرده بود
I talked to him and I was friendly	من با او صحبت می کردم و صمیمی بودم
I swallow and raise my hands, no, his hands	آب دهانم را قورت می دهم و دستانم را بلند می کنم، نه، دست های او
A story from the good old days	داستانی از دوران خوب قدیم
I like this session much better than the previous one	من این جلسه را خیلی بهتر از جلسه قبلی دوست دارم
I put everything on the table under the umbrella	همه چیز را روی میز زیر چتر گذاشتم
A Marine stood outside the door	یک نگهبان دریایی بیرون در قرار گرفت
I was used to the smell	به بو عادت کرده بودم
I tucked it in my pocket and pulled out a number five	داخل جیبم فرو کردم و یک عدد پنج را بیرون آوردم
I also bent down and kissed him	من هم خم شدم و او را بوسیدم
Then later that day the storm lost its intensity	سپس در اواخر همان روز شدت طوفان را از دست داد
I thought you might enjoy a hot drink	فکر کردم ممکن است از خوردن یک نوشیدنی گرم لذت ببرید
I have not seen him since that night	از اون شب ندیدمش
I wish everyone could understand this	کاش همه می توانستند این را بفهمند
I want to learn their secrets	من می خواهم اسرار آنها را یاد بگیرم
I corrected the statement	بیانیه را تصحیح کردم
I was a few feet apart	چند فوت بین ما فاصله گذاشتم
I expect you to continue in this way	من انتظار دارم که شما به همین روش ادامه دهید
I will not leave it to him	من آن را از کنار او نمی گذارم
I wait but nothing is said anymore	منتظر می مانم اما دیگر چیزی گفته نمی شود
I urgently need some glossy dust as an offering	فوراً به مقداری گرد و غبار براق به عنوان پیشکش نیاز دارم
I recognize and accept your powers as a gift	من قدرت های شما را به عنوان هدیه می شناسم و می پذیرم
The red arrow moved from tree to tree	فلش قرمز از درختی به درخت دیگر منتقل شد
I could hardly slide it on the ground	به سختی توانستم آن را روی زمین بلغزانم
He killed her when bronze was discovered there	وقتی برنز در آنجا کشف می شد او را می کشت
I can eat, if you feel better	من می توانم بخورم، اگر حال شما را بهتر کند
I'm still on the cross	من هنوز روی صلیب هستم
There was talk of closing the company	صحبت از تعطیلی شرکت بود
I saw them years ago	سالها پیش آنها را دیدم
I really wanted to see the smile he had hidden	خیلی دلم می خواست لبخندی را که پنهان کرده بود ببینم
I can hope for my future at this time	من می توانم در این زمان به آینده خود امیدوار باشم
I have to listen to my instinct	من باید به غریزه خود گوش کنم
A quick glance showed that the battle was getting worse	یک نگاه سریع نشان می داد که نبرد در حال بدتر شدن است
I open my eyes and laugh	چشمانم را باز می کنم و می خندم
I can not get him out of my mind	من نمی توانم او را از ذهنم بیرون کنم
I came back and the demon was on me	برگشتم و دیو بر من بود
Two were ordered from each	از هر کدام دو عدد سفارش داده شد
Three in the brush	سه در قلم مو
I should probably just leave	من احتمالا فقط باید ترک کنم
I can not force you to do anything	من نمی توانم شما را مجبور به انجام کاری کنم
I went to change and wash	رفتم عوض کنم و بشورم
I have been your guest for five months	من پنج ماه است که مهمان شما هستم
I looked around to see what it was	به اطراف نگاه کردم تا ببینم این چیست
I quickly opened my legs and no doubt looked absurd	من به سرعت پاهایم را باز کردم و بدون شک پوچ به نظر می رسم
I decided to write to him first	تصمیم گرفتم اول براش بنویسم
I was not worried that my pieces would be exactly perfect	من نگران این نبودم که قطعاتم دقیقاً بی نقص باشند
I started working on it five years ago	پنج سال پیش کار روی آن را شروع کردم
I accidentally drive because it takes five minutes	من تصادفاً رانندگی می کنم زیرا پنج دقیقه طول می کشد
I think you will see that child fly through treatment	من فکر می کنم شما خواهید دید که آن کودک از طریق درمان پرواز می کند
I can not stand them both	من نمی توانم آن دو را تحمل کنم
World War II	جنگ جهانی در دوران باستان
I think your father wanted that	فکر می کنم پدرت این را می خواست
I knew he was hurt and angry with you	می دانستم که او از دست تو صدمه دیده و عصبانی است
A tall man walks up to me	مردی قد بلند به سمت من می رود
I should have let that car crush me	باید می گذاشتم آن ماشین مرا له کند
I stared at him and did not know how to comfort him	به او خیره شدم و نمی دانستم چگونه به او دلداری بدهم
I said oh, say a little more	گفتم اوه، کمی بیشتر بگو
I moved and pointed the camera at the entrance	حرکت کردم و دوربین را به سمت ورودی گرفتم
Stone accepted the offer	استون این پیشنهاد را پذیرفت
I was a good student and did what I had to do	من دانش آموز خوبی بودم و آنچه را که لازم بود انجام دادم
I really enjoy my freedom	من از آزادی خود بسیار لذت می برم
I could not put the stick on the ball	من نمی توانستم چوب را روی توپ بگذارم
I basically have no plans	من اساساً هیچ برنامه ای ندارم
The rest fled to their ships	بقیه به کشتی های خود فرار کردند
A new bright finish with traditional and quality payment!	یک پایان روشن جدید با پرداخت سنتی و با کیفیت!
One mother did not disappoint him	یک مادر او را ناامید نمی کرد
I rubbed my eyes for effect	برای تاثیر چشمامو مالیدم
I still want to see your father	من هنوز هم دوست دارم پدرت را ببینم
Only the shape that looked like me remained	فقط شکلی باقی ماند که شبیه من بود
I still like editing more	من هنوز ویرایش را بیشتر دوست دارم
I held it straight in my hand	صاف توی دستم گرفتم
I followed him and came by the windows	دنبالش رفتم و از کنار پنجره ها می آمدم
I had never looked so good	هیچ وقت اینقدر خوب به نظر نرسیده بودم
I want to go and get the pizza	من می خواهم بروم و پیتزا را بردارم
I love that boy more than anything in this world	من آن پسر را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارم
I know my mother did not tell anyone else	می دانم که مادرم به کسی چیز دیگری نگفته است
I pressed the power key	کلید خاموش را فشار دادم
I will keep him safe forever	من او را برای همیشه امن نگه خواهم داشت
I did not intend to do that	من قصد انجام این کار را نداشتم
Quarterback is the leader of the attack	کوارتربک رهبر حمله است
I came to you for a reason	من به دلیلی پیش شما آمدم
I have to explain his prophecy	من باید پیشگویی او را توضیح دهم
A variety of things to do	انواع کارها برای انجام دادن
I looked at his watch	به ساعتش نگاه کردم
I really need you in my life girl	من واقعا به تو در زندگیم نیاز دارم دختر
I looked older, I looked more like a woman	من پیرتر به نظر می رسیدم، بیشتر شبیه یک زن بودم
I should have felt calm, but I was not	باید احساس آرامش می کردم، اما نبود
I said how isolated you are	گفتم چقدر منزوی شدی
I broke that promise	من این قول را زیر پا گذاشتم
There may be two separate versions	دو نسخه جداگانه دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد
I come to you in the light	من در نور به سوی شما می آیم
I think we better do them	فکر می کنم بهتر است آنها را انجام دهیم
I felt with him that I was a special person in that car	من با او احساس می کردم در آن ماشین یک شخص خاص هستم
At university, I practically lived with these things	من در دانشگاه عملاً با این چیزها زندگی می کردم
I could feel myself stretching	می توانستم خودم را در حال کشش حس کنم
No one was ever tried	هیچ کس هرگز محاکمه نشد
I did not intend to take the fence either	من هم قصد گرفتن حصار را نداشتم
I passed proudly	با افتخار گذشتم
I could not see what he did	من نمی توانستم ببینم او چه کرد
I had to go to the hospital	مجبور شدم به بیمارستان بروم
I went to him that night	آن شب به سمت او رفتم
I introduced myself when they entered the house	زمانی که آنها وارد خانه شدند، خودم را معرفی کردم
I wanted you to be involved	من می خواستم شما درگیر باشید
A gun is a weapon and a gun causes death	تفنگ یک سلاح است و اسلحه باعث مرگ می شود
He sang to me in a beautiful way	به شیوه ای زیبا برای من آواز خواند
I always thought you were straight	من همیشه فکر می کردم که شما مستقیم هستید
This transformation happened gradually	این تحول به تدریج اتفاق افتاد
I could not focus on the film	نمی توانستم روی فیلم تمرکز کنم
I wanted to love	می خواستم دوست داشته باشم
I did not want to scare people on the train	من نمی خواستم مردم در قطار را بترسانم
I wondered how he acted during the interview	من تعجب کردم که او در طول مصاحبه چگونه عمل کرده است
I am not lying to you	من به شما دروغ نمی گویم
The subject of privacy	موضوع حریم شخصی
I lean back and try to sleep	به عقب خم می‌شوم و سعی می‌کنم بخوابم
I have not gone home yet	من هنوز خونه نرفتم
I bend my head over the bowl	سرم را روی کاسه خم می کنم
I believe we should all go	من معتقدم که همه ما باید برویم
I was really going to win this bet	من خیلی قرار بود این شرط بندی را برنده شوم
I was closer to the front	من به جبهه نزدیکتر بودم
I made myself a drink and went to bed	برای خودم نوشیدنی درست کردم و به رختخواب رفتم
I get along well with him	من با او خوب کنار می آیم
I decide to give up everything	تصمیم دارم همه چیز را رها کنم
I guess it was more like not hearing	حدس می زنم بیشتر شبیه نشنیدن بود
I run to the elevator	دوان دوان به سمت آسانسور می روم
I knew what it looked like	می دانستم چه شکلی است
I started walking on the highway	شروع کردم به قدم زدن در بزرگراه
In this case, I was constantly making fun of him	در این مورد او را بی وقفه مسخره می کردم
I did not want to insult him	من نمی خواستم به او توهین کنم
I could borrow a guitar	می توانستم یک گیتار قرض بگیرم
I really have to go up	من واقعا باید برم بالا
I needed an extra brain wrapped around the details	من به یک مغز اضافی نیاز داشتم که در اطراف جزئیات پیچیده شده باشد
I have been looking for him for years now	الان سالهاست که دنبالش میگردم
I want to reach out and touch the sky	می خواهم دستم را دراز کنم و آسمان را لمس کنم
I could not go because of time	به خاطر زمان نتونستم برم
We had a little discussion a few days ago	چند روز پیش یه بحث کوچولو داشتیم
I have not been here for many years	من خیلی ساله اینجا نیستم
I preferred the fire to the tower to the city	آتش گرفتن برج را به شهر ترجیح دادم
He is tall and poor in meat	او قدبلند و از نظر گوشتی فقیر است
I was told to never take off my glasses	به من گفته شد که هرگز عینکم را در نیاورم
I added my quiet persuasion	من متقاعد کردن آرام خودم را اضافه کردم
I raised my head and met a curious look	سرم را بلند کردم و با نگاه کنجکاوش روبرو شدم
I grew up attending annual meetings as a child	من از کودکی با شرکت در جلسات سالانه بزرگ شدم
I could not sleep either	من هم نتونستم بخوابم
I do not know what has happened to my family	نمی دانم چه بلایی سر خانواده ام آمده است
I heard him say it several times	چندین بار شنیدم که گفت باشه
I wanted to know what produces this sound	می خواستم بدانم چه چیزی این صدا را تولید می کند
He did not see any flight control movements	هیچ حرکت کنترل پروازی ندید
I smiled at him and he nodded	بهش لبخند زدم و اون سرشو تکون داد
Now a silence had eased between us	حالا یک سکوت بین ما راحت شده بود
I can handle the worst	من می توانم و با بدترین چیزها کنار آمده ام
I have done my share of eighty hours a week	من سهم خود را از هشتاد ساعت هفته انجام داده ام
They arrive in time to prevent a catastrophe	آنها به موقع می رسند تا از فاجعه جلوگیری کنند
I was sad enough to appreciate him	من به اندازه کافی از قدردانی او ناراحت بودم
I think you want to get out of here	من فکر می کنم شما می خواهید از اینجا بروید
I love driving them back to school and back	من عاشق رانندگی آنها به مدرسه و بازگشت آنها هستم
I admired him as he got closer	وقتی نزدیکتر شد او را تحسین کردم
The other crew was rescued	سایر خدمه نجات یافتند
I reduced the rate for him to stay the night	من به او نرخ کاهش دادم تا شب بماند
I went out the front door, in the pouring rain	از جلوی در بیرون رفتم، زیر باران شدید
I could not understand why he was making such nonsense	نمی‌توانستم بفهمم چرا او این‌قدر پوچ را می‌سازد
I did not know what to do here	نمیدونستم اینجا چیکار کنم
I wonder if he has a pair	من تعجب می کنم که آیا او یک جفت دارد
A little appreciation can go a long way	کمی قدردانی می تواند راه درازی داشته باشد
A man on the sidewalk asked me for time	مردی در پیاده رو از من زمان خواست
I asked around the hospital	از اطراف بیمارستان پرسیدم
I had to fight for my place at the top	باید برای جایگاهم در اوج می جنگیدم
You should not retreat any further	شما نباید بیشتر از این عقب نشینی کنید
I invited you to come here	دعوتت کردم بیای اینجا
I stared at him with guilt and horror	با احساس گناه و وحشت به او خیره شدم
I am beautiful in heart and mind	من از نظر قلب و ذهن زیبا هستم
I was looking for really pale eggs	من به دنبال تخم مرغ های واقعاً کم رنگ بودم
Aid came from other villages	کمک ها از روستاهای دیگر می آمد
It was something beyond nature	چیزی فراتر از طبیعت بود
Suddenly, I desperately want to go inside	ناگهان، ناامیدانه می خواهم بروم داخل
I missed my mother	دلم برای مادرم تنگ شده بود
I could never do anything right	من هیچ وقت نتوانستم هیچ کاری را درست انجام دهم
I think he bought my cover story	فکر می کنم او داستان جلد من را خرید
I have to know all men as human beings	من باید همه مردان را به معنای نوع بشر بدانم
I decided to ask him a few questions	تصمیم گرفتم از او چند سوال بپرسم
I get well quickly	من هم به سرعت خوب می شوم
I know you are smart	میدونم تو باهوشی
I did not feel watching it, but it did not matter	تماشایش را حس نکردم، اما مهم نبود
I never knew what it was	من هرگز نمی دانستم آن چیست
I did not eat much all day	تمام روز زیاد نخوردم
I could not fight the despair	من نتوانستم با ناامیدی مبارزه کنم
I ran to class and fell on my chair	دویدم توی کلاس و روی صندلیم افتادم
I just want to be in my own space	من فقط می خواهم در فضای خودم باشم
I pushed him to the ground	هلش دادم روی زمین
I really enjoyed the work	من واقعا از کار لذت بردم
I have nothing to say	حرفی برای گفتن ندارم
I could no longer keep the secret	من دیگر نتوانستم راز را حفظ کنم
I opened the other three boxes	سه جعبه دیگر را باز کردم
I held my breath all day	تمام روز نفسم را حبس کردم
I think he could put something in it	من فکر می کنم او می توانست چیزی در آن قرار دهد
I love my body as it is	من بدنم را همینطور که هست دوست دارم
It comes to your head	توی سرت میاد
I think he needs space	من فکر می کنم او نیاز به فضایی دارد
I will be happy to let him go	من راضی خواهم بود که او را رها کنم
I asked what was going on at that time?	پرسیدم در آن زمان چه خبر است؟
I had a beautiful little cottage with flowers and a garden	من یک کلبه کوچک زیبا با گل و باغ داشتم
I want a little peace and quiet	کمی آرامش و سکوت میخواهم
I stumbled on my feet	تلو تلو خوردم سر پام
I hope he does not return	امیدوارم دیگر برنگردد
I guess that's straight enough	من حدس می زنم که به اندازه کافی مستقیم است
I carried them on my hands	آنها را روی دستانم حمل می کردم
A girl and several women	یک دختر و چند زن
Strong winds destroyed trees and electricity poles	وزش باد شدید درختان و تیرهای برق را منهدم کرد
I think the time was right	فکر می کنم زمان مناسب بود
I could not wait to get home and tell my parents	حوصله نداشتم به خانه برسم و به پدر و مادرم بگویم
I do not even listen to anyone on worldly matters	من حتی در مورد مسائل دنیوی به هیچ کس گوش نمی دهم
I feel very lonely	خیلی احساس تنهایی کرده ام
I'm an ordinary girl	من یک دختر معمولی هستم
I thought you were safe	فکر کردم در امان باشی
Burial inside the church was forbidden	دفن در داخل کلیسا منع شد
I know he is right	می دانم که او هم درست می گوید
I was waiting for his answer	منتظر جوابش بودم
I really did not want to do anything	در واقع نمی خواستم کاری انجام دهم
I finally started to see progress	بالاخره شروع به دیدن پیشرفت کردم
I grab the compass and break the key chain	قطب نما را می گیرم و زنجیره کلید را می شکم
I feel life breathing in me again	احساس می کنم زندگی دوباره در من نفس می کشد
I followed you to see what you were doing	دنبالت کردم ببینم چیکار میکنی
I found someone before	من قبلاً کسی را پیدا کردم
I should not have said this time either	این بار هم نباید می گفتم
I wanted him to get away from me safely	می خواستم با خیال راحت از من دور شود
I'm not anxious to see it	من برای دیدن آن مضطرب نیستم
I do not believe in such a line	من چنین خطی را باور نمی کنم
I can make you one of us	من میتونم تو رو یکی از خودمون کنم
A force had pulled me to the backyard	نیرویی مرا به حیاط پشتی کشیده بود
I think you slept for a few hours	فکر کنم چند ساعته خوابیدی
I took off my shirt and threw it away	پیراهنم را در آوردم و پرت کردم کنار
I wish you success in sales	برای شما آرزوی موفقیت در فروش دارم
I saw his hands, chest and legs	دست و سینه و پاهایش را دیدم
I forced myself to calm down	به زور خودم را آرام کردم
I was neither scared nor nervous	من نه ترسیدم و نه عصبی
I need help	من به کمک نیاز دارم
A man appeared carrying a lantern	مردی ظاهر شد که فانوس حمل می کرد
We have been taught to live up to these expectations	به ما یاد داده اند که طبق این انتظارات زندگی کنیم
This means that they have inherited their titles	این بدان معناست که آنها عناوین خود را به ارث برده اند
I will magnify my name	اسمت را بزرگ خواهم کرد
I'm going to take that step	من قصد دارم آن قدم را بردارم
I was among those who did not learn a lesson	من جزو کسانی بودم که عبرت نگرفتم
A bit is the smallest unit of computer information	بیت کوچکترین واحد اطلاعات کامپیوتری است
I love using prophets	من عاشق استفاده از پیامبران هستم
I saw a formal paper on the table	من یک کاغذ رسمی را روی میز دیدم
I'm sorry for them	من برای آنها ناراحت هستم
I am not qualified to do anything	من هم صلاحیت هیچ کاری را ندارم
I felt him raise his head and look around	احساس کردم سرش را بلند کرد و به اطراف نگاه کرد
I put my hands in front of my chest	دست هایم را جلوی سینه ام روی هم گذاشتم
I clung to the chair through the screw	از طریق پیچ به صندلی چسبیدم
I decided to go against the theory	تصمیم گرفتم برخلاف نظریه ادامه دهم
I went up to the river and they were there	من به سمت رودخانه بلند شدم و آنها آنجا بودند
I know everything about the boy	من همه چیز را در مورد پسر می دانم
I just did not know it was related to this story	من فقط نمی دانستم که به این داستان مرتبط است
I have memories of better times, real memories	من خاطراتی از زمان های بهتر دارم، خاطرات واقعی
A new house and a new center for operations	یک خانه جدید و یک مرکز جدید برای عملیات
I will do it if you want	اگه بخوای انجامش میدم
A family there may take them	یک خانواده آنجا ممکن است آنها را ببرند
I avoid looking at his face	از نگاه کردن به صورتش اجتناب می کنم
I knew when someone lied to me	می دانستم وقتی کسی به من دروغ می گوید
I did not want to bring him back	دیگر نمی خواستم او را برگردانم
I did this to protect everyone	من این کار را برای محافظت از همه انجام دادم
I'm talking about something very different	من در مورد چیز بسیار متفاوتی صحبت می کنم
I want to do well in my job	من می خواهم در کارم خوب عمل کنم
Love how fast he learned everything	دوست دارم چقدر سریع یاد گرفت، همه چیز را
I'm like my father	من شبیه پدرم هستم
I slept on the living room sofa	روی کاناپه اتاق نشیمن خوابیدم
I also gave him a cold shoulder	کتف سرد را هم به او دادم
I cleared my throat a little	گلویم را کمی صاف کردم
Such a blow kills an ordinary man	چنین ضربه ای یک مرد معمولی را از بین می برد
I was on the right track	من در مسیر درست بودم
I turned one street, then another	یک خیابان را پیچیدم، سپس خیابان دیگری را
I paid the bill and built it for my hotel	من قبض را پرداخت کردم و برای هتلم ساختم
I had nothing to lose	چیزی برای از دست دادن نداشتم
I have known him for many years, a very intelligent man	من او را سالهاست می شناسم، مرد بسیار باهوشی
An unpleasant feeling took over my being	یه حس ناخوشایند وجودم رو فرا گرفت
I just did not want anyone to see us	من فقط نمی خواستم کسی ما را ببیند
Many pilgrims show signs of conquest	بسیاری از زائران نشانه هایی از تسخیر شدن را نشان می دهند
A sudden feeling of guilt seized him	احساس گناه ناگهانی او را گرفت
I read part of that book	من بخشی از آن کتاب را خوانده ام
I work in real time flying	من در پرواز در زمان واقعی کار می کنم
I live inside you	من در درون تو زندگی می کنم
I was about nineteen years old	من تقریباً نوزده ساله بودم
I should have known sooner that you were cursed	باید زودتر میفهمیدم نفرین شدی
I tried to think in logical steps	سعی کردم در مراحل منطقی فکر کنم
I wanted to know everything	می خواستم همه چیز را بدانم
I took out most of our belongings	من بیشتر وسایلمان را بیرون آوردم
The tremor began to shake his legs and arms	لرزش شروع به تکان دادن پا و دستش کرد
I looked at the man in the corner again	دوباره به مرد گوشه نگاه کردم
I rolled my eyes at the ground	چشمانم را روی زمین انداختم
A large swimming pool is available for all guests	یک استخر بزرگ برای همه مهمانان در دسترس است
I guess that's why he was always in trouble	حدس می زنم به همین دلیل است که او همیشه در مشکل بود
I'm waiting for another scene to appear	منتظرم تا صحنه دیگری ظاهر شود
I swallow hard and get ready to talk	آب دهانم را به سختی قورت می دهم و برای صحبت آماده می شوم
I am a son and a husband and a father	من یک پسر و یک شوهر و یک پدر هستم
I feel my body open and swell under his watch	احساس می کنم جنسم باز شده و زیر نظر او متورم می شود
I wondered who would see this photo	تعجب کردم که چه کسی این عکس را خواهد دید
I wanted him now more than anything	در حال حاضر بیشتر از هر چیزی او را می خواستم
Other critical articles were soon published	به زودی مقالات انتقادی دیگری منتشر شد
I did not say much about what he said about it	من چیز زیادی در مورد آنچه او در این مورد گفت قرار ندادم
I kissed her on the forehead	بوسیدم روی پیشونیش
I know we are not alone	میدونم تنها نیستیم
I was alone for five years	من پنج سال تنها بودم
I trust you more than anyone	من بیشتر از هرکسی به تو اعتماد دارم
I kissed her breasts slowly	آهسته سینه اش را بوسیدم
I do not know how you do this	من نمی دانم چگونه این کار را انجام می دهید
I know exactly where they are	من دقیقا می دانم که آنها در کجا هستند
I opened my eyes and saw nothing	چشمانم را باز کردم و چیزی ندیدم
I had learned another valuable lesson	درس ارزشمند دیگری آموخته بودم
I know people in court	من افرادی را در دادگاه می شناسم
I wondered what was still there about that photo of me	من تعجب کردم که در مورد من چه چیزی از آن عکس هنوز وجود دارد
I told myself to be calm	به خودم گفتم آروم باش
I was scared of this day for a long time	خیلی وقت بود از این روز میترسیدم
This conspiracy disturbed even the hours of his death	این دسیسه حتی ساعات مرگ او را نیز آشفته کرد
I could hear others talking	می توانستم صحبت دیگران را بشنوم
I felt confident and strong during the test	در طول آزمون احساس اعتماد به نفس و قدرت می کردم
I pulled the thin blanket closer to my chin	پتوی نازک را به چانه ام نزدیکتر کردم
I had not seen him for more than a decade	بیش از یک دهه بود که او را ندیده بودم
I did not pay attention to him and went forward	به او توجهی نکردم و به جلو رفتم
A subject that is completely foreign to egoism	موضوعی که با منیت کاملاً بیگانه است
I looked at him from my shoulder	از روی شانه ام به سمت او نگاه کردم
I stared at the article	به مقاله خیره شدم
I could not see the house numbers	نمی توانستم شماره خانه ها را ببینم
I did not play to say another word	من برای گفتن یک کلمه دیگر بازی نکردم
I'm going to change it in my own little way	من قصد دارم آن را به روش کوچک خودم تغییر دهم
He decided to continue	او تصمیم گرفت ادامه دهد
I missed every single moment	یاد تک تک لحظاتم افتادم
I know it can happen	من می دانم که ممکن است اتفاق بیفتد
I did not have time for everyday things	برای موارد روزمره وقت نداشتم
I must admit that now is the time to do it	باید اعتراف کنم که الان زمان انجام آن است
I was really angry now	الان واقعا عصبانی بودم
I will not wait long now	الان زیاد صبر نمی کنم
I was angry and could not show it	عصبانی بودم و نمی‌توانستم آن را نشان دهم
I needed to get lost in something other than him	نیاز داشتم در چیزی غیر از او گم شوم
An hour is always too fast or too slow	یک ساعت همیشه خیلی سریع یا خیلی کند است
I could not have asked for better	نمی توانستم بهتر از این بخواهم
I still need to see him again this evening	من هنوز نیاز دارم که امروز عصر دوباره با او ملاقات کنم
I thanked him with all my being	با تمام وجودم از او تشکر کردم
I did not have time to get sick	وقت مریض شدن نداشتم
I know you will enjoy this leg the most	می دانم که از این پا بیشترین لذت را خواهید برد
I wanted to immerse myself in his taste	می خواستم خودم را در ذائقه او غرق کنم
I never thought it would help me so much	هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر به من کمک کند
I want you here until our guests leave	من شما را اینجا می خواهم تا زمانی که مهمانان ما بروند
I opened a second can	یک قوطی دوم را باز کردم
I needed you to hug me	به تو نیاز داشتم که مرا در آغوش بگیری
I can use some companies for riding	من می توانم از برخی شرکت ها برای سواری استفاده کنم
I want to use this review for preaching	من می خواهم از این بررسی برای موعظه استفاده کنم
I had no friends at all	من اصلا دوستی نداشتم
I could not believe you were coming	باور نمیکردم از راه برسی
I can find a job soon	میتونم به زودی یه کار پیدا کنم
I noticed that I was slipping and getting out of consciousness	متوجه شدم که در حال لغزش و خارج شدن از هوشیاری هستم
I could not get enough of this place	من از این مکان سیر نمی‌شدم
I got serious songs and sad songs	آهنگ های جدی و آهنگ های غمگین گرفتم
I have my own project tomorrow	من فردا پروژه خودم را دارم
I have no pain all day and evening	در تمام روز و عصر هیچ دردی ندارم
I wanted to take him with me	می خواستم او را با خودم ببرم
I think you should meet my daughter	فکر کنم باید با دخترم آشنا بشی
Some soaps and towels were even issued	حتی برای برخی صابون و حوله صادر شد
I hope you can have a normal life	امیدوارم بتونی یه زندگی عادی داشته باشی
I know what you are	میدونم چی هستی
I think he had one or two children	فکر کنم یکی دو تا بچه داشت
I appointed him last month	من او را همین ماه گذشته منصوب کردم
I just could not keep everything to myself	من فقط نمی توانستم همه چیز را در خود نگه دارم
I thought it was science fiction	فکر می کردم علمی تخیلی بود
I looked at the track to see the cut metal	به پیست نگاه کردم تا فلز بریده شده را ببینم
I ate slices in a row	قاچ پشت سر هم خوردم
I'm hesitant, but I'm getting out of it	من مردد هستم، اما از آن خارج می شوم
Maybe I can get through it in my sleep	شاید بتوانم در خواب از آن عبور کنم
I wanted to run towards him	می خواستم بدوم سمتش
I know what's mine	من میدونم مال من چیه
I could not be afraid of my dream	نمی توانستم از رویایم بترسم
I share your concerns	من نگرانی های شما را به اشتراک می گذارم
I myself fully support this exercise	من خودم کاملاً از این تمرین حمایت می کنم
I did not get involved	من درگیر نشدم
A train leaves the station with me on the plane	قطاری با من در هواپیما از ایستگاه خارج می شود
I wanted to tell you about it	می خواستم در مورد آن به شما بگویم
I told them you are coming to talk to everyone	به آنها گفتم شما می آیید تا با همه صحبت کنید
I thought, leaning over and rubbing my head	فکر کردم، خم شدم و سرش را مالیدم
I bit my lip, thinking	لبم را گاز گرفتم، در فکر
I could not expect more from you	من نمی توانستم انتظار بیشتری از شما داشته باشم
I throw the remote at him	ریموت را به او پرت می کنم
I can not go back to the previous state	نمی توانم به حالت قبل برگردم
I like this about history books	من این را در مورد کتاب های تاریخی دوست دارم
I look at it as a cruel joke	من به آن به عنوان یک شوخی بی رحمانه نگاه می کنم
Two people were also killed on the ground	دو نفر روی زمین نیز کشته شدند
I was shocked more than anything	بیشتر از هر چیزی شوکه شدم
I just tried to help the young child	من فقط سعی کردم به بچه جوان کمک کنم
I believe you are wrong	من معتقدم شما اشتباه می کنید
A dragon or worm that guards	اژدها یا کرمی که نگهبانی می دهد
I did not want all this to happen	قصدم این نبود که همه این اتفاقات بیفتد
I needed some peace now	الان به کمی آرامش نیاز داشتم
He could also throw the ball hard	او همچنین می توانست توپ را به شدت پرتاب کند
I choked on a sigh and tried to wake up quickly	آهی را خفه کردم و سعی کردم سریع از خواب بیدار شوم
I felt safe holding my back against the wall	وقتی پشتم را روی دیوار نگه داشتم احساس امنیت می کردم
I also want to borrow your mother	من هم می خواهم مادرت را قرض بگیرم
I gave it back to him	من آن را به او پس دادم
A review of related literature is included	مروری بر ادبیات مرتبط گنجانده شده است
I want to take care of you	من می خواهم از شما مراقبت کنم
I just did not have a chance to recover yet	فقط هنوز فرصتی برای بهبودی نداشتم
I hurried to reach him	عجله کردم تا به او برسم
He married twice and had five children	او دو بار ازدواج کرد و پنج فرزند داشت
I take my job seriously	من کارم را جدی میگیرم
I could not find one	من نتوانستم یکی را پیدا کنم
Maybe I can sleep for days	شاید بتوانم روزها بخوابم
I did not try to avoid looking into their eyes	من سعی نکردم از نگاه کردن به چشمان آنها اجتناب کنم
I want to review the programs	من می خواهم برنامه ها را مرور کنم
I search my mind and I am empty	ذهنم را جستجو می کنم و خالی می شوم
But they were soldiers on duty	اما آنها سربازانی بودند که وظیفه داشتند
I do not know what day it is	نمی دانم چه روزی است
I did some work last night	دیشب یه مقدار کار کردم
I talked to him	با او صحبت کردم
I pulled a handful of tall grass	یک مشت علف بلند کشیدم
I realized that none of them do that	متوجه شدم که هیچ کدام این کار را نمی کنند
I have to let my father relax a little	باید بگذارم پدرم کمی آرام شود
It was wrong to turn your back on this ability	پشت کردن به این توانایی اشتباه بود
I can not understand their distrust or understanding	من نمی توانم عدم اعتماد یا درک آنها را درک کنم
He had a bar of soap in one hand	یک تکه صابون در یک دست بود
I might as well tell him the truth	من هم ممکن است حقیقت را به او بگویم
I fight with instinct to reach for the light switch	من با غریزه می جنگم تا به سوی کلید چراغ دراز کنم
I loved the fact that he was there	من این واقعیت را دوست داشتم که او آنجا بود
I saw a smile on his face	لبخندی روی لبش دیدم
I shivered with pain and disgust and tried to calm down	از درد و انزجار می‌لرزیدم و سعی می‌کردم آرام باشم
I did not get anything	من چیزی نگرفته بودم
I can not break the contract	من نمی توانم قرارداد را بشکنم
I want to know more about music	من می خواهم در مورد موسیقی بیشتر بدانم
I wished I could do the same	من آرزو داشتم همین کار را بکنم
I raised my head and faced those dark brown eyes	سرم را بلند کردم و با آن چشمان قهوه ای تیره روبرو شدم
Delay is not a denial	تأخیر انکار نیست
I did not want to come out	نمی خواستم بیرون بیاید
The intended lines of argument or opinion have not been developed	خطوط استدلال یا نظر در نظر گرفته شده توسعه نیافته است
A sob escaped his lips	یک هق هق از لبانش رها شد
I can not experience that fall again	من نمی توانم دوباره آن سقوط را تجربه کنم
It leaves many out	خیلی ها را کنار می گذارد
I mean the facts of the matter	منظورم حقایق قضیه است
I have to feel that pressure on my chest	من باید آن فشار را روی سینه ام احساس کنم
I was still the same boy	من هنوز همون پسر بودم
I felt like I was shaking	احساس کردم دارم تکان میخورم
I have to take medicine every four hours	من باید هر چهار ساعت یک بار دارو را مصرف کنم
I should have done this a few years ago	من باید چند سال پیش این کار را می کردم
I am going through a slimming period	من از دوران لاغری عبور می کنم
I was expecting such a thing	انتظار چنین چیزی را داشتم
I did not think much beyond that	خیلی فراتر از آن به آن فکر نکردم
I did not see him and his friends	او و دوستانش را ندیدم
I removed the phone from the hook	گوشی را از روی قلاب برداشتم
I have to forget it	باید فراموشش کنم
I could not bear to take it and just stared at it	حوصله نداشتم بگیرمش و فقط بهش خیره شدم
I care about you too	من هم خیلی به شما اهمیت می دهم
I had nothing to fight him	من چیزی برای مبارزه با او نداشتم
I was alone at home	من در خانه تنها بودم
I was attacked in the streets at night	شب ها در خیابان ها به من حمله می کردند
I could hear the engine better	صدای موتور را بهتر می شنیدم
I knew this would be their reaction	می دانستم که این واکنش آنها خواهد بود
That night I fell asleep with sweet and happy dreams	آن شب با خواب های شیرین و شاد به خواب رفتم
He also had a umbilical cord in his hand	یک بند ناف هم در دستش بود
I read this prayer a lot	من این دعا را زیاد می خوانم
I could not wait to see them	من نمی توانستم صبر کنم تا آنها را ببینم
I look forward to talking to all of you	من مشتاقانه منتظر صحبت با همه شما هستم
I hate to know he owns all of this	از اینکه بدانم او صاحب همه اینها است متنفرم
I was going to the station	داشتم می رفتم ایستگاه
I just can not be unemployed	من فقط نمیتونم بیکار باشم
I thought his voice did not match his height	فکر کردم صدایش با قدش مطابقت ندارد
I'm really fine	واقعا حالم خوبه
I could feel the pain in my chest	درد را در سینه ام حس می کردم
I stared at the sign above the door	به تابلوی بالای در خیره شدم
He played the best game of his life	او بهترین بازی عمرش را انجام داد
I wonder what was in it	من تعجب می کنم که چه چیزی در آن بود
I light my hands and use them as torches	دست هایم را روشن می کنم و از آنها به عنوان مشعل استفاده می کنم
I was hoping to talk to you	من امیدوار بودم با شما صحبت کنم
I filled the cup and helped her drink again	فنجان را پر کردم و کمکش کردم دوباره بنوشد
I took a deep breath and pushed open the door	نفسم را بیرون دادم و در را فشار دادم
A little too good in my opinion	یه کم خیلی خوبه به نظر من
I checked the kitchen and studied on the way	آشپزخانه را چک می کردم و در راه مطالعه می کردم
I can not do anything to hate him	نمی توانم کاری کنم که از او متنفر باشم
The core must then be removed by hand	سپس هسته باید با دست برداشته شود
I looked at the trees in our backyard	به درخت‌های حیاط خانه‌مان نگاه کردم
Maybe I can do it	شاید بتوانم با این کار کنم
I paid my money and continued	پولم را پرداخت کردم و ادامه دادم
I really wanted to go back to it	من شدیداً می خواستم به آن برگردم
I just did not have it in me to kill	من فقط آن را در من نداشتم که بکشم
I saw that day, a long time ago	من آن روز را دیدم، خیلی وقت پیش
The journey took about five minutes	سفر تقریباً پنج دقیقه طول کشید
In fact, I felt very good doing it	در واقع با انجام این کار احساس خیلی خوبی داشتم
I shot him in the brain	به مغزش شلیک کردم
I packed my bike and went inside to pay	دوچرخه ام را پر کردم و رفتم داخل تا پول بدهم
I have seen and heard a lot	من زیاد دیده و شنیده ام
I told you these would be a little practical	من به شما گفتم که اینها کمی کاربردی خواهند بود
I should never have gotten out of bed	من هرگز نباید از رختخواب شما بلند می شدم
I give them the truth	من حقیقت را به آنها می دهم
I felt like a damn circus actor	احساس می‌کردم یک بازیگر سیرک لعنتی هستم
I totally enjoy the trip	من کاملا از سفر لذت می برم
I smiled sincerely, but nothing happened	به امید تشکر صمیمانه لبخند زدم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد
I hope this does not happen again	امیدوارم این اتفاق دوباره تکرار نشود
I have a meeting tomorrow and a conference in another week	من فردا جلسه دارم و یک هفته دیگر کنفرانس
I could do the same	من هم می توانستم این کار را انجام دهم
I'm not afraid of the dark	من از تاریکی نمی ترسم
A woman was holding a package	زنی بسته را در دست داشت
I went to the bathroom and let my tears flow	رفتم تو حموم و گذاشتم اشکم بریزه
I could hardly listen, I could hardly breathe	به سختی گوش می کردم، به سختی نفس می کشیدم
A small creek runs through the property	یک نهر کوچک از میان ملک می گذرد
I turn and look at the house	برمی گردم و به سمت خانه نگاه می کنم
I'm glad you think he looks anxious	خوشحالم که فکر می کنید او مضطرب به نظر می رسد
I could get along with this man	من می توانستم با این مرد کنار بیایم
I wash by hand and dry	من با دست می شوم و خشک می کنم
I existed before the earth began	من قبل از شروع زمین وجود داشتم
A shiver went through me	لرزی در وجودم گذشت
I still remember that day	هنوز آن روز را به یاد دارم
I came here today hoping to discover something new	من امروز اینجا آمدم به امید کشف چیز جدید
I look at it and wonder what is going on	من به آن نگاه می کنم و تعجب می کنم که چه خبر است
I put things on the bed for you	روی تخت برایت چیزهایی گذاشتم
I think this filter is very useful	به نظر من این فیلتر بسیار مفید است
I did not know if it was good or not	نمیدونستم خوبه یا نه
After all, I am your brother	بالاخره من برادرت هستم
The interior has been damaged by water	فضای داخلی دچار آسیب آب شده است
I could not even walk	حتی نمی توانستم راه بروم
I entered cautiously	با احتیاط وارد داخل شدم
I want a drink now	الان یه نوشیدنی میخوام
I will never buy another gun from them	من هرگز تفنگ دیگری از آنها نخواهم خرید
I know this is oppression	می دانم اینجا ظلم است
I hate that he feels ashamed to accept my help	از اینکه او از پذیرش کمک من احساس شرمندگی کند متنفرم
There is a torch on either side of the eagle	یک مشعل در دو طرف عقاب است
I was something new, something exciting	من یک چیز جدید، یک چیز هیجان انگیز بودم
I eat more than delicious soup	من بیشتر از سوپ خوشمزه می خورم
I had to collect myself	باید خودم را جمع می کردم
I love the evenings we have	من آن عصرهایی را که داریم دوست دارم
This led to his untimely death	این باعث مرگ زودهنگام او شد
I found out that he was planning a luxurious voyage around the world	من متوجه شدم که او یک سفر دریایی مجلل در جهان برنامه ریزی کرده است
I saw them go to this house in a dream	من در رویایی شاهد رفتن آنها به این خانه بودم
I know this is a war and it is not good	می دانم که این جنگ است و خوب نیست
I kept it hidden in one of my inner pockets	من آن را در یکی از جیب های داخلی مخفی نگه داشتم
I know it sounds weird, but you have to understand	میدونم عجیب به نظر میاد اما باید بفهمی
I look forward to seeing the forest	بی صبرانه منتظر دیدن جنگل هستم
I think we expected to lose	فکر می کنم انتظار داشتیم شکست بخوریم
I did not understand your name, doctor	من اسمت رو نفهمیدم دکتر
I was friends with some and with all	با بعضی ها دوست بودم و با همه
I used to guess the answer was no	من قبلا حدس می زدم که جواب منفی است
I knocked twice again	دوباره دو بار در زدم
I wanted to see if something stronger sent them	می خواستم بررسی کنم که آیا چیز قوی تری آنها را فرستاده است یا خیر
This is important for several reasons	این به چند دلیل مهم است
I could feel the time taking a deep breath	می‌توانستم زمان را حس کنم که نفسی تند می‌کشد
I wonder what happens	من تعجب می کنم که این چه اتفاقی می افتد
I deserved to feel the pain	من سزاوار احساس درد بودم
I'm still playing here	من هنوز در حال بازی کردن در اینجا هستم
I am the official owner	من مالک رسمی هستم
I did not intend to argue with them	من قصد نداشتم با آنها بحث کنم
I did not intend to actually throw it away	من قصد نداشتم در واقع آن را بریزم
I always forget what election day is	همیشه فراموش می کنم که انتخابات چه روزی است
I just have one more question to ask	فقط یک سوال دیگر دارم که بپرسم
On the way back, I took a stick from the passage	در راه برگشت از گذرگاه چوب گرفتم
I was still at his mercy	من همچنان در رحمت او بودم
I love shopping and board games	من عاشق خرید و بازی های رومیزی هستم
I ate there like a king	من مثل یک شاه در آنجا غذا خوردم
I told him that was a great definition	به او گفتم این یک تعریف عالی بود
I found a lantern and lit it	یک فانوس پیدا کردم و روشنش کردم
I would love to hear from you	من دوست دارم از شما بشنوم
He was a few steps away from home	چند قدم دیگر دم در خانه اش بود
I thought he was close to escaping	من فکر کردم او نزدیک به فرار است
I leave the radar	رادار را رها می کنم
Our experiments are planned to attack all three problems	آزمایش های ما برای حمله به هر سه مشکل برنامه ریزی شده است
I was wrong in the skin	من در پوست اشتباه بودم
I can not help but smile at him and his behavior	نمی توانم به او و رفتارش لبخند نزنم
There may not even be a secret	حتی ممکن است رازی وجود نداشته باشد
I decided to try your hand	تصمیم گرفتم خط شما را امتحان کنم
I was recently discharged from the hospital due to a stroke	من به تازگی به دلیل سکته مغزی از بیمارستان مرخص شده ام
I grin at this thought	از این فکر پوزخند می زنم
I just decided to be friendly and say hello	من فقط تصمیم گرفتم دوستانه باشم و سلام کنم
I could do everything in fifteen minutes	من می توانستم همه چیز را در پانزده دقیقه انجام دهم
They also carried large numbers of wounded soldiers	آنها همچنین انبوهی از سربازان مجروح را حمل می کردند
This novel took three years to complete	این رمان سه سال طول کشید تا کامل شود
I think they have made good progress so far	من فکر می کنم آنها تا به حال پیشرفت خوبی داشته اند
I just let everything escape	من فقط اجازه دادم همه چیز فرار کند
Preserved as a war memorial	به عنوان یک یادبود جنگ حفظ می شود
I know they will love you	میدونم که دوستت خواهند داشت
I had not heard the door open	صدای باز شدن در را نشنیده بودم
I know what happened and that's what it is	من می دانم چه اتفاقی افتاده و همین است که هست
I did not hear anything for a few minutes	چند دقیقه ای چیزی نشنیدم
I'm only in touch with a few people	من فقط با چند نفر در ارتباط هستم
I represent many people and I speak for them	من نماینده خیلی ها هستم و از طرف آنها صحبت می کنم
I want to be with him	من می خواهم با او باشم
I work in a themed restaurant	من در یک رستوران موضوعی کار می کنم
I need my father's help to solve this problem	برای رفع این مشکل به کمک پدرم نیاز دارم
I know how to get and keep more energy	من می دانم چگونه انرژی بیشتری بگیرم و نگه دارم
I put it there	آنجا گذاشتمش
A good angle, at that	یک زاویه خوب، در آن
I got up with difficulty	به سختی بلند شدم
I do not seem to have a good habit	به نظر نمی رسد عادت خوبی پیدا کنم
I have many more photos to show you	من عکس های خیلی بیشتری دارم که به شما نشان دهم
I claim it for myself	من آن را برای خودم ادعا می کنم
I want men who can think for themselves	من مردانی را می خواهم که بتوانند خودشان فکر کنند
I can not guarantee that you will receive it	من نمی توانم تضمین کنم که شما آن را دریافت خواهید کرد
I just used what I was given	من فقط از آنچه به من داده شده استفاده کردم
The plan was followed at the time	این طرح در آن زمان دنبال شد
I think it's kind of natural	فک کنم یه جورایی طبیعیه
I was sure of one thing	من از یک چیز مطمئن بودم
I already know about those two	من قبلاً در مورد آن دو می دانم
I meant for the future	منظورم برای آینده بود
I was worried that you might spend the day alone	نگران بودم که شاید روز را تنها گذراندی
I do not have a weak heart	من اهل ضعف قلب نیستم
I swear allegiance to you first of all today	من امروز پیش از همه با تو بیعت می کنم
I know for him specifically	من برای او به طور خاص می دانید
The girl he met at that meeting	دختری که در آن جلسه با او آشنا شده بود
I love going to the market	من عاشق رفتن به بازار هستم
I'm going to a meeting next week	من هفته دیگه میرم یه جلسه
Owen is seeking a divorce	اوون تقاضای طلاق می کند
Many cars look expensive	بسیاری از خودروها گران به نظر می رسند
I can always take care of you	من همیشه می توانم از شما مراقبت کنم
A very handsome man opened the door	مردی بسیار خوش تیپ در را باز کرد
I turned up the heat and went to the bathroom	حرارت را زیاد کردم و به سمت حمام رفتم
I had a dream party	من یک مهمانی خواب داشتم
I need to know better	من باید بهتر بدانم
I wanted to escape to escape quickly	می خواستم فرار کنم تا سریع فرار کنم
I just saw this strange flash of light	من همین الان این فلاش نور عجیب را دیدم
I have three children	من سه فرزند دارم
I had seen many of his daughters	من خیلی از دخترش را دیده بودم
I want to see something	من می خواهم چیزی ببینم
I do not intend to move anywhere else	من قصد ندارم به جای دیگری نقل مکان کنم
Domestic violence assistance from parents	کمک خشونت خانگی از سوی والدین
I can not leave him alone at such a time	من نمی توانم او را در چنین زمانی تنها بگذارم
A voice had brought him from his room	صدایی او را از اتاقش آورده بود
It was very interesting to write	خیلی جالب بود نوشتن
I did not hate to ride with him	بدم نمی آمد با او سوار شوم
This was a great thing for him	این برای او چیز بزرگی بود
I found my wife in another	من همسرم را در دیگری پیدا کرده ام
I never went for a gun	من هرگز به سمت اسلحه نرفتم
I do not guess their age	من در مورد سن آنها حدس نمی زنم
I could not think right	نمی توانستم درست فکر کنم
I prefer long hair for kids	من موهای بلند را برای بچه ها ترجیح می دهم
I have followed almost all of them	من تقریبا همه آنها را دنبال کرده ام
I can explain to him tomorrow	فردا میتونم براش توضیح بدم
I know this question is terrible for you	می دانم که این سوال از شما وحشتناک است
I told him to hold the ring	به او گفتم انگشتر را نگه دارد
I woke up when he closed the door	وقتی در را بست از خواب بیدار شدم
I think without him we would all be lost	فکر می کنم بدون او همه ما گم می شدیم
This community has its own city council	این جامعه شورای شهر خود را دارد
I know exactly how he felt	من دقیقا می دانم که او چه احساسی داشت
I wanted to give them back	من قصد داشتم آنها را پس بدهم
I held my own private ceremony for him	من مراسم خصوصی خودم را برای او برگزار کردم
I bought it for him	برایش خرید کردم
I could not believe my luck	من نمی توانستم خوش شانسی خود را باور کنم
I just need a quick shower	من فقط به یک دوش سریع نیاز دارم
I tried my right ear and felt depressed	گوش راست را امتحان کردم و احساس افسردگی کردم
I do this like twice a week	من مثل دو بار در هفته این کار را انجام می دهم
He has appeared in their print and television commercials	او در تبلیغات چاپی و تلویزیونی آنها ظاهر شده است
I wrote down his number	شماره اش را یادداشت کردم
I'm far from done, and so are you	من تا کامل شدن فاصله دارم و شما هم همینطور
I can not stay awake for another moment	نمی توانم یک لحظه دیگر بیدار بمانم
I sometimes think we agreed	من گاهی اوقات فکر می کنم که ما توافق کردیم
One tube length maybe	یک طول لوله شاید
I can not ask you to share your dinner	من نمی توانم از شما بخواهم که شام ​​خود را به اشتراک بگذارید
I want a fresh start	من یک شروع تازه می خواهم
He was injured for part of the season	او در بخشی از فصل مصدوم شد
I sentence you to five years in prison	من شما را به پنج سال حبس محکوم می کنم
I could try to get him into a program	می توانستم سعی کنم او را وارد یک برنامه کنم
I open the entrance door	در ورودی را باز می کنم
I need that confirmation	من به آن تایید نیاز دارم
I refer to it only as a fact	من فقط به عنوان یک واقعیت به آن اشاره می کنم
I took the book with me	کتاب را با خودم بردم
A quick spin gave almost the same result	یک چرخش سریع تقریباً همان نتیجه را به همراه داشت
I looked very stupid for a while	برای مدتی خیلی احمق به نظر می رسیدم
I want to get new data	من می خواهم داده های جدیدی به دست بیاورم
I do not know how they get along	من نمی دانم چگونه آنها با هم کنار می آیند
A man entered from a neighboring village	مردی از روستای همسایه وارد شد
I saw a wide range of emotions on his face	طیف وسیعی از احساسات را روی صورتش مشاهده کردم
I knew that face, I knew every inch and every line	من آن چهره را می شناختم، هر اینچ و هر خط را می شناختم
I could not imagine life without you	نمی توانستم زندگی را بدون تو تصور کنم
I left the gift my friend gave me	هدیه ای را که دوستم به من داده بود گذاشتم
The second player can join the game	بازیکن دوم می تواند به بازی ملحق شود
I thought of my real mother	به مادر واقعیم فکر کردم
I sigh and walk to the office	آهی می کشم و به سمت دفتر حرکت می کنم
I hope he did not lie	امیدوارم دروغ نگفته باشه
He took a few more steps and was able to see the window	چند قدم بیشتر شد و توانست پنجره را ببیند
I just want to be treated fairly	من فقط می خواهم با من عادلانه رفتار شود
I enjoyed every moment there	من از هر لحظه آنجا لذت بردم
I will give it to you then	اونوقت بهت میدم
I looked around and found nothing	اطراف را گشتم و چیزی پیدا نکردم
Damage caused by severe storms was considered	خسارات ناشی از طوفان شدید در نظر گرفته شد
I grew up thinking that no one owed me	من با این فکر بزرگ شدم که هیچ کس به من بدهکار نیست
A few phone calls can save hundreds of people a year	چند تماس تلفنی می تواند صدها نفر را در سال نجات دهد
I learned to adjust my bones from him	تنظیم استخوانم را از او یاد گرفتم
I can only tell you why all this is happening	من فقط می توانم به شما بگویم که چرا این همه اتفاق می افتد
I waited for him to wake me up	منتظر ماندم تا خواب مرا ببرد
He was never seen alive by his family again	او دیگر هرگز توسط خانواده‌اش زنده دیده نشد
I did not think you would enter	فکر نمیکردم وارد بشی
I saw the view of the southern land, which is very large	من منظره زمین جنوبی را دیدم که بسیار بزرگ است
I have to make everyone talk	باید کاری کنم که همه حرف بزنند
I wondered if you knew anything?	تعجب کردم که آیا شما چیزی می دانید؟
When the speaker came to life with music, I jumped back	وقتی بلندگو با موسیقی زنده شد، به عقب پریدم
Maybe I was too hurried	شاید خیلی عجول بودم
I said no, that was right	گفتم نه که درست بود
I remember this well	من این را خوب به یاد دارم
I found him right in the middle of this story	درست وسط این ماجرا پیداش کردم
I became pitiful and started begging	رقت انگیز شدم و شروع کردم به التماس کردن
A pair of lights went on and off	یک جفت چراغ روشن و خاموش می شد
I'm a good businessman	من یک تاجر خوب هستم
I was there before three	من قبل از سه اونجا بودم
I stopped thinking and surrendered to that moment	از فکر کردن دست کشیدم و خودم را به آن لحظه سپردم
I am sure that each of us will support this claim	من مطمئن هستم که هر یک از این ادعای ما حمایت خواهند کرد
I can not share my whole history with you	من نمی توانم کل تاریخم را با شما به اشتراک بگذارم
I was out of that cell	من از آن سلول خارج شده بودم
Sometimes I hate cancer	گاهی از سرطان متنفرم
I guess he did not think he would get attention	من حدس می‌زنم که او فکر نمی‌کرد توجهی را به خود جلب کند
A dream like that	رویایی که شبیه آن است
I admired this colleague for his contribution	من این همکار را به خاطر مشارکتش تحسین کردم
I know your place	من جای تو را می شناسم
I was too aware of what was happening	من بیش از حد از اتفاقی که در حال رخ دادن بود آگاه بودم
I am more complicated than them	من از آنها پیچیده تر هستم
I absolutely love it and receive it	من کاملا آن را دوست دارم و دریافت می کنم
I am in mercy now	الان در رحمت هستم
I want to be someone instead of no one	من می خواهم به جای هیچکس کسی باشم
It became a huge success across the country	به موفقیت بزرگی در سراسر کشور تبدیل شد
I was very satisfied with the whole method	من از کل روش بسیار راضی بودم
I had forgotten that feature maker	آن ویژگی ساز را فراموش کرده بودم
I had not fully thought about this plan	من به طور کامل به این طرح فکر نکرده بودم
I want to come home to you	من می خواهم به خانه پیش تو بیایم
I can not even turn my head	حتی نمی توانم سرم را برگردانم
I will eradicate all corruption in this world	من تمام فساد این دنیا را از بین خواهم برد
I want to be in charge of the gardens	من می خواهم مسئول باغ ها باشم
I could not imagine what would happen next	نمی توانستم تصور کنم که بعداً چه اتفاقی می افتد
Then I feel we have lost him	سپس احساس می کنم که او را از دست داده ایم
I justified myself to use the ladies room	من خودم را توجیه کردم که از اتاق خانم ها استفاده کنم
I think the baby will be born tomorrow	فکر کنم تا فردا بچه بدنیا بیاد
A quick glance told him no one was there	یک نگاه سریع به او گفت کسی آنجا نیست
Several dishes were broken	چند ظرف شکسته بود
I do not want a reason for scandal in court	من دلیلی برای رسوایی در دادگاه نمی خواهم
I had two hours until the end of my shift	دو ساعت تا پایان شیفتم وقت داشتم
I speak only for our people	من فقط برای مردم خودمان صحبت می کنم
I thought it was the right thing to do	فکر کردم کار درستی است
I want to hug you big	من می خواهم شما را بزرگ بغل کنم
Finally I had the invitation at home	بالاخره من دعوتنامه را در خانه داشتم
I say not always right	من می گویم همیشه درست نیست
We keep them in mind	ما آنها را در ذهن نگه می داریم
I appreciate your patience	من از صبر شما قدردانی می کنم
I could not tear it	نتونستم پاره اش کنم
I said for the cover	برای کاور گفتم
Several soldiers stood safely around the room	چند سرباز با خیال راحت در اطراف اتاق ایستاده بودند
I have a pension and some money in the bank	من حقوق بازنشستگی و مقداری پول در بانک دارم
I was careful all the way home	در تمام مسیر خانه مراقب بودم
I had the same conversation with your brother	من هم با برادرت همین صحبت را داشتم
I met your wish	من با آرزوی تو کنار آمدم
I kick all the way and fight	تمام راه را لگد می زنم و می جنگم
A promising young man called me	یک جوان خوش آتیه با من تماس گرفتند
I think this was the only time you met him	فکر می کنم این تنها باری بود که با او ملاقات کردی
I have to live in the moment	من باید در لحظه زندگی کنم
I knocked on his door and opened the door	در خانه اش را زدم و در را باز کردم
I took a picture of him with my ear	با گوشیم ازش عکس گرفتم
I will not be back, next year or ever	من بر نمی گردم، سال آینده یا هرگز
This is a false implication	این دلالت نادرست است
I will tell you the truth	من حقیقت را به شما خواهم گفت
I think he can develop further	من فکر می کنم او می تواند بیشتر توسعه یابد
I visit my aunt too	منم به عمه ام سر میزنم
I wondered if he might be a customer	تعجب کردم که آیا او ممکن است مشتری باشد
Thank you for the wonderful life you have given me	من از شما برای زندگی فوق العاده ای که به من دادید سپاسگزارم
I'm reading it again now	من هم اکنون دوباره آن را می خوانم
The building now serves as a museum	در حال حاضر این ساختمان به عنوان موزه عمل می کند
I finally got on the right track	بالاخره در مسیر درستی قرار گرفتم
I only have the place in mind	من فقط مکان را در ذهن دارم
I came here to get blood	من برای گرفتن خون اینجا آمدم
I shivered, pulled my hand away	لرزیدم، دستم را کنار زدم
He also established a trust to run it	او همچنین یک تراست برای اداره آن تأسیس کرد
I was completely surrounded	من کاملاً محاصره شده بودم
I have two or three different sets	من دو سه ست مختلف دارم
I found them there, in our bedroom	من آنها را در آنجا، در اتاق خوابمان پیدا کردم
One who has no knowledge thinks that fire burns	کسی که دانش ندارد فکر می کند که آتش می سوزد
I just let them fall	فقط اجازه دادم بیفتند
I keep forgetting the bottom doors	مدام درهای پایین را فراموش می کنم
I take the last step out of the lock	قدم آخر را از قفل در برمی دارم
I checked the statistics	من آمار را بررسی کردم
I should have thought, but there was no time	باید فکر میکردم ولی وقت نبود
I apologize to you for reflecting on the bad division	من از شما عذرخواهی می کنم که در مورد تقسیم بندی بد منعکس شده اید
I can tell you all the details	من می توانم تمام جزئیات را به شما بگویم
I thought of running away	به فکر فرار افتادم
I look at his room	به اتاقش نگاه می کنم
I know this is not my place	میدونم اینجا جای من نیست
I leaned over and started crying	به سمتش خم شدم و شروع کردم به گریه کردن
I know a number of them	من تعدادی از آنها را می شناسم
I think it was out of sheer horror	فکر می کنم از روی وحشت محض بود
I just did not want you to go	من فقط نمی خواستم تو بروی
As he waited in silence, a strong breeze blew	در حالی که او در سکوت منتظر بود، نسیم شدیدی وزید
I was even more worried that he might disappear	من حتی بیشتر نگران بودم که ممکن است او ناپدید شود
I still did not know who he was	هنوز نمی دانستم او کیست
Although I know better	هر چند من بهتر می دانم
I guess he's important	من حدس می زنم که او مهم است
I got up and got ready	بلند شدم و آماده شدم
I want to feel your throat on my tip	می خواهم گلوی تو را روی نوکم حس کنم
I started cleaning up the rubbish covering the glass statue	من شروع به پاک کردن زباله های پوشاننده مجسمه شیشه ای کردم
I can see deep down	من می توانم در اعماق ببینم
I can not be the one who distinguishes right from wrong	من نمی توانم کسی باشم که درست و غلط را تشخیص می دهد
I think it will be the next earthquake	من فکر می کنم زلزله بعدی خواهد بود
I usually only use the car to get to town	من معمولاً فقط برای آمدن به شهر از ماشین استفاده می کنم
I did not have the patience to talk to others	حوصله حرف زدن با بقیه نداشتم
I was in the library	من در کتابخانه بودم
I hope you look at it often	امیدوارم شما هم اغلب به آن نگاه کنید
I could tell he was excited	می توانستم بگویم او هیجان زده است
I was just showing my handsome boyfriend a little bit	من فقط دوست پسر خوش تیپم را کمی نشان می دادم
I see sadness and respect in their thoughts	من غم و احترام را در افکار آنها می بینم
The overall damage was caused by a partial storm	خسارات کلی ناشی از طوفان جزئی بود
I had to check my watch	مجبور شدم ساعتم را چک کنم
I could not have imagined doing this in my fifth decade of life	نمی‌توانستم تصور کنم در دهه پنجم زندگی‌ام این کار را انجام دهم
I did not want to play the role of a fearless fighter	من نمی خواستم نقش یک مبارز بی باک را بازی کنم
I have a business to think about	من یک کسب و کار برای فکر کردن دارم
I always wanted to play in that period	من همیشه دوست داشتم در آن دوره بازی کنم
I can attract women, especially from the community	من می توانم زنان را به خصوص از جماعت جذب کنم
I could not understand him then	اون موقع نتونستم بفهممش
I'm fine with your explanation too	با توضیحات شما هم خوبم
I do not cultivate anything	من چیزی پرورش نمی دهم
I wanted to protect him from harm	من می خواستم او را از آسیب محافظت کنم
I enjoyed this party	من از این مهمانی لذت برده ام
A large man was standing in front of the gate	مردی درشت اندام جلوی دروازه ایستاده بود
I have to travel very far	من باید خیلی دور سفر کنم
I mean, they have to want to succeed	منظورم این است که آنها باید بخواهند موفق شوند
I am in complete and complete control	من کاملاً در کنترل کامل و کامل هستم
A man said he knew me	مردی گفت من را می شناسد
I saw him and asked if he was in pain.	او را دیدم و پرسیدم که آیا درد دارد؟
I did not even talk to him	من حتی با او صحبت نکرده ام
I argue the opposite	من برعکس آن را استدلال می کنم
I lay down and calmed myself	دراز کشیدم و خودم را آرام کردم
I see what is reflected in their depths	من آنچه را که در اعماق آنها منعکس می شود می بینم
I lowered my head in shame	از شرم سرم را پایین انداختم
I do not want to trust them with my life either	من هم نمی خواهم زندگی ام را به آنها اعتماد کنم
I can be your general	من می توانم ژنرال شما باشم
I do not even hear what they say	من حتی نمی شنوم چه می گویند
You always come back	تو همیشه برمیگردی
I want our son to feel that I love his mother	من می خواهم پسرمان احساس کند که من مادرش را دوست دارم
I could go to a public place	می توانستم بخواهم به یک مکان عمومی بروم
I miss the smell and its presence	دلم برای بو و حضورش تنگ شده
He was an admirable charming man	او یک مرد جذاب تحسین برانگیز بود
I raised my head to see better	سرم را بالا گرفتم تا بهتر ببینم
I will be a good teacher	من استاد خوبی خواهم شد
I expected him to be a young boy, but he is at least forty years old	من انتظار داشتم یک پسر جوان باشد، اما او حداقل چهل سال دارد
Jews were barred from voting	یهودیان از رای دادن منع شدند
The total damage in the state was minor	خسارت کلی در ایالت جزئی بود
The stone can do nothing	سنگ هیچ کاری نمی تواند بکند
I know you did not mean to do that	میدونم که قصد انجامش رو نداشتی
I am aware of all this	من شاهد آگاه همه اینها هستم
It was a chain reaction	این یک واکنش زنجیره ای بود
I thought it would be nice to have him by my side	من فکر می کردم خیلی خوب است که او را در کنارش داشته باشم
I was scared too	من هم ترسیده بودم
I was teaching you the rules of our room	داشتم قوانین اتاقمون رو بهت یاد میدادم
This time I was silent, hoping he would explain	این بار سکوت کردم به امید اینکه خودش توضیح بدهد
I was looking at the wall	داشتم به دیوار نگاه می کردم
I was not alone in staying up all night	من تنها نبودم که تمام شب بیدار بودم
I was stupid to ask such a question	من احمق بودم که چنین سوالی می پرسیدم
Now this story has gone all over the world	حالا این داستان به سراسر جهان رفته است
I believe he is afraid of her	من معتقدم که او از او می ترسد
It has financial logic	منطق مالی دارد
I have to tell him something because we will not stay	من باید چیزی به او بگویم چون ما نمی مانیم
We are still working	ما هنوز در حال کار هستیم
I even started to get wet	حتی شروع به خیس شدن کردم
I covered my hand with my hand	دستش را با دستم پوشاندم
I need a navy commander, you need a ride	من به یک فرمانده نیروی دریایی نیاز دارم، شما نیاز به سواری دارید
I try to meet it honestly	سعی می کنم صادقانه با آن ملاقات کنم
A kiss that destroyed destiny	بوسه ای که سرنوشت از بین برد
I really want to do the right thing	من به شدت می خواهم کار درست را انجام دهم
A single woman had her own bed	یک خانم مجرد تخت خودش را داشت
I raise a quarter to it	من یک ربع به آن بلند می کنم
I know how you feel about the two of us	می دانم چه احساسی نسبت به ما دو نفر دارید
I like to do my chores before dinner	من دوست دارم کارهایم را قبل از شام انجام دهم
I was never very interested in politics	من هرگز علاقه زیادی به سیاست نداشتم
I want to open another bottle	من می خواهم یک بطری دیگر باز کنم
An awesome gentleman	یک آقای بسیار جذاب
I bet they will love it	شرط می بندم که آنها آن را دوست خواهند داشت
I laugh at your hand	می خندم دستش
I just knew it was going to be a drama	من فقط می دانستم که قرار است درام باشد
I completely understand what you are saying	کاملا میفهمم چی میگی
I heard his head hit the wall	شنیدم سرش به دیوار خورد
I have to look around	من باید به اطراف نگاه کنم
I leave school and start immediately	من مدرسه را ترک می کنم و بلافاصله آن را شروع می کنم
I now have the service, several text messages and phone calls	من الان سرویس، چندین پیامک و تلفن داشتم
I sold, but I did not cash	من فروختم، اما پول نقد نکردم
I did not want to look eager	نمی خواستم مشتاق به نظر برسم
I saw why the ladies loved him so much	دیدم چرا خانم ها او را خیلی دوست داشتند
I found out about this after you	من بعد از شما متوجه این موضوع شدم
I went downstairs and checked the cut	رفتم زیر و برش را بررسی کردم
I wanted to continue	من قصد داشتم ادامه دهم
This bus service is intended for development	این سرویس اتوبوس برای توسعه در نظر گرفته شده است
I asked him if he had run out of money.	از او پرسیدم که آیا پولش تمام شده است؟
I immediately felt farther away from death	فوراً احساس کردم از مرگ دورتر شدم
I know he has an advantage here	می دانم که او در اینجا مزیت دارد
I quickly wrapped my right hand tightly around his neck	سریع دست راستم را محکم دور گردنش حلقه کردم
I have to prepare for the funeral	برای تدارک مراسم تشییع جنازه دارم
I have to find my brother	من باید برادرم را پیدا کنم
I can picture him rolling his eyes	می توانم او را در حال چرخش چشمانش تصویر کنم
I was not supposed to see another day	قرار نبود یک روز دیگر ببینم
They do not need to follow me like children	نیازی نیست مثل بچه ها مرا دنبال کنند
I have no desire to cause you pain	من هیچ آرزویی برای ایجاد درد در شما ندارم
I believe he is right	من معتقدم حق با اوست
I struggle with my faith every day	من هر روز با ایمانم مبارزه می کنم
I think the president was a little confused	من فکر می کنم رئیس جمهور کمی گیج شد
I almost said level, except that there was not just one level	تقریباً سطح را گفتم با این تفاوت که فقط یک سطح وجود نداشت
I was crossing the street	داشتم از خیابان رد می شدم
I am not the first person in their life	من در زندگی آنها نفر اول نیستم
I will not send you where you are welcome	من شما را جایی نمی فرستم که خوش آمدید
Robert just begged for mercy	رابرت فقط التماس رحمت کرد
I can handle the pressure effectively	من می توانم فشار را به طور موثر تحمل کنم
I want to be close to my family and you	من می خواهم به خانواده ام و شما نزدیک باشم
I never complimented	هیچ وقت تعارف نکردم
He helped everyone	او به هر کسی کمک می کرد
I gave it to him without looking at him	بدون اینکه نگاهش کنم بهش دادم
I know less about myself than you do	من کمتر از شما در مورد خودم می دانم
I pulled back my pistol hammer	چکش تپانچه ام را عقب کشیدم
I took a look at my experience bar	نگاهی به نوار تجربه ام انداختم
I'm totally going to stay here for a while	من کاملاً قصد دارم برای مدتی اینجا بمانم
Its speed that hurts	سرعتش که صدمه میزنه
I also enjoy different things depending on my mood	من هم بسته به روحیه ام از چیزهای مختلف لذت می برم
It looked like I was about to enter a small circuit	به نظر می رسید قرار بود وارد مدار کوچکی شوم
I guess it was a bit cautious	حدس می‌زدم که مقداری احتیاط محتاطانه بود
I looked at two of us in the mirror	در آینه به ما دو نفر نگاه کردم
I really did not need to do this	من واقعاً نیازی به این کار نداشتم
I was not waiting for happiness	منتظر رسیدن شادی نبودم
I must have been his adopted daughter	من حتما باید دختر خوانده اش می شدم
I know none of this is true	من می دانم که هیچ کدام از اینها درست نیست
I lost a baby girl at birth	من یک دختر بچه را در بدو تولد از دست دادم
I decided to make a big decision	تصمیم گرفتم تصمیم بزرگی بگیرم
I have to make sure my wife is fine	باید مطمئن شوم که حال همسرم خوب است
I did not have to hurt him	من مجبور نبودم به او آسیب برسانم
I was young and stupid	من جوان و احمق بودم
Determining the number of species is still difficult	تعیین تعداد گونه ها همچنان دشوار است
A young woman like you is vulnerable	زن جوانی مثل شما آسیب پذیر است
I could have paid less attention to it	من می توانستم کمتر به آن اهمیت بدهم
I hope my visit is good	امیدوارم دیدارم خوب باشد
I kept remembering the man he was	مدام به یاد مردی که او بود می افتادم
I Want You To Hear It Now	من می خواهم شما آن را بشنوید اکنون
Every night is different	هر شب متفاوت
I'm really sorry for that	من واقعا برای آن متاسفم
I have no clue why	من سرنخی ندارم که چرا
I realized that you are not satisfied with my decision	متوجه شدم از تصمیم من راضی نیستی
I shook my head and went back to my car	سرم را تکان دادم و به سمت ماشینم برگشتم
I personally like green and blue together	من شخصاً سبز و آبی را با هم دوست دارم
I did not run away from anyone	من از کسی فرار نکردم
Now I could hear the sound	حالا می توانستم صدا را بشنوم
I send messages and I wave, but no one responds	من پیام می فرستم و موج می زنم، اما کسی پاسخ نمی دهد
I know you always felt it	میدونم همیشه حسش کردی
I went to him and took his hand	به سمتش رفتم و دستش را گرفتم
I can not go back and change it	من نمی توانم برگردم و آن را تغییر دهم
I drove five hours to be here	پنج ساعت رانندگی کردم تا برای این کار اینجا باشم
I'm always looking for the worst	من همیشه دنبال بدترین هستم
I will always remember that we were friends	من همیشه به یاد دارم که ما با هم دوست بودیم
Nobody told me about it	هیچ کس در مورد آن به من نگفت
He was the eldest of five children	او بزرگترین فرزند از پنج فرزند بود
A policeman appeared	یک پلیس ظاهر شد
In the second, there was no show at all	در دومی اصلا نمایشی نبود
A fuel line was leaking near the engine	یک خط سوخت نزدیک به موتور چکه می کرد
I get up and walk around the room	بلند می شوم و در اتاق قدم می زنم
I did not want them to judge me	من نمی خواستم آنها در مورد من قضاوت کنند
I waited outside for an officer to ask me questions	بیرون منتظر بودم تا افسری از من سوال کند
I got away from them and was about to fall	من از آنها دور شدم و نزدیک بود بیفتم
I thought about it twice	دوبار به آن فکر کردم
I held up the camera with my trembling hands	دوربین را با دستان لرزانم بالا گرفتم
I never noticed the door there	من هرگز متوجه درب آنجا نشدم
It 's like I can not breathe	انگار نمیتونم نفس بکشم
I can not thank them enough	من نمی توانم به اندازه کافی از آنها تشکر کنم
I would like to go back there	من دوست دارم به آنجا برگردم
There is no middle school in the village	در روستا هیچ مدرسه راهنمایی وجود ندارد
He thought I wanted to go home	فکر کرد می خواهم به خانه بروم
I will visit you soon	من به زودی به دیدار شما خواهم آمد
The album was critically acclaimed	استقبال انتقادی از آلبوم ترکیبی بود
It remains a theater to this day	این یک تئاتر تا به امروز باقی مانده است
That is, it was a stone to cry out loud	یعنی سنگی بود برای بلند گریه کردن
I hate those cars	من از آن ماشین ها متنفرم
I hate what he imposed on me	از چیزی که او به من تحمیل کرد متنفرم
I can not believe it worked	من نمی توانم باور کنم که کار کرد
I will not succeed in your world	من در دنیای تو موفق نمی شوم
He only did it twice	فقط دوبار این کار را کرد
I wondered where it came from	تعجب کردم که از کجا آمده است
I want you back home	ازت میخوام برگردی خونه ات
I just thought they could be used wet	من فقط تصور می کردم که می توان آنها را مرطوب استفاده کرد
I preferred not to think about my neighbor at all	ترجیح دادم اصلا به همسایه ام فکر نکنم
I wish they were more online	ای کاش آنها بیشتر آنلاین باشند
I actually felt that this man wanted me in his work	من در واقع احساس کردم این مرد من را در کار خود می خواهد
I missed the funeral	مراسم تشییع جنازه را از دست دادم
I can say that he was processing what he was told	می توانم بگویم که او در حال پردازش آنچه به او گفته شده بود
I was very confused to deal with this	من خیلی گیج شده بودم که با این موضوع کنار بیایم
I think this is also a difficult question	من فکر می کنم این نیز یک سوال سخت است
Maybe tonight I'll be lucky	شاید امشب خوش شانس باشم
I finished high school, I was accepted to university	دبیرستان را تمام کردم، دانشگاه قبول شدم
I owed him a lot for taking this chance	من به خاطر استفاده از این شانس خیلی به او مدیون بودم
He later turned to the violin he preferred	او بعداً به ویولنی که ترجیح می داد روی آورد
I mean, no, not really	یعنی نه، نه واقعا
I know what goes through the news feed	من می دانم چه چیزی از فید خبری عبور می کند
I felt confident with my epic staff	من با کارکنان حماسی خود احساس اطمینان کردم
I respect your loyalty	من به وفاداری شما احترام می گذارم
I really tried to deal with it	من واقعاً سعی کردم به مقابله بپردازم
I am no exception	من هیچ استثنایی نیستم
I thought it looked like a face	من فکر کردم شبیه یک چهره است
I took to the streets and fought for survival	من به خیابان آمدم و برای بقا جنگیدم
I really can not think right now	من واقعاً در حال حاضر نمی توانم درست فکر کنم
A stone bath was built into the back wall	یک حمام سنگی به دیوار پشتی تعبیه شده بود
I can not remember ever playing a game	من نمی توانم به یاد داشته باشم که تا به حال یک بازی انجام داده باشم
I did not participate in any services	من در هیچ خدماتی شرکت نکردم
I took her hand and she smiled	دستش را گرفتم و لبخند زد
I think it was perfect planning	به نظر من برنامه ریزی کاملی بود
The two became increasingly good-natured	این دو به طور فزاینده ای رابطه خوبی ایجاد کردند
I told him he was making things harder for himself	به او گفتم که دارد کار را برای خودش سخت‌تر می‌کند
I met that boy there and we hit him	من آن پسر را در آنجا ملاقات کردم و آن را زدیم
I have to send them	باید بفرستمشون
I deserve it, not him	من لیاقتش را دارم نه او
I try to eat healthy	سعی می کنم تغذیه سالم داشته باشم
I could not stop myself from coming	نمی توانستم جلوی آمدنم را بگیرم
I could not ruin this	من نمی توانستم این را خراب کنم
I took it out of the warehouse for you	من آن را برای شما از انبار بیرون آوردم
I was probably never alone with him	احتمالا هیچ وقت با او تنها نبودم
I turned the car and came back	ماشین رو چرخوندم و برگشتم
I never learned his real name	هیچ وقت اسم واقعیش را یاد نگرفتم
A professional touch makes the draft look much better	یک لمس حرفه ای باعث می شود پیش نویس بسیار بهتر به نظر برسد
I put my lips on his neck and kissed him	لبامو گذاشتم رو گردنش و بوسیدم
I shake his head down	سر میزش را به پایین تکان می دهم
Maybe I'm losing my mind	شاید دارم عقلمو از دست میدم
I think they are useless	من فکر می کنم آنها بی فایده هستند
I made a conversion chart for his timing	من یک نمودار تبدیل برای زمان بندی او درست کردم
I can try to trust you	من می توانم سعی کنم به شما اعتماد کنم
I also got his contact book	دفترچه تماسش را هم گرفتم
I need it to protect me from the sun	من به آن برای محافظت در برابر آفتاب نیاز دارم
I never wanted to bring it to my house	من هرگز نمی خواستم آن را به خانه من بیاوری
I will be fourth, eighth and last	من چهارم، هشتم و آخر خواهم بود
I wanted to portray liberation and freedom	می خواستم رهایی و آزادی را به تصویر بکشم
I will help you get home	من به شما کمک می کنم تا به خانه برگردید
I was never a great fighter	من هرگز مبارز بزرگی نبودم
I may have to try this option next time	ممکن است دفعه بعد مجبور شوم این گزینه را امتحان کنم
A friend of mine brought a car	یکی از دوستانم ماشین آورده است
A grove of trees stood by the creek	بیشه‌ای از درختان در کنار نهر ایستاده بود
I hear your call to love others with your love	من ندای تو را می شنوم که با عشق تو دیگران را دوست بدار
Part of me stays here	بخشی از وجود من همین جا می ماند
I'm leaving tomorrow	من فردا می روم
I practically had to run to keep going	عملاً مجبور شدم بدوم تا ادامه دهم
I need you to understand it	من به شما نیاز دارم که آن را درک کنید
This is the longest book in the series	این طولانی ترین کتاب این مجموعه است
This summer's Olympic track and field team	ترکیب دوومیدانی المپیک تابستان امسال
I am both happy and sad about this news	از این خبر هم خوشحالم و هم ناراحت
On the other hand, I am always trying to improve myself	از طرف دیگر، من همیشه در تلاش برای بهبود خودم هستم
I can give it to them and live my life freely	من می توانم آن را به آنها بدهم و زندگی خود را آزادانه زندگی کنم
A secretary wrote down the names as they seemed	یک منشی اسامی را همانطور که به نظر می رسید یادداشت می کرد
I paid for it, fairly and correctly	من برای آن هزینه کردم، منصفانه و درست
A large barrel is attached to the wagon	یک بشکه بزرگ به واگن وصل شده است
No conclusions are possible about current knowledge	هیچ نتیجه گیری در مورد دانش فعلی امکان پذیر نیست
I can not tell him about him	من نمی توانم در مورد او به او بگویم
I laughed at that thought	از این فکر خندیدم
I just need some time for myself	من فقط به کمی زمان برای خودم نیاز دارم
I was silent and satisfied with watching the passage of the buildings	سکوت کردم و از تماشای گذر ساختمان ها راضی بودم
I got it after years with the fleet	من آن را پس از سالها با ناوگان به دست آوردم
I love saying your name	من عاشق گفتن اسمت هستم
I listened from the door	از در گوش دادم
It was sunny again a few minutes later	چند دقیقه بعد دوباره آفتابی شد
I closed my eyes and relaxed	چشمامو بستم و راحت شدم
A religious person warns you about your eternal soul	یک فرد مذهبی به شما در مورد روح جاودانه شما هشدار می دهد
I do not have the power, so it makes little difference	من قدرت آن را ندارم، بنابراین تفاوت کمی دارد
A lively night if there is one	یک شب زنده اگر وجود داشته باشد
I suggested that he look at the sounds of his speech	به او پیشنهاد دادم که به صداهای سخنرانی خود نگاه کند
I did not know the final version was released	نمی دانستم نسخه نهایی منتشر شده است
I remember looking at my watch	یادم می آید که نگاهی به ساعت انداختم
I'm going to make some, that's a good idea	من قصد دارم تعدادی بسازم، ایده خوبی است
I wondered why he asked me to kiss him	تعجب کردم که چرا از من خواست او را ببوسم
I was very satisfied	من خیلی راضی بوده ام
I replied that he could come for sure	من جواب دادم که مطمئنا او هم می تواند بیاید
I want to be a coach on this one day	من می خواهم روزی در این موضوع مربی باشم
I know the reality of creativity	من واقعیت خلاقیت را می دانم
A spark between them	جرقه ای بین آنها
I stopped and bought some drinks	توقف کرده بودم و چند نوشابه خریده بودم
I stop on the way back for ice cream	در راه برگشت برای بستنی توقف می کنم
I did not want him for anything	من او را برای هیچ چیز نمی خواستم
I tried to make his heart	سعی کردم قلبش را بسازم
I felt very light	خیلی احساس سبکی داشتم
I ran to him, helped him get up	به سمتش دویدم، کمکش کردم بلند شود
I smiled and thanked him	لبخندی زدم و تشکر کردم
I suddenly felt calm	احساس آرامش ناگهانی در من ایجاد شد
I wondered what they would do	من متعجب بودم که آنها چه کار خواهند کرد
I was shocked by his skill	از مهارت او شوکه شدم
I tried to comfort him, but my heart was breaking	سعی کردم به او دلداری بدهم، اما قلبم داشت می شکست
Anyway, I hated cooking	به هر حال از آشپزی متنفر بودم
I did not want pink	من صورتی نمی خواستم
A group that needed hunting	گروهی که نیاز به شکار و صید داشتند
I will be a stranger	من یک غریبه خواهم بود
I could not stop it	نتوانستم جلوی آن را بگیرم
I did not know how to say	نمیدونستم چطوری بگم
I know the reasons for all this	من دلایل مخالف همه اینها را می دانم
The route continues north through the city	مسیر به سمت شمال و از طریق شهر ادامه می یابد
This is almost entirely due to moisture stress	این تقریباً صرفاً به دلیل استرس رطوبت است
I will probably not be his only wife	من به احتمال زیاد تنها همسر او نخواهم بود
I never said you could not work	من هرگز نگفتم که شما نمی توانید کار کنید
A Historical Perspective on Medical Leadership	دیدگاه تاریخی در رهبری پزشکی
I had to clean my bathroom	مجبور شدم حمامم را تمیز کنم
I think they laugh at him a lot	فکر می کنم خیلی به او می خندند
I have not had a book for a few days now	الان چند روزه که کتاب ندارم
I opened my mouth but nothing came out	دهنم رو باز کردم ولی چیزی بیرون نیومد
I hear those fears and your advice	من آن ترس ها و توصیه های شما را می شنوم
I get this message from a lot of people	من این پیام را زیاد از مردم دریافت می کنم
I ordered a few things	چند چیز سفارش دادم
I was wearing my first pair of pants	اولین شلوار بلندم را پوشیده بودم
A bad thing too	یک کار بد هم
I quickly grab my brush and start working	سریع براشم را می گیرم و شروع به کار می کنم
I just could not jump inside	فقط نتونستم بپرم داخل
I stood up and started walking towards him	ایستادم و شروع کردم به راه رفتن به سمتش
I started reading your posts	شروع کردم به خواندن پست های شما
I was still in normal shock	من هنوز در شوک معمولی بودم
I grab his arm and pull him aside	بازویش را می گیرم و می کشمش کنار
I had not seen him for two years	دو سال بود که او را ندیده بودم
I want to talk to real people	من می خواهم با افراد واقعی صحبت کنم
A man should value life instead of life	مرد باید به جای زندگی ارزش قائل باشد
I hoped he was still alive	من امیدوار بودم که او هنوز زنده باشد
I brushed his thumb, he brushed my thumb	من شست او را مسواک زدم، او شست من را مسواک زد
I hated myself for that	به خاطر این از خودم متنفر بودم
I get a lot of gifts	من هدایای زیادی می گیرم
I thought the text might be useful to you	فکر کردم شاید متن برای شما مفید باشد
I have not given up yet	من هنوز تسلیم نشده ام
I always miss all the fun	من همیشه دلتنگ همه تفریحات هستم
I came from there	من از اونجا اومدم
I wanted to put him to sleep and steal him	من قصد داشتم او را بخوابانم و دزدی کنم
I do not know what kind of situation this is	من نمی دانم این چه نوع وضعیتی است
I can not escape it	من نمی توانم از آن فرار کنم
I thought about what they could use against us	به این فکر کردم که چه چیزی می توانند علیه ما استفاده کنند
I have spent countless hours between those walls	من ساعت های بی شماری را بین آن دیوارها گذرانده ام
I personally think writing is amazing	من شخصاً فکر می کنم که نوشتن شگفت انگیز است
I can not look at him now	الان نمیتونم نگاهش کنم
I can not take my eyes off him	نمی توانم چشم از او بردارم
I know mistakes happen	میدونم اشتباهات پیش میاد
I'm glad they did	من خوشحالم که آنها این کار را کردند
The group disbanded shortly afterwards	بلافاصله پس از آن گروه از هم جدا شد
The sound of a rattle from the throat	صدای جغجغه از گلو
I really needed your strength, wisdom and love	من به قدرت، خرد و عشق تو خیلی نیاز داشتم
I was going to get in a lot of trouble	قرار بود خیلی به دردسر بیفتم
I will pay you	دستمزد شما را خواهم داد
I also had my own little revelation with books	من هم مکاشفه کوچک خودم را با کتاب داشتم
I, we, have never been in such a situation	من، ما، هرگز در چنین شرایطی قرار نگرفته ایم
I could almost predict it in my calendar	تقریباً می‌توانستم آن را در تقویمم پیش‌بینی کنم
I have to check that you understand me here	من باید بررسی کنم که شما مرا در اینجا درک می کنید
I kept the shame of water to light	من شرم آب را به نور نگه داشتم
I never know what he thinks	من هرگز نمی دانم او به چه فکر می کند
I really wanted to keep my schedule	من واقعاً می خواستم برنامه ام را حفظ کنم
A little later they appeared	کمی بعد آنها ظهور کردند
I was very crushed	من خیلی له شده بودم
I picked up my sandwich and bit it	ساندویچم را برداشتم و گاز گرفتم
I have to talk to you about him	من باید در مورد او با شما صحبت کنم
I enjoy accompanying them when we fish	وقتی ماهیگیری می کنیم از همراهی آنها لذت می برم
I think they started loving each other	من فکر می کنم آنها شروع به دوست داشتن یکدیگر کردند
I'm proud of his son	من به پسرش افتخار می کنم
A football team that is a big, big family	یک تیم فوتبال که یک خانواده بزرگ و بزرگ است
Stone is a structure and so is a mouse	سنگ یک سازه است و موش هم همینطور
I sighed and handed him my ear	آهی کشیدم و گوشیم را به او دادم
I hope to be back one day	امیدوارم روزی برگردم
Several others watched college football	چند نفر دیگر فوتبال کالج را تماشا کردند
I stayed in the living room	در اتاق نشیمن ماندم
I have to get him out	باید بیرونش کنم
I want to stay here and look at these files	من می خواهم اینجا بمانم و به این پرونده ها نگاه کنم
I could not say whether he was alive or dead	نمی توانستم بگویم زنده است یا مرده
I resisted and he often beat me	من مقاومت می کردم و او اغلب مرا کتک می زد
I had to let go of my dog	مجبور شدم سگم را رها کنم
I was excited about the transformation	من از تحول هیجان زده شدم
It is also known for its high hardness	همچنین به دلیل سختی بالای آن شناخته شده است
I wish for a dark night	آرزوی یک شب تاریکی را دارم
I can take you and force you to speak	من میتونم تو رو ببرم و مجبورت کنم حرف بزنی
I certainly hope you never have	من مطمئنا امیدوارم هرگز نبوده باشید
I can read it in your eyes	من می توانم آن را در چشمان شما بخوانم
Before falling to his shoulders, a happy sigh escaped him	قبل از اینکه شانه هایش بیفتد، یک آه خوشحال از او فرار کرد
I could not say where my pleasure started and where it ended	نمی‌توانستم بگویم لذت خودم از کجا شروع شد و به کجا ختم شد
I took the time to look around the camp	وقت گذاشتم و اطراف کمپ را نگاه کردم
I love my life, my identity	من زندگیم، هویتم را دوست دارم
I tried to understand what had happened	سعی کردم بفهمم چه اتفاقی افتاده است
A happy thought entered my mind	فکر مبارکی وارد مغزم شد
I am in a position to recommend you	من در موقعیتی هستم که به شما توصیه کنم
I have not been so happy and complete for years	سالهاست که اینقدر خوشحال و کامل نبوده ام
I still did not like it	من هنوز آن را دوست نداشتم
I only stood there for two or three minutes	من فقط دو سه دقیقه آنجا ایستادم
I bet you have a good view from above	شرط می بندم که منظره خوبی از آن بالا دارید
I need you to make it easy	من به شما نیاز دارم که آن را راحت کنید
I'm going to a column outside the main office	به سمت ستونی خارج از دفتر اصلی می روم
I can not talk enough about this group	نمی توانم به اندازه کافی در مورد این گروه صحبت کنم
I'm here to warn you	من اینجا هستم تا به شما هشدار دهم
I would love to see your presence	من خیلی دوست دارم حضور شما را ببینم
I never know which way is high	من هرگز نمی دانم کدام راه بالاست
I later found out that his real love was tennis	بعدها فهمیدم که عشق واقعی او تنیس بود
I think we should look into them	من فکر می کنم ما باید آنها را بررسی کنیم
I saw the trees reaching out	درختان را دیدم که دستشان را به هم رساندند
A set of English essay scales	مجموعه ای از مقیاس های مقاله نویسی انگلیسی
I saw that he was worried	می دیدم که نگران است
I'm willing to entertain this idea	من حاضرم این ایده را سرگرم کنم
I empty my cock inside you	خروسم را درون تو تخلیه می کنم
I think it sometimes blows people's minds	من فکر می کنم که گاهی اوقات ذهن مردم را منفجر می کند
I love my job, actually	من شغلم را دوست دارم، در واقع
A solid wood door stood in front of him	دری از چوب جامد جلوی او ایستاده بود
A dark and powerful force had gathered in his mind	نیروی تاریک و قدرتمندی در ذهنش جمع شده بود
I thought we showed a great personality in an incredible atmosphere	فکر می‌کردم در یک فضای باورنکردنی شخصیت بزرگی از خود نشان دادیم
I begged my mind to get away from me	به ذهنم التماس کردم که از دستم دور شود
I think he comes here to see my neighbor	فکر می کنم او برای دیدن همسایه ام به اینجا می آید
I was creating a unique dining room	من در حال ایجاد یک اتاق غذاخوری منحصر به فرد بودم
I stand by my word and wait for it to approach	روی حرفم می ایستم و منتظر می مانم تا نزدیک شود
I did not understand whether this is for a commercial issue	من متوجه نشدم که آیا این برای یک موضوع تجاری است
I stand there and stare at it	همانجا می ایستم و به آن خیره می شوم
I will commit the real murder	من قتل واقعی را انجام خواهم داد
I once saw someone doing this in a movie	من یک بار دیدم که یک نفر در یک فیلم این کار را انجام می دهد
I am not in any misery	من در هیچ بدبختی نیستم
Only ten men have been identified	تنها ده نفر از مردان آنجا شناسایی شده اند
I can not breathe from the pain inside me	از درد درونم نمیتونم نفس بکشم
I could see his shiny black eyes cheering me on	می‌توانستم چشمان سیاه و براقش را ببینم که مرا تشویق می‌کنند
I followed him to the office	دنبالش رفتم تا دفتر
I think we have enough to keep the boss sweet	من فکر می کنم ما به اندازه کافی برای شیرین نگه داشتن رئیس داریم
I lower my hand and cup his amazing balls	دستم را پایین می آورم و توپ های شگفت انگیز او را جام می کنم
They will soon have another fight in their car	آنها به زودی دعوای دیگری در ماشینشان دارند
I know how it feels to lose a special friend	می دانم از دست دادن یک دوست خاص چه حسی دارد
I opened the door	در بار را باز کردم
I just wanted to use the product	من فقط می خواستم از محصول استفاده کنم
I'm going to rest tomorrow	فردا میرم استراحت کنم
I looked at the clock by the bed	به ساعت کنار تختم نگاه کردم
I'm not very unlucky anymore	من دیگه زیاد بدشانس نیستم
I could not wake you	نتونستم بیدارت کنم
I just love it because it's my mother	من فقط دوستش دارم چون مال مادرم بود
A thousand nerves cried	هزار اعصاب فریاد زد
I just could not shake it	من فقط نمی توانستم آن را تکان دهم
The big difference you may notice	تفاوت بزرگی که ممکن است متوجه شوید
I had no clue what was going on	هیچ سرنخی نداشتم که چه خبر است
I knew he was holding me	می‌دانستم که او مرا نگه می‌دارد
They also show significant changes in level	آنها همچنین تغییرات قابل توجهی در سطح را نشان می دهند
I can not wait for him anymore	دیگه طاقت ندارم منتظرش باشم
I hope the phone lines are free	امیدوارم خطوط تلفن رایگان باشد
I tried to calm down and watch the fight	سعی کردم آرام باشم و مبارزه را تماشا کنم
I know you will not have it	من می دانم که شما آن را نخواهید داشت
I have an advantage over you now	من الان نسبت به شما یک مزیت دارم
I thought he was just running towards me	من فکر کردم که او فقط به سمت من فرار می کند
I stood there and stared in shock for a second	همانجا ایستادم و برای ثانیه ای شوکه شده خیره شدم
I have a lot of experience in this field	من تجربه زیادی در این زمینه دارم
I feel something dangerous growing inside me	احساس می کنم چیزی خطرناک در درونم رشد می کند
I made sure to sneak past him	مطمئن شدم که یواشکی از کنارش رد شدم
I love watching a good football game	من عاشق تماشای یک بازی خوب فوتبال هستم
I can see this in the efforts of your school magazine as well	من می توانم این را در تلاش های مجله مدرسه شما نیز ببینم
I was the new kid in town	من بچه جدید شهر بودم
I swear everything will be fine	قسم می خورم که همه چیز درست خواهد شد
I wanted to do this without approaching	می خواستم بدون نزدیک شدنم این کار را انجام دهم
I could not see exactly what	دقیقا نتونستم ببینم چیه
I knew what he was offering	می دانستم چه پیشنهادی می دهد
I never speak these days, ever	من هرگز در این روزها صحبت نمی کنم، هرگز
I know there is more to it than that	من می دانم که بیشتر از این وجود دارد
More information is then collected to confirm the diagnosis	سپس اطلاعات بیشتر برای تایید تشخیص جمع آوری می شود
I walked slowly around the glass ring and stared in horror	به آرامی دور حلقه شیشه ای قدم زدم و با هیبت خیره شدم
I think we all do that to some extent	فکر می کنم همه ما تا حدی این کار را انجام می دهیم
I could not be happy with them	من نمی توانستم با آنها خوشحال باشم
Life imprisonment in your future	حبس ابد در آینده شماست
I will face this problem	من با این مشکل روبرو خواهم شد
I look at him and he smiles	نگاهش می کنم و لبخند می زند
A white layer covers almost half of the floor	یک لایه سفید تقریباً نیمی از کف را پوشانده است
I heard the police coming down the hall	صدای پلیس را شنیدم که از سالن پایین آمد
Now I understand that people live there	اکنون متوجه شدم که مردم آنجا زندگی می کنند
I have a complete set of parents	من یک مجموعه کامل از والدین دارم
I see no other way to stop the government	من هیچ راه دیگری برای متوقف کردن دولت نمی بینم
I never agreed	من هرگز موافقت نمی کردم
I know you will use it a lot	می دانم که از آن استفاده زیادی خواهید کرد
I wanted to say baby	میخواستم بگم عزیزم
I am proud to be a good host	من به خودم افتخار می کنم که میزبان خوبی هستم
I wondered what he saw	تعجب کردم که او چه دید
I think they were recently bought by another company	من فکر می کنم آنها اخیرا توسط یک شرکت دیگر خریداری شده اند
I sincerely love him and I protect him a lot	من صادقانه او را دوست دارم و از او بسیار محافظت می کنم
I have a friend who has tried	من دوستی دارم که تلاش کرده است
I could not move, I could not speak	نمی توانستم حرکت کنم، نمی توانستم صحبت کنم
I want to think about it	من می خواهم در مورد آن فکر کنم
I was still getting my degree	من هنوز مدرکم را می گرفتم
I thought it was completely safe	من فکر می کردم که کاملا امن است
I inquired about the work	من در مورد کار پرس و جو کردم
I say he did not have time	میگم وقت نداشت
I wonder if they can see me	تعجب می کنم که آیا آنها می توانند من را ببینند
Just a few minutes ago, a friend passed by	همین چند دقیقه پیش یکی از دوستان ازش گذشت
I wonder what he did there	من تعجب می کنم که او در آنجا چه کرد
Even I was surprised	حتی خودم هم تعجب کردم
I never worked there	من هرگز آنجا کار نکردم
I hated him when he called me by that name	وقتی او مرا به این نام صدا می کرد متنفر بودم
I liked them much more then	آن زمان من آنها را خیلی بیشتر دوست داشتم
I guess it's coming from here	حدس می‌زنم از همین جا می‌آید
I was the greatest military leader of that time	من بزرگترین رهبر نظامی آن زمان بودم
A feudal lord loves his land only functionally	یک ارباب فئودال سرزمین خود را فقط از نظر عملکردی دوست دارد
A harmless and good person	یک آدم بی ضرر و خوب
I love you too much my love	من شما را دوست دارم بیش از حد عشق من
I said his name but he was deaf to me	اسمش را گفتم اما او به من ناشنوا بود
I wanted to raise my hand and hold his head	خواستم دستم را بالا ببرم و سرش را بگیرم
I like them very much	من آنها را خیلی دوست دارم
I was not very careful	من زیاد حواسم نبود
I keep forgetting lately	این اواخر مدام فراموش می کنم
I had it with him	من آن را با او داشتم
I did not tell him much	زیاد بهش نگفتم
I hardly knew the man	من به سختی آن مرد را می شناختم
I just ran him out of the classroom	من فقط او را از کلاس فرار کردم
I think you can rotate it as follows	من فکر می کنم شما می توانید آن را به روش زیر بچرخانید
I am a project person	من یک شخص پروژه هستم
I understand your house is close	می فهمم خانه شما نزدیک است
Today I was preparing these to die	امروز داشتم اینها را برای مردن آماده می کردم
It is difficult to recognize this in this context	تشخیص این موضوع در این زمینه دشوار است
I refused to think of him as a body	حاضر نشدم او را به عنوان بدن تصور کنم
I like all kinds of juices	من همه نوع آبمیوه را دوست دارم
I'm not sure when it started	من مطمئن نیستم که چه زمانی شروع شد
I only have a few minutes	فقط چند دقیقه وقت دارم
After all, I'm a business manager	بالاخره من مدیر بازرگانی هستم
I can take this thing somewhere	من می توانم این چیز را به جایی ببرم
Saddam was violent now	الان صدام خشن بود
I will not be well for another seven months	هفت ماه دیگه هم خوب نمیشم
I looked at the door	به سمت در نگاه کردم
I am old again	من دوباره خود قدیمی ام هستم
I was not exactly his pride and joy	من دقیقاً غرور و شادی او نبودم
They were just men wearing enemy uniforms	آنها فقط مردانی بودند که لباس دشمن به تن داشتند
I think a lot about jokes	من خیلی به جوک فکر می کنم
I wondered which muscle heroes won the fight	تعجب کردم که کدام یک از قهرمانان عضلانی برنده مبارزه شدند
The nurse sitting by the bed looked up	پرستاری که کنار تخت نشسته بود به بالا نگاه کرد
I stayed with my grandmother until they left	من پیش مادربزرگم ماندم تا زمانی که آنها رفته بودند
I also know what to wear tonight	منم میدونم امشب چی بپوشم
I am forgiven for all my sins	من برای تمام گناهانم آمرزش می گیرم
A wise observer will not pay attention to superficial details	یک ناظر عاقل به جزئیات سطحی توجه نخواهد کرد
I started running and running	شروع کردم به دویدن و دویدن
I can not help but wonder why he chooses me	نمی توانم فکر نکنم چرا او مرا انتخاب می کند
A small mischievous voice whispered deep inside his head	صدای کوچک شیطنت آمیزی در اعماق سرش زمزمه می کرد
A small side panel opens on the computer	یک پانل جانبی کوچک روی رایانه باز می شود
We know what we mean by them	ما می دانیم که منظورمان از آنها چیست
I have no one to ask	من کسی را ندارم که از او سوال بپرسم
I was sent to another planet	من به سیاره دیگری فرستاده شدم
I do this to teach you how to show it to others	من این کار را انجام می دهم تا به شما یاد بدهم چگونه به دیگران نشان دهید
I think this is where I am	فکر می کنم اینجا جایی است که هستم
I would like to see him through his eyes	من دوست دارم او را از چشمان او ببینم
I consider him an amazing source for this country	من او را منبع شگفت انگیزی برای این کشور می دانم
I have to see everything, to know exactly what happened	من باید همه چیز را ببینم، تا بدانم دقیقا چه اتفاقی افتاده است
I want you to understand this	من از شما می خواهم این را درک کنید
I think they are supposed to be dead or hidden	من فکر می کنم آنها قرار است مرده باشند یا پنهان شده باشند
I could not move for fear	از ترسم نمیتونستم حرکت کنم
He left good memories here	او خاطرات خوبی را در اینجا به یادگار گذاشت
I wanted to catch him and never let him go	می خواستم او را بگیرم و هرگز رهایش نکنم
A place to live is higher on our list	مکانی برای زندگی در لیست ما بالاتر است
I was still on the ground	من هنوز روی زمین بودم
I needed air, just a little air	به هوا احتیاج داشتم، فقط کمی هوا
I completely enjoyed my time with him	از وقتم با او کاملاً لذت بردم
I try to remember the last thing that happened	سعی می کنم آخرین اتفاقی که افتاده را به یاد بیاورم
I hurried to his bed	سریع رفتم کنار تختش
I knew he liked it	می دانستم که دوست دارد
I went back to the mall and made a scene	به مرکز خرید برگشتم و صحنه ای درست کردم
A trail of blood went into the bushes	دنباله ای از خون به داخل بوته ها رفت
I really did not think	واقعا فکر نمیکردم
I will be right back	الان بر میگردم
I will give you more instructions there	در آنجا دستورات بیشتری به شما خواهم داد
I get closer, my steps on the sand are soft	نزدیک تر می شوم، قدم هایم روی شن ها نرم است
He was over fifty years old at the time	او در آن زمان بیش از پنجاه سال داشت
I stood, tired of what was ahead	ایستادم، خسته از آنچه پیش رویم بود
I started fighting for my freedom	من شروع به مبارزه برای آزادی خود کردم
I must be a dream	من باید رویا باشم
I did not expect the guards to attack	انتظار نداشتم نگهبانان حمله کنند
I really enjoyed working there	من واقعاً از کار در آنجا لذت بردم
I closed the door and looked back	در را گرفتم و به عقب نگاه کردم
I pause and look at him	مکث می کنم و به او نگاه می کنم
The region is also very rich in black coal	این منطقه همچنین از نظر زغال سنگ سیاه بسیار غنی است
I hated being looked at with pity	از اینکه با ترحم به من نگاه کنند متنفر بودم
I do not receive these items due to the large amount they have	من این اقلام را با توجه به مقدار زیادی که دارند دریافت نمی کنم
I took a moment to assess the situation	لحظه ای وقت گذاشتم تا وضعیت را ارزیابی کنم
I was the size of your cup in high school	من اندازه فنجان شما در دبیرستان بودم
I felt this was kind of familiar	احساس کردم این به نوعی آشناست
Some time ago, he was giving up	چند وقت پیش داشت تسلیم می شد
I know it was very difficult for you to accept	میدونم قبول کردنش برات خیلی سخت بود
I could hardly stand	به سختی می توانستم بایستم
A very drunk passenger	یک مسافر بسیار مست
I just tried and it worked	من فقط تلاش کردم و جواب داد
I obviously knew that before you	من واضح است که قبل از شما می دانستم
I did not see who left	ندیدم کی رفت
I could forget the outside world and do my job	می توانستم دنیای بیرون را فراموش کنم و کارم را انجام دهم
I guarantee my agent and publisher	من نماینده و ناشر خود را تضمین کرده ام
I should have been there, I stopped the man	من باید آنجا بودم، جلوی آن مرد را گرفتم
I needed everything to stop	من نیاز داشتم که همه چیز متوقف شود
I take responsibility for part of what happened	من مسئولیت بخشی از اتفاقات رخ داده را بر عهده می‌گیرم
I asked him if he still wanted to continue.	از او پرسیدم که آیا هنوز می‌خواهد این کار را ادامه دهد؟
Many of the songs were soft	خیلی از آهنگ ها ملایم بود
I love being with you	با تو بودن را دوست دارم
I accept now	فعلا قبول میکنم
I put the pot on the ground	گلدان را روی زمین گذاشتم
I saw not shaking his head	دیدم سرش را تکان می دهد نه
I told you before we did that	قبل از اینکه این کار را انجام دهیم به شما گفتم
I wore parliamentary shoes	کفش مجلسی پوشیدم
I felt like a person	احساس می کردم یک آدم هستم
I believe that they live among us and watch us	من معتقدم که آنها در میان ما زندگی می کنند و ما را تماشا می کنند
A male face appears	یک چهره مرد ظاهر می شود
I have to help my mother solve everything	من باید به مادرم کمک کنم تا همه چیز را حل کند
A good chair, a good pillow, a good chair	یک صندلی خوب، یک بالش خوب، یک صندلی خوب
I have to get better at it	من باید در آن بهتر شوم
I did not know him or even where he came from	من نه او را می شناختم و نه حتی از کجا آمده است
I forgot she is his sister too	یادم رفت خواهرش هم هست
One hold on the other side of town	یک نگه داشتن در آن طرف شهر
I will miss you though	هرچند دلم برایت تنگ خواهد شد
There was a whisper like autumn cold in the ranks	زمزمه ای مانند سرمای پاییزی در صفوف جاری بود
A virtual film made by virtual people	فیلمی مجازی که توسط افراد مجازی ساخته شده است
I can not live without it	من نمی توانم بدون آن زندگی کنم
I work for an electronics manufacturer in the United States	من برای یک تولید کننده الکترونیک در ایالات کار می کنم
I lost a lot of time	خیلی وقت ها رو از دست دادم
I hung up and tried again	گوشی را قطع کردم و دوباره امتحان کردم
I stared at him in surprise	با تعجب بهش خیره شدم
I want to go back for several reasons	من می خواهم به چند دلیل برگردم
I am intensively waiting for your answer	من مشتاقانه منتظر پاسخ شما هستم
I had not even thought of writing a story	حتی به نوشتن داستان فکر نکرده بودم
I only resorted to his paternal instincts	من فقط به غرایز پدرانه اش متوسل شدم
At least three years of experience required	حداقل سه سال تجربه مورد نیاز است
I looked at my watch	نگاهی به ساعت انداختم
The canal was neglected and parts were filled	کانال مورد غفلت قرار گرفت و قسمت هایی پر شد
I was rapidly losing hope	به سرعت داشتم امیدم را از دست می دادم
I just tremble at the thought of it	فقط با فکر کردن بهش میلرزم
I followed him inside	دنبالش رفتم داخل
I fell in love with you, each of your members	من عاشق تو شدم، تک تک اعضایت
I just want to be where he is	من فقط می خواهم هر کجا او باشد باشم
At that time, I did not really care about moving forward	در آن زمان واقعاً اهمیتی به جلو رفتن نداشتم
I can not leave them behind to die	من نمی توانم آنها را پشت سر بگذارم تا بمیرند
I was afraid you would skip this dinner	می ترسیدم این شام را حذف کنی
I thought it was great	به نظرم فوق العاده بود
I watched TV	تلویزیون تماشا کردم
I got	به دست آمده ام
I worked hard to make progress in my life	من سخت کار می کردم تا در زندگی ام پیشرفت کنم
I put aside the feeling	احساس را کنار زدم
I want him to know that he can reach me	من می خواهم او بداند که می تواند به من برسد
Elephants are one of the species that use tools	فیل ها از جمله گونه هایی هستند که از ابزار استفاده می کنند
I drove past his house	از کنار خانه اش رانندگی کردم
I guess the man was just greeting	حدس زدم آن مرد فقط سلام می کرد
I could break every single bone in his body	می توانستم تک تک استخوان های بدنش را بشکنم
I guess it only took a while	من حدس می زنم فقط کمی طول کشید
I love the connection that was made in using it	من عاشق ارتباطی هستم که در استفاده از آن ایجاد شد
I begged him to stay	به او التماس کردم که بماند
I can only respond to the esteemed senator in general	من فقط به صورت کلی می توانم به سناتور محترم پاسخ دهم
I just wished people would meet me with their own property	فقط آرزو داشتم مردم با مال خودشان با من ملاقات کنند
I did not know luxury	نمیدونستم لوکسه
I decided to enlighten myself completely	تصمیم گرفتم خودم را کاملاً روشن کنم
I wondered what made him so sad	تعجب کردم که چه چیزی او را اینقدر غمگین کرده است
I was still thinking about our common destiny	من هنوز به سرنوشت مشترکمان فکر می کردم
I have not been with you for some time	مدتی است که با شما نیستم
I put it directly in my pocket in the warehouse	من آن را در جیبم مستقیم در انبار گذاشتم
I could not move at all	اصلا نمیتونستم حرکت کنم
I stood and listened to every word he said	ایستادم و به هر کلمه ای که می گفت گوش می کردم
I was surprised, because he looked good	من تعجب کردم، چون او خوب به نظر می رسید
I will not let him win	نمیذارم برنده بشه
I learned this lesson at university	من این درس را در دانشگاه یاد گرفتم
I had to give him what he wanted	باید آنچه را که می خواست به او می دادم
I did not catch his magic	من جادوی او را نمی گرفتم
A band was set up on a small stage	یک گروه موسیقی در حال راه اندازی روی یک صحنه کوچک بلند شده بود
I am here to help your soul relax	من اینجا هستم تا به روح شما کمک کنم آرامش پیدا کند
But a strange thing happened	اما یک اتفاق عجیب رخ داد
I said very quietly	خیلی آرام گفتم
I noticed that they looked upset	متوجه شدم آنها ناراحت به نظر می رسند
I had decided that he was a safe bet	من تصمیم گرفته بودم که او یک شرط مطمئن باشد
I told him that he was definitely not my normal rider	به او گفتم که او قطعاً سواری معمولی من نیست
I still have to be half asleep	من باید هنوز نیمه خواب باشم
A week was spent on the chart	یک هفته روی نمودار سپری شد
I told him it did not matter	بهش گفتم چیز مهمی نیست
I really can not be so dependent on him	من واقعا نمی توانم آنقدر به او وابسته باشم
I checked religious websites	من وب سایت های مذهبی را بررسی کردم
His request was denied	درخواست او رد شد
I did not like to talk	من دوست نداشتم حرف بزنم
I describe the appearance of each path	من ظاهر هر مسیر را شرح می دهم
I grabbed the collar of his shirt and startled him	یقه پیراهنش را گرفتم و مبهوتش کردم
I want to know everything about them	من می خواهم همه چیز را در مورد آنها بدانم
I have to take control of myself soon	باید به زودی خودم را تحت کنترل بگیرم
A piano is placed in the corner of the room	یک پیانو در گوشه اتاق قرار داده شده است
I can not do this	من نمی توانم این کار را نکنم
I told you what it is	بهت گفتم این چیه
I knew better than to try to get out	من بهتر از تلاش برای بیرون آمدن می دانستم
I really had to discipline myself	من واقعاً مجبور شدم خودم را منضبط کنم
I bent down and pushed with all my might	خم شدم و با تمام وجودم هل دادم
I did not even bother to say anything	حتی حوصله نداشتم چیزی بگویم
I wanted to play right now	می خواستم همین الان بازی کنم
I want a woman, and she's gone	من یک زن می خواهم، و او رفته است
I was sure now	الان مطمئن بودم
I think we miss his approach	من فکر می کنم ما دلتنگ رویکرد او هستیم
I wondered what was holding you back	من تعجب کردم که چه چیزی شما را نگه داشته است
I really want to be like him in everything	من واقعاً می خواهم در همه چیز شبیه او باشم
I was still skeptical about everything	من هنوز نسبت به همه چیز تردید داشتم
I'm dragged down the stairs again	دوباره از پله ها به پایین کشیده می شوم
I'm back in the nightmare again	دوباره به کابوس برگشتم
Some men never crossed it	برخی از مردان هرگز از آن عبور نکردند
I breathe and the information flows even faster	من نفس می کشم و اطلاعات حتی سریعتر جریان می یابد
I looked but saw nothing	نگاه کردم اما چیزی ندیدم
Balance pain and pleasure, punishment and reward	تعادل درد و لذت، مجازات و پاداش
I hope your first day of autumn was beautiful	امیدوارم اولین روز پاییزتون قشنگ بوده باشه
I found much more	خیلی بیشتر پیدا کردم
I was worried about this interaction	من از این تعامل نگران شدم
I know he could feel my fear of the unknown	می دانم که می توانست ترس من از ناشناخته ها را احساس کند
I only dreamed of a dress period	من فقط خواب دوره لباس را دیدم
I returned to the hallway disappointed	ناامید به راهرو برگشتم
Building made of solid building blocks and steel doors	ساختمانی ساخته شده از بلوک های ساختمانی جامد و درهای فولادی
I think you should give it a try	فکر کنم باید بهش فرصت بدی
I try to keep it in perspective	من سعی می کنم آن را در چشم انداز نگه دارم
A special moment, it was a great opportunity	یک لحظه خاص، این یک فرصت عالی بود
I just want to do everything	من فقط می خواهم همه چیز را انجام دهم
Many things can change in a year	خیلی چیزها می توانند در یک سال تغییر کنند
I personally killed your wife's brother	من شخصا برادر همسرت را کشتم
I ask this question a lot	من این سوال را زیاد می پرسند
I want to be among the stars	من می خواهم در میان ستاره ها باشم
I seized the opportunity	فرصت را غنیمت شمردم
I see my reflection in every window of the remaining building	من انعکاس خود را در هر پنجره ساختمان باقی مانده می بینم
I glanced at him and quickly lowered my eyes	نگاهی بهش انداختم و سریع چشمامو پایین انداختم
I asked him if he knew this.	از او پرسیدم که آیا این را می داند؟
I can not let him throw this relationship away	من نمی توانم به او اجازه دهم این رابطه را دور بیندازد
I would love for this to happen between us	خیلی دوست داشتم این اتفاق بین ما بیفتد
I stood up straight and shook my head	صاف ایستادم و سر تکان دادم
I can still consume them	با این حال می توانم آنها را مصرف کنم
I did not want this conversation	من این گفتگو را نمی خواستم
I believe both are true	من معتقدم که هر دو صادق هستند
I was waiting for the next lightning	منتظر رعد و برق بعدی بودم
I was happy to see him too	من هم از دیدنش خوشحال شدم
I think we will build a great team	فکر می کنم تیم بزرگی خواهیم ساخت
I was too happy and excited to rest	من در شادی و هیجان زیادتر از آن بودم که استراحت کنم
I did not even recognize my voice	حتی صدایم را هم نشناختم
Maybe a better option	گزینه بهتری شاید
I wonder what goes on in their minds	من تعجب می کنم که چه چیزی در ذهن آنها می گذرد
I can follow you in an instant	من می توانم تو را در یک لحظه تعقیب کنم
Then I vowed never to drink again	بعد عهد کردم که دیگر هیچ وقت مشروب نخورم
I can not say that they were very close	نمی توانم بگویم که آنها خیلی نزدیک بودند
I went down the garden stairs to the gate	از پله های باغ به سمت دروازه پایین رفتم
I force him to tell me what he sees	من او را مجبور می کنم آنچه را که می بیند به من بگوید
He seeks security	او به دنبال امنیت است
This novel is now a public work	این رمان اکنون یک اثر عمومی است
I never talked to anyone much	من هیچ وقت زیاد با کسی صحبت نکردم
I had nothing for him	هیچی براش نداشتم
I can fly and take you to lunch	من می توانم پرواز کنم و شما را به ناهار ببرم
I saw her with her husband and a child	او را با شوهر و یک بچه اش دیدم
I understand every word so well	من آنقدر هر کلمه را می فهمم
I made this to make you angry	این را درست کردم تا تو را عصبانی کنم
He is dead, but he is still	او مرده است، اما هنوز او
I did not have a gun	من اسلحه نداشتم
I could not imagine doing anything with anyone	نمی توانستم تصور کنم با کسی کاری انجام دهم
I enjoyed a good life	از یک زندگی خوب لذت می بردم
I had run out of bullets	گلوله هایم تمام شده بود
I kind of knew it was	من به نوعی می دانستم که اینطور است
A pilot measuring from	یک خلبان اندازه گیری از
I was supposed to be at dinner that night	قرار بود آن شب در آن شام باشم
It was a wonderful court event	این یک رویداد دادگاه فوق العاده بود
A good detective is always looking for money	یک کارآگاه خوب همیشه پول را دنبال می کند
I am talking about worldly life	من از زندگی دنیوی صحبت می کنم
I asked how it worked, but he did not know	من پرسیدم که چگونه کار می کند، اما او نمی دانست
If he hated me after this, I would understand	اگر بعد از این از من متنفر بود کاملاً متوجه می شدم
I pass through familiar gates and stay straight	از دروازه های آشنا عبور می کنم و صاف می مانم
I walk around him, being careful not to touch him	دورش را دور می زنم، مراقب باشم به او دست نزنم
I hope you understand and we will talk soon	امیدوارم متوجه بشی و بزودی با هم صحبت کنیم
This is not one of them	این یکی از آنها نیست
I have a plane to catch	من یک هواپیما برای گرفتن دارم
I wanted to see how good they are	می خواستم ببینند چقدر خوب هستند
I'll be back in a few minutes	من تا چند دقیقه دیگر برمی گردم
I did not need to do anything, you did everything	من نیازی به انجام کاری نداشتم، تو همه کار را انجام دادی
I do not say anything else	من چیز دیگری نمی گویم
An hour ago, a group of children came out	یک ساعت پیش جمعی از بچه ها بیرون آمده بودند
I mean, they were not just killed	منظورم این است که آنها فقط به قتل نرسیدند
He had a cold	سرما در او جاری شد
I have created a test build for you	من یک بیلد آزمایشی برای شما ساخته ام
I understand your feelings a little	من کمی احساس شما را درک می کنم
I put them in the bag	آنها را داخل کیسه فرو کردم
I ran away from my friends and their closest ones	من از دوستانم و نزدیکترین آنها فرار کردم
I urge all of you to avoid crowded places	اکیداً از همه شما می‌خواهم که از مکان‌های شلوغ خودداری کنید
I thought one day we would fall in love	فکر می کردم روزی عاشق هم می شویم
I want to get him out	میخوام بیارمش بیرون
I am attached to my father	من به پدرم مقیدم
I will forgive their sins and heal their land	گناهشان را خواهم بخشید و سرزمینشان را شفا خواهم داد
I ate white cream with white drink	من کرم سفید با نوشیدنی سفید خوردم
I loved the guitar hook	من عاشق قلاب گیتار بودم
I will definitely shake your world!	من مطمئناً دنیای شما را تکان خواهم داد!
I can say that you want me	می توانم بگویم که تو مرا می خواهی
Thank you for taking the time to respond	از اینکه برای پاسخ دادن وقت گذاشتید سپاسگزارم
I felt sick and in pain all afternoon	تمام بعدازظهر احساس بیماری و درد داشتم
I should not raise this issue with you	من نباید این موضوع را برای شما مطرح کنم
I came the day my sister came	من همان روز آمدم که خواهرم آمد
Certainly a poor reason to draft a story	مطمئناً دلیلی ضعیف برای پیش‌نویس یک داستان
I love looking at the new gear	من عاشق نگاه کردن به دنده جدید هستم
I'm totally used to things in heaven	من کاملاً به چیزهایی در آسمان عادت کرده ام
But I must say that you have controlled your grief well	اما باید بگویم شما به خوبی غم خود را کنترل کرده اید
I could not find a better way to describe them	راه بهتری برای توصیف آنها پیدا نکردم
Both sides purchased significant weapons and ammunition	هر دو طرف تسلیحات و مهمات قابل توجهی خریداری کردند
I saw him but I could not believe it	دیدمش ولی باورم نمیشد
I could never decide which one	من هرگز نتوانستم تصمیم بگیرم که کدام
I met his gaze for a short time	برای مدت کوتاهی با نگاهش روبرو شدم
I am currently working on the next book	الان دارم روی کتاب بعدی کار می کنم
I can not remove the parts	من نمی توانم قطعات را بردارم
Corruption a little less	فساد کمی کمتر
I smelled perfume, brown sugar and pine nuts	عطر، شکر قهوه ای و دانه کاج را استشمام کردم
I tried hard to sleep but could not	خیلی سعی کردم بخوابم اما نشد
I exaggerated a bit in those last two paragraphs	در آن دو پاراگراف آخر کمی اغراق کردم
I think they went underground	فکر کنم به زیر زمین رفتند
I realized that he was never a soldier	فهمیدم که هیچ وقت سربازی نبود
I can not even stand that man	من حتی نمی توانم آن مرد را تحمل کنم
I felt sorry for myself that I was an alien in their secret	برای خودم متاسف شدم که در راز آنها یک بیگانه بودم
I want us to work together	من از ما می خواهم که با هم کار کنیم
I also threatened to hang myself	من هم تهدید به حلق آویز کردن خودم کردم
I feel very happy today	امروز خیلی احساس خوشحالی می کنم
I worked hard and followed orders	سخت کار کردم و به دستورات عمل کردم
A mirror mounted on the ceiling above the bed	آینه ای که روی سقف بالای تخت نصب شده است
I have not forgotten a face in my whole life	من در تمام عمرم یک چهره را فراموش نکرده ام
I also wanted to have a pool to use	من هم دوست داشتم یک استخر داشته باشم تا از آن استفاده کنم
I can not watch it, really	من نمی توانم آن را تماشا کنم، واقعا
I felt lonely, scared and drowning	احساس تنهایی، ترس و غرق شدن می کردم
I had interrupted his breakfast	صبحانه اش را قطع کرده بودم
I did not hear him speak like before	مثل قبل حرف زدنش را نشنیدم
I have to talk to him privately now	الان باید باهاش ​​صحبت خصوصی کنم
I must have eaten on the nail	حتما روی میخ خوردم
I described the kind of change the world needs	من نوع تغییری که جهان به آن نیاز دارد را بیان کردم
A game was in progress but I'm not sure which one	یک بازی در حال انجام بود اما مطمئن نیستم کدام یک
I did not want to know the answers	نمی خواستم جواب ها را بدانم
I went to the row of trees and entered the forest	به سمت ردیف درخت رفتم و وارد جنگل شدم
I was completely unaware of everything	من از همه چیز کاملا بی اطلاع بودم
I did not know who else to call	نمیدونستم با کی دیگه تماس بگیرم
I want an emergency solution though	هر چند من یک راه حل اضطراری می خواهم
I dropped the bottle on the floor	بطری را روی زمین انداختم
I had you for three months	من تو را سه ماه داشتم
A young girl is isolated by a hostile world	یک دختر جوان توسط یک دنیای متخاصم منزوی می شود
The cat works better alone and likes the solitary style	گربه به تنهایی بهتر کار می کند و شیوه انفرادی را دوست دارد
I was soft on you for a long time	من خیلی وقته باهات نرم بودم
I have to do the same	من هم باید همین کار را بکنم
I have no interest in marrying you or anyone	من هیچ علاقه ای به ازدواج با تو یا کسی ندارم
I decided to ask him and I refused	تصمیم گرفتم از او درخواست کنم و رد شدم
I can ask to be taken there	می توانم درخواست کنم که مرا به آنجا ببرند
I was still smiling and keeping my mouth shut	من همچنان لبخند می زدم و دهانم را بسته نگه می داشتم
I shake my head and then slap myself	سرم را تکان می دهم و بعد به خودم سیلی می زنم
Tonight is one of them	امشب این یکی از آنهاست
Although I was not a big football player	هر چند من یک تکل فوتبال بزرگ نبودم
I did not want you to have any part of it	من نمی خواستم شما هیچ بخشی از آن را داشته باشید
I lay awake a little longer	کمی بیشتر بیدار دراز کشیدم
I promise you will be happy to come	من قول می دهم که از آمدن شما خوشحال خواهید شد
I liked his voice	از صداش خوشم اومد
This was catastrophic for the declining economy	این برای اقتصاد رو به زوال فاجعه بار بود
I was not worried about it getting wet	نگران خیس شدنش نبودم
I feel very detached	من احساس جداشدگی بالایی دارم
It is consumed orally	از طریق دهان مصرف می شود
I went back and just told them	برگشتم و به همین سادگی به آنها گفتم
I have not touched these boxes	من به این جعبه ها دست نزده ام
I can not believe he is doing this to me	من نمی توانم باور کنم که او این کار را با من انجام می دهد
I believe you both deserve each other	من معتقدم که هر دوی شما لیاقت یکدیگر را دارید
I'm worried about our brother too	من هم نگران برادرمان هستم
I get up and wash my face	بلند می شوم و صورتم را می شوم
I had nowhere else to go	جای دیگری برای رفتن نداشتم
I represent the position of the individual spiritual path	من نشان دهنده موقعیت راه معنوی فردی هستم
Every armed man goes	هر مردی مسلح می رود
I had less than nothing	کمتر از هیچ داشتم
I tried not to hate him	سعی کردم ازش متنفر نباشم
I suddenly felt bad about all this	من ناگهان احساس بدی نسبت به همه اینها پیدا کردم
I cursed myself again for standing up to help a stranger	دوباره به خودم لعنت فرستادم که برای کمک به غریبه ایستادم
I thought he was wasting his time	فکر می کردم وقتش را تلف می کند
A crimson drop fell on his leg	یک قطره زرشکی روی پایش افتاد
I'm at peace with it	من با آن در صلح هستم
I went to see him at his house	به دیدنش در خانه اش رفتم
I could not hear him	من نمی توانستم او را بشنوم
I had to have some fun	باید کمی تفریح ​​می کردم
A furry face flew away in the forest	یک چهره خزدار در جنگل دور شد
I really tried to be kind, attractive and caring	من واقعاً تلاش کردم که مهربان، جذاب و مراقب باشم
I will take your belt and retire my friend	من کمربندت را می گیرم و بازنشسته می کنم دوست من
I can no longer take a deep breath	دیگر نمی توانم نفس بزرگی بکشم
I can not wait for this day to end	من نمی توانم صبر کنم تا این روز تمام شود
I think your mom is waiting for you for dinner	فکر کنم مامانت منتظرت باشه واسه شام
My hand is full of cups	من دستم پر از فنجان است
I called a taxi to bring us	با تاکسی تماس گرفتم تا ما را بیاورد
Undergraduate students may also be eligible for graduate honors	دانشجویان مقطع کارشناسی نیز ممکن است واجد شرایط افتخارات فارغ التحصیلی باشند
A sergeant was the last to receive it	یک گروهبان آخرین کسی بود که آن را دریافت کرد
Anyway, I brought something from home	به هر حال من از خانه چیزی آوردم
I give her a big kiss to thank her	برای تشکر از او یک بوسه بزرگ به او می زنم
He scored four points in seven playoff games	او در هفت بازی پلی آف چهار امتیاز به دست آورد
I have done this before	من قبلا این کار را انجام داده ام
I do not even allow myself to guess	من حتی به خودم اجازه نمی‌دهم حدس بزنم
I rested my head safely on my knees	سرم را با خیال راحت روی زانوهایم انداختم
I shivered and felt my skin cool	لرزیدم و احساس کردم پوستم سرد شد
I did not let them see my crying	نمی گذاشتم گریه ام را ببینند
Dozens reached out to me and begged	دوجین دست به سمت من دراز شد و التماس کرد
A company can be between twenty and forty people	یک شرکت می تواند بین بیست تا چهل نفر باشد
I will always believe this	من همیشه این را باور خواهم کرد
I need to know more about you before this	قبل از این باید در مورد شما بیشتر بدانم
I needed her to have him both physically and emotionally	من به او نیاز داشتم که او را هم از نظر جسمی و هم از نظر عاطفی داشته باشد
I could not move my legs	نمی توانستم پاهایم را از بین ببرم
I did not have the patience to walk in small lines	حوصله راه رفتن در خطوط ریز را نداشتم
I started my music from there	موسیقی خود را از آنجا شروع کردم
I will do my best to help you	بهترین تلاشم را در کمک به شما انجام می دهم
I will not be captured	من اسیر نمی شوم
I want to meet people and see how they live	من می خواهم با مردم ملاقات کنم و ببینم آنها چگونه زندگی می کنند
I did not want it to end	من نمی خواستم تمام شود
I created an opening	من یک بازشو ایجاد کردم
I look for them but I can not find them anymore	دنبالشون میگردم ولی دیگه پیداشون نمیکنم
I was still wearing a thin shift	من هنوز شیفت نازک را می پوشیدم
I do not know what happened to him	نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاده است
I can return to my family immediately	من می توانم بلافاصله به خانواده ام برگردم
I waved to open the new symbol	برای باز کردن نماد جدید دست تکان دادم
I had no equipment and no other blood	من نه تجهیزات داشتم و نه خون دیگری
I love my husband very much	من شوهرم را خیلی دوست دارم
I have many memories in my old house	من خاطرات زیادی در خانه قدیمی ام دارم
I just want to play	من فقط می خواهم بازی کنم
I feel bad for his condition	من برای شرایط او احساس بدی دارم
I do not have to beg for this one	من مجبورت نمی کنم برای این یکی التماس کنی
I immediately moved to the back door	بلافاصله به سمت در پشتی حرکت کردم
A terrible nuclear accident is preparing to happen	یک حادثه هسته ای وحشتناک در حال آماده شدن برای وقوع است
I cautiously went behind him	با احتیاط پشت سرش رفتم
I think this is a sign of increased trust	فکر می کنم این نشانه افزایش اعتماد باشد
I was dressed	من لباسی پوشیده بودم
I think it was because he is angry with us	فکر می کنم به این دلیل بود که او از دست ما عصبانی است
A weapon that can destroy armies	سلاحی که می تواند ارتش ها را نابود کند
I waited and killed him waiting	من صبر کردم و انتظار او را کشت
I just hate being apart of him	من فقط از جدا بودن از او متنفرم
This bill was not approved	این لایحه تصویب نشد
I was always wrong	من همیشه اشتباه می گفتم
I pointed to his shirt	به پیراهنش اشاره کردم
I thought about how stupid it is	به این فکر کردم که چقدر احمقانه است
I asked them about being holy	از آنها در مورد مقدس بودن پرسیدم
I just wanted to sit and think	فقط می خواستم بنشینم و فکر کنم
I guess he's like that	من حدس می زنم که او این گونه است
I had lost him before	قبلاً او را از دست داده بودم
I have excellent health insurance	بیمه درمانی عالی دارم
I must say this was the best decision in history	باید بگویم این بهترین تصمیم تاریخ بود
I think it happened here	من فکر می کنم که اینجا اتفاق افتاده است
I know they will find out	من می دانم که آنها متوجه این موضوع خواهند شد
I was about to make a noise and let go of myself	نزدیک بود سر و صدا کنم و خودم را رها کنم
I also know the law, crimes, police issues and judges	من قانون، جنایات، مسائل پلیس و قضات را نیز می شناسم
I did not want to leave the army, not like that	من نمی خواستم ارتش را ترک کنم، نه آنطور
I no longer had to tell my story out loud	دیگر مجبور نبودم داستانم را با صدای بلند بگویم
This interpretation has been largely followed by later historians	این تفسیر عمدتاً توسط مورخان بعدی دنبال شده است
I have designed almost my whole life	من تقریبا تمام زندگی ام را طراحی کرده ام
I replaced all the windows with low-consumption windows	تمام پنجره ها را با پنجره های کم مصرف تعویض کردم
I hate that empty seat	از اون صندلی خالی متنفرم
I sometimes read things over and over again	من گاهی اوقات مطالب را پشت سر هم می خوانم
I heard a few cries for help	چند فریاد برای کمک شنیدم
A romance novel, perhaps, or indeed a romance film	یک رمان عاشقانه، شاید، یا در واقع یک فیلم عاشقانه
I do not raise the window of your room	من پنجره اتاقت را بالا نمی برم
I sang the song right for him	آهنگ را درست برای او خواندم
Three more science fiction novels were published after that	پس از آن سه رمان علمی تخیلی دیگر منتشر شد
I just remembered that I felt lost	فقط یادم افتاد که احساس کردم گم شدم
I know it does not make sense	میدونم معنی نداره
I want to choose your brain in this case	من می خواهم مغز شما را در این مورد انتخاب کنم
I started shooting at objects	شروع کردم به تیراندازی به سمت وسایل
I do not hear her crying anywhere	هیچ جا صدای گریه اش را نمی شنوم
I just ruined them	من فقط آنها را به تباهی آوردم
I opened my eyes as if I wanted to escape	چشمامو باز کردم انگار میخوام فرار کنم
I did not think they would find me so quickly	فکر نمی کردم به این سرعت مرا پیدا کنند
I myself was only nine weeks old at the time	من خودم اون موقع فقط نه هفته داشتم
I was just thinking about it	فقط داشتم بهش فکر میکردم
I love my family, my job and my church	من عاشق خانواده، شغل و کلیسایم هستم
I woke up early, my body was full of sweat	با شروعی از خواب بیدار شدم، بدنم پر از عرق بود
I had been missing for a week	من یک هفته بود که مفقود شده بودم
I had not seen him inside forever	من او را برای همیشه در داخل ندیده بودم
I hold him well	من او را به خوبی نگه می دارم
I tried to correct but I lost	سعی کردم تصحیح کنم اما از دست دادم
His career began to decline after that season	دوران حرفه ای او پس از آن فصل شروع به کاهش کرد
I listen when they speak	وقتی صحبت می کنند گوش می دهم
I hope the wind blows its umbrella out	امیدوارم باد چترش را به بیرون بچرخاند
I was surprised by the silence of the scene	از سکوت منظره شگفت زده شدم
I think what you did to me is wrong	فکر می کنم کاری که با من کردی اشتباه است
I do not need to stay here for this process	نیازی نیست برای این روند اینجا بمانم
I expected anger, not worry	انتظار عصبانیت را داشتم نه نگرانی
I could move my head freely	می توانستم سرم را آزادانه حرکت دهم
I became famous among hunters	من در بین شکارچیان شهرت پیدا کردم
I think they are dead	من فکر می کنم آنها مرده اند
I have lost all sense of time	من تمام حس زمان را از دست داده ام
I recently visited a group of people	من به تازگی از گروهی از افراد او دیدن کردم
I looked for another vine to swing on	به دنبال تاک دیگری گشتم تا روی آن تاب بخورم
I lost to your parents	من از پدر و مادرت شکست خوردم
I want you to appear as the royal family you are	من می خواهم شما به عنوان خانواده سلطنتی که هستید ظاهر شوید
I have learned a lot from you	من از شما چیزهای زیادی یاد گرفته ام
I came with him at the same time	من هم همزمان با او آمدم
I posted the letters and waited for the answer	نامه ها را پست کردم و منتظر جواب بودم
I was not ready for a relationship	من برای یک رابطه آماده نبودم
I could hardly move because of the pain	از شدت درد به سختی می توانستم حرکت کنم
I chose something	من یک چیزی را انتخاب کردم
I pointed to the doctor to get his attention	برای جلب توجه دکتر به او اشاره کردم
Heart attack was the most common cause of death	حمله قلبی شایع ترین علت مرگ بود
I slowly rub my tongue in his tongue	آهسته زبانم را به زبان او می‌مالم
I turned you around so you could cause more pain	من تو را برگرداندم تا بتوانی درد بیشتری ایجاد کنی
A black blank appeared on the black canvas of the space	فضای خالی سیاهی روی بوم سیاه فضا ظاهر شد
I had this as a science	من این را تا حد یک علم داشتم
His efforts were noticed both at home and abroad	تلاش های او هم در داخل و هم در خارج از کشور مورد توجه قرار گرفت
I do not see or hear anyone anywhere	من کسی را جایی نمی بینم و نمی شنوم
I propose to you a lot, great	من خیلی از شما خواستگاری می کنم، بزرگ
I ask you to accompany him	از شما می خواهم او را همراهی کنید
I tried to call last night but you were not home	دیشب سعی کردم زنگ بزنم اما تو خونه نبودی
I remember what you said about being noble	یادم اومد در مورد نجیب بودنت گفتی
He never flew again	او دیگر هرگز با هواپیما پرواز نکرد
I have no children	من هیچ فرزندی ندارم
This site was later used for housing	این سایت بعدها برای مسکن مورد استفاده قرار گرفت
I continue to fight for the justice you deserve	من نیز همچنان برای عدالتی که شما سزاوار آن هستید می جنگم
I thought a year was a piece of cake	من فکر می کردم یک سال یک تکه کیک است
I did not feel anything this time	این بار هیچی حس نکردم
I do not say anymore	من دیگه نمیگم
A number of parents and friends attended	تعدادی از والدین و دوستان شرکت کردند
Then the couple starts a relationship	سپس این زوج شروع به یک رابطه می کنند
I can not pass it	من نمی توانم از آن عبور کنم
I wish there was another way, but there was not	کاش راه دیگری وجود داشت، اما نبود
I woke up completely	کاملا هوشیار شدم
Their hands were tied	دستشان بسته بود
I shook him until he woke up	تا بیدار شد تکانش دادم
I miss some people and some things	دلم برای بعضی آدمها و بعضی چیزها تنگ شده
I have to see your face though	هر چند باید صورتت را ببینم
A good signal may require creativity	یک سیگنال خوب ممکن است نیاز به خلاقیت داشته باشد
There was a knocking sound	صدای ضربه ای به در آمد
I really feel bad for him	من واقعا برای او احساس بدی دارم
I told him this was not a good idea	به او گفتم این ایده خوبی نیست
I can not have sex with my mother	من نمیتونم با مادرم رابطه جنسی داشته باشم
On the other hand, I spend my time enjoying my time	من از طرف دیگر وقت خود را صرف لذت بردن از زمان خود می کنم
I stared at his ass as he walked away	به الاغش خیره شدم که داشت دور می شد
I did not make any big mistakes	هیچ اشتباه بزرگی مرتکب نشدم
I needed time to think	برای فکر کردن به زمان نیاز داشتم
I had to consult with you before making a decision	قبل از تصمیم گیری باید با شما مشورت می کردم
I have thought a lot about cash	من خیلی به پول نقد فکر کرده ام
I hope you can do it	من امیدوارم که شما می توانید آن را
I was the one they wanted for dinner parties	من کسی بودم که برای مهمانی های شام می خواستند
A flood of relief swept over him	سیل آسودگی او را فرا گرفت
I knock on his passenger window to let him in	به پنجره مسافرش می زنم تا اجازه بدهم وارد شوم
I needed something	به کاری نیاز داشتم
The dead teenage girl was lying down, bleeding on their sidewalk	دختر نوجوانی مرده دراز کشیده بود و در پیاده رو آنها خونریزی داشت
The video is about me	ویدیو در مورد من است
I mean a global brand around the world	منظورم یک برند جهانی در سراسر جهان است
I put on my brave face and we entered	صورت شجاعم را پوشیدم و وارد شدیم
I can easily identify with what he writes	من به راحتی می توانم با آنچه او می نویسد شناسایی کنم
I always wanted a big family	من همیشه یک خانواده بزرگ می خواستم
I wished for the owner to start working later	برای مالک آرزو کردم که بعداً شروع به کار کند
They will not have children	آنها فرزندی نخواهند داشت
I expected many years to come	انتظار داشتم سالهای زیادی در آینده باشد
I was surprised by the welcome of the crowd	از استقبال جمعیت غافلگیر شدم
I was told to send you to the valley	به من گفتند تو را به دره بفرستم
He recalled winning fifth place	او کسب مقام پنجم را به یاد آورد
I could feel her sexual radiance on my face	می‌توانستم تابش جنسی او را روی صورتم حس کنم
Several others delayed	چند نفر دیگر درنگ کردند
I believe that we are simply making our request	من معتقدم که ما به سادگی درخواست خود را مطرح می کنیم
I suffocated a few times, but struggled to drink enough	من چند بار خفه شدم، اما مبارزه کردم تا به اندازه کافی بنوشم
I can not say much about my father	در مورد پدرم نمی توانم چیز زیادی بگویم
I think he should be in a very good condition	فکر می کنم او باید در وضعیت بسیار خوبی قرار داشته باشد
I was happy that she was very excited about the pregnancy	خوشحال بودم که او از بارداری بسیار هیجان زده بود
I warn others about this	این را به دیگران گوشزد می کنم
I did not really blame them	من واقعا آنها را سرزنش نکردم
I can see how he might do that	من می توانم ببینم که چگونه ممکن است این کار را انجام دهد
After this period, I spent three years alone	بعد از این مدت سه سال را تنها گذراندم
I can not think for everyone	من نمی توانم برای همه فکر کنم
I only get very annoyed sometimes	من فقط بعضی وقتا خیلی اذیت میشم
I doubted why	من شک داشتم که چرا
I did not waste my heart fighting blackness	دلم را برای مبارزه با سیاهی تلف نکردم
Police enter into an ongoing robbery	پلیسی وارد یک سرقت در حال انجام می شود
I did not want this to happen	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد
I'm getting the result out of order	من در حال گرفتن نتیجه از نظم
Only two aircraft were destroyed	فقط دو فروند هواپیما از بین رفت
I remember his name now	الان اسمش یادمه
I could not get it	من نتوانستم آن را بگیرم
I thought we had a wonderful evening	فکر می‌کردم عصر فوق‌العاده‌ای داشتیم
I'm still not sure how that was possible	من هنوز مطمئن نیستم که چگونه ممکن بود
I, of course, should have seen it then	من، البته، پس از آن باید آن را می دیدم
A link can double it	یک پیوند می تواند آن را دو برابر کند
I know he will agree	من می دانم که او موافقت خواهد کرد
I believe you will find it to your liking	من معتقدم شما آن را به میل خود پیدا خواهید کرد
I prefer to hire single people	من ترجیح می دهم افراد مجرد را استخدام کنم
I will not lie to you anymore	من دیگر به شما دروغ نمی گویم
I did not want to make him cry	من قصد نداشتم او را به گریه بیاندازم
I could not pay for all these things	من نمی توانستم همه این چیزها را بپردازم
The skull is known only from the parts	جمجمه فقط از روی قطعات شناخته شده است
I slipped, the cane caught me at the last moment	لیز خوردم، عصا در آخرین لحظه مرا گرفت
I hated night shifts	از شیفت شب متنفر بودم
I will still be here for you as a friend	من هنوز به عنوان یک دوست اینجا برای شما خواهم بود
Officers meet him at the hospital	ماموران او را در بیمارستان ملاقات می کنند
There will be a sad account for that	یک حساب غم انگیز برای آن وجود خواهد داشت
A big deal, actually	یک معامله بزرگ، در واقع
I could hardly see him anymore	دیگر به سختی او را دیدم
I hide behind the magazine	پشت مجله پنهان می شوم
I could not even process his words	حتی نتوانستم حرف های او را پردازش کنم
I saw black all around	دور تا دور سیاهی دیدم
I helped her sit down while rubbing her head	در حالی که سرش را می مالید به او کمک کردم که بنشیند
I thought he was going to break a limb	فکر می کردم قرار است اندام بشکند
I believe it is the highest place	من معتقدم که بالاترین مکان است
I had a firm awareness that they wanted me to hear	من آگاهی قاطعانه ای داشتم که آنها می خواستند من بشنوم
I want to be somewhere special	من می خواهم جایی خاص باشم
I could hardly see my brother and sister	من به سختی برادر و خواهرم را دیدم
He tells me I can not force you to look	او به من می گوید نمی توانم مجبورت کنم نگاه کنی
Although I knew what that meant	هرچند میدونستم معنیش چیه
I got all the questions and answers	من همه سوال و جواب گرفتم
I did not encounter dangerous dogs and hostile creatures	من با سگ خطرناک و موجودات متخاصم روبرو نشدم
I need help to help your friend	برای کمک به دوستت به کمکت نیاز دارم
I know where you were	میدونم کجا بودی
I got out of bed and went downstairs	از تخت بلند شدم و به طبقه پایین رفتم
I hope he really achieved that	امیدوارم او واقعاً این کار را به دست آورد
I owe him a lot	من بدهی بزرگی به او دارم
I understood why you followed me	فهمیدم چرا دنبالم رفتی
A car stopped but did not go very far	ماشینی ایستاد اما خیلی دور نمی رفت
I never understood why he wanted to come back here	هیچ وقت نفهمیدم چرا می خواست به اینجا برگردد
I had a friend who was my best friend	دوستی داشتم که بهترین دوستم بود
I love you more than life	من تو را بیشتر از زندگی دوست دارم
I thought it might be cold	فکر کردم ممکنه سردت باشه
I was very aware of the passage of time	من خیلی از گذر زمان آگاه بودم
So is a human being	یک انسان هم همینطور
I fired right from the center of their formation	من درست از مرکز شکل گیری آنها شلیک کردم
I opened my mouth to shout again	دهانم را باز کردم تا دوباره فریاد بزنم
I had to deal with him in court	من باید در دادگاه با او برخورد می کردم
I have to be careful here	اینجا باید مواظب باشم
I did not know what to do about it	من نمی دانستم در مورد آن چه کنم
I was sure he would hate me	مطمئن می شدم که از من متنفر خواهد شد
I erased it and continued	پاکش می کردم و ادامه می دادم
I think that's what he said, anyway	من فکر می کنم این چیزی است که او گفت، به هر حال
I clearly swollen my thumb	انگشت شستم را به وضوح متورم کردم
I want to leave in a month	من می خواهم در عرض یک ماه بروم
I immediately decide not to bother	بلافاصله تصمیم می‌گیرم که مزاحم نشم
Thank you for your service and friendship	از خدمات و دوستی شما تشکر کردم
I took off my jacket yesterday	دیروز کاپشنم را درآورده بودم
I was finally on an adventure	بالاخره داشتم ماجراجویی می کردم
I was sure this was a trap	مطمئن بودم که این یک تله است
I turn on the full beam to see the road	پرتو کامل را روشن می کنم تا جاده را ببینم
I throw an olive on his head	یک زیتون به سرش می اندازم
A lazy canvas reached their ears a few seconds later	یک بوم تنبل چند ثانیه بعد به گوش آنها رسید
I knew this reaction to some extent	من این واکنش را تا حدودی می دانستم
I can teach you if you like	اگه دوست داشتی میتونم بهت یاد بدم
I should not have called you	نباید بهت زنگ میزدم
I look away from him	نگاهم را از او دور می کنم
I sighed and tried to get ready for the next day	آهی کشیدم و سعی کردم برای روز آینده آماده شوم
I still care about him	من هنوز به او اهمیت می دهم
I wrote on them once	یک بار روی آنها کاغذ زدم
I dedicated myself to him	من خودم را وقف او کردم
I made another discovery	کشف دیگری هم کردم
I shake his hand and he rolls his eyes	دست تکان می دهم و او چشمانش را می چرخاند
I mean you looked beautiful	منظورم این است که شما زیبا به نظر می رسید
I can not give it to you	من نمی توانم آن را به شما بدهم
I paint better with my eyes closed than open	من با چشمان بسته بهتر نقاشی می کنم تا باز
I certainly did not need it	من مطمئناً به آن نیاز نداشتم
I am crazy for you	من دیوانه تو هستم
I just did not know what to do	فقط نمیدونستم چیکار کنم
Terrible beauty is being born	زیبایی وحشتناکی در حال تولد است
I have a good relationship with good players	من با بازیکنان خوب ارتباط خوبی دارم
Cope was a little upset	Cope از کمی آزرده شد
In his own words, a student with unlimited potential	به قول خودش دانشجویی با پتانسیل نامحدود
I have never had anyone interested in me	من تا به حال کسی را نداشتم که به من علاقه مند باشد
I open the door and follow the sounds	در را باز می کنم و صداها را دنبال می کنم
I just never thought about our world differently	من فقط هرگز به دنیای ما متفاوت فکر نمی کردم
I can not describe it	نمی توانم آن را توصیف کنم
I'm glad you finally saw everything my way	خوشحالم که بالاخره همه چیز را به روش من دیدی
I will arrest you now	اکنون شما را بازداشت می کنم
I just wanted to see what matters to you	فقط میخواستم ببینم برات مهمه
I can not dislike that boy	من نمی توانم از آن پسر خوشم نیاید
Many offices were cleared	بسیاری از دفاتر پاکسازی شدند
I could not give up	من نمی توانستم این کار را رها کنم
I was not disappointed	ناامید نشدم
I quickly took off my clothes and got on	سریع لباس هایم را برداشتم و سوار شدم
I value them very much	من برای آنها ارزش زیادی قائل هستم
I am not a chemist	من متخصص شیمی نیستم
I can not stand it anymore baby	دیگه طاقت ندارم عزیزم
King and others to pick up the electric guitar	کینگ و دیگران برای گرفتن گیتار الکتریک
I hope you are well	امیدوارم با شما خوب باشد
I was literally crying to the end	من به معنای واقعی کلمه تا آخر گریه می کردم
I just could not force myself to do this	من فقط نمی توانستم خودم را به این موضوع وادار کنم
I could not stand this pain	طاقت این درد را نداشتم
He knows how to shake it	او می داند چگونه آن چیز را تکان دهد
I'm a really good listener	من واقعا شنونده خوبی هستم
I just thought physics works like this	من فقط فکر می کردم که فیزیک اینگونه کار می کند
I thought we would never reach the bottom	فکر می‌کردم هیچ‌وقت به قعر نمی‌رسیم
I needed to be open, to bend a little	نیاز داشتم باز باشم، کمی خم شوم
A little weird, but not bad	کمی عجیب است، اما بد نیست
I want to return to active service	من می خواهم به خدمت فعال برگردم
I had worn it many times	بارها پوشیده بودمش
I have been with many of my sisters	من با بسیاری از خواهرانم همگام بوده ام
I did not mean to offend anyone	قصد آزار کسی را نداشتم
I was very busy playing football with my brother	من خیلی مشغول بازی فوتبال با برادرم بودم
I just know that's right	فقط میدونم درسته
I can not wait for bed	من نمی توانم برای رختخواب صبر کنم
I stepped back a little and bit my tongue	کمی عقب نشینی کردم و زبانم را گاز گرفتم
I think we met	فکر کنم با هم برخورد کردیم
I will try to call him again	سعی می کنم دوباره با او تماس بگیرم
I also need a better bottle of water	من به یک بطری آب بهتر هم نیاز دارم
I wanted to prove something again	می خواستم دوباره چیزی را ثابت کنم
I could not stay anymore	دیگر نتوانستم بمانم
I can see the frustration on his face	من می توانم ناامیدی را در چهره او ببینم
At that time, I did not want to ask him much	آن موقع دوست نداشتم چیز زیادی از او بخواهم
I try to choose my battles	من سعی می کنم نبردهایم را انتخاب کنم
I taught them sign language	زبان اشاره را به آنها یاد دادم
I have not been sick like this for years	سالهاست که اینطور مریض نشده ام
I will never forget the sounds	هرگز صداها را فراموش نمی کنم
I was safe from the bull	من از گاو نر مصون بودم
In some cases, the infection can cause a miscarriage	در برخی موارد عفونت می تواند باعث سقط جنین شود
I let go of myself and looked back	خودم را رها کردم و به عقب نگاه کردم
I do not do this anymore	من دیگر این کار را نمی کنم
I have good news for you	من یک خبر خوب برای شما دارم
He has had two places during his life	در طول عمر خود دو مکان داشته است
I have to have the worst chance in the world	من باید بدترین شانس دنیا را داشته باشم
I think we all have it to some extent	من فکر می کنم همه ما تا حدی آن را داریم
I tried to feel like a human again	سعی کردم دوباره مثل یک آدم احساس کنم
I felt hot liquid running down my face	احساس کردم مایع گرم روی صورتم جاری شد
I walked towards the road	راه افتادم به سمت جاده
I did not look for my father's toilet	دستشویی پدرم را جستجو نکردم
The port is located at sea level	بندر در سطح دریا قرار دارد
I prepared the press card	کارت مطبوعات را آماده کردم
I have an airport run in the afternoon	بعدازظهر یک فرودگاه دویدن دارم
X carefully closed the screen behind him	X با احتیاط در صفحه نمایش را پشت سرش بست
I never thought of a gift for him	هرگز به هدیه ای برای او فکر نکردم
I have to think of something more pleasant	باید به چیزی دلپذیرتر فکر کنم
I can communicate perfectly	من کاملاً می توانم ارتباط برقرار کنم
A smile settled on his face	لبخندی روی صورتش نشست
I will not ride alone	من تنها سوار نخواهم شد
I will not have that much freedom	من آنقدر آزادی نخواهم داشت
I did not know how many hours had passed	نمی دانستم چند ساعت گذشته است
I think you need him for a reason	من فکر می کنم شما به دلیلی به او نیاز دارید
No major damage was reported	خسارت عمده ای گزارش نشده است
I let my imagination run wild	من به تخیلم اجازه دادم راه بیفتد
I could hardly see anything	من به سختی می توانستم چیزی را ببینم
I needed to touch him	نیاز داشتم که او را لمس کنم
I really wanted to tell him no	خیلی دلم می خواست به او بگویم نه
I make a mistake and a woman notices	من یک اشتباه می کنم و یک زن متوجه می شود
I try to have a footprint in this industry	من تلاش می کنم تا در این صنعت اثری از پا داشته باشم
A kiss here and there	یک بوسه اینجا و آنجا
I was seen as a very successful contractor	به من به عنوان یک پیمانکار بسیار موفق نگاه می شد
I was very cold, very scared	خیلی سرد بودم، خیلی ترسیدم
I have to take care of my guests	من باید به مهمانانم رسیدگی کنم
I met people from everywhere	از همه جا با مردم آشنا شدم
Many could not, it drove him crazy	خیلی ها نتوانستند، او را دیوانه کرد
I found out about you	من این را در مورد شما متوجه شدم
Maybe I'm broken	شاید یک دنده شکسته باشم
I would give up to avoid it	من برای اجتناب از آن دست از سرم بر می داشتم
I had the same feeling to tell you	منم همین حس رو داشتم بهت بگم
I did not do much at first	من اول کار زیادی انجام ندادم
I worked in the office	من در دفتر کار می کردم
I could not change any of them	هیچ کدوم رو نتونستم عوض کنم
long time ago	خیلی وقت پیش
I had no idea how to deal with it	هیچ ایده ای نداشتم که چطور باهاش ​​کنار بیام
I found another dead girl	دختر مرده دیگری را پیدا کردم
I remember the pain on the injury	یادم میاد درد روی صدمه
I fell in love with a naval officer	من عاشق یک افسر نیروی دریایی شدم
I looked at the window panel	نگاهی به تابلوی پنجره انداختم
I could not understand	نتونستم بفهمم
I could tell he was still in shock	می توانستم بگویم او هنوز در شوک بود
I could hear his voice and I could feel his breath	صدایش را می شنیدم و نفسش را حس می کردم
I have sat next to him several times	چند باری است که کنارش نشسته ام
I was just getting ready to come down	تازه داشتم آماده می شدم که بیام پایین
This in turn delayed pre-storm preparation	این به نوبه خود آماده سازی قبل از طوفان را به تاخیر انداخت
Voting started the same day	رای گیری از همان روز شروع شد
You know that everything belongs to us	میدانی که همه متعلق به ماست
I got up and went to the rest room	بلند شدم و به اتاق استراحت رفتم
Evil that was big, black and scary	شروری که بزرگ، سیاه و ترسناک بود
These credit notes were passed on to the players	این یادداشت های اعتباری به بازیکنان منتقل شد
I will rebuild its ruins	ویرانه هایش را دوباره خواهم ساخت
Several people looked at him curiously as he passed	در حین عبور چند نفر با کنجکاوی به او نگاه کردند
I want you to believe	میخواهم باور کنی
I know boys really love playing with you	من می دانم که پسرها واقعاً عاشق بازی با شما هستند
I was very scared and I was completely shaken	خیلی ترسیده بودم و کلی تکون خوردم
I feel the handle of an object	دسته یک شی را حس می کنم
I did not buy her clothes	من برایش لباس نخریدم
I confess that the effort was very weak	اعتراف می کنم که تلاش بسیار ضعیفی بود
Hoping for your increasing success	به امید موفقیت روزافزون شما
A crooked smile spread across his face	لبخند کجی روی صورتش پخش شد
I just remembered this project	تازه یاد این پروژه افتادم
Maybe a little simple, but not stupid	شاید کمی ساده، اما احمقانه نیست
I ignore the pain and walk down the aisle	درد را نادیده می‌گیرم و در راهرو قدم می‌زنم
I have, but mine is government	من هم دارم، اما مال من دولتی است
I turn and see the western horizon	می چرخم و افق غرب را می بینم
Everyone borrowed from it	همه از آن وام گرفتند
I feel vulnerable to put myself here like this	من احساس آسیب پذیری می کنم که خودم را اینگونه در اینجا قرار دهم
As a child, he was very interested in flying	در کودکی علاقه زیادی به پرواز داشت
I thought it was bothering you	من فکر می کردم که شما را معذب می کند
I nodded to him to join me	سر به او تکان دادم که به من ملحق شود
A third is added when a slave is considered worthless	یک سوم وقتی اضافه می شود که برده بی ارزش تلقی شود
I started the last sentence five hours ago	جمله آخر را پنج ساعت پیش شروع کردم
I let it crawl closer	گذاشتم نزدیکتر بخزد
I could hardly wait to try it	به سختی می توانستم صبر کنم تا آن را امتحان کنم
I repeated the question again, nothing	سوال رو تکرار کردم بازم هیچی
I have to let him know	باید بهش خبر بدم
I can not emphasize the importance of this issue enough	من نمی توانم به اندازه کافی بر اهمیت این موضوع تأکید کنم
I could not put this down	من نمی توانستم این را زمین بگذارم
I asked if this is an effective transfer.	من پرسیدم که آیا این یک انتقال موثر است؟
I had this idea here and now	من این ایده را اینجا و اکنون داشتم
I just put him in a class	من فقط او را در یک کلاس وارد کردم
A plane? 	یک هواپیما؟
He was surprised	او تعجب کرد
I'm sure it will work	من مطمئن هستم که کار خواهد کرد
I have an afternoon shift	شیفت بعدازظهر دارم
I just wanted to touch the base	من فقط می خواستم پایه را لمس کنم
I stood up and walked angrily	ایستادم و با عصبانیت قدم برداشتم
I had a very cold and unpleasant driving	رانندگی بسیار سرد و نامطلوبی داشتم
I returned quickly but did not see anyone	سریع برگشتم اما کسی را ندیدم
Customs was also built	گمرکی نیز ساخته شد
A celebrity, at the time	یک شخص مشهور، در آن زمان
I felt sexy and confident	احساس سکسی و اعتماد به نفس داشتم
Only some of them can turn into superficial fires or crowns	فقط برخی از آنها می توانند به آتش های سطحی یا تاج تبدیل شوند
A warrior would probably consider it a useless toy	یک انسان جنگجو احتمالاً آن را یک اسباب بازی و بی فایده در نظر می گیرد
I just want to sit down and do the work	من فقط می خواهم بنشینم و کار را انجام دهم
I never liked that man	من هرگز آن مرد را دوست نداشتم
I can not see some signs on you	من نمی توانم برخی از علائم را روی شما ببینم
We tried to feel each other	سعی می‌کردیم همدیگر را احساس کنیم
I love the black and white of this kit	من عاشق سیاه و سفید این کیت هستم
I just did not know exactly what he was doing	من فقط نمی دانستم او دقیقا چه کار می کند
A few were out, but not many	چند نفر بیرون بودند، اما تعداد زیادی نبود
I can feel matter	من می توانم ماده را احساس کنم
I could taste the delicate wine in his kiss	می توانستم طعم شراب لطیف را در بوسه او بچشم
I think it keeps me on my feet	فکر می کنم مرا روی پاهایم نگه می دارد
I whipped and shot and I did not eat anything again	شلاق زدم و شلیک کردم و دوباره چیزی نخوردم
I came across it by accident	اتفاقی باهاش ​​برخورد کردم
I thought she was a woman	فکر می کردم او یک زن است
Remained on the chart for six weeks	به مدت شش هفته در نمودار باقی ماند
I don't think it really matters anymore	من فکر می کنم که دیگر واقعاً مهم نیست
I'm searching, I'm less angry and less scared now	من در حال جستجو هستم، اکنون کمتر عصبانی هستم و کمتر می ترسم
I mean we can if you want	منظورم این است که اگر شما بخواهید می توانیم
I represented wealth and money	من نماینده ثروت و پول بودم
The struggle is confused and everything continues	مبارزه گیج شده و همه چیز ادامه دارد
I never thought he was	من هرگز فکر نمی کردم او باشد
I am aware of all these tricks	من از تمام این ترفندها آگاهم
A soft voice reached the back of his cabin	صدای آرامی به پشت کابین او رسید
I did not ask you to believe me	من از تو نخواستم حرفم را باور کنی
I want all the original files together	من همه فایل های اولیه را با هم می خواهم
The work was not done for a while	مدتی دیگر کار انجام نشد
I think you will continue to work with quality	من فکر می کنم شما کار با کیفیت را ادامه خواهید داد
I grabbed her by the hair and tied her up	برای موهایش چنگ زدم و وصل کردم
I did not know if he was saved or not	نمیدونستم نجات پیدا کرد یا نه
I will dispute it	من آن را مناقشه خواهم کرد
I was allowed to leave	اجازه خروج داشتم
I was hesitant, I did not know what to do	مردد بودم، نمی دانستم چه کار کنم
I put my face in the pillow and cried hard	صورتم را در بالش فرو کردم و به شدت گریه کردم
I try to regain my place and I pass everyone	من برای به دست آوردن مجدد جای خود تلاش می کنم و از همه رد می شوم
I have known them since they were in Standard Six	من آنها را از زمانی که در کلاس استاندارد شش بودند می شناسم
Everyone was working until the next morning	همه تا صبح روز بعد در حالت کار بودند
I can not stand the pain	طاقت درد آوردن ندارم
I would like to have a suite	من دوست دارم سوئیت داشته باشم
I was personally shocked and disappointed	من شخصا شوکه و ناامید شدم
I know that 's terrible	می دانم که وحشتناک است
I tried to talk but I couldn't	سعی کردم حرف بزنم اما نشد
I always laughed at him	من همیشه او را می خنداندم
I was sweating and very tired	من عرق کرده بودم و خیلی خسته بودم
I have seen how he has acted	من دیده ام که او چگونه عمل کرده است
He helped the team win the gold	او به تیم کمک کرد تا طلا را کسب کند
I certainly did not know how to get here	من مطمئناً نمی دانستم چگونه وارد اینجا شوم
I want to be more than your friend	من می خواهم بیشتر از دوست شما باشم
Nearly a third was delicious	یک سوم نزدیک خوشمزه بود
He blamed racial prejudice on the parents of the children	او تعصب نژادی را به گردن والدین کودکان انداخت
I decided to change it	تصمیم گرفتم عوضش کنم
However, I understood who it was	با این حال فهمیدم کی بود
I thought you woke up and did not answer	فکر کردم بیدار شدی جوابشو ندادی
I could walk in the dark	می توانستم در تاریکی راه بروم
I watched them go and went back to bed	رفتن آنها را تماشا کردم و به سمت تخت برگشتم
His second appearance was in this series	ظاهر دوم او در این سریال بود
I can not feel his mind	من نمی توانم ذهن او را احساس کنم
I was interested in a new look	من به ظاهری تازه علاقه مند بودم
I went to the gym to train	برای تمرین به باشگاه ورزشی نزدیک رفتم
I can never get enough	من هرگز نمی توانم سیر شوم
I expected him to shout	انتظار داشتم فریاد بزند
After all this time, I still remember the names	بعد از این همه مدت هنوز اسم ها را به خاطر دارم
I grabbed my chest, right on my heart	به سینه ام چنگ زدم، درست روی قلبم
Six other passengers followed me	شش مسافر دیگر به دنبال من آمدند
I would not go down without a fight	من بدون دعوا پایین نمی رفتم
A little tired for sure	یه کم خسته حتما
I knew it was a risk	میدونستم یه ریسکه
A private tour is highly recommended for the best experience	یک تور خصوصی برای بهترین تجربه به شدت پیشنهاد می شود
The total number of species is rapidly declining	تعداد کل گونه ها به سرعت در حال کاهش است
I said take a week off and rest	گفتم یک هفته مرخصی بگیر و استراحت کن
I carefully start flipping through the pages	با دقت شروع به ورق زدن صفحات سفت می کنم
I can do your project according to your needs	من می توانم پروژه شما را مطابق با نیاز شما انجام دهم
I knew in his eyes that we were gone	به چشمش می دانستم که رفته بودیم
I think of his girlfriend too	به دوست دخترش هم فکر می کنم
Both were received respectfully but without enthusiasm	هر دو محترمانه اما بدون شور و شوق پذیرفته شدند
I love the look with them	من عاشق ظاهرت با آنها هستم
I finally spent the night	من در نهایت شب را سپری کردم
I have a shop to open	من یک مغازه برای باز کردن دارم
I had to do something fast	باید سریع کاری انجام می دادم
I mean, he'll get out of you in five seconds	منظورم این است که او در پنج ثانیه از شما خارج می شود
I told her you were pregnant	بهش گفتم حامله ای
A young cat, almost a year old	یک گربه جوان، تقریبا یک ساله
I could not see him like that	من نمی توانستم او را اینطور ببینم
I could not do any of these things without you	من بدون تو نمی توانستم هیچ کدام از این کارها را انجام دهم
I should not have beaten you	من نباید تو را می زدم
I did not want a lifelong commitment either	تعهد مادام العمر هم نمی خواستم
I hope you are reasonable	امیدوارم منطقی باشید
I came too late	دیر اومدم خیلی دیر
I read correctly	درست خوانده بودم
A place to recommend	مکانی برای توصیه
I opened the drawer next to the bed	کشوی کنار تختم را باز کردم
I can not think of anything	من نمی توانم به چیزی فکر کنم
I had no chance to escape	هیچ شانسی برای فرار نداشتم
I am an outsider	من یک آدم بیرونی هستم
I wondered if people would remember us after we left.	فکر می کردم که آیا مردم پس از رفتن ما ما را به یاد خواهند آورد؟
I just finished the latest	من تازه ترند رو تموم کردم
Finally I was in a dream	بالاخره من در رویا بودم
The opposite happened in the rainy season	عکس آن در فصل بارانی رخ داد
I gasped and fell to my knees	نفس نفس زدم و به زانو افتادم
This was corrected in later editions	این در ویرایش های بعدی تصحیح شد
I added everything and saved a ton	همه را اضافه کردم و یک تن صرفه جویی کردیم
Great use of the franchise	استفاده بسیار خوبی از فرنچایز
I also wanted to be a good editor	من هم دوست داشتم ویراستار خوبی باشم
He was about twelve years old at the time	آن موقع حدود دوازده سالم بود
I can no longer remember the order of things	دیگر ترتیب کارها را به خاطر نمی آورم
I guess they took it	حدس می زنم آن را گرفته اند
I did not intend to jump on you	من قصد نداشتم روی تو بپرم
All I know is that this is what you do	من فقط می دانم که این همان کاری است که شما انجام می دهید
I was wrong	من اشتباه کرده ام
I told him strongly that he had better go with me	به شدت گفتم که بهتر است با من همراه شود
I said to myself, it's nothing	با خودم گفتم چیزی نیست
A link to a bug must be provided	یک پیوند به یک اشکال باید ارائه شود
I really did not think it would spin so fast	واقعا فکر نمی کردم به این سرعت بچرخید
I tried to catch you	من سعی کردم تو را بگیرم
I feel severe pain in my chest	درد شدیدی در سینه ام احساس می کنم
I was clear and empty	من واضح و خالی بودم
I will personally make sure you get some sleep	من شخصاً مطمئن خواهم شد که شما کمی بخوابید
I passed each person once and continued	از هر نفر یک بار گذشتم و ادامه دادم
I just accepted it	من تازه قبولش کردم
I guess there was one thing cooperation between cities	من حدس می زنم که یک چیز همکاری بین شهرستان ها وجود داشته است
However, not all of this was in the field of music	با این حال همه اینها در زمینه موسیقی نبودند
Membership was by request for all positions	عضویت از طریق درخواست برای همه موقعیت ها بود
I did not seem to see him there forever	به نظر می رسید او را برای همیشه در آنجا ندیده بودم
I think my father knew he would be killed	فکر می کنم پدرم می دانست که او را خواهند کشت
They were offered to go home on military planes	به آنها پیشنهاد شد که با هواپیماهای نظامی به خانه بروند
I was waiting to get back to my cell	انتظار داشتم به سلولم برگردم
I understand it looks crazy	می فهمم دیوانه کننده به نظر می رسد
I do not do this, otherwise	من این کار را نمی کنم، وگرنه
I will explain two ways to do this below	من دو روش برای انجام این کار را در زیر توضیح می دهم
I go in and turn on the light	داخل می شوم و چراغ را روشن می کنم
I briefly thought of parent support groups	به طور خلاصه به گروه های حمایتی برای والدین فکر کردم
They were in a difficult situation	در موقعیت سختی قرار گرفتند
I could not, my fingers stopped moving	نتوانستم، انگشتانم از حرکت خودداری کردند
I felt good and happy	احساس خوبی داشتم و خوشحال بودم
I tremble and bring my coat around me	می لرزم و کتم را به اطرافم نزدیک می کنم
I also shut down my media player	پخش کننده رسانه ام را هم می بندم
A black version of the popular crew cut at the time	یک نسخه مشکی از برش خدمه محبوب در آن زمان
A large team of highly skilled writers	یک تیم بزرگ از نویسندگان بسیار ماهر
I said do not play with these things	گفتم با این چیزها بازی نکنید
I did not dare to tell anyone the money	من جرات نداشتم پول را به کسی بگویم
I can grow old with you	میتونم با تو کنارم پیر بشم
I try very hard to control my anger	من خیلی سعی می کنم عصبانیت خود را کنترل کنم
I have to wear my clothes too	من هم باید لباسم را بپوشم
I remember something happening at that time	اتفاقی را در آن زمان به یاد دارم
I struggled to free myself but to no avail	تقلا کردم تا آزاد شوم اما فایده ای نداشت
I walk back and forth in the street parking lot	در پارکینگ خیابان به این سو و آن سو می گردم
I have not gone home yet	من هم هنوز خونه نرفتم
I really enjoyed singing this beautiful song	از خواندن این آهنگ زیبا بسیار لذت بردم
I have to live by myself	من باید خودم زندگی کنم
I turn on the chair	روی صندلی می چرخم
I was disappointed	ناامید شده بودم
I was not looking for change	دنبال تغییر نبودم
I try to be more precise	سعی می کنم دقیق تر باشم
I returned home at about eleven o'clock	حدود ساعت یازده به خانه برگشتم
I urge you to be diplomatic instead of automatic	من از شما می خواهم که به جای دعوای خودکار، دیپلماتیک باشید
I watch this accusation with bitter devotion	من این اتهام را با ارادت تلخ تماشا می کنم
I have prepared something to help	چیزی برای کمک آماده کرده ام
I lead and you follow	من رهبری می کنم و شما دنبال می کنید
I can not read you at all	من اصلا نمیتونم تو رو بخونم
I testify against you	من علیه شما شهادت می دهم
Smaller than the two groups achieved their goal	کوچکتر از دو گروه به هدف خود رسید
I want a complete report on my desk	من یک گزارش کامل روی میز خود می خواهم
I decided to charge my hearing aid	تصمیم گرفتم سمعکم را شارژ کنم
I only heard about the bombing two days ago	من فقط دو روز پیش خبر بمباران را شنیدم
Two years later a wooden meeting house was built	دو سال بعد یک خانه ملاقات چوبی ساخته شد
I'm trying to clean the spring	دارم سعی میکنم بهار تمیز کنم
I will not go into too much detail about what he is saying	من زیاد در مورد آنچه که او می گوید خلاصه نمی کنم
A day full of uninterrupted political giving and taking	روزی پر از دادن و گرفتن بی وقفه سیاسی
Really smart and intelligent kid	واقعا بچه باهوش و باهوشیه
I had this thought in my mind	من این فکر را در ذهنم داشتم
I did not know what had happened to me	نمی دانستم چه بر سرم آمده است
I catch him and draw a line for my room	من او را می گیرم و برای اتاقم یک خط تیر می کشم
I was sure now	الان مطمئن بودم
I forgot the guitar	گیتار را فراموش کرده بودم
I ran downstairs and pushed open the entrance	دویدم پایین و با فشار در ورودی را باز کردم
Many of you have done this	بسیاری از شما این کار را کرده اید
I wanted to go and forget about it	می خواستم بروم و فراموشش کنم
A brand new stone monster	یک هیولای سنگی کاملاً جدید
I want to think about it	من می خواهم در مورد آن فکر کنید
I did it and he published it	من این کار را کردم و او آن را منتشر کرد
I will take it to him myself	خودم میبرمش پیشش
I know when to choose my battles	من می دانم چه زمانی نبردهایم را انتخاب کنم
The specialty was there	تخصص آنجا بود
I can enjoy my future at this time	من در این زمان می توانم از آینده خود لذت ببرم
I also like rocks because they are so interesting	من هم سنگ ها را دوست دارم چون خیلی جالب هستند
I planned to do the same	من هم برنامه ریزی کردم که همین کار را انجام دهم
I lean over her and kiss her long and slowly	روی او خم می‌شوم و طولانی و آهسته می‌بوسمش
There is no more beautiful monument	هیچ یادبودی زیباتر وجود ندارد
I think we will get better with his help	فکر می کنم با کمک او خوب می شویم
I was not used to it at all	من اصلا به آن عادت نکرده بودم
Half an hour later, we are out the door	نیم ساعت بعد، ما از در بیرون هستیم
I was not completely healed	به طور کامل بهبود نیافته بودم
I was right about the size of the fireplace	من اندازه شومینه را درست گفتم
The world began to recover in peace	جهان در صلح شروع به بهبودی کرد
Groves as project manager	گرووز به عنوان مدیر پروژه
I need it to apply for a credit card	برای درخواست کارت اعتباری به آن نیاز دارم
I bet he was crushed	شرط می بندم که او خرد شده بود
I did not care if my lips burned	برام مهم نبود که لباش لبامو سوزوند
I looked around and something hit me	به اطراف نگاه کردم و چیزی به سرم زد
I'm finally floating on time	من بالاخره سر وقت شناور هستم
I wonder if he will ever do that	تعجب می کنم که آیا او هرگز چنین خواهد کرد
I passed through them and they separated around me	از میان آنها گذشتم و آنها دور من از هم جدا شدند
I'm going down with you	من با شما پایین میروم
I have chosen the right path	من راه حق را انتخاب کرده ام
I was not equal to that	من با آن برابر نبودم
I step back and look inside again	عقب می روم و دوباره به داخل نگاه می کنم
I can not say enough positive about this experience	نمی توانم در مورد این تجربه به اندازه کافی مثبت بگویم
I know someone is coming for it	من می دانم که کسی برای آن می آید
I knew him well	من او را خوب می شناختم
I found out he has a family	فهمیدم او خانواده دارد
I have to go get something	باید برم چیزی بیارم
I should have done better	باید بهتر عمل می کردم
A handsome man grabbed me and I stared at him	یه همو خوش تیپ منو گرفت که بهش خیره شدم
I had my chance with him	من شانسم را با او داشتم
A warm and pleasant drink or a soft and comfortable bed	یک نوشیدنی گرم و دلپذیر یا یک تخت نرم و راحت
Then I asked him to explain why it is philosophy	سپس از او خواستم توضیح دهد که چرا فلسفه است
I love reading books, traveling and running	کتاب خواندن، سفر و دویدن را دوست دارم
Since then I have lost all time	از آن زمان من تمام دوران را گم کردم
I look forward to seeing you after that, kind sir	من انتظار دارم که شما پس از آن، آقا مهربان
What we need is a neutral site	چیزی که ما نیاز داریم یک سایت بی طرف است
I enjoyed being different from them	از متفاوت بودن با آنها لذت بردم
I was not sure how long the network would last	من مطمئن نبودم که شبکه چقدر طول خواهد کشید
I was amazed at how good this kit is	من تعجب کردم که این کیت چقدر خوب است
I was always doing the job	من همیشه کار را انجام می دادم
I was not the first	من اولین نفر نبودم
I only came out later	فقط بعدا اومدم بیرون
I will clean it for him	برایش پاکش میکنم
I sighed and got up	آهی کشیدم و بلند شدم
I wonder where they took him	تعجب می کنم که او را کجا بردند
When I see you	من تو را وقتی می بینم
I hear people standing outside	من می شنوم که مردم در بیرون ایستاده اند
The larger claim was subject to a relatively larger decline	ادعای بزرگتر در معرض کاهش نسبتاً بزرگتری قرار گرفت
I highly recommend them	من به شدت آنها را توصیه می کنم
I fell asleep while driving for a short time	مدت کوتاهی در رانندگی خوابم برد
I chose him for thirty minutes	من او را برای سی دقیقه انتخاب کردم
I think you both got it	من فکر می کنم هر دو شما آن را به دست آورده اید
I put the map in the main path	من نقشه را در مسیر اصلی قرار دادم
I used black as a contrast	من از رنگ مشکی به عنوان کنتراست استفاده کردم
I also need a new suit	من هم به یک کت و شلوار جدید نیاز دارم
I have to go somewhere	من باید برم جایی
I will not be pressured anymore	من دیگر تحت فشار قرار نخواهم گرفت
I'm definitely off duty	من قطعا خارج از وظیفه هستم
A simple feeling of not being alone	یک احساس ساده از تنها نبودن
I lay down next to him	کنارش دراز کشیدم
I was taken out of the trash without being asked	بدون اینکه از من بخواهند سطل زباله را بیرون آوردم
I'm dealing with scientific reality, ma'am	من با واقعیت علمی سروکار دارم خانم
They can both have them and use them	آنها هم می توانند آنها را در خود داشته باشند و هم از آنها استفاده کنند
I doubt he will tolerate it	من شک دارم که او آن را تحمل کند
I know how these commands are given	من می دانم چگونه این دستورات داده می شود
I entered, he had to lie	وارد شدم، او مجبور شد دروغ بگوید
I think we're going to a school	فکر می کنم ما به یک مدرسه می رویم
I can not wait to read more than you	من نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از شما بخوانم
I shake my head and do not expect him to see me	سرم را تکان می دهم و انتظار ندارم او مرا ببیند
I came here for a reason	من به دلیلی اینجا آمدم
My life was coming to an end	زندگی من تمام می شد
I dedicate myself to you and your ways	من خودم را وقف تو و راه های تو می کنم
I have never felt more misguided than this	من هرگز بیشتر از این احساس گمراهی نکرده ام
One day in my life was normal	یک روز در طول زندگی من عادی بود
I said that word out loud	این کلمه را با صدای بلند گفتم
I did not want you to see me ugly	نمی خواستم تو منو زشت ببینی
I feel it as strongly as you do	من آن را به همان شدت احساس می کنم که شما احساس می کنید
I can actually do this with your help	در واقع می توانم با کمک شما این کار را انجام دهم
I knew we were asking for trouble	من می دانستم که ما درخواست مشکل می کنیم
Slightly below the knee	کمی زیر زانو
I called for a glass of beer	زنگ زدم برای یک لیوان آبجو
I like that they represent your ancestors	من دوست دارم که آنها نماینده اجداد شما هستند
I went home and never expected to see him again	به خانه رفتم و هرگز انتظار نداشتم او را دوباره ببینم
I think how he goes through it	من فکر می کنم که او چگونه از آن عبور می کند
Part of him was surprised by the answer	بخشی از او از پاسخ تعجب کرد
A lot of work training robots	خیلی کار آموزش ربات ها ها
I stopped here because it seemed like a good thing	اینجا توقف کردم چون نکته خوبی به نظر می رسید
I went to the table and stood by his head	به سمت میز رفتم و کنار سرش ایستادم
I lean against the wall and put my arms together	به دیوار تکیه می دهم و بازوهایم را روی هم می گذارم
I think there is a lot of anger	من فکر می کنم خشم زیادی وجود دارد
My cell phone is with me	تلفن همراهم همراهم است
I hope my clothes smell good	امیدوارم لباسم بوی خوبی بدهد
I try to remove the blanket from my legs	سعی می کنم پتو را از روی پاهایم کنار بزنم
Probably written for a specific occasion	احتمالاً برای یک موقعیت خاص نوشته شده است
I want to be strong like him	من می خواهم مثل او قدرتمند باشم
I get them with bacon	من آنها را با بیکن دریافت می کنم
I know your feelings	من احساسات شما را می دانم
I wish it was not so good	کاش اینقدر خوب نبود
I was reckless and stupid	من بی پروا و احمق بودم
I had a birthday guest and it was very romantic	من مهمان تولد داشتم و خیلی رمانتیک بود
Several people stood in the street	چند نفر در خیابان ایستادند
I knew how he paid for all my school uniforms	من می دانستم که او چگونه هزینه تمام لباس های مدرسه من را پرداخت
He continued to work for mercy throughout his life	او در تمام زندگی خود به کارهای رحمت ادامه داد
I found that station and it had no customers	آن ایستگاه را پیدا کردم و مشتری نداشت
The reduction step is complicated	مرحله کاهش پیچیده است
I wanted to give you something	میخواستم کاری بهت بدم
A moment later he retreated	لحظه ای بعد او عقب نشینی کرد
I am proud of his strength and spirit	من به قدرت و روحیه او افتخار می کنم
I did three hours of spiritual exercise a day	روزانه سه ساعت ورزش معنوی انجام می دادم
I did not intend to close the door	من قصد نداشتم در را ببندم
I got in touch with my cousin	من با پسر عمویم ارتباط برقرار کرده ام
I still have them all and they are good	من هنوز همه آنها را دارم و آنها خوب هستند
I have it in writing	من آن را به صورت مکتوب دارم
I recognize it everywhere	من آن را هر جا تشخیص می دهم
I smiled and walked away	لبخندی زدم و راه افتادم
I lived alone for a hundred years	من صد سال تنها زندگی کردم
However I hope you find him	با این حال امیدوارم او را پیدا کنید
With this word, I raise my eyebrows	با این حرف ابروهایم را بالا می اندازم
I bought supplies, changed a room, and started painting again	لوازم خریدم، اتاقی را تغییر دادم و دوباره شروع به نقاشی کردم
I look at him from above my shoulder	از بالای شانه ام به او نگاه می کنم
I could feel his gaze	نگاهش را حس می کردم
I was proud of my students	من به شاگردانم افتخار می کردم
I knew something was wrong	می دانستم چیزی اشتباه است
This sculpture is mounted on a square base	این مجسمه بر روی یک پایه مربع نصب شده است
I had because he wanted to meet me	داشتم چون می خواست با من آشنا شود
I wanted to do the right thing with that one	من می خواستم با آن یکی درست عمل کنم
I could not see where it launched	نمی توانستم ببینم کجا راه اندازی کرده است
I let go and walked to face him	رها کردم و راه افتادم تا با او روبرو شوم
I had not seen him for a long time	خیلی وقت بود که او را ندیده بودم
I pushed back the chair and got up	صندلی را عقب زدم و بلند شدم
I want to buy a room in this hotel	من می خواهم یک اتاق در این هتل بخرم
I was about ten years old at the time	من در آن زمان حدود ده ساله بودم
A familiar sense of calm filled him	حس آشنای آرامش او را پر کرده بود
I looked deep into my soul	به عمق روحم نگاه کردم
I looked in my trunk	به صندوق عقبم نگاه کردم
I was a little full of myself	کمی از خودم پر شده بودم
I can help him but we have to keep moving	من می توانم به او کمک کنم اما باید به حرکت ادامه دهیم
I do not easily suffer from fools	من به راحتی از احمق ها رنج نمی برم
I could not expect to see him	نمی‌توانستم انتظار داشته باشم که او را ببینی
A bunch was removed from the back of the saddle	یک دسته از پشت زین برداشته شده بود
A face appears above my face	چهره ای بالای صورت من ظاهر می شود
I am very proud to be your grandmother	من بسیار افتخار می کنم که مادربزرگ شما هستم
I wanted my wedding day to be great	می خواستم روز عروسی ام عالی باشد
I take care of your family	من مراقب خانواده شما هستم
I like to have fun in the shower	دوست دارم زیر دوش خوش بگذرانم
I can only imagine what he's going through	من فقط می توانم تصور کنم که او چه می گذرد
Honestly, I was a little upset	راستش کمی ناراحت شدم
I feel that everyone should know this	من احساس می کنم همه باید این را بدانند
I did not intend to help	من قصد کمک نداشتم
It was supposed to be the center of the airport	قرار بود این مرکز فرودگاه باشد
He was the only child in the family	او تنها فرزند خانواده بود
I go to the left to move my car	به سمت چپ می روم تا ماشینم را حرکت دهم
A similar trend was observed with yield strength	روند مشابهی با قدرت تسلیم مشاهده شد
I walked in the forest and found a house	در جنگل قدم زدم و خانه ای پیدا کردم
I think the last photo was the most interesting	به نظر من عکس آخر جالب ترین بود
I had never seen his mother	من هرگز مادرش را ندیده بودم
I have a strange sense of humor	شوخ طبعی عجیبی دارم
I will probably send your grandmother here too	احتمالا مادربزرگت را هم اینجا می فرستم
It dried a little later	کمی بعد خشک شد
I turned on the car and drove to the highway	ماشین را روشن کردم و به سمت بزرگراه حرکت کردم
I would like to participate in it	من دوست دارم در آن شرکت کنم
I miss him like crazy	دیوانه وار دلم براش تنگ شده
I had to go shopping to get the first supplies	برای تهیه لوازم اول باید به خرید می رفتم
I could not easily disappoint the little boy	من نمی توانستم پسر کوچک را به راحتی ناامید کنم
I have to sort it out	باید مرتبش کنم
I was angry with my situation	از شرایطم عصبانی بودم
The players ran in one direction	بازیکنان در یک جهت دویدند
I may know what it is	من ممکن است بدانم آن چیست
I have a history of anxiety and depression	من سابقه اضطراب و افسردگی دارم
I promised to add the what part this week	قول دادم این هفته قسمت what را اضافه کنم
I hope your paths have crossed	امیدوارم مسیرهای شما از هم عبور کرده باشد
I think it was very good	به نظر من خیلی خوب شد
I liked when his eyes were clear	وقتی چشماش شفاف بود دوست داشتم
I practically ruined your reputation	من عملا آبروی شما را بردم
I had to leave room for interpretation	مجبور شدم جایی را برای تفسیر باز بگذارم
I turn to him	به سمت او می چرخم
I also thought of my father	من هم فکر پدر را داشتم
I knew we had no choice	می دانستم که چاره ای نداریم
I could not breathe because the air was hard	نمی توانستم نفس بکشم چون هوا سفت شده بود
I'm going to have dinner tonight	من امشب شامم را مینوشم
I did not seem to keep my eyes closed	به نظر نمی رسید چشمانم را بسته نگه دارم
That means you never know	یعنی هیچوقت نمیدونی
I hope your pockets are not empty	امیدوارم جیبتون خالی نباشه
I was going to change	قرار بود عوض بشم
However, I still do not believe you	با این حال من هنوز شما را باور نمی کنم
I believe it will only make things worse	من معتقدم که فقط اوضاع را بدتر خواهد کرد
I hate that employees know about this	من از اینکه کارکنان در این مورد بدانند متنفرم
I started them again	من آنها را از سر راه انداختم
I mean, he's an old creature	منظورم این است که او یکی از موجودات قدیمی است
I hope so	امیدوارم واقعاً اینطور باشد
I promised to eat something	من بهش قول دادم یه خورده بخورم
I looked quietly at the kitchen	بی سر و صدا به آشپزخانه نگاه کردم
I hope you can feel it	امیدوارم بتوانید آن را احساس کنید
It was really comfortable	واقعا راحت بود
I really enjoyed my visit and follow-up	من واقعا از بازدید و پیگیری خود لذت بردم
I waited but he did not come to see me again	صبر کردم اما او دیگر به دیدن من نیامد
I told him that this is physically impossible	به او گفتم که این غیرممکن فیزیکی است
A girl's best friend	بهترین دوست یک دختر
I wanted to stay where he was	می خواستم همان جایی که او بود بمانم
A marker may also be included	یک نشانگر نیز ممکن است گنجانده شود
I hope he does not make a show for me	امیدوارم او برای من نمایشی نسازد
I had no sense of time	حس زمان نداشتم
Gilbert bought the play from his grateful widow	گیلبرت نمایشنامه را از بیوه سپاسگزارش خرید
I could feel a little jealousy in his voice	کمی حسادت را در صدایش حس می کردم
I will say more about this later	بعداً در این مورد بیشتر خواهم گفت
I will build this station next to the king	من این ایستگاه را در کنار پادشاه ایجاد می کنم
I will not let the boy live	من نمی گذارم پسر زنده بماند
I will not do this unless necessary	من این کار را نمی کنم مگر اینکه لازم باشد
I need to know these things	من باید این چیزها را بدانم
I even took a day off	حتی روز مرخصی گرفتم
I was waiting for them in front of the door	جلوی در منتظرشان بودم
I resisted the urge to listen	در برابر اصرار برای گوش دادن مقاومت کردم
Stupid, drunken and spring abyss	پرتگاه احمق، مست و بهاری
I did not wait to talk to me	منتظر حرف زدن با من نشدم
I want more, much more	من بیشتر از این می خواهم، خیلی بیشتر از آن
I always have to tell myself to eat slowly	همیشه باید به خودم بگویم آهسته غذا بخور
I was not the person he admired	من آن آدمی نبودم که او او را تحسین می کرد
I have not really encountered all this magic	من واقعاً با این همه جادو برخورد نکرده ام
I'm worried about him	من نگران او هستم
I take the TV out of the box	تلویزیون را از جعبه بیرون می‌آورم
I moved quickly in the ruined school	من به سرعت در مدرسه خراب حرکت کردم
I have never seen anyone more belonging to each other	من هرگز کسی را ندیده ام که بیشتر به هم تعلق داشته باشد
I read about your world	من در مورد دنیای شما خوانده ام
I knew he lived all the time	من می دانستم که او در تمام مدت زندگی کرده است
Girls may go for household or agricultural services	دختران ممکن است به خدمات خانگی یا کشاورزی بروند
A vague light sat in his eyes	نوری مبهم در چشمانش نشست
Although I understand what he means	هر چند منظور او را می فهمم
Later that year, the partnership fell apart	در اواخر همان سال، شراکت از هم پاشید
I was still satisfied with it	من هنوز از آن راضی بودم
I rolled my eyes more in my favor	بیشتر به نفع خودم چشمامو چرخوندم
I just knew he was looking at me for something	من فقط می دانستم که او برای چیزی به من نگاه می کند
I took her hand and picked her up	دست بردم و برداشتمش
I wanted his smile back	می خواستم لبخندش برگردد
I was very proud of him that day	آن روز خیلی به او افتخار می کردم
I looked at all the other churches from above	من به تمام کلیساهای دیگر از بالا نگاه کردم
I realized he was not real	فهمیدم او واقعی نیست
I went from paper to smartphone	من از کاغذ به تلفن هوشمند رفتم
I had never heard him talk like that	من هرگز نشنیده بودم که او اینطور صحبت کند
I can do consulting work	میتونم کار مشاوره انجام بدم
I believe that my illness is over	من معتقدم که بیماری من تمام شده است
I will deal with all this	من با همه اینها برخورد خواهم کرد
I love you and consider you my constant wife	من شما را دوست دارم و شما را همسر همیشگی خود می دانم
I took him to the doctor when he was sick	وقتی مریض بود بردمش دکتر
I wish he came back	کاش برگرده
I have never had such an experience	من هرگز چنین تجربه ای نداشتم
I have to go get a gift	من باید برم کادوتو بگیرم
I have to get up now	الان باید بلند شوم
I felt my throat tighten on me	احساس می کردم گلویم دارد روی من بسته می شود
I had the same thought about you	منم همین فکرو در مورد شما داشتم
I did not lose hope for great results	امیدم را برای کسب نتایج عالی از دست ندادم
I can not bear the thought that it could be otherwise	من نمی توانم این فکر را تحمل کنم که می تواند غیر از این باشد
A familiar face caught his eye	چهره ای آشنا توجه او را به خود جلب کرد و نگه داشت
I gave in to passion and did the same	من تسلیم اشتیاق شدم و همین کار را کردم
I was always thinking about how I could make it possible	من همیشه به این فکر می کردم که چگونه می توانم آن را ممکن کنم
I no longer feel my body	من دیگر بدنم را حس نمی کنم
I will not let you	من به شما اجازه نمی دهم
I could destroy all the evils of the world	من می توانستم تمام بدی های دنیا را نابود کنم
I went a little further to give them more space	کمی جلو رفتم تا فضای بیشتری به آنها بدهم
I will win in the end	من در پایان پیروز خواهم شد
I can not arrange this in my mind	من نمی توانم این را در ذهن خودم مرتب کنم
A new awareness of the masses will take root	آگاهی جدیدی از توده ها ریشه خواهد گرفت
I heard their voices just before they found the body	درست قبل از اینکه جسد را پیدا کنند صدای آنها را شنیدم
I have seen you in my dreams	من تو را در رؤیاهایم دیده ام
I did not have much trouble	من مشکل زیادی نداشتم
Today, this myth is almost forgotten	امروزه این افسانه تقریباً فراموش شده است
I straighten my back and force myself to be in control	کمرم را صاف می کنم و خودم را مجبور می کنم کنترل داشته باشم
I certainly caught their attention	من مطمئناً توجه آنها را جلب کردم
The sound did not work for our purposes	صدا برای اهداف ما کار نکرد
I could never accept such a religion	من هرگز نمی توانستم چنین دینی را بپذیرم
I was expecting a bigger piece	انتظار یک قطعه بزرگتر را داشتم
I ran to the sidewalk and watched him	به طرف پیاده رو دویدم و او را تماشا کردم
I was clearly happy with something	من به وضوح از چیزی خوشحال بودم
I'm crying and he 's here	من گریه می کنم و او اینجاست
I want something big to happen, something special	من می خواهم یک اتفاق بزرگ بیفتد، یک اتفاق خاص
I was hoping for a smaller solution	من امیدوار بودم که راه حل کوچکتری وجود داشته باشد
I knew it was so much more than physical	می دانستم که بسیار فراتر از جنبه فیزیکی است
I'm worse now than ever	الان حالم بدتر از همیشه است
Most police work is detailed	بسیاری از کار پلیس جزئیات است
I did not know how to answer him	نمی دانستم چگونه به او پاسخ دهم
One historian called it suicide	یکی از مورخان آن را خودکشی نامید
I know this is not true	می دانم که این درست نیست
I knew you would lose with it	من میدونستم که تو باهاش ​​از دست میدی
I even took my boyfriend out once	من حتی یک بار دوست پسرم را بیرون آوردم
The spirit of having children was the same every year	یک روح بچه دار شدن، هر سال یکسان بود
I always wake up with a head full of ideas	من همیشه با سر پر از ایده بیدار می شوم
I write more about my life	من بیشتر در مورد زندگی ام می نویسم
I watched him walk towards the car that was apparently his	من او را تماشا کردم که به سمت ماشینی که ظاهراً او بود راه می رفت
I needed to be with him	نیاز داشتم با او باشم
I can use someone like you	من میتونم از یکی مثل تو استفاده کنم
More than that, it was time	بیشتر از این بود که زمان آن فرا رسیده بود
I said this happened after I came back	گفتم بعد از برگشتن این اتفاق افتاد
I got there on time	من به موقع به آنجا رسیدم
I knew where to find it	میدونستم کجا پیداش کنم
A collection of old and new songs	مجموعه ای از آهنگ های قدیمی و جدید
I could not escape from the bathroom	نمیتونستم از دستشویی فرار کنم
The title of the song was released as a single	عنوان آهنگ به صورت تک آهنگ منتشر شد
I like to mention it in the ad	من دوست دارم که در آگهی ذکر شود
I'm slower too	من هم آهسته تر
I see some new faces	من چند چهره جدید می بینم
Maybe I can use it to my advantage	شاید بتوانم از آن به نفع خودم استفاده کنم
I could use help	میتونستم از کمک استفاده کنم
I guess it didn't work	من حدس می زنم که کار نکرد
I have been cooking here in this house for many years	من سالها اینجا در این خانه آشپزی می کنم
I looked at them gratefully	نگاهی سپاسگزارانه به آنها انداختم
I just still can not do it	من فقط هنوز نمی توانم آن را انجام دهم
I just wanted one of them to say something	فقط می خواستم یکی از آنها چیزی بگوید
I have to read it completely	باید کامل بخونم
I did not think my story was that interesting	فکر نمی کردم داستان من آنقدرها جالب باشد
I just had to cool down a bit	فقط باید کمی خنک می شدم
I need to see you alone as soon as possible	باید هر چه زودتر تنهات ببینمت
I fly up and down the stairs	از پله ها بیرون و پایین پرواز می کنم
I did not find anything interesting about the route	هیچ چیز جالبی در مورد مسیر پیدا نکردم
I was afraid to tell others what we had learned	می ترسیدم آنچه را که یاد گرفتیم به دیگران بگویم
I will not have any other way	هیچ راه دیگری آن را نخواهم داشت
I never knew there were girls like her	هیچ وقت نمی دانستم که دخترانی مثل او هستند
Some interesting points that can be mentioned	چند نکته جالب که قابل ذکر است
A suicide mission, of course	یک ماموریت انتحاری، طبیعتا
I know this is the day	من می دانم که این روز است
I did a good part of it	من بخش خوبی از آن را انجام دادم
I could hear her crying from down the hall	از پایین راهرو صدای گریه اش را می شنیدم
That means you have no money	یعنی پول نداری
I wanted to tell him no	میخواستم بهش بگم نه
I worked on several mini-games with my students	من روی بازی‌های کوچک متعددی با دانش‌آموزانم کار کردم
I almost met him	تقریباً با او روبرو شدم
I wanted to do what he wanted me to do	من می خواستم همانطور که او خواسته بود انجام دهم
I just hate this hard land	من فقط از این زمین سخت متنفرم
I have to find the answers myself	باید خودم جواب ها را پیدا کنم
I have a class tomorrow	فردا کلاس دارم
I can not get away from them for my own sake	من نمی توانم برای دل خودم از آنها دور شوم
I wanted to feel her naked skin on my skin	می خواستم پوست برهنه او را روی پوستم حس کنم
We slide down from behind him	از پشتش به پایین سر می خوریم
I assured them that the president was waiting for me	من به آنها اطمینان دادم که رئیس جمهور از من انتظار دارد
I expected him to ask me to stay	انتظار داشتم از من بخواهد بمانم
I always have something going on	من همیشه یه چیزی دارم میگذره
I do not know the evidence references	من ارجاعات شواهد را نمی دانم
I was listening to something	داشتم یه چیزی گوش میکردم
I am satisfied with the services provided to date	من تا به امروز از خدمات ارائه شده راضی هستم
I can not get enough of him	من از او سیر نمی شوم
I could never understand what they saw	من هرگز نتوانستم بفهمم آنها در آن چه دیدند
I helped each of them to climb the ship with their free hand	من به هر یک از آنها کمک کردم تا با دست آزاد خود به کشتی صعود کنند
I can not bear to lose	طاقت ندارم از دستش بدم
I never knew my father	من هرگز پدرم را نشناختم
I have a volunteer apple tree in my backyard	من یک درخت سیب داوطلب در حیاط پشتی خود دارم
But that was simply not the case	اما به سادگی اینطور نبود
I have ten mouths that I have to feed	ده دهان دارم که باید غذا بدهم
I have been married for several years	من چند سالی بود که ازدواج کردم
I communicated	من ارتباط برقرار کردم
I never got rid of it	من هرگز از آن آزاد نشدم
I am faithful to my God	من به خدای خود وفادارم
I have to be fine for four weeks	من باید چهار هفته خوب باشی
I was told it was a wine tool	به من گفتند که یک ابزار شراب است
I could not see that this was taking us anywhere	نمی‌توانستم ببینم که این ما را به جایی می‌برد
I had to learn how to block him	من باید یاد می گرفتم که چگونه او را بلاک کنم
I prefer you without a hat	من تو را بدون کلاه ترجیح می دهم
I understand that they must have hidden themselves	می فهمم که حتماً خودشان را هم پنهان کرده اند
I want to work with him	من می خواهم با او کار کنم
I take her face and kiss her again	صورتش را می گیرم و دوباره می بوسمش
I wish he was one	کاش اون یکی بود
I follow the sound of his voice	صدای صدایش را دنبال می کنم
I could not escape him	من نمی توانستم از او فرار کنم
I have a mission for you	من یک ماموریت برای تو دارم
I can withdraw my consent at any time	من می توانم در هر زمان رضایت خود را پس بگیرم
I could no longer see material objects	من دیگر نمی توانستم اشیاء مادی را ببینم
I did not tell him anything about it	من چیزی در این مورد به او نگفتم
I could not stand everything	نمی‌توانستم همه‌چیز را تحمل کنم
I ordered him to take off his hat	دستور دادم کلاهش را بردارد
I looked at him and raised my eyebrows	نگاهی بهش انداختم و ابروهایم را بالا انداختم
A real, real friend	یک دوست واقعی، واقعی
I hug him and pull him to the light	او را در آغوش می کشم و به نور می کشم
A great little actor in a great little role	یک بازیگر کوچک بزرگ در یک نقش کوچک عالی
I have to sleep to remember with it	من باید بخوابم تا با آن به یاد بیاورم
I will not discuss it in this section	من در این بخش درباره آن بحث نمی کنم
I never thought I would ask him	هیچ وقت فکر نمی کردم از او بپرسم
A familiar shape came to the fore	شکلی آشنا در کانون توجه قرار گرفت
I finally gained enough confidence to get close to the door	بالاخره آنقدر اعتماد به نفس پیدا کردم که به در نزدیک شوم
I knew his name was ringing somewhere	میدونستم یه جایی اسمش زنگ میزنه
I wish you would contact us more	کاش بیشتر با ما تماس می گرفتی
I will take you out of the city	من شما را از شهر خارج می کنم
I just sit and listen	من فقط می نشینم و گوش می دهم
Then I sealed this feeling with black ink	سپس این احساس را با جوهر سیاه مهر زدم
I had no better idea	هیچ ایده بهتری نداشتم
I refer to them constantly	من مدام به آنها مراجعه می کنم
I do not have such a dilemma	من چنین دوراهی ندارم
I noticed that his eyes were red	متوجه شدم چشمانش قرمز شده است
I believe he had concerns	من معتقدم او نگرانی هایی داشت
I have just been told that he is dead	تازه به من گفته اند که او مرده است
I think you have a wonderful flight	من به شما یک پرواز فوق العاده فکر می کنم
A woman can not understand these issues because they are complex	یک زن نمی تواند این مسائل را درک کند، زیرا آنها پیچیده هستند
I have teeth but no hair	من دندان دارم اما مو ندارم
I forbid you to go anywhere near him	من شما را منع می کنم که به هر جایی نزدیک او بروید
I read about those three girls in the newspaper	من در مورد آن سه دختر در روزنامه خواندم
I did not need to understand it to believe it	برای باور کردنش نیازی به درک آن نداشتم
I remember the teacher telling me they liked it	یادم می آید که معلم به من گفت که آن را دوست دارند
I turn off the radio just in case	من رادیو را خاموش می‌کنم برای هر اتفاقی
I know people are misleading you	می دانم که مردم شما را گمراه می کنند
I had to agree again	باز هم مجبور شدم موافقت کنم
I was determined to help	مصمم بودم کمک کنم
I went through my frustration with him	من از دلخوری ام با او گذشتم
I stand and just stare at him	می ایستم و فقط به او خیره می شوم
I weave gold cloth to wear	من پارچه طلا می بافم تا بپوشیم
I was breathing hard, sweating was pouring down my back	به شدت نفس می‌کشیدم، عرق از پشتم می‌ریخت
I met a brother during my bachelor's degree	در دوران لیسانس با برادری آشنا بودم
I can not believe what you said	من نمی توانم چیزی که شما گفتید را باور کنم
A little bit of new technology can change a lot of things	کمی تکنولوژی جدید می تواند چیزهای زیادی را تغییر دهد
I heard a strange sound from the kitchen	صدای عجیبی از آشپزخانه شنیدم
He does not enjoy team success at first	او در ابتدا از موفقیت تیمی لذت نمی برد
I can not miss this meeting	من نمی توانم این جلسه را از دست بدهم
I resumed my speed at once	یک دفعه سرعتم را از سر گرفتم
Downloads should focus on dozens	دانلود باید بر روی ده ها تمرکز کند
I heard the light of the light switch	صدای کلید چراغ را شنیدم
I am impressed by the final size and overall appearance	من تحت تاثیر اندازه نهایی و ظاهر کلی هستم
I rarely entered the city	من به ندرت وارد شهر شدم
I told him big kid	بهش گفتم بچه بزرگه
I do not have time to explore	من برای پرداختن به اکتشافات وقت ندارم
I have not done this before	من قبلاً این کار را انجام ندادم
I did before and after, but not during	من قبل و بعد انجام دادم، اما نه در طول
I looked away because it was ugly	نگاهم را به دور انداختم چون زشت بود
I showed the pistol	تپانچه را نشان دادم
I'm glad to have the details here	من خوشحالم که جزئیات را در اینجا دارم
I recently chose a major at university	من به تازگی رشته ای را در دانشگاه انتخاب کردم
I got in my car last night	دیشب سوار ماشینم شدم
But time and place were against him	اما زمان و مکان بر ضد او بود
I can not imagine your body	نمی توانم هیکل تو را تصور کنم
I think this just goes on	من فکر می کنم که این فقط ادامه دارد
A big wave of light	یک موج بزرگ از نور
I hope they can continue without me	امیدوارم آنها بتوانند بدون من ادامه دهند
I am officially announcing my announcement	من رسما اعلامیه ام را می دهم
I see that you are too worried about life after death	من می بینم که شما بیش از حد نگران زندگی پس از مرگ هستید
I dried myself with a cloud towel	با حوله ابری خودم را خشک کردم
I can see the silver of my skin through them	من می توانم نقره پوستم را از طریق آنها ببینم
I have no future marriage	آینده ازدواج ندارم
I learned to shake my head and simply walked away	سر تکان دادن را یاد گرفتم و به سادگی دور شدم
I have to find their connection	باید ارتباطشون رو پیدا کنم
I kept my weapon down	سلاحم را پایین نگه داشتم
I could feel him getting closer	میتونستم نزدیکتر شدنش رو حس کنم
I had spoken my heart out	حرف دلم را زده بودم
A significant portion of his income came from advertising	سهم قابل توجهی از درآمد او از تبلیغات بود
A problem indicates that something needs to be repaired	یک مشکل نشان می دهد که چیزی نیاز به تعمیر دارد
I have another question today	امروز یه سوال دیگه دارم
A new film tells the story	یک فیلم جدید داستان را روایت می کند
I did not give them a chance to find us	من فرصتی به آنها ندادم که ما را پیدا کنند
The attacks resumed in the winter	این حملات در زمستان بعد از سر گرفته شد
His readiness also received a high score	آمادگی او نیز نمره بالایی گرفت
I feel the need to protest	من احساس می کنم نیاز به اعتراض دارم
I think they are worth at least two million dollars	من فکر می کنم ارزش آنها حداقل دو میلیون دلار است
I hit the nail, suddenly I stopped the bar	به میخ ضربه زدم، ناگهان میله را متوقف کردم
Maybe a little more bent at the shoulders	شاید کمی بیشتر در شانه ها خم شده باشد
A miracle is a service	معجزه یک خدمت است
He had become a stranger	او تبدیل به یک غریبه شده بود
I enjoy a woman with a sense of humor	من از یک زن با شوخ طبعی لذت می برم
I no longer felt proud	من دیگر احساس غرور نمی کردم
I mean, this is not a secure ring	منظورم این است که این یک حلقه امن نیست
I thank him and ask the group for their opinion	من از او تشکر می کنم و نظر آنها را از گروه می پرسم
I get closer to him	به او نزدیک تر می شوم
I doubt he will remember me	شک دارم که مرا به خاطر بیاورد
I wanted him in the worst way	من او را به بدترین شکل می خواستم
I was surprised that no relatives appeared	تعجب کردم که هیچ بستگانی ظاهر نشد
I shrugged and he went straight to bed	شانه هایم را بالا انداختم و او مستقیم به رختخواب رفت
There was talk again of a complete closure of the line	دوباره صحبت از بسته شدن کامل خط به میان آمد
I can not handle it	من نمی توانم آن را اداره کنم
It seems that a group has entered it and strengthened it	به نظر می رسد گروهی وارد آن شده و آن را مستحکم کرده اند
After a few months, I repaid his capital	بعد از چند ماه سرمایه اش را پس دادم
I can not take you out of my mind	من نمیتونم تو رو از ذهنم دور کنم
I will not let you go	نمیذارم تو رو ببره
I was afraid of her beauty	من از زیبایی او می ترسیدم
I could not ask for more	نمی توانستم بیشتر از این بخواهم
I only have one one bedroom apartment	من فقط یک آپارتمان یک خوابه دارم
I rode it once on horseback	یک بار سوار بر اسب از آن عبور کردم
They quickly became friends	آنها به سرعت با هم دوست شدند
I put some good pictures from my collection	من چند تصویر خوب از مجموعه ام قرار دادم
It was the seat of an old equestrian stable	مقر یک اصطبل قدیمی سوارکاری بود
I received feedback on what he was doing	من در مورد کاری که او انجام می داد بازخورد دریافت می کردم
I never found it though	هر چند هرگز آن را پیدا نکردم
First of all, I noticed his hands	اول از همه متوجه دستانش شدم
I have to shake it constantly	باید مدام تکانش بدهم
I really hope you can understand this	من واقعاً امیدوارم که بتوانید این را بفهمید
I know he has my eyes and your smile	می دانم که او چشمان من و لبخند تو را دارد
I can not get him out of my head	من نمی توانم او را از سرم بیرون کنم
I was scared like him	من هم مثل او ترسیده بودم
I thought the first season was really special	من فکر می کردم که فصل اول واقعاً خاص بود
Part of him enjoyed	بخشی از او لذت برد
A woman who could not have children was not a woman	زنی که نتواند بچه دار شود زن نبود
I thought he was behind me	فکر کردم پشت سرم است
I was always isolated, but now I was crushed	من همیشه منزوی بودم، اما حالا من را له کرده بود
Another war may break out	ممکن است جنگ دیگری رخ دهد
I made it entirely of wood	من کاملاً آن را از چوب درست کردم
A single man without weapons and without armor	یک مرد مجرد بدون اسلحه و بدون زره
I could have avoided all the torture you endured	من می توانستم از تمام شکنجه هایی که شما متحمل شدید جلوگیری کنم
He touched my head with his hand	دستی سرم را لمس کرد
I was jealous of her beauty	من به زیبایی او حسادت می کردم
His arm is better than people think	بازویش بهتر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند
I pillow and think on my feet	بالش می زنم و روی پاهایم فکر می کنم
The tail is also longer	دم نیز بلندتر است
I said there is no problem	گفتم اشکالی نداره
The phone light had just been turned on	چراغ گوشی به تازگی روشن شده بود
I received the watch	ساعت را دریافت کرده ام
I could have left it at that	من می توانستم آن را در همان حال رها کنم
Your recent work has been one of the best	کارهای اخیر شما از بهترین ها بوده است
I love this time of year	من عاشق این وقت از سال هستم
I was sure you did not want me	مطمئن بودم منو نمیخوای
I had taken him for granted over and over again	بارها و بارها او را بدیهی گرفته بودم
I know this is not a real solution	می دانم که این یک راه حل واقعی نیست
But the film blows it up	اما فیلم آن را منفجر می کند
Gary had a special interest in doing these scenes	گری به انجام این صحنه ها علاقه خاصی داشت
I must admit that it was effective	باید اعتراف کنم که تاثیرگذار بود
A warm smile is the universal language of kindness	لبخند گرم زبان جهانی مهربانی است
I usually did not spend much time here	من معمولا وقت زیادی را اینجا صرف نمی کردم
I still loved him sincerely	من هنوز او را صمیمانه دوست داشتم
I slept many nights with this sound	شب های زیادی را با این صدا به خواب زدم
They have no children	آنها فرزندی ندارند
I'll get home early for lunch	برای ناهار زود به خانه می رسم
I have to go back and go	باید برگردم و بروم
I saw his car go up	دیدم ماشینش بالا رفت
I run this restaurant	من این رستوران را اداره می کنم
His teeth became loose and painful	دندان هایش شل شد و دردناک شد
I left here thirteen years ago and never came back	من سیزده سال پیش اینجا را ترک کردم و دیگر برنگشتم
I went to the doctor this afternoon	امروز ظهر رفتم دکتر
I could not take the risk	من نمی توانستم ریسک کنم
I was not ready to come back here so soon	من آماده نبودم به این زودی به اینجا برگردم
Clean and healing smell	بوی تمیز و شفابخش
I have not yet said that people would stand up	من هنوز نگفتم مردم سر به پا می‌افتند
I just need time to think about everything	من فقط به زمان نیاز دارم تا به همه چیز فکر کنم
I just need a second to explain what is happening	من فقط به یک ثانیه نیاز دارم تا توضیح دهم چه اتفاقی دارد می افتد
A way to seek deeper intimacy	راهی برای جستجوی صمیمیت عمیق تر
I will do anything to get it	برای بدست آوردنش هر کاری می کنم
I feel burnt out of that place	احساس می کنم از آن مکان سوخته ام
I was really impressed	من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم
I bought my clothes from there last year	من پارسال لباسمو از اونجا خریدم
An excitement of excitement flowed through me	هیجانی از هیجان در وجودم جاری شد
The building is now used as a council office	این ساختمان اکنون به عنوان دفاتر شورا مورد استفاده قرار می گیرد
He has not yet registered a stolen base	او هنوز یک پایگاه دزدیده شده را ثبت نکرده است
I should never have said yes	من هرگز نباید می گفتم بله
I simply could not say it	من به سادگی نمی توانستم آن را بگویم
I take it and go down the porch stairs	آن را می گیرم و از پله های ایوان پایین می روم
I went back to check my luggage	به سمت عقب رفتم تا بارم را چک کنم
I could hear the birds singing and my stomach was grunting	صدای آواز پرندگان را می شنیدم و شکمم غرغر می کرد
I drag it to the editor and start a project	من آن را به ویرایشگر می کشم و یک پروژه را شروع می کنم
I had never seen the forest	من هرگز جنگل را ندیده بودم
I sit in the car for a few minutes	دقایقی در ماشین می نشینم
I was thinking about my own readiness	داشتم به آمادگی خودم فکر می کردم
I turned my head to avoid his eyes	سرم را چرخاندم تا از چشمانش دوری کنم
I have not seen anyone for several days	چند روزی است که هیچ کس را ندیده ام
I like to talk to my husband about life	من دوست دارم با شوهرم درباره زندگی صحبت کنم
I was very attentive to it	من خیلی حواسم به آن بود
I like natural pine	من کاج طبیعی را دوست دارم
Because it is fun	چون لذت بخشه
I will experiment a little more and see if it goes	من کمی بیشتر آزمایش خواهم کرد و می بینم که آیا می رود
I counted the moments to return	برای برگشتن لحظه شماری کردم
I hope this man knows what he is doing	امیدوارم این مرد بداند که دارد چه کار می کند
I looked at the neighbors again	دوباره به همسایه ها نگاه کردم
I really think it does	من واقعا فکر می کنم این کار را می کند
I turned on the chair to find its source	روی صندلی چرخیدم تا منشا آن را پیدا کنم
The death of a friend is not something that can be overcome	مرگ یک دوست چیزی نیست که بتوان از آن گذشت
I am thinking of expanding my concept	من به گسترش مفهوم خود فکر می کنم
I stood up and looked at him with a smile	ایستادم و با لبخند نگاهش کردم
I believe he may regret what he did	من معتقدم او ممکن است از کاری که انجام داده پشیمان شود
I think he desperately needs money	من گمان می کنم که او به شدت به پول نیاز دارد
The couple later had a son and two daughters	این زوج بعداً صاحب یک پسر و دو دختر شدند
I have many useful items in my package	من اقلام مفید زیادی در بسته ام دارم
The navy was building a base in the area	نیروی دریایی در حال ساخت یک پایگاه در این منطقه بود
I attended several schools	در چندین مدرسه شرکت کردم
I do not care about the company	من برای شرکتی مهم نیستم
I'm not alone anymore	من دیگر تنها نیستم
I only saw one, just that	من فقط یک مشاهده کردم، فقط همین
I was completely out of my comfort zone	من کاملاً خارج از منطقه امن خودم بودم
There is no other record for this species	هیچ رکورد دیگری برای این گونه وجود ندارد
The reason for their withdrawal was unknown	دلیل عقب نشینی آنها ناشناخته بود
I was not afraid of perfection	من از کمال نمی ترسیدم
I look forward to hearing other names	من بی صبرانه منتظر شنیدن نام های دیگر هستم
I knocked on his door and called his name	در خانه اش را زدم و اسمش را صدا زدم
I chose number one and hit first	شماره یک را انتخاب کردم و اول زدم
I did it for him	من این کار را برای او انجام داده بودم
I forgot everything to say he went here	همه چیز را فراموش کردم که بگوید اینجا رفته است
I was like tears all the time	تمام مدت مثل اشک بودم
I could hear the rain from outside	صدای باران را از بیرون می شنیدم
I just watched him and how he responded	من فقط او را تماشا کردم و چگونه او پاسخ داد
I have to live in the present	من باید در زمان حال زندگی کنم
I just know it's done	من فقط می دانم که انجام شده است
I have no problem with working hours	من با ساعت کار مشکلی ندارم
I thanked him and left the shop	تشکر کردم و از مغازه خارج شدم
I should not have left him	من نباید او را ترک می کردم
I knew the term, but the word itself seemed ugly	من این اصطلاح را می دانستم، اما خود کلمه زشت به نظر می رسید
Others were outside on the balcony	تعدادی دیگر هم بیرون بالکن بودند
Think another ten days, this one a lot of honey	فکر می کنم ده روز دیگر، این یکی مقدار زیادی عسل
The day before, a woman came to me	روز پیش زنی پیش من آمد
I just did not want to go there with him	من فقط نمی خواستم با او به آنجا بروم
I think this is an acceptable risk	من فکر می کنم این یک ریسک قابل قبول است
I realized that the danger is real	متوجه شدم که خطر واقعی است
I was a little surprised	کمی تعجب کردم
I think it protects me	فکر می کنم از من محافظت می کند
So I did not talk about it	بنابراین من در مورد آن صحبت نکردم
Go without expectation and you will be entertained	بدون چشمداشت بروید و سرگرم خواهید شد
I should have known something was wrong	من باید می دانستم چیزی اشتباه است
I guess not everyone is a fan of technology	حدس می زنم همه طرفدار فناوری نباشند
I had two younger brothers	من دو برادر کوچکتر داشتم
I think we can build a great team	فکر می کنم می توانیم تیم بزرگی بسازیم
I know a man who knows a boy	من مردی را می شناسم که یک پسر را می شناسد
I hugged him and his tears stained my nightgown	او را در آغوش گرفتم و اشک هایش پیراهن شبم را لکه دار کردند
I have to avenge his death	من باید انتقام مرگش را بگیرم
I confessed that it was a very pleasant surprise	اعتراف کردم که سورپرایز بسیار خوشایندی بود
A dark shadow passed over his face	سایه تیره ای روی صورتش رد شد
He finds solace in the little monkey music box	او آرامش را در جعبه موسیقی میمون کوچک می یابد
I persuaded him to stay	من او را متقاعد کردم که بماند
I read the first ten pages just for that reason	من ده صفحه اول را فقط به این دلیل خواندم
I looked at him with wide eyes	با چشمای گشاد شده بهش نگاه کردم
Now just sit and suffer	حالا فقط بنشین و رنج بکش
I watch them in the hallway	آنها را در راهرو تماشا می کنم
A sign of some kind	نشانه ای از نوعی
I was not one of those people	من از آن افراد نبودم
I feel like I am on the verge of tears again	احساس می کنم دوباره در آستانه اشک هستم
A quality frame remains a quality product	یک قاب با کیفیت محصول با کیفیت باقی می ماند
I was supposed to train them in the process of writing them	قرار بود من آنها را در روند نوشتنشان مربی کنم
I was in a warehouse	من در یک انبار بودم
I'm attracted to it	من به آن جذب شده ام
I looked around, no one was on the street	به اطراف نگاه کردم، کسی در خیابان نبود
A sense of understanding was created in me	احساس تفاهم در من ایجاد شد
I did not come to bring peace, but a sword	من نیامده ام که صلح بیاورم بلکه شمشیر
This insulted their set of values	این به مجموعه ارزش های آنها توهین کرد
I had the book in my pocket	کتاب را در جیب کتم داشتم
I could not stop myself	نمی توانستم جلوی خود را بگیرم
I started jumping with small noises	با صداهای کوچک شروع به پریدن کرده بودم
I was amazed at her beauty	من از زیبایی او شگفت زده شدم
I also think it clearly shows how application programming works	همچنین فکر می کنم به وضوح نشان می دهد که برنامه نویسی کاربردی چگونه کار می کند
I will never go there again	من هر گز دوباره به آنجا نمی روم
They will no longer take part in the war	آنها دیگر در جنگ شرکت نخواهند کرد
One and a half blocks, two blocks	یک بلوک و نیم، دو بلوک
I thought he was going to have a stroke	فکر میکردم قراره سکته کنه
I went out to have lunch	رفتم بیرون تا ناهارمو بخورم
According to my grandmother, I was healthy	به قول مادربزرگم سلامتی ام را داشتم
Payments were then made from this account	سپس پرداخت ها از این حساب انجام شد
I needed something deeper	من به چیزی عمیق تر نیاز داشتم
I did not see anything unusual	چیز غیرعادی ندیدم
A good father with many friends and a rich family life	پدری خوب با دوستان زیاد و زندگی خانوادگی غنی
This tendency was especially evident in progressive rock	این گرایش به ویژه در پراگرسیو راک مشهود بود
I never realized how final everything would be	من هرگز متوجه نشدم که همه چیز چقدر نهایی می شود
I saw that there were no secrets	می دیدم که هیچ رازی وجود ندارد
I could not feel my forehead	نمی توانستم پیشانی ام را حس کنم
I should not feel bad about a dress	من نباید سر یک لباس حالم بد باشد
A man grows only on the basis of his inner resistance	یک مرد فقط بر اساس مقاومت درونی خود رشد می کند
I appreciate everything you have done	من از هر کاری که انجام دادی قدردانی می کنم
I sat down and started thinking about the past	نشستم و شروع کردم به فکر کردن به گذشته
I was not outside looking inside, I was inside with him	من بیرون نبودم که به داخل نگاه می کردم، بلکه داخل با او بودم
Although I hated working for such ordinary people	هرچند از کار کردن برای چنین مردم عادی متنفر بودم
Try any escape route	هر راه فراری را امتحان کنید
The creature came and shouted	موجودی آمد و فریاد زد
I wanted to call you soon	میخواستم زودتر باهات تماس بگیرم
I know something happened between the two of you	میدونم یه اتفاقی بین شما دوتا افتاده
I wanted everything to disappear	می خواستم همه چیز از بین برود
I lay there and listened carefully	من آنجا دراز کشیدم و با دقت گوش می کردم
I did my best to explain about them	تمام تلاشم را کردم تا در مورد آنها توضیح دهم
I lived in absolute hell for a long time	من برای مدت طولانی در جهنم مطلق زندگی کردم
I just checked my internet history	من فقط تاریخچه اینترنتم را چک کردم
I knew he was going to attack her	میدونستم قراره بهش حمله کنه
I am committed to winning this war	من متعهد به پیروزی در این جنگ هستم
I like to make things from scratch	من دوست دارم چیزهایی را از ابتدا بسازم
I think he might be useful to you one day	من فکر می کنم او ممکن است روزی برای شما مفید باشد
I lowered my head in defeat	سرم را با شکست پایین انداختم
I probably fell asleep for a moment	احتمالا یک لحظه خوابم برد
I can not be in both places	من نمی توانم در هر دو مکان باشم
I looked at him suspiciously and he blushed	نگاهی مشکوک به او انداختم که سرخ شد
A place to sit and think and wonder	جایی برای نشستن و تفکر و تعجب
The sound of falling followed him and he was released	صدای ریزش به دنبالش آمد و او آزاد شد
I did not believe this	من این را باور نکردم
I have a lot of experience	من تجربه زیادی دارم
I feel like tonight is the night	احساس میکنم امشب شب است
I went inside the room	به داخل اتاق رفتم بیرون
I did not really eat	منم واقعا نخوردم
I continued to collect new works from inside and outside	به جمع آوری آثار جدید از داخل و خارج ادامه دادم
I can not focus on you well	من نمی توانم به خوبی روی شما تمرکز کنم
I reach out and it falls into my hand	دستم را دراز می کنم و در دستم می ریزد
Jackson became more excited looking at the pages	جکسون با بررسی صفحات هیجان‌زده‌تر شد
I laughed at that	من به آن می خندیدم
I think we all know this	من فکر می کنم همه ما این را می دانیم
I have a borrowed sword but I have little skill in it	من یک شمشیر قرضی دارم اما مهارت کمی در آن دارم
I can not fall in my first fight	من نمی توانم در اولین مبارزه ام سقوط کنم
I kept my gun ready and went inside	اسلحه ام را آماده نگه داشتم و داخل شدم
I just have to kill him and put an end to his misery	من فقط باید او را بکشم و به بدبختی اش پایان دهم
I want permission to use it in the book	من برای استفاده از آن در کتاب اجازه می خواهم
I look forward to writing his story	بی صبرانه منتظر نوشتن داستانش هستم
I waited a minute but he did not answer	یک دقیقه صبر کردم اما جواب نداد
I am inspired beyond belief	من فراتر از باور الهام گرفته ام
I did not want him to see me cry	نمی خواستم گریه ام را ببیند
I can not control his feelings	نمی توانم جلوی احساسش را بگیرم
I think his days are over now	من فکر می کنم روزهای او در حال حاضر پشت سر است
"Landscape change," he said	او گفت: تغییر منظره
I could not escape it	من نمی توانستم از آن فرار کنم
Names that are not assigned are highlighted in gray	نام هایی که اختصاص داده نشده اند با رنگ خاکستری مشخص شده اند
Each collection was related to running songs	هر مجموعه مربوط به آهنگ های در حال اجرا بود
I have not done this yet	من هنوز این کار را نکرده ام
I decided on the latter	من در مورد دوم تصمیم گرفتم
I enjoy building and maintaining customer relationships the most	من بیشتر از ایجاد و حفظ روابط با مشتری لذت می برم
I was just in love then	آن موقع من تازه عاشق بودم
However, I could see that something was eating him	با این حال می‌توانستم ببینم که چیزی به او می‌خورد
I have to ask you for forgiveness	من باید از شما طلب بخشش کنم
I was careful not to suggest it	مراقب بودم پیشنهادش نکنم
We were in the hall a minute later	یک دقیقه بعد داخل سالن بودیم
I should have known that they were guards	باید می فهمیدم که آنها نگهبان بودند
I have always been satisfied with the advice	من همیشه راضی به نصیحت بوده ام
I took a deep breath and looked up	نفس عمیقی کشیدم و به بالا نگاه کردم
I could support you	میتونستم ازت حمایت کنم
I took out my wings and let them catch me	بالهایم را بیرون آوردم و اجازه دادم مرا بگیرند
I thought it was all a dream, but	فکر می کردم همه اینها یک رویاست، اما
Part of him did not believe	بخشی از او باور نمی کرد
I heard the sound of an air rush	صدای هجوم هوا را شنیدم
I promise the pain will go away	قول میدم درد از بین بره
Measurements were performed	اندازه گیری انجام شد
I sold them for a million and a half	من آنها را به قیمت یک میلیون و نیم فروختم
A film will also be made	فیلمی هم ساخته خواهد شد
I was very weak but the crisis was over	خیلی ضعیف بودم اما بحران گذشته بود
I'm just telling the truth	من فقط حقیقت را می گویم
I will not try this week	این هفته امتحان نمیکنم
I am a stranger in a strange land	من در سرزمین غریب غریبم
I had not played for months and I quickly fell behind	ماه ها بود که بازی نکرده بودم و به سرعت عقب افتادم
I was awake all the time and it lasted forever	من تمام مدت بیدار بودم و برای همیشه طول کشید
I shake my legs and they feel good	پاهایم را تکان می دهم و آنها احساس خوبی دارند
Symptoms often improve after a few days	علائم اغلب پس از چند روز بهبود می یابند
A quiet place to sit	مکانی آرام برای نشستن
I could not bear to look up	طاقت نداشتم به بالا نگاه کنم
I was calling the patient again	دوباره داشتم مریض تماس می گرفتم
He never lost the ball	او هرگز توپی را از دست نداد
I think some places and people sometimes forget that	فکر می‌کنم بعضی جاها و مردم گاهی این را فراموش می‌کنند
I want the kiss to be soft	من قصد دارم که بوسه نرم باشد
I decided to end my life	تصمیم گرفتم به زندگی ام پایان دهم
On the other hand, I needed them	از طرف دیگر من به آنها نیاز داشتم
I cried and danced	گریه می کردم و می رقصیدم
I expected half of him to read my salary	نیمی از او انتظار داشتم که حقوق من را بخواند
I just had a terrible feeling about it	من فقط نسبت به آن احساس وحشتناکی داشتم
I must have bothered him somehow	حتما یه جوری اذیتش کردم
I straighten my tie and touch my mask	کراواتم را صاف می کنم و ماسکم را لمس می کنم
I was afraid of that woman's life	داشتم از جان آن زن می ترسیدم
A memorable episode	یه قسمت خاطره انگیز
I just want to drive and never get there	من فقط می خواهم رانندگی کنم و هرگز به آنجا نرسم
I did not have bad wishes for this woman	من برای این زن آرزوی بدی نداشتم
I could not stop my smile	نتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم
The riot left two dead and hundreds wounded	شورش در پی آن دو کشته و صدها زخمی برجای گذاشت
I had to tell them to turn off life support	مجبور شدم به آنها بگویم پشتیبانی زندگی را خاموش کنند
I feel his eyes searching and deep	چشمانش را در حال جستجو و عمیق احساس می کنم
I want to see if it works	می‌خواهم ببینم آیا این کار می‌کند یا خیر
I just could never do that, that's all	من فقط هرگز نتوانستم این کار را انجام دهم، همین
A voice caught his attention	صدایی توجه او را برانگیخت
I should never have been in contact with my family	من هرگز نباید با خانواده در تماس بودم
I grew up and the boy grew up with me	من بزرگ شدم و پسر با من بزرگ شد
The organization is supported by a global volunteer base	این سازمان توسط یک پایگاه داوطلب جهانی پشتیبانی می شود
I had to stop there	باید آنجا توقف می کردم
I was going to take care of you	قرار بود ازت مراقبت کنم
I did not feel exactly the same now	الان دقیقاً همان حس را نداشتم
I am not interested in his affairs	من به امور او علاقه ای ندارم
I will die for my mother and sister	من برای مادر و خواهرم میمیرم
I do not intend to go anywhere today	امروز قصد رفتن به جایی را ندارم
I do not know, is not this death in itself?	نمی دانم آیا این به خودی خود یک مرگ نیست؟
I had never heard him laugh so hard	من هرگز نشنیده بودم که او به این شدت بخندد
He thought to himself, I could be anywhere	با خودش فکر کرد من می توانستم هر جایی باشم
I did not dare to ask for a switch	جرات نداشتم سوئیچ بخواهم
I have never been so ashamed in my life	هرگز در زندگی ام اینقدر شرمنده نبودم
I went down a few steps	چند پله پایین رفتم
I promised you to stay in the city for one night	بهت قول دادم یه شب تو شهر بمونی
I say we just do not forget it	من می گویم ما فقط آن را فراموش نمی کنیم
I circled a complete circle	یک دایره کامل چرخاندم
I got a really good deal about it	من یک معامله واقعا خوب در مورد آن گرفتم
I have to make him hear my voice	باید کاری کنم که صدایم را بشنود
I will send a message to my commander	من به فرمانده خود پیام خواهم داد
I feel like my opportunity window is over	احساس می کنم پنجره فرصت من گذشته است
I was not going to stop looking for him	قرار نبود دنبالش را متوقف کنم
I wonder what dogs dream about	من تعجب می کنم که سگ ها در مورد چه خوابی می بینند
I am a man of strong will	من مردی با اراده قوی هستم
I calm myself down for a moment	لحظه ای به خودم آرامش می دهم
I took off my jacket and went into the bathroom	کاپشنم را در آوردم و وارد حمام شدم
I had discovered a new system	من یک سیستم جدید کشف کرده بودم
I want to keep moving	من می خواهم حرکتی را ادامه دهم
I put my free hand on his shoulder	دست آزادم را روی شانه اش گذاشتم
I understand that people were sick of corruption	من می فهمم که مردم از فساد مریض بودند
I flipped through the pages and tried again	ورق زدم و دوباره امتحان کردم
I bent down and picked up the paper	خم شدم و کاغذ را برداشتم
I want you to go to the kitchen	ازت میخوام بری آشپزخونه
I could not understand why he was treated like this	نمی‌توانستم بفهمم چرا با او اینطور رفتار کرد
I'm afraid we will be part of the celebration soon	می ترسم به زودی بخشی از جشن باشیم
There was a different man	مرد متفاوتی وجود داشت
I did this to annoy you	من این کار را کردم تا شما را اذیت کنم
I think he wants to swim	من فکر می کنم او می خواهد شنا کند
I think they work well for this cabin	من فکر می کنم آنها برای این کابین خوب کار می کنند
I did not know what to expect	نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم
I can not kill you, you know that	من نمی توانم تو را بکشم، تو این را می دانی
I never felt perfectly fit as a customer	من هرگز به عنوان یک مشتری کاملاً مناسب احساس نمی کردم
I looked at his thin body	به بدن لاغرش نگاه کردم
I never approached it, and	من هرگز به آن نزدیک نشدم، و
I woke up feeling someone touch me	با حس لمس کسی صورتم از خواب پریدم
I stopped in front of the door	جلوی در توقف کردم
I stepped back and smiled	عقب کشیدم و لبخند زدم
I feel like one of the women in my work	من احساس می کنم یکی از زنانی که در کارم هستم
I prefer this	من اینجوری ترجیح میدم
Just wasting their talent	هدر دادن محض استعداد آنها
I could never love him	من هرگز نتوانستم او را دوست داشته باشم
I just feel bad thinking about it	فقط با فکر کردن بهش حالم بد میشه
The protected situation also made them safer	همچنین وضعیت محافظت شده آنها را ایمن تر کرد
Did not receive a wider release	انتشار گسترده تری دریافت نکرد
I can not even express it in words	من حتی نمی توانم آن را با کلمات بیان کنم
I hope the base is not broken	امیدوارم پایه را نشکسته باشد
I stand and extend my hand towards him	می ایستم و دستم را به سمتش دراز می کنم
I heard it last night	همین دیشب شنیدم
I can not feel anything	من نمی توانم چیزی را احساس کنم
I just watched what he did to me	من فقط تماشا کردم که او با من چه کرد
During this time he encountered three enemy ships	در این مدت او با سه کشتی دشمن روبرو شد
I started shaking and sat down on the chair next to me	شروع کردم به لرزیدن و روی صندلی بغلی فرو رفتم
I even thought of destroying it without reading it	حتی فکر کردم بدون خواندن آن را از بین ببرم
I made a mistake and he is angry with me	من اشتباه کردم و او با من عصبانی است
Anyway, I may die in less than a year	به هر حال ممکن است کمتر از یک سال دیگر بمیرم
nice to meet you	من از آشنایی با شما خوشحالم
I can not argue with their point of view	من نمی توانم با دیدگاه آنها بحث کنم
I felt him kiss my jaw gently	حس کردم آروم آرواره ام را بوسید
I was especially looking forward to the wedding	به خصوص منتظر جشن عروسی بودم
I think with an open mind	من با ذهن باز فکر می کنم
I think he secretly likes it!	فکر کنم پنهانی این کار را دوست دارد!
I learned to ride a horse	اسب سواری را یاد گرفتم
I brought him back to your house	او را به خانه شما برگرداندم
I was too beautiful and kind	من بیش از حد زیبا و مهربان بودم
I felt my hand start to slip	احساس کردم دستم شروع به لیز خوردن کرد
There was no war when they returned	در هنگام بازگشت آنها نیز جنگی رخ نداد
I used to consider myself a clergyman	قبلاً خودم را روحانی می دانستم
I think he just has an amazing range of music	من فکر می کنم او فقط یک طیف موسیقی شگفت انگیز دارد
On the fifth day, I realized that something had to change	در روز پنجم متوجه شدم که چیزی باید تغییر کند
The baby was then secretly buried	سپس نوزاد را مخفیانه دفن کردند
I was still nervous	هنوز هم عصبی بودم
I was that detective	من اون کارآگاه بودم
I hold my breath shallow	نفسم را کم عمق نگه میدارم
I started looking around	شروع کردم به نگاه کردن به اطراف
I think this could be my favorite skirt	فکر می کنم این می تواند دامن مورد علاقه من باشد
I had to get closer	من باید نزدیک تر می شدم
I could not afford to go to prison	من توان مالی رفتن به زندان را نداشتم
I am strong and healthy	من قوی و سالم هستم
I kept looking and hit	به نگاه کردن ادامه دادم و ضربه ای زدم
I really like to be friends	من واقعا دوست دارم با هم دوست باشیم
I love you so much, it was a torment	خیلی دوستت دارم این عذاب بود
I'm not even sure that creatures really exist	من حتی مطمئن نیستم که موجودات واقعا وجود داشته باشند
I needed him to be comfortable and calm and willing to talk	من به او نیاز داشتم که راحت و آرام باشد و مایل به صحبت باشد
I urge you to contact our team now	من از شما می خواهم که اکنون با تیم ما تماس بگیرید
Competition in the industry increases the rate of production	رقابت در صنعت باعث افزایش نرخ تولید می شود
Black and copyright holder	سیاه و صاحب حق چاپ
I work for him from today	من از امروز برای او کار می کنم
I have never used you like this	من هرگز از شما اینطور استفاده نمی کردم
I want to complete this technique	من می خواهم این تکنیک را کامل کنم
I had a lot to explain to him	چیزهای زیادی برای توضیح دادن به او داشتم
I just stand there and look into his eyes	فقط آنجا ایستاده ام و به چشمانش نگاه می کنم
I became ambitious and tried again	جاه طلب شدم و دوباره امتحان کردم
I guess we can wait a little longer	من حدس می زنم که ما می توانیم کمی بیشتر صبر کنیم
I do not have to read at all	من اصلا اجباری به خواندن ندارم
I do not intend to give you a pm on this subject	من قصد ندارم در مورد این موضوع به شما pm بدهم
I tried several times, but I gave up very quickly	من چند بار تلاش کردم، اما خیلی سریع تسلیم شدم
I waited for hours but to no avail	ساعت ها منتظر ماندم اما فایده ای نداشت
A majority of its members opposed the treaty	اکثریت اعضای آن با این معاهده مخالفت کردند
I did not know where the night was	نمی دانستم شب کجاست
I do not look at him	من به او نگاه نمی کنم
Fear shakes me for a moment	یک لحظه ترس مرا می لرزاند
When change came, I did not like change either	وقتی تغییر آمد، من هم از تغییر خوشم نیامد
I was in the cabin when the storm came	در کابین بودم که طوفان آمد
I could feel my hands starting to shake	شروع به لرزیدن دستانم را حس می کردم
I have not made the fire yet	من هنوز آتش را درست نکرده ام
I think they may be scared	من فکر می کنم آنها ممکن است ترسیده باشند
Older men are more likely to get the disease	مردان مسن بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند
I could see more, different than before	می توانستم بیشتر را ببینم، متفاوت از قبل
A man was hiding in the closet	مردی در کمد پنهان شده بود
I grew up as much as my parents could	من به همان اندازه که پدر و مادرم می توانستند بزرگ شدم
There was also a legal and constitutional element	یک عنصر قانونی و قانون اساسی نیز وجود داشت
I did not tell him about my notebook	من در مورد دفترچه ام به او نگفتم
A break to breathe them	یک استراحت برای نفس کشیدن آنها
I do not see any errors in the logs	من هیچ خطایی در لاگ ها نمی بینم
I bet not much will be rejected	شرط می بندم زیاد طرد نمی شود
I could still hear the sound of crying	هنوز صدای گریه را می شنیدم
I got up from the chair	از صندلی بلند شدم
Females are slightly heavier than males	ماده ها کمی سنگین تر از نرها هستند
I am not the best writer in the world	من بهترین نویسنده دنیا نیستم
I thought it was very good	من فکر کردم آن بسیار خوب بود
A surface that was once white long ago	سطحی که زمانی، مدتها پیش سفید بود
I look at him	نگاهی به او می اندازم
I wonder what he thinks of me now	من تعجب می کنم که او اکنون در مورد من چه فکر می کند
They replaced the houses one after the other	آنها خانه‌های پشت سر هم را جایگزین کردند
I did not tell them either	من هم به آنها نگفتم
A cool breeze passed through the hall	نسیم خنکی از سالن گذشت
I do not live with half a man	من با نصف مرد زندگی نمی کنم
A quick example of this is as follows	یک مثال سریع از این به شرح زیر است
The sight of standing on snow clouds immediately appeared	چشم اندازی از ایستادن روی ابرهای برفی بلافاصله پدیدار شد
I go and open the door	می روم و در را باز می کنم
I was shocked by their shock	من از شوک آنها شوکه شدم
I want his service to end this way	من می خواهم سابقه خدمت او به این ترتیب تمام شود
I told him he should check it out	به او گفتم که باید آن را بررسی کند
I walked slowly through the other door	به آرامی از درب دیگر عبور کردم
I dusted off my credit card and paid	گرد و غبار کارت اعتباری ام را زدم و پرداخت کردم
I felt like someone was looking at me	احساس می کردم که کسی مرا نگاه می کند
The player is then given the right to choose	سپس به بازیکن حق انتخاب داده می شود
I was sober, but not exactly by choice	من هوشیار بودم، اما نه دقیقاً از روی انتخاب
I rolled my eyes and hung up	چشمانم را روی هم گذاشتم و گوشی را قطع کردم
I mean the car, this man	منظورم ماشین، این مرد است
This was the biggest inconvenience of the tournament	این بزرگترین ناراحتی مسابقات بود
I feel you are eager to leave my property	احساس می کنم مشتاق ترک ملک من هستید
I was almost at my peak	تقریباً به اوج رسیده بودم
I look forward to more new experiences this year	امسال منتظر تجربیات جدید بیشتری هستم
I poured them all into a large coffee can	من همه آنها را در یک قوطی قهوه بزرگ ریختم
These trenches installed batteries if necessary	این ترانشه ها در صورت لزوم باتری ها را نصب می کردند
I was preparing the shop for the customers	مشغول آماده کردن مغازه برای مشتریان بودم
I just hope he can't read my mind	فقط امیدوارم نتواند افکار من را بخواند
I did not mean to frighten you	قصدم ترساندن زندگی از تو نبود
I did not mean to offend you	من قصد توهین به شما را نداشتم
I can hardly see the sidewalk	من به سختی می توانم پیاده رو را ببینم
This was his only complete volume of the collection	این تنها جلد کامل او از این مجموعه شد
I pulled the money belt	کمربند پول را کشیدم
I do not volunteer for anything	من هیچ چیزی را داوطلب نمی کنم
I took some of their parents from them	تعدادی از والدینشان را از آنها گرفتم
I was very restless and tense	خیلی بی قرار و پرتنش بودم
I could have been there more for him	من می توانستم بیشتر برای او آنجا باشم
Now I feel him kissing the top of my head	الان احساس می کنم که بالای سرم را می بوسد
I want to leave in an hour	من می خواهم در عرض یک ساعت بروم
I saw the earth, but not with my own eyes	من زمین را دیدم، اما نه با چشمانم
I look out the window at the closed curtains	از پنجره به پرده های بسته نگاه می کنم
A woman must remain strong in her position	یک زن در موقعیت خود باید قوی می ماند
I think she is pregnant	فکر کنم حامله باشه
The look of satisfaction passed slowly over his face	نگاه رضایت آرامی از چهره اش عبور کرد
I tend to forget everything	من تمایل دارم همه چیز را فراموش کنم
He became an activist early in life	او در اوایل زندگی به یک فعال تبدیل شد
Honestly, I was a little relieved	راستش کمی خیالم راحت شد
I pretended to read my opened book	وانمود کردم که کتاب باز شده ام را می خوانم
Its flesh is thin and its taste is mild	گوشت آن نازک و طعم آن ملایم است
I want to laugh with all my being	من می خواهم با تمام وجودم بخندم
I guess that's why we lost touch	حدس می زنم به همین دلیل است که ما ارتباط خود را از دست دادیم
Somehow I forgot to tell you	یه جورایی یادم رفت بهت بگم
I was not even angry with him	من حتی از دست او عصبانی نبودم
I never intended any of this to happen	من هرگز قصد نداشتم هیچ کدام از این اتفاقات بیفتد
I need to clarify some facts	من باید برخی از حقایق را روشن کنم
I said well we should have a fountain	گفتم خب باید یک فواره داشته باشیم
I really need sleep	من واقعا به خواب نیاز دارم
I will always be close	من همیشه نزدیک خواهم بود
I have many things from all of us	من از همه ما چیزهای زیادی دارم
I just came back to the market to avoid you	من فقط برای اجتناب از شما به بازار برگشتم
I know, of course, what happened	من می دانم، البته، چه اتفاقی افتاده است
I just shook my head through my tears	فقط از میان اشکهایم سرم را تکان دادم
I put my hand in front of my mouth in shock	با شوک دستم رو جلوی دهنم گرفتم
I knew we could do it	می دانستم که می توانیم این کار را انجام دهیم
I needed to bring hunger back into my system	من نیاز داشتم که گرسنگی را به سیستمم برگردانم
I felt my mouth bent	احساس کردم دهانم خمیده است
The second carriage spun and began to fill	حمل و نقل دوم چرخید و شروع به پر شدن کرد
I could do something	می توانستم کاری انجام دهم
I hope he can help us	امیدوارم او بتواند به ما کمک کند
I lay there and did not want to get up	آنجا دراز کشیدم و نمی خواستم بلند شوم
I write mainly for those who read	من عمدتا برای کسانی که مطالعه می کنند می نویسم
I throw it on his desk	آن را روی میزش می اندازم
I did not want any of them	من هیچ کدومشونو نمیخواستم
I waited for him to look at me	منتظر ماندم تا او به من نگاه کرد
I'm tired of fighting death	من از مبارزه با مرگ خسته شده ام
I'm worried about the baby	من نگران بچه هستم
There are familiar faces	چهره‌ای آشنا به چشم می‌خورد
I can not eat and fight at the same time	من نمی توانم همزمان غذا بخورم و بجنگم
I was going to own his body	قرار بود صاحب بدنش شوم
I was surprised to see him	از دیدنش تعجب کردم
I could not control myself	نمی توانستم خودم را کنترل کنم
I did not make any move to resist	هیچ حرکتی برای مقاومت نکردم
I heard his humiliation towards me	من صدای تحقیر او نسبت به من را شنیدم
I look up to see the ashes falling towards us	به بالا نگاه می کنم تا خاکستر را ببینم که به سمت ما می ریزد
I feel my hand and it is very cold	دستش را حس می کنم و خیلی سرد است
I appreciate your efforts	من از زحمات شما قدردانی می کنم
I told you it's not good	بهت گفتم خوب نیست
The online version was expected next year	نسخه اینترنتی سال بعد انتظار می رفت
I know he was there with me on that beach	می دانم که او آنجا با من در آن ساحل بود
I always say everything is energy	من همیشه می گویم همه چیز انرژی است
I watched the men to see how it worked	من مردان را تماشا کردم تا ببینم چگونه کار می کند
I hope you find it	امیدوارم پیداش کنی
I tried not to get angry	سعی کردم عصبانی نشوم
I tried to be stubborn	سعی میکردم سرسخت باشم
He really knocked them out	واقعاً آنها را ناک اوت کرد
I never wanted to come here	من هرگز نخواستم به اینجا بیایم
I had a very long week	من یک هفته بسیار طولانی را پشت سر گذاشتم
I should have known something was wrong	باید می دانستم چیزی درست نیست
I guess they were not gentlemen	حدس می زنم آنها اهل جوانمردی نبودند
I feel an amazing passion swirling inside me	احساس می کنم شور شگفت انگیزی در درونم موج می زند
I know exactly what you want	من دقیقا میدونم چی میخوای
With the promotion, more knowledge was gained	با ارتقاء، شناخت بیشتری حاصل شد
A drunk driver may take your life tomorrow	یک راننده مست ممکن است فردا جان شما را بگیرد
Several images of alien weapons come to the screen	چند تصویر از سلاح های بیگانه روی صفحه نمایش می آید
I just wanted to have some fun	فقط می خواستم کمی لذت ببرم
I never liked this room	من هرگز این اتاق را دوست نداشتم
I can not explain it, but there is something that is not entirely true	من نمی توانم آن را توضیح دهم، اما چیزی وجود دارد که کاملاً درست نیست
A bright spot on such a frustrating day	یک نقطه روشن در چنین روز دلگیر
I did it because you did it anyway	من این کار را انجام دادم زیرا شما به هر حال آن را انجام می دادید
I just went for a walk, that's all	من فقط رفتم پیاده روی، همین
I tend to skip the program	من تمایل دارم از روی برنامه پرش کنم
I sincerely like it here	من اینجا را صادقانه دوست دارم
I still want to see him	هنوزم دلم میخواد ببینمش
I love you deeply	عمیقا دوستت دارم
I finished my lunch and looked at my watch	ناهارمو تموم کردم و به ساعتم نگاه کردم
I wish you all the best	من بهترین ها را برای شما می خواهم
I just wasn't happy	من فقط خوشحال نبودم
I guess it goes with the territory	من فرض می کنم با قلمرو پیش می رود
I want him here tomorrow	من او را فردا اینجا می خواهم
The shooting star came into the sky	ستاره تیراندازی به آسمان آمد
The wandering eye causes wandering thoughts	چشم سرگردان باعث افکار سرگردان می شود
I think these writers are in the wrong genre	به نظر من این نویسندگان در ژانر اشتباهی هستند
I will never be greedy like you	من هرگز مثل شما حریص نمی شوم
I did not intend to ruin your plans	قصدم خراب کردن برنامه های شما نبود
I know you are very anxious	من می دانم که شما بسیار مضطرب هستید
I am still struggling with pain and recovery	من هنوز با درد و بهبودی دست و پنجه نرم می کنم
I blushed at the touch of our eyes	با تماس چشمانمان سرخ شدم
I was out of it all night	تمام شب از آن خارج بودم
I was also floating towards the center of the river	من هم به سمت مرکز رودخانه شناور بودم
I'm surprised he gave it to me	من تعجب می کنم که آن را به من داده است
Recently, a girl did this to me at one time	اخیراً یک دختر در یک بار با من این کار را کرد
I know it will take you	میدونم تو رو میبره
I would like to take one of those forest paths	من دوست دارم در یکی از آن مسیرهای جنگلی بگردم
I guess he says something	من حدس می زنم که چیزی می گوید
I honestly understand this	من صادقانه این را درک می کنم
I think he has a lady friend	فکر کنم یه دوست خانومی داره
I also read about it in the newspapers	من هم در روزنامه ها در مورد آن خواندم
I did not see how guilty he was	من ندیدم که او چگونه مقصر است
A strip of cloth was torn	یک نوار پارچه پاره شد
I held her with my chest clinging to hers	او را در حالی که سینه ام به سینه اش چسبیده بود نگه داشتم
The dual mind is two languages	ذهن دوگانه، دو زبان است
Several people were taking pictures, probably video	چند نفر در حال عکس گرفتن بودند، احتمالاً ویدیو
I entered the business	وارد تجارت شدم
I'm ready right now	من همین الان آماده ام
I knew this look well so far	من این قیافه را تا الان خوب می دانستم
I absolutely love them	من کاملا آنها را دوست دارم
I was in front of my team	من جلوی تیمم بودم
I will not spend another night in the cabin	من یک شب دیگر را در کابین نمی گذرانم
I did not know what happened, or even when	نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است، یا حتی کی
However, I have to ask both of you to go now	با این حال، باید از هر دو شما بخواهم که اکنون بروید
I did not want to stay in one place for long	دوست نداشتم برای مدت طولانی در یک مکان بمانم
I prefer a little more variety	من کمی تنوع بیشتر را ترجیح می دهم
I just stared at him for a minute	فقط یک دقیقه به او خیره شدم
I have to land on them	من باید روی آنها فرود آمده باشم
I just want to know what it looks like	من فقط می خواهم بدانم چه شکلی است
I got up and threw him in the hallway	بلند شدم و توی راهرو پرت کردم
I feel too injured in my sleep	من احساس می کنم بیش از حد زخمی در خواب هستم
I know he will take them	من می دانم که او آنها را خواهد گرفت
I was clearly in danger	من به وضوح در خطر بودم
I wanted something new	یه چیز جدید میخواستم
I was not aware	من در جریان نبودم
I twisted and stretched towards him	پیچ خوردم و به سمتش دراز کردم
I threw the food on the floor	غذا را روی زمین انداختم
I went ahead and got ready to climb	جلوتر رفتم و برای صعود آماده شدم
I could not get close enough	نمی توانستم به اندازه کافی نزدیک شوم
Maybe a computer virus	شاید یک ویروس کامپیوتری
I took another towel and covered it	یک حوله دیگر گرفتم و روی او را پوشاندم
I just wanted to check when you got on	من فقط می خواستم بررسی کنم که وقتی سوار شدی
I am more than one of their counterparts	من بیش از یک همتای آنها هستم
I looked away, I could not bear to humiliate him	نگاهی به دور انداختم، طاقت تحقیر او را نداشتم
I was wondering when my powers would come	داشتم فکر می کردم چه زمانی قدرت های من وارد می شود
I know everything about taking orders from a higher command	من همه چیز را در مورد گرفتن دستورات از فرماندهی بالاتر می دانم
I had to go home and pack up	باید برمی گشتم خونه و یه چیزایی رو جمع و جور کنم
I hate every flaw in every human being	من از هر عیبی در هر انسانی متنفرم
I ease my mind	خیالت را راحت می کنم
This is what I can ask you	میتونم همینو از شما بپرسم
I did not agree with that theory	من با آن نظریه موافق نبودم
I could not blame them for changing the shop	نمی توانستم آنها را به خاطر تغییر مغازه سرزنش کنم
I could hear his thoughts	می توانستم افکارش را بشنوم
I want to know what they are doing	من می خواهم بدانم آنها در چه کاری هستند
I will be a shadow without you	من بدون تو سایه خواهم بود
The next day I joined the militia	روز بعد به شبه نظامیان پیوستم
A time of strife and betrayal	زمان نزاع و خیانت
I recognize the face to which the hand belongs	من چهره ای را که دست به آن تعلق دارد تشخیص می دهم
I went out next to him	از کنارش رفتم بیرون
I was almost out of control excited	من تقریباً خارج از کنترل هیجان زده بودم
I pull my face out of the window again	دوباره صورتم را از پنجره بیرون می کشم
I entered the darkness again	دوباره وارد تاریکی شدم
I finished another handful of water and ran after it	یه مشت آب دیگه تموم کردم و دنبالش دویدم
I am happy to be part of this new human community	از حضور در این جامعه انسانی جدید خوشحالم
I worked on the software day and night	شب و روز روی نرم افزار کار کردم
I walked slowly towards the door	به آرامی به سمت در رفتم
I do not consider judgment a gift	من قضاوت را هدیه نمی دانم
I curse you and leave	من تو را نفرین می کنم و می روم
I still have a lot to learn	من هنوز باید چیزهای زیادی یاد بگیرم
Too early	خیلی از آن اوایل
I need all the reports	من به همه گزارش ها نیاز دارم
I would love to see you at the end of the day	من دوست داشتم در پایان روز شما را ببینم
I just want something done	من فقط می خواهم کاری انجام شود
I had never felt so loved and satisfied	هرگز اینقدر احساس دوست داشتن و رضایت نکرده بودم
I did nothing wrong to them	من هیچ بدی در حق آنها نکردم
I think we have caught his attention now	فکر می کنم اکنون توجه او را جلب کرده ایم
These cities are spread across the state	این شهرها در سرتاسر ایالت گسترش یافته اند
I have already booked your train	من قبلاً قطار شما را رزرو کردم
I knew it would not be good	میدونستم که خوب نمیشه
I love this old car	من عاشق این ماشین قدیمی هستم
I do not care what man can do	برای من مهم نیست که انسان چه کاری می تواند انجام دهد
Initial settlement began in the same year	اسکان اولیه این منطقه در همان سال آغاز شد
I thought you saw me	فکر کردم منو دیدی
I just want to talk to you for a minute	فقط میخوام یه دقیقه باهات حرف بزنم
I know it's mine too	می دانم که در مال من هم هست
I find something really strange	من یک چیز واقعا عجیب پیدا می کنم
I started with five minutes of walking and running	من با پنج دقیقه پیاده روی و دویدن شروع کردم
I stood outside and took a breath	بیرون ایستادم و هوا گرفتم
A man came into our office and called me	مردی وارد دفتر ما شد و مرا خواست
C The effect is expanded in a particular poem	ج در یک شعر خاص اثر بسط یافته است
I look and he stares straight at me	نگاه می کنم و او مستقیم به من خیره شده است
I know you're a killer	میدونم که تو قاتل هستی
I want to be a coach on this one day	من می خواهم روزی در این موضوع مربی باشم
I felt lonely at that moment	در آن لحظه احساس تنهایی می کردم
I want to inspire people all over the world	من می خواهم به مردم در سراسر جهان الهام بخشم
I did not want to make her a mother	من نمی خواستم او را مادر کنم
I do not have to risk my wishes	من مجبور نیستم خواسته هایم را به خطر بیاندازم
I can hardly walk straight	من به سختی می توانم مستقیم راه بروم
I have been using it for about a week now	الان حدود یک هفته هست که دارم استفاده میکنم
I look around	به اطرافیانم نگاه می کنم
I thought it was because of his mother	فکر کردم به خاطر مامانش بود
I've watched you	من تو را تماشا کرده ام
The next day turned into a tropical storm	روز بعد به یک طوفان گرمسیری تبدیل شد
I guess he did not like to die	من حدس می زنم که او مردن را دوست نداشت
I should probably get out of the girls' bathroom	احتمالا باید از دستشویی دخترا بیرون بیام
In fact, my head was busy	در واقع سرم شلوغ بود
I needed to be hungry again	نیاز داشتم دوباره گرسنه باشم
I invented love and hate	من عشق و نفرت را اختراع کردم
I watched the earth disappear quickly	زمین را تماشا کردم که به سرعت از بین رفت
I read you like a book	من تو را مثل یک کتاب خواندم
This practice ended in the early twentieth century	این عمل در اوایل قرن بیستم پایان یافت
I smile and look at his face	با نگاه کردن به صورتش لبخند می زنم
I fed him, if that's comfortable	من به او غذا داده ام، اگر این راحت است
I could tell he was holding something	می‌توانستم بگویم او چیزی را نگه می‌دارد
I went to the window and looked out	به سمت پنجره رفتم و به بیرون نگاه کردم
I can not think of three empty cases	نمی توانم به سه مورد خالی فکر نکنم
I take a deep breath, slowly	نفس عمیق می کشم، آهسته
A cold wind was blowing at the top of the tower	باد سردی در بالای برج می وزید
I want to be a better developer	من می خواهم توسعه دهنده بهتری شوم
I reach for the toilet paper	دستم را به سمت دستمال توالت می برم
I did not realize that	من متوجه نشدم که
I rang the bell, but you were not at home	من زنگ را زدم، اما تو در خانه نبودی
I felt loved, protected, needed and sheltered	احساس می‌کردم که دوستش دارم، محافظت می‌کنم، مورد نیاز و پناه گرفته‌ام
I can put them together in pieces	می توانم آنها را تکه تکه کنار هم قرار دهم
I wanted to get away from home	دلم می خواست از خانه دور شوم
I was shopping when it was suddenly three o'clock	داشتم خرید می کردم ناگهان ساعت سه شد
B is also found	ب نیز یافت شده است
A wet cloth served as one	یک پارچه خیس به عنوان یک در خدمت می کرد
I loved these characters again	من دوباره این شخصیت ها را دوست داشتم
I put it on, hoping the electricity would turn on again	من آن را گذاشتم، به امید اینکه برق دوباره روشن شود
He was the only candidate for this candidacy	او تنها نامزد این نامزدی بود
I have thought of something else	من به چیز دیگری فکر کرده ام
I hated leaving him alone	از تنها گذاشتن او متنفر بودم
This was almost in line with national figures	این تقریباً مطابق با چهره های ملی بود
I ran and went to the club	دویدم و به باشگاه رفتم
I should have known what was going on	باید می دانستم چه خبر است
I came back and thanked him	برگشتم و تشکر کردم
I smiled and started walking towards him	لبخندی زدم و شروع کردم به قدم زدن به سمتش
A creature locked in battle with itself	موجودی که در نبرد با خودش قفل شده است
Touch the light feathers on her forehead	لمس سبک پر روی پیشانی او
I want to know exactly what progress you have made	من می خواهم بدانم دقیقا چه پیشرفتی داشته اید
They sold the track	پیست را فروختند
The customs office is like an entrance port	اداره گمرک چون یک بندر ورودی است
I can safely assure you that we have a deal	من با خیال راحت می توانم به شما اطمینان دهم که ما یک معامله داریم
I guess you have some too	من حدس می زنم شما هم مقداری دارید
A connecting road connects both roads	یک جاده پیوندی هر دو جاده را به هم متصل می کند
I sweat anyway	هر چی باشه عرق می کنم
I really want to give up	من واقعاً می خواهم رها کنم
I used to be a depressed little girl	من قبلا یک دختر کوچک افسرده بودم
The author of the script is unknown	نویسنده سناریو مشخص نیست
I'm producing things in the show	من در حال تولید چیزهایی در نمایش هستم
I speak with as few people as possible	من با کمترین تعداد ممکن صحبت می کنم
I have to be close to you tonight	امشب باید بهت نزدیک باشم
I want to go find my dad	میخوام برم بابامو پیدا کنم
I play well together	من خوب با هم بازی می کنم
There are only three things on my mind these days	این روزها فقط سه چیز در ذهنم است
This is hardly likely	این به سختی محتمل است
I could see that everything was in my mind	می‌توانستم ببینم که همه چیز در ذهنم نقش بسته است
I'm so tired I can not move anywhere	من آنقدر خسته هستم که نمی توانم به جای دیگری حرکت کنم
I only see them as a source of income	من فقط آنها را به عنوان منبع درآمد می بینم
I have not seen him for years	سالهاست که او را ندیده ام
I think it's too small but I said nothing	به نظرم خیلی کوچیکه ولی چیزی نگفتم
Attractive and bad effect	تأثیری جذاب و بد
I went up the street	از خیابان بالا رفتم
I had never, ever found anything so interesting	من هرگز، هرگز چیزی به این جالب پیدا نکرده بودم
He gave no reason for his decision	او هیچ دلیلی برای تصمیم خود ارائه نکرد
I hope they come back	امیدوارم برگردند
I was really satisfied with my hypothesis	من واقعا از فرضیه خود راضی بودم
I have to go for help	من باید برای کمک بروم
I shook my head	سر تا پا تکان دادم
The top row shows the transport bits used	ردیف بالا بیت های حمل استفاده شده را نشان می دهد
We picked it up to make the viewer feel uncomfortable	ما آن را برداشتیم تا بیننده احساس ناراحتی کند
I got the idea and ran with it	ایده را گرفتم و با آن دویدم
By the way, I agree with you half the time	اتفاقاً نصف وقت با شما موافقم
I wish you all happiness	برای همه شما آرزوی خوشبختی دارم
I did not know you were so skilled	نمیدونستم اینقدر ماهر هستی
No mandatory guest stars	بدون ستاره مهمان اجباری
I can not back down from them	من نمی توانم از آنها عقب نشینی کنم
I have already solved everything	من قبلاً همه چیز را حل کرده ام
A wider, uneven purple crust appeared	پوسته ای پهن تر و ناهموار به رنگ بنفش ظاهر شد
I hate myself now	الان از خودم متنفرم
I was really tired of tears	واقعا داشتم از اشک ها خسته می شدم
I stick out like a sore thumb	مثل انگشت شست دردناک بیرون می زنم
I want a future together, baby	من یک آینده با هم می خواهم، عزیزم
I hate when he says things like that	بدم میاد وقتی اینجور چیزا میگه
I really wanted to be by his side all the time	خیلی دلم میخواست همیشه کنارش باشم
A shiver ran through his body	لرزی در بدنش جاری شد
Seeing this, I knelt down and cried	با دیدن این دیدن زانو زدم و گریه کردم
I hope he can help others	امیدوارم بتواند به دیگران کمک کند
I take the memories out of my mind	خاطرات را از ذهنم پس می زنم
I started to rest, suddenly I was no longer interested in him	من شروع به استراحت کردم، ناگهان دیگر به او علاقه ای نداشتم
I will give him everything he wants from me	تمام آنچه از من می خواهد به او خواهم داد
I'm in an empty pool	من در یک استخر خالی هستم
I have the same problem	من همین مشکل را دارم
This was the first meeting between the two	این اولین دیدار این دو بود
Each type of tooth has a different function	هر نوع دندان کار متفاوتی دارد
A shiver went through his body	لرزه ای از بدنش عبور کرد
I realized that this is the key to my truck	متوجه شدم که این کلید کامیون من است
I can apply this feedback loop to correct myself immediately	من می توانم این حلقه بازخورد را برای اصلاح فوراً خودم اعمال کنم
I was not logical	من منطقی نبودم
I left them confused	من آنها را گیج و متحیر رها کردم
I'm sure they were all somewhat disappointed	من مطمئن هستم که همه آنها تا حدودی ناامید شده بودند
I bend over and pull the hair from his face	خم می‌شوم و موهای صورتش را می‌کشم
I turned on the chair to read it	روی صندلی چرخیدم تا آن را مطالعه کنم
I have some extra gold	من مقداری طلای اضافی دارم
I ask him if everything is fine?	از او می پرسم که آیا همه چیز خوب است؟
I understand how you should feel	من درک می کنم که شما باید چه احساسی داشته باشید
I waited in the dark	در تاریکی منتظر ماندم
I saw several queues at the gas station	چند صف در پمپ بنزین دیدم
I did not want to go back there	نمی خواستم به آنجا برگردم
I came back and they were there	برگشتم و آنها آنجا بودند
I did not look at him closely	از نزدیک به او نگاه نکردم
Why is this price so low	چرا این قیمت کمی است
I did not raise my hand	دست بلند نکردم
I reach for the phone and punch the police numbers	گوشی را دراز می کنم و شماره های پلیس را مشت می کنم
I can not believe how big, creative and insane it becomes	من نمی توانم باور کنم که چقدر بزرگ، خلاقانه و دیوانه کننده می شود
I reached the right line	به لاین سمت راست رسیدم
He felt incredibly guilty and decided to go back	او به طرز باورنکردنی احساس گناه کرد و تصمیم گرفت برگردد
I can not touch him, but he touches me	من نمی توانم او را لمس کنم، اما او مرا لمس می کند
I could hardly breathe	به سختی نفس کشیدم
I wanted to do this	من می خواستم این کار را انجام دهم
I want to sleep and sleep soundly	من می خواهم بخوابم و شل بخوابم
I can see at least three	من می توانم حداقل سه مورد را ببینم
I swear you will never touch me again	قسم می خورم که دیگر هرگز مرا لمس نخواهی کرد
I really liked the original	من واقعا اورجینالش را دوست داشتم
I was there, I was not there yet	من آنجا بودم هنوز آنجا نبودم
I wanted to write something else	می خواستم چیز دیگری بنویسم
I should probably break it	احتمالا باید بشکنم
The song ends with the sound of an explosion	آهنگ با صدای انفجار به پایان می رسد
I saw two houses in the forest	دو خانه را در جنگل دیدم
I gave a note to the police chief	یادداشتی به رئیس پلیس دادم
I need to know how it happened	من باید بدانم چگونه اتفاق افتاد
I did not think so	من اینطور فکر نکرده بودم
I run to him and knock on the door	به سمتش می دوم و در را می کوبم
I suggest you do the same	من پیشنهاد میدم که همین رو انجام بدی
Abundant supply of color cards is useful	عرضه فراوان کارت رنگی مفید است
I have lived longer than you can imagine	من بیشتر از چیزی که تصورش را بکنید زندگی کرده ام
I want to say something to defend myself	می خواهم چیزی بگویم از خودم دفاع کنم
I trusted the artist	من اعتماد هنرمند را داشتم
I was proud to teach that class for him	من افتخار می کردم که آن کلاس را به جای او تدریس می کردم
I bet he knows you're going	شرط می بندم که او می داند که تو می روی
I also understand how you feel about me at first	من همچنین احساس شما را در مورد من در ابتدا درک می کنم
I try and breathe normally	من سعی می کنم و عادی نفس می کشم
I had to separate from my dry bones	مجبور شدم از استخوان های خشکم جدا شوم
I'm here to meet you and introduce myself	من اینجا هستم تا شما را ملاقات کنم و خودم را معرفی کنم
I am extremely blessed	من فوق العاده برکت دارم
I passed the cat to pick it up	از کنار گربه گذشتم تا آن را بردارم
I like the fact that they lived in the north	من این واقعیت را دوست دارم که ساکن شمال بودند
I like to sleep in his bed	من دوست دارم در تخت او بخوابم
I saw something in the water	چیزی در آب دیدم
I wanted to think about him	می خواستم به او فکر کنم
I could not shout and ask for help	نمی‌توانستم فریاد بزنم و کمک بخواهم
I nodded and got in the car	سری تکون دادم و سوار ماشین شدم
We were very nervous about being together	از با هم بودن خیلی عصبی بودیم
I do not know how many there are now	من نمی دانم الان چند نفر هستند
I feel the power within you that gives me power	من در درون تو احساس قدرت می کنم که به من قدرت می دهد
I know how the world works	من می دانم دنیا چگونه کار می کند
I can not do what my ancestors did	من نمی توانم کاری کنم که اجدادم انجام دادند
I will follow in your footsteps	من پا جای پای تو خواهم گذاشت
Half a second later the door opens again	نیم ثانیه بعد در دوباره باز می شود
I do everything for them	من برای آنها هر کاری انجام می دهم
I feel empty, I'm back out	احساس خالی بودن می کنم، از درون به بیرون برگشته ام
I was the poster boy of our city	من پسر پوستر شهرمان بودم
I am a top lady	من یک بانوی درجه برتر هستم
I kiss her deeply and our tongue is brushed	من او را کامل و عمیق می بوسم و زبانمان مسواک می شود
I can make a good guess as to why	من می توانم حدس خوبی در مورد علت آن داشته باشم
Louis in seven games	لویی در هفت بازی
I think my ears are full	فکر کنم گوشم پر شده
I also want to say a few words about it	همچنین می خواهم چند کلمه در مورد آن بگویم
A new hero was needed	یک قهرمان جدید لازم بود
I ran away from school and went to the parking lot	از مدرسه دویدم و به سمت پارکینگ رفتم
I tried to enjoy the next part	سعی کردم از قسمت بعدی لذت ببرم
I could not retreat now	حالا نمی توانستم عقب نشینی کنم
I hope everything is fine with him	امیدوارم همه چیز با او خوب باشد
I just did not know how to approach you	فقط نمیدونستم چطوری بهت نزدیک بشم
I realized that he was very far from her	متوجه شدم که او خیلی دور او بوده است
I can handle this on my own	من به تنهایی می توانم از عهده این کار بر بیایم
I do not know how to rely on you	من نمی دانم چگونه به شما تکیه کنم
I was suspended for two days	من دو روز تعلیق شدم
I never knew that heaven could be so close to home	هرگز نمی دانستم که بهشت ​​می تواند اینقدر به خانه نزدیک باشد
I can feel it when you hug me	وقتی مرا در آغوش می گیری می توانم آن را حس کنم
I do not want to confront anymore	من دیگر نمی خواهم به مقابله بپردازم
I always shout it for everyone to hear	من همیشه آن را فریاد می زنم تا همه بشنوند
I shot 4 times in the last 9 games and lost	من در 9 بازی آخر 4 شوت زدم و شکست خوردم
I heard it a long time ago	خیلی وقت پیش شنیدمش
I was made to be a warrior, to fight	من ساخته شده بودم که یک جنگجو باشم، بجنگم
I just did not think it was real	فقط فکر نمیکردم واقعی باشه
I like the way he does it	من روشی را که او این کار را انجام می دهد دوست دارم
I feel comfortable knowing that you are my friend	با دانستن اینکه شما دوست من هستید احساس راحتی می کنم
I can not enter the spirit of things	من نمی توانم وارد روح چیزها شوم
I have a very stupid side	من یه طرف خیلی احمقانه دارم
I moved slowly towards it	به آرامی به سمت آن حرکت کردم
We have a responsibility	ما مسئولیت داریم
I told him he was really heavy	به او گفتم که او واقعاً سنگین است
I realized immediately	من بلافاصله متوجه شدم
I stared at the back bar	به میله پشتی خیره شدم
I know what it does	من می دانم این کار چه می کند
I had lost all hope with this one	با این یکی تمام امیدم را از دست داده بودم
I think we are good enough	من فکر می کنم ما به اندازه کافی خوب هستیم
I did not know what he was doing	نمیدونستم داره چی میکشه
I told her she was married to a deaf man	به او گفتم که با یک مرد ناشنوا ازدواج کرده است
I did not know you were so funny	نمیدونستم انقدر بامزه هستی
I thought maybe you would come back	فکر کردم شاید برگردی
I feel almost poetic thinking about it	با فکر کردن به آن تقریباً احساس شاعرانه ای می کنم
I did not judge people by their race	من مردم را بر اساس شخصیت نژادشان قضاوت نکردم
I want to help you feel better	من می خواهم به شما کمک کنم احساس بهتری داشته باشید
I laughed out loud to myself	با صدای بلند به خودم خندیدم
I could not listen to anything related to the Bible	من نمی توانستم به هیچ چیز مرتبط با انجیل گوش دهم
I fall apart into millions of pieces	من از هم جدا می شوم به میلیون ها قطعه
I solved everything	من همه چیز را حل کردم
He has four brothers and two sisters	او چهار برادر و دو خواهر دارد
I will never forgive and I will never forget	من هرگز نمی بخشم و هرگز فراموش نمی کنم
I did not know where to start	نمی دانستم از کجا شروع کنم
I just wanted jewelry	من فقط جواهرات را می خواستم
I wrapped it and put it inside	پیچیدمش و داخلش کردم
I want you to listen to me	می خواهم به من گوش کنی
I want to lose myself in you	میخواهم خودم را در تو گم کنم
I was walking away from him	دورش می کردم
I'm in the kitchen, sitting	من در آشپزخانه هستم، نشسته ام
I am also in favor of forgiveness	من هم طرفدار بخشش هستم
I ran after them	به دنبال آنها دویدم
A complete book can be written on it	می توان یک کتاب کامل روی آن نوشت
I did not see any button to press	هیچ دکمه ای برای فشار دادن ندیدم
I have absolutely no control over it	من مطلقاً هیچ کنترلی روی آن ندارم
I knew what was right	میدونستم چی درسته
The surface of the cap is covered with a fine coating	سطح کلاهک با روکش ریز پوشیده شده است
I could hardly believe it	من به سختی می توانستم آن را باور کنم
I talked to him last week	هفته پیش با او صحبت کردم
I literally forced them together	من به معنای واقعی کلمه آنها را با هم مجبور کردم
I just loved the baby	من فقط بچه را دوست داشتم
I felt his body relax next to mine	احساس کردم بدنش کنار بدنم شل شد
I was beginning to believe it myself	من خودم کم کم داشتم باورش می کردم
I could never have it with my old friends	من هرگز نمی توانستم آن را با دوستان قدیمی ام داشته باشم
I want the full details of all the properties	من مشخصات کامل تمام املاک را می خواهم
I have to look back	من باید نگاه را برگردانم
I knew you would go crazy when you realized	میدونستم وقتی بفهمی دیوونه میشی
I really appreciate it	من واقعا از آن قدردانی می کنم
I really enjoyed our conversation	من واقعا از گفتگوی ما لذت بردم
I bit the base of his neck	پایه گردنش را گاز گرفتم
I was very upset for him	برایش خیلی ناراحت شدم
I was a pig and a terrible husband	من یک خوک و یک شوهر وحشتناک بودم
I was away from the computer for a while	من هم مدتی از کامپیوتر دور بودم
I brought them from the past	من آنها را از گذشته آورده ام
I am nine years old at the time	من در آن زمان نه ساله هستم
I thought you were older	فکر کردم بزرگتر شدی
I went to have dinner with the crew	با خدمه رفتم شام بخورم
I know you will be good to me	میدونم برای من خوب خواهی بود
I just knew where to find the answers	من فقط می دانستم که پاسخ ها را کجا پیدا کنم
I knew he was, he should have been	می دانستم که او بود، باید می شد
I can not lie here	من نمیتونم اینجا دراز بکشم
I said thank you very much for coming back	گفتم خیلی ممنونیم که برگشتیم
I had completely forgotten him	من او را کاملا فراموش کرده بودم
I will not tolerate this	من این را تحمل نخواهم کرد
I could not buy one	من نمی توانستم یکی را بخرم
I went ahead and opened the door	جلو رفتم و در را باز کردم
I think it is very old	فکر کنم خیلی قدیمیه
I know she has a big wedding this weekend	می دانم که او این آخر هفته عروسی بزرگی دارد
I could not read a sign	نتونستم یه علامت بخونم
I told her to bring me dessert at home	بهش گفتم برام دسر بیاره خونه
There was no sound left for me to shout	دیگر صدایی نمانده بود که با آن فریاد بزنم
I arrived in thirty seconds	در عرض سی ثانیه آمدم
I did not realize that you care so much about him	من متوجه نشدم که شما به شدت به او اهمیت می دهید
I see my usual place again	جای همیشگی خود را باز می بینم
Maybe a few conditions for my work today	شاید چند شرط برای کار امروزم
Then I threw it in the forest	سپس آن را به جنگل پرت کردم
I want something more	من می خواهم چیزی بیش از این باشد
I watched from a distance	از دور تماشا کردم
I slowly raise my arms to hug her back	آهسته بازوهایم را بلند می کنم تا پشتش را در آغوش بگیرم
I have few memories of that time	خاطرات کمی از آن دوران دارم
I feel the breath on my lips	نفسش را روی لبم حس می کنم
He is the first published author	او برای اولین بار نویسنده ای منتشر می شود
I slip aside	به کناری می لغزم
I did not move towards him	به سمتش حرکت نکردم
I thought he wanted to punish me for leaving	فکر کردم می خواهد مرا به خاطر ترکش تنبیه کند
I really like this place	من واقعاً اینجا را دوست دارم
I added my name to the website	من اسمم را به وب سایت اضافه کردم
I would also like to work with you	من هم دوست دارم با شما کار کنم
I saw this one in which she plays the role of a crazy mother	من این یکی را دیدم که در آن نقش یک مادر دیوانه را بازی می کند
A lower handle in front can not close their mouths	یک دسته پایین جلو نمی توانند دهانشان را ببندند
No singles from the album were released	هیچ تک آهنگی از آلبوم منتشر نشد
I hope he is just a really dramatic person	من امیدوارم که او فقط یک شخص واقعا دراماتیک باشد
I knew this was a terrible start	می دانستم که این آغاز یک چیز وحشتناک است
I swear he was not there a few weeks ago	قسم می خورم که چند هفته پیش آنجا نبود
The fact that he is too comfortable with it	واقعیتی که او بیش از حد با آن راحت است
I was also confused by the blatant lie	من همچنین از دروغ آشکار احساس سردرگمی کردم
I love this message of grace and mercy	من عاشق این پیام لطف و رحمت هستم
I actually encountered them	من در واقع با آنها روبرو شدم
I can not have to call me at the wrong time	من نمی توانم مجبور شوم در زمان نامناسبی با من تماس بگیرید
I had to make this	مجبور شدم این کار را بسازم
I think he had a heart attack	فکر کنم سکته قلبی کرده بود
I like this kind of music	من این نوع موسیقی را دوست دارم
I told him that was right	به او گفتم که درست است
I will not forget it	من آن را فراموش نمی کنم
I am looking for a little peace of knowledge	من به دنبال آرامش کمی دانش هستم
I may see him getting on the train	ممکن است ببینم او در حال سوار شدن به قطار است
I eat them for breakfast, lunch or after exercise	من آنها را برای صبحانه، ناهار یا بعد از تمرین می خورم
I had to answer quickly	باید سریع جواب میدادم
I had no reason to hurt you	دلیلی نداشتم که بهت آسیب برسونم
I have a training course at my new workplace tomorrow	فردا در محل کار جدیدم یک دوره آموزشی دارم
Glad to talk to you today	خوشحالم که امروز با شما صحبت کردم
I worked in construction to earn money for university	من برای کسب درآمد برای دانشگاه کار ساخت و ساز کردم
A special relationship	یک رابطه خاص
I never want to see you again	من هرگز نمی خواهم تو را دوباره ببینم
I pulled out my pen and waited	خودکارم را بیرون آوردم و منتظر ماندم
I made this clear to him	من این را برای او روشن کردم
I have two things to report	من دو چیز برای گزارش دارم
I walk along and openly rock the bag	در امتداد راه می روم و کیف را آشکارا تاب می دهم
I was not there that year	اون سال اونجا نبودم
I was very ready to sleep	خیلی آماده خواب بودم
Of course, I did not go down without a fight	البته بدون دعوا نمی رفتم پایین
A sports essayist obviously needs to know sports	یک مقاله نویس ورزشی بدیهی است که باید ورزش را بداند
I think you two are good together	فکر می کنم شما دو نفر با هم خوب باشید
I definitely chose the right man for the job	من مشخصاً مرد مناسبی را برای این کار انتخاب کردم
I was just so tired	فقط خیلی خسته بودم
I had accepted the assignment	من تکلیف را پذیرفته بودم
I did not want to deal with any of these	من نمی خواستم با هیچ کدام از اینها سر و کار داشته باشم
I should have known that he did not hate me	باید می دانستم که او از من متنفر نیست
Friendship from high school	دوستی از دبیرستان
A chair base, that was	یک پایه صندلی، که بود
I looked around the meadow at my family	به اطراف چمنزار به خانواده جمع شده ام نگاه کردم
I wanted to do it here	میخواستم اینجا انجامش بدم
I suggested he come and stay with me	به او پیشنهاد دادم بیاید پیش من بماند
I think he is attacking me	فکر می کنم او به من حمله می کند
I sighed and took a step back	آهی کشیدم و یک قدم عقب رفتم
I hope my son does the same	امیدوارم پسرم هم همین کار را بکند
I feel like Dikum is growing	احساس می کنم دیکم در حال رشد است
I'm a little nervous too	من هم کمی عصبی هستم
I was not looking for wealth	من به دنبال ثروت نیامده بودم
I did not want dreams	من رویاها را نخواستم
I did not recognize the number from which the text came	من شماره ای که متن از آن آمده بود را تشخیص ندادم
I finally got a clean copy and sent it	بالاخره یک کپی تمیز گرفتم و فرستادم
Tight breasts increase women's self-confidence	سینه سفت و محکم باعث افزایش اعتماد به نفس زنان می شود
I just can not stand the pain	من فقط نمی توانم درد را تحمل کنم
I was tired and my brain lost its waking function	خسته بودم و مغزم عملکرد بیداری خود را از دست داد
I have not been out of town before	من قبلاً خارج از شهر نبودم
They said I had no face	می گفتند چهره ای نداشتم
I can still feel it	من هنوز می توانم آن را احساس کنم
Gordon asked him to stop	گوردون از او می خواست کار را متوقف کند
I wonder how long it was	من تعجب می کنم که چند وقت پیش بود
A moment later, the horse sat down for a walk	لحظه ای بعد، اسب به پیاده روی نشست
I had no feelings and I had no feelings	هیچ احساسی نداشتم و هیچ احساسی نداشتم
I saw that there is no need for a home version	دیدم نیازی به نسخه هوم نیست
I wore a white dress like a wedding	یه لباس سفید پوشیدم مثل عروسی
I like yellow very much and it loves me	من خیلی رنگ زرد را دوست دارم و آن مرا دوست دارد
A small mountain can be easily reached there	یک کوه کوچک به راحتی در آن جا می شود
I was always in touch with new cars	من همیشه با ماشین های جدید ارتباط داشتم
I picked it up and pretended to read it	منو برداشتم و وانمود کردم که دارم میخونمش
I did not have surgery	من جراحی نکردم
I hope he is right about their intentions	من امیدوارم که او در مورد نیت آنها درست باشد
I hate dying bloody like this	من از مردن خونین به این شکل متنفرم
I would love to be back soon	من دوست دارم به زودی دوباره برگردم
I just chose one room	من فقط یک اتاق را انتخاب کردم
I wish they were more like him	کاش بیشتر شبیه او بودند
I even know poor people with servants	من حتی افراد فقیری را با خدمتکار می شناسم
All jobs have been suspended	کلیه مشاغل به حالت تعلیق درآمده است
I put my hand around his shoulder	دستم را دور شانه اش گذاشتم
I turned up the volume on the music	صدای موسیقی را بلندتر کردم
I enjoyed the opportunity to talk about art with someone	از فرصتی برای صحبت در مورد هنر با کسی لذت بردم
I do not know if he is dreaming or not	من نمی دانم که او خواب می بیند یا نه
A scared poor kid	یک بچه بیچاره ترسیده
I really need some more clothes to run	من واقعاً به چند لباس دیگر برای دویدن نیاز دارم
I smiled and shook his hand	لبخندی زدم و دست تکان دادم
I never did my homework	من هرگز مشق شب را انجام ندادم
I did not want to ruin the day	نمی خواستم روز را خراب کنم
I want to know your task in detail	من می خواهم تکلیف شما را با جزئیات بدانم
Residential without turmoil or tragedy	سکونتی بدون آشفتگی یا تراژدی
I knew this, but it still failed my courage	این را می‌دانستم، اما باز هم جراتم را ناکام گذاشت
I honestly tried to find their connection	من صادقانه تلاش کردم تا ارتباط آنها را پیدا کنم
I can not leave him alone while they are wandering in the hospital	من نمی توانم او را تنها بگذارم در حالی که آنها در بیمارستان سرگردان هستند
I know this is all an illusion	من می دانم که همه اینها یک توهم است
I did not forget it, not really	من آن را فراموش نکردم، نه واقعا
I went to high school with a snake	با مار به دبیرستان رفتم
I have no one in the world to go to	من در دنیا کسی را ندارم که به سراغش بروم
I was so scared not to kiss her	خیلی ترسیدم که نبوسمش
I think that means you are done with this marriage	فکر می کنم این بدان معناست که شما با این ازدواج به پایان رسیده اید
I was waiting for the call and time	انتظار تماس و زمان را داشتم
I understand the importance of sending email quickly	من اهمیت ارسال سریع ایمیل را درک می کنم
I mean in the depth of its hole	منظورم این است که در عمق سوراخ آن
I put my hand on my nose	دستم را روی بینی ام گذاشتم
I put my hands on his very large shoulders	دستانم را روی شانه های بسیار بزرگش گذاشتم
I know that gold must be somewhere	من می دانم که طلا باید جایی باشد
I check myself in the mirror	خودم را در آینه چک می کنم
I think you should buy what you want	من فکر می کنم شما باید چیزی را که می خواهید بخرید
Where he always visited	جایی که او همیشه از آن بازدید می کرد
I could never ask	هیچ وقت نتونستم بپرسم
I can also track data via computer	همچنین می توانم داده ها را از طریق رایانه ردیابی کنم
I followed him quickly because he was practically running	من به سرعت دنبال او رفتم زیرا او عملاً در حال دویدن بود
I like to do things for you	من دوست دارم کارها را برای شما انجام دهم
I have discovered many interesting things from it	من چیزهای جالب زیادی از آن کشف کرده ام
A relatively simple command, or it seemed	یک دستور نسبتاً ساده، یا به نظر می رسید
I was still very hurt and angry	من هنوز خیلی زخمی و عصبانی بودم
I also can not forget my favorite street team	همچنین نمی توانم تیم خیابانی دوست داشتنی ام را فراموش کنم
I forgive my knowledge	من دانشم را می بخشم
I decided to go backwards, through the fence	تصمیم گرفتم از راه عقب بروم، از روی حصار
I appreciate my readers	از خوانندگانم قدردانی می کنم
I can never hesitate again	من هرگز نمی توانم دوباره دریغ کنم
I count to fifty	تا پنجاه میشمارم
I was very skeptical	خیلی شک داشتم
I believe it happened	من معتقدم اینطور شد
I have not gained immortality in physics	من در فیزیک جاودانگی کسب نکرده ام
I was completely hungry	من کاملاً احساس گرسنگی می کردم
This call forced the states to choose the parties	این فراخوان ایالت ها را مجبور به انتخاب طرف ها کرد
I wanted to be a representative in this piece	دوست داشتم خودم در این قطعه نماینده باشم
I longed to see him again	میل شدیدی داشتم که دوباره او را ببینم
I did a search on them	من یک جستجو در آنها انجام دادم
I ran a considerable distance	مسافت قابل توجهی دویدم
I felt the same way at that moment	من در آن لحظه همین احساس را داشتم
I had the best of intentions	من بهترین نیت را داشتم
I got it on tape though	هر چند من آن را روی نوار گرفتم
I know that there are honorable people in the government	من می دانم که افراد شریفی در دولت هستند
I guess there are now five people who know	حدس می زنم اکنون پنج نفر هستند که می دانند
A shiver went right through him	لرزی درست از درونش گذشت
I try not to kill or knock out anyone	سعی می کنم کسی را نکشم یا ناک اوت نکنم
I did not care where he went	برام مهم نبود به کجا میرسه
Inflation and interest rates are rising	تورم و نرخ بهره در حال افزایش است
I felt safe behind it	پشت آن احساس امنیت می کردم
I waved to the angry dogs behind their fence	برای سگ های عصبانی پشت حصارشان دست تکان دادم
I had to talk to him face to face	مجبور شدم رو در رو با او صحبت کنم
I wear a disguise	لباس مبدل بپوشم
I learned the truth at the age of seventeen	من حقیقت را در هفده سالگی آموختم
But I say two things	اما من دو چیز را می گویم
I was invisible like him	من هم مثل او نامرئی بودم
I'm good on the other side	من در آن طرف خوب هستم
I tried to clean it	سعی کردم پاکش کنم
This is the first known reference on the Internet	این اولین مرجع شناخته شده در اینترنت است
Even this was not enough to bear the load	حتی این هم برای تحمل بار کافی نبود
I can tell him about my idea	می توانم در مورد ایده ام به او بگویم
I have been hospitalized for a year	من یک سال است که در بیمارستان بستری هستم
I can pull them with one arm	من می توانم آنها را با یک بازو بکشم
There is a shelter near the summit	یک پناهگاه در نزدیکی قله قرار دارد
I could not believe the end, I was actually confused	من نمی توانستم پایان را باور کنم، در واقع گیج شده بودم
I remembered something different from yesterday	یاد یه چیز متفاوت با دیروز افتادم
A servant, a soldier	یک خدمتکار، یک سرباز
I do not remember going or even getting in the car	یادم نمی آید که رفتم یا حتی سوار ماشین شدم
I actually heard from him a few hours ago	در واقع چند ساعت پیش از او شنیدم
I swallowed, closed my eyes, and bent down to touch her	آب دهانم را قورت دادم، چشمانم را بستم و به لمسش خم ​​شدم
I wanted to be free but I did not know how	می خواستم آزاد باشم اما نمی دانستم چگونه
I'd better go home	بهتره برم خونه
I just hope it helps	فقط امیدوارم کمک کند
I just hope he is careful	فقط امیدوارم مراقب باشه
Other police officers were already there	دیگر افسران پلیس قبلاً آنجا بودند
I escaped twelve times	من دوازده بار فرار کردم
I would not give up now	الان تسلیم نمیشدم
I touched you as a way to feel better	من تو را به عنوان راهی برای احساس بهتر لمس می کردم
There is no oppression in practice	هیچ ظلمی در عمل وجود ندارد
I tell you, he's crazy	من به شما می گویم، او دیوانه است
I paid my debt to the community	من بدهی خود را به جامعه پرداخت کردم
I really liked the idea	من از ایده آن بسیار خوشم آمد
I hope they are not the same	امیدوارم همون ها نباشن
I loved him in that moment	من او را در آن لحظه دوست داشتم
I take really awful pictures	من واقعا عکس های وحشتناکی میگیرم
I want to be king more than anything	من بیشتر از هر چیزی می خواهم پادشاه باشم
I can not tell you anything else about the future	من نمی توانم چیز دیگری در مورد آینده به شما بگویم
I think we should go back	فکر کنم باید برگردیم
By the way, I missed you too	اتفاقا منم دلم برات تنگ شده بود
I loved you as if you were my own daughter	من تو را طوری دوست داشتم که گویی دختر خودم هستی
Another tourist recorded the event on tape	یکی دیگر از گردشگران این رویداد را روی نوار ضبط کرد
Then I rolled him on his stomach again	سپس دوباره او را روی شکمش غلت دادم
I like this very much and I recommend it to everyone	من این را بسیار دوست دارم و آن را به همه توصیه می کنم
I could not understand what he was saying	نمیتونستم بفهمم چی میگه
I hate what he left behind	من از چیزی که او پشت سر گذاشته متنفرم
I liked the sound of this work	از صدای این کار خوشم اومد
I do not understand what you are asking	نمیفهمم چی میپرسی
The cause of death was announced as suicide	علت مرگ خودکشی اعلام شد
I could not take my eyes off him	نمی توانستم چشم از او بردارم
I believe she killed her husband	من معتقدم او شوهرش را کشته است
There is a light full of love above him	نوری پر از عشق بر فراز او قرار دارد
I'm looking at it for an hour	یک ساعته دارم نگاهش میکنم
I do not seem to understand what they mean	به نظر نمی رسد منظور آنها را بفهمم
Texas was a good lesson	تگزاس درس خوبی بود
I gave my biggest and best	من بزرگترین و بهترین خودم را دادم
It was a terrible time	دوران وحشتناکی بود
A deaf boy said he heard	پسری ناشنوا گفت که می شنود
I did not regret that night once	یک بار هم از آن شب پشیمان نشدم
I think the man has been here before	فکر می کنم آن مرد قبلاً اینجا بوده است
Even a few people have ashes on their heads	حتی چند نفر خاکستر روی سرشان است
I do everything to be with you	من برای با تو بودن هر کاری می کنم
I only stay until everything is over	من فقط تا زمانی که همه چیز تمام شود می‌مانم
Since then, I have had no desire to visit his grave	از آن زمان هیچ تمایلی به زیارت قبر او نداشتم
I could not overcome this feeling	نمی توانستم بر این احساس غلبه کنم
I felt my face empty	احساس کردم از صورتم تخلیه شد
A little more upset than you	کمی از شما ناراحت تر
I return to the mysterious stranger	به سمت غریبه مرموز برمی گردم
I needed to perform the show on the road	من نیاز داشتم که نمایش را در جاده اجرا کنم
I remember her hair was wet with sweat	یادمه موهاش خیس عرق بود
I can not believe what happened	من نمی توانم باور کنم که چه اتفاقی افتاده است
I often ignore it or turn off the phone	من اغلب آن را نادیده می‌گیرم یا گوشی را ساکت می‌کنم
I watched them disappear from view	من نگاه کردم که آنها از دید ناپدید می شوند
Janet has never been one thing	جانت هرگز یک چیز و جنت نبوده است
I had never thought of him like this before	قبلا اینطوری بهش فکر نکرده بودم
I wanted to give him everything, to be everything to him	می خواستم همه چیز را به او بدهم، برای او همه چیز باشم
I think we go there almost every weekend	فکر می کنم تقریباً هر آخر هفته به آنجا می رویم
I had to move on him soon	من باید زود روی او حرکت می کردم
It is pure pleasure	لذت محض است
I was going to make any kind of horse	قرار بود هر جوری اسب بسازم
A tall face appears framed by a clear port	یک چهره بلند ظاهر می شود که توسط یک درگاه روشن قاب شده است
I did nothing but buy time	من هیچ کاری جز خریدن زمان انجام نمی دادم
I still feel scared of it	من هنوز نسبت به آن احساس وحشت دارم
I love you too	من هم شما را دوست دارم
I know a few people who do this	من چند نفر را می شناسم که این کار را می کنند
I wonder if he hit her, too	من تعجب می کنم که آیا او به او ضربه زده است، همچنین
I was asked to complete this mission	از من خواسته شد که این ماموریت را انجام دهم
I had seen them change with my own eyes	با چشمان خودم تغییر آنها را دیده بودم
I can not write at all without playing music	بدون پخش موسیقی اصلا نمی توانم بنویسم
Some invested in vegetable ice themselves	برخی خودشان روی یخ گیاهی سرمایه گذاری کردند
I witnessed the emergence and past of emotions	من شاهد ظهور و گذشته احساسات بودم
Many of those things did not happen	بسیاری از آن اتفاق نیفتاد
I rolled over and he was there	غلت زدم و او آنجا بود
I really loved him	من واقعاً او را دوست داشتم
I'm proud to share your experience with you	باعث افتخار من است که تجربه شما را با شما به اشتراک بگذارم
I know he delivered	من می دانم که او را تحویل داده است
I did not dedicate myself yesterday either	دیروز هم خودم را وقف نکردم
A fresh start on the ice	شروعی تازه در یخ
I'm all for gifts	من همه برای هدیه هستم
I still know how to play police	من هنوز می دانم چگونه پلیس بازی کنم
I immediately stopped thinking	فوراً این فکر را قطع کردم
I like to laugh and make others laugh	من دوست دارم بخندم و دیگران را بخندانم
I wonder how much time has passed since then	من تعجب می کنم که چقدر از آن زمان گذشته است
A bottle of wine hit the window and exploded	یک بطری شراب به پنجره برخورد کرد و آن را ترکید
I have realized the value of time	من به ارزش زمان پی برده ام
I was going to bring status and wealth to my family	قرار بود برای خانواده مقام و ثروت بیاورم
I knocked slowly but decided to enter	به آرامی در زدم اما تصمیم گرفتم وارد شوم
The title will be left blank	عنوان خالی خواهد ماند
I want all the prophecy words to be written	من می خواهم تمام کلمات پیشگویی نوشته شود
I still live for the art of making music	من هنوز برای هنر در ساخت موسیقی زندگی می کنم
A little joke at your expense	کمی شوخی به هزینه شما
I can not imagine it at all	اصلا نمیتونم تصورش کنم
I did not want to leave	من نمی خواستم ترک کنم
I did not like the size of the car	اندازه ماشین را دوست نداشتم
I woke up and went to take a shower	بیدار شدم و رفتم دوش گرفتم
I did not intend to press the button	قصد فشار دادن دکمه را نداشتم
I may have to check them all	ممکن است مجبور شوم همه آنها را بررسی کنم
I will not bore you when this happens	وقتی این اتفاق بیفتد شما را خسته نخواهم کرد
I can not carry everyone	من نمی توانم همه را حمل کنم
I felt much better after training	بعد از تمرین احساس خیلی بهتری داشتم
I need to understand why he left	من باید بفهمم چرا او رفت
I should have known that he knew everything about it	من باید می دانستم که او همه چیز را در مورد آن می دانست
I never thought he would become a gardener	هرگز فکر نمی کردم که او باغبان شود
I looked up and down the street	به بالا و پایین خیابان نگاه کردم
I love making people happy	من عاشق شاد کردن مردم هستم
A previous dream involved a person with a gun	رویای قبلی شخصی را درگیر تفنگ داشت
After the next harvest of rice, the cost gradually decreased	پس از برداشت بعدی برنج، هزینه به تدریج کاهش یافت
He resigned two years later	او دو سال بعد استعفا داد
I never thought he would tell me that	هرگز فکر نمی کردم که او این را به من بگوید
I do not know if they ever found that girl	من نمی دانم که آیا آنها هرگز آن دختر را پیدا کردند
I know most people here, they know me too	من اکثر مردم اینجا را می شناسم، آنها هم من را می شناسند
I would like this service to remain active otherwise	مایلم در غیر این صورت این سرویس فعال بماند
Dual meant promotion	دوگانه به معنای ارتقاء بود
I did not mean to fall	منظورم این نبود که بخواهم سقوط کند
I waited for him to notice me	منتظر بودم تا متوجه من شود
He came back a few minutes later	چند دقیقه بعد برگشت
I catch the mind	ذهن را می گیرم
I preferred to guide my mule	من ترجیح دادم قاطرم را هدایت کنم
I went as a cook	من به عنوان آشپز می رفتم
I can not kill him either	من هم نمی توانم او را بکشم
I want you to know everything he says	می خواهم همه چیزهایی که او می گوید بدانید
All information was displayed in one tube	تمام اطلاعات در یک لوله نمایش داده شد
I began to understand a little	کمی شروع به درک کردم
He was a good singer and enjoyed playing tennis	او خواننده خوبی بود و از بازی تنیس لذت می برد
I heard a soft cry and opened them	صدای گریه ملایمی شنیدم و آنها را باز کردم
I have no memory of this happening	خاطره ای از این اتفاق ندارم
I did not say anything, I let the new information go in	من چیزی نگفتم، اجازه دادم اطلاعات جدید به داخل برود
I had a lot of work tomorrow	فردا خیلی کار داشتم
I get my light	من نور خود را می گیرم
A shadow moved in the corner	سایه ای در گوشه ای حرکت کرد
I never thought of bringing a key or locking the door	هرگز فکر نکردم کلید بیاورم یا در را قفل کنم
I have to help with the food today	امروز باید در ظرف غذا کمک کنم
I slowly turned my face to that side	به آرامی صورتم را به آن سمت چرخاندم
I remembered how it was	به یاد آوردم که چطور بود
I should not have insulted you like this	من نباید اینطور به شما توهین می کردم
I got everything we needed	من هر آنچه را که نیاز داشتیم گرفتم
I can feel my heart still pounding	می توانم احساس کنم قلبم همچنان محکم تر می زند
I raised my hands and suffocated	دستامو بردم بالا و خفه شدم
I did not know the fire started in the restaurant	نمی دانستم آتش در رستوران شروع می شود
I'm just worried	من فقط نگرانم
I know the answer to all of them	من جواب همه آنها را می دانم
Honestly, I could not think of anything else	راستش چیز دیگه ای نتونستم به ذهنم برسه
I have nothing to live for	من چیزی برای زندگی ندارم
I can not wait to see them all again	من هم نمی توانم صبر کنم تا دوباره همه آنها را ببینم
I do not know if he takes care of them in the same way	من نمی دانم که آیا او به همان روش از آنها مراقبت می کند
I have a story to tell	من یک داستان برای گفتن دارم
He has emotions and passion and intelligence	او دارای احساسات و شور و شعور است
I look down on the city from above	از بالا به شهر پایین نگاه می کنم
I can not believe this	من نمی توانم این را باور کنم
I never even thought about sleeping on the floor	هیچ وقت حتی به این فکر نکردم که روی زمین بخوابم
I really appreciate the service	من واقعا از خدمات قدردانی می کنم
After that, I kept my device under the pillow	بعد از آن دستگاهم را زیر بالش نگه داشتم
I always keep my word as a good fairy	من همیشه به قول هایم به عنوان یک پری خوب عمل می کنم
I will come tomorrow	من فردا می آیم
I have heard enough rumors and nonsense	به اندازه کافی شایعه و مزخرف شنیده ام
I want that man	من آن مرد را می خواهم
I just can't look that far ahead	من فقط نمی توانم آنقدر جلوتر نگاه کنم
I have to kill him now	الان باید بکشمش
I thought my world was over	فکر می کردم دنیای من به پایان رسیده است
I'm not here for myself anymore	من دیگر برای خودم اینجا نیستم
I saw him smile at me in the dark	دیدم که در تاریکی به من لبخند زد
A moment of guilt	لحظه ای احساس گناه
I mean bright	منظورم پریروزه
I hate having guns	من از وقتی اسلحه دارند متنفرم
I may even be able to finish this before daylight	حتی ممکن است بتوانم این را قبل از روشن شدن روز تمام کنم
I give they can take you to a collapse	من می دهم آنها می توانند شما را در یک فروپاشی ببرند
I believe it will go fast	من معتقدم که سریع پیش خواهد رفت
I have to say my hair really likes it	باید بگویم موهای من واقعاً آن را دوست دارند
I stood up and searched the area	ایستادم و منطقه را جستجو کردم
I look at the ground to the north	من به زمین در شمال نگاه می کنم
I can use counseling to solve my problems	من می توانم از مشاوره برای حل مشکلاتم استفاده کنم
I turned on the bedside lamp	لامپ کنار تخت را روشن کردم
Finally I thought of a suitable answer	بالاخره به یک پاسخ مناسب فکر کردم
I'm sure my readers will be very interested	من مطمئن هستم که خوانندگان من بسیار علاقه مند خواهند شد
I turned to my best weapon	به بهترین سلاحم روی آوردم
I turn my head slightly to look around	سرم را کمی برمیگردانم تا اطراف را بررسی کنم
I helped manage some of the back office details	من به مدیریت برخی از جزئیات بک آفیس کمک کردم
I raised my eyebrows	ابروهای خودم را بالا انداختم
I could see there are two special things between you	میتونستم ببینم بین شما دوتا چیز خاصی هست
I could not bear this expectation	من نمی توانستم این انتظار را تحمل کنم
I was treated differently	من به عنوان متفاوت مورد توجه قرار می گرفتم
I finally could think right	بالاخره توانستم درست فکر کنم
I'm so glad he's still alive	خیلی خوشحالم که هنوز زنده است
I accepted the appointment immediately	من بلافاصله این قرار را پذیرفتم
I like to listen to things that motivate me	من دوست دارم به چیزهایی گوش کنم که به من انگیزه می دهند
I thought it was less than intelligence	من فکر می کردم که کمتر از هوشمندی است
I had to make him believe me	باید کاری می کردم که حرفم را باور کند
I ran and hugged her tightly	دویدم و محکم بغلش کردم
I have to support my husband	من باید از شوهرم حمایت کنم
I consider them very beautiful and real	من آنها را بسیار زیبا و واقعی می دانم
I killed him here	من اونو همینجا کشتم
I have more reason to be afraid of you	دلیل بیشتری برای ترسیدن از تو دارم
I neglected to bring a throw to sit down	من از آوردن یک پرتاب برای نشستن غافل شدم
His knee soon failed	زانویش خیلی زود از کار افتاد
I love him with all my being	من او را با تمام وجودم دوست دارم
I could not see anything from that man	من نمی توانستم چیزی از آن مرد ببینم
long time no see	خیلی وقته ندیدمت
I did not explain to anyone	برای هیچکس توضیح ندادم
I pulled it out like a cigarette	مثل سیگار بیرون کشیدمش
I join my friends and give them a bright smile	من به دوستانم ملحق می شوم و لبخندی درخشان به آنها هدیه می دهم
I record that insect to turn	من آن حشره را ثبت می کنم تا تبدیل شود
I opened the door and went two steps further	در را باز کردم و دو قدم جلوتر رفتم
I think they are anxious to continue	من گمان می کنم که آنها برای ادامه دادن مضطرب شده اند
I have always been and will always be	من همیشه بودم و خواهم بود
I tried the original ones and it worked	من اورجینال آنها را امتحان کردم و مناسب بود
I have a dinner after work	من بعد از کار یک شام کاری دارم
A sweet and luxurious kiss	یک بوسه شیرین و مجلل
I do not know how much skin is left on my face	نمی دانم چقدر پوست روی صورتم باقی مانده است
I decided to go to the library	تصمیم گرفتم به کتابخانه بروم
I was born a customer	من مشتری به دنیا آمدم
I did not want to go out with him	من نمی خواستم با او بیرون بروم
We wanted to have a very insane contrast	ما می خواستیم تضاد بسیار دیوانه کننده ای داشته باشیم
I can not thank you enough	نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم
I asked him to explain more	از او خواستم بیشتر توضیح دهد
I can pay you to save my life	من می توانم برای نجات جانم به شما پول بدهم
I could not blame him completely	من نمی توانستم او را کاملاً سرزنش کنم
I read about it once	من یک بار در مورد آن خواندم
I got out of the car without saying anything	بدون اینکه چیزی بگم از ماشین پیاده شدم
I'm so sorry for so many things	برای خیلی چیزا خیلی متاسفم
Sword made of shadows	شمشیر ساخته شده از سایه
I will go tomorrow first	فردا اول میرم
Soft touch is what everyone is looking for	لمس نرم چیزی است که همه به دنبال آن هستند
I do not know where anyone else lives	نمی دانم کس دیگری کجا زندگی می کند
I have been married before	من قبلا ازدواج کرده ام
I hurried inside and went to my room	سریع رفتم داخل و به اتاقم رفتم
I think that is very important	من فکر می کنم که خیلی مهم است
I really miss him	واقعا دلم براش تنگ شده
I was not going to tell anyone	قرار نبود به کسی بگم
I had no interest in that woman	من هیچ علاقه ای به آن زن نداشتم
A strange man slowly comes towards me	مرد غریبی به آرامی به سمت من می آید
He separated a few minutes later	چند دقیقه بعد جدا شد
There was a trace of sadness in his voice	رگه ای از غم در صدایش نقش بست
I saw some rocks right from our right	من چند صخره را درست از جناح راستمان دیدم
A website gradually discourages guests	یک سایت اینترنتی تدریجی مهمانان را ناامید می کند
I can see that it makes sense	من می توانم ببینم که معقول است
I'm worried about your aunt, there is a lot of anger in her	من نگران خاله تو هستم، خشم زیادی در او وجود دارد
I mean nothing without a stop sign, no surrender sign	منظورم بدون علامت توقف، بدون علامت تسلیم، هیچ چیز است
I did not talk about people in high school	من در دوران دبیرستان در مورد مردم حرفی نمی زدم
I always carefully review the contents of your site	من همیشه مطالب سایت شما را با دقت مرور می کنم
I blush by mentioning his name	با ذکر نامش سرخ می شوم
I was not supposed to have children	قرار نبود بچه دار بشم
I live to improve the situation	من برای بهبود اوضاع زندگی می کنم
I had all kinds of notes	همه نوع یادداشت داشتم
The filming of this scene took about three hours	فیلمبرداری این صحنه تقریباً سه ساعت طول کشید
I have become wise	من عاقل شده ام
I could enjoy his company a lot one day	می توانستم روزی بسیاری از همراهی او لذت ببرم
I just got home	راستی من تازه رسیدم خونه
I modified the presentation later on in this sacrifice	من ارائه پس از آن در این قربانی اصلاح شده است
I wondered how an astronomer could help me	با تعجب پرسیدم که چگونه یک ستاره شناس می تواند به من کمک کند
Good thing but weird	چیز خوبیه ولی عجیب
This was a new approach to creating thinking machines	این یک رویکرد جدید برای ایجاد ماشین های تفکر بود
I am part of singers' clubs and meetings	من بخشی از کلوپ ها و جلسات خوانندگان هستم
The castle is built on two main waves of construction	این قلعه در دو موج اصلی ساختمانی ساخته شده است
I knew you needed them, especially when I left	می دانستم که به آنها نیاز داری، مخصوصاً با رفتن من
I realized that he was afraid of flying	فهمیدم که از پرواز می ترسد
I stretch my painful back	کمر دردناکم را دراز می کنم
I started pursuing a career	من شروع به دنبال کردن یک حرفه کردم
I felt important and worldly	احساس مهم بودن و دنیایی می کردم
I did not understand why until later	تا بعدا نفهمیدم چرا
I know he is also from the future	من می دانم که او نیز از آینده است
I think this is a mistake, just like that religion	من فکر می کنم این یک اشتباه است، درست مانند آن دین
I can see the big lake marked on the map	من می توانم دریاچه بزرگی را ببینم که روی نقشه مشخص شده است
I was still sad to see him	هنوز از دیدنش ناراحت بودم
I ordered you a cup of coffee	من به شما یک فنجان قهوه سفارش دادم
I went to the police again and talked about this call	من دوباره به پلیس رفتم و در مورد این تماس صحبت کردم
I have personally seen more than thousands of previous lives	من شخصاً بیش از هزاران زندگی قبلی را دیده ام
On the other hand, a computer cannot understand human language	از طرف دیگر یک کامپیوتر نمی تواند زبان انسان را بفهمد
I just have to use it properly to get home	من فقط باید از آن به درستی استفاده کنم تا به خانه برسم
I could not force myself to kill any of the wildlife	من نمی توانستم خودم را مجبور به کشتن هیچ یک از حیات وحش کنم
I really liked this book	من خیلی دوست داشتم این کتاب را دوست داشته باشم
I doubted they would even bother me	شک داشتم که حتی مزاحم شوند
I like it for speed training	من آن را برای تمرینات سرعتی دوست دارم
A good home inspector does not take it personally	یک بازرس خانه خوب آن را شخصا نمی گیرد
I think your plan will work	من فکر می کنم برنامه شما عملی خواهد شد
I did not have that power tonight	من امشب اون قدرت رو نداشتم
I gave it back, I could not hide my disappointment	من آن را پس دادم، نتوانستم ناامیدی خود را پنهان کنم
The function of body, mind and soul	وظیفه بدن، ذهن و روح
This moment must be right	این لحظه باید درست باشد
I stayed with him until he lost consciousness	من با او ماندم تا اینکه از هوش رفت
I really enjoy being with you	از بودن با شما واقعا لذت می برم
I believe you will both be surprised more than once	من معتقدم که هر دوی شما بیش از یک بار شگفت زده خواهید شد
I wiped the sweat from my face and got closer	عرق صورتم را پاک کردم و نزدیک تر شدم
I took my mass, you's yours	من توده ام را گرفتم، تو مال خودت
With the formation of an idea, a smile appeared on his face	با شکل گیری یک ایده لبخندی روی صورتش نقش بست
I wrote a book about all this	من یک کتاب در مورد همه اینها نوشتم
He taught me a lot	اون خیلی به من یاد داد
I will always be proud to be your friend	من همیشه به بودن رفیق شما افتخار خواهم کرد
Return to torture, probably	بازگشت به شکنجه، احتمالا
I pointed to my mother	به مادرم اشاره کردم
I wipe the tears from my eyes	اشک های چشمانم را پاک می کنم
I studied his movements	حرکاتش را مطالعه کردم
I almost had a family	تقریباً خانواده داشتم
I remember the way to my rooms	راه اتاق هایم را به یاد می آورم
The secular community is what we have chosen	جامعه غیر روحانی همان چیزی است که ما انتخاب کرده ایم
I tried to open my eyes more	سعی کردم چشمانم را بیشتر باز کنم
I asked if anyone had seen him.	پرسیدم آیا کسی او را دیده است؟
They only make me angry sometimes	آنها فقط گاهی مرا عصبانی می کنند
I think we also need new furniture	فکر کنم به مبلمان جدید هم نیاز داریم
I heard well	شنیدم خوبن
I pray you stay with us	دعا میکنم پیش ما بمونی
I relax, close my eyes and lean back	آرام می شوم، چشمانم را می بندم و به عقب تکیه می دهم
I swallowed hard, once or twice	به سختی آب دهانم را قورت دادم، یکی دو بار
I'm going to get a gun	من میرم اسلحه بگیرم
Danger comes from everywhere	خطر از همه جا می آید
The ice sheet must be stretched to accommodate these changes	لایه یخ آن باید کشیده شود تا این تغییرات را در خود جای دهد
Several teachers enter and leave the office	چند معلم وارد دفتر می شوند و بیرون می آیند
I forgot politics	سیاست را فراموش کردم
I think he has suffered enough	من فکر می کنم او به اندازه کافی زجر کشیده است
I needed a candle too	من هم به شمعم نیاز داشتم
A government cannot justify its citizens	یک دولت نمی تواند شهروندان خود را عادل کند
I was just wondering if we would ever get together	فقط به این فکر می کردم که آیا ما هرگز دور هم جمع می شویم
Minimal impact reported	حداقل تاثیر گزارش شده است
A secret only for him and his sister	رازی فقط برای او و خواهرش
I looked at him in surprise	با تعجب به او نگاه کردم
Surprise was still with me	هنوز تعجب در کنارم بود
I just want to hear from him	من فقط می خواهم از او بشنوم
I simply shook my head and squeezed the covers off myself	به سادگی سر تکان دادم و روکش ها را از روی خودم فشار دادم
I did not know what to say and how to feel	نمی دانستم چه بگویم و چه احساسی داشته باشم
I have to find a job	من باید کار پیدا کنم
I did not want to be here anymore	من دیگر نمی خواستم اینجا باشم
I made no sound and it only lasted a few seconds	صدایی در نیاوردم و فقط چند ثانیه طول کشید
I have not seen him for three years now	الان سه سال است که او را ندیده ام
I was stupid to think everything was ours	احمق بودم که فکر کنم همه چیز مربوط به ماست
I heard footsteps entering the room	صدای قدم هایی را شنیدم که وارد اتاق شد
I turned left and walked around the town square	به چپ پیچیدم و میدان شهر را دور زدم
I did not try to hide my voice	سعی نکردم صدایم را پنهان کنم
I threw them at him	آنها را روی او انداختم
I went out and out the door	بیرون رفتم و از در بیرون رفتم
I need to know why you need it	من باید بدانم چرا شما به آن نیاز دارید
I will teach you love	من شما را به عشق یاد خواهم کرد
It had high inflation	تورم بالایی داشت
I needed to check	من نیاز به چک کردن داشتم
I looked a little younger then!	آن موقع کمی جوان تر به نظر می رسیدم!
I could not stand another mistake	من نمی توانستم یک اشتباه دیگر را تحمل کنم
A celebrity said something	یک سلبریتی چیزی گفت
I loved this man very much	من خیلی عاشق این مرد بودم
I call it living death	من آن را مرگ زنده می نامم
I want something else this time	من این بار چیز دیگری می خواهم
That is, he was the same man, except that he was not	یعنی همان مرد بود، با این تفاوت که اینطور نبود
I found a lot of space	من فضای زیادی پیدا کردم
I wondered where the driver of the dam bus was.	تعجب کردم راننده اتوبوس سد کجاست؟
I have a window seat	من یک صندلی پنجره دارم
I do not think they will shoot our boys	من فکر نمی کنم آنها به پسران ما شلیک کنند
I sighed, sat down	آهی کشیدم، نشستم
I got up and hugged him	بلند شدم و بغلش کردم
I just can not think of it now	فقط الان نمیتونم بهش فکر کنم
I have always loved space	من همیشه فضایی را دوست داشتم
I can not continue the tradition	من نمی توانم سنت را ادامه دهم
I can not help it though	هر چند من نمی توانم کمکی به آن کنم
I had to assume he knew where we were	باید فرض می‌کردم که می‌دانست ما کجا هستیم
I doubt he ever had one	من شک دارم که او تا به حال یکی داشته باشد
I'm going to include it in my collection	من قصد دارم آن را در مجموعه خود درج کنم
Helping them succeed is just as good	کمک به آنها برای موفقیت به همان اندازه خوب است
I know they do it for comedy	من می دانم که آنها این کار را به دلیل کمدی انجام می دهند
I put it in front of the ship	من آن را به جلوی کشتی سوار کردم
I could take it out	من می توانستم آن را بیرون بیاورم
I can hear him coming to me	می توانم او را بشنوم که کنارم می آید
I was tired of working on corrupt projects	از کار کردن روی پروژه های فاسد خسته شده بودم
I tried to catch my breath	سعی کردم نفسی تازه کنم
I was supposed to keep him safe	قرار بود او را در امان نگه دارم
I can help myself too	من هم می توانم به خودم کمک کنم
I can not feel anything from you	من نمی توانم چیزی از شما احساس کنم
I think this is a great restaurant	به نظر من این یک رستوران عالی است
I saw him and tears welled up in his face	او را دیدم و اشک در صورتش نشست
I loved my son more than my life	من پسرم را بیشتر از زندگیم دوست داشتم
The flowers are horizontal and fragrant	گل افقی و معطر است
I'm sure he will reach you safely	من مطمئن هستم که او به سلامت به شما خواهد رسید
The strong light behind this hole represented the moon	نور قوی پشت این سوراخ نشان دهنده ماه بود
I do not have to answer	من نباید جوابش را بدهم
I haven't had a good hunt for weeks	هفته هاست که شکار خوبی نداشته ام
Everything was very normal	همه چیز خیلی طبیعی بود
I simply could not do what they wanted me to do	من به سادگی نتوانستم کاری را که آنها خواسته بودند انجام دهم
I have to keep going, though	هرچند باید ادامه بدم
I watched him disappear in the dark	ناپدیدش را در تاریکی تماشا کردم
I assure you it is not	من به شما اطمینان می دهم که اینطور نیست
The act itself was dangerous	خود این عمل خطرناک بود
I could see the tears in his eyes	می توانستم اشک را در چشمانش ببینم
I tried to do my best	من سعی کردم بهترین کار را انجام دهم
The initial development took about three years	توسعه اولیه تقریباً سه سال به طول انجامید
I should have resigned immediately	باید همان موقع استعفا می دادم
I invite you to dinner tonight but I can not	من امشب شما را به شام ​​دعوت می کنم اما نمی توانم
I have to wait ten minutes for a table	برای یک میز باید ده دقیقه صبر کنم
I do not carry a weapon, but he does	من اسلحه حمل نمی کنم، اما او حمل می کند
I have no doubts about contacting him for future projects	برای پروژه های آتی در تماس با او تردیدی ندارم
I learned from my mother before she died	قبل از فوت مادرم از او یاد گرفتم
I hope it's not his work night	امیدوارم شب کار او نباشد
I wanted to make your favorite food	می خواستم غذای مورد علاقه شما را درست کنم
I just admire the cake	من فقط کیک را تحسین می کنم
I did not mean that no	منظورم این نبود که نه
I drank water	آب خوردم
A flash of concern passed over his face	برق نگرانی از چهره او عبور کرد
I was not positive yet, it was a good idea	من هنوز مثبت نبودم این ایده خوبی بود
I accepted your conversion and it was hard, believe me	من تبدیل شما را پذیرفتم و سخت بود، باور کنید
I must be crazy to be standing here	من باید دیوانه باشم که اینجا ایستاده ام
I walk between the car and the iron doors	بین ماشین و درهای آهنی رد می کنم
I can do it well, I learned how as a child	من می توانم آن را به خوبی انجام دهم، در کودکی یاد گرفتم که چگونه
This issue is still controversial	این موضوع تا به امروز بحث برانگیز است
I can eat it and not feel guilty	من می توانم آن را بخورم و احساس گناه نکنم
I have always been satisfied with you	من همیشه از شما راضی بودم
I raised my head to listen	سرم را بلند کردم تا گوش کنم
I overdid it a bit	کمی زیاده روی کردم
I had a bad habit of forgetting it	عادت بدی داشتم که فراموشش کنم
I cut him with a knife	با چاقو بریدمش
A different face in a dream	چهره ای متفاوت در خواب
I'm going back to the present quickly	من به سرعت به زمان حال برمی گردم
This feeling disappeared a few weeks ago	چند هفته پیش این حس ناپدید شد
I knew he was second	می دانستم که او نفر دوم است
I did not want to upset them	من نمی خواستم آنها را ناراحت کنم
A lonely traveler girl	یک دختر مسافر تنها
I was faced with every new day without pain	من با هر روز جدید بدون درد روبرو شده بودم
I have been working on dying for a long time	من مدت زیادی است که روی مردن کار می کنم
I did not count on it	من روی آن حساب نکرده بودم
I still fight every day for my brother's justice	من هنوز هم هر روز برای عدالت برادرم می جنگم
I look closely at this point	من از نزدیک به این نقطه نگاه می کنم
I sent him to his room	فرستادمش تو اتاقش
I remember him in high school	من او را در دبیرستان به یاد دارم
I was a humble working monk	من یک راهب متواضع کارگر بودم
I can not say no to him	من نمی توانم به او نه بگویم
I felt strangely calm	احساس آرامش عجیبی داشتم
I will get to know them better over time	با گذشت زمان با آنها بیشتر آشنا خواهم شد
I'm still going home and I haven't mentioned him either	من هنوز به خانه رفتن و او هم اشاره نکرده ام
I could not walk fast	سرعت راه رفتنم را نداشتم
A child he never knew existed	کودکی که هرگز از وجودش خبر نداشت
The bullet killed him and the baby	گلوله باعث مرگ او و نوزاد شد
Suddenly I saw this blue form standing next to me	ناگهان این فرم آبی را دیدم که کنارم ایستاده بود
He is miserable but he needs his famous condition	او بدبخت است اما به وضعیت مشهور خود نیاز دارد
I do not want to know more	من نمی خواهم بیشتر بدانم
I give you my robe, to cover	ردای خود را به تو می دهم، برای پوشش
I was not angry with him or myself	نه از دست او عصبانی بودم و نه از خودم
I woke you up a little early	کمی زود بیدارت کردم
I hope you get well soon and get home	امیدوارم زود خوب بشی و به خونه برسی
A harmless pastime	یک سرگرمی بی ضرر
A, to protect his daughter	الف، برای محافظت از دخترش
I do not agree with him	من به او رضایت نمی دهم
I hope the scan goes well for you	امیدوارم اسکن برای شما خوب پیش برود
I gathered people and we drank and had fun	من مردم را جمع کرده بودم و می نوشیدیم و خوش می گذراندیم
I have things in place and so be it	من چیزهایی در جای خود دارم و همینطور باشد
The critical reaction was much more favorable	واکنش انتقادی بسیار مطلوب تر بود
I was far from happy	خیلی از خوشحالی دور بودم
I can see that we become friends	می توانم ببینم که با هم دوست می شویم
I respected him for that	من به خاطر آن به او احترام گذاشتم
I wonder what life is like on the other side	من تعجب می کنم که زندگی در آن طرف چگونه است
I went in and picked up a basket	داخل شدم و سبدی برداشتم
I want to hear everything about your adventures	من می خواهم همه چیز را در مورد ماجراهای شما بشنوم
I look at my feet	به پاهایم نگاه می کنم
I knew he would never do that	من می دانستم که او هرگز چنین کاری را انجام نخواهد داد
I will review each article	من تک تک مقاله ها را بررسی خواهم کرد
I did not know whether to laugh or cry	نمی دانستم بخندم یا گریه کنم
I'm bringing bags	من کیف ها را می آورم
I should have dug this thing up now	من باید این چیز را حفاری می کردم و اکنون
I must say that he is there	باید بگویم که او وجود دارد
I wanted to be part of something special	من می خواستم بخشی از یک چیز خاص باشم
I look forward to seeing you here sooner rather than later	من انتظار دارم شما را در اینجا روشن و زودتر ببینم
I was not supposed to exactly	من اصلا قرار نبودم دقیقا
I have not yet held anyone responsible	من هنوز کسی را مسئول ثابت قرار نداده ام
I was completely out of my comfort zone	من کاملاً از منطقه راحتی خود خارج شده بودم
I told him it was not a private magazine at all	به او گفتم به هیچ وجه مجله خصوصی نیست
I thought we could only go on	فکر می کردم فقط می توانیم ادامه دهیم
I can only understand the shadows	من فقط می توانم سایه ها را درک کنم
Birds breed mainly in the dry season	پرندگان عمدتاً در فصل خشک تولید مثل می کنند
I send them on a suicide mission	من آنها را به یک مأموریت انتحاری می فرستم
I'm done hiding	مخفی شدنم تمام می شود
Then I went to you but he went	بعدش رفتم سمت تو ولی اون رفت
I offer live and online courses	من دوره های زنده و آنلاین را ارائه می دهم
I was angry that my father did not defend me	از اینکه پدرم از من دفاع نکرد عصبانی بودم
I will help you to be perfect	من به شما کمک خواهم کرد تا کامل باشید
I did not need anything else	من به هیچ چیز دیگری نیاز نداشتم
A bright glow came from the south	درخششی درخشان از جنوب می آمد
I wanted him to be happy	من می خواستم او خوشحال باشد
I should have thought about it sooner	باید زودتر به آن فکر می کردم
I'm only worried about you	من فقط برای تو نگرانم
I practice early in the morning	من صبح زود تمرین خودم را دارم
I thought it was almost impossible to put it down	به نظرم زمین گذاشتن آن تقریبا غیرممکن بود
I could not find the basket	من نتوانستم سبد را پیدا کنم
I want to have meaning in my life	من می خواهم در زندگی ام معنا داشته باشم
I took out a small mirror and reflected the light inside	یک آینه کوچک بیرون آوردم و نور را به داخل منعکس کردم
A tool to get used to dying	وسیله ای برای عادت کردن به مردن
I will definitely be back	من قطعا باز خواهم گشت
I kind of rang the alarm	یه جورایی زنگ خطر زدم
A kind of big bang	یک نوع انفجار بزرگ
I try to stay awake, but there is nothing to do	سعی می کنم بیدار بمانم، اما کاری برای انجام دادن نیست
I put it aside, turn it to him	من آن را کنار می زنم، آن را به سمت او برمی گردم
The city was left without electricity and drinking water	این شهر بدون برق و آب آشامیدنی مانده بود
I did not even want to see your face	حتی دوست نداشتم صورتت را ببینم
The power of their women is evident for historical reasons	قدرت زنان آنها به دلایل تاریخی قابل مشاهده است
I spend a lot more time there	من خیلی بیشتر آنجا می گذرم
I was asleep myself	من خودم در خواب بودم
I worked with him for about two weeks	من حدود دو هفته با او کار کردم
I wish for a higher goal than this	من آرزوی هدفی بالاتر از این را دارم
One who has good thoughts can never be ugly	کسی که افکار خوب دارد هرگز نمی تواند زشت باشد
Suddenly I felt bad for him	ناگهان دلم برایش بد شد
Once abandoned, the building became a major attraction	ساختمانی که زمانی متروکه شده بود به یک جاذبه اصلی تبدیل شد
I felt stupid for doing this	از انجام این کار احساس حماقت کردم
I could hardly blame him	من به سختی می توانستم او را سرزنش کنم
I'm so confused about what's going on	من خیلی گیج شده ام که چه خبر است
I hold my breath again	دوباره نفسم را حبس می کنم
I wanted to tell him that his father was wrong	می خواستم به او بگویم که پدرش اشتباه می کند
I went back to the next page and it was empty	به صفحه بعد برگشتم و خالی بود
I guessed what it was	حدس زدم چی بود
I could not cope with more changes right now	نمی‌توانستم در حال حاضر با تغییرات بیشتری کنار بیایم
I needed someone else, someone more earthly	من به شخص دیگری نیاز داشتم، کسی که زمینی تر باشد
I'm a monster like you	من هم مثل شما یک هیولا هستم
A small idea can be big	یک ایده کوچک می تواند بزرگ باشد
I stayed for a while and then got up to leave	مدتی ماندم و بعد بلند شدم تا بروم
I had a life here and so did he	من یک زندگی اینجا داشتم و او هم همینطور
I use it as a basis for my future fleet	من از آن به عنوان پایه ای برای ناوگان آینده خود استفاده می کنم
I knew the record would last until it was broken	می دانستم که رکورد تا شکسته شدن پابرجا خواهد ماند
I'm not that stupid	من آنقدرها هم احمق نیستم
I felt like a fool at that moment	من در آن لحظه احساس یک احمق کردم
I went back to our apartment	به آپارتمانمان برگشتم
The storm claimed the lives of five people in this country	طوفان جان پنج نفر را در این کشور گرفت
I thought you did it before	من فکر کردم شما قبلا انجام داده اید
I did both a bit	من هر دو را کمی انجام دادم
I did not expect you to be able to help in person	من انتظار نداشتم بتوانید شخصاً کمک کنید
I remember eating or sleeping for weeks	یادم می‌آمد هفته‌ها به سختی می‌خوردم یا می‌خوابیدم
I look forward to marriage	من از ازدواج خیلی انتظار دارم
I made an initial attempt to publish	من تلاش اولیه برای انتشار کردم
I was wearing a helmet	کلاه ایمنی به سر داشتم
I wanted to get out of this field of thought	می خواستم از این رشته فکر بیرون بیایم
I'm more a guest than a host	من بیشتر مهمان هستم تا میزبان
I could not let him do it again	من نمی توانستم اجازه دهم او این کار را دوباره انجام دهد
I loved her transparent body and giant skull head	من بدن شفاف و سر جمجمه غول پیکرش را دوست داشتم
I was completely amazed	من کاملا متحیر شدم
I provide information to the reader	من اطلاعاتی را در اختیار خواننده قرار می دهم
I could not live like this	نمیتونستم اینجوری زندگی کنم
I try to bury it with my words	سعی می کنم با حرف هایم آن را دفن کنم
I guess he walked away from me for a minute	حدس می زنم برای یک دقیقه از من دور شد
I know many of them by name	من خیلی از آنها را به نام می شناسم
I put my hand on his arm	دستم را روی بازویش گذاشتم
I almost did not dare to lift any of them	تقریباً جرات نداشتم هیچکدام از آنها را بلند کنم
I hate that feeling	من از این احساس متنفرم
I told him a joke instead	به جایش جوک گفتم
I wondered if they were as scared as I was	فکر می کردم آیا آنها به اندازه من ترسیده اند
He is an attractive man, very handsome	او مردی جذاب است، خیلی خوش تیپ
I lay on the towel and turned on the machine	روی حوله دراز کشیدم و دستگاه را روشن کردم
I had never cried so much	هیچ وقت اینقدر گریه نکرده بودم
I'm more worried about you than he is	من بیشتر نگران تو هستم تا او
The cause of death is unknown at this time	دلیل مرگ در حال حاضر مشخص نیست
I waited a few seconds	چند ثانیه صبر کردم
I can make another decision	من می توانم تصمیم دیگری بگیرم
I needed to feel her skin against my own	نیاز داشتم که پوست او را در برابر پوست خودم احساس کنم
I like to take a shower before bed	من دوست دارم قبل از خواب دوش بگیرم
I really want to help	من واقعاً می خواهم کمک کنم
I think of you more like a sister	من به تو بیشتر شبیه یک خواهر فکر می کنم
I saw that another cooking show was starting	می دیدم که نمایش آشپزی دیگری در حال شروع شدن است
Although I should not have gone from the beginning	هرچند از اول نباید می رفتم
I remembered everything from before	همه چیز را از زمان قبل به یاد آوردم
I completely forgot his last name	نام خانوادگی او را کاملا فراموش کردم
I did not say it is a bear	من نگفتم خرس است
I did not want people to look at me like that	نمی خواستم مردم اینطور به من نگاه کنند
I could not get a license plate	نتونستم پلاک بگیرم
Of course, I went straight to the kitchen	من البته مستقیم به آشپزخانه رفتم
I did my best to calm down my features at school	تمام تلاشم را کردم تا ویژگی هایم را در مدرسه آرام کنم
I'm thirteen years old	من سیزده ساله هستم
I was not normal	حالم عادی نبود
I used to love her very much	من قبلا خیلی عاشقش بودم
I told him about my efforts to overcome the fear of the scene	من در مورد تلاشم برای شکست دادن ترس صحنه به او گفتم
I love you as you are	من تو را همانطور که هستی دوست دارم
I wrote a note about the photographer this afternoon	امروز بعدازظهر یادداشتی در مورد عکاس نوشتم
I stayed at his house the first night	شب اولم در خانه او ماندم
I ignored him and let him think he was the winner	من او را نادیده گرفتم و به او اجازه دادم فکر کند که برنده است
I always tried to understand this	من همیشه سعی کردم این را بفهمم
The living room was beyond	اتاق نشیمن فراتر بود
I understand what he means	من متوجه منظور او هستم
I want it to be their decision	من می خواهم تصمیم آنها باشد
I understand what you are saying about onions	متوجه شدم در مورد پیاز چه می گویید
I was supposed to be the last line of defense	قرار بود من آخرین خط دفاع باشم
I went to his house but no one answered	رفتم خونه اش ولی کسی جواب نداد
I did not expect him to be there	من انتظار نداشتم او آنجا باشد
I can not believe in passion like some children	من مثل بعضی بچه ها نمی توانم به اشتیاق باور کنم
Spectacular human to feed	انسانی دیدنی برای تغذیه
I do not have eight jobs	من هشت تا کار ندارم
I can say these things	من می توانم این چیزها را بگویم
I will not exchange places with him or with you	من جایش را با او یا با تو عوض نمی کنم
I look at my enemies triumphantly	من پیروزمندانه به دشمنانم نگاه می کنم
Banknotes and legs are also orange	اسکناس و پاها نیز نارنجی است
I find a shirt and draw on it	یک پیراهن پیدا می کنم و روی آن می کشم
I was in shock and I was afraid they would catch me	من در شوک بودم و می ترسیدم که مرا بگیرند
Hatred towards women	نفرت نسبت به زنان
I can not describe how good it felt	نمی توانم توصیف کنم که چه حس خوبی داشت
Most of his daughters became teachers	بیشتر دخترانش معلم شدند
I planned to sleep at work	برنامه ریزی کردم که سر کار بخوابم
I can not think of a letter	نمی توانم به نامه فکر نکنم
I did not need a car, which made life easier	من نیازی به ماشین نداشتم که زندگی را آسان تر کرد
I'm just the conductor	من فقط مدیر ارکستر هستم
A green bomb that is twice as destructive	یک بمب سبز رنگ که دو برابر مخرب تر است
I felt like I was a science experiment	احساس می کردم یک آزمایش علمی هستم
I just hate his stress	فقط از استرسش متنفرم
I almost like it	من تقریباً آن را دوست دارم
I do not seem to be doing this	به نظر نمی رسد این کار را انجام دهم
I have a curriculum that does not bother me	من یک برنامه درسی دارم که من را خسته نمی کند
I knew last night the fire was too big	می دانستم که آتش دیشب خیلی بزرگ است
I have to think like him, be him	من باید مثل او فکر کنم، او شوم
I sent a silent thank you	من یک تشکر بی صدا فرستادم
I saw that they seemed very calm	دیدم که خیلی آرام به نظر می رسیدند
A dirt path ran across the plain	یک مسیر خاکی از سراسر دشت می گذشت
I have sent many of my friends to the community	من بسیاری از دوستان من جامعه فرستاده شده است
I could hardly smell anything	به سختی بوی چیزی را حس می کردم
Think to show them all	به نشان دادن همه آنها فکر می کنم
I lay on the bed and looked at the girls	روی تخت دراز کشیدم و به دخترها نگاه کردم
It was as if I was back here again	انگار دوباره به اینجا برگشتم
I still think he is somehow preparing us	من هنوز فکر می کنم او به نوعی ما را آماده می کند
I know he doesn't have damn money	میدونم اون پول لعنتی نداره
I see death, many deaths	من مرگ را می بینم، بسیاری از مرگ ها
I immediately smiled and raised my hand to say hello	بلافاصله لبخندی زدم و دستم را برای احوالپرسی بلند کردم
I was at least aware of that	من حداقل از آن آگاه بودم
I have a different view of my travels	من نگاه متفاوتی به سفرهایم دارم
I thought they were just playing	فکر می کردم آنها فقط بازی می کنند
I noticed that the teachers are warm and kind	متوجه شدم معلمان خونگرم و مهربان هستند
I just wanted you to know, she'm fine	فقط میخواستم بدونی، حالش خوبه
I want to be a private person	من تمایل دارم یک شخص خصوصی باشم
I just realized something	تازه الان یه چیزی فهمیدم
I closed my eyes and let out another breath	چشمانم را بستم و نفس دیگری رها کردم
He took a step forward and disappeared altogether	یک قدم به جلو و به کلی ناپدید شد
I need you again my beautiful girl	دوباره بهت نیاز دارم دختر زیبای من
I try not to talk to strangers	سعی می کنم با غریبه ها صحبت نکنم
I'm sick of worrying too	من هم از نگرانی مریضم
I knew they would be there	من می دانستم که آنها آنجا خواهند بود
There was a cool feeling of air in that space	حال یک احساس خنک از هوا در آن فضا وجود داشت
I first heard such a song	من اول چنین آهنگی را می شنیدم
I close the bathroom door behind me	در حمام را پشت سرم می بندم
Urban promised to forgive anyone who took part	اوربان به هر کسی که در آن شرکت کرد وعده اغماض داد
I wrote the book a long time ago	من کتاب را خیلی وقت پیش نوشتم
I never did anything about it and now he is gone	من هرگز کاری در مورد آن انجام ندادم و اکنون او رفته است
I hit anyone who tried to argue with me	به هر کسی که سعی می کرد با من استدلال کند ضربه محکمی زدم
I realized how terrible it was for him	فهمیدم چقدر برای او وحشتناک است
I had heard it before	قبلاً شنیده بودم
These winds are hot and dry	این بادها گرم و خشک هستند
This was not the case in real life	در زندگی واقعی همه چیز اینطور نبود
I was not an actor tonight	امشب بازیگر نبودم
I always enjoyed getting into these things with my older brother	من همیشه از وارد شدن به این موارد با برادر بزرگترم لذت می بردم
I am also sixteen years old	من هم شانزده سالمه
I'm watching here, you see	من اینجا تماشا می شوم، می بینید
I drew my sword and aimed	شمشیرم را بیرون زدم و نشانه گرفتم
I have to try and remember it all	من باید تلاش کنم و همه آن را به خاطر بسپارم
I just want you to know	فقط میخوام بدونی
I'm not afraid of him anymore	من دیگر از او نمی ترسم
I could hardly breathe	به سختی می توانستم نفس بکشم
I had no intention of joining the stadium	من هیچ قصدی برای پیوستن به ورزشگاه نداشتم
I often find them incompatible	من اغلب آنها را ناسازگار می بینم
I pulled back and touched a finger to my lip	عقب کشیدم و انگشتی را روی لبم لمس کردم
I wanted to make people happy, to see them smile	می خواستم مردم را خوشحال کنم، ببینم آنها لبخند می زنند
And that was what his whole message was about	و این چیزی بود که تمام پیام او در مورد آن بود
I really have a love-hate relationship with my job	من واقعاً با شغلم رابطه نفرت عشقی دارم
I counted the worlds	دنیاها را شمردم
His eyes are closed on the restoration	چشمان باز او در ترمیم بسته شده است
I did not intend to hang you	من قصد نداشتم شما را حلق آویز کنم
I think you would like someone to take care of you	فکر می کنم دوست داشتی کسی از تو مراقبت کند
I saw him a few years ago	من او را چند سال پیش دیدم
This single was less successful in other countries	این تک آهنگ در کشورهای دیگر کمتر موفق بود
I did not even smile	حتی لبخند هم نزدم
I will never be careless with you again	من دیگر هرگز با شما بی خیال نخواهم شد
I want you to know what happened, how it happened	می‌خواهم بدانی چه اتفاقی افتاد، چطور شد
I remember this camera	من این دوربین را به یاد دارم
I begged them not to let him go	التماس کردم که نگذارند برود
I'm about it all the way	من در تمام طول راه در مورد آن هستم
I draw my face simple and beautiful	صورتش را ساده و زیبا می کشم
I did not know he was your friend	نمیدونستم دوستت هست
The crowd was small	جمعیت کمی جمع شده بودند
A wave of guilt descended on him	موجی از احساس گناه بر او نازل شد
They have been separated ever since	آنها از آن زمان جدا مانده اند
I could understand them much better	من توانستم خیلی بهتر آنها را درک کنم
I took a deep breath and answered	نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم
I did not like or fear him	نه دوستش داشتم و نه از او می ترسیدم
I know you hate him	میدونم که ازش متنفری
I can handle the difficult things that are happening	من می توانم با چیزهای سختی که پیش می آید کنار بیایم
I point to him to bend over	به او اشاره می کنم که خم شود
Several other windows contain stained glass	چندین پنجره دیگر حاوی شیشه های رنگی هستند
I'm coming out the window	از پنجره برمیگردم
I got another energy from them	انرژی دیگری از آنها گرفتم
I think being single does not help	فکر می کنم تک فرزند بودن کمکی نمی کند
I'm really asking you to get this point	من واقعاً از شما می خواهم که این نکته را دریافت کنید
I did not say anything at that moment	من همون لحظه چیزی نگفتم
I waited to understand	صبر کردم تا بفهمم
I spoke, he listened	من صحبت کردم، او گوش داد
I feel like I'm being chased	احساس می‌کنم تحت تعقیب هستم
As time gets closer, I start to feel anxious	با نزدیکتر شدن زمان شروع به احساس اضطراب می کنم
I was not going to miss the opportunity to escape	قرار نبود فرصت فرار را از دست بدهم
I waited patiently for permission	من صبورانه منتظر بودم تا مجوز بگیرد
A humble attitude leads to the free expression of opinions	نگرش فروتنانه بیان آزادانه عقاید را به همراه دارد
I shook my head, my lower lip was shaking	سرم را تکان دادم، لب پایینم می لرزید
I have no idea	من هیچ نظری ندارم
I did not feel his presence anymore	دیگر حضورش را حس نکردم
I found out that he was going to study architecture at university	فهمیدم که قرار است در دانشگاه معماری بخواند
I really liked this castle	من واقعاً این قلعه را دوست داشتم
I could help him	می توانستم به او کمک کنم
Healing that has been achieved	شفای که محقق شده است
I could not even hear the audience	حتی نمی توانستم صدای مخاطبان را بشنوم
These are continuous functions	اینها توابع پیوسته هستند
I bought this old warehouse	من این انبار قدیمی را خریدم
I mean, he's there, but not quite	منظورم این است که او هست، اما نه کاملا
I wrap my legs around his waist	پاهایم را دور کمرش حلقه می کنم
I had to force myself to give up	مجبور شدم به زور خودم را رها کنم
I love these round lenses for their everyday look	من عاشق این لنزهای دایره‌ای برای ظاهر روزمره هستم
I was officially alone	من رسما تنها بودم
I know they prefer them to me now	می دانم که آنها اکنون آنها را به من ترجیح می دهند
A bad idea from the beginning	یک ایده بد از اول
I did not lose weight either	من هم وزن کم نمی کردم
I'm trying to lose my head	سعی می کنم سرش را از دست بدهم
I really can not even explain it to myself	من واقعا نمی توانم آن را حتی برای خودم توضیح دهم
A society based on hatred and destruction	جامعه ای که بر پایه نفرت و تخریب بنا شده است
A child without a home	بچه بدون خونه
I had nothing to say	من چیزی برای گفتن نداشتم
I opened the door and he was waiting	در را باز کردم و او منتظر بود
I was very angry with him	من خیلی از دست او عصبانی بودم
Short communication, but exchanging something more lasting	ارتباطی کوتاه، اما تبادل چیزی ماندگارتر
I know we are already on this plane	من می دانم که ما قبلاً در این هواپیما هستیم
I did not know that you care about my well-being	من نمی دانستم که شما به فکر رفاه من هستید
I was lonely and pitiful	من تنها و رقت انگیز بودم
I ran my fingers along the inside of the box	انگشتانم را در امتداد داخل جعبه کشیدم
I did not know any of the girls	من هیچ کدوم از دخترا رو نمیشناختم
I am not saying this simply	این را ساده نمی گویم
A real newspaper does not use a press release	یک روزنامه واقعی از بیانیه مطبوعاتی استفاده نمی کند
I wanted to hate him	میخواستم ازش متنفر باشم
C. was thinking of getting up to help	پ در فکر بلند شدن برای کمک بود
I made a mistake when I first came to school	من اشتباه کردم که اول به مدرسه آمدم
I absolutely love it	من کاملا آن را دوست دارم
I pulled the dog out and went inside	سگ را بیرون بستم و داخل شدم
I also decided to go there	من هم تصمیم گرفتم به آنجا بروم
I hope to be a good wife	امیدوارم همسر خوبی باشم
I listened to see if they were saying something useful	من گوش دادم تا ببینم آیا آنها چیز مفیدی می گویند
I noticed that my hardware body was severely damaged	متوجه شدم بدنه سخت افزاری من به شدت آسیب دیده است
I should have known immediately	باید فورا می دانستم
Both wings included light infantry companies	هر دو بال نیز شامل شرکت های پیاده نظام سبک بودند
I started walking away from the station	شروع کردم به دور شدن از ایستگاه
I have not shared this idea with anyone yet	من هنوز این ایده را با کسی به اشتراک نگذاشته ام
I brought food and cat food for myself	برای خودم غذا و غذای گربه آوردم
I was sure he agreed	مطمئن بودم که موافق است
I hope you can forgive me sir	امیدوارم بتونی منو ببخشی قربان
I could not count, there were thousands scattered throughout the scene	نمی توانستم بشمارم، هزاران نفر بودند که در سراسر منظره پخش شده بودند
I tried to put some distance between us	سعی کردم کمی بین خودمان فاصله بگذارم
I use reading reports for several reasons	من به چند دلیل از گزارش خواندن استفاده می کنم
I knocked on the same street	در همان خیابان به همان در زدم
I asked him what year is it?	از او پرسیدم چه سالی است؟
I woke him up and talked to him	او را بیدار کردم و با او صحبت کردم
I waited for him to go out to get my diary	صبر کردم تا او رفت تا دفتر خاطراتم را بیرون بیاورم
I think he is right again	من فکر می کنم که او دوباره حق دارد
I thought again about the relationship we had	دوباره به رابطه ای که داشتیم فکر کردم
I suggested we live together	پیشنهاد دادم با هم زندگی کنیم
I can never forgive them or myself	من هرگز نمی توانم آنها را ببخشم یا خودم را
Suddenly I start hearing questions in my mind	ناگهان شروع به شنیدن سوالات در ذهنم می کنم
I also noticed that everyone has a different opinion	من همچنین متوجه شدم که هر کسی نظر متفاوتی دارد
I have always been in favor of a good dessert	من همیشه نسبت به یک شیرینی خوب جانبداری می کردم
He does it slowly	او این کار را به آرامی انجام می دهد
I need that information	من به آن اطلاعات نیاز دارم
The rest dispersed quickly	بقیه به سرعت پراکنده شدند
This news was devastating for him	این خبر برای او ویران کننده بود
I love all this variety	من این همه تنوع را دوست دارم
I do not even swim with it	من حتی با آن شنا نمی کنم
I haven't done this in a while, though	هرچند مدتی است که این کار را نکرده ام
I mean, he clearly did not work with women	منظورم این است که به وضوح با زنان کار نمی کرد
I'm just so tired	من فقط خیلی خسته ام
I think he must have been a little anxious	من فکر می کنم که او مطمئناً کمی اضطراب داشت
I thought he might have confused his faces	من فکر کردم او ممکن است چهره های خود را گیج کرده باشد
I was tired and needed sleep	خسته بودم و نیاز به خواب داشتم
A shiver rolled in his being	لرزی در وجودش غلتید
I have more money than you can imagine	من بیشتر از چیزی که تصورش را بکنید پول دارم
I did not understand a word from him	من یک کلمه از او نفهمیدم
I was going for a walk tonight	قرار بود امشب برم پیاده روی
I looked for my name	دنبال اسمم گشتم
I finally see the whole picture here	من بالاخره دارم کل عکس را اینجا می بینم
He has an older brother	او یک برادر بزرگتر دارد
I put my head in my arms on the table	سرم را در آغوشم گذاشتم روی میز
I will go at his first request	من با اولین درخواست او می روم
But it was a very intense relationship	اما این یک رابطه بسیار شدید بود
I do not say bad, but I prefer to say sin	من نمی گویم بد، بلکه ترجیح می دهم بگویم گناه
I love snow, winter and walking outside	من عاشق برف، زمستان و پیاده روی در بیرون هستم
I hope you can forgive me	امیدوارم که بتوانی مرا ببخشی
I eliminated any fear of it	من هر ترسی از آن را از بین بردم
I lay in the back seat and that was it	روی صندلی عقب دراز کشیدم و بس
A teacher, a doctor, a nurse, anything	یک معلم، یک دکتر، یک پرستار، هر چیزی
California decision	تصمیم کالیفرنیا
Initially, a priest served as the camp director	در ابتدا یک کشیش نقش مدیر اردوگاه را داشت
I need it to happen soon	من نیاز دارم که به زودی اتفاق بیفتد
I once in this case	من یک بار در این مورد
I want readers to know everything	من می خواهم خوانندگان همه چیز را بدانند
I feel that history and humanity want me	احساس می کنم تاریخ و بشریت از من می خواهد
I can not stand you people	من نمی توانم با شما مردم کنار بیایم
I could buy some guns	می توانستم چند اسلحه بخرم
I'm been running for a few days	من چند روزی است که می دوم
I happen to be completely in favor of this red	من اتفاقاً نسبت به این قرمز کاملاً جانبدار هستم
I guess this is just the sinful nature within us	من حدس می زنم که این فقط طبیعت گناه آلود درون ماست
I went to each of them	سراغ تک تک آنها رفتم
I should not discuss this issue with the people	من نباید بر سر این موضوع با مردم بحث کنم
I was given a direct order	به من دستور مستقیم داده شد
Although I can not stop the tears	هر چند نمی توانم جلوی تشکیل اشک را بگیرم
I finished with a smile	با لبخند تمام کردم
I feel like I're two people who share a common thought	من احساس می کنم دو نفر هستم که در یک فکر مشترک هستند
I think everyone knows this by now	فکر می‌کنم تا الان همه این را می‌دانند
I roll over and check the alarm clock	غلت می زنم و زنگ ساعت را چک می کنم
A small smile escaped me	لبخند کوچکی از من فرار کرد
I hope he does not worry me too much	امیدوارم اون زیاد نگران من نباشه
The importance of the expedition was great	اهمیت اکسپدیشن بسیار زیاد بود
I imagined a plate of bread in my hand	بشقاب نان را در دست تصور کردم
Keep your eyes on him	چشمانت را به او دوخته باش
I have not been here for a long time	من دیگه خیلی وقته اینجا نیستم
I may write about them all	من ممکن است در مورد همه آنها بنویسم
I am my own worst critic	من بدترین منتقد خودم هستم
One of the locals came forward to provide his services	یکی از مردم محلی برای ارائه خدمات خود جلو آمد
I saw that it was a dream	می دیدم که خواب است
I will lead our territory, not the government	من قلمرو ما را هدایت خواهم کرد، نه حکومت
I have met many people in my life	من در زندگی ام با افراد زیادی آشنا شدم
I did not feel anything and the confusion began to increase	من چیزی احساس نکردم و آشفتگی شروع به افزایش کرد
I raise my hand and knock a little	دستم را بلند می کنم و کمی در می زنم
I simply found him and left	من به سادگی او را پیدا کردم و رفتم
I waited impatiently	من بی صبرانه منتظر بودم
I would rather walk	خیلی ترجیح میدم پیاده روی کنم
I am three weeks away from my sixteenth birthday	من سه هفته تا شانزدهمین سالگرد تولدم فاصله دارم
I rested in the supermarket for a while	مدتی در سوپر مارکت استراحت کردم
I immediately called his cell phone	بلافاصله با تلفن همراهش تماس گرفتم
I think the genetic revolution fed it	فکر می کنم انقلاب ژنتیکی آن را تغذیه کرد
I could not take this home and show it to my mom	من نمی توانستم این را به خانه ببرم و به مامانم نشان دهم
I told them everything that was going on	همه چیزهایی که در جریان بود را به آنها گفتم
I just bought Malmo yesterday	من همین دیروز مالمو خریدم
I could travel and learn a profession	می توانستم سفر کنم و حرفه ای یاد بگیرم
I was going to understand something	قرار بود یه چیزی رو بفهمم
I had not even thought about him	من حتی به او فکر نکرده بودم
I am small, hidden and safe	من کوچک، پنهان و امن هستم
I will be your place of residence	من محل سکونت شما خواهم بود
I use it twice a day	روزی دوبار استفاده میکنم
Several people called me	چند نفر به من زنگ زدند
I consulted with my watch	با ساعتم مشورت کردم
I want to make you feel special	من می خواهم به شما احساس خاص بودن بدهم
I loved the hands but only on the women	من دست ها را دوست داشتم اما فقط روی زنان
This is a teen romance	این یک داستان عاشقانه نوجوان است
I go out and tell him to take it	بیرون می آیم و به او می گویم که آن را ببرد
I allowed myself to open up with him	به خودم اجازه دادم با او باز شوم
I think we should have two separate rooms	من فکر می کنم ما باید دو اتاق جداگانه داشته باشیم
I choose not to be like that in death	من انتخاب می کنم که در مرگ چنین نباشم
A face that destroys nothing	چهره ای که هیچ چیز را از بین نمی برد
I can not have it in the kitchen without eating it	من نمی توانم آن را در آشپزخانه بدون خوردن آن داشته باشم
I have no desire to do anything	من هیچ تمایلی به انجام هیچ کاری ندارم
I die sooner rather than later	من زودتر میمیرم تا دیرتر
I have to agree	من باید موافقت کنم
I heard laughter from the class	صدای خنده را از کلاس شنیدم
A warrior cannot stay in war forever	یک جنگجو نمی تواند برای همیشه در جنگ بماند
There was an accident obstacle to the right of it	یک مانع تصادف در سمت راست آن قرار داشت
I saw him as a very clear man	من او را مردی بسیار باصفا می دیدم
I heard that sage oil extract may help	من شنیدم که عصاره روغن مریم گلی ممکن است کمک کند
I can not even throw a fist	من حتی نمی توانم یک مشت پرتاب کنم
I did whatever he wanted though	هر چند او هر کاری می خواست انجام می دادم
I frown at his face	از قیافه اش اخم می کنم
I have to go my own way	من باید راه خودم را بروم
I can now paint the bars completely	اکنون می توانم میله ها را کاملاً رنگ کنم
I was ordered to sit down	به من دستور دادند که بنشینم
I went to see him after church	بعد از کلیسا به دیدنش رفتم
I'm very happy, but I'm a little confused	من خیلی راضی هستم، اما کمی گیج هم هستم
A film is actually the sum of its components	یک فیلم در واقع مجموع اجزای آن است
I did not feel calm	احساس آرامش نداشتم
I know you went to his tomb	من می دانم که شما به آرامگاه او رفته اید
Surprised, I threw everything in my arms	با تعجب همه چی رو تو بغلم انداختم
I was kind to both of them	من به هردوشون لطف کردم
I knew behind their backs	میدونستم پشت سرشونه
A sudden thought came to my mind	یک فکر ناگهانی به ذهنم خطور کرد
I really could not say what was going on	واقعا نمی توانستم بگویم چه خبر است
I had no problem with homosexuals	من با همجنسگراها مشکلی نداشتم
Thank you for your patience	از شکیبایی شما سپاسگزارم
I bet he could have used the bow before	شرط می بندم که او قبلاً می توانست از کمان استفاده کند
I do not know how the police work	من نمی دانم پلیس چگونه کار می کند
I opened the door and stood up	در را باز کردم و ایستادم
I wish you did not send that report	ای کاش آن گزارش را نمی فرستادید
All three enjoy the food	هر سه از غذا لذت می برند
I collected that he did it out of pure patriotism	من جمع کردم که او این کار را از روی میهن پرستی خالص انجام داده است
I did not know anything about my father	من از پدرم چیزی نمی دانستم
I could already feel the power that filled my body	از قبل می توانستم قدرتی را که بدنم را پر می کند احساس کنم
I did not really know until you mentioned it	من واقعا نمی دانستم تا زمانی که شما به آن اشاره کردید
A library starts this way	یک کتابخانه از این طریق شروع می شود
I have to see if he was really a donor	باید ببینم آیا او واقعاً اهداکننده بوده یا خیر
I clear my throat, I try not to be nervous	گلویم را صاف می‌کنم، سعی می‌کنم عصبی نباشم
I was so excited to have a niece	من خیلی هیجان زده بودم که یک خواهرزاده دارم
He does this when the team needs him	او این کار را زمانی انجام می دهد که تیم به آن نیاز داشته باشد
I did not find anything interesting on page one	هیچ چیز جالبی در صفحه یک پیدا نکردم
I need to get a phone call	باید یه تماس تلفنی بگیرم
Nothing else is known about his life and career	هیچ چیز دیگری در مورد زندگی و حرفه او مشخص نیست
I'm afraid of heights	من از ارتفاع می ترسم
A little bored	کمی بی حوصله
I had lost control of my life again	دوباره کنترل زندگی ام را از دست داده بودم
A safe haven in a world that has gone crazy	پناهگاهی امن در دنیایی که دیوانه شده است
I gently drag my finger on words and numbers	انگشتم را به آرامی روی کلمات و اعداد می کشم
I had to open myself to experience	من باید خودم را به روی تجربه باز می کردم
I accepted this for him out of friendship	من از روی دوستی برای او این کار را پذیرفته ام
I have to settle accounts with my friend	من باید با دوستم تسویه حساب کنم
A few days ago we were six years old	چند روز پیش ما شش ساله بودیم
I can not wait to have sex	من نمی توانم صبر کنم تا رابطه جنسی داشته باشم
This time longer	این بار طولانی تر
I really wanted to know who killed my parents	من واقعاً می خواستم بفهمم چه کسی پدر و مادرم را کشته است
I went to him and opened the top drawer	به سمتش رفتم و کشوی بالایی را باز کردم
I looked at the city map	من در نقشه شهرستان نگاه کردم
I think we should get up and join the world	فکر می کنم باید بلند شویم و به دنیا بپیوندیم
I think for a moment	یک لحظه فکر می کنم
I feel the burden of my belongings being heavy on me	احساس می کنم بار وسایلم روی من سنگینی می کند
I look forward to seeing his face	بی صبرانه منتظر دیدن چهره اش هستم
I wanted to get out of here and never stop	می خواستم از اینجا بروم و هرگز متوقف نشم
Roman citizens were protected by law	شهروندان رومی توسط قانون حمایت می شدند
I did not believe you	من تو را باور نکردم
A gift from the wolf	هدیه ای از طرف گرگ
I took them out to look at them	آنها را بیرون آوردم تا نگاهشان کنم
I was not injured at all	من اصلا زخمی نشدم
I think you are almost done with this journey	من فکر می کنم شما تقریباً با این سفر به پایان رسیده اید
I did not ask for your mercy and salvation	من رحمت و رستگاری تو را نخواستم
I will never achieve my dream	من هرگز به آرزویم نخواهم رسید
I did not want to talk about it anymore	دیگر نمی خواستم در مورد آن صحبت کنم
I only admire the truth in what he feels	من فقط حقیقت را در آنچه او احساس می کند تحسین می کنم
I think you two are very sexy	من فکر می کنم شما دو نفر خیلی سکسی هستید
I'm slowing down	نفسم را کند می کنم
I never thought about them	هیچ وقت به آنها فکر نمی کردم
I can not allow myself to think about it	من نمی توانم به خودم اجازه دهم در مورد آن فکر کنم
I have plans for him	من برای او برنامه هایی دارم
You get everything you deserve	شما هر آنچه را که لیاقتش را دارید بدست می آورید
I'm afraid to say anything about what happened	من می ترسم چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده است بگویم
I love you, no matter what happens	دوستت دارم، هر اتفاقی بیفتد
I touched my face again	دوباره صورتم را لمس کردم
I also experience the sea of ​​humanity	من هم دریای انسانیت را تجربه می کنم
I just knew he needed me	فقط می دانستم که او به من نیاز دارد
A knock on the door raised my heart rate	ضربه ای به در ضربان قلبم را بالا برد
I realize this only upon entering the country	من این را فقط با ورود به کشور متوجه می شوم
The tear of the cloth began to open	پارگی پارچه شروع به باز شدن کرد
That is, it was of no use	یعنی هیچ فایده ای نداشت
I thought he was my best friend	فکر می کردم بهترین دوست من است
I have to correct this promise	من باید این قول را اصلاح کنم
I did not sing	من در خوانندگی شرکت نکردم
I may have a problem with that	ممکنه با اون مشکل داشته باشم
I have never been more present than this feeling	هیچ وقت بیشتر از این احساس حضور نداشتم
I did it one day	من روزی روزگاری انجام دادم
A simple dress is lying on the couch	یک لباس ساده روی کاناپه دراز کشیده است
I spent the day shopping with my mother	روز را با مادرم به خرید گذراندم
A new window had opened in his mind	پنجره ای تازه در ذهنش باز شده بود
For some reason I have to catch my breath	بنا به دلایلی باید نفس تازه کنم
I live on the street	من در خیابان زندگی می کنم
I'm very stupid even now when I say that	من حتی الان که آن را می گویم خیلی احمق هستم
I leaned back and smiled at my friend	به عقب خم شدم و به دوستم لبخند زدم
I needed more time with him	من به زمان بیشتری با او نیاز داشتم
I really do, you know	من واقعاً انجام می دهم، می دانید
I had not told my friends about my lunch appointment	به دوستانم درباره قرار ناهارم نگفته بودم
I listened to the wind but heard nothing	به باد گوش دادم اما چیزی نشنیدم
I open the gate, go to the door	دروازه را باز می کنم، به سمت در می روم
I will tell you why he came	بهت میگم چرا اومد
I shook my head in denial	سرم را به نشانه انکار تکان دادم
I will not feel bad about it	من از آن احساس بدی نخواهم کرد
I bought the first day of the conference	روز اول کنفرانس خریدم
A voice from the other side responded	صدایی از آن طرف در پاسخ داد
I can be a little of everything	من می توانم کمی از همه چیز باشم
I went to the only window in the room	به سمت تنها پنجره اتاق رفتم
I did it by writing it	من از طریق نوشتن آن انجام دادم
I met some interesting people yesterday	دیروز با افراد جالبی آشنا شدم
I could say we met that day	می توانستم بگویم آن روز با هم برخورد کردیم
I went into a bedroom	رفتم داخل یک اتاق خواب
I will not let him see how he hurt me	نمیذارم ببینه چطور به من صدمه زد
A new community has been created	جامعه جدیدی ایجاد شده است
I had never seen him so hurt and scared	تا به حال ندیده بودم او را تا این حد آسیب دیده و ترسیده باشد
I actually called your representative first	من در واقع اول با نماینده شما تماس گرفتم
I think we should try to cure this disease	به نظر من باید برای درمان این بیماری تلاش کنیم
I took a few steps back and ran	چند قدم عقب رفتم و دویدم
A fun way	یک روش لذت بخش
I could also joke with everyone	من همچنین می توانستم با همه شوخی کنم
I did not believe that the future was determined	من باور نداشتم که آینده تعیین شده است
I loved this experience	من این تجربه را دوست داشتم
I loved the kids, they were so sweet and lively	من بچه ها را دوست داشتم، آنها بسیار شیرین و سرزنده بودند
I still have control in the gym	من هنوز در ورزشگاه کنترل دارم
Small boats were also sent to monitor the streets	قایق های کوچک نیز برای نظارت بر خیابان ها فرستاده شدند
I wanted to be wanted	می خواستم تحت تعقیب باشم
I try to use music as an educational tool	سعی می کنم از موسیقی به عنوان یک ابزار آموزشی استفاده کنم
I mean, they killed them	منظورم این است که آنها را کشتند
I have those days too	من هم آن روزها را دارم
I see it through	من آن را از طریق می بینم
I was a little curious	کمی کنجکاو بودم
I really lost everything, everyone	من واقعاً همه چیز را از دست دادم، همه
I like to live as much as I can	من دوست دارم در حد توانم زندگی کنم
I should not hide in the shadows	من نباید در سایه پنهان شوم
They brought down four trees	چهار درخت پایین آوردند
I told him he could take them	به او گفتم می تواند آنها را ببرد
I just want to make you think	من فقط می خواهم شما را به فکر وادار کنم
I was with him more than you	من بیشتر از تو با او بودم
I was suspicious for a long time	من مدتها به علت مشکوک بودم
I need your help here	اینجا به کمک شما نیاز دارم
I let him work	به او جا دادم تا کار کند
I continued to play mind games with myself	برای ادامه دادن با خودم بازی های فکری انجام دادم
A loud noise sent the flies into the cloud	صدای بلندی مگس ها را به داخل ابر فرستاد
A young girl for suffering	یک دختر جوان برای رنج
I deserved this pain	من سزاوار این درد بودم
However, they can still edit their instruments	با این حال آنها هنوز هم می توانند سازهای خود را ویرایش کنند
Instead of living, I began to exist	من به جای زندگی کردن، شروع به وجود کردم
I guided my hand to the next umbilical cord	دستش را به سمت بند ناف بعدی هدایت کردم
I just have to empty my head	فقط باید سرم را خالی کنم
I did not even look for a second	حتی یک ثانیه هم نگاه نکردم
They gave the three stars a four star rating	آنها به قسمت سه ستاره از چهار ستاره دادند
I give my life to protect myself from harm	من جانم را می دهم تا از آسیب محافظت کنم
I mean we always make this happen	منظورم این است که ما همیشه این اتفاق می افتد
I have sweets for these things	من برای این چیزها شیرینی دارم
A crew jumped into it and went after it	یک خدمه به داخل آن پریدند و به تعقیب آن رفتند
I saw a dragon flying in the air	دیدم اژدهایی در هوا پرواز می کند
I want to be intimate with you	من می خواهم با شما صمیمی باشم
Soon there will be an opportunity to act on this concept	به زودی فرصتی برای عمل بر اساس این مفهوم به نظر می رسد
I know as he showed me his work	من می دانم همانطور که او کار خود را به من نشان داد
I saw them together, as lovers kiss	من آنها را با هم دیده بودم، همانطور که عاشقان می بوسند
I think he might sleep	فکر کنم ممکنه بخوابه
I also ask you men to protect this building	من هم از شما مردان می خواهم که از این ساختمان محافظت کنید
A bad ax was tied to his back	تبر بدی به پشتش بسته شده بود
People are just reading it	مردم فقط در حال خواندن آن هستند
I felt a warm presence behind me	حضور گرمی را پشت سرم احساس کردم
I probably passed	احتمالا می گذشتم
A computer is usually used for the latter	یک کامپیوتر ماشینی معمولاً برای دومی استفاده می شود
I never thought my throat would get better	هیچ وقت فکر نمی کردم گلویم خوب شود
I was in a job that was extremely dangerous	من در شغلی بودم که فوق العاده خطرناک بود
I imagined what life would be like with him	تصور می کردم زندگی با او چگونه خواهد بود
A deeply disturbed look at his resignation sat on his features	یک نگاه عمیقاً آشفته از استعفا در ویژگی های او نشست
New home, new school, new friends	خانه جدید، مدرسه جدید، دوستان جدید
I wish this was over	کاش این تمام می شد
Anyway, I never liked him very much	به هر حال من هرگز او را خیلی دوست نداشتم
I can quite understand this	من کاملا می توانم این را درک کنم
There was no comparison	مقایسه ای وجود نداشت
I do not want you to perish	من نمی خواهم که شما از بین بروید
I could hardly wait to hear what he had to say	به سختی منتظر شنیدن حرفش بودم
I see no reason to object to this action	دلیلی برای اعتراض به این عمل نمی بینم
I just got home from work	تازه از سر کار برگشتم خونه
I hate to see you like this	متنفرم از دیدنت اینطوری
I wanted to stay exactly like that	می خواستم دقیقا همینطور بمانیم
I believe it is deadly	من معتقدم کشنده است
I did not see him for about five minutes	حدود پنج دقیقه او را ندیدم
I hope you feel better with your stomach today	امیدوارم امروز با شکم خود احساس بهتری داشته باشید
I was on a mission, a vital mission	من در یک مأموریت بودم، یک مأموریت حیاتی
I could not see him then	اون موقع نتونستم ببینمش
I will make everything new	من همه چیز را جدید خواهم ساخت
I have nothing to offer	من چیزی برای ارائه ندارم
I really hate sailing	من واقعاً از قایقرانی متنفرم
I have hours of flexibility	من ساعت های انعطاف پذیری دارم
I told him a lie	بهش گفتم دروغه
I should have hit him last	باید آخرین ضربه را به او می زدم
I could not stand it	نمی توانستم آنجا را تحمل کنم
I have a bad cabin fever	من تب کابین بدی دارم
I hope he is so scared that he will not try anything	امیدوارم او آنقدر ترسیده باشد که چیزی را امتحان نکند
I did not think he would find me	فکر نمی کردم او مرا پیدا کند
I knew the worm could not do its job here	می‌دانستم که کرم اینجا نمی‌تواند کارش را انجام دهد
I see more and more happening	می بینم که بیشتر و بیشتر اتفاق می افتد
I decided to forget about switch hunting	تصمیم گرفتم شکار سوئیچ را فراموش کنم
I still felt very alive	هنوز احساس می کردم خیلی زنده هستم
Now I have to solve a riddle	اکنون باید یک معما را حل کنم
Thank you for the nutrition	از تغذیه ممنونم
I hear voices as we walk past his office	وقتی از دفترش رد می شویم صداهایی را می شنوم
Very few details of their home life are known	جزئیات بسیار کمی از زندگی خانگی آنها شناخته شده است
I feel very lovable and caring	من احساس می کنم خیلی دوست داشتنی و مراقبت می کنم
His true motives are still the subject of speculation	انگیزه های واقعی او همچنان موضوع حدس و گمان است
I fought to the last breath	تا آخرین نفس می جنگیدم
I could not even protect myself	حتی نتوانستم از خودم محافظت کنم
A stranger entered their camp	غریبه ای وارد اردوگاه آنها شد
I guess he closed it	حدس می زنم او آن را بسته بود
I am also a sales coach	من همچنین یک مربی فروش هستم
I will never forget the interview	هرگز مصاحبه را فراموش نمی کنم
I really looked at the episode	من واقعا به قسمت نگاه کردم
I had completely forgotten him	کلا فراموشش کرده بودم
I was afraid to confess to myself	ترسیدم به خودم اعتراف کنم
I hope to upload a video soon	امیدوارم به زودی یک ویدیو بارگذاری کنم
I should probably have ignored it	احتمالا باید نادیده می گرفتم
A hole was carved in the middle	سوراخی از وسط حک شده بود
I turned the key in the lock and went inside	کلید را در قفل چرخاندم و داخل شدم
One father and three sons	یک پدر و سه پسر
I still can not believe it	خودمم هنوز باورم نمیشه
I told him he has diabetes	بهش گفتم دیابت داره
Their order was to fight to the death	دستور آنها این بود که تا پای جان بجنگند
I left the shop with a gun	با اسلحه از مغازه بیرون رفتم
I can hardly feel it	من به سختی می توانم آن را احساس کنم
I don't even have to be here from the beginning	من حتی نباید از اول اینجا باشم
I did not doubt his theory much	من زیاد به نظریه او شک نکردم
I warned him and tore myself apart	بهش تذکر دادم و خودم رو پاره کردم
I fell to my knees in fear	از ترس به زانو افتادم
Whatever was wrong, he fought with all his might	هر چه اشتباه بود با تمام وجودش جنگید
A good dark drink was produced	یک مشروب تیره خوب تولید شد
I started defending that year	من در آن سال دفاع را شروع کردم
I enjoyed tonight	امشب لذت بردم
I say it that simply	من آن را به همین سادگی بیان می کنم
I felt a flood of heat	سیل گرما را احساس کردم
I had forgotten the concept of compassion and weakness	مفهوم شفقت و ضعف را فراموش کرده بودم
I was amazed at the simplicity of the room	من از سادگی اتاق شگفت زده شدم
I remembered his rank and position	مرتبه و مقامش به یادم آمد
I can try to convince him	من می توانم سعی کنم او را متقاعد کنم
I was completely against using it in the first place	من در وهله اول کاملا مخالف استفاده از او بودم
I knew no one was following us	میدونستم کسی دنبال ما نمیاد
I hardly had to do any editing	من به سختی مجبور شدم هیچ ویرایشی انجام دهم
I went home and thought a little more	به خانه رفتم و کمی بیشتر فکر کردم
A slow death like that	یه مرگ آهسته اونجوری
I smiled watching him	با تماشای او لبخند زدم
I saw a long corridor with offices on either side	یک راهرو طولانی دیدم که دو طرف آن دفاتر بود
I watched him go, afraid that my heart would pound	رفتن او را تماشا کردم، ترس از اینکه قلبم به شدت تپش کند
I guess he's not too bad, he decided	من حدس می زنم که او خیلی بد نیست، او تصمیم گرفت
I lay in bed for a while	کمی در رختخواب دراز کشیدم
I was tempted to push him back	من وسوسه شدم که او را به عقب برگردانم
I get up and go to my room to think	بلند می شوم و به اتاقم می روم تا فکر کنم
I had to destroy everyone	باید همه رو نابود میکردم
I spend hours in the bathroom	ساعت ها در حمام می گذرانم
I will go straight to surgery	من مستقیماً وارد جراحی می شوم
I could not see his teeth	من نمی توانستم دندان هایش را ببینم
I copied them to my computer and loaded my program	من آنها را در کامپیوترم کپی کردم و برنامه ام را بارگذاری کردم
That is, no one knows this	یعنی هیچ کس این را نمی داند
However, I would like to have a companion	با این حال من دوست دارم یک همراه داشته باشم
I hope you let me get my last confession back	امیدوارم به من اجازه دهید آخرین اعترافم را پس بگیرم
It's a little weird, for sure, but not really crazy	کمی عجیب است، مطمئنا، اما واقعا دیوانه نیست
I know this is important to you	من می دانم که این برای شما مهم است
I just wanted you to confess	فقط میخواستم اعتراف کنی
The inside of the mouth is black	داخل دهان سیاه است
I even walked down the hall to his room	حتی از راهرو به سمت اتاقش رفتم
I have to check something in the kitchen	من باید چیزی را در آشپزخانه بررسی کنم
I knew this for sure	من این را به طور قطع می دانستم
I could not say he was happy or disappointed	نمی‌توانستم بگویم او خوشحال است یا ناامید
I think he also wanted to get us out of his hair	من گمان می کنم که او هم می خواست ما را از موهایش بیرون بیاوریم
I do not forget	فراموش نمی کنم
I did not even know the name of the third person	من حتی اسم نفر سوم را هم نمی دانستم
I could not bear to face them again	طاقت نداشتم دوباره با آنها روبرو شوم
I did not know anything about them	من چیزی در مورد آنها نمی دانستم
However, I was afraid to use it	با این حال می ترسیدم از آن استفاده کنم
I have to assume he wanted this for you	من باید فرض کنم که او این را برای شما می خواست
Many people wanted to know why	بسیاری از مردم می خواستند بدانند چرا
I must not leave you	من نباید تو را ترک کنم
I had no choice but to fight	چاره ای جز مبارزه نداشتم
I decided to turn down the volume	تصمیم گرفتم صدا را کم کنم
I thought it needed more input	فکر کردم به ورودی بیشتری نیاز دارد
Its unusual route involved four major changes in direction	مسیر غیرمعمول آن شامل چهار تغییر عمده در جهت بود
I did not think he could handle it himself	فکر نمیکردم خودش بتونه از پسش بربیاد
A bullet must have hit our house directly	یک گلوله باید مستقیماً به خانه ما اصابت کرده باشد
I still consider him very handsome	من هنوز او را بسیار خوش تیپ می دانم
I was hospitalized for about three weeks	حدود سه هفته در بیمارستان بستری بودم
I felt like I was in my room	احساس می کردم در اتاقم هستم
I'm off for a couple of weeks, then I'm off for a few weeks	من یک دو هفته تعطیل هستم، سپس چندین هفته تعطیل هستم
I was no longer like myself	دیگه شبیه خودم نبودم
I want him in my mouth	من می خواهم او در دهان من بیاید
I heard his name in the city	اسمش را در شهر شنیدم
I know this is possible	می دانم که این احتمال وجود دارد
I neither cried nor shouted	نه گریه کردم نه داد زدم
I have to go before they come	قبل از آمدن آنها باید بروم
I really wanted to be kept	من واقعاً خیلی دوست داشتم که نگه داشته شوم
I held my head in my hands	سرم را بین دستانم گرفتم
A campaign that cost him his life	کمپینی که به قیمت جان او تمام شد
I did not want to get along right now	فعلا نمی خواستم کنار بیام
I see a friend, someone who means something to me	من دوستی را می بینم، کسی که برایم معنایی دارد
I dropped several more bullets in their room	من چندین گلوله دیگر را در اتاقک آنها ریختم
I love him with a little of my heart	من او را با کمی از قلبم دوست دارم
I went home to plan my next move	به خانه رفتم تا برای حرکت بعدی برنامه ریزی کنم
I stood up and asked if he needed help.	ایستادم و پرسیدم که آیا او به کمک نیاز دارد؟
I have to get away from him	باید از او دور شوم
I had a toothache and it lasted a week	دندان درد داشتم و یک هفته طول کشیده بود
I was going to catch a cold	قرار بود سرما بخورم
I fell in love with him when I saw him	با دیدنش عاشقش شدم
I'm not just promising to make an appointment	من فقط قول نمی دهم که قرار ملاقات بگذارم
I felt trapped and heard a scream	احساس کردم گرفتار شد و صدای جیغی شنیدم
A man had to be pulled out by others	یک مرد باید توسط دیگران کنده می شد
I only took one photo in each situation	من فقط یک عکس در هر موقعیت گرفتم
I really do not know if this will ever happen	من واقعا نمی دانم که آیا هرگز چنین اتفاقی می افتد یا خیر
I wanted to make sure this is what you want	می خواستم مطمئن شوم که این همان چیزی است که شما می خواهید
I'm writing this now that I'm tired	این را اکنون خسته ام می نویسم
I was praised for the role I played	به خاطر نقشی که بازی کردم تحسین شدم
I'm happy and I love it	من خوشحالم و دوست دارم
I could feel my hands shaking	لرزش دستانم را حس می کردم
I will give you at least a reason to live	من حداقل دلیلی برای زندگی به شما خواهم داد
I felt a little better	حالم کمی بهتر شد
I saw it almost immediately	من آن را تقریباً همان لحظه دیدم
I used the last one to create that dust	من از آخرین آن برای ایجاد آن گرد و غبار استفاده کردم
I know very little about you	من در مورد شما خیلی کم می دانم
I asked you, has he ever betrayed you?	از تو پرسیدم آیا تا به حال خیانت کرده است؟
I think he was very calm	من فکر می کنم او خیلی آرام بخش بود
He was a dominant figure in the tobacco trade	او یک چهره مسلط در تجارت تنباکو بود
I can hardly blink or think	به سختی می توانم پلک بزنم یا فکر کنم
I can see you there tomorrow at ten o'clock in the morning	فردا ساعت ده صبح میتونم اونجا ببینمت
I mean, he has a good income	منظورم این است که او درآمد خوبی دارد
I guess he's not as weird as he could be	من حدس می زنم که او آنقدر که می تواند عجیب و غریب نیست
I will not leave	من دیگر نمی گذارم
I know your interest is not in football	می دانم که علاقه تو فوتبال نیست
I thought you had a brain	فکر کردم تو مغز داری
I followed him out the door	دنبالش از در بیرون رفتم
I was the center of this madness and I loved it	من مرکز این دیوانگی بودم و آن را دوست داشتم
I paid all his bills	تمام قبوضش را پرداخت کردم
I saw his name and opened his message first	اسمش را دیدم و اول پیامش را باز کردم
I can hear him saying this, you know now	من می توانم او را بشنوم که این را می گوید اکنون می دانید
I must be very sorry	من باید خیلی متاسف باشم
I was just making things worse	فقط داشتم اوضاع رو بدتر میکردم
Only one of them was a storm	فقط یکی از آنها طوفان بود
I thought my actions would make you happy	من فکر می کردم که اعمال من شما را خوشحال می کند
I thought they both took it badly	فکر می کردم هر دو آن را بد می گیرند
Some enemies are only vulnerable to certain moves	برخی از دشمنان فقط در برابر برخی حرکات آسیب پذیر هستند
I know, it's controversial	می دانم، بحث برانگیز است
I'm approved	من تایید شده ام
I just want to die	فقط میخوام بمیره
I immediately fell to the ground	من فوراً روی زمین قرار گرفتم
Spark of anger in the little girl's eyes	برق خشم در چشمان دخترک
I pulled the phone back out	گوشی رو عقب کشیدم بیرون
I hoped he had good news	من امیدوار بودم که او خبرهای خوبی داشته باشد
Relevant relatives also speak their own language	اقوام مربوطه نیز به زبان خود صحبت می کنند
I only smoke two or three cigarettes a day	من فقط روزی دو یا سه سیگار می کشم
I tried to get support but it held me fast	سعی کردم پشتیبان بگیرم اما سریع نگهم داشت
I looked very dignified	ظاهرم خیلی آبرومند بود
I joined the search team and directed them to you	من به تیم جستجو پیوستم و آنها را به شما هدایت کردم
I will enjoy the opportunity to rest	از فرصت استراحت لذت خواهم برد
I have a solution that surprised me	من یک راه حل دارم که من را شگفت زده کرد
I gave myself a pinch	یه نیشگون به خودم دادم
The emperor also acted as supreme judge	امپراتور نیز به عنوان قاضی عالی عمل می کرد
Feeling like flying in the sky, a bird	احساسی مثل پرواز در آسمان، پرنده
I have eaten them before but not often	من قبلا آنها را خورده ام اما نه اغلب
I did not know what the problem was	نمی دانستم چه مشکلی دارد
A circuit works best for such cases	یک مدار برای چنین مواردی بهترین عملکرد را دارد
I should have told him about my black eyes	باید در مورد چشم سیاهم به او می گفتم
I was hidden from life	از زندگی پنهان شده بودم
I wish he could come with us	کاش می توانست با ما بیاید
I want to put my hands on your body	می خواهم دستانم را روی بدنت بگذارم
A bold smile appeared on his lips	از جسارتش لبخندی روی لبانش نقش بست
A good deal of money	یک معامله خوب پول
I am a loan specialist	من کارشناس بستن وام هستم
A company that offers real change will attract them	شرکتی که تغییرات واقعی را ارائه دهد، آنها را جذب خواهد کرد
I hope none of this is true	امیدوارم هیچ کدام از اینها درست نباشد
I shook my head sadly	با ناراحتی سرم را تکان دادم
Then I'm going to rest	بعد برم استراحت کنم
I can picture him immediately	من می توانم او را بلافاصله تصویر کنم
I did not want to kill the dragon	من نمی خواستم اژدها را بکشم
I never intended to hurt him or you	من هرگز قصد صدمه زدن به او یا شما را نداشتم
I might get worse	ممکنه بدتر بشم
I can not open myself to anyone so fast	من نمی توانم به این سرعت خودم را به روی کسی باز کنم
I had never seen it before or since	من هرگز آن را نه قبل و نه از آن زمان ندیده بودم
I can read him like the back of my book	من می توانم او را مانند پشت کتابم بخوانم
A technique can not be invented in one day	یک تکنیک را نمی توان در یک روز اختراع کرد
I can not cope with this	من نمی توانم با این موضوع کنار بیایم
I knocked on his door once, but he did not pay attention to me	یک بار در خانه اش را زدم، اما او به من توجهی نکرد
I swallow the chicken and release the fork	مرغ را قورت می دهم و چنگال را رها می کنم
Although I got more used to it	هرچند بیشتر بهش عادت کردم
I mean, well, maybe somehow	منظورم این است که خوب، شاید به نوعی
I quickly take him to the door	با سرعت او را به طرف در می برم
I always asked you but you did not talk	همیشه ازت میپرسیدم ولی تو حرف نمیزدی
I guess sometimes it helps to be a farmer	من حدس می‌زنم گاهی اوقات کشاورز بودن به درد می‌خورد
I made a connection in my head	در سرم ارتباط برقرار کردم
A symbolic legacy	یک میراث نمادین
I needed some shoes	من به چند کفش نیاز داشتم
I looked at my cigarette	به سیگارم نگاه کردم
I say a quick and silent prayer	یک دعای سریع و بی صدا می خوانم
I just can not weigh who's more harmful	من فقط نمی توانم وزن کنم که ضرر چه کسی بیشتر است
And the camera loves him very much	و دوربین او را بسیار دوست دارد
I highly recommend this company	من به شدت این شرکت را توصیه می کنم
I knew him and I knew why he was there	من او را می شناختم و می دانستم چرا آنجا بود
I'm known for being late	من به دیر کردن دائمی شهرت دارم
I did not realize at first how different it was	من اول متوجه نشدم چقدر متفاوت است
I can pretend to be someone else	من می توانم وانمود کنم که شخص دیگری هستم
I also need to get some sleep	من هم باید کمی بخوابم
I'm afraid to get too excited	من می ترسم خیلی هیجان زده شوم
I stand up straight and pull my clothes down	صاف می ایستم و لباسم را پایین می کشم
It was interesting to me	برام جالب بود
I know you helped the crew	من می دانم که شما به خدمه کمک کرده اید
I know you were not to blame	میدونم که تو مقصر نبودی
I can often look beyond that, but not here	من اغلب می توانم از آن گذشته نگاه کنم، اما نه اینجا
I move forward towards my hands and knees	به سمت جلو به سمت دست ها و زانوهایم حرکت می کنم
Joe maintained the championship at the fair	جو قهرمانی را در نمایشگاه حفظ کرد
I have a lot to teach you	خیلی چیزا دارم بهت یاد بدم
I loved this wedding!	من عاشق این عروسی بودم!
I'm reading something	یه چیزی میخونم
I go to him so that he does not change again	به سمتش می روم تا دوباره تغییر نکند
I shook myself and got up	خودم را تکان دادم و بلند شدم
No boy has been like this to me	هیچ پسری با من اینجوری نبوده
I did not think those stores were still around	فکر نمی کردم آن فروشگاه ها هنوز در اطراف باشند
I pressed send and went to check on my father	ارسال را فشار دادم و رفتم پدرم را چک کنم
Sometimes I miss the lifestyle	گاهی دلم برای سبک زندگی تنگ می شود
I could not force him to be silent	من نتوانستم او را وادار کنم که ساکت شود
I knew what was coming	من می دانستم چه چیزی در راه است
I could have avoided it	می توانستم از آن اجتناب کنم
I wonder why they are here	من تعجب می کنم که چرا آنها اینجا هستند
I'm surprised you never saw him	تعجب می کنم که هرگز او را ندیدی
I will not put everyone together for years to come	تا سال‌ها بعد همه را کنار هم نمی‌گذارم
I rejected this honor, as you suggested	من این افتخار را رد کردم، همانطور که شما پیشنهاد کردید
I looked at it, but found nothing	من در آن نگاه کردم، اما چیزی پیدا نکردم
I separated it from someone	من آن را از کسی جدا کردم
I closed the door silently and started working	بی صدا در را بستم و دست به کار شدم
I stared at it for a moment	یک لحظه به آن خیره شدم
Groups of letters are modified according to surface spacing	گروه های حروف با توجه به فاصله سطح اصلاح می شوند
It is more common in developed countries than in developing countries	در کشورهای توسعه یافته شایع تر از کشورهای در حال توسعه است
I know you hate these things	میدونم از این چیزا متنفری
I was drinking tea, smoking	داشتم چای مینوشیدم، سیگار میکشیدم
I could only understand that my grandmother had told him	فقط می توانستم بفهمم مادربزرگم به او گفته بود
I did not mind bothering him with the law	من بدم نمی آمد که او را با قانون به مشکل برسانم
I did not have the opportunity to wear it	من فرصت پوشیدن آن را نداشتم
I doubted they would find anything	من شک داشتم که چیزی پیدا کنند
A warranty may be required	ممکن است نیاز به ضمانت باشد
I mean, these are not exactly counted	منظورم این است که اینها دقیقاً به حساب نمی آیند
I could not stop the rain	نتوانستم جلوی باران را بگیرم
I wanted to ignore	می خواستم نادیده بگیرم
I remember seeing this lady with real yellow hair	من به یاد دارم که این خانم را با موهای زرد واقعی دیدم
I thought it was beautiful	به نظرم قشنگ بود
I have helped many people here	من در اینجا به افراد زیادی کمک کرده ام
There was a lot of discipline and routine involved	نظم و انضباط و روال زیادی درگیر بود
I immediately got up and looked around	بلافاصله بلند شدم و به اطراف نگاه کردم
I walk like a cartoon farmer	من مثل یک کشاورز کارتون راه می روم
Maybe I'll wait much longer	شاید خیلی خیلی بیشتر از این منتظر باشم
I do not intend to do that	من قصد انجام آن را ندارم
I set foot on the dead ground	پا به خاک مرده گذاشتم
I was disappointed with his return	من از بازگشت او ناامید بودم
I am not going to introduce myself	قرار نیست خودم را معرفی کنم
I just wanted to score a few goals for him	من فقط می خواستم چند گل برای او بگذارم
I really needed this	من واقعا به این کار نیاز داشتم
There was little armed opposition	با مخالفت مسلحانه چندانی مواجه نشد
I call the other comrades together	بقیه رفقا را با هم صدا می کنم
I will not stay in your land	من در سرزمین شما نمی مانم
I can hug and kiss you	میتونم بغلت کنم و ببوسمت
When the trip was at its peak	زمانی که سفر در اوج بود
I can feel the beads are very smooth	من می توانم احساس کنم مهره ها بسیار صاف هستند
The project is underdeveloped	پروژه توسعه نیافته است
I did not learn anymore	دیگر یاد نگرفتم
I was absolutely shocked that this was happening	من کاملا شوکه شده بودم که این اتفاق می افتد
I was never going to pull him out	من هرگز قرار نبود او را بیرون بکشم
I came from the road, from the other side	از جاده آمدم، از آن طرف
I will take it with me	من آن را همراه خواهم کرد
I started recording projects in the nest	من شروع به ضبط پروژه ها در لانه کردم
I also teach other forms of energy therapy tools	من همچنین اشکال دیگری از ابزارهای انرژی درمانی را آموزش می دهم
I look for my hand and wrap our fingers together	به دنبال دستش می گردم و انگشتانمان را به هم حلقه می کنم
I ask you to learn from it	من از شما می خواهم که از آن درس بگیرید
I lead people through my example	من مردم را از طریق مثال خود هدایت می کنم
I saw a video of how to make it	من یک ویدیو از نحوه ساخت آن دیدم
A boy came to his defense	پسری به دفاع از او آمد
The sound that made my blood freeze in my veins	صدایی که باعث شد خونم در رگها یخ بزند
He reluctantly agreed to his terms	او با اکراه با شرایط او موافقت کرد
I know this is terribly personal	می دانم که این به طرز وحشتناکی شخصی است
I knew it was a stupid thought	میدونستم فکر احمقانه ایه
I was hoping you would come back	امیدوار بودم برگردی
I definitely agreed	من قطعا موافق بودم
I heard and felt the thoughts of thousands of others	من افکار هزاران نفر دیگر را شنیدم و احساس کردم
A bullet hit him in the head	یک گلوله هم به سرش زد
Code on how to live	کدی در مورد نحوه زندگی کردن
I had to make sure it was him	باید مطمئن می شدم که او بود
I paused, really lost for words	مکث کردم، واقعاً برای کلمات گم شدم
I was trying to talk to myself	سعی می کردم با خودم صحبت کنم
I ran out and climbed into the passenger seat	دویدم بیرون و داخل صندلی مسافر بالا رفتم
I really have to walk	من واقعا باید راه بیفتم
A magnificent temple was also built	معبد باشکوهی نیز ساخته شد
I never trusted him and he disappeared very soon	من هرگز به او اعتماد نکردم و خیلی زود ناپدید شد
I was just reading a little	من فقط کمی مطالعه می کردم
I prefer him at a reasonable distance	من او را در فاصله معقول ترجیح می دهم
I think it was good	فکر کنم خوب شد
I have to stay here to cover you	من باید اینجا بمانم تا تو را بپوشانم
I used to be a little drunk	قبلاً کمی مست بودم
He thought I should get rid of it	او فکر کرد که باید از شر آن خلاص شوم
I borrowed his shirt for one night out	پیراهنش را برای یک شب بیرون قرض گرفتم
I used it for inspiration	من از آن برای الهام استفاده کردم
Many unjust acts took place during the revolution	بسیاری از اعمال ناعادلانه در طول انقلاب اتفاق افتاده است
I knew this process well	من این روند را به خوبی می دانستم
I have to finish my work here	من باید کارم را اینجا تمام کنم
I only see you as yourself	من فقط تو را مثل خودت می بینم
I really recommend you try them	من واقعاً توصیه می کنم آنها را امتحان کنید
I always see this in myself	من همیشه این را در خودم می بینم
Someone was playing basketball or playing sports	شخصی بسکتبال یا ورزش می کرد
I could not walk without severe pain	نمی توانستم بدون درد شدید راه بروم
I could not stand being touched by someone else	نمی‌توانستم تحمل کنم که شخص دیگری او را لمس کند
I want you to feel that your life is burning	می خواهم احساس کنی که زنده ات می سوزد
Although I did not give up so easily	هرچند به این راحتی تسلیم نشدم
I leaned back in my chair and folded my arms	به پشتی صندلی تکیه دادم و دستانم را روی هم گذاشتم
I know you know this girl	میدونم اینو میدونی دختر
I wanted to get my money back	می خواستم پول را پس بگیرم
I want you to tell me everything about yourself	ازت میخوام همه چی رو در مورد خودت بهم بگی
I had to kiss her, I felt her lips touch my lips	باید او را می بوسیدم، احساس می کردم که لب هایش لب هایم را لمس می کند
A good song came on the radio because of something	یه آهنگ خوب به خاطر یه چیزی اومد تو رادیو
I thought you were coming straight here	من فکر می کردم شما مستقیماً به اینجا می آیید
I was suspicious because he was definitely not from the south	من مشکوک بودم چون قطعاً اهل جنوب نبود
But he was in spite of the game and the championship	اما او علیرغم بازی و قهرمانی بود
I was human only a short time ago	من فقط چند وقت پیش انسان بودم
I wondered where that day had gone	فکر کردم آن روز کجا رفته است
I had to finish it	باید کارش را تمام می کردم
I know the book, it has a charm	من کتاب را می شناسم، دارای طلسم است
I would like an ice sculpture	من یک مجسمه یخی می خواهم
I shook my head, I felt tears flowing from somewhere	سرم را تکان دادم، احساس کردم اشک از جایی سرازیر می شود
Blue with a package for his father	آبی با بسته ای برای پدرش
I feel he was a little weak	من احساس می کنم او کمی ضعیف بود
I shake my head and immediately lose my breath	سرم را به اطراف تکان می دهم و بلافاصله نفسم را از دست می دهم
I just talked about it today	من فقط امروز در مورد آن صحبت کردم
I told you we have to organize	من به شما گفتم باید سازماندهی کنیم
I was ready to defend, to defend	من آماده بودم تا اتهام بزنم، دفاع کنم
I could not bring this fact to my mind	من نمی توانستم این واقعیت را در ذهنم بیاورم
I could not count the last ten minutes at all	من اصلا نتونستم ده دقیقه آخر رو حساب کنم
I do not know how far we walked that day	نمی دانم آن روز چقدر راه رفتیم
I immediately withdrew	من فوراً کنار کشیدم
I ordered drinks from time to time	من سفارش گهگاهی نوشیدنی را انجام دادم
I got out of there, but you may not be able to	من از آنجا بیرون آمدم، اما ممکن است شما نتوانید
I grabbed the crater and ran towards the forest	دهانه را گرفتم و به سمت جنگل دویدم
I was so stupid that I did that	من خیلی احمقی بودم که این کار را کردم
I saw my father recently	پدرم را اخیرا دیدم
I have to print this data	من باید این داده ها را چاپ کنم
I did not even notice it	من حتی متوجه آن نشدم
I woke up, alive, but different	از خواب بیدار شدم، زنده، اما متفاوت
I look up and see his gaze	به بالا نگاه می کنم و نگاهش را می بینم
I was very relieved to be home	از اینکه خونه بودم خیلی راحت شدم
A few seconds later something moved on the screen	چند ثانیه بعد چیزی روی صفحه حرکت کرد
I should have said something before	باید قبلا چیزی میگفتم
I have to go back to my package	من باید به بسته ام برگردم
I still feel very guilty, but he deserved it	من هنوز خیلی احساس گناه می کنم، اما او لیاقتش را داشت
I quickly look for that familiar face	سریع دنبال آن چهره آشنا می گردم
Pull out a little more yellow, a little more red and so on	کمی بیشتر زرد، کمی قرمز بیرون بکشید و غیره
I did not set the rules for engagement	من قوانین نامزدی را تنظیم نکردم
I'm tired of trying to make her happy	من از تلاش برای خوشحال کردن او خسته می شوم
I do not come from a rich family	من از یک خانواده ثروتمند نیامده ام
I just wanted to write something in my new magazine	من فقط می خواستم چیزی در مجله جدیدم بنویسم
I can think of nothing but how frustrating it is	نمی توانم به چیزی فکر کنم جز اینکه چقدر ناامید کننده است
I did not look older and I certainly did not feel it	من پیرتر به نظر نمی رسیدم و مطمئناً آن را احساس نمی کردم
There was no feeling left in my body	هیچ حسی در بدنم باقی نمانده بود
I think you should have a damn good effort	من فکر می کنم شما باید یک تلاش لعنتی خوب داشته باشید
I had heard about it for months	من ماه ها در مورد آن شنیده بودم
A small statue of an ugly creature	مجسمه کوچکی از یک موجود زشت
I will talk to you from time to time	من هر از گاهی با شما صحبت خواهم کرد
I was not going to try anything interesting there	من قرار نبود چیز جالبی را آنجا امتحان کنم
I remember that	من آن مورد را به یاد دارم
I kept going through the articles in my mind	من به مرور مقالات در ذهنم ادامه دادم
I live with my aunt and brother	من با عمه و برادرم زندگی می کنم
A gray hand appeared behind the window	دست خاکستری پشت پنجره ظاهر شد
I want to build a future for myself	می خواهم آینده ای برای خودم بسازم
I was different from other healthy girls my age	من با بقیه دخترهای هم سن و سالم فرق داشتم
I think about it sometimes though	هر چند گاهی اوقات به آن فکر می کنم
I think you also mentioned the good points in the features	من فکر می کنم شما به نکات خوبی در ویژگی ها نیز اشاره کرده اید
I was going to ask him when he arrived	قرار بود از او سوال کنم که وارد شد
I assure you, it will appear	من به شما اطمینان می دهم، ظاهر خواهد شد
I have held myself back for many years	سال هاست خودم را عقب نگه داشته ام
I hit the first tree marked on the map	به اولین درختی که روی نقشه مشخص شده بود زدم
Every once in a while I say small things	هر چند وقت یکبار دارم چیزهای کوچکی می گویم
I need them as a source of power	من به آنها به عنوان منبع قدرت نیاز دارم
I see opposition in you	من مخالفت را در تو می بینم
I want to say something but in the end he continues	دلم می خواهد چیزی بگویم اما در نهایت او ادامه می دهد
I had to stand in front of the back wall	مجبور شدم جلوی دیوار پشتی بایستم
I have to tell the doctor that you woke up	باید به دکتر بگم که بیدار شدی
I turned quickly and my face hit the wall	سریع برگشتم و صورتم به دیوار برخورد کرد
I think he could have	فکر می کنم او می توانست داشته باشد
A few more seconds passed	چند ثانیه دیگر گذشت
I also feel good with him	من همینطور در کنار او احساس خوبی دارم
I could no longer hide from the truth	دیگر نمی توانستم از حقایق پنهان شوم
I will not communicate for a while	مدتی ارتباط نخواهم داشت
I started slowly, but now it is thinly covered	من آرام شروع کردم، اما اکنون نازک پوشیده شده است
It seems wrong	به نظر می رسد اشتباه است
I want to move the ball forward	من می خواهم توپ را به جلو ببرم
I ate sweet potatoes and nothing else	من سیب زمینی شیرین را خوردم نه چیز دیگری
I may be blown away	ممکنه از هوا پرت بشم
I want to make something happen	من می خواهم کاری کنم که اتفاقی بیفتد
I was scared for several years	چندین سال می ترسیدم
I had to find the root cause	من باید علت اصلی را پیدا می کردم
I took a breath and walked through the door	نفسی کشیدم و از در رد شدم
I can not worry about what others do	من نمی توانم نگران این باشم که بقیه چه می کنند
I talk to him every time he calls me	هر وقت با من تماس می گیرد با او صحبت می کنم
I know it sounds crazy, but just think about it	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد، اما فقط به آن فکر کنید
I want to create beautiful spaces	من می خواهم فضاهای زیبایی ایجاد کنم
I ask you to meet that man	من از شما می خواهم که آن مرد را ملاقات کنید
The single was included in the issue	تک آهنگ در شماره قرار گرفت
I really have to thank my family	واقعا باید از خانواده ام تشکر کنم
I love the sunset behind the cabin and the tree	غروب پشت کابین و درخت را خیلی دوست دارم
I love creativity and it shows	من عاشق خلاقیت هستم و این نشان می دهد
I made him feel guilty	باعث شدم او احساس گناه کند
I could walk without walking or walking	من می توانستم بدون ساییدگی پا یا سر راه بروم
I need to talk to my real friends	باید با دوستان واقعی ام صحبت کنم
I was also curious about the science of consciousness	در مورد علم آگاهی هم کنجکاو بودم
I felt better knowing this	با دانستن این موضوع احساس بهتری داشتم
I shook my hand sharply for the woman	دستانم را به شدت برای زن تکان دادم
I will kill them all	من همه آنها را خواهم کشت
I want to know where you heard from	میخوام بدونم از کجا شنیدی
I was completely awake when I got home	وقتی به خانه رسیدم کاملاً بیدار بودم
I'm going to where the next job leads	من به جایی می روم که کار بعدی منتهی می شود
Our soldiers returned enthusiastically	سربازان ما با شوق برگشتند
I wanted to mess things up	می خواستم اوضاع را بهم بریزم
I loved every single moment of it	من عاشق تک تک لحظاتش بودم
Arabian horses have never disappointed me	اسب های عرب هرگز مرا ناامید نکرده اند
A long minute passed, then an electric door opened	یک دقیقه طولانی گذشت، سپس در برقی باز شد
I delete everything from my other books	من همه چیز را از کتاب های دیگرم پاک می کنم
I want to implement this template in my project	من می خواهم این الگو را در پروژه خود پیاده کنم
A knife alone is a weak offensive weapon	یک چاقو به تنهایی یک سلاح تهاجمی ضعیف است
I want someone to save me	من می خواهم کسی مرا نجات دهد
I still had to reach him	هنوز باید به او می رسیدم
I suggest you start ordering	پیشنهاد می کنم شروع به دستور دادن کنید
I did not know the mission was this great	نمی دانستم ماموریت به این بزرگی است
I have almost the same position with this content	من تقریباً همین موضع را با این محتوا دارم
A feminine presence helps her	حضور زنانه به او کمک می کند
I started to feel bad for him	من شروع کردم به احساس بد برای او
I did my job and he did his job	من کارم را انجام دادم و او کار خودش را کرد
I pulled him towards me with the arm lock	با قفل بازویی او را به سمت خود کشیدم
I walk from foot to foot impatiently	بی حوصله از پا به آن پا می چرخم
This is reflected in his explanation of natural law	این در توضیح او از حقوق طبیعی منعکس شده است
I bite my lip and look away	لبم را گاز می گیرم و به دور نگاه می کنم
I could tell he noticed that the gun was gone	می‌توانستم بگویم او متوجه شد که تفنگ از بین رفته است
The color of the cap is white to cream	رنگ کلاهک سفید تا کرم است
I personally do not use it	من شخصا از آن استفاده نمی کنم
I created this place for you to learn	من این مکان را برای یادگیری شما ایجاد کردم
I have my reasons and they are good reasons	من دلایلم را دارم و آنها دلایل خوبی هستند
I have not seen them for more than a week	بیش از یک هفته است که آنها را ندیده ام
I know how to avoid trouble	من می دانم چگونه از دردسر جلوگیری کنم
I knew what he was doing right	من می دانستم که او چه کاری را درست انجام می دهد
I cooked a lot of kids for him	بچه های زیادی برایش پختم
X did not give him a chance	X به او فرصت نداد
A drink in one hand, a novel on the sand	نوشیدنی در یک دست، رمانی روی شن ها
I did the cooking and washing the clothes	من آشپزی و شستن لباس را انجام دادم
I've been lazy for about a century	من در حدود یک قرن اخیر تنبل شده ام
I love the challenge	من عاشق چالش هستم
I always try new things	من همیشه چیزهای جدید را امتحان می کنم
I simply saw an interesting title and picked it up	من به سادگی یک عنوان جالب دیدم و آن را برداشتم
There was a large forest two miles away	جنگل وسیعی در فاصله دو مایلی قرار داشت
I want him to save me	می خواهم او مرا نجات دهد
I realized it was true	فهمیدم حقیقت دارد
A nurse, a doctor and a soldier	یک پرستار، یک پزشک و یک سرباز
I was always better than them	من همیشه بهتر از آنها بودم
I knew what a monster deep in the forest was	من می دانستم هیولای اعماق جنگل چیست
I finished my letter begging him	نامه ام را با التماس به او تمام کردم
I would like to pay it forward	من دوست دارم آن را به جلو پرداخت کنم
I would rather die than go to someone	من ترجیح می دهم بمیرم که به سمت کسی بروم
I was waiting for one, I was ready to be grateful	منتظر یکی بودم، آماده بودم که سپاسگزار باشم
I could not be so bad	نمیتونستم اینقدر بد باشم
I had no desire for money or sex	هیچ تمایلی به پول و رابطه جنسی نداشتم
I return to the rest of the room	به سمت بقیه اتاق برمی گردم
I also have to cut my hair short	من هم باید موهایم را کوتاه کنم
The judge ordered the police to protect the two	قاضی دستور حفاظت پلیس از این دو را صادر کرد
I always try to move with the present	من همیشه سعی می کنم با زمان حال حرکت کنم
I was ignored at school by everyone, including him	من در مدرسه توسط همه، از جمله او، نادیده گرفته شدم
I went to school with him every day	من هر روز با او به مدرسه می رفتم
I fell in love with horses	من عاشق اسبها شدم
A place that will delight all family members	مکانی که همه اعضای خانواده را به وجد خواهد آورد
The pulpit is located at an eastern height	منبر در ارتفاع شرقی قرار دارد
It lights up at night	در شب روشن می شود
I doubt this was true	من شک دارم که این درست نبود
Entertainment as the main single of the album	سرگرمی به عنوان تک آهنگ اصلی آلبوم
I know what we can upload to your computer	من می دانم چه چیزی را می توانیم در رایانه شما بارگذاری کنیم
I could not stand all this alone	من نمی توانستم به تنهایی همه اینها را تحمل کنم
I made a mistake during these years	من در این سالها یک اشتباه کردم
I'm afraid the hope is completely empty	می ترسم امید کاملاً پوچ باشد
A number of his works were printed in full color	تعدادی از آثار او به صورت تمام رنگی چاپ شد
I kill everyone and let them live	همه را می کشم و می گذارم زنده بمانی
I could hardly feel the ground under my feet	به سختی زمین را زیر پایم حس کردم
The quality is more consistent	کیفیت سازگارتر است
I was still awake enough to know this	هنوز آنقدر هوشیار بودم که این را بدانم
A man had asked her to dance with him	مردی از او خواسته بود تا با او برقصد
I was able to get through it, no problem	من توانستم از آن عبور کنم، مشکلی نیست
I was happy to satisfy him	خوشحال شدم که او را راضی کنم
I will never let you get away from me	من هرگز اجازه نمی دهم که از من دور شوی
However, I could see how worried he was	با این حال، می‌توانستم ببینم که او چقدر نگران است
I'm so comfortable	من اینطوری راحتم
I felt very relaxed	احساس آرامش زیادی داشتم
A very happy smile settled on his lips	لبخند بسیار خوشحالی بر لبانش نشست
The third deep depression was the longest	سومین افسردگی عمیق نیز طولانی ترین مدت بود
I am not going to accept	قرار نیست قبول کنم
I doubted that it would change the situation anyway	من شک داشتم که به هر حال اوضاع را تغییر دهد
I had to stay calm for everyone there	من باید برای همه در آنجا آرام می ماندم
I reached a really low point in life	من به یک نقطه واقعا پایین در زندگی رسیدم
I sometimes felt the same way	منم گاهی همین حس رو داشتم
I do not expect anything but the best	انتظاری جز بهترین ها ندارم
I feel bad for lying to our parents	از اینکه به پدر و مادرمان دروغ می گویم احساس بدی دارم
I have to grow from this	من باید از این رشد کنم
I simply could not talk to anyone	من به سادگی نمی توانستم با کسی صحبت کنم
I tried the direct method	من روش مستقیم را امتحان کردم
A few minutes later the mountains disappeared	چند دقیقه بعد کوه ها ناپدید شدند
The spark woke him up	جرقه برق او را بیدار کرد
I wanted to disappear forever	می خواستم برای همیشه ناپدید شوم
However, I picked up the guitar	با این حال من گیتار را برداشتم
I heard my mother scream and then one fell to the ground	صدای فریاد مادرم را شنیدم و بعد یکی افتاد زمین
I still have to kill you	من هنوز باید تو را بکشم
I told the manager to gather the heads of forgiveness	به مدیر گفتم روسای بخشش را جمع کند
I have to do extensive research	من باید تحقیقات گسترده ای انجام دهم
I never wanted to see that room again	من هرگز نمی خواستم آن اتاق را دوباره ببینم
I pointed around as we walked down the sidewalk	در حالی که از پیاده رو می رفتیم به اطراف اشاره کردم
I washed my face with a warm, damp cloth	صورتش را با دستمال گرم و خیس شستم
I never wanted time to pass	هیچ وقت نمی خواستم زمان بگذرد
A good friend is someone who gives up everything for you	دوست خوب کسی است که همه چیز را به خاطر تو رها کند
I took a deep breath and stood up	نفس بلندی بیرون دادم و ایستادم
A knot of sadness settled in his chest	گرهی از غم در سینه اش نشست
I got up again and continued riding	دوباره بلند شدم و به سواری ادامه دادم
I just want that feeling again	من فقط این احساس را دوباره می خواهم
I was not sure if he was dead or not	مطمئن نبودم که مرده یا نه
I was too old for this kind of thing	من برای این جور کارها خیلی پیر بودم
I thank you that my daughter is super healthy	من از شما تشکر می کنم که دخترم فوق العاده سالم است
I asked them where are they from?	از آنها پرسیدم اهل کجا هستند؟
I leave him in the dirt	او را در خاک رها می کنم
I saw that they were scared	می دیدم که ترسیده اند
I live with a heartbeat	من با ضربان قلب زندگی می کنم
I just could not tell anyone	فقط نتونستم به کسی بگم
I have rules to follow	من قوانینی دارم که باید رعایت کنم
I heard you are twins	شنیدم تو دوقلو هستی
I have had a new one for years	من سالها است که یک جدید دارم
I took care of him and his baby	من از او و بچه اش مراقبت کرده بودم
I am spending my wealth	من در حال خرج کردن ثروتم هستم
I have a good suggestion for you	من یک پیشنهاد خوب برای شما دارم
I go to bed and turn off the light	روی تخت می روم و چراغ را خاموش می کنم
I had never heard or seen anything like this before	تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم و ندیده بودم
I accept all the blame	من همه تقصیرها را می پذیرم
I find every teenager useless here	من هر نوجوانی را اینجا بی فایده می بینم
He passed away a year later	یک سال بعد از دنیا رفت
I have the opportunity to provide leadership for my life	من این فرصت را پیدا می کنم که برای زندگی خود رهبری ارائه کنم
I find a lawyer directly and leave him	من مستقیماً یک وکیل پیدا می کنم و او را ترک می کنم
I tried to read books or draw in meetings	سعی کردم در جلسات کتاب بخوانم یا نقاشی بکشم
I think most of us understand this	من فکر می کنم که اکثر ما این را درک می کنیم
I had another hour and a half in my post	من یک ساعت و نیم دیگر در پستم وقت داشتم
I raise my fingers towards my forehead	انگشتانم را به سمت شقیقه ام بلند می کنم
I wake up making sad noises	از خواب بیدار می شوم که صداهای غمگینی می دهد
I wish everyone success	برای همه آرزوی موفقیت دارم
I move my eyes from side to side and sigh	چشمانم را یک طرف به طرف دیگر حرکت می دهم و او را آه می کشم
I just knew what he was doing	من فقط می دانستم که چه کاری انجام می دهد
I stepped aside and looked for a minute	کنار کشیدم و یک دقیقه نگاه کردم
I made that one for myself	اون یکی رو برای خودم درست کردم
I am a very lucky boy	من پسر بسیار خوش شانسی هستم
I think the truth is the reality shows of this brother	من فکر می کنم حقیقت نمایش های واقعیت این برادر است
I needed to stop it	من نیاز داشتم که جلوی آن را بگیرم
I go in and he follows me closely behind me	داخل می شوم و او از نزدیک پشت سرم را دنبال می کند
I really hope there are people on the ship	من واقعاً امیدوارم افرادی در کشتی باشند
I like the environment here	من محیط اینجا را دوست دارم
I have to be in control	من باید تحت کنترل باشم
I will stay, but you have to ask me	من می مانم، اما شما باید از من بپرسید
I thought he did	فکر کردم او این کار را کرده است
I just wanted to say hello	فقط خواستم سلام کنم
I haven't started with you yet	من هنوز با تو شروع نکردم
The name he knew	نامی که او شناخت
I'm not ready to claim the throne yet	من هنوز برای ادعای تاج و تخت آماده نیستم
I ask you to draw any case on our deceased	من از شما می خواهم که هر موردی را روی مرحوم ما بکشید
I thought of it as a punishment	من به آن به عنوان یک مجازات فکر کردم
A small smile lifted the corner of his lip	لبخند کوچکی گوشه لبش را بلند کرد
I just tried to share your passion	من فقط سعی کردم اشتیاق شما را به اشتراک بگذارم
I know everything about birds and bees	من همه چیز را در مورد پرندگان و زنبورها می دانم
I had not passed under those two trees	از زیر آن دو درخت رد نشده بودم
I feel stronger with you in my arms	با تو در آغوشم احساس قوی تر می کنم
I wanted reconciliation, not killing	من دوست داشتم آشتی ببینم، نه کشتار
Plague and disease will reach them	طاعون و بیماری به آنها خواهد رسید
I checked the gun first	اول تفنگ را چک کردم
I could wear brown every day	می توانستم هر روز قهوه ای بپوشم
A vivid pattern appeared in his mind, alive and hungry	یک الگوی روشن در ذهن او ظاهر شد، زنده و گرسنه
This can happen in three main ways	این می تواند به سه روش اصلی رخ دهد
I did not want to go there	نمیخواستم برم اونجا
First I took mine and took off my face	اول مال خودم را گرفتم و صورتم را درآوردم
I see everything is at hand here	می بینم اینجا همه چیز در دست است
I, alas, never had fun	من، افسوس، هرگز لذت را نداشتم
I know what he is thinking	میدونم داره به چی فکر میکنه
I was homeless, nobody knows me, or it really matters to me	من بی خانمان بودم، هیچ کس مرا نمی شناسد، یا واقعاً برایم مهم است
I am happy and my family is happy too	من خوشحالم و خانواده ام هم خوشحال هستند
I will try again tomorrow	من فردا دوباره امتحان خواهم کرد
I stuck my face in his neck and shivered	صورتم را در گردنش فرو کردم و لرزیدم
I thought it might disappear	فکر کردم ممکنه از بین بره
I feel like my blood is boiling	احساس میکنم خونم داره میجوشه
It was always fascinating to watch his work	همیشه تماشای کار او برایم جذاب بود
I know you still have	میدونم هنوز داری
I did not watch him all the time	من تمام مدت او را تماشا نمی کردم
I thought so were you	فکر کردم تو هم همینطور
They played a great game	آنها یک بازی عالی انجام دادند
The couple had two children	این زوج دو فرزند داشتند
I also had black hair	من هم موهای مشکی داشتم
I did not have anything in my name	من چیزی به نام خودم نداشتم
I ask you to file separate tax returns	من از ما می خواهم اظهارنامه های مالیاتی جداگانه ارائه کنیم
The reaction stopped quickly	واکنش به سرعت متوقف شد
The film was a commercial and critical success	این فیلم یک موفقیت تجاری و منتقدانه بود
I have to see things	من باید چیزهایی را ببینم
I hope he does not see my disappointment	امیدوارم او ناامیدی من را نبیند
I could not hear anyone right now	من نمی توانستم در حال حاضر کسی را بشنوم
I immediately reached out to them	من فوراً خودم را به آنها رساندم
He returned many times as conductor of the guest orchestra	او بارها به عنوان رهبر ارکستر مهمان بازگشت
I have literally been working on this ever since	من به معنای واقعی کلمه از آن زمان روی این موضوع کار کردم
It dropped to number ten the following week	هفته بعد به شماره ده سقوط کرد
After a short time, the family moved	پس از مدت کوتاهی خانواده نقل مکان کردند
I will contact you about what is happening	من در مورد آنچه اتفاق می افتد با شما تماس خواهم گرفت
I was also an only child	من هم تک فرزند بودم
I celebrated for a better reason	من جشن را به دلیل بهتر برگزار کردم
I came to say goodbye	اومدم خداحافظی کنم
I study him and freeze	من او را مطالعه می کنم و یخ می زنم
I lost my property while moving	هنگام حرکت مال خود را گم کردم
I hated being called a bone	از اینکه بهم میگن استخوان متنفر بودم
I want the death photo to be displayed	من می خواهم عکس مرگ نشان داده شود
I still have a lot of work to do	من هنوز خیلی کار دارم
He suffered a heart attack during his detention	او در حین بازداشت دچار حمله قلبی شد
I have no belief in the judiciary	من هیچ اعتقادی به سیستم قضایی ندارم
I work outside the home	من بیرون از خانه کار می کنم
I didn't even have to think about this one	حتی نیازی نبود به این یکی فکر کنم
I would definitely recommend your company to others	من مطمئناً شرکت شما را به دیگران توصیه می کنم
I turned to religion as a job	من به دین به عنوان کاری روی آوردم
I am here to make the world a better place	من اینجا هستم تا دنیا را بهتر کنم
A river down the middle	رودخانه ای پایین وسط
There is nothing I can do about it right now	در حال حاضر هیچ کاری نمی توانم در مورد آن انجام دهم
I stood there and panted	همانجا ایستادم و نفس نفس می زدم
I did this one afternoon on the golf course	من این کار را در یک بعد از ظهر در زمین گلف انجام دادم
I had never seen him like this	هرگز او را اینگونه ندیده بودم
I would rather die here	ترجیح میدم همینجا بمیرم
I should be ashamed to advise you	من باید خجالت میکشیدم که شما را نصیحت کنم
I want every soldier to be armed while on duty	من می خواهم هر سربازی در حین انجام وظیفه مسلح باشد
I shivered when he looked at it	وقتی او به آن نگاه کرد، لرزیدم
I could never be afraid of you	من هیچوقت نمیتونستم ازت بترسم
A feeling, a feeling	یک حس، یک احساس
A dance begins at night	یک رقص در شب شروع می شود
I wore a disguise to follow him	لباس مبدل پوشیدم تا دنبالش بروم
I sighed again and stood in front of the music	دوباره آه بلندی کشیدم و جلوی موسیقی ایستادم
I proved this above	من این را در بالا ثابت کردم
I thought, is it worth it?	فکر کردم آیا ارزشش را دارد؟
The second general consultation will take place here next month	دومین رایزنی عمومی ماه آینده در اینجا برگزار خواهد شد
I think it might be good	من فکر می کنم ممکن است خوب باشد
I studied him for a very long time	من او را برای مدت بسیار طولانی مطالعه کردم
I often thought the same thing	من اغلب همین فکر را کرده بودم
I need a ride and you need company	من به یک سواری نیاز دارم و شما به شرکت نیاز دارید
I could only hear the sound of his footsteps behind me	فقط صدای قدم هایش را پشت سرم شنیدم
I learned that lesson as a child	من از بچگی آن درس را یاد گرفتم
David thought that a good image was important	دیوید تصور می کرد که تصویر خوب مهم است
I promise to talk soon	قول میدم به زودی صحبت کنیم
I love the challenge and speed of the office	من عاشق چالش و سرعت دفتر هستم
I thought it was time to write a book	فکر کردم وقت نوشتن کتاب است
I felt ashamed and angry	احساس شرم و خشم داشتم
I can also breathe and rest in the forest	من هم می توانم نفس بکشم و در جنگل استراحت کنم
I could get rid of them	من می توانستم آنها را دور کنم
I'm waking up early	من دارم زود بیدار میشم
I had my best chance for it	من بهترین شانسم را برای آن پشت سر گذاشتم
I just did not know what to look for	فقط نمی دانستم دنبال چه چیزی بروم
I have to be a part of it	من باید بخشی از آن باشم
I park next to a construction site	کنار یک کارگاه ساختمانی پارک می کنم
I was in denial for a long time	من مدت زیادی در انکار بودم
I can show you if you wish	اگر مایل باشید می توانم به شما نشان دهم
I should not have asked	نباید می پرسیدم
I think that describes the situation correctly	من فکر می کنم که این وضعیت را به درستی توصیف می کند
I stepped aside to let him pass, but he did not	کنار رفتم تا اجازه بدم رد بشه، اما نکرد
I can not be so cheap	من نمی توانم اینقدر ارزان باشم
I'm willing to let you try it	من حاضرم به شما اجازه دهم آن را امتحان کنید
Extremely offensive	به شدت توهین آمیز است
I hope you enjoy the flowers and the card	امیدوارم از گل و کارت لذت برده باشید
I want that feeling again	من دوباره آن احساس را می خواهم
There was a chair right under the table	یک صندلی درست زیر میز قرار داشت
I can hardly control myself	من به سختی می توانم خودم را کنترل کنم
I will give you time	من به شما زمان می دهم
I hear the sound of water flowing	صدای جاری شدن آب را می شنوم
I actually thought that all this might work out	من در واقع فکر کردم که همه اینها ممکن است به نتیجه برسد
I'm not sure where their five children live	من مطمئن نیستم که پنج فرزند آنها کجا زندگی می کنند
I was the first high school student	من دانش آموز اول دبیرستان بودم
A full-fledged teenager	یک نوجوان تمام عیار
I did not even know he was there	من حتی نمی دانستم او آنجاست
I want to make something about a new look	من می خواهم چیزی در مورد ظاهری جدید بسازم
I put my hands on my ears	دست هایم را روی گوش هایم گرفتم
A college friend planned to drop out later	یکی از دوستان کالج قصد داشت بعداً انصراف دهد
I was patient through others	من از طریق دیگران صبر داشتم
I reached for my bag and it hit me	دستم را به سمت کیفم بردم و به من برخورد کرد
I did not know to stay, run or what	نمی دانستم بمانم، بدوم یا چی
I was not sure if it worked there	مطمئن نبودم که آنجا کار می کند یا نه
A little of your time has passed	کمی از زمان شما گذشته است
I have not heard yet	من هنوز نشنیده ام
I had nothing to do in the past year	من در یک سال گذشته هیچ کاری نداشتم
I have never seen such heat	من هرگز چنین گرمایی را ندیده بودم
Time to set goals and build and execute plans	زمانی برای تعیین مقاصد و ساختن و اجرای برنامه ها
The university belonged to another planet	دانشگاهی متعلق به سیاره دیگری بود
I could not have both	من نمی توانستم هر دو را داشته باشم
I am a kind of bird spiritualist	من به نوعی روحانی پرندگان هستم
A banker shares your vision and business plan	یک بانکدار در چشم انداز و طرح تجاری شما سهیم است
I love you all very much	من همه شما را خیلی دوست دارم
I have to leave you	من باید تو را ترک کنم
I really regretted getting him back to normal	من واقعا پشیمان شدم که او را به حالت عادی برگرداندم
I wondered how it worked	من تعجب کردم که چگونه کار کرد
I had absolutely no idea what was going on	من مطلقاً نمی دانستم چه خبر است
I know things before the police	من قبل از پلیس چیزهایی را می دانم
Dream school teacher	معلم مدرسه رویایی
I was with my friends	من با دوستانم بودم
I took them out and put the bag aside	آنها را بیرون آوردم و کیف را کناری انداختم
I had seen him before	قبلا دیده بودمش
I was not sure he was sober	من مطمئن نبودم که او هوشیار است
I hope he is right	امیدوارم حق با او باشد
I can not ask you not to be angry	من نمی توانم از شما بخواهم که عصبانی نباشید
I usually liked them both clean and cut	من معمولا آنها را هر دو تمیز و برش دوست داشتم
I have to find a new place to live	من باید یک مکان جدید برای زندگی پیدا کنم
The game has a field map and a battle screen	بازی دارای نقشه میدانی و صفحه نبرد است
I knew in my heart that there were other victims	ته دلم می دانستم که قربانیان دیگری هم هستند
I looked at the ship we were on	به کشتی که در آن هستیم نگاه کردم
I, for one, learned about it there	من، برای یک، در مورد آن در آنجا یاد گرفتم
I did not deserve more	من لیاقت بیشتر نداشتم
I give it time	من به آن زمان می دهم
I felt threatened	احساس خطر می کردم
I completely denied such a condition	من کاملاً چنین شرطی را تکذیب کردم
I ordered without delay	بدون معطلی دستور دادم
I hope you watch and enjoy	امیدوارم تماشا کنید و لذت ببرید
I watched as the tube began to fill with blood	من تماشا کردم که لوله شروع به پر شدن از خون کرد
I rolled my eyes at how stupid it looked	چشمانم را گرد کردم که چقدر احمقانه به نظر می رسید
A cancer charity was also established in his name	یک موسسه خیریه سرطان نیز به نام او تأسیس شد
I listened carefully, I immediately forgot what he said	با دقت گوش دادم، فوراً فراموش کردم که چه گفته است
I can not see my hands in front of me	نمی توانم دستانم را در مقابلم ببینم
I gradually understand what they mean	من کم کم متوجه منظور آنها هستم
I have to finish preparing	باید آماده شدن را تمام کنم
I already knew he would not help	من از قبل می دانستم که او هیچ کمکی نخواهد کرد
Hearing the officer shout, I grabbed it	با شنیدن فریاد افسر آن را قاپیدم
I did it for them, for our team	من این کار را برای آنها، برای تیم ما انجام دادم
Bright light filled the cave	نور درخشانی غار را پر کرد
I will live with it	من با آن زندگی خواهم کرد
I started to feel sick	من شروع به احساس بیماری کردم
I told her to shut up	بهش گفتم ساکت شو
A hand on his arm stopped him	دستی روی بازویش او را متوقف کرد
I thought you were still on your way	فکر می کردم تا الان به راه خود ادامه می دهید
I know the words from the heart	من کلمات را از قلب می دانم
I wished him well	برایش آرزوی بدی کردم
I heard him swallow loudly	صدای قورت دادنش را با صدای بلند شنیدم
No one had ever approached me like this before	تا به حال کسی اینطور به من نزدیک نشده بود
I could have entered correctly and I was completely satisfied	من می توانستم درست وارد شوم و کاملاً راضی باشم
I rolled my eyes and punched him in the arm	چشمانم را می چرخانم و با مشت می کوبیدم به بازوش
I made sure I wiped my mouth with a leaf	من مطمئن شدم که دهانم را با یک برگ پاک کردم
I need you to do me a favor	من نیاز دارم که لطف بزرگی به من بکنی
Many male eyes turn your way	بسیاری از چشمان مرد راه شما را می چرخانند
I myself have been noticed more than once	من خودم بیش از یک بار مورد توجه قرار گرفته ام
The heat bubble surrounded the two men	حباب گرما دو مرد را احاطه کرده بود
I did not mean to say that you are	قصد نداشتم بگویم که شما هستید
I shivered from its intensity	از شدت آن لرزیدم
Sweet potatoes were the most preferred crop	سیب زمینی شیرین ارجح ترین محصول بود
I have to look at me	من باید به من نگاه کنم
This site has been declared a national park	این سایت به عنوان پارک ملی اعلام شده است
I have not seen any unusual activity	من هیچ فعالیت غیرعادی ندیده ام
I expect you all to be there	من انتظار دارم همه شما آنجا باشید
I squeezed his throat	فشار دادم به گلویش
I can say that they were very pleasant	می توانم بگویم که آنها بسیار دلپذیر بودند
I'm afraid to be close to him	میترسم نزدیکش باشم
I can not stay here for seven days	من نمی توانم هفت روز اینجا بمانم
I did not really understand what he was talking about	من واقعاً متوجه نشدم که او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I was about to lose both of them	نزدیک بود هر دوی آنها را از دست بدهم
You can almost feel the pain in her delivery	تقریباً می توانید درد را در زایمان او احساس کنید
I found myself trusting him and not trusting him	خودم را دیدم که به او اعتماد دارم و به او اعتماد ندارم
A church should do the same	یک کلیسا باید همین کار را انجام دهد
I will probably not win that fight	من احتمالاً در آن مبارزه پیروز نمی شوم
I remember he was wearing a soft white jacket	یادم می آید او یک ژاکت سفید نرم پوشیده بود
I put a good face on it	من چهره خوبی روی آن گذاشتم
There was a shiver of excitement in him	لرزه ای از هیجان در وجودش جاری شد
I almost wet my pants out of fear	از ترس تقریباً شلوارم را خیس کردم
I got dressed immediately	بلافاصله لباس پوشیدم
Now I understand what you mean	الان متوجه منظورت شدم
After all, I'm a teenager with limited life experience	بالاخره من یک نوجوان با تجربه زندگی محدود هستم
I know everyone is grateful	می دانم که همه سپاسگزارند
I have to find him immediately	من باید فورا او را پیدا کنم
I had different experiences, but he was a great speaker	من تجربیات مختلفی داشتم، اما او سخنران فوق العاده ای بود
I want to be a part of your life	من می خواهم بخشی از زندگی شما باشم
I stepped back and stared at each of them in surprise	عقب رفتم و با تعجب به هر دوشون خیره شدم
I myself love ancient philosophy	من خودم فلسفه باستان را دوست دارم
Several other groups also play	چند گروه دیگر هم می نوازند
I said the enemy has no control over you	گفتم دشمن بر شما اختیاری ندارد
I know you do not make such a thing	من می دانم که شما چنین چیزی را نمی سازید
I did not do a clean install	من نصب تمیز انجام ندادم
I melted in the cushions and closed my eyes	در کوسن ها ذوب شدم و چشمانم را بستم
I was even four pounds	من حتی چهار پوند بودم
I will not question his version	من نسخه او را زیر سوال نخواهم برد
A strong kick makes me go back to the living room	یک ضربه محکم باعث می شود به اتاق نشیمن برگردم
I really did not want or need it	من واقعاً آن را نمی خواستم یا به آن نیاز داشتم
I apply this simple rule	من این قانون ساده را اعمال می کنم
I feel we are getting closer every day	احساس می کنم هر روز به هم نزدیک تر می شویم
I was going out	داشتم بیرون میرفتم بیرون
Sorry I came so late	متاسفم که اینقدر دیر آمدم
I can not be sure though	هر چند نمی توانم مطمئن باشم
I came across this story by chance a year ago	من یک سال پیش به طور تصادفی با این داستان آشنا شدم
I do not threaten you at all	من اصلا شما را تهدید نمی کنم
I added another bullet to the chamber	یک گلوله دیگر به اتاقک اضافه کردم
I never went home that night, I do not know why	آن شب هرگز به خانه نرفتم، نمی دانم چرا
I do not want to suffer from that horror	من نمی خواهم از آن وحشت رنج ببرم
He was the second child of six children	او فرزند دوم شش فرزند بود
I considered the sacrifice of the buck	فدای جفتک را در نظر گرفتم
I let go of my anger	عصبانیت را رها کردم
I really liked where he was thinking	من خیلی دوست داشتم فکرش به کجا می رود
I shook my head and turned to the fire	سرم را تکان دادم و به سمت آتش چرخیدم
I need you to understand your abilities	من به شما نیاز دارم که توانایی های خود را درک کنید
I just stared at my coffee	من فقط به قهوه ام خیره شدم
I felt a cool hand hit my leg	احساس کردم دست خنکی به پایم برخورد کرد
I knew she would love it when she read it	می دانستم وقتی آن را بخواند کاملاً دوستش خواهد داشت
I tried to get my way out of the ropes	سعی کردم راهم را از طناب ها بیرون بیاورم
I could not lay him there	نمی‌توانستم او را آنجا دراز بکشم
I did not even know until recently	من حتی تا همین اواخر نمی دانستم وجود دارد
I forbid you from doing this	من شما را از این کار منع می کنم
I was a bad wife now, a worse friend	من اکنون همسر بدی بودم، دوست بدتر
I know it's painful to understand	می دانم که درک آن چیز دردناکی است
I really can not stand it	من واقعا نمی توانم آن را تحمل کنم
I was sent to protect and guide you	من برای محافظت و راهنمایی شما فرستاده شدم
I had to listen to him	من باید به او گوش می کردم
I have to find something, a way	من باید چیزی پیدا کنم، راهی
I knew better than to try that nonsense	من بهتر از این می دانستم که آن مزخرف را محاکمه کنم
I fly in the water	من در آب پرواز می کنم
I am all in favor of reducing government waste	من همه طرفدار کاهش زباله های دولتی هستم
I turn my face away from him	صورتم را از او برمی گردانم
I tag with him, next to him	من با او، در کنار او تگ می کنم
I was gay and I did not like him under the roof	من همجنسگرا بودم و زیر سقف او خوشم نمی آمد
I can stand it, believe me	من می توانم آن را تحمل کنم، باور کنید
I better introduce myself	بهتره خودمو معرفی کنم
I was waiting for him to tell me	منتظر بودم بهم بگه
I got rid of all land assets	من از تمام دارایی های زمینی خلاص شدم
I asked you to make love to me	ازت خواستم با من عشقبازی کنی
I was both grateful and sad	هم شکرگزار بودم و هم ناراحت
I gave you what you wanted	آنچه را که می خواستی به تو دادم
I asked the reason and I could not find the answers	دلیلش را می‌پرسیدم و جواب‌ها را پیدا نمی‌کردم
I think we should talk	به نظر من باید صحبت کنیم
I would like your answer about something to change	دوست داشتم پاسخ شما را در مورد چیزی که تغییر دهید
I think it could be a pair of pants	فکر کنم میتونه یه شلوار باشه
I hurry to him and try to calm him down	با عجله به سمتش می روم و سعی می کنم او را آرام کنم
I wish he was quiet before	آرزو می کردم که او قبلاً ساکت باشد
I was told to be here at seven o'clock	به من گفتند ساعت هفت اینجا باشم
I think about it more	بیشتر بهش فکر میکنم
I lowered the dagger	خنجر را پایین انداختم
Glad to hear	خوشحالم که میشنوم
I was not worth the trouble at all	من اصلا ارزش این زحمت را نداشتم
I decided to pass on the cat jokes	تصمیم گرفتم جوک های گربه را منتقل کنم
I lived a life in vivid moments	من یک زندگی را در لحظات زنده زندگی کردم
I started to choose it	شروع کردم به انتخابش
I got out of the time machine	از ماشین زمان بیرون آمدم
I am beyond speech, mind or intellect	من فراتر از گفتار، ذهن یا عقل هستم
I find these white girls in everyday places	من این دختران سفیدپوست را در مکان های روزمره پیدا می کنم
I have one or two authorized deputies	من یک یا دو معاون مجاز هستم
I enjoyed writing it for you	من از نوشتن آن برای شما لذت بردم
I have to go see him	باید برم ببینمش
Showed extensive brain damage	آسیب مغزی گسترده ای را نشان داد
I certainly did not hear him think otherwise	من مطمئناً نشنیدم که او غیر از این فکر کند
I do not dream of flying	من رویای پرواز را نمی بینم
I can handle that one too	من هم می توانم با آن یکی کنار بیایم
A few minutes later, the train finally stopped	چند دقیقه بعد بالاخره قطار متوقف شد
I move very fast because my father is not human	من خیلی سریع حرکت می کنم چون پدرم انسان نیست
I told him he could use our ladder	به او گفتم می تواند از نردبان ما استفاده کند
A bright sign on the other side of the street was constantly flashing	یک تابلوی روشن در آن سوی خیابان مدام چشمک می زد
I bring the hidden features to the world	من خصوصیات پنهان را به امر جهانی می‌رسانم
I was as excited as everyone else	من هم مثل بقیه هیجان زده بودم
I could not stop laughing	نمی توانستم جلوی خندیدنم را بگیرم
I refuse to live in May	من از زندگی در مه امتناع می کنم
I had a man who married me	من مردی داشتم که با من ازدواج می کرد
Unfortunately, we lost the mark in this case	متأسفانه در این مورد ما علامت را از دست دادیم
I still think this is the best way to go	من هنوز فکر می کنم این بهترین راه برای رفتن است
I was not born with anything	من فقط با هیچ چیز به دنیا نیامده ام
I watched you and listened to you	من تو را تماشا کردم و به تو گوش دادم
It dropped to sixth place the following week	در هفته بعد به رتبه ششم سقوط کرد
I wanted to see that house	می خواستم آن خانه را ببینم
I could not concentrate enough to react to holding him	نمی توانستم آنقدر تمرکز کنم که به نگه داشتن او واکنش نشان دهم
I did not have it before	من قبلا آن را نداشتم
I figured out why you might want your privacy for it	متوجه شدم که چرا ممکن است حریم خصوصی خود را برای آن بخواهید
I know this in my soul	من این را در روح خود می دانم
It was not well received	استقبال خوبی از آن نشد
I will not name you unless asked to do so	من از شما نام نمی برم مگر اینکه از شما خواسته شود
I bet we were best friends	شرط می بندم که ما بهترین دوستان بودیم
The artillery of the area was silenced	توپخانه منطقه ساکت شد
I still believe that we are facing a peaceful contest	من هنوز معتقدم که ما با یک مسابقه صلح آمیز روبرو هستیم
I could no longer contain my grief	دیگر نتوانستم جلوی غمم را بگیرم
A good team has a common goal	یک تیم خوب یک هدف مشترک دارد
I got all the courage and entered the house	تمام جراتم را به دست آوردم و وارد خانه شدم
I did not intend to interrupt your game	من قصد نداشتم بازی شما را قطع کنم
I put my head on my shoulders	سرم را روی شانه هایم گذاشتم
I do not believe in perfection	من به کمال اعتقادی ندارم
I really needed it	من واقعا به آن نیاز داشتم
I was more afraid of pain	از درد بیشتر می ترسیدم
I was the only one who noticed me	من تنها کسی بودم که متوجه من شد
I stared at the blood that covered it	به خونی که آن را پوشانده بود خیره شدم
I forgot that word	این کلمه را فراموش کردم
I forced my eyes down and looked at the others	چشمانم را به زور پایین انداختم و به بقیه نگاه کردم
I can take a car to my old neighborhood	من می توانم یک ماشین به محله قدیمی خود ببرم
I want to see scattered trees	من می خواهم درختان پراکنده را ببینم
I tried to contact you	سعی کردم با شما تماس بگیرم
I was going to find out for myself	قرار بود خودم به این موضوع پی ببرم
This definition is equivalent to the first definition	این تعریف معادل تعریف اول است
I did not dare look at my father	جرات نداشتم یک نگاه به سمت پدرم بدزدم
I saw that it is highly recommended	دیدم خیلی هم توصیه میشه
I did not have to act until now	من تا اینجا مجبور نبودم بازیگر کنم
I just saw that you came and followed you right behind	من همین الان دیدم که اومدی و درست از پشت دنبالت کردم
I settled on a god who seemed happier	من روی یک خدایی که شادتر به نظر می رسید مستقر شدم
I asked him personally	من شخصا از او پرسیدم
I'm going to let him finally take over the yard	من قصد دارم اجازه دهم که در نهایت حیاط را تصاحب کند
His sons took him to the cemetery	پسرانش او را به قبرستان بردند
I really thought about it	واقعا بهش فکر کردم
I was selfish by running away and leaving you alone	با فرار و تنها گذاشتن تو خودخواه بودم
I walk towards it slowly	آرام آرام به سمت آن پیش می روم
A few pieces were peeled	چند تکه پوست کنده شد
I really can not wait for my hair to grow	من واقعا نمی توانم صبر کنم تا موهایم رشد کند
I can almost feel their horror	من تقریبا می توانم وحشت آنها را احساس کنم
A moral system must be accepted by the rational	یک نظام اخلاقی باید مورد قبول عقلا باشد
I gave up hard	به سختی رها کردم
In this way, I called more than download waste	من به این ترتیب بیش از ضایعات دانلود تماس گرفتم
I hated the sharp tone of my voice	از لحن تند صدایم متنفر بودم
I'm completely disappointed	من کاملاً ناامید شده ام
I had no plans to climb	من برای بالا رفتن برنامه ای نداشتم
I almost forgot he was here	تقریبا فراموش کرده بودم او اینجاست
I shoot him mental messages	من به او پیام های ذهنی شلیک می کنم
I think we are in a different dimension	من فکر می کنم ما در یک بعد متفاوت هستیم
I am the queen of projects	من ملکه شروع پروژه ها هستم
I just could not drive	من فقط نمی توانستم رانندگی کنم
A car had come down from the drive	یک ماشین از درایو پایین آمده بود
I still think there is	من هنوز فکر می کنم وجود دارد
I met him in the park	من او را در پارک ملاقات کردم
I choose faith and victory	ایمان و پیروزی را انتخاب می کنم
I left you willingly	با کمال میل از تو جدا شدم
I had no reaction	هیچ واکنشی نداشتم
I was reading and I lost time	داشتم می خواندم و زمان را گم کردم
He really loved me	او واقعاً من را خیلی دوست داشت
I think you can easily follow	فکر می کنم بتوانید به راحتی دنبال کنید
I do not try to oppose anyone but you	من سعی نمی کنم با کسی جز تو مخالفت کنم
I could not get it out of him	من نمی توانستم آن را از او بیرون بیاورم
I was standing behind him	پشت سرش می ایستادم
My personal experience has been lucky	تجربه شخصی من خوش شانس بوده است
I later found out that he did not trust himself with food	بعداً متوجه شدم که او در مورد غذا به خودش اعتماد ندارد
I got the address of his apartment	آدرس آپارتمانش را گرفتم
I guess you trust them	من حدس می زنم که شما به آنها اعتماد دارید
I wish a season lasted a week	کاش یک فصل یک هفته طول می کشید
I was not going to follow you after that	بعد از اون قرار نبود دنبالت برم
I had not even seen him move	من حتی حرکت او را ندیده بودم
I know a lot of people around me	من افراد زیادی را از اطراف می شناسم
I just said this is an easy way	من فقط گفتم این یک راه آسان است
I closed my eyes and pressed my forehead to hers	چشمانم را بستم و پیشانی ام را به پیشانی او فشار دادم
I always have someone who loves me	من همیشه کسی را دارم که مرا دوست داشته باشد
I asked my mother, she admitted that it is true	از مادرم پرسیدم، او اعتراف کرد که درست است
I also wear a technical pack	پک فننی هم میپوشم
I just want you to be better, that's	من فقط می خواهم تو بهتر باشی، همین
I turned and went home	برگشتم و رو به خونه شدم
Anyway, I brought my lunch	به هر حال ناهارم را آوردم
Obviously I was still wanted	بدیهی است که هنوز تحت تعقیب بودم
I never remembered doing such basic things again	دیگر هرگز به یاد نداشتم که چنین کارهای اساسی انجام دهم
I held my gun with a steady confidence	تفنگم را با اعتماد به نفس ثابتی در دست داشتم
I wanted to love people	می خواستم به مردم عشق بورزم
I put the receiver on its cradle	گیرنده را روی گهواره اش گذاشتم
There was a good breeze	نسیم خوبی می وزید
I, in general, never believe in his performance	من، به طور کلی، هرگز عملکرد او را باور نمی کنم
I hated myself, I was sick to the stomach	از خودم متنفر بودم، تا حد معده مریض بودم
I am a smart life form	من یک شکل زندگی هوشمند هستم
I had already gone crazy with her perfume	قبلاً دیوانه عطر او شده بودم
They put it on my stomach	روی شکمم گذاشتند
I asked him what was his secret?	از او پرسیدم راز او چیست؟
I excited him about them	من او را در مورد آنها هیجان زده کردم
Their children belonged to the master	فرزندانشان مال استاد بودند
I put my hands to my face	دستانم را به سمت صورتم بردم
I thought about it for a while	من مدتی به آن فکر کردم
When I returned, I saw a direct flame firing at us	برگشتم دیدم شعله ای مستقیم به سمت ما شلیک می کند
I did not say anything else	من دیگه چیزی نگفتم
I never imagined such a thing would exist	هرگز تصور نمی کردم چنین چیزی وجود داشته باشد
I leaned back in my chair	به پشتی صندلیم تکیه دادم
I received the full support of my brother	من با حمایت کامل برادرم روبرو شدم
I picked up my glass and smiled at him	لیوانم را برداشتم و به او لبخند زدم
One in blue, one in red and one in green	یک در آبی، یک در قرمز و یک در سبز
A voice speaks of his thoughts	صدایی در مورد افکار او صحبت می کند
He had no business premises	او هیچ محل تجاری نداشت
I talked to the gods	با خدایان صحبت کردم
I could not stop laughing	نتوانستم جلوی خندیدن را بگیرم
I raised my head and saw another arch	سرم را بلند کردم و طاق دیگری دیدم
I hear him trying to be quiet	می شنوم که سعی می کند ساکت باشد
I have become a much better person	من آدم خیلی بهتری شده ام
I can not get the details properly	من نمی توانم جزئیات را به درستی دریافت کنم
I'm not sure what to think	من مطمئن نیستم به چه فکر کنم
I could not find any words to express my emotional state	هیچ کلمه ای برای بیان وضعیت عاطفی ام پیدا نمی کردم
I liked the site and so did my friend	من سایت را دوست داشتم و دوستم هم همینطور
I should not have let you go out on your own	نباید اجازه میدادم خودت بری بیرون
I took off my jacket and went out	کاپشنمو برداشتم و رفتم بیرون
I am very happy to see your article	از دیدن مطلب شما خیلی خوشحالم
I was lucky he was not moving at all	من خوش شانس بودم که اصلاً حرکت می کرد
I was looking at the ceiling of my bedroom	به سقف اتاق خوابم نگاه می کردم
I make a new cake or pie every week	من هر هفته یک کیک یا پای جدید درست می کنم
I really enjoyed our conversation	از گفتگوی ما بسیار لذت بردم
A complete set of studies confirms it	مجموعه کاملی از مطالعات آن را تأیید می کند
A soft lip brush	یک برس نرم لب
These two voices never sing at the same time	این دو صدا هرگز همزمان نمی خوانند
I met that man several times	من چندین بار با آن مرد ملاقات کردم
I quit school at the age of thirteen	من در سیزده سالگی مدرسه را متوقف می کنم
I looked up and looked straight at them	به بالا نگاه کردم و مستقیم به آنها نگاه کردم
I try my best to keep an open mind	تمام تلاشم را می‌کنم که ذهنی باز داشته باشم
I mean, the list goes on	منظورم این است که لیست ادامه دارد
I have money and life is wonderful	من پول دارم و زندگی فوق العاده است
A mouse, maybe his whole family too	یک موش، شاید تمام خانواده اش نیز
I know the pain is real enough	من می دانم که درد به اندازه کافی واقعی است
One word covers the entire screen	یک کلمه تمام صفحه را پوشش می دهد
I have topics of conversation other than myself	من به غیر از خودم موضوعات گفتگو دارم
I need them to see what they do	من به آنها نیاز دارم تا ببینم چه کار می کنند
I knew everything about the signs and the dangers	من همه چیز را در مورد علائم و خطرات می دانستم
I looked at the trash again	دوباره نگاهی به سطل زباله انداختم
This album was an international success	این آلبوم یک موفقیت بین المللی بود
Threats to species vary depending on location	تهدیدات برای گونه ها بسته به مکان متفاوت است
I will work for your purpose and not for myself	من برای هدف شما کار خواهم کرد و نه برای خودم
I pray you find these words good	من دعا می کنم این کلمات شما را خوب پیدا کند
I try and sit and I still can not move	سعی می کنم و می نشینم و هنوز نمی توانم حرکت کنم
I would like to visit you	من دوست دارم به شما سر بزنم
I have to show you something	من باید چیزی به شما نشان دهم
I'm looking for any clues	من به دنبال هر گونه سرنخ هستم
I saw fear in his eyes	ترس را در چشمانش دیدم
I started with seeds	من اینها را از دانه شروع کردم
It is possible to travel back	امکان سفر برگشت وجود دارد
I can say that this cream is definitely natural	من می توانم بگویم که این کرم قطعا طبیعی است
I shake my head and throw it out	سرم را تکان می دهم و بیرون می ریزم
I jumped forward again and again	بارها و بارها جلوتر پریدم
I will definitely not stay there anymore	قطعاً دیگر آنجا نمی مانم
I turned and bent down	برگشتم و خم شدم
I soon understood why there was so much blood	خیلی زود فهمیدم چرا اینقدر خون آمده است
I took a moment to compose myself	یک لحظه وقت گذاشتم تا خودم را جمع و جور کنم
I can not meet it for you	من نمی توانم آن را برای شما برآورده کنم
They are the main sign of physical dependence	آنها نشانه اصلی وابستگی فیزیکی هستند
I was going out the door	داشتم از در می رفتم بیرون
I realized that immediately	من فورا متوجه آن شدم
I became a successful lawyer	من یک وکیل موفق شدم
This phenomenon is called color restriction	به این پدیده، محدودیت رنگ می گویند
I was on a business trip	من در یک سفر کاری بودم
I guess that was our first real appointment	من حدس می زنم که آن اولین قرار واقعی ما بود
A smooth line remained in my heart	یک خط صاف درون قلبم ماندگار شد
I hope to hear from some of you soon	امیدوارم به زودی از برخی از شما بشنوم
I missed my dad a lot lately	این اواخر خیلی دلم برای بابام تنگ شده بود
I of course denied it	من البته تکذیب کردم
I had a feeling for you	یه حسی بهت داشتم
I saw that we drove through another tunnel	دیدم که از تونل دیگر راندیم
I offer a reasonable rate	من نرخ معقول را ارائه می دهم
I was sure he was mine	مطمئن بودم که او مال من است
I had to be content instead of taking off my jacket	مجبور شدم به جای درآوردن ژاکتم راضی باشم
I think there is cell reception in his place	من فکر می کنم پذیرش سلول در محل او وجود دارد
He was their only child who survived infancy	او تنها فرزند آنها بود که از دوران نوزادی جان سالم به در برد
Their third round game was not very close	بازی دور سوم آنها چندان نزدیک نبود
I felt more relaxed after the meeting	بعد از جلسه احساس آرامش بیشتری داشتم
I know we both appreciate it	می دانم که هر دو قدر آن را می دانیم
I had overcome the greatest evils of the city	من بر بزرگترین بدی های شهر غلبه کرده بودم
I brought the rest of your orders	بقیه سفارشاتو آوردم
I was afraid to raise my hopes	می ترسیدم امیدم را بالا ببرم
A good run should help calm him down	یک دویدن خوب باید به آرامش او کمک کند
The knife was in my heart	چاقو در اندام قلبم بود
I did not see you there	اونجا ندیدمت
I look out for them but they are gone	من به دنبال آنها می پرم بیرون اما آنها رفته اند
A work is made up of many, many scenes	یک اثر از صحنه های بسیار بسیار زیادی تشکیل شده است
I have the same on my bed	من هم همین ها را روی تخت خودم دارم
I could not understand what	نتونستم بفهمم چیه
I also turn off the built-in editor and just leave	ویرایشگر داخلی را هم خاموش می کنم و فقط می روم
I will stand on my position once and for all	یک بار برای همیشه بر سر موضع خود خواهم ایستاد
I hated being in her mother's presence	از بودن در حضور مادرش متنفر بودم
I really have to go deep with this one	من واقعاً باید با این یکی عمیق بشوم
A fully grown blue dragon	یک اژدهای آبی کاملاً رشد کرده
I've only been like this with women	من فقط با خانم ها اینطور بوده ام
I know my plan is to cut them off	من می دانم که برنامه من این است که آنها را قطع کنم
He had eleven daughters and five sons	او یازده دختر و پنج پسر داشت
I'm really sorry for the past, sorry for everything	من واقعا برای قبل متاسفم، برای همه چیز متاسفم
I'm excited about it	من در مورد آن هیجان زده هستم
I did a good job too	من هم کار خوبی کردم
I only keep it for such occasions	من فقط آن را برای چنین مواقعی نگه می دارم
I want each row to start from a new line	من می خواهم هر ردیف از یک خط جدید شروع شود
I rejected him on the way here	در راه اینجا ردش کردم
I really do not see anything else	من واقعاً چیز دیگری نمی بینم
I really think about him a lot	من واقعاً به او خیلی فکر می کنم
I think he is afraid of me	فکر می کنم از من می ترسد
I just know he has a problem	فقط میدونم که اون مشکل داره
I've lost four in the last six weeks	من در شش هفته گذشته چهار مورد را از دست داده ام
I did not feel anything like that	من همچین چیزی ازش حس نکردم
I had a lot to think about	خیلی چیزها برای فکر کردن داشتم
I want us to solve this	من از ما می خواهم این را حل کنیم
I noticed his hands for the first time	برای اولین بار متوجه دستانش شدم
Suddenly a great fear came over me	ناگهان ترس بزرگی وارد من شد
I was always annoying him	من همیشه برای او آزار دهنده بودم
I just want to be with my family again	من فقط می خواهم دوباره با خانواده ام باشم
I have not eaten yet, remember	من هنوز نخوردم یادت باشه
I checked the rifle case in my hand	محفظه تفنگ در دستم را چک کردم
I did not kill that man	من آن مرد را نکشتم
Some of these cases still exist	برخی از این موارد هنوز هم وجود دارند
I needed to escape the storm and seek relief	نیاز داشتم که از طوفان فرار کنم و به دنبال تسکین باشم
I continued to watch in his captivity	من در اسارت او به تماشای ادامه دادم
I only see the woman's back	من فقط پشت زن را می بینم
I want life in art	من زندگی را در هنرم می خواهم
I did not know where and from what	نمیدونستم از کجا و از چی
I could not do it in a million years	من نتوانستم آن را در یک میلیون سال انجام دهم
I like to do things alone	من دوست دارم کارها را به تنهایی انجام دهم
That book is never specifically widely read	آن کتاب هرگز به طور خاص به طور گسترده خوانده نمی شود
I need to be connected to the internet	باید به اینترنت وصل بشم
I turned to the truck	به سمت کامیون چرخیدم
I did not feel anything	من چیزی حس نکردم
Both were originally built as attack transport ships	هر دو در ابتدا به عنوان کشتی های حمل و نقل حمله ساخته شدند
I would love to see so much snow	خیلی دوست دارم اینقدر برف ببینم
I could feel the call to eat	می توانستم تماس برای غذا خوردن را احساس کنم
I waited, I worked it all the time	من منتظر بودم، تمام وقت آن را کار می کردم
I want you to come with us this morning	ازت میخوام امروز صبح با ما بگردی
I can not ask them where they are taking me	نمی توانم از آنها بپرسم که مرا به کجا می برند
I understand much more now	الان خیلی بیشتر میفهمم
I looked and he was there	نگاه کردم و او آنجا بود
I also found everything very difficult	من هم همه چیز را خیلی سخت می یافتم
I guess you did not play much in the street	حدس می‌زنم زیاد تو خیابون بازی نکردی
I promise not to fight	قول میدم دعوا نکنیم
I think he works very well	من فکر می کنم او خیلی خوب کار می کند
I blushed at the thought	از این فکر سرخ شدم
I went and sat down and he shouted	رفتم نشستم که فریاد زد
I felt my heart fall	احساس کردم قلبم افتاد
I did not know if he was alive or dead	نمی دانستم زنده است یا مرده
I was watching an air guitar race	من شاهد یک مسابقه گیتار هوا بودم
I am waiting for your training	منتظر آموزش شما هستم
I was the love of his life	من عشق زندگی او بودم
I do not understand the reason for this	دلیل این کار را نمی فهمم
A shout caught his attention	فریادی توجه او را جلب کرد
I have a bad feeling about it and I wish you would call	من در مورد آن احساس بدی دارم و ای کاش تماس می گرفتی
I can get through their trash	من می توانم از زباله های آنها عبور کنم
I was literally lost	من به معنای واقعی کلمه گم شده بودم
I turned on the chair and looked at him	روی صندلی چرخیدم و به او نگاه کردم
I'm sure they're great too	من مطمئن هستم که آنها نیز عالی هستند
I know you will be a great priest	من می دانم که شما یک کشیش عالی خواهید شد
I see the outline of two men near the ditch	من طرح کلی دو مرد را در نزدیکی خندق می بینم
I think you will learn to love each other	من فکر می کنم شما یاد خواهید گرفت که یکدیگر را دوست داشته باشید
It can always be better	همیشه می تواند بهتر باشد
I took the golf cart to the hut	چرخ دستی گلف را به کلبه بردم
It is a terrible place	جای وحشتناکی است
I see trees passing by me	می بینم که درختان از کنارم می گذرند
I hope and pray that you are well	امیدوارم و دعا میکنم حالتون خوب باشه
I did not pay any attention to her clothes	هیچ توجهی به لباسش نکردم
I never wanted to hug anyone so much	هیچ وقت دوست نداشتم کسی را اینقدر در آغوش بگیرم
I think he points to that very well	من فکر می کنم او به این نکته بسیار خوبی اشاره می کند
I will hurry though	هرچند عجله خواهم کرد
A review of the records does not support this claim	بررسی سوابق این ادعا را تایید نمی کند
I have had more blessings in life than many people	من از بسیاری از مردم در زندگی برکت بیشتری داشتم
I had never seen it in a movie before	قبلاً آن را در فیلم ندیده بودم
I love the deer that sometimes passes by	من عاشق آن آهو هستم که گاهی اوقات از کنارش می گذرد
I guess you could not have known that	من حدس می زنم که شما نمی توانستید آن را بدانید
I invited him inside	من او را به داخل دعوت می کردم
I have the code somewhere around	من کد را در اطراف، جایی دارم
I thought for a moment if we were wrong	یک لحظه فکر کردم که آیا اشتباه کرده ایم
There is a small form that you need to fill out	یک فرم کوچک وجود دارد که باید آن را پر کنید
I was a little worried too	من هم کمی نگران بودم
I did not know why he had not died before	نمی دانستم چرا از قبل نمرده بود
Just now I did not feel it	فقط در حال حاضر آن را احساس نمی کردم
A tall tree whipped his face	یک اندام بلند درخت به صورتش شلاق زد
A strong feeling overtook him	احساس قوی او را فرا گرفت
Several young girls walked down the hall	چند دختر جوان در راهرو قدم زدند
I can not always be so passive	من نمی توانم همیشه اینقدر منفعل باشم
I wanted to punch him again	می خواستم دوباره مشتش کنم
I have never been so happy to see the end of the work	من هرگز از دیدن پایان کار آنقدر خوشحال نبودم
I felt that speed could not save us	احساس می کردم که سرعت نمی تواند ما را نجات دهد
I believe that retirement is a false god	من معتقدم که بازنشستگی یک خدای دروغین است
I could not stop it	نتوانستم جلوی آن را بگیرم
I have already told them that we will return their deposit	من قبلاً به آنها گفته بودم که سپرده آنها را پس می دهیم
I was severely beaten on all sides	از هر طرف به شدت کتک خوردم
An essential business	یک تجارت ضروری
In general, we are sorry for what happened	در کل برای اتفاقی که افتاده متاسفیم
I have to give him a reason to hope again	باید به او دلیلی برای امید دوباره بیاورم
I picked up my phone and pressed three	گوشیمو برداشتم و سه رو فشار دادم
I started pushing the trigger	شروع کردم به فشار دادن ماشه
I have to thank you for that	من باید از شما برای این تشکر کنم
I left to vote	گذاشتم برای رای دادن
I have children and they will not have them	من فرزندانی دارم و صاحب آنها نخواهند شد
A guest should not steal or kill their host	یک مهمان نباید میزبان خود را دزدی کند یا به قتل برساند
I can take you to school	من میتونم تو رو وارد مدرسه کنم
I know our time is running out	من می دانم که زمان ما در حال کوتاه شدن است
I did not find any phone number you could call	من هیچ شماره تلفنی ندیدم که بتوانید با آن تماس بگیرید
I confidently pretended that I could count on the cat	با اطمینان وانمود کردم که می توان روی گربه حساب کرد
I diagnosed your disease a long time ago	من خیلی وقت پیش بیماری شما را تشخیص دادم
I bite my lip and shake my head again	لبم را گاز می گیرم و دوباره سر تکان می دهم
Ask yourself, maybe we could stop it	از خود بپرسید شاید می توانستیم جلوی آن را بگیریم
I heard several people talking	شنیدم که درباره چند نفر صحبت می کردند
I hope you are not a communist	امیدوارم کمونیست نباشی
Fear is not an option	ترس یک گزینه نیست
I think he was going to shoot me	فکر کنم قرار بود به من شلیک کنه
I'm not that good at language	من در زبان آنقدرها خوب نیستم
Part of what completes them is death	بخشی از چیزی که آنها را کامل می کند، مردن است
I could not identify them	من نتوانستم آنها را شناسایی کنم
I follow my routine	من به روال خودم پایبندم
A relatively simple title will not suffice	یک عنوان نسبتاً ساده کافی نخواهد بود
I did not tell him important details	جزئیات مهمی را به او نگفتم
I prefer to wear my hair short	من ترجیح می دهم موهایم را کوتاه بپوشم
I really appreciate this experience	من واقعا از این تجربه قدردانی می کنم
I hardly noticed a change, and no one else	من به سختی متوجه تغییری شدم، و نه هیچ کس دیگری
I was fooling myself	داشتم خودمو احمق میکردم
I do not see what else we can do	من نمی بینم که چه کارهای دیگری می توانیم انجام دهیم
I had to thank you so much for this wonderful article	لازم بود از شما برای این مقاله فوق العاده تشکر کنم
I was surprised that he was still there, he considered everything	تعجب کردم که او هنوز آنجا بود، همه چیز را در نظر گرفت
Other military assistance was provided	کمک های نظامی دیگری نیز ارائه شد
But you have to get this ending	اما شما باید این پایان را بدست آورید
I could not imagine his death	نمی توانستم مرگ او را تصور کنم
I probably had the least education of all of us	من احتمالاً کمترین تحصیلات را در بین همه ما داشتم
I put on his smart collar	یقه هوشمندش را گذاشتم
I did not see any announcement	هیچ اطلاعیه ای ندیدم
I do not have a common idea with them	من یک ایده مشترک با آنها ندارم
I stood and walked away from the table	ایستادم از روی میز دور شدم
I do not regret for a moment	یک لحظه هم پشیمان نیستم
I will probably have to wait until morning	احتمالا باید تا صبح صبر کنم
I only use one to monitor my heart and sleep	من از یکی فقط برای نظارت بر قلب و خوابم استفاده می کنم
That was a great night	یعنی شب عالی بود
The call is hard, really	تماس سختی است، واقعا
I have to be more than him	من باید بیش از او باشم
I think the frame rate was different	به نظر من نرخ فریم متفاوت بود
One minute passes, then another minute	یک دقیقه می گذرد، سپس یک دقیقه دیگر
A few minutes later, he did so	چند دقیقه بعد، او این کار را کرد
I got angry last night	دیشب عصبانی شدم
Just when it started to rain	درست زمانی که باران شروع به باریدن کرد
I see what is happening in the world	می بینم در دنیا چه خبر است
I think it's called falling	فکر کنم اسمش افتادن
I put a ring on my left hand	من یک حلقه به دست چپم می زنم
Bus service is intended for development	سرویس اتوبوس برای توسعه در نظر گرفته شده است
I mean, there's really good equipment here	منظورم این است که تجهیزات واقعاً خوبی در اینجا وجود دارد
I could not leave him here alone	نمی توانستم او را اینجا تنها بگذارم
I can not stop myself from coming	نمی توانم جلوی آمدنم را بگیرم
I could not go on much longer	نمیتونستم خیلی بیشتر ادامه بدم
I had a terrible feeling that he signed for me	احساس وحشتناکی داشتم که به خاطر من امضا کرد
I accepted his advice and kept my stick out	توصیه های او را قبول کردم و چوبم را بیرون نگه داشتم
I grew up that way too	من هم همینطور بزرگ شدم
I raised several fingers	چندین انگشتم را بالا گرفتم
I was tired and had lost all hope	خسته شده بودم و تمام امیدم را از دست داده بودم
I will prove it to you	من این را به شما ثابت خواهم کرد
I did not like his appearance	از ظاهرش خوشم نیومد
I have a photo	من یک عکس در اختیار دارم
A social democratic movement is a matter of pride	یک جنبش سوسیال دمکراتیک چیز افتخارآمیزی است
I'm going to get a beer too	من هم میرم آبجو بیارم
I was depressed and in a bad situation	افسرده بودم و در شرایط بدی بودم
I saw a creature come out of the ground	دیدم موجودی از زمین بیرون آمد
I am determined to force you to choose me	من مصمم هستم که تو را مجبور کنم من را انتخاب کنی
I had no exact control over it	من دقیقاً کنترلی روی آن نداشتم
I told him to back off, but he did not	به او گفتم عقب نشینی کند، اما او این کار را نکرد
I'm sure the game works as intended	من مطمئن هستم که بازی همانطور که در نظر گرفته شده است کار می کند
I ask you to talk about this group	من از شما می خواهم که در مورد این گروه صحبت کنید
The world he understood	دنیایی که او فهمید
I used all these methods and they work	من از همه این روش ها استفاده کردم و کار می کنند
I am completely responsible	من کاملاً مسئول هستم
I love him more than life itself	من او را بیشتر از خود زندگی دوست دارم
I will never make a play for him	من هرگز برای او نمایشنامه نمی سازم
The letter was extremely well thought out	نامه فوق العاده خوب تصور شده بود
It is not given anywhere here, it is earned	جایی در اینجا داده نمی شود، آن را به دست آورده است
I could not breathe for a minute	یک دقیقه هم نمی توانستم نفس بکشم
I have the worst chance known to man	من بدترین شانسی را دارم که برای انسان شناخته شده است
I knew you would not die	میدونستم نمیری
I continued walking around the building	گشتم را در اطراف ساختمان ادامه دادم
I know what the truth is	من می دانم حقیقت چیست
I went through a few difficult days	چند روز سختی رو پشت سر گذاشتم
I looked at one more closely	با دقت بیشتری به یکی نگاه کردم
I could never hear his voice again	دیگر هرگز نتوانستم صدای او را بشنوم
V took a room to the left	V اتاقی را به سمت چپ گرفت
I'm too short for this long line	من هم برای این خط بلند خیلی کوتاه هستم
I taught religious sciences and there is a difference	من علوم دینی تدریس می کردم و این تفاوت وجود دارد
I heard a gentle whisper of a gentle wind	زمزمه ملایم باد ملایمی را شنیدم
A coal in the fuel nest	یک ذغال در لانه سوخت
I notice a change in you	من متوجه تغییر در شما هستم
The first was related to the peak intensity of the storm	اولین مورد مربوط به اوج شدت طوفان بود
I will come with you	من با شما خواهم آمد
I think he has completely forgotten them	من فکر می کنم او آنها را کاملا فراموش کرده است
I'm all in favor of the easy way out	من همه طرفدار راه آسان هستم
Two hundred emergency personnel responded to the storm	دویست پرسنل اورژانس به طوفان پاسخ دادند
I could not accept it	من نمی توانستم آن را بپذیرم
I felt it right there with that farm tool	من آن را همان جا با آن ابزار مزرعه احساس کردم
I have no idea what it means	من هیچ نظری ندارم معنای آن چیست
I felt him kiss me on the head	حس کردم بالای سرم را بوسید
I decided to run for a bath	تصمیم گرفتم برای حمام بدوم
I start crying harder and I'm angry with myself	من شدیدتر شروع به گریه می کنم و از خودم عصبانی هستم
I could not just focus on him	نمی‌توانستم فقط روی او تمرکز کنم
I gave him the phone	گوشی را به او دادم
I meant real computer painting	منظورم نقاشی واقعی روی کامپیوتر بود
I know that successful people do not succeed by chance	می دانم که افراد موفق تصادفی موفق نمی شوند
Glad she gained weight	خوشحالم که وزنش اضافه شده
I think it was about a year ago	فکر کنم حدود یک سال پیش بود
I immediately felt guilty	من فورا احساس گناه کردم
I need you here now	الان اینجا با من نیاز دارم
I shook my head and turned	سرم را تکان دادم و برگشتم
He asked for more time to make his decision	او درخواست کرد که برای تصمیم گیری خود زمان بیشتری بدهد
I just wanted to hear this	فقط میخواستم اینو بشنوی
I was not even afraid	من حتی نمی ترسیدم
I slept very well last night	دیشب خیلی خوب خوابیدم
I will make another half glass	نصف لیوان دیگه میزنم
I could not help but see how cute she was	نمیتونستم خودمو نبینم که چقدر ناز بود
I get into the characters a lot myself	خیلی از خودم وارد شخصیت ها می شوم
I did not have time to get a replacement	وقت نداشتم جایگزینی بگیرم
I will update and expand these ideas here	من این ایده ها را در اینجا به روز کرده و گسترش می دهم
I broke most of his arms and legs	بیشتر دست و پایش را شکستم
I thought an angel	فکر کردم فرشته ای
I have strong feelings for him	من احساسات شدیدی نسبت به او دارم
I ask you to think well and choose	از شما می خواهم که خوب فکر کنید و انتخاب کنید
I had to take control of this case	من باید کنترل این پرونده را به دست می آوردم
I got it really bad	واقعا بد برداشت کردم
Violent tools can never have a good end	ابزار خشونت آمیز هرگز نمی تواند پایان خوبی داشته باشد
She wants him for herself	او را برای خودش می خواهد
I think you should call me	فکر کنم باید با من تماس بگیری
I thought they were shining, riding on clouds	فکر می کردم می درخشند، سوار ابرها می شوند
I worked there for a year	یک سال آنجا کار کردم
I could see him scanning the area	می توانستم ببینم او منطقه را اسکن می کند
Blacks can win	سیاه پوستان می توانند برنده شوند
A small set of rules is followed	مجموعه کوچکی از قوانین رعایت می شود
I hardly noticed	من به سختی توجه کردم
I did not want those cold hands to touch me	نمی خواستم آن دست های سرد مرا لمس کنند
I just have to finish it now	فقط باید الان تمومش کنم
I did not answer this question	من به این سوال پاسخ نمی دادم
I can no longer pull anything, even for food	من دیگر نمی توانم چیزی بکشم، حتی برای غذا
I thought that the goal of life is success	من فکر می کردم که هدف زندگی موفقیت است
I first met him in my first year	من اولین بار سال اولم با او آشنا شدم
One of these two was a deliberate and evil lie	یکی از این دو دروغ عمدی و شیطانی بود
I leaned back and looked out the window	به عقب خم شدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم
I have lived twice as long as you	من دو برابر سالی که تو زندگی کرده ام
I walked all the way to work	تمام راه را تا سرکار پیاده رفتم
I did not recognize it	من آن را تشخیص ندادم
I will not let them go	نمیذارم برن
Grant was not a moral giant	گرانت غول اخلاقی نبود
This interpretation is controversial	این تعبیر بحث برانگیز است
I think you have served your friend	من فکر می کنم شما به دوست خود خدمت کرده اید
The shock apparently silenced him for a while	شوک ظاهرا او را برای مدتی لال کرد
I have a big day tomorrow	فردا روز بزرگی دارم
I will be happy when you email me	وقتی به من ایمیل بزنید خوشحال خواهم شد
He gave to everyone and asked for very little	به همه داد و خیلی کم طلب کرد
I really care about him	من واقعاً به او اهمیت می دهم
I do not look at their faces	من به صورت آنها نگاه نمی کنم
A dark-skinned, proud boy	پسری با پوست تیره، سربلند
I will never disappoint you	من هرگز تو را ناامید نخواهم کرد
I noticed that your day was full	من متوجه شدم که روز شما کاملاً پر بوده است
I think you should look for another doctor	فکر کنم باید دنبال یه دکتر دیگه بگردی
I bet the filter really exists	من شرط می بندم که فیلتر واقعاً وجود دارد
I would like to get married in this church	من دوست دارم در این کلیسا ازدواج کنم
I was hungry, dirty and ragged	گرسنه، کثیف و ژنده پوش بودم
I really enjoy reading it	من واقعا از مطالعه آن لذت می برم
I hope you enjoy the night	امیدوارم از شب لذت ببرید
I stayed in the shadows	در سایه ماندم
I have heard that other banks have the same problem	شنیده ام که بانک های دیگر هم همین مشکل را دارند
I hope he did not notice	امیدوارم متوجه نشده باشد
I hate my fair completion	من از تکمیل منصفانه خود متنفرم
I'm tired of shopping in poor people's stores	از خرید در فروشگاه های مردم فقیر خسته شدم
Now I try to encourage my family in the face of discouragement	اکنون سعی می کنم خانواده ام را در مقابل دلسردی تشویق کنم
I close my eyes and pretend he is not there	چشمانم را می بندم و وانمود می کنم که او آنجا نیست
Please report the operation to the building immediately	لطفا سریعا به ساختمان عملیات گزارش دهید
I think this is your personal space	فکر می کنم این فضای شخصی شماست
A blanket partially covered her body and kept her warm	یک پتو تا حدی بدن او را پوشانده بود و او را گرم نگه می داشت
I think he is too old for her	من فکر می کنم او برای او خیلی پیر است
I have endured that torment four times	من آن عذاب را چهار بار تحمل کرده ام
I quickly looked down at the ground	سریع نگاهم را روی زمین انداختم
I moved here to increase his career	من به اینجا نقل مکان کردم تا حرفه او را بیشتر کنم
He was the author of several articles in one country	او صاحب چند مقاله در یک کشور بود
I thought maybe there was an accident or something	من فکر کردم که شاید تصادف یا چیزی رخ داده است
It was a great joy to know it would be so	خوشحالی بسیار بزرگی بود که می‌دانست چنین خواهد بود
I came home after lunch	بعد از ناهار اومدم خونه
I struggled to raise my voice	تقلا کردم تا صدایم را بلند کنم
I turned the key and the car started	کلید را چرخاندم و ماشین راه افتاد
I'm talking at the door	از در حرف میزنم
Which can provoke it	که می تواند آن را تحریک کند
I kiss her slowly and then she gets up	آهسته می بوسمش و بعد بلند می شود
I had to move slowly, so it took a while	مجبور شدم آهسته حرکت کنم، بنابراین کمی طول کشید
I should not have played that trick with you	من نباید آن حقه را با شما بازی می کردم
A few things that could be best for you	چند چیز که می تواند از شما بهترین باشد
I was very motivated	من انگیزه زیادی داشتم
I quietly enter the room and leave	بی سر و صدا وارد اتاق می شوم و از آن خارج می شوم
I finally decided to wear a dark suit	بالاخره تصمیم گرفتم کت و شلوار تیره بپوشم
I was now very aware of my extreme loneliness	من هم اکنون به شدت از تنهایی شدید خود آگاه بودم
I went straight back here	مستقیم به اینجا برگشتم
I join him with a laugh	با خنده به او ملحق می شوم
Females occasionally take precedence over males when feeding	ماده ها گهگاه در هنگام تغذیه بر نرها اولویت دارند
I pressed my finger to his lips	انگشتم را روی لبش فشار دادم
I hear the knocking again	دوباره صدای در زدن را می شنوم
I think the two had good chemistry while cooking	من فکر می کنم این دو در هنگام آشپزی شیمی خوبی داشتند
I wanted to talk to you	من می خواستم با شما صحبت کنم
I read them over and over again	آنها را بارها و بارها خواندم
A beautiful view in front of his eyes	منظره ای زیبا جلوی چشمانش
I must say, special features are very special	باید بگویم، ویژگی های خاص بسیار خاص است
It is dark brown at the top and lighter at the bottom	در بالا قهوه ای تیره و در پایین روشن تر است
I grabbed that one and pushed it back	اون یکی رو هم گرفتم و به زور عقب انداختمش
I pray this will make you happy and well	من دعا می کنم این شما را خوشحال و خوب می یابد
I heard her cry, she was really screaming	صدای گریه اش را شنیدم، واقعاً جیغ می زد
I did not laugh at you	من به تو نخندیدم
I can not feel the world around me	من نمی توانم دنیای اطرافم را احساس کنم
There are just so many things on my mind	فقط خیلی چیزا تو ذهنم هست
I knew everything was going to be unpleasant	می دانستم که همه چیز در شرف ناخوشایندی است
I forgot how much fun we can have together	فراموش کردم چقدر می توانیم با هم خوش بگذرانیم
I have to kneel and pray	باید زانو بزنم و دعا کنم
The beast will be ready tonight	جانور امشب آماده خواهد شد
However, I was confused	با این حال من گیج شدم
I wanted to ask him how he did it.	می خواستم از او بپرسم که چگونه این کار را کرد؟
I was angry and confused at the same time	من در عین حال عصبانی و گیج بودم
A friend who can help a little	دوستی که می تواند کمی راهنمایی کند
I want to stand when he leaves	من می خواهم وقتی می رود ایستاده باشم
I really did not know why he tolerated me	واقعا نمی دانستم چرا او مرا تحمل کرد
I probably do not remember many of them anymore	احتمالاً دیگر خیلی از آنها را به خاطر نمی آورم
I have no desire to live with him	من هیچ تمایلی به زندگی با او ندارم
I could not be here for so long	من نمی توانستم آنقدر طولانی اینجا باشم
I let out a deep sigh of relief	آه عمیقی از آسودگی بیرون دادم
I hated the crowds and this crowd was ridiculous	من از شلوغی متنفر بودم و این جمعیت مضحک بود
The injury required six months of rest	مصدومیت به شش ماه استراحت نیاز داشت
I was going to travel with you and bring you here	قرار بود با تو سفر کنم و تو را به اینجا بیاورم
I wanted to be in touch	می خواستم در ارتباط باشم
I say, such foreign secrets surround them	من می گویم، چنین اسرار خارجی آنها را احاطه کرده است
I will always have blind spots	من همیشه نقاط کور خواهم داشت
I will never leave you for a moment	من هرگز تو را برای یک لحظه ترک نمی کنم
He called me this morning	امروز صبح با من تماس گرفت
I really do not know	من واقعا نمی دونم
Many things can change overnight	خیلی چیزها در یک شب می توانند تغییر کنند
I quickly got dressed and hurried out of the house	سریع لباس پوشیدم و با عجله از خونه زدم بیرون
A rating of nine stars indicates the highest possible quality	امتیاز نه ستاره نشان دهنده بالاترین کیفیت ممکن است
I listened to him, pulled up his shirt	گوشیم را به او زدم، پیراهنش را بالا کشیدم
Their defensive defenders can all run and hit	مدافعان دفاعی آنها همه می توانند بدود و ضربه بزنند
I did not speak like the people there	من مثل مردم آنجا صحبت نکردم
I wanted a bath and real clothes	من حمام و لباس واقعی می خواستم
A few seconds later my sister came back	چند ثانیه بعد خواهرم برگشت
I believe we have a little dinner	من معتقدم که ما کمی شام داریم
A roar in my head	غرشی در سرم
I had time to do a little soul searching	وقت داشتم تا کمی جستجوی روح انجام دهم
I was not always a writer	من همیشه نویسنده نبودم
A pit rose in my stomach	گودالی در شکمم بلند شد
I need you to connect me	من نیاز دارم که مرا به هم پیوند دهید
I smiled, happy for him	من لبخند زدم، خوشحالم برای او
I put the pistol in my waist again	تپانچه را دوباره در کمرم گذاشتم
I take a stick, I left the last visit	من چوب می گیرم، آخرین بازدید را ترک کردم
I mean, give them a chance to help themselves	منظورم این است که به آنها این فرصت را بدهم که به خودشان کمک کنند
I stand and shake their hand	می ایستم و دستشان را می فشارم
Several houses and a church lost their roofs	چندین خانه و یک کلیسا سقف خود را از دست دادند
I can spend it all day	من می توانم تمام روز را صرف گذراندن آن کنم
I need these more in my life	من در زندگی به این موارد بیشتر نیاز دارم
I was oblivious to the words	من از کلمات غافل بودم
I can lend you a towel	من می توانم به شما یک حوله قرض بدهم
When everything fell into place, I pulled away	وقتی همه چیز سر جای خودش آمد، خود را کنار کشیدم
I accidentally went to the wall and went back to the counter	تصادفاً به دیوار رفتم و دوباره به پیشخوان برگشتم
I'm thinking about going home	به بازگشت به خانه فکر می کنم
This was about to happen	نزدیک بود این اتفاق بیفتد
I felt a meaning, a destructive destructive pleasure	یک معنا احساس کردم، یک لذت مخرب آشفته
I could not recognize anything	من نتونستم چیزی رو تشخیص بدم
I have learned a lot from each of you	من از هر یک از شما چیزهای زیادی یاد گرفته ام
At that time, I was just with the crowd	آن زمان من فقط با جمعیت همراه می شدم
I remember very well that it was eight o'clock	به خوبی به یاد دارم که ساعت هشت بود
I asked what is the cash price to visit?	من پرسیدم قیمت نقدی برای بازدید چقدر است؟
I hit my head	ضربه ای به سرم زدم
I can not spread my love	من نمی توانم محبت هایم را پخش کنم
I wish the situation was not so safe	کاش اوضاع اینقدر امن نبود
After that, it was rarely seen that he did not cover this order	پس از آن به ندرت دیده می شد که این دستور را نپوشیده باشد
I just blew up a policeman	من فقط یک پلیس را منفجر کردم
I want my daughter to be whatever she wants	من می خواهم دخترم هر چیزی که می خواهد باشد
I wanted to make this one a lead horse	من می خواستم این یکی را اسب سربی بسازم
I want to hear what he has to say, but he says no	من می خواهم حرف او را بشنوم، اما او می گوید نه
I thought you were just following me because I missed you	فکر می کردم تو فقط به خاطر دلتنگی من را دنبال می کنی
A deep sense of calm prevailed over him	احساس آرامش عمیقی بر او حاکم شد
I no longer had a hand in reality	دیگر دستی به واقعیت نداشتم
I understood the problem	من مشکل را درک کردم
I thought they would go	فکر میکردم خودشون برن
A smile came to his lips	لبخندی روی لبش آمد
I was overwhelmed by the idea	من از این ایده غرق شدم
Shocked breath sucks	نفسم شوکه شده می مکد
Friends finally reconcile	دوستان بالاخره آشتی می کنند
I have not talked to my mother for ten years	ده سال است که با مادرم صحبت نکرده ام
I worry about cleaning everything	من نگران همه چیز را تمیز می کنم
There is a lot of work to be done	کارهای زیادی باید انجام شود
I will not go if he is there	اگر او آنجا باشد نمی روم
I wanted to thank him	می خواستم از او تشکر کنم
I feel very welcome and loved by his family	من احساس می کنم بسیار مورد استقبال و دوست داشتن خانواده او هستم
I know you are a little separated	میدونم که یه مقدار جدا شدی
Behavior that is rewarded is repeated	رفتاری که پاداش می گیرد، تکرار می شود
I insisted that he go	من اصرار کردم که او برود
I'm right inside you	من درست در درون تو هستم
I currently have two files	من در حال حاضر دو فایل دارم
I looked at the garbage	به زباله ها نگاه کردم
Although I could not see him	هرچند نتوانستم او را ببینم
I have to sleep on this	من باید روی این بخوابم
I tried it in several places, it works great	من آن را در چند مکان امتحان کردم، عالی کار می کند
I turned my head slightly to see my father	سرم را کمی برگرداندم تا پدرم را ببینم
I really liked this one	من این یکی را خیلی دوست داشتم
I look for the buttons to press	دنبال دکمه ها می گردم تا فشار بدهم
I'm not really sure, right	من واقعا مطمئن نیستم، درست است
I assured him that he would be fine	من به او اطمینان دادم که خوب می شود
The idea was dropped	این ایده کنار گذاشته شد
I had not thought about it until now	تا حالا بهش فکر نکرده بودم
The mechanism behind the earth wall	مکانیزمی که پشت دیوار زمین می شود
I just need a few days off	من فقط به چند روز مرخصی نیاز دارم
Now I know exactly what to do	الان دقیقا میدونم چیکار کنم
I dared to swing in my chair	جسارت داشتم که روی صندلیم تاب بخورم
I just love watching heat checks	من فقط عاشق تماشای چک های گرما هستم
I wrap my arms around him and bring him closer	دست هایم را دورش حلقه می کنم و او را نزدیک می کنم
I put my mother in a cold shower	مادر را زیر دوش آب سرد گذاشتم
I know what time it is	میدونم ساعت چنده
A minute later, a spectacular explosion filled the air	یک دقیقه بعد یک انفجار تماشایی فضا را پر کرد
I found it in your phone	تو گوشیت پیداش کردم
They spent their free time dancing and partying	اوقات فراغت خود را به رقص و مهمانی می گذراندند
Maybe I haven't found it in months	شاید ماه هاست پیداش نمی کردم
I saw you were about to die	دیدم نزدیک بود بمیری
I did not sleep very well	خیلی خوب نخوابیده بودم
I give them a short message	من به آنها پیام کوتاهی می دهم
I'm taking care of my son now	من الان مواظب پسرم هستم
I thank her for her help with the dress	من از کمک او در مورد لباس سپاسگزارم
I had confused my feelings	من احساساتم را اشتباه گرفته بودم
I was not even going to leave the kitchen	حتی قرار نبود از آشپزخانه بیرون بروم
Intense energy destroyed his hands	انرژی شدیدی دستانش را از بین برد
A total of fifteen countries	در مجموع پانزده کشور
That's how I felt half my life	من اینطوری نیمی از زندگی ام را حس می کردم
I know them all well	من همه آنها را به خوبی می شناسم
I did not want to worry you	من قصد نداشتم شما را نگران کنم
I stood and looked at the chaos around me	ایستادم و به آشوب اطرافم نگاه کردم
I love him every bit	من هر وجب او را دوست دارم
I have always been like this	من همیشه اینطور بوده ام
I highly recommend this collection	من این مجموعه را به شدت توصیه می کنم
I did not mean to scare	قصدم ترساندن نبود
I am something that you despise and despise	من چیزی هستم که شما آن را تحقیر می کنید و آن را تحقیر می کنید
I knew where to fit	می دانستم کجا باید جا بیفتم
I hope you remember this when the time comes	امیدوارم وقتی زمانش رسید این را به خاطر بسپارید
I still hated him	من هنوز با اشتیاق از او متنفر بودم
I will call you tomorrow	فردا بهت زنگ میزنم
I woke up in my cell, which was cool	من در سلول خودم که باحال بود از خواب بیدار شدم
I had to do what was right	باید کاری را که درست بود انجام می دادم
A child may get angry	یک بچه ممکن است عصبانی شود
I practically suggested it to you	من عملا به شما پیشنهاد دادم
I could feel the power in his hands and fingers	قدرت را در دست و انگشتانش حس می کردم
Society can no longer recognize him	جامعه دیگر نمی تواند او را بشناسد
I just wanted to breathe again	فقط می خواستم دوباره نفس بکشم
I did not play two bets	من دو شرط بازی کردم نه
I pulled him down to me, close	او را به سمت خودم پایین کشیدم، نزدیک
I did not want to call this man cold	من نمی خواستم سرد به این مرد زنگ بزنم
I had to tell them to be careful	باید به آنها می گفتم که مراقب باشند
A girl that anyone can be proud of knowing	دختری که هر کسی می‌تواند به شناختش افتخار کند
I did not have that democratic ambition as a child	من در کودکی آن جاه طلبی دموکراتیک را نداشتم
I think they feed on each other	من فکر می کنم آنها از یکدیگر تغذیه می کنند
It is a great honor	واقعا افتخار بزرگیه
I'm going to bring him back	من قصد دارم او را برگردانم
I think that was just good	من فکر می کنم که فقط خوب بود
I just know they are not insects	من فقط می دانم که حشرات نیستند
I was given a model for photography and a subject	یک مدل برای عکاسی و یک موضوع به من داده شد
I swear the boy lived with it	قسم می خورم که پسر با این کار زندگی کرد
I was so far away that I could not stop	الان خیلی دور شده بودم که نمی توانستم توقف کنم
I did not remember anything from the trip there	هیچ چیز از سفر آنجا به یاد نیاوردم
I can not do this because we are related	من نمی توانم این کار را انجام دهم زیرا ما با هم فامیل هستیم
I got up a little to see better	کمی بلند شدم تا بهتر ببینم
I did not want to burden you with this burden	من نمی خواستم شما را با این بار سنگین کنم
I mean to scare you	منظورم ترساندن شماست
I chose a white with black spots	من یک سفید با لکه های سیاه انتخاب کردم
I just wanted to have my own business	من فقط می خواستم کسب و کار خودم را داشته باشم
I have read the disclaimer	من اعلامیه سلب مسئولیت را خوانده ام
I stopped moving and could not close my eyes	از حرکت دست کشیدم و نتوانستم چشمانم را ببندم
I just needed the truth from you and your father	من فقط از تو و پدرت به حقیقت نیاز داشتم
I have to take care of myself	من باید مراقب خودم باشم
I really feel for all of you	من واقعا برای همه شما احساس می کنم
I'm sorry now	الان براش متاسفم
I tried to praise you	سعی کردم ازت تعریف کنم
I can not stand more than this	من نمی توانم بیشتر از این را تحمل کنم
I could not die now without resolving anything before	من نمی توانستم اکنون بمیرم بدون اینکه قبلاً چیزی را حل و فصل کرده باشم
I am responsible for taking care of this family	من مسئولیت مراقبت از این خانواده را دارم
I went to the men's section	رفتم تو قسمت مردانه
I blink for a moment	یک لحظه گیج پلک می زنم
The tropical storm then moved northwest	طوفان استوایی سپس به سمت شمال غربی حرکت کرد
I want to save the soul as much as possible	من می خواهم تا آنجا که ممکن است روح را نجات دهم
A strange sound was heard from behind him	صدای عجیبی از پشت سرش شنیده شد
I do not like the way we live	من از نحوه زندگی ما خوشم نمی آید
I did not know anything about it	من چیزی در مورد آن نمی دانستم
I put the food on the table	غذا را روی میز گذاشتم
I can never let this happen again	من هرگز نمی توانم اجازه دهم که دوباره این اتفاق بیفتد
I'm not good at leaving my apartment	من با ترک آپارتمانم خوب نیستم
I told his wife, or worse, the police	به همسرش می گفتم یا بدتر از آن به پلیس
I could never intentionally hurt anyone	من هرگز نمی توانستم از عمد به کسی صدمه بزنم
I entered the large bedroom	وارد اتاق خواب بزرگ شدم
A man and a woman were in the elevator	زن و مردی در آسانسور بودند
I looked where the judge looked	به جایی که قاضی نگاه کرد نگاه کردم
I could not believe myself	نمی توانستم خودم را باور کنم
I can see the roof frame below	من می توانم چارچوب سقف را در زیر ببینم
I predict it will be for a long time	من پیش بینی می کنم که برای مدت طولانی خواهد بود
I can use tea	میتونم از چای استفاده کنم
I was able to last them for a long time	من توانستم آنها را برای مدت طولانی دوام بیاورم
After all, I was part of something	بالاخره من بخشی از چیزی بودم
I wondered what his story was?	تعجب کردم که داستان او چیست؟
Many people will lose it then	در آن زمان بسیاری از مردم آن را از دست خواهند داد
Then I will come forward	بعدش میام پیشت
I could feel his joy and sorrow too	می توانستم شادی و غم او را هم حس کنم
I could not stop his smile	نتونستم جلوی لبخندش رو بگیرم
I know something went wrong	میدونم مشکلی پیش اومده
A quiet man followed him	مردی ساکت و ساکت به دنبال او رفت
I enjoyed my time in the cafe	از وقتم در کافه لذت بردم
I closed my eyes and went through it	چشمانم را بستم و از آن گذشتم
I will protect your appointments	من از اوقات تعیین شده شما محافظت خواهم کرد
I was not a big piece	من یه تیکه گنده نبودم
I can hear it in your question	من می توانم آن را در سوال شما بشنوم
This is the first time	این اولین باره
I could feel their anger intensifying in the room	می توانستم احساس کنم که عصبانیت آنها در اتاق غلیظ می شود
I looked thin and weak	من لاغر و ضعیف به نظر می رسیدم
I can not deal with the timing	من نمی توانم در مورد زمان برخورد با
A small but important link	یک پیوند کوچک، اما مهم
I may emphasize this from time to time, if necessary	من ممکن است گاهی اوقات، در صورت لزوم، بر این نکته تأکید کنم
I wanted more answers	من جواب های بیشتری می خواستم
I had to ask a question	من باید سوال می پرسیدم
I have a three hundred pound bench press	من سیصد پوند پرس نیمکت دارم
The Major had ordered	سرگردی دستور داده بود
I wanted to feel special	می خواستم احساس خاصی داشته باشم
I went in and closed the door	داخل شدم و در را بستم
I just thought it would help my job	فقط فکر می کردم به کارم کمک می کند
I turned the key again	دوباره کلید را چرخاندم
However, I feel bad that he was crying	با این حال از اینکه او گریه می کرد احساس بدی دارم
I could never experience this as a human being	من هرگز نمی توانستم این را به عنوان یک انسان تجربه کنم
I mean, we're talking about a few minutes at most	منظورم این است که ما حداکثر در مورد چند دقیقه صحبت می کنیم
I did not know what to think or what to say	نمیدونستم چی فکر کنم یا چی بگم
I was comfortable	من راحت بوده ام
I really enjoyed this one	من از این یکی کاملاً لذت بردم
I finish dressing first	من اول لباس پوشیدن را تمام می کنم
I would like a pen and an office	یک خودکار و یک دفتر می خواهم
I only wished for the mercy of an ax	من فقط آرزوی رحمت یک تبر را داشتم
I almost did not lift	تقریبا بلند نکردم
I did not know what to do	نمیدونستم چیکار کنم
I quickly climbed the hill	سریع از تپه بالا رفتم
Honestly, I came to town this morning	راستش من امروز صبح اومدم شهر
On the other hand, I went into still water	از طرفی به داخل آب ساکن رفتم
I was not so worried	من آنقدرها نگران نبودم
From time to time I would look at the woman in the bar	گهگاه نگاهی به زن در بار می انداختم
I'm going to find a new source	میرم منبع جدید پیدا کنم
A had already been sold	A قبلا فروخته شده بود
I want it now more than anything else	در حال حاضر بیشتر از هر چیز دیگری آن را می خواهم
I also read some of the complaints online about this	من همچنین برخی از شکایات را در این مورد به صورت آنلاین خواندم
I just needed to get some air	من فقط نیاز داشتم کمی هوا بخورم
I can not share the bed with two men	من نمی توانم تختم را با دو مرد تقسیم کنم
I wanted to sleep on the beach for a while today	می خواستم امروز یک وقت در ساحل بخوابم
It is not known whether this is true	اینکه آیا این درست است نمی توان دانست
I could not switch	نتونستم سوئیچ کنم
I know you have suggestions	می دانم که شما پیشنهاداتی داشته اید
I found where they were locked	جایی که آنها را بسته بودند پیدا کردم
I had to induce labor	مجبور شدم زایمان را القا کنم
I hate myself	از خودم متنفرم
I still did not want to be with anyone	من هنوز نمی خواستم در کنار کسی باشم
I twisted the lid and swallowed	درپوش را پیچاندم و قورت دادم
A logical precaution	یک اقدام احتیاطی منطقی
I fully understand now	الان کاملا میفهمم
I do, however, have many things in me	من، با این حال، چیزهای زیادی در خود دارم
I can not imagine why this happened	نمی توانم تصور کنم چرا این اتفاق افتاد
I forced myself to smile	به زور به خودم لبخند زدم
Perfect made it to the next round	پرفکت به دور بعد راه یافت
Then I have a free period	بعدش پریود رایگان دارم
I started swimming down	شروع کردم به شنا کردن پایین
I was young for my grade	من برای نمره ام جوان بودم
We had nothing to say	ما حرفی برای گفتن نداشتیم
I now only watch without judgment	من اکنون بدون قضاوت فقط مشاهده می کنم
I worked for him many years ago	من سالها پیش برای او کار می کردم
They allow him to run away from anything	به او اجازه می دهند از هر کاری فرار کند
I did not even have the energy to shake my head	حتی انرژی تکان دادن سرم را نداشتم
I advise you to be patient	من به شما توصیه می کنم که باید صبور باشید
I can only feel this terrible interference	من فقط می توانم این دخالت وحشتناک را احساس کنم
I can not even stay at home	من حتی نمی توانم در خانه بمانم
I could use the money	من می توانستم از پول استفاده کنم
I reported you to the captain	من شما را به کاپیتان گزارش دادم
Related monk cells have also been identified	سلول های راهب مرتبط نیز شناسایی شده اند
I do not even think about the possibility of his presence here	من حتی به احتمال حضور او در اینجا فکر نمی کنم
I never seem to have time during the day	به نظر می رسد هیچ وقت در طول روز وقت ندارم
I need to know what happened to him	باید بدانم چه اتفاقی برای او افتاده است
I could take him out several times	می توانستم چند بار او را بیرون بیاورم
The child who needs you	کودکی که به تو نیاز دارد
I hit him without thinking	بدون فکر به او ضربه زدم
I could not choose one over the other	نمی توانستم یکی را بر دیگری انتخاب کنم
I can not know my mother	نمی توانم مادرم را بدانم
I thought to myself that the bus was gone	با خودم فکر کردم که اتوبوس دور شد
I forgot to see the service	یادم رفته بود سرویس رو ببینم
I do not want him to run away	من نمی خواهم او فرار کند
I hope they are well	امیدوارم حالشون خوب بشه
I will return to my comparison of lakes	من به مقایسه خود در مورد دریاچه ها باز خواهم گشت
I never asked him to come with me	من هرگز از او نخواستم که با من بیاید
I close my eyes and think of that day	چشمانم را می بندم و به آن روز فکر می کنم
I am all these things and none	من همه این چیزها هستم و هیچ کدام
I have heard different reports from this place	من گزارش های متفاوتی از این مکان شنیده ام
Work began in the last half of the month	کار از نیمه آخر ماه شروع شد
I assure you of quality work	کار با کیفیت را به شما اطمینان می دهم
I can bear everything is still good	من می توانم همه چیز را تحمل کنم هنوز هم خوب است
I think he is asleep now	فکر کنم الان خوابه
I just wish your brother could be here too	فقط کاش برادرت هم می توانست اینجا باشد
I could hardly wait for another invitation	به سختی منتظر دعوت نامه دیگری بودم
A beautiful girl can not be explained or explained	یک دختر زیبا را نمی توان توضیح داد یا توضیح داد
I packed my bags, my emergency bags	چمدان هایم را بسته ام، چمدان های اضطراری ام را
I'm weak at the knee right now	من در حال حاضر از ناحیه زانو ضعیف هستم
I could not think, much more focused	نمیتونستم فکر کنم، خیلی بیشتر تمرکز کنم
I remembered when my smile made sense	یادم آمد زمانی که لبخندم معنایی داشت
I saw no difference but attitude	من هیچ تفاوتی جز نگرش نمی دیدم
A new technical support ticket has been created	یک تیکت پشتیبانی فنی جدید ایجاد شده است
I did not expect to be allowed to enter	انتظار نداشتم اجازه ورود پیدا کنم
I have to be convincing	من باید قانع کننده باشم
I forced him to get up	مجبورش کردم بلند بشه
I must have brought them	حتما آوردمشون
I think it was the same with the fuel level indicator	من فکر می کنم با نشانگر سطح سوخت یکی بود
The Dutch border guards were on high alert	نیروهای مرزی هلند در حالت آماده باش بیشتر قرار گرفتند
He guessed a barbecue	او حدس زد یک کباب
I would never have gone this far without you	من هرگز بدون تو تا این حد پیش نمی رفتم
I teach people that we are the media	من به مردم یاد می دهم که ما رسانه هستیم
I will do this for you	من این کار را برای شما انجام خواهم داد
Thank you very much for your prayer for more courage	از دعای شما برای جسارت بیشتر برای من بسیار سپاسگزارم
I got out of my car and hurried after him	از ماشینم پیاده شدم و با عجله دنبالش رفتم
A successful painting must work from edge to edge	یک نقاشی موفق باید از لبه به لبه کار کند
I understood why he was crying	فهمیدم چرا گریه می کند
I can polish your car	من می توانم ارابه شما را جلا دهم
I look for lightning through the window	از پنجره به دنبال رعد و برق می گردم
I spoke in time to stop them	من به موقع صحبت کردم تا جلوی آنها را بگیرم
I say the vast majority of them are unnecessary	من می گویم اکثریت قریب به اتفاق آنها غیر ضروری هستند
I got up and extended my hand	بلند شدم و دستم را دراز کردم
I never called from there	من هرگز از همان جا زنگ نزدم
I trust you a lot	من به شما اعتماد زیادی دارم
A confused state spread across their faces	حالتی گیج در صورتشان پخش شد
It also created a national currency	همچنین یک پول ملی ایجاد کرد
I pulled out the filter	فیلتر را بیرون کشیدم
I heard this sound a lot here	من این صدا را اینجا زیاد شنیدم
I was thinking about tomorrow	داشتم به فردا فکر میکردم
I just can not reconcile it	من فقط نمی توانم آن را آشتی دهم
I questioned his account of the events	من روایت او را از وقایع زیر سوال بردم
I hope you ask	امیدوارم بخواهید
I have to talk to someone	من باید با کسی صحبت کنم
I had no right to talk to you	من حق نداشتم باهات حرف بزنم
Martha then went in search of her biological parents	مارتا سپس به جستجوی والدین بیولوژیکی خود رفت
This issue needs to be addressed	این موضوع باید رسیدگی شود
I clung to him as he rolled this way and that	من به او چسبیدم در حالی که او به این طرف و آن طرف می غلتید
I fell asleep for a while	مدتی خوابم برد
I wanted to stay in my world	می خواستم در دنیای خودم بمانم
I was already in stage three when the doctors found out	من قبلاً در مرحله سه بودم که پزشکان متوجه شدند
I have to talk to him	من باید باهاش ​​صحبت کنم
I looked at my empty plastic plates and bottles	به بشقاب و بطری های پلاستیکی خالی ام نگاه کردم
I had to walk cautiously	باید با احتیاط قدم می زدم
A year is a long time	یک سال زمان زیادی است
I had to look away	مجبور شدم به دور نگاه کنم
Earth is never considered an error	زمین هرگز به عنوان یک خطا در نظر گرفته نمی شود
I have to let the space breathe	باید بگذارم فضا نفس بکشد
I hope you are not a false guest	امیدوارم مهمان دروغین نباشید
But this blow had two consequences	اما این ضربه نگاهی دو نتیجه داشت
I love any excuse to design an arrangement	من عاشق هر بهانه ای برای طراحی یک چیدمان هستم
I say this for a reason	این را به یک دلیل می گویم
I just wanted another second here	من فقط یک ثانیه دیگر اینجا می خواستم
I do not detach from things that are mine	من از چیزهایی که مال من است جدا نمی شوم
Cold weather followed him	هوای سردی او را دنبال کرد
I have not had a vacation for almost a year	من نزدیک به یک سال است که تعطیلات نداشته ام
A little knowledge is enough	کمی دانش کافی است
I could not guess anything	من نمی توانستم چیزی را فرض کنم
I can not tell you his name	من نمی توانم نام او را برای شما بگویم
I could not eat either	نمیتونستم هیچکدومشو بخورم
Another girl taken from her family	دختر دیگری که از خانواده اش گرفته شده است
I used both hands and most of my brain	من از هر دو دست و بیشتر مغزم استفاده می کردم
A small green light flashed	چراغ سبز کوچکی چشمک زد
I could not wait to get out of that store	نمی توانستم صبر کنم تا از آن فروشگاه بیرون بیایم
I think the neighbors did that	فکر می کنم همسایه ها این کار را کردند
He was the third recipient to be selected overall	او سومین گیرنده ای بود که در کل انتخاب شد
I invited him and his wife to accompany us	از او و همسرش دعوت کردم که ما را همراهی کنند
I did not know you could do that	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را انجام دهید
I was confused at this point	من در این مرحله بهم ریخته بودم
I can not wait to return	نمیتوانم برای برگشتن صبر کنم
I have never seen people as stubborn as you	من هرگز افرادی را به اندازه شما ندیده ام که سرسخت باشند
If you help me, I will	اگه کمکم کنی میدم
I called him right outside the electricity room	درست بیرون اتاق برق با او تماس گرفتم
I have to bend in front of the wind	باید جلوی باد خم شوم
I know we should not shoot people	من می دانم که ما نباید به مردم گلوله شلیک کنیم
I was there for two and a half years	من دو سال و نیم آنجا بودم
The old man must die	پیرمرد باید بمیرد
These days he is not much like him	این روزها زیاد شبیه او نیست
I looked at him	نگاهی به او انداختم
I owe you another apology	من یک عذرخواهی دیگر به شما بدهکارم
I know it sounds crazy and it does	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد و همینطور است
I turned and saw them standing behind me	برگشتم و دیدم پشت سرم ایستاده اند
I stand to look outside	می ایستم تا بیرون را نگاه کنم
I have to write more than this	باید بیشتر از اینها بنویسم
I wanted the decision to be with you	می خواستم تصمیم با تو باشد
I can take advantage of my mistakes	من می توانم از اشتباهاتم بهره ببرم
I came here a little down	اومدم اینجا یه کم پایین
The eyes have a distinct taste of blood iron	طعم مشخص آهن خون را می چشم
I can not leave him here and take the bus	نمیتونم اینجا بذارمش و سوار اتوبوس بشم
I give you my opinion for free	من نظرم را رایگان به شما می دهم
I have to sit down	من باید بشینم
I can almost see through the rocks	من تقریباً می توانم از طریق سنگ ببینم
I take it out on the deck	آن را روی عرشه بیرون می‌آورم
I stood up and gathered everything	ایستادم و همه چیز را جمع کردم
I forgot about business and became an artist	تجارت را فراموش می کردم و هنرمند می شدم
I do not blame you for not wanting to return	من تو را سرزنش نمی کنم که نمی خواهی برگردی
I want to keep the element of surprise	من می خواهم عنصر غافلگیری را حفظ کنم
I folded the blanket further back	پتو را بیشتر به عقب تا کردم
I heard a kiss on the receiver	صدای بوسه ای در رسیور دادم
I thought it went well	فکر کردم خوب پیش رفت
I wonder where they all are today	من تعجب می کنم که همه آنها امروز کجا هستند
I sincerely hope you enjoyed the show	من عمیقا امیدوارم که از نمایش لذت برده باشید
A cloud of tobacco smoke was floating on the table	ابری از دود تنباکو روی میز شناور بود
I found a bathroom in another hallway	یک حمام در راهروی دیگر پیدا کردم
I ignored his common mistake	اشتباه رایج او را نادیده گرفتم
I want to have a human component	من می خواهم یک جزء انسانی داشته باشد
I was not sure if he had identified me	مطمئن نبودم که آیا او مرا شناسایی کرده است یا خیر
I could not take my eyes off him	نمیتونستم چشمامو ازش بگیرم
I had not really thought about it	واقعا بهش فکر نکرده بودم
I look down at the ground	من از بالا به زمین زیر نگاه می کنم
The club must approach me	باشگاه باید به من نزدیک شود
I will no longer feel angry standing in the way	دیگر احساس خشم نخواهم کرد که سر راهم ایستاده باشد
I am the end of sleep and wakefulness	من پایان خواب و بیداری هستم
It should be done in one or two days	یکی دو روز باید انجامش داد
I inspected eight or nine buildings	من هشت یا نه ساختمان را بررسی کردم
One or two arrears	یکی دو اتهام معوقه
I did not think at all	اصلا فکر هم نمی کردم
I stand and keep my distance	می ایستم و فاصله ام را حفظ می کنم
I told her to be cute	بهش گفتم ناز بودن
I guess he's a little younger than me	حدس می زنم او کمی از من کوچکتر باشد
I just did not know him immediately	من فقط او را بلافاصله نشناختم
I tried not to answer but I lost	سعی کردم جواب ندهم اما باختم
I did not think about honor and respect and circumstances	به شرافت و احترام و شرایط فکر نمی کردم
I rubbed my fingers	انگشتانم را به هم زدم
I'm so proud to love you	من خیلی افتخار می کنم که عاشق شما هستم
I may have said everything and had nothing to do	من ممکن است تمام حرفم را زده باشم و کاری نداشته باشم
I suffocated in it, it was hard for me to breathe	من در آن خفه شدم، نفس کشیدن برایم سخت شد
I throw them at things anyway	به هر حال آنها را در چیزها پرتاب می کنم
I hope they do not see or feel us	امیدوارم آنها ما را نبینند و حس نکنند
He speaks two lines throughout the film	او در کل فیلم دو خط صحبت می کند
I let the gas pump turn off automatically	اجازه دادم پمپ بنزین به طور خودکار خاموش شود
I was going to give things back	قرار بود چیزهایی را پس بدهم
I will be by your side	من در کنار شما خواهم بود
I only had one accurate eye	من فقط یک چشم دقیق داشتم
A new existence seemed open to him	وجود جدیدی در برابر او گشوده به نظر می رسید
I shake it and gently slap my cheek	تکانش می دهم و به آرامی به گونه ام سیلی می زنم
I think we did not need anything	من فکر می کنم ما به چیزی نیاز نداشتیم
I do not even remember reading the third verse	حتی یادم نمی آید که بیت سوم را خوانده باشم
However, I say that we must be fair	با این حال، من می گویم که باید منصف باشیم
I did not mean to hurt your feelings	قصدم جریحه دار کردن احساسات تو نبود
I lowered my head slightly and greeted him	کمی سرم را پایین انداختم و به او سلام کردم
I think you will find out relatively quickly	من فکر می کنم شما نسبتاً سریع متوجه آن خواهید شد
Maybe I tried to kiss her too	شاید من هم سعی کردم او را ببوسم
I asked him about the different file numbers	از او در مورد شماره پرونده مختلف پرسیدم
I got up and went to my window	بلند شدم و به سمت پنجره ام رفتم
I will be a good friend whenever you need help	من یک دوست خوب خواهم بود هر زمان که به کمک نیاز داشته باشید
I owe you a lot now	من الان خیلی به شما مدیونم
I can not have sex with her	من نمیتونم باهاش ​​رابطه جنسی داشته باشم
I am the one who gives you orders	من کسی هستم که به شما دستور می دهد
I like the useful information you provide in your articles	من اطلاعات مفیدی را که در مقالات خود ارائه می دهید دوست دارم
A large man is sitting behind it	مردی درشت اندام پشت آن نشسته است
I'm not going crazy	من دیوانه نمی شوم
I used to enjoy them excitingly	من قبلاً از آنها لذت هیجان انگیزی می بردم
I could not see his face	نمی توانستم صورتش را ببینم
I remember saying the same thing that night	یادمه اون شب هم همینو گفت
My head seems to be very busy these days	به نظر می رسد این روزها خیلی سرم شلوغ است
I put my hand flat on the wood	دستم را صاف روی چوب گذاشتم
I decided to embrace the lives of many	تصمیم گرفتم زندگی خیلی ها را در آغوش بگیرم
I tried to kiss her with my tongue, but she resisted	سعی کردم با زبان ببوسم، اما او مقاومت کرد
I buy gifts there but mostly for myself	من آنجا هدایا می خرم اما بیشتر برای خودم
I can help pay for my education	من می توانم در پرداخت هزینه تحصیلم کمک کنم
I tried to convince myself that this was a good thing	سعی کردم خودم را متقاعد کنم که این چیز خوبی بود
It is said that such people are no longer involved in this issue	گفته می‌شود که چنین افرادی دیگر درگیر این موضوع نیستند
I had a great time last night	دیشب خیلی خوش گذشت
I am the only main member	من تنها عضو اصلی هستم
I closed my eyes and realized this feeling	چشمانم را بستم و این حس را به خود گرفتم
I never saw them again	من دیگر هرگز آنها را ندیدم
I assure him that he is fine	به او اطمینان می دهم که حالش خوب است
I was very confused with everything that was going on	من خیلی گیج شده بودم با همه چیزهایی که در جریان بود
I understand more than you can imagine	من بیشتر از چیزی که بتوانید تصور کنید درک می کنم
I went hunting a bunch last season	من در فصل شکار گذشته به شکار یک دسته رفتم
I still welcome this feeling, but I do not pursue it	من همچنان از این احساس استقبال می کنم، اما آن را تعقیب نمی کنم
I have to research	من باید تحقیق کنم
A dear and special friend urged me to do this	یکی از دوستان عزیز و خاص به من اصرار کرد که این کار را انجام دهم
I gave myself a day off	به خودم یک روز مرخصی دادم
I read the names again	دوباره اسامی را خواندم
I took two steps before he hit me	قبل از اینکه به من برخورد کند دو قدم برداشتم
I leave this animal	من این حیوان را ترک می کنم
I put my hands on my face in surprise	با تعجب دستامو روی صورتم انداختم
I know it was not pleasant	میدونم خوشایند نبود
I see no way to do better than myself	هیچ راهی برای انجام بهتر از خودم نمی بینم
I asked why, but they did not say a word	دلیلش را پرسیدم، اما آنها یک کلمه هم نگفتند
I wondered where it was coming from	تعجب کردم که از کجا می آید
I really hate him and that was great	من به شدت از او متنفرم و این فوق العاده بود
I had a younger brother	من یک برادر کوچکتر داشتم
It is also a Coast Guard station	همچنین ایستگاه گارد ساحلی است
I hate going to the club	از باشگاه رفتن متنفرم
Have a bad day on the track around	یک روز بد در پیست در اطراف
I have heard him say this many times now	الان بارها شنیده ام که این حرف را می زند
There is no official reason for the change	هیچ دلیل رسمی برای تغییر ارائه نشده است
I look into his eyes	به چشمانش نگاه می کنم
I remembered how he begged me to help him	یادم آمد که چگونه از من التماس کرد که به او کمک کنم
I worked for the company forever	من برای همیشه شرکتی کار کردم
I did not like where he was going	من دوست نداشتم کجا می رود
I fell asleep restlessly	به خواب بی قراری رفتم
I could tell he was not happy	می توانستم بگویم او خوشحال نیست
I had to deal with this	من باید از پس این بر می آمدم
I was waiting for the perfume to disappear	منتظر محو شدن عطر بودم
I doubt we will get more than one shot	من شک دارم که بیش از یک شات دریافت کنیم
I have been alone for a long time	من هم خیلی وقته که تنهام
Brought you out	آوردمت بیرون
I will try to love everyone	من سعی خواهم کرد همه را دوست داشته باشم
I was losing my comprehension	داشتم درکم رو از دست میدادم
I let out a breath with this horrible voice	با این صدای هولناک نفسم را بیرون دادم
I have a sudden desire to hug her	هوس ناگهانی در آغوش گرفتن او دارم
Now I can not stay close every day	الان نمیتونم هر روز نزدیک بمونم
I am a materials scientist	من یک دانشمند مواد هستم
I can no longer distinguish between reality and fantasy	من دیگر نمی توانم تفاوت بین واقعیت و خیال را تشخیص دهم
I can guarantee it will not be for me	من می توانم تضمین کنم که برای من نخواهد بود
I laughed a little despite the circumstances	با وجود شرایط کمی خنده ام گرفت
I had to get us out of here	باید ما را از اینجا بیرون می کردم
Most of this area is now forested	بخش اعظم این منطقه اکنون جنگلی است
I made sure that was it	مطمئن شدم که همین است
I know pregnancy control is important	من می دانم که کنترل بارداری مهم است
I followed him a few steps back	چند قدم عقب تر دنبالش رفتم
I was leaving the property	داشتم از املاک خارج می شدم
I smiled broadly at the guard	لبخند گشادی به نگهبان زدم
I was sure you would	مطمئن بودم که می کنی
I hope we can share good ideas and wishes	امیدوارم بتوانیم ایده ها و آرزوهای خوب را به اشتراک بگذاریم
I could not explain the raw feelings	نمی توانستم احساسات خام را توضیح دهم
I think it's better to end this	فکر می کنم بهتر است این موضوع را تمام کنیم
I was never supposed to be good enough for him	من هرگز قرار نبودم به اندازه کافی برای او خوب باشم
Pigeons are tied to poles with string	کبوتری را با نخی به تیرک می بندند
I thought it was kind of interesting	من فکر می کردم که این یک نوع جالب بود
I just wanted to get over the toothache	فقط می خواستم از درد دندان غلبه کنم
I absolutely love this game, it has a lot of style	من کاملا عاشق این بازی هستم، سبک بسیار زیادی دارد
I remember this interaction to this day	این تعامل را تا به امروز به یاد دارم
I enjoy starting a rumor about myself	از شروع یک شایعه در مورد خودم لذت می برم
I was upset by what he said	من از حرف او ناراحت شدم
The knock on the door did not respond	ضربه ای که به در زد جوابی نداد
I have to go to work	باید برم سر کار
I drink about half a bottle of water	من تقریبا نصف بطری آب میخورم
I wanted to go and get my mom	میخواستم برم مامانمو بیارم
Although I still had two more days	هرچند هنوز دو روز دیگر فرصت داشتم
I forgot how attractive her legs are	یادم رفته بود پاهایش چقدر جذاب هستند
I thought very quickly	خیلی سریع فکر کردم
I should have known what was going on in that corner	باید می دانستم در آن گوشه چه خبر است
There was a lot of history with that family	تاریخچه زیادی با آن خانواده وجود داشت
I did not want to say anything to him	نمی خواستم چیزی به او بگویم
I could probably live without a wall in the summer	احتمالاً در تابستان می توانستم بدون دیوار زندگی کنم
I added key points about the ritual	من نکات کلیدی در مورد آیین اضافه کردم
One small mistake can cause a lot of pain	یک اشتباه کوچک می تواند باعث رنج بسیاری شود
I get up and pull it fast	بلند می شوم و سریع می کشمش
I mean, you should have seen some of his stuff	منظورم این است که شما باید برخی از مطالب او را می دیدید
I can feel it in my dying bones	می توانم آن را در استخوان های در حال مرگم حس کنم
I also had a debt	یک بدهی هم بالای سرم بود
I put it in the oven with the light on	با چراغ روشن گذاشتمش تو فر
I lower the phone again	گوشی را دوباره پایین می اندازم
I have information for you	من برای شما اطلاعاتی دارم
I record all my calls and messages	من تمام تماس ها و پیام هایم را ضبط می کنم
There seemed to be a dark shadow on his face	به نظر می‌رسید که سایه‌ای تیره روی صورتش قرار گرفته بود
I will definitely accept you in this case	من قطعا شما را در این مورد قبول خواهم کرد
I never learned to read very well	من هرگز یاد نگرفتم که خیلی خوب بخوانم
I return the phone to him and shrug	گوشی را به او پس می دهم و شانه بالا می اندازم
I just could not write anymore	فقط دیگه نمیتونستم بنویسم
I also added a reference image	من همچنین یک تصویر مرجع اضافه کرده ام
I did not buy a second	یک ثانیه هم نخریدم
I love you, wonderful creatures	دوستت دارم ای موجودات فوق العاده
I personally love you	من شخصا شما را دوست دارم
I have tried all fertility treatments	من تا به حال تمام درمان های باروری را امتحان کرده ام
The sad fate that was said at that time	سرنوشت غم انگیزی که در آن مواقع گفته شد
I like both purple and green	من هم بنفش و هم سبز را دوست دارم
I have relatives and friends there	من در آنجا اقوام و دوستانی دارم
I have to dance with him	من باید با او برقصم
There is a moment of unpleasant silence for him to speak	چند لحظه سکوت ناخوشایند می گذرد تا حرف بزند
I will do the same with you	من همین کار را با شما خواهم کرد
A doctor needs a lot of medical equipment	یک پزشک به تجهیزات پزشکی زیادی نیاز دارد
I feel safe and calm with him	با او احساس امنیت و آرامش می کنم
I usually answer that day	معمولا همون روز جواب میدم
I broke one of our most important rules	من یکی از مهمترین قوانینمان را زیر پا گذاشتم
I put my foot on the worn gray carpet	پایم را روی فرش خاکستری فرسوده گذاشتم
I hope so	امیدوارم اینطوری باشه
I think he wanted to keep it in the family	فکر می کنم او می خواست آن را در خانواده نگه دارد
I love my compensation	من غرامتم را دوست دارم
I could not bear to go out	حوصله بیرون رفتن نداشتم
Instead, I dared to go straight to his pants	به جای آن با جسارت مستقیم به سراغ شلوارش رفتم
Of course, I am a fan of meat	من البته به هر حال طرفدار گوشت اندام هستم
I thought it was a terrible thing	فکر می کردم چیز وحشتناکی است
I could not believe how soon they started	باورم نمی شد چقدر زود شروع کردند
I promise you will never forget it	قول می دهم هرگز فراموشش نخواهی کرد
I did not dare to fly again	جرات نکردم دوباره پرواز کنم
I stood and looked	ایستادم و نگاه کردم
I also wanted to see how he felt	من هم می خواستم ببینم چه احساسی دارد
I just can not quite understand it	من فقط نمی توانم آن را کاملاً درست درک کنم
I locked it inside, deep inside	من آن را در داخل، در اعماق درون قفل کرده بودم
I slept with a knife under my pillow	با چاقو زیر بالش خوابیدم
However, I had some very high quality swords	با این حال من صاحب چند شمشیر با کیفیت بسیار بالا بودم
I can not remember when was the last time	نمی توانم به یاد بیاورم که آخرین بار چه زمانی بود
I think we will get it out, but they were waiting	من فکر می کنم ما آن را بیرون خواهیم آورد، اما آنها منتظر بودند
The next application for a license was denied	درخواست بعدی برای مجوز رد شد
I saw nightmares behind nightmares	کابوس پشت کابوس دیدم
I did not care, I was looking for him	برام مهم نبود، دنبالش بودم
A tired voice whispered something	صدای خسته چیزی زمزمه کرد
I missed something here	من اینجا چیزی را از دست داده بودم
I did not want to go back to bed	نمی خواستم به رختخواب برگردم
I promised you happiness	بهت قول سعادت دادم
I never offered to bring anyone else	من هرگز پیشنهاد نکردم که شخص دیگری را بیاورم
I tell her to be cool	بهش میگم باحال باشه
This phrase inspired him to write the song	این عبارت الهام بخش او برای نوشتن آهنگ شد
A vacuum cleaner leads to the conference level	یک پلکان جارو به سطح کنفرانس منتهی می شود
Every day, I vividly remember every event	من هر روز، هر رویداد را به وضوح به یاد می‌آورم
I no longer cared about making the scene	دیگر به ساختن صحنه اهمیت نمی دادم
A glass of wine is never a bad thing	یک لیوان شراب هرگز چیز بدی نیست
I live alone in an upstairs apartment	من در آپارتمان طبقه بالا تنها زندگی می کنم
I know you want to see someone else win	می دانم که دوست داری ببینی دیگری پیروز می شود
I could not understand it	من نمی توانستم آن را درک کنم
I feel bad that I always eat it alone	من احساس بدی دارم که همیشه آن را به تنهایی می خورم
I am an intelligent woman and a loving mother	من یک زن باهوش و یک مادر دوست داشتنی هستم
I was nothing but a shell	من چیزی جز یک پوسته نبودم
I got it just yesterday	همین دیروز گرفتمش
I can hear his muscles moving from here	حرکت عضلاتش را از اینجا می شنوم
I shrugged	شانه هایم را بالا انداختم
I heard the whole story from the tent that night	تمام ماجرا را آن شب از چادر شنیدم
I have seen them in my mind	من درون ذهن آنها را دیده ام
I can not even believe that the house has been sold	حتی باورم نمی شود که خانه فروخته شده است
At first I was pessimistic	اولش بدبین بودم
I am just one person	من فقط یک نفر هستم
I closed the door behind me and turned the key	در را پشت سرم بستم و کلید را چرخاندم
I like almost all music	من تقریبا همه موسیقی ها را دوست دارم
I do not have much time	وقت زیادی ندارم
I promised you the day you ran away	روزی که فرار کردی بهت قول دادم
I called out to him and urged him to move on	صداش زدم و اصرارش کردم که جلو بره
I put them in the truck	آنها را سوار کامیون کردم
I feel comfortable here	اینجا احساس راحتی میکنم
I just got worse from there	از اونجا فقط بدتر شدم
I doubt if all the items are produced in all colors	من شک دارم که آیا همه اقلام در همه رنگ ها تولید شده باشند
I finally reached the outskirts of the city	بالاخره به حاشیه شهر رسیدم
A few minutes passed, then the door swung inward	چند دقیقه گذشت، سپس در به سمت داخل چرخید
I spread my wings and everything cracked	بالهایم را دراز کردم و همه چیز ترک خورد
I want to see an independent confirmation within an hour	من می خواهم در عرض یک ساعت یک تایید مستقل ببینم
I'm completely hungry	من کاملاً گرسنه هستم
We owe them a good hobby	ما یک سرگرمی خوب را مدیون آنها هستیم
I think the commission was too much	به نظر من کمیسیون خیلی زیاد بود
I knew you would come back	میدونستم برمیگردی
I did not mean to say that you are	قصدم این نبود که بگویم که هستی
I did not intend to blow you up like that	من قصد نداشتم اینطوری تو را منفجر کنم
I forced myself to look at his face	خودم را مجبور کردم به صورتش نگاه کنم
I do not consent to an answer	من به او رضایت یک پاسخ را نمی دهم
I invite you to join it	من از شما دعوت می کنم که به آن بپیوندید
I hope he returns by midnight	امیدوارم تا نیمه شب برگردد
I was going to hunt you down and bring you back	قرار بود تو را شکار کنم و برگردانم
I finished a pair and then a second	من یک جفت را تمام کردم و از آن به بعد یک دوم را تمام کردم
I tried to pull back but failed	سعی کردم عقب بکشم اما نشد
I thought, he understands	فکر کردم، او می‌فهمد
I look down in despair	با ناامیدی به پایین نگاه می کنم
Still, a boy is really good	با این حال، یک پسر واقعاً خوب است
I would like to read your name	من دوست دارم اسم تو را بخوانم
I hope you approve of your clothes	امیدوارم لباست رو تایید کنی
I still did not know what to do	هنوز نمیدونستم چیکار کنم
I asked him if he had ever been nervous.	از او پرسیدم آیا تا به حال عصبی شده است؟
I came out alive	من زنده بیرون آمده بودم
I was extremely ashamed	من نهایت شرم را گرفتم
I used a little more than a few books	من کمی استفاده کردم بیشتر چند کتاب بود
I may even leave you like this all day	حتی ممکن است تمام روز شما را اینطور ترک کنم
I want him to hear me and understand me	من می خواهم او مرا بشنود و مرا درک کند
How many of you were in a circle?	چند نفر از شما در یک دایره بودید
I hate that everything happened this way	من از اینکه همه چیز به این شکل پیش آمده متنفرم
I like the idea of ​​this process	من ایده این روند را دوست دارم
I did not even know that we made such things	من حتی نمی دانستم که ما چنین چیزهایی را ساخته ایم
I told him he would come home tomorrow	بهش گفتم فردا میاد خونه
I looked down at the table	پایین به میز نگاه کردم
I check the boy and am careful not to wake him	من پسر را چک می کنم و مراقب هستم که او را بیدار نکنم
I never looked at them once	من هرگز یک بار به آنها نگاه نکردم
I did not like to drink too much alcohol at my parties	دوست نداشتم در مهمانی هایم الکل زیاد بخورم
A small problem here	یه مشکل کوچیک اینجا
This will be his last professional season	این آخرین فصل حرفه ای او خواهد بود
A puzzle is what it is	یک پازل همان چیزی است که هست
I did this until there was no fish left	این کار را تا جایی انجام دادم که ماهی باقی نماند
I thought she was really good to him	من فکر می کردم که واقعاً از او خوب است
I could feel your sweet lips, your hot mouth	لب های شیرینت را حس می کردم، دهان داغت را
I never saw them go or come back	هیچ وقت ندیدم که رفتند یا برگشتند
I knew something had happened, but no	میدونستم یه چیزی پیش اومده ولی نه
I ate my own while standing behind the counter	وقتی پشت پیشخوان ایستاده بودیم مال خودم را خوردم
He seemed to be interested in winning the nomination	به نظر می رسید او مورد علاقه برای برنده شدن این نامزدی است
I will not go there with this post	من با این پست به آنجا نمی روم
I've lost some important support documents	من برخی از اسناد پشتیبانی مهم را گم کرده ام
I was a work of art	من کار هنری بودم
Guys I had a lot of time to shop	بچه ها وقت زیادی برای خرید داشتم
I shout for help from my companions	من فریاد می زنم که از همراهانم کمک کنند
I could have taken my nephew	من می توانستم برادرزاده ام را بگیرم
I could hear him following me	می توانستم بشنوم که او مرا دنبال می کرد
I nodded and got up	سرمو تکون دادم و بلند شدم
I was very sorry to hear about your loss	از شنیدن خبر از دست دادنت خیلی متاسف شدم
I looked at him and said promise me	نگاهش کردم و گفتم به من قول بده
I will stick to my claim	من بر ادعای خود خواهم ماند
I'm here for another reason	من به دلیل دیگری اینجا هستم
I do not call security	من به امنیت زنگ نمیزنم
I'm not sure what 's right	من مطمئن نیستم که چه چیزی درست است
I will lose my loved ones and I will feel great sorrow	عزیزانم را از دست خواهم داد و غم و اندوه شدیدی را احساس خواهم کرد
I should have known that you know	باید می فهمیدم که می دانی
When my friend left, I missed my friend very much	وقتی دوستم رفت خیلی دلم برای دوستم تنگ شده بود
I regretted my whole life	من از تمام زندگی ام پشیمان بودم
I admire your quality	من این کیفیت شما را تحسین می کنم
I was scared too	من هم من را ترساندم
I did not want anyone to touch me	نمی خواستم کسی به من دست بزند
A leaflet hung on it	اعلامیه ای روی آن آویزان بود
But we have heard this many times before	اما قبلاً این را بارها شنیده ایم
I knew there were other cases	من می دانستم که موارد دیگری نیز وجود دارد
I had to laugh at that one	مجبور شدم به اون یکی بخندم
I could clearly feel the intensity of his anger	شدت خشم او را به وضوح احساس می کردم
I could no longer do my job properly	من دیگر نمی توانستم کارم را درست انجام دهم
I spent hours on the phone	ساعت ها با تلفن سپری کردم
I wanted to hit his brain	من می خواستم به مغز او ضربه بزنم
I can see the uncertainty in his eyes	من می توانم عدم اطمینان را در چشمانش ببینم
I just went with them	من فقط با آنها همراه شدم
I would love to see them together	خیلی دوست داشتم آنها را با هم می دیدم
I did not drown	من غرق نشدم
I could sit anywhere	من می توانستم هر جایی بنشینم
I tore this place in search of it	من این مکان را در جستجوی آن پاره کردم
I turned right and followed the road	به راست پیچیدم و جاده را دنبال کردم
I could see what he was doing	می توانستم ببینم چه می کند
I want to know what the situation is	من می خواهم بدانم شرایط چگونه است
I have several weeks for him to do that	من چندین هفته فرصت دارم تا او این کار را انجام دهد
I have a strange feeling that someone is around again	احساس عجیبی دارم که دوباره کسی در اطراف است
I think he is a wonderful man	من فکر می کنم او مرد فوق العاده ای است
A big smile spread across his face	لبخند بزرگی روی صورتش پخش شد
I felt the tears that wanted to form	احساس کردم اشک هایی که می خواستند شکل بگیرند
I thought you were my mother	فکر کردم تو مادر منی
I am very grateful to them	من از آنها بسیار سپاسگزارم
The roar of cracking shells was terrible	غرش ترکیدن پوسته ها وحشتناک بود
I knew in advance that he would not do this	من از قبل می دانستم که او این کار را نخواهد کرد
I laughed and ran to shake his hand	خندیدم و دویدم تا دستش را بگیرم
I try not to feel bitter	سعی می کنم احساس تلخی نکنم
I threw them all away	همه را دور انداختم
I checked the rest program	برنامه استراحت را بررسی کردم
I was sure that everything that happened was real	مطمئن بودم هر اتفاقی که افتاد واقعی بود
I begged them not to take me	التماس کردم که مرا نبرند
I did not even know it was published	من حتی نمی دانستم که منتشر شده است
I could not go to university	من نتوانستم به دانشگاه بروم
I have no interest in politics	من علاقه ای به سیاست ندارم
Man did not overcome anything with faith	انسان با ایمان بر چیزی چیره نشد
I had not eaten since lunch	از ناهار نخورده بودم
I decided there was definitely something else	من تصمیم گرفتم که مطمئنا چیز دیگری وجود دارد
A blind panic was the last thing he needed	یک وحشت کور آخرین چیزی بود که او نیاز داشت
I could not even focus on the experiment	من حتی نمی توانستم روی آزمایش تمرکز کنم
I missed this opportunity	از این فرصت پریدم
I take a shower and dry my hair	دوش میگیرم و موهایم را خشک می کنم
They can not understand it	آنها نمی توانند آن را درک کنند
I cried for over an hour	بیش از یک ساعت گریه کردم
I did not know anything about them	من چیزی در مورد آنها نمی دانستم
I waited halfway for dinner to end	نصف انتظار داشتم که شام ​​به پایان برسد
They had two children together	آنها با هم دو فرزند داشتند
Last year, I was able to depend on him	سال گذشته هم توانستم به او وابسته باشم
I knew he was coming because people were watching	می دانستم که او با کمال میل می آید زیرا مردم تماشا می کردند
I know you lost your family eighteen years ago	می دانم که خانواده ات را هجده سال پیش از دست دادی
I stood behind the station next to the car wash	پشت ایستگاه کنار کارواش ایستادم
I had no water or food	آب و غذا نداشتم
I tried to be busy at work	سعی کردم سر کار مشغول باشم
I did not take a shower for the first week	هفته اول دوش نگرفتم
I had to save his wife and child	باید زن و بچه اش را نجات می دادم
I shot her, baby girl	من به او شلیک کردم، دختر بچه
I secretly hoped that this would bring us closer together	من پنهانی امیدوار بودم که این ما را به هم نزدیکتر کند
I get it from here	من آن را از اینجا می گیرم
I know that in such cases it is impossible	من می دانم که در چنین مواقعی غیرممکن است
I would like to know the king like a baby	من دوست دارم پادشاه را مانند یک نوزاد بدانم
I get very emotional playing it	از بازی کردنش خیلی احساساتی میشم
I knew he would never do it	من می دانستم که او هرگز نخواهد کرد
I know we were made for each other	من می دانم که ما برای یکدیگر ساخته شده بودیم
I know this is his safe place	می دانم که اینجا جای امن اوست
I will not delay this event for anyone or anything	من این رویداد را برای هیچ کس و هیچ چیز به تاخیر نمی اندازم
I understand you now and I have learned to embrace you	من اکنون شما را درک می کنم و یاد گرفته ام که شما را در آغوش بگیرم
I looked at the numbers above the door	به اعداد بالای در نگاه کردم
I could only see part of what was beyond	من فقط می توانستم بخشی از آنچه را که فراتر بود ببینم
Now I want to take this view one step further	اکنون می خواهم این دیدگاه را یک قدم جلوتر ببرم
I think the speech is wonderful	به نظر من سخنرانی فوق العاده است
I thought you would rest easier	فکر می کردم راحت تر استراحت کنی
I did not say anything to him, but it did not matter	هیچی بهش نمیگم ولی مهم نبود
I stood and put a marker between us	ایستادم و بین ما نشانگر گذاشتم
I want a round for every young soldier	من برای هر سرباز جوان یک دور می خواهم
I think this was a great story	به نظر من این یک داستان عالی بود
A teardrop is dripping on the photo	قطره اشکی روی عکس می چکد
I saw him punch a shark	دیدم که با مشت به صورت کوسه زد
I checked the clock on my ear	ساعت را روی گوشیم چک کردم
I did not eat much	من زیاد نخوردم
I liked the article you wrote	مقاله ای که نوشتی را دوست داشتم
I have to remember him	من باید او را به یاد می آوردم
A moment later, he pulled back in surprise	لحظه ای بعد، او با تعجب عقب کشید
I had a number of duties there	من در آنجا یکسری وظایف داشتم
I did not find their solution	راه حل آنها را پیدا نکردم
I'm talking about the people, not their leaders	من از مردم صحبت می کنم، نه رهبران آنها
I liked the dream he made for me	من از رویایی که او برایم ساخته بود خوشم آمد
A little about me	کمی در مورد من
I could smell her hair and skin	بوی موها و پوستش را حس می کردم
I work well with others which was really great	من با دیگران خوب کار می کنم که واقعا عالی بود
I guess he just can not face the consequences	من حدس می زنم که او فقط نمی تواند با عواقب آن روبرو شود
I greeted the big cat and thanked him for coming	من از گربه بزرگ استقبال کردم و از آمدنش تشکر کردم
I asked him why he did not come out and escape	از او پرسیدم چرا بیرون نیامده و فرار نکرده است
You know, I was a little worried	میدونی کمی نگران بودم
I would love to see more posts like this	من دوست دارم که پستهای بیشتری مثل این رو ببینم
I always give things	من همیشه چیزها را می دهم
I still had to plan that one	من هنوز باید آن یکی را برنامه ریزی می کردم
I try not to stare but I can not stop myself	سعی می کنم خیره نشم اما نمی توانم جلوی خودم را بگیرم
I usually try to be in the first four steps	من معمولا سعی می کنم در چهار مرحله اول قرار بگیرم
I remember how people looked at me	یادم می آید که مردم چگونه به من نگاه می کردند
I knew some of his writings	من بخشی از نوشته های او را می دانستم
I thanked them for coming and staying to help	از آنها تشکر کردم که آمدند و برای کمک ماندند
I moved cautiously in the fog	با احتیاط در میان مه حرکت کردم
However, I knew that these were just bad childhood memories	با این حال می دانستم که این فقط خاطرات بد دوران کودکی است
One million dollars is a lot of money	یک میلیون دلار پول زیادی است
A clean driver's license is required	گواهینامه رانندگی تمیز ضروری است
I pray you see the light and join us	دعا می کنم نور را ببینید و به ما بپیوندید
I remember encouraging them and praying for them	به یاد دارم که آنها را تشویق می کردم و بر آنها صلوات می گفتم
I have an early morning session	من یک جلسه صبح زود دارم
I warn you to be absolutely sure of your verdict	من به شما هشدار می دهم که از حکم خود کاملاً مطمئن باشید
I was completely shocked	من کاملا شوکه شده بودم
I recently participated in one of them, Regional	من به تازگی در یکی از آنها شرکت کردم، منطقه ای
I will never allow democracy to grow	من هرگز اجازه نخواهم داد که دموکراسی رشد کند
I have to eat something	من باید کمی چیزی بخورم
I did not see anything, but I was still anxious	من چیزی ندیدم، اما هنوز احساس اضطراب می کردم
I opened my eyes and cursed	چشمامو باز کردم و فحش دادم
I wondered what he wanted	تعجب کردم که او چه می خواهد
I almost felt bad for him	تقریباً احساس بدی نسبت به او داشتم
I did not have a good explanation	توضیح خوبی نداشتم
I am familiar with the accused	من با متهم آشنا هستم
I have to tell you something once and for all	باید یه بار برای همیشه یه چیزی بهت بگم
I swung a second time and hit his skull	برای بار دوم تاب خوردم و به جمجمه اش ضربه زدم
It was also guided by changing technology	همچنین با تغییر تکنولوژی هدایت شد
I just needed more truth	من فقط به حقیقت بیشتری نیاز داشتم
I will notice it one day	یه روز متوجهش میشم
A nightmare that had already taken her beloved husband	کابوسی که قبلاً شوهر عزیزش را گرفته بود
I corrected them myself	من خودم آنها را اصلاح کردم
I have to share this with everyone, very good	من باید این را با همه به اشتراک بگذارم خیلی خوب است
I have not seen them for some time	مدتی است که آنها را ندیده ام
I used to feel safe	قبلاً احساس امنیت می کردم
An intelligent girl like you will soon find another job	دختر باهوشی مثل شما به زودی شغل دیگری پیدا می کند
I fainted on the ground	از حال رفتم روی زمین
I reach out and turn it off	دستم را دراز می کنم و خاموشش می کنم
I was in no hurry to get home	عجله نکردم که برسم خونه
I'm learning and teaching myself how to do this	دارم یاد می‌گیرم و به خودم یاد می‌دهم که چگونه این کار را انجام دهم
I could not call you an hour ago	یک ساعت گذشته نتوانستم با شما تماس بگیرم
I was very nervous around him	من در اطراف او بسیار عصبی بودم
I also know your father	پدرت را هم می شناسم
I did not know how to win on solid ground	نمی دانستم چگونه در زمین محکم پیروز شوم
I do not justify that behavior	من آن رفتار را توجیه نمی کنم
I think he can not complain about anything else	من فکر می کنم او چیزی دیگری نمی تواند از آن شکایت کند
I enjoyed the taste	از طعمش لذت بردم
A special way of talking	یک روش خاص برای صحبت کردن
I guess you killed him here	حدس میزنم تو اینجا اونو کشته ای
There were also problems with the inclined aircraft	در هواپیمای شیبدار نیز مشکلاتی وجود داشت
I felt the same way	منم همین حس رو داشتم
Damn how stupid I was	لعنتی چه احمقی بودم
I paused and stared harder	مکث کردم و محکم تر خیره شدم
I just need a minute	من فقط یک دقیقه نیاز دارم
I lost the ability to talk to animals	من توانایی صحبت کردن با حیوانات را از دست دادم
I cried all the way home	تمام راه خونه گریه کردم
Some of the songs we tried to sing to them	چند تا از آهنگ هایی که سعی کردیم برایشان بخوانیم
I was an expert in getting the truth out of people	من در گرفتن حقیقت از مردم متخصص بودم
I think about this every once in a while	هر چند وقت یکبار به این فکر می کنم
I open my mouth and close it again	دهنم را باز می کنم و دوباره می بندم
I just wanted you	من فقط تو را می خواستم
I was also afraid for my family	من هم برای خانواده می ترسیدم
I closed the side for last	طرف را برای آخر بستم
I could not get rid of the feeling of being guided	نمی توانستم از احساس هدایت شدن خلاص شوم
A sheet was drawn over his face	ملحفه ای روی صورتش کشیده شد
I kept coming back without fear	بدون ترس مدام برمی گشتم
I just want to sit together	من فقط می خواهم با هم بنشینم
I pray my soul stays in heaven	دعا می کنم روحم در بهشت ​​بماند
I could no longer see or hear	دیگر نمی توانستم ببینم و بشنوم
I hate the suspicion that snakes through me	من از سوء ظنی که از طریق من مار می شود متنفرم
I remembered the helmet you made	یاد اون کلاه ایمنی که درست کردی افتادم
She shed a tear and wiped it away quickly	یه قطره اشک ریخت که سریع پاک کرد
I hope he will definitely accompany them	امیدوارم حتماً آنها را همراهی کند
I always came to him very easily	من همیشه خیلی راحت به سراغش می آمدم
I was also thankful that I came out of his apartment	همچنین از اینکه از آپارتمان او بیرون آمدم سپاسگزار بودم
I tried to move but could not	سعی کردم حرکت کنم اما نشد
I had never thought about it completely before	قبلاً هرگز به طور کامل به آن فکر نمی کردم
I do not know if they are still available	من نمی دانم که آیا آنها هنوز در دسترس هستند
I wanted to know more about the incident	می خواستم در مورد حادثه بیشتر بدانم
I can not wait to wear them tonight	من نمی توانم صبر کنم تا امشب آنها را بپوشم
I see that I sing always and everywhere	می بینم که همیشه و همه جا آواز می خوانم
I tried to get out of his arms	سعی کردم از آغوشش بپیچم بیرون
I just could not move	من فقط نمی توانستم حرکت کنم
I could not destroy another hideout	نمی توانستم یک مخفیگاه دیگر را خراب کنم
I said your mother and me	گفتم مادرت و اونم
I felt something control my limbs	احساس کردم چیزی کنترل اندامم را در دست گرفته است
But political and public opposition continued to grow	اما مخالفت های سیاسی و عمومی همچنان افزایش یافت
I could not force myself to sign	نمی توانستم خودم را وادار به امضا کنم
Suddenly I had a bad feeling about the whole thing	ناگهان احساس بدی نسبت به کل ماجرا پیدا کردم
The battle got worse day by day	نبرد روز به روز بدتر شد
A corpse in the cemetery	جسدی در قبرستان
A secret that no one wanted to solve	رازی که هیچ کس نمی خواست آن را حل کند
Some had flowers in their hands	بعضی ها گل در دست داشتند
I was just going to leave these for you	من فقط قرار بود اینها را برای شما بگذارم
I accepted immediately	من همون لحظه قبول کردم
I cursed the heavens for taking the sun	به آسمان ها لعنت فرستادم که خورشید را گرفته اند
They were everywhere in defense	آنها همه جا در دفاع بودند
I live here now	من الان اینجا زندگی دارم
I just looked at him and looked at him	فقط یه نگاه بهش انداختم و بهش نگاه کردم
They look for him in vain	بیهوده به دنبال او می گردند
I never intended to leave you	من هرگز قصد ترک تو را نداشتم
I was going up to the club	داشتم میرفتم بالا باشگاه
I promise it won't be too long	قول میدم زیاد طولانی نشه
A conscious grin spread across his face	پوزخندی آگاهانه روی صورتش پخش شد
I looked up to see where they must have come from	به بالا نگاه کردم که باید از کجا آمده باشند
I bent down and tried to see through the dark shadows	خم شدم و سعی کردم از میان سایه های تاریک ببینم
I was looking at this, I was fainting	داشتم اینو نگاه میکردم داشتم از حال میرفتم
I doubt we have enough evidence anyway	من شک دارم که در هر صورت شواهد کافی داشته باشیم
I could understand immediately and get involved	می توانستم فوراً بفهمم و درگیر شوم
I told him he was very happy	بهش گفتم خیلی خوشحالم کرد
The route is scattered with a number of temples	مسیر پراکنده با تعدادی معبد است
A coughing sound was heard and they got up	صدای سرفه ای شنیده شد و آنها از جای خود بلند شدند
I thought you were fainting	فکر میکردم از اعصاب بیهوش میشی
I did not attend church services	من در مراسم کلیسا حضور نداشتم
I did not let this happen	من نگذاشتم این اتفاق بیفتد
I was immediately drawn to it	بلافاصله به سمت آن کشیده شدم
A state of concern, mixed with shock, passed over his face	حالتی نگران آمیخته با شوک از چهره او عبور کرد
I am ashamed of this decision	من از این تصمیم خجالت می کشم
An advanced digital and electronics company	یک شرکت دیجیتال و الکترونیک پیشرفته
I need your answer as much as you do	من هم به اندازه شما به پاسخ نیاز دارم
I had surrendered myself to this monster	من خودم را به این هیولا سپرده بودم
I also feel ungrateful that I am so unhappy	من هم از اینکه اینقدر ناراضی هستم احساس ناسپاسی می کنم
His long jump record is retired	رکورد پرش طول او بازنشسته شده است
This part of the agenda was approved	این بخش از دستور جلسه به تصویب رسید
People often use his image to sell their works	مردم اغلب از تصویر او برای فروش آثار خود استفاده می کنند
I saved the rest for later	بقیه را برای بعد ذخیره کردم
I can still feel him	هنوز می توانم او را حس کنم
I looked around in surprise	با تعجب به اطرافم نگاه کردم
I can not lose again	نمیتونم دوباره از دستش بدم
I'm still confused about a lot of things	من هنوز در مورد خیلی چیزها سردرگم هستم
I said enough fencing	گفتم شمشیر بازی بس است
I need to stretch to taste the air	من نیاز به کشش دارم تا هوا را بچشم
I had already decided to continue	قبلا تصمیم گرفته بودم ادامه بدم
I went out of the gates and went to the park	از دروازه ها بیرون زدم و به سمت پارک رفتم
I have a plan and you will be safe	من برنامه ای دارم و تو در امان خواهی بود
I quickly put on my helmet and started the engine	سریع کلاه ایمنی را سرم کردم و موتور را روشن کردم
I made a simple program today	امروز یک برنامه ساده درست کردم
I think smoking is a good description	من فکر می کنم سیگار کشیدن توصیف مناسبی است
I sit at the table and start eating quickly	سر میز می نشینم و سریع شروع به خوردن می کنم
I wanted to be angry with him	می خواستم از دستش عصبانی باشم
I think they know more than what they tell us	من فکر می کنم آنها بیشتر از آنچه به ما می گویند می دانند
I do not judge anyone	من در مورد هیچ کس قضاوت نمی کنم
I had to let a competitive side come out of me	باید اجازه می‌دادم طرف رقابتی از من بیرون بیاید
Before entering the door, I put aside my feelings	قبل از ورود به در، احساساتم را کنار گذاشتم
I will take any punishment that is issued	من هر مجازاتی که صادر شود می گیرم
I have been thinking about this for four days now	الان چهار روز بود که به این فکر می کردم
I was surprised that it was a year ago	تعجب کردم که یک سال گذشته بود
I was going to fix it	قرار بود درستش کنم
I might make a slideshow of them	ممکن است یک نمایش اسلاید از آنها انجام دهم
I had a strange dream of a white wolf	خواب عجیبی از گرگ سفید دیدم
I have passed the course	من دوره را گذرانده ام
Travel ball player	بازیکن توپ مسافرتی
A second later, my eyes focused	یک ثانیه بعد، چشمانم تمرکز خود را پیدا کردند
I follow you of my own free will	من به میل خودم از شما پیروی می کنم
I can do a good job here	من می توانم اینجا کار خوبی انجام دهم
I hoped he would not do too much	امیدوار بودم که او هیچ کاری بیش از حد انجام ندهد
I thought it would calm him down	من فکر می کردم که او را آرام می کند
I'm the person who's hard to buy	من آن آدمی هستم که خرید برایش سخت است
A constant dynamic is playing	یک پویایی ثابت در حال بازی است
They did not give me food or water	به من غذا و آب ندادند
I just had to be strong enough	فقط باید به اندازه کافی قوی بودم
The design process is very mature at this stage	فرآیند طراحی در این مرحله بسیار بالغ است
I swallowed the words	کلمات را قورت دادم
I gave each man a glass and they nodded politely	من به هر مردی یک لیوان دادم و آنها مودبانه سری تکان دادند
I have to consider quiet times, these are valuable	من باید زمان های آرام را در نظر بگیرم، این ها ارزشمند هستند
I could not see the water source	من نمی توانستم منبع آب را ببینم
Place of sweets and light	جای شیرینی و نور
I got to my feet and stood	روی پاهایم بلند شدم و ایستادم
I followed the corridor and found a waiting area	راهرو را دنبال کردم و یک محوطه انتظار پیدا کردم
I guess they separate men and women	من حدس می زنم که آنها مردان و زنان را از هم جدا کنند
I still felt weak and stupid about it	هنوز نسبت به آن احساس ضعف و حماقت می کردم
I think the time has come	من فکر می کنم، زمان آن فرا رسیده است
I finally offered him money to buy	من در نهایت به او پول برای خرید پیشنهاد دادم
At least I did not go down without explaining myself first	من حداقل در این مورد شکسته نبودم
I looked down at the envelope	نگاهم را به پایین انداختم، به سمت پاکت
I am a successful man	من مرد موفقی هستم
I look forward to getting it back	من مشتاقانه منتظر پس گرفتن آن هستم
I was looking forward to it tonight	امشب بی صبرانه منتظرش بودم
I can not say exactly how far the rest have gone	نمی توانم دقیقاً بگویم بقیه تا کجا پیش رفته اند
I have not seen him for years	سالهاست که او را ندیده ام
I put my hands together and let my chin fall	دستانم را روی هم گذاشتم و اجازه دادم چانه ام بیفتد
I'm just glad you were here	فقط خوشحالم که اینجا بودی
I could go as an artist	من می توانستم به عنوان هنرمند بروم
I have to escape from here	من باید از اینجا فرار کنم
I felt the movement of her thin hair with her brush	حرکت موهای نازک را با برس او احساس کردم
I smiled so much that my face hurt	آنقدر لبخند می زدم که صورتم درد می کرد
I started writing this book more than forty years ago	نوشتن این کتاب را بیش از چهل سال پیش شروع کردم
I must take the souls, not save them	من باید جانها را بگیرم نه نجات آنها
I stood out of the way, but nearby to watch	من بیرون از راه ایستادم، اما در نزدیکی برای تماشا
I guessed he was over six feet tall	حدس می زدم او بیش از شش فوت باشد
This is the only time he is mentioned	این تنها باری است که از او نام برده می شود
I can not believe that you are leading me	من نمی توانم باور کنم که شما من را هدایت می کنید
I will not pay this deposit	من این سپرده را پرداخت نمی کنم
I was not here to die	من اینجا نبودم که بمیرم
Thank you for sharing your story with me	از اینکه داستان خود را با من به اشتراک می گذارید سپاسگزارم
I wanted to confess to him	می خواستم به او اعتراف کنم
I looked at the door as the sound approached	با نزدیک شدن صدا به در نگاه کردم
I started this way a long time ago	من خیلی وقت پیش این راه را شروع کردم
I find him and bring him home	او را پیدا می کنم و به خانه می آورم
I could not resist anymore	دیگه نتونستم مقاومت کنم
I do not remember all the details	تمام جزئیات را به خاطر نمی آورم
I was more worried about him than myself	من بیشتر نگران او بودم تا خودم
I am looking for the truth	من به دنبال حقیقت هستم
I did not see you at the funeral	من تو را در تشییع جنازه ندیدم
I sent them a letter	برایشان نامه فرستادم
A pale green sign hung above the entrance	تابلویی سبز کم رنگ بالای سر ورودی آویزان بود
I myself like a small dinner	من خودم یک شام کوچک را دوست دارم
I realized there were no windows to talk to	فهمیدم هیچ پنجره ای برای صحبت کردن وجود ندارد
I can not say for sure	نمی توانم با اطمینان بگویم
I was not sure he would be allowed to do that	مطمئن نبودم که اجازه این کار را داشته باشد
I even threw it again	حتی دوباره پرت کردم
I want to see what it is like to travel by train	می خواهم ببینم سفر با قطار چگونه است
I can give you complete confidence	من می توانم به شما اطمینان کامل بدهم
I opened my mouth to oppose, but nothing came out	لب به مخالفت باز کردم، اما چیزی بیرون نیامد
I was a minute behind	یک دقیقه عقب ماندم
The great act of mercy was done	عمل بزرگ رحمت انجام شده بود
I do not care who watches	برای من مهم نیست که چه کسی تماشا می کند
I learned this from experiences with my beloved dog	من این را از تجربیات با سگ محبوبم یاد گرفتم
I will hate you forever	برای همیشه ازت متنفر خواهم شد
I would put him at least eight feet tall	من او را حداقل در ارتفاع هشت پا قرار می دادم
I shouted and fell forward	فریاد زدم و افتادم جلو
I swear, words, words, words	قسم می خورم، کلمات، کلمات، کلمات
I could smell the grass and smell the flowers	می توانستم علف ها را حس کنم و گل ها را بو کنم
I just look like an ordinary person	من فقط یک آدم معمولی به نظر می رسم
I have no experience with such things	من تجربه ای در مورد این جور چیزها ندارم
I think you care about me	فکر کنم به من اهمیت میدی
I was still feeling tired	هنوز احساس خستگی می کردم
I went without sleep for almost a year	تقریبا یک سال بدون خواب رفتم
Maybe I also suggest music	شاید رشته موسیقی را هم پیشنهاد می کنم
I did not feel much	چیز زیادی حس نکردم
I tried to control my anger	برای کنترل خشمم تلاش کردم
I do not want any role in it	من هیچ نقشی در آن نمی خواهم
I have to tell him something	مجبور می شوم چیزی به او بگویم
I beat my old woman	من پیرزنم را کتک زدم
I fall asleep but never for long	من به خواب می روم اما هرگز برای مدت طولانی
I pulled the collar of my jacket around my neck	یقه کاپشنم را دور گردنم بالا کشیدم
I try to make time for myself every day	من هر روز سعی می کنم برای خودم وقت بگذارم
I smiled, shook his hand, and turned	لبخند زدم، دست تکان دادم و برگشتم
I am just a tool of justice	من فقط ابزار عدالت هستم
I was a photographer	من عکاس بودم
I could feel the attack	می توانستم تلاش برای تهاجم را احساس کنم
A warrior, a leader, a child of grace and honor	یک جنگجو، یک رهبر، زاده فضل و افتخار
I can take care of it all	من می توانم از همه آن مراقبت کنم
I speak like a son in a dream	من مثل پسرم در خواب صحبت می کنم
I was satisfied, satisfied and happy	من راضی، راضی و خوشحال بودم
I think the same thing could happen to us	من فکر می کنم ممکن است همین اتفاق برای ما بیفتد
I did not do a good job	من کار خوبی نکردم
I know at least two of them can identify you	من می دانم که حداقل دو نفر از آنها می توانند شما را شناسایی کنند
I brought a lot of useless things	چیزهای بیهوده زیادی آوردم
I could not find the sun	من نتوانستم خورشید را پیدا کنم
I had to put them together again	مجبور شدم دوباره آنها را کنار هم بگذارم
I opened the bathroom door	در حمام را باز کردم
I had an open mind and I still have	من ذهن باز داشتم و هنوز هم دارم
I'm going to get some of them	من میرم چندتاشون رو بیارم
I doubted this would happen	من شک داشتم که این اتفاق بیفتد
A floor like this costs a lot today	یک طبقه مانند این امروز هزینه زیادی دارد
I can not convince him not to go	من نمی توانم او را متقاعد کنم که نرود
This was rarely the case	به ندرت اینطور بود
I did not want to argue with them	من نمی خواستم با آنها بحث کنم
I tried to warn him but he did not listen	من سعی کردم به او هشدار دهم اما او گوش نداد
I tried to speak but my mouth was very dry	سعی کردم حرف بزنم اما دهنم خیلی خشک شده بود
I knew his tendencies	گرایش هایش را می دانستم
I locked the back doors	درهای پشتی را قفل کردم
I was interrogated at the police station today	امروز در کلانتری از من بازجویی کردند
I think you like it	من فکر می کنم شما آن را دوست دارید
I did not understand many things	من خیلی چیزها را نفهمیدم
I got up and wandered around	بلند شدم و در اطراف پرسه زدم
I plan to start this in the future	من قصد دارم در آینده این کار را شروع کنم
A hot rod calendar hung from a black nail	یک تقویم هات میله از یک میخ سیاه آویزان شده بود
I should have seen the reaction	باید عکس العملش را می دیدم
I needed time to ease into each one	من برای سهولت در هر یک به زمان نیاز داشتم
Parts of the column are broken	قسمت هایی از ستون شکسته است
I may be a suspect	من ممکن است مظنون شوم
I prefer business very much	من تجارت را بسیار ترجیح می دهم
I want him to be like her	من می خواهم او شبیه او باشد
There are several functional churches in the city	چندین کلیسای کاربردی در این شهر وجود دارد
I hope this investment will lead to a bigger deal	امیدوارم که این سرمایه گذاری منجر به معامله بزرگتری شود
I also committed to a photographer based on dates	یک عکاس هم با توجه به تاریخ ها متعهد شدم
I was the first one now	من الان نفر اول بودم
I'm not quite like that	من کاملاً شبیه آن نیستم
I have to finish this hole later	من باید بعداً این سوراخ را تمام کنید
It is located right on the border of a layer of clay	دقیقاً در مرز یک لایه خاک رس قرار دارد
I think everything is ok	فکر می کنم همه چیز اوکی است
I'm that very good	من که خیلی خوب است
I had to avoid being seen	باید از دیده شدن اجتناب می کردم
I looked around, getting lost in what to do	من به اطراف نگاه کردم، در حال گم شدن برای اینکه چه کار کنم
I mean, it sounds weird	منظورم این است که عجیب به نظر می رسد
I was in my new room	در اتاق جدیدم بودم
I admire his management	من مدیریت او را تحسین کرده ام
I pull up a chair and sit down	صندلی را می کشم و می نشینم
I turned and saw the lady on the swing	برگشتم و خانم را روی تاب دیدم
You can play the letter	می توانید نامه را پخش کنید
I let the forest talk to me	اجازه دادم جنگل با من صحبت کند
I wanted to, but experience had taught me something else	من می خواستم، اما تجربه چیز دیگری به من آموخته بود
I had to file for bankruptcy	مجبور شدم اعلام ورشکستگی کنم
A kiss landed on his neck	بوسه ای بر گردنش نشست
Sometimes I asked him what he wrote and why?	گاهی از او می پرسیدم که چه نوشته و چرا؟
I will actually stay at your place	من در واقع در محل شما می مانم
I wanted to go again but could not	میخواستم دوباره برم ولی نشد
I'm totally an actor	من کاملا بازیگرم
I did not know who these little creatures were	نمی دانستم این موجودات کوچک چه کسانی هستند
I could never be in such a place	من هرگز نمی توانستم در چنین جایی قرار بگیرم
I tried to get rid of fear	سعی کردم ترس را از خود دور کنم
I think enough for tonight	فکر کنم برای امشب کافیه
I had the best of all	از همه بهترین ها را داشتم
Which was considered a death sentence	که به عنوان حکم اعدام در نظر گرفته شد
I work a lot, not other things	من خیلی کار می کنم، نه چیزهای دیگر
I saw them everywhere	همه جا آنها را دیدم
Find humor in the little things of the little government	یافتن طنز در چیزهای کوچک دولت کوچک
I wait patiently for my turn	من صبورانه منتظر می مانم تا نوبت من باشد
I guess he did not want to shoot me	حدس زدم او نمی خواست به من شلیک کند
I liked it but the quality was very bad	خوشم اومد ولی کیفیتش خیلی بد بود
This castle was built in the year	این قلعه در سال ساخته شده است
A local man gave them instructions to go to the farm	یکی از افراد محلی به آنها راهنمایی هایی برای رفتن به مزرعه داد
I raise my head to the cold	سرم را به سمت سرما بالا می برم
A living nightmare for the person	یک کابوس زنده برای فرد
I should not have done that	من نباید این کار را می کردم
I called but there was no one	صدا زدم ولی کسی نبود
I do not know where to start	من نمی دانم از کجا شروع کنم
I will start searching for missing files	من شروع به جستجو برای فایل های گم شده خواهم کرد
I, on the other hand	من، از طرف دیگر
A questionnaire was designed exclusively for this study	یک پرسشنامه منحصراً برای این مطالعه طراحی شد
I left the plane and checked my bag	هواپیما را ترک کردم و کیفم را چک کردم
I was kind of tired of eggs	یه جورایی از تخم مرغ خسته شدم
I hope you enjoyed reading it	امیدوارم از خواندن آن لذت برده باشید
Although I did not hate it	هر چند من بدم نمی آمد
I really wish this was my life	من واقعاً آرزو می کنم این زندگی من باشد
I know you made the same mistake before	میدونم قبلا همچین اشتباهی کردی
I plan to start preparing for the trip tomorrow	من قصد دارم از فردا آماده شدن برای سفر را شروع کنم
I am ninety percent positive that she is pregnant	من نود درصد مثبت هستم که باردار است
I did not have the patience to wake anyone up	حوصله بیدار کردن کسی را نداشتم
I wonder why he does that	من تعجب می کنم که چرا او این کار را می کند
I mean potentially funny	منظورم بالقوه خنده دار است
I can hardly believe his words	من به سختی می توانم حرف های او را باور کنم
I was angry but I was not very upset	من عصبانی بودم اما خیلی ناراحت نشدم
I saw great destruction in my future	من ویرانی بزرگی را در آینده خود دیدم
I will be behind	من در پشت خواهم بود
I got a little help	کمک کمی پیدا کردم
I actually thought it was not a problem	من در واقع فکر کردم مشکلی نیست
I was amazed at how everything turned out	من در شگفتم که چگونه همه چیز به نتیجه رسید
I had to keep it	من باید آن را حفظ می کردم
I felt angry, I got angry	احساس عصبانیت، عصبانیت کردم
I was born by chance	اتفاقاً در آن متولد شدم
I hope you enjoy it	امیدوارم ازش لذت ببری
Two years later, the master died	دو سال بعد استاد تمام شد
I started to worry	شروع کردم به نگرانی
A young student opens the door	دانشجوی جوانی در را باز می کند
I did all this with myself	من همه این کارها را با خودم انجام دادم
I believe that there is a time for everything	من معتقدم که برای هر چیزی زمانی وجود دارد
I could see them from behind the glass roof	می توانستم آنها را از پشت سقف شیشه ای ببینم
I feel very lonely	من خیلی احساس تنهایی میکنم
I was always sure my wife would read it	من همیشه مطمئن بودم که همسرم آن را می خواند
I can produce more than you can handle	من می توانم بیش از آنچه شما بتوانید با آن سروکار داشته باشید تولید کنم
I have something to ask you	یه چیزی دارم ازت بپرسم
I will announce my decision	تصمیمم را اعلام خواهم کرد
I was just happy to be able to go home	من فقط خوشحال بودم که توانستیم به خانه برگردیم
I was told it was wrong to be gay	به من گفته شد که همجنس گرا بودن اشتباه است
I have to create a new one	من باید یک مورد جدید ایجاد کنم
He also mentioned that he is crazy	همچنین اشاره کرد که او دیوانه است
I dismissed the idea as ridiculous	من این ایده را به عنوان مضحک رد کردم
I remember many trees	من درختان زیادی را به یاد دارم
I feel proud to be with him	از بودن در کنار او احساس غرور می کنم
I wondered what enabled me to do this	تعجب کردم که چه چیزی من را قادر به این کار کرده است
I told you he would not die anywhere	بهت گفتم که اون جایی نمیره
I examined it through the eyes of two men	من آن را با چشم دو مرد بررسی کردم
A perfect little face looked at him	یک چهره کوچک بی نقص به او نگاه کرد
I liked the fabric and not with it	من پارچه را دوست داشتم و نه با آن
I can not let him come back with her	من نمی توانم اجازه دهم او با او برگردد
I imagined him at home, alone and sad	او را در خانه، تنها و غمگین تصور کردم
I remembered through everyone's words and songs	من از طریق کلام و آهنگ های همه به یاد ماندم
I am determined to make it a reality	من مصمم هستم که آن را به واقعیت تبدیل کنم
I can stay here with you	من میتونم اینجا با تو بمونم
I grabbed him by the red hand	من او را با دست قرمز گرفتم
I needed a kitchen chair to reach it	برای رسیدن به آن به یک صندلی آشپزخانه نیاز داشتم
We will fight to the last shell	ما تا آخرین پوسته خواهیم جنگید
I wanted to try this relationship	من می خواستم این رابطه را امتحان کنم
I went home and cried	به خانه رفتم و گریه کردم
I tried to control my desire to count	برای کنترل میل به شمارش تلاش کردم
I went back to where he was standing	به سمت جایی که او ایستاده بود برگشتم
I had not seen him come inside	ندیده بودم که بیاد داخل
I highly recommend you go here	من به شدت توصیه می کنم به اینجا بروید
I was very out of breath	خیلی نفسم بند اومده بود
The need for new cooperatives is evident	نیاز به ترکیب های تعاونی جدید مشهود است
I just tried to save myself	من فقط سعی کردم خودم را نجات دهم
It was passed down from generation to generation	از نسلی به نسل دیگر منتقل شد
I need a man with your vision	من به یک مرد با بینش شما نیاز دارم
I had just gone shopping	تازه رفته بودم خرید
I just have this feeling	من فقط این حس را دارم
I just have to lie down here for a bit	فقط باید یه ذره اینجا دراز بکشم
In my mind I was looking for a safe topic to talk about	در ذهنم به دنبال موضوعی امن برای گفتگو گشتم
I knew the color was gone from my face	می دانستم که رنگ از صورتم رفته است
I paid for it myself, you know	من خودم پولش رو دادم میدونی
I kill it before you can lift your finger	قبل از اینکه بتونی انگشتت رو بلند کنی میکشمش
I felt he was more himself, more comfortable	احساس می کردم او بیشتر خودش است، راحت تر
Instead of examining my legs, I looked back	به جای معاینه پاهایم نگاهش را برگرداندم
They gave me a week without pay	یک هفته بدون حقوق به من فرصت دادند
I know it will be a twisted version	من می دانم که یک نسخه پیچ خورده خواهد بود
I mean, my friends understand	منظورم این است که دوستان من متوجه می شوند
I was not strong enough for him	من به اندازه کافی برای او قوی نبودم
I still cry sometimes	هنوزم گاهی گریه میکنم
I want you to empty me inside	من می خواهم تو را در درون من خالی کنی
It's especially hard for me to answer that one	برای من به خصوص پاسخ دادن به آن یکی سخت است
I expected him to show his face by now	انتظار داشتم تا الان صورتش را نشان دهد
I told him to come with me	به او گفتم که خوش آمد با من بیاید
A family and a fourth leg	یک خانواده و یک پای چهارم
I know how to connect one	من می دانم چگونه یکی را وصل کنم
I'm not sure how long we will be apart	مطمئن نیستم تا کی از هم دور باشیم
I should have given more support	من باید حمایت بیشتری می کردم
I look forward to showing you around	من مشتاقانه منتظرم تا اطراف را به شما نشان دهم
There is a bench in front of the door	جلوی درب یک نیمکت است
I even felt the possibility and forgiveness	حتی امکان و بخشش را احساس کردم
I decide to wait a bit	تصمیم دارم کمی صبر کنم
I do not have sisters or three older brothers	من خواهر و سه برادر بزرگتر ندارم
There is no pain and suffering	درد و رنجی وجود ندارد
I really want to impress this man	من شدیداً می خواهم این مرد را تحت تأثیر قرار دهم
I wanted you to have	میخواستم داشته باشی
I finished my mission here	من ماموریتم را اینجا به پایان رساندم
He does almost everything right	او تقریباً همه چیز را درست انجام می دهد
I jumped up and pushed my back against the wall	از جا پریدم و پشتم را به دیوار فشار دادم
I just wanted to share	من فقط می خواستم به اشتراک بگذارم
I just could not face it years ago	من فقط سال ها پیش نمی توانستم با آن روبرو شوم
I saw your withered old body, dead	جسد پیر پژمرده تو را دیدم، مرده
But services declined	اما خدمات کاهش یافت
He subsequently recovered after months of physiotherapy	او متعاقباً پس از ماه‌ها فیزیوتراپی بهبود یافت
She was very good	خانم خیلی خوبی بود
I know you have a memory that will not go away	من می دانم که شما یک خاطره دارید که از بین نمی رود
I could not at the moment	فعلا نمیتونستم
I pointed to the car	به ماشین اشاره کردم
I was probably on the bus for twelve hours	احتمالاً دوازده ساعت در اتوبوس بودم
I read his face, his body	صورتش، بدنش را خواندم
I never understand them	من هرگز آنها را درک نمی کنم
I needed immediate punishment	من نیاز به تنبیه فوری داشتم
I did not know these things existed	نمی دانستم این چیزها وجود دارند
I want to be away from him	من می خواهم از او دور باشم
I will not bother you anymore	دیگه مزاحمتون نمیشم
I'm getting sick	من بیماری حرکت میگیرم
I have never seen him use that particular phrase	من هرگز ندیده ام که او از آن عبارت خاص استفاده کند
I came five years ago	من پنج سال پیش آمدم
The shop on fire means unemployment	مغازه آتش گرفته یعنی بیکاری
Contemporary opinion was critical of the project	نظر معاصر نسبت به این پروژه انتقاد داشت
I feel they are worth seeing	احساس می کنم ارزش دیدن را دارند
An adult woman who wants to have sex with me	یک زن بالغ که می خواهد با من رابطه جنسی داشته باشد
I ended my stay here	من اقامتم را در اینجا تمام کرده ام
I am very surprised about the city	من در مورد شهر بسیار شگفت زده شده ام
I made my decision to do it	من تصمیم خود را برای انجام آن گرفته ام
I came to his aid and I did the same	من برای کمک به او آمدم و همین کار را کردم
I think you like it	من فکر می کنم که دوستش داشته باشین
I am new to this forum	من تازه وارد این انجمن هستم
I miss both of them	دلم برای هردوشون تنگ شده
I have always admired it	من همیشه آن را تحسین کرده ام
I was really scared he wouldn't do it	من واقعاً ترسیده بودم که او این کار را نکند
I was not happy about this	من از این موضوع خوشحال نبودم
The worker subsequently dies	کارگر متعاقبا می میرد
We just went there and did it together	ما فقط به آنجا رفتیم و با هم این کار را انجام دادیم
I cried again to sleep	دوباره گریه کردم تا بخوابم
I felt its power	من قدرت آن را احساس کردم
I smiled at the biggest smile on my face	به بزرگترین لبخندی که صورتم اجازه می داد لبخند زدم
I was tempted by his suggestion	با پیشنهاد او وسوسه شدم
I visited here with my parents and younger brother	من با پدر و مادر و برادر کوچکترم از اینجا دیدن کردم
I think there is an important thing behind this	من فکر می کنم یک چیز مهم در پشت این وجود دارد
Five houses were damaged	پنج خانه آسیب دیده است
I was left with an empty apartment	من با یک آپارتمان خالی مانده بودم
I did not expect him to be there	انتظار نداشتم او آنجا باشد
A knock on the door ended their conference	یک ضربه به در به کنفرانس آنها پایان داد
I can not tell you anymore	دیگه نمیتونم بهت بگم
Thank you very much for your answer	من از پاسخ شما بسیار سپاسگزارم
I strongly advise them to just put things in perspective	من آنها را به شدت توصیه می کنم که فقط چیزها را در چشم انداز قرار دهند
I love it in a boy	من آن را در یک پسر دوست دارم
I knew he should not get up	می دانستم که او نباید بلند می شد
I started tearing the top right corner and stood up	شروع کردم به پاره کردن گوشه بالا سمت راست و ایستادم
A fact he knows well	واقعیتی که او به خوبی می داند
I believe in facts and science	من به حقایق و علم اعتقاد دارم
I think it's just as natural to follow dark daylight	من فکر می کنم که به همان اندازه طبیعی است که نور روز تاریکی را دنبال می کند
A woman and a man entered	یک زن و یک مرد وارد شدند
I can not look at them	من نمی توانم به آنها نگاه کنم
I wanted him to love me again	می خواستم دوباره مرا عاشق کند
I have no problem paying for a designed template	من مشکلی با پرداخت هزینه برای یک الگوی طراحی شده ندارم
I also close my curtains	پرده هایم را هم می بندم
I did not know how much was inside me	نمی دانستم چقدر در درون من بود
I sit down and start drinking coffee and look straight ahead	می نشینم و شروع به نوشیدن قهوه می کنم و مستقیم به جلو نگاه می کنم
I know it's hard, so wait	می دانم که سخت است، پس منتظر بمان
I asked why he does this	پرسیدم چرا این کار را می کند
I want to get out of the fairy war	من می خواهم از جنگ پری بیرون بیایم
I pushed the bar forward	میله را جلو انداختم
I'm not sure if he will accept me	من مطمئن نیستم که آیا من را می پذیرد
I encourage it, even	من آن را تشویق می کنم، حتی
I have always loved it	من همیشه آن را دوست داشته ام
The possibilities for what may be are endless	امکانات برای آنچه ممکن است بی پایان است
I felt shy and cursed under my breath	احساس خجالتی کردم و زیر لب فحش دادم
I tried to pull something out of those pieces	سعی کردم از آن قطعات چیزی بیرون بیاورم
A madman who killed without a doubt	دیوانه ای که بدون تردید می کشت
A wall stand is next on the grocery list	یک پایه دیواری در رتبه بعدی در لیست خواربارفروشی قرار دارد
I have to look like a crazy woman	من باید شبیه یک زن دیوانه شده باشم
I came back to feel prosperous	برگشتم تا احساس رونق کنم
I saw the same police officer again	دوباره همان افسر پلیس را دیدم
I have to smell my best for him	من باید بهترین بویم را برای او بو کنم
I secretly wondered if he was like me.	مخفیانه فکر کردم که آیا او هم مثل من است؟
I sent some people to their house yesterday	من دیروز چند نفر را به خانه آنها فرستادم
I never expected anything to fall out of it	من هرگز انتظار نداشتم چیزی از آن بیفتد
I lived on the same floor	من در یک طبقه زندگی کرده ام
I was not the best husband	من بهترین شوهر نبودم
I did not anticipate that such a thing would really happen	من پیش بینی نمی کردم که چنین چیزی واقعاً اتفاق بیفتد
I smiled at him and he answered	بهش لبخند زدم و اون هم جواب داد
I myself did not know what the problem was	من خودم نمیدونستم مشکل چیه
I realized something else	یه چیز دیگه هم متوجه شدم
I bought from him	من از او خریدم
Although I could not think of it now	هر چند الان نمی توانستم به آن فکر کنم
I had destroyed a house	خانه ای را خراب کرده بودم
I touched his shoulder	شانه اش را لمس کردم
I thought that was exactly what they meant by separation	من فکر می کردم این دقیقاً همان معنایی بود که از هم جدا شدند
I sank to my neck	تا گردنم فرو رفتم
I had never been so scared	تا حالا اینقدر نترسیده بودم
I knew who was passing by	می دانستم کی از آنجا می گذرد
I know you have practically failed	من می دانم که شما عملاً شکست خورده اید
I came here voluntarily	من داوطلبانه به اینجا آمدم
I burned from the inside out	از درون به بیرون سوختم
I was going to drive myself crazy	قرار بود خودم را دیوانه کنم
I started to calm down	شروع کردم به آرام شدن
This and that side did not matter to me	این و آن طرف برایم مهم نبود
I think he and his family will work together a lot	من فکر می کنم او و خانواده اش بسیار همکاری خواهند کرد
I came from your future	من از آینده تو آمده ام
I thought it seemed a little too personal	فکر کردم کمی خیلی شخصی به نظر می رسید
I screamed terribly	فریاد وحشتناکی کشیدم
A body was found in the conference room	جسدی در اتاق کنفرانس پیدا شد
I found too much	من بیش از اندازه کافی پیدا کردم
He had tried to clean the chimney	او سعی کرده بود دودکش را پاک کند
I can not be expected to wear this	از من نمی توان انتظار داشت این را بپوشم
I guess he's sixteen, it looks right	حدس می زنم او شانزده ساله باشد، به نظر درست می رسد
I did not play for a month or two	یکی دو ماهه بازی نکردم
I felt like a light feather	احساس کردم مثل یک پر سبک
I had forgotten the whole story of espionage	کل ماجرای جاسوسی را فراموش کرده بودم
I really need to stop getting lost in my thoughts	من واقعاً باید از گم شدن در افکارم دست بردارم
I felt a little better	حالم کمی بهتر شد
I was actually walking here from a long road	در واقع داشتم از جاده بلند اینجا می رفتم
I was going to talk	قرار بود حرف بزنم
I have a lot of bloody time to think	من زمان خونین زیادی برای فکر کردن دارم
I have no memory of what happened in the past	هیچ خاطره ای از اتفاقات گذشته ندارم
I saw about six people that night who tortured themselves	من در آن شب حدود شش نفر را دیدم که از جمله خودت را شکنجه کردند
I just want to forget what happened and move on	من فقط می خواهم آنچه اتفاق افتاده را فراموش کنم و ادامه دهم
The National Forest is a win for everyone	جنگل ملی یک برد برای همه است
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحمل کنم
I can not cope with anything	من نمی توانم با هیچ چیز کنار بیایم
I grabbed my hand to turn off the taillights	دستم را گرفتم تا چراغ های عقب را خاموش کنم
I could not smell it if there was danger	اگر خطری آنجا وجود داشت نمی توانستم بو کنم
I'm afraid the opportunity to hide the past	می ترسم فرصت پنهان شدن گذشته باشد
I have no information that he will ever be yours	من هیچ اطلاعی ندارم که او هرگز مال شما باشد
I told him you work as you said	بهش گفتم تو همونطور که گفتی کار میکنی
I do not want to lose you	نمی خواهم از دستت بدهم
Each was married to another	هر کدام با افراد دیگری ازدواج کرده بودند
I love dogs and cats	من سگ و گربه را دوست دارم
I asked my mother why my father had left	از مادر پرسیدم که چرا پدر رفته است
People want to hear the truth	مردم می خواهند حقیقت را بشنوند
A sweet husband does that	یک شوهر شیرین این کار را می کند
I look straight at him	مستقیم به او نگاه می کنم
I need you in the conference room, fifteen minutes	من به تو در اتاق کنفرانس نیاز دارم، پانزده دقیقه
Even when I was a wolf, I felt tired	حتی در حالت گرگ هم احساس خستگی می کردم
I did not blame him for his choice	من او را به خاطر انتخابی که کرد سرزنش نکردم
I can garden and build a house for myself	من می توانم باغبانی کنم و برای خودم خانه بسازم
I looked at the home screen	من به صفحه اصلی نگاه کردم
I have the key to his boat here	من کلید قایق او را اینجا دارم
I forgot everything	همه چیز را فراموش کردم
I want to take you there and show you everything	میخوام ببرمت اونجا همه چیو نشونت بدم
I still can't believe you did it here	من هنوز نمی توانم باور کنم که شما این کار را در اینجا انجام دادید
I completely agree with you	من کاملا با تو موافق هستم
I tried to be encouraging	سعی کردم دلگرم کننده باشم
I was waiting for the entrance	منتظر ورودی بودم
A few years of living together can work	چند سال زندگی مشترک می تواند کارساز باشد
I thought you knew me	فکر کردم تو منو میشناسی
He also became interested in politics	او همچنین به سیاست علاقه مند شد
I knew he did not need to sleep	من می دانستم که او نیازی به خواب ندارد
He accepted the national flag that is used today	این پرچم ملی را که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد، پذیرفت
I brought home one or two myself	من خودم یکی دو مورد را به خانه آوردم
I could hold you longer	میتونستم بیشتر نگهت دارم
I am a Muslim in the most radical sense	من یک مسلمان به رادیکال ترین معنا هستم
I almost forgot you were there	تقریبا فراموش کردم که اونجا بودی
I was sitting in a bar stool	روی صندلی بار نشسته بودم
I can not stop remembering him	نمی توانم از به یاد آوردن او دست بردارم
Everything was just great	همه چیز فقط عالی بود
Women work together to protect and care for their children	زنان برای محافظت و پرستاری از بچه های خود همکاری می کنند
I looked and felt great	ظاهر و احساس عالی داشتم
I was happy and proud	خوشحال بودم و افتخار می کردم
I lie down and lift him up	دراز می کنم و او را بالا می کشم
I really missed him	کلی دلم براش تنگ شده بود
I began to understand my place in the world	من شروع به درک جایگاه خودم در دنیا کردم
A shiver went through my body	لرزی در بدنم فرو رفت
I can not find another word to describe it	من نمی توانم کلمه دیگری برای توصیف آن پیدا کنم
A few minutes later he comes	چند دقیقه بعد او می آید
For once, I needed something to work on	برای یک بار هم که شده به چیزی نیاز داشتم که کار کنم
A sound that is hard to hear	صدایی که به سختی قابل شنیدن است
I lay there for the longest time	من برای طولانی ترین زمان آنجا دراز کشیدم
I was literally at my final destination	به معنای واقعی کلمه در مقصد نهایی بودم
I was very involved with what we have	من خیلی درگیر چیزهایی بودم که داریم
Improvements usually take about four years to complete	بهبودها معمولاً حدود چهار سال طول می کشد تا تکمیل شوند
I know how they think	من می دانم که آنها چگونه فکر می کنند
I do not mean a relationship anywhere	منظورم رابطه به جایی نیست
I felt his heartbeat	تپش قلبش را احساس کردم
I felt he was pushing me	احساس کردم او به من فشار می آورد
This is not considered a significant commercial office space	این یک مکان اداری تجاری قابل توجه در نظر گرفته نمی شود
I know what my father did	من می دانم پدرم چه کرد
I started crying again	دوباره شروع کردم به گریه کردن
I wonder what happened	تعجب می کنم که چه اتفاقی افتاده است
I want to complete my journey with joy	می خواهم سفرم را با شادی کامل کنم
I'm probably late	من احتمالاً دیر رسیده ام
I raised my head to look at his face	سرم را بلند کردم تا به صورتش نگاه کنم
I really hope you want others to read this	من واقعاً امیدوارم که بخواهید دیگران این را بخوانند
I have to lower my voice	باید صدایم را پایین بیاورم
I had to take a picture of this van	مجبور شدم از این ون عکس بگیرم
I see creation, life, growth	من خلقت، زندگی، رشد را می بینم
A clear stream flows from a wall	نهر زلالی از دیواری جاری است
I'm surprised by his sense of humor	من بعد از حس شوخ طبعی او تعجب می کنم
I wanted freedom to travel at a slower pace	من آزادی می خواستم تا با سرعتی آرام تر سفر کنم
I was even able to reverse my circumstances	حتی توانستم شرایط خودم را برگردانم
Discovery knows this	دیسکاوری این را می داند
I have time to think tomorrow	فردا وقت دارم فکر کنم
I was about three feet off the ground	حدود سه فوت از زمین فاصله داشتم
So far I have tried to stop him	تا حالا سعی کردم جلویش رو بگیرم
I never thought of keeping myself in their presence	هیچ وقت فکر نمی کردم خودم را در حضور آنها نگه دارم
I saw my mother asleep	مادرم را دیدم که خواب است
I wanted to talk to you about normal	من می خواستم در مورد عادی با شما صحبت کنم
I want them to be happy in the end	من می خواهم آنها در نهایت خوشحال باشند
I accompany him	من او را همراهی می کنم
A dream he desperately wanted to stick to	رویایی که او شدیداً می خواست به آن بچسبد
I have to respect him	من باید به او احترام بگذارم
I was looking for a medical office	دنبال مطب پزشکی بودم
I was happy in a new environment	در یک محیط جدید خوشحال بودم
I just could not wrap my head around him	فقط نتونستم سرم رو دورش ببندم
I hear another man's voice	صدای مرد دیگری را می شنوم
I have a few other questions though	هر چند من چند سوال دیگر دارم
I am finally in mourning	من بالاخره در ماتم هستم
I could not believe how much work there was to do	نمی توانستم باور کنم چقدر کار برای انجام دادن وجود دارد
I hope everyone has a great day	من امیدوارم هرکسی یک روز عالی داشته باشد
I just do not seem to get away from it	من فقط به نظر نمی رسد که از آنجا دور شوم
I look forward to seeing him tonight	بی صبرانه منتظر دیدنش امشب هستم
I smiled involuntarily, my hypothesis was correct	بی اختیار لبخند زدم، فرضیه ام درست بود
I show the worst things to him	من بدترین چیزها را در او به نمایش می گذارم
I could hardly even notice his presence	من حتی به سختی متوجه حضور او شده بودم
I was not the material father	من مادی پدر نبودم
The cry of terror dried in his throat	فریاد وحشت در گلویش خشک شد
I never knew it, really	من هرگز آن را نمی دانستم، واقعا
I think he meets anyone and everyone	من فکر می کنم او با هر کسی و با همه ملاقات می کند
I was trying to turn off the license plate light	سعی می کردم چراغ پلاکش را خاموش کنم
I ran with him	با او دویدم
This character has been mostly welcomed	این شخصیت بیشتر مورد استقبال مثبت قرار گرفته است
I picked up my red package and looked at him	بسته قرمزم را برداشتم و به او نگاه کردم
I do not seem to find my keys	به نظر نمی رسد کلیدهایم را پیدا کنم
I was not going to talk, let alone live	قرار نبود حرف بزنم، چه رسد به زنده
I noticed that it is quite clear	من متوجه شدم که آن را کاملا روشن است
I was with him a few days ago	چند روز گذشته با او بودم
I can not understand the source of the glow	من نمی توانم منبع درخشش را بفهمم
I could not find a job because of this	به این دلیل شغلی پیدا نکردم
I feel bad about that part	از اون قسمت احساس بدی دارم
I wanted him to be happy and he was	من می خواستم او خوشحال باشد و او هم بود
I turned my head to the side	سرم را به کناری چرخاندم
I tear my pants and get up from the sofa	شلوارم را پاره می کنم و از روی مبل بلند می شوم
But he is not gone	اما او نرفته است
Faceless and silent friendship	دوستی بی چهره و بی صدا
I may not have gone that far	ممکن است من آنقدر نرفته باشم
I felt like a small creature in a big world	احساس می کردم موجودی کوچک در یک جهان بزرگ هستم
I remember everything you tell me	هر چی بهم میگی یادم میاد
I tore that house	من آن خانه را پاره کردم
I was not going to let them all die	قرار نبود اجازه دهم همه آنها بمیرند
I can not accept your help	من نمی توانم کمک شما را بپذیرم
I have been waiting for this moment for a long time	خیلی وقته منتظر این لحظه بودم
I never hid anything	من هرگز یک چیز را پنهان نکردم
I did it because you asked me to	من این کار را کردم زیرا شما از من خواستید
I was smiling and that person was very upset	من لبخند می زدم و آن شخص خیلی ناراحت می شد
I hope you reject this concept	امیدوارم این مفهوم را رد کنید
Sometimes a little too much	گاهی اوقات کمی بیش از حد
I remembered to bring my diary in my pocket	یادم آمد دفتر خاطراتم را در جیبم بیاورم
I have pain everywhere	من همه جا درد دارم
I am going to fight and sign treaties	قرار است من جنگ کنم و معاهدات امضا کنم
I think this happened gradually over the years	من فکر می کنم که این به تدریج در طول سال ها اتفاق افتاد
I had my own problems	من مشکلات خودمو داشتم
I thought there was a definite improvement	من فکر می کردم که بهبود قطعی وجود دارد
I want them to believe me	من می خواهم آنها مرا باور کنند
A hell of a good boy	یه پسر خوب جهنمی
I could not stand everything, it was amazing	من نمی توانستم همه چیز را تحمل کنم، شگفت انگیز بود
I wrap myself around him and throw my fist in his nose	دور خودم می پیچم و مشتم را می اندازم توی دماغش
I only worked there for two months	من فقط دو ماه آنجا کار کردم
I basically do everything on this list	من اساساً همه کارهای این لیست را انجام می دهم
I want him to be calm	من می خواهم او در آرامش باشد
I will gladly share it with others	من با کمال میل آن را با دیگران به اشتراک خواهم گذاشت
I find beauty, mystery, humor every day	من هر روز زیبایی، رمز و راز، طنز پیدا می کنم
I lost one eye and almost lost my other eye	یک چشمم را از دست دادم و نزدیک بود چشم دیگرم را از دست بدهم
I followed him out of the room and reached the metal corridor	دنبالش از اتاق بیرون رفتم و به راهروی فلزی رسیدم
A larger value indicates that more people are covered	مقدار بزرگتر نشان می دهد که افراد بیشتری تحت پوشش هستند
They were an academic family	آنها یک خانواده دانشگاهی بودند
I know his voice	صدایش را می شناسم
I noticed that it is mentioned in the list of achievements	متوجه شدم که در لیست دستاوردها ذکر شده است
I pushed and floated in the air while still sitting	هل دادم و در حالی که هنوز نشسته بودم، در هوا شناور شدم
I went to the window and looked at the darkness	به سمت پنجره رفتم و به تاریکی نگاه کردم
I am the brother of your weapon	من برادر اسلحه شما هستم
I will probably take his place	من احتمالا جای او را خواهم گرفت
I will show you the world	من دنیا را به شما نشان خواهم داد
I tried to think of the meaning of all this	سعی می کردم به معنای همه اینها فکر کنم
I have a bad feeling about this	من از این احساس بدی دارم
I did not delete my entire collection	من کل مجموعه ام را پاک نکردم
I always thought it was stupid	من همیشه فکر می کردم که احمقانه است
I have to find a way to increase our value	من باید راهی پیدا کنم تا ارزشمان را بالا ببرم
I take her sexy ass in my hands and push it	الاغ سکسی او را در دستانم می گیرم و فشار می دهم
I still miss you all	هنوزم دلم برای همتون تنگ شده
I know you	من می دانم که شما
I need him to hear me	من نیاز دارم که او حرفم را بشنود
The same pattern is repeated throughout the song	همین الگو در سرتاسر آهنگ تکرار می شود
I was hungry and did not even notice	من گرسنه بودم و حتی متوجه نشده بودم
I swim almost every day	من تقریبا هر روز شنا می کنم
I miss you	دلم برات سوخت
I wanted someone on earth to show me his love	می خواستم کسی روی زمین عشقش را به من نشان دهد
I was walking up the path to the haunted house	داشتم از مسیر به سمت خانه جن زده بالا می رفتم
I just have a question for you	من فقط یک سوال از شما دارم
I could not let him die there	من نمی توانستم بگذارم او آنجا بمیرد
I do not know anything about the organization	من چیزی از سازمان نمی دانم
I knew this was impossible	می دانستم این غیرممکن است
I can sleep on the couch upstairs	من می توانم روی کاناپه طبقه بالا بخوابم
I found out that he also got a book	متوجه شدم که او هم یک کتاب گرفته است
I need a new direction	من به یک جهت جدید نیاز دارم
I really like negative roles	من رول های منفی را خیلی دوست دارم
I caught myself taking a step towards the stranger	خودم را گرفتم که یک قدم به سمت غریبه می‌رفتم
I moved away from his arms	از آغوشش فاصله گرفتم
A new supplier, you can taste the freshness	یک تامین کننده جدید، می توانید طعم طراوت را بچشید
The door to his left opened	دری سمت چپش باز شد
I looked at the figure and swallowed	به شکل نگاه کردم و آب دهانم را قورت دادم
I want to know who did it	می خواهم بدانم چه کسی این کار را کرده است
I looked out the small window at the sunset	از پنجره کوچک به غروب آفتاب نگاه کردم
I can not give him any battle victory	من نمی توانم به او هیچ پیروزی نبردی بدهم
I could not kill it	من نتوانستم آن را بکشم
I think we should have	فکر می کنم باید می گرفتیم
I want him in my life	من او را در زندگی ام می خواهم
I can never be a good mother to her again	من دیگر هرگز نمی توانم مادر خوبی برای او باشم
I checked the insurance sheets	برگه های بیمه رو چک کردم
I have to be careful	من باید مراقب باشم
I had to think fast, fight, run away or what	مجبور بودم سریع فکر کنم، بجنگم، فرار کنم یا چه
I will not let you return it	من اجازه نمی دهم دوباره آن را پس بدهی
I wanted this to happen, and it did	من خواستم این اتفاق بیفتد، همینطور شد
I want to go around it in red	من می خواهم آن را با رنگ قرمز دور بزنم
I raised my hands to defend myself	دستامو بالا آوردم تا از خودم دفاع کنم
I needed to do it in one go	من نیاز داشتم که آن را در یک حرکت انجام دهم
I will never leave you	من هرگز تو را ترک نمی کنم
I can add another ten dollars or more	من می توانم ده دلار دیگر یا بیشتر اضافه کنم
I have discovered since then	من از آن زمان کشف کردم
I really could not argue with him any more	من واقعاً نمی توانستم بیشتر از این با او بحث کنم
I am also waiting for your return	من هم منتظر بازگشت شما هستم
I want you to try hard to love him	ازت میخوام خیلی تلاش کنی تا دوستش داشته باشی
I looked at myself in the mirror	در آینه به خودم نگاه کردم
I lay on the hospital bed in pain	با درد روی تخت بیمارستان دراز کشیدم
I will read it later	در ادامه آن را خواهم خواند
If this is what you really want, I will not stop you	اگر واقعاً این چیزی است که می خواهید، مانع شما نمی شوم
A quiet life, a fun life	یک زندگی آرام، یک زندگی سرگرم کننده
The future was not an option together	آینده با هم یک گزینه نبود
I was helpless	من بی اراده بودم
I had taken the whole family with me	تمام خانواده را با خودم برده بودم
They set the rules for hunting and created hunting seasons	آنها مقررات شکار را وضع کردند و فصل های شکار را ایجاد کردند
I rested it on my face and waited	آن را روی صورت آرامش گرفتم و منتظر ماندم
I just wanted to help	من فقط می خواستم کمک کنم
I can not talk about it on the phone	من نمی توانم در مورد آن تلفنی صحبت کنم
I was losing myself again	دوباره داشتم خودم را گم می کردم
A compact office in a small space	یک دفتر کار جمع و جور در یک فضای کوچک
A bottle made me remember a lot, sleep more	یک بطری باعث شد خیلی به یاد بیاورم، بیشتر بخوابم
I've seen both of them somewhere before	من هر دوی آنها را قبلاً در جایی دیده بودم
I begged and prayed for him	التماس کردم و برایش دعا کردم
He was not known as a strong orator	او به عنوان یک خطیب قوی شناخته نمی شد
A small and abandoned hope	یک امید کوچک و مهجور
A wave of desire swirled in him unexpectedly	موجی از میل به طور غیرمنتظره ای در او پیچید
Injury forced him to use a cane	مصدومیت او را مجبور به استفاده از عصا کرد
I had to get rid of grief	باید از شر غم خلاص می شدم
I started hearing more about the story	من شروع به شنیدن بیشتر در مورد داستان کردم
I did not lie on the ground either	من هم در خاک دراز نمی کشیدم
I was tired of this life	از این زندگی خسته شده بودم
I was not sure what the after-service plan was	من مطمئن نبودم که برنامه بعد از خدمت چیست
A bright white light filled the room	نور سفید روشنی اتاق را پر کرده بود
I wanted to hug you	می خواستم تو را در آغوش بگیرم
A stronger power, and he wanted it	یک قدرت قوی تر، و او آن را می خواست
I thought my world was over	فکر می کردم دنیای من به پایان رسیده است
I will finally serve myself	من در نهایت به خودم خدمت می کنم
I thought this was definitely a sign of sin	من فکر می کردم که این قطعا نشانه گناه است
I just found the timing curious	من فقط زمان بندی را کنجکاو یافتم
I was six or seven years old	شش هفت ساله بودم
I feel like an idiot	حس میکنم یه احمقم
I started reading these rules	شروع کردم به خواندن این قوانین
I just need to open a few windows	فقط باید چند تا پنجره باز کنم
I have to be strict with him	من باید با او سختگیر باشم
It is a sign that he is really mortal again	نشانه این است که او واقعاً دوباره فانی شده است
I can no longer think only for myself	من دیگر نمی توانم فقط برای خودم فکر کنم
I have to be careful not to see me	باید مراقب باشم که مرا نبیند
I could not help it, I did not want to help it	نمی‌توانستم کمکش کنم، نمی‌خواستم کمکش کنم
I brushed my teeth and opened the door	مسواک زدم و در را باز کردم
A big man in the industry	یک مرد بزرگ در صنعت
I knew what he meant	میدونستم منظورش چیه
I advise you to use your right to be silent	من به شما توصیه می کنم از حق سکوت خود استفاده کنید
Jones completed his journey through the earth	جونز سفر خود را از طریق زمین به پایان رساند
I could go on	میتونستم ادامه بدم
Excitement like an electric shock swept over my body	هیجانی مثل شوک الکتریکی بدنم را فرا گرفت
I am retired from the financial services business	من از کسب و کار خدمات مالی بازنشسته شده ام
I knew you needed it	میدونستم بهش نیاز داری
I do all this work outside the home	من همه این کارها را بیرون از خانه انجام می دهم
I feel much better now	الان خیلی احساس بهتری دارم
I never thought this night would be so scary	هیچ وقت فکر نمی کردم این شب انقدر وحشتناک باشد
I could see that he was not well	می دیدم که حالش خوب نیست
I do not know when they will put us on the ship	نمی دانم کی ما را در کشتی می گذارند
I wanted to work and learn a language	می خواستم کار کنم و زبان یاد بگیرم
I almost became one of them	من تقریباً یکی از آنها شدم
I was surrounded by black pine trees	اطرافم را درختان کاج سیاه احاطه کرده بودند
I think one of two things happened	من فکر می کنم یکی از دو اتفاق افتاده است
A smile spread across the woman's face	لبخندی روی صورت زن پخش شد
I wanted to go but he could not find it	می خواستم بگرده اما پیداش نکنه
It starts to rain when setting the route	باران در تنظیم مسیر شروع به باریدن می کند
I liked his enthusiasm and generosity	از اشتیاق و سخاوت او خوشم آمد
It was a glorious finale	این یک فینال باشکوه بود
I have a busy schedule	من برنامه کاری شلوغی دارم
I am relieved about this	از این بابت خیالم راحت است
I fell in love with this piece for obvious reasons	من به دلایل واضح عاشق این قطعه شدم
I was disappointed with this	من از این موضوع ناامید شدم
I believe we should live with wildlife	من معتقدم باید با حیات وحش زندگی کنیم
I had no personal connection with the powers that be	من فاقد ارتباط شخصی با قدرت‌ها بودم
I did not want him to solve anything	من نمی خواستم او چیزی را حل کند
A hot stranger, but a stranger, nonetheless	یک غریبه داغ، اما یک غریبه، با این وجود
I chose it for you and the captain liked it	من آن را برای شما انتخاب کردم و کاپیتان آن را دوست داشت
The line was closed	خط بسته شد
I draw the roof of the tank on it	سقف تانک را روی آن می کشم
I said good night to him and hugged him	بهش شب بخیر گفتم و بغلش کردم
I did not bother them	مزاحمشون نشدم
I did not go to school much	من زیاد مدرسه نرفتم
The family wanted to discuss this	خانواده می خواستند در این مورد بحث کنند
Then I turned on the radio	سپس رادیو را روشن کردم
I did not take anything that belongs to anyone	من چیزی که متعلق به کسی است نگرفته ام
A real man is a man of war	یک مرد واقعی مرد جنگ است
I need iron ore to make better tools	برای ساختن ابزار بهتر به سنگ آهن نیاز دارم
I always talked to him about it	من همیشه در مورد آن با او صحبت می کردم
I did not know if the company would follow me	نمی دانستم که آیا شرکت دنبال من خواهد بود یا خیر
I was really worried about him now	الان داشتم واقعا نگرانش بودم
I love seeing them every day	من عاشق دیدن هر روز آنها هستم
I stared at the wall and refused to look at him	به دیوار خیره شدم و حاضر نشدم نگاهش را ببینم
I tried the handle and it wrapped in my hand	دستگیره رو امتحان کردم توی دستم پیچید
I do not deserve it at all	من اصلا لیاقتش را ندارم
I put the heavy book on the table between us	کتاب سنگین را روی میز بینمان گذاشتم
I was so upset that the book was over	من خیلی ناراحت شدم که کتاب تمام شد
I felt it was murder	احساس می کردم این قتل است
This is a fundamental principle of our constitution	این یک اصل اساسی قانون اساسی ما است
I'd rather die than let anything fall on you	ترجیح می دهم بمیرم تا اینکه بگذارم هر چیزی برایت بیفتد
I look at the calm face and smile	به چهره آرامش نگاه می کنم و لبخند می زنم
Last night, I forced my will on a police officer	دیشب وصیتم را به زور به یک پلیس وادار کردم
I was five years old	من پنج ساله بودم
I continued to listen to the rest of the messages	به گوش دادن به بقیه پیام ها ادامه دادم
I will not stand in your way	من سر راه شما قرار نخواهم داشت
We wanted to be more real than this	ما می خواستیم واقعی تر از این باشیم
I slipped on a leather chair	روی صندلی چرمی لغزیدم
Several detachments entered the city on foot	چند گروهان پیاده وارد شهر شدند
This offer did not materialize	به این پیشنهاد عملی نشد
I want to meet with you before I leave	من می خواهم قبل از رفتن با شما ملاقات کنم
I had a strong desire to find a safe place	میل شدیدی داشتم که جایی امن پیدا کنم
I worked hard on my craft	روی کاردستی خودم سخت کار کردم
I had not even thought about it	من حتی به آن فکر نکرده بودم
I heard this for the first time	این را اولین بار شنیدم
I had forgotten your red hair	موهای قرمزت را فراموش کرده بودم
A relationship may have to end	ممکن است یک رابطه باید به پایان برسد
I can feel him calm and relaxed	من می توانم احساس کنم که او آرام و آرام است
I did not want him to know the whole truth	من نمی خواستم او تمام حقیقت را بداند
I guess your father did not see him either	حدس می زنم پدرت هم او را ندیده باشد
I stood and turned carefully to see why	ایستادم و با دقت چرخیدم تا ببینم چرا
I stood aside to let it pass	کناری ایستادم تا بگذرد
I have my own tools and vehicles	من ابزار و وسایل نقلیه خودم را دارم
I'm sure I was not ready for the second round either	مطمئنم که برای دور دوم هم آماده نبودم
I want to come with me	میخوام با من بیای
I heard he called me	شنیدم که با من تماس گرفت
I came back slowly	آهسته برگشتم
I ordered in blue	من به رنگ آبی سفارش دادم
I have lived in these lands for many years	من سال ها در این زمین ها زندگی کرده ام
I did not enter though	هر چند وارد نشدم
I am very sad and depressed	من خیلی ناراحت و افسرده هستم
I was not good with false love	من با محبت کاذب خوب نبودم
He is married and has three daughters	متاهل و دارای سه دختر است
I met one of your kids on the site	من با یکی از بچه های شما در سایت آشنا شدم
A large window allowed light into the simple room	یک پنجره بزرگ نور را به اتاق ساده راه می داد
I think you should be	فکر کنم باید باشی
I can not believe this	من نمی توانم این را باور کنم
I hesitated for a moment	یک لحظه تردید کردم
I received a new stamp	من یک مهر جدید تحویل گرفتم
A shark, a magnificent great white shark	یک کوسه، یک کوسه سفید بزرگ با شکوه
I told myself over and over again	بارها و بارها به خودم گفتم
I heard them say in a ritual	من سخنانشان را در آیینی شنیده ام
I also have to cash my check	من هم باید چکم را نقد کنم
I did my best for him	من تمام تلاشم را برای او انجام دادم
I can not continue without him	من نمی توانم بدون او ادامه دهم
I closed my eyes with hatred	با بغض چشمامو بستم
I sigh and roll my eyes	آهی می کشم و چشمانم را می چرخانم
I had seen eyes like him before	قبلا چشمانی مثل او دیده بودم
I have no problem admitting it now	الان مشکلی با اعتراف آن ندارم
I think we have to move things slowly	به نظر من باید به آرامی کارها را پیش ببریم
I want to take it	من می خواهم آن را بردارم
I broke down the door and made sure we were alone	در را شکستم و مطمئن شدم که تنها هستیم
I could not sleep in that damn house	در آن خانه لعنتی نمی توانستم بخوابم
Smile means the same thing in any language	لبخند در هر زبانی به همین معناست
I love listening to him talk about his work	من عاشق گوش دادن به صحبت های او در مورد کارهایش هستم
Not currently commercially available	در حال حاضر در حال انتشار تجاری نیست
A brother who smiled and laughed and loved his mother	برادری که لبخند می زد و می خندید و مامانش را دوست داشت
I have to think about my new partner	من باید به شریک جدیدم فکر کنم
So they were here for a while	بنابراین آنها مدتی اینجا بودند
I bought a graduation dress	من یک لباس فارغ التحصیلی خریدم
A really great vitamin	یک ویتامین واقعا بزرگ
I did not talk to him today	امروز باهاش ​​حرف نزدم
A cool place to cool off	مکانی خنک برای خنک شدن
I want to spend time with you	من می خواهم با شما وقت بگذرانم
I keep my plate out of his reach	بشقابم را از دسترس او دور می کنم
I did not know about that form	من از آن فرم اطلاعی نداشتم
I watch its delicious flame, thirsty for something to touch	شعله خوشمزه اش را تماشا می کنم، تشنه چیزی برای لمس کردن
I was honest with you about my motives	در مورد انگیزه هایم با شما صادق بودم
I already found a good girl for me	من قبلاً برایم یک دختر خوب پیدا کردم
I spent two whole minutes trying to target you	من دو دقیقه تمام تلاش کردم تا شما را هدف قرار دهم
I think we went home	فک کنم رفتیم خونه
I will be the first in line for each cut	من اولین نفر در صف هر برشی خواهم بود
I took the photo out of my pocket	عکس را از جیبم بیرون آوردم
I desperately wanted to wake up	عاجزانه می خواستم از خواب بیدار شوم
One of my good friends owns it	یکی از دوستان خوب من صاحب آن است
I knew which wire to cut	می دانستم کدام سیم را قطع کنم
I had to brush the back and side windows	مجبور شدم شیشه های پشت و کناری را برس بزنم
I did my research and chose a good resort	من تحقیقاتم را انجام دادم و یک استراحتگاه خوب را انتخاب کردم
I bit my lower lip to sob	لب پایینم را گاز گرفتم تا هق هقش را بندازم
I put on my new gun and pretended to be important	اسلحه جدیدم را پوشیدم و وانمود کردم که مهم هستم
I had a captive audience	من مخاطب اسیر داشتم
I was definitely angry	من قطعا عصبانی بودم
I was where everything went	من آنجا بودم که همه چیز ادامه داشت
I promise not to fight	قول میدم هیچ دعوا نکنم
I think it will be good	فکر کنم خوب میشه
I think we can all have what we want	من فکر می کنم همه ما می توانیم آنچه را که می خواهیم داشته باشیم
I will give you an example	من برای شما مثالی از آن می زنم
I was getting drunk	من داشتم مست می‌شدم
By the way, I'm still doing those things	اتفاقا من هنوز آن کارها را انجام می دهم
I can see the contents of that piece of paper	من می توانم محتویات آن تکه کاغذ را ببینم
I got up and had to walk	بلند شدم و مجبور شدم راه بروم
I live in the body, though in prison	من در جسم زندگی می کنم، هر چند در زندان است
I will teach you to access and use your powers	من به شما آموزش خواهم داد تا به قدرت های خود دسترسی داشته باشید و از آنها استفاده کنید
I like the way you kiss	من از نحوه بوسیدن شما خوشم می آید
I keep it warm in the dark	من آن را در تاریکی گرم نگه می دارم
I am injured and I am bleeding	زخمی هستم و خونریزی دارم
A beginning, but no end	یک آغاز، اما بدون پایان
The following structure to support it	ساختاری در زیر برای حمایت از آن
I thought it was really smart	فکر کردم واقعا هوشمندانه است
I go to my room and change my clothes	به سمت اتاقم می روم و لباس هایم را عوض می کنم
I'm very sorry for this for so long	من خیلی عذرخواهی می کنم برای این طولانی مدت
I recommend you do not update for each case	توصیه می کنم برای هر موردی آپدیت نکنید
I just wanted a chance at a good life	من فقط یک فرصت برای یک زندگی خوب می خواستم
I will tell you this	من این را به شما خواهم گفت
I'm not talking about that	من در مورد آن صحبت نمی کنم
I usually freeze it for a while	من هم معمولاً برای مدت کمی آن را فریز می کنم
I was once such a leader of hope	زمانی چنین رهبر امیدواری بودم
I was looking at the photo of your police academy	داشتم به عکس آکادمی پلیس شما نگاه می کردم
I looked at the others	به بقیه نگاه کردم
I have lost the ability to take care of myself	من توانایی مراقبت از خودم را از دست داده ام
Topics include dogs and inanimate nature	موضوعات شامل سگ و طبیعت بی جان است
I read it several times	چندین بار خواندمش
I'm very conservative	من خیلی محافظه کارم
I'm ready for marriage	من برای ازدواج آماده ام
I have not given up hope on him	من امیدم را از او قطع نکرده ام
I was afraid to be like you	می ترسیدم مثل تو بشم
I will miss you very much	خیلی دلم برات تنگ خواهد شد
I'm checking for bleeding	چک می کنم از نظر خونریزی، حالش خوب است
I never speak loudly	من هرگز با صدای بلند صحبت نمی کنم
I had trouble getting back here	برای برگشتن به اینجا مشکل داشتم
I certainly did not need it more than a boyfriend	من مطمئناً به آن بیشتر از یک دوست پسر احتیاج نداشتم
I just swallowed and noticed that my throat was dry	فقط آب دهانم را قورت دادم که متوجه شدم گلویم خشک شده است
However, I was skeptical	با این حال من در این مورد شک داشتم
It is clear that I was not in prison	معلوم است که من در زندان نبودم
I had twenty yards of line in my hand	بیست یاردی خط در دستم بود
This man started making mistakes that cost him his life	این مرد شروع به اشتباهاتی کرد که به قیمت تمام شد
I know he was a warrior	می دانم که او یک جنگجو بود
His exile was not long	تبعید او طولانی نبود
He is a remarkable man	او مردی قابل توجه است
I hid behind the magazine stand and watched them carefully	پشت جایگاه مجله پنهان شدم و با دقت آنها را تماشا کردم
Unlike you, I did not choose to marry my husband	من بر خلاف شما ازدواج با شوهرم را انتخاب نکردم
I did not think anyone was like me	فکر نمی کردم کسی شبیه من باشد
An expedition to watch the deadly bird was not on his social calendar	یک اکسپدیشن تماشای پرنده کشنده در تقویم اجتماعی او نبود
Debt that they can never repay in full	بدهی که آنها هرگز نمی توانند به طور کامل بازپرداخت کنند
I loved him more than anything in the world	من او را بیشتر از هر چیزی در دنیا دوست داشتم
I realized that he is an employee, not a guest	من متوجه شدم که او کارمند است، نه یک مهمان
He was an organizational genius	او یک نابغه سازمانی بود
I apologize for all the trouble you put in	بابت تمام زحماتی که کشیدی عذرخواهی میکنم
The effects are unknown for more than a year	اثرات بیش از یک سال ناشناخته است
I really need to get a watch	من واقعا باید ساعت بگیرم
They have three children	آنها سه فرزند دارند
A smile replaced the frown	لبخندی جایگزین اخم شد
I feel safe in his arms	در آغوشش احساس امنیت می کنم
I really wanted to	من واقعاً می خواستم
A simple golden thread of soil	یک نخ طلایی ساده از خاک
I bet they were pierced in the house	شرط می بندم که در خانه آنها را سوراخ کرده بودند
I was half waiting for the police to suddenly surround us, the guns were drawn	من تا نیمه انتظار داشتم پلیس ناگهان ما را محاصره کند، اسلحه ها کشیده شده اند
I was very eager to see the circus	من خیلی مشتاق دیدن سیرک بودم
I thought he could change	فکر می کردم او می تواند تغییر کند
I want to be a part of it	من می خواهم بخشی از آن باشم
I had never, ever seen him sad	من هرگز، هرگز او را غمگین ندیده بودم
I start to slow down	شروع به کم کردن سرعت می کنم
I remember this happening	به یاد دارم که این اتفاق افتاد
I did everything right	همه کارها را درست انجام داده بودم
I have a slow disappearance from the public eye	من محو شدن آهسته از چشم عموم دارم
I find a bench and sit there waiting	یک نیمکت پیدا می کنم و آنجا مستقر می شوم تا منتظر بمانم
I have to fight to get my legs moving	باید بجنگم تا پاهایم حرکت کنند
He looks very good in it	او در آن خیلی خوب به نظر می رسد
I read him as he read me	من او را همان طور که او من را مطالعه کرده بود، مطالعه کردم
I do not believe it is almost three years old	من باور نمی کنم که تقریباً سه سال گذشته باشد
I just came to get my things	فقط اومدم وسایلم رو بگیرم
I felt like we were just getting along	احساس می کردم تازه داریم با هم کنار می آییم
I want to discover it for myself	من می خواهم آن را برای خودم کشف کنم
I find you attractive	من تو را جذاب می دانم
I did not want compliments	تعارف نمی خواستم
They were well received throughout the land	آنها در سراسر سرزمین به خوبی مورد استقبال قرار گرفتند
I put my weight on it to test it	وزنم را روی آن گذاشتم تا تستش کنم
I knew this would be a lifelong journey	می دانستم که این یک سفر تمام عمر خواهد بود
I certainly lost a good fight	مطمئناً یک مبارزه خوب را از دست دادم
I gave you a meal	من به شما پناه دادم یک غذا
I could never forget them	من هرگز نتوانستم آنها را فراموش کنم
I think many of you will appreciate this	من فکر می کنم که بسیاری از شما از این قدردانی خواهید کرد
I can say it right away	من می توانم آن را بلافاصله بگویم
I'm not afraid	من نمی ترسم
I could feel it happening because of it	میتونستم حس کنم بخاطر اون اتفاق میفته
I felt the silence fill the space	احساس کردم سکوت فضا را پر کرده است
I talked to him to go to our room	با او صحبت کردم که به اتاق ما برود
Their offer was ignored by the chemical community	پیشنهاد آنها توسط جامعه شیمیایی نادیده گرفته شد
I mean, pregnancy is a big problem	منظورم اینه که بارداری مشکل بزرگیه
I already know where you are and everything	من از قبل می دانم شما کجا هستید و همه چیز را
I did not see the curse	من لعنتی ندیدم
I have a cell phone	من یک تلفن همراه دارم
I swim a lot	من زیاد شنا می کنم
I took the opportunity and ran to the wall	از فرصت استفاده کردم و به سمت دیوار دویدم
I say travel because it's so	سفر را می گویم چون اینطور است
I hated owing them	از اینکه به آنها بدهکار باشم متنفر بودم
I think of moving	من به حرکت فکر می کنم
I highly recommend it	من آن را به شدت توصیه می کنم
I have to fix a few things first	ابتدا باید چند مورد را درست کنم
I will finish his nose	از دماغش تمام می کنم
A two-story palace was built	یک کاخ دو طبقه ساخته شده است
I have no video or audio report information	من هیچ اطلاعات گزارش تصویری یا صوتی ندارم
I was there twice a month for two years	من دو سال در ماه دو بار آنجا بودم
I really hoped they would accept me soon	من واقعاً امیدوار بودم که به زودی مرا بپذیرند
I do not pretend to be anything else	من تظاهر به چیز دیگری نمی کنم
I want to be there when you spread the ashes	می خواهم وقتی خاکسترش را پخش می کنی آنجا باشم
I make pigeons to cover under the porch	برای پوشش زیر ایوان کبوتر می کنم
A compromise was found	سازش پیدا شد
I did not care how much he claimed to love me	برایم مهم نبود که چقدر ادعا می کند که من را دوست دارد
I worked on this all day	تمام روز روی این موضوع کار می کردم
I mean serious, it makes perfect sense	منظورم جدی است، کاملا منطقی است
I hope everything is good for you	امیدوارم همه چیز برای شما خوب باشد
I still could not speak	هنوز نمی توانستم صحبت کنم
I looked at the bag with suspicion	با شک به کیف نگاه کردم
I already know some of these other people here	من قبلاً برخی از این افراد دیگر را اینجا می شناسم
I knew exactly what the show was about	دقیقا می دانستم چه نمایشی اجرا می شود
I will fix this later today	من امروز بعدا اینو درست میکنم
I can not see that we are working	من نمی توانم ببینم ما در حال کار هستیم
After launching it, I realized	بعد از راه اندازی آن متوجه شدم
I know this is bad enough in your mind	من می دانم که این به اندازه کافی در ذهن شما بد است
An author can write his first novel	یک نویسنده می تواند اولین رمان خود را بنویسد
I could not let a silly kiss blind me	نمی توانستم بگذارم یک بوسه احمقانه مرا کور کند
I did not intend to harass or harass you	قصد آزارت یا آزارت را نداشتم
I can see it really coming down	من می توانم ببینم که واقعاً پایین می آید
I have two little boys	دو پسر کوچولو دارم
I was tied to a chair	من را به صندلی بسته بودند
I never thought of him like that	هیچ وقت اینطوری بهش فکر نکردم
I was still at the shallow end	من هنوز در انتهای کم عمق بودم
I look down and see legs that are not mine	به پایین نگاه می کنم و پاهایی را می بینم که مال من نیستند
I learned from the best	من از بهترین ها یاد گرفتم
I spent months planning this wedding with your grandmother	من ماه ها وقت گذاشتم برای این عروسی با مادربزرگت برنامه ریزی کردم
I'm here for another five months	من پنج ماه دیگر اینجا هستم
I highly recommend it	من آن را به شدت توصیه می کنم
I escaped in time	به موقع فرار کردم
Offer accepted	پیشنهاد پذیرفته می شود
I hope you get well as soon as possible	امیدوارم هر چه زودتر خوب شوی
It is important to provide samples of his handwriting if possible	مهم است که در صورت امکان نمونه هایی از دست خط او تهیه کنید
I rolled over and turned off the light	غلت زدم و چراغ را خاموش کردم
I think they are	من فکر می کنم آنها
I do not believe he will do that	من باور نمی کنم که او این کار را انجام دهد
Past life in another world	زندگی گذشته در دنیایی دیگر
I also felt good socially	من هم احساس اجتماعی خوبی داشتم
Maybe it will only last a minute	شاید فقط یک دقیقه دوام بیاورم
I look behind me and notice the approaching trees	به پشت سرم نگاه می کنم و متوجه درختان نزدیک می شوم
I salute our great heroes	من به قهرمانان بزرگمان درود می فرستم
I could not wait to run to my room	حوصله دویدن به سمت اتاقم را نداشتم
I lean towards him	به سمت او خم می شوم
I can not eat noodle cheese	من نمیتونم پنیر رشته بخورم
I'm not a piece of meat	من یک تکه گوشت کناری نیستم
I wish the situation was different	کاش اوضاع فرق می کرد
I signed the forms as soon as possible and left	هر چه سریعتر برگه ها را امضا کردم و رفتم
Neither side had a clear advantage	هیچ یک از طرفین مزیت مشخصی کسب نکرده بودند
I can see the wall going up	می توانم دیوار را ببینم که بالا می رود
A fire broke out in a circle of rocks	آتشی در دایره ای از سنگ ها شعله ور شد
I like privacy	من دوست دارم حریم خصوصی داشته باشم
It's really hard to believe	باورش واقعا سخت است
I had enough money for a taxi to the airport	پول کافی برای یک تاکسی به فرودگاه داشتم
I felt this was a two-force tour	احساس کردم این یک تور دو نیرو است
I found a feeling for that child	یه حسی نسبت به اون بچه پیدا کردم
I expected more	انتظار بیشتری داشتم
I think her naked breasts were what convinced me	فکر می کنم سینه های برهنه او چیزی بود که مرا متقاعد کرد
I was full of surprises	من پر از شگفتی شدم
I was able to lighten the suit	من توانستم کت و شلوار را روشن کنم
I did not have time to ask what it was	من وقت نداشتم بپرسم چی بود
I needed this this morning	امروز صبح به این نیاز داشتم
I watched him jump from the edge	من تماشا کردم که از لبه پرید
A surprise, you must first get it	یک سورپرایز، ابتدا باید آن را به دست آورید
I can not believe he is gone	من نمی توانم باور کنم که او رفته است
I never saw the end come	من هیچ وقت ندیدم که آخرش می آید
I can not blame him though	هر چند نمی توانم او را سرزنش کنم
I think it did not matter	فکر کنم مهم نبود
I encourage you to check out this piece for yourself	من شما را تشویق می کنم که این قطعه را خودتان بررسی کنید
Their homes were to be visible and accessible	خانه های آنها قرار بود قابل مشاهده و قابل دسترس باشد
A new article appears every day	هر روز یک مقاله جدید ظاهر می شود
I wanted an answer right away	من همان موقع جواب می خواستم
I made a disgusted voice and came back	صدای انزجاری در آوردم و برگشتم
I suggested he see a doctor	به او پیشنهاد دادم به دکتر مراجعه کند
I could not leave this little boy alone	من نمی توانستم این پسر کوچک را تنها بگذارم
I was kind of disappointed when nothing happened	وقتی هیچ اتفاقی نیفتاد یه جورایی ناامید شدم
I did not even know myself	حتی خودم هم نمی دانستم
I guess you will not die today	حدس میزنم امروز نمیمیری
Somehow I want to socialize with you	یه جورایی میخوام باهات معاشرت کنم
I needed a reminder	به یادآوری نیاز داشتم
I wanted a beer and a wine	یک آبجو و یک شراب خواستم
I had to compose myself	مجبور شدم خودم را جمع و جور کنم
I could not say how long it took, maybe a few moments	نمی توانستم بگویم چقدر طول کشید، شاید چند لحظه
Maybe I should go and come back later	شاید بروم و بعداً برگردم
I tried to be fair	سعی می کردم منصف باشم
I love that man, it does not matter	من آن مرد را دوست دارم، مهم نیست
I understand why he hated me for moving	می فهمم چرا از من برای حرکت متنفر بود
I wanted to know if he will leave tomorrow or not?	میخواستم بدونم فردا میره یا نه؟
I need some kind of document, a confirmation	من نیاز به یک نوع مدرک، یک تاییدیه دارم
I hear the roar of a hellish car	صدای غرش ماشین جهنمی را می شنوم
I checked his pulse	نبضش را چک کردم
The class continued until after his death	کلاس تا بعد از مرگش ادامه داشت
I recommend a completely new force	من یک نیروی کاملا جدید را توصیه می کنم
I suddenly had trouble thinking clearly	من به طور ناگهانی در فکر کردن واضح مشکل داشتم
It was hard for me to follow	رعایت کردن آن برایم سخت بود
I was the one who did the protection	من بودم که حفاظت را انجام دادم
Covered each area	هر منطقه را پوشش می داد
A campaign can be fun	یک کمپین می تواند سرگرم کننده باشد
I live only for today	من فقط برای امروز زندگی می کنم
I can not tell you how this happened	من نمی توانم به شما بگویم که چگونه این اتفاق افتاد
This also has important implications for the other board	این نیز پیامدهای مهمی برای هیئت مدیره دیگر دارد
The city is also an important regional industrial center	این شهر همچنین یک مرکز صنعتی مهم منطقه ای است
I hear a gunshot and immediately hear another sound	من صدای شلیک را می شنوم و بلافاصله صدای دیگری را می شنوم
I really liked these photos	من خیلی از این عکس ها را دوست داشتم
I have a lot of work ahead of me	من خیلی کار پیش رو دارم
I did not get to that point	من به آن موضوع نرسیدم
I ran for it and did not look back, I did not hesitate	من برای آن دویدم و به عقب نگاه نکردم، دریغ نکردم
I let my anger get the better of me	اجازه دادم عصبانیت من را به بهترین شکل ممکن درگیر کند
A name flashed in his mind	اسمی در افکارش جرقه زد
I stared at nothing across the room	به آن طرف اتاق به هیچ چیز خیره شدم
I miss peanut butter though	هرچند دلم برای کره بادام زمینی تنگ شده است
A quick search showed that the buildings were empty	یک جستجوی سریع نشان داد که ساختمان ها خالی هستند
I really want to correct my mistake sooner	من واقعاً دوست دارم اشتباه خود را زودتر برطرف کنم
I have to do the final move	من باید حرکت نهایی را انجام دهم
I have plans for myself	من برای خودم برنامه هایی دارم
I have no reason to survive	دلیلی برای زنده ماندن ندارم
I have not stopped since	من از آن زمان متوقف نشده ام
I do not ask your name, this is the best	من نام شما را نمی پرسم، این بهترین است
The bridges have changed a bit	پل ها کمی تغییر کرده اند
I was tired and the child was hungry and restless	من خسته بودم و بچه گرسنه و بی قرار بود
I'm sure they understand that	من مطمئن هستم که آنها این را درک می کنند
I did not get a chance to play	فرصت بازی پیدا نکردم
I am writing to ask you to visit me	من می نویسم تا از شما بخواهم به من سر بزنید
I will take care of Brussels	من برای بروکسل مراقب خواهم بود
A thin woman went to the deck	زنی لاغر اندام به عرشه رفت
I made sure he had everything he needed	من مطمئن می شدم که او همه چیز مورد نیازش را دارد
I still could not get rid of the feeling of someone watching me	هنوز نمی‌توانستم از احساس کسی که مرا تماشا می‌کند، خلاص شوم
I was not here at all	من اصلا اینجا نبودم
A place for children to have fun	مکانی برای شادی کودکان
Failure is in their face	شكست در چهره آنهاست
I took her hand and did not even blink	دستش را گرفتم و حتی پلک هم نزد
I was doomed, whatever we did	من محکوم به فنا بودم، هر کاری که می کردیم
I did not think about it at all	اصلا بهش فکر نکردم
I had to find a job and fast	باید کار پیدا می کردم و سریع
I did not understand the map	من نقشه را متوجه نشدم
I must forget the fear of the bottom	باید ترس از پایین را فراموش کنم
I'm happy to do that	من از انجام این کار خوشحالم
The three gates have left much more important remains	سه دروازه بقایای بسیار مهم تری بر جای گذاشته اند
Then another writer began to influence his life	سپس نویسنده دیگری شروع به تأثیرگذاری بر زندگی او کرد
No one kept it a secret	هیچ کس آن را مخفی نگه نداشت
It was based on an old folk tale	این بر اساس یک داستان عامیانه قدیمی بود
I have not yet realized how bad it is	من تا همین لحظه متوجه نشدم چقدر بد است
Part of the city is just below our body	بخشی از شهر درست زیر بدنه ما قرار دارد
I read all those books because of the cover	من همه آن کتاب ها را به خاطر جلد آن خواندم
I definitely feel that pressure	من قطعا آن فشار را احساس می کنم
I tried to talk, but he told me not to	سعی کردم حرف بزنم، اما او به من گفت که این کار را نکن
I never asked him what he said to my daughter	من هرگز از او نپرسیدم که به دخترم چه گفت
I will not have that restriction	من آن محدودیت را نخواهم داشت
I admired his power and aspirations	قدرت و آرمان هایش را تحسین می کردم
Although I did not really care	اگرچه من واقعاً به آن اهمیت نمی دادم
I have never seen you make a mistake once	تا حالا ندیدم یه بار اشتباه کنی
The next day I understood what he meant	روز بعد منظورش را می فهمیدم
I started to warm up	شروع کردم به گرم شدن
I could not see what was so terrible	نمی توانستم ببینم چه چیزی خیلی وحشتناک است
I did not allow myself to examine my reasons too much	به خودم اجازه ندادم دلایلم را زیاد بررسی کنم
He is sad and anxious	او غمگین و مضطرب است
I expect to die from a bullet from time to time	من انتظار دارم گهگاه با یک گلوله بمیرم
I asked, "Are we going in the wrong direction?"	پرسیدم آیا در مسیر اشتباهی می رویم؟
A thousand people are standing as promised for this	هزار نفر به عنوان وعده داده شده برای این ایستاده اند
The war and the bombing terrified the people	جنگ و بمباران مردم را به وحشت انداخت
I always get in trouble	من همیشه به دردسر می افتم
He was absolutely right	او کاملاً درست متوجه شد
I looked around and found this room	به اطراف نگاه کردم و این اتاق را پیدا کردم
He seemed to be present at every show	به نظر می رسید او در هر نمایشی حضور داشت
I could not believe it was all that	باورم نمی شد همه چیز همین بود
I saw them when you saved me	وقتی نجاتم دادی دیدمشون
I was supposed to clean the windows	قرار شد شیشه ها را تمیز کنم
I can give you another name	من می توانم یک نام دیگر برای شما بگذارم
I expected to find a wiser young woman	انتظار داشتم زن جوان عاقل تری پیدا کنم
A character we can trace	شخصیتی که می توانیم ریشه یابی کنیم
I hate the things that make them do it	من از کارهایی که آنها را وادار به انجام آنها می کند متنفرم
I always thought my parents didn't care	من همیشه فکر می کردم پدر و مادرم اهمیتی نمی دهند
The film is probably missing now	اکنون احتمالاً فیلم گم شده است
Each body cost us less than three shillings	هر بدنه برای ما کمتر از سه شیلینگ هزینه داشته است
I think this is seriously questionable	من فکر می کنم که این به طور جدی قابل تردید است
I will still be here	من هنوز اینجا خواهم بود
A drop of blood fell on my cheek	یک قطره خون روی گونه ام افتاد
I wrote an action that returns the string	من یک عمل نوشتم که رشته را برمی گرداند
I pull my hand away	دستش را کنار می کشم
I also have the authority to act on their behalf	من هم این اختیار را دارم که به نام آنها عمل کنم
I spent my days in the library	روزها را در کتابخانه گذراندم
A little shy but happy	کمی خجالتی اما خوشحال
There was not even a shred of power in me	حتی ذره ای قدرت در وجودم نمانده بود
A steamer crosses the horizon, without moving	یک کشتی بخار از افق عبور می کند، بدون اینکه به نظر حرکت کند
I checked it before I came to the party	قبل از اینکه به مهمانی بیایم آن را بررسی کردم
I respect your request	من به درخواست شما احترام می گذارم
I had an interview today	امروز مصاحبه داشتم
I already knew the truth of what happened that day	من از قبل حقیقت اتفاقات آن روز را می دانستم
I tried to solve myself	سعی کردم خودم را حل کنم
I was not sure where the guard was, somewhere high	مطمئن نبودم نگهبان کجاست، جایی بالا
I wanted to go to university	من می خواستم به دانشگاه بروم
I am not an innovator	من مبتکر نیستم
A small fire is moving and we are running out of foxes	یک آتش کوچک در حال حرکت است و ما داریم روباه را تمام می کنیم
I think that is why our cultural wars	من فکر می‌کنم جنگ‌های فرهنگی ما به همین دلیل است
I was waiting for him to disappear	منتظر بودم ناپدید شود
I evaluate my clothes	من لباس هایم را ارزیابی می کنم
I could not hold it anymore	دیگه نمیتونستم نگهش دارم
I have not used any of them for years	سالهاست که از هیچکدام استفاده نکرده ام
I know you can jump	من می دانم که شما می توانید جهش کنید
Blue or white shirt	پیراهن آبی یا سفید
I stopped him when we got to the dining room	وقتی به اتاق غذاخوری رسیدیم متوقفش کردم
I probably saved his knees	احتمالا زانوهایش را نجات دادم
I see that it is written on your whole face	می بینم که روی تمام صورتت نوشته شده است
I walked slowly forward and knelt beside him	آهسته به سمت جلو رفتم و کنارش زانو زدم
I have no future, I only have a past	من آینده ای ندارم، فقط گذشته ای دارم
I mean, it's really beautiful	یعنی واقعا زیباست
I remember an article that was always with him	یاد مقاله ای می افتم که همیشه همراهش بود
I practice that I know no limits to anything	من تمرین می کنم که هیچ محدودیتی برای هیچ چیز نمی دانم
One or two things have gotten much better	یکی دو چیز خیلی بهتر شده است
I'm very skeptical that they have	من خیلی شک دارم که داشته باشند
I was released from the hospital one day later	بعد از یک روز از بیمارستان خارج شدم
He is a bad boy, there is no doubt about that	پسر بدی است، در این شکی نیست
A thought occurred to him that tightened his throat	فکری به سرش زد که گلویش را سفت کرد
I wanted you to know before you left	میخواستم قبل از رفتنت بدونی
I am here to be with you	من اینجا آمده ام تا با شما باشم
The couple gradually became friends	این جفت کم کم با هم دوست می شوند
I go to the bank, not far from home	به سمت بانک می روم، نه چندان دور از خانه
I bet he knew them all	شرط می بندم که همه آنها را می شناخت
I can not blame them for their confusion	من نمی توانم آنها را به خاطر سردرگمی شان سرزنش کنم
I can not worry about all this or get involved	من نمی توانم نگران همه اینها باشم یا درگیر آن باشم
Then I was silent	بعدش ساکتم
The two decided to retreat	آن دو تصمیم به عقب نشینی گرفتند
I did not need to explain them	من نیازی به توضیح آنها نداشتم
A kind of superior and spiritual love	نوعی عشق برتر و معنوی
I just wanted to keep my mind off the spell	من فقط می خواستم ذهنم را از طلسم دور نگه دارم
I love sexy clothes that define my body	من عاشق لباس های سکسی هستم که بدنم را تعریف می کنند
I put the gun on the counter	اسلحه را روی پیشخوان گذاشتم
I stare at it and start walking	به آن خیره می شوم و شروع به قدم زدن می کنم
I love their prompt response	من عاشق پاسخ فوری آنها هستم
I want to stare at you in eternity	می خواهم در ابدیت به تو خیره شوم
I had fun this morning	من امروز صبح سرگرمی را گرفتم
A rabbit can follow it	یک خرگوش می تواند آن را دنبال کند
I'm on the bed and waiting	من روی تختم هستم و منتظرم
I just thought he was having a good day	من فقط فکر می کردم او روز خوبی را سپری می کند
I would definitely recommend this for accommodation	من قطعا این را برای اقامت توصیه می کنم
I want to be what you want me to be	من دوست دارم همانی باشم که تو میخواهی
I just want to see the opposite	فقط میخوام برعکسشو ببینم
These meetings did not lead to any immediate change	این جلسات هیچ تغییر فوری در پی نداشت
A boy came to me and asked you	پسری پیش من آمد و از تو خواست
Rural steam exhibition in the middle of several forests	نمایشگاه بخار روستایی در وسط چند جنگل
I did not know what to do	نمی دانستم چه کار کنم
I really can not remember everything	من واقعاً نمی توانم تمام اتفاقات را به یاد بیاورم
I wanted to make fun of his argument with my own example	می خواستم با مثال خودم استدلال او را مسخره کنم
There was a man behind the wheel	مردی پشت فرمان بود
I can see the power the killer needs	من می توانم قدرت مورد نیاز قاتل را ببینم
I enjoyed hunting experiences	از شکار تجربیات لذت بردم
I really can not wait	در واقع نمی توانم صبر کنم
I can not destroy him or you	من نمی توانم او یا تو را نابود کنم
I really had a hard time answering some of these questions	من واقعاً برای پاسخ دادن به برخی از این موارد مشکل داشتم
I offer free offer without commitment and very competitive prices	من پیشنهاد رایگان بدون تعهد و قیمت های بسیار رقابتی می دهم
A moment to regret for a long time	لحظه ای برای پشیمانی برای مدت طولانی
I thought he liked me	فکر کردم از من خوشت میاد
I recognized that look in his eyes	آن نگاه را در چشمانش تشخیص دادم
A thick layer of mud covered the matte and gray skin	لایه ضخیم گلی پوست مات و خاکستری آنها را پوشانده بود
Theft of a priest in a church	دزدی کشیش در کلیسا
I'm here for you when I'm ready	وقتی آماده شدم اینجا برای شما هستم
I really felt bad for him	من واقعا برای او احساس بدی داشتم
I was afraid to move	می ترسیدم حرکت کنم
I could hardly see inside the open apartment	من به سختی توانستم داخل آپارتمان باز شده را ببینم
I looked at a small hut	نگاهی به کلبه ای کوچک انداختم
It took a few minutes for someone to speak again	چند دقیقه گذشت تا کسی بتواند دوباره صحبت کند
I did not agree to participate	من قبول نکردم که شرکت کنی
A little rain, that's it	کمی باران، همین
I have to stop this ridiculous dependence on him	باید این وابستگی مضحک به او را متوقف کنم
I had to face my mother, talk to her	مجبور شدم با مادرم روبرو شوم، با او صحبت کنم
I heard his mistress talking about me	شنیدم که معشوقه اش در مورد من صحبت می کرد
I look like a natural tooth and I sit very well	من شبیه یک دندان طبیعی به نظر می رسم و خیلی خوب می نشینم
A wave of guilt swept over me	موجی از احساس گناه بر سرم پیچید
I only help those who get here	من فقط به کسانی که به اینجا می رسند کمک می کنم
Although I did not want to be too dependent	هر چند نمی خواستم زیاد وابسته شوم
He had an extra medium streak that day	او در آن روز یک رگه متوسط ​​اضافی داشت
I wanted to be different	می خواستم متفاوت باشد
I'm a little drowned	کمی غرق شده ام
I could not understand what was going on	نمی توانستم بفهمم چه خبر است
I think for a moment he rejects	من فکر می کنم یک لحظه او رد می کند
I followed him across the street	آن طرف خیابان دنبالش رفتم
I wanted to satisfy my parents	می خواستم پدر و مادرم را راضی کنم
A girl was killed a few days ago	چند روز پیش دختری کشته شد
I was impressed by his insight and honesty	من تحت تأثیر بینش و صداقت او قرار گرفتم
I hope the situation is different now	امیدوارم الان اوضاع فرق کند
I can not afford to go there	من نمی توانم به خودم اجازه دهم به آنجا بروم
I have to end this	من باید به اینها پایان دهم
I'm glad you found out	من هم خوشحالم که متوجه شدید
A wonderful photographer	یک عکاس فوق العاده
I thought you might have	فکر کردم شاید داشته باشی
I did not want to interfere in all this turmoil	من نمی خواستم در کل این آشفتگی دخالت کنم
Grief and wounds are still very raw	اندوه و زخم ها هنوز خیلی خام است
I feel old and tired	احساس پیری و خستگی می کنم
I am a very different person without that damage	من بدون داشتن آن آسیب، یک فرد بسیار متفاوت هستم
There is a bell tower on the building	یک برج ناقوس بر روی ساختمان وجود دارد
I confess I have trouble waking up this morning	اعتراف می کنم امروز صبح برای بیدار شدن مشکل دارم
A hug can show someone that good hearts still exist	یک آغوش می تواند به کسی نشان دهد که قلب های خوب هنوز وجود دارند
A glance confirmed his guess	یک نگاه حدس او را تایید کرد
Witness my growth and learning	شاهد رشد و یادگیری من
I learned to be a strong defender for myself	یاد گرفتم که یک مدافع سرسخت برای خودم باشم
I thought about it on the way home	در راه رفتن به خانه به آن فکر می کردم
I know he's alive somewhere	من می دانم که او در جایی زنده است
I think it was all a communication effort	فکر می کنم همه اینها یک تلاش ارتباطی بوده است
I stood up and held it in front of me	ایستادم و آن را جلوی خودم گرفتم
I left the room and looked downstairs	از اتاق بیرون رفتم و به طبقه پایین نگاه کردم
What they found was very different from the picture	چیزی که آنها پیدا کردند با تصویر بسیار متفاوت بود
I opened the door of the shed	در سوله را باز کردم
I counted the moments until the restaurant opened for dinner	لحظه شماری کردم تا رستوران برای شام باز شود
The demon kept statistics and occasionally allowed him to play	دیو آمار را نگه می داشت و گهگاه به او اجازه می دادند بازی کند
Now I understand what you mean	الان متوجه منظورت شدم
I always wanted to explore this place	من همیشه می خواستم این مکان را بررسی کنم
I just could not find that perfect pair	من فقط نتوانستم آن جفت کامل را پیدا کنم
The proportions of the legs and feet were the same	تناسب ساق و پاها یکسان بود
I can no longer distinguish my friends from my enemies	من دیگر نمی توانم دوستانم را از دشمنانم تشخیص دهم
I thought he was a singer with such pipes	تصور می کردم او خواننده ای است با چنین لوله هایی
A small crew was used to save costs	یک خدمه کوچک برای صرفه جویی در هزینه ها استفاده شد
I talked to my boss at lunch	موقع ناهار با رئیسم صحبت کردم
I thought she looked very beautiful in her uniform	من فکر می کردم او در لباس فرمش بسیار زیبا به نظر می رسد
The second deputy, in the corner, fed a case cabinet	معاون دوم، در گوشه ای، یک کابینه پرونده را تغذیه کرد
I worked very hard for him	برایش خیلی زحمت کشیدم
He also started writing his own songs	او همچنین شروع به نوشتن آهنگ های خود کرد
I went to the boat	به سمت قایق رفتم
I do not have time to tell you about it	وقت ندارم در موردش بهت بگم
I'm sorry for all of them	من برای همه آنها ناراحت هستم
I did not know what to say to him	نمی دانستم به او چه بگویم
I will serve the church	من در خدمت کلیسا خواهم بود
I knew instinctively that this was the right thing to do	من به طور غریزی می دانستم که این کار درستی است
Some of his most important contributions came from women	برخی از مهم ترین کمک های او از جانب زنان بود
I jump out of the car	از ماشین می پرم بیرون
I came and helped him	آمدم و کمکش کردم
I think about my thoughts	من به افکار خودم فکر میکنم
I did not allow them to be released	دیگر نگذاشتم آزاد شوند
A black cat must have crossed his path today	امروز باید یک گربه سیاه از راه او عبور کرده باشد
I put it aside for the pleasure of reading	برای لذت خواندن و مطالعه را کنار گذاشتم
I went back to the door	به سمت در برگشتم
I want you down there immediately	من تو را فوراً آنجا پایین می خواهم
I also have a hellish cold	سرماخوردگی جهنمی هم دارم
I will see him again, but these thoughts were absurd	دوباره او را خواهم دید، اما این افکار پوچ بودند
I was angry at both of them	من از دست هر دومان عصبانی بودم
This is a historical story with a fantasy style	این یک داستان تاریخی با سبک تخیلی است
I taught at home	من تدریس در منزل را انجام دادم
I have also helped induce several women	من همچنین به القای چند زن کمک کرده ام
I persuaded him to go where we should not go	من او را متقاعد کردم که به جایی برود که ما نباید می رفتیم
Now I knew that everything was lost	اکنون می دانستم که همه چیز از دست رفته است
I leaned my head against the wall and waited	سرم را به دیوار تکیه دادم و منتظر ماندم
It's been a year since my last newsletter	یک سال تمام از آخرین خبرنامه من گذشته است
After a while, I lost my way	بعد از مدتی مسیر را گم کردم
I looked in the mirror for a moment	یک لحظه در آینه نگاه کردم
I felt my head explode	احساس می کردم سرم منفجر می شود
A path of blue light appeared	مسیری از نور آبی ظاهر شد
I have not been to church since my wedding day	از روز عروسی ام کلیسا نرفته ام
I saw how you looked at him	دیدم چطور بهش نگاه کردی
I can easily say it was the reason for both	من به راحتی می توانم بگویم دلیل هر دو بود
The deck above it was two inches thick	عرشه بالای آن دو اینچ ضخامت داشت
I know he will not wait forever	من می دانم که او برای همیشه منتظر نخواهد ماند
A sound from the door broke the tension	صدایی از در، تنش را شکست
At first I did not understand	اولش نفهمیدم
I miss you and your parents very much	دلم برای تو و پدر و مادرت خیلی تنگ شده
I guess he did not like it	من حدس می زنم او بدش نمی آمد
I have perfect skills in all forms of struggle	من در تمام اشکال مبارزه مهارت کامل دارم
I just felt useless lying in that bed	تنها دراز کشیدن در آن تخت احساس بی فایده ای می کردم
I need someone to finish it	به یکی نیاز دارم که تمومش کنه
I can not believe that he is really responsible for this turmoil	من نمی توانم باور کنم که او واقعاً مسئول این آشفتگی است
I whipped, grabbed him and grabbed the knife	شلاق می زدم، او را می گرفتم و چاقو را می گرفتم
I use it for some of my better guns	من از آن برای برخی از تفنگ های بهترم استفاده می کنم
I have a lot of work to do tomorrow to prepare for our move	من فردا کار زیادی دارم تا برای حرکتمان آماده شوم
He could also draw and play the piano	او همچنین می توانست نقاشی بکشد و پیانو بزند
I shake my head but wisely close my mouth	سرم را تکان می دهم اما عاقلانه دهانم را می بندم
I did not want my friends to know about it	من نمی خواستم دوستانم در مورد آن بدانند
Significant amounts of debt are related to inflation	حجم قابل توجهی از بدهی ها به تورم مرتبط است
I spent most of my time feeling embarrassed and angry	بیشتر وقت را با احساس خجالت و عصبانیت سپری کردم
By the way, I cling to this chair	اتفاقا من به این صندلی می چسبم
I had to fill in the documents	من باید مدارک را پر می کردم
I thought you wanted me to be happy	فکر کردم میخوای خوشحال باشم
Others tried to block the way	دیگران نیز سعی کردند راه را مسدود کنند
I believe you can cross it with colorful	من معتقدم که شما می توانید آن را با رنگارنگ عبور دهید
I know they did not think about how you would respond	می دانم که آنها به این فکر نمی کردند که شما چگونه پاسخ دهید
I know we have a relationship	میدونم رابطه داریم
I did not want to yell at you today	نمیخواستم امروز سرت داد بزنم
I will save it for later use	من آن را برای استفاده بعدی نگه می دارم
I was finally leaving	من بالاخره می رفتم
I want to buy your artifact	من می خواهم مصنوع شما را بخرم
I could not go home	نمی توانستم به خانه برگردم
I was afraid you would sleep	می ترسیدم تو بخوابی
I wanted a strategy meeting	من یک جلسه استراتژی می خواستم
I want to be the one who takes his stuff	من می خواهم کسی باشم که وسایل او را می گیرد
I politely refused each time	هر بار مودبانه رد می کردم
I think it comes down to gender	من فکر می کنم به جنسیت برمی گردد
I asked him what he was doing with it.	از او پرسیدم که با این کار چه می‌کند؟
I think he loves everything as it is	من فکر می کنم او همه چیز را آنطور که هستند دوست دارد
I can not imagine taking care of a child	نمی توانم تصور کنم که مراقب یک بچه باشید
I even had a few addresses	من حتی چند آدرس داشتم
I think this way might be useful for you girls	من فکر می کنم این راه ممکن است برای شما دختران مفید باشد
I'm so tired, I'm so tired of him	من خیلی خسته ام، خیلی از او خسته شده ام
I was someone he could not stop thinking about	من کسی بودم که او نمی توانست از فکر کردن به آن دست بردارد
I had no power	من قدرت نداشتم
He says he had a happy childhood	او می گوید کودکی شادی داشته است
I consume it in particles	من آن را به صورت ذره ای مصرف می کنم
I just help all of them find meaning together	من فقط به همه آنها کمک می کنم تا با هم معنا پیدا کنند
I follow his perfect eyebrows	ابروی بی نقصش را دنبال می کنم
I understand his discomfort	من ناراحتی او را درک می کنم
I had to do this to save you	مجبور شدم این کار را انجام دهم تا تو را نجات دهم
I felt I was not with my family	احساس می‌کردم در کنار خانواده‌ام نیستم
However, I got a good face	با این حال، چهره خوبی به خود گرفتم
I did not intend to rain on your parade, forgive me	قصدم این نبود که روی رژه شما باران ببارم، مرا ببخش
I stepped on the ground	پا به زمین گذاشتم
I stared at it for a moment	یک لحظه به آن خیره شدم
I know you tried to prepare me	میدونم که سعی کردی منو آماده کنی
I expected him to be old	من انتظار داشتم که او قدیمی باشد
I had the same feeling	من همچین حسی داشتم
I invite you, but no woman will allow it	من شما را دعوت می کنم، اما هیچ زن اجازه نمی دهد
I immediately recognized the name of the street	بلافاصله نام خیابان را شناختم
I have not seen him for twelve or thirteen years	دوازده سیزده سال است که او را ندیده ام
However, I was a little surprised to see you here	با این حال از دیدن شما در اینجا کمی تعجب کردم
I could feel it in my bones	می توانستم آن را در استخوان هایم حس کنم
I should have said this part first	باید اول این قسمت را می گفتم
I think he enchanted us all	فکر می کنم او همه ما را طلسم کرده بود
Power gave the note to police	پاور این یادداشت را به پلیس داد
I do not have to go back there	من مجبورت نمیکنم برگردی اونجا
I had made myself in vain	من خودم را بیهوده به حالتی درآورده بودم
I can not imagine that she would ever become the woman she was	من نمی توانم تصور کنم که او هرگز به زنی که بود تبدیل شود
I could not make him see this	نمی توانستم کاری کنم که او این را ببیند
I felt too guilty	بیش از حد احساس گناه می کردم
They pressed the glass to his other hand	لیوانی را به دست دیگرش فشار دادند
I raised my head again and immediately felt better	دوباره سرم را بلند کردم و بلافاصله حالم بهتر شد
He travels the country in search of construction work	او به دنبال کار ساختمانی به کشور سفر می کند
This really happens	این واقعا اتفاق می افتد
I thought of my family	به خانواده ام فکر کردم
A traditional hunter pursues animals for his own benefit	یک شکارچی سنتی حیوانات را برای منافع خود دنبال می کند
I want to be happy with him here	من می خواهم اینجا با او خوشحال باشم
I added a guest book	من یک کتاب مهمان اضافه کردم
I can not kill the boy I love	من نمی توانم پسری را که دوستم دارد بکشم
The media and everyone made it an issue	رسانه ها و همه آن را به یک موضوع تبدیل کردند
I received a second message	من یک پیام دوم دریافت کردم
I thought too much	فکر کردم خیلی زیاده
I want to hear some new live songs	می خواهم چند آهنگ زنده جدید بشنوم
A very different path	یک مسیر بسیار متفاوت
I got up and walked behind him	بلند شدم و پشت سرش راه افتادم
I did not want to shake him	دلم برای تکان دادن او نبود
I do not pay attention to it for a few seconds	برای چند ثانیه بهش توجهی نمی کنم
I at least think	من حداقل فکر می کنم
I really liked his gentle behavior	من از رفتار لطیفش خیلی خوشم آمد
I was afraid for my children and myself	من برای بچه هایم و خودم می ترسیدم
I wish I wrote that song	کاش آن آهنگ را می نوشتم
I do not repeat the same mistake twice	من همان اشتباه را دوبار تکرار نمی کنم
I love that dress, actually	من آن لباس را دوست دارم، در واقع
I was not afraid as much as I was worried	آنقدر که نگران بودم نمی ترسیدم
I blush and immediately let go of my hand	سرخ می شوم و بلافاصله دستش را رها می کنم
I hope you tell me soon	امیدوارم زود بهم بگی
I was grateful for his presence	قدردان حضورش بودم
I expected that to happen	انتظار داشتم چنین اتفاقی بیفتد
I had a hundred questions	صد تا سوال داشتم
If I were you, I would do the same	اگر من بودم همین کار را می کردم
I searched the house from top to bottom	خانه را از بالا تا پایین جستجو کردم
I went to the front door and opened it	رفتم جلوی در و بازش کردم
I see similarities	من شباهت را می بینم
I did not think so	من همچین فکری نداشتم
I gave everything to be on it	من هر چیزی را می دادم تا روی آن باشم
I love traveling, having fun and taking photos	من عاشق سفر، تفریح ​​و عکس گرفتن هستم
Shortly afterwards in c	اندکی پس از آن در ج
A few minutes later, a man entered my room	چند دقیقه بعد مردی وارد اتاقم شد
The first for humanity	اولین برای بشریت
This is how I think of him	من به او این گونه فکر می کنم
I entered it quickly	سریع واردش شدم
It stopped us	ما را به توقف رساند
I never had time before my teaching load	من هرگز قبل از بار تدریس خود وقت نداشتم
I went to the counter and picked up the gun	رفتم پیشخوان و اسلحه را برداشتم
I received a box for this review	من یک جعبه در ازای این بررسی دریافت کردم
He did not simply steal from a bank	او به سادگی از یک بانک سرقت نکرد
I leave this to the scientific community	این را به جامعه علمی واگذار می کنم
I went to your office to see you	برای دیدن شما به دفتر شما رفتم
Now I miss those cries	الان دلم برای اون گریه ها تنگ شده
I think they are wasting precious time	من فکر می کنم آنها زمان گرانبها را تلف می کنند
I looked at his soul	به روحش نگاه کردم
Little boy, you sleep more on the way home	پسر کوچکی بیشتر راه خانه را می خوابید
I knew and he knew	من می دانستم و او هم می دانست
I press my lips together	لب هایم را به هم فشار می دهم
I will finish this alone once and for all	این را یکبار برای همیشه به تنهایی تمام می کنم
I can not let blind fear rule my life	من نمی توانم اجازه دهم که ترس کور بر زندگی من حکومت کند
I missed him for a while, but not anymore	یه مدت دلم براش تنگ شده بود ولی دیگه نه
I saw that my companions felt the same way	می دیدم که همراهانم همین احساس را داشتند
I raised my head to face his mask	سرم را بلند کردم تا با ماسک او روبرو شوم
A quick glance around the ground floor revealed no one	یک نگاه سریع به اطراف طبقه همکف کسی را فاش نکرد
As he approached, a sense of dread flooded him	با نزدیک شدن او، احساس ترس بر او سرازیر شد
I have not seen him except from a distance	او را جز از راه دور ندیده ام
I finally apologize	بالاخره خودم را معذورم
I did not want to see anyone	من نمی خواستم کسی را ببینم
I endured your punishment	من مجازاتت را تحمل کردم
I lost contact with people who knew him	ارتباطم را با افرادی که او را می شناختند قطع کردم
I think reading them might be interesting	فکر می‌کنم خواندن آنها ممکن است جذاب باشد
I loved listening to him	من عاشق گوش دادن به او بودم
I was currently in charge	من فعلاً مسئول بودم
I showed them the video	من ویدیو را به آنها نشان دادم
I want to see why everyone is so sad	می خواهم ببینم چرا همه اینقدر غمگین هستند
I did not think this was true	فکر نمی کردم این درست باشد
I walked on the bridge and counted my steps	روی پل راه افتادم و قدم هایم را شمردم
I love watching bloodshed	من عاشق تماشای ریختن خون هستم
I could not focus on any of their faces	نمی توانستم روی هیچ کدام از چهره های آنها تمرکز کنم
A creature that rarely sleeps	موجودی که به ندرت می خوابید
I saw this as a credit	من این را به عنوان یک اعتبار دیدم
I have to be first in your life before anyone else	من باید قبل از هر کس دیگری در زندگی شما اولین باشم
A world where anyone who does not have magic is killed	دنیایی که در آن هر کسی که جادو نداشته باشد کشته می شود
I have men front and back	من مردان جلو و عقب دارم
I came to believe this	من به این باور رسیدم
I ran into the bathroom	دویدم داخل حمام
We want to have good times	ما می خواهیم اوقات خوبی داشته باشیم
I had not lost my heart	قلبم را از دست نداده بودم
I open my eyes	چشمانم را باز می کنم
I was about to fall off the saddle	نزدیک بود از زین بیفتم
I did not know who to trust and who to lie to	نمی دانستم به چه کسی اعتماد کنم و چه کسی دروغ می گوید
The waves pushed me to shore	امواج به ساحل رانده شدم
I was neither hungry nor tired	نه گرسنه بودم و نه خسته
I watch her chest rise and fall with her breaths	با نفس هایش بالا و پایین شدن سینه اش را تماشا می کنم
I received my answer immediately	من فورا پاسخ خود را دریافت کردم
I have never had such a season	من تا به حال چنین فصلی نداشته ام
Those who left behind were all killed in the operation	کسانی که پشت سر گذاشتند همه در عملیات کشته شدند
They called me to help	به من زنگ زدند تا کمکت کنم
I just wasn't sure what to say	من فقط مطمئن نبودم چه بگویم
Then I noticed another voice	سپس متوجه صدای دیگری شدم
I felt my hands slip and give in to the storm	احساس کردم دستانم می لغزند و تسلیم طوفان می شوند
I hope you understand when you grow up	امیدوارم وقتی بزرگ شدی بفهمی
A new week and a new wish list	یک هفته جدید و یک لیست آرزوهای جدید
I raised my head to speak, but it was too late	سرم را بلند کردم تا صحبت کنم، اما دیگر دیر شده بود
I was afraid of knowing the servants	از شناختن خدمتکاران می ترسیدم
I walked past the mirror and finally looked at myself	از کنار آینه رد شدم و بالاخره به خودم نگاه کردم
I decided not to go home, no anyway	تصمیم گرفتم به خانه نروم، به هر حال نه
I know more changes are on the way	می دانم که تغییرات بیشتری در راه است
I loved him and he knew it	من به او علاقه داشتم و او این را می دانست
I said the words of memory	سخنان خاطره را گفتم
I was going to say everything out loud	قرار بود همه چیز را با صدای بلند بگویم
A discussion was held	بحثی برگزار شد
I urge you to work hard to fight sin	من از شما می خواهم برای مبارزه با گناه سخت تلاش کنید
I know you have a gun in your house too	می دانم که در خانه ات هم تفنگ داری
Territory in the outside world	قلمرویی در دنیای بیرون
I wondered if he had done something wrong	تعجب کردم که آیا او چیزی اشتباه کرده است
I take a card from my pocket	از جیبم کارتی برمیدارم
I was sure it would be mine next	مطمئن بودم که مال بعدی من خواهد بود
I assure you that it will bring them great joy	من به شما اطمینان می دهم که شادی عظیمی برای آنها به ارمغان خواهد آورد
I already think of her as a girl	من از قبل به او به عنوان یک دختر فکر می کنم
I can no longer control myself	دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم
There was a big war a few years ago	چند سال پیش جنگ بزرگی رخ داد
Everyone loved him	او را همه دوست داشتند
I can watch from a distance	من می توانم از راه دور تماشا کنم
Nothing worth reading is written on it	هیچ چیز ارزش خواندن روی آن نوشته نشده است
I lie down for almost anything	تقریباً برای هر کاری دراز کشیده ام
I sometimes wonder about them	من گاهی در مورد آنها تعجب می کنم
I did not tell him that	اینو بهش نگفتم
I was always very careful	من همیشه خیلی مراقب بودم
I would like my wife to want me at home	دوست دارم همسرم من را در خانه بخواهد
It was the right thing to do	مورد درستی بود
I also have constant morning sickness	همچنین حالت تهوع صبحگاهی دائمی دارم
There was a bad wind	باد بدی می وزید
I will be back for you soon	به زودی برای شما برمی گردم
I think we need to look at this more closely	من فکر می کنم ما باید به این موضوع دقیق تر نگاه کنیم
I wrote those plans	من آن طرح ها را نوشتم
Suddenly he thought I could distract the dragon	ناگهان فکر کرد می‌توانم حواس اژدها را پرت کنم
I could lie there on the beach	من می توانستم آنجا دراز بکشم در ساحل
I probably could not know	من احتمالاً نمی توانستم بدانم
I knew he was coming	میدونستم میای
A line of cars being driven on the road	صفی از ماشین ها که در جاده ها رانده می شوند
I put my hand on my head	دستم را روی سرم گذاشتم
I was completely disappointed	کاملا احساس ناامیدی می کردم
A smile appeared on his lips	لبخندی روی لبش نقش بست
I need attention	من نیاز به توجه دارم
I have to take it	باید ببرمش
I told myself that this had nothing to do with me	به خودم گفتم این به من ربطی ندارد
Syria has pledged to abide by the resolution	سوریه متعهد شد به این قطعنامه پایبند باشد
He was injured five times	پنج بار مجروح شده بود
I think we felt isolated in the world	فکر می کنم ما در دنیا احساس انزوا کردیم
I was too slow to stop his next words	آهسته تر از آن بودم که حرف های بعدی او را متوقف کنم
I can kill myself	من می توانم به میل خودم خودم را بکشم
I need to know where he might be holding her	من باید بدانم که او ممکن است او را کجا نگه داشته باشد
I can smell the fire and see the old tent	بوی آتش را حس می کنم و چادر قدیمی را می بینم
How much of this is happening is unknown	اینکه چقدر این اتفاق می افتد ناشناخته است
I will not tolerate any more evil from this world	من بیش از این شر از این دنیا را تحمل نخواهم کرد
I had seen them before	قبلاً آنها را دیده بودم
I feel the same way about my dad	منم همین حس رو نسبت به بابام دارم
I will not leave them now	الان آنها را رها نمی کنم
I can no longer hunt for myself	من دیگر نمی توانم برای خودم شکار کنم
He was also overweight	وزنش هم اضافه شده بود
I have not told him anything yet	من هنوز چیزی به او نگفته ام
I went to the dark a little faster	کمی سریعتر به سمت تاریکی رفتم
I also happen to be very single right now	من هم اتفاقاً در حال حاضر خیلی مجرد هستم
I bit my lip, considering how to proceed	لبم را گاز گرفتم، با توجه به اینکه چگونه ادامه دهم
Maybe I have never heard him laugh so much	شاید تا به حال نشنیدم تا این حد بخندد
I kept my neutrality	من حالتم را خنثی نگه داشتم
I never saw it as an important issue	من هرگز آن را به عنوان یک موضوع مهم ندیدم
A miracle in modern times created by modern technology	معجزه ای در دوران مدرن که توسط فناوری مدرن به وجود آمده است
Of course, I do not mean anything	البته منظورم چیزی نیست
I did not want to wear him down	من نمی خواستم او را فرسوده کنم
Grief, fatigue, and fever have taken over	غم و اندوه و خستگی و تب را فرا گرفته است
I listen carefully to make sure the path is clear	من با دقت گوش می کنم تا مطمئن شوم راه روشن است
Eventually he built a large studio for himself	در نهایت او یک استودیوی بزرگ برای خود ساخت
I recommend you start running as soon as possible	توصیه می کنم هر چه زودتر دویدن را شروع کنید
I also received a letter by mail today	امروز هم نامه ای از طریق پست دریافت کردم
I was silent and held myself	ساکت بودم و خودم را نگه داشتم
I felt like I started enjoying her touch	احساس کردم شروع کردم به لذت بردن از لمس او
I do not have to join you in that drink yet	من هنوز نباید در آن نوشیدنی به شما بپیوندم
Although I did not cry, I did	گرچه گریه نکردم، گریه تمام شد
I could not empty my mind	نمی توانستم ذهنم را خالی کنم
I thought you wanted to be my friend	فکر کردم می خواهی دوست من باشی
I noticed that you have thought about this before	من متوجه شدم که شما قبلاً به این موضوع فکر کرده اید
I killed him very quickly, very quickly, very easily	سریع، خیلی سریع، خیلی راحت او را کشتم
I feel that it does not stop here	من احساس می کنم که اینجا متوقف نمی شود
I thought about how great it looks to me	به این فکر کردم که چقدر از نظر من عالی به نظر می رسد
I even give it from my chair	من حتی از روی صندلی من آن را اعطا می کنم
I have to get out of this bathroom	من باید از این حمام بیرون بیایم
I remembered that boy was behind me	یادم آمد آن پسر پشت سرم بود
I already have your mother and brother	من از قبل مادر و برادر شما را دارم
I slowly turn him around to check his breathing	به آرامی او را برمیگردانم تا تنفسش را بررسی کنم
I really had nothing to do with being there	من واقعاً کاری نداشتم که آنجا باشم
I was a school teacher	من معلم مدرسه بودم
I did this and it was catastrophic	من در این مورد انجام دادم و فاجعه آمیز بود
I noticed that he was fully clothed	متوجه شدم که او کاملا لباس پوشیده است
I did not hear any movement	هیچ حرکتی نمی شنیدم
I can not confirm that this is a correct interpretation	من نمی توانم تأیید کنم که این یک تفسیر صحیح است
United were very worried about injuries	یونایتد نگرانی های زیادی برای مصدومیت داشت
I can not guarantee it	من نمی توانم آن را تضمین کنم
I thought by chance	به شانس فکر کردم
I turned down and looked at my ear	برگشتم پایین و به گوشیم نگاه کردم
I was just so excited	من فقط خیلی هیجان زده بودم
I did not know what to do, or where to go	نمی دانستم چه کار کنم، یا کجا بروم
I threw him hard on the ground, facing up	او را به سختی روی زمین انداختم، رو به بالا
I was lucky, I just lost a horse	من خوش شانس بودم، فقط یک اسب را از دست دادم
I pray that we all decide to do this	من دعا می کنم که همه ما تصمیم بگیریم که این کار را انجام دهیم
A dream came to him from his brother's last seconds	رویایی از آخرین ثانیه های برادرش به او رسید
I wish he had something	کاش چیزی داشت
I was born with them	من با آنها متولد شدم
I could feel tired	میتونستم احساس کنم داره خسته میشه
I had not taken mine yet	من هنوز مال خودم را نگرفته بودم
I love what he does	من عاشق کاری هستم که او انجام می دهد
I did not want to live without him	من نمی خواستم بدون او زندگی کنم
I was sitting here when he did that	من اینجا نشسته بودم که او این کار را کرد
I have the last person I have to deal with	من آخرین نفر را دارم که باید با او سر و کار داشته باشم
I was completely full	من کاملا پر شده بودم
I'm used to being alone	من به تنهایی عادت کرده ام
The complaint was rejected	شکایت رد شد
I like to say your name out loud	من دوست دارم نام تو را با صدای بلند بگویم
I saw that we have one thing in common	می دیدم که ما یک چیز مشترک داریم
Two horses shot under him	دو اسب از زیر او تیراندازی کردند
I have to take care of myself and be healthy	من باید مراقب خودم باشم و سالم باشم
A demon was far from his face	یک دیو از صورتش فاصله داشت
I decided to give him fifteen more minutes	تصمیم گرفتم به او پانزده دقیقه بیشتر وقت بدهم
However, I left it there	با این حال من آن را در آن جا گذاشتم
I'm going to ask them to read it	من قصد دارم از آنها بخواهم که آن را بخوانند
I remember seeing him in the distance	یادم می آید که از دور خواب او را دیدم
I miss living near the beach	دلم برای زندگی نزدیک به ساحل تنگ شده است
I just have to take it out of the van	فقط باید آن را از وانت بیرون بیاورم
A shower can rise at any time	یک دوش می تواند در هر زمانی بالا بیاید
I was tired of all this search	از این همه جستجو خسته شده بودم
I need an answer here and now	من در اینجا و اکنون به پاسخ نیاز دارم
I did not want to, I could not go back	نمی خواستم، نمی توانستم برگردم
To my surprise, I saw that my skin was burnt	در کمال تعجب دیدم که پوستم سوخته است
I think we all know better now	فکر می کنم الان همه بهتر می دانیم
A little weird, but good	کمی عجیب است، اما خوب است
I wanted everything to be perfect	من همه چیز را کامل می خواستم
I blame him for not going crazy	من او را سرزنش می کنم که دیوانه نشده است
I guess that part is a little bit right	من حدس می زنم که آن بخش کمی هم درست باشد
I was trying to be tall	من سعی می کردم بلند بلند باشم
A higher world and a vital future for its people	دنیایی بالاتر و آینده ای حیاتی برای مردمش
A computer on the desk in the corner	یک کامپیوتر روی میز در گوشه ای
The cancer was successfully removed a month later	سرطان یک ماه بعد با موفقیت برداشته شد
P never said a word about how ugly it was	P هرگز یک کلمه در مورد این که چقدر زشت بود نگفت
I felt the pain and tried not to show it	دردش را حس کردم و سعی کردم آن را نشان ندهم
I woke up in a robe	با عبایی از خواب بیدار شدم
I thought you might be far away	فکر کردم شاید دور باشی
I can not say anything better than anyone	من نمی توانم چیزی بهتر از کسی بگویم
A quick and easy pot product for fall sales	محصول گلدانی سریع و آسان برای فروش پاییزی
I was going to become a professional one day	قرار بود یک روز حرفه ای شوم
I could hardly hear his laughter anymore	دیگر به سختی صدای خنده اش را شنیدم
A narrow twisted handle, bent at the top	یک دسته باریک پیچ خورده، خم شده در بالا
I was never happy unless I was awake	من هرگز خوشحال نبودم مگر اینکه بیدار باشم
I thought I saw him naked and wishing	تصور کردم او را برهنه و آرزومند می بینم
I agree with your proposal	با پیشنهاد پیشنهادی شما موافقم
I realized that they have the right to do so	من متوجه شدم که آنها حق دارند این کار را انجام دهند
I was not really sure how he felt	من واقعاً مطمئن نبودم که او چه احساسی دارد
I suggest we turn the table today	پیشنهاد می کنم امروز جدول را ورق بزنیم
A shadow of fear sat on his face	سایه‌ای از ترس بر چهره‌اش نشست
I called you over and over again for weeks	هفته ها بارها و بارها با شما تماس گرفتم
A man gasped before falling into the trench	مردی قبل از افتادن در سنگر نفس نفس زد
I will not last more than three days	سه روز بیشتر دوام نمیارم
I can't focus on anything lately	اخیراً نمی توانم روی چیزی تمرکز کنم
I know this is hard to talk about	من می دانم که صحبت در مورد این سخت است
I love world trade	من عاشق حوزه تجارت جهانی هستم
I did not mention only the most important parts	من فقط به مهمترین بخش ها اشاره نکردم
I think it should be hope itself	فکر می کنم باید خود امید باشد
I always watch your program	من همیشه برنامه شما را تماشا می کنم
I lowered my hand and shook it gently	دستم را پایین آوردم و به آرامی تکانش دادم
I should not have come back here	من نباید به اینجا برمی گشتم
Several people were still lying on the tree	چند نفر هنوز به سمت درخت دراز شده بودند
I reach out and bring him closer	دستش را دراز می کنم و او را نزدیک می کنم
I love being on the ice every day	من عاشق این هستم که هر روز روی یخ باشم
A woman also comes out, but not in a uniform	زنی هم بیرون می آید، اما نه با لباس فرم
I was too	من هم بودم
There were many false reports	گزارش های نادرست زیادی ارائه شد
I guess he behaved more when he was at home	حدس می زنم زمانی که در خانه بود، بیشتر رفتار می کرد
I did not ask you for help	من از شما کمک نخواستم
I grew up a lot from here	من خیلی از اینجا بزرگ شدم
I walked without a destination, without a fixed path	بدون مقصد، بدون مسیر ثابت قدم زدم
Nine sailors were killed in the incident	در این حادثه 9 ملوان کشته شدند
I was just talking to myself	فقط داشتم با خودم حرف میزدم
I wish you would give me a clean nose	کاش بینی صافت را به من می دادی
I heard the voice too, sir	صدا را هم شنیدم آقا
I swallowed hard, turned around and ran	آب دهانم را به سختی قورت دادم، برگشتم و دویدم
I turned my head towards him and our eyes met	سرمو به سمتش چرخوندم و چشمامون به هم رسید
I released my hand to wipe my face	دستی را آزاد کردم تا صورتم را پاک کنم
A thick wave of loss rolled over him	موج غلیظی از فقدان بر او غلتید
I mean love, love is a powerful feeling	منظورم عشق است، عشق یک احساس قدرتمند است
I was not like any of them	من شبیه هیچ کدامشان نبودم
I guess this is the worst thing that can happen to you	من حدس می زنم که این بدترین چیزی باشد که به شما دست می دهد
There was also minor damage to the product	همچنین خسارت جزئی به محصول وارد شد
All three are commonly used for navigation	هر سه معمولاً برای ناوبری استفاده می شوند
I told him everything in secret	همه چیز را به او محرمانه گفتم
I did not really count him	من واقعا او را حساب نکردم
I went to the prison	به سمت زندان رفتم
I needed time to think, to gather myself	به زمان نیاز داشتم تا فکر کنم، خودم را جمع کنم
I raised my head from the water	سرش را از روی آب بلند کردم
I kept the photo but did not show it to anyone	من عکس را نگه داشتم اما به کسی نشان ندادم
I waited in the parking lot	در پارکینگ منتظر ماندم
I tapped my fingers in front of him	انگشتانم را جلویش کوبیدم
I never saw him at my school	من هرگز او را در مدرسه خود ندیدم
I did not choose them	من آنها را انتخاب نکردم
They really want to do that	آنها واقعاً می خواهند این کار را انجام دهند
I wanted to go	می خواستم بروند
I have a full week to kill here	من یک هفته تمام وقت دارم که اینجا بکشم
I turned on the car and looked at the dark house	ماشین را روشن کردم و نگاهی به خانه تاریک انداختم
I probably have enough content	من احتمالاً محتوای کافی دارم
I am by no means the best	من به هیچ وجه بهترین نیستم
He won this fight with a double decision	او در این مبارزه با تصمیم دوگانه پیروز شد
I need an address, number and location	من به آدرس، شماره و مکان نیاز دارم
I know you have a boyfriend	میدونم دوست پسر داری
I just got a big kick	من فقط یک ضربه بزرگ خوردم
A girl stepped into the room	دوشیزه ای پا به اتاق گذاشت
I was in a white boat floating on a river	من در یک قایق سفید بودم که در یک رودخانه شناور بود
The woman is not going to question her husband	قرار نیست زن از شوهرش بازخواست کند
I kept staring and I felt strangely terrified of him	به خیره شدن ادامه دادم و به طرز عجیبی برای او احساس وحشتناکی داشتم
I began to understand things	شروع کردم به درک چیزها
I felt a little weird, but I was not afraid	کمی احساس عجیبی داشتم، اما ترسی نداشتم
I watched the scenery from the window	از پنجره مناظر را تماشا کردم
His three brothers also served	سه برادرش هم خدمت کردند
I have to get to the root of it	من باید به ریشه آن برسم
I wanted him to be mine	می خواستم او مال من باشد
I saw at least three	من حداقل سه تا دیدم
I was on a perfect ride	من در یک سواری کامل بودم
I was going to ask you	قرار بود ازت بپرسم
I was surprised that the answer was positive	از مثبت بودن جواب تعجب کردم
I saw Mark on the baby	من مارک رو روی بچه دیدم
I thought it would explode with despair	فکر می کردم از ناامیدی منفجر می شود
I could not imagine anyone wanting to hurt me	نمی توانستم تصور کنم کسی بخواهد به من صدمه بزند
I will be your form teacher this year	من امسال معلم فرم شما خواهم بود
I said the right thing	حرف درستی زدم
I had not seen him after the accident	بعد از تصادف او را ندیده بودم
I guess it was a stress reliever	من حدس می زنم این یک محرک استرس بود
I would like some tea	یه چایی سفارش میدم
I can use a new set of boots	من می توانم از یک سری چکمه جدید استفاده کنم
I am in exactly this position	من دقیقا در همین موقعیت هستم
I looked at him with confusion in my eyes	با گیجی در چشمانم به او نگاه کردم
I decide to let him love me up close again	من تصمیم می گیرم که اجازه دهم او یک بار دیگر مرا از نزدیک دوست داشته باشد
I will gladly take care of it	با کمال میل از آن مراقبت خواهم کرد
I have come to warn you	من آمده ام که به شما هشدار بدهم
I only feel weak at once	فقط یکدفعه احساس ضعف می کنم
I looked everywhere but saw nothing	همه جا را نگاه کردم اما چیزی ندیدم
I never wanted everything to be this way	من هرگز قصد نداشتم همه چیز به این شکل باشد
One tip, if you will	یک نکته، اگر بخواهید
I have to disappear one day	من باید یک روز محو شوم
I am waiting for your response	منتظر پاسخ شما هستم
I'm going to follow the instructions	من قصد دارم دستورالعمل ها را دنبال کنم
I was accepted here and rejected after one visit	من اینجا قبول شدم و بعد از یک بار مراجعه رد کردم
I really love the colors of your flowers	من واقعا عاشق رنگ های گل شما هستم
An overall attention model based on eye gaze was proposed	یک مدل توجه کلی بر اساس نگاه چشم پیشنهاد شد
Both include a digital copy of the film	هر دو شامل یک کپی دیجیتالی از فیلم هستند
I waited for half a second	نیم ثانیه منتظر حرفش بودم
I could not believe how much dirt was on him	باورم نمی شد چقدر خاک روی او بود
I did the work of the university	من کار دانشگاه را انجام دادم
I understand very well what you are talking about	من به خوبی درک می کنم که در مورد چه چیزی صحبت می کنید
I did not really think about my motives	من واقعاً به انگیزه هایم فکر نکردم
I highly recommend him for any personal injury	من او را برای هر گونه آسیب شخصی به شدت توصیه می کنم
A bright smile settled on his face	لبخند روشنی روی صورتش نشست
A party at his house was the usual method	یک مهمانی در خانه او روش معمول بود
I think you may know him	فکر کنم شاید بشناسیش
Honestly, I could not choose	راستش نتونستم انتخاب کنم
I go out to see my sister	بیرون می روم تا خواهرم را ببینم
I guess he was like that	حدس می زنم او این گونه بود
He did not attend any church	او در هیچ کلیسایی شرکت نکرد
I just needed the pain to stop	من فقط نیاز داشتم که درد متوقف شود
I had not seen anyone move so fast for a while	مدتی بود که ندیده بودم کسی به این سرعت حرکت کند
I can only force myself to talk about it	من فقط می توانم خودم را مجبور به صحبت در مورد آن کنم
I did not expect an invitation	انتظار دعوتنامه نداشتم
I just came to talk to you	فقط اومدم باهات حرف بزنم
I really need to talk to him	من واقعا نیاز دارم با او صحبت کنم
I can spell words like them again	من می توانم کلمات را دوباره مانند آنها هجی کنم
I was the scariest general in the whole land	من مخوف ترین ژنرال در تمام سرزمین بودم
I have a few more calls	چند تماس دیگر هم دارم
I usually have to go with them	من معمولا باید با آنها بروم
I love the lobby and the elephant fountain	من عاشق لابی و فواره فیل هستم
I realized it was sixteen seasons	فهمیدم که شانزده فصل است
I hope she is fine with the arrival of her baby	امیدوارم با آمدن بچه اش خوب باشد
I really have to be in the dance	من واقعاً باید در رقص باشم
I think this is a good example of fishing	من فکر می کنم که این نمونه بارز ماهیگیری است
I laughed quietly at the emptiness	بی سر و صدا به پوچی خندیدم
I was the one who forbade him ten times	من بودم که او را از ده بار منع کردم
I like the way you explain	من از نحوه توضیح شما خوشم می آید
I do not want to lose	نمیخوام از دست بدی
I can no longer deny it	من دیگر نمی توانم آن را انکار کنم
I can not allow anyone to do that, not even you	من نمی توانم به کسی اجازه انجام این کار را بدهم، حتی شما
I should not feel so tired	من نباید اینقدر احساس خستگی کنم
I was in terrible love	من در عشق وحشتناک بودم
I did not force anything on you	من چیزی به شما زور نکرده ام
I thought you would like this idea	فکر کردم از این ایده خوشت می آید
I turned and stared at my mother	برگشتم و به مادرم خیره شدم
The legs were brown	پاها قهوه ای بود
I'm so sorry for losing you	برای از دست دادن شما بسیار متاسفم
I picked her up and kissed her	بلندش کردم و بوسیدمش
I did not see him much after that	بعد از آن زیاد او را ندیدم
I always listened to it	من همیشه به آن گوش دادم
I preferred to stay with him all day	ترجیح می دادم تمام روز را با او بمانم
The animal rests in the cover when it rains	حیوان در هنگام باران در پوشش استراحت می کند
I was the lowest form of life on earth	من پست ترین شکل زندگی روی کره زمین بودم
I got up and moved off the computer	بلند شدم و از روی کامپیوتر حرکت کردم
I was very out of here	من خیلی از اینجا خارج شده بودم
I remember that song very well	من آن آهنگ را خیلی خوب به یاد دارم
I have been there myself	من خودم آنجا بوده ام
I landed halfway behind the wagon	من در نیمه راه از پشت واگن فرود آمدم
I'm here almost every day	من تقریبا هر روز اینجا هستم
I'm not done with him	من با او تمام نشده ام
I did not know who he was	من نمی دانستم او کیست
Promise them whatever you want	هرچه می خواهید به آنها قول بدهید
I calmed down and thought about what a puzzle he was	آرام شدم و به این فکر کردم که او چه معمایی است
I wondered how they got them	من تعجب کردم که چگونه آنها را دریافت کردند
I ask them if they are parents?	از آنها می پرسم که آیا پدر و مادر هستند؟
I struggle with these kinds of things	من با این نوع چیزها مبارزه می کنم
I have to learn to read and write	من باید خواندن و نوشتن را یاد بگیرم
I can only imagine what you have seen	من فقط می توانم آنچه را که شما دیده اید تصور کنم
I put my hands behind his back	دستامو به پشتش بردم بالا
I can do any type of tile available	من می توانم هر نوع کاشی موجود را انجام دهم
I could never forget a face like him	هرگز نمی توانستم چهره ای مثل او را فراموش کنم
However, I feel like a scammer	با این حال، احساس می کنم یک کلاهبردار هستم
I could feel myself shaking	می توانستم احساس کنم که خودم می لرزم
I heard good things though	هرچند چیزهای خوبی شنیدم
The heart was lost	دل گم شده بود
I still say that any servant can take on this task	هنوز هم می گویم هر بنده ای می تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد
It is clear that fire has engulfed part of the building	واضح است که آتش بخشی از ساختمان را فرا گرفته است
His family was farmers	خانواده او کشاورز بودند
Then the riot was near	سپس این شورش نزدیک بود
I have to bring an apple	من باید یک سیب می آوردم
I did not know what he might be thinking	نمی دانستم او ممکن است به چه چیزی فکر کند
I needed to see it for myself	نیاز داشتم خودم ببینمش
I never thought about it much	هیچ وقت زیاد بهش فکر نکردم
I wish you could shut up	کاش دهانت را ببندی
I have been doing this every day since that night	از آن شب هر روز این کار را انجام دادم
I lowered my head and sighed	سرم را انداختم پایین و آهی کشیدم
I hope they are cars	امیدوارم ماشین باشند
I really have to control this	من واقعاً باید در این مورد کنترل کنم
Several people occupied the surrounding tables	چند نفر میزهای اطراف را اشغال کرده بودند
Glad they are not from him and his friends	خوشحالم که از او و دوستانش نیستند
I have many years of experience in the factory industry	من سالها تجربه در صنعت کارخانه دارم
I kneel in front of it and then make eyes	جلوی آن زانو می زنم و بعد چشم می سازم
I think they simply did not think about it	من گمان می کنم که آنها به سادگی به آن فکر نکرده اند
I mean as a compliment	منظورم این است که به عنوان یک تعریف و تمجید
I hugged the blackness of my belly	سیاهی شکمم را در آغوش گرفتم
I will not talk about this anymore	من دیگر در این مورد صحبت نمی کنم
I know you can not call our equipment until morning	می دونم که تا صبح نمی تونی به وسایل ما زنگ بزنی
Anyway, I think it's from here	به هر حال فکر می کنم از همین جا آمده است
A dog sits in front of them	سگی جلوی آنها می نشیند
There was a louder sound floating on it	صدای بلندتری روی آن شناور بود
I held the face of a dying woman in my arms	صورت زن در حال مرگ را در دستانم گرفتم
I loved spending time on the farm	دوست داشتم در مزرعه وقت بگذرانی
I want a blood test	من آزمایش خون میخوام
It was very hard to believe	باورش خیلی سخت بود
I looked over my shoulder, but found no one	نگاهی به شانه ام انداختم، اما کسی را نیافتم
I did not need to say much	نیازی به گفتن خیلی نداشتم
I listened to everything my father had ever told me	من به تمام آنچه پدرم تا به حال به من می گفت گوش می کردم
I need to know what he wants	من باید بدانم او چه می خواهد
I know you thought so	می دانم که فکر می کردی
I wanted to write for fun	می خواستم برای سرگرمی بنویسد
High fever was also diagnosed	تب بالا نیز تشخیص داده شد
I received this one today	من امروز این یکی را دریافت کردم
He wrote almost all the articles	او تقریباً همه مقالات را نوشت
I was not really sure how, but it was simple	من واقعاً مطمئن نبودم که چگونه اما به سادگی بود
I have a room upstairs	من یک اتاق در طبقه بالا دارم
I think men are the opposite	من فکر می کنم مردان نیز در نقطه مقابل هستند
I sighed and touched my hair	آهی کشیدم و دستی به موهایم کشیدم
I have not been there for years	من سالها آنجا نبودم
Much depends on the personality of the protagonist	خیلی چیزها به شخصیت فرد اصلی بستگی دارد
I am very pleased with you	من از شما بسیار راضی هستم
I felt very naked and cold	خیلی احساس برهنگی و سردی می کردم
The game was eventually drawn	بازی در نهایت به تساوی کشیده شد
I took a deep breath and entered	نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم
That is, it did not come so soon	یعنی اینطوری زود نیامد
I will not be more than a minute or two	من یک یا دو دقیقه بیشتر نمی شوم
I felt this would happen again	احساس می کردم دوباره این اتفاق خواهد افتاد
They were used to transport passengers and cargo	از آنها برای حمل مسافر و بار استفاده می شد
A similar paper was severely injured in one witness	کاغذ مشابهی در یک شاهد شاهد زخمی شدیدی بود
I do not have a standard way to create	من روش استانداردی برای خلق کردن ندارم
I do not see a good representation of our races	من بازنمایی خوبی از نژادهایمان نمی بینم
A dark and painful memory emerged	خاطره ای تاریک و دردناک پدیدار شد
I match him with a stroke	من او را با سکته مغزی مطابقت می دهم
The three-man uprising is still an uprising	شورش سه نفره همچنان یک شورش است
I did not care to take a shower early in the morning	من اهمیتی نداشتم که اوایل هفت و نیم دوش بگیرم
There is no significant difference between these factors	تفاوت معنی داری بین این عوامل وجود ندارد
A man who did not look like a man at all	مردی که اصلا شبیه یک مرد نبود
I heard him step behind me in the bathroom	شنیدم که پشت سرم پا به حمام گذاشت
I learned that the mind of the factory is thought	آموختم که ذهن کارخانه فکر است
I should never have married her	من هرگز نباید با او ازدواج می کردم
I closed the door but looked out the window	در را بستم اما از پنجره نگاه کردم
I went there several times as a child	در دوران کودکی چندین بار به آنجا رفتم
I will give you my clothes to wear	لباسامو بهت میدم تا بپوشی
A good balance between safety and risk	تعادل خوب بین ایمنی و خطر
Then he called his mother for help	سپس مادرش را برای کمک صدا کرد
I do not look	من نگاه نمی کنم
I felt like a prisoner	احساس می کردم زندانی هستم
I realized it was a tree	من متوجه شدم که یک درخت است
I cleared my throat, then let out a hollow laugh	گلویم را صاف کردم، سپس یک خنده توخالی را رها کردم
I know the earth	من زمین را می شناسم
I leaned on him shivering	با لرز به او تکیه دادم
I can only use my truck tomorrow	من فقط فردا می توانم از کامیونم استفاده کنم
I was not very happy either	من هم زیاد راضی نبودم
I went to another time	من به زمان دیگری رفتم
I begged you to stay away from me	خیلی التماس کردم که از من دوری کنی
I hope they get him there in time	امیدوارم به موقع او را به آنجا برسانند
I know many things that may help you	من چیزهای زیادی می دانم که ممکن است به شما کمک کند
I could not stop blushing and smile	نمیتونستم جلوی سرخ شدنم رو بگیرم و لبخند بزنم
I was helpless as his lips came closer	با نزدیک تر شدن لب هایش درمانده بودم
I followed him through the club and passed people	من او را از طریق باشگاه دنبال کردم و از کنار مردم گذشتم
I could not sneak into a deaf person	من نمی توانستم دزدکی به یک ناشنوا برخورد کنم
I'm a little relieved about this	من از این بابت کمی آرامش دارم
I'll come back later to check on you	بعداً برمی گردم تا شما را بررسی کنم
The sailing center is now open to the public	مرکز قایقرانی اکنون برای عموم باز است
I know how he felt	من می دانم که او چه احساسی داشت
I knew it was not far from the truth	می دانستم که دور از واقعیت نیست
I have all the files	من همه فایل ها رو دارم
I took off my boots	چکمه هایم را در آوردم
I told him it's really urgent	به او گفتم واقعاً فوری است
I was walking with the creature that was taking me	با موجودی که مرا می برد قدم می زدم
I think this is what	من فکر می کنم این چیزی است که
I may swallow	ممکن است من را قورت بدهم
I was invisible and beyond suspicion	من نامرئی و خارج از ظن بودم
I told them from the beginning	من از اول به آنها گفتم
I did not mean anything by him	منظورم چیزی ازش نبود
He really took us to a higher level	او واقعا ما را به سطح بالاتری برد
I wanted my fingers to dance like that	دلم می خواست انگشتانم هم اینطور برقصند
I even attached a bright red bow	من حتی یک پاپیون قرمز روشن وصل کردم
I had a few things to do	چند کار داشتم
I see an awakening among humanity	من شاهد بیداری در میان بشریت هستم
I really love this cake	من واقعا عاشق این کیک هستم
I studied every curve, every shadow	من هر منحنی، هر سایه را مطالعه کردم
I understand it sounds great	میفهمم صدای فوق العاده ای داره
I wanted to see his face	می خواستم صورتش را ببینم
A smile spread across his face	لبخندی روی صورتش پخش شد
I knew what was waiting for me this time	می دانستم این بار چه چیزی در انتظارم است
I really have to think about it	من واقعا باید در مورد آن فکر کنم
A new bridge was under construction	پل جدید در حال ساخت بود
I baked pizza like food in the oven	من پیتزا مانند غذا در فر پختم
I can live with it	من می توانم با آن زندگی کنم
I decided to check it out later, maybe never	تصمیم گرفتم بعداً آن را بررسی کنم، شاید هرگز
I did not know how far they had come	من نمی دانستم آنها تا کجا پیش رفته اند
I just told him how to do it	من فقط به او گفتم چگونه این کار را انجام دهد
I was nervous	اعصابم خورد شده بود
They lost a little speed in a sea	آنها سرعت کمی را در یک دریا از دست دادند
I had one that came to my yard for water	یکی داشتم که برای آب به حیاط من آمده بود
I can not get him out of my heart	من نمی توانم او را از قلبم بیرون کنم
I can not be sorry enough	نمی توانم به اندازه کافی متاسفم
I will not be what they were looking for	من آن چیزی که آنها دنبال آن بودند نخواهم بود
I bit my lip so as not to cry again	لبم را گاز گرفتم تا دوباره گریه نکنم
I close my eyes and try to calm down	چشمانم را می بندم و سعی می کنم آرام باشم
I could feel the anger accumulating inside me	می توانستم احساس کنم که خشم در درونم جمع شده است
I take a step away from the water	یک قدم از آب دور می شوم
I actually started to understand him	من در واقع شروع به درک او کردم
I shrugged and started	شانه بالا انداختم و شروع کردم
I repeat this request here and now	من این درخواست را اینجا و اکنون تکرار می کنم
I wanted to keep them as they were for me	من می خواستم آنها را همانطور که برای من نگه داشتند، نگه دارم
I want nothing more than the growth of this business	من چیزی جز رشد این تجارت نمی خواهم
I never bought a single album	من هرگز یک آلبوم واحد نخریدم
That means look at those eyes	یعنی به آن چشم ها نگاه کن
Personal choice of our consciousness	انتخاب شخصی آگاهی ما
A thought crossed my mind	فکری از ذهنم گذشت
I have read a lot in the last two months	من در دو ماه گذشته مطالب زیادی خوانده بودم
I hope nothing like this happened	امیدوارم چیزی از این اتفاق نیفتاده باشد
I finally understood how the others felt	بالاخره میفهمیدم بقیه چه احساسی داشتند
I hear a sound and it opens at the entrance	صدایی می شنوم و در ورودی باز می شود
I absolutely hate them	من کاملا از آنها متنفرم
Even a different world	حتی یک دنیای متفاوت
I was no longer outside to look inside	من دیگر در بیرون نبودم که به داخل نگاه کنم
I wanted to be angry with him	می خواستم با او قهر کنم
I see a wonderful darkness growing inside you	من می بینم که تاریکی خارق العاده ای در درون شما رشد می کند
I saw him at the bottom of the creek	من او را در پایین نهر دیدم
I can and I can do it alone	من می توانم و به تنهایی از عهده آن بر می آیم
I like the way my mother explains	از نحوه توضیح مادرم خوشم می آید
They mourn the brutal use of force	آنها عزادار استفاده بی رحمانه از زور هستند
I never talked to him about what happened	من هرگز در مورد آنچه اتفاق افتاده با او صحبت نکردم
The secret that is now revealed to everyone	رازی که اکنون برای همه آشکار است
I have to go and see what he needs	باید برم ببینم چی نیاز داره
This battle took place in several stages	این نبرد در مراحل متعددی صورت گرفت
I wonder if we are anything like each other	تعجب می کنم که آیا ما چیزی شبیه به هم هستیم
I could not get into biology soon	به زودی نتوانستم به زیست شناسی برسم
I could tell he did not enjoy killing them	می‌توانستم بگویم که او از کشتن آنها لذت نمی‌برد
There are also alternative uses of food power	استفاده های جایگزینی از قدرت غذایی نیز وجود دارد
I can live anywhere	من می توانم در هر جایی زندگی کنم
A big belly for an easy smile	یک شکم بزرگ برای یک لبخند آسان
I swear he started kissing people	قسم می خورم که او شروع به بوسیدن مردم کرد
I do not hide it anymore	من دیگر آن را پنهان نمی کنم
I knew it would not be easy	می دانستم که این کار آسانی نخواهد بود
I want it because you are and only because	من می خواهم چون تو هستی و فقط به این دلیل
I could see the torment in his eyes	عذاب را در چشمانش می دیدم
I tried to whistle but my mouth was very dry	سعی کردم سوت بزنم اما دهانم خیلی خشک شده بود
I pray it works	من دعا می کنم این کار می کند
I closed the page	صفحه را بستم
A database is an organized collection of records	پایگاه داده مجموعه ای سازمان یافته از رکوردها است
I did not say any of them could go	من نگفتم هیچ کدام از آنها می توانند بروند
I started this business myself	من خودم این تجارت را راه اندازی کرده ام
I was just joking with myself	فقط داشتم با خودم شوخی میکردم
I was able to choose one without any expectations	بدون هیچ انتظاری توانستم یکی را انتخاب کنم
I say this not just because of our amazing gender	من این را می گویم، نه فقط به خاطر جنسیت شگفت انگیز ما
I knew immediately who did it	من بلافاصله می دانستم چه کسی این کار را کرده است
I just played tennis and that's it	من فقط تنیس بازی می کردم و تمام
I want people to talk to me	من می خواهم مردم با من صحبت کنند
I should not do this for you	من نباید این کار را برای شما انجام دهم
I think I'll go back to early tonight	فکر می کنم به اوایل امشب برگردم
He served in this position for one year	او یک سال در این سمت خدمت کرد
I have to try to talk	باید سعی کنم صحبت کنم
Either you score or not	یا گل میزنی یا نه
I have a farm to work on	من یک مزرعه برای کار دارم
I wanted to be at home with my family and friends	دوست داشتم با خانواده و دوستانم در خانه باشم
A small boat had passed the first lock	یک قایق کوچک از قفل اول عبور کرده بود
One or two weeks is enough	یک دو هفته کافی است
I did not have time to be afraid	وقت نداشتم بترسم
I'm back in the meeting	برگشتم تو جلسه
I laughed and the girls laughed with me	من خندیدم و دخترها هم با من خندیدند
I just thought it made a difference	فقط فکر می کردم فرق می کند
The prisoner was finally released a few days later	این زندانی در نهایت چند روز بعد آزاد شد
I tried to give him space	سعی می کردم به او فضا بدهم
I will not wait for the elders to see	منتظر نمی مانم تا بزرگان ببینند
I did not notice his movements	متوجه حرکاتش نشده بودم
I'm really interested in letters, unfortunately	من واقعاً به نامه علاقه مند هستم، متاسفانه
I walked away quickly	سریع دور شدم
I feel sick all day	تمام روز احساس بیماری می کنم
I can go on with my life	میتونم به زندگیم ادامه بدم
I did not understand why you did what you did	نفهمیدم چرا کاری که کردی
I stand by him no matter what	من هر چه باشد کنارش می ایستم
I really hope you may have it	من واقعا امیدوارم که شما ممکن است آن را
He also found the last level almost impossible	او همچنین آخرین سطح را تقریبا غیرممکن می‌دانست
I'm not the only one who thinks so	من تنها کسی نیستم که اینطور فکر می کنم
I accept your theories	من نظریه های شما را قبول دارم
I had to remind myself to shut up	باید به خودم یادآوری می کردم که دهانم را ببندم
I pulled my hair back and wiped my eyes	موهایم را عقب کشیدم و چشمانم را پاک کردم
I could feel we were still here	میتونستم حس کنم هنوز اینجا هستیم
I rejected it at first, but it kept coming	من اول آن را رد کردم، اما همچنان می آمد
I was secretly trying to clear my mind	من مخفیانه سعی می کردم عملم را پاک کنم
I am a king now and you are nothing	من الان یک پادشاه هستم و تو هیچی
I see you when you wake up	وقتی بیدار شدی میبینمت
A voice different from the cold stopped him	صدایی متفاوت از سردی او را متوقف کرد
Significant cost differences should not be seen	تفاوت هزینه قابل توجهی نباید دیده شود
I believe that conscience is the best guide to action	من معتقدم که وجدان بهترین راهنمای عمل است
I could feel their feelings, pain and frustration	می توانستم احساسات، درد و ناامیدی آنها را احساس کنم
I'm not that strict	من آنقدر سختگیر نیستم
I do not remember climbing the stairs	بالا رفتن از پله ها را هم یادم نمی آید
I did not spoil anyone	من کسی رو خراب نکردم
A few years later another passed	چند سال بعد یکی دیگر گذشت
I shook my head but it was not enough	سرم را تکان دادم اما کافی نبود
I have to represent him	من باید نماینده او باشم
I had decided	من تصمیم گرفته بودم
A large panel opened and slid up	یک پانل بزرگ باز شد و به بالا سر خورد
I study his face for a moment	یک لحظه صورتش را مطالعه می کنم
I protect his magic	من از جادوی او محافظت می کنم
I hope you think so too	امیدوارم شما هم اینطور فکر کنید
I can not believe it	من نمی توانم آن را باور کنم
I was completely scared	من کاملا ترسیده بودم
I was able to set it up quickly and use it	تونستم سریع راه اندازی کنم و ازش استفاده کنم
I just could not stay at home, you know	من فقط نمی توانستم در خانه بمانم، می دانید
A handsome foreign man caught his eye	یک مرد خارجی خوش تیپ نظر او را جلب کرد
A person smaller than the king himself became stronger	یک شخص کوچکتر از خود پادشاه قوی تر شد
I turned my face towards him on my shoulder	روی شانه ام صورتم را به سمت او چرخاندم
I was terribly attracted to him when he arrived	وقتی وارد شد به طرز وحشتناکی جذبش شدم
I am a big fan of you	من طرفدار بزرگ شما هستم
I still believe in it and teach it	من هنوز به آن اعتقاد دارم و به آن آموزش می دهم
I know them, but it will not last long	من آنها را می شناسم، اما خیلی دوام نخواهد آورد
I think the minister was interested in me	فکر می کنم وزیر به من علاقه داشت
I put my things in my bag	وسایلم را داخل کیفم ریختم
I knew he might never come back	میدونستم ممکنه دیگه هیچوقت برنگرد
I know this is yours	میدونم این مال توست
Their attack was excellent	حمله آنها عالی بود
I went back there to see who was playing it	به آنجا برگشتم تا ببینم چه کسی آن را بازی می کند
I felt it spinning in my body	احساس کردم که در بدنم می چرخد
I really did not want to be here	من واقعا نمی خواستم اینجا باشم
We will build your car	ما ماشین شما را خواهیم ساخت
I wanted to be ready	می خواستم آماده باشم
I was about to stumble over my dragon	نزدیک بود از روی اژدهایم سر بخورم
I had no doubt about that at all	من اصلاً در این مورد شک نداشتم
I thought you wanted to block	فکر کردم میخوای بلاک کنی
I asked him what time it was	از او پرسیدم ساعت چند است
I gave the camera to someone to take a picture of us	دوربین را به کسی دادم تا از ما عکس بگیرد
I grabbed it with trembling fingers	با انگشتای لرزون گرفتمش
Property and infrastructure were damaged in all three incidents	اموال و زیرساخت ها با هر سه رویداد آسیب دیدند
I always wanted him again	من همیشه از او یک بار دیگر می خواستم
I went up the marble stairs	از پله های مرمر بالا رفتم
A time to relax, to escape to the dream world	زمانی برای استراحت، برای فرار به دنیای رویایی
I watched him walk away in surprise	من او را تماشا کردم که با تعجب دور شد
I think it was our appointment	من فکر می کنم قرار ملاقات ما بود
I kept my word	به قولم وفا کرده بودم
I could say that because I was in control of the accident	می‌توانستم اینقدر بگویم، چون خودم تصادف را کنترل کرده بودم
I do not suggest that esteemed	من پیشنهاد نمی کنم که محترم
I can not think of anyone who is so brave	من نمی توانم به یک نفر فکر کنم که اینقدر شجاع باشد
I wanted something beautiful to be remembered by him	من چیزی زیبا می خواستم که در خاطر او بماند
I will wait from all sides	من از هر طرف منتظر خواهم بود
I touched her eyes, arms and chest	چشمانش، بازوها و سینه اش را لمس کردم
I especially did not like my new height	من به خصوص قد جدیدم را دوست نداشتم
I did not know that	من اینو نمیدونستم
I put them both in school	من هر دوی آنها را در مدرسه گذاشتم
I will definitely call them again	حتما دوباره باهاشون تماس میگیرم
I wanted to freeze, right there	می خواستم یخ بزند، همان جا
I saw him before they took me	قبل از اینکه مرا ببرند دیدمش
I am very tired of this life	خیلی از این زندگی خسته شدم
I know this tunnel well	من این تونل را خوب می شناسم
I know the system and what is going wrong	من سیستم و آنچه در حال خراب شدن است را می شناسم
A female traveler accompanied the senator	یک زن مسافر همراه سناتور بود
I have to be really careful	من باید واقعا مراقب باشم
I made them a little shorter for the summer	برای تابستان هم کمی کوتاه ترشان کردم
I guess they did not meet their standards	من حدس می زنم که آنها استانداردهای خود را برآورده نمی کردند
I went to bed early, the light went out	زود به رختخواب رفتم، نور خاموش شد
I can travel fast	من می توانم به سرعت سفر کنم
I told you to welcome him	من به شما گفتم که او را خوش آمدید
I was very happy before	قبلا خیلی خوشحال بودم
I believe this will be the best path	من معتقدم که این بهترین مسیر خواهد بود
I just did not want to confess	من فقط نمی خواستم اعتراف کنم
I saw that he was shaking, even though the room was warm	دیدم که می لرزید، هرچند اتاق گرم بود
I got off and he stood up and smiled at me	من پیاده شدم و او ایستاد و به من لبخند زد
I was actually expecting it	در واقع انتظارش را داشتم
I asked what are we doing here?	پرسیدم ما اینجا چه کار می کنیم؟
I pulled his face a few inches above mine	صورتش را چند سانت بالاتر از صورتم کشیدم
And that's all	و فقط همین است
I denied them all	من همه آنها را تکذیب کردم
I asked the banker to do this	من از بانکدار درخواست کردم که این کار را انجام دهد
I saw it the moment you saw him	من آن را همان لحظه ای دیدم که تو او را دیدی
I have friends among them	در میان آنها دوستانی دارم
I pulled myself out of it	خودمو ازش بیرون کشیدم
I do not deserve to be judged by others	من لایق قضاوت دیگران نیستم
I have followed them with great interest	من با علاقه زیاد آنها را دنبال کرده ام
I will take you to your room	من تو را به اتاقت می برم
This song has two beats and a chorus	این آهنگ دارای دو بیت و یک کر است
I guess that was fair enough	من حدس می زنم که به اندازه کافی منصفانه بود
I like fresh, new and exciting things	من چیزهای تازه، جدید و هیجان انگیز را دوست دارم
I hate having time to think	از داشتن وقت برای فکر کردن متنفرم
I just wish he didn't trust me so much	فقط کاش اینقدر به من اعتماد نداشت
I have to feel that his little arms are wrapped around me	باید حس کنم که بازوان کوچکش دورم حلقه شده است
I reached into my pocket and felt something soft	دست در جیبم کردم و چیزی نرم احساس کردم
The situation of the ground forces was not much better	وضعیت نیروی زمینی خیلی بهتر نبود
I have to do this	من باید این کار را انجام دهم
I know exactly where he is	من دقیقا می دانم که او کجاست
I did not intend to apologize to him for being honest	من قصد نداشتم به خاطر صادق بودن با او عذرخواهی کنم
I thought someone was sick	فکر کردم کسی مریض است
I can not believe this is your first job	من نمی توانم باور کنم که این اولین کار شما است
I had made things worse	اوضاع را بدتر کرده بودم
I never denied his wish	من هرگز آرزوی او را رد نکردم
A shadow appeared on the threshold of his cell	سایه ای در آستانه سلول او ظاهر شد
I'm usually not like that	من معمولا اینجوری نیستم
I wanted my cell back	می خواستم سلولم برگردد
I was eager to work with him again	من هم مشتاق بودم که دوباره با او کار کنم
I felt like I was defeating him	احساس می کردم دارم او را شکست می دهم
I learned to help myself	یاد گرفتم به خودم کمک کنم
I am available now and can help	من در حال حاضر در دسترس هستم و می توانم کمک کنم
I only serve one royal and she is a queen	من فقط به یک سلطنتی خدمت می کنم و او یک ملکه است
I did the same but I did not hear anything	منم همین کارو کردم ولی چیزی نشنیدم
I suggested to him that I do this	به او پیشنهاد دادم که این کار را انجام دهم
I go out and open the door	بیرون می روم و در را باز می کنم
I also used this liquid during the day	من در طول روز هم از این مایع استفاده می کردم
I was ready to return to the city	آماده بودم که به شهر برگردم
I plan to call you whenever we are in range	من قصد دارم هر زمان که در محدوده هستیم با شما تماس بگیرم
I was not of his blood, so our relationship was forbidden	من از خون او نبودم، بنابراین رابطه ما ممنوع بود
I did not want this right	من این حق را نخواستم
I should not have scared you like that	من نباید تو را اینطور می ترساندم
They had a lot of draws	آنها تساوی های زیادی داشتند
I did not need to read the rest of the book	من نیازی به خواندن بقیه کتاب نداشتم
A faint light shone from afar	نور ضعیفی از دور می درخشید
I am a seed in the wind	من دانه ای بر باد هستم
I will not name it or say where it is	من نامی از آن نمی برم و نمی گویم کجاست
I did not do a brave deed	من یک کار شجاعانه انجام ندادم
I did not care what others thought	برایم مهم نبود که دیگران چه فکری می کنند
A wave of panic struck him	موجی از وحشت به او برخورد کرد
I hope the film is not affected by radiation	امیدوارم فیلم تحت تاثیر تشعشعات قرار نگیرد
I exploded with excitement for the first time	من برای اولین بار از هیجان منفجر شدم
I already knew where to go	از قبل می دانستم کجا بروم
I looked behind my shoulder	نگاهی به پشت روی شانه ام انداختم
I wanted to direct this toxic collaboration to someone	من می خواستم این همکاری سمی را به سمت کسی هدایت کنم
I could not say what he was thinking	نمی توانستم بگویم او به چه فکر می کند
I examined myself psychologically	خودم را از نظر روانی بررسی کردم
I wanted it to be a dream	می خواستم یک رویا باشد
I turned to take one last look at him	برگشتم تا آخرین نگاهش را به او بیندازم
What they think I am	چیزی که آنها فکر می کنند من هستم
I can not let him continue with me	من نمی توانم اجازه دهم او این کار را با من ادامه دهد
A smile lit up his dark eyes	لبخندی چشمان تیره اش را روشن کرد
I always read it	من همیشه آن را می خوانم
I kissed his cheek	گونه اش را بوسیدم
I will get us out of this situation	من ما را از این وضعیت خارج خواهم کرد
I did not want to be interested in him	من قصد نداشتم به او علاقه مند باشم
I was not sure if they were dead or not	مطمئن نبودم که مرده اند یا نه
When he takes me home, I tell him everything	وقتی مرا به خانه می برد همه چیز را به او می گویم
I apologize for letting go of my attention too late	از اینکه دیر وقت حواسم را رها کردم عذرخواهی می کنم
I look at his face	به صورتش نگاه می کنم
I thought it was in engineering	فکر می کردم در رشته مهندسی است
I have to see him again	باید دوباره ببینمش
I want my corn to keep dancing	من می خواهم ذرت من به رقصیدن ادامه دهد
I had never talked to him like that	من هرگز با او اینطور صحبت نکرده بودم
A combination of personal and business references is recommended	ترکیبی از مراجع شخصی و تجاری توصیه می شود
I was fourteen years old	من چهارده ساله بودم
I'm surprised this is not a more general exercise	تعجب می کنم که این تمرین عمومی تر نیست
I do not say, intention	نمی گویم، قصد
I could not be reckless	نمی توانستم بی پروا باشم
A power that can be good or bad	قدرتی که می تواند خوب یا بد باشد
I think he has returned home	فکر می کنم او به خانه اش بازگشته است
I wake up with every little sound	با هر صدای کوچکی بیدار می شوم
I realized that getting a job is my only option	فهمیدم که شغل گرفتن تنها گزینه من است
On the other hand, I was afraid of these words	از طرف دیگر من از این کلمات می ترسیدم
I took the money and I have regretted it ever since	پول را گرفتم و از آن زمان پشیمان شدم
I know how to deal with them	من می دانم چگونه با آنها رفتار کنم
I wondered where he went	من تعجب کردم که او کجا رفت
I shake my head and look at the door	سرم را تکان می دهم و به در نگاه می کنم
I will be there soon	من به زودی آنجا خواهم بود
I went down the stairs and went to the right for the first time	از پله ها پایین رفتم و اولین بار به سمت راست رفتم
I will never be so shocked again	دیگر هرگز آنقدر شوکه نخواهم شد
However, I did not feel any excitement of victory	با این حال، هیچ هیجانی از پیروزی را احساس نکردم
I did not really pay attention to it at that time	آن موقع واقعاً به آن توجه نکرده بودم
I know, this will be good for me	من هم می دانم، این برای من خوب خواهد بود
That is, it is really closed	یعنی واقعا بسته شده
A kind voice greeted him	صدای مهربانی به او سلام کرد
I have to go for treatment tomorrow	فردا باید برم درمان
I blew up a lot of these photos	من خیلی از این عکس ها را منفجر کردم
I tell my daughter she is my miracle	به دخترم می گویم او معجزه من است
I was definitely getting better	قطعا بهتر می شدم
I certainly thought he would get caught in the act	من مطمئناً فکر می کردم او در عمل گرفتار می شود
I struggle with the urge to escape the other way	من با اصرار برای فرار از راه دیگر مبارزه می کنم
I did not expect him to say that	انتظار نداشتم این حرف را بزند
I keep them in my personal art studio	من آنها را در استودیوی هنری شخصی خود نگه می دارم
I have heard that it is used as a base	شنیده ام که از آن به عنوان پایه استفاده می کنند
I pretended not to understand and kept talking	وانمود کردم که متوجه نشدم و به صحبت ادامه دادم
I have to protect my interests	من باید از منافعم محافظت کنم
I just did not know what to say	فقط نمیدونستم چی بگم
But if he listened to his friend	اما اگر به حرف دوستش گوش می داد
I can not stop the growth of this feeling	نمی توانم جلوی رشد این احساس را بگیرم
I offered to help him, but he refused	من به او پیشنهاد کمک کردم که البته او قبول نکرد
I was always off the ground	من همیشه بیرون زمین بودم
A blink can be sad	یک پلک زدن می تواند غم انگیز باشد
I really can't even have them here until then	من واقعاً حتی نمی توانم آنها را اینجا داشته باشم تا آن زمان
I could only guess that it was a mess we were in	من فقط می توانستم حدس بزنم که درهم ریخته ای که در آن بودیم
I asked him if he saw what had happened.	از او پرسیدم که آیا می بیند که چه اتفاقی افتاده است؟
I assure you it is terrible	من به شما اطمینان می دهم که وحشتناک است
I landed on the ground with difficulty	به سختی روی زمین فرود آمدم
I did not listen anymore	دیگر گوش ندادم
However, I never really hit us fairly	با این حال، من هرگز واقعاً به ما ضربه ای عادلانه ندادم
I never went anywhere without my hair	من هرگز بدون موهایم جایی نرفتم
I'm only to blame	من فقط خودم را مقصرم
I was on my way near the outer wall	من در مسیر نزدیک دیوار بیرونی بودم
I also started to turn yellow	من هم شروع کردم به زرد شدن
I had never seen him there before	قبلاً او را آنجا ندیده بودم
I love coming here, it is always very calm	من عاشق آمدن به اینجا هستم، همیشه بسیار آرام است
A commercial task is to reduce waste	یک وظیفه تجاری کاهش ضایعات است
His performance was generally acclaimed	عملکرد او عموماً با تحسین روبرو شد
I have to go fishing	من باید برم ماهیگیری
I have been a history teacher for the last twelve years	من در دوازده سال گذشته معلم تاریخ بودم
I made it the size of a standard sheet of paper	من آن را به اندازه یک ورق کاغذ استاندارد درست کردم
The day you do this, I will change my name	روزی که شما این کار را بکنید، نامم را تغییر خواهم داد
I love learning new things about him	من عاشق یادگیری چیزهای جدید در مورد او هستم
I trembled with every step	با هر قدم می لرزیدم
A small voice whispered in his ear	صدای کوچکی در گوشش زمزمه کرد
I'm sure you want to get your house back	من مطمئن هستم که می خواهید خانه خود را برگردانید
I want to see he learns	میخوام ببینم یاد میگیره
I love you so much	خیلی دوستت دارم خیلی خیلی
I want to keep working	من می خواهم به کار ادامه دهم
I love how hair is becoming	من دوست دارم که چگونه موها در حال تبدیل شدن هستند
I could not sit still	من هم نمی توانستم آرام بنشینم
I had to push him away	مجبور شدم دورش کنم
I decided to give her one after marriage	تصمیم گرفتم بعد از ازدواج به او یکی بدهم
I felt every part of me hurt for more	احساس کردم هر قسمت از خودم برای بیشتر درد می کند
I mean, you've been through a lot	منظورم این است که شما خیلی چیزها را پشت سر گذاشته اید
I do not recommend small children in this area	من بچه های کوچک را در این منطقه توصیه نمی کنم
I loved your voice	من عاشق صدای تو بودم
I could feel myself	می توانستم به خودم اجازه احساس بدهم
Stamps are being distributed despite the error	تمبر با وجود خطا در حال توزیع است
I was glad he seemed interested in helping	خوشحال شدم که به نظر می رسید او علاقه مند به کمک کردن است
I see, hear and feel things differently from ordinary people	من چیزها را متفاوت از افراد عادی می بینم، می شنوم و احساس می کنم
I was actually born there	من در واقع آنجا به دنیا آمدم
Have a nice day today	امروز با شما خوش گذشت
I wanted school to end beforehand	می خواستم مدرسه از قبل تمام شود
A thick fog sat in front of him	مه غلیظی جلویش نشست
I took you for granted	من تو را بدیهی می گرفتم
I like the idea of ​​sharing knowledge or thinking	من ایده به اشتراک گذاری دانش یا فکر را دوست دارم
I never wanted to get here	هیچ وقت نمی خواستم به اینجا برسه
I support those who try to end it	من از کسانی که سعی در پایان دادن به آن دارند حمایت می کنم
Many of these things happen at weddings	بسیاری از این موارد در زمان عروسی رخ می دهد
Really a little pathetic	واقعا کمی رقت انگیز
I mean, there are elements of your ridiculousness	منظورم این است که عناصری از مضحک بودن شما وجود دارد
I must not have heard the phone ring	حتما صدای زنگ تلفن را نشنیده بودم
I have no plans to win the race	هیچ برنامه ای برای برنده شدن در مسابقه ندارم
I said do not hunt	گفتم شکار نکن
A name was just a label	یک نام فقط یک برچسب بود
I had never heard of it	من تا به حال مانند آن را نشنیده بودم
I guess that was why he was trying to take custody	حدس می‌زنم به همین دلیل بود که او سعی داشت حضانت را بگیرد
I was not completely ready	من کاملا آماده نبودم
I said call me	گفتم به من زنگ بزن
A war is not won during a confrontation	یک جنگ در طول یک رویارویی برنده نمی شود
A man singing and dancing	یک مرد آهنگ و رقص
I had never been to this place before	من قبلاً به این مکان نرفته بودم
I had died many times	من بارها مرده بودم
I could not say whether anyone was absent from my year or not	نمی‌توانستم بگویم کسی از سال من غایب است یا خیر
I could not tell you how many books there are in this field	نمی‌توانستم به شما بگویم چند کتاب در این زمینه است
I see a place for interpretation	من جایی برای تفسیر می بینم
I later found out that he had a panic attack	بعداً متوجه شدم که او دچار حمله پانیک شده است
I went behind the door and knocked	رفتم پشت در و در زدم
I was in the second row	من در ردیف دوم بودم
I opened the door a little	در را کمی باز کردم
I was returning from a very pleasant trip	داشتم از یک سفر بسیار دلپذیر برمی گشتم
I could not show my face for weeks	هفته ها نمی توانستم صورتم را نشان دهم
I hate you and everything you stand for	من از شما و هر چیزی که برای آن دفاع می کنید متنفرم
I wonder what they all do tonight	من تعجب می کنم که همه آنها امشب چه می کنند
Males and females are both similar in appearance	نر و ماده هر دو از نظر ظاهری شبیه هم هستند
I stand up and go out cautiously	می ایستم و با احتیاط بیرون می روم
I was born a human by chance	من اتفاقاً یک انسان به دنیا آمدم
I saw that the last thought bothered him a little	دیدم که فکر آخر کمی او را آزار می دهد
I certainly never understood it	من مطمئنا، هرگز آن را درک نکرده بودم
I do not know why this is	من نمی دانم چرا این است
I can not believe it is so quiet	باورم نمیشه اینقدر ساکت باشه
I'm completely worried about abandoned animals	من کاملا نگران حیوانات رها شده هستم
I do not know who our new leader is?	نمی دانم رهبر جدید ما کیست؟
A change, but not so much a change	یک تغییر، اما نه چندان تغییر
I guess a storm is coming	حدس می‌زنم طوفانی در راه است
I came a little short	کمی کوتاه آمدم
He lost the lightning	رعد و برق از دستش آمد
I had a good conversation with my mother	با مامانم صحبت خوبی داشتم
I pointed to the ground	به زمین اشاره کردم
I will be representing soon to minimize any links	من به زودی نمایندگی می کنم تا هر پیوندی را به حداقل برسانم
I succeeded with one of my best efforts	با یکی از تلاش های بهترم به موفقیت رسیدم
I feel full and I am very hot and humid inside	احساس سیری می کنم و از درون خیلی گرم و مرطوب هستم
I have better uses for it	من استفاده های بهتری ازش دارم
I had to stand to catch my breath	مجبور شدم بایستم تا نفس تازه کنم
My heart burned for his wife	دلم برای همسرش سوخت
I'm so sorry baby	خیلی متاسفم عزیزم
I whispered the question to him again and again	بارها و بارها سوال را با او زمزمه کردم
I needed performance	من نیاز به عملکرد داشتم
I did not have the patience to fight him	من حوصله جنگیدن او را بر سرم نداشتم
I work hard and I like to play hard	من سخت کار می کنم و دوست دارم سخت بازی کنم
I will fly home late tomorrow night	فردا شب دیر به خانه پرواز می کنم
I hope it hits the guts	امیدوارم ضربه ای به روده ها باشد
I think they think for themselves	من فکر می کنم آنها برای خودشان فکر می کنند
I like it when he talks like an old gentleman	وقتی مثل یک آقا مسن حرف می زند، دوست دارم
I could not answer, I could not breathe	نمی توانستم جواب بدهم، نمی توانستم نفس بکشم
I like to talk like a mother	من دوست دارم مثل یک مادر صحبت کنی
I took a bath myself and felt relaxed	خودم حمام کردم و احساس آرامش کردم
I just hope we are not late	فقط امیدوارم دیر نشده باشیم
I have to think of something	من باید به چیزی فکر کنم
His next career reflected this advice	حرفه بعدی او منعکس کننده این توصیه بود
I doubted they would follow you	من شک داشتم که آنها دنبال شما می روند
I check my phone to see what time it is	گوشیمو چک میکنم ببینم ساعت چنده
I looked at my sleeve	نگاهی به آستینم انداختم
I hid behind our house and cried all day	پشت خانه مان پنهان می شدم و تمام روز گریه می کردم
The car alarm sounded	دزدگیر ماشین به صدا درآمد
I needed an approach	من به یک رویکرد نیاز داشتم
Although I was not cold	هرچند سردم نبود
I can not tell you why now	من نمی توانم به شما بگویم که چرا در حال حاضر
The city has also recently lost its telephone service	شهر اخیر نیز خدمات تلفنی را از دست داد
I like to come back again and again	من دوست دارم بارها و بارها برگردم
I have been writing about this for years	من سالها در مورد این موضوع می نویسم
I drew a second line and then a third	من یک خط دوم ریختم و سپس یک سوم
I knew exactly where he was going with this	من دقیقا می دانستم که او با این به کجا می رود
I really enjoy playing drums	من واقعا از نواختن درام لذت می برم
I got the freedom to do it	من آزادی انجام آن را گرفتم
Believe me, I am in a much better place now	باور کن الان در جای خیلی بهتری هستم
I can not live with what the museum gives me	من نمی توانم با آنچه موزه به من می دهد زندگی کنم
I blushed like the twilight sun on my face	مثل خورشید گرگ و میش روی صورتم سرخ شده بودم
I think he read the name in a book somewhere	فکر کنم او اسم را در کتابی در جایی خوانده است
He had not won either	او هم بردی پیدا نکرده بود
I need to know how to find my favorite patient	من باید بدانم چگونه بیمار مورد علاقه ام را پیدا کنم
In my opinion, simple and ordinary is the best	به نظر من ساده و معمولی بهترین است
I think he knew something had happened	فکر کنم میدونست یه چیزی پیش اومده
I searched for his picture in the database	من تصویر او را در پایگاه داده جستجو کردم
I want to know how to hold one	من می خواهم بدانم چگونه یکی را نگه دارم
I see their sins, the sins they mostly deny	گناهانشان را می بینم، گناهانی را که بیشتر انکار می کنند
I have to say you looked completely different	باید بگویم شما کاملاً متفاوت به نظر می رسید
I really think you should go	من واقعا فکر می کنم شما باید برید
I was immediately embarrassed and thought about what they were thinking	من بلافاصله خجالت کشیدم و به این فکر کردم که آنها به چه فکر می کنند
I feel better now	من در حال حاضر احساس بهتری دارم
I was not much better	من خیلی بهتر نبودم
I tried to explain that we do not have cash	سعی کردم توضیح بدهم که ما پول نقد نداریم
I talked to his mother last night	دیشب با مادرش صحبت کردم
I feel isolated from the world	احساس می کنم از دنیا جدا هستم
I was not trained in psychological shooting methods	با روش های روانی تیراندازی به من آموزش ندادند
I was ready to hear what he had to say	من آماده بودم هر چه او بگوید را بشنوم
I want you to be away from him	می خواهم از او دور باشی
I know this's been an emotional day for you	می دانم که این روز برای شما یک روز احساسی بوده است
I did not know it existed	من نمی دانستم این وجود دارد
I like it because it is not our product	من آن را دوست دارم، زیرا محصول مال ما نیست
I want you to have this until tomorrow	میخوام تا فردا اینو داشته باشی
I could not bear not to know	طاقت ندانستن را نداشتم
I took my eyes off him	چشمامو ازش گرفتم
I did not become a painter to get rich	من نقاش نشدم که پولدار شوم
I go out and get dressed	بیرون می آیم و لباس می پوشم
I can not say much more than this	خیلی بیشتر از این نمی توانم بگویم
I will definitely grow up	حتما دارم بزرگ میشم
This is a kind of really fun record	این یک نوع رکورد واقعا سرگرم کننده است
I still have a lot to learn then	آن موقع هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارم
I just packed enough to fit in my small bag	من فقط آنقدر بسته بندی کردم که در کیف کوچکم جا شود
I took it to the guard and pressed the trigger	آن را به سمت نگهبان گرفتم و ماشه را فشار دادم
He can be a big star	او می تواند یک ستاره بزرگ باشد
I mean really, really	یعنی واقعا، واقعا
I just blushed with more reminders	فقط با یادآوری بیشتر سرخ شدم
I could say that this really reached him	می‌توانستم بگویم که این واقعاً به او رسیده است
I was shaking from those possibilities	از آن احتمالات می لرزیدم
I have not seen them for a week	من یک هفته است که آنها را ندیده ام
A small crooked smile appeared on his face	یک لبخند کوچک کج روی صورتش نقش بست
I know he meant nothing	میدونم منظورش ضرری نداشت
I looked at his face and thought of the note	به صورتش نگاه کردم و به یادداشت فکر کردم
I'm on their side	من با آنها طرف هستم
I never heard a sound	من هیچ وقت صدایی نشنیدم
I also liked the dream	من هم از رویا خوشم آمد
This phenomenon occurs during the cell cycle	این پدیده در طول چرخه سلولی نشان داده می شود
I like it when he does small things like that	وقتی کارهای کوچکی از این دست انجام می دهد، دوست دارم
I can not imagine how he must feel	من نمی توانم تصور کنم که چه احساسی باید داشته باشد
Two groups sought to answer this question	دو گروه به دنبال پاسخ به این سوال بودند
I did not think about it	بهش فکر نکردم
In desperation I let my head fall forward	با ناامیدی اجازه دادم سرم به جلو بیفتد
I started crying, I cried deeply	شروع کردم به گریه کردن، عمیقا گریه کردم
I wiped the blood from my hand on my shirt	خون دستم را روی پیراهنم پاک کردم
I put the boiling coffee aside to open the door	قهوه جوش را کنار گذاشتم تا در را باز کنم
I hope he finds his way home	امیدوارم راه خونه رو پیدا کنه
I lay on the bed and did not feel anything	روی تخت دراز کشیدم و چیزی حس نکردم
I can not afford those luxuries	من نمی توانم آن تجملات را بپردازم
I thought hard of myself, I was determined to make him proud	به سختی به خودم فکر کردم، مصمم بودم که او را سربلند کنم
A woman is in heaven under her husband	بهشت زن زیر پای شوهرش است
I saw more of the future now	اکنون بیشتر آینده را می دیدم
I will follow you home tonight	امشب دنبالت میام خونه
I did not even hear him approach	حتی نزدیک شدنش را نشنیدم
I put my hand in mine	دستش را در دستم گذاشتم
I can reach him without others knowing we are interested	من می توانم بدون اینکه دیگران بدانند ما علاقه مندیم به او برسم
I wish you had read my mind and stopped me	کاش ذهنم را خوانده بودی و جلوی من را می گرفتی
I can have a different idea	من می توانم یک فکر متفاوت داشته باشم
I was not really sure who they got their orders from	من واقعاً مطمئن نبودم که آنها دستورات خود را از چه کسی گرفته اند
I left them on the front porch	آنها را در ایوان جلو رها کردم
I was completely shocked by this request	من از این درخواست کاملا مبهوت شدم
I told you it was wrong	بهت گفتم اشتباه بود
I'm still independent	من هنوز استقلالی هستم
I can only guess they were both killed	فقط می توانم حدس بزنم هر دو کشته شده اند
I never ate it	من هرگز آن را نمی خوردم
The black flower opened from the pain in his intestine	گل سیاهی از درد در روده اش باز شد
I could really feel his smile	من واقعاً می توانستم لبخند او را حس کنم
I want to go back to that man	من می خواهم به آن مرد برگردم
I had to choose the right moment	باید لحظه مناسب را انتخاب می کردم
I do not have much work	من کار زیادی ندارم
I just regretted not leaving a note	فقط پشیمان شدم که یادداشتی نگذاشتم
Bill could not give it up	بیل نمی توانست آن را رها کند
I really admire him too	من هم واقعا او را تحسین می کنم
I guess we will continue the tour	من حدس می زنم که ما به تور ادامه می دهیم
I dreamed of the same man again	دوباره خواب همان مرد را دیدم
I told him we were monotonous	من به او گفتم که ما یکنواخت هستیم
I needed a joke or a random comment	نیاز به یک شوخی یا یک نظر تصادفی داشتم
I was embarrassed by this conversation	من از این گفتگو خجالت کشیدم
I turn around and see that he is staring at me	برمی گردم و می بینم که به من خیره شده است
I felt that my health was satisfactory	احساس کردم سلامتی ام راضی کننده است
I turned, got up and went back underground	برگشتم، بلند شدم و به زیر زمین برگشتم
I still had the power of an ax	هنوز قدرت تبر را هم داشتم
I think that says it all	فکر می کنم این گویای همه چیز است
A man was being tortured and killed	مردی در حال شکنجه و قتل بود
I smiled and closed my eyes and thought about my illness	لبخندی زدم و چشمانم را بستم و به بیماریم فکر کردم
I did not say any of these, though	هر چند من هیچ کدام از اینها را نگفتم
I am happy to accept this award on their behalf	من خوشحالم که از طرف آنها این جایزه را می پذیرم
I must have lost consciousness and had that dream	حتماً از حال رفته بودم و آن خواب را دیدم
I usually nail companies too	من معمولا شرکت ها را نیز میخکوب می کنم
I did not have to defend my happiness	من مجبور نبودم از خوشبختی خود دفاع کنم
I knew one in second grade	من یکی را در کلاس دوم می شناختم
I open the Wealth Cookie	من کوکی ثروت را باز می کنم
A glorious opportunity arose	فرصت باشکوهی پیش آمد
I think you should sit on your head	فکر کنم باید بشینی سرت
I was here alone almost two hours ago today	امروز تقریبا دو ساعت قبل اینجا تنها بودم
I can feel that my powers are back	می توانم احساس کنم که قدرت هایم بازگشته اند
I felt sorry for him at that time	در آن زمان برای او متاسف شدم
I help him whenever he wants	هر وقت بخواهد به او کمک می کنم
I still remember him	با این حال من او را به یاد دارم
I did not want to be here	من نمی خواستم اینجا باشم
The results were not encouraging	نتایج دلگرم کننده نبود
I go back and go to him	برمی گردم و رو به او می روم
I reach out and put on my glasses	دست دراز می کنم و عینکم را می زنم
I knew what he did to them	می دانستم با آنها چه کرد
I tried to turn it	سعی کرده بودم آن را بچرخانم
I found him more interesting than the officers	من او را از افسران جالب تر دیدم
I ignored them at first	من در ابتدا آنها را نادیده گرفتم
I look like an ordinary man	من شبیه یک مرد معمولی هستم
A lot has come from there	چیزهای زیادی از آنجا آمده است
I always make a pair of twins for each conductor	من همیشه برای هر هادی یک جفت دوقلو می کنم
I wasted my time being good at math	وقتم را تلف کردم تا در ریاضیات خوب باشم
I did not know what he was	من نمی دانستم او چیست
I want to see what people say, how they react	می خواهم ببینم مردم چه می گویند، چه واکنشی نشان می دهند
I do not want to be like him	من نمی خواهم مثل او باشم
In my opinion, every space should have art in it	به نظر من هر فضايي بايد هنري در خود داشته باشد
I asked myself a surprise	از خود درخواست تعجب کردم
I will always support and respect them	من همیشه از آنها حمایت خواهم کرد و به آنها احترام خواهم گذاشت
I was wrong, unfortunately	من متاسفانه اشتباه کردم
I was surprised too	خودم هم تعجب کردم
I decided to go ahead and finish it	تصمیم گرفتم ادامه دهم و آن را تمام کنم
I quickly lost the ability to breathe	به سرعت توانایی نفس کشیدنم را از دست دادم
I was a very good sergeant	من گروهبان خیلی خوبی بودم
I really need fun today	من واقعاً امروز به تفریح ​​نیاز دارم
I was always a little afraid to rebel	همیشه کمی می ترسیدم که سرکشی کنی
I tried not to worry	سعی کردم نگران نباشم
I have never paid my debts	من هرگز بدهی هایم را پرداخت نکرده ام
I have to deal with this myself	من خودم باید با این موضوع کنار بیام
I think there is something you should see	من فکر می کنم چیزی وجود دارد که شما باید ببینید
The media with which it can be created	رسانه ای که با آن می توان خلق کرد
I feel like I'm pulling myself up	احساس می کنم خودم را بالا می کشم
I know many men who can not dance	من مردان زیادی را می شناسم که نمی توانند برقصند
I felt that they were watching me	احساس کردم که آنها مرا تماشا می کنند
A long, deep breath shook him	نفس عمیق طولانی او را تکان داد
I'm confused by this part	من با این بخش گیج شدم
I needed to change too	من هم نیاز به تغییر داشتم
I moved back to the present	دوباره به زمان حال منتقل شدم
However, I did not want to walk in it	با این حال، من نمی خواستم در آن راه بروم
I wonder what happened to him	تعجب می کنم که چه اتفاقی برای او افتاده است
I may not have the whole weekend	من ممکن است تمام آخر هفته را نداشته باشم
I love you, stay afloat	دوستت دارم، در سرش شناور باش
I have made it before	من قبلاً آن را ساخته ام
I had not even gone to a club	من حتی یک باشگاه هم نرفته بودم
I thought the metaphor was certain	من فکر کردم استعاره مطمئن است
I finally got a chance to understand the earth	بالاخره فرصتی پیدا کردم که متوجه زمین شوم
I still can't receive my calls	هنوز نمی توانم تماس هایم را دریافت کنم
I was not so lucky	من آنقدر خوش شانس نبودم
I am what you will be	من همانی هستم که تو خواهی شد
I really felt like a rich little poor girl	من واقعاً احساس می کردم یک دختر کوچک ثروتمند فقیر هستم
They also had a slightly different front	آنها همچنین یک جبهه کمی متفاوت داشتند
I did not want this to happen again	من نمی خواستم این دوباره تکرار شود
I should not think so	من نباید اینطور فکر کنم
I think it started again a few nights ago	فکر کنم چند شب پیش دوباره شروع کرد
I do not want to be the ruler	من نمی خواهم حاکم باشم
I doubt your people have yet discovered this substance	من شک دارم که افراد شما هنوز این ماده را کشف کرده باشند
I prepaid for three months stay	من برای سه ماه اقامت پیش پرداخت کردم
I told them it's beautiful, you can keep it	به آنها گفتم زیباست، شما می توانید آن را نگه دارید
I enjoyed going to football	از رفتن به فوتبال لذت بردم
I could not understand the word that someone was saying	نمی توانستم کلمه ای را که کسی می گوید بفهمم
I'm well aware of that, ladies	من به خوبی از آن آگاه هستم، خانم ها
I dreamed about you last night	دیشب خواب تو را دیدم
I want to tell her my secret	میخوام رازمو بهش بگم
A man who could be trusted to return later	انسانی که می توانست به او اعتماد کند تا بعداً برگردد
I agree you should see it	موافقم باید ببینیش
I had high hopes for you	من به شما امید زیادی داشتم
They knock on the student door	درب دانشجویی را می زنند
I want to empty my head	می خواهم سرم را خالی کنم
I wondered why, but I did not ask	تعجب کردم که چرا، اما نپرسیدم
I found him after his death	بعد از مرگش پیداش کردم
His unit witnessed very active services	واحد او شاهد خدمات بسیار فعال بود
I put my hand on his back, soothing	دستی به پشتش کشیدم، آرام بخش
I am aware of thoughts and feelings	من از افکار و احساسات آگاهم
A slight blow hit my shoulder from behind	یک ضربه خفیف از پشت به شانه ام خورد
I was relieved that it was only a block away from us	خیالم راحت شد که فقط یک بلوک با ما فاصله داشت
I was joking with them	من برای آنها شوخی بودم
I did not drink my morning coffee	من قهوه صبحم را نخوردم
I had forgotten that I really felt calm	فراموش کرده بودم که واقعاً احساس آرامش داشتم
I saw him twice a week for two years	دو سال در هفته دوبار می دیدمش
I want to own the world	من می خواهم صاحب دنیا باشم
I looked down and saw him	پایین را نگاه کردم و او را دیدم
I wait for them every time	من هر بار منتظر آنها هستم
I especially like the beer with the story	من به خصوص آبجو با داستان را دوست دارم
People said that the crosses would be removed	مردم گفتند که صلیب ها برداشته می شود
I will take your life	من جان تو را می گیرم
I was giving up when he gave up	داشتم تسلیم می شدم که تسلیم شد
A gentle breeze was blowing from the southwest	نسیم ملایمی از جنوب غرب می وزید
I did not have the patience to fight	حوصله دعوا نداشتم
I wanted to do something	میخواستم یه چیزی بزنم
I closed my eyes and bit my lip	چشمامو بستم و لبمو گاز گرفتم
I know you like control	من می دانم که شما کنترل را دوست دارید
I will probably not see you for a while	احتمالا تا مدتی شما را نخواهم دید
The black cloud rolled in astonishing darkness	ابر سیاهی در تاریکی حیرت انگیز غلتید
A number of diseases are caused by such errors	تعدادی از بیماری ها به دلیل چنین خطاهایی ایجاد می شوند
I saw smoke in the sky	دود را در آسمان دیدم
I no longer trust the wizard	من دیگر به جادوگر اعتماد ندارم
Anyway, I was thinking of getting a new one	به هر حال داشتم فکر می کردم که یک جدید بگیرم
I tried to do things	سعی کردم کارهایی انجام دهم
A great deal for police officers	یک معامله فوق العاده برای افسران پلیس
I got ready for bed and went to my room	برای تخت آماده شدم و به سمت اتاقم رفتم
I liked a few there	من آنجا چند دوست داشتم
I promise to love you forever and to the last breath	قول می دهم تا ابد و تا آخرین نفس دوستت داشته باشم
Do whatever you want	هر کاری میخوای بکن
He also has a star on his right shoulder	او همچنین یک ستاره روی شانه راست خود دارد
I'm really sorry that you were upset	من واقعا متاسفم که از دستت ناراحت شدی
Suddenly I felt sick	ناگهان احساس کردم که دارم مریض می شوم
I had a bad feeling about it	احساس بدی نسبت به آن داشتم
I think my older sisters were more obedient	فکر می کنم خواهرهای بزرگترم مطیع تر بودند
I gave them some of my grass	مقداری از علفم را به آنها تقدیم کردم
I did not do this for a long time	خیلی وقته اینکارو نکردم
I try not to be upset	سعی می کنم ناراحت نشوم
I ask you not to see him again	ازت میخوام که دیگه اونو نبینی
I shook his hand for him	دستانم را برایش تکان دادم
I saw nothing but the following stones	من چیزی جز سنگ های زیر نمی دیدم
If there is, I will be very surprised	اگر وجود داشته باشد بسیار شگفت زده خواهم شد
I was really excited about our appointment	من واقعاً در مورد قرار ملاقاتمان هیجان زده بودم
A scream rose from his throat	جیغی از گلویش بلند شد
I want each one of you	من تک تک تورو میخوام
I'm sure it will be acceptable	من مطمئن هستم که قابل قبول خواهد بود
I could hardly afford the money because my fingers were frozen	به سختی می‌توانستم از پس پول بربیایم زیرا انگشتانم یخ زده بودند
I could tell that others were watching us	می‌توانستم بگویم که دیگران ما را تماشا می‌کنند
I was there two years ago	من دو سال پیش آنجا بودم
I have to see for myself	باید خودم ببینم
I feel scared once again	من یک بار دیگر احساس ترس می کنم
I felt he was mine	احساس می کردم او مال من است
I think come with us	فکر کنم با ما بیای
I have never left them	من هرگز از آنها خارج نشده ام
I hope you can absorb this wisdom	امیدوارم بتوانید این حکمت را جذب کنید
I remember the perfect shape of his watch glass	من شکل کامل شیشه ساعتی او را به یاد دارم
I run to the abandoned classroom	با دویدن به سمت کلاس متروکه می روم
I will pass that will protect you	من سپری خواهم شد که از تو محافظت خواهد کرد
I was alone in the elevator on the ground floor lobby	من در لابی طبقه همکف آسانسور تنها بودم
I could not ask you to do a better job	من نمی توانستم از شما بخواهم که کار بهتری انجام دهید
I could read all the books on the shelf	می توانستم تمام کتاب های قفسه را بخوانم
I could afford it, the business was going well	من توان پرداخت آن را داشتم، تجارت خوب پیش می رفت
A week is too long for my man	یک هفته برای مرد من خیلی طولانی است
I'm getting an inspection order	من در حال گرفتن حکم بازرسی هستم
I know there is a rumor here	من می دانم که اینجا یک شایعه سازی وجود دارد
I will not consent to him	من رضایت او را نخواهم داد
I lay there and cried	آنجا دراز کشیدم و گریه می کردم
I'm very confused about this boy	من در مورد این پسر خیلی گیج شده ام
I can not talk about my family problems	من نمی توانم در مورد مشکلات خانواده ام صحبت کنم
I will lie to them about where we are going	من به آنها دروغ خواهم گفت که کجا می رویم
I see cakes and presents	من کیک و کادوها را می بینم
This road crosses a combination of suburban development	این جاده از ترکیبی از توسعه حومه ای عبور می کند
I tried to move quietly	سعی کردم بی سر و صدا حرکت کنم
He agreed to design the arch bridge	او به پل طراحی طاق رضایت داد
Leslie feels emotionally confused about this fact	لزلی نسبت به این واقعیت احساس سردرگمی عاطفی می کند
I raised my hand and it was just silence	دستم را بالا گرفتم و فقط سکوت بود
I could imagine my parents laughing too	می توانستم تصور کنم پدر و مادرم هم می خندند
I can not watch this happen	من نمی توانم این اتفاق را تماشا کنم
I did not want to be taken care of	من نخواستم تحت مراقبت قرار بگیرم
I must have lost my mind	حتما عقلم را از دست داده ام
My shoes were moving	کفش هایم حرکت می کردند
I had never been so far with a girl	تا حالا با یه دختر تا این حد نرفته بودم
A train where women know each other	قطاری که زن ها همدیگر را می شناسند
I hope he left quickly and without fear	امیدوارم او سریع و بدون ترس رفته باشد
A group of men are traveling by boat	گروهی از مردان با قایق رانی در حال سفر هستند
I think it describes me well	فکر می کنم به خوبی مرا توصیف می کند
I took a look at the short menu	نگاهی به منوی مختصر انداختم
A good star is a start	یک ستاره خوب یک شروع است
I did not mean that	منظورم اینطور نبود
I watched him and his full profile, miserable and jealous	من او و مشخصات کاملش را تماشا کردم، بدبخت و حسود
I will be sent to the collections soon	به زودی به مجموعه ها ارسال خواهم شد
I can help you ask around	من می توانم به شما کمک کنم از اطراف بپرسید
I need a nurse, give it to anyone	من به یک پرستار نیاز دارم، هر کسی را به من بدهید
I liked sleeping on the trees	خوابیدن روی درختان را دوست داشتم
I can not always support this man	من نمی توانم همیشه از این مرد حمایت کنم
I just can not say enough about this place	من فقط نمی توانم در مورد این مکان به اندازه کافی بگویم
It marked their first appearance at the event	اولین حضور آنها در این رویداد را رقم زد
I did nothing for my skin	من هیچ کاری برای پوستم انجام ندادم
A man on the street told him what had happened	مردی در خیابان به او گفت که چه اتفاقی افتاده است
I can get another one	میتونم یکی دیگه بگیرم
I told her to stay and eat her sandwich	بهش گفتم بمونه ساندویچشو بخور
For a while, I wanted to make a felt hat	مدتی می خواستم کلاه نمدی درست کنم
I know exactly who the father is	من دقیقا می دانم پدر کیست
I kept telling them to give up, but they did not	من مدام به آنها می گفتم که دست بردارید اما آنها این کار را نکردند
I got up to answer him	بلند شدم تا جوابش را بدهم
I got a little spring break	کمی به تعطیلات بهاری رسیدم
I was there to protect my friends and loved ones	من آنجا بودم تا از دوستان و عزیزانم محافظت کنم
I went to bed that night feeling miserable	آن شب با احساس بدبختی به رختخواب رفتم
I did not belong to anyone	من به هیچکس تعلق نداشتم
I thought this was great news	من فکر می کردم که این یک خبر بزرگ بود
I can suggest you go there	من می توانم به شما پیشنهاد کنم که به آنجا بروید
I have to go around for a while	من باید مدتی در اطراف بچرخم
A small percentage of customers need the most support	درصد کمی از مشتریان به بیشترین پشتیبانی نیاز دارند
I miss him, too	دلم برای بودنش تنگ شده، همینطور
I can imagine how he felt	می توانم تصور کنم که او چه احساسی داشت
I got the answers to my questions	من جواب سوالاتم را گرفتم
I play pop and gospel	من پاپ و گاسپل بازی می کنم
I am alone in my world	من در دنیای خودم تنها هستم
I'm talking about topics that are beyond your comprehension	من از موضوعاتی می گویم که فراتر از درک شماست
I wish you heard	کاش خودت می شنیدی
Anonymous are everywhere	ناشناس همه و همه جا هستند
I trusted him with my life	من زندگی ام را به او اعتماد کردم
He began to consider dance as a professional alternative	او شروع به در نظر گرفتن رقص به عنوان یک جایگزین حرفه ای کرد
A frightening excitement crept into him	یک هیجان ترسناک در او رخنه کرد
I looked over my shoulder at the tree and stood up	از روی شانه ام به درخت نگاه کردم و ایستادم
My income was less than adequate	درآمدم کمتر از حد مناسب بود
I am the owner of your stepfather	من مالک ناپدری تو هستم
I went to the prayer hall	به نمازخانه رفتم
I asked him if he was hungry.	از او پرسیدم آیا گرسنه است؟
Davis quickly realized that the plane was on fire	دیویس به سرعت متوجه شد که هواپیما در حال آتش گرفتن است
Just to keep him quiet I say yes yes yes	فقط برای ساکت نگه داشتنش می گویم بله بله بله
This horse bore a lot of weight	این اسب وزن زیادی را تحمل می کرد
I held the straight end of the iron	انتهای مستقیم اتو را نگه داشتم
I think the best thing to do is to hang them all at once	به نظر من بهترین کار این است که آنها را یکباره آویزان کنم
I confess that he has gone too far this time	اعتراف می کنم که او این بار بیش از حد پیش رفته است
The race lasted eight minutes and fifty seconds	این مسابقه هشت دقیقه و پنجاه ثانیه به طول انجامید
I give people what they want	من به مردم آنچه می خواهند می دهم
I acted until the end of my vow	من تا پایان نذرم عمل کردم
I found it made things easier	متوجه شدم کارها را آسان تر می کند
I hope to be more comfortable with intimacy	امیدوارم با صمیمیت راحت تر باشم
I walked over and over again throughout the year	در طول سال بارها و بارها راه افتادم
On my way here, I drove only the local roads	من در مسیرم به اینجا فقط جاده‌های منطقه را رانندگی کردم
I could see how they might think	می‌توانستم ببینم که آنها چگونه ممکن است چنین فکر کنند
I only raised men and women	من فقط زن و مرد را بزرگ می کردم
I wondered where it came from	تعجب کردم که از کجا آمده است
I expect to think about it overnight	من انتظار دارم که در طول شب به آن فکر کنم
Several hundred people must have participated	باید چند صد نفر شرکت کرده باشند
I have to be there before they arrive	من باید قبل از رسیدن آنها آنجا باشم
I'm relieved because nothing happened	خیالم راحت شده چون هیچ اتفاقی نمی افته
Many radio stations were shut down	بسیاری از ایستگاه های رادیویی تعطیل شدند
I have to offer to cash the bonds	من باید پیشنهاد بدهم که اوراق قرضه را نقد کنم
A powerful force pulled me towards him	نیروی قدرتمندی مرا به سمت خودش کشید
Nothing mattered to me anymore	دیگه هیچی برام مهم نبود
I ask you to go there for your second comment	من از شما می خواهم برای نظر دوم خود به آنجا بروید
I wish you had thought about this before	کاش قبلا به این موضوع فکر میکردی
The inner wall is made of heavier stone	دیوار داخلی با استفاده از سنگ سنگین تری ساخته شده است
I'm interested in your personal history	من به تاریخچه شخصی شما علاقه مند هستم
A strange dream in a strange land	رویایی عجیب و غریب در سرزمینی عجیب و غریب
I did not want to believe that this could be true	نمی خواستم باور کنم که این می تواند حقیقت داشته باشد
I came back and he was there	برگشتم و اون همونجا بود
They had siblings	آنها خواهر و برادر داشتند
A common spark, a cold panic, a silence	یک جرقه مشترک، یک وحشت سرد، یک سکوت
I woke up from the sleep of negligence	من از خواب غفلت بیدار شده ام
I struggled in the water and got nowhere	در آب تقلا می کردم و به جایی نمی رسیدم
Modern historians generally accept these numbers as reasonable	مورخان مدرن عموماً این اعداد را معقول می‌پذیرند
Females reach the final size larger than males	ماده ها به اندازه نهایی بزرگتر از نرها می رسند
The scene shows only his lips	صحنه فقط لب های او را نشان می دهد
I was not awake and I was away from my family	من بیدار نبودم و از خانواده ام دور می شدم
I get this from time to time	من هر از گاهی این را دریافت می کنم
I highly recommend you to my family and friends	من به شدت شما را به خانواده و دوستانم توصیه می کنم
I thought this might be a confirmation	من فکر کردم این ممکن است تایید باشد
I was full of dirt and dirt	پر از خاک و خاک بودم
I breathed again and did not chew my nails anymore	دوباره نفس کشیدم و دیگر ناخن هایم را نجویدم
I was one of the people who helped build it	من یکی از کسانی بودم که در ساخت آن کمک کردم
A little small, but did the job	کمی کوچک است، اما کار را انجام داد
Close the window when the light goes out	با خاموش شدن نور پنجره را بستم
I want to value the things you value	من می خواهم برای چیزهایی که برای شما ارزش قائل هستید ارزش قائل شوم
I do not ignore the facts of history either	حقایق تاریخ را نیز نادیده نمی گیرم
I just need one way in	من فقط به یک راه ورود نیاز دارم
I was not an altruist	من از نوع دوست نبودم
I could not allow this to happen again	من نمی توانستم اجازه دهم که دوباره این اتفاق بیفتد
Recording was completed in three months	ضبط در سه ماه به پایان رسید
I preferred my canvas tent to the brick walls	چادر بومم را به دیوارهای آجری ترجیح دادم
I actually remember a lot of things	در واقع خیلی چیزها را به یاد دارم
A little more time for kids to have kids	کمی زمان بیشتر برای بچه شدن بچه ها
A pause that never seems to end	مکثی که انگار هیچ وقت تمام نمی شود
I used to love playing the piano, but not anymore	من قبلا عاشق نواختن پیانو بودم، اما دیگر نه
I had a house and I paid my taxes	من خانه ای داشتم و مالیاتم را پرداخت کردم
I went to the counter	به سمت پیشخوان رفتم
A book is open in his lap	کتابی در دامان او باز است
I love your lips between my legs too	لب های تو بین پاهایم را هم دوست دارم
I guess we have to see what happens	حدس می زنم باید ببینیم چه می شود
I rode it cautiously, while he picked up another	من با احتیاط سوار آن شدم، در حالی که او دیگری را گرفت
I looked really bad	من واقعا بد نگاه کردم
I'm gonna miss you	دلم برایت تنگ خواهد شد
I finished my work sooner	زودتر کارم تموم شد
Almost the whole province is in their hands	تقریباً تمام استان در دست آنهاست
He said I understood and thanked	گفت فهمیدم و تشکر کرد
I knew exactly who	دقیقا میدونستم کیه
A moment later, two soldiers rushed in	لحظه ای بعد دو سرباز با عجله وارد شدند
I resisted the urge to clean it	در برابر اصرار برای پاک کردنش مقاومت کردم
I knocked on the door and he opened it	در زدم و او در را باز کرد
I am very satisfied with the services you provide	من از خدماتی که ارائه می کنید بسیار راضی هستم
I stare at them and wonder if they hate me too	به آنها خیره می‌شوم و فکر می‌کنم آیا آنها هم از من متنفرند یا خیر
The campus bore little resemblance to its modern counterpart	پردیس کمترین شباهت را به همتای مدرن خود داشت
I was taught religion	به من دین آموختند
I have paid the price for this loyalty	من تاوان این وفاداری را داشتم و دارم
Very colorful album	آلبوم خیلی رنگارنگ
I can not classify it as a fact	من نمی توانم آن را به عنوان یک واقعیت طبقه بندی کنم
I felt his pull on me very deep and steady	من کشش او را روی من بسیار عمیق و ثابت احساس کردم
He remains a hated figure in society	او همچنان یک شخصیت منفور در میان جامعه است
I own the whole lake	من مالک کل دریاچه هستم
I ran to the trees and he was there	به درختان دویدم و او آنجا بود
I looked around the bar	نگاهی به اطراف بار انداختم
A burnt casualty was brought	یک مصدوم سوخته آورده شد
I appreciate the diversity	من از تنوع قدردانی می کنم
I have talked to your boss before	من قبلا با رئیس شما صحبت کردم
I never do anything	من هرگز کاری انجام نمی دهم
There is no other way	راه دیگری وجود ندارد
I just have to work on how to collect it	من فقط باید کار کنم که چگونه آن را جمع آوری کنم
No details are left for these events	هیچ جزئیاتی برای این رویدادها باقی نمانده است
However, the number of killed and wounded is unknown	با این حال تعداد کشته ها و زخمی ها مشخص نیست
I do not believe they have ghosts	من باور نمی کنم که آنها ارواح داشته باشند
I plan to rent both houses	تصمیم دارم هر دو خانه را اجاره بدهم
I really had no choice	من واقعاً انتخابی نداشتم
I'm not sure if they agree with that	من مطمئن نیستم که آنها با آن موافق باشند یا خیر
I did not want to leave	نمی خواستم ترکت کنم
I have no information to give to anyone	من هیچ اطلاعاتی ندارم که به کسی ارائه دهم
Glad we were friends now	خوشحالم که الان با هم دوست بودیم
That last scene was really great	آن صحنه آخر واقعا عالی بود
I have good plans for the boy	من برنامه های خوبی برای پسر دارم
A fog was developing	یک مه در حال توسعه بود
I followed him and told him everything	دنبالش رفتم و همه چیز را به او گفتم
A healthy rose does not need any care	یک گل رز سالم به هیچ وجه نیازی به مراقبت ندارد
Lightning opened the doors	رعد و برق درها را باز می کرد
I had to actually do the work	من مجبور شدم در واقع کار را انجام دهم
I have decided otherwise	من طور دیگری تصمیم گرفته ام
A group is looking for a hotel	گروهی به دنبال هتل می گردند
One extra school course was received	یک مدرسه دوره اضافی دریافت شد
I did not like any of the photos	هیچ کدوم از عکسا رو دوست نداشتم
I did not paint anything like a bed or a blanket	من چیزی شبیه تخت یا پتو را تصویر نکردم
I knew the area well	منطقه را خوب می شناختم
I'm fine	حالم خوب میشه
I did not shed any blood	من هیچ خونی نریختم
With every surrender, I hold my breath	با هر تسلیم نفسم را حبس می کنم
They were branding	آنها براندی می زدند
I need your help	من به کمک هر دوی شما نیاز دارم
A reason for that five, ten seconds	دلیلی برای آن پنج، ده ثانیه
I search the rest of the building, I have no chance	بقیه ساختمان را جستجو می کنم، شانسی ندارم
I tried to park closer but	سعی کردم نزدیکتر پارک کنم اما
I could choose the negative side of things	می‌توانستم جنبه منفی چیزها را انتخاب کنم
I mean, let's face reality here	منظورم این است که اجازه دهید در اینجا با واقعیت روبرو شویم
I should never have left	من هرگز نباید ترک می کردم
A small number of guards stood under him	تعداد کمی از نگهبانان زیر او ایستاده بودند
I thought maybe he wanted to write down what happened	فکر کردم شاید او می خواهد آنچه را که اتفاق افتاده است بنویسد
Thanks so much for this offer!	با تشکر فراوان برای این پیشنهاد!
I mean to love in a pure sense	منظورم دوست داشتن به معنای خالص است
I remember you mentioned it	یادم هست به آن اشاره کردی
I look forward to greatness	من مشتاقانه منتظر عظمت هستم
I was standing next to him	کنارش ایستاده بودم
I do not want anything unpleasant to happen to him	من نمی خواهم اتفاق ناخوشایندی برای او بیفتد
I think he knew this sphere was dangerous	فکر می کنم او می دانست که این کره خطرناک است
In my opinion, people should be free and rise up	به نظر من مردم باید آزاد باشند و قیام کنند
I hope my last transfer has reached my planet	امیدوارم آخرین انتقال من به سیاره من رسیده باشد
I could not be close to people or trust them again	نمی‌توانستم نزدیک مردم باشم یا دوباره به آنها اعتماد کنم
I urge you to get involved in their research	من از شما می خواهم که خود را وارد تحقیقات آنها کنید
The times varied greatly from country to country	بار در بین کشورها بسیار متفاوت بود
I will find, wait a moment	پیدا خواهم کرد، یک لحظه صبر کنید
I even went to high school with difficulty	من حتی به سختی به دبیرستان رفتم
A few seconds later he pointed down	چند ثانیه بعد با دستش به پایین اشاره کرد
A few things are clear enough though	هر چند چند چیز به اندازه کافی روشن است
I could never achieve hard science	من هرگز نتوانستم به علم سخت دست پیدا کنم
I finished my post	کارم با پستم تمام شد
Losing money ends with horses	از دست دادن پول با اسب ها به پایان می رسد
I learned there	اونجا یاد گرفتم
I failed twice but kept trying	دوبار شکست خوردم اما به تلاش ادامه دادم
Several people called me after seeing us in the news	چند نفر بعد از دیدن ما در اخبار با من تماس گرفتند
I highly recommend them	ایشان را به شدت توصیه می کنم
I already have plans for the weekend	من از قبل برای آخر هفته برنامه هایی دارم
I could not even move	حتی نمی توانستم حرکت کنم
I hope none of this can change that	امیدوارم هیچ کدام نتواند این را تغییر دهد
A situation is only frustrating if we lose hope	یک شرایط فقط در صورتی ناامید کننده است که امید خود را از دست بدهیم
I thought he would forgive me	فکر می کردم باعث می شود او مرا ببخشد
I knew its dimensions	ابعادش را می دانستم
The album was not released later	آلبوم بعداً چاپ نشد
I had not thought about this for a long time	خیلی وقت بود به این موضوع فکر نکرده بودم
I did not understand it took so long	نفهمیدم اینقدر طول کشید
I forgot you were there	یادم رفت اونجا بودی
They mixed everything together	همه را با هم مخلوط می کردند
I did not know he was out and about	من نمی دانستم که او بیرون است و برگشته است
A gentle hand pressed to his head	دستی ملایم به سرش فشار داد
I talk to him, I help him picture him, he paints them	من با او صحبت می کنم، به او کمک می کنم او را تصویر کند، آنها را تصویر کند
I wiped the sleep from my eyes and stretched	خواب را از چشمانم پاک کردم و کش آمدم
I know he killed them both	می دانم که هر دوی آنها را کشته است
I did not need chains or ropes to restrain myself	برای مهارم به زنجیر و طناب نیاز نداشتم
I was not supposed to run	قرار نبود بدوم
I think he lives close by	من فکر می کنم او نزدیک زندگی می کند
I could hear him struggling to get into his pants	میتونستم بشنوم که داره تقلا می کنه داخل شلوارش بشه
I will never forgive myself for it	من هرگز خودم را به خاطر آن نمی بخشم
I could easily take it	میتونستم راحت بگیرمش
I just wanted to see signs of good golf	من فقط می خواستم نشانه هایی از گلف خوب را ببینم
I got off and knocked on the door	پیاده شدم و در زدم
I carried out my plan	من نقشه ام را عملی کردم
I just had a crazy idea	من فقط یک ایده دیوانه کننده داشتم
I know it sounds disappointing	میدونم ناامید کننده به نظر میرسه
I have to go talk to a lady	باید برم با یه خانم صحبت کنم
I wish people could understand this	کاش مردم می توانستند این را بفهمند
I put his suitcase in the back box	چمدانش را در صندوق عقب گذاشتم
I do not remember most of it	بیشترش رو یادم نمیاد
I must admit, the place was quite beautiful	باید اعتراف کنم، مکان کاملاً زیبا بود
I expect his wife to be shocked by his response	من انتظار دارم که همسرش از پاسخ او شوکه شده باشد
I think he might even get paid for it	من فکر می کنم او حتی ممکن است برای آن پول بگیرد
I can give you his name	من می توانم نام او را به شما بدهم
I wash my hands, then get out of the bathroom	دست هایم را می شوم، سپس از حمام خارج می شوم
I learned a lot about people dancing	در مورد رقصیدن مردم چیزهای زیادی یاد گرفتم
I checked the program	برنامه رو چک کردم
I just need to talk to you about something	فقط باید در مورد چیزی با شما صحبت کنم
I mean, of course not exactly	منظورم این است که البته نه دقیقا
I also left something to wear	یه چیزی هم گذاشتم که بپوشی
I will focus on all the details	من روی تمام جزئیات تمرکز خواهم کرد
I have included only the best things	من فقط بهترین چیزها را گنجانده ام
I can understand that he is sad	من می توانم درک کنم که او غمگین است
I feel sorry for anyone who had to cross their path	من متاسفم برای هر کسی که مجبور شد از مسیر آنها عبور کند
I will teach you how to paint in a short time	من به شما یاد خواهم داد که چگونه در زمان کوتاهی نقاشی کنید
I did not think we would deal with him	فکر نمی کردم با او برخورد کنیم
I would like to hear more from his message	من دوست دارم بیشتر از پیام او بشنوم
I am a good person	من آدم صالحی هستم
I explained that they never survived the train ride	من توضیح دادم که آنها هرگز از سواری قطار جان سالم به در نمی برند
I was not sure of anything anymore	دیگه از هیچی مطمئن نبودم
I miss them every day	هر روز دلم براشون تنگ میشه
I did not recommend it to any of the others	من برای هیچ یک از بقیه پیشنهاد ندادم
I could not handle it anymore	دیگه نمیتونستم باهاش ​​کنار بیام
I do this several times, keeping him angry	من این کار را چندین بار انجام می‌دهم، او را در حالت عصبانی نگه می‌دارم
I leaned forward to take a closer look	به جلو خم شدم تا دقیق تر نگاه کنم
I can control hunger with fresh meat	می توانم با گوشت تازه گرسنگی را کنترل کنم
The slave of charity	برده ی نیکوکاری
I did not have a chance	شانسی نداشتم
I doubt the angels will help	من شک دارم که فرشتگان در این امر کمک کنند
I knew he was there but his energy was empty	می دانستم او آنجاست اما انرژیش خالی بود
I was burning	داشتم می سوختم
I'm going to court now	الان میرم دادگاه
I still wanted to fly	من هنوز می خواستم پرواز کنم
I searched his pockets	جیب هایش را گشتم
I think my father did both a little bit	فکر می کنم پدرم هر دو را کمی انجام داد
I guess we are not alone	من حدس می زنم ما تنها نیستیم
I still wish to get better	من هنوز آرزوی بهتر شدن دارم
I pressed on my face	به صورتم فشار دادم
I look at him as he walks through the door	نگاهش می کنم که از در می گذرد
I will make more cunning plans	من نقشه های حیله گرانه تری خواهم ساخت
I was sure there was more than three hundred thousand dollars	من مطمئن بودم که بیش از سیصد هزار دلار وجود دارد
The war lasted nearly twenty years	جنگ نزدیک به بیست سال به طول انجامید
I hated what he did	من از کاری که او انجام داد متنفر بودم
License plates are often one of them	پلاک خودرو اغلب یکی از آنهاست
I do not know how long he has planned to enter the forest	نمی دانم چه مدت برای ورود به جنگل برنامه ریزی کرده است
I did not hear anything unusual	من هیچ چیز غیرعادی نشنیدم
The second fisherman helped save	ماهیگیر دوم در نجات کمک کرد
I did not compete like this	من اینجوری مسابقه ندادم
I guess that looks pathetic	من حدس می زنم که به نظر رقت انگیز است
I have important work to do in these three years	در این سه سال کار مهمی برای انجام دادن دارم
I knew you would not hurt me and you did not	میدونستم به من صدمه نمیزنی و نکردی
I will wait a few months to get the part	من چند ماه صبر میکنم تا قسمت رو بگیرم
I had discovered how to please him, to really please him	من کشف کرده بودم که چگونه او را راضی کنم، واقعاً او را راضی کنم
I hope you decide to stay alive	امیدوارم تصمیم بگیری زنده بمونی
I give it to him	من آن را به او می دهم
I may let you in on something else	من ممکن است به شما اجازه دهم در مورد چیز دیگری نیز وارد شوید
I have a low imagination	من تخیل پایینی دارم
I think he knows how precious the soul is	فکر می کنم او می داند نفس چقدر ارزشمند است
I work hard here and you know it	من اینجا سخت کار می کنم و شما این را می دانید
I turned to him and knocked him to the ground	برگشتم سمتش و زدمش زمین
I closed my curtains to the outside world	پرده هایم را به روی دنیای بیرون بستم
The union did not produce any children	اتحادیه هیچ فرزندی تولید نکرد
I encourage you to check it out	تشویقت میکنم که اون رو چک کنی
He was about fourteen years old	حدود چهارده سالم بود
I just wanted to be sad first	فقط می خواستم اول غصه بخورم
I see it brilliant	من آن را درخشان می بینم
I try to stay healthy	سعی می کنم سالم بمانم
I plan to use them in the dining room	من قصد دارم از آنها در اتاق غذاخوری استفاده کنم
I can assure you that it is very safe there	من می توانم به شما اطمینان دهم که آنجا بسیار امن است
A stroller adds weeks to our travels	یک کالسکه هفته ها به سفرهای ما اضافه می کند
I went upstairs	رفتم طبقه بالا
I can get back some of the value	من می توانم بخشی از ارزش را به عقب برگردانم
I like this word more	من این کلمه را بیشتر دوست دارم
Many inputs are expected from a developer	ورودی های زیادی از یک توسعه دهنده انتظار می رود
About a hundred players were present	حدود صد بازیکن حضور داشتند
I cleared my throat and started	گلویم را صاف کردم و شروع کردم
I looked around and found nothing	اطراف را زیر و رو کردم و چیزی پیدا نکردم
The dog started barking	سگی شروع به پارس کرد
I wear it on the boat and on the farm	من آن را در قایق و در مزرعه می پوشم
I really need to talk to you about some things	من واقعا باید در مورد بعضی چیزها با شما صحبت کنم
Younger students often focus on two or more	دانش آموزان جوان تر اغلب در دو یا بیشتر تمرکز می کنند
I need one or two days away from the case	من به یکی دو روز دوری از پرونده نیاز دارم
I can feel the light shining on my face	می توانم نوری را که روی صورتم می تابد احساس کنم
A sign that ghosts were fighting in his body	نشانه ای که ارواح در بدن او در حال مبارزه بودند
I was protected, calm and popular	من محافظت، آرام و محبوب بودم
I myself did not even understand them	من خودم حتی آنها را درک نکردم
I wanted to relieve the pain	می خواستم دردش را از بین ببرم
I loved that road because it was my quiet place	من آن جاده را دوست داشتم زیرا مکان آرام من بود
I think it is necessary to work with people at this time	به نظر من این هنگام کار با مردم ضروری است
I could not communicate with it	من نمی توانستم با آن ارتباط برقرار کنم
It was an interesting acting challenge	چالش بازیگری جالبی بود
I really, really did not like it	من واقعاً، واقعاً آن را دوست نداشتم
I mean, he was good enough at first	منظورم این است که او در ابتدا به اندازه کافی خوب بود
I was just restless again	فقط دوباره بی قرار میشدم
He can die if he is seriously injured	اگر آسیب زیادی به او وارد شود می تواند بمیرد
I gave him that piece of paper	آن تکه کاغذ را به او دادم
I could hear the crowd in the background	صدای جمعیت را در پس زمینه می شنیدم
I did not tell him that	اینو بهش نگفتم
I could not go here without your help	من بدون کمک شما نمی توانستم تا اینجا پیش بروم
I want to show you how beautiful it looks	من می خواهم به شما نشان دهم که چقدر زیبا به نظر می رسد
I could talk about it forever	من می توانستم برای همیشه در مورد آن صحبت کنم
I do not become a teacher in high school	من در دبیرستان معلم نمی شوم
I did nothing to save him	من هم برای نجات او کاری نکردم
I just want to be home	فقط میخوام خونه باشم
I appreciate loyalty	من قدردان وفاداری هستم
I receive messages from time to time	من هر از گاهی پیام ها را دریافت می کنم
I gathered my friends and we left	دوستانم را جمع کردم و رفتیم
It was a very awful album	خیلی آلبوم افتضاحی بود
A light turns on automatically in the interior room	یک چراغ به طور خودکار در اتاق داخلی روشن می شود
I knew the place	محل را شناختم
I did not want to leave him	من نمی خواستم او را ترک کنم
I managed to save him twice	دوبار موفق شدم نجاتش دهم
I could probably raise three hundred and three hundred by now	احتمالاً تا الان می توانستم سیصد و سیصد را بلند کنم
I wanted to listen to them, honestly	من می خواستم به آنها گوش کنم، صادقانه
I followed him without any argument	بدون هیچ استدلالی دنبالش رفتم
I do not wish this on anyone	من این را برای کسی آرزو نمی کنم
I held the paper as low as I could	کاغذ را تا جایی که می توانستم پایین نگه داشتم
I can not go any further	من نمی توانم بیشتر از این بروم
I have no chance	من شانسی ندارم
I was going to see you here tomorrow	قرار بود فردا اینجا ببینمت
I know her grandmother was very sick	میدونم مادربزرگش خیلی مریض بود
At this point I can only guess	در این لحظه فقط می توانم حدس بزنم
I think that was the worst	فکر کنم بدترینش همین بود
I know your heart is with us	میدونم دلت با ماست
I had enough food when we were cooking	وقتی داشتیم آشپزی می کردیم به اندازه کافی غذا داشتم
I turned to the man next to me	برگشتم سمت مرد کنارم
I did not know what had happened to me	نمی دانستم چه بلایی سرم آمده است
I made a quick list of things around me	من یک فهرست سریع از چیزهای اطرافم تهیه کردم
B seemed to think so	به نظر می رسید که B اینطور فکر می کرد
I closed my eyes and tried to concentrate	چشمامو بستم و سعی کردم تمرکز کنم
Everything moves	هر چیزی حرکت دارد
He became famous immediately after his death	او بلافاصله پس از مرگش به شهرت رسید
I still do not know if it is closed or not	هنوز نمیدونم بسته شده یا نه
I confess, it was a strange metaphor	اعتراف می کنم، استعاره عجیبی بود
I went out to take pictures of these rare landscapes	بیرون رفتم تا از این مناظر کمیاب عکس بگیرم
I was looking for it directly	من مستقیماً دنبال آن بودم
I dipped my finger into the incision	انگشتم را داخل برش فرو کردم
I forgot to feed him	یادم رفت بهش غذا بدم
I also like the content	من هم از مطالبت خوشم میاد
I did not see any of this	من هیچ کدوم از اینا رو ندیدم
I did not talk to him for months	ماه ها با او صحبت نکردم
I had never heard such power in such a quiet voice	من هرگز چنین قدرتی را با صدای آرام نشنیده بودم
I was very excited about the work	من در مورد کار بسیار هیجان زده بودم
I really did not know what to expect from him	واقعا نمی دانستم از او چه انتظاری داشته باشم
A face appeared	چهره ای نمایان شد
I was looking for myself	دنبال خودم بودم
It has now become a museum work	اکنون به یک اثر موزه تبدیل شده است
I have always wanted to see this place	من همیشه دوست داشتم این مکان را ببینم
I hate it when he's right, which is often the case	من از آن متنفرم وقتی حق با اوست، که اغلب اینطور است
I also chose them because of the friendly attitude of the staff	من هم به دلیل برخورد پرسنل خوش برخورد آنها را انتخاب کردم
He pulled a sinister smile from the corner of his mouth	گوشه ای از لبش لبخند شومی بیرون آورد
I mean, it's not like that at all	منظورم این است که اصلا اینطور نیست
My brothers and I went hunting there several times	چند بار با برادرانم برای شکار به آنجا رفتیم
I never liked bad guys	من هرگز به پسرهای بد علاقه نداشتم
Little by little, I thought he did not remember anything	کم کم داشتم فکر می کردم که او چیزی به یاد نمی آورد
I cry because I feel so good	گریه می کنم چون حس خیلی خوبی دارم
I love discovering new places from the writers point of view	من عاشق کشف مکان های جدید از نگاه نویسندگان هستم
I did not keep any of those letters	من هیچ یک از آن نامه ها را نگه نداشته ام
I know why they made it	من می دانم چرا آنها آن را ساخته اند
I used to go there by bike every day and come back	هر روز با دوچرخه به آنجا می رفتم و برمی گشتم
I am very sensitive about this issue	من نسبت به این موضوع بسیار حساس هستم
I will share the details with the best candidate	جزئیات را با بهترین نامزد به اشتراک خواهم گذاشت
I was very upset	من به شدت احساس ناراحتی می کردم
The spark of pride filled him	برق غرور او را پر کرد
He added that the songs seem mainstream and youthful	او اضافه کرد که آهنگ ها به نظر جریان اصلی و جوان پسند است
I pretended to admire this scene	وانمود کردم که این منظره را تحسین می کنم
I know what happened to you	من می دانم چه اتفاقی برای شما افتاده است
I could still smell purple	هنوز بوی بنفش را حس می کردم
To maintain it, I had to destroy freedom	برای حفظ آن باید آزادی را از بین می بردم
I think they will hire someone to do this soon	فکر می کنم به زودی یک نفر را برای انجام این کار استخدام کنند
I will be proud if you trust me	اگر به من اعتماد کنید احساس افتخار می کنم
A young family got into a small car	خانواده جوانی سوار ماشین کوچکی شدند
A female voice whispering his name	صدای زنانه ای که نام او را زمزمه می کرد
A blind army is easily defeated	یک ارتش کور به راحتی شکست می خورد
I actually feel very good	در واقع احساس خیلی خوبی دارم
They were a hundred miles away and still looked great	صد مایلی از آنها فاصله داشت و هنوز هم بزرگ به نظر می رسیدند
The wings are broad but relatively short	بالها پهن اما نسبتا کوتاه هستند
I watched as their flesh fell	من تماشا کردم که گوشت آنها افتاد
A beautiful red rose was placed on its side	یک گل رز قرمز زیبا روی پهلویش گذاشته شده بود
Of course I know some of it	البته من مقداری از آن را می دانم
I was wrong about that	من در این مورد اشتباه کردم
Item value is much lower	ارزش امتیاز اقلام بسیار کمتر است
I looked around quickly but saw nothing	سریع به اطراف نگاه کردم اما چیزی ندیدم
I hope they give us a book to read	امیدوارم کتابی به ما بدهند که بخوانیم
I do not find the answer	من جوابی پیدا نمی کنم
I'm glad to know them better	خوشحال می شوم آنها را بهتر بشناسم
I stayed here to protect this place	من برای محافظت از این مکان اینجا ماندم
So I was happy when he saw me today	از این رو وقتی امروز از من دیدن کرد خوشحال شدم
I only offered home furnishings	من فقط اثاثیه خانه را عرضه کردم
I think we had a strong command	من فکر می کنم که ما یک دستور قوی داشتیم
However, I did not lower my fist	با این حال مشتم را پایین نیاوردم
I saw my body on the ground	بدن خودم را روی زمین دیدم
I told him this is nonsense	به او گفتم این مزخرف است
I thought for a moment	چند لحظه فکر کردم
I posted another photo from today	از امروز یه عکس دیگه گذاشتم
I turn around and go to my room	دور خودم می پیچم و به سمت اتاقم می روم
I made a sound in the back of my throat	صدایی در پشت گلویم ایجاد کردم
I really enjoyed reading your post	من واقعاً از خواندن پست شما لذت بردم
I have not made my decision	من تصمیمم را نگرفته ام
I stayed with him for about an hour and a half	من تقریبا یک ساعت و نیم پیش او ماندم
I did not find it	من آن را پیدا نکرده ام
I went back and made a stock of liquor	برگشتم و موجودی مشروب را انجام دادم
I will not enjoy it at all	من هیچ لذتی از آن نخواهم برد
A ridiculous thing to be afraid of	یک چیز مسخره برای ترسیدن
I was standing and talking to a woman	ایستاده بودم و با زنی صحبت می کردم
I swallowed hard and made eye contact	آب دهانم را به سختی قورت دادم و تماس چشمی برقرار کردم
I certainly can not remember one	من مطمئنا نمی توانم یکی را به یاد بیاورم
I spent time with him and his family	با او و خانواده اش وقت گذراندم
I turn the car around and start driving	ماشین را می چرخانم و شروع به رانندگی می کنم
I can not imagine that he will take you out of the will	من نمی توانم تصور کنم که او شما را از اراده خارج کند
The first strong album	اولین آلبوم قوی
I keep quiet and let it continue	سکوت می کنم و اجازه می دهم ادامه دهد
I did not understand freedom	من آزادی را نفهمیدم
Embarrassed, I inserted a piece of corn into my mouth	خجالت زده یه تراشه ذرت تو دهنم فرو کردم
I also had a mine	من هم مین کشیده بودم
I noticed that he does this a lot	متوجه شدم که او این کار را زیاد انجام می دهد
I wondered who he was, who his men were	تعجب کردم که او کیست، مردانش چه کسانی هستند
I swear the man never rests	قسم می خورم که مرد هرگز استراحت نمی کند
I go up without saying a word	بدون هیچ حرفی از داخل بالا می روم
I want you to show me all night	می خواهم تمام شب را به من نشان دهی
I had to pause and breathe in his perfume	مجبور شدم مکث کنم و در عطر او نفس بکشم
I could not believe that my little brother had really come	باورم نمی شد که برادر کوچکم واقعاً آمده است
A standard golf course consists of eighteen holes	یک دور استاندارد گلف از هجده سوراخ تشکیل شده است
I could not talk to my mother about it	من نمی توانستم با مادرم در مورد آن صحبت کنم
I hear him laughing at me	می شنوم که او به من می خندد
I live right across the street	من درست آن طرف خیابان زندگی می کنم
How many people had to be saved?	چند نفر باید نجات می یافتند
I could feel the room getting cold	میتونستم حس کنم اتاق داره سرد میشه
We examine what it can mean	ما بررسی می کنیم که چه معنایی می تواند داشته باشد
He never allowed it	او هرگز اجازه نمی داد
I have to stay strong and confident	من باید قوی و با اعتماد به نفس بمانم
Much depends on the interpretation	خیلی به تفسیر بستگی دارد
I am quite capable of searching for papers	من کاملاً قادر به جستجوی اوراق هستم
I can not believe he sent me three messages	باورم نمی شود که او برای من سه پیام ارسال کرده است
I am and I am always here	من هستم و همیشه اینجا هستم
I can not find them, but this is not unusual	من نمی توانم آنها را پیدا کنم، اما این غیرعادی نیست
I loved commercial art and I was good at it	من عاشق هنر تجاری بودم و در آن مهارت داشتم
I understand distant memories to make myself happy	خاطرات دور را درک می کنم تا خودم را شاد کنم
I still do not understand any of this confusion	من هنوز هیچکدام از این آشفتگی را درک نکرده ام
I do not watch any of them	من هیچ کدام را تماشا نمی کنم
I must have gotten used to this by now	من باید تا الان به این عادت کرده باشم
I was a sick child	من بچه مریضی بودم
I have no reason to be tired	دلیلی برای خستگی ندارم
I understood his reasons for doing so	دلایل او را برای این کار فهمیدم
Despite my best efforts, I rolled my eyes	علیرغم تلاشم چشمامو چرخوندم
I will reply as soon as possible	در اسرع وقت پاسخ خواهم داد
I am something else entirely	من کلا چیز دیگری هستم
I wrote most of those lesson plans myself	بیشتر آن طرح های درسی را خودم نوشتم
I felt his hand on my face	دستش را روی صورتم حس کردم
That is, they must understand	یعنی باید بفهمند
I forcibly put my smile back in its place	لبخندم را به زور به جایش برگرداندم
Education had to be sacrificed to earn money	برای کسب درآمد باید آموزش و پرورش قربانی می شد
I sighed with relief	آهی از سر آسودگی کشیدم
Now I know the difference between truth and falsehood	اکنون کاملاً تفاوت بین حقیقت و دروغ را می دانم
That's why I liked him the most	به خاطر همین بیشتر دوستش داشتم
I was still working at the time	من هم آن موقع هنوز کار می کردم
I'm just a secret audience in your world	من فقط یک مخاطب مخفی در دنیای شما هستم
I ran out of the lobby and out the front door	از لابی دویدم و از درهای ورودی بیرون رفتم
It seems to have worked over and over again	به نظر می رسد بارها و بارها کار کرده است
Of course they saw the father	البته پدر را دیدند
I know what happens between the two of you	من میدونم بین شما دوتا چه خبره
I hope you think about this conversation a little	امیدوارم کمی به این گفتگو فکر کنید
I wanted to wait and hear what you have to say	می خواستم منتظر بمانم و آنچه را که شما پیشنهاد می کنید بشنوم
I wonder why he is back	من تعجب می کنم که چرا او برگشته است
All kinds of thoughts were running through my mind	همه جور فکری توی ذهنم می چرخید
I am not a real technical person	من یک آدم فنی واقعی نیستم
I should not keep my alcohol well	من نباید مشروبم را خوب نگه دارم
I understand that he never entered the house	من می فهمم که او هرگز وارد خانه نشد
I thought they were talking about someone you are defending	فکر می کردم در مورد کسی صحبت می کنند که شما از او دفاع می کنید
This is a tradition that still exists	این یک سنت است که هنوز هم وجود دارد
I believe you have something that belongs to us	من معتقدم شما چیزی دارید که متعلق به ماست
I had to confirm the validity of the request	باید صحت درخواست را تایید می کردم
I wondered what this one looked like	من تعجب کردم که این یکی چه شکلی است
Anyway, I was more comfortable standing	به هر حال من راحت تر ایستاده بودم
A warm relationship developed	یک رابطه گرم ایجاد شد
I knew the job right away	من کار را همان موقع می دانستم
I heard that others are being taken away	شنیدم که دیگران را می برند
I should not have gone like this	من نباید اینطوری میرفتم
I know the warehouse manager relatively well	من مدیر انبار را نسبتاً خوب می شناسم
I finally got down on my knees with fatigue	در نهایت با خستگی به زانو در آمدم
I know it's hard for you too	میدونم برات هم سخته
I am an organism, no more	من یک ارگانیسم هستم، نه بیشتر
I now have two, one yellow and one transparent	من الان دوتا دارم یکی زرد و یکی شفاف
I will not share it	من آن را به اشتراک نمی گذارم
The company also began producing stringed instruments	این شرکت همچنین تولید سازهای زهی را آغاز کرد
I finally understand who that person is	من بالاخره می فهمم که آن شخص کیست
I did some stupid things at university	من در دانشگاه کارهای احمقانه ای انجام دادم
A special place, my special place	یک مکان خاص، مکان خاص من
I did not know he was a source for you	من نمی دانستم که او منبعی برای شماست
I open my eyes sadly	با ناراحتی چشمامو باز میکنم
I should not think so	من نباید اینطور فکر کنم
A new and exciting friend	یک دوست جدید و هیجان انگیز
I did not even know myself	حتی خودم را هم نشناختم
I must admit that it was even easier that way	باید اعتراف کنم که اینطوری حتی راحت تر بود
He goes out to repair the cable	او به بیرون می رود تا کابل را تعمیر کند
A righteous face may hide an impure heart	یک چهره عادل ممکن است یک قلب ناپاک را پنهان کند
A man looking for my heart	مردی به دنبال قلب خودم
I told you they would eventually warm up with you	من به شما گفتم که آنها در نهایت با شما گرم خواهند شد
A brown child was standing behind him	یک بچه قهوه ای پشت سر ایستاده بود
I was really shy and stupid	من واقعاً خجالتی و احمق بودم
This change was to reduce production costs	این تغییر برای کاهش هزینه های تولید بود
I can not let him say anything that he regrets	من نمی توانم اجازه دهم او چیزی بگوید که پشیمان شود
I learned to collect dirt on people who harass me	یاد گرفتم روی افرادی که مرا آزار می دهند خاک جمع کنم
I knew the set of that mouth	من مجموعه آن دهان را می دانستم
I believe you will find it most useful	من معتقدم که شما آن را بیشترین سودمندی خواهید یافت
I always saw my father in him	من همیشه پدر خودم را در او می دیدم
I do not want to disappoint you	من نمی خواهم شما را ناامید کنم
All you need is permission	تنها چیزی که نیاز دارید اجازه است
I close my eyes and shake it	چشمانم را می بندم و تکانش می دهم
I had not climbed it for a long time	خیلی وقته اون بالا نرفته بودم
I have never done group exercise	من هرگز ورزش گروهی انجام نداده بودم
I shook my fist for him	مشتم را برایش تکان دادم
I heard that he was buried in the woods outside the city	شنیده ام که او در جنگل های خارج از شهر دفن شده است
I mean, you can not escape everything	منظورم این است که شما نمی توانید از همه چیز فرار کنید
I will be there at seven o'clock	من ساعت هفت آنجا خواهم بود
I left him on the bus	او را در اتوبوس رها کردم
I was nothing but a lab assistant	من چیزی جز یک دستیار آزمایشگاه نبودم
I did what the preacher ordered	من آنچه را که واعظ دستور می داد انجام می دادم
I was surprised by what he did	من از کاری که او کرد تعجب کردم
I have not visited for some time	مدتی است که زیارت نکرده ام
I have to move everyone to a safe place	من باید همه را به جایی امن منتقل کنم
I could not tell you what he did there	نمی توانستم به شما بگویم او آنجا چه کار کرد
I guess it was very bad	حدس میزنم خیلی بد بود
From my position I could not say what his name was	از موقعیتم نمی‌توانستم بگویم اسمش چیست
I was not a student	من دانشجو نبودم
A muffled voice came from afar	صدای خفه ای از دور بلند شد
I knew they were not over	من می دانستم که آنها تمام نشده اند
I will see you in nine days	نه روز دیگه میبینمت
I will be back next year	سال بعد برمیگردم
I had to talk to someone	مجبور شدم با کسی صحبت کنم
I never completed anything	من هرگز چیزی را کامل نکردم
I would not be without it	من بدون آن نبودم
On the way down, I noticed another curious feeling	در راه پایین به یک حس کنجکاو دیگر توجه کردم
I came up with a solidarity program and ran it	من یک برنامه همبستگی آوردم و اجرا کردم
I smiled and he jumped out of sight	لبخندی زدم و او از جلوی چشمش پرید
I saved him from a great suffering	من او را از یک رنج بزرگ نجات دادم
I will take you to the lady in the morning	صبح میبرمت پیش خانم
I did not do that, but you insisted	من این کار را نمی کردم، اما تو اصرار کردی
I had forgotten his name	اسمش را فراموش کرده بودم
I'm not looking for a relationship with anyone	من به دنبال ارتباط با کسی نیستم
I wanted to see my will shake his bones	می خواستم ببینم وصیتم استخوان هایش را تکان می دهد
I hoped you saw the mistake of your way	من امیدوار بودم که شما خطای راه خود را ببینید
I was frozen, our eyes were locked	یخ زده بودم، چشمامون قفل شده بود
They refuse to do it	آنها از انجام آن امتناع می ورزند
I could smell it	بویش را می‌توانستم حس کنم
Grant denied his request	گرانت درخواست او را رد کرد
I can no longer live in fear	من دیگر نمی توانم با ترس زندگی کنم
I decided to go to bed early	تصمیم گرفتم زود بخوابم
I want you to be really happy	من می خواهم شما واقعا خوشحال باشید
I had to try to save my children	باید سعی می کردم بچه هایم را نجات دهم
Upon entering the hospital, I left my old ones	من با ورود به بیمارستان، قدیمی هایم را رها کردم
I suggested he bring water	به او پیشنهاد دادم آب بیاورد
I doubt he has an objection	من شک دارم که او مخالفتی داشته باشد
Lovely different but still	دوست داشتنی متفاوت اما هنوز
I do not miss the opportunity for anything	من فرصت را برای هیچ چیز از دست نمی دهم
This game is not made for a specific class	این بازی برای کلاس خاصی ساخته نشده است
I believe one will be satisfactory	من معتقدم یکی راضی کننده خواهد بود
I will never take anything that belongs to him	من هرگز چیزی را که مال او بود نخواهم گرفت
I have to express a little anger about it	من باید کمی عصبانیت را در مورد آن ابراز کنم
A moment later and he was gone	لحظه ای بعد و او رفته بود
I immediately entered combat mode	بلافاصله وارد حالت مبارزه شدم
I stand and move behind him	می ایستم و پشت سرش حرکت می کنم
He hit me in the plate	توی بشقاب به صورتم ضربه خورد
I stood there and tried to concentrate	همانجا ایستادم و سعی کردم تمرکز کنم
I used to wake up before dawn	عادت داشتم قبل از سحر بیدار شوم
I loved living in the city	من عاشق زندگی ام در شهر بودم
I could not remember a time when he had ever looked so angry	نمی توانستم زمانی را به یاد بیاورم که او تا به حال اینقدر عصبانی به نظر می رسید
I lowered my hand and rubbed the front of his pants	دستم را پایین آوردم و جلوی شلوارش را مالیدم
I thought it was a funny word	به نظرم کلمه خنده داری بود
A tear rolled down the corner of his eye	یه قطره اشک گوشه چشمش حلقه زد
I quickly put the magazine down and follow them out	من به سرعت مجله را پایین می گذارم و آنها را بیرون دنبال می کنم
I'm early in the morning	من صبح زود دارم
I remember that feeling well	آن حس را خوب به خاطر دارم
To reach that next level	برای رسیدن به آن سطح بعدی
I read the list of properties that came	من لیست املاکی که آمد را مطالعه کردم
I have to mention how she dresses	باید به نحوه لباس پوشیدن او اشاره کنم
I followed him and went to my mother	به دنبالش برگشتم و پیش مادرم رفتم
A world built on information instead of matter	جهانی که بر اساس اطلاعات به جای ماده ساخته شده است
I was helping my parents move to a new house	من به پدر و مادرم کمک می کردم که به خانه جدیدی بروند
I watch the game in his mind	در ذهنش بازی را تماشا می کنم
I started crying, hard	شروع کردم به گریه کردن، سخت
I was afraid for these men	من برای این مردها می ترسیدم
I'm looking for broken branches	دنبال شاخه های شکسته می گردم
They also released a music video for it	موزیک ویدیو هم برای آن منتشر کردند
I have to make him move it, but it feels good	باید او را وادار کنم که آن را حرکت دهد، اما حس خوبی دارد
I am the leader of the elders	من رهبر بزرگان هستم
I finished reading it last night	همین دیشب خوندنش رو تموم کردم
The second day I got up from the ground	روز دوم از روی زمین بلند شدم
I remember when he did this to me	یادم می آید وقتی با من این کار را کرد
I knew and it did not matter	می دانستم و مهم نیست
I gather everyone together	همه رو دور هم جمع میکنم
I had so much food that I added fifteen pounds	من آنقدر غذا داشتم که پانزده پوند اضافه کردم
I miss our small retirement community	دلم برای جامعه کوچک بازنشستگیمان تنگ شده است
I have no facts to agree with or disagree with this	من حقایقی برای موافقت یا مخالفت با این موضوع ندارم
I see the beauty in being there	من زیبایی را در بودن در آنجا می بینم
I could not stop myself anymore	دیگر نتوانستم جلوی خود را بگیرم
Five minutes after I finally caught him, I could not lose him	پنج دقیقه بعد از اینکه بالاخره او را گرفتم نتوانستم او را از دست بدهم
I kept the lessons short but weekly	دروس را کوتاه اما هفتگی نگه می داشتم
I really did not want to leave	من واقعا نمی خواستم ترک کنم
It serves a purpose	در خدمت هدفی است
I was not sure what to say either	من هم مطمئن نبودم چه بگویم
I do not hear very well here	من اینجا خیلی خوب نمیشنوم
I wanted to meet with you before contacting you	می‌خواستم قبل از تماس با شما ملاقات کنم
I dipped my fingers in her hair as she fed	وقتی غذا می داد انگشتانم را در موهایش فرو کردم
I'm proud to be here to greet you	من افتخار می کنم که اینجا هستم تا به شما سلام کنم
I had it in my jacket pocket	تو جیب ژاکتم داشتم
I can not go home, to my family	من نمی توانم به خانه ام، پیش خانواده ام برگردم
I probably hated him	به احتمال زیاد از او متنفر بودم
I had just lost your mother	من تازه مادرت را از دست داده بودم
I felt completely left out	احساس می‌کردم کاملاً از آن کنار گذاشته شده‌ام
I had no more energy	دیگر انرژی نداشتم
I got there in time to stop him	به موقع به آنجا رسیدم تا او را متوقف کنم
I carry a little over twenty thousand	من کمی بیش از بیست هزار حمل می کنم
I want him to be happy	من می خواهم او خوشحال باشد
I heard that there is a goddess in this temple	شنیدم که در این معبد الهه ای وجود دارد
I have a simple solution on how to do it	من راه حل ساده ای در مورد چگونگی آن دارم
I quickly noticed the difference	من به سرعت متوجه تفاوت شدم
I hope they make you feel better	امیدوارم حال شما را بهتر کرده باشند
A large security man was talking on his cell phone	یک مرد امنیتی بزرگ با موبایل صحبت می کرد
I'm at it, sir	من پای آن هستم، قربان
I had to find my daughter	من باید دخترم را پیدا می کردم
A faint cry followed	گریه ضعیفی به دنبالش آمد
I measured my progress with pieces of glass and sand	من پیشرفتم را با تکه های شیشه و شن اندازه گرفتم
I could still feel him hugging me tightly	هنوزم میتونستم حس کنم که محکم بغلم میکنه
There was confusion about the original version	در مورد نسخه اصلی آن سردرگمی وجود داشت
I never understood what he meant	من هرگز متوجه منظور او از آن نشدم
The higher goal we said	هدف بالاتری که گفتیم
I do not go too far with it	من با آن خیلی دور نمی شوم
I feel sick again	دوباره احساس بیماری می کنم
The brain inside the head	مغزی داخل سرش
I made this collection	من این مجموعه را ساختم
I wanted a chance to explain	من فرصتی برای توضیح می خواستم
But he does not specify who the two were	اما او مشخص نمی کند که این دو چه کسانی بودند
I do not blame you for anything	من شما را برای هیچ چیز سرزنش نمی کنم
You can recognize it in the room	شما می توانید آن را در اتاق تشخیص دهید
I want you to live in complete peace	می خواهم در آرامش کامل زندگی کنی
I think we were wrong	فکر می کنم ما اشتباه کرده ایم
I wish he was still in the league	کاش هنوز در لیگ بود
We ran in all the competitions	ما در تمام مسابقات رقابتی دویدیم
Sadness overcame me	غم و اندوه بر من غلبه کرد
A thick stone pillar rose from its green leaves	یک ستون سنگی ضخیم از برگهای سبز آن بلند شد
I hired people to do it	من افرادی را برای انجام این کار استخدام کردم
I could not bear to see you trying to do your homework	من طاقت نداشتم ببینم شما سعی می کنید تکالیف را انجام دهید
A dream to end all suffering	خوابی برای پایان دادن به همه رنج ها
I watched him go to that bar	من او را تماشا کردم که به آن بار رفت
This loss of local power was widely hated	این از دست دادن قدرت محلی به طور گسترده منفور بود
I have to talk about something	من باید در مورد چیزی صحبت کنم
I should have helped you	من باید به شما کمک می کردم
He was almost the whole world to me	او تقریباً تمام دنیا برای من بود
He said the experience helped save his life	او گفت این تجربه به نجات جان او کمک کرد
I have already designed all the pages	من قبلا تمام صفحات را طراحی کرده ام
I might say that too	من هم ممکن است آن را بگویم
I could not take the time other than this	من نمی توانستم وقت بگذارم غیر از این
I think it must be something else	به نظر من باید چیز دیگری باشد
I work for the state now	من الان برای ایالت کار می کنم
I needed something to remind him of me	به چیزی نیاز داشتم که او را به من یادآوری کند
I really need it	شدیدا بهش نیاز دارم
The feeling of calm and perception filled my heart	احساس آرامش و ادراک قلبم را پر کرد
I lost him almost once, at first	تقریباً یک بار او را از دست دادم، در ابتدا
A face moved in the shadows behind me	چهره ای در سایه های پشت سرم حرکت کرد
I just have to see it	فقط باید ببینمش
I suggest you a way out	من به شما راهی برای خروج پیشنهاد می کنم
I think it might be my religious website	من فکر می کنم ممکن است وب سایت مذهبی من باشد
I can not force myself to touch it, never again	من نمی توانم خودم را مجبور به لمس آن کنم، هرگز دوباره
I hope no one has seen me	امیدوارم کسی منو ندیده باشه
I hated leaving it like this	از اینجوری گذاشتن متنفر بودم
I also bought you a car	من هم برات ماشین خریدم
I was dreaming anyway	به هر حال خوابم می آمد
I was naked and you did not dress me	من برهنه بودم و شما به من لباس نپوشیدید
I went back to my room to rest	برای استراحت به اتاقم برگشتم
I could see that their anxiety and tension were gone	می‌توانستم ببینم که اضطراب و تنش آنها از بین می‌رود
Just imagine what happened there	فقط تصور کنید آنجا چه اتفاقی افتاده است
I would love to work in the oil industry	من خیلی دوست دارم در صنعت نفت کار کنم
I made straight for it	من مستقیم برای آن ساخته شده است
There he became interested in physics	در آنجا به فیزیک علاقه مند شد
Freedom is always in the range	آزادی همیشه در محدوده وجود دارد
I made them pose for a photo	آنها را وادار کردم که برای یک عکس ژست بگیرند
I was washing the back of the car	داشتم قسمت عقب ماشین رو می شستم
However, I already have a lot of homework	با این حال، من قبلاً تکالیف زیادی دارم
I had to hurry to get out of the way	مجبور شدم عجله کنم تا از سر راه بروم
A face that shone with smiling joy	چهره ای که از شادی خندان می درخشید
The third sack is divided	گونی سوم تقسیم شده است
I have to save some money for the trip	برای سفر باید مقداری پول جمع کنم
I was not sure he knew the answer	مطمئن نبودم که جواب را می داند
I have to be at work until seven o'clock	تا هفت زنگ باید سر کار باشم
But you do not feel anything	ولی تو هیچی حس نمیکنی
I wondered how much he would allow me to go into detail	تعجب کردم که او تا کجا به من اجازه می دهد با توجه به جزئیات بروم
I feel like my logic is regaining control	احساس می‌کنم خود منطقی‌ام دوباره کنترل را به دست می‌گیرد
I have to do my job as they say	من باید کارم را همانطور که می گویند انجام دهم
I have seen your pain	درد تو را دیده ام
I just wanted to comment on your critique	فقط می خواستم نظرم را در مورد نقد شما بگویم
I want that title to run	من می خواهم آن عنوان اجرا شود
I had nothing to do with it	با آن هیچ کاری برای انجام دادن نداشتم
I laughed	سرم خندیدم
I pressed the flashing button	دکمه چشمک زن را فشار دادم
A century of waiting was long enough	یک قرن انتظار به اندازه کافی طولانی بود
I sometimes wonder why	من گاهی تعجب می کنم که چرا
I shook it because it was a ridiculous idea	من آن را تکان دادم، زیرا این ایده مضحک بود
I did not think very directly	من خیلی مستقیم فکر نمی کردم
I had forgotten him	من او را فراموش کرده بودم
I wanted food, I wanted another cigarette and I wanted to sleep	غذا می‌خواستم، سیگار دیگری می‌خواستم و بخوابم
The surgery that both saved him and convicted him	جراحی که هم او را نجات داده بود و هم او را محکوم کرده بود
A familiar face appeared	چهره آشنا ظاهر شد
I heard a curse that was not mine	من یک نفرین شنیدم که مال من نبود
I have to get out of this mood	من باید از این روحیه خارج شوم
I had reasons	من دلایلی داشتم
I saw him in different ways	من او را به اشکال مختلف دیدم
I just enjoyed the holiday	من فقط از روز تعطیل لذت بردم
I never said a word in that class	من هرگز در آن کلاس یک کلمه نگفتم
I had to make a lot of sacrifices to pursue my passion	برای دنبال کردن علاقه ام باید خیلی فداکاری می کردم
I have to remember it	من باید آن را به خاطر بسپارم
I was the last one in line	من آخرین نفر در صف بودم
I saw bad blood in everyone	من خون بد را در همه دیدم
I will never harm you or your family	من هرگز به شما یا خانواده تان آسیب نمی زنم
I just thought about it, you know	من فقط به این فکر کردم، می دانید
I stood up and let everyone in	ایستادم و همه را داخل کردم
I know their dangers and how to fight them	من خطرات آنها و نحوه مبارزه با آنها را می دانم
A man his age is expected to leave the nest	انتظار می رود مردی به سن او لانه را ترک کند
I looked at him as he opened the door	به او نگاه کردم که در را باز کرد
Its design was improved c	طراحی آن بهبود یافت ج
Hospital admission is usually recommended	معمولاً پذیرش در بیمارستان توصیه می شود
I was shocked to learn of his death	از اطلاع از مرگ او شوکه شدم
Anyway, I was going to cancel next year	به هر حال قرار بود سال آینده فسخ کنم
I know for a fact that you can not close this pub	من مطمئناً می دانم که نمی توانید این میخانه را ببندید
I have to put the food on the table	باید غذا را روی میز بگذارم
I went shopping at a grocery store	برای خرید از یک فروشگاه مواد غذایی رفته بودم
I was selfish and decided to delete my account	من خودخواه بودم و تصمیم گرفتم حسابم را حذف کنم
The creek never actually passes by the mine	نهر در واقع هرگز از کنار معدن عبور نمی کند
I was very angry with you that morning	اون صبح خیلی از دستت عصبانی بودم
His other two works are somewhat more widely distributed	دو اثر دیگر او تا حدودی توزیع گسترده تری دارند
I hate people who call me that	من از مردمی که من را اینطور صدا می کنند متنفرم
I just wanted to say hello	فقط خواستم سلام کنم
I have the necessary elements in the reservation	من عناصر لازم را در رزرو دارم
I decided to swallow my pride and break my silence	تصمیم گرفتم غرورم را قورت دهم و سکوتم را بشکنم
I do not look at it	من به آن نگاه نمی کنم
I worked until dinner	تا شام کار کردم
I even went to the bar	حتی به بار رفتم
A lame idea hung over the front door	عقیده ای لنگ رو به درب ورودی آویزان بود
I know you had a great time	میدونم خیلی بهت خوش گذشت
I could tell they are angry	می توانستم بگویم عصبانی هستند
This will be an animated fashion extension	این یک گسترش مد متحرک خواهد بود
Douglas presented the court's opinion	داگلاس نظر دادگاه را ارائه کرد
I realized I was talking about him	متوجه شدم در مورد او صحبت می کنم
A step that still had to be taken	قدمی که هنوز باید بر می داشت
I have a wonderful view from the balcony	من از بالکنم منظره فوق العاده ای از آن دارم
I can not discount them anyway	من به هر حال نمی توانم آنها را تخفیف دهم
I checked the battery	باتری رو چک کردم
I must admit that this is my first	باید اعتراف کنم که این برای من اولین است
I was surprised by the crowd at the concert	من در مورد ازدحام جمعیت در کنسرت تعجب کردم
I do not see the rope with all this fog	من طناب را با این همه مه نمی بینم
I'm sure you will be cautious	من مطمئن هستم که شما محتاط خواهید بود
I looked at his face	به صورتش نگاه کردم
The effects of the helmet are visible	آثار کلاه ایمنی نمایان است
I keep thinking about that ad in the newspaper	من مدام به آن آگهی در روزنامه فکر می کنم
I also put the hanging keys	من همچنین کلیدهای آویزان را گذاشته ام
The stool itself is usually colored	خود مدفوع معمولاً رنگی است
I finally fell asleep in my car	در نهایت در ماشینم خوابیدم
He takes over the world	اون دنیا رو بدست میاره
I take full responsibility for his actions	من مسئولیت کامل اعمال او را می پذیرم
I wondered what the win was	من تعجب کردم که برد چقدر است
I'm a thousand winds	من هزار بادی هستم که می وزد
I could not go to the police	نتونستم برم پلیس
I doubted anyone would know me	شک داشتم کسی مرا بشناسد
I would like to share this with my students	من دوست دارم این را با دانش آموزانم به اشتراک بگذارم
I'm a man now, not a teenager	من الان یک مرد هستم نه یک نوجوان
In a sense, I was their leader	من به یک معنا رهبر آنها بودم
I open the door and raise an eyebrow	در را باز می کنم و ابرویی قوس می کنم
The soldier bends with his back straight	سربازی با پشت صاف خم می شود
I spent hours playing this game	ساعت ها وقت صرف این بازی کردم
I could hardly believe he had prepared breakfast for me in bed	تقریباً نمی توانستم باور کنم که او برای من صبحانه را در رختخواب آماده کرده است
I love you all my children	همه شما را دوست دارم فرزندانم
I was tired of music and business	من از موسیقی و تجارت خسته شده بودم
I wanted to be a detective	من می خواستم کارآگاه شوم
I hope he is not harmed	امیدوارم آسیبی به او نرسد
I want you to get ready to go	می خواهم برای رفتن آماده شوی
I was in shock and scared	من در شوک بودم و ترسیده بودم
And how his sad song moves us	و اما چگونه آهنگ غم انگیز او ما را به حرکت در می آورد
I watched and waited	تماشا کردم و منتظر ماندم
I eat like any other person	من مثل هر شخص دیگری می خورم
I thought you were on fire	فکر کردم تو آتش میگیری
I stood up and picked it up	ایستادم و برداشتمش
I wanted to talk about music	می خواستم در مورد موسیقی صحبت کنم
I was out of my head	از سرم خارج شده بودم
I was looking for the sign	دنبال علامت بودم
The customer needs to know what this port number is	مشتری باید بداند این شماره پورت چیست
I had to put several things in place	مجبور شدم چندین چیز را در جای خود قرار دهم
I want to go see my mother	میخوام برم مادرم رو ببینم
I also give him the diary	دفترچه خاطرات را هم به او می دهم
I learned life lessons	درس های زندگی را آموختم
I'm really happy to be here now	من واقعا خوشحالم که الان اینجا هستم
He put me there just like him	او من را هم مانند او در آنجا قرار داد
Respect for each other is important to us	رفتار محترمانه با یکدیگر برای ما مهم است
I asked my family to come and take me	از خانواده ام خواستم بیایند و مرا ببرند
I could only stare at him	فقط می توانستم به او خیره شوم
I was too carefree, too selfish	من بیش از حد بی خیال، بیش از حد خودخواه بودم
I saw his portrait at the police station	پرتره اش را در کلانتری دیدم
I wanted to know if you get it	میخواستم بدونم شما میگیریدش
I hear footsteps behind us and look back	صدای قدم هایی را پشت سرمان می شنوم و به عقب نگاه می کنم
A man can only sit at home for a long time	یک مرد فقط می تواند برای مدت طولانی در خانه بنشیند
I was successful in defeat	من در شکست موفق بودم
I truly believe that every human being is a creative being	من واقعاً معتقدم که هر انسانی موجودی خلاق است
Crystal who saved her son from certain death	کریستالی که پسرش را از مرگ حتمی نجات داد
He blesses them to get married	برکتش را می دهد تا آنها ازدواج کنند
A link to the past, a link to the house	پیوندی با گذشته، پیوندی با خانه
I got in my truck and started the engine	سوار کامیونم شدم و موتور را روشن کردم
I mentioned his name and watched him get stronger	اسمش را به زبان آوردم و قوی تر شدنش را تماشا کردم
I love you so much and you betrayed me	خیلی دوستت دارم و تو به من خیانت کردی
I also loved the love story	من هم عاشق داستان عشق بودم
He sits firmly on the roof with his hand	دستی محکم روی بامم می نشیند
I had not thought about this	به این موضوع فکر نکرده بودم
I had to believe he would find me	باید باور می کردم که او مرا پیدا می کند
I have not really seen anything in the traditional sense	من واقعاً چیزی به معنای سنتی ندیده ام
A valid South African ID or work permit is required	یک شناسه معتبر آفریقای جنوبی یا مجوز کار مورد نیاز است
I am very full of love for him	من خیلی پر از عشق به او هستم
I did not expect much from many	از خیلی ها انتظار نداشتم
I start moving out of my room at the same time	به طور همزمان شروع به حرکت به بیرون از اتاقم می کنم
I knew he would rub my neck soon	می دانستم که به زودی گردنم را خواهد مالید
I just have to rest and do this	فقط باید استراحت کنم و این کار را بکنم
I have never lived alone	من هرگز تنها زندگی نکرده ام
A quick introduction followed	یک معرفی سریع دنبال شد
A compromise, a kind	یک مصالحه، نوعی
I have tried to talk to many of them	من سعی کرده ام با بسیاری از آنها صحبت کنم
I do not think they will get results soon	بعید میدونم به این زودی نتیجه بگیرن
I end with a story	با یک داستان تمام می کنم
A planet for us was a star for them	یک سیاره برای ما یک ستاره برای آنها بود
I know dogs and rabbits	من سگ و خرگوش را می شناسم
I have to bring you clothes and shoes	باید برایت لباس و کفش می آوردم
I can not feel it at all	اصلا نمیتونم حسش کنم
I wanted to know who this man is?	می خواستم بدانم این مرد کیست؟
I realized, and it makes sense	من متوجه شدم، و منطقی است
I force myself to be a little calmer	خودم را مجبور می کنم که کمی آرام باشم
I had enough men to deal with	من به اندازه کافی مرد داشتم که بتوانم با آنها سر و کار داشته باشم
Communicating with deep space travel can be difficult	ارتباط با سفر در اعماق فضا می تواند دشوار باشد
I looked at my watch and smiled	نگاهی به ساعت انداختم و لبخند زدم
I started to see myself	شروع کردم به دیدن خودم
I certainly did not return that day	مطمئناً در آن روز برنگشتم
I have to change my clothes	باید لباسامو عوض کنم
I escape for my life, but without escape	من برای جانم فرار می کنم، اما بدون فرار
I could not talk to him or my mother	من نتوانسته بودم با او یا مادرم صحبت کنم
I understood this tactic	من این تاکتیک را فهمیدم
A quote seemed to come to me immediately	به نظر می رسید یک نقل قول فوراً به من راه پیدا کرد
I urge you to use force as much as possible	من از شما می خواهم تا جایی که ممکن است از زور استفاده کنید
I was with the general all my life	من تمام عمرم با ژنرال بودم
I wanted to see him in clothes	من دوست داشتم او را در لباس ببینم
I had to go to the gym	مجبور شدم به ورزشگاه بروم
I went into the bathroom and washed my hair	وارد حمام شدم و موهایم را شستم
I feel the same thing happen to me	حس می کنم همین اتفاق در صورتم می افتد
A large underground city lay in front of them	یک شهر زیرزمینی بزرگ جلوی آنها کشیده شده بود
I have to be stronger than this	من باید قوی تر از این باشم
I want something great with you	من یک چیز عالی با شما می خواهم
I just want to finish everything	من فقط می خواهم همه چیز را به پایان برسانم
I hope he will be back soon	امیدوارم که او به زودی برگردد
My quick breath shook	نفس تند من را لرزاند
I'm a very slow writer	من یک نویسنده بسیار کند هستم
I was able to live for the first time	من برای اولین بار توانستم زندگی کنم
I know that my wife will enjoy having my son	می دانم که همسرم از پسردار شدن من لذت خواهد برد
I could not sleep at all	اصلا نمیتونستم بخوابم
I turned sixty this year	امسال شصت ساله شدم
No door is closed	هیچ دری بسته نیست
I wanted to know if he enjoys my mouth or not?	میخواستم بدونم از دهن من لذت میبره یا نه؟
A trembling hand covered his mouth	دستی لرزان دهانش را پوشانده بود
I wanted to see the position of his body, which bends to the weight	می خواستم وضعیت بدنش را ببینم که به وزن خم می شود
I still think that 's funny	من هنوز فکر می کنم که خنده دار است
I follow the link	من لینک آن را دنبال می کنم
I could look up and search for many companies	می‌توانستم شرکت‌های زیادی را نگاه کنم و جست‌وجو کنم
A trace element is essential	یک عنصر کمیاب ضروری است
I think your two main differences are quite clear	من فکر می کنم دو تفاوت عمده شما کاملاً مشخص است
I got dressed, poured a cup and went to my office	لباس پوشیدم، فنجانی ریختم و به دفترم رفتم
I never checked his coat	من هرگز کت او را چک نکردم
I can not even promise to give up basketball	حتی نمی توانم قول بدهم بسکتبال را کنار بگذارم
I looked at his left hand	نگاهی به دست چپش انداختم
His escort was an old sweaty cop	اسکورت او یک پلیس عرق گیر پیر بود
I wanted to be a mom's hand	من می خواستم یک دست مامان باشم
It is usually found in sandy soil	معمولاً در خاک شنی یافت می شود
I am very strong alone	من به تنهایی بسیار قدرتمند هستم
I ask you to forgive sin	از شما می خواهم که گناه را رها کنید
I could not say how long	نتونستم بگم تا کی
I was satisfied in many ways	از خیلی جهات راضی بودم
I have friends who started playing too late	دوستانی دارم که خیلی دیر شروع به بازی کردند
His head was severely injured	سرش به شدت آسیب دیده بود
I did not do this for money	من برای پول این کار را نکردم
A moment later he raised three fingers	لحظه ای بعد سه انگشتش را بالا گرفت
He left the scene of his sin	او صحنه گناه خود را ترک کرد
I was chosen to help you in your endeavors	من برای کمک به شما در تلاش شما انتخاب شدم
I was afraid of what he would do next	می ترسیدم بعدش چیکار کنه
I have a bad headache	سردرد بدی دارم
I really hope you might like it	من واقعا امیدوارم که شما ممکن است آن را دوست داشته باشید
I think he should teach a painting class	من فکر می کنم او باید یک کلاس نقاشی تدریس کند
I will catch you anyway	در هر صورت تو را می گیرم
I think we have done enough for tonight	فکر می کنم برای امشب به اندازه کافی کار کرده ایم
I see some blood from the corner of his mouth	از گوشه دهانش مقداری خون می بینم
Nothing came of this offer	از این پیشنهاد چیزی حاصل نشد
I want to hang this somewhere	من می خواهم این را یک جایی آویزان کنم
I think we have about three more days	فکر کنم حدودا سه روز دیگه داریم
The wind began to blow	باد شروع به وزیدن کرد
It just seems like I never have time	فقط به نظر می رسد هیچ وقت وقت ندارم
I looked in the mirror	نگاهم را در آینه گرفتم
I have taught myself to start the morning with thanksgiving	من به خودم یاد داده ام که صبح را با شکرگزاری آغاز کنم
I could not look behind me	نمی توانستم پشت سرم را نگاه کنم
I could not tell him my real name	یادم نمی آمد اسم واقعی ام را به او بگویم
I also prepared the guest room for you	اتاق مهمان را هم برای شما آماده کردم
Nothing happens without good reason	هیچ چیزی بدون دلیل کافی اتفاق نمی افتد
I did not want to answer any questions	من نمی خواستم به هیچ سوالی پاسخ دهم
I hope you are well	امیدوارم حالش خوب باشه
I have to make sure everything goes according to plan	من باید مطمئن شوم که همه چیز طبق برنامه پیش می رود
I want to order more products than ever	من می خواهم محصولات بیشتری از همیشه سفارش دهم
It just kind of made sense	فقط یه جورایی منطقی بود
I jumped up and looked around	از جا پریدم و به اطراف نگاه کردم
I did not expect it either	من هم انتظارش را نداشتم
I did not like them at all	اصلا ازشون خوشم نیومد
I really wanted to keep him	من واقعاً می خواستم او را حفظ کنم
A pink and satin robe that was not closed	یک روپوش صورتی و ساتن که بسته نشده بود
I can not imagine being higher	نمی توانم بالاتر بودن را تصور کنم
I have fought alone for peace and security	من به تنهایی برای صلح و اطمینان مبارزه کرده ام
I was alone and this gave me a chance to think	من تنها بودم و این به من فرصت داد تا فکر کنم
I will guide you in my vision	من شما را در دید خود هدایت خواهم کرد
I covered my lips in it	لب هایم را در آن پوشاندم
I was really impressed	واقعا متاثر شدم
I also like a visual reminder	من یک یادآوری تصویری را نیز دوست دارم
I can only let go of myself	من فقط می توانم خودم را رها کنم
I also need a ship as transport for our cavalry	من همچنین به کشتی به عنوان حمل و نقل برای سواره نظاممان نیاز دارم
I mean, how can that be done?	منظورم این است که چگونه می توان چنین کاری را انجام داد
I held environmental classes for them there	من در آنجا برای آنها کلاسهای محیط زیست برگزار کردم
I was in my fourth box when this happened	من در جعبه چهارم خود بودم که این اتفاق افتاد
I lost the radiance of my skin	درخشندگی پوستم را از دست دادم
I want your whole life	من تمام زندگیت را میخواهم
The captain should not be an example of such behavior	کاپیتان نباید مصداق چنین رفتاری باشد
I think you hate the way he talks to you	فکر می کنم از نحوه صحبت او با شما متنفر هستید
I was excited for him, for both of them	من برای او، برای هر دوی آنها هیجان زده بودم
I urge you to listen closely	من از شما می خواهم که از نزدیک به این گوش دهید
I want to know everything	من می خواهم همه چیز را بدانم
Even now I can see his face	حتی الان هم می توانم صورتش را ببینم
I just can not do without them for a long time	من فقط نمی توانم برای مدت طولانی بدون آنها انجام دهم
A supernatural dream that came to life in a pleasant moment	رؤیایی فراطبیعی که در یک لحظه دلپذیر زنده شد
The second shot came short	شلیک دوم کوتاه آمد
This time I did not even think of lying to him	این بار حتی فکرش را هم نمی کردم که به او دروغ بگویم
I do not see anyone with you	من کسی را با تو نمی بینم
I had no answer for that either	برای آن هم جوابی نداشتم
I closed another one for them this year	امسال یکی دیگه رو براشون بستم
A great fact	یک واقعیت بزرگ
I made it based on speculation	من آن را بر اساس حدس و گمان ساخته بودم
I need to know what happened to my brother	باید بدانم چه اتفاقی برای برادرم افتاده است
I can not believe my eyes	من نمی توانم چشمانم را باور کنم
I had five hundred years to accept my destiny	من پانصد سال فرصت داشتم تا سرنوشتم را بپذیرم
A woman was standing next to him	زنی کنارش ایستاده بود
A trained researcher, a sheriff	یک محقق آموزش دیده، یک کلانتر
I put my plate on the table	بشقابم را روی میز گذاشتم
I could not believe it was him	باورم نمی شد او باشد
I mean, of course he did it on purpose	منظورم این است که البته او این کار را از روی عمد انجام داد
I can not help you much in this case	من نمی توانم در این مورد کمک زیادی به شما کنم
I lived behind a truck	من پشت یک کامیون زندگی کرده ام
I just hope it gets sooner	فقط امیدوارم زودتر بشه
I was completely shocked at the time	من در آن زمان کاملا شوکه شده بودم
I managed to do half of it	من موفق شدم نیمی از آن را انجام دهم
I have never heard of this technique before	من قبلاً در مورد این تکنیک نشنیده بودم
I use another method	من از روش دیگری استفاده می کنم
I may also cooperate	من هم ممکن است همکاری کنم
I just fell in love with her	من فقط عاشقش شدم
I hope you enjoy reading all about them	امیدوارم از خواندن همه چیز در مورد آنها لذت ببرید
I counted ten, fifty, a hundred steps	ده، پنجاه، صد پله را به پایین شمردم
I can only try to guide him	من فقط می توانم سعی کنم او را راهنمایی کنم
I have a younger sister	من یک خواهر کوچکتر از خودم دارم
I know you do not work alone	من می دانم که شما به تنهایی کار نمی کنید
I will try to find more information	سعی می کنم اطلاعات بیشتری پیدا کنم
I have no idea about longitude	در مورد طول جغرافیایی هیچ نظری ندارم
I turned to him and put my hands around his back	به سمتش چرخیدم و دستانم را دور پشتش انداختم
I apologized and went inside	عذرخواهی کردم و رفتم داخل
I will have the greatest impact in both cases	من در هر دو مورد بیشترین تأثیر را خواهم داشت
I was supposed to be noble and brave	قرار بود نجیب و شجاع باشم
Two people with engine problems were forced to turn back	دو نفر با مشکل موتور مجبور شدند به عقب برگردند
However, I did not reach that distance	با این حال من به آن راه دور نرسیدم
I wanted to be one of them	من می خواستم یکی از آنها باشم
I should not have told you this	من نباید این را به شما می گفتم
I did not want to look rude	نمی خواستم بی ادب به نظر برسم
I warn against it	من در برابر آن هشدار می دهم
I did not even get a chance to exchange our numbers	حتی فرصت مبادله شماره هایمان را پیدا نکردم
I'm definitely excited about this experiment	من قطعا در مورد این آزمایش هیجان زده هستم
I took a closer look at the clothes	نگاه دقیق تری به لباس انداختم
I imagined my lips pressed against hers	تصور کردم که لب هایم روی لب هایش فشرده شده است
I feel something cold pressing on my stomach	احساس می کنم چیزی سرد روی شکمم فشار می آورد
I'm so sorry, he's just that	من خیلی متاسفم، او فقط همین است
I could be useful everywhere	من می توانستم در همه جا مفید باشم
I have some time around noon	نزدیک ظهر کمی وقت دارم
I have to be inside you baby	من باید درونت باشم عزیزم
The strongest words were given to me	قوی ترین کلمات به من داده شد
An enigmatic writer who eventually gets involved in real cases	نویسنده ای معمایی که در نهایت درگیر پرونده های واقعی می شود
I have never used it	من تا حالا ازش استفاده نکردم
I killed them later, once we had exchanged money	من بعداً آنها را کشتم، یک بار که پول را جابجا کرده بودیم
A door opened across the hall	دری در سراسر سالن باز شد
I do not try to hide the truth	من سعی نمی کنم حقیقت را پنهان کنم
I can talk to animals	من می توانم با حیوانات صحبت کنم
I do not know if this means that we are on schedule	نمی دانم آیا این بدان معناست که ما طبق برنامه هستیم
I know you will love them all	می دانم که همه آنها را دوست خواهید داشت
I did not answer him	جوابی بهش ندادم
I knew he was not	من می دانستم که او نیست
I think it was because of my strong body	فکر می کنم به خاطر بدن قوی ام بود
Wild instead of being killed	وحشی به جای کشته شدن
I have to whip you	من باید تو را شلاق بزنم
I never asked for help	هیچ وقت کمک نخواستم
I thought you needed more challenge	فکر کردم به چالش بیشتری نیاز داری
I will not let him think	نمیذارم فکر کنه
I think they thought he was crazy	فکر می کنم آنها فکر می کردند او دیوانه است
I just changed the carpet	من تازه فرش رو عوض کردم
I could hardly control my anger	به سختی تونستم عصبانیتمو کنترل کنم
I thought he really liked me	فکر می کردم او واقعاً از من خوشش می آید
I could not do anything to push him away	نمی توانستم کاری کنم که او را کنار بزنم
Panic for my parents for sure	وحشت برای پدر و مادر من مطمئنا
Development takes many forms	توسعه اشکال مختلفی دارد
I left the kitchen and walked down a short corridor	از آشپزخانه خارج شدم و در راهروی کوتاهی قدم زدم
Luxury once becomes a necessity	لوکس یک بار دریافت تبدیل به یک ضرورت می شود
I smiled, but he did not	من لبخند زدم، اما او نه
I could not get it back	نتوانستم آن را پس بگیرم
A week later he left the city	یک هفته بعد شهر رفت
I do not accept this introduction	من این مقدمه را نمی پذیرم
Therefore, no one should oppose them from now on	بنابراین از این پس هیچ کس به آنها مخالفت نکند
I'm not trying to stop you	من سعی نمی کنم جلوی تو را بگیرم
I did not want to sleep	نمی خواستم بخوابم
I cunningly recorded this in court	من این را با حیله گری در دادگاه ثبت کردم
I woke up that morning very excited	آن روز صبح از خواب بسیار هیجان زده از خواب بیدار شدم
I shrugged and walked out	شانه ای باال انداختم و به بیرون رفتم
I straighten her hair	موهایش را صاف می کنم
I think of you in the shower	زیر دوش به تو فکر میکنم
He has two sisters and an older brother	او دو خواهر و یک برادر بزرگتر دارد
I have, though not recently	من دارم، هرچند اخیرا نه
Both players were selected fourth in total	هر دو بازیکن در مجموع چهارم انتخاب شدند
I did not know if I was angry or happy	نمی دانستم عصبانی باشم یا خوشحال
I hate buying cars	از خرید ماشین متنفرم
I wish mine had a bigger transparent layer	کاش مال من یک لایه شفاف بزرگتر داشت
I can say that he did not know honestly	من می توانم بگویم که او صادقانه نمی دانست
An indifference curve passes through each basket of goods	از هر سبد کالایی یک منحنی بی تفاوتی عبور می کند
I carefully selected the chicken legs, liver and chicken heart	من پای مرغ و جگر و قلب مرغ را با دقت انتخاب کردم
I think he went with his wife	فک کنم با همسرش رفت
I looked very tired and knocked	خیلی خسته به نظر می رسیدم و می زدم
I do not count on any future income there	من روی هیچ درآمد آینده در آنجا حساب نمی کنم
I tried to ignore it but it did not go away	سعی کردم نادیده بگیرم اما از بین نمی رفت
I promise nothing happened	قول میدم هیچ اتفاقی نیوفتاده
I had to take my personality seriously	باید شخصیتم را جدی می گرفتم
I was about to hit the ground once or twice	نزدیک بود یکی دو بار زمین بخورم
I jumped up and went to the screen	از جا پریدم و به سمت صفحه نمایش رفتم
I hope he has not made a deal for sale yet	امیدوارم او هنوز معامله ای برای فروش نکرده باشد
The trailer also received a positive response	تریلر نیز پاسخ مثبت دریافت کرد
I stared into his eyes and swallowed hard	به چشمانش خیره شدم و آب دهانم را به سختی قورت دادم
I could not ask for anything more	من نمی توانستم چیز بیشتری بخواهم
I can see every move you make	من می توانم هر حرکتی که انجام می دهید را ببینم
One is through the federal government	یکی از طریق دولت فدرال است
Recording companies are all gone	شرکت های ضبط همه رفته اند
I agree that sounds like a good idea	موافقم که ایده خوبی به نظر می رسد
Terrible suspicions came to his mind	سوء ظن وحشتناکی به ذهنش خطور کرد
I prefer the system we have now	من سیستمی را که الان داریم ترجیح می دهم
I even tried to look away once or twice	حتی یکی دو بار سعی کردم نگاهم را بردارم
Although I was skeptical	هر چند من در مورد آن شک داشتم
I like the connection there	من ارتباط آنجا را دوست دارم
I did not feel scared	من احساس ترس نکردم
I love swimming with my horses	من عاشق شنا با اسب هایم هستم
I wanted to be a builder	می خواستم سازنده باشم
I tried to learn my lessons	سعی کردم درس هایم را یاد بگیرم
I had never seen it before	من قبلاً آن را ندیده بودم
Hot nude bed	تختی پوشیده از زنان برهنه داغ
I was literally able to do anything	من به معنای واقعی کلمه قادر به هر کاری بودم
I felt a small hand holding my hand	احساس کردم دست کوچکی دستم را گرفته است
I was better with my ground ability	من با توانایی زمینم بهتر بودم
Their relationship lasted a month before they broke up	رابطه آنها قبل از قطع رابطه یک ماه طول کشید
Cold air passed through my arms	هوای سردی از بین بازوهایم عبور کرد
I'm glad that the free enterprise system is expanding	خوشحالم که سیستم سازمانی آزاد در حال گسترش است
The final fate of the ship is unknown	سرنوشت نهایی کشتی مشخص نیست
I need to stop more and be thankful	باید بیشتر توقف کنم و سپاسگزار باشم
Good fit is better	تناسب خوب بهتر است
I will make sure he comes back to join you	من مطمئن خواهم شد که او برای پیوستن به شما برمی گردد
Sorry you ran away	میبخشمت که فرار کردی
I wish you got here sooner instead of later	کاش زودتر به اینجا می رسیدی به جای دیرتر
I should have expected this	من باید انتظار این را داشتم
I had seen some of the girls in his stables	چندتا از دخترای اصطبلش رو دیده بودم
I did not expect to return here	انتظار نداشتم به اینجا برگردم
I immediately tried one	من بلافاصله یکی را امتحان کردم
I turned from one to another and waited for confirmation	از یکی به دیگری چرخیدم و منتظر تایید بودم
I did not want to breathe	نمی خواستم نفس بکشم
I just want the miracle of forgetting and continuing	من فقط معجزه فراموش کردن و ادامه دادن را می خواهم
Another special love was the movie	عشق خاص دیگر فیلم بود
I felt very, very bad about it	احساس خیلی خیلی بدی نسبت به آن داشتم
I went to him	به سمتش رفتم
I turned, stood up and forced myself to be happy	برگشتم، ایستادم و خودم را مجبور کردم که شاد باشم
I watched as the crowd gathered huge stones	تماشا کردم که جمعیت سنگ های عظیمی را جمع کردند
I saw my son as the only woman who met online	من پسرم را به عنوان تنها زنی که به صورت آنلاین ملاقات کرد
I hoped to work with people instead of words	من امیدوار بودم به جای کلمات با مردم کار کنم
I know exactly where we are now	دقیقا میدونم الان کجا هستیم
I want training to be launched outside the wall	من می‌خواهم آموزش خارج از دیوار راه‌اندازی شود
I also had no money	من هم پولی نداشتم
I only deal with people	من فقط با مردم سروکار دارم
I have a black heart	من یک قلب سیاه دارم
I loved every second he was on stage	من هر ثانیه ای که او روی صحنه بود را دوست داشتم
I knew you would never come	میدونستم هیچوقت خودت نمیای
I loved reading the story of an innocent woman who lost her purity	من عاشق خواندن داستان زن بیگناهی بودم که پاکی خود را از دست داد
I could not understand that part of the puzzle	نمی توانستم آن قسمت از پازل را بفهمم
I can move my arms and legs	می توانم دست و پاهایم را حرکت دهم
I hated the darkness	از تاریکی متنفر بودم
I took him home and called the doctor	بردمش خونه و زنگ زدم دکتر
I breathed, I held it	نفس کشیدم، نگهش داشتم
I came back and saw nothing	برگشتم و چیزی ندیدم
I can play them on my different boards	من می توانم آنها را در تخته های مختلف خود پخش کنم
I wanted him to defend me	می خواستم از من دفاع کند
I drive, a little closer to the beach	من رانندگی می کنم، کمی نزدیک تر به ساحل
I did not expect loyalty from him	از او انتظار وفاداری نداشتم
I knew it was one of those names	میدونستم یکی از اون اسما هست
I really did not think right until then	من واقعاً تا آن زمان درست فکر نمی کردم
I hope next year will be better for them	امیدوارم سال آینده برای آنها بهتر باشد
I thought you might enjoy reading them for a while	فکر کردم ممکن است زمانی از خواندن آنها لذت ببرید
I did not last long in this state	من در این حالت زیاد دوام نمی آوردم
There is no harm in traveling to the police station	سفر به ایستگاه پلیس ضرری ندارد
I will not be fine here	اینجا خوب نخواهم شد
I wondered what he was sleeping on	من تعجب کردم که او در چه چیزی خوابیده است
I like to feel special again	دوست دارم دوباره احساس خاص بودن کنم
I just get so many that I can not read them all	من فقط تعداد زیادی دریافت می کنم که نمی توانم همه آنها را بخوانم
I have always loved traveling	من همیشه عاشق سفر بودم
I thought their questions would go on forever	فکر می کردم سوالات آنها برای همیشه ادامه خواهد داشت
I have to dig deeper into myself	من باید عمیق تر در خودم حفاری کنم
I bend down in his arms	به آغوشش خم می‌شوم
Because we can sit there and protect	زیرا ما می توانیم آنجا بنشینیم و محافظت کنیم
I just know he will	من فقط می دانم که او خواهد شد
I was not far from the ocean, far from security	من از اقیانوس دور نبودم، دور از امنیت
I always know what you mean	من همیشه می دانم منظور شما چیست
I never thought such a thing would happen	اصلا فکر نمیکردم همچین اتفاقی بیفته
I think many are tired	فکر می کنم خیلی ها خسته شده اند
I look at the hotel	به سمت هتل نگاه می کنم
I see that he comes back when he hears my "no" shout	می بینم که وقتی فریاد «نه» من را می شنود برمی گردد
I know there are others	من می دانم که دیگران هستند
A fast pace was maintained for most of the race	یک سرعت سریع در بیشتر زمان مسابقه حفظ شد
I have to take revenge on this poor man	من باید انتقام این مرد بیچاره را بگیرم
I put up with another kiss but it didn't work	من یک بوسه دیگر را تحمل کردم اما کار نکرد
I raised my head and was eager to kiss him	سرم را بالا گرفتم و مشتاق بودم که مرا ببوسد
I must have a fever coming down	حتما دارم تب دارم پایین میاد
I can never see myself with anyone else	من هرگز نمی توانم خودم را با هیچ کس دیگری ببینم
I could see his lips struggling to obey	می‌توانستم لب‌هایش را ببینم که در تقلا برای رعایت کردن است
He took a handful of his heart	مشتی قلبش را گرفت
I'm really new to all of this	من واقعاً تازه وارد همه اینها هستم
I used it well	من از آن به خوبی استفاده کردم
I smiled and closed my eyes to enjoy the moment	لبخندی زدم و چشمانم را بستم تا از آن لحظه لذت ببرم
I have to try to qualify again	باید سعی کنم دوباره لایق شوم
A ruined pair of pants covered his waist	یک شلوار مخروبه کمرش را پوشانده بود
I stood in the pit in shock	من شوکه شده داخل گودال ایستادم
I even have a new job now!	من حتی الان یک کار جدید دارم!
I missed him before	قبلا دلم براش تنگ شده بود
Thanks to them, I was able to survive	من به لطف آنها توانستم زنده بمانم
A combination of colors and emotions	ترکیبی از رنگ ها و احساسات
I say we work for the ship	من می گویم برای کشتی تلاش می کنیم
I was very much like you then	من اون موقع خیلی شبیه تو بودم
I was just waiting to get hit	فقط منتظر بودم ضربه بخورم
Now I had to trust him	حالا باید به او اعتماد می کردم
I really liked them	من واقعاً آنها را دوست داشتم
I believe their people worshiped him	من معتقدم مردم آنها او را می پرستیدند
A sad face looked at him in the mirror	چهره ای غمگین از آینه به او نگاه کرد
This number declined rapidly in later years	این تعداد در سال های بعد به سرعت کاهش یافت
I wondered why he was upset about this	تعجب کردم که چرا از این موضوع ناراحت می شود
It may also be associated with eye disease	همچنین ممکن است با بیماری چشم همراه باشد
I looked straight back	من هم مستقیم به عقب نگاه کردم
I smiled at his definition	به تعریفش لبخند زدم
The exact location is not specified	مکان دقیق مشخص نشده است
I watch a fly swim against the wall	مگسی را تماشا می کنم که روی دیوار شنا می کند
I can not stand this level of abuse	من نمی توانم این سطح از سوء استفاده را تحمل کنم
I also made him hate me	من هم باعث شده او از من متنفر باشد
I never understood why	هیچ وقت نفهمیدم چرا
I could not bear to be so alone	طاقت نداشتم اینقدر تنها باشم
I got something for that ass	من چیزی برای آن الاغ گرفتم
I hope he feels that way	امیدوارم او چنین احساسی داشته باشد
I left them alone in the bathroom	آنها را در حمام تنها گذاشتم
I lost this one when no one was looking	وقتی کسی نگاه نمی کرد این یکی را از دست دادم
I loved my phone, computer and city	من عاشق گوشی، کامپیوتر و شهرم بودم
I wish you would stay	کاش می ماندی
I can tell by your face	از قیافه ات می توانم بفهمم
I never talked to him or even looked at him	من هرگز با او صحبت نکردم و حتی به او نگاه نکردم
I just ask you to be kind in doing this	من فقط از شما می خواهم که در انجام این کار مهربان باشید
A spear was buried deep in his chest	نیزه ای در عمق سینه اش دفن شده بود
I was not even around when this happened	وقتی این اتفاق افتاد من حتی در اطراف نبودم
I got out of bed and fell to the ground	از تخت بیرون آمدم و روی زمین افتادم
I hated this conversation	من از این گفتگو متنفر بودم
I can be absolutely careful	من کاملاً می توانم مراقب باشم
I had to leave this note for you	مجبور شدم این یادداشت را برای شما بگذارم
Several lines of evidence support this hypothesis	چندین خط شواهد این فرضیه را تأیید می کند
I walked to his house	به سمت خانه اش راه افتادم
I think you are on the right track	من فکر می کنم شما در مسیر درستی هستید
I thought it was time to have your own horse	فکر کردم وقتش رسیده که اسب خودت را داشته باشی
I just want to know who to be away from	من فقط می خواهم بدانم از چه کسی دور باشم
I should have been better prepared for the next game date	باید برای تاریخ بازی بعدی بهتر آماده می شدم
I hope our paths meet again	امیدوارم مسیرهای ما دوباره به هم برسند
I appreciate the help	من از کمک قدردانی می کنم
I showed him the door about an hour ago	حدود یک ساعت پیش در را به او نشان دادم
I looked at the calendar on the wall and frowned	نگاهی به تقویم روی دیوار انداختم و اخم کردم
A girl under a tree looking out	دختری زیر درختی که به بیرون نگاه می کند
A cookie is like an ID card	کوکی مانند کارت شناسایی است
I waited for him to speak and he did not say	منتظر بودم حرفش را بزند و نگفت
I do not know what to tell you	من نمی دانم به شما چه بگویم
I know he likes to see you	من می دانم که او دوست دارد شما را ببیند
A good and strong one	یکی خوب مبدل و قوی
I need a warrior who seeks the truth	من به یک جنگجو نیاز دارم که به دنبال حقیقت باشد
The world he made of dreams	دنیایی که او از آرزوها ساخته بود
I'm going out tonight	امشب قراره برم بیرون
I have to call everyone	باید با همه تماس بگیرم
I thought it was the best place in the world	فکر می کردم بهترین جای دنیاست
Shocked, I look up from the field	شوکه شده از میدان به بالا نگاه می کنم
I admired the details	من جزئیات را تحسین کردم
I made dinner for a tired traveler	برای یک مسافر خسته شام ​​درست کردم
I throw myself on the deck	خودم را روی عرشه می اندازم
I will definitely return to this park	من قطعا به این پارک باز خواهم گشت
I tried to stay still and alert	سعی کردم بی حرکت بمانم و هوشیار باشم
I will never give up loving you and I will miss you	من هرگز دست از دوست داشتنت بر نمی دارم و دلتنگت می شوم
I still doubt you will believe me	هنوزم شک دارم که باورم کنی
I got married	من ازدواج کردم
I try to teach him how to behave	من سعی می کنم به او یاد بدهم که چگونه رفتار کند
From this marriage a son was born	از این ازدواج یک پسر به دنیا آمد
I guess they kind of feel ashamed	حدس می زنم آنها به نوعی احساس شرمندگی می کنند
I did not sleep well either	من هم خوب نخوابیده ام
I have served the world	من به دنیا خدمت کرده ام
I did not know what to do next	نمیدونستم بعدش چیکار کنم
I just have to keep fighting	فقط باید به مبارزه ادامه بدم
Hurry up and wait	خیلی عجله کنید و صبر کنید
I was not sure where the house was	مطمئن نبودم خانه کجاست
Names that are not assigned are highlighted in gray	نام هایی که اختصاص داده نشده اند با رنگ خاکستری مشخص شده اند
I was the only human house	من تنها خانه انسان بودم
I checked my phone for no message	تلفنم را چک کردم تا پیامی نداشته باشد
I want to make him regret my survival	می خواهم کاری کنم که از زنده ماندن من پشیمان شود
I start listing titles	شروع به فهرست کردن عناوین می کنم
I always lost at the table	من همیشه سر میز می باختم
I had no right to refuse to fight	من حق نداشتم از دعوا امتناع کنم
I could never say and he did not show me	من هرگز نمی توانستم بگویم و او به من نشان نمی داد
They behaved like savages	آنها مانند وحشی رفتار می کردند
I close my workout	من تمرینم را می بندم
I consider my chances and possibilities	من شانس ها و امکاناتم را در نظر می گیرم
A black man came in the middle of the street	یک سیاه پوست وسط خیابان آمد
I did not know he would get here	نمیدونستم به اینجا میرسه
I was the one who was wrong	من کسی بودم که در اشتباه بودم
I ignored him and he did not pay attention to me	من او را نادیده گرفتم و او به من توجهی نکرد
They got married the same year	در همان سال ازدواج کردند
I usually do this with him	من معمولا این کار را با او انجام می دهم
I hear the sound of a fish swimming	صدای شنای ماهی را می شنوم
He was an intelligent student and enjoyed studying	او دانش آموز باهوشی بود و از درس خواندن لذت می برد
I'm sick	من مریض شده ام
He married twice and had at least fifteen children	او دو بار ازدواج کرد و حداقل پانزده فرزند داشت
I go up and float and try to feel grateful	بالا می روم و شناور می شوم و سعی می کنم احساس شکرگزاری کنم
I feel like I'm spent after that, hollow	احساس می کنم بعد از آن خرج شده ام، توخالی
I wanted to shout about losing her	می خواستم از دست دادنش فریاد بزنم
I think you sleep there too	فکر کنم تو هم اونجا بخوابی
I decided to write a new story every time	تصمیم گرفتم هر بار یک داستان جدید بنویسم
I had a reason, if not an excuse	من یک دلیل داشتم، اگر نه بهانه
A gentle breeze and sunny, dry weather will help	نسیم ملایم و هوای آفتابی و خشک به اینجا کمک می کند
I vaguely remember them	من به طور مبهم آنها را به خاطر می آورم
Aggression charges were dropped	اتهامات تعرض حذف شد
I hope to teach a class	امیدوارم کلاسی تدریس کنم
I believe everything happens for a reason	من معتقدم همه چیز به دلیلی اتفاق می افتد
A small connection from you was good	یک ارتباط کوچک از شما خوب بود
I sit on the bed and wait	روی تختم می نشینم و منتظر می مانم
I look at his face	به صورتش نگاه می کنم
I never planned for you	من هیچ وقت برای تو برنامه ریزی نکردم
Time to take care of yourself and your soul	زمانی برای مراقبت از خود و روح
A kind of service station	یک نوع ایستگاه خدمات
I pulled it but it was locked	کشیدمش ولی قفل بود
I did not go a long way from his bed	راه طولانی را از تختش نرفتم
I can not get enough of him	من از او سیر نمی شوم
I have to talk to you in person	من باید حضوری با شما صحبت کنم
I will last forever	من هم برای همیشه دوام خواهم داشت
I could not handle it at the moment	فعلا نمیتونستم از پسش بر بیام
Male and female gods wear it alike	خدایان نر و ماده به طور یکسان آن را می پوشند
The discussion was very short	بحث بسیار کوتاهی بود
I was very surprised and impressed	بسیار متعجب و متاثر شدم
I really have to deal with this	من واقعا باید با این موضوع کنار بیایم
I am a sixteen year old girl	من دختری شانزده ساله هستم
I can no longer cope with this	من دیگر نمی توانم با این موضوع کنار بیایم
I put my hand in my hair	دستم را لای موهایم می کشم
I think he did the same with us	فکر کنم با ما هم همین کار را می کرد
I will give you the textbook	من راه کتاب درسی را به شما می دهم
I try very little to hide it	من برای پنهان کردن آن تلاش بسیار کمی می کنم
I'm going alone this time	این بار تنها می روم
A grumpy monk stood behind him with strong, motionless shoulders	یک راهب عبوس با شانه های قوی بی حرکت پشت سر او ایستاده بود
It was given its current title at the time	عنوان کنونی آن در آن زمان به آن داده شد
I traveled with him	من با او سفر کردم
I talked to you when no one else did	من با شما صحبت کردم زمانی که هیچ کس دیگری این کار را نکرد
I was their final exam	من امتحان نهایی آنها بودم
I want to keep my word	من می خواهم به قولم عمل کنم
I could hear my heart pounding	صدای ضربان تند قلبم را در گوشم می شنیدم
I slept for fifteen hours every day	هر روز پانزده ساعت می خوابیدم
I can not read the stolen book	من نمی توانم کتاب دزدیده شده را بخوانم
I promise you will always be safe	قول میدم همیشه در امان باشی
I could not control the crying of the escape	نتونستم گریه از فرار رو کنترل کنم
I thought my day was going well	فکر می کردم روزم خوب پیش می رود
I am very happy to share my journey with you	من خیلی خوشحالم که سفرم را با شما به اشتراک می گذارم
A helicopter is coming to help us	یک هلیکوپتر برای کمک به ما می آید
I suspected you were lying to me before	من شک داشتم که قبلاً به من دروغ می گویید
I lived outside Kyiv and on the street	من بیرون از کیف و در خیابان زندگی می کردم
Maybe I could save them	شاید تونستم نجاتشون بدم
I found him in a photo in the university newspaper	او را در عکسی در روزنامه دانشگاه پیدا کردم
I know he needs time to think about it	من می دانم که او به زمان نیاز دارد تا درباره آن فکر کند
I sat quietly on the floor	به آرامی روی زمین نشستم
I knew nothing would ever hurt me	می دانستم هیچ وقت هیچ چیز به من صدمه نمی زند
I identify the characteristics of a bright red clock	من ویژگی های ساعت قرمز درخشان را مشخص می کنم
Eventually I had to change my job	بالاخره مجبور شدم حالت کارم را عوض کنم
I have no problem getting women, which is true	من برای گرفتن زنان مشکلی ندارم که درست است
I managed to break the code	من موفق به شکستن کد شدم
I still can not tell him this	من هنوز نمی توانم این را به او بگویم
I laugh a little and he's gone	من کمی می خندم و او رفته است
I have met sixty thousand people	من شصت هزار نفر را ملاقات کرده ام
I will not live there anymore	من دیگر آنجا زندگی نخواهم کرد
I went to have tea and lunch	رفتم یه چایی و نهار بخورم
I just like his music	من فقط موسیقی او را دوست دارم
I stared at a woman who was staring at me	به زنی خیره شدم که به من خیره شده بود
I decided to call him and talk about it	تصمیم گرفتم با او تماس بگیرم و در مورد آن صحبت کنم
I know what you mean	میدونم چی میخوای بگی
I never wanted him more	من هرگز او را بیشتر نمی خواستم
I will save you from yourself	من تو را از دست خودت نجات خواهم داد
Painting about nothing	نقاشی در مورد هیچ
A good man, with a heart	یک انسان خوب، با قلب
I stared at the white ceiling	به سقف سفید خیره شدم
I look better and sleep better	من بهتر به نظر می رسم و بهتر می خوابم
I do not see his leadership in danger	من رهبری او را در خطر نمی بینم
I hope you know how much everyone loves you	امیدوارم بدونی که همه چقدر دوستت دارن
I have no question about this	من در این مورد سوالی ندارم
I stood, feeling ridiculous, feeling for hours	من ایستادم، احساس مسخره، برای ساعت ها احساس
I think you can tell the heights of heaven	گمان می کنم می توانی بلندی های بهشتی را بگوییم
I am also a photographer and I enjoy creating digital effects	من همچنین یک عکاس هستم و از ایجاد جلوه های دیجیتال لذت می برم
The plane was repaired and returned to service	هواپیما تعمیر شد و به خدمت بازگشت
I made an ego alter of myself	من یک آلتر ایگو از خودم ساختم
I have an older brother and an older sister	من یک برادر بزرگتر و یک خواهر بزرگتر دارم
I promised to stay by the car	قول دادم کنار ماشین بمانم
I had to make this decision for myself	من باید این تصمیم را برای خودم می گرفتم
I came out from under the shade and walked towards them	از زیر سایه بیرون آمدم و به سمت آنها رفتم
Rice is popular in many foods	برنج در بسیاری از غذاها محبوب است
I saw it before	قبلا دیدمش
The second speech was longer	دومین سخنرانی طولانی تر بود
I jumped from there but realized I had been pulled back	من از آنجا پریدم اما متوجه شدم که به عقب کشیده شده ام
I'm not saying it was peaceful, but they did	من نمی گویم صلح آمیز بود، اما آنها این کار را کردند
I love the fact that the human voice can do this	من عاشق این واقعیت هستم که صدای انسان می تواند این کار را انجام دهد
I could not see his eyes well from this distance	از این فاصله نمی توانستم چشمانش را به خوبی ببینم
I found my true self again	دوباره خود واقعی ام را پیدا کردم
I think this is a false economy	من گمان می کنم این اقتصاد کاذب است
I just stand and listen	من فقط می ایستم و گوش می دهم
Maybe I should try to stop myself	شاید سعی کنم جلوی خودم را بگیرم
I want to fill this house with my family	من می خواهم این خانه را با خانواده خود پر کنم
I did not mention it in any way except the word cost	من به هیچ ترتیبی به جز کلمه هزینه اشاره نکردم
I did not think they would follow me so quickly	فکر نمی‌کردم آن‌ها به این سرعت دنبال من بروند
A hotel worker's carriage to bed on wheels	یک کارگر هتل گاری را با چرخ به تخت خوابید
I hid in the bushes and looked outside	خودم را در بوته ها پنهان کردم و بیرون را نگاه کردم
I lost my account a long time ago	خیلی وقت پیش حسابم رو از دست دادم
He came here a few minutes later	چند دقیقه بعد اومد اینجا
I can not tell you how much he helped me	نمی توانم به شما بگویم که چقدر به من کمک کرد
I know the monster will fly when you go	می دانم وقتی تو بروی هیولا پرواز خواهد کرد
I do not pretend to know	تظاهر نمی کنم که می دانم
I seriously need those features	من به طور جدی به آن ویژگی ها نیاز دارم
I notice them for the first time	من برای اولین بار متوجه آنها می شوم
I did not want to get wet	بدم نمی آمد خیس شوم
I helped him put him down	به او کمک کردم که او را روی زمین بگذارد
A savage sound filled the dusty air	صدایی وحشیانه هوای غبارآلود را پر کرد
Then I saw something that worried me	سپس چیزی دیدم که مرا نگران کرد
That is, we were becoming like this	یعنی داشتیم اینطوری می شدیم
I knew you were destroying the evidence	میدونستم شواهد رو نابود میکنی
I will personally look for coins	من شخصاً دنبال سکه خواهم بود
I was getting tired	دیگه داشتم خسته میشدم
I did and now he is gone	من انجام دادم و حالا او رفته است
I understand why they do this	می فهمم چرا این کار را می کنند
I even tried to smile	حتی سعی کردم لبخند بزنم
There was no scientist without fame	دانشمند بدون شهرت هیچ بود
I leaned forward and put my hand on my leg	به جلو خم شدم و دستش را روی پایم گرفتم
I also asked a few questions that grew in the interview	من همچنین چند سوال پرسیدم که در مصاحبه بزرگ شد
I have always admired him for this kindness	من همیشه او را به خاطر این مهربانی تحسین کرده ام
I can feel his need for encouragement	می توانم نیاز او به تشویق را احساس کنم
A tall man entered	مردی قد بلند وارد شد
I believe we all belong together	من معتقدم همه ما به هم تعلق داریم
I searched the floor and the ceiling	زمین و سقف را جستجو کردم
A glass case that was lit from the inside was revealed	یک محفظه شیشه ای که از داخل روشن شده بود آشکار شد
I had to wire directly	مجبور شدم مستقیم سیم کشی کنم
I thought it would be great	فکر می کردم عالی می شود
I started this week with my son	این هفته با پسرم شروع کردم
I need to hear what happened	من باید بشنوم چه اتفاقی افتاده است
A strange dilemma was gradually becoming apparent	یک معضل عجیب کم کم آشکار می شد
I shook my head sharply	سرم را تند تکان دادم
I moved to the back of the truck	به سمت عقب کامیون حرکت کردم
I felt a lot of emotions, dear reader	من احساسات زیادی را احساس کردم، خواننده عزیز
I try to calm my tone	سعی می کنم لحنم را آرام کنم
I went to my room and decided to write	به اتاقم رفتم و تصمیم گرفتم بنویسم
I did not have time to react	وقت واکنش نداشتم
I can only do what I can	من فقط می توانم آنچه در توانم است انجام دهم
I wanted his tongue in my mouth	می خواستم زبانش در دهانم باشد
I shook my head in surprise that he knew my name	با تعجب از اینکه اسمم را می دانست سر تکان دادم
I was different and miserable	من بودم که متفاوت و بدبخت بودم
I wonder why he was here last night	من تعجب می کنم که چرا او دیشب اینجا بود
I have to pray more	من باید بیشتر دعا کنم
I did not want to risk becoming one	من نمی خواستم خطر تبدیل شدن به یک بار را داشته باشم
I think we should keep him close	من فکر می کنم باید او را نزدیک نگه داریم
I am nothing at all	من اصلا هیچی نیستم
I did not see any other character in his dream	هیچ شخصیت دیگری در خواب او ندیدم
I tried to reach you all day	تمام روز سعی کردم به تو برسم
I will talk to you	من با شما صحبت خواهم کرد
I'm not sure about anything	من در مورد هیچ چیز مطمئن نیستم
He added twelve polar positions	او دوازده موقعیت قطبی را اضافه کرد
I was not sure what he wanted to say	من مطمئن نبودم که او چه می خواهد بگویم
A man approached him and woke him up	مردی به سمت او رفت و او را از خواب بیدار کرد
I imagined the whole thing differently	من کل این موضوع را طور دیگری تصور کرده بودم
I had not thought about it	بهش فکر نکرده بودم
I just jumped out of my skin	همین الان از پوستم پریدم
I also have very good ideas	من هم ایده های خیلی خوبی دارم
Anyway, I do this all summer	به هر حال تمام تابستان این کار را انجام می دهم
I could not do anything to find them	نمی‌توانستم کاری کنم که آنها را پیدا کنم
I cursed him for that	من او را به خاطر آن نفرین کردم
I was cold, wet and depressed	سرد، خیس و افسرده بودم
I was talking about myself	داشتم در مورد خودم حرف میزدم
I need to sleep	نیاز به خواب دارم
I'm the one you like to hate	من کسی هستم که دوست دارید از او متنفر باشید
I did not have a bad feeling that he was dead	از مرده بودنش حس بدی نداشتم
A blow to destroy both of them	ضربه ای برای از بین بردن هر دوی آنها
I guess all of this is part of my new normal	حدس می‌زنم همه اینها بخشی از نرمال جدید من است
I came here with a family member	من با یکی از اعضای خانواده به اینجا آمدم
I could hear his big footsteps in the background	صدای قدم های بزرگش را در پس زمینه می شنیدم
No one was injured on the ground	هیچکس روی زمین آسیب ندید
I hope you come and see me	امیدوارم بیای و منو ببینی
I got up and went to the armchair	بلند شدم و به سمت صندلی راحتی رفتم
I pick up my phone and it answers immediately	گوشیمو برمیدارم بلافاصله جواب میده
Part of him enjoys watching her futile efforts	بخشی از او از تماشای تلاش های بیهوده او لذت می برد
I hate to see bloodshed	من از دیدن خون های ریخته شده متنفرم
I never really learned to dance	من واقعاً هرگز رقصیدن را یاد نگرفتم
I had to do it for you	مجبور شدم برات انجامش بدم
I know you want me too	من می دانم که تو هم مرا می خواهی
I encourage everyone to write	همه را به نوشتن تشویق می کنم
I'm also interested in similar music	من هم علاقه مند به موسیقی مشابه هستم
I can not wait to start	من نمی توانم صبر کنم تا شروع کنم
A few days without a code	چند روز بدون کد
The word curse fell from his tongue	کلمه نفرینی از زبانش افتاد
I started to feel calm	من شروع به احساس آرامش کردم
There is nothing more than what it seems	اینجا بیش از آنچه که به نظر می رسد وجود ندارد
I love having it there	من عاشق داشتن آن در آنجا هستم
I could work with sleep deprivation and never look tired	من می توانستم با کم خوابی کار کنم و هرگز خسته به نظر نمی رسیدم
I think it plays with your mind	فکر می کنم با ذهن شما بازی می شود
I want to know what is happening	می خواهم بدانم چه اتفاقی دارد می افتد
Scores were recorded in approximately four days	امتیاز تقریباً در چهار روز ثبت شد
I need support right now	من نیاز به پشتیبان دارم، همین الان
I can call you one	من می توانم یکی برای شما تماس بگیرم
I did not have much success in my new profession	من در حرفه جدیدم موفقیت چندانی نداشتم
I could hardly stop him	به سختی جلویش را گرفتم
I knew it was right for our house	می دانستم که برای خانه ما مناسب است
I did not deserve life	من لیاقت زندگی را نداشتم
I travel to all of these things regularly	من به طور منظم به همه این چیزها سفر می کنم
The body of a student was found on the school grounds	جسد یک دانش آموز در محوطه مدرسه پیدا شد
I have to go out of town	باید برم بیرون شهر
I can hardly ask him not to play the piano	به سختی می توانم از او بخواهم که به پیانو دست نزند
I did not belong here	من به اینجا تعلق نداشتم
I wonder what he was looking for	تعجب می کنم که او به دنبال چه بود
I could not wear beautiful tops	من نمی توانستم تاپ های زیبا بپوشم
I feel this would be a good move	من احساس می کنم این حرکت خوبی خواهد بود
I knew we found the animal	می دانستم که حیوان را پیدا کردیم
This is a potential violation of federal tax law	این به طور بالقوه نقض قانون مالیات فدرال است
I guess you have left enough	حدس می‌زنم به اندازه کافی پشت سر گذاشته‌ای
I will now begin to destroy their evil deeds	من اکنون شروع به نابود کردن کارهای شیطانی آنها خواهم کرد
I found him feeling around after a while	من او را بعد از مدتی احساس در اطراف پیدا کردم
I may fall on the road and die	ممکن است در جاده سقوط کنم و بمیرم
I have to clear my name	من باید اسمم را پاک کنم
People who deserved help	مردمی که مستحق کمک بودند
There is little information about this course	اطلاعات کمی در مورد این دوره وجود دارد
I can burn the wood later	بعداً می توانم چوب را بسوزانم
I was incredibly excited to meet him	از فکر ملاقات با او به طرز باورنکردنی هیجان زده بودم
I feel broken inside	از درون احساس شکستگی می کنم
I opened the door to see a man standing there	در را باز کردم تا مردی را دیدم که آنجا ایستاده بود
hope you have fun	امیدوارم خوش بگذره
It was covered with a large sheet of metal	ورق فلزی بزرگی روی آن را پوشانده بود
I know him, I have lived in his house for many years	من او را می شناسم، سال ها در خانه اش زندگی می کنم
I swear by this eyebrow pencil	به این مداد ابرو سوگند
I came back to sleep only three hours	من برگشتم فقط سه ساعت بخوابم
I thought you left your post	فکر کردم پستت رو رها کردی
I prefer a respectable and responsible adult	من یک بزرگسال محترم و مسئول را ترجیح می دهم
There were some communication problems	برخی مشکلات ارتباطی وجود داشت
I can not understand what my problem is	نمیتونم بفهمم مشکلم چیه
I had a strange feeling	یه حس عجیبی داشتم
I was angry with the bike	از دوچرخه عصبانی بودم
I count to ten to calm myself down	تا ده می شمارم تا خودم را آرام کنم
Very good to see him later	خیلی خوبه بعدا ببینمش
I closed my mouth and just smiled	دهنمو بستم و فقط لبخند زدم
I spend this time breathing	این زمان را صرف نفس کشیدن می کنم
It is also interpreted as controlling the life force	همچنین به عنوان کنترل نیروی حیات تعبیر می شود
I can not let another person drown	من نمی توانم بگذارم یک نفر دیگر غرق شود
I can promise stability	من می توانم قول ثبات بدهم
God will have mercy on the most moral person	خداوند با اخلاق ترین فرد را رحمت خواهد کرد
I laugh at that too	من هم به این موضوع می خندم
I can feel her moving as she kisses me	می توانم حرکت او را در حالی که مرا می بوسد احساس کنم
Anyway, I was almost sure	به هر حال تقریبا مطمئن بودم
I did not even recognize it	من حتی آن را تشخیص ندادم
Light trick	ترفند نور
I wanted nothing more than to leave	من چیزی جز رفتن از آنجا نمی خواستم
I just received the painting after framing	من تازه نقاشی را بعد از قاب گرفتن دریافت کردم
New York became the center of textile production and trade	نیویورک مرکز اصلی تولید پارچه و تجارت شد
A small white dome hung inside a large gray dome	یک گنبد سفید کوچک درون یک گنبد بزرگ خاکستری آویزان بود
Private bus companies operate instead	شرکت های اتوبوس خصوصی به جای آن فعالیت می کنند
A smile settled on his lips	لبخندی بر لبانش نشست
I tasted a little spicy though	هر چند طعم کمی تند پیدا کردم
I also had a great piece of cake	من یک تکه کیک عالی هم داشتم
I would like to see all your results	من دوست دارم همه نتایج شما را ببینم
I take her hand and help her	دستش را می گیرم و کمکش می کنم
I looked at the bottle	به بطری نگاه کردم
I expected some resistance, but it was easy	انتظار کمی مقاومت داشتم، اما این آسان بود
I can not see my location	من نمی توانم مکان خود را ببینم
Several of them shook their heads in encouragement	چند نفر از آنها به نشانه تشویق سر تکان دادند
The time will come for you to know the world	زمان شناخت جهانی شما فرا خواهد رسید
I may need a new place to live	من ممکن است به یک مکان جدید برای زندگی نیاز داشته باشم
I sit on the couch next to him	روی کاناپه نزدیکترین صندلی او می نشینم
I wondered what it was supposed to look like	تعجب کردم که قرار است چه شکلی باشد
I see five of us and two of you	من پنج نفر از ما و دو نفر از شما را می بینم
My head was busy, I did not know what to do	سرم شلوغ بود، نمی دانستم باید چه کار کنم
I could not finish it	نتونستم تمومش کنم
I could not understand why he found this film so funny	نمی‌توانستم بفهمم چرا این فیلم را اینقدر خنده‌دار یافت
I reached for my mobile phone and recorded the scene	دستی به موبایلم بردم و صحنه را ضبط کردم
I threw my frustration on the waves	نا امیدی ام را روی امواج می زدم
Much more than he allowed himself to think	خیلی بیشتر از آن چیزی که به خودش اجازه می داد به آن فکر کند
I respect his passion	من به اشتیاق او احترام می گذارم
I was dragged down	من را به زیر می کشیدند
I really need to rest	من واقعا نیاز به استراحت دارم
I did not see my father	من پدرم را ندیدم
I miss this lifestyle	دلم برای این طرز زندگی تنگ شده
I can not forgive or forget	نمی توانم ببخشم یا فراموش کنم
A whisper at night	زمزمه ای در شب
I was never impatient	هیچ وقت بی تاب نبودم
I just threw it in the net	فقط پرتش کردم تو تور
I was working in a coffee shop	در کافی شاپ مشغول به کار شده بودم
I'm sure this research will be interesting	من مطمئن هستم که این تحقیق جذاب خواهد بود
I need to know more first	ابتدا باید بیشتر بدانم
I had a bit of a bad temper	یه ذره بدخلقی داشتم
I did not say anything to him	هیچی بهش نگفتم
I frown at my thoughts	به افکار خودم اخم می کنم
I hope he enjoys it	امیدوارم به او خوش بگذرد
I want nothing more than to be your slave forever	من چیزی جز این نمی خواهم که تا ابد غلام تو باشم
I said turn off the electricity	گفتم برق رو قطع کن
I could understand the charm	می توانستم جذابیت را درک کنم
I think this job will lead you to drinking	فکر می‌کنم این شغل شما را به مشروب خوردن سوق می‌دهد
I gave him the letter	نامه را به او دادم
I hope the memory is enough for him	امیدوارم خاطره برایش کافی باشد
I can feel your compassion	من می توانم دلسوزی شما را احساس کنم
A sick guitar for a sick musician	یک گیتار بیمار برای یک نوازنده بیمار
I was very happy that those days were behind me	خیلی خوشحال بودم که آن روزها پشت سرم بود
I try to find a balance between these	سعی می کنم بین اینها تعادل پیدا کنم
However, I need a volunteer	با این حال من به یک داوطلب نیاز دارم
I left it at home	من آن را در خانه گذاشته بودم
I closed the closet door and continued searching	در کمد را بستم و به جستجو ادامه دادم
I started sweating again	دوباره شروع کردم به عرق کردن
I still sometimes believe he doesn't really know how	من هنوز هم گاهی اوقات معتقدم که او واقعاً نمی داند چگونه
I chose the ones that were made of flowers and landscapes	آنهایی را انتخاب کردم که از گل و مناظر بودند
I was walking down the street when the dam burst	داشتم به سمت خیابان می رفتم که سد ترکید
Audio songs were recorded later	آهنگ های صوتی بعدا ضبط شد
I tried to build it before it was too late	قبل از اینکه دیر شود برای ساختن آن تلاش کردم
I hurt a lot	من خیلی ها را آزار دادم
I live with an older woman	من با زن مسن تر زندگی می کنم
I have a good sense of humor	من حس شوخ طبعی خوبی دارم
I do not know if he will let me touch him	نمی دانم آیا او اجازه می دهد او را هم لمس کنم
I went back to school and tried to behave normally	به مدرسه برگشتم و سعی کردم عادی رفتار کنم
I had to let things lie for a while	مجبور شدم بگذارم چیزها برای مدتی دروغ بگویند
A very healthy little girl	یه دختر کوچولوی خیلی سالم
I like to support my writers in any way I can	من دوست دارم از نویسندگانم به هر طریق ممکن حمایت کنم
I turned it off before it went off	قبل از خاموش شدن خاموشش کردم
Finds a space manager for you	یک مدیر فضایی برای شما پیدا می کند
Although I still remember	هرچند هنوز به یاد دارم
I walked and watched the sun	قدم زدم و خورشید را تماشا کردم
I get closer to the ground and listen	به زمین نزدیک تر می شوم و گوش می دهم
I met a girl and got married	با دختری آشنا شدم و ازدواج کردم
I secretly loved her	مخفیانه عاشقش بودم
I see with my own eyes	من به چشم خودم می بینم
I thought he was fainting	فکر می کردم بیهوش می شود
I smell like a dog or a wolf	من بوی سگ یا گرگ می دهم
I had to take this opportunity	مجبور شدم از این فرصت استفاده کنم
I think you are fine	من فکر می کنم شما خوب باشید
I've done this twice before	من قبل از خودم دوبار این کار را کرده ام
I followed the instructions word for word	من دستورالعمل ها را کلمه به کلمه دنبال کردم
A baby started crying somewhere on the ship	نوزادی در جایی در کشتی شروع به گریه کرد
Items have been obtained since then	اقلام از آن زمان به دست آمده است
Several horses were used to fasten at work	از چند اسب برای بستن در کار استفاده می شد
I said it would be fine	گفتم خوب میشه
I think we have waited long enough for his mother	فکر می کنم مادرش را به اندازه کافی منتظر نگه داشته ایم
I think they were lovely, with high heels	به نظر من دوست داشتنی بودند، با کفش های پاشنه بلند
A moment later, a truck passed him	لحظه ای بعد کامیونی از کنار او گذشت
This is what I want from you	من از شما همین را می خواهم
I could continue to help at the inn	می توانستم به کمک در مسافرخانه ادامه دهم
I thought you were better than that	فکر کردم تو بهتر از این هستی
I wonder what he dreams about	من تعجب می کنم که او در مورد چه خوابی می بیند
I think he used to go to this school	من فکر می کنم او قبلاً به این مدرسه می رفت
The first condition is the minimum loss	اولین شرط حداقل ضرر است
I was in a dark alley	در یک کوچه تاریک قرار گرفتم
I hope the king can help	امیدوارم شاه بتواند کمک کند
I can not wait to tell him the good news	من نمی توانم صبر کنم تا خبر خوب را به او بگویم
I am not an expert in these cases	من در این موارد متخصص نیستم
I was supposed to be happy	قرار بود خوشحال باشم
I want you to come and work for me	ازت میخوام بیای و برام کار کنی
I looked at the photo from below	از پایین به عکس نگاه کردم
I quickly found the table	سریع میز را پیدا کردم
I just came across your posts	من فقط به پست های شما برخورد کردم
I do not think they know what is happening	فکر نمی کنم آنها بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است
I have never seen a girl like her	تا حالا دختری مثل او ندیده بودم
A pleasant acquaintance in every way!	یک آشنایی دلپذیر از هر نظر!
Repeatedly	بارها و بارها
I knew this old river was special	می دانستم که این رودخانه قدیمی خاص است
I watched him choose his words	او را تماشا کردم که کلماتش را انتخاب کرد
I was really hot in a game	من واقعاً در یک بازی داغ بودم
I love my brother too	من هم برادرم را دوست دارم
I ended up in jail for a week	من در نهایت یک هفته در زندان بودم
I could not take it with me	نتونستم با خودم ببرمش
Then I tried everything that happened in space	بعد از آن هر چیزی را که در فضا اتفاق افتاد امتحان کردم
A young woman stepped forward to greet him	زن جوانی برای استقبال از او جلو رفت
I did this, packed my clothes, got dressed and went out	این کار را کردم، لباس هایم را جمع کردم، لباس پوشیدم و بیرون رفتم
I did not know what to think	نمیدونستم چی فکر کنم
I hoped for the security of the crowd	من به امنیت جمعیت امیدوار بودم
A dead man falls in your way	یک مرده در راه شما سقوط می کند
I had already planned to go	من از قبل برای رفتن برنامه ریزی کرده بودم
I put the knife aside and told him to walk	چاقو را کنار گذاشتم و گفتم راه برود
I have not seen you around	من تو را در اطراف ندیده ام
I was worried about everything	من نگران همه چیز بودم
I worked full time	تمام وقت کار می کردم
So a superficial wound	پس یک زخم سطحی
I guess he was not a pump-up type	من حدس می زنم او از نوع پمپ آپ نبود
I want to protect all of you	من می خواهم از همه شما محافظت کنم
I'm really excited about the experiences that await me	من واقعاً در مورد تجربیاتی که در انتظار من است هیجان زده هستم
I understand it better than my own home	من آن را بهتر از خانه خودم می فهمم
I need time to understand	به زمان نیاز دارم تا بفهمم
I knew from experience that a scene like this means death	من از تجربه می دانستم که صحنه ای مانند این به معنای مرگ است
I can leave more	میتونم بیشتر بذارم
I understand the nature of such demands	من ماهیت چنین خواسته هایی را درک می کنم
I needed to know more, much more	من نیاز داشتم بیشتر بدانم، خیلی بیشتر
I wonder what with light?	من تعجب می کنم که با نور چیست؟
Many people are protesting	بسیاری از مردم اعتراض می کنند
I turned to him before leaving	قبل از رفتن به سمتش برگشتم
A very dependent partnership, which works really well	یک مشارکت بسیار وابسته، که واقعا خوب کار می کند
I have thought of you many times	بارها به تو فکر کرده ام
I started reading, making sure he could not read it	من شروع به خواندن کردم، مطمئن شدم که او نمی تواند آن را بخواند
I know you can not do that	من می دانم که شما نمی توانید این کار را انجام دهید
I was making a bold move here	من اینجا داشتم یک حرکت جسورانه انجام می دادم
I mean, unless you have to be somewhere	منظورم این است که مگر اینکه باید جایی باشی
I can not imagine him writing a letter of reconciliation	نمی توانم تصور کنم که او نامه آشتی بنویسد
The house also has an attached garage	خانه همچنین دارای یک گاراژ متصل است
I turned to the head of the passenger players	به سمت سر بازیکنان مسافر چرخیدم
A small, old place caught my eye	یک مکان کوچک و کهنه توجهم را جلب کرد
I am still responsible for him	من هنوز در قبال او مسئولیت دارم
I knew both of them by reputation	من هر دوی آنها را به اعتبار شهرت می شناختم
I will postpone it as reasonably as possible	من آن را تا حد امکان معقولانه به تعویق می اندازم
I dedicate this moment to his study	من این لحظه را به مطالعه او اختصاص می دهم
At least for now, I'm lost interest	حداقل در حال حاضر علاقه ام را از دست داده بودم
Then both elements are combined in the next steps	سپس هر دو عنصر در مراحل بعدی ترکیب می شوند
I knew you did not know where he lived	میدونستم نمیدونی کجا زندگی میکنه
I had to be very careful	من باید خیلی مراقب آن بودم
I try to hug him	سعی می کنم او را در آغوش بگیرم
I never willingly give up routine care	من هرگز با کمال میل از رفتن به مراقبت های معمول دست نمی کشم
Such a goddess should have no problem killing you	چنین الهه ای نباید مشکلی برای کشتن شما داشته باشد
I rent farms	من مزارع را اجاره می دهم
I see you walking away from me	میبینم که از من دور میشی
I do not know if this might be recorded in your mind	من نمی دانم که آیا این ممکن است در ذهن شما ثبت شود
I'm falling behind, helicopter banks	من عقب می افتم، بانک های هلیکوپتر
I believe that something went wrong in the proceedings	من معتقدم اشتباهی در روند رسیدگی رخ داده است
I work with the body and I am never against it	من با بدن کار می کنم و هرگز مخالف آن نیستم
I can not read his statement	من نمی توانم بیان او را بخوانم
I know most people call me crazy	می دانم که بیشتر مردم مرا دیوانه خطاب می کنند
I could not access it in time	به موقع نتونستم دسترسی داشته باشم
I know your intentions are good	من می دانم که نیت شما خیر است
I can call her real phone number	می توانم با شماره تلفن واقعی او تماس بگیرم
I hoped that particular issue was forgotten	من امیدوار بودم که آن موضوع خاص فراموش شده باشد
I did not fight for that relationship	من برای آن رابطه نجنگیدم
I had to come and find out for myself	باید می آمدم و خودم می فهمیدم
I know what you were doing	میدونم چیکار میکردی
I will find a way out of this for us	من برای ما راهی برای خروج از این موضوع پیدا خواهم کرد
I let my beard and hair grow	گذاشتم ریش و موهایم بلند شود
The battle lasted only an hour	نبرد فقط یک ساعت طول کشیده بود
I have not finished the account yet	من هنوز حساب آن را تمام نکرده ام
I think we will make good friends	فکر می کنم دوستان خوبی پیدا کنیم
I just wanted to stop	من فقط می خواستم متوقف شود
I could hardly hear his voice over the phone	من به سختی صدای او را از طریق تلفن شنیدم
I stayed long enough	به اندازه کافی ماندم
I heard it all from the door	همه را از در شنیدم
I was one of those people who did not like the confrontation	من از آن دسته افرادی بودم که از رویارویی خوشم نمی آمد
I have to make sure he is safe on his way	من باید مطمئن شوم که او در راهش امن است
I laughed at him	من به او خندیدم
I do not beg for his life	التماس جانش نیستم
I began to see my light shining brighter	شروع کردم به دیدن نورم که واضح‌تر می‌درخشد
I want to report him	من می خواهم او را گزارش کنم
I can not lie down while he is standing in my house	وقتی او در خانه من ایستاده است نمی توانم دراز بکشم
I need you to tell the story	من از شما نیاز دارم که طرف ماجرا را بگویید
He glanced inside his room, which was separated	نگاهی اجمالی به داخل اتاقش را نشان داد که از هم جدا شده است
I want to go back to the pit	می خواهم به گودال برگردم
I shook the sky and the earth to find him	برای یافتن او آسمان و زمین را تکان می دادم
I whispered as he ran his thumb over my lips	در حالی که انگشت شستش را روی لبانم کشید زمزمه کردم
Right minute and book option saved	حق دقیقه و گزینه کتاب ذخیره شد
I did not want to look at him	نمی خواستم به او نگاه کنم
I even went out and bought a pair	من حتی بیرون رفتم و یک جفت خریدم
I am someone who loves them	من کسی هستم که آنها را دوست دارم
I put all my chances in one	من تمام شانس هایم را در یک قرار داده ام
A boy should have some fun	یک پسر باید کمی تفریح ​​کند
The size of institutions is very diverse	اندازه موسسات بسیار متنوع است
I have to hurry, if the hurry was not in vain before	من باید عجله کنم، اگر عجله از قبل بیهوده نبود
I stare at their faces	به شدت به صورتشان خیره می شوم
I want to turn from my sins	من می خواهم از گناهانم برگردم
I will sit with this for a while	مدتی با این می نشینم
I poured a glass of water	یک لیوان آب ریختم
The army was heavily dispersed	لشکر به شدت پراکنده بود
A treaty was signed	معاهده ای امضا شد
I can tell him everything and everything	من می توانم همه چیز و همه چیز را به او بگویم
I prepared the drink	مشروب را تهیه کردم
I just want to kiss you	من فقط میخواهم تو را ببوسم
I like to play ball	من دوست دارم توپ بازی کنم
I know you can do both	من می دانم که شما می توانید هر دو را انجام دهید
I look for evidence that justifies my fear	دنبال شواهدی می گردم که ترسم را توجیه کند
A very simple story is on the table	یک داستان کاملاً ساده روی میز بحث است
I was very excited about escaping	از فکر فرار خیلی هیجان زده بودم
I saw what happened to the guitar	دیدم چه بلایی سر گیتارت اومد
However, I'm still coming to town	با این حال، من هنوز به شهر می آیم
I was really impressed	من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم
So everything went wrong	بنابراین همه چیز اشتباه شد
I close the diary to get some sleep	دفتر خاطرات را می بندم تا کمی بخوابم
I did not pay much attention	زیاد حواسم نبود
I knew this was too good to be true	می دانستم که این خیلی خوب است که واقعیت داشته باشد
I swallowed without thinking	بدون فکر کردن آب دهانم را قورت دادم
I knew the map was somewhere deep down	می دانستم که نقشه جایی در اعماق آن نهفته است
A moment later, the fuel tank exploded	لحظه ای بعد باک بنزین منفجر شد
I think many of them are scared too	فکر می کنم خیلی از آنها هم می ترسند
I give it five stars myself	من خودم به آن پنج ستاره می دهم
I think it was two years ago	فکر کنم دو سال پیش بود
I could not be away anymore	دیگر نمی توانستم دور باشم
I can probably get to the end of the semester with help	من به احتمال زیاد می توانم با کمک به پایان ترم برسم
I did not want him to get up with my plan	من نمی خواستم او با نقشه من بلند شود
I just have to wake up the magic inside	فقط باید جادوی درونش را بیدار کنم
I bet you can make your way through it	شرط می بندم که می توانید راه خود را از طریق آن باز کنید
A devastating morning	یک صبح ویرانگر
He tells her I want you	به او می گوید من از تو می خواهم
I know it's hard for you	میدونم برات سخته
I did not tell them to do this	من به آنها نگفتم که این کار را بکنند
I have a family there who accept us	من خانواده ای در آنجا دارم که ما را می پذیرند
I would like to know more about my esteemed ancestor	دوست دارم در مورد جد ارجمندم بیشتر بدانم
I wondered who the other man was	من تعجب کردم که آن مرد دیگر کیست
I prayed for you every night	هر شب برات دعا کردم
I will be blind for a moment	یه لحظه کور میشم
In those days, I was paid to invent a weapon	آن روزها برای اختراع سلاح پول می گرفتم
I tried for about an hour before giving up	تقریباً یک ساعت تلاش کردم قبل از اینکه تسلیم شوم
I got angry and started pulling out	عصبانی شدم و شروع کردم به بیرون کشیدن
A prince should not be in trouble	یک شاهزاده نباید دچار مشکل شود
I will hurry to obey your orders and I will not hesitate	من در اطاعت اوامر تو عجله می کنم و درنگ نمی کنم
I worked very hard for that car	برای اون ماشین خیلی زحمت کشیدم
I heard it several times	چندین بار شنیدم
I loved everything there, except that I was not there	همه چیز آنجا را دوست داشتم، به جز اینکه من نبودم
I do not burn this or any book	من این یا هر کتابی را نمی سوزانم
I read the letter to him	نامه را برای او خواندم
I did not even realize that we are so close	حتی متوجه نشدم که اینقدر به هم نزدیکیم
I wanted to crawl inside	می خواستم داخلش خزیدم
I was waiting for rescue	منتظر نجات بودم
I will not remind you anymore	دیگه بهت یادآوری نمیکنم
I feel very saved right now	در حال حاضر احساس می کنم بسیار نجات یافته ام
I have to be with them	من باید با آنها باشم
I wondered what that meant	تعجب کردم که معنی آن چیست
I liked this hairstyle more and more	من این مدل مو را بیشتر و بیشتر دوست داشتم
I finished and the curtain fell	تمام کردم و پرده افتاد
I will proudly put that label	من آن برچسب را با افتخار خواهم گذاشت
I tried to catch him but I did not succeed	سعی کردم او را بگیرم اما موفق نشدم
Then I turned my attention to my chain	سپس توجهم را به زنجیرم معطوف کردم
I need to know a few important facts	من باید چند واقعیت مهم را بدانم
I thought it was really great	به نظر من واقعا عالی بود
I felt angry back	احساس کردم عصبانیت برگشت
I bought a photo of you earlier this year	من اوایل امسال یک عکس از شما خریدم
The police called	پلیس تماس گرفت
I heard more bullets around me	صدای اصابت گلوله های بیشتری به اطرافم شنیدم
I felt like I was staring again	احساس کردم دوباره خیره شدم
A motorbike started on the boat	موتوری روی قایق به راه افتاد
I must have been awake	بیدار بودم حتما
I leaned my head against him	سرم را به او تکیه دادم
These two methods generally agree well	این دو روش به طور کلی به خوبی موافق هستند
I wanted to be away from the camp	می خواستم از کمپ دور باشم
An absolute shock look	یک نگاه شوک مطلق
I can almost smell gas	تقریبا بوی گاز را حس می کنم
I enjoy writing both	من از نوشتن هر دو لذت می برم
I clung to him all night	تمام شب را به او چسبیدم
I looked around for a small animal or bird	به دنبال یک حیوان یا پرنده کوچک به اطراف نگاه کردم
I can fly with a horse	من می توانم با یک اسب پیش کش پرواز کنم
I am not an athlete	من آدم ورزشکاری نیستم
A senior police detective	یک کارآگاه ارشد پلیس
I went through all his courses	من تمام دوره های او را می گذراندم
I've done this before and had a little trouble	من قبلاً این کار را انجام داده ام و مشکل کمی داشتم
I did not even know how it happened	من حتی نمی دانستم چطور شد
I'm going to register	من به سمت ثبت نام می روم
I can tell from his smile	از لبخندش می توانم بفهمم
I could easily use any other religion	من به همین راحتی می توانستم از هر دین دیگری استفاده کنم
I closed my eyes while driving	در حال رانندگی چشمانم را بستم
I had to search the whole tunnel	مجبور شدم کل تونل را جستجو کنم
I never trusted you or that stylish man	من هرگز به تو یا آن مرد شیک تو اعتماد نکردم
I moved to sit in the shade of a tree	حرکت کردم تا در سایه درخت بنشینم
A question was never answered immediately	یک سوال هرگز بلافاصله پاسخ داده نشد
I looked at him with a strong glare	با یک تابش خیره کننده شدید به او نگاه کردم
A car has just exploded	یک ماشین به تازگی منفجر شده است
I like to use it in work and social situations	من دوست دارم از آن در موقعیت های کاری و اجتماعی استفاده کنم
I still live with it	من هنوز با آن زندگی می کنم
I really hope this goes somewhere	من واقعا امیدوارم این به جایی برسد
I just follow the rest	من فقط بقیه را دنبال می کنم
This part keeps us interested and entertained	این قسمت ما را علاقه مند و سرگرم نگه می دارد
And its comments have not been fully explored	و نظرات آن به طور کامل بررسی نشده است
I wanted to have a place	می خواستم جایی داشته باشد
I watch pieces of war on TV	من تکه هایی از جنگ را از تلویزیون تماشا می کنم
I was no longer cold	دیگر سردم نبود
I can feel how anxious you are	میتونم حس کنم چقدر مضطرب هستی
Honestly, I did not even think he would still have this ability	راستش حتی فکر نمی‌کردم او هنوز این توانایی را داشته باشد
A coffee shop a few steps from his new school	یک کافی شاپ در چند قدمی مدرسه جدیدش
The phone rang remotely	تلفنی از دور زنگ خورد
I wandered in the kitchen	پرسه زدم تو آشپزخونه
I thought he wanted to scare her	فکر کردم می خواهد او را بترساند
I could not stay in the village	نمی توانستم در روستا بمانم
I dreamed of being with friends and family	آرزو داشتم با دوستان و خانواده باشم
I was tired though	با این حال خسته بودم
I did not like the fact that he was so close	من از این واقعیت که او اینقدر نزدیک شده بود خوشم نمی آمد
It makes my life miserable	این زندگی من را بدبخت می کند
I was proud of myself	به خودم افتخار می کردم
I have many children	من بچه های زیادی دارم
I looked in the mirror again	دوباره به آینه نگاه کردم
I tried to breathe while my cough was severe	سعی کردم نفس بکشم در حالی که سرفه ام شدید بود
I whisper three words again	دوباره سه کلمه را زمزمه می کنم
I have to fast for a week	باید یک هفته روزه بگیرم
A few seconds later he noticed that he was laughing	چند ثانیه بعد متوجه شد که او می خندد
I'm just upset with him	من فقط از او حالم به هم می خورد
I ask you to inquire again at that time	من از شما می خواهم در آن زمان دوباره پرس و جو کنید
I usually buy plants from hardware stores	من معمولاً گیاهان را از فروشگاه های سخت افزاری می خرم
I just follow the rules	من فقط قوانین را اجرا می کنم
I brought you a gift that had everything closed	من برای شما یک هدیه آوردم که همه چیز بسته شده بود
I have not yet decided what to call it	هنوز تصمیم نگرفتم که اسمش را چه بگذارم
This is a new category of device	این یک دسته جدید از دستگاه است
I think we looked at each of them	من فکر می کنم ما به هر یک از آنها نگاه کردیم
I want you to think about what it looked like	می خواهم به این فکر کنید که این چه شکلی بود
I did not care who he owed me	برایم مهم نبود که او به چه کسی بدهکار است
I did not intend to choose the easy way	من قصد نداشتم راه آسان را انتخاب کنم
I also choose to be a provider of romantic healing	من همچنین انتخاب می کنم که ارائه دهنده شفای عاشقانه باشم
I gave him the paper	کاغذ را به او دادم
I climbed up and headed home	از آن بالا رفتم و به سمت خانه حرکت کردم
I rarely post anything else	من به ندرت چیزهای دیگری را پست می کنم
I have to sit on that bed	من باید روی آن تخت بنشینم
I never stopped to think about how much it cost him	من هرگز متوقف نشدم تا به این فکر کنم که این برای او چه هزینه ای داشت
I talked on the sheets	در برگه ها صحبت کردم
I know we are innocent	میدونم ما بی گناهیم
Because of this, they ultimately failed	به همین دلیل در نهایت شکست خوردند
I had big bright blue eyes	چشمان آبی روشن بزرگی داشتم
I can show you the girls	میتونم دخترا رو بهت نشون بدم
I, on the other hand, need to move immediately	من، از طرف دیگر، نیاز به حرکت فوری دارم
I should have gotten married	من باید ازدواج می کردم
A complete and happy family	یک خانواده کامل و شاد
I heard you were lost	شنیدم گم شدی
I could not stop laughing either	من هم نتونستم جلوی خنده رو بگیرم
I decided to clean the trunk	تصمیم گرفتم صندوق عقب را پاك كنم
I was not too worried	زیاد نگرانش نبودم
I automatically lift a finger towards my nose	من به طور خودکار یک انگشت را به سمت بینی ام بلند می کنم
I thought the night was over	فکر کردم شب تمام شده است
I have been coming here since this institute opened	من از زمانی که این مؤسسه افتتاح شد به اینجا می آیم
I took him to my office once	یک بار او را در دفترم گرفتم
A pattern is emerging	الگویی در حال ظهور است
I could feel unparalleled peace from him	می‌توانستم احساس آرامش بی‌نظیری از او داشته باشم
I had never seen anything like this before	تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
The couple has three children together	این زوج دارای سه فرزند مشترک هستند
I kept coming back again and again	بارها و بارها به عقب برمی گشتم
Most people struggle to be normal	اکثر مردم در تقلا برای عادی بودن هستند
I completely understand	کاملا میفهمم
I keep my cool, but blood boils inside me	خونسردی خود را حفظ می کنم، اما درونم خون می جوشد
You were a real bunch of mischief	یک دسته درست از شیطنت بودی
I can feel its sweet scent, but now something more	می توانم عطر شیرینش را حس کنم، اما حالا چیزی بیشتر
I've been sick a lot lately	من اخیراً اغلب مریض شده ام
I was afraid to call him again	میترسیدم دوباره بهش زنگ بزنم
I hit a hill next to the wall	تپه ای کنار دیوار به زمین خوردم
I checked the weather	آب و هوا را چک کردم
I destroyed myself years ago	من خودم را سالها قبل از آن نابود کردم
A spark of sorrow or regret	جرقه ای از اندوه یا پشیمانی
I never needed it	هیچ وقت نیازی نداشتم
It never seemed like a secluded place	هیچ وقت جای خلوتی به نظر نمی رسید
I think you are also friends with the emperor	فکر می کنم شما هم با امپراطور دوست هستید
I just watch the equipment	من فقط تجهیزات را تماشا می کنم
I would like to be fully aware of everything possible	من دوست دارم کاملاً از همه چیزهای ممکن آگاه باشم
I felt like my world was coming to an end	احساس می کردم دنیای من به پایان می رسد
I send peace, love and light from my heart	از قلبم صلح، عشق و نور می فرستم
I have something to do in the morning	من کاری دارم که صبح به آن رسیدگی کنم
I apologized to myself and entered the hall	از خودم عذرخواهی کردم و وارد سالن شدم
I have put all the instructions on my desk for you	من تمام دستورالعمل ها را روی میز خود برای شما گذاشته ام
I do everything I can to make sure you are protected	من هر کاری می کنم تا مطمئن شوم از تو محافظت می شود
In my spare time I play baseball, basketball and football	در اوقات فراغت خود بیسبال، بسکتبال و فوتبال بازی می کنم
I lean back and lean against the wall	به عقب تکیه می دهم و به دیوار تکیه می دهم
I only live in the building	من فقط در ساختمان زندگی می کنم
I need a planet that is well defended	من به سیاره ای نیاز دارم که به خوبی از آن دفاع شود
I had nothing to do with any of this	من با هیچ کدام از اینها کاری نداشتم
I will continue to trade with you	من به تجارت با شما ادامه خواهم داد
I could not stab him willingly	نمی توانستم با میل و رغبت به او چاقو بزنم
I had found my place	جای خودم را پیدا کرده بودم
A direct attack will shoot you	یک حمله مستقیم به شما شلیک می کند
None of the varieties are commonly seen in cultivation	هیچ یک از واریته ها معمولاً در کشت دیده نمی شوند
I did not meet him that day	آن روز با او برخورد نکردم
I mention this for two reasons	من به دو دلیل به این موضوع اشاره می کنم
I loved them both instantly	من هر دوی آنها را فوراً دوست داشتم
The oil trade was just beginning at that time	تجارت نفت در آن زمان در ابتدای راه بود
I put my office in my pocket	دفترم را در جیبم گذاشتم
I watched the whole movie of the convention	من کل آن فیلم کنوانسیون را تماشا کردم
I loved this part of my brain	من این قسمت از مغزم را دوست داشتم
I dared and insisted that the firing stop	جرأت کردم و اصرار کردم که شلیک متوقف شود
I stay up late and watch the old police programs	من تا دیروقت بیدار می مانم و برنامه های پلیسی قدیمی را تماشا می کنم
Most foreign volunteers were also sent to the regiment	اکثر داوطلبان خارجی نیز به هنگ اعزام شدند
I begged him and begged him to just say something	التماسش کردم و التماس کردم که فقط چیزی بگوید
Need to confuse others	نیاز به اشتباه کردن دیگران
It failed	این ناموفق بود
I believe he was a just man	من معتقدم او مردی عادل بود
I do not have time to rest	وقت استراحت ندارم
I could feel sorry for them	میتونستم براشون متاسف باشم
I wanted to breathe first	می خواستم اول نفس بکشم
I was grateful for Azadi and my family and friends	از آزادی و خانواده و دوستان سپاسگزار بودم
It is a speech for the audience and about the audience	سخنرانی برای مخاطب و درباره مخاطب است
I did not talk to you about this either	من هم در این مورد با شما صحبت نکردم
I pulled the covers over her legs and smiled	روکش ها را روی پاهایش کشیدم و لبخند زدم
Now I just want to go to sleep	الان فقط میخوام برم بخوابم
I did not know you collected them	من نمی دانستم شما آنها را جمع آوری کرده اید
A kind of natural beauty	یک نوع زیبای طبیعی
A young woman has disappeared	زن جوانی ناپدید شده است
I need a bath, a drink and some food	من به حمام، نوشیدنی و مقداری غذا نیاز دارم
I looked at him until he disappeared behind the wall	به او نگاه کردم تا اینکه پشت دیوار ناپدید شد
I went up the stairs and entered the kitchen	از پله ها بالا رفتم و وارد آشپزخانه شدم
A big famous event was taking place there	یک رویداد بزرگ مشهور در آنجا در حال برگزاری بود
A version similar to the one he made	نسخه ای شبیه به نسخه ای که او ساخته بود
That is, the soul is not rash	یعنی روح عجول نیست
I did not know there was more	من نمی دانستم بیشتر وجود دارد
Thousands were left homeless	هزاران نفر بی خانمان ماندند
I always think in line	من همیشه در خط فکر می کنم
I had to go dancing	مجبور شدم برای رقص بروم
A lawyer or law firm may use	یک وکیل یا شرکت حقوقی ممکن است استفاده کند
I opened the door and saw him in bed	در را باز کردم و او را در رختخواب دیدم
I could not bear to have him by my side	من نمی توانستم تحمل کنم که او در کنارم باشد
I did not want to tell you that	نمیخواستم اینطوری بهت بگم
I decided to continue my degree in it	تصمیم گرفتم مدرکم را در آن ادامه دهم
His scientific work has passed his exam	کار علمی او امتحان خود را پس داده است
I'm tired of secretly loving her	من از اینکه در خفا عاشق او باشم خسته شده ام
I shook a little inside the house	کمی تکان خوردم داخل خانه
I gladly accepted the invitation	من با کمال میل دعوت را پذیرفتم
I taught you not to be	بهت یاد دادم که نباشی
I hope they become his friends	امیدوارم دوستان او شوند
I will do everything to help her recover	من برای کمک به بهبودی او هر کاری می کنم
A big house was spread out in front of me	یک خانه بزرگ جلوی من پخش شد
I took your soul	من برات روح گرفتم
I was actually happy to climb the ice	در واقع از بالا رفتن از روی یخ خوشحال بودم
I said right away	همان موقع گفتم
I was a little surprised	کمی غافلگیر شدم
Thank you for your cooperation	از همکاری شما ممنونم
I certainly miss such people	من مطمئناً دلم برای چنین مردمی تنگ شده است
I thought that was why he was left so young	تصور می کردم به همین دلیل است که او را خیلی جوان رها کرده اند
I really appreciate this, thank you	من واقعا از این قدردانی می کنم، متشکرم
At that time, for the first time, I really missed him deeply	آن موقع واقعاً برای اولین بار عمیقاً دلم برایش تنگ شده بود
I wondered if it was the same for him?	تعجب کردم که آیا برای او هم همینطور است؟
I think we are making progress	فکر می کنم در حال پیشرفت هستیم
And the dream continues	و رویا ادامه دارد
I was reckless and frustrated	بی پروا و ناامید بودم
I finally got really serious about my job search	من بالاخره در مورد جستجوی شغلم واقعاً جدی شدم
I saw my pitiful position in reflection	موضع رقت انگیز خود را در بازتاب دیدم
I pay attention to the group again	دوباره حواسم به گروه است
While living there, I learned a lot about life	با اقامت در آنجا چیزهای زیادی در مورد زندگی یاد گرفتم
I had to find my horse	من باید اسبم را پیدا می کردم
I look forward to the show	من مشتاقانه منتظر نمایش هستم
I was just pointing out one thing	من فقط به یک نکته اشاره می کردم
I have the numbers here	من شماره ها را همینجا دارم
I'm very surprised about that	من در مورد آن خیلی تعجب می کنم
I made a gift for him and delivered it today	من برایش هدیه درست کردم و امروز تحویل دادم
I want to see the reaction in the newspapers tomorrow	من می خواهم عکس العمل را در روزنامه ها فردا ببینم
I can look at it	من می توانم به آن نگاه کنم
I had not thought about the possibility or consequences of a will	من به احتمال یا عواقب یک وصیت فکر نکرده بودم
I stared, I could not believe my eyes	زل زدم، نمی توانستم چشمانم را باور کنم
I do not have the official capacity	من ظرفیت رسمی ندارم
I do not know what it might be	من نمی دانم چه چیزی ممکن است باشد
I had forgotten how to do these things	یادم رفته بود انجام این کارها چگونه بود
I wrote newspaper articles	مقالات روزنامه می نوشتم
I started hearing voices telling me to kill someone	شروع به شنیدن صداهایی کردم که به من می گفتند یک نفر را بکش
I can not even see that his skin is broken	حتی نمی توانم ببینم که پوستش شکسته است
I was going crazy here	اینجا داشتم دیوونه می شدم
I'm almost sorry for him	من تقریبا برای او متاسفم
I never had to deal with it	من هرگز مجبور نشدم با آن کنار بیایم
I now realize the relative importance of that action	اکنون به اهمیت نسبی آن عمل پی برده ام
A nice meal with a nice man	یک غذای دلپذیر با یک مرد دلپذیر
I do not know what to do with myself anymore	نمی دانم دیگر با خودم چه کنم
I did not intend to interrupt you	من قصد نداشتم حرف شما را قطع کنم
The memory was bright pink	یادمه صورتی روشن بود
A book was lying on a chair	کتابی روی یک صندلی خوابیده بود
I did not want to believe that this would happen	نمی خواستم باور کنم که این اتفاق می افتد
I believe he is a swindler	من معتقدم او یک کلاهبردار است
I will always remember this	من همیشه این را به یاد دارم
I also have a daughter	منم یه دختر دارم
I hope he is right	امیدوارم حق با او باشد
I never learned what happened to my parents	من هرگز یاد نگرفتم که پدر و مادرم چه شد
I brought a power of attorney to sign	وکالت نامه آوردم که امضا کنید
I ask you to do as they say	من از شما می خواهم که همانطور که می گویند عمل کنید
I was not good at it	من در آن خوب نبودم
I want you to take care of me	ازت میخوام برام مراقبت کنی
I do not remember seeing him so crazy	یادم نمی آید که او را تا این حد دیوانه دیده باشم
I imagine the laughter of the children playing outside	خنده های بچه ها را تصور می کنم که بیرون بازی می کنند
I rolled my eyes and went to the stairs	چشمام رو چرخوندم و به سمت پله ها رفتم
Basic understanding of economics	درک اولیه از اقتصاد
I open my mouth, but nothing comes out	دهانم را باز می کنم، اما چیزی بیرون نمی آید
I can not detect any buildings or power lines	من نمی توانم هیچ ساختمان یا سیم برق را تشخیص دهم
I was both upset and angry at the same time	من هر دو در یک زمان ناراحت و عصبانی بودم
I hear how it comes and goes	می شنوم که چطور می آید و می رود
I give it to you	من آن را به شما می دهم
I felt very sorry for my mother	برای مادرم خیلی احساس همدردی کردم
I am responsible for your loss	من مسئول از دست دادن شما هستم
I have been visiting this site for a long time	من مدت زیادی است که این سایت را مشاهده می کنم
I can not continue to do this and still be myself	من نمی توانم به این کار ادامه دهم و هنوز خودم باشم
I considered it a hoax	من آن را به عنوان یک حقه در نظر گرفتم
I will be fine	من کاملا خوب خواهم شد
Nobody mentioned it	کسی به آن اشاره نکرد
The ceasefire was not formally repeated	آتش بس به طور رسمی تکرار نشد
I only have memories now	الان فقط خاطرات دارم
I automatically searched for what pulled the carriage	من به طور خودکار آنچه را که کالسکه را کشیده بود جستجو کردم
I need access to some power	من نیاز به دسترسی به مقداری قدرت دارم
I did not know what had happened to me	نمی دانستم چه بر سرم آمده است
I often over many	من اغلب بیش از بسیاری از
I did not expect the band members to find me here	انتظار نداشتم اعضای گروه مرا اینجا پیدا کنند
I have a lot to say	من چیزهای زیادی برای گفتن دارم
I wanted to scream in my head	می خواستم سرم فریاد بزند
I never wanted to save you	من هرگز قصد نجات تو را نداشتم
I knew everyone was probably still asleep	می دانستم احتمالاً همه هنوز خواب هستند
I hoped this day would never come	امیدوار بودم که این روز هرگز نیاید
I hate morning traffic	از ترافیک صبحگاهی متنفرم
I only forgot about it for a minute	فقط یک دقیقه فراموشش کردم
I mean, this is a classic book	منظورم این است که این کتاب یک کتاب کلاسیک است
I need you to move fast and quiet	من به شما نیاز دارم که سریع و بی صدا حرکت کنید
There were significant concerns about child safety	نگرانی قابل توجهی در مورد ایمنی کودکان وجود داشت
Thank you very much	بسیار از شما متشکرم
I'm sure you understand what I mean	من اطمینان دارم که منظور من را درک می کنید
I really like him	من واقعاً او را خیلی دوست دارم
I served his consent	من به رضایت او خدمت کردم
I started this morning	امروز صبح شروع کردم
He never showed anyone	او هرگز کسی را نشان نداد
I leaned over and kissed her cheek	خم شدم و گونه اش را می بوسم
Because it makes everyone think	زیرا همه را به فکر وا می دارد
I can see on his face that he is clearly in pain	می توانم روی صورتش ببینم که به وضوح درد دارد
I certainly thought it was hard	مطمئناً فکر می کردم سخت است
I left the company and started looking for work	من شرکت را ترک کردم و شروع به جستجوی کار کردم
I decide to play together	تصمیم دارم با هم بازی کنم
I have to start	من باید شروع کنم
I have felt it in others	من آن را در دیگران نیز احساس کرده ام
I know you are still sewing	میدونم هنوز خیاطی میکنی
I am the only girl who lives near my mother	من تنها دختری هستم که در نزدیکی مادرم زندگی می کنم
I want to stay further south	من می خواهم بیشتر در جنوب بمانم
I got more than enough to be comfortable	من بیش از اندازه کافی برای راحت بودن بدست آوردم
I will take care of your herd	من از گله شما مراقبت خواهم کرد
I just had to go out	فقط باید میرفتم بیرون
My heart burned for my mom and dad	دلم برای مادر و بابام سوخت
I had languages ​​that accompanied me	من زبان هایی داشتم که با من همراهی می کردند
I closed my eyes and stopped breathing	چشمامو بستم و نفسم قطع شد
I will not let go of my path	نمی گذارم از مسیرم منحرف شوم
A small group visited him and accompanied him	گروه کوچکی از او دیدن کردند و با او همراهی کردند
A hundred questions fought for priority in his mind	صد سوال برای اولویت در ذهن او جنگید
And so we created him layer by layer	و بنابراین ما لایه به لایه او را ایجاد کردیم
He has an older brother and a younger sister	او یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر دارد
I repeat the process with the second brick	من روند را با آجر دوم تکرار می کنم
That means it should not	یعنی نباید
I could not bear to leave	طاقت رفتنت را نداشتم
I needed a job and I still have it	من به یک کار نیاز داشتم و هنوز هم دارم
I was not going to go to class	قرار نبود کلاس بروم
I go to him immediately	فورا به سراغش می روم
I am always careful to be on time	من همیشه مواظب هستم که سر وقت باشم
I go fast and pull myself in	سریع می‌روم و خودم را به داخل می‌کشم
Several men glared at me	چند نفر از مردها نگاه های سختی به من انداختند
I lost most of my cases as a public lawyer	من اکثر پرونده هایم را به عنوان وکیل عمومی از دست دادم
I do not recommend the latter	من دومی را توصیه نمی کنم
I tried to keep that part without prejudice	من سعی کردم آن بخش را بدون تعصب نگه دارم
I give you money to run	من به شما پول می دهم که اجرا کنید
I send soldiers to follow the paths	من سربازان را می فرستم تا مسیرها را دنبال کنند
But it can happen	اما این ممکن است اتفاق بیفتد
I hope he never sees me like this	امیدوارم هیچوقت منو اینجوری نبینه
I asked one what was going on.	از یکی پرسیدم چه خبر است؟
I said in my natural voice	با صدای طبیعی خودم گفتم
I know it looked bad, but nothing else happened	من می دانم که به نظر بد بود، اما هیچ اتفاق دیگری نیفتاد
A woman accustomed to power and control	زنی که به قدرت و کنترل عادت کرده است
A very good clean version	یک نسخه تمیز بسیار خوب است
I used the stock photo	من از عکس استوک استفاده کردم
I'm developing a new perspective	من در حال توسعه یک دیدگاه جدید هستم
Highway completed c	بزرگراه تکمیل شد ج
I did the same thing again with the same result	من دوباره همین کار را کردم با همان نتیجه
I try harder to get away from him	سخت تر تلاش می کنم تا از او دور شوم
I knocked again, this time tighter	دوباره در زدم، این بار محکم تر
In the past, religious ceremonies were performed here	در گذشته مراسم مذهبی در اینجا انجام می شده است
I think dinner was corporate	فکر کنم شام شرکتی بود
I can not wait to be on earth again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره روی زمین باشم
I'm waiting for wine too	من هم منتظر شراب هستم
I miss talking to artists	دلم برای صحبت با هنرمندان تنگ شده است
I followed him, curious to know more	من او را دنبال کردم، کنجکاو برای کسب اطلاعات بیشتر
I already wear glasses	من قبلا عینک میزنم
I continued down the hall to the kitchen	راهرو را به سمت آشپزخانه ادامه دادم
I clearly wanted to	من به وضوح مایل بودم
I could not hurt him like that man	نمی‌توانستم مثل آن مرد به او صدمه بزنم
That means you invented it	یعنی تو اختراعش کردی
I want to thank everyone for their vote and support	من می خواهم از همه برای رای و حمایتشان تشکر کنم
I did not know he would be in Congress	نمی‌دانستم که او در کنگره خواهد بود
I'm not afraid, believe me	من نمی ترسم، باور کنید
I thought about you too	من هم خیلی به تو فکر کردم
I was not really trying to hurt him	من واقعاً سعی نمی کردم به او صدمه بزنم
I looked for you but I was not there	دنبالت گشتم اما نبودم
I also read a little	من هم کمی مطالعه کردم
I think his ear was dead	فکر کنم گوشیش مرده بود
I told you absolutely nothing	من مطلقاً هیچ کدام را به شما نگفتم
I wanted to live a little	می خواستم کمی زندگی کنم
I hated the reminder and had a headache	از یادآوری متنفر بودم و سرم درد می کرد
I just finished my last collection	من تازه آخرین مجموعه ام را تمام کردم
I closed my eyes so as not to cry	چشمانم را بستم تا گریه نکنم
I wanted to say them all	من می خواستم کل آنها را بگویم
I try to avoid such places	سعی می کنم از چنین مکان هایی دوری کنم
I miss you so much	خیلی دلم برات تنگ میشه
I want to save you from what is on the way	من می خواهم تو را از آنچه در راه است نجات دهم
I hoped I had not lost my mind	امیدوار بودم فکم نیفتاده باشد
I just like this special case	من فقط این مورد خاص را دوست دارم
I fell silent and let the lamb follow him	ساکت شدم و گذاشتم بره دنبالش
I did not want to pressure him	من نمی خواستم او را تحت فشار قرار دهم
I could only save two lives	من فقط توانستم جان دو نفر را نجات دهم
I think my message can only go that far	من فکر می کنم پیام من فقط تا این حد می تواند پیش برود
Florida did not comply with these plans	فلوریدا به این برنامه ها عمل نکرد
The total length of seven feet is two inches	طول کل هفت فوت دو اینچ
I know you will not find a better man	من می دانم که شما مرد بهتری پیدا نخواهید کرد
Free access to land is possible	دسترسی آزادانه به زمین ها امکان پذیر است
I turned my hand and tried to add a smile to him	دستش را برگرداندم و سعی کردم لبخندی به او اضافه کنم
I can not even get it in one day	من حتی نمی توانم آن را در یک روز به دست بیاورم
I did not always trust my vision from that distance	من همیشه به دید خود از آن دور اعتماد نداشتم
I did not know what to do before	قبلاً نمی دانستم چه کار کنم
I thought he wanted to steal my bag	فکر کردم می خواهد کیفم را بدزدد
I do not seem to be able to manage it	به نظر نمی رسد که بتوانم آن را مدیریت کنم
I was in a serious trouble spot	من در یک نقطه دردسر جدی بودم
I put my hand under the table and pulled it out	دستمو زیر میز بردم و کشیدمش بیرون
I knew he had a plan, but it was suicide	می دانستم که او نقشه ای دارد، اما این خودکشی بود
I said such horrible things	من چنین چیزهای وحشتناکی را گفتم
I had not been called normally for a long time	مدت زیادی بود که به من عادی زنگ نزده بودند
I will give him a banana too	یه موز هم بهش میدم
I rubbed my eyes but kept hitting	چشمامو مالیدم اما در زدن ادامه داشت
I do not know what your work history is	من نمی دانم سوابق کاری شما چیست
A young girl in a white dress is standing next to them	دختر جوانی با لباس سفید در کنار آنها ایستاده است
The baby lamb is a male or female sheep	بره بچه گوسفند نر یا ماده است
I had good intentions at first	من در ابتدا نیت خوبی داشتم
I have to go back to painting	من باید به نقاشی برگردم
I try to be very active and maintain my body	سعی می‌کنم خیلی فعال باشم و بدنم را حفظ کنم
I followed the map and saw everything for up to six hours	من نقشه را دنبال کردم و تا شش ساعت همه چیز را دیده بودم
I could not stand even one more moment	حتی یک لحظه بیشتر نتوانستم تحمل کنم
I do not think for myself	من برای خودم فکر نمی کنم
I only have one mouth and two hands	من فقط یک دهان و دو دست دارم
I can hate them from afar	از دور میتونم ازشون متنفر باشم
I could feel the space between them changing	می توانستم احساس کنم فضای بین آنها تغییر می کند
I just received your message	من الان پیام شما را دریافت کردم
I did not attend any of the funerals	من در هیچ کدام از مراسم تشییع جنازه شرکت نداشتم
I was a simple man at the time	آن زمان من یک مرد ساده بودم
I did not make the list, which was actually seven	من لیستی را که در واقع هفت نام داشت تهیه نکردم
Thank you for considering my safety	از اینکه ایمنی من را در نظر می گیرید سپاسگزارم
The highway has remained the same since that time	بزرگراه از آن تاریخ به همین شکل باقی مانده است
I dreamed of being one of them, normal	آرزو داشتم یکی از آنها باشم، عادی
I did not want anywhere	من هیچ جا نمی خواستم
They took a team there	تیمی را به آنجا رساندند
I could never, even when it hurts me	من هرگز نتوانستم، حتی زمانی که به من آسیب می رساند
I had no time and no reason to spend	نه وقت داشتم و نه دلیلی برای خرج کردن
I think the sound of their voices was kind of soothing	به نظرم صدای صداهایشان به نوعی آرامش بخش بود
I have to fix it	باید درستش کنم
I do not want me as a mother either	من هم من را به عنوان یک مادر نمی خواهم
I did not have visitors for a long time	خیلی وقته بازدیدکننده نداشتم
I work for the governor	من برای استانداری کار می کنم
I made you understand before he killed you	من مجبورت کردم قبل از اینکه تو رو بکشه بفهمی
I will not have them around forever	من آنها را برای همیشه در اطراف نخواهم داشت
I thought they were really sweet	من فکر می کردم واقعا از آنها شیرین است
I expected a better deal than expected	من معامله ای بهتر از حد انتظار داشتم
I always consider time as my mediator	من همیشه زمان را واسطه خود می دانم
I did not know he was going to call you	نمیدونستم قراره باهات تماس بگیره
I think they will go sooner	فکر کنم زودتر برن
The name of the drug is required for submission	نام دارو برای ارسال الزامی است
I was probably splitting and crying right there	احتمالاً همان جا می شکافتم و گریه می کردم
The storm did not approach the ground	طوفان به زمین نزدیک نشد
I made a disappointing decision	تصمیم ناامیدانه ای گرفتم
I did not look into his eyes, though	هرچند به چشمانش نگاه نکردم
I want to live a lot longer	من قصد دارم خیلی بیشتر زندگی کنم
I missed him	دلم برایش تنگ شده بود
I just apologize for allowing me to get more upset	من فقط بخاطر اینکه اجازه دادم ناراحتی ام بیشتر شود عذرخواهی می کنم
A quick understanding between us goes like two old friends	یک تفاهم سریع بین ما مثل دو دوست قدیمی می گذرد
I noticed that the girls were talking about these things	متوجه شدم که دخترها در مورد این چیزها صحبت می کنند
I became mentally strong	از نظر ذهنی قوی شدم
I can not wait to get out	من نمی توانم صبر کنم تا آنجا بیرون بروم
I can easily communicate with it	من می توانم به راحتی با آن ارتباط برقرار کنم
You do this because you choose	شما این کار را انجام می دهید زیرا انتخاب می کنید
I went with my mother	من با مادرم رفتم
I now speak with the full authority of the government	من اکنون با اقتدار کامل دولت صحبت می کنم
I can stay a little longer	من می توانم کمی بمانم
A direct lie if my eyes told me something	یک دروغ مستقیم اگر چشمانم چیزی به من می گفت
I did not have to go with them	من مجبور نبودم با آنها همراه شوم
A white light appeared above it	نور سفیدی بالای آن ظاهر شد
I can say that you do not even try	می توانم بگویم که شما حتی تلاش نمی کنید
I was really pregnant	من واقعا باردار بودم
The post is equivalent to the post of mayor	پستی معادل پست شهردار است
I was young, dumb and drunk that night	آن شب جوان، گنگ و مست بودم
I actually really enjoyed his company	من در واقع تا حد زیادی از همراهی او لذت بردم
I had no more questions to ask	من دیگر سوالی برای پرسیدن نداشتم
It was as if I felt it	انگار حسش کردم
I hope they have enough warnings to hide	امیدوارم آنها هشدار کافی برای پنهان کردن داشته باشند
I never think about their return	من هرگز به بازگشت آنها فکر نمی کنم
I would kill him	من او را می کشتم
I have a cough from smoking	من از سیگار سرفه دارم
I cooked, washed the dishes and washed the clothes	آشپزی کردم، ظرف ها را شستم و لباس شستم
I have never seen a man do this	من هرگز مردی را ندیده بودم که این کار را انجام دهد
I stayed up every hour or so all night	تمام شب هر ساعت یا بیشتر بیدار بودم
A look he could only describe as lovely	نگاهی که او فقط می توانست آن را دوست داشتنی توصیف کند
I went out in the cold	در سرما بیرون رفتم
I feel in control here, I cross these beams	من احساس می کنم در اینجا کنترل دارم، از این تیرها عبور می کنم
I had to deal with this	من باید از پس این بر می آمدم
Girlfriend is something to be shared and enjoyed	دوست دختر چیزی است که باید به اشتراک گذاشت و از آن لذت برد
I have a link to your sweet content	من لینک مطالب شیرین شما را دارم
Many people have been involved in this one	افراد زیادی در این یکی دخیل بوده اند
The familiar smell surprised me	بوی آشنا مرا غافلگیر کرد
I know someone is there for me	من می دانم که کسی آنجا برای من وجود دارد
I asked him to bring some milk home	از او خواستم کمی شیر به خانه بیاورد
I was completely helpless at that time	آن موقع کاملاً درمانده بودم
I want to be a hero, somewhere, somehow	من می خواهم یک قهرمان باشم، یک جایی، یک جوری
Many volunteers worked with nothing but their hands	بسیاری از داوطلبان با چیزی جز دستان خود کار نمی کردند
I stay out and watch the sunset	بیرون می مانم و غروب را تماشا می کنم
A tissue appeared in his hand	دستمال کاغذی در دستش نمایان شد
I think there are two things to think about	من فکر می کنم دو چیز برای فکر کردن وجود دارد
I can still draw and paint	من هنوز هم می توانم طراحی و نقاشی کنم
I did not push it beyond myself	من آن را فراتر از خودم فشار ندادم
I noticed that the house is made of metal	من متوجه شدم که خانه از فلز ساخته شده است
I will show it all to you	من همه آن را به شما نشان خواهم داد
I can not talk about it	من نمی توانم از آن صحبت کنم
I could not wait any longer	دیگر نمی توانستم صبر کنم
I missed my daughter	دلم برای دخترم تنگ شده بود
I do not have a process yet	من هنوز پروسه ای ندارم
I did not expect it to be difficult	انتظار نداشتم سخت باشد
A time to die and a time to plant	زمانی برای مردن و زمانی برای کاشت
I know everything is rough right now	من می دانم که همه چیز در حال حاضر خشن است
I have him on my guest list	من او را در لیست مهمانان دارم
I did not need to explain to him	من نیازی به توضیح دادن به او نداشتم
I can not even blame the river	من حتی نمی توانم رودخانه را مقصر بدانم
I stared forward through the tall elephant grass	از میان علف های فیل بلند به جلو خیره شدم
I did not intend to use it for this person	من قصد نداشتم از آن برای این شخص استفاده کنم
I feel more confident now	الان احساس اعتماد به نفس بیشتری دارم
I think he will be really happy or comfortable	من فکر می کنم او واقعاً خوشحال یا راحت می شود
I could not bear the pain	نمی توانستم درد را تحمل کنم
I briefly assessed the issue	به طور خلاصه موضوع را سنجیدم
I can use a man like you	من میتونم از مردی مثل تو استفاده کنم
I wanted to know your plans first	می خواستم اول برنامه های شما را بدانم
Jewish students were expelled from schools	دانش آموزان یهودی از مدارس حذف شدند
I could not even imagine this	من حتی نمی توانستم این را تصور کنم
I am their main suspect in the murder	من مظنون اصلی آنها برای قتل هستم
I do not know them myself	من خودم آنها را نمی شناسم
It 's like I can not breathe	انگار نمیتونم نفس بکشم
I can not believe all this	من نمی توانم همه این اتفاقات را باور کنم
Oil is dangerous for marine animals	روغن برای حیوانات دریایی خطرناک است
I hardly noticed that the air was very cold	به سختی متوجه شدم که هوا خیلی سرد شده است
I know you change my mind	میدونم نظرم رو عوض میکنی
A moment later, he became completely human again	لحظه ای بعد، او دوباره کاملاً انسان شد
I think we may not have enough balance in the tunnel	فکر می کنم شاید تعادل کافی در تونل نداشته باشیم
I worked, and that was about it	من کار کردم، و این در مورد آن بود
The former is thought to be the main host	تصور می شود که اولی میزبان اصلی باشد
I did not know what to do next	نمیدونستم دیگه چیکار کنم
I enjoyed watching you use your hands	از تماشای استفاده از دستانت لذت بردم
All this was profitable	همه اینها سودآور بود
I wanted to be one of his hounds	می خواستم یکی از سگ های شکاری او باشم
I will never say this about anyone but you	من هرگز این را در مورد کسی جز تو نمی گویم
I always believe in getting industry advice from several people	من همیشه به دریافت مشاوره صنعت از چندین نفر اعتقاد دارم
The big man had said	مرد بزرگی گفته بود
I have feelings too	منم احساسات دارم
I can understand why she is upset	میتونم بفهمم چرا ناراحته
I called you and woke you up	بهت زنگ زدم و بیدارت کردم
I was not going to give up	من قرار نبود تسلیم شوم
As I listen carefully, I move forward slowly	در حالی که با دقت گوش می‌دهم، آرام جلو می‌روم
I was always a small thing	من همیشه یه چیز کوچولو بودم
So are lies	دروغ ها هم همینطور
I might go to jail	ممکنه برم زندان
A gentle gesture from my father caught my attention	یک حرکت ظریف از پدرم توجهم را جلب کرد
I knew this was just a night	می دانستم که این فقط یک شب است
I no longer trusted the temples	من دیگر به معابد اعتماد نداشتم
I looked down and went to the sofa	به پایین نگاه کردم و به سمت مبل رفتم
I promised him to stay clean and alert	من به او قول دادم که پاک و هوشیار بماند
I was badly able to use gold bricks	بدجوری تونستم از آجر طلا استفاده کنم
I will start to enjoy this situation	من شروع به لذت بردن از این وضعیت خواهم کرد
I took your hand	دستمو از دستش کشیدم
I never thought about what the family lives on	من هرگز فکر نکرده بودم که خانواده با چه چیزی زندگی می کنند
I think he loves me	فکر می کنم او عاشق من است
I went forward and listened to him play	رفتم جلو و به نواختن او گوش دادم
I left you my usual white tennis shoes	کفش های تنیس همیشگی و سفیدم را برایت گذاشتم
I really should have known	راستش باید می دانستم
The most commonly used skin is their characteristic	رایج ترین مورد استفاده پوست مشخصه آنها است
I saw us, together, in bliss and ecstasy	من ما را، با هم، در سعادت و خلسه دیدم
I have been told that this will not be possible	به من گفته اند که این امکان پذیر نخواهد بود
I could almost see the finish line	تقریباً می توانستم خط پایان را ببینم
I did not even have the key to my boat	من حتی کلید قایقم را نداشتم
I think some of them owe him some blood	من فکر می کنم چند نفر از آنها مقداری خون به او بدهکار هستند
I run from the living room	از اتاق نشیمن می دوم
I was looking forward to going to the forest	من مشتاقانه منتظر بودم که به جنگل بروم
I feel like you might like the same one	من احساس می کنم شما ممکن است همان یکی را دوست داشته باشید
I find official forms and names	من فرم و اسامی رسمی پیدا می کنم
I finally shook his hand	من در نهایت با او در دست گرفتم
I need all of you to trust me	من به همه شما نیاز دارم که به من اعتماد کنید
I am a burden he has borne for thirty years	من باری هستم که او سی سال بر دوش او کشیده است
I got a little lost	یه ذره گم شدم
I do not kick them though	هر چند من آنها را لگد نمی زنم
I know your mother will be excited	می دانم که مادرت هیجان زده خواهد شد
I actually work for a living	من در واقع برای امرار معاش کار می کنم
I have to get permission first	اول باید اجازه بگیرم
I may ask for your help and he may	من ممکن است کمک شما را بخواهم و او نیز ممکن است
I was not as graceful as my sisters	من مثل خواهرهایم برازنده نبودم
He also provides details of his underground life	او همچنین جزئیات زندگی زیرزمینی خود را ارائه می دهد
I never knew what he was holding in his pockets	من هرگز نمی دانستم او در جیب هایش چه چیزی نگه می دارد
I heard you do not want me	شنیدم که تو منو نمیخوای
I think everyone did that	فکر می کنم همه این کار را کردند
I wanted to know what was going on in his mind	می خواستم بدانم در ذهنش چه می گذرد
I want to talk to your patient tomorrow	من می خواهم فردا با بیمار شما صحبت کنم
A knot found its way into his abdomen	گرهی به شکمش راه پیدا کرد
An anesthetized patient is lying on the operating table	یک بیمار بیهوش روی میز عمل دراز کشیده است
I felt calm and relaxed here	اینجا احساس آرامش و آرامش می کردم
An unusual but international long flight route to the international airport	یک مسیر طولانی پرواز غیر معمول، اما بین المللی به فرودگاه بین المللی
I'm not going to work	من قصد دارم سر کار نیایم
I had no doubt what	شک نداشتم چیه
I recognized his handwriting	دستخطش را شناختم
I opened my eyes and almost gasped in surprise	چشمانم را باز کردم و تقریباً از تعجب نفس نفس زدم
He also began to develop a range of cosmetic products	او همچنین شروع به توسعه طیف وسیعی از محصولات آرایشی کرد
I was not sure what he meant by us	من مطمئن نبودم منظور او از ما چیست
I did a hard job a few years ago	من چند سال پیش کارم را به سختی انجام دادم
I was nowhere really	من هیچ جا نبودم واقعا
I have never participated in any industrial event under his arm	من هرگز در هیچ رویداد صنعتی در بازوی او شرکت نکردم
They all have those shadows for themselves	همه آن سایه ها را برای خود دارند
I can not claim that it is not my fault	نمی توانم ادعا کنم که تقصیر من نیست
I was so weak I could not move	آنقدر ضعیف بودم که نمی توانستم حرکت کنم
I can't believe you got it	باورم نمیشه که گیرت اومدن
I think a particular room will be interesting for you	من فکر می کنم یک اتاق خاص برای شما جالب خواهد بود
A few more steps and he was released	چند قدم دیگر و او آزاد شد
I think everything calms down and he did it	فکر می‌کنم همه چیز آرام می‌شود و این کار را انجام داد
I asked the secretary to add something	من از منشی خواستم چیزهایی اضافه کند
I just love this show	من فقط این نمایش را دوست دارم
And much deeper than that	و بسیار عمیق تر از آن است
Sounds like a silk tear in his throat	صدایی شبیه پاره شدن ابریشم در گلویش
I ask you to watch this	از شما می خواهم این را تماشا کنید
I was not sure what to think about it	من مطمئن نبودم که در مورد آن چه فکر کنم
I stood and looked closely	ایستادم و از نزدیک نگاه کردم
I have to get this out of my mind	باید این را از ذهنم بیرون کنم
One life and one word	یک عمر و یک کلمه
I was just a little overwhelmed	فقط کمی غرق شده بودم
This time long	این بار طولانی
I go back and forth with speed	با سرعت جلو و عقب می روم
I hope you enjoy your reward	امیدوارم از پاداش خود لذت برده باشید
A society that values ​​everyone equally	جامعه ای که برای همه به یک اندازه ارزش قائل است
This made him the famous chef of his time	این امر او را به آشپز مشهور زمان خود تبدیل کرد
I have to explain this too	این را هم باید توضیح بدهم
I will arrange a meeting	من یک جلسه ترتیب خواهم داد
I have not laughed so hard for several years	چند سالی است که به این سختی نخندیده ام
I park in front of the unit	جلوی واحدم پارک می کنم
A man and a woman, both with a typical Jewish appearance	یک مرد و یک زن، هر دو با ظاهری معمولی یهودی
I think the trip was very successful	به نظرم سفر بسیار موفقی بود
I had to maintain my reputation	من باید آبروی خود را حفظ می کردم
I had to do this for my father	مجبور شدم این کار را برای پدرم انجام دهم
I shook it on the black panel	من آن را روی پانل سیاه تکان دادم
I had to get this flying bomb out of here	من باید این بمب پرنده را از اینجا بیرون می کردم
A dark and almost dangerous smile pursed his lips	لبخندی تیره و تقریبا خطرناک لب هایش را خم کرد
Now a man was standing on the water	حالا مردی روی آب ایستاده بود
I have a steady job that pays well	من یک شغل ثابت دارم که درآمد خوبی دارد
I did not see him again that day	بعد از آن روز دیگر او را ندیدم
I received the product for review purposes	من محصول را برای اهداف بررسی دریافت کردم
I bet you had a great 16th party	شرط می بندم برای شانزدهمین جشن بزرگی داشتی
I want to make love to you	میل دارم با تو عشقبازی کنم
I was short of fish and fruit	حالم از ماهی و میوه کم شده بود
I know it will be just as deadly	می دانم که به همان اندازه کشنده خواهد بود
I did not hide my gaze	من نگاه کردن را پنهان نکردم
I called again	دوباره زنگ زدم
I was going to prepare dinner now	قرار بود الان شام رو آماده کنم
I almost finished it	تقریبا تمومش کردم
I knew it was you from the beginning	از اول میدونستم تو بودی
Territory is gaining	قلمرو در حال به دست آوردن است
I have heard that the crowd here is very small	شنیده ام که جماعت اینجا بسیار کوچک است
I had halved it	نصفش کرده بودم
I hate not having extra money in the bank	من از نداشتن پول اضافی در بانک متنفرم
Anyway, I never liked that guy	به هر حال من هرگز از آن پسر خوشم نمی آمد
Awesome scent	رایحه ای بسیار جذاب
I never left you, not even for a second	من هرگز تو را ترک نکردم، حتی یک ثانیه
I fell somehow	یه جورایی افتادم
I keep this simple	من این را ساده نگه می دارم
I can not live with the spirits of my past	من نمی توانم با ارواح گذشته ام زندگی کنم
I owed him for a while	من مدتی به او مدیون بودم
I think we will all lose	من فکر می کنم همه ما از دست خواهیم داد
I looked at the hole	به سوراخ نگاه کردم
I started asking questions	شروع کردم به پرسیدن سوال
I mean, that creature seemed to have come out of nowhere	منظورم این است که به نظر می رسید آن موجود از ناکجاآباد بیرون آمده است
I know this is not an excuse, believe me	می دانم که این بهانه ای نیست، باور کن
I felt his smile on my flesh	لبخندش را روی گوشتم حس کردم
I was alone in a corridor	من در یک راهرو تنها بودم
I will choose him a lot	من او را زیاد انتخاب خواهم کرد
I lean on the bench	به نیمکت تکیه می دهم
I knew this without a doubt	من این را بدون هیچ شکی می دانستم
I have a lot of work to do right now	من در حال حاضر کار زیادی برای انجام دادن دارم
It turned out that he was back	معلوم بود که برگشته
I never heard he left	من هرگز نشنیدم که او رفت
It means selling death	یعنی فروش مرگ
I take a deep breath	نفس تند می کشم
I helped myself to the empty seat	به خودم کمک کردم تا به صندلی خالی برسم
I picked them up and stared at them	آنها را برداشتم و به آنها خیره شدم
I told you you should not have written those books	من به شما گفتم که شما نباید آن کتاب ها را می نوشتید
I suddenly find myself shy	من ناگهان خود را خجالتی می بینم
A good example is an activity tunnel	یک مثال خوب یک تونل فعالیت است
I have to lose my power	من باید قدرتم را از دست بدهم
I hear mocking laughter	صدای خنده های تمسخر آمیز را می شنوم
I forgot my lines several times	چند بار خط هایم را فراموش کردم
I never imagined he would bless me like this	هرگز تصور نمی کردم که او مرا اینگونه برکت دهد
I think he was a little crazy	من فکر می کنم او کمی دیوانه بود
I call him a sweet deer	من به او می گویم یک گوزن شیرین
I could not stop moving	نمی توانستم حرکت را متوقف کنم
Thank you so much for talking to me	واقعا ممنونم که با من صحبت کردی
I never said anything else to your father	من هرگز به پدرت چیز دیگری نگفتم
I advised others to go there, so we did	من از دیگران توصیه کرده ام که به آنجا بروید، بنابراین ما این کار را کردیم
I wish they said what music is	ای کاش می گفتند موسیقی چیست
I looked at the photo again	دوباره به عکس نگاه کردم
I want to protect, not kill	من می خواهم محافظت کنم، نه اینکه بکشم
Then I let go of my hand	سپس دستم را رها می کردم
I hope it gets better by the second week	امیدوارم تا هفته دوم بهتر بشه
I know you want to shoot me	میدونم میخوای به من شلیک کنی
His birthday is considered a national holiday	تولد او به عنوان یک جشن ملی در نظر گرفته شده است
I refused to pay attention to him	من حاضر به توجه به او نشدم
I also put aside my half-eaten salad	سالاد نیمه خورده ام را هم به کناری کشیدم
I just wanted to be me	من فقط می خواستم من باشم
The songs ended on a recent tour	آهنگ ها در تور اخیر به پایان رسید
I think my father ate enough	فکر می کنم پدرم به اندازه کافی غذا خورده بود
I say death to anything to keep it away	من به مرگ هر چیزی را می گویم تا آن را دور نگه دارم
An example is the red circle in the figure	یک مثال دایره قرمز رنگ در شکل است
I could talk to my father	می توانستم با پدرم صحبت کنم
I promise you will understand by the time we are done	قول می دهم تا زمانی که کارمان تمام شود متوجه خواهید شد
A world without water	دنیای بدون آب
I tried to find out if my hair remained stable or not	سعی کردم بفهمم که آیا موهام ثابت مانده است یا نه
I can not leave now	الان نمیتونم ترکش کنم
I searched it on the map	من آن را روی نقشه جستجو کردم
He is not a hero in the conventional sense	او یک قهرمان به معنای متعارف نیست
First, for sure	اول، مطمئناً
I do not know what happened	من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است
I am also thinking of retiring from all this	من هم به بازنشستگی از این همه فکر می کنم
I had to lean against the wall again	مجبور شدم دوباره به دیوار تکیه بدهم
I have an idea of ​​what we are dealing with	من ایده ای دارم که با چه چیزی سر و کار داریم
I have to run away	باید از دستش فرار کنم
I did not want her to treat me like a sister	نمی خواستم مثل یک خواهر با من رفتار کند
A few seconds was better than nothing	چند ثانیه بهتر از هیچ بود
I could feel so much	میتونستم اینقدر حس کنم
A great opportunity was available	یک فرصت بزرگ در دسترس بود
The background was red	پس زمینه قرمز رنگ شده بود
I know all your grace	من تمام لطف شما را می دانم
I think his heart was broken	فکر کنم قلبش شکسته بود
I still love ice cream	من هنوز عاشق بستنی هستم
I relax and try to catch my breath	آرام می شوم و سعی می کنم نفسی تازه کنم
I do not steal or harm anyone	من نه دزدی می کنم و نه به کسی صدمه می زنم
I always receive letters from great fans	من همیشه نامه های هواداران عالی دریافت می کنم
A green field appears	یک میدان سبز ظاهر می شود
I go back and see the doctor next to me	برمی گردم و دکتر را در کنارم می بینم
I took the middle tables	میزهای وسط را گرفتم
I'm cut off quickly	من به سرعت بریده شده ام
I just had to say things cautiously	فقط باید چیزهایی را با احتیاط می گفتم
I know your parents	من پدرت و مادرت را می شناسم
"I should not worry about him," he said	او گفت: من نباید نگران او باشم
I said sorry and checked	گفتم ببخشید و چک کردم
I started really well	من واقعا محکم شروع کردم
I asked a question that burned in my mind	سوالی را پرسیدم که در ذهنم سوخت
I had a funny little feeling	احساس خنده دار کمی عجیبی داشتم
I lay there and thought about my life	آنجا دراز کشیدم و به زندگیم فکر کردم
Inventor and designer of weapons	مخترع و طراح سلاح
I did not want to introduce a woman to my group	من نمی خواستم یک زن را به گروه خود معرفی کنم
I was good at chemistry	من در شیمی خوب بودم
I saw him down last night	دیشب پایین دیدمش
I was hit from behind	از پشت ضربه خوردم
I was born in this and this is my life	من در این به دنیا آمدم و این زندگی من است
Appeared at the end of the walk	در انتهای پیاده روی ظاهر شد
I have to try and get through it	من باید تلاش کنم و از آن عبور کنم
There is a species of mouse	گونه ای از موش وجود دارد
I did not think he noticed me	فکر نمی کردم متوجه من شده باشد
I will receive the check in a few weeks	چند هفته دیگر چک دریافت خواهم کرد
I do not think they need it	فکر نمی کنم آنها به آن نیاز داشته باشند
I did not see it that way	من اینطور ندیدم
I can not believe that they are oblivious to reality	من نمی توانم باور کنم که آنها از واقعیت غافل هستند
I ask you to please go hunting today	من از شما می خواهم که لطفاً امروز به شکار بروید
Going back, but not fast enough	عقب می روم، اما نه به اندازه کافی سریع
I'm not a successful kid	من بچه موفقی نیستم
I still can not spend time here	من هنوز نمی توانم در اینجا وقت بگذارم
I poured a glass for each	من برای هر کدام یک لیوان ریختم
I thought it would be better if it was longer	فکر کردم اگه طولانی تر باشه بهتره
I was just thinking about my partner	من فقط به شریک زندگیم فکر می کردم
I think he is missing	من فکر می کنم او گم شده است
I invested in a good blade	من روی یک تیغه خوب سرمایه گذاری کردم
They did not pay attention to us at all	اصلاً به ما توجه نکردند
I like to look at his face	دوست دارم به صورتش نگاه کنم
I want to cry because you want to cry	من می خواهم گریه کنم زیرا تو می خواهی گریه کنی
I do not want it at all	من آن را به هیچ وجه نمی خواهم
I just went back to their functions and meetings	من فقط به کارکردها و جلسات آنها برمی گشتم
I have to sleep though	هر چند باید بخوابم
I jumped out of the truck	از کامیون بیرون پریدم
I can defend myself better now	الان بهتر میتونم از خودم دفاع کنم
I personally like to be a part of it	من شخصا دوست دارم بخشی از آن باشم
Glad you found it useful	خوشحالم که آن را مفید یافتید
I recognized that look	من آن نگاه را شناختم
I can not leave one of you	من نمی توانم یکی از شما را رها کنم
I was sick to death	من مریض شده بودم تا حد مرگ
He also greatly improved the state mental health system	او همچنین سیستم بهداشت روان دولتی را تا حد زیادی بهبود بخشید
I can send you thoughts	من می توانم برای شما افکار ارسال کنم
I walk around a little more	کمی بیشتر در اطراف قدم می زنم
The computer will move shortly	کامپیوتر کمی بعد حرکت خود را انجام خواهد داد
I believe these are possible	من معتقدم اینها ممکن است
I never intended such a punishment for you	من هرگز چنین مجازاتی را برای شما در نظر نداشتم
I did not like the way he read	من از نحوه مطالعه او خوشم نمی آمد
I will not stop	من متوقف نمی شوم
I do not want to have anything to do with it	من نمی خواهم کاری به آن داشته باشم
I got up, got dressed and made coffee	بلند شدم لباس پوشیدم و قهوه درست کردم
I was in a lot of pain for the toilet	من به شدت برای توالت درد داشتم
I will never let this happen	من هرگز اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد
I'm here for a different job	من برای یک کار متفاوت اینجا هستم
A sigh came out of his lips	آهی از لبانش خارج شد
I never told you the whole truth	من هرگز تمام حقیقت را به شما نگفتم
I did not know which was the right key	من نمی دانستم کلید مناسب کدام است
Boil the dried beans separately	لوبیا خشک را جداگانه می جوشانند
The devil is mentioned only in the first move	شیطان فقط در اولین حرکت ذکر شده است
I could not speak or move	نمی توانستم حرف بزنم یا حرکت کنم
I'm not kidding, this is what was said	شوخی نمی کنم، این همان چیزی است که گفته شد
I was able to cope with this for a while	تونستم مدتی با این کار کنار بیام
There was a wide smile on my face	لبخند پهنی روی لبم بود
A future in which women are essentially slaves	آینده ای که در آن زنان اساساً برده هستند
I missed seeing you all day	تمام روز دلم برای دیدنت تنگ شده بود
I had no answer for him either	من هم برای او جوابی نداشتم
I promise to wait for you	قول میدم منتظرت باشم
Then they added their pieces separately	سپس قطعات خود را جداگانه اضافه می کردند
I will stay today until your work is done	من امروز می مانم تا کار شما تمام شود
I will guide you, do not be afraid	من شما را راهنمایی می کنم، نترسید
I love him and his work	من او و کارش را دوست دارم
I did not realize that he is an elder in your church	من متوجه نشدم که او در کلیسای شما یک پیر است
The effects of the railroad were immediate	اثرات راه آهن فوری بود
I followed, talking frankly	من پیگیری کردم، رک و پوست کنده صحبت کردم
When I reached my stomach, I landed on the ground again	وقتی به شکمم رسید دوباره روی زمین فرود آمدم
I could almost touch it	تقریباً می توانستم آن را لمس کنم
I feel like my neck is healing	احساس می کنم گردنم خوب می شود
I had decided to bring him home	تصمیم گرفته بودم او را به خانه بیاورم
I had to leave here	مجبور شدم از اینجا بروم
I have been released	من به آزادی رسیده ام
I hesitated, then continued walking	تردید کردم، سپس به راه رفتن ادامه دادم
I set the clock to shake	ساعت را طوری تنظیم کردم که تکان بخورد
Moments later he spoke	چند لحظه بعد او صحبت کرد
They also took chains to hang something	زنجیر هم می گرفتند تا چیزی را آویزان کنند
A temporary convenience of time	یک راحتی موقت از زمان
I remembered to look for safety this time	یادم آمد این بار به دنبال یک ایمنی باشم
The second cloth was inserted in his mouth	پارچه دومی در دهانش فرو کرده بودند
I liked him, but I did not like him	دوستش داشتم، اما دوستش نداشتم
I was thinking angrily	با عصبانیت داشتم فکر می کردم
I found him and it was too late	او را پیدا کردم و دیگر دیر شده بود
I do not have to stay long	من مجبور نیستم زیاد بمانم
I just wanted something that looked like my normal life	من فقط چیزی می خواستم که شبیه زندگی معمولی من باشد
That means you can trust me	یعنی میتونی به من اعتماد کنی
I was not good at this	من در این کار خوب نبودم
I'm eager to see your latest video	مشتاق دیدن آخرین ویدیوی شما هستم
I am quite the opposite	من کاملا برعکسم
I chose every step of the way	من هر قدم از راهم را انتخاب کردم
I think this is strange	به نظر من این عجیب است
I feel like it cuts through an object	من احساس می کنم که آن را از طریق یک جسم برش می دهد
I have never been so scared	هیچ وقت اینقدر نترسیده بودم
Anyway, I need a good story this morning	به هر حال امروز صبح به یک داستان خوب نیاز دارم
I will take some of it too	من هم مقداری از آن را خواهم گرفت
I missed him very much that first year	اون سال اول خیلی دلم براش تنگ شده بود
I felt helpless and started crying	احساس درماندگی کردم و شروع کردم به گریه کردن
The Meat and Cereal Bond, a really powerful union	پیوند گوشت و غلات، یک اتحادیه واقعا قدرتمند
I was a few steps away when he spoke	وقتی صحبت کرد، در چند قدمی او بودم
I suddenly became a member of a tree without a trunk	من ناگهان یک عضو درخت بدون تنه شدم
I can not stand	دیگه نمیتونم تحمل کنم
I could not wait to see you later	نمیتونستم صبر کنم تا بعدا ببینمت
Whenever he crossed our path, I would stay away from him once	هر وقت که راهمان تلاقی می کرد و یک بار از او دوری می کردم
A pair of feet greeted him	یک جفت پا به دید او سلام کرد
I mentioned it several times in my newsletter	من هم چند بار در خبرنامه ام به آن اشاره کردم
I still cared a lot about him	من هنوز خیلی به او اهمیت می دادم
I was excited when he was accepted	وقتی او پذیرفته شد، هیجان زده شدم
I can not worry about it now	الان نمی توانم نگران آن باشم
I ask you to follow the light	من از شما می خواهم که نور را دنبال کنید
Have a good weekend everyone!	آخر هفته خوبی برای همه سپری شد!
I have to justify the pain	من باید درد را توجیه کنم
I was suddenly tired	من ناگهان خسته شدم
I wake up and think about both	از خواب بیدار می شوم و به هر دو فکر می کنم
I was always afraid of him because of that	من همیشه به خاطر آن از او می‌ترسیدم
I think he really tried to be a good husband	فکر می کنم او واقعاً سعی کرد شوهر خوبی باشد
I sigh and go back to my bedroom	آهی می کشم و به اتاق خوابم برمی گردم
I slowly bent down and picked it up	به آرامی خم شدم و آن را برداشتم
Many report physical and mental problems	بسیاری مشکلات جسمی و روانی را گزارش می کنند
I can not take you because he is fighting for you for me	من نمی توانم تو را بگیرم زیرا او با من برای تو می جنگد
I can always look forward to it	من همیشه می توانم منتظر آن باشم
A beautiful name for a beautiful woman	یک نام زیبا برای یک زن زیبا
I grew up with politics	من با سیاست بزرگ شدم
I can not feel responsible	من نمی توانم احساس مسئولیت کنم
I went up from the third floor	از طبقه سوم بالا رفتم
It took three months for this episode	این سه ماه برای این قسمت وقت گذاشتند
I ran to them and asked what had happened	من به طرف آنها دویدم و خواستار آنچه اتفاق افتاده بود
Part of my plan came true	بخشی از برنامه من محقق شد
A sea breeze blows from the port below	نسیم دریایی از بندر زیر می وزد
I raised my hand to press my fingers into it	دستم را بالا بردم تا انگشتانم را به آن فشار دهم
I have to show you one last thing	من باید یک چیز آخر را به شما نشان دهم
I was breathing too	من هم داشتم نفس میکشیدم
I started a sign language website	من یک وب سایت به زبان اشاره راه اندازی کردم
I just did not shake my head	فقط سرم را نه تکان دادم
I warn you not to resist	من به شما هشدار می دهم که مقاومت نکنید
I quickly picked it up and looked at the screen	سریع برداشتمش و به صفحه نگاه کردم
I think he wants to build trust first	من فکر می کنم او می خواهد اول اعتماد ایجاد کند
I know the property well	من ملک را به خوبی می شناسم
It gives us a new way to do it	راه جدیدی برای انجام آن به ما می دهد
I thought his behavior was different	فکر کردم رفتارش متفاوت است
I stood up and turned to look at him	ایستادم و برگشتم تا نگاهش را ببینم
I was in a place where I felt familiar	من جایی بودم که احساس آشنایی داشتم
I had to listen to him	من باید به او گوش می کردم
I know the law is an inch	من قانون را یک اینچ می دانم
I started drinking some green tea	شروع کردم به خوردن کمی چای سبز
I chose him for several reasons	من او را به چند دلیل انتخاب کردم
A typical error bar is shown for each symbol	یک نوار خطای معمولی برای هر نماد نشان داده شده است
Embrace it and let it just sing	آن را در آغوش بگیر و بگذار فقط آواز بخواند
I need coffee to work in the morning	من برای کارکردن در صبح به قهوه نیاز دارم
I knew there was one, but not where	میدونستم یکی هست ولی نه کجا
There have been no significant changes since then	از آن زمان تاکنون تغییرات قابل توجهی وجود نداشته است
I do not write for them	من برای آنها نمی نویسم
I did not show any signs of jealousy	هیچ نشانه ای از حسادت نگرفتم
I could not even go to the studio to record	حتی نتوانستم برای ضبط به استودیو بروم
I do not remember his last name	نام خانوادگی او را به خاطر نمی آورم
Victoria praised her in her letters and diary	ویکتوریا در نامه ها و دفتر خاطراتش از او تمجید می کرد
I was sure everything would not work out	مطمئن بودم همه چیز درست نمی شود
I highly recommend this property	من این ملک را به شدت توصیه می کنم
A good example of this would be exercise	یک مثال خوب برای این امر می تواند ورزش باشد
I have to take care of my knees at my age	من باید در سن خودم مراقب زانوهایم باشم
I know that work is dangerous	من می دانم که کار خطرناک است
Mental and behavioral problems may also occur	مشکلات فکری و رفتاری نیز ممکن است رخ دهد
I kill anything with that old woman	من با آن پیرزن هر چیزی را می کشم
I told the audience that they are bad	من به تماشاگران گفتم که آنها بد هستند
I found them in the city	آنها را در شهر پیدا کردم
I believe he escaped from someone	من معتقدم که او از دست کسی فرار کرده است
I tried to search it on the internet but found nothing	من سعی کردم آن را در اینترنت جستجو کنم، اما چیزی پیدا نکردم
I went to get the car from the underground garage	رفتم ماشین رو از گاراژ زیرزمینی بگیرم
I really have to sort this out tonight	من واقعاً باید امشب این موضوع را مرتب کنم
I hope this prediction is correct	امیدوارم این پیش بینی درست باشد
Then I tried to express them in my own language	سپس سعی کردم آنها را به زبان خودم بیان کنم
Everything is going well	همه چیز خوب پیش می رود
I did not go right to him	من درست سمتش نرفتم
I know you will take good care of him	میدونم که به خوبی ازش مراقبت خواهی کرد
What kind of name is settled	ای چه نوعی به نام مستقر
I slid into the pool from the opposite side	از طرف مقابل به داخل استخر سر خوردم
I could still see the blood under my nails	هنوز خون را زیر ناخن هایم می دیدم
I did not want to be with him	من نمی خواستم با او باشم
I raised myself to see the continuation of the battle	خودم را بالا بردم تا ادامه نبرد را ببینم
I still can not explain why	هنوز نمی توانم توضیح دهم که چرا
I let him be here	من به او اجازه دادم که اینجا باشد
I refused to drink anything	من از نوشیدن چیزی امتناع کردم
I will lift you up with my victorious right hand	من تو را با دست راست پیروز خود بالا می گیرم
I knew it was not his real name	میدونستم اسم واقعیش نیست
I could not bear to see him now	الان حوصله دیدنش را نداشتم
I decided to steal so your personal and financial loss	من تصمیم به سرقت گرفتم بنابراین خسارت شخصی و مالی شما
I reminded him of my appointment and he shook his head	قرارم را به او یادآوری کردم و او سر تکان داد
I got up, took off my clothes and ran	ایستادم و لباسم را در آوردم و دویدم
I'm probably more of a woman today	من امروز احتمالا بیشتر زن هستم
I had nothing to do with the program	من کاری به برنامه نداشتم
I was trying to breathe normally	داشتم سعی می کردم عادی نفس بکشم
I am selfish and I accept it	من خودخواه هستم و آن را قبول دارم
I do not ask you to stop this connection	من از شما نمی خواهم که این ارتباط را متوقف کنید
I started with paper and a ruler	با کاغذ و خط کش شروع کردم
It is exposed to very strong winds all year round	در تمام طول سال در معرض بادهای بسیار شدید است
I am referring to the photo of the girl	به عکس دختر اشاره می کنم
A week later, you are here	یک هفته بعد، شما اینجا حاضر شدید
I know you never wanted to hurt me	میدونم که هیچوقت نخواستی به من صدمه بزنی
I just left the office	همین الان از دفتر خارج شدم
I get points for being good	من برای خوب بودن امتیاز می گیرم
Divorce takes effect immediately	طلاق بلافاصله نافذ می شود
I tried to calm down and breathe slowly	سعی کردم آرام باشم و به آرامی نفس می کشیدم
I immediately fell in love	من فوراً عاشق شدم
A big grin settled on my face	پوزخند بزرگی روی صورتم نشست
I took out my biology book	کتاب زیست شناسی ام را بیرون آوردم
Paintings can be seen on the ceiling	آثار نقاشی روی سقف دیده می شود
I was dying down there with the others	اون پایین با بقیه داشتم میمردم
I may be too scared	ممکن است من بیش از حد گرفتار وحشت خود باشم
I did not sell anything	من چیزی نفروختم
I almost throw myself at you	من تقریباً خودم را به سمت شما پرتاب می کنم
He had put some dishes on the table	چند ظرف روی میز گذاشته بود
I mean, nothing good happens out of this	منظورم این است که هیچ چیز خوبی از این اتفاق نمی افتد
I think he needs someone to take care of him	من فکر می کنم او به یکی نیاز دارد که از او مراقبت کند
I got lead in a new story	من سرب در یک داستان جدید دریافت کردم
I know, obese joke is stupid	می دانم، شوخی چاق احمقانه است
I pressed the button to close the doors	دکمه را زدم تا درها را ببندم
I could not marry her	من نتوانستم با او ازدواج کنم
I am very tired after all this excitement	من بعد از این همه هیجان به شدت خسته هستم
I knew it was the last day of his trial	می دانستم آخرین روز داوری اوست
I felt sorry for him	برایش تاسف خوردم
I agree that everyone is having fun	موافقم که به همه خوش می گذرد
I just want to talk to someone	فقط میخوام یکی باهاش ​​حرف بزنم
This gave him a complete understanding of any form	این به او شناخت کامل از هر شکلی داد
I finally went for alternative surgery	بالاخره برای جراحی جایگزین رفتم
I literally stopped living	من به معنای واقعی کلمه زندگی را متوقف کردم
An audio copy with light wear only	یک کپی صوتی فقط با سایش سبک
I think any idiot can remember it	من فکر می کنم هر احمقی می تواند آن را به خاطر بیاورد
I held it in front of my face	جلوی صورتم گرفتمش
I could not hide my guilt well	نمی توانستم گناهم را به خوبی پنهان کنم
I can still feel the horror	هنوز می توانم وحشت را احساس کنم
I look at him well in the fire	من در آتش به او خوب نگاه می کنم
I could easily imagine him with a crown and a sword	به راحتی توانستم او را با تاج و شمشیر تصور کنم
I had a right to know about myself	من حق داشتم از خودم بدانم
I want to have a good night's sleep	من می خواهم یک خواب راحت داشته باشم
I always draw to learn to see	من همیشه نقاشی می کشم تا یاد بگیرم ببینم
I just could not afford another delivery	من فقط نتوانستم با زایمان دیگری روبرو شوم
The sun that appears in the east	خورشیدی که در مشرق ظاهر می شود
I even have relatives there	من حتی آنجا اقوام دارم
I knew he was standing there	من می دانستم که او آن طرف ایستاده است
I may need another one anyway	به هر حال ممکن است به یکی دیگر نیاز داشته باشم
I went but I was always in touch	من رفتم اما همیشه در تماس بودم
Congratulations on publishing it	انتشار آن را صمیمانه به شما تبریک می گویم
I could never have expected such a thing	من هرگز نمی توانستم انتظار چنین چیزی را داشته باشم
All three players were reserve	هر سه بازیکن ذخیره بودند
I could not bear to look at him	طاقت دیدن نگاهش را نداشتم
I really hope you experience it	من واقعا امیدوارم که شما آن را تجربه کنید
I'm a fool to suggest that this is us	من احمقی هستم که پیشنهاد می کنم این ما هستیم
I realized spring is near	فهمیدم نزدیک بهار است
I saw how much they love him	دیدم چقدر دوستش دارند
I did not recognize him from behind	من او را از پشت نشناختم
I did not blame them for that	من آنها را به خاطر آن سرزنش نکردم
I thought they should hate me for not joining them	من فکر کردم که آنها باید از من متنفر باشند که به آنها نپیوستم
I forgot everything until winter	تا زمستان همه چیز را فراموش کردم
I guess it depends on who enters	حدس می زنم بستگی به این دارد که چه کسی وارد شود
I had a bad place	جای بدی داشتم
I managed to hide it from many of them	من موفق شده بودم آن را از بسیاری از آنها پنهان کنم
All the songs they chose and I liked everything	همه آهنگ هایی که انتخاب کردند و همه چیز را دوست داشتم
I made all kinds of new friends	همه نوع دوست جدید پیدا کردم
I study the closest thing to myself	من نزدیک ترین مورد را به خودم مطالعه می کنم
A simple question simply cannot produce in-depth data	یک سوال ساده به سادگی نمی تواند داده های عمیق تولید کند
I knew what he was doing to me would be deadly	می دانستم کاری که او با من انجام می دهد کشنده خواهد بود
I went to the same school, you are studying	من در همان مدرسه درس خواندم، شما در حال تحصیل هستید
I did not know what to say	نمی دانستم به آن چه بگویم
I pulled the light blanket around my neck	پتوی سبک را تا گردنم کشیدم
I believe in peace for our time	من معتقدم صلح برای زمان ماست
I deeply hope for you	من عمیقاً برای شما امیدوارم
I made an appointment but it did not go anywhere	قرار گذاشتم ولی هیچ جا نرفت
I got off for a week to be with them	من یک هفته پیاده شدم تا با آنها باشم
I enjoy the view	من از چشم انداز لذت می برم
I never wanted this life for you	من هرگز این زندگی را برای تو نخواستم
The last two were eliminated shortly afterwards	دو نفر آخر مدت کوتاهی پس از آن از رقابت کنار رفتند
I was relieved to see his head	با دیدن سرش راحت شدم
I know where this conversation is going	من می دانم این گفتگو به کجا می رود
I heard him move inside	صدای حرکت او را در داخل شنیدم
I remember the first day of school	روز اول مدرسه را به یاد دارم
I believe that was what overshadowed my job	من معتقدم این چیزی بود که من را به شغل سایه انداخت
I could feel his pressure	می توانستم فشار او را احساس کنم
Definitely drive a long day, but only one day	مطمئناً یک روز طولانی رانندگی کنید، اما فقط یک روز
I was going to experience the choice	قرار بود انتخاب را تجربه کنم
I went there hoping you would find me	به امید اینکه مرا پیدا کنی به آنجا رفتم
I hear another deadly scream from a dead worker	فریاد مرگبار دیگری از یک کارگر مرده را می شنوم
I did not really mean to question his masculinity	واقعاً قصدم زیر سوال بردن مردانگی او نبود
I clean and tidy most boats after that	من بیشتر قایق ها را بعد از آن تمیز و مرتب می کنم
I do not know if these will be like them?	من نمی دانم که آیا اینها شبیه آنها خواهند بود؟
I had his records in my hands	سوابق او را در دستانم داشتم
I did not think you would come alone	فکر نمی کردم تنها بیایی
I just have to release the nervous energy	من فقط باید انرژی عصبی را آزاد کنم
I have seen him many times	من او را بارها دیده ام
I dared to get closer	به خودم جرأت دادم نزدیکتر شوم
I was happy to spend time with the boys	خوشحال بودم که با پسرها وقت می گذراندم
A wonderful man, really	یک مرد فوق العاده، واقعا
I have to pay attention to a few things	من باید به چند مورد توجه کنم
I was not ready to be me	من آماده نبودم که من باشم
I catch him before he turns	قبل از اینکه بچرخد او را می گیرم
I was supposed to be strong	قرار بود من قوی باشم
I will prepare dinner in another hour	تا یک ساعت دیگر شام را آماده خواهم کرد
I just wish he used my training more	فقط ای کاش او از تمرینات من بیشتر استفاده می کرد
I have to look down on him	باید از پایین به او نگاه کنم
I thought what to do next	فکر کردم بعدش چکار کنم
I did not see who was driving	ندیدم کی رانندگی میکنه
I have not been disappointed since	از آن زمان ناامید نشدم
An emotion shook him	احساسی به او دست داد
I did not expect this at all	اصلا انتظار این را نداشتم
I spent last night writing a letter	دیشب را صرف نوشتن نامه کردم
A bright blue design of his form pierced my eyes	یک طرح آبی درخشان از فرم او چشمانم را سوراخ کرد
I entered the living room	وارد اتاق نشیمن شدم
I still had scars	من هنوز زخم ها را داشتم
I expected this and I deserved it, but it was painful nonetheless	انتظار این را داشتم و لیاقتش را داشتم، اما با این وجود، دردناک بود
A state he was quite familiar with	حالتی که او کاملاً با آن آشنا بود
I know you loved him too	میدونم تو هم دوستش داشتی
I wondered if he was frowning	تعجب کردم که آیا او عبوس شده است
I almost dragged the priest inside	تقریبا کشیش را به داخل کشاندم
I had heard about it	من در مورد آن شنیده بودم
They got an old plane	آنها یک هواپیمای قدیمی گرفتند
I will not end my life yet	من هنوز به زندگی ام پایان نخواهم داد
I just cried for a few seconds	من فقط برای چند ثانیه گریه کردم
I know they are looking for us hard	من می دانم که آنها سخت به دنبال ما هستند
I know what my father wants to say	می دانم پدرم چه می خواهد بگوید
I could always lift it, but lately	من همیشه می توانستم آن را بلند کنم، اما اخیرا
I had never done such a thing before	تا حالا همچین کاری نکرده بودم
I turned them over and checked the pulse	آنها را برگرداندم و نبض را بررسی کردم
I said again, this time louder	دوباره گفتم، این بار بلندتر
I have not gone to that part yet	من هنوز اون قسمت رو نرفتم
I stay with my son who has an apartment	من پیش پسرم می مانم که آپارتمان دارد
I knew this was a civilian plane	می دانستم این یک هواپیمای غیرنظامی است
I have spare rooms in my suite here	من اینجا در سوئیت خود اتاق های یدکی دارم
I only help collect items	من فقط به جمع آوری وسایل کمک می کنم
I have not even traded in this theater	من حتی در این تئاتر تجارت نکرده ام
I took you for granted	من تو را بدیهی تلقی کردم
I do not know where it landed	من نمی دانم که آن را به کجا فرود آمد
When he was behind the bush, I drew the bow	وقتی پشت بوته بود، کمان را کشیدم
I think it was hard for him	فکر کنم براش سخت بود
Its date to c	تاریخ آن به ج
Britain remained largely loyal to it	بریتانیا تا حد زیادی به آن وفادار ماند
I felt tears in my eyes	احساس کردم چشمانم اشک می ریزد
I was sad for myself today	امروز برای خودم ناراحت بودم
I could not keep it a secret	من نمی توانستم آن را مخفی نگه دارم
I sleep on this	من روی این می خوابم
None of them printed a word	هیچ کدام یک کلمه چاپ نکردند
I did not like the fear in them	من از ترس در آنها خوشم نمی آمد
I sit on the floor and close my eyes	روی زمین می نشینم و چشمانم را می بندم
I doubt he will let me accompany you	من شک دارم که اجازه دهد شما را همراهی کنم
C gives you enough rope to hang	C به شما طناب کافی برای حلق آویز کردن می دهد
I was almost imprisoned there	تقریباً در آنجا زندانی شدم
I wanted my soul back	می خواستم روحم برگردد
I love the sound of my waves	من عاشق صدای امواجم
I will not think about that	من به این فکر نخواهم کرد
A collection of good visitors and wishes throughout the day	مجموعه ای از بازدیدکنندگان و آرزوهای خوب در طول هر روز
I knock on the car window again and feel strong	دوباره به شیشه ماشین میکوبم و احساس قوی می کنم
I was waiting for him to follow me	منتظر بودم بیاد دنبالم
I never moved from that position	من هرگز از آن موقعیت حرکت نکردم
I have to wake up at six o'clock all week	تمام هفته باید ساعت شش بیدار شوم
It would be a bold move	یک حرکت جسورانه خواهد بود
He was dancing a month ago	یک ماه پیش داشت می رقصید
I looked around to get something else	به اطراف نگاه کردم تا چیز دیگری بگیرم
I needed a little detail about it	من به جزئیات کمی در مورد آن نیاز داشتم
I had not spoken to my parents since they left	از زمانی که پدر و مادرم رفتند با آنها صحبت نکرده بودم
I have not done enough	من به اندازه کافی انجام نداده ام
A friend will never leave	یک دوست هرگز ترک نخواهد کرد
B, they did not always believe, or did not want to go deep	ب، آنها همیشه باور نداشتند، یا نمی خواستند به عمق بروند
I watched him closely from the corner of my eye	از گوشه چشمم او را از نزدیک تماشا کردم
I relaxed a little and softened my hand	کمی شل شدم و دستم را نرم کردم
I was very proud to call him a friend	من خیلی افتخار کردم که او را دوست صدا کنم
I had never seen a glass eye before	تا حالا چشم شیشه ای ندیده بودم
And that such research was unnecessary	و اینکه چنین تحقیقاتی غیر ضروری بود
He took it to an exciting place	او آن را به یک مکان هیجان انگیز برد
As a young man, I learned a lot about my father	در جوانی چیزهای زیادی درباره پدرم یاد گرفتم
I could not let it matter	نمیتونستم بذارم مهم باشه
I can not allow this to happen again	من نمی توانم اجازه دهم که دوباره این اتفاق بیفتد
The path led between the trunks	مسیری بین تنه ها منتهی می شد
I can not feel my body	نمی توانم اندامم را حس کنم
I think he did it on purpose	فکر کنم عمدا اینکارو کرد
I thanked him and left	تشکر کردم و رفتم
I ran my finger over the jaw line	انگشتم را روی خط فکش ​​کشیدم
I guess he didn't care	من حدس می زنم که او اهمیتی نداد
I hope our children will never see another war	امیدوارم فرزندان ما هرگز شاهد جنگ دیگری نباشند
I want to touch your mouth, your lips, your neck	من می خواهم دهانت، لبانت، گردنت را لمس کنم
A mouse began to float upwards	یک موش شروع به شناور شدن به سمت بالا کرد
I crossed the crowded bridge across the river	از روی پل شلوغ پیاده روی از رودخانه گذشتم
I was eager to get there sooner	مشتاق بودم زودتر به آنجا بروم
I needed that edge though	هر چند به آن لبه نیاز داشتم
I could not feel it though	هر چند نمی توانستم آن را حس کنم
I think we'll start in a minute	فکر می کنم یک دقیقه دیگر شروع می کنیم
I can no longer stand this	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم
I start by seeing him first	من در ابتدا با دیدن او شروع می کنم
I did not even mention his name	حتی اسمش را هم نبردم
I can not blame this wonderful resort	من نمی توانم این استراحتگاه فوق العاده را مقصر بدانم
I closed the door and moved	در را بستم و حرکت کردم
I was upset too	من هم ناراحت بودم
I can not feel anything else	من نمی توانم چیز دیگری را احساس کنم
It is better to start when your education starts	بهتر است از زمانی شروع کنم که تحصیلات شما شروع شود
I gave my life for you	جانم را برای تو می دادم
I was just dramatic	من فقط دراماتیک بودم
Until then, I can survive anything	تا آن زمان می توانم از هر چیزی زنده بمانم
I just tried to help one of my friends	من فقط سعی کردم به یکی از دوستانم کمک کنم
I know he will have something right	من می دانم که او چیزی مناسب خواهد داشت
The enemy thought they were paper	دشمن فکر می کرد که آنها کاغذی هستند
I could never read him	من هرگز نتوانستم او را بخوانم
I was lucky that the breeze was a little cool	خوش شانس بودم که نسیم کمی خنک می وزید
I have to somehow escape from my past behavior	من باید به نحوی از رفتار گذشته ام فرار کنم
I barely survived him	من به سختی از او جان سالم به در بردم
I turned off the light and closed the door	چراغ را خاموش کردم و در را بستم
A minute later, the sound of the shower turned on	یک دقیقه بعد صدای دوش روشن شد
I still could not do that	من هنوز نتوانستم این کار را انجام دهم
I held my breath for a second and stared back	نفسم را برای یک ثانیه قطع کردم و به عقب خیره شدم
I see it all	من تمام آن را می بینم
I'm completely in control of myself	من کاملا بر خودم مسلط هستم
I have to hear a little eagerness	من باید کمی اشتیاق بشنوم
I thought it was broken	فکر میکردم شکسته
A guard will be there to escort them back	یک نگهبان آنجا خواهد بود تا آنها را به عقب اسکورت کند
I bit my frustration	نا امیدی ام را گاز گرفتم
I know this week will be dedicated to navigation	می دانم که این هفته به ناوبری اختصاص خواهد داشت
I already know what he is thinking	من از قبل می دانم که او به چه فکر می کند
I could hear it clearly	من می توانستم آن را به وضوح بشنوم
I came across two of these three	من با دو تا از این سه نفر روبرو شدم
The film became particularly popular with young audiences	این فیلم به طور خاص در بین مخاطبان جوان محبوب شد
I also tried to calm myself	من هم سعی کردم نفسم را آرام کنم
Males generally have lighter hats than females	نرها عموما کلاه های سبک تری نسبت به ماده ها دارند
However, a million questions were running through his mind	با این حال، یک میلیون سوال در ذهن او می چرخید
I can be like that after a long shift	من میتونم بعد از یک شیفت طولانی همینطور باشم
I closed his eyes and shook his hand	چشمش را گرفتم و دست تکان دادم
I could not cut off eye contact with him	من نتوانستم ارتباط چشمی را با او قطع کنم
I get full very quickly	خیلی سریع سیر میشم
I have enough equipment in the basement	در زیرزمین تجهیزات کافی دارم
I could not even hear my crazy heartbeat	من حتی نمی توانستم تپش دیوانه وار قلبم را بشنوم
I felt a little relaxed, but I was more nervous	تا حدودی احساس آرامش می کردم، اما بیشتر عصبی بودم
I talk to him firmly	محکم باهاش ​​حرف میزنم
I throw the butt in the bushes	قنداق را در بوته ها می اندازم
I had the right to do that	من حق داشتم این کار را بکنم
I can definitely pay for it	من قطعا می توانم آن را بپردازم
I recommended this site to all my friends	من این سایت را به همه دوستانم توصیه کردم
A real shepherd has real compassion for his flock	یک چوپان واقعی برای گله خود دلسوزی واقعی می کند
I checked them all and there must be hundreds	من همه آنها را بررسی کردم و باید صدها نفر باشند
I have different feelings about this	من در این مورد احساسات متفاوتی دارم
I believe it is time to get out of hiding	من معتقدم که زمان آن فرا رسیده است که از مخفیگاه خارج شویم
I called him and he told me everything	زنگ زدم بهش همه چیو بهم گفت
I went down to my car	رفتم پایین سمت ماشینم
Below that there is an arch	زیر آن یک طاق وجود دارد
I must have dreamed	باید رویا می دیدم
I follow the same path	من هم همین مسیر را طی می کنم
I try to convey my thoughts to him	سعی می کنم افکارم را به او منتقل کنم
I did not like this feeling	من این حس را دوست نداشتم
I had seen the derived symbol in front of my eyes	من نماد مشتق شده را جلوی چشمانم دیده بودم
I can not emphasize it enough	نمی توانم به اندازه کافی بر آن تاکید کنم
I was a little girl	من دختر بچه بودم
I want this to end	من می خواهم این کار تمام شود
A few sheets of school work	چند ورق از کار مدرسه
I looked at myself in the mirror	نگاهی به خودم در آینه انداختم
I did not want him to be with anyone but me	نمی خواستم او به جز من در کنار کسی باشد
I did not want any man	من هر مردی را نمی خواستم
I had to collect it myself	من باید خودم آن را جمع می کردم
I tried to dissuade him from doing anything stupid	سعی کردم او را از انجام هر کار احمقانه ای منصرف کنم
I saw the sun in front of me	خورشید را در مقابلم دیدم
I do not have pebbles	من سنگریزه ندارم
A strange sound heard in the air full of noise	صدای عجیبی شنیدنی در هوای پر از هیاهو
I do not know who he was	نمی دانم او کی بود
I have to start from scratch	باید از صفر شروع کنم
I heard you had a bad accident	شنیدم تصادف بدی داشتی
I did not know what these people were doing	من نمی دانستم این افراد چه کار می کنند
I thought he went to bed last night	فکر کردم دیشب به رختخواب رفت
A few minutes later he was breathing normally again	چند دقیقه بعد دوباره به حالت عادی نفس می کشید
I was the project manager of a prison project	من مدیر پروژه یک پروژه زندان بودم
I know that look and you have it	من آن نگاه را می شناسم و تو آن را داری
I cough once or twice	یکی دوبار سرفه میکنم
I trembled with memory	از خاطره میلرزیدم
I could not wait for him any longer	نتوانستم او را بیشتر از این منتظر بدارم
I really want it to end	خیلی دلم میخواد تموم بشه
A cunning smile appeared on his face	لبخند حیله گرانه ای روی صورتش نقش بست
I still have it	تا امروز دارمش
I have to send two messages	باید دوتا پیام بفرستم
I heard the crowd go wild	شنیدم که جمعیت وحشی شدند
I wonder what lies beyond this sea	من در شگفتم که آن سوی این دریا چه نهفته است
I know you can feel compassion	من می دانم که شما می توانید احساس شفقت کنید
I dreamed of justice, freedom and ambition	من رویای عدالت، آزادی و جاه طلبی داشتم
I want to make a suggestion	من می خواهم یک پیشنهاد ارائه کنم
I will protect them, but they will suffer a lot	من از آنها محافظت خواهم کرد، اما آنها بسیار رنج خواهند برد
I believe in you trembling, poor thing	من به لرزیدن تو ایمان دارم بیچاره
I'm not surprised if you hate us	اگر از ما متنفر باشید تعجب نمی کنم
I could not get enough of it	نتونستم ازش سیر بشم
I was supposed to win, here	قرار بود من برنده باشم، اینجا
I will not be on its side	من طرف آن نخواهم بود
I was shocked to hear what you have in mind	از شنیدن آنچه در ذهن دارید شوکه شدم
I love spring, summer, autumn and winter equally	بهار، تابستان، پاییز و زمستان را به یک اندازه دوست دارم
I breathe in the air and fire comes with it	در هوا می کشم و آتش با آن می آید
I was completely embarrassed for him and myself	من برای او و خودم کاملاً خجالت کشیدم
His mother was a teacher	مادرش معلم بود
I hear a knock on the door	صدای کوبیدن در را می شنوم
I have not received it yet	من هنوز نگرفتمش
I really like funny questions	من واقعاً سؤالات خنده دار را دوست دارم
I always go there	من همیشه آنجا می روم
I take her familiar perfume	عطر آشنایش را می گیرم
I know she is the killer of other women	من می دانم که او قاتل زنان دیگر است
I let tears fall on my face	اجازه دادم اشک روی صورتم بریزد
I love saying those words	من عاشق گفتن این کلمات هستم
I did not want this to happen	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد
A recent visit describes the remnants of today	یک بازدید اخیر، بقایای امروزی را توصیف می کند
I was sure the bleeding was over	مطمئن بودم که خونریزی تمام شده است
I did not want to enter the building	من نمی خواستم وارد ساختمان شوم
I have lost many loved ones over and over again	من بارها و بارها عزیزان زیادی را از دست داده ام
I was not supposed to save his life	قرار نبود من بخواهم جانش را نجات دهم
I need it so much my love	خیلی بهش نیاز دارم عشقم
I took a deep breath	نفس راحتی بیرون دادم
I had other ways to get home	راه های دیگری برای رسیدن به خانه داشتم
I get up to look at the scene	بلند می شوم تا صحنه را بررسی کنم
I think that's enough for a difference	فکر می‌کنم همین برای تفاوت کافی است
A road bridge connects the two cities	یک پل جاده ای این دو شهر را به هم وصل می کند
I will do this tomorrow	من فردا این کار را می کنم
I do not even damage the furniture	من حتی به مبلمان آسیب نمی زنم
The reception of the character was different	استقبال از شخصیت متفاوت بود
A voice was heard in the background	صدایی در پس زمینه به گوش رسید
I did a very fair job	من یک کار بسیار منصفانه انجام دادم
I remember his good joy,	شادی خوبش را به یاد دارم،
I did not call it	من آن را صدا نمی زدم
He hung up a few minutes later	چند دقیقه بعد تلفن را قطع کرد
I did not want anyone to hate me for helping them	من نمی خواستم کسی از من برای کمک به آنها متنفر باشد
I hate rushing, but time is short	از عجله کردنت متنفرم، اما زمان کم است
I wanted to go out tonight	امشب میخواستم برم بیرون
I prefer to repair it instead	ترجیح می‌دهم در مقابل تعمیرش کنم
I knew that whatever he said would be the same	من می دانستم که هر چه او بگوید همان خواهد بود
I was afraid to find out that everything was a lie	می ترسیدم بفهمم همه چیز دروغ بوده است
I was interested in how money works	من علاقه مند بودم که پول چگونه کار می کند
Sorry, our time was shorter than expected	متاسفم فراتر از حد تصور زمان ما کوتاه شد
I wanted to be an engineer	من می خواستم مهندس شوم
I call you to come out of your grave	من تو را فرا می خوانم تا از قبرت بیرون بیایی
I can feel these things	من می توانم این چیزها را حس کنم
A couple was sent to the hospital	یک زوج به بیمارستان اعزام شده اند
I repeated this process for the third time	این روند را برای بار سوم تکرار کردم
I was really tired by then	تا اون موقع خسته بودم واقعا خسته بودم
I can also tell the time	زمان را هم می توانم بگویم
I brought my office in a small bag	دفترم را در یک کیف کوچک آوردم
I was very happy not to be one of them	من خیلی خوشحال بودم که یکی از آنها نبودم
I did not know where he learned them from	من نمی دانستم او آنها را از کجا یاد گرفته است
I'm not dead, whatever they say	من نمرده ام، هر چه می گویند
I do not need to continue talking about these things	من نیازی به ادامه صحبت در مورد این چیزها ندارم
I never said anything, I never pulled myself out	من هیچ وقت چیزی نگفتم، هرگز خودم را بیرون نکشیدم
A complaint you can make in your new position	شکایتی که می توانید در موقعیت جدید خود مطرح کنید
A swing and a lady here	یک نوسان و یک خانم اینجا
I pass through it bravely	من شجاعانه از آنجا عبور می کنم
I want this to be my tragedy, not his	من می خواهم این تراژدی من باشد نه او
I can love him without hope	من می توانم او را بدون امید دوست داشته باشم
I received a personal invitation to see your show	دعوتنامه شخصی برای دیدن نمایش شما دریافت کردم
I'm a small business man	من یک مرد تجارت کوچک هستم
I was really tired	واقعا خسته بودم
I will run them off the road	من آنها را از جاده فرار خواهم کرد
I met him looking for us in the hall	او را در حال جستجوی ما در سالن ملاقات کردم
I wonder what is going on inside his nerve cells	تعجب می کنم که درون سلول های عصبی او چه می گذرد
I was silent, cautious, and allowed him to take the lead	من ساکت بودم، محتاط بودم و اجازه دادم او رهبری را به دست بگیرد
I was killed in the capital	من در پایتخت کشته شدم
I will enjoy being with you	از بودن با شما لذت خواهم برد
I work hard for my family	من برای خانواده سخت کار می کنم
I am not a coward	من مردمی ترسو نیستم
I was in my room at the time	من در آن زمان در اتاقم بودم
I told him today	امروز بهش گفتم
I love the challenge	من عاشق چالش آن هستم
I realize that by design this should not be necessary	من متوجه هستم که با طراحی این نباید ضروری باشد
Charles retreated to the southern regions of the kingdom	چارلز به مناطق جنوبی پادشاهی عقب نشینی کرد
I thought we would see each other that night	فکر می کردم آن شب همدیگر را می بینیم
I'm not afraid of you	من از تو نمی ترسم
I understood this experience well	من این تجربه را به خوبی درک کردم
I took a few more steps	چند قدم دیگر برداشتم
I had never felt anything like it	من هرگز چیزی شبیه آن را احساس نکرده بودم
A teenager with a second vision	یک نوجوان با دید دوم
I did not want to eat it	من نمی خواستم آن را بخورم
I followed behind him	پشت سرش را دنبال کردم
They fully accepted me	کاملاً مرا پذیرفتند
I was playing the same idiot	من همون ادم رو بازی میکردم
I have to take a shower and have a cup of coffee	باید دوش بگیرم و یک فنجان قهوه بخورم
I feel love around me	عشق را در اطرافم احساس می کنم
I prefer to buy it myself	ترجیح میدم خودم بخرم
I have no hesitation in reusing him	من در استفاده مجدد از او تردیدی ندارم
I must have heard what happened in court	من حتما شنیده بودم که در دادگاه چه گذشت
A large envelope had fallen to the ground	یک پاکت بزرگ روی زمین افتاده بود
A few small cars scattered around	چند ماشین کوچک پراکنده در اطراف
I emphasized this last point	من بر این نکته آخر تأکید کردم
I stop and look for the source	توقف می کنم و به دنبال منبع آن می گردم
I see that you were hiding from everyone	می بینم که از همه پنهان می کردی
I promise you will have ship impressions	من به شما قول داده ام که برداشت های کشتی را داشته باشید
I just can not help it	من فقط نمی توانم کمکش کنم
There was a feeling of warmth in me	احساس گرمی در وجودم جاری شد
I think maybe he hit her	من فکر می کنم شاید او به او ضربه زده است
I sit at another table	سر میز دیگری می نشینم
I know you hated him	میدونم ازش متنفر بودی
I have never done this with any of you	من هرگز با هیچ یک از شما این کار را نمی کردم
I lost myself in giving up	من خودم را در رها کردن گم کردم
Lawrence with significant casualties	لارنس با تلفات قابل توجهی
The first was the domain	اولی دامنه بود
I wonder what they do	من تعجب می کنم که آنها چه کار می کنند
I finally fell asleep on the sofa around midnight	بالاخره حدود نیمه شب روی مبل خوابم برد
I can now confirm that this is quite appropriate	اکنون می توانم تأیید کنم که این کاملاً شایسته است
I saw you playing there	من تو را دیدم که آنجا بازی می کنی
It was strange to me that he did that	برای من عجیب بود که او این کار را کرد
I have the same problem	من هم همین مشکل را دارم
I was really drunk and he said he was disgusted	من واقعا مست شدم و او گفت که منزجر است
I wanted to ask where the girls are	میخواستم بپرسم دخترا کجان
Some songs were removed first	برخی از آهنگ ها ابتدا برداشته شد
I have not been given any of these	هیچ کدام از اینها به من داده نشده است
I still did not fully understand the importance of my presence	هنوز اهمیت کامل حضورم را درک نکرده بودم
Today I feel like a new person	امروز احساس می کنم یک فرد جدید هستم
I have to be hundreds of feet above the ground	من باید صدها پا بالاتر از زمین باشم
An ordinary soul does not turn everything into deep freezing	یک روح معمولی همه چیز را به انجماد عمیق تبدیل نمی کند
I saw your father from afar	پدرت را از دور دیدم
I sold them all a long time ago	من همه آنها را خیلی وقت پیش فروختم
I'm not completely ready for sleep	من کاملاً برای خواب آماده نیستم
I looked over my shoulder, but no one was there	نگاهی به شانه ام انداختم، اما کسی آنجا نبود
I also add the sauce recipe	من دستور سس را نیز اضافه می کنم
I did not hurt any fairies	من به هیچ پری آسیبی نزدم
I have to get out of here though	هر چند باید از اینجا بروم
I was very proud of what happened	به خاطر اتفاقی که افتاد خیلی احساس غرور کردم
Everyone works differently	هر کس متفاوت کار می کند
I think this has to do with our nature	من فکر می کنم این به طبیعت ما مربوط می شود
I believe some degree of explanation will be needed	من معتقدم درجاتی از توضیح لازم خواهد بود
I catch my breath and keep going	نفس تازه می کنم و به راهم ادامه می دهم
I now know who they are	من الان میدونم کی هستن
A sudden pain tore his heart	درد ناگهانی قلبش را پاره کرد
I was hesitant to touch them	برای لمس آنها تردید داشتم
I tried to be cool about this	سعی کردم در این مورد خونسرد باشم
I noticed his hands were bare	متوجه شدم دستانش برهنه است
I did not think anyone was downstairs	فکر نمی کردم کسی در طبقه پایین باشد
I was interested in university	من به دانشگاه علاقه داشتم
I trembled at the impact	از تاثیر آن لرزیدم
I worked very hard to get here	برای رسیدن به اینجا خیلی زحمت کشیدم
I was really getting tired	واقعا داشتم خسته میشدم
I was a bull in a Chinese shop	من یک گاو نر در یک مغازه چینی بودم
I remember now like yesterday	الان مثل دیروز یادم می آید
I hear them talking softly about feeling wonderful	من می شنوم که آنها به آرامی در مورد احساس فوق العاده صحبت می کنند
I can go back to the store	من می توانم به فروشگاه برگردم
I look into his eyes	به چشمانش نگاه می کنم
I felt my skin tremble with anger	احساس کردم پوستم از خشم می خزد
I got caught once and it shook me	یک بار گرفتار شدم و این مرا تکان داد
The charges never went to trial	اتهامات هرگز به دادگاه نرسید
I have to wake up early tomorrow	فردا باید زود بیدارم سر کار
Everyone he knew from his youth was gone	همه کسانی را که از دوران جوانی اش می شناخت رفته بودند
His power was almost gone	قدرتش تقریباً از بین رفته بود
I did not leave any of them	من هیچ کدام را رها نمی کردم
I doubt he can even have those feelings	من شک دارم که او حتی بتواند این احساسات را داشته باشد
Several police officers were there	چند تا افسر پلیس اونجا بودند
I can not bear to die	من طاقت ندارم مرد
Complete list of any missing man	لیست کاملی از هر مرد گم شده
I looked around the room and did not know anyone	به اطراف اتاق نگاه کردم و کسی را نشناختم
A plant will be a good gift for the backyard	یک گیاه برای حیاط خلوت هدیه خوبی خواهد بود
I was a little shaken by this feeling	از این احساس کمی تکان خوردم
I can not talk to this thing that has me	من نمی توانم با این چیزی که من را دارد صحبت کنم
I went up the stairs and went to our apartment	از پله ها بالا رفتم و به سمت آپارتمانمان رفتم
I did not argue with him, not this time	من با او دعوا نکردم، نه این بار
I needed to feel his embrace around me	نیاز داشتم آغوشش را دور خودم حس کنم
I must have looked dead	حتما مرده به نظر می رسیدم
I do not put him in danger	من او را در معرض خطر قرار نمی دهم
The place of the gathering is not specified	مکان تجمع مشخص نشده است
I just have to do this	من فقط باید این کار را انجام دهم
I had never noticed the beauty of horses before	قبلاً هرگز متوجه زیبایی اسب ها نشده بودم
I did not know where to say my prayers	نمی دانستم نمازم را کجا بخوانم
I really did not need to do this	من واقعاً نیازی به این کار نداشتم
I blushed and pulled my jacket over my chest	سرخ شدم و ژاکتم را روی سینه ام کشیدم
The date of his death is unknown	تاریخ مرگ او مشخص نیست
I wanted to test the Prophet	می خواستم پیامبر را بیازماییم
I rubbed it on the site manually	دستی روی سایت مالیدم
I think he dared	فکر می کنم به او جرات داد
I have to find a tall stick	من باید یک چوب بلند پیدا کنم
It is a pity that his blood was wasted	واقعاً حیف که خونش به هدر رفت
I turned to the other side	به طرف دیگر برگشتم
I could not understand what had happened to him	نمی توانستم بفهمم چه بر سر او آمده است
Thank you for being independent	از استقلالی بودنم ممنونم
Several days, maximum one week	چند روزه، حداکثر یک هفته
I have to tell him what his influence means	باید به او بگویم تأثیر او چه معنایی دارد
I waited until morning	تا صبح صبر کردم
He has since left the show	او از آن زمان نمایش را ترک کرده است
I saw two tears flowing from my eyes	دیدم دو قطره اشک از چشمم سرازیر شد
I will not let this happen	من نمی گذارم این اتفاق بیفتد
And sometimes different is just fine	و گاهی اوقات متفاوت فقط خوب است
I hope one day you understand	امیدوارم روزی بفهمی
I turned to religion to atone for my sin	برای رفع گناه به دین روی آوردم
I can only see us as we are now	من فقط می توانم ما را همانطور که الان هستیم ببینم
I could not be with him anymore	دیگر نمی توانستم با او باشم
I traveled there all my university years	من در تمام طول سال های دانشگاه به آنجا سفر کردم
I could never preach from that text	من هرگز نتوانستم از آن متن موعظه کنم
From here I can see the highway and the houses	از اینجا می توانم بزرگراه و خانه ها را ببینم
I'm not surprised if the doll comes alive	اگر عروسک زنده شود تعجب نمی کنم
I have a big problem with that	من یک مشکل بزرگ با آن دارم
There was a room with a lot of decorations in front of him	اتاقی با تزئینات فراوان در برابر او قرار داشت
I can feel it in my soul	من می توانم آن را در روحم احساس کنم
I just relied on the panel	من فقط پانل را به آن تکیه دادم
I count them when I land	من آنها را هنگام فرود می شمارم
A beautiful and thoughtful gift for anyone!	یک هدیه زیبا و متفکر برای هر کسی!
A decision was made in his mind	تصمیمی در ذهنش ساخته می شد
I thought so at first	من هم اولش اینطور فکر می کردم
I have to take care of some things here	من باید اینجا مراقب بعضی چیزها باشم
I also did not like what was replaced	من هم از چیزی که جایگزین آن شد خوشم نیامد
I was so ridiculous at school	در مدرسه خیلی مسخره شدم
I hated him for doing that	من از او برای انجام آن متنفر بودم
His theoretical writings and other writings include ten large volumes	نوشته های نظری و دیگر نوشته های او شامل ده جلد بزرگ است
I do not go to the village	من به روستا نمی روم
I love chocolate everything	من عاشق همه چیز شکلات هستم
I just wanted air	فقط هوا میخواستم
I'm trying this is not right	اینو امتحان میکنم درست نمیشه
I have to move cautiously and hide my true intentions	من باید با احتیاط حرکت کنم و نیت واقعی خود را پنهان کنم
I shook my head to erase the image	سرم را تکان دادم تا تصویر پاک شود
I brought them with me	آنها را با خودم آوردم
For the first time, I have not lost hope	من، برای اولین بار، امید خود را از دست نداده ام
There was a thump and it distracted him	صدای ضربه ای به در آمد و تمرکز او را قطع کرد
I miss people	دلم برای مردم تنگ شده
I did not even put it right	حتی درست نگذاشته بودم
I will not exchange my place with him	جایم را با او عوض نمی کنم
And it worked beautifully	و به زیبایی کار کرد
I am very glad to see you	من از دیدن شما بسیار خوشحالم
This single was also popular in other countries	این تک آهنگ در کشورهای دیگر نیز محبوب بود
A man himself changes during these years	خود یک مرد در این سال ها تغییر می کند
I went out without a problem	بیرون زدم بدون مشکل
I gave some to the slaves tonight	امشب مقداری به غلامان دادم
I wanted them to go	می خواستم آنها بروند
I fell on the roof again	دوباره افتادم روی پشت بام
I think you should love what you do	من فکر می کنم شما باید کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید
I have examined this fact with several sources	من این واقعیت را با چندین منبع بررسی کرده بودم
I assure him that he has nothing to worry about	من به او اطمینان می دهم که او چیزی برای نگرانی ندارد
I think we can do it	من فکر می کنم ما می توانیم آن را انجام دهیم
I looked back over my shoulder once	یک بار از روی شانه ام به عقب نگاه کردم
I asked them and they asked me	من از آنها سؤال کردم و آنها از من سؤال کردند
I kept shivering, but not from the cold	به لرزیدن ادامه دادم، البته نه از سرما
I could not stop myself	نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
I had no control over my mind	هیچ کنترلی روی ذهنم نداشتم
I look forward to sharing more with you	من مشتاقانه منتظر به اشتراک گذاشتن بیشتر با شما هستم
I pulled my hair over my right ear	موهایم را روی گوش راستم کشیدم
I stood like a rock	مثل یک سنگ ایستادم
I was away from the computer	من از کامپیوتر دور بودم
I expect to do the same here	من انتظار دارم همین کار را در اینجا انجام دهم
I had forgotten what life is like on a normal island	یادم رفته بود که زندگی در جزیره معمولی چقدر است
I just need to rest for a minute	فقط باید یک دقیقه استراحت کنم
I had not told him even the most important part	حتی مهم ترین قسمت را هم به او نگفته بودم
I always thought he hated me	همیشه فکر می کردم از من متنفر است
He let me go and do it	به من اجازه داد که بروم و این کار را انجام دهم
I needed a job and a place to live	من به کار و مکانی برای زندگی نیاز داشتم
I can no longer live like this	من دیگه نمیتونم اینطوری زندگی کنم
I will never let go again	دیگر هرگز اجازه نمی دهم از هم جدا شویم
I met him years ago	سالها پیش با او آشنا شدم
I should probably go see him after all this	احتمالا بعد از این همه باید برم ببینمش
We were under the gun all night	تمام شب زیر اسلحه بودیم
One change is to point your fingers forward	یک تغییر این است که انگشتان را به سمت جلو نشان دهید
I wanted you all alive	همه شما را زنده می خواستم
A woman in a white coat sings to him	زنی با کت سفید برای او آواز می خواند
I can hardly stand that boy	من به سختی می توانم آن پسر را تحمل کنم
I told my mom we were getting serious	به مامانم گفتم ما داریم جدی می‌شویم
A beautiful fairy was sitting on a glorious black horse	یک پری زیبا بالای اسب سیاه و با شکوهی نشسته بود
A game was in progress	یک بازی در حال انجام بود
I will give up drinks, bad words, everything	من نوشیدنی، کلمات بد، همه چیز را رها خواهم کرد
I just wanted to give you a broader perspective	من فقط می خواستم به شما دیدگاه گسترده تری بدهم
I can see that he is fighting to control his anger	می توانم ببینم که او برای کنترل عصبانیت خود می جنگد
For example, one of my friends	مثلا یکی از دوستانم
I did not consider it	من آن را در نظر نگرفتم
I felt uncomfortable every time we passed this portrait	هر وقت از کنار این پرتره رد می شدیم احساس ناراحتی می کردم
I always thought they were beautiful	همیشه فکر می کردم زیبا هستند
I see less of you in my presence these days	این روزها کمتر تو را در حضورم می بینم
I did not know that forests could be like this	نمی‌دانستم که جنگل‌ها می‌توانند این شکلی باشند
I was tired of practicing before	قبلا از تمرین خسته شده بودم
I could hardly lift one hundred and fifty	من به سختی توانستم صد و پنجاه را بلند کنم
I was torn by grief	از غصه پاره شدم
After marriage and divorce, he was still here	بعد از ازدواج و طلاق، او هنوز اینجا بود
I turn my head and scan the room again	سرم را برمیگردانم و دوباره اتاق را اسکن می کنم
I just could not leave	من فقط نمی توانستم ترک کنم
I always take off my shoes	من همیشه کفش هایم را در می آورم
The song has since become popular with fans	این آهنگ از آن زمان به محبوبیت طرفداران تبدیل شده است
I was rich and I chose young women	من ثروتمند بودم و زنان جوان را انتخاب می کردم
I had to go to someone else	باید می رفتم سراغ دیگری
I knock on his door and wait	در خانه اش را می زنم و منتظر می مانم
I still remember him	الان هم به یادش هستم
I knew he would not let me go	می دانستم که او نمی گذارد من را ترک کنم
I did not have it	من آن را نداشتم
I had to climb it	من باید از آن بالا می رفتم
I fell in love with him too	من هم عاشقش شده ام
A conference was being held at the time	در آن زمان کنفرانسی در حال برگزاری بود
I did not have to move	من مجبور نبودم حرکت کنم
I look around	به اطرافم نگاه می کنم
I quickly looked around to see	به سرعت به اطراف نگاه کردم تا شاهد باشیم
Beautiful suit and important friends have made her respectable	کت و شلوار زیبا و دوستان مهم او را قابل احترام جلوه داده است
I was completely trapped in my new world	من کاملاً در دنیای جدیدم اسیر شده بودم
I never acted like you	من هیچوقت مثل تو عمل نکردم
I begged him to stop	به او التماس می‌کردم که بس کند
I could take my things	می توانستم وسایلم را بگیرم
I look forward to settling there	من مشتاقانه منتظر هستم تا آنجا مستقر شوم
I looked in astonishment	با حیرت نگاه کردم
His hand touches my shoulder and amazes me	دستی شانه ام را لمس می کند و مرا مبهوت می کند
My quarter was over	ربع من تمام شده بود
I can see it works for you	من می توانم ببینم که برای شما کار می کند
Confirmation bias is a kind of cognitive bias	سوگیری تایید نوعی سوگیری شناختی است
I was supposed to be much more than that	قرار بود خیلی بیشتر از این باشم
I did not have to drive	مجبور نبودم رانندگی کنم
A team went to the mountains to search the area	تیمی برای جستجوی منطقه به سمت کوهستان حرکت کردند
I absolutely love this director	من کاملاً عاشق این کارگردان هستم
I did not spend much time on the computer	من زیاد روی کامپیوتر معطل نکردم
They did not speak for years after the incident	آنها سال ها پس از این رویداد صحبت نکردند
Many of them were lies	بسیاری از آنها دروغ بود
I did not find them convincing	من آنها را قانع کننده ندیدم
I should not have been so bold	من نباید اینقدر جسور می بودم
I am now your husband and master	من الان شوهرت و ارباب تو هستم
I have never seen such an exciting array	من هرگز چنین آرایه هیجان انگیزی ندیده بودم
I was not worried about him telling anyone	من نگران این نبودم که او به کسی بگوید
I really did not like that man	واقعاً داشتم از آن مرد خوشم نمی آمد
I have never had a gun before	قبلاً هرگز اسلحه در دست نداشتم
I do not see anything sinister	من هیچ چیز شومی نمی بینم
I could not hold it anymore	دیگه نتونستم نگهش دارم
I can not give up dreams	نمی توانم رویاها را رها کنم
I was never introduced to new members of my family	من هرگز به اعضای جدید خانواده ام معرفی نشدم
A pair of brown eyes were floating nearby	یک جفت چشم قهوه ای در همان نزدیکی شناور بود
I just thought you have more wisdom	فقط فکر کردم عقلت بیشتره
I guess for once he only allowed the island roads	من حدس می زنم برای یک بار او فقط اجازه داد راه های جزیره ای باشد
Thousands of thoughts flooded him at once	هزاران فکر به یکباره او را هجوم آورد
I tried to call him but he did not answer	سعی کردم بهش زنگ بزنم اما جواب نداد
I hardly realized it was night	من به سختی متوجه شدم که شب است
I had to do something to stop them	باید کاری می کردم که جلوی آنها را بگیرم
You're really alone	تو واقعا به تنهایی
I want to be a good mother	من می خواهم مادر خوبی باشم
I think they call them something else	فکر کنم اسمشون رو یه چیز دیگه میزارن
I just went home to visit	من فقط برای ملاقات به خانه رفتم
I was just moving things in an empty room	من فقط وسایل را در یک اتاق خالی جابجا می کردم
I could not force anything	من نمی توانستم چیزی را مجبور کنم
I can see the concern in his deep green eyes	من می توانم نگرانی را در چشمان سبز عمیق او ببینم
I should not know what happened to them	من نباید بدانم چه بر سر آنها آمده است
I never wanted him to die	من هرگز نمی خواستم او بمیرد
I entered the recording room and fortunately I am alone	من وارد اتاق ضبط شدم و خوشبختانه تنها هستم
A man with a disgusting smile and a disgusting past	مردی با لبخندی شنیع و گذشته ای شنیع
I'm not worried about that, though	من در مورد آن نگران نیست، هر چند
I was just in the neighborhood	من فقط در همسایگی بودم
I wanted to get him	من می خواستم او را به دست بیاورم
I take a bite of my chicken pet	من از پت مرغم لقمه می گیرم
I found them and they did not even remember me	آنها را پیدا کردم و آنها حتی مرا به یاد نداشتند
I am also interested in promoting cultural diversity	من همچنین علاقه مند به ترویج تنوع فرهنگی هستم
I struggle to get back under the trees	من به عقب در پوشش درختان تقلا می کنم
Players may also take part in battles with each other	بازیکنان همچنین ممکن است در جنگ با یکدیگر شرکت کنند
I really wanted to die then	اون موقع خیلی دلم میخواست بمیرم
I can not take it back	من نمی توانم آن را پس بگیرم
I have to like what the company says	من باید آنچه را که شرکت مطرح می کند دوست داشته باشم
I looked down and smiled	به پایین نگاه کردم و لبخند زدم
I understood how he felt	من متوجه شدم که او چه احساسی دارد
I grew up reading them all	من با خواندن همه آنها بزرگ شدم
I made a mistake that changed my life	من اشتباهی مرتکب شدم که زندگی ام را تغییر داد
I write for your information and protection	من برای اطلاع شما و محافظت از شما می نویسم
There was no one around me	هیچ آدمی دور خودم نبود
I'm curious to see new colors	کنجکاو هستم که رنگ های جدید را ببینم
I was not satisfied with that	من از آن راضی نبودم
I watched him go and smiled to myself	رفتنش را تماشا کردم و به خودم لبخند زدم
A million pieces that will never be found again	یک میلیون قطعه که دیگر هرگز پیدا نمی شوند
This is not bad	این بد نیست
I looked at my lean, muscular body and shrugged	به بدن لاغر و عضلانی ام نگاه کردم و شانه هایم را بالا انداختم
I remembered that I felt pain in my arm	یادم افتاد که در بازویم احساس درد کردم
I asked to work with you	از همکاری با شما پرسیدم
I do not feel that way	من چنین چیزی را احساس نمی کنم
A plan that is doomed to failure from the beginning	طرحی که از همان ابتدا محکوم به شکست است
I wanted to make this girl hard	میخواستم این دخترو سخت کنم
I felt something had happened	احساس کردم اتفاقی افتاده است
I believe he can do it perfectly	من معتقدم که او کاملاً می تواند
I must be three or four years old	من باید سه چهار ساله باشم
I feel helpless	از درمانده بودن حالم به هم می خورد
A boy at work was a family vacation	یک پسر در محل کار، یک تعطیلات خانوادگی بود
I mean, look at those two	منظورم این است که به آن دو نگاه کنید
I depended on this man for almost everything	من تقریبا برای همه چیز به این مرد وابسته بودم
I can control my drink	من می توانم نوشیدنی ام را کنترل کنم
I saw a strange painting	نقاشی عجیبی دیدم
I have some of his records	من تعدادی از سوابق او را دارم
I have to pick them up, go, do something	باید آنها را بردارم، بروم، کاری انجام دهم
I was scared, I was really scared	من ترسیده بودم، واقعاً ترسیده بودم
This hall has a license to hold civil weddings	این تالار دارای مجوز برای برگزاری مراسم عروسی مدنی می باشد
I stop standing and sit on the bed	ایستادن را رها می کنم و روی تخت می نشینم
A corpse walking, with the voice of a ghost	جسدی در حال راه رفتن، با صدای یک روح
There is no other way I can do this right now	فعلا به هیچ طریق دیگری نمی توانم این کار را انجام دهم
A circle of guns stood in front of a tree	دایره ای از تفنگ ها مقابل درختی ایستاده بود
I could not even breathe	حتی نمی توانستم نفس بکشم
I did not understand what he meant	متوجه منظورش نشدم
Another calls him	دیگری با او تماس می گیرد
I felt extremely calm	حس آرامش فوق العاده ای بر من حاکم شد
I simply shake my head at the number	من به سادگی سرم را در شماره تکان می دهم
I really thought the bed in the room was good	من واقعاً فکر می کردم تخت داخل اتاق خوب است
I did not think the new road would cost anything	فکر نمی‌کردم جاده جدید هزینه‌ای داشته باشد
I decided to test my new situation with him	تصمیم گرفتم وضعیت جدیدم را با او آزمایش کنم
I opened my eyes and looked around half asleep	چشمانم را باز کردم و نیمه خواب به اطراف نگاه کردم
I can inspire people with my books	من می توانم با کتاب هایم به مردم الهام بخشم
I know that the human mind is simple	می دانم که ذهن انسان ها ساده است
I just can not understand what the program is	من فقط نمی توانم بفهمم برنامه چیست
If it meant he could live, he would die	اگر به این معنی بود که او می توانست زندگی کند، می مردم
I assure you that your efforts will be in vain	من به شما اطمینان می دهم که تلاش شما بی نتیجه خواهد بود
Cruel twist of fate	پیچ و تاب بی رحمانه از سرنوشت
I'm not going to see them	من قرار نیست آنها را ببینم
I have to go get my daughter	باید برم دخترم رو بیارم
I can not replace the for loop	من نمی توانم حلقه for را در جای خود قرار دهم
I was not even aware of my neighbors growing up	من حتی از بزرگ شدن همسایه هایم هم نشناخته بودم
Bast built a new factory on the same site	بست یک کارخانه جدید در همان مکان ساخت
I really need your support	من واقعا به حمایت شما نیاز دارم
A small fire was burning on the beach	آتش کوچکی در ساحل در حال شعله ور شدن بود
They are also covered below	آنها نیز در زیر پوشش داده شده اند
I wanted it in the worst way	من آن را به بدترین شکل می خواستم
I can smell her, her real smell, not her perfume	من می توانم او را بو کنم، بوی واقعی او، نه عطر او
I heard a voice that sounded like two men running towards me	صدایی را شنیدم که شبیه دو مرد بود که به سمت من می دویدند
I shrugged a little and grinned	کمی شانه بالا انداختم و پوزخندی زدم
I will not let them hurt you anymore	دیگر اجازه نمی‌دهم به شما صدمه بزنند
I remember times when there were strong emotions on emotions	زمان هایی را به یاد می آورم که احساسات قوی روی احساسات وجود داشت
Although I never make that appointment	هر چند من هرگز آن قرار را نمی گذارم
I have been here before	من قبلاً تا اینجا آمده بودم
I do not know anything about him	من چیزی در مورد او نمی دانم
I thought few of them would do that	تصور می کردم تعداد کمی از آنها این کار را می کنند
I could see it as clearly as day	میتونستم مثل روز واضح ببینمش
I hope you can help me	امیدوارم بتوانید کمکم کنید
I did not think it would work	فکر نمی کردم کار کند
I like to pay	من دوست دارم پول بدم
I look at the two people closest to the bar	به دو نفری که نزدیک‌ترین به بار نشسته‌اند نگاه می‌کنم
A moan and cry rose from afar	ناله و گریه ای از دور به سمت او بلند شد
I'm jealous and worried	حسادت می کنم و نگران می شوم
I'm very happy with how they came to be	من از اینکه چگونه آنها نتیجه گرفتند بسیار خوشحالم
This is not a fictional story, it is about real events	این داستان تخیلی نیست و مربوط به حوادث واقعی است
I looked at my brother with a completely different perspective	من به برادرم با دیدی کاملاً متفاوت نگاه کردم
I was hoping you would know about it	من امیدوار بودم که در مورد آن بدانید
I was selling insurance to make a living	بیمه می فروختم تا خرج زندگیم را بکنم
I probably have a year or more	احتمالاً یک سال یا بیشتر وقت دارم
I see sadness in the pictures, but I also see beauty	من در تصاویر غم و اندوه را می بینم، اما زیبایی را نیز می بینم
I had set the schedule	من برنامه را تنظیم کرده بودم
A fresh start was all that was needed	یک شروع تازه تمام چیزی بود که لازم بود
I shrugged and got up	شانه بالا انداختم و بلند شدم
I had seen many things in my life	در طول عمرم چیزهای زیادی دیده بودم
A full minute passed, then two, then three	یک دقیقه کامل گذشت، سپس دو، سپس سه
Retirement from all jobs was unusual at the time	بازنشستگی از همه کارها در آن زمان غیر معمول بود
I will not have your death in my hands	مرگ تو را در دستانم نخواهم داشت
I forced myself to the door	به زور خودم را به سمت در خزیدم
I tried and it answered	من امتحان کردم و جواب داد
I can not agree with that one bit	من نمی توانم با آن یک ذره موافق باشم
I think this is quite common	من فکر می کنم این کاملا رایج است
I had never been to the city itself	من تا به حال وارد خود شهر نشده بودم
I think this show is always getting better	من فکر می کنم که این نمایش همیشه بهتر می شود
I hope to see you at our next event!	امیدوارم در رویداد بعدی ما شما را ببینم!
I was not sure what to do or say	مطمئن نبودم چه کنم یا بگویم
They both have that sense of humor and humor	آنها هر دو دارای آن شوخ طبعی و طنز هستند
I think so	فکر می کنم اینطوری می شود
I also lost weight	من هم وزن کم کرده بودم
I hear a sound in the background	در پس زمینه صدا می شنوم
I love every single shot I take	من عاشق تک تک شات های گرفته شده هستم
I say this is a romantic act	من می گویم این یک عمل عاشقانه است
A nutrition program is also included	یک برنامه تغذیه نیز گنجانده شده است
I had no money, no car and no job	نه پول داشتم، نه ماشین و نه شغل
I told the truth a little	حقیقت را کمی عرض کردم
I wanted the best for everyone	من بهترین چیز را برای همه می خواستم
One side loved him this way	یک طرف او را اینگونه دوست داشت
This morning I asked one of my representatives to pick it up	امروز صبح از یکی از نمایندگانم خواستم آن را بلند کند
I was happy with this invitation	من از این دعوت خوشحال شدم
I was grateful for that	من برای آن سپاسگزار بودم
I had a terrible mood	خلق و خوی وحشتناکی داشتم
I was not aware of these facts	من از این حقایق آگاه نبودم
I will get off the shift very soon	خیلی زود از شیفت پیاده میشم
A little later, the hand came up again	کمی بعد، دست دوباره بالا آمد
It was actually for a sweet and emotional change	در واقع برای یک تغییر شیرین و احساسی بود
I read them sometimes	من گاهی آنها را می خوانم
I wanted to try and be funny	دوست داشتم تلاش کنم و بامزه باشم
I realized how you tried to bring it down	متوجه شدم که چطور سعی کردی آن را پایین بیاوری
I should not have raised it	من نباید آن را مطرح می کردم
One second is no different from a hundred years	یک ثانیه با صد سال تفاوتی ندارد
I will come with power and glory	من با قدرت و شکوه خواهم آمد
I can feel the wind on my skin	باد را روی پوستم حس می کنم
I just needed to escape	من فقط نیاز به فرار داشتم
I was very rude this afternoon	امروز بعدازظهر خیلی بی ادب بودم
I think we are the only ones who are still awake	من فکر می کنم ما تنها کسانی هستیم که هنوز بیدار هستیم
I did not invest any dollars in private equity	من هیچ دلاری در سهام خصوصی سرمایه گذاری نکردم
I enjoy trying to understand how we learn	از تلاش برای درک اینکه چگونه یاد می گیریم لذت می برم
I tried to lift it	سعی کردم بلندش کنم
I definitely did not want to stay here	قطعاً نمی خواستم اینجا بمانم
I promised you the Holy Plain	من به شما قول دشت مقدس را دادم
I think your success should inspire us all	من فکر می کنم موفقیت شما باید الهام بخش همه ما باشد
Pairing is maintained for a full breeding season	پیوندهای جفتی برای یک فصل کامل تولید مثل حفظ می شوند
I think this feature has been passed on to us	فکر می کنم این ویژگی به ما منتقل شده است
I should not have known this	من نباید این را می دانستم
I have no choice but to be a consumer	چاره ای جز مصرف کننده بودن ندارم
I will give it to you and your children	آن را به تو و فرزندانت خواهم داد
I had never seen him look so sad	تا حالا ندیده بودم که اینقدر غمگین به نظر بیاد
I desperately wanted to go back to the dream	عاجزانه می خواستم به رویا برگردم
I paused and thought about where we were	مکث کردم و به این فکر کردم که کجا هستیم
A large gap had appeared	شکاف بزرگی ظاهر شده بود
I settled in the parking lot for another wait	برای یک انتظار دیگر در پارکینگ مستقر شدم
It is currently in the design stage	در حال حاضر در مرحله طراحی است
I did not hear what they were talking about	من نشنیدم در مورد چی صحبت کردند
I look around to find myself in a small bedroom	به اطراف نگاه می کنم تا خودم را در یک اتاق خواب کوچک بیابم
Many women do this	بسیاری از زنان این کار را انجام می دهند
I have some blankets and extra things	من چند پتو و چیز اضافه دارم
The guard entered the code and opened it	نگهبان کدی را وارد کرد و باز شد
I participate in almost every competition	تقریبا در هر مسابقه ای شرکت می کنم
I may be caught sooner	ممکن است زودتر از آنها گرفته شوم
I was destroying the house after him	داشتم خونه رو خراب میکردم دنبالش
I got up from the bed and left him there	از روی تخت بلند شدم و او را همانجا رها کردم
A strange thing had happened that had clearly frightened him	اتفاق عجیبی افتاده بود که به وضوح او را ترسانده بود
I enjoyed the view, to a lesser extent	من از منظره لذت بردم، در حد کمی
I had no big dreams or ideas	من هیچ رویا یا ایده بزرگی نداشتم
I remember the pain and then the attack	درد و سپس حمله را به یاد می آورم
I missed you in the cafe last night	دیشب تو کافه دلم برات تنگ شده بود
I have never missed a deadline	من هرگز ضرب الاجل را از دست نداده ام
I have been accustomed to eating rice since I was a child	من از بچگی به خوردن برنج عادت کردم
I do not want to cover it with you	من نمی خواهم آن را با شما بپوشانم
I decided to just let go	تصمیم گرفتم فقط رهاش کنم
I just thought he might look at it	من فقط فکر کردم که او ممکن است به آن نگاه کند
I see that your documents are already on your desk	من می بینم که مدارک شما از قبل روی میز شما است
I think there was a lot of talk about their absence	فکر می کنم با غیبت آنها خیلی صحبت شد
I have persuaded them to delay this	من آنها را متقاعد کرده ام که این کار را به تاخیر بیندازند
A very bold statement, but listen to me	یک بیانیه بسیار جسورانه، اما به من گوش کنید
I eat less and enjoy more	کمتر میخورم و بیشتر لذت میبرم
I could do it without even trying	من حتی بدون تلاش می توانستم این کار را انجام دهم
A very dangerous place, rest assured	یک مکان بسیار خطرناک، مطمئن باشید
I concentrated enough to read the clock	به اندازه کافی برای خواندن ساعت تمرکز کردم
I doubted they would do that	من شک داشتم که آنها این کار را انجام دهند
One hundred hours of fast ground battle	صد ساعت نبرد زمینی سریع
I have been patient for thousands of years	من هزاران سال صبور بودم
I can not imagine what people are eating now	من نمی توانم تصور کنم که مردم الان چه می خورند
A smile came to his lips	لبخندی روی لبانش آمد
I just watched the successor	من الان جانشین را تماشا کردم
I thanked him and then signed	من از او تشکر کردم و سپس امضا کردم
I presented an actor	من یک بازیگر ارائه کردم
I have no reason to run	دلیلی برای دویدن ندارم
I was no longer alone	دیگر تنها نبودم
An emotion passed through me	هیجانی در وجودم گذشت
I stood at the door and called	دم در ایستادم و صدا زدم
I left their measurement table	من از جدول اندازه گیری آنها خارج شدم
I certainly did not want him to know this	من مطمئناً نمی خواستم او این را بداند
I could hardly eat	من به سختی توانستم غذا بخورم
I do not know what to say, how to answer	من نمی دانم چه بگویم، چگونه پاسخ دهم
I felt very guilty that I had taken his bed	به شدت احساس گناه می کردم که تختش را گرفته بودم
I think maybe you worked a little too hard	من فکر می کنم شاید شما کمی بیش از حد سخت کار کرده اید
I can go on, but it really does not help you	من می توانم ادامه دهم، اما واقعاً به شما کمک نمی کند
I was in the middle of it	من وسطش بودم
A cold and wet night like that, no one is there except me	شبی سرد و مرطوب مثل آن، هیچکس جز من آنجا نیست
I had ten minutes or more	ده دقیقه یا بیشتر وقت داشتم
I think you just wanted to log in	فکر می کنم شما فقط می خواستید وارد شوید
I was very close to these people	من خیلی به این افراد نزدیک بودم
I was not sure he would do that	مطمئن نبودم که این کار را کند
I just can not see my life in it without you	من فقط نمی توانم زندگی ام را بدون تو در آن ببینم
I missed seeing them	دلم برای دیدنشون تنگ شده بود
I could see the problem	من می توانستم مشکل را ببینم
I give everything to be in it	من همه چیز را می دهم تا در آن باشم
I needed to wake up	نیاز به بیداری داشتم
I remembered the girl he had lost	من یاد دختری بودم که از دست داده بود
I just heard from the interrogator	من تازه از بازپرس شنیدم
I Hope You	من امیدوار بودم که شما
There were lights in the mountains that were interpreted as fire	نورهایی در کوه دیده می شد که به آتش تعبیر می شد
You can learn to enjoy the game again	می توانید یاد بگیرید که دوباره از بازی لذت ببرید
I know for sure where you are	من مطمئناً می دانم کجا هستید
I stick the key to feel better	کلید را می چسبانم تا حالم بهتر شود
I hope he does not ask me about those places	امیدوارم در مورد آن مکان ها از من چیزی نپرسد
I hate your equality	من از برابری شما متنفرم
I did not hate to share	بدم نمی آمد به اشتراک بگذارم
I was surprised that our destination is a few miles away	تعجب کردم که مقصد ما چند مایل دورتر است
I should have seen this one coming	باید می دیدم که این یکی می آید
I feel safe and happy when I hold his hand	وقتی دستش را گرفتم احساس امنیت و خوشحالی می کنم
They received navigation training every day	آنها هر روز آموزش ناوبری دریافت می کردند
I go home and get ready for school	به خانه می روم و برای مدرسه آماده می شوم
I had been to several churches before	قبلاً به چند کلیسا رفته بودم
I did not have to look too far	مجبور نبودم خیلی دور نگاه کنم
I danced with a strange man	من با مرد غریب رقصیدم
I have always been interested in these things	من همیشه به این چیزها علاقه داشتم
I called a taxi and went to the hospital	با تاکسی تماس گرفتم و به بیمارستان رفتم
I had no more tears	دیگه اشکی نداشتم
I touch her hand and try to relax	دستش را لمس می کنم و سعی می کنم آرامش کنم
I roll my eyes and stand to be naked	چشمانم را گرد می کنم و می ایستم تا برهنه شوم
I really hate going	من واقعا از رفتن متنفرم
I stepped back and looked around	عقب رفتم و به اطراف نگاه کردم
I hoped he would keep me	من امیدوار بودم که او به نگه داشتن من ادامه دهد
Now I can look to my future	اکنون می توانم به آینده ام نگاه کنم
I told you last night you should be	دیشب بهت گفتم باید باشی
That path was deleted c	آن مسیر حذف شد ج
I just could not hear it	من فقط نمی توانستم آن را بشنوم
The second flew	دومی پرواز کرد
I did not know what team he was on	نمی دانستم او در چه تیمی و چه تیمی است
I kept typing the web address	من مدام آدرس وب را اشتباه قرار دادم
I cut my hair short after school	بعد از مدرسه موهایم را کوتاه کردم
I always thought this was my biggest creation	من همیشه فکر می کردم که این بزرگترین ساخته من است
I hope everyone has a wonderful weekend	امیدوارم همه آخر هفته شگفت انگیزی داشته باشند
I never take time with myself alone	من هیچ وقت فقط با خودم وقت نمی گیرم
I could not not fight	نمیتونستم مبارزه نکنم
I became a public by accident with the aim of editing	من با هدف ویرایشم کاملاً تصادفی عمومی شدم
I'm going to start working on it this afternoon	من قصد دارم از امروز بعدازظهر کار روی آن را شروع کنم
I'm hunting for the last loose end	من در حال شکار آخرین سست پایان هستم
If they touch you again, I will kill them	اگر دوباره به تو دست بزنند آنها را خواهم کشت
A turn-based combat system was used	یک سیستم جنگی مبتنی بر نوبت استفاده شد
I slipped the window and opened the gap	پنجره را لغزیدم و شکافی را باز کردم
I called him but he did not answer	صداش زدم ولی جواب نداد
I needed the excitement of approaching my sign	من به هیجان نزدیک شدن به علامتم نیاز داشتم
A faint smile settled on his face	لبخند کمرنگی روی صورتش نشست
I think that law is actually written somewhere	من فکر می کنم آن قانون در واقع در جایی نوشته شده است
I also had a big backpack on my back	من هم یک کوله بزرگ روی پشتم گذاشته بودم
I really wanted to be with you that moment	خیلی دلم میخواست اون لحظه با تو بودن
I could not even shout	حتی نمی توانستم فریاد بزنم
I just want to make sure she's fine	فقط میخوام مطمئن بشم که حالش خوبه
I no longer feel the need to keep such things	من دیگر نیازی به نگه داشتن چنین چیزهایی احساس نمی کنم
I smell its expensive perfume	بوی عطر گران قیمتش را میگیرم
I had to learn to save myself	باید یاد می گرفتم که خودم را نجات دهم
I know what you have done for our people	من کارهایی که شما برای مردم ما انجام داده اید را می دانم
I did not understand what he meant then	من آن موقع متوجه منظور آن نشدم
I decided to pray every day from now on	تصمیم گرفتم از این به بعد هر روز نماز بخوانم
There was dark blood	خون تیره ای آنجا بود
I drove downtown	در مرکز شهر رانندگی کردم
I was determined to finish high school	مصمم بودم دبیرستان را تمام کنم
I remind him of this fact from time to time	هر از گاهی این واقعیت را به او یادآوری می کنم
I called him the next day	روز بعد به او زنگ زدم
I should have become stronger	من باید قوی تر می شدم
I just wanted to hear what I had to say	فقط می خواستم بشنوم که می گویم
I'm sure he will answer	من مطمئن هستم که پاسخ خواهد داد
The majority of fifteen people melted	اکثریت پانزده نفر ذوب شدند
I had my reasons and you did not	من دلایل خودم را داشتم و تو نداشتی
I rolled over and was a little upset to wake up	غلت زدم و از بیدار بودن کمی ناراحت شدم
I doubt that the police will hire such a person	من شک دارم که پلیس چنین فردی را استخدام کند
I catch two men and surprise them	من دو مرد را می گیرم و آنها را غافلگیر می کنم
I can see his body, his smile	می توانم بدنش، لبخندش را ببینم
Stubborn will is the will that you develop	اراده سرسخت اراده ای است که آن را توسعه می دهید
I could not turn back without your help	من بدون کمک شما نمی توانستم مسیر را به عقب برگردانم
I had to take him inside and warm him up	مجبور شدم ببرمش داخل و گرمش کنم
I did not see what it was	ندیدم چی بود
I tried not to look at his living room	سعی کردم به اتاق نشیمنش نگاه نکنم
I got there and got the best treatment	من به آنجا رسیدم و بهترین درمان را دریافت کردم
I will do everything to destroy everything	کاری خواهم کرد که همه چیز از بین برود
A captain was always the last person on the ship	یک کاپیتان همیشه آخرین نفر از کشتی بود
I will not want it back	من آن را پس نخواهم خواست
I hear the boy crying in the back room	صدای گریه پسر بچه را در اتاق پشتی می شنوم
I have already started searching for content online	من قبلاً شروع به جستجوی مطالب آنلاین کرده ام
I continued to dance	به رقصیدن ادامه دادم
I need to eat some of that peanut butter	من باید مقداری از آن کره بادام زمینی را بخورم
I use them in the same place	من از آنها در همان مکان استفاده می کنم
I'm not kidding	مسخره اش نمی کنم
I invited him inside for a drink	او را برای نوشیدنی به داخل دعوت کردم
Higher scan frequencies are essential for advanced scanning	فرکانس اسکن بالاتر برای اسکن پیشرونده ضروری است
I was always pushed back	من همیشه عقب رانده بودم
I wish you did not have to go	کاش مجبور نبودی بری
I was the one who did it	من بودم که این کار را کردم
I have white material under my nails	زیر ناخنم مواد سفید دارم
I still have a wide form	من هنوز فرم گسترده ای دارم
I am currently receiving a dose of jazz at the end of the night	اکنون در حال دریافت دوز جاز آخر شب هستم
A face that tries to look inward	چهره ای که سعی می کند به درون نگاه کند
I turned the page and looked at my messages	صفحه را روشن کردم و به پیام هایم نگاه کردم
I tread on my legs	به پاهایم تکل می زنم
I simply look out the window into the darkness	من به سادگی از پنجره به تاریکی نگاه می کنم
The smiling waiter appeared quickly	گارسون خندان به سرعت ظاهر شد
I take a deep breath and then explain	یه نفس عمیق میکشم بعد توضیح میدم
Production was then digitized	تولید سپس دیجیتال شد
A new queen and two other girls	یک ملکه جدید و دو دختر دیگر
Maybe I can teach piano	شاید بتوانم پیانو تدریس کنم
I tried to fight him but he continued	سعی کردم باهاش ​​بجنگم اما ادامه پیدا کرد
Multiple class change messages	چند پیام تغییر کلاس
I was committed to changing myself	متعهد بودم که خودم را تغییر دهم
I fell to the ground instinctively	به طور غریزی روی زمین افتادم
I could not even find that fat lady	من حتی نتوانستم آن خانم چاق را پیدا کنم
A major consequence will be the change of neighborhood systems	یک نتیجه اصلی تغییر سیستم های همسایگی خواهد بود
I'm going fast for her first day of school	من برای اولین روز مدرسه او به سرعت می روم
Open and close cycle	چرخه باز و بسته شدن
I wanted to put them behind bars	می خواستم آنها را پشت میله های زندان بنشانم
I have rooms available for them on the north wing	در بال شمالی برای آنها اتاق هایی در دسترس دارم
I told him we had no other plans	به او گفتم که برنامه دیگری نداریم
I make a living from my reputation	من از آبروی خود امرار معاش می کنم
I want to be open and talk	می خواهم باز باشیم و صحبت کنیم
I'm pretty sure they're a real deal	من تقریباً مطمئن هستم که آنها معامله واقعی هستند
I never said we were going on a road trip	من هرگز نگفتم که به یک سفر جاده ای می رویم
I came across a room where someone was	به اتاقی برخوردم که یک نفر در آن بود
I was fifteen years old and pregnant	من پانزده ساله بودم و باردار بودم
A celebrity is known for being famous	یک سلبریتی به معروف بودن معروف است
I took a breath to calm myself down and stay calm	نفسی کشیدم تا خودم را آرام کنم و خونسرد باشم
I always knew he had a fire inside	همیشه می دانستم که او آتشی در درونش دارد
I have a small first class room	من یک اتاق کوچک کلاس اول دارم
I mean, he offered the job first	منظورم این است که او ابتدا پیشنهاد کار را داده بود
A scream rose in his throat	جیغی در گلویش بلند شد
I did not think right	درست فکر نمی کردم
I want to get out from under this sink	من می خواهم از زیر این سینک بیرون بیایم
I did not feel any resistance	هیچ مقاومتی احساس نکردم
I could see he was struggling	می دیدم که دارد تقلا می کند
I guess your father was right	حدس میزنم پدرت درست میگفت
I want to see how everything is	من می خواهم ببینم همه چیز چگونه است
I wish people did not say	کاش مردم نگفتند
I want to be transparent	من می خواهم شفاف باشم
I was not willing to let him go	من حاضر نبودم او را رها کنم
I think he will like these	من فکر می کنم او اینها را دوست خواهد داشت
I knew in my heart that they were right	ته دلم می دانستم که راست می گویند
I'm sure my visitors will enjoy your work	مطمئنم که بازدیدکنندگان من از کار شما لذت می برند
I looked into his eyes hard	سخت به چشمانش نگاه می کردم
I can keep a secret with the best of them	من می توانم رازی را با بهترین آنها حفظ کنم
Several people even touched his arm for a short time	چند نفر حتی بازوی او را برای مدت کوتاهی لمس کردند
This building is currently a private residence	این ساختمان در حال حاضر یک اقامتگاه خصوصی است
The control scheme was especially welcomed	طرح کنترل به ویژه مورد استقبال قرار گرفت
I will definitely do charity work	من قطعاً کار خیریه را انجام خواهم داد
He considered it his best	خودش آن را بهترینش می دانست
A few words will suffice	چند کلمه کافی خواهد بود
I have to think what to say	باید فکر کنم چی بگم
I answered by shrugging	با بالا انداختن شانه پاسخ دادم
I have to go back to him	من باید به او برگردم
I told him about vomiting	من به او در مورد استفراغ گفتم
I thought what age to say	فکر کردم چه سنی بگویم
I have to get up and get dressed	باید بلند شوم و لباس بپوشم
I reached for my hand	دستم را به کتکم رساندم
I could never decide if this was great or crazy	من هرگز نمی توانستم تصمیم بگیرم که آیا این عالی بود یا دیوانه
The feminine voice comes from the shadows	صدای زنانه از سایه ها می آید
She drowned with a man	او با یک مرد غرق شد
I thought it was a waste of time	فکر کردم وقت تلف کردنه
I was about to be killed in an accident	در تصادفم نزدیک بود کشته شوم
I will follow a little later	کمی بعد دنبال می کنم
I even somehow felt betrayed	حتی یک جورهایی احساس کردم بهم خیانت شده
I say there is more way to do it	من می گویم روش بیشتری برای آن وجود دارد
There is one hand in one hand	یک دست در یک دست وجود دارد
I was ready for my adventure	من برای ماجراجویی خودم آماده بودم
I looked around the small office	به اطراف دفتر کوچک نگاه کردم
I imagine what their life is like	من تصور می کنم زندگی آنها چگونه است
There was a severe cold in him	سرمای شدیدی در او جاری شد
I believe you have told the truth	من معتقدم شما حقیقت را گفته اید
After his smile, I notice something about him	بعد از لبخندش به چیزی در مورد او توجه می کنم
I wanted to tell him something	میخواستم یه چیزی بهش بگم
The man who does things	مردی که کارها را انجام می دهد
Remind me of my wife	مرا به یاد همسرم بیاور
I waited anxiously for him to kiss me again	با نگرانی منتظر ماندم تا دوباره مرا ببوسد
I know the names of your children	من اسم بچه های شما را می دانم
I was very angry with myself	خیلی از دست خودم عصبانی بودم
A sacred relationship acts as a relationship	یک رابطه مقدس به عنوان یک رابطه عمل می کند
I eventually became one of them	من در نهایت یکی از آنها شدم
I'm sure it will evolve further	من مطمئن هستم که بیشتر تکامل خواهد یافت
I know many people do not believe me	من می دانم که بسیاری از مردم من را باور نمی کنند
I just did not want to give him a false hope	من فقط نمی خواستم به او امید کاذب بدهم
I was not sure what music was	من مطمئن نبودم که موسیقی چیست
I never hear you get excited about men	من هرگز نمی شنوم که شما در مورد مردان هیجان زده شوید
I put my lips on the palm of my hand	لب هایم را روی کف دستش گذاشتم
I thought about my sermon and lesson	به خطبه و درس خود فکر کردم
I feel warm blood on my skin	خون گرم را در پوستم احساس می کنم
I was going to bring it tomorrow	قرار بود فردا بیارمش
I hope it does the same for you	امیدوارم همین کار را برای شما انجام دهد
I saw that you were severely injured and broken	می دیدم که به شدت آسیب دیده و شکسته ای
I am a hunter and no one rules me	من یک شکارچی هستم و کسی بر من حکومت نمی کند
He estimated several hundred thousand dollars	طبق برآورد او چند صد هزار دلار
I bite myself and wait for him to pull away	من خودم را گاز می گیرم و منتظر می مانم که کنار بکشد
I would like a colored representative	من یک نماینده رنگی خانم می خواهم
I hope he comes home soon	امیدوارم زودتر بیاد خونه
I was a dead weight in his arms	وزن مرده ای در آغوشش بودم
I'm in high demand	من تقاضای نیروی زیاد و زیاد دارم
I was happy for my friend	برای دوستم خوشحال شدم
I knew instinctively that something was wrong	من به طور غریزی می دانستم که چیزی خراب است
I knelt beside him and felt his heart pounding around him	کنارش زانو زدم و در اطرافش احساس تپش قلبش کردم
When he left, I had to choose a second job	وقتی او رفت، مجبور شدم کار دومی را انتخاب کنم
I was even deprived of spirits for counseling	حتی از ارواحم برای مشاوره محروم شدم
I did not want to go out anymore	دیگه نمیخواستم بیام بیرون
I looked at his name in surprise	با تعجب به اسمش نگاه کردم
I could not get out fast enough	نمی توانستم به اندازه کافی سریع از آنجا خارج شوم
I thought he was there	فکر کردم اونجا هست
I was their last hope	من آخرین امید آنها بودم
I wondered how many people could find a human to transplant	من تعجب کردم که چند نفر می توانند انسانی را برای پیوند پیدا کنند
I felt betrayed by the people and myself	احساس می کردم از طرف مردم و خودم به من خیانت شده است
I went out and went to the side and thought closely	بیرون رفتم و به کناری رفتم و به نزدیکی فکر کردم
I had to guess a lot	من مانده بودم که خیلی چیزها را حدس بزنم
I continued to pray, visit and encourage	به دعا و زیارت و تشویق ادامه دادم
I smile in my glass	لبخند میزنم توی لیوانم
There were problems at home at the same time	در همان زمان مشکلاتی در خانه وجود داشت
I sighed and turned my face slightly	آهی کشیدم و صورتم را کمی برگرداندم
I see that the issue is done tactfully	من می بینم که موضوع با درایت انجام می شود
I had a family that loved me	من خانواده ای داشتم که مرا دوست داشتند
I made sure the safety was off	مطمئن شدم ایمنی خاموش است
I can not stop seeing it	نمی توانم از دیدن آن دست بردارم
I think you're crazy	من فکر می کنم شما دیوانه هستید
I thought it was interesting	به نظرم جالب بود
I highly recommend it to other parents	من شدیداً به سایر والدین توصیه می کنم
I love the sunshine of the trees	من عاشق نور خورشید درختان هستم
I want you in my mouth	تو را در دهانم میخواهم
I was just floating on top of it all	من فقط بالای همه آن شناور بودم
A digital watch made of plastic is worthless	ساعت دیجیتال ساخته شده از پلاستیک ارزشی ندارد
I spoke softly in his ear	به آرامی در گوشش با او صحبت کردم
I did not feel sorry for that girl	من برای آن دختر قلب نکشیده بودم
I close everything except seeing it on	من همه چیز را می بندم جز دیدن آن در
I also love making in a minute	من همچنین عاشق ساخت در یک دقیقه هستم
I could not continue doing this with myself	نمی توانستم این کار را با خودم ادامه دهم
I thought you wanted to be a little alone with your father	فکر کردم می خواهی با پدرت کمی خلوت داشته باشی
I know when I have to give up	من می دانم چه زمانی باید تسلیم شوم
I can think of several reasons	من می توانم به چند دلیل فکر کنم
I wish you both good health	برای هردوتون آرزوی سلامتی دارم
I pulled her hair again	دوباره موهایش را کشیدم
I'm just looking at you	من فقط به تو چشم دارم
I looked at him as he walked into the room	وقتی در اتاق قدم می زد نگاهش کردم
I can not have everything	من نمی توانم همه چیز را داشته باشم
I know you can find someone who can help you better	من می دانم که می توانید کسی را پیدا کنید که بهتر به شما کمک کند
I gained experience in this field	من در این زمینه تجربه کسب کردم
I found several articles about the cases he worked on	چند مقاله در مورد مواردی که او روی آنها کار می کرد پیدا کردم
I can not stand more than this	بیشتر از این تحمل نمی کنم
I could feel someone standing very close	می توانستم احساس کنم کسی خیلی نزدیک ایستاده است
I still do not remember the trip down	من هنوز سفر پایین را به یاد ندارم
A way to put me in place	راهی برای قرار دادن من در محل
I shake his hand and tell him my name	دستش را می فشارم و اسمم را به او می گویم
I can probably never give it all to you	من احتمالاً هرگز نمی توانم همه آن را به شما بدهم
I have a job to help my family	من شغلی برای کمک به خانواده ام دارم
I had to do it myself	من مجبور بودم این کار را خودم انجام دهم
I think he is great for visiting	من فکر می کنم او برای بازدید عالی است
I went forward, extended my hand	جلو رفتم، دستم را دراز کردم
I could not bear to look into his eyes anymore	دیگر طاقت نداشتم به چشمانش نگاه کنم
I could understand him	می توانستم او را درک کنم
I think the library should be open to the public	به نظر من کتابخانه باید برای عموم باز باشد
He had been hospitalized for a month	یک ماه بود که در بیمارستان بستری بود
The tourist leaves one country to visit another	گردشگر یک کشور را ترک می کند تا از کشور دیگر دیدن کند
I know that is true in most situations	من می دانم که در اکثر شرایط درست است
I am from a family	من از یک خانواده هستم
A young boy behind him, his son	پسر جوانی پشت سرش، پسرش
I could not resist the urge to look at him	نمی توانستم با اشتیاق به نگاه کردن به او مبارزه کنم
I used to think it was scary	قبلاً فکر می کردم خیلی وحشتناک است
A different aspect of his personality was coming out	جنبه متفاوتی از شخصیت او در حال بیرون آمدن بود
Some of them seemed familiar	چند نفر از آنها آشنا به نظر می رسید
I want to understand you	من می خواهم شما را درک کنم
The noise continues	سروصدا ادامه دارد
I did not think of that	من به این فکر نکردم
I stand here almost naked in the heat	من تقریبا برهنه اینجا در گرما ایستاده ام
I tried to focus my attention	سعی کردم روی حواسم تمرکز کنم
I remember when I was a kid and I loved it	یادم می آید که بچه بودم و دوستش داشتم
The Labor Party remained in opposition	حزب کارگر در اپوزیسیون باقی ماند
I hold you responsible for holding him	من شما را مسئول نگه داشتن او می دانم
I do not go very far in the sequence	من در سکانس خیلی جلو نمی افتم
I am not indebted to any of them and I have no expectations	من مدیون هیچکدام نیستم و توقعی هم ندارم
And he did it well	و او این کار را به خوبی انجام داد
I think you are at the forefront of this	من فکر می کنم که شما در این مورد پیشتاز هستید
I know my hands hurt	میدونم دستام درد میکنه
I hurried into the apartment to answer	با عجله وارد آپارتمان شدم تا جوابش را بدهم
I always feel incredibly calm and relaxed	من همیشه احساس آرامش و آرامش باورنکردنی می کنم
I doubt anyone will remember me, but hello anyway	خیلی شک دارم کسی مرا به خاطر بسپارد اما به هر حال سلام
I saw him early in the day	اوایل روز او را دیدم
I wanted to find out for myself	من می خواستم آن را برای من کشف کنم
I just do not like the taste	فقط طعمش را دوست ندارم
I can completely control it	من کاملا می توانم آن را کنترل کنم
I reached out to him	به سمتش رسیدم
I learned a little, but for now it is enough	من کم یاد گرفتم، اما فعلا کافی است
I did not raise anyone	من کسی را بزرگ نکردم
I was just wondering if your favorite apartment?	من فقط تعجب کردم که آیا آپارتمان مورد پسند شماست؟
I see our image in the mirror behind the bar	من تصویرمان را در آینه پشت میله می بینم
I did not know what to do with it	نمیدونستم باهاش ​​چیکار کنم
I'm on night guard	من در نگهبانی شب هستم
I tried the last approach	من آخرین رویکرد را امتحان کردم
I only dreamed about us	من فقط در مورد ما خواب می دیدم
I have you and that's the only thing that matters	من تو را دارم و این تنها چیزی است که اهمیت دارد
I strongly doubt it	من به شدت شک دارم
I looked up and he replied with smiling eyes	به بالا نگاه کردم و او با چشمانی خندان پاسخ داد
A neck cloth prevented possible fatal injury	یک پارچه گردن از آسیب احتمالی کشنده جلوگیری کرد
I was afraid he would not like this comparison	می ترسیدم او این مقایسه را دوست نداشته باشد
I never knew him, you know	من هرگز او را نشناختم، می دانید
I decided to go back to reading the book	تصمیم گرفتم دوباره به خواندن کتاب برگردم
I met another man	من مرد دیگر را شناختم
I think it's because you have a history	فکر می کنم به این دلیل است که شما سابقه دارید
I know what he needs	من می دانم که او به چه چیزی نیاز دارد
I could not take my eyes off him	نمی توانستم از نگاهش جدا شوم
I made good money for both	من پول خوبی برای هر دو گذاشتم
I mean, this is not exactly heaven	منظورم این است که اینجا دقیقاً بهشت ​​نیست
I have planted some very talented fighters among them	من چند رزمنده بسیار با استعداد در میان آنها کاشته ام
I think half the restaurant laughed	فکر کنم نیمی از رستوران خندیدند
I felt him in the car with us	او را در ماشین با ما احساس کردم
I can not provide an account with the exact details	من نمی توانم یک حساب کاربری با جزئیات دقیق ارائه کنم
I'll be back sometime	یه زمانی دوباره برمیگردم
I'm talking about prayer	من در مورد نماز صحبت می کنم
I must have wondered why this is so	باید تعجب می کردم که چرا اینطور است
I will not let the police take you	نمیذارم پلیس شما رو ببره
I passed in front of the light	مقابل نور عبور کردم
I did not know how many people	نمی دانستم چند نفر
I had to hide from the world	باید از دنیا پنهان می شدم
I am sure that our society will help regulate this issue	من مطمئن هستم که جامعه ما به تنظیم این موضوع کمک خواهد کرد
Doubt, I saw uncertainty in his eyes	تردید، عدم اطمینان را در چشمانش دیدم
I bent down to the end and kissed her	تا آخر خم شدم و بوسیدمش
Richard made his next start four days later	ریچارد شروع بعدی خود را چهار روز بعد انجام داد
I had never seen this man before	من قبلاً این مرد را ندیده بودم
I have to replace bad with good	من باید بدی را با خوبی جایگزین کنم
I let them treat us badly	اجازه دادم با ما بد رفتار کنند
I understand, but we have another problem	متوجه شدم اما مشکل دیگری داریم
I can deal with these people	من می توانم با این افراد برخورد کنم
Other things were on my mind	چیزهای دیگری در ذهنم بود
Many were riding on it	خیلی ها روی آن سوار بودند
The pure work of love	کار ناب عشق
I really do not know how long it will take	من واقعاً نمی دانم چقدر طول خواهد کشید
I wanted to go to university	میخواستم برم دانشگاه
I did not intend to force him to die	من قصد نداشتم او را وادار به مرگ کنم
I guess that's the problem	حدس میزنم مشکل همینه
He may be suffering from an eating disorder	او ممکن است از اختلال خوردن رنج می برد
I tempted you and now you feel guilty	من تو را وسوسه کردم و حالا احساس گناه می کنی
However, I will not be here	با این حال من اینجا نخواهم بود
If you want to change the guard	اگر بخواهید تعویض گارد
I have your result here	من نتیجه شما را اینجا دارم
Then I can have a little fun	اونوقت میتونم کمی خوش بگذرونم
I could already see positive changes in him	من قبلاً می توانستم تغییرات مثبتی را در او ببینم
I am something else	من هم چیز دیگری هستم
I learned a lot about it	من چیزهای زیادی در مورد آن یاد گرفتم
I wish you came	کاش می آمدی
I liked his voice	از صداش خوشم اومد
I think they should be cooked to some extent	به نظر من باید تا حدی پخته شوند
I passed them slowly, thinking	با فکر به آرامی از کنار آنها گذشتم
I like to create to always influence these posts	من دوست دارم ایجاد کنم تا همیشه روی این پست ها تأثیر بگذارم
I could not resist the temptation	من نتوانستم در برابر وسوسه مقاومت کنم
I try to post all my resources	سعی می کنم همه منابعم را پست کنم
I am different in this regard	من از این نظر متفاوت هستم
I see lightning and I wait for lightning	رعد و برق را می بینم و منتظر رعد و برق هستم
I smile at him and straighten my jacket	لبخندی به او می زنم و ژاکتم را صاف می کنم
I fell asleep in the back of the van	پشت وانت خوابم برد
He also used his experiences at sea	او همچنین از تجربیات خود در دریا استفاده کرد
I can refuse to see him	من می توانم از دیدن او امتناع کنم
Joe wants to go straight and meet a woman	جو می خواهد مستقیم برود و با یک زن ملاقات کند
I did not help the boys during this conversation	من در طول این گفتگو به پسرها کمک نکرده ام
I looked at him, his face sad	نگاهش کردم که صورتش غمگین شد
Safe return is doubtful	بازگشت امن مشکوک است
I care about you very much	من خیلی به شما اهمیت می دهم
Now I clearly remember him	حالا به وضوح به یاد او افتادم
I know your secrets and they will destroy us all	من اسرار تو را می دانم و همه ما را نابود خواهند کرد
I felt very sorry for the employee	خیلی برای کارمند متاسف شدم
I felt bad for waiting for you so long	از اینکه تو را این همه منتظر نگه داشتم، احساس بدی داشتم
Sometimes I needed to walk with a cane	گاهی نیاز داشتم با عصا راه بروم
I was warned about that man	به من در مورد آن مرد هشدار داده شده بود
The single failed on the chart	تک آهنگ در نمودار شکست خورد
I once helped him make a good decision	یک بار به او کمک کردم تا تصمیم خوبی بگیرد
I thought he did not know how to paint	من فکر می کردم که او نمی داند چگونه نقاشی کند
I lost my way in the hallway	من مسیر را در راهرو گم کردم
I could tell from their faces why they were there	از چهره‌شان می‌توانستم بفهمم چرا آنجا بودند
I watched him get out of the parking lot	من او را تماشا کردم که از پارکینگ خارج شد
I begin to slowly move my legs away	شروع می کنم به آرامی پاهایم را دور می کنم
I can personally identify both sides	من شخصاً می توانم هر دو طرف را شناسایی کنم
I was flooded everywhere	همه جا سیل زده بودم
I put my hand on my ear	دستم را روی گوشم زدم
I was expecting a crime	انتظار جنایت داشتم
Use your best influence to prevent it	از بهترین نفوذ خود برای جلوگیری از آن استفاده کنید
Now I understand and understand more than ever	الان بیشتر از همیشه فهمیدم و فهمیدم
I had seen them many times before	قبلاً بارها آنها را دیده بودم
I fall to my knees again	دوباره به زانو می افتم
I never thought he was going to deceive me	هرگز فکر نمی کردم که او قصد فریب من را دارد
I mean, to tell someone all my secret desires	منظورم این است که تمام آرزوهای پنهانی خود را به کسی بگویم
I could hardly think of either	به سختی برای هر دومان فکر می کردم
I think it was a starter	فکر کنم شروع کننده بود
Q waiting for you	Q منتظر شماست
I guess it all depends on who was killed	من حدس می زنم همه چیز به این بستگی دارد که چه کسی به قتل رسیده است
This is the most common term used today	این اصطلاح رایج ترین اصطلاحی است که امروزه استفاده می شود
I have to get through the pregnancy first	من باید اول بارداری را پشت سر بگذارم
I had not gone anywhere alone	هیچ جا تنهایی نرفته بودم
I decided to deal with all this	تصمیم گرفتم با همه اینها کنار بیام
A few seconds passed and my second card came	چند ثانیه گذشت و کارت دومم آمد
I closed my eyes and tried to clear my mind	چشمانم را بستم و سعی کردم ذهنم را پاک کنم
I played the piano for you	برات پیانو زدم
I was looking for someone from your past to rebuild it	من به دنبال کسی از گذشته تو گشتم تا آن را بازسازی کند
I could feel his warm breath on my cheek	نفس گرمش را روی گونه ام حس می کردم
I turned my back on him and began to undress	پشتم را به او کردم و شروع کردم به برهنه شدن
I am mentally and physically tired	من از نظر روحی و جسمی خسته هستم
I left him on the floor of the cave	او را کف غار رها کردم
I needed to understand what happened and why	باید می فهمیدم چه اتفاقی افتاده و چرا
I entered the house without knocking	بدون در زدن وارد خانه شدم
I wondered what they were	من تعجب کردم که آنها چه هستند
I brought you in, I made you part of the package	من تو را وارد کردم، تو را بخشی از بسته کردم
I mean sacrifice	منظورم فداکاریه
I'm in my bedroom getting ready for school	من در اتاق خوابم و برای مدرسه آماده می شوم
I have short enough hair	من به اندازه کافی موهایم کم است
I really like how it turned out	من واقعاً دوست دارم که چگونه معلوم شد
I was not going to let him come back here	قرار نبود اجازه بدم اینجا برگرده
I felt scared, angry and lonely	احساس ترس، عصبانیت و تنهایی کردم
I still had a few hours to wait	من هنوز چند ساعت وقت داشتم که منتظر بمانم
I have never felt better	هیچ وقت احساس بهتری نداشتم
I could feel the secrets in my hands	می توانستم اسرار را در چنگم احساس کنم
I liked it at the bottom	من آن را در پایین دوست داشتم
I wanted my sermon to be like his	می خواستم موعظه ام شبیه او باشد
I immediately removed my belt and tool bag	بلافاصله کمربند و کیف ابزارم را برداشتم
I see your energy too	من هم انرژی شما را می بینم
It's a little old to begin with	برای شروع کمی قدیمی است
I have cried silently many times before	قبلا بارها بی صدا گریه کردم
I can come and see him	میتونم بیام ببینمش
A map is placed on the table	یک نقشه روی میز قرار می گیرد
I want him to have the best days possible	من می خواهم او بهترین روزهای ممکن را داشته باشد
I have to go through it seriously	من به طور جدی باید از آن عبور کنم
A loud laugh from the bottom of my heart	یک خنده بلند و از ته دل
I understand that pain, we all feel it	من آن درد را درک می کنم، همه ما آن را احساس می کنیم
I had to push the others aside	مجبور شدم بقیه را کنار بزنم
I asked him for an explanation	از او توضیح خواستم
I became immoral to him and he did not like it	من برای او بد اخلاق شدم و او این را دوست نداشت
That means you are the lowest	یعنی تو پایین ترینی
I think a lot of people have lost it	من فکر می کنم بسیاری از مردم آن را از دست داده اند
I love what he does in the game	من عاشق چیزی هستم که او در بازی اجرا می آورد
I can not enter into any of this woman's background	من نمی توانم وارد هیچ یک از پیشینه این زن شوم
I will not mislead you	من شما را گمراه نمی کنم
I just could not pay attention to the different lessons	من فقط نمی توانستم به درس های مختلف توجه کنم
I kept them longer	من آنها را بیشتر نگه داشتم
I could not wait to get rid of it	نمی توانستم صبر کنم تا از شر آن خلاص شوم
Damage from the storm was generally mild	خسارات ناشی از طوفان عموماً خفیف بود
I stood and frowned at him	ایستادم و با اخم به او نگاه کردم
I looked at the kitchen	به سمت آشپزخانه نگاه کردم
I did not know what he was talking about	من نمی دانستم او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I did not remember much from that night	چیز زیادی از آن شب به یاد نداشتم
I thought you understood	فکر کردم متوجه شدی
I slipped into the crowd	سر خوردم توی جمعیت
I tried not to take it to heart	سعی کردم به دل نگیرم
The two companies settled the matter out of court	دو شرکت این موضوع را خارج از دادگاه حل و فصل کردند
I wish someone was telling me here	کاش یکی اینجا به من می گفت
I have an alternative offer	من یک پیشنهاد جایگزین دارم
Moments later, another gunshot was heard	چند لحظه بعد صدای تیراندازی دیگری شنیده شد
I do not see any special behavior for being a boy	من برای پسر بودنم رفتار خاصی نمی بینم
Everyone knows about them	همه در مورد آنها می دانند
I was not really trying to be rude	من واقعاً سعی نمی کردم بی ادب باشم
I invited him here because of the weather	به خاطر هوا دعوتش کردم به اینجا
I had fun too	من هم خوش گذشت
I talked to a number of people there	من با تعدادی از مردم آنجا صحبت کردم
They support a large sales force across the country	اینها نیروی فروش گسترده ای را در سراسر کشور پشتیبانی می کنند
I ask you to find ways to give gifts to others	من از شما می خواهم که راه هایی برای هدیه دادن به دیگران پیدا کنید
Part of me wanted to die	بخشی از من می خواست بمیرد
I wanted leaves and greens	من برگ و سبز می خواستم
I can not come to see you at night	شبا نمیتونم بیام ببینمت
I thought he would be relieved	فکر می کردم خیالش راحت می شود
I felt his warmth and he felt my warmth	من گرمای او را حس کردم و او هم گرمای من را حس کرد
I wanted to talk more	می خواستم بیشتر صحبت کنم
I also lived in fear for years	من هم سالها با ترس زندگی کردم
I did not have the confidence to stop	به خودم اعتماد نداشتم که توقف کنم
I looked over my shoulder	نگاهی به روی شانه ام انداختم
I hit him and knocked him to the ground	او را زدم و پشتش را به زمین زدم
I hid a starter pistol under the bed	یک تپانچه استارت را زیر تخت پنهان کردم
I may lose it again	ممکنه دوباره از دستش بدم
I was on the verge of losing it	من در آستانه از دست دادن آن بودم
I wanted to change places	می خواستم جایش را عوض کنم
I knew he would do it if he chose	من می دانستم که اگر او انتخاب می کرد، این کار را می کرد
I forgot that I could not sleep	یادم افتاد که نتونستم بخوابم
I did not know he was talking about you	نمیدونستم از تو حرف میزنه
I can take care of myself now	الان میتونم از خودم مراقبت کنم
I remember something	یه چیزایی یادم میاد
I say that the property needs deep cleaning	من می گویم که ملک نیاز به تمیزکاری عمیق دارد
I caught him before he rolled	من او را قبل از غلتیدن گرفتم
I went to school dance with my college friends	من با دوستان دانشگاهم به رقص مدرسه رفتم
I just think of it as a source of electricity	من فقط به آن به عنوان منبع برق فکر می کنم
I drove fast on a narrow straight road	با سرعت در جاده باریک مستقیم رانندگی کردم
I leaned on his chest and let him do it	به سینه اش تکیه دادم و اجازه دادم این کار را بکند
I bend my head back and stare at him	سرم را به عقب خم می کنم و به او خیره می شوم
I pump my legs and go higher and higher	پاهایم را پمپ می کنم و بالاتر و بالاتر می روم
Making the film was delayed for several years	ساخت فیلم چندین سال به تعویق افتاد
I get hurt like a human	من مثل یک انسان صدمه می بینم
This song uses only the simplicity of my voice	این آهنگ فقط از سادگی صدای من استفاده می کند
I ask him how old is he?	از او می پرسم چند سال دارد؟
I want full commitment	من خواهان تعهد کامل هستم
I feel very far away	احساس میکنم خیلی دورم
They wanted to know about this	آنها می خواستند از این موضوع مطلع شوند
I tried my best to hide it	تمام تلاشم را کردم که آن را پنهان کنم
This invitation proved to be very controversial	ثابت شد که این دعوت بسیار بحث برانگیز است
The voice of protest came	صدای اعتراض آمد
I moved backwards until my back hit the wall	به سمت عقب حرکت کردم تا اینکه پشتم به دیوار برخورد کرد
I got it from someone else	از یکی دیگه گرفتم
I will walk under an open paradise today	من امروز زیر یک بهشت ​​باز قدم خواهم زد
I paused and listened	مکث کردم و گوش دادم
I could hear the sound of a distant storm approaching	صدای نزدیک شدن طوفان دور را می شنیدم
I could feel and hear it	می توانستم آن را حس کنم و بشنوم
I was confused and tired	گیج و خسته بودم
I tried to help him, but he left me	من سعی کردم به او کمک کنم، اما او من را کنار گذاشت
He was a little upset about this	اندکی ناراحتی از این موضوع بر چهره او نشست
A warning rang in his head	اخطاری در سرش پیچید
I was supposed to pass tonight	قرار بود امشب رد بشم
I opened the window and entered	پنجره را باز کردم و وارد شدم
I had an episode, that's what happened	من یک قسمت داشتم، همین اتفاق افتاد
I left the streets and went to the river	خیابان ها را ترک کردم و به سمت رودخانه رفتم
I went to bed and thought	روی تخت رفتم و به فکر فرو رفتم
There were practical problems in this regard	مشکلات عملی در این زمینه وجود داشت
I wish it was longer	کاش طولانی تر بود
I want to be an artist	من می خواهم یک هنرمند باشم
I was an idiot and lit a cigarette	من یک احمق بودم و سیگاری روشن کردم
I expect we would travel together	من انتظار دارم که با هم سفر می کردیم
I did not let him suffer	من نگذاشتم رنج بکشد
Young talented things in life	چیزهای جوان با استعداد زندگی
I expect it to depend on his cooperation	من انتظار دارم که به همکاری او بستگی دارد
I have to change too	من هم باید تغییر کنم
I do not do all this nonsense	من این همه چرند نمیکنم
A healthy level of anxiety that we all need	سطح سالمی از اضطراب که همه ما به آن نیاز داریم
I was no longer destructive	من دیگر مخرب نبودم
I am here to learn and teach	من اینجا هستم تا یاد بگیرم و یاد بدهم
I did not know they were here	نمی دانستم آنها اینجا هستند
However the scene was included in the final cut	با این حال صحنه در قطع نهایی گنجانده شد
I knew he loved to sing	می دانستم که او آواز خواندن را دوست دارد
The moon and the stars that shine from the light	ماه و ستاره هایی که از نور می درخشند
I follow him and take his gun out of his pocket	به دنبال او می روم و اسلحه اش را از جیبش در می آورم
I did not think he would really go	فکر نمی کردم او واقعاً برود
I did not have time to ask him myself	من خودم وقت نداشتم از او بپرسم
No need for students' attention	نیازی به توجه دانش آموزان نیست
A movement almost always causes a drop, sometimes temporary	یک حرکت تقریباً همیشه باعث افت می شود، گاهی اوقات موقتی
I hate coloring your judgment in any way	من از رنگ آمیزی قضاوت شما به هر طریقی متنفرم
A wave of disgust shook him	موجی از انزجار در او می لرزید
I want to make a living	من قصد دارم زندگیم را تامین کنم
I sighed, but not loudly	آهی کشیدم، اما نه بلند
We will only worry about ourselves and not them	ما فقط نگران خودمان خواهیم بود و نه آنها
I did something wrong	من کار اشتباهی کردم
I decided to pray and not give up	مصمم شدم دعا کنم و دست از تلاش برندارم
I need permission to defend our position	من برای دفاع از موقعیتمان به اجازه نیاز دارم
I haven't bought anything for you for a long time	خیلی وقته چیزی برات نخریدم
I have already reviewed the case with him	من قبلاً با او پرونده را بررسی کرده ام
I have had it all my life	من تمام عمرم آن را داشتم
I have nothing to do with it	من کاری به آن ندارم
I take him to the sofa and we sit down	او را به سمت مبل می برم و می نشینیم
I looked at the garden with satisfaction from my work	با رضایت از کارم به باغ نگاه کردم
I will find a place for you	من برای شما یک مکان پیدا می کنم
I feel there is more	من احساس می کنم بیشتر وجود دارد
We do not know where we are	نمی دانیم کجا هستیم
I do not tell you when the next one will be	من به شما نمی گویم بعدی کی خواهد بود
A problem on a sheet of paper	یک مشکل روی یک ورق کاغذ
I just found the results in his room	من فقط نتایج را در اتاق او پیدا کردم
I no longer heard their screams and did not smell burning	دیگر فریادشان را نشنیدم و بوی سوختن را حس نکردم
I am here to serve you	من اینجا هستم تا در خدمت شما باشم
I asked for his phone and took a quick photo	تلفنش را خواستم و سریع عکس گرفتم
I have other things to blame him for	من چیزهای دیگری برای سرزنش او دارم
The assignment has been controversial	تعیین تکلیف آن بحث برانگیز بوده است
The exceptions are charges of murder and treason	استثناء، اتهامات قتل و خیانت است
Several male friends have reported similar cases	چند دوست مرد موارد مشابهی را گزارش کرده اند
I used to call every morning just before we left the camp	من هر روز صبح درست قبل از اینکه کمپ را ترک کنیم، مخابره می کردم
He has openly blamed smoking for years	او علنا ​​سالها سیگار کشیدن را عامل این بیماری دانست
A wave of black hair fell on his forehead	موجی از موهای سیاه روی پیشانی اش ریخت
This was the main exit to the station	این خروجی اصلی به ایستگاه بود
I started committing suicide out of laughter	از خنده شروع به خودکشی کردم
I wish you a safe journey	برایتان سفری بی خطر آرزو می کنم
I have not changed my mind	من تصمیمم را تغییر نداده ام
I waited and you never came	من صبر کردم و تو هرگز نیامدی
A small smile settled on his face	لبخند کوچکی روی صورتش نشست
I could feel the heat on my skin	گرما رو روی پوستم حس میکردم
A few minutes later, he was overfilled	چند دقیقه بعد، او بیش از حد پر شده بود
I wanted to eat it	میخواستم بخورمش
I have always loved alcohol	من همیشه به الکل علاقه داشتم
I will die and finish it	میمیرم و تمومش میکنم
I decided to watch the hotel all night	تصمیم گرفتم تمام شب هتل را تماشا کنم
A good joke is not by itself	یک شوخی خوب، از خودش نیست
Several of us helped him with his research	چند نفر از ما در تحقیقاتش به او کمک کردیم
A lamp lit the secret room	یک لامپ اتاق مخفی را روشن کرد
I really did not like it	من واقعا آن را دوست نداشتم
I woke up in the hospital and did not remember anything	در بیمارستان از خواب بیدار شدم و چیزی به یاد نداشتم
I'm becoming selfish again	دوباره دارم خودخواه میشم
I consider fear a negative faith	من ترس را ایمان منفی می دانم
I see that he has softened his request from me	می بینم خواسته اش را از من ملایم کرده است
I do not divorce my husband because of my hair	من شوهرم را بخاطر مو طلاق نمی دهم
I was not going to answer the phone	قرار نبود تلفن رو جواب بدم
I could not understand what	نتونستم بفهمم چیه
I used the same technique and it worked perfectly	من از همین تکنیک استفاده کردم و کاملا جواب داد
A very very good point	یک نکته بسیار بسیار خوب
I tried to look away, but I could not	سعی کردم نگاهم را بردارم، اما نشد
It was interesting to see him	دیدنش چیز جالبی بود
I could never have expected more	من هرگز نمی توانستم انتظار بیشتری داشته باشم
He retired a few years ago after a great career	چند سال پیش پس از یک حرفه عالی بازنشسته شد
I will follow you wherever you go	هرجا که بری دنبالت میام
I did not know what to say to anyone	نمیدونستم به کسی چی بگم
I was really sorry for him	واقعا براش متاسف شدم
I knew he was right about the others	میدونستم حق با بقیه بود
I hate the feeling you gave me	از احساسی که به من دادی متنفرم
I brought it, under the monitor screen	آوردمش، زیر صفحه مانیتور
I remember everything shaking	به یاد دارم که همه چیز می لرزید
I was going to faint	قرار بود غش کنم
I wondered why he had not lowered her himself	تعجب کردم که چرا خودش او را پایین نیاورده بود
I walk straight and endure	راست راه می روم و تحمل می کنم
I did not know how to live without anger	نمی دانستم چگونه بدون عصبانیت زندگی کنم
A colorful bird	پرنده ای رنگارنگ
I never expected such a thing	هرگز انتظار چنین چیزی را نداشتم
A typical example comes from the water market	یک مثال معمولی از بازار آب می آید
At least I prayed for a quick death	حداقل برای مرگ سریع دعا کردم
I reach for the basket next to the entrance	دستم را به سمت سبد کنار ورودی می برم
A good boy had a bad ending	یک پسر خوب عاقبت بدی پیدا کرد
I could feel it, feel it	میتونستم حسش کنم، حسش کنم
I felt scared before the surprise	قبل از غافلگیری احساس ترس کردم
I was a little ashamed of myself	کمی از خودم شرمنده شدم
So I've heard a lot of these songs before	بنابراین من قبلاً بسیاری از این آهنگ ها را شنیده بودم
I defended freedom of expression, but nothing was free	من از آزادی بیان دفاع کردم، اما هیچ چیز آزاد نبود
I turned my head and it was there	سرم را چرخاندم و آنجا بود
I offer a few simple diet plans for women	من چند برنامه غذایی ساده برای خانم ها ارائه می کنم
I should have known he was lying about this	باید می دانستم که در این مورد دروغ می گوید
A tight grip was tied around his arm	چنگ محکمی دور بازویش بسته شد
I heard my mother knock on the door and left	شنیدم مادرم در ورودی را به هم کوبید و رفت
I just want them to be happy	من فقط می خواهم آنها خوشحال باشند
I came back four more years, a failure	چهار سال دیگر برگشتم، یک شکست
I wanted to fall off his shoulders	می خواستم از روی شانه هایش بریزم
I can see that this is affecting him	من می توانم ببینم که این موضوع بر او تأثیر می گذارد
I saw that he took you and your parents upstairs	دیدم که تو و پدر و مادرت را به طبقه بالا برد
I mean, he totally killed those jeans	منظورم این است که او کاملاً آن شلوار جین را به قتل رسانده است
I loved her and she treated me like a queen	من او را دوست داشتم و او با من مانند یک ملکه رفتار می کرد
I did not want to hear the news	نمی خواستم خبر را بشنوم
I could not read it damn	نتونستم بخونمش لعنتی
I'm not sure you want me	مطمئن نبودم تو منو میخوای
I feel like they are moving behind me without being seen	احساس می کنم آنها بدون اینکه دیده شوند پشت سرم حرکت می کنند
I knew the layering was great	می دانستم لایه بندی عالی است
I can use sugar	میتونم از شکر استفاده کنم
I was actually a few steps away	من در واقع چند قدم دورتر بودم
Swift never confessed her feelings to him	سوئیفت هرگز احساسات خود را به او اعتراف نکرد
I find it fantastic	من آن را خارق العاده می دانم
I do not have shoes here	من اینجا کفش ندارم
The habit he inherited from their co-teacher	عادتی که او از استاد مشترکشان گرفت
I had started to love that boy	من شروع به دوست داشتن آن پسر کرده بودم
I think he is in bed now	من فکر می کنم او اکنون در رختخواب است
I feel hungry and in pain on my right side	در سمت راستم احساس گرسنگی و درد می کنم
I just wished they would stop	من فقط آرزو کردم که آنها متوقف شوند
I wanted to make sure we could fix this	می‌خواستم مطمئن شوم که این را درست می‌کنیم
I could handle myself	می توانستم خودم را اداره کنم
I hope you will join me in this work	امیدوارم شما هم در این کار به من بپیوندید
I brought this to myself	اینو به خودم آوردم
I do not regret my decision	از تصمیمم پشیمان نشده ام
I could not hold my tongue much longer	خیلی بیشتر نتونستم زبانم رو نگه دارم
For some reason I could not take my eyes off him	به دلایلی نمی توانستم چشم از او بردارم
I should not have told him anything	من نباید چیزی به او می گفتم
I had to go home for a conference call soon	مجبور شدم به زودی برای یک کنفرانس تلفنی به خانه بروم
I find it really fun	به نظر من واقعا سرگرم کننده است
I only have one week to live	من فقط یک هفته باید زنده بمانم
I passed years before he left	سالها پیش از رفتنش گذشتم
I think none of the ones we make	من فکر می کنم هیچ کدام جز آنهایی که ما می سازیم
I have an idea for some fun here	من یک ایده برای کمی سرگرمی در اینجا دارم
I shook the door handle	دستگیره در را تکان دادم
Campus memorial services are being planned	مراسم یادبود پردیس در حال برنامه ریزی است
The jury then returns to announce its verdict	سپس هیئت منصفه برای اعلام رای خود باز می گردد
I liked the first name	اسم کوچک را دوست داشتم
I thought it was to lift my body	فکر کردم برای بلند کردن بدنم است
I wanted to be with him	می خواستم پیش او باشم
I saw most of it in the news	بیشترش را در اخبار دیدم
I just can not stand it anymore	فقط دیگه نمیتونم تحمل کنم
I really do not have a plan	من واقعا برنامه ای ندارم
I know what's going on	من می دانم چه خبر است
I honestly mean that	من صادقانه منظورم همین است
I learned what a feeling of helplessness is	یاد گرفتم احساس ناتوانی چیست
I have the soul of a woman	من روح یک زن را دارم
I wondered what had happened	تعجب کردم که چه اتفاقی افتاده است
I also recommend a few of my own	من هم چند مورد از خودم را توصیه می کنم
I will contact you in another hour	تا یک ساعت دیگر با شما تماس خواهم گرفت
A horse would always run if it could	یک اسب اگر می توانست همیشه می دوید
I have plans to bless you	من برنامه هایی برای برکت دادن به تو دارم
I did not want to offend, sorry	من نمی خواستم توهین کنم، ببخشید
I was just as bad as them	من هم مثل آنها بد بودم
It really was a turning point	واقعاً نقطه عطفی بود
I felt like the apartment was empty	احساس می کردم به اندازه آپارتمان خالی است
Faith that is hidden is not faith at all	ایمانی که پنهان است اصلاً ایمان نیست
The crew that kept them safe	خدمه ای که آنها را ایمن نگه داشت
I do not know what makes a good farm animal	من نمی دانم چه چیزی یک حیوان مزرعه خوب را می سازد
A cottage by the sea	کلبه ای در کنار ساحل دریا
I was sent to find you	من فرستاده شدم پیدات کنم
I still have to decide between the two	من هنوز باید بین این دو تصمیم بگیرم
I could see it on his face	می توانستم آن را روی صورتش ببینم
I went down cautiously	با احتیاط به پایین رفتم
I have to stay and fight for it	من باید بمانم و برای آن بجنگم
I never saw the band	من هرگز گروه را ندیدم
I lower my head to see who it is	سرم را فرو می کنم تا ببینم کیست
I did not take anything from him	من چیزی از او نگرفتم
I did not have the key	من کلید نداشتم
There was a single bed in the middle of the room	یک تخت یک نفره در وسط اتاق خوابیده بود
I tore up and went forward again	پاره کردم و دوباره جلو رفتم
Both of these features are unusual	هر دوی این ویژگی‌ها غیرعادی هستند
I linked them so only you can see them	من آنها را لینک کردم تا فقط شما بتوانید آنها را ببینید
I'm a complete stranger here	من اینجا کاملا غریبه ام
I struggled to interrupt or answer	تقلا کردم حرفت را قطع کنم یا جواب بدهم
I wondered when he would miss me	فکر می کردم کی دلش برای من تنگ می شود
The circle was getting closer and closer	دایره نزدیک و نزدیکتر می شد
I did not drive all this way in vain	این همه راه را بیهوده رانندگی نکردم
I looked in the mirror	در آینه نگاه کردم
I appreciate that you both have chosen other paths	من قدردانی می کنم که هر دوی شما راه های دیگری را انتخاب کرده اید
I feel it, for sure, but it does not hurt	من آن را احساس می کنم، مطمئنا، اما درد ندارد
I could feel his loneliness in my heart	میتونستم تنهاییش رو تو دلم حس کنم
I want to know you all	من می خواهم همه شما را بشناسم
I did not go into any details with him	من وارد هیچ جزئیاتی با او نشدم
I am very happy for my father	من برای پدرم خیلی خوشحالم
I must have eaten something bad	من باید چیز بدی خورده باشم
I sighed, relieved that the island was so deserted	آهی کشیدم، خیالم راحت شد که جزیره خیلی خلوت بود
I can not find any evidence of any technology at work	من نمی توانم هیچ مدرکی از هیچ فناوری در کار پیدا کنم
I believe he has plans to be the next emperor	من معتقدم که او برای امپراتور بعدی بودن طرح هایی دارد
I did not trust the man	من به مرد اعتماد نکردم
I do not know what is wrong	نمی دانم چه اشکالی دارد
I knew he had reached the vein as well	می دانستم که او هم به رگ رسیده است
Many times I felt rejected and abandoned	خیلی وقت ها احساس می کردم طرد شده ام و رها شده ام
I can not stand the thought of it	من نمی توانم فکر آن را تحمل کنم
Who was sitting in front of him and swallowing	ک پیش او نشسته بود و قورت داد
A record of everyday life	رکوردی از زندگی روزمره
I really hate the word social capital	من واقعا از کلمه سرمایه اجتماعی متنفرم
Someone else came in	شخص دیگری وارد شد
I know your mother is afraid	می دانم که مادرت می ترسد
A dog is a dog, of course	سگ البته سگ است
I prefer internal functions	من توابع داخلی داخلی را ترجیح می دهم
I was just interested in doing that	من فقط به انجام این کار علاقه داشتم
I was never sure why	هیچ وقت مطمئن نبودم چرا
A woman can only stand that long	یک زن فقط می تواند آنقدر بایستد
I remained silent and looked at the ground	ساکت ماندم و به زمین نگاه کردم
I started but I got tired	شروع کردم اما خسته شدم
I know that girl is too young for me	می دانم که آن دختر برای من خیلی جوان است
I do not know what happened	من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است
A simple touch was all that was needed	یک لمس ساده تمام چیزی بود که لازم بود
I leave the room	از اتاق بیرون می روم
I think they are all very rare	من فکر می کنم همه آنها بسیار کمیاب هستند
I can not bear to see you like this	طاقت ندارم اینجوری ببینمت
I go back to watching computers for anything suspicious	برای هر چیز مشکوکی به تماشای رایانه ها برمی گردم
This limit exists only for positive b	این حد فقط برای b مثبت وجود دارد
I'm looking for someone to start over	من به دنبال کسی هستم که از نو شروع کند
I was just making dinner	تازه داشتم شام درست میکردم
I tested it	من آن را آزمایش کردم
I mean, I have to fight for every soul	منظورم این است که باید برای هر نفسی بجنگم
I have to go back by dawn	تا سحر باید برگردم
I can hear and feel them all	من می توانم همه آنها را بشنوم و احساس کنم
I tried very hard not to laugh	خیلی خیلی سعی کردم نخندم
I've made more songs and calmed down a bit	من آهنگ های بیشتری ساخته ام و کمی آرام شده ام
I could go that far and find an eager partner	من می توانستم به آن طرف بروم و یک شریک مشتاق پیدا کنم
Although I have a theory	هر چند من یک نظریه دارم
I could not blame him for trying to save his life	نمی‌توانستم او را سرزنش کنم که می‌خواهد زندگی او را نجات دهد
I did not always live outside my car	من همیشه بیرون از ماشینم زندگی نمی کردم
A lot of common sense	بسیاری از عقل سلیم
I did not have to say	مجبور نبودم بگم
I wanted to be loved and admired	می خواستم دوست داشته باشم و مورد ستایش قرار بگیرم
I have accepted a position	من سمتی را پذیرفته ام
I did not want to ruin this kiss	نمی خواستم این بوسه را خراب کنم
I thought you might like it	فکر کردم شاید خوشت بیاد
I called his cell phone and left a message	به موبایلش زنگ زدم و پیغام گذاشتم
I could not give a distance at the moment	فعلا نمیتونستم فاصله بدم
I loved shopping and work	من عاشق مغازه و کار بودم
I was one of the lucky ones	من یکی از افراد خوش شانس بودم
I have to go to church at least once a week	من باید حداقل هفته ای یک بار به کلیسا بروم
I'm surprised you do not	تعجب می کنم که این کار را نمی کنید
I can survive alone	من می توانم به تنهایی زنده بمانم
I would like you to get married too	من هم دوست دارم ازدواج کنی
I was stubborn and crazy	من لجباز و دیوانه بودم
I realized that this is my dream	من متوجه شدم که این رویای من است
I wanted to oppose, but they were right	می خواستم مخالفت کنم اما حق با آنها بود
I'm so glad we came to live here	خیلی خوشحالم که اومدیم اینجا زندگی کنیم
I could not see inside	داخلش را نمی دیدم
To the north of the building there are outdoor tennis courts	در شمال ساختمان زمین های تنیس در فضای باز وجود دارد
I do not even know how to test it	من حتی بلد نیستم تستش کنم
I had to be in the bathroom	مجبور شدم تو حمام باشم
I always preferred the night	من همیشه شب را ترجیح می دادم
I ask you, he tells her again	من از تو می خواهم، او دوباره به او می گوید
I know you want to help	میدونم میخوای کمک کنی
I made many political statements	من اظهارات سیاسی زیادی کردم
I could have everything	من می توانستم همه چیز داشته باشم
I have been instructed to show you the dragon	به من دستور داده شده که اژدها را به شما نشان دهم
I can not cope with such a man	من نمی توانم با چنین مردی کنار بیایم
I saw that the light in his eyes was protected	من دیدم که نور چشمش محفوظ می ماند
I have to get us out of here safely	من باید ما را با خیال راحت از اینجا بیرون کنم
I did not give them a chance	من به آنها فرصت ندادم
I wondered when he heard and where he was	تعجب کردم که او کی شنیده است و کجا بوده است
I looked at their faces and broke even more	من به صورت آنها نگاه کردم و حتی بیشتر شکستم
I need you to see everything	من به شما نیاز دارم تا شاهد همه چیز باشید
I just have to be careful to eat slowly	فقط باید مواظب باشم آهسته غذا بخورم
For some strange reason, I was drawn to it	به دلایلی به طرز عجیبی به سمت آن کشیده شدم
I needed to understand	نیاز داشتم بفهمم
I have to learn the sword	من باید شمشیر را یاد بگیرم
I finish pulling down my skirt and pulling it away	پایین کشیدن دامنم را تمام می کنم و آن را دور می کنم
I saw his face in my mind	صورتش را در ذهنم دیدم
I hope this announcement was not too short	امیدوارم این اطلاعیه خیلی کوتاه نبوده باشد
I went closer to the bench and talked to them	نزدیک‌تر به نیمکت رفتم و با آنها صحبت کردم
I say that it was interesting for you	من می گویم که برای شما جالب بود
I want to go before this happens	من می خواهم قبل از این اتفاق برویم
I will try to listen to them	من سعی خواهم کرد به صحبت های آنها گوش دهم
I was ashamed and sorry for myself	برای خودم شرمنده و متاسف شدم
I will think about it	من در مورد آن فکر خواهم کرد
Michael sings better than ever	مایکل بهتر از همیشه می خواند
I have an employee who knows our books well	من کارمندی دارم که کتاب های ما را کاملاً می شناسد
I suggest we go a long way	پیشنهاد می کنم راه طولانی را طی کنیم
I hope the owner is not upset	امیدوارم صاحبش ناراحت نشود
I share your judgment with my father's trust	من با اعتماد پدرم در قضاوت شما شریک هستم
I have an urgent meeting in the lobby	من یک جلسه فوری در لابی دارم
A man was standing in front of the fire, staring straight at him	مردی مقابل آتش ایستاده بود و مستقیم به او خیره شده بود
I went to the hole to help him out	به سمت سوراخ رفتم تا کمکش کنم بیرون
I urge you to continue and get better	من از شما می خواهم که ادامه دهید و بهتر شوید
I asked him about this too	از او هم در این مورد پرسیدم
I hope you understand	امیدوارم متوجه شده باشید
I think this option is very affordable	به نظر من این گزینه بسیار مقرون به صرفه است
They have learned how to play their instrument	آنها یاد گرفته اند که چگونه ساز خود را بنوازند
I had never seen a dog so brave	تا حالا سگی به این شجاعت ندیده بودم
I love style, color, ideas and so on	من عاشق سبک، رنگ، ایده و غیره هستم
It is better to start running	بهتر است دویدن را شروع کنید
He thought it was damn good	او فکر کرد که لعنتی است
A girl is sitting on the ground	دختری روی زمین نشسته است
A man should never fight anger	یک مرد هرگز نباید با عصبانیت بجنگد
I doubt it	بعید میدونم
We could never understand why	ما هرگز نتوانستیم دلیل آن را بفهمیم
Good time to start reading	زمان خوبی برای شروع خواندن
News of his activities quickly spread throughout the community	خبر فعالیت او به سرعت در سراسر جامعه پخش شد
I was watching him jump live	من داشتم زنده تماشا می کردم که او پرش کرد
I could almost read the plate now	الان تقریبا می توانستم بشقاب را بخوانم
I cover my face and come back	صورتم را می پوشانم و برمی گردم
Salt production has historically been a major economic activity	تولید نمک از لحاظ تاریخی یک فعالیت اقتصادی عمده بود
I see the interaction, not the product	من تعامل را می بینم، نه محصول را
A serious look came to him	نگاه جدی به او آمد
I can not stand that they may suffer	من نمی توانم تحمل کنم که آنها ممکن است رنج بکشند
I do not want anyone to go back there	من از کسی نمی خواهم که به آنجا برگردد
I was in the area and tried to help	من در منطقه بودم و سعی کردم کمک کنم
I let it fall into my hands	اجازه دادم دستم بیفتد
I really want to show you	من واقعاً می خواهم شما را نشان دهم
The environment is essentially the same on all sides	محیط در اصل از همه طرف یکسان است
I did not have to go home	من مجبور نبودم به خانه بروم
I try to reach his mind	سعی می کنم به ذهنش برسم
I still needed to find a place to live	هنوز نیاز داشتم جایی برای زندگی پیدا کنم
I am single and have never been married in my life	من مجرد هستم و قبلاً در زندگی ام ازدواج نکرده ام
I guess that makes him a good card player	من حدس می‌زنم که این او را به یک کارت‌باز خوب تبدیل می‌کند
I looked behind me and looked for eyes in the dark	پشت سرم را نگاه کردم و در تاریکی به دنبال چشمانی گشتم
I thought he was great there	من فکر می کردم او آنجا عالی است
I used a pencil to draw the edges	من از مداد برای ترسیم لبه ها استفاده کردم
I think he just wants a wedding	فکر کنم فقط عروسی میخواد
I also had a forced move here	من هم اینجا یک حرکت اجباری داشتم
That means it could have been a lot worse	یعنی میتونست خیلی بدتر باشه
I have to learn faster, be stronger	من باید سریعتر یاد بگیرم، قوی تر باشم
I have lived as a man	من به عنوان یک مرد زندگی کرده ام
I think this is his last wish	فکر می کنم این آخرین آرزویش است
I have to say something	من باید چیزی بگویم
The generals were not the only ones removed	ژنرال ها نیز تنها کسانی نبودند که حذف شدند
I know my way	من راهم را می دانم
I did not see him at the funeral	من او را در مراسم تشییع جنازه ندیدم
There was still strong ideological control over the literature	هنوز کنترل ایدئولوژیک شدیدی بر ادبیات وجود داشت
One of his hands is holding her waist	یکی از دستانش کمرش را گرفته است
I could not sleep this time	این مدت نتونستم بخوابم
I wanted to go inside immediately	می خواستم بلافاصله بروم داخل
Searching for higher principles is the main task	جست و جو برای اصول بالاتر وظیفه اصلی است
I could not believe that he really wanted me	باورم نمی شد که او واقعاً مرا می خواهد
I did not know it was her cat	نمی دانستم گربه اش است
I got married and had children	ازدواج کردم و بچه دار شدم
I decided to go with the second option	تصمیم گرفتم با گزینه دوم بروم
I was sure he had come a long way	مطمئن بودم که خیلی راهش را گرفته است
I turned and ran, as every wise man does	برگشتم و دویدم، همانطور که هر آدم عاقلی انجام می دهد
I do not know if he uses a ruler for it	من نمی دانم که آیا او از خط کش برای آن استفاده می کند
I just could not understand why they were doing this	من فقط نمی توانستم بفهمم چرا آنها این کار را می کنند
I know he wants you too	می دانم که او هم تو را می خواهد
A tall and beautiful woman was standing in front of him	زنی قد بلند و زیبا جلوی او ایستاده بود
I never sleep in my tennis shoes again	من دیگر هرگز کفش های تنیس خود را نمی خوابم
I wanted to see what you do	میخواستم ببینم تو چیکار میکنی
I really have to go my daughter	من واقعا باید برم دخترم
I knew my mother was better now	می دانستم مادرم الان وضعیت بهتری دارد
I can not take money from you	من نمیتونم ازت پول بگیرم
I will not take your soul	روحت را نمی گیرم
I went out every night and drank a lot	هر شب بیرون می رفتم و زیاد مشروب می خوردم
I may be out for a while	ممکنه یه مدت بیرون باشم
I always wanted to have a cat house	من همیشه دوست داشتم یک خانه گربه داشته باشم
I was well aware of the increase in his breath	من به خوبی از افزایش نفس او آگاه بودم
I stood up and tried to compose myself	ایستادم و سعی کردم خودم را جمع و جور کنم
I even knew how much he paid in taxes	حتی می دانستم چقدر مالیات می دهد
I was very scared, especially after what happened before	خیلی ترسیده بودم، مخصوصاً بعد از اتفاق قبلی
I think this hotel is a great choice	به نظر من این هتل یک انتخاب عالی است
I had to stop thinking about it	مجبور شدم دیگر به آن فکر نکنم
I probably should, though	من احتمالا باید، هر چند
I almost forgot he was there	تقریباً فراموش کرده بودم که او وجود دارد
I used a lot of opportunities and I was not well prepared	من از موقعیت های زیادی استفاده کردم و آمادگی خوبی نداشتم
I have to give the right to the man	من باید حقش را به مرد بدهم
I had never seen him behave like this	تا حالا ندیده بودم که اینجوری رفتار کنه
I have copies of the data we obtained from it	من کپی هایی از داده هایی که از آن به دست آورده ایم دارم
I think accounting is a safe job	فکر می کنم حسابداری یک شغل امن است
I cried myself to sleep next to him	خودم گریه کردم که کنارش بخوابم
I would not be here if it were not for treatment	اگر برای درمان نبود، اینجا نبودم
I love being surrounded by flowers and plants	من عاشق احاطه شدن با گل و گیاه هستم
I just wanted to get your feedback	من فقط می خواستم نظر شما را دریافت کنم
I sit on the bed and stare at my desk	روی تخت می نشینم و به میز کارم خیره می شوم
I think the situation will be resolved after a while	فکر می کنم بعد از مدتی اوضاع حل می شود
A very dominant wolf	یک گرگ بسیار مسلط
I quickly started cleaning the garbage	سریع شروع کردم به تمیز کردن آشغال
I could not pretend to even get close	نمی توانستم وانمود کنم که حتی نزدیک می شوم
I can hardly hear your voice	من به سختی صدایت را می شنوم
I am the one who drinks this drink	من کسی هستم که این نوشیدنی را می نوشم
I looked around, but saw nothing	به اطراف نگاه کردم، اما چیزی ندیدم
Little boys have to exercise themselves	پسرهای کوچک باید خودشان ورزش کنند
Part of our heritage	بخشی از میراث ماست
I was talking about my past	داشتم از گذشته ام می گفتم
I almost held my breath	تقریبا نفسم را حبس کردم
I should not say because there is a problem	نباید بگم چون مشکلی پیش اومده
I have to use my other sense in some way	من باید به نوعی از حس دیگرم استفاده کنم
I do not examine my feelings	من احساسات خودم را بررسی نمی کنم
I really wanted to go out with him	من هم واقعاً دوست داشتم با او بیرون بروم
I know everyone in this city	من همه را در این شهر می شناسم
I'm not surprised	من تعجب نمی کنم
I was happy to be there	از حضور در آنجا خوشحال شدم
I could not call him	من نتوانستم با او تماس بگیرم
I did not remember any of this	هیچی از اینا یادم نبود
I highly recommend him	من به شدت او را توصیه می کنم
I go to the prayer hall instead	به جای آن به نمازخانه می روم
I suggest you rest too	به شما هم پیشنهاد میکنم استراحت کنید
Opportunity to meet new people and friends	فرصتی برای ملاقات با افراد و دوستان جدید
An empty white space has replaced his mind	فضای خالی سفیدی جایگزین ذهن او شده است
I also want a shipment or enough to buy	من همچنین یک محموله یا به اندازه کافی برای خرید می خواهم
No sound was highlighted	هیچ صدایی برجسته نشد
I certainly never had a friend at home	مطمئناً هیچ وقت دوستی در خانه نداشتم
I have no affiliation with the company	من هیچ وابستگی به شرکت ندارم
I knew he was too patient with me	می دانستم که او بیش از حد با من صبور است
A monkey had my watch in its mouth	یک میمون ساعت من را در دهانش داشت
I want him to go home with you	من می خواهم او با شما به خانه برود
I can not stand anything less than that	من چیزی کمتر از آن را تحمل نمی کنم
I click on my fingers again and open my eyes	یک بار دیگر روی انگشتانم کلیک می کنم و چشمانم را باز می کنم
A shadow moved over the sun	سایه ای بر روی خورشید حرکت کرد
I had a great time with that part	با اون قسمت خیلی خوش گذشت
I did not go anywhere with him	من با او جایی نمی رفتم
I pushed myself to my feet and read the door	خودم را به حالت ایستاده هل دادم و در را مطالعه کردم
I needed to be released	من نیاز داشتم که ما را آزاد کنم
I can not believe how stupid	باورم نمیشه چقدر احمقی
I let this moment last as long as possible	اجازه دادم این لحظه تا آنجا که ممکن است طولانی شود
Everything is fine	همه چی درست می شود
The note he had left out explained everything	یادداشتی که از قلم انداخته بود همه چیز را توضیح می داد
Both attempts failed	هر دو تلاش شکست خورد
I have to be positive	من باید مثبت باشم
I took a deep breath	نفسم را عقب کشیدم
I just got back to the airport after taking him	تازه از بردنش به فرودگاه برگشتم
I tried to pay attention	سعی کردم توجه کنم
I ran into the sea, a big green wave	به دریا دویدم، یک موج سبز بزرگ
I really wished he would take off his coat	من واقعاً آرزو می کردم که او کت را در می آورد
I need to heal his feet	من برای شفای پایش نیاز دارم
I waited for it to slowly build up to finally play	من منتظر بودم تا به آرامی ساخته شود تا در نهایت بازی کنم
A man who can be a good husband and father	مردی که می تواند شوهر و پدر خوبی باشد
I knocked and looked closely	هم زدم و از نزدیک نگاه کردم
I put my knees on your wrists	زانومو گذاشتم روی مچت
I listened to the insects	من به حشرات گوش دادم
I recognized him immediately, even his back to me	بلافاصله او را شناختم، حتی پشتش به من
I know you specialize in such cases	من می دانم که شما در مواردی از این دست تخصص دارید
I should not be around it	من نباید در اطراف آن باشم
I doubt he noticed his prejudice	شک دارم که متوجه تعصبش شده باشد
The next morning the war began	صبح روز بعد جنگ شروع شد
I got dressed and went downstairs	لباس پوشیدم و رفتم پایین
A certain kind of excitement crept into my being	نوع خاصی از هیجان در وجودم رخنه کرد
The way the match was managed was fantastic	نحوه مدیریت مسابقه فوق العاده بود
A small recording studio	یک استودیوی ضبط کوچک
As a result, a lawsuit was filed	در نتیجه پرونده قضایی تشکیل شد
I did not see anyone in the area	من کسی را در منطقه نزدیک ندیدم
As you know, I have powerful and influential friends	همانطور که می دانید من دوستان قدرتمند و تاثیرگذاری دارم
Close species nest in the same way	گونه های نزدیک به هم به همین روش ها لانه سازی می کنند
I'm done with this extreme life	من با این زندگی افراطی تمام شده ام
I forced myself to focus on breathing slowly	خودم را مجبور کردم روی نفس کشیدن آرام و آرام تمرکز کنم
I was always curious about it	من همیشه در مورد آن کنجکاو بودم
One minute passed, then another minute	یک دقیقه گذشت، سپس یک دقیقه دیگر
I took what he told me	آنچه را که به من گفته بود برداشتم
Everyone takes their small drink and smokes	همه مشروب کوچک خود را می گیرند و سیگار می کشند
I seem to be in a space atmosphere	به نظر می رسد که من در حال و هوای فضایی هستم
I could feel it in my temples	می توانستم آن را در شقیقه هایم حس کنم
When my head fell forward, I let out a moan	وقتی سرم به سمت جلو افتاد، ناله ای را رها کردم
I have to do something to tell me everything	باید کاری کنم که همه چیز را به من بگوید
I can not explain anything	من نمی توانم چیزی را توضیح دهم
I can not take it back	من نمی توانم آن را پس بگیرم
I also needed more energy	من همچنین نیاز به کسب انرژی بیشتر داشتم
I think this is what moves me	فکر می کنم این چیزی است که من را به حرکت در می آورد
I heard he was ordering	شنیدم که سفارشش را می دهد
I thought her sex was great, but maybe she didn't	من فکر می کردم جنسش عالی بود، اما شاید او این کار را نکرد
I understand the need to keep facts confidential and secure	من ضرورت محرمانه و امن نگه داشتن حقایق را درک می کنم
I always wake up sweaty	من همیشه با عرق از خواب بیدار می شوم
Many young girls look at me	بسیاری از دختران جوان به من نگاه می کنند
A deep sorrow too	یک اندوه عمیق نیز
I'm taking leave now	الان مرخصی میگیرم
I only have one life to lose	من فقط یک زندگی برای از دست دادن دارم
I could not care about friends	نمی توانستم به دوستان اهمیت بدهم
I just grew up with my mom	من فقط با مامانم بزرگ شدم
I drain the water and gently squeeze the excess liquid	آب آن را آبکش می کنم و مایع اضافی را به آرامی فشار می دهم
I'm in severe mental anxiety	من در اضطراب شدید روحی هستم
A worm wrapped around his abdomen in panic	کرمی از دلهره در شکمش پیچید
I am very proud of him	من خیلی به او افتخار می کنم
Multi-year theme	موضوع چند ساله
I was also very happy	من هم خیلی خوشحال شدم
I did not waste any proverbs for him	من هیچ مثلی را برای او هدر ندادم
Despite a thousand doctors, I hope so	با وجود هزار دکتر امیدوارم
I rolled over from behind and resumed crawling upwards	از پشتم غلت زدم و خزیدن به سمت بالا را از سر گرفتم
I loved him like a brother	من او را مانند یک برادر دوست داشتم
I became comfortable among people without power	من در میان افراد بدون قدرت راحت شدم
I entered the ticket line	وارد خط بلیط شدم
Subsequent versions of this song were included in the song list	نسخه‌های بعدی این آهنگ را در فهرست آهنگ قرار داد
I could not feel anything for myself	نمی توانستم چیزی از خودم احساس کنم
I tried the door handle	دستگیره در را امتحان کردم
I needed my profession	من به حرفه خودم نیاز داشتم
I really, really am	من واقعا، واقعا، هستم
I have a difficult budget and time frame	بودجه و چارچوب زمانی سختی دارم
I have a unique feeling of love and happiness	من احساس بی‌نظیری از عشق و شادی دارم
However I have a question to ask	با این حال یک سوال دارم که بپرسم
Symptoms are often mild to moderate	علائم اغلب خفیف تا متوسط ​​بوده است
I hope I have answered all the questions	امیدوارم به همه سوالات پاسخ داده باشم
Mine are all checking in and waiting	مال من همه چک کردن و در انتظار هستند
I tried to reach him	سعی کردم به او برسم
I had better ask him	بهتر بود ازش سوال کنم
I think these are two separate files	فکر می کنم اینها دو فایل جداگانه باشند
I sit somewhere in the middle, just average	من یک جایی وسط می نشینم، فقط متوسط
I asked him where the fish came from.	از او پرسیدم ماهی از کجا آمده است؟
I have to target the heads	من باید سرها را هدف قرار دهم
A public announcement and a penalty	یک اعلام عمومی و یک پنالتی
I need something big	من به چیزی بزرگ نیاز دارم
I started to come in your hand	شروع کردم به اومدن تو دستش
I kissed his forehead	پیشانی اش را بوسیدم
I could not bear to see him anymore	دیگر طاقت دیدنش را نداشتم
I never thought this day would come	هرگز فکر نمی کردم این روز بیاید
I could feel the body begin to give up	می توانستم احساس کنم که بدن شروع به تسلیم شدن کرد
I knew that fate had wronged me a lot	می دانستم که سرنوشت با من خیلی ظلم کرده است
I could see his reflection in the shop window	می توانستم انعکاس او را در ویترین مغازه ببینم
I was too engrossed in my feelings	من بیش از حد در احساساتم غرق شده بودم
I can not surprise me like this	من نمی توانم اینگونه مرا غافلگیر کنم
The door opened but he could not feel his feet	دری باز شد اما پاهایش را حس نمی کرد
I try to keep my chest very straight	سعی می کنم سینه ام را خیلی صاف نگه دارم
I did not refuse his help	من کمک او را رد نکردم
I jumped back and reached for my weapon	عقب پریدم و دستم را به دنبال سلاح بردم
I felt sorry for the first female role	برای نقش اول زن متاسف شدم
I was in complete control now	الان کاملاً کنترل داشتم
I can no longer see the street	من دیگر نمی توانم خیابان را ببینم
He never published it	او هرگز آن را منتشر نکرد
I entered first, curious to see who else was there	من اول وارد شدم، کنجکاو شدم ببینم چه کسی دیگری آنجاست
I heard a story from my friend before	قبلا از دوستم داستانی شنیدم
I knew it would probably take a while	می دانستم که این احتمالاً کمی طول می کشد
I was really an alien	من واقعاً یک بیگانه بودم
I went in the wrong direction	من در مسیر لعنتی اشتباهی حرکت کردم
I know why he fought	میدونم چرا دعوا کرد
I was shocked by her beauty	از زیبایی او شوکه شدم
This time I rubbed my shoulder more	این بار شونه ام را بیشتر مالیدم
I remembered our first cell phone in the car	یاد اولین تلفن همراهمان در ماشین افتادم
I'm going to rest for dinner	من میرم تا شام استراحت کنم
Video recording took about twelve hours	فیلمبرداری ویدیو حدود دوازده ساعت طول کشید
I will come to your aid	من برای کمک به شما مراجعه می کنم
I officially left boat life behind	من رسما زندگی قایق را پشت سر گذاشتم
The seeds do not grow properly	دانه ها به درستی رشد نمی کنند
I was able to stop him and get back to the line	تونستم جلویش رو بگیرم و به خط برگردم
I saw this once in a movie	این را یک بار در یک فیلم دیدم
I remember fear, expectations, panic	ترس، انتظارات، وحشت را به خاطر می آورم
I must have spent hours there	حتما ساعت ها آنجا سپری کرده ام
I took off my coat and shoes	کت و کفشم را در آوردم
I expected them to tell me to go kindly	انتظار داشتم به من بگویند با مهربانی برو
I liked that it made sense	من دوست داشتم که منطقی بود
I went to the refrigerator and opened the door	به سمت یخچال رفتم و در را باز کردم
I thought you might like them, see	من فکر کردم ممکن است آنها را دوست داشته باشید، ببینید
I have to go as straight south as possible	من باید تا آنجا که ممکن است مستقیم به جنوب بروم
I thought science did a lot of real things	فکر می کردم علم خیلی چیزهای واقعی انجام می دهد
I just haven't tried anything so bold yet	من فقط هنوز چیزی به این جسورانه امتحان نکردم
I have to deal with them	من باید با آنها برخورد کنم
I find this terrible	من این را وحشتناک در نظر گرفته ام
I did not see any white lines	من هیچ خط سفیدی ندیدم
I can watch the place until you come back	من می توانم مکان را تماشا کنم تا زمانی که شما برگردید
I was against it at first	من اولش مخالف بودم
I paused for a moment	لحظه ای مکث کردم
A large book on the table	کتاب بزرگی که روی میز گذاشته شده بود
I did not think about it	من به این موضوع فکر نکردم
I want to be that man	من می خواهم آن مرد باشم
I ran in the bushes and walked around	توی بوته ها دویدم و دور زدم
I just wish he was with me, not him	فقط کاش او با من بود نه او
I put my diary in my pocket	دفتر خاطراتم را در جیبم گذاشتم
I think he was not a bad dog	من فکر می کنم او سگ بدی نبود
Modern legal framework	چارچوب قانونی مدرن
I will not put it on you	من آن را روی تو نمی گذارم
I could not look at them	نمی توانستم به آنها نگاه کنم
I always wanted to do other things	همیشه دوست داشتم کارهای دیگری انجام دهم
I started crying	شروع کردم به گریه کردن
I underwent royal treatment	من تحت درمان سلطنتی قرار گرفتم
I told him to keep his eyes open	به او گفتم چشمانش را باز نگه دارد
I can totally see you working there	من کاملا می توانم ببینم شما در آنجا کار می کنید
I tried to look closely, but I fell	سعی کردم از نزدیک ببینم، اما افتادم
I could not move again	یک بار دیگر نتوانستم حرکت کنم
I have to give him what he wants	من باید آنچه را که می خواهد به او بدهم
I know his character	من شخصیت او را می شناسم
I will update it in my article	من آن را در مقاله خود به روز خواهم کرد
A strange force stopped him	نیروی عجیبی او را متوقف کرد
I can not bring people back to the dead	من نمی توانم مردم را به مردگان برگردانم
I'm worried and stressed and I try to do everything	من نگران و استرس هستم و سعی می کنم همه چیز را انجام دهم
A lucky stroke, that	یک سکته خوش شانس، آن
Otherwise I will simply contact him through your home line	در غیر این صورت به سادگی از طریق خط خانه شما با او تماس خواهم گرفت
I'm cold and shivering and naked	من سرد و میلرزم و برهنه
I think he liked to try	من فکر می کنم او دوست داشت تلاش کند
When you said you can not believe it	وقتی گفتی نمیتونی باورت میکنم
I have worked on myself as a person	من به عنوان یک فرد روی خودم کار کرده ام
He knows what the law is	او می داند که قانون چیست
I should never have done that	من هرگز نباید این کار را می کردم
Although I was changing	هر چند داشتم تغییر می کردم
I wait for him to bite me	منتظر می مانم تا مرا گاز بگیرد
I usually use a square frame	من معمولا از یک قاب مربع استفاده می کنم
I agree with him, this is the place	من با او موافقم، این مکان است
I really hate having to leave	من واقعا از اینکه مجبور به ترک شوم متنفرم
I can not say that he was treated so well	نمی توانم بگویم آنقدر خوب با او رفتار کردند
Little detail remains of the first limbs	جزئیات کمی از اولین اندام ها باقی مانده است
I was no longer hungry, something ruined my appetite	دیگر گرسنه نبودم، چیزی اشتهایم را خراب کرد
I should have known	باید حتما می دانستم
I can no longer breathe, see or exist	دیگر نمی توانم نفس بکشم، ببینم یا وجود داشته باشم
I remember exactly where he was	دقیقا یادم میاد کجا بود
I can hardly see anything now	الان به سختی می توانم چیزی ببینم
I did not think the whole thing would take long	فکر نمی کردم کل این ماجرا خیلی طول بکشد
I think that is the purpose of such activities	من فکر می کنم هدف از چنین فعالیت هایی همین باشد
I double and scream	دوبل می زنم و جیغ می زنم
I was not on the bus	من در اتوبوس نبودم
I can not fight you father	من نمیتونم باهات بجنگم پدر
I almost managed to get him out	تقریباً موفق شدم او را بیرون بیاندازم
I have to support him	من باید پشتیبان او باشم
I saw what you did and left	دیدم چیکار کردی و رفتی
I put a brush to use	یک براش گذاشتم که استفاده کنید
I was afraid this would happen	می ترسیدم این اتفاق بیفتد
I ran towards him	من به سمت او دویدم
I felt a hand shake	لرزش دستش را حس کردم
I also want to ride an elephant in the water	من هم می خواهم سوار فیل در آب شوم
I did not think about it	من به این موضوع فکر نکردم
I wanted her friendship to turn into marriage	دوستی او را می خواستم که تبدیل به ازدواج شود
A boy complained to me	پسری از من شکایت کرد
I was afraid of the dark	از تاریکی می ترسیدم
I also took off his clothes	لباسش را هم در می آوردم
I wanted to try the last thing	می خواستم آخرین چیز را امتحان کنم
They had sunk into the mud after escaping	آنها پس از فرار در گل فرو رفته بودند
I'm not really good and good	من واقعا خوب و خوب نیستم
I could never take care of him more than physically	من هرگز نمی توانستم بیشتر از جسمی از او مراقبت کنم
I look at him as if he is crazy	به او نگاه می کنم که انگار دیوانه شده است
A small flash lit up the window	یک فلاش کوچک پنجره را روشن کرد
I spun on my heels and ran away	روی پاشنه پا چرخیدم و فرار کردم
Glad to meet you too	از آشنایی با شما هم خوشحالم
I thought of the map	به نقشه فکر کردم
I really respect him as a player	من واقعا به او به عنوان یک بازیکن احترام می گذارم
One volunteer, no less	یک داوطلب، نه کمتر
A team that values ​​excellence but humility	تیمی که برای برتری اما با فروتنی ارزش قائل است
A smile that draws him to torment	لبخندی که او را به سوی عذاب بکشاند
I look forward to seeing you guys	مشتاق حضور شما هستم بچه ها
None of the attacking planes were shot down	هیچ یک از هواپیماهای مهاجم سرنگون نشدند
I did not expect him to come out and ask	توقع نداشتم بیاد بیرون و بپرسه
The government set up a committee to look into the matter	دولت کمیته ای برای بررسی این موضوع تشکیل داد
I was never good at being attractive, that's the truth	من هرگز با جذاب بودن خوب نبودم، این حقیقت است
I can understand his hasty behavior	من می توانم رفتار عجولانه او را درک کنم
I opened it carefully	با احتیاط بازش کردم
A lot has happened since then	از آن زمان اتفاقات زیادی افتاده بود
I was in pain most of the day	بیشتر روزم درد داشتم
I think we are in the hospital	فکر کنم تو بیمارستانیم
I have a better plan	من برنامه بهتری دارم
I feel the presence	حضورت را حس میکنم
I'm in shock right now	من در حال حاضر در شوک هستم
I visited many, but refused to join	من از بسیاری بازدید کردم، اما از عضویت در آن خودداری کردم
I was surprised by the accent	از لهجه تعجب کردم
A paradise where there is security	بهشتی که در آن امنیت وجود دارد
I hope it does not open and break	امیدوارم باز نشه و نشکنه
I told the story of my legend	من داستان افسانه ام را گفتم
I shout but no one answers	داد میزنم ولی کسی جواب نمیده
I looked at the picture	به تصویر نگاه کردم
I thought he seemed silent	فکر می کردم ساکت به نظر می رسید
I think you are great	من به شما بسیار عالی فکر می کنم
I only saw one day a day	من فقط یک روز در روز می دیدم
I can not help but feel a little disappointed	نمی توانم کمی احساس ناامیدی نکنم
A fully functional remote control is also included	یک کنترل از راه دور کاملاً کاربردی نیز گنجانده شده است
I did not have those luxuries	من آن تجملات را نداشتم
The recession never affected the earth	رکود هرگز زمین را تحت تأثیر قرار نداد
I think they are moving	من فکر می کنم آنها در حال حرکت هستند
I have to turn it off to sleep	باید خاموشش کنم تا بخوابم
I did not look to see if it flew or fell	نگاه نکردم ببینم پرواز کرد یا افتاد
I can keep these fresh until a special day arrives	من می توانم اینها را تازه نگه دارم تا روز خاص برسد
Most of the time I locked myself in the bedroom	بیشتر اوقات خودم را در اتاق خواب حبس کردم
I was surprised that he had not attacked before	من تعجب کردم که او قبلاً حمله نکرده بود
I had made my decision	تصمیمم را گرفته بودم
It is not transmitted through food or water	از طریق غذا یا آب نیز منتقل نمی شود
I feel a sudden onslaught of desire and lust	هجوم ناگهانی میل و شهوت را احساس می کنم
I can no longer live like this	من دیگه نمیتونم اینجوری زندگی کنم
I'm as male as all of you	من به اندازه همه شما مرد هستم
I looked down	به برش پایین نگاه کردم
I turned on the big light	چراغ بزرگ را روشن کردم
I am trying to be a better person here	من در اینجا تلاش می کنم انسان بهتری باشم
I got up and went to the door	ایستادم و به سمت در رفتم
I shook my head quickly	سریع سرم را تکان دادم
I started to feel better	من شروع به احساس بهتر کردم
I could not live without it	من نمی توانستم بدون آن زندگی کنم
I remember going back to where my friends were eating	یادم می آید که برگشتم به جایی که دوستانم غذا می خوردند
I did not lose any breath with one shout	من هیچ نفسی را با یک فریاد تلف نکردم
A black glass change in the package	یک لیوان تغییر رنگ مشکی موجود در بسته
I liked a lot about different places	چیزهای زیادی در مورد مکان های مختلف دوست داشتم
I had not seen a large fantasy wagon pass by	من ندیده بودم که واگن فانتزی بزرگ از کنارش بگذرد
I will not leave you unless you have to	من شما را ترک نمی کنم، مگر اینکه مجبور شوید
Many sugarcane fields were also destroyed	بسیاری از مزارع نیشکر نیز ویران شدند
However, I did not pay much attention to it	با این حال، زیاد به آن اهمیتی ندادم
I do not know if this book existed or not	من نمی دانم این کتاب وجود داشته است یا خیر
I really need to talk to you	من واقعا نیاز دارم با شما صحبت کنم
I pulled out the dirt	خاک را بیرون زدم
I did not check him	من او را چک نکردم
I have to get used to this	من باید به این عادت کنم
In my opinion, both are right	به نظر من هر دو حق دارند
I did not want to talk to anyone	من نمی خواستم با کسی صحبت کنم
I enjoyed the architecture, especially the ruins	از معماری به خصوص خرابه ها لذت بردم
I lived to see him	من برای دیدن او زندگی کرده ام
I have to go there and make sure	باید برم اونجا و مطمئن بشم
I approached the window and looked at the tree house	به پنجره نزدیک شدم و به خانه درختی نگاه کردم
I turned my attention to him	توجهم را به او برگرداندم
However, I have not touched my trust fund for years	با این حال، سال‌هاست که به صندوق اعتمادم دست نزده‌ام
I think he was completely crazy	من فکر می کنم او کاملاً دیوانه بود
I took one left, then one right, then another left	یک سمت چپ گرفتم، سپس یک راست، سپس یک سمت چپ دیگر
I walk behind the house	پشت خانه راه می روم
I was right the first night he was here	همان شب اولی که او اینجا بود درست می‌گفتم
I had forgotten what a flight really was	یادم رفته بود که پرواز واقعا چقدر بود
I had more questions than answers	من بیشتر سوال داشتم تا جواب
I was worried about how he would cope in a strange city	من نگران بودم که او چگونه در یک شهر غریب کنار بیاید
A monster lived inside him	یک هیولا در درون او زندگی می کرد
I really can not understand him	من واقعا نمی توانم او را بفهمم
I thought we might have an element of surprise	فکر کردم ممکن است عنصر غافلگیری را داشته باشیم
There was nothing to stop him	هیچ چیزی برای متوقف کردن او وجود نداشت
A second later, a man entered the kitchen	یک ثانیه بعد مردی وارد آشپزخانه شد
I wake up thinking about him	با فکر کردن به او از خواب بیدار می شوم
I wanted to put myself in their shoes	می خواستم خودم را جای آنها بگذارم
A monster walked in the room	یک هیولا در اتاق قدم زد
I hope you are healthy and do not take medicine	امیدوارم سالم باشید و دارو مصرف نکنید
I'm on one, heavy of seeds	من بر روی یکی، سنگین از دانه
I would like all of us to consider this	من دوست دارم همه ما این را در نظر بگیریم
I want us to be on one side	من می خواهم ما در یک طرف باشیم
I just never approached anyone	فقط هیچوقت به کسی نزدیک نشدم
I married with a heart	من با قلب ازدواج کردم
I knew he was going deep	می دانستم که دارد به عمق می رود
I did not get a chance to choose this	من فرصت انتخاب این را پیدا نکردم
Now I could accept a longer room	حالا می‌توانستم اتاق طولانی‌تری را بپذیرم
I wonder how he walks in them	من تعجب می کنم که او چگونه در آنها راه می رود
I smiled to myself and had another drink	به خودم لبخند زدم و یه نوشیدنی دیگه خوردم
A user can only submit one request at a time	یک کاربر در هر زمان فقط می تواند یک درخواست ارسال کند
I had to do the right thing the first time	من باید اولین بار کار را درست انجام می دادم
A private elevator went down to the ground floor	یک آسانسور خصوصی به طبقه همکف پایین آمد
I understand exactly how you feel	من دقیقاً احساس شما را درک می کنم
He was also deeply religious	او همچنین عمیقاً مذهبی بود
I hope to meet you soon	امیدوارم به زودی فرصت دیدار با شما را داشته باشم
I also ate in the form of a wolf	من هم به شکل گرگ خوردم
I put down the glass and go back to go	لیوان را زمین می گذارم و برمی گردم تا بروم
I saw a blue face standing alone	من یک چهره آبی را دیدم که به تنهایی ایستاده بود
I saw it in my youth	من آن را در جوانی دیدم
I recognized it immediately	من بلافاصله آن را شناختم
No damage was reported in the state	گزارشی از خسارت در این ایالت گزارش نشده است
I told them it's really great	بهشون گفتم واقعا عالیه
A farming family appeared in the distance	خانواده ای کشاورز در دوردست ظاهر شدند
I immediately told him to shut up and just nodded	بی درنگ بهش گفتم ساکت بشه و فقط سر تکون دادم
I looked at his ring finger	به انگشت حلقه اش نگاه کردم
I allowed myself to be comfortable	به خودم اجازه دادم راحت باشم
I already had my white tobacco sheets	من قبلا ورقه های تنباکوی سفیدم را داشتم
I can not stand this storm	من این طوفان را تحمل نمی کنم
Lots of colors	انبوهی از رنگ
I can help them make this transition	من می توانم به آنها کمک کنم تا این انتقال را انجام دهند
I could not believe his nerves	نمی توانستم اعصابش را باور کنم
I cross the street	از آن طرف خیابان عبور می کنم
I know that sounds weird	می دانم که عجیب به نظر می رسد
I stood and looked at the animal	ایستادم و به حیوان نگاه کردم
I seemed to be the only girl interested in music	به نظر می رسید تنها دختر علاقه مند به موسیقی بودم
The trap set sometimes catches the cat	مجموعه تله گاهی گربه را گرفتار کرده است
I am very angry, hurt and confused	من خیلی عصبانی، آسیب دیده و گیج هستم
I could not come for hours	می توانستم ساعت ها از آمدن خودداری کنم
I do not mean real result tables	منظورم از جداول نتایج واقعی نیست
A tennis ball seemed to have sunk into his throat	به نظر می رسید یک توپ تنیس در گلوی او فرو رفته بود
I was trying to find you	داشتم سعی میکردم پیدات کنم
I was not ready to do that	من برای انجام این کار آماده نبودم
Animals also often lose weight in winter	حیوانات نیز اغلب در زمستان وزن کم می کنند
I needed a recovery plan	من به یک برنامه ریکاوری نیاز داشتم
When it happens, I consider it a blessing	وقتی اتفاق می افتد آن را نعمت می دانم
I tried not to feel scared	سعی کردم احساس ترس نکنم
A new application must be filled in each year	هر سال یک درخواست جدید باید پر شود
I am not very satisfied with this theory	من از این نظریه چندان راضی نیستم
I tried many times, but he did not allow it	من بارها تلاش کردم، اما او اجازه نداد
I was thinking one thing, while he was thinking another	من یک چیز فکر می کردم، در حالی که او چیز دیگری
A lying drunk lost only a bench	یک مست دراز کشیده فقط یک نیمکت از حال رفت
I curse myself for letting it reach me again	من خودم را لعنت می کنم که اجازه دادم دوباره به من برسد
I grew up listening to classical music	من با گوش دادن به موسیقی کلاسیک بزرگ شده بودم
I never waste time	من هیچ وقت وقت نمیزارم
I found my diary on the bed	دفتر خاطراتم را بالای تخت پیدا کردم
I threw away my covers	کاورهایم را پرت کردم
I knew they knew	می دانستم که می دانند
I want to scream in anger	من می خواهم از عصبانیت فریاد بزنم
I did not even notice the change	من حتی متوجه تغییر نشدم
A clear image formed in his mind	تصویر واضحی در ذهن او شکل گرفت
I was not worried about the consequences at this stage	من در این مرحله نگران عواقب آن نبودم
I slipped between the sheets in my jeans	با شلوار جینم بین ملحفه ها سر خوردم
I did not want to be too cruel	من نمی خواستم خیلی ظالم باشم
I would like this to happen	من دوست دارم این اتفاق بیفتد
I looked at our group	به گروهمان نگاه کردم
I wish you better success in life than I do	برای شما آرزوی موفقیت بهتر از من در زندگی دارم
I do not blame you for the loss	من شما را برای باخت سرزنش نمی کنم
I just wanted to shake him a little	فقط می خواستم کمی او را تکان دهم
I need someone to solve this problem for me	من به کسی نیاز دارم که این مشکل را برای من برطرف کند
I was just making the boards	تنها داشتم تخت‌ها را درست می‌کردم
I can always tell when you are struggling	من همیشه می توانم بگویم چه زمانی در حال مبارزه هستید
I knew I was wrong	میدونستم اشتباهه
Of course, I did not say any of these things out loud	البته من هیچ کدام از اینها را با صدای بلند نگفتم
I no longer tolerate this position	من دیگر این موضع را تحمل نمی کنم
One shot at the temple was very quick	یک شلیک به معبد خیلی سریع بود
I really can not have a housewife	من واقعاً نمی توانم یک دختر خانه دار داشته باشم
I pulled out my chest and raised my chin	سینه ام را بیرون آوردم و چانه ام را بالا آوردم
I had to move you fast	من باید تو را به سرعت حرکت می دادم
I want this to be the last time I do this	می خواهم این آخرین باری باشد که این کار را انجام می دهم
I thought and came back	فکری کردم و برگشتم
A knot of tension tightened in his abdomen	گره ای از تنش در شکمش محکم شد
I want to be like you	من می خواهم مثل شما باشم
I am very grateful for your help	من از کمک شما بسیار سپاسگزارم
Then I closed my eyes and went back to sleep	سپس چشمانم را بستم و دوباره به خواب رفتم
I sat on the side stool	روی چهارپایه کناری نشستم
I really enjoyed the book	من واقعا از کتاب لذت بردم
That means give me a break	یعنی به من استراحت بده
I hate defending in the newspaper	من از دفاع در روزنامه متنفرم
I know you like it very much	میدونم که خیلی خوشت میاد
I'm afraid this engineer inside me came out	می ترسم این مهندس درون من بود که بیرون آمد
I feel there is a distance between us	حس میکنم فاصله بینمون هست
I could only wait and see the result	من فقط می توانستم صبر کنم و نتیجه را ببینم
I think they will be happier	من گمان می کنم که آنها بیشتر خوشحال خواهند شد
I tend to have a darker edge in my writing	من تمایل دارم که لبه تاریک تری در نوشته ام داشته باشم
I can turn them into an army	من می توانم آنها را به یک ارتش تبدیل کنم
I heard my mother singing very quietly	شنیدم مادرم خیلی آرام آواز می خواند
The station officer said no	مامور ایستگاه گفت نه
I love watching and watching	من عاشق تماشا و تماشا هستم
I found out earlier	من این را زودتر فهمیدم
It also takes more research and costs more	همچنین تحقیقات بیشتر طول می کشد و هزینه بیشتری نیز دارد
I ordered him not to be killed	دستور دادم او را نکشند
The critical response to the film was generally favorable	پاسخ انتقادی به فیلم به طور کلی مطلوب بود
Although I was listening to the others	هر چند داشتم به بقیه گوش می دادم
I could feel the peak	می توانستم اوج را احساس کنم
I pour water into each glass	داخل هر لیوان آب میریزم
I was frozen when night really came	زمانی که واقعاً شب فرا رسید، یخ زده بودم
There is a lot of respect here	در اینجا احترام زیادی وجود دارد
And they were right	و حق داشتند
A real threat to our entire operation	یک تهدید واقعی برای کل عملیات ما
I wanted something in my mouth	دلم چیزی در دهانم می خواست
America has always been tough	آمریکا همیشه سخت بود
I really liked him	من واقعاً او را خیلی دوست داشتم
I bent down and kissed again	خم شدم و دوباره بوسیدم
I really can not remember the details	من واقعاً نمی توانم جزئیات را به یاد بیاورم
I always get along with strangers	من همیشه با افراد ناشناس به تفاهم می رسم
I am an idiot to continue this way	من یک احمق هستم که این راه را ادامه دهم
I suggested a long distance	من پیشنهاد مسافت طولانی را دادم
I thought a man could change a nation	فکر می کردم یک مرد می تواند ملتی را تغییر دهد
I can not get together	من نمیتونم دور هم جمع بشم
I opened my mouth to say something	دهانم را باز کردم تا چیزی بگویم
I was the queen of the forest	من ملکه جنگل بودم
I think it goes in the direction of making us what we are	فکر می‌کنم به این سمت می‌رود که ما را همان چیزی که هستیم بسازد
I could not think what to say anymore	نمی توانستم فکر کنم دیگر چه بگویم
I knew what he was saying	میدونستم چی میگه
I felt cold, alone, I was left	احساس سرما کردم، تنها، رها شدم
I have a lot of room and it is fully furnished	من اتاق زیادی دارم و کاملا مبله است
I know it, he thought	من آن را می دانم، او فکر کرد
I hugged her tightly and pressed my face to her chest	محکم بغلش کردم و صورتم رو به سینه اش فشار دادم
I lost all contact with anyone who was related to me	من تمام ارتباطم را با هر کسی که به خودم مرتبط بود از دست دادم
I was walking and I was not conscious	داشتم راه می رفتم و حواسم نبود
I was able to get a hair sample	من تونستم نمونه مو بگیرم
He breaks my heart	او قلب مرا می شکند
I also want to put some size on my arms	من هم می خواهم کمی سایز روی بازوهایم بگذارم
I was not supposed to be a representative	قرار نبود من نماینده باشم
I think this is the only thing we can do right now	من فکر می کنم این تنها کاری است که در حال حاضر می توانیم انجام دهیم
I reached into the bars and picked up a bowl	دستم را به داخل میله ها بردم و کاسه ای برداشتم
Before he left, he turned to the comrades who had gone	قبل از اینکه خودش برود یک سر به رفقای که رفته بودند
I sighed and ran my fingers through my hair	آهی کشیدم و انگشتام رو لای موهام کشیدم
I did not want to go into too much detail	نمی خواستم زیاد وارد جزئیات شوم
I moved towards him	به سمتش حرکت کردم
I never thought that would happen to me	هیچ وقت فکر نمی کردم چنین اتفاقی برای من بیفتد
I hated every single one of them	از تک تکشون متنفر بودم
I was not in my garden at all	من اصلاً در باغم نبودم
I was sure he was not from this world	مطمئن بودم از این دنیا نیست
I like the way we look	من از ظاهرمان خوشم می آید
So talk about credibility or faith	پس بحث اعتبار یا ایمان
He chose to quit smoking	او ترک سیگار را انتخاب کرد
I am only the fourth member in my line	من تنها چهارمین عضو در صف من هستم
I closed my eyes and waited, but nothing followed	چشمانم را بستم و منتظر ماندم، اما چیزی دنبال نشد
I did not think this would happen	فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
I felt burning again	دوباره احساس سوزش کردم
I am really satisfied with the results	من واقعا از نتایج راضی هستم
I am the most blessed man in the world	من با برکت ترین مرد دنیا هستم
I had to decide now	الان باید تصمیم می گرفتم
A veiled figure appeared	یک شکل پوشیده ظاهر شد
A plan gradually formed in his mind	نقشه ای کم کم در ذهنش شکل گرفت
I will decide what to do with you later	بعدا تصمیم می گیرم با شما چه کنم
I have not heard from them since	از آن زمان دیگر خبری از آنها نداشتم
A pair of familiar cold blue eyes stared at him	یک جفت چشم آبی سرد آشنا به او خیره شد
I asked you what you want	ازت پرسیدم چی میخوای
I had no claim on him	من هیچ ادعایی با او نداشتم
I was worried about falling behind the others	نگران عقب افتادن از بقیه بودم
I knew this would hurt her feelings	می دانستم که این به احساسات او صدمه می زند
I found three text messages in my phone	سه پیامک در گوشیم پیدا کردم
I do what you want me to do	من کاری را که شما می خواهید انجام می دهم
I knew the last cigarette did not kill you	میدونستم آخرین سیگار تو رو نکشت
By ten o'clock I was fully clothed and ready	ساعت ده کاملاً لباس پوشیده و آماده بودم
I repeated the dance several more times	رقص را چند بار دیگر تکرار کردم
I see my death in his eyes	مرگم را در چشمانش می بینم
A small amount of money	مقدار کمی پول
I explained the problem	معضل را توضیح دادم
I'm covering the final rally for my show	من در حال پوشش پایانی رالی برای نمایشم هستم
I love all those students very much	من همه آن دانش آموزان را خیلی دوست دارم
I hate to be in such a hurry	از اینکه اینطور عجله کنم متنفرم
However, I would like to see a cinema	با این حال، من دوست دارم یک سینما ببینم
I really wanted to have some pictures together	خیلی دلم می‌خواست عکس‌هایی با هم داشته باشیم
I fight the urge to look at him	من با هوس نگاه کردن به او مبارزه می کنم
I noticed a stone pillar next to the security wall	متوجه ستون سنگی کنار دیوار امنیتی شدم
I know more than one of them	من بیش از یکی از آنها را می شناسم
I prefer him to want and want	من ترجیح می دهم او را بخواهد و بخواهد
I felt worthless and rejected	احساس بی ارزشی و طرد شدن می کردم
I left my body with pleasure	با لذت از بدنم خارج شدم
I have written many books for adults	من تعداد زیادی کتاب برای بزرگسالان نوشتم
I like to work on it	من دوست دارم روی آن کار کنم
A portrait of an artist in distress	پرتره ای از هنرمند در مضیقه
I could take that look away	من می توانستم این نگاه را از بین ببرم
I had never seen him happier	من هرگز او را شادتر ندیده بودم
I forced him to pay for his delay	او را وادار کردم که به خاطر تاخیرش پول بدهد
A valid point, at the state level	یک نکته معتبر، در سطح ایالتی
I had a total of four sales	من در مجموع چهار فروش داشتم
I did not take a single cent	من یک سنت هم نگرفتم
I had to lean forward to see what was going on	مجبور شدم به جلو خم شوم تا ببینم چه خبر است
I covered my property with hers and made eye contact	مالم را با مال او پوشاندم و تماس چشمی برقرار کردم
I decided not to let go	تصمیم گرفتم اجازه ندهم
I am very proud of that	من برای آن غرور زیادی دارم
I was in a tent with three other boys	من با سه پسر دیگر در یک چادر بودیم
I put the bar together	میله را کنار هم گذاشتم
There were also practical considerations	ملاحظات عملی نیز وجود داشت
A period of relative calm followed	دوره ای از آرامش نسبی به دنبال داشت
A man shouted and then fell	مردی فریاد زد و بعد افتاد
I had a lot of questions	من خیلی سوال داشتم
I finally enjoy a normal, stable life	من بالاخره از یک زندگی پایدار عادی لذت می برم
A man, a big man, wearing an expensive suit	یک مرد، یک مرد بزرگ، با پوشیدن یک کت و شلوار گران قیمت
Hydrogen energy came out of the branch	انرژی آبی از شاخش بیرون آمد
I have to look like a real idiot	من باید شبیه یک احمق درست باشم
I'm in a position to do everything right now	من اکنون در حال حاضر کردن همه در موقعیت هستم
I did not pay attention to him and took another step	به او توجهی نکردم و قدم دیگری برداشتم
I did not expect to see you	انتظار نداشتم ببینمت
I try to avoid buying goods from some countries	من سعی می کنم از خرید اجناس از برخی کشورها اجتناب کنم
A good shocking charm for patriotism still works wonders	یک جذابیت تکان دهنده خوب برای میهن پرستی هنوز هم معجزه می کند
I'd better try something else	بهتره یه چیز دیگه امتحان کنم
A good list can be found through this link	یک لیست خوب از طریق این لینک پیدا می شود
I tried to choose my words carefully	سعی کردم کلماتم را با دقت انتخاب کنم
I think they will see the reason	من فکر می کنم آنها دلیل را خواهند دید
Seeing his familiar face, I climbed up comfortably	با دیدن چهره آشناش آسوده از آن بالا رفتم
I hope he forgives me now in his grave	امیدوارم الان در قبرش مرا ببخشد
Although I can not remember him now	هر چند الان نمی توانم او را به یاد بیاورم
I would love to recommend you to all my friends	خیلی دوست دارم شما را به همه دوستانم توصیه کنم
I kissed his forehead	پیشانی اش را بوسیدم
I slowly entered the cabin	به آرامی وارد کابین شدم
A beautiful woman was alone there	یک زن زیبا آنجا تنها بود
The day of his celebration is unknown	روز جشن او معلوم نیست
I wish it wasn't like that, but it is	ای کاش اینطور نبود اما هست
Many things have happened in the world since then	از آن زمان تاکنون اتفاقات زیادی در دنیا افتاده است
I know people, violence is never the solution	من مردم را می شناسم، خشونت هرگز راه حل نیست
I was here wherever he was	هر جا که بود اینجا بودم
I'm waiting because the time is not right	منتظرم چون زمان مناسب نیست
I think he was thinking about his father again	فکر کنم دوباره به باباش فکر می کرد
I think he could see the worry on my face	فکر می کنم او می توانست نگرانی را در چهره من ببیند
The offer failed	پیشنهاد شکست خورد
A man he had never seen before came forward	مردی که قبلا ندیده بود جلو آمد
I felt our baby moving at the same time	من احساس کردم که کودک ما همزمان در حال حرکت است
I did not name it	من اسمش را نگذاشتم
A cool hand touched his arm	دستی خنک بازویش را لمس کرد
I continue to talk about how things should change	من به این موضوع ادامه می دهم که چگونه همه چیز باید تغییر کند
I mean, we're just friends and you're right	منظورم این است که ما فقط با هم دوست هستیم و حق با شما بود
If I were you, I would explode	اگر من بودم منفجر می شدم
I did a good job, I made a new friend	من یک کار خوب انجام داده بودم، یک دوست جدید پیدا کردم
I do not understand why he was alone	نمی فهمم چرا تنها بود
We did the right thing	ما کار درست را انجام دادیم
I wanted to defend my reputation as a writer	می خواستم از اعتبارم به عنوان نویسنده دفاع کنم
In fact, I have to thank you	در واقع باید از شما تشکر کنم
Many things can happen in seven days	خیلی چیزها در هفت روز ممکن است اتفاق بیفتد
Since then, more than five million copies have been sold worldwide	از آن زمان تاکنون بیش از پنج میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته شده است
I can see inside that tree	من می توانم داخل آن درخت را ببینم
I agreed with everything, university, easy life	من با همه چیز موافقت کردم، دانشگاه، زندگی آسان
I loved him and our family	من او و خانواده مان را دوست داشتم
I delete these new files, move the old files back	من این فایل های جدید را حذف می کنم، فایل های قدیمی را به عقب منتقل می کنم
I walked slowly into the darkness towards the sound	به آرامی به سمت تاریکی به سمت صدا رفتم
A crying face, blue eyes and trembling lips	چهره ای گریان، چشمان آبی و لبی لرزان
I personally liked their idea of ​​a data center	من شخصا از ایده آنها برای مرکز داده خوشم آمد
I kept getting up to close the door	مدام بلند شدم تا در را ببندم
I was flying in space without anything supporting me	من در فضا پرواز می کردم بدون اینکه چیزی از من حمایت کند
I held my breath as the door opened	نفسم را حبس کردم که در باز شد
I want to listen to your problems	من می خواهم به مشکلات شما گوش کنم
I was impressed by the number of services they provided	من از تعداد خدماتی که آنها ارائه کردند تحت تأثیر قرار گرفتم
I just thought it was different	من فقط آن را متفاوت تصور می کردم
Loans from three countries	وام از سه کشور
I wipe the snow off my hair and face	برف را از روی موها و صورتش پاک می کنم
I turn my head to the right	سرم را به سمت راست می پیچم
I will not eat you anymore	من دیگه ازت نمیخورم
I have more ideas than time to write	من ایده های بیشتری نسبت به زمان برای نوشتن دارم
I wish you could see the lands here	کاش می توانستید زمین های اینجا را ببینید
I was deeply tired	تا اعماق وجودم خسته بودم
I wish them success so that their voices can still be heard	برایشان آرزوی موفقیت دارم که صدایشان هنوز شنیده شود
Of course I study myself	البته من خودم درس میخونم
I try to imagine a twenty-foot bear	سعی می کنم یک خرس بیست فوتی را تصور کنم
I was not ready to talk about my feelings right now	من در حال حاضر برای گفتگو در مورد احساسات آماده نبودم
I did not find a key	کلیدی پیدا نکردم
I really can't put into words what the song did	من واقعاً نمی توانم آنچه را که آواز انجام داد، با کلمات بیان کنم
I like dancing, singing and other creative things	من رقص، آواز خواندن و دیگر کارهای خلاقانه را دوست دارم
I should have paid more attention to him	باید بیشتر به او توجه می کردم
I can not let you be here	نمیتونم اجازه بدم اینجا باشی
I immediately hated him	بلافاصله از او متنفر شدم
I rejected it though	هر چند من آن را رد کردم
I have known him for many years	سال هاست که او را می شناسم
I knelt down to talk to him	زانو زدم تا با او صحبت کنم
I knew they would not reject my generous offer	می دانستم که آنها پیشنهاد سخاوتمندانه من را رد نمی کنند
This note applies specifically to land titles	این تبصره به طور خاص در مورد عناوین زمین قابل اجرا است
The ceiling has paintings	سقف دارای آثار نقاشی است
He sees him as a complete student	او او را به عنوان یک دانش آموز کامل می بیند
I can with a cup of coffee now	من می توانم با یک فنجان قهوه در حال حاضر
I hope this was not a chase of wild geese	امیدوارم این تعقیب غازهای وحشی نبوده باشد
Four people were killed in the area	چهار نفر در منطقه کشته شدند
A man his own age and a younger woman	مردی در سن خودش و یک زن جوانتر
Several other people are sitting nearby	چند نفر دیگر در همان نزدیکی نشسته اند
I know the difference between the living and the dead	من فرق بین زنده و مرده را می دانم
I heard the door open and close	صدای باز کردن و بسته شدن در را شنیدم
I leave this kind of work to him	من این نوع کارها را به او واگذار می کنم
I need you for the last big attack	من برای آخرین حمله بزرگ به تو نیاز دارم
I love talking about everything	من عاشق صحبت کردن در مورد همه چیز هستم
From now on, I will definitely trust you	از این به بعد حتما به شما اعتماد خواهم کرد
I let that anger rule me	اجازه دادم آن خشم بر من حکومت کند
I never left him	من هرگز او را رها نکردم
I was in the presence of divinity	من در محضر الوهیت بودم
I also believe in meaningful reporting	من همچنین به گزارش معنادار اعتقاد دارم
I do not hide this	من این را پنهان نمی کنم
Snow depth and density vary with time and place	عمق و تراکم برف با زمان و مکان متفاوت است
I told him to enjoy their trip	به او گفتم از سفرشان لذت ببر
I thought about my time in the bay	به زمان حضورم در خلیج فکر کردم
I was not given much	به خودم چیز زیادی داده نشد
I ran in the nearest jump	در نزدیکترین یک جهش دویدن انجام دادم
I did not look at him	من به او نگاه نکردم
They were unsuccessful	آنها ناموفق بودند
I'm very upset with him	من خیلی از او دلخور می شوم
I do not seem to stop doing that	به نظر نمی رسد که این کار را متوقف کنم
I could not do it	من نتونستم انجامش بدم
I thought he was dying	فکر کردم داره میمیره
He provided several additional songs for the game	او چندین آهنگ اضافی برای بازی ارائه کرد
I'm hardly surprised	من به سختی تعجب می کنم
I will not back down during this time	من در این مدت عقب نشینی نمی کنم
However, their progress was not without debate	با این حال پیشرفت آنها بدون بحث نبود
I asked him who are the positive and forward-thinking people?	از او پرسیدم افراد مثبت اندیش و آینده نگر چه کسانی هستند؟
I know we are behind on mortgages	می دانم که از وام مسکن عقب مانده ایم
A computer image or background is sufficient	یک تصویر یا پس زمینه کامپیوتر کافی است
I want to live with you	من می خواهم با شما زندگی می کنند
I grew up seeing no art	من با دیدن هیچ هنری بزرگ شدم
I was a lawyer and a government employee	من وکیل و کارمند دولتی بودم
I did my best not to blush	تمام تلاشم را کردم که سرخ نشم
I urge all of you to return to your homes	از همه شما می خواهم که به خانه های خود بازگردید
I wanted to go away but I couldn't	می خواستم دور شوم اما نشد
I wish he was still with me now	کاش الان هنوز با من بود
I forgot they were there	فراموش کرده بودم آنها آنجا بودند
I had a great time there	اونجا خیلی بهم خوش گذشت
A shiver ran through his body	لرزی در بدنش جاری شد
I could not do anything about my plan	من نتوانستم کاری در مورد برنامه ام انجام دهم
I work and go to university	من کار می کنم و به دانشگاه می روم
I need some backup	من باید کمی پشتیبان بگیرم
I have seen his anger	من خشم او را دیده ام
I would like to see him first	دوست دارم اول ببینمش
A city of its appearance	یک شهر از ظاهر آن
I think you hit it, sir	من فکر می کنم شما به آن ضربه زده اید، قربان
I was smart enough to keep quiet and behave	آنقدر باهوش بودم که ساکت بمانم و رفتار کنم
A second later he was picking her up	یک ثانیه بعد داشت او را بلند می کرد
I can create an artificial stomach in time	من می توانم به موقع یک معده مصنوعی ایجاد کنم
I paid for it and he was happy	من آن را پرداخت کردم و او خوشحال شد
Government property	اموال دولتی
I should have come home years ago	من باید سالها پیش به خانه می آمدم
I should probably work on that with full awareness	من احتمالاً باید روی آن آگاهی کامل کار کنم
I recommend a doctor, but he does not look sick	من یک دکتر را پیشنهاد می کنم، اما به نظر بیمار نیست
A beautiful city was destroyed	یک شهر زیبا ویران شد
I can still feel fear and anger	من هنوز می توانم ترس و عصبانیت را احساس کنم
We have checked everything	ما همه چیز را بررسی کرده ایم
I never knew you had a relationship	من هرگز نمی دانستم که شما نسبتی دارید
A smile began to break his frozen face	لبخندی شروع به شکستن صورت منجمد کرد
I can not wait to see my next idea	من نمی توانم صبر کنم تا ایده بعدی من را ببینید
I have to drive officer	من باید رانندگی کنم افسر
I suffer when people are hurt	وقتی مردم صدمه می زنند عذاب می کشم
I'm glad you got angry	خوشحال شدم عصبانی شدی
I had not returned here since that day	از آن روز به اینجا برنگشته بودم
I did not need to sleep	نیازی به خوابیدن نداشتم
I went after him once	یه بار رفتم دنبالش
I could buy her a plane ticket	می توانستم بلیط هواپیما برایش بخرم
I look at my ear again, checking for missed calls	دوباره به گوشیم نگاه می کنم، تماس های از دست رفته را چک می کنم
Now I could call her my mother	الان می توانستم او را مادرم بدانم
I did not feel anything when I saw their faces	با دیدن چهره آنها چیزی احساس نمی کردم
I have seen this happen in churches	من این اتفاق را در کلیساها دیده ام
A strong nut that has not yet broken	مهره محکمی که هنوز نتوانسته بشکند
It was an acceptance	این یک پذیرش بود
I was in your shoes once	من یک بار در کفش تو بودم
I could not go now	الان نمیتونستم برم
I poured water from the pitcher into the cup	از پارچ آب داخل فنجان ریختم
I could only hear my breath	فقط نفس هایم را می شنیدم
I think this was very important	معتقدم این خیلی مهم بود
I thought last weekend was very special	فکر می کردم آخر هفته گذشته خیلی خاص بود
I exhaled and breathed through my teeth	نفسم را بیرون دادم و از لای دندان هایم نفس کشیدم
I am thin and beautiful	من لاغر و زیبا هستم
Crazy countries in activities	کشورهای دیوانه در فعالیت ها
I felt guilty for not warning him	از اینکه به او هشدار ندادم احساس گناه کردم
I could never have imagined such pain	هرگز نمی توانستم چنین دردی را تصور کنم
His front control panel lights up	کنترل پنل جلوی او روشن می شود
I sent my application form with the attached letter	من فرم درخواست خود را به همراه نامه ضمیمه ارسال کردم
But people were arguing over this	اما مردم بر سر این موضوع با یکدیگر دعوا می کردند
I pray I answer soon	دعا می کنم زودتر جواب بدهم
At this moment, I was both relieved and worried	در این لحظه هم راحت شدم و هم نگران
The city is surrounded by a black wall	شهری که توسط یک دیوار سیاه و سفید احاطه شده است
We gave them a gift they really deserved	ما به آنها هدیه ای دادیم که واقعا لیاقتش را داشتند
I pushed towards what was once a business district	من به سمت جایی که زمانی منطقه تجاری بود، فشار آوردم
I have traveled a few times	چند مسافرت انجام داده ام
A good consultant helped me	یک مشاور خوب به من کمک کرد
Excessive movement of water on the floor throughout the room	حرکت زیاد آب در کف در سراسر اتاق
It also hosts a community college campus in the city center	همچنین میزبان یک پردیس کالج اجتماعی در مرکز شهر است
I help him put it in his mouth	به او کمک می کنم تا آن را به دهانش برساند
I turned inside myself	به درون خودم چرخیدم
I was happy to be friends with you	از دوستی با شما خوشحال شدم
I offered him something that calmed him down	چیزی به او پیشنهاد دادم که آرامش او را به ارمغان آورد
If it weren't for you, I wouldn't be able to continue	اگه تو نبودی نمیتونستم ادامه بدم
I am also afraid of the future of society	من هم از آینده جامعه می ترسم
I thank it	من آن را، سپاسگزارم
I hope they do not get along	امیدوارم با هم کنار نیایند
I could tell he was not done	می توانستم بگویم کارش تمام نشده است
I like people who write under the genre	من افرادی را دوست دارم که زیر ژانر می نویسند
Although I felt confused	هرچند احساس سردرگمی کردم
I will take you both to the shepherd's castle	من هر دوی شما را تا قلعه شبانی خواهم کرد
I feel my face burning	شعله ور شدن صورتم را حس می کنم
I just ask you to accept the truth	من فقط از شما می خواهم که حقیقت را بپذیرید
I could not have been more excited about this opportunity	نمی توانستم بیشتر از این از این فرصت هیجان زده باشم
I took my gun	دست به اسلحه ام بردم
I mean, we all learn it in school	منظورم این است که همه ما آن را در مدرسه یاد می گیریم
I did not get a wife and family	من زن و خانواده نگرفتم
I could not understand why he was so excited	من نتوانستم بفهمم چرا او اینقدر هیجان زده است
I asked him where he wanted to go.	از او پرسیدم کجا می‌خواهد برود؟
I started from the top and continued on my way	من از اوج شروع کردم و راهم را ادامه دادم
I checked the garden name tag of this unusual tree	من برچسب نام باغ این درخت غیر معمول را بررسی کردم
I guess I was surprised this time	حدس می زنم این بار غافلگیرم کرده بود
I was completely useless	کاملا بی مصرف بودم
I said physical fitness is a small weakness of mine	گفتم آمادگی جسمانی یک ضعف کوچک من است
I went to the door and no one was there	به سمت در رفتم و کسی آنجا نبود
I just can not deprive him of his status	من فقط نمی توانم حیثیتش را از او سلب کنم
I still felt that he had disappointed me	هنوز احساس می کردم او مرا ناامید کرده است
I removed my helping hands	دست های کمک را کنار زدم
I feel like it was before	حس میکنم قبلی بوده
I was so angry that I could not comfort or even care for him	آنقدر عصبانی بودم که نتوانم به او دلداری بدهم یا حتی به او اهمیت بدهم
A slow smile lit up his face	لبخند آهسته ای چهره هایش را روشن کرد
Fermi moved in his field of vision	فرمی در میدان دید او حرکت کرد
I wanted this, but this is a completely different story	من این را می خواستم، اما این داستان کاملاً دیگری است
I hurried to the back table	با عجله به سمت میز پشتی رفتم
I was not trying to lie down	من سعی نمی کردم دراز بکشم
I did not want to think of it as a possibility	نمی‌خواستم به آن به عنوان یک احتمال فکر کنم
I feel like this is our time	احساس می کنم روزگار ما همینطور است
I think one of two things happened	فکر می کنم یکی از این دو اتفاق افتاده است
I have learned not to trust anything	یاد گرفته ام به هیچ چیز اعتماد نکنم
He turned it off a second later	یک ثانیه بعد آن را خاموش کرد
I saw you and thought you were very beautiful	من تو را دیدم و فکر کردم خیلی زیبا هستی
I beg him to stop but he can't	التماس می کنم که متوقف شود اما نمی شود
I was afraid of losing him	از دست دادنش میترسیدم
I will never attack anyone, I hope	من هرگز به کسی حمله نمی کنم، امیدوارم
I do not bow down to any human being, any god, any devil	در برابر هیچ انسانی، هیچ خدایی، هیچ شیطانی سر تعظیم فرود نمی‌آورم
I already had a partner	من قبلا یک شریک داشتم
I hope death is the same	امیدوارم مرگ هم همینطور باشد
I smiled, I really liked him	لبخند زدم، واقعا دوستش داشتم
A real hunt if you can get loyalty	یک شکار واقعی اگر بتوانید وفاداری بگیرید
A little cultural unhappiness is an opportunity to grow	کمی ناراحتی فرهنگی فرصتی برای رشد است
I should not even be able to hold an iron sword	حتی نباید بتوانم شمشیر آهنی را در دست بگیرم
The author was dissatisfied with the finished film	نویسنده از فیلم تمام شده ناراضی بود
Then I can click on an item to edit it	سپس می توانم روی یک مورد کلیک کنم تا آن را ویرایش کنم
I took them and put them on my knees	آنها را گرفتم و روی زانوهام گذاشتم
I will continue to use them	من به استفاده از آنها ادامه خواهم داد
I think that's it	فکر می کنم همین است
I think your mom is looking for you	فکر کنم مامانت دنبالت میگرده
I can not really think about it though	هر چند واقعا نمی توانم به آن فکر کنم
I expect you to lose weight	من از شما انتظار دارم که وزن خود را بکشید
I wanted to get away from there	می خواستم از آنجا دور شوم
Many pictures are really good	خیلی از تصاویر واقعا خوب هستند
I looked at other buildings	به ساختمان های دیگر نگاه کردم
I asked if they had coffee there.	پرسیدم آیا در آنجا قهوه می خورند؟
I was not really angry with you	من واقعا از دست شما عصبانی نبودم
I could hardly stand, let alone fight	من به سختی می توانستم بایستم، چه برسد به مبارزه
A simple and stylish outfit	یک لباس ساده و شیک
The energy is incredible	انرژی باورنکردنی است
I touched him gently	به آرامی او را لمس کردم
I believe what you say	من به آنچه شما می گویید اعتقاد دارم
I was afraid for my life	من برای زندگی خودم می ترسیدم
I ran to the porch, looked inside	به سمت ایوان دویدم، نگاهی به داخل انداختم
I did not care if he worked or not	برایم مهم نبود که در کار می کند یا نه
At this stage, I could not cope with more drama	در این مرحله نمی‌توانستم با درام بیشتری کنار بیایم
I only have one message	من فقط یک پیام دارم
I try to bring him back by losing my indifference	سعی می کنم با از دست دادن بی تفاوتی ام او را برگردانم
I really feel lucky in this way	من واقعاً در این راه احساس خوش شانسی می کنم
Sometimes I try not to sleep completely	من گاهی سعی می کنم به طور کامل نخوابم
I asked him, "Is my jacket the same?"	از او پرسیدم ژاکت من هم همینطور است؟
I have people waiting for me	من مردمی دارم که منتظرم هستند
I get lost in his kiss	در بوسه او گم می شوم
I ask you to stand trial for what you did	من از شما می خواهم برای کاری که انجام داده اید محاکمه شوید
I will continue to chase him for this amazing weed	من به تعقیب او برای این علف هرز شگفت انگیز ادامه خواهم داد
While kissing her, I opened towards her	در حال بوسیدنش به سمتش باز شدم
A Catholic candle to light my cigarette	یک شمع کاتولیک برای روشن کردن سیگارم
I fully understand the pain of losing a loved one	من کاملاً درد از دست دادن یک عزیز را درک می کنم
I could not feed my bride to the animal	من نمی توانستم عروسم را به حیوان غذا بدهم
Where he has always been known as security and happiness	جایی که او همیشه به عنوان امنیت و خوشبختی شناخته شده بود
I wanted to believe him	میخواستم باورش کنم
Be sure to watch	حتما تماشا کنید
A great conversation piece	یک قطعه گفتگوی عالی
I could not think of how to put it	نمی توانستم به این فکر کنم که چگونه آن را قرار دهم
I do not know where he will take me	نمی دانم مرا به کجا خواهد برد
A man in ordinary clothes hung from a tree	مردی با لباس معمولی از درخت آویزان شد
I should feel calm	باید احساس آرامش کنم
A hard ball of death, under the skin	یک توپ سخت مرگ، زیر پوست
I was sure we would have sex soon	مطمئن بودم به زودی رابطه جنسی خواهیم داشت
I did not hear anything from him	من چیزی از او نشنیدم
I will write more later	بعدا بیشتر خواهم نوشت
The last attempt for today is ordered	آخرین تلاش برای امروز دستور داده شده است
I want his hands and mouth on them	من می خواهم دست و دهانش روی آنها باشد
I suggest we rest here for the night	پیشنهاد می کنم شب را اینجا استراحت کنیم
I saw the painting myself	من خودم تابلو را دیدم
I could not sit, sleep or walk	نمی توانستم بنشینم، بخوابم و راه بروم
I pressed the music player button	دکمه پخش موزیک را فشار دادم
The cause of all the wars was introduced to me	علت همه جنگ ها به من معرفی شده بود
I hope it does not reach that level	امیدوارم به آن سطح نرسد
I see you are done with your beer	من می بینم که شما با آبجو خود را تمام کرده اید
I have not heard from him for at least a month	حداقل یک ماه است که از او خبری ندارم
I will keep you around to answer questions	من شما را برای پاسخ دادن به سؤالات در اطراف نگه می دارم
I was careful to keep emotions away from my face	مواظب بودم احساسات را از چهره ام دور نگه دارم
I would definitely recommend them, and order again	من قطعا آنها را توصیه می کنم، و دوباره سفارش می دهم
I do not know how it will end	نمی دانم چگونه تمام خواهد شد
I had a letter from him	نامه ای از او داشتم
I offered him a smile instead	به جای آن یک لبخند به من پیشنهاد دادم
I have to change programs	من باید برنامه ها را تغییر دهم
I immediately realized it was wrong	من فوراً فهمیدم اشتباه است
I suggest my humble effort to make a change in the same	من تلاش فروتنانه خود را برای ایجاد تغییر در همان پیشنهاد می کنم
I could not go further	نمی توانستم جلوتر بروم
A room can hold the desired number of threads	یک اتاق می تواند تعداد دلخواه نخ را در خود جای دهد
I have two weeks at home and I do nothing	من دو هفته در خانه وقت دارم و هیچ کاری انجام نمی دهم
I sighed	آه بزرگی کشیدم
I understand that they are relatively raw	من درک می کنم که آنها نسبتا خام هستند
I have the power of the heavens at my command	من قدرت آسمانها را به فرمان خود دارم
I'm sure your marriage is written in the stars	من مطمئنم ازدواج شما در ستاره ها نوشته شده است
I'm going to the door	به سمت در می روم
I finally finished my degree	در نهایت مدرکم را تمام کردم
I took a breath and he leaned back with a smile	نفسش را در آوردم و او با لبخند به عقب خم شد
I sail to the wall and slip on the ground	با بادبان به دیوار می روم و روی زمین می لغزم
I looked around in the dark	در تاریکی به اطراف نگاه کردم
I have said before that high mobility alone is dangerous	قبلاً گفتم جابجایی بالا به تنهایی خطرناک است
I was alone at home	من در خانه تنها و تنها بودم
I had not been able to take my eyes off him for several years	چند سالی بود که نمی توانستم چشم از او بردارم
Although I have not given up on you	هر چند من دست از تو نکشیده ام
A shadowy face stared at me	صورت سایه ای به من خیره شد
I should have lived in the present, not in the past	باید در زمان حال زندگی می کردم، نه در گذشته
Complete lack of energy, just a breakdown	کمبود کامل انرژی، فقط یک خرابی
Please rest assured	لطفا مطمئن باشید
A few of them changed my course	چند تا از آنها مسیر من را تغییر دادند
I got up and did a quick poll	من بلند شدم و یک نظرسنجی سریع انجام دادم
I felt like a complete idiot	احساس می کردم یک احمق تمام عیار هستم
I told myself it was a waste of time	به خودم گفتم وقت تلف کردن است
After all, I was not a priest	بالاخره من کشیش نبودم
I know how you react	میدونم چه عکس العملی نشون میدی
This project is still in the planning stages	این پروژه هنوز در مراحل برنامه ریزی است
Thank you for seeing us	از دیدن ما سپاسگزارم
I want to make sure the colors are consistent	من می خواهم مطمئن شوم که رنگ ها یکدست هستند
I was panting when he kissed my neck	وقتی گردنم را می بوسید نفس نفس می زدم
I'm going to turn the tables	من قصد دارم جداول را ورق بزنم
I can not cope with a possible husband	من نمی توانم با یک شوهر احتمالی کنار بیایم
I think he'm not sure, no	من فکر می کنم او مطمئن نیست، نه
I turned the wide trunk up and to the right	تنه پهن را به سمت بالا و راست چرخاندم
Shot for God	شات برای خدا شدن
The bird will be found later in his house	پرنده بعداً در خانه اش پیدا می شود
I realized from our first conversation	من از اولین مکالمه مان متوجه شدم
A coordinator must approve and sign the room transfer form	یک هماهنگ کننده باید فرم انتقال اتاق را تأیید و امضا کند
I want to read with this equipment	من می خواهم با این تجهیزات بخوانم
I love this delicate aspect of you	من این جنبه ظریف شما را دوست دارم
I had never seen it look so small	تا حالا ندیده بودمش اینقدر کوچولو به نظر بیاد
I do not make immediate purchases	من خرید فوری انجام نمی دهم
Several cars went with the lights on	چند تا ماشین با چراغ روشن رفتند
I think about standing alone in front of the group	من به این فکر می کنم که به تنهایی در مقابل گروه بایستم
I think of the first day of school	به روز اول مدرسه فکر می کنم
I had to forgive my father for leaving	مجبور شدم پدرم را به خاطر رفتنش ببخشم
I think we should talk about the preparations for your departure	من فکر می کنم ما باید در مورد مقدمات خروج شما صحبت کنیم
Males do not participate in youth education	نرها در تربیت جوانان شرکت نمی کنند
Laboratory fees may be required	ممکن است هزینه آزمایشگاه مورد نیاز باشد
I remember going here sometimes	یادم می‌آید که گاهی اینجا می‌رفتم
At that time, I probably stayed away from you for a while	اون موقع احتمالا یه مدت ازت دوری کردم
I thought all of you might enjoy it	فکر کردم همه شما ممکن است از آن لذت ببرید
They may have a balance between them	آنها ممکن است یک ترازو بین خود داشته باشند
I do not know how he got here	من نمی دانم چگونه به اینجا رسیده است
I did not have enough for a story	من هم برای یک داستان کافی نداشتم
A great house, and popular rent	یک خانه عالی، و اجاره محبوب
I will make myself a cup of tea	برای خودم یک فنجان چای درست می کنم
I did not want to bury the bed	می خواستم تخت را خاک نکنم
I have to say	من باید بگویم
I can not believe he will do that	من نمی توانم باور کنم که او این کار را انجام دهد
I was just thinking about it	فقط داشتم بهش فکر میکردم
I went after him	رفتم دنبالش
I jumped in surprise	با تعجب از جا پریدم
I left on my own about eight months ago	حدود هشت ماه بود که خودم رفتم
There are many alternative methods	روش های جایگزین زیادی وجود دارد
I point to the girl to join us	به دختر اشاره می کنم که به ما ملحق شود
An additional death occurred in the country	یک مرگ اضافی در کشور رخ داد
I expected to see disgust and maybe hatred	انتظار داشتم انزجار و شاید نفرت را ببینم
I never came back to check more emails	من هرگز برای بررسی ایمیل های بیشتر برنگشتم
I set up this unit to help with public relations	این واحد را برای کمک به روابط عمومی راه اندازی کردم
This time I need him to teach me	این بار به او نیاز دارم که به من یاد بدهد
I also needed a job that was mentally less	من همچنین به شغلی نیاز داشتم که از نظر ذهنی کمتر باشد
A way to look down and sideways	راهی برای نگاه کردن به پایین و به پهلو
I had not imagined it	تصورش را نکرده بودم
I went in and looked around	وارد شدم و به اطراف نگاه کردم
Hostage of his wishes	گروگان خواسته هایش
I only bought the basic necessities	من فقط مایحتاج اولیه را خریدم
I can not believe how beautiful	باورم نمیشه چقدر خوشگلی
I guess it was not time	حدس میزنم وقت نبود
A small piece of the puzzle is missing	قطعه کوچکی از پازل گم شده است
I went through it and entered this world	از آن در گذشتم و وارد این دنیا شدم
I copied the way they were written	من روش نوشتن آنها را کپی کردم
I can not explain it better than this	من نمی توانم آن را بهتر از این توضیح دهم
I came to say good night	اومدم شب بخیر بگم
I opened my mouth to get its thickness	دهنم رو باز کردم تا ضخامتش رو بگیرم
I looked around to put him there	به اطراف نگاه کردم تا او را در آن جا بگذارم
I hope he chooses the best field	امیدوارم او بهترین رشته را انتخاب کند
I have a stool on which you can rest	من یک چهارپایه دارم که می توانید روی آن استراحت کنید
I knelt down and slowly lifted his shirt	زانو زدم و به آرامی پیراهنش را بلند کردم
I really never doubt animal senses again	من واقعاً دیگر هرگز به حواس حیوانی شک نمی کنم
I am the one who is fighting	من همانی هستم که در حال مبارزه هستم
X is a big company	X یک شرکت بزرگ است
I withdrew from him	از او عقب نشینی کردم
I walk away from the window	از پنجره دور می شوم
I have to go and help him	باید برم کمکش کنم
I can not stop it, it was funny to me	نمی توانم جلوی آن را بگیرم، این برای من خنده دار بود
I focus all my energy on his nose	تمام انرژی ام را روی بینی او متمرکز می کنم
I could not tell you before	قبلاً نمی توانستم به شما بگویم
I know that being here is not easy	من می دانم که بودن در اینجا آسان نیست
I mean, people were talking like that at the time	منظورم این است که مردم آن موقع اینطور صحبت می کردند
I like to see the work of others and be inspired by them	من دوست دارم کارهای دیگران را ببینم و از آنها الهام بگیرم
I only had one way of life	من فقط یک راه زندگی داشتم
I really can not damage the platform	من واقعا نمی توانم به پلت فرم آسیب بزنم
I just can not build a network	من فقط نمی توانم یک شبکه بسازم
Part of him wanted to get rid of it	بخشی از او می خواست از شر آن خلاص شود
I wanted to be innovative	می خواستم نوآور باشم
Then I got on my horse and started my journey home	سپس بر اسبم سوار شدم و سفر خود را به خانه آغاز کردم
The couple has a son and two daughters	این زوج یک پسر و دو دختر دارند
A collection of all the things you love	مجموعه ای از همه چیزهایی که دوست دارید
I have followed the link link here	من راهنمای لینک شده در اینجا را دنبال کرده ام
I had to hit both of them hard	مجبور شدم به هر دوی آنها ضربه محکمی بزنم
I did not trust anyone else to do it	من به هیچ کس دیگری برای انجام آن اعتماد نداشتم
I tried to distance myself a little	سعی کردم کمی بین خودمان فاصله بگیرم
I did not want to be part of such a process	من نمی خواستم هیچ بخشی از چنین فرآیندی را نداشته باشم
I did not like where this was going	من دوست نداشتم این کجا می رود
I was our best player for many years	من سال ها بهترین بازیکن ما بودم
I dropped out of school and studied language at university	من مدرسه را رها کرده بودم و در دانشگاه زبان خوانده بودم
I wanted to clean the old paint and dirt	می خواستم رنگ و خاک قدیمی را پاک کنم
I'm not helping here	من در اینجا کمک نمی کنم
I try to get him away	سعی می کنم او را دور کنم
I decided to download a few more songs	تصمیم گرفتم چند آهنگ دیگر را دانلود کنم
I knew from the beginning	من از اول می دانستم
I was torn to pieces	تکه تکه شدم
Until that number, I said no	تا آن شماره می‌گفتم نه
I was there, you know	من اونجا بودم میدونی
I say compassion	من می گویم شفقت
I wanted to eat him high	من می خواستم او را همان بالا بخورم
I just took the list out of my bag	من فقط لیست را از کیفم بیرون آوردم
I could hardly breathe under your weight	من به سختی می توانستم زیر وزن تو نفس بکشم
I just want to get this out of the way	من فقط می خواهم این را از سر راه بردارم
A slight smile appeared on his face	لبخند خفیفی روی صورتش نقش بست
I certainly appreciate your kind words	من مطمئناً از کلمات محبت آمیز شما قدردانی می کنم
A desk with a computer on it	یک میز با یک کامپیوتر روی آن
I certainly wanted more	من مطمئناً آرزوی بیشتری داشتم
I missed their company because they were my only friends	دلم برای شرکتشان تنگ شده بود چون تنها دوستانم بودند
I wanted to make it real	من می خواستم آن را واقعی انجام دهم
A few moments later he left	چند لحظه بعد رفت
I rolled on my back and rubbed my chin	به پشتم غلتیدم و چانه ام را مالیدم
I wandered my eyes more	چشمانم را بیشتر سرگردان کردم
I have never been able to do that	من هرگز نتوانسته ام این کار را انجام دهم
He stared at his ear	ای به گوشیش خیره شد
I found it in his bag	توی کیفش پیدا کردم
I can not think of anything to write	چیزی به ذهنم نمی رسد که بنویسم
I can explain everything	من می توانم همه چیز را توضیح دهم
I respond willingly, but with a surprise of sudden shock	من با کمال میل پاسخ می دهم، اما با تعجب از تکانه ناگهانی
I need food	من به غذا نیاز دارم
I can not let them escape by killing my mother	من نمی توانم اجازه دهم که آنها با کشتن مادرم فرار کنند
The front is short	قسمت جلو کوتاه است
I read it in its entirety over a three-day period	من آن را به طور کامل در یک دوره سه روزه خواندم
A golden heart hung around his neck	قلب طلایی به گردنش آویزان بود
My boyfriend and I are happily living together again	من و دوست پسرم دوباره با خوشحالی با هم زندگی می کنیم
I think training is a big part of this	من فکر می کنم آموزش بخش بزرگی از این است
I was so polite that I did not get angry	من آنقدر مودب بودم که عصبانی نشدم
A puzzled state showed its way in all his features	یک حالت گیج و متحیر راه خود را در تمام ویژگی های او نشان داد
I told you the environment is our real mind	به شما گفتم محیط زیست ذهن واقعی ماست
I think there is a message here	من فکر می کنم یک پیام در اینجا وجود دارد
Plenty of praise and encouragement	ستایش و تشویق فراوان
I had not felt such happiness for years	سالها بود که چنین شادی را احساس نکرده بودم
I mean, not for me anyway	یعنی به هر حال برای من نیست
I did not fight	من دعوا نکردم
I wrote this for you	این را برای شما نوشتم
I kept asking them to take it	من مدام از آنها می خواستم که آن را بردارند
I ordered more security to protect our son	من برای محافظت از پسرمان دستور امنیت بیشتری دادم
I always thought about how to use them	من همیشه فکر می کردم که چگونه باید از آنها استفاده کرد
I will show you how to fish	من به شما نحوه ماهیگیری را نشان می دهم
I slap her ass and start breakfast	سیلی به الاغش می زنم و صبحانه را شروع می کنم
I accept anything that offers some kind of job	من هر چیزی را قبول می کنم که نوعی شغل را ارائه دهد
I have been thinking about this for some time	مدتی است که به این موضوع فکر می کنم
I can no longer participate on this side	من دیگر نمی توانم در این طرف شرکت کنم
I'm glad he did	خوشحال شدم که او این کار را کرد
I just want to create a new atmosphere	من فقط دوست دارم فضای جدیدی ایجاد کنم
I do not say easy or human nature	من نمی گویم آسان است یا طبیعت انسانی
I mean, nothing compares to that	منظورم این است که هیچ چیز قابل مقایسه با آن نیست
I think he lost touch with reality	من فکر می کنم که او ارتباط خود را با واقعیت از دست داده بود
They had a daughter	آنها یک دختر داشتند
I think it's going to happen	فکر کنم قراره بره
I want to stop all this and be respectful	من می خواهم همه اینها را متوقف کنم و قابل احترام باشم
I am waiting for my lover	منتظر معشوقم هستم
I take a breath, then moan	نفسی می کشم، سپس ناله می کنم
I really want a pair of loose gray pants!	من واقعاً یک شلوار گشاد خاکستری می خواهم!
I no longer felt empty or shallow	دیگر احساس پوچی یا کم عمقی نداشتم
I raised my hands to repel the blow	دست هایم را بالا بردم تا ضربه را دفع کنم
I feel comfortable with my blue jeans	با شلوار جین آبی ام احساس راحتی می کنم
I knocked softly on his house, then allowed myself to enter	به آرامی در خانه اش را زدم، سپس به خودم اجازه دادم وارد شوم
I know this is the best way	میدونم این بهترین راهه
I'm the only one left young	من تنها جوان باقی مانده هستم
I wanted the memory to be lasting and enduring	می خواستم خاطره ماندگار و ماندگار باشد
A station wagon was rejected	یک استیشن واگن رد شد
I had to stay logical	باید منطقی می ماندم
I go to the main office with my stomach	با شکم به سمت دفتر اصلی می رم
I let him stop me for a moment	اجازه دادم یک لحظه جلوی من را بگیرد
I wanted to get married	من می خواستم ازدواج کنم
I do not even tell my wife	حتی به همسرم هم نمی گویم
I wrote down the address	آدرست رو یادداشت کردم
I did not curse who saw them	من لعنت نکردم که کی آنها را دید
I did not have this armor until the next day	من تا یک روز بعد این زره را نداشتم
I become a different person	من آدم متفاوتی می شوم
I could not remember what it was, which often does not happen	نمی توانستم به یاد بیاورم که چه بود، که اغلب اتفاق نمی افتد
I think that might help	من فکر می کنم که ممکن است کمک کند
We rub my hands once in the kitchen	یک بار در آشپزخانه دستانم را می مالیم
I got along very well with one of them	من با یکی از آنها خیلی خوب کنار آمدم
I am not allowed to explain further	من مجاز به توضیح بیشتر از این نیستم
I owed it to him and many other things	من این را مدیون او بودم و خیلی چیزهای دیگر
An incredibly beautiful window and much needed	یک پنجره فوق العاده زیبا و بسیار مورد نیاز
I was never supposed to have another opportunity like this	من هرگز قرار نبود فرصت دیگری مثل این داشته باشم
I was sure he had not been there before	من مطمئن بودم که قبلاً آنجا نبوده است
I'm not the first to open it	من اولین کسی نیستم که آن را باز می کنم
I decided to do this as soon as possible	تصمیم گرفتم هر چه زودتر این کار را انجام دهم
I have to hide somewhere	باید یه جایی پنهان بشم
I did not think it was a good idea	فکر نمی کردم ایده خوبی باشد
I also recommend it to my friends for this course	من به دوستانم نیز برای این دوره توصیه می کنم
A lock code hung on the handle	یک کد قفل روی دسته آن آویزان بود
I was very lucky to have him as a friend	من خیلی خوش شانس بودم که او را به عنوان یک دوست داشتم
I always see him	من همیشه او را می بینم
A shadow came over his face	سایه ای روی صورتش آمد
I just thought you would give me more insight	من فقط فکر کردم شما بینش بیشتری به من می دهید
He quickly took the city	او به سرعت شهر را گرفت
I am happy to live in the country	خوشحالم که در کشور زندگی می کنیم
I will consume this one day	من این را یک روز مصرف می کنم
I started loving him	من شروع به دوست داشتن او کردم
I never understood what he wanted from us	من هرگز نفهمیدم که او از ما چه می خواهد
Human rights organizations were unable to resume their work	سازمان های حقوق بشر نتوانستند کار خود را از سر بگیرند
Very good	خیلی هم خوبه
He later realizes that everything is clear	او بعداً متوجه می شود که همه چیز روشن است
This is what is expected of me	این چیزی است که از من انتظار می رود
I am a research specialist, administrative coordinator and hospitality staff	من یک متخصص تحقیقاتی، هماهنگ کننده اداری و کارمند مهمانداری هستم
I guess that was what he was feeling	من حدس می زنم این چیزی بود که او احساس می کرد
That means we are very happy	یعنی ما خیلی خوشحالیم
I did not intend to break up for you	من قصد نداشتم به خاطر تو از هم بپاشم
I live on the command line	من در خط فرمان زندگی می کنم
I will not have it in my house	من آن را در خانه ام نخواهم داشت
I will kill him first	من اول او را می کشم
I can see in my mind the people who are walking	من می توانم مردمی را که در حال قدم زدن هستند، در ذهنم ببینم
I lived several miles away from the city	من چندین مایل دورتر از شهر زندگی می کردم
I have the answers to some of your questions	من پاسخ برخی از سوالات شما را دارم
Maryland was in high demand for special occasions	مریلند تقاضای زیادی برای مناسبت های خاص پیدا کرد
I need you to come here	نیاز دارم که بیای اینجا
I do not think this woman is lying	من فکر نمی کنم این زن دروغ بگوید
I have to be careful and make other arrangements	من باید محتاط باشم و ترتیبات دیگری را انجام دهم
I was not sure you would take this role but you succeeded	مطمئن نبودم که تو این نقش را بگیری اما تو موفق شدی
I'm not the man for this	من مرد این کار نیستم
I looked behind him	نگاهی به پشتش انداختم
Companions who did not comply were sent	اصحابی که رعایت نکردند فرستاده شدند
I sighed and pulled myself to a sitting position	آهی کشیدم و خودم را به حالت نشسته کشیدم
I could almost feel his movement	تقریبا حرکتش را حس می کردم
I could never determine its true form	من هرگز نتوانستم شکل واقعی آن را تعیین کنم
I will map for you	من برات نقشه می گیرم
I could never be strong enough to fix him	من هرگز نتوانستم آنقدر قوی باشم که بتوانم او را درست کنم
I had to think about him	مجبور شدم به او فکر کنم
I started the next day	از همان روز بعد شروع کردم
I could not read anything	نتونستم چیزی بخونم
A dozen is a small number	یک دوجین عدد کمی است
I was convinced that he had done some permanent damage	من متقاعد شده بودم که او به نوعی آسیب دائمی وارد کرده است
I definitely sweated	من قطعاً عرق کردم
I had to check the money	باید پول را چک می کردم
I brought a lot of emotions and history to his pictures	من احساسات و تاریخ زیادی را به تصاویر او آوردم
I had already set aside hours for this	من قبلا ساعت ها را برای این کار گذاشته بودم
A simple mercy mission	یک ماموریت رحمت ساده
I wonder what will happen if he gets sick	من تعجب می کنم که اگر او بیمار شود چه اتفاقی می افتد
I swear it took five minutes	قسم می خورم که پنج دقیقه طول کشید
I wanted to touch them	می خواستم به آنها دست بزنم
I could not lie to myself	نمیتونستم به خودم دروغ بگم
I did not know about him	من از او خبر نداشتم
I have to call the police	باید با پلیس تماس بگیرم
Trains run in each direction once a day	قطارها یک بار در روز در هر جهت حرکت می کنند
I really want to give back	من واقعاً می خواهم پس بدهم
Then he went to the real estate	سپس به سراغ املاک رفت
None of these images had much effect	هیچ یک از این تصاویر تاثیر زیادی نداشت
I opened it to one of his bright smiles	آن را به روی یکی از لبخندهای درخشانش باز کردم
I have several good friends on missions	من چندین دوست خوب در ماموریت دارم
I reached the bathroom downstairs	به حمام طبقه پایین رسیدم
I suspected he had caught a mouse	من شک داشتم که او یک موش را گرفته باشد
I actually grow both	من در واقع هر دو را رشد می دهم
I could not wait for them anymore	دیگر نتوانستم آنها را منتظر نگه دارم
If I was not angry	اگر عصبانی نمی‌شدم
I used to be very deep in it	من قبلاً خیلی عمیق در آن بودم
I could have achieved so much more	من می توانستم خیلی بیشتر از اینها به دست بیاورم
I knew his name was familiar	میدونستم اسمش آشناست
I sent this link	من این لینک را ارسال کردم
I wonder how the two eventually became friends	من تعجب می کنم که چگونه آن دو در نهایت با هم دوست شدند
I thought she was going to cry	فکر کردم قراره گریه کنه
I should have gotten tired	من باید خسته می شدم
A journey he had made many times alone	سفری که بارها به تنهایی انجام داده بود
Three weeks later, the committee expelled all witnesses	پس از سه هفته، کمیته همه شاهدان را اخراج کرد
I never write with a computer	من هرگز با کامپیوتر نمی نویسم
I think this was really the first step for me	فکر می کنم برای من این واقعا اولین قدم بود
I hate how soon it gets dark	بدم میاد الان چقدر زود تاریک میشه
I followed him with my eyes until he entered	با چشمانم دنبالش رفتم تا اینکه داخل شد
I always ruin things	من همیشه چیزها را خراب می کنم
I recognized it in my mother at the funeral	من آن را در مادرم در مراسم تشییع جنازه تشخیص دادم
I did not notice that they have a pet	من متوجه نشدم که آنها یک حیوان خانگی دارند
I think they might use that ability to build	من فکر می کنم آنها ممکن است از این توانایی برای ساخت استفاده کنند
I just did not want to lose him	من فقط نمی خواستم او را از دست بدهم
I bought a gift but something went wrong	من هدیه خریدم اما مشکلی پیش آمد
I use it in different ways	من از آن به روش های مختلف استفاده می کنم
I was glad to lose them	خوشحال شدم که آنها را از دستم درآوردم
I can smell her perfume	می توانم عطر او را استشمام کنم
Try to hold it and you will lose it	سعی کنید آن را نگه دارید و آن را از دست خواهید داد
Several bridges have also been built on it	چندین پل نیز بر روی آن ساخته شده است
A voice made me look behind me	صدایی باعث شد به پشت سرم نگاه کنم
I asked my doctor friend to examine him	من از دوست دکترم خواستم که او را بررسی کند
I am the child of an angel child	من فرزند یک کودک فرشته هستم
I was just in shock	من فقط در حالت شوک بودم
I never knew there were so many of them	من هرگز نمی دانستم که تعداد آنها زیاد است
The car regained control	ماشین دوباره کنترل را به دست آورد
The big holidays were approaching	تعطیلات بزرگ نزدیک بود
I could not see his face, I could only see his eyes	صورتش را نمی دیدم، فقط چشمانش را می دیدم
I may not beat you at home	من ممکن است شما را در خانه کتک نزنم
I promised you a stage	من به شما قول یک استیج را داده بودم
I went a third time and they showed me	من بار سوم رفتم و آنها مرا نشان دادند
It was a period that was significant mainly because of his humility	دوره ای بود که عمدتاً به دلیل فروتنی اش قابل توجه بود
I wanted to hurry home to him	می خواستم با عجله به خانه نزد او بروم
I'm liked by everyone	من مورد پسند همه قرار گرفته ام
I had reached a dead end	به بن بست رسیده بودم
I got life insurance	بیمه عمر گرفتم
I will not live with this	من با این زندگی نخواهم کرد
I had a strange feeling when I left him at home	احساس عجیبی داشتم که او را در خانه گذاشتم
I do not live in perfection	من در کمال زندگی نمی کنم
I can fly back and forth	من می توانم به عقب و جلو پرواز کنم
I wanted a computer system	من سیستم کامپیوتری خواستم
A number of other sisters and priests will join us	تعدادی دیگر از خواهران و کشیشان به ما خواهند پیوست
I go upstairs and smile at him	از بالا بالا می روم و به او لبخند می زنم
Beef slices are generally steak skirts	برش گوشت گاو به طور کلی دامن استیک است
I know you are now beyond a nervous breakdown	من می دانم که شما در حال حاضر فراتر از یک شکست عصبی هستید
I can not hold my breath	نمی توانم نفسم را قطع کنم
I can come down and pick it up from your porch	من می توانم پایین بیایم و آن را از ایوان شما بردارم
I learned in your library	من در همان کتابخانه شما یاد گرفتم
I willingly boarded the plane for him	من با کمال میل برای او سوار آن هواپیما شدم
I shook my head at him	سرم را برایش تکان دادم
I may be wrong, but that's not my idea	من ممکن است اشتباه کنم، اما این تصور من نیست
I was hoping to catch him	من امیدوار بودم که او را بگیرم
I did not mean any of this	منظورم هیچ کدوم از اینا نبود
I did not care if this happened on my property	برایم مهم نبود که این اتفاق در ملک من رخ می دهد
This population is expected to disappear	انتظار می رود این جمعیت از بین برود
I could visit	می توانستم بازدید کنم
I love looking at the stars	من عاشق نگاه کردن به ستاره ها هستم
He seems to have used both during his career	به نظر می رسد که در طول زندگی حرفه ای خود از هر دو استفاده کرده است
I gave him details about the program	من جزئیاتی در مورد برنامه به او دادم
I hope you had a great day	امیدوارم یک روز عالی را تجربه کرده باشید
I immediately extended my palm	فوراً کف دستم را دراز کردم
I had to keep my head straight	مجبور شدم سرم را صاف نگه دارم
I looked down at my wife	از پایین به همسرم نگاه کردم
I hope it was not too vague	امیدوارم خیلی مبهم نبوده باشه
I no longer wanted responsibility	من دیگر مسئولیت را نمی خواستم
I was the third husband	من شوهر سوم بودم
I mean, even water tastes funny	منظورم این است که حتی آب مزه خنده‌داری دارد
I understand why this is so	می فهمم چرا اینطور است
I wish we could go back to those days	کاش می شد به آن روزها برگردیم
I recently moved into the house of my dreams	من اخیراً به خانه رویاهایم نقل مکان کردم
I let him and his friend in	به او و دوستش اجازه دادم داخل شوند
I think this book will help	فکر می کنم این کتاب کمک کند
I have to get you out of this water	من باید تو را از این آب بیرون بیاورم
A few steps later there was a fire	چند قدمی دیگر آتش سوزی شد
I have to wake up early somehow	باید یه جورایی زود بیدار بشم
I had a little fun with it	من کمی با آن سرگرم شدم
I wish he would give me up for adoption	ای کاش مرا برای فرزندخواندگی می داد
I was not sure, but it seemed to be going away	مطمئن نبودم، اما به نظر می رسید که دارد می رود
I want you to know that something is wrong here	می خواهم بدانی که اینجا چیزی درست نیست
I introduced myself and shook his hand	خودم را معرفی کردم و با او دست دادم
I have to think if he delivers them	من باید فکر کنم که آیا او آنها را تحویل می دهد
It was amazing	بسیار شگفت انگیز بود
Today I was very tired of standing on my feet	امروز از اینکه روی پاهایم ایستاده بودم خیلی خسته بودم
I opened a few doors to check out the other guest rooms	چند در را باز کردم تا اتاق های دیگر مهمان را بررسی کنم
I think of those kids who grow up without him	من به آن بچه هایی فکر می کنم که بدون او بزرگ می شوند
I knew who could and who could not	می دانستم چه کسی می تواند و چه کسی نمی تواند
I did not intend to separate from you	من قصد جدایی از تو را نداشتم
I'm driven to find a cure	من رانده شده ام، تا یک درمان پیدا کنم
I was sure he would leave them	مطمئن بودم که او آنها را ترک می کند
There are so many rituals	تشریفات بسیار زیاد است
The show includes free entry	نمایش شامل رایگان با ورود است
I never look at my bills	من هرگز به صورت حساب هایم نگاه نمی کنم
I did not say anything	من چیزی نگفته ام
I could never go back to priest practice	من هرگز نتوانستم به تمرین کشیش برگردم
I checked the letter	نامه را بررسی کردم
Revolution for performing thematic songs	انقلاب برای اجرای آهنگ های موضوعی
Also includes a large map of the castle	همچنین شامل یک نقشه بزرگ از قلعه است
I decided to go for a walk	تصمیم گرفتم برم قدم بزنم
I want you to be there	من می خواهم شما آنجا باشید
I do not deal with him	من با او معامله نمی کنم
I was willing to do anything to make this happen	من حاضر بودم هر کاری انجام دهم تا این اتفاق بیفتد
It was hard for me to breathe	نفس کشیدن برایم سخت بود
I thought about what he had done to me	به این فکر کردم که با من چه کرده است
I just got it, everything	من فقط آن را گرفتم، همه چیز است
I was not really sure what woke me up	واقعاً مطمئن نبودم که چه چیزی مرا بیدار کرده است
I have faith that you taught me	من ایمانی دارم که تو به من آموختی
He is considered a national hero	او را قهرمان ملی می دانند
I have another exciting life now	من اکنون یک زندگی هیجان انگیز دیگر دارم
He grabbed her arm	دستی بازویش را گرفت
Two eggs are laid twice a year	دو بار در سال دو تخم گذاشته می شود
I have to come back with breakfast with our first orders	من باید با صبحانه با اولین سفارش هایمان برگردم
I share some of these concerns	من برخی از این نگرانی ها را به اشتراک می گذارم
I just want my son to be healthy	من فقط پسرم را می خواهم که سالم و سلامت باشد
I looked in the mirror and did not recognize myself	در آینه نگاه کردم و خودم را نشناختم
I go back to see where the bullets are coming from	برمی گردم تا ببینم گلوله ها از کجا می آید
I can do it empty handed	من می توانم آن را با دست خالی انجام دهم
I missed him lately	این اواخر دلم برایش تنگ شده بود
I have to learn to control my power	من باید یاد بگیرم قدرتم را کنترل کنم
I was surrounded by a wall of people	اطرافم را دیواری از مردم احاطه کرده بودند
Many rode on this	خیلی ها روی این سوار شدند
I also met his parents	با پدر و مادرش هم آشنا شده بودم
I want to find a balance for the living	من می خواهم تعادلی برای زنده ها پیدا کنم
However, a few ideas are currently being explored	با این حال، چند ایده در حال حاضر در حال بررسی است
The building had a lunch counter	این ساختمان دارای پیشخوان ناهار بود
I feel completely forgotten	احساس می کنم کاملا فراموش شده ام
I tried several times	چندین بار امتحان کردم
I believe your mother is a truly heroic woman	من معتقدم مادر شما یک زن واقعاً قهرمان است
I want to implement an idea by you	من می خواهم یک ایده توسط شما اجرا کنم
I just have to put up with it	فقط باید تحملش کنم
William then inherited the land	سپس ویلیام زمین ها را به ارث برد
I mixed you up with another suite	من تو را با سوئیت دیگر قاطی کردم
I picked it up and took it with me	آن را برداشتم و با خودم بردم
I came here for happier things	من برای چیزهای شادتر اینجا آمده ام
I decided to hide it in a clear view	تصمیم گرفتم آن را در یک دید آشکار پنهان کنم
I rarely paid attention	به ندرت داشتم توجه می کردم
I feel another wave is forming	احساس می کنم موج دیگری شکل می گیرد
I look at him confused	گیج به او نگاه می کنم
I do not know what my problem is	من نمی دانم مشکل من چیست
Now I could hear him	حالا می توانستم او را بشنوم
I was determined not to miss this occasion	مصمم بودم که به این مناسبت نرسم
I also kept my head down when guided	من همچنین سرم را پایین نگه داشتم وقتی صلاحدید هدایت شد
Their relationship was both professional and personal	رابطه آنها هم حرفه ای و هم شخصی بود
I'm tired of that nonsense	خسته شدم از اون مزخرفات
I did not think he would have such an effect	من فکر نمی کردم او چنین تأثیری داشته باشد
I hate it when he says my name like that	از وقتی اسمم را اینطور می گوید متنفرم
He did not seem to be doing anything	به نظر می رسید که او کاری انجام نمی دهد
I will appear on your radio or television program	من در برنامه رادیویی یا تلویزیونی شما ظاهر خواهم شد
I was definitely dreaming	من قطعا خواب می دیدم
I'm sure you will do the same for me	مطمئنم شما هم همین کار را برای من انجام خواهید داد
I try to keep people away from the destruction of the planet	من سعی می کنم مردم را از نابودی سیاره دور نگه دارم
I doubt they thought any of us any other	من شک دارم که آنها به هیچ یک از ما فکر دیگری کرده باشند
I take myself out of the cycle	من خودم را از چرخه خارج می کنم
I asked him how the investigation was going.	از او پرسیدم که تحقیقات چگونه پیش می رود؟
Creates a trusted editor for a trusted author	یک ویرایشگر مطمئن برای نویسنده ای مطمئن ایجاد می کند
I ask you to cut down those three trees	من از تو می خواهم آن سه درخت را قطع کنی
I worked for them	من برای آنها کار کردم
I wonder what he thinks is great about	من تعجب می کنم که او فکر می کند در مورد چه چیز دیگری عالی است
I agree at least in terms of impact	من حداقل از نظر تاثیر موافقم
I saw how you looked at him	دیدم چطوری بهش نگاه میکردی
I have never felt so much pain in my life	هرگز در زندگی ام این همه درد را احساس نکرده بودم
Great end to a great day	پایانی عالی برای یک روز عالی
I just did not see how	من فقط ندیدم چطور
I was interested in the truth and nothing else	من به حقیقت علاقه داشتم نه چیز دیگر
A lot has happened this weekend	این آخر هفته اتفاقات زیادی افتاده است
I will wait here with open arms	من اینجا با آغوش باز منتظر خواهم بود
I used to wish he would make a move on me	من قبلاً آرزو می کردم که او یک حرکتی روی من انجام دهد
I got lost from where we were	از جایی که بودیم گم شدم
I was not even in the province until then	من تا آن زمان حتی در استان نبودم
A strange kid with a weird sense of humor	یک بچه عجیب با شوخ طبعی عجیب
I bit my wrist and pressed it into his mouth	مچ دستم را گاز گرفتم و به دهانش فشار دادم
I rest on the bed again and close my eyes	دوباره روی تخت استراحت می کنم و چشمانم را می بندم
I studied this fruit carefully	من این میوه را با دقت مطالعه کردم
I force myself to calm down and just hug him	خودم را مجبور می کنم آرام شوم و فقط او را در آغوش بگیرم
I will explain it to you	من آن را برای شما توضیح خواهم داد
I should not be ashamed of you	من نباید شرمنده شما می شدم
A little past five in the morning	کمی از پنج صبح گذشته
These efforts ultimately failed	این تلاش‌ها در نهایت ناکام ماند
I always knew who was with him	همیشه می دانستم کی با او بوده است
Part of him did not process what he heard	بخشی از او چیزی را که می شنید پردازش نمی کرد
I was here to bring my parents and go home	من اینجا بودم تا پدر و مادرم را بیاورم و به خانه بروم
One point here, one point there	یک نقطه اینجا، یک نقطه آنجا
I did not know this had happened	نمی دانستم این اتفاق افتاده است
I wanted to go back to him	می خواستم برگردم پیشش
I organized a meeting of the whole village	من یک جلسه از تمام روستا تشکیل دادم
I threw him on the chair	پرتش کردم روی صندلی
I did not care about anyone or anything	برای هیچکس و هیچ چیز اهمیتی نداشتم
I bet your custody agreement is no longer even legally binding	شرط می بندم که قرارداد حضانت شما دیگر حتی از نظر قانونی الزام آور نیست
I took off my pants and put the glass aside	شلوارم را در آوردم و لیوان را کناری انداختم
I just know how to be him	من فقط می دانم چگونه او باشم
I will help bring him back	من کمک خواهم کرد که او را برگرداند
I like this one	من این یکی را دوست دارم
I will not see him again	دیگر او را نخواهم دید
I just wanted everything to be clear between us	من فقط می خواستم همه چیز بین ما روشن شود
He later blamed a virus	او بعداً یک ویروس را مقصر دانست
Your career is over	حرفه شما به پایان رسیده است
This species is known for traveling in schools	این گونه برای سفر در مدارس شناخته شده است
I have to be kind and generous with people	من باید با مردم مهربان و سخاوتمند باشم
I have to choose between my family and my job	من باید بین خانواده و شغلم یکی را انتخاب کنم
I know that sound, even in pain	من آن صدا را می شناسم، حتی با وجود درد
I think my watch has a problem	فکر می کنم ساعت من مشکلی دارد
I raised my eyebrows and showed my gratitude to him	ابروهایم را بالا انداختم و قدردانی ام را به او نشان دادم
I wish he looked away	کاش نگاهش را بر می داشت
I can no longer hide or pretend	دیگر نمی توانم آن را پنهان کنم یا وانمود کنم
Maybe I should borrow it for a big party	شاید مجبور باشم آن را برای یک مهمانی بزرگ قرض بگیرم
I pay for the train out of my own pocket	من هزینه قطار را از جیب خودم می پردازم
I warned you, but you did not listen	من به شما هشدار داده بودم، اما شما گوش ندادید
I do not disappoint you, sir	من شما را ناامید نمی کنم، قربان
I followed him inside	دنبالش رفتم داخل
We told him this is the second single	به او گفتیم این دومین تک آهنگ است
I liked that camera though	هر چند من آن دوربین را دوست داشتم
I like most of the things we do	من بیشتر کارهایی را که انجام می دهیم دوست دارم
I just wanted to talk to him	من فقط می خواستم با او صحبت کنم
I hoped he would like to have a room with me	من امیدوار بودم که او مایل باشد با من اتاق کند
I wanted to walk	می خواستم راه بروم
I'm excited to see you there	من از دیدن شما در آنجا هیجان زده هستم
But he is a weak writer	اما او نویسنده ضعیفی است
I wondered if he had told my parents what had happened	تعجب کردم که آیا او به پدر و مادرم گفته است که چه اتفاقی افتاده است
Parade of handsome men by my booth	رژه مردان زیبا از کنار غرفه من
Several people looked at him and laughed as they passed	چند نفر به او نگاه کردند و در حالی که گذشتند خندیدند
We have a conservative message that is true	ما پیام محافظه کارانه ای داریم که درست است
I think it will work	فکر می کنم کار خواهد کرد
I was waiting for him very eagerly, out of curiosity	خیلی مشتاقانه منتظرش بودم، از روی کنجکاوی
I was curious how you were	من کنجکاو بودم که چطور می شوید
I stood in front of his desk	جلوی میزش ایستادم
These must be removed before construction can begin	اینها باید قبل از شروع ساخت و ساز حذف شوند
If you ask me, he looks more like a wizard	اگر از من بپرسید بیشتر شبیه یک جادوگر است
It consists of five different colors	از پنج رنگ مختلف تشکیل شده است
I certainly never expected that	مطمئنا هرگز انتظارش را نداشتم
I checked the pockets of the hanging clothes	جیب های لباس های آویزان شده را چک کردم
I opened my mind and kissed their thoughts kindly	ذهنم را باز کردم و با مهربانی افکارشان را بوسیدم
I love him and I want him to be happy	من او را دوست دارم و می خواهم او خوشحال باشد
The winner scored four points for his team	برنده چهار امتیاز برای تیمش به دست آورد
I needed to control myself	من نیاز داشتم که خودم را کنترل کنم
Maybe I misunderstood	شاید درکم اشتباه باشه
I go ahead and pick one up	جلو می روم و یکی را برمی دارم
I should not have failed in my writing	من نباید در نوشتنم شکست می خوردم
I wanted to hug her, comfort her	می خواستم او را در آغوش بگیرم، دلداری اش کنم
I went to my bedroom	به اتاق خوابم رفتم
I can hit myself very hard	من می توانم خودم را خیلی محکم بزنم
I went straight to my room and stayed away from my parents	مستقیم به اتاقم رفتم و از پدر و مادرم دوری کردم
I need a good excuse	من به یک بهانه خوب نیاز دارم
I can not see how something can work	من نمی توانم ببینم که چگونه چیزی می تواند کار کند
I invited him to a party	من او را به مهمانی دعوت کردم
I told him about you and he did not believe me	من در مورد تو به او گفتم و او حرفم را باور نکرد
I need you to escape	نیاز دارم که فرار کنی
I forgot the gate	دروازه را فراموش کردم
I want to calm the masses	من می خواهم به توده ها آرامش بدهم
There was little sympathy for these enemies	همدردی با این دشمنان کم بود
God without heart, without will, without feeling	خدایی بدون قلب، بدون اراده، بدون احساس
I was starting over	داشتم از نو شروع می کردم
I knew the farm houses were built for convenience, not show	می دانستم خانه های مزرعه برای راحتی ساخته شده اند نه نمایش
I can write a book about it	من می توانم یک کتاب در مورد آن بنویسم
I lay on the sand with my head	با سرم روی شن ها دراز کشیدم
I can not miss him either	من هم نمی توانم او را از دست بدهم
I also get that score every once in a while	من هم هر چند وقت یک بار آن نمره را می گیرم
I really did not know	من هم واقعا نمی دانستم
I thought our ears were off	فکر کردم گوشیم خاموشه
I saw that his breath was cut off in his chest	دیدم که نفس در سینه اش قطع شد
He was also feeling the cold	سرما هم داشت خودش را احساس می کرد
I like to be stupid and play with my family	من دوست دارم احمق باشم و با خانواده ام بازی کنم
I opened the bathroom door and entered the hallway	در حمام را باز کردم و وارد راهرو شدم
I was asked to testify one word	از من خواسته شد که یک کلمه شهادت بدهم
I preferred not to say anything	من ترجیح دادم چیزی نگویم
I gladly accepted the ad on those terms	من با خوشحالی تبلیغ را با آن شرایط پذیرفتم
I once considered myself noble	زمانی خود را نجیب و شریف می دانستم
A practical and practical guide to making a difference	یک راهنمای عملی و عملی برای ایجاد تغییر
I have more balance now	الان تعادل بیشتری دارم
I know he would love to meet you	من می دانم که او دوست دارد شما را ملاقات کند
I had forgotten how beautiful my country is	یادم رفته بود کشور خودم چقدر زیباست
I tried to restrain myself	سعی کردم جلوی خودم را بگیرم
I felt ashamed of not controlling myself	از عدم کنترل خودم احساس خجالت کردم
I got up and ran to greet him	برخاستم و به استقبالش دویدم
I completely dealt with a defect	من به طور کامل به یک عیب پرداختم
I lost it and started screaming	گمش کردم و شروع کردم به جیغ زدن
I did not think he necessarily worked in this angle	من فکر نمی کردم که او لزوماً در این زاویه کار می کرد
I will definitely take more courses	حتما دوره های بیشتری را می گذرانم
I have an idea where he might be	من یک ایده دارم که او ممکن است کجا باشد
He did not participate in the first competition	او در اولین مسابقه شرکت نکرد
I know yours and you know mine	من مال تو را می شناسم و تو مال من را
I think this is the best way to approach him	من فکر می کنم این بهترین راه برای نزدیک شدن به او است
I like to be with my family and friends	من دوست دارم در کنار خانواده و دوستانم باشم
I just prayed he was still there	فقط دعا کردم که هنوز آنجا باشد
A man who has nothing to lose	مردی که چیزی برای از دست دادن ندارد
On cold days I drink one or two cups	در روزهای سرد یکی دو فنجان می نوشم
Nothing more is known about him	هیچ چیز بیشتر در مورد او معلوم نیست
I do not damage a hair on your head	من به یک موی سرت آسیب نمی رسانم
I did not expect anything to happen	انتظار نداشتم اتفاقی بیفتد
I can not imagine them kissing and sleeping together	من نمی توانم آنها را در حال بوسیدن و خوابیدن با هم تصور کنم
I wonder how he should feel now	من تعجب می کنم که او اکنون باید چه احساسی داشته باشد
I was surprised that there was no snow on the ground	تعجب کردم که هیچ برفی روی زمین نیست
I swam a lot in high school	من در دبیرستان زیاد شنا می کردم
I shake my legs on the edge of the bed	پاهایم را روی لبه تخت تکان می دهم
I can not support a family right now	در حال حاضر نمی توانم از یک خانواده حمایت کنم
There was a shiver in my body	لرزی در بدنم جاری شد
I wish it was not so close	کاش اینقدر نزدیک نبود
I could not get his face out of my head	نمی توانستم قیافه اش را از سرم بیرون کنم
I wanted to, but something drew me to you	می خواستم، اما چیزی مرا به سمت تو کشاند
I loved and cared for you	دوستت داشتم و مراقبت بودم
I do not know your personal financial situation	من از شرایط مالی شخصی شما اطلاعی ندارم
I mean the one you loved	منظورم همونیه که دوست داشتی
I went through all the steps, including the interview	من تمام مراحل از جمله مصاحبه را طی کردم
I care about how you feel	من به احساس تو اهمیت می دهم
I just needed to change	من فقط نیاز به تغییر داشتم
I had not waited for him in the parking lot	در پارکینگ منتظرش نشده بودم
I think he should have been out	من فکر می کنم او باید بیرون بوده است
I really haven't done anything yet	من واقعاً هنوز هیچ کاری انجام نداده ام
I take a deep breath and turn the key	نفس عمیقی می کشم و کلید را می چرخانم
I just wanted to know	فقط میخواستم بدونم
I tried very hard last time	دفعه قبل خیلی تلاش کردم
A thick fog settled around their feet	مه غلیظی دور پاهایشان نشست
A cold shiver went through me	لرز سردی در وجودم فرو رفت
I did not intend to either	من هم قصد نداشتم
I really had no choice	من واقعاً انتخابی نداشتم
I saw he landed on the hill	دیدم روی تپه فرود آمد
I was determined to go to work	مصمم بودم به کارم بروم
I could not afford to spend	توان خرج کردن را نداشتم
I rolled over next to a police officer	کنار یک افسر پلیس غلت زدم
I'm really nervous right now	من در حال حاضر واقعاً عصبی هستم
I met him years ago	سالها پیش با او آشنا شدم
I heard the doorbell again and he left	صدای در را دوباره شنیدم و او رفت
I knocked once before entering	قبل از ورود یک بار در زدم
I wonder if he does	من تعجب می کنم که آیا او انجام می دهد
I do not want him to be any other way	من نمی خواهم او به گونه ای دیگر باشد
I have to win at any cost	من باید به هر قیمتی برنده شوم
I mean nothing to you	من برای تو هیچ معنایی ندارم
He was eventually fired after the match started	او در نهایت پس از شروع مسابقه اخراج شد
I loved things as they were	من چیزها را همانطور که بودند دوست داشتم
A good kid, sweet boy	یک بچه خوب، پسر شیرین
I'm surprised by you	من از شما تعجب می کنم
I did not know how to feel about it	نمی دانستم در مورد آن چه احساسی داشته باشم
I could not afford to be arrested	من توان مالی دستگیری را نداشتم
I tried to swallow my fears and calm down	سعی کردم ترسم را قورت دهم و آرام باشم
I think the fewer people the better	فکر می کنم هر چه تعداد افراد کمتر باشد بهتر است
A surprising wave of calm came over me	موج غافلگیر کننده ای از آرامش بر من وارد شد
I pledge not to raise taxes	من متعهد می شوم که مالیات را افزایش ندهم
A large-scale project will not start	یک پروژه در مقیاس بزرگ آغاز نخواهد شد
I put it this way	من آن را این گونه بیان می کنم
I thought he did it himself	فکر کردم خودش این کار را کرد
I love this variety	من این تنوع را دوست دارم
I had to say something	باید یه چیزی میگفتم
A boy so far could only push his luck	یک پسر تا اینجا فقط می توانست شانس خود را فشار دهد
I should have been with him too	من هم باید با او بودم
I think he is a good person	به نظر من او آدم خوبی است
I was so involved that I could not be afraid	من آنقدر درگیر بودم که نمی توانستم بترسم
I hate it when the story is over	من از آن متنفرم وقتی داستان تمام می شود
I was used to escaping the fire by now	من تا حالا به فرار از آتش عادت کرده بودم
I ran, and I ran and I ran	می دویدم، و می دویدم و می دویدم
I'm afraid stronger measures will be needed	می ترسم اقدامات قوی تری لازم باشد
A professional character	یک شخصیت حرفه ای
I wanted to prepare myself mentally for that day	می خواستم خودم را از نظر ذهنی برای آن روز آماده کنم
I knew he would not cross this line with me	من می دانستم که او از این خط با من عبور نخواهد کرد
I have the information you want	من اطلاعاتی دارم که شما می خواهید
I saw him long after six years	مدتها بعد از شش سال او را دیدم
I could hold your hand forever	می توانستم برای همیشه دستش را بگیرم
I search the house for any evidence	من خانه را برای هر مدرکی جستجو می کنم
I did not intend to laugh at you last year	سال گذشته قصد نداشتم به تو بخندم
I just went on a little adventure	من فقط برای یک ماجراجویی کوچک رفتم
I did the same, I'm upset about his car	من هم همین کار را کردم، حالم از ماشینش به هم می خورد
I can not say what is behind them	نمی توانم بگویم پشت سر آنها چه می گذرد
I believe that the dark forces protect them	من معتقدم نیروهای تاریک از آنها محافظت می کنند
I could not reject it	نمیتونستم ردش کنم
I opened it and started reading	بازش کردم و شروع کردم به خوندن
I remembered the song well	آهنگ رو خوب یادم بود
I did what you asked	من آنچه شما درخواست کردید انجام دادم
I could use a little solitude	میتونستم از کمی تنهایی استفاده کنم
I want to have a family with you	من می خواهم با شما خانواده داشته باشم
I washed it in the river	من آن را در رودخانه شستم
I was a soldier for a long time, you know	من برای مدت طولانی سرباز بودم، می دانید
Not sure what to do	مطمئن نیستم چه کار کنم
I quit a physics job to do software engineering	من یک کار فیزیک را رها کردم تا مهندسی نرم افزار انجام دهم
I have to calm him down and fast	من باید او را آرام کنم و سریع
I willingly paid for it	من با کمال میل هزینه آن را پرداخت می کردم
I was surprised by the quality	من از کیفیت شگفت زده شدم
I did as he suggested and felt a little better	من همانطور که او پیشنهاد کرد انجام دادم و کمی احساس بهتری داشتم
This makes it no longer exist	این امر باعث می شود که دیگر وجود نداشته باشد
We have a great crew	ما خدمه فوق العاده ای داریم
The term of each presidency is five years	دوره هر ریاست پنج سال است
I stared around in surprise	با تعجب به اطراف خیره شدم
I took my turn in the bathroom	در حمام نوبتم را گرفتم
I decided to name it Night	تصمیم گرفتم اسمش را شب بگذارم
I want to be a normal girl here	من می خواهم اینجا یک دختر معمولی باشم
I look old, fat and tired	پیر و چاق و خسته به نظر می رسم
I replied that this is also interesting	من پاسخ دادم که این هم جالب است
I'm trying to figure it out	من سعی می کنم آن را بفهمم
I did not think he could continue	من فکر نمی کردم که او بتواند ادامه دهد
I could never burden him so much	من هرگز نمی توانستم او را چنین بار سنگین کنم
I can not decide whether to believe this or not	نمی توانم تصمیم بگیرم که این را باور کنم یا نه
I am the past, the present and the future	من گذشته، حال و آینده هستم
A taxi was waiting in front	یک تاکسی جلو منتظر بود
I can not pay taxes	من توان پرداخت مالیات را ندارم
I guess that makes me weak	حدس می زنم که این باعث ضعف من می شود
I have to think, to solve problems	من باید فکر کنم، برای حل مشکلات
I'm afraid darker forces will work here	می ترسم نیروهای تاریک تری در اینجا کار کنند
I felt comfortable with him from the beginning	من از همان ابتدا با او احساس راحتی می کردم
The name seemed unfamiliar to me	نامی برای من ناشناخته به نظر می رسید
I did a lot of inner work	من کارهای درونی زیادی انجام دادم
I stared into his eyes as his soul passed	در حالی که روحش در حال عبور بود به چشمانش خیره شدم
At that time, trade began	در آن زمان تجارت شروع به کار کرد
I could work with one of them	من می توانستم با یکی از آن ها کار کنم
I immediately ran to them and asked for help	بلافاصله به سمت آنها دویدم و کمک خواستم
I could understand why they did that	می توانستم بفهمم چرا این کار را کردند
I did not expect to see him until this evening	تا امروز غروب انتظار نداشتم ببینمش
There was no connection	هیچ ارتباطی وجود نداشت
I can get him to cooperate	من می توانم او را وادار به همکاری کنم
I wonder who gave you these keys	من تعجب می کنم که این کلیدها را چه کسی به شما داده است
This makes the job easier	این عمل کار را آسان تر می کند
Electricity consumption is growing faster than production capacity	رشد مصرف الکتریسیته سریعتر از ظرفیت تولید می باشد
The situation in the territory is extremely complicated	وضعیت در قلمرو به شدت پیچیده است
Feelings of fear penetrated him	احساس ترس در درونش رخنه کرد
I pressed to his chest	به سینه اش فشار دادم
I did not like this feeling	من این حس را دوست نداشتم
I somehow controlled my laughter	یه جورایی خنده ام رو کنترل کردم
It was a novel idea	این یک ایده بدیع بود
I have not had my coffee yet	من هنوز قهوه ام را نخوردم
I had a small problem with alcohol consumption	من یک مشکل کوچک در مصرف الکل داشتم
I wandered in and out	در داخل و خارج پرسه زدم
I received the package in excellent condition today	من امروز بسته را در شرایط عالی دریافت کردم
I was surprised not to see you there	از اینکه شما را آنجا ندیدم تعجب کردم
I could only guess the damage inside	من فقط می توانستم آسیب های داخل را حدس بزنم
I told you everything can be bought	به شما گفتم همه چیز قابل خرید است
I tried to see them but to no avail	سعی کردم آنها را ببینم اما فایده ای نداشت
I told him that of course he could	به او گفتم که البته می تواند
I have to praise him for keeping this relationship healthy	باید از او تمجید کنم تا این ارتباط را سالم نگه دارد
I have some good news and some bad news	چند خبر خوب و چند خبر بد دارم
You do not need an artist painter	نقاش هنرمند لازم نیست
I can not even hold it	حتی نمیتونم نگهش دارم
I guided him to the train station	من به او برای ایستگاه قطار راهنمایی کردم
I needed more objective opinions	به نظرات عینی تری نیاز داشتم
A few stubborn souls moved towards the bar	چند روح سرسخت به سمت نوار حرکت کردند
I smiled, opened my eyes and looked up	لبخندی زدم، چشمانم را باز کردم و به بالا نگاه کردم
I am going to the city to check the condition of the school	من به شهر می روم تا وضعیت مدرسه را بررسی کنم
I looked around and the room began to spin	به اطراف نگاه کردم و اتاق شروع به چرخیدن کرد
I was terrified of who he might choose	من از اینکه او ممکن است چه کسی را انتخاب کند وحشت داشتم
I put my foot down, it was worse	پایم را گذاشتم، بدتر بود
The central pond of the tooth is relatively deep	حوضچه مرکزی دندان نسبتا عمیق است
There was a strange mood	حال و هوای عجیبی حاکم شده بود
I'll be back in an hour	من یک ساعت دیگر برمی گردم
I put my decision in an envelope and sealed it	تصمیمم را در پاکت گذاشتم و مهر و موم کردم
I smiled at him and he returned immediately	لبخندی به او زدم که بلافاصله برگشت
I know who can be determined to take from us	می دانم مصمم می تواند چه کسی را از ما بگیرد
A simple dust on his clothes	یک غبار ساده روی لباسش
I made time for everything	برای همه چیز وقت گذاشتم
I was only able to detect a few shadow shapes	من فقط توانستم چند شکل سایه را تشخیص دهم
I honestly did not know if he remained in the area or not	راستش نمی‌دانستم که او در منطقه باقی مانده است یا نه
I ate fish for lunch	ناهار ماهی خوردم
I volunteered to dig there	من داوطلب حفاری در آنجا بودم
I knew how to get off and it was fast	می دانستم چگونه پیاده شوم و سریع بود
I never saw him ride it in the sky	من هرگز او را سوار آن در آسمان ندیدم
I knew this would happen sometimes	می دانستم که گاهی این اتفاق می افتد
I started thinking about where we were going	شروع کردم به فکر کردن که کجا می رویم
I did not know where he was	نمی دانستم او کجاست
I had neither hope nor vision	نه امیدی داشتم و نه چشم اندازی
I rolled my eyes and tried to pass it	چشمانم را روی هم گذاشتم و سعی کردم آن را رد کنم
Scott was not there	اسکات آنجا نبود
The prisoners were released	زندانیان آزاد شدند
I just wanted to scare you	فقط میخواستم بترسونمت
I came here calmly	من با آرامش به اینجا آمدم
I even raised the bed sheets a little	حتی ملحفه تخت را کمی بالا بردم
I had the same weakness yesterday	منم دیروز همین ضعف رو داشتم
I was wearing white	من لباس سفید را می پوشیدم
I put my hand on his forehead	دستی به پیشانی اش کشیدم
I know what he wants to do	من می دانم که او می خواهد چه کار کند
I wanted everyone to know that he is mine	می خواستم همه بدانند که او مال من است
I also started smiling and laughing	من هم شروع کردم به لبخند زدن و خندیدن
We headed east	به سمت شرق بیرون کشیدیم
I am very grateful to him for this	از این بابت از او بسیار سپاسگزارم
I felt tired and frustrated	احساس خستگی و ناامیدی کردم
I know you were thinking of me	میدونم داشتی به من فکر میکردی
I saw you talking to him at the press conference	دیدم که با او در مراسم مطبوعاتی صحبت می کنید
I was afraid you would want to finish this	می ترسیدم بخواهی این را تمام کنی
I'm trying to remember my room this morning	سعی می کنم امروز صبح اتاقم را به یاد بیاورم
I would like to have a ladder to climb	من دوست دارم نردبانی برای بالا رفتن داشته باشم
I love the feeling of his mouth	من احساس دهان او را دوست دارم
SMS does not do this	پیامک این کار را نمی کند
I will have ten thousand hearts in an hour	در عرض یک ساعت ده هزار قلبم را خواهم داشت
I looked at it in my hand	در دستم به آن نگاه کردم
I'm sorry my wife could not accompany me this year	متاسفم که همسرم امسال نتوانست مرا همراهی کند
I can not have a boyfriend	من نمیتونم دوست پسر داشته باشم
I really appreciate the company	من واقعا از شرکت قدردانی می کنم
She also took a nursing course	او همچنین یک دوره پرستاری گذراند
I pray for myself and for him	هم برای خودم دعا می کنم هم برای او
I think you will feel better	من فکر می کنم شما احساس بهتری خواهید داشت
A few minutes ago, my soldiers were fighting	چند دقیقه قبل، سربازان من در حال مبارزه بودند
A cloud of dust jumped into the air	ابری از غبار به هوا پرید
I will never remember feeling that way	هیچ وقت یادم نمیاد اینطوری حس کردم
I hope to go there again	امیدوارم دوباره به آنجا بروم
I could go on	میتونستم ادامه بدم
I did not register for this	من در این ثبت نام نکردم
I guess they had a real connection	من حدس می زنم آنها یک ارتباط واقعی داشتند
I was not in their love story	من در داستان عشق آنها قرار نمی گرفتم
This was decided by popular vote	این با رای مردم تصمیم گرفته شد
I can only pay for my crimes here	من فقط می توانم تاوان جنایاتم را در اینجا بپردازم
I felt the need to explain it	نیاز به توضیح آن را احساس کردم
Turner left the club nine months after the success	ترنر 9 ماه پس از این موفقیت باشگاه را ترک کرد
He was trained to retreat to command	او آموزش دیده بود تا به فرماندهی عقب نشینی کند
I opened it to display an ancient book	آن را باز کردم تا یک کتاب باستانی را نمایان کنم
I just can not let this opportunity be missed	من فقط نمی توانم اجازه دهم این فرصت از دست برود
I miss being out too	دلم برای بیرون بودن هم تنگ شده
I asked someone to review the case	از کسی خواستم پرونده را بررسی کند
I did not want to think about them	نمی خواستم به آنها فکر کنم
I can not stand the feeling of silence	من نمی توانم احساس سکوت را تحمل کنم
I was happy to see that he was better	از اینکه دیدم حالش بهتر شده خوشحال شدم
He is very vulnerable	او خیلی آسیب پذیر است
I was excited to see myself in the mirror	با دیدن خودم در آینه هیجان زده شدم
I'm giving you money, you come here to work	من به شما پول می دهم، شما بیایید اینجا کار کنید
I was dealing with a professional	من با یک حرفه ای سر و کار داشتم
I can not judge what has happened before	من نمی توانم در مورد آنچه قبلا اتفاق افتاده است قضاوت کنم
I took some great photos	چند عکس عالی گرفتم
A church with the Lord's Supper on the moon	کلیسایی با مراسم عشای ربانی در ماه
I can feel that he is about to come	من می توانم احساس کنم که او در شرف آمدن است
I have made a definite improvement	من یک پیشرفت قطعی پیدا کرده ام
I shook my head and got up with a shiver	سرم را تکان دادم و با لرز بلند شدم
I really had to learn how to do this	من واقعاً باید یاد می گرفتم که چگونه این کار را انجام دهم
I have never been treated so well	هرگز با من به این خوبی رفتار نشده است
I could feel the tension in the group rising	می توانستم احساس کنم که تنش در گروه در حال افزایش است
I did not read the rest	بقیه رو نخوندم
I'll be happy to discuss this further	خوشحال می شوم در این مورد بیشتر بحث کنم
A moment passed and he shook his head instead	لحظه ای گذشت و به جای آن سرش را تکان داد
I was almost alone there	من آنجا تقریبا تنها بودم
I received my clearance documents a few weeks ago	من چند هفته پیش مدارک ترخیص را دریافت کردم
I wanted to call you	می خواستم با شما تماس بگیرم
I ordered through their call center	من از طریق مرکز تماس آنها سفارش دادم
I never doubted him, but this is very exciting	من هرگز به او شک نکردم، اما این بسیار هیجان انگیز است
I force myself to keep walking	خودم را مجبور می کنم به راه رفتن ادامه دهم
Force must be the last resort	زور باید آخرین راه حل باشد
A shirt does that	یک پیراهن این کار را انجام می دهد
The shower started a few seconds later	چند ثانیه بعد دوش شروع شد
I did not know what to say	نمیدانستم چه بگویم
I checked you too	من هم شما را چک کردم
I know who sleeps	میدونم کی خوابه
Anderson scored three points during the tournament	اندرسون در طول مسابقات سه امتیاز را به دست آورد
I do not know how far it is	من نمی دانم چقدر دور است
He dropped out of the table after six weeks	پس از شش هفته از جدول سقوط کرد
I know there are other people out there who need you	من می دانم که افراد دیگری در آنجا هستند که به شما نیاز دارند
A headache that can last for weeks	سردردی که می تواند هفته ها ادامه داشته باشد
I stood up and turned towards the port	ایستادم و به سمت بندر چرخیدم
I had learned the city from the language	شهر را از زبان یاد گرفته بودم
I really have no artistic talent or skill in painting	من واقعاً هیچ استعداد هنری یا مهارتی در نقاشی ندارم
I do not have time to suffer you	من وقت ندارم تو را رنج ببرم
I could see police cars passing by	می‌توانستم ماشین‌های پلیس را ببینم که می‌گذرند
I know you have to see it	میدونم که باید ببینیش
I looked around the quiet room	به اطراف اتاق ساکت نگاه کردم
I barely touched the computer for half a year	نیم سال به سختی کامپیوتر را لمس کردم
I have to walk in the yard	باید تو حیاط قدم بزنم
I could not imagine what would happen next	نمی توانستم تصور کنم که بعد از آن چه اتفاقی می افتد
I let my mind go back	اجازه دادم ذهنم به عقب برگردد
This is the life of a rock star	این زندگی یک ستاره راک است
I had to get up and wake up	باید بلند می شدم و خودم را بیدار می کردم
I apologize for what it looks like	من برای این که چگونه به نظر می رسد عذرخواهی می کنم
A strategy profile may guide you in talking	یک نمایه استراتژی ممکن است شما را در مورد صحبت کردن راهنمایی کند
I shrugged off the strange feeling	از احساس عجیب و غریب شانه خالی کردم
I guess they think I'm too young	حدس زدم آنها مرا خیلی جوان می دانند
I could not let him catch me	نمیتونستم اجازه بدم منو بگیره
I do not own this speech	من صاحب این سخنرانی نیستم
I like where it goes	من دوست دارم به کجا می رود
I can still do without a row counter	من با این حال می توانم بدون شمارنده ردیف انجام دهم
I mentioned that he is very sorry about the horse's furniture	اشاره کردم که از اثاثیه اسب بسیار پشیمان است
I was just having breakfast	تازه داشتم صبحانه ام را می گرفتم
I really wanted to go	من واقعاً می خواستم بروم
I tried several times and came to the same conclusion	چندین بار امتحان کردم و به همین نتیجه رسیدم
I removed the front half of the full cage	نیمه جلوی قفس پر را برداشتم
I can not understand how he does it	من نمی توانم بفهمم او چگونه این کار را می کند
I was never easily friends	هیچ وقت به راحتی دوست نشدم
I could not believe it when he told me	وقتی به من گفت باورم نمی شد
I should not let them buy me lunch from time to time	نباید اجازه بدهم گهگاهی برایم ناهار بخرند
I could not ask for more	نمی توانستم بیشتر بخواهم
I felt like a poor little rich girl	احساس می کردم یک دختر کوچک پولدار فقیر هستم
I want you to know how your life ends	می خواهم بدانی زندگی ات چگونه به پایان می رسد
I took it out of my pocket and opened it	از جیبم بیرون آوردم و بازش کردم
I have to work on it	من باید روی آن کار کنم
I have a delete button for each row	من برای هر ردیف یک دکمه حذف دارم
I wish it was right	کاش درست بود
I almost lose consciousness	من تقریباً هوشیاری خود را از دست می دهم
A goddess has come to visit us	الهه ای به دیدار ما آمده است
I will arrange it and come back to you	من آن را ترتیب می دهم و به شما باز می گردم
I have to see you right now	من باید همین الان ببینمت
I wonder how other writers use it	تعجب می کنم که نویسندگان دیگر چگونه از آن استفاده می کنند
I slipped and almost cleared, but I kept my balance	سر خوردم و تقریباً پاک شدم، اما تعادلم را حفظ کردم
I knew you would help me	میدونستم کمکم میکنی
I know how scared you are of him	میدونم چقدر ازش میترسی
I look straight ahead to see another sofa in front of me	مستقیم به طرف نگاه می کنم تا مبل دیگری را روبروی خود ببینم
I used to destroy them	من عادت داشتم که آنها را از بین ببرم
A plant that has been uprooted dies	گیاهی که از ریشه جدا شده باشد می میرد
I was waiting for you sooner	زودتر منتظرت بودم
I remember lying under our tree and looking up	یادم می آید که زیر درختمان دراز کشیده بودم و به بالا نگاه می کردم
A woman in her position simply did not do this	یک زن در موقعیت خود به سادگی این کار را نکرد
I wanted nothing more than that	من اصلا چیزی جز این نمی خواستم
I could feel his quiet entertainment	می توانستم سرگرمی آرام او را حس کنم
I had no choice in this case	در این مورد چاره ای نداشتم
His fingers are the size of your body	انگشتان او به اندازه بدن شماست
I feel you were right	احساس میکنم حق با تو بود
I never want to feel that again	من هرگز نمی خواهم دوباره آن احساس را داشته باشم
I know my wife's face	من چهره همسرم را می شناسم
I could not get out of the orange tone	نمی‌توانستم از تن رنگ نارنجی بیرون بیایم
I could not feel the cold	نمیتونستم سرما رو حس کنم
I look for you and feel around	به دنبال تو می گردم و اطرافت را احساس می کنم
I had little understanding	درک کمی داشتم
I am one of many	من یکی از خیلی ها هستم
I will come to solve all my problems	من میام تا همه کارامو حل کنم
I just knew he was telling everyone	فقط میدونستم داره به همه میگه
I could not read my father's statement	نمی توانستم بیان پدرم را بخوانم
There are two sides	دو طرف وجود دارد
I recommend this to everyone	من این را برای همه توصیه میکنم
I have to go back to work	باید برگردم سر کار
I hope you feel things you have never felt before	امیدوارم چیزهایی را حس کنید که قبلاً هرگز آن را حس نکرده اید
I think a lot of charities are a little behind	من فکر می کنم بسیاری از خیریه ها کمی عقب مانده اند
I got up and went downstairs for breakfast	بلند شدم و برای صبحانه رفتم پایین
I can not be responsible for lost international orders	من نمی توانم مسئول سفارش های گمشده بین المللی باشم
A few seconds later, they fired at me	چند ثانیه بعد آنها به سمت من شلیک کردند
I know there is something in that old house	من می دانم که چیزی در آن خانه قدیمی وجود دارد
I have to get rid of myself	من باید از شر خود بگذرم
A young couple who had just given birth to their first child	زوج جوانی که به تازگی اولین بچه خود را به دنیا آورده بودند
Apart from this restriction, ordinary rules apply	به غیر از این محدودیت، قوانین عادی اعمال می شود
I needed time to concentrate	به زمان نیاز داشتم تا تمرکز کنم
The first conference was held a year later	یک سال بعد اولین کنفرانس تشکیل شد
I was right from the beginning	من از اول درست گفته بودم
Gordon then started firing at him but lost	سپس گوردون شروع به تیراندازی به سمت او کرد اما از دست داد
I do not dare to mention it now	الان جرات ندارم بهش اشاره کنم
I did not think about it at all	اصلا بهش فکر نمیکردم
I desperately needed sleep	من به شدت به خواب نیاز داشتم
I felt for my brother	من برای برادرم احساس کردم
I could hardly sleep	به سختی توانستم بخوابم
A village or village has leadership authority	یک دهکده یا دهیار دارای اختیار رهبری است
I gave all kinds of reasons at that time	من در آن زمان همه جور دلیل آوردم
Today we like to do very different things	امروزه ما دوست داریم کارهای بسیار متفاوتی انجام دهیم
I just had to take care of something	من فقط باید از چیزی مراقبت می کردم
I could not recognize the words	نمی توانستم کلمات را تشخیص دهم
I can not believe this happened	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است
I paid for this	من برای این اتفاق هزینه کردم
I just got another phone	من همین الان یه گوشی دیگه گرفتم
A voice could be heard from the other side	صدایی از آن طرف به گوش می رسید
Then I talked to him	بعدش باهاش ​​صحبت کردم
I went back to the room and said something	برگشتم تو اتاق و یه چیزی گفتم
A beautiful button nose that is slightly bent upwards	یک بینی دکمه ای زیبا که کمی به سمت بالا خم شده است
I understand that this is associated with territory	من درک می کنم که این با قلمرو همراه است
Blue eyes are never accepted	چشم آبی هرگز پذیرفته نمی شود
I still have the photos	من هنوز عکس ها را دارم
I miss him so much	دلم براش خیلی تنگ شده
I wanted one all my life	من تمام عمرم یکی را می خواستم
I bought this for you	اینا رو برات خریدم
I went there later	بعدا رفتم اونجا
I make it there in record time	من آن را در زمان رکورد آنجا می سازم
A ceiling fan spun slowly over his head	یک پنکه سقفی به آرامی بالای سرش چرخید
I got it at the last minute	لحظه آخر گرفتمش
I wanted to be in that class	من می خواستم در آن کلاس باشم
I stood motionless and held my breath	بی حرکت ایستادم و نفسم حبس شد
I only know this because my father told me	من فقط این را می دانم زیرا پدرم به من گفته است
I did not really understand the story then, you see	آن موقع من واقعاً داستان را متوجه نشدم، می بینید
An animal prevented me from climbing into the light	یک جانور مرا از صعود به نور باز داشته است
I feel better now	الان حالم بهتره
I wanted to tell you that we will sign for the ships tomorrow	می خواستم به شما بگویم فردا برای کشتی ها امضا می کنیم
He was never known for what he did	او هرگز به خاطر کاری که انجام داد شناخته نشد
I love that explanation and the trust section	من آن توضیح و بخش مربوط به اعتماد را دوست دارم
I see him from the other side of the room	از آن طرف اتاق او را می بینم
"I should not worry," he said	او گفت من نباید نگران باشم
This was his second campaign for that office	این دومین کمپین او برای آن دفتر بود
I was strong for my age, but not so strong	من نسبت به سنم قوی بودم، اما نه آنقدر قوی
I have to go back and convince them	من باید برگردم و آنها را متقاعد کنم
I look forward to watching Group One	من مشتاقانه منتظر تماشای گروه یک هستم
I politely declined his offer more than he deserved	من پیشنهاد او را با ادب بیشتر از آنچه که شایسته بود رد کردم
I was usually found dancing in drum circles	من را معمولاً در حال رقصیدن در دایره های طبل پیدا می کردند
I leave the closet	از کمد بیرون می روم
I did not know it then	من آن زمان آن را نمی دانستم
I have to dig it again	باید دوباره حفرش کنم
I worked for him twenty years ago	من بیست سال پیش او کار می کردم
I did not try to fight it	من سعی نکردم با آن مبارزه کنم
I was rescued in the pond today	امروز در برکه نجات داشتم
I have to find a solution	باید راه حلی پیدا کنم
And so do patient groups	و گروه های بیمار هم همینطور
Sometimes the anchor gives the date of manufacture	گاهی اوقات لنگر تاریخ ساخت را می دهد
A clear view never appealed to him	یک منظره صاف هرگز برای او جذابیت نداشت
I was not really that interested at the time	در آن زمان واقعاً آنقدر علاقه نداشتم
A black shoe came out of the shadows	یک کفش سیاه از سایه بیرون آمد
A flood of angry emotions flooded my mind	سیلی از احساسات خشمگین ذهنم را فرا گرفت
I thought about what he wanted to discuss	به این فکر کردم که او می خواست درباره چه چیزی بحث کند
I pushed my salad bowl towards him	کاسه سالادم را به سمتش هل دادم
I thought this was my idea	فکر کردم این ایده من بود
I want to get some fresh air	من می خواهم کمی هوای تازه بخورم
There are two of us	ما دو نفر هستیم
A tear fell on his cheek	قطره اشکی روی گونه اش چکید
I still had to discover it	من هنوز باید آن را کشف می کردم
I did not eat anything when he served dinner	وقتی شام را سرو کرد، چیزی نخوردم
I'm suffering from joint pain	من از درد مفاصل رنج می برم
I had nothing to guard	من چیزی برای نگهبانی نداشتم
I hope he is your permanent solution	امیدوارم او راه حل همیشگی شما باشد
A man may look calm even if you slap him	یک مرد ممکن است آرام به نظر برسد حتی اگر سیلی بزنید
This support continues even today	این حمایت حتی امروز نیز ادامه دارد
I wish he was still alive	کاش هنوز زنده بود
I could really see and feel around me	من واقعاً می توانستم اطرافم را ببینم و احساس کنم
I stood there and did not know what to do	آنجا ایستادم و نمی دانستم چه کار کنم
I drowned from entering	من از ورود به داخل غرق شدم
I wanted to talk to you and touch you	میخواستم باهات حرف بزنم لمست کنم
I felt inferior to the whale	احساس می کردم از وال نهنگ پایین ترم
I could not wait to give him some of that action	من نمی توانستم صبر کنم تا بخشی از آن عمل را به او بدهم
I know it does not shut them down	من می دانم که آنها را تعطیل نمی کند
Of course, I did not really give up	البته من واقعا تسلیم نشده بودم
I was starting to worry	کم کم داشتم نگران میشدم
I have to scare my son	من باید پسرم را ترساندم
I did not understand the reason for this	دلیل این موضوع را متوجه نشدم
I'm in a place with amazing light	من در مکانی با نور شگفت انگیز هستم
I stand and wipe the dust	می ایستم و گرد و غبار را پاک می کنم
I like that	من چنین چیزی را دوست دارم
I just hope you understand	فقط امیدوارم بفهمی
I could see he was talking to himself about it	میتونستم ببینم داره با خودش در این مورد حرف میزنه
I did not just fight to get my job back	من فقط برای برگرداندن شغلم مبارزه نکردم
I was more afraid of the latter	از دومی بیشتر می ترسیدم
I love him, much more	من او را دوست دارم، خیلی بیشتر
I think the explanation given is logical for the reader	من تصور می کنم توضیح بیان شده برای خواننده منطقی است
I am the important religion of a democracy	من دین مهم یک دموکراسی هستم
I will never be so bold	من هرگز اینقدر جسور نخواهم بود
I was born in it and I was surrounded by it	من در آن متولد شدم و با آن احاطه شدم
Thank you so much for thinking of me	واقعا ممنونم که به من فکر میکنی
I hope you confirm our opinion	امیدوارم شما هم نظر ما را تایید کنید
I promise to negotiate exclusively with you at this time	من قول می دهم در این زمان منحصراً با شما مذاکره کنم
The company is best known for its speaker cable	این شرکت بیشتر به خاطر کابل بلندگوی خود شناخته شده است
I'm looking for a friend and more	من به دنبال یک دوست و بیشتر هستم
I could no longer hear the wind outside	دیگر صدای باد بیرون را نمی شنیدم
I was only a mile from the party	من فقط یک مایل با مهمانی فاصله داشتم
I saw that face every night	من هر شب آن چهره را می دیدم
A complete stranger no less, a handsome one, but a complete stranger	یک غریبه کاملا نه کمتر، یک خوش تیپ، اما کاملا غریبه
The policeman who was looking for me allowed him to answer	پلیسی که دنبال من می گشت به او اجازه می داد پاسخ دهد
I have failed here too	اینجا هم شکست خورده ام
I remember he told me to sleep	یادم آمد که به من گفت بخواب
I made him different too	من او را نیز متفاوت کردم
I just did not think it was my own blood	فقط فکر نمیکردم خون خودم باشه
I could not understand what	نتونستم بفهمم چیه
I can see the chaos that is about to break	من می توانم هرج و مرج را ببینم که آماده شکستن است
I wanted to get up and run	می خواستم بلند شوم و فرار کنم
I had a few spots appear for a bit	من تا به حال چند نقطه ظاهر شد برای کمی
I thought he had been through this before	فکر می‌کردم او قبلاً از این جور چیزها گذشته است
I think they are eagerly waiting for something to fight	من فکر می کنم آنها مشتاقانه منتظر چیزی برای مبارزه هستند
A generous gift for us	هدیه ای سخاوتمندانه برای ما
I chose one at random	من به صورت تصادفی یکی را انتخاب کردم
I do not attend weddings	من در عروسی شرکت نمی کنم
I could not even stand	حتی نمی توانستم بایستم
The mill eventually accidentally burned	آسیاب در نهایت به طور تصادفی سوخت
I sit on a step	روی یک پله می نشینم
A refuge against tyranny	پناهگاهی در برابر استبداد
I woke up again, awake to the world, but withered	دوباره بیدار بودم، هوشیار به دنیا، اما پژمرده
I noticed that you and this little girl are bleeding	متوجه شدم شما و این دختر کوچولو در حال خونریزی هستید
I wanted a bad person	من آدم بد را می‌خواستم
I used to allow myself to hide as a thief	من قبلاً به خودم اجازه می دادم که یک دزد مخفی شوم
Before we escaped, several other girls joined us	قبل از اینکه ما فرار کنیم چند دختر دیگر به ما پیوستند
I had decided to regain the power of my childhood	تصمیم گرفته بودم قدرت دوران کودکی ام را دوباره به دست بیاورم
I had a place to go, someone to be with	جایی برای رفتن داشتم، کسی که با او باشم
I had to study again to be eligible as a nurse again	مجبور شدم دوباره درس بخوانم تا دوباره به عنوان پرستار واجد شرایط باشم
I have to take the book and destroy it	باید کتاب را بگیرم و نابودش کنم
I live within walking distance of my former office	من با فاصله پیاده روی تا دفتر سابقم زندگی می کنم
I really wanted to hurt him	خیلی دلم می خواست به او صدمه بزنم
I could see the tension in his jaw	می توانستم تنش را در آرواره اش ببینم
I just feel sick, that's all	من فقط احساس بیماری می کنم، فقط همین
I do not know how to deal with emotions	من نمی دانم چگونه با احساسات کنار بیایم
I was screaming and crying	جیغ می زدم و گریه می کردم
Cut the stage stone	سنگ صحنه را برید
I know my generation is different	من می دانم که نسل من متفاوت است
I have to get rid of it fast	من باید از بین برم و سریع
I wanted to be alone and think	دلم می خواست تنها باشم و فکر کنم
I will take them too	من اونها رو هم میگیرم
I do not need a jacket	من نیازی به ژاکت ندارم
I was jumping when a dog reached my ankle	پریده بودم که سگی به مچ پایم رسید
I agree with you	با شما موافقم
I did not volunteer for this job	من برای این کار داوطلب نشدم
I muffled a groan and opened it	ناله ای را فرو بستم و بازش کردم
I stood up and ran to my mother	ایستادم و به سمت مادرم دویدم
A scientist with a subject, just like always	یک دانشمند با موضوع، درست مثل همیشه
Somehow I meant something else	یه جورایی منظورم چیز دیگه ای بود
I think because if he is dead they are not positive	من فکر می کنم چون اگر او مرده باشد آنها مثبت نیستند
I see parents with their children every day	من هر روز پدر و مادر را با فرزندانشان می بینم
However, I want to have a proper legal advice	با این حال، من می خواهم یک مشاوره حقوقی مناسب داشته باشم
I force myself to remain steadfast	خودم را مجبور می کنم ثابت بمانم
There was a respectful silence in the air	یک سکوت محترمانه در هوا غلیظ بود
I could not let him stand	من نمی توانستم اجازه بدهم که بایستد
I did not want to believe him	من نمی خواستم او را باور کنم
I know how advanced your cars are these days	من می دانم که این روزها ماشین های شما چقدر پیشرفت کرده اند
I like clothes that are comfortable, conservative and functional	من لباس هایی را دوست دارم که راحت، محافظه کارانه و کاربردی باشند
I had forgotten everything that day	همه چیز آن روز را فراموش کرده بودم
I always wanted a boy	من همیشه یک پسر می خواستم
I want to help you	من قصد دارم به شما کمک کنم
I lost my Malmo last night	دیشب مالمو گم کردم
I kept encouraging him, he kept falling, but eventually he learned	من مدام تشویق می کردم، او مدام به زمین می خورد، اما در نهایت یاد گرفت
I was rarely allowed to go out	به ندرت به من اجازه داده می شد که به بیرون بروم
I just hope they let me keep my head	فقط امیدوارم اجازه بدهند سرم را حفظ کنم
However, I found it really cool	با این حال، آن را واقعا باحال دیدم
I was aware of it all the time	من در تمام مدت از آن آگاه بودم
I know my hand does not tremble	می دانم که دستم نمی لرزید
I also want to remember it clearly	من همچنین می خواهم آن را به وضوح به خاطر بسپارم
I did not intend to do that	من قصد این کار را نداشتم
I think the facts speak for themselves	من فکر می کنم حقایق برای خود صحبت می کنند
I think he was a year younger than me	فکر می کنم او یک سال از من کوچکتر بود
A little pressure was welcome	کمی فشار می شد خوش آمدید
I looked at him as he drove	در حالی که رانندگی می کرد به او نگاه کردم
I could see dramatic changes in his personality	من می توانستم تغییرات چشمگیری در شخصیت او ببینم
The colonial government opposed this idea	دولت استعماری با این ایده مخالف بود
I have a new case now	الان یه مورد جدید دارم
I wish he would help you	کاش کمکت کنه
I can not remember why	نمی توانم به خاطر بیاورم چرا
The stage is often advanced at the time of diagnosis	مرحله اغلب در زمان تشخیص پیشرفته است
I never want us to be separated	من هرگز نمی خواهم ما از هم جدا باشیم
I'm fighting the enemy because of you	من بخاطر تو با دشمن میجنگم
I was very shocked to hear all this	از شنیدن همه اینها به شدت شوکه شدم
A baby is a big responsibility	یک نوزاد مسئولیت بزرگی است
I'm really sorry for the way we met	من واقعا برای نحوه ملاقات ما متاسفم
I wanted to push the trigger	می خواستم ماشه را فشار دهم
I could probably walk there at the same time	احتمالاً می توانستم در همان زمان آنجا قدم بزنم
I discovered computers late in life	من کامپیوترها را دیر در زندگی کشف کردم
I may never see my family and friends again	شاید دیگر هرگز خانواده و دوستانم را نبینم
I always get upset when he moves behind me	من همیشه وقتی پشت سرم حرکت می کند ناراحت می شوم
I was filling out a patrol report	من یک گزارش گشت داشتم پر می کردم
Honestly, I was not sure what he meant	راستش مطمئن نبودم منظورش چیه
I would rather be me than any of you	من ترجیح می دهم این من باشم تا هر یک از شما
I want to be a nurse	من می خواهم پرستار شوم
I said it looks familiar	گفتم که به نظر آشناست
I felt depressed about it all day	تمام روز در مورد آن احساس افسردگی می کردم
Shortly after seven and a half	کمی بعد از هفت و نیم
I did not read any previous article, no	هیچ مطلب قبلی را نخوندم، نه
I calm them down quickly	سریع آرامشان می کنم
I can never remember	من هرگز نمی توانم به یاد بیاورم
A floating window appears on the screen	یک پنجره شناور روی صفحه ظاهر می شود
I had a lot of duality on my hands	من یک دوگانگی زیادی روی دستانم داشتم
A slow grin spread across his face	پوزخند آهسته ای روی صورتش پخش شد
I had to try it	باید امتحانش میکردم
A metal band is wrapped around his forehead	یک نوار فلزی دور پیشانی او پیچیده شده است
I want to meet someone before I go	من می خواهم قبل از رفتن با کسی آشنا شوید
I was really worried	واقعا داشتم نگران میشدم
I want people to see you leave	من می خواهم مردم شما را ببینند که از اینجا می روید
I have full confidence in you	من به شما اعتماد کامل دارم
I think a couple might be too much	من فکر می کنم ممکن است یک زوج بیش از حد زیاد باشد
I guess he's just doing an operation	من حدس می زنم او فقط در حال انجام یک عمل است
I can take you to a good restaurant	میتونم ببرمت یه رستوران خوب
I longed to be in his arms again	مشتاق بودم دوباره در آغوشش باشم
I followed the same architecture for all my projects	من برای تمام پروژه هایم از همین معماری پیروی کردم
I trusted that man	من به آن مرد اعتماد کرده بودم
I could never resist a door	من هرگز نتوانستم در برابر یک دری مقاومت کنم
A little old, but sweet and gentle	کمی قدیمی، اما شیرین و ملایم
I did not come here just to apologize	من فقط برای عذرخواهی اینجا نیامدم
I could not believe he was talking about me	باورم نمی شد که در مورد من صحبت می کند
The university also named a scholarship after him	دانشگاه نیز به نام وی بورسیه ای را نامگذاری کرد
I think about them almost every day	تقریبا هر روز به آنها فکر کرده ام
I will die in a week	من در عرض یک هفته خواهم مرد
I thought he was not just hungry	فکر کردم فقط گرسنه نیست
She looks at the children happily	او با خوشحالی به بچه ها نگاه می کند
Then I thought about it a lot	بعدش خیلی بهش فکر کردم
I never landed early	من هرگز زود فرود نیامدم
I did not learn about it for almost five years	من تقریباً پنج سال در مورد آن چیزی یاد نگرفتم
I had all the other supplies	همه لوازم دیگر را در دست داشتم
I can not stare at him while driving	نمی توانم در حین رانندگی به او خیره نشم
I thought there was hope with him	فکر می کردم امیدی با او وجود دارد
But that is the nature of sports	اما ماهیت ورزش این است
I wanted to hit one	میخواستم یکی رو بزنم
I turn my head up and down	سرم را بالا و پایین می کنم
I talked to lawyers this morning	امروز صبح با وکلا صحبت کردم
I hope they are really well	امیدوارم حالشون واقعا خوب باشه
I closed my eyes tightly	چشمامو محکم بستم
I can understand all his words	من می توانم تمام کلمات او را درک کنم
I asked him where his beautiful accent came from.	از او پرسیدم لهجه زیبایش از کجاست؟
A few minutes later, they had a genius idea	چند دقیقه بعد، آنها یک ایده نابغه داشتند
I still wake up at night about it	من هنوز از شب ها در مورد آن بیدار می شوم
I got the last ones this morning	آخرین ها را امروز صبح گرفتم
I was training my men	مشغول آموزش مردانم بودم
I know someone killed him	میدونم یکی اونو کشته
I committed suicide by hanging	با حلق آویز کردن خودکشی کردم
I understand why they wanted to	میفهمم چرا میخواستن
A man came from the top of the hill	مردی از بالای تپه آمد
I looked outside but it was still dark	نگاهی به بیرون انداختم اما هنوز هوا تاریک بود
I hid my dark discomfort	من احساس ناراحتی تاریک خود را پنهان نگه داشتم
I want friendship	من رفاقت میخواهم
I do not show my body to anyone	من بدنم را به هیچکس نشان نمی دهم
I opened my mouth but said nothing	دهنم رو باز کردم ولی حرفی نیومد
I do not know who they may be	نمی دانم چه کسانی ممکن است باشند
Details of his opponent are not provided	جزئیاتی از حریف وی ارائه نشده است
I guess there will be more in the future	من حدس می زنم که بیشتر در آینده وجود خواهد داشت
I never loved her, even before their relationship	من هرگز او را دوست نداشتم، حتی قبل از رابطه آنها
I think it was the same for him	فکر کنم برای او هم همینطور بود
Larry has taken several unnecessary opportunities recently	لری اخیراً چندین فرصت غیرضروری گرفته است
I did not know you look like this	نمیدونستم اینطوری نگاه میکنی
I enjoyed every moment of this happening	من از هر لحظه این اتفاق لذت می بردم
I really want to remember him	خیلی دلم میخواد یادش بیارم
I was gone to make sure you broke up	رفته بودم مطمئن بشم که جدا شدی
I wore some tiny pink shorts	چند شورت ریز صورتی تند پوشیدم
I know you want to go to lunch	میدونم میخوای بری ناهار
I lived in a dark world	من در دنیایی تاریک زندگی می کردم
A small movement on a rock startled me	حرکت کوچکی روی یک سنگ من را مبهوت کرد
I can be useful to you	من میتونم برات مفید باشم
I like to make extra things just for this purpose	من دوست دارم فقط برای این منظور چیزهای اضافی درست کنم
I meant to have plans for when you spin	منظورم این بود که برنامه هایی برای زمانی که شما بچرخید
I see you are alone	میبینم که تنها میشی
I wanted to feel that	می خواستم این احساس را داشته باشم
Selected people dispersed	مردمی برگزیده پراکنده شدند
I really want him to stay alive	من شدیداً می خواهم او زنده بماند
I will always believe in my love more than anything else	من همیشه به عشق خود بیش از هر چیز دیگری ایمان خواهم داشت
I just wanted to go	فقط می خواستم رفته باشم
I missed our ancient kingdom and castle	دلم برای پادشاهی و قلعه باستانی مان تنگ شده بود
I can not lie down next to him without wanting more	نمی توانم بدون اینکه بیشتر بخواهم کنارش دراز بکشم
I was a human who still had its shell	من انسانی بودم که هنوز پوسته اش را داشتم
I know you talked about them	میدونم ازشون حرف زدی
I loved my room, my refuge	من عاشق اتاقم، پناهگاهم بودم
This is not easy	این کار آسانی نیست
A famine or a bloody celebration	یک قحطی یا یک جشن خونین
I entered his line of sight	وارد خط دیدش شدم
He never returned to politics	او هرگز به سیاست بازنگشت
I have always been interested in art	من همیشه به هنر علاقه داشتم
I was looking at the scene from above	داشتم از بالا به صحنه نگاه می کردم
I succeeded with a total of six	من در مجموع با شش تا موفق شدم
I feel him crying softly against me	احساس می کنم او به آرامی علیه من گریه می کند
I'm coming back and talking to him	برمی گردم و با او صحبت می کنم
I return to my chair	برمیگردم به صندلیم
A soft voice came out of him	صدای ملایمی از او خارج شد
Call him an injustice	او را بی عدالتی خطاب کنید
I only heard parts and pieces	من فقط قطعات و قطعات را شنیدم
I had to stay positive	باید مثبت می ماندم
I communicate easily with women, it takes longer with men	من به راحتی با زنان ارتباط برقرار می کنم، با مردان بیشتر طول می کشد
I will do as you wish	من همانطور که شما بخواهید انجام خواهم داد
I turn and look at the big man with big eyes	برمی گردم و با چشمان درشت به مرد بزرگ نگاه می کنم
But this is a real museum	اما این یک موزه واقعی است
I like to show my world to him	دوست دارم دنیای خودم را به او نشان دهم
A good man can never be a liar	یک مرد خوب هرگز نمی تواند دروغگو باشد
I saw more and is completely new	من دیدم بیشتر و کاملا جدید است
I spread my legs and dedicated myself to him	پاهایم را پهن کردم و خودم را به او تقدیم کردم
Please stop this madness	خواهش میکنم از این دیوانگی دست بردارید
I went upstairs and saw a policeman	به طبقه بالا رفتم و پلیسی را دیدم
I have to do a few moves	من باید چند حرکت انجام دهم
I did it without thinking	بدون فکر انجامش دادم
I should not have brought us here	من نباید ما را به اینجا می آوردم
Eventually I got upset and dropped out of school	بالاخره حالم به هم خورد و ترک تحصیل کردم
I think we are under surveillance	من فکر می کنم ما تحت نظر هستیم
I did not really understand my motives	من واقعاً انگیزه های خودم را درک نمی کردم
I do not have a last name, I do not	من نام خانوادگی ندارم، اینطور نیستم
A sign that does not go away completely	علامتی که به طور کامل کم نمی شود
A different kind of dimension	نوعی بعد متفاوت
I stared at the box, I could not move	به جعبه خیره شدم، نمی توانستم حرکت کنم
I remember always bringing you here	یادم می‌آید که شما را همیشه اینجا آورده بودم
I think something bad has happened	فکر می کنم اتفاق بدی افتاده است
A gentle breeze touched his face	نسیم ملایمی صورتش را لمس کرد
Prejudice is the child of ignorance	تعصب فرزند جهل است
He thought I could not be happier	او فکر می کرد نمی توانستم بیشتر از این خوشحال باشم
I should have made you what we were doing	من باید تو را در کاری که انجام می‌دادیم می‌کردم
Her eye sockets may also be darker pink	حلقه چشم او نیز ممکن است صورتی تیره‌تر شود
I can not decide which question to ask first	نمی توانم تصمیم بگیرم کدام سوال را اول بپرسم
I was injured and separated from the unit	مجروح شدم و از واحدم جدا شدم
I helped them escape	من به آنها کمک کردم که فرار کنند
I prefer to ignore him and not argue with him	من ترجیح می دهم نادیده بگیرم و با او بحث نکنم
I have to think about him	من باید به فکر او باشم
I let him go from my life	اجازه دادم او از زندگی من برود
I really hope you may want it	من واقعا امیدوارم که شما ممکن است آن را بخواهید
I want you and you need me	من تو را میخواهم و تو به من نیاز داری
I agree that when we start to focus	موافقم که وقتی شروع به تمرکز کنیم
I see both in his features	من هر دو را در ویژگی های او می بینم
A prince or princess	یک شاهزاده یا شاهزاده خانم
I desperately tried to find an apartment for us	من ناامیدانه سعی کردم برای ما یک آپارتمان پیدا کنم
I feel satisfied and I am completely confused	احساس رضایت می کنم و کاملاً گیج هستم
I hit that first hill hard	من آن تپه اول را محکم زدم
He is married and has two sons	متاهل و دارای دو پسر است
A few masses of salt did not change anything	چند انبوه نمک چیزی را تغییر نداد
I was not going to just talk to anyone anymore	دیگر قرار نبود فقط با کسی صحبت کنم
I came here only for drinks and rest	من فقط برای نوشیدنی و استراحت اینجا آمده ام
Flowers bloom only with new growth	گلها فقط با رشد جدید شکوفا می شوند
I got lost in the escape	در فرار گم شدم
I wish he believed in me more	کاش به من بیشتر ایمان داشت
I'm sure he wants to talk to you	من مطمئن هستم که او می خواهد با شما صحبت کند
I do not have anything to say	چیزی برای گفتن ندارم
I can only get him out	من فقط می توانم او را بیرون بیاورم
I actually told him the amount	من در واقع مبلغ را به او گفتم
He also saw no other action	همچنین هیچ اقدام دیگری ندید
I gasped as he pressed his lips to mine	وقتی لب هایش را روی لب هایم فشار داد نفس نفس زدم
I turn to the clock	به سمت ساعت می چرخم
I will not find him in the city	من او را در شهر پیدا نمی کنم
I ran with you	من با تو می دویدم
I know this for sure	من این را به یقین می دانم
I am a beautiful and good lady	من خانم خوشگل و خوبی هستم
I went and believe me our host was incredibly kind	من رفتم و باور کنید میزبان ما فوق العاده مهربان بود
I did not want to leave my room	نمی خواستم از اتاقم بیرون بروم
A tone that just seems ridiculous to me	لحنی که فقط از من مضحک به نظر می رسد
I go to the door and look outside	به سمت در می روم و بیرون را نگاه می کنم
I felt incredibly ashamed	احساس شرم باورنکردنی کردم
I was waiting for it to start	منتظر بودم تا شروع کند
I have not yet replaced the baby crying	من هنوز گریه کودک را جایگزین نکرده ام
I think he is another messenger	فکر می کنم او یک پیام رسان دیگر است
I did not know he had it	من نمی دانستم که او آن را در خود دارد
I could watch them all day	می توانستم تمام روز آنها را تماشا کنم
I could feel it was the source of electricity	می‌توانستم حس کنم که منبع انرژی برق است
I did not expect to lose so much weight	انتظار نداشتم اینقدر وزن کم کنم
The resident mind is a calm mind	ذهن ساکن یک ذهن آرام است
I have no answer for any instructions	من هیچ پاسخی برای هیچ دستورالعملی نداشته ام
I was excited and proud of this offer	از این پیشنهاد هیجان زده و مفتخر شدم
I expand my consciousness, I feel for every kind of life	من هوشیاری خود را گسترش می دهم، برای هر نوع زندگی احساس می کنم
I can believe everything you say	من میتونم هرچی گفتی رو باور کنم
Planning permission was received later that year	مجوز برنامه ریزی در اواخر همان سال دریافت شد
The trial date was set by the jury	تاریخ محاکمه توسط هیئت منصفه تعیین شد
I do not like that man	من حوصله آن مرد را ندارم
I ask him to put his hands on my head	از او می خواهم که دست هایش را روی سرم بکشد
I created better processes in my work	من فرآیندهای بهتری را در کارم ایجاد کردم
I had never seen girls	تا حالا دخترا رو ندیده بودم
I have not seen him since he came out	از وقتی بیرون اومده ندیدمش
I had to use tools to make the crown	برای ساختن تاج مجبور شدم از ابزار استفاده کنم
I like my music to be competitive	من دوست دارم موسیقی من رقابتی باشد
I rejected the strings	رشته ها را رد کردم
I hear them talking and they are getting closer	صدای صحبت آنها را می شنوم و دارند نزدیک تر می شوند
I just lost my leg	من فقط پایم را گم کردم
No one likes to look at ugly people	هیچ کس دوست ندارد به افراد زشت نگاه کند
I hope each of us can	امیدوارم هر کدام از ما بتوانیم
I looked around and they were	نگاهی به اطراف انداختم و آنها بودند
I can not be imprisoned again	نمی توانم دوباره حبس شوم
I walked enough	به اندازه کافی پیاده روی کردم
This is for several reasons	این به چند دلیل است
I was hoping he would show up there	من امیدوار بودم که او آنجا ظاهر شود
I've been running ever since	من از آن زمان تا به حال در حال دویدن هستم
I wanted to see her beautiful skin in the moonlight	می خواستم پوست زیبایش را در مقابل نور مهتاب ببینم
I hope you can meet me	امیدوارم بتوانید با من ملاقات کنید
I took an account of him for a moment	لحظه ای حسابی از او گرفتم
I just want to enjoy life	من فقط می خواهم از زندگی لذت ببرم
I was not comfortable with my skin right now	من الان در پوست خودم راحت نبودم
I took this loss very personally	من این از دست دادن را خیلی شخصی گرفتم
I myself am sometimes to blame for this	من خودم گهگاهی مقصر این موضوع هستم
A warning sounded in my veins	هشداری در رگهایم جاری شد
I wake up early and check my email	زود بیدار می شوم و ایمیلم را چک می کنم
It must have consumed a lot of energy	باید انرژی زیادی برای آن مصرف شده باشد
A style not seen in the area	سبکی که در منطقه دیده نمی شود
I could feel my growth and traction	می توانستم رشد و کشش خودم را حس کنم
I'm starting though	هرچند دارم شروع میکنم
I planned to tell you	برنامه ریزی کردم که بهت بگم
The legs are long and strong	پاها بلند و محکم هستند
A child should never be abandoned by his family	یک کودک هرگز نباید توسط خانواده خود رها شود
I prepared my change for the next pass	پول خردم را برای پاس بعدی آماده کردم
There may be a personal note	ممکن است یک یادداشت شخصی وجود داشته باشد
I have given them a chance in a row	فرصتی پشت سر هم به آنها داده ام
I'm eager for a little excitement here	من مشتاق کمی هیجان در اینجا هستم
I will never hurt you like this	من هیچوقت اینطوری بهت صدمه نمیزنم
I did not reject you	من شما را رد نکردم
This result is not related to the explosion	این نتیجه مربوط به انفجار نیست
I look forward to dealing with you in the future	من مشتاقانه منتظر معامله با شما در آینده هستم
I just did not expect a visitor today	من فقط امروز انتظار بازدید کننده ای نداشتم
I do not intend to retreat	من قصد عقب نشینی ندارم
I wanted to tell him to stop	میخواستم بهش بگم بس کنه
I appreciate it every time	من هر بار از آن قدردانی می کنم
I thought about what happened the night before	به اتفاقات شب قبل فکر کردم
I could not wait to get rid of the pain	نمی توانستم صبر کنم تا از شر درد خلاص شوم
I took it out and defended myself	بیرون آوردم و از خودم دفاع کردم
I can not go home	من نمی توانم به خانه برگردم
I believe this helps me write better	من معتقدم این به من کمک می کند تا بهتر بنویسم
I was very upset with my reaction	من از عکس العملم خیلی ناراحت شدم
At first I was worried	اولش نگران بودم
I forgot you said you were hungry	یادم رفت گفتی گرسنه ای
Can someone do my article?	من می توانم کسی مقاله من را انجام دهد
I claim he was not forced	من ادعا می کنم که او مجبور نشده است
A relaxed look escaped his face	یک نگاه آسوده از چهره اش فرار کرد
A few steps back was another	چند قدمی عقب تر، دیگری بود
I was a professor of university psychology	من استاد روانشناسی دانشگاه بودم
I did not plan to attend his birthday party	من برای شرکت در جشن تولد او برنامه ریزی نکرده بودم
I put down my fork and knife and stood up	چنگال و چاقویم را زمین گذاشتم و ایستادم
I need all this to end	من نیاز دارم که همه اینها تمام شود
I could smell the smell of cooking up close	بوی آشپزی را از جایی نزدیک حس می کردم
I just wanted to be honest with you	من فقط می خواستم با شما صادق باشم
I'm sure you will sleep comfortably	من مطمئن هستم که شما راحت خواهید خوابید
I made sure the last word was mine, as always	مطمئن شدم که حرف آخر مال من است، مثل همیشه
I walked with my hands in my pockets	با دستانم در جیبم راه می رفتم
I wish he could clear all my problems	کاش می توانست تمام مشکلاتم را پاک کند
I did not find any visible holes or tears	هیچ سوراخ یا پارگی قابل مشاهده ای پیدا نکردم
I lean back and look out	به عقب خم می شوم و به بیرون نگاه می کنم
I especially mean that this horse should not be harmed	به خصوص منظورم این است که به این اسب آسیبی نرسد
I can see it quite clearly	من می توانم آن را کاملا واضح ببینم
I still remember that game	من هنوز آن بازی را به یاد دارم
I will not hurt you, I do not even dream of it	من به تو صدمه نمی زنم، رویای آن را هم نمی بینم
Many strong women are like this	بسیاری از زنان قوی اینگونه هستند
I ask you to join me	از شما می خواهم که به من بپیوندید
I'm upset by his question	از سوالش ناراحتم
I should have added it there	من باید آن را در آنجا اضافه می کردم
I looked at my watch happily	با خوشحالی به ساعتم نگاه کردم
I do not remember driving from the airport	چیزی از رانندگی از فرودگاه به یاد ندارم
After that, I could not even break my fast	بعد از آن حتی نتوانستم روزه ام را افطار کنم
I woke up unable to move	از خواب بیدار شدم که نمی توانستم حرکت کنم
I will serve you well	من به شما خدمت خوبی خواهم کرد
I did not shout for help, I had no breath left	فریاد کمک نکشیدم، نفسی برایم باقی نمانده بود
I'm looking for positive things in the world	من به دنبال چیزهای مثبت در جهان هستم
I was not supposed to be in this way	من قرار نبود در این راه قرار بگیرم
I knocked on the door	زدم جلوی در
Partner to make her proud	شریک زندگی برای افتخار کردن او
They had tea in the afternoon	بعد از ظهر چای خوردند
I just came from a meeting with rice	من تازه از یک جلسه با برنج آمدم
I did not see blue water anywhere	هیچ جا آب آبی را نمی دیدم
I felt that my life had no purpose anymore	احساس کردم زندگی من دیگر هدفی ندارد
I had a pit in my stomach	من یک گودال در شکمم داشتم
I did not like the dark	تاریکی را دوست نداشتم
I really did not know what to do this morning	امروز صبح واقعا نمیدونستم چیکار کنم
I could not get enough of his kiss	از بوسه اش سیر نشدم
I really like your argument	من واقعاً طرز استدلال شما را دوست دارم
I cried to sleep under the bed	گریه کردم تا زیر تختم بخوابم
I think that helped him	من فکر می کنم این کار به او کمک کرد
I managed to suppress the demon	من موفق شدم دیو را سرکوب کنم
I knocked on the door and waited	در زدم و منتظر ماندم
Several people leaned forward	چند نفر به جلو خم شدند
I neither expected nor received the support of the extended family	من نه انتظار داشتم و نه حمایت خانواده گسترده را دریافت کردم
I know you're eager to hear them	من می دانم که شما مشتاق شنیدن آنها هستید
I was wearing a mask	ماسک زده بودم
I have never seen such a thing before	من قبلاً چنین اتفاقی را ندیده بودم
I considered it a virtue	من آن را فضیلت دانستم
I could only fall into those eyes and melt	من فقط می توانستم در آن چشم ها بیفتم و ذوب شوم
The end result was the release of the prisoner	نتیجه نهایی آزادی زندانی بود
I pay good money for my parking	من برای پارکینگ خودم پول خوبی می دهم
He tried to force her to marry him	او سعی کرد او را به ازدواج وادار کند
I want to see him tomorrow	میخوام فردا ببینمش
I wonder if he is looking for a faucet	تعجب می کنم که آیا او به دنبال شیر آب است
A third attacked the cage from below	سومی از پایین به قفس حمله کرد
I'm not saying he did not try	من نمی گویم که او تلاش نکرد
I paused, one hand still pressed against the table	مکث کردم، یک دستش هنوز به میز فشار داده شده بود
I have to be clear about that in advance	من باید از قبل در مورد آن واضح بگویم
I gave you life and existence	من به تو زندگی و وجودت دادم
I certainly could not argue	من مطمئناً نمی توانستم بحث کنم
He had a significant private art collection	او یک مجموعه هنری خصوصی قابل توجهی داشت
I heard a voice from his head	صدایی از سرش شنیدم
It was just to conquer the soul	این فقط برای تسخیر روح بود
I wish it could be me, but	ای کاش می توانست من باشم، اما
I think the fruits and results speak for themselves	من فکر می کنم که ثمره و نتایج برای خود صحبت می کنند
I'm still thinking about what could happen	من هنوز به این فکر می کنم که چه اتفاقی می تواند بیفتد
I did not notice that you used the rooms	من متوجه نشدم که از اتاق ها استفاده کردی
A stupid mistake on their part	یک اشتباه احمقانه از طرف آنها
The death toll eventually rose to nine	مجموع کشته ها در نهایت به 9 نفر رسید
The interest of local and central government began to increase	علاقه دولت محلی و مرکزی شروع به افزایش کرد
They completely took it	کاملاً آن را گرفتند
The gold watch was fastened around his right wrist	ساعت طلایی دور مچ دست راستش بسته شده بود
It was hard for me to believe	باورکردنش برایم سخت بود
I was not supposed to sleep much anyway	به هر حال قرار نبود زیاد بخوابم
I hear him behind me	او را پشت سرم می شنوم
Bloody anger seized him	خشم خونی او را گرفت
I think it's called a service plan	فکر کنم بهش میگن طرح خدماتی
I wanted something more	من چیزی بیشتر می خواستم
I did not even know where to start	حتی نمی دانستم از کجا شروع کنم به جستجو
A village can be a family	یک روستا می تواند یک خانواده باشد
I saw a big snake today	امروز یک مار بزرگ دیدم
Of course I lie to them	البته به آنها دروغ می گویم
I want to feel noticed and remembered	من می خواهم احساس کنم مورد توجه قرار گرفته و به یاد می مانم
I turned left and started walking	به سمت چپ چرخیدم و شروع کردم به راه رفتن
I should never have worried about this before	قبل از این هرگز نباید نگران این موضوع باشم
Feeling comfortable and equal to awe	احساس آسودگی و احساس مساوی از هیبت
I still do not know the source of the rules	من هنوز منبع قوانین را نمی دانم
I felt I had to be sick	احساس کردم باید مریض باشم
I will never have to leave here again	دیگر هرگز مجبور نمی شوم اینجا را ترک کنم
I already added a guestbook page	من قبلاً یک صفحه کتاب مهمان اضافه کردم
I still have to do my job	من هنوز باید کارم را انجام دهم
I was looking forward to the next day class	خیلی منتظر کلاس روز بعد بودم
I could hear the shaking of the bed in the room	صدای تکان تخت اتاق را می شنیدم
I did not expect much interest in my affairs	انتظار علاقه زیادی به امورم نداشتم
I can not completely understand him	من کاملا نمی توانم او را بفهمم
The man was a genius	آن مرد یک نابغه بود
A sacrifice was required	یک فداکاری لازم بود
I crossed the room and entered the ship	از اتاق عبور کردم و درست وارد کشتی شدم
I checked the guests on the tables next to their tables	مهمان ها را روی میزهای کنار میزهایشان چک کردم
I hope it really makes him happy	امیدوارم واقعاً او را خوشحال کند
I tighten my hand for each case	برای هر موردی دستم را محکم می کنم
I have things that should be in the book	من مطالبی دارم که باید در کتاب باشد
Brain damage is one thing	آسیب مغزی یک چیز است
I hope he did not remember me from the library	امیدوارم از کتابخانه مرا به یاد نیاورد
I had not met him yet	من هنوز او را ملاقات نکرده بودم
I heard my mother shaking upstairs	صدای مادرم را شنیدم که در طبقه بالا تکان می خورد
A strange circular pattern was engraved on the stone floor	یک طرح دایره ای عجیب و غریب در کف سنگی حک شده بود
I got closer to the heat of the fire	به گرمای آتش نزدیکتر شدم
I looked closer it was a dragon	نزدیکتر نگاه کردم اژدها بود
I still could not bear to separate from it	من هنوز طاقت جدایی از آن را نداشتم
I sent him twice	من او را دو برابر فرستادم
I did not pay attention and went to take a shower	توجهی نکردم و رفتم دوش بگیرم
I was a danger to them	من یک خطر برای آنها بودم
A new lesson will begin	یک درس جدید شروع خواهد شد
I need to know this	من باید این را بدانید
I never took the keys	من هرگز کلیدها را نگرفتم
I just need more time, a little more time	من فقط به زمان بیشتری نیاز دارم، کمی زمان بیشتر
A new window will appear	یک پنجره جدید ظاهر خواهد شد
I closed the button on the top of my lined coat	دکمه بالای مانتو آستردارم را بستم
I took the phone from my ear	گوشی را از گوشم گرفتم
I do not regret those ten years	من از آن ده سال پشیمان نیستم
I can hear him sighing	میتونم بشنوم که داره آه میکشه
I can speak for myself	من می توانم برای خودم صحبت کنم
I think he may have hit his head	فکر می کنم ممکن است سرش را زده باشد
I see my son looking at you	من نگاه پسرم به تو را می بینم
I never wanted to be in the dark again	من هرگز نمی خواستم دوباره در تاریکی باشم
I hit the middle-aged wall	به دیوار میانسالی خورده ام
I ate relatively healthy	من نسبتا سالم غذا خوردم
I highly recommend him	من به شدت او را توصیه می کنم
I have learned what love can be	من آموخته ام که عشق چه می تواند باشد
I know it's not my fault	میدونم تقصیر من نیست
I fight for what is mine	من برای چیزی که مال من است میجنگم
A few days later and you were gone	چند روز بعد و تو رفته بودی
I should not even have mentioned it	من حتی نباید به آن اشاره می کردم
I was waiting for the opportunity to escape	منتظر فرصت بودم تا فرار کنم
I think it still upsets him a lot	فکر می کنم هنوز او را بسیار ناراحت می کند
I feel the presence of darkness	حضور تاریکی را احساس می کنم
I think my arm was stronger or taller	فکر می کنم بازوی من قوی تر یا بلندتر بود
I did the whole book without an end point	من تمام کتاب را بدون نقطه پایانی انجام دادم
I owe everything to them	من همه چیز را مدیون آنها هستم
I will always remember it	من همیشه آن را به یاد خواهم داشت
I'm so glad you're back	خیلی خوشحالم که برگشتی
I just can not bring it back	فقط نمیتونم برگردونمش
I felt comfortable from the beginning	از همان ابتدا احساس راحتی می کردم
I pick up my office and start at the cemetery	دفترم را برمی دارم و از قبرستان شروع می کنم
Do not ask too much about this	در این مورد زیاد نپرسید
I can not let this man go	من نمی توانم اجازه دهم این مرد از دستش برود
I understand it, younger audiences and all	من آن را درک می کنم، مخاطبان جوان تر و همه
I just can not bear to miss the opportunity	من فقط طاقت از دست دادن فرصت را ندارم
I even married one of their wives	من حتی با یکی از زنان آنها ازدواج کردم
I knew that the colonel and his men were close	می دانستم که سرهنگ و افرادش به هم نزدیک هستند
He subsequently finished composing on his own	او متعاقباً آهنگسازی را به تنهایی به پایان رساند
I just did not know that people heard about us	من فقط نمی دانستم مردم در مورد ما شنیده اند
I deserved to celebrate	من شایسته جشن گرفتن بودم
I wanted to see it for myself	میخواستم خودم ببینمش
I tried to think of the right word	سعی کردم به کلمه مناسب فکر کنم
I was in a difficult situation with this boy	من با این پسر در شرایط سختی قرار گرفتم
I think he should step forward	من فکر می کنم او باید جلوتر قدم بگذارد
That is, we were lying to him	یعنی داشتیم بهش دروغ میگفتیم
I felt bloody discomfort	احساس ناراحتی خونی داشتم
I have to install some kind of brain filter in my mouth	من باید نوعی فیلتر مغز به دهان نصب کنم
I have nothing to do but wait for the end	کاری ندارم جز اینکه منتظر پایان باشم
I went ahead and waited for the invitation	رفتم جلو و منتظر دعوت نامه نشستم
I mean with your new boyfriend	منظورم با این دوست پسر جدید شماست
I do not want to go into details	من نمی خواهم وارد جزئیات شوم
I could only move somewhere else	من فقط می توانستم به جای دیگری نقل مکان کنم
I'm upset that he was staying away from me	از اینکه او از من دوری می کرد حالم به هم می خورد
I wondered if he was going to join me	تعجب کردم که آیا او قصد دارد به من بپیوندد
I just thought he was the most likely	من فقط فکر می کردم او محتمل ترین است
I have never committed a crime and I will not commit it	من هرگز مرتکب جنایتی نشده ام و نخواهم کرد
I have to go to the bank tomorrow afternoon	فردا بعدازظهر باید برم بانک
I think we are on the same floor	فکر کنم در یک طبقه هستیم
I was in heaven and the world was under my feet	من در بهشت ​​بودم و دنیا زیر پایم بود
I could hear the cries of the horses from afar	صدای گریه اسب ها را از دور می شنیدم
I did not know how to act	نمی دانستم چگونه عمل کنم
I did not talk to anyone on the bus	در اتوبوس با کسی صحبت نکردم
I was not surprised to find him there	از یافتن او در آنجا تعجب نکردم
About an hour, maybe a little more	حدود یک ساعت، شاید کمی بیشتر نوشتم
I think we should not be discouraged by this	من فکر می کنم ما نباید از این موضوع دلسرد شویم
I'm here to tell you that it does	من اینجا هستم تا به شما بگویم که این کار را می کند
Let me explain a little	کمی توضیح می دهم
I paused and the tears welled up	مکث کردم و اشک ها جمع شدند
I wrap my arms around myself and hurry to cover my body	دست هایم را دور خودم حلقه می کنم و با عجله بدنم را می پوشانم
I need the truth first	من اول به حقیقت نیاز دارم
I stayed with him a week ago	یک هفته پیش او ماندم
But in the elderly they may reduce the risk	اما در افراد مسن ممکن است خطر را کاهش دهند
It seemed that I finally belonged to him	به نظر می رسید که من بالاخره به او تعلق دارم
I went back and studied the sculpture in the water	برگشتم و مجسمه را در آب مطالعه کردم
I pulled down my window	پنجره ام را پایین کشیدم
I let my fingers play for me	اجازه می دادم انگشتانم برایم بازی کنند
I wish my teacher would move him, but he does not	کاش معلمم او را جابه جا می کرد، اما نمی کند
I was not done with it yet	من هنوز با آن تمام نشده بود
I thought it would be beautiful	فکر میکردم قشنگ میشه
I know he will come	من می دانم که او خواهد آمد
I never want to hurt you like that again	من هرگز نمی خواهم دوباره آنطور به تو صدمه بزنم
I am stronger than you	من از تو قوی ترم
I'm waiting for you inside	من در داخل منتظر شما هستم
I am not the main seller	من فروشنده اصلی نیستم
I poured a cup of coffee	یک فنجان قهوه ریختم
I follow at a slower pace	با سرعت آرام تری دنبال می کنم
I want to sell these in my online store	من می خواهم اینها را در فروشگاه اینترنتی خود بفروشم
The total population is estimated at more than one million	کل جمعیت تخمین زده شده بیش از یک میلیون نفر است
I had breakfast with the editor	با سردبیر صبحانه خوردم
I hate football but we have to satisfy everyone	من از فوتبال متنفرم اما باید همه را راضی کنیم
I also think they do things with me	من هم تصور می کنم آنها با من کارهایی انجام می دهند
I think he was into something	من فکر می کنم او به چیزی بود
I reached into my bag and handed him the keys	دست در کیفم کردم و کلیدها را به او دادم
I bent down to greet the girl	خم شدم تا به دختر سلام کنم
Here's a good start	یک شروع خوب اینجاست
I want to turn off the phone	میخوام گوشی رو خاموش کنم
I take the pack seriously	من پک را جدی می گیرم
The next day I praised him a lot	روز بعد خیلی تعریف کردم
I could tell he was trying to hide his smile	می‌توانستم بگویم او سعی می‌کرد لبخندی را پنهان کند
I do not want you to play love with me	نمی خواهم با من عشق بازی کنی
I do not even know what happened to him	من حتی نمی دانم چه بر سر او آمده است
I once asked why	یک بار دلیلش را پرسیدم
I was almost over his head at that point	من در آن نقطه تقریبا بالای سرش بودم
I have not gotten rid of it	من از شر آن خلاص نشده ام
I had already decided, without a gun	من قبلاً تصمیم گرفته بودم، بدون اسلحه
I felt very helpless	خیلی احساس درماندگی کردم
I came just for your wonderful inspiration	من فقط برای الهام فوق العاده شما آمده ام
I can lead us into the valley	من می توانم ما را به داخل دره هدایت کنم
A wedding band that is tailored to your specific day	گروه عروسی که متناسب با روز خاص شما ساخته شده است
I'm going to make some clothes and hats	قصد دارم چندتا لباس و کلاه درست کنم
I raised my eyebrows at him	ابرویم را برایش بالا انداختم
I can not focus	نمی توانم تمرکز کنم
I still have my favorite editor	من هنوز ویرایشگر مورد علاقه خود را دارم
A really dangerous message	یک پیام واقعا خطرناک
I guess the merger did not happen	حدس زدم که ادغام انجام نشد
I cried and laughed and then I cried a little	گریه کردم و خندیدم و بعد کمی گریه کردم
I think he might stay here	من فکر می کنم او ممکن است اینجا بماند
The blue glow covered his being	درخشش آبی وجودش را پوشانده بود
I was in a state of complete struggle	من در حالت مبارزه کامل بودم
I love my father for everything he does for me	من پدرم را به خاطر هر کاری که برای من انجام می دهد دوست دارم
I might fall in love with a boy again one day	من ممکن است یک روز دوباره عاشق یک پسر شوم
I have another question	من سوال دیگری دارم
I will try and nail it	من سعی خواهم کرد و آن را میخکوب کنم
I was getting stronger and faster	قوی تر و سریع تر می شدم
I did not go down that far	من تا این حد پایین نیومدم
I experienced the love of my family	من محبت خانواده ام را تجربه کردم
We rub my eyes and try to focus them again	چشمانم را می مالیم و سعی می کنم دوباره آنها را متمرکز کنم
I let them have anything without a fight	اجازه دادم بدون دعوا هر چیزی داشته باشند
I came down and helped this lady in the kitchen	من پایین آمدم و به این خانم در آشپزخانه کمک کردم
I just have to sit for a moment	فقط باید یه لحظه بشینم
The roof of a church is also damaged	سقف یک کلیسا نیز آسیب دیده است
However, I almost missed the fun	با این حال تقریباً دلم برای سرگرمی تنگ شده بود
A jazz band was playing on a high platform	یک گروه جاز روی یک سکوی بلند می نواخت
I love painting and I like classical music more	من عاشق کشیدن نقاشی هستم و موسیقی کلاسیک را بیشتر دوست دارم
I wish you happiness	برای شما آرزوی خوشبختی میکنم
I was afraid you would leave this watch	می ترسیدم این ساعت را ترک کنی
I'm excited about what this product can do	من از کاری که این محصول می تواند انجام دهد هیجان زده هستم
In my opinion, this is the best policy	به نظر من این بهترین سیاست است
I still want people to love me the best	من هنوز هم دوست دارم مردم مرا به بهترین نحو دوست داشته باشند
I can paint your portrait	من می توانم پرتره شما را نقاشی کنم
Europe was in the grip of a recession	اروپا در چنگال رکود اقتصادی بود
Most of us have black cats	بسیاری از ما گربه سیاه داریم
I wanted to hear from him all week	تمام هفته می خواستم از او بشنوم
I can not blame him for my short expectations	نمی توانم او را به خاطر کوتاهی از انتظاراتم سرزنش کنم
I must have been in shock	حتما در شوک بودم
I felt amazingly good	به طرز شگفت انگیزی احساس خوبی داشتم
I wiped the sleep from my eyes and reality struck	خواب را از چشمانم پاک کردم و واقعیت ضربه خورد
I looked worse to wear	برای پوشیدن بدتر به نظر می رسیدم
I think it was very realistic	به نظرم خیلی واقع بینانه بود
I swim three or four times a week	هفته ای سه یا چهار بار شنا می کنم
I did not understand the reason for my existence at all	من اصلاً دلیل وجودم را نفهمیدم
I finally learned to stand in front of my father	بالاخره یاد گرفتم در مقابل پدرم بایستم
I refrain from condemning your soul to this sick being	من از محکوم کردن روح شما به این وجود بیمار خودداری می کنم
I thought walking and sitting was very comfortable	به نظرم راه رفتن و نشستن خیلی راحت بود
Honestly, I sometimes think so	راستش من گاهی اینطور فکر می کنم
I could not seem less interested	نمی توانستم کمتر علاقه مند به نظر برسم
I raised my hand and touched his face	دستم را بالا بردم و صورتش را لمس کردم
I think you got hurt at the station	فکر کنم تو ایستگاه صدمه دیده
I introduced it as relatively traditional	من آن را نسبتاً سنتی مطرح کردم
I will not hurt your sister	من به خواهرت صدمه نمی زنم
A river simply flowed from my eyes	رودخانه ای به سادگی از چشمانم جاری بود
I never received money for leadership	هرگز برای رهبری پولی دریافت نکردم
A few seconds pass	چند ثانیه طولانی می گذرد
I always worked exactly ten minutes early	من همیشه دقیقاً ده دقیقه زودتر کار می کردم
I will meet you at the safe house	من شما را در خانه امن ملاقات خواهم کرد
I turn to him and smile	به سمتش برمیگردم و لبخند میزنم
A few days later he met with a consultant	چند روز بعد با مشاور ملاقات کرد
A woman in a white coat	زنی با کت سفید
Glorious did not change direction or increase speed	Glorious مسیر را تغییر نداد یا سرعت را افزایش داد
I choose not to take part in this battle and ignore it	من انتخاب می کنم که در این نبرد شرکت نکنم و آن را نادیده بگیرم
I do not dare	من جراتش را ندارم
I can not do this for you	من نمی توانم این کار را برای شما انجام دهم
I offered faster delivery time and lower rates	من زمان تحویل سریعتر و نرخ پایین تری را ارائه دادم
I could not look	نمی‌توانستم نگاه کنم
The sadness of saying things is lost and things are forgotten	غمی که از چیزهایی می گفت از دست رفته و چیزهای فراموش شده
I just want you to be yourself	من فقط از تو می خواهم که خودت باشی
I took a shower and got ready	دوش گرفتم و آماده شدم
I did not want this life	من این زندگی را نخواستم
I can guarantee you this	من می توانم این را به شما تضمین کنم
I did not like the smell of the dead	بوی مرده را دوست نداشتم
I immediately fell in love with him	من بلافاصله عاشق او شدم
I am your mistress and you are my server	من معشوقه شما هستم و شما سرور من هستید
I tried to focus on something, but everything was moving	سعی کردم روی چیزی تمرکز کنم، اما همه چیز در حال حرکت بود
I just want to be your friend	من فقط می خواهم دوست شما باشم
Finally my head hurt	بالاخره سرم آسیب دید
I may also know how to do this	همچنین ممکن است بفهمم که چگونه این کار را انجام دهم
I defeated a hasty retreat to the cabin	یک عقب نشینی عجولانه به کابین را شکست دادم
I completely forgot about it	کاملا در مورد آن فراموش کردم
I always recommend them	من همیشه آنها را توصیه می کنم
I can not postpone the decision for a few weeks	من نمی توانم تصمیم را برای چند هفته به تعویق بیاندازم
I always said please and thank you	من همیشه می گفتم لطفا و ممنون
I went to the altar	به سمت محراب رفتم
I wanted to make a difference in my new life	می خواستم تغییری در زندگی جدیدم ایجاد کنم
I felt something powerful there	من در آنجا چیزی قدرتمند احساس کردم
I fixed it, no more problems	درستش کردم دیگه مشکلی پیش نیاد
I sit with the boys	من با پسرها می نشینم
I want them there too	من هم آنها را آنجا می خواهم
I feel my shoulders tighten for twisting	احساس می‌کنم شانه‌هایم برای پیچ و تاب، ضربه محکم می‌شوند
I know because it happened once	می دانم چون یک بار اتفاق افتاده است
I do not know of such an attempt	من چنین تلاشی را نمی شناسم
I mentioned this on this proposal	من از این کار روی این پیشنهاد یاد کردم
I could not go on five minutes later without kissing her	من نمی توانستم پنج دقیقه بعد را بدون بوسیدن او ادامه دهم
I grab my suitcase and throw it out the window	چمدانم را می گیرم و از پنجره پرت می کنم بیرون
I moved here about a year ago	من حدود یک سال پیش به اینجا منتقل شدم
I could not do that function directly	من نمی توانستم آن عملکرد را مستقیم انجام دهم
I understand the plan	من طرح را درک می کنم
I'm not really sure	من واقعا مطمئن نیستم
I'm just trying to get over it	فقط سعی میکنم از پسش بر بیام
Their power increases with age	قدرت آنها با افزایش سن افزایش می یابد
It was hard for me to fight this feeling	مبارزه با این احساس برایم سخت بود
I saw that there are a hundred banknotes	دیدم اسکناس ها صد تا است
I restrained myself and focused on not talking	خودم را نگه داشتم و روی صحبت نکردن تمرکز کردم
Stress is a simple type of stress	فشار یک نوع استرس ساده است
There are different sounds on the instrument	صداهای مختلفی بر روی ساز موجود است
I thought it was most likely a fox or something	من فکر کردم به احتمال زیاد روباه یا چیزی شبیه به آن است
I remember one day	یادم می آید روزی
I can not highly recommend them	من نمی توانم آنها را به شدت توصیه کنم
Feeling a little white	احساس سفیدی کم
I have come up with great news and great offers	من با خبرهای عالی و پیشنهادهای عالی آمده ام
I always told you it would be later	همیشه بهت میگفتم بعدا میشه
I just wanted you to have a normal life	فقط میخواستم یه زندگی عادی داشته باشی
I have been training harder in the last few weeks	در چند هفته گذشته تمرینات سخت تری داشتم
I was too busy seeing and feeling	من بیش از حد مشغول دیدن و احساس بودم
Many events took place in several different cities	حوادث زیادی در چندین شهر مختلف رخ داد
I finally reached my goal	بالاخره به هدفم رسیدم
I can feel, see and hear them	می توانم آنها را حس کنم، ببینم و بشنوم
I wanted to protect you	میخواستم ازت محافظت کنم
I wear this name with pride	من این نام را با افتخار می پوشم
I talked to him last night	همین دیشب باهاش ​​صحبت کردم
I just have to live long enough to find them	من فقط باید آنقدر زنده بمانم تا آنها را پیدا کنم
I reluctantly took them out and stretched them out	با اکراه آنها را درآوردم و دراز کردم
I have not told this to anyone	من این را به کسی نگفته ام
I was not willing to open it	حاضر نبودم بازش کنم
I had to get his love	من باید محبت های او را به دست می آوردم
I think you two will be great for this campaign	من فکر می کنم شما دو نفر برای این کمپین عالی خواهید بود
I think this is an important point	به نظر من این نکته مهمی است
I can already imagine finding my father	من از قبل می توانم تصور کنم که پدرم را پیدا کنم
I was afraid to look	می ترسیدم نگاه کنم
Both swore again	هر دو نفر دوباره سوگند یاد کردند
I will definitely stay there again	من قطعا دوباره همان جا خواهم ماند
I have a somewhat good body shape	من تا حدودی فرم بدن خوبی دارم
I was hoping they would just stop the board	من امیدوار بودم که آنها فقط هیئت مدیره را متوقف کنند
I'm on a two-day meal	من در یک وعده غذایی دو روزه هستم
I wonder if he saw anything that left him?	تعجب می کنم که آیا او چیزی دید که او را ترک کرد؟
I breathed on his bare feet on the kitchen floor	به پاهای برهنه اش روی زمین آشپزخانه نفس زدم
I went out after the other man	دنبال مرد دیگر رفتم بیرون
I wonder how big these arms can be	من تعجب می کنم که این بازوها چقدر می توانند بزرگ باشند
A savage shout from behind us	یک فریاد وحشیانه از پشت سر ما
I have as much victory as you	من به اندازه شما پیروزی دارم
These plans never went ahead	این طرح ها هرگز پیش نرفت
I wanted to get back to where it was going	می‌خواستم برگردم به وضعیتی که پیش می‌رفت
Fire can not kill a dragon	آتش نمی تواند اژدها را بکشد
I could not object	نمی توانستم ایراد بگیرم
I was the closest they had to a boy	من نزدیکترین چیزی بودم که آنها به یک پسر داشتند
I work hard to maintain this garden	من برای نگهداری از این باغ سخت کار می کنم
I did not go on the boat	من قایق را نرفتم
The guards on the road let me in	نگهبانان در جاده به من اجازه ورود دادند
Some of them are not completely friendly	چند نفر از آنها کاملاً دوستانه نیستند
I will never trust any man again	من دیگر هرگز به هیچ مردی اعتماد نخواهم کرد
I doubt others have picked it up	من شک دارم که دیگران آن را برداشته باشند
He often said that it is a matter of honor	او اغلب گفته بود که یک موضوع افتخار است
I just haven't found it yet	فقط هنوز پیداش نکردم
I no longer felt uncomfortable at that party	دیگر در آن مهمانی احساس ناخوشایندی نداشتم
I personally preferred the first thing in the morning	من شخصاً اول صبح را ترجیح دادم
It was interrupted a few moments later	چند لحظه بعد قطع شد
I'm going to sleep a little	من میرم یه کم بخوابم
I'm happy to work with you, sir	من خوشحالم که با آقا کار می کنم
I stood in silence and thought	در سکوتم ایستاده بودم و فکر می کردم
I do everything to relieve your pain	من هر کاری می کنم تا دردت از بین بره
I can make a real difference somewhere	من می توانم در جایی تفاوت واقعی ایجاد کنم
I have to resist traction	من باید در برابر کشش مقاومت کنم
There was a broom on the floor	یک جارو خون روی زمین مانده بود
I like simplicity, elegance	من سادگی، ظرافت را دوست دارم
I looked into dreamy eyes	به چشمان رویایی نگاه کردم
I got up and hugged him	بلند شدم و او را در آغوش گرفتم
I could not stop myself	نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
I just told him to take the pictures	من فقط بهش گفتم عکس ها را بردارید
I was surprised by many things at that time	اون موقع خیلی چیزا رو تعجب کردم
I swallow and go to his table	آب دهانم را قورت می دهم و به سمت میز او می روم
I looked at the phone and then made coffee	به گوشی نگاه کردم و بعد قهوه درست کردم
I shook his hand and headed back home	برایش دست تکان دادم و به سمت خانه برگشتم
Opinions about the quality of mushrooms are different	نظرات در مورد کیفیت قارچ متفاوت است
You will learn this from the first day of your flight	شما این را از اولین روز پرواز خود یاد می گیرید
This is a national resistance movement	این یک جنبش ملی مقاومت است
His companions could not confirm his description	یارانش نتوانستند توصیف او را تأیید کنند
I never expected him to go before me	هرگز انتظار نداشتم که او پیش از من برود
I can not let it go now	من نمی توانم اجازه بدهم که اکنون از بین برود
I came back and he closed the door	برگشتم و او در را بست
That means really be with him	یعنی واقعا باهاش ​​باش
I decided to decorate my own this way	تصمیم گرفتم مال خودم را به همین شکل تزئین کنم
I can not find them if you have	من نمی توانم آنها را پیدا کنم اگر شما داشته باشید
I was even fully awake for a change	حتی برای تغییر کاملاً بیدار بودم
I tried not to think too much about him	سعی کردم زیاد به او فکر نکنم
It was a great letter	خیلی نامه عالی بود
A cat does that	یک گربه این کار را انجام می دهد
I hope you all get there	امیدوارم همه شما به آنجا برسید
Without a second glance, I threw away the shadows	بدون نگاه دوم سایه ها را دور انداختم
Their creation took much longer than the other characters	خلق آنها نیز بسیار بیشتر از سایر شخصیت ها طول کشید
I know what he meant	میدونم منظورش چی بود
I can not pay attention to it	من نمی توانم به آن توجه شود
I was told they were not	به من گفتند که نیستند
I did not forget to hunt for food at all	اصلا یادم رفت برای غذا شکار کنم
I can hold the golden string alone	من می توانم ریسمان طلایی را به تنهایی نگه دارم
I felt like a dancer in a bar joint	احساس می کردم مثل یک رقصنده در یک مفصل نواری
He was afraid and avoided her	او می ترسید و از او دوری می کرد
I think it is the best of both worlds	به نظر من بهترین هر دو دنیاست
I send my deepest thanks	تشکر عمیق خود را ارسال می کنم
I wonder to myself what everyone at home does	با خودم تعجب می کنم که همه در خانه چه می کنند
I love all styles of music	من عاشق تمام سبک های موسیقی هستم
I have to understand the reality	من باید واقعیت را درک کنم
I felt warm and strong	احساس گرما و قدرت می کردم
I was thirsty for more	من تشنه چیزهای بیشتر بودم
I nodded and walked away	سرم رو تکون دادم و ازش دور شدم
I almost sometimes feared that I would never get my chance	تقریباً گاهی می ترسیدم که شانس من هرگز به دست نیاید
I wonder if they are soft	من تعجب می کنم که آیا آنها نرم هستند
A rock shook the still waters	سنگی آب های ساکن را تکان می داد
I like to take full notes	دوست دارم کامل یادداشت کنم
There was a cunning look on his face	نگاه حیله گرانه ای روی صورتش نقش بست
I went outside and shook his hand	از در بیرون ادامه دادم و دست تکان دادم
A very bright red caught my attention	یک قرمز بسیار روشن توجهم را جلب کرد
I just could not sleep	فقط نتونستم بخوابم
I wanted to check on my sister	می خواستم خواهرم را بررسی کنم
I'm bleeding and my clothes are torn	من خونریزی دارم و لباسم پاره شده است
I resigned at this stage	من در این مرحله استعفا دادم
I will give them a chance	من به آنها فرصت خواهم داد
I did not want to see you here again	من نمی خواستم تو را دوباره اینجا ببینم
I want to stay in the country	من می خواهم در کشور بمانم
I have to buy medicine for my mother	باید برای مادرم دارو بخرم
I almost feel bad for the poor boy	من تقریباً برای پسر بیچاره احساس بدی دارم
I spent the whole day on this trip	من تمام روز را صرف این سفر کردم
I could not deny him that night	آن شب نتوانستم او را انکار کنم
I plan for next year	من برای سال آینده برنامه ریزی می کنم
I stared at her and cried	بهش خیره می شدم و گریه می کردم
I hope you agree with this	امیدوارم با این موضوع موافقت کنید
I examined him for vital signs	من او را از نظر علائم حیاتی بررسی کردم
I had talked to him about my new job	در مورد شغل جدیدم با او صحبت کرده بودم
I guess you know me well	من حدس می زنم شما من را به خوبی می شناسید
I raised my head and whoever it was was gone	سرم را بالا گرفتم و هر که بود رفته بود
I closed his eyes while he was shaking and he was smiling at me	در حالی که دست می زد چشمانش را گرفتم و به من لبخند می زد
I can not live without you	من نمی توانم بدون تو زندگی کنم
I named it after the bone in his leg	اسمش را از روی استخوانی که در پایش بود گذاشتم
I was just thinking about it medically	من فقط از نظر پزشکی به آن فکر می کردم
I have never experienced anything like this before	من قبلاً چنین چیزی را تجربه نکرده بودم
Now I know it was selfish	حالا می دانم که این خودخواهانه بود
I made a move to the left	حرکتی به سمت چپ انجام دادم
I want you both to be with me forever	من می خواهم که هر دوی شما برای همیشه با من باشید
Work on both continued for the next six years	کار روی هر دو در شش سال آینده ادامه یافت
I could not do it alone	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم
A muddy river winds its way through the lowlands	رودخانه ای گل آلود راه خود را از میان زمین های پست می پیچد
I fell on the bed, spent mentally and physically	روی تخت افتادم، از نظر روحی و جسمی خرج کردم
I did not even know he was awake	من حتی نمی دانستم که او بیدار است
I see this is difficult for you	میبینم این برات سخته
I'm very excited for this band and this album	من برای این گروه و آلبوم بسیار هیجان زده هستم
I served in two wars	من در دو جنگ خدمت کردم
He is the best actor in my role	او بهترین بازیگر نقش من است
I would like to know what they look like	من دوست دارم بدانم آنها چه شکلی هستند
I did not notice that you stopped	متوجه نشدم که متوقف شدی
I can not expect you to continue my battles	من نمی توانم از شما انتظار داشته باشم که به نبردهای من ادامه دهید
My eyes were still closed	هنوز چشمام بسته بود
I will not leave his room at all	من اصلا اتاقش را ترک نمی کنم
I did not want to know what was going on	نمی خواستم بدانم چه خبر است
I already felt better	از قبل احساس بهتری داشتم
The ship could not operate under harsh weather conditions	کشتی نمی توانست تحت شرایط آب و هوایی سخت کار کند
I thought you had people in mind	فکر کردم آدم هایی را در ذهن داری
A look he had seen somewhere before	نگاهی که قبلاً در جایی دیده بود
I'm sorry but this is the way	متاسفم اما این راه است
I did not even try to get up	حتی تلاش نکردم بلند شوم
I was the latest version of his collection	من آخرین نسخه مجموعه او بودم
I was fine now	من الان خوب بودم
I had this surprise for once and it was enjoyable	من برای یک بار این سوپرایز را داشتم و لذت بخش بود
In their eyes, I was just myself	من در چشم آنها فقط خودم بودم
I was going to see our great nation	می رفتم ملت بزرگمان را ببینم
There is some money left over from the pizza	مقداری پول از پیتزا باقی مانده است
I can do this for you	من می توانم این کار را برای شما انجام دهم
I did not do either	من هم انجام نداده ام
I know you and she miss you	میدونم تو و اون تنگ شده
I could listen to him talk about them all day	می توانستم تمام روز به صحبت های او درباره آنها گوش دهم
I was not to blame	من مقصر نبودم
I deal exclusively with serious injuries	من به طور انحصاری به موارد آسیب جدی رسیدگی می کنم
There were no restrictions on their marriage	هیچ محدودیتی برای ازدواج آنها وجود نداشت
I had forgotten about oral sex	رابطه جنسی دهانی را فراموش کرده بودم
He thought I really did not want to wake up	او فکر کرد من واقعاً نمی خواستم از خواب بیدار شوم
I'm not trying to cheat on anything	من سعی نمی کنم چیزی را تقلب کنم
I stared out the window	از پنجره به بیرون خیره شدم
I took her hand and took her	دست بردم و گرفتمش
I told them everything	همه را به آنها گفتم
I really did not want to move here	من واقعاً نمی خواستم به اینجا نقل مکان کنم
I had no initiative to inform anyone	من هیچ ابتکاری برای اطلاع دادن به کسی نداشتم
I push it in your hand	فشارش میدم تو دستاش
Maybe I do not know my fate	شاید از سرنوشتم خبر نداشته باشم
I always talk, while he is silent	من همیشه صحبت می کنم، در حالی که او سکوت می کند
I put my hand on his knee	دستم را روی زانویش گذاشتم
I could see that he was overweight	می‌توانستم ببینم که او بیش از حد وزن کم کرده است
They fall in love with each other	آنها عاشق یکدیگر می شوند
I deserve everything you have and more	من لایق هر چیزی که داری و بیشتر هستم
I was your successor	من جانشین تو بودم
I could not even enjoy it	حتی نتونستم ازش لذت ببرم
I helped them choose	من در انتخاب آنها کمک کرده بودم
I was free of negative feelings about myself	از احساس منفی نسبت به خودم رها شده بودم
Sometimes I get bored of hunting	گاهی از شکار حوصله ام سر می رود
I hate to look weak	از اینکه ضعیف به نظر بیایم متنفرم
I went to the hospital ledge and looked down	روی طاقچه بیمارستان رفتم و به پایین نگاه کردم
I hope this one does not last either	امیدوارم این یکی هم دوام نداشته باشه
Divorce is hard	طلاق سختی است
I just want everything to be back to normal	من فقط می خواهم همه چیز به حالت عادی برگردد
I had nothing and no one in my life	من هیچ چیز و هیچ کس در زندگی ام نداشتم
I know exactly where the resort is	من دقیقا می دانم که استراحتگاه کجاست
I could use the maid seriously	من می توانستم به طور جدی از خدمتکار استفاده کنم
I turned the table and finished with him	میز را چرخاندم و کارها را با او تمام کردم
I sit down and enjoy the taste	می نشینم و از طعم آن لذت می برم
I have laughed and cried with every story	با هر داستانی خندیده ام و گریه کرده ام
It acts as a passive treatment system	این به عنوان یک سیستم درمان غیرفعال عمل می کند
I tried to make myself smaller	سعی کردم خودم را کوچکتر کنم
A kind of mind control	نوعی کنترل ذهن
I know you for sure	من مطمئناً شما را می شناسم
I have already ordered a pink rose	من قبلا سفارش گل رز صورتی را داده ام
I think there is a trace of a smile on his face	فکر کنم ردی از لبخند روی لبش هست
I did not know that this would hurt him	نمی دانستم که این به او صدمه می زند
I want to feel the whole being	می خواهم تمام وجودت را حس کنم
I have to use this one	من باید از این یکی استفاده کنم
Many people have used them	بسیاری از مردم از آنها استفاده کرده اند
I'm surprised it will be	من تعجب می کنم که آن خواهد بود
I saw the building of anxiety in his chest	ساختمان اضطراب را در سینه اش دیدم
I had fallen in love with him before	من قبلاً عاشق او شده بودم
I immediately thought of that verse	بلافاصله به آن آیه فکر کردم
I have rights again	بازم حقوق دارم
I kept it for a long time	خیلی طولانی نگهش داشتم
I just wanted to write a test	فقط میخواستم یه تست بنویسم
I still had pain to do	من هنوز رنجی برای انجام دادن داشتم
I say we get what we need and we go	من می گویم آنچه را که نیاز داریم می گیریم و می رویم
I took all my energy to get up	تمام انرژی ام را گرفتم تا بلند شوم
I checked the weather in the area	آب و هوای منطقه را چک کردم
I hope he can initiate change	امیدوارم که او بتواند آغازگر تغییر باشد
I put sugar on the counter for you	شکر را برای شما روی پیشخوان گذاشتم
I dared and continued	جرات کردم و ادامه دادم
I wish it was again last year	کاش دوباره پارسال بود
I just want you to really look at me	من فقط از شما می خواهم که واقعاً به من نگاه کنید
I looked around and saw that everyone was staring at me	به اطراف نگاه کردم و دیدم همه به من خیره شده اند
He had a look of pleasure on the color of his face	نگاهی از لذت رنگ صورتش را گرفته بود
I will try to remember it all	من سعی خواهم کرد همه آن را به خاطر بسپارم
I happened to have to throw away those running shoes	اتفاقاً مجبور شدم آن کفش های دویدن را پرت کنم
I know your thoughts from afar	من افکار شما را از دور می دانم
I tried but they did not allow it	تلاش کردم اما اجازه ندادند
I could fight him	می توانستم با او بجنگم
I am told this is not fair	به من می گویند این عادلانه نیست
I like to write about everything	من دوست دارم در مورد همه چیز بنویسم
I left them and now they are free	من آنها را رها کردم و حالا آنها آزاد هستند
I also heard about his meditation performance on stage	من در مورد اجرای مدیتیشن او روی صحنه نیز شنیدم
I wish the situation was different	ای کاش اوضاع متفاوت بود
I did not miss him at all	اصلا دلم براش تنگ نشد
I want to give you an offer that you can not refuse	من می خواهم به شما پیشنهادی بدهم که نمی توانید آن را رد کنید
I stood frozen there	من یخ زده آنجا ایستادم
I really appreciate your time and dedication	من واقعاً از وقت اختصاص داده شده و اختصاص داده شده شما قدردانی می کنم
I feel scared, confused	احساس ترس، سردرگمی می کنم
I hid it so you would never find it	من آن را پنهان کردم تا هرگز آن را پیدا نکنی
I wanted to cook and decorate	میخواستم بپزم و تزئین کنم
I feel very welcome in that community	من احساس می کنم که در آن جامعه بسیار خوش آمدید
I get up and chase	بلند می شوم و تعقیب می کنم
I could have had another life	من می توانستم زندگی دیگری داشته باشم
I think we are losing this	من فکر می کنم ما این را از دست می دهیم
I'm not going anywhere	من جای دیگری نمی روم
I could teach a lesson list	من می توانستم به یک سیاهه درس درس بدهم
I designed an exercise program today	من امروز یک برنامه تمرینی را طراحی کردم
At first I was not sure whether to trust him or not	در ابتدا مطمئن نبودم که به او اعتماد کنم یا نه
Little by little, I was worried about him	کم کم داشتم نگرانش می شدم
I was not going to go back with them	من قرار نبود با آنها برگردم
I can not bear to let go	طاقت ندارم رهاش کنم
I did not say any of them, but thank you for asking	من هیچ کدوم رو نگفتم ولی ممنون که پرسیدی
Honestly, I did not know about them	راستش من از آنها خبر نداشتم
I checked these shocks	من این تکانه ها را بررسی کردم
I remember when they took me	یادم می آید زمانی که مرا بردند
I was one of them now	من الان یکی از آنها بودم
A community In a community, you can name it	یک جامعه در یک جامعه، می توانید آن را نام ببرید
I go inside the office and find his office	من به داخل دفتر اداری می روم و دفتر او را پیدا می کنم
I still have a lot to learn	من هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارم
I want to learn something new	من می خواهم چیز جدیدی یاد بگیرم
I did not need to ask for silence	نیازی به درخواست سکوت نداشتم
I am all the original writers	من همه نویسندگان اصلی هستم
I mean, it was clear and real	منظورم این است که واضح و واقعی بود
I know that nothing is more important than my faith	می دانم که هیچ چیز مهمتر از ایمان من نیست
I want to get married like my parents	من مثل پدر و مادرم ازدواجی می خواهم
I wanted to shout at him that he did that	می خواستم سرش فریاد بزنم که این کار را کرد
I will probably not go through university	احتمالاً از دانشگاه نخواهم گذشت
I took off my coat and opened the bathroom window	کت را در آوردم و پنجره حمام را باز کردم
I will go and check it out	من می روم و آن را بررسی می کنم
I could not get past the repetitive performance	من نتوانستم اجرای تکراری را پشت سر بگذارم
I was surprised to see him in my room	از دیدن او در اتاقم تعجب کردم
I can feel the fire between my legs	می توانم آتش را بین پاهایم احساس کنم
I decided to eliminate him in fair or unpleasant ways	من تصمیم گرفتم او را با روش های منصفانه یا ناخوشایند حذف کنم
I have not written since morning	از صبح ننوشتم
I can not believe that you grew up with these things	من نمی توانم باور کنم که شما با این چیزها بزرگ شده اید
I do not like it though	هر چند من آن را دوست ندارم
I could not protest and it did not matter to me	نمی توانستم اعتراض کنم و برایم فرقی نمی کرد
I guess you have one too	من فرض می کنم شما هم یکی را دارید
I value their friendship	من برای دوستی آنها ارزش قائل هستم
I knew this enough from life experience	من این را به اندازه کافی از روی تجربه زندگی می دانستم
I can only imagine the situation of these people	من فقط می توانم تصور کنم که این افراد در چه شرایطی هستند
I can not even storm and have a dramatic output	من حتی نمی توانم طوفانی کنم و خروجی دراماتیک داشته باشم
I have to spend some time in the sun	من باید مدتی را زیر آفتاب بگذرانم
All my hands were blood	تمام دستانم خون بود
I'm sure you understand the importance of our company	من مطمئن هستم که شما اهمیت شرکت ما را درک می کنید
I have not seen him since you took him home	از زمانی که او را به خانه بردی من او را ندیده ام
I was just trying to support	من فقط سعی می کردم حمایت کنم
I had to stick my diary to my feet	مجبور شدم دفتر خاطراتم را به پایم بچسبانم
I really liked the online video format	من خیلی از فرمت ویدیوی آنلاین خوشم آمد
I have a record to prove it	من سوابقی برای اثبات آن دارم
I hold his hands behind his head	دست هایش را پشت سرش نگه می دارم
The gas can be stopped	گاز را می توان متوقف کرد
And so we stay in this world	و بنابراین ما در این دنیا می مانیم
I just can not love you again	من فقط نمی توانم دوباره دوستت داشته باشم
I understood this language clearly	من این زبان را به وضوح فهمیدم
A year later he had a healthy daughter	یک سال بعد او صاحب یک دختر سالم شد
I started getting sick	شروع کردم به مریض شدن
I was nervous and anxious	عصبی و مضطرب بودم
Of course a love poem	البته یه شعر عاشقانه
They gave me the keys to those palaces	کلید آن قصرها را به من دادند
I see you have someone to take you home	میبینم یکی داری که تو رو به خونه ببره
I'm staring at the ground	من به زمین خیره شده ام
I will never give up	من دیگر هرگز تسلیم نخواهم شد
I could see now that he was crying and upset	الان می دیدم که گریه می کند و ناراحت است
I tried to sleep in any position	سعی کردم در هر حالتی بخوابم
I want my people to live	من می خواهم مردمم زندگی کنند
I started to feel really happy	من شروع به احساس خوشحالی واقعی کردم
I do not go drunk in any tank	من در هیچ تانک مستی نمی روم
I speak with different accents	من با لهجه های مختلف صحبت می کنم
I hate that our phone battery is almost exhausted	من از اینکه باتری گوشیم تقریباً تمام شده متنفرم
I had a small faithful heart	من یک قلب کوچک وفادار داشتم
An urban coach was expensive	یک مربی شهری گران بود
I finally find meaning in my life	من بالاخره زندگی ام معنا پیدا می کند
I'm happy for all of you	من برای همه شما خوشحالم
I should have slept for about nine hours	من باید نزدیک به نه ساعت خوابیده باشم
I try to avoid constant bad news	سعی می کنم از اخبار بد دائمی جلوگیری کنم
I asked you to go, doctor	ازت خواستم بری دکتر
I hid them from you in the oven	من آنها را از شما در تنور پنهان کردم
I got off and put it on	پیاده شدم و پوشیدم
I do not remember what their name is	یادم نمیاد اسمشون چیه
I feel much better too	من هم احساس خیلی بهتری دارم
I promised him I would have dinner if he met me	به او قول دادم در صورت ملاقات با من شام بخورم
I want them fully awake	من آنها را کاملاً بیدار می خواهم
I wanted to run, but the slope was very awkward	می خواستم بدوم، اما شیب خیلی نامناسب بود
I already heard what you said to my uncle	من قبلاً آنچه را که به عمویم گفتی شنیدم
I have not seen him for some time	مدتی است که او را ندیده ام
I will fix this	من این را درست می کنم
It was a very complete package in my mind	این یک بسته بسیار کامل در ذهن من بود
I could smell beer on my breath	می توانستم بوی آبجو را روی نفسش حس کنم
These social groups are often separated from each other	این گروه های اجتماعی معمولاً از یکدیگر دور می شوند
I can believe in you	من می توانم به شما ایمان داشته باشم
There is no offensive leadership	رهبری تهاجمی وجود ندارد
I stayed there last year	سال گذشته آنجا ماندم
I can feel your problems	من می توانم مشکلات شما را احساس کنم
I warned you it would be harsh	من به شما هشدار دادم که خشن خواهد بود
I threw it in the toilet	توی توالت پرت کردم
I will definitely recommend it to all my friends	حتما به همه دوستانم توصیه میکنم
I did not know him at first	اولش نشناختمش
I advised him to go to a clinic	من به او توصیه کردم که به یک کلینیک برود
Of course I'm not a horse, maybe in appearance	من البته اسبی نیستم، شاید در ظاهر
I have to touch the clothes, feel	من باید لباس را لمس کنم، احساس کنم
I should not be afraid	من نباید بترسم
I did not expect you to want me yet	توقع نداشتم هنوز منو بخوای
I think his mother loves me	فکر می کنم مادرش مرا دوست دارد
I did not go anywhere except to run away	من هیچ جا نرفتم جز اینکه فرار کنم
I highly recommend them	من به شدت آنها را توصیه کردم
In fact, watching it created a lump in my throat	در واقع با تماشای آن یک توده در گلویم ایجاد شد
I should have been eight years old or older	من باید هشت ساله بودم یا بیشتر
I can use my own for this	من می توانم از مال خودم برای این کار استفاده کنم
A man was walking towards the car	مردی به سمت ماشین می رفت
I also knew the rules and expectations better	قوانین و انتظارات را هم بهتر می دانستم
I mean, he really talked	یعنی واقعا حرف زد
A place to love and be safe	مکانی که در آن دوست داشته باشید و در آن امن باشید
I wonder about it every day of my life	من هر روز از زندگی ام در مورد آن تعجب می کنم
I heard them talking to me softly	می‌شنیدم که به آرامی با من صحبت می‌کنند
I did not recognize anything from within	من چیزی از داخل تشخیص ندادم
The last breath dying icy	آخرین نفس در حال مرگ یخی
Terrible impatience was killing him	بی حوصلگی ترسناکی او را می کشید
A style needs to be developed	یک سبک نیاز به توسعه دارد
I could handle these things	من می توانستم از عهده این مسائل بر بیایم
I testify to his struggle	من به مبارزه او شهادت می دهم
I told him about me	من در مورد من به او گفتم
I started thinking about the past	شروع کردم به فکر کردن به گذشته
I have never taken off a girl's pants before	من قبلاً هرگز شلوار دخترانه را پایین نمی آوردم
These are two separate things	اینها دو چیز جدا هستند
I just had to be a detective	من فقط باید کارآگاه می شدم
I woke up before morning	قبل از آمدن صبح از خواب بیدار شدم
I have a hard time landing and I can't breathe	به سختی فرود می آیم و نفسم بند می آید
I went to the basement	رفتم زیرزمین
I love myself more and more	من خودم را بیشتر و بیشتر دوست دارم
The book was published shortly after its publication	این کتاب مدت کوتاهی پس از انتشار موفق شد
I knelt beside the angel	کنار فرشته زانو زدم
I should have seen that one come	باید می دیدم که اون یکی میاد
I have to stop this	من باید این کار را متوقف کنم
Now I can see farther	اکنون می توانم دورتر را ببینم
I did not want to know more	من نمی خواستم بیشتر بدانم
It was just a fun experience	این فقط تجربه سرگرم کننده بود
I need several impressions	من نیاز به چندین برداشت دارم
Several others were on the sidewalk	چند نفر دیگر در پیاده رو بودند
I felt there was a great loss in this regard	احساس کردم ضرر بزرگی در این زمینه وجود دارد
I have to let it go and love them	من باید آن را رها کنم و آنها را دوست داشته باشم
I can hardly see it without the moon	من به سختی می توانم آن را بدون ماه ببینم
I had another nightmare	کابوس دیگری دیدم
I was worried you would not	نگران بودم که نکنی
I knew you two were made for each other	من میدونستم که شما دو نفر برای همدیگه ساخته شده اید
I stepped back but he walked towards me	من عقب رفتم اما او به سمت من رفت
I need your memories	به خاطراتت نیاز دارم
I feel better with him	من با او احساس بهتری دارم
I was using a new belt hole	من از یک سوراخ کمربند جدید استفاده می کردم
He is very interesting	او خیلی جالب است
Mothers cry to the nation	گریه مادران به ملت
I clean her skin and give her a mirror	پوستش را پاک می کنم و آینه ای به دستش می دهم
The man who said this for a minute had lost himself	مردی که این را برای یک دقیقه گفت، خودش را گم کرده بود
The eggs are then laid	سپس تخم ها گذاشته می شوند
I see you nod	میبینم داری سر تکون میدی
I can try it again	من می توانم آن را دوباره امتحان کنم
I wanted to forget everything	می خواستم همه چیز را فراموش کنم
I looked at the room again	یک بار دیگر به اتاق نگاه کردم
I could stay with him forever	می توانستم برای همیشه با او بمانم
I do not know anyone here	من اینجا کسی را نمی شناسم
I decided to do it	من تصمیم گرفتم که آن را انجام بدهم
I did not want to be too formal	من نمی خواستم خیلی رسمی باشم
I never went ahead	هیچ وقت جلو نرفتم
He was an avid fisherman and enjoyed shooting	او یک ماهیگیر مشتاق بود و از تیراندازی لذت می برد
I can still feel his hands on me	هنوز می توانم دستان او را روی خودم حس کنم
The next generation was devoted to this life of oil	نسل آینده وقف این زندگی نفت شد
I extend both my arms and put my shoulders back	هر دو دستم را دراز می‌کنم و شانه‌هایم را به عقب می‌گذارم
I could not postpone it anymore	دیگر نمی توانستم آن را به تعویق بیندازم
I did not know where it was	نمی دانستم کجاست
I have to do this with a good object	من باید این کار را با یک شی خوب انجام دهم
The shoreline is about fifteen miles away	محدوده ساحل حدود پانزده مایل دورتر است
The city meant a pub	شهر به معنای میخانه بود
I always used them	من همیشه از آنها استفاده می کردم
I was instructed not to disclose his involvement	به من دستور داده شد که دخالت او را فاش نکنم
I know what you can do	من می دانم چه کاری می توانید انجام دهید
I thought this would never happen	به این فکر کرده بودم که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد
I just wish it happened sooner	فقط کاش زودتر این اتفاق بیفتد
Jackson received a free agency later that year	جکسون در اواخر همان سال آژانس رایگان دریافت کرد
I mean, there is no matter around	منظورم این است که هیچ ماده ای در اطراف وجود ندارد
I manage it day by day	من روز به روز آن را اداره می کنم
I can only read his mood by looking at it	فقط با نگاه کردن به آن می توانم حال و هوای او را بخوانم
I can not imagine losing my mother like this	نمی توانم تصور کنم که مادرم را اینطور از دست بدهم
I want all the seasons in one day	من تمام فصل ها را در یک روز می خواهم
I do not tolerate such a defeat by my forces	من چنین شکستی را توسط نیروهایم تحمل نمی کنم
I am equipped to handle larger parts	من برای رسیدگی به قطعات بزرگتر مجهز هستم
I had the same assumption before I was fired	من قبل از اخراج همین فرض را داشتم
I went out and saw the rest there	رفتم بیرون و بقیه را آنجا دیدم
I took a photo of him	ازش عکس گرفتم
I need an expert to see	نیاز به کارشناس دارم تا ببیند
Music think tank with drums, keys, text and ringtone	اتاق فکر موسیقی با طبل، کلید، متن و زنگ
I do not have such a desire	من چنین تمایلی ندارم
Then I poured a glass and gave it to him	سپس لیوانی ریختم و به او دادم
This law covers a wide range of changes	این قانون طیف وسیعی از تغییرات را در بر می گیرد
A different approach will be necessary	یک رویکرد متفاوت ضروری خواهد بود
I can not believe all this	من نمی توانم همه اینها را باور کنم
I wanted to go back to it	می خواستم به آن برگردم
I put another photo that he might want to keep	عکس دیگری را می گذارم که شاید بخواهد نگه دارد
I have never accepted my diagnosis and I have never felt mentally ill	من هرگز تشخیص خود را نپذیرفته ام و احساس بیماری روانی نکرده ام
I have to be more armed for battle	من باید برای نبرد مسلح تر باشم
Shortly afterwards, the post office chose this name	کمی بعد اداره پست این نام را برگزید
He had a bachelor's degree and lived abroad	او لیسانس بود و در خارج از کشور زندگی می کرد
I could not answer and I did not know	نمی توانستم جواب بدهم و نمی دانستم
I put them here to remind you	برای یادآوری آنها را اینجا گذاشتم
This is thought to represent a preliminary wedding ceremony	تصور می شود که این یک مراسم ازدواج مقدماتی را به تصویر می کشد
I looked at him in surprise	با تعجب به او نگاه کردم
I put the crew collars in their boxes	من یقه‌های خدمه را در جعبه‌هایشان گذاشتم
The second reason is that my eyes hurt	دلیل دوم این است که چشمانم درد می کند
It has been a long time since I left my jurisdiction	خیلی وقت بود از حوزه قضایی خودم خارج می شدم
I thought we were underground	فکر می کردم ما زیر زمین هستیم
I could not see his bedroom	نمی توانستم اتاق خوابش را ببینم
I have not heard from him since the weekend	از آخر هفته از او خبری ندارم
I knew who you were, you know	میدونستم کی هستی، میدونی
I just worked on the cover	من فقط روی جلد کار کردم
I thought it was a little rough	من فکر کردم این کمی خشن است
I got the message again	دوباره پیام گرفتم
I was sitting in the front passenger seat	روی صندلی سرنشین جلو نشسته بودم
Reproductive reports from the Northeast are rare	گزارش های تولید مثل از شمال شرقی نادر است
I really thought you should hear this	من واقعا فکر می کردم شما باید این را بشنوید
I am very happy with the result	من از نتیجه بسیار خوشحالم
I remember that song like the day	من آن آهنگ را مثل روز به یاد دارم
Then the slaughter began	سپس کشتار آغاز شد
I was about to lose a horse through it	نزدیک بود یک اسب را از طریق آن گم کنم
I try my best to slow down	تمام تلاشم را می کنم که نفسم را کند کنم
I walk as they get out	در حالی که آنها از آنجا خارج می شوند، راه می روم
I just asked a question	من فقط یه سوال پرسیدم
I better walk and stand	بهتر راه می روم و می ایستم
I still did not follow him properly	هنوز درست از پسش نرفتم
I think that makes it more complicated	من فکر می کنم این کار را پیچیده تر می کند
I can feel myself being pulled	من می توانم خودم را در حال کشیده شدن حس کنم
I'm looking for cream in apples	من به دنبال کرم در سیب هستم
I just have to take my glasses	فقط باید عینکمو بگیرم
I have been playing here since I was a child	من از بچگی اینجا بازی می کردم
I will end your sitting	من به نشستن تو پایان می دهم
I also hear that your boyfriend can hear lies	من همچنین می شنوم که دوست پسر شما می تواند دروغ بشنود
I was lucky to know him	من خوش شانس بودم که او را می شناختم
I looked at the library books	به کتاب های کتابخانه نگاه کردم
I stayed with him for days and saw everything	روزها با او ماندم و همه چیز را دیدم
I will not let it get so bad	نمیذارم اینقدر بد بشه
They also have red eyes	آنها همچنین چشم های قرمز دارند
I put those thoughts aside	من آن افکار را کنار زدم
I can not believe how strong he is now	من نمی توانم باور کنم که او اکنون چقدر قوی است
I feel very limited and bored	من به شدت احساس محدودیت و بی حوصلگی می کنم
I do not know what this is	من نمی دانم این چه چیزی است
I have not seen him since that night	از اون شب ندیدمش
I want to be by my side always	میخوام همیشه کنارم باشه
I can keep it maybe not	من می توانم آن را حفظ کنم شاید نه
I could go further	من می توانستم از این دورتر بروم
I stare at the kitchen chair	به صندلی آشپزخانه خیره می شوم
I sat down on my chair and sighed	روی صندلیم فرو رفتم و آهی کشیدم
A jury will decide who you are	یک هیئت منصفه تصمیم خواهد گرفت که شما کی هستید
A very large amount	یک مقدار خیلی زیاد است
I think and I think and I think and I just keep thinking	من فکر می کنم و فکر می کنم و فکر می کنم و فقط به فکر کردن ادامه می دهم
Many images are displayed on both pages	بسیاری از تصاویر در هر دو صفحه پخش شده است
I guess he was leaving me alone	حدس می‌زنم او مرا راحت رها می‌کرد
A wife who was lying down and dying of cancer	همسری که دراز کشیده بود و بر اثر سرطان در حال مرگ بود
I just tried to do a good job	من فقط سعی کردم کار خوبی کنم
I really have to go back to the sofa	واقعا باید برگردم روی مبل
I stood up straight and stretched my legs	صاف ایستادم و پاهایم را دراز کردم
I think your presence there will be mandatory	تصور می کنم حضور شما در آنجا الزامی خواهد بود
I ate it, it tasted good	من خوردمش طعمش خوب بود
Anyway, if you are curious, I will insert it	به هر حال در صورت کنجکاوی آن را درج می کنم
I have the whole story, though, check this out	من کل داستان را دارم، هر چند، این را بررسی کنید
I doubt they work for your family	من شک دارم که آیا آنها برای خانواده شما کار می کنند
I have to sort them out later	من باید بعداً آنها را مرتب کنم
I will not let it go so far	نمیذارم اینقدر پیش بره
I will never forget that week	آن هفته را هرگز فراموش نمی کنم
Many of them were crying	بسیاری از آنها گریه می کردند
I loved her and cried every time	دوستش داشتم و هر بار گریه می کردم
I want to have a conversation	من می خواهم یک گفتگو داشته باشم
I know exactly what he is thinking	دقیقا میدونم داره به چی فکر میکنه
I walked behind him	پشت سرش راه افتادم
I have an important job	من یک کار مهم دارم
I did not fight to save him	من برای نجات او نجنگیدم
I was just looking at him	من فقط به او نگاه می کردم
A tiny red laser dot was trembling on his heart	یک نقطه ریز لیزری قرمز روی قلبش می لرزید
I told you that afternoon	اون بعد از ظهر بهت گفتم
I need him to touch me	من نیاز دارم که او مرا لمس کند
I have to remember that you are still a man	من باید به یاد داشته باشم که شما هنوز یک مرد هستید
Many of them anyway	به هر حال بسیاری از آنها
I was behind his candidacy for the state legislature	من پشت نامزدی او برای مجلس ایالتی بودم
I can not wait to read those books	من نمی توانم صبر کنم تا آن کتاب ها را بخوانم
I did not want to be killed	من نمی خواستم کشته شوم
I enjoy it more in the fall	من بیشتر در پاییز از آن لذت می برم
I have to go back to work	باید برگردم سر کار
I went to work	به محل کارش رفتم
I do not know if he did less than expected that day	من نمی دانم که آیا او در آن روز کمتر از حد انتظار عمل کرد
I think everything works fine	من فکر می کنم که همه چیز به خوبی کار می کند
I knew where it was coming from	می دانستم از کجا می آید
A very handsome young man came to their aid	یک جوان بسیار خوش تیپ به کمک آنها آمد
I should have had more respect for my cousin	من باید برای پسر عمویم احترام بیشتری قائل می شدم
I want my friends to travel in good health	من می خواهم دوستانم با سلامتی سفر کنند
I hear it jumping and spinning	می شنوم که می پرد و دور می چرخد
I needed to feel the soft lips	نیاز داشتم لب های نرمش را حس کنم
I did not choose them wisely	من آنها را عاقلانه انتخاب نکردم
I knocked inside	به داخلش زدم
I am lying on the bed in my bedroom	در اتاق خوابم روی تختم دراز کشیده ام
I look at the winter night sky	به آسمان شب زمستانی نگاه می کنم
I was very busy trying to figure out his angle	من خیلی مشغول تلاش برای کشف زاویه او بودم
I want to be there when you get back	میخوام وقتی برگردی اونجا باشم
I should have talked to you	من باید با شما صحبت می کردم
I can not believe how full his car was	باورم نمیشه ماشینش چقدر پر بود
I feel guilty for that	من برای آن احساس گناه کرده ام
I was completely absorbed in the first word	از همان اولین کلمه کاملاً جذب شدم
Then I decided to leave	بعد تصمیم گرفتم ترکش کنم
I just asked you	همین الان ازت پرسیدم
I had an amazing time and learned more than I expected	من زمان شگفت انگیزی را سپری کردم و بیشتر از آنچه انتظار داشتم یاد گرفتم
I sighed and raised my head to look at him	آهی کشیدم و سرم را بلند کردم تا نگاهش را ببینم
I did not want to hurt his feelings	نمی خواستم احساساتش را جریحه دار کنم
He threw the ball right by everyone	او توپ را درست توسط همه پرتاب کرد
I finally let my tears escape	بالاخره اجازه دادم اشک هایم فرار کنند
I think not too much	من فکر می کنم نه خیلی زیاد
I can say trust me	میتونم بگم به من اعتماد کن
I have a very liberal political position	من از نظر سیاسی مواضع بسیار لیبرالی دارم
I could not let this happen	من نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق بیفتد
I doubt he can smell you	من شک دارم که بوی تو را حس کند
I paid cash for the beer	پول نقد را برای آبجو دادم
I can be as light as air	من می توانم مثل هوا سبک باشم
I will not let him destroy me	اجازه نمی دهم مرا نابود کند
I was surprised he did not escape	تعجب کردم که فرار نکرد
I will give you a receipt	من به شما رسید می دهم
I have a loud and ignorant voice to fight	من صدای بلند و نادان را برای مبارزه دارم
A seal landed and another seal joined it	مهری فرود آمد و مهر دیگری به آن ملحق شد
I was very friendly with them	من با آنها خیلی دوست بودم
I heard that the others left	شنیدم که بقیه کنار رفتند
I hope no one is behind me	امیدوارم کسی پشتم نباشه
Lack of love also means lack of understanding	فقدان عشق همچنین به معنای عدم درک است
I want to tell him not to touch me anymore	می خواهم به او بگویم دیگر به من دست نزند
I looked at the dark sky that followed us north	به آسمان تاریکی که ما را در شمال دنبال می کرد نگاه کردم
I enjoy both but here one said	من از هر دو لذت می برم اما اینجا یکی می گفت
Then I realized that we are not alone	بعد فهمیدم که ما تنها نیستیم
I walk behind him with a feeling of tension between us	با احساس تنش بین ما پشت سرش می روم
I can see the feeling of calm on his face	می توانم احساس آرامش را روی صورتش ببینم
Love that team and love that organization	عاشق آن تیم و دوست داشتن آن سازمان
I'm the only one who can read your thoughts	من تنها کسی هستم که می توانم افکار شما را بخوانم
I let him take my hand and accompany me	به او اجازه دادم دستم را بگیرد و من را همراهی کند
I was always a strange man	من همیشه مرد عجیبی بودم
I was thinking when will you come	داشتم فکر میکردم کی حاضر میشی
I turned and shrugged instead of fucking my throat	برگشتم و به جای گلوی لعنتی، شانه‌ام را تقدیم کردم
A killer in his place	یک قاتل به جای او
I pour the remaining water into my glass	آب باقی مانده را در لیوانم می ریزم
I was out with him all night	تمام شب با او بیرون بودم
I really enjoyed the information	من از اطلاعات بسیار لذت بردم
I saw the dog clearly	سگ را به وضوح دیدم
I never ask people about their work	من هیچ وقت از مردم در مورد کارشان نمی پرسم
I did not even care who he told at that moment	حتی برایم مهم نبود که در آن لحظه به چه کسی گفت
I feel the breath on my face	نفسش را روی صورتم حس می کنم
They also finally made peace	آنها نیز سرانجام صلح کردند
I will trust it completely	من کاملا به آن اعتماد خواهم کرد
I count many things	من خیلی چیزها را می شمارم
I'm only a few weeks pregnant	من فقط چند هفته باردارم
I really did not have much family	من واقعاً خانواده زیادی نداشتم
I opened the large manila envelope and checked the inside	پاکت بزرگ مانیل را باز کردم و داخلش را چک کردم
I have the world in my palm	من دنیا را در کف دستم دارم
I enjoyed it more than you know	من از آن بیشتر از آنچه شما می دانید لذت می بردم
I could go crazy or ignore it	می توانستم دیوانه شوم یا نادیده بگیرم
I can add a lock if you wish	در صورت تمایل می توانم یک قفل اضافه کنم
I was not a good wife	من همسر خوبی نبودم
Most of his money went to the group	بسیاری از پول او به گروه رفت
I turned my attention out the window again	دوباره توجهم را از پنجره به بیرون معطوف کردم
I did not touch many things on stage	من خیلی چیزها را در صحنه لمس نکردم
The room scan showed no signs of him	اسکن اتاق هیچ نشانه ای از او نشان نداد
I tried very hard to ask him several times	من خیلی صمیمانه سعی کردم چندین بار از او درخواست کنم
I was just sure of myself	من فقط از خودم مطمئن بودم
Presidential Campaign	کمپین ریاست جمهوری
I know the section	من بخش را می شناسم
I felt very good when we danced together	وقتی با هم رقصیدیم احساس خیلی خوبی داشتم
I did not close that question test or not	من آن آزمایش سوال را نمی بستم یا نه
He lost his temper and lost his temper	او با از دست دادن عصبانیت خود توجه را به خود جلب کرد
I did not want you to think badly of me	نمی خواستم در مورد من فکر بدی کنی
I had learned a lot about him and he about me	من در مورد او و او درباره من چیزهای زیادی یاد گرفته بودم
Honestly, I had not seen him for a long time	راستش خیلی وقت بود ندیده بودمش
I know what he did to you	میدونم باهات چیکار کرد
I have to keep his senses to myself	باید حواسش رو به خودم نگه دارم
I really like to paint them	من خیلی دوست دارم آنها را نقاشی کنم
It is as if he has read everything	انگار همه چیز را خوانده است
The second attack resulted in a punch	حمله دوم با مشت نتیجه داد
I also trampled on my guard because of my past	من هم به خاطر گذشته ام نگهبانم را زیر پا گذاشته بودم
I can not believe he is dead	من نمی توانم باور کنم که او مرده است
I always call him mentally	من همیشه از نظر ذهنی او را صدا می کنم
I stare at him, but I give up halfway	به او خیره می شوم، اما نیمه راه را رها می کنم
I was shivering with hunger	از گرسنگی به شدت می لرزیدم
I was too worried for him	من بیش از حد نگران او بودم
His play was noticed	بازی او مورد توجه قرار گرفت
I've been having almost painless days lately	من حتی اخیراً روزهای تقریباً بدون درد را سپری می کنم
I had revealed many things	من خیلی چیزها را فاش کرده بودم
I do not give him this consent	من این رضایت را به او نمی دهم
I still choose my family	من هنوز خانواده ام را انتخاب می کنم
I recommend removing the lid	توصیه می کنم درب آن را بردارید
I can no longer find him in my mind	من دیگر نمی توانم او را با ذهنم پیدا کنم
I stood in the middle of the column	وسط ستون ایستادم
I hope everything goes well for you	امیدوارم همه چیز برات خوب پیش بره
I'm not willing to look first	من حاضر نیستم اول نگاه کنم
I will not bother with your details	با جزئیات مزاحم شما نمی شوم
I've not come here just to pick your brain	من فقط برای انتخاب مغز شما اینجا نیامده ام
I still do my best	من هنوز تمام تلاشم را می کنم
The team continued to be champions	این تیم به مقام قهرمانی ادامه داد
A room with a lower window	اتاقی با پنجره پایین تر
I think of him every day of my life	من هر روز از زندگیم به او فکر می کنم
Maybe I was a little naughty	شاید کمی بدجنس بودم
I knew that was what he meant	میدونستم منظورش همین بود
I had not finished buying yet	هنوز خریدم تمام نشده بود
The idea that my future will probably be good	تصوری مبنی بر اینکه آینده من احتمالاً خوب خواهد بود
I really wanted to keep him in my life	من واقعاً می خواستم او را در زندگی خود نگه دارم
I have to bite the scream of pain	باید فریاد درد را گاز بگیرم
I mean, he might be back	منظورم این است که او ممکن است برگردد
I thought it was wonderful	من فکر کردم آن فوق العاده بود
I was not going to get involved with anyone else	قرار نبود با کس دیگری درگیر شوم
I felt slow and heavy and weak	احساس کندی و سنگینی و ضعف داشتم
I have to have time to reflect	من باید برای تأمل وقت داشته باشم
I did not think it was safe to trust anyone	فکر نمی کردم اعتماد به کسی بی خطر باشد
I am thankful for this life	من برای این زندگی سپاسگزارم
I was being removed from the world of history	داشتم از دنیای تاریخ حذف می شدم
He put us on the map	ما را روی نقشه قرار داد
I will not let anything happen to them	اجازه نمی دهم هیچ اتفاقی برای آنها بیفتد
This poem was the result	این شعر نتیجه اش بود
I can not lose any member of the fan club	من نمی توانم هیچ یک از اعضای باشگاه هواداران را از دست بدهم
I'm going out to smoke it	دارم میرم بیرون تا دودش کنم
I wore my mud boots instead	به جای آن چکمه های گلی ام را پوشیدم
I'm afraid this is more time to know	می ترسم این زمان بیشتر برای دانستن باشد
I knew what her kiss meant to me	می دانستم که بوسه او برای من چه معنایی می تواند داشته باشد
I was going to keep everything to myself	قرار بود همه چیز را برای خودم نگه دارم
I let out an audible sigh	آهی شنیدنی رها کردم
This position is determined after each football season	این موقعیت بعد از هر فصل فوتبال مشخص می شود
I still did not know how to get out of it	من هنوز نمی دانستم چگونه از آن بیرون بیایم
These works were well received	این آثار با استقبال خوبی روبرو شد
I lay down and looked at the house	دراز کشیدم و به خانه نگاه کردم
I was possessed by a spirit	یک روح تسخیر شده بودم
I could hear the pin falling	می توانستم صدای افتادن پین را بشنوم
The effects were generally minimal	اثرات به طور کلی حداقل بود
I tried to fight him	سعی کردم با او مبارزه کنم
I can not see him anywhere	هیچ جا نمیتونم ببینمش
I have the same feeling for him	من هم همین حس را نسبت به او دارم
I act first and then I think	من اول عمل می کنم و بعد فکر می کنم
I was reaching the peak	من به اوج می رسیدم
The outer doors were always open	درهای بیرونی همیشه باز بودند
I actually came here to buy a book	من در واقع برای خرید یک کتاب به اینجا آمدم
I have a new list for you	من یک لیست جدید برای شما دارم
Few governments enforce laws to protect them	تعداد کمی از دولت ها قوانینی را اجرا می کنند که از آنها محافظت کند
I need to run long enough to succeed	من به مسافت دویدن کافی برای موفقیت نیاز دارم
Maybe a little music	شاید کمی موسیقی
I thanked the angels	من از فرشتگان تشکر کردم
I came in here and saw the sign asking for help	وارد اینجا شدم و تابلوی کمک خواستم را دیدم
I know where your watch is	من می دانم ساعت شما کجاست
A blow to break in the suspension	ضربه ای به در تعلیق را شکست
I was more tired now	الان بیشتر خسته بودم
I was worried when you missed our appointment last month	وقتی ماه گذشته قرار ملاقات ما را از دست دادید، نگران بودم
I looked out the window	از پشت پنجره نگاه کردم
I hesitated for a moment and then sighed	لحظه ای تردید کردم و بعد آهی کشیدم
I could have finished him very quickly	من می توانستم او را خیلی سریع تمام کنم
I screamed terribly	فریاد وحشتناکی کشیدم
The auction did not receive any acceptable bids	مزایده هیچ پیشنهاد قابل قبولی دریافت نکرد
I do not know where they went	من نمی دانم کجا رفتند
I told them you are trying to get here	به آنها گفتم شما سعی می کنید به اینجا برسید
I saw him this morning	امروز صبح دیدمش
A source he had never seen	منبعی که او هرگز ندیده بود
I will use them again and highly recommend them	من دوباره از آنها استفاده خواهم کرد و آنها را به شدت توصیه می کنم
I needed help	نیاز به راهنمایی داشتم
I'm sure he did not have a hard life	من مطمئن هستم که او زندگی سختی نداشته است
I need you to accept these things	من نیاز دارم که این چیزها را بپذیری
I ask him if he stops using it?	از او می پرسم که آیا او استفاده از آن را متوقف می کند؟
My breath caught in the lust of his eyes	نفسم از هوس چشمانش بند آمده بود
I walked six miles	شش مایل پیاده روی رفتم
I could not see a future	نمی توانستم آینده ای را ببینم
I need a summer job, you need help	من به یک کار تابستانی نیاز دارم، شما به کمک نیاز دارید
I can say that he is worried	می توانم بگویم که او نگران است
I still care about him, but not like this	من هنوز به او اهمیت می دهم، اما نه به این شکل
I could not save him now	الان نتونستم نجاتش بدم
I did not know they were so civilized	نمی دانستم آنها اینقدر متمدن هستند
A rumor that did not come true	شایعه ای که محقق نشد
I am free and my companions are free	من آزادم و همراهان من هم آزادند
They found a bottle of water and brought it to him	یک بطری آب پیدا کردند و برای او آوردند
I talked to his supervisor	با سرپرستش صحبت کردم
A red film in which real fire was needed	یک فیلم قرمز که در آن به آتش واقعی نیاز بود
I deleted it for the second run	برای اجرای دوم حذفش کردم
I began to think differently about the role of prophecy	من شروع کردم به فکر متفاوت در مورد نقش نبوت
However, I'm interested in what 's happening	با این حال، من به آنچه در حال وقوع است علاقه مند هستم
I did not look at any of my team	من به هیچ یک از تیمم نگاه نکردم
I do not think it is so logical	بعید میدونم اینقدر منطقی باشه
I only pray, not for myself, but for the world	من فقط دعا می کنم، نه برای خودم، بلکه برای دنیا
Some believe it is a means of communication	برخی معتقدند این یک وسیله ارتباطی است
I feel his anxiety and fear	حس اضطراب و ترسش را حس می کنم
I landed with difficulty and felt the twisting of my ankle	به سختی فرود آمدم و پیچش مچ پایم را احساس کردم
A characteristic of his innocence	یک ویژگی گویای بی گناهی او
I guess he saw me get out of your car	حدس می زنم او مرا دیده است که از ماشین شما پیاده شدم
The deductible will apply	فرانشیز اعمال خواهد شد
I've definitely heard about it though	هر چند من قطعاً در مورد آن شنیده ام
From there I could remember the route	از آنجا می توانستم مسیر را به خاطر بیاورم
I could hold him in my arms	می توانستم او را در دستانم نگه دارم
I can feel it in exactly the same corner	من می توانم احساس کنم که دقیقاً در همان گوشه است
I had to use a saw on the bone	مجبور شدم از اره روی استخوان استفاده کنم
I wish my body would make that decision	کاش بدنم تصمیمش را می گرفت
I was forgetting or busy	فراموش می کردم یا مشغول می شدم
I liked the second policeman who spoke	من پلیس دومی را که صحبت می کرد دوست داشتم
I saw you were going to cancel the deal	دیدمت، قرار بود معامله رو کنسل کنی
I could not even breathe hard	نمی‌توانستم حتی نفس کشیدن هم سخت بود
I knew you were there or you lived there	میدونستم اونجا بودی یا اونجا زندگی میکردی
I was in the middle of a fight	من وسط دعوا بودم
I have met them before	من قبلا با آنها ملاقات کرده ام
I gave everything to him	همه چیزم را به او تقدیم کردم
I can start your project right away	من می توانم بلافاصله پروژه شما را شروع کنم
I did not need a picture to return the memories	برای بازگشت خاطرات به تصویری نیاز نداشتم
I hated him too much	من بیش از حد از او متنفر بودم
I really have to read these rules	من واقعاً باید این قوانین را بخوانم
I led his swollen cock to my wet depths	خروس متورمش را به اعماق خیس خود هدایت کردم
I sigh and open the door to my bedroom	آهی می کشم و در اتاق خوابم را باز می کنم
I hope you can forgive them	امیدوارم بتوانید آنها را ببخشید
I did not talk to him at all	اصلا باهاش ​​حرف نزدم
I listen every day	هر روز گوش میدم
I was with him for two years	من دو سال با او بودم
I should have cut it years ago	من باید سال ها پیش آن را قطع می کردم
I turn my head to prove I'm right	سرم را برمی گردانم تا ثابت کنم درست هستم
I thought he was a challenge	فکر می کردم او یک چالش است
I had a lot of bad in my heart	من در قلبم بدی زیادی داشتم
I really need to know everything now	الان واقعا باید همه چیز را بدانم
I will live with my family	من با خانواده زندگی خواهم کرد
I want to be young forever	من می خواهم برای همیشه جوان باشم
I went into the shower	رفتم داخل دوش
This book was an immediate success and is still popular	این کتاب یک موفقیت فوری بود و همچنان محبوب است
It lasted twelve minutes and thirty seconds	دوازده دقیقه و سی ثانیه طول کشید
I was very lucky he said yes	من خیلی خوش شانس بودم او گفت بله
I'm really sorry for that	من واقعا برای آن متاسفم
I put it differently	من آن را متفاوت قرار دادم
I know he looks rough, but he's not	می دانم که او خشن به نظر می رسد، اما او اینطور نیست
A constant reminder of how he had lost her	یک یادآوری دائمی از اینکه چگونه او را از دست داده بود
There was a banging in the room	صدای کوبیدن در اتاقک به صدا درآمد
I was very comfortable to see you at school today	امروز از دیدنت تو مدرسه خیلی راحت شدم
I can hardly reach my pocket money	به سختی پول جیبی به دستم می رسد
I saved enough for my car	من به اندازه کافی برای ماشینم پس انداز کردم
I was very relieved to hear his voice	با شنیدن صداش خیلی راحت شدم
I may have new markets for them	ممکن است بازارهای جدیدی برای آنها داشته باشم
I look forward to the day when they all wake up	من مشتاقانه منتظر روزی هستم که همه آنها بیدار شوند
I participate in the East Wing	من در بال شرقی شرکت دارم
I took a deep breath and tried to stay calm	نفس راحتی کشیدم و سعی کردم خونسردی خود را حفظ کنم
I could hardly stand still	من به سختی می توانستم بی حرکت باشم
I counted to be sure	برای اطمینان حساب کردم
I can finish today	میتونم امروز تموم کنم
I picked it up, remembering some good moments	من آن را برداشتم، به یاد برخی از لحظات خوب
I just thought I would not be his last victim	من فقط به این فکر می کردم که آخرین قربانی او نشوم
I waited, but he did not answer	منتظر ماندم، اما پاسخی نداد
I watched with great fun	من با سرگرمی بی اندازه تماشا کردم
I remember I was upset at the time	یادم می آید در آن زمان ناراحت بودم
I feel this has helped the most	من احساس می کنم این بیشترین کمک را کرده است
I love every bit of his existence	عاشق ذره ذره ی وجود او هستم
I might be ruined here	ممکنه اینجا خراب بشم
I knew you were not going to answer	میدونستم که قرار نیست جواب بده
I know someone who has	من کسی را می شناسم که دارد
I have never seen gray feathers	من هرگز پر خاکستری ندیده ام
A noble lady	یک بانوی بزرگوار
A good test is to move it from side to side	یک آزمایش خوب حرکت دادن آن از یک طرف به سمت دیگر است
I knew your father well	پدرت را خوب می شناختم
In this section, I will explain this activity in detail	در این قسمت این فعالیت را به تفصیل توضیح خواهم داد
He felt completely alone when he was alone	زمانی که تنها بود کاملاً خودش را احساس می کرد
I sit and stare at the giant tree	می نشینم و به درخت غول پیکر خیره می شوم
I moved west on the worn path of the village	در مسیر فرسوده روستا به سمت غرب حرکت کردم
I tried to fit in	برای جا افتادن تلاش کردم
Any impact on the earth is unknown	هر گونه تأثیر بر روی زمین ناشناخته است
I'm like a doctor now	من الان مثل یک دکتر هستم
I never learned to appreciate my body hair	من هرگز یاد نگرفتم که قدر موهای بدنم را بدانم
I missed your birthday party	دلم برای جشن تولدت تنگ شده بود
I was with my family one Sunday evening	یک شنبه عصر با خانواده ام بودم
Endless winter, a world suffocated in ice	زمستانی بی پایان، جهانی که در یخ خفه شده است
I have a reason for that	من برای آن دلیل دارم
An abandoned cabin without a neighbor	یک کابین متروکه بدون همسایه
I believe it will be there for a long time	من معتقدم که برای مدت طولانی وجود خواهد داشت
This hypothesis was met with a different response	این فرضیه با استقبال متفاوتی روبرو شد
I will follow up with the next report	با گزارش بعدی پیگیری خواهم کرد
A new form of procedure	شکل جدیدی از رویه
I want to make a promise to you	ازت میخوام یه قولی بهم بدی
I had to work very hard	مجبور شدم کارهای خیلی سختی انجام دهم
I think you should change too	به نظر من تو هم باید تغییر کنی
I think he was waiting for you	فکر کنم منتظرت بود
I stared at his naked body	به بدن برهنه اش خیره شدم
I went to the door and opened it	رفتم سمت در و بازش کردم
I am never going to have a throne	من هرگز قرار نیست تاج و تختی داشته باشم
I will never get dressed for another two minutes	من تا دو دقیقه دیگر هرگز لباس نمی پوشم
I really appreciate your desire for an older lady's humor	من واقعا از تمایل شما به شوخ طبعی یک خانم مسن قدردانی می کنم
I think he is still there	تصور می کنم او هنوز آنجاست
I stand and turn to him	می ایستم و به سمتش برمی گردم
I want to talk to my mother about my faith	می خواهم با مادرم در مورد ایمانم صحبت کنم
I was still wet and could not dry	من هنوز مرطوب بودم و نمی توانستم خشک شوم
I could not fight in this battle	من نمی توانستم در این نبرد بجنگم
On the other hand, I am a prophet	از طرفی من یک پیامبر هستم
I checked the clock again	دوباره ساعت را چک کردم
I drew this one afternoon	من این را در یک بعد از ظهر کشیدم
I could never bring any of them back	من هرگز نمی توانستم هیچ کدام از آن ها را برگردانم
I still could not understand why	هنوز نتوانستم دلیل او را بفهمم
I'm talking about forms again	من دوباره از فرم ها صحبت می کنم
I felt helpless, I even knew help was coming	احساس درماندگی می کردم، حتی می دانستم کمک در راه است
I saw him looking at me in his arms	او را دیدم که در آغوشش به من نگاه می کند
I always saw my father	من همیشه پدرم را می دیدم
I will never forget you	من هیچ وقت فراموشت نمی کنم
I mean, it seems like it never happened	منظورم این است که انگار هرگز اتفاق نیفتاده است
I am waiting for the answer to the second question	منتظر جواب سوال دوم هستم
I was behind a car with several state police officers	من پشت یک ماشین با چند افسر پلیس ایالتی بودم
They won at least one big match	آنها حداقل در یک مسابقه بزرگ برنده شدند
I did not want him to come with me	من نمی خواستم او با من بیاید
I had his measure from the beginning	من از اول پیمانه اش را داشتم
I did nothing though	هر چند هیچ کاری نکردم
It can be transmitted through blood products	از طریق فرآورده های خونی قابل انتقال است
I picked up the instrument and played it	ساز را بلند کردم و نواختم
This effort was also discovered	این تلاش نیز کشف شد
I ate what he put in front of me	من چیزی را که او جلوی من گذاشته بود خوردم
I want the user to choose which game to play	من می خواهم کاربر انتخاب کند که هر کدام از بازی ها را بازی کند
I have a passion for writing	من شوق نوشتن دارم
I really want them to go	من به شدت می خواهم آنها بروند
I think people will love it	من فکر می کنم مردم آن را دوست خواهند داشت
I hear footsteps, look up	صدای قدم ها را می شنوم، به بالا نگاه کن
I believe everything will be fine	من معتقدم همه چیز درست خواهد شد
The storm also damaged crops in the area	این طوفان همچنین به محصولات این منطقه خسارت وارد کرد
We wrote it with him in mind	ما آن را با در نظر گرفتن او نوشته بودیم
I can not fully interact	من نمی توانم به طور کامل تعامل داشته باشم
I was very out of line	خیلی از خط خارج شده بودم
A frightened look spread across his face	یک نگاه ترسناک در چهره اش پخش شد
A large black horse slowly came down the path	یک اسب سیاه بزرگ به آرامی از مسیر پایین آمد
I controlled myself	خودم را کنترل کردم
I heard the names of all of us	اسم همه مون رو شنیدم
I hope you enjoyed the ride here	امیدوارم تا اینجا از سواری لذت برده باشید
I really could not argue with him	من واقعاً نمی توانستم نظر او را استدلال کنم
I really needed a helping hand	من واقعا به یک دست کمک نیاز داشتم
I really enjoyed it	من واقعاً از آن لذت بردم
I could see the rocks below	می توانستم تا صخره های زیر را ببینم
A mystery has no chance against him	یک رمز و راز هیچ شانسی در برابر او ندارد
I am convinced that we can succeed there	من متقاعد شده ام که می توانیم در آنجا موفق باشیم
I can think about this later	بعداً می توانم به این موضوع فکر کنم
An atmosphere filled the pool with clear water	یک جوی آب استخری را پر از آب شفاف کرد
I was going to tell you this	قرار بود اینو بهت بگم
I can let you go back to your room	میتونم اجازه بدم برگردی تو اتاقت
I know how much you loved going there	میدونم چقدر دوست داشتی بری اونجا
I felt something above my head	چیزی را بالای سرم احساس کردم
I kept the end of the deal	من پایان معامله را نگه داشتم
A mere polite invitation will not work for fools	یک دعوت مودبانه صرف برای احمق ها کارساز نخواهد بود
I think he is drunk, but he kept it good	من این تصور را دارم که او مست است، اما آن را خوب نگه داشته است
I did not expect such a thing at all	اصلاً انتظار چنین چیزی را نداشتم
I teach calligraphy	من مطالعه خط را تدریس می کنم
I thought he was doing very well	فکر می کردم او خیلی خوب کار می کند
I need to know who my parents are	باید بدانم پدر و مادرم چه کسانی هستند
I want to return home safe	من می خواهم سالم به خانه برگردم
For the first time, I notice that his left leg is missing	برای اولین بار متوجه گم شدن پای چپ او می شوم
I looked for him and saw him from a distance	دنبالش گشتم و از دور دیدمش
Grandfather, father, son	پدربزرگ، پدر، پسر
I did not bury him in the desert	من او را در بیابان دفن نکردم
I am tied to a chair	من را به صندلی بسته اند
I noticed a bunch of keys	من متوجه یک دسته کلید می شدم
I'm not going to do that	من قرار نیست این کار را انجام دهم
I wish he was here with me now	کاش الان اینجا با من بود
I'm looking for the last increase	من دنبال این هستم که آخرین افزایش کی بوده است
I reached the table where my friends were eating	به میزی رسیدم که دوستان مشغول غذا خوردن بودند
I guessed what he meant	حدس زدم منظورش چیه
I like rockets very much	من موشک را خیلی دوست دارم
Some may talk about this incident	ممکن است عده ای از این حادثه صحبت کنند
I could not even go inside his house	من حتی نمی توانستم به داخل خانه اش بروم
A man with delicate emotions	مردی با احساسات ظریف
A kind of black stone that should not be there	نوعی سنگ سیاه که نباید آنجا باشد
Now I know what it means to be pregnant	الان میدونم حامله بودن یعنی چی
I could not imagine what would happen	نمی توانستم تصور کنم چه می شود
I wanted to make everyone happy	می خواستم همه را خوشحال کنم
I need him to know that he has raised me well	من باید او بداند که او مرا به خوبی بزرگ کرده است
A man who is completely free from sin	مردی که به کلی از گناه آزاد است
A small victory, a victory he willingly achieves	یک پیروزی کوچک، پیروزی که با کمال میل به دست می آورد
He broke down and told her the story	او شکست و ماجرا را به او گفت
I should have told you a long time ago	باید خیلی وقت پیش بهت میگفتم
I also pulled out some of his plastic tracks	من هم مقداری از مسیر پلاستیکی او را بیرون آوردم
I fall to my side again	دوباره به پهلوی خودم می افتم
I can not leave you from the state	من نمی توانم شما را از ایالت ترک کنم
I shivered and looked away	لرزیدم و به دور نگاه کردم
A light layer of body hair was spread over him	لایه ای سبک از موهای بدن روی او پخش شد
I knew it was not forever	می دانستم که برای همیشه پیش نیست
I believe your spirit is strong	من معتقدم روح شما قوی است
A large stick had sunk into the ground	یک چوب بزرگ در زمین فرو رفته بود
Thirteen men were killed and several others were injured	سیزده مرد کشته و چند تن دیگر زخمی شدند
I learned about this at work	من در این مورد در محل کار یاد گرفتم
The down jacket should not be air dried	ژاکت پایین نباید با هوا خشک شود
I went to take a shower	رفتم تا برم دوش بگیرم
A complete horizon without even a cloud	یک افق کامل بدون حتی یک ابر
I recently had this block	من به تازگی این بلوک را داشتم
Security forces surrounded them	نیروهای امنیتی آنها را محاصره کردند
I went to him and the king hit him from behind	به سمتش رفتم و شاه از پشت به او ضربه زد
I turned him on his back	او را به پشت چرخاندم
I need to have all the books	من این نیاز را دارم که همه کتاب ها را داشته باشم
This video also received a positive response	این ویدیو نیز با واکنش مثبت روبرو شد
I guess time will tell	حدس می زنم زمان مشخص کند
I begin to understand them better	من شروع به درک بهتر آنها می کنم
I want to do it right	من می خواهم این کار را درست انجام دهم
I needed to fix everything again	نیاز داشتم دوباره همه چیز را درست کنم
I did not call you here for advice	من اینجا برای مشاوره با شما تماس نگرفتم
I struggled with the first ball for a few minutes	چند دقیقه با توپ اول تقلا کردم
I knew things were going to hit the fans	من می دانستم که چیزهایی در شرف ضربه زدن به هوادار هستند
A man and a woman were standing next to them	زن و مردی کنارشان ایستاده بودند
I liked the feeling he gave me	از حسی که به من دست داد خوشم آمد
Saw the book seems to have been made by hand	دیدم کتاب به نظر می رسد با دست ساخته شده است
I called to see how you were	زنگ زدم ببینم حالتون چطوره
I was not really surprised at all	واقعاً اصلاً تعجب نکردم
I never wanted to leave him	من هرگز نمی خواستم او را ترک کنم
I'm more at risk here than you think	من در اینجا بیشتر از چیزی که فکر می کنید در خطر هستم
I blew up my car engine	موتور ماشینم را منفجر کردم
I found a suitable place in the hallway of my apartment	من مکان مناسبی را در راهرو آپارتمانم پیدا کردم
I wanted it to be a surprise	میخواستم سورپرایز باشه
I certainly can not face those things today	من قطعاً امروز نمی توانم با آن چیزها روبرو شوم
I could not lose my speed	نمی‌توانستم سرعتم را از دست بدهم
I will go online and find him	من آنلاین خواهم شد و او را پیدا خواهم کرد
I guess they have them	من فرض می کنم آنها آنها را دارند
I was not supposed to start now	الان قرار نبود شروع کنم
Then I closed my eyes	سپس چشمانم را بستم
I know his genetic structure	من ساختار ژنتیکی او را می شناسم
I speak only as a fan	من فقط به عنوان یک طرفدار صحبت می کنم
I did not hesitate to ask them	من گیر ندادم که از آنها بپرسم
P had given her to wear	پ به او داده بود تا بپوشد
I learn from my personal life experience	من از تجربه زندگی شخصی درس می گیرم
I liked them the best	من آنها را به بهترین شکل دوست داشتم
I think the film is fantastic	به نظر من فیلم فوق العاده است
I have not seen my grandmother since last summer	از تابستان گذشته مادربزرگم را ندیده ام
I meet an old man on a bicycle	من با یک پیرمرد سوار بر دوچرخه آشنا می شوم
I can not wait to get home	من نمی توانم برای رسیدن به خانه صبر کنم
I want to put you in practice for an appointment	من می خواهم شما را در تمرین برای قرار ملاقات قرار دهم
I felt my breath return to me	احساس کردم نفسم به سمتم برگشت
I remember something happened a long time ago	یادم می آید که خیلی وقت پیش اتفاقی افتاده بود
I have no problem knocking you out again	من مشکلی ندارم که دوباره شما را ناک اوت کنم
I looked at him again to see his reaction	دوباره نگاهی به او انداختم تا عکس العملش را ببینم
I prefer them to do	من ترجیح می دهم که آنها انجام دهند
A list will be useful in any situation	یک لیست در هر شرایطی مفید خواهد بود
I think it might save us or something	فکر می کنم ممکن است ما را نجات دهد یا چیز دیگری
I did not find anything interesting in the shop	در مغازه چیز جالبی پیدا نکردم
A real master designer works there	یک طراح استاد واقعی در آنجا کار می کند
I'm not sure what his problem is	من مطمئن نیستم که مشکل او چیست
Unit of energy measurement	واحد اندازه گیری انرژی
I want to show you your wedding gift	من می خواهم هدیه عروسی شما را به شما نشان دهم
I'm getting old and my time is coming soon	من پیر شدم و زمان من به زودی فرا می رسد
I knew he understood	میدونستم که میفهمه
I was not the only one who got hot	من تنها کسی نبودم که داغ می کردم
I know he is eager to hear how things are going	می دانم که او مشتاق است بشنود اوضاع چگونه پیش می رود
I took my gun between his eyes	اسلحه ام را بین چشمانش گرفتم
I think they are from the factory	من فکر می کنم آنها از کارخانه هستند
I think maybe you can work with it	فکر می کنم شاید بتوانید با آن کار کنید
I had to take care of him	من باید از او مراقبت می کردم
I think we made the right decision	فکر می کنم تصمیم درستی گرفتیم
I should not believe him	من نباید او را باور کنم
The end result was the bankruptcy of countless farmers	نتیجه ورشکستگی نهایی کشاورزان بی شماری بود
I hit him again and again	بارها و بارها به او ضربه می زنم
I believe in feeling good and healthy	من به احساس خوب و سالم ماندن اعتقاد دارم
I look at him with different eyes	با چشمای دیگه بهش نگاه میکنم
I will stay and help find your sister	من می مانم و به جستجوی خواهرت کمک خواهم کرد
I do not know what happened to any of them	نمی دانم برای هیچ کدامشان چه آمده است
I never wear them in bed	من هرگز آنها را در رختخواب نمی پوشم
I had a good time working on this	وقت خوبی داشتم که روی این کار کار کردم
A real man does what he has to do	یک مرد واقعی آنچه را که باید انجام می دهد
I thought again about how many people live in each world	دوباره به این فکر کردم که در هر دنیا چند نفر زندگی می کنند
I want to take out the key	من می‌خواهم کلید را بیرون بیاورم
I could barely hear it move	من به سختی حرکت آن را شنیدم
I think people have a deep aversion to sexual diversity	من فکر می کنم مردم نسبت به تنوع جنسی بیزاری عمیق دارند
I see this is the first time you go to the shrine	می بینم این اولین بار است که به حرم می روید
I told them that we have visitors	به آنها گفتم که ما بازدید کننده داریم
I want you to clench your fist	می خواهم دستت را در مشت ببندی
I myself have always had a bit of a free spirit	من خودم همیشه کمی روحیه آزاد داشتم
I can not say that I miss him	نمی توانم بگویم که دلم برایش تنگ شده است
I may need extra help	ممکن است به کمک اضافی نیاز داشته باشم
I like their company very much	من شرکت آنها را خیلی دوست دارم
I made people for myself	من مردم را برای خودم ساختم
I have examined the fire and its surroundings	من آتش و اطراف آن را بررسی کرده ام
I really did not consider it	من واقعاً آن را در نظر نگرفتم
I always find pale blue lights	من همیشه نورهای آبی کم رنگ را پیدا می کنم
I could not stop reading it	نمی توانستم از خواندن آن دست بردارم
I could feel it disappearing	می‌توانستم احساس کنم که از بین می‌رود
I watched you being brought into this world	من تماشا کردم که تو را به این دنیا آوردند
I was young and I was looking for love	جوان بودم و به دنبال عشق بودم
I had a much less dramatic reaction this time	من این بار واکنشی بسیار کمتر دراماتیک داشتم
I think you should talk to my dad	فکر کنم باید با بابام صحبت کنی
I have the opportunity to reach more people	من فرصتی دارم که به افراد بیشتری دسترسی پیدا کنم
I came home and washed my clothes	آمدم خانه و لباس هایم را شستم
I was right, you know	من درست گفتم میدونی
High blood pressure usually does not cause symptoms	فشار خون بالا معمولاً علائمی ایجاد نمی کند
I am very happy with the stability	من از ثبات بسیار خوشحالم
I have to go to work	باید برم سر کار
I hope he is not dead	امیدوارم نمرده باشد
I can not understand what went wrong	من نمی توانم بفهمم چه اشتباهی رخ داده است
It may also increase the risk of stomach cancer	این همچنین ممکن است خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش دهد
A nobleman who was in fact noble	آقازاده ای که در واقع نجیب بود
I hardly knew you when you got on	وقتی سوار شدی به سختی تو را شناختم
I lay down firmly and I was listening	سفت دراز کشیدم و دارم گوش میدم
I just keep it running	من فقط آن را در حال اجرا نگه می دارم
I say lonely time, for sure	من می گویم زمان تنهایی، قطعا
I could see that my career path was beginning to unfold	می‌توانستم ببینم که مسیر شغلی‌ام شروع به آشکار شدن می‌کند
I read the message to him	من پیام را برای او خواندم
I still remember that night very vividly	هنوز آن شب را خیلی زنده به یاد دارم
I was constantly protecting him	من دائماً از او محافظت می کردم
A small part of their small family gathering	بخش کوچکی از جمع کوچک خانوادگی آنها
I am waiting for the written report	منتظر گزارش مکتوب هستم
I'm so glad to be here	من خیلی خوشحالم که اینجا هستم
A tear falls from one of his eyes	قطره اشکی از یکی از چشمانش سرازیر می شود
I hope they decide that other people are good	امیدوارم آنها تصمیم بگیرند که افراد دیگر خوب باشند
I can not condemn you all to death in vain	من نمی توانم همه شما را محکوم به مرگ بیهوده کنم
I wondered what all this could mean	تعجب کردم که همه اینها چه معنایی می تواند داشته باشد
I wanted a job with security and stability	من شغلی با امنیت و ثبات می خواستم
I think these books might be interesting to you	فکر می کنم این کتاب ها ممکن است برای شما جالب باشد
I beat all the men my mother brought home	همه مردانی را که مادرم به خانه آورده بود کتک زدم
I no longer dared to eat anything prepared in that place	من دیگر جرات نداشتم در آن مکان چیزی تهیه شده بخورم
I do not want to and I will leave you	من نمی خواهم و شما را ترک خواهم کرد
I bought it today but the game has not come yet	من امروز خریدمش ولی بازی هنوز نیومده
I was going to come here	قرار بود بیام اینجا
I threw out a number	یک عدد را بیرون انداختم
I did not want to feel anymore	دیگر نمی خواستم احساس کنم
I was standing at the foot of a meadow hill	پای تپه ای علفزار ایستاده بودم
I can not say that they did not play well in that match	نمی توانم بگویم که آنها در آن مسابقه خوب بازی نکردند
I myself moved here last year	من خودم پارسال به اینجا نقل مکان کردم
I like to taste your food	دوست دارم طعم غذای شما را بچشم
I was not comfortable with what he wanted me to do	من با کاری که او می خواست انجام دهم راحت نبودم
There are several different accounts for what follows	چندین اکانت مختلف در مورد آنچه در ادامه آمده است وجود دارد
A black car approached	یک ماشین سیاه رنگ نزدیک شد
I want to tell you the rest	میخوام بقیه رو بهت بگم
I can hardly make him go	من به سختی می توانم او را وادار کنم برود
I wonder how he made it	من تعجب می کنم که او چگونه آن را ساخته است
I thought his older brothers might beat me	فکر کردم برادران بزرگش ممکن است مرا کتک بزنند
I was surprised to see that the air was getting dark	با تعجب دیدم هوا رو به تاریکی است
I left the system immediately after that	بلافاصله بعد از آن سیستم را ترک کردم
I did not even know you were here	حتی نمیدونستم اینجایی
I had no gifts for him	هیچ هدیه ای برای او نداشتم
I need things, weapons for one	من به چیزهایی نیاز دارم، سلاح برای یکی
I grabbed the chair with my back to the wall	صندلی را با پشت به دیوار گرفتم
I thought it might shake our hand	فکر کردم ممکن است دست ما را تکان دهد
I stare into his eyes	محکم به چشمانش خیره می شوم
I do not recommend it	من آن را توصیه نمی کنند
I can understand why he is confused	می توانم بفهمم چرا گیج شده است
I must have done a good job	حتما کار خوبی انجام دادم
I want to extend my campaign	من می خواهم کمپین خود را تمدید کنم
I was miles behind them	من هم فرسنگها پشت سر آنها بودم
A very humane work	یک کار بسیار انسانی
I touched them and they shook hands	من به آنها دست زدم و آنها دست تکان دادند
I was in a small grove of trees	داخل یک بیشه کوچک درختان بودم
I really did not care what he thought	من واقعاً برایم مهم نبود که او چه فکر می کند
I put the girl next to the others	دختر را کنار بقیه گذاشتم
I enjoyed every place they went	از همه جاهایی که رفتند لذت بردم
I did not have a natural disease	من رشته طبیعی بیماری نداشتم
He was found guilty	او مقصر شناخته شد
This was very interesting for me	این برای من خیلی جالب بود
I know it still hurts	میدونم هنوز درد داره
I can bear it very much	خیلی میتونم تحمل کنم
Separation was a separation	جدایی یک جدایی بود
I was left alone with the animals	من با حیوانات تنها ماندم
I never intentionally lost	من هرگز عمدا از دست ندادم
I do not go that far	من آنقدر دور نمی روم
I can not think of all this right now	من نمی توانم در حال حاضر به همه اینها فکر کنم
I can not imagine who he is	نمی توانم از خود فکر کنم که او کیست
I turned and saw that they were approaching	برگشتم و دیدم که نزدیک می شوند
Significantly extended c	به طور قابل ملاحظه ای تمدید شد ج
I say there is nothing to fear	من می گویم چیزی برای ترسیدن وجود ندارد
At that time, despite my discomfort, I felt emotional	آن موقع علیرغم ناراحتی ام هیجانی را احساس کردم
I went under the deck to find a solution	به زیر عرشه رفتم تا راه حلی پیدا کنم
Girlfriend becomes more important than anything else	دوست دختر از هر چیز دیگری مهم تر می شود
I never paid attention to the politics of my people	من هرگز به سیاست مردمم توجه نکردم
I kept an eye on him	من زیر نظر او را نگه داشتم
I picked up my gun	تفنگم را برداشتم
The most useful collection	مفیدترین مجموعه
I pause and look at him	مکث می کنم و به حالت او نگاه می کنم
A young woman answered	زن جوانی جواب داد
I hope to use your expertise again in the future	امیدوارم در آینده دوباره از تخصص شما استفاده کنم
I poured myself a glass of orange juice	برای خودم یک لیوان آب پرتقال ریختم
Fate had a lot to do with it	سرنوشت خیلی با آن ارتباط داشت
I answered immediately	بلافاصله جواب دادم
Only I did not want him	فقط من هم او را نمی خواستم
I do not believe there is one	من باور ندارم یکی وجود داشته باشد
I really felt for the characters	من واقعا برای شخصیت ها احساس می کردم
I was not here to protect you	من اینجا نبودم که از تو محافظت کنم
I felt a smile form on my lips	احساس کردم لبخندی روی لبم شکل گرفت
I was definitely going to protect him	قطعاً قرار بود از او محافظت کنم
I now bow with deep gratitude to all of you	اکنون با سپاس عمیق در برابر همه شما تعظیم می کنم
I still can not understand it	من هنوز نمی توانم آن را درک کنم
I seem to start breathing again when I touch her	به نظر می رسد با لمس او دوباره شروع به نفس کشیدن می کنم
I know that 's not true	میدونم که درست نیست
I did not want them to go even further	من حتی بیشتر از آن نمی خواستم آنها بروند
The album was completed without his intervention	آلبوم بدون دخالت او تکمیل شد
I advise you all to learn it from the heart	به همه شما توصیه می کنم که آن را از صمیم قلب یاد بگیرید
I have things to do	من کارهایی دارم که باید انجام بدهم
I wish more young people had this	ای کاش جوانان بیشتری این را داشتند
A record for the church	رکوردی برای کلیسا
I can only guess that they followed us for this reason	فقط می توانم حدس بزنم که آنها ما را به همین دلیل دنبال کرده اند
I just chose my birthday	من تازه ماه تولدم را انتخاب کردم
I didn't think much about him either	من هم زیاد به او فکر نمی کردم
I get up and touch my lips	بلند می شوم و لبم را هم لمس می کنم
I thought the gods were crazy about their gender	فکر می کردم خدایان با جنسیتشان دیوانه شده اند
I was not actually injured	من در واقع صدمه ای ندیدم
I read it completely again	من کاملاً دوباره آن را می خوانم
I did not understand what you were saying	من نفهمیدم چی میگی
I slipped between his legs and came out the other side	بین پاهایش سر خوردم و از طرف دیگر بیرون آمدم
I just use them to think about physics and other things	من فقط از آنها برای فکر کردن به فیزیک و چیزهای دیگر استفاده می کنم
Now I see why they chose me	الان می بینم چرا من را انتخاب کردند
I looked at the ceiling	به سقف نگاه کردم
A very good banking job	یک کار بانکی بسیار خوب
I could hardly keep my head above the ground	به سختی توانستم سرم را بالاتر از سطح زمین نگه دارم
I really enjoy honesty	من واقعا از صداقت لذت می برم
The bell rang in the area	صدای زنگ در منطقه به صدا درآمد
I pointed to a cabinet in the corner	به کابینتی در گوشه ای اشاره کردم
I could always rely on him, trust him	من همیشه می توانستم به او تکیه کنم، به او اعتماد کنم
I'm looking at your photo now	الان دارم عکس شما رو نگاه میکنم
I went with him	من با او می رفتم
I forgot the name of the park where it happened	نام پارکی که در آن اتفاق افتاد را فراموش کردم
I do not hate you because of this	به خاطر این ازت متنفر نمیشم
I needed more practice and help	نیاز به تمرین و کمک بیشتری داشتم
I forced him to play over and over again	من او را مجبور می کردم بارها و بارها بازی کند
I can see it in your eyes	من می توانم آن را در نگاه شما ببینم
A safer and better alternative to similar online services	یک جایگزین امن و بهتر برای خدمات مشابه آنلاین
I already know, almost, what will happen	من از قبل می دانم، تقریباً، چه اتفاقی می افتد
I will work to rebuild the family and the council	من برای بازسازی خانواده و شورا تلاش خواهم کرد
Although I can say that my grandfather was satisfied	هر چند می توانم بگویم پدربزرگم راضی بود
Then we will see what happens	سپس خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد
I really know this	من واقعاً این را می دانم
I wish we never left	کاش هیچ وقت ترک نمی کردیم
Distributed only to family and friends	فقط بین خانواده و دوستان توزیع شد
I hope it works	من امیدوارم که کار کند
I suffered before he succeeded	قبل از اینکه موفقیت مرا پیدا کند رنج کشیدم
I finally found some favorite sites	من در نهایت برخی از سایت های مورد علاقه را پیدا کردم
I said wait a moment now	گفتم حالا یه لحظه صبر کن
A design of our favorite plain covered another wall	طرحی از دشت مورد علاقه ما دیوار دیگری را پوشانده بود
I did not think he would remember	فکر نمیکردم یادش بیاد
I noticed him a few seconds before talking	چند ثانیه قبل از صحبت متوجه او شدم
I flew a team this morning	من امروز صبح یک تیم را پرواز کردم
I wanted to ask you about an open house	می خواستم در مورد خانه باز از شما سوال کنم
A one-story building was built there	یک ساختمان یک طبقه در آنجا ساخته شد
I hope you slept well too	امیدوارم شما هم خوب خوابیده باشید
I do not know if my old apartment is still standing?	نمی دانم آیا آپارتمان قدیمی من هنوز پابرجاست؟
I opened my eyes and looked into his eyes	چشمانم را باز کردم و به چشمانش نگاه کردم
I knew he could use it against me	من می دانستم که او می تواند از آن علیه من استفاده کند
I followed you that night	اون شب دنبالت کردم
A girl without clothes	دختری بدون لباس
We wanted to change the dynamics	ما می خواستیم پویایی را تغییر دهیم
I asked him for guidance and I valued his comments	از او راهنمایی خواستم و برای نظراتش ارزش قائل شدم
A moment passed, then another moment	لحظه ای گذشت، سپس لحظه ای دیگر
I know friends who know my flaws and walk away	من دوستانی را می شناسم که عیوب من را می شناسند و دور می شوند
I lean on his side	به پهلویش تکیه می دهم
I had to use six	من باید از شش استفاده می کردم
I still see that travel is a good time	من هنوز به این نگاه می کنم که سفر زمان خوبی است
The right answer did not come to my mind	جواب مناسبی به ذهنم نرسید
I will really enjoy it	من به شدت از آن لذت خواهم برد
I really appreciate all your efforts	من واقعا از همه تلاش های شما قدردانی می کنم
A gift that everyone could keep because they could	هدیه ای، که چون می توانستند همه آن را نگه دارند
I have to go out and check	باید برم بیرون چک کنم
I could not focus on anything that night	آن شب نتوانستم روی چیزی تمرکز کنم
I have a job and so do you	من یک کار دارم و شما هم همینطور
I want him to be happy again	من می خواهم او دوباره خوشحال شود
I feel blessed and grateful	احساس برکت و سپاسگزاری می کنم
I did not want to share you with others	من نمی خواستم تو را با دیگران به اشتراک بگذارم
Of course I let him	البته بهش اجازه دادم
I have to get another apartment	من باید یک آپارتمان دیگر بگیرم
I see students falling to their deaths	من شاهد سقوط دانش آموزان به سمت مرگ هستم
I see you were looking at the house	میبینم که داشتی خونه رو نگاه میکردی
I lay in my rubble and defeat	من در آوار و شکست خودم دراز کشیدم
I will gather for you	براتون جمع میکنم
I will have that day with me forever	من آن روز را برای همیشه با خود خواهم داشت
I could not even think of a good reason to continue	حتی نتوانستم به دلیل خوبی برای ادامه فکر کنم
I empty the front of the car	جلوی ماشین را خالی می کنم
I just want to paint	من فقط می خواهم نقاشی کنم
A look that expressed everything they both thought	نگاهی که همه چیزهایی را که هر دو فکر می کردند بیان می کرد
I wondered how long the deck was stretched	تعجب کردم که عرشه چقدر کشیده است
Thank you very much for representing me	از اینکه او نماینده من بود بسیار سپاسگزارم
I almost felt my heart beating	تقریباً احساس کردم قلبم یک ضربان می زند
Many people have stretch marks when taking a shower	بسیاری از مردم هنگام دوش گرفتن، روغن کشش دارند
I picked up the phone	گوشیشو برداشتم
I was suffocated and my breath was trapped	خفه شده بودم و نفسم حبس شده بود
I could not think of them	نمی توانستم به آنها فکر کنم
I have to be there	من باید در محل باشم
I love your idea and the box you made	من ایده شما و جعبه ای که ساخته اید را دوست دارم
I feel their feelings	من احساسات آنها را احساس می کنم
Walking alone seems great for clearing my head	پیاده روی به تنهایی برای پاک کردن سرم عالی به نظر می رسد
I finish my drink and order another one	نوشیدنی ام را تمام می کنم و یکی دیگر سفارش می دهم
I just thought to ask	فقط فکر کردم بپرسم
However, I felt that something could be done by saying something	با این حال، احساس می‌کردم که می‌توان با گفتن چیزی کاری انجام داد
I started looking back at him and smiling at him	شروع کردم به برگشتن نگاهش و لبخند زدن بهش
Translated into more than ten languages	به بیش از ده زبان ترجمه شده است
I was waiting to be returned to my cell	انتظار داشتم مرا به سلولم برگردانند
I may never even find it	حتی ممکنه هیچوقت پیداش نکنم
I checked my messages and made sure it was him	پیام هایم را چک کردم و مطمئن شدم که او بود
I take every opportunity	من از هر فرصتی استفاده می کنم
I knew they were all players	می دانستم که همه آنها بازیکن هستند
I tried not to make the holes too big	سعی کردم سوراخ ها خیلی بزرگ نباشند
I hope you understand	امیدوارم متوجه بشی
I was more confident than I was now	الان بیشتر از تصمیمم مطمئن بودم
I think, you know, he's going to be there	فکر می کنم، می دانید، او قرار است آنجا باشد
I can feel the electric shock from me towards him	من می توانم شلیک برق را از من به سمت او احساس کنم
I had chocolate to drink with green cream to eat	من شکلات برای نوشیدن با خامه سبز برای خوردن داشتم
I decided to ask her to marry me	تصمیم گرفتم از او درخواست ازدواج کنم
I pushed him harder and harder, but to no avail	بیشتر و بیشتر بهش فشار آوردم ولی بی فایده بود
I showed the photo to my wife	عکس را به همسرم نشان دادم
I're really worth knowing	من واقعا ارزش دانستن را دارم
I pushed the soil aside and hesitated	خاک را کنار زدم و تردید کردم
I wondered how old he was	من تعجب کردم که چند ساله است
I accept your invitation	من دعوت شما را می پذیرم
I watch him, thanking him for his company	من او را تماشا می کنم که از همراهی اش سپاسگزارم
I just got angry	به همین سادگی عصبانی شدم
I could definitely go on	من مطمئناً می توانستم ادامه دهم
I also have a letter	یک نامه هم دارم
I might take a day off to get there	ممکن است یک روز مرخصی بگیرم تا به آنجا بروم
I can not understand what he says	نمیتونم بفهمم چی میگه
I feel an opportunity and turn around to meet him	فرصتی را حس می‌کنم و به دور او می‌چرخم تا با او روبرو شوم
I stood between him and the TV	بین او و تلویزیون ایستادم
It has no strategic or military significance	هیچ اهمیت استراتژیک و نظامی ندارد
I have to do the right thing for him	من باید کار درست را برای او انجام دهم
I came back with his tray and birthday card	با سینی و کارت تولدش برگشتم
I have to get it back out of the cabin	باید آن را از کابین برگردانم
I let the phone ring twenty times	اجازه دادم تلفن بیست بار زنگ بخورد
I understand who he is addressing	متوجه می شوم چه کسی را خطاب می کند
I may not have anything either	من هم ممکن است چیزی نداشته باشم
I know you miss them	میدونم دلت براشون تنگ شده
I feel better immediately	من بلافاصله احساس بهتری دارم
Although this offer was never made	اگرچه این پیشنهاد هرگز ساخته نشد
I have no reason to lie about this at all	من اصلا دلیلی برای دروغ گفتن در این مورد ندارم
I live in this corner	من همین گوشه زندگی می کنم
I have to discuss this with my wife	من باید این موضوع را با همسرم در میان بگذارم
I have to close my eyes	باید جلوی چشمانم را بگیرم
I could not bear to eat ice cream	حوصله بستنی خوردن نداشتم
I walked away like a thief	من مثل یک دزد دور شدم
A little more than he wanted ahead	کمی بیشتر از آنچه می خواست جلوتر
I participated and ate cake	من شرکت کردم و کیک خوردیم
I became enthusiastic and started looking for farmers to work with	من مشتاق شدم و شروع به جستجوی کشاورزان برای همکاری کردم
I need your help to keep my dream alive	من به کمک شما نیاز دارم تا رویای خود را زنده نگه دارم
The girls left crying	دخترا با گریه رفتند
I need you to kill him	من نیاز دارم که او را بکشی
I turned to both	به طرف هر دو برگشتم
I was really scared to listen to this audiobook	من واقعاً از گوش دادن به این کتاب صوتی ترسیدم
I hope the note helps	امیدوارم یادداشت کمک کند
I opened my eyes and extended my hand	چشمانم را باز کردم و دستم را دراز کردم
I love that you care so much about me	دوست دارم اینقدر به من اهمیت میدی
I immediately recognized it among other books	من فوراً آن را در میان مجموعه کتاب های دیگر شناختم
I forbid you from having an emotional conflict with him	من شما را از درگیری عاطفی با او منع می کنم
I was alone then	من اون موقع تنها بودم
At first I could not even go to school	اولش حتی نمی توانستم به مدرسه بروم
I can not even comfort him	من حتی نمی توانم او را دلداری بدهم
I could not be there for long	من نمی توانستم برای مدت طولانی آنجا باشم
I felt very helpless	خیلی احساس ناتوانی می کردم
I had to open my eyes and disconnect	مجبور شدم چشمانم را باز کنم و ارتباطمان را قطع کنم
I think that's all you have to do	فکر می کنم این تمام کاری است که باید انجام دهید
Maybe I do not have time to do it tomorrow	شاید فردا وقت نداشته باشم آن را انجام دهم
I love you more for what you have become	من تو را بیشتر دوست دارم به خاطر آنچه شده ای
I have to do this soon	من باید این کار را به زودی انجام دهم
I do not even do this with one	من حتی با یکی این کار را نمی کنم
I needed his obedience	من به اطاعت او نیاز داشتم
I climb rocky walls without a helmet	من از دیوارهای صخره ای بدون کلاه ایمنی بالا می روم
I know him well in recent years	من او را در سالهای اخیر به خوبی می شناسم
Some of these items were very expensive	برخی از این اقلام بسیار گران بودند
I instinctively asked him to please continue	من به طور غریزی از او خواستم که لطفا ادامه دهد
I was in the second row, you know	من در صف دوم بودم، می دانید
I can not remember whether we were going to a certain place or not	نمی‌توانم به خاطر بیاورم که آیا ما به جایی خاص می‌رفتیم یا نه
I spend time with my family	با خانواده ام وقت می گذرانم
I kiss her before she leaves	قبل از رفتن او را می بوسم
Precautions were unnecessary	اقدامات احتیاطی غیر ضروری بود
I decided to use my wife's advice	تصمیم گرفتم از مشاوره همسرم استفاده کنم
However, I did not lower it automatically	با این حال، من آن را به طور خودکار پایین نیاوردم
I warned you that this would happen	من به شما هشدار دادم که این اتفاق خواهد افتاد
I let him go to voicemail	گذاشتم به پست صوتی برود
I set you up for it, you know	من تو را برای آن در نظر گرفتم، می‌دانی
I mean physical glow	منظورم درخشش فیزیکی است
I have experience	من تجربه دارم
I have half the torment, half the hope	من نصف عذاب دارم، نیمی امید
I probably told you about that before	احتمالا قبلاً در مورد آن قسمت به شما گفته بودم
I wondered why he was on the crew	تعجب کردم که چرا او در خدمه بود
I followed them as far as they could find	آنها را تا جایی که پیدا کرده بودند دنبال کردم
I could not do this without you	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم
I could feel it, but the worst was over	میتونستم حسش کنم ولی بدترین چیز تموم شد
I always wanted him for myself	من همیشه او را برای خودم می خواستم
I did my best	من بهترین فکر را انجام دادم
I realized how crowded this place is	متوجه شدم این مکان چقدر شلوغ است
I only know the female angel	من فقط فرشته زن را می شناسم
I certainly did not steal it	من مطمئناً آن را ندزدم
Just an hour and fifteen minutes	فقط یک ساعت و پانزده دقیقه
A fortune in a hundred days	یک ثروت در صد روز
I jump and grab the blade	می پرم و تیغه را می گیرم
I was comfortable, excited and nervous at the same time	من در عین حال راحت، هیجان زده و عصبی بودم
I have a special permit to leave school	من مجوز خاصی برای ترک مدرسه دارم
In fact, I do not care about coffee	در واقع برایم مهم نیست که قهوه بخورم
I will work more alone, yet	من بیشتر به تنهایی کار خواهم کرد، هنوز
I stayed in the shadows, waiting for my chance	در سایه ها ماندم و منتظر فرصتم بودم
I was leaving my house	داشتم خانه ام را ترک می کردم
I could not make a sound	نمی توانستم صدایی در بیاورم
I'm sorry for my teachers	من برای معلمانم متاسفم
A sofa stood in front of the wall in front of the door	یک مبل روبه روی دیوار مقابل در ایستاده بود
I found myself walking towards my shop in the market	خودم را در حال پیاده روی به سمت فروشگاهم در بازار دیدم
I have only one left with two beds	من فقط یکی مانده که دو تخت دارد
I never leave anything there	من هرگز چیزی را آنجا نمی گذارم
I tore the paper	کاغذ را پاره کردم
I think we should go north	فکر می کنم باید به شمال برویم
I beg you in these last hours	من در این ساعات آخر از شما التماس دارم
I had this hope from him	من این امید را از او داشتم
I could not do anything without rest	بدون استراحت نمی توانستم کاری انجام دهم
I read the third spell	طلسم سوم را مطالعه کردم
Home is where the heart is ultimately located	خانه جایی است که در نهایت قلب در آن قرار دارد
I had a lot of them	من انبوهی از آنها را داشتم
I ran after him and called his name	دنبالش دویدم و اسمش را صدا زدم
I just can not imagine what you have left behind	من فقط نمی توانم تصور کنم که شما چه چیزی را پشت سر گذاشته اید
I wanted to teach you how to be a man	می خواستم به شما یاد بدهم چگونه مرد باشید
It was really hard	واقعا سخت بود
I can not thank you enough for reading	من نمی توانم به اندازه کافی از شما برای خواندن تشکر کنم
I think you listened a little	فکر کنم کمی گوش میدادی
I have to go back to my real body	من باید به بدن واقعی خودم برگردم
I am something that makes you smart	من چیزی هستم که شما را باهوش می کند
I am ready to accept what is on the way	من حاضرم آنچه را که در راه است بپذیرم
I pushed on the glass	به شیشه فشار دادم
It was met with a different response	با استقبال متفاوتی مواجه شد
I think it looks better that way	به نظر من اینطوری بهتر به نظر می رسد
I just wanted to meet the woman when it all started	من فقط می خواستم با آن زن ملاقات کنم که همه چیز شروع شد
I was relatively relieved, but no less scared	من نسبتاً راحت شدم، اما نه خیلی کمتر ترسیدم
I see this in my groups	من این را در گروه های خود مشاهده می کنم
I did not believe any of them	هیچ کدوم رو باور نکردم
I even made a few jokes	حتی چند تا شوخی هم کردم
The whole idea and scenario was theirs	کل آن ایده و سناریو مال آنها بود
I know you were in the news and everything	می دانم که در اخبار و همه چیز بودی
I was just getting to your work	تازه داشتم به کار شما می رسیدم
I could be naked with you forever	می توانستم برای همیشه با تو برهنه بمانم
I remember asking him, "What is my policy?"	یادم می آید که از او پرسید سیاست من چیست؟
I was finally able to breathe	بالاخره تونستم نفس بکشم
I preferred not to run away	من ترجیح دادم فرار نکنم
I do not want to be an angel	من نمی خواهم یک فرشته باشم
A thought crossed his mind	فکری از ذهنش گذشت
The desire to fight more than tolerance	میل به مبارزه بیشتر از تحمل
I need you to do something	من به شما نیاز دارم که کاری انجام دهید
I could not let them do that to you	نمی توانستم اجازه بدهم این کار را با شما انجام دهند
I really hope you enjoy the farm	من واقعا امیدوارم از مزرعه لذت ببرید
I had no problem with that	من با آن مشکلی نداشتم
I need to have a few more phone calls	من باید چند تماس تلفنی دیگر هم داشته باشم
I have not been able to think correctly since that morning	از آن صبح نتوانستم درست فکر کنم
I should not have ignored it	نباید نادیده می گرفتم
I take a deep breath and walk down the hall	نفس عمیقی می کشم و در راهرو قدم می زنم
I found myself in complete darkness	خودم را در تاریکی مطلق دیدم
This story has everything	این داستان همه چیز دارد
I mean, it was complete destruction	منظورم این است که نابودی کامل بود
I enjoyed seeing him	از دیدن او لذت بردم
I decided to try anyway	تصمیم گرفتم به هر حال تلاش کنم
I think of him as my best friend	من به او به عنوان بهترین دوستم فکر می کنم
I have to find a horse	من باید اسبی پیدا کنم
I think he went to sleep	فکر کنم رفت بخوابه
Steam and water immediately begin to escape this way	بخار و آب بلافاصله از این طریق شروع به خروج می کند
Two ordinary games are played	دو بازی معمولی انجام می شود
I did not realize there was such a problem	من متوجه نشدم که چنین مشکلی وجود دارد
I think I do not know what all the time	من فکر می کنم آن را نمی دانم چه در همه زمان ها
I did not have a clean sheet	کلین شیت نداشتم
I want that time to be great	من می خواهم آن زمان عالی باشد
I just could not tell him	فقط نتونستم بهش بگم
I just wish it was a happier dream	فقط آرزو می کنم رویای شادتر باشد
I believe people should have access to great beer	من معتقدم مردم باید به آبجوی عالی دسترسی داشته باشند
I lined them all up and marked them	همه را ردیف کردم و علامت زدم
I am very grateful for that bit of knowledge	من برای آن ذره دانش بسیار سپاسگزارم
I did not know it was him	نمیدونستم اون بود
I also want to make sure the general is dead	من همچنین می خواهم مطمئن شوم که ژنرال مرده است
I doubt you want to spend more time with him	من شک دارم که بخواهید زمان بیشتری را با او بگذرانید
I think you better come with me now	فکر کنم بهتره الان با من بیای
I offered more coffee	قهوه بیشتری تعارف کردم
I could fully discern all his details	من می توانستم تمام جزئیات او را کاملاً تشخیص دهم
I did not even take turns	حتی نوبت هم نگرفتم
I do not know anything else to tell you	چیز دیگری بلد نیستم به شما بگویم
I heard the acceleration of the bike	شتاب دوچرخه را شنیدم
I thought he would give up and leave	فکر می کردم تسلیم می شود و می رود
I just had a stronger connection with him	من فقط ارتباط قوی تری با او داشتم
A stranger stared back	غریبه ای به عقب خیره شد
I can access moving news	من می توانم به اخبار در حال حرکت دسترسی داشته باشم
I hope the police catch him	امیدوارم پلیس او را بگیرد
I hope you enjoy your glimpse of my life	امیدوارم از نگاه اجمالی خود به زندگی من لذت ببرید
I'm inside the wall	من داخل دیوار هستم
But the beauty of his life was taken away	اما زیبایی از زندگی او سلب شد
I leaned back to hear his voice clearly	به عقب خم شدم تا صدایش را واضح بشنوم
I understand why he wrote it	می فهمم چرا آن را نوشته است
I'm sure you can probably find a good amount	من مطمئن هستم که احتمالاً می توانید مقدار خوبی پیدا کنید
They pushed the bed into a corner of the room	تختی را به گوشه ای از اتاق هل دادند
I was a pack of nerves	من یک بسته اعصاب بودم
I like that there is the ability to print	من دوست دارم که توانایی چاپ وجود دارد
I was talking about what this means	داشتم در مورد اینکه این یعنی چی صحبت می کردم
I can now download the download bar	اکنون می توانم نوار دانلود را دریافت کنم
I could hardly fall for him	به سختی برایش می افتادم
I thought everyone was dying	فکر می کردم همه می میرند
I want you to go to sleep	میخوام بری بخوابی
I asked who was there, but received no answer	پرسیدم چه کسی آنجاست، اما پاسخی دریافت نکردم
I could not imagine what was inside	نمی‌توانستم تصور کنم که چه چیزی داخل آن است
A young and beautiful nurse	یک پرستار جوان و زیبا
I was just going to rest	من فقط قرار بود استراحت کنم
I mean, he didn't even count it	منظورم این است که او آن را حتی حساب نکرده است
I could watch that match all day	می توانستم تمام روز آن مسابقه را تماشا کنم
I'm much more confused now	الان خیلی بیشتر گیج شدم
I can not change you	من نمیتونم تو رو تغییر بدم
Although a familiar face found me	هر چند چهره ای آشنا مرا پیدا کرد
I never throw those shoes away	من هرگز آن کفش ها را دور نمی اندازم
I was just happy that they let me go	فقط خوشحال بودم که اجازه دادند بروم
I grabbed it before it could move over my head	قبل از اینکه بتواند بالای سرم حرکت کند آن را گرفتم
I was always proud of the truck	من همیشه به کامیون افتخار می کردم
The trial lasted only two hours	دادگاه فقط دو ساعت به طول انجامید
I reach out and silence him	دستم را دراز می کنم و ساکتش می کنم
I just wanted to know more about you	فقط میخواستم بیشتر باهات آشنا بشم
I loved the characters and the story lines	من عاشق شخصیت ها و خطوط داستان بودم
I have not asked my mother yet	من هنوز از مادرم نپرسیدم
I had lost track of time	حس زمان را گم کرده بودم
Instant flash, such as turning off the camera	فلاش فوری، مانند خاموش شدن دوربین
I do not thank you for giving me back my life	من از شما برای پس دادن زندگی من تشکر نمی کنم
I silently watched the scene in front of me	من در سکوت صحنه ای را که جلوی خودم بود تماشا کردم
I have been nourishing them since I woke up and I have become stronger	من از زمان بیداری از آنها تغذیه کردم و قوی تر شدم
We had to turn our pockets out	مجبور شدیم جیب‌هایمان را به بیرون برگردانیم
I met her last husband, a piece of work	من آخرین شوهرش را ملاقات کردم، یک قطعه کار
I knew what was going on in their heads	می دانستم در سرشان چه می گذرد
I can not save everyone	من نمی توانم همه را نجات دهم
I really wanted to watch it	من واقعاً دوست داشتم آن را تماشا کنم
I planned to do most of the work myself	من برنامه ریزی کردم که بیشتر کارها را خودم انجام دهم
I know you felt it too	میدونم تو هم حسش کردی
I personally could not be happier	من به شخصه نمی توانم شادتر باشم
I want to make sure they are good	من می خواهم مطمئن شوم که آنها خوب هستند
I really appreciate it!	من واقعا آن را قدردانی می کنم!
I have to do it again	باید دوباره مشغولش کنم
I wonder what it might be about	من تعجب می کنم که ممکن است در مورد چه چیزی باشد
Many people take this championship very seriously	بسیاری از مردم این قهرمانی را بسیار جدی می گیرند
I could feel my mind wandering away	میتونستم حس کنم ذهنم ازم دور میشه
And yet it provided a great opportunity for itself	و با این حال یک فرصت عالی برای خود فراهم شد
I give you the strength you need	من نیرویی را که به آن نیاز دارید به شما می دهم
I know he did not want you to arrest me	میدونم اون نمیخواست منو دستگیر کنی
I almost had to run to keep up his speed	تقریبا مجبور شدم برای حفظ سرعت او بدوم
The security camera helped the police find out who had taken the phone	دوربین امنیتی به پلیس کمک کرد تا بفهمد چه کسی گوشی را گرفته است
I could not understand why nothing	نمیتونستم بفهمم چرا هیچی
I used to feel overly vulnerable	من قبلاً احساس می کردم بیش از حد آسیب پذیر هستم
I became aware of the interaction between black players	من از تعامل بین بازیکنان سیاه پوست آگاه شدم
I guess you will see me as a wolf	حدس می زنم مرا به شکل گرگ خواهید دید
I am hungry, tired and weak	من گرسنه و خسته و ضعیف هستم
I should not have brought you here	من نباید تو را به اینجا می آوردم
I just want you to know that you can not refuse	فقط می خواهم بدانی که نمی توانی رد کنی
I listen with fun	با سرگرمی گوش میدم
I heard it for the first time	اولین بار شنیدم
I command and they obey	من فرمان می دهم و آنها اطاعت می کنند
I watched the mouse move	به حرکت دادن موش نگاه کردم
I know he can handle it when things get tough	من می دانم که او می تواند آن را زمانی که همه چیز تنگ می شود، تحمل کند
Finally I asked him to define the car	بالاخره از او خواستم ماشین را تعریف کند
I told you this	من این را به شما گفته ام
I did not want to be like him in the end	من نمی خواستم در پایان مثل او باشم
I saw what happened	من مشاهده کردم که چه اتفاقی افتاده است
Tests are usually not needed to confirm the diagnosis	آزمایش برای تأیید تشخیص معمولاً مورد نیاز نیست
I knew song and dance	آهنگ و رقص را بلد بودم
I thought he was not paying attention to my question, but he did not	فکر می کردم او به سوال من توجهی نمی کند، اما این کار را نکرد
I was just pregnant	تازه باردار شده بودم
The back of the skull was wide and low	پشت جمجمه پهن و کم ارتفاع بود
I did not want to rely on you so much	من نمی خواستم آنقدر به شما تکیه کنم
I was going to travel yesterday morning	دیروز صبح قصد سفر داشتم
I'll be happy to call you	خوشحال میشم بهش زنگ بزنی
I took a deep breath	نفس عمیقی کشیدم
No transcription errors are allowed	هیچ خطایی در رونویسی مجاز نیست
I wore a lot of interesting clothes last month	من در ماه گذشته لباس های جالب زیادی پوشیده بودم
I'm very lonely here	من اینجا خیلی تنها میشم
I went to my room to take a shower and change	رفتم تو اتاقم تا دوش بگیرم و عوض کنم
I know this from talking to my brother-in-law	من این را از صحبت با برادر شوهر می دانم
A moment later he appeared with two glasses of water	لحظه ای بعد با دو لیوان آب ظاهر شد
I was five years old at the time	آن موقع من پنج ساله بودم
I need something to drown this soul	من به چیزی نیاز دارم تا این روح را غرق کنم
I imagine the most amazing and scary things for you	من شگفت انگیزترین و وحشتناک ترین چیزها را برای شما تصور می کنم
I can not imagine living with a boy like him	نمی توانم تصور کنم با پسری مثل او زندگی کنم
I work much better this way	اینجوری خیلی بهتر کار میکنم
I love when he kisses me	دوست دارم وقتی مرا می بوسد
A ray of light came out of the hallway	پرتوی نور از راهرو بیرون زد
I have never thought about this end	من هرگز به این پایان فکر نکرده ام
I am eternal bliss with the body and without the body	من سعادت ابدی با بدن و بدون بدن هستم
I had a plan that I had to implement	برنامه ای داشتم که باید عملی کنم
I tried to get help, but I couldn't	سعی کردم کمک بگیرم، اما نشد
I have to go underground, so to speak	من باید به اصطلاح به زیر زمین بروم
I made him on a plate	او را در یک بشقاب درست کردم
I fell in love with her that night	آن شب عاشقش شدم
I slept in my car	تو ماشینم خوابیدم
I took it and he pulled me to my feet	من آن را گرفتم و او مرا روی پاهایم کشید
I love him and I give him everything	من او را دوست دارم و هر چیزی را به او می دهم
I dealt with it differently	من جور دیگری با آن برخورد می کردم
Deep sorrow overtook him	اندوه عمیقی او را فرا گرفت
I wanted to ask him about this	می خواستم در این مورد از او بپرسم
I never had children	من هیچ وقت بچه نداشتم
I have other plans for you	من برای شما برنامه های دیگری دارم
I should not wait to see my sister	من نباید منتظر دیدن خواهرم باشم
Work on the reconstruction is currently underway	در حال حاضر کار بر روی بازسازی در حال انجام است
However, I woke up on the bed	با این حال روی تختم از خواب بیدار شدم
I felt soft and out of place	احساس می کردم نرم و بی جا
I love leather chairs	من عاشق صندلی های چرمی هستم
I will not take you	من تو را نمی برم
I passed the expensive carpet and looked outside	از فرش گران قیمت گذشتم و به بیرون نگاه کردم
I see him in many people	من او را در بسیاری از مردم می بینم
I'm proud to have a student like you	من به داشتن شاگردی مثل شما افتخار می کنم
There were several cars in the parking lot around him	چند ماشین در پارکینگ اطرافش بودند
I wanted respect and it gives you that power	من احترام می خواستم و این به شما این قدرت را می دهد
I had almost never seen him	تقریبا ندیده بودمش
I will not let it ruin my life	نمیذارم زندگیمو خراب کنه
I still have a lot to achieve	من هنوز چیزهای زیادی برای رسیدن به آن دارم
I was just defending myself	من فقط داشتم از خودم دفاع می کردم
I tried to warn you but you did not listen	سعی کردم بهت اخطار بدم ولی تو گوش نکردی
The expected recovery time was four to five months	زمان بهبودی مورد انتظار چهار تا پنج ماه بود
I could not breathe	نمیتونستم نفس بکشم
I had no benefit	من هیچ سودی نداشتم
A knot formed in his abdomen	گرهی در شکمش ایجاد شد
I had to come here	من مجبور شدم به اینجا بیایم
I love interior design and architecture	من عاشق طراحی داخلی و معماری هستم
I can not leave my boy	من نمی توانم پسر بچه ام را ترک کنم
Dead oak is worthless	درخت بلوط مرده ارزشی ندارد
I was completely thrown out	من کاملا پرت شدم
I could not exactly wear their clothes	من دقیقا نمی توانستم لباس های آنها را بپوشم
I pause for a moment and listen	لحظه ای مکث می کنم و گوش می دهم
I do not remember the names of any of them	اسم هیچ کدومشون یادم نمیاد
I tried very hard	خیلی تلاش می کردم
I know a certain point	من یک نقطه خاص را می شناسم
I found her his mistress	او را معشوقه اش یافتم
I hope you do not underestimate anything	امیدوارم با چیزی کم نیاورید
I did not see this coming at all	من اصلا ندیدم این در حال آمدن باشد
I was impressed	من تحت تاثیر آن قرار گرفتم
I know exactly what the story will be	من دقیقا می دانم که داستان چه خواهد بود
A new political dynamic was emerging	یک پویایی سیاسی جدید در حال شکل گیری بود
There was a reception desk in the middle of the room	یک میز پذیرش وسط اتاق بود
I was lucky because he could really hate me	من خوش شانس بودم، زیرا او واقعاً می توانست از من متنفر باشد
I was tired too	من هم خسته بودم
I had no interest in it anymore	دیگر هیچ علاقه ای به آن نداشتم
I have traveled to this galaxy for many years	من سال هاست که به این کهکشان سفر کرده ام
I think he needs work	من فکر می کنم که نیاز به کار دارد
I was tired of the soil that surrounded us	از خاکی که اطرافمان را گرفته بود خسته شدم
His sacrifice for magic is that he grows old quickly	فدای او برای جادو این است که به سرعت پیر می شود
I go to the blood center again	دوباره به سمت مرکز خون می روم
This is a lot of floor space you know	این فضای کف زیادی است که می دانید
I think their couple needs love	من فکر می کنم جفت آنها به عشق نیاز دارند
I was surprised by this progress	من از این پیشرفت شگفت زده شدم
I borrowed a notebook and pen for notes and plans	برای یادداشت ها و طرح ها یک دفتر و خودکار قرض گرفتم
A smile opened his lips	لبخندی لب هایش را باز کرد
I recommend this shoe to anyone who thinks	من این کفش را به هر کسی که فکر می کند توصیه می کنم
I did not have to focus too much on the rocks	مجبور نبودم زیاد روی سنگ ها تمرکز کنم
I want it with all my being	من آن را با تمام وجودم می خواهم
I feel responsible for this film	من مسئولیت این فیلم را احساس می کنم
I had to start all over again or die	مجبور بودم همه چیز را از نو شروع کنم یا بمیرم
I had to find a new job	باید کار جدیدی پیدا می کردم
However, I did not intend to interrupt him	با این حال، من قصد نداشتم حرف او را قطع کنم
I find it personally upsetting	به نظر من شخصاً ناراحت کننده است
The door opened and someone came out	دری باز شد و یک نفر بیرون آمد
I do not have to worry	من نباید نگران باشم
I just ate enough	من فقط به اندازه کافی غذا خورده ام
He signed another guest contract	او یک قرارداد مهمان دیگر امضا کرد
That was just a thought	یعنی فقط یک فکر بود
I remember it was like yesterday	یادمه انگار دیروز بود
I personally could not see any problem with this	من شخصاً نتوانستم مشکلی در این مورد ببینم
I pulled the worn document out of my shirt	سند فرسوده را از پیراهنم بیرون کشیدم
I will not finish until late	من تا دیر وقت تمام نمی کنم
Cautious and kind question and answer session	جلسه محتاطانه و مهربانانه پرسش و پاسخ
I was brought to him	من را پیش او آوردند
I vow to take it to my grave	نذر می کنم آن را به قبرم ببرم
There was always a terrible ending	همیشه یک پایان وحشتناک وجود داشت
If you ask me a damn work of art	اگر از من بپرسید یک اثر هنری لعنتی دقیق
I'm having coffee in the kitchen	من در آشپزخانه قهوه می خورم
I needed to be reminded not to be too serious	نیاز به یادآوری داشتم که خیلی جدی نباشم
I am saddened by the death of my husband	من بخاطر مرگ شوهرم ناراحت شدم
A creature can only travel one path	یک موجود تنها می تواند یک مسیر را طی کند
I was overwhelmed with fear	از تشنگی غرق در ترس بودم
Someone who is busy talking but saying nothing	فردی که درگیر صحبت کردن است اما چیزی گفته نمی شود
I love this feeling	من عاشق این احساس هستم
The monster tells the player to go	هیولا به بازیکن می گوید که برود
I could control myself	می توانستم خودم را کنترل کنم
One very miserable	یکی خیلی بدبخت
Rarely cultivated	به ندرت کشت می شود
I had to resist the lust of my wings	مجبور بودم در برابر هوس زدن بال هایم مقاومت کنم
I will speak in your heart and comfort you	من در قلب شما صحبت خواهم کرد و به شما آرامش خواهم داد
I can not see myself as a small culprit	نمی توانم خود را مقصر کوچکی ببینم
Anyway, I did not do my job	به هر حال من کارم را انجام نمی دادم
Your dignity is a hostage	حیثیت شما گروگان است
I learned as a child	از بچگی یاد گرفتم
I thought about how to make my story interesting	به این فکر کردم که چگونه داستانم را جالب آماده کنم
I could not stop crying when they left the house	وقتی از خانه بیرون می‌رفتند، نمی‌توانستم جلوی گریه‌ام را بگیرم
I love you my dear sister	دوستت دارم خواهر عزیزم
I just think our nightly schedule is short	فقط فکر می کنم برنامه شبانه ما کوتاه شده است
I'm afraid others will follow	من می ترسم دیگران دنبال کنند
I can smell salt and fish	بوی نمک و ماهی را حس می کنم
I want to be positive	من می خواهم مثبت باشم
I admire her beautiful face and incredibly strong body	من چهره زیبا و بدن قوی و باورنکردنی او را تحسین می کنم
Electricity was cut off during the storm	برق در طول طوفان قطع شد
I go out and get everything	بیرون می روم و همه چیز را می گیرم
A bull with several females	یک گاو نر با چند ماده
I had to choose a side	مجبور شدم طرفی را انتخاب کنم
I knock on the door slowly	به آرامی در را می کوبم
I must act now to save both of us	من باید الان اقدام کنم تا هر دوی ما را نجات دهم
A silent writer	نویسنده ای بی صدا
This contest was made in heaven	این مسابقه ساخته شده در بهشت ​​بود
I followed the dust from the open door	دنبال گرد و غبار از در باز رفتم
I have never been in love with a black woman	من هرگز عاشق یک زن سیاه پوست نبودم
I tried to get there for three days in a row	سعی کردم سه روز متوالی وارد آنجا شوم
Several of them looked at him	چند نفر از آنها به سمت او نگاه می کردند
I can pay it, you know that	من می توانم آن را بپردازم، شما این را می دانید
Bicycle rental services are available on this property	خدمات کرایه دوچرخه در این ملک موجود است
I was not in the form of a dragon	من به شکل اژدها نبودم
I think starvation is terrible	به نظر من مرگ بر اثر گرسنگی وحشتناک است
A brief glance at the little man was enough	یک نگاه کوتاه به مرد کوچک کافی بود
A spark of panic appeared on his face	جرقه ای از وحشت روی صورتش نمایان شد
I can not play with anyone else	من نمی توانم با هیچ کس دیگری بازی کنم
I could not let him do that	نمی توانستم به او اجازه این کار را بدهم
I tried to ride it	سعی کردم سوارش کنم
The vast land was completely burned	زمین وسیعی به طور کامل سوخته بود
I ran to my psychologist and started knocking	به طرف در روانشناسم دویدم و شروع کردم به در زدن
Efforts must be made to maintain enthusiasm	برای حفظ اشتیاق باید تلاش کرد
I offer a possible direction, nothing more	من یک جهت ممکن را ارائه می کنم، نه چیزی بیشتر
I was incredibly lucky	من فوق العاده خوش شانس بودم
I decided to give her whatever she wanted	من تصمیم گرفتم هر چیزی را که او می خواهد به او بدهم
I can almost guarantee you will love these	تقریباً می توانم تضمین کنم که اینها را دوست خواهید داشت
A ragged but clean blanket covered him	یک پتوی ژنده اما تمیز او را پوشانده بود
I got nervous from this thought	از این فکر عصبی شدم
I watched you from above	من تو را از این بالا تماشا کردم
I will retire from the agency next week	من هفته آینده از آژانس بازنشسته می شوم
I approach those who are far away	من کسانی را که دور هستند نزدیک می کنم
I do not do this with dogs	من این کار را با سگ انجام نمی دهم
I have never really been sick	من واقعاً هرگز مریض نشده ام
I have a share in this	من در این امر سهم دارم
I knew everyone was dead	می دانستم که همه مرده اند
I am blessed, in more ways	من برکت دارم، از راه های بیشتری
I have wonderful artistic and creative friends	من دوستان خارق العاده هنری و خلاقی دارم
I could not say anything bad	نتونستم حرف بدی بزنم
I can not imagine how he gets this news	من نمی توانم تصور کنم که او چگونه این خبر را می گیرد
I was searching and searching for answers	در حال جستجو و جستجو برای پاسخ بودم
A little background is needed	کمی زمینه لازم است
I wanted him to stay in that position	می خواستم او در آن موقعیت بماند
I felt a strange feeling everywhere	حس عجیبی در همه جا احساس کردم
I may even complain to you	حتی ممکن است از شما شکایت کنم
I did not have to be there until six o'clock	من مجبور نبودم تا ساعت شش آنجا باشم
I was honest and cooperative	من صادق و همکاری بودم
I believe they went west	من معتقدم آنها به سمت غرب رفتند
I had to tell you everything	من باید همه چیز را به شما می گفتم
Man does not know the consequences of this	انسان عواقب این کار را نمی داند
An area with excellent accuracy is located around	منطقه ای با دقت عالی در اطراف واقع شده است
I was not even lost	من حتی گم نشدم
I opened my eyes and looked around	چشمامو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم
I can feel it in my bones	من میتوانم آن را در استخوان هایم حس کنم
I felt bitterness in my heart	در دلم تلخی احساس کردم
They only mattered to him	آنها فقط برای او مهم بودند
I said you are not and went straight out again	گفتم تو نیستی و دوباره مستقیم رفت بیرون
I'm not talking about the evil selfish type	من در مورد نوع بد خودخواه صحبت نمی کنم
I do not want to say it was wasted	نمی خواهم بگویم هدر رفت
I go to him and take it	به سمتش می روم و آن را می گیرم
I have to prepare for the inevitable	باید برای چیزهای اجتناب ناپذیر آماده شوم
I did not want to explain things to him	من نمی خواستم چیزهایی را برای او توضیح دهم
I know this face, those eyes, those lips	من این چهره، آن چشم ها، آن لب ها را می شناسم
I could no longer control my body movements	دیگر قادر به کنترل حرکات بدنم نبودم
I pray that he will come to an end	من دعا می کنم که او به پایان خود برسد
The film was a commercial and critical success	این فیلم یک موفقیت تجاری و انتقادی بود
I do not like to be pressured	من دوست ندارم تحت فشار قرار بگیرم
I can hardly breathe, let alone think	من به سختی می توانم نفس بکشم، چه برسد به فکر کردن
I did not touch the body	به بدن دست نزدم
I told you about it once before	قبلاً یک بار در مورد آن به شما گفته بودم
I get a lot from this	من از این ها زیاد می گیرم
Parents playing with children	پدر و مادری که با بچه ها بازی می کند
I once wanted to introduce you	یه بار میخواستم بهت معرفی کنم
I could feel my face turning red	قرمز شدن صورتم را حس می کردم
I did not hate him	من از او بدم نمی آمد
I just thought he looked nice	من فقط فکر می کردم که او ظاهر دلپذیری دارد
I did everything right and still gained weight	همه کارها را درست انجام دادم و همچنان وزن اضافه کردم
I cried a lot on stage	روی صحنه خیلی گریه کردم
I feel I protect it	احساس می کنم از آن محافظت می کنم
I hope you can go around	امیدوارم بتونی دور و برت بگردی
Significant amount of smoke	مقدار قابل توجهی دود
I broke his arm and leg	دست و پایش را شکستم
I wanted to make it real	میخواستم واقعیش کنم
I wanted it to look as real as possible	می خواستم تا حد امکان واقعی به نظر برسد
I actually came here to ask you both questions	من در واقع به اینجا آمدم تا از شما هر دو سوال بپرسم
I never imagined such a thing	من هرگز چنین چیزی را تصور نمی کردم
I could not believe what happened	باورم نمی شد چه اتفاقی افتاد
Try to catch us when we raise the flag	سعی کنید وقتی پرچم را می‌زنیم، ما را بگیرید
I need to know that he always really loved me	باید بدانم که او واقعاً همیشه مرا دوست داشت
I respect your decision and I leave you	من به تصمیم شما احترام می گذارم و شما را رها می کنم
I can see you feel better	میتونم ببینم احساس بهتری داری
I continued to examine throughout	در تمام طول به بررسی ادامه دادم
However, I did not really pay attention	با این حال من واقعاً توجه نداشتم
I was an employee, there to play a role	من کارمند بودم، آنجا برای ایفای نقش
I have since corrected this minor inconvenience	من از آن زمان این ناراحتی جزئی را اصلاح کردم
Anyway, I put myself on it	به هر حال من خودم را روی آن گذاشتم
I do whatever it takes	من هر کاری می کنم که اینطور باشد
I slide on the sofa like a slow motion	مثل حرکت آهسته روی مبل می لغزم
I hurried to my feet to gain strength	با عجله به پاهایم رفتم تا قدرت را به دست بیاورم
I have to agree with him	من باید با او موافق باشم
I just want to see where they go	من فقط می خواهم ببینم آنها کجا می گذرند
It comes to your mind a little	شما کمی به ذهنتان خطور می کند
I hope we do not leave anything	اميدوارم چيزي را رها نکنيم
He thought I really closed one last night	او فکر کرد من واقعاً یکی را دیشب بستم
Now we have paid for this	حالا ما برای این هزینه پرداختیم
I was ready to sleep	آماده بودم بخوابم
They looked like a nice little couple	آنها یک زوج کوچک دلپذیر به نظر می رسیدند
I wonder how much it changes my mood	تعجب می کنم که چقدر روحیه من را تغییر می دهد
I thought his signature was serious	فکر می کردم جدی بودن امضای او، حالت طبیعی اوست
I am the best person in this area	من بهترین کسی هستم که این منطقه دارد
I keep my personal life to myself	من زندگی شخصی ام را برای خودم نگه می دارم
I was determined about my destiny	من در مورد سرنوشت خود مصمم بودم
I did it for you	من این کار را برای شما انجام داده ام
This trend continued throughout the tour	این روند در طول تور ادامه یافت
It was closed after four days	بعد از چهار روز بسته شد
I wanted to get away from that alley	می خواستم از آن کوچه دور شوم
I think the best thing is that no one knows	فکر می کنم بهترین کار این است که هیچ کس نداند
I did not live long	من زیاد زندگی نمی کردم
I will always be grateful to him for this	من همیشه از او برای این کار سپاسگزار خواهم بود
I see him watching me	من او را در حال تماشای من می بینم
A second later, he is lying on top of me	یک ثانیه بعد، او بالای سر من دراز کشیده است
This may seem strange	این ممکن است عجیب به نظر برسد
I had to say many things	باید خیلی چیزها می گفتم
I do not remember a time when he was not there	زمانی را به یاد نمی آوردم که او آنجا نبود
I decided to spend the night on the beach	تصمیم گرفتم شب را در ساحل بگذرانم
Then I cut it and put the pieces together	سپس آن را برش دادم و قطعات را با هم جمع کردم
It was handed over by a civilian police officer	این توسط یک افسر پلیس غیرنظامی تحویل داده شد
I mentioned them	من به آنها اشاره کردم
I turn his mouth to him hungry	گرسنه دهانش را به سویش برمی‌گردانم
I think my question surprised him	فکر می کنم سوال من او را غافلگیر کرد
The incident overshadowed his career until he retired	این حادثه تا زمان بازنشستگی حرفه او را تحت الشعاع قرار داد
I let him lead, without knowing where we were going	به او اجازه دادم رهبری کند، بدون اینکه بدانیم کجا داریم می رویم
I sit back with a nod and a smile	با تکان سر و لبخند عقب می نشینم
I loved that he loved dogs	من دوست داشتم که او سگ ها را دوست داشت
I think this is their game	فکر می کنم این بازی آنهاست
A great, beautiful and amazing coffee maker	یک قهوه ساز بزرگ، زیبا و شگفت انگیز
I know you are weaker than female meat	من می دانم که شما نسبت به گوشت زن ضعیف هستید
A pair of wire glasses bent forward on his nose	یک جفت عینک سیمی روی بینی اش به جلو خم شد
I do not intend to separate from the original version	من قصد جدایی از نسخه اصلی را ندارم
I know you very dear in my heart	من تو را در قلبم بسیار عزیز می دانم
I was not going to tell him or his family	قرار نبود به او یا خانواده اش بگویم
A fountain of youthful formula	فواره ای از فرمول جوانی
Many men wear guns	بسیاری از مردان اسلحه می پوشند
I miss the giant conference table	یاد میز کنفرانس غول پیکر می افتم
I can play with him for hours and watch him	می توانم ساعت ها با او بازی کنم و او را تماشا کنم
I heard the words of his mind	صدای صحبت های ذهنش را شنیدم
I wish I could walk here for hours now	اکنون آرزو می‌کردم که کاش قدم زدن ما در اینجا ساعت‌ها طول می‌کشید
There is no such problem with the title of the song	چنین مشکلی با عنوان آهنگ وجود ندارد
I knew it was up to you	میدونستم ساختن تو هست
I have to go back and accelerate	من باید به عقب برگردم و شتاب را تقویت کنم
Glad to be friends with all of you	خوشحالم که با همه شما دوست شدم
I think the lock was selected	فکر کنم قفل انتخاب شد
I did not mean to say that	من قصد نداشتم این را بگویم
I want this war that we have ended	من این جنگی را که ما تمام کرده ایم می خواهم
I just hope he wakes up soon	فقط امیدوارم زود به هوش بیاد
I love watching him work	من عاشق تماشای کار او هستم
I was either too busy or too tired	یا خیلی سرم شلوغ بود یا خیلی خسته
I can not fix the problem that occurred	من نمی توانم مشکلی را که پیش آمد درست کنم
I realized a strong determination	من به یک عزم قوی پی بردم
I was thinking again, random and useless thoughts	دوباره داشتم فکر می کردم، افکار تصادفی و بی فایده
I had forgotten that in spite of everything he is still human	فراموش کرده بودم که با وجود همه چیز او هنوز انسان است
I do not dare to break such a bond	من جرات ندارم چنین پیوندی را برهم بزنم
I'm not usually a baker	من معمولا نانوا نیستم
I watched them jump	من پریدن آنها را تماشا کردم
I loved and respected him	من او را دوست داشتم و به او احترام می گذاشتم
I appreciate your work	من از کار شما قدردانی می کنم
I need this man to be an adult	من به این مرد نیاز دارم که بالغ باشد
But it was always late	اما همیشه تاخیر داشت
I finally came out early in the morning	بالاخره صبح زود بیرون آمدم
I knew you were saying that	میدونستم اینو میگی
I have a medical condition	من یک وضعیت پزشکی دارم
I did not know how to walk	نمیدونستم چطوری راه برم
I was not cold at all	اصلا سردم نبود
I noticed the looks	متوجه نگاه ها شدم
I just told them what happened	من فقط به آنها گفتم چه اتفاقی افتاده است
I wanted more from him	من بیشتر از او می خواستم
Thank you if you follow this article in the future	اگه این مطلبو تو آینده هم دنبال کنی ممنون می شم
I have to make sure he is healthy	من باید مطمئن باشم که او سالم است
I folded the pages and tucked them into my jeans	صفحات را تا کردم و داخل شلوار جینم فرو کردم
I had looked for a long time	خیلی طولانی نگاه کرده بودم
I followed him to a large hall	دنبالش در یک سالن بزرگ رفتم
I'm not sure what that means exactly	من مطمئن نیستم که این دقیقا به چه معنی است
I chose their names for my magazine	من نام آنها را برای مجله ام انتخاب کردم
I will not last this month	من این ماه را دوام نمی‌آورم
I was very, very scared	خیلی خیلی ترسیدم
One breath to get started	یک نفس برای شروع کار
I'm glad that this event is finally here	خوشحالم که این رویداد بالاخره اینجاست
I was sent to save you	من فرستاده شدم تا تو را نجات دهم
I hope it makes me proud	امیدوارم باعث افتخارت باشه
I was outdoors and very visible	من در فضای باز بودم و بسیار قابل مشاهده بودم
I was completely drunk and driving	من کاملا مشروب می خوردم و رانندگی می کردم
I hope you learn how to give yourself a break	امیدوارم یاد بگیرید چطور به خودتان استراحت بدهید
I was so weak that I could not call anyone	من آنقدر ضعیف بودم که نتوانم با کسی تماس بگیرم
I miss her side	دلم برای کنارش تنگ شده
I can't believe no one has thought of it before	باورم نمیشه کسی قبلا بهش فکر نکرده باشه
If this happens, a runner will be called	اگر این اتفاق بیفتد یک دونده فراخوانی می شود
I finally came out and saw him	بالاخره اومدم بیرون و دیدمش
I stepped away from his approach	از رویکرد او کنار رفتم
I made many mistakes	اشتباهات زیادی کردم
I walk in shame to get back in the car	پیاده روی شرم را انجام می دهم تا به ماشین برگردم
I point him to enter and he enters	به او اشاره می کنم که وارد شود و او داخل می شود
I was not satisfied the last time before him	دفعه قبل از او سیر نشدم
I was thankful for the bite	از نیشش ممنون بودم
I can forgive his ignorance	من می توانم نادانی او را ببخشم
I have a feeling that something is changing	من این حس را دارم که چیزی در حال تغییر است
I have also used a handful of subscribers	من همچنین از تعداد انگشت شماری مشترک استفاده کرده ام
I was laughing	خنده ام گرفته بود
Maybe I should not judge	شاید نباید قضاوت کنم
I took it off and pulled it over my head	در آوردم و روی سرم کشیدم
I think he loves me very much	فکر می کنم او مرا خیلی دوست دارد
I acted without thinking	بدون فکر عمل کردم
I inadvertently removed his mask	ناخواسته نقابش را برداشتم
I was not sure what to do with it	مطمئن نبودم با آن چه کنم
I do my job and rest	من کارم را انجام می دهم و استراحت می کنم
I do not take the place of one for trivial reasons	من به دلایل بی اهمیت جای یکی را نمی گیرم
I knew what that meant	میدانستم آن به چه معنی است
I could not decide what to buy	نمی توانستم تصمیم بگیرم چه چیزی بخرم
I thought about that one for a moment	یه لحظه به اون یکی فکر کردم
I believe this is a significant amount	من معتقدم که این مبلغ قابل توجهی است
I did not want to provoke memories	من نمی خواستم خاطرات را تحریک کنم
I asked them what they wanted to discuss	از آنها پرسیدم که می خواهند در مورد چه چیزی بحث کنند
I stood up, turned and turned to him	ایستادم، برگشتم و رو به او شدم
I am safe, comfortable and well fed	من امن، راحت و به خوبی تغذیه هستم
I can guide the process of receiving images	من می توانم روند دریافت تصاویر را هدایت کنم
I stayed like that for a minute or two	یکی دو دقیقه همینطور موندم
I was impressed by your work	من تحت تاثیر کار شما قرار گرفتم
I have a problem you can help me	من یک مشکل دارم شما می توانید به من کمک کنید
I see him smiling at me	او را می بینم که به من لبخند می زند
I tell him that it is against the law	من به او می گویم که خلاف قوانین است
I pray for my family and friends	برای خانواده و دوستانم دعا می کنم
I can hardly believe it	من به سختی می توانم آن را باور کنم
I nodded and ran to the other side	سرم رو تکون دادم و به سمت اون طرف دویدم
A very thick file, actually	یک فایل بسیار ضخیم، در واقع
I can hardly stand it	من به سختی نمی توانم آن را تحمل کنم
I bet this is not real	شرط می بندم که این چیز واقعی نیست
Some people are different	بعضی افراد با هم فرق دارند
The three cities consist of the following cities	سه شهرستان از شهرهای زیر تشکیل شده است
I finally convinced them	بالاخره قانعشون کردم
I picked them up, a little nervous	من آنها را برداشتم، کمی عصبی
I did not even want to go	من حتی نمی خواستم بروم
I have looked at them a lot	من خیلی به آنها نگاه کرده ام
I was afraid of commitment	از تعهد می ترسیدم
I want to enjoy my life	من می خواهم از زندگیم لذت ببرم
I just have to give her a room	فقط باید یه اتاق بهش بدم
Sorry to hear that	از شنیدن آن متاسفم
Other classical pieces were also played	قطعات کلاسیک دیگری نیز نواخته شد
It did not last long	مدت زیادی دوام نیاورد
I was thinking what to do next	داشتم فکر میکردم بعدش چیکار کنم
I have accurate information	من اطلاعات دقیقی دارم
I have to work harder	باید بیشتر کار کنم
I was very stressed	خیلی استرس داشتم
I simply translate for them	من به سادگی برای آنها ترجمه می کنم
I should have called you sooner	باید زودتر بهت زنگ میزدم
I wrote those words without thinking about the consequences	آن کلمات را بدون فکر کردن به عواقب آن نوشتم
Maybe twelve things will hold him back	شاید دوازده چیز او را نگه داشته باشد
I did not turn on the lights	چراغ ها را روشن نکردم
I quietly slipped out and followed him	بی سر و صدا سر خوردم بیرون و رفتم دنبالش
The group was not attacked overnight	این گروه در طول شب مورد حمله قرار نگرفت
I did not regret it	من اهل پشیمانی نبودم
I just want to hear it	من فقط می خواهم آن را بشنوم
A great day for freedom	یک روز عالی برای آزادی
I was born here for God's sake	من برای رضای خدا اینجا به دنیا آمدم
I have a power you do not believe	من قدرتی دارم که تو باور نمی کنی
I really never expected to be seriously abused here	من واقعاً هرگز انتظار نداشتم در اینجا مورد سوء استفاده جدی قرار بگیرم
The team started the tour well	تیم تور را به خوبی آغاز کرد
I will give my heart to him instead	در عوض قلبم را به او خواهم داد
I want to see it again	من می خواهم دوباره آن را ببینم
However, I was playing with them	با این حال من داشتم با آنها بازی می کردم
I'm back to health	من به سلامت برمی گردم
I hugged him, in the arms he returned	من او را در آغوش کشیدم، در آغوشی که او برگشت
I looked away from them	نگاهم را از آنها گرفتم
A man appeared on the doorstep	مردی در آستانه در ظاهر شد
I continued my monthly service	من به خدمات ماهانه ادامه دادم
I watched, then I approached	مشاهده کردم بعد نزدیک شدم
I can no longer be with him	من دیگه نمیتونم باهاش ​​باشم
I bit the wound until the bleeding stopped	زخم را گاز گرفتم تا خونریزی قطع شد
Very interesting history for the hotel	تاریخچه بسیار جالب برای هتل
A curtain moved on the third floor	پرده ای در طبقه سوم حرکت کرد
I had to pay less than others	من مجبور بودم در مقایسه با دیگران هزینه کمتری بپردازم
I just read my part	من فقط قسمت خودم رو خوندم
I miss him for who he is	دلم براش تنگ شده واسه اونی که هست
A stone rolled under his feet	سنگی از زیر پایش غلتید
I wanted nothing more than to go back to bed	من چیزی جز این نمی خواستم که به رختخواب برگردم
I believe you love me enough	من باور دارم که به اندازه کافی مرا دوست داری
I just did not go looking for books	من فقط نرفتم دنبال کتاب
I politely waited for others to start eating	من مؤدبانه منتظر ماندم تا دیگران شروع به خوردن کنند
Later, a stone structure was built on this place	بعدها یک سازه سنگی بر روی این مکان ساخته شد
I have helped to develop many things on earth	من به توسعه خیلی چیزها روی زمین کمک کرده ام
I could not put them together	نتوانستم آنها را با هم جمع کنم
I just wanted to give you flowers	من فقط می خواستم به شما گل ها را بدهم
I study him to find evidence that he is lying	من او را مطالعه می کنم تا شواهدی مبنی بر اینکه دروغ می گوید
I want it to have a completely human component	من می خواهم یک جزء کاملاً انسانی داشته باشد
I reach out and grab a handful of dirt	دستم را دراز می کنم و مشتی خاک می گیرم
I always respected him	من همیشه به او احترام می گذاشتم
I lived with him when I went to school	وقتی به مدرسه می رفتم با او زندگی می کردم
I have decided to share my secret with the world	تصمیم گرفته ام راز خود را با دنیا در میان بگذارم
I showed you one thing that a man enjoys	من یک چیز را به شما نشان دادم که به یک مرد لذت می برد
I have the whole collection	من کل مجموعه را دارم
I was just thinking about my wife and daughter	فقط به همسر و دخترم فکر می کردم
I have not seen any teeth yet	من هنوز هیچ دندانی ندیدم
I saw that pain in his eyes	آن درد را در چشمانش دیدم
I was going to do the next move	قرار بود حرکت بعدی را انجام دهم
I always say this to myself	من همیشه این را به خودم می گویم
I was tired, hungry and thirsty	خسته، گرسنه و تشنه بودم
However, I can not completely shake what happened	با این حال نمی توانم کاملاً از اتفاقی که افتاده است تکان دهم
I could not get this	من نتونستم اینو بگیرم
I need someone with the same sexual appetite	من به کسی با همان اشتهای جنسی نیاز دارم
I should never see him again	دیگر هرگز نباید او را ببینم
I used to be one, at least under construction	من قبلا یکی بودم، حداقل در حال ساخت
It seemed to strengthen this record	به نظر می رسید که این رکورد را تقویت کند
I see that threatening your children was a wrong move	من می بینم که تهدید فرزندان شما حرکت اشتباهی بود
I was in contact with a reporter	من با یک خبرنگار در ارتباط بودم
I forgot what day of the week it is	یادم رفته چه روزی از هفته است
I stared at the wolf	به گرگ خیره شدم
I should probably do better next time	احتمالاً باید دفعه بعد بهتر عمل کنم
I had to keep it a secret from everyone	مجبور بودم آن را از همه مخفی نگه دارم
However, I always went back to school on time	هرچند من همیشه به موقع به مدرسه برمی گشتم
I never tell anyone	من هم هرگز به کسی نمی گویم
I have all kinds of ideas	من همه جور ایده دارم
I'm thankful for that	من از این بابت سپاسگزارم
I just had to be there	فقط باید اونجا بودم
However, I know what to expect	با این حال، من می دانم چه انتظاری دارم
I know you respect him	میدونم که بهش احترام میزاری
I opened the door to his bedroom	درهای اتاق خوابش را باز کردم
I can hardly feel anything	من به سختی می توانم چیزی را احساس کنم
I know he's stupid	من می دانم که او یک احمق است
I think you can call it a date	فکر می کنم می توانید آن را یک تاریخ بنامید
I agree with both statements	من با هر دو گفته موافقم
I have evidence, many of them	من شواهدی دارم، بسیاری از آنها
Just go out and do it	فقط برو بیرون و انجامش بده
I promise him	بهش قول میدم
I told the women what had happened	من به زنان گفتم چه اتفاقی افتاده است
I leave all aspects of this day to you	من تمام جنبه های این روز را به تو می سپارم
I believe this is what happened to you	من معتقدم این چیزی است که برای شما اتفاق افتاده است
I hope we can make more trips in the future	امیدوارم در آینده بتوانیم سفرهای بیشتری انجام دهیم
I finally decided to deliver my warning	در نهایت تصمیم گرفتم اخطار خود را تحویل دهم
I parted his lips and leaned towards him	لب هایش را از هم جدا کردم و به سمتش خم شدم
I offer to buy the first round	من پیشنهاد خرید دور اول را دارم
I would not come if it did not matter	اگه مهم نبود نمیام
I opened the door and pushed it out	درو باز کردم و هلش دادم بیرون
I have another question though	هر چند من یک سوال دیگر دارم
I will not let him bring me down	من اجازه نمی دهم او مرا پایین بیاورد
I can illustrate these special cases	من می توانم این موارد خاص را به تصویر بکشم
A gold mine in his understanding of treasure	یک معدن طلا در درک او از گنج
I have to find the right opportunity	باید فرصت مناسب را پیدا کنم
I thought of a special memory	به یک خاطره خاص فکر کردم
We have come so far into our small world	ما اینقدر در دنیای کوچکمان آمده ایم
I was right, he will not come	راست میگفتم نمیاد
This was also cut due to budget and technical reasons	این نیز به دلایل بودجه و فنی قطع شد
A live band was starting up and getting ready to play	یک گروه زنده در حال راه اندازی بود و برای نواختن آماده می شد
I'm not saying anything	من چیزی نمی گویم
I could say she was a beauty	می‌توانستم بگویم او یک زیبایی بود
I reviewed every inch myself	هر اینچش رو خودم مرور کردم
I continue and turn off the flames	ادامه می دهم و شعله ها را خاموش می کنم
I wondered what the meeting might be about	من متعجب بودم که جلسه در مورد چه چیزی می تواند باشد
I looked at my watch	نگاهی به ساعتم انداختم
Instead, I wanted to look for something bigger	در عوض می‌خواستم به دنبال چیزی بزرگتر باشم
I'm still wearing last night's clothes	من هنوز لباس های دیشب را پوشیده ام
I opened it and looked inside	بازش کردم و داخلش رو نگاه کردم
I really support this product	من واقعا از این محصول حمایت می کنم
I took two steps towards the door and opened the door	دو قدم به سمت در رفتم و در را باز کردم
I say let's start	من می گویم شروع می کنیم
I did not want to get lost	نمی خواستم گم شوم
I'm very upset about this	من از این موضوع خیلی حالم بد است
I want to have the best of both worlds	من قصد دارم بهترین های هر دو دنیا را داشته باشم
I knew it all the time	من تمام مدت آن را می دانستم
I hardly know what it is	من به سختی می دانم آن چیست
It's like a pain in my heart	مثل یک دردی در قلب من است
I started to get angry	شروع کردم به عصبانی شدن
I thought about it all day and night	تمام روز و شب به آن فکر می کردم
I looked at him then smiled	بهش نگاه کردم بعد لبخند زدم
I look like a fool	من شبیه یک احمق به نظر می رسم
I was the one who had to score	من بودم که باید گل می گرفتم
I am also active as an activist	من هم به عنوان یک فعال فعال هستم
I know he is still alive	من می دانم که او هنوز زنده است
I did not think he would get here	فکر نمیکردم به اینجا برسه
I could feel him pressing on my arm	میتونستم فشار دادنش رو روی بغلم حس کنم
The ship sank the next day	کشتی روز بعد غرق شد
There is no agreement	توافقی وجود ندارد
I really wanted this to be true, in the hope of hope	من خیلی می خواستم این حقیقت باشد، به امید امید
I used a profound slang metaphor	من از یک استعاره عامیانه عمیق استفاده می کردم
I compare similar cases	من موارد مشابه را با هم مقایسه می کنم
I have very little tolerance for alcohol	تحمل من نسبت به الکل بسیار کم است
A camera was attached to it	یک دوربین در کنار آن بسته شده بود
A tear fell on his face and sat on his lips	قطره اشکی روی صورتش جاری شد و روی لب هایش نشست
I did not intend to ask	قصد پرسیدن نداشتم
I felt powerful and very independent	احساس می کردم قدرتمند و بسیار مستقل
I get off topic	من از موضوع خارج می شوم
I can live without a bow and fishing rod	من می توانم بدون کمان و چوب ماهیگیری زندگی کنم
I usually spend most of my time with boyfriends	من معمولا بیشتر وقتم را با دوستان پسر می گذرانم
They can plan leisure trips for the first time	آنها می توانند برای اولین بار سفرهای تفریحی را برنامه ریزی کنند
I'm sure you will agree	من مطمئن هستم که شما موافق خواهید بود
I tried to tip him but he pushed me away	سعی کردم به او نوک بدهم اما او با دست مرا کنار گذاشت
Only three men were injured in the attack	در این حمله تنها سه مرد زخمی شدند
I could not see his lies through my love for him	من نمی توانستم دروغ های او را از طریق عشقم به او ببینم
I take a moment to catch my breath	لحظه ای طول می کشم تا نفسم برگردد
I could feel the power in that whisper	می توانستم قدرت را در آن زمزمه احساس کنم
A mother and her young son were there	مادری و پسر جوانش آنجا بودند
I love to start	من عاشق شروع هستم
I think we are used to this kind of thing	فکر می کنم ما به این نوع چیزها عادت کرده ایم
I was hoping to find clothes	امیدوار بودم لباسی پیدا کنم
I hated boats and the sea	از قایق و دریا متنفر بودم
I can not continue dragging	نمی توانم به درگ ادامه دهم
I realized my mind was wandering about him	متوجه شدم ذهنم در مورد او سرگردان است
I will never forgive myself for not asking him	من هرگز خودم را نخواهم بخشید که از او نخواستم
I waited there for the rest of the day	بقیه روز را آنجا منتظر ماندم
I have a problem with my son and my ex	من با پسرم و سابقم مشکل دارم
I put my hand on my stomach	دستم را روی شکمم کشیدم
I just found out that my little girl is very ill	تازه فهمیدم دختر بچه ام به شدت بیمار است
I have paid your ransom	دیه تو را داده ام
I expect you to mark your gun somehow	من انتظار دارم تفنگ خود را به نحوی علامت گذاری کرده باشید
I started to feel scared	شروع به احساس ترس کردم
I think it should be interesting	به نظر من باید جالب باشه
I think he lived here	فک کنم اینجا زندگی میکرد
I do not know if the pilot can hear him	نمی دانم آیا خلبان می تواند او را بشنود
I visit them every week	من هر هفته به آنها سر می زنم
I did the same	من هم همین کار را کردم
The comparison is disgusting	مقایسه نفرت انگیز است
I knew that look	من آن نگاه را می دانستم
There was a delicious pressure inside	فشار خوشمزه ای در درونش ایجاد می شد
I am a survivor, my mother was a survivor	من یک بازمانده هستم، مادرم یک بازمانده بود
I have never been good at talking to people	من هرگز در صحبت کردن با مردم خوب نبوده ام
I think he understood	من فکر می کنم او می فهمید
A magnificent image of this woman is presented	تصویری باشکوه از این زن ارائه شده است
This is higher than the national average	این بالاتر از میانگین کشوری است
I never really knew him	من واقعاً هرگز او را نمی شناختم
I could not imagine being in her shoes	نمی توانستم تصور کنم در کفش او باشم
I refused to lean back until he won	حاضر نشدم به عقب خم شوم تا او برنده شود
I thought he was here to kill me	فکر می کردم او اینجاست تا مرا بکشد
I lose myself in my thoughts for a short time	برای مدت کوتاهی خودم را در افکارم گم می کنم
I have a secular orientation, detective	من گرایش سکولار، کارآگاه
I was thinking about what the voice was saying	داشتم به چیزی که صدا گفته بود فکر می کردم
I did not introduce myself	من خودم را معرفی نکردم
I can feel the beauty inside me	می توانم زیبایی را در درونم احساس کنم
I got up to clean my dishes	بلند شدم تا ظرف هایم را تمیز کنم
I can say that no one comes out of here anymore	می توانم بگویم که دیگر هیچ کس از اینجا بیرون نمی آید
I will speak out against drunk driving	من علیه رانندگی در حالت مستی صحبت خواهم کرد
This crystal structure changes with pressure and temperature	این ساختار کریستالی با فشار و دما تغییر می کند
I'm so glad this place is there	من خیلی خوشحالم که این مکان وجود دارد
I can not imagine how you should be alone	من نمی توانم تصور کنم که شما به تنهایی چگونه باید باشید
I lay on the banana leaves lying on the ground	روی برگ های موز که روی زمین پهن شده بود دراز کشیدم
I love your old songs, they are so sweet	من عاشق آهنگ های قدیمی شما هستم، آنها بسیار شیرین هستند
I had a problem with him in a short time	در مدت کوتاهی با او مشکل پیدا کردم
I missed both previous members of the party	دلم برای هر دو عضو قبلی حزب تنگ شده بود
I called him like his men	من او را مانند مردانش خواندم
I did everything and your father sent me home	همه کارها را انجام دادم و پدرت مرا فرستاد خانه
I now saw things very much like a dog	من اکنون چیزهایی را بسیار شبیه به یک سگ می دیدم
I researched increasing men's power	من در مورد افزایش قدرت مردان تحقیق کردم
Now they are gathered here for the first time	حالا برای اولین بار اینجا جمع شده اند
I know it 's getting better	میدونم داره بهتر میشه
A wave, yes, and like a breaking wave	یک موج، بله، و مانند یک موج شکست
I guess he hit his head and can not move	حدس می زنم به سرش زده و نمی تواند حرکت کند
The launch area is a section	منطقه پرتاب یک بخش است
I did not attend the funeral	من در تشییع جنازه شرکت نکردم
I loved riding that swing	من عاشق سوار شدن در آن تاب بودم
I gave you everything and you got it	من همه چیز را به تو دادم و تو گرفتی
I have a few things too	من هم چند چیز دارم
I look at the door for hours	ساعت ها به در نگاه می کنم
I know what you have left behind	من می دانم که شما چه چیزی را پشت سر گذاشته اید
I hate that everything is so nonsense	من از اینکه همه چیز اینقدر مزخرف باشد متنفرم
I do not remember anything	هیچی یادم نمیاد
I noticed that it was left in the sun	متوجه شدم که زیر نور آفتاب مانده است
I think we are almost the same height	من فکر می کنم ما تقریباً یک قد هستیم
I imagined how he joined the army and did his best	تصور کردم که او چگونه به ارتش پیوست و تمام تلاشش را کرد
I will see this to the end	این را تا آخر خواهم دید
I could never say the last part correctly	من هرگز نتوانستم این قسمت آخر را درست بیان کنم
I could not ask why	نمی توانستم دلیلش را بپرسم
I wish to make love to you	من آرزو دارم با شما عشق ورزی کنم
I avoid sights	از دیدنی ها دوری می کنم
I take my phone out of my pocket again	دوباره گوشیمو از جیبم بیرون میارم
I yelled at him to leave me alone	بهش داد زدم که تنهام بذاره
He says I sold him the winning ticket	او می گوید من بلیط برنده را به او فروختم
Then I went upstairs to see the baby	بعد از آن به طبقه بالا رفتم تا بچه را ببینم
I saw the fire come to his eyes again	دیدم آتش دوباره به چشمانش آمد
I did not feel ready to take the next step	برای برداشتن قدم بعدی احساس آمادگی نمی کردم
The tape can then be cut into blocks	سپس این نوار را می توان به بلوک برش داد
I did not intend to steal your snowmobile	قصدم این نبود که ماشین برفی شما را بدزدم
I will definitely refer him to more business	من قطعاً تجارت بیشتری را به او ارجاع خواهم داد
I like it a little cold	من آن را کمی سرد دوست دارم
I went back instead and started walking again	به جای آن برگشتم و دوباره شروع به راه رفتن کردم
I jumped off the blanket to ease the pain	از روی پتو پریدم تا دردش را بندازم
I just want simple things	من فقط چیزهای ساده می خواهم
I was never interested in learning for myself	من هرگز علاقه ای به یادگیری برای خودم نداشتم
I still do not know that this is a religious ceremony	من هنوز نمی دانم که این یک مراسم مذهبی است
I still have meetings	من هنوز جلسات دارم
This particular version is a happy thing	این نسخه خاص یک چیز خوشحال کننده است
I went to the twin doors	به سمت درهای دوقلو رفتم
I have not seen my husband for five years	من پنج سال است که شوهرم را ندیده ام
I slept or at least tried	خوابیدم یا حداقل سعی کردم
I lost almost everything	تقریباً همه را از دست دادم
They wrote and recorded seven songs together	آنها با هم هفت آهنگ نوشتند و ضبط کردند
I had a terrible headache	سردرد فوق العاده ای داشتم
Neither I nor he could stop my smile	نه من می توانستم جلوی لبخندم را بگیرم و نه او
I like to read them	من دوست دارم آنها را مطالعه کنم
I was very afraid to move	خیلی ترسیدم حرکت کنم
No more nonsense	دیگه حرفای مزخرف نیست
I missed him	دلم برایش تنگ می شد
I was practically in my coffin	من عملاً در تابوتم بودم
I saw him in the rearview mirror	من او را در آینه دید عقب دیدم
I want to get better	من می خواهم بهتر شوم
I was very happy with it	خیلی باهاش ​​خوشحال بودم
I turn my face and can not look at them	صورتم را برمی گردانم و نمی توانم به آنها نگاه کنم
I learned the new profession partly out of necessity	حرفه جدید را تا حدی از روی ناچاری آموختم
I should not be so upset	من نباید اینقدر ناراحت باشم
I think he is a very emotional man	من گمان می کنم که او یک مرد بسیار احساساتی است
The final death toll was thirteen	تعداد نهایی کشته شدگان سیزده نفر بود
I have overcome everything	من بر همه چیز غلبه کرده ام
I will write a strong letter to them	من برای آنها نامه ای قوی خواهم نوشت
I saw it and I did not see it	دیدم و ندیدمش
I have the ability to open your mind completely	من این توانایی را دارم که ذهن شما را کاملاً باز کنم
I had a hell of a fight ahead of me	من یک دعوای جهنمی در پیش داشتم
The long path of mud marked their path	مسیر طولانی گل و لای مسیر آنها را مشخص می کرد
Demonstrations are on the agenda	تظاهرات در دستور کار است
I mean, we did last night	منظورم این است که ما دیشب انجام دادیم
Five people were injured there	پنج نفر در آنجا مجروح شدند
I searched the forest floor	کف جنگل را جستجو کردم
A minor form of despair that is hidden as a virtue	شکل جزئی ناامیدی که به عنوان یک فضیلت پنهان شده است
I hope you enjoy this opportunity	امیدوارم از این فرصت برخوردار شوید
I am the center of the world	من مرکز دنیا هستم
I smiled at my thoughts, then immediately felt guilty	به افکارم لبخند زدم، سپس بلافاصله احساس گناه کردم
I could not postpone it anymore, it was time	دیگر نمی‌توانستم آن را به تعویق بیندازم، وقتش بود
I escaped, somehow escaping death	من فرار کردم، به نحوی از مرگ اجتناب کردم
I want to get wet	میخوام خیست کنم
I expect it to be one hundred percent	من انتظار دارم صد در صد تبدیل شود
I'm not sure what the important issue is	من مطمئن نیستم که موضوع مهم چیست
Nothing important was really wrong	هیچ چیز مهمی واقعاً اشتباه نبود
I turned my eyes to him again	دوباره چشمانم را به سمت او گرفتم
A young man is washing his wounds	مرد جوانی در حال شستن زخم هایش است
Lots of speculation	حدس و گمان زیاد
A quick shake indicated it was empty	یک تکان سریع نشان داد که خالی است
I put my robe on it again	ردای خود را دوباره روی آن پوشیدم
I stretch out and enjoy a short walk	من راهم را به بیرون دراز می کنم و از پیاده روی کوتاه لذت می برم
I almost forgot about it	تقریباً آن را فراموش کرده بودم
I could not find a better colleague	من نمی توانستم همکار بهتری پیدا کنم
I think one year is a good exam	به نظر من یک سال امتحان خوبی است
Concerned pain in his abdomen	درد دل نگراني به شكمش خورد
I could not remember the name	نتونستم اسم بیاد پیشم
The red fox can also be a local problem	روباه قرمز نیز می تواند یک مشکل محلی باشد
I was so scared and just wanted to go home	من خیلی ترسیده بودم و فقط می خواستم به خانه بروم
I knew he would be upset	میدونستم ناراحت میشه
I asked him why he came there.	از او پرسیدم برای چه آنجا آمده است؟
A more constructive approach was desired	رویکرد سازنده تری مورد نظر بود
I did not need personal information about who works for me	من به اطلاعات شخصی در مورد کسی که برای من کار می کند نیازی نداشتم
I need you to believe again	نیاز دارم که دوباره باور کنی
I can not let you be harmed	من نمیتونم اجازه بدم آسیبی بهت سر بزنه
I liked the way they looked together	من از ظاهر آنها با هم خوشم آمد
A car is passing on the street	ماشینی در خیابان می گذرد
I could imagine the muscles in his arms	می توانستم ماهیچه های بازوهایش را تصور کنم
I came here to answer	اومدم اینجا تا جواب بدم
I brought it close to my eyes	نزدیک چشمم آوردم
I guess he needs someone to be angry with	من حدس می زنم او به کسی نیاز دارد که از او عصبانی شود
I use all three methods as well	من از هر سه روش نیز استفاده می کنم
Then I continued to feel painful pressure	سپس به فشار دردناکی ادامه می دادم
I wanted to look like a good witness	می خواستم مثل یک شاهد خوب به نظر برسم
I turned to the sound	به سمت صدا برگشتم
I felt a needle stick in my arm	احساس کردم یک سوزن در بازویم فرو رفت
A phone that should not be left out	گوشی ای که نباید از آن جا می ماند
I just got a job there	من تازه آنجا کار پیدا کردم
I did not say anything secretly	من مخفیانه چیزی نگفته ام
I was definitely under surveillance	قطعا تحت نظر بودم
I found out that he lives here through a mutual friend	من متوجه شدم که او از طریق یک دوست مشترک در اینجا زندگی می کند
I think he was dead before that	فکر می کنم قبل از آن مرده بود
The whole crew was very professional	کل خدمه بسیار حرفه ای بودند
I could not find our building	من نتوانستم ساختمانمان را پیدا کنم
I looked in the mirror again	دوباره در آینه نگاه کردم
I dreamed of a shower and a clean bed	آرزوی یک دوش و یک تخت تمیز داشتم
It costs a million dollars, but it never ends	یک میلیون دلار تمام می شود اما هرگز تمام نمی شود
I was making breakfast for us	برامون صبحانه درست میکردم
I saw no sign of confession of parental guilt	من هیچ نشانی از اعتراف به گناه والدین ندیدم
I told them what did you do?	بهشون گفتم چیکار کردی
I was very scared to get caught	خیلی ترسیدم گرفتار شویم
I think you are wrong there	من فکر می کنم شما در آنجا اشتباه می کنید
I think you should go	فکر کنم باید بری
I tried very hard to keep him out	من خیلی سعی کردم او را بیرون نگه دارم
I did this and held on tight	من این کار را کردم و محکم نگه داشتم
I sailed a lot	من زیاد قایقرانی می کردم
I need a little guidance	به یه راهنمایی کوچولو نیاز دارم
An amazing story may not make any difference	یک داستان شگفت انگیز ممکن است هیچ تغییری ایجاد نکند
I pulled up the collar of my desert coat	یقه کت صحرایم را بالا کشیدم
A simple compromise should do the trick	یک مصالحه ساده باید کار را انجام دهد
I asked but they said go	پرسیدم ولی گفتند برو
I went back to thin	به سمت لاغر برگشتم
I felt guilty for saying that	برای گفتن این حرف احساس گناه کردم
I did not lose everything because of the war	من همه چیز را به خاطر جنگ از دست ندادم
I have never been this far	من هرگز به جایی به این دوردست نرفته ام
By then I was half lost, half gone	من تا آن زمان نیمه گم شده بودم، نیمه رفته بودم
An area full of olive groves and slaves	منطقه ای سرشار از مزارع زیتون و بردگان
I had not heard for days	روزها بود که نشنیده بودم
I wore this when we met	وقتی با هم آشنا شدیم این را پوشیده بودم
I should have been excited	من باید هیجان زده می شدم
I took a deep breath and opened my eyes	نفس عمیقی کشیدم و چشمامو باز کردم
I'm sorry he left	از رفتنش متاسف شدم
I never wanted to betray him	من هرگز نمی خواستم به او خیانت کنم
I slowly gritted my teeth around his neck	آهسته دندان هایم را در گردنش فرو کردم
I see a magazine, but not paper	من یک مجله می بینم، اما کاغذ نیست
I feel he is involved with another girl right now	احساس می کنم الان با دختر دیگری درگیر است
This song is about sexual activity	این آهنگ در مورد فعالیت های جنسی است
I tried to look at the bright side	سعی کردم به جنبه روشن نگاه کنم
I thought they were very comfortable	فکر می کردم خیلی راحت هستند
I was trying to make sense of this	سعی می کردم این موضوع را معنا کنم
I consider this the biggest motivator killer	من این را بزرگترین قاتل انگیزه می دانم
I knew this was happening	میدونستم این اتفاق میافتد
The absence of symptoms makes denial seem logical	فقدان علائم باعث می شود انکار منطقی به نظر برسد
In fact, I felt comfortable seeing him there	در واقع با دیدن او در آنجا احساس راحتی کردم
I never even thought it would be a trick	من هرگز حتی گمان نمی کردم که این یک ترفند باشد
I checked the program at the end of my shift	من برنامه را در پایان شیفتم بررسی کردم
I was ashamed of my appearance	داشتم از ظاهرم خجالت می کشیدم
I appreciate that you did this without being asked	قدردانی می کنم که بدون اینکه از شما خواسته شود این کار را انجام دادید
However, I wanted to have some smaller types of websites	با این حال من می خواستم برخی از انواع وب سایت های کوچکتر را داشته باشم
There must have been some problems	حتماً مشکلاتی وجود داشت
I think he intends to try	من گمان می کنم که او قصد دارد تلاش کند
I wanted to have some red on my front panel	می خواستم مقداری قرمز روی پنل جلویی ام داشته باشم
I should have done it and it happened	من باید این کار را انجام می دادم و این اتفاق افتاد
I did not want to explain too much	نمیخواستم زیاد توضیح بدم
I saw him coughing in his free hand	دیدم که در دست آزادش سرفه می کند
I was a little worried about wearing it	کمی نگران پوشیدنش بودم
Weak eye muscles are uncommon	ضعف عضلات چشم غیر معمول است
I could see this too	من هم تونستم اینو ببینم
It's just as hard to believe	باور این موضوع به همان اندازه سخت است
I should have been more careful	باید بیشتر مراقب بودم
I hate what happened last night	از اینکه دیشب چه اتفاقی افتاد متنفرم
I need something more	من به چیزی بیشتر از این نیاز دارم
I did not reach the peak right after the divorce	من دقیقاً بعد از طلاق به اوج نرسیدم
I tried to control my laughter	سعی می کردم خنده ام را مهار کنم
I can do it	من می توانم آن را انجام دهم
I was moving very fast	من خیلی سریع و با شتاب زیاد حرکت می کردم
I knew my information	من اطلاعاتم را می دانستم
I just wanted to be alone	من فقط می خواستم تنها بمانم
I was just a man behind a bar	من فقط یک مرد پشت یک میله بودم
I wanted to go inside and play the piano	می خواستم بروم داخل و پیانو بزنم
A computer chair was pushed against the table	یک صندلی کامپیوتر به سمت میز فشار داده شد
A face moved beside him	چهره ای در کنار او حرکت کرد
I pushed my chair back and stood away from their eyes	صندلیم را عقب هل دادم و ایستادم و از چشم آنها دوری کردم
I went to the door and looked around the room	به سمت در رفتم و به اتاق نگاه کردم
I can bring you something to drink for your trouble	من می توانم برای دردسر شما چیزی برای نوشیدن بیاورم
A gentle, warm kiss was planted on his cheek	بوسه ای ملایم به گرمی روی گونه اش کاشته شد
Patch served as the concrete boss	پچ به عنوان رئیس بتن خدمت می کرد
I do not hurt flies	من به مگس صدمه نمی زنم
A memory was even worse than a real girlfriend	یک خاطره حتی بدتر از یک دوست دختر واقعی بود
I was out for three hours each time	من هر بار سه ساعت بیرون بودم
I hope he goes through only one step	امیدوارم او فقط یک مرحله را پشت سر بگذارد
I started waking up and looking at my watch	با شروع از خواب بیدار شدم و نگاهی به ساعت انداختم
I had trouble thinking, let alone remembering	من در فکر کردن مشکل داشتم، چه برسد به یادآوری
I was getting closer to something	داشتم به چیزی نزدیک تر می شدم
I owed a lot to some	من به بعضی ها خیلی بدهکار بودم
I spent a day at this hotel	من یک روز را در این هتل گذراندم
I have never stabbed anyone	من تا به حال چاقو به سر کسی نکشیده ام
I just haven't seen that one yet	فقط اون یکی رو هنوز ندیدم
I tend to walk slowly	من تمایل دارم آهسته قدم بردارم
I did not want to have a fight with him	من نمی خواستم با او درگیری داشته باشم
I did not even realize that our paths intersect	من حتی متوجه نشدم که راه های ما با هم تلاقی می کند
I can not ask him to bring us down	نمی توانم از او بخواهم که ما را پایین بیاورد
I have to find a better angle	باید زاویه بهتری پیدا کنم
I have been growing it all evening	تمام غروب در حال رشد آن بوده ام
I know the score when I talk to people	وقتی با مردم حرف می زنم نمره را می دانم
I will try to avoid it	من سعی خواهم کرد از آن اجتناب کنم
I joke with it every day at work	من هر روز در محل کار با آن شوخی می کنم
I need accurate and error-free work	به کار دقیق و بدون خطا نیاز دارم
I missed your mother	یاد مادرت افتادم
I am not a simple girl who can be satisfied	من دختر ساده ای نیستم که بتوانم راضی کنم
I could cry, but I can't	می توانستم گریه کنم، اما نمی توانم
I want to talk to you again soon	من می خواهم به زودی دوباره با شما صحبت کنم
I desperately needed a car	من به شدت به ماشین نیاز داشتم
I liked it cover to cover	جلد به جلد آن را دوست داشتم
I stayed up all night wondering if they could	من در طول شب بیدار ماندم و فکر می کردم که آیا آنها می توانند
I just see myself somewhere else	من فقط خودم را در جای دیگری می بینم
I admire their talent very much	من استعداد آنها را بسیار تحسین می کنم
I hope to visit your farm in the spring	امیدوارم در بهار از مزرعه شما دیدن کنم
I came home from work	از سر کار اومدم خونه
I appreciate any help	من قدردان هر کمکی هستم
I began to hope that all this was a bad dream	من شروع به امیدواری کردم که همه اینها یک رویای بد باشد
A creature that will surely kill the prince	موجودی که مطمئناً شاهزاده را می کشد
Three of you were in the top five	سه نفر از شما جزو پنج نفر برتر بودید
This set includes significant vessels and naval aircraft	این مجموعه شامل شناورهای قابل توجه و هواپیماهای نیروی دریایی است
I have contacted you to advance my plans	من با شما تماس گرفته ام تا برنامه هایم را پیش ببرم
I was shaking everywhere	همه جا می لرزیدم
I was not sure if he would follow me or not	مطمئن نبودم دنبالم می آید یا نه
I will kill him this time	این بار او را می کشم
I could not take him home and unload him	نمی توانستم او را به خانه ببرم و پیاده کنم
Everything turned me into a fan	همه چیز مرا به یک طرفدار تبدیل کرد
I'm sorry and as a result I will be ashamed	من متاسف و در نتیجه شرمنده خواهم شد
I ran after him but lost him in the crowd	دنبالش دویدم اما او را در این ازدحام گم کردم
His plan has failed	نقشه او شکست خورده است
I watched as it slowly overturned and disappeared	نگاه کردم که به آرامی واژگون شد و ناپدید شد
I hope you are inspired and able to communicate	امیدوارم الهام گرفته باشید و بتوانید ارتباط برقرار کنید
I have never really lived alone	من واقعاً هرگز تنها زندگی نکرده ام
I want to look good on them	من می خواهم به آنها خوب نگاه کنم
I made very few rules	من قوانین خیلی کمی وضع کردم
A lantern lit up the room	یک فانوس اتاق را روشن کرد
Then it was heard that the two were talking in a low voice	سپس شنیده شد که این دو با صدای آهسته صحبت می کردند
I went through the details in my mind	جزئیات را در ذهنم مرور کردم
I expected this to be painful	انتظار داشتم این دردناک باشد
I feel something rising inside me	احساس می کنم چیزی از درونم بلند می شود
I thought there might be a problem	فکر کردم ممکنه مشکلی باشه
I struggled to shake my arms and legs	تقلا کردم دست و پاهایم را تکان دهم
I need you to be hard	من به تو نیاز دارم که سخت باشی
I wait for my mother to wake me up for school	منتظر می مانم تا مادرم مرا برای مدرسه بیدار کند
They did not receive a candidacy	نامزدی دریافت نکردند
I closed my eyes tightly and it hurt	چشمامو محکم بستم که درد گرفت
I got up and waited, but he never came out	بلند شدم و منتظر ماندم، اما او هرگز بیرون نیامد
I want to get out of here	من می خواهم از اینجا بروم
I only play myself	من فقط خودم بازی میکنم
I heard his murder from you	قتل او را از زبان تو شنیدم
I came up with a surprising feeling	من با یک احساس غافلگیر کننده آمدم
I could not take my eyes off	نمی توانستم چشمانم را بردارم
In high school, he was the head of the student body	در دبیرستان رئیس هیئت دانش آموزی بود
I did not know he was here	من نمی دانستم که او اینجاست
I hope you really enjoy	امیدوارم واقعا لذت ببرید
I doubted he was exaggerating	من شک داشتم که او اغراق کرده است
I need to talk to him about it immediately	من باید فوراً در مورد آن با او صحبت کنم
I wanted to punch him, kick him, make him go	می خواستم مشتش کنم، لگد بزنم، وادارش کنم برود
I looked into his eyes and sang with him	از چشمانش نگاه کردم و با او خواندم
I met a very good man	من با آقای بسیار خوبی آشنا شدم
I can see how drops of water can be torture	من می توانم ببینم که قطرات آب چگونه می تواند شکنجه باشد
I believe everything is as it should be	من معتقدم همه چیز همانطور که باید باشد
I got lucky in the third drawer	من در کشو سوم شانس آوردم
I understand more than you think	من بیشتر از چیزی که فکر میکنی میفهمم
I could not feel below my waist	نمی توانستم زیر کمرم را احساس کنم
I was jealous that he had noticed her	حسادت می کردم که متوجه او شده بود
I do not do this here	من اینجا این کار را نمی کنم
Police held the station open	پلیسی در ایستگاه را باز نگه داشته بود
He instructs me to watch the wheels	او به من دستور می دهد که چرخ ها را تماشا کنم
I could not breathe	نمی توانستم نفس بکشم
When he finished dressing, a strange feeling came over him	وقتی لباس پوشیدنش تمام شد، احساس عجیبی او را فرا گرفت
I hear the press in the background	من صدای مطبوعات را در پس زمینه می شنوم
A dull gray appeared on the horizon	خاکستری کسل کننده ای در افق ظاهر شد
I found a certain peace in it	آرامش خاصی در آن یافتم
A moment later he took a short stick	لحظه ای بعد چوب کوتاهی در دست گرفت
I wrote all this on my printed version	همه اینها را روی نسخه چاپ شده ام نوشته بودم
I watched him as he walked towards his house	وقتی به سمت خانه اش می رفت او را تماشا کردم
I was left in complete darkness	من در تاریکی مطلق رها شدم
I also wanted to feel happy	من هم می خواستم احساس خوشبختی کنم
I think in the depths of his being I still care	فکر می کنم در اعماق وجود او هنوز به من اهمیت می دهد
I haven't been very good lately	این اواخر زیاد خوب نبودم
I have never seen a child so beautiful	من هرگز کودکی به این زیبایی ندیده بودم
I could hear it in his voice	می توانستم آن را در صدای او بشنوم
I will share this with you	این را هم با شما به اشتراک خواهم گذاشت
I'll let you all in on something though	هر چند به همه شما اجازه می دهم در مورد چیزی وارد شوید
I had to take him home	مجبور شدم او را به خانه برسانم
I taught him to speak	بهش یاد دادم حرف بزنه
On the other hand, I have a different view	از طرفی من دیدگاه دیگری دارم
I will be very interested to see what happened	من بسیار علاقه مند خواهم بود که ببینم چه اتفاقی افتاده است
I thought the letters were random	فکر کردم حروف تصادفی هستند
I can not go back and fix any of them	من نمی توانم برگردم و هیچ کدام از آن ها را درست کنم
I hammered in the mirror	توی آینه چکش کردم
I could not distinguish one question from another	من نمی توانستم یک سوال را از دیگری تشخیص دهم
I was called crazy	به من می گفتند دیوانه
The story he wanted to hear, but needed elsewhere	داستانی که او می خواست بشنود، اما در جای دیگری لازم بود
I hope your flight was comfortable	امیدوارم پروازت راحت بوده باشه
This was a serious mistake	این یک خطای جدی بود
I had four or five sisters	چهار پنج خواهر داشتم
I picked one too	منم یکی برداشتم
I walked in and turned everything on	راه افتادم و همه چیز را روشن کردم
I have asked a lot of them	من خیلی از آنها خواسته ام
I want public order to be maintained at all costs	من می خواهم نظم عمومی به هر قیمتی حفظ شود
I tried not to trust anyone	سعی کردم به کسی اعتماد نکنم
I was at war for my life	من در جنگ برای زندگی ام بودم
I decided to go to the grocery store	تصمیم گرفتم به فروشگاه مواد غذایی بروم
A little hope was recorded in him	اندکی امید در درون او ثبت شد
I thought you already knew this	فکر می کردم شما قبلاً این را می دانستید
I could still hear them five minutes later	هنوز بعد از پنج دقیقه صدای آنها را می شنیدم
Britain made three other changes	انگلیس سه تغییر دیگر انجام داد
I warned you about the consequences	من به شما در مورد عواقب آن هشدار دادم
Many verses are very long	بسیاری از آیات بسیار طولانی هستند
I give him credit	من به او اعتبار می دهم
I always felt lonely after sharing my problem with him	من همیشه بعد از در میان گذاشتن مشکلم با او احساس تنهایی می کردم
I was marrying you	من با تو ازدواج می کردم
I was promised a darker and more serious promise	به من قول تیره تر و جدی تر داده شده بود
I followed him and he greeted a young couple	من به دنبال او رفتم و او با یک زوج جوان احوالپرسی کرد
His behavior was condemned by a local newspaper	رفتار او توسط یک روزنامه محلی محکوم شد
I see the bus station bench from a distance	نیمکت ایستگاه اتوبوس را از دور می بینم
I tried murder cases	من پرونده های قتل را امتحان کردم
I went back to the patient	نزد بیمار برگشتم
I missed him again	دوباره دلتنگش شدم
I can not sleep in transportation	در حمل و نقل نمی توانم بخوابم
I know when to say no	می دانم چه زمانی نه بگویم
They interpreted what he said as a claim to divinity	آنها گفته او را ادعای الوهیت تفسیر کردند
I walk scared, hoping he will show up	من هراسان قدم می زنم، به امید اینکه او ظاهر شود
George for his own safety	جورج برای امنیت خودش
I never raised my hand to the police	من هرگز دستم را به سمت پلیس بلند نکردم
A different sound thought came along	یک فکر صوتی متفاوت از راه رسید
I want nothing but a family with you	من چیزی جز یک خانواده با شما نمی خواهم
I think we have some in the van	من فکر می کنم ما تعدادی در ون داریم
I have a few calls to make myself	من چند تماس دارم تا خودم تماس بگیرم
I did not like it but it must be done	من آن را دوست نداشتم اما باید انجام شود
A beautiful girl who has a promising job ahead of her	دختری زیبا که شغلی امیدوارکننده در پیش دارد
Others disagreed	دیگران موافق این نبودند
I hope they succeed	امیدوارم که اونا به نتیجه برسن
I hated agreeing with him, but he was right	من از موافقت با او متنفر بودم، اما حق با او بود
I can not fail in this	من نمی توانم در این مورد شکست بخورم
I asked him very quietly, what are you doing there?	خیلی آروم ازش پرسیدم اونجا چیکار میکنی؟
I have never had a choice in anything in my life	من هرگز در زندگی ام هیچ انتخابی برای هیچ چیزی نداشتم
I liked how you showed all the changes	من دوست داشتم که چگونه همه تغییرات را نشان دادید
A useful and practical idea	یک ایده مفید و کاربردی
I picked up the brandy from a steady hand	براندی را از دستی ثابت برداشتم
I returned the car to its original state	ماشین را به حالت اولیه برگرداندم
A little interrogation and your suspect folded	کمی بازجویی و مظنون شما تا شد
Now I want to know everything	الان میخوام همه چی رو بدونم
I offer you my service	خدمتتون عرض میکنم
A creative person never gets tired of life	یک فرد خلاق هرگز از زندگی خسته نمی شود
I think the appearance of a foot is important	من فکر می کنم ظاهر یک پای مهم است
I came out to see my mom	برای دیدن مامانم اومدم بیرون
I look at myself in the mirror	خودم را در آینه نگاه می کنم
I felt very sorry for him	احساس پشیمانی شدیدی برای او کردم
I did not know where to start	نمی دانستم از کجا شروع کنم
I want you crazy	من تو را دیوانه وار می خواهم
I can read your thoughts right now	من می توانم افکار شما را همین الان بخوانم
I pushed aside his spear arm	بازوی نیزه اش را کنار زدم
I do what my mother wanted me to do	من کارهایی را که مادرم می خواست انجام می دهم
The song was generally well received by critics	استقبال منتقدان از آهنگ به طور کلی مثبت بود
I can feel him on the horizon	می توانم او را در افق حس کنم
I will finally find a solution	بالاخره راه حلی پیدا خواهم کرد
Several ships reported strong winds and rough seas	چندین کشتی از بادهای شدید و دریای مواج خبر دادند
I can not think about it right now	من نمی توانم در حال حاضر در مورد آن فکر کنم
I secretly hoped he would be worried	من پنهانی امیدوار بودم که او نگران شود
I love the power it brings	من قدرتی را که می آورد دوست دارم
I walk slowly down the stairs to the beach	به آرامی از پله ها به سمت ساحل پایین می روم
A hasty decision is not very effective	تصمیمی که با عجله گرفته می شود چندان مؤثر نیست
I lay in bed and waited	در رختخواب دراز کشیدم و منتظر بودم
I can not leave the boat	من نمی توانم قایق را ترک کنم
I helped the person in front of me	من به کسی که جلوم بود کمک کردم
The smell of something burning coming from the depths	بوی چیزی در حال سوختن که از اعماق می آید
A twelve-year-old boy might write that	یک پسر دوازده ساله ممکن است چنین بنویسد
I can not believe he had a depressive attack	من نمی توانم باور کنم که او یک حمله افسردگی داشته است
I like the idea of ​​counting points	من ایده شمردن نقاط را دوست دارم
I rejected him but complimented him	من او را رد کردم اما به او تعارف کردم
I went through it many times during these years	در این سال ها بارها از آنجا گذشتم
I want to cherish it	من می خواهم آن را گرامی بدارم
Several people entered the competition	چند نفر وارد مسابقه شدند
I have noticed the huge growth of the characters	من متوجه رشد عظیم شخصیت ها شده ام
I could not walk in a city block to save my life	من نمی توانستم برای نجات جانم در یک بلوک شهر قدم بزنم
I could use those extra three hours to sleep	می توانستم از آن سه ساعت اضافی برای خواب استفاده کنم
I know a great place	من مکان عالی را می شناسم
I could not lose	من نمی توانستم از دست بدهم
A brand new colony for conservation	یک کلنی کاملاً جدید برای محافظت
I was filled with gift bags	من با کیسه های هدایا پر شده بودم
I was definitely not one of the supply ships	من قطعاً یکی از کشتی های تدارکاتی هم نبودم
I thought they were just a myth	فکر می کردم آنها فقط یک افسانه هستند
I was not going to join a group, not quite yet	من قرار نبود به گروهی بپیوندم، هنوز کاملاً نه
A single egg cannot be replaced if it is lost	تک تخمک در صورت گم شدن جایگزین نمی شود
I certainly did not have time to collect everything	مطمئناً وقت نکردم همه چیز را جمع کنم
He pulled out all the bones in his body and cracked them	وی تمام استخوان های بدنش را کشید و ترک خورد
A crow had come to watch from a nearby tree	کلاغی آمده بود از درختی که نزدیک بود تماشا کند
Bad family situation	وضعیت بد خانوادگی
I struggled with my weight all my life	من تمام عمرم با وزنم مبارزه کردم
I turned and wandered in the hallway	برگشتم و در راهرو پرسه زدم
I pulled myself aside and looked into his eyes	خودمو کنار کشیدم و به چشماش نگاه کردم
I did my best to be	تمام تلاشم را کردم که باشم
I can not even name it	من حتی نمی توانم آن را نام ببرم
I saw a show that this can kill you	نمایشی دیدم که این می تواند تو را بکشد
However, I had a bad effect on the gearbox	با این حال، من تاثیر بدی روی گیربکس داشتم
I can not read me	من نمیتونم منو بخونم
I can really recommend working with him	من واقعاً می توانم کار با او را توصیه کنم
I blushed but said nothing	سرخ شدم اما چیزی نگفتم
I did not remember him leaving	رفتنش را به خاطر نداشتم
I was probably wrong	احتمالا اشتباه کردم
I did not know what to do about it	نمیدونستم از این چیکار کنم
There was a thumping scream from inside the cabin	جیغی کوبنده و کوبنده از داخل کابین بلند شد
I carried the gun on my shoulder	تفنگ را روی شانه ام بردم
I remind myself of one, but only a little	من یکی را به خودم یادآوری می کنم، اما فقط کمی
I have always loved them	من همیشه آنها را دوست داشته ام
I could go to jail	می توانستم به زندان بروم
I even found it hard to watch	حتی تماشای آن را سخت دیدم
There is also a storage shed behind the house	یک سوله انباری نیز پشت خانه قرار دارد
I kept begging to no avail	به التماس ادامه دادم فایده ای نداشت
I designed the program myself	برنامه را خودم طراحی کردم
I did not need anything from him	من به چیزی از او نیاز نداشتم
I was in love with him then	من اون موقع عاشقش بودم
I will not let it go too far	نمیذارم خیلی دور بره
A layer of dirty ash covered each surface	لایه ای از خاکستر کثیف هر سطحی را پوشانده بود
I really like reading your posts	من واقعا خواندن پست های شما را دوست دارم
I really wanted to talk to you	راستش میخواستم باهات حرف بزنم
The news spread throughout the city	این خبر در سطح شهر پخش شد
I want others to feel the same way	دوست دارم دیگران هم همین احساس را داشته باشند
I do this from the outside	من این کار را از بیرون بودن انجام می دهم
I have to see him, the physical features match	من باید او را ببینم، ویژگی های بدنی مطابقت دارد
I believe you may be right	من معتقدم ممکن است حق با شما باشد
I never wrote those words many years ago	من هرگز آن کلمات را چندین سال پیش نمی نوشتم
I was one of those six	من یکی از آن شش نفر بودم
I suggest buying from the online store	من خرید از فروشگاه اینترنتی را پیشنهاد می کنم
I always wanted to change the page	من همیشه دوست داشتم صفحه را عوض کنم
I wondered what caused this	من تعجب کردم که چه چیزی باعث این کار شده است
I can not jump off the cliff for him either	من هم نمی توانم برای او از صخره بپرم
I had to give them to you	مجبور شدم آنها را به تو بدهم
I have to look up to address him	برای خطاب به او باید به بالا نگاه کنم
I felt a button on my thumb and pressed it	دکمه ای را روی انگشت شستم حس کردم و فشار دادم
I had not really thought about it until now	تا حالا واقعا بهش فکر نکرده بودم
I do not want you to have a misconception	من نمی خواهم شما تصور اشتباهی داشته باشید
A wise idea, if more lightning was on the way	یک ایده عاقلانه، اگر رعد و برق بیشتری در راه بود
I will now move from the problem to the solution	اکنون از مشکل به راه حل می پردازم
I had lunch with him two days ago	دو روز پیش باهاش ​​ناهار خوردم
I was really satisfied with their services	واقعا از خدماتشون راضی بودم
I had learned to control my new power	یاد گرفته بودم قدرت جدیدم را کنترل کنم
I want to portray life	من می خواهم زندگی را به تصویر بکشم
I throw most of my essence out of myself	من بیشتر ذاتم را بیرون از خودم می ریزم
I dragged him to the bathroom	او را به حمام متصل کشیدم
I almost wish he did	تقریباً ای کاش او این کار را می کرد
I can do nothing else until we find the truth	تا زمانی که حقیقت را پیدا نکنیم نمی توانم کار دیگری انجام دهم
I know a lot of songs, mostly love songs	من آهنگ های زیادی می شناسم، بیشتر آهنگ های عاشقانه
I think there must be something in his past	من فکر می کنم باید چیزی در گذشته او وجود داشته باشد
I did not speak behind my back	من پشت سر حرف نمی زدم
I'm interested in working with you	من علاقه مند به همکاری با شما هستم
I quickly return to my seat	سریع به صندلیم برمی گردم
I was there when his will was read	من آنجا بودم که وصیت نامه اش خوانده شد
Kew looked at him suspiciously	کیو با شک به او نگاه کرد
I could not blame him for that	من نمی توانستم او را به خاطر آن سرزنش کنم
I am completely satisfied	من کاملا راضی هستم
I believe and this belief is here to stay	من معتقدم و این باور اینجاست که بماند
I was not talking to him, not right now	من با او صحبت نمی کردم، نه در حال حاضر
I struggle with the urge to roll my eyes	با میل به گرد کردن چشمانم مبارزه می کنم
I remembered that I ate their blood	یادم افتاد که خونشان را خوردم
A serf and a ruler are different clean things	یک رعیت و یک حاکم چیزهای پاکیزه متفاوتی هستند
I'm eager to get out of here	من مشتاقم از اینجا بروم
I did not know he was an actor	نمی دانستم او بازیگر است
I had a good childhood	دوران کودکی خوبی داشتم
I do not take this chance	من از این شانس استفاده نمی کنم
I was afraid for everyone around me	برای همه اطرافیانم ترس داشتم
I love running alone	من عاشق دویدن به تنهایی هستم
I chose a couple to eat during the day	من یک زوج را برای خوردن در طول روز انتخاب کردم
I could understand it though	هر چند می توانستم آن را درک کنم
I am no longer your enemy	من دیگر دشمن شما نیستم
I prayed for someone to love me	من برای کسی دعا کردم که مرا دوست داشته باشد
I reach the front door	به جلوی در می رسم
A whole beautiful copy	در کل یک کپی زیبا
I turned, opened the door, and went back inside	برگشتم، در را باز کردم و برگشتم داخل
I could not say which ones	نمی‌توانستم بگویم کدام‌ها هستند
A sweet and generous soul	یک روح شیرین و بخشنده
I can feel his warm breath on my ear	نفس گرمش را روی گوشم حس می کنم
I surround myself with books	من خودم را با کتاب احاطه کرده ام
I certainly do not take this from them	من مطمئناً این را از آنها نمی گیرم
In many cases the lighting should be different	در بسیاری از موارد نورپردازی باید متفاوت باشد
I told him you are dead	بهش گفتم تو مرده ای
I turned the key and the engine started	کلید را چرخاندم و موتور روشن شد
A very deep secret	یک راز بسیار عمیق
I can see the hatred in his eyes	من می توانم نفرت را در چشمانش ببینم
I shivered and held my breath	لرزیدم و نفسم حبس شد
I started approaching him but decided not to do it	شروع کردم به نزدیک شدن به او اما تصمیم گرفتم که این کار را نکنم
I think we can all unite and make it right	فکر می کنم همه ما می توانیم با هم متحد شویم و آن را درست کنیم
An ordinary hospital can not tolerate such a situation	یک بیمارستان معمولی نمی تواند چنین شرایطی را تحمل کند
There were six boys of the season	شش پسر فصل بودند
I could read their stories and not get bored	می توانستم ماجراهای آنها را بخوانم و خسته نباشم
A new atmosphere can also spark new thoughts	یک فضای جدید نیز می تواند جرقه افکار جدید را برانگیزد
I hoped and prayed that it would not hurt	امیدوار بودم و دعا می کردم که دردی نداشته باشد
The two had a son and a daughter	این دو صاحب یک پسر و یک دختر شدند
I did not want him to stop	من نمی خواستم او متوقف شود
I know why he joined the militia for war	می دانم چرا او برای جنگ به شبه نظامیان پیوست
I refer to this as a big deal	من به این به عنوان یک معامله بزرگ اشاره می کنم
A command is a command	دستور یک فرمان است
I had to leave the ceremony ashamed	مجبور شدم با شرم این مراسم را ترک کنم
I have to tell you you want me	من باید به من بگویی که من را می خواهی
I just can not be here anymore	من فقط نمی توانم دیگر اینجا باشم
A knot formed in his abdomen	گرهی در شکمش ایجاد شد
I prioritize my family	خانواده ام را در اولویت قرار می دهم
I just change the rules	من فقط قوانین را تغییر می دهم
I asked you and everyone said the same	از شما پرسیدم و همه همین را گفتند
I never understood them	من هرگز آنها را نفهمیدم
I'm interested in him	من به او علاقه پیدا کرده ام
I did not try to bother him	سعی نمی کردم اذیتش کنم
I do not give it to them	من آن را به آنها نمی دهم
Few scientific studies have been performed on animal suicides	مطالعات علمی کمی در مورد خودکشی حیوانات انجام شده است
I'm a little scared too	من هم کمی ترسیده ام
I was glad he followed my line of thought	خوشحال بودم که او رشته افکار من را دنبال کرده بود
I hope it worked	امیدوارم که کار کرده باشد
I got it and launched it	من آن را به دست آوردم و راه اندازی کردم
I did not behave so cute and innocent	من این همه ناز و بی گناه رفتار نکردم
Lightning and thunder accompanied the scene	رعد و برق و رعد و برق همراه با این منظره بود
I see an immediate problem with this scenario	من یک مشکل فوری با این سناریو می بینم
I did not mind some people pushing me into the sofa	بدم نمی آمد که عده او مرا به داخل مبل هل دهند
I will save you all from this dying world	من همه شما را از این دنیای در حال مرگ نجات خواهم داد
I love his voice	من صدای او را دوست دارم
Thank you for your time and cooperation	از وقت و همکاری شما تشکر می کنم
I had a potentially big fight with a coach	من یک درگیری بزرگ بالقوه با یک مربی داشتم
I'm not afraid anymore	من دیگر نمی ترسم
I have been taught that all slaves are under my control	به من آموخته اند که همه بردگان زیر دست من هستند
However, I responded by talking to Sandy Bank	با این حال، من با صحبت با بانک شنی پاسخ دادم
I realized he was just there	فهمیدم او فقط آنجاست
I saw us, together, naked, in love	من ما را دیدم، با هم، برهنه، عاشق
I expect to manage	انتظار دارم مدیریت کنیم
I tried to visit my family every weekend	سعی کردم هر هفته آخر هفته به دیدن خانواده بروم
If they were here I would give anything	اگر آنها اینجا بودند هر چیزی می دادم
I opened it and saw the bathroom	بازش کردم دیدم حمومه
Then I looked at my drink	سپس به نوشیدنی ام نگاه کردم
I plunged my sword into your heart	من شمشیر خود را در قلب تو فرو کردم
I never liked him	من هرگز او را دوست نداشتم
I am part of this family	من بخشی از این خانواده هستم
I always remember the facts, but not always the sources	من همیشه حقایق را به یاد دارم، اما نه همیشه منابع
I think you did not grieve enough for the dead parents	فکر می کنم شما به اندازه کافی برای والدین مرده اندوه نشان ندادید
I do not accept any responsibility for your actions	من هیچ مسئولیتی در قبال اعمال شما نمی پذیرم
That's what we needed	این همان چیزی بود که ما نیاز داشتیم
I understand where you come from	فهمیدم از کجا می آیی
I do not do this for money	من برای پول این کار را نمی کنم
I found the house quite right	خانه را کاملاً درست پیدا کردم
I was done with school	من با مدرسه تمام شده بودم
I want you to marry me	میخوام با من ازدواج کنی
I could not feel my feet on the ground	پاهایم را روی زمین حس نمی کردم
I decided to go the other way	تصمیم گرفتم به سمت دیگری بروم
They were part of a team	آنها بخشی از یک تیم بودند
I approached the black plane	به هواپیمای سیاه رنگ نزدیک شدم
I got closer to some than others	من به بعضی ها بیشتر از بقیه نزدیک شدم
I suggest there are more standard opportunities	من پیشنهاد می کنم فرصت های استاندارد بیشتری وجود دارد
I gasped and dropped my magazine	نفس نفس زدم و مجله ام را انداختم
A kiss says a lot about a person	یک بوسه چیزهای زیادی در مورد یک شخص می گوید
When he apologizes to me, I see his honesty	وقتی از من عذرخواهی می کند، صداقت او را می بینم
I felt like my friends were judging me	احساس می کردم دوستانم مرا قضاوت می کنند
The beautiful thing is happiness forever	چیز زیبایی برای همیشه شادی است
I need you to listen to me	نیاز دارم که به من گوش کنی
I wanted to be human	می خواستم انسان باشم
I used them to gather my thoughts and focus	من از آنها برای جمع آوری افکار و تمرکزم استفاده کردم
I love mountains	من عاشق کوه هستم
I could see creatures with yellow eyes on this planet	من می توانستم موجوداتی را با چشمان زرد روی این سیاره ببینم
I left out a complete set of the first type	من یک ست کامل از نوع اول را کنار گذاشتم
I say at peace with himself	من می گویم در صلح با خودش
I literally wore holes in them	من به معنای واقعی کلمه سوراخ در آنها پوشیدم
I did not realize that anyone was so close	من متوجه نشده بودم که کسی اینقدر نزدیک است
I was lost in my music and time passed quickly	من در موسیقی خود گم شده بودم و زمان به سرعت می گذشت
I pull my coat around me	کتم را دور خودم می کشم
I find it boring and full of evil people	من آن را خسته کننده و پر از افراد شرور می دانم
I put on my hearing aid	سمعکم را گذاشتم
I hope you are happy	امیدوارم خوشبخت بشی
I did not need this stress in my life	من در زندگیم به این استرس نیاز نداشتم
I just needed to be alone in the storm	من فقط نیاز داشتم در طوفان تنها باشم
With rest I will gather my strength	با استراحت توانم را جمع خواهم کرد
I looked at my plate, upset	به بشقابم نگاه کردم که از توجه ناراحت بودم
I will also briefly mention the condition of my skin	به طور خلاصه به وضعیت پوستم هم اشاره می کنم
I know different states deal with this differently	من می دانم که ایالت های مختلف با این موضوع متفاوت برخورد می کنند
I did not want to say anything	نمیخواستم چیزی بگم
I think it was because of my alertness	فکر می کنم به خاطر هوشیاری من بود
I need things that have been stolen	به چیزهایی که دزدیده شده نیاز دارم
I love the restaurant industry	من عاشق صنعت رستوران هستم
I was his luckiest and most constant companion	من خوش شانس ترین و همیشگی ترین همراه او بودم
I tried to keep my feelings away from me	تلاش کردم تا احساساتم را از خود دور نگه دارم
A wall of flame rose in front of them	دیواری از شعله جلوی آنها بلند شد
I was tired of being imprisoned	از زندانی بودن خسته شده بودم
The film was a huge commercial success	این فیلم به موفقیت تجاری بزرگی دست یافت
I'm sure you're respectful	من مطمئن هستم که محترم
I did not think of anything or anyone	به هیچ چیز یا کسی فکر نکردم
Indian dance also has various local and classical forms	رقص هندی همچنین دارای اشکال مختلف محلی و کلاسیک است
I can not explain these feelings	من نمی توانم این احساسات را توضیح دهم
I never wanted to see them again	من هرگز نمی خواستم آنها را دوباره ببینم
I see what they did there	می بینم که آنجا چه کردند
I found you alone hiding in a bush	تو را تنها یافتم که در یک بوته پنهان شده ای
I could feel my face burning with anger	می توانستم احساس کنم صورتم از عصبانیت داغ شده است
I happily watched him fight and found nothing	من با خوشحالی مبارزه او را تماشا کردم و چیزی پیدا نکردم
I have the same feeling	من هم این حس را دارم
I knew he was nervous	می دانستم که او عصبی است
A moment later he was smiling again	لحظه ای بعد دوباره لبخند می زد
I was so scared to let you in	خیلی ترسیدم اجازه بدم وارد بشی
I just finished meeting the last wolf in the herd	من تازه ملاقات با آخرین گرگ گله را تمام کردم
I looked back, but the light went out	به عقب نگاه کردم، اما نور از بین رفت
I know each of your components	من تک تک اجزای تو را می شناسم
I know you laughed but you signed again	میدونم خندیدی ولی بازم امضا کردی
I emphasize to them the importance of our example	من به آنها بر اهمیت نمونه ما تاکید می کنم
I tried to talk to him	سعی کردم با او صحبت کنم
I can interview you	میتونم باهات مصاحبه بگیرم
I pulled out his teeth	دندان هایش را درآوردم
I think this is probably a blessing	من فکر می کنم این احتمالا یک نعمت است
A small shot from the top of the net, to one side	یک شوت کوچک از بالای تور، به یک طرف
I have nothing to give them	من چیزی برای دادن به آنها ندارم
I could not just practice magic	من نمی توانستم فقط جادو تمرین کنم
I did not have any special skills in it	من مهارت خاصی در آن نداشتم
I just can't let it go any further	فقط نمیتونم اجازه بدم بیشتر از این پیش بره
His version was not a major success	نسخه او به موفقیت اصلی دست نیافت
I became very weak and had a moderate fever	خیلی ضعیف شدم و تب متوسطی گرفتم
I loved that there was inspiration	من دوست داشتم که الهام بخش وجود داشته باشد
A personal exchange deep inside	یک تبادل شخصی در اعماق درون
I have to feel it	من باید به آن احساس می کنم
I did not like it when people got angry with me	دوست نداشتم وقتی مردم از من عصبانی می شوند
I can not wait to find out more about him	من نمی توانم صبر کنم تا بیشتر در مورد او کشف کنم
I completely enjoyed the service	من از خدمت کاملاً لذت بردم
I mean Jesus Christ he could ask	منظورم عیسی مسیح است که او می توانست بپرسد
I called today	امروز تماس گرفتم
I can not tell you what is going to happen	نمی توانم به شما بگویم قرار است چه اتفاقی بیفتد
I expect this to happen	من انتظار دارم که این کار انجام شود
I find it ridiculous	به نظرم مسخره است
I told you and that fat cop before	من قبلاً به شما و آن پلیس چاق هم گفتم
I really hope you are well taken care of	من واقعاً امیدوارم که به خوبی از شما مراقبت شود
The experiment failed	آزمایش شکست خورد
Sometimes I wave to him	گاهی بهش دست تکون میدم
Anyway, I'm probably not going to sleep that well	به هر حال احتمالاً به این خوبی نخواهم خوابید
I was gray with fatigue	از خستگی خاکستری شده بودم
At least I'm done it now	حداقل فعلا تمومش کردم
I'm sure fewer players will play	مطمئنم تعداد بازیکنان کمتری بازی می کنند
I touched him, he felt cold	لمسش کردم، احساس سرما کرد
I could not date two men at the same time	من نمی توانستم همزمان با دو مرد قرار بگذارم
I did not mention it myself	من خودم بهش اشاره نکرده بودم
To me they are all the same	برای من همه آنها یکسان هستند
I wish they showed more confidence in me	کاش اعتماد بیشتری به من نشان می دادند
I talked about a piece of food on my cheek	در اطراف یک تکه غذا در گونه ام صحبت کردم
I will find you in another hour	یه ساعت دیگه پیدات میکنم
He thought, if so, I will	فکر کرد، اگر اینطور باشد، خواهم کرد
I can see the forwards for eighteen years	من می توانم برای هجده سال فورواردها را ببینم
A dream that cherished it and cherished it	رویایی که آن را گرامی می داشت و آن را عزیز می دانست
I did not care what it meant	برام مهم نبود معنیش چیه
A hand falls on my shoulder and stops me	دستی روی شانه ام می افتد و من را متوقف می کند
I really can't argue with that, though	من واقعا نمی توانم در مورد آن بحث کنم، هر چند
I came home to see my parents dead	به خانه آمدم تا پدر و مادرم را مرده دیدم
I was hoping for something more than the experience provided, honestly	من به چیزی بیش از تجربه ارائه شده امیدوار بودم، صادقانه
Market neighborhoods are scattered like stars	محله های بازار مانند ستاره ها پراکنده شده اند
I was like this for hours until morning	ساعت ها تا صبح اینطور بودم
I could let go of my anger and move on	می توانستم عصبانیتم را کنار بگذارم و ادامه دهم
I watched in fear as the blood kept rising	با ترس تماشا کردم که خون مدام بالا می آمد
I only see parts of myself	من فقط بخش هایی از خودم را می بینم
I want you to know that you can have it	می خواهم بدانی که می توانی آن را داشته باشی
I miss the company office	حالم از دفتر شرکت به هم می خورد
I wanted it and I needed it very much	من آن را می خواستم و خیلی به آن نیاز داشتم
I will leave you at this time	من شما را در این زمان ترک می کنم
I think they say that above	فکر کنم اون بالا اینطوری میگن
I went to the bathroom and closed the door	به سمت حمام رفتم و در را بستم
A really rare opportunity	یک فرصت واقعا نادر
I picked one up this afternoon	امروز بعدازظهر یکی را برداشتم
I asked him not to chase him	از او خواستم که او را تعقیب نکند
I was talking about it, oh it does not matter at all	داشتم در موردش صحبت می کردم، اوه اصلا مهم نیست
I have not yet experienced anything comparable	من هنوز چیزی قابل مقایسه را تجربه نکرده ام
I have to choose you	من باید تو را انتخاب کنم
I thanked him for this coordination	از او بابت این هماهنگی تشکر کردم
The range was lower than the previous class	برد کمتر از کلاس قبلی بود
I stared at my new engagement ring	به حلقه نامزدی جدیدم خیره شدم
I have an idea of ​​what happens	من یک ایده دارم که چه اتفاقی می افتد
I'd better watch	بهتره تماشات کنم
I was farming at that time	من آن زمان کشاورزی می کردم
I heard a bang from outside	صدای ضربه ای را از بیرون شنیدم
I put the charges on the bed	اوراق حاوی اتهام را روی تختم گذاشتم
I love this kind of challenge	من عاشق این نوع چالش هستم
I can not let him see me now	نمیتونم اجازه بدم الان منو ببینه
Reactions to the game were different	واکنش ها به بازی متفاوت بود
I turned and looked at my savior	برگشتم و به نجات دهنده ام نگاه کردم
I want you to go to the ground and hug her	ازت میخوام بری زمین و بغلش کنی
I looked at both sides in a short corridor	نگاهی به دو طرف در یک راهرو کوتاه انداختم
I have not done it completely myself yet	من هنوز خودم این کار را به طور کامل انجام نداده ام
I try to just keep moving forward	من سعی می کنم فقط به جلو بردن ادامه دهم
There he slept for a short time	در آنجا او برای مدت کوتاهی خوابیده شد
I was eating dinner, man	داشتم شام میخوردم مرد
I put my ear to his mouth	گوشم را روی دهانش گذاشتم
I helped them escape from the area	من به آنها کمک کردم که از منطقه فرار کنند
A smile wrapped around the corner of his mouth	لبخندی گوشه لبش پیچید
I could not get rid of them	من نتوانستم از شر آنها خلاص شوم
I wondered where he was	تعجب کردم که او کجاست
I remember those days, but not with interest	آن روزها را به یاد می آورم، اما نه با علاقه
I saw those designs	من آن طرح ها را می دیدم
One of them left the room	یکی از آنها از اتاق خارج شد
They kiss me and return the kiss	من را می بوسند و بوسه را پس می دهند
Surprised and a little nervous, I went to answer him	متحیر و کمی عصبی رفتم جوابش را بدهم
I gently put my hand on his back	دستم را به آرامی روی پشتش کشیدم
I will answer your questions	من به سوالات شما پاسخ خواهم داد
I guess smell plays a very important role in that	من حدس می زنم که بو نقش بسیار مهمی در آن دارد
I think they bought jewelry	فکر کنم جواهرات خریدند
It is an inevitable turning point	یک نقطه عطف اجتناب ناپذیر است
I remembered that van ride in the first week	من آن ون سواری را در هفته اول به یاد آوردم
I know people in the church and in the village club	من مردم را در کلیسا و در کلوپ روستایی می شناسم
He separated the heart from it	او قلب را از آن جدا کرد
I was lying on the ground	روی زمین دراز کشیده بودم
I thought to myself that this is not the case	با خودم فکر کردم که اینطور نیست
I had failed in every relationship	من در هر رابطه ای شکست خورده بودم
I slowly pressed his ass on my cock	آهسته الاغش را روی خروسم فشار دادم
I was angry with you this morning	امروز صبح از دستش عصبانی بودم
You will never understand by looking at us	با نگاه کردن به ما هرگز متوجه نمی شوید
I could hear a sound that sounded like a party	می‌توانستم صدایی را بشنوم که شبیه یک مهمانی است
I was going to kill him	قرار بود او را بکشم
I could not imagine such a life	نمی توانستم چنین زندگی ای را تصور کنم
I could not breathe, I could not escape the memories	نمی توانستم نفس بکشم، نمی توانستم از خاطرات فرار کنم
I'm good with the old	من با قدیمی ها خوبم
I know the faces of some of them but I do not know their names	من چهره برخی از آنها را می شناسم اما نام آنها را نمی شناسم
I could not move fast enough	نمی توانستم به اندازه کافی سریع حرکت کنم
I was hopeful until the last moment	من هم تا آخرین لحظه امیدوار بودم
I want to know everything you know	من می خواهم همه آنچه شما می دانید بدانم
I shook my head and kept my eyes down	سرم را تکان دادم و چشمانم را پایین نگه داشتم
It is also a comprehensive system	همچنین یک سیستم جامع است
A man in a gray suit was standing next to him	مردی با لباس خاکستری کنارش ایستاده بود
I saw no way to fix everything	هیچ راهی برای درست شدن همه چیز نمی دیدم
I take a deep breath and hesitate	نفس عمیقی می کشم و تردید می کنم
Many of our lives are planned around that	بسیاری از زندگی ما حول آن برنامه ریزی شده است
I could not not follow him	نمیتونستم دنبالش نکنم
I could feel the prisoners' eyes on me	چشمان زندانیان را روی خود حس می کردم
I checked my food	مواد غذایی خود را چک کردم
I can not bear to be near him at once	من یکدفعه طاقت ندارم نزدیک او باشم
I have to see what happened	باید ببینم چی شده
I see it as a thin red line	من آن را به عنوان یک خط قرمز نازک می بینم
Something strange happened this morning	امروز صبح هم اتفاق عجیبی افتاد
I had to stop the dose immediately and get help	مجبور شدم فورا دوز را قطع کنم و کمک بگیرم
I knocked him out and sent him back	زدم بیرونش و پس فرستادم
Losing it is a crime	از دست دادن آن جرم است
I passed him and entered the main bathroom	از کنارش گذشتم و وارد حمام اصلیم شدم
We had never spoken to each other before and had never sung together	ما قبلاً با هم صحبت نکرده بودیم و هرگز با هم آواز نخوانده بودیم
I hoped you would do it for him	من امیدوار بودم که شما او را در آن انجام دهید
I did not want him for myself	من او را برای خودم نمی خواستم
That was exactly it	دقیقا همین بود
I have to wait for him to faint	باید منتظر بمانم تا بیهوش شود
I could not believe it	باورم نمی شد
I knew the sun had risen	می دانستم که خورشید بیرون آمده است
He showed that the animals are extinct	او نشان داد که حیوانات منقرض شده اند
I did not say much to either side	من هم به این یا آن طرف چیز زیادی نگفتم
I can lay down and set the table	می توانم بریزم و سفره را بچینم
I went back to the rest	برگشتم سمت بقیه
There were no design flaws	هیچ ایرادی در طراحی وجود نداشت
I have to see an acquaintance	باید یکی آشنا را ببینم
I have reached an agreement since then	من از آن زمان به یک توافق رسیدم
I, the coach, had lost my bodyguard	من مربیم، محافظم را از دست داده بودم
I did not really know them	من واقعاً آنها را نمی شناختم
I walked slowly up the stairs and checked the bathroom	به آرامی از پله ها رفتم و حمام را چک کردم
I will transfer him to another position	من او را به موقعیت دیگری منتقل می کنم
I was not sure exactly which one	دقیقاً مطمئن نبودم کدام
I could see it in his shoulder set	می توانستم آن را در مجموعه شانه هایش ببینم
I broke up with her and canceled the wedding	من از او جدا شدم و عروسی را لغو کردم
I have to admit, that boy was cute	باید اعتراف کنم، آن پسر ناز بود
I wandered and listened and watched	سرگردان بودم و گوش دادم و تماشا کردم
We feel we have a share in him	احساس می کنیم در او سهم داریم
I can feel the rocky path under my shoes	مسیر سنگی را زیر کفش هایم حس می کنم
I started complaining	شروع کردم به شکایت کردن
I'm here today to pick up the broken parts	من امروز اینجا هستم تا قطعات شکسته را بردارم
I moved towards them with folded hands	با دستای جمع شده به سمتشون حرکت کردم
He practiced and played with older boys	او با پسران بزرگتر تمرین می کرد و بازی می کرد
I may decide to let them know later	ممکن است تصمیم بگیرم بعداً به آنها اطلاع دهم
I took a deep breath and opened the door	نفس عمیقی کشیدم و در را باز کردم
I did not sleep with his thoughts last night	دیشب با فکرش نخوابیدم
I want to be able to see the future	من می خواهم بتوانم آینده را ببینم
I can hardly bear my disappointment	من به سختی می توانم ناامیدی خودم را تحمل کنم
I wish no one knew me there	دوست داشتم که هیچکس مرا در آنجا نشناسد
A moment later, a woman accidentally crossed it	لحظه ای بعد زنی تصادفاً از آن عبور کرد
I almost did not want to	تقریباً نمی خواستم
I searched but did not find anything	سرچ کردم چیزی پیدا نکردم
The feeling of drowning settled in the pit of his abdomen	احساس غرق شدن در گودال شکمش نشست
The third shout came from behind him on the right	سومین فریاد از پشت او در سمت راست آمد
I was scared all the time	تمام مدت وحشت داشتم
That committee member wanted to be polite	آن عضو کمیته به دنبال مودب بودن بود
I showed it to my husband who agreed	من آن را به شوهرم نشان دادم که موافقت کرد
I was very, very lucky	من خیلی خیلی خوش شانس بودم
I realized it was just a few hours ago	فهمیدم همین چند ساعت پیش بود
I hope you have a long time by then	امیدوارم تا اون موقع خیلی وقته رفته باشی
I really wanted to finish it	من واقعاً می خواستم آن را به پایان برسانم
Robinson started in that period	رابینسون شروع خود را در آن دوره آغاز کرد
I did not pass any of them	از هیچ کدومشون رد نشدم
I could not see anymore	دیگه نتونستم ببینم
I was not upset, the news made me happy	ناراحت نشدم، خبر خوشحالم کرد
I took it under control	من آن را تحت کنترل گرفتم
A gentle breeze was blowing from the southwest	باد ملایمی از سمت جنوب غربی می وزید
A typical method that is proposed is as follows	یک روش معمولی که پیشنهاد شده است به شرح زیر است
I stayed out until sunset	تا غروب آفتاب بیرون ماندم
I am standing where the woman is standing	من در جایی ایستاده ام که آن زن ایستاده است
I let him take my hand	اجازه دادم دستم را بگیرد
The first bill was delayed again and withdrawn	لایحه اول دوباره به تاخیر افتاد و پس گرفته شد
I never had time for that	هیچ وقت برای این کار وقت پیدا نکردم
Although I was hoping for a night shift	هر چند به نوعی به شیفت شب امیدوار بودم
I had not even thought about it	حتی بهش فکر نکرده بودم
I have a structure with history information	من ساختاری با اطلاعات تاریخ دارم
I thought you were home by now	فکر کردم تا الان خونه بودی
I had to make it there	مجبور شدم اونجا درست کنم
I want you to think of me as a friend	می خواهم به من به عنوان یک دوست فکر کنید
It then bent to the east and lost its tropical characteristics	سپس به سمت شرق خم شد و ویژگی های گرمسیری را از دست داد
I was tired when we got home	وقتی به خانه رسیدیم خسته بودم
I claim that my soul is mine	من ادعا می کنم که روحم مال خودم است
I generally like beautiful things	من به طور کلی چیزهای زیبا را دوست دارم
Fish felt he had saved the partnership	فیش احساس کرد که شراکت بازی را نجات داده است
I was assigned to another mine a cycle ago	من یک سیکل پیش به معدن دیگری منصوب شدم
I also doubted his guilt	من هم به گناهش شک کردم
I wanted more walls and my husband wanted fewer walls	من دیوارهای بیشتری می خواستم و شوهرم دیوارهای کمتری می خواست
I struggled to carefully neutralize my tone	من جنگیدم تا لحنم را با دقت خنثی نگه دارم
A challenge, as usual, to death	یک چالش، طبق معمول، تا مرگ
He simply did not know what it was about	او به سادگی نفهمید که در مورد چیست
I play a few people who hit and short service	من چند نفر را بازی می کنم که ضربه و سرویس کوتاه می زنند
A new experience for me	یک تجربه جدید برای من
I have been brought to my knees	من را به زانو درآورده اند
I reached the other side of the country	به آن سوی کشور رسیدم
I must hope he was not severely insulted	من باید امیدوارم که او به شدت توهین نشده است
I sang the song of my dreams aloud	آهنگ رویایم را با صدای بلند می خواندم
A professional matte finish adds a sophisticated touch	یک روکش مات حرفه ای یک لمس پیچیده را اضافه می کند
Rarely do I think it is necessary	به ندرت فکر می کنم لازم باشد
Several times my focus was elsewhere	چند بار تمرکز من جای دیگری بود
I spent most of my winter sleeping and eating	بیشتر زمستانم را با خواب و خوردن سپری کردم
I killed your mother at the age of eighteen	من مادرت را در تولد هجده سالگیت کشتم
I sighed and thought that the insistence was not right	آهی کشیدم و فکر کردم که اصرار درست نیست
I can make anything you want	من میتونم هرچی بخوای درست کنم
I understand your meaning and I understand the text now	من معنای شما را فهمیدم و متن را اکنون فهمیدم
I did not want to have a relationship with you	من نمی خواستم با تو رابطه داشته باشم
I was not praised for attending school on time	من را به دلیل حضور در مدرسه به موقع تحسین نکردند
A shiver runs through him but he hides it well	لرزی از او می گذرد اما آن را به خوبی پنهان می کند
I post at least one of these posts every year	من هر سال حداقل یکی از این پست ها را می گذارم
I was able to get a very good result	تونستم نتیجه خیلی خوبی بگیرم
I think give me this one	فکر کنم این یکی رو به من بدی
I need something better	من به چیز بهتری نیاز دارم
Two hundred and seventy witnesses were present	دویست و هفتاد شاهد حضور داشتند
I thought of going there to visit	به این فکر کردم که برای بازدید به آنجا بروم
I could never leave you for someone else	من هیچوقت نتونستم تو رو به خاطر یکی دیگه بذارم
I have some questions	من چند سوال دارم
I seemed to have chosen a great night	به نظر می رسید شب عالی را انتخاب کرده بودم
I would like to know what it looks like	من دوست دارم بدانم چه شکلی است
I could not stand the resistance in me	تحمل مقاومت را در من نداشتم
Arrows are part of the crash	فلش بخشی از تصادف
I bet it is even part of the base price	شرط می بندم که حتی بخشی از قیمت پایه است
I shook my head as he looked at me	در حالی که او به من نگاه می کرد با سر به او تکان دادم
I knew it was impossible	میدونستم غیر ممکنه
I was looking out the front window	از جلو پنجره نگاه می کردم
I was enjoying the whole game	داشتم از کل بازی لذت می بردم
I could feel that he was not upset with me	میتونستم حس کنم که از من ناراحت نمیشه
I had nothing to worry about anymore	دیگر چیزی برای اهمیت دادن نداشتم
I really appreciate riding here	من واقعاً از سوار شدن در اینجا قدردانی می کنم
The third son became a general practitioner	پسر سوم پزشک عمومی شد
Birth is not invented	تولد اختراع نشده است
I have a sister who they admire very much	من یک خواهر دارم که آنها خیلی او را تحسین می کنند
I know how to use it	من می دانم چگونه از آن استفاده کنم
I can not imagine you two separately	من نمی توانم شما دو نفر را جدا تصور کنم
I recommend putting that bottle somewhere along the way	من توصیه می کنم آن بطری را در جایی در مسیر بگذارید
Thank you for keeping me to yourself	ممنون میشم اگه منو پیش خودتون نگه دارید
I would rather have more humiliation	ترجیح می دادم تحقیر بیشتری داشته باشم
I did not like the answer	جوابشو دوست نداشتم
I consider myself lucky	من خودم را خوش شانس می دانم
I can not find mine anywhere	من هیچ جا مال خودم را پیدا نمی کنم
This area is used for fishing	از این منطقه برای ماهیگیری استفاده می شود
I just thought he should know this	من فقط فکر کردم او باید این را بداند
Fear settled in his gut	احساس ترس در روده اش نشست
I mean, they nominated	منظورم این است که نامزد کرده اند
He is taken to the hospital	او را به بیمارستان می برند
I reminded myself that it was only one day ago	به خودم یادآوری کردم که فقط یک روز گذشته بود
I looked at it in frustration and despair	با ناامیدی و ناامیدی به آن نگاه کردم
I say in a funny voice	با صدای خنده داری میگم
I had to go and at least try	باید می رفتم و حداقل تلاش می کردم
Both groups had a chance to break the record	هر دو گروه فرصتی برای بریدن رکورد داشتند
She is named after her maternal grandfather	نام او را به نام پدربزرگ مادری اش گرفته اند
I really did not need it	من واقعاً به آن نیاز نداشتم
I grew up around animals	من در اطراف حیوانات بزرگ شدم
This is more common in the open oceans	این بیشتر در اقیانوس های باز رایج است
I left my group and went back to the cars	از گروهم خارج شدم و به سمت ماشین ها برگشتم
I hope it will be replaced as soon as possible	امیدوارم هر چه زودتر تعویض بشه
I know a man who invented this technique	من مردی را می شناسم که این تکنیک را اختراع کرد
I stood by the mercy of the hunter	به رحمت شکارچی ایستادم
The tour lasted six weeks	این تور به مدت شش هفته به طول انجامید
The station building is at the bottom	ساختمان ایستگاه در سمت پایین است
I did not want to be a dick	من قصد نداشتم دیک باشم
I have said a lot before	من قبلاً زیاد گفته ام
I can see that this was an honest mistake	می توانم ببینم که این یک اشتباه صادقانه بود
I say even more, lost forever	من می گویم حتی بیشتر، برای همیشه از دست داده است
I knew he was not lying	میدونستم دروغ نمیگه
I do a combination of both	من ترکیبی از هر دو را انجام می دهم
I was very depressed and hated the world	من خیلی افسرده بودم و از دنیا متنفر بودم
I do not care about the company	من برای شرکت مهم نیستم
He was promoted to secretary of the company	او به سمت منشی شرکت ارتقا یافت
I understand this question	من این سوال را درک می کنم
He broke between the two	او بین این دو شکست
I helped him to the entrance of the club	به سمت ورودی باشگاه به او کمک کردم
Worthless inventory	موجودی بی ارزش
I could not get over the disorder	من نمیتونستم از پس بی نظمی بر بیام
I knew it was a deadly blow	می دانستم که ضربه مرگباری است
I probably can't go back	احتمالاً نمی توانم برگردم
I was losing a lot of blood quickly	من به سرعت خون زیادی از دست می دادم
I love you so much my dear	خیلی دوستت دارم عزیزم
I put on my apron and go to work	پیشبندم را می پوشم و می روم سر کار
The area has several radio stations	این منطقه ایستگاه های رادیویی متعددی دارد
I turn and smile at the face next to me	برمیگردم و به چهره کنارم لبخند میزنم
The darkness he could feel	تاریکی که می توانست حس کند
I was with him all day	تمام روز با او بودم
I could not get enough information from these traditional closed topics	من نتوانستم اطلاعات کافی از این موضوعات بسته شده سنتی به دست بیاورم
Everyone was treated with respect	با هر فردی با احترام برخورد می شد
I avoided his eyes and ran away	از چشمانش دوری کردم و فرار کردم
I plunged my chin into my jacket	چانه ام را در ژاکتم فرو کردم
I saw enough from the shower curtain	به اندازه کافی از پرده دوش می دیدم
I get up and wipe the tears from my face	بلند می شوم و اشک های روی صورتم را پاک می کنم
I thanked him and pulled it on my belt	از او تشکر کردم و آن را روی کمربندم کشیدم
Oklahoma has no nuclear power	اوکلاهاما قدرت هسته ای ندارد
A young activist may not notice at this stage	یک فعال جوان ممکن است در این مرحله متوجه نشود
A small, evil grin that hides small sharp teeth	پوزخندی ریز و شیطانی که دندان های کوچک تیز را پنهان می کند
I like to read them	من دوست دارم آنها را بخوانم
I did not have time to lie down and rest	وقت دراز کشیدن و استراحت نداشتم
I'm looking for something that will never be mine	من به دنبال چیزی هستم که هرگز مال من نخواهد بود
I probably will not call tomorrow	احتمالا فردا زنگ نزنم
He kept coming back to me several times	چند بار مدام به من برمی گشت
I think the reasons are clear enough	من فکر می کنم دلایل آن به اندازه کافی واضح است
I just could not wait to tell him	من به سادگی نمی توانستم صبر کنم تا به او بگویم
I wanted to talk about my wife	می خواستم در مورد همسرم صحبت کنم
I could not even see his chest moving anymore	دیگر حتی نمی توانستم سینه اش را ببینم که حرکت می کند
A plan to take revenge on you	نقشه ای برای انتقام گرفتن از شما
I followed him right behind him	درست پشت سرش دنبالش کردم
The captain of the fleet is well known to the enemy	کاپیتان ناوگان برای دشمن کاملاً شناخته شده است
When he leaned back, the cold felt replaced	وقتی به عقب خم شد، سرما جایگزین احساس شد
I thought it was pathetic	فکر کردم رقت انگیز بود
Debris exploded in several blocks from the shore	آوارها در چندین بلوک از ساحل به داخل منفجر شدند
There is a very good pension and in addition there are savings	یک حقوق بازنشستگی بسیار خوب و علاوه بر آن پس انداز نیز وجود دارد
I'm not exactly like you	من دقیقا مثل شما نیستم
I was not always a good person or a policeman	من همیشه آدم خوب یا پلیسی نبودم
Half an hour after talking, my cell phone rang	نیم ساعت بعد از صحبت تلفن همراهم زنگ خورد
I missed their wedding	یاد عروسیشون افتادم
I was a little impressed and a little embarrassed	کمی تحت تأثیر قرار گرفتم و کمی خجالت کشیدم
I have a strange feeling of excitement	احساس هیجان عجیبی به سراغم می آید
Williams will also return to compose	ویلیامز نیز برای آهنگسازی بازخواهد گشت
I quickly realized that the horse is a statue	خیلی سریع متوجه شدم که اسب یک مجسمه است
The next morning I saw his body	صبح روز بعد جسدش را دیدم
I thought I would get pants but I decided to object	فکر کردم شلوار بگیرم اما تصمیم گرفتم مخالفت کنم
I could not blame him for that	من نمی توانستم او را به خاطر آن سرزنش کنم
A very easy way to prevent sex scandals	یک راه بسیار آسان برای جلوگیری از رسوایی جنسی
I stood up and the headache that came to me was about to kill me	ایستادم و سردردی که به سراغم آمد نزدیک بود مرا بکشد
I was afraid of their anger	من از عصبانیت آنها می ترسیدم
There was a deep and powerful shame within him	شرم عمیق و قدرتمندی در درون او ایجاد شده بود
I was no longer aware of him	من دیگه حواسم بهش نبود
I do this with or without you	من این کار را با یا بدون تو انجام می دهم
I think that's it	فکر می کنم همین است
I did my best to stop him	من تمام تلاشم را کردم تا او را متوقف کنم
I will give it willingly	من آن را با کمال میل خواهم داد
I asked her if she was pregnant, which she confirmed	از او پرسیدم آیا باردار است که او تایید کرد
I might actually be good at it	من ممکن است در واقع در آن خوب باشم
I just was not seen	من فقط دیده نشدم
I think this time it might be a boy	فکر می کنم این بار ممکن است پسر باشد
Some people are medium in size	برخی از افراد دارای اندازه متوسط ​​هستند
I just stood with my hands on each other	من فقط با دستانم روی هم ایستادم
He is sent for investigation	او برای تحقیق فرستاده می شود
I could recognize them a mile away	می توانستم آنها را یک مایلی دورتر بشناسم
I like to go out and buy milk and bread	دوست دارم برم بیرون شیر و نان بخرم
I had lost myself in my mind again	دوباره خودم را در ذهنم گم کرده بودم
However, I immediately sent a message to stop	با این حال، فوراً پیام فرستادم که متوقف شود
I want to apologize for my behavior last night	می خواهم بابت رفتار دیشبم عذرخواهی کنم
I went to him	به سمتش رفتم
A new press room was built instead	به جای آن اتاق مطبوعات جدید ساخته شد
I see that he will do great things in the future	می بینم که او در آینده کارهای بزرگی انجام می دهد
I can not wait to get home later	من نمی توانم صبر کنم تا بعداً به خانه برسم
Little activity occurred in the next few months	فعالیت کمی در چند ماه آینده رخ داد
I am three quarters away from my goal	من سه ربع به هدفم فاصله دارم
I see now, it could not be	الان می بینم، نمی شد
I pull out the object wrapped in a gold tissue	شیء پیچیده شده در دستمال کاغذی طلایی را بیرون می کشم
A small note can go a long way	یک یادداشت کوچک می تواند راه درازی داشته باشد
I would like to live here with you	من دوست دارم اینجا با تو زندگی کنم
I did not even hear the entrance open	حتی باز شدن در ورودی را هم نشنیدم
I came across you by accident	من به طور تصادفی با شما برخورد کردم
I never did makeup at home	من هرگز در خانه آرایش نکردم
I want to separate as a friend	من میخوام به عنوان دوست جدا بشم
I grew up in a military family	من در یک خانواده نظامی بزرگ شدم
I never had money then	آن موقع هرگز پول نداشتم
I enter a fancy bedroom	وارد یک اتاق خواب فانتزی می شوم
I wondered what he meant.	من تعجب کردم که منظور او چیست؟
Although I should have known	هر چند باید حتما می دانستم
I can not think now	الان نمیتونم فکر کنم
I wanted to see him grow up	می خواستم بزرگ شده اش را ببینم
I looked at the man	به مرد نگاه کردم
I want to see him work for this	من می خواهم ببینم او برای این کار کار می کند
I knew a small, smiling child	من یک بچه کوچک و خندان را می شناختم
I want to meet this kid	من می خواهم با این بچه ملاقات کنم
I went to explore the castle or tried	من برای کاوش در قلعه رفتم یا سعی کردم
He was cold and depressed	حالت سرد و بی روحی روی صورتش بود
I think people expressed their views more freely	فکر می‌کنم مردم آزادانه‌تر نظرشان را بیان کردند
I just borrowed and used what I had	من فقط از چیزی که در دستم بود قرض گرفتم و استفاده کردم
I have not seen you here before	من شما را قبلاً در اینجا ندیده بودم
I jumped down the stairs	از پله ها پایین پرت شدم
I think that is true as far as it goes	من فکر می کنم که تا آنجا که می رود درست است
I respectfully get up from my chair	با احترام از روی صندلی بلند می شوم
I only met him a few days ago	من فقط چند روز پیش با او ملاقات کردم
Five soldiers were also decorated	پنج سرباز نیز تزئین شده بودند
I talked to every other woman here	من اینجا با هر زن دیگری صحبت کردم
I also got a new chair	یک صندلی جدید هم گرفتم
I will hate it when he leaves	وقتی او برود از آن متنفر خواهم شد
I do not risk your house for anything	من خانه شما را برای هیچ چیز به خطر نمی اندازم
I just advise you	من فقط به شما مشاوره می دهم
I did not intend to insult him	قصد توهین به او را نداشتم
I would walk there or take the bus	آنجا پیاده می رفتم یا سوار اتوبوس می شدم
I hardly care anymore	دیگه به ​​سختی اهمیت میدم
I thought, this is my next example	فکر کردم، این نمونه کار بعدی من است
I was tired of always pushing him away	از اینکه همیشه او را دور می کردم خسته شده بودم
I remembered it immediately	من آن را فورا به یاد آوردم
I was hoping for something in a far corner	در گوشه ای دور به چیزی امیدوار بودم
I run four miles a day	روزی چهار مایل می دوم
I have restless dreams that engulf my brain all night	من رویاهای بی قراری می بینم که تمام شب مغزم را می بلعد
There was a real change going on	واقعاً تحولی در جریان بود
I found a country that gave me a chance	کشوری پیدا کردم که به من فرصت داد
I did not know you were back	نمیدونستم برگشتی
Of course, I care about this	من البته به این موضوع اهمیت می دهم
I could go without seeing him forever	می توانستم برای همیشه بدون دیدن او بروم
I can not hurt you like this	اینجوری نمیتونم بهت آسیب برسونم
I can hear the music beforehand	من می توانم موسیقی را از قبل بشنوم
I looked at the can	به قوطی نگاه کردم
They called me at three in the morning today	امروز ساعت سه صبح با من تماس گرفتند
I had a job that required frequent travel	من شغلی داشتم که نیاز به مسافرت های مکرر داشت
I can not look at his shirt	نمی توانم نگاهی به پیراهنش نکنم
I am very, very impressed by all your staff	من بسیار بسیار تحت تأثیر کل کارکنان شما هستم
This is the hidden depth	این همان عمق پنهان است
I did not know then	آن موقع نمی دانستم
I spent a lot of time alone with my husband	من زمان زیادی را با شوهرم تنها گذراندم
I was not with him because of his money	بخاطر پولش باهاش ​​نبودم
Had gained weight	وزن به دست آورده بود
But it just got too big	اما فقط خیلی بزرگ شد
Door to where though	دری به جایی که هر چند
I have to find my father	من باید پدرم را پیدا کنم
I look forward to seeing you again if necessary	من مشتاقانه منتظر هستم تا در صورت لزوم دوباره با شما برخورد کنم
I do not get away from us	من از ما دور نمی شوم
The filming of this scene lasted one whole night	فیلمبرداری این صحنه یک شب تمام طول کشید
I was able to visit my parents for the weekend	من توانستم برای آخر هفته به دیدن پدر و مادرم بروم
I just wanted to be the one who got him	من فقط می خواستم کسی باشم که او را گرفت
I could not stop watching them	نمی توانستم جلوی تماشای آنها را بگیرم
I had a mother and a father	من مادر و پدر داشتم
He thought a good rare steak for lunch tomorrow	او فکر کرد یک استیک کمیاب خوب فردا در ناهار
I break the glass with a hammer	با چکش میخ شیشه را می شکنم
There are many limitations to mental growth and function	بسیاری از محدودیت ها برای رشد و عملکرد روانی هستند
I did not remember seeing him yesterday	من هم یادم نمی آمد دیروز دیده بودمش
I met a boy after class	بعد از کلاس با پسری آشنا شدم
The flowers are not prominent unless they are large	گلها برجسته نیستند مگر اینکه زیاد باشند
A picture of the truth	تصویری از حقیقت
I used all six	من از هر شش مورد استفاده کردم
I have neither eaten nor slept well on this trip	در این سفر نه خورده ام و نه خوب نخوابیده ام
A new class of weapons was now available	اکنون کلاس جدیدی از سلاح ها در دسترس بود
Large-scale fishing continues to increase its profile	ماهیگیری درشت همچنان به افزایش مشخصات خود ادامه می دهد
I do not know if it was accepted or not	نمی دونم قبول شد یا نه
A moment later he appeared on the porch	لحظه ای بعد در ایوان ظاهر شد
An issue in terms of comfort and security	موضوعی از نظر راحتی و امنیت
I think he rubbed me	فکر می کنم به من مالیده است
I repeat it again for a very good reason	من دوباره آن را تکرار می کنم به یک دلیل بسیار خوب
I hope it works	امیدوارم که کار کند
A day or two later, he went the same way	یکی دو روز بعد، او به همین ترتیب رفت
I could not say what he looked like	نمی‌توانستم بگویم قیافه‌اش چیست
I can still hear my parents' voices loud and clear	من هنوز می توانم صدای پدر و مادرم را با صدای بلند و واضح بشنوم
I stop the bike and walk towards him	دوچرخه را متوقف می کنم و به سمت او می روم
I was on top of him now	من الان بالای سرش بودم
I think the others were the same	فکر می کنم بقیه هم همینطور بودند
I could not feel hatred	نمیتونستم حس تنفر داشته باشم
I will tell you everything	من تمام اتفاقات را به شما خواهم گفت
I could not help but think of him in my sleep	نمی توانستم در خواب به او فکر نکنم
I could write	میتونستم بنویسم
I did not need to see its size to know this	برای دانستن این موضوع لازم نبود اندازه آن را ببینم
I do not agree with him	من به او رضایت نمی دهم
I did not change automatically	من به طور خودکار تغییر نکردم
I want to help him investigate this properly	من می خواهم به او کمک کنم تا به درستی این موضوع را بررسی کند
I jump, disappointed with the news	از جایم می پرم، ناامید از اخبار
I love you and trust you with all my being	من شما را دوست دارم و با تمام وجود به شما اعتماد دارم
I was going to give him another five minutes	قرار بود پنج دقیقه دیگر به او فرصت بدهم
I had seen this before	این را قبلا دیده بودم
I have a very good one	من یکی خیلی خوب دارم
The two remained intimate for several years	این دو برای چند سال صمیمی باقی ماندند
I have verified some of your information	من برخی از اطلاعات شما را تایید کردم
I do not submit any plans for approval	من هیچ طرحی برای تایید ارائه نمی کنم
I have to think more carefully about these lesson plans	من باید با دقت بیشتری به این طرح های درسی فکر کنم
I work six days a week	من شش روز در هفته کار می کنم
I'm a little worried	کمی نگرانم
I cook and store with those things	من با آن چیزها را می پزم و نگهداری می کنم
I do not know how to do this alone	من نمی دانم چگونه این کار را به تنهایی انجام دهم
I was literally doing it	به معنای واقعی کلمه انجامش می دادم
The trial was covered by the national media	این دادگاه مورد توجه رسانه ملی قرار گرفت
I certainly do not lose sleep	مطمئناً خوابم را از دست نمی دهم
He was initially considered a fragile player	او در ابتدا به عنوان یک بازیکن شکننده تلقی می شد
I know my way in the club scene	من راهم را در صحنه باشگاه می دانم
I hope the government will take action	امیدوارم دولت وارد عمل شود
I can see for the first time in seven months	من برای اولین بار بعد از هفت ماه می توانم ببینم
I kept the crew of the last water delivery	من خدمه آخرین تحویل آب را نگه داشتم
I also added electronic instruments	سازهای الکترونیکی را هم اضافه کردم
I prefer to be more grateful and understand	من ترجیح می دهم بیشتر سپاسگزار باشم و درک کنم
I even stayed for dessert	حتی برای دسر هم نموندم
I'm not very well	حالم خیلی خوب نیست
I hate the whole camera on my face	من از کل دوربین در صورتم متنفرم
I have never seen them on earth	من هرگز آنها را در زمین ندیدم
I wanted to be ready if something happened	می خواستم اگر اتفاقی افتاد آماده باشم
I was more than happy	بیشتر از این خوشحال بودم
His style is traditional country	سبک او سنتی کشور است
I was far from familiar things	من خیلی از چیزهای آشنا دور بودم
I do not know what is in it	من نمی دانم چه چیزی در آن است
I cherish it all	من هم همه آن را گرامی می دارم
I knew this feeling well	این حس را به خوبی می دانستم
I swear you are more animal than that girl	قسم می خورم که تو از اون دختر حیوان تر هستی
I explained what happened	توضیح دادم چه اتفاقی افتاده است
I did not know how to behave or what to say	نمی دانستم چگونه رفتار کنم یا چه بگویم
In all my misery I felt a kind of liberation	در تمام بدبختی هایم نوعی رهایی احساس می کردم
I guarantee that this is not a beautiful future	من تضمین می کنم که این آینده زیبایی نیست
I changed his position so he could start again	من موقعیت او را تغییر دادم تا بتواند دوباره شروع کند
I think you can certainly expect your efforts to be recognized	من فکر می کنم مطمئناً می توانید انتظار شناسایی تلاش های خود را داشته باشید
I hope you continue the series	امیدوارم سریال رو ادامه بدی
Future life with medication and mental uncertainty	زندگی آینده با دارو و عدم اطمینان ذهنی
However, I let his assumption pass	با این حال، اجازه دادم که فرض او بگذرد
I knew someone was going to say that	میدونستم یکی قراره اینو بگه
I was not sure which situation was worse	مطمئن نبودم کدام وضعیت بدتر است
I went in and found myself in a large room	داخل شدم و خودم را در یک اتاق بزرگ دیدم
Where structure and order prevailed	جایی که ساختار و نظم حاکم بود
Seeing the stars from this perspective made me feel calm	با دیدن ستاره ها از این منظر احساس آرامش کردم
I was out between two cars	من بیرون بین دو ماشین بودم
He finished the season in sixth place	او فصل را در رده ششم به پایان رساند
I specified several times	چند بار مشخص کردم
I went back to see what they were looking at	برگشتم تا ببینم به چه چیزی نگاه می کنند
I was afraid of the damage	من از آسیب وارد شده می ترسیدم
I am an innocent victim here	من اینجا قربانی بی گناهم
I relatively enjoyed it	من نسبتاً از آن لذت بردم
When the sun rose, they were surrounded by water	وقتی خورشید طلوع کرد آنها را آب احاطه کرد
A number of facts were immediately revealed	تعدادی از حقایق بلافاصله آشکار شد
Dark background and dark characters	پس زمینه تاریک و شخصیت های تاریک
I just stared at him	فقط بهش خیره شدم
I can not have it in my consciousness	من نمی توانم آن را در آگاهی خود داشته باشم
I pulled myself aside and pushed back the hunger	خودمو کنار کشیدم و گرسنگی رو عقب زدم پایین
A thousand shades of blue	هزار سایه آبی
I'm the right person	من شخص مناسبی هستم
I noticed the smell for the first time	من برای اولین بار متوجه بو شدم
I could not see you at all	اصلا نتونستم ببینمت
I pay from month to month	من ماه به ماه پرداخت می کنم
I decided to leave as it was but I cited it	تصمیم گرفتم همان طور که بود ترک کنم اما به آن استناد کردم
I know he's good, and he looks good	من می دانم که او خوب است، و ظاهر خوبی دارد
I did not think your wife was so old	فکر نمی کردم همسرت اینقدر پیر باشد
This was also an incomplete task	این هم یک کار ناقص بود
There was a gleam in his eyes, a glowing white glow	درخششی در چشمانش نمایان شد، درخششی سفید سوزان
I looked at the bay	به خلیج نگاه کردم
I will never forget it	من هرگز آن را فراموش نمی کنم
I try again, still nothing	دوباره امتحان می کنم، باز هم چیزی نیست
I knew how he felt	من می دانستم که او چه احساسی دارد
I could still see him	من هنوز می توانستم او را ببینم
I watched as he fled	من نگاه کردم که او فرار کرد
I also think your answer is quite aggressive	من همچنین فکر می کنم پاسخ شما کاملاً تهاجمی است
I'm a good writer too, just to mention	من هم نویسنده خوبی هستم، فقط برای اشاره
I almost hate to admit it	تقریباً از اعتراف آن متنفرم
I will receive the data in this format	من داده ها را در این قالب دریافت خواهم کرد
I was not willing to let him go	من حاضر نبودم او را رها کنم
A business may act as an organization	یک کسب و کار ممکن است به عنوان یک سازمان عمل کند
I take off my mask, it's a stupid move	ماسکم را برمی دارم، حرکت احمقانه ای است
I deleted his mistakes	خطاهایش را حذف کردم
I leaned forward to stare at the dark water	به جلو خم شدم تا به آب های تاریک خیره شوم
I have not had sex for more than a year	بیش از یک سال بود که رابطه جنسی نداشتم
I took off my clothes	لباسامو در آوردم
I had a lot to think about	چیزهای زیادی برای فکر کردن داشتم
I look at you throwing yourself around and I think he's you	من نگاه می کنم که تو خودت را به اطراف پرت می کنی و تصور می کنم او تو هستی
I also make many good friends	من هم دوستان خوب زیادی پیدا می کنم
Then I fastened it very tightly	سپس آن را خیلی محکم بستم
I handed in my notice	اعلامیه ام را تحویل دادم
I hate guns and killing	از اسلحه و کشتن متنفرم
I just knew the men went bad	من فقط می دانستم که مردان بد رفتند
The other students were aware of the signs of their home	دانش‌آموزان دیگر از نشانه‌های خانه خود آگاهی داشتند
A second later the camera disappeared	یک ثانیه بعد دوربین از بین رفت
A platform of gray tent roofs is spread in all directions	سکویی از سقف های چادر خاکستری در همه جهات گسترده شده است
I moved at exactly the second they fired	دقیقاً در ثانیه ای که آنها تیراندازی کردند حرکت کردم
You have to set their imagination on fire	شما باید تخیل آنها را به آتش بکشید
I immediately understood what it was	من همون موقع فهمیدم چیه
I wondered why he was holding her behind me	من تعجب می کردم که چرا او را به پشت من نگه داشته است
I quickly reached one on my right	سریع به یکی از سمت راستم رسیدم
I have news of missing girls	من خبری از دختران گمشده دارم
I always wanted to be a builder, you know that	من همیشه دوست داشتم سازنده باشم، این را می دانید
A variety of demographic characteristics	انواع ویژگی های جمعیت شناختی
I was trying to joke	سعی می کردم شوخی کنم
I think students go through the same cycle	فکر می کنم دانش آموزان همین چرخه را طی می کنند
Then, briefly, I offer an alternative interpretation	سپس، به طور خلاصه، یک تفسیر جایگزین ارائه می کنم
I think he does a good job with them	من فکر می کنم او کار خوبی با آنها انجام می دهد
I understand you are saying that he had no children	متوجه شدم شما می گویید که او فرزندی نداشت
I turned and walked away	برگشتم و راه افتادم
I agree with your view on this quote	من با دیدگاه شما در مورد این نقل قول موافقم
I just want to be with you	من فقط می خواهم با شما همراه باشم
I want you to pack up and go	ازت میخوام که وسایلت رو جمع کنی و بری
I brushed my forehead	پیشانی ام را مسواک زدم
A couple is very unlikely, but it works	یک زوج بسیار بعید است، اما کار می کند
I guess he wanted his privacy	من حدس می زنم که او حریم خصوصی خود را می خواست
I took a few minutes to read them	چند دقیقه وقت گذاشتم و آنها را خواندم
I followed him and did the same with my other foot	دنبالش رفتم و همین کار را با پای دیگرم انجام دادم
He began a distinguished career	او حرفه ای برجسته را آغاز کرد
I did that and then he started thinking	من این کار را کردم و بعد او شروع کرد به فکر کردن
I think you have a problem	فکر کنم مشکل داری
The siege of the castle lasted for three years	محاصره قلعه به مدت سه سال ادامه داشت
A smile points to the corners of his lips	لبخندی به گوشه های لبش اشاره می کند
I can not believe how sick he looks	من نمی توانم باور کنم که او چقدر بیمار به نظر می رسد
I could do this with anyone in this city	من می توانستم این کار را با هر کسی در این شهر انجام دهم
I never thought you would do that	هیچوقت فکر نمیکردم همچین کاری بکنی
A lazy smile appeared on his lips	لبخند تنبلی روی لبانش نقش بست
I dare anyone to stop me	من به هر کسی جرات می‌کنم جلوی من را بگیرد
I was really enjoying the shoes	من واقعاً داشتم از کفش لذت می بردم
A guard was standing on either side	یک نگهبان در دو طرف ایستاده بود
I wonder why he did that	من تعجب می کنم که چرا او این کار را کرد
I just do not seem to get over it	فقط به نظر نمی رسد از این موضوع عبور کنم
I felt helpless, weak, useless	احساس ناتوانی، ضعف، بی مصرفی می کردم
I came out and stood there and watched the guard	من بیرون آمدم و آنجا ایستادم و نگهبان را تماشا کردم
Welcome dances performed by groups are very popular	رقص های خوش آمدگویی که توسط گروه ها اجرا می شود بسیار محبوب است
I fought it myself	من خودم با آن مبارزه می کردم
I think you got it	من فکر می کنم شما آن را به دست آورده اید
I did not know where or what happened	نمیدونستم کجایی یا چی شده
I was the only one who was qualified for this	من تنها کسی بودم که در این مورد واجد شرایط بود
One content is because he files to see the specialty	یک محتوا به این دلیل است که او برای دیدن تخصص پرونده می کند
I knew this day would come	من می دانستم که این روز خواهد آمد
I had never spoken to him except online	من تا به حال به جز آنلاین با او صحبت نکرده بودم
I hated leaving him and going to school every morning	از ترک او و رفتن به مدرسه هر روز صبح متنفر بودم
I wondered if he expected more trouble?	تعجب کردم که آیا او انتظار دردسر بیشتری را داشت؟
I took my hand from the other side of the table and tied my hands to him	دستم را از آن طرف میز بردم و دستانم را به او بستم
I hope your children get good education too	امیدوارم فرزندان شما هم آموزش های خوبی ببینند
A turning point, as usual	یک نقطه عطف، طبق معمول
I was happy with the change	از تغییر خوشحال شدم
I waited very impatiently	من خیلی بی صبرانه منتظر شدم
I was in pain and he looked very bad	من درد داشتم و او خیلی بد به نظر می رسید
The situation is terrible	شرایط وحشتناک است
I think of myself first	من اول از همه به خودم فکر میکنم
I could not even lift my head	حتی نمی توانستم سرم را بلند کنم
I forgot to wear it	یادم رفت بپوشمش
He did not reject a single vote	او حتی یک رای را رد نکرده است
I can not say what he wants	نمی توانم بگویم او چه می خواهد
I hear this is the best place to get lost	من می شنوم که اینجا بهترین مکان برای گم شدن است
I also saw this beautiful tree	من هم این درخت زیبا را دیدم
A warm glow rises in my abdomen	درخشش گرمی در شکمم بلند می شود
I live in the midst of many problems	من در میان بسیاری از مشکلات زندگی می کنم
I wanted to go away and disappear full of shame	می خواستم دور شوم و پر از شرم ناپدید شوم
I should not have lost him like this	من نباید او را اینطور از دست می دادم
A little baby was crying right now	یه بچه کوچولو همین الان گریه کرد
I moved towards the girl	به سمت دختر حرکت کردم
I was twenty years old	من بیست ساله بودم
I was weak, tired and everything was painful	من ضعیف، خسته و همه چیز دردناک بودم
I stand in front of this big lion	من مقابل این شیر بزرگ ایستاده ام
I said choose	گفتم انتخاب کن
No major threats to this common species have been identified	هیچ تهدید عمده ای برای این گونه رایج شناخته نشده است
I am a high school principal in my civilian job	من در شغل غیرنظامی خود یک مدیر دبیرستان هستم
Cleveland is divided between two congressional districts	کلیولند بین دو ناحیه کنگره تقسیم شده است
I did not even want him to be like that	من حتی نمی خواستم او در همان حالت باشد
I'm still looking at prices	من هنوز به قیمت ها نگاه می کنم
I really wanted to bring him back	خیلی دلم می خواست او را برگرداند
I had discovered his sensitive ears	من گوشهای حساسش را کشف کرده بودم
This change of rules was brief	این تغییر قوانین مختصر بود
I had not even seen him follow me	من حتی ندیده بودم که او مرا دنبال کند
If it had bothered him, I would have broken it	اگر او را اذیت کرده بود، می شکندم
I looked into his eyes and he smiled sadly	به چشمانش نگاه کردم و لبخند غمگینی زد
I did not feel guilty	من احساس گناه نمی کردم
I want to know it all	من می خواهم همه آن را بدانم
I went and my doctor prescribed it	رفتم دکترم تجویز کرد
A rich lady, a poor lady	یک خانم پولدار، یک خانم فقیر
A breeze blew on his face	نسیمی تار مو را روی صورتش وزید
I restored the old memory and followed your instructions	من حافظه قدیمی را برگرداندم و دستورات شما را دنبال کردم
I asked him which way	از او پرسیدم به کدام سمت
I came to thank you man	اومدم تشکر کنم مرد
I realize how different this will be	من متوجه هستم که این چقدر متفاوت خواهد بود
I think it was fair	به نظرم منصفانه بود
I did not react fast enough	من به اندازه کافی سریع واکنش نشان ندادم
I find it really unpleasant	به نظر من واقعاً ناخوشایند است
I never knew everything was falling apart	هرگز نمی دانستم که همه چیز در حال سقوط است
I had never killed anything	من تا به حال چیزی نکشته بودم
I will heal your broken hearts	من قلب های شکسته شما را ترمیم خواهم کرد
I could not look at anyone else	نمی توانستم به دیگری نگاه کنم
I shivered a little	کمی میلرزیدم
Although I was very hungry	گرچه خیلی گرسنه بودم
I struggle, but to no avail	من سختی می کشم، اما فایده ای ندارد
I considered what he had said about the intention	آنچه را که در مورد قصد گفته بود در نظر گرفتم
I was not his girlfriend	من دوست دخترش نبودم
I was so drunk that I could not get there quickly or directly	آنقدر مست بودم که نمی‌توانستم سریع یا مستقیم به آنجا برسم
Where my hard work is valued and rewarded	جایی که برای سخت کوشی من ارزش قائل می شود و پاداش می گیرد
Finally I got up and looked around	بالاخره بلند شدم و به اطراف نگاه کردم
I stayed here in a hotel for about five days	حدود پنج روز اینجا در یک هتل توقف کردم
I was making my clothes	داشتم لباسامو درست میکردم
Young people are born alive and fully efficient	جوانان زنده و کاملاً کارآمد به دنیا می آیند
I have no desire for such things	من هیچ تمایلی به چنین چیزهایی ندارم
When he asked, I almost fell off the chair	وقتی او پرسید نزدیک بود از صندلی بیفتم
I was surprised and it happened very quickly	غافلگیر شدم و خیلی سریع این اتفاق افتاد
I could not say who was on which side	نمی‌توانستم بگویم چه کسی در کدام طرف است
Bunt rescued them two days later	بونت دو روز بعد آنها را نجات داد
I must be completely against it	من باید کاملا با آن مخالف باشم
I grew up in a church	من در کلیسا بزرگ شدم
I leave my apartment, I collapse	من از آپارتمانم خارج می شوم، فرو می ریزم
I should be relieved	باید خیالم راحت بشه
I quickly lowered my hand	سریع دستم را به سمت پایین بردم
We thank you from the bottom of our hearts	ما از صمیم قلب از شما تشکر می کنیم
I went to the bathroom and just cried	رفتم دستشویی و فقط گریه کردم
I am ready to try anything and everything from the beginning	من حاضرم هر چیزی و همه چیز را از ابتدا امتحان کنم
I tried to memorize more details	برای به خاطر سپردن جزئیات بیشتر تلاش کردم
I had tried in the past, but failed	در گذشته تلاش کرده بودم، اما ناموفق بود
I was confused at the time	من در آن زمان گیج بودم
I was really motivated to do this	من واقعاً با انگیزه شخصی این کار را انجام می دادم
I close my eyes and feel every breath you take	چشمانم را می بندم و هر نفسی که می کشی را حس می کنم
I did not know this person	من این کسی را نمی شناختم
The sound of laughter escaped him	صدای خنده از او فرار کرد
I always forgot or made a decision, I can wait until later	همیشه فراموش می‌کردم یا تصمیم می‌گرفتم می‌توانم تا بعد صبر کنم
I'm disappointed with the solution	من ناامید برای راه حل هستم
I felt good but I was tired	احساس خوبی داشتم اما خسته بودم
I watched him show them the position on the beach	او را تماشا کردم که در ساحل به آنها موقعیت نشان می داد
I took a deep breath and entered	نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم
I expect you to obey	من از شما انتظار دارم که اطاعت کنید
I saw you, I came to look	دیدمت اومدم نگاه کنم
I screamed many times	من بارها جیغ زدم
I listen to what others say	من به آنچه دیگران می گویند گوش می دهم
I can not get to the second base with him	من نمی توانم با او به پایگاه دوم برسم
I thought it was an emergency	به این فکر کردم که اورژانسی است
I jumped up and ran to the bedroom	از جا پریدم و به سمت اتاق خواب دویدم
I have not seen him for six or seven years	شش هفت سال است که او را ندیده ام
I did not know then	آن موقع نمی دانستم
I put my fingers together	انگشتانم را روی هم گذاشتم
That was my interpretation	این تعبیر من بود
He was deeply grateful for this lesson	او عمیقاً از این درس سپاسگزار بود
I did not want to look into his eyes	نمی خواستم در چشمانش نگاه کنم
I try to memorize the meaning	سعی می کنم معنی را به خاطر بسپارم
I was patient with you	من با شما صبور بودم
I love the time we spend together	من عاشق زمان با هم بودنمان هستم
I had to walk slowly and with suffocating steps	مجبور شدم آرام و با قدم های خفه راه بروم
I did not want him to drive	من نمی خواستم او رانندگی کند
A situation that has not improved over the next decade	وضعیتی که طی دهه بعد بهبود نیافته است
I really feel weird talking about them	من واقعاً احساس عجیبی دارم که در مورد آنها صحبت می کنم
I had to for this occasion	برای این مناسبت مجبور شدم
I mean a virus that drives the host crazy	منظورم ویروسی است که میزبان را دیوانه کند
I almost killed him at that moment	در همان لحظه نزدیک بود او را بکشم
I even want to cut them, which upsets you	من حتی می خواهم آنها را قطع کنند که شما را ناراحت می کند
I was the only one in the room	تنها من در اتاق بودم
I did not lie about what happened	در مورد اتفاقی که افتاده دروغ نگفتم
I have not read the paper for years and years	سالها و سالها است که کاغذ نخوانده ام
I wish him happiness	برایش آرزوی خوشبختی میکنم
I think your project is very valuable	من فکر می کنم پروژه شما بسیار ارزشمند است
I check with the lost and found	با گم شده و پیدا شده چک می کنم
I still did not feel hungry	هنوز احساس گرسنگی نمی کردم
I was looking at him and I said okay	داشتم بهش نگاه میکردم گفتم باشه
I did not pay much attention	من زیاد توجه نکردم
He was invited again the following year	سال بعد دوباره دعوت شد
A large tent had been set up	چادر بزرگی برپا شده بود
I came across him quite by accident	من کاملا تصادفی با او روبرو شدم
I spent the day in the mall	روز را در مرکز خرید گذراندم
I have never fired a gun before	من قبلاً هرگز اسلحه شلیک نکردم
I had my own problems that I had to worry about	من مشکلات خودم را داشتم که باید نگران آنها باشم
A little control helps you	یک کنترل کوچک به شما کمک می کند
I apologize for this interruption	بابت این وقفه عذرخواهی می کنم
I happen to like my cousin	من اتفاقاً از پسر عمویم خوشم می آید
I used to live not far from here	من قبلاً نه چندان دور از اینجا زندگی می کردم
All our problems are common problems	همه مشکلات ما مشکلات مشترک هستند
I refused to give up	من حاضر به تسلیم نشدم
I do not count their mistakes against them	من اشتباهات آنها را در مقابل آنها حساب نمی کنم
I try to memorize the name	سعی می کنم نام را به حافظه بسپارم
I was not really hungry	من واقعا گرسنه نبودم
I want you to want to spend time with me	من می خواهم شما بخواهید با من وقت بگذرانید
I realize the gravity of the situation	من متوجه سنگینی شرایط هستم
I did not know anything about guns	من چیزی در مورد اسلحه نمی دانستم
I will enjoy your training	از آموزش شما لذت خواهم برد
I could only hope that the stone would not run out	فقط می‌توانستم امیدوار باشم که سنگ تمام نگذارد
I think winter is really on its way	فکر می کنم زمستان واقعا در راه است
A little sex may be helpful to her	کمی رابطه جنسی ممکن است برای او مفید باشد
I agree that this answer does not say much	موافقم که این پاسخ چیز زیادی را بیان نمی کند
Leave the government	دولت را رها کنید
I tend to avoid it if possible	من تمایل دارم در صورت امکان از آن اجتناب کنم
I was not even optimistic	حتی خودم هم خوشبین نبودم
I would like to know how you got into acting?	دوست دارم بدانم چگونه وارد عرصه بازیگری شدید؟
I love how complex and calm it is	من عاشق این هستم که چقدر پیچیده و آرام است
I wanted to go to a crowded house	دوست داشتم به خانه ای پر از جمعیت بروم
I could stand the truth	من می توانستم حقیقت را تحمل کنم
Great place to start a family	مکانی عالی برای تشکیل خانواده
I say we set up position four just south	من می گویم ما درست در جنوب موقعیت چهار راه اندازی می کنیم
I would like to know the truth	دوست دارم حقیقت را بدانم
I swam in the water	من در آب شنا کردم
I actually called to ask a personal question	من در واقع تماس گرفتم تا یک سوال شخصی بپرسم
I saw joy in his face	شادی را در چهره اش دیدم
I collect information to use in my own way	من اطلاعاتی را جمع آوری می کنم تا به روش خودم از آن استفاده کنم
All those things were broadcast at home	همه آن چیزها در خانه پخش می شد
I immediately fell to the ground	همان موقع روی زمین افتادم
I'm sure there is more to discover	من مطمئن هستم که چیزهای بیشتری برای کشف وجود دارد
A unique time in which we spend our physical lives	زمان منحصر به فردی که ما در آن زندگی فیزیکی خود را می گذرانیم
I listened to the silence of the air	به سکوت هوا گوش دادم
I really can not believe it	من واقعا نمی توانم آن را باور کنم
I felt that a little lady meeting might help	من احساس کردم که یک جلسه خانم کوچک ممکن است کمک کند
I will not drive with you	من با تو رانندگی نمیکنم
I can not take my eyes off him	نمی توانم چشمانم را از او دور کنم
I think everyone was tired	فکر می کنم همه خسته بودند
I remember how it was as a parent	من به عنوان یک پدر و مادر به یاد دارم که چگونه است
I was ready to go the distance	آماده بودم مسافت را طی کنم
I was very close to them now	الان خیلی بهشون نزدیک بودم
A week will not make much difference	یک هفته تفاوت چندانی نخواهد داشت
The book he read at university	کتابی که در دانشگاه خوانده بود
I realized that construction is necessary	من متوجه شدم که ساخت و ساز ضروری است
I'm back	من برگشتم معلومه
A deer can do that	یک گوزن می تواند این کار را انجام دهد
I also have little experience with this	من هم تجربه کمی در این مورد داشته ام
I thought this article might be useful for you	فکر کردم این مقاله ممکن است برای شما مفید باشد
I had to make sure we were not cut off	من باید مطمئن می شدم که ما قطع نمی شویم
I was owing someone	داشتم به کسی بدهی میدادم
I listen carefully to any sound that indicates another attack	من با دقت گوش می دهم برای هر صدایی که نشان دهنده حمله دیگری باشد
I hugged him with both hands	با دو دستم او را در آغوش گرفتم
The nature of this relationship is unknown	ماهیت این رابطه ناشناخته است
I woke up some time ago	چند وقت پیش از آن خواب بیدار شدم
I do not know if sleep helps more?	نمی دانم که آیا خواب بیشتر کمکی می کند؟
I will think about it	به آن فکر خواهم کرد
I did not have any strange dreams	هیچ خواب عجیبی ندیدم
I thought you would sympathize with him more	فکر میکردم بیشتر بهش دلسوزی میکنی
I pointed the gun at the others	اسلحه را به سمت بقیه گرفتم
I push to comfort him from the inside	من فشار می دهم تا او را از درون راحت کنم
I jumped out and told him to wait a moment	بیرون پریدم و به او می گویم که یک لحظه صبر کند
I hope nothing bad happened to them	امیدوارم اتفاق بدی برایشان نیفتاده باشد
I formed underground groups of poets and rebels	گروه های زیرزمینی از شاعران و افراد یاغی تشکیل دادم
I looked at the sky again	دوباره به آسمان نگاه کردم
I walk in the backyard and see things	در حیاط خلوت قدم می زنم و چیزهایی را می بینم
There was a small stone wall on each side of the road	یک دیوار سنگی کوچک در هر طرف جاده قرار داشت
It will be a glorious night for everyone	یک شب باشکوه برای همه خواهد بود
I could hear my mother upstairs in our bedroom	می توانستم صدای مادرم را در طبقه بالا در اتاق خوابمان بشنوم
I know this is not what you want to hear	من می دانم که این چیزی نیست که شما می خواهید بشنوید
I just think you're selling yourself less	فقط فکر کنم داری خودت رو کم میفروشی
I did not know my parents	من پدر و مادرم را نمی شناختم
All three were quickly approved by the state legislature	هر سه به سرعت توسط قانونگذار ایالتی تایید شدند
I tried to fight the anger that was creating	سعی کردم با عصبانیتی که در حال ایجاد بود مبارزه کنم
I waited, and waited a little longer, then pressed again	صبر کردم، و مقداری دیگر صبر کردم، سپس دوباره فشار دادم
I saved him and his family	من او را نجات دادم و خانواده اش را نجات دادم
I got angry and hated him	من عصبانی شدم و از او متنفر شدم
A special gathering, invitation only	یک گردهمایی ویژه، فقط دعوتنامه
I thought we would eat sooner	فکر کردم زودتر غذا بخوریم
My roots are very valuable to me	ریشه های من برای من بسیار ارزشمند است
I bet you can get him to drop the beans	شرط می بندم می توانید او را وادار کنید که لوبیاها را بریزد
There was a roar from the crowd	صدای غرش از میان جمعیت بلند شد
I told you	بهت گفتم قراره
I desperately wanted to see her breasts	عاجزانه می خواستم سینه هاش رو ببینم
I looked around carefully	با دقت به اطراف نگاه کردم
I did not bring you here to upset you	نیاوردمت اینجا که ناراحتت کنم
I should have protected you more than all of you	من باید بیشتر از همه شما محافظت می کردم
Questioning this sentence, I raised an eyebrow	با زیر سوال بردن این جمله، ابرویی را برداشتم
I still love him and even now I miss him	من هنوز دوستش دارم و حتی الان هم دلتنگش هستم
I think he has decided that you can be trusted	من فکر می کنم او تصمیم گرفته است که می توان به شما اعتماد کرد
I will not forget your kindness	مهربانی شما را فراموش نمی کنم
I'm left alone and tired of it	تنها می مانم و از آن خسته شده ام
I held it tight and did not let go	محکم نگهش داشتم و نذاشتم بره
I slept like a king and ate like a king	من مثل یک شاه می خوابیدم و مثل یک پادشاه غذا می خوردم
I was losing daylight and had to find shelter soon	نور روز را از دست می دادم و باید به زودی سرپناهی پیدا می کردم
I gave them more than they wanted	من بیشتر از چیزی که خواستند به آنها دادم
At first I could not bring him to the surface	اول نمی توانستم او را به سطح بیاورم
I could hear regret in his voice	حس تاسف را در صدایش می شنیدم
Finally I heard that another man left	در نهایت شنیدم که مرد دیگر رفت
I had a lot of experience with the cane	من تجربه زیادی از عصا به دست آورده بودم
I was running out of money fast	پولم به سرعت تمام می شد
I read everything	من همه چیز را میخوانم
I'm probably telling you a lot of weird things	من احتمالاً چیزهای عجیب و غریب زیادی به شما می گویم
I turned my body slowly	بدنم را به آرامی چرخاندم
The tendency f is unknown	تمایل f ناشناخته است
I work from home all day alone and I miss interacting	تمام روز را به تنهایی از خانه کار می کنم و دلم برای تعامل تنگ شده است
I really wanted him to love me	من خیلی دوست داشتم که او مرا دوست داشته باشد
This is our mission	ماموریت ما نیز همین است
This father was born	این پدر متولد شده است
I have to tell you about it	من باید در مورد آن به شما بگویم
I knew who they were	من می دانستم آنها چه کسانی هستند
I especially like to do this with mixed vegetables	من به خصوص دوست دارم این کار را با سبزیجات مخلوط انجام دهم
I did not steal anything	من چیزی ندزدم
I loved the characters and I loved them	من شخصیت ها را دوست داشتم و به آنها علاقه داشتم
I just want to understand things first	من فقط می خواهم اول چیزها را بفهمم
I did not want to be late	نمی خواستم دیر کنم
I honestly was disappointed with everything in it	من صادقانه از همه چیز در آن ناامید شدم
I did not know what to say	نمیدونستم چی بگم
All I knew was that they were forcing me to pay for it	من فقط می دانستم که آنها مرا مجبور می کنند برای آن هزینه کنم
I take another step into the bathroom	قدم بیشتر به داخل حمام می گذارم
I want to know everything you dream about	من می خواهم همه چیزهایی را که در خواب می بینید بدانم
I was a very curious kid	من بچه خیلی کنجکاو بودم
I take it black and sweet	من آن را سیاه و شیرین می گیرم
They threw everything at me	همه چیز را به سمت من پرتاب کردند
I also started swearing and drinking	من هم شروع کردم به فحش دادن و نوشیدن
I did not understand how it happened so suddenly	نفهمیدم چطور اینقدر ناگهانی پیش اومد
One foot shorter than me, a few years older	یک پا از من کوتاهتر، چند سال بزرگتر هم
I am not a priest or a rich man	من یک کشیش یا یک مرد ثروتمند نیستم
He loves his church	او کلیسای خود را دوست دارد
I'm done with the boys forever	من برای همیشه با پسرها تمام کردم
A black dwarf opened the door with his foot	یک کوتوله سیاه در را با پایش باز کرد
I want to properly welcome you to my new home	من می خواهم به درستی از شما در خانه جدید خود استقبال کنم
I almost pushed him	تقریباً او را هل دادم
I mention in the club	در باشگاه اشاره می کنم
I shook it reluctantly	با اکراه تکانش دادم
There was a small silence on the table	سکوت کوچکی روی میز حاکم شد
This change applied to other federal budgets	این تغییر برای سایر بودجه های فدرال اعمال می شد
I did not like his voice at all	اصلا از صداش خوشم نیومد
I could not take my eyes off him	نمیتونستم چشمامو ازش بگیرم
I did not have that life	من اون زندگی رو نداشتم
I finally got excited about this baby	من بالاخره در مورد این کودک هیجان زده شدم
I knew you would not come back	میدونستم دیگه برنمیگردی
They kept me here for a week	من را یک هفته در اینجا نگه داشتند
I was going crazy from stress	از استرس داشتم دیوونه می شدم
I did not mean to get nervous	قصد نداشتم عصبیت کنم
I noticed the rental board with the phone number	متوجه تابلوی اجاره با شماره تلفن شدم
I arrived with the program	با برنامه وارد شدم
I was suspicious that he came from money but I was not sure	من مشکوک بودم که او از پول آمده است اما مطمئن نبودم
I make small items for my handicraft exhibition	من برای نمایشگاه صنایع دستی خود وسایل کوچک درست می کنم
A policeman was standing next to our car	یک پلیس کنار ماشین ما ایستاده بود
I have no clue where to go next	من سرنخی ندارم بعد کجا برم
Last night a horse was stolen from the stables	دیشب یک اسب از اصطبل به سرقت رفت
I decided on a number of things on that system	من یک سری چیزها را روی آن سیستم تصمیم گرفتم
I swallowed and moved fast	آب دهانم را قورت دادم و با سرعت تند جلو رفتم
I had calculated the area that needed the roof	مساحتی که نیاز به سقف دارد را محاسبه کرده بودم
I barely noticed the first jump while flying	من به سختی متوجه اولین پرش در هنگام پرواز شدم
I will get your answers	پاسخ های شما را خواهم گرفت
A familiar red dot flashed around the spot	یک نقطه قرمز آشنا در اطراف محل چشمک زد
I told you what my magic has been like lately	من به شما گفتم که اخیراً جادوی من چگونه بوده است
I pulled the knife in front of his throat	چاقو را جلوی گلویش کشیدم
I knew he did not really see the scene	می دانستم که او واقعاً منظره را نمی بیند
I leaned my head back and laughed out loud	سرم را به عقب تکیه دادم و بلند و بلند خندیدم
I was not easily scared	من به راحتی نمی ترسیدم
I would like to win them	من دوست دارم آنها را برنده شوم
I saw him at the grocery store	او را در خواربارفروشی دیدم
I waited for it to get close enough	منتظر بودم که به اندازه کافی نزدیک شود
I was really a case in point	من واقعاً یک پرونده سر بودم
A simple glass of red wine	یک لیوان شراب قرمز ساده
I did not pay attention to what you really feel	من به آنچه واقعاً احساس می کنید توجه نکردم
I have never wanted to kiss anyone like this before	قبلاً هرگز نمی خواستم کسی را اینطور ببوسم
I could not have imagined my team without him	من تیمم را بدون او تصور نمی کردم
I am nothing special and I never will be	من چیز خاصی نیستم و هرگز نخواهم بود
I can wait a while	من می توانم کمی صبر کنم
I see some slightly pink circles	من چند علامت دایره ای کمی صورتی می بینم
I need a place to live	من به مکانی نیاز دارم تا در آنجا ساکن شوم
I think I'm saying his name	تصور می کنم اسمش را می گویم
I never thought we would have so much open space	هرگز فکر نمی‌کردم اینقدر فضای باز داشته باشیم
I have something else to say	من چیز دیگری برای گفتن دارم
I'm too weak to feed you	من ضعیف تر از آن هستم که به تو غذا بدهم
A guard enters and takes him for transfer	نگهبانی وارد می شود و او را برای انتقال می برد
I gave you what you needed	آنهایی را که لازم داشتی به تو دادم
I turned to look at myself	برگشتم تا به خودم نگاه کنم
I was confused for a while	مدتی سرگردان بودم
I wish everything was together now	دوست داشتم الان همه چیز با هم بود
I know what caused it	میدونم چی باعث شد
I was weakened by her sheer beauty	از زیبایی محض او ضعیف شدم
I walked behind the bench for fear of them	از ترس آنها پشت نیمکت راه افتادم
The fire broke out in the fireplace	آتش در شومینه شعله ور شد
A deer was wandering the streets	یک آهو در خیابان سرگردان شده بود
I did not think it would matter to you either way	فکر نمی کردم به هر دو صورت برات مهم باشه
I passed the moon happily	من با شادی از ماه گذشتم
A voice he never expected to hear	صدایی که هرگز انتظار شنیدنش را نداشت
I was shaking and scared	من می لرزیدم و در ترسم گرفتار شده بودم
He fought those demons	او با آن شیاطین مبارزه کرد
I got up slowly and tried to find the time	به آرامی بلند شدم و سعی کردم زمان را پیدا کنم
I could no longer live in that house	من دیگر نمی توانستم در آن خانه زندگی کنم
I have a lot of respect for him	من برای او احترام زیادی قائل هستم
I did not want to make things worse for you	من نمی خواستم اوضاع را برایت بدتر کنم
I lost most of my luggage	من بزرگترین قسمت چمدانم را گم کردم
I joined this club for a big reason	من به دلیل بزرگی به این باشگاه پیوستم
I took the book and the man left	کتاب را گرفتم و مرد رفت
I did not pay attention to this issue	حواسم به این موضوع نبود
I slowly opened my eyes and began to stretch	آرام چشمانم را باز کردم و شروع به کشش کردم
I want your chin to be on my balls	می‌خواهم چانه‌ات روی توپ‌های من باشد
I wonder if they heard me	تعجب می کنم که آیا آنها من را شنیدند
I did not look, I did not remember	نگاه نمی کردم، یادم نمی آمد
I wanted to convey my idea to him	من می خواستم تصورم را به او منتقل کنم
I was getting closer	نزدیک تر می شدم
This is an experience	این یک تجربه است
I do not think this is a good idea	فکر نمی کنم این ایده خوبی باشد
A falling star in reverse	یک ستاره در حال سقوط برعکس
I am not against this view	من مخالف این بینش نیستم
I think the five-member crew left	من گمان می کنم که خدمه پنج نفره رفتند
I return reluctantly and think about how he knows my name	با اکراه برمی‌گردم و به این فکر می‌کنم که او نام مرا از کجا می‌داند
I destroyed your kingdom	من پادشاهی تو را نابود کردم
I could not wait for a miracle anymore	دیگر نمی توانستم منتظر معجزه باشم
I knew him well	من او را به خوبی می شناختم
I immediately started thinking second	من بلافاصله شروع به افکار دوم کردم
I have my phone in my bag	من گوشی ام را در کیفم دارم
I'm out of practice	من خارج از تمرین هستم
I will give you a chance until tomorrow night	تا فردا شب بهت فرصت میدم
I am a much older man now	من الان یک مرد خیلی بزرگتر هستم
I can not make an emergency exit from the armor	من نمی توانم یک خروج اضطراری از زره انجام دهم
I mean specifically	منظورم به طور خاص
I'm sure he means something to you	من مطمئن هستم که او برای شما معنایی دارد
The door opened and closed	دری باز و بسته شد
I was a mortal	من یک انسان فانی بودم
I should have thought I would give it to you sooner	باید فکر میکردم زودتر بهت بدم
I know this will not be easy	من می دانم که این آسان نخواهد بود
I opened my eyes to the shadows of the hut	چشمانم را به سایه های کلبه باز کردم
I went down next to him	رفتم پایین کنارش
I'm going to die crazy soon, thank you	من به زودی دیوانه خواهم مرد ممنون
"Resurrection, second chance," he said	او گفت: رستاخیز، شانس دوم
I could cope or leave	من می توانستم مقابله کنم یا بروم
Maybe I will die here	شاید همین جا بمیرم
I threw it where it was	پرتش کردم همونجا که کیفت بود
This park is free and open to the public	این پارک رایگان و برای عموم آزاد است
I knew your father because he was my teacher	من پدرت را می شناختم چون معلم من بود
This song really does not need anything really fantasy	این آهنگ واقعاً به هیچ چیز واقعاً فانتزی نیاز ندارد
I guess that word is as good as any word	من حدس می زنم که این کلمه به خوبی هر کلمه است
I think it definitely refers to someone who works there	من فکر می کنم که قطعا به کسی اشاره می کند که در آنجا کار می کند
I knew that one drink leads to another	می دانستم که یک نوشیدنی به نوشیدنی دیگر منجر می شود
I want you to feel everything you want	من می خواهم تمام آنچه را که می خواهید احساس کنید
I was waiting for someone	منتظر کسی بودم
I go forward and close the gap	به جلو می روم و فاصله را می بندم
I knew such things would happen	من می دانستم که چنین اتفاقاتی رخ می دهد
I hear a wave behind me	از پشت سرم موجی را می شنوم
I did not know how serious it was	نمی دانستم چقدر جدی است
I was about twelve years old	من حدود دوازده ساله بودم
I did not understand how sensitive	نفهمیدم چقدر حساسی
I automatically knew what that meant	من به طور خودکار معنی آن را می دانستم
I could teach history	می توانستم تاریخ تدریس کنم
I really hope not	من واقعا امیدوارم که نه
I do not have to do as you tell me	من مجبور نیستم آنطور که شما دستور می دهید انجام دهم
I asked who is at home?	پرسیدم چه کسی در خانه است؟
I never do that, ever	من هرگز چنین کارهایی را انجام نمی دهم، هرگز
I shook my head and did not allow myself to cry	سرم را تکان دادم و اجازه ندادم گریه کنم
I jumped up and followed him to the elevator	از جا پریدم و دنبالش به سمت آسانسور رفتم
I should have seen it coming	باید می دیدم که می آید
I think the color depends on his mood	من فکر می کنم رنگ بستگی به روحیه او دارد
These effects came at the cost of live singing	این جلوه ها به قیمت آواز زنده تمام شد
I only founded two books	من فقط دو کتاب را پایه گذاری کردم
I came up with an innovative way to smoke it	روشی مبتکرانه برای دود کردن آن اندیشیدم
I wrote a book for them before they were born	قبل از تولدشان برایشان کتاب نوشتم
I studied my father's face	صورت پدرم را مطالعه کردم
I go faster than what my fingers follow	من سریعتر از آن چیزی می روم که انگشتانم آن را دنبال کنند
I'm your wife right now	من فعلا زن شما هستم
Jack tells him he's willing to wait	جک به او می گوید که حاضر است صبر کند
Although I think there is still room for improvement	هر چند فکر می کنم هنوز جای پیشرفت وجود دارد
I told him to slow down	به او گفتم سرعتش را کم کند
I did not see him for a few days	چند روزه ندیدمش
I was looking forward to seeing you	من مشتاقانه منتظر دیدار شما بودم
I went inside and entered my bedroom	رفتم داخل و وارد اتاق خوابم شدم
I hung the baby on a branch above my head	بچه را به شاخه ای بالای سرم آویزان کردم
He terminated his engagement and returned home	نامزدی را قطع کرد و به خانه برگشت
I had to pause for a moment	مجبور شدم لحظه ای مکث کنم
I used a position	من از یک موقعیت استفاده کردم
I'm wrong	من دارم اشتباه می کنم
I can not think of anyone as much as him	من نمی توانم در مورد کسی به اندازه او فکر کنم
I want some privacy please	من کمی حریم خصوصی می خواهم لطفا
A man was standing over his head and his eyes were shining	مردی بالای سرش ایستاده بود و چشمانش برق می زد
I often forget how important this deal is	من اغلب فراموش می کنم که این معامله چقدر مهم است
I sincerely hoped he would be ours	من صمیمانه امیدوار بودم که او مال ما باشد
I suddenly became a captain and he was a lieutenant	من ناگهان ناخدا شدم و او ستوان
I love women, of course	من زنان را دوست دارم، البته
I turn my head slightly to the sides	سرم را کمی به طرفین می چرخانم
I will not allow anyone to get in my way	اجازه نمی دهم کسی سر راهم قرار بگیرد
A public humiliation	یک تحقیر عمومی
I would love to be back here, no doubt	من دوست داشتم به اینجا برگردم، بدون شک
I followed her and looked for my clothes	دنبالش رفتم و دنبال لباسم گشتم
A moment later, he heard others moving and following	لحظه ای بعد، او شنید که دیگران حرکت می کنند و دنبال می کنند
I looked at his face	نگاهی به صورتش انداختم
I thought he was going to cave	من فکر می کردم قرار است غار کند
A large living room with large glass wall to ceiling	یک اتاق نشیمن بزرگ با شیشه های بزرگ دیوار تا سقف
If it weren't for him, I wouldn't be here today	اگر او نبود امروز اینجا نبودم
I was jealous that he did not tell me	حرصم گرفته بود که بهم نگفت
I knew exactly where this story was going	من دقیقا می دانستم این داستان به کجا می رود
I did not understand until it was over	تا تمام نشد متوجه نشدم
I just wanted to make sure you were safe	من فقط می خواستم مطمئن شوم که شما در امان هستید
I made this hat in a medium size	من این کلاه رو سایز متوسط ​​درست کردم
I always hear it in this court	من همیشه آن را در این دادگاه می شنوم
I wanted to be satisfied and indifferent again	می خواستم دوباره راضی و بی تفاوت باشد
Whatever that woman tells me, I agree	هر چه آن زن به من بگوید، موافقم
I know how hard this is	میدونم این چقدر سخته
I'm here just for guidance	من فقط برای ارائه راهنمایی اینجا هستم
I really did not know	راستش نمیدونستم
I was bled three times	سه بار از من خون گرفتند
I heard it inside the staff	من آن را در داخل کارکنان شنیدم
I love high print	من عاشق چاپ بالا هستم
I feel really bad about it	واقعاً احساس بدی نسبت به آن دارم
I realized that he was never alone	متوجه شدم که او هرگز تنها نیست
Chronic desire to set aside essentials	میل مزمن به کنار گذاشتن چیزهای ضروری
I sat alone a little farther from reading	کمی دورتر از خواندن تنها می نشستم
I still could not understand	هنوز نتونستم بفهمم
I knew this would not be good	می دانستم این خوب نخواهد بود
I stared at him for a long time	مدت زیادی بهش خیره شدم
I do not know if it affects his blood pressure?	من نمی دانم که آیا فشار خون او را تحت تأثیر قرار می دهد؟
I want to make sure the system is down	من می خواهم مطمئن شوم که سیستم از بین رفته است
I stepped back and missed the shot	به عقب برگشتم و ضربه از دست رفت
I have nothing bad to say about it	من حرف بدی در موردش ندارم
This competition is held every four years	این مسابقه هر چهار سال یکبار برگزار می شود
I remember he even watched hard	به یاد دارم که او حتی به سختی تماشا می کرد
I did not want us to look tidy	من نمی خواستم ما مرتب به نظر برسیم
I looked ahead and saw nothing	به جلو نگاه کردم و چیزی ندیدم
Good variety, all in good condition	تنوع خوب، همه در حالت خوب
I do not know if any of them are correct or not	من نمی دانم که آیا هیچ یک از آنها درست است یا خیر
I should not have told him	نباید بهش میگفتم
I just want to be friends	من فقط می خواهم دوست باشم
It can be extended up to nine minutes	می توان آن را تا نه دقیقه طولانی کرد
I felt I had to break the nervous silence	احساس کردم باید سکوت عصبی را بشکنم
A strong man is strong because he is a good man	یک مرد قوی قوی است زیرا او یک مرد مناسب است
I have to grow up and do that	من باید بزرگ شوم و این کار را انجام دهم
I have a page, probably full of errors	من یک صفحه دارم، احتمالاً پر از خطا
I could never take them seriously after that	بعد از آن هرگز نتوانستم آنها را جدی بگیرم
I never really think about it	من واقعاً هرگز به آن فکر نمی کنم
I checked and your car is in your garage	من بررسی کردم و ماشین شما در گاراژ شما است
I feel sad about this	از این بابت احساس ناراحتی می کنم
I am here with flesh and blood	من با گوشت و خون اینجا هستم
I hate you for what you did to me	به خاطر کاری که با من کردی ازت متنفرم
I was still not comfortable with it	من هنوز با آن راحت نبودم
I want us to be honest	من می خواهم که ما صادق باشیم
I must say that the group was very tight	باید بگویم که گروه بسیار فشرده بود
I will not let this happen	من اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد
I could feel the warm whisper of life	زمزمه گرم زندگی را حس می کردم
I put it in a random movie station	من آن را در یک ایستگاه فیلم تصادفی قرار دادم
A very lively dream about someone who wants to hurt you	رویای بسیار پر جنب و جوش در مورد کسی که می خواهد به شما صدمه بزند
I want to go back to writing	من می خواهم به نوشتن برگردم
An emotion of lust and passion was running through him	هیجانی از شهوت و اشتیاق در او جاری بود
I will only inform your daughter of your decision	من فقط تصمیم شما را به دخترم اطلاع خواهم داد
I also did not want him to shoot one of us	من هم نمی خواستم او به یکی از ما شلیک کند
I go out slowly and find the other three doors	آرام بیرون می روم و سه در دیگر را پیدا می کنم
I must have broken or something	حتما داشتم میشکستم یا همچین چیزی
I had to do something now	الان باید یه کاری میکردم
I learn through better interaction	من از طریق تعامل بهتر یاد می گیرم
I was really impressed by him	من واقعا تحت تاثیر او قرار گرفتم
This specimen also has large compound eyes	این نمونه همچنین دارای چشم های مرکب بزرگی است
I close my eyes and focus on lifting it	چشمانم را می بندم و روی بلند کردن آن تمرکز می کنم
I turned and took one last look	برگشتم و آخرین نگاهم را انداختم
I managed to get up and take a shower	موفق شدم بلند شوم و دوش بگیرم
I lit a candle and waited	شمع روشن کردم و به انتظار نشستم
I still did not know why he was angry	من هنوز نمی دانستم چرا او عصبانی شده است
I was no different	من از این نظر تفاوتی نداشتم
I really did not know how to feel about it	من واقعا نمی دانستم در مورد آن چه احساسی داشته باشم
I was nervous, that's it	عصبی بودم، همین
I have no other way to describe it	هیچ راه دیگری برای توصیف آن به ذهنم نمی رسد
I turned down the offer	من پیشنهاد را رد کردم
I have a few more questions	چند تا سوال دیگه دارم
I can be completely wrong	من می توانم کاملا در اشتباه باشم
I had a few drinks with dinner	همراه شام ​​چند نوشیدنی خوردم
I never had to help anyone there	من هرگز مجبور نبودم به کسی در آنجا کمک کنم
I wanted him to meet me with music	می خواستم او با من با موسیقی روبرو شود
I answered your questions to the best of my knowledge	من در حد اطلاعاتم به سوالات شما پاسخ دادم
I felt that my power would increase with his corruption	احساس کردم قدرت من با فساد او کسری افزایش می یابد
I was going to cry this day	قرار بود گریه کنم این روز بود
The tail is brown at the top and bottom	دم در بالا و پایین قهوه ای است
I have girlfriends who have returned home	من دوستان دختری دارم که به خانه برگشته اند
However, I do not exchange the experience for anything	با این حال، تجربه را با هیچ چیز عوض نمی کنم
I guess a uniform made me worth it	حدس می‌زنم یک یونیفرم باعث شد ارزشش را داشته باشم
There are several springs on the island	چشمه های متعددی نیز در این جزیره وجود دارد
I had never seen an animal die	من تا به حال ندیده بودم حیوانی بمیرد
I was lucky to be born rich, unlike you	من خوش شانس بودم که برخلاف شما در ثروت به دنیا آمدم
I enjoy playing in both types of posts	من از بازی در هر دو نوع پست لذت می برم
I was not always the holy messenger you see before you	من همیشه آن رسول مقدسی نبودم که قبل از شما می بینید
I could handle this	من می توانستم با این موضوع کنار بیایم
A soft smile appeared on his lips	لبخند نرمی روی لبانش نقش بست
I could not look at him without a laugh	نمیتونستم بدون خنده بهش نگاه کنم
I see no way out of it	من هیچ راهی برای خروج از آن نمی بینم
I went and got on my bike	رفتم و سوار دوچرخه ام شدم
I did not want to do this	دوست نداشتم این کار را بکنم
I was not disappointed	من نا امید نشدم
I felt he was thinking of me	احساس کردم او به من فکر می کند
I'm waiting for the second pizza	منتظر پیتزا دوم هستم
I knew the smell of it	من بوی آن را می دانستم
I did the same treatment	منم همین درمان رو انجام دادم
I mean very literally	منظورم خیلی تحت اللفظی است
I just found your letter before coming straight here	من فقط نامه شما را قبل از آمدن مستقیم به اینجا پیدا کردم
I asked him for a minute	از او یک دقیقه وقت خواستم
I did not hear the doorbell	صدای در را هم نشنیدم
I think they thought they were polite	فکر می کنم آنها فکر می کردند مودب هستند
I hurried to the office	با عجله به سمت در دفتر رفتم
I thought the bows must be bent	فکر می‌کردم کمان‌ها باید خمیده باشند
I need my strength too	من هم به قدرتم نیاز دارم
A sword is wound here on your side	یک شمشیر اینجا روی پهلوی شما زخمی شده است
Ferdinand decided not to follow this tactic	فردیناند تصمیم گرفت که این تاکتیک را دنبال نکند
Grace upon grace, he later called it	فیض بر فیض، او بعدها آن را نامید
Could not reach production	نتوانست به تولید برسد
I represented her husband	من نماینده شوهرش بودم
I lived the dream of the middle class	من رویای طبقه متوسط ​​را زندگی می کردم
I am not ashamed to defend myself	من از دفاع از خودم خجالت نمی کشم
I can never be a normal person	من هرگز نمی توانم یک فرد عادی باشم
Many of them pass me	خیلی از آنها به من پاس می دهند
I really wanted it to work	خیلی دلم می خواست کار کند
Chase was chosen to lead the attack	چیس به عنوان رهبری حمله انتخاب شد
I had set things in motion	من کارها را به حرکت درآورده بودم
I did not really think about it	واقعا بهش فکر نکردم
I force myself not to let my anger fade	خودم را مجبور می کنم که نگذارم عصبانیتم محو شود
I chose my words carefully	کلماتم را با دقت انتخاب کردم
I had to pinch myself every day	مجبور بودم هر روز خودم را نیشگون بگیرم
I will answer any questions you may have	من به هر سوالی که ممکن است داشته باشید پاسخ خواهم داد
I roll over and turn it off	غلت می زنم و خاموش می کنم
I can not live without them	من نمی توانم بدون آنها زندگی کنم
This time I have to be sure	این بار باید مطمئن شوم
I was very encouraging as a child	من در دوران کودکی ام بسیار تشویق می کردم
I will be happy to advise you	خوشحال می شوم به شما مشاوره بدهم
I noticed that you are very upset about this	من متوجه شدم که شما از این موضوع بسیار ناراحت می شوید
Great place to retire	مکانی عالی برای بازنشستگی
I expected something small to happen	انتظار داشتم که اتفاق کمی بیفتد
I would kill it	من آن را می کشتم
What matters to me is what he thinks	برایم مهم است که او چه فکری می کند
I want you to be light and life for them	می خواهم برای آنها نور و زندگی باشی
That music brings people together	آن موسیقی مردم را دور هم جمع می کند
I think for me, it may be somewhat developed	فکر می کنم برای من، ممکن است تا حدی توسعه یافته باشد
I started breathing again and feeling again	دوباره شروع کردم به نفس کشیدن و احساس دوباره
I did not want anyone to be harmed	نمی خواستم کسی صدمه ببیند
I needed him in my weakness	در ضعفم به او نیاز داشتم
I look at it as a team effort	من به عنوان یک کار گروهی به آن نگاه می کنم
I went home	به طرف خانه رفتم
I felt lucky to have experienced it	من خودم را خوش شانس می دانستم که آن را تجربه کردم
I lowered my eyes and did not look at anything	چشمامو پایین انداختم و به چیزی نگاه نکردم
I have suffered a lot	من خیلی زجر کشیده ام
There was mutual admiration and respect	تحسین و احترام متقابل بود
That would be great	این عالی خواهد بود
I could never buy you two presents	من هیچوقت نتونستم براتون دو تا هدیه بخرم
Our real national life will start from that day	زندگی واقعی ملی ما از آن روز آغاز خواهد شد
Governor and council members	فرماندار و اعضای شورا
A natural talent will only get you here	یک استعداد طبیعی فقط شما را تا اینجا پیش خواهد برد
I have writing to do	نوشتن برای انجام دادن دارم
I did not try to impress him anyway	به هر حال سعی نمی کردم او را تحت تاثیر قرار دهم
I constantly mentioned this in the first century	من به طور مداوم در قرن اول به این موضوع اشاره کردم
I need a place to hang clothes	من به جایی برای آویزان کردن لباس نیاز دارم
I watched you laugh and dance with your friend	من تو را تماشا کردم که با دوستت می خندی و می رقصی
I had saved my dear wife	من همسر عزیزم را نجات داده بودم
I turned to the sound	به سمت صدا چرخیدم
I could not get the right answers	من نتوانستم پاسخ های درستی بگیرم
I stare at her beautiful face	به چهره زیبایش خیره می شوم
I can understand your problem	من می توانم مشکل شما را درک کنم
I told him everything he laughed at again	هر چیزی را که دوباره روی آن خندید به او گفتم
I'm so glad he took me	من خیلی خوشحالم که او مرا گرفت
A band was installing equipment	یک گروه موسیقی در حال نصب تجهیزات بود
I recommend her to anyone who gets a divorce	من او را به هر کسی که طلاق می گیرد توصیه می کنم
I'm here to see this happen	من اینجا هستم تا ببینم این اتفاق می افتد
I half expected this to be lost	من نصف انتظار داشتم که این از دست رفته باشد
A scene that will never be forgotten	منظره ای که هرگز فراموش نمی شود
I just can not stand it anymore	من فقط نمی توانم دیگر آن را تحمل کنم
I will never forget any of you	هیچ یک از شما را هرگز فراموش نمی کنم
I know they are here	من می دانم که آنها در اینجا هستند
I know better than to trust you	من هم بهتر از اعتماد به شما می دانم
I let their love wash over me	من اجازه دادم عشق آنها بر من شسته شود
I just wanted to stay here a little longer	فقط می خواستم کمی بیشتر اینجا بمانم
A fly landed on my knee	مگسی روی زانویم فرود آمد
Early exposure is strongly associated with increased risk	قرار گرفتن در معرض زودهنگام به شدت با افزایش خطر مرتبط است
He begins to feel his body	او شروع به احساس بدن خود می کند
I knew his answer from there	من جواب او را از آن جا می دانستم
I like to feel your body above my head	من دوست دارم بدنت را بالای سرم حس کنم
I look forward to seeing you	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم
I'm getting a little older too	من هم کمی پیر می شوم
Purchasing capacity means production capacity	ظرفیت خرید یعنی ظرفیت تولید
I wanted you to come with me	میخواستم با من بیای
I reminded him where we live	به او یادآوری کردم که کجا زندگی می کنیم
I am a single mother trying to make myself better	من یک مادر مجرد هستم که سعی می کنم خودم را بهتر کنم
I can take you out for dinner	من می توانم شما را برای شام بیرون ببرم
I have to leave my mother	باید مامانم رو رها کنم
I did not understand what was happening, but I felt good	متوجه نشدم چه اتفاقی می افتد، اما احساس خوبی داشتم
I shook my head in confusion	با گیجی سرم را تکان دادم
I woke up to answer the phone	بیدار شدم تا تلفن را جواب دهم
I was glad they hit it so well	خوشحال بودم که آنها آنقدر خوب به آن ضربه زدند
This fan was arrested	این هوادار دستگیر شد
I also want to be a hero	من هم می خواهم قهرمان شوم
I bet you can handle it very quickly	شرط می بندم که خیلی سریع از پسش بر می آیی
I put the ring on the counter to rest	حلقه را روی پیشخوان گذاشتم تا استراحت کند
He was later pronounced dead	بعداً اعلام شد که او مرده است
I had never been in such an oppressive atmosphere	هرگز در چنین فضای ظالمانه ای نرفته بودم
I guess he heard what happened on the radio	حدس می‌زنم او اتفاقات را در رادیو شنیده است
I think they like it	من فکر می کنم آنها آن را دوست دارند
In the past, I helped run the school newspaper	من در گذشته به اداره روزنامه مدرسه کمک کردم
I wanted to watch our tails	می خواستم مراقب دم ما باشم
I think he really wanted to shoot you	من فکر می کنم او واقعاً می خواست به شما شلیک کند
He is resting in his hometown	او در زادگاهش استراحت می کند
Reservations are recommended	رزرو توصیه می شود
I can see where this is going	من می توانم ببینم این به کجا می رود
I just have to go and do it myself	فقط باید برم و خودم انجامش بدم
I have never seen anyone arrested	من هرگز ندیدم کسی دستگیر شود
I understood why they did that	من فهمیدم چرا آنها این کار را کردند
I am helpless and poor	من درمانده و فقیر هستم
He thought I had not even used it	فکر کرد من حتی از آن استفاده نکرده ام
I knew this from animals	من این را از حیوانات می دانستم
Blood pressure test maybe	آزمایش فشار خون شاید
The servant opened the door and let them in	خدمتکار در را باز کرد و اجازه داد داخل شوند
I remember it, but that's it	من آن را به یاد دارم، اما همین
The highlight for this wonderful trip is the very distant cliffs	نکته برجسته برای این سفر فوق العاده، صخره بسیار دور
I receive daily reports on the situation on earth	من روزانه گزارش هایی در مورد شرایط روی زمین دریافت می کنم
I did not expect him to come to me	توقع نداشتم بیای پیشم
I wonder what he was doing here	من تعجب می کنم که اینجا چه کار می کرد
I refuse to admit it	من از اعتراف آن خودداری می کنم
A whip broke in his back	شلاقی در پشتش شکست
I loved rock climbing	صخره نوردی را دوست داشتم
I knew they were talking to their minds	من می دانستم که آنها ذهن به ذهن خود صحبت می کنند
A line is wrapped around the building	یک خط در در اطراف ساختمان پیچیده شده است
Always up to date	همیشه دقیقا به روز است
I think there is evidence to bring the guest	فکر می کنم برای آوردن مهمان مدارکی وجود دارد
I only had until tomorrow	فقط تا فردا فرصت داشتم
I have helped your party	من به حزب شما کمک کرده ام
A really good friend	یک دوست واقعا خوب
I hate planning things	من از برنامه ریزی چیزها متنفرم
I could not get to bed fast enough	نمی توانستم به اندازه کافی سریع در رختخواب بخوابم
I tell him and he goes to his friends	به او می گویم و او به سراغ دوستانش می رود
I did not even tell my sponsor	حتی به اسپانسرم هم نگفتم
I really want to paint	من واقعاً می خواهم نقاشی کنم
A framework was being devised to make it happen	چارچوبی برای تحقق آن در حال جمع شدن بود
I knew this man well	من این مرد را خوب می شناختم
The world was too bright for him to handle	دنیا برای او روشن تر از آن بود که بتواند آن را اداره کند
I fell in love with prison	من به عشق زندان متمایل شدم
I left a message for him and marked it immediately	من برای او پیام گذاشتم و آن را به عنوان فوری علامت گذاری کردم
I had a long talk with my kids last night	دیشب با بچه هایم صحبت طولانی داشتم
I tore it up and gave it to the principal	پاره کردم و به مدیر مدرسه دادم
I only do this all my life	من فقط در تمام زندگی ام این کار را انجام می دهم
I was no longer so sure we were safe	دیگر چندان مطمئن نبودم که در امنیت هستیم
I was not going to touch anything	قرار نبود به چیزی دست بزنم
I was in my mind and I was thinking	من در ذهن خودم بودم و فکر می کردم
I already had enough money	من قبلاً به اندازه کافی پول داشتم
I imagined his voice	صدایش را تصور کردم
I am very satisfied with my order	من از سفارشم بسیار راضی هستم
I sometimes participated	من گاهی شرکت می کردم
I went to clean and eat something	رفتم تمیز کنم و چیزی بخورم
I doubted it would exist any time soon	من شک داشتم که به این زودی ها وجود داشته باشد
I thought one was mourning and going on	فکر می کردم آدم عزاداری می کند و ادامه می دهد
The league rejected his complaints	لیگ شکایات او را رد کرد
I can control myself as a dragon	من می توانم خود را به عنوان یک اژدها کنترل کنم
Maybe I should try to imagine him naked	شاید سعی کنم او را برهنه تصور کنم
I miss my mom too	دلم برای مامان هم خیلی تنگ شده
I think this is much more likely	به نظر من این احتمال خیلی بیشتر است
I set foot one evening	یک غروب پا گذاشتم
I could not find him	من نتوانستم او را پیدا کنم
There was a comfortable silence between them	سکوتی راحت بین آنها حاکم شد
I reached out and touched the cold water	دستم را دراز کردم و آب خنک را لمس کردم
I studied my reflection in the chest of medicine	انعکاس خود را در قفسه سینه دارو مطالعه کردم
There was a large double bed by the window	یک تخت دونفره بزرگ کنار پنجره قرار گرفته بود
I see that his body has started to tremble	شاهد این هستم که بدنش شروع به لرزیدن کرده است
I am not a law and a judge	من قانون و قاضی نیستم
I could not pretend that was not the case	نمی توانستم وانمود کنم که اینطور نیست
I'm going to have an auction	من قصد دارم حراجی داشته باشم
I kept forgetting to eat	مدام فراموش می کردم که بخورم
I did everything I could to save him	من برای نجات او هر کاری می کردم
A temporary shelter was built in front	سرپناهی موقت در جلو ساخته شده بود
I look around and absorb everything	به اطراف نگاه می کنم و همه چیز را در خود می گیرم
I can say that the judge was impressed	می توانم بگویم که قاضی تحت تأثیر قرار گرفت
I just wanted to learn for himself	من فقط دوست داشتم به خاطر خودش یاد بگیرم
I want to remember our wedding day	می خواهم روز عروسی مان را به یاد بیاورم
I'm as shy as you	من هم مثل شما خجالتی هستم
I knew something was happening	می دانستم اتفاقی در حال رخ دادن است
I had just heard what he was thinking	من تازه شنیده بودم که او به چه فکر می کند
I hope we can get married this time	امیدوارم بتوانیم این مدت ازدواج کنیم
A small table was not cleaned after the meal	یک میز کوچک بعد از غذا پاک نشده بود
The music hall did not adopt its own unique style	تالار موسیقی سبک منحصر به فرد خود را اتخاذ نکرد
I felt light weight	وزن کمش را حس کردم
I have set up an account on a donation site	من یک حساب کاربری در یک سایت اهدایی راه اندازی کرده ام
I can be bought with the best champagne	من را می توان با بهترین شامپاین خرید
I have not spoken to them since they kicked me out	از زمانی که من را بیرون کردند، با آنها صحبت نکردم
I closed my eyes and drew my energy	چشمامو بستم و انرژیمو کشیدم
A quiet stillness settled over that place	سکون آرامی بر آن مکان نشست
A day practically lost	یک روز از دست رفته عملا
I invented this ink soon	من این جوهر را به زودی اختراع کردم
I know you promised to be his wife	میدونم قول دادی زنش بشی
I want to go with him	من می خواهم با او بروم
I could not be wrong, it was a lifelong decision	من نمی توانستم اشتباه کنم، این تصمیم مادام العمر بود
I pressed my lips together, determined not to say more	لب هایم را روی هم فشار دادم، مصمم بودم که دیگر نگویم
I know them all well	من همه آنها را خوب می شناسم
I had nowhere to run	جایی برای فرار نداشتم
I did not fail in that	من در آن کوتاهی نکردم
I try not to laugh but he is very funny	من سعی می کنم نخندم اما او خیلی بامزه است
I expect to hear the results anytime soon	من انتظار دارم نتایج را در هر زمان بشنوم
A herd that ultimately did not deserve him	گله ای که در نهایت لیاقت او را نداشت
I was very upset to see his number up there	از دیدن شماره اش آن بالا خیلی ناراحت شدم
I have no evidence of divinity	من هیچ مدرکی در الوهیت ندارم
I should never have come here	من هرگز نباید به اینجا می آمدم
I have not made my decision yet	هنوز تصمیمم را نگرفتم
I know you will be fair	من می دانم که شما منصف خواهید بود
I think we have finally put an end to this	فکر می کنم بالاخره به این موضوع پایان داده ایم
He became a tall and thin man	مردی قد بلند و لاغر به در آمد
I will stay in the park in the future	در آینده در پارک خواهم ماند
I am a man of conviction and politics	من اهل قانع و سیاست هستم
There was a sense of calm in him	احساس آرامشی در وجودش جاری شد
I have to focus on the important things	باید روی چیزهای مهم تمرکز کنم
I heard the news of his death	خبر مرگش را شنیدم
I'm afraid of things, of many things	من از چیزها می ترسم، از خیلی چیزها
I hated the dream theory of destiny	از تئوری رویای سرنوشت متنفر بودم
I can not stop the pressure	نمی توانم جلوی فشار را بگیرم
I did not want to argue	من نمی خواستم بحث کنم
I was gay, disabled, mentally ill and homeless	من همجنسگرا، ناتوان، روانی و بی خانمان بودم
I'm sure you are satisfied with your purchase	من اطمینان دارم که از خرید خود راضی هستید
I know you're lying	میدونم که دروغ میگی
I had complete control over my emotions	من بر احساساتم کنترل کامل داشتم
I want to know what's going on here	من می خواهم بفهمم اینجا چه خبر است
Included for comparison	برای مقایسه گنجانده شده است
I want to make something completely different from them	من می خواهم چیزی کاملاً متفاوت از آنها بسازم
I do not have a breast to rest on	سینه ای ندارم که بهش استراحت بدم
I bet he saw himself in the video	شرط می بندم که او خودش را در ویدیو دید
I wanted to draw him to me	می خواستم او را به سمت خودم بکشم
I can not stop laughing	نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم
I can really use a cup of hot coffee	من واقعا می توانم از یک فنجان قهوه داغ استفاده کنم
I did not even try to fight for control	من حتی سعی نکردم برای کنترل آن بجنگم
I barely put everything in my bag	به سختی همه چیز را در کیف قرار دادم
I could have handled it much better	من می توانستم خیلی بهتر با آن بیرون کنار بیایم
I just followed my inner instinct	من فقط غریزه درونی ام را دنبال کردم
I took a breath and opened the anonymous	نفسی کشیدم و ناشناس را باز کردم
I thought so too	من هم همینطور فکر کرده بودم
A program also started running	یک برنامه نیز شروع به اجرا کرد
I did not want to lose him in my life	من نمی خواستم او را در زندگی ام از دست بدهم
I noticed that you are still carrying that ball	متوجه شدم که شما هنوز آن توپ را حمل می کنید
I roll over to this boy with a laugh	از خنده به این پسر غلت می زنم
I was surprised to see how many people like me	وقتی دیدم چند نفر مرا دوست دارند شگفت زده شدم
I was also disappointed in myself	من هم برای خودم ناامید بودم
I own a restaurant	من مالک رستوران هستم
A few friends from church	چند دوست از کلیسا
The mine is now a science laboratory	این معدن اکنون به یک آزمایشگاه علمی تبدیل شده است
I did not talk about it either	من هم در مورد آن حرفی نزدم
I will never be alone again	من دیگر هرگز تنها نخواهم بود
I had to go all day without a phone	باید تمام روز را بدون تلفن می رفتم
I wish he answered as always	ای کاش مثل همیشه جواب می داد
I raised my head and thought she was cute	سرم را بلند کردم و فکر کردم او ناز است
I tried to solve the problem to no avail	سعی کردم مشکل را برطرف کنم فایده ای نداشت
There seemed to be problems at every stage	به نظر می رسید مشکلاتی در هر مرحله وجود دارد
I was not sure if the sound would come out	مطمئن نبودم صدا بیرون بیاید
Two other projects started a few days ago	چند روز پیش دو پروژه دیگر آغاز شد
I needed time to learn my lesson	به زمان نیاز داشتم تا درسم را یاد بگیرم
I always had to move around	من مجبور بودم همیشه در اطراف حرکت کنم
I lived a life that was not worth living	من زندگی کردم که ارزش زندگی کردن نداشت
The latter group included hundreds of women and children	گروه اخیر شامل صدها زن و کودک بود
I will not meet them again	من دیگر آنها را ملاقات نخواهم کرد
I know where it is	میدونم اینجا کجاست
I did not want to make things worse for him	من نمی خواستم اوضاع را برای او بدتر کنم
I think it 's our turn	فک کنم نوبت ما هم رسید
I really recommend it	من واقعا آن را توصیه می کنم
I love my people and I trust them	من مردمم را دوست دارم و به آنها اعتماد دارم
We have to start immediately	ما باید فورا شروع کنیم
I was happy for them and I am happy for us	من برای آنها خوشحال بودم و برای ما خوشحالم
As black as possible	تا حد امکان مشکی
I tried almost all the furniture here	من تقریباً تمام مبلمان خانه را در اینجا امتحان کردم
I hope to kiss her one day in the future	امیدوارم در آینده روزی او را ببوسم
I can be a grief counselor	من می توانم یک مشاور غم و اندوه باشم
I give it three stars, but this is me	من به آن سه ستاره می دهم اما این من هستم
I was born there and all roads end here	من در آنجا متولد شدم و همه راهها به اینجا ختم می شود
I'm happy to meet you	خوشحالم که با شما آشنا شدم
I already knew what had happened	من از قبل می دانستم چه اتفاقی افتاده است
I'm good at my job	من در انجام کارم خوب هستم
I believe he is kicking my foot	من معتقدم که او دارد پای من را می کشد
I followed him and my hand was on my gun	به دنبالش رفتم و دستم روی تفنگم بود
A kind of central bank	یک نوع بانک مرکزی
The great war between justice and evil	جنگی بزرگ بین عدالت و شرارت
I looked at your feet	به پاهایت نگاه کردم
I took my bag to my room	کیفم را به اتاقم بردم
I do not change my mind	نظرم را عوض نمی کنم
I set the table and put the candles	میز را گذاشتم و شمع ها را گذاشتم
I just wanted the conversation to end	من فقط می خواستم گفتگو تمام شود
One initiative often leads to another	یک ابتکار اغلب به ابتکار دیگری منجر شده است
I would love to see him again	دوست دارم دوباره ببینمش
I thought it was weird	فکر کردم عجیبه
I have to do better for my children who need me	من باید برای فرزندانم که به من نیاز دارند بهتر عمل کنم
I had to seal those windows properly	من باید آن پنجره ها را به درستی آب بندی می کردم
I can easily imagine myself working here	من به راحتی می توانم خودم را در حال کار در اینجا تصور کنم
I can not escort you to other soldiers	من نمی توانم شما را تا سربازان دیگر اسکورت کنم
I loved him with great love	من او را با محبت فراوان دوست داشته ام
I know what we can do is much more exciting	می دانم کاری که می توانیم انجام دهیم بسیار هیجان انگیزتر است
A woman promised that someone was on the way	زنی قول داد که یک نفر در راه است
I did not think about it very well	خیلی خوب بهش فکر نکردم
I feel their fear like my own fear	من ترس آنها را مانند ترس خودم احساس می کنم
I held the rope in place until it was completely ready	طناب را ثابت نگه داشتم تا اینکه کاملاً آماده شد
I gave it to him	می دادمش
His fragile health prevented him from carrying out the project	سلامتی شکننده او مانع از تحقق این پروژه شد
He dies three days later	سه روز بعد می میرد
Hockey Scholarship	بورسیه هاکی
I coordinated with my most trusted spies	من با قابل اعتمادترین جاسوسانم هماهنگ کردم
I could feel my breath	نفسش را حس می کردم
A boy who was very different from the boy they had raised	پسری که بسیار متفاوت از پسری که بزرگ کرده بودند
I was eighteen years old in the city prison	در زندان شهرستان هجده ساله شدم
I can help be your strength and courage	من می توانم کمک کنم که قدرت و شجاعت شما باشم
I could feel his anger and it scared me even more	می توانستم عصبانیت او را حس کنم و این مرا بیشتر می ترساند
There were no children from this marriage	هیچ فرزندی از این ازدواج وجود نداشت
I do not remember what we saw	چیزی که دیدیم را به خاطر ندارم
I will wait a moment before answering	قبل از پاسخ دادن یک لحظه صبر می کنم
I do my best to keep it to myself	تمام تلاشم را می کنم که آن را برای خودم نگه دارم
I could not take this from you	من نمیتونستم اینو ازت بگیرم
He had four children with her	او با او صاحب چهار فرزند شد
I live in the area and I will definitely register	من ساکن منطقه هستم و حتما ثبت نام می کنم
I have to find him right now	باید همین الان پیداش کنم
I made an appointment with you because you showed interest in me	با تو قرار گذاشتم چون به من علاقه نشان دادی
I had seen them and rejected them	من آنها را دیده بودم و آنها را رد کرده بودم
I was hoping to keep this marriage together	من امیدوار بودم که این ازدواج را با هم حفظ کنم
I should have put that information in the main article	من باید آن اطلاعات را در مقاله اصلی قرار می دادم
I slipped in the hot water and leaned back	توی آب داغ سر خوردم و به عقب تکیه دادم
I did not expect you so soon	به این زودی ازت انتظار نداشتم
I got up and ordered them to be quiet	برخاستم و دستور دادم ساکت باشند
I have people to lift and carry	من افرادی برای بلند کردن و حمل کردن دارم
I do not know how hard it is to do this	نمی دانم انجام این کار چقدر سخت است
I just love this time of year	من فقط این زمان از سال را دوست دارم
Thank you for not looking for a women's watch	قدردانی می کنم که به دنبال ساعت زنانه نرفتی
I had dealt with them before without any problems	من قبلا بدون هیچ مشکلی با آنها برخورد کرده بودم
I believe that they were deliberately made that way	من معتقدم که آنها به عمد چنین ساخته شده اند
I remember carrying it in his van	یادم می‌آید که آن را به ون او حمل کردم
I looked at the man on my right	نگاهی به مرد سمت راستم انداختم
I think his sting is actually worse than his bark	من فکر می کنم نیش او در واقع از پارس او بدتر است
I suddenly found many friends	من ناگهان دوستان زیادی پیدا کردم
I will meet you in another minute	من یک دقیقه دیگر با شما روبرو خواهم شد
I told him that the bag only has clothes	به او گفتم که کیف فقط لباس دارد
I neither laugh nor cry	نه میخندم نه گریه میکنم
I closed my eyes for a second	برای یک ثانیه چشمانم را بستم
In children, this benefit is unclear	در کودکان این فایده نامشخص است
I witnessed all this with all my being	من در تمام وجودم شاهد همه اینها بودم
I went down and woke up recovering	پایین رفتم و در حال بهبودی بیدار شدم
I often wonder which of us had a better deal	من اغلب فکر می کنم که کدام یک از ما معامله بهتری داشتیم
I really wanted to make up for it	من واقعاً می خواستم آن را جبران کنم
I'm coming to bring them	من میام بیارمشون
I did not even expect him to come	حتی انتظار نداشتم بیاد
I was always a little scared of such experiences	من همیشه از چنین تجربیاتی کمی ترسیده بودم
I had no interest in his research at all	من در اصل هیچ علاقه ای به تحقیقات او نداشتم
I liked the story of the songs	از داستانی که آهنگ ها تعریف می شد خوشم آمد
I'm here if you need anything	من اینجا هستم اگر شما چیزی نیاز دارید
I really did not need this right now	من واقعاً در حال حاضر به این نیاز نداشتم
I know this place better than any other place	من این مکان را بهتر از هر مکان دیگری می شناسم
I will give this woman to you	این زن را به تو می دهم
I can not wait to get you to myself	من نمی توانم صبر کنم تا تو را به خودم برسانم
I had great parents and the working class	من پدر و مادر عالی و طبقه کارگر داشتم
I was skeptical to be sure	من شک داشتم تا مطمئن شوم
My umbrella was not on my head	چترم روی سرم نبود
A lump has formed in his throat	توده ای در گلویش ساخته شده است
I just can not find any	من فقط نمی توانم هیچ کدام را پیدا کنم
I'm so glad you wrote with the mission	خیلی خوشحالم که با ماموریت می نویسی
I can kill you and not think about it	من می توانم تو را بکشم و هیچ فکری به آن نکنم
I want a better future	من آینده بهتری میخواهم
I found it anyway	به هر شکلی پیداش کردم
I hurried to him	با عجله به سمتش رفتم
The saved man has many sorrows	انسان نجات یافته غم های زیادی دارد
I was hoping for an adventure	من به ماجراجویی امیدوار بودم
I fell off my bike when I got here	از دوچرخه ام افتادم که به اینجا رسیدم
I said a quick prayer for them	یک دعای سریع برایشان کردم
I told them to find a way to escape	به آنها گفتم راهی برای فرار پیدا کنند
Then I turned off the system	سپس سیستم را خاموش کردم
I will definitely recommend him and will keep coming back	من قطعا او را توصیه می کنم و به بازگشت ادامه خواهم داد
I am deeply moved and grateful	من عمیقا متاثر و سپاسگزارم
I enjoyed this conversation	من از این صحبت لذت بردم
I ate them all last night	دیشب همشونو خوردم
I think we are gradually moving away from this issue	فکر می کنم کم کم داریم از این موضوع فاصله می گیریم
I can no longer live with this lie	من دیگر نمی توانم با این دروغ زندگی کنم
I wrote an article	من یک مقاله نوشتم
I should have warned you about that	من باید در مورد آن به شما هشدار می دادم
Think does not move	فکر می کنم کند حرکت می کنند
I wanted to be the one to go and get him	من می خواستم کسی باشم که بروم او را بیاورم
I tell you, everything is fine	من به شما می گویم، همه چیز مناسب است
I lock the doors and throw the key	درها را قفل می کنم و کلید را پرت می کنم
They had four daughters and a son together	آنها چهار دختر و یک پسر با هم داشتند
A boy was walking alone in the woods near the school	پسری به تنهایی در جنگل نزدیک مدرسه قدم می زد
I knew it was my brother's voice	می دانستم که صدای برادرم است
I can tell you right now, this is wrong	همین الان می توانم به شما بگویم، این اشتباه است
I could have you from day one	از روز اول میتونستم تو رو داشته باشم
I am the target, along with part of the shipment	من هدف هستم، همراه با بخشی از محموله
I raised my head, looked from friend to friend	سرم را بلند کردم، از دوستی به دوست دیگر نگاه کردم
I am, for one, more satisfied with the result	من، برای یک، بیش از نتیجه راضی هستم
A moment later he made his way forward	لحظه ای بعد او راه خود را به جلو رفت
I just want to see you happy	من فقط می خواهم تو را خوشحال ببینم
I know this is a new land for all of us	من می دانم که این سرزمین جدید برای همه ما است
I do not understand that concept	من آن مفهوم را درک نمی کنم
Panic gripped my head, my heart ached in my chest	وحشت به سرم هجوم آورد، قلب در سینه ام درد گرفت
Lewis as potential sites	لوئیس به عنوان سایت های بالقوه
I was standing by a small rock	کنار یک صخره کوچک ایستاده بودم
I am really a prisoner	من واقعا یک زندانی هستم
Whisper assurance of mutual desire	اطمینان زمزمه ای از خواست متقابل
A large crowd had gathered	جمعیت زیادی جمع شده بودند
I have no desire to establish a sect	من هیچ تمایلی به تأسیس یک فرقه ندارم
I was as close to the center as he was	من هم مثل او به مرکز نزدیک بودم
I heard very well	خیلی خوب شنیدم
It has no specific smell or taste	هیچ بو یا طعم مشخصی ندارد
I thought my heart was exploding	فکر می کردم قلبم منفجر می شود
I entered the shop	وارد مغازه شدم
I used to play that game a lot	من قبلاً آن بازی را زیاد بازی می کردم
I have worked on many projects like yours	من روی پروژه های زیادی مثل شما کار کرده ام
I wanted him very much	خیلی دلم میخواستش
I can not tell him the truth	من نمی توانم حقیقت را به او بگویم
There was little left for the party	شکم کمی برای مهمانی باقی مانده بود
I never felt embarrassed	هیچ وقت احساس خجالت نکردم
I go to them and examine them	به سمت آنها می روم و آنها را بررسی می کنم
Such gifts are traditionally given with the right hand	چنین هدایایی به طور سنتی با دست راست داده می شود
I just could not put him to sleep without really knowing it	من فقط نمی توانستم او را بدون اینکه واقعا بدانم بخوابانم
I was grateful for the help	من از کمک سپاسگزار بودم
A government experiment went wrong	یک آزمایش دولتی اشتباه پیش رفت
I did this to attract him mentally	من این کار را کردم تا از نظر ذهنی او را جذب کنم
I built your house	خانه ات را درست کردم
I guess some animals never learned	حدس می زدم بعضی از حیوانات هرگز یاد نگرفته اند
I did not want to go through it again	من نمی خواستم دوباره از آن عبور کنم
I looked online and guessed it's the same	من آنلاین را نگاه کردم و حدس زدم که این همان است
I do not blame him for this decision	من او را برای این تصمیم سرزنش نمی کنم
It was a feeling	این حس بود
Both parties had an informal alliance in the province	هر دو حزب یک اتحاد غیررسمی در استان داشتند
Although I still felt sick	هرچند هنوز احساس بیماری می کردم
I want to stay here and finish school	من می خواهم اینجا بمانم و مدرسه را تمام کنم
I was terribly embarrassed	به طرز وحشتناکی خجالت کشیدم
I hope we can be good friends	امیدوارم بتونیم دوستان خوبی باشیم
I have a lot of respect for myself and others	من برای خودم و دیگران احترام زیادی قائلم
I can do simple math	من می توانم ریاضی ساده انجام دهم
I wish we could stay that way forever	کاش می توانستیم برای همیشه همینطور بمانیم
I feel most things are too rigid in their approach	من احساس می کنم بیشتر چیزها در رویکرد آنها بیش از حد سفت و سخت است
I think many people will be killed	من فکر می کنم بسیاری از مردم کشته خواهند شد
I doubt he even saw me	من شک دارم که او حتی مرا دیده باشد
I like the sound of that bell	من صدای آن زنگ را دوست دارم
With this thought, my breath is cut off	با این فکر نفسم قطع میشه
I want to see the palace tonight	من می خواهم کاخ را امشب تماشا کنند
A few letters and a few numbers	چند حرف و چند عدد
I'm not sure how long it will take	من مطمئن نیستم که چقدر طول می کشد
I woke up, ate breakfast and went to work	بیدار شدم صبحانه خوردم و رفتم سر کار
I asked him where he got the photo from.	از او پرسیدم عکس را از کجا آورده است؟
I certainly do not speak loudly	مطمئناً با صدای بلند صحبت نمی کنم
I guess you got them	من فرض می کنم شما آنها را دریافت کرده اید
I was knocked out and rolled under the console	ناک اوت شدم و زیر کنسول غلت خوردم
Holes and other covered areas are less selective	سوراخ ها و سایر مکان های تحت پوشش کمتر انتخاب می شوند
I did not know what he looked like	من نمی دانستم او چه شکلی است
I did not want to imagine what happened next	نمی خواستم تصور کنم بعدش چه اتفاقی افتاد
I wonder how much he actually achieved	من تعجب می کنم که او در واقع چقدر به دست آورد
I do not choose anyone	من کسی را انتخاب نمی کنم
I urge you to beware of anything suspicious	از شما می خواهم مراقب هر چیز مشکوکی باشید
I did not want to eat with them	من نمی خواستم با آنها غذا بخورم
I knew it was too late	میدونستم دیره خیلی دیر
Completely unnecessary	کاملا غیر ضروری
I left a note to take care of	یادداشتی گذاشتم که مراقبش باشم
A good grocery store meets your monthly needs	یک فروشگاه مواد غذایی خوب نیازهای ماهانه را برآورده می کند
I can read your eyes	من میتونم چشماتو بخونم
I could not even feel the air	حتی نمی توانستم هوا را حس کنم
I forced myself to breathe	خودم را مجبور کردم نفس بکشم
I went to the girls group	به سمت گروه دخترا رفتم
I enjoyed the taste of power	از طعم قدرت لذت بردم
I tried not to worry about this	سعی کردم نگران این موضوع نباشم
I could feel sweat dripping from my forehead	می‌توانستم احساس کنم عرق از پیشانی‌ام می‌چکد
He really bought his public image	او واقعاً تصویر عمومی خود را خرید
A free version of the software is available	نسخه رایگان نرم افزار موجود است
In my opinion, prejudice may be a human weakness	به نظر من شاید تعصب یک ضعف انسانی باشد
He was elected class leader in the first year	او در سال اول به عنوان رئیس کلاس انتخاب شد
I love the message of the song	من عاشق پیام آهنگ هستم
I will do what your father wants	من به خواسته های پدرت عمل خواهم کرد
I could not see the words	من نمی توانستم کلمات را ببینم
I have to go now, but we are in touch	الان باید برم ولی با هم در تماس هستیم
I helped her put on her jacket and boots	کمکش کردم کاپشن و چکمه هایش را بپوشد
I looked at the thumb drive	به درایو انگشت شست نگاه کردم
I have done this from the beginning	من از همان ابتدا این کار را انجام داده ام
I was there to check the bills	من برای رسیدگی به قبوض آنجا بودم
A writer must bring balance to his world	یک نویسنده باید تعادل را در دنیای خود بیاورد
I was scared and denied it	ترسیده بودم و انکار می کردم
I'm going to get my prize	من قصد دارم جایزه ام را بگیرم
I know everything you are going to say	من همه چیزهایی که قرار است بگویی را می دانم
Suddenly I saw a shadow	ناگهان سایه ای را دیدم
I ask him how he knows this information	از او می پرسم از کجا این اطلاعات را می داند
The lights never killed anyone	نورها هرگز کسی را نکشتند
A team has a specific leader	یک تیم یک رهبر مشخص دارد
I hope you accept with a few days delay	امیدوارم با چند روز تاخیر قبول کنید
I picked up one strip once	یک بار نوار یکی را برداشتم
I was too confused	من بیش از حد گیج شده بودم
A marketing campaign is not a press release	کمپین بازاریابی یک بیانیه مطبوعاتی نیست
I have something you can help with	من چیزی دارم که می توانید در مورد آن کمک کنید
Larger available single satellite	ماهواره تنهای موجود بزرگتر
A porch that is wrapped around that place	ایوانی که دور تا دور آن مکان پیچیده شده است
I was apparently detained in this hospital forever	من ظاهراً برای همیشه در این بیمارستان بازداشت شدم
I need my cell, football practice	من به سلولم نیاز دارم، تمرین فوتبال
I try to open the basement	سعی می کنم در زیرزمین را باز کنم
I'm going to wear them a lot	من قصد دارم زیاد آنها را بپوشم
I know where the school is	من می دانم مدرسه کجاست
I feel the stare behind me	نگاه خیره را پشت سرم حس می کنم
I could smell her hair	بوی موهایش را حس می کردم
No one was before him	هیچ کس قبل از او نبود
I thought you were above these things	فکر می کردم شما بالاتر از این چیزها هستید
I must not tell this to anyone	من باید اینها را به کسی نگویی
Most of this forest is relatively young	بیشتر این جنگل نسبتا جوان است
I got away from my friends	از دوستانم دور شدم
I had never seen any of them eat anything	من هرگز ندیده بودم که هیچ کدام از آنها چیزی بخورند
Now I could see why it was so dark	حالا می توانستم ببینم چرا اینقدر تاریک است
I did not think anything would change	فکر نمی کردم چیزی تغییر کند
A strange old woman lives in the house	یک پیرزن عجیب و غریب در خانه زندگی می کند
There is nothing here about love or happiness	در اینجا هیچ چیزی در مورد عشق یا شادی وجود ندارد
I definitely had another day	مطمئناً یک روز دیگر فرصت داشتم
I just acted like a robot	من فقط مثل یک ربات عمل کردم
I'm back to the moment	به لحظه حال برگشتم
I will try to leave him alone	من سعی خواهم کرد او را تنها بگذارم
I personally want to help you	من شخصاً قصد دارم به شما کمک کنم
I laughed at that thought	از این تصور خندیدم
I get a period every month now	الان هر ماه پریود میشم
I ran outside to see	دویدم بیرون تا ببینم
I wanted to remember this	می خواستم این را به خاطر بسپارم
I really enjoyed making new friends	من واقعا از پیدا کردن دوستان جدید بسیار لذت بردم
I grow with approval	من با تایید رشد می کنم
I did not have that advantage	من آن مزیت را نداشتم
I wanted to crawl under the table	می خواستم زیر میز بخزیم
I hope you like it too	امیدوارم شما هم خوشتون بیاد
He had a very good distance	او فاصله بسیار خوبی داشت
I hesitated when he pulled me to my feet	وقتی او مرا روی پاهایم کشید، تردید کردم
I'm sorry you're not like me	میبخشمت که مثل من نیستی
I do everything to be with you	برای با تو بودن هر کاری می کنم
I have never heard where it came from	من هرگز نشنیده ام از کجا آمده است
I will build a new heaven and a new earth	آسمانی جدید و زمینی جدید خواهم ساخت
I got excited that I had to push my cheek	هیجانی پیدا کردم که باید گونه ام را به آن فشار دهم
Of course I can not release them	البته نمی توانم آنها را آزاد کنم
I knew there was no going back for you	میدونستم که راه برگشتی برای تو نیست
I was rescued with a ring	من با یک حلقه نجات پیدا کردم
I see people walking with these things everywhere	من مردم را می بینم که همه جا با این چیزها راه می روند
I have to decide soon	به زودی باید تصمیم بگیرم
I think just having it around was enough of an inspiration	من فکر می کنم فقط داشتن آن در اطراف الهام بخش کافی بود
I was holding my breath	نفسم بند میومد
I had to invent my own Bible	من مجبور شدم کتاب مقدس خود را اختراع کنم
I just wanted to be close	فقط میخواستم نزدیکت باشم
I can not put my finger on the verse	نمی توانم انگشتم را روی آیه بگذارم
I had not paid attention to it before	قبلاً به آن توجه نکرده بودم
I needed to be brave	من نیاز داشتم که شجاع باشم
Several attempts have been made for his life	چندین تلاش برای زندگی او صورت گرفته است
I told you it's upsetting to see him	بهت گفتم دیدنش ناراحتت میکنه
I noticed it another day	من یک روز دیگر متوجه آن شدم
I shook my hand in front of his face	دستم را جلوی صورتش تکان دادم
I touched both sides of my face and gently rubbed it down	دو طرف صورتم را لمس کردم و به آرامی به پایین مالیدم
I preferred a circular arrangement for the classroom	من آرایش دایره ای را برای کلاس درس ترجیح دادم
I see myself doing the same	من خودم را در حال انجام همین کار می بینم
A man was as good as his words	مردی به اندازه حرفش خوب بود
I can help him in this	من می توانم در این زمینه به او کمک کنم
I will never let you go	هیچوقت نمیذارم بری
I did not take anything out of you	من چیزی از تو بیرون نیاوردم
I have a family emergency that needs to be taken care of	من یک اورژانس خانوادگی دارم که نیاز به رسیدگی دارد
I asked is he tired?	پرسیدم خسته است؟
I do not hate to talk to anyone	بدم نمیاد با کسی صحبت کنم
Storms occur mainly in belt areas	طوفان ها عمدتاً در مناطق کمربندی شکل می گیرند
I know how much you loved him	میدونم چقدر دوستش داشتی
I meet him, he shows great interest	من او را ملاقات می کنم، او علاقه زیادی نشان می دهد
I decided to go crazy	تصمیم گرفتم دیوانه شوم
I have the skill set, they will see it immediately	من مجموعه مهارت را دارم، آنها فوراً آن را خواهند دید
I will not live that life	من آن زندگی را نخواهم کرد
I think someone killed him	فکر کنم یکی اونو کشته
I will place a light ball near it	من یک توپ نورانی در نزدیکی آن قرار خواهم داد
The game was not close	بازی نزدیک نبود
Dick has no hard conscience	دیک سفت وجدان ندارد
The marriage broke up in a matter of days	این ازدواج در عرض چند روز از هم پاشید
Of course a book or fiction	البته یک کتاب یا داستان تخیلی
I really focused on that	من واقعاً روی آن تمرکز کردم
I raise my head, study his face for a second	سرم را بالا می گیرم، برای یک ثانیه صورتش را مطالعه می کنم
I came here secretly, and therefore, I can not stay long	من مخفیانه به اینجا آمدم، و بنابراین، نمی توانم زیاد بمانم
I could not fully understand what was happening	نمی توانستم کاملاً بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد
I was able to contact him immediately	بلافاصله توانستم با او ارتباط برقرار کنم
I try to see who is out	سعی می کنم ببینم چه کسی بیرون رفته است
I remember reading the articles for you myself	یادم می آید که خودم مقالات را برای شما خواندم
I did not want to be tempted	من قصد نداشتم طعمه وسوسه شوم
There are many good things	چیزهای خوب زیادی وجود دارد
I felt a burning sensation in my arm for six days	شش روز در بازویم احساس سوزش داشتم
I guess you learn from what you see	من حدس می زنم شما از آنچه می بینید یاد می گیرید
I just did not believe in everything	من فقط به همه چیز اعتقاد نداشتم
I can spend more than that	من می توانم بیش از این هزینه کنم
I'm sad too, but I'm happier than sad	من هم غمگینم، اما بیشتر خوشحالم تا غم
I think you wore something else like jeans	فکر کنم یه چیز دیگه پوشیدی مثل شلوار جین
I press send and I immediately regret it	ارسال را فشار می دهم و بلافاصله پشیمان می شوم
I neither defend nor condemn any spiritual pursuit	من از هیچ گونه پیگیری معنوی نه دفاع می کنم و نه محکوم می کنم
I started to believe them	شروع کردم به باور آنها
The seeds can also be eaten during cooking	دانه ها را می توان در زمان پخت نیز خورد
A man and a woman were hiding in its shadow	زن و مردی در سایه آن پنهان شده بودند
I just want to see my mom	من فقط می خواهم مامانم را ببینم
I just want to thank you again	من فقط می خواهم دوباره از شما تشکر کنم
I did not have lunch today	امروز ناهار نخوردم
I thought to myself, he must wake up	با خودم فکر کردم، او باید بیدار شود
I pick it up and look at the screen	آن را می گیرم و به صفحه نمایش نگاه می کنم
I want to burn them together on the board	من می خواهم آنها را با هم روی تخته بسوزانم
I was not locked in the bedroom	من در اتاق خواب را نبسته بودم
Private security agencies stepped in to fill this gap	سازمان های حفاظت خصوصی برای پر کردن این خلاء وارد عمل شدند
I released them so that they would be fine	من آنها را آزاد کردم تا آنها خوب باشند
I asked many times what the problem was and I did not receive an answer	من بارها پرسیدم چه مشکلی دارد و جوابی دریافت نکردم
A good title is great	عنوان خوب عالی است
I knew his mother well	مادرش را خوب می شناختم
A simple and large gray dove	یک کبوتر خاکستری ساده و بزرگ
I could not wait for my shift to end	نمی توانستم صبر کنم تا شیفتم تمام شود
I can give the number to my old representative	من می توانم شماره را به نماینده قدیمی ام بدهم
I had a lot of money in my account	پول زیادی در حسابم داشتم
TV series Joe	سریال تلویزیونی جو
I lay completely inside	کاملا داخلش دراز کشیدم
Dust storms have recently moved in the area	طوفان گرد و غبار به تازگی در منطقه حرکت کرده است
I was drowning in grief	غرق در غم و اندوه شدم
He decided to study chemistry	او تصمیم گرفت در رشته شیمی تحصیل کند
I wiped my face with my shirt	صورتم را با پیراهنم پاک کردم
I was mostly there to hand over the tools to him	من بیشتر آنجا بودم تا ابزار را به او تحویل دهم
I did not find fishing energy	انرژی ماهیگیری پیدا نکردم
I can not be a father now	من الان نمیتونم پدر باشم
I wanted to look beautiful but not too much makeup	من می خواستم زیبا به نظر برسم اما نه خیلی آرایش شده
He has his own way of doing it	او راه خودش را برای انجام آن دارد
I can only guess why this is	من فقط می توانم حدس بزنم که چرا این است
I know he is a monster, but it is not easy	من می دانم که او یک هیولا است، اما آسان نیست
I have also worked with several people with disabilities	من همچنین با چند معلول کار کرده ام
I wanted this conversation to end	می خواستم این گفتگو تمام شود
A wild beast awoke in every man	یک جانور وحشی در هر مردی بیدار شد
He touches my cheek manually	دستی گونه ام را لمس می کند
I needed free time after the library closed	بعد از بسته شدن کتابخانه به وقت آزاد نیاز داشتم
I did not even look around	حتی به اطرافم نگاه نکردم
I will not harm you under any circumstances	من مطلقاً تحت هیچ شرایطی به شما صدمه نمی زنم
I stopped his laughter	جلوی خنده اش را گرفتم
Other pollution incidents have followed	حوادث آلودگی دیگری نیز به دنبال داشته است
I was a constant reminder of what it could have been	من یک یادآوری دائمی بودم از آنچه می توانست باشد
The effect lasts between one and six hours	اثر بین یک تا شش ساعت باقی می ماند
I hope you agree with that	امیدوارم در مورد آن موافق باشید
I will check you again in the afternoon	بعدازظهر دوباره شما را چک خواهم کرد
Michael really got the balls out of him	مایکل واقعا توپ ها را در او بیرون آورد
I wonder what kind of questions they ask	من تعجب می کنم که آنها چه نوع سؤالاتی می پرسند
I need you here at the hospital	اینجا تو بیمارستان بهت نیاز دارم
I love everything you do here	من عاشق همه کارهایی هستم که اینجا انجام دادی
I have no intention of changing you	من هیچ قصدی ندارم که تو را تغییر دهم
I know we're recording a new show tonight	می دانم که امشب در حال ضبط یک برنامه جدید هستیم
I made breakfast for myself	برای خودم صبحانه درست کردم
I'm really entering a prison	من واقعا دارم وارد یک زندان می شوم
I felt like I had let go of it	احساس می کردم خودم را از آن رها کرده ام
I will gladly receive it	من آن را با کمال میل دریافت خواهم کرد
I know this might be a little strange for you	من می دانم که ممکن است برای شما کمی عجیب باشد
I could not let them escape	نمی‌توانستم اجازه بدهم از این موضوع فرار کنند
I love him too, you know	منم دوستش دارم میدونی
A group of eight volunteers quickly repaired the injury	یک گروه هشت نفره از داوطلبان به سرعت آسیب را ترمیم کردند
I was unlikely to forget the scene in a hurry	بعید بود منظره را با عجله فراموش کنم
I was so scared I could not pay attention to it	من آنقدر ترسیده بودم که نتوانم به آن توجه کنم
I just agreed to go to church with you	من فقط قبول کردم که با تو به کلیسا بروم
I could never put my finger on it	هیچوقت نتونستم انگشتمو بذارم رویش
This led to its collapse into ruin	این منجر به سقوط آن به حالت ویران شد
I always wanted him	من همیشه او را می خواستم
I always made the same clothes for them	من همیشه برای آنها لباس های یکسان درست می کردم
I was prepared for such a situation	من برای چنین شرایطی آماده شده بودم
I am not a rich man	من مرد ثروتمندی نیستم
A boy can only cope with many things	یک پسر فقط می تواند با خیلی چیزها کنار بیاید
Now I hear my father's voice	الان صدای پدرم را می شنوم
A week later, the attraction disappeared	یک هفته بعد، جاذبه ناپدید شد
I went to the office building and passed it	به سمت ساختمان اداری رفتم و از کنارش گذشتم
I took it and he picked me up	آن را گرفتم و او مرا بلند کرد
I try very hard to adapt my features to him	من خیلی سعی می کنم ویژگی های خودم را با او تطبیق دهم
A single word that is placed for review	کلمه واحدی که برای بررسی قرار داده شده است
I look at the castle and stand	به قلعه نگاه می کنم و می ایستم
I stared into his eyes for the age he seemed	به چشمانش زل زدم برای سنینی که به نظر می رسید
I hate to hurt him	من از اینکه به او صدمه بزنم متنفرم
I jumped, then looked around savagely	پریدم، بعد با وحشیانه به اطراف نگاه کردم
They said it was a risk to public health	آنها گفتند که یک خطر برای سلامت عمومی است
I sincerely hope and pray that he will do this	من صمیمانه امیدوارم و دعا می کنم که او این کار را انجام دهد
He just came from nowhere	او فقط از ناکجاآباد آمده است
I was the one who taught	من بودم که آموزش می دادم
I'm talking about a much bigger sense of danger	من از احساس خطر بسیار بزرگتری صحبت می کنم
I had never seen his cheek before	من قبلاً گونه او را ندیده بودم
I swallowed hard and came back	آب دهانم را به سختی قورت دادم و برگشتم
I have exactly the same problem	منم دقیقا همین مشکل رو دارم
I am now returning to you through my sinful way	من اکنون از راه گناه آلود خود به سوی تو برمی گردم
I was lucky not to be in a war before	من خوش شانس بودم که قبلاً در جنگ نبودم
This second species is not so good for eating	این گونه دوم برای خوردن آنقدرها خوب نیست
I thought they might even kill him	فکر کردم حتی ممکن است او را بکشند
I helped him get back there	من به او کمک کردم تا آنجا برگشت
I also need a knife and a good plan	من هم به یک چاقو و یک نقشه خوب نیاز دارم
It is the only nature reserve in the area	این تنها حفاظت شده طبیعت در این منطقه است
I knew a lot about him and his magic	من چیزهای زیادی در مورد او و جادویش می دانستم
I close my mouth to hide my laughter	جلوی دهانم را می گیرم تا خنده ام را پنهان کنم
I fly and hit the opposite wall in thirty feet	پرواز می کنم و به دیوار مقابل در سی فوتی برخورد می کنم
I immediately went to the doctor and was treated	بلافاصله به دکتر مراجعه کردم و تحت درمان قرار گرفتم
I have a dress code policy on the back	من یک خط مشی کد لباس در پشت دارم
He had a very good memory	او حافظه بسیار خوبی داشت
I think differently though	هر چند من متفاوت فکر می کنم
I'm so excited to be in a show again	من خیلی هیجان زده هستم که دوباره در یک نمایش حضور داشته باشم
I wake up and realize that this feeling still exists	از خواب بیدار می شوم و متوجه می شوم که این احساس هنوز وجود دارد
A wave of tiredness seemed to fill the room	به نظر می رسید که موجی از خستگی اتاق را فرا گرفته است
I never know how to say these things	من هرگز نمی دانم چگونه این چیزها را بگویم
I have said before that nothing can be done now	قبلا هم گفتم الان کاری نمیشه کرد
I made this one a little different	من این یکی را کمی متفاوت ساختم
I put myself on the table and stared at it	من را روی میزم گذاشتم و به آن خیره شدم
I only follow what is revealed to me	من فقط از آنچه بر من وحی می شود پیروی می کنم
I miss having someone who matters to me	دلم برای داشتن کسی که برایش مهم است تنگ شده است
I want to know if this is true	من می خواهم بدانم که آیا این درست است
I moan and shake my head	ناله می کنم و سرم را تکان می دهم
I closed my eyes and listened to their voices	چشمامو بستم و به صداهاشون گوش دادم
I'm interested in a new village	علاقمند هستم روستان جدیدی راشته باشم
I choose instead	من به جای اینکه فقط آن را انتخاب کنم
I think he feels the same way	فکر می کنم او هم همین احساس را دارد
I knew how this story ended	میدونستم این داستان چطور تموم شد
The whole book attracted a lot of attention	کل کتاب توجه زیادی را به خود جلب کرد
Several changes are needed to expand the model	برای گسترش مدل نیاز به چند تغییر است
I could not help but smile after that	بعد از آن نتوانستم لبخند نزنم
I was very ready to retire in anonymity	من خیلی آماده بودم که در گمنامی بازنشسته شوم
I'm ready for the test now	من الان برای آزمایش مناسب هستم
I was worried about you, that's all	من نگران تو بودم، همین
I have to put the pieces together	باید قطعات را کنار هم بچینم
I had stopped dancing	رقصیدن را متوقف کرده بودم
I ran to the house and opened the door	به طرف خانه دویدم و در را باز کردم
I have to check it though	هر چند باید آن را بررسی کنم
He thought to himself, one gray and ugly day	با خودش فکر کرد روزی خاکستری و زشت
I could not stand it anymore	دیگه طاقت نیاوردم
The reason she chose me as her mother	دلیلی که او مرا به عنوان مادرش انتخاب کرد
I knew he would get in trouble from the start	من می دانستم که او از همان ابتدا دردسر خواهد داشت
I never have time to do anything	من هیچ وقت برای انجام کاری وقت ندارم
I see horror in his eyes, fear	من وحشت را در نگاه او می بینم، ترس
However I have moved	با این حال من حرکت کرده ام
I am not the one to judge this artist	من کسی نیستم که این هنرمند را قضاوت کنم
I stay with my eldest son	من پیش پسر بزرگم می مانم
I believe in something	من به چیزی اعتقاد دارم
I know this is just for this week	من می دانم که این فقط برای این هفته است
I was not better at all than before	اصلاً وضعم بهتر از قبل نبود
I will get help from others to find my way	برای یافتن راه خود از دیگران کمک خواهم گرفت
I have to go and apologize	باید برم عذرخواهی کنم
I know why you came here	میدونم چرا اومدی اینجا
I stopped reading for him	من برای او خواندن را ترک کردم
I had a lot of money	من پول زیادی داشتم
I had to blink several times to see it cleared	مجبور شدم چندین بار پلک بزنم تا دیدم پاک شود
I was only half-dressed, but none of us noticed	من فقط نیمه لباس پوشیده بودم، اما هیچ یک از ما متوجه نشدیم
The roar of falling tools came from the warehouse	صدای غرش ابزار در حال سقوط از انبار آمد
I search every place for solid evidence	من هر مکان را برای شواهد محکم جستجو می کنم
I remember my first girlfriend, but not so fondly	اولین دوست دخترم را به یاد می آورم، اما نه چندان با علاقه
I decided to go through the forests	تصمیم گرفتم از میان جنگل ها بگذرم
I might add to that too	من هم ممکن است به آن اضافه کنم
I prefer iced tea now	من الان چای سرد رو ترجیح میدم
A sexy grin settled on his lips	پوزخند سکسی روی لبانش نشست
Although I still felt sorry for him	هر چند هنوز برایش متاسف بودم
I wondered where he could go	تعجب کردم که کجا می توانست برود
The warm glow reached his hands, but stopped there	درخشش گرمی به دستانش رسید، اما همانجا متوقف شد
I do not pretend to be successful	من تظاهر نمی کنم که موفق شده ام
I turned on my car and left	ماشینم را روشن کردم و رفتم
Suddenly I realized that all the seats had been taken	ناگهان متوجه شدم که همه صندلی ها گرفته شده است
I stayed and you stayed	من ماندم و تو ماندی
And you have it	و شما آن را دارید
I lost my third boyfriend because of him	من دوست پسر سومم را به خاطر او از دست دادم
I know my representative and he is an admirable person	من نماینده ام را می شناسم و او فردی قابل تحسین است
I'm not talking about everyone	من در مورد همه صحبت نمی کنم
I got up and helped him stand	بلند شدم و کمکش کردم که بایستد
I'm obviously crazy	من آشکارا دیوانه هستم
I was accepting the role of a tourist	داشتم نقش یک توریست را قبول می کردم
The risk increase is about five to eight percent	افزایش خطر حدود پنج تا هشت درصد است
I need your help in this	من به شما نیاز دارم که در این مورد کمک کنید
I still can not get sick	من هنوز نمی توانم مریض شوم
I had six copies of everything	من شش نسخه از همه چیز را داشتم
I had to add that in	مجبور شدم اضافه کنم که در
The next moment he reached a point of motion	لحظه‌ای بعد به نقطه‌ای از حرکت رسید
I cried every day for about a month	حدود یک ماه هر روز گریه می کردم
I was home in an hour	در عرض یک ساعت خانه بودم
I just want to leave you all alone for a while	من فقط می خواهم همه شما را برای مدتی به خودم بسپارید
I do this to go out and be with people	من این کار را می کنم تا بیرون بروم و با مردم باشم
One hair, one piece of cold meat, one side missing	یک مو، یک تکه گوشت سرد، یک طرف گم شده
I did not know until the three arrived tonight	من نمی دانستم تا این سه تا امشب وارد شدند
Nothing happens next to it	در کنار هیچ اتفاقی نمی افتد
I bet he will be waiting for us	شرط می بندم که او منتظر ما خواهد بود
I was about to fall on the roof	نزدیک بود روی بامم بیفتم
I hear he is moving away	می شنوم که او در حال دور شدن است
A topic for next time, perhaps	موضوعی برای دفعه بعد، شاید
I know he means that they did not find a body	می دانم منظورش این است که جسدی پیدا نکرده اند
I did not drink enough water either	من هم آب کافی نخورده ام
I highly recommend reading it	خواندن آن را به شدت توصیه می کنم
A library was a wonderful discovery	یک کتابخانه یک کشف فوق العاده بود
I stumbled, still drunk, still a little high	تلو تلو خوردم، هنوز مست، هنوز کمی بالا
Ireland is grateful to him	ایرلند از او سپاسگزار است
I am satisfied with this	من به این راضی هستم
I was disappointed to really live for a moment	من ناامید شدم که واقعاً برای یک لحظه زندگی کنم
I once had a little girl who could not see	یک بار دختر کوچکی داشتم که نمی دید
I saw the taste of blood while dancing with the stars	با رقصیدن ستاره ها در دیدم طعم خون را چشیدم
I should have been friendlier, more social and more humorous	من باید دوستانه تر، اجتماعی تر و شوخ تر می بودم
I remember you from somewhere	من تو را از جایی به یاد می آورم
I resemble your past love	من شباهت عشق گذشته تو را دارم
I was not sure if it was possible to escape	مطمئن نبودم که آیا امکان فرار وجود دارد یا خیر
I guess he had to do it	من حدس می زنم که او موظف بود این کار را انجام دهد
Little by little, I was realizing	کم کم داشتم می فهمیدم
I was completely lost	من کاملا گم شده بودم
I wanted to see what was funny	میخواستم ببینم چی خنده داره
I do not want you to rule	من نمی خواهم شما حکومت کنید
I kissed her and bit her lip gently	بوسیدمش و لبشو آروم گاز گرفتم
I spent more time with him than anyone	من بیشتر از هر کسی با او وقت گذراندم
These features are not found in other insects	این ویژگی ها در سایر حشرات یافت نشده است
I did not want all this to come close to me	من نمی خواستم این همه چیز به من نزدیک شود
This brain injury mainly occurs in the recovery period	این آسیب مغزی عمدتاً در دوره نقاهت رخ می دهد
I think we are both in danger	فکر می کنم هر دو در خطر هستیم
A man in a dark uniform addressed him	مردی با یونیفورم تیره خطابش کرد
A male and a large female, but not together	یک نر و یک ماده بزرگ، اما نه با هم
I will be happy to share my work with you	خوشحال خواهم شد که کارم را با شما به اشتراک بگذارم
The following week, the album dropped to number three	هفته بعد این آلبوم به رتبه سوم سقوط کرد
I think this is the end of the story	من فکر می کنم این پایان داستان است
I read the tract again	تراکت را دوباره خواندم
The third line between the two that he could see	خط سومی بین این دو که او می توانست ببیند
I really enjoyed it	بسیار از آن لذت بردم
I went back to the old neighborhood	برگشتم به محله قدیم
I know you, you will talk to those men	من شما را می شناسم، با آن مردها صحبت خواهید کرد
I also appeared in several shows	در چند نمایش هم حضور داشتم
I look over my shoulder to see if she is dressed	از بالای شانه ام نگاه می کنم تا ببینم لباس پوشیده است
I'm not just a warrior	من فقط یک جنگجو نیستم
I have an important meeting to go	من یک جلسه مهم برای رفتن دارم
O good soldier, he makes you worthy to be cleansed	ای سرباز خوب، تو را اما شایسته ی پاک شدن می کند
I shouted at him and he ran away	سرش فریاد زدم و فرار کرد
I knew they would stay up all night talking	می دانستم که آنها تمام شب را بیدار می مانند و صحبت می کنند
I sold so as not to starve	من فروختم تا از گرسنگی نکشم
I did not pay attention to him for several years	چند سالی به او توجهی نکردم
A large flaming cross on its grass	یک صلیب بزرگ شعله ور روی چمن هایش
I fell off the chair	از روی صندلی افتادم
I ran the race that was assigned to me	من مسابقه ای را که برای من مشخص شده است دویده ام
I can not wait to shoot it	من نمی توانم صبر کنم تا آن را شلیک کنم
I stand back and look at him	عقب می ایستم و نگاهش می کنم
I hope and pray that they will be healed	امیدوارم و دعا می کنم که شفا پیدا کنند
I think he was already under one of those	من فکر می کنم او در حال حاضر زیر یک تن از آن بود
I met you at his funeral	من تو را در تشییع جنازه اش ملاقات کردم
I guess we're running away the other way	من حدس می زنم که ما از راه دیگری فرار می کنیم
I still believe you will get well	هنوزم باور دارم که خوب میشی
I thought to myself then	اون موقع به خودم فکر کردم
I rang the bell again	یک بار دیگر زنگ را زدم
A small part of me breathed a sigh of relief	قسمت کوچکی از وجودم نفس راحتی کشید
A bad gray fog that moved with a hungry force	مه خاکستری بدی که با قدرتی گرسنه حرکت می کرد
I feel my own blood circulating in my body	احساس می کنم خون خودم در بدنم می چرخد
The residence had elevator service and electric lighting	اقامتگاه دارای سرویس آسانسور و روشنایی برق بود
Ma'am, I know a little bit about dogs myself	خانم من خودم کمی در مورد سگ ها می دانم
I see no reason to stop them now	من دلیلی نمی بینم که اکنون آنها را متوقف کنند
I could not understand what he was saying	نمی توانستم بفهمم چه می گوید
I can not even do it right	من حتی نمی توانم این کار را درست انجام دهم
I did not want to miss such an opportunity	نمی خواستم چنین فرصتی را از دست بدهم
A number of storms came from the east	تعدادی طوفان از سمت شرق وارد شد
I took his hand and ate it quickly	دستم رو گرفتم و سریع خوردمش
I still think it was probably a drink	من هنوز فکر می کنم که احتمالا این نوشیدنی بود
I felt calm, very calm	احساس آرامش می کردم، خیلی آرام
I think you should	فکر کنم باید بگیری
I tried to focus my eyes	سعی کردم چشم هایم را متمرکز کنم
A ray of light appeared and he was there	پرتویی از نور ظاهر شد و او آنجا بود
I do not speak to a soul	من به یک روح نمی گویم
I was eating in a protected environment	در محیط حفاظت شده مشغول غذا خوردن بودم
I did not even have a name	من حتی اسم هم نداشتم
I could not trust myself when he was around	وقتی او در اطراف بود نمی توانستم به خودم اعتماد کنم
I thought the colors would come to him	فکر می کردم رنگ ها به او می آید
I looked at my watch and jumped	به ساعتم نگاه کردم و از جا پریدم
I know there is more to me than that	من می دانم که بیشتر از این برای من وجود دارد
I bet he followed me here	شرط می بندم که او مرا در اینجا دنبال کرد
I looked at it as his loss	من به آن به عنوان از دست دادن او نگاه کردم
The most suitable suit	مناسب ترین کت و شلوار
Sense of community	حس اجتماع
I know you like what is on my mind	میدونم تو از چیزی که تو ذهنم هست خوشت میاد
I say this quite seriously, without humor and jokes	این را هم کاملا جدی می گویم، بدون طنز و شوخی
I look and freeze in fear	نگاه می کنم و از ترس یخ زده ام
I sign and thank him	امضا می کنم و از او تشکر می کنم
I was in a tight ball	من در یک توپ تنگ بودم
I stood there for a minute and listened	یک دقیقه آنجا ایستادم و گوش دادم
Just hearing how it came out	فقط با شنیدن نحوه بیرون آمدن آن
I looked at him worried	نگران نگاهش کردم
I could not close my eyes	نمیتونستم جلوی چشمامو بگیرم
Electricity covered my whole body	برق تمام بدنم را فرا گرفت
I want to identify another doctor	من می خواهم دکتر دیگر را نیز شناسایی کند
I did not think you had an answer for that	فکر نمی‌کردم پاسخی برای آن داشته باشید
I ask you to do the same	من از شما می خواهم که همین کار را انجام دهید
The two reach a turbulent ceasefire	این دو به یک آتش بس ناآرام می رسند
I will try these ads there	من آنجا این تبلیغات را امتحان خواهم کرد
I want to cry in her arms	می خواهم در آغوشش گریه کنم
I said as little as possible	تا حد امکان کم گفتم
I haven't even read it yet	حتی هنوز نخوندمش
I started twisting them together	شروع کردم به چرخاندن آنها به هم
I think my favorite thing to watch is you	فکر می کنم کار مورد علاقه من تماشای توست
I just wanted a little time to think	فقط کمی زمان می خواستم تا فکر کنم
I bet you didn't either	شرط می بندم تو هم نداشتی
I have to communicate with him	باید باهاش ​​در ارتباط باشم
I could see and feel the difference immediately	من می توانستم فوراً تفاوت را ببینم و احساس کنم
I considered all the details	من تمام جزئیات را در نظر گرفتم
I could not wait to take the elevator	حوصله نداشتم منتظر آسانسور باشم
I have been black for two years or more	من دو سال یا بیشتر مشکی دارم
I can not sit and watch him die	من نمی توانم بنشینم و مرگ او را تماشا کنم
I felt the rain on my face	باران را روی صورتم احساس کردم
I can only see them when something goes wrong	من فقط زمانی می توانم آنها را ببینم که چیزی اشتباه باشد
I was his first patient	من اولین بیمار او بودم
I almost thought you were him	تقریباً فکر می کردم شما او هستید
There is a black gate at the end	یک دروازه سیاه در انتهای آن قرار دارد
I can get help now	الان میتونم کمک بگیرم
I accept every death except that one	من هر مرگی را می پذیرم جز آن یکی
I had to be careful here	اینجا باید مواظب بودم
I was afraid of the thought of struggling to communicate with them	من از این تصور که برای برقراری ارتباط با آنها دست و پنجه نرم کنم می ترسیدم
I did not want you to see me like this	نمیخواستم منو اینجوری ببینی
I must always be careful	من باید همیشه مراقب باشم
I'm really glad I was apart of this	من واقعا خوشحالم که جدا از این بودم
I do not remember doing that	یادم نمی آید این کار را کرده باشم
I bite slowly, but not hard	به آرامی گاز می گیرم، اما نه به شدت
I was a professional in wild vegetables	من یک حرفه ای در سبزیجات وحشی بودم
I wanted to see him react to me	من دوست داشتم ببینم او به من واکنش نشان می دهد
I miss hearing her sing	دلم برای شنیدن آوازش تنگ شده
I hated being like them	از اینکه شبیه آنها باشم متنفر بودم
I find it sweet and still relatively flattering	من آن را شیرین و هنوز هم نسبتاً چاپلوس می دانم
A guest bedroom is very similar to my room	یک اتاق خواب مهمان بسیار شبیه اتاق من
Bubbles formed around us	حباب در اطراف ما شکل گرفت
Anyway, I wanted to make some changes	به هر حال می خواستم تغییراتی در آن ایجاد کنم
I know, because the vision stopped suddenly	می دانم، زیرا دیدها ناگهان متوقف شد
I happened to be there	اتفاقاً آنجا بودم
I loved many as a man	من خیلی ها را به عنوان یک مرد دوست داشتم
I should not have raised your parents sooner	من نباید پدر و مادرت را زودتر بزرگ می کردم
Today I felt you loved him	امروز احساس کردم دوستش داری
I can not think of anything but him	من نمی توانم به چیزی جز او فکر کنم
I thought he was raping me	من فکر می کردم که او به من تجاوز می کند
I know there is a way	میدونم یه راهی هست
I heard what they said	من شنیدم که آنها چه صحبت کردند
I do not have a tool kit	من کیت ابزار را ندارم
I guess this is a stupid idea	من حدس می زنم که این یک ایده احمقانه است
I look like a sixteen year old teenager	من شبیه یک نوجوان شانزده ساله هستم
I hope you like it too	امیدوارم شما هم خوشتان آمده باشد
I wanted to be successful	می خواستم موفق باشم
I can not find the key	من نمی توانم کلید را پیدا کنم
One foot I grew up almost overnight	یک پا تقریباً یک شبه بزرگ شدم
I did not expect a visitor today	امروز انتظار بازدید کننده ای نداشتم
I was proud of him for moving forward	من به او افتخار می کردم که به جلو رفت
I saw this in you last year	من سال گذشته این را در شما دیدم
I can not turn my head to any of them	من نمی توانم سرم را به هیچ یک از آن ها برگردانم
I bend down to touch her	به لمس او خم می شوم
I doubt the war will ever end	من شک دارم که جنگ هرگز تمام شود
I did not tell anyone	من به کسی نگفته ام
I moved to the bedroom	به سمت اتاق خواب حرکت کردم
Every athlete says this	هر ورزشکاری این را می گوید
I wanted to start one	می خواستم یک شروع کنم
I have no doubt that it is developing	من اصلاً شک ندارم که در حال توسعه است
I am the captain of the toilet	من کاپیتان توالت هستم
Jury trials do not happen automatically	محاکمه هیئت منصفه به طور خودکار اتفاق نمی افتد
I lost my job a long time ago	من خیلی وقت پیش کارم را از دست دادم
I can see them, well, most of the time	من می توانم آنها را ببینم، خوب، بیشتر اوقات
However it became a popular radio success	با این حال به یک موفقیت رادیویی محبوب تبدیل شد
I knew it would be ugly	می دانستم که این کار زشت خواهد بود
A stupid teacher is worthless to the school	معلم احمق برای مدرسه بی ارزش است
I just hoped he would never be arrested	من فقط امیدوار بودم که او هرگز دستگیر نشود
He also founded a modern school	او همچنین یک مدرسه مدرن تأسیس کرد
I could not take this opportunity	من نمی توانستم از این فرصت استفاده کنم
I have fun with the band	من با گروه لذت می برم
I lost a lot	کلی ضرر کردم
He soon started using cocaine	او خیلی زود شروع به مصرف کوکائین کرد
I'm not ashamed to say it	از گفتنش خجالت نمیکشم
I know our economy has to do with it	من می دانم که اقتصاد ما با آن ارتباط دارد
I'm going to kill him	من قصد دارم او را بکشم
I know you left the painting somewhere on campus	می دانم که نقاشی را جایی در محوطه دانشگاه رها کردی
I want you all this time	من همه شما را این بار می خواهم
I was arrested because of my mother	به خاطر مامانم دستگیر شدم
I can never forget it	من هرگز نمی توانم آن را فراموش کنم
I'm not sure why we went after him	مطمئن نیستم چرا دنبالش رفتیم
I'm sure many people thought it was all fiction	مطمئنم خیلی ها فکر می کردند همه اینها تخیلی بود
The group was falling apart	گروه داشت از هم می پاشید
I want to go back to it	من می خواهم به آن برگردم
The office came alive when he entered	وقتی وارد می شد دفتر زنده می شد
I can not get enough air suddenly	نمی توانم ناگهان هوای کافی دریافت کنم
I always drank beer	من همیشه آبجو می خوردم
I need your brain to run the system	من به مغز شما نیاز دارم که سیستم را اجرا کند
I have heard many reasons for change	من دلایل زیادی برای تغییر شنیده ام
I just did not want to work with the red light	من فقط نمی خواستم با چراغ قرمز کار کنم
I had to kill him before he killed me	قبل از اینکه مرا بکشد مجبور شدم او را بکشم
I have not even thought about it	من حتی به آن فکر نکرده ام
I loved their relationship	من رابطه آنها را دوست داشتم
I had not been so disappointed in my whole life	در تمام عمرم تا این حد ناامید نشده بودم
I could not leave anyone alive to try again	نمی‌توانستم کسی را زنده بگذارم تا دوباره تلاش کنم
I have no appetite and no tears	دیگر نه اشتها دارم و نه اشک
I doubt mine is the same	من مشکوکم که مال من هم همینطور باشد
I suggest we have more than two weeks	پیشنهاد می کنم بیش از دو هفته فرصت داشته باشیم
Two other passengers were injured	دو مسافر دیگر نیز مجروح شدند
I hope it never ends	امیدوارم هیچ وقت تمام نشود
I think you two are right	من فکر می کنم شما دو نفر مناسب هستند
I lost body fat by building muscle	با عضله سازی چربی بدنم را کاهش دادم
I felt this was his future	من احساس کردم این در آینده اوست
I do not want any fare	من هیچ کرایه ای نمی خواهم
I even told him about reading my diary	حتی به او درباره خواندن دفتر خاطراتم به او گفتم
I wanted to see it myself	من خودم می خواستم ببینمش
This attention has continued to this day	این توجه تا به امروز ادامه داشته است
I believe that we are leading in this election	من معتقدم که ما در این انتخابات پیشرو هستیم
I wanted to convey this in my music	من می خواستم این را در موسیقی خود منتقل کنم
The second approach is the desire to get rich	دومین مورد نزدیک، آرزوی ثروتمند شدن است
I wanted to do the same	من هم می خواستم همین کار را بکنم
He said I had to undergo root canal surgery	او گفت که باید تحت عمل کانال ریشه قرار می گرفتم
I never really met his parents	من هرگز واقعاً با پدر و مادرش آشنا نشدم
I swallowed a new knot in my throat	یک گره جدید در گلویم قورت دادم
The plate was kept warm for him	بشقاب برای او گرم نگه داشته شده بود
I had run out of ideas and explanations	ایده ها و توضیحاتم تمام شده بود
There is a second hour but not a second date	ساعت دوم وجود دارد اما تاریخ دوم نیست
Where everything is sick and strange	جایی که همه چیز بیمارگونه و عجیب است
There was regret in my chest	حسرتی در سینه ام شکل گرفت
I never saw them as a happy crowd	من هرگز آنها را به عنوان یک جمعیت خوشحال نمی دیدم
I thought he did not care because he never wrote	فکر می کردم اهمیتی نمی دهد چون هرگز ننوشته است
I left our last visit completely sad and sad	آخرین دیدارمان را کاملاً غمگین و غمگین ترک کردم
With the call, a hot shiver ran through his body	با تماس، لرزی داغ در بدنش می رقصید
I was scared of the world	من از دنیا وحشت داشتم
I was very nervous but excited at the same time	خیلی عصبی بودم اما در عین حال هیجان زده بودم
I wanted to see what happened	میخواستم ببینم چه خبره
A draw will not be the worst result	تساوی بدترین نتیجه نخواهد بود
I could see some green matter in it	می توانستم نوعی ماده سبز رنگ در آن ببینم
I really enjoyed being with this family at home	من واقعا از بودن این خانواده در خانه ام لذت بردم
I have come to stop him	آمده ام جلویش را بگیرم
All tour dates sold out	تمام تاریخ های تور فروخته شد
I stared at nothing unusual	من به هیچ چیز غیرعادی خیره شدم
I would like to see him in such a situation	من دوست دارم او را در چنین شرایطی ببینم
I shook my head and tried to smile	سرم را تکان دادم و سعی کردم لبخند بزنم
A man's face appeared in Korea	صورت مردی در کره ظاهر شد
I have a vague idea of ​​where he was	من تصور مبهمی دارم که کجا بود
I have no control over my being	من هیچ کنترلی بر وجودم ندارم
I need some time to talk to my granddaughter	من به مدتی نیاز دارم تا با نوه ام صحبت کنم
I think they are made by the same manufacturer	من فکر می کنم آنها توسط همان سازنده ساخته شده اند
I understand how it feels	می فهمم چه حسی دارد
It only took ten days to record the album	ضبط آلبوم فقط ده روز طول کشید
I was a new being, a whole new human being	من یک موجود جدید بودم، در کل یک انسان جدید
I had to get out of hell	من باید از جهنم بیرون می آمدم
I looked at the name tag above his left chest	به برچسب اسمش بالای سینه چپش نگاه کردم
The movie is full of jokes	فیلم پر از شوخی است
I grew up in this city	من در این شهر بزرگ شدم
I only live a few blocks from here	من فقط چند بلوک از اینجا زندگی می کنم
I felt scared inside	در درونم احساس وحشت کردم
I put on my glasses again and smiled	عینکم را دوباره زدم و لبخند زدم
This new system solves this problem	این سیستم جدید این مشکل را برطرف می کند
I talked to one of his friends	با یکی از دوستانش صحبت کردم
I let anger take over	من اجازه داده ام که خشم بر او مسلط شود
I treated him the way he treated me	من با او همان طور رفتار کردم که او با من رفتار کرد
I explained what he needed to know	آنچه را که او باید بداند توضیح دادم
I think that was really about it	من فکر می کنم که واقعا در مورد آن بود
I needed him to grow up and die	من به او نیاز داشتم که بزرگ شود و مرد شود
I could see he was upset	می توانستم ببینم که او ناراحت است
I am the father of two sons	من پدر دو پسر هستم
A religion can be different	یک دین می تواند متفاوت باشد
I checked the settings of the laser gun	تنظیمات تفنگ لیزری را بررسی کردم
In an instant I realized what had happened	در یک لحظه فهمیدم چه اتفاقی افتاده است
I was kind of angry, but whatever	یه جورایی عصبانی بودم ولی هر چی بود
I did not know what was ahead	نمی دانستم چه چیزی در پیش است
I threw myself at him	خودمو پرت کردم سمتش
Some claimed to have seen it fall	برخی ادعا کردند که سقوط آن را دیده اند
I took your hand when you needed a friend	وقتی به دوست نیاز داشتی دستت را گرفتم
I really did not see any ups or downs in it	من واقعا هیچ بالا یا پایینی در آن ندیدم
A double staircase leads to the waterfront	یک پلکان دوتایی به سمت آب نما می رود
I must be lost or something	من باید از حال رفته یا چیزی
I will leave you with an example now	اکنون شما را با یک مثال ترک می کنم
I think they are going to attack	فکر می کنم آنها قصد حمله دارند
I have to give up, what kept me there	باید رها کنم، چه چیزی مرا آنجا نگه داشته است
I think this is a strange phenomenon	به نظر من این یک پدیده عجیب است
I am providing the required services	من در حال ارائه خدمات مورد نیاز هستم
I could only find his door	من فقط می توانستم درب او را پیدا کنم
I guess the word is appropriate	من حدس می زنم که این کلمه مناسب است
I do not look back	من به عقب نگاه نمی کنم
Then he kisses her	سپس او را می بوسد
Have a nice day though	هر چند یک روز دلپذیر
I turn around as if trapped	به دور خود می چرخم انگار در تله گیر کرده ام
I know we're not doing well, but	می دانم که عملکرد خوبی نداریم، اما
I will even lead you upstairs	من حتی راه را برای شما به طبقه بالا هدایت خواهم کرد
I know they went inside	میدونم رفتند داخل
I could not help him anymore	دیگه نتونستم کمکش کنم
I wanted to feel something for him	می خواستم چیزی به او احساس کنم
I looked around for my bag	به دنبال کیفم به اطراف نگاه کردم
The shooting pain went through his ankle	درد تیراندازی از مچ پایش گذشت
A pointing system can help struggling players	یک سیستم اشاره می تواند به بازیکنان در حال مبارزه کمک کند
I started to feel weak	شروع کردم به احساس ضعف
I thought this was the video they were sending	من فکر می کردم این ویدئویی است که می فرستند
I think he can tell you a lot	من فکر می کنم او می تواند خیلی چیزها را به شما بگوید
I learned something hard some time ago	مدتی پیش چیزی را به سختی یاد گرفتم
I hope we never have to take part in that conversation	امیدوارم هرگز مجبور نباشیم در آن گفتگو شرکت کنیم
I was still killing myself	هنوز داشتم خودم را می کشیدم
I did not think it was possible for me to cheat	فکر نمی کردم امکان تقلب برای من وجود داشته باشد
I think it will be right	فکر کنم درست میشه
A report of program errors is maintained	گزارشی از خطاهای برنامه نگهداری می شود
I love writing such letters	من عاشق نوشتن چنین نامه هایی هستم
H, no drama, and I love sex	H، بدون درام، و من عاشق سکس هستم
When he looks at me, I can see his passion	وقتی به من نگاه می کند می توانم اشتیاق او را ببینم
I was just getting ready to call	تازه داشتم آماده می شدم زنگ بزنم
I was sixteen because I cried out loud	من شانزده سالم بود، چون با صدای بلند گریه کردم
I regained all my strength	تمام قدرت را پس گرفتم
I just want to feel safe and free	من فقط می خواهم احساس امنیت و آزادی کنم
I bet they didn't even see him come	شرط می بندم که حتی آمدنش را ندیدند
A previous practical case	یک مورد عملی قبلی
I had to try my hand at it	مجبور شدم دست خودم را در آن امتحان کنم
I looked at the edge of the second precipice	به لبه پرتگاه دوم نگاه کردم
I took office three weeks ago	من سه هفته پیش این وظیفه را پذیرفتم
This list puts them from one mouth to another	این فهرست آنها را از دهان به منبع دیگر قرار می دهد
I love my sister and I miss her every day	من خواهرم را دوست دارم و هر روز دلتنگش هستم
I expect him to get wet	من انتظار دارم که باعث شود او خودش را خیس کند
The king had moved during the night	شاه در طول شب حرکت کرده بود
Now I have to check the rest	الان باید بقیه رو چک کنم
I bought everything with my own money	من همه چیز را با پول خودم خریدم
I hope to be with them	امیدوارم در کنارشان باشم
A good man and a good father	یک مرد خوب و یک پدر خوب
I did not even believe in death	من حتی به مرگ هم اعتقاد نداشتم
This team did not have much success in the early years	این تیم در سال های اولیه موفقیت چندانی نداشت
I wanted to see new places, new people	می خواستم مکان های جدید، افراد جدید را ببینم
You can see a copy of his prepared statements here	نسخه ای از اظهارات آماده شده وی را می توانید در اینجا مشاهده کنید
I will have a beer and sing tonight	امشب یک آبجو می خورم و می خوانم
I still left him with it	من هنوز او را با آن کنار گذاشتم
I have been selfish for a long time	من مدت زیادی است که خودخواه هستم
I wanted to be by your side	میخواستم کنارت باشم
I summoned you using my imagination	من تو را با استفاده از تخیلم احضار کردم
I will help you to destroy their happiness	من شما را در از بین بردن شادی آنها یاری خواهم کرد
I ran for days	روزها دویدم
I heard we have a class together	شنیدم با هم کلاس داریم
I almost came to see this video	تقریبا اومدم این ویدیو رو ببینم
I will not eat them	من آنها را نخواهم خورد
But the rest is up to you	اما بقیه به عهده شماست
I like that movie too	من هم آن فیلم را دوست دارم
I wish you a good and normal first year	آرزوی سال اولی خوب و معمولی دارم
People really did not know about it	مردم واقعاً از آن خبر نداشتند
Then I freed myself and put on his clothes	سپس خودم را آزاد کردم و لباس او را پوشیدم
One room at a time, he searched the house	یک اتاق در یک زمان، او خانه را جستجو کرد
I heard a voice getting closer and closer	صدا را شنیدم که نزدیک و نزدیکتر می شد
A bright light grew in my sight	نور درخشانی در دید من رشد کرد
Anyway, I was just on my way	به هر حال من تازه در راه بودم
I was coming to the same conclusion myself	من خودم داشتم به همین نتیجه می رسیدم
I have to gather myself for life	من باید خودم را برای زندگی جمع کنم
I press my lips in a line	لب هایم را در یک خط فشار می دهم
I signed myself	من خودم را امضا کردم
I knew what he was saying	میدونستم چی میگه
I never thought about shoes	من هرگز به کفش فکر نکردم
I went out the door with a great feeling	با احساسی عالی از در بیرون رفتم
I give my life for you and happily	من جانم را برای تو می دهم و با خوشحالی
I was steady and amazingly fast	من ثابت و به طرز شگفت انگیزی سریع بودم
I just need to know how you feel about me	فقط باید بدانم چه احساسی نسبت به من دارید
There was a calm expression on his face	حالتی آرام به چهره اش پیدا شد
I thought we could use this time for recovery	فکر می کردم می توانیم از این زمان برای ریکاوری استفاده کنیم
I choose one side	من یک طرف را انتخاب می کنم
A man who does not feel guilty is a dangerous creature	مردی که احساس گناه نمی کند موجودی خطرناک است
I see everything now	الان همه چیز را می بینم
I call them to come	من به آنها زنگ می زنم که بیایند
A small radio is placed on the edge of the window	یک رادیو کوچک روی لبه پنجره قرار داده شده است
I noticed that the bags were gone, including my bag	متوجه شدم که کیسه ها از بین رفته اند، از جمله کیف من
I put on my new shoes and went out	کفش های جدیدم را پوشیدم و بیرون زدم
I moved to this section, you know	من به این بخش نقل مکان کرده ام، می دانید
I had no control over it there	من آنجا کنترلی روی آن نداشتم
I asked him if he could do it every time.	از او پرسیدم که آیا می تواند هر بار این کار را انجام دهد؟
He was arrested in front of my eyes	جلوی چشمم دستگیرش کردند
I wanted things to get better	می خواستم اوضاع بهتر شود
The name is a powerful thing	نام چیز قدرتمندی است
I determine the format and learning	من فرمت و یادگیری را تعیین می کنم
I was taking revenge on my mother	انتقام مادرم را می گرفتم
I did not know how to kill them, which I did not	من نمی دانستم چگونه آنها را بکشم، که اینطور نبود
I think it was a combination of all three	فکر کنم ترکیبی از هر سه بود
I told him he would not do it, but he did	به او گفتم این کار را نمی کند، اما شد
I looked over his shoulder	از روی شانه اش نگاه کردم
I bent down to pick it up	خم شدم تا آن را بردارم
I think my father's threat provoked something in me	فکر می کنم تهدید پدرم چیزی را در من تحریک کرد
I just want everyone to come back safe and sound	من فقط می خواهم همه سالم برگردند
I will talk to you when we see each other again	وقتی دوباره همدیگر را دیدیم با شما صحبت خواهم کرد
I knew he could feel my gaze	میدونستم نگاهم رو حس میکنه
I will see you immediately after work	من شما را بلافاصله بعد از کار می بینم
I can not allow myself to feel for anyone	نمیتونم به خودم اجازه بدم نسبت به کسی احساس کنم
I had to leave it at home	باید آن را در خانه می گذاشتم
I paused and listened to every move	مکث کردم و به هر حرکتی گوش دادم
I wrote the second note and then the third	یادداشت دوم و سپس سوم را نوشتم
I could only feel it	فقط میتونستم حسش کنم
I'm upset and tired of being harassed by you	من از اینکه مورد آزار شما قرار بگیرم حالم به هم خورده و خسته شده ام
I saw a complete safe place there	من جای امن کامل را آنجا دیدم
I am not in that situation	من در آن شرایط نیستم
I was not much better	خیلی بهتر نبودم
I was back six days after his death	من شش روز پس از مرگ او برگشته بودم
I got too much and most of the flowers were too little	من خیلی زیاد گرفتم و بیشتر گل ها خیلی کم شدند
I will not allow such behavior from a young age	من اجازه چنین رفتاری را از یک خردسال نخواهم داد
I won the war but they won the war	من در جنگ پیروز شدم اما آنها در جنگ پیروز شدند
I remembered how easy it was to work with him	یادم آمد کار کردن با او چقدر راحت بود
I went home every night	من هر شب به خانه می‌رفتم
I have very reasonable prices that will work with you	من قیمت های بسیار مناسبی دارم که با شما کار خواهد کرد
A tin mine once claimed its fame	یک معدن قلع زمانی مدعی شهرت آن بود
I was disabled at home	من در خانه خودم ناتوان می شدم
I enjoy thinking	من از فکر لذت میبرم
A new breeze is blowing in our camp	نسیم تازه ای در اردوگاه ما می وزد
I still can not completely believe that this is happening	من هنوز نمی توانم کاملاً باور کنم که این اتفاق می افتد
I try to control myself	سعی می کنم نفسم را کنترل کنم
Nobody for everyone	هیچکس برای همه
A look that tells me a lot	نگاهی که خیلی چیزها را به من می گوید
A faint sound came on the line	صدای ضعیفی روی خط آمد
I can not move so fast	نمیتونم به این سرعت حرکت کنم
I led church groups and nothing serious happened	من گروه های کلیسا را ​​رهبری می کردم و هیچ اتفاق جدی نیفتاد
A few candles were lit around his bed	دور تختش چند شمع روشن کردند
I felt bright eyes in the bushes	احساس کردم چشمان درخشانی در بوته ها وجود دارد
Even today I felt it all day	حتی امروز تمام روز آن را حس کردم
I really like my job and I enjoy it	من واقعاً کارم را دوست دارم و از آن لذت می برم
I'm going to sleep a little	من میرم کمی بخوابم
I like to be surprised	من دوست دارم غافلگیر شوم
I will not forget it in a hurry	من آن را با عجله فراموش نمی کنم
I did not know where he was	نمیدونستم کجاست
I knew she could not be a fairy	می دانستم که او نمی تواند یک پری باشد
I can not just sit and wait	من نمی توانم فقط بنشینم و منتظر بمانم
I could not face the loss of anyone else	من نمی توانستم با از دست دادن کسی دیگر روبرو شوم
I was a little surprised at times	در بار کمی تعجب کردم
I stumbled and found myself in a tree	تلو تلو خوردم و خودم را به درختی می گیرم
I have to walk though	هر چند باید قدم بردارم
I have never forgotten my destiny	من هرگز سرنوشت خود را فراموش نکرده ام
I wanted to ask, can you drive us?	می خواستم بپرسم ممکن است ما را رانندگی کنید؟
I was proud of my legs, they looked good	من به پاهایم افتخار می کردم، آنها ظاهر خوبی داشتند
Both start with solid materials	هر دو با مواد خام به شکل جامد شروع می شوند
I hardly suck as you plunge your tongue deep inside you	من به سختی می مکم که تو زبانت را به اعماق درونت فرو می کنی
A big money machine	یک ماشین پول بزرگ
A melody that everyone knew, elephants and people at that time	ملودی که در آن زمان همه، فیل ها و مردم را هم می شناختند
I can not tomorrow	فردا نمیتونم
I really enjoyed his company	من واقعا از همراهی او لذت بردم
I always knew he was kind of disabled	من همیشه می دانستم که او به نوعی از کار افتاده است
Man is like a mobile phone	انسان مانند گوشی موبایل است
I list them below	آنها را در زیر لیست می کنم
I did not do exactly any of these things	من دقیقا هیچ کدام از این کارها را انجام ندادم
A suspicion formed in his mind	شبهه ای در ذهنش شکل گرفت
I have to be with my daughter	من باید پیش دخترم باشم
After that I had to hold his hands	بعد از آن مجبور شدم دستان او را بگیرم
I think there may be other rooms inside	من فکر می کنم که ممکن است اتاق های دیگری در داخل وجود داشته باشد
I remember being really embarrassed for a fool	یادم می آید که واقعاً برای احمق خجالت می کشیدم
I simply forgot that we were making a photo	من به سادگی فراموش کردم که در حال ساختن یک عکس هستیم
I will not stop winning your heart	من از به دست آوردن قلب شما دست برنخواهم داشت
I stayed in my apartment	من در آپارتمانم ماندم
I slept here and there	اینجا و آنجا خوابیدم
I stare at him, eager to hear the details	به او خیره می شوم، مشتاق شنیدن جزئیات
A camera crew was already set up and moving	یک گروه دوربین از قبل راه اندازی شده بود و در حال حرکت بود
I could see that stress had taken over him	می‌توانستم ببینم که استرس او را فرا گرفته است
Beautiful mustache and beard	سبیل و ریش گردنی زیبا
I struggled with an instinct to take my hand	من با غریزه ای مبارزه کردم که دستش را بردارم
I can not get a coat	من نمیتونم پولتو بگیرم
I just love that crowd	من فقط آن جمعیت را دوست دارم
I was the normal side	من طرف عادی بودم
I did not miss the pain that filled them	دردی را که آنها را پر کرده بود از دست ندادم
I added some jewelry here and there for the texture	من چند جواهر اینجا و آنجا برای بافت اضافه کردم
I entered the kitchen with him	با او وارد آشپزخانه شدم
I stood still and listened to their return	بی حرکت ماندم و به بازگشت آنها گوش دادم
I have not invited them to go with me	من آنها را دعوت نکرده ام که با من بروند
I felt much better after a drink and a nap	بعد از یک نوشیدنی و یک خواب احساس خیلی بهتری داشتم
I wanted to make a difference	می خواستم تفاوت ایجاد کنم
I lived like this until fifteen years later	من تا پانزده سال بعد به همین شکل زندگی کردم
Small treasure chest for variety	صندوق کوچک گنج برای تنوع
I was on my way to hell too	من هم در راه جهنم بودم
I called again and they gave me the same run	دوباره زنگ زدم و همان دویدن را به من دادند
I know everything, remember	من همه چیز را می دانم، به یاد داشته باشید
Part of me knows he will go again	بخشی از من می داند که او دوباره خواهد رفت
I looked at the keys	به کلیدها نگاه کردم
It is usually made with white cheese and eggs	معمولا با پنیر سفید و تخم مرغ درست می شود
I need wool to make the bed	برای درست کردن تخت به پشم نیاز دارم
I could use entertainment	می توانستم از سرگرمی استفاده کنم
I was the closest they had	من نزدیکترین چیزی بودم که آنها داشتند
I just want you to be honest with yourself	من فقط از شما می خواهم که با خودتان صادق باشید
I did not do anything that would be appreciated by you	من کاری انجام ندادم که ارزش قدردانی شما را داشته باشد
Gave the film three out of five	سه از پنج را به فیلم داد
I myself sometimes have this problem	من خودم گاهی اوقات با این مشکل دارم
I think this will help my writing as well	فکر می کنم این به نوشتن خودم نیز کمک خواهد کرد
I liked this about him	من این را در مورد او دوست داشتم
A handful of people watched them	تعداد انگشت شماری از مردم آنها را تماشا می کردند
I tried to separate him but he could not	سعی کردم ازش جداش کنم ولی نشد
I am both a man and a woman	من هم مرد و هم زن هستم
I see, this must have been terrible for him	می بینم، این باید برای او وحشتناک بوده باشد
A mysterious man had really saved him	یک مرد مرموز واقعا او را نجات داده بود
I knew he was leaving soon	می دانستم به زودی می رود
I was kind of confused	یه جورایی گیج شدم
I can not have a relationship with anyone	من نمیتونم با کسی رابطه داشته باشم
I'm very tired of trying to do that	من از تلاش برای انجام آن بسیار خسته شده ام
I knew they were both telling the truth	می دانستم که هر دو حقیقت را می گویند
I could no longer resist and started pushing him	دیگر نتوانستم مقاومت کنم و شروع کردم به فشار دادن به او
I laughed and accepted	خندیدم و قبول کردم
I went to the bathroom	رفته بودم دستشویی
I can handle this very well and I appreciate you	من می توانم به خوبی از عهده این کار برآیم و از شما قدردانی کنید
I felt an immediate relationship with him	من یک رابطه فوری با او احساس کردم
Although I could not help it	هر چند نمیتونستم کمکش کنم
I could feel it breaking	میتونستم شکستنش رو حس کنم
He was also a writer and poet	او همچنین نویسنده و شاعر بود
Three million pilgrims are witnessing this event	سه میلیون زائر شاهد این رویداد هستند
I beg with my eyes	با چشمانم التماس می کنم
I have a computer store	من یک فروشگاه کامپیوتر دارم
I run and jump into his arms	می دوم و به آغوشش می پرم
I'm so sick that I can not take care of him	من آنقدر مریض شده ام که نمی توانم از او مراقبت کنم
I have recommended it to others	من آن را به دیگران توصیه کرده ام
He came off the bench to play	او از روی نیمکت آمد تا بازی کند
I could not stand still	نمی توانستم بی حرکت بایستم
I click on add new contact	روی افزودن مخاطب جدید کلیک می کنم
I weave around people and I can hardly breathe faster than usual	دور مردم می بافم و به سختی تندتر از حد معمول نفس می کشم
I made a mental note to use it more	یادداشت ذهنی گذاشتم تا بیشتر از آن استفاده کنم
I had to find him, help him	باید پیداش می کردم، کمکش می کردم
Several people point to me	چند نفر به من اشاره می کنند
I guess this is an alternative	من حدس می زنم که این یک جایگزین است
The few passages he had read had caught his attention	چند قسمتی که خوانده بود توجهش را جلب کرده بود
I knelt beside him and examined the opening	کنارش زانو زدم و دهانه را بررسی کردم
I stopped trying to correct him	از تلاش برای اصلاح او دست کشیدم
I raised my chin to look at him	چانه ام را بالا آوردم تا نگاهش را ببینم
I have to go and have surgery tomorrow	فردا باید برم و جراحی کنم
I just could not give up	من فقط نمی توانستم تسلیم شوم
I have dark combed hair and my eyes are green	من موهای تیره شانه ای دارم و چشمانم سبز است
I bought some cocaine from him	من مقداری کوکائین از او خریدم
I was afraid for him, I left him	من برای او ترسیدم، او را ترک کردم
I pick up the phone, I want it to ring	تلفن را در دست می‌گیرم، می‌خواهم زنگ بزند
I lost weight	از وزنش گیر افتادم
They put a bag near him	کیسه ای نزدیکش گذاشتند
I was in heaven and hell	من در بهشت ​​و جهنم بودم
I have many churches	من کلیساهای زیادی دارم
I understood that this was not his style	می فهمیدم سبک او این نیست
Now I had to take it	حالا مجبور شدم ببرمش
I protected both of them	من از هر دوی آنها محافظت می کردم
A few hundred years is not much for him	چند صد سال برای او زیاد نیست
Slight movement of thought	حرکت خفیف فکر
I left him there alone	تنهاش گذاشتم اونجا
I was still holding myself back, but it was good then	من هنوز خودم را نگه داشتم، اما آن موقع خوب بود
I'm just a simple investor	من فقط یک سرمایه گذار ساده هستم
I can not get away from him	من نمی توانم از او دور شوم
I will not be an uncontrolled animal	من یک جانور بدون کنترل نخواهم بود
The legal profession is one of them	حرفه حقوق یکی از این موارد است
I have to keep my phone line free	من باید خط تلفنم را آزاد نگه دارم
I really live here	من واقعا اینجا زندگی می کنم
I put the food on the table with the words	غذا را با کلمات روی میز گذاشتم
I wanted to stare at him more	می خواستم بیشتر به او خیره شوم
A connection like this may never be repeated	ارتباطی مانند این ممکن است دیگر هرگز تکرار نشود
A chip in the brain of a computer	یک تراشه در مغز یک کامپیوتر است
I read it several times	چندین بار خواندم
I may not be ready	من شاید آماده نیستم
I can only imagine what people are saying	من فقط می توانم تصور کنم مردم چه می گویند
I hung up the phone and threw my ear on the bed	گوشی را قطع کردم و گوشیم را روی تخت پرت کردم
I moved behind him and looked at his shoulder	پشت سرش حرکت کردم و روی شانه اش نگاه کردم
A dead silence reigned in the neighborhood	سکوت مرده ای بر محله حاکم شد
This version was never officially released	این نسخه هرگز به صورت رسمی منتشر نشد
I might accidentally kill him	من ممکن است به طور تصادفی او را بکشم
I should have dealt with him before	باید قبلا با او برخورد می کردم
I did not mean to hit you	من قصد نداشتم شما را بزنم
I was two seconds late	دو ثانیه دیر کردم
I answered all my questions	من به تمام سوالاتم پاسخ دادم
The feeling of drowning in my gut tells me that he is not	احساس غرق شدن در روده من به من می گوید که او نیست
I was worried about this	من از این موضوع نگران شدم
I have to look	باید نگاه کنم
I think the holidays will help	فکر می کنم تعطیلات کمک کند
I know more about you than you can imagine	من بیشتر از چیزی که تصورش را بکنید در مورد شما می دانم
Its smell and taste are mild	بو و طعم آن ملایم است
I have to say, but I met your sister	باید بگویم، اما با خواهرت ملاقات کردم
I had never noticed anything unusual	من هرگز به چیز غیر عادی توجه نکرده بودم
A branch broke under his feet	شاخه ای زیر پایش شکست
I put my hand on his waist	دستم را به کمرش رساندم
I can help people find things	من می توانم به مردم کمک کنم چیزهایی را پیدا کنند
A tall entertainment center occupied a wall	یک مرکز سرگرمی بلند یک دیوار را اشغال کرد
Halfway through I left an opera	در نیمه راه از یک اپرا بیرون رفتم
Sorry, very sorry	متاسفم، خیلی متاسفم
I have not seen you for several months	چند ماهه ندیدمت
I have to disagree with you about human psychology	در مورد روانشناسی انسان باید با شما مخالفم
I was twelve years old at the time	من در آن زمان دوازده ساله بودم
I'm glad you're getting better	خوشحالم که بهتر میشی
I'm disappointed too	من هم ناامید هستم
I can add material world, comfort, companionship and so on	من می توانم دنیای مادی، راحتی، همراهی و غیره را اضافه کنم
Now we have to destroy it	حالا باید نابودش کنیم
A little research on the charges	کمی تحقیق در مورد اتهامات
I spoke to a soldier who claimed to be there	با سربازی صحبت کردم که مدعی بود آنجاست
I'm here and I'm not going	من اینجا هستم و نمی روم
This route now starts from the eastern part of the city	این مسیر اکنون از محدوده شرقی شهر آغاز می شود
I leave the office in a hurry	با عجله از دفتر خارج می شوم
It was up	رو به بالا بود
A stone rolled under his feet and fell	سنگی زیر پایش چرخید و افتاد
I set fire to his house six months ago	من خانه او را شش ماه پیش آتش زدم
I had a man before, you know	من قبلاً یک مرد داشتم، می دانید
The flesh is thin and pale yellow	گوشت نازک و زرد کم رنگ است
I shook my head in confusion	سرم را از بهم ریختگی تکان دادم
I think he is the manager	من فکر می کنم او مدیر است
I may say too much	شاید زیاد بگم
I had to be silent and listen	مجبور شدم سکوت کنم و گوش کنم
I would like to start them as soon as possible	من دوست دارم هر چه زودتر آنها را شروع کنم
I was still wearing a simple white dress	من هنوز یک لباس سفید ساده می پوشیدم
A good team is the backbone of any company	یک تیم خوب، ستون حمایتی هر شرکتی است
I was finally able to go to the bathroom	بالاخره تونستم برم دستشویی
I never listened to him properly	هیچ وقت درست به حرفش گوش نکردم
I did not want to scare you	من نمی خواستم شما را بترسانم
I suddenly found this desire to discover my true self	من ناگهان این تمایل به کشف خود واقعی ام را پیدا کردم
I only saw him as a friend	من او را فقط به عنوان یک دوست می دیدم
I told the truth and then the feeling went away	من حقیقتم را گفتم و بعد آن احساس رفت
I get out of bed and put on my coat	از تخت بلند می شوم و کت را می پوشم
I knew what they did	من می دانستم آنها چه کردند
I just returned them to bring you	من فقط آنها را برای آوردن تو برگرداندم
I will come with you soon	من به زودی با شما خواهم آمد
I loved him, you know	من او را دوست داشتم، می دانید
I also stood there and did not say a word	من هم همانجا ایستادم و حرفی نزدم
I mean yes, but no	منظورم این است که بله، اما نه
I will never do anything to hurt him	من هرگز کاری نمی کنم که به او صدمه بزنم
I run away from them, their anger and hatred	من از آنها، خشم و نفرت آنها از من فرار می کنم
I did not want to go back inside	نمی خواستم برگردم داخل
I will not discuss it here	من اینجا به آن نمی پردازم
I know the next sentence of the words	من جمله بعدی کلمات را می دانم
I wanted the facts, comrade	من حقایق را خواستم رفیق
I was putting the packaged gifts in a really big box	داشتم هدایای بسته بندی شده را در یک جعبه واقعا بزرگ می گذاشتم
In fact, I enjoyed every moment of it	در واقع از هر لحظه آن لذت بردم
My conscience does not allow anything else	وجدان من هیچ چیز دیگری را اجازه نمی دهد
It comes from a deep place	از جای عمیقی می آید
I'm not going anywhere	من جای دیگری نمی روم
I could make a cross	من می توانستم یک صلیب بسازم
I just wanted to go home	من فقط می خواستم به خانه برگردم
I wanted to get my impressions first	من می خواستم ابتدا برداشت های خودم را دریافت کنم
I love all kinds of books, in any format	من عاشق همه نوع کتاب، در هر قالبی هستم
I know that people will never give up until this happens	من می دانم که مردم تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هرگز از درخواست دست بر نمی دارند
The battle is over	نبرد تمام شد
I reached out to cut the meat	دستم را دراز کردم تا گوشت را ببرم
Each has advantages	هر کدام مزایایی دارند
I need to get some sleep before work	قبل از کار باید کمی بخوابم
I did not want to give up	من نمی خواستم تسلیم شوم
I only use them for junction boxes	من فقط از آنها برای جعبه های اتصال استفاده می کنم
I'm not home right now	فعلا خونه نیستم
I felt connected to everything	احساس کردم با همه چیز ارتباط دارم
A girl was standing there in the dark	دختری آنجا در تاریکی ایستاده بود
I took out both my hands	هر دو دستم را بیرون آوردم
I got in my car and started driving	سوار ماشینم شدم و شروع کردم به رانندگی
A photo is a story	عکس یک داستان است
I think the biggest thing was practice	فکر می کنم بزرگترین چیز تمرین بود
I think most business owners are	من فکر می کنم اکثر صاحبان مشاغل هستند
I just have to be alone	فقط باید تنها بمونم
I immediately stopped crying	بلافاصله گریه ام را ترک کردم
I could not take back the words	نمی توانستم کلمات را پس بگیرم
I feel relatively stupid	من نسبتاً احمقانه احساس می کنم
Working in agriculture is also a danger	کار در کشاورزی نیز یک خطر است
Again, I apologize for stopping the wedding	باز هم از اینکه مراسم عروسی را متوقف کردم عذرخواهی می کنم
I just could not force myself to do this with anyone	من فقط نمی توانستم خودم را مجبور کنم این کار را با کسی انجام دهم
I felt a pit in my abdomen	احساس کردم گودالی در شکمم ایجاد شد
I laughed, then for a moment I could not stop	خندیدم، بعد یه لحظه نتونستم جلوش رو بگیرم
I still love them	الان هم دوستشون دارم
I also know some white and red magic	من مقداری جادوی سفید و قرمز را نیز می شناسم
I can not answer him	نمیتونم هیچ جوابی بهش بدم
I'm going to do that this afternoon	من قصد دارم این کار را بعد از ظهر امروز انجام دهم
Each episode is narrated by a young narrator	هر قسمت توسط یک راوی جوان روایت می شود
I only shoot your mother sometimes	فقط گاهی به مادرت شلیک می کنم
I was completely new to this process	من با این روند کاملاً تازه کار بودم
I turned the radio on and off	رادیو را روشن می‌کردم و خاموش می‌کردم
I used the end of a wooden spoon	من از انتهای قاشق چوبی استفاده کردم
I never drink such a thing	من هرگز چنین چیزی نمی نوشم
This church became a local church	این کلیسا به کلیسای محلی تبدیل شد
I went inside and ran upstairs	رفتم داخل و دویدم بالا
I wanted worse	می خواستم بدتر از این
I expect more from you	من از شما انتظار بیشتری دارم
A smile settled on his lips and he leaned towards her again	لبخندی بر لبانش نشست و دوباره به سمت او خم شد
I always thought it was my youngest	من همیشه فکر می کردم که آن جوان ترین من است
I jump out of bed and go to the window	از تخت بیرون می پرم و به سمت پنجره می روم
I also need the contact form that it contains	من همچنین به فرم تماس که حاوی آن است نیاز دارم
I raised my eyebrows	ابروهایم را بالا انداختم
A map is forming in my mind right now	در حال حاضر نقشه ای در ذهن من شکل می گیرد
I met my enemy during a knife fight	در جریان درگیری با چاقو با دشمنم آشنا شدم
I jumped up and went out the door	از جا پریدم و از در بیرون رفتم
I think he has a small cabin in the woods	فکر می کنم او یک کابین کوچک در جنگل دارد
I go and check the store	من میرم و فروشگاه رو چک میکنم
I have to think about this	من باید در مورد این فکر کنم
I went to end the madness	رفتم تا به دیوانگی پایان دهم
I have to go, be with him	من باید بروم، با او باشم
They are fighting over a cold pass	آنها بر سر یک پاس سرد زیاد مبارزه می کنند
I could not be more satisfied	نمی توانستم بیشتر از این راضی باشم
I saw the same ship high in the sky	من همان کشتی را در بالا در آسمان دیدم
I think this is a good law	به نظر من این قانون خوبی است
I touched his cheek before hurrying down	قبل از اینکه با عجله پایین بیایم، گونه اش را لمس کردم
I was finally on my way to the summit	بالاخره در راه رسیدن به قله بودم
I swallowed hard and put my hand in hers	آب دهانم را به سختی قورت دادم و دستم را در دستش گذاشتم
I could have made a lot of money	من می توانستم ثروت زیادی به دست بیاورم
I bit my tongue to stop my laughter	زبانم را گاز گرفتم تا جلوی خنده ام را بگیرم
I also talked to your captain	با کاپیتان شما هم صحبت کردم
I just need one day to be alone	من فقط به یک روز نیاز دارم تا تنها باشم
I entered my room and looked around	وارد اتاقم شدم و به اطراف نگاه کردم
I will put all my heart and soul in it	تمام قلب و روحم را در آن خواهم گذاشت
That is, when they caught us	یعنی زمانی که ما را گرفتند بودند
I threw it on the floor next to him	آن را روی زمین کنارش انداختم
Women should cover their heads during worship	زنان در هنگام عبادت باید سر خود را پوشانده باشند
I needed to get over it	نیاز داشتم از پسش بر بیام
I love this one and this one	من عاشق این یکی و این یکی هستم
Spent eight weeks on the chart	هشت هفته را در نمودار سپری کرد
I look at him in surprise	با تعجب به او نگاه می کنم
I do this very well	من هم این کار را خیلی خوب انجام می دهم
I felt your fear and despair	ترس و ناامیدی تو را احساس کردم
I inherited a stupid cat, very well	من گربه احمق را به ارث بردم، بسیار خوب
I mean every single word	منظورم تک تک کلمات این است
I want to believe him but	من می خواهم او را باور کنم اما
I promise you will not regret it	قول میدم پشیمون نشی
I forced myself to say the words	به زور خودم را به گفتن کلمات وادار کردم
I never agreed with Orange	من هرگز با نارنجی موافقت نکردم
I had an interesting childhood	کودکی جالبی داشتم
I lay motionless and silent	بی حرکت و ساکت دراز کشیدم
I whisper the fairy spell	طلسم پری را زمزمه می کنم
One next condition is now essential for this site to be secure	یک شرط بعدی در حال حاضر ضروری برای این سایت مطمئن است
I had a real dragon in front of me	من یک اژدهای واقعی را در مقابل خود داشتم
I know you have a family there	میدونم تو اونجا خانواده داری
I did not find such a correction	من چنین اصلاحیه ای پیدا نکردم
A woman took him in her arms	خانمی او را از بغلم گرفت
I simply could not reveal my secret	من به سادگی نتوانستم رازمان را فاش کنم
I hated men like this	از اینجور مردا متنفر بودم
I hate breaking promises	من از زیر پا گذاشتن وعده ها متنفرم
These improved results were not encouraging	این نتایج بهبود یافته دلگرم کننده نبود
I began to wish he would open up a little	شروع کردم به این که ای کاش او کمی حرفش را باز کند
I think he has a chip on his shoulder	من فکر می کنم او یک تراشه روی شانه اش است
I told him but he did not listen	بهش گفتم ولی گوش نکرد
The legs are blue and relatively long	پاها آبی و نسبتا بلند هستند
I put my hand around his shoulder	دستم را دور شانه اش انداختم
A short thought swirled in my mind	فکر کوتاهی در ذهنم چرخید
I ran inside but suddenly got out of my depth	دویدم داخل اما ناگهان از عمقم خارج شدم
It was as if I could not stop crying	انگار نمی توانم جلوی گریه ام را بگیرم
I mean, it's completely absurd	منظورم این است که کاملاً پوچ است
I got orange, blue and white	من نارنجی، آبی و سفید را گرفتم
It must include everything	باید همه چیز را در بر بگیرد
I decided to do something a little different	تصمیم گرفتم کار کمی متفاوت انجام دهم
A letter to his past	نامه ای به گذشته اش
I guess it makes sense for you to cover it	من حدس می زنم منطقی است که شما آن را پوشش دهید
I look a lot	من خیلی وقته نگاه میکنم
I spent more money and liked the product less	من پول بیشتری خرج کردم و محصول را کمتر دوست داشتم
I have never felt such pain in my life	تا به حال در عمرم چنین دردی را احساس نکرده بودم
I hear a girl screaming	صدای جیغ دختری را می شنوم
I think they will love it	من فکر می کنم آنها آن را دوست خواهند داشت
I probably do not feel anything	من احتمالا چیزی احساس نمی کنم
I look up and scan every wall	من به بالا نگاه می کنم و هر دیوار را اسکن می کنم
There was a stream nearby	جریانی در نزدیکی جریان داشت
I miss everything about you	دلم برای همه چیزت تنگ است
I wondered if he had brushed them before my search	فکر کردم که آیا او آنها را قبل از جستجوی من مسواک زده است
I hope everyone is well at home	امیدوارم حال همه در خانه خوب باشد
This created a relatively unusual appearance	این یک ظاهر نسبتاً غیر معمول ایجاد کرد
I tried to see why they are here	سعی کردم ببینم چرا اینجا هستند
I never thought to say	هیچوقت فکر نمیکردم بگم
I'm glad to know about medical school information	من خوشحالم که در مورد اطلاعات دانشکده پزشکی بدانم
I never had to draw my sword	من هرگز مجبور نشدم شمشیر خود را بکشم
I was not in perfect shape, but as a golden energy	من کاملا در فرم نبودم، اما به عنوان انرژی طلایی
I love you with eternal love	با عشقی همیشگی دوستت دارم
I believe she can be a wife and a grandmother	من معتقدم که او می تواند همسر و مادر بزرگی باشد
I'm going to delete it completely regardless	من قصد دارم بدون توجه به آن، آن را به طور کامل پاک کنم
That was a lot of work	خیلی کار که بود
I want to prepare a place for you	میخام یه جایی براتون آماده کنم
I try to be a great and honest candidate	من تلاش می کنم کاندیدای فوق العاده و صادقی باشم
I could not say no to him	نمی توانستم به او نه بگویم
I need it to open a trading account	برای باز کردن یک حساب تجاری به آن نیاز دارم
I remember what it was like here in the war	یادم می آید اینجا در جنگ چگونه بود
I started screaming for help	شروع کردم به جیغ زدن برای کمک
I opened my eyes and saw him	چشمامو باز کردم دیدمش
I just wanted to have some fun	فقط میخواستم کمی خوش بگذره
I was always thinking about how it would be	همیشه به این فکر می کردم که چطور می شود
A startled look appears on his face	یک نگاه مبهوت در صورتش نمایان می شود
I found my cell phone	موبایلم را پیدا کردم
I knew I was scared	میدونستم ترسیده
Another challenge the school faced was equipment	چالش دیگری که مدرسه با آن مواجه بود مربوط به تجهیزات بود
A small, sharp corner is only slightly folded over it	یک گوشه کوچک و تیز فقط کمی روی آن تا شده است
I just could not find anything better for the main course	من فقط نمی توانستم چیز بهتری برای رشته اصلی پیدا کنم
I could hardly control myself	تقریبا نتونستم خودمو کنترل کنم
I hear tears in his voice	اشک در صدایش می شنوم
I assure you it can be fixed	من به شما اطمینان می دهم که قابل رفع است
I think he has been depressed for a long time	من فکر می کنم او مدت زیادی است که افسرده شده است
I hope he can do the letter too	امیدوارم او هم بتواند نامه را انجام دهد
I wondered what this note meant	تعجب کردم که این یادداشت به چه معناست
I have to go through life change	من باید از طریق تغییر زندگی
I currently need three months for a book	من در حال حاضر به سه ماه زمان برای یک کتاب نیاز دارم
I like to get feedback from my readers	من دوست دارم از خوانندگانم بازخورد دریافت کنم
I want to participate in changing the direction of things	من می خواهم در تغییر جهت کارها شرکت کنم
A thick blanket of snow covered the valley	پوشش ضخیمی از برف دره را پوشانده بود
I could not even take off my clothes	حتی نمیتونستم لباسامو در بیارم
I write to make a voice suffer	می نویسم تا صدایی به رنج بدهم
I was not too upset by the extra syllables	من زیاد از هجای اضافی ناراحت نشدم
I made my way to the rocks	راه را به سمت سنگ ها هدایت کردم
A story can be a database	یک داستان می تواند یک پایگاه داده باشد
I just lost time	من فقط زمان را گم کردم
I remind myself to breathe	به خودم یادآوری می کنم که نفس بکشم
I could not see the purpose of it all	من نمی توانستم هدف همه آن را ببینم
I felt that our house provided shelter for many	احساس کردم خانه ما برای خیلی ها پناهگاهی فراهم کرده است
I could not study there	من نتوانستم آنجا درس بخوانم
I had a long trip ahead of me	من یک سفر طولانی در پیش داشتم
It was a bold investment	این یک سرمایه گذاری جسورانه بود
I stared at him seriously	به صورت جدی او خیره شدم
I hate the word sorry	من از کلمه متاسفم متنفرم
I can not let him get in trouble	من نمی توانم اجازه دهم او به دردسر بیفتد
A cold barrel pressed hard against his throat	بشکه ای سرد به سختی به گلویش فشار داد
One person is randomly selected	یک نفر به صورت تصادفی انتخاب می شود
I stopped a robbery there last year	سال گذشته یک سرقت را در آنجا متوقف کردم
I should not give you money	من نباید به شما پول بدهم
I have decided on a great alternative	من در مورد یک جایگزین فوق العاده تصمیم گرفته ام
I can not heal at home	من نمی توانم در خانه شفا پیدا کنم
I did not face all these problems	من با این همه مشکل مواجه نمی شدم
A patent application has been submitted for the physical filter	یک درخواست ثبت اختراع در مورد فیلتر فیزیکی ارسال شده است
I can not visit you	من نمیتونم بهت سر بزنم
I took out the boxes and started looking at them	جعبه ها را بیرون آوردم و شروع به نگاه کردن به آنها کردم
I am your safe door	من درب امن تو هستم
I know the way of the gods	من از راه خدایان خبر دارم
I can not let them perish	من نمی توانم بگذارم آنها تلف شوند
I woke up early to finish it	زود بیدار شدم تا تمومش کنم
I asked him what is the date?	از او پرسیدم چه تاریخی است؟
However, I am not ashamed	با این حال من خجالت نمی کشم
I was surprised to see him	از دیدنش تعجب کردم
I did not think they were a threat	فکر نمی کردم آنها تهدیدی باشند
I have to connect with our baby	من باید به کودکمان وصل شوم
Thank you for visiting today	از زمانی که امروز برای بازدید گذاشتید قدردانی می کنم
I can be there in two hours	دو ساعت دیگه میتونم اونجا باشم
Now I see my mistake there	اکنون خطای خود را آنجا می بینم
I heard what happened	شنیدم دم در چه اتفاقی افتاد
I was born into a poor working class family	من در یک خانواده فقیر طبقه کارگر متولد شدم
I washed quickly, I enjoyed the luxury and relaxation	من به سرعت شستم، از تجمل و آرامش لذت بردم
I hate to see him lose everything	از اینکه ببینم او همه چیز را از دست می دهد متنفرم
The two brothers were released the next day	این دو برادر روز بعد آزاد شدند
I knew its theology	من الهیات آن را می دانستم
I can not escape	من نمیتونم فرار کنم
I am yours forever	من تا ابد مال تو هستم
I struggled but my body did not move	تقلا کردم اما بدنم تکان نمی خورد
I started asking myself what they could be	شروع به پرسیدن از خودم کردم که آنها چه می توانند باشند
A clear goal must be considered	یک هدف روشن باید در نظر گرفته شود
He played two league games a week	او هفته ای دو بازی با لیگ انجام می داد
I agree with you, this is very unusual	من با شما موافقم این بسیار غیرعادی است
I have inherited this wish	من این آرزو را به ارث برده ام
I have to protect him at all costs	من باید به هر قیمتی از او محافظت کنم
I am nobody from this perspective	من از این منظر هیچکس نیستم
I look at him looking at the paintings in silence	من او را نگاه می کنم که در سکوت به نقاشی ها نگاه می کند
I like being with her like this	اینجوری بودن باهاش ​​رو دوست دارم
I have never been without it since	از آن زمان هیچ وقت بدون آن نبودم
I was four years old when he bought me a piano	چهار ساله بودم که برای من پیانو خرید
Suddenly I felt my knees weaken	ناگهان احساس کردم زانوهایم سست شدند
I wanted to run when his shoulders relaxed	می خواستم بدوم که شانه هایش شل شد
I had no games	من هیچ بازی نداشتم
A great laugh that came completely from within	یک خنده عالی که کاملا از درون می آمد
At that time I was going to wear a tight white dress	اون موقع قرار بود یه لباس سفید تنگ بپوشم
I was scared for my life	من برای زندگیم ترسیدم
I tried to comfort her	سعی کردم دلداریش بدهم
I have to follow your instructions	من باید دستورالعمل های شما را دنبال کنم
I thought you two would get along very well	فکر می کردم شما دوتا خیلی خوب با هم کنار می آیید
I whisper anxiously	با نگرانی زمزمه میکنم
I knew exactly what he meant, but it did not matter	من دقیقاً منظور او را می دانستم، اما مهم نبود
I saw the same	منم همینطور دیدم
I took another look at my dad and then got up	یه نگاه دیگه به ​​بابام انداختم و بعد بلند شدم
I heard voices in the crowd	صداهایی را در میان جمعیت می شنیدم
I think the real courage is here	فکر می کنم شجاعت واقعی اینجاست
I saw the second plane crash	هواپیمای دوم را دیدم که برخورد کرد
I haven't thought about it much	من زیاد به آن فکر نکرده ام
I could see the outline of a man	می توانستم طرح کلی یک مرد را ببینم
I have what you say you need	من آنچه شما می گویید نیاز دارید را دارم
That means you know the man	یعنی شما آن مرد را می شناسید
I checked the pulse	نبض رو چک کردم
Long time on calm ground	مدت طولانی در زمین آرام
I can stand this one	من می توانم این یکی را تحمل کنم
I remembered his name in a dream	در خواب نام او را به یاد آوردم
He held several positions in this position	او در این سمت چندین سمت داشت
I fly all the way there, I feel great	من تمام راه را آنجا پرواز می کنم، احساس فوق العاده ای دارم
A lieutenant there has a young woman who sees him	یک ستوان آنجا زنی جوان دارد که او را می بیند
I can not just give alms	من نمی توانم فقط صدقه بگیرم
The strong smell of wine overwhelmed him	بوی قوی شراب او را فرا گرفت
I can play with it here	اینجا میتونم باهاش ​​بازی کنم
I was asked a series of questions	از من یک سری سوال پرسیده شد
I'm not sure you want to see me again	مطمئن نبودم که میخواهی دوباره مرا ببینی
Services resumed the next day	خدمات از روز بعد از سر گرفته شد
Although I can see the horror in his eyes	هر چند می توانم وحشت را در چشمانش ببینم
I felt his gaze shine through my skin	حس کردم نگاهش از روی پوستم می درخشد
I do not have such a problem	من چنین مشکلی ندارم
I forced myself to sit down	خودم را مجبور کردم که بشینم
I feel like a winner	احساس می کنم یک برنده هستم
I thought he liked how it ended	من فکر می کردم او دوست دارد که چگونه تمام شد
I did not think he would feel that way	فکر نمی کردم او چنین احساسی داشته باشد
I have a diet pop	من یه پاپ رژیمی دارم
I had to go with the plan	من باید با برنامه پیش می رفتم
It started for me a fascination with light	این برای من شیفتگی به نور را آغاز کرد
I shed tears of joy when I saw both of them	با دیدن هر دوی آنها اشک شوق ریختم
A few months later, they received news from the doctor	چند ماه بعد خبر از دکتر دریافت کردند
I thought you might be dead	فکر کردم شاید مرده باشی
I have prepared it to the exact date	من آن را تا تاریخ دقیق آماده کرده ام
A completely masculine ball is not a ball at all	یک توپ کاملاً مردانه اصلاً توپ نیست
I was just thinking out loud, that's it	من فقط با صدای بلند فکر می کردم، همین
A thousand things flashed through his mind in a matter of seconds	هزار اتفاق در چند ثانیه در ذهنش جاری شد
I was always accused of taking pictures without a map	من همیشه متهم بودم که عکس‌هایی بدون نقشه انجام می‌دهم
I think you will find that they are worth reading	فکر می کنم متوجه خواهید شد که ارزش خواندن را دارند
I had not heard anything	من چیزی نشنیده بودم
I should not look back	من نباید به عقب نگاه کنم
Oliver made more delicate works himself	الیور آثار ظریف تری را خودش می ساخت
I was supposed to fill that role	قرار بود من آن نقش را پر کنم
I was surprised to see him	از دیدنش تعجب کردم
Such threats are usually considered attacks	چنین تهدیدهایی معمولاً حمله محسوب می شوند
I just want to make sure you're really happy	من فقط می خواهم مطمئن شوم که شما واقعاً خوشحال هستید
I wanted so badly, but my mind was empty	من به شدت می خواستم، اما ذهنم خالی بود
Several dead creatures sat at the bottom	چند موجود مرده در ته نشستند
A thought occurred to me	فکری به سرم زد
I withdrew by force in his words	از زور در کلامش عقب نشینی کردم
Mortality increases greatly within a year of injury	مرگ و میر در طی یک سال پس از آسیب بسیار افزایش می یابد
I asked him what he hoped to find	از او پرسیدم که امیدوار است چه چیزی پیدا کند
I knew he could see his wife in me	می دانستم که می تواند همسرش را در من ببیند
I think every writer has to	فکر می کنم هر نویسنده ای مجبور است
I shivered and fell to my knees	لرزیدم و روی زانوهایم افتادم
The old church was then closed	کلیسای قدیمی سپس بسته شد
I remember he was very attractive	به یاد دارم که او بسیار جذاب بود
Sorry for the hour	برای ساعت متاسفم
I reflected in the mirror above the fireplace	بازتابم را در آینه بالای شومینه گرفتم
I smoked the same	منم همینو دود کردم
I did not have to know what	مجبور نبودم بدونم چیه
I could not wait to see if he was upset	حوصله نکردم ببینم ناراحت شده یا نه
Now I know how stupid and wrong they were	حالا می دانم چقدر احمق و اشتباه بودند
I just do not know how they do it	من به سادگی نمی دانم آنها چگونه این کار را انجام می دهند
I think you should try it	من فکر می کنم شما باید آن را امتحان کنید
I was thirsty for one	من تشنه یکی بودم
I was about to have a cup of tea	نزدیک بود یک فنجان چای بخورم
But he was respectful	اما او محترم بود
I was going downstairs while I was making my coffee	در حالی که قهوه ام را درست می کردم، به طبقه پایین رفتم
I'm not even sure what love is anymore	من حتی دیگر مطمئن نیستم که عشق چیست
There are eight bells in the tower	هشت ناقوس در برج وجود دارد
I do not know how it feels under my mouth	نمی دانم زیر دهانم چه حسی دارد
I take a deep breath	نفس تند میکشم
I hate bicycle thieves	من از دزد دوچرخه متنفرم
I also saw significant results	من همچنین نتایج قابل توجهی دیده بودم
They climb the cliff and land away from sight	از صخره بالا می روند و دور از چشم فرود می آیند
One movie, three or four	یک فیلم، سه چهار
The rest were killed in battle	بقیه در جنگ کشته شده بودند
I could not meet his family, our friends	من نمی توانستم با خانواده او، دوستانمان روبرو شوم
I wonder how he feels	من تعجب می کنم که او چه احساسی دارد
I could not continue this	من نتوانستم این را ادامه دهم
We rejected many recording companies	ما بسیاری از شرکت های ضبط را رد کردیم
History is the design or construction of points	سابقه طراحی یا ساخت امتیاز محسوب می شود
I know you do too	میدونم شما هم همینطور
A tank just blew him up	یک تانک فقط او را منفجر کرد
I see and I know what you had with you	میبینم و میدونم با خودت چی داشتی
And you start crying	و شروع میکنی به گریه کردن
I was very happy for them	خیلی خوشحال شدم براشون
I owe you because of that	من به خاطر آن به شما بدهی دارم
I think football is really competitive in this league	فکر می کنم فوتبال واقعا رقابتی در این لیگ وجود دارد
I like the car very much	من ماشین رو خیلی دوست دارم
I turned and ran upstairs to wake my husband	برگشتم و دویدم بالا تا شوهرم را بیدار کنم
I love experimenting with colors	من عاشق آزمایش با رنگ ها هستم
I hear my son and talk to him	من پسرم را می شنوم و با او صحبت می کنم
I have a little book on how to control magic	من یک کتاب کوچک در مورد چگونگی کنترل جادو دارم
Even a few of them knew who he was	حتی چند نفر از آنها می دانستند که او کیست
I lost a few battles but won the battle	من چند جنگ را باختم اما در جنگ پیروز شدم
I entered quickly without anyone seeing me	سریع وارد شدم بدون اینکه کسی منو ببینه
How to be real	من چگونه واقعی باشم
I never imagined being with anyone but him	هرگز تصور نمی کردم با کسی جز او باشم
I think that part was encouraging	فکر می کنم آن بخش دلگرم کننده بود
I leaned back and fell on my feet	به عقب تکیه دادم و روی پام افتادم
One day is enough to make me mentally with him	یک روز کافی است تا مرا با او روانی کند
He was taken ashore and officially buried	او را به خشکی بردند و رسما دفن کردند
I told him we were moving very fast	به او گفتم ما خیلی سریع حرکت می کنیم
I lived every day, every hour, every minute	هر روز، هر ساعت، دقیقه به دقیقه زندگی کردم
I highly recommend this tour!	من به شدت این تور را توصیه می کنم!
I prefer a fair fight	من یک مبارزه عادلانه را ترجیح می دهم
I heard the sound of breathing on the other side of the line	صدای نفس کشیدن را از آن طرف خط شنیدم
I turned to the left, closing my eyes	به سمت چپ چرخیدم، چشمانم را بستم
I took a deep breath and changed my tone	نفس عمیقی کشیدم و لحنم را تغییر دادم
I was not trying to get you out of here in a hurry	من سعی نمی کردم عجله شما را از اینجا بیرون کنم
I looked into his eyes	به چشمانش نگاه کردم
The second marriage gave birth to twelve more children	ازدواج دوم دوازده فرزند دیگر به دنیا آورد
I did not want to go out with my friends	نمی خواستم با دوستانم بیرون بروم
I count the people and the guns of the enemy	من افراد و تفنگ های دشمن را می شمارم
I'm there with you	من همانجا با تو هستم
I have to take care of you too	من هم باید مراقب شما باشم
A nurse was taking her vital signs	یک پرستار در حال گرفتن علائم حیاتی او بود
A lump formed in his throat	توده ای در گلویش ایجاد شد
I had not done this before	من قبلا این کار را نکرده بودم
I decided today	امروز تصمیم گرفتم
I have to try it	باید امتحانش کنم
I was ready for another relationship	من برای یک رابطه دیگر آماده بودم
I thought about my real life and dreams	به زندگی و آرزوهای واقعی خودم فکر کردم
I could say how good it is	می توانستم بگویم چقدر خوب است
I felt the heat attack on my body	احساس کردم هجوم گرما به بدنم می زند
I move forward in my chair	در صندلی خود به جلو حرکت می کنم
I would love to see my father so happy	خیلی دوست داشتم پدرم را اینطور خوشحال ببینم
A whisper rang out in the audience	زمزمه ای در میان حاضران پیچید
I saw the steps to get there	دیدم چه مراحلی برای رسیدن به آنجا وجود دارد
I really did not know what	واقعا نمیدونستم چیه
Thanks for your input	با تشکر از ورودی شما
I did not see anything wrong with it	من هیچ بدی در آن ندیدم
I could feel my strength increasing	می توانستم احساس کنم که قدرتم در حال افزایش است
I am the only hope of this world	من تنها امید این دنیا هستم
I was losing my appetite, fast	اشتهایم را از دست می دادم، به سرعت
I could not get enough of him	من از او سیر نمی شدم
These efforts failed	این تلاش ها با شکست مواجه شد
Welcome boyfriend	دوست پسر خوش آمدید
I love her more than my sister	من او را بیشتر از خواهرم دوست دارم
I gave you the final	فینال رو بهت دادم
A terrifying shout filled the air	فریادی هولناک فضا را پر کرد
I made $ 150 in two weeks	من در دو هفته صد و پنجاه دلار درآمد داشتم
I can stop all this	من می توانم تمام اینها را متوقف کنم
I want what you find	من چیزی را که پیدا کردی می خواهم
I never wanted a high position of power	من هرگز هیچ موقعیت والایی از قدرت نمی خواستم
I just wanted the pain to go away	فقط میخواستم درد از بین بره
I think another month or two	فک کنم یکی دو ماه دیگه
I was separated from everything	من از همه چیز جدا شده بودم
I regret not wishing	از آرزو نکردن پشیمانم
I had not seen him out of bed for weeks	هفته ها بود که او را از رختخواب بیرون ندیده بودم
I felt my stomach contract	احساس کردم شکمم منقبض شد
I can not get you out of my mind	نمیتونم تو رو از ذهنم بیرون کنم
I have never enjoyed class so much before	قبلاً هرگز به این اندازه از کلاس لذت نبرده بودم
I had to leave the house altogether	مجبور شدم کلا از خونه برم بیرون
I appreciate justice	من قدردان عدالت هستم
Now I could see it through the hallway	اکنون می توانستم آن را از طریق راهرو ببینم
Football hosts the final	فوتبال میزبان فینال
I try to behave a lot	خیلی سعی میکنم رفتار کنم
I gave you everything you wanted in life	من هر آنچه در زندگی می خواستی به تو دادم
I live closest to him and see him twice a month	من نزدیک ترینم زندگی می کنم و ماهی دو بار می بینمش
I want to write very badly	دلم میخواد خیلی بد بنویسم
Smaller armies make stealth attacks easier	ارتش کوچکتر حمله یواشکی را آسان تر می کند
Someone was sitting there, apparently asleep	شخصی در آن نشسته بود، ظاهراً خوابیده بود
I'm so guilty	من اینقدر مقصرم
I wanted to work in the Social Security Administration	من می خواستم در اداره تامین اجتماعی کار کنم
A few minutes later I opened my eyes	چند دقیقه بعد چشمانم را باز کردم
I guess even they have standards	من حدس می زنم حتی آنها استانداردهایی دارند
I knocked firmly on the door	محکم به در زدم
I just came to greet you	فقط اومدم بهت سلام کنم
I was not going to leave anyway	به هر حال قرار نبودم بروم
I explained to them what had happened	برایشان توضیح دادم که چه اتفاقی افتاده است
I hope you have a good weekend	امیدوارم آخر هفته خوبی رو برنامه ریزی کرده باشید
I can upgrade this plant again	من می توانم این نیروگاه را دوباره به روز کنم
I put a teapot of coffee	یک قوری قهوه گذاشتم
A cold wash ran down his body in fear	شست و شوی سردی از ترس روی بدنش جاری شد
I have to get ready, think about it	من باید آماده شوم، در مورد آن فکر کنید
I can not think about it	من نمی توانم در مورد آن فکر کنم
I felt the power of that demon	من قدرت آن دیو را احساس کردم
I must have helped a child	من حتما باید به یک بچه کمک می کردم
I was ready to digest	من آماده بودم که هضم کنم
I do not need them for a long time	خیلی وقته بهشون نیاز ندارم
I did not know you would react like that	نمیدونستم اینطوری واکنش نشون میدی
I missed him like crazy	دیوانه وار دلم برایش تنگ شده بود
A place taken with pride or humility	مکانی که با غرور یا فروتنی گرفته شده است
I will guide you in prayer	من شما را در نماز رهبری خواهم کرد
I manage it with strange diets and sleep arrangements	من آن را با رژیم غذایی و ترتیبات عجیب خواب مدیریت می کنم
A cloth bag hung from his shoulder	یک کیف پارچه ای از شانه اش آویزان بود
It was important for me to be good at something	برایم مهم بود که در کاری خوب باشم
I was looking for something	دنبال چیزی بودم
A small staircase to the second floor	یک راه پله کوچک تا طبقه دوم
Slightly out of control	کمی خارج از کنترل
A temporary terrorist followed me there with a cane	یک تروریست موقت در آنجا به دنبال من آمد که عصا داشت
They usually appear in autumn and late summer	آنها معمولا در پاییز و اواخر تابستان ظاهر می شوند
Porter played high school football as a broad receiver	پورتر فوتبال دبیرستانی را به عنوان یک گیرنده گسترده بازی می کرد
I even had a wonderful pie dough ready	من حتی یک خمیر پای فوق العاده آماده داشتم
I want to go to them	میخوام برم پیششون
I resisted my natural instincts to spin and look	من در برابر غرایز طبیعی خود برای چرخیدن و نگاه کردن مقاومت کردم
I was afraid he would be unhappy that I was there	می ترسیدم از بودن من در آنجا ناراضی باشد
I knew she was sleeping with him	میدونستم داره باهاش ​​میخوابه
He will really be forgotten	او واقعا فراموش خواهد شد
I just look at the things on my phone	من فقط به چیزهای تلفنم نگاه می کنم
A credit card can save your life	کارت اعتباری می تواند زندگی شما را نجات دهد
I understand why you did not explain before	فهمیدم چرا قبلا توضیح ندادی
His death occurred during this period	مرگ او در این دوره اتفاق افتاد
I blushed, which made him laugh	سرخ شدم که باعث خنده اش شد
I doubt he is not there	من شک دارم که او آنجا نباشد
I'm afraid this will continue	من می ترسم این تا کی ادامه داشته باشد
I did not understand the situation	من شرایط را درک نکردم
It woke me up at about five o'clock	حدود ساعت پنج یک ضربه بیدارم کرد
I will not change it	من آن را تغییر نمی دهم
I am just another example of human victory	من فقط نمونه دیگری از پیروزی انسان هستم
I was not blinded by walls, gold and books	من با دیوارها، طلا و کتاب کور نشدم
This song failed on the chart	این آهنگ در نمودار شکست خورد
I'm not going there	من آنجا نمی روم
I just want it to end	فقط میخوام تموم بشه
This has put a lot of stress on our roads	این استرس زیادی را به جاده های ما وارد کرده است
I felt his lips on my cheek	لب هایش را روی گونه ام حس کردم
I may not be for a few days	ممکنه چند روزه نباشم
I was not supposed to tell you this	قرار نبود اینو بهت بگم
I look at you as a relationship	من به شما به عنوان یک رابطه نگاه می کنم
I did not forget to take it out of my pocket	یادم نرفته بود از جیبم در بیارم
I have to do this	من باید این کار را انجام دهم
I finished my short speech for the day	من سخنرانی کوتاه خود را برای آن روز به پایان رساندم
I never say a word to anyone	من هرگز یک کلمه به کسی نمی گویم
I know this in the depths of my heart	من این را در اعماق قلبم می دانم
I stopped myself and went ahead	جلوی خودم را گرفتم و جلوتر رفتم
I never imagined him muscular before	قبلاً او را عضلانی تصور نمی کردم
There was a knock on the door of the apartment	صدای ضربه ای به درب آپارتمان شنیده شد
I can compare	می توانم سراغ مقایسه بروم
I have learned to govern my interests accordingly	من یاد گرفته ام که بر این اساس بر علایقم حکومت کنم
I went out	جلو رفتم بیرون
It's apparently a party town	ظاهراً یک شهر مهمانی بود
I guess it was good enough	حدس زدم که به اندازه کافی خوب بود
I left the class crying	با گریه از کلاس بیرون رفتم
I had friends on him	من دوستانی روی او داشتم
A scientist must be more honest than anything else	یک دانشمند بیش از هر چیز باید صادق باشد
I wish I had him here for the ceremony	من آرزو دارم او را برای مراسم اینجا داشته باشم
I definitely feel that way	من قطعاً چنین احساسی دارم
I love you too, but you can not follow me	من هم تو را دوست دارم، اما نمی توانی مرا دنبال کنی
I could see what was going on inside	می توانستم ببینم درونش چه می گذرد
I examine his skin closely	پوستش را از نزدیک بررسی می کنم
I do business in the city	من در شهر تجارت دارم
I'm interested in this	من به این کار علاقه دارم
I was glad to find out that he also had this call	از کشف اینکه او نیز این تماس را داشت، خوشحال شدم
I bend over on the bed again	دوباره به تخت خم می‌شوم
I put my champagne on the table and left	شامپاینم را روی میز گذاشتم و رفتم
I could really get him started	من واقعا می توانستم او را به راه بیاندازم
I understand the reason to some extent	دلیلش را تا حدودی می فهمم
I took my sheets to the table	ملحفه هایم را بردم روی میز
I never thought he would come here	هرگز فکر نمی کردم او به اینجا بیاید
I understand that you are hurt and why you are angry	من درک می کنم که شما صدمه دیده اید و چرا عصبانی هستید
I have them all in my head	من همه آنها را در سر دارم
I woke up and got up a little in my chair	خودم را بیدار کردم و کمی روی صندلیم بلند شدم
I could never do that to you	من هیچوقت نتونستم با تو اینکارو بکنم
I want to sleep alone in bed	من می خواهم در تختم تنها بخوابم
I could see he was crying again	می دیدم که دوباره داشت گریه می کرد
I could not be alone with this man in the forest	من نمی توانستم با این مرد در جنگل تنها باشم
Many things are important to me	خیلی چیزا برام مهمه
I have not listened to him	من به او گوش نداده ام
I apologize for calling you at this time	از اینکه در این ساعت با شما تماس گرفتم عذرخواهی می کنم
I have my own house and car	من خانه و ماشین شخصی خودم دارم
I was looking forward to spending time with them	من مشتاقانه منتظر وقتم با آنها بودم
I think they bought	فکر کنم خریدند
I also heard this with my own ears	من هم این را با گوش خودم شنیدم
Great place to start a family	مکانی فوق العاده برای تشکیل خانواده
I laughed at Master's writings	از نوشته های استاد خندیدم
I wanted the air in my face	دلم هوای صورتم را می خواست
Tone is also used under the influence of wood	تن نیز تحت تأثیر چوب مورد استفاده قرار می گیرد
I guess, to do that	من حدس می زنم، برای انجام این کار
I can not accept your call	من نمی توانم تماس شما را قبول کنم
I will not change having him with anything	من داشتن او را با هیچ چیز تغییر نمی دهم
I really felt connected	من واقعا احساس می کردم که به هم متصل شده ایم
I feel good to play	من برای انجام بازی احساس خوبی دارم
I had to separate them	مجبور شدم آنها را از آن جدا کنم
I did not know what you meant	نمیدونستم منظورت چیه
I love all after school clubs	من همه باشگاه های بعد از مدرسه را دوست دارم
I had never seen this happen	من تا به حال ندیده بودم این اتفاق بیفتد
I was stationed at the top of the mountain	من بالای کوه مستقر بودم
I heard her talking to my mother	صدای صحبت کردنش با مادرم را شنیدم
I remember the photos he had before	از عکس هایی که قبلا داشت یادم می آید
I worked on school paper	من روی کاغذ مدرسه کار کردم
The identity element can also be written as id	عنصر هویت را می توان به صورت id نیز نوشت
I no longer accept it	من دیگر آن را نمی پذیرم
I want all of you to be by my side	می خواهم همه شما در کنار من باشید
I hate getting up but I have no choice	از بلند شدن متنفرم اما چاره ای ندارم
I could not imagine my life without him	نمی توانستم زندگی ام را بدون او در آن تصور کنم
I mean, there are a few, but it's really quiet	منظورم این است که چند نفر هستند، اما این واقعاً ساکت است
I thought he did a great job	من فکر می کردم او کارهای بسیار خوبی انجام داده است
I think that's all he really needs	من فکر می کنم این تمام چیزی است که واقعاً نیاز دارد
It means it makes you think	یعنی باعث میشه فکر کنی
I have been waiting for you all my life	تمام عمرم منتظرت بودم
A crack appeared in the rock	شکافی در سنگ ظاهر شد
I hope you enjoyed it	امیدوارم ازش لذت برده باشی
I was never so scared	هیچ وقت اینقدر ترسیده بودم
I looked outside	به بیرون نگاه کردم
I packed enough for three nights	من به اندازه کافی برای سه شب بسته بندی کردم
I want to write a book one day	می خواهم روزی کتاب بنویسم
I wanted to make sure I was OK first	میخواستم اول مطمئن بشم که حالت خوبه
I want to have a husband	من قصد دارم شوهرم را داشته باشم
There are still four hours left in the night	هنوز چهار ساعت از شبم مانده است
The quick shot seemed right	شلیک سریع درست به نظر می رسید
I do not hold you much	زیاد نگهت نمیدارم
I think some people find me humble	فکر می‌کنم بعضی‌ها مرا متواضع می‌بینند
I did not understand correctly	درست متوجه نشدم
I offered to help but he did not accept	من پیشنهاد کمک کردم اما او قبول نکرد
I pulled back and a smile spread across my lips	عقب کشیدم و لبخند روی لبم پخش شد
I thought he would attack me	فکر کردم به من حمله خواهد کرد
A dark face runs towards the exit	چهره ای تاریک به سمت در خروجی می دود
I asked him to forget it	از او خواستم که آن را فراموش کند
I could not let another appear	نمی توانستم بگذارم یکی دیگر ظاهر شود
A corpse lying in the middle	جسدی که در وسط راه افتاده است
I use my shoulder to push it	من از شانه ام برای فشار دادن به آن استفاده می کنم
I have tried and failed every time	من هر بار تلاش کرده ام و شکست خورده ام
I had an idea to protect the dog from the cold	من ایده ای برای محافظت از سگ در برابر سرما داشتم
I did not see black and white	من سیاه و سفید ندیدم
I told him not to call me anymore	به او گفتم دیگر به من زنگ نزند
I went to the other side and kissed them too	به طرف دیگرش رفتم و آنها را هم بوسیدم
However, I can go back now	با این حال، اکنون می توانم برگردم
I was actually thinking about sleeping with that man tonight	در واقع داشتم به این فکر می کردم که امشب با آن مرد بخوابم
I shake my head in approval and he continues	سرم را به علامت تایید تکان می دهم و او ادامه می دهد
I want him to punch me or shout at me	من می خواهم او به چیزی مشت بزند یا سرم فریاد بزند
I did not like it to be like this	اینجوری بودنش را دوست نداشتم
I squeeze my eyes and try to see	چشمانم را فشار می دهم و سعی می کنم ببینم
I did not know much about services	من از خدمات زیادی اطلاع نداشتم
I kick closer to him	با لگد به او نزدیکتر می زنم
I think my father did not agree with his proposal	فکر می کنم پدرم با پیشنهاد او موافقت نکرد
I sank to the ground like everyone else	من هم مثل بقیه روی زمین فرو رفتم
I stopped him	جلوی او را گرفتم
A man needs his missing pieces	یک مرد به قطعات گم شده اش نیاز دارد
I thought maybe he knew something	فکر کردم شاید او چیزی می داند
I have not thought about that night for years	سالهاست که به آن شب فکر نکرده ام
I can not stand another day here	من نمی توانم یک روز دیگر را اینجا تحمل کنم
I should never have taken you there	من هرگز نباید تو را به آنجا می بردم
I have to remember that it does not concern me	باید به خاطر داشته باشم که به من مربوط نیست
I lost my little boy here today	من امروز پسر کوچکم را اینجا از دست دادم
I had to convince him to take a shower	من باید او را متقاعد می کردم که دوش بگیرد
I jumped on the ground and lay flat	پریدم روی زمین و صاف دراز کشیدم
I was particularly attracted to it	من به دلایلی به خصوص جذب آن شدم
I talked to him earlier tonight	امشب زودتر باهاش ​​صحبت کردم
I knew it as a certainty	من آن را به عنوان یک قطعیت می دانستم
I can not be just a friend to him	من نمی توانم فقط یک دوست برای او باشم
I think it could be worse	فکر می کنم می تواند بدتر باشد
I have a brilliant memory	من حافظه درخشانی دارم
I was upset for my friend	برای دوستم ناراحت شدم
I was unconscious for a while	مدتی بیهوش بودم
I could not leave him there	نمی توانستم او را آنجا بگذارم
See you again in two weeks	دو هفته دیگه دوباره میبینمت
I never thought life would be so hard	هرگز فکر نمی کردم زندگی اینقدر سخت شود
I could wait until tomorrow to see him again	می توانستم تا فردا صبر کنم تا دوباره او را ببینم
It really feels good to sing these songs now	الان خواندن این آهنگ ها واقعا حس خوبی دارد
I can share a short video of how noisy it is	من می توانم یک ویدیوی کوتاه به اشتراک بگذارم که چقدر پر سر و صدا است
I see shocked expressions on their faces	من عبارات شوکه شده را در چهره آنها می بینم
Dependent on your political rights	وابسته به حقوق سیاسی خود
I do not know what happened to that old chicken	نمی دانم چه اتفاقی برای آن مرغ پیر افتاده است
I did not want to watch it all	من نمی خواستم همه آن را تماشا کنم
I am looking for any solution to this	من به دنبال هر راه حلی برای این هستم
I close my eyes, I can not stand it	چشمانم را می بندم، طاقت ندارم
I will miss this period of struggle	دلم برای این دوران مبارزه تنگ خواهد شد
I feel the heat deep inside me	در اعماق درونم گرما را احساس می کنم
I really did not believe in myself	من واقعا خودم را باور نکردم
I thought it was weird, he did not have a dog	فکر کردم عجیب بود، او سگ نداشت
I broke the rules, so the punishment will be severe	من قوانین را زیر پا گذاشتم، بنابراین مجازات سخت خواهد بود
I stared at him with raised eyebrows	با ابروهای بالا رفته بهش خیره شدم
I hope this ends well	امیدوارم این به خوبی تمام شود
I have to finish thinking about the whole school	من باید با فکر کل مدرسه تمام شوم
I never spent a rial	من هرگز یک ریال خرج نکردم
I told him the truth last night	من دیشب حقیقت را به او گفتم
I know this is an act of fear	من می دانم که این یک عمل ترس است
A red list, a blue list and a yellow list	یک لیست قرمز، یک لیست آبی و یک لیست زرد
I happen to love living in the city	من اتفاقاً عاشق زندگی در شهر هستم
I appreciate the good service	من از خدمات خوب قدردانی می کنم
I got up from the bed and looked for my robes	از روی تخت بلند شدم و دنبال عبایم گشتم
I point from behind the wall	از پشت دیوار اشاره می کنم
I should have understood	باید متوجه می شدم
I sigh from the feeling of his hot and hard body	از احساس بدن داغ و سخت او آهی می کشم
I can call you if you like	اگه دوست داشتی میتونم باهاش ​​تماس بگیرم
I pressed the red button to open it	دکمه قرمز را فشار دادم تا باز شود
I was on my way to see one	من در راه بودم تا یکی را ببینم
Incidentally, it is a wonderful term	اتفاقا یک اصطلاح فوق العاده است
I think if they were the prices would have been different	من فکر می کنم اگر آنها بودند که قیمت ها متفاوت بود
I think we got a pretty good deal	من فکر می کنم ما یک معامله نسبتا خوب به دست آوردیم
I taste the wine in his mouth	شراب را بر دهانش مزه می کنم
I still did not want to be a soldier	من هنوز نمی خواستم سرباز باشم
I also prefer them in the thinner part	من همچنین آنها را در قسمت نازک بیشتر ترجیح می دهم
I walked silently down the hall to the light	بی صدا از راهرو به سمت نور رفتم
I closed the bedroom	اتاق خواب را بسته ام
I might work for that man again	من ممکن است دوباره برای آن مرد کار کنم
I can not even describe it to you	من حتی نمی توانم آن را برای شما توصیف کنم
I have given all the properties file values ​​correctly	من تمام مقادیر فایل خواص را به درستی داده ام
I will bless you	من نعمت شما را به دست خواهم آورد
I wanted to cry but there were no tears	دلم می خواست گریه کنم اما اشک نمی آمد
I haven't thought about it much	من زیاد به آن فکر نکرده ام
V was happy and so was he	V خوشحال بود و او هم همینطور
I knew you would not follow him	میدونستم دنبالش نمیری
I needed to evacuate the air and they helped	من نیاز به تخلیه هوا داشتم و آنها کمک می کردند
I wish you the best and more	برای شما بهترین ها و بیشتر آرزو می کنم
I faithfully did the exercises he gave me	من با وفاداری تمریناتی را که او به من داد انجام دادم
Stretching, stretching and tearing of a muscle	کشیدگی، کشش و پارگی عضله است
I wonder what made him last	من تعجب می کنم که چه چیزی او را طولانی کرد
I think it's even better	من فکر می کنم که حتی بهتر است
I mean, he may get tired of you soon	منظورم این است که او ممکن است به زودی از شما خسته شود
I never had a photo	من هیچ وقت عکس نداشتم
Thompson for practical support	تامپسون برای حمایت عملی
Then I asked softly, "What's wrong?"	سپس به آرامی پرسیدم چه مشکلی دارد؟
A thorough investigation is the key to building a solid case	یک تحقیق کامل کلید ایجاد یک پرونده محکم است
I raised my head but saw nothing but darkness	سرم را بالا گرفتم اما چیزی جز تاریکی ندیدم
I thought he was just a social worker	من فکر می کردم او فقط یک مددکار اجتماعی است
A few days was like a record	چند روز مثل یک رکورد بود
I can not make that call for you	من نمی توانم آن تماس را برای شما برقرار کنم
I really appreciate what he is trying to do for me	من واقعا از کاری که او تلاش می کند برای من انجام دهد قدردانی می کنم
I woke up with a song in my heart	با آهنگی در قلبم از خواب بیدار شدم
It has nothing to do with weight gain	با افزایش وزن ارتباطی ندارد
A woman was sitting at a table in front of him	زنی پشت میز روبرویش نشسته بود
I was not used to losing	من به باخت عادت نداشتم
I think it will make no difference this time	من فکر می کنم که این بار هیچ تفاوتی نخواهد داشت
An electric shock appeared in his eyes	برقی در چشمانش نمایان شد
I did not find any record of coming here	هیچ سابقه ای از آمدنم به اینجا پیدا نکردم
I look forward to reading the next posts	مشتاقم پست های بعدی رو بخونم
I did not understand his sudden anger	عصبانیت ناگهانی او را نفهمیدم
I have now paid for my weekly train ticket	من اکنون هزینه بلیط قطار هفتگی خود را پرداخت کردم
I passed and entered the shop	عبور کردم و وارد مغازه شدم
I cursed myself for not being fast enough	به خودم لعنت فرستادم که به اندازه کافی سریع نیستم
I do not want to do this without you	من نمی خواهم بدون تو این کار را انجام دهم
I will use your advice	من از توصیه شما استفاده خواهم کرد
A hot plate that his father used to heat food	بشقاب داغی که پدرش برای گرم کردن غذا استفاده می کرد
I saw a big dragon that looks very powerful	من یک اژدهای بزرگ را دیدم که بسیار قدرتمند به نظر می رسد
I can not give you children	من نمی توانم به شما بچه بدهم
I just have to comment on the plan	من فقط باید در مورد طرح نظر بدهم
I just hate reading and writing	من فقط از خواندن و نوشتن متنفرم
I gave him the glass	لیوان را به او دادم
I spent the rest of the weekend on it	بقیه آخر هفته را به آن اختصاص دادم
I think this is a club priority	فکر می کنم این یک اولویت باشگاهی است
I can not tell you that this is not dangerous	نمی توانم به شما بگویم که این کار خطرناک نیست
I guess we'll find out soon	حدس می زنم به زودی متوجه می شویم
I used to be a nurse	من قبلا پرستار بودم
I could not communicate	من نتونستم ارتباط برقرار کنم
I lost everything for our own sake	من به خاطر خودخواهیم همه چیز را از دست داده ام
He brought many things to our table	او چیزهای زیادی را برای ما سر میز آورد
I tried to swallow it and behave normally	سعی کردم آن را قورت دهم و عادی رفتار کنم
I did not want to go back to the absence of anyone	نمی خواستم به نبود کسی برگردم
I also put a remote	ریموت هم گذاشتم
I arrived by this afternoon	تا امروز بعدازظهر رسیدم
I knew him by his stature	من او را از قامتش شناختم
I told him that this is a dream	به او گفتم که این یک رویا است
I just fixed it so it wouldn't fall	فقط درستش کردم که سرازیر نشود
I cut the article and put it aside	مقاله را قطع کردم و کنار گذاشتم
I have to see you though	هرچند باید ببینمت
I can not cope with it right now	من نمی توانم در حال حاضر با آن کنار بیایم
Joe retained the title in the show	جو این عنوان را در این نمایش حفظ کرد
I went out to ask him about his new companion	بیرون رفتم تا از او در مورد همراه جدیدش بپرسم
I can read your energy, you know	من می توانم انرژی شما را بخوانم، می دانید
I looked around the block for the second time	برای بار دوم به اطراف بلوک نگاه کردم
A man in a long dress	مردی با لباس بلند
I can already feel the loss of power	من از قبل می توانم از دست دادن قدرت را احساس کنم
I did not eat much tonight	امشب زیاد نخوردم
I ask you to see it	از شما می خواهم که آن را ببینید
A beautiful young girl with a very strong personality	یک دختر جوان زیبا با شخصیت بسیار قوی
I ask those around him to help him overcome	من از اطرافیانش می خواهم که به او کمک کنند تا غلبه کند
I can not remember when it so suddenly happened	نمی‌توانم به یاد بیاورم چه زمانی ناگهان اینقدر درست شد
The prototypes of the selection of the scientific jury were similar	نمونه های اولیه انتخاب هیئت داوران علمی مشابه بودند
I know you are on the verge of death	من می دانم که در شرف مرگ هستید
I was the opposite	من برعکس بودم
I just could not understand it	فقط نتونستم بفهممش
I take a cell phone out of my pocket	یک موبایل از جیبم بیرون می آورم
I once knew such a man	من یک بار چنین مردی را می شناختم
Thirteen people were killed and the rest were injured	سیزده نفر کشته و بقیه زخمی شدند
I was surprised by their past	من از گذشته آنها تعجب کردم
I forced him not to answer and not to say anything	زور زدم تا جواب ندهد حرفی نزنم
A firm blow to the door stunned them all	یک ضربه محکم به در همه آنها را مبهوت کرد
They also get along well with other dogs in general	آنها همچنین به طور کلی با سگ های دیگر به خوبی کنار می آیند
I wish there was a better way	کاش راه بهتری وجود داشت
I did not see any apprehension on their faces	هیچ دلهره ای در چهره آنها نمی دیدم
I think he should stop	من فکر می کنم او باید متوقف شود
A smile takes over all my features	لبخند تمام ویژگی هایم را می گیرد
The man who starts a small dog	مردی که سگ کوچکی را راه می‌اندازد
I did not really read the information	من واقعاً اطلاعات را نمی خواندم
I should probably warn you	احتمالا باید به شما هشدار بدهم
I want to feel you in the depths of my being	دوست دارم تو را در اعماق وجودم احساس کنم
I asked him how the ship could reach this speed	از او پرسیدم که چگونه کشتی به این سرعت می تواند برسد
A little progress is better than nothing	کمی پیشرفت بهتر از هیچ است
I stood for a moment and stared at them in surprise	لحظه ای ایستادم و با تعجب به آنها خیره شدم
A finale that separated our hands	یک فینال که دست هایمان از هم جدا شد
A deal has been made deep in my soul	معامله ای در اعماق روح من انجام شده است
I was hoping to find a clue about their biology	من امیدوار بودم که سرنخی در مورد بیولوژی آنها پیدا کنم
I saw it and took it	نی نی دیدم و گرفتمش
I still wanted him, but he was not so strong	من هنوز او را می خواستم، اما آنقدرها هم شدید نبود
I was not close enough to do a damn thing	من آنقدر نزدیک نبودم که بتوانم یک کار لعنتی انجام دهم
I could not lie to everyone	من نمی توانستم به همه دروغ بگویم
I have to remember to keep my balance	باید به یاد داشته باشم که تعادل را حفظ کنم
I trust you the most	من بیش از همه به شما اعتماد دارم
I know he's on his way	من می دانم که او در راه خود قرار گرفته است
I could not change it by waving my fingers	با تکان دادن انگشتانم نتوانستم آن را تغییر دهم
A young woman emerged from the shadows	زن جوانی از زیر سایه بیرون رفت
I looked at an old house across the street	به خانه ای کهنه آن طرف خیابان نگاه کردم
I also wonder how big the island is	من همچنین تعجب می کنم که این جزیره چقدر بزرگ است
Both men denied all charges	هر دو مرد همه اتهامات را رد کردند
This is very dangerous	این بسیار خطرناک است
And wait for a very long time	و برای مدت بسیار طولانی منتظر است
I have to let you get used to my wishes little by little	باید بگذارم کم کم به خواسته های من عادت کنی
I can not turn myself into a third wheel	من نمی توانم خودم را به عنوان چرخ سوم تبدیل کنم
I realized that our relationship can lead to confrontation	من متوجه شدم که رابطه ما می تواند به تقابل منجر شود
This series did not have a starting point	این سریال موضوع آغازینی نداشت
A city by the river	شهری که در کنار رودخانه قرار دارد
I was lying on a very open spot	من در یک نقطه بسیار باز دراز کشیده بودم
I hear the same shouts, the same words, the ugly words	من همان فریادها را می شنوم، همان حرف ها، حرف های زشت را
I need a modern chart	من به یک نمودار مدرن نیاز دارم
A performer instinctively knows how to set a complete exit time	یک مجری به طور غریزی می داند که چگونه زمان خروج کامل را تعیین کند
I quickly discuss the questions in my mind	من به سرعت در ذهنم درباره سؤالات بحث می کنم
I was very busy today	امروز خیلی سرم شلوغ بود
I want to start again as something else	من می خواهم دوباره به عنوان چیز دیگری شروع کنم
I could hardly climb the stairs	به سختی توانستم از پله ها بالا بروم
I first thought you were dead	من اول فکر کردم مرده ای
I'm going to stay here	من قصد دارم اینجا بمانم
It took ten years to finish the novel	ده سال طول کشید تا رمان را تمام کند
There is such a student	چنین دانش آموزی وجود دارد
I want you to fall in love	می خواهم خودت را در عشق بسپاری
I raised my hair while the water was warm	در حالی که آب گرم شد موهایم را بالا آوردم
I recommend him without reservation	من او را بدون رزرو توصیه می کنم
I wanted him to be with me in that movie theater	می خواستم او در آن سالن سینما با من باشد
I will become a member tomorrow	من پس فردا عضو می شوم
I started school late	من مدرسه را دیر شروع کردم
I spoke with my support representative and editor	من با نماینده و سردبیر پشتیبانم صحبت کردم
However, I did not intend to lower the guard	با این حال، من قصد نداشتم محافظم را پایین بیاورم
I still could not see anyone	من هنوز نتوانستم کسی را ببینم
I told him we would only make one	به او گفتم ما فقط یکی درست می کنیم
I'm really sick	واقعا حالم بد شده
The place was kept secret	مکان مخفی نگه داشته شد
Sometimes it causes problems for us at home and abroad	گاهی اوقات برای ما در داخل و خارج از کشور مشکلاتی ایجاد می کند
I used to do this	من قبلاً این کار را انجام می دادم
I was transferred there to continue my activities	برای ادامه فعالیت به آنجا منتقل شدم
I remembered how he had stared at her	به یاد داشتم که چگونه به او خیره شده بود
I know they have to take his blood	می دانم که باید خونش را بگیرند
I could hear her crying when she was being tortured	وقتی شکنجه اش می کردند صدای گریه هایش را می شنیدم
That is, he was right	یعنی حق با او بود
I have to go throw	من باید برم پرت کنم
I will continue to pray for your immediate recovery	من همچنان برای بهبودی عاجل شما دعا خواهم کرد
I reached out to grab everything	دستم را دراز کردم تا هر چیزی را بگیرم
I have to be in my own game	من باید در بازی خودم باشم
I know you went through a lot	میدونم خیلی چیزا رو گذروندی
I know this will not be easy	می دانم که این کار آسانی نخواهد بود
I just could not collect everything in time	فقط نتوانستم همه چیز را به موقع جمع کنم
I loved each and every one of them	من تک تک آنها را دوست داشتم
I knew he had decided to waste me	می دانستم که او تصمیم گرفته است که من را هدر دهد
I got the best part of their lives	بهترین قسمت زندگیشون رو گرفتم
I repeated this several times	این را چند بار تکرار کردم
I want to find a way	من می خواهم راهی پیدا کنم
I came back to see him, he has a knife in his hand	برگشتم تا او را ببینم، چاقویی در دست دارد
I mean, everything was very tedious	منظورم این است که همه چیز بسیار طاقت فرسا بود
I know exactly what will happen in the future	من دقیقا می دانم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد
I still did not have enough for a story	من هنوز به اندازه کافی برای یک داستان نداشتم
I want to write code	میخوام کد بنویسم
I did not need an iron	نیازی به اتو نداشتم
I hope you have made progress	امیدوارم پیشرفت کرده باشید
He also wrote a short novel as a teenager	او همچنین در نوجوانی یک رمان کوتاه نوشت
Unfortunately, these activities have continued	متأسفانه این فعالیت ها ادامه یافته است
The riding test began that month	تست سواری در همان ماه آغاز شد
I heard a lot of them talking	بسیاری از صحبت های آنها را شنیدم
I think death will be the same	من فکر می کنم مرگ نیز مشابه خواهد بود
I wanted him to be happy with me	می خواستم او با من خوشحال باشد
It was said that his appearance was old	گفته شد ظاهرش کهنه است
I enjoy the beautiful feelings of everyday life	من از احساسات زیبای زندگی روزمره لذت می برم
I was going to help	قرار بود کمکت کنم
I'm very cute about it	من در مورد آن بسیار ناز هستم
I did not mention this place at all	من اصلاً به این مکان اشاره نکرده ام
A healthy mind is the key to a healthy body	ذهن سالم کلید بدن سالم است
I recognized the shadow	سایه را شناختم
I was really scared to get into this one	من واقعاً ترسیدم وارد این یکی شوم
I should not have listened to him	من نباید به او گوش می کردم
I want to read it too	منم میخوام بخونمش
I finally stopped taking everything	من در نهایت مصرف همه چیز را متوقف کردم
I will choose a good wife for you	من یک همسر خوب برای شما انتخاب خواهم کرد
I was hoping for the first theory	من به نظریه اول امیدوار بودم
A fly line is one weight lighter than our rod	یک خط مگس یک وزن سبکتر از میله ما
I heard one of them scream in pain	شنیدم که یکی از آنها از درد فریاد زد
I take sure steps to take those two steps	برای برداشتن آن دو قدم مطمئن جلو می روم
I like to work in serials	من دوست دارم سریال کار کنم
I really enjoyed the cover	من کاملا از جلد لذت بردم
Maybe I should go fix my nails	شاید بروم ناخن هایم را درست کنم
I carefully placed it on the counter	با احتیاط روی پیشخوان گذاشتم
I thought we were humiliated	من فکر می کردم که ما نسبت به یکدیگر تحقیر شده ایم
I need a quiet place for the spell to work	من به جایی آرام نیاز دارم تا طلسم کار کند
I want to go to the cabin, just me	من می خواهم به کابین بروم، فقط من
I did not plan this	من این را برنامه ریزی نکردم
I did not have this hope	من به این امید نداشتم
It approached the city from the south	این از سمت جنوب به شهر نزدیک شد
I do not have anything to say	چیزی برای گفتن ندارم
I thought to him that he was breathing there, moving	من به او فکر کردم که در آنجا نفس می کشد، در حال حرکت است
At that moment, my breath was trapped	در این لحظه نفسم حبس شده بود
I remember everything now	الان همش یادمه
I looked around and saw no spirit	به اطراف نگاه کردم و روحی ندیدم
I really enjoyed this movie	من واقعاً از این فیلم لذت بردم
I think you do not dare	فکر کنم جرات نداری
A white streak came out of a bush	یک رگه سفید از یک بوته بیرون آمد
I can be a rock star, that's it	من می توانم یک ستاره راک باشم، این موضوع است
One breath, then another breath	یک نفس، سپس یک نفس دیگر
I had to put it aside	مجبور شدم آن را کنار بزنم
I stand and stare at him	می ایستم و چشمانم را به او خیره می کنم
I could not hear any breath	هیچ نفسی نمیشنیدم
I need to talk to you specifically	من باید به طور خاص با شما صحبت کنم
I also like tall	من هم قد بلند را دوست دارم
Accident statistics are terrible	آمار تصادف وحشتناک است
A single woman was living there at the time	در آن زمان یک زن مجرد در آنجا زندگی می کرد
I could see the joy shining in his eyes	می توانستم شادی را که از چشمانش می درخشد ببینم
I enjoyed the constant light and heat	از روشنایی و گرمای ثابت لذت بردم
I could hear something behind us	می توانستم چیزی را از پشت سرمان بشنوم
I thought about sitting down, but I decided to disagree	به این فکر کردم که بنشینم، اما تصمیم گرفتم مخالفت کنم
They raise a new question in international politics	آنها پرسش جدیدی را در سیاست بین الملل مطرح می کنند
I'm getting very good	من دارم خیلی خوب میشم
A small box hung on the side wall	جعبه کوچکی روی دیوار کنار در آویزان بود
A light blue oxford does this	یک آکسفورد آبی روشن این کار را می کند
I fight every day	من هر روز مبارزه می کنم
It was starting to rain lightly	باران خفیفی شروع شده بود
I really believe he's crazy enough to do that	من واقعاً معتقدم که او به اندازه کافی دیوانه است که این کار را انجام دهد
I do not want it	من آن را نمی خواهم
I could not take my eyes off you	نمیتونستم چشمامو ازت بگیرم
I have never seen such a thing	من هرگز چنین چیزی را ندیدم
A combined kitchen, dining area and living area	یک آشپزخانه ترکیبی، غذاخوری و منطقه نشیمن
I did well in school until it counted	من در مدرسه خوب عمل کردم تا زمانی که حساب شود
I even woke up at the same time	من حتی در همان زمان از خواب بیدار شدم
A friendly bee flew to help them	زنبوری دوستانه برای کمک به آنها پرواز کرد
Sometimes I forget the damn thing	گاهی فراموش میکنم لعنتی
I did not need anyone	من به کسی نیاز نداشتم
I went down the stairs in the dark	در تاریکی از پله ها پایین رفتم
I put my hand behind the bones and picked it up	دستم را پشت استخوان ها بردم و برداشتم
I stood on my knees and raised my hand above my head	روی زانوهایم ایستادم و دستم را بالای سرم بردم
Photo album with our photos	آلبوم عکس با عکس های ما
A great boy everywhere	یک پسر عالی در همه جا
I was so tight that I could not escape	خیلی محکم بسته بودم که نمی توانستم فرار کنم
I could hardly work	من به سختی توانستم کار کنم
I have to do something, I have to empty my head	من باید کاری کنم، باید سرم را خالی کنم
I can not think of anything to ask	چیزی به ذهنم نمی رسد که بپرسم
I'm willing to try this	من حاضرم این را امتحان کنم
Even a smile appeared on the corner of his mouth	حتی لبخندی گوشه لبش ظاهر شد
I thought we were in a cycle	فکر می کردم در یک چرخه هستیم
I am satisfied with my life	من از زندگیم راضی هستم
Random text search	جستجوی متنی تصادفی
I felt safe with him and he made you smile	من با او احساس امنیت می کردم و او باعث شد که شما لبخند بزنید
I'm going after him	من میرم دنبالش
I can never experience it from above	من هرگز نمی توانم آن را از این بالا تجربه کنم
I saw the cable coming down again	دوباره دیدم کابل پایین میاد
It was considered a temporary asset	به عنوان یک سرمایه موقت در نظر گرفته شد
This decision is still controversial	این تصمیم تا به امروز بحث برانگیز است
I can feel your control even from here	من می توانم کنترل شما را حتی از اینجا احساس کنم
I bought one for myself and my friend	من یکی برای خودم و دوستم خریدم
I really appreciate this input	من واقعا از این ورودی قدردانی می کنم
A confident smile came out of the corner of his mouth	لبخند مطمئنی از گوشه لبش بیرون رفت
I loved every workout I had	من هر جلسه تمرینی که با آن داشته ام را دوست داشتم
I like to get away from it	من دوست دارم از آن دور شوم
I could not believe he had been told	باورم نمی شد به او هم گفته باشد
I stand for myself now	من الان برای خودم می ایستم
I have made the accusations	من اتهامات را گذاشته ام
I just need some air	فقط کمی هوا نیاز دارم
I watched him give up the will of his life	من او را تماشا کردم که از اراده زندگی خود دست کشید
I was not sure and did not have a chance to pay attention	مطمئن نبودم و فرصتی برای توجه نداشتم
I swallowed my pride and accepted that insult	غرورم را قورت دادم و آن توهین را پذیرفتم
I was not in the elevator forever	من برای همیشه در آسانسور نبودم
I've lost all sense of time here	من تمام حس زمان را اینجا از دست داده ام
I think we see history here	من فکر می کنم ما در اینجا تاریخ را می بینیم
I love ruining all these reliable cars	من عاشق خراب کردن همه این ماشین های قابل اعتماد هستم
I certainly did not start like this	من مطمئناً اینگونه شروع نکردم
I hope it does not appear on my face	امیدوارم در صورتم ظاهر نشود
I overdid it, but enough for the morning	من زیاده روی کردم، اما برای صبح کافی است
I did not know that girls can be cool	من نمی دانستم دخترها می توانند باحال باشند
I enjoy almost any kind of dance music	من تقریبا از هر نوع موسیقی رقصی لذت می برم
I would also like to include a gift from us	من همچنین دوست دارم یک هدیه از طرف خودمان درج کنم
I know you want to eat them all together	می دانم که می خواهی همه آنها را یکجا بخوری
I never had the ball	من هرگز توپ را در اختیار نداشتم
This app also has some humor	این برنامه همچنین دارای برخی طنز است
I looked this way and that for everyone	من به دنبال هر کس به این طرف و آن طرف نگاه کردم
I had to force him to stop	مجبور شدم مجبورش کنم متوقفش کنه
I tried to play the notes but nothing came of it	سعی کردم نت ها را بزنم اما چیزی در نیامد
I do not know if this is death?	نمی دانم آیا این مرگ است؟
I just shrugged, but his question persisted	فقط شانه بالا انداختم اما سوالش ماندگار شد
That is, not the devil himself	یعنی نه خود شیطان
A little trial and error should bring you closer	کمی آزمون و خطا باید شما را نزدیک کند
I did not hate dancing alone	بدم نمی آمد تنها رقصیدن
I was worried my arms might break	نگران بودم که آغوشم بتواند او را بشکند
I was not the only one who wanted to go out	من تنها کسی نبودم که می خواستم بروم بیرون
I never realized the need for meaning	من هرگز متوجه نیاز به مفهوم نشدم
I always need protection	من همیشه به محافظت نیاز دارم
Dozens of men jumped out of the shadows	ده ها مرد از سایه بیرون پریدند
I can never go back	من هرگز نمی توانم به عقب برسم
I appreciate your concern	من از نگرانی شما قدردانی می کنم
I just felt that nothing was worth doing	فقط احساس می کردم هیچ کاری ارزش انجام دادن ندارد
I do not understand them	من آنها را درک نمی کنم
A knife appeared in my hand	چاقویی در دستم ظاهر شد
I judge you unworthy	من شما را بی لیاقت قضاوت می کنم
I could see he was fighting with a smile	میتونستم ببینم که داره با لبخند میجنگه
I also misjudged the costs	من همچنین هزینه ها را به نصف اشتباه پیش بینی کرده بودم
This cup is the first step	این جام اولین قدم است
I wonder if you already know that?	تعجب می کنم که آیا شما قبلاً آن را می دانید؟
I will be his enemy in the Hereafter	من در آخرت دشمن او خواهم بود
I shoot at the same target	من به همان هدف شلیک می کنم
I can only hope that he does not exist	من فقط می توانم به خاطر او امیدوار باشم که وجود ندارد
I loved every page and every word	من هر صفحه و هر کلمه را دوست داشتم
I can almost see it here	من تقریبا می توانم آن را از اینجا ببینم
I slipped the glass out of my hand	لیوان را از دستش زدم بیرون
I was afraid of losing my temper	می ترسیدم روحیه ام را از دست بدهم
I give him my phone number and name	شماره تلفن و اسمم را به او می دهم
I opened my eyes and sighed	چشمامو باز کردم و نفس نفس زدم
I'm just thinking with you	من فقط دارم با شما فکر می کنم
I'm still here for you	من هنوز برای شما اینجا هستم
I felt the heat under me then	آن موقع گرما را زیر خود احساس کردم
I met your lady today	من امروز با خانم شما آشنا شدم
I know that water pipes were passing everywhere	می دانم که لوله های آب از همه جا عبور می کرد
I just thought you had a boyfriend problem	فقط فکر میکردم مشکل دوست پسر داری
People rule here	اینجا مردم حکومت می کنند
I had to finish high school first	اول باید دبیرستان را تمام می کردم
I did not want to get so close to him	نمی خواستم اینقدر نزدیکش کنم
I spent my childhood there	دوران کودکی ام را آنجا گذراندم
He was all male and two yards tall	او همه مرد و دو یاردی قد داشت
He composed a song at the age of seventeen	او در هفده سالگی آهنگی ساخت
I knew he would do it	می دانستم که او این کار را خواهد کرد
I thought more along the lines of historical magic	من بیشتر در امتداد خطوط جادوی تاریخی فکر می کردم
The petition was accepted that month	دادخواست در آن ماه پذیرفته شد
I did not think otherwise	من غیر از این فکر نمی کردم
I never got paid	من هرگز پول نگرفتم
I could not do that now though	هر چند الان نمی توانستم این کار را انجام دهم
I was going to get a bachelor's degree in computer science	قرار بود لیسانس کامپیوتر بگیرم
I hid my diary in my pocket	دفتر خاطراتم را در جیبم پنهان کردم
I remember sitting alone for lunch for weeks	یادم می آید هفته ها سر ناهار تنها می نشستم
I go directly to the customer service counter	مستقیم به پیشخوان خدمات مشتری می روم
I just want to introduce myself and say hello	فقط می خواهم خودم را معرفی کنم و سلام کنم
I hope his eyes do not hurt	امیدوارم چشمش درد نکنه
I guess we are lucky people	من حدس می زنم که ما افراد خوش شانس هستیم
A lot of time has been spent here	زمان زیادی در اینجا سپری شده است
A resolution that no one knew would be reached	قطعنامه ای که هیچ کس نمی دانست به دست خواهد آمد
I brought out anything that seemed interesting	من هر چیزی را که جالب به نظر می رسید بیرون آوردم
I hadn't even thought about it before	من حتی قبلاً به آن فکر نکرده بودم
I could not have asked for a better crew	من نمی توانستم خدمه بهتری بخواهم
I can still taste it	هنوزم میتونم مزه اش کنم
I felt he was going to die	احساس کردم قصد مرگ دارد
I enjoyed the page about you	از صفحه درباره شما لذت بردم
I guess being a parent is like that	حدس می زنم پدر و مادر بودن همینطور باشد
I know everything about these last two weeks	من همه چیز را در مورد این دو هفته گذشته می دانم
I was somewhat to blame for that	من تا حدودی مقصر آن بودم
I stayed under the guard plant and watched the action	من زیر بوته محافظ ماندم و عمل را تماشا کردم
I think you should be like that	به نظر من باید اینطوری باشی
I just want you to find this woman for me	من فقط می خواهم این زن را برای من پیدا کنید
I go that far and they reach me	من تا آنجا پیش می روم و آنها به من می رسند
I shot him from the side	از در کناری به او شلیک کردم
I have studied the way in the most detail	من راه را تا بیشترین جزئیات مطالعه کرده ام
I enjoyed our conversation	من از گفتگوی ما لذت بردم
A collective mind as well	یک ذهن جمعی نیز
I was going to my parents	داشتم می رفتم پیش پدر و مادرم
Obviously I was impressed	واضح است که تأثیر گذاشته بودم
I mean, I really know someone	منظورم این است که واقعاً کسی را می شناسم
I see it now when you talk about it	الان وقتی در موردش حرف میزنی میبینمش
I was glad that my idea came true	خوشحال بودم که ایده ام عملی شد
A strange sound filled the living space	صدای عجیبی فضای ساکن را پر کرد
I hope you feel empowered soon	امیدوارم زودتر احساس قدرت کنی
I put those stones there myself	من خودم آن سنگ ها را آنجا گذاشتم
They did not cultivate	آنها کشاورزی کشت شده را انجام نمی دادند
I looked at the camera	به دوربین نگاه کردم
I clap my hands and start praying	دست هایم را روی هم می زنم و شروع به دعا می کنم
I accepted his offer and asked him to do so	پیشنهاد او را پذیرفتم و از او خواستم این کار را انجام دهد
I see an artificial horizon	من یک افق مصنوعی می بینم
This claim is not supported by research	این ادعا توسط تحقیقات پشتیبانی نمی شود
I hope he does not lose heart if this happens	امیدوارم اگر این اتفاق بیفتد، دلش نشکند
A piece of paper was attached to the box	یک کاغذ به صندوق وصل شده بود
I read my textbook and scan it carefully	من کتاب درسی ام را مطالعه می کنم و آن را با دقت اسکن می کنم
A lump formed in his throat	توده ای در گلویش شکل می گرفت
I was not fast enough	من به اندازه کافی سریع نبودم
I worked full time to spend time at university	تمام وقت کار می کردم تا خودم را در دانشگاه بگذرانم
I did not see much after that	بعد از آن چیز زیادی ندیدم
I still sit and listen to everyone talk	من هنوز می نشینم و به صحبت های همه گوش می دهم
I can not wait to see this whole event in action	من نمی توانم صبر کنم تا کل این رویداد را در عمل ببینم
I work at their speed and without pressure	من با سرعت آنها و بدون فشار کار می کنم
I feel that this was a failure in choosing life	من احساس می کنم که این یک شکست در انتخاب زندگی بود
I will never forget this weekend	این آخر هفته را هرگز فراموش نمی کنم
I check the first room on the floor	اولین اتاق روی زمین را چک می کنم
I feel bad for them	من برای آنها احساس بدی دارم
I wish to keep it	من آرزو دارم آن را حفظ کنم
I really enjoyed the memories we all shared	من واقعا از خاطراتی که همه با هم به اشتراک گذاشتیم لذت بردم
I will insist on this	من در این مورد پافشاری خواهم کرد
From here I can continue planning	از اینجا می توانم برنامه ریزی را ادامه دهم
A piece of steak from dinner	یک تکه استیک از شام
I'll be back this evening	امروز عصر برمی گردم
One small thing, he had no bottom	یک چیز کوچک، او ته نداشت
A quick glance assured me that the remaining stones were empty	یک نگاه سریع به من اطمینان داد که سنگ های باقی مانده خالی هستند
Allen has ever created	آلن تا به حال خلق کرده است
I used to be selfish	من قبلا خودخواه بودم
He eventually resigned halfway	او در نهایت در نیمه راه استعفا داد
I quickly climbed the stairs and got on the plane	سریع از پله ها بالا رفتم و وارد هواپیما شدم
I wanted to think about time	می خواستم زمان فکر کنم
I can not stand this anyway	به هر حال نمی توانم این را تحمل کنم
I have to check with some of his colleagues	من باید با برخی دیگر از همکارانش چک کنم
Slightly less safety	ایمنی کمی کمتر
I could feel his tension when he laid me down	وقتی من را زمین گذاشت می توانستم تنش او را حس کنم
I was angry with everyone in the world	من از همه دنیا عصبانی بودم
Reminder of where he was taken	یادآوری از جایی که او را برده بودند
I still read them honestly	من هنوز آنها را صادقانه می خوانم
I knelt down and turned him around	زانو زدم و او را برگرداندم
I thought it was you	من فکر کردم که تو بودی
I have to act more logically	باید منطقی تر عمل کنم
I was just a dumb farm girl	من فقط یک دختر مزرعه گنگ بودم
I can put the world under your feet	من می توانم دنیا را زیر پای تو بگذارم
I killed him as a move	من او را به عنوان یک حرکت کشته بودم
I also want to try to drink more water	من همچنین قصد دارم سعی کنم آب بیشتری بنوشم
He could also sing music and sing well	او همچنین می توانست موسیقی بخواند و خوب بخواند
I think they have done a great job here	من فکر می کنم آنها کار بزرگی در اینجا انجام داده اند
I noticed a discussion about favorite words	متوجه بحث درباره کلمات مورد علاقه شدم
I just left it for photography	فقط برای عکاسی گذاشتمش
I had good friends at that school	در آن مدرسه دوستان خوبی داشتم
I could never look at him	هیچوقت نتونستم بهش نگاه کنم
I could not believe that these people were my happy parents	باورم نمی شد این افراد شاد والدین من باشند
I'm sure you should find him	من مطمئن هستم که شما باید او را پیدا کنید
I wish you good health with your family	برای شما در کنار خانواده آرزوی سلامتی دارم
I witnessed my children grow old and die	من شاهد پیر شدن و مرگ فرزندانم بودم
I asked him to gather them in a corner	از او خواستم آنها را در گوشه ای جمع کند
I could not do that with you	من نمیتونستم با تو اینکارو بکنم
I could not believe the boy's nerves	من نمی توانستم اعصاب آن پسر را باور کنم
I was nervous and scared	عصبی و ترسیده بودم
It is worth mentioning a few points	ذکر چند نکته قابل ذکر است
Although I was not afraid	هر چند نترسیدم
I enjoyed staying here	از ماندن در اینجا لذت بردم
I believe in universal truths	من به حقایق جهانی اعتقاد دارم
I myself never fully understood it	من خودم هرگز آن را به طور کامل درک نکردم
I have to wake up early tomorrow	فردا باید زود بیدار بشم
I had never compared financial notes with him	من هرگز اسکناس های مالی را با او مقایسه نکرده بودم
I should not have asked you to keep us secret	من نباید از شما می خواستم که ما را مخفی نگه دارید
I miss him	دلم براش تنگ میشه
I know there are some theories about that	من می دانم که برخی نظریه ها در مورد آن وجود دارد
I was full of surprise as well as anger	من پر از تعجب و همچنین عصبانیت بودم
I mean if he saw the light or whatever	منظورم این است که اگر نور را دید یا هر چیز دیگری
I know these things are hard for you	میدونم این چیزا برات سخته
I just wanted to go home	من فقط می خواستم به خانه برگردم
They are accompanied by a cat	آنها با یک گربه همراه هستند
I have this problem myself	من خودم با این مشکل دارم
A dry white wine was followed	یک شراب سفید خشک دنبال شد
I did not see another car following us	من ماشین دیگری ندیدم که ما را تعقیب کند
A large net hit both of them and wrapped around them	توری بزرگ به هر دو اصابت کرد و دورشان پیچید
I was sent like you	منم مثل شما فرستاده شدم
I can feel the change in the forest	من می توانم تغییر را در جنگل احساس کنم
I witnessed your murder	من شاهد قتل تو بودم
It also uses drums	همچنین از طبل استفاده می کند
I was just happy to see his appetite return	من فقط از دیدن بازگشت اشتهای او خوشحال شدم
Several tables were arranged next to each other	چند میز کنار هم چیده شده بود
I'm making preparations while talking	من در حین صحبت در حال انجام مقدمات هستم
I want to stay here again	من مایلم دوباره اینجا بمانم
I am the roar of the crowd	من غرش جمعیتم
I just knew it would not work out for me	من فقط می دانستم که این برای من عاقبت خوبی نخواهد داشت
I can never forget that big head and those hands	من هرگز نمی توانم آن سر بزرگ و آن دست ها را فراموش کنم
I have already recovered in a shorter period of time	من قبلا در مدت زمان کوتاه تری بهبود یافته ام
I swallowed and waited for it to attack	آب دهانم را قورت دادم و منتظر حمله آن شدم
I began to wonder if something had happened by accident	شروع کردم به فکر کردن که آیا تصادفی رخ داده است
I will be very big soon	من به زودی بسیار بزرگ خواهم شد
I turn to my dad and shake his hand	به طرف بابام برمیگردم و دستش را می فشارم
I think it was because of his money	فکر کنم بخاطر پولش بود
I wish you trusted me	کاش به من اعتماد میکردی
Europe is watching you	اروپا شما را زیر نظر دارد
I know this because we find it	من این را می دانم زیرا ما آن را پیدا می کنیم
We write letters	ما به کاغذ نامه می نویسیم
It is very difficult to repair a damaged reputation	ترمیم یک شهرت آسیب دیده بسیار دشوار است
I have to take care of me	من باید مراقب من باشی
I knew they were talking about me	میدونستم دارن در مورد من حرف میزنن
I think they had a glimpse of the killer	من فکر می کنم آنها یک نگاه اجمالی به قاتل داشتند
A face with a body landed on his shoulder	چهره ای با بدنی روی شانه وارد شد
There was a big smile on his face	لبخند بزرگی بر لبانش نقش بسته بود
I just wanted to touch it	فقط میخواستم لمسش کنم
A simple task, with a simple pleasure	یک کار ساده، با یک لذت ساده
I bought it because you do not buy milk	من خریدمش چون شیر نمیخری
I can not believe how stupid	باورم نمیشه چقدر احمقی
I really appreciate your support	من واقعا از حمایت شما قدردانی میکنیم
I learned to program my own code	من یاد گرفتم که کدهای خودم را برنامه ریزی کنم
I was a very successful sales representative	من یک نماینده فروش بسیار موفق بودم
I mean, she was really sexy	منظورم این است که او واقعاً سکسی بود
I know they have made a lot of cash from our shed	می دانم که پول نقد زیادی از سوله ما به دست آورده اند
Stop signs are also seen	علائم ایست نیز دیده می شود
I was amazed at how insane his court battles were	دقیقاً تعجب کردم که مبارزات دادگاه او چقدر دیوانه کننده بوده است
I will never hurt him in a million years	من هرگز در یک میلیون سال به او صدمه نمی زنم
I kicked him one leg	یک پا او را زدم
I bought a double ring with a heart on it	من یک انگشتر دوتایی خریدم که روی آن قلب بود
I was both happy and sad	هم خوشحال بودم و هم ناراحت
I said just give me a moment	گفتم فقط یک لحظه به من فرصت بده
I think he has a right to be	من فکر می کنم او حق دارد که باشد
I let you have three	اجازه دادم سه تا داشته باشی
Other temperature reports were very different	سایر گزارش های دما بسیار متفاوت بودند
We grew up together	ما با هم بزرگ شدیم
I can always identify talents	من همیشه می توانم استعدادها را تشخیص دهم
I entered treatment for the first time in my life	من برای اولین بار در زندگی ام وارد درمان شدم
I slowly get up and go to the bathroom	به آرامی بلند می شوم و به سمت حمام می روم
I waited a minute and no one answered	یک دقیقه صبر کردم و کسی جواب نداد
I knelt down and prayed	زانو زدم و نماز خواندم
I will find an alternative	جایگزینی پیدا خواهم کرد
I learn to listen, to serve, to take care of the daily details	یاد می‌گیرم گوش کنم، خدمت کنم، به جزئیات روزانه رسیدگی کنم
I think you will find it very convincing	من گمان می کنم که شما نیز آن را بسیار قانع کننده خواهید یافت
I immediately put my hands on his chest	بلافاصله دست هایم را روی سینه اش گذاشتم
I did not choose	من انتخاب نکردم
I'm afraid to give up	میترسم رها کنم
Many more have been discovered since then	از آن زمان تعداد بسیار زیادی دیگر کشف شده است
A black knight rode over them	یک شوالیه سیاه پوش بر سر آنها سوار شد
I do not live without him	من بدون او زندگی نمی کنم
I heard he was swimming	شنیدم که او در حال شنا کردن است
I took a deep breath	نفس تندی کشیدم
I know my parents are just waiting for graduation	می دانم که پدر و مادرم فقط منتظر فارغ التحصیلی هستند
I did not see him anywhere	من او را جایی ندیدم
I can not keep the resurrection for myself	من نمی توانم قیامت را برای خودم نگه دارم
I know them as a mother knows her children	من آنها را می شناسم همانطور که مادری فرزندانش را می شناسد
He stayed there for six months	شش ماه در آنجا ماند
I can not wrap my brain around it	نمی توانم مغزم را دور آن بپیچم
I will kill a man who touches you for no reason	من مردی را خواهم کشت که بی دلیل به تو دست بزند
I'm worried about your safety and mine	من نگران امنیت شما و خودم هستم
I wanted to do a good job	می خواستم کار خوبی کنم
I will follow you soon	من به زودی به دنبال شما خواهم آمد
I need him, no matter the cost	من به او نیاز دارم، صرف نظر از هزینه
I look forward to seeing you home safe soon	من مشتاقانه منتظرم تا شما را به زودی سالم به خانه ببینم
I get away from them	از آنها دور می شوم
I was his favorite too	من هم مورد علاقه اش بودم
A few sheets of blank paper	چند ورق کاغذ خالی
I had not left the house for several days	چند روزی بود که از خانه بیرون نرفته بودم
I can not believe that we have taken longer than this	من نمی توانم باور کنم که ما بیشتر از این طول کشیده ایم
I knew he would do it	می دانستم که این کار را می کند
I prayed that someone would help me	دعا کردم یکی کمکم کنه
I just wanted to tell you about his life	من فقط می خواستم در مورد نحوه زندگی او به شما بگویم
I'm here for two days	من دو روزه اینجا هستم
I know we still have good men	من می دانم که ما هنوز مردان خوبی داریم
Either lives alone or in pairs	یا به تنهایی یا به صورت جفت زندگی می کند
I want to have children	من می خواهم بچه دار شوم
I was not injured and they let me go	زخمی نداشتم و اجازه دادند بروم
I was in no hurry to go anywhere	عجله ای نداشتم جایی بروم
I quickly opened the door and entered quickly	سریع در را باز کردم و سریع وارد شدم
I do not owe anyone	من به کسی بدهکار نیستم
I bought a piece for later	من یک قطعه خریدم برای بعد
I turned to help him get up	برگشتم تا کمکش کنم بلند شود
I had to save him	باید نجاتش میدادم
I enjoyed the movement	من از حرکت لذت می بردم
I try to be like you	سعی میکنم مثل تو باشم
I'm going to finish it today	قصد دارم امروز تمومش کنم
I did not think of leaving them	من به ترک آنها فکر نمی کردم
I know your uncle from his previous stay with us	من دایی شما را از اقامت قبلی اش با ما می شناسم
I have lost enough	من به اندازه کافی ضرر کرده ام
I saw how everything works on a large table	من دیدم که چگونه همه چیز روی یک میز بزرگ کار می کند
I talked to him for less than an hour	کمتر از یک ساعت با او صحبت کردم
A long continuous flow	یک جریان مداوم طولانی
I have learned more from him than anyone else	من بیش از هر کس دیگری از او یاد گرفته ام
I am not allowed to drink wine	من مجاز به نوشیدن شراب نیستم
You just have to keep going	فقط باید باهاش ​​ادامه بدی
I did not find the grave	قبر را پیدا نکردم
I'm very upset	من خیلی توی سرم هستم
I could still feel him, but he did not show himself	من هنوز او را حس می کردم، اما او خودش را نشان نمی داد
I had three sick calls	من سه تماس مریض داشتم
I was one hundred percent sure it was him	من صد در صد مطمئن بودم که او بوده است
I stood there and let him, for no real reason	من آنجا ایستادم و به او اجازه دادم، بدون دلیل واقعی
I could do this	من می توانستم این را انجام دهم
I never needed to talk	من هرگز نیازی به صحبت کردن ندیدم
Many people are dying	بسیاری از مردم در حال مرگ هستند
I froze completely, less than a second	من کاملا یخ زدم، کمتر از یک ثانیه
I forcibly lowered the cap and held it	به زور درپوش را پایین آوردم و نگه داشتم
I take off my jacket, safely	ژاکتم را در می آورم، با خیال راحت
I saw a flash, sunlight against steel	من یک فلاش دیدم، نور خورشید در برابر فولاد
I can ask him to call you	می توانم از او بخواهم که با شما تماس بگیرد
I used to love him and hoped to share some of the classes	من قبلاً او را دوست داشتم و امیدوار بودم که در برخی کلاس ها به اشتراک بگذاریم
A water meter should be placed on or near it	یک کنتور آب باید روی آن یا نزدیک آن قرار گیرد
I am referring to a black set on a white set	به یک مجموعه مشکی روی یک مجموعه سفید اشاره می کنم
I saw horror in his eyes	وحشت را در چشمانش دیدم
I was defending myself and my rights	از خودم و حقوقم دفاع می کردم
I could feel their gaze on me and I came back	میتونستم نگاهشون رو روی خودم حس کنم و برگشتم
I did not want to feel this	من نمی خواستم این را احساس کنم
I wanted to hear the argument	می خواستم استدلال را بشنوم
I can not describe the horror of that place to you	من نمی توانم وحشت آن مکان را برای شما توصیف کنم
Police car here and there	ماشین پلیس اینجا و آنجا
I bought an outdoor aluminum box with a cover	من یک جعبه خروجی آلومینیومی در فضای باز و روکش خریدم
I wanted to regret it	می خواستم پشیمان شود
I try to keep her busy and happy	سعی می کنم او را مشغول و شاد نگه دارم
I love animals, almost all animals	من حیوانات را دوست دارم، تقریباً همه حیوانات
I mean, we were just new friends	منظورم این است که ما فقط دوستان جدیدی بودیم
There was a small hill right in front of them	تپه کوچکی درست جلوی آنها قرار داشت
A light went out in my head	چراغی در سرم خاموش شد
I broke up with my girlfriend a few months ago	چند ماه پیش از دوست دخترم جدا شدم
I take the card and look	کارت را می گیرم و نگاه می کنم
I was not really close to anyone	من واقعا با کسی صمیمی نبودم
I could not stop myself from turning towards him	نتونستم جلوی خودم رو بگیرم که به سمتش برگردم
I had no bank account	هیچ حساب بانکی نداشتم
The game ended in a draw	این بازی با تساوی به پایان رسید
I expect you to look and act sharp	من از شما انتظار دارم که تیزبینانه نگاه کنید و رفتار کنید
I got up from the chair and almost knocked it to the ground	از روی صندلی بلند شدم و نزدیک بود آن را به زمین بزنم
I cried, it was very bad	اشک ریختم خیلی بد بود
This performance was considered one of the highlights of the tour	این اجرا از نکات برجسته تور در نظر گرفته شد
Balanced spirits are naked on the scales	ارواح متعادل در ترازو برهنه هستند
I mean, who else will really exist?	منظورم این است که واقعاً چه کسی دیگری وجود خواهد داشت
I do not know what time it is	من نمی دانم ساعت چند است
I felt like I was trapped in a shark tank	احساس می کردم در یک مخزن کوسه محصور شده ام
I really wanted to tell him that	من واقعاً دوست داشتم این را به او بگویم
So the awakening was slow	بنابراین بیداری کند بود
He has the charm of a neighbor boy	او جذابیت یک پسر همسایه را دارد
A full touch on my lips	لمس پر روی لبم
I showed him the way to eternity	راه ابدیت را به او نشان دادم
I saw him looking at me at the city fair	در نمایشگاه شهر دیدم که به من نگاه می کند
I was told there was no relationship	به من گفتند هیچ رابطه ای وجود ندارد
I deeply loved my wife	من عمیقاً عاشق همسرم بودم
I read the last one from my sister first	آخری را اول از خواهرم خواندم
In fact, the story is a bit long	در واقع داستان کمی طولانی است
No trace of the manuscript was found	هیچ اثری از پیش نویس دستنوشته یافت نشده است
I think he should rest instead of working	به نظر من او به جای کار کردن باید استراحت کند
I did not tell them anything and they tried	من به آنها چیزی نگفتم و آنها تلاش کردند
I have thought about using this acceleration	من به استفاده از این شتاب فکر کرده ام
I needed to enter everything	من نیاز داشتم که همه چیز را وارد کنم
I was in a cell	من در یک نوع سلول بودم
I want you to reach them with skillful hands	می خواهم با دستان پر مهرت به آنها برسی
I usually love the water and the scent of orange blossom	من معمولاً عاشق آب و عطر شکوفه پرتقال هستم
Several women lost the rolls	چند زن رول ها را از دست دادند
I represented the injured hundreds of times	من صدها بار نماینده مجروحین بودم
I have experienced this often	من اغلب این را تجربه کردم
I did not see the need to take him either	من هم نیازی به بردن او ندیدم
So I declare him innocent, but on one condition	بنابراین من او را بی گناه، اما با یک شرط اعلام می کنم
I could not handle it	من نمی توانستم آن را اداره کنم
A baby appeared in my arms, though it soon disappeared	نوزادی در آغوشم ظاهر شد، اگرچه خیلی زود ناپدید شد
I can no longer remember what the screens mean	من دیگر نمی توانم به یاد بیاورم که نمایشگرها چه معنایی دارند
I passed the main room without stopping	بدون توقف از اتاق اصلی عبور کردم
I wanted him to fill me	می خواستم او مرا پر کند
I will talk about him again later	بعداً دوباره از او صحبت خواهم کرد
I can not imagine coping with it	نمی توانم تصور کنم که با آن کنار بیایم
Texas made just three assists in the fourth quarter	تگزاس تنها سه پاس در کوارتر چهارم زد
I opened it to the front page and started reading	آن را به صفحه اول باز کردم و شروع به خواندن کردم
I could see the truth in everything	من می توانستم حقیقت را در همه چیز ببینم
I can not tell him what he did	نمی توانم به او بگویم که او چه کار کرده است
All games in this series have a battle mode	تمامی بازی های این سری دارای حالت نبرد هستند
I should have told you that	باید بهت میگفتم که
A week passed and we did not receive any offers	یک هفته گذشت و هیچ پیشنهادی دریافت نکردیم
I took a deep breath and let it out	نفس عمیقی کشیدم و بیرونش دادم
I feel warm immediately	من فورا احساس گرما می کنم
I can not say enough good about them	نمی توانم در مورد آنها به اندازه کافی خوب بگویم
I rejected the smoke and he shrugged indifferently	من دود را رد کردم و او با بی تفاوتی شانه بالا انداخت
I had not seen him for a decade	یک دهه بود که او را ندیده بودم
A life that did not leave him	زندگی ای که او را رها نمی کرد
I have an independent game	من یک بازی مستقل دارم
I connected to everything	به همه چیز وصل شدم
The missing child was found with the spell book	کودک گمشده با کتاب طلسم پیدا شد
I feel that my efforts have been relatively sparse	من احساس می‌کنم تلاش‌های من نسبتاً پراکنده بوده است
I have the impression that he does not	من این تصور را دارم که او ندارد
I live in the middle of nowhere	من در وسط ناکجاآباد زندگی می کنم
I do not know if he will help me	نمی دانم آیا او به من کمک خواهد کرد
I have been abandoned for a long time	من مدت زیادی است که رها شده ام
He left her shortly afterwards	مدت کوتاهی بعد او را رها کرد
I found myself standing in a room	خودم را دیدم که در اتاقی ایستاده ام
I have a wonderful love story	من داستان عشق فوق العاده
I thought he was talking about beer	من فکر کردم او در مورد آبجو صحبت می کند
I was careful about the route and the fuel	من به دقت مراقب مسیر و سوختم بودم
I mostly saw piles of leaves and twigs on the beds	من بیشتر روی تخت ها انبوهی از برگ ها و شاخه ها را می دیدم
I just hate seeing you in the bottom tab	من فقط از دیدن تو در برگه پایین متنفرم
I wrote down all the links you mentioned	من تمام پیوندهایی را که ذکر کردید یادداشت کردم
I followed him confused	گیج دنبالش رفتم
I was leaving in the morning	صبح داشتم می رفتم
It closed within a few weeks	ظرف چند هفته بسته شد
I fought to calm down, I was lying motionless	جنگیدم تا آرام شوم، خیلی بی حرکت دراز کشیده بودم
I know he did not wait for that meeting	می دانم که او منتظر آن جلسه نبود
I loved this school and everyone here	من این مدرسه و همه اینجا را دوست داشتم
I had no money	من هیچ پولی نداشتم
I put my hand over my mouth	دستم را روی دهانم گرفتم
I suggest you rest as much as possible	پیشنهاد می کنم تا حد امکان استراحت کنید
I have to let what you said sink into it	من باید اجازه بدهم آنچه که شما گفتید در آن غرق شود
I do not see anything we can do now	من دیگر کاری نمی بینم که اکنون بتوانیم انجام دهیم
I had those titles in two different companies	من آن عناوین را در دو شرکت مختلف داشتم
I was very comfortable	خیلی راحت شدم
I was the program manager	من مدیر برنامه بودم
I know it's late in the game, but why not	من می دانم که در اواخر بازی است، اما چرا که نه
A constant girlfriend had done nothing	یک دوست دختر ثابت کاری نکرده بود
Guy owns a restaurant	گای صاحب یک رستوران است
I was unloading one at the airport	داشتم یکی را در فرودگاه پیاده می کردم
A really humble person wants to feel everything	یک فرد واقعا متواضع می خواهد همه چیز را احساس کند
I should go to work	من باید برم سر کار
I do not own	من مالک نیستم
I think we have no choice	فکر کنم چاره ای نداریم
I can hardly contain my disgust	به سختی می توانم جلوی انزجارم را بگیرم
I heard the sound of a cart spinning in the hallway	صدای چرخاندن گاری در راهرو را شنیدم
I never really enjoyed their game	من هرگز واقعاً از بازی آنها لذت نمی بردم
I know your parents do not want you to drop out	من می دانم که والدین شما نمی خواهند شما ترک تحصیل کنید
I pointed to her doll	به عروسکش اشاره کردم
This was the last series made for this film	این آخرین مجموعه ساخته شده برای این فیلم بود
He played a lot	او خیلی به بازی داد
I already knew about the church	من قبلاً در مورد کلیسا می دانستم
I was just excited to be a part of it	من فقط برای اینکه بخشی از آن باشم هیجان زده بودم
He died the next day	یک روز بعد مرده بود
I heard rapid footsteps approaching the alley	صدای قدم های سریعی را شنیدم که به کوچه نزدیک تر می شد
I can mourn them later	بعداً می‌توانم سوگواریشان کنم
I knew you would have a story to tell	میدونستم داستانی برای گفتن خواهی داشت
I replied, telling him to avoid trouble today	من پاسخ دادم، به او گفتم که امروز از دردسر خودداری کند
I think it will be much better for women	فکر می کنم برای خانم ها خیلی بهتر می شود
I consulted with him a few years ago	من چند سال پیش برای او مشورت کردم
I felt comfortable that this had never been the case	احساس راحتی می کردم که هرگز اینطور نبوده است
I called you by accident	اتفاقی بهت زنگ زدم
The district attorney eventually dropped the charges	دادستان منطقه در نهایت از اتهامات خود صرف نظر کرد
I can not breathe well	نمیتونم نفس خوبی بگیرم
I go back and push it hard	برمی گردم و محکم فشارش می دهم
That is, they were alive when they went underwater	یعنی وقتی زیر آب رفتند زنده بودند
I had not been careful before	قبلا دقت نکرده بودم
I talked to the manager	با مدیر صحبت کردم
I looked ahead and gasped	نگاهی به جلو انداختم و نفس نفس زدم
I bet he can tell you about those things	شرط می بندم می تواند در مورد آن چیزها به شما بگوید
A noble goal though difficult	یک هدف نجیب هر چند دشوار
I'm not back yet	من هنوز برنگشتم
Now go and bring him back	حالا برو و او را برگردان
I suck my breath and adjust my jaw	نفسم را می مکم و آرواره ام را تنظیم می کنم
I hope to see some people	امیدوارم چند نفر را ببینیم
I brought myself to my feet	خودم را روی پاهایم آوردم
I eat it every morning	من هر روز صبح اون رو میخورم
I knew his voice everywhere	صدایش را هر جا می‌شناختم
A topic through your homework	یک موضوع از طریق تکلیف شما
Nothing is his fault	هیچ چیز تقصیر او نیست
I did not understand, so thanks for the explanation	من متوجه نشدم پس ممنون از توضیحات
I will not fail anymore	من دیگر شکست نخواهم خورد
A window broke behind me	پنجره ای پشت سرم شکست
I put them all in their place	من هم همه آنها را در جای خود قرار دادم
I wanted these memories to be preserved only with me and me	می خواستم این خاطرات تنها با من و من محفوظ بماند
I never tried to shape them, to clean them	من هرگز سعی نکردم آنها را شکل دهم، تمیزشان کنم
I could deal with it	من می توانستم با آن مقابله کنم
I want you to join me now	من می خواهم شما هم اکنون به من بپیوندید
I was preparing	در حال آماده سازی بوده ام
I think we need to look at this signal	من فکر می کنم ما باید این سیگنال را بررسی کنیم
I was very happy to see you	از دیدنت خیلی خوشحال شدم
I look at his hand coming towards me	نگاه می کنم که دستش به سمتم می آید
I can not get into some things	من نمی توانم وارد برخی امور شوم
The edge of the mountain surrounded the entire base	لبه ای از کوه تمام پایه را احاطه کرده بود
I blew it up quickly	سریع منفجرش کردم
I arrived at a strange place	به جای عجیبی رسیدم
I know he does not like to stay there	می دانم که دوست ندارد آنجا بماند
This structure is used today as a private residence	این سازه امروزه به عنوان یک اقامتگاه خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد
Sources lack accurate comparison points	منابع فاقد نقاط مقایسه دقیق هستند
I can not think of a better way to celebrate	نمی توانم راه بهتری برای جشن گرفتن فکر کنم
A team of ten guns gathered	یک تیم ده اسلحه جمع شدند
I know the hell I went through	من از جهنمی که از سر گذروندی خبر دارم
I have a plan to deal with the guards	من برنامه ای برای برخورد با نگهبانان دارم
I try very hard to put that feeling aside	من خیلی سعی می کنم این حس را کنار بگذارم
I want to support	من تمایل به حمایت دارم
I was not sure if he saw us or not	مطمئن نبودم که ما را دید یا نه
I saw no reason to give up	دلیلی برای کنار زدن ندیدم
I can not live another day without asking you	من نمی توانم یک روز دیگر بدون اینکه از شما بپرسم زندگی کنم
I could not hold my breath and I felt good	نفسم بند نمی آمد و احساس خوبی داشتم
I remember reading about it	یادم می آید که در مورد آن خوانده بودم
I always walked and came back later	من همیشه راه می رفتم و بعداً برمی گشتم
He always wears a long black coat	او همیشه یک کت بلند مشکی می پوشد
I have never felt so important and loved	هیچوقت اینقدر احساس مهم بودن و دوست داشتنی نداشتم
There was trembling in his hands	لرزی روی دستانش جاری شد
I did not have confidence either	من هم اعتماد به نفس نداشتم
I took off my shirt, pants and shoes	پیراهن و شلوار و کفشم را در آوردم
I knew my father was coming	می دانستم پدرم می آید
I noticed your exit sign on the sidewalk	متوجه تابلوی خروجی شما در پیاده رو شدم
I turned and stared at him	برگشتم و به او خیره شدم
I'm not going to know this	من قرار نیست این را بدانم
A window above it broke	پنجره ای بالای آن شکست
I was not supposed to argue	قرار نبود بحث کنم
I now have a healthy three-year-old child	من الان یک بچه سه ساله سالم دارم
I want you to practice with me	می خواهم با من تمرین کنی
I thought you had to repent willingly	من فکر کردم باید با اراده توبه کنی
I asked if there was a problem.	پرسیدم آیا مشکلی پیش آمده است؟
I'm seriously worried about him	من به طور جدی نگران او هستم
I hesitated and then made my decision	تردید کردم و بعد تصمیمم را گرفتم
I will argue with that image	من با آن تصویر بحث خواهم کرد
I can share my worst business ever	من می توانم بدترین تجارت خود را تا کنون به اشتراک بگذارم
I do not wear pink	من لباس صورتی نمی پوشم
I take my eyes off him	چشمانم را از او دور می کنم
I paused to reach him	مکثی کردم تا به او برسد
I no longer know if this is true or not	من دیگر نمی دانم این درست است یا نه
I forced my mind into the normal lines	به زور ذهنم را در خطوط متعارف قرار دادم
I watch them both disappear	من نگاه می کنم که هر دو ناپدید می شوند
It was easier to control me then	آن موقع کنترلم راحت تر بود
Although I love writing	هر چند من عاشق نوشتن هستم
I felt your forehead this morning	امروز صبح پیشانی تو را حس کردم
I know my flaws	من عیب های خودم را می دانم
A project that gives you insight into the artist	پروژه ای که به شما بینشی نسبت به هنرمند می دهد
I immediately started building it with them	من بلافاصله با آنها شروع به ساختن آن می کردم
I say this to your shame	این را برای شرم شما می گویم
Maybe I will never live with him again	شاید دیگر هرگز با او زندگی نکنم
I'm hard is something I went through	من سخت هستم چیزی است که از سرم گذشت
Patrick is also a professional hockey player	پاتریک همچنین یک بازیکن حرفه ای هاکی است
I could still see a little	هنوز کمی می توانستم ببینم
I do not intend to fall	من قصد سقوط ندارم
I think it's worth it for them	فکر می کنم برای آنها ارزشش را داشته باشد
I can end his life here right now	میتونم همین الان زندگیش رو همینجا تموم کنم
I know you want to learn about your past	می دانم که می خواهی در مورد گذشته خود بیاموزی
I did not understand a word you both said	من یک کلمه ای که شما دوتا گفتید را متوجه نشدم
I have come to accompany you if you like	من آمده ام تا اگر دوست دارید شما را همراهی کنم
I knew this was going to happen	می دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد
The secretary sits behind the counter and asks about their work	منشی پشت پیشخوان می نشیند و از کارشان می پرسد
I went to bed when he left	وقتی او رفت به رختخواب رفتم
Since then, several regional political groups have been formed	از آن زمان گروه های سیاسی منطقه ای متعددی تشکیل شده اند
I tried to help	سعی کردم کمکت کنم
I struggled to get my face through the small hole	مبارزه کردم تا صورتم را از سوراخ کوچک عبور دهم
The maid helped him enter the room	خدمتکار به او کمک کرد وارد اتاق شود
I can not agree with this interpretation	من نمی توانم با این تفسیر موافق باشم
I can cope with the old school	من می توانم با مدرسه قدیمی کنار بیایم
I do not share it with any other car	من آن را با هیچ ماشین دیگری به اشتراک نمی گذارم
I take three steps forward	سه قدم به جلو برمی‌دارم
I was shaking, literally my whole body was shaking	من می لرزیدم، به معنای واقعی کلمه تمام بدنم می لرزید
I suggested he release you	به او پیشنهاد دادم شما را آزاد کند
I take the opportunity and throw myself at him	از فرصت استفاده می کنم و خودم را به سمت او می اندازم
I just touched him and he ran away	من فقط او را لمس کردم و او فرار کرد
A needle entered him	سوزنی وارد او شد
I realized that I was ashamed of my thoughts	متوجه شدم که از افکارم خجالت می کشم
I stopped looking at the faces	از نگاه کردن به چهره ها دست کشیدم
I had to learn this hard way	من باید این راه سخت را یاد می گرفتم
It started when I was thirteen	سیزده سالم بود که شروع شد
The minority report met with the opposite reaction	گزارش اقلیت با واکنش مخالف مواجه شد
I was not at all happy with my philosophical foundations	من اصلاً از مبانی فلسفی خود خوشحال نبودم
I looked at him and he nodded in approval	به او نگاه کردم و او به نشانه تایید سر تکان داد
I turned west on First Street	در خیابان اول به سمت غرب پیچیدم
I stopped at his office as he had asked	همانطور که او خواسته بود در دفتر او توقف کردم
I just hope he appreciates it later	فقط امیدوارم بعدا قدرش را بداند
Senate a few more years	سنا چند سال دیگر
I can not find him in any of the census records	من نمی توانم او را در هیچ یک از سوابق سرشماری پیدا کنم
I try to look back	سعی می کنم به گذشته نگاه کنم
I made a cake this morning	امروز صبح کیک درست کردم
He eventually resigned from his commission	او در نهایت از کمیسیون خود استعفا داد
I want to hear about your family	من می خواهم در مورد خانواده شما بشنوم
I was helpless to do anything else	از انجام کار دیگری درمانده بودم
I can not even promise to come that night	من حتی نمی توانم قول بدهم که از پس آن شب بر بیای
I guess bad things happen to everyone	من حدس می زنم که اتفاقات بد برای همه می افتد
One particular reason was the desire for repentance	یک دلیل خاص میل به توبه بود
I played with two big girls today	امروز با دو دختر بزرگ بازی کردم
I will never leave home	من هرگز خانه را ترک نمی کنم
I'm excited to see this happen	من از دیدن این اتفاق هیجان زده هستم
I can give life to things too	من هم می توانم به چیزها جان بدهم
I took a deep breath to prepare myself	نفس عمیقی کشیدم تا خودم را آماده کنم
I still had a lot of holes in my knowledge	من هنوز حفره های زیادی در دانشم داشتم
I liked running more than anything	من بیشتر از هر چیزی دوست داشتم بدوم
I think the prince has a point	من فکر می کنم که شاهزاده یک نکته دارد
It will never change its general direction	هرگز از آن مسیر کلی تغییر نخواهد کرد
Friends asked him to volunteer	دوستان از او خواهش کردند که داوطلبانه کمک بگیرد
I told you last night that we belong together	دیشب بهت گفتم که ما به هم تعلق داریم
E succeeded where it failed	E در جایی موفق شد که شکست خورد
I had to move fast	مجبور شدم سریع حرکت کنم
I do not have royal blood in me	من خون سلطنتی در من نیست
I was a little surprised	کمی مبهوت شدم
I fully understand why you are upset with me	من کاملا درک می کنم که چرا از من ناراحتی
I can not let them follow these people again	من نمی توانم اجازه دهم آنها دوباره دنبال این افراد بیایند
I was still fighting and swaying	من همچنان می جنگیدم و تاب می خوردم
I was not going to promote the doctrine	من قرار نبود دکترین را تبلیغ کنم
Some of these forces later came together for various battles	برخی از این نیروها بعداً برای نبردهای مختلف جمع شدند
Disappeared a few seconds later	چند ثانیه بعد از بین رفت
I just did not know how long it would take	فقط نمیدونستم چقدر طول میکشه
I had not tried to meet anyone	من سعی نکرده بودم با کسی ملاقات کنم
I had never heard of them	تا به حال هرگز نامی از آنها نشنیده بودم
I set the plate aside	بشقاب را کنار می زنم
I put my hand next to the chair	دستم را کنار صندلی کشیدم
I could not stop the sudden flow of emotions	نمی توانستم جلوی جریان ناگهانی احساسات را بگیرم
I have an unusual eye for detail	من یک چشم غیر معمول برای جزئیات دارم
I have not heard everything	من همه چیزها را نشنیده ام
I really enjoy this post	من واقعا از این پست لذت می برم
One billion dollar company	شرکت یک میلیارد دلاری
I need to know everything you can say	من باید بدانم هر چه شما می توانید بیان کنید
I will not miss them	من آنها را از دست شما برنمی دارم
I want to go to the lake	من می خواهم به دریاچه بروم
I went back to another page	به صفحه دیگری برگشتم
I had to move with time	من باید با زمان حرکت می کردم
I followed my sister	دنبال خواهرم رفتم
He was found by his nurse	او توسط پرستارش پیدا شد
He studied this phenomenon for years	او سالها این پدیده را مطالعه کرد
I was just thinking about you	من فقط به تو فکر می کردم
The dust kept him safe	غبار او را از اطمینان باز داشت
I told him and we went to him	بهش گفتم و رفتیم سمتش
I just walk over to them and kill them	من فقط از روی آنها رد می شوم و آنها را می کشم
The final wave, as the train moved slowly	موج نهایی، همانطور که قطار به آرامی حرکت کرد
A man was standing there	مردی آنجا ایستاده بود
I smiled well too	من هم به خوبی لبخند زدم
I helped him though	هرچند من به او کمک کردم
That is, he did not even ask anyone for help	یعنی حتی از کسی کمک هم نخواست
I totally understood	کاملا متوجه شدم
I sometimes think, very beautiful and lucky	من گاهی فکر می کنم، بسیار زیبا و خوش شانس
The next day they managed to climb the mountain	روز بعد موفق شدند از کوه بالا بروند
Everything went according to plan	همه چیز طبق برنامه پیش رفت
I want our house around us	من خانه مان را در اطرافمان می خواهم
I kept myself from laughing	خودمو نگه داشتم که نخندم
I think there is tremendous potential here	من فکر می کنم پتانسیل فوق العاده ای در اینجا وجود دارد
A new movement is developing	جنبش جدیدی در حال توسعه است
I was still in shock	هنوز در شوک بودم
I guess he thinks this is the look women want	من حدس می زنم او فکر می کند این همان ظاهری است که زنان می خواهند
I advise you to do as he instructs	من توصیه می کنم که همانطور که او دستور می دهد انجام دهید
I put my hands behind my back	دستامو پشت سرم گرفتم
I do not know where he got this	من نمی دانم او این را از کجا برداشت
I made it much easier	من خیلی راحت تر آن را درست کردم
I should not be too long	من نباید خیلی طولانی باشم
I wanted it all to be just a nightmare	می خواستم همه اینها فقط یک کابوس باشد
I laughed a lot and split a gear	خیلی خندیدم و یک دنده شکافتم
I know you love me now	میدونم الان دوستم داری
I put clean sheets on the bed	ملحفه تمیز روی تختت گذاشتم
I looked at it and our eyes met	نگاهی به آن انداختم و چشمانمان به هم رسید
I really enjoyed working with him	من واقعا از کار با او لذت بردم
I did not use it once	من یکبار استفاده نکردم
I have not seen him for years	سالهاست که او را ندیده ام
I was cooking for him	من برای او آشپزی می کردم
I did not have to give them time and space	من مجبور نبودم زمان و مکان را به آنها بدهم
I swam at the shallow end	در انتهای کم عمق شنا می کردم
The government next to the proposed dam	دولت در کنار سد پیشنهادی
I hope you like it	من امیدوارم که شما ممکن است آن را
I want to be private	میخوام خصوصی باشیم
I think she was just kidding	من فکر می کنم خانم فقط شوخی می کرد
I did not hear anything	من چیزی نشنیدم
I have enough of them for myself	من به اندازه کافی از آن ها برای خودم دارم
H began to fall and fell into a deep sleep	H شروع به افتادن کرد و به خواب عمیقی رفت
I will definitely trade again	من قطعاً دوباره تجارت خواهم کرد
I will destroy the devil now	من اکنون شیطان را نابود خواهم کرد
I silently ask for protection	من بی صدا درخواست حفاظت می کنم
I became a tile policeman	من پلیس کاشی شدم
I complied with your request and did not cry	من به خواسته شما عمل کردم و گریه نکردم
A simple but enjoyable journey	یک سفر ساده اما لذت بخش
I thought it would be harder	فکر می کردم سخت تر باشد
I was constantly having bad dreams	مدام خواب های بد می دیدم
I tried not to miss anything	سعی کردم چیزی را از قلم نیندازم
I was probably walking too fast	احتمالا خیلی تند راه می رفتم
Although I did not tell him yet	هرچند هنوز بهش نگفتم
I tried to bring my arms closer	سعی کردم بازوهایم را نزدیک کنم
In fact, I saw that he tilted his head back	در واقع دیدم که سرش را عقب انداخت
There is only one thing in my mind	فقط یه چیزایی تو ذهنم هست
A real scientist easily accepts this fact	یک دانشمند واقعی به راحتی این واقعیت را می پذیرد
A shield to hide her feelings from him	سپری برای پنهان کردن احساساتش از او
I looked shocked	شوکه شده نگاه کردم
I was not a genius at all	من هیچ نوع نابغه ای نبودم
A few days passed and that person answered	چند روز گذشت و آن شخص پاسخ داد
I can say that word now	الان می توانم آن کلمه را بگویم
I wondered if he even drove to work	من تعجب کردم که آیا او حتی با ماشین به محل کار می‌رفت
I took another path to my hiding place	مسیر دیگری را به سمت مخفیگاهم در پیش گرفتم
I had lost my mind thinking about him	از فکر کردن به او ذهنم را از دست داده بودم
I was not waiting for my next landing	منتظر فرود بعدی ام نبودم
She was very beautiful	اون خیلی قشنگ بود
I very much sympathize with this post	من خیلی با این پست همذات پنداری می کنم
I recommend him to others, very polite and helpful	من او را به دیگران توصیه می کنم، بسیار مودب و مفید
I remember I was very young	یادمه خیلی جوان بودم
I have given you an eternal soul	من به تو روح جاودانه داده ام
I can not help in this regard	من نمی توانم در این زمینه کمکی کنم
After that, I thought about his words a little more	بعد از آن کمی بیشتر به صحبت های او فکر کردم
Everyone had the same chance	همه شانس یکسانی داشتند
I went to the door and opened the door	به سمت در رفتم و در را باز کردم
I will do this for you if you want	اگر بخواهید این کار را برای شما انجام خواهم داد
I did not think at all	اصلا فکر نمیکردم
I laugh at your perception of heat	من به تصورات شما از گرما می خندم
I only have good memories of him	من فقط خاطرات خوبی از او دارم
I sit and watch him sleep, so thank God he is healthy	من می نشینم و خواب او را تماشا می کنم، پس خدا را شکر که سالم است
I followed him and reached a big house	به دنبال او رفتم و به خانه ای بزرگ رسیدم
I wanted to give you the background of the character	می خواستم پیشینه شخصیت را به شما بدهم
Part of the wall came off and a light came on	قسمتی از دیوار جدا شد و چراغی روشن شد
I thought you were two	فکر کردم شما دو نفر هستید
I did not know he had a dog	نمیدونستم سگ داره
I did all the evidence at the station	من تمام شواهد را در ایستگاه انجام دادم
I changed the receiver	گیرنده رو عوض کردم
I told him what the doctors told me	آنچه را که پزشکان به من گفتند را به او گفتم
I feel a little better	کمی احساس بهتری دارم
I have a family here	من اینجا خانواده دارم
I can even hardly save myself	حتی به سختی می توانم خودم را نجات دهم
I had a familiar boredom	من حوصله آشنا داشتم
I could not be satisfied with anything else	نمی توانستم به هیچ چیز دیگری راضی باشم
Glad we are moving here	خوشحالم که داریم به اینجا نقل مکان می کنیم
I took it from him	من آن را از او گرفتم
Although I did not really pay much attention to it	هر چند واقعا زیاد بهش توجه نکردم
If I feel inadequate, I'm kind	اگر احساس ناکافی کنم، مهربانم
I will provide for you	من برای شما فراهم خواهم کرد
I looted their main temple in the western neighborhood	من معبد اصلی آنها را در محله غربی غارت کردم
I jump into cold icy lakes	به دریاچه های سرد یخی می پرم
I stood up and showed the shirt	ایستادم و پیراهن را نشان دادم
I have my life and he has his life	من زندگی ام را دارم و او زندگی اش را دارد
I said the first thing that came to my mind	اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم
I hoped to see him	امید داشتم ببینمش
I face this dilemma every minute	من هر دقیقه با این معضل روبرو می شوم
I can do this as an adult	من می توانم این کار را به عنوان یک بزرگسال انجام دهم
I did not touch anything but the air	من به چیزی جز هوای ثابت دست نزدم
Occupied a registry and a computer at the far end	یک رجیستر و یک کامپیوتر انتهای دور را اشغال کردند
I should have seen this	من باید این را می دیدم
I should have told him more	باید بیشتر بهش میگفتم
There was a local white canvas shop that they could use	یک فروشگاه محلی بوم سفید داشت که می توانستند از آن استفاده کنند
I turned my head to see where he had gone	سرم را برگرداندم تا ببینم کجا رفته است
I did the right thing	کار درستی کردم
That comfort factor was also there	آن عامل راحتی نیز در آن وجود داشت
I am the eleventh of thirteen children	من از سیزده بچه شماره یازدهم
I did not know how big they looked when they were fresh	نمی دانستم وقتی تازه چقدر بزرگ به نظر می رسند
I became interested in books and knowledge	من به کتاب و دانش علاقه مند شدم
I wanted to be your father	می خواستم برایت پدر باشم
Again, I was really blind to my own blind faith	من دوباره واقعاً نسبت به ایمان کور خودم کور بودم
I love colors and that picture is incredibly beautiful	من رنگ ها را دوست دارم و آن تصویر فوق العاده زیبا است
I owe an explanation	من یک توضیح بدهکارم
I did not know where to go or who to trust	نمی‌دانستم کجا بروم یا چه کسی را باور کنم
A little loneliness overwhelmed me	تنهایی کوچکی مرا فرا گرفت
I told him he is a good actor	به او گفتم که بازیگر خوبی است
I rarely tried to study	من به ندرت سعی کردم درس بخوانم
I married the first man who asked me to	با اولین مردی که از من خواست ازدواج کردم
The house is a terrible investment	خانه سرمایه گذاری وحشتناکی است
I leave the bathroom and go to the kitchen	دستشویی را ترک می کنم و به سمت آشپزخانه می روم
I nodded and walked through the entrance	با تکان سر از در ورودی رد شدم
I went to the living room	به سمت اتاق نشیمن رفتم
I love to laugh and smile	من عاشق خندیدن و لبخند زدن هستم
Peter was a wonderful artist	پیتر هنرمند فوق العاده ای بود
I did not want to look at him anymore	دیگر نمی خواستم به او نگاه کنم
There was absolutely nothing for it	مطلقاً چیزی برای آن وجود نداشت
I was so high that it was a little scary	آنقدر بالا بودم که کمی ترسناک بود
I had to ride it	مجبور شدم سوارش کنم
I did not like his appearance	از قیافه اش خوشم نیومد
I started taking off my pants	شروع کردم به درآوردن شلوارم
I think we went on a trip	فکر کنم یه سفر رفتیم
I said you have no substance	میگفتم تو هیچ ماده ای نداری
I grab the door handle and push hard	دستگیره در را می گیرم و محکم فشار می دهم
I can tell from his shining crown of hatred	من می توانم از تاج نفرت درخشان او تشخیص دهم
I'm here to take you home	من اینجا هستم تا شما را به خانه برسانم
A desert looks like a desert, and in most cases it does	یک بیابان بیابان به نظر می رسد، و در بیشتر موارد چنین است
I almost gave up writing because of it	تقریباً به خاطر آن نوشتن را رها کردم
A meeting he thought would shape his future	ملاقاتی که فکر می کرد آینده اش را رقم خواهد زد
I had brought it all to me	همه رو به خودم آورده بودم
I managed to fill in the dry shadow spaces that seemed disappointing	من موفق شدم فضاهای سایه خشک را که ناامیدکننده به نظر می رسید پر کنم
I felt his lips when he kissed my hand	وقتی دستم را بوسید لب هایش را حس کردم
I was very tired of moving	خیلی از حرکت خسته شده بودم
I felt my breath escape	احساس کردم نفس از من فرار کرد
I admire your behavior	من رفتار شما را تحسین می کنم
I want to let you fly, find your happiness	می خواهم به تو اجازه پرواز بدهم، خوشبختی خود را پیدا کن
I take the center	من مرکز را می گیرم
That's what I told its owner	همینقدر به صاحبش گفتم
A tear fell from my eye	یک قطره اشک از چشمم چکید
I was here a few hours ago with a friend	من چند ساعت پیش با یکی از دوستان اینجا بودم
I do my sad little wave, a quick bow	موج کوچک غمگینم را انجام می دهم، یک تعظیم سریع
I had no choice but to leave the truck	چاره ای نداشتم جز اینکه کامیون را رها کنم
I can ask around for you	من می توانم در اطراف برای شما بپرسم
A was much better	A was خیلی بهتر بود
I hugged them and said goodbye	آنها را در آغوش گرفتم و خداحافظی کردم
He was four years old	چهار ساله بود
I started to let go of my hand	شروع کردم به رها کردن دستش
I also played my role	من هم نقش خودم را بازی کردم
I wanted to stop this before it started	من می خواستم این را قبل از شروع آن قطع کنم
I already feel happier	من از قبل احساس خوشحالی بیشتری می کنم
I think it was a mouse	فکر کنم موش بود
I could not sit and wait	نمی توانستم بنشینم و منتظر بمانم
I closed the door and locked it twice	در را بستم و دوبار قفل کردم
I knew something would happen if we went	می دانستم اگر بریم اتفاقی می افتد
I promised him too	من هم به او قول دادم
However, I was not supposed to be too worried	با این حال، قرار نبود خیلی نگران باشم
I fought and I fought well	جنگیدم و خوب جنگیدم
I have to enter your house too	من هم باید وارد خانه شما شوم
Resume is required to apply for this job	رزومه برای درخواست این شغل الزامی است
I sit on the sand and shake my head	روی ماسه نشسته ام و سر تکان می دهم
They had a daughter and two sons	آنها یک دختر و دو پسر داشتند
A shorter article can have a tremendous impact on the final score	یک مقاله کوتاه تر ممکن است تاثیر فوق العاده ای روی امتیاز نهایی داشته باشد
We must destroy them	ما باید آنها را نابود کنیم
I do not seem to think	به نظر نمی رسد فکر کنم
I swear it gets closer	قسم می خورم که نزدیک تر می شود
I even hardly know him	من حتی او را به سختی می شناسم
I always want to experiment and try new things	من همیشه می خواهم تجربه کنم و چیزهای جدید را امتحان کنم
Breathless, I stood there in awe	بی نفس، با هیبت آنجا ایستادم
The characters created history in a rural setting	شخصیت ها در فضای روستایی تاریخ خلق کردند
I like to keep everything as local as possible	من دوست دارم همه چیز را تا حد امکان محلی نگه دارم
The land was heavily forested and rocky	زمین به شدت جنگلی و سنگی بود
A sharp crack followed by a flash of light	ترک تیز و به دنبال آن فلش نور به صدا درآمد
He spoke as an authority figure	او به عنوان فردی صاحب اختیار صحبت کرد
The wind also caused severe damage to crops	وزش باد همچنین به محصولات زراعی آسیب جدی وارد کرد
I had to nod to make a stop	مجبور شدم سر بخورم تا یک توقف کنم
A pipe band was playing in the queue	یک باند پیپ در صف می نواخت
I sighed heavily	آه سنگینی کشیدم
I knew this was a mistake	من می دانستم که این یک اشتباه است
I was sitting here feeling lonely	من اینجا نشسته بودم و احساس تنهایی می کردم
That is, it is not necessary	یعنی لازم نیست
I want to try different things	من می خواهم چیزهای متفاوت را امتحان کنم
A new school, a new apartment, a new look	یک مدرسه جدید، یک آپارتمان جدید، یک ظاهر جدید
I looked at that time	نگاهی به آن زمان انداختم
I touched my face and saw it wet with tears	صورتم را لمس کردم و آن را خیس از اشک دیدم
I'm sure he did not say that	من مطمئن هستم که او آن را نگفته است
However, the interest in the country was different	با این حال علاقه به کشور متفاوت بود
I enjoyed the fresh scent of woman on me	از بوی تازه زن که روی من بود لذت بردم
I hope it never ends	امیدوارم هیچوقت تموم نشه
I think he will love it	من فکر می کنم او آن را دوست خواهد داشت
I dreamed of a relationship	آرزوی ارتباط داشتم
I looked at the girl confused	گیج به دختر نگاه کردم
I am not a patient person	من آدم صبوری نیستم
I was not going to answer that question	من قرار نبود به این سوال پاسخ دهم
He gained wings that same year	او در همان سال بال های خود را به دست آورد
I drink this every morning	من هر روز صبح این را می نوشم
I know what our role is now	من می دانم که اکنون نقش ما چیست
I had to use very bad reference images	مجبور شدم از تصاویر مرجع بسیار بد استفاده کنم
I let him go and stood there	من او را رها کردم و همانجا ایستادم
A childish place that most of them could not stand	مکانی کودکانه که اکثر آنها نمی توانستند تحمل کنند
I do not know what the reality is	من نمی دانم واقعیت چیست
Suddenly I felt a hand fall on my hand	ناگهان احساس کردم دستی در دستم افتاد
I probably will not like it	احتمالاً آن را دوست نخواهم داشت
I start crying again	دوباره شروع به گریه می کنم
I know you care about my family	میدونم که به خانواده من اهمیت میدی
I thought it would help if you did not believe me	فکر می‌کردم اگر حرفم را باور نکنید کمکتان می‌کند
He was imprisoned for this act	به خاطر این عمل او به زندان افتاد
I always wished we could do that	من همیشه آرزو داشتم که این کار را انجام دهیم
I could not do this without him	من بدون او نمی توانستم این کار را انجام دهم
I recovered after that	پس از آن بهبود یافتم
Either way, I had to make sure	در هر صورت، باید مطمئن می شدم
I looked around and looked at the city	نگاهی به اطراف انداختم و در شهر نگاه کردم
I needed my strength	من به قدرتم نیاز داشتم
I stand and turn him away	می ایستم و او را دور می کنم
I did not have a specific plan at that time	آن موقع برنامه مشخصی نداشتم
I can not trust anyone	من نمی توانم به کسی اعتماد کنم
It was simply great chemistry	این به سادگی یک شیمی عالی بود
Walter was eight years old at the time	والتر در آن زمان هشت ساله بود
A woman fell in front of him	زنی جلوی او افتاد
I want to know how this happened	من می خواهم بدانم چگونه این اتفاق افتاد
I could be a brother for a while	میتونستم یه مدت برادر باشم
The legs are black and the legs are yellow	پاها سیاه و پاها زرد است
I can not stop laughing	نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم
A great resource for character design and color	یک منبع فوق العاده برای طراحی و رنگ کاراکتر
I had to keep them straight behind me	باید آنها را مستقیماً پشت سرم نگه می داشتم
I was sure that the whole mountain community had heard my voice	مطمئن بودم که کل جامعه کوهستان صدایم را شنیده اند
I was really the worst competitor	من واقعاً بدترین رقیب بودم
Some of the methods are listed below	برخی از روش ها در زیر ذکر شده است
I even asked for their phone number	من حتی شماره تلفن آنها را خواسته ام
I was having fun with the spell	داشتم برای طلسم خوش می گذشت
I should have put it in though	من باید آن را در هر چند قرار می دادم
I know everything seems strange these days	می دانم این روزها همه چیز عجیب به نظر می رسد
I shook my head, I could not breathe or say anything	سرم را تکان دادم، نمی توانستم نفس بکشم یا چیزی بگویم
I was happy, but I did not drown	خوشحال بودم، اما غرق نشدم
I was thirsty for books	تشنه کتاب خواندن بودم
I was dead before the first sentence was over	قبل از اتمام جمله اول مرده بودم
I take his warning to heart	من هشدار او را به قلب می گیرم
At first I thought yes, we're coming back as animals	من ابتدا فکر کردم که بله، ما به عنوان حیوان برمی گردیم
I may have a leg with extraordinary potential powers	من ممکن است پایی با قدرت های فوق العاده بالقوه داشته باشم
I took a deep breath	من یک نفس راحت کشیدم
His music often reflects real actions and events	موسیقی او اغلب منعکس کننده اعمال و رویدادهای واقعی است
I had him the very first day we met	من او را همان روز اولی که ملاقات کردیم، داشتم
Most of the time I answered honestly	بیشتر اوقات صادقانه جواب دادم
I guess that was the reason	حدس میزنم دلیلش همین بوده
I lost myself in him, his body, his taste	من خودم را در او گم کردم، بدنش، ذائقه اش
I still receive less than I expected	من هنوز مقادیر کمتری نسبت به آنچه انتظار دارم دریافت می کنم
I thought of sweeping the ground in an earthen hut	به این فکر کردم که در یک کلبه خاکی زمین را جارو کنم
I looked at it and started to crumble myself	نگاهش کردم و خودم شروع کردم به در هم ریختن
I had a strange dream	خواب را عجیب دیدم
I watched him go with suspicion	با شک رفتنش را تماشا کردم
I was still crying and shivering	من همچنان گریه می کردم و می لرزیدم
I have to block it	باید بلاکش کنم
I can learn to love it	می توانم یاد بگیرم که آن را دوست داشته باشم
I have something to say	من چیزی برای گفتن دارم
I'm alive because that did not happen to me	من زنده ام چون چنین اتفاقی برایم نیفتاده است
Feeling the cold of his absence, I lay there	احساس سرمای غیبت او را در آنجا دراز کشیدم
I will fight you to the death over it	بر سر آن تا سر حد مرگ با شما می جنگم
I asked for a radio and a newspaper	درخواست رادیو و روزنامه دادم
I know he taught at school	می دانم که در مدرسه تدریس می کرد
I do not have a measuring stick	من چوب اندازه گیری ندارم
I got the general manager's phone number	شماره تلفن مدیر کل را گرفتم
I wanted to know how he felt about things	می خواستم بدانم او در مورد چیزها چه احساسی دارد
I'm going to be Dad	من قراره بابا بشم
I gave him the key to my car	کلید ماشینم را به او دادم
I needed sugar in my system	من به قند در سیستمم نیاز داشتم
I hear the door open	صدای باز شدن در را می شنوم
I really hated it and wanted to go	من واقعا از آن متنفر بودم و می خواستم بروم
I realized what true love is	فهمیدم چه عشق واقعی
I left the house that night	آن شب از خانه رد شدم
I could not cry in front of the woman	نمی توانستم جلوی زن گریه کنم
I will talk about wanting a baby	در مورد بچه خواستن صحبت خواهم کرد
I looked around the hallway	دور راهرو را نگاه کردم
I did not even hear the monster approach us	من حتی نشنیدم که هیولا به ما نزدیک شود
I hate you for who you are	به خاطر چیزی که هستی ازت متنفرم
I never think of you	من هرگز به تو فکر نمی کنم
I urge you to focus on your skin	من از شما می خواهم که روی پوست خود تمرکز کنید
I care about the future of this company	من به آینده این شرکت اهمیت می دهم
I had tried to prepare myself for this	سعی کرده بودم خودم را برای این کار آماده کنم
Everything races at maximum speed	همه چیز با حداکثر سرعت مسابقه می دهد
I was whitening from all this bleeding	از این همه خونریزی سفید می شدم
I called his name regularly	اسمش را مرتب صدا زدم
I have not read them yet, can you believe them ??	من تا حالا نخوندمشون باورت میشه؟؟
This is exactly why I share my goal	من دقیقاً برای همین هدفم را به اشتراک می گذارم
I just heard from a lawyer	من تازه از وکیل شنیدم
I split the water in half and saved the rest	نصف آب را تقسیم کردم و بقیه را ذخیره کردم
I will bring you back	من شما را برمی گردانم
Several others played and sang	چند نفر دیگر هم نواختند و آواز خواندند
I continued to gather my belongings	به جمع کردن وسایلم ادامه دادم
I could eat something too	من هم می توانستم چیزی بخورم
I wish I could break that mirror and be free	آرزو دارم آن آینه را بشکنم و آزاد باشم
I blushed like crazy	مثل دیوونه ها سرخ شدم
I was you before	من قبلا تو بودم
I really did not have anything now	واقعا الان چیزی نداشتم
I will not work with you anymore, not for nothing	من دیگر با شما کار نمی کنم، نه برای هیچ چیز
They gave me this book	این کتاب را به من دادند
I would like to take this	من دوست دارم این را ببرم
I was never going to go around it	من هرگز قرار نبود دورش بگردم
I should have kissed her	باید می بوسیدمش
I can not wait to see who is on that list	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم چه کسانی در آن لیست هستند
I had muscles and everything	ماهیچه و همه چیز داشتم
I had started having those bad dreams again	دوباره شروع کرده بودم به دیدن آن خواب های بد
I did not know how to tell him what the problem was	نمیدونستم چطوری بهش بگم مشکلش چیه
I sit back and look at him	عقب می نشینم و نگاهش می کنم
He was then booked	او پس از آن در رزرو قرار گرفت
I will want a degree and a degree in science	من مدرک و مدرک علم خواهم خواست
I did not want to cause trouble	قصد نداشتم دردسر درست کنم
I just could not watch your death	من فقط نمی توانستم مرگ تو را تماشا کنم
I was not impressed, young man	من تحت تأثیر قرار نگرفتم، مرد جوان
I could hardly breathe	به سختی می توانستم نفس بکشم
I need him to be safe	من به او نیاز دارم که در امان باشد
I'd better go	بهتره بذارم بری
I had no desire to move	من تمایلی به حرکت نداشتم
I went out to see him	برای دیدنش بیرون رفتم
I had never received it before	من هرگز آن را قبلا دریافت نکرده بودم
I never ask a question like this	من هیچوقت اینجوری سوال نمیپرسم
I think we can do it	من فکر می کنم ما می توانیم آن را انجام دهیم
I had never left the house	تا حالا از خانه بیرون نرفته بودم
Maximum few days	حداکثر چند روز
The club dropped to fifth place in the league	این باشگاه در لیگ به رده پنجم سقوط کرد
I can freeze it	من می توانم آن را منجمد کنم
I just invented my session that week	من فقط آن هفته جلسه خود را اختراع کرده بودم
I arch my back towards him	پشتم را به سمت او قوس می کنم
I do not ask anyone for help or rescue	من از کسی کمک یا نجات نمی خواهم
I believe in good times and fun	من به اوقات خوب و خوش گذرانی اعتقاد دارم
The album was not charted	آلبوم در چارت قرار نگرفت
I also need to know more about keeping organic bees	من باید در مورد نگهداری زنبورهای ارگانیک نیز اطلاعات بیشتری کسب کنم
I got up and went to the kitchen	بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه
I can not feel guilty	نمی توانم احساس گناه نکنم
I have no memory of the event	من هیچ خاطره ای از رویداد ندارم
I just wrote, I will teach from it	من فقط نوشتم، از آن آموزش خواهم داد
I pushed it a little and went to the bathroom	کمی هلش دادم و به سمت حمام رفتم
I look forward to reading to see progress	من مشتاقانه منتظر خواندن هستم تا پیشرفت را ببینم
I have been talked to	با من صحبت شده است
I tried to pull my legs, but suddenly stopped	سعی کردم پاهایم را بکشم، اما ناگهان متوقف شدم
I hope he did not sleep	امیدوارم خوابش نبرده باشد
Anyway, I did not intend to stay there long	به هر حال قصد نداشتم زیاد آنجا بمانم
I know this is a bad time	می دانم که این زمان بدی است
I was both of those people	من هر دو آن مردم بودم
I wanted to enter while the property is cheap	من می خواستم وارد شوم در حالی که املاک ارزان هستند
Maps of these spaces are available for download here	نقشه این فضاها برای دانلود در اینجا موجود است
I really messed up	واقعا قاطی کردم
The ship caught fire and sank	کشتی آتش گرفت و غرق شد
I simply disagree with our position on it	من به سادگی با جایگاه ما در آن مخالفم
I mean. 	منظورم اینه که.
Do not understand	اصلا به درک
I have a few purchases	چند خرید دارم
I decided to give him a better view	تصمیم گرفتم دید بهتری به او بدهم
A man was bent over the water	مردی روی آب خم شده بود
I knew that much more had been written	می دانستم که مطالب بسیار بیشتری نوشته شده است
I looked at the people who were waiting with us	به افرادی که با ما منتظر بودند نگاه کردم
I can not even save my princess	من حتی نمی توانم شاهزاده خانمم را نجات دهم
I have to get my dog	من باید سگم را بگیرم
I work, you vacation	من کار می کنم، شما تعطیلات
I think it does what you want it to do	من فکر می کنم با این کار چیزی که می خواهید انجام می شود
I can not get away from this	من نمی توانم از این موضوع دور شوم
A safe home for your youth to grow	خانه ای امن برای رشد جوانان شما
I know we are all safe until he reaches puberty	من می دانم که همه ما تا زمانی که او به سن بلوغ برسد در امان هستیم
I did not intend to make you cry	قصدم این نبود که تو را به گریه بیاندازم
The film was a critical failure	فیلم یک شکست انتقادی بود
I myself had a brother who was killed at the border	من خودم برادری داشتم که در مرز کشته شدند
You slip more and more behind me	بیشتر و بیشتر پشت سرم می لغزید
Fox was chosen instead	به جای آن، فاکس انتخاب شد
I will receive more videos of my launches per second	ویدیوی بیشتری از پرتاب های خود به ثانیه دریافت خواهم کرد
I recognized this last year	من این را پارسال تشخیص دادم
I felt weak and stupid	احساس ضعف و احمق کردم
I think she is beautiful	به نظر من او زیباست
I knew what to look for	میدونستم دنبال چی بگردم
I do not know if we can get them at a discount	نمی دانم آیا می توانیم آنها را با تخفیف تهیه کنیم
Other than that I can not tell you	غیر از این نمی توانم به شما بگویم
I have to see for myself	من باید خودم ببینم
I should not let my past bother me, but it's true	نباید بگذارم گذشته ام مرا آزار دهد، اما اینطور است
Little by little, I was losing it	کم کم داشتم از دستش می رفتم
I hated thinking foreign clothes would be there again	از این که فکر کنم لباس های بیگانه دوباره وجود خواهند داشت متنفر بودم
I came here to warn you and ask for your help	من اینجا آمدم تا به شما هشدار دهم و از شما کمک بگیرم
Obviously, I was quite worried about them	واضح است که من کاملاً نگران آنها بودم
I see that they have already helped themselves	می بینم که آنها قبلاً به خودشان کمک کرده اند
I knew this was my end	می دانستم که این پایان، پایان من است
I certainly did not feel that way anymore	مطمئناً دیگر این احساس را نداشتم
I should probably get over it, eventually	من احتمالا باید از آن عبور کنم، در نهایت
I will make him big as if he is mine	من او را طوری بزرگ خواهم کرد که انگار مال من است
I do my best to collect myself	تمام تلاشم را می کنم تا خودم را جمع کنم
I made them in our gym	من آنها را در ورزشگاه خودمان درست کردم
The meaning of that name is not clear	معنی آن نام مشخص نیست
I do not want anyone else to know	من نمی خواهم کسی دیگر بداند
I think forgiveness is personal	من فکر می کنم بخشش شخصی است
I am currently engaged in daily business as a livelihood	در حال حاضر به عنوان امرار معاش مشغول تجارت روزانه هستم
I'm looking forward to the car	بی صبرانه منتظر ماشین سواری هستم
I was simple and average in every way	من از همه نظر ساده و متوسط ​​بودم
I rush too much to ask ??	من هجوم زیاده که بپرسم؟؟
I'm not an unpleasant man	من مرد ناخوشایندی نیستم
I was not ready for that	من برای آن آماده نبودم
I was married myself	من خودم متاهل بودم
I used to program myself for the long line	من قبلاً خودم را برای خط طولانی برنامه‌نویسی می‌کردم
I was thinking about it last week	هفته گذشته به آن فکر می کردم
I have to move forward	من باید به جلو حرکت کنم
I just want to leave this house for a while	فقط میخوام یه مدت از این خونه بری
I never expected this	من هرگز انتظار این را نداشتم
I shook my head up and down	سرم را بالا و پایین تکان دادم
I'm tired of the public eye	من از انظار عمومی خسته شده ام
I could sit in that wind for a lifetime	می توانستم یک عمر در آن باد بنشینم
I'm perfectly clean and you should be too	من کاملا تمیز هستم و شما هم باید باشید
I think maybe you are right	من فکر میکنم شاید شما درست بگویید
All the writers of his time did the same	همه نویسندگان زمان او نیز چنین کردند
A small smile turned his lips	لبخند کوچکی لب هایش را برگرداند
I was tempted to start talking	وسوسه شدم شروع کنم به حرف زدن
I love flowers, so much and beautiful	من عاشق گلها هستم، خیلی زیاد و زیبا
I'm not trying to kill him	من سعی نمی کنم او را بکشم
A breast here, a donkey there	یک سینه اینجا، یک الاغ آنجا
I could not do anything to save him	من نتوانستم کاری برای نجات او انجام دهم
I was supposed to have that particular instinct	قرار بود آن غریزه خاص را داشته باشم
I could hear the sound of cars	صدای ماشین ها را می شنیدم
I never thought we would see each other again	هیچ وقت فکر نمی کردم دوباره همدیگر را ببینیم
I was a legend in my mind	من در ذهن خودم یک افسانه بودم
I know what 's wrong with that	من می دانم چه چیزی در مورد آن ناخوشایند به نظر می رسد
I knew how to react to it	من می دانستم که چگونه به آن واکنش نشان دهم
I knew where and when he drank	می دانستم کجا و کی می نوشد
This song contains pop country elements in its music	این آهنگ حاوی عناصر پاپ کانتری در موسیقی خود است
A good walk will help you	یک پیاده روی خوب به شما کمک می کند
I turned on my phone silently	گوشیم رو سایلنت روشن کردم
I feel like a child again	دوباره احساس می کنم بچه ام
I specialize in custom jewelry	من در جواهرات سفارشی تخصص دارم
I doubt there is such a picture	من شک دارم که چنین عکسی وجود داشته باشد
I just wish your mom would not treat you like this	فقط کاش مامانت اینجوری باهات رفتار نمیکرد
I did not remember anything	هیچی یادم نمیومد
I would like to know more about your history	من دوست دارم در مورد تاریخچه شما بیشتر بدانم
I guess you've heard it before	حدس می‌زنم قبلاً آن را شنیده‌اید
I did not want to hear anything about them	من نمی خواستم چیزی در مورد آنها بشنوم
I was very proud of it	من خیلی به آن افتخار می کردم
I look behind me again	دوباره به پشت سرم نگاه می کنم
I surrender and look at him	من تسلیم می شوم و به او نگاه می کنم
I know this is not the case now	من می دانم که در حال حاضر این مورد نیست
In short, I thought, is this my body?	به طور خلاصه فکر کردم که آیا این بدن خودم است؟
I followed him to his arms and picked them up	به دنبالش تا بغلش رفتم و آن ها را هم برداشتم
I did not play on both accounts for a week	من یک هفته روی هر دو اکانت بازی نکردم
There were other problems	مشکلات دیگری هم وجود داشت
I was not just driving	من فقط در حال رانندگی نبودم
I think it might be more about here as well	من فکر می کنم ممکن است در مورد اینجا نیز بیشتر باشد
I thought, when was the last time someone was here?	فکر کردم آخرین بار کی کسی اینجا بوده است؟
I am not disappointed in anything	من از هیچ چیز ناامید نیستم
I did not want to open them	من نمی خواستم آنها را باز کنم
I quickly withdrew from all of them	سریع از همه آنها عقب نشینی کردم
I have a new assignment for you	من یک تکلیف جدید برای شما دارم
Plastic may be a more accurate description	پلاستیک ممکن است توصیف دقیق تری باشد
I let my gaze wander around the room	اجازه دادم نگاهم در اتاق بچرخد
I have not seen him for a week or two	من یکی دو هفته است که او را ندیده ام
I told you you were too worried	من به شما گفتم که شما بیش از حد نگران هستید
The building has since become a pub	این ساختمان از آن زمان به یک میخانه تبدیل شده است
I stand and turn	می ایستم و می چرخم
I know how much you hate waiting	میدونم چقدر از اینکه منتظر بمونی متنفری
I can not manage it with you	من نمی توانم آن را با شما مدیریت کنم
The covers were already available at that time	جلدها قبلاً در آن زمان موجود بود
I was afraid they would never let me go	می ترسیدم هرگز اجازه ندهند من را ترک کنند
I do not know if we lost them somehow	من نمی دانم که آیا ما آنها را به نحوی از دست دادیم
Anyone could see it	هر کسی می توانست آن را ببیند
I'm not going to guess here	من اینجا قرار نیست حدس بزنم
I tried so hard to think of one, to no avail	خیلی سعی کردم به یکی فکر کنم، فایده ای نداشت
I turned and pulled the soft blanket over me	برگشتم و پتوی نرم را روی خودم کشیدم
I was in love with a woman	من عاشق زن بودنم
I did the same with his other hand	با دست دیگرش هم همین کار را کردم
The engineering work was already underway	کار مهندسی از قبل در حال انجام بود
A good relationship requires work	یک رابطه خوب کار می خواهد
I have recently acquired ownership of it as well	من به تازگی مالکیت آن را نیز به دست آورده ام
I like these rules very much	من این قوانین را خیلی دوست دارم
I just asked what you think about it	فقط پرسیدم نظرت در موردش چیه
I started trying to think like a donor	شروع کردم به تلاش برای فکر کردن مانند یک اهدا کننده
I certainly did not encourage him to invite me again	مطمئناً او را تشویق نکردم که دوباره مرا دعوت کند
I think that's just appropriate	من فکر می کنم که فقط مناسب است
It was quickly formed with about forty men	به سرعت با حدود چهل مرد تشکیل شد
I basically got a custom bed	من اساسا یک تخت سفارشی گرفتم
I wanted to be a top model	من می خواستم یک مدل برتر باشم
Unfortunately, I had to break that promise	متأسفانه مجبور شدم این قول را زیر پا بگذارم
A map placed on the passenger seat for reference	نقشه ای که برای مرجع روی صندلی مسافر گذاشته شده است
I recognized it immediately	من بلافاصله آن را شناختم
I entered without knocking	بدون در زدن وارد شدم
The second option was selected	گزینه دوم انتخاب شد
She worked as a fashion designer and model	او به عنوان طراح مد و مدل کار می کرد
A skirt seemed to be just one thing	به نظر می رسید یک دامن فقط یک چیز است
I took a deep breath to calm my nerves	نفس عمیقی کشیدم تا اعصابم رو آروم کنم
I happily thought about seeing my mother again tomorrow	با خوشحالی به این فکر کردم که فردا دوباره مادرم را ملاقات کنم
I try not to go there	سعی میکنم اونجا نروم
I did not want to sit down to hear about it	نمی خواستم برای شنیدن در مورد آن بنشینم
I went inside and it was cluttered	رفتم داخل و جا به هم ریخته بود
I had absolutely no orientation	من مطلقاً هیچ جهت گیری نداشتم
I still can't believe you did that	هنوز باورم نمیشه که اینکارو کردی
I can feel him behind me, hot and sleepy, hard	می توانم او را پشت سرم احساس کنم، گرم و خواب آلود، سخت
I thought you were working in a food tent	فکر کردم تو چادر غذا کار می کنی
I looked around to make sure they were still asleep	نگاهی به اطراف انداختم تا مطمئن شوم که هنوز خوابند
I shake my head, not at anything	سرم را تکان می دهم نه به چیزی
I always see you	من همیشه تو را می بینم
I was ready to spread my wings and fly	آماده بودم بالهایم را باز کنم و پرواز کنم
I wanted to know if his mother was small too?	میخواستم بدونم مادرش هم کوچولو بود؟
I wonder if they did that to me?	تعجب می کنم که آیا آنها با من این کار را می کردند؟
Maybe I got something from him	شاید چیزی از او گرفتم
I really hope that justice will be done for these men	من واقعاً امیدوارم که عدالت برای این مردان برقرار شود
I always told them the same things	من همیشه همین چیزها را به آنها می گفتم
I looked out the window	از پنجره به بیرون نگاه کردم
I was shaking with worry	از نگرانی می لرزیدم
I got it from my mother	از مادرم گرفتم
I want to inform you about the current situation	من می خواهم شما را از وضعیت فعلی آگاه کنم
Soon a scream was muffled	به زودی یک فریاد خفه شد
I was not ready for tonight's challenge	برای چالش امشب آماده نبودم
Of course, I saved him for last	البته برای آخر نجاتش دادم
I had to return to the island	مجبور شدم به جزیره برگردم
I thought she would just be this beautiful or more	من گمان می کردم که او فقط به این زیبایی یا بیشتر از آن خواهد بود
I have never seen anything like them	من هرگز چیزی شبیه آنها ندیده ام
Maybe I can not tell you at all	شاید اصلا نتونم بهت بگم
I enjoy life, animals, family and love	من از زندگی، حیوانات، خانواده و عشق لذت می برم
I did not know if they were embarrassed or angry	نمی دانستم خجالت می کشند یا عصبانی
I just learned to accept this	من تازه یاد گرفتم که این را بپذیرم
I had to stay, there was no way around it	مجبور شدم بمانم، هیچ راهی برای دور زدنش وجود نداشت
I can hardly believe we are all alive	من به سختی می توانم باور کنم که همه ما زنده ایم
I hid the evidence in my drawer	شواهد را در کشویم پنهان کردم
A room, a job, even an education	یک اتاق، یک شغل، حتی یک تحصیل
I believe he would help you if you met him	من معتقدم اگر او را ملاقات می کردید به شما کمک می کرد
I love everything about you	من همه چیز را در مورد تو دوست دارم
I can not agree with that	من نمی توانم با آن موافق باشم
I think they were waiting for us	فکر کنم منتظر ما بودند
Return to base safely	با خیال راحت به پایگاه بازگشت
I was wondering how I could find you	من در تعجب بودم که چگونه می توانم شما را پیدا کنم
I wrote for the president	من برای رئیس جمهور نوشته ام
I want you back at five-thirty tonight	می‌خواهم امشب ساعت پنج و نیم برگردی
I do not have a spiritual father	من پدر معنوی ندارم
I consider it suspicious at the moment	من فعلاً آن را مشکوک می دانم
A few seconds later, a soft hook knocked him to the ground	چند ثانیه بعد، یک قلاب نرم او را زمین گذاشت
I was going to go anyway	به هر حال قرار بود برم
I did not remember what he did	یادم نرفت چه کرد
I have to look for it	من باید آن را جستجو کنم
I opened it and found the date	بازش کردم و تاریخش رو پیدا کردم
I'm so stupid	من خیلی احمق هستم
Where they will take care of him	جایی که آنها از او مراقبت خواهند کرد
I started the book with a simple statement about sin	من کتاب را با بیانی ساده درباره گناه آغاز کردم
I can not be good or even great this year	من نمی توانم امسال خوب باشم یا حتی عالی باشم
He never appeared in another game	او هرگز در بازی دیگری ظاهر نشد
I walk slowly to the middle of the room	به آرامی به وسط اتاق می روم
I went to see my parents last night	دیشب به دیدار پدر و مادرم رفتم
I could only blame myself and my stupid pride	فقط می توانستم خودم و غرور احمقانه ام را سرزنش کنم
I like this part of the law	من این بخش از قانون را دوست دارم
Shortly afterwards, another accident occurred	کمی بعد تصادف دیگری رخ داد
I shook my head at the painting	با سر به نقاشی تکان دادم
I already love him very much	من قبلاً او را خیلی دوست دارم
I wish we could be a little lonely	ای کاش می توانستیم کمی تنها باشیم
I sit back and keep my balance	عقب می نشینم و تعادلم را حفظ می کنم
I wanted to talk to him	میخواستم باهاش ​​حرف بزنم
I hope you can help me in this regard	امیدوارم بتوانید در این زمینه به من کمک کنید
I wonder what will happen to me	تعجب می کنم که چه اتفاقی برای من خواهد افتاد
I feel someone landing behind me	احساس می کنم کسی در پشتم فرود می آید
I never imagined it would take so long	هرگز تصور نمی کردم که اینقدر طول بکشد
I love my little blue stone	من عاشق سنگ آبی کوچکم هستم
I feel his wipe pressed against my ear	حس می کنم دستمال مرطوبش روی گوشم فشرده شده است
I saw him sitting on his lap	دیدم روی بغلش نشسته ام
I had a twin brother	من یک برادر دوقلو داشتم
I am a member of the hammer team	من عضو تیم چکش هستم
I should not have run like this	من نباید اینطور می دویدم
I felt he was watching over me	احساس کردم او مراقب من است
A girl came forward who was not older than me	دختری آمد جلو که از من بزرگتر نبود
I wonder how he is	من تعجب می کنم که او چگونه است
This inspired them to build more	این الهام بخش آنها برای ساخت بیشتر شد
I was supposed to invite you anyway	به هر حال قرار بود دعوتت کنم
I was safe from what he said	داشتم از حرفش مصون میشدم
I looked at the street	به خیابان نگاه کردم
I thought my heart was pounding	فکر می کردم قلبم از سینه ام می زند
I continued to eat and waited to feel full	من به خوردن ادامه دادم و منتظر بودم تا احساس سیری کنم
From here I can see how wet it is	از اینجا می توانم بفهمم چقدر خیس است
A few moments later he goes a little further	چند لحظه بعد کمی جلوتر می رود
I did not have much time to rest	وقت زیادی برای استراحت نداشتم
I knew how to steer a shuttle	من می دانستم چگونه یک شاتل را هدایت کنم
I tried to stop all his words	سعی کردم جلوی تمام حرف هایش را بگیرم
A friend of mine taught me this sentence	یکی از دوستانم این جمله را به من یاد داد
I see a move in your future	من یک حرکت در آینده شما می بینم
I live three blocks behind you	من سه بلوک پشت تو زندگی میکنم
A cut of about three inches darkened his skin	بریدگی حدود سه اینچ پوست او را تیره کرد
I was lost, lonely, and pitiful	من گم شده بودم، تنها، و رقت انگیز
I open the bedroom door	در اتاق خواب را باز می کنم
I do not like that idea	من آن ایده را دوست ندارم
I sigh and make coffee for myself	آهی می کشم و برای خودم قهوه می ریزم
I just had to overcome the cultural barrier	من فقط باید بر سد فرهنگی غلبه می کردم
I am waiting for your answer in this case	منتظر پاسخ شما در این مورد هستم
I can not have enough stress	من نمی توانم به اندازه کافی استرس داشته باشم
A terrible dream woke me up	یک خواب وحشتناک مرا بیدار کرد
I quickly ran out of things to throw	من به سرعت چیزهایی برای پرتاب تمام می کردم
Thank you for all the missing pieces	از شما برای تمام قطعات گم شده ام سپاسگزارم
I want some fun before we finish you	قبل از اینکه شما را تمام کنیم کمی لذت می خواهم
You know I did not marry you because of your brain	میدونی من بخاطر مغزت باهات ازدواج نکردم
I will miss him, like many others	دلم برایش تنگ خواهد شد، مثل خیلی های دیگر
I could not believe that a long time had passed	باورم نمی شد که زمان زیادی گذشته باشد
I will never be ashamed	من هرگز شرمنده نخواهم شد
I started thinking about where this money went	شروع کردم به فکر کردن که این پول کجا رفت
I noticed him from the top of the hill	از بالای تپه متوجه او شدم
I'm in deep lessons	من در دروس عمیق هستم
I need to know more about him	من باید در مورد او بیشتر بدانم
I did not know anything more than you	من چیزی بیشتر از تو بلد نبودم
I'm probably doing something stupid	من احتمالاً دارم یک کار احمقانه انجام می دهم
I believe we were supposed to meet like this	من معتقدم که قرار بود ما اینگونه ملاقات کنیم
A field guide found human remains the next day	یک راهنمای میدانی روز بعد بقایای انسانی را پیدا کرد
I drink another and go to the empty ground	دیگری می نوشم و به سمت زمین خالی می روم
I could hear footsteps running towards me in the sand	می توانستم صدای قدم هایی را بشنوم که در شن ها به سمتم می دویدند
I went ahead and started cheering him on	رفتم جلو و شروع کردم به تشویقش
This explanation is widely accepted	این توضیح به طور گسترده پذیرفته شده است
I was tired and tense	خسته و تنش شده بودم
A shout was raised from the highest branches	فریادی از بالاترین شاخه ها بلند شد
Witness this kingdom in which we live	شاهد این پادشاهی باشید که در آن زندگی می کنیم
I am very proud of my work	من به کار فوق العاده افتخار می کنم
I could not accept him in this case	من نمی توانستم او را در این مورد قبول کنم
I often retreated and resigned when things got tough	من اغلب زمانی که شرایط سخت می شد عقب نشینی می کردم و استعفا می دادم
I may sell you anyway	به هر حال ممکن است تو را بفروشم
I could hide in a clear view	من می توانستم در یک دید آشکار پنهان شوم
I did not want to leave you	من نمی خواستم تو را رها کنم
I put my hand behind my head and touch my back	دستم را پشت سرم می کنم و پشتم را لمس می کنم
I guessed what was inside	حدس زدم داخلش چی بود
I do not recommend any of them	من هیچ یک از آنها را توصیه نمی کنم
I sold a bill	من یک قبض کالا فروختم
I kept my focus and increased my strength	تمرکزم را حفظ کردم و قدرتم را بالا بردم
I confirmed it	من صحت آن را تایید کردم
I want you to know me and trust me completely	می خواهم مرا بشناسی و کاملاً به من اعتماد کنی
I'm just reprimanding, not arguing with you	من فقط توبیخ می کنم، نه با تو نزاع
I could go out and look for something in the streets	می توانستم بیرون بروم و در خیابان ها چیزی را جستجو کنم
I paused until he noticed me and we both shook hands	مکث کردم تا اینکه متوجه من شد و هر دو دست تکان دادیم
I went fast	سریع جلو رفتم
I personally was not interested in such a project	من شخصاً علاقه ای به چنین پروژه ای نداشتم
I wonder how much his phone rang after that	من تعجب می کنم که تلفن او بعد از آن چقدر زنگ خورد
A few minutes passed and his face reappeared	چند دقیقه ای گذشت و دوباره صورتش ظاهر شد
I wanted to let you know	می خواستم این را به شما اطلاع دهم
I was there long before we had a computer	من خیلی قبل از اینکه کامپیوتر داشته باشیم آنجا بودم
I'm really eager to see this desert landscape	من واقعا مشتاق دیدن این منظره بیابانی هستم
I do not know if he regrets looking back?	نمی دانم آیا او از نگاه کردن به گذشته پشیمان شده است؟
I was drowning, going down and down	غرق می شدم، پایین و پایین می رفتم
I could lose myself in those eyes	می توانستم خودم را در آن چشم ها گم کنم
I separate the meat from the skin and skin	گوشت را از پوست و پوست جدا می کنم
I'm going to enjoy them	من قصد دارم از آنها لذت ببرم
I will be very happy to read your new works	از خواندن آثار جدید شما بسیار خوشحال خواهم شد
I never understood it	من هرگز آن را درک نکردم
I think there is a park nearby	فکر کنم یه پارک اون نزدیکی هست
I heard he is in the hospital	شنیدم او در بیمارستان است
I do not call anyone a master in these things	من به هیچ کس در این چیزها استاد نمی گویم
I love watching him eat	من خیلی دوست دارم غذا خوردن او را تماشا کنم
I fully understand and I am sure you will learn quickly	من کاملاً درک می کنم و مطمئن هستم که شما به سرعت یاد خواهید گرفت
I had children to raise	من بچه هایی داشتم که باید بزرگ کنم
I have given many messages	من پیام های زیادی داده ام
I always wondered how my mother got this sign	همیشه فکر می کردم که مادرم چگونه این علامت را به دست آورده است
A clean and shining river flowed through the garden	رودخانه ای تمیز و درخشان از میان باغ می گذشت
I know they are coming after me	من می دانم که آنها به دنبال من می آیند
Production continues in large numbers around the world	تولید در تعداد زیادی در سراسر جهان ادامه دارد
I wonder how the quality will be maintained	من تعجب می کنم که چگونه کیفیت حفظ خواهد شد
I really have real love	من واقعاً از عشق واقعی برخوردار هستم
A thousand, maybe a little more	هزار، شاید کمی بیشتر
I felt much better than the night before	حس خیلی بهتری نسبت به شب قبل داشتم
I did not know where, but he was close	نمی دانستم کجا، اما او نزدیک بود
I will share the code and logic behind it	من کد و منطق پشت آن را به اشتراک خواهم گذاشت
I know you know something	میدونم یه چیزی میدونی
I just pray that they go upstairs and check his closet	فقط دعا می کنم که بروند طبقه بالا، کمد او را بررسی کنند
A magnificent, amazing, long night	یک شب باشکوه، شگفت انگیز، طولانی
I considered it a kind of experiment	من آن را نوعی آزمایش دانستم
I brought with those things	من با آن چیزها آوردم
I looked at him in fear	با ترس بهش نگاه کردم
I think he will be happy to hear it from you	من فکر می کنم که او از شنیدن آن از شما خوشحال خواهد شد
I was never supposed to do that	هرگز قرار نبود این کارها را انجام دهم
I kept talking	من به حرف زدن ادامه دادم
I was a weak link, so the goal	من حلقه ضعیف بودم، بنابراین هدف
I thought it seemed strange to see people here	فکر می کردم دیدن مردم اینجا عجیب به نظر می رسید
I live in this world	من در این دنیا زندگی می کنم
I cry and read it over and over again	من گریه می کنم و آن را بارها و بارها می خوانم
I will never hurt him	من هرگز به او صدمه نمی زنم
I could not share him	من نتوانستم او را به اشتراک بگذارم
I appreciate your discretion	من از صلاحدید شما قدردانی می کنم
The blow there was minor	ضربه در آنجا جزئی بود
I'm afraid of cars, darkness, your name	من از ماشین ها می ترسم، تاریکی، نام شما
I hope we arrived on time	امیدوارم به موقع آمده باشیم
An endless stream of your favorite songs anytime, anywhere	یک جریان بی پایان از آهنگ های مورد علاقه شما در هر زمان و هر کجا
I have to be with him	من باید با او باشم
I know her husband hired you	میدونم شوهرش تو رو استخدام کرده
I was nothing without him	من بدون او هیچ بودم
I was amazed at his emphasis on the subconscious	من از تاکید او بر ناخودآگاه متحیر شدم
I can not understand why he has not killed us yet	من نمی توانم بفهمم چرا او هنوز ما را نکشته است
I have not slept with him	من با او نخوابیده ام
I should probably explain this	احتمالاً باید این را توضیح دهم
I'm totally impressed	من کاملاً تحت تأثیر آن هستم
I thought only	فکر کردم فقط
I had not been there for some time	مدتی بود که آنجا نرفته بودم
I tried to empty my head, but I could not	سعی کردم سرم را خالی کنم، اما نشد
Maybe I really knew him better	شاید واقعاً او را بهتر می شناختم
I do this for you	من این کار را برای شما انجام می دهم
I know it was a fight	میدونم دعواش شد
I got up from the table	از روی میز بلند شدم
A little deeper than all but	کمی عمیق تر از همه اما
I see you have brought women for cooking and cleaning	می بینم شما زنان را برای آشپزی و تمیز کردن آورده اید
I was still shaking and still somehow scared	من هنوز می لرزیدم و هنوز هم به نوعی می ترسیدم
I call to share information	برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات تماس می گیرم
An ordinary thing, nothing serious	یک چیز معمولی، هیچ چیز جدی نیست
The bridge is still used with heavy traffic	پل همچنان با ترافیک سنگین مورد استفاده قرار می گیرد
I just felt sorry for not being close enough	فقط از این که به اندازه کافی نزدیکش نبودم احساس درد می کردم
A large mountain entered from a man	کوه بزرگی از مردی وارد شد
I could not help the boy	من نمی توانستم به آن پسر کمک کنم
I had to get my sweetness by knowing things	من مجبور بودم با دانستن چیزها شیرینی ام را به دست بیاورم
The couple stayed here and formed a large family	در اینجا این زوج ماندند و خانواده بزرگی را تشکیل دادند
I feel a shiver run down my back	احساس می کنم لرزی از پشتم فرو می رود
I will give it back to him eventually	من در نهایت به او پس خواهم داد
I stood and looked over my shoulder	ایستادم و بالای شانه ام نگاه کردم
I felt pain and fear and worry	احساس درد و ترس و نگرانی کردم
I have forgotten exactly what everything looks like	من دقیقاً فراموش کرده ام که همه چیز چگونه به نظر می رسد
I keep the herd satisfied	گله را راضی نگه می دارم
I heard in my mind	در ذهنم شنیدم
I thought he would be here	فکر می کردم او اینجا خواهد بود
A series of violent and naughty people	یه سری آدم خشن و بدجنس
I can definitely do that	من قطعا می توانم این کار را انجام دهم
I hope we are in touch	امیدوارم در ارتباط باشیم
I did not know he was dead	نمیدونستم مرده
I just want to know why you did that	فقط میخوام بدونم چرا اینکارو کردی
I could not recognize his face	نمی توانستم قیافه اش را تشخیص دهم
Suddenly the door opened	ناگهان دری باز شد
I think we need each other more than ever	فکر کنم بیشتر از همیشه به هم نیاز داریم
I forgave him, I thought he would be grateful	جانش را بخشیدم، فکر می‌کردم از او سپاسگزار خواهد بود
I promise you will come out with an enlightened vision	من قول می دهم که شما با یک چشم انداز روشنگرانه بیرون خواهید آمد
I want this done in an hour	من می خواهم این کار در یک ساعت انجام شود
I looked behind him, he was still by the fire	به پشت سر نگاه کردم، او هنوز کنار آتش بود
I was hurt, but it was dumb	من صدمه دیدم، اما گنگ بود
I hugged her and held back my tears	او را در آغوشم گرفتم و اشک هایم را مهار کردم
I'm really a living memory	من واقعاً حافظه به شکل زنده هستم
I see it on my face and I almost smile	آن را روی صورتش می بینم و تقریباً لبخند می زنم
I have learned that blood does not make the family	آموخته ام که خون خانواده را نمی سازد
I really feel for him	من واقعا به او احساس می کنم
I knew this problem in detail	من این مشکل را در مفصل می دانستم
Such a small thing	یه همچین چیز کوچیکی
I knew when it was time to shower them	می دانستم زمان دوش گرفتن آنها چه زمانی است
I did not want to be taken care of	من نمی خواستم تحت مراقبت باشم
I was not that kind of person	من آن جور آدمی نبودم
I tell him he looks old	به او می گویم پیر به نظر می رسد
I understood why he was doing this to himself	فهمیدم چرا با خودش این کار را می کند
Anyway, I stood up, I held on	به هر حال ایستادم، نگه داشتم
I live in a shared apartment with many people	من در یک آپارتمان مشترک با افراد زیادی زندگی می کنم
I mean quite literally what you could be	منظورم کاملاً تحت اللفظی آن چیزی است که شما می توانستید باشید
I can not enter anyone without him	من نمی توانم کسی را بدون او وارد جایی کنم
I think we should stay one more night	فکر می کنم باید یک شب بیشتر بمانیم
I asked for that fifty dollars	من از آن پنجاه دلار خواستم
I had visitors that day	آن روز بازدیدکنندگان داشتم
A small fan blew on him	یک طرفدار کوچک روی او نسیمی نواخت
I knew it was a gun	میدونستم اون اسلحه بود
I checked the living room	اتاق نشیمن را چک کردم
I am no longer important to anyone	من دیگر برای کسی مهم نیستم
One hundred percent success rate	درصد موفقیت صد در صد
There is a wide balcony on the second floor	یک بالکن عریض در طبقه دوم قرار دارد
I got a salary increase in a few weeks	من ظرف چند هفته افزایش حقوق گرفتم
I was ready to go back to work	آماده بودم که برگردم سر کار
A killer was with me on the plane	یک قاتل با من در هواپیما بود
I wanted my collar to be the same color as theirs	می خواستم یقه ام به رنگ آنها باشد
I had to thank him	لازم بود از او تشکر کنم
I was expecting the worst	انتظار بدترین را داشتم
I slowly opened one eye and then the other	به آرامی یک چشم و سپس چشم دیگر را باز کردم
I could smell his perfume and cigarette smoke	بوی عطر و دود سیگارش را حس می کردم
A deputy was standing behind him, his gun drawn	یک معاون پشت سرش ایستاده بود، اسلحه اش هم کشیده شده بود
Apparently I was going to buy it	ظاهرا قرار بود بخرمش
But I hardly see even a minute of the movie	اما من به سختی حتی یک دقیقه از فیلم را می بینم
I want to attract your services	من می خواهم خدمات شما را جلب کنم
I learned what life really is about	من یاد گرفتم که زندگی واقعاً در مورد چیست
Otherwise I could not manipulate you	در غیر این صورت نمی توانستم شما را دستکاری کنم
I just looked at him and rolled my eyes	فقط بهش نگاه کردم و چشمامو چرخوندم
I do not know what makes me sick	من نمی دانم چه چیزی مرا بیمار می کند
I wanted attention	من توجه می خواستم
I knew the boys wanted that	می دانستم که پسرها این را می خواهند
I received this word a week ago	من یک هفته پیش این کلمه را دریافت کردم
I'm not willing to go there and he accepts	من حاضر نیستم به آنجا بروم و او آن را می پذیرد
I fell to my knees in panic	از وحشت به زانو افتادم
I really needed someone to talk to at the time	من واقعاً در آن زمان به کسی نیاز داشتم که با او صحبت کنم
A very good dream come true	رویایی خیلی خوبه که واقعیت داشته باشه
But I could not move	من اما نمی توانستم حرکت کنم
I want to eat something	می خواهم چیزی بخورم
I helped him stand	کمکش کردم تا بایستد
I returned the words, but they were empty	کلمات را برگشتم، اما توخالی بودند
I followed him and we continued to dance	دنبالش رفتم و به رقصیدن ادامه دادیم
I should not rush into such a decision	من نباید در چنین تصمیمی عجله کنم
I'm happy to find them	من از پیدا کردن آنها احساس خوشبختی می کنم
This is what people need to help us with	این چیزی است که مردم باید به ما کمک کنند
I just enjoyed it a little bit	من فقط یک چیز کوچک از آن بسیار لذت بردم
I believe that everyone has a lot of talent to do something	من معتقدم که همه افراد برای انجام کاری استعداد زیادی دارند
Scary and scary boy	پسری ترسناک و ترسناک
I grabbed them and he hugged me	آنها را گرفتم و او مرا در آغوش خود کشید
I think we got the general meaning	من فکر می کنم ما معنای کلی را دریافت کرده ایم
He wished for peace	او آرزوی صلح داشت
I walked to face him	راه افتادم تا با او روبرو شوم
I was moving towards something new	داشتم به سمت چیز جدیدی پیش می رفتم
I enter through the door and pause and look around	از در وارد می شوم و مکث می کنم و اطراف را نگاه می کنم
I will stop him soon	من به زودی او را متوقف خواهم کرد
I missed the empty house	یاد خانه خالی افتادم
I am very eager to read the next book	خیلی مشتاقم کتاب بعدی رو بخونم
It is now in the seventh list	اکنون در لیست هفتم است
I stared at him for a few seconds and then looked at him	چند ثانیه بهش خیره شدم و بعد نگاهم رو به سمتش دوختم
I just got it today	من تازه امروز گرفتم
I had already resigned from my job	من قبلا از کارم استعفا داده بودم
I dedicate myself to him	خودم را به او تقدیم می کنم
I am very much in favor of it	من خیلی طرفدارش هستم
A good role model for his officers	الگوی خوبی برای افسرانش
I thought you might appreciate a warning	فکر کردم ممکن است از یک هشدار قدردانی کنید
I love proving people wrong	من عاشق اثبات اشتباه مردم هستم
I sent a bill to the man	من یک اسکناس برای مرد فرستادم
I can not imagine who it might be	نمی توانم از خود فکر کنم که ممکن است کی باشد
I picked up the brush to push him away	برس را بالا گرفتم تا او را دور کنم
I could not be happy anywhere else	هیچ جای دیگری نمی توانستم خوشحال باشم
I knew he just wanted me to be safe	می‌دانستم که او فقط می‌خواهد من امن باشم
I went to the window and looked outside	به سمت پنجره رفتم و بیرون را نگاه کردم
I have to find a way to escape	باید راه فراری پیدا کنم
I have memories of growing up there	خاطراتی از بزرگ شدن در آنجا دارم
I tried to think of something else to ask	سعی کردم به این فکر کنم که چه چیز دیگری بپرسم
I had an advanced sixth sense	من یک حس ششم پیشرفته داشتم
That is, rub those things on him	یعنی آن چیزها را روی او بمالید
I was filling in these two in their story	داشتم این دوتا رو تو داستانشون پر می کردم
I just looked around	من فقط به اطراف نگاه کردم
I hope it is not wet	امیدوارم خیس نشده باشه
I had written him more than a dozen letters	بیش از دوازده نامه برایش نوشته بودم
A state of emergency was declared for the country	وضعیت فوق العاده برای کشور اعلام شد
I do not repeat a mistake twice	من یک اشتباه را دو بار تکرار نمی کنم
I brought you a tank	برات تانک آوردم
This city never reached its height and slate	این شهر هرگز قد و قواره خود را به دست نیاورد
The man who dances is a tiger	مردی که می رقصد ببر است
I know that the cure is activity	می دانم که علاج آن فعالیت است
I can not predict your future	من نمی توانم آینده شما را پیش بینی کنم
I could not leave him	نمی توانستم او را ترک کنم
I feel that will be	من احساس می کنم که خواهد شد
A tone that takes years of practice	لحنی که سالها تمرین می خواهد
I made a small change	یه تغییر کوچیک دادم
I was a golden girl	من دختر طلایی بودم
I know how to get out	من میدونم چطوری برم بیرون
Short and happy voice	صدایی کوتاه و شاد
I just want to know what happened	من فقط می خواهم بدانم چه اتفاقی افتاده است
A small person with a pale pointed face	یک فرد کوچک با چهره ای نوک تیز رنگ پریده
I can only hope he does the right thing	فقط می توانم امیدوار باشم که او کار درست را انجام می دهد
I had no reason to stay	دلیلی برای ماندن نداشتم
I have to feel something, an insistence, a temptation, a desire	من باید چیزی احساس کنم، یک اصرار، وسوسه، میل
The great cross cast its shadow on the ground	صلیب بزرگی سایه اش را روی زمین انداخت
I was there, empty and innocent	من آنجا بودم، خالی و بی گناه
Now I could see her as a beautiful queen	اکنون می توانستم او را به عنوان یک ملکه زیبایی ببینم
I do not lie to any man	من به هیچ مردی دروغ نمی گویم
I stare anxiously at his face	به نگرانی روی صورتش خیره می شوم
I lean on the back of the chair and look at it carefully	به پشتی صندلی تکیه می دهم و با دقت نگاهش می کنم
Chamber music was a common activity in the family	موسیقی مجلسی یک فعالیت رایج در خانواده بود
I wish he would tell them and it would be over	کاش به آنها می گفت و تمام می شد
I was only working with batteries at the time	من آن موقع فقط با باتری کار می کردم
I had lost my faith	ایمانم را از دست داده بودم
I went to the insurance company	رفتم شرکت بیمه
I have no problem falling asleep	من هیچ مشکلی برای به خواب رفتن ندارم
I spend the year there	سال را آنجا می گذرانم
I had not even heard him move	من حتی حرکت او را نشنیده بودم
Wrong is a mistake	اشتباه یک اشتباه است
I wish the conditions of our house were different	یادم می آید کاش شرایط خانه ما متفاوت بود
I feel like my heart is attacking this time	احساس می کنم این دفعه حمله به قلبم می زند
I think we defeated each one	فکر می کنم هر کدام را شکست می دادیم
I did not fix this	من این را درست نکردم
I can not communicate with my mother	من نمی توانم با مادرم ارتباط برقرار کنم
I looked at his body	به بدنش نگاه کردم
I told him he could come inside	به او گفتم می تواند بیاید داخل
I tell him in my mind	تو ذهنم بهش میگم
I match the medium sparkle in his eyes	من با جرقه ی متوسط ​​چشمانش مطابقت دارم
Football has the largest global television audience in sports	فوتبال بیشترین مخاطب تلویزیونی جهانی را در ورزش دارد
I adjusted the device and fed the cats	من دستگاه را تنظیم کردم و به گربه ها غذا دادم
I did not even check the score once	من حتی یک بار نمره را چک نکردم
I can not hesitate for a second	من نمی توانم یک ثانیه دریغ کنم
I already knew the answer and I was ready for it	من از قبل این پاسخ را می دانستم و برای آن آماده بودم
I wish we had forever	کاش برای همیشه داشتیم
I was not there for two weeks	من دو هفته نبودم
They live as if they are brothers	آنها طوری زندگی می کنند که انگار برادر هستند
I also had to learn to share	من هم باید یاد می گرفتم که به اشتراک بگذارم
Other stations became privately owned	ایستگاه های دیگر به مالکیت خصوصی رسید
I wandered to the only exit of the room	به سمت تنها خروجی اتاق سرگردان شدم
He really respected and loved people	او واقعاً به مردم احترام می گذاشت و دوست داشت
I am the commander of the region	من فرمانده منطقه هستم
I had no feelings of hurt, rejection or loss	من هیچ احساس صدمه، طرد شدن یا احساس از دست دادن نداشتم
I learned the art of leisure	هنر فراغت را یاد گرفتم
I told you, it was a trade deal	من به شما گفتم، این یک توافق تجاری بود
Change is needed in all of us	تغییر در همه ما لازم است
I turned my head slightly to check	سرم را کمی چرخاندم تا بررسی کنم
I had to summon the workers to open it	مجبور شدم کارگران را احضار کنم تا آن را باز کنند
His father is the chairman of the school board	پدرش رئیس هیئت مدیره مدرسه است
I can do things for a while	من می توانم برای مدتی از پس کارها بر بیایم
I looked around and shook my head in disgust	به اطراف نگاه کردم و سرم را با نفرت تکان دادم
Now I saw it was wrong	الان دیدم اشتباه بود
A shadow passed in front of his eyes	سایه ای از جلوی دیدش گذشت
I see that he touches his head	می بینم که سرش را لمس می کند
I look up from my ear	از گوشیم به بالا نگاه می کنم
I was not sure he wanted to hear it	مطمئن نبودم که بخواهد آن را بشنود
Finally I was injured too	بالاخره من هم مجروح شدم
I see the soul as intelligent light energy	من روح را به عنوان انرژی نوری هوشمند می بینم
It 's always fun to think about it	همیشه فکر کردن به آن برای من جذاب است
I found both in bed	هر دو را در رختخواب پیدا کردم
Much cheaper plus much more luxurious	بسیار ارزان تر به علاوه بسیار لوکس تر
I blushed and accepted	سرخ شدم و قبول کردم
I did not like to walk next to him	دوست نداشتم کنارش راه برم
I ask him to stop what he is doing	از او می خواهم کاری را که انجام می دهد متوقف کند
They have very little time to fall in love	آنها زمان بسیار کمی برای عاشق شدن دارند
I had to take care of him	باید مراقب او بودم
I want it more than anything	من آن را بیشتر از هر چیزی می خواهم
I want to keep them more in my mind	من می خواهم آنها را بیشتر در ذهن خود نگه دارم
I go in and change my top	وارد می شوم و تاپم را عوض می کنم
There was a prisoner somewhere at Shell Base	یک زندانی در جایی در پایگاه شل بود
I was very calm and handed over the land	من خیلی آرام بودم و زمین را تحویل دادم
I am not stronger than you who are my singer	من قدرتمندتر از شما نیستم که خواننده من هستید
I drank some water and ate some food	کمی آب خوردم و کمی غذا خوردم
Anyway, I swallowed them and drank some more water	به هر حال آنها را قورت دادم و کمی دیگر آب خوردم
I do not want to compete with your work again	من نمی خواهم دوباره با کار شما رقابت کنم
I'm completely locked in this house	من این خانه را کاملاً قفل کرده ام
I based almost all the characters on real people	من تقریباً همه شخصیت ها را بر اساس افراد واقعی بنا کردم
I usually take a maximum of three people with me	من معمولا حداکثر سه نفر را با خودم می برم
Its main purpose is unknown	هدف اصلی آن ناشناخته است
I did not wait a full day with him	منتظر یک روز کامل با او نبودم
I must say that it was not a beautiful sight	باید بگویم که منظره زیبایی نبود
I would throw the seeds in front of me for days	روزها پیش دانه ها را می انداختم
I have deep feelings for him	من احساسات عمیقی برای او دارم
I will give you a little advice	من به شما یک راهنمایی کوچک می کنم
I do not trust anyone else in my dogs	من به سگ هایم به هیچ کس دیگری اعتماد نمی کنم
I will never remember those five minutes	من هرگز آن پنج دقیقه را به یاد نمی آوردم
I still did not get up immediately	هنوز هم بلافاصله بلند نشدم
I was not surprised by the welcome	از استقبال تعجب نکردم
I can not say that	من نمی توانم همین را بگویم
I'm not too worried	من زیاد نگران نیستم
I joined the company because they offered me a stock option	من به این شرکت پیوستم زیرا آنها به من گزینه سهام را پیشنهاد دادند
I immediately stopped him and shut his mouth	فورا جلوی او را گرفتم و جلوی دهانش را گرفتم
I have few friends	دوستان کمی دارم
I rolled over and looked at the alarm clock	غلت زدم و به ساعت زنگ دار نگاه کردم
I need to talk to the doctor	باید با دکتر صحبت کنم
I also had the end in mind	پایان را هم در ذهنم داشتم
The most beautiful strong man enters	زیباترین مرد قوی وارد می شود
I even used it in a few travel notes	من حتی از آن در چند یادداشت سفر استفاده کردم
I just needed to get it	فقط نیاز داشتم که بگیرم
I did not come here for you	من برای شما اینجا نیامدم
I like your idea of ​​changing the filling	من ایده شما را در مورد تغییر فیلینگ دوست دارم
I can buy this farm for you	من می توانم این مزرعه را برای شما بخرم
I will show them the cost of love	من هزینه عشق را به آنها نشان خواهم داد
I tear myself to pieces, isn't that great?	من خودم را تکه تکه می کنم، آیا این عالی نیست
I told him to go to hell	به او گفتم برو به جهنم
A dual foreign agent	یک مامور دوگانه خارجی
I was impressed that the bag was kept	من تحت تأثیر قرار گرفتم که کیف نگه داشته شد
I do not doubt if he does not get sick now	اگر الان مریض نشود شک نمی کنم
I want a smooth and good operation	من یک عملیات نرم و خوب می خواهم
I was never good at small talk	من هرگز در صحبت های کوچک خوب نبودم
I wanted to understand him as an example	من می خواستم او را مانند یک نمونه درک کنم
I'm doing my hat for you, good sir	من کلاه خود را برای شما انجام می دهم، آقا خوب
I am not a person who wants to insult	من آدمی نیستم که بخواهی توهین کنی
I found him in the living room	او را در اتاق نشیمن پیدا کردم
I can not do that with them	من نمی توانم این کار را با آنها انجام دهم
An evacuation station is at the entrance gate	یک ایستگاه تخلیه در دروازه ورودی است
I gave it my best	من بهترین ضربه ام را به آن داده بودم
I applaud you for your commitment	من شما را به خاطر تعهد تحسین می کنم
The whole cast was fantastic	کل بازیگران فوق العاده بودند
I used this word for a reason	من این کلمه را به دلایلی به کار بردم
I went back to go home	برگشتم تا برگردم تو خونه
I was kind of thankful	یه جورایی ممنون بودم
Honestly, I did not think he would do that	راستش فکر نمی کردم این کار را بکند
I thought we were done	فکر می کردم کارمان تمام شده است
I turned and went to the gate	برگشتم و به سمت دروازه رفتم
I was as nervous as I could	تا جایی که می توانستم عصبی بودم
I think it is better to believe that he escaped	فکر می کنم بهتر است باور کنیم که او فرار کرده است
I mean, it's just sex	منظورم این است که فقط رابطه جنسی خواهد بود
I have to learn to swim	من باید شنا یاد بگیرم
I look at women as we walk past	وقتی از کنار هم رد می شویم به زن ها نگاه می کنم
I looked into the fire again	دوباره به داخل آتش نگاه کردم
I had to take a deep breath again	مجبور شدم نفس عمیق را دوباره از نو شروع کنم
A great artist goes to bat for his client	یک هنرمند بزرگ برای مشتری خود به خفاش می رود
I just got my points back	من تازه امتیازاتم را پس گرفتم
Usually used to express irony or surprise	معمولاً برای بیان کنایه یا تعجب استفاده می شود
I'm not afraid of you anymore	من دیگر از تو نمی ترسم
I did not mean for you to see this	منظورم این نبود که تو اینو ببینی
I try to make a difference	من سعی می کنم تفاوت ایجاد کنم
I tried to separate it	سعی کردم جداش کنم
I saw you this evening in the adult video store	امروز عصر تو را در فروشگاه ویدیو بزرگسال دیدم
I wish to reach my grandson	من آرزو دارم به نوه ام برسم
I was under the protection of his body	من در پناه بدن او بودم
I had saved about eighty pounds	حدود هشتاد پوند پس انداز کرده بودم
I stood for a while and looked at the night	مدتی ایستادم و به شب نگاه کردم
I'm not in that place anymore	من دیگر در آن مکان نیستم
I had the message in my heart	پیام را در دل داشتم
I feel familiar with him	من با او احساس آشنایی دارم
I will take you from house to house myself	من خودم تو را از خانه به خانه می برم
The very big one he is going to see	یکی بسیار بزرگ که او قرار است ببیند
I won national competitions	در مسابقات کشوری برنده شدم
I asked them not to tell me	از آنها خواستم به من نگویند
I want you to live with me in this house	میخوام تو این خونه با من زندگی کنی
I wanted the peace of a familiar thing	من آرامش یک چیز آشنا را می خواستم
I asked a young child what classes he attends.	از یک بچه جوان پرسیدم در چه کلاس هایی شرکت می کند؟
I shivered and he smiled	من لرزیدم و او لبخند زد
I hope you enjoy the ending	امیدوارم از جایی که در نهایت به پایان رسید لذت ببرید
I just had another thought	من فقط فکر دیگری داشتم
I know it was not your fault	میدونم تقصیر تو نبود
I have not heard from him for a long time	مدت زیادی است که از او خبری ندارم
The depression moved west a few days later	افسردگی طی چند روز بعد به سمت غرب حرکت کرد
I think it was a good picture	به نظر من تصویر خوبی بود
My compilation album	آلبوم تلفیقی من
I want to use that rope and just hang myself	من می خواهم از آن طناب استفاده کنم و فقط خودم را حلق آویز کنم
Almost all private schools receive some municipal funding	تقریباً تمام مدارس خصوصی مقداری بودجه شهرداری دریافت می کنند
I have what it takes to be a queen	من آنچه برای ملکه شدن لازم است را دارم
I have received an immediate summons	احضاریه فوری دریافت کرده ام
I turned and pressed him	برگشتم و به او فشار آوردم
I did not want to ask	نمی خواستم بپرسم
I heard myself breathing	صدای نفس کشیدن خودم را شنیدم
My turn ended and I went to the door	نوبتم تموم شد و به سمت در رفتم
I am a great teacher	من معلم بزرگ هستم
I also help her old marriage rings	من هم به حلقه های ازدواج قدیمی او کمک می کنم
I just want to talk to you	من فقط می خواهم با شما صحبت کنم
I guess he really wanted to party a lot	من حدس می زنم که او واقعاً می خواست خیلی مهمانی کند
A voice came from within	صدایی از داخل صدا زد
I think a lot of it is passed on	من گمان می کنم که بسیاری از آن منتقل می شود
I can not leave such things as they are	من نمی توانم چنین چیزهایی را به همان شکلی که هستند رها کنم
I took my defeat with me	شکستم را با خودم می بردم
I want to do this for dating	من می خواهم این کار را برای دوست یابی انجام دهم
I learned to be completely disgusted	من یاد گرفتم که کاملاً منزجر باشم
I know it's hard to believe	میدونم باور کردنش سخته
The sequence of the three main experimental activities is as follows	دنباله ای از سه فعالیت اصلی تجربی به شرح زیر است
I saw our life here, we were	من زندگیمان را اینجا دیدم، ما بودیم
I do not need a slave, but he does	من نیازی به برده ندارم، اما او نیازی دارد
I know how worried you guys were	میدونم چقدر نگران بچه ها بودی
I hope he rests a little	امیدوارم کمی استراحت کند
I actually watch the evening news often	من در واقع اخبار عصر را اغلب تماشا می کنم
If you read this I do not expect you to get an answer	اگر این را بخوانید انتظار ندارم پاسخی دریافت کنید
Please do not announce the run	لطفا اجرا را اعلام نکنید
I no longer wanted to kill him	دیگر تمایلی به کشتن او نداشتم
I do not have the mood for this today	امروز حال و هوای این کار را ندارم
An evil smile settled on his face	لبخند شیطانی روی صورتش نشست
I really did not expect you to be	من واقعاً انتظار نداشتم تو باشی
I was thinking about how wonderful you were as a human being	داشتم به این فکر می کردم که تو به عنوان یک انسان چقدر شگفت انگیز بودی
I picked up my paper and left	کاغذم را برداشتم و رفتم
I did not have anyone to help me	من هم کسی را نداشتم که به من کمک کند
I tell you hard	بهت میگم سخته
I reached for the receiver	دستم را به سمت گیرنده بردم
A young woman reaches out	زن جوانی دستش را دراز می کند
I'm really happy for you	من واقعا برای شما خوشحالم
I did not want to be anywhere else	نمی خواستم جای دیگری باشم
I tried to look away, but my eyes did not accept	سعی کردم به دور نگاه کنم، اما چشمانم قبول نکرد
Grace played on the ground	گریس روی زمین بازی کرد
I enter the kitchen and make tea	وارد آشپزخانه می شوم و چای درست می کنم
I better speed up	بهتره سرعتمو بالا ببرم
Instead, I'm worried about myself	در عوض نگران خودم هستم
I had never seen him either	من هم هرگز او را ندیده بودم
I did not need logic	نیازی به منطق نداشتم
I seem to have ruined everything	به نظر می رسد من همه چیز را به هم ریخته ام
I also have his books	من هم کتاب هایش را دارم
I mean, man, the weed just boiled his pot	منظورم این است، مرد، علف هرز فقط قابلمه او را جوشانده است
I had to take home four bags of food	مجبور شدم چهار کیسه غذا به خانه ببرم
I think they are ghosts or something	من فکر می کنم آنها ارواح یا چیزی هستند
I wanted to be just as lucky	من می خواستم به همان اندازه خوش شانس باشم
I made it many years ago	سالها پیش ساختمش
I probably should have known who he was before	من احتمالا قبل از این باید می دانستم که او کیست
Of course, I asked if he was okay.	من البته پرسیدم که آیا او خوب است؟
I'm really looking at him	من واقعاً به او نگاه می کنم
I love participating in this	من عاشق شرکت در این هستم
I put my hands on her ass	دست هایم را به سمت الاغش می برم
I have to rest in bed for the baby	من باید در رختخواب برای کودک استراحت کنم
I personally inspected the equipment before leaving	من شخصاً تجهیزات را قبل از خروج بررسی کردم
I do not describe it as a mistake	من آن را به عنوان یک اشتباه توصیف نمی کنم
I hear that beef is great there	من می شنوم که گوشت گاو آنجا فوق العاده است
I had returned earlier than scheduled	زودتر از موعد مقرر برگشته بودم
It was impossible to do that in the studio	انجام این کار در استودیو غیرممکن بود
I was the first to arrive	من اولین نفری بودم که رسیدم
I can wash the dishes and wash the clothes	من می توانم ظرف ها را بشورم و لباس بشوییم
A few more shows, then we were done	چند نمایش دیگر، سپس کارمان تمام شد
They eventually had a daughter and a son	آنها در نهایت صاحب یک دختر و یک پسر شدند
I may or may not have done the same thing	من ممکن است کاری مشابه انجام داده باشم یا نداشته باشم
I dare to ring the bell	جرات می کنم زنگ را بزنم
I liked him very much	من خیلی به او علاقه داشتم
I was physically tired and my right side was very sagging	از نظر جسمی خسته شده بودم و سمت راستم به شدت آویزان بود
I did not know this about you	من این را در مورد شما نمی دانستم
I look behind me quickly	سریع پشت سرم را نگاه می کنم
I will not let you say you said dear friend	نمیذارم بگن تو گفتی دوست عزیز
I do not think much about it	من زیاد به آن فکر نمی کنم
I was not sure we were still talking	مطمئن نبودم هنوز داریم صحبت می کنیم
A door that only opens from the inside	دری که فقط از داخل باز می شود
She is interested in card games and women	او به بازی های ورق و زنان علاقه دارد
A wonderful house with an amazing garden	یک خانه فوق العاده با یک باغ شگفت انگیز
I go with my umbrella and the dog follows me	من با چترم می روم و سگ دنبالم می آید
I want to do something that is important	من می خواهم کاری انجام دهم که مهم است
A common thing may be too much screen time	یک چیز معمولی ممکن است زمان بیش از حد صفحه نمایش باشد
I think that makes me a feminist	فکر می کنم این باعث می شود من یک فمینیست باشم
It's a bit like tobacco, but it's kind of like fruit	کمی شبیه تنباکو، اما به نوعی شبیه میوه نیز هست
I went on this mission trip	من به این سفر ماموریتی رفته بودم
I recommend your company to anyone	من شرکت شما را به هر کسی که بخواهد توصیه می کنم
I could feel my face start to warm up	می توانستم احساس کنم صورتم شروع به گرم شدن کرد
I went to the mirror and looked at myself	به سمت آینه رفتم و به خودم نگاه کردم
I had a really bad fight with my mom	من واقعاً با مامانم دعوای بدی داشتم
A small arrow caught his attention	یک فلش کوچک توجه او را جلب کرد
A second cost-benefit analysis is required	تجزیه و تحلیل دوم هزینه فایده مورد نیاز است
The more we tried and failed, the more disappointed I became	هر چه بیشتر تلاش کردیم و شکست خوردیم ناامید شدم
I have a very simple problem	من یک مشکل خیلی ساده دارم
I wish they were not violent with you	کاش با تو خشن نبودند
I took two steps forward and looked back	دو قدم جلو رفتم و به عقب نگاه کردم
I told him not to hurry	بهش گفتم عجله نکن
I can no longer keep you out of trouble	دیگر نمی توانم تو را از دردسر دور نگه دارم
I did not see anything	من چیزی ندیدم
I really did not mean that	واقعا منظورم این نبود
I usually only see it in the summer	من معمولا آن را فقط در تابستان می بینم
I slowly open the window and jump out	به آرامی پنجره را باز می کنم و می پرم بیرون
The car room has a central corridor	اتاق ماشین یک راهرو مرکزی دارد
I'm going to kick him out	من قصد دارم او را بیرون کنم
I gave them a chance to correct themselves	من به آنها فرصت دادم تا خودشان را اصلاح کنند
I got up and took another look	بلند شدم و یه نگاه دیگه انداختم
I hold my breath and try to look normal and listen	نفسم را حبس می کنم و سعی می کنم معمولی به نظر برسم و گوش می دهم
I have no right here	من اینجا هیچ حقی ندارم
I have friends at the police station	من دوستانی در اداره پلیس دارم
I decided to give it a try	تصمیم گرفتم که امتحانش کنم
I could hardly listen today	امروز به سختی گوش می کردم
I knew they did not know	من می دانستم که آنها نمی دانند
I became a monster	من به یک هیولا تبدیل شدم
I used machines to cut parts	من از ماشین آلات برای برش قطعات استفاده کردم
I stare at the ground and try to hold back my tears	به زمین خیره می‌شوم و سعی می‌کنم جلوی اشک‌هایم را بگیرم
I quietly ask him to hurry	بی صدا از او می خواهم که عجله کند
Now I was looking at its finished form	حالا داشتم به صورت تمام شده اش نگاه می کردم
I can not make it work	نمی توانم کاری کنم که کار کند
I live in a trailer in the yard	من در یک تریلر داخل حیاط زندگی می کنم
I called him, but he did not answer his cell	به او زنگ زدم، اما او جواب سلولش را نمی دهد
I prefer to do something than sit and worry	ترجیح می دهم کاری انجام دهم تا اینکه بنشینم و نگران باشم
Several grant races yielded interesting results	چند مسابقه کمک هزینه نتایج جالبی به همراه داشت
I had a baby in my arms, a girl	من یک بچه در آغوش داشتم، یک دختر
I just called to thank you for your efforts	من فقط زنگ زدم تا از زحمات شما تشکر کنم
I forced you to eat whatever you could	مجبورت کردم هر چی شد بخوری
I guess what we told you	من حدس می زنم همان چیزی که به شما گفتیم
I can see a corpse on a swing	من می توانم جسدی را روی تاب ببینم
I nodded to continue	سرمو تکون دادم که ادامه بده
I find this exhibition shameful	من این نمایشگاه را شرم آور می دانم
I can not cope with it	من نمی توانم با آن کنار بیایم
I am definitely a dog	من قطعاً یک سگ هستم
I absolutely hated it	من کاملا از آن متنفر بودم
I have not forgotten you	من تو را فراموش نکرده ام
I turn around without interest	بدون علاقه روی می گردانم
I fell firmly in his eyes	محکم افتادم تو چشمای اون
I mean, they both have wings	منظورم این است که هر دو بال دارند
I believe you will be happy here	من معتقدم شما در اینجا خوشحال خواهید شد
I felt comfortable next to him	در کنار او احساس راحتی می کردم
I dusted off my new stuff	گرد و غبار را از چیزهای جدیدم بیرون زدم
I do not even have a word to mention it	من حتی کلمه ای برای اشاره به آن ندارم
I was so busy that I could not fit it	من آنقدر مشغول شدم که نمی توانم آن را جا بدهم
I felt him go up on the bed	حس کردم روی تخت بالا رفت
I ran here and saw the fire	من اینجا دویدم و شاهد آتش سوزی بودم
I like dark people very much, these ladies anyway	من آدم های تیره را خیلی دوست دارم، به هر حال این خانم ها
I hate asking others for anything	از اینکه از دیگران چیزی بخواهم متنفرم
I still see their faces at night	من هنوز شبها چهره آنها را می بینم
I do not go to the police	من به پلیس نمی روم
I just want to be with myself	من فقط می خواهم با خودم باشم
I just want to see him again	من فقط می خواهم او را دوباره ببینم
Last night I checked that the lamp was gone	دیشب چک کردم لامپ رفته بود
I was just there to store the bookshelf	من فقط آنجا بودم تا قفسه کتاب را انبار کنم
I certainly killed him and it was interesting	من مطمئنا او را کشتم و جالب بود
I had trouble sleeping that night	من آن شب برای خوابیدن مشکل داشتم
Although I ran in front of him in a hurry	هر چند با عجله جلوتر از او دویدم
I know my body is beautiful	میدونم بدنم قشنگه
I hate talking to these devices	من از صحبت کردن با این دستگاه ها متنفرم
I think he is missing the answer at this point, honestly	من فکر می کنم او برای پاسخ در این مرحله گم شده است، صادقانه
I was going to find myself again	قرار بود دوباره خودم را پیدا کنم
I did not need this kind of stress	من نیازی به این نوع استرس نداشتم
I sighed and answered	آهی کشیدم و جوابش را دادم
I could feel the building of terror in my chest	می توانستم ساختمان وحشت را در سینه ام حس کنم
I loved him more than anything	من او را بیشتر از هر چیزی دوست داشتم
I throw some money at him and go out	مقداری پول به او می اندازم و بیرون می روم
I respect his decision	من به تصمیم او احترام می گذارم
I also felt his trembling and he cried with me	لرزش او را نیز حس کردم و با من گریه کرد
I held my breath and waited for an answer	نفسم را حبس کردم و منتظر جوابی بودم
A bell rang in my brain	زنگی در مغزم به صدا درآمد
I should not care to know	من نباید اهمیتی بدهم که بدانم
It's like I'm all up and down	انگار همه بالا و پایین هستم
I said can you stop me?	گفتم می‌توانی جلوی من را بگیری؟
I can feel my heartbeat from training	می توانم ضربان قلبم را از تمرین حس کنم
I save the winter for more interior work	من زمستان را برای کارهای داخلی بیشتر نگه می دارم
Thank you very much my teacher	از استادم بسیار سپاسگزارم
I really enjoyed this match	من واقعا از این مسابقه لذت بردم
I am very proud of my students!	من به شاگردانم بسیار افتخار می کنم!
I prefer to live in a port city	من ترجیح می دهم در یک شهر بندری زندگی کنم
I fought hard not to buy	سخت جنگیدم تا نخرم
I really liked him	من واقعاً او را خیلی دوست داشتم
I am a human being, like any of you	من یک انسان هستم، مثل هر یک از شما
The current of one hundred and ten takes you away from yourself	جریان صد ده شما را از خود دور می کند
A rain of bullets followed them	بارانی از تیر به دنبال آنها آمد
I hardly have time to lower my anger	من به سختی وقت دارم عصبانیتم را پایین بیاورم
Nothing is certain about his childhood	هیچ چیز با قطعیت از دوران کودکی او مشخص نیست
A group of birds passed by	دسته ای از پرندگان از کنارشان گذشتند
I thank the owners of these beautiful pictures	من از صاحبان این تصاویر زیبا سپاسگزارم
I have taken his small fragile soul	روح کوچک شکننده اش را گرفته ام
After all, I was part of something	بالاخره من بخشی از چیزی بودم
I had to work closer	من باید نزدیک تر کار می کردم
A moat surrounded the disk	خندقی دور دیسک را احاطه کرده بود
I told him it was a good drink	من به او گفتم که یک نوشیدنی خوب است
I was not getting anywhere	به جایی نمی رسیدم
The good-natured woman answered the call	زن خوش صدایی به تماس پاسخ داد
I have to convince someone one day	باید یه زمانی یکی رو متقاعد کنم
A journey with movement, sounds and music	سفری با حرکت، صداها و موسیقی
I begin to defeat this battle	من شروع به شکست دادن این نبرد می کنم
I saw myself, a bunch of old cloth	خودم را دیدم، دسته‌ای از پارچه‌های کهنه
We kept our focus and pulled it out	ما تمرکزمان را حفظ کردیم و آن را بیرون کشیدیم
I'm late for the office	دارم برای دفتر دیر میرسم
Right brain world, asking softly, asking less, waiting	دنیای راست مغز، به نرمی پرسیدن، کمتر پرسیدن، انتظار
I have to be able to do that	من باید بتوانم این کار را انجام دهم
I mean, where did these people live?	منظورم این است که این مردم کجا زندگی می کردند
I will not let the dogs live there	من نمیذارم سگها اونجا زندگی کنن
I let my hand rest on my shoulder	اجازه دادم دستم روی شانه بماند
I did not feel clean with a shower on the ship	من با دوش در کشتی احساس تمیزی نمی کردم
I did not want to draw them to this issue	من نمی خواستم آنها را به این موضوع بکشانم
I lay down for a moment and could not move	برای لحظه ای دراز کشیدم و توان حرکت نداشتم
I can delete other items, but not this one	من می توانم موارد دیگر را حذف کنم، اما این یکی را نه
I want your cock inside me	من خروس تو را درونم میخواهم
I always see his face	من همیشه صورتش را می بینم
I stand patiently because everyone is silent	من صبورانه می ایستم زیرا همه ساکت می مانند
I hated going there	از رفتن به آن مکان متنفر بودم
Several thousand of them represented new species for science	چندین هزار از آنها نشان دهنده گونه های جدید برای علم بودند
I have an appointment to be proud of	من یک قرار ملاقات برای افتخار دارم
I felt like a complete idiot	احساس می کردم یک احمق تمام عیار هستم
I was here with friends	من اینجا با دوستان بودم
I could not hear their voices	نمی توانستم صدایشان را بشنوم
I have a deeper connection than debt	من پیوندی عمیق تر از بدهی دارم
I know how to get around here	من می دانم چگونه اینجا را دور بزنم
I think my face is well known enough	من فکر می کنم چهره من به اندازه کافی شناخته شده است
A sound that breaks the privacy of the night	صدایی که حریم شب را در هم می شکند
I urge you to address this issue	من از شما می خواهم که به این موضوع رسیدگی کنید
I stood up, suddenly awake and awake	من ایستادم، ناگهان بیدار و هوشیار
I never thought sleep was such a complicated drama	هرگز فکر نمی‌کردم خواب اینقدر درام پیچیده باشد
Has been well received	با استقبال مثبت مواجه شده است
I'm tired, tired, and the delivery is over	من خسته، خسته، و زایمان تمام شده است
You are a bigger person	تو آدم بزرگتری هستی
I can do it tomorrow	فردا میتونم انجامش بدم
I know no one else was around at the time	من می دانم که در آن زمان هیچ کس دیگری در اطراف نبود
I thought of my first good joke	به اولین شوخی خوبم فکر کردم
I watched his concentration for a few seconds	چند ثانیه تمرکزش را تماشا کردم
I had not been separated from them before	من قبلاً از آنها جدا نشده بودم
I wanted to talk to you	من می خواستم با شما صحبت کنم
I want a little restraint	کمی خویشتنداری میخواهم
I just wanted to succeed in something	من فقط می خواستم در چیزی موفق باشم
I love that swollen hand	من آن دست ورم کرده را دوست دارم
I was tired of being alone	از تنهایی خسته شده بودم
A good roll has been fun with him	یک رول خوب با او سرگرم کننده بوده است
I guess he really didn't like it that much	من حدس می زنم که او واقعاً آنقدرها دوست نداشت
I shivered to see who the driver might be	لرزیدم تا ببینم ممکن است راننده کی باشد
I'm going to find this warrior	من می روم این جنگجو را پیدا کنم
Matter of life and death	موضوع مرگ و زندگی
I make you the manager of both stores	من شما را مدیر هر دو فروشگاه می کنم
I have been homeless for a year	من یک سال است که بی خانمان هستم
I will never hurt him	من هرگز به او صدمه نمی زنم
I never want to leave	من هرگز نمی خواهم ترک کنم
I will not allow you to do this	من به شما اجازه این کار را نمی دهم
I can not let you tell them	نمیتونم اجازه بدم بهشون بگی
Weak sound, calm and tired	صدای ضعیف، آرام و خسته
A small frown creased his forehead	اخم کوچکی روی پیشانی اش چروک شد
There must be a clear and strict law against it	باید قانون واضح و سختگیرانه ای علیه آن وجود داشته باشد
I bit my lip in defeat	با شکست لبم را گاز گرفتم
I need you to trust me	نیاز دارم که به من اعتماد کنی
I walk around the cave and look at the forest	در اطراف غار قدم می زنم و به جنگل نگاه می کنم
So the attack stopped	بنابراین حمله متوقف شد
I guess the cloak covers your scent	حدس می‌زنم عبا رایحه‌ی تو را می‌پوشاند
I did not turn people away from me	من مردم را از خود دور نکردم
I had no real feelings for any of them	من احساس واقعی برای هیچ کدام از آنها نداشتم
I let go and ran to my car	رهاش کردم و به سمت ماشینم دویدم
I immediately fired the load into my chest	بارم را فوراً به سینه ام شلیک کردم
I dropped my bag and ran from the floor of the airport	کیفم را انداختم و از کف فرودگاه دویدم
I can not fully explain it	من نمی توانم آن را کاملاً توضیح دهم
I remembered him, an amazing creature	من او را به یاد آوردم، یک موجود شگفت انگیز
I need the kind of person next to me	من به نوع موجود او در کنار خودم نیاز دارم
I was supposed to be here	قرار بود اینجا باشم
I definitely want to plan another swimming clinic	من مطمئناً می خواهم یک کلینیک دیگر برای شنا برنامه ریزی کنم
I am only referring to the obvious	من فقط به موارد بدیهی اشاره می کنم
A great one will show you what it means	یک عالی به شما نشان می دهد که چه معنایی دارد
Thorough washing was definitely regular and fast	شستشوی کامل به طور قطعی منظم و سریع بود
I deleted all the computer files	تمام فایل های کامپیوتر را پاک کردم
I struggled a bit in the first half	در نیمه اول کمی سختی کشیدم
A great feeling everywhere	یک حس عالی در همه جا
I cover performance throughout this book	من کارایی را در سراسر این کتاب پوشش می دهم
A new way to liberate the people	راهی جدید برای آزادی مردم
I did not know whether to tell my family or not	نمی دانستم به خانواده ام بگویم یا نه
I walk by faith	من با ایمان راه می روم
I can offer them a little	من می توانم کمی به آنها پیشنهاد دهم
I knew that something was expected of me	می دانستم که چیزهایی از من انتظار می رود
I knew he would forgive me	می دانستم که او مرا خواهد بخشید
I really enjoy his voice	من از صدای او واقعا لذت می برم
A good reason for your heroism	دلیلی شایسته برای قهرمانی شما
A smiling face looks at me in the mirror	چهره ای خندان از آینه به من نگاه می کند
It will disappear and shrink	از بین خواهد رفت و کوچک خواهد شد
I can only think of one trick	من فقط می توانم به یک ترفند فکر کنم
I inherited raised beds	من تخت های بلند شده را به ارث برده بودم
I did not want him to see me cry	نمی خواستم گریه ام را ببیند
A woman who was great to him	زنی که برای او عالی بود
I wanted to remind you that this is a serious matter	می خواستم به شما یادآوری کنم که این یک کار جدی است
I would take them from time to time	من هر از گاهی آن ها را می گرفتم
I looked around, then laughed softly	نگاهی به اطراف انداختم، سپس آرام خندیدم
The void he had always had was filling up	خلائی که همیشه در او وجود داشت در حال پر شدن بود
I attended your wedding	من در عروسی شما شرکت کردم
The exact cause of death was not determined	علت دقیق مرگ مشخص نشد
I moved towards the house when my cell rang	به سمت خانه حرکت کردم که سلولم زنگ خورد
I did not give birth to you for no reason	من تو را بی دلیل به دنیا نیاوردم
I repeat, clear the center	تکرار می کنم، مرکز را پاک کنید
I hope people do not ask me about him	امیدوارم مردم از من در مورد او نپرسند
I only ate one piece	من فقط یک تکه خوردم
I never had a problem admitting my fear	من هرگز با اعتراف به ترسم مشکلی نداشتم
I had to leave quickly	مجبور شدم سریع از آنجا بروم
I wonder who makes such software	من تعجب می کنم که چه کسی چنین نرم افزاری را می سازد
It looked like a quiet surprise	نگاهی که شبیه غافلگیری آرام بود
Then I wanted to break yours	بعدش میخواستم مال تو رو بشکنم
I pressed the play button	دکمه پخش را فشار دادم
I supported you when you needed me	وقتی به من نیاز داشتی ازت حمایت کردم
I get up long before sunrise	خیلی قبل از طلوع آفتاب بلند می شوم
I talked to him and he answered	باهاش ​​حرف زدم و جواب داد
I went with him on that trip	در آن سفر با او رفتم
I did not get very well	زیاد خوب نگرفتم
I know you want revenge on your men	من می دانم که شما می خواهید انتقام مردان خود را بگیرید
I did and returned to my position	انجام دادم و به موقعیتم برگشتم
I do not intend to upset you or your parents	من قصد ندارم شما یا والدینتان را ناراحت کنم
I can describe it as a miracle	می توانم آن را به عنوان یک معجزه توصیف کنم
I did not want to do either	من نمی خواستم هیچ کدام را انجام دهم
I think it looks really beautiful	به نظر من واقعا زیبا به نظر می رسد
I had four new texts	چهار متن جدید داشتم
I felt very sorry for myself	خیلی برای خودم متاسف شدم
I only met him a few times	من فقط چند بار با او ملاقات کردم
I still have doubts	من هنوز شک دارم
I put my hands in my pockets	دستامو فرو کردم تو جیبم
I was dominant all my life	من در تمام عمرم مسلط بودم
A natural side effect of a completed task	یک عارضه جانبی طبیعی یک تکلیف کامل شده
A teardrop fell on his cheek and fell on the photo	قطره اشکی روی گونه اش چکید و روی عکس افتاد
I almost felt sorry for him	تقریباً دلم برایش سوخت
I remember her voice, soft and sweet	صدایش را به یاد دارم، نرم و شیرین
I have to move again	باید دوباره حرکت کنم
I could not grieve for them either	من هم نمی توانستم برای آنها غصه بخورم
I noticed that he was standing near the kitchen door	متوجه شدم که او نزدیک درب آشپزخانه مانده است
I quietly lowered my head and said grace	بی سر و صدا سرم را پایین انداختم و گفتم فضل
I really appreciate everything you do for me	من واقعا از هر کاری که برای من انجام می دهید قدردانی می کنم
I really can not describe what happened next	من واقعاً نمی توانم آنچه را که بعد از آن اتفاق افتاد بیان کنم
I thought he was telling you	فکر می کردم به شما می گفت
I even had to clean it before trying	حتی قبل از تلاش مجبور شدم آن را تمیز کنم
I was not going to beg you to come back	قرار نبود التماس کنم که برگردی
I tried to focus on my work	سعی کردم روی کارم تمرکز کنم
He needed a little acting class again	دوباره به کمی کلاس بازیگری نیاز داشت
I am not lying to you	من به شما دروغ نمی گویم
I think this is a logical concern	من فکر می کنم که این یک نگرانی منطقی است
A name came to mind	اسمی به ذهنش خطور کرد
I even helped them take out their trash	حتی به آنها کمک کردم زباله هایشان را بیرون بیاورند
I called the building manager	با مدیر ساختمان تماس گرفتم
I love this wall-mounted kitchen cabinet	من عاشق این کابینت آشپزخانه دیواری ام هستم
I slept for twenty-four hours	بیست و چهار ساعت خوابیدم
I called again	یک بار دیگر صدا زدم
I still have my future ahead of me	من هنوز آینده ام را در پیش دارم
I do not have and I will not	ندارم و نخواهم کرد
I searched deeper and deeper in my thoughts	عمیق تر و عمیق تر در افکارم جستجو کردم
I knew he meant it too	میدونستم منظورش هم هست
I resisted the urge to close them	در برابر اصرار برای بستن آنها مقاومت کردم
I was the same scared and excited little girl again	من دوباره همان دختر کوچک وحشت زده و هیجان زده بودم
I got rid of the card	از شر کارت خلاص شدم
I will also bring a collection of games	من مجموعه ای از بازی ها را نیز می آورم
I looked at the mark on my wrist	به علامت روی مچ دستم نگاه کردم
I was hiding behind a tree all the time	من تمام مدت پشت یک درخت پنهان شده بودم
I spent most nights crying to sleep	بیشتر شب ها را با گریه می گذراندم تا بخوابم
I did not wake him from the cup	من او را از جام بیدار نکردم
I'm getting used to hunger	دارم به گرسنگی عادت میکنم
I can hardly see you anymore	دیگه به ​​سختی میبینمت
Maybe I can handle it myself	شاید خودم بتونم از پسش بر بیام
I was lucky the phone worked, most of them did not work	من خوش شانس بودم که تلفن کار می کرد، اکثر آنها کار نمی کردند
I locked him in my arms and held him	او را در آغوشم قفل کردم و نگهش داشتم
Hope you find your favorite food	امیدوارم که غذای مورد علاقه خود را پیدا کنید
I was not interested in sex at all	من اصلاً علاقه ای به رابطه جنسی نداشتم
A faint whisper of a familiar scent	زمزمه ای ضعیف از یک عطر آشنا
I had to be careful on dirt roads	در جاده های خاکی باید مراقب بودم
I love my father very much	من پدرم را خیلی دوست دارم
I only have the source for you	من فقط منبع را برای شما دارم
I felt very proud	احساس غرور شدیدی داشتم
I can not help you without information	من نمی توانم بدون اطلاعات به شما کمک کنم
An obese man stepped into the room	مردی چاق پا به اتاق گذاشت
I just ask you to keep the conversation civil	فقط از شما می خواهم که مکالمه را مدنی نگه دارید
I'm absolutely happy	من کاملا خوشحالم
I only work here part time	من فقط پاره وقت اینجا کار میکنم
Working with everyone is a lot of fun	کار کردن با همه بسیار سرگرم کننده است
I was definitely in shock	من قطعا در شوک بودم
I am always asked this question	همیشه از من این سوال می شود
I enjoyed the office tour a few weeks ago	چند هفته پیش از تور اداری لذت بردم
I got enough	من به اندازه کافی به دست آوردم
I stared at the deck	به عرشه خیره شدم
I was really worried about the captain	من واقعا نگران کاپیتان بودم
I want to know who cut her hair short	میخوام بدونم کی موهاشو کوتاه کرده
I hope we can find a house to live in	امیدوارم بتوانیم خانه ای برای اقامت پیدا کنیم
I have to ask a few questions	باید چند سوال بپرسم
I needed to feel the air on my bones	نیاز داشتم هوا را روی استخوان هایم حس کنم
I could not put the photo aside	نتونستم عکس رو بذارم کنار
I cleared my throat and tried to get his attention	گلویم را صاف کردم و سعی کردم توجه او را جلب کنم
I will not mess with your life anymore	من دیگر با زندگی شما به هم نمی ریزم
I think he can do whatever he wants	من فکر می کنم او می تواند هر کاری که می خواهد انجام دهد
He had four brothers	چهار برادر داشت
I have eliminated them from my diet	من آنها را از رژیم غذایی خود حذف کرده ام
I did it forever	من این کار را برای همیشه انجام دادم
I heard that the shower continues	شنیدم که دوش ادامه دارد
I think it should move as my memories move	فکر می‌کنم باید همانطور که خاطرات من حرکت می‌کنند حرکت کند
I did not mean to offend your friend	من قصد توهین به دوست شما را نداشتم
I just went to ask about their method	من فقط رفتم تا در مورد روش آنها بپرسم
I waved and he turned and left	دست تکون دادم و اون برگشت و رفت
I'm so glad you are all here tonight	خیلی خوشحالم که همگی امشب اینجا هستید
I was not going to speak to you	من قرار نبود برای شما سخنرانی کنم
I jumped up and ran out	از جا پریدم و دویدم بیرون
I threw out my empty pistol	هفت تیر خالی ام را بیرون انداختم
A cool breeze is blowing in the buildings of the city center	نسیم خنکی در ساختمان های مرکز شهر می پیچید
I could walk past the side gate	می توانستم از کنار دروازه کناری بروم
I have noble blood in my veins	من خون شریفی در رگهایم دارم
He was a very mysterious character	او یک شخصیت بسیار مرموز بود
I see love, acquaintance	من محبت، آشنایی را می بینم
Last night I forgot to charge the battery	دیشب یادم رفت باتری رو شارژ کنم
I will take care of him	من از او مراقبت خواهم کرد
I did not want to go with them	من نمی خواستم با آنها بروم
We know we can make progress	ما می دانیم که می توانیم پیشرفت کنیم
I was nervous because it was something new	عصبی بودم چون چیز جدیدی بود
I have not seen my father for six years	شش سال است که پدرم را ندیده ام
I wonder where he has gone	من تعجب می کنم که او کجا رفته است
I can see that he has won another game	من می توانم ببینم که او در یک بازی دیگر برنده شده است
I did not read their minds	من افکار آنها را نمی خواندم
I do not ask your forgiveness	من از شما طلب بخشش ندارم
I saw tears in his eyes	دیدم که اشک در چشمانش حلقه زده است
I can see children in my dreams	من می توانم بچه ها را در رویاهایم ببینم
I still miss pieces of those nights myself	هنوز هم تکه هایی از آن شب ها را خودم گم می کنم
I know you want to go	میدونم میخوای بریم
I have to leave him alone	من باید او را تنها بگذارم
I just remembered something	تازه یه چیزی یادم اومد
I do not seem to stop thinking about him	به نظر نمی رسد از فکر کردن به او دست بردارم
A bandage that was damaged on his leg	نواری که روی پایش آسیب دیده بود
I used to be very far away	من قبلا خیلی دور بودم
I was right, he had not listened	راست میگفتم، گوش نکرده بود
Anyway, I had seen all the photos	به هر حال همه عکس ها را دیده بودم
I did not shout for help	من فریاد کمک نکردم
No one could take my thoughts away from it	هیچ کس نمی توانست افکار من را از آن دور کند
I was going through a long period of drought	در حال گذراندن یک دوره خشکی طولانی بودم
A shiver ran down his face	رعشه ای در او جاری شد
I gritted my teeth and fought for silence	دندان هایم را به هم می سپارم و برای سکوت می جنگیدم
I want to point out and say yes a lot	من می خواهم اشاره کنم و بله را زیاد بگویم
I was in a world of torment	من در دنیایی از عذاب بودم
I am your final destination	من مقصد نهایی شما هستم
I barely threw it one step above the flames	من آن را به زحمت یک قدم بالاتر از شعله های آتش انداختم
I was lost now	فعلا خودمو گم کرده بودم
It was hard to accept	قبولش سخت بود
I was not really worried about that before	قبلاً واقعاً نگران آن نبودم
I thought he was going to take my breath away	فکر کردم قراره نفسم رو قطع کنه
He never took us hostage	او هرگز ما را گروگان نگرفت
I have to connect with my past	من باید با گذشته ام ارتباط برقرار کنم
I realized all his pain	متوجه تمام دردهای او شدم
I want to know the answer to this question	من می خواهم جواب این سوال را بدانم
Now I know what it means	الان میدونم یعنی چی
I could feel the struggle inside	می توانستم مبارزه درونش را حس کنم
Then we were presented with a tray containing dates	سپس سینی حاوی خرما به ما ارائه شد
I smiled to myself when it was over	وقتی تا شد به خودم لبخند زدم
He wrote me one the day before	روز قبل یکی را برایم نوشت
I went back to the wall	به دیوار برگشتم
I just received another email	من تازه یک ایمیل دیگر دریافت کردم
I actually own this building	من در واقع مالک این ساختمان هستم
I wonder why they are here	من تعجب می کنم که چرا آنها اینجا هستند
I can not go up again	من نمی توانم دوباره بالا بروم
Females lay smaller eggs as they age	ماده ها با افزایش سن تخم های کوچک تری می گذارند
I was not afraid at all	من اصلا نمی ترسیدم
I leaned over and fed you	به طرفت خم شدم و به تو غذا دادم
I am not looking for a serious relationship under any circumstances	من تحت هیچ شرایطی به دنبال یک رابطه جدی نیستم
None of the letters were answered	هیچ کدام از نامه ها پاسخ داده نشد
A good trip to the beach was on the agenda	یک سفر خوب در ساحل در دستور کار بود
I bite my lower lip tightly	لب پایینم رو محکم گاز میگیرم
I got up and followed him to his room from outside	بلند شدم و به دنبالش از بیرون به اتاقش رفتم
I see a good future for you	من آینده خوبی برای شما می بینم
I looked back over my shoulder	از روی شانه ام به عقب نگاه کردم
Anyway, I was not very inclined to go to bed	به هر حال من خیلی تمایلی به رفتن به رختخواب نداشتم
A single name was highlighted with sharp black ink	یک نام واحد با جوهر سیاه تیز برجسته بود
Both insisted on being innocent	هر دو اصرار داشتند که بی گناه هستند
He had three sisters	او سه خواهر داشت
I lost my soul mate	من از جفت روحم شکست خوردم
I was just holding my jacket	من فقط ژاکتم را نگه داشتم
I tried, but it did not work	تلاش کردم، اما نشد
I did not pay attention to my jealous feelings	من به احساسات حسادت آمیز خود توجهی نکردم
I can offer a wholesale price and an independent price	من می توانم یک قیمت عمده و یک قیمت مستقل ارائه دهم
I fell back from the edge	از لبه به عقب افتادم
I remember coming and the pain was severe	یادم می آید که می آمدم و درد شدید می شد
I cherish our friendship to this day	من دوستی ما را تا به امروز گرامی می دارم
I considered him an honest soul	من او را یک روح صادق می دانستم
I once had a dark tunnel	من یک بار یک تونل تاریک داشتم
I think you better listen	فکر کنم بهتره گوش بدی
I would like to see one	من دوست دارم یکی را ببینم
I can still feel his lips on mine	هنوز لب هایش را روی لب هایم حس می کنم
I can take you anywhere you want	من می توانم شما را به هر جایی که می خواهید ببرید
I found it a very interesting process	من آن را یک فرآیند کاملاً جذاب یافتم
I wanted to cry but it seemed ridiculous	می خواستم گریه کنم اما مسخره به نظر می رسید
I should not talk to him	من نباید با او صحبت کنم
I acted completely alone	من کاملا به تنهایی عمل کردم
I have to change the conversation	من باید گفتگو را تغییر دهم
I like to have a little bit of a mood	من تمایل دارم کمی خلق و خوی داشته باشم
I went to his house once	یک بار به خانه اش رفتم
I think that is very key again	من فکر می کنم که دوباره بسیار کلیدی است
I can not remember more details	من نمی توانم جزئیات بیشتری را به یاد بیاورم
Slightly worn and often washed	کمی فرسوده شده و اغلب شسته شده است
The smell of wine comes from the breath	بوی شراب از نفسش می آید
I could not be disappointed	نمی توانستم ناامید باشم
I knew he could see us passing by	می دانستم که می تواند ما را ببیند که از کنارش رد می شویم
I could have hit his neck	می توانستم گردنش را بکوبم
I really can not explain	واقعا نمیتونم توضیح بدم
This parliament passed with little discussion	این مجلس با بحث کمی به تصویب رسید
I heard him stop and walk towards me	شنیدم ایستاد و به سمتم رفت
I did not want to hurt him anymore	دیگر نمی خواستم برایش درد ایجاد کنم
I walk through my room to rest by the glass window	از اتاقم عبور می کنم تا کنار پنجره شیشه ای استراحت کنم
I grew up in a big family	من در یک خانواده بزرگ بزرگ شدم
I could not stop myself but I felt guilty	نمی توانستم جلوی خود را بگیرم اما احساس گناه می کردم
I did not see anything unusual	چیز غیرعادی ندیدم
Females live longer than males	ماده ها بیشتر از نرها عمر می کنند
I was glad to sit down	خوشحال شدم که نشستم
I could smell his skin fresh	بوی تازگی پوستش را حس می کردم
I did not even get a chance	حتی فرصتی هم پیدا نکردم
He adhered to his morals	او به اخلاق خود پایبند بود
I could see that his shirt was old and stained	می دیدم که پیراهنش کهنه و لک شده است
I just wanted to escape	فقط میخواستم فرار کنم
I raised my hand and pulled it out of the trunk	دستم را بالا بردم و آن را از صندوق عقب جدا کردم
I worked with him for months	ماه ها با او کار کردم
I woke up and ordered breakfast	بیدار شدم و صبحانه سفارش دادم
I wanted to do something to get your attention	می خواستم کاری کنم که توجه شما را جلب کنم
I have to leave my pink and yellow at home	من باید رنگ صورتی و زردم را در خانه بگذارم
I did not want to scare you	من نمی خواستم شما را بترسانم
Although I quickly lose the feeling	هر چند من به سرعت احساس را از بین می برم
I can always wear you with me	می توانم مدام تو را با خودم بپوشم
I was happy enough to agree	من به اندازه کافی خوشحال شدم که موافقت کردم
I know he wished you had it	من می دانم که او دوست داشت شما آن را داشته باشید
I picked one up and hugged it	یکی را بلند کردم و در آغوشم گرفتم
Maybe I found my prince	شاید شاهزاده ام را پیدا کرده باشم
I can smell the stone	بوی سنگ را حس می کنم
I once rolled in a place like this	من یک بار در یک مکان مانند این غلت شدم
I'm getting out of my mind here	من اینجا دارم از ذهنم دور میشم
I have no eyes or ears of myself	من از خودم چشم و گوش ندارم
I could hardly cross one	من به سختی توانستم از یکی عبور کنم
The feeling of isolation increased in him	احساس انزوا در او بیشتر شد
I think you understand	فکر کنم متوجه مطلب شدی
I closed my eyes with a soothing touch	با لمس آرامش بخشش چشمانم را بستم
I just did not expect to wait that long to get started	فقط انتظار نداشتم برای شروع اینقدر صبر کنم
An abandoned rural road	یک جاده روستایی متروک
It needs two people	به دو نفر نیاز دارد
I can not tell you why we think so now	من نمی توانم به شما بگویم که چرا ما در حال حاضر چنین فکر می کنیم
I heard an explosion nearby	صدای انفجار را در همان نزدیکی شنیدم
I did not line up anything	من چیزی ردیف نکردم
I politely declined the opportunity	مودبانه این فرصت را رد کردم
I take a deep breath and try to calm myself	نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم خودم را آرام کنم
I'm scared of him there	من با او در آنجا می ترسم
A heavy sigh escaped him	آه سنگینی از او فرار کرد
B shook his head slightly	ب کوچکترین سر تکان داد
I stood and looked at it	ایستادم و به آن نگاه کردم
After this, I was completely confused	بعد از این کاملا گیج شدم
Another tax cut was approved that year	برنامه کاهش مالیات دیگری در آن سال تصویب شد
I could not say whether he had a beard or not	نمی توانستم بگویم ریش داشت یا نه
A thin layer of sweat covers his arms and chest	لایه نازکی از عرق بازوها و سینه او را پوشانده است
I had to do something to make him feel better	باید کاری می کردم که حالش بهتر شود
I preferred to hang in the background	ترجیح دادم در پس زمینه آویزان شوم
I can see my sisters coming back in a hurry	می توانم خواهرانم را ببینم که با عجله برمی گردند
I wanted to step aside	می خواستم کنار بکشم
I do not mean that	منظور من از آن چیزی نیست
I want to cover this again in his honor	من می خواهم دوباره به افتخار او این را پوشش دهم
You need common sense and good advice	شما به عقل سلیم و مشاوره خوب نیاز دارید
Finally an agreement was reached	بالاخره توافقی حاصل شد
I felt a strange cold	احساس سرمای عجیبی کردم
I wish you goodbye	برایت آرزوی خداحافظی می کنم
I hope your flight was correct	امیدوارم پروازت درست بوده باشه
I was tired and angry	خسته و عصبانی بودم
I was given too much room	به من بیش از اندازه کافی اتاق داده شد
I got up from the chair and we bowed	از روی صندلی بلند شدم و تعظیم کردیم
I knew you three were different	میدونستم شما سه تا با هم فرق دارین
I can not say that we never fought	نمی توانم بگویم که ما هرگز دعوا کردیم
I silenced these thoughts	من این افکار را خاموش کردم
A dear son and heir	یک پسر و وارث عزیز
I was sure this news would not cause them to doubt	مطمئن بودم این خبر باعث شک آنها نمی شود
Its population trend seems to be stable	به نظر می رسد روند جمعیت آن ثابت است
I wanted to see if it works for me or not.	میخواستم ببینم برای من هم جواب میده یا نه؟
The exact nature of his illness is unknown	ماهیت دقیق بیماری او مشخص نیست
I'm standing well enough	من به اندازه کافی اصلاح شده ایستاده ام
I have a serious problem with depression	من با افسردگی مشکل جدی دارم
I can not live with them	من نمی توانم با آنها زندگی کنم
I wanted a bronze head	من سر برنز را می خواستم
The house was used as a court	از خانه به عنوان دادگاه استفاده می شد
I dream a lot of being a bird	من زیاد رویای پرنده بودن را می بینم
I stood in a corner for hours	ساعت ها گوشه ای ایستادم
The spirit of a river is gone now	روح یک رودخانه اکنون رفته است
I have not suffered from skin rashes	من از بثورات پوستی رنج نبرده ام
I told you it didn't work the first time	من به شما گفتم که بار اول کار نکرد
I can not help my curious nature	من نمی توانم به طبیعت کنجکاو خود کمک کنم
I got my hair from my father	موهایم را از طرف پدرم گرفتم
I told them to go inside without me	گفتم بدون من بروند داخل
I looked everywhere	نگاهی به هر طرف انداختم
I shook his arm back	بازویش را به عقب تکان دادم
I hated myself and I thought about it immediately	از خودم متنفر بودم که فوراً به آن فکر کردم
I lived in a world of moral chaos	من در دنیایی از هرج و مرج اخلاقی زندگی می کردم
I do not know how many knives will surround my body	نمی دانم چند چاقو بدنم را احاطه خواهد کرد
I tremble and go back inside	می لرزم و برمی گردم داخل
I can not let them die	من نمی توانم بگذارم آنها بمیرند
Less than half of the officers remained in total	کمتر از نیمی از افسران در مجموع باقی ماندند
I had a serious job	کار جدی داشتم
I tended to want to believe them	من تمایل داشتم که بخواهم آنها را باور کنم
I was stunned and dumb at the same time	من در همان زمان حیرت زده بودم و خنگ
I have to write it somewhere	من باید آن را در جایی بنویسم
I searched the rest of the room but found nothing	بقیه اتاق را گشتم اما چیزی پیدا نکردم
I could not believe he would return, but he did	باورم نمی شد که برگردد، اما برگشت
I touched the sensitive nerves	به اعصاب حساس دست زدم
I think an animal has taken it	من فکر می کنم یک حیوان آن را گرفته است
I wished he would join me	آرزو کردم که به من ملحق شود
I felt special again	دوباره احساس خاصی کردم
I was a little upset with the clothes	من از لباس کمی ناراحت شدم
I want to be something	من می خواهم چیزی باشم
I have always had a strange fascination with history	من همیشه شیفتگی عجیبی به تاریخ داشته ام
I think every cat thinks that	من فکر می کنم هر گربه ای این فکر را می کند
I will never be an extra activity in her curriculum	من دیگر هیچ وقت فعالیت اضافی برنامه درسی او نخواهم بود
Baby i love you whatever	عزیزم هر چی باشه دوستت دارم
I have friends or acquaintances almost everywhere	تقریباً همه جا دوستان دارم یا افرادی را می شناسم
A man in a police uniform arrived	مردی با لباس پلیس وارد شده بود
I had not seen it but it was produced	من ندیده بودمش ولی تولید شده بود
I want him to see me	من می خواهم او مرا ببیند
I just could not help it	فقط نتونستم کمکش کنم
I can not imagine what the reasons are	نمی توانم تصور کنم دلایل آن چیست
I will work on it tomorrow	فردا براش کار دارم
I took a deep breath that he was fine	نفس راحتی کشیدم که حالش خوب است
I found an empty chair for myself	برای خودم یک صندلی خالی پیدا کردم
I feel more relaxed than anything	من بیشتر از هر چیزی احساس آرامش می کنم
Of course, public opinion has concerns about this	البته افکار عمومی در این مورد نگرانی هایی دارند
I had never spent time in this room	من هیچ وقت در این اتاق وقت نگذرانده بودم
At least I was scared	حداقل می ترسیدم
I recognize your photo from the papers	من عکس شما را از روی کاغذها تشخیص می دهم
I smiled at him and he answered	بهش لبخند زدم و اون هم جواب داد
I did not try to team with him	من سعی نمی کردم با او تیم کنم
I followed the girl through the door	من راه دختر را از در دنبال کردم
Most of them wanted to come here first	اکثریت آنها می خواستند ابتدا به اینجا بیایند
I'm sure your theory is wrong	من مطمئن هستم که نظریه شما اشتباه است
I almost did not return to my body	تقریباً به بدنم برنگشتم
The second floor includes the main gallery	طبقه دوم شامل گالری اصلی است
I do not feel fear or even fear	من ترس و یا حتی ترس را احساس نمی کنم
Despite everything that has happened, I still love teaching	علیرغم تمام اتفاقاتی که افتاده من هنوز عاشق تدریس هستم
I think he just thought it was time	من فکر می کنم او فقط فکر می کرد که وقتش رسیده است
I force myself to leave	من خودم را مجبور به ترک خوردن می کنم
I did not remember wanting to hurt anyone before	یادم نمی آمد قبلاً می خواستم برای کسی درد ایجاد کنم
A house they must have bought	خانه ای که حتما خریده اند
A black box fell into his hand	یک جعبه سیاه به دست او افتاد
I will not let you die here	نمیذارم اینجا بمیری
I want to help people reach their potential	من می خواهم به مردم کمک کنم تا به توانایی های خود دست یابند
I knew what was buried there	می دانستم چه چیزی در آنجا دفن شده است
I can not kill you in the face	من نمی توانم تو را به صورت تو بکشم
I smiled while holding their hands	در حالی که دستشان را گرفته بودند لبخند زدم
I had a relationship for myself	من برای خودم رابطه داشتم
Several officers were left behind	چند افسر پشت سر ماندند
see you in the morning	صبح میبینمت
I will stop this madness	جلوی این دیوانگی را خواهم گرفت
I can see everything	من می توانم همه چیز را ببینم
I like to be about people	دوست دارم در مورد مردم باشیم
All this can be seen in the adjacent diagram	همه اینها را می توان در نمودار مجاور مشاهده کرد
I have never known such a beautiful character	من هرگز شخصیتی به این زیبایی را نمی شناختم
I did not care about anything at that moment	در آن لحظه به هیچ چیز اهمیت نمی دادم
I have to have my whole life ahead of me	من باید تمام زندگی ام را پیش رو داشته باشم
You have to warn others	باید به بقیه هم هشدار بدی
I felt anxious	احساس اضطراب می کردم
I fall, and stumble forward, I fall	من زمین می خورم، و به جلو تلو تلو خوردن، سقوط می کنم
I felt really bad about that	از این بابت واقعا احساس بدی داشتم
I ran out to say hello	برای احوالپرسی بیرون دویدم
I had not even heard of them entering	من حتی نشنیده بودم که آن دو وارد شوند
I feel things and they do not disappear	من چیزهایی را احساس می کنم و آنها از بین نمی روند
I had to keep talking to myself	مجبور شدم به حرف زدن خودم ادامه دهم
I force myself to calm down and surrender	خودم را مجبور می کنم آرام شوم و تسلیم شوم
A few minutes later a man came out	چند دقیقه بعد مردی بیرون آمد
I can not let him talk to his father right now	من نمی توانم اجازه دهم او در حال حاضر با پدرش صحبت کند
I think you should give it to him	من فکر می کنم شما باید آن را به او بدهید
I have a big family	من خانواده بزرگی دارم
I did not know any of them	هیچ کدومشون رو نشناختم
I really love your mother	من واقعا عاشق مادرت هستم
I will not take your eggs	من تخم های شما را نمی گیرم
I knew the other teachers personally	من معلمان دیگر را شخصا می شناختم
I guess the police should have investigated anyway	من حدس می زنم پلیس باید به هر حال تحقیق می کرد
I also receive very negative things	من هم چیزهای خیلی منفی دریافت می کنم
I cling to it, like a baby to its mother	من به آن می چسبم، مانند یک نوزاد به مادرش
I do not report any of these	من هیچ یک از این ها را گزارش نمی کنم
Maybe I should have a return trip	شاید مجبور باشم یک سفر برگشت داشته باشم
A nightmare for every boss	یک کابوس برای هر رئیسی
I should have told you	باید بهت میگفتم
I really hope not	من واقعا امیدوارم که اینطور نباشد
I could feel my anger	میتونستم حس کنم خشم اومده
I was instructed to request your services	به من دستور داده شد که از خدمات شما درخواست کنم
I could not keep trying to take care of myself	نمی توانستم به تلاش برای مراقبت ادامه دهم
I can imagine you in that situation	می توانم تو را در آن موقعیت تصور کنم
I looked in the mirror every day	هر روز در آینه نگاه می کردم
I accepted his words	حرفش را قبول کردم
I have a choice	من یک انتخاب دارم
I took out my diary to write	دفتر خاطراتم را بیرون آوردم تا بنویسم
I look empty compared to their happy faces	من در مقایسه با چهره های شاد آنها خالی به نظر می رسم
I think the same thing could happen now	فکر می کنم همین اتفاق ممکن است الان بیفتد
I saw pain in my face	در صورتش درد دیدم
A platform was built for him	یک سکو برای او ساخته شده بود
I stood in his hallway and listened carefully	در راهروی او ایستادم و با دقت گوش دادم
I wanted spiritual support	من حمایت معنوی می خواستم
I had to join them	من باید به آنها ملحق می شدم
I was holding my little shield	سپر کوچکم را در دست گرفته بودم
I came to town to bring bread for dinner	من به شهر آمدم تا برای شام نان بیاورم
I think of him every day	من هر روز به او فکر می کنم
Maybe I should check that company	شاید مجبور باشم آن شرکت را بررسی کنم
I gave it to myself	من از شخص خودم داده ام
I need him, very, very much	من به او نیاز دارم، خیلی خیلی خیلی
I had drawn the rules a lot	من قوانین را تا حد زیادی کشیده بودم
I belong to something much higher than my will	من به چیزی بسیار بالاتر از اراده خودم تعلق دارم
I think that's what you said	من فکر می کنم این همان چیزی است که شما گفتید
I knocked on several doors but did not answer	چند در زدم اما جواب نداد
I do not have to think at all	من نباید به کلی چیزها فکر کنم
I wondered where all this water had gone	تعجب کردم که این همه آب کجا رفته است
I do not think this is a compliment	فکر نمی کنم این یک تعریف و تمجید باشد
I want the last corner of this kingdom to be searched	من می خواهم آخرین گوشه این پادشاهی جستجو شود
I walked around the reflection pool	من در اطراف حوض بازتاب قدم زدم
I use it for face, neck and chest area	من از آن برای صورت، گردن و ناحیه سینه استفاده می کنم
A second later the sound comes again	یک ثانیه بعد صدا دوباره می آید
I assume that the external consultant recommends	من فرض می کنم که مشاور بیرونی توصیه می کند
I'm not a good man	من مرد خوبی نیستم
I'm not even looking for photos on the internet	من حتی به دنبال عکس در اینترنت نیستم
A challenge that is worth my potential	چالشی که ارزش پتانسیل من را دارد
I can no longer ignore this	من دیگر نمی توانم این را نادیده بگیرم
He said that was the way he wanted it	او گفت این راهی بود که او می خواست
I was curious about what was said	کنجکاو شدم در مورد آنچه گفته شده است
I have trouble opening up to people	من برای باز شدن با مردم مشکل دارم
I saw great power there	من قدرت بزرگی را در آنجا دیدم
I think he loves you	من فکر می کنم که او شما را دوست دارد
I remember a helmet	کلاه ایمنی را به یاد دارم
I was the team captain	من کاپیتان تیم بودم
I was happy with the results	من از نتایج خوشحال شدم
I slept too late	خیلی دیر خوابیدم
I have to do another one	باید یکی دیگه انجام بدم
Cost was not the only advantage	هزینه تنها مزیت نبود
I hope he did not come alone	امیدوارم تنها نیامده باشد
I do not want you to want	من به شما نمی خواهم که شما می خواهید
I took a minute to enter it	یک دقیقه وقت گذاشتم تا آن را وارد کنم
I was the one who abused you	من بودم که از شما سوء استفاده کردم
I stood still and listened	من کاملاً ثابت ایستادم و گوش دادم
I did not want this to happen	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد
I never intended to suffer so much	هرگز قصد این همه مرگ و رنج را نداشتم
I fully accept my destiny	من سرنوشتم را کاملا می پذیرم
I can not believe how my life has changed	نمی توانم باور کنم که زندگی من چگونه تغییر کرده است
I followed him part of the way in the garden	بخشی از راه او را در باغ دنبال کردم
Nothing came in	چیزی وارد نمی شد
The pistol can also fire around corners	تپانچه همچنین می تواند در اطراف گوشه ها شلیک کند
I assure you it is not	من به شما اطمینان می دهم که اینطور نیست
I leave the neighborhood and knock on his door	از همسایگی می‌روم و در خانه‌اش را می‌کوبم
I return to my office	به دفترم برمی گردم
I love you sincerely	من صمیمانه دوستت دارم
I absolutely do not know what he is going to do	من مطلقاً نمی دانم او قرار است چه کاری انجام دهد
I do not know how he got them	من نمی دانم چگونه آنها را بدست آورده است
Some people came from the parking lot	یک عده از پارکینگ می آمدند
I do not have anyone to turn to for help	من کسی را ندارم که برای کمک به او مراجعه کنم
I record it, especially any basic instrument	من به خصوص هر ابزار اولیه آن را ضبط می کنم
I have a silly and silly hope that he is not over	من این امید احمقانه و احمقانه را دارم که او تمام نشده است
I could hear my heart beating better	صدای تپش قلبم را بهتر شنیدم
I looked over his shoulder and watched my friends dance	از روی شانه اش نگاه کردم و رقص دوستانم را تماشا کردم
I wanted to be involved	من می خواستم درگیر باشم
I could not answer with words	نمیتونستم با کلمات جواب بدم
I did not know the others could not ask	نمی دانستم بقیه نمی توانند سوال کنند
I could not understand looking at him	از نگاه کردنش نمیتونستم بفهمم
I want them to run it	من می خواهم آنها آن را اجرا کنند
I knew what he was achieving	میدونستم داره به چی میرسه
I did not have the patience to argue	حوصله بحث نداشتم
I can talk to you through more of it	من می توانم از طریق بیشتر آن با شما صحبت کنم
I knew he was just curious	می دانستم که او فقط کنجکاو است
A change in their next experiment	یک تغییر در آزمایش بعدی آنها
I could feel him there	می توانستم او را آنجا حس کنم
I jumped up and ran to the bathroom	از جا پریدم و به سمت حمام دویدم
As I tremble, I walk down the path to his house	در حالي كه ميلرزم پايين راه خانه اش راه مي روم
I work myself and it excites me	من خودم کار می کنم و این مرا هیجان زده می کند
I asked a woman across the road	از زنی آن طرف جاده پرسیدم
I started from the wrong end	من از انتهای اشتباه شروع کردم
I tried to escape, so he restrained me	سعی کردم فرار کنم، بنابراین او مرا محدود کرد
I saw my life wasted	دیدم عمر تلف شده
I want to hear everything about it tomorrow	من می خواهم فردا همه چیز را در مورد آن بشنوم
I had to drown to escape	برای فرار مجبور شدم خودم را غرق کنم
I could cash a check anywhere in the world	من می توانستم چک را در هر کجای دنیا نقد کنم
I know he will be here	من می دانم که او اینجا خواهد بود
I wish them success and a great life	برایشان آرزوی موفقیت و زندگی عالی دارم
I raised my voice	صدایم را بالا بردم
If you like, I will explain the reason later	اگر دوست داشتید بعداً دلیل آن را برایتان توضیح خواهم داد
I looked at myself in the mirror	در آینه به صورتم نگاه کردم
I needed to buy time	من نیاز به خرید زمان داشتم
Lots of white candles	تعداد زیادی شمع سفید
I remember it clearly	من آن را به وضوح به یاد دارم
I think they leave a few hours after we leave	فکر کنم چند ساعت بعد از حرکت ما می روند
I will destroy you because of it	به خاطرش نابودت میکنم
I did not care much about words	من زیاد به کلمات اهمیت نمی دادم
I want to do my best	من می خواهم بهترین کار را انجام دهم
The subject of national security	موضوع امنیت ملی
I looked at him as he passed by	همچنان که از کنارش می گذشت به او نگاه می کردم
I believe he is an alien	من معتقدم که بیگانه است
A friend told me that his condition had improved dramatically	یکی از دوستان به من گفت که وضعیت او به طرز چشمگیری بهبود یافته است
I have never been so clear in my life	من هرگز در زندگی ام اینقدر روشن نبوده ام
I could feel my breath	نفسش را حس می کردم
I look back, sigh and doubt	به عقب نگاه می کنم، آه می کشم و تردید می کنم
I saw all the signs in the picture	من تمام علائم تصویر را دیدم
I can turn my hand to all those things	من می توانم دستم را به همه آن چیزها بچرخانم
I can not find it anywhere	هیچ جا نمی تونم پیداش کنم
I will teach you everything	من همه چیز را به شما یاد خواهم داد
I thought it was my job to make them	فکر کردم ساختن آنها مال من است
A smile settled on the man's face	لبخندی روی صورت مرد نشست
I could not do it alone	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم
I just want to be with you face to face	من فقط می خواهم پوست به پوست با تو باشم
I looked pale in the moonlight	زیر نور مهتاب به صورت رنگ پریده نگاه کردم
Glad you like the song too	خوشحالم که شما هم آهنگ را دوست دارید
I really enjoyed working there	من واقعاً از کار در آنجا لذت بردم
I want to take you to the city	من می خواهم تو را در شهر ببرم
I think this will be a great and great thing	من فکر می کنم این یک چیز عالی و عالی خواهد بود
I understand one thing, but no	من یک چیزی را درک می کنم، اما نه
I plan to rest for it	من در نظر دارم برای آن استراحت کنم
A muscle jumped in his jaw	عضله ای در فکش پرید
I brought you into this world	من تو را به این دنیا آوردم
I returned the photo	عکس رو برگردوندم
I will be safe in a few seconds	تا چند ثانیه دیگر در امان خواهم بود
I opened it and reviewed the contents	بازش کردم و مطالب رو مرور کردم
At least he was not bleeding anymore	حداقل او دیگر خونریزی نداشت
I answered immediately	من فورا پاسخ دادم
Then I set it on fire	سپس آن را آتش زدم
I hope they like the treaties	امیدوارم آنها معاهدات را دوست داشته باشند
I heard someone approaching	صدای نزدیک شدن کسی را شنیدم
I think your wolf knows a lot about you	من فکر می کنم گرگ شما چیزهای زیادی در مورد شما می داند
I have a great team that works with me	من یک تیم عالی دارم که با من کار می کند
I know how fragile your life really is	من می دانم واقعاً زندگی شما چقدر شکننده است
Black computer monitor	مانیتور کامپیوتر مشکی
I hope you have a good time	امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه
Our method is to be vigilant	روش ما این است که هوشیار باشیم
I have to stay away to protect them	من باید برای محافظت از آنها دور باشم
I had some friends there	من تعدادی دوست در آنجا داشتم
All of them were stolen from the exhibition	همه آنها از نمایشگاه به سرقت رفتند
I can only imagine how his mother must have felt	من فقط می توانم تصور کنم که مادرش چه احساسی باید داشته باشد
I thought of the gun	به تفنگ فکر کردم
A beautiful young woman was standing next to him	زنی جوان و زیبا در کنار او ایستاده بود
I solve problems all day	من تمام روز مشکلات را حل می کنم
This seemed impossible at the time	این کار در آن زمان غیرممکن به نظر می رسید
I did not tell them what to wear	من به آنها نگفتم چه بپوشند
I immediately realized that this must be our room	فوراً فهمیدم که اینجا باید اتاق ما باشد
Finally I go back and look into his eyes	سرانجام به عقب برمی گردم و به چشمانش نگاه می کنم
A red drop hit my foot	یک قطره قرمز به پایم خورد
A brief announcement on the same day confirmed his departure	یک اطلاعیه کوتاه در همان روز خروج او را تایید کرد
I am not against faith	من مخالف ایمان نیستم
I never understood this because we did not have cows	من هرگز این را نفهمیدم چون گاو نداشتیم
I was impressed that she was taking care of my child	از اینکه او از فرزندم مراقبت می کند، متاثر شدم
I felt like I was falling	احساس کردم خودم دارم زمین میخورم
I already knew about this place	من قبلاً در مورد این مکان می دانستم
However, I wanted to keep my word	با این حال، من قصد داشتم به قولم پایبند باشم
The standard family had a comfortable life	خانواده استاندارد زندگی راحتی داشتند
I am available if needed	من در صورت نیاز در دسترس هستم
This film was a financial failure	این فیلم یک شکست مالی بود
I want to go home and practice	من می خواهم به خانه بروم و تمرین کنم
They spent those two nights in prison	آن دو شب را در زندان گذراندند
Marian did not accept either	ماریان هم قبول نکرد
A master of work who says nothing nonsense	یک استاد کار که هیچ چیز مزخرفی را به زبان نمی آورد
A great man, a great man	یک مرد بزرگ، یک مرد بزرگ
I will not return to my word	من به قولم برنمی گردم
I hope it does not cause a problem	امیدوارم مشکلی ایجاد نکند
I heard the sound of liquid invading his system	صدای هجوم مایع به سیستم او را شنیدم
I never wanted to lose you	هیچوقت نمیخواستم از دستت بدم
I travel to business class for work, but privately to economy	من برای کار به کلاس تجاری سفر می کنم، اما به صورت خصوصی به اقتصاد
I did not insult	من توهین نکردم
However, I was equally skeptical in the past	با این حال، من در گذشته به همان اندازه مشکوک بودم
I would definitely recommend your facilities to anyone	من قطعاً امکانات شما را به هر کسی توصیه می کنم
I can write about it	من می توانم در مورد آن بنویسم
I heard that water is not in your favor	شنیدم آب به نفع تو نیست
A smile crept across his lips	لبخندی روی لب هایش خم شد
I know misery	میدونم بدبختی
I think she is a powerful woman	من فکر می کنم او یک زن قدرتمند است
I guess they are good for something	من حدس می زنم آنها برای چیزی خوب هستند
I lost my temper again	دوباره خونسردی ام را از دست دادم
I could not speak, I could not move	نمی توانستم صحبت کنم، نمی توانستم حرکت کنم
As you know, I'm also interested in tuning	همانطور که می دانید من نیز به تنظیم علاقه دارم
I rate the restaurant	من به رستوران امتیاز می دهم
I learned it in college	من آن را در دانشگاه یاد گرفتم
I stared at my house from my car	از ماشینم به خانه خیره شدم
I knew he would never hurt me	می دانستم که او هرگز به من صدمه نمی زند
I received some surprising news	من یک کمی خبر غافلگیر کننده دریافت کردم
I said in my malicious code that is included in the block	من در کد مخرب خود را که در بلوک گنجانده شده است، گفتم
I could only cry and shout	فقط می توانستم گریه کنم و فریاد بزنم
I did not want to talk about them	من نمی خواستم در مورد آنها صحبت کنم
I mean, yes, but we can not	یعنی بله، اما نمی توانیم
I keep them in a box in my mind	من آنها را در یک جعبه در ذهن خود نگه می دارم
I have to figure everything out by then	من باید تا آن زمان همه چیز را مشخص کنم
I looked at the notebook	به دفترچه نگاه کردم
I was confused like hell	مثل جهنم گیج شدم
The elevator remains today	آسانسور امروز باقی مانده است
A second later, he suddenly retreated	یک ثانیه بعد ناگهان عقب نشینی کرد
I left the room and went to the elevator	از اتاق خارج شدم و به سمت آسانسور رفتم
Sometimes I get emotional and they get it right	گاهی اوقات احساساتی به من دست می دهد و آنها درست می شوند
I did not consider it a diet guide	من آن را یک راهنمای رژیم غذایی در نظر نمی گرفتم
I was there when it was fixed	من آنجا بودم که درست شد
I still do not know what made me do this	هنوز نمی دانم چه چیزی باعث شد این کار را انجام دهم
I will only take on one additional item	من فقط یک مورد اضافی را بر عهده خواهم گرفت
I complained to a nurse	من از یک پرستار شکایت کردم
I remember seeing a wedding ad that caught my eye	یادم می آید که آگهی عروسی را دیدم که نظرم را جلب کرد
I did not try to be polite	سعی نکردم مودب باشم
I will never forget that talk	من هرگز آن صحبت را فراموش نمی کنم
I need it to prove who you are	من به آن نیاز دارم تا ثابت کنم شما کی هستید
I keep hitting him	به زدنش ادامه میدم
I saw him lying on the street	او را دیدم که در خیابان دراز کشیده است
I may be hard	ممکن است سخت باشم
I have to fight for my life too	من هم باید برای زندگیم بجنگم
I felt that he read right through me	من احساس می کردم که او درست از طریق من خوانده است
I did not think I would try the door	فکر نمی کردم در را امتحان کنم
I have to enter their cells	من باید وارد سلول های آنها شوم
I turned and looked at the clock by the bed	برگشتم و به ساعت کنار تخت نگاه کردم
I have to go home first	اول باید برگردم خونه
I felt sad, something important, almost immediate	احساس غمگینی داشتم، چیزی مهم، تقریباً فوری
I knew it in my heart and in my bones	من آن را در قلبم و در استخوان هایم می دانستم
I was not going to kill him yet	من هنوز قرار نبود او را بکشم
I wish it was easier to imagine	کاش خیالت راحت تر بود
A scene is made inside the city	یک صحنه در داخل شهر ساخته شده است
I may die of hunger or I will die of thirst	ممکن است از گرسنگی بمیرم یا از تشنگی بمیرم
I will publish this news about your excellent services	من این خبر را در مورد خدمات عالی شما منتشر خواهم کرد
I just did not want to go angry	فقط نمی خواستم با عصبانیت برود
Vermont had its share of activity	ورمونت سهم خود را از فعالیت داشت
I got well a day or two later	یکی دو روز بعد خوب شدم
I can wear myself on my wedding day	من می توانم خودم را در روز عروسی بپوشم
I looked at my alarm clock	به ساعت زنگدارم نگاه کردم
I count to three with my fingers	با انگشتانم تا سه می شمارم
I could have saved his life	من می توانستم زندگی او را نجات دهم
They usually escape and show little resistance to attack	آنها معمولاً فرار می کنند و مقاومت کمی در برابر حمله نشان می دهند
I know this is different	من می دانم که این متفاوت است
I took a deep breath through my nose	از بینی نفس عمیقی کشیدم
I can not escape and hide	من نمی توانم فرار کنم و پنهان شوم
I want to get out of the house as soon as possible	من می خواهم هر چه سریعتر از خانه خارج شوم
I went there to rejuvenate	من برای تجدید روحیه به آنجا می رفتم
I might work on one of them	من ممکن است روی یکی از آنها کار کنم
I also saw a change in my body	من هم تغییر بدنم را دیدم
I played first, but I did not go far	من اول بازی کردم، اما خیلی دور نشدم
I felt the rush and I hope it ends	عجله را احساس کردم و امیدوارم تمام شود
I think you can do worse	من فکر می کنم شما می توانید بدتر انجام دهید
They were able to remove some of them	آنها توانستند برخی از آنها را حذف کنند
I think my friend has a problem	فکر کنم دوستم مشکل داره
I do not know what has happened so far	من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است، تا به امروز
I do not know what it means to give back	من نمی دانم پس دادن یعنی چه
Cats vote to work together	گربه ها به همکاری با هم رای می دهند
I thought my brother was wrong	فکر می کردم برادرم اشتباه می کند
I guess that was my answer	حدس می زنم این جواب من بود
I thought it was going well	فکر می کردم خوب پیش می رود
I had time to make this work	برای ساختن این کار وقت داشتم
I guess he was feeling inspired	من حدس می زنم او احساس الهام گرفته بود
I can protect my valuable program	من می توانم نسبت به برنامه ارزشمندم محافظت کنم
He is a nervous fugitive and tries to hide	یک فراری عصبی است و سعی می کند پنهان شود
I just did not like him	من فقط او را دوست نداشتم
I protect you as well as the continent	من از شما و همچنین قاره محافظت می کنم
I did not intend to take them to the bank	قصد نداشتم آنها را به بانک ببرم
I want him and he is already intimate with the boys	من او را می خواهم و او از قبل با پسرها صمیمی است
I remind you that you are still cautious	به شما یادآوری می کنم که همچنان در احتیاط هستید
I say ten minutes	من می گویم ده دقیقه
I let go of my fingers one by one in her hair	انگشتانم را یکی یکی از موهایش رها کردم
Method with poison	روش با سم
I was confused, in a cloud of surprise and horror	من گیج شده بودم، در ابری از شگفتی و وحشت
I will definitely be back	من قطعا برمی گردم
I could not feel a little disappointed	نمی توانستم کمی احساس ناامیدی کنم
I refused to be a victim again	حاضر نشدم دوباره قربانی شوم
I also like the length of this dress	بلندی این لباس را هم دوست دارم
I hesitated, half back	مردد شدم، نیمه برگشتم
I do not want to let him take me	من قصد ندارم به او اجازه دهم مرا ببرد
I do not know where he is	من نمی دانم او کجاست
I think you better go on the road	فکر کنم بهتره تو جاده بری
I think this is a perfect last name	من فکر می کنم این یک نام خانوادگی کامل است
I did not want to be near him	نمی خواستم نزدیکش باشم
A new pilot is at the helm	یک خلبان جدید در راس کار است
I got lost in those big green eyes	در آن چشمان درشت سبز گم شدم
I took one last look at the property	آخرین نگاهی به ملک انداختم
I must say a right decision	باید بگویم یک تصمیم درست
I did not want to be so rude	نمی خواستم اینقدر بی ادب باشم
I want to knock on the door	من می خواهم در را بکوبم
I can not believe we did not realize it for a long time	من نمی توانم باور کنم که ما برای مدت طولانی متوجه آن نبودیم
I want to see what is in the alien package	من می خواهم ببینم در بسته بیگانه چه چیزی وجود دارد
I stand and wipe the loose grass from my jeans	می ایستم و علف های گشاد را از روی شلوار جینم پاک می کنم
I think it went well	من فکر می کنم خوب پیش رفت
I mean, it makes sense, but still	منظورم این است که منطقی است، اما هنوز
I want you to marry her	میخوام باهاش ​​ازدواج کنی
I reached the edge of the pond	به لبه برکه رسیدم
Flight manual for educational purposes	کتابچه راهنمای پرواز برای اهداف آموزشی
A nobler spirit you can never meet	روح نجیب‌تری که هرگز نتوانی ملاقات کنی
I did not want to know anything about this mission	نمی خواستم در مورد این ماموریت چیزی بدانم
I have to admit, it was really dark	باید اعتراف کنم، واقعا تاریک بود
One path is life itself	یک مسیر خود زندگی است
I could not have killed him any other way	من نمی توانستم او را به شکل دیگری بکشم
I wanted you to love me but you never did	می خواستم دوستم داشته باشی اما هرگز این کار را نکردی
I was not allowed to say anything to anyone	اجازه نداشتم به کسی چیزی بگویم
I heard about it later	بعداً در مورد آن شنیدم
I have an order and so do you	من سفارش دارم و شما هم همینطور
Peace march on the spot	راهپیمایی صلح در محل
I shared in my future	من در آینده خود سهیم بودم
I wrote years ago	سالها پیش نوشتم
I helped him before you guys came	من قبل از آمدن شما بچه ها به او کمک کردم
I was sure it was more	مطمئن بودم بیشتر بود
I was hoping to hear from you	من امیدوار بودم که از شما بشنوم
You know I can die every day	میدونی هر روز ممکنه بمیرم
I came down to get my girlfriend back	اومدم پایین تا دوست دخترم رو برگردونم
For the first time, I felt like I was equal	برای اولین بار احساس می کردم که یک برابر هستم
I put the covers on myself	روکش ها را روی خودم کشیدم
I am now officially an adult	من الان رسما بالغ شدم
He sighed a moment later	لحظه ای بعد آهی کشید
I doubt we have been very successful	من شک دارم که ما خیلی موفق بوده باشیم
The torch has reached us	مشعل به دست ما رسیده است
I can not describe their splendor or their beauty	من نمی توانم شکوه آنها را توصیف کنم یا زیبایی آنها را به تصویر بکشم
I smile and look away	لبخند می زنم و به دور نگاه می کنم
I was wondering what these restrictions are?	من تعجب کردم که این محدودیت ها چیست؟
I recommend reading it again	توصیه می کنم دوباره آن را بخوانید
I recognized the smell of blood and death	بوی خون و مرگ را بالا تشخیص دادم
I obey every dream	من از هر یک از رویاها اطاعت می کنم
The girl who loved him	دختری که او را دوست داشت
Then they eat them near the bottom of the food	سپس آنها را در نزدیکی ته غذا می خورند
The dialogue must be clear and appropriate	دیالوگ باید واضح و مناسب باشد
I took one and put it in my pocket	یکی برداشتم و گذاشتم تو جیبم
I believe one of the many horses thanked us	من معتقدم که یکی از اسب های زیادی از ما تشکر کرد
I try very hard to correct this mistake	من خیلی سعی می کنم این اشتباه را اصلاح کنم
I like a man in a uniform	من مردی با لباس فرم را دوست دارم
I am a big dreamer who loves to travel	من رویای بزرگی هستم که عاشق سفر هستم
I wanted to be more careful with this one	من قصد داشتم با این یکی بیشتر مراقب باشم
I put my hands on his shoulders	دست هایم را روی شانه هایش گذاشتم
I want to feel the rain falling on me	دلم می خواهد باران را حس کنم که بر من می بارید
I finally found a place	بالاخره یه جایی پیدا کردم
I do everything badly	من همه کارها را بد انجام می دهم
I could not hold it anymore	دیگه نتونستم نگهش دارم
I can see how he feels, I know what he thinks	می توانم ببینم چه احساسی دارد، بدانم چه فکر می کند
I knew it was because of me	میدونستم بخاطر منه
I will not let this family get into chaos	من نمی گذارم این خانواده دچار هرج و مرج شوند
I have a lot more support	من خیلی حمایت بیشتری دارم
I turned around, but did not find anyone	چرخیدم، اما کسی را پیدا نکردم
I was him to end me	من او بودم تا به من پایان دهد
I became like one	منم شبیه یکی شدم
They have no children together	آنها با هم فرزندی ندارند
I had never seen him do this with his father	من هرگز ندیده بودم که او این کار را با پدر انجام دهد
Sometimes endless ideas just come to me	گاهی اوقات ایده های بی پایان فقط به من می رسند
I had to wait and let events guide me	باید منتظر می ماندم و اجازه می دادم وقایع مرا هدایت کنند
I dig around the closet	اطراف کمد را کندم
This is how I found him	من او را اینگونه یافتم
Someone who claimed to love me	کسی که ادعا میکرد دوستم داره
I try my best to breathe only through my mouth	تمام تلاشم را می کنم که فقط از طریق دهان نفس بکشم
I said it's stupid	گفتم احمقانه است
I forgot it was his work day	یادم رفته بود روز کارش است
I wore this to confirm	من این را برای تاییدم پوشیدم
I did not see him again after that	بعد از آن دیگر او را ندیدم
I do not want a problem here	من اینجا مشکلی نمی خواهم
I did not smell it	بویش را حس نکردم
But I think this is very strange	اما به نظر من این بسیار عجیب است
I felt we were strangers again	احساس کردم دوباره غریبه شدیم
Most of them went straight to the gas chambers	بیشتر آنها مستقیماً به اتاق های گاز رفتند
I had never seen him naked	من هرگز او را برهنه ندیده بودم
A little more cautious	کمی محتاط تر
A wooden table stood in front of another wall	یک میز چوبی مقابل دیوار دیگری ایستاده بود
I did not care about his anger	به عصبانیت او اهمیتی نمی دادم
I mean, to be fair, this is a problem	منظورم این است که انصافاً این یک مشکل است
I definitely do not want to sell my house	من قطعا نمی خواهم خانه ام را بفروشم
I missed him like crazy	مثل دیوونه دلم براش تنگ شده بود
I knew I would leave him alone	میدونستم تنهاش بذارم
I was in a restaurant	من در رستوران بودم
A man on a large black horse stepped forward	مردی سوار بر اسب سیاه بزرگی به جلو رفت
I live across the street	من آن طرف خیابان زندگی می کنم
I had to use my fingers to help them	مجبور شدم از انگشتانم برای کمک به آنها استفاده کنم
I will remember	به یاد خواهم ماند
I should not have hugged a child	من نباید بچه ای را در آغوش می گرفتم
Tendency to bring resources to the table	تمایل به آوردن منابع روی میز
It seemed like I could walk forever	به نظر می رسید می توانستم برای همیشه راه بروم
I went to bed, but I could not sleep	به رختخواب رفتم، اما خوابم نمی برد
I do not work with details	من با جزئیات کار نمی کنم
I heard this name only once in court	من این نام را فقط یک بار در دادگاه شنیدم
I saw the way of the angels	من راه فرشتگان را دیدم
Now I could see his face	حالا می توانستم صورتش را ببینم
Nothing is too small	هیچ چیز خیلی کوچک نیست
Now I see how everything happened as it should	اکنون می بینم که چگونه همه چیز همانطور که باید اتفاق افتاده است
I can get beeswax, no problem	من می توانم موم زنبور عسل بگیرم، مشکلی نیست
A man enters once and orders a drink	مردی وارد یک بار می شود و نوشیدنی سفارش می دهد
I opened my mouth and wrapped my tongue around his	دهنم را باز کردم و زبانم را با زبانش در هم پیچیدم
I was volunteering	من داوطلب می گرفتم
I thought, does the farmer have a wife and children?	فکر کردم که آیا کشاورز زن و بچه دارد؟
I saw it coming out of the outlet	دیدم در حال بیرون آمدن از خروجی است
Plant growth is partial	رشد گیاه جزئی است
I ran into the room again	دوباره دویدم داخل اتاق
I tried to smile innocently	سعی کردم یه لبخند معصومانه بزنم
I think this is a little too transparent	من فکر می کنم این کمی بیش از حد شفاف است
I immediately felt a deep bitterness that was surprisingly intense	من فوراً تلخی عمیقی را احساس کردم که از شدت آن تعجب آور بود
I just shake my head back and forth	فقط سرم را به جلو و عقب تکان می دهم
I discovered my office	من دفترم را کشف کردم
I wondered for a moment if he was scared.	یک لحظه فکر کردم که آیا او ترسیده است؟
I waited for him to pass and answer	صبر کردم تا او بگذرد و جواب بدهد
I was going to explain later	قرار بود بعدا توضیح بدم
I must be too absorbed in other things	من باید بیش از حد در چیزهای دیگر جذب شده باشم
I killed the engine and it was quiet everywhere	موتور را کشتم و همه جا ساکت بود
I understood the truth myself	من خودم حقیقت را می فهمیدم
I could see the moon again	می توانستم ماه را دوباره ببینم
I went out secretly at night	شب ها یواشکی بیرون می رفتم
I have to start with my grandmother tomorrow	من باید از فردا با مادربزرگم شروع کنم
I had never felt this way before	قبلاً هرگز چنین چیزی را احساس نکرده بودم
I was able to solve the problem of the route	من توانستم مشکل مسیر رفتن را حل کنم
He was hanged the same day	او در همان روز به دار آویخته شد
The ship was guarded with compound armor	کشتی با زره مرکب محافظت می شد
I did not intend to insult	قصد توهین نداشتم
I love talking to this wise man	من عاشق صحبت با این عاقل هستم
I knew exactly how it felt	دقیقا میدونستم چه حسی داره
A tall, dark figure moved away from the wall	یک شکل بلند و تیره از دیوار فاصله گرفت
I watched myself eating him	خودم را تماشا کردم که او را می خوردم
I hope you can participate	امیدوارم بتونی شرکت کنی
I was like an animal in a cage	من مثل یک حیوان در قفس بودم
Lucy is now able to see ghosts as well	لوسی اکنون قادر است ارواح را نیز ببیند
I recognized the sound immediately	فورا صدا را شناختم
I have to be stronger	من باید قوی تر باشم
I hated them so much	خیلی ازشون متنفر بودم
I convinced him that life was not really over	من او را متقاعد کردم که زندگی واقعاً تمام نشده است
I know you very little	من خیلی کم شما را می شناسم
The full single was released three days later	تک آهنگ کامل سه روز بعد منتشر شد
I used another one to dry her hair	از یکی دیگر برای خشک کردن موهایش استفاده کردم
I'm not in the market for a man	من در بازار برای یک مرد نیستم
A woman entered the restaurant and killed its owner	زنی وارد این رستوران شد و صاحب آن را کشت
I had not looked at him carefully	با دقت بهش نگاه نکرده بودم
However, I got a good commission	با این حال، کمیسیون خوبی گرفتم
I was eighteen, he was sixteen	من هجده ساله بودم، او شانزده ساله بود
I want to touch her and get close to her	من می خواهم او را لمس کنم و به او نزدیک شوم
I came back, no one was behind me	برگشتم، کسی پشت سرم نبود
I was ready to let them catch all my fingers	حاضر بودم بگذارم تمام انگشتانم را بگیرند
A white hospital blanket was wrinkled on the frame	یک پتوی سفید بیمارستانی روی قابش چروک شده بود
I was very ashamed of my hardship, but you	من از سختی خودم خیلی خجالت کشیدم اما تو
I saw the news report	گزارش خبری را دیدم
I understand every word because it is my mother tongue	من هر کلمه را می فهمم زیرا زبان مادری من است
I felt funny and attractive	احساس شوخ و جذابی داشتم
I was close to success	من به موفقیت نزدیک بودم
I have to go to different stores though	هر چند باید به فروشگاه های مختلف بروم
I could not see him anywhere	هیچ جا نتونستم ببینمش
I have two men but neither is right	من دو تا مرد دارم اما هیچکدام درست نیست
I could not play the game anymore	من دیگر نمی توانستم بازی را انجام دهم
The frown he began to endure disappeared	اخمی که او شروع به تحمل کرد ناپدید شد
A garden becomes a forest	یک باغ تبدیل به جنگل می شود
I repent of trying to commit suicide	از تلاش برای خودکشی توبه می کنم
Both boys are named after their mothers	هر دو پسر توسط مادرانشان به نام او نامگذاری شده اند
I was very hopeful for you	خیلی بهت امید داشتم
I wanted to protect him and love him	می خواستم از او محافظت کنم و دوستش داشته باشم
I tried your mobile, but it did not work	من موبایلت رو امتحان کردم جواب نمیده
I can only hope that he is still breathing	فقط می توانم امیدوار باشم که او هنوز نفس می کشد
I really want to be in the lab	من واقعاً می خواهم در آزمایشگاه باشم
I can no longer live without you	من دیگر نمی توانم بدون تو زندگی کنم
I will monitor him anyway	من او را در هر صورت زیر نظر خواهم داشت
I should never have pulled it so far	من هرگز نباید آن را تا این حد دور می کردم
I had this strange dream	من این خواب عجیب را دیدم
I walked forward to walk around	من به سمت جلو قدم می زدم تا دور بزنم
I tried not to be disappointed	سعی کردم ناامید نباشم
I want to learn dance	میخوام رقص یاد بگیرم
A short jump, a high jump, a very high jump	یک پرش کوتاه، یک پرش از ارتفاع، یک پرش بسیار بالا
I found another cold spot	یک نقطه سرد دیگر پیدا کردم
I learned to be happy by not asking questions	با سوال نکردن یاد گرفتم شاد باشم
I could hear a little sadness in his voice	کمی غم را در صدایش می شنیدم
I am a traditional feminist	من یک فمینیست سنتی هستم
I felt it was time to go	احساس کردم وقت رفتن است
I did not have time to stand now	الان وقت ایستادن نداشتم
I will not help you in any way	من به هیچ وجه به شما کمک نمی کنم
I just did not know how to pray better	فقط بلد نبودم بهتر دعا کنم
Terrified, I lay there	وحشت زده آنجا دراز کشیدم
I see my reflection in the shop windows	من انعکاس خود را در ویترین مغازه ها می بینم
I had the map of the area on my feet	نقشه منطقه را روی پاهایم داشتم
I did not know how to describe it	نمیدونستم چطوری توصیفش کنم
I promise it will be a lot easier than you think	من قول می دهم که این بسیار ساده تر از آنچه فکر می کنید خواهد بود
I was with my ex for almost three years	من تقریباً سه سال با سابقم بودم
I stumbled out of bed	تلو تلو خوران از تخت بیرون آمدم
I entered and closed my back	وارد شدم و پشت سرم بستم
I mean, how spectacular that table of fresh produce is	منظورم این است که آن میز محصولات تازه چقدر دیدنی است
I love you so much	خیلی دوستت دارم
These days, I stay away from any kind of forest	این روزها از هر نوع جنگلی دور می مانم
I tried to look away	سعی کردم به دور نگاه کنم
I took my hand out and it fell on it	دستم را بیرون آوردم و روی آن افتاد
A bad deal for no other arm	یک معامله بد برای هیچ بازویی دیگر
I let out a slow breath and let go of my arrow	نفس آهسته ای رها کردم و تیرم را رها کردم
I have all these confused feelings	من همه این احساسات به هم ریخته را دارم
He knew that a cowardly warrior would not win any battle	او می دانست که یک جنگجوی ترسو در هیچ نبردی پیروز نمی شود
I paused for a moment to check the door	لحظه ای مکث کردم تا در را چک کنم
I, for one, hardly ever	من، برای یک، به سختی هرگز
I fainted immediately after that	بلافاصله بعد از آن از حال رفتم
I can see it in you	من می توانم آن را در تو ببینم
I decided to try this	تصمیم گرفتم این را امتحان کنم
I needed my life	من به زندگی ام نیاز داشتم
I needed the curse to go away	من نیاز داشتم که نفرین از بین برود
I tried eight different people	من هشت نفر مختلف را امتحان کردم
I also use it as a reading list	من همچنین از آن به عنوان یک لیست خواندن استفاده می کنم
I did not want anyone to hear my voice	نمی خواستم کسی صدایم را بشنود
I think he was hit hard, seeing you faint today	من فکر می کنم به شدت به او ضربه زد، دیدن تو که امروز غش کردی
I did not check with the other victims at first	من ابتدا با قربانیان دیگر چک نکردم
News reports show similar attacks around the world	گزارش های خبری حملات مشابهی را در سراسر جهان نشان می دهد
I showed him kindness	به او مهربانی نشان دادم
I hope it is not too cold outside	امیدوارم بیرون خیلی سرد نباشه
I take my neighbor home after a regular question	من همسایه ام را بعد از یک سوال معمولی به خانه می برم
I did it with him	من این کار را با او کرده بودم
I did not know about it	من در مورد آن نمی دانستم
I was angry and frustrated most days	بیشتر روزها عصبانی و عبوس بودم
I will prove them to you	من آنها را به شما ثابت خواهم کرد
There is no action to change this risk	هیچ اقدامی وجود ندارد که این خطر را تغییر دهد
I did not go far	راه دوری نرسیدم
I felt better after that	بعد از آن حالم بهتر شد
This song was not released as a single	این آهنگ به صورت تک آهنگ منتشر نشد
A man in a suit appears in front of the door	مردی با کت کت و شلوار جلوی در ظاهر می شود
I followed him as he was leaving	وقتی داشت می رفت دنبالش رفتم
I inherited it from my father	من آن را از پدرم به ارث برده ام
I can not die like this	من نمیتونم اینجوری بمیرم
I do more than that now	من الان بیشتر از این کار می کنم
I did not want to follow him	نمی خواستم به دنبال او گیر بیفتم
I cut my hair very short	من موهامو خیلی کوتاه کردم
His goal was the assembly line	هدف او خط مونتاژ بود
I did not notice the two-day deadline	من متوجه مهلت دو روزه نشدم
I take his shoulder and give him a hand towel	شانه اش را برمی دارم و یک حوله دستی به او می دهم
I hope you like it	من امیدوارم که شما ممکن است آن را
I never took those pieces	من هرگز آن قطعات را نگرفتم
I left my hospital room	از اتاق بیمارستانم بیرون رفتم
I waited all these years	این همه سال صبر کردم
I feel like a real friend	من تو را دوست واقعی احساس می کنم
I think you were kind of involved	من فکر می کنم شما به نوعی درگیر بودید
I finally had not dreamed	بالاخره خواب ندیده بودم
I wanted to hear directly	میخواستم مستقیم بشنوی
I knew them all from those fights	من همه آنها را از آن دعوا شناختم
I enjoy your company, but my decision is final	من از همراهی شما لذت می برم، اما تصمیم من نهایی است
I hurry to the forest to confirm my belly	با عجله به سمت جنگل می روم تا شکم را تایید کنم
I came down and stretched	پایین آمدم و کش آمدم
A black candle sits in the center	یک شمع سیاه در مرکز آن نشسته است
I intend to take advantage of this forever	من قصد دارم از این مزیت برای همیشه استفاده کنم
I never took your soul and body	من هرگز روح و جسمت را نگرفتم
I want a real city to rule	من یک شهر واقعی برای حکومت می خواهم
I choose the first one	من اولی رو انتخاب میکنم
I hope he did not do something stupid	امیدوارم او کار احمقانه ای نکرده باشد
I found that a lesser setting works better	من متوجه شدم که یک تنظیم کمتر بهتر کار می کند
I'm twenty minutes old	من بیست دقیقه است که هستم
I was happy as we walked	وقتی راه می رفتیم، خوشحال شدم
I'm still trying to hold myself back	من هنوز دارم سعی میکنم خودم رو نگه دارم
I had to hunt him down and ask for an explanation	باید او را شکار می کردم و توضیح می خواستم
I was just fooling around	فقط داشتم احمق میکردم
I have never seen anyone look so bitter	هرگز ندیده بودم کسی اینقدر تلخ به نظر برسد
I expected some degree of emotional distress	انتظار داشتم درجاتی از ناراحتی عاطفی وجود داشته باشد
A carpenter must have his own hammer	یک نجار باید چکش خود را داشته باشد
Will have a smart man	یک مرد باهوش خواهد داشت
I have to determine my next move	باید حرکت بعدی ام را مشخص کنم
I told him he was out	به او گفتم که بیرون است
I have a fight with this man	من با این مرد دعوا کرده ام
I think it does not matter	فکر کنم مهم نیست
A warm electricity passed through him	برق گرمی از او گذشت
I can not believe he will do that	من نمی توانم باور کنم که او این کار را انجام دهد
He was the third of four children	او سومین فرزند از چهار فرزند بود
I recommend this couple to everyone	من این زوج را به همه توصیه می کنم
A set of metal stairs led to the entrance	مجموعه ای از پله های فلزی به در ورودی می رسید
The banknote never landed	اسکناس هرگز به زمین نرسید
I am a published author	من یک نویسنده منتشر شده هستم
I will definitely use them again	حتما دوباره از آن ها استفاده خواهم کرد
I left with a terrible feeling	با احساس وحشتناکی رفتم
I see how you keep your secrets with him	من می بینم که چگونه اسرار خود را با او نگه می دارید
I sincerely appreciate your help and insight	من صمیمانه از کمک و بینش شما قدردانی می کنم
I thought he might be a stranger	فکر کردم شاید غریبه باشد
I and all my men will die for you	من و همه مردانم برای تو میمیریم
I prefer to do things for myself	ترجیح می دهم کارهایی را برای خودم انجام دهم
I could not say better than this	خودم بهتر از این نمی توانستم بگویم
I do not go into detail with your senses	من با حواس شما با جزئیات روبرو نمی شوم
I heard your family is back this weekend	من شنیدم خانواده شما این آخر هفته برگشته اند
He follows his advice and eventually wins	او توصیه های او را دنبال می کند و در نهایت برنده می شود
Little by little, I was feeling frustrated	کم کم داشتم احساس ناامیدی می کردم
We rub, but the point remains	می مالیم، اما نقطه باقی می ماند
I no longer had a family	من دیگر خانواده ای نداشتم
I did not push him or anything	نه او را هل دادم نه چیزی
I can not stand everything as in the past	من نمی توانم همه چیز را مانند گذشته تحمل کنم
I was completely and utterly alone	من کاملا و کاملا تنها بودم
I just did not want to go back to the rain	من فقط نمی خواستم به باران برگردم
I gently wipe them with my fingers	آنها را با انگشتانم به آرامی پاک می کنم
I am under a lot of pressure between the two	من بین این دو به سختی تحت فشار هستم
I was looking forward to it	من مشتاقانه منتظر آن بودم
I knew he was watching too	میدونستم اون هم داره میبینه
I can not be without him	من نمی توانم بدون او باشم
I needed your help	من به کمک شما نیاز داشتم
I went back down to the table	برگشتم پایین رو میز
I started hearing about it last year	از سال گذشته شروع به شنیدن در مورد آن کردم
I want to look anywhere but this man	من می خواهم به هر جایی جز این مرد نگاه کنم
I live with this guilt every day	من هر روز با این احساس گناه زندگی می کنم
I'm surprised he loves me	تعجب می کنم که او مرا دوست دارد
I did not want to hear anything from him	نمی خواستم چیزی از او بشنوم
I did not want to hug her	نمی خواستم بغلش کنم
I called again a few nights ago	چند شب پیش دوباره زنگ زدم
He is worse than the devil	او از شیطان بدتر است
I did not want to lose my cool like this	نمی خواستم اینطوری خونسردی ام را از دست بدهم
I can not believe what has happened to my life	نمی توانم باور کنم که چه بر سر زندگی ام آمده است
It is broken into three parts	به سه قسمت شکسته شده است
I do not want them to steal or kill	من نمی خواهم آنها دزدی کنند و یا بکشند
I had no reason to be jealous	دلیلی برای حسادت نداشتم
I prayed that he would answer, but they never came	من دعا کردم که جواب بدهد، اما هرگز نیامدند
I can not wait to make apple butter	من نمی توانم صبر کنم تا کره سیب درست کنم
I always thought you were too	من همیشه فکر می کردم شما هم هستید
Crossing the torch, the so-called	عبور از مشعل، به اصطلاح
I ignored him, I was lost in the past	من او را نادیده گرفتم، در گذشته گم شده بودم
I should not hold it against him	من نباید آن را در برابر او نگه دارم
I could not bear to see him cry like this	طاقت دیدن او را نداشتم که اینطور گریه می کند
I know you are there	من می دانم شما آنجا هستید
An opportunity to get to know each other better	فرصتی برای شناخت بهتر یکدیگر
I did not want to end our work in vain	نمی‌خواستم بیهوده کارمان را تمام کنیم
I looked at the screen	به نمایشگر نگاه کردم
I had pain in my lower back	در قسمت پایین کمر چپم درد داشتم
A traffic light turned red	یک چراغ راهنمایی قرمز شد
I caught his attention and shook his hand	توجهش را جلب کردم و برایش دست تکان دادم
A heavy feeling settled in his heart	احساس سنگینی در دلش نشست
I thought about leaving him behind	به این فکر کردم که او را پشت سر بگذارم
I left home just two weeks ago	من فقط دو هفته پیش از خانه خارج شده بودم
That's how ridiculous	یعنی چقدر مسخره
I took a small notebook out of my bag	یک دفترچه کوچک از کیفم درآوردم
I did not try to enter	سعی نمی کردم داخل بشوم
I have to go check on my friends	من باید برم دوستانم را بررسی کنم
At this moment I can enjoy my future	در این لحظه می توانم از آینده ام لذت ببرم
I say we have a special vote	من می گویم رای ویژه ای داریم
I did not cancel it	من آن را لغو نکردم
I have to get something free with every purchase	من باید با هر خرید چیزی رایگان دریافت کنم
I found my center and tried to look calm	مرکزم را پیدا کردم و سعی کردم آرام به نظر برسم
I can not stay out of it much	نمیتونم زیاد بیرونش بمونم
I wanted to scream again but I did not dare	خواستم دوباره جیغ بزنم اما جرات نکردم
I can do this right now	همین الان هم می توانم این کار را انجام دهم
I was seventeen years old	من هفده سال داشتم
I expect you to keep yourself clean	من از شما انتظار دارم که خود را تمیز نگه دارید
I did not have the power to stop what was happening	من قدرتی نداشتم که جلوی اتفاقات را بگیرم
I opened it and started searching the pages	آن را باز کردم و شروع به جستجو در صفحات کردم
I laughed and cried and enjoyed every moment of reading it	خندیدم و گریه کردم و از هر لحظه خواندنش لذت بردم
I lower several blocks one after the other	چندین بلوک را یکی پس از دیگری پایین می‌آورم
I think you should miss your brother very much	فکر می کنم باید خیلی دلت برای برادرت تنگ شود
I thought it was interesting	به نظرم جالب بود
I had a brush with this condition	من با این وضعیت یک برس داشتم
I could not see who attacked me	نمی توانستم ببینم چه کسی به من حمله کرده است
I hugged them	آنها را در آغوشم گرفتم
I hurried to the stairs	با عجله به سمت پله ها رفتم
I live in a small house with my father	من با پدرم در یک خانه کوچک زندگی می کنم
Broken bones are not a joke	استخوان شکسته شوخی نیست
I was sure at the time that this was true love	در آن زمان مطمئن بودم که این عشق واقعی است
I can never go back with him	من هرگز نمی توانم با او برگردم
I tell her to go back to sleep	بهش میگم برگرد بخواب
I hope my words will impress you and inspire you	امیدوارم سخنان من شما را تحت تأثیر قرار دهد و الهام بخش شما باشد
I need you to focus completely on this situation	من به شما نیاز دارم که کاملاً روی این وضعیت تمرکز کنید
I can handle everyone	من میتونم با همه کنار بیام
I could not stop thinking about them	نمی توانستم از فکر کردن به آنها دست بردارم
I have no idea what to do next	من هیچ ایده ای ندارم که در ادامه چیست
I have prepared a way	من راهی آماده کرده ام
I like to think maybe he was sick	دوست دارم فکر کنم شاید او مریض بوده است
I was always defensive	من همیشه حالت دفاعی داشتم
It does not even hurt flies	حتی به مگس صدمه نمی زند
Step beyond your normal routine to a new routine	گامی فراتر از روال عادی خود به یک روال جدید
I still can not tell you anything else	من هنوز نمی توانم چیز دیگری به شما بگویم
I can feel the energy deep inside my bones	می توانم انرژی را در اعماق استخوان هایم احساس کنم
I did not let my heart break again	اجازه نمی دادم دوباره قلبم را بشکند
I finished it in two days	دو روزه تمومش کردم
He prioritized the educational needs of the schools	او به نیازهای تحصیلی در مدارس اولویت داد
I rejected this idea	من این فکر را رد کردم
I did not know them	من آنها را نشناختم
I helped draft those rules myself	من خودم به تدوین آن قوانین کمک کردم
I will direct you to our meeting place by phone	تلفنی شما را به محل ملاقاتمان راهنمایی خواهم کرد
This is an incident seen throughout its history	این یک حادثه در طول تاریخ خود دیده است
I can decide now	الان میتونم تصمیم بگیرم
I pray for you	من این دعا را برای شما می کنم
I hide my smile in the folds of his robe	لبخندم را در چین های عبایش پنهان می کنم
The show took place two days later	این نمایش دو روز بعد برگزار شد
I need it tonight	امشب بهش نیاز دارم
I gave him a special price	بهش قیمت ویژه دادم
I shout on the walls	روی دیوارها فریاد می زنم
I was thirteen years old	من سیزده ساله بودم
Maybe a car battery	شاید باتری ماشین
I was standing there introducing different spirits to my family	من آنجا ایستاده بودم و ارواح مختلف را به خانواده ام معرفی می کردم
I did not mean that	منظورم اینطوری نبود
I was really stupid	من واقعا یک احمق بودم
I returned home disappointed and sad	ناامید و غمگین به خانه برگشتم
I hated going home in a dirty, empty apartment	از رفتن به خانه در آپارتمان کثیف و خالی متنفر بودم
Frankly, I was not even that eager	رک بگویم حتی آنقدر هم مشتاق نبودم
I was too angry	بیش از حد عصبانی بودم
I used a normal plane	من از هواپیمای معمولی استفاده کردم
I have to be different	من باید متفاوت باشم
I looked at the clothes rack	نگاهی به قفسه لباس انداختم
I forgot this song	من این آهنگ را فراموش کرده بودم
I do not seem to find it anywhere	به نظر نمی رسد که هیچ کجا آن را پیدا کنم
I wanted to stay home	می خواستم در خانه بمانم
I saw a report of it	گزارشی از آن دیدم
I heard that several people disappeared without a trace	شنیدم که چندین نفر بدون هیچ ردی ناپدید شدند
I myself was young at one time	من خودم زمانی جوان بودم
I knew who was going to hit	می دانستم کی قرار است ضربه بزند
I think it would be great	من فکر می کنم فوق العاده خواهد بود
I want to talk to your sister	میخوام با خواهرت صحبت کنم
I just lay down and cried	فقط دراز کشیدم و گریه کردم
I have never done that	من هرگز چنین کاری نکرده ام
I have to tell myself that it is	باید به خودم بگم که هست
When we started I knew you were	وقتی شروع کردیم میدونستم تو بودی
I blame others for what they blame me for	من دیگران را به خاطر آنچه در من سرزنش می کنند سرزنش می کنم
I know none of you wrote this	میدونم هیچ کدومتون اینو ننوشته
I go back and see my reflection	عقب می روم و انعکاس خودم را می بینم
I do not know what their plans include	من نمی دانم برنامه های آنها شامل چه چیزی است
I had started to calm him down	من شروع کرده بودم تا او را آرام کنم
I can not focus on practice	نمی توانم روی تمرین تمرکز کنم
I finally grew up and accepted my position	من بالاخره بزرگ شدم و موقعیتم را پذیرفتم
I could not wait for my next adventure to begin	نمی توانستم صبر کنم تا ماجراجویی بعدی من آغاز شود
He has published numerous articles using his statistical tutorials	او مقالات متعددی را با استفاده از آموزش های آماری خود منتشر کرد
I think he is cautious	من فکر می کنم او محتاط است
I was born and raised here	من اینجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم
I could never pronounce his last name	من هرگز نتوانستم نام خانوادگی او را تلفظ کنم
I loved his passion	من شور و شوق او را دوست داشتم
I just started to show and be loyal	من تازه شروع به نشان دادن و وفاداری کردم
It also produced rain	باران نیز تولید کرد
I was not done with animals yet	من هنوز کارم با حیوانات تمام نشده بود
I was constantly judging one after another	من مدام یکی پس از دیگری قضاوت بد می کردم
I could hear him trying the doors and knocking	می توانستم بشنوم که او درها را امتحان می کرد و در می زد
I smiled and kissed her gently	لبخندی زدم و به آرامی بوسیدمش
A light shone on the car	نوری به خودرو تابید
A curious combination	یک ترکیب کنجکاو
I shook myself from sleep	خودم را از خواب تکان دادم
I stood up and asked him if he needed help.	ایستادم و از او پرسیدم که آیا به کمک نیاز دارد؟
I was here to heal and escape, as well	من اینجا بودم تا شفا پیدا کنم و فرار کنم، به همین ترتیب
I want to work at home	من می خواهم در خانه ام کار کنم
I considered myself a man	من خودم را مرد می دانستم
I must be able to trust you	من باید بتوانم به شما اعتماد کنم
I kissed him and rested there until he kissed me	او را بوسیدم و آنجا استراحت کردم تا او مرا بوسید
I can write about anything	من می توانم در مورد هر چیزی بنویسم
I was running away from something too	من هم از چیزی فرار می کردم
I also remember how his parents must have felt	من همچنین به یاد دارم که فکر می کردم والدین او باید چه احساسی داشته باشند
I lost you my little boy	از دستت دادم پسر کوچولوی من
I had no plans to offer it	من برنامه ای برای پیشنهاد آن نگذاشته بودم
I got on the bed, rested and took his hand	روی تخت بالا رفتم، استراحت کردم و دستش را گرفتم
A real shirt, with a collar	یک پیراهن واقعی، با یقه
I fed the birds this morning	امروز صبح به پرنده ها غذا دادم
I thought it was cool	فکر می کردم باحال بود
A small metal object	یک جسم کوچک و فلزی
I did not want to leave my family	من نمی خواستم خانواده را ترک کنم
I moved forward quickly, still scanning in the range	به سرعت به جلو رفتم، همچنان در حال اسکن کردن در محدوده است
I was asked to sing three songs in advance	از من خواسته شد که از قبل سه آهنگ بخوانم
I always thought this was a little weird	من همیشه فکر می کردم این کمی عجیب است
I did it instead	به جایش این کار را کرده بودم
I felt so stupid	احساس می کردم اینقدر احمق هستم
I'm fighting to even live	من دارم میجنگم تا حتی زندگی کنم
Not bad and not great	بد نیست و عالی نیست
I wondered what kind of music might be playing	تعجب کردم که چه نوع موسیقی ممکن است پخش شود
I also got new glasses yesterday	منم دیروز عینک جدید گرفتم
A bolt came out of the yard and passed by his shoulder	پیچ و مهره ای از حیاط بیرون زد و از کنار شانه اش گذشت
I need to think more and focus	باید بیشتر فکر کنم و تمرکز کنم
I sat at the kitchen table	پشت میز آشپزخانه نشستم
I can not stand another person	من نمی توانم یک نفر دیگر را تحمل کنم
I hope you get home soon	امیدوارم زود به خانه برسی
I went straight to the reception desk	مستقیم به میز پذیرش رفتم
I know this is painful	می دانم که این دردناک است
However, I definitely like the pictures	با این حال، من مطمئناً تصاویر را دوست دارم
People's reactions are different	واکنش مردم متفاوت است
I whispered in his ear	در گوشش زمزمه کردم
Maybe I treated him very harshly	شاید خیلی با او خشن رفتار می کردم
The second coin gives you a wish	سکه دوم به شما یک آرزو را برآورده می کند
A male and his brown pair	یک نر و جفت قهوه ای اش
I think the advice was right	من فکر می کنم توصیه درست بود
I did not know where he took me	من نفهمیدم جایی که مرا برد
I will talk about recent developments in both areas	من در مورد پیشرفت اخیر در هر دو زمینه صحبت خواهم کرد
I do not want to buy it or have it	من نمی خواهم آن را بخرم یا آن را داشته باشم
A murderer will not inherit eternal life	یک قاتل وارث زندگی ابدی نخواهد بود
I can make you the queen of the whole world	من می توانم تو را ملکه تمام دنیا کنم
I have a lot of feelings for you, serious feelings	من برای تو خیلی احساس دارم، احساسات جدی
This was not an easy task	این وظیفه ی آسانی نبود
The tail should have a reasonable level of brush	دم باید دارای سطح معقولی از قلم مو باشد
I did not intend to rush this	من قصد نداشتم در این مورد عجله کنم
It has since become an annual tradition	از آن زمان این به یک سنت سالانه تبدیل شده است
I took a step forward and got ready to fight	یک قدم به جلو برداشتم و آماده مبارزه شدم
I threw him out at 1,500 feet	من او را در هزار و پانصد فوتی بیرون انداختم
I think it was newer	فکر کنم جدیدتر بوده
I did not want to see him	من نمی خواستم او را ببینم
I was getting a monthly lottery	من یک قرعه کشی ماهانه می گرفتم
I promise you will never be alone again	قول میدم دیگه هیچوقت تنها و تنها نخواهی بود
A man gets up to speak and says nothing	مردی بلند می شود تا صحبت کند و چیزی نمی گوید
This eventually led to positive media coverage	این در نهایت منجر به پوشش مثبت رسانه ها شد
I guess you never did	من گمان می کنم که شما هرگز انجام نداده اید
Some of them even happened later	برخی از آنها حتی بعدها اتفاق افتاده است
I do not take any chances	من هیچ شانسی نمی کنم
I really needed to remember that	من واقعاً نیاز داشتم که این را به خاطر بسپارم
I hope it's worth it	امیدوارم ارزشش را داشته باشد
I could easily stand in one and have empty space	می‌توانستم به راحتی در یکی بایستم و فضای خالی داشته باشم
I knew he did not think of me	می دانستم که او به من فکر نمی کند
I was talking about taking you shopping	داشتم در مورد بردنت به خرید صحبت می کردم
I try to close my ears when they do this	سعی می کنم وقتی این کار را می کنند گوش هایم را ببندم
I left them, hurt them and betrayed them	من آنها را ترک کردم، صدمه دیدم و خیانت کردم
I should have set him on fire	باید او را آتش می زدم
I took a deep breath and looked around	نفس عمیقی کشیدم و به اطراف نگاه کردم
I did not have the patience to sit or play	حوصله نشستن یا بازی کردن را نداشتم
I probably had	احتمالا داشتم
I believe we have a reservation here	من معتقدم که اینجا رزرو داریم
I could not afford to be arrested at the moment	من در حال حاضر نمی توانستم از عهده دستگیری بروم
I felt panic descend	احساس کردم وحشت فرود آمد
I never forgot a sketch of any book I read	من هرگز طرحی از هیچ کتاب خوانده شده را فراموش نکردم
I could see it in his eyes	می توانستم آن را در چشمانش ببینم
I wanted to taste him	می خواستم طعم او را بچشم
I begged him to stop	به او التماس کردم که بس کند
I have to take a shower and get dressed immediately	باید فورا دوش بگیرم و لباس بپوشم
I could hardly breathe	به سختی توانستم نفس بکشم
I shook my head and hung up	سرم را تکان دادم و تماس را قطع کردم
A miracle is something that cannot be explained	معجزه چیزی است که قابل توضیح نیست
I did not know you were also an actor	نمیدونستم تو هم بازیگری
I mean, the worst happened more than two years ago	منظورم این است که بدترین اتفاق بیش از دو سال پیش رخ داد
I moved towards the fireplace	به سمت شومینه حرکت کردم
I struggled and pushed, but he was very strong	من تقلا کردم و هل دادم، اما او خیلی قوی بود
A bad decision, just like what you feared	تصمیم بدی، درست مثل چیزی که از آن می ترسید
Tendency to look at possibilities	تمایل به نگاه کردن به احتمالات
I just can not do this	من فقط نمی توانم این کار را انجام دهم
I could not breathe from the pain inside me	از درد درونم نمی توانستم نفس بکشم
I never follow it exactly	من هرگز آن را دقیقا دنبال نمی کنم
I was born normal, just an ordinary child like you	من عادی به دنیا آمدم، فقط یک بچه معمولی مثل شما
I remember this little girl, it was so scary	من این یک دختر کوچک را به یاد دارم، خیلی وحشتناک بود
I stopped with Scotch	با اسکاچ توقف کردم
I can not think what else they were looking for	نمی توانم فکر کنم آنها دنبال چه چیز دیگری بودند
I know that this country has a lot to offer	می دانم که این کشور چیزهای زیادی برای ارائه دارد
I'm afraid to be the judge of souls	من می ترسم قاضی جان ها شوم
I have established myself on the island	من خودم را در جزیره تثبیت کرده ام
It was a game based solely on communication	این یک بازی بود که صرفاً مبتنی بر ارتباطات بود
I only love men with red hair	من فقط عاشق مردان با موهای قرمز هستم
With this thought, pride overcame him	با این فکر غرور او را فرا گرفت
I opened my eyes again	دوباره چشمانم را باز کردم
One policeman was killed and one policeman is hospitalized	یک پلیس کشته شد و یک پلیس در بیمارستان بستری است
I felt happy that he was leaving home	احساس می کردم از اینکه خانه را ترک می کند خوشحال است
I can feel the sting, but try not to show it	من نیش را حس می کنم، اما سعی کنید آن را نشان ندهم
I usually suck when something bad happens	من معمولاً وقتی اتفاق بدی در حال رخ دادن است آن را می مکم
I managed to swallow the last piece of bread	موفق شدم لقمه آخر نان را قورت دهم
I just wanted to wipe it off my chest	من فقط می خواستم آن را از روی سینه ام پاک کنم
I just sent that email two seconds ago	من همین الان آن ایمیل را دو ثانیه پیش فرستادم
I finally had a good weekend and got to work	بالاخره آخر هفته مناسبی گذراندم و دست به کار شدم
I guess he heard nothing	حدس می زنم او چیزی نشنیده است
Eventually they decided to release the finished songs	در نهایت آنها تصمیم گرفتند آهنگ های تمام شده را منتشر کنند
I think important information should be exchanged publicly	من فکر می کنم اطلاعات مهم باید به صورت عمومی رد و بدل شود
I could not bear to see him like that	طاقت دیدنش را اینطوری نداشتم
I wonder why you say this name over and over again	تعجب می کنم که چرا این نام را بارها و بارها می گویید
The child in his position could not allow it	کودکی که در موقعیت او قرار داشت نمی توانست اجازه دهد
I felt like my dreams were being crushed under my head	احساس می کردم رویاهایم زیر سرم له می شوند
I was barely dressed	من به سختی لباسی پوشیده بودم
The kid wins	بچه برنده است
Always be polite and friendly	همیشه خود را مودب و دوستانه نشان دهید
A song was played out loud, but he did not pay attention	آهنگی با صدای بلند پخش شد، اما او توجهی نکرد
I did not know that he could be scared	نمی دانستم که او می تواند بترسد
I stood by you as we cut them	در حالی که آنها را قطع می کردیم، کنار شما ایستادم
I sang with my stomach in a hot knot	با شکم در گره داغ خواندم
I have other goals for them	من اهداف دیگری برای آنها در نظر دارم
I pressed the single down button	دکمه تک پایین را فشار دادم
I really did not know where it was	واقعاً نمی دانستم کجاست
I bet he'll talk soon	شرط می بندم به زودی صحبت می کند
I was surprised by his anger	من در مورد عصبانیت او تعجب کردم
I also did a little creativity	در زمینه خلاقیت نیز کمی کار کردم
I hate everyone these days	این روزها از همه متنفرم
I woke up several times after the blow	چند بار بعد از ضربه از خواب بیدار شدم
I really wanted to be alone with him	من واقعاً می خواستم با او تنها باشم
It took four months to complete this record	تکمیل این رکورد چهار ماه طول کشید
I took each step slowly and carefully	هر قدم را آهسته و با دقت برداشتم
I must be able to save him	من باید بتوانم او را نجات دهم
A demon that covers the face of an angel	دیو که صورت فرشته را پوشیده است
I have survived days without food	من روزها بدون غذا دوام آورده ام
I never wanted to hurt you	من هرگز نمی خواستم به شما صدمه برسانم
I dig into rich, sophisticated language	من زبان غنی و سبک پیچیده را حفاری می کنم
Many people follow him	افراد زیادی به دنبال او می آیند
I need you to help him	من به تو نیاز دارم که به او کمک کنی
I want us to even call it that	من می خواهم ما آن را حتی صدا کنیم
I know others may question this choice	می دانم که دیگران ممکن است این انتخاب را زیر سوال ببرند
I can walk here	من می توانم از اینجا پیاده روی کنم
I stare at the painting on the wall	به نقاشی روی دیوار خیره می شوم
I can not provide the discipline you need	من نمی توانم نظم و انضباط مورد نیاز شما را فراهم کنم
I hesitated behind the door and returned	پشت در تردید کردم و برگشتم
I threw the stick too far	چوب را خیلی دور انداختم
I aimed and fired from behind	هدف گرفتم و از پشت شلیک کردم
I hit the water first	اول به پای آب زدم
I hope it looks real	امیدوارم واقعی به نظر برسد
A pleasant half hour passed quickly	نیم ساعت دلپذیر به سرعت گذشت
He realized that no one had done that	او متوجه شد که هیچ کس این کار را نکرده است
I see that he is thinking	میبینم که داره فکر میکنه
A very important field in medicine is scientific research	یک رشته بسیار مهم در پزشکی، تحقیقات علمی است
Many things can happen in three months	خیلی چیزها در سه ماه ممکن است اتفاق بیفتد
I was afraid of many things	من از خیلی چیزها می ترسیدم
I felt calm and ready for anything	احساس آرامش می کردم و برای هر کاری آماده بودم
I know all the tricks of the regime	من تمام ترفندهای رژیم را می دانم
I got dressed but slipped behind her	من لباس پوشیدم اما پشت سرش سر خوردم
I could find him and insist that he explain	می توانستم او را پیدا کنم و اصرار کنم که توضیح بدهد
I have seen many fair images in vain	من بسیاری از تصاویر منصفانه را بیهوده دیده ام
I think our boys should never meet	من فکر می کنم پسران ما هرگز نباید ملاقات کنند
I'm a fan of my brother	من طرفدار برادرم هستم
I continue to see the girl inside	به دیدن دختر داخل ادامه می دهم
Like him, I was relieved	من هم مثل او خیالم راحت شد
We are here to win	ما برای پیروزی به اینجا آمده ایم
I could not wait to see them all again	من نمی توانستم صبر کنم تا دوباره همه آنها را ببینم
I felt the power of his departure ten minutes ago	قدرت رفتنش را ده دقیقه پیش حس کردم
A small ingredient brought them a cool, sweet drink	یک ماده کوچک برای آنها یک نوشیدنی خنک و شیرین آورد
I signed up for the page you submitted	من برای صفحه ای که فرستادید ثبت نام کردم
I can find other ways to help	من می توانم راه های دیگری برای کمک پیدا کنم
I'm fighting for you	من برای تو میجنگم
I could not breathe or see much	نمی توانستم نفس بکشم یا چیز زیادی ببینم
This is certainly not its main advantage	این بدون شک برتری اصلی آن نیست
I was scared, I was hurt, I went blind	ترسیده بودم، صدمه دیده بودم، کور شدم
Although I pushed him aside	هر چند من او را کنار زدم
He is busy with his work	او به کار خود مشغول است
Significant surgery is required to install the device	برای نصب دستگاه نیاز به جراحی قابل توجهی است
I like that approach	من آن رویکرد را دوست دارم
I had learned what existence is	من آموخته بودم که صرفا وجود چیست
I got up and picked an apple from the tree	بلند شدم و از درخت سیبی گرفتم
I can not wait to share my city with you!	من نمی توانم صبر کنم تا شهرم را با شما به اشتراک بگذارم!
I am happy to be an investor in this platform	خوشحالم که در این پلتفرم سرمایه گذار هستم
I can not be afraid of it	من نمی توانم از آن بترسم
I was six or seven years old	شش هفت ساله بودم
I folded my arms, my frustration and anger swollen	دست‌هایم را روی هم گذاشتم، ناامیدی و عصبانیت متورم شد
I have to talk to him about them	من باید در مورد آنها با او صحبت کنم
I knew that long before	من خیلی قبل از آن می دانستم
I bought one from a department store	من یکی از یک فروشگاه بزرگ خریدم
I just claim and pair with you	من فقط ادعا می کنم و با شما جفت می کنم
I did not do much work until the end of the night	تا آخر شب کار زیادی انجام ندادم
I could feel the frustration with him	می توانستم ناامیدی را در کنار او احساس کنم
A measure of the quality of fitness	معیاری برای کیفیت تناسب
I just need it to read, not write	من فقط برای خواندن به آن نیاز دارم نه نوشتن
I thought you could accept a joke	من فکر کردم شما می توانید یک شوخی را قبول کنید
I can not wait to see what he thinks	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم او چه فکر می کند
I just got it	همین الان گرفتمش
I love the scenery and the people	من مناظر و مردم را دوست دارم
I can taste the salt of my tears	می توانم طعم نمک اشک هایم را بچشم
I went down the stairs halfway	از پله ها تا نیمه رفتم پایین
I thought we could have dinner there	فکر کردم می‌توانیم آنجا شام بخوریم
I just hope this mind control business does not disappear	فقط امیدوارم این تجارت کنترل ذهن از بین نرود
I did not see him anywhere that day	آن روز او را جایی ندیدم
I decided to wire my shed	تصمیم گرفتم سوله ام را سیم کشی کنم
Although I'm afraid it will affect him	هر چند می ترسم اثرش را روی او بگذارد
I did not really react to the situation	من واقعاً به موقعیت واکنش نشان ندادم
I stood to talk to them and play with them	ایستادم تا با آنها صحبت کنم و با آنها بازی کنم
I'm going there to prepare a place for you	من به آنجا می روم تا جایی برای شما آماده کنم
I try to be a teacher and a friend	سعی می کنم یک معلم و دوست باشم
A perfect gift for your loved ones	هدیه ای مناسب برای عزیزانتان
I worked hard every day	من هر روز سخت کار می کردم
I was afraid to look in the small mirror	می ترسیدم به آینه کوچک نگاه کنم
I was not strong enough to deal with it	من آنقدر قوی نبودم که بتوانم با آن کنار بیایم
I wondered what the problem was	من تعجب کردم که چه مشکلی دارد
I was in my own world	من در دنیای خودم بودم
I rolled over and found a note on the pillow	غلت زدم و یادداشتی روی بالش پیدا کردم
I felt that way every day in this movie	من هر روز در این فیلم چنین احساسی داشتم
I was kind of embarrassed, but I was more relieved	یه جورایی خجالت کشیدم ولی بیشتر خیالم راحت شد
I can not get closer to him now	الان نمیتونم بیشتر بهش نزدیک بشم
Three of its boundaries are defined by rivers	سه تا از مرزهای آن توسط رودخانه ها تعریف شده اند
I could do very well here	من می توانستم اینجا خیلی خوب عمل کنم
I was playing tank with my family	من با خانواده ام تانک بازی می کردم
I could not disappoint him, I could not be weak	من نمی توانستم او را ناامید کنم، نمی توانستم ضعیف باشم
The cat's soul is exactly like a cat	روح گربه دقیقاً شبیه گربه است
I never knew what to expect when the door opened	هیچ وقت نمی دانستم وقتی در باز شد چه انتظاری داشته باشم
He said to himself a second later that it did not matter	یک ثانیه بعد به خودش گفت مهم نیست
I did this once and was happy with my perceived success	من یک بار این کار را انجام دادم و از موفقیت درک شده خود خوشحال شدم
I put the photo down	عکس رو گذاشتم پایین
Walker wore his medal until his death	واکر تا زمان مرگش مدال خود را بر تن کرد
I wish you could stay with us	کاش می توانستی پیش ما بمانی
I felt a disease burning in my chest	احساس کردم یک بیماری در سینه ام می سوزد
I only had one pair last night	من فقط دیشب یک جفت داشتم
I turned and looked at this woman	برگشتم و به این زن نگاه کردم
I think he stopped at six	من فکر می کنم او در شش متوقف شده است
A new number, always a new number	یک شماره جدید، همیشه یک شماره جدید
I thank him then go	من از او تشکر می کنم سپس برو
I hope to meet a stranger one day	امیدوارم روزی با یک بیگانه آشنا شوم
I hear his voice behind me, his breaths heavy	صدایش را پشت سرم می شنوم که نفس هایش سنگین شده است
I welcomed him and for a while everything was fine	من از او استقبال کردم و برای مدتی همه چیز خوب بود
I will not let them take me	نمیذارم منو ببرن
A moment of understanding and insight	یک لحظه درک و بصیرت
I can not do just what anyone wants	من نمی توانم هر کسی را فقط کاری که می خواهد انجام دهد
I no longer knew what to think	دیگر نمی دانستم به چه فکر کنم
I thought my ears were cracking	فکر می کردم گوش هایم می ترکد
I struggled to put my feet firmly on top of each other	تقلا کردم تا پاهایم را محکم روی هم بگذارم
I swallow my back pain	کمر درد را قورت می دهم
I only know of all the problems he had	من فقط از تمام مشکلاتی که او داشت می دانم
I can not leave until I close here	من نمی توانم تا زمانی که اینجا را ببندم ترک کنم
I could no longer live with this lie	دیگر نمی توانستم به این دروغ زندگی کنم
I had never read that one	من هرگز آن یکی را نخوانده بودم
I was lucky that he was very drunk	من خوش شانس بودم که او خیلی مست بود
I felt pain from his name	از اسمش احساس درد کردم
This time I did not have the patience to correct it	این بار حوصله اصلاحش را نداشتم
I needed to have a surface for him too	من نیاز داشتم که برای او هم سطحی داشته باشم
I have been here all my life	من تمام عمرم اینجا بودم
I got to my feet again	دوباره روی پاهایم بلند شدم
I do not accept this kind of talk	من این نوع صحبت ها را قبول نمی کنم
I have had this feeling before	من قبلا این احساس را داشتم
I still have the envelope you wrote on	من هنوز پاکتی که روی آن نوشته اید را دارم
I might even try you	من حتی ممکن است شما را امتحان کنم
Several cars also went up	چند ماشین هم بالا رفتند
I want to brush my teeth on his neck	می خواهم دندان هایم را به گردنش بزنم
I promised my grandmother and my parents and myself	به مادربزرگم و پدر و مادرم و خودم قول دادم
I also sometimes wonder who created the recipe	من نیز گاهی اوقات تعجب می کنم که چه کسی دستور غذا را ایجاد کرده است
I forget almost everything before	تقریباً همه چیز قبلی را فراموش می کنم
I pull out the boxes of vegetables	جعبه های سبزیجاتش را می کشم
I can understand how close we are to each other can confuse people	من می توانم درک کنم که چقدر به هم نزدیک هستیم می تواند مردم را گیج کند
I kissed him	من او را بوسیدم
I give him his future	آینده اش را به او می دهم
I tried to think like him	سعی کردم مثل او فکر کنم
He had identified several city lights	چند چراغ شهر را مشخص کرده بود
I open my bedroom and freeze	در اتاق خوابم را باز می کنم و یخ می زنم
I hate when you do that	از وقتی این کار را می کنی متنفرم
I think he likes to be in control	من گمان می کنم که او دوست دارد تحت کنترل باشد
A bus is nearby	اتوبوسی نزدیک است
I went off track	از مسیر رفتم
I did it for you too	من هم برای شما انجامش دادم
I was the one who was wrong	من بودم که اشتباه می کردم
I know the country better than them	من کشور را بهتر از آنها می شناسم
I trust your power and intelligence	من به قدرت و شعور شما اعتماد دارم
I was on the whole map	من در تمام نقشه بودم
A railway bridge also crosses the creek	یک پل راه آهن نیز از نهر می گذرد
I wiped my mouth and stared at the beer	دهانم را پاک کردم و به آبجو خیره شدم
I wished I could slip in it, finally rest	آرزو داشتم در آن لغزش کنم، بالاخره استراحت کنم
I tried to shoot it, but the gun was empty	من سعی کردم به آن شلیک کنم، اما اسلحه خالی بود
Then a simple black and white photo was taken	سپس یک عکس سیاه و سفید ساده گرفته شد
Thirty breaths came out easily	سی نفس راحتی بیرون داد
The forecast is good	پیش بینی خوب است
I chose a pair of jeans today	امروز یک شلوار جین انتخاب کردم
I can not tell you what those things will be	من نمی توانم به شما بگویم که آن چیزها چه خواهد بود
I wish I could kill him with my razor	من آرزو دارم او را با تیغ خودم بکشم
I wonder if he has seen anything	تعجب می کنم که آیا او چیزی دیده است
A moment later I realized	یک لحظه بعد متوجه شدم
I could not keep my mind on one path for long	نمی‌توانستم برای مدت طولانی ذهنم را روی یک مسیر نگه دارم
I also got the second star	ستاره دوم هم گرفته بودم
I want to look closely at that place	من می خواهم از نزدیک به آن مکان نگاه کنم
I love chicken in pasta	من عاشق مرغ در پاستا هستم
I can not emphasize how important it is	نمی توانم تاکید کنم که چقدر مهم است
I did not feel anything like that	من چیزی از این نوع احساس نمی کردم
I did not force him and no one forced me	من او را مجبور نکردم و کسی هم مجبورم نکرد
I opened the door and started in surprise	در را باز کردم و با تعجب شروع کردم
The space is relatively comfortable and at the same time very small	فضای نسبتا راحت و در عین حال بسیار کوچک
I looked mesmerized by everything	من با همه چیز مسحور نگاه کردم
I would love to be here friend	دوست دارم اینجا باشم دوست
I simply could not get away from him	من به سادگی نمی توانستم از او دور شوم
I believe that the two are together	من معتقدم که این دو در کنار هم هستند
I spoke when the challenge was called	زمانی که چالش فراخوانده شد، صحبت کردم
I have not thought about it	من به آن فکر نکرده ام
One door was right in front of me	یک در درست روبروی من بود
Finally, I go in front of a private investigator's office	در نهایت جلوی یک دفتر بازپرس خصوصی می روم
I hope you come back soon	امیدوارم زود برگردی
I am good at developing people	من در توسعه افراد مهارت دارم
I have always trusted people	من همیشه به مردم اعتماد داشته ام
I can talk to them for you	من می توانم برای شما با آنها صحبت کنم
I think you had yesterday	فکر کنم دیروز هم داشتی
I'm going to keep using it and see what happens	من قصد دارم به استفاده از آن ادامه دهم و ببینم چه اتفاقی می افتد
I followed him out to the backyard	دنبالش رفتم بیرون تا حیاط پشت
I accepted and continued	قبول کردم و ادامه دادم
I know what your judge will say	من می دانم قاضی شما چه خواهد گفت
I want this to be completely voluntary	من می خواهم این کاملاً داوطلبانه باشد
I was in operation again	من دوباره در عمل بودم
I said thank you for sure	گفتم حتما ممنون
I will not stay in bed for another minute	من یک دقیقه دیگر در این تخت نمی مانم
I looked for him but did not find him	دنبالش گشتم ولی پیداش نکردم
I think you do well	من فکر می کنم شما به خوبی انجام دهید
I was helpless and surprised	درمانده بودم و غافلگیر شدم
I wonder what he was doing here?	من تعجب می کنم که او در اینجا چه می کرد؟
I think it goes beyond that	فکر می کنم فراتر از آن است
I tried to hold my breath but it was hard	سعی کردم نفسم را حبس کنم اما سخت بود
I wondered if the king was one of the latter?	تعجب کردم که آیا شاه یکی از این دومی هاست؟
I will not yell at you this time	این بار سرت داد نمیزنم
I just wish you could know somehow	فقط کاش می توانستی به نحوی بدانی
A sad voice spoke like a telephone	صدای غمگینی مثل تلفن صحبت کرد
It is useful for me to know what he is interested in	برای من مفید است که بدانم او به چه چیزی علاقه دارد
I see her ass in class	من الاغ او را در کلاس می بینم
I have decided to retire	تصمیم گرفته ام بازنشسته شوم
The video was well received by critics	استقبال منتقدان از ویدئو مطلوب بود
I had to ask others	مجبور شدم از دیگران بپرسم
I did not have to know	من مجبور نبودم بدانم
I was in a lot of pain	من کلی از درد سنگین شده بودم
I happen to be a newspaper columnist day by day	اتفاقا روز به روز ستون نویس روزنامه می شوم
As she rubbed her belly, she sighed	در حالی که شکمش را می مالید، آهی از او فرار کرد
I looked at him as he left my room	به او نگاه کردم که از در اتاقم بیرون رفت
I could not look back	نمی توانستم به عقب نگاه کنم
I wanted to leave	می خواستم از آنجا بروم
I take every day as it comes	من هر روز را همانطور که می آید می گیرم
I knew he wanted to get out	می‌دانستم که او می‌خواهد از دستش بیرون بیاید
I will not let it grow	نمیذارم رشد کنه
I whisper with a rough face	با چهره ای خشن زمزمه می کنم
I can not understand the rules	من نمی توانم قوانین را بفهمم
I had been asleep for an hour	یک ساعتی بود که خواب بودم
I can explain to those three	من می توانم به آن سه نفر توضیح دهم
I fight hard to stop them	من سخت میجنگم تا جلوی آنها را بگیرم
I witnessed the burning of documents	من شاهد سوزاندن مدارک بودم
I really could not understand how proud he was of that	من واقعا نمی توانستم درک کنم که او چقدر به آن افتخار می کند
I really can not tell the difference between good and bad	من واقعاً نمی توانم بین خوب و عالی فرق بگذارم
I am your friend first of all	من اول از همه دوست شما هستم
Crossing resumed	عبور دوباره از سر گرفته شد
I want to feel clean again	من می خواهم دوباره احساس تمیزی کنم
One week the train bridges are washed	یک هفته پل های قطار شسته شده
I want to see evidence of this	من می خواهم شواهدی در این مورد ببینم
I looked down and pretended to take notes	به پایین نگاه کردم و وانمود کردم که یادداشت می کنم
This is an act of aggression on their part	این یک اقدام تجاوزکارانه از سوی آنها است
So I understood his position and let him speak	بنابراین من موضع او را درک کردم و به او اجازه دادم صحبت کند
I lost myself in my books	خودم را در کتاب هایم گم می کردم
I knew I was nervous	میدونستم عصبیه
I expected you to beg me to stop this	انتظار داشتم از من التماس کنی که جلوی این کار را بگیرم
I shrugged and shook my head at his choice	شانه هایم را بالا انداختم و به انتخاب او سرم را تکان دادم
I could not go on much longer	نمیتونستم خیلی بیشتر ادامه بدم
I need a second factory and one day maybe a third factory	من به یک کارخانه دوم نیاز دارم و یک روز شاید یک کارخانه سوم
I wondered how long this would last	تعجب کردم که این تا کی ادامه خواهد داشت
I can not live without him	من نمی توانم بدون او زندگی کنم
I stood, or tried	من ایستادم، یا سعی کردم
I know no one talks about me	می دانم که هیچ کس در مورد من حرفی نمی زند
I think my age	فکر کنم همسن منه
I think my bell rang at that moment	فکر می کنم زنگ من در آن لحظه به صدا درآمد
I just did not realize how time passed	من فقط متوجه نشده بودم که زمان چگونه گذشته است
I enjoyed the dome more	بیشتر یاد گنبد لذت افتادم
I instinctively sank to the ground behind the tree trunk	به طور غریزی در پشت تنه درخت به زمین فرو رفتم
I leaned back as he penetrated me	در حالی که به من نفوذ می کرد به عقب تکیه دادم
I open the saw and scan it	دیدم را باز می کنم و او را اسکن می کنم
I have thousands of questions	من هزاران سوال دارم
I take one and go back to it	یکی را می گیرم و به سمتش برمی گردم
I immediately stopped bleeding	من بلافاصله خونریزی قطع شد
I turned on the lights	چراغ ها را روشن کردم
I was very sorry to hear that	از شنیدن آن بسیار متاسف شدم
I assure you it is not	من به شما اطمینان می دهم که اینطور نیست
I stood, came to the window	ایستادم، آمدم کنار پنجره
I took a deep breath and started the song	نفس عمیقی کشیدم و آهنگ رو شروع کردم
I felt him knock on the door	احساس کردم او در در می زند
In fact, it's a lot of time	در واقع زمان زیادی است
Millions of scary thoughts run through my mind	میلیون ها فکر ترسناک در ذهنم می گذرد
I was worried	نگرانش بودم
I looked everywhere and tried to find him	همه جا را گشتم و سعی کردم او را پیدا کنم
I fell in love with classical music	من عاشق موسیقی کلاسیک شدم
I must be a rare commodity	من باید یک کالای کمیاب باشم
The plane was later repaired and returned to service	این هواپیما بعداً تعمیر و به خدمت بازگشت
I could not be more impressed	من نمی توانستم بیشتر از این تحت تأثیر قرار بگیرم
I have a quick question	من یک سوال سریع دارم
I heard your voice loud and clear	صدایت را بلند و واضح شنیدم
I'm drawn to him	من با او کشیده شده ام
I discovered this fact until later	این واقعیت را تا بعداً کشف کردم
He also found excellent production and score	او همچنین تولید و امتیاز را عالی یافت
I did not know they wanted to have a relationship	نمی دانستم آنها می خواهند رابطه داشته باشند
I decided to do this	من تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم
A genius uses his knowledge in new ways	یک نابغه از دانش خود به روش های جدید استفاده می کند
I can only describe it as horrible	من فقط می توانم آن را وحشتناک توصیف کنم
I could not look those eyes for a long time	مدت زیادی نمی توانستم آن چشم ها را تماشا کنم
I just needed to reach him	من فقط نیاز داشتم به او برسم
I'm afraid this shop is down	می ترسم این مغازه از کار افتاده باشد
It worked for us	برای ما نتیجه داد
I feed the fish and water a few plants	من به ماهی ها غذا می دهم و چند گیاه را آبیاری می کنم
I take a deep breath and exhale	نفس عمیقی می کشم و بیرونش می دهم
I knew we could solve this	می دانستم که می توانیم این را حل کنیم
I say it again like a nursery rhyme	دوباره مثل یک قافیه مهد کودک می گویم
I need a breathing room	من به یک اتاق تنفس نیاز دارم
I leaned against the wall behind me for support	برای حمایت به دیوار پشت سرم تکیه دادم
A certain amount of points is allocated to their time	به زمان آنها یک مقدار امتیاز اختصاص داده می شود
I'm downloading your diet plan	من در حال دانلود برنامه غذایی شما هستم
I studied his lean and athletic body for a moment	برای لحظه ای اندام لاغر و ورزشی او را مطالعه کردم
I just was never a fan of it	من فقط هرگز از طرفداران آن نبودم
I could take it to school	می توانستم آن را به مدرسه ببرم
Several people cheer in the crowd	چند نفر هلهله در میان جمعیت بلند می شود
I lay there and put my head on one hand	همانجا دراز کشیدم و سرم را روی یک دستم گذاشتم
I was away from it	من از آن دور شده بودم
In fact, I was not supposed to be present	در واقع قرار نبود من حضور داشته باشم
I wanted him as much as he wanted me	من او را همانقدر می خواستم که او من را می خواست
I think you saved me in several ways	فکر می‌کنم به چند روش نجاتم دادی
I appreciate your help in this regard	من از کمک شما در این زمینه قدردانی می کنم
A priest went forward with the Bible open	کشیشی با انجیل باز جلو رفت
I did not want to bother trying the spell	من نمی خواستم به زحمت طلسم را امتحان کنم
I could not breathe a little harder	نمیتونستم کمی سخت تر نفس بکشم
I did not look for anything	من دنبال چیزی نرفتم
I know your team is working on this	من می دانم که تیم شما روی این موضوع کار می کند
I'm waiting for my letters to be sorted	منتظر می مانم تا نامه هایم را مرتب کنم
I remember feeling loved	من به یاد دارم که احساس دوست داشتنی کردم
I wanted to be a musician	می خواستم نوازنده شوم
I wanted to cry on the spot	دلم می خواست درجا گریه کنم
I will never be a hero	من هرگز قهرمان نخواهم شد
I followed him back to his house, it was late	به دنبالش برگشتم به خانه اش، دیر وقت بود
I can tolerate anyone for a few minutes	من می توانم هر کسی را برای چند دقیقه تحمل کنم
However, I stood my ground	با این حال من روی موضع خودم ایستادم
A share in the hedge will not grow	یک سهم در پرچین رشد نخواهد کرد
I have no real plan with it	من هیچ برنامه واقعی با آن ندارم
See Religion for more details on churches	برای جزئیات بیشتر در مورد کلیساها به بخش دین مراجعه کنید
I wish he calmed me down	کاش او مرا آرام می کرد
I felt guilty for having these thoughts	از داشتن این افکار احساس گناه می کردم
I thought they might die	فکر کردم ممکنه بمیرن
I did not ask you to come here	من از تو نخواستم که بیایی اینجا
I have no interest in the Internet	من هیچ تمایلی به علاقه مندی به اینترنت ندارم
I wonder how they react to such a thing	من تعجب می کنم که آنها چگونه به چنین چیزی واکنش نشان می دهند
I look at him and kneel on the floor	نگاهش می کنم و روی زمین زانو می زنم
I did not sleep well at all	اصلا خوب نمی خوابیدم
I think he is talking about the truth	من فکر می کنم که او از حقیقت صحبت می کند
Special equipment was prepared	تجهیزات ویژه آماده شد
I know and he knew	من می دانم و او هم می دانست
I only understood ten	من فقط ده را فهمیدم
I'm not saying anything anymore	من دیگر چیزی نمی گویم
I dreamed of kissing her as a girl	من به عنوان یک دختر خواب دیدم که آنجا را می بوسم
I just hope you made the right decision	فقط امیدوارم تصمیم درستی گرفته باشی
The others shout in fear	بقیه از ترس فریاد می زنند
I can not imagine that this is a good thing	نمی توانم تصور کنم که این چیز خوبی است
I looked very different	من خیلی متفاوت به نظر می رسیدم
The child does not forget the building or the color of his house	کودک ساختمان یا رنگ خانه خود را فراموش نمی کند
A refuge from a cruel world	پناهی از دنیای بی رحم
I used to want to go home	من قبلاً می خواستم به خانه بروم
I roll my eyes from failure	از شکست چشمانم را می چرخانم
I could never find love after you left	بعد از رفتنت هرگز نتوانستم عشق پیدا کنم
I looked at number seventeen	نگاهی به شماره هفدهم انداختم
I quickly lost friends and family	من به سرعت دوستان و خانواده را از دست دادم
Although I was used to it	هرچند به این عادت کرده بودم
A thought came to his mind	فکری به ذهنش خطور کرد
I use bags for extra water bottles	من از کیسه ها برای بطری های آب اضافی استفاده می کنم
A suicide, perhaps, but not a murder	یک خودکشی، شاید اما، نه یک قتل
I really should not have gone on this trip	من واقعاً نباید به این سفر می رفتم
I really want to write	من واقعاً می خواهم بنویسم
I have to get to the point	باید برسم سر اصل مطلب
Hope you enjoy	امیدوارم لذت ببرید
I never know what to expect	من هرگز نمی دانم چه انتظاری دارم
I forgot what we were arguing about	یادم رفت سر چی دعوا کردیم
I put everything in it	همه چیز را در آن گذاشتم
I do not confess	من به اعتراف نمی روم
I could not wear it every day	نمی توانستم هر روز آن را بپوشم
I beg you, please let them live in peace	من از شما التماس می کنم، لطفا اجازه دهید آنها در آرامش زندگی کنند
I find myself asking the same questions	متوجه می‌شوم که همین سؤال‌ها را از خودم می‌پرسم
I told my brothers and sisters to continue	به برادران و خواهرانم گفتم که ادامه دهند
I had to walk	من باید راه می افتادم
I can not stand the secrets	من نمی توانم اسرار را تحمل کنم
I got up to leave the house	از جایم بلند شدم تا از خانه بیرون بروم
I can hear the loud sound of a car	می توانم صدای تند ماشینی را بشنوم
I can hardly describe it	من به سختی می توانم آن را توصیف کنم
I highly recommend this place	من این مکان را به شدت توصیه می کنم
I just want to keep you by my side	من فقط می خواهم تو را در کنار خود نگه دارم
I guess he had seen them	من حدس می زنم او آنها را دیده بود
I could not say whether they were breathing or not	نمی‌توانستم بگویم نفس می‌کشند یا نه
I can not be on its side	من نمی توانم طرف آن باشم
I need to get to know my son again	من باید دوباره پسرم را بشناسم
I always prefer to hang out with kids	من همیشه شرکت با بچه ها را ترجیح می دهم
I could not find a better coach	نمی توانستم مربی بهتری پیدا کنم
Now I know what to do	الان میدونم چیکار کنم
I decided to drive me	من تصمیم گرفتم که من را رانندگی کند
I can not see a hole through the vines	من نمی توانم روزنه ای را از میان تاک ها ببینم
A popular idea is not a fact	یک ایده محبوب یک واقعیت نیست
I always knew what happened, what will happen	من همیشه می دانستم چه اتفاقی افتاده است، چه خواهد شد
He did not look around the yard	نگاهی به اطراف حیاط نشانی از او نداشت
I saw him live before anyone you knew	من او را قبل از هر کسی که بشناسید به صورت زنده دیدم
I really just want to get to know you	من واقعاً فقط می خواهم شما را بشناسم
I can control the sound and the song	من می توانم صدا و آهنگ را کنترل کنم
I was not used to too much alcohol	من به الکل زیاد عادت نداشتم
I was pregnant at the time	من در آن زمان باردار بودم
I consider him a hero	من او را یک قهرمان می دانم
I did not see a student between my car and my room	بین ماشین و اتاقم شاگردی ندیدم
The church was my last shot	کلیسا آخرین شلیک من بود
I could go back that day	من می توانستم آن روز بازگردم
I'm afraid you will not be safe	می ترسم در امان نباشی
I just wanted to know	فقط میخواستم بدونم
I gasped in shock, pain and disgust	از شوک، درد و انزجار نفس نفس زدم
I never retrieve their information	من هرگز اطلاعات آنها را بازیابی نمی کنم
I have absolutely nothing to lose	من مطلقاً چیزی برای از دست دادن ندارم
Violation of their policy	نقض خط مشی آنها
The voice of a woman who calls	صدای زن که صدا می کند
I have what you want	من چیزی دارم که تو می خواهی
And this was accepted enough	و این کافی پذیرفته شد
A group of people fled from them	گروهی از مردم از آنها فرار کردند
Shaking his head is a gesture	تکان دادن سر یک ژست است
I never dared to have very big dreams	من هرگز جرأت نکردم رویاهای خیلی بزرگ ببینم
I can campaign with that	من می توانم با آن کمپین انجام دهم
I did not need this conversation	من نیازی به این گفتگو نداشتم
I did not need to know the details	نیازی به دانستن جزئیات نداشتم
I could finally eat those beans	بالاخره می توانستم آن لوبیاها را بخورم
I have to apologize for talking to them	من باید بابت صحبت آنها عذرخواهی کنم
Noise reduction is especially important in sound recording	کاهش نویز در ضبط صدا از اهمیت ویژه ای برخوردار است
A shadow stood in his way	سایه ای سر راهش ایستاده بود
I should not have returned because of you	من نباید به خاطر تو برمی گشتم
I give you twelve hours to delete yourself	من به شما دوازده ساعت فرصت می دهم تا خود را حذف کنید
I just did it	من فقط آن را انجام دادم
I put my head on his shoulder	سرم را روی شانه اش گذاشتم
I was out with him when this happened	وقتی این اتفاق افتاد با او بیرون بودم
I gladly accept your situation, young lady	با کمال میل شرایط شما را می پذیرم خانم جوان
I have to take care of things	من باید به مسائل رسیدگی کنم
I just shrunk the last item	من فقط آخرین مورد را کوچک کردم
A little excitement may be helpful to you	کمی هیجان ممکن است برای شما مفید باشد
I did not mean to leave you out	من قصد نداشتم شما را کنار بگذارم
I now stand in his place	من الان به جای او ایستادم
I thought he wanted to take his things and leave	فکر کردم می خواهد وسایلش را بردارد و برود
I can not even ask anyone what to do	من حتی نمی توانم از کسی بپرسم که چه کار کنم
I thought about the end of the world	به پایان دنیا فکر کردم
A double furnace was built into the wall	یک کوره دوتایی به دیوار تعبیه شده بود
I should not have said this because it is not true	من نباید این را می گفتم زیرا واقعیت ندارد
I think I went fishing	فکر کنم برای ماهیگیری رفته بودن
I guess he should be	من حدس می زنم او باید باشد
A gun appeared on something that looked like a tray	اسلحه ای روی چیزی ظاهر شد که شبیه سینی بود
I felt he was listening to her closely	احساس کردم او از نزدیک به او گوش می دهد
I get a lot of good wishes	من آرزوهای خوب زیادی دریافت می کنم
This hypothesis has been challenged in recent years	این فرضیه در سال های اخیر مورد مناقشه قرار گرفته است
I mean, do you think it's hell?	منظورم این است که به نظر شما جهنمی است؟
I did not think anything good would come of it	فکر نمی کردم چیز خوبی از آن حاصل شود
I really wanted to buy it	من واقعاً قصد خرید آن را داشتم
I still think this man is a kind of dick	من هنوز فکر می کنم این مرد یک جور دیک است
I do not say do not enjoy life	من نمی گویم از زندگی لذت نبرید
Their ears are sharp and straight	گوش های آنها نوک تیز و راست است
I had to stay away from him	مجبور شدم از او دور باشم
I could feel its essence inside me	می توانستم ذاتش را در درونم احساس کنم
I saw dawn coming	دیدم سحر می آید
I really want coffee	من واقعاً قهوه می خواهم
I opened my eyes as he walked over to me	وقتی او روی من حرکت می کرد چشمانم را باز کردم
I let him get in the way	من به او اجازه دادم راهش را بگیرد
I do not take it personally	من آن را شخصا نمی‌گیرم
I can not stop laughing	من نمی تونم جلوی خندیدنم رو بگیرم
I can make no mistake	هیچ غلطی نمیتونم بکنم
I was confused and emotional	گیج و احساساتی بودم
This was the last radio call to the plane	این آخرین تماس رادیویی با هواپیما بود
I wanted to stay here, stay and never move	می خواستم اینجا بمانم، بمانم و هرگز حرکت نکنم
I hugged myself a little	خودم را کمی بغل کردم
I was happy to help and refused any payment	من از کمک خوشحال شدم و از هر گونه پرداختی خودداری کردم
I stare at the wall, but there is nothing there	به دیوار خیره می شوم، اما چیزی آنجا نیست
I took him from the shelter	من او را از پناهگاه گرفتم
I went and made a drink for myself	رفتم و برای خودم نوشیدنی درست کردم
I really want to support it	من واقعاً می خواهم از آن حمایت کنم
I saw and heard everything	همه چیز را دیدم و شنیدم
I know he made that claim	من می دانم که او این ادعا را داشت
I can not take my clothes off quickly	من نمی توانم لباس هایم را سریع در بیاورم
I can not even bury them properly	من حتی نمی توانم آنها را به درستی دفن کنم
I want to test myself	من می خواهم خودم را آزمایش کنم
I want to talk to you	من می خواهم با شما صحبت کنم
Run a kingdom	یک پادشاهی را اجرا کنید
An instant wide smile	یک لبخند آنی گسترده
I duck under water	زیر آب اردک میزنم
I think it comes from finding some kind of direction	من فکر می کنم که از یافتن نوعی جهت ناشی شده است
I did not know anything about a policeman shooting at a police officer	من چیزی در مورد تیراندازی یک پلیس به پلیس نمی دانستم
I'm leaving soon	من به زودی می روم
I gave you a goal	بهت هدف دادم
Travels alone or in small groups	به تنهایی یا در گروه های کوچک سفر می کند
I have been working on it for the last six months	من در شش ماه گذشته در آن کار کرده ام
I need to know where it is	باید بدانم کجاست
The most important changes include the end	مهم ترین تغییرات شامل پایان است
Darwin always finished one book before starting another	داروین همیشه یک کتاب را قبل از شروع کتاب دیگر تمام می کرد
I'm just excited to be here and get better	من فقط هیجان زده هستم که اینجا هستم و بهتر می شوم
I know you'll be fine my son	من میدونم که تو خوب میشی پسرم
I'm trying to make some	سعی میکنم چندتا درست کنم
I'm on the ground	روی زمین می روم
He was fourth	او چهارم شد
I can take it from you	من می توانم آن را از شما بگیرم
I could not even cry	حتی نمی توانستم گریه کنم
I refused to write anymore	دیگر از نوشتن امتناع کردم
I turned to the woman, but she was gone	به طرف زن برگشتم، اما او رفته بود
I kneel at the end	در پایان آن زانو می زنم
I could study more, work more	می توانستم بیشتر درس بخوانم، بیشتر کار کنم
I can not agree with that statement	من نمی توانم با آن جمله موافق باشم
I'm normal, even ordinary	من معمولی هستم، حتی معمولی
I fought a demon and saved a fairy	من با یک شیطان جنگیدم و یک پری را نجات دادم
I decided to destroy it even more	تصمیم گرفتم حتی بیشتر از این هم آن را از بین ببرم
I want someone to entertain small everyday events	من کسی را می خواهم که رویدادهای کوچک روزمره را سرگرم کننده کند
I'm trying to keep going	من برای ادامه دادن تلاش می کنم
I just have to see it	فقط باید ببینمش
I connected the food easily	من غذا را با راحتی مرتبط کردم
I just need him to break something for me	من فقط به او نیاز دارم که چیزی را برای من بشکند
I knew my friends would not leave us here for long	می دانستم دوستانم ما را برای مدت طولانی اینجا رها نمی کنند
I stared at the trunk	به صندوق عقب خیره شدم
Our future is not for sale	آینده ما برای فروش نیست
I thought at the end of my studies	من در پایان تحصیل فکر کردم
I knew him a little in high school	من او را کمی در دبیرستان می شناختم
I saw the newspaper that day	روزنامه آن روز را دیدم
I also worked very hard	من هم خیلی سخت کار کردم
I reach for another box	دستم را به جعبه دیگری دراز می کنم
Little by little, we do not need external evidence	کمی، نیازی به مدرکی از بیرون نداریم
I hope he can work with you	امیدوارم او بتواند با شما کار کند
Although I was shaking from head to toe	هر چند از سر تا پا می لرزیدم
I will try to be more social	من تلاش خواهم کرد تا اجتماعی تر باشم
I hate to think of you in pain	من از اینکه در درد به تو فکر کنم متنفرم
I could not understand how they are brothers	نمی‌توانستم بفهمم چطور با هم برادر هستند
I have not seen anyone else in a dream for a year	من یک سال است که هیچ کس دیگری را در خواب ندیده ام
I pushed it down again	دوباره هلش دادم پایین
I will disappear and you will never see me again	من ناپدید خواهم شد و دیگر هرگز مرا نخواهی دید
One of the rooms contained a well	یکی از اتاق ها حاوی یک چاه بود
I looked down at his hand	از پایین به دستش نگاه کردم
I immediately regretted making the call	بلافاصله از برقراری تماس پشیمان شدم
I have to show you this	من باید این را به شما نشان دهم
I had to admit that it had possibilities	باید اعتراف می کردم که امکاناتی داشت
I think he is also a great journalist	من فکر می کنم او یک خبرنگار عالی نیز هست
I had to make a living	باید امرار معاش می کردم
I had to find a way out of here	من باید راهی برای خروج از اینجا پیدا می کردم
I apologize for my mistake	بابت اشتباهم عذرخواهی میکنم
I swallowed hard and tried to concentrate	آب دهانم را به سختی قورت دادم و سعی کردم تمرکز کنم
I have never played every day in my life	من هرگز در زندگی ام هر روز بازی نکرده بودم
He knew a few people, but many were missing	او چند نفر را شناخت، اما تعداد زیادی گم شده بودند
I remember everything clearly	من همه چیز را به وضوح به یاد دارم
I will not let anyone take you	نمیذارم کسی تو رو ببره
Beans and many more	لوبیا و بسیاری دیگر
I had to get over it	باید از پسش بر می آمدم
I roll my eyes at him	چشمانم را روی او می چرخانم
I did not intend to hit you so hard	قصد نداشتم اینقدر بهت ضربه بزنم
I gave him the key on the night of the party	شب مهمانی به او کلید دادم
I can remember weak memories	می توانم خاطرات ضعیفی را به یاد بیاورم
It was like a test run	مثل یک مرحله آزمایشی بود
I did not want to go to the hospital	من نمی خواستم به بیمارستان بروم
I did not know why these people needed me	نمی دانستم چرا این افراد به من نیاز دارند
I woke up shivering, lying on the grass in front of me	با لرز از خواب بیدار شدم، روی چمن جلویی ام دراز کشیدم
I met a girl once, really good	من یک بار با دختری آشنا شدم، واقعاً خوب
I could not let him go to prison	نتونستم اجازه بدم بری زندان
I committed by giving all my savings	من با دادن تمام پس انداز خود را ملزم کردم
I just have to forget this madness	من فقط باید این دیوانگی را فراموش کنم
The plane went to sea	هواپیما به دریا رفت
I just received the results of your lab and the good news	من به تازگی نتایج آزمایشگاه شما و خبرهای خوب آن را دریافت کردم
He thought he was a living being	او فکر کرد که یک موجود زنده است
A detective who knew a lot	کارآگاهی که خیلی چیزها را می دانست
I move forward but catch myself	به جلو تکان می‌خورم اما خودم را می‌گیرم
I just could not understand where and why	فقط نتونستم بفهمم کجا و چرا
I will not go much	من زیاد نخواهم رفت
I always helped him hit without knowing it	من همیشه بدون اینکه او بداند به او کمک می کردم که ضربه بزند
I followed him down	دنبالش رفتم پایین
They are a big company	آنها یک شرکت بزرگ هستند
I understood the racial climate of the time	من آب و هوای نژادی آن زمان را درک می کردم
I have to get up at dawn	سحر باید بلند شوم
I want to be a part of it	من می خواهم بخشی از آن باشم
I knew this was going to be a hell of a headache	می دانستم که این یک سردرد جهنمی ایجاد می کند
The president is lying down	رئیس جمهور در حالت دراز بکشد
I meant to retreat, these are mine now	منظورم این بود که عقب نشینی کن، اینها الان مال من هستند
I'm eager to see the baby	من مشتاق دیدن بچه هستم
I stayed in the beach cottage until late	من تا دیر وقت در کلبه ساحلی ماندم
I think it was the devil's eye	گمان می کنم چشم شیطان بود
I can only recognize them above my head	من فقط می توانم بالای سر آنها را تشخیص دهم
I can not apologize for my behavior	من نمی توانم بابت رفتارم عذرخواهی کنم
I am a consumer, I am buying goods or services	من یک مصرف کننده هستم، در حال خرید کالا یا خدمات هستم
This event is more likely for larger companions	این رویداد برای همراهان عظیم تر محتمل تر است
I can not even speak as he says	من حتی نمی توانم آنطور که گفته های او مطرح می شود صحبت کنم
I never expected this to happen	هیچ وقت انتظار نداشتم این اتفاق بیفتد
Several of his friends managed to free him	چند نفر از دوستانش موفق شدند او را آزاد کنند
They had two sons and a daughter	آنها دو پسر و یک دختر داشتند
I ate the rest before	بقیه اش را قبلا خوردم
I immediately woke up and tried to sit down	بلافاصله بیدار شدم و سعی کردم بنشینم
I set it up in my living room	من آن را در اتاق نشیمن خود تنظیم کردم
I only have the key	من فقط کلید دارم
I was not sure about this place	من از این مکان مطمئن نبودم
I slept hard, woke up to every noise, and expected the worst	من به سختی می خوابیدم، با هر سر و صدایی بیدار می شدم و انتظار بدترین اتفاق را داشتم
I really enjoyed your company	من واقعا از همراهی شما لذت بردم
I needed to be in the best shape	نیاز داشتم که در بهترین فرم بدنی باشم
I never thought it would be like this	هیچوقت فکر نمیکردم اینجوری بشه
I decided to start writing several books at the same time	تصمیم گرفتم همزمان شروع به نوشتن چند کتاب کنم
I reach him and we ride together	من به او می رسم و با هم سوار می شویم
I could tell he hardly wanted to look at me	می توانستم بگویم او به سختی می خواست به من نگاه کند
I was ready for love	من برای عشق آماده شده بودم
I point to him to sit on the sofa	به او اشاره می کنم که روی مبل بنشیند
I just have to serve another six months	من فقط باید شش ماه دیگر خدمت کنم
But we made a good movie	اما ما فیلم خوبی ساختیم
There is a whole new world	یک دنیای کاملاً جدید وجود دارد
I wanted to support a friend	می خواستم از یکی از دوستان حمایت کنم
I tried to suppress my fear	سعی کردم ترسم را سرکوب کنم
I have come a long way as a theological poet	من به عنوان یک شاعر کلامی به دور کامل آمده ام
A woman who was not afraid to express her opinion	زنی که نمی ترسید نظرش را بگوید
This time I hung up without leaving a message	این بار بدون گذاشتن پیام تلفن را قطع کردم
They really drove us to shore	آنها ما را واقعاً به ساحل راندند
I was immediately identified with it	من بلافاصله با آن شناسایی شدم
I just moved	من تازه نقل مکان کردم
I have to keep them safe in any situation	من باید آنها را در هر شرایطی ایمن نگه دارم
I knew something was wrong	میدونستم یه چیزی درست نیست
I always wanted to teach	همیشه دوست داشتم درس بدهم
Before I fell to the ground, I twisted and turned	قبل از اینکه روی زمین بیفتم، پیچ خوردم و چرخیدم
I hardly knew him	من به سختی او را شناختم
Most of my business is done through word of mouth	بسیاری از تجارت من از طریق دهان به دهان انجام می شود
I can talk to him, but he can not answer	من می توانم با او صحبت کنم، اما او نمی تواند پاسخ دهد
A look of sadness floated in his eyes	نگاهی از غم در چشمانش شناور بود
I do not remember anything after that	بعد از اون چیزی یادم نمیاد
I want you to believe what you have written	می خواهم آنچه را که نوشته اید باور کنید
I heard the door open and someone came in	صدای باز شدن در ورودی را شنیدم و کسی وارد شد
I was lying in a dark pool of blood	در برکه تاریک خون دراز کشیده بودم
I'm so glad you came home	خیلی خوشحالم که اومدی خونه
I always run away from such things	من همیشه از چنین چیزهایی فرار می کنم
I think they are, of course, to some extent	من فکر می کنم آنها، البته، تا حدی هستند
I do not like to remember that time	دوست ندارم آن زمان را به یاد بیاورم
Half an hour was enough	نیم ساعت از آن کافی بود
A social revolution may put me at the forefront	یک انقلاب اجتماعی ممکن است من را در صدر قرار دهد
I felt like I was losing my mind	حس کردم که داره از سرم میره
I know him personally	من شخصا او را می شناسم
I smelled the river	بوی رودخانه را گرفتم
I just want to make sure that's it	فقط می‌خواهم مطمئن شوم که همین است
A valuable symbol of his power	نمادی ارزشمند از قدرت او
I usually watch birds almost every day at this time	من معمولاً در این زمان، تقریباً هر روز، پرندگان را تماشا می کنم
I highly recommend these gentlemen	من این آقایان را به شدت توصیه می کنم
An ordinary physicist, no more	یک فیزیکی معمولی، نه بیشتر
I saw his shoulders sink from their long defensive position	دیدم شانه‌هایش از حالت دفاعی بلندشان فرو می‌روند
A duty, a duty or a commitment	یک وظیفه، وظیفه یا تعهد
I bend closer and smile for the audience	نزدیک تر خم می شوم و برای تماشاگران لبخند می زنم
I did not need to think or talk or act	نیازی به فکر کردن یا حرف زدن یا عمل نداشتم
Of course I told him about you	من البته در مورد شما به او گفتم
I want them all to return to health	من می خواهم همه آنها به سلامت برگردند
I did not even blush	من حتی سرخ نشدم
I will discover the place better in the coming days	من در روزهای آینده مکان را بهتر کشف خواهم کرد
Now I know what my purpose in life was	حالا می دانم هدفم از زندگی چه بوده است
I fly on the first floor	من در طبقه اول پرواز می کنم
I do not remember feeling that way before	یادم نمیاد قبلا همچین حسی داشته باشم
I was just an old lazy person	من فقط یک تنبل قدیمی بودم
I miss seeing you on the test	دلم برای دیدنت در آزمون تنگ شده
His funeral was held there	تشییع جنازه او در آنجا برگزار شد
I stopped drinking more	من خودم را از نوشیدن بیشتر متوقف کردم
I kill humans	من انسان ها را می کشم
I have seen him caught several times	من چندین بار دیده ام که او را گرفته است
I fully understand why he is like this	من تا نیمه می فهمم که چرا او اینگونه است
Although I've been a killer for a week	هر چند من یک هفته قاتل را پشت سر گذاشتم
I sob as he hugs me	در حالی که او مرا در آغوش می‌گیرد، هق هق می‌کنم
I do not have to teach you this	من نباید این را به شما یاد بدهم
A concept about satisfaction and instant gratification	مفهومی در مورد رضایت و رضایت آنی
I can be your mother, not completely, almost	من می‌توانم مادرت باشم، نه کاملاً، تقریباً
I was going to write a story	قرار بود داستان بنویسم
I love his acting in my film	من عاشق بازی او در فیلمم هستم
I know you very well	من شما را خیلی خوب می شناسم
I'm here for business	من اینجا برای تجارت هستم
A source claimed that his body parts had been removed	یک منبع مدعی شد که اعضای بدن او را برداشته است
I like this name very much	من این اسم را خیلی دوست دارم
I mean, I'm very stupid	منظورم اینه که خیلی احمق باشم
He prioritized urban tasks over campaign activities	او وظایف شهری را بر فعالیت های مبارزاتی اولویت داد
I do not know what to say	نمیدانم چه بگویم
I looked in the patient's room	به در اتاق بیمار نگاه کردم
I had taken him with that one	من او را با آن یکی گرفته بودم
I was alone and very depressed	تنها بودم و خیلی افسرده
I have experienced automatic writing several times	من چندین بار نوشتن خودکار را تجربه کرده ام
I mean positive, yes	منظورم مثبت است، بله
I was really surprised that you did not notice me	واقعاً تعجب کردم که متوجه من نشدی
I had a question about food	من یک سوال در مورد غذا داشتم
People may have to think a little more	مردم ممکن است مجبور شوند کمی بیشتر فکر کنند
I felt very sick	به شدت احساس بیماری می کردم
I wanted to praise in front of my mother	می خواستم جلوی مامانم تقدیر کنم
Such a tragedy creates a strong symbolic ending	چنین تراژدی یک پایان نمادین قوی ایجاد می کند
I just have to stop trying completely	من به سادگی باید تلاش را به طور کامل متوقف کنم
I know you still hate me	میدونم هنوز از من متنفری
You have to prove that you are worthy of your history	شما باید ثابت کنید که شایسته تاریخ خود هستید
I looked at them jealously	با حسادت بهشون نگاه کردم
I called for him but he did not return	به دنبالش زنگ زدم اما او برنگشت
I pulled him around so that he was in front of me	دورش را کشیدم تا روبروی من باشد
I could not believe this was really happening	نمی توانستم باور کنم که این واقعاً اتفاق می افتد
I want you more than anything in the world	من تو را بیشتر از هر چیزی در دنیا می خواهم
I offer it with love	من آن را با عشق عرضه می کنم
I loved him and thought he was better than that	من او را دوست داشتم و فکر می کردم او بهتر از این است
I loved the man more than life	من مرد را بیشتر از زندگی دوست داشتم
They clean the air later	بعداً هوا را پاک می کنند
I doubted that much of the city would be built	من شک داشتم که خیلی از شهر ساخته شود
I could only rest on the bed and drink water	فقط می توانستم روی تخت استراحت کنم و آب بنوشم
I can not blame them, given how hot the air is	من نمی توانم آنها را سرزنش کنم، با توجه به اینکه هوا چقدر گرم می شود
I can not explain it, but it happened	من نمی توانم آن را توضیح دهم، اما همین اتفاق افتاد
I'm going to bring it to us	من میرم برامون بیارم
I wanted to buy something for my vacation	می خواستم در تعطیلاتم چیزهایی بخرم
I was disappointed to follow him	ناامید بودم که دنبالش بروم
I started talking fast	سریع شروع کردم به صحبت کردن
I watched and waited	من تماشا کردم و منتظر ماندم
I wanted to get out of there	میخواستم از اون طرف خارج بشم
A faster car is not harmful	ماشین سریع تر ضرری نداره
I actually finished this novel over the weekend	من در واقع این رمان را در آخر هفته تمام کردم
I drove my wife because she betrayed me	من همسرم را چون به من خیانت کرد راندم
I only watched them for a minute	من فقط یک دقیقه آنها را تماشا کردم
I want to see it on paper	من می خواهم آن را روی کاغذ ببینم
I've checked it often, just out of curiosity	من اغلب آن را بررسی کرده ام، فقط برای کنجکاوی
I did not make any other judgment	غیر از این قضاوت دیگری نکردم
I will not play anymore unless necessary	من دیگر بازی نمی کنم مگر اینکه لازم باشد
I needed something to calm me down	به چیزی نیاز داشتم که آرامم کند
I want to find something real	میخوام یه چیز واقعی پیدا کنم
Examination showed a decrease in blood pressure	بررسی کاهش فشار خون را نشان داد
I went to the window and looked outside	به سمت پنجره رفتم و بیرون را نگاه کردم
An unclean subject, the most impure	یک موضوع ناپاک، ناپاک ترین
I followed him and pulled myself up	به دنبالش رفتم و خودم را بالا کشیدم
I packed my things	وسایلم را جمع کردم
There was a brief silence, and suddenly chaos ensued	سکوت کوتاهی در پی داشت و ناگهان هرج و مرج حاکم شد
I could never meet him	من هرگز نتوانستم او را ملاقات کنم
Now I could understand his attitude	اکنون می توانستم نگرش او را درک کنم
I spent my childhood reading books	دوران کودکی ام را با خواندن کتاب گذراندم
I watched him swallow and blink	نگاهش کردم که قورت می داد و پلک می زد
I need the help of all my friends	من به کمک همه دوستانم نیاز دارم
I have to change it immediately	من باید فوراً آن را تغییر دهم
I could feel him looking down at me	میتونستم حس کنم داره منو از پله ها پایین میبینه
There were tears in my eyes	اشک در چشمانم حلقه زده بود
I should not have said it was your fault	نباید میگفتم تقصیر تو بود
I closed my eyes again and bent down to him	دوباره چشمانم را بستم و به او خم شدم
I need help with this	در این مورد به کمک نیاز دارم
I was surprised that the lights were not brighter	تعجب کردم که چراغ ها روشن تر نبودند
I worked girlfriend	کار کردم دوست دختر
Excerpts from previous rules found	قطعاتی از قوانین قبلی پیدا شده است
I also got a few pieces of vegetables everywhere	من همچنین چند تکه سبزیجات در همه جا گرفتم
I loved him immediately	من بلافاصله او را دوست داشتم
I already control the economy and the means of production	من از قبل اقتصاد و ابزار تولید را کنترل می کنم
Hidden despair in my heart	ناامیدی پنهانی در دلم
I'm very upset, very upset	من خیلی ناراحتم، خیلی ناراحتم
I had not been so impressed for weeks	هفته‌ها بود که اینقدر تحت تأثیر قرار نگرفته بودم
I should not have to adhere to your religion	من نباید مجبور شوم به دین شما پایبند باشم
I have to follow my creativity to my destiny	من باید خلاقیتم را تا سرنوشتم دنبال کنم
I gave up in the first semester	من در ترم اول انصراف دادم
I go to the kitchen and pick up the knife	به سمت آشپزخانه می روم و چاقو را برمی دارم
I wanted to stand and see you	می خواستم بایستم و ببینمت
A professional athlete, an amazing chef, a	یک ورزشکار حرفه ای، یک آشپز شگفت انگیز، یک
I stared at their faces	به صورتشان خیره شدم
I still have to decide what to wear	هنوز باید تصمیم بگیرم چه بپوشم
I was disappointed when we got to his office	وقتی به دفتر او رسیدیم ناامید شدم
I knew exactly where we were	من دقیقا می دانستم کجا هستیم
I slowly lifted the shuttle off the ground	به آرامی شاتل را از روی زمین بلند کردم
A Western version was planned for this title	یک نسخه وسترن برای این عنوان برنامه ریزی شده بود
I finally read them	من در نهایت آنها را خواندم
I do not know what to do	نمی دانم چه کنم
I missed the hospital	یاد بیمارستان افتادم
I knew they were right	می دانستم حق با آنهاست
I could see beyond him in his room	می توانستم فراتر از او را در اتاقش ببینم
A brother married with children, parents dead, but nothing else	یک برادر متاهل با فرزندان، پدر و مادر مرده، اما هیچ چیز دیگری
I said there was a conspiracy	گفتم توطئه ای در کار است
I shouted over my head	بالای سرم فریاد زدم
I hope I can build on that	امیدوارم بتوانم بر آن بنا کنم
I enjoyed my lessons and found them very useful	من از درس هایم لذت بردم و آنها را بسیار مفید دیدم
I felt like I was back in action	من احساس کردم که دوباره وارد عمل شدم
I cut off the water yesterday	دیروز آب رو قطع کردم
I want to see a doctor	من می خواهم به دکتر مراجعه کنم
I had not seen them since that night	از آن شب آنها را ندیده بودم
I have no doubt that someone called you	شک ندارم کسی با شما تماس گرفته است
I fought with the last dragon that day, thanks to me	من آن روز در کنار آخرین اژدها جنگیدم، لطف من
A little more for the recovery of both of us	کمی دیگر برای بهبودی هر دوی ما
I looked at my wrist, it was not an hour	به مچ دستم نگاه کردم، ساعتی نبود
I enjoyed the evening	از عصر لذت بردم
I can feel it in the air as we breathe	من می توانم آن را در هوا احساس کنم که داریم نفس می کشیم
I did not remember his name	اسمش یادم نبود
I was surprised that you remember	تعجب کردم که یادت هست
I pushed the heavy door and entered	در سنگین را هل دادم و وارد شدم
I may decide to give you a prize or not	ممکن است تصمیم بگیرم به شما جایزه بدهم یا نه
I just went downstairs to eat something	فقط رفتم پایین تا چیزی بخورم
Breeding is done throughout the year	پرورش در طول سال انجام می شود
The pain of life without your true love	درد زندگی بدون عشق واقعی ات
I think it should have ended at some point	فکر می کنم باید در یک نقطه تمام می شد
I stood behind my desk	پشت میزم ایستادم
I can not talk to anyone about this	من نمی توانم در این مورد با کسی صحبت کنم
I keep you awake all day	من شما را تمام روز بیدار نگه می دارم
There was a pool of blood under it	یک حوض خون زیر آن بود
I carry them in my bag	من آنها را در کیفم حمل می کنم
I ask vague questions and you nod	من سوالات مبهم می پرسم و شما سر تکان می دهید
I fell in love with him	من عاشقش شدم
I ask forgiveness for his actions	از اعمال او طلب بخشش می کنم
I will be really mental	من واقعاً روانی خواهم شد
Always loyal and honest	همیشه وفادار و صادق
I ran down the opposite side of the hill	از طرف مقابل تپه پایین دویدم
I did not want to lie to him	من نمی خواستم به او دروغ بگویم
I did not find anything about his page	من چیزی در مورد صفحه او پیدا نکردم
I put down the cup and got up to leave	فنجان را زمین گذاشتم و بلند شدم تا بروم
I try not to laugh but I can not stop it	سعی می کنم نخندم اما نمی توانم جلویش را بگیرم
A voice can be heard from behind me	صدایی از پشت سرم به گوش می رسد
I imagine his closest relatives	نزدیک ترین اقوام او را تصور می کنم
I have complete control over myself	من کاملاً بیش از حد خود کنترل دارم
I use my eyes to move towards the stage	از چشمانم برای حرکت به سمت صحنه استفاده می کنم
I have to finish this book, which may take months	من باید این کتاب را تمام کنم که ممکن است ماه ها طول بکشد
I interrupted him before he reached his heart	قبل از اینکه به قلبش برسد حرفش را قطع کردم
I know he used to, but not just sell	من می دانم که او استفاده می کرد، اما نه فقط فروش
I do not want to know anything	من نمی خواهم چیزی بدانم
I bend over again	یک بار دیگر خم می شوم
The young university graduate was waiting for him	جوان فارغ التحصیل دانشگاه منتظر او بود
I tried another database, it worked fine	من یک دیتابیس دیگر را امتحان کردم، به خوبی کار کرد
In fact, I was relieved	در واقع خیالم راحت شد
I asked about the weather on the island	از حال و هوای جزیره پرسیدم
I just have to get there	فقط باید برسم اونجا
I put you in a shelter	من تو را در پناهگاه قرار دادم
I know why people stay	من می دانم چرا مردم می مانند
I'm coming at midnight tonight	امشب نصف شب میام
I am the breath you breathe	من نفسی هستم که تو نفس میکشی
I tried to satisfy all their demands	سعی کردم تمام خواسته های آنها را برآورده کنم
I wish I was at home with him	آرزو دارم با او در خانه باشم
can I be your friend	میتونم با شما دوست باشم
I just had to be content with winning	من باید فقط به بردنت راضی می شدم
I can never reach my lawyer	من هرگز نمی توانم به وکیلم برسم
I am at your disposal now and always	من در حال حاضر و همیشه در اختیار شما هستم
I can no longer control him	من دیگر نمی توانم او را کنترل کنم
I study it more closely and see my own handwriting	من آن را دقیق تر مطالعه می کنم و دستخط خودم را می بینم
Somehow I got into automatic mode	یه جورایی وارد حالت خودکار شدم
I could not stop myself, I could not resist	نمی‌توانستم جلوی خودم را بگیرم، نمی‌توانم مقاومت کنم
I was jumping off the TV	داشتم از روی دستگاه تلویزیون می پریدم
I always pay my debts	من همیشه بدهی هایم را پرداخت می کنم
I followed him and reached out and pulled him inside	من به دنبالش رفتم و دست ها را دراز کردم و من را به داخل کشیدم
I do not want anyone to think about this	من نمی خواهم کسی به این فکر کند
I hope you come up	امیدوارم بیای بالا
A little soap and water came clean	کمی آب و صابون و تمیز آمدند
I'm looking for you so we can talk	من به دنبال شما هستم تا بتوانیم صحبت کنیم
After that, I looked for more work from you	بعد از آن به دنبال کارهای بیشتری از شما گشتم
I never feed animals	من هرگز به حیوانات غذا نمی دهم
I read your job description	شرح شغل شما را خواندم
I could not answer them	من نتوانستم به آنها پاسخ دهم
A single number looked at him	یک شماره تنها به او نگاه کرد
I could not bear to eat anything	حوصله نداشتم چیزی بخورم
I want you to feel comfortable here in our house	من می خواهم شما در اینجا در خانه ما احساس راحتی کنید
I will probably fish or swim in the river	احتمالاً در رودخانه ماهیگیری یا شنا خواهم کرد
I ask how was his day?	می پرسم روزش چطور گذشت؟
I see a journey here	من اینجا سفری را می بینم
I could only read slowly	من فقط می توانستم آرام بخوانم
I could not trust anyone, not even myself	نمی توانستم به کسی اعتماد کنم، حتی به خودم
I have never seen a person with brown skin	من هرگز فردی با پوست قهوه ای ندیده بودم
I turned to the table and sat down quietly	به سمت میز برگشتم و به آرامی نشستم
I haven't really done much with my life	من واقعاً کار زیادی با زندگیم انجام نداده ام
I needed to take this and get over it	من نیاز داشتم که این را ببرم و از پس آن بربیایم
I asked if he was giving up his big plan now?	من پرسیدم که آیا او اکنون برنامه بزرگ خود را رها می کند؟
I can hardly remember anything about my previous life	من به سختی می توانم چیزی در مورد زندگی قبلی خود به یاد بیاورم
The eggs are laid every one to two days	تخم ها هر یک تا دو روز یکبار گذاشته می شوند
I was shocked by him again	من دوباره از او مبهوت شدم
I keep looking for others	من به جستجوی دیگران ادامه می دهم
I just have to observe, not interfere	من فقط باید رصد کنم نه اینکه دخالت کنم
I like to be direct	من دوست دارم مستقیم باشم
I did not try to fight it	من سعی نکردم با آن مبارزه کنم
I really like this place	من واقعاً اینجا را دوست دارم
I thought he was polite	من فکر می کردم او مودب است
The couple kept their relationship very quiet	این زوج رابطه خود را بسیار ساکت نگه داشتند
The scene had a quick start again	دوباره صحنه شروع سریعی داشت
If you need a document, I can show you the remains	اگر نیاز به مدرک داشته باشید می توانم بقایای آنها را به شما نشان دهم
I was so involved that I could not count, but four seems to be true	من آنقدر درگیر بودم که نمی توانستم بشمارم، اما به نظر می رسد چهار درست است
A group of women were waiting in the big hall	گروهی از زنان در سالن بزرگ منتظر بودند
I decided that my appointment could wait	من تصمیم گرفتم که قرار من می تواند صبر کند
I had class early tomorrow morning	فردا صبح زود کلاس داشتم
I picked it up and we went to the concert	بلندش کردم و رفتیم کنسرت
His own writings have also addressed this issue	نوشته های خود او نیز به این موضوع پرداخته است
I want it to be good	میخوام خوب باشه
I look in the closet and get ideas	کمد لوازم را می بینم و ایده می گیرم
A process called evolution has never happened on earth	فرآیندی به نام تکامل هرگز روی زمین اتفاق نیفتاده است
I think there was a party almost every night	فکر می کنم تقریباً هر شب یک مهمانی برگزار می شد
I try to be a humble servant	سعی می کنم بنده حقیر باشم
I better sleep alone	بهتره تنها بخوابم
I have seen him since they came	از زمانی که آمدند دیدمش
I almost did not want to believe him	تقریباً نمی خواستم حرف های او را باور کنم
I wondered what his family thought about his mysterious disappearance	من تعجب کردم که خانواده او در مورد ناپدید شدن مرموز او چه فکر می کنند
I was upset that he never called or wrote	از اینکه هیچ وقت زنگ نزد و ننوشت ناراحت شدم
This morning I paid a man to take me here	امروز صبح به مردی پول دادم که مرا به اینجا برساند
I slept much better	خوابم خیلی بهتر بود
He has a golden coat	او یک کت طلایی دارد
I can approach you	من می توانم به شما نزدیک شوم
I can not think of who it can be	نمی توانم به این فکر کنم که چه کسی می تواند باشد
I thought we could borrow you for a moment	فکر کردم می توانیم برای یک لحظه تو را قرض بگیریم
A deputy was standing outside	یک معاون بیرون ایستاده بود
I had to make sure he would succeed in life	من باید مطمئن می شدم که او در زندگی موفق خواهد شد
I miss the positive feeling	دلم برای حس مثبت تنگ شده
A Night Creature	یک موجود شب
I can hear it in his voice	من می توانم آن را در صدای او بشنوم
I happened to be the first person to go home in the afternoon	اتفاقاً بعدازظهر اولین نفری بودم که به خانه می رفتم
I consider my appearance	من ظاهرم را در نظر می گیرم
I tried to pretend to be passionate	سعی کردم تظاهر به اشتیاق کنم
I could hardly remember what happened last night	به سختی می توانستم به یاد بیاورم که دیشب چه اتفاقی افتاده است
I added both myself	این هر دو را خودم اضافه کردم
I wonder if you have it?	من تعجب می کنم که آیا شما آن را دارید؟
I never smell perfume	من هیچوقت عطر نمیزنم
I know how hard it was for you today	میدونم امروز چقدر برات سخت بود
I lived with it every day	هر روز باهاش ​​زندگی کردم
The trip was unsuccessful	سفر ناموفق بود
I looked at my daughter again	دوباره به دخترم نگاه کردم
I can not cope with them	من نمی توانم با آنها کنار بیایم
I think this ancient insect is quite attractive	به نظر من این حشره باستانی کاملاً جذاب است
Part of me really didn't want to go back	بخشی از من واقعا نمی خواست به عقب برگردد
Transportation and garbage collection were soon followed	حمل و نقل و جمع آوری زباله به زودی دنبال شد
I hope the language is in the species	امیدوارم زبان در گونه باشد
But football can be like that	اما فوتبال می تواند چنین باشد
I probably had people who contacted me once a day	من احتمالاً افرادی را داشتم که روزی یک بار با آنها تماس می گرفتند
The desire to express the author's fuel	میل به بیان سوخت نویسنده است
Eventually the government got tired of it and stopped	سرانجام دولت از آن خسته شد و متوقف شد
I love everything	من همه چیزش را دوست دارم
I missed that bus when I was selfish on the street	وقتی در خیابان خودخواه بودم آن اتوبوس را از دست دادم
I'm sorry that I took him for granted	من پشیمانم که او را بدیهی دانستم
I'm really ashamed of that	من واقعا از این بابت خجالت می کشم
I got up and looked for three seconds	خودم را بلند کردم و سه ثانیه نگاه کردم
I feel so much better right now	من در حال حاضر احساس خیلی بهتری دارم
I do not know if this might offer an alternative solution	من نمی دانم که آیا این ممکن است یک راه حل جایگزین ارائه دهد
I will prepare two copies of the letter	من دو نسخه از نامه را تهیه خواهم کرد
I felt tired and healthy	احساس خستگی سالم کردم
I cleared my throat and pointed to the chair	گلویم را صاف کردم و به صندلی اشاره کردم
I could die now	الان میتونستم بمیرم
I tried to reach you	سعی کردم به تو برسم
It was made by them	ساخت آنها بود
I turned and saw him holding my helmet	برگشتم و او را دیدم که کلاه ایمنی مرا در دست دارد
Several commercial banks have branches across the country	چندین بانک تجاری در سراسر کشور شعبه دارند
I started his return	من شروع به بازگشت او کردم
I will never use that path	من هرگز از آن مسیر استفاده نخواهم کرد
The hole that eats me	سوراخی که به من می خورد
I did not even weigh a hundred pounds	من حتی صد پوند هم وزن نداشتم
I never came home at this time of day	من هرگز در این ساعت از روز به خانه نمی آمدم
I felt safe and protected in his arms	در آغوش او احساس امنیت و محافظت می کردم
I could not move my hind legs and tail	نمی توانستم پاهای عقب و دمم را تکان دهم
I just asked him if he had seen my family.	فقط از او پرسیدم که آیا خانواده من را دیده است؟
I did not see much, but it was enough	چیز زیادی نمی دیدم، اما کافی بود
I heard footsteps on the sidewalk coming from behind me	صدای قدم هایی را روی پیاده رو شنیدم که از پشت سرم بالا می آمد
I noticed tears in his eyes	متوجه شدم که اشک در چشمانش حلقه زده است
I could use a ride on my rocket	من می توانستم از یک سواری به موشکم استفاده کنم
I had no major reason for this fascination	دلیل عمده ای برای این شیفتگی نداشتم
A shiver went down my face	رعشه ای در قابم فرو رفت
I was ready to see him	برای دیدنش آماده بودم
I fought for knowledge	من برای شناخت جنگیدم
I have this eye cream that has just arrived	من این کرم دور چشم رو دارم که تازه اومده
I was not more than that	من بیشتر از این نبودم
A loud crack sounded in his ear	صدای ترک بلندی در گوشش پیچید
I was good with them	من با آنها خوب بودم
I did not want to talk about it	من نمی خواستم در مورد آن صحبت کنم
I had no weapons	هیچ نوع سلاحی نداشتم
I'm glad we were able to perform	خوشحالم که توانستیم اجرا کنیم
An overall winner, one hundred percent all the way	یک برنده کلی، صد در صد در تمام راه
I will find you a new assignment	من یک تکلیف جدید برای شما پیدا خواهم کرد
I tried many times and failed	من بارها تلاش کردم و شکست خوردم
I stopped walking and turned to him	از راه رفتن منصرف شدم و به سمت او برگشتم
I prefer to enjoy my work	ترجیح می دهم از کارم لذت ببرم
I knew he could play anywhere	می دانستم که او می تواند در هر جایی بازی کند
I could only stare back in silence	فقط می توانستم در سکوت به عقب خیره شوم
I did my job while the house was deserted	در حالی که خانه خلوت بود کارم را انجام دادم
I can not find a way back	راه برگشت را پیدا نمی کنم
I was also practical	عملی هم بودم
I know you are staying away from me for a reason	می دانم که شما به دلیلی از من دوری می کنید
Later, I woke up in the middle of the night	بعداً، نصف شب از خواب بیدار شدم
I think he is trying	فکر کنم داره تلاش میکنه
I pray for everyone here	من برای همه اینجا دعا می کنم
I repeat using the shorter version	با استفاده از نسخه کوتاه تر تکرار می کنم
I was in love with my new little van	من عاشق ون کوچک جدیدم بودم
I plunged my teeth deeper	دندان هایم را عمیق تر فرو کردم
I guess you are a little different	حدس می زدم که شما کمی متفاوت باشید
I felt more than the words said	بیشتر از آن چیزی که کلمات می گفتند احساس کردم
I was in so much pain that I could not take them	من خیلی درد داشتم که نمی توانستم آنها را بگیرم
Maybe I did not do that	شاید این کار را نکرده باشم
However, I checked the weather	با این حال هوا را بررسی کردم
A satisfied man I left the dining hall	مردی راضی سالن غذاخوری را ترک کردم
I searched my bag for a spare battery and found it	کیفم را برای باتری یدکی جستجو کردم و آن را پیدا کردم
I guess he saves them from burning	من حدس می زنم او آنها را از سوختن نجات می دهد
I climbed to my feet and went to the rock	روی پاهایم بالا رفتم و به سمت صخره رفتم
I can not sleep with others	من نمی توانم کنار دیگران بخوابم
I have to go there	من باید همانجا بروم
I can not be anxious	من نمی توانم اضطراب داشته باشم
I remembered my father's advice	یاد نصیحت پدرم افتادم
I raised the candle to light the way	شمع را بلند کردم تا راه را روشن کنم
I have to take revenge	من باید انتقام بگیرم
I picked up my gun and aimed	اسلحه ام را برداشتم و نشانه گرفتم
He then held various scientific positions	وی سپس دارای مناصب مختلف علمی شد
In general, it is his best film	به طور کلی بهترین فیلم او محسوب می شود
I did not believe in them	من هیچ اعتقادی به آنها نداشتم
I can not waste any time	من نمی توانم هیچ زمانی را تلف کنم
I have to find a way out of this place	من باید راهی برای خروج از این مکان پیدا کنم
I wanted to block everything, no more	می خواستم همه چیز را مسدود کنم، نه بیشتر
I stare at the design, that's it	به طرح خیره می شوم، این همان است
I picked it up to look at it	آن را برداشتم تا نگاهش کنم
I always check on him after the transformation	من همیشه او را بعد از تحول بررسی می کنم
I followed the same path, sometimes running it backwards	من همان مسیر را دنبال کردم، گاهی اوقات آن را به عقب می دویدم
I will not allow him to be endangered in this way	من اجازه نمی دهم او را اینطور در معرض خطر قرار دهند
See you there again	دوباره اونجا میبینمت
I can practically see through him	من عملاً می توانم از طریق او ببینم
I felt angry and confused	احساس عصبانیت و سردرگمی کردم
A great catastrophe is on the way	یک فاجعه بزرگ در راه است
I trust the food safety information issued by the government	من به اطلاعات ایمنی مواد غذایی صادر شده توسط دولت اعتماد دارم
A moment later the door opened	لحظه ای بعد در باز شد
I try to be a professional	من تلاش می کنم یک فرد حرفه ای باشم
It may have replaced the previous monastery building	ممکن است جایگزین ساختمان قبلی صومعه شده باشد
I try to spread his feelings with my music	من سعی می کنم احساسات او را با موسیقی خود گسترش دهم
I watched him closely	من او را از نزدیک تماشا کردم
I remember laughing at you	یادم می آید که تو را بخنداندم
I pray that you will be patient with him	دعا می کنم که در برابر او صبور باشید
I protect all who come to my temple	من از همه کسانی که به معبد من می آیند محافظت می کنم
I saw your potential	پتانسیل تو را دیدم
I love you more every day	هر روز بیشتر دوستت دارم
I had to tell everyone that they would win	باید به همه می گفتم که برنده می شوند
I can always be a better rider	من همیشه می توانم سوارکار بهتری شوم
I learned to be a soul	یاد گرفتم روح باشم
I know his plan exactly	من برنامه او را به طور دقیق می دانم
I stared at him with difficulty and my breath increased	به سختی بهش خیره شدم و نفسم بیشتر شد
I bought the theme because of your work	من موضوع را به خاطر کار شما خریدم
I hope there is no violence	امیدوارم به خشونت کشیده نشود
I think about it for a minute	یه دقیقه بهش فکر میکنم
I pressed the operation button	دکمه عملیات را فشار دادم
I entered a kind of area	وارد نوعی منطقه شدم
I just wish other groups could follow them	فقط آرزو می کنم که گروه های دیگر بتوانند از آنها پیروی کنند
I have written many articles on various topics	من مقالات زیادی در مورد موضوعات مختلف نوشته ام
I did not come there just to sleep	من فقط برای خوابیدن به آنجا نیامده بودم
I did not think of him that way	اینطوری بهش فکر نکردم
I was watching for suicide	مراقب خودکشی بودم
I could not even describe what happened between us	حتی نمی‌توانستم تعریف کنم که بین ما چه گذشته است
I can see the mischief in his eyes	من می توانم شیطنت را در چشمانش ببینم
I picked up my letter and paid my bills	من نامه ام را برداشتم و قبض هایم را پرداخت کردم
I had forgotten everything about the white man	من همه چیز مرد سفید را فراموش کرده بودم
I know what that means	میدونم یعنی چی
I can say that everyone did their best	می توانم بگویم که همه بهترین تلاش خود را کردند
I'm not exactly shy, if you do not understand	من دقیقاً خجالتی نیستم، اگر شما متوجه نشدید
I was about to fall to the ground by force of memory	نزدیک بود با زور خاطره زمین بخورم
I had to practice caution	باید محتاط بودن را تمرین می کردم
A burden worth several stones fell from his heart	باری به ارزش چندین سنگ از قلبش افتاد
I do not hide this fact from you	من این واقعیت را از شما پنهان نمی کنم
I do not know who sent it and why	نمی دانم چه کسی و چرا آن را فرستاده است
I gave up a long time ago	من خیلی وقت پیش تسلیم می شدم
Maybe I won't give him a chance	شاید به او فرصت ندهم
I met with them from time to time	من هر از گاهی با آنها ملاقات می کردم
I know they are not going to run well	من می دانم که آنها قرار نیست نامزدی را به خوبی انجام دهند
I closed my eyes and this time I breathed on him	چشمانم را بستم و این بار او را نفس کشیدم
At this time a deep yellow color was created	در این زمان رنگ زرد عمیقی ایجاد شد
I walk down the hall to get home	در راهرو می چرخم تا به خانه برگردم
I was thinking where he went	داشتم فکر می کردم کجا رفت
I am looking for a partner for sex	دنبال همدم برای رابطه جنسی هستم
However, many others were not so lucky	با این حال، بسیاری دیگر چندان خوش شانس نبودند
This destruction had a profound effect on international thought	این تخریب تأثیر بسزایی بر افکار بین المللی داشت
Louise was known for her charity towards servants	لوئیز به خاطر خیراتش نسبت به خدمتکاران معروف بود
I had already taken out all my belongings	من قبلاً همه وسایلم را بیرون آورده بودم
I started reading it	شروع کردم به خوندنش
I thought you would do the same	فکر می کردم شما هم همین کار را می کنید
I pressed my body against hers	بدنم را روی بدنش فشار دادم
I hope everything goes well today and gets better every day	امیدوارم امروز همه چیز خوب پیش برود و هر روز بهتر شود
I can understand that you can not	من می توانم بفهمم که شما نمی توانید
I have two secrets that you must solve	من دو تا راز دارم که باید حلش کنی
I can check my email elsewhere	میتونم ایمیلم رو از جای دیگه چک کنم
I sighed in despair	از ناامیدی آهی کشیدم
I see everything as energy	من همه چیز را انرژی می بینم
I left only half of my file	من فقط نیمی از پرونده ام را پشت سر گذاشتم
I should have trusted you	باید بهت اعتماد میکردم
I mean, you or this city will not be harmed	منظورم این است که به شما یا این شهر آسیبی نرسد
I do not understand why they say this	من نمی فهمم چرا اینها را می گویند
I asked him if he could take it for me	از او پرسیدم که آیا می تواند آن را برای من بگیرد
A feeling he had never experienced in his whole life	حسی که قبلاً در تمام عمرش تجربه نکرده بود
A man paddles the boat towards me	مردی قایق را به سمت من پارو می کند
I've seen hard work and apparently done nothing	من کار سختی را دیده ام و ظاهراً هیچ کاری انجام نداده ام
I could not do that	من نتوانستم این کار را انجام دهم
I grieve from afar	از دور غصه میخورم
A young man who returned despite a warning	مرد جوانی که با وجود هشدار به آنجا بازگشت
I understand his feelings	من احساس او را درک می کنم
I must save their eternal life	من باید زندگی جاودانه آنها را نجات دهم
I heard them struggling through the window behind me	صدای تقلای آنها را از پنجره پشت سرم شنیدم
I was looking at the photo of the body	داشتم به عکس جسد نگاه می کردم
I can not be wrong	من نمی توانم اشتباه کنم
I have to suck it up and go back inside	باید آن را بمکم و برگردم داخل
I did not know what to make of you	نمیدونستم ازت چی بسازم
It was later revealed that she was pregnant	بعداً مشخص شد که او باردار است
I went back through the door and entered the hall	عقب رفتم، از در و وارد سالن شدم
Lack of obvious humor	فقدان مشخص شوخ طبعی
I see a table with two chairs and a candle	یک میز با دو صندلی و شمع می بینم
I thought we were both done	فکر می کردم هر دوی ما تمام شده ایم
I was just a little upset	فقط کمی ناراحت شدم
I stare at my wrist	به مچ دستش خیره می شوم
I think you will find out soon	فکر می کنم به زودی خواهید فهمید
I have no clue	من سرنخی ندارم
I remember always taking it out	یادم می آید که همیشه آن را بیرون می آوردم
I understand the special friendship between you two	من دوستی خاص بین شما دو نفر را درک می کنم
He even came up with ideas	او حتی ایده هایی را ارائه کرد
A tear slipped from the corner of his eye	قطره اشکی از گوشه چشمش سر خورد
I was getting very excited	داشتم خیلی هیجان زده می شدم
I do not know if anyone but me has heard	بعید میدونم کسی غیر از من شنیده باشه
I killed innocent children, mothers and fathers and I did not feel remorse	من کودکان، مادران، پدران بی گناه را کشتم و احساس پشیمانی نکردم
I had avoided seeing the news	از دیدن اخبار طفره رفته بودم
I want to meet them so that I may forget myself	من می خواهم آنها را ملاقات کنم تا شاید خودم را فراموش کنم
It will be great for everyone but me	برای بقیه به جز من عالی خواهد بود
We were looking for victory and we achieved it	ما به دنبال پیروزی بودیم و به آن رسیدیم
There was no road	هیچ جاده ای وجود نداشت
A smiling state	حالتی خندان
I can turn him into a sweet rider	من می توانم او را به یک سواری شیرین تبدیل کنم
I did not think he was really handsome	فکر نمی کردم واقعاً خوش تیپ باشد
I was the only one who knew he was on the way	من تنها کسی بودم که می دانستم در راه است
I may ask other questions	ممکن است سوالات دیگری نیز مطرح کنم
I knew I had to be quiet	بلد بودم ساکت باشم
I need your help to enter the castle	برای ورود به قلعه به کمک شما نیاز دارم
I woke up and looked at the door	از خواب بیدار شدم و به در نگاه کردم
I slept all night	من تمام شب را خوابیدم
I start the shower and go inside	دوش را شروع می کنم و داخل می شوم
I need some clean clothes	من به چند لباس تمیز نیاز دارم
I do not want anything from him, I have no demands	من از او چیزی نمی خواهم، هیچ خواسته ای ندارم
I noticed fish scales on his face again	دوباره متوجه فلس های ماهی روی صورتش شدم
We were good enough	ما به اندازه کافی خوب بودیم
I can really make you the best defender ever born	من واقعاً می توانم تو را به بهترین مدافعی که تا به حال به دنیا آمده تبدیل کنم
I know that people support us and support me	می دانم که مردم از ما حمایت می کنند و از من حمایت می کنند
I lifted the bottle towards him	بطری را به سمت او بلند کردم
I say he has no idea of ​​love	من می گویم او هیچ ایده ای از عشق ندارد
I knew one day he would answer	میدونستم یه روز جواب میده
I look at my watch	نگاهی به ساعتم می اندازم
I remember I showed you to eat dirt or mud	یادم می آید به شما نشان دادم که خاک یا گل بخورید
I will have no choice	من انتخابی نخواهم داشت
I believe he thinks I was	من معتقدم که او فکر می کند من بودم
I leaned on him	به او تکیه دادم
That means really good	یعنی واقعا خوبه
I knew better than that	من بهتر از آن می دانستم
I'm not working anymore	من دیگر کار ندارم
I want to partner with you	من می خواهم با شما شریک شوم
I made three heroic efforts	من سه تلاش قهرمانانه انجام دادم
I want to make sure you get home safe	می‌خواهم مطمئن باشم که سالم به خانه می‌رسی
I have never done that	من تا به حال آن را انجام نداده ام
I had been planning for these few months	من برای این چند ماه برنامه ریزی کرده بودم
I did not smell the enemy	بوی دشمن نبردم
I guess they get along very well	من حدس می زنم که آنها خیلی خوب با هم کنار می آیند
I looked at my father	به پدرم نگاه کردم
I have no explanation	توضیحی ندارم
I had to cross a forest on the way inside	من مجبور شدم از جنگلی در مسیر داخل کشور عبور کنم
I could go away	می توانستم دور شوم
I did not expect less than this	کمتر از این انتظار نداشتم
I hardly know where it is	من به سختی می دانم کجاست
I waited a long time for him to say something	مدت زیادی منتظر ماندم تا او چیزی بگوید
I did not write that much	من آنقدر یادداشت نذاشتم
A man he has never even seen	مردی که او حتی هرگز ندیده است
I hope you never get it right	امیدوارم هیچوقت درست متوجه نشوید
I had to find a way out of here	باید راهی برای خروج از اینجا پیدا می کردم
I can not believe the beautiful architecture of old buildings	من نمی توانم معماری زیبای ساختمان های قدیمی را باور کنم
I noticed that the library is in this hall	متوجه شدم کتابخانه در این سالن قرار دارد
I knew there had to be something meaningful	می دانستم که باید چیزی معنادار باشد
A dance that none of us can escape	رقصی که هیچ کدام از ما نمی توانیم از آن فرار کنیم
I am mentally preparing for the beating	از نظر ذهنی برای ضرب و شتم آماده می شوم
I always felt the soil was alive	همیشه احساس می کردم خاک زنده است
I have your favorite table	من میز مورد علاقه شما را دارم
I'm a reporter, you know	من یک خبرنگار هستم که می دانید
I opened the door and looked inside	در را باز کردم و به داخل نگاه کردم
I think people like me better for that	من فکر می کنم مردم من را برای آن بهتر دوست دارند
I liked this side of him more	این طرف او را بیشتر دوست داشتم
I grab my bag and walk out the front door	کیفم را می گیرم و از جلوی در بیرون می روم
I was a little surprised that the phone started working	من کمی تعجب کردم که گوشی شروع به کار کرد
The decision to become a character doctor was made later	تصمیم برای پزشک شدن شخصیت ها بعداً گرفته شد
The initial advance of the invasion was rapid	پیشرفت اولیه تهاجم سریع بود
I can weigh myself both days	من می توانم هر دو روز خودم را وزن کنم
I approached him cautiously	با احتیاط بهش نزدیک شدم
I tried to continue my life	سعی کردم به زندگیم ادامه بدم
The union rejected the offer and the talks failed	اتحادیه این پیشنهاد را رد کرد و مذاکرات شکست خورد
I went down the stairs to answer	برای جواب دادن از پله ها پایین رفتم
I was no longer their favorite person	من دیگر آدم مورد علاقه آنها نبودم
Does not direct your name	نام شما را مباشر نمی کند
I had to tell someone though	هرچند باید به کسی میگفتم
This project can be anything	این پروژه می تواند هر چیزی باشد
I did not wake him	بیدارش نکردم
Sometimes I helped her brush her hair	گاهی به او کمک می کردم موهایش را برس بزند
I was a little worried	کمی نگرانش بودم
I was looking for someone to save me	دنبال کسی میگشتم که نجاتم بده
I look down, I see a can of beer between his legs	به پایین نگاه می کنم، قوطی آبجو بین پاهایش می بینم
I am not looking for your death	من دنبال مرگ تو نیستم
I really, really tried	من واقعاً، واقعاً تلاش کردم
I have to be strong for him	من باید برای او قوی باشم
I like to toast it	من دوست دارم آن را نان تست کنم
I thought of my parents	به پدر و مادرم فکر کردم
I followed almost immediately	من تقریبا بلافاصله دنبال کردم
I hated owing anyone anything	از اینکه به کسی چیزی بدهکار باشم متنفر بودم
I have photos with many people	من با افراد زیادی عکس دارم
I totally believe you	من کاملا شما را باور دارم
I looked at my father	نگاهی به پدرم انداختم
I also started shivering and shedding tears	من هم شروع کردم به لرزیدن و اشک ریختن
I promise to visit	قول میدم بیام بازدید
I stood up and turned around	ایستادم و برگشتم
I could not bear to be away from you this time	طاقت نداشتم این مدت ازت دور باشم
I tell him we can see each other again tomorrow	به او می گویم فردا می توانیم دوباره همدیگر را ببینیم
I thank them for their important help	من از آنها برای کمک های مهمشان سپاسگزارم
I hurried out of the water	با عجله از آب بیرون آمدم
I know them well enough to trust their feelings	من آنقدر آنها را می شناسم که به احساساتشان اعتماد کنم
Although I think they came later	هرچند فکر می کنم بعداً آمدند
I will forward this page to him	من این صفحه را برای او فوروارد خواهم کرد
I think he was honest in his feelings	من فکر می کنم او در احساسات خود صادق بود
I do not pass anymore	من دیگر پاس نمی دهم
I looked for a way to escape, because I knew there was nothing	دنبال راه فراری گشتم، چون می دانستم هیچی نیست
I owe an explanation to my fellow brothers	من به برادران همکارم یک توضیح بدهکارم
I was born from the soil of diamonds	من از خاک الماس به دنیا آمده ام
I have found my partner	من شریک زندگیم را پیدا کرده ام
I was going to die anyway	به هر حال قرار بود بمیرم
I held my breath, as did they	نفسم را حبس کردم، همینطور آنها
I really need to sleep and get out of this situation	من واقعاً نیاز دارم که بخوابم و از این وضعیت خلاص شوم
I took off his shirt to wash this wound	پیراهنش را در آوردم تا این زخم را بشویم
I hope he has not seen me	امیدوارم او مرا ندیده باشد
I'm not going home today	امروز به خانه نمی روم
I will not stand in your way	من سر راهت قرار نمیگیرم
I went out to see him	برای دیدنش بیرون رفتم
I did not want to be with people	دوست نداشتم در کنار مردم باشم
I want to know more	مشتاقم بیشتر بدانم
But he had not yet developed the long form	اما او هنوز فرم طولانی را توسعه نداده بود
I cautiously pressed the flower with my finger	با احتیاط با انگشتم به گل فشار دادم
I did not understand that you need to build a device	من متوجه نشدم که شما نیاز به ساخت یک دستگاه دارید
A breeze was blowing slowly	نسیمی به آرامی می وزید
I can not miss him either	من هم نمی توانم او را از دست بدهم
I have a way to make up for it	من یک راه برای جبران آن دارم
I knew my body would never be the same again	می دانستم بدنم هرگز مثل قبل نخواهد شد
I disagree with his policy, but I admire his interest	من با سیاست او مخالفم، اما علاقه او را تحسین می کنم
I remember them very well, especially because of the audience	من آنها را خیلی خوب به خاطر دارم، مخصوصاً به خاطر تماشاگران
I really wanted to fly	خیلی دلم می خواست پرواز کنم
A priest can not overdo it	یک کشیش نمی‌تواند زیاده روی کند
I was in the hospital most of the night	بیشتر شب را در بیمارستان بودم
The prisoner he would be too interested to meet	زندانی که او بیش از حد علاقه مند به ملاقات خواهد بود
I turned away and looked at him	دور شدم و به او نگاه کردم
I start it all at once	من آن را یکباره شروع می کنم
I was wondering when you were going to arrive	داشتم فکر میکردم کی قراره برسی
I can do my best to ignore it	من می توانم تمام تلاشم را برای نادیده گرفتن آن انجام دهم
I had nothing and no one but you	من هیچ چیز و هیچکس جز تو نداشتم
I smile back, but hardly	لبخندش را پس می دهم، اما به سختی
I follow his word and push the trigger	به قول او عمل می کنم و ماشه را فشار می دهم
I doubt any worthy man would do that	من شک دارم که هر مرد شایسته ای این کار را انجام دهد
Many people circle around him	افراد زیادی دور او حلقه می زنند
A voice startled him	صدایی او را مبهوت کرد
I did not know that people can do magic	من نمی دانستم که مردم می توانند جادو کنند
I will be the family lawyer	من وکیل خانواده خواهم بود
I had better go back to my special guest	بهتر است به مهمان ویژه ام برگردم
I had never bought a dress before	من قبلاً هرگز لباسی نخریده بودم
I know this goes far beyond our consulting firm	من می دانم که این موضوع بسیار فراتر از شرکت مشاور ما است
I was very shy and isolated	خیلی خجالتی و گوشه گیر شدم
A simple dish that glorifies glory	ظرفی ساده که شکوه را جلال می دهد
I passed the cabinet and went to the closet	از کنار کابینت رد شدم و به سمت کمد رفتم
This breed was rarely seen after that	این نژاد پس از آن به ندرت دیده شد
I can see a celebration	من می توانم یک جشن را ببینم
I just let my eyes narrow	فقط گذاشتم چشمام تنگ بشه
So new suggestions were made	بنابراین پیشنهادات جدیدی مطرح شد
I was simply not in a position to speak	من به سادگی در موقعیتی نبودم که بتوانم صحبت کنم
I had a thought last night	دیشب یه فکری کردم
I went and got my education	رفتم و تحصیلاتم را گرفتم
I feel the earth beneath me	زمین را زیر خود احساس می کنم
I was still breathing	هنوز نفس می کشیدم
I realized that this is completely legal	من متوجه شدم که این کاملا قانونی است
I just want you healthy today	من فقط امروز تو را سالم می خواهم
I like to see a lot of progress every day	من دوست دارم هر روز پیشرفت های زیادی را ببینم
I would love to see him	خیلی دوست دارم ببینمش
I could almost feel them again	تقریباً می توانستم دوباره آنها را احساس کنم
A gentle smile spread across his face	لبخند آرامی روی صورتش پخش شد
A breeze on his cheek	نسیمی بر گونه اش
I went back to see what was going on	برگشتم ببینم قضیه چیه
I need an answer as to what's wrong	من به پاسخی نیاز دارم که چه اشکالی دارد
I can see how it works	من می توانم ببینم چگونه کار می کند
I turned down the gun, but they did not like it	من اسلحه را رد کردم، اما آنها این کار را دوست نداشتند
I have already guessed by watching him	من قبلاً با تماشای او حدس زدم
I may use the word haunt	ممکن است از کلمه haunt استفاده کنم
I hope you enjoy this fiction	امیدوارم از این داستان تخیلی لذت ببرید
I can not always be an adult of both of us	من نمی توانم همیشه بزرگسال هر دوی ما باشم
Access to me is denied	دسترسی به من ممنوع شده است
I decided to try their designs here	تصمیم گرفتم طرح های آنها را اینجا امتحان کنم
I did not have a TV and only had a light bulb	من تلویزیون نداشتم و فقط یک لامپ داشتم
I tried to breathe, but my whole body was rocky	سعی کردم نفس بکشم، اما تمام بدنم سنگ بود
Both sides reported that they were attacked first	هر دو طرف گزارش دادند که ابتدا مورد حمله قرار گرفتند
I hope he is not given this opportunity	امیدوارم این فرصت به او داده نشود
He was a real player on the team	او یک بازیکن واقعی تیم بود
I struggled to get my brain back into action	تقلا کردم تا مغزم را مجبور کنم دوباره وارد عمل شود
I want to fall in love again	می خواهم دوباره عاشق شوی
They said he was waiting for me	گفتند انتظار من بود
I ran to the trees and let them burst	به طرف درخت ها دویدم و اجازه دادم بترکد
I stop in the backyard	در حیاط پشتی توقف می کنم
I know what happened in the temple today	من می دانم که امروز در معبد چه اتفاقی افتاد
I went forward and put my head in his arms	رفتم جلو و سرمو گذاشتم تو بغلش
I love their colorful and friendly appearance	من عاشق ظاهر رنگارنگ و دوستانه آنها هستم
I had to approach this issue with delicacy	باید با ظرافت به این موضوع برخورد می کردم
I was grateful for every moment we spent together	برای هر لحظه ای که با هم گذراندیم سپاسگزار بودم
I can not describe the sound	نمی توانم صدا را توصیف کنم
I showed him the book	کتاب را به او نشان دادم
Portugal expressed surprise at not being invited	پرتغال از دعوت نشدن ابراز تعجب کرد
I stared at the full moon and the stars	به ماه کامل و ستاره ها خیره شدم
He was moving towards a serious show	او در حال حرکت به سمت نمایشی جدی بود
This included wearing their tennis shoes	این شامل پوشیدن کفش های تنیس آنها نیز می شد
Probably a lost movie	احتمالا یک فیلم گمشده است
I got into trouble with myself	با خودم دردسر آوردم
I hate to disappoint people	از ناامید کردن مردم متنفرم
I was worried about how everyone would react	نگران بودم که همه چه واکنشی نشان خواهند داد
I could see how upset he was	می دیدم که چقدر ناراحت است
I need you to upload a magazine	من به شما نیاز دارم که یک مجله بارگذاری کنید
No action was taken on this proposal	هیچ اقدامی در مورد این پیشنهاد صورت نگرفت
I see a lower crime rate than before	من نرخ جرم و جنایت را کمتر از قبل از شروع همه اینها می بینم
I did not understand that he was talking about you	من متوجه نشدم که او در مورد شما صحبت می کند
I think hard and try to remember	سخت فکر می کنم و سعی می کنم به خاطر بسپارم
Many new and future regional bands play there	بسیاری از گروه‌های موسیقی منطقه‌ای جدید و آینده در آنجا می‌نوازند
I moved to the exit	به سمت در خروجی حرکت کردم
I'm really happy	من واقعا خیلی خوشحالم
I lowered the pistol	تپانچه را پایین انداختم
I looked and saw tears in his eyes	نگاه کردم و اشک در چشمانش دیدم
That means we will have children	یعنی بچه دار میشیم
I look forward to meeting you!	من مشتاقانه منتظر دیدار با شما هستم!
I was not hungry, but I was hot and thirsty	گرسنه نبودم، اما گرم و تشنه بودم
I was not the only one who did not like him	من تنها کسی نبودم که او را دوست نداشتم
I guess he's in trouble	من حدس می زنم او در مشکل است
I will sing in my own time	در زمان خودم خواهم خواند
I kept my opinion to myself	من نظرم را برای خودم نگه داشتم
I was relieved when he seemed happy	وقتی خوشحال به نظر می رسید خیالم راحت شد
I moved forward towards the closed door	جلوتر به سمت در بسته حرکت کردم
France agreed with this assessment	فرانسه با این ارزیابی موافقت کرد
I think that was my attitude	فکر می کنم این نگرش من بود
I did not grow up with them	من با آنها بزرگ نشده ام
I have some very interesting information for you	من اطلاعات نسبتاً جالبی برای شما دارم
My work is positive	کارم مثبت است
I was in pain everywhere and could hardly stand	من همه جا درد داشتم و به سختی می توانستم بایستم
I was busy that way	من به همین ترتیب مشغول بودم
I kept telling myself that it was close	مدام به خودم می گفتم که نزدیک است
I think they came up with a business plan	فکر می کنم آنها یک طرح تجاری ارائه کرده بودند
I had claims on my insurance seven times a year	من در یک سال هفت بار از بیمه ام مطالبات داشتم
I wish to fall in love once and for all	من آرزو دارم یک بار برای همیشه عاشق شوم
I thought he would be satisfied	من فکر کردم که او راضی خواهد شد
I keep forgetting it	من مدام آن را فراموش می کنم
A face entered his field of vision	چهره ای وارد میدان دید او شد
I sleep with the records under the pillow	من با رکوردهای زیر بالش می خوابم
I turned to the woman	به طرف زن برگشتم
A voice from the darkness called to him	صدایی از تاریکی او را صدا زد
I think this is a limited and childish view of the world	من فکر می‌کنم که این یک نگاه محدود و کودکانه به جهان است
I did not care what it was	برام مهم نبود هر چی بود
A relatively important man in religion	مرد نسبتاً مهمی در دین
I was tired of it	من با آن خسته شده بودم
I guess you're out of the loop	من حدس می زنم شما از حلقه خارج شده اید
I do not say anything instead	در عوض چیزی نمی گویم
I need this sadness to disappear	به محو شدن این غم نیاز دارم
I do not remember many things either	من هم خیلی چیزها را به خاطر نمی آورم
I did not even see him	من حتی او را ندیدم
I did not spoil anything	من چیزی خراب نکرده بودم
This becomes a diplomatic incident	این موضوع به یک حادثه دیپلماتیک تبدیل می شود
I felt it was very real, as if it had really grown	احساس کردم خیلی واقعی است، انگار واقعاً رشد کرده است
I finally decided to share my duck story	تصمیم گرفتم در نهایت داستان اردک خود را به اشتراک بگذارم
I thought we'd do some house hunting first	فکر کردم ابتدا کمی شکار خانگی انجام دهیم
I should not think in his eyes	من نباید به چشمان او فکر کنم
I guess this thing has filled a gap or something	من حدس می زنم این چیز یک شکاف یا چیزی را پر کرده است
I did not respect his wife	من برای همسرش احترام قائل نشدم
I hung up the phone and turned it off	گوشی رو قطع کردم و خاموشش کردم
I lay on his chest with my head	با سرم به سینه اش دراز کشیدم
I just want to show it on the ground	من فقط می خواهم آن را در زمین نشان دهم
I felt my whole body ache to the touch	احساس کردم تمام بدنم برای لمسش درد می کند
I gave him fifty dollars	پنجاه دلار به او دادم
I drowned my nose	بینی ام را غرق کردم
I can not do it alone	من نمی توانم آن را به تنهایی انجام دهم
I did not give him one	یکی بهش ندادم
Guns are of no use at all	اسلحه اصلا فایده ای نداره
I hope you enjoy your bath	امیدوارم از حمام کردنتون لذت ببرید
I was very happy to be back	من خیلی خوشحال بودم که به آن بازگشتم
I have learned a few things	من چند چیز یاد گرفته ام
I looked at the other men	به مردان دیگر نگاه کردم
I swallowed hard on my dry throat	آب دهانم را به سختی قورت دادم روی توده خشک گلویم
I saw great possibilities	من امکانات فوق العاده ای دیدم
I have to ask him a lot	باید زیاد بپرمش
I'm supposed to be myself	قراره خودم باشم
Celebration of life	جشن زندگی
I did not know why he was laughing	نمی دانستم چرا او می خندد
I hope you all have fun	امیدوارم همگی بهتون خوش بگذره
I attached the file for reference	من فایل را برای مرجع پیوست کردم
I have put aside the pretense	تظاهر را کنار گذاشته ام
The city council is elected every four years	شورای شهر هر چهار سال یکبار انتخاب می شود
I was a little independent again	دوباره کمی استقلال داشتم
I almost laughed again	تقریباً دوباره خندیدم
I was not afraid to get hurt	ترسی نداشتم که صدمه ببینم
I just had to stretch and get some fresh air	فقط باید کشش می دادم و هوای تازه می گرفتم
I could not be comfortable in any damn situation	در هیچ موقعیت لعنتی نمی توانستم راحت باشم
I was glad he did not go	خوشحال بودم که نمی رفت
A positive approach to study can never be limited	رویکرد مثبت به مطالعه هرگز نمی تواند محدود شود
I'm sure they thought they were valuable	من مطمئن هستم که آنها فکر می کردند آنها ارزشمند هستند
I knew in my heart that he was alive	ته دلم می دانستم که او زنده است
I approach the well and stare at the bottom	به چاه نزدیک می شوم و به پایین آن خیره می شوم
I thought, well, maybe you did not receive my email	من فکر کردم، خوب، شاید شما ایمیل من را دریافت نکردید
I thought you could handle what we did	فکر می کردم تو می تونی از عهده ی کاری که ما می کردیم بر بیای
I saw that it was burning and its seas were boiling	دیدم که می سوزد و دریاهایش می جوشد
I can not emphasize the importance of this issue	من نمی توانم بر اهمیت این موضوع تاکید کنم
I suddenly felt comfortable and scared	به یکباره احساس راحتی و ترس کردم
I hated when men did it with their eyes	از وقتی مردها با چشمانشان این کار را می کردند متنفر بودم
I doubt he has more than one or two	من شک دارم که او بیش از یکی دو نفر داشته باشد
I can not be here long	نمیتونم خیلی وقته اینجا باشم
I did, and you sat me in the bar	انجام دادم، و تو مرا در بار نشسته بودی
I will set up a biology lab for you	من برای شما یک آزمایشگاه زیست شناسی راه اندازی می کنم
I'm a kind of person who can do it yourself	من یک جور آدمی هستم که خودتان آن را انجام دهید
I looked at his index finger	به سمت انگشت اشاره اش نگاه کردم
I did not eat last night	دیشب نخوردم
Damn good too	لعنتی هم خوبه
This was his last performance on stage	این آخرین اجرای او روی صحنه بود
I wanted to stay away from people as much as possible	می خواستم تا حد امکان از مردم دوری کنم
I think he got the point	من فکر می کنم او منظور را دریافت کرد
A much larger stick was available to him	یک چوب بسیار بزرگتر در دسترس او قرار داشت
I have to start going to the shooting range	من باید شروع به رفتن به میدان تیر کنم
I recognized her perfume	عطرش را شناختم
I checked the files in the library	فایل ها را در کتابخانه چک کردم
They have taught me really well	واقعاً به من خوب آموزش داده اند
I looked at him as he continued to speak	در حالی که به صحبتش ادامه می داد به آن نگاه کردم
I just tell him the truth	من فقط حقایق را به او می گویم
I swallowed the lump in my throat	توده گلویم را قورت دادم
I used to feel guilty about this	قبلاً از این بابت احساس گناه می کردم
I was taking last minute precautions	داشتم اقدامات احتیاطی لحظه آخری را انجام می دادم
I just shook my head at him	فقط سرم را برایش تکان دادم
He did not get his card	او کارت خود را به دست نیاورد
I found a house to rent	خانه ای برای اجاره پیدا کردم
I am extremely satisfied with the results	من از نتایج فوق العاده راضی هستم
After cognition, a tendency follows	پس از شناخت، گرایشی به دنبال می آید
I enjoyed seeing you again	از دیدن دوباره شما لذت بردم
A move by the gate	حرکتی کنار دروازه
I stared in embarrassment in the other direction	با شرم نگاهم را به سمت دیگری دوختم
I had no one to talk to that winter	آن زمستان کسی را نداشتم که با او صحبت کنم
I have to wait	باید صبر کنم
Several people came out of the bank	چند نفر از بانک بیرون آمدند
I had almost no money and no time	تقریباً نه پولی داشتم و نه زمانی
I felt unable to do anything about the new task	احساس ناتوانی در انجام کاری در مورد تکلیف جدید کردم
I offer it to you freely	من آن را آزادانه به شما پیشنهاد می کنم
I felt like a wonderful mother	احساس می کردم یک مادر فوق العاده هستم
I just thought you might still be awake	فقط فکر کردم شاید هنوز بیدار باشی
I looked at him then leaned forward	بهش نگاه کردم بعد خم شد جلو
I fell on the concrete	افتادم روی بتن
I love this feature and I miss it so much	من این ویژگی را دوست دارم و خیلی دلم برای آن تنگ شده است
I have dreams about burnt cities	من رویاهایی در مورد شهرهای سوخته دارم
One leg spun on his head but he lost	یک پا روی سرش چرخید اما از دست داد
I remember thinking he must have been a giant	من به یاد دارم که فکر می کردم او باید یک غول بوده باشد
I have heard that public transport is considered to be quite current	شنیده ام که حمل و نقل عمومی کاملاً جاری در نظر گرفته می شود
There is a true friend when someone is disabled	یک دوست واقعی زمانی وجود دارد که کسی از کار افتاده باشد
A blow that is hard to feel	ضربه ای که به سختی احساس می کند
He is a very controlled person	او فردی بسیار کنترل شده است
He had a great time there	زمان را در آنجا خیلی خوش گذشت
I never wanted a title	من هرگز عنوان نمی خواستم
A small purple creature came out of the shadows	یک موجود کوچک بنفش از سایه بیرون آمد
I refused to take medicine	از مصرف دارو امتناع کردم
I saw a sheet of paper on the table	یک صفحه کاغذ روی میز دیدم
I tried to speak but my voice failed	سعی کردم حرف بزنم اما صدایم ناکام ماند
I tried again with another restaurant down the street	دوباره با رستوران دیگری در پایین خیابان امتحان کردم
I have to get him out quickly and quietly	من باید سریع و بی صدا او را بیرون بیاوری
I hope something exciting happens tomorrow	امیدوارم فردا یه اتفاق هیجان انگیز بیفته
I wanted to go to university	من می خواستم به دانشگاه بروم
I see pistol bullets	گلوله های تپانچه را می بینم
I finally got them back	بالاخره آنها را پس گرفتم
A deep voice echoed across the valley	صدای عمیقی در سراسر دره طنین انداز شد
I saw your mother there	من مادرت را آنجا دیدم
I stared at him sadly	با حالتی ناراحت به او خیره شدم
I completely forgot about the service	کلا فراموش کردم از سرویس خارج شده
I grabbed his chin and insisted	چانه اش را گرفتم و اصرار کردم
I have seen him and talked to him	من او را دیده ام و با او صحبت کرده ام
I have to try and regain control	باید تلاش کنم و دوباره کنترل را به دست بگیرم
I called his name but he did not answer	اسمش را صدا زدم اما جوابی نداد
Failure at that initial point is usually fatal	شکست در آن نقطه اولیه معمولاً کشنده است
I turned my back on him and started walking	پشتم را به او کردم و شروع کردم به راه رفتن
I removed his balls without his consent	من توپ های او را بدون رضایت او حذف کردم
I think my time is running out	فکر کنم وقتم داره تموم میشه
I often refer to it as growing up	من اغلب از آن به عنوان بزرگ شدن یاد می کنم
I took it out of my pocket and answered	از جیب کتم بیرون آوردم و جواب دادم
I entered my first strip club with that license	من با آن مجوز وارد اولین باشگاه استریپ من شدم
I could not blame the world	نمی توانستم دنیا را سرزنش کنم
Mines were a constant danger	مین ها یک خطر دائمی بودند
I knew him and he was always good enough	من او را می شناختم و او همیشه به اندازه کافی خوب بود
I guess they are together	حدس میزنم با هم باشند
I did not think it was a problem	فکر نمیکردم مشکلی باشه
I took it twice and held my breath	دوبار گرفتم و نفسم حبس شد
The local church is attributed to him	کلیسای محلی به او نسبت داده شده است
I went faster and bit his shoulder blade	سریع تر رفتم و تیغه شانه اش را گاز گرفتم
I asked him how much the school costs?	از او پرسیدم هزینه مدرسه چقدر است؟
I could be a teacher	میتونستم معلم بشم
I felt really bad about it	واقعا احساس بدی نسبت به آن داشتم
I will try to explain with an example	سعی می کنم با ذکر مثالی توضیح دهم
None of this happens in a normal world	هیچ کدام از آنها در یک دنیای عادی اتفاق نمی افتد
One stood in a narrow door on one side	یک در باریک از یک طرف ایستاده بود
I can read a man's mind	من می توانم ذهن مرد را بخوانم
I'm wiped from my feet	من از پاهایم پاک شده ام
However, I have to thank my friends	با این حال باید از دوستانم تشکر کنم
I really want a blue egg	من واقعا یک تخم مرغ آبی می خواهم
I feel that my suffering stems from not giving up	احساس می کنم رنج من از تسلیم نشدن ناشی می شود
I had to face it	مجبور شدم با آن روبرو شوم
I have to type the location of my trip on the map	باید موقعیت سفرم را روی نقشه کلید بزنم
I did not look at anything else	من به چیز دیگری نگاه نکردم
I had never seen this person before	من قبلاً این شخص را ندیده بودم
I pray for the millions who are about to die	من برای آن میلیون ها نفری که در شرف مرگ هستند دعا می کنم
I told him a day or two later	یکی دو روز بعد بهش گفتم
I left my room	از اتاقم بیرون رفتم
I wish I could feel the real pain	آرزو دارم درد واقعی را احساس کنم
I did not have time to change	وقت تغییر نداشتم
I know you're trying	میدونم داری تلاش میکنی
The nurse opened the door and left it open	پرستاری در را باز کرد و در را باز گذاشت
I dragged him to the table that was on the far wall	او را به سمت میزی که روی دیواری دور افتاده بود کشیدم
I almost loosened my pants	من تقریبا شلوارم را شل کردم
I was worried he was tense	من نگران بودم که او دچار تنش شده باشد
I warned them that we were building a monster	من به آنها هشدار دادم که داریم یک هیولا می سازیم
I envied his ignorance	به نادانی او حسادت کردم
I thought maybe we could?	فکر کردم شاید بتوانیم؟
They won many victories early and declared independence	آنها در اوایل پیروزی های زیادی کسب کردند و استقلال را اعلام کردند
I fell forward, right on his neck	افتادم جلو، درست روی گردنش
I loved the cold weather	من عاشق سرمای هوا بودم
I did not expect it to really work	من انتظار نداشتم که واقعاً کار کند
I only care about you	من فقط به تو اهمیت می دهم
A very contemporary love story that deals with mature emotions	یک داستان عاشقانه بسیار معاصر که با احساسات بالغ سروکار دارد
There has never been a more cautious man than this	مردی محتاط تر از این هرگز وجود نداشت
I remember crying a little and seeing him cry	یادم می آید کمی گریه کردم و گریه او را دیدم
This has not always been the case	همیشه اینطور نبوده است
I knew he would do it if he had the chance	می‌دانستم که اگر فرصتی داشته باشد، این کار را می‌کند
I'm sure he's nothing of it	من مطمئن هستم که او چیزی از آن ندارد
I turned and stared at him	برگشتم بهش خیره شدم
I found them interesting in the world in which they live	من آنها را در دنیایی که در آن زندگی می کنند جالب دیدم
Little by little, I hated him	کم کم داشتم ازش متنفر بودم
I hated it so much	من خیلی از این متنفر بودم
I can check with them later	بعدا میتونم باهاشون چک کنم
I felt that all my sins were cleansed	احساس کردم تمام گناهانم پاک شد
I get in my car and turn the engine	سوار ماشینم می‌شوم و موتور را برمی‌گردانم
I bite my lips and push between them	لبامو گاز میگیرم و از بینشون فشار میدم
I wanted to learn a new style of football	می خواستم سبک جدیدی از فوتبال یاد بگیرم
I tell him how insulting it is	به او می گویم چگونه توهین است
A very intimate and beautiful lady	یک خانم بسیار صمیمی و زیبا
I could not move or feel my legs	نمی توانستم حرکت کنم یا پاهایم را حس کنم
I had to watch him fly towards me	باید تماشا می کردم که به سمت من پرواز می کند
I have never seen such a dance	من هرگز چنین رقصی ندیده بودم
I went out and wanted to wash my hands	بیرون رفتم و خواستم دست هایم را بشویم
I do not spare any details	من از هیچ جزئیاتی دریغ نمی کنم
I would like to know your opinion	دوست دارم نظر شما را بدانم
The underlying mechanism that causes this is unknown	مکانیسم زمینه ای که باعث این امر می شود ناشناخته است
I will not let anyone hurt my little bird	من نمی گذارم کسی به پرنده کوچولوی من صدمه بزند
I really did not want to kill you	من واقعاً نمی خواستم تو را بکشم
I was washed clean and had a fresh start	من تمیز شسته شده بودم و شروع جدیدی داشتم
It makes your skin crawl	او باعث می شود پوست شما بخزد
A representative image of four different experiments is shown	تصویری نماینده از چهار آزمایش مختلف نشان داده شده است
I only communicate with him for some reason	من فقط به دلایلی با او ارتباط برقرار می کنم
Then I ask why this is so	سپس می‌پرسم چرا اینطور است
I needed their help and support	من به کمک و حمایت آنها نیاز داشتم
I will never let anyone hurt you	من هرگز اجازه نمی دهم کسی به شما صدمه بزند
A cold wind was blowing from the window	باد سردی از پنجره باز می وزید
I can not live alone as an adult before marriage	من نمی توانم قبل از ازدواج به عنوان یک بزرگسال به تنهایی زندگی کنم
I prevented myself from saying anything to the girls	جلوی خودم را گرفتم که چیزی به دخترها نگویم
I had seen something my mind could not accept	چیزی دیده بودم که ذهنم نمی توانست آن را بپذیرد
Other types of palms have different habits and fruits	انواع دیگر نخل عادات و میوه های متفاوتی دارند
I listened to them all session	من تمام جلسه آنها را گوش کردم
I was really trying to network with the boys	من واقعاً سعی می کردم با پسرها شبکه کنم
I did not look like before	من دیگه مثل قبل به نظر نمی رسیدم
I do not have time to waste	زمانی برای تلف کردن ندارم
A long shadow fell on their hiding place	سایه بلندی روی مخفیگاهشان افتاد
I'm back among the people	برگشتم بین مردم
I hated them leaving	از رفتنشون متنفر بودم
I looked away, I could no longer look at him	نگاهی به دور انداختم، دیگر نمی توانستم به او نگاه کنم
I went in and looked around the kitchen	وارد شدم و به اطراف آشپزخانه نگاه کردم
I feel trees, rivers, plants, small animals	درختان، رودخانه ها، گیاهان، حیوانات کوچک را احساس می کنم
I got in my car and drove to the city center	سوار ماشینم شدم و به سمت مرکز شهر حرکت کردم
Of course, I did not think of anything	البته هیچی بهش فکر نکردم
I sat on my knees and leaned on him	روی زانو نشستم و روی او خم شدم
I close my eyes and rest	چشمانم را می بندم و استراحت می کنم
I cover my mouth with my hand	با دستم دهانم را می پوشانم
I vividly remember that day	من آن روز را به وضوح به یاد دارم
I shook my head and thought	سرم را تکان دادم و در افکارم فرو رفتم
I wondered if Mom kept it?	تعجب کردم که آیا مامان آن را نگه داشته است؟
I can never forget him	من هرگز نمی توانم او را فراموش کنم
The computer that allowed you to write on the screen	رایانه ای که به شما امکان می داد روی صفحه بنویسید
I put my hand in her hair	دستم را لای موهایش می کشم
I never accepted him in this case	من هرگز او را در این مورد قبول نکردم
A teacher remembered to think	معلمی، فکر کردن را به یاد آورد
I heard it many times	بارها شنیدم
I shook my head and he raised his hand	سرم را تکان دادم و او دستم را بالاتر برد
I'm afraid of my mom too	منم از مامانم میترسم
A small number the size of a cat or dog	تعداد کمی به بزرگی گربه یا سگ بود
I'm not trustworthy	من قابل اعتماد نیستم
I fell asleep again and dreamed again	دوباره به خواب رفتم و دوباره خواب دیدم
I can not let the children lose other parents	من نمی توانم اجازه دهم بچه ها والدین دیگری را از دست بدهند
I quickly turn my head and sit down	سریع سرم را برمی گردانم و می نشینم
The body was down to one side	بدنی رو به پایین به یک طرف بود
I tried not to think about it	سعی می کردم بهش فکر نکنم
A group is a set of related channels	گروه مجموعه ای از کانال های مرتبط است
I agreed and we both went upstairs	من قبول کردم و هر دو به طبقه بالا رفتیم
The defense consistently performed well in later years	دفاع در سال های بعد به طور مداوم عملکرد خوبی داشت
I took her hand	دستش را گرفتم
I was very comfortable	من خیلی راحت می شدم
I understand that you have a special love for this girl	می فهمم که شما به این دختر محبت خاصی دارید
I do not break this promise	من این قول را زیر پا نمی گذارم
I think it was a warning	فکر کنم یه اخطار بود
I like your style very much	من سبک شما را خیلی دوست دارم
I can stand on my own two feet	من می توانم روی پای خودم بایستم
I can not spend as if it's mine	نمی توانم طوری خرج کنم که انگار مال من است
I should not have this feeling	من نباید این احساس را داشته باشم
I took him to a keeper all night	من او را به یک نگهدارنده تمام شب بردم
I did not think this would happen	فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
Louis in the same year	لویی در همان سال
I give it one thing	من به آن یک چیز می دهم
A good end should close each loose end	یک پایان خوب باید هر انتهای شل را ببندد
I could not see what he was doing	نمی توانستم ببینم چه می کند
I got up and went to my room	بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم
I always tried to focus on them	من همیشه سعی کردم روی آنها تمرکز کنم
I know it does not make much sense	میدونم که خیلی منطقی نیست
I thought it was love, but it was just lust	فکر می کردم عشق است، اما فقط هوس است
I looked in the kitchen	نگاهی به آشپزخانه انداختم
I love you all, but we do	من همه شما را دوست دارم، اما ما
I haven't thought about it much lately	این اواخر خیلی به آن فکر نکرده ام
I wanted my naked breasts to be pressed on that beautiful breast	می‌خواستم سینه‌های برهنه‌ام روی آن سینه‌ی زیبا فشار داده شود
I looked at the sky	به آسمان نگاه کردم
I was told who, when and where	به من گفته شد که چه کسی، چه زمانی و کجا
I took his face a few inches from my face	صورتش را چند سانت از صورتم گرفتم
I forgot he was standing next to me	یادم رفته بود که کنارم ایستاده است
I was like a fly trying to attack a lion	مثل مگسی بودم که می خواست به شیر حمله کند
I want everyone to see only my father	من می خواهم همه فقط پدرم را ببینند
An examination of the criminal record showed minor details, but nothing serious	بررسی پیشینه فعالیت‌های مجرمانه جزئی را نشان داد، اما هیچ چیز جدی نبود
The village is isolated between the mountain and the hill	روستا بین کوه و تپه ایزوله شده است
I see the outside world through clear walls	من دنیای بیرون را از طریق دیوارهای شفاف می بینم
I was his age	من در سن او داشتم
I think that's why he started his business	فکر می کنم به همین دلیل بود که او کارش را شروع کرد
I know he does not feel that way	می دانم که او چنین احساسی ندارد
I felt calm after that	بعد از آن احساس آرامش کردم
I continued to walk with the treasure bag in my hands	با کیسه گنج در دستانم به راه رفتن ادامه دادم
There is only up or down	فقط بالا یا پایین وجود دارد
I opened the entrance door	در ورودی را باز کردم
I could feel my face getting hot	میتونستم داغ شدن صورتم رو حس کنم
I do not remember the flash	فلش هم یادم نیست
I watch him intensely	من به شدت او را تماشا می کنم
I started to jump	با شروع از جا پریدم
I can be comfortable in it	من می توانم در آن راحت باشم
I love the idea of ​​a craft	من عاشق ایده یک کاردستی هستم
I smiled a little and nodded	لبخند کوچیکی زدم و سری تکون دادم
A hostile vehicle passed	یک وسیله نقلیه متخاصم عبور کرد
I was telling a mother	به یک مادر می گفتم
I just want the situation to be posted	من فقط موقعیتی را می خواهم که پست شده است
Davis rejected the offer	دیویس این پیشنهاد را رد کرد
I should never have put you in that position	من هرگز نباید تو را در آن موقعیت قرار می دادم
I tried several different ways but it didn't work	من چند راه مختلف را امتحان کردم اما هیچ کار نکرد
That is, from the damn wall	یعنی از دیوار لعنتی
I need someone to protect my heritage	من به کسی نیاز دارم که از میراث من محافظت کند
I was going to survive this	قرار بود از این کار جان سالم به در ببرم
I hope we come down for lunch	امیدوارم برای ناهار بیاییم پایین
I stood in front of the last portrait	جلوی آخرین پرتره ایستادم
I had to trust you enough to tell you everything	باید آنقدر به تو اعتماد می کردم که همه چیز را به تو بگویم
I look at him as he speaks	در حالی که حرف می زند به او نگاه می کنم
I can not live without you, my love	من نمی توانم بدون تو زندگی کنم، عشق من
Everyone gets inspiration from somewhere	هر کسی از جایی الهام می گیرد
However, I was not sure if it was dangerous	با این حال مطمئن نبودم که خطرناک است یا خیر
I will definitely trade with them again	من قطعاً دوباره با آنها تجارت خواهم کرد
I heard the sound of human walking in the whole room	صدای راه رفتن انسان را در تمام اتاق شنیدم
I did not tell him that he had forgotten my name	من به او نگفتم که نام من را فراموش کرده است
I understood, but he asked me for you	متوجه شدم، اما او من را از تو خواست
I hate that my brother married a black woman	از اینکه برادرم با یک زن سیاه پوست ازدواج کرد متنفرم
I can talk to him about anything	من می توانم در مورد هر چیزی با او صحبت کنم
I have to make sure everyone goes out healthy	من باید مطمئن شوم که همه سالم بیرون می روند
I have to lose something	من باید چیزی را از دست بدهم
I fell to my knees and struggled to get out	به زانوانم افتادم و به سختی از آن خارج شدم
I wanted to peel off his ugly face	می خواستم صورت زشتش را کنده کنم
I want you to take this	میخوام اینو بگیری
There was a woman in the suite	زنی در سوئیت بود
A woman stood to greet him	زنی به استقبال او ایستاد
I give them six months	من به آنها شش ماه فرصت می دهم
A plan that we both agree on	طرحی که هر دوی ما با آن موافقیم
A ring of fire was coming out of the distance	حلقه ای از آتش دور بیرون می سوخت
I should never have trusted him	من هرگز نباید به او اعتماد می کردم
I love pasta and reading	من عاشق ماکارونی و مطالعه هستم
I wish my father was here	کاش پدرم اینجا بود
I did not get it	من آن را در نیاوردم
I think we became friends after that	فکر کنم بعد از اون با هم دوست شدیم
A white man will always be a white man	یک مرد سفیدپوست همیشه یک مرد سفیدپوست خواهد بود
I did not know where it came from	نمی دانستم از کجا آمده است
I was very pleased with my visit	من از بازدیدم بسیار راضی بودم
I understand the question	من سوال را درک کرده ام
I had to take care of myself	من باید مراقب خودم بودم
I like the sound of it	من صدای آن را دوست دارم
A faint smile appeared on his lips	لبخند کمرنگی روی لبانش نقش بست
A hand shot through the wind and grabbed his arm	دستی از میان باد تیراندازی کرد و بازوی او را گرفت
I mean, the front door doesn't even close properly	منظورم این است که درب ورودی حتی به درستی بسته نمی شود
I had thought about it for several years	هر چند سالها به آن فکر کرده بودم
I registered as a warrior	من به عنوان یک جنگجو ثبت نام کردم
I can do the same!	من هم می توانم همین کار را انجام دهم!
I just needed time for myself	من فقط برای خودم به زمان نیاز داشتم
I can no longer depend on anything	من دیگر نمی توانم به هیچ چیز وابسته باشم
I was also amazed at where this book led	من همچنین از اینکه این کتاب به کجا منجر شد شگفت زده شدم
Sold before opening	قبل از افتتاح به فروش رسید
I was scared of all this	من از همه اینها وحشت داشتم
I checked the lights under the door	چراغ های زیر درگاهش را بررسی کردم
I will remove the names left in my list	اسامی باقی مانده در لیستم را میکشم
Although I can not accept all the credit	هر چند من نمی توانم تمام اعتبار را قبول کنم
The purpose of my body was completely different	هدف بدن من کاملاً متفاوت شد
I knew how serious he wanted to be	می دانستم که چقدر می خواهد جدی گرفته شود
I had just picked enough for myself	من فقط به اندازه کافی برای خودم برداشته بودم
I absolutely love him, actually	من او را کاملا دوست دارم، در واقع
I roll my eyes and bring my plate to eat	چشمانم را گرد می کنم و بشقابم را برای خوردن می آورم
They say one word is enough for a wise man	می گویند یک کلمه برای عاقل کافی است
A woman in a blue summer dress	زنی با لباس تابستانی آبی
I just stood up and let him go	من فقط ایستادم و او را رها کردم
I use it often and it's not over yet	من اغلب از آن استفاده می کنم و هنوز تمام نشده است
I want to go back to school	من می خواهم به مدرسه برگردم
I thought they were very beautiful and sexy things	من فکر می کردم که آنها چیزهای بسیار زیبا و سکسی هستند
I have to stop myself	باید جلوی خودم را بگیرم
I will be safe, he needed me	من در امان خواهم بود، او به من نیاز داشت
I accepted the offer	من پیشنهاد را قبول کردم
I swallowed hard and closed my eyes	آب دهانم را به سختی قورت دادم و چشمانم را بستم
A relationship of trust does not disappear overnight	یک رابطه اعتماد یک شبه از بین نمی رود
I noticed that his ring finger was bare	متوجه شدم انگشت حلقه اش برهنه است
I read the name of the hospital	اسم بیمارستان رو خوندم
One look around the room was enough	یک نگاه به اطراف اتاق کافی بود
I checked my condition	وضعیتم را بررسی کردم
I bent down again and tried to move under the smoke	دوباره خم شدم و سعی کردم زیر دود پیشروی کنم
I think it might be magic	من فکر می کنم ممکن است جادو باشد
I was used to calling him by his real name	عادت کرده بودم او را به اسم واقعی صدا بزنم
I really wanted you to love me	خیلی دلم می خواست عاشقم باشی
I hate the feeling of her skin, that's all	من از احساس پوستش متنفرم، همین
Laws are passed by a majority vote	قوانین با اکثریت آرا تصویب می شود
I landed another and it was shaking even more	من دیگری را فرود آوردم و هنوز بیشتر می لرزید
I walked for three nights	سه شب پیاده روی کردم
I felt his pain when he lost his son	وقتی پسرش را از دست داد درد او را حس کردم
A simple lesson, but learned in a hard way	یک درس ساده، اما از راه سخت آموخته شده است
I thought he was old	فکر کردم سنش هست
I need you to address it	من به شما نیاز دارم که به آن بپردازید
It does not have a natural satellite	ماهواره طبیعی ندارد
I stayed here and watched your life through your thoughts	من اینجا ماندم و زندگی شما را از طریق افکار شما تماشا کردم
I did not know much about him	من چیز زیادی در مورد او نمی دانستم
After that I continued to write	بعد از آن به نوشتن ادامه دادم
I read the update status	من وضعیت به روز رسانی را خواندم
I felt perfect after a long time	بعد از مدت ها احساس کامل کردم
I only drink his blood	من فقط خون او را می نوشم
I could not stand it	من نمی توانستم آن را تحمل کنم
I do not remember exactly how old he is	دقیقا یادم نیست چند سالشه
The union was difficult from the beginning	اتحادیه از همان ابتدا دشوار بود
I want them to be in a safe profession	من می خواهم آنها در یک حرفه امن باشند
I desperately need such excitement	من به شدت به چنین هیجانی نیاز دارم
I saw it before my own eyes	من آن را جلوی چشمان خودم دیدم
I can not live like this	من نمیتونم اینجوری زندگی کنم
I go out and talk to people	من بیرون می روم و با مردم صحبت می کنم
I find myself in the valley of decision	من خودم را در وادی تصمیم می بینم
A few bishops to cry out loud	چند اسقف برای گریه با صدای بلند
So it was a small gift	پس هدیه کوچکی بود
I could not control anything anymore	دیگر نتوانستم چیزی را کنترل کنم
I was standing on a rock	روی یک صخره ایستاده بودم
I did not need his guidance	من نیازی به راهنمایی او نداشتم
I just feel very dirty	فقط احساس می کنم خیلی کثیف هستم
I am a sexy combination of lust and love	من ترکیبی سکسی از شهوت و عشق هستم
I decided to continue my normal routine	تصمیم گرفتم به روال عادی خود ادامه دهم
I have more under my eyes	من بیشتر زیر چشم دارم
I had a good childhood	دوران کودکی خوبی داشتم
He retained this post in his record of work in Congress	او این پست را در کارنامه کاری خود در کنگره حفظ کرد
I passed him quietly and ran down the stairs	بی سر و صدا از کنارش رد شدم و از پله ها فرار کردم
I really did not care at all	من واقعاً به هیچ وجه اهمیت نمی دادم
I lived, fought and was imprisoned	من زندگی کردم، جنگیدم و زندانی شدم
I felt sweat dripping on my forehead	احساس کردم دانه های عرق روی پیشانی ام ظاهر شد
I have a sweet and sweet experience in prayer tonight	من امشب یک تجربه شیرین و شیرین در نماز دارم
I look outside and enter everything	من به بیرون و اطراف نگاه می کنم و همه چیز را داخل می کنم
I was also at risk of immediate identification	من نیز در معرض خطر شناسایی فوری قرار گرفتم
I got ready to go home very soon	خیلی زود آماده شدم که به خانه بروم
I think he means me	فکر کنم منظورش منه
I spent a week with him	یک هفته را با او گذراندم
I did not look to see what	نگاه نکردم ببینم چیه
I did not answer	من جوابی ندادم
Take a closer look at his defeat last year	نگاهی دقیق تر به شکست او در سال گذشته
I'm still on my feet	من هنوز روی پاهایم برگشته ام
I think everyone should try the classic at least once	من فکر می کنم همه باید حداقل یک بار کلاسیک را امتحان کنند
It was later removed from the show	بعداً از نمایش حذف شد
I even left regular church attendance	من حتی حضور منظم در کلیسا را ​​ترک کردم
I did not care at that time	اون موقع برام مهم نبود
He guessed a saint, but did not know which one	او حدس زد یک قدیس، اما کدام یک را نمی دانست
I did not ask what he could prove	من نپرسیدم که چه چیزی می تواند ثابت کند
I changed from a boy to a man	من از پسر به مرد تبدیل شدم
I believe we have talked before	من معتقدم ما قبلا صحبت کرده ایم
I never thought about it	هیچ وقت فکرش را نمی کردم
I could be depressed	میتونستم افسرده باشم
I do not hate to play again	بدم نمیاد دوباره بزارم
I would like to publish my book of poetry	دوست دارم کتاب شعر خودم را منتشر کنم
I wanted to go to him, now, right now	می خواستم برم پیشش، الان، همین الان
I need people to understand this	من به افرادی نیاز دارم که این را درک کنند
I appreciate your suggestions	من از پیشنهادات شما قدردانی می کنم
I could not hear a lie at all	من اصلا نمی توانستم دروغ بشنوم
A good boy with a human heart	یک پسر خوب با قلب انسانی
I can see through the wall and the light outside	من می توانم از طریق دیوار و نور آن بیرون را ببینم
I just had to worry about the days getting longer	فقط باید نگران طولانی شدن روزها بودم
I did not know what to do anymore	دیگه نمیدونستم چیکار کنم
I will always seek your good	من همیشه به دنبال خیر شما خواهم بود
I made that mistake and he punished me for it	من آن اشتباه را مرتکب شدم و او مرا به خاطر آن مجازات کرد
I need a new strategy	من به یک استراتژی جدید نیاز دارم
I have never used a machine gun	من هرگز از مسلسل استفاده نکرده ام
I literally wanted to get out of the forest	من می خواستم به معنای واقعی کلمه از جنگل خارج شوم
I really lost my job	من واقعاً کارم را از دست دادم
I can not imagine a woman wants me	نمی توانم تصور کنم زنی مرا بخواهد
I could feel the depth of his grief	میتونستم عمق غمش رو حس کنم
I buried him here so we could be close	من او را اینجا دفن کردم تا بتوانیم نزدیک باشیم
I filled you with loneliness and despair	تو را پر از تنهایی و ناامیدی کردم
I deal with these people every day	من هر روز با این افراد سروکار دارم
I did not know that you can get them this way	من نمی دانستم که شما می توانید آنها را به این شکل دریافت کنید
A cold case, note	یک مورد سرد، توجه داشته باشید
I think he is suspicious	من فکر می کنم به او مشکوک است
I have to go get it	باید برم بیارمش
I almost grew up at home	من تقریباً در خانه بزرگ شدم
I'm afraid of his stupid tricks	من از حقه های احمقانه او می ترسم
I fell in love with being on stage and performing	من عاشق حضور در صحنه و اجرا شدم
I listened too and with fear in my heart	من هم گوش دادم و با ترس در دلم
In this he was copying his enemy	در این او از دشمن خود کپی می کرد
It's time to tell you	وقتش رسید بهت میگم
I have to find him and tell him	باید پیداش کنم و بهش بگم
I could not be satisfied with this product	من نمی توانستم از این محصول راضی باشم
I could not imagine him being so responsible	نمی توانستم تصور کنم او اینقدر مسئولیت پذیر باشد
I was especially disappointed with the phone	من به خصوص از تلفن ناامید بودم
I knew he had to tell me this	می دانستم که باید این را به من بگوید
I see that someone else has chosen it	می بینم که شخص دیگری هم آن را انتخاب کرده است
Many of us learned the book trade from him	بسیاری از ما تجارت کتاب را از او آموختیم
The cabinet was built to fit this deeper theme	کابینه برای تطبیق با این موضوع عمیق تر ساخته شد
The work was done a few minutes later	چند دقیقه بعد کار انجام شد
I felt warm and then cold	احساس گرما کردم و بعد سرد شدم
I had to stop it	مجبور شدم متوقفش کنم
One life imprisonment and then some	یک عمر حبس و سپس مقداری
Provinces and regions of Canada are responsible for providing training	استان ها و مناطق کانادا مسئول ارائه آموزش هستند
I tucked it in my bag and found a makeup cloth	داخل کیفم را فرو کردم و یک پارچه آرایش پیدا کردم
Corrected and improved	اصلاح و بهبود یافته است
It is difficult for me to forgive such a policy	بخشش چنین سیاستی برای من دشوار است
A memory of what was once	خاطره ای از آنچه زمانی بود
I hear the scream again	دوباره صدای جیغ را می شنوم
I shook and spun for about twenty minutes	حدود بیست دقیقه تکان خوردم و چرخیدم
I want to say thank you	من می خواهم بگویم متشکرم
I was playing with death	داشتم با مرگ بازی میکردم
I have absolutely no idea	من مطلقا هیچ ایدهای ندارم
A criminal case dropped him	یک پرونده جنایی او را کنار گذاشت
I have never seen anything like this here	من هرگز چنین چیزی را اینجا ندیده بودم
I raised my heart to bring blessings	قلبم را بلند کردم تا برکت نازل شود
I only say what comes from within	من فقط می گویم آنچه از درون می آید
I think it will always be so	تصور می کنم همیشه همینطور خواهد بود
I did not want to spread it around	من نمی خواستم آن را در اطراف پخش کنم
I never held it against him	من هرگز آن را علیه او نگه نداشتم
I mean, I have to live with such a great man	منظورم این است که باید با چنین مرد بزرگی زندگی کنم
I just maintained my position	من فقط در مورد موضع خود را حفظ کردم
He reports that he will not have enough time	او گزارش می دهد که زمان کافی نخواهد داشت
I could not imagine going back to life without him	نمی توانستم تصور کنم بدون او به زندگی برگردم
I had a fever when this happened	وقتی این اتفاق افتاد تب داشتم
I asked him for the freedom of my country	از او آزادی کشورم را خواستم
I thank God for my brothers	خدا را به خاطر برادرانم شکر می کنم
Maybe that's why I'm coming back	شاید به همین دلیل برگردم
I never kissed him or even dated him	من هرگز او را نبوسیدم و حتی با او قرار ملاقات نداشتم
Treat us accordingly	مطابق با ما رفتار کنید
She had a long thin face	صورت لاغری درازی داشت
A smoky glass dome rose in the center	یک گنبد شیشه‌ای دودی در مرکز بالا آمده بود
I really like this ho	من واقعا این هو را دوست دارم
I really got to know each character	من واقعاً با هر شخصیت آشنا شدم
I have things to teach	چیزهایی برای آموزش دارم
I feel the same way	منم همین حس رو دارم
I just lived for him	من فقط برای او زندگی کردم
I looked at him with big eyes	با چشمای درشت بهش نگاه کردم
Being a drop in the ocean	یک قطره اقیانوس اقیانوس بودن
I saw a long alley	کوچه ای طولانی را می دیدم
I did not think war was just a war	فکر نمی کردم جنگ فقط یک جنگ باشد
I ran away with my baby	من با بچه ام فرار کردم
Two farm workers were killed on the ground	دو کارگر مزرعه بر روی زمین کشته شدند
I called and you answered	زنگ زدم جواب میدی
I walk away from the range and rub my eyes	از محدوده دور می شوم و چشمم را می مالیم
I have never been a part of such a thing before	من قبلاً هرگز بخشی از چنین چیزی نبودم
I did not intend to ask them	من قصد نداشتم از آنها سؤال کنم
I hope he does not choose the latter	امیدوارم دومی را انتخاب نکند
I could feel my eyes swell	میتونستم احساس کنم که چشمام ورم میکنه
I should have known this was happening	باید می دانستم که این اتفاق می افتد
I was neither a father nor a husband	من نه پدر بودم و نه شوهر
I can not wait to see him	من نمی توانم صبر کنم تا او را ببینم
I hate that feeling about him	من از این احساس نسبت به او متنفرم
A small smile settled on his lips	لبخند کوچکی روی لبانش نشست
I was under their control	من زیر دست بودم که عمل کردند
A really sensitive and talented kind spirit	یک روح مهربان واقعا حساس و با استعداد
I used to cheat on this	من قبلاً در این مورد تقلب می کردم
I want you there, but it may be too late	من تو را آنجا می خواهم، اما ممکن است دیر شود
Winter sign that is on the way	نشانه زمستانی که در راه است
I went to see him the day before	روز قبل برای دیدنش رفتم
I went back to work	برگشتم سر کار خودم
I did not feel any connection	هیچ ارتباطی احساس نمی کردم
I never really cared about other values ​​in life	من هرگز واقعاً به ارزش های دیگر در زندگی اهمیت نمی دادم
I enter it in an instant	من در یک لحظه وارد آن می شوم
I, the universe, am becoming aware of myself	من، کائنات دارم از خودم آگاه می شوم
I told him everything about you	همه چیز را درباره تو به او گفتم
I have not figured it out yet	من هنوز آن را در نیاوردم
I can hardly stand now	الان به سختی می توانم بایستم
I sigh a little and step on the elevator	اندکی آه می کشم و پا به آسانسور می گذارم
I have to call this	من باید این را صدا کنم
I felt compelled to pray for him	احساس کردم مجبور شدم برایش دعا کنم
I really need to get something out of my chest	من واقعا باید چیزی از سینه ام بردارم
I hope he finds a way for me	امیدوارم او راهی برای من ایجاد کند
I can never have enough flowers	من هرگز نمی توانم گل های کافی داشته باشم
A soft and kind mother	مادری نرم و مهربان
I was not sure who it was	مطمئن نبودم کی بود
I knew you would come back to us and come	میدونستم پیش ما برمیگردی و اومدی
I knew if there was	اگر وجود داشت می دانستم
I have never looked at him	من هیچ وقت به او چشم دوخته ام
I review the events of the day	رویدادهای روز را مرور می کنم
I like the subject too	من هم موضوع را دوست دارم
I have not taught that the world is not eternal	من یاد نداده ام که دنیا ابدی نیست
I removed your father because of you	پدرت را به خاطر تو حذف کردم
I held it in your hand	من آن را در دست تو نگه داشتم
I was awake most of the night	بیشتر شب بیدار بودم
A gentle laugh left his lips	خنده ی ملایمی از لبانش رفت
I do not judge your performance	عملکرد شما را قضاوت نمی کنم
I was amazed at how well they worked together	من متحیر بودم که چقدر خوب با هم کار کردند
I fall on my hands and knees	روی دست و زانو می افتم
I do not know why he thinks so	من نمی دانم چرا او چنین فکر می کند
I thought coming home would help, but it does not	فکر می کردم آمدن به خانه کمک کننده است، اما اینطور نیست
I get in the car and go to the banquet	سوار ماشین می شوم و به سمت ضیافت می روم
I want to experience everything	من می خواهم همه چیز را تجربه کنم
I was punished	من مجازاتم را گرفتم
I opened my mouth and Master began to speak	دهانم را باز کردم و استاد شروع به صحبت کرد
I have never wanted to keep one since	از آن زمان هرگز هوس نگه داشتن یکی را نداشتم
I knew the gym was downstairs	می دانستم که سالن بدنسازی همان پایین است
I wanted to get his baseball shirt	می خواستم پیراهن بیسبالش را بگیرم
They had a daughter and a son	حاصل ازدواج آنها یک دختر و یک پسر بود
I told him to wait for us to eat	بهش گفتم صبر کن تا غذا بخوریم
I divide the bread	من نان را تقسیم می کنم
I learned a lot by participating in this course	من با شرکت در این دوره چیزهای زیادی یاد گرفتم
I got the man in front	من آن مرد را جلودار گرفتم
I did not care how much he felt he had to be loyal	برایم مهم نبود که چقدر احساس می کند باید وفادار باشد
I remember what a strange shock it was	یادم می آید چه شوک عجیبی بود
A group of women were there singing	گروهی از زنان در آنجا بودند و آواز می خواندند
I did not talk to anyone	من با یک نفر صحبت نکردم
A number of men came from the other side	تعدادی مرد از طرف دیگر می آمدند
I really hate the curved yoke	من واقعاً از یوغ خمیده بدم می آید
I am almost not allowed to say anything else	من تقریباً اجازه ندارم چیز دیگری بگویم
I deeply regret the decision I made a long time ago	من عمیقاً از تصمیمی که از مدت ها قبل گرفته ام پشیمان هستم
I saw the soldiers coming	دیدم سربازها می آیند
I can take care of both of you	من می توانم از هر دوی شما مراقبت کنم
I was looking for something deeper	دنبال چیزی عمیق تر بودم
I try to think of the night before	سعی می کنم به شب قبل فکر کنم
I can read if you speak slowly	من می توانم لب بخوانم اگر آهسته صحبت کنید
I immediately introduced her to my mother	بلافاصله او را به مادرم معرفی کردم
I appear in different shapes and forms	من در اشکال و اشکال مختلف ظاهر می شوم
I could quite understand where he came from	کاملاً می‌توانستم بفهمم که او از کجا آمده است
I was still not sure about him	من هنوز در مورد او مطمئن نبودم
I knelt beside him and tried to lift him	کنارش زانو زدم و سعی کردم بلندش کنم
I woke up on the floor	روی زمین از خواب بیدار شدم
I woke up in an instant	در یک لحظه از خواب پریدم
I want to keep this moment	من می خواهم این لحظه را نگه دارم
I think they were children	فکر کنم بچه ها بودند
I expect you to respect our agreement	من انتظار دارم که شما به توافق ما احترام بگذارید
I ran away from terrible things	من از چیزهای وحشتناک فرار کردم
I was so chicken I could not know	من خیلی جوجه بودم که نتونستم بدونی
A rare mistake on my part	یک اشتباه نادر از طرف من
I think the old news is boring	فکر می کنم اخبار قدیمی خسته کننده است
I put my candles there and ran home	شمع هایم را آنجا گذاشتم و به سمت خانه دویدم
I cared a lot about him and I was all confused	من خیلی به او اهمیت می دادم و همه گیج بودم
Like you, I'm very tired right now	من هم مثل شما الان خیلی خسته ام
I just want to feel safe	من فقط می خواهم احساس امنیت کنم
I raised my sword in the air	شمشیرم را در هوا بلند کردم
This species is uniformly dark brown or gray	این گونه یکنواخت قهوه ای تیره یا خاکستری است
Everyone was funny	همه بامزه بودند
I really did not like	واقعا دوست نداشتم
I walked to see how they lived	راه می رفتم تا ببینم چگونه زندگی می کنند
English writers used the term fast leg theory	نویسندگان انگلیسی از اصطلاح تئوری پاهای سریع استفاده کردند
I started shaking again	دوباره شروع کردم به لرزیدن
I do not play every game he sets	من هر بازی ای که او تنظیم کرده است بازی نمی کنم
I remember most of them	بیشترشان را به یاد دارم
On the other hand, there was nothing I could do	از طرفی من هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم
I see that they understand	می بینم که می فهمند
I want him back	من می خواهم او برگردد
He can not leave anything out	او نمی تواند چیزی را کنار بگذارد
I just can not see us so happy and calm	من فقط نمی توانم ما را اینطور شاد و آرام ببینم
I was not there to steal the plane	من آنجا نبودم که هواپیما را بدزدم
I put my hand in my pocket	دست در جیبم کردم
I never saw anyone leave the scene	من هرگز ندیدم کسی صحنه را ترک کند
I always feel better after training	من همیشه بعد از تمرین احساس بهتری دارم
I was getting up anyway	به هر حال داشتم بلند می شدم
Impatient, I moved faster	در بی حوصلگی با سرعت بیشتری جلو رفتم
I bent down to the touch and smiled	به لمس خم شدم و لبخند زدم
I need to understand what the problem is	باید بفهمم چه مشکلی پیش اومده
A soft hand touched her lower back	دستی نرم پایین کمرش را لمس کرد
Jones was pronounced dead at the scene	جونز در صحنه مرده اعلام شد
I miss him so much	دلم خیلی برایش تنگ شده
I let it go, we'll solve it later	اجازه دادم برود، بعداً حل می کنیم
I had never seen anything like it	من هرگز چنین چیزی ندیده بودم
I can say that he is carefully considering his answer	می توانم بگویم که او به دقت پاسخ خود را بررسی می کند
I invited him inside for lunch	او را برای ناهار به داخل خانه دعوت کردم
I have a bad credit history	من سابقه اعتباری بدی دارم
I wish he would stay	کاش می ماند
I spy on all the neighbors	من از همه همسایه ها جاسوسی می کنم
I could not do that	من نتوانستم این کار را انجام دهم
I want to be holy and perfect like you	من می خواهم مانند تو مقدس و کامل باشم
I threw them out of the closet	آنها را از کمد پرت کردم
I try to touch my eyes	سعی می کنم به چشمانم دست بزنم
I pay for electricity and internet	من هزینه برق و اینترنت را پرداخت می کنم
I put my hands on my face	دستانم را به صورتم گرفتم
I like it warm and soft	من آن را گرم و نرم دوست دارم
I felt guilty that I wanted the bad guy to win	من احساس گناه می کردم که می خواستم مرد بد برنده شود
But it is quite surprising	اما کاملاً غافلگیرکننده است
I could not believe that others were so calm	باورم نمی شد دیگران اینقدر آرام گرفته باشند
The final decision was difficult for me	تصمیم گیری نهایی برایم سخت بود
Tears of joy flowed down my face	اشک شوق روی صورتم جاری شد
I just let the shirt be red	من فقط اجازه دادم که پیراهن قرمز باشد
I put them in experimental disciplines	من آنها را در رشته های تجربی قرار دادم
There was a bright and winding road ahead	جاده ای روشن و پر پیچ و خم در پیش بود
I did not trust him	من به او اعتماد نکرده بودم
I lost twenty years without doing anything	من بیست سال را بدون هیچ کاری از دست دادم
Then he is released	سپس او آزاد می شود
I want you to satisfy yourself	می خواهم خودت را راضی کنی
I have a lot of green beans	من لوبیا سبز زیاد دارم
A pair of large guest rooms have a shared bathroom	یک جفت اتاق بزرگ مهمان یک حمام مشترک دارند
I already have money for university	من از قبل برای دانشگاه پول دارم
I realized that would be a really good story	فهمیدم که واقعا داستان خوبی خواهد بود
I met my boyfriend through mutual friends	من با دوست پسرم از طریق دوستان مشترک آشنا شدم
I work here full time	من اینجا تمام وقت کار می کنم
I will visit this online magazine regularly	من به طور منظم به این مجله اینترنتی مراجعه خواهم کرد
I asked what happened to the whites?	پرسیدم چه اتفاقی برای سفیدپوستان افتاده است؟
I tried to keep everything alive	سعی کردم همه چیز او را زنده نگه دارم
I can not believe he will do this to me	من نمی توانم باور کنم که او این کار را با من انجام دهد
I did not want his heart to mourn for me	نمی خواستم دلش برای من عزاداری کند
I was having a headache	سردرد می گرفتم
The torment of conscience spread to him	عذاب وجدان به او سرایت کرد
I listened to her chest and felt her pulse	به قفسه سینه اش گوش دادم و احساس کردم نبض می زند
I had to sneak up to see my wife	مجبور شدم دزدکی بزنم تا همسرم را ببینم
A slow grin spread over his lips	پوزخند آهسته ای روی لب هایش پخش شد
There are six locker rooms	شش رختکن وجود دارد
Cramps in my throat	گرفتگی در گلویم
I still think we need something more general	من هنوز فکر می کنم ما به چیزی عمومی تر نیاز داریم
I can not imagine myself with him forever	نمی توانم خودم را برای همیشه با او تصور کنم
A developer has certain requirements	یک توسعه دهنده الزامات خاصی دارد
Debt that may one day be needed	بدهی که ممکن است روزی لازم باشد به آن مراجعه کنید
I tried different types of paper without luck	من انواع مختلف کاغذ را بدون شانس امتحان کردم
I turned my head and kissed his forehead	سرم را برگرداندم و پیشانی اش را بوسیدم
One person was killed and fourteen were injured	یک نفر کشته و چهارده نفر مجروح شدند
I brought a radio from my place	از محلم رادیو آوردم
I was not badly prepared to deal with it	من بد آمادگی برای مقابله با آن را نداشتم
Only now I was not bored	فقط الان حال و حوصله نداشتم
I could not control it anymore	دیگه نتونستم کنترلش کنم
I just like the look of them in the kitchen	من فقط ظاهر آنها را در آشپزخانه دوست دارم
I had not even seen where he had gone	من حتی ندیده بودم کجا رفته بود
I closed my ears and did not say a word	جلوی گوشم گرفتم و حرفی نزدم
I went home and looked at it	به خانه رفتم و آن را نگاه کردم
I have been awake since that day	من از آن روز هوشیار هستم
I was very overwhelmed and proud of myself	من خیلی غرق شده بودم و به خودم افتخار می کردم
I let him turn it upside down	به او اجازه دادم آن را بالا و پایین کند
I kissed his forehead	پیشانی اش را بوسیدم
Increasing revenue can lead	افزایش درآمد می تواند منجر شود
I have not had lunch yet	من هنوز ناهار نخوردم
I was looking for an understanding of him	من به دنبال درک از او بودم
I have to die dozens of times	من باید ده ها بار بمیرم
I missed the bathroom	دلم برای حمام تنگ شده بود
I lost the ability to speak	من توانایی صحبت کردن را از دست دادم
I was completely drunk with joy all evening	تمام غروب از شادی کاملا مست بودم
I just know how to divide numbers	من فقط می دانم چگونه اعداد را تقسیم کنم
There came a song that was my favorite	آهنگی آمد که مورد علاقه من بود
I found a door that is well protected	یک دری پیدا کردم که به خوبی محافظت می شود
I really like the transportation system here	من واقعاً سیستم حمل و نقل اینجا را دوست دارم
I can not believe the display of weapons	من نمی توانم نمایش سلاح ها را باور کنم
I was sick of this thought	از این فکر حالم بد شد
I could leave the niche	می توانستم طاقچه را رها کنم
Several fishing boats were outside and provided a reference	چند قایق ماهیگیری بیرون بودند و مرجعی ارائه کردند
I pick up the glass and hurry to the hall	لیوان را برمی دارم و با سرعت در سالن می روم
I love and protect violently	من شدیدا دوست دارم و با خشونت محافظت می کنم
They just realize that there is no future	تازه متوجه می شوند که آینده ای وجود ندارد
I could have let him go	می توانستم او را رها کنم
The shadow of darkness pervaded everywhere	سایه تاریکی همه جا را فرا گرفت
I had no time to pursue my interest	هیچ زمانی برای دنبال کردن علاقه ام نداشتم
I stare at her face and study it closely	به صورتش خیره می شوم و از نزدیک آن را مطالعه می کنم
I wanted to keep reading	می خواستم به خواندن ادامه دهم
Anyway, I did not really expect that from him	به هر حال من واقعاً از او انتظار نداشتم
I can not even call it just anger	من حتی نمی توانم آن را خشم عادلانه بنامم
I have to get some sleep by tomorrow	تا فردا باید کمی بخوابم
I can only send emails to myself	من فقط می توانم برای خودم ایمیل بفرستم
I told you not to play with his feelings	بهت گفتم با احساساتش بازی نکن
The family was very religious	خانواده به شدت مذهبی بودند
I have to do something to stop staring	باید کاری کنم که از خیره شدن دست بردارم
I stand for your dreams	من برای این رویاهای شما ایستاده ام
A faint wind was blowing across the land of the dead	باد ضعیفی در سراسر سرزمین مردگان می وزید
I know the true myth	من افسانه درست را می دانم
I shake quickly and let go	سریع تکان می خورم و رها می کنم
I got in my car and drove cautiously home	سوار ماشینم شدم و با احتیاط به سمت خونه حرکت کردم
I turned completely to face the facility	من کاملاً چرخیدم تا رو به تأسیسات باشم
The rest of the highway was completed	باقیمانده بزرگراه تکمیل شد
I was excited to get another chance	از اینکه فرصتی دوباره به دست آوردم هیجان زده بودم
I'm going to marry her	من قصد دارم با او ازدواج کنم
I can imagine life with you	می توانم زندگی با تو را تصور کنم
I'm living in a nightmare	من در حال زندگی در کابوس هستم
I deserved imprisonment or worse	من مستحق زندان یا بدتر از آن بودم
I thought about the reasons we were here	به دلایلی که اینجا بودیم فکر کردم
I made sure I packed a lot of packages	من مطمئن شدم که بسته های زیادی را بسته بندی کردم
I use it to buy food	من از آن برای خرید مواد غذایی استفاده می کنم
I thought about it more this morning	امروز صبح بیشتر به آن فکر کردم
I can not carry them alone	من نمی توانم آنها را به تنهایی حمل کنم
I mean, I'm really worried	یعنی واقعا نگرانم
As you can see, I was not a tank	هر طور که به آن نگاه کردی من تانک نبودم
I knew this feeling from some life events	من این حس را از برخی اتفاقات زندگی می دانستم
I have vague memories of fear	خاطرات مبهمی از ترس دارم
I try to forget you	سعی میکنم فراموشت کنم
I could hardly afford to rent my house that month	من به سختی می توانستم اجاره خانه ام را در آن ماه تامین کنم
I see these faces, real faces, over and over again	من این چهره ها را، چهره های واقعی، بارها و بارها می بینم
I want to leave tomorrow at one o'clock in the morning	می خواهم فردا ساعت یک صبح بروی
I do not seem to get rid of the tension they have created	به نظر نمی رسد از تنشی که آنها ایجاد کرده اند خلاص شوم
I transferred my gift to you a long time ago	هدیه ام را خیلی وقت پیش به تو منتقل کردم
I believe that we have done an admirable job in this regard	من معتقدم که ما در این زمینه کار قابل تحسینی انجام دادیم
A few more moments pass and now everyone is silent	چند لحظه دیگر می گذرد و حالا همه ساکت هستند
I just want to make you comfortable	من فقط می خواهم شما را راحت کنم
That means change my mind	یعنی نظرمو عوض کن
I do not know what he is talking about	من نمی دانم او در مورد چه چیزی صحبت می کند
Feelings of melancholy overwhelmed me	احساس مالیخولیا مرا فرا گرفت
A surface that is capable of sufficient reflection	سطحی که قادر به بازتاب کافی باشد
Q looked him up and down again	Q دوباره او را بالا و پایین نگاه کرد
I can not go forward for the sake of the people here and there	من نمی توانم به خاطر مردم این طرف و آن طرف جلو بروم
I mean, he really hated her	یعنی واقعا ازش متنفر بود
I know some of you become parents in similar ways	من می دانم که برخی از شما به روش های مشابهی پدر و مادر می شوید
I have a warm feeling for him	من یک احساس گرم نسبت به او دارم
I had completely forgotten	کاملا فراموش کرده بودم
Will is not required for this money	اراده برای این پول لازم نیست
I just can not miss this opportunity	من فقط نمی توانم این فرصت را رد کنم
A lost soul in a desert of barren darkness	روحی گمشده در بیابانی از تاریکی برهوت
I hear her sucking	صدای مکیدنش را می شنوم
I think we all enjoyed them	فکر می کنم همه ما از آنها لذت بردیم
I was hoping to find something to eat	امیدوار بودم چیزی برای خوردن پیدا کنم
I see that I will not practice until the new year	می بینم که تا سال جدید تمرین نمی کنم
I could feel the warmth of my breath	گرمای نفسش را حس می کردم
I think this will increase my reputation	من فکر می کنم که این باعث افزایش شهرت من می شود
I can never expect you to trust me again	من نمی توانم انتظار داشته باشم که هرگز دوباره به من اعتماد کنید
I work two shifts	من دو شیفت کار میکنم
I want to rub it too	منم میخوام بمالمش
I love you as you are	من تو را همانطور که هستی دوست دارم
I remember what you did	یادم میاد چیکار کردی
I flew and looked at it from the air	پرواز کردم و از هوا به آن نگاه کردم
In other words, pebbles all the way	به عبارت دیگر سنگریزه تمام راه
I raised my head and our eyes met	سرم را بلند کردم و چشمانمان به هم رسید
I could not let it last another year	نمی‌توانستم بگذارم یک سال دیگر طول بکشد
I wrote the third bit and the hook	بیت سوم و قلاب را نوشتم
I could never be angry with anyone for so long	من هرگز نتوانستم برای مدت طولانی از دست کسی عصبانی بمانم
I was really rolling	من واقعا در حال رول بودم
There was a winding path leading up to them	مسیری پر پیچ و خم که به سمت بالا می رفت پیش روی آنها قرار داشت
I am under the influence of your radiant, healthy and fighting spirit	من تحت تأثیر روحیه درخشان و سالم و مبارز شما هستم
I wave to him to join our group	برایش دست تکان می دهم تا به آغوش گروهی ما بپیوندد
I can not be sure which one	نمی توانم مطمئن باشم که کدام
I talk a lot about the weather	من در مورد آب و هوا زیاد صحبت می کنم
About an hour ago, I put him to bed	حدود یک ساعت پیش او را در رختخواب گذاشتم
I believe in the struggle that exists in everything	من به مبارزه ای که در همه چیز هست ایمان دارم
I have never had him	من هرگز او را نداشته ام
Part of the sale helps homeless animals	بخشی از فروش به حیوانات بی خانمان کمک می کند
I looked at him and he smiled	نگاهش کردم و لبخند زد
I will not disappear like you	من مثل تو ناپدید نمی شوم
I did not finish book number three	کتاب شماره سه را تمام نکردم
I gasped and there was silence around the table	نفسم قطع شد و سکوت دور میز حاکم شد
I know you did your best	میدونم تمام تلاشتو کردی
The work was completed in three years	کار در سه سال به پایان رسید
I also prayed for myself	من هم برای خودم دعا کردم
I kept something	یه چیزی نگه داشتم
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
I have said this in more than one article	من این را در بیش از یک مقاله گفته ام
A mask of annoyance sat on his features	ماسکی از دلخوری روی ویژگی هایش نشست
This set him apart from many contemporary philosophers	این امر او را از بسیاری از فیلسوفان معاصر متمایز کرد
I told him to stop	بهش گفتم بایست
I doubt the truth of this	من در مورد صحت این موضوع شک دارم
I think only slaves themselves can answer this question	فکر می کنم فقط خود بردگان می توانند به این سوال پاسخ دهند
I tear the envelope	پاکت را پاره می کنم
I can not hide from God	من نمی توانم از خدا پنهان شوم
I stared at the letter for a few seconds	برای چند ثانیه به نامه خیره شدم
I was glad to hear that	از شنیدن آن خوشحال شدم
I could tie my hand around every third	میتونستم دستی دور هر سهت ببندم
I rejected the cream, not my father	من کرم را رد کردم، پدرم نه
I can no longer pray	من دیگر نمی توانم دعا کنم
I was sent here to help, to protect him	من به اینجا فرستاده شدم تا کمک کنم، از او محافظت کنم
I looked at the clock on the console	نگاهی به ساعت روی کنسول انداختم
I have to stay here and get some rest	من باید اینجا بمانم و کمی استراحت کنم
I ate so much that my stomach was full	آنقدر خوردم که شکمم سیر شد
I really did not even know why	من واقعاً حتی نمی دانستم چرا
I am very interested in handicrafts, design and art	من علاقه زیادی به صنایع دستی، طراحی و هنر دارم
I need you to lie down for a while	من به شما نیاز دارم که برای مدتی دراز بکشید
I really like the song you sent me	آهنگی که برام فرستادی خیلی دوست دارم
The natural history of human thought	تاریخ طبیعی تفکر انسان
I was willing to do anything	حاضر بودم هر کاری بکنم
I want to lift you in the air	می خواهم تو را در هوا بلند کنم
Steel wanted to build its own wire factory	فولاد قصد داشت کارخانه تولید سیم خود را بسازد
A large, fat and swollen egg at one pole	یک تخم مرغ بزرگ، چربی و متورم در یک قطب
I wish someone, anyone, was by my side	آرزو داشتم کسی، هر کسی، کنارم باشد
A blue spark danced in his hand	جرقه آبی در دستش می رقصید
I wish this had happened a long time ago	کاش خیلی وقت پیش این اتفاق افتاده بود
The horses went for water and grass	اسب ها به دنبال آب و علف رفتند
I'm afraid to be noticed	من می ترسم مورد توجه قرار بگیرم
His parents were both athletes	پدر و مادرش هر دو اهل ورزش بودند
I did not intend to leave the resort	من قصد نداشتم استراحتگاه را ترک کنم
I just have to take a shower and change very quickly	من فقط باید دوش بگیرم و خیلی سریع عوض کنم
I hate their movement	از حرکتشون متنفرم
I did not let the door close	نگذاشتم در بسته شود
I know, my goddess is always with me to support	می دانم، الهه من همیشه با من است تا حمایت کند
I still did not know him very well	من هنوز او را خیلی خوب نمی شناختم
I'm sure he's not bothering you anymore	من مطمئن خواهم شد که او دیگر شما را اذیت نمی کند
I ran my province with wisdom and goodness	ولایتم را با خرد و نیکی اداره کردم
I could tell he wanted to keep going	می‌توانستم بگویم که او می‌خواهد با آن ادامه دهد
I was relieved when it opened in the elevator	وقتی در آسانسور باز شد خیالم راحت شد
I like you silent	من از تو ساکت خوشم میاد
I could feel the exhaust	می توانستم اگزوزش را حس کنم
I am ready and waiting for you	من آماده ام و منتظر شما هستم
I was released today after two hundred years	امروز بعد از دویست سال آزاد شدم
A very unusual human being	یک انسان بسیار غیر معمول
I hated that he left me here	بدم می آمد که او مرا اینجا رها کرده بود
I saw things that were not real	چیزهایی می دیدم که واقعی نبودند
I work with horses	من با اسب ها کار می کنم
I will not leave that burden on you	من آن بار را بر دوش شما نمی گذارم
I know from experience	من از تجربه می دانم
His death was announced for natural causes	مرگ او به علل ظاهری طبیعی اعلام شد
I live my life with a free human being	من زندگی ام را با داشتن یک انسان آزاده می گذرانم
I could not look at him	نمی توانستم به او نگاه کنم
I can no longer continue with this pain	دیگر نمی توانم با این درد ادامه دهم
A few minutes passed and he called again	چند دقیقه گذشت و دوباره زنگ خورد
I looked around the hallway	نگاهی به اطراف راهرو انداختم
I thought he was happy	فکر می کردم خوشحال است
I had no information about your sister	من هیچ اطلاعی از خواهرت نداشتم
I was happy and excited about something	از چیزی خوشحال و هیجان زده بودم
I want to be warm because my bedding is cold	من می خواهم گرم باشم چون ملافه هایم سرد است
I could not understand why	نمیتونستم بفهمم چرا
I finally returned to the inn	بالاخره به مهمانسرا برگشتم
I'm afraid he will not be alone	می ترسم تنها نباشد
I was really happy to be born	من واقعا خوشحال بودم که به دنیا آمدم
Then I easily lifted him from the tank	سپس او را به راحتی از مخزن بلند کردم
I'm very sorry for any disappointment it may have caused you	من بسیار متأسفم از هر گونه ناامیدی که ممکن است برای شما ایجاد کند
Jackson left the hospital the next morning	جکسون صبح روز بعد بیمارستان را ترک کرد
I should have seen it myself	باید خودم می دیدم
I understand his generation	من نسل او را درک می کنم
I take him to the door	او را به سمت در می برم
I did not mean a penny, but a thousand dollars	منظورم یک پنی نبود، بلکه هزار دلار بود
I had never thought about its importance	تا به حال هرگز به اهمیت آن فکر نکرده بودم
I had not seen him cross the backyard	ندیده بودم که از حیاط پشتی عبور کند
I also realized how smart he is	من همچنین متوجه شدم که او چقدر باهوش است
A thick piece of meat and muscle is separated	یک تکه ضخیم از گوشت و ماهیچه جدا شده است
I started doing math on this	من شروع کردم به انجام ریاضی در این مورد
I had a question to ask the ticket agency	من یک سوال داشتم از آژانس بلیط بپرسم
I did not know these people	من این افراد را نمی شناختم
I quickly jump down and open the door	سریع می پرم پایین و در را باز می کنم
I have to go back	من باید برگردم
I tried to open my eyes, but they were heavy	سعی کردم چشمانم را باز کنم، اما آنها سنگین بودند
I need a good night's sleep	من نیاز به خواب خوب دارم
I have to talk to someone	من باید با کسی صحبت کنم
I did not know he was crying silently	نمی دانستم بی صدا گریه می کند
I could not allow myself to get so close to a child	نمی توانستم به خودم اجازه بدهم تا این حد به یک بچه نزدیک شوم
I can not credit this recipe at all	من اصلاً نمی توانم برای این دستور غذا اعتبار کنم
I was so angry with myself that I was so weak	خیلی از دست خودم عصبانی بودم که اینقدر ضعیف بودم
We met a week later for coffee	یک هفته بعد برای قهوه همدیگر را دیدیم
I mean, it looks interesting	منظورم این است که به نظر جالب می رسد
I decided to take on this responsibility	تصمیم گرفتم این مسئولیت را به عهده خودم بگذارم
There is a strong reaction in my favor	واکنش شدیدی به نفع من وجود دارد
This was our learning curve	این منحنی یادگیری ما بود
I do not feel anything under my shoulders	زیر شانه هایم چیزی حس نمی کنم
I did not know if he would ever get there	نمی‌دانستم که او هرگز به آنجا می‌آید یا نه
I passed my father	از کنار پدرم گذشتم
I could tell he was anxious	می توانستم بگویم او مضطرب است
Discipline was poor	نظم و انضباط ضعیف بود
I was getting angry again	دوباره داشتم عصبانی میشدم
I was a total virgin	من کلی باکره بودم
I looked out the window again	دوباره از پنجره بیرون را نگاه کردم
I like that feeling too	من هم این حس را دوست دارم
I called my name several times	چند بار اسمت را صدا زدم
He heard a voice from the grave and he came out	صدایی از قبر شنید و او بیرون آمد
A group of security officers watched the pair fly	جمعی از افسران امنیتی پرواز این جفت را تماشا کردند
I got pregnant that night	من همون شب باردار شدم
I knew he was better than that	میدونستم که اون بهتر از این حرفاست
I will leave the rest of the kitchen alone	بقیه آشپزخانه را تنها خواهم گذاشت
I can protect your daughter and you	من می توانم از دخترت و تو محافظت کنم
I did not want to get lucky	نمی خواستم شانس بیاورم
I did not even think about it	حتی فکرش را هم نمی کردم
I believe that he is responsible for the fate of my friend	من معتقدم که او مسئول سرنوشت دوستم است
I still like to help students reach their musical potential	من هنوز دوست دارم به دانش آموزان کمک کنم تا به پتانسیل موسیقی خود دست یابند
A simple search by song title does not rank	یک جستجوی ساده بر اساس عنوان آهنگ را بالا نمی برد
I think at home, how it will feel to see everyone	به خانه فکر می کنم، دیدن همه، چه حسی خواهد داشت
I did this in a state of confusion	من این کار را در حالت سردرگمی انجام دادم
I just think hard about all this	من فقط به شدت به همه اینها فکر می کنم
I really need to sleep better	واقعا باید بهتر بخوابم
It opened in a small glass	در شیشه ای کوچکی باز شد
I managed not to cry on the witness stand	من موفق شدم روی جایگاه شاهد گریه نکنم
I am not his servant	بنده او نیستم
I wondered how this decline could be interpreted	من در تعجب بودم که چگونه می توان این افت را تفسیر کرد
I can not remember what happened next	نمی توانم به یاد بیاورم که بعداً چه اتفاقی افتاد
I just can not put him here	من فقط نمی توانم او را اینجا بگذارم
I did not have to go far, maybe three steps	مجبور نبودم راه دور بروم، شاید سه قدم
I dreamed that my mother kissed my lips	خواب دیدم مادرم لبهایم را بوسید
I have to take it one of these days	باید یکی از همین روزها ببرمش
I do not even reach the fence	حتی به حصار هم نمی رسم
I have learned what you have done	من آموخته ام که شما چه کار کرده اید
Just a state of life or death	فقط یک وضعیت زندگی یا مرگ
I need spiritual trust	من به اعتماد معنوی نیاز دارم
I could not sleep at night	شب ها نمی توانستم بخوابم
I do not tell anyone, or make a scandal	من به کسی نمی گویم، یا رسوایی درست نمی کنم
I taste his eyes	من طعم او را می چشم
I look at the pages	صفحات را نگاه می کنم
I can not believe the internal damage	من نمی توانم آسیب داخلی را باور کنم
I know it relatively well	من آن را نسبتاً خوب می شناسم
I immediately realized the effects, they were very impressive	من فوراً متوجه اثرات آن شدم، آنها بسیار چشمگیر بودند
I am very tired and weak	من خیلی خسته و ضعیف هستم
I was attacked again	دوباره مورد حمله قرار گرفتم
I just wanted to know where it is	فقط میخواستم بدونم کجاست
I have come not to stop you	آمده ام که جلوی تو را نگیرم
I wanted to find the bomb	می خواستم بمب را پیدا کنم
I did not participate in it for a long time	من مدت زیادی در آن شرکت نکردم
I have been asleep for more than five hours	بیش از پنج ساعت است که خوابیده ام
I pulled out my diary and started writing here	دفتر خاطراتم را بیرون آوردم و شروع کردم به نوشتن در اینجا
A man picked him up and he did not answer well	مردی او را بلند کرد و او خوب جواب نداد
I entered the game with a lot of excitement	من خودم را با هیجان زیادی وارد بازی کردم
I looked to see if there was a car	نگاه کردم ببینم ماشینی هست یا نه
I thought you loved him	فکر کردم دوستش داری
Hard look at his mind	نگاه سخت به ذهنش
I still had not waited long enough	هنوز به اندازه کافی صبر نکرده بودم
I had motivation and opportunity	انگیزه و فرصت داشتم
I just shook my head until his lips stopped moving	فقط سرم را تکان دادم تا اینکه لب هایش از حرکت باز ماند
I had no one to leave him with	من کسی را نداشتم که او را با او رها کنم
If you wanted my help I could do your books	اگر کمک من می خواستید می توانستم کتاب های شما را انجام دهم
I know it is not used much there	میدونم اونجا زیاد کاربرد نداره
I remember I was upset	یادم می آید که ناراحت بودم
I see why you married him	میبینم چرا باهاش ​​ازدواج کردی
I did not want to fight	من نمی خواستم دعوا کنم
I have nothing to lose	من چیزی برای از دست دادن ندارم
I follow these rules to get better search results	من این قوانین را دنبال می کنم تا نتایج جستجوی بهتری داشته باشم
I'm sure my father feels the same way	من مطمئن هستم که پدرم هم همین احساس را دارد
I know when the proportions of each element appear to be correct	من می دانم چه زمانی نسبت هر عنصر درست به نظر می رسد
I met some real masters	با چند استاد واقعی آشنا شدم
I did everything he told me to do	من هر کاری که او به من گفت انجام دادم
I love how the story fits the cover perfectly	من عاشق این هستم که چگونه داستان کاملاً با جلد مطابقت دارد
I try to comfort her, but it's not easy	سعی می کنم به او دلداری بدهم، اما این آسان نیست
I still felt like a child	من خودم هنوز احساس می کردم بچه هستم
I will explain more later	بعدا بیشتر توضیح خواهم داد
I question the plan	من طرح را زیر سوال می برم
He opened such doors for artists like me	او چنین درهایی را برای هنرمندانی مانند من باز کرد
The railways did not spare any expense in planning the operation	راه آهن در برنامه ریزی عملیات از هیچ هزینه ای دریغ نکرد
A committee was appointed to carry out this task	کمیته ای برای انجام این وظیفه تعیین شد
I stood back, admired my work and cried	عقب ایستادم، کارم را تحسین کردم و گریه کردم
If something happened to him, I should be sorry	اگر اتفاقی برایش افتاد باید متاسفم
I did not scare him	من او را نترسانده ام
I still did not feel 100%	هنوز صد در صد حس نکردم
I do not know where this name comes from	من نمی دانم این نام از کجا آمده است
The company representative will contact you	نماینده شرکت با شما تماس خواهد گرفت
Man finds himself with the help of music	انسان با کمک موسیقی خود را پیدا می کند
I keep to myself for success	برای موفقیت پیش خودم نگه می دارم
I wondered where he slept?	تعجب کردم که کجا می خوابد؟
I slowly raised myself	آرام آرام خودم را بالا بردم
I will think of you	به تو فکر خواهم کرد
He does not play for a government team	او برای یک تیم دولتی بازی نمی کند
I never thought we could not survive it	هرگز فکر نمی کردم که نتوانیم از آن جان سالم به در ببریم
I knelt down to feel the pulse of the unconscious man	زانو زدم تا نبض مرد بیهوش را حس کنم
I have to reach him	من باید به او برسم
I want this outdoors	من این را در فضای باز می خواهم
I can hardly make a complete thought	من به سختی می توانم یک فکر کامل بسازم
I could give him everything	من می توانستم همه چیز را به او بدهم
I really preferred it	من واقعا آن را ترجیح دادم
I will be on the other side of all the walls	من آن طرف تمام دیوارها خواهم بود
I used your secret corridor	من از راهرو مخفی شما استفاده کردم
I need him to stop growing right now	من نیاز دارم که او همین الان رشدش را متوقف کند
I like to have a plan	من دوست دارم برنامه داشته باشم
I reached into my bag to find the key	دست به کیفم بردم تا کلید پیدا کنم
I really can not admire him enough	من واقعاً نمی توانم او را به اندازه کافی تحسین کنم
It means kissing	یعنی بوسیده شدن
None were buried	هیچ کدام دفن نشده بود
I will personally vote naked for the next few hours	من شخصاً تا چند ساعت آینده برهنه رای می دهم
In doing so, I learned a lot about human interaction	من با این کار چیزهای زیادی در مورد تعامل انسانی یاد گرفتم
I was looking for education, not criticism	من دنبال آموزش بودم نه انتقاد
I could not blame him too much though	هرچند نمی‌توانستم او را خیلی سرزنش کنم
I want to know who was responsible for this?	من می خواهم بدانم چه کسی مسئول این کار بود؟
I think he is sorry for me	فکر می کنم او برای من متاسف است
I love this food	من عاشق این غذا هستم
I let my mouth fill with water	اجازه دادم دهانم پر از آب شود
His life was a long misery through him	زندگی او یک بدبختی طولانی از طریق او بود
I can not say one thing about it just by looking	فقط با نگاه کردن نمی توانم یک چیز در مورد آن بگویم
I just had to cross the room	فقط باید از اتاق عبور می کردم
I thanked him	من از او تشکر کردم
I just wish he went	فقط کاش می رفت
I can not slow down my thoughts	نمی توانم افکارم را کند کنم
A forced, brave look spread across his frightened face	یک نگاه شجاعانه اجباری روی صورت ترسیده اش پخش شد
I treat everyone very well	من با همه خیلی خوب رفتار می کنم
I did it just to save lives	من فقط برای نجات جان این کار را انجام دادم
I got in the car with them	با آنها سوار ماشین شدم
I can not answer your question	من نمی توانم به سوال شما پاسخ دهم
For the past few years, I have been coming here every summer	چند سال گذشته هر تابستان به اینجا می آمدم
I ran towards him and he was unconscious	به سمتش دویدم و او بیهوش بود
I can not do better	بهتر از این نمی توانم انجام دهم
At first I could not say what	اولش نتونستم بگم چیه
I was an adult woman, with an adult child	من یک زن بالغ بودم، با یک بچه بالغ
I only used one drop	من فقط یک قطره استفاده کردم
I was getting somewhere	داشتم به جایی می رسیدم
I had just started	من تازه شروع کرده بودم
I had to prove my innocence	باید بی گناهی ام را ثابت می کردم
I started thinking that it was getting worse	شروع کردم به فکر کردن که داره بدتر میشه
I'm worried about you	من نگران شما هستم
I have to go home and get up	من باید به خانه بروم و از این پا بلند شوم
I was not even sure why	حتی مطمئن نبودم چرا
I used to get away from him	من قبلاً از او دور می شدم
I could not even think of anything else	حتی نمی توانستم به چیز دیگری فکر کنم
I saw a shadow coming towards me	دیدم سایه ای به سمتم می آید
I did things my way	من کارها را به روش خودم انجام دادم
I have to use his computer tonight	من باید امشب از کامپیوتر او استفاده کنم
I never thought he would really admit it	من هرگز فکر نمی کردم که او واقعاً آن را اعتراف کند
I open the door and fly inside	در را باز می کنم و به داخل پرواز می کنم
I obeyed for a moment and enjoyed his lips on mine	من برای لحظه ای اطاعت کردم و از لب های او روی لبم لذت بردم
I did not do anything wrong	من کار اشتباهی نکرده ام
I tried to change them from yellow to green	سعی می کردم آنها را از زرد به سبز تغییر دهم
I found his carriage, but he was not in it	کالسکه اش را پیدا کردم، اما او در آن نبود
I had to warn them that you were stopping	من باید به آنها هشدار می دادم که شما در حال توقف هستید
They never met again	آنها دیگر هرگز ملاقات نکردند
I knew without a word what he expected	بدون حرف می دانستم چه انتظاری دارد
I believe there is always something to work on	من معتقدم همیشه چیزی برای کار کردن وجود دارد
I dried them quickly before he noticed	قبل از اینکه متوجه شود سریع آنها را خشک کردم
I aimed my guns at me	اسلحه ها را به سمتم نشانه رفتم
I have not seen a book like that	من کتابی شبیه آن را ندیده ام
The appointment was controversial	این انتصاب با جنجال هایی همراه بود
I shouted in the hope that someone would hear me	به امید اینکه کسی صدایم را بشنود فریاد زدم
We have to rely only on ourselves	ما باید تنها به خودمان تکیه کنیم
I had to obey orders	مجبور بودم از دستورات اطاعت کنم
I smiled and held out my hands	لبخندی زدم و دستانم را دراز کردم
I was used to it being over a long time ago	من عادت کرده بودم که خیلی وقته تموم شده باشه
I enter the bathroom	وارد حمام می شوم
I mean just a high degree of intent	منظورم صرفاً درجه بالایی از قصد داشتن است
Of course I still have	البته هنوز هم دارم
I know how you feel about him	میدونم چه حسی نسبت بهش داری
I just stared and stared	فقط خیره شدم و خیره شدم
I wanted to know what happened to them	می خواستم بدانم چه اتفاقی برای آنها افتاده است
I guess they were waiting for me	حدس می زنم منتظر من بودند
Thousands of thoughts go this way and that in his mind	هزاران فکر در ذهنش به این سو و آن سو می روند
I was really beautiful	من واقعا خیلی زیبا بودم
I'm just a business man and nothing else	من فقط یک مرد تجارت هستم و هیچ چیز دیگری
I wish this was a good time for you to shop	آرزو می کنم این زمان خوبی برای خرید شما باشد
I hated anything that made me feel like a child	از هر چیزی که به من احساس کودکی می کرد متنفر بودم
I was totally sick	در کل حالم بد بود
I hope to play better tomorrow	امیدوارم فردا بهتر بازی کنم
The constable did not get this appointment	پاسبان این قرار ملاقات را به دست نیاورد
I also have to move constantly	همچنین باید مدام حرکت کنم
I did not expect what happened next	انتظار نداشتم بعدش چه اتفاقی افتاد
Louis won both times	لویی هر دو بار پیروز شد
I found out if my truck was turning on	من متوجه شدم که آیا کامیون من روشن می شود یا خیر
I have to be with my children this time	من باید این بار در کنار فرزندانم باشم
Maybe a guard has been installed to take care of the white powder	شاید یک نگهبان برای مراقبت از پودر سفید نصب شده باشد
Their marriage gives birth to five children	ازدواج آنها پنج فرزند به دنیا می آورد
I stayed at the hotel four days a week	چهار روز در هفته در هتل می ماندم
Five people were killed during the storm	در جریان این طوفان پنج نفر کشته شدند
Mouth with lips, tongue and teeth	دهانی با لب و زبان و دندان
I fully understand this	من کاملا این را درک می کنم
I wish you were here	کاش اینجا بودی
I do not know what to do next	نمیدونم بعدش چیکار کنم
I felt my head pressed against a cold surface	احساس کردم سرم روی یک سطح سرد فشار داده شده است
I also thought it was a stupid request	به نظر من هم درخواست احمقانه ای بود
I should know better than this	من باید تا الان بهتر از این بدانم
I will not let them hold anything against me	من اجازه نمی دهم آنها چیزی را بر من نگه دارند
I threw it again and rolled it over my shoulder	دوباره پرتش کردم و روی شانه ام غلتش دادم
I was about to shed a tear	نزدیک بود اشکم بریزد
I came after you and found you here	اومدم دنبالت و اینجا پیدات کردم
I moan and fall back on the bed	ناله می کنم و دوباره روی تختم می افتم
I hope he sees humor in it	امیدوارم او طنز را در آن ببیند
I did not spoil it	من آن را خراب نکردم
I was not used to being afraid of anyone or anything	عادت نداشتم از کسی یا چیزی بترسم
There is also a fitness center on site	یک مرکز تناسب اندام نیز در محل وجود دارد
I believe you have the right to know the truth	من معتقدم شما حق دارید حقیقت را بدانید
A charming and charming gentleman	یک جنتلمن جذاب و جذاب
I also had to jump out of the box	من هم باید از جعبه پایین می پریدم
I found my faith in those days	ایمانم را در آن روزها پیدا کردم
My mind was not right	ذهنم درست نبود
I felt for the pistol	من خودم را برای هفت تیر احساس کردم
I know organic chemistry back and forth	من شیمی آلی را به جلو و عقب می دانم
I had someone who did all this	من کسی را داشتم که همه این کارها را انجام می داد
I just wanted to search the room	من فقط می خواستم اتاق را جستجو کنم
The plan met with local opposition	این طرح با مخالفت های محلی مواجه شد
I started to get wild	شروع کردم به وحشی شدن
However, I did not speak	با این حال من صحبت نمی کردم
I will pay for all taxes	من برای همه مالیات ها خواهم پرداخت
I did not mean to say anything	من قصد نداشتم چیزی را بیان کنم
I enjoy writing, especially in a group setting	من از نوشتن لذت می برم، به خصوص در یک محیط گروهی
The mandible is strong and heavy	فک پایین محکم و سنگین است
I want a report on the table in another hour	من یک ساعت دیگر یک گزارش روی میز می خواهم
I organize everything	من همه چیز را سازماندهی می کنم
I wanted to tell you then	اون موقع میخواستم بهت بگم
I did not recognize the faces of any of them	من چهره هیچ کدامشان را نشناختم
I sigh as his arms tighten around me	آهی می کشم که بازوانش دورم سفت می شوند
A glass of beer, then home	یک لیوان آبجو، سپس خانه
I knew it was not personal	میدونستم شخصی نیست
I hit him with my body	با بدنم زدمش
A crowd of people was standing under me	توده ای از مردم زیر من ایستاده بودند
I tore the clothes	لباس ها را از هم جدا کردم
I almost wished he hadn't done that	تقریباً آرزو می کردم ای کاش این کار را نمی کرد
I promised your father a long time ago	من خیلی وقت پیش به پدرت قول دادم
I was in the passage again and I was walking towards the room	دوباره در پاساژ بودم و به سمت اتاق می رفتم
I threw the chocolate	شکلات را انداختم
I did not think about what you all saw	من به چیزی که همه شما دیدید فکر نکردم
The children were taken down by military vehicles	بچه ها توسط ماشین های نظامی زیر گرفته شدند
I wanted to smash their heads	می خواستم سرشان را به هم بکوبم
A hug that empowers both	آغوشی که به هر دو قدرت می بخشد
I just did not ask him to call me	من فقط از او نخواستم که با من تماس بگیرد
I have to have it before	باید قبلا داشته باشم
I was just looking at her flower bed	من فقط به تخت گل های او نگاه می کردم
I loved you before you worked for me	قبل از اینکه برای من کار کنی دوستت داشتم
Very painful part	بخش بسیار دردناک
A world of darkness, with a midnight sky	دنیایی از تاریکی، با آسمان نیمه شب
I love, and I love	من عاشق هستم، و دوست دارم
I already have plans for tonight	من از قبل برای امشب برنامه هایی دارم
I was lost without exercise	من بدون ورزش گم می شدم
I see him running towards me in my head	او را می بینم که در سرم به سمت من می دود
I ran to him hoping for something	به خاطر امید به چیزی به سمتش دویدم
I can not keep anything alive	من نمی توانم چیزی را زنده نگه دارم
I just needed a little more time	فقط به کمی زمان بیشتر نیاز داشتم
I do not like anywhere	از هیچ جا خوشم نمیاد
I am thirty-five years old	من سی و پنج سال سن دارم
I want to be better, doctor	میخوام بهتر بشم دکتر
A clean slate is currently doing this	فعلاً یک نگاه تمیز این کار را انجام می دهد
I did not want to upset you more	من نیومدم بیشتر ناراحتت کنم
I see the company you like to keep	من شرکتی را می بینم که دوست دارید نگه دارید
I'm not trying to see you	سعی نمیکنم ببینمت
I thought it was a dust storm	فکر می کردم طوفان گرد و خاک است
A large truck entered our yard	یک کامیون بزرگ وارد حیاط ما شد
I have to sort things out	باید یه جوری اوضاع رو درست کنم
I can learn to swim	من می توانم شنا کردن را یاد بگیرم
I love the speed of this watch	من عاشق سرعت این ساعت هستم
Maybe just go home	شاید فقط برم خونه
A wooden bucket full of a dozen cloth balls	یک سطل چوبی پر از یک دوجین توپ پارچه ای
Noise is just a sound	سر و صدا فقط یک صدا است
I can not think of the right word	من نمی توانم به کلمه مناسب فکر کنم
I did not want to give up his feelings	نمی خواستم دست از احساسش بردارم
I took a deep breath	نفس خیلی بزرگی کشیدم
I could not even hear myself	حتی نمی توانستم خودم را بشنوم
I wonder if he is close	تعجب می کنم که آیا او نزدیک است
I turned and looked at both of them	برگشتم به هردوشون نگاه کردم
I practically shed tears	من عملا اشک ریختم
I was just super mediocre	من فقط فوق العاده متوسط ​​بودم
Thanks for signing the forms	من با تشکر فرم ها را امضا می کنم
I'm sure there will be no cost	من مطمئن هستم که هیچ هزینه ای وجود نخواهد داشت
I might have been scared of the whole incident	ممکن بود از کل حادثه ترسیده باشم
I easily admit this	من به راحتی این را اعتراف می کنم
I guess he could no longer bear the pressure	حدس می زنم او دیگر نمی توانست فشار را تحمل کند
I was getting nervous	داشتم عصبی میشدم
He also received gifts from his wife	او همچنین از همسرش هدایایی دریافت کرد
I could still hear him	هنوز می توانستم حرف هایش را بشنوم
I recovered in the hospital for a month	یک ماه در بیمارستان بهبود یافتم
I hate you for being so soft	من از شما متنفرم که اینقدر نرم هستید
Then I got up from the chair	سپس از روی صندلی بلند شدم
I love giving things	من عاشق دادن چیزها هستم
I heard footsteps from behind the house	صدای قدم هایی را از پشت خانه شنیدم
I bit my lip, shook my head	لبم را گاز گرفتم، سرم را تکان دادم
I'm just glad he didn't say that out loud	من فقط خوشحالم که او این را با صدای بلند نگفته بود
A few more cars, but that made sense	چند ماشین دیگر، اما این منطقی بود
I approach the bubble cautiously	با احتیاط به حباب نزدیک می شوم
I refused to do it	من از اجرای آن امتناع کردم
it was good	خوب بود
I blink and shed tears	پلک می زنم و اشک می ریزد
I brought you the first item	اولین مورد را به شما رساندم
I can use an extra hand	می توانم از یک دست اضافی استفاده کنم
I haven't had a smart conversation in a while	مدتی است که گفتگوی هوشمندانه ای نداشته ام
A few weeks later, all the games started to fall apart	چند هفته بعد همه بازی ها شروع به خراب شدن کردند
I looked at the cover	به جلد نگاه کردم
I was very shocked	من خیلی تکان خورده بودم
I actually realized that everything is alone	من در واقع متوجه شدم که همه چیز به تنهایی
I was always afraid of entering them	من همیشه از ورود به آنها می ترسیدم
I wanted to pretend we were not coming back	می خواستم وانمود کنم که دیگر برنمی گردیم
I stared at the empty space for a long time	برای مدت طولانی به فضای خالی خیره شدم
A maximum of twenty full ice games are played	حداکثر بیست بازی یخ کامل انجام می شود
I used to hate sports	قبلا از ورزش متنفر بودم
Far from pleasant	دور از خوشایند
A man was reading a newspaper inside the cabin	مردی در داخل کابین در حال خواندن روزنامه بود
I just wanted to meet you	من فقط می خواستم شما را ملاقات کنم
A small village north of your current location	روستای کوچکی در شمال محل فعلی شما
A girl of the right age, alone, without luggage	دختری با سن و سال مناسب، تنها، بدون چمدان
I believe he should be brought immediately	من معتقدم که او باید فوراً آورده شود
I had never heard of it	من هرگز در مورد آن نشنیده بودم
I could not even see anything	من حتی نمی توانستم چیزی ببینم
I think he did the same	فکر کنم او هم همین کار را می کرد
I had a lot more traffic	من ترافیک خیلی بیشتری داشتم
I was happy with him	من با او خوشحال بودم
I came when I called and I left very soon	وقتی تماس گرفتم آمدم و خیلی زود رفتم
I pushed against the wall and tried to move forward	به دیوار فشار دادم و سعی کردم جلو بروم
I am satisfied with my share here	من از سهمم در اینجا راضی هستم
I need you to do your part here	من به شما نیاز دارم که نقش خود را در اینجا انجام دهید
I did not check the rest	بقیه رو چک نکردم
I have to get rid of him	من باید از شر او خلاص شوم
I should, but none of the living matters	من باید، اما هیچ یک از زنده ها اهمیت نمی دهد
I love those words of the day	من عاشق آن کلمه های روز هستم
I could feel the monster getting closer	میتونستم نزدیکتر شدن هیولا رو حس کنم
I know what they say	من می دانم که آنها چه می گویند
You just have to remember	فقط باید یادت باشه
I have done my research thoroughly	من تحقیقاتم را به طور کامل انجام داده ام
I will not hurt you because of it	من به خاطر آن به شما صدمه نمی زنم
Of course I did not bet on it	البته من روی آن شرط بندی نکرده ام
A new approach is needed to fight bacteria	رویکرد جدیدی در مبارزه با باکتری ها مورد نیاز است
I need exercise to reduce stress	برای کاهش تنش به ورزش نیاز دارم
I hated jokes like this	از اینجور جوک ها متنفر بودم
I wonder if this is too much for him?	تعجب می کنم که آیا این برای او خیلی زیاد است؟
I need you to work hard and prepare yourself	من به شما نیاز دارم که سخت کار کنید و خودتان را آماده کنید
A man was standing next to me	مردی کنارم ایستاده بود
I wondered if any of the girls had seen it?	تعجب کردم که آیا هیچ یک از دختران آن را دیده است؟
I mean, it can be as small as a demographic	منظورم این است که می تواند به اندازه یک جمعیت شناسی جزئی باشد
I was full and got up to go	سیر شده بودم و بلند شدم تا بروم
I can deliver you safely	من می توانم شما را به امن تحویل دهم
Suddenly I felt very sad	ناگهان احساس غم و اندوه شدیدی کردم
I can not wait to see my finished studio	من نمی توانم صبر کنم تا استودیوی تمام شده ام را ببینم
I felt a ball in my throat	احساس کردم توپی در گلویم است
I remember they had dogs	یادم هست سگ داشتند
I have no short-term memory	حافظه کوتاه مدت ندارم
Feeling calm in a world built on attack	احساس آرامش در جهانی که بر پایه حمله بنا شده است
I know that men and women can be friends	می دانم که زن و مرد می توانند با هم دوست باشند
I'm not coming from here	من از اینجا نمی آیم
I'm just saying we have to hit it	من فقط می گویم ما باید به آن ضربه بزنیم
I went out to get the letter	برای گرفتن نامه بیرون رفتم
I give him a fake greeting	یک سلام ساختگی به او می دهم
I feel that we will be good friends	من این احساس را دارم که ما دوستان خوبی خواهیم بود
I blushed and touched my hand	سرخ شدم و با دستش تماس گرفتم
A medal can actually be an interesting birthday gift	یک مدال ممکن است در واقع یک هدیه تولد جالب باشد
I felt smart looking at it	با نگاه کردن به آن احساس هوشمندی کردم
It is then stored in a tightly closed box	سپس در یک جعبه محکم بسته نگهداری می شود
I am primarily a writer	من در درجه اول یک نویسنده هستم
I wondered what he was looking for	تعجب کردم که او به دنبال چه بود
I needed him to do it for himself	من به او نیاز داشتم که این کار را برای خودش انجام دهد
I tried it myself, many times	من خودم تلاش کردم، بارها
I ran into the living room	دویدم داخل اتاق نشیمن
I accepted gratefully, feeling a little upset	من با سپاسگزاری پذیرفتم، کمی احساس ناراحتی کردم
He was also involved in executive pay legislation	او همچنین در قانون گذاری در مورد دستمزد اجرایی مشارکت داشت
I could not even remember to put it there	حتی یادم نمی آمد که آن را آنجا بگذارم
I attacked the man without warning	بدون هیچ هشداری به آن مرد حمله کردم
I just want them to follow your great system	من فقط از آنها می خواهم که از سیستم عالی شما پیروی کنند
I have to get him away from her	من باید او را از او دور کنم
Fear in his soul	ترسی در روحش
I did not think he even knew her	فکر نمی کردم حتی او را بشناسد
A fire is burning on my right	آتشی در سمت راست من می سوزد
I took ten steps with my eyes	ده قدم با چشم برداشتم
White milk has a mild taste	شیر سفید طعم ملایمی دارد
I was satisfied with your work with my money	با پولم از کار شما راضی بودم
I wanted what he wanted	من همان چیزی را می خواستم که او می خواست
I was not sure if he wanted to talk to me	مطمئن نبودم که می خواهد با من صحبت کند یا نه
I could see the map in his right hand	می‌توانستم نقشه را در دست راستش ببینم
A small flame came to life, a beautiful orange flame	شعله کوچکی جان گرفت، شعله نارنجی زیبا
There was absolutely no escape	مطلقاً هیچ راه فراری نبود
I needed someone to fight for me	من به کسی نیاز داشتم که برای من بجنگد
I can even feel the danger from close range	من حتی می توانم خطر را از فاصله نزدیک احساس کنم
I watch it almost every day	تقریبا هر روز تماشاش می کنم
I had a lot left behind	من هم خیلی چیزها را پشت سر گذاشته بودم
I really wanted to help the baby	من واقعاً می خواستم به بچه کمک کنم
It is surrounded on every side by steep hills	از هر طرف با تپه های شیب دار احاطه شده است
I haven't even slept yet	هنوز حتی نخوابیدم
I turned on the car to warm up	ماشین را روشن کردم تا گرم شود
I smile at you and you smile at me	من به تو لبخند می زنم و تو به من لبخند می زنی
I was a great wife for a long time	من برای مدت طولانی همسر بزرگی بودم
I was not looking forward to it	من مشتاقانه منتظر آن نبودم
I can not stand all this alone	من نمی توانم این همه را به تنهایی تحمل کنم
I went back out to answer	برای جواب دادن به بیرون برگشتم
I measured a ruler between two lines	من یک خط کش را بین دو خط اندازه گرفتم
I got a lot on my glass	من مقدار زیادی روی شیشه ام گرفتم
I needed ammunition to make you jump	من به مهمات نیاز داشتم تا تو را وادار به پریدن کنم
I try to put everyone in the spotlight	من تلاش می کنم تا همه را در کانون توجه قرار دهم
After that I needed a few drinks	بعد از آن به چند نوشیدنی نیاز داشتم
I put my head behind him	سرم را به پشتش گذاشتم
Feelings of guilt ran through him	احساس گناه در وجودش جاری شد
I did not think about the wedding night	از شب عروسی فکر نمی کردم
I just wanted to go	من فقط می خواستم بروم
I raised my finger next to his finger	انگشتم را کنار انگشتش بالا بردم
A medical bag hung over his shoulder	کیف پزشکی روی شانه اش آویزان بود
I want you to tell me what the message meant	می خواهم به من بگویید پیام چه معنایی داشت
I began to suffer again and my body identity returned	دوباره شروع کردم به عذاب کشیدن و هویت بدنم برگشت
I picked up one of the dead arms	یکی از بازوهای مرده را برداشتم
I needed something to get rid of the sting	به چیزی نیاز داشتم که نیش را از بین ببرم
I did not expect everyone to know about it in advance	من انتظار نداشتم همه از قبل در مورد آن بدانند
I stopped once, just looked at my son	یک بار توقف کردم، فقط به پسرم نگاه کردم
I have been there twice	من دوبار آنجا بوده ام
I thought he was going to fall off the chair	فکر کردم قراره از روی صندلی بیفته
I am responsible for whether you live or breathe	من مسئولم که زنده باشی یا نفس بکشی
I think he is one of those depressed brigades	من فکر می کنم او یکی از آن تیپ های افسرده است
I felt good and ready to go	احساس خوبی داشتم و آماده رفتن بودم
I ignored it because it does not apply to me	من آن را نادیده گرفتم زیرا در مورد من صدق نمی کند
It is as if I remember seeing its walls from the road	انگار یادم می آید که دیوارهایش را از جاده دیدم
You do not want to keep it to yourself	شما نمی خواهید آن را برای خود نگه دارید
I could hear him calling security	صدای تماسش با امنیت را می شنیدم
I felt safe with you	با تو احساس امنیت کرده بودم
Such was the basis for the successful prosecution of fraud	چنین مبنایی برای پیگرد موفق تقلب بود
It was an area of ​​great confusion	این یک منطقه سردرگمی بزرگ بود
I fell to the ground and stayed down	به زمین خوردم و پایین ماندم
I love feeding people	من عاشق غذا دادن به مردم هستم
I have never seen anyone like you	من تا به حال کسی را به اندازه تو ندیده ام
I can not even imagine	من حتی نمی توانم تصور کنم
I enter the hall and sit on a chair	وارد سالن می شوم و روی صندلی می نشینم
I can not believe a year has passed	باورم نمیشه یک سال گذشت
Strong bond like steel and soft like velvet	پیوندی محکم مانند فولاد و نرم مانند مخمل
I wondered if the man knew about my mission?	تعجب کردم که آیا آن مرد از مأموریت من خبر دارد؟
I took the key home, turned it	کلید را به خانه بردم، چرخاندم
I did not intend to fry you	قصدم این نبود که شما را سرخ کنید
Then I can catch you	اونوقت میتونم بگیرمت
Although I love this breeze	هرچند من این نسیم را دوست دارم
I have to help my husband provide for us	من باید به شوهرم کمک کنم تا ما را تامین کند
I swear they created everything for us	قسم می خورم که آنها همه چیز را برای ما ایجاد کردند
I go back and reach for my bag	برمی گردم و دستم را برای کیفم دراز می کنم
I remember the last time we talked	یادمه آخرین باری که صحبت کردیم
I think we should cancel everything	من فکر می کنم ما باید همه چیز را لغو کنیم
I give her a slight smile	یه لبخند خفیف بهش میزنم
Goodwill gesture	ژست حسن نیت
A warm smile seemed to add to his natural familiarity	به نظر می رسید که یک لبخند گرم به آشنایی طبیعی او اضافه می کند
I was the spirit of misery they chose to be with you	من روح بدبختی بودم که برای حضور در شما انتخاب کردند
I closed my eyes and waited	چشمانم را بستم و منتظر ماندم
I'm fighting to stay here	دارم میجنگم که اینجا بمونم
I did not realize it was so late	نفهمیدم اینقدر دیر شده
I did not believe him	من او را باور نکردم
I have more skills and power than you can imagine	من مهارت و قدرت بیشتری از آن چیزی دارم که بتوانید رویاپردازی کنید
I looked back into his eyes that night	با برگشتن آن شب به چشمانش نگاه کردم
I could not let him take it	نمی‌توانستم اجازه بدهم آن را به دست بگیرد
I am free to walk from above	من آزادم تا از بالا راه بروم
I helped him close it	من به او کمک کردم که آن را ببندد
I wanted to be up there with them	من می خواستم آن بالا با آنها باشم
I am about to drop my glasses	نزدیک است عینک را بیاندازم
That's why I started humiliating all the girls	به این دلیل شروع کردم به تحقیر همه دخترها
A simple joke is just a simple joke	یک شوخی ساده فقط یک شوخی ساده است
I can taste it in the air	من می توانم آن را در هوا مزه کنم
A bunch of books were standing next to a chair	دسته ای از کتاب ها کنار صندلی ایستاده بود
There was no published photo of the man	عکس منتشر شده از آن مرد وجود نداشت
I saw one of these things with my own eyes	من یکی از این چیزها را به چشم خودم دیدم
None of this is happening here	هیچ کدام از اینها اینجا اتفاق نمی افتد
I know what those sets look like	من می دانم که آن مجموعه ها چه شکلی هستند
I could neither eat nor sleep for weeks	هفته ها نه می توانستم بخورم و نه بخوابم
I'll just end it	من فقط به او پایان می دهم
A wave of joy swept over him	موجی از شادی او را فرا گرفت
However, I did not really know what to write next	با این حال، واقعاً نمی دانستم بعدش چه بنویسم
He looked great then and he looks great now	او در آن زمان عالی به نظر می رسید و اکنون نیز عالی به نظر می رسد
That person was too content to do so	آن فرد بیش از حد راضی بود که این کار را انجام دهد
A ruined khan was standing southwest of the village	یک خان ویران در جنوب غربی روستا ایستاده بود
I recently came to a friend of mine	به تازگی پیش یکی از دوستانم آمده بودم
One belief cannot be a justification for another	یک باور نمی تواند توجیهی برای باور دیگر شود
I put the name on the dog right away	اسم را همون موقع روی سگ گذاشتم
I do not even know how it is	من حتی نمی دانم که چگونه است
Congress approved the project	کنگره این پروژه را تایید کرد
I did not think I would see you again	فکر نمی کردم دوباره ببینمت
I had not yet tried to get out of the basement	هنوز سعی نکرده بودم از اتاق زیرزمینی بیرون بروم
I raised my head to look for him	سرم را بلند کردم تا دنبالش بگردم
I got up and found my way to the kitchen counter	بلند شدم و راهم را به سمت پیشخوان آشپزخانه پیدا کردم
I was not afraid to confess	من از اعتراف نترسیدم
Unique musical instruments with touch-sensitive light rays	آلات موسیقی منحصر به فرد با پرتوهای نور حساس به لمس
I put my feet on the ground and lie down	پاهایم را روی زمین می گذارم و دراز می کنم
I gave him a glass of water and some juice	به او یک لیوان آب و مقداری آبمیوه دادم
I noticed that he was very quiet	متوجه شدم که او خیلی ساکت شده است
I like it when you talk dirty	وقتی کثیف حرف میزنی دوست دارم
I just want to lie down	من فقط می خواهم دراز بکشم
It makes more sense to save fuel	برای صرفه جویی در سوخت منطقی تر است
I joined the others in the living room	من به بقیه در اتاق نشیمن پیوستم
Navy training program	برنامه آموزشی نیروی دریایی
The dispute was eventually settled	دعوا در نهایت حل و فصل شد
I hated what he did not allow me to do	از چیزی که او به من اجازه نداده بود متنفر بودم
I can not imagine how you feel	من نمی توانم تصور کنم که شما چه احساسی دارید
He now owns a small business	او در حال حاضر صاحب یک کسب و کار کوچک است
I had to stay	من باید می ماندم
I do not have anyone to love me	من کسی را ندارم که دوستم داشته باشد
This brought significant tax revenue to the government	این امر درآمد مالیاتی قابل توجهی را برای دولت به همراه داشت
A companion book was also published	یک کتاب همراه نیز منتشر شد
I struggled for a moment and then surrendered	یک لحظه تقلا کردم و بعد تسلیم شدم
I take it and put it in my nose immediately	آن را می گیرم و بلافاصله به بینی ام می گذارم
I just worked a lot on this boat	من فقط روی این قایق خیلی کار کردم
I want to be a builder	من می خواهم سازنده باشم
I had my own theme song and everything	من آهنگ تم و همه چیز خودم را داشتم
I did not intend to talk about it	من قصد صحبت در مورد آن را نداشتم
I do not know where they are or not	نمی‌دانم کجا هستند یا نه
I could not wait to sign up for the full cruise	نمی‌توانستم صبر کنم تا برای کروز کامل ثبت نام کنم
The Navy launched an investigation into the incident	نیروی دریایی تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرد
I almost do not deserve it	من تقریبا لیاقت ندارم
I want to taste honey, baby	میخوام طعم عسلت رو بچشم عزیزم
I want to eat you	میخوام بخورمت
I feel he is no longer there emotionally	احساس می کنم او دیگر از نظر عاطفی آنجا نیست
I just need to know, binary or text	من فقط نیاز به دانستن، باینری یا متنی دارم
A kiss full of warmth and will	بوسه ای پر از حرارت و اراده
I put my hand on his face and on his chest	دستم را روی صورتش گذاشتم روی سینه اش
I want damn green grass	من علف سبز می خواهم لعنتی
I was happy enough to receive the guns	من به اندازه کافی خوشحال بودم که اسلحه ها را دریافت کردم
I could remember him as if he were yesterday	می توانستم او را طوری به یاد بیاورم که انگار دیروز بود
I can hardly remember it	من به سختی آن را به خاطر می آورم
I personally sold him about ten hats	من شخصاً حدود ده کلاه به او فروخته ام
I will tell him tonight	امشب هم بهش میگم
I had four hours of sleep ahead of me	چهار ساعت خواب در پیش داشتم
They are really different for everyone	آنها واقعاً برای همه متفاوت هستند
One or two of my thoughts recently	یکی دو تا از افکار من اخیرا
I pushed myself hard against the wall	به سختی خودم را به دیوار فشار دادم
A trade union representative accompanied him to all meetings	یک نماینده اتحادیه کارگری او را در تمام جلسات همراهی می کرد
I know a little about first aid	من کمی در مورد کمک های اولیه می دانم
Now my tolerance is over	الان دیگه تحملم تموم شده
I just have to finish this damn case	من فقط باید این پرونده لعنتی را تمام کنم
I need some car accessories	من به مقداری لوازم برای ماشین نیاز دارم
I raise a family on this street	من در این خیابان خانواده بزرگ می کنم
I also have frequent social gatherings	من اغلب جلسات اجتماعی نیز دارم
I want to move forward and move on with my life	من می خواهم به جلو بروم و زندگی خود را ادامه دهم
A comfortable saw guard glove made of goat leather	یک دستکش محافظ اره راحت ساخته شده از چرم بز
I knew such a building	من چنین ساختمانی را می شناختم
I was immediately told to step aside	فوراً به من گفته شد که کنار بروم
I roll over from the bottom and land on my feet	از انتها غلت می زنم و روی پاهایم فرود می آیم
The sound of the bathroom is wonderful	صدای حمام فوق العاده است
I still owe you a favor	من هنوز یه لطفی بهت مدیونم
That night I dreamed again about a mysterious woman	آن شب دوباره در مورد زن مرموز خواب دیدم
I fell to the ground next to my dear sister	کنار خواهر عزیزم افتادم زمین
I thought he wanted to change it soon	تصور می کردم که او می خواهد به زودی آن را تغییر دهد
I will be your guide in this first step	من در این مرحله اول راهنمای شما خواهم بود
I could see their tangled shadows	می توانستم سایه های درهم و برهم آنها را ببینم
I think he may have been badly injured, sir	من فکر می کنم او ممکن است به شدت مجروح شده باشد، قربان
I was jealous of the revelation of sin	در مورد گناه حسد وحی داشتم
Which will deceive them	که آنها را فریب خواهد داد
I knew then	من آن زمان می دانستم
I looked out the window of the cottage	از پنجره کلبه بیرون را نگاه کردم
I also pray for all those involved in peace	همچنین برای همه دست اندرکاران صلح دعا می کنم
Few of them are capable of love and affection	تعداد کمی از آنها قادر به عشق و محبت هستند
I'm totally with you	من کاملا با شما هستم
I made a mistake when I got on the bus	من اشتباه کردم که سوار اتوبوس شدم
I do not know how this idea came to me	من نمی دانم چگونه این ایده به من رسید
I can remember a little bit from my previous life	من می توانم کمی از زندگی قبلی خود را به یاد بیاورم
I wrote a note about it at that time	در آن زمان یادداشتی از آن نوشتم
I believe what they all said	من به آنچه که همه آنها گفته اند اعتقاد دارم
I did not know what to do	نمی دانستم چه کار کنم
I needed to be away from this place	نیاز داشتم از این مکان دور باشم
I looked straight at him and waited	مستقیم به او نگاه کردم و منتظر ماندم
I'm good enough to make an appointment	من به اندازه کافی خوب هستم که بتوانم یک ملاقات انجام دهم
I removed the plastic handle	دسته پلاستیکی را جدا کردم
A beautiful but somewhat warm day	یک روز زیبا اما تا حدودی گرم
I'm happy for you, but I'm surprised	من برای شما خوشحالم، اما تعجب کردم
I talked about working for him	در مورد کار کردن برای او صحبت می کردم
I want to do something a little different	من می خواهم کاری کمی متفاوت انجام دهم
I hope you have fun and enjoy	امیدوارم سرگرم شده باشید و لذت برده باشید
I also know what device you are talking about	من هم می دانم در مورد چه دستگاهی صحبت می کنید
I respect them, an honorable man	من مورد احترام آنها هستم، یک مرد شرافتمند
I want to be heard	من می خواهم به من گوش شود
I have no complaints	من شکایتی ندارم
I will develop intimacy	من صمیمیت را توسعه خواهم داد
I had to get ready for work	باید برای کار آماده می شدم
Then a quick and public execution is carried out	سپس یک اعدام سریع و در ملاء عام انجام می شود
I'm going for you	من به جای تو می روم
I did enough of this alone	من به اندازه کافی این کار را به تنهایی انجام دادم
I will not be far behind	من خیلی عقب نخواهم بود
I wait for the phone to ring	منتظر می مانم تا تلفن زنگ بخورد
I turned and kissed his cheek	برگشتم و گونه اش را بوسیدم
I have all the equipment ready	من تمام تجهیزات را آماده کرده ام
A block here and a fist there	یک بلوک اینجا و یک مشت آنجا
Three long and wonderful years	سه سال طولانی و فوق العاده
I have not seen or heard from him for years	سالهاست که او را ندیده ام و نشنیده ام
I put it every now and then	هرازگاهی قرار می گذارم
I wanted to do things right	می خواستم کارها را درست انجام دهم
I was the only one who ate with any appetite	من تنها کسی بودم که با هر اشتهایی غذا می خوردم
I had to trust myself to trust you	باید به خودم اعتماد می کردم تا به تو اعتماد کنم
I know that sex and love are two different things	من می دانم که رابطه جنسی و عشق دو چیز متفاوت هستند
I saw the wall in the morning	صبح دیوار را می دیدم
I did not know that it turns out he is	من نمی دانستم که معلوم می شود او است
I had to give them access to check it out	مجبور شدم به آنها دسترسی بدهم تا آن را بررسی کنند
I can not believe you are	باورم نمیشه تو هستی
I ask him to confront	من از او می خواهم که مقابله کند
I could understand the rest	من می توانستم بقیه را بفهمم
I thought you were fainting	من فکر می کردم شما در حال غش کردن هستید
I want to stay, you have to sleep right	من می خواهم بمانم، تو باید درست بخوابی
When the first bomb hit, a terrible explosion shook us	با اصابت اولین بمب، یک انفجار مهیب ما را تکان داد
I can not wait for her to have children	من نمی توانم صبر کنم تا او بچه دار شود
I can not understand it anymore	من نمی توانم بیشتر آن را درک کنم
I did not want him to hate me	نمی خواستم از من متنفر باشد
I need human flesh and blood to survive	من برای زنده ماندن به گوشت و خون انسان نیاز دارم
I can not put my finger on why this is so	من نمی توانم انگشت خود را بگذارم که چرا اینطور است
I hope there is enough knowledge	امیدوارم دانش کافی باشد
I got up to see how many	منم بلند شدم ببینم چند تا
I wanted to experience again how he loves me	می خواستم دوباره تجربه کنم که او چگونه مرا دوست دارد
I could not believe you knew me so well	باورم نمی شد که مرا به این خوبی می شناختی
A light rounded him in his eyes	نوری در چشمانش او را گرد کرد
I hope you can understand this	امیدوارم بتوانید این را درک کنید
I surprised myself by bursting into tears	با ترکیدن اشک خودم را غافلگیر کردم
One hidden pocket can be in another hidden pocket	یک جیب مخفی می تواند در یک جیب مخفی دیگر باشد
I witnessed a beautiful event in that scene	من شاهد اتفاق زیبایی در آن صحنه بودم
I hated such days	از همچین روزایی متنفر بودم
I have never seen anything like this	من هیچ وقت چیزی شبیه به این ندیده بودم
I immediately understood what it was	من فوراً فهمیدم که چیست
I see a torch on the wall	من یک مشعل را روی دیوار می بینم
I closed my eyes the moment before the collision	من در لحظه قبل از برخورد چشمانم را بستم
I did not see the post for a long time	خیلی وقته پستی ندیدم
One day under the road and you lost	یک روز زیر جاده و تو باختی
I will have everything that should be mine	من همه چیزهایی را که باید مال من باشد، خواهم داشت
A broken wall is visible in front of the hotel	یک دیوار شکسته جلوی آن هتل نمایان است
The answer is a logic-based action	پاسخ یک عمل مبتنی بر منطق است
I want to see my parents, my girlfriend, my friends	من می خواهم پدر و مادرم، دوست دخترم، دوستانم را ببینم
I entered the destination carefully	با دقت وارد مقصد شدم
I was a second weaker	یک ثانیه ضعیفتر شده بودم
I hope it does not rain anymore	امیدوارم دیگر باران نباریده باشد
I ran on the bridge that crossed the lake	روی پلی که از روی دریاچه می گذشت دویدم
I wanted him for myself	من او را برای خودم می خواستم
I do not reply to any text from anyone	من به هیچ متنی از کسی پاسخ نمی دهم
I was very angry	خیلی عصبانی می شدم
A little late, but at least he said something	کمی دیر، اما حداقل چیزی گفت
I finally returned to my apartment safely	بالاخره با خیال راحت به آپارتمانم برگشتم
I leaned back to rest my arms	به عقب تکیه دادم تا روی دستانم استراحت کنم
I am very satisfied with this luxury accent chair	من از این صندلی لهجه لوکس بسیار راضی هستم
I needed to keep everything alive	من نیاز داشتم که همه چیز را زنده نگه دارم
I could play the guitar	میتونستم گیتار بزنم
I continued to beat him	من به کتک زدن او ادامه دادم
I had spent most of my life there	بیشتر عمرم را آنجا گذرانده بودم
You sacrifice the things you love	چیزهایی را که دوست دارید قربانی می کنید
I was able to be with him on that occasion	من توانستم در آن مناسبت با او باشم
I will take my place among the stars	من جای خود را در میان ستاره ها خواهم گرفت
I could not let him do that	نمی توانستم به او اجازه این کار را بدهم
I can sleep alone in the room	من می توانم در اتاق تنها بخوابم
I feel calm here	اینجا احساس آرامش می کنم
In fact, I felt fear and panic	در واقع حس ترس و وحشت را حس می کردم
I separated from him several times	چندین بار از او جدا شدم
I may never get a chance to see him	شاید هرگز فرصتی برای دیدن او پیدا نکنم
I felt very sorry for him	خیلی برایش متاسف شدم
Little by little, I felt like my body was gaining strength	کم کم احساس می کردم بدنم قدرتش را به دست می آورد
I just noticed that the hats break easily	من فقط متوجه شدم که کلاه ها به راحتی می شکند
I bought all his books	همه کتاب هایش را خریدم
Now I hear that everyone already knew it	اکنون می شنوم که همه آن را از قبل می دانستند
I was lucky to get those deer around sunset	من در حوالی غروب خوش شانس بودم که آن گوزن ها را به دست آوردم
After you answered my call, I did some tracking	بعد از اینکه شما به تماس من پاسخ دادید، ردیابی هایی انجام دادم
I just wanted one person in my life	من فقط یک نفر را در زندگیم می خواستم
I called because he looks crazy	زنگ زدم چون دیوانه به نظر می رسد
I could not be angry anymore	دیگه نمیتونستم عصبانی باشم
I wrote more about it in the list	من در مورد آن بیشتر در لیست نوشتم
That film was a work of art	آن فیلم یک اثر هنری بود
I walked in an empty and dark village	در دهکده خالی و تاریک قدم زدم
I wanted him to be in my bed to punish me personally	می خواستم او در رختخوابم باشد تا شخصاً من را تنبیه کند
I respect you and I love you	من هم به شما احترام می گذارم و هم شما را دوست دارم
I lay down next to him and kept my distance	کنارش دراز کشیدم فاصله را حفظ کردم
I stopped drinking that day last year	پارسال آن روز نوشیدن را ترک کردم
I got off and looked back	پیاده شدم و به عقب نگاه کردم
I knew it was just a few moments	می دانستم که فقط چند لحظه است
I wanted to spend more time with him	می خواستم زمان بیشتری را با او بگذرانم
If I heard, I would hear about it	اگر می شنیدم درباره اش می شنیدم
Many trees had been destroyed	بسیاری از درختان از بین رفته بودند
I needed something to change	من به چیزی برای تغییر نیاز داشتم
I asked him about this today	امروز در این مورد از او سوال کردم
I should look normal, but not too ordinary	من باید معمولی به نظر برسم، اما نه خیلی معمولی
A fraction of a second later, it returns to its previous state	کسری از ثانیه بعد، حالت سابقش برمی گردد
This battle may c	این نبرد ممکن است ج
I listened to the police explain	به پلیس گوش دادم که توضیح دادی
I want to start my own office and get started	من می خواهم دفترم را راه اندازی کنم و کار را شروع کنم
I do not know if this is also in the poem?	نمی دانم آیا این در شعر هم هست؟
I can't believe you did that	باورم نمیشه اینکارو کردی
I dreamed of the future	آینده را در خواب دیدم
I am checking the blood for this problem	من در مورد این مشکل خون را بررسی می کنم
I will not make that mistake with you anymore	من دیگر آن اشتباه را با شما انجام نمی دهم
That means you are human	یعنی تو انسان هستی
I have done it several times before	قبلا چندین بار انجامش دادم
I learned a lot about women from her	من از او چیزهای زیادی در مورد زنان یاد گرفتم
A good king needs the love of a woman	یک پادشاه خوب به محبت یک زن نیاز دارد
A gentle breeze from outside washed away	نسیم ملایمی از بیرون همه جا را شسته بود
I wonder what draws them here	تعجب می کنم که چه چیزی آنها را به اینجا می کشاند
I start running towards them	شروع به دویدن به سمت آنها می کنم
A poor vision, a hard vision	یک دید ضعیف، یک دید سخت
Then I felt	بعدش حس کردم
I'm sure everyone is ready	من اطمینان دارم که همه آماده هستند
I never knew about this	من هرگز از این موضوع خبر نداشتم
I could hardly stand and look at them	به سختی می توانستم بایستم و نگاهشان کنم
I followed his suggestion and held on tight	من به پیشنهاد او عمل کردم و محکم نگه داشتم
I did not need help for that	من برای آن نیازی به کمک نداشتم
I can not tell anyone but you	نمیتونم به کسی بگم جز تو
I can not change my past	من نمی توانم گذشته ام را تغییر دهم
A few thousand more were needed to complete it	چند هزار بعلاوه مورد نیاز بود تا به پایان برسد
I knelt with them and removed my confusion	با آنها زانو زدم و آشفتگی هایم را برداشتم
I could not stand this anymore	فعلا دیگه نمیتونستم اینا رو تحمل کنم
I was my best friend in kindergarten recently	من اخیراً در مهد کودک بهترین دوستم بودم
I met members of his congregation	با اعضای جماعت ایشان آشنا شدم
I closed my mouth again	دوباره زبانم بند آمد
I could not stay still	نمیتونستم ثابت بمونم
I put my cheek on his head	گونه ام را بالای سرش می گذارم
I doubt it will be permanent	من شک دارم که دائمی باشد
I was very excited to see him	از دیدنش خیلی هیجان زده شدم
I must have told you	حتما بهت میگفتم
I stand in front of him	جلوی او می ایستم
However, I still drank it	با این حال من هنوز آن را نوشیدم
The next day it received widespread publication	در روز بعد انتشار گسترده ای دریافت کرد
I will always be once	من همیشه یک بار خواهم بود
I knew what would come next	میدونستم بعدش چی میاد
I never thought he would keep such a thing from me	هرگز فکر نمی کردم که او چنین چیزی را از من نگه دارد
I do in related research	من در تحقیقات مرتبط انجام می دهم
I did not know what would happen tomorrow	نمیدونستم فردا چطور میشه
I may try again	ممکن است دوباره تلاش کنم
The smile could not be erased from his lips	لبخند از لبانش پاک نمی شد
A white light began to shine on his chest	نور سفیدی در سینه اش شروع به تابیدن کرد
A body lying in a coffin	جسدی که در تابوت افتاده است
I only went to those who had funny boxes	من فقط سراغ آنهایی رفتم که جعبه های خنده دار داشتند
The sound is getting louder and louder	صدایی کم کم بلندتر می شود
I always over-analyzed everything	من همیشه همه چیز را بیش از حد تجزیه و تحلیل می کردم
I'm just trying to teach you here	من فقط در اینجا سعی می کنم به شما آموزش دهم
I was going to run away	قصد فرار داشتم
I love men who look at girls wholeheartedly	من عاشق مردانی هستم که از صمیم قلب به دختران نگاه می کنند
Contact with a blue whale takes between ten and thirty seconds	تماس نهنگ آبی بین ده تا سی ثانیه طول می کشد
An unexpected year	یک سال غیرمنتظره
I can not think of ways to teach him	نمی توانم به راه هایی برای آموزش او فکر نکنم
I have classes to teach	کلاس هایی برای تدریس دارم
I hope that is enough	امیدوارم کافی باشد
He separates from them in response	او در پاسخ از آنها جدا می شود
I will keep you in prayer	من هم شما را در نماز نگه خواهم داشت
I hurried in to answer but did not know the number	با عجله وارد شدم تا جواب بدم اما شماره رو نشناختم
I went back to the table for a drink	برای نوشیدنی به سمت میز غذا برگشتم
I was single, rich and independent	مجرد، ثروتمند و مستقل بودم
I ask them to bring only men for weapons	من از آنها می خواهم که فقط مردان را برای اسلحه بیاورند
I was a mechanical killer and unable to stop	من یک قتل مکانیکی بودم و ناتوان از توقف بودم
I had never felt this way before	من قبلاً چنین چیزی را احساس نکرده بودم
I wanted the past to go back somehow	دلم میخواست گذشته یه جوری برگرده
I started the war over the grave	من جنگ را بر سر قبر شروع می کردم
I'm not too worried about that	من زیاد نگران آن نیستم
I love color and variety	من رنگ و تنوع را دوست دارم
I was not thinking about anything else	من به چیز دیگری در مورد آن فکر نمی کردم
I rely on myself and no one else	من به خودم متکی هستم نه هیچ کس دیگری
A very large amount	یک مقدار بسیار زیاد است
I hold it so hard	به همین سختی نگهش می دارم
I did not think I was sure who	فکر نکردم مطمئن بشم کیه
I loved it every minute	من هر دقیقه آن را دوست داشته ام
I expected better from you	از تو انتظار بهتری داشتم
The characters are today's people	شخصیت ها آدم های امروزی هستند
I have no claim and no flag to plant	من نه ادعایی دارم و نه پرچمی برای کاشتن
I did not think with my brain	من با مغزم فکر نمی کردم
A girlfriend was with me	یک دوست زن همراهم بود
I can easily go without drinking or smoking	من به راحتی می توانم بدون نوشیدن مشروب یا سیگار بروم
I have to stay strong and together	من باید قوی و جمع بمانم
A living tree has been killed	یک درخت زنده کشته شده است
A year later I bought a house	یک سال بعد یک خانه خریدم
I look forward to reading it	من خیلی مشتاقانه منتظر خواندن آن هستم
I felt no desire to participate in the conversation	هیچ تمایلی برای شرکت در گفتگو احساس نکردم
I decided that today would be my last visit	من تصمیم گرفتم که امروز آخرین ورود من باشد
He only lasts one season	او فقط یک فصل دوام می آورد
I really appreciate your guidance	من واقعا از راهنمایی شما قدردانی می کنم
I wanted to spend every minute with my daughter	می خواستم تک تک دقیقه ها را با دخترم بگذرانم
A young boy came to me	پسر جوانی به سمتم آمد
I wanted to save the books	می خواستم کتاب ها را نجات دهم
I thought you saw	فکر کردم دیدی
I should have told you before, but here it came	قبلاً باید به شما می گفتم، اما اینجا آمد
I'm trying to get ahead	سعی میکنم بیام پیشت
I turn around and see a shape running towards me	دور خودم می چرخم و شکلی را می بینم که به سمتم می دود
I was overjoyed	از خوشحالی از ذهنم خارج شده بود
I started that route and then I thought of a second one	من آن مسیر را شروع کردم و سپس به فکر دومی افتادم
I just had to check it out	من فقط باید آن را بررسی می کردم
I desperately need sleep	من شدیدا به خوابم نیاز دارم
I was very competitive	من خیلی رقابتی بودم
The second researcher soon joined us	محقق دوم به زودی به ما پیوست
I was paying attention to the clock	حواسم به ساعت بود
Congress to establish a higher education system	کنگره برای ایجاد یک سیستم آموزش عالی
I did not remember eating or being served anything	یادم نمی آمد غذا بخورم یا چیزی سرو شود
I decided to choose a new family	تصمیم گرفتم خانواده جدیدی انتخاب کنم
I can not survive this	من نمی توانم از این دوام بیاورم
I'm so lucky to have you	من خیلی خوش شانس هستم که شما را دارم
I did this in my first college question	من این کار را در اولین سوال دانشگاهی ام انجام دادم
I did not answer the text	به متنش جواب ندادم
Apparently a small freedom fighter is in my hands	ظاهراً یک مبارز کوچک آزادی دستم است
I'm worried they'm really frozen	من نگرانم که آنها واقعاً یخ زده اند
I think he feels that this job is out of his control	فکر می‌کنم او احساس می‌کند که این شغل از او خارج است
A lot of life was spent this year	امسال زندگی زیادی سپری شد
I appreciate paperwork and everything	من از کاغذبازی و همه چیز قدردانی می کنم
I was waiting for a blow, I was not breathing	منتظر ضربه ای بودم، نفس نفس نمی زدم
A lie is a lie	دروغ یک دروغ است
I was listening behind the panel in the council room	پشت پانل در اتاق شورا داشتم گوش می دادم
I took a look at my grocery bags	نگاهی به کیف های مواد غذایی ام انداختم
I was hoping to see another color	من امیدوار بودم رنگ دیگری ببینم
It was on fire in the fireplace	در شومینه آتش زده بود
I know how strong your faith is	من می دانم که ایمان شما چقدر قوی است
I really haven't seen anyone here yet	من واقعاً هنوز کسی را اینجا ندیده ام
I thought he hated me	فکر کردم از من متنفر است
A member must be present in person to vote	برای رای دادن یک عضو باید شخصا حضور داشته باشد
I looked at my little boy	به پسر کوچکم نگاه کردم
I grabbed it to look closely	آن را قاپیدم تا از نزدیک نگاه کنم
I have never envied you for anyone	من هرگز تو را نسبت به کسی حسادت ندیده ام
I found a new job in a clothing store	یک کار جدید در یک فروشگاه لباس پیدا کردم
This is because they embrace what they are	دلیل آن این است که آنها آنچه را که هستند در آغوش می گیرند
They are very similar to you, in fact	خیلی شبیه شما هستند، در واقع
I like the morning time	من وقت صبح را دوست دارم
I'm having another cup of tea	یه چای دیگه میخورم
A million things may still go wrong	یک میلیون چیز هنوز هم ممکن است اشتباه پیش برود
I want you to take him for me	می خواهم او را برای من بگیری
I had rarely heard him laugh like that	کمتر شنیده بودم که اینطور بخندد
I decided to go there first	تصمیم گرفتم ابتدا به آنجا بروم
I felt sad and angry and most importantly tired	احساس غمگینی و عصبانیت و مهمتر از همه خستگی داشتم
I was naked, really invisible	من برهنه بودم، واقعاً نامرئی
I had been killed before without any regrets	من قبلا بدون هیچ پشیمانی کشته بودم
I can not take my eyes off him	نمی توانم چشمانم را از او جدا کنم
Shortly afterwards, he turned to journalism	کمی بعد به روزنامه نگاری روی آورد
I have never had a relationship with him exactly	من تا به حال دقیقاً با او رابطه نداشتم
I thought it was a kind of monster	فکر کردم یه جور هیولاست
I can even walk from here	حتی از اینجا هم می توانم پیاده روی کنم
I have to give you your gift	باید هدیه ات را به تو بدهم
It is said that the meat is of very good quality	گفته می شود که گوشت از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است
I'm ready to move on	من آماده حرکت به جلو هستم
I talked a lot in front of him	جلویش خیلی حرف زدم
I never imagined that they would accept all this	هرگز تصور نمی کردم که این همه قبول کنند
I mean almost nowhere	منظورم تقریبا هیچ جا نیست
Many young people today are struggling	بسیاری از جوانان امروز در حال مبارزه هستند
I have no idea at all	من اصلا ایده ای ندارم
I want to live here with you	میخوام اینجا با تو زندگی کنم
They proved that they could not do it	آنها ثابت کردند که قادر به انجام این کار نیستند
I tried to tell you this	سعی کردم اینو بهت بگم
I still have seven more classes to do before lunch	من هنوز هفت کلاس دیگر برای زدن قبل از ناهار دارم
I was there for another reason	من به دلیل دیگری آنجا بودم
I was overwhelmed by emotions	من بیش از حد تحت تأثیر احساسات قرار گرفتم
I did not sit behind the wheel of that car	من پشت فرمان آن ماشین ننشستم
I hope you forgot	امیدوارم فراموش کرده باشی
I still did not like them better	من هنوز آنها را بهتر دوست نداشتم
I can not shoot directly	من نمی توانم مستقیم شلیک کنم
I looked down and my jaw dropped	نگاهی به پایین انداختم و فکم افتاد
I did it for the first time, the year that photo was taken	من اولین بار را انجام دادم، سالی که آن عکس گرفته شد
Then he returned to the hall	سپس به سالن بازگشت
I hate when he does that	من از وقتی این کار را می کند متنفرم
I am bound by my word	من مقید به قولم هستم
I should not talk to any of them	من نباید با هیچکدام از آنها صحبت کنم
I think it is underground, below us	فکر می کنم زیر زمین است، زیر ما
I would go back and he would let me	من به عقب برمی گشتم و او به من اجازه می داد
I just want to see my brother happy	من فقط می خواهم برادرم را خوشحال ببینم
I put the old sticker in my pocket	برچسب قدیمی را در جیبم گذاشتم
I took a deep breath to renew my resolve	نفس عمیقی کشیدم تا عزمم را تجدید کنم
I ate another company breakfast there this morning	امروز صبح یک صبحانه ی شرکتی دیگر آنجا خوردم
I never wanted to see him again	من هرگز نمی خواستم او را دوباره ببینم
The men were ordered to march in absolute silence	به مردان دستور داده شد که با سکوت مطلق راهپیمایی کنند
I must have found it sometime	حتما یه زمانی پیداش کردم
Several people escaped from the palace without shoes	چند نفر بدون کفش از قصر فرار کردند
I just wandered the streets during the day	من فقط در طول روز در خیابان ها پرسه می زدم
I kiss her ear	بوسه ای در گوشش می زنم
I think he can accept us all	من فکر می کنم او می تواند همه ما را بپذیرد
I want to be a part of it	من می خواهم بخشی از آن باشم
I laughed at you like a fool	مثل یه احمق بهت خندیدم
I guess there is no need to say anymore	حدس می زنم دیگر نیازی به گفتن نباشد
They terminate their engagement	نامزدی خود را قطع می کنند
I'll wait here for ten minutes, not anymore	من ده دقیقه اینجا منتظر می مانم، دیگر نه
I hate to see his works and impact on humanity	از دیدن آثار و تاثیر او بر بشریت متنفرم
Wilson to lose seven yards	ویلسون برای باخت هفت یاردی
I have orders from above to follow you	من از بالا دستور دارم که از شما پیروی کنم
I told you it's more to blame	بهت گفتم بیشتر تقصیر اونه
I can not believe that she is a very lovely husband	من نمی توانم باور کنم که او یک شوهر فوق العاده دوست داشتنی است
I have to live with this feeling forever	من باید تا ابد با این حس زندگی کنم
I did not work with you for money	من برای پول با شما کار نکردم
I was not much more than begging	من خیلی فراتر از التماس نبودم
I will not deal with you this time either	این بار هم با تو معامله نمی کنم
There was a big bear under the tree	یک خرس بزرگ زیر درخت بود
I could hardly believe he was the one talking	من به سختی می توانستم باور کنم که او همان کسی باشد که صحبت می کند
I hurry to the prince and hug him	با عجله به سمت شاهزاده می روم و او را در آغوش می گیرم
I have never been so nervous in my whole life	در تمام عمرم هرگز اینقدر عصبی نبودم
The eyes are the symbol of day and night	چشم ها نماد روز و شب هستند
I see that he has a beard	میبینم که ریش گذاشته
I can not come to see you today	امروز نمیتونم بیام تو رو ببینم
I had to be very careful	من باید بسیار محتاط عمل می کردم
I could see the little girl in him	من می توانستم دختر کوچک را در او ببینم
I was always looking for a degree	من همیشه دنبال مدرک بودم
I sacrificed you in action	من تو را در عمل قربانی گرفتم
I prefer the name of hell	من اسم جهنم رو ترجیح میدم
I think we should stay here if we can	فکر می کنم اگر بتوانیم باید اینجا بمانیم
I totally deserve it	من کاملا لیاقتش را دارم
A moment later his voice was cut off in the background music	لحظه ای بعد صدای او در موسیقی پس زمینه قطع شد
I already had my mother for it	من قبلاً مادرم را برای آن داشتم
I think we can be alone for a few minutes	فکر می کنم بتوانیم چند دقیقه با هم تنها باشیم
I want to talk about it	من می خواهم در مورد آن صحبت کنم
I tied their arms together	بازوهایشان را به هم گره زدم
I ignored the crushing weight of his body	وزن خرد کننده بدنش را نادیده گرفتم
I want to see what he can do	می خواهم ببینم او چه کاری می تواند انجام دهد
I still feel sick about it	هنوز از این بابت احساس بیماری می کنم
I always thought it was just me	همیشه فکر می کردم فقط من هستم
I will never be without shoes again	من دیگر هرگز بدون کفش نخواهم بود
I can not put it down	نمی توانم آن را زمین بگذارم
I enjoyed the last time we were together	آخرین باری که با هم بودیم لذت بردم
I think we should move everything here immediately	من فکر می کنم ما باید همه چیز را فوراً به اینجا منتقل کنیم
I came to your club around ten o'clock	حوالی ساعت ده به باشگاه شما آمدم
I wanted to have a small reminder of that day	می خواستم یک یادآوری کوچک از آن روز داشته باشم
I could help him overcome the difficulty	من می توانستم به او کمک کنم تا بر دشواری غلبه کند
I got sick, but they would not let me go	مریض شدم، اما اجازه ندادند بروم
I called out to get out of the sea	صداش زدم بیرون اومدن از دریا
I was embarrassed at the time	من در آن زمان خجالت کشیدم
I was always happy, always	من همیشه خوشحال بودم، همیشه
A lost card means lost value, just like cash	کارت گم شده به معنای ارزش از دست رفته است، درست مانند پول نقد
I had a series of questions	یه سری سوال داشتم
I only walked four hundred miles	من فقط چهارصد مایل راه رفتم
A call from his job changes everything	یک تماس از شغل او همه چیز را تغییر می دهد
A gentle smile settled on his lips	لبخند آرام آرام روی لبانش نقش بست
I talked to my family about it	من با خانواده ام در مورد آن صحبت کردم
I was very young when everything happened	وقتی همه چیز اتفاق افتاد خیلی جوان بودم
I never went to bed the night before	شب قبل هرگز به رختخواب نرفتم
I was upset	از دستش ناراحت می شدم
I did not apologize to him	من از او عذرخواهی نکردم
A new dawn is on the horizon	طلوع جدیدی در افق است
I was literally floating on the ground	من به معنای واقعی کلمه روی زمین شناور بودم
I pull the rope to get off	طناب را می کشم تا پیاده شوم
I leaned my head against the back of the sofa	سرم را به پشتی مبل تکیه دادم
I have no clue about it	من هیچ سرنخی از آن ندارم
I still feel very dirty, very cheap	من هنوز احساس می کنم خیلی کثیف، خیلی ارزان
I must have been alone	حتما من تنها بودم
I saw you have a window	دیدم تو پنجره داری
I will even help him	من حتی به او کمک خواهم کرد
I know this is hard for you	میدونم این برات سخته
I could smell the intention	بوی نیت را حس می کردم
I shook his hand and called him at the same time	به او دست تکان دادم و همزمان با او تماس گرفتم
I was dead in a marriage	من در یک ازدواج مرده بودم
I think you got a lemon	فکر کنم لیمو گرفتی
I think each of them should have an armed escort	من فکر می کنم هر کدام باید یک اسکورت مسلح نیز داشته باشند
I mentioned that this is not the case	اشاره کردم که اینطور نیست
I bought an angel for the top of the tree	من یک فرشته برای بالای درخت خریدم
I tried the first one but it was wrong	اولی رو امتحان کردم ولی اشتباه بود
I try to think of ways to understand them	من سعی می کنم به راه هایی فکر کنم که آنها را بفهمند
I just did not sleep very well on the weekend	فقط آخر هفته خیلی خوب نخوابیدم
An appropriate, polite, eloquent gentleman, a credit to his father	یک جنتلمن مناسب، مودب، خوش بیان، یک اعتبار برای پدرش
I live in front of you	من روبروی تو زندگی میکنم
I have repeatedly insisted that it is	من بارها اصرار کردم که هست
I can see it clearly now	اکنون می توانم آن را به وضوح ببینم
I stood and stared at the cars	ایستادم و به ماشین ها خیره شدم
I can hardly feel the rough hands holding my arms and neck	به سختی احساس می کنم دست های خشن بازوها و گردنم را گرفته اند
I wanted to find any hidden structure there	من می خواستم هر ساختار مخفی را در آنجا پیدا کنم
I will consider your request, O great Prophet	من به درخواست شما رسیدگی خواهم کرد ای پیامبر بزرگ
I run down the stairs and hug her big	از پله ها پایین می دوم و او را در آغوش بزرگی در آغوش می گیرم
I was embarrassed and could not tell him	خجالت کشیدم و نتونستم بهش بگم
The sets were mostly made of wood	مجموعه ها عمدتاً از چوب ساخته شده بودند
I'm sure you're wrong	من مطمئن هستم که شما در اشتباه هستید
I will be notified at this stage	من با این مرحله اعلام خواهم شد
As long as we stay in the race	تا زمانی که در مسابقه بمانیم
Live broadcast on the monitor	پخش زنده روی مانیتور
I think my hair was pink that week	فکر کنم اون هفته موهام صورتی بود
I just can not see you suffering	فقط نمیتونم رنج کشیدنت رو ببینم
I wanted to see him excited again	می خواستم دوباره هیجان زده اش را ببینم
I went to him	به سمتش رفتم
I wondered if he was even telling the truth?	تعجب کردم که آیا او حتی حقیقت را می گوید؟
I should not have ignored your calls	من نباید تماس های شما را نادیده می گرفتم
A popular chain of orange juice shops emerged	زنجیره ای محبوب از فروشگاه های آب پرتقال به وجود آمد
Such a set is called a model	چنین مجموعه ای مدل نامیده می شود
I wanted everything to be a lie	می خواستم همه چیز دروغ باشد
This record still stands	این رکورد هنوز پابرجاست
I just can not believe this	من فقط نمی توانم این را باور کنم
I thought you probably thought it was funny	فکر کردم احتمالاً فکر می کنید خنده دار است
I lower the window	پنجره را پایین می اندازم
I could have escaped	می توانستم فرار کنم
I guess we all did a little bit	من حدس می زنم همه ما کمی انجام دادیم
A fraction is a fraction of a complete circle	یک بخش کسری از یک دایره کامل است
I did not feel comfortable after a while	بعد از مدتی احساس راحتی نمی کردم
This area was partly inhabited by forest tribes	این منطقه تا حدی توسط قبایل جنگلی سکونت داشت
I totally agree with you	من کاملا با شما موافقم
I want the answer, the truth	من جواب می خواهم، حقیقت
I should have been about four	من باید حدود چهار بودم
I can not imagine a poet without a spiritual vessel	نمی توانم شاعری را بدون رگ معنوی تصور کنم
A girl who has no problem in life	دختری که در زندگی مشکلی ندارد
Great story to tell your friends	داستان عالی برای گفتن به دوستانتان
I stopped to know where	جلوی خودم را گرفتم که بدانم کجا
He and his wife have two children	او و همسرش دو فرزند دارند
A hotel maid in terms of the appearance of things	یک خدمتکار هتل از نظر ظاهر چیزها
I do not remember a time when he did not want this	زمانی را به خاطر نمی‌آورم که او این را نخواست
I missed my boyfriend from high school	دلم برای دوست پسرم از دبیرستان تنگ شده بود
I have to think about everything he touched	من باید در مورد هر چیزی که او لمس کرد فکر کنم
I know it makes no sense	من می دانم که هیچ معنایی ندارد
I did not want everything to change	من نمی خواستم همه چیز تغییر کند
I could never get rid of this	من هیچ وقت نتونستم از این سیر بشم
She was tempted to kiss him but changed her mind	وسوسه شد که او را ببوسد اما نظرش عوض شد
I looked at his sleeping face	به صورت خوابیده اش نگاه کردم
I have a dream to say	من یک خیال برای گفتن دارم
I came back and met my friend	برگشتم و با دوستم روبرو شدم
I'm going to stay with the boys	من میرم پیش پسرا بمونم
I can help my family	من می توانم به خانواده ام کمک کنم
I easily agreed and pushed the boat into the water	من به راحتی موافقت کردم و قایق را به داخل آب هل دادم
I proudly held my first record	اولین رکوردم را با افتخار نگه داشتم
I think people should look for him more	من فکر می کنم مردم باید بیشتر به دنبال او باشند
I think it would be great	من فکر می کنم فوق العاده خواهد بود
I turned the knob and entered the room	دستگیره را چرخاندم و وارد اتاق شدم
I cut it off and my breath caught	قطعش کردم و نفسم حبس شد
I have never seen any of these people before	من قبلا هیچکدام از این افراد را ندیده بودم
I rarely see you	من به ندرت تو را می بینم
I just want to be here with you	من فقط می خواهم اینجا کنار تو بمانم
A country where child abuse is rampant	کشوری که کودک آزاری در آن همه گیر است
I know you would rather have it than me	میدونم که ترجیح میدی اون رو داشته باشی تا من
I met my wife after a show	بعد از یک نمایش با همسرم آشنا شدم
I let go of the journal shock	از شوک ژورنال را رها کردم
The team recorded the orchestra and choir separately	این تیم ارکستر و گروه کر را جداگانه ضبط کردند
I believe they all held their breath	من معتقدم همه آنها نفس خود را حبس کرده بودند
I think he burned it, who knows	من فکر می کنم او آن را سوزاند، چه کسی می داند
I love what he does here	من کاری که او اینجا انجام می دهد را دوست دارم
I had to suffer a lot	من مجبور شدم به شدت رنج ببرم
I had not rested so well for several months	چند ماه بود که به این خوبی استراحت نکرده بودم
I bought them some time ago	چند وقت پیش خریدمشون
I will be there the next day	روز بعد آنجا خواهم بود
I pressed the start button	دکمه استارت را فشار دادم
I hate waiting until the last moment	از انتظار تا آخرین لحظه متنفرم
I could hide from you	تونستم از تو پنهان بشم
I know this is not a big question	می‌دانم که این سؤال زیاد نیست
I know you will protect their hope	من می دانم که شما از امید آنها محافظت خواهید کرد
I offer a good price	من قیمت خوب را پیشنهاد می کنم
I could not hit, hit or take	نه می توانستم زمین بزنم، نه بزنم و نه بگیرم
I'm still myself	من هنوز همون خودم هستم
I could go right or left	می توانستم به راست یا چپ بروم
I remember talking about it once	یادم می آید زمانی در مورد آن صحبت کردیم
The sound of the device was wonderful	صدای دستگاه فوق العاده بود
I did not hate him to read to us	بدم نمی آمد که او برای ما بخواند
I did not think about it	من به آن فکر نمی کردم
I saw his life, his evil, his horror	من زندگی او را دیدم، شر او را، وحشت او را
I was on vacation	در تعطیلات کاری بودم
I'm sure he's trying to protect his manhood	من مطمئن هستم که او سعی می کند از مردانگی او محافظت کند
I did not mean to say	قصد نداشتم بگم
I could communicate with my eyes	می توانستم با چشمانم ارتباط برقرار کنم
I want to take you out	میخوام ببرمت بیرون
I remembered him inside me	در درونم به یاد او افتادم
I did not want to live like this	من اینجور زندگی رو نمیخواستم
Thanks for the summer too	من هم برای تابستان ممنونم
Tears welled up in my eyes	اشک از چشمانم سرازیر شد
I never know what to call them!	من هرگز نمی دانم آنها را چه نامی بگذارم!
If this is what you want, I will not help you	اگر این چیزی است که شما می خواهید، من به شما کمک نمی کنم
I hear the mechanical sound of the engine	صدای مکانیکی موتور را می شنوم
First I tried to ignore	اول سعی کردم نادیده بگیرم
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
I felt that this was going to be a confrontation	من احساس کردم که این قرار است یک تقابل باشد
I take a look and one or two photos	من نگاهی می اندازم و یکی دو عکس را نیز
A man goes through childish ways	مردی راه های کودکانه را پشت سر می گذارد
I was in the bathroom for a minute	یک دقیقه تو حموم بودم
I managed not to fall completely	من موفق شدم به طور کامل سقوط نکنم
I think you need someone who wants you	فکر می کنم به کسی نیاز داری که تو را بخواهد
I could easily reach out and grab his arm	خیلی راحت می توانستم دستش را دراز کنم و بازویش را بگیرم
I was usually not allowed to drive	معمولاً اجازه رانندگی نداشتم
I am currently available for employment	من در حال حاضر برای استخدام در دسترس هستم
I know how ridiculous it looks	میدونم چقدر مسخره به نظر میاد
A month, maybe more	یک ماه، شاید بیشتر
I love you for who you are	من تو را به خاطر هر چیزی که هستی دوست دارم
I begged and begged	التماس و التماس کردم
I shrugged	شانه هایم را برایش بالا انداختم
I wanted to go home	می خواستم به خانه برگردم
I have to experiment with it more	من باید بیشتر با آن آزمایش کنم
I laughed at the new feeling	به حس جدید خندیدم
I will do research one day	من یک روز تحقیق می کنم
I should never have gone with him	من هرگز نباید با او می رفتم
I stood, looked, a faint smile settled on my lips	ایستادم، نگاه کردم، لبخند کمرنگی روی لبم نشست
I do not even touch him	من حتی به او دست نمی زنم
I almost dropped the brush	تقریباً برس را رها کردم
I think it is very washed	فکر کنم خیلی شسته شده
It is estimated that several thousand personnel will be present	تخمین زده می شود که چندین هزار پرسنل حضور داشته باشند
Here I can tell you	اینجا میتونم بهت بگم
I loved his grandfather	من عاشق پدربزرگش بودم
I hunt you, wherever you go	من تو را شکار می کنم، هر کجا که بروی
I saw this and went to the man	این را دیدم و نزد آن مرد رفتم
I felt like an angel was with me	احساس می کردم فرشته ای با من است
I shook my head a little	سرم را کمی تکان دادم
I never rejected anything	من هرگز چیزی را رد نکردم
I prayed he would fall asleep sooner	دعا کردم زودتر خواب بیاد
I love my family, my children	من عاشق خانواده ام، فرزندانم هستم
I have to take it to the police station	باید آن را به کلانتری برسانم
A bullet rose from the air	یک گلوله از هوا بلند شد
So you get what we had here last week	بنابراین آنچه را که هفته گذشته اینجا داشتیم، دریافت می کنید
Betting is a bet and he won	شرط بندی یک شرط است و او برنده شد
I have no help or anything	نه کمکی دارم نه هیچی
I will not shoot you today	امروز بهت شلیک نمیکنم
A black athlete had to walk a narrow line	یک ورزشکار سیاهپوست باید یک خط باریک راه می رفت
I reached my goal	به هدفم رسیدم
I can not call exit and processing	من نمی توانم خروج و پردازش تماس بگیرم
I went to school there	من در مدرسه ای در آنجا درس خواندم
I remember the day when everything went wrong	یادم می آید روزی که همه چیز خراب شد
I sit in it and sink like a rock	در آن می نشینم و مانند سنگ فرو می روم
I am a special coach waiting for you	من یک مربی ویژه در انتظار شما هستم
I did not lower my four heads	تا چهار سرم را پایین نیاوردم
I give him points for creativity	برای خلاقیت به او امتیاز می دهم
I want more than this	من بیشتر از این میخواهم
After all, I was not a slave to my body	بالاخره بنده بدنم نبودم
I have to stop going, just waste my time and him	من باید از رفتن دست بردارم، فقط وقت خود و او را تلف کنم
I have nothing to hide from him	من چیزی برای پنهان کردن از او ندارم
We can not continue without progress	بدون پیشرفت نمی توانیم ادامه دهیم
I stare at him and start laughing	به دنبالش خیره می شوم و شروع به خندیدن می کنم
A beat was passed between them	یک ضرب بین آنها رد شد
I have had my full share of such experiences	من سهم کامل خود را از چنین تجربیاتی داشته ام
I do not know what they are	من نمی دانم آنها چه هستند
I think the body belongs to a woman	فکر می کنم جسد متعلق به یک زن است
I wish you success in your endeavors	برای شما آرزوی موفقیت در تلاش دارم
A friendly and professional team	یک تیم دوستانه و حرفه ای
I open my eyes with my fingers	با انگشتانم چشمانم را باز می کنم
I could easily have spent centuries doing such research	من به راحتی می توانستم قرن ها را صرف چنین تحقیقاتی کنم
I even forgot to tell my husband	حتی یادم رفت به شوهرم بگم
I did not understand at all why he needed wings	من اصلا متوجه نشدم که چرا به بال نیاز دارد
I could not let these feelings attack me	نمی توانستم اجازه دهم این احساسات به من حمله کنند
I need more valuable things	من به چیزهای با ارزش بیشتری نیاز دارم
I was scared enough before	من قبلاً به اندازه کافی ترسیده بودم
A large crowd attended	جمعیت زیادی شرکت کردند
I did not find any happiness there	هیچ خوشبختی در آنجا پیدا نکردم
Just be open-minded about new things	فقط یک ذهن باز نسبت به چیزهای جدید داشته باشید
I have a plan for survival	من برای بقا برنامه دارم
I told you all this before	همه اینها را قبلاً به شما گفتم
I've not seen it in years, but I'm sure	من سال هاست که ندیده ام، اما مطمئنم
He was the youngest of three children	او کوچکترین فرزند از سه فرزند بود
I was given the right to choose	به من حق انتخاب داده شد
There was a knock on the door	صدای ضربه ای در به گوش رسید
A moment later he stopped breathing	لحظه ای بعد نفسش قطع شد
I need you to design and build it	من به شما نیاز دارم که آن را طراحی و بسازید
I believe that all horses deserve love, patience and attention	من معتقدم همه اسب ها سزاوار عشق، صبر و توجه هستند
I myself have been unaware of this artifact for a long time	من خودم مدتهاست که از این مصنوع بی اطلاعم
I think a lot about dirt today	من امروز خیلی به خاک فکر می کنم
I did not know the police	نمیدونستم پلیسه
I heard he was his wife's friend	شنیدم دوست همسرش بود
I never took dry feet for granted	من هیچ وقت خشکی پاها را بدیهی نمی دانستم
I remember hearing about an innovative social program	به یاد می آورم که درباره یک برنامه اجتماعی بدیع شنیده بودم
I know almost nothing about publishing	من تقریباً چیزی در مورد انتشار نمی دانم
I went down the stairs with the sound of my heart	با صدای قلبم از پله ها پایین رفتم
I doubt they will let you see him	من شک دارم که به شما اجازه دهند او را ببینید
I was his real enemy	من دشمن واقعی او بودم
I knew something had to change	می دانستم چیزی باید تغییر کند
I turn to the left and fold my arm	به سمت چپ می پیچم و بازویم را جمع می کنم
I looked at my new dog	به سگ جدیدم نگاه کردم
I do not know how much my experience is common	من نمی دانم تجربه من تا چه حد مشترک است
I smile and he looks away quickly	من لبخند می زنم و او به سرعت نگاهش را می اندازد
I performed two, sometimes five, plays every day	هر روز دو، گاهی پنج نمایش اجرا می‌کردم
I will always remember him for that	من همیشه او را به خاطر آن به یاد دارم
I'm just a sports fan	من فقط یک طرفدار ورزش هستم
I had a hard time learning to give up	درس سخت تسلیم شدن را برای آموختن داشتم
I have to talk to him	باید باهاش ​​حرف بزنم
I liked to use my imagination	من دوست داشتم از تخیلم استفاده کنم
I know he loves me too	می دانم که او هم مرا دوست دارد
No single plan is best for all prey	هیچ طرح واحدی برای همه طعمه ها بهترین نیست
I still can not see beyond that	من هنوز نمی توانم فراتر از آن را ببینم
I did not choose to be in this situation	من انتخاب نکرده بودم که در این شرایط باشم
A female technician arrived	یک تکنسین زن وارد شد
I know him everywhere	من او را هر جا می شناسم
I will give his life	جانش را می بخشم
I pay my bill and get out of the car	هزینه ام را می پردازم و از ماشین خارج می شوم
Opens the window to remove the screw	پنجره را باز می کند تا پیچ بیرون بیاید
I believe in holding poetry in my hands	من به نگه داشتن شعر در دستانم اعتقاد دارم
I will be back to this store for more business	من برای تجارت بیشتر به این فروشگاه باز خواهم گشت
I can cope in the forest	من می توانم در جنگل کنار بیایم
I woke him up and asked him what happened?	بیدارش کردم و ازش پرسیدم چی شده؟
I feel like a panic attack is on its way	احساس می کنم یک حمله پانیک در راه است
The result of this marriage was twelve children	حاصل این ازدواج دوازده فرزند بود
Aspect systems are usually more prominent	سیستم های جنبه معمولاً برجسته تر هستند
I spin faster and faster, long after many have slipped	من سریعتر و سریعتر می چرخم، مدتها بعد از اینکه خیلی ها سر خورده اند
I'm leaving here soon	من به زودی از اینجا خواهم رفت
A tooth is loose in his mouth	یک دندان در دهانش شل شده است
Finally I told him to go	بالاخره بهش گفتم بره
I saw your father before	من پدرت را قبلا دیدم
I could hear his orders	می توانستم دستورات او را بشنوم
I have a warehouse near the airport	من یک انبار نزدیک فرودگاه دارم
I mean, it's very sad	منظورم این است که خیلی غم انگیز است
There was an onslaught of excitement in his chest	هجومی از هیجان در سینه اش ایجاد شد
One or two minutes later he returned	یکی دو دقیقه بعد او برگشت
I started to reach the table	شروع کردم به رسیدن به میز
I have to look at myself to get through this situation	من باید به خودم نگاه کنم تا از این وضعیت عبور کنم
I got his message	پیامش را گرفتم
I love him and my family	من او و خانواده ام را دوست دارم
I did not know him or any of the other children	نه او را می شناختم و نه هیچ یک از بچه های دیگر را
A loving smile appeared on his lips	لبخند محبت آمیزی روی لب هایش نقش بست
I would like to help our city	من دوست دارم به شهرمان کمک کنم
Maybe I'll be more likely to turn his arm	شاید بیشتر احتمال دارد که بازویش را بچرخانم
I look more closely and he is not	با دقت بیشتری نگاه می کنم و او نیست
I have a post right now and need to add more	من در حال حاضر یک پست دارم و باید بیشتر اضافه کنم
I think you were afraid to see my eyes	فکر می کنم از دیدن چشمان من می ترسید
I tried to play with you easily	من سعی کردم به راحتی با شما بازی کنم
I have no problem with them breaking	من با شکسته شدن آنها مشکلی ندارم
The city sitting on the mountain can not be hidden	شهری که روی کوه نشسته است را نمی توان پنهان کرد
I sighed, it was time to finish this	آهی کشیدم، وقت آن رسیده بود که این را تمام کنم
I really have to try and write more	واقعا باید تلاش کنم و بیشتر بنویسم
I need to know his feelings for me	من باید احساسات او را نسبت به من بدانم
I turned and looked at the group around me	برگشتم و به گروه اطرافم نگاه کردم
I thank you for the opportunity	من از فرصتی که به دست آوردم سپاسگزارم
I want to thank my team for this incredible opportunity	می خواهم از تیمم برای این فرصت باورنکردنی تشکر کنم
I want to stay where you are	من می خواهم هر جا که هستی بمانم
The nervous system is relatively simple	سیستم عصبی نسبتا ساده است
I am committed to always producing the best results	من متعهد هستم که همیشه بهترین نتایج را ایجاد کنم
I think they are going to burn us both	فکر کنم قصد دارند هر دوی ما را بسوزانند
I will drown a few easy ones	من چند مورد آسان را غرق می کنم
I was not supposed to fall in love with her	قرار نبود عاشقش بشم
I did a lot of things wrong	من خیلی کارها را اشتباه انجام دادم
I definitely doubted now that he was not human	من قطعاً اکنون مشکوک بودم که او انسان نیست
A secret of a different kind	رازی از نوع متفاوت
I did not think much ahead	من خیلی جلوتر فکر نمی کردم
I saw this trailer this morning	امروز صبح این تریلر را دیدم
I watched a family pass by	من یک خانواده را تماشا کردم که از آنجا می گذشت
I know this from personal experience	من این را از تجربه شخصی می دانم
I was still not sure what to do with it	من هنوز مطمئن نبودم که با آن چه کنم
I opened my eyes slowly and found nothing	چشمانم را به آرامی باز کردم و چیزی پیدا نکردم
I took one and ate it	یکی گرفتم و خوردم
I had felt everything	همه چیز را حس کرده بودم
I still look at attractive rooms	من همچنان به اتاق های جذاب نگاه می کنم
It is not clear who these smaller figures represented	معلوم نیست این چهره های کوچکتر نماینده چه کسانی بودند
I think this is a good place	فکر می کنم اینجا جای خوبی است
I can attack remotely and get more strings	من می توانم از راه دور حمله کنم و رشته های بیشتری بدست بیاورم
I thought you might want to explain them	فکر کردم شاید بخواهید آن ها را توضیح دهم
خادم نور	خادم نور
The two became engaged only three weeks after the meeting	این دو تنها سه هفته پس از ملاقات نامزد کردند
I have to talk to the man	من باید با مرد صحبت کنم
Limited information is available about the original buildings	اطلاعات محدودی در مورد ساختمان های اولیه در دسترس است
I could not stop him, he just went out	نتونستم جلوش رو بگیرم، فقط بیرون رفت
I did not know what to say next	نمیدونستم بعدش چی بگم
I thought they were just out for the night	من فکر می کردم آنها فقط برای شب بیرون بودند
I shook my head and rolled my eyes	سرم را تکان دادم و چشمانم را روی خودم چرخاندم
I opened my eyes and found myself in the flames	چشمانم را باز کردم و خود را در میان شعله های آتش دیدم
He was not invited to the bat at all	اصلاً او را به خفاش دعوت نکردند
I gave myself a little time to write an answer	کمی به خودم فرصت دادم تا پاسخی را بنویسم
I loved the army as a child	من از بچگی عاشق ارتش بودم
I just lie next to you and hold you close	فقط کنارت دراز می کشم و تو را نزدیک نگه می دارم
I saw him grow this spring	من رشد او را در این بهار دیدم
I held it out to him	آن را به سمت او دراز کردم
I looked at the shower	به سمت دوش نگاه کردم
I have something in common, but not all	من هم نقاط مشترکی دارم، اما نه همه
I feel much better about what happened	از اتفاقی که افتاد احساس خیلی بهتری دارم
I want to hold your hand like this every day	دلم میخواد هر روز اینجوری دستتو بگیرم
I wanted to beat him	من می خواستم آن را از او کتک بزنم
I cried every day	من هر روز گریه می کردم
I usually bring my own	من معمولا خودم میاورم
I was very impressed and surprised again	من بسیار متاثر شدم و دوباره شگفت زده شدم
I have done this many times	من بارها این کار را انجام داده ام
I can be killed easily and so can my friend	من می توانم به راحتی کشته شوم و دوستم هم همینطور
I generally say this is a rule that no one	من به طور کلی این یک قانون است که هیچ کس
I do not go to any site	من به هیچ سایتی نمیروم
I was fighting, swinging, rolling and jumping	می جنگیدم، تاب می خوردم، غلت می زدم و می پریدم
I sent your video to several different actors	من ویدیوی شما را برای چند بازیگر مختلف فرستادم
I flew to the left and avoided the fire	من به سمت چپ پرواز کردم و از جریان آتش اجتناب کردم
I tried active learning	من یادگیری فعال را امتحان کردم
I took nothing but air	جز هوا چیزی نگرفتم
At first I thought he was asleep	اولش فکر کردم خوابه
There he was crowned heir	در آنجا او را به عنوان وارث خود تاج گذاری کرد
I felt hopeless and lonely	احساس ناامیدی و تنهایی می کردم
I invite you to take part in my journey	از شما دعوت می کنم در سفر من شریک شوید
I see a lot of him in you	من خیلی از او را در تو می بینم
I talk to anyone who sees this	من با هر کسی که این را ببیند صحبت می کنم
I literally have nothing	من به معنای واقعی کلمه چیزی ندارم
A dual mindset often gets us into trouble	یک طرز فکر دوتایی اغلب ما را به دردسر می‌اندازد
I have to stay strong	من باید محکم بمانم
I do not hear any sound	هیچ صدایی نمی شنوم
I can not imagine not having you with me	نمی توانم تصور کنم که تو را با من نداشته باشم
I told them we should have a serious drink	من به آنها گفتم که باید یک نوشیدنی جدی بنوشیم
I was very stupid	من خیلی احمق بودم
Several people ran towards the village	چند نفر به طرف روستا دویدند
I repeat, you are not allowed to land here	تکرار می کنم، شما مجاز به فرود اینجا نیستید
I try to see the best in everything	سعی می کنم بهترین ها را در همه چیز ببینم
I do not know what condition he is in	من نمی دانم او در چه وضعیتی است
I had been preparing this for years	من سالها این را آماده کرده بودم
I'm just a messenger	من فقط پیام آور هستم
I gave you an idea and a choice	من به شما یک فکر و یک انتخاب دادم
I opened it and then started playing with the food	بازش کردم بعد شروع کردم به بازی کردن با غذا
I thought our goose was cooked	فکر کردم غاز ما پخته شده است
I could not get here fast enough	من نتوانستم به اندازه کافی سریع به اینجا برسم
His trade was no longer about weapons	تجارت او دیگر ربطی به سلاح نداشت
I remember there was music	یادم می آید موسیقی وجود داشت
I could not stop seeing him	نمی توانستم جلوی دیدنش را بگیرم
I never thought it would hurt him	هیچ وقت فکر نمی کردم به او آسیب برساند
Sad man, familiar with sadness	مرد غمگین، آشنا به غم
I can not do this without you	من بدون تو نمی توانم این کار را انجام دهم
I want to see the world	من میخواهم دنیا را ببینم
I'm a very gay man, his behavior shows	من یک مرد بسیار همجنسگرا هستم، رفتار او نشان می دهد
I'm sure he did, though his eyes did not move	مطمئنم این کار را کرده است، هرچند چشمانش تکان نمی خورد
I'm a little lost here	من اینجا کمی در گم هستم
I was learning to protect myself	یاد می گرفتم از خودم محافظت کنم
I did not know what it meant	نمیدونستم یعنی چی
I had to put him in his place	مجبور شدم او را سر جای خودش بگذارم
However, I was not sure he was successful	با این حال، مطمئن نبودم که او موفق شده باشد
I was in a pool of blood	من در برکه ای از خون قرار گرفتم
I never sought an appeal	من هرگز به دنبال درخواست تجدید نظر نبودم
I have to play this crowd properly	من باید این جمعیت را به درستی بازی کنم
I have always been good at doing things	من همیشه با انجام کار خوب بوده ام
The walls are painted black	دیوارها سیاه رنگ شده اند
I just kept him there	من فقط او را آنجا نگه داشتم
I do not like this place	من این مکان را دوست ندارم
I have not seen many women like you	من خانم های زیادی مثل شما را ندیده ام
But not all objections were personal or small	اما همه ایرادها شخصی یا کوچک نبودند
I woke up some time later	مدتی بعد از خواب بیدار شدم
I have to sleep, take a shower and eat	باید بخوابم، دوش بگیرم و غذا بخورم
I love my family as well as my friends	من خانواده ام را و همچنین دوستانم را دوست دارم
The family had a cabin nearby	خانواده یک کابین در مجاورت داشتند
I remember always walking on them	یادم می‌آید که همیشه روی آنها قدم می‌زدم
I do not ask for forgiveness	من تقاضای بخشش ندارم
I remember his big and beautiful eyes	چشمان درشت و زیبایش را به یاد دارم
I thought you might need a room to stay	فکر کردم ممکن است برای اقامت خود به یک اتاق نیاز داشته باشید
I did not find anything in the boxes	من چیزی در جعبه ها پیدا نکردم
Maybe I'm still generous	شاید هنوز سخاوتمند باشم
He did a really great job	او واقعاً کار بزرگی انجام داد
I read the book because of them	من به خاطر آنها کتاب را خواندم
I was just surviving at this point	من در این مرحله فقط در حالت بقا بودم
I'm pretending to write things	وانمود می کنم که دارم چیزها را می نویسم
Now I want to see the boss	الان میخوام رئیست رو ببینم
I was really worried when you were arrested	وقتی دستگیرت کردند واقعا نگرانت بودم
I stared at the broken piece of wood	به تکه چوب شکسته خیره شدم
It seems like I can never stop staring at them	به نظر می رسد هرگز نمی توانم از خیره شدن به آنها دست بردارم
I swallow hard and feel my heart breaking	آب دهانم را به سختی قورت می دهم و احساس می کنم قلبم در حال شکستن است
I really enjoy these posts	من خیلی از این پست ها لذت می برم
I think he is right and he speaks wisely	من فکر می کنم حق با اوست و عاقلانه صحبت می کند
I close my eyes and wrap his words around me	چشمانم را می بندم و حرف هایش را دور خودم می پیچم
I had to find my room	باید اتاقم را پیدا می کردم
Most of all I hate to explain	بیشتر از همه از توضیح دادن متنفرم
I can hardly wait to see how they turn out	من به سختی می توانم منتظر بمانم تا ببینم آنها چگونه شده اند
A cup of iced tea finished his simple meal	یک لیوان چای یخ غذای ساده او را تمام کرد
I did not think of anything	هیچی بهش فکر نکردم
I saw a distant galaxy	من کهکشانی دوردست را دیدم
I felt my mother walking beside me	احساس کردم مادر کنارم قدم می زند
I can picture it well	من می توانم آن را به خوبی تصویر کنم
I can feel myself starting to tremble	می توانم احساس کنم که شروع به لرزیدن کردم
I want to know what other terrible things he has done	می خواهم بدانم چه کارهای وحشتناک دیگری انجام داده است
I think his dreams are made to break	فکر می کنم رویاهایش برای شکستن ساخته شده اند
I never needed anyone	من هرگز به کسی نیاز نداشتم
They finished second in quick defense	آنها در دفاع سریع دوم شدند
I know you will love it	من می دانم که شما آن را دوست خواهید داشت
How do everyone do the same?	چطور همه همین کار را می کنند
I think they are fascinated	من فکر می کنم آنها مسحور شده اند
Breathing is noisy in severely injured animals	تنفس در حیواناتی که به شدت آسیب دیده اند پر سر و صدا است
A good fantasy but it never happens	یک فانتزی خوب اما هرگز اتفاق نمی افتد
I'm sad for your world	من برای دنیای تو ناراحتم
I certainly can not find anything right now	من مطمئناً در حال حاضر نمی توانم چیزی پیدا کنم
I think we came across it by accident	فکر می کنم تصادفی با آن برخورد کردیم
We got cold at the wrong time	ما در زمان اشتباه سرد شدیم
I never looked perfect	من هرگز کامل به نظر نمی رسیدم
I never gave that book	هرگز آن کتاب را نمی دادم
I came to my senses at that time and surprised them	من در آن زمان به خودم آمدم و آنها را غافلگیر کردم
I wanted to go upstairs and see some friends	می خواستم بروم بالا و چند تا از دوستان را ببینم
A tall hedge revolved around the edges	پرچین بلندی دور لبه ها می چرخید
I'm ashamed of you wearing it	خجالت کشیدم تو را که آن را پوشیده ای
It seems to be relatively unusual naturally	به نظر می رسد که به طور طبیعی نسبتاً غیر معمول است
I was sitting at a table in the living room	من پشت میزی در اتاق نشیمن نشسته بودم
I knew he would give me money	من می دانستم که او به من پول خواهد داد
I think they are torn inside	من تصور می کنم آنها در داخل پاره شده اند
I stayed where I was and waited	سر جایم ماندم و منتظر ماندم
I guess this is a safety issue	من حدس می زنم این یک مسئله ایمنی است
I was constantly thinking about that night	مدام به آن شب فکر می کردم
I accidentally changed my chip	من تراشه ام را به طور تصادفی تعویض کردم
I just can not worry about him	من فقط نمی توانم نگران او باشم
I am at home with my daughter every day	من هر روز با دخترم در خانه هستم
I can not be in the same situation with that woman	من نمی توانم با آن زن در یک حالت باشم
I do not have any crystal balls	من هیچ توپ کریستالی ندارم
I arrested them as they were entering a parking lot	من آنها را در حالی که به داخل یک پارکینگ می‌رفتند دستگیر کردم
I could feel the coolness on my mostly naked skin	می توانستم خنکی را روی پوست عمدتاً برهنه ام حس کنم
Take a look at his claims and the facts	نگاهی به ادعاهای او و واقعیت
I hope someone finds him and kills him	امیدوارم کسی او را پیدا کند و او را بکشد
Time for prayer more, not less	زمانی برای نماز بیشتر، نه کمتر
I arrived late for the next class	برای کلاس بعدی دیر رسیدم
I stayed for an hour	یک ساعتی ماندم
No further details are available on the storm	اطلاعات بیشتری از این طوفان در دست نیست
I guess this is how girls celebrate that they do not explode	حدس می‌زنم اینگونه است که دختران جشن می‌گیرند که منفجر نمی‌شوند
The reserve force was unarmed	نیروی ذخیره فاقد سلاح بود
I think the son got his family	فکر می کنم پسر خانواده اش را به دست آورد
I can imagine your surprise	می توانم تعجب شما را تصور کنم
I was not worried about leaving anything behind	من نگران این نبودم که چیزی را پشت سر بگذارم
I look and cross my elbow	نگاه می کنم و از آرنجم می گذرم
Although I was very good at it	هرچند من در این کار خیلی خوب بودم
I turned my face to him and he kissed me	صورتم را به طرفش برگرداندم و او مرا بوسید
I still live with it	الان هم باهاش ​​زندگی میکنم
At the eastern end, they have a commercial kitchen	در انتهای شرقی آنها یک آشپزخانه تجاری را در خود جای داده اند
I love running in this place and dancing	من عاشق دویدن در این مکان و رقصیدن هستم
I owe him exactly something	من دقیقاً به او چیزی بدهکارم
I cried like him	من هم مثل او اشک می ریختم
I can not even wrap my head around this	من حتی نمی توانم سرم را دور این بپیچم
I was terribly disappointed	به طرز وحشتناکی ناامید شدم
To be honest, I thought it would be fifth	صادقانه بگویم فکر می‌کردم رتبه پنجم خواهد بود
I did not do this for you	من این کار را برای شما انجام ندادم
I want to make the payment now	من می خواهم اکنون پرداخت را انجام دهم
I go ahead and look at each room	جلو می روم و به هر اتاق نگاه می کنم
A soft light began to shine beneath it	نور ملایمی از زیر آن شروع به درخشیدن کرد
One thousand forty-five people were identified	یک هزار و چهل و پنج نفر جمعیت شناسایی شد
I will listen to the story	من به داستان گوش خواهم داد
Metal file cabinets have the best performance	کابینت فایل فلزی بهترین عملکرد را دارد
I have to hear her voice	من باید صدایش را بشنوم
This particular song is an exception to this rule	این آهنگ خاص از این قاعده مستثنی است
I tried not to listen to him	سعی کردم به حرفش گوش ندهم
I was there to take pictures of what was happening	من آنجا بودم تا از اتفاقاتی که در حال رخ دادن بود عکس بگیرم
I really do not know why he does this	من واقعاً نمی دانم چرا او این کار را می کند
I think they serve the purpose	من فکر می کنم آنها در خدمت هدف هستند
I guess that makes it a challenge	من حدس می زنم که آن را به یک چالش تبدیل می کند
One or two hours have passed since the start of the game	یکی دو ساعت از شروع بازی گذشته است
I did not even have the patience to change my clothes	حتی حوصله تعویض لباس را هم نداشتم
I did not notice that he was waiting for me there	من متوجه نشدم که او آنجا منتظر من است
I kept it simple, you know me	من آن را ساده نگه داشتم، شما مرا می شناسید
The frustration that still existed in the depths of his being	ناامیدی که هنوز در اعماق وجودش وجود داشت
I shook my head and tried to wipe it	سرم را تکان دادم و سعی کردم آن را پاک کنم
I want to remove them from our lives	من می خواهم آنها را از زندگی ما حذف کنند
A short distance passed as he listened	زمانی که او گوش می داد، فاصله کوتاهی گذشت
I really think you will love it	من واقعا فکر می کنم شما آن را دوست خواهید داشت
There was a bright light in his eyes	نور شدیدی در چشمانش نواخت
I hope one day we will not be enemies again	امیدوارم روزی ما دیگر با هم دشمن نباشیم
This put an end to his active role in the strike	این به نقش فعال او در اعتصاب پایان داد
I felt he needed space	احساس می کردم او به فضا نیاز دارد
Anyway, I wanted to enjoy this hot coffee	به هر حال قصد داشتم از این قهوه داغ لذت ببرم
I was never sure of my actions	من هرگز از اعمالم مطمئن نبودم
A photo gallery was included as a bonus feature	یک گالری عکس به عنوان یک ویژگی جایزه گنجانده شد
I could not even stop myself	حتی نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
I did not really understand how it works	من واقعاً متوجه نشدم که چگونه کار می کند
I know what happened to him	میدونم چه بلایی سرش اومده
I asked them if any of them knew me.	از آنها پرسیدم که آیا یکی از آنها مرا می شناسند؟
I think of you all the time	من همه وقت به تو فکر میکنم
In the quiet afternoon a sharp whistle sounded	بعد از ظهر آرام یک سوت تند به صدا در آمد
I did not even think of the military as an option	من حتی به سربازی به عنوان یک گزینه فکر نمی کردم
I can not shoot accurately with a trembling hand	من نمی توانم با دست لرزان دقیق شلیک کنم
I can not tell you how much this meant	من نمی توانم به شما بگویم که این چقدر معنی داشته است
I consider him a good specialist	من او را یک متخصص خوب می دانم
I could stare at them all night	می توانستم تمام شب را به آنها خیره باشم
I did not enjoy seeing him like that	از دیدنش اینطوری لذت نمی بردم
I could say that we thought the same thing	می‌توانستم بگویم که ما هم همین فکر را می‌کردیم
I sometimes even called some of them mothers	من حتی گاهی اوقات به چند نفر از آنها مادر می گفتم
I was not going to travel by force	قرار نبود به زور سفر کنم
I really liked your article	من از مقاله شما واقعا خوشم آمد
I did not want to hurt him	من نمی خواستم به او صدمه بزنم
He thought I should tell the truth	فکر کرد باید حقیقت را بگویم
I loved everything about that city	همه چیز آن شهر را دوست داشتم
I mean, he was very dependent on my accusation	منظورم این بود که او خیلی به اتهام من وابسته بود
A worried community wonders why there, why now	یک جامعه نگران تعجب می کند که چرا آنجا، چرا اکنون
A girl has to set standards	یک دختر باید استانداردهایی را تعیین کند
I have lost my forest	من جنگلم را گم کرده ام
I had to get a budget to fix it	من باید به بودجه ای دست می یافتم تا رفع شود
Before entering the hall, I look around carefully	قبل از اینکه وارد سالن شوم، با احتیاط به اطراف نگاه می کنم
A smile settled on his lips	لبخندی روی لبانش نشست
I will never see him alive again	دیگر هرگز او را زنده نخواهم دید
I turned around in a state of war	در حالت جنگی به اطراف برگشتم
I understand your anxiety	من اضطراب شما را درک می کنم
I hope you see this through a miracle	امیدوارم از طریق معجزه ای این را ببینید
A white tunnel closes the rest of the world	یک تونل سفید بقیه جهان را بسته است
I already bought you a ticket	من قبلا برایت بلیط خریدم
The appearance of this building depends on civilization	شکل ظاهری این بناها به تمدن بستگی دارد
I asked what was going on, but my questions were ignored	پرسیدم چه اتفاقی می‌افتد، اما سؤالاتم نادیده گرفته شد
I reached out and pulled out my keys	دست دراز کردم و کلیدهایم را بیرون آوردم
I smile and say okay, lie down	لبخند می زنم و می گویم خوب، دراز بکش
I stood next to my partner	من کنار شریکم ایستادم
A person who is committed to his duty	فردی که به وظیفه خود پایبند است
One type of biological agent was released	یک نوع عامل بیولوژیکی آزاد شده بود
I could do anything, go anywhere	من می توانستم هر کاری انجام دهم، هر جایی بروم
I lay down on the bed and carry it	تخت را دراز می کنم و به دوش می زنم
I needed to feel like any other normal girl	نیاز داشتم مثل هر دختر عادی دیگری احساس کنم
I see him for the first time	من برای اولین بار او را می بینم
I work twice as hard as any of you	من دو برابر هر یک از شما سخت کار می کنم
It was not easy to be with me	بودن با من آسان نبود
I went straight to the bar	مستقیم به سمت بار رفتم
I would like to know how others feel	دوست دارم بدانم دیگران چه احساسی دارند
I will not need it tonight	امشب بهش نیاز نخواهم داشت
I think about this	من در مورد این فکر می کنم
I pulled out my gun, he pulled out his fist	من اسلحه ام را کشیدم، او مشتش را کشید
A simple biological twist	یک پیچ و تاب بیولوژیکی ساده
I can stay a doll forever	من می توانم برای همیشه یک عروسک باقی بمانم
They give me money to have a choice	به من پول می دهند که اختیار داشته باشم
I am the guardian of this treasure that you have gained	من نگهبان این گنجی هستم که شما به دست آورده اید
The law will be passed immediately	بلافاصله قانون تصویب خواهد شد
After that, I was confused	بعد از آن حالم به هم ریخته بود
I am the light that leads to the truth	من نوری هستم که به حقیقت منجر می شود
I slept for four hours	چهار ساعت خوابیدم
I searched thoroughly	من به طور کامل جستجو کردم
I was driving a car at the time	من در آن زمان ماشین را رانندگی می کردم
I start shaking from the inside	از درون شروع به لرزیدن می کنم
A recommended album for those who like traditional music	یک آلبوم پیشنهادی برای کسانی که موسیقی سنتی را دوست دارند
He suffered burns but survived a serious injury	او دچار سوختگی شد اما از آسیب جدی نجات یافت
I never got a chance	من هیچ وقت فرصت نکردم
There are many beautiful memories in it	بسیاری از خاطرات زیبا در آن وجود دارد
I have something else that might be interesting to you	من چیز دیگری دارم که ممکن است برای شما جالب باشد
I was a jewel, a forbidden fruit	من یک جواهر بودم، یک میوه ممنوعه
I showed him what we had in stock	آنچه در انبار داشتیم به او نشان دادم
I started to worry	شروع کردم به نگرانی
I just feel very, very tired	فقط احساس میکنم خیلی خیلی خسته ام
I think it makes sense	فکر کنم منطقی باشه
I was worried it would catch fire	نگران بودم که آتش بزند
I could not think when he touched me	وقتی او به من دست زد نمی توانستم فکر کنم
I looked down at my destiny	به پایین نگاه کردم به سرنوشت من
Buffalo did not talk about copper	بوفالو در مورد مس صحبت نکرد
I will use this against him later	من بعداً از این علیه او استفاده خواهم کرد
I consume one day	من یک روز مصرف می کنم
I tried to announce the news slowly	سعی کردم به آرامی خبر را اعلام کنم
I lay on the bed and considered everything	روی تخت دراز کشیدم و همه چیز را در نظر گرفتم
I will not try this test again	من این آزمایش را دوباره امتحان نخواهم کرد
I can give you the tools you need	من می توانم وسایل مورد نیاز را به شما بدهم
The third bike has one down and the others up	دوچرخه سوم یکی پایین و بقیه بالا دارد
I thought maybe it was a banking mistake or something	فکر کردم شاید اشتباه بانکی بوده یا چیز دیگری
Many of them are made with organic milk	بسیاری از آنها با شیر ارگانیک ساخته می شوند
I need you to pick me up sooner than expected	من باید زودتر از آنچه انتظار می رود مرا تحویل بگیرید
I can combine their characters and just create	من می توانم شخصیت آنها را ترکیب کنم و فقط خلق کنم
I blushed and he smiled at me	من سرخ شدم و او به من لبخند زد
I nod to him, but he's fast	من به او سر می زنم، اما او سریع است
I'm just a lady who works at once	من فقط یک خانم هستم که در یک بار کار می کند
I had not seen his laughter	خنده اش را ندیده بودم
I like to think of it as evolution	من دوست دارم به آن به عنوان تکامل فکر کنم
This gave me a general idea	این به من کلی ایده داد
I should have paid more attention	باید بیشتر توجه می کردم
I definitely got it	من آن را قطعا دریافت کردم
I guess he cursed them in the street	من حدس می زنم او آنها را به خیابان نفرین کرد
Where most of them never hear	جایی که اکثر آنها هرگز نمی شنوند
I think sleep should wait a little longer	فکر می کنم خواب باید کمی بیشتر صبر کند
I thought about the events of the evening	به اتفاقات عصر فکر کردم
The gentle shaking of the air keeps him cool	تکان دادن آرام هوا او را خنک نگه می دارد
I had to put them first	باید آنها را اول می گذاشتم
A small, sharp voice	یک صدای کوچک و تیز
I will write this next part in the new page	این قسمت بعدی را در صفحه جدید می نویسم
I say this without ego	این را بدون منیت می گویم
I will kill you before you go too far	من تو را می کشم قبل از اینکه خیلی دور بروی
I did not expect you to do this	انتظار نداشتم این کار را بکنی
I could hardly take it	به سختی توانستم آن را بردارم
I think he can do it	من فکر می کنم او می تواند این کار را انجام دهد
Then he left the field tired	سپس خسته از میدان خارج شد
I want to take you breakfast	میخوام ببرمت صبحانه
I met him and slowly raised my eyes to see his eyes	با او روبرو شدم و به آرامی چشمانم را بالا بردم تا چشمانش را ببینم
I never questioned what they said	من هیچ وقت از چیزی که آنها می گفتند سؤال نکردم
I never looked back	من هرگز به عقب نگاه نکردم
I was very scared for a while	یه مدت خیلی ترسیدم
I kept my eyes open, just a crack	چشمامو باز نگه داشتم فقط یه ترک
I wanted to taste everything in it	می خواستم طعم همه چیز را در آن بچشم
I just want to come here to eat	من فقط دوست دارم اینجا بیایم تا غذا بخورم
I will never say that	من هرگز این را نمی گویم
I know its contents from the heart	من محتویات آن را از روی قلب می دانم
She always knew what she was wearing	او همیشه می دانست که چه لباسی می پوشد
I said, this is a good leisure trip	گفتم، این یک سفر تفریحی خوب است
I stop landing outside my apartment	در فرود بیرون آپارتمانم توقف می کنم
A woman who lived for every day	زنی که برای هر روز زندگی می کرد
I will definitely be back	من مطمئنا برمی گردم
I have a bucket list	من یک لیست سطلی دارم
I can not see them now	الان نمیتونم ببینمشون
I will kill these and give them back	اینها را می کشم و پس می دهم
I almost started laughing	تقریباً شروع کردم به خندیدن
I'm always waiting	من همیشه منتظرم
A quick look around showed why	یک نگاه سریع به اطراف نشان داد که چرا
I always check early	من همیشه زود چک می کنم
I thought he needed a drink	فکر کردم به نوشیدنی نیاز دارد
I understand you are getting married	فهمیدم ازدواج میکنی
I can no longer do anything to stop them	دیگر نمی توانم کاری کنم که متوقف شوند
I had done this for years	سالها این کار را کرده بودم
I'm not interested in seeing your face at all	من اصلا علاقه ای به دیدن چهره شما ندارم
I was listening to half of it	نصفش داشتم گوش میدادم
I follow them out of the bathroom	به دنبال آنها از در حمام بیرون می روم
I have to be alive for this	برای این باید زنده باشم
Although I did not	هر چند من این کار را نکردم
I was glad we got him first	خوشحال بودم که اول او را گرفتیم
A woman my age, maybe a day or two	یک زن هم سن و سال من، شاید یکی دو روز
I enjoy performing	از اجرای نمایش لذت می برم
I shook my head and laughed	سرم را تکان دادم و خندیدم
I also think a nice project bag is essential	من همچنین فکر می کنم یک کیف پروژه زیبا ضروری است
I longed for fresh air	آرزوی هوای تازه داشتم
I was about four years old, maybe five	من حدوداً چهار ساله بودم، شاید هم پنج
A piece of paper fell and startled him	یک برگ کاغذ افتاد و او را مبهوت کرد
Congress was set up	کنگره راه اندازی شده بود
I get closer to see better	نزدیک تر می شوم تا بهتر ببینم
I compare this election to a job interview	من این انتخابات را با یک مصاحبه شغلی مقایسه می کنم
I grabbed his elbow and helped him to the hut	آرنجش را گرفتم و به سمت کلبه کمکش کردم
I neither said nor suggested such a thing	من همچین چیزی را نه گفتم و نه پیشنهاد دادم
I had a pack of bottles that I had to return	بسته بطری ها را داشتم که باید برگردم
Thirty dogs knew enough	سی سگ خود را به اندازه کافی می شناخت
I cautiously went to check it out	با احتیاط رفتم تا بررسیش کنم
I did not know anything about sales	من چیزی در مورد فروش نمی دانستم
I thought he was still in the hospital	فکر می کردم هنوز در بیمارستان است
His poetry was damaged as a result	شعر او در نتیجه آسیب دید
I can say that you have deleted it	می توانم بگویم که شما آن را حذف کرده اید
Her dress was rustic in appearance	لباس او در ظاهر روستایی بود
I try to make sure that is not the case	سعی می کنم مطمئن شوم که اینطور نیست
I just live among those trees, not far away	من فقط از میان آن درختان آنجا زندگی می کنم، نه چندان دور
The guard throws a bucket of dirty water on him	نگهبانی یک سطل آب کثیف روی او می اندازد
I could hardly hold my breath	به سختی نفسم بند آمد
I was thankful for the rain	شکرگزار باران بودم
I did not care who was watching	برام مهم نبود کی داره نگاه میکنه
I wondered what they were doing	من تعجب کردم که آنها چه کار می کنند
A woman's desires were never taken into account	خواسته های یک زن هرگز در نظر گرفته نشد
I looked around for my sword	به دنبال شمشیرم به اطراف نگاه کردم
I did not really think about the consequences	من واقعاً به عواقب آن فکر نمی کردم
I have to be strong and change my attitude	من باید قوی باشم و نگرشم را تغییر دهم
I'm here to hit you	من در این مکان هستم تا شما را بزنم
He recovered slowly	او به آرامی بهبود یافت
On the other hand, I heard nothing but breathing	از طرف دیگر جز نفس کشیدن چیزی نشنیدم
I had never heard anyone approach me	نشنیده بودم کسی به من نزدیک شود
I just know you prefer to be in the store	فقط می دانم که ترجیح می دهید در فروشگاه باشید
I let him think he had power over me	به او اجازه دادم فکر کند که بر من قدرت دارد
A possibility he did not even bother to think about	احتمالی که حتی حوصله فکر کردن به آن را نداشت
I could not do what my parents did to me	نمی توانستم کاری کنم که پدر و مادرم با من انجام دادند
Jump cuts were also often used	همچنین اغلب از کات های پرش استفاده می شد
I do not care at all	اصلا برام مهم نیست
I can hardly stay awake	من به سختی می توانم بیدار بمانم
I like everything a little	من از همه چیز کمی دوست دارم
I did not feel any connection with it	من هیچ ارتباطی با آن احساس نکردم
I want to know what I expect in the future	می خواهم بدانم در آینده چه انتظاری دارم
That was great	یعنی عالی بود
I was already on and ready to go	من قبلاً روشن شده بودم و آماده رفتن بودم
I have to look at some things here	من باید اینجا به بعضی چیزها رسیدگی کنم
I am a man with a chest and an ass	من یک مرد سینه و الاغ هستم
I was doing this	من این کار را می کردم
The relationship between us definitely affects them	رابطه بین ما به طور قطع بر آنها تأثیر می گذارد
Last night I followed a truck from a chemical factory	دیشب یک کامیون از کارخانه شیمیایی را دنبال کردم
I want people to know that they are not alone	می خواهم مردم بدانند که تنها نیستند
Is a percentage of a spectator	یک مقدار درصد یک تماشاگر است
I do not want to be in touch with you anymore	من دیگر نمی خواهم با شما در ارتباط باشم
A physical examination will be performed	معاینه فیزیکی انجام خواهد شد
I can not quit	من نمی توانم از کار خارج شوم
I prefer to walk or use the hotel gym	من ترجیح می دهم پیاده روی کنم یا از سالن بدنسازی هتل استفاده کنم
I did math, his first year was my year of birth	من ریاضی را انجام دادم، سال اول او سال تولدم
I do not think it will help reduce their grief	بعید می دانم کمکی به کاهش غم آنها شود
A joy of life is taken from him	یک لذت زندگی از او گرفته شده است
A work of art from a poisonous pen	اثری هنری از قلم زهرآگین
I have to give him a break	باید بهش استراحت بدم
I have to go up there	باید بروم اون بالا
I went all day without eating anything	تمام آن روز را بدون اینکه چیزی بخورم رفتم
I took it from him	من آن را از او گرفتم
I realized you are still in pain	فهمیدم هنوز درد داری
I can use it to communicate with people	می توانم از آن برای ارتباط با مردم استفاده کنم
I talked about entering university	من در مورد ورود به دانشگاه صحبت کردم
I want to believe, but	من می خواهم باور کنم، اما
I was the father of a phantom	من پدر یک فانتوم بودم
I will never forget you for that	من هرگز شما را به خاطر آن فراموش نمی کنم
I still did not want to believe	هنوز نمی خواستم باور کنم
I did not really talk about you	من واقعاً در مورد شما صحبت نکردم
I have to get rid of this curse	من باید این نفرین را از سر آنها بردارم
I care about you very much and I have always been like that	من خیلی به شما اهمیت می دهم و همیشه اینطور بوده ام
This is a really good place	واقعا جای خیلی خوبیه
I have millions of questions for myself	من میلیون ها سوال برای خودم دارم
Treasure is valuable in terms of money	گنج از نظر پول چیزی ارزشمند است
I think my face turned red	فکر کنم صورتم قرمز شد
I will continue to drink until my thirst subsides	من به نوشیدن ادامه می دهم تا زمانی که تشنگی از بین برود
I'm working before they get here	قبل از اینکه به اینجا برسند، کار دارم
I got a lot of benefits while playing	من در حین بازی مزایای زیادی پیدا کردم
I will be grateful if you continue to do so in the future	اگر در آینده این کار را ادامه دهید سپاسگزار خواهم بود
I still kick myself for not doing this	هنوز به خودم لگد می زنم که این کار را نکنم
I also wanted to donate some money to charity	همچنین قصد داشتم مقداری پول به امور خیریه اهدا کنم
I just want to know why	فقط میخوام بدونم چرا
He grew up very fast	او خیلی سریع بزرگ شد
I could stay inside him forever	می توانستم برای همیشه در درون او بمانم
I move among the crowd	در میان جمعیت حرکت می کنم
I can see that you have already planned for our wedding	می توانم ببینم که از قبل برای عروسی ما برنامه ریزی کرده اید
I tried to speak and my voice broke	سعی کردم حرف بزنم و صدایم شکست
I could not believe that all this was real	باورم نمی شد که همه اینها واقعی باشد
We were asked to spell it	از ما خواستند که آن را املا کنیم
I wanted to see what it tastes like now	میخواستم ببینم الان چه مزه ای داره
I touched and kissed each member	تک تک اعضایت را لمس کردم و بوسیدم
I'm almost awake now	الان تقریباً هوشیار هستم
I am a man, not a pure soul	من یک مرد هستم نه یک روح پاک
I told him it was two to three o'clock	بهش گفتم ساعت دو تا سه است
I considered myself lucky	من خودم را خوش شانس حساب کردم
I put the license in the window again	مجوز را دوباره در پنجره گذاشتم
The good things his coat had done	کارهای خوبی که کتش انجام داده بود
I just met this guy yesterday	من همین دیروز با این پسر آشنا شدم
I have to talk to him	من باید با او صحبت کنم
I often see these on the wall	من اغلب اینها را روی دیوار می بینم
This leads to competitive behavior between two women	این منجر به رفتار رقابتی بین دو خانم می شود
I built this shelter	من این پناهگاه را ساختم
I told him it was impossible	بهش گفتم غیر ممکنه
I was alone with the children now	الان با بچه ها تنها بودم
I'm not interested in talking to you	من علاقه ای به صحبت با شما ندارم
I choose you from everything	من تو را از بین همه چیز انتخاب می کنم
I hardly have time for anything else	من به سختی برای چیز دیگری وقت دارم
I knew this was not an ordinary life	می دانستم که این یک زندگی معمولی نیست
I completely forgot last time	دفعه قبل رو کلا فراموش کردم
I suddenly realized how alien she is now	من ناگهان متوجه شدم که اکنون چقدر بیگانه است
I put the cheese aside	من پنیر را کنار می گذارم
Highly needed updates	به روز رسانی بسیار مورد نیاز
I wanted to learn from you	می خواستم از شما یاد بگیرم
I do not even call it a blow	من حتی آن را یک ضربه هم نمی نامم
Obviously, the court can not do the whole thing	بدیهی است که دادگاه نمی تواند کل کار را انجام دهد
I should not make fun of you	من نباید تو را مسخره کنم
A strange feeling formed in my abdomen	حس عجیبی در شکمم شکل گرفت
I wanted to tell him but I resisted	میخواستم بهش بگم ولی مقاومت کردم
I look at him for the last time	برای آخرین بار به او نگاه می کنم
I know little about their daily lives	من کمی در مورد زندگی روزمره آنها می دانم
I know you will believe it over time	من می دانم که به مرور زمان آن را باور خواهید کرد
Although I did not like him	هرچند حوصله این را به او نداشتم
I want to help you help yourself	من می خواهم به شما کمک کنم به خودتان کمک کنید
I mean, it was a difficult time	منظورم این است که در آن زمان دوران سختی بود
I thought in return for what he wants	فکر کردم در ازای آن چه می خواهد
That night I decided that the dream of destiny was ridiculous	آن شب تصمیم گرفتم که رویای سرنوشت مسخره است
I could see he was panting, he was tired	می توانستم نفس نفس زدنش را ببینم که خسته است
I was very weak, very tired	خیلی ضعیف بودم، خیلی خسته بودم
As a result, the discussion continued after the meeting	در نتیجه بحث پس از اجلاس ادامه یافت
I finally reached my breaking point	بالاخره به نقطه شکستم رسیدم
I just wanted to sleep	دلم میخواست فقط بخوابم
A head of black hair and large blue eyes	یک سر موی مشکی و چشمان آبی درشت
I ask you to take them	من از شما خواهش می کنم آنها را بردارید
A few but not too many	تعداد کمی اما نه خیلی زیاد
I have not seen him for months	ماه هاست که او را ندیده ام
I still look at it with empty eyes	من همچنان با چشمان خالی به آن نگاه می کنم
I know you think so	من می دانم که شما به این فکر می کنید
Maybe I'll be late tonight	شاید امشب دیر بیام
I did, but oh very slow	انجام دادم، اما اوه خیلی آهسته
I did something that everyone can do	من کاری را انجام دادم که هر کسی انجام دهد
I did not listen carefully	من با دقت گوش نمی دادم
I see why you are suspicious	میبینم چرا مشکوک میشی
I got out of the car	از ماشین پیاده شدم
Public schools were closed before the storm	مدارس دولتی پیش از طوفان تعطیل شدند
I could not imagine anything else	نمی توانستم چیز دیگری تصور کنم
I have great news	یه خبر عالی دارم
I did not remember anything but going for a run	چیزی به یاد نداشتم جز اینکه برای دویدن رفته بودم
I thought you were very sure	فکر میکردم خیلی مطمئن باشی
Proceeds were used to support the college	درآمد آن صرف حمایت از کالج می شد
To the testimony of which and so on	به شهادت کدام و غیره
I could tell it was torn	می توانستم بگویم پاره شده بود
I called him to come inside	بهش زنگ زدم که بیاد داخل
K said and leaned back on the sofa cushions	K گفت و به پشتی به کوسن های مبل خم شد
I wanted you here for that	من تو را برای آن اینجا می خواستم
A murder of mercy was all that	یک قتل رحمت، تمام آن چیزی بود
I hope you will help us in this	امیدوارم در این امر ما را یاری کنید
Although I had better go back to work	هر چند بهتر است به سر کار برگردم
I was forcing him to admit my guilt	داشتم او را مجبور می کردم که گناهم را بپذیرد
There was a moment of silence before the rebellion continued	قبل از اینکه سرکش ادامه دهد، یک لحظه سکوت ادامه یافت
I remember those days	یاد آن روزها می افتم
This book is now in its sixth edition	این کتاب هم اکنون در چاپ ششم موجود است
There is little interaction between the two species	تعامل اندکی بین این دو گونه صورت می گیرد
I can get them on the way back	من می توانم آنها را در راه بازگشت به دست بیاورم
I could not get the details correctly	من نتوانستم جزئیات را به درستی دریافت کنم
A few minutes later the phone rang again	چند دقیقه بعد دوباره تلفن زنگ خورد
I was once a police detective like you	من یک زمانی مثل شما کارآگاه پلیس بودم
Maybe I haven't told you everything yet	شاید هنوز همه چیز را به شما نگفته باشم
I know what a dog can mean to a man	من می دانم که یک سگ برای یک مرد چه معنایی می تواند داشته باشد
I want to go out to you for dinner	من می خواهم از شما برای شام بیرون بیایم
I need your help to cross the dangerous suspension bridge	برای عبور از پل معلق خطرناک به کمک شما نیاز دارم
I could not stop his answer	نمی‌توانستم پاسخ او را متوقف کنم
I have to wake up early	باید زود بیدار بشم
I wanted to see this for myself	من می خواستم این را برای خودم ببینم
I helped him here in my cave	من در اینجا به غار من به او کمک کردم
In both cases white should be on top	در هر دو مورد سفید باید در بالا باشد
I appreciate the offer	من از پیشنهاد قدردانی می کنم
I realized it was very, very dark	فهمیدم هوا خیلی خیلی تاریک شده بود
I can not let my life go on	من نمی توانم اجازه دهم که زندگی من ادامه پیدا کند
I hate going alone, you know	من از تنها رفتن متنفرم میدونی
I tried to call you but you did not answer	من سعی کردم با شما تماس بگیرم اما شما پاسخ ندادید
I have to escape from here	من باید از اینجا فرار کنم
I was not for him	من برای او نبودم
I could not forget him	نمیتونستم فراموشش کنم
I want to talk about issues	من می خواهم در مورد مسائل صحبت کنیم
I needed to believe him	من نیاز داشتم که او را باور کنم
I should have been impressed	من باید تحت تاثیر قرار می گرفتم
I hope you discover that you love me	امیدوارم کشف کنی که دوستم داری
I was very nervous about meeting him	از ملاقات با او خیلی عصبی بودم
I wanted action, not words	من عمل می خواستم نه حرف
I had never been inside such a strange structure	من هرگز داخل چنین ساختار عجیب و غریبی نرفته بودم
I tried not to worry too much	سعی کردم زیاد نگران نباشم
I wanted to catch my breath	می خواستم نفسم را قطع کنم
I estimated a thousand baseball players, each covered in dust	من هزار بازیکن بیسبال را تخمین زدم که هر کدام با گرد و غبار پوشیده شده بودند
I got a message from him this morning	امروز صبح یه پیام ازش گرفتم
I doubt they sympathize with the snow	من شک دارم که آنها با برف همدردی کنند
A real spring full of life	بهار واقعی پر از زندگی
I felt his eyes begging me	احساس کردم چشمانش به من التماس می کند
The marriage lasted until his death	این ازدواج تا زمان مرگ او ادامه داشت
I guess we were both tired	حدس میزنم هر دو خسته شدیم
I want to do this with him	من می خواهم این کار را با او انجام دهم
I know the inconvenience	میدونم ناراحتی
I picked it up and held it close	بلندش کردم و نزدیکش کردم
I did everything I could to save him	به هر چیزی که می توانست نجاتم دهد دست بردم
I happen to have a brother who was gay	من اتفاقا برادری دارم که همجنسگرا بود
A sudden thought came to his mind	فکری ناگهانی به ذهنش خطور کرد
I think you are ready	من فکر می کنم شما آماده اید
I can not balance anything	من نمی توانم چیزی را متعادل کنم
I think they might call me later	من فکر می کنم شاید بعداً با اینجا تماس بگیرند
I can tell you that everything really worked out	می توانم به شما بگویم که همه چیز واقعاً کار کرد
I bought it a long time ago	خیلی وقته خریدمش
I just could not remember doing them	فقط یادم نمی آمد که آنها را انجام دهم
A farmer lingered on his land	یک کشاورز در زمین خود معطل ماند
I hope you hold your breath	امیدوارم نفس خود را حفظ کرده باشید
I think he started when he was very young	فکر می کنم او از زمانی که خیلی جوان بود شروع کرد
I hope one day you will understand and forgive me	امیدوارم روزی بفهمی و مرا ببخشی
I want more than just a physical attraction	من چیزی بیشتر از یک جاذبه فیزیکی می خواهم
I can not do without losing my life in the process	من نمی توانم، بدون از دست دادن زندگی خود در این روند
I was very happy to be home	خیلی خوشحال بودم که خونه بودم
I held my hand in front of me for the examination	برای معاینه دستم را جلوی خودم گرفتم
I expect to see the face of the dreaded robot	من انتظار دارم چهره ربات مخوف را ببینم
I think he could not have considered it	فکر می‌کنم نمی‌توانست آن را در نظر گرفته باشد
I hardly think about it	من به سختی به آن فکر می کنم
I tell myself to keep breathing	به خودم می گویم به نفس کشیدن ادامه بده
I was trying to make you feel	داشتم سعی میکردم حس کنی
I waited patiently for him to calm down	صبورانه منتظر ماندم تا او آرامش خود را به دست آورد
I wrapped myself in it to get to know him	خودم را در آن پیچیدم تا او را بشناسم
I think this was a real deal	من فکر می کنم این معامله واقعی بود
I asked his opinion about the things here	نظرش را درباره چیزهای اینجا پرسیدم
I asked you and you said no	من از تو پرسیدم و تو گفتی نه
I can see my other friends at school	من می توانم دوستان دیگرم را در مدرسه ببینم
I spent some time in this memorial	من مدتی را در این یادبود گذراندم
I remember someone so beautifully	من کسی را به این زیبایی به یاد می آوردم
Louise has grown up to be lonely and bitter	لوئیز بزرگ شده است که تنها و تلخ است
I loved the history you gave	تاریخچه ای که دادی را دوست داشتم
I really enjoyed this puzzle	من واقعا از این پازل لذت بردم
A computer eventually fills the background	یک کامپیوتر در نهایت پس زمینه را پر می کند
I stood in front of him but not very comfortably	من در مقابل او قرار گرفتم اما نه خیلی راحت
I helped him find the place	من به او کمک کردم تا محل را پیدا کند
I was here to testify	من اینجا بودم تا شهادت بدهم
A lump on his head the size of a stone	یک توده روی سرش به اندازه یک سنگ
From there I was transported by hospital plane	از آنجا با هواپیمای بیمارستان منتقل می شدم
I get with the crowd	من با جمعیت دسته جمعی می شوم
I will try again today	امروز دوباره تلاش خواهم کرد
I tried audiobooks to keep my mind busy	کتاب های صوتی را امتحان کردم تا ذهنم را مشغول نگه دارم
I just want a little patience	فقط کمی صبر می خواهم
I always remind him of everything	من همیشه تمام اتفاقات را به او یادآوری می کنم
I need you to give me a chance	من نیاز دارم که به من فرصت بدهی
I cried for his return	برای بازگشتش گریه کردم
I wanted to work on a few songs	می خواستم روی چند آهنگ کار کنم
A reading that is essential for all young people	خواندنی که برای همه جوانان ضروری است
I had to hunt them like animals	مجبور شدم مثل حیوانات آنها را شکار کنم
I have to fail and not incur any costs for you	من باید شکست بخورم و برای شما هیچ هزینه ای ایجاد نکنم
I was more shocked than that	من بیشتر از آن شوکه شدم
I feel my presence may be needed	احساس می کنم حضور من ممکن است مورد نیاز باشد
I can play in the game	من می توانم در بازی بازی کنم
I just wanted to escape	من فقط می خواستم فرار کنم
I ask, has she lost weight?	می پرسم آیا وزن کم کرده است؟
I highly recommend trying this line	من به شدت توصیه می کنم این خط را امتحان کنید
A smile returned to his face	لبخندی به صورتش برگشت
I think part of the blame is on us	من فکر می کنم بخشی از تقصیر به گردن ما است
I really wanted to thank you again	من حقیقتا دوباره می خواستم از شما خیلی تشکر کنم
I could be a child	تونستم بچه بشم
I shook my head sadly	با ناراحتی سرم را تکان دادم
I went out that morning because it was hot	آن روز صبح بیرون رفتم چون هوا گرم بود
I can feel that I am being pulled against my will	می توانم احساس کنم که بر خلاف میلم در حال کشیده شدن هستم
I will review what we did throughout the group lesson	کارهایی که در کل درس گروهی انجام دادیم را مرور می کنم
I grew up next to one	من در کنار یکی بزرگ شدم
I should not even say it slowly	حتی نباید آهسته بگویم
I sit in the back seat and look	روی صندلی عقب می نشینم و نگاه می کنم
I wanted to believe him more than anything	من بیشتر از هر چیزی می خواستم او را باور کنم
A large room opened in front of him	یک اتاق بزرگ در برابر او باز شد
I was harder than any woman	من سخت تر از هر زنی بودم
I say to myself over and over again	بارها و بارها با خودم می گویم
I studied with your daughter	من با دخترت درس خوندم
A higher foam crown is taller	یک تاج فوم بالاتر بلندتر است
I understand the temptation	من وسوسه را درک می کنم
I went up the stairs and reached the floor where he was	از پله ها بالا رفتم و به طبقه ای رسیدم که او در آن قرار داشت
A few seconds passed and nothing	چند ثانیه گذشته و هیچی
I tried to keep breathing	سعی کردم به نفس کشیدن ادامه دهم
I need to know that he did not betray them	من باید بدانند که او به آنها خیانت نکرده است
I got something in my hand	اتفاقی گرفتمش تو دستم
I wish it was almost like that	تقریباً ای کاش اینطور بود
I know what to do	من می دانم چه باید کرد
I pointed to the sign	به علامت اشاره کردم
I wanted him to touch me again	می خواستم دوباره مرا لمس کند
The league also made some changes to the rules	لیگ همچنین چند تغییر در قوانین ایجاد کرد
I would pay for it later	بعداً هزینه اش را پرداخت می کردم
I just hate their behavior around me and him	من فقط از رفتار آنها در اطراف من و او متنفرم
I raised my hands and went to the door	دستانم را بلند کردم و به سمت در رفتم
I took off my trench coat	کت ترنچ را در آوردم
I have already chosen something very interesting	من قبلاً چیز بسیار جالبی را انتخاب کرده ام
I like them very much, but what nonsense	من آنها را خیلی دوست دارم، اما چه مزخرف
I started to feel bad	شروع کردم به احساس بد
I bent down to clean my blade	خم شدم تا تیغم را تمیز کنم
I doubt you are making fun of me	شک دارم که مرا مسخره می کنی
I was so scared to really go downstairs and do some research	من خیلی ترسیدم که واقعاً به طبقه پایین بروم و تحقیق کنم
I have to get to my safe place	من باید به محل امن خودم برسم
I'm afraid it's up to you	من می ترسم این به شما بستگی دارد
I feel happy and relaxed	احساس شادی و آرامش می کنم
I belonged in the dark	من به تاریکی تعلق داشتم
I did not slow down to talk to any of them	من برای صحبت با هیچ یک از آنها آهسته نشدم
I look at him in all his glory	من با تمام شکوهش به او نگاه می کنم
I hate when you behave like yourself	وقتی مثل خودت رفتار می کنی متنفرم
I can feel your fear and insecurity	می توانم ترس و عدم اطمینان شما را حس کنم
I liked the sound	از صدای آن خوشم آمد
I was getting hungry	داشتم گرسنه میشدم
His mother had two daughters from a previous marriage	مادرش از ازدواج قبلی دو دختر داشت
I thought he was a kind of team assistant	فکر می کردم او نوعی دستیار تیم است
A man ran towards the arrows but stopped short	مردی به سمت تیرها دوید اما کوتاه ایستاد
I know your voice on the phone	من صدایت را از روی گوشی می شناسم
I was not worried about getting caught in it	من نگران نبودم که در حال کشیدن آن گیر بیفتم
I checked the schedule in the living room	تابلوی برنامه را در اتاق استراحت چک کردم
The lightning rod has come out of the onion dome	صاعقه گیر از گنبد پیاز بیرون آمده است
I remember staying up late and listening to the songs	یادم می‌آید که تا دیروقت بیدار می‌ماندیم و به آهنگ‌ها گوش می‌دادیم
I heard them talking before he opened the door	قبل از اینکه در را باز کند صدای صحبت آنها را شنیدم
I still have the equestrian product	من هنوز محصول سوارکاری را دارم
I think that and more	من فکر می کنم که و بیشتر از آن
I had to take control of my life again	مجبور شدم دوباره زندگیم را در دست بگیرم
I have an exploratory process	من یک فرآیند اکتشافی دارم
A woman was sitting at a nearby table	زنی پشت میزی در همان نزدیکی نشسته بود
I could smell the fuel of the plane and the burning meat	بوی سوخت هواپیما و گوشت سوختن را حس می کردم
I could still hear all the questions	هنوز می توانستم تمام سوالات را بشنوم
I turn around and kick my feet	برمیگردم و پاهایم را لگد میزنم
I wonder why he behaves like this	من تعجب می کنم که چرا او اینگونه رفتار می کند
Without thinking, I put my hand on each other and prayed	بدون فکر دستم را روی هم گذاشتم و صلوات گرفتم
I told them to come here	من به آنها گفتم که به اینجا بیایند
I did not pay much attention to this side and that side	به این طرف و آن طرف زیاد توجه نکردم
Most people do too	اکثر مردم هم همینطور
The plane was no longer seen or reported	هواپیما دیگر دیده نشد و خبری از آن نشد
I had one and that was it	من یکی داشتم و بس
I bent down to see better	خم شدم تا بهتر ببینم
I see one of us in secret	من یکی از ما تو را در مخفی می بینم
I can not ask a useless old man	من نمی توانم از من پیرمرد بی فایده بپرسم
I have seen the events of your life	من اتفاقات زندگی شما را دیده ام
I can not believe he was worried	باورم نمیشه نگران بود
I did not intend to raise an eyebrow	قصد نداشتم ابرویی بلند کنم
I have a site that deals with the clever use of credit cards	من سایتی دارم که با استفاده هوشمندانه از کارت اعتباری سروکار دارد
I do not chase	من تعقیبت نمی کنم
I never cared about that man from the beginning	من هرگز از اول به آن مرد اهمیت ندادم
I ruined our marriage	ازدواجمون رو نابود کردم
I have given my verdict in this case	من در این مورد حکم خود را داده ام
I learned to manage stress	یاد گرفتم استرس را مدیریت کنم
I answered, and it scared me	من پاسخ دادم، و این مرا ترساند
A man who will never really exist	مردی که هرگز واقعا وجود نخواهد داشت
I had not even heard them before	من حتی قبلاً آنها را نشنیده بودم
I saw you pull yourself aside	من تو را دیدم که خودت را کنار کشیدی
I do not pay for that gold	من برای آن طلا پرداخت نمی کنم
I just love it so much	من فقط آن را خیلی دوست دارم
I just did not know what to do	من فقط نمیدونستم چیکار کنم
I watch them focus on the board	من مراقب تمرکز آنها روی تخته هستم
I can neither dream nor run	من نه می توانم رویا داشته باشم و نه می توانم بدوم
I really wish you a fruitful year	واقعا برای شما هم آرزوی سالی پربار دارم
He played late like everyone else	او مثل هر کسی دیر بازی کرد
I slapped him directly on the back	مستقیم به پشتش کوبیدم
Judges alone can not do much	داوران به تنهایی نمی توانند کار زیادی انجام دهند
I did not even realize he was finished	من حتی متوجه نشدم که او تمام کرده است
I hope this trend will continue every week	امیدوارم هر هفته این روند ادامه داشته باشد
I designed it just for you	من آن را فقط برای شما طراحی کردم
I was upstairs to be alone for five minutes	من طبقه بالا بودم تا پنج دقیقه تنها باشم
I can not go hunting with him	من نمی توانم با او به این شکار بروم
The sound could be heard for miles	صدا تا کیلومترها قابل شنیدن بود
I really could not understand why	واقعا نمی توانستم دلیل آن را بفهمم
I hope he can be there	امیدوارم او بتواند آنجا باشد
I was far ahead of him	من خیلی جلوتر از او بودم
I can not do it for you	من نمی توانم آن را برای شما انجام دهم
I knew there had to be a storm somewhere	من می دانستم که یک طوفان باید در جایی وجود داشته باشد
Then I quickly started walking through the dark forest	سپس سریع شروع به قدم زدن در میان جنگل تاریک کردم
I have decided not to do it against him	من تصمیم گرفته ام که آن را علیه او انجام ندهم
I know something is wrong with him	من می دانم که چیزی برای او بد است
A year later, almost every state officially celebrated the day	یک سال بعد، تقریباً هر ایالت به طور رسمی این روز را جشن گرفت
Only a nobleman could have this title	این عنوان را فقط یک نجیب می توانست داشته باشد
I recognized	من تشخیص دادم
I was in shock after his death	بعد از مرگش در شوک بودم
I take full responsibility for everything	من مسئولیت کامل همه چیز را بر عهده می گیرم
I know he wanted the best for me	می دانم که او بهترین ها را برای من می خواست
I had a good time last night	دیشب یه ذره خوش گذشت
I will deal with it later	بعداً با آن برخورد خواهم کرد
I can not stop looking	نمی توانم از نگاه کردن دست بردارم
I had to shake my head	مجبور شدم سرم را تکان دهم
A hat that should look good on everyone	کلاهی که باید برای هر کسی خوب به نظر برسد
I can not move my body	من نمی توانم بدنم را به حرکت درآورم
I really love editing	من واقعاً عاشق ویرایش هستم
I would like to marry this lady here	من دوست دارم با این خانم اینجا ازدواج کنم
I pointed to the steps below them	به پله های زیر آنها اشاره کردم
I was in the form of a dragon at that time	من در آن زمان به شکل اژدها بودم
It was a short moment before he realized what was happening	لحظه ای کوتاه گذشت تا اینکه متوجه شد چه اتفاقی دارد می افتد
I was not the only one who had this ability	من تنها کسی نبودم که این توانایی را داشتم
I found the beer can and turned around	قوطی آبجو را پیدا کردم و چرخیدم
I take the pillow and throw it in his face	بالش را می گیرم و می اندازم توی صورتش
When I heard the sound, I felt my flesh crawl	با شنیدن صدا احساس کردم گوشتم می خزد
I can not believe this is happening to me	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق برای من می افتد
I think maybe he is my father	فکر می کنم شاید پدر من باشد
I can not tell you how we know	من نمی توانم به شما بگویم که چگونه می دانیم
I have to be strong for him	من باید برای او قوی باشم
I shook my head and went to my office	با تکان دادن سر به دفترم رفتم
I'm sure he was	من مطمئن هستم که او بود
Schools are usually open in the afternoon as well	مدارس معمولاً در بعدازظهر نیز آزاد می شوند
I found my phone but it ran out of money	گوشیم را پیدا کردم اما پولش از بین رفت
I want to know if that kid is going somewhere?	می خواهم بدانم آیا آن بچه جایی می رود؟
I have wanted to say this for a long time	خیلی وقته میخواستم اینو بگم
I do what you have to do	من کاری را انجام می دهم که شما باید انجام دهید
I must have been very much like him at the time	من مطمئناً در آن زمان خیلی شبیه او بودم
I was not sure if you were coming yet	مطمئن نبودم هنوز می آیی یا نه
I never roll over on them	من هرگز روی آنها غلت نمی زنم
I want to make you beg to rest	میخوام کاری کنم که التماس استراحت کنی
A cold breeze touched the fresh air on my face	نسیم سرد هوای تازه صورتم را لمس کرد
I did not try, please, no	من سعی نکردم، لطفا، نه
I ask you guys to promise me	از شما پسرها می خواهم به من قولی بدهید
I want to talk to you without the presence of others	من می خواهم بدون حضور دیگران با شما صحبت کنم
I kept my pigs better at home	من خوک هایم را بهتر در خانه نگهداری می کردم
I put out the fire before it got too close	قبل از اینکه خیلی نزدیک شود آتش را خاموش کردم
I can see you like that	میتونم ببینم تو هم مثل اون
I was in the hospital bed again	دوباره روی تخت بیمارستان بودم
However, my mood was really good	با این حال روحیه من واقعاً خوب بود
I have good news	من خبرهای خوبی دارم
I think he wants to do what is right	من فکر می کنم او می خواهد آنچه را که درست است انجام دهد
Many of these services are about speed	بسیاری از این خدمات در مورد سرعت هستند
I was the first to speak	من اولین نفری بودم که صحبت کردم
I did not want our conversation to end	نمی خواستم گفتگوی ما تمام شود
A video of the single was also released	ویدئویی از این تک آهنگ نیز منتشر شد
A game once in a lifetime	یک بازی یک بار در زندگی
I watched and most importantly listened	من تماشا کردم و مهمتر از همه گوش کردم
I feel like you are leaving and you will not return	حس میکنم میری و دیگه برنمیگردی
I see your gaze on him	من نگاه تو به او را می بینم
Louis returned to the bat	لویی به خفاش برگشت
I carried the answer in my pocket	من جواب را در جیبم حمل می کردم
I know you always hurt people	من می دانم که شما همیشه به مردم صدمه می زنید
I took the wolf's head in my hands	سر گرگش را در دستانم گرفتم
The first layer is the path	لایه اول مسیر است
I hope we can do everything again soon	امیدوارم بتوانیم به زودی همه چیز را دوباره انجام دهیم
Wait a few hours here	چند ساعت اینجا صبر کنید
I can not think right now	الان نمیتونم درست فکر کنم
A corpse at sea, he understood	جسدی در دریا، او می فهمید
I was finally clean or fairly clean and dry	من بالاخره تمیز یا نسبتاً تمیز و خشک بودم
I can no longer be a city girl	من دیگر نمی توانم یک دختر شهرستان باشم
I felt very much that he was on my team	من خیلی احساس می کردم که او در تیم من است
I was looking for you	من به دنبال تو میگشتم
I can feel my faith getting stronger every day	می توانم احساس کنم که ایمانم هر روز قوی تر می شود
I was like that in those days, not now	من آن روزها اینطور بودم، الان نه
I did not seem to keep my eyes open	به نظر نمی رسید چشمانم را باز نگه دارم
I have to escape from this cell	من باید از این سلول فرار کنم
I took him out anyway	به هر حال او را بیرون بردم
I was scared, I was scared and I was very angry	من ترسیده بودم، ترسیده بودم و به شدت عصبانی بودم
I was better than him	من از او بهتر بودم
I have to go to the police station	باید برم کلانتری
I noticed that he was smiling the way he ate	متوجه شدم که به طرز غذا خوردن او لبخند می زند
A more accurate version was needed	نسخه دقیق تری لازم بود
The third officer enters the room	افسر سوم وارد اتاق می شود
I have nothing to prove	من چیزی برای اثبات ندارم
I have to go around	من باید دور زده باشم
I kissed him again and poured my whole heart into it	دوباره او را بوسیدم و تمام قلبم را در آن ریختم
I saw how he kissed your neck	دیدم چطور گردنت را بوسید
I gave you to them a long time ago	من تو را خیلی وقت پیش به آنها دادم
I learned to do this when my world fell apart	من یاد گرفتم که این کار را زمانی انجام دهم که دنیایم از هم پاشید
I rolled it over and over in my mind over and over again	بارها و بارها در ذهنم غلتش کردم
He was also known as a cultural historian	او همچنین به عنوان یک مورخ فرهنگی شهرت داشت
I can fix a lot of things	من می توانم خیلی چیزها را درست کنم
I almost did not know you by your clothes	تقریباً تو را با لباسهایت نشناختم
There were two shooting ranges and aerial bombardment	دو میدان تیراندازی و بمباران هوایی وجود داشت
I wanted to trust him	میخواستم بهش اعتماد کنم
I gave him the good news	بهش مژده دادم
In fact, I always hated my name	در واقع همیشه از اسمم متنفر بودم
I think the road should stop, but keep going	من فکر می کنم جاده باید متوقف شود، اما ادامه دهید
I did not have a good answer	جواب خوبی نداشتم
Historians disagree on whether this is true	مورخان در مورد اینکه آیا این درست است یا خیر اختلاف نظر دارند
I can think of marine biology	می توانم به زیست شناسی دریایی فکر کنم
I started walking on the tree-lined road	شروع کردم به قدم زدن در جاده پر درخت
I suggest you rest a little this day	پیشنهاد می کنم این روز کمی استراحت کنید
I used to love this creature very much	من قبلاً این موجود را خیلی دوست داشتم
I came here as a child	من از بچگی اومدم اینجا
I saw a native hit him in the chest	دیدم بومی به سینه اش زد
I feel better climbing this hill	از بالا رفتن از این تپه احساس بهتری دارم
I'm not sure you remember me	من مطمئن نیستم که شما من را به یاد داشته باشید
I was helpless to do anything but watch	از انجام کاری جز تماشای درمانده بودم
I am still talking to these people after nine years	من هنوز بعد از گذشت نه سال با این افراد صحبت می کنم
I have defeated the dragon woman	من زن اژدها را شکست داده ام
I introduce myself as a service	من خودم را به عنوان یک خدمت معرفی می کنم
I will not lose it for the world	من آن را برای دنیا از دست نمی دهم
I felt my heart harden overnight	احساس کردم قلبم یک شبه سخت شده است
He promised to make something of himself	قول داد از خودم چیزی درست کنم
I think it is impossible	به نظر من غیر ممکن است
I hope you do not let	امیدوارم اجازه ندهی
I'm eager to touch it	مشتاق لمسش هستم
This is a good thing	این چیز خوبیه
I did not want to play	من نمی خواستم بازی کنم
I knew he would	من می دانستم که او خواهد داشت
I never went out	من هرگز به بیرون نرفته ام
I turned away from him and looked out the window	از او دور شدم و از پنجره بیرون را نگاه کردم
I laughed at the whole movie	در کل فیلم خندیدم
I love traveling but I hate packing	من عاشق سفر هستم اما از چمدان بستن متنفرم
I immediately understood what had happened	من فوراً فهمیدم چه اتفاقی افتاده است
I was not willing to give you everything	من حاضر نبودم همه چیز را به تو بدهم
I touched my cheek with my finger	با انگشت گونه ام را لمس کردم
I do not know if our friend is confused by the books?	من نمی دانم که آیا دوست ما کتاب ها را گیج کرده است؟
I love you and I'm sorry	دوستت دارم و متاسفم
I set up the table saw to make those cuts	من اره رومیزی را برای ایجاد آن برش ها تنظیم کردم
I had different feelings about leaving	در مورد رفتن احساسات متفاوتی داشتم
excellent	بسیار عالی
I took a photo as an example	من یک عکس را به عنوان نمونه قرار دادم
I never do anything myself	من خودم هیچ وقت کاری نمی کنم
Both diplomatic efforts failed	هر دو تلاش دیپلماتیک شکست خورد
I suggest you come at eight o'clock	پیشنهاد میکنم ساعت هشت بیای
And he can do it right here	و او می تواند همین جا این کار را انجام دهد
I really wish these thoughts would not bother me	من واقعاً آرزو می کنم که این افکار مرا آزار ندهند
I turned my eyes to him and shook my head	چشمانم را به سمتش چرخاندم و سرم را تکان دادم
I have to make a promise	باید یه قول بدم
I'm waiting here, at the airport	من اینجا منتظرم، در فرودگاه
I can hear her voice	من می توانم به صدای او گوش دهم
I never thought this would happen	هرگز فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
I noticed a man watching them	متوجه شدم مردی در حال تماشای آنهاست
I cried for a long time	مدتها گریه کردم
A man who has neither wealth nor prestige	مردی که نه ثروت دارد و نه آبرو
I could not move, I could not take my eyes off him	نمیتونستم حرکت کنم،نمیتونستم چشم ازش بردارم
I have always loved you	من همیشه عاشقت بودم
I took a deep breath and tried to calm myself	نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خودم را آرام کنم
I could not see him anymore	دیگر نتوانستم او را ببینم
I look at the sand under my feet	به شن های زیر پایم نگاه می کنم
I looked at the shadows of the fire	به سایه های آتش نگاه کردم
I think it was funny	فک کنم خنده دار بود
I can show you if you want	اگه بخوای میتونم بهت نشون بدم
Many seats were vacant before he concluded	بسیاری از صندلی ها قبل از نتیجه گیری او خالی بود
As a man, I love women	من به عنوان یک مرد عاشق زن هستم
I have to give him credit where it is valid	من باید در جایی که اعتبار دارد به او اعتبار بدهم
I bent down to pick him up	خم شدم تا او را بلند کنم
I promised my poor wife	به زن بیچاره ام قول دادم
I saw a score on the video board last night	من دیشب یک امتیاز روی برد ویدیو دیدم
I guess we were both out of our guard	حدس می زنم هر دوی ما از گارد خود خارج شده بودیم
I start to slow down as I approach speed	با نزدیک شدن به سرعت شروع به کند شدن می کنم
I really lost the pieces	من واقعاً قطعات را از دست دادم
I may have known him before my present life	من او را شاید از قبل از زندگی کنونی ام می شناسم
I hope you consider this for the future	امیدوارم این موضوع را برای آینده در نظر بگیرید
I had seen it in his eyes	در چشمانش دیده بودم
I need a computer to sort everything out	من به یک کامپیوتر نیاز دارم تا همه چیز را مرتب کنم
I agree that this is important	موافقم که این مهم است
I was literally in his bed	من به معنای واقعی کلمه در تخت او بودم
I just have to go into their files	من فقط باید وارد پرونده های آنها شوم
I feel like we are crossing several bridges	احساس می کنم از روی چندین پل می رویم
I could not bear to be behind	طاقت عقب ماندن را نداشتم
I was able to calm my voice	توانستم صدایم را آرام کنم
Nothing mattered to me	هیچی برام مهم نبود
This building also chose its current name	این ساختمان نیز نام فعلی خود را برگزید
I want to go back to the previous state	من می خواهم به حالت قبل برگردم
I just dared him to disobey me	من فقط جرات کردم که از من سرپیچی کند
I do not hang from the edge	من از لبه آویزان نیستم
I think it should be good	من فکر می کنم که باید خوب باشد
I put my hand around her colon	دستم را دور روده بزرگش انداختم
I was just full of excitement	من فقط پر از هیجان بودم
I really never thought this would happen	من واقعاً هرگز فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
I never knew if he would leave on time	هرگز نمی دانستم که آیا او به موقع رهایش می کند یا خیر
I learn by looking, doing and feeling	من با نگاه کردن، انجام دادن و احساس کردن یاد می‌گیرم
I let this terrible thing happen	اجازه داده بودم این اتفاق وحشتناک رخ دهد
I played it and heard it	من آن را پخش کردم و این صدا را شنیدم
I know such things	من چنین چیزهایی را می دانم
I thought the gods had destroyed them	فکر می کردم خدایان آنها را نابود کرده اند
The sound of gunfire could be heard from below	صدای تیراندازی از پایین به گوش رسید
I hurried into the front room to bring it	با عجله وارد اتاق جلو شدم تا آن را بیاورم
A sad and repetitive bad joke	یک شوخی بد غمگین و تکراری
I mean, you drive all day	منظورم این است که شما تمام روز رانندگی کرده اید
I just got a lot of balls	من فقط توپ های زیادی گرفتم
I believe your communication is better than this	من معتقدم ارتباطات شما بهتر از این است
I decided to look for gold	تصمیم گرفتم به دنبال طلا بروم
I smiled at him and nodded	بهش لبخند زدم و سری تکون دادم
I think we are both very tired	من فکر می کنم ما هر دو بسیار خسته شده ایم
Even there I could not get rid of it	حتی اونجا هم نتونستم از شرش خلاص بشم
I think these are good ideas	فکر می کنم اینها ایده خوبی هستند
I approached the bar	به بار نزدیک شدم
I gently pulled it out and got out of bed	به آرامی آن را بیرون کشیدم و از تختم بلند شدم
I turn on with the sound of a computer	با صدای کامپیوتر روشن می شوم
I confirmed his story with others	من داستان او را با دیگران تأیید کردم
I still felt guilty about it	من هنوز از این بابت احساس گناه می کردم
I know you are not going to be human	میدونم که قرار نیست آدم بشی
I motion to the man to sit down	به مرد اشاره می کنم که بنشیند
I had no intention of that	من هیچ منظوری از آن نداشتم
I only took them for a day or two	من فقط یک یا دو روز آنها را مصرف کردم
I look into his glowing eyes and start moving	به چشمان درخشانش نگاه می کنم و شروع به حرکت می کنم
I started releasing my wrist	شروع کردم به آزاد کردن مچ دستم
I knelt beside him as he bowed	در حالی که تعظیم می کرد کنارش زانو زدم
I still could not fully confront myself	من هنوز نتوانستم به طور کامل با خودم روبرو شوم
I did not say a word to him that morning	آن روز صبح حتی یک کلمه به او نگفتم
I asked him for a drink	از او نوشیدنی خواستم
He plays the role of the narrator	او نقش راوی داستان را بازی می کند
I could write anything there	من می توانستم هر چیزی را آنجا بنویسم
I'm connected to a lot of things here and there	من به چیزهای زیادی اینجا و آنجا متصل هستم
I went to the table	به سمت میز رفتم
I think more things are on the way	من فکر می کنم چیزهای بیشتری در راه است
I am looking for a good woman	دنبال یه زن خوب میگردم
An acid, though complex here	یک اسید، هر چند در اینجا پیچیده است
I do not make eye contact with him	من با او ارتباط چشمی برقرار نمی کنم
I did not go straight back and he is angry	من مستقیماً برنگشته بودم و او عصبانی است
A young woman and a little girl	یک زن جوان و یک دختر کوچک
I remember looking at my watch at that time	یادم می آید در آن زمان به ساعتم نگاه می کردم
I still got the other three	من هنوز سه تای دیگر را گرفتم
I was still leaning on one knee	من هنوز تک زانو روی او خم شده بودم
I know his voice was on the phone	میدونم که صدایش در تلفن بود
I wondered if her boyfriend was still at my house?	تعجب کردم که آیا دوست پسر او هنوز در خانه من است؟
I could no longer hear the crowds	دیگر صدای ازدحام مردم را نمی شنیدم
I had pain in my legs and buttocks	در پاها و باسنم درد داشتم
When he went down, I felt my heart pounding	وقتی او پایین تر می رفت احساس کردم قلبم تند می شود
I have a window through which no one seems to die	من دریچه ای دارم که ظاهراً هیچ کس در آن نمی میرد
I know the judge had a good time	میدونم قاضی خوش گذشت
I did not hide anything and I did it openly	من چیزی را پنهان نکردم و آشکارا این کار را انجام دادم
A disturbing image engulfed the little man's thoughts	تصویری ناراحت کننده افکار مرد کوچک را درگیر کرد
I no longer hold that position	من دیگر آن موقعیت را حفظ نمی کنم
I had written a part of the second book before	قسمتی از کتاب دوم را قبلا نوشته بودم
I never saw that bus coming	من هرگز آن اتوبوس را ندیدم که می آید
Then I had some problems	بعدش با چندتا مشکل برخورد کردم
I recommend divorce and new marriage	من طلاق و ازدواج جدید را توصیه می کنم
I listened carefully	من با دقت گوش دادم
I look forward to seeing him soon!	من مشتاقانه منتظرم که او را به زودی ببینم!
I had a romantic relationship with life	من با زندگی رابطه عاشقانه داشتم
I would like to spend time with you	دوست داشتم با تو وقت بگذرانم
I'm almost ready for our special dinner	من شام مخصوصمان را تقریباً آماده دارم
I love him as always	من او را مثل همیشه دوست دارم
I could not understand the words	نمی توانستم کلمات را درک کنم
I do not fit anywhere	من در هیچ کجا جا نمی‌شوم
I only see him, he only sees me	من فقط او را می بینم، او فقط من را می بیند
I had to buy food and drinks from the store	مجبور شدم از فروشگاه غذا و نوشیدنی بخرم
I told the chicken something about spawning	در مورد تخم گذاری چیزی به مرغ گفتم
I kept this weapon in storage during my stay here	من این اسلحه را در مدت اقامتم در اینجا در انبار نگه داشتم
I feel the need to explain this to everyone	احساس می کنم لازم است این را برای همه توضیح دهم
I pointed to the door	به در اشاره کردم
I know you can do anything	من می دانم که شما می توانید هر کاری انجام دهید
I went with him to one or two Eids at midnight	من با او به یک یا دو عید نیمه شب رفتم
I dared not speak	جرات کردم حرف نزنم
I like the west side	من سمت غربی رو دوست دارم
The fourth was released shortly after the accident	نفر چهارم اندکی پس از تصادف آزاد شد
I think for a moment and then say yes	یک لحظه فکر می کنم و بعد بگو بله
I went out of the shed and closed the door	از سوله بیرون رفتم و در را بستم
I lean on it, but it falls to the ground	به آن تکیه می‌دهم، اما با اینچ زمین می‌گیرد
I appreciate everything you have done for me	من از هر کاری که برای من انجام دادی قدردانی می کنم
I did not want to stop you from teaching	من قصد نداشتم شما را از تدریس باز دارم
I may have to kill him myself, if he is not	ممکن است مجبور شوم خودم او را بکشم، اگر او نباشد
I do not remember it was like that before	یادم نبود قبلا اینطوری بود
I came to find you and you were asleep	اومدم پیدات کنم و تو خواب بودی
I begin to bring us down	من شروع به پایین آوردن ما می کنم
I wanted to have fun first, you see	می‌خواستم اول لذت ببرم، می‌بینی
I do not need your help anymore	من دیگر نیازی به کمک شما ندارم
I want to hear what the problem is	میخوام بشنوم مشکلش چیه
I think we walked somewhere on the beach	فکر می کنم در یک نقطه در ساحل قدم زدیم
A few meters in front of me appeared a creek bed	چند متری جلوتر از من یک بستر نهر ظاهر شد
I know something is wrong with this woman	من می دانم که یک چیزی برای این زن اشتباه است
Even a few of us drive them	حتی چند نفر از ما آنها را رانندگی می کنیم
A long, cold gap opened	شکاف سرد و طولانی باز شد
Republic, be careful	جمهوری، حواستون باشه
I was really wondering what my mother was doing.	واقعا داشتم از خودم می پرسیدم که مادرم چه کار می کند؟
I can not wait three hours	من نمی توانم سه ساعت در انتظار صبر کنم
Ever wondered what you look like?	همیشه به این فکر می کردم که شما چه شکلی هستید؟
I could not miss my dearest wedding	نمیتونستم عروسی عزیزترینم رو از دست بدم
I saw his skull next to the others	من جمجمه او را در کنار بقیه دیدم
I was more nervous than ever	عصبی تر از همیشه بودم
I kept my last word	من حرف آخرم را نگه داشتم
I do not have to hide behind these glass walls	من مجبور نیستم پشت این دیوارهای شیشه ای پنهان شوم
I was taken down this hall, up another step	من را از این سالن پایین بردند، از یک پله دیگر بالا
I did not see anyone else, only you	من هیچ کس دیگری را ندیدم، فقط تو را
I can not wait for breakfast	من نمی توانم برای صبحانه صبر کنم
I must oppose with respect	من باید با احترام مخالفت کنم
I always liked his look	من همیشه از قیافه او خوشم آمده بود
I think the simple answer is yes, probably	من فکر می کنم پاسخ ساده بله است، احتمالا
I trust your first approach	من به رویکرد اول شما اعتماد دارم
A new kind of growth from arranging to streets	یک نوع رشد جدید از ترتیب به خیابان ها
I almost thought about moving	تقریباً به حرکت فکر کردم
I really need you, for the last time	من واقعا به تو نیاز دارم، برای آخرین بار
I know they did a standard gene testing program	من می دانم که آنها برنامه آزمایش ژن استاندارد را انجام دادند
I now accept the same way of life	من اکنون همان شکل زندگی را پذیرفته ام
I feel disappointed for him	من برای او احساس ناامیدی می کنم
I wonder what their escape plan is for their children?	من تعجب می کنم که نقشه فرار آنها برای فرزندانشان چیست؟
I was on a ship several times	من چند بار در یک کشتی بودم
I have to watch my back	من باید مراقب پشتم باشی
I'm a little lonely with you	دلم کمی با تو تنهاست
I was recommended by a friend	من توسط یکی از دوستان توصیه شده بود
I want to complain about this officer	من می خواهم از این افسر شکایت کنم
I was captured that day	آن روز من تسخیر شده بودم
I took a moment to regain control and breathe carefully	یک لحظه وقت گذاشتم تا دوباره کنترلم را به دست بیاورم و با دقت نفس بکشم
I rubbed it on my forehead	به پیشانی ام مالیدم
Lack of understanding is better than misunderstanding	عدم درک بهتر از درک اشتباه است
I walked away and came here	دور شدم و اومدم اینجا
I was always afraid of pain	همیشه از دردم می ترسیدم
There is a long way to go	یک راه طولانی برای رفتن وجود دارد
I have to follow up	باید پیگیری کنم
I will be happy to hug you while we sleep	راضی خواهم بود تا وقتی خوابیم تو را در آغوش بگیرم
I'm sure it will	من مطمئن هستم که خواهد شد
I send you home by plane	می فرستمت خونه به هواپیمات
I had to put those who needed help in front of me	باید کسانی را که نیاز به کمک داشتند پیش خودم قرار می دادم
A bullet from the head	یک گلوله از سر
I told everyone that we had to adapt	به همه گفتم که باید خودمان را وفق دهیم
Its stability limits are not well defined	حدود پایداری آن به خوبی تعریف نشده است
I think he wanted to go in with us	فکر کنم میخواست با ما بره داخل
I was an actor who became a producer	من یک بازیگر بودم که تبدیل به تهیه کننده شدم
I was not interesting or mysterious or sexy	من جالب یا مرموز یا سکسی نبودم
I waited and gave them a chance to think and talk	منتظر ماندم و به آنها فرصت دادم تا فکر کنند و صحبت کنند
A hunter is the victim of the word	یک شکارچی قربانی کلمه است
I pulled with all my might, but to no avail	با تمام قدرت کشیدم ولی بی فایده بود
A blue uniform hung on the frame	یک یونیفرم آبی روی قابش آویزان بود
There were also two single or half locked gates	دو دروازه تک یا نیم قفل نیز وجود داشت
I knocked him out while we were running away	در حالی که فرار کردیم او را ناک اوت کردم
I heard her scream even before she stopped the car	حتی قبل از اینکه ماشین را متوقف کند صدای فریادش را شنیدم
I visited you at the hospital that night	آن شب در بیمارستان عیادتت کردم
Some of them remained dark, although they were probably broken	تعدادی از آنها تاریک ماندند، اگرچه احتمالاً شکسته بودند
I think it will take it out of my system tonight	من فکر می کنم امشب آن را از سیستم خود خارج خواهد کرد
I take it after dinner just for fun	من آن را بعد از شام فقط برای سرگرمی می‌برم
I agreed, but I was passionate about it	من قبول کردم، اما در مورد آن تب و تاب داشتم
A box on his hospital bed	جعبه ای روی تخت بیمارستانش
A moment of calm thinking	یک لحظه تفکر آرام
I still had to pick up my belongings	هنوز مجبور بودم وسایلم را بردارم
I just have to teach them, not do the work	من فقط باید به آنها آموزش دهم، نه اینکه کار را انجام دهم
The city has two railways	این شهرستان دارای دو خط راه آهن است
I have come in the face	من در چهره آمده ام
I would be fine without it	من بدون آن خوب خواهم شد
I was too far away to object	من خیلی دور شده بودم که مخالفت کنم
I feel alive and in control	من احساس زنده بودن و کنترل می کنم
The second letter is under construction	نامه دوم در دست ساخت است
I wish he did not look at me like that	کاش اینطور به من نگاه نمی کرد
I was scared for my brother early in the evening	من در این اوایل غروب برای برادرم می ترسیدم
I give the orders and you follow them	من دستورات را می دهم و شما به آنها عمل می کنید
I believe in a greater good	من به یک خیر بزرگتر اعتقاد دارم
I am very happy for him and you	من برای او و شما بسیار خوشحالم
I shook my head and forcibly removed my body from his body	سرم را تکان دادم و بدنم را به زور از بدنش جدا کردم
I knew he did not like it	من می دانستم که او آن را دوست ندارد
I watch them go with their stylish cars	من آنها را تماشا می کنم که با ماشین های شیک خود می روند
I met him once, for an hour, two years ago	من یک بار، برای یک ساعت، دو سال پیش او را ملاقات کردم
I was sure he would love their taste	من مطمئن بودم که او طعم آنها را دوست خواهد داشت
I'm doing a lot of things, you know	من چیزهای زیادی در حال انجام است، می دانید
I did the same with the same condition	منم با همین شرط همین کارو کردم
I was waiting for an explanation	منتظر توضیحی بودم
I have been waiting for this moment for years	من سالها منتظر این لحظه بودم
He also made financial reforms	او همچنین اصلاحات مالی را انجام داد
I stared at all of them in death	من به همه آنها خیره مرگ را نشان دادم
I have standards, you know	من استانداردهایی دارم، می دانید
I sent you a photo	عکسی از شما فرستادم
I was not used to not knowing	من به ندانستن عادت نداشتم
I did not know anything about printing and what to do	من چیزی در مورد چاپ و آنچه باید انجام دهم نمی دانستم
Instead, I spoke quickly	در عوض سریع صحبت کردم
The doctor is standing in the corner of the room	دکتری گوشه اتاق ایستاده است
I fell on it, my face was sunk in the pillow	روی آن افتادم، صورتم در بالش فرو رفته بود
I think a man on a bicycle was chasing him	من فکر می کنم یک مرد دوچرخه سوار او را تعقیب می کرد
Civil war seemed possible	جنگ داخلی ممکن به نظر می رسید
I just want to expect a few	من فقط می خواهم چند انتظار داشته باشم
A minute later a muscular man opened the door	یک دقیقه بعد مردی عضلانی در را باز کرد
I need some rest	من به کمی استراحت نیاز دارم
The next day I was going to the city	فردای آن روز راهی شهر می شدم
Sensitivity is stable for several years	حساسیت برای چندین سال پایدار است
I was given a name, an ink	یک نام، یک جوهر به من داده شد
This has both beneficial and negative consequences	این هم پیامدهای مفید و هم منفی دارد
Strange voice, more masculine than feminine	صدایی عجیب، بیشتر مردانه تا زنانه
I wonder what brought you here	از خودم می پرسم چه چیزی تو را به اینجا رساند
I could feel a draft	می توانستم یک پیش نویس را احساس کنم
I realized it was not a sofa	متوجه شدم مبل نیست
I forgot to ask them who he is.	فراموش کردم از آنها بپرسم او کیست؟
I highly recommend it	من کاملا آن را توصیه می کنم
I'm not proud of my life	من به زندگیم افتخار نمی کنم
I did not think I would have to protect someone so badly injured	تصور نمی‌کردم مجبور باشم از کسی تا این حد آسیب دیده محافظت کنم
I examined his delicate features	ویژگی های ظریف او را بررسی کردم
I can not use real words in this story	من نمی توانم از کلمات واقعی در این داستان استفاده کنم
It was still hard for me to believe he was gone	هنوز برایم سخت بود که باور کنم او رفته است
I did not believe in fate	من به سرنوشت اعتقادی نداشتم
I could not get enough of his sermon and writing	از موعظه و نوشتن او سیر نمی شدم
I felt very bad this time	این مدت خیلی احساس بدی داشتم
You did not have such positive control over them	شما چنین کنترل مثبتی روی آنها نداشتید
Let me sleep a little	میذارمت یه کم بخوابی
I was not positive, but it may have been fear	من مثبت نبودم، اما ممکن است ترس بوده باشد
I could not stop my smile until the end of the day	تا آخر روز نتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم
He could play forever	او می توانست برای همیشه بازی کند
I know some say this is a tax	می دانم که برخی می گویند این مالیات است
The other branch followed the current path	دوشاخه دیگر مسیر کنونی را دنبال کرد
I think we should have	فکر می کنم باید داشته باشیم
I can not wait to sleep again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره بخوابم
Too bad it came like this	حیف که اینجوری اومد
I felt like my life was turning into a movie	احساس می کردم زندگی ام دارد تبدیل به فیلم می شود
I'm glad he told me	خوشحال شدم که به من گفت
I paused at the foot of the bed	پای تخت مکث کردم
I know you and your butler buried him	من شما را می شناسم و آن ساقی شما او را دفن کرد
I could not feel a little satisfied	نمی توانستم کمی احساس رضایت کنم
I have to come back at the end of the week	من باید اواخر هفته برگردم
I did not even reach my third day	من حتی به روز سومم هم نرسیدم
I had not yet fully inspected my room	هنوز اتاقم را به طور کامل بررسی نکرده بودم
I had to do human work	من باید کار انسانی را انجام می دادم
I hope these are good gifts	امیدوارم اینها هدایای خوبی باشند
I had not left the room for weeks	هفته ها بود که از اتاق بیرون نرفته بودم
I have to share my fears with someone	باید ترس هایم را با کسی در میان بگذارم
I definitely recommend him	من قطعا او را توصیه می کنم
I should have died now	من الان باید مرده بودم
I only think about his future	من فقط به آینده او فکر می کنم
I do not hate silence in conversation	من از سکوت در مکالمه بدم نمی آید
I can not imagine pretending for so long	نمی توانم تصور کنم که برای این مدت طولانی وانمود کنم
A couple was already in the hall	یک زوج قبلاً در سالن بودند
I just kept going with it	من فقط با آن ادامه دادم
I found my inner voice, my instincts and my inner child	صدای درون، غرایز و کودک درونم را پیدا کردم
I saw fire all around me	آتش را در همه جای اطرافم دیدم
A vague feeling of discomfort began to rob him	احساس مبهمی از ناراحتی شروع به دزدیدن کرد
A long, deep laugh that freed my soul	یک خنده بلند و عمیق که روحم را آزاد کرد
I grabbed the collar of his coat and shook it	یقه کتش را گرفتم و تکانش دادم
I was saying all kinds of stupid things	همه جور حرفهای احمقانه می زدم
I no longer wanted to engage him in conversation	دیگر نمی خواستم او را درگیر گفتگو کنم
A profession is more than a job	حرفه چیزی بیش از یک شغل است
Although I do not consider it necessary	هر چند من آن را ضروری نمی دانم
I wanted to learn about art history	می خواستم در مورد تاریخچه هنر بیاموزم
I also washed all the exterior windows	تمام شیشه های بیرونی را هم شستم
You never put him to sleep	تو هرگز او را به خواب نبردی
I understood that he was serious	فهمیدم حرفش جدی است
I was more than a little upset	بیشتر از کمی ناراحت شدم
I want you to look old and poor and weak	می خواهم پیر و فقیر و ضعیف به نظر بیای
I felt a little guilty that I led him	من کمی احساس گناه کردم که او را هدایت کردم
I want to see him grow	من می خواهم رشد او را ببینم
I never wanted a big engine	من هرگز یک موتور بزرگ نمی خواستم
I saw them in the news last night	دیشب تو اخبار دیدمشون
I do not want to force his hand	من نمی خواهم به زور دست او را فشار دهم
I will take you to the witness room	من شما را به اتاق شاهد می برم
I just want to know where he came from	من فقط می خواهم بدانم او از کجا آمده است
I was there helping him and holding the pieces together	من آنجا بودم و به او کمک می کردم و تکه ها را کنار هم نگه می داشتم
I said one hundred percent	گفتم صد در صد
I could tell her anything	میتونستم هرچیزی بهش بگم
I always refer to it	من همیشه به آن اشاره می کنم
A play that is poetry	نمایشنامه ای که شعر است
I received facts from myself	من حقایقی را از طرف خودم دریافت کردم
I can see it in your face	من می توانم آن را در چهره شما ببینم
No additional ingredients included	هیچ مواد اضافی گنجانده نشده است
This craft will soon rise from the ground	این کاردستی به زودی از زمین بلند می شود
No body searches were carried out and no property was destroyed	نه تفتیش بدنی صورت گرفت و نه اموالی تخریب شد
I just want this to go away	من فقط می خواهم این از بین برود
It even answered the jealousy of a lover	این حتی برای حسادت یک عاشق هم جواب داد
A large white man entered	یک مرد سفیدپوست بزرگ وارد شد
I'm just looking to say it as it is	من فقط به دنبال این هستم که آن را همانطور که هست بگویم
I did not mean to tell you more	قصدم این نبود که بیشتر بهت بگم
I just said the name out loud	من فقط اسم را با صدای بلند می گفتم
I'm more than happy to help	من بیشتر از کمک خوشحالم
I was the definition of a group	من تعریف گروه بودم
A healthy body is the key to a healthy mind	بدن سالم کلید یک ذهن سالم است
I think his proposal is very logical	من فکر می کنم پیشنهاد او بسیار منطقی است
I want to end with him	من می خواهم با او تمام شود
I have a good plan for it	من برنامه خوبی برای آن دارم
I have not spoken to him since	از اون موقع دیگه باهاش ​​حرف نزدم
I think the joke is good enough	من فکر می کنم شوخی به اندازه کافی پیش رفته است
I did not try to be late	سعی نکردم دیر بیام
I believe you met him	من معتقدم که شما او را ملاقات کردید
I did not have their house number	من شماره خانه آنها را نداشتم
I pick up the knife and imagine the action	من چاقو را برمی دارم و عمل را تصور می کنم
The child was right across the street	بچه درست آن طرف خیابان بود
I'm lonely and whispering	من تنهام و زمزمه میکنم
I listened as his heart poured out	در حالی که قلبش را بیرون می ریخت گوش کردم
I think they were taken or released to die	گمان می‌کنم آنها را گرفته یا رها کرده‌اند تا بمیرند
I did not care how big it was, though	هرچند برایم مهم نبود که چقدر بزرگ است
I just love him man	من فقط دوستش دارم مرد
Other outdoor activities include hunting and fishing	از دیگر فعالیت های فضای باز می توان به شکار و ماهیگیری اشاره کرد
I think that song sells	فکر می کنم آن آهنگ بفروشد
I change my escape angle to the city	زاویه فرارم را به شهر تغییر می دهم
This single was released on different dates	این تک آهنگ در تاریخ های مختلف به بازار عرضه شد
I went back and saw that my photo had been taken	برگشتم و دیدم عکسم برداشته شده است
I just found out	من همین الان فهمیدم
He thought I could do it	او فکر کرد من می توانم این کار را انجام دهم
I took the card and shook hands with both men	کارت را گرفتم و با هر دو مرد دست دادم
One million percent ready	یک میلیون درصد آماده است
No solution will be enough	هیچ راه حلی کافی نخواهد بود
I almost started laughing	تقریباً شروع کردم به خندیدن
I was very successful in that	من تا حد زیادی در آن موفق بودم
He should have warned wherever and whenever appropriate	او باید هر جا و هر زمان که مناسب بود هشدار می داد
I do not force him, of course	من او را مجبور نمی کنم، البته
I wish the earth had swallowed me	کاش زمین مرا بلعیده بود
Everything must be felt in its place	همه چیز باید در جای خود احساس شود
It is tall and split	بلند و شکافته است
I was very confused and torn	من خیلی گیج و پاره شده بودم
I encountered this in my own studio	من در استودیوی خودم با این مورد مواجه شدم
I could not say that though	هر چند نمی توانستم این را بگویم
I just came from my game	من تازه از بازی ام آمده ام
A moment later, a young man entered the wagon	لحظه ای بعد مرد جوانی وارد واگن شد
I can feel the heat on my face	می توانم گرما را روی صورتم احساس کنم
I just opened his eyes a little	فقط کمی چشمانش را باز کردم
I know it, our whole package knows it	من آن را می دانم، کل بسته ما آن را می داند
I had no choice but to step aside	من چاره ای نداشتم جز این که کنار بکشم
I opened my eyes when I hit the map	با برخورد به نقشه چشمانم را باز کردم
I threw them into the sky very high	من آنها را به آسمان بسیار بلند پرتاب کردم
I was never hurt and I rarely got into trouble	من هرگز صدمه نخوردم و به ندرت دچار مشکل شدم
I could not be with or be close to anyone	نمیتونستم با کسی باشم یا نزدیکش باشم
I want you to realize something important	من می خواهم شما به یک چیز مهم پی ببرید
I really felt like a princess	من واقعاً احساس یک شاهزاده خانم را داشتم
I should not have allowed	من نباید اجازه می دادم
Man can not live if he is afraid of life	انسان اگر از خود زندگی بترسد نمی تواند زندگی کند
I think you did a very important job for him	من فکر می کنم شما یک کار بسیار مهم برای او انجام دادید
A woman and her daughter	یک زن و دخترش
I heard a scream from afar	صدای جیغی از دور شنیدم
I'm an obese man dancing	من یک مرد چاق هستم که در حال رقصیدن هستم
I stole something	من یه چیزی دزدیده بودم
I had never fed him or dressed him	من هرگز به او غذا نداده بودم و لباس نپوشیده بودم
I looked up and down the highway	به بالا و پایین بزرگراه نگاه کردم
I saw in the news	در اخبار دیدم
This was the only time this law was used	این تنها باری بود که از این قانون استفاده شد
I was out of it, whatever happened	من از آن خارج شده بودم، هر اتفاقی که می افتاد
I'm glad to see it working on you	من خوشحالم که می بینم روی شما کار می کند
I just wanted to know more about him	من فقط می خواستم در مورد او چیز بیشتری بدانم
That changed the game for us	که بازی را برای ما تغییر داد
I think this is important for everyone, especially this community	من فکر می کنم این برای همه، به خصوص این جامعه مهم است
I really like the way everything is arranged	من واقعاً از نحوه چیدمان همه چیز خوشم می آید
They were now only six miles away	آنها اکنون تنها شش مایل دورتر بودند
I ate and drank a little and smiled at him	کمی خوردم و نوشیدم و به او لبخند زدم
I was not ready and he knew it	من آماده نبودم و او این را می دانست
I was looking forward to leaving	بی صبرانه منتظر رفتن بودم
I change the subject	موضوع را عوض می کنم
I could see the jury girls laughing	می‌توانستم دختران هیئت منصفه را ببینم که می‌خندند
I know who is fighting	میدونم کی دارن دعوا میکنن
I shook it and took my first hand from him	آن را تکان دادم و دست اولم را از او گرفتم
I never want to repeat myself from album to album	من هرگز نمی خواهم خودم را از آلبومی به آلبوم دیگر تکرار کنم
I missed your laughter	دلم برای خنده هات تنگ شده بود
I asked if you were, but they did not answer	پرسیدم تو بودی جواب ندادند
A character first does this by being special	یک شخصیت ابتدا این کار را با خاص بودن انجام می دهد
He had dropped the switch	سوئیچ انداخته بود
I shivered and came back	لرزیدم و برگشتم
The two married that year	آن دو در آن سال ازدواج کردند
Honestly, I did not think he would remember anyway	راستش فکر نمی کردم به هر حال یادش بیاید
I hate being late for class	از دیر وارد شدن به کلاس متنفرم
I started listening hard every night	من هر شب به سختی شروع به گوش دادن کردم
I have to tell him this	من باید این را به او بگویم
I have never called any man a father	من هرگز هیچ مردی را پدر صدا نکرده ام
Maybe I have something for you	شاید چیزی برات داشته باشم
I was breaking a tradition	داشتم سنت شکنی میکردم
I live with potatoes	من با سیب زمینی زندگی میکنم
I know you have to do certain things	من می دانم که شما باید کارهای خاصی انجام دهید
I was running all the time	من تمام مدت در حال راه اندازی بودم
I felt so good now that I was looking for a job	اکنون آنقدر احساس خوبی داشتم که به دنبال کار باشم
I probably looked stupid	احتمالا احمق به نظر می رسیدم
I walked down the long hallway to her bathroom	از راهروی طولانی به سمت حمام او رفتم
I was lucky to have my own room	من خوش شانس بودم که اتاق خودم را داشتم
I just have to let this happen	فقط باید بگذارم این اتفاق بیفتد
Tears rolled down his face	قطره اشکی روی صورتش غلتید
I was very upset with myself	خیلی از دست خودم ناراحت شدم
I tried to cover my ears but he continued anyway	سعی کردم گوش هایم را بپوشانم اما او به هر حال ادامه داد
I'm in pain but not so much	درد دارم اما نه آنقدر
I was very proud of us for building it	من خیلی به ما افتخار می کردم که آنجا را ساختیم
I could not stop him for a minute	نمی توانستم یک دقیقه جلویش را بگیرم
I am currently deaf to my inner voice	من در حال حاضر نسبت به صدای درونم ناشنوا هستم
I could see it clearly in his childish brown eyes	آن را به وضوح در چشمان قهوه ای کودکانه اش دیدم
I thought he was smart	من فکر می کردم او باهوش است
I touched them harder again	دوباره آنها را محکم تر لمس کردم
I was sacrificing myself	من خودم را فدا می کردم
I run a legal business based on an alternative lifestyle	من یک کسب و کار قانونی را بر اساس سبک زندگی جایگزین اداره می کنم
I see you did not take anything	میبینم چیزی نگرفتی
I said no less than an hour a day	گفتم روزی یک ساعت نه کمتر
I continue to ignore their calls	من همچنان به تماس های آنها بی توجهی می کنم
I felt completely in place	کاملا درجا احساس کردم
I return to the panel	به پانل در برمی گردم
I never got tired of doing this	من هرگز از انجام این کار خسته نشدم
I think he likes excitement	فکر می کنم او هیجان را دوست دارد
I just have to say something, and no wonder	من فقط باید چیزی بگویم، و عجیب نیست
I am here to help you and your family	من اینجا هستم تا به شما و خانواده شما کمک کنم
I saw him when he looked at that monitor	وقتی به آن مانیتور نگاه کرد او را دیدم
I needed him to know that there was no problem	به او نیاز داشتم که بداند مشکلی نیست
I complained to the manager	من از مدیر شکایت کردم
I was at the top of the tower, higher	من بالای برج بودم، بالاتر
I'm proud if you are my wife	افتخار می کنم اگر همسر من باشی
I put myself to the test	من خودم را به تجربه سپردم
I have not seen him for more than four months	من بیش از چهار ماه است که او را ندیده ام
I hope we are not late	امیدوارم دیر نشده باشیم
I still feel scared	من هنوز احساس ترس می کنم
Tears flowed from his eyes	اشک از چشمانش جاری شد
I have a weapon in my brain	من در مغزم سلاح دارم
I remember staring at him almost with hatred	به یاد دارم که تقریباً با نفرت به او خیره شدم
Some species are capable of mutation	برخی از گونه ها قادر به جهش هستند
I just want to know what's going on	من فقط می خواهم بدانم چه خبر است
I was not hot from anything	من از چیزی گرم نبودم
Without his permission, a sigh came out of his mouth	بدون اجازه او آهی از لبانش خارج شد
I saw something like a fish	من چیزی شبیه یک ماهی را دیدم
I am never in a hurry	من هرگز عجله نمی کنم
I insisted that they be my guests	اصرار کردم که مهمان من باشند
A simple house near the edge of the forest	خانه ای ساده نزدیک لبه جنگل
I want to be a normal kid	من می خواهم یک بچه معمولی باشم
I was not surprised at all	اصلا تعجب نکردم
I was worried about the reality of our situation	من نگران واقعیت وضعیتمان بودم
I also marked the places for the holes to stick to the bottom	من همچنین مکان هایی را برای سوراخ ها برای چسباندن قسمت پایین مشخص کردم
I wanted to be happy	میخواستم خوشحالت کنم
I did whatever it took	هر کاری که لازم بود انجام می دادم
I just found out they put you here	تازه فهمیدم تو را اینجا گذاشتند
A young psychologist was appointed as my therapist	یک روانشناس جوان به عنوان درمانگر من تعیین شد
I had never heard that song before	من قبلاً آن آهنگ را نشنیده بودم
I failed in marriage	در ازدواج شکست خوردم
A profession inherited from my uncle	حرفه ای که از دایی به ارث رسیده است
I turned the tip of the bar up and down	نوک میله را بالا و پایین کردم
I wished until my heart ached	تا قلبم درد گرفت آرزو کردم
I was so broken that I could not fix it	من خیلی شکسته بودم که نمی توانستم درستش کنم
I am very disappointed in you	من به شدت از شما ناامید هستم
I did the last thing on the manuscript yesterday	من دیروز آخرین کارها را روی دست نوشته انجام دادم
A grin hung from his tired face	پوزخندی از چهره خسته اش آویزان بود
I just needed to move	من فقط نیاز به حرکت داشتم
I did not see it as something important	من آن را به عنوان چیز مهمی ندیدم
I gave most of them	بیشترشونو دادم
I can not focus on any academic questions at this time	در حال حاضر نمی توانم روی هیچ سوال آکادمیک تمرکز کنم
I no longer respect him	من دیگر برای او احترامی قائل نیستم
I wanted to hug him, not fight with him	می خواستم او را در آغوش بگیرم نه اینکه با او دعوا کنم
I'm ready for anything	من برای هر چیزی آماده ام
They all burn	همه آنها را می سوزانند
I'm just drawn to you	من فقط به تو کشیده شده ام
I would not lock the car anymore	دیگر در ماشین را نمی‌بستم
An outline alone is necessary	یک طرح کلی به تنهایی لازم است
I have also planned a few more programs	من چند برنامه بعدی را نیز برنامه ریزی کرده ام
I pushed myself forward and let go	خودم را جلو بردم و رها کردم
I did this and he put the pillow under my armpit	این کار را کردم و او بالش را زیر الاغم گذاشت
I could not wait to see his face	نمی توانستم صبر کنم تا قیافه اش را ببینم
I think he was six or seven years old	فکر کنم شش هفت ساله بود
I just do not know anyone to receive it from	من فقط کسی را نمی شناسم که آن را از او دریافت کنم
I was calling you right now	همین الان داشتم بهت زنگ میزدم
I have a free download for you	دانلود رایگان براتون دارم
I passed quickly	به سرعت پشت سر گذاشتم
It would be a fatal mistake	یک اشتباه کشنده خواهد بود
I felt sorry for your father like you	من هم مثل تو برای پدرت غصه خوردم
I pulled down the covers and opened one eye	روکش ها را پایین کشیدم و یک چشمم را باز کردم
I never got out of the car	من هرگز از ماشین پیاده نمی شدم
I even doubt its existence	حتی به وجودت هم شک دارم
I had a similar trip	من سفر مشابه خودم را داشتم
The door to the left of the window led out	دری سمت چپ پنجره به بیرون هدایت می شد
I get people calling me every day to get a car	من هر روز افرادی با من تماس می گیرند تا ماشین بگیرند
I turned to reach my ear	به طرفم چرخیدم تا به گوشیم برسم
Double blessing is double grace	نعمت مضاعف، لطف مضاعف است
I woke up and looked at him	بیدار شدم و نگاهش کردم
A girl does not forget her father	یک دختر باباش را فراموش نمی کند
I knew you would eventually have a horse for yourself	من می دانستم که در نهایت برای خود یک اسب خواهی داشت
I have a pimple on my hands	من نوعی جوش روی دستانم دارم
Although I have included the dragon	اگرچه من اژدها را در آن گنجانده ام
It made it difficult to put a drink	گذاشتن نوشیدنی را دشوار می کرد
A spear sticks to his back	نیزه ای به پشتش می چسبد
I'm going out of the toilet	از توالت بیرون می روم
I will make something from them one day	من یک روز از آنها چیزی خواهم ساخت
I was grateful for all this	من برای همه اینها سپاسگزار بودم
I had to understand his place in it	من باید جایگاه او را در آن درک می کردم
White delivered the talk in several states	وایت این سخنرانی را در چندین ایالت ارائه کرد
I think we came in and out in an hour	فکر کنم در عرض یک ساعت وارد و بیرون شدیم
I decided to be calm and not be afraid	تصمیم گرفتم آرام باشم و نترسم
Dozens of men joined dozens of others	ده ها مرد به ده ها نفر دیگر پیوستند
I was there as usual early	من طبق معمول اوایل آنجا بودم
I had seen him dead before and you looked at him	من قبلاً مرده دیده بودم و تو نگاهش کردی
However, I feel bad that I left you	با این حال از اینکه تو را رها کردم احساس بدی دارم
I do not want to lose anymore	دیگر نمی خواهم از دست بدهم
There is a round naked spot under each ear	یک لکه برهنه گرد زیر هر گوش وجود دارد
Although I'm a little disappointed	هر چند من کمی ناامید هستم
Faces are painted in front of the viewer	چهره ها رو به روی بیننده نقاشی می شوند
I'm welcome home	من دیگر به خانه خوش آمدم
I will definitely stay again	من قطعا دوباره می مانم
I must have wondered what the purpose was	باید تعجب می کردم که هدف چیست
I just have to put my foot somewhere	فقط باید پایم را جایی بگذارم
I look forward to seeing my friends and family	بی صبرانه منتظر دیدن دوستان و خانواده ام هستم
I see in you what we need	من در تو همان چیزی را می بینم که ما به آن نیاز داریم
I have no feelings of love for you	من هیچ احساس عشقی نسبت به شما ندارم
Smith began his career as a gunner	اسمیت کار حرفه ای خود را به عنوان یک توپچی شروع کرد
I just could not take this opportunity	من فقط نمی توانستم از این فرصت استفاده کنم
So I will rush to the sad result	بنابراین من به نتیجه غم انگیز عجله خواهم کرد
I went to the coffee maker	به سمت قهوه جوش رفتم
I mean, we can ask him	منظورم این است که می توانیم از او بپرسیم
I guess I missed the baby	حدس میزنم بچه دلش برام تنگ شده بود
A good man can do wonderful things with it	یک مرد خوب می تواند کارهای خارق العاده ای با آن انجام دهد
I looked at him and smiled	به او نگاه کردم و لبخند زدم
Neither of the two women was ever admitted to court	هیچ کدام از این دو زن هرگز در دادگاه پذیرفته نشدند
I wish you could have been here when they ruled	ای کاش می توانستی زمانی که آنها حکومت می کردند اینجا بودی
I swallowed three times, washed with beer	سه تا قورت دادم، با آبجو شستم
Miller then became head of psychology	میلر سپس رئیس بخش روانشناسی شد
I wonder who that man is	من تعجب می کنم که آن مرد کیست
A word floated in his mind	کلمه ای در ذهنش شناور شد
This building became the largest residential building in the city	این ساختمان به بزرگترین ساختمان مسکونی شهر تبدیل شد
I did not pause for thought	برای فکرم مکث نکردم
I was worried he would be taken again	من نگران بودم که او دوباره گرفته شود
I can store and track data this way	من می توانم داده ها را از این طریق ذخیره و ردیابی کنم
I cut three of them	من سه تا از آنها را قطع کردم
I had black eyes and a bloody skull	من یک چشم سیاه و جمجمه خون آلود داشتم
I was on a space program	من در برنامه فضایی بودم
I also travel with my family by bicycle	من با دوچرخه ام نیز با خانواده ام سفر می کنم
I have to get in my car	باید به ماشینم برسم
I ran outside to see if he was OK	دویدم بیرون تا ببینم حالش خوب است یا نه
I bought a coffee from the counter	یک قهوه از پیشخوان خریدم
I saw that he remembered me	می دیدم که به یاد من بود
A covenant is a contract between two people	میثاق قراردادی است بین دو نفر
Selected examples of this popular pattern issue	نمونه انتخابی از این مسئله الگوی محبوب
I would take the memories and let them be enough	خاطرات را می گرفتم و می گذاشتم کافی باشند
I always chose channel number four	من همیشه کانال شماره چهار را انتخاب می کردم
In war, the goal must be victory	در جنگ هدف باید پیروزی باشد
I was going to lose him again	قرار بود دوباره او را از دست بدهم
I was here myself	من خودم اینجا بودم
I will be looking for a bigger game	من به دنبال بازی بزرگتر خواهم بود
I hope our leaders understand this	امیدوارم رهبران ما این را بفهمند
I never let them touch the paper	من هرگز اجازه ندادم آنها به کاغذ دست بزنند
They are great human beings	آنها انسان های بزرگی هستند
I screamed and jumped	داد می زدم و می پریدم
I wondered what could be so urgent	تعجب کردم که چه چیزی می تواند اینقدر فوری باشد
I will bring it to you now	الان براتون میارم
I take another look at that poster	من یک نگاه دیگر به آن پوستر می اندازم
I begged him to do this	به او التماس کردم که این کار را بکند
Please tell, whats the story of them big puppys .....	التماس میکنم بگو کی میاد
I love fighting brothers	من عاشق مبارزه با برادران هستم
I had very little control	کنترل خیلی کمی داشتم
I looked down again	دوباره به حال پایین نگاه کردم
I start to feel warm inside	از درون شروع به احساس گرما می کنم
I used to have muscles, you know, real muscles	من قبلاً عضلات داشتم، می دانید، ماهیچه های واقعی
A friend who once dreamed of immortality	دوستی که روزی آرزوی جاودانگی داشت
There is no vaccine for this disease	هیچ واکسنی برای این بیماری وجود ندارد
I did not know you felt it too	نمیدونستم تو هم حسش کردی
I did not order pizza	من پیتزا سفارش ندادم
I hope something gets right soon	امیدوارم به زودی چیزی درست شود
I bet he did it out of compulsion	شرط می بندم که او این کار را از روی ناچاری انجام داده است
I calmed down and started laughing from the inside	آرام ماندم و از درون شروع به خندیدن کردم
I was really determined to show him in the morning	من واقعاً مصمم بودم که صبح به او نشان دهم
A clean white cow came from behind him	یک گاو پاک و سفید از پشت سرش آمد
New hiring in operations department	استخدام جدید در بخش عملیات
The bear may lurk for several hours	ممکن است خرس چندین ساعت در کمین بماند
I know you have to go back to work	میدونم که باید برگردی سر کار
I looked at it, I could hardly read it	نگاهی به آن انداختم، به سختی توانستم آن را بخوانم
This event is viewed five times a year	این رویداد پنج بار در سال مشاهده می شود
I remember shedding tears	یادم می آید که اشک ریختم
We went with the most classic of them	ما با کلاسیک ترین آنها رفتیم
I just met him	من همین الان به او برخورد کردم
I did not really see	من واقعا نمی دیدم
I had two drinks waiting for my friends	من دو تا نوشیدنی در انتظار دوستانم خوردم
I needed to explain this quickly	من نیاز داشتم که این را به سرعت توضیح دهم
I loved hearing this book	من عاشق شنیدن این کتاب بودم
I always made noise during sex before an accident	من همیشه قبل از تصادف هنگام رابطه جنسی سر و صدا داشتم
I was not willing to tell you then	اون موقع حاضر نبودم بهت بگم
The lawyers were then arrested	سپس وکلا بازداشت شدند
I was not really much inside my body	من واقعاً خیلی درون بدنم نبودم
I heard the door open and then paused	صدای باز شدن در را شنیدم و بعد مکث کرد
I just thought about it	من فقط به این فکر کردم
I did not even talk to him and did not thank him	من حتی با او صحبت نکردم و از او تشکر نکردم
I took it and pulled myself back	آن را گرفتم و خودم را عقب کشیدم
I can not have the same kind of life there	من نمی توانم همان نوع زندگی را در آنجا داشته باشم
I worked on his project	من روی پروژه او کار کردم
I think this is great for the city	به نظر من این برای شهر عالی است
I think this time we just leave it	من فکر می کنم این بار ما فقط آن را رها می کنیم
I gave him the soup you made	سوپی که درست کردی بهش دادم
I can give it to you now	الان میتونم بهت بدم
I have to work on the story	باید روی داستان کار کنم
I just love acting on stage	من فقط عاشق بازیگری صحنه هستم
I raised my candle	شمعمو بالا گرفتم
I recognized the song	آهنگ را شناختم
I knew he was in the joint	من می دانستم که او در مفصل بوده است
I was crazy	دیوونه شده بودم
I have to be very precise, precise and absolutely precise	من باید بسیار دقیق، دقیق و کاملاً دقیق باشم
I need to say a little more about that, maybe	من باید کمی بیشتر در مورد آن بگویم، شاید
I almost lose control	تقریباً کنترلم را از دست می دهم
I do not want to see you talking to him	من نمی خواهم ببینم که شما با او صحبت می کنید
I love you more than ever today	امروز بیشتر از همیشه دوستت دارم
I will enter it immediately	من فوراً وارد آن خواهم شد
I should probably be back now	احتمالا الان باید برگردم
I informed my sister about this	این را به خواهرم اطلاع دادم
I thought someone would come with me	به این فکر کردم که یکی با من بیاید
Each player and official was white	هر بازیکن و رسمی سفید بود
I already knew that my hearing was affected	من قبلاً می دانستم که شنوایی من تحت تأثیر قرار گرفته است
He is an alien to us all	او در همه ما بیگانه است
One hand on the ankle	یک دست در مورد مچ پام
I was right, a total of fifteen	راست میگفتم در کل پانزده
I got in my car and locked the door	سوار ماشینم شدم و در رو قفل کردم
I was not sure he would even remember that he had missed my birthday	من مطمئن نبودم که او حتی به یاد داشته باشد که تولد من را از دست داده است
I think this is the word for the new generation	من فکر می کنم این کلمه برای نسل جدید است
You need to get the muscle right	باید درست به عضله برسید
I can not leave my people behind	من نمی توانم مردمم را پشت سر بگذارم
I will definitely use its services again in the future	حتما در آینده دوباره از خدماتش استفاده خواهم کرد
I listened to them last night	دیشب به مطالبشون گوش دادم
I actually learned things	من در واقع چیزهایی یاد گرفتم
I thought he was getting tired	فکر میکردم داره خسته میشه
I was afraid he would get angry	می ترسیدم عصبانی بشه
I did not think you were drunk	فکر نمیکردم مست باشی
I could smell his pipe from the bottom of the hallway	از پایین راهرو بوی پیپش را حس می کردم
I stayed with you for a long time	من برای مدت طولانی با شما ماندم
I guess he was really tired because he fell asleep	من حدس می زنم که او واقعا خسته بود زیرا خوابش برد
I got dressed and prepared for breakfast	لباس پوشیدم و برای صبحانه آماده کردم
I have been to different worlds and different ages	من در جهان های مختلف و سنین مختلف بوده ام
I cover my hand with my hand under the table	دستش را با دستم زیر میز می پوشانم
As we talk, I make my coffee	همینطور که صحبت می کنیم قهوه ام را درست می کنم
He appeared and disappeared like a shooting star	او ظاهر شد و مانند یک ستاره در حال تیراندازی ناپدید شد
I really needed to control my emotions	من واقعاً نیاز داشتم که احساساتم را کنترل کنم
I still think we need comprehensive improvement	من هنوز فکر می کنم که ما نیاز به بهبود همه جانبه داریم
Of course, I spent it with my parents	البته با پدر و مادرم گذراندم
A soft whisper resounded	زمزمه ای آرام طنین انداز شد
I just did not sleep well at night	فقط شبها خوب نخوابیده ام
I was still tempted, because, again, soft and beautiful colors	من هنوز هم وسوسه شده بودم، زیرا، دوباره، رنگ نرم و زیبا
I can't hold my breath	نفسم بند نمیاد
I shook his hand until he was no longer in sight	دست تکان دادم تا اینکه دیگر در چشم نبود
This title was dropped when the ads closed	این عنوان با بسته شدن تبلیغات کنار گذاشته شد
I could hear her heart pounding	صدای قلبش را می شنیدم
But he was not ready for filming yet	اما هنوز برای فیلمبرداری آماده نشده بود
I'm used to enjoying long walks in beautiful gardens	من به لذت بردن از پیاده روی طولانی در باغ های زیبا عادت کرده ام
I'm not surprised anymore	من دیگر غافلگیر نمی شوم
I want him to know what he has done	من می خواهم او بفهمد چه کار کرده است
I could not look anymore	دیگه نمیتونستم نگاه کنم
I want to practice flying behind you	من می خواهم پرواز بر پشت تو را تمرین کنم
You love them more than you love yourself	شما آنها را بیشتر از خودتان دوست دارید
I did not really know him well	من واقعاً او را خوب نمی شناختم
I had a life that everyone around me dreamed of	من زندگی ای را داشتم که همه اطرافیانم در مورد آن آرزو داشتند
I was out and you owe me a package	من بیرون بودم و شما یک بسته به من مدیونید
I do not have a special hand	من دست خاصی ندارم
I really want to hurt him	من واقعاً می خواهم برای او درد ایجاد کنم
I did not find anything to oppose this woman's argument	من چیزی برای مخالفت با استدلال این زن پیدا نکردم
I felt I was very protective of you	احساس کردم از تو خیلی محافظت می کنم
I already have a business	من قبلاً یک تجارت دارم
I can never hate my parents	من هرگز نمی توانم از پدر و مادرم متنفر باشم
I can not see this story	من نمی توانم این ماجرا را ببینم
In the meantime, I rested a bit	در این بین کمی استراحت کردم
I thought he wanted to pull out something amazing	فکر می کردم او می خواهد چیز شگفت انگیزی را بیرون بکشد
I can say that he wants to punch her	می توانم بگویم که می خواهد به او مشت بزند
My wife was with me	همسرم همراهم بود
I started running with the wrong crowd	با جمعیت اشتباه شروع به دویدن کردم
I never heard what happened to them	من هرگز نشنیدم چه اتفاقی برای آنها افتاده است
I kissed him, that's it	بوسیدمش، همین
I was afraid to be alone at night	می ترسیدم شب ها تنها باشم
But nothing was strong enough	اما هیچ چیز به اندازه کافی قوی نبود
I have to keep a lot of maids	من باید خیلی خدمتکار را نگه دارم
I just wanted the girl of my dreams	من فقط دختر رویاهایم را می خواستم
A record according to the manufacturer	یک رکورد به گفته سازنده
A scraped carpet remnant can work great	یک بقایای فرش صحافی شده می تواند عالی عمل کند
I'm married and cautious	من متاهل هستم و محتاط هستم
I can see his face and he is not me	من می توانم صورتش را ببینم و او من نیستم
I did this yesterday and the day before yesterday	دیروز و پریروز این کار را کردم
I slapped my head again and again	بارها و بارها با دست به سرم زدم
I got into a lot of trouble	خیلی به دردسر افتادم
I do not intend any metaphor	قصد هیچ استعاره ای ندارم
A royal baby may be born at any moment	هر لحظه ممکن است یک نوزاد سلطنتی به دنیا بیاید
Greetings in vain, but hope was not final	سلامی بیهوده، اما امیدوار بود نه نهایی
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحمل کنم
I raised my eyes to see him	چشمانم را بالا بردم تا او را ببینم
I think they will smoke in the next game	من فکر می کنم آنها در بازی بعدی سیگار می کشند
I go to my office at the bank	به دفترم در بانک می روم
I loved life and all of you	من زندگی و همه شما را دوست داشتم
Little by little, I liked him	کم کم داشتم ازش خوشم میومد
There were apparently four men on the plane	ظاهراً چهار مرد در هواپیما بودند
I know you were just doing the card	میدونم تو فقط داشتی کارتو انجام میدادی
Lots of fingerless matter	تعداد زیادی انگشت اشاره بدون ماده
I checked to see who was calling	چک کردم ببینم کی زنگ میزنه
I think he will wake up when he recovers the most	من گمان می کنم که او زمانی که بیشتر بهبود یافته است، بیدار شود
I can not think about it	من نمی توانم در مورد آن فکر کنم
I save a lot because of him	من به خاطر او خیلی پس انداز می کنم
I did not care for one of them, but not for nutrition	من برای یکی از آن ها اهمیتی نداشتم، اما نه برای تغذیه
I considered myself responsible	من خودم را مسئول دانستم
I could not hate myself too much	نمیتونستم زیاد از خودم بیزارم
I like a lot about him	من خیلی چیزها را در مورد او دوست دارم
Homer tells his son that he will lose	هومر به پسرش می گوید که بازنده خواهد شد
I encounter a small number of interested young people	من با تعداد کمی از جوانان علاقه مند مواجه می شوم
I was not really sure	واقعا مطمئن نبودم
A boy drowned on the beach	پسری در ساحل غوطه ور شد
I did not want to take delivery	من نمی خواستم تحویل بگیرم
I checked my shoulder for the last time	برای آخرین بار شانه ام را چک کردم
Such a situation is unique in the world	چنین وضعیتی در دنیا بی نظیر است
I planned to return as usual	برنامه ریزی کردم که مثل همیشه برگردم
I felt very bad but we could have done worse	من احساس خیلی بدی داشتم اما می توانستیم بدتر هم کنیم
I called him but he did not answer	بهش زنگ زدم جواب نداد
I refused to do that	من از انجام این کار خودداری کرده بودم
I think he knew about my wars and my journey	فکر می کنم او از جنگ ها و سفر من خبر داشت
A shadow of black was placed on his skin and then disappeared	سایه ای از رنگ سیاه بر روی پوست او قرار گرفت و سپس ناپدید شد
I also know you have to be pressured	من همچنین می دانم که شما باید تحت فشار قرار بگیرید
I did not know him	من او را نشناختم
I look back at my feet	نگاهم را به سمت پاهایم برمی‌گردانم
I go back to my childhood	به دوران کودکی برمی گردم
I have things to do here	اینجا کارهایی برای انجام دادن دارم
I returned my room to myself	من اتاق خودم را به خودم برگرداندم
I remember asking for help	یادم می آید درخواست کمک کردم
I can not be around my friends right now	من نمی توانم در حال حاضر در اطراف دوستانم باشم
I could hardly eat it	من به سختی توانستم آن را بخورم
I even struggled to breathe	حتی برای نفس کشیدن هم تقلا کردم
I thought you meant what was written in your letter	من فکر کردم منظور شما همان چیزی است که در نامه شما آمده است
I needed him to know me	من نیاز داشتم که او مرا بشناسد
I did not touch the bar that day	آن روز دیگر به میله دست نزدم
I needed to stay away from it	من نیاز داشتم که از آن دور بمانم
The lantern was lit and they entered	فانوس روشن شد و داخل شدند
I can not miss it now	الان نمیتونم از دستش بدم
I did not want to confirm the passage of minutes	نمی خواستم گذشت دقایق را تایید کنم
I want you to imagine a stone in your mind	می خواهم سنگی را در ذهن خود تصور کنید
I see that it must be hard work	می بینم که باید کار سختی باشد
I feel insulted	احساس میکنم بهم توهین شده
I also have a budget for my batteries	باطری هایم را هم بودجه دارم
A loud roar filled the night	صدای تند تند شب را پر کرد
A cold wave of thought flowed in me	موج سردی از فکر در وجودم جاری شد
I ran and touched one of them	دویدم و یکی از آنها را لمس کردم
I think about what you are explaining	من در مورد آنچه که شما توضیح می دهید فکر می کنم
Other sanctions soon followed	تحریم های دیگری به زودی دنبال شد
I turned the blade over to another throat	تیغه را به گلوی دیگری برگرداندم
A much better conversation than what he had recently experienced	مکالمه ای بسیار بهتر از آنچه که اخیراً تجربه کرده بود
I could not be strong	نمی توانستم قوی باشم
That means look at yourself now	یعنی الان به خودت نگاه کن
I went for a second opinion	برای نظر دوم رفتم
I was about to hug him	نزدیک بود که او را در آغوش بگیرم
Although I thought it was my fault	هر چند فکر کردم تقصیر من است
The man who could go wild with him	مردی که می توانست با او وحشی شود
I hope you stop often	امیدوارم اغلب توقف کنید
I want the same	من هم همین را می خواهم
I also had a few cups of coffee	چند فنجان قهوه هم خوردم
I'm hostage here with you	من اینجا با تو گروگانم
I could see a worried look on his face	می توانستم نگاهی نگران را در چهره اش ببینم
I'm researching now	الان دارم در موردش تحقیق میکنم
I think he will become my voice	فکر می کنم او تبدیل به تابلوی صدای من شود
I would leave one job and jump straight to another	من یک کار را ترک می کردم و مستقیماً به کار دیگری می پریدم
I went to have a drink	رفتم داخل مشروب بخورم
I will torture it from you	من آن را از تو شکنجه خواهم کرد
I felt something was on his mind	احساس کردم چیزی در ذهنش است
I wanted to take things in stride	می خواستم همه چیز را آرام آرام بگیرم
I have to go home to my friend	باید برم خونه پیش دوستام
I did not know what time of day it was	نمی دانستم چه ساعتی از روز است
I hope we have time for the desert	امیدوارم برای کویر وقت داشته باشیم
I was responsible for his downfall	من مسئول سقوط او بودم
I was paying attention to those around me	حواسم به اطرافیانم بود
I was the first person in our neighborhood	من اولین نفر در محله مان بودم
I doubt we can cross the truck	من شک دارم که بتوانیم کامیون را عبور دهیم
I see three possibilities	من سه تا احتمال میبینم
I would go out and look at them	می رفتم بیرون و نگاهشان می کردم
I was angry with him because he had left us	از دستش عصبانی بودم چون ما را ترک کرده بود
I only have to walk five blocks	فقط باید پنج بلوک پیاده روی کنم
I said do whatever you want	گفتم هر کاری می خواهی بکن
I had no previous work experience	سابقه کار قبلی نداشتم
I have to discover something else	من باید چیز دیگری کشف کنم
I was running out of my mind	داشتم از ذهنم بیرون میرفتم
I will sit to his left	من سمت چپش خواهم نشست
As he smiles, I look up in confusion	در حالی که او لبخند می زند، با سردرگمی به بالا نگاه می کنم
I felt successful for the first time in a few weeks	بعد از چند هفته برای اولین بار احساس موفقیت کردم
I looked at the gathered sea of ​​faces	به دریای جمع شده چهره ها نگاه کردم
I have to run to continue	برای ادامه دادن باید بدوم
I already knew my destiny	من از قبل سرنوشت خود را می دانستم
I have never been just for sex with anyone	من هرگز فقط برای رابطه جنسی با کسی نبوده ام
I was surprised, though, at how good the backyard looks	من تعجب کردم، هر چند که چقدر خوب به نظر می رسد حیاط خلوت
I even thought about doing it again	حتی به این فکر کردم که دوباره این کار را انجام دهم
I looked at him with curiosity	با کنجکاوی نگاهش کردم
I could hardly breathe for a few seconds	برای چند ثانیه نفس کشیدنم سخت شد
I'm going to the forest	من می روم به جنگل
I tell you, we were just lucky last night	من به شما می گویم که ما فقط دیشب خوش شانس بودیم
Remained on the chart for another week	برای یک هفته دیگر در نمودار باقی ماند
I did not want to get away from him either	من هم نمی خواستم از او دور شوم
I felt a little bad	کمی حالم بد شد
I know this is not all	می دانم که این همه چیز نیست
I was just learning about my people	من تازه در مورد مردمم یاد می گرفتم
I was relieved to leave the building	از بیرون رفتن از ساختمان خیالم راحت شد
I felt very close to him	احساس می کردم خیلی به او نزدیک تر شده ام
I recognize how words are expressed	من نحوه بیان کلمات را تشخیص می دهم
I am not an acceptable risk	من ریسک قابل قبولی نیستم
I can not do everything for you	من نمی توانم همه چیز را برای شما انجام دهم
I sit quietly to comfort each other	آرام می نشینم تا همدیگر را دلداری می دهند
I clear my throat and they both turn towards me	گلویم را صاف می کنم و هر دو به سمت من می چرخند
We all overdid it a bit	همه ما یک مقدار زیاده روی کردیم
I really want to tell people about magic	من واقعاً می خواهم در مورد جادو به مردم بگویم
I stood up and turned to him	ایستادم و به سمتش برگشتم
I'm your little sister	من خواهر کوچک شما هستم
I asked them not to tell you	من از آنها خواستم که به شما نگویند
I came out of the bathroom	از دستشویی اومدم بیرون
I missed this boy	یاد این پسر افتادم
I did not enjoy dealing with the next animals	من از برخورد با حیوانات بعدی لذت نمی بردم
I knew everything was for show	می دانستم که همه چیز برای نمایش است
I thought that was it	فکر کردم همین بود
I prefer to leave it in the hands of God	ترجیح میدم به دست خدا بسپارم
A win in legal time is worth three points	یک برد در زمان قانونی سه امتیاز ارزش دارد
I knew where he was going	می دانستم کجا می رود
I hesitated on the stairs	روی راه پله تردید کردم
I think that basic motivation is still alive	من فکر می کنم آن انگیزه اساسی هنوز زنده است
Although I had never felt more free in my life	هر چند در زندگی ام هرگز احساس آزادی بیشتری نکرده بودم
I avoided questions	من از سوالات اجتناب کردم
I was the one who released it on them	من بودم که آن را روی آنها آزاد کردم
I'm afraid it will be too late for him	می ترسم برای او دیر شود
A thousand dollars were waiting for his answer	هزار دلار در انتظار پاسخ او بود
I was very tired of blood	خیلی از خون خسته شده بودم
I was terrible for him	من براش وحشتناک بودم
A smile formed on his lips and he leaned forward	لبخندی روی لب هایش شکل گرفت و به جلو خم شد
I like to kill people	من دوست دارم مردم را بکشم
I burst out laughing too	من هم ترکیدم از خنده
I appreciate this tutorial	من قدردان این آموزش هستم
I just wanted to check on him	من فقط می خواستم او را بررسی کنم
I hate evil	من از شرارت متنفرم
They called a month later	یک ماه بعد تماس گرفتند
I wore boots for work	برای کار چکمه می پوشیدم
The only thing left was me	تنها چیزی که مانده بود من بودم
I like it when he says that	وقتی اون اینو میگه خوشم میاد
I take a vitamin every morning	من هر روز صبح یک ویتامین مصرف می کنم
Maybe have another drink	شاید یه نوشیدنی دیگه بخورم
I had to shout to make my voice heard	مجبور شدم فریاد بزنم تا صدایم شنیده شود
I woke up again and went out	دوباره بیدار شدم و رفتم بیرون
A spark of inspiration struck him	جرقه ای از الهام به او برخورد کرد
I think we miss each other very much	فک کنم خیلی دلمون برا هم تنگ شده
I will feed you and buy you good clothes	من به تو غذا می دهم و برایت لباس های خوب می خرم
I could almost hear the sound of blood flowing from my ear	تقریباً صدای جریان خون از گوشم را می شنیدم
The latter two are not open to the public	این دو مورد آخر برای عموم آزاد نیستند
A computer can help like this	یک کامپیوتر می تواند اینگونه کمک کند
I told myself that it gets easier over time	به خودم گفتم که با گذشت زمان راحت تر می شود
I believe and trust what you say	من به آنچه شما می گویید اعتقاد دارم و اعتماد دارم
I just had to find it	فقط باید پیداش می کردم
I guess this is a form of it	من حدس می زنم این یک شکل از آن است
I have to work on that spell again	من باید دوباره روی آن طلسم کار کنم
The expected completion of the program was delayed	تکمیل مورد انتظار از برنامه عقب افتاد
I have a picture, that's it	من یک عکس دارم، همین
I make my way to him	راهم را به سمتش می‌گیرم
I always felt small and invisible	همیشه احساس می کردم کوچک و نامرئی هستم
A lot of things went wrong tonight	امشب خیلی چیزا خراب شد
I heard quite clearly	کاملا واضح شنیدم
I rejected them all	همه رو رد کردم
I can not tell my children to lie in the sun	من نمی توانم به فرزندانم بگویم که به خورشید دراز کنند
I was very thirsty	خیلی تشنه میشدم
I brushed and washed my face	مسواک زدم و صورتم را شستم
The sorrow of the hearts was felt	غم دلها احساس شد
A foot man may be helpful	یک مرد پا ممکن است مفید باشد
I will talk to you later	بعدا با شما صحبت خواهم کرد
I almost dipped my fingers in it	تقریباً انگشتانم را در آن فرو کردم
I just need a moment to get used to it	من فقط به یک لحظه نیاز دارم تا به آن عادت کنم
I desperately needed someone to talk to	شدیدا به یکی نیاز داشتم که باهاش ​​حرف بزنم
I have three amazing children	من سه فرزند شگفت انگیز دارم
But one person still threatened to sue	اما یک نفر همچنان تهدید به شکایت کرد
I could hardly speak	به سختی می توانستم صحبت کنم
I tried to focus on maintaining the same rhythm	سعی کردم روی حفظ همان ریتم تمرکز کنم
I love having a moral compass again	من عاشق داشتن یک قطب نمای اخلاقی دوباره هستم
I sighed and walked slowly to our bedroom	آهی کشیدم و به آرامی به سمت اتاق خوابمان رفتم
I also like to work in my room	من هم دوست دارم در اتاقم کار کنم
A calm calm settled on his body	آرامشی آرام بر بدنش نشست
I tried to be a boy who deserved such sacrifices	سعی کردم پسری باشم که شایسته چنین فداکاری هایی باشد
I will give them back to you	من آنها را به شما پس می دهم
I counted this eight times during that short piece	من در طول آن قطعه کوتاه هشت بار این اتفاق را شمردم
I did not eat much today	امروز زیاد نخوردم
Remembering the morning before, I felt upset	با یادآوری صبح قبل، احساس ناراحتی کردم
I spent a lot of time living a rough life	مدت زیادی را صرف زندگی خشن کردم
I will reverse it immediately	من فوراً آن را معکوس خواهم کرد
The rest came from smaller grants	بقیه از کمک های مالی کوچکتر به دست آمد
I predict there will be no problem	من پیش بینی می کنم مشکلی وجود نداشته باشد
I was still frustrated to meet him	من هنوز برای ملاقات با او ناامید بودم
I like working together	من دوست دارم با هم کار کنیم
She likes to lose weight at any time	او دوست دارد در هر زمان وزن خود را دور بزند
I have been called to holiness	من به تقدس فرا خوانده شده ام
I do not have the senses of a particular hunter	من حواس شکارچی خاصی ندارم
I did not know they were gay	من نمی دانستم که آنها همجنس گرا هستند
I can not get used to it	من نمی توانم به آن عادت کنم
The first seven were approved without comment	هفت مورد اول بدون اظهار نظر تصویب شد
A long shot but it may work	یک شات طولانی اما ممکن است کار کند
I looked down the hall	به راهرو نگاه کردم
I think he even started to calm down	من فکر می کنم او حتی شروع به آرامش کرد
I was one of those who were selected for the job	من یکی از کسانی بودم که برای کار انتخاب شدند
I want to show you a few things	من می خواهم چند چیز را به شما نشان دهم
I know this is a bad word for you	من می دانم که این یک کلمه بد برای شما است
I felt everything he learned	من همه چیزهایی را که او یاد گرفت احساس کردم
I stared at the rich people around me	به جمعیت ثروتمند اطرافم خیره شدم
I was really eager to hear this story	من واقعا مشتاق شنیدن این داستان بودم
I was not ready for them	من برای آنها آماده نبودم
I know this is not news to most of you	می دانم که این برای اکثر شما خبری نیست
I want to know if this has been done	می خواهم بدانم این کار انجام شده است
I could hardly put them down	به سختی توانستم آنها را زمین بگذارم
I mean, we know how strong he is	منظورم این است که ما می دانیم او چقدر قوی است
I will not go for long	من برای مدت طولانی نخواهم رفت
I have seen shadows moving in the dark	سایه هایی را دیده ام که در تاریکی حرکت می کنند
I can give you a list	من می توانم یک لیست به شما بدهم
I guess you do not know about things like that	من حدس می زنم شما در مورد چیزهایی مانند آن نمی دانید
I prefer to kill them this way	من ترجیح می دهم آنها را از این طریق بکشم
I knew he wanted to kill me	میدونستم که میخواد منو بکشه
A shadow penetrated the entrance of the cave	سایه ای در ورودی غار رخنه کرد
I entered the only building standing	وارد تنها ساختمان ایستاده شدم
I immediately realized that he was a man	من فوراً فهمیدم که یک مرد است
I can easily guarantee my home loan	من به راحتی می توانم وام خانه خود را تضمین کنم
I need time to solve this problem	برای حل این مشکل به زمان نیاز دارم
He also received honors from foreign governments	از دولت های خارجی نیز افتخاراتی دریافت کرد
I have another one to go	من یک مورد دیگر برای رفتن دارم
I just can not get over some people's nerves	من فقط نمی توانم از اعصاب برخی افراد عبور کنم
I could hear the owner desperately trying to silence them	می‌توانستم بشنوم که مالک با ناامیدی سعی می‌کند آنها را ساکت کند
They have never released the series on home video	آنها هرگز این سریال را به ویدیوی خانگی منتشر نکرده اند
I do not want to be here	من نمی خواهم اینجا باشم
I finally found a wall and stood up	بالاخره یک دیوار پیدا کردم و ایستادم
I watched the people passing by	مردمی را که از کنارشان می گذشتند تماشا کردم
I recognize it easily	من آن را به راحتی تشخیص می دهم
The position he was eager to obtain	مقامی که او مشتاق به دست آوردن آن بود
I bought the apartment building for a motive	من ساختمان آپارتمان را به یک انگیزه خریدم
I did not even see them until the funeral	من حتی تا زمان تشییع جنازه آنها را ندیدم
He had a book on the table next to the sofa	کتابی روی میز کنار مبل گذاشته بود
I like this kind of human weakness in a character	من این نوع ضعف انسانی را در یک شخصیت دوست دارم
I'm very worried about him	من خیلی نگران او هستم
I will bring the first course	اولین دوره را می آورم
I was just a musician	من فقط یک نوازنده بودم
I remember the first time he saw a whale	اولین باری که او یک نهنگ را دید به یاد آوردم
I also deal with car keys	من همچنین با کلیدهای قفل شده در ماشین ها سر و کار دارم
I did not even let go of my hand	حتی نگذاشته بودم دستش از دستم برود
I will leave you at this stage	من در این مرحله شما را ترک می کنم
I had not eaten for two days	دو روز بود که غذا نخورده بودم
I felt much stronger and much better	احساس می کردم خیلی قوی تر و خیلی بهتر
But the party is likely to be very large	اما حزب احتمالاً بسیار بزرگ خواهد بود
I saw and heard enough	به اندازه کافی دیدم و شنیدم
I am looking for happiness from it	من به دنبال سعادت ناشی از آن هستم
I had a fight with him	من با او کلنجار رفتم
A fork led the way	یک دوشاخه در مسیر به آن سمت منتهی شد
Like him, I watched my watch	مثل او مراقب ساعتم بودم
I will not let it go under my skin	نمیذارم زیر پوستم بره
But these women do not exist enough	اما این زنان به اندازه کافی وجود ندارند
They welcomed me with love	با کمال محبت از من استقبال کردند
I could not believe how many rooms there were	باورم نمی شد چندتا اتاق بود
I want to marry her and I hope she gets married	من می خواهم با او ازدواج کنم و امیدوارم که او ازدواج کند
I feel particularly upset	من به طور خاص احساس ناراحتی می کنم
I watch him over and over again	بارها و بارها او را تماشا می کنم
I did not care what the twins would say	برایم مهم نبود که دوقلوم چه خواهد گفت
At least it can be said to be a very sad feeling	حداقل می توان گفت یک احساس بسیار ناراحت کننده
I did not have much to say about this	در این مورد چیز زیادی برای گفتن نداشتم
A separate form must be completed for each application	برای هر درخواست باید یک فرم جداگانه تکمیل شود
I do not see the content or the absence of content	من محتوا یا عدم وجود مطالب را نمی بینم
I want this to be done by the book	من می خواهم این موضوع توسط کتاب انجام شود
I looked at the stairs	به پله ها نگاه کردم
I was silent, so were they	من ساکت بودم، آنها هم همینطور
I have never been called	هرگز به من زنگ نزده اند
Crowds gathered around his desk	جمعیت کمی دور میز او جمع شده بودند
I went everywhere with you	من با تو هر جا می رفتم
It was too early	خیلی زود بود
I believe in free will	من به اراده آزاد اعتقاد دارم
I need to know what we are facing	باید بدانم با چه چیزی روبرو هستیم
I had forgotten the way	راه را فراموش کرده بودم
I started filling him in on what had happened	شروع کردم به پر کردن او در مورد آنچه اتفاق افتاده بود
I could not move, I could not breathe	نمی توانستم حرکت کنم، نمی توانستم نفس بکشم
I wait in the car and check the house	در ماشین منتظر می مانم و خانه را بررسی می کنم
I can buy locks and guns for that	من می توانم برای آن قفل و اسلحه بخرم
It kind of takes you	یه جورایی تو رو میبره
I heard he came in last night	شنیدم دیشب اومد داخل
I also knew they were honest	من هم می دانستم که آنها صادق هستند
I can call or email	میتونم زنگ بزنم یا ایمیل بفرستم
I can not lift myself	نمی توانم خودم را بالا بکشم
I warn him to be silent	من به او هشدار می دهم که سکوت کند
I have to get him out	باید بیرونش کنم
I know you will do well	من می دانم که شما به خوبی انجام خواهید داد
A light showed him	یک نور به او نشان داد
I stare at nothing special	به هیچ چیز خاصی خیره می شوم
I was in a hurry and I was finishing him in a hurry	عجله می کردم و با عجله او را تمام می کردم
Nothing fundamentally changes	هیچ چیز اساسی تغییر نمی کند
I ran my finger along one of these rivers	انگشتم را کنار یکی از این رودخانه ها بردم
I see three other towers that are red	من سه برج دیگر را می بینم که قرمز رنگ هستند
I had not seen a shadow here for years	سالها بود که اینجا حتی سایه ای ندیده بودم
I wanted to stay here	می خواستم اینجا بمانم
I do not control you like a master	من مثل یک ارباب شما را کنترل نمی کنم
I can finish my part	میتونم قسمتم رو تموم کنم
I was shocked by how the meeting went	از اینکه جلسه چطور پیش رفته بود شوکه شدم
A remarkable finding, young man	یک یافته قابل توجه، مرد جوان
I was deeply meditating while exercising in the morning	در حین انجام ورزش صبحگاهی عمیقاً در مدیتیشن بودم
I know that behind us is nothing but a rock	می دانم پشت سر ما چیزی جز صخره نیست
I was sure of the damn hope	من به امید لعنتی مطمئن بودم
I opened the door and looked around	در را باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم
I open the package, and my assumption is correct	من بسته را باز می کنم، و فرض من درست است
A gentle and highly regarded singer	خواننده ای ملایم و بسیار مورد توجه
I will consult with them when they arrive	وقتی رسیدند با آنها مشورت خواهم کرد
I watched as they beat me to death	من نگاه کردم که آنها مرا تا سر حد مرگ کتک زدند
I can not think of anything to do	کاری به ذهنم نمی رسد که انجام دهم
Its density is unknown	چگالی آن مشخص نیست
I should not stare like this	من نباید اینجوری خیره بشم
I miss the fruit of the morning	دلم برای میوه صبح ها تنگ شده
I am not satisfied with your taste	من از سلیقه شما سیر نمی شوم
I hated that word now	الان از این کلمه متنفر بودم
I always have strange ideas about you	من مدام تصورات عجیبی در مورد تو دارم
I'm going to update my kit now	در حال حاضر قصد دارم کیت خود را به روز کنم
I also had a choice in this case	من هم در این مورد یک انتخاب داشتم
I had a lot of work for him	من برای او کار زیادی داشتم
I just had to kill him	فقط باید او را می کشتم
I rolled my eyes at the time	چشمامو به وقتش چرخوندم
I could always count on you	من همیشه می توانستم روی تو حساب کنم
I was happy for armed men	برای مردان مسلحم خوشحال شدم
I went upstairs and took a knife out of the drawer	به طبقه بالا رفتم و چاقویی از کشو درآوردم
I ask him if he is better?	از او می پرسم که آیا حالش بهتر است؟
The dead make a poor servant	مرده یک خدمتکار فقیر می سازد
I bear all costs	من تمام هزینه ها را تقبل می کنم
As we passed the large room, I saw three	وقتی از اتاق بزرگ عبور کردیم، سه مشاهده کردم
I did not see any emotion in his eyes	هیچ احساسی در چشمانش نمی دیدم
I did not apologize but I accepted his apology with gratitude	من عذرخواهی نکردم اما عذرخواهی او را با سپاس پذیرفتم
I lowered my finger from the column	انگشتم را از ستون پایین بردم
I felt very disappointed	خیلی احساس ناامیدی کردم
The show is never the same twice	نمایش هرگز دو بار یکسان نیست
I entered the bar and looked around	وارد بار شدم و به اطراف نگاه کردم
I ask you to limit them once again	من از شما می خواهم یک بار دیگر آنها را محدود کنید
I still know where you live	من هنوزم میدونم کجا زندگی میکنی
I may have to steal it	ممکن است مجبور شوم آن را بدزدم
I do not enjoy shooting by my own people	من از تیراندازی توسط مردم خودم لذت نمی برم
I'm trying to download a file	سعی میکنم یه فایل دانلود کنم
I think this is a great idea for a show	من فکر می کنم این یک ایده عالی برای نمایش است
I feel it in the air	من آن را در هوا احساس می کنم
I left school after the death of my parents	بعد از فوت پدر و مادرم مدرسه را ترک کردم
I was completely wrong that I had a strange feeling about it	من کاملا اشتباه کردم که نسبت به آن احساس عجیبی داشتم
I will take you to the gynecologist	من تو را نزد پزشک زن می برم
My mind was not right	ذهنم درست نبود
I leaned forward and looked closer	به جلو خم شدم و نزدیکتر نگاه کردم
A weak foundation and the whole building will collapse	یک پایه ضعیف و کل ساختمان فرو خواهد ریخت
I paused and tried to recognize his tone	مکث کردم و سعی کردم لحن او را تشخیص دهم
I never really procrastinate	من واقعا هرگز کار را به تعویق نمی اندازم
There is a close relationship between them	رابطه نزدیکی بین آنها وجود دارد
A few dishes fell somewhere and were crushed	چند ظرف در جایی افتاد و خرد شد
Several head of livestock were killed in the storm	در این طوفان چندین راس دام کشته شدند
I started saying his name, then I realized he was asleep	شروع کردم به گفتن اسمش، بعد متوجه شدم که خواب است
I was waiting for his next question	منتظر سوال بعدیش بودم
I could not get rid of him either	من هم نتوانستم از شر او خلاص شوم
I knew the restaurant	رستوران را می شناختم
The flight attendant also turned his head	مهماندار هواپیما هم سرش را چرخانده بود
The event sparked thousands of protests	این رویداد هزاران تظاهرات اعتراضی را به خود جلب کرد
The pass from the center was low	پاس از مرکز کم بود
I once shared that view	من یک بار آن دیدگاه را به اشتراک گذاشتم
I can not wait to buy again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره بخرم
I owed him so much	اینقدر بهش مدیون بودم
I think they can say	من فکر می کنم آنها می توانند بگویند
I do everything to feel the sunlight again	من هر کاری می کنم تا دوباره نور خورشید را احساس کنم
I had a heart attack three times and had one heart operation	من سه بار سکته قلبی کردم و یک عمل جراحی قلب داشتم
I can take care of myself	من میتوانم از خودم مراقبت کنم
I went and tore it last week	هفته گذشته رفتم و پاره کردم
I laugh and shake my legs on the bed	می خندم و پاهایم را روی تختم تکان می دهم
I was worried that they would be safe and secret	من نگران بودم که آنها امن و مخفی مانده باشند
Although there is a lot of work	هرچند کار زیاد است
I was never good about my girlfriend	من هرگز در مورد دوست دختر خوب نبودم
I search everywhere, but I can not find them	من همه جا را جستجو می کنم، اما نمی توانم آنها را پیدا کنم
A warrior man issued a challenge of the night	یک مرد جنگجو چالشی را از شب صادر کرد
I went a little further to check your posts	برای بررسی پست های شما کمی جلوتر رفتم
I was scared of my intellect	من از عقلم ترسیده بودم
You just have to be amazing	شما فقط باید شگفت انگیز باشید
I was going to call the embassy	قرار بود با سفارت تماس بگیرم
I could not put my finger on it	نمی توانستم انگشتم را روی آن بگذارم
I remembered that I found it subtly appealing	به یاد آوردم که آن را به شیوه ای ظریف جذاب می دانستم
This section also contains references to popular culture	این قسمت همچنین حاوی ارجاعاتی به فرهنگ عامه است
I did not think everything would be so bad	فکر نمی کردم همه چیز آنقدر بد باشد
I turned and smiled at him	برگشتم و بهش لبخند زدم
I am in the second group	من در گروه دوم هستم
I had never seen beauty before	تا به امروز زیبایی را ندیده بودم
I looked around the dimly lit room with curiosity	با کنجکاوی به اطراف اتاق کم نور نگاه کردم
I had to act fast	باید سریع اقدام می کردم
I can not wait to read more	من نمی توانم برای خواندن بیشتر صبر کنم
I was panting and my face was red	نفس نفس می زدم و صورتم قرمز شده بود
I know how much you miss them, but wait	میدونم چقدر دلت براشون تنگ شده ولی صبر کن
I tried it last night	دیشب امتحانش کردم
I think you really love me	من فکر می کنم که شما واقعاً من را دوست دارید
I was very afraid that something terrible would happen to him	خیلی ترسیدم که اتفاق وحشتناکی برایش افتاده باشد
I hated to be looked at	از اینکه به من نگاه کنند متنفر بودم
I did not want that unpleasant moment of walking to pass them by	نمی خواستم آن لحظه ناخوشایند راه رفتن از آنها بگذرد
I always felt that feeling was more important than thinking	همیشه احساس می کردم که احساس مهمتر از فکر کردن است
I have never been embarrassed one day in my life	من هرگز در عمرم یک روز خجالت نکشیده ام
I was talking to your father to leave	من با پدرت صحبت می کردم که برود
I mean, you might hurt me	یعنی ممکنه به من صدمه بزنی
I work as a software developer	من به عنوان یک توسعه دهنده نرم افزار کار می کنم
I did not sleep much during the night	من در طول شب زیاد نخوابیده ام
I heard one of the children cry twice	دوبار گریه یکی از بچه ها را شنیدم
I will meet your family	من با خانواده شما آشنا خواهم شد
It really never started	واقعاً هرگز شروع نشد
You have to dig deeper	شما باید عمیق تر کاوش کنید
I will protect your friend, boy	من از دوستت محافظت خواهم کرد، پسر
I'm sure there are others	مطمئنم دیگران هم هستند
A style that was not made by me but by the world	سبکی که توسط من ساخته نشده بلکه توسط جهان ساخته شده است
I did not pay attention to them	حواسم بهشون نبود
I will not fall in front of him	من جلوی او خراب نمی شوم
I take the other drinks from the first table	نوشیدنی های دیگر را از میز اول برمی دارم
Ask yourself, woman	ای زن از خودت بپرس
To date, I have not received any negative response from that man	من تا به امروز هیچ پاسخ منفی از آن مرد دریافت نکردم
A few hours of exercise a day is nothing	چند ساعت تمرین در روز چیزی نیست
I looked around, no one was there	به اطراف نگاه کردم، کسی آنجا نبود
I will never let anyone else smoke in the apartment	من هرگز اجازه نمی دهم کسی دیگر در آپارتمان سیگار بکشد
I will not take any more oil on her skin	دیگر روغنی روی پوستش نخواهم گرفت
I was terrified	وحشت مختصری مرا فرا گرفت
I could feel him being pulled towards me	می توانستم حس کنم که او به سمت من کشیده شده است
I'm worried about two things	من نگران دو چیز هستم
I know you will do almost anything for him	من می دانم که شما تقریباً هر کاری را برای او انجام خواهید داد
However I believe you	با این حال من شما را باور دارم
I see things in the middle of the day	من در وسط روز چیزهایی را می بینم
I see regret in your eyes	حسرت را در چشمانت می بینم
I had a hard time reaching him again	دوباره به سختی به او رسیدم
I think it will be clear with him later	فکر می کنم بعداً با او صریح خواهد شد
I had brothers, crazy boys	من برادران داشتم، پسرهای دیوانه
I realized that was true of me	من متوجه شدم که در مورد من درست است
I like clothes very much	من لباس را خیلی دوست دارم
I live with those who are at their peak	من با کسانی که در اوج هستند زندگی می کنم
I saw no use in fighting it	من فایده ای در مبارزه با آن نمی دیدم
I only heard parts of their map	من فقط قسمت هایی از نقشه آنها را شنیدم
I know how he will feel about it	من می دانم که او در مورد آن چه احساسی خواهد داشت
He does this in three main ways	او این کار را به سه روش عمده انجام می دهد
I wonder what it was	تعجب می کنم که چه بود
A disturbing thought came to his mind	فکر نگران کننده ای به ذهنش خطور کرد
I brought the beer back in the box	آبجو را در صندوق عقب آوردم
I opened the screen	در صفحه نمایش را باز کردم
I told him to resolve the issue or give up	به او گفتم این موضوع را حل کند یا انصراف دهد
I read this story with pleasure	من این داستان را با کمال میل خواندم
I never liked it too much	من هرگز آن را زیاد دوست نداشتم
I have to walk through it anyway	به هر حال باید از اون راه برم
I had to protect him more carefully	من باید با دقت بیشتری از او محافظت می کردم
Incidentally, I think people should take a stand	اتفاقاً فکر می کنم مردم باید موضع بگیرند
I got nervous though	هر چند به اعصاب خوردم
I look forward to guiding us on this journey	من مشتاقانه منتظر هستم که ما را در این سفر راهنمایی کنم
I saw it this morning	امروز صبح آنجا را دیدم
They have helped save the lives of hundreds	آنها به نجات جان صدها نفر کمک کرده اند
All this is now done electronically	همه اینها اکنون به صورت الکترونیکی انجام می شود
I wish I could learn makeup from you one day	کاش می شد روزی آرایش را از تو یاد بگیرم
I did not expect to feel anything for him	انتظار نداشتم چیزی نسبت به او احساس کنم
I just had to play the game for myself	من فقط باید بازی را برای خودم انجام می دادم
He always maintained his innocence	او همیشه بی گناهی خود را حفظ کرد
I had to make sure there was nothing wrong	باید مطمئن می شدم که اشتباهی وجود ندارد
I listened carefully for about twenty seconds but heard nothing	حدود بیست ثانیه با دقت گوش دادم اما چیزی نشنیدم
I have visited them every two days since then	من از آن زمان هر دو روز به آنها مراجعه کرده ام
A simple question still remains and needs to be answered	یک سوال ساده هنوز باقی مانده است و نیاز به پاسخ دارد
I tried to call him earlier, but the network was busy	من سعی کردم زودتر با او تماس بگیرم، اما شبکه مشغول بود
The reasons for this move are unclear	دلایل این حرکت نامشخص است
I felt they had a right to know	احساس کردم حق دارند بدانند
I just tried not to wake you	فقط سعی کردم بیدارت نکنم
I'm broken without him	من بدون او شکسته ام
Several men spoke in a low voice	چند مرد با صدای آهسته صحبت می کردند
I want to see my house	من می خواهم خانه ام را ببینم
I warmed up more water for washing	آب بیشتری برای شستن گرم کردم
Sometimes I forget myself	گاهی خودم را فراموش می کنم
I was upset, tired and ready to fall	من ناراحت، خسته و آماده سقوط بودم
I felt satisfied and safe	احساس رضایت و امنیت کردم
I had to get to those ruins, whatever it was	من مجبور بودم به آن خرابه ها برسم، هر چه بود
Several other men and women joined him	چند نفر دیگر از زن و مرد به او پیوستند
I have to warn you, actually	من باید به شما هشدار دهم، در واقع
I do not think about it	من به آن فکر نمی کنم
I received the goods last week	من کالا را هفته گذشته دریافت کردم
I moved here after everything was over	من بعد از تمام شدن همه چیز به اینجا نقل مکان کردم
I really need your help	من واقعا به کمک شما نیاز دارم
I knew you when you did not know yourself	من تو را زمانی شناختم که خودت را نشناختی
I looked carefully at the card	با دقت به کارت نگاه کردم
I am given a short tour and I am quickly impressed	یک تور کوتاه به من داده می شود و به سرعت تحت تأثیر قرار می گیرم
I instinctively grab it and hit it	من به طور غریزی آن را می گیرم و به او ضربه می زنم
I put my finger on his mouth to silence him	انگشتم را روی دهانش گذاشتم تا ساکتش کنم
I continued my prayer	نمازم را ادامه دادم
I do not tolerate fights in front of children	من دعوا جلوی بچه ها را تحمل نمی کنم
I blink the image	تصویر را پلک می زنم
I recommend it to my friends	من آن را به دوستانم توصیه می کنم
I did not share even the best part	من حتی بهترین قسمت را هم به اشتراک نگذاشته ام
I served coffee to the crew	برای خدمه قهوه سرو کردم
On the plane he had only one extra suitcase	در هواپیما او فقط یک چمدان اضافی بود
I am a person with a cow and a farm	من یک نفر با یک گاو و یک مزرعه هستم
I can not say enough good things about the people there	من نمی توانم به اندازه کافی در مورد مردم آنجا چیزهای خوب بگویم
I think this offer is not unusual	من گمان می کنم که این پیشنهاد ارائه دهنده غیر معمول نیست
I think it will get better after a while	فکر کنم بعد از یه مدت خوب میشه
I thought his luck was good	فکر می کردم شانس او ​​خوب است
A band marked his skin	یک برند باندی روی پوست او علامت گذاری کرد
The match started without a combined round	مسابقه بدون یک دور ترکیبی آغاز شد
I do not understand the following sentence	من جمله زیر را متوجه نمی شوم
I could not argue	من نمی توانستم استدلال کنم
A tree falls in real life	یک درخت در زندگی واقعی می افتد
I returned the selected pieces to my studio	قطعات انتخابی را به استودیوی خود بازگرداندم
I clear my throat and take a deep breath	گلویم را صاف می کنم و نفس عمیقی می کشم
I was the music director of many local theater productions	من مدیر موسیقی بسیاری از تولیدات تئاتر محلی بودم
I was not supposed to cry	قرار نبود گریه کنم
I want to tell you something	من می خواهم در مورد چیزی به شما بگویم
I just wish he suffers more than this	فقط ای کاش بیشتر از این رنج می برد
I did not mean personal	منظورم شخصی نبود
I kissed her just to keep quiet	بوسیدمش فقط برای اینکه ساکت بشه
I only have two minutes to pass, I have to hurry	من فقط دو دقیقه برای انتقال فرصت دارم، باید عجله کنم
I just have to sleep	فقط باید بخوابم
I was sixteen and my father was driving	من شانزده ساله بودم و پدرم رانندگی می کرد
I constantly questioned my talent	مدام استعدادم را زیر سوال بردم
I saw how he was watching you	من دیدم که او چگونه شما را تماشا می کند
A fruitless search that frightens a generation of parents	جستجویی بی نتیجه که نسلی از والدین را ترساند
I still believe we should keep trading	من هنوز معتقدم که باید تجارت را حفظ می کردیم
Sorry to stare	متاسفم که خیره شدم
I just hope no one comes	فقط امیدوارم کسی نیاید
I found that great place to live	من آن مکان عالی را برای سکونت پیدا کردم
A large glass plate that opens to the end	یک صفحه شیشه ای بزرگ که تا آخر باز می شود
I wish he would keep talking forever	آرزو می کردم که او برای همیشه به صحبت کردن ادامه دهد
I looked at him from a distance and then he disappeared	از دور نگاهش کردم و بعد ناپدید شد
I could not look into his eyes	نمی توانستم در چشمانش نگاه کنم
I put my free hand in the man's hand	دست آزادم را در دست مرد گذاشتم
A truck is also included	یک کامیون نیز گنجانده شده است
I want you to go to the highway	من می خواهم شما به سمت بزرگراه بروید
I knew he was angry with me	می دانستم که از دست من عصبانی است
I thought of my father	به پدرم فکر کردم
I move to the front of the door	به سمت جلوی در حرکت می کنم
I did not dare to ask who the car was	حوصله نداشتم بپرسم ماشین کی بود
I am impressed by your wide range of talents	من تحت تأثیر طیف گسترده استعدادهای شما هستم
I would give you one	یکی بهت میدادم
A locked gate stopped me from climbing	یک دروازه قفل شده صعود من را متوقف کرد
I portray his anger and rage	من خشم و عصبانیت او را به تصویر می کشم
I ask you to meet him	من از شما می خواهم که او را ملاقات کنید
I felt very well rested	احساس کردم خیلی خوب استراحت کردم
I put my finger on the trigger and smiled	انگشتم را روی ماشه گذاشتم و لبخند زدم
I can help this team learn about project management	من می توانم به این تیم کمک کنم تا در مورد مدیریت پروژه یاد بگیرند
I pause and look at myself	مکث می کنم و به خودم نگاه می کنم
I can hardly breathe and watch them go	به سختی نفس می کشم و رفتنشان را تماشا می کنم
I got a cabin fever	تب کابین گرفتم
I could never see myself doing this	من هرگز نتوانستم خودم را در حال انجام این کار ببینم
I was ready for that life	من برای آن زندگی آماده بودم
I'm not coming back here	من اینجا برنمیگردم
I did not even have to hold a spoonful of cocaine	حتی مجبور نبودم قاشق کوکائینی را در دست بگیرم
I did not think anyone would be harmed	فکر نمی کردم کسی صدمه ببیند
Both had busy retirements	هر دو دوران بازنشستگی پرمشغله ای داشتند
I could not hide the excitement on my face	نمی توانستم هیجان روی صورتم را پنهان کنم
I followed you to make sure you got home safe	دنبالت کردم تا مطمئن بشم که سالم به خونه رسیدی
I could not cope	من نمی توانستم مقابله کنم
I remember how beautiful it looked	یادم می آید که چقدر زیبا به نظر می رسید
I look at this pink thing in the blanket	من به این چیز صورتی رنگ در پتویش نگاه می کنم
I will never go back	من هرگز از آن بر نمی گردم
I said no, they are white	گفتم نه، آنها سفید هستند
I have to get up tomorrow	فردا باید بلند شوم
I enter the warehouse through the basement	از در زیرزمین وارد انبار می شوم
I just came to ask you	فقط اومدم ازت بپرسم
I knew what could be	میدونستم چی میتونه باشه
I mean the sounds you can not hear with your ears	منظورم صداهایی است که نمی توانید با گوش خود بشنوید
Annual planting is continued by their offspring	کاشت سالانه توسط فرزندان آنها ادامه یافته است
I look at the small hall	نگاهی به سالن کوچک می اندازم
I have to ask a big question	باید یه سوال بزرگ بپرسم
I should never have told him that	من هرگز نباید این را به او می گفتم
Sorry for the delay	بابت تاخیر متاسفم
I threw myself out of bed	خودمو از تخت پرت کردم بیرون
I turn off the heat under the oil	حرارت زیر روغن را خاموش می کنم
I stood up, closed my eyes, and took a deep breath	ایستادم، چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم
I have to use that path in my application	من باید از آن مسیر در برنامه خود استفاده کنم
I decided not to tell him anything right now	تصمیم گرفتم فعلا چیزی به او نگویم
I shake my head and walk towards the tunnel	سرم را تکان می دهم و به سمت تونل می روم
I will complain to you	من از شما شکایت خواهم کرد
I have to go straight to their camp	من باید مستقیم وارد اردوگاه آنها شوم
I love meeting people	من عاشق ملاقات با مردم هستم
A way to avoid consensus	راهی برای جلوگیری از اجماع
A younger person enters	یک فرد جوان تر وارد می شود
More complex buildings emerged from the eighth century	از قرن هشتم ساختمان های پیچیده تری پدید آمدند
Both were folded due to financial problems	هر دو به دلیل مشکلات مالی تا شد
Fight to the death	مبارزه تا سر حد مرگ
I'm sure I hope my next project will do them justice	من مطمئن هستم که امیدوارم پروژه بعدی من عدالت آنها را برآورده کند
I want this to look stylish and professional please	من می خواهم این به نظر شیک و حرفه ای باشد لطفا
I should have gone a little deeper	من باید کمی عمیق تر شده باشم
He almost took a breath	تقریباً نفسم را به هوا کشید
I understood him better than he knew	من او را بیشتر از آنچه او می دانست درک کردم
I can see it now	من در حال حاضر می توانم آن را ببینید
I wanted to know what was going on there	می خواستم بدانم آنجا چه خبر است
I nodded and did not even look at him	سرمو تکون دادم حتی به سمتش نگاه نکردم
I take it and it has a red plus sign	آن را می گیرم و علامت پلاس قرمز دارد
I did not even know to whom this authority was transferred	من حتی نمی دانستم این اختیارات به چه کسی منتقل شده است
I was angry but in complete awe	عصبانی بودم اما در هیبت کامل
I will not go into details that make it unique	من به جزئیاتی که آن را منحصر به فرد می کند نمی پردازم
I pushed them over my head	آنها را بالای سر ارتشم هل دادم
I think we should flee for the colony	من فکر می کنم ما باید برای مستعمره فرار کنیم
I loved everything about him	من همه چیز او را دوست داشتم
I have to attend classes	من باید در کلاس ها شرکت کنم
I just have to get everything to school	من فقط باید همه چیز را به مدرسه برسانم
I always see him in the newspapers	من او را همیشه در روزنامه ها می بینم
At that time, a slight madness became in his brain	در آن زمان یک جنون خفیف به مغز او تبدیل شد
I decided to change his agenda	تصمیم گرفتم دستور کار او را تغییر دهم
I was one day late and had a little dollar	من یک روز تاخیر داشتم و یک دلار کم داشتم
A boy was talking and he had something really deep	پسری داشت صحبت می کرد و او چیزی واقعاً عمیق داشت
A large bird came down from the tree	پرنده بزرگی از درخت پایین آمد
I return to the car	به سمت ماشین برمی گردم
I allowed myself to fall more and more	به خودم اجازه دادم بیشتر و بیشتر پایین بیفتم
I did not give you that news very well	من آن خبر را خیلی خوب به شما ندادم
None of the copies could be removed from the drawing board	هیچ‌یک از نسخه‌ها نتوانستند از تابلوی طراحی خارج شوند
I took it out and read it	آن را بیرون آوردم و مطالعه کردم
I hated having to be his brother	من از اینکه مجبور باشم به عنوان برادر او ظاهر شوم متنفر بودم
I missed my lead dog	دلم برای سگ سربیم تنگ شده بود
I should have known what he was saying	باید می دانستم چه می گوید
I always found the aggressive melody to be very dignified and at the same time soothing	من همیشه ملودی تهاجمی آن را بسیار موقر و در عین حال آرامش بخش می دیدم
I remember thinking it was funny	یادم می آید که فکر می کردم خنده دار بود
I just want the truth	من فقط حقیقت را می خواهم
A good breeze blows from the water	نسیم خوبی از آب می وزد
I did not know the depth of your relationship or anything	من نه عمق رابطه شما را می دانستم و نه چیز دیگری
Sometimes they kill for them	گاهی برای آنها می کشند
I even tried to give him more money	حتی سعی کردم پول بیشتری به او بدهم
I was completely surprised and shocked	کاملاً متعجب و شوکه شدم
I brought chicken salad and bread	سالاد مرغ و نان آوردم
A police check is required	بررسی پلیس لازم است
I was silent and said nothing more	ساکت موندم و دیگه چیزی نگفتم
I decided to ask about it later	تصمیم گرفتم بعداً در مورد آن بپرسم
A smile of calm spread across his face	لبخندی از آرامش روی صورتش پخش شد
I entered and they followed me and they disappeared	وارد شدم و آنها را دنبالم کردند و آنها ناپدید شدند
I finally folded it two years ago	من بالاخره دو سال پیش تا کردم
I hear them in the dark	آنها را در تاریکی می شنوم
I looked at my last post	به آخرین پستم نگاه کردم
I officially want to melt	من رسما می خواهم ذوب شوم
I want to sleep for a few hours	میخوام چند ساعت بخوابی
I counted them out loud	آنها را با صدای بلند شمردم
I decided to create a new challenge for myself	تصمیم گرفتم چالش جدیدی برای خودم ایجاد کنم
I could not help but feel proud	نمیتونستم حس غرور نکنم
I had a little over thirty minutes	کمی بیشتر از سی دقیقه وقت داشتم
I knew where he lived	می دانستم کجا زندگی می کند
I did not trust the smile on his face	من به لبخند روی صورتش اعتماد نداشتم
I want to make sure it gets better	من می خواهم مطمئن شوم که بهتر می شود
A girl who is not more than five years old	دختری که پنج سال بیشتر ندارد
It was half my mind to trample him	نصف ذهنم بود که او را زیر پا بگذارم
I could not go back and face everyone	نمی توانستم برگردم و با همه روبرو شوم
I do not expose my body to pain anymore	من بدنم را بیشتر در معرض درد قرار نمی دهم
I was surprised that there are several others	تعجب کردم که چند نفر دیگر هستند
The tent is a symbol of a temporary residence	چادر نمادی از یک محل سکونت موقت است
I was never left helpless	من هیچ وقت بی اراده رها نشدم
I can not tell you what to do	من نمی توانم به شما بگویم چه کار کنید
I want to read to you	من می خواهم برای شما بخوانم
I guess what they say is true	حدس می زنم آنچه می گویند درست باشد
I did not have to worry	لازم نبود نگران باشم
A second seat was added for the radar operator	صندلی دوم برای اپراتور رادار اضافه شد
A message away from a friend	یک پیام دور از یک دوست
A light inside the box came on	یک چراغ داخل جعبه روشن شد
I also wanted to add velvet ribbon to it	من دوست داشتم روبان مخملی را هم روی آن اضافه کنم
Autumn is usually cool and dry	پاییز معمولا خنک و خشک است
A place that can inspire dreams	مکانی که می تواند الهام بخش رویاها باشد
I told them to be quiet but they did not listen	گفتم ساکت باشید اما گوش نکردند
I guess it's not really your fault	حدس میزنم واقعا تقصیر تو نیست
I mean, if he was weird, he wouldn't be	منظورم این است که اگر او عجیب و غریب بود، اینطور نبود
I'm actually trying to be particularly honest	من در واقع سعی می کنم به طور خاص صادق باشم
I knew the answer was no	می دانستم که جواب جهنم نه بود
I had a book published by an international publisher	کتابی داشتم که توسط یک ناشر بین المللی منتشر شده بود
I hope to get an answer from him soon	امیدوارم به زودی از او پاسخ بگیرم
I continued to wake up and get out of it	به هشیاری خود ادامه دادم و از آن خارج شدم
Cleansing with burning wood that provides some of the light	پاکسازی با چوب های سوزان که بخشی از روشنایی را فراهم می کند
I finally found a real, vibrant nursery for plants	بالاخره یک نهالستان واقعی و زنده برای گیاهان پیدا کردم
I feel safe next to him	در کنار او احساس امنیت می کنم
I sent my feelings through it	من احساساتم را از طریق آن ارسال می کردم
I had to sneak past them in front of the border guards	مجبور شدم یواشکی آنها را از مقابل مرزبانان بگذرم
I could not relate to what happened	نمی توانستم خودم را به اتفاقی که افتاده مرتبط کنم
I question your patriotism	من میهن پرستی شما را زیر سوال میبرم
I did not drink that much	من اینقدر ننوشیدم
I should have said something better	باید چیز بهتری میگفتم
I have little information	من اطلاعات کمی دارم
A major recording artist does not come here every day	یک هنرمند اصلی ضبط هر روز وارد اینجا نمی شود
I raised my right hand to examine it	دست راستم را بالا آوردم تا آن را بررسی کنم
The sudden sound of a trumpet blast caused me to jump	صدای انفجار ناگهانی شیپور باعث شد بپرم
I was not completely myself after the accident	بعد از تصادف کاملاً خودم نبودم
The identity of his wife is unknown	هویت همسرش مشخص نیست
I can quickly diagnose if something goes wrong	من می توانم به سرعت تشخیص دهم اگر مشکلی پیش آمد
This is what I mean from the bottom of my heart	منظورم از ته قلبم همین است
I grabbed my wrist and pressed it into my mouth	مچ دستش را گرفتم و به دهانم فشار دادم
I do not run in greatness, apart from what is	من در بزرگی نمی دوم، از آنچه جداست
The group also had many changes in its cadre	این گروه همچنین تغییرات زیادی در کادر خود داشت
I saw the first half of the episode, no problem	من نصف قسمت اول رو دیدم مشکلی نداره
I want to find him in the lake	می خواهم او را در دریاچه پیدا کند
I try to give credit where I have to	من سعی می‌کنم در جایی که باید به آن اعتبار بدهم
I can mediate the deal for you	من می توانم معامله را برای شما واسطه کنم
I felt weak and sick	احساس ضعف و بیماری می کردم
I mean, he was not a bad guy, he was just confused	منظورم این است که او پسر بدی نبود، فقط گیج شده بود
I tied a box around a tree	دور یک درخت جعبه بستم
A tall, thin woman was walking beside him	زنی قد بلند و لاغر در کنارش راه می رفت
I mean, it could have changed history	منظورم این است که می توانست تاریخ را تغییر دهد
I spent the whole afternoon talking to this man	تمام بعدازظهر را صرف صحبت با این مرد کردم
I looked for my duck everywhere	همه جا دنبال اردکم گشتم
I needed it, I needed a connection to another being	من به آن نیاز داشتم، به ارتباط با موجود دیگری نیاز داشتم
I thought everything was very strange	به نظرم همه چیز خیلی عجیب بود
I can not believe this happened	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است
I found out girlfriend	فهمیدم دوست دختره
I can not imagine what you left behind	نمی توانم تصور کنم چه چیزی را پشت سر گذاشتی
The flowers are prominent	گل ها برجسته هستند
I have not reached that point yet	من هنوز به آن نقطه نرسیده ام
A dinner there to celebrate the success of that satellite	یک شام برای جشن گرفتن موفقیت آن ماهواره در آنجا
I got you to try	گرفتم که امتحان کنید
The voice of a young girl	صدای یک دختر جوان
I entered correctly and went straight to the bar	درست وارد شدم و مستقیم به سمت بار رفتم
I called and you answered	زنگ زدم جواب دادی
I started pulling myself up again	دوباره شروع کردم به کشیدن خودم به سمت ایستادن
Hundreds were injured or homeless	صدها نفر مجروح یا بی خانمان شدند
I'm afraid of my family inheritance left in his hands	من از میراث خانوادگی ام که در دستان او باقی مانده است می ترسم
I trust anyone who says their name	من به هر کسی که اسمش را بگوید اعتماد دارم
I thought my body would tighten, but it did not	فکر می کردم بدنم سفت می شود، اما اینطور نبود
I can not believe that he did this for me	من نمی توانم باور کنم که او این کار را برای من انجام داده است
I know almost everyone who lives in every home	من تقریباً همه افرادی را می شناسم که در هر خانه زندگی می کنند
I can force you to do what I want	من می توانم شما را مجبور کنم که به خواسته های من عمل کنید
I stayed by his side	من کنارش موندم
I quickly bought new clothes	سریع لباس نو خریدم
I stood in the married man's apartment, dripping and cold	من در آپارتمان مرد متاهل ایستادم، چکه و سرما
A big, slow grin settled on his face	پوزخند بزرگ و آهسته ای روی صورتش نشست
The media can greatly condemn you	رسانه ها تا حد زیادی می توانند شما را محکوم کنند
I stood in his office, facing his desk	در دفترش ایستادم، رو به روی میزش
A woman could easily have caused those wounds	یک زن به راحتی می توانست آن زخم ها را ایجاد کند
I hope you have a good summer!	امیدوارم تابستان خوبی داشته باشید!
It's really weird	واقعا عجیب است
I want to be in the best shape	من می خواهم در بهترین فرم باشم
I was not sure who would crack first	مطمئن نبودم چه کسی اول کرک کند
I was not going to go	من قرار نبود برم
I can feel him when we use it	وقتی از آن استفاده می کنیم می توانم او را احساس کنم
I'm late and I want to hear about it	من دیر اومدم و میخوام در موردش بشنوم
I had to find a way back	باید راه برگشت را پیدا می کردم
I do not take my dick out in public	من دیکم را در ملاء عام بیرون نمی آورم
I have no problem with these settings	من با این تنظیمات مشکلی ندارم
Then he stopped stealing	سپس سرقت را ترک کرد
I suspect a domain problem	من مشکوک به یک مشکل دامنه هستم
Deep breathing was no pain	نفس عمیق هیچ دردی نداشت
I will definitely buy from them again in the future	حتما در آینده دوباره از آنها خرید خواهم کرد
The film took six months to make	ساخت فیلم شش ماه طول کشید
I sit in absolute darkness	در تاریکی مطلق می نشینم
I rubbed the corner of the window with a cloth	گوشه پنجره را با پارچه مالیدم
I did not want to accept where my mind was going	نمی خواستم بپذیرم ذهنم به کجا می رود
I opened it and quickly took the umbrella	آن را باز کردم و سریع چتر را گرفتم
I saw it in my own eyes	من آن را در دید خود دیدم
I feel a big blow to the head	ضربه ی بزرگی به سرم احساس می کنم
I can sell to two or three of them	من می توانم به دو یا سه تا از آنها بفروشم
A program starts running on the image	برنامه ای روی تصویر شروع به اجرا می کند
I can find the table by myself	من می توانم میز را به تنهایی پیدا کنم
I did not know so much	نمیدونستم اینقدر زیادن
I loved the natural	من طبیعی را دوست داشتم
I tried to knock him down	سعی می کردم او را زمین بزنم
I'm so sorry for losing your husband	برای از دست دادن شوهرت خیلی متاسفم
I think he was shocked that everyone needed him	من فکر می کنم او شوکه شده بود که هر کسی به آن نیاز داشت
I can answer this stupid question	من می توانم به این سوال احمقانه پاسخ دهم
I almost can not believe it	من تقریبا نمی توانم آن را باور کنم
I finished the glass and filled another one	لیوان را تمام کردم و یکی دیگر را پر کردم
The navy was growing rapidly	نیروی دریایی به سرعت در حال رشد بود
I know he's worth it	من می دانم که او ارزش آن را دارد
This treatment took up most of the wall space	این درمان بیشتر فضای دیوار را اشغال می کرد
I also like to get drunk	من هم دوست دارم مست شوم
I hung my jacket on the back of the chair	کاپشنم را به پشتی صندلی آویزان کردم
I hope everything is right for you	امیدوارم همه چیز برای شما درست شود
I remembered him as a giant man	من او را به عنوان غول یک مرد به یاد آوردم
I swear you can keep time with it	قسم می خورم که می توانید زمان را با آن نگه دارید
I know what it does to the body	من می دانم که با بدن چه می کند
I kneel and pray	زانو می زنم و دعا می کنم
I immediately noticed a problem	من بلافاصله متوجه یک مشکل شدم
I wanted the pain to end	میخواستم دردش تموم بشه
I have to be somewhere better than water	من باید جایی بهتر از آب باشم
I was afraid to believe it even for a minute	حتی برای یک دقیقه هم از باور کردنش می ترسیدم
I do not feel sorry for him	من به او رحم نمی کنم
I close my eyes and think	چشمانم را می بندم و فکر می کنم
A man was waiting for him in the car outside	مردی در ماشین بیرون منتظر او بود
A date like this	یه تاریخ مثل این
A wide smile should always be worn	یک لبخند پهن باید همیشه پوشیده شود
I will have the best revenge	من بهترین انتقام را خواهم داشت
Only one hospital suffered minor flood damage	تنها بیمارستان خسارت جزئی سیل را تجربه کرد
I also enjoyed the big sunset	من از غروب بزرگ آسمان نیز لذت بردم
I was not aware of this	من از این امر مطلع نبودم
I keep my finger on the pulse of the times	انگشتم را روی نبض روزگار نگه می دارم
I did not need to waste bullets	من نیازی به هدر دادن گلوله نداشتم
I did not want to be seen	نمی خواستم دیده شوم
I could not let this happen to me	نمی توانستم بگذارم این اتفاق برای من بیفتد
I worked in what they called a shuttle	من در جایی کار می کردم که آنها به آن شاتل می گفتند
I looked at the sign above the front entrance	به تابلوی بالای ورودی جلو نگاه کردم
Black clothes are the best way to do this	لباس مشکی بهترین راه برای انجام این کار است
I have a good story about that	من یک داستان خوب در مورد آن دارم
A power you can never use is a waste	قدرتی که هرگز نمی توانید از آن استفاده کنید هدر دادن است
I could no longer put him in the dark	دیگر نمی توانستم او را در تاریکی قرار دهم
I love the scent and its soft texture	من عاشق بوی عطر و بافت نرم آن هستم
I left my office	دفترم را کنار گذاشتم
I am at a loss just like you	من هم مثل شما در ضرر هستم
I closed my eyes and counted to ten	چشمامو بستم و تا ده شمردم
I feel very happy with how it happened	من احساس می کنم بسیار خوشحالم که چگونه شد
I brought him to the living room	آوردمش توی اتاق نشیمن
A large dance floor covered the entire area	یک زمین رقص بزرگ کل منطقه را پوشانده بود
I looked deep into his eyes	عمیق به چشمانش نگاه کردم
I looked at him confused	گیج به او نگاه کردم
I never broke up with you	من هرگز از تو جدا نشدم
I guarantee she is all women	من تضمین می کنم که او همه زن است
This may take several hours	این ممکن است چندین ساعت طول بکشد
I'm very curious now	الان خیلی کنجکاوم
I happened to be right	اتفاقاً حق با من بود
I have not had any success	من هیچ موفقیتی نداشته ام
I have sewn most of my life	من بیشتر عمرم خیاطی کرده ام
I'm really struggling	من واقعا دارم سختی می کشم
I have something after this	بعد از این یه چیزی دارم
There were now three separate villages	اکنون سه روستای مجزا وجود داشت
I saw this man walking home from the market	این مرد را دیدم که از بازار به خانه می رفت
A full decade younger than me	یک دهه کامل کوچکتر از من
Let me tell you one thing	من یک چیز را به شما اطلاع می دهم
I know my son, he did not think about it	من پسرم را می شناسم، او به این موضوع فکر نمی کرد
I do not do this with him anymore	من دیگر این کار را با او انجام نمی دهم
I really want you to work with your mother	من واقعاً از شما می خواهم که با مادرتان تلاش کنید
I knew this was just a time	می دانستم که این فقط یک زمان است
I guess his description was not far from the mind	حدس می‌زنم توصیفش زیاد دور از ذهن نبود
I broke down and the police took me to prison	من شکستم و پلیس مرا به زندان برد
I felt safe and secure	در خودم احساس امنیت و آرامش می کردم
I can see everything you do here	من می توانم تمام کارهایی که شما در اینجا انجام می دهید را ببینم
I never talked to him about it	من هرگز در این مورد با او صحبت نکردم
I knew heaven	میدونستم بهشته
I did all this for him and now nothing	من همه این کارها را برای او انجام دادم و حالا هیچ
A plane ticket and a plan	یک بلیط هواپیما و یک طرح
I knew what he was going for	من می دانستم او برای چه می رود
I guess learning the hard way to trust my instincts	حدس می‌زنم یاد گرفتن راه سخت برای اعتماد به غریزه‌ام
I enjoyed each step	من از تک تک مراحل لذت بردم
A mixture of control agents may be used	مخلوطی از عوامل کنترل ممکن است استفاده شود
I did not turn	من نمی چرخیدم
I can understand everyone	من می توانم همه را بفهمم
I'm dealing with facts, things that were really happening	من با حقایق سروکار دارم، چیزهایی که واقعاً اتفاق می‌افتند
I lay on my stomach	روی شکمم دراز کشیدم
I was doing some dental work	در حال انجام چند کار دندان بودم
I just helped to break down a wall that he was sure of	من فقط کمک کردم تا دیواری را خراب کنم که مطمئن بود
Do not disclose to other personnel	به سایر پرسنل فاش نکنید
I hear about it every day	من هر روز در مورد آن می شنوم
I see that you are the man of your word	من می بینم که شما مرد حرف خود هستید
They spent three months in voice training	آنها سه ماه را در آموزش صدا گذراندند
I think a smooth customer	به نظر من یک مشتری صاف
I will read it to you myself	من خودم آن را برای شما می خوانم
I made this dress myself	این لباس رو خودم درست کردم
I brought you something to eat	برایت چیزی برای خوردن آوردم
"I have no idea, man," he said	او گفت: من هیچ نظری ندارم، مرد
I will not even bring you close to my room	من حتی شما را به اتاقم نزدیک نمی کنم
I know you can not see it	میدونم که نمیتونی ببینیش
I informed him a lot	من به او اطلاع زیادی دادم
I can always learn more	من همیشه می توانم بیشتر یاد بگیرم
I was awful for people	من برای مردم افتضاح بودم
I did not dare to say	حوصله نداشتم بگم
I hope this does not explode in your face	امیدوارم این در صورت شما منفجر نشود
I do not have a major problem	من مشکل اساسی ندارم
I told them he was in the hospital	به آنها گفتم او در بیمارستان است
I also hope you write again soon	من هم امیدوارم که به زودی دوباره بنویسید
I was on vacation with a number of college friends	من با تعدادی از دوستان دانشگاه در تعطیلات بودم
I am one of those men	من یکی از آن مردها هستم
I had completely forgotten this	من این را کاملا فراموش کرده بودم
I'm not upset to meet him, if that happens	من از ملاقات با او ناراحت نمی شوم، اگر این اتفاق بیفتد
I do not miss any opportunity, you see, and	من هیچ فرصتی را از دست نمی دهم، می بینید، و
I'm going to my office	دارم میرم دفترم
I try not to lose control	من سعی می کنم کنترل خود را از دست ندهم
I told them to go	من به آنها گفتم که بروند
I did not have the opportunity to read it	من فرصت نکردم آن را بخوانم
Combined gas station and exotic snake farm	پمپ بنزین ترکیبی و مزرعه مارهای عجیب و غریب
I smile that I know it's over	من لبخند می زنم که می دانم بالاخره تمام شد
I had to live	مجبور شدم به زندگی ادامه دهم
I was not really an athlete	من واقعاً یک مرد ورزشکار نبودم
Instructor service not considered	سرویس مربی در نظر گرفته نشد
Japan agreed to surrender the next day	ژاپن موافقت کرد که روز بعد تسلیم شود
A weight pulled my face into the deck	وزنه ای صورتم را به داخل عرشه کشاند
I did not see any of his features	هیچ یک از ویژگی های او را نمی دیدم
I went to the top of the roof	به بالای پشت بام رفتم
I did not do anything good here	من اینجا هیچ کار خوبی نکردم
I just opened the windows	من فقط پنجره ها را باز کردم
I sat down on the chair again	دوباره روی صندلی فرو رفتم
I fell to the ground and was still holding my breath	روی زمین افتادم و هنوز نفسم حبس شده بود
The usual dose usually does not cause permanent damage	دوز معمولی معمولاً آسیب دائمی به جا نمی گذارد
I will not stare	تماشا و خیره نخواهم شد
I have a can of water	من یک قوطی آب دارم
I felt a blow on my hat	ضربه ای را روی کلاه خود احساس کردم
I judged him for that	من هم بخاطر همین قضاوتش کردم
I decided to sign up for the first booth near	من در اولین غرفه نزدیک به ثبت نام تصمیم گرفتم
I was calling you but you kept going	داشتم بهت زنگ میزدم ولی تو ادامه دادی
I hope he comes back to see you baby	من هم امیدوارم او به دیدنت برگردد عزیزم
A lifestyle decision that you will not regret!	تصمیمی در سبک زندگی که پشیمان نخواهید شد!
I thought of my small apartment	به آپارتمان کوچکم فکر کردم
I did not come here to have fun	من نیومدم اینجا خوش بگذرونم
I could not leave you alone	نمیتونستم تنهات بذارم
He thought that one could be happy here forever	او فکر کرد که یک نفر می تواند برای همیشه اینجا خوشحال باشد
I have never been able to pin it	من هرگز نتوانسته ام آن را پین کنم
A perfectly ordinary reflection looked at him	یک انعکاس کاملا معمولی به او نگاه کرد
I guess he has a hot buyer or something	من حدس می زنم که او یک خریدار داغ یا چیزی مشابه دارد
I had no family to talk to and no prospects	هیچ خانواده ای برای صحبت و هیچ چشم اندازی نداشتم
I felt terrible about my situation	نسبت به شرایطم احساس وحشتناکی داشتم
I got out of bed	از تختم پایین اومدم
I saw a friend who works there	دوستی را دیدم که آنجا کار می کند
I know you two love each other	میدونم شما دوتا همدیگه رو دوست دارید
I brought you in and they got up	من تو را داخل کردم و آنها بلند شدند
I want to drop my head and accept defeat	می خواهم سرم را بیاندازم و شکست را بپذیرم
I agree but for different reasons	موافقم ولی به دلایل مختلف
I did not have anyone to check or talk to	من کسی را نداشتم که چک کنم یا با او صحبت کنم
I know this is a sensitive issue	می دانم که این موضوع حساسی است
I believe I have made the right decision	من معتقدم که تصمیم درست را پذیرفته ام
I need your help	من به کمک همه شما نیاز دارم
We were really young and angry	ما واقعا جوان و عصبانی بودیم
I had the best dream of my life	بهترین خواب عمرم را دیدم
I think nomination is a really bad idea	من فکر می کنم نامزدی ایده واقعا بدی است
I do not think his meaning matches his name	من فکر نمی کنم که معنای او با نام او مطابقت داشته باشد
Surprised, I ran my hand through my hair	با تعجب دستمو لای موهایم کشیدم
I hope everything goes well	امیدوارم همه چیز خوب پیش برود
I called him back to do the same	به او زنگ زدم که برگردد که همین کار را کرد
I could not do that with him	من نمی توانستم این کار را با او انجام دهم
This congress is held every five years	این کنگره هر پنج سال یکبار برگزار می شود
I did not want his family to read it	من نمی خواستم خانواده اش آن را بخوانند
I can see it in her body language	من می توانم آن را در زبان بدن او ببینم
I can not immediately think of a quick explanation for this	نمی توانم فوراً توضیح سریعی برای این موضوع بیاندیشم
Phrase paper works	کاغذ عبارت کار می کند
I begged you to go	التماس کردم که برو
I can take some of this ice with me	من می توانم مقداری از این یخ را با خودم ببرم
I drank but did not drink	مصرف کردم اما مشروب نخوردم
He was killed shortly after the bridge was opened	او مدت کوتاهی پس از باز کردن پل کشته شد
I will explain about them later	بعداً در مورد آنها توضیح خواهم داد
I decided you are my favorite	تصمیم گرفتم تو مورد علاقه منی
I do not know why you do not do this	من نمی دانم که چرا شما این کار را نمی کنید
I was not exactly a model girl	من دقیقاً دختر مدل نبودم
I went to the door and called his name	به سمت در رفتم و اسمش را صدا زدم
I have lived in a house all my life	من تمام عمرم را در یک خانه زندگی کرده ام
I did not know that he would go that far	من نمی دانستم که او تا این حد پیش خواهد رفت
A piece of my own history	تکه ای از تاریخ خودم
I'm alive for a very, very long time	من هم خیلی خیلی خیلی طولانی زنده ام
I can not let you in	من نمی توانم به شما اجازه ورود بدهم
I shook my head and smiled	سرم را تکان دادم و لبخندی زدم
I have only been playing for a few months	من فقط چند ماهی است که بازی می کنم
I have already uploaded a smaller version of it	من قبلاً یک نسخه کوچکتر از آن را بارگذاری کرده ام
I turned to him	به سمتش چرخیدم
I still could not pass his voice	هنوز نتونستم از صداش بگذرم
Green was replaced by dark blue	رنگ سبز با آبی تیره جایگزین شد
I can finish myself with one finger	من می توانم خودم را با یک انگشت تمام کنم
I go when they tell me	وقتی به من بگویند می روم
He noted that he loves the show	او اشاره کرد که عاشق نمایش است
I always think about it	من همیشه در این باره فکرمیکنم
I entered the stairs and just entered	از پله ها وارد شدم و تازه وارد شدم
I should not have mentioned the flowers	من نباید به گل ها اشاره می کردم
I came across this creature a while ago	چندی پیش با این موجود روبرو شدم
Females are larger than males	ماده ها بزرگتر از نرها هستند
I know better than that	من بهتر از این می دانم
I like the element of surprise	من عنصر غافلگیری را دوست دارم
I was not sure how to say	مطمئن نبودم چطور بگویم
I swallowed hard and burst into tears	آب دهانم را به سختی قورت دادم و با اشک ها مقابله کردم
I want you to listen carefully now	من می خواهم اکنون با دقت گوش کنید
I remembered leaving my room for some reason	یادم آمد بنا به دلایلی اتاقم را ترک کردم
Enjoyed the row	از ردیف لذت برد
I picked them up and looked at them	آنها را برداشتم و به آنها نگاه کردم
However, I wish he would come	با این حال، کاش می آمد
I am not interested in such a work	من علاقه ای به چنین اثری ندارم
I did not like this, not a little	من این مورد را دوست نداشتم، نه کمی
I could feel all the limbs	می توانستم تمام اندام ها را حس کنم
I live in the north myself	من خودم شمال زندگی میکنم
The place is currently used as a parking lot	محل در حال حاضر به عنوان پارکینگ استفاده می شود
I was never worried about any of that	من هرگز در مورد هیچ یک از آن نگران نبودم
A few seconds later and he could see her shaking	چند ثانیه بعد و او توانست لرزش او را ببیند
I wish that movie lasted five years	کاش آن فیلم پنج سال ادامه داشت
I only bought two	من فقط دوتا خریدم
A sharp slap on my face makes me cry	یک سیلی تند به صورتم باعث گریه ام می شود
I have encountered it	من با آن مواجه شده ام
I did not think you two were really separated	فکر نمی کردم شما دوتا واقعا از هم جدا شده باشید
I need someone who can make it happen	من به کسی نیاز دارم که بتواند آن را به موفقیت برساند
I was leaving right now	همین الان داشتم میرفتم
I just wish people were not so afraid of it	فقط ای کاش مردم اینقدر از آن نترسند
I spent my days with autopilot	روزهایم را با خلبانی خودکار پشت سر گذاشتم
I felt that he did not understand	احساس کردم که او نمی فهمد
I screamed with all my lungs could	با تمام چیزی که ریه هایم می توانستند فریاد زدم
I do not accept anything less than everything	من چیزی کمتر از همه چیز را نمی پذیرم
I feel like no one loves me	احساس می کنم هیچ کس مرا دوست ندارد
I'd better go home	بهتره برگردم خونه
I stopped talking stupidly and looked up	با صحبت احمقانه ام متوقف شدم و به بالا نگاه کردم
I also wanted to spend the day with you	من هم می خواستم روز را با شما بگذرانم
The first meeting was held on the same day	اولین جلسه در همان روز برگزار شد
I did almost nothing	تقریبا هیچ کاری نکردم
I have never seen the beach	من هرگز ساحل ندیده ام
I can hardly climb it up the stairs	من به سختی آن را از پله ها بالا می برم
I realized that this smile made him look younger	متوجه شدم که این لبخند او را جوان تر کرد
I thought you would understand	فکر کردم متوجه میشی
I loved the piece, the crack and everything	من قطعه، کرک و همه چیز را دوست داشتم
I do not have a show	من نمایشی ندارم
I did not expect that to be the case	انتظار نداشتم اینطور باشد
I feel lonely lately	من اخیراً احساس تنهایی می کنم
I could not do anything to stop it	نتوانستم کاری کنم که متوقف شود
I drank until time passed, they drank to forget	من نوشیدند تا زمان بگذرد، آنها نوشیدند تا فراموش کنند
I really have to fix it too	من واقعا باید آن را نیز برطرف کنم
I do not know what his mother did	من نمی دانم مادرش چه کار کرده است
I stood there motionless	بی حرکت آنجا ایستادم
Sometimes I walk through the cemetery and stop to think	گاهی از گورستان رد می شوم و می ایستم تا فکر کنم
I can escape at any time for a few days	من می توانم هر زمان برای چند روز فرار کنم
I buried it in creation	من آن را در آفرینش دفن کردم
Danger to all of us	خطری برای همه ما
I knew it could not be done	میدونستم نمیشه کرد
A diamond-shaped head flew	یک سر الماس شکل پرواز کرد
I looked everywhere	به هر طرف نگاه کردم
I have a pain	یه درد از سرم میگذره
I know what the information says	من می دانم که اطلاعات چه می گوید
I was a little drunk	کمی مست بودم
I thought for sure someone would prove me wrong	فکر می کردم مطمئناً یکی به من ثابت می کند که اشتباه می کنم
I thought about my decision	به تصمیمم فکر کردم
I knew all their tricks	من تمام ترفندهای آنها را می دانستم
A gray bird hung from its chain	یک پرنده خاکستری از زنجیرش آویزان بود
I am in favor of a free debate on any issue	من طرفدار بحث آزاد در مورد هر موضوعی هستم
I rolled from cover to cover and was as quiet as possible	از روی جلد به آن جلد می چرخیدم و تا حد امکان ساکت بودم
I went up the stairs to my room	از پله ها به سمت اتاقم رفتم بالا
I started to feel like God	شروع کردم به احساس خدا بودن
I did not do anything to stop him	من کاری نکردم که جلوی او را بگیرم
I should have moved a long time ago	من باید خیلی وقت پیش حرکت می کردم
I have to hear tomorrow	فردا باید بشنوم
I wondered if it hurt?	تعجب کردم که آیا این درد دارد؟
I did not know why this was happening	من نمی دانستم که چرا این اتفاق می افتد
I can not believe he did not kill you	باورم نمیشه که تو رو نکشته
A beautiful, intimate and older child to socialize	یک کودک زیبا، صمیمی و مسن تر برای معاشرت
I think you will like my site too	فکر کنم از سایت من هم خوشتون بیاد
I was hungry and scared	گرسنه بودم و می ترسیدم
I love the image and the design details	من عاشق تصویر و جزئیات طراحی هستم
I do not know if he wants to hurt me	بعید میدونم بخواد به من صدمه بزنه
I want to be ready	من می خواهم آماده باشم
I took two at a time more than once	بیش از یک بار دو تا را در یک زمان گرفتم
I can send the message myself	من خودم میتونم پیام بدم
I will never do anything to hurt you	من هرگز کاری نمی کنم که به تو صدمه بزنم
I do not eat them all	من همه آنها را نمی خورم
I'm not lucky at all	من اصلا خوش شانس نیستم
I swear I was not	قسم می خورم که من نبودم
Before the trip, I was spending my debt without thinking	قبل از سفر بدهی ام بدون فکر خرج می کردم
I pass the word	من کلمه را منتقل می کنم
I may set fire to the streets	ممکن است خیابان ها را آتش بزنم
I know every dog ​​by name	من هر سگی را به نام می شناسم
I could see how he stood	می‌توانستم نحوه ایستادن او را ببینم
I just wanted a taste	فقط یه طعم میخواستم
I thought he was going to the bathroom	فکر کردم داره میره دستشویی
I swim towards him and help gather dinner	من به سمت او شنا می کنم و به جمع آوری شام کمک می کنم
I had to do the same	من هم مجبور شدم همین کار را انجام دهم
I forgot his last name	نام خانوادگی او را فراموش کرده ام
I did not find anything	من چیزی پیدا نکردم
I did not want to fight with him	دلم نمیخواست باهاش ​​دعوا کنم
I did not want to worry you	من قصد نداشتم شما را نگران کنم
I will not let this happen	من نمی گذارم این اتفاق بیفتد
I had prayed for him	براش دعا کرده بودم
I have seen criticism of acting	من انتقادهایی از بازیگری دیده ام
This led to a plan to develop the school	این منجر به طرحی برای توسعه مدرسه شد
I really had no choice	واقعا چاره ای نداشتم
I wrote the details and gave it to him	مشخصات را نوشتم و به او دادم
I can start working now	من می توانم از الان شروع به کار کنم
I will wait a few seconds and try again	چند ثانیه صبر می کنم و دوباره امتحان می کنم
I was not innocent of the slaughter either	من هم از ذبح بی گناه نبودم
Although I understand why	هر چند می فهمم چرا
I told him how my experience was	به او گفتم تجربه من چگونه بود
A few general points about other media are appropriate	چند نکته کلی در مورد سایر رسانه ها مناسب است
I was not going to add my name	قرار نبود اسمم را اضافه کنم
A demonstration of my desire for violent behavior	نمایشی از تمایل من به رفتار خشونت آمیز
I felt like my skin was on fire there	احساس می کردم پوستم در آنجا تبدیل به آتش شده است
I was here at home	من اینجا در خانه ام بودم
I opened my calendar and put the date in it	تقویمم را باز کردم و تاریخ را در آن قرار دادم
I just wanted a reason to stay together	من فقط دلیلی می خواستم که با هم بمانیم
I had already left when he met me	زمانی که او با من آشنا شد قبلاً رفته بودم
I made sure they could not see me from home	مطمئن شدم که نمی توانند من را از خانه ببینند
I feel out of control and in their womb	من احساس می کنم کنترل ندارم و در رحم آنها هستم
Covered several times by other artists	چند بار توسط هنرمندان دیگر پوشش داده شد
I was very happy with that book	من از آن کتاب بسیار خوشحال شدم
I can see the positive impact of my work	من می توانم تأثیر مثبت کارم را ببینم
I think animals communicate with the tone of voice	من فکر می کنم حیوانات با لحن صدا ارتباط برقرار می کنند
The first three are closely related	سه مورد اول ارتباط نزدیکی با هم دارند
I did what needed to be done	کاری که باید انجام می شد را انجام دادم
I did not even have a gun	حتی اسلحه هم روی دستم نبود
I did not open my eyes	چشمامو باز نکردم
I use the spirit is almost the same field	من از روح استفاده می کنم تقریباً همان زمینه است
I woke up and checked the clock	بیدار شدم و ساعت را چک کردم
In the next step, I was more careful	در مرحله بعد بیشتر مراقب بودم
I drew them but they really traded	من آنها را کشیدم اما آنها واقعاً معامله کردند
I have a good relationship with the elderly	من با افراد مسن ارتباط خوبی دارم
They appear to have been shot while in bed	به نظر می رسد که آنها در حالی که در رختخواب بودند مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند
I just want you to be happy and healthy	من فقط می خواهم شما شاد و سالم باشید
I even like to be my own age	من حتی دوست دارم همسن خودم باشم
I always breathe and pay attention to myself	من همیشه نفس می کشم و به نفسم توجه می کنم
I did not check in full	من کامل چک نکردم
I have been waiting for this meeting for years	من سالها منتظر این دیدار بودم
I can not go to university	من نمی توانم برای دانشگاه بروم
Not so with total protein	مصرف کل پروتئین نیز چنین نیست
A few broken stones that looked like tools	چند سنگ شکسته که شبیه ابزار بود
I was surprised by his kindness	از مهربانی او تعجب کردم
I had to jump over him	مجبور شدم از روی او بپرم
A quiet revolution reveals forgotten wisdom	یک انقلاب آرام، خرد فراموش شده را آشکار می کند
I do not know who they were	من نمی دانم که آن دو بودند
I just found you here yesterday morning	فقط دیروز صبح اینجا پیدات کردم
I feel that all my prayers have been answered	احساس می کنم همه دعاهایم مستجاب شده است
I was not sure that this gentleman could be trusted	مطمئن نبودم که بتوان به این آقا اعتماد کرد
I have already enjoyed this teacher a lot	من هم قبلاً از این معلم بسیار لذت برده بودم
I thought he felt it too	فکر کردم اون هم حسش کرد
He recommended a noon attack instead	او به جای آن حمله ظهر را توصیه کرد
I just have to be a great layman	من فقط باید یک غیر روحانی عالی باشم
I grabbed his ring in my clenched fist	حلقه اش را در مشت بسته ام گرفتم
I paused at the reception	در قسمت پذیرایی مکث کردم
A bottle spun and it started to get really dirty	یک بطری چرخانده شد و واقعاً کثیف شروع شد
I had to go home to my family	مجبور شدم به خانه نزد خانواده ام بروم
I thought about what this means	به این فکر کردم که این یعنی چه
I hoped you would stop	امیدوار بودم تو توقف کنی
I will not talk next time	دفعه بعد دیگه حرف نمیزنم
I have done those tasks before	من قبلاً آن وظایف را انجام داده ام
I gently rubbed my fingers on the rough concrete	به آرامی انگشتانم را روی بتن خشن کشیدم
I doubted though	هرچند شک کردم
I do not have a stretch mark	من علامت کشش ندارم
I had to do it twice	مجبور شدم دوبار انجام بدم
I can not believe what they tell me	من نمی توانم آنچه را که به من می گویند باور کنم
However, I often praise them involved	با این حال، من اغلب از آنها درگیر ستایش می خوانم
I hope they turn off the speaker soon	امیدوارم زودتر بلندگو را خاموش کنند
I quickly ran to him and we hugged	سریع به سمتش دویدم و در آغوش گرفتیم
These were to become his power base	اینها قرار بود پایگاه قدرت او شوند
I was not used to having a room myself	عادت نداشتم خودم اتاق داشته باشم
I remembered the old duo	یاد دوتای قدیمی افتادم
I have to repeat my previous warning	من باید هشدار قبلی خود را تکرار کنم
I am his last person	من آخرین نفر او هستم
I think he was lying to me	فکر کنم به من دروغ میگفت
A big smile spread on his ugly pig's face	لبخند بزرگی روی صورت خوکی زشتش پخش شد
I try to forget my disappointment	سعی می کنم ناامیدی ام را فراموش کنم
I thank you for your pain and help	من از شما برای دردها و کمک های شما سپاسگزارم
It turns out that he has five children	معلوم است که او پنج فرزند دارد
He could not raise the money	او نتوانست این پول را جمع آوری کند
I remained silent and looked for the next threat	من ساکت ایستادم و به دنبال تهدید بعدی بودم
I pulled down the curtains and folded them twice	پرده ها را پایین کشیدم و دوبار تا کردم
A hint of oak barrels	اشاره ای از بشکه بلوط
I was afraid to tell them the whole way home	من می ترسیدم تمام مسیر خانه را به آنها بگویم
I gradually turned away from religion	من کم کم از دین دور شدم
A similar procedure was followed for the university laboratory	رویه مشابهی برای آزمایشگاه دانشگاهی دنبال شد
I can take them home and in bed	من می توانم آنها را به خانه و در رختخواب ببرم
I took it as a definition	من آن را به عنوان یک تعریف در نظر گرفتم
I think about what I have	به این فکر می کنم که چه چیزی داشته باشم
I pick it up and look at it carefully	آن را برمی دارم و با دقت به آن نگاه می کنم
I hate to see completely good products in vain	من از دیدن محصولات کاملاً خوب بیهوده متنفرم
I take her hand, warm and strong	دستش را می گیرم، گرم و قوی
I was very impressed by his apparent honesty	من از صداقت آشکار او بسیار متاثر شدم
I can prove it to you in this book	من می توانم این را در این کتاب به شما ثابت کنم
I whispered the words of love and asked him to hold on	من کلمات عاشقانه را زمزمه کردم و از او خواستم که نگه دارد
A seed that does not let me spit	دانه ای که نمی گذارد تف کنم
I left my chair and went to the painting	صندلیمو ترک کردم و به سمت نقاشی رفتم
I can not believe not inviting me	باورم نمیشه دعوتم نکردن
I became someone who was always there	من کسی شدم که همیشه آنجا بودم
I thought about life	به زندگی فکر کردم
A world away, people needed me	یک دنیا دورتر، مردم به من نیاز داشتند
I've never heard of him though	هر چند من تا به حال در مورد او نشنیده ام
The construction strike stopped	اعتصاب ساخت و ساز را متوقف کرد
I was really well	واقعا حالم خوب بود
I wanted to be a student	می خواستم دانش آموز شوم
I would like to repeat everything again	دوست داشتم دوباره همه چیز را تکرار کنم
I want to publicly confess to my execution	من می خواهم علناً در اعدامم اعتراف کنم
I think sacrifices must be made now	فکر می کنم اکنون باید فداکاری هایی صورت گیرد
I have never been so scared	هیچ وقت اینقدر نترسیدم
I wanted to be a chef	می خواستم سرآشپز شوم
I am one of these people	من یکی از این افراد هستم
I turned off the engine and waited	موتور را خاموش کردم و منتظر ماندم
I know your history, everything about you and your family	من تاریخ شما را می دانم، همه چیز در مورد شما و خانواده شما
A glass jar full of candy	یک ظرف شیشه ای پر از آب نبات
I found some bad evidence against him	من یک سری شواهد بد علیه او پیدا کردم
A man just can not help	یک مرد فقط نمی تواند کمک کند
Then she starts attacking her boyfriend	سپس شروع به حمله به دوست پسرش می کند
It is also the smallest known species	همچنین کوچکترین گونه شناخته شده است
I was the one who saved it	من بودم که آن را نجات دادم
I was the first and only child	من اولین و تنها فرزند بودم
I did not want to think more than this	نمی خواستم بیشتر از این فکر کنم
I tilted my neck but did not see him anywhere	گردنم را کج کردم اما او را جایی ندیدم
I did not care about life	من به زندگی اهمیت نمی دادم
I could tell he was feeling useless	می توانستم بگویم او احساس بی فایده ای می کند
I let him do whatever he wanted	به او اجازه دادم هر کاری می خواهد انجام دهد
I was so angry that I wanted to believe him	من خیلی عصبانی بودم که می خواستم او را باور کنم
I do not know who the others are	من نمی دانم بقیه چه کسانی هستند
I was so weak that I could not walk or even stand	آنقدر ضعیف بودم که نمی توانستم راه بروم یا حتی بایستم
I knew it was time to move	می دانستم که زمان حرکت فرا رسیده است
A silly show that was supposed to be funny	نمایش احمقانه ای که قرار بود خنده دار باشد
I had heard it before and I had not delivered it	قبلا شنیده بودم و تحویل نداده بودم
I vividly remember that room	من به وضوح آن اتاق را به یاد دارم
I love your body even before	من بدن شما را حتی قبل از آن دوست دارم
I should have reminded him	باید بهش تذکر می دادم
I saw and he saw	من دیدم و او هم دید
I can make time with them	من می توانم با آنها وقت کسب کنم
I could not run any girl faster than me	نمی توانستم هیچ دختری را سریعتر از من بدود
I have to adjust the cut	باید برش را تنظیم کنم
I was unaware of the facts at the time	آن زمان من از واقعیت ها بی خبر بودم
I am very happy with the results	من از نتایج بسیار خوشحال شده ام
I smoothed everything out and did another fitness test	همه چیز را صاف گذاشتم و یک تست تناسب دیگر انجام دادم
I had taken medicine	دارو مصرف کرده بودم
I want to relieve his discomfort	من می خواهم ناراحتی او را از بین ببرم
The game has appeared in various comedy programs	این بازی در برنامه های کمدی مختلف ظاهر شده است
I wanted to have it	می خواستم آن را داشته باشد
I use cotton balls and change them often	من از توپ های پنبه ای استفاده می کنم و اغلب آنها را تعویض می کنم
I can not determine what kind	من نمی توانم تعیین کنم چه نوع
I assure you that this will not happen again	من به شما اطمینان می دهم که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد
I mean, maybe there really was a young girl there	منظورم این است که شاید واقعاً یک دختر جوان آنجا بود
I told myself that they can not be eaten	با خودم گفتم که آنها را نمی شود خورد
I could not refuse to comment	نتونستم از گذاشتن نظر خودداری کنم
I have to make sure we are quite clear	من باید مطمئن باشم که ما کاملاً واضح هستیم
I did not intend for him to take everything	قصدم این نبود که او همه چیز را بگیرد
I did not want to look in vain	نمی خواستم بیهوده به نظر برسم
I can play a lot of musical instruments	من می توانم آلات موسیقی زیادی بنوازم
I saw the side of his face	کنار صورتش را دیدم
I did the same thing by the spring	من همین کار را در کنار چشمه انجام دادم
I hug my hands against the shiver	دست هایم را در برابر لرز بغل می کنم
I was very excited for a normal delivery	برای زایمان طبیعی خیلی هیجان زده بودم
A sword shone from the orange fire	شمشیری که از آتش نارنجی می درخشید، برخاست
I have an information asset in the database	من یک دارایی اطلاعاتی در پایگاه دارم
I found my handicraft more profitable	من تجارت دستی خودم را سودآورتر یافتم
I connect with my heart and reach inner peace	با قلبم ارتباط برقرار می کنم و به آرامش درونی می رسم
I read the letter at least five times	من نامه را حداقل پنج بار خواندم
I felt my heart sink	احساس کردم قلبم فرو رفت
I saw the boy practicing on the ground	پسر را دیدم که در حال تمرین در زمین بود
I did not notice him leaving	متوجه رفتنش نشدم
I just wish we could try a little harder	فقط کاش می توانستیم کمی بیشتر تلاش کنیم
I just want to go home and have dinner	من فقط می خواهم به خانه بروم و شام بخورم
I got up and started walking towards the house	بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن به سمت خانه
I told him he had to accept that	به او گفتم که باید این را بپذیرد
I warned them boss	من به آنها هشدار دادم رئیس
I am about ten feet above his relative position	من حدود ده فوت بالاتر از موقعیت نسبی او هستم
I wish to bless, not to hurt	من آرزو دارم که برکت بدهم، نه صدمه ببینم
I needed him to trust me for this to happen	من نیاز داشتم که او به من اعتماد کند تا این اتفاق بیفتد
I want him to be alive and talking	می خواهم او زنده باشد و حرف بزند
I also looked at light sources in that area	من به منابع نور در آن منطقه نیز نگاه کردم
I selected them and saved the largest piece for reference	من آنها را انتخاب کردم و بزرگترین قطعه را برای مرجع ذخیره کردم
I can no longer get caught in such a thing	دیگر نمی توانم گرفتار چنین چیزی شوم
The views of the medical community were different	نظرات جامعه پزشکی متفاوت تر بود
I have to run to the feed mill	باید بدوم سمت آسیاب خوراک
A little girl entered the room	دختر بچه ای وارد اتاق شد
I really started to love this woman	من واقعاً شروع به دوست داشتن این زن کرده بودم
I believe we are really much more than that	من معتقدم که ما واقعاً خیلی بیشتر از این هستیم
I did not go back in time	به زمان برنگشتم
I touched the device on my chest	دستگاه را روی سینه ام لمس کردم
One hand shake, then two	یک تکان دست، سپس دو
I wondered if it was around the food?	تعجب کردم که آیا در اطراف غذا هست؟
I may be tempted like everyone else	من ممکن است مانند بقیه دچار وسوسه شوم
A is the current coordinator	A هماهنگ کننده فعلی است
I will also definitely bring you up again	من همچنین مطمئناً شما را دوباره مطرح خواهم کرد
I'm back in the cabin	برگشتم تو کابین
Some time later, the ship sank	مدتی بعد کشتی غرق شد
I find it really interesting	به نظر من واقعا جالب است
I did not see the corridor anymore	راهرو را هم دیگر ندیدم
So many rooms were needed to house the family	بنابراین اتاق های زیادی برای اسکان خانواده مورد نیاز بود
I did not feel sorry for you	من برات متاسف نبودم
I feel that something is not right with you alone today	احساس می کنم امروز چیزی فقط با تو درست نیست
I have no idea what they might try	من هیچ ایده ای ندارم که آنها ممکن است چه تلاشی کنند
I give my heart and soul to it	قلب و روحم را به آن می دهم
I heard a message to do the same	من هم پیامی می شنیدم که همین کار را بکنم
I think public relations is part of corporate communication	من فکر می کنم روابط عمومی بخشی از ارتباطات شرکتی است
The strikes continued for four days	ادامه اعتصابات در چهار روز بعد مشاهده شد
I go back to the box	به سمت صندوق عقب می روم
I also acted almost naturally	من هم تقریبا طبیعی عمل کردم
I was lucky to be given such a retreat	من خوش شانس بودم که چنین عقب نشینی به من داده شد
I slowly turn to face him	به آرامی برمی گردم تا با او روبرو شوم
I brush my teeth often real and now with difficulty	من دندان هایم را اغلب واقعی و در حال حاضر به سختی مسواک می زنم
I could not see the ceiling	من نمی توانستم سقف را ببینم
His relationship with his father was less intimate	رابطه او با پدرش کمتر صمیمی بود
I hate to see them upset	از دیدن ناراحتی آنها متنفرم
I just took off my jacket and ran away	فقط کاپشن رو برداشتم و فرار کردم
I refuse once again	من یک بار دیگر از خود امتناع می کنم
I did not know this body could do those things	من نمی دانستم این بدن می تواند آن کارها را انجام دهد
I exercised every day	من هر روز ورزش می کردم
I have recommended him to many friends	من او را به بسیاری از دوستان توصیه کرده ام
I could often meet him there	من اغلب می توانستم او را آنجا ملاقات کنم
A mysterious man came out of it	مردی مرموز از آن خارج شد
I want to know how was your day?	می خواهم بدانم روز شما چگونه بود؟
I started getting sick	شروع کردم به مریض شدن
Several sailors had lighter wounds	چند ملوان زخم های سبک تری داشتند
Bone diseases and joint problems are also an issue	بیماری های استخوانی و مشکلات مفاصل نیز یک مسئله هستند
I wondered what had happened to you in the last few days	من تعجب کردم که چند روز گذشته چه بلایی سر شما آمده است
I graduated in six months	شش ماه دیگه فارغ التحصیل شدم
I started scanning the article	شروع کردم به اسکن مقاله
I told him too	منم بهش گفتم
The elites held related political and religious positions	نخبگان مناصب سیاسی و مذهبی مرتبطی داشتند
I wanted to be with him forever	می خواستم برای همیشه با او باشم
I can not do anything about it	من نمی توانم در این مورد کاری انجام دهم
I slipped out from under the blanket	از زیر انبوه پتوها سر خوردم بیرون
The moment he was completely powerless without his magic	لحظه ای که او بدون جادوی خود کاملاً ناتوان بود
I admired and respected him	من او را تحسین می کردم و به او احترام می گذاشتم
I was not going to give him this opportunity	قرار نبود این فرصت را به او بدهم
I turned my hand back in time	دست زمان را به عقب برمیگرداندم
There was already a wide smile on his face	لبخند گسترده ای از قبل روی صورتش بود
I can not find a picture for it	من نمی توانم تصویری برای آن پیدا کنم
I would love to hear from you	من دوست دارم از شما بشنوم
I respectfully explained the situation	با احترام شرایط را توضیح دادم
I feel politics is one thing	من احساس می کنم سیاست این یک چیز است
I could not even explain	حتی نتونستم توضیح بدم
I walk into the club and enter the bathroom	در کلوپ قدم می زنم و وارد حمام می شوم
I was alone and did nothing	من تنها بودم و هیچ کاری نمی کردم
I guess they think men and women are normal	من حدس می زنم که آنها تصور می کنند که مرد و زن عادی است
I hear the sound of heavy boots coming up the stairs behind me	صدای چکمه های سنگینی را می شنوم که پشت سرم از پله ها بالا می آیند
A face approached me	چهره ای به من نزدیک شد
I could not bear to be locked in the garage	حوصله بستن در گاراژ را نداشتم
I did not expect such people to exist	من انتظار نداشتم که چنین افرادی وجود داشته باشند
I did and it was very hard to let go	انجام دادم و رها کردنش خیلی سخت بود
I can see how much it weighs on you	من می توانم ببینم که چقدر روی شما سنگینی می کند
One hundred of them, exactly	صد تا از آنها، به طور دقیق
I also thought he was a child	من هم فکر می کردم بچه است
The front edge of the inner wing is black	لبه جلویی بال داخلی سیاه است
It was later released in digital stores	بعداً در فروشگاه های دیجیتال منتشر شد
I got smart and went back to the club	باهوش شدم و به باشگاه برگشتم
I will not surrender to him	من به او تسلیم نمی شوم
There is an obstacle between us that should not be, but there is	یک مانع بین ما وجود دارد که نباید، اما وجود دارد
I looked at them and started laughing again	بهشون نگاه کردم و دوباره شروع کردم به خندیدن
Then the two brothers fled	سپس دو برادر فرار کردند
I bring myself closer to the body	من خودم را به جسم نزدیک تر می کنم
I call the students to the carpet	من دانش آموزان را به سمت فرش فرا می خوانم
I had never seen anyone use it	من هنوز ندیده بودم کسی از آن استفاده کند
I know what now	میدونم الان چیه
A circle full of young faces	دایره ای پر از چهره های جوان
Also, the quality does not increase significantly	همچنین کیفیت قابل توجه افزایش نمی یابد
Some of my stupid friends are registering there	یکسری از دوستان احمق من در آنجا ثبت نام می کنند
I love everything you make	من هر چیزی را که می سازید دوست دارم
I could see this with the naked eye	من می توانستم این را با چشم غیر مسلح ببینم
I knew you would be fine	میدونستم خوب میشی
I followed him to his desk	دنبالش رفتم سمت میزش
A small window was cracked	یک پنجره کوچک ترک خورده بود
I can have a lot of fun for your friends	من می توانم برای دوستان شما بسیار لذت ببرم
I had nothing to release him with	من چیزی نداشتم که او را با آن آزاد کنم
I ran quickly to him and he pointed behind him	سریع به سمتش دویدم و پشت سرش اشاره کرد
I think all this can wait until the morning	من فکر می کنم همه اینها می تواند تا صبح صبر کند
I soon began to admire him	خیلی زود شروع به تحسین او کردم
I have felt the weather most of the week	بیشتر هفته را زیر آب و هوا احساس کرده ام
I could not talk about anything	من نمی توانستم در مورد چیزی صحبت کنم
I designed it so that it never stopped moving and changing	من آن را طوری طراحی کردم که هرگز از حرکت و تغییر نایستاد
I realized that he is a good fisherman	فهمیدم که او یک ماهیگیر خوب است
I could not see the attraction he had for me	نمی توانستم جاذبه ای که او برای من داشت را ببینم
For years I wondered if he was disappointed.	سال‌ها از خودم می‌پرسیدم که آیا او ناامید است؟
I wanted to feel gold	می خواستم طلا را حس کنم
I had lost all sense of time	تمام حس زمان را از دست داده بودم
I knew absolutely nothing about this woman	من مطلقاً هیچ چیز در مورد این زن نمی دانستم
I started crying again	دوباره شروع کردم به گریه کردن
I pulled beside him	کنارش کشیدم
I know you are sincere	من می دانم که شما مخلص هستید
I know every inch of that wood	من هر اینچ از آن چوب ها را می شناسم
Then I realized it was gone forever	بعد متوجه شدم که برای همیشه از بین رفته است
I never saw them split a bill	من هرگز ندیدم که آنها یک صورت حساب را تقسیم کنند
I can not stay here with them and they need you	من نمی توانم اینجا با آنها بمانم و آنها به شما نیاز دارند
Some really liked it	بعضی ها واقعاً آن را دوست داشتند
I never thought of my life as something to overcome	من هرگز به زندگی خود به عنوان چیزی برای غلبه بر فکر نمی کردم
I quickly start creating things from my blood	من به سرعت شروع به خلق چیزهایی از خونم می کنم
I think you were good	من فکر می کنم شما خوب بودید
I felt another faint on the way	احساس کردم غش دیگری در راه است
I could not do anything to see	اصلا نتونستم کاری کنم که ببینی
I just made it with curd cheese	من فقط با پنیر دلمه درست کردم
I prayed that our people would win the war	من دعا کردم که مردم ما در جنگ پیروز شوند
I picked it up and removed my face	آن را برداشتم و صورتم را درآوردم
Claude is left alone with his doubts	کلود با تردیدهایش تنها می ماند
A generous smile lit up his simple features	لبخند سخاوتمندانه ای ویژگی های ساده او را روشن کرد
One year of uncertainty will not be easy	یک سال عدم اطمینان آسان نخواهد بود
I think it can not help	فکر می کنم نمی تواند به درد بخورد
We want adequate and convenient transportation at reasonable rates	ما حمل و نقل کافی و راحت با نرخ های معقول می خواهیم
I'm still excited about it	من هنوز در مورد آن هیجان زده هستم
It embraced and refined the field of literary creativity	زمینه انتشار خلاقیت ادبی را در بر گرفت و اصلاح کرد
I'm really impressed	من واقعا تحت تاثیر قرار گرفته ام
And that was the wrong answer	و این پاسخ اشتباه بود
I want to get out of this marriage	من می خواهم از این ازدواج خارج شوم
I am looking for advice on this	من در این مورد به دنبال مشاوره هستم
I enjoyed reading what you had to say	از خواندن آنچه شما برای گفتن داشتید لذت بردم
I could not hide from his eyes	نمی توانستم از چشمانش پنهان شوم
I send it and it always bears fruit	من آن را می فرستم و همیشه میوه می دهد
I made it in less than five	من آن را در کمتر از پنج ساخته ام
I had never seen anything like this before	تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
I have to try to be a poet	من باید سعی کنم که شاعر باشم
I have to consider national feelings	من باید احساسات ملی را در نظر بگیرم
A month ago, they were all normal	یک ماه پیش، همه آنها عادی بودند
I need to know what they think	باید بدانم آنها چه فکری می کنند
I paused for a few seconds to admire the view	چند ثانیه مکث کردم تا منظره را تحسین کنم
I really wanted to be the only law of everything	من واقعاً می خواستم تنها قانون همه چیز باشد
With that, I raised my eyebrows	با این حرف ابروهایم را بالا انداختم
My work with this man is over	کار من با این مرد تمام شد
The third bullet may not have made him so lucky	گلوله سوم شاید او را اینقدر خوش شانس نمی دید
I really did not know anything about it	من واقعاً چیزی در مورد آن نمی دانستم
I did not have much to say on the flight	در پرواز چیز زیادی برای گفتن نداشتم
I should never have approached you	من هرگز نباید تو را به او نزدیک می کردم
I just feel like everything is working against me	فقط احساس می کنم همه چیز علیه من کار می کند
I hope it does not show yet	امیدوارم هنوز نشون نده
A house in a forest somewhere	خانه ای در یک جنگل در جایی
I was relieved that he came after me	خیالم راحت شد که اومد دنبالم
I live in a beautiful house	من در یک خانه زیبا زندگی می کنم
I was the fifth person in the group	من نفر پنجم گروه بودم
I think he came across something	من فکر می کنم او به یک چیزی برخورد کرده است
I hope this is a big mistake	من امیدوارم که این یک اشتباه بزرگ است
A dream, he thought	یک رویا، او فکر کرد
I just had to leave the house	من فقط باید از خانه بیرون می رفتم
Then I shout everything is lost	سپس فریاد می زنم همه چیز از دست رفته است
I do not try to grow anything in the soil	من سعی نمی کنم چیزی در خاک رشد کنم
I refused to stop	حاضر نشدم مانعم شود
I was walking slowly and breathing hard and trying to catch my breath	آهسته راه می رفتم و به سختی نفس می کشیدم و سعی می کردم نفسی تازه کنم
I liked his character	من از شخصیت او خوشم آمد
I definitely think they need time	من قطعا فکر می کنم آنها به زمان نیاز دارند
I could not decide and I just started working	نتونستم تصمیم بگیرم و تازه شروع کردم به کار
I will not read the whole article	من کل مقاله را نخواهم خواند
I approached and opened the door	نزدیک شدم و در را باز کردم
A private jet will be ready in the middle of the night	یک جت خصوصی در نیمه شب آماده خواهد شد
I had never seen anything like it	من هرگز چنین چیزی ندیده بودم
I am very happy to be back in human form	خیلی خوشحالم که به شکل انسانی برگشتم
I'm looking for opportunities to continue growing my experience	من به دنبال فرصت هایی برای ادامه رشد تجربه خود هستم
I do not have a government position	من سمت دولتی ندارم
This was the last game of this kind	این آخرین بازی از این دست بود
I have to get things out	من باید چیزها را بیرون بریزم
He understood me and received my jokes	او مرا درک کرد و شوخی های من را دریافت کرد
The operation time has sounded	ساعت عمل به صدا درآمده است
A faint whisper of electronic equipment accompanied it	زمزمه ضعیفی از تجهیزات الکترونیکی آن را همراهی می کرد
I even felt stupid when I told him about the eggs	حتی از اینکه درباره تخم مرغ ها به او گفتم احساس احمق کردم
I knew this second voice	من این صدای دوم را می شناختم
I live with my mother	من با مادرم زندگی میکنم
I am here as it was	من، همانطور که بود، اینجا هستم
I can not change any of these	من نمی توانم هیچ کدام از اینها را تغییر دهم
I felt it would be for the best	من احساس کردم که برای بهترین خواهد بود
I was very close thanks to his example	من به لطف مثال او بسیار نزدیک بودم
A teenage guard	یک نگهبان نوجوان
I have not installed any programs or drivers recently	من اخیراً هیچ برنامه یا درایوری را نصب نکرده ام
I know how strong you are	میدونم چقدر قوی هستی
I really liked the quiet and informal environment	من واقعاً محیط آرام و غیررسمی را دوست داشتم
I got up and went back to my room	بلند شدم و برگشتم تو اتاقم
We want to get things	ما می خواهیم چیزهایی کسب کنیم
I asked why he agreed to ride with us	من پرسیدم که چرا او قبول کرده با ما سوار شود
I hope it lasts as it is	امیدوارم همینطور که هست دوام بیاورد
I really did not do anything	من واقعاً هیچ کاری انجام نداده ام
I live now that my destiny was decided for me	من الان طوری زندگی می کنم که سرنوشتم برایم تصمیم گرفته بود
The operation lasted ten hours	این عملیات ده ساعت طول کشید
I thank the temple	من از معبد سپاسگزارم
I heard him say my name behind me	شنیدم که پشت سرم اسمم را گفت
I looked at him in surprise	با تعجب به او نگاه کردم
He says his mother is his best critic	او می گوید که مادرش بهترین منتقد اوست
I did not know you were there	نمیدونستم اونجا هستی
I have always loved him and I will always love him	من همیشه او را دوست داشتم و همیشه دوستش خواهم داشت
I suggested he rest for the weekend	من به او پیشنهاد کردم که در آخر هفته استراحت کند
I saw you as a passenger	من تو را مسافر دیدم
I'm quite good at this	من در این کار کاملاً خوب هستم
I have not yet received a phone call	من هنوز تماس تلفنی دریافت نکرده ام
I did not want to be released	من نمی خواستم آزاد شوم
Overall this is a great game	در کل این یک بازی عالی است
They are very energetic and need a lot of exercise	آنها بسیار پرانرژی هستند و نیاز به ورزش فراوان دارند
I was full of energy	پر انرژی بودم
I hope there is no feeling of hardship	امیدوارم هیچ احساس سختی وجود نداشته باشد
I never wanted to use anything else	من هرگز نمی خواستم از چیز دیگری استفاده کنم
I should have tried harder to stop this crisis	من باید برای متوقف کردن این بحران بیشتر تلاش می کردم
They are also hunted as hunting animals	آنها همچنین به عنوان حیوانات شکار شکار می شوند
I had another one a minute ago	همین یک دقیقه پیش یکی دیگر داشتم
I did not even shake it hard	حتی به شدت تکانش نمی دادم
I felt safe with him by my side	با او در کنارم احساس امنیت می کردم
I was sick, really sick	من مریض بودم، مریض واقعی
I have a lot of respect for this man	من برای این مرد احترام زیادی قائلم
I shake my brain and try to recognize him	مغزم را تکان می دهم و سعی می کنم او را بشناسم
A glow beside him caught his attention	درخششی در کنارش توجه او را جلب کرد
I have an old bicycle but it is broken	من یک دوچرخه قدیمی دارم اما خراب است
I do not intend to use them again	من قصد ندارم دوباره از آنها استفاده کنم
I heard you speak because you were shouting again	من سخنرانی شما را شنیدم، زیرا دوباره فریاد می زدید
I think he is suitable for this position	من فکر می کنم او برای این موقعیت مناسب است
I missed high school	یاد دبیرستان افتادم
There are many of us	تعداد زیادی از ما وجود دارد
I choose hope and light instead of despair and sorrow	امید و نور را به جای ناامیدی و اندوه انتخاب می کنم
I will never really leave you	من واقعا هرگز شما را ترک نمی کنم
I looked at her hair	نگاهی به موهایش انداختم
I will be with you from now on	از این به بعد با شما خواهم بود
I almost threw him into the sea	نزدیک بود انداختمش تو دریا
I put aside a lot of the worst things	من خیلی از بدترین چیزها را کنار گذاشتم
A voice that was not mine came out of my mouth	صدایی که مال خودم نبود از دهنم بیرون آمد
I will put more text boxes on the mobile screen	من جعبه های متنی بیشتری را روی صفحه موبایل قرار خواهم داد
I told you to be attractive	بهت گفتم جذاب بودن
We have to work very hard now	الان باید خیلی سخت کار کنیم
A natural gas source has an unlimited source of fuel	یک منبع گاز طبیعی دارای منبع نامحدود سوخت است
My good memories are more than bad memories	خاطرات خوبم بیشتر از خاطرات بد است
I just got back here in the hallway	همین الان برگشتم اینجا توی راهرو
A word, fragile like a tissue, came out of his throat	یک کلمه، شکننده مثل دستمال کاغذی، از گلویش خارج شد
I can not stand it anymore	الان دیگه طاقت ندارم
I have another hour of meeting	من یک ساعت دیگر جلسه دارم
Several authors have done this	چندین نویسنده این کار را کرده اند
I want my wounds to heal	دلم می خواهد زخم هایم خوب شود
Thank you for drawing my attention to this issue	از شما متشکریم که توجه من را به این موضوع جلب کردید
I hated doing this to him	از انجام این کار با او متنفر بودم
I only see it getting worse	فقط بدتر شدنش رو میبینم
I do not know if we can see each other for a while	نمی‌دانم می‌توانیم برای مدتی همدیگر را ببینیم
The next morning I played sick	صبح روز بعد بیمار بازی کردم
I would rather take care of myself than be protected	من ترجیح می دهم از خودم مراقبت کنم تا اینکه محافظت شوم
I will not be here much longer	من خیلی بیشتر اینجا نخواهم بود
I felt old before everything started	قبل از شروع همه چیز احساس پیری می کردم
I was just so scared	فقط خیلی ترسیده بودم
I tried to pass him and not pay attention to him	سعی کردم از کنارش بگذرم و به او توجهی نکنم
I enjoyed playing in a passive role	از بازی در نقش غیرفعال لذت بردم
I saw nothing but the tops of the trees	هیچ چیز دیگری جز بالای درختان نمی دیدم
I will have nowhere to go	جایی برای رفتن نخواهم داشت
I heard you scream in my head to run away	شنیدم سرم فریاد زدی که فرار کنم
I'm not what you say	من اونی که تو میگی نیستم
I can not do this right now	من نمی توانم این کار را در حال حاضر انجام دهم
I asked you, are you taking medicine?	ازت پرسیدم دارو مصرف میکنی؟
I consider myself a woman	من خودم را یک زن می دانم
I'm interested to get started	من برای شروع علاقه دارم
I lay down forever	من برای همیشه دراز کشیدم
It was not widely used at that time	در آن زمان وارد استفاده گسترده نشد
I chose to focus this program on church leaders	من انتخاب کردم که این برنامه را روی رهبران کلیسا متمرکز کنم
An alternative version has never been released	نسخه جایگزین هرگز منتشر نشده است
I did not want to do this, only you remember it	من نمی خواستم این کار را انجام دهم، فقط شما آن را به یاد داشته باشید
I guess they see a lot of that here	من حدس می زنم که آنها در اینجا بسیاری از این موارد را می بینند
I have to take care of myself too	من هم باید مراقب خودم باشم
I decided that humor was like a good watch	من تصمیم گرفتم که طنز مانند یک ساعت خوب است
I looked around our small group	نگاهی به اطراف گروه کوچکمان انداختم
I still have those pants	من هنوز اون شلوارو دارم
Swift sings breathlessly	سویفت با حالتی بی نفس آواز می خواند
I did not say anything	من هیچ چیزی نگفتم
I kept trying to shake it	مدام سعی می کردم تکانش دهم
Peaceful and loving submission from a gun brother	ارسالی مسالمت آمیز و محبت آمیز از سوی یک برادر اسلحه
I needed you to understand	نیاز داشتم که بفهمی
So to speak, there is a long way to go	به طوری که می گویند راه طولانی در پیش است
I have to trust his training	من باید به تمرینات او اعتماد کنم
I wanted to be comfortable with this	می خواستم از این بابت راحت باشم
I refused to wear any black clothes	من از پوشیدن هر یک از لباس های مشکی خودداری کردم
I meant as the second person	منظور من به عنوان نفر دوم بود
More reason is that the name is powerful	دلیل بیشتر این است که نام قدرتمند است
I swear we drank more alcohol than water	قسم می خورم که بیشتر مشروب می خوردیم تا آب
I still can not offer a strong buying recommendation	من هنوز نمی توانم یک توصیه خرید قوی ارائه کنم
I met beautiful girls there	من در آنجا با دختران زیبایی آشنا شدم
I wanted to laugh and scream at the same time	می خواستم همزمان بخندم و جیغ بزنم
I finally made my decision	بالاخره تصمیمم را گرفتم
This version also includes a digital version	این نسخه همچنین شامل یک نسخه دیجیتال است
I was wearing shorts so he knew my situation clearly	من شلوارک پوشیده بودم، بنابراین او به وضوح وضعیت من را می دانست
I can not tell you what we do here	من نمی توانم به شما بگویم که ما اینجا چه کار می کنیم
After that date the document disappeared	پس از آن تاریخ سند ناپدید شد
I lay in a black part of the desert	در یک بخش سیاه از کویر دراز کشیدم
I call it the soul	من آن را روح می نامم
I had no one to talk to	کسی را نداشتم که با او صحبت کنم
I could stay that way forever and be content in his arms	می توانستم برای همیشه همینطور بمانم و در آغوشش راضی باشم
I really owe you one	من واقعا یکی به تو مدیونم
As you said, I went to the room	همونطور که گفتی رفتم تو اتاق
I tried to listen to them	سعی کردم به مکالمه آنها گوش کنم
No other volumes have been published	هیچ جلد دیگری منتشر نشده است
I am not here to save the world	من اینجا نیستم تا دنیا را نجات دهم
I grew up there	من آنجا بزرگ شدم
A miracle came to their city	یک معجزه به شهر آنها آمد
I need to know who this woman is	باید بفهمم این زن کیه
I kissed his throat and then down	دور گلویش را بوسیدم و سپس پایین
I owe you for saving my nephew	من به خاطر نجات برادرزاده ام به شما مدیون هستم
Thanks for understanding	ممنون از اینکه میفهمی
I will completely deny it	من کاملاً تکذیب خواهم کرد
Now I have to say this without interruption	اکنون باید بدون وقفه این را بگویم
There were also outside events that helped him	رویدادهای بیرونی نیز وجود داشت که به او کمک کرد
The lawsuit was later settled out of court	این دعوا بعداً خارج از دادگاه حل و فصل شد
I can not get there alone	من نمی توانم به تنهایی به آنجا برسم
I somehow knew it would not be easy	من به نوعی می دانستم که آسان نخواهد بود
You also have to play them directly	شما نیز باید مستقیماً آنها را بازی کنید
I can take you there friend	میتونم ببرمت اونجا دوست
I urge you to go through it on a large scale	من از شما می‌خواهم که در مقیاس بزرگ از آن عبور کنید
I have to go to the bathroom	باید برم حموم
I have one that should be here every day	من یکی دارم که باید هر روز اینجا باشد
I was the only one caught	من تنها کسی بودم که گرفتار شدم
I bet you will get this need too	شرط می بندم که شما هم این نیاز را دریافت خواهید کرد
They never nonsense about it	آنها هرگز در مورد آن مزخرف نکردند
And the country is caught up in this concept	و کشور در این مفهوم گرفتار شده است
Reveals several close friendship letters between them	چندین نامه دوستی نزدیک بین آنها را آشکار می کند
I told you on the phone the day before	روز قبل تلفنی بهت گفتم
I blame the city prosecutor	من دادستان شهر را مقصر می دانم
People waste their lives in fear	مردم زندگی خود را با ترس تلف می کنند
I may keep you to it because there are more cases	من ممکن است شما را به آن نگه دارم زیرا موارد بیشتری وجود دارد
I am not jealous of your mission	من به مأموریت شما حسادت نمی کنم
I stay home and reject the phone call	من در خانه می مانم و تماس تلفنی را رد می کنم
However, I can not remember what that star is	با این حال، نمی توانم به خاطر بیاورم که آن ستاره چه ستاره ای است
I want them to be full height	من می خواهم آنها قد کامل داشته باشند
A red tide of torment overtook him	جزر و مد سرخی از عذاب او را فرا گرفت
I have recommended that we do	من توصیه کرده ام که انجام دهیم
Now I have to get up and go	الان باید بلند شوم و بروم
I can buy good things	من می توانم چیزهای خوب را بخرم
I do my diet really well	من واقعاً رژیمم را خوب انجام می دهم
I just want to show you	من فقط می خواهم به شما نشان دهم
I just had time to plan my escape	من فقط زمان داشتم تا برای فرارم برنامه ریزی کنم
I could tell him everything and he would accept	می توانستم همه چیز را به او بگویم و او قبول کند
I happily had to adjust the oven quickly	من با خوشحالی مجبور شدم با زمان سریع فر تنظیم کنم
I wanted to make people think	می خواستم مردم را به فکر وادار کنم
I went to get a bug net	رفتم یه باگ نت بگیرم
I just want you to be mine	میخوام فقط مال من باشی
I can not believe this was my favorite shirt	نمی توانم باور کنم این پیراهن مورد علاقه من بوده است
I had completely forgotten	کلا فراموش کرده بودم
I did not take any risks	من هیچی ریسک نکردم
I want to take a bath	من می خواهم حمام کنم
I should have made him better	باید او را بهتر می کردم
I look forward to reading more of them	من بسیار مشتاقانه منتظر خواندن بیشتر آنها هستم
Of course, I never liked him	البته من هرگز او را دوست نداشتم
I miss this character	حالم از این شخصیت به هم میخوره
I found my shirt and put it on again	پیراهنم را پیدا کردم و دوباره خودم را پوشیدم
I went with their advice	من با توصیه آنها رفتم
I am not applying for a business tour	من برای یک تور کاری درخواست نمی کنم
I was afraid of what might come after us	می ترسیدم چه چیزی ممکن است بعد از ما بیاید
I was about to fall off a chair	نزدیک بود از صندلی بیفتم
I tried again but it did not start again	دوباره امتحان کردم باز هم شروع نشد
I say this only once	این را فقط یک بار می گویم
I did not do that, not really, but that was hardly the case	من این کار را نکردم، نه واقعاً، اما به سختی موضوع این بود
A great product worldwide	یک محصول عالی در سراسر جهان
I went to my tree house	به خانه درختی ام رفتم
I asked you to go	من از شما خواسته ام که بروید
I usually keep my equipment in very good condition	من معمولا تجهیزاتم را در شرایط بسیار خوبی نگه می دارم
I had no choice but to take it	چاره ای جز گرفتنش نداشتم
I did not want to break it	نمیخواستم بشکنمش
I do not want the table header row to be displayed	من نمی خواهم ردیف سرصفحه جدول نمایش داده شود
I was chosen to build that body	من برای ساختن آن بدن انتخاب شده ام
I had not gone far, I had only gone to certain places	دورش نرفته بودم فقط جاهای خاصی رفته بودم
I know his father and I love him	پدرش را می شناسم و دوستش دارم
I should have laughed at the division of labor	باید به تقسیم کار می خندیدم
I bit my tongue again	یک بار دیگر زبانم را گاز گرفتم
I think he went to practice	فکر کنم برای تمرین رفت
I squeeze my eyes	چشمانم را فشار می دهم
He successfully persuaded people to preach	او با موفقیت مردم را به موعظه خود کشاند
I had water to drink	آب برای خوردن داشتم
I wanted to study art and be a famous photographer	می خواستم هنر بخوانم و یک عکاس معروف باشم
I literally came here for your birthday and that alone	من به معنای واقعی کلمه برای تولد شما اینجا آمدم و آن هم فقط
I understand your feelings	من احساسات شما را درک می کنم
I took control of the bird	من کنترل پرنده را گرفتم
I tried to clean it	سعی کردم پاکش کنم
I'm going through the back door	از در عقب می روم
I watched you, I analyzed you	من شما را تماشا کردم، شما را تجزیه و تحلیل کردم
I pulled up a chair and opened the door	صندلی را بالا کشیدم و در را باز کردم
I wanted him to trust me	می خواستم به من اعتماد کند
A game that was not always a game	بازی که همیشه یک بازی نبود
I want a human for dinner tonight	امشب برای شام یک انسان می خواهم
I woke up in the middle of the night looking at your papers	نصف شب بیدار بودم و کاغذهایت را نگاه می کردم
I heard her cry and went to her aid	صدای گریه اش را شنیدم و به کمکش رفتم
I had never tasted it	من هرگز طعم آن را نچشیده بودم
The group was inspired by these events	گروه از این اتفاقات الهام گرفته بودند
I know he's going back, but anyway	من می دانم که او به عقب برمی گردد، اما به هر حال
Thanks to him, I could be dead now	من به لطف او اکنون می توانستم مرده باشم
I want my sister back	من میخواهم خواهرم برگردد
I just want to finish everything with it	من فقط می خواهم همه چیز را با آن تمام کنم
I certainly was not going to write on those pages	مطمئناً قرار نبود در آن صفحات بنویسم
I skipped my morning meal to gain your trust	من از وعده غذایی صبح خود صرف نظر کردم تا اعتماد شما را به دست بیاورم
I could tell he was about to cry	می توانستم بگویم نزدیک بود گریه کند
I think twelve to fifteen days is out of our program	فکر می کنم دوازده تا پانزده روز از برنامه ما خارج است
I told each member to be calm	به تک تک اعضا گفتم که آرام باشند
I just stood there and looked at him	فقط همانجا ایستادم و به او نگاه کردم
I feel where you come from	احساس می کنم از کجا می آیی
Although I could still see the excitement in his eyes	هر چند هنوز هیجان را در چشمانش می دیدم
I'm sure he will come down too	مطمئنم که اون هم پایین میاد
I knew what he was going to tell me	میدونستم قراره چی بهم بگه
However, I must disagree with such a claim	با این حال، من باید با چنین ادعایی مخالف باشم
I felt blood rush to my face	احساس کردم خون به صورتم هجوم می آورد
I stretched my leg and stood up	پایم را دراز کردم و ایستادم
I was ready to surrender, to surrender	آماده بودم تسلیم شوم، تسلیم شوم
I wanted to think of one for him	می خواستم یکی برایش فکر کنم
I was very happy that it hurt	خیلی خوشحال بودم که درد داشت
I got up and went to him	بلند شدم و به سمتش رفتم
I was almost tired when we ate dinner quietly	وقتی شام را بی سر و صدا می خوردیم، تقریباً خسته شده بودم
I love this neighborhood	من عاشق این محله هستم
I taught her how to make herself a doll	من به او یاد دادم که چگونه خودش را عروسک کند
I could be sure it was ordered	می توانستم مطمئن شوم که سفارش داده شده است
I pray for my family	من برای خانواده ام دعا می کنم
I walked a few meters ahead of them	چند متری جلوتر از آنها راه رفتم
I really like the color and details of the lace	من رنگ و جزئیات توری را خیلی دوست دارم
After that, I did not care about him anymore	بعد از آن دیگر به او اهمیت ندادم
I always thought he was studying for his own science	من همیشه فکر می کردم او برای علم خودش درس می خواند
I stared at the cup I was holding	به فنجانی که در دستم بود خیره شدم
I wanted to stay here and wait for you	می خواستم اینجا بمانم و منتظرت باشم
I used to do it	من قبلاً آن را انجام می دادم
I really did not want to have this conversation with him	من واقعاً نمی خواستم این گفتگو را با او داشته باشم
I can see the heat waves	من می توانم امواج گرما را ببینم
He reaches out to me and opens the door	دستی به دستم می رسد و در را باز می کند
I heard voices in front of me	صداهایی را از پیش رو شنیدم
I will not disappoint my guard anymore	من دیگر گارد خود را ناامید نخواهم کرد
I create custom materials for my students	من مواد سفارشی را برای دانش آموزان خود ایجاد می کنم
I could not save him	من نتوانستم او را نجات دهم
I kill or they kill me	من می کشم یا آنها مرا می کشند
I have seen things that you can hardly imagine	من چیزهایی دیده ام که شما به سختی می توانید تصور کنید
I was completely against it	من کاملا با آن مخالف بودم
I keep anger on my face though	هر چند خشم را روی صورتم نگه می دارم
It looked like a good fire	یک آتش خوب به نظر می رسید
I sat comfortably on the back of the wing	در پشتی بال راحت نشستم
I had a good relationship with him, a sexy relationship	من رابطه خوبی با او داشتم، یک رابطه سکسی
I have a killer experiment	من یک آزمایش قاتل دارم
I drank too much	خیلی زیاد مشروب خوردم
I did my best and opened both eyes completely	تمام تلاشم را کردم و هر دو چشم را کاملا باز کردم
I just did not get there on time	من فقط به موقع به آنجا نرسیدم
I like reading and heavy metal music	من خواندن و موسیقی هوی متال را دوست دارم
I hope you forgive me for being so familiar	امیدوارم مرا ببخشید که اینقدر آشنا هستم
That moment I wanted to kiss her	اون لحظه دلم میخواست ببوسمش
I found him outside my house, on the street	او را بیرون از خانه ام، در خیابان پیدا کردم
I thought the sun was very bright today	من فکر می کردم که خورشید امروز بسیار روشن است
I will fix it again	دوباره درستش میکنم
I know you have not seen others of your kind	من می دانم که شما دیگران را در نوع خود ندیده اید
I feel like I have this now	من الان احساس می کنم این را دارم
I got some spare parts in the back	من مقداری وسایل یدکی در پشت گرفتم
I wish he never came back	کاش هیچ وقت برنمی گشت
I upset the wrong people	من افراد اشتباهی را ناراحت کردم
A tense silence ensued	سکوتی تنش زا دنبال شد
However, I have to hang up, buddy	با این حال، من باید تماس را قطع کنم، رفیق
I forgot to go there and check things out	یادم رفت برم اونجا و چیزها رو بررسی کنم
Appropriate students were selected using the scholarship test	دانش آموزان مناسب با استفاده از آزمون بورسیه انتخاب شدند
Hand-carved round	دور خوش حکاکی شده با دست
Jones had forgotten	جونز فراموش کرده بود
I just want to watch	من فقط می خواهم تماشا کنم
I need nutrition to heal and recover	برای بهبودی و بهبودی به تغذیه نیاز دارم
I looked down quickly	سریع به پایین نگاه کردم
I should never have left you three years ago	من هرگز نباید تو را سه سال پیش رها می کردم
I rarely forgot anything	من به ندرت چیزی را فراموش می کردم
I had no plans other than to enter his apartment	من برنامه ای جز ورود به آپارتمان او نداشتم
I sometimes put the keys there	من گاهی اوقات کلیدها را در آن جا می گذارم
I can not put it	نمی توانم آن را قرار دهم
I was relieved that it was finally over	خیالم راحت شد بالاخره تموم شد
I made an excuse not to go to the club	بهانه ای آوردم که به باشگاه نروم
I also see it as a feeling and a result	من همچنین آن را به عنوان یک احساس و یک نتیجه می بینم
I could see the earthen walls	دیوارهای خاکی را می دیدم
I tried to keep my voice down	سعی کردم صدایم را پایین نگه دارم
I killed him and he made me smile	من کشتم و باعث شد لبخند بزنم
I ask you to choose now and choose wisely	من از شما می خواهم که اکنون انتخاب کنید و عاقلانه انتخاب کنید
A nurse took my name and date of birth	یک پرستار نام و تاریخ تولد مرا گرفت
I need to know what else he knows	من باید بدانم او چه چیز دیگری می داند
Four impressions of that sequence were produced	چهار برداشت از آن سکانس تولید شد
I really need a vacation	من واقعا به یک تعطیلات نیاز دارم
I look at his face	نگاهی به صورتش می اندازم
I did not ask how he did it	نپرسیدم چطور این کار را کرد
I listened but did not hear any sound	گوش دادم اما هیچ صدایی نشنیدم
I have thought about it a lot	من خیلی در مورد آن فکر کرده ام
I hit him in the throat	ضربه ای به گلویش زدم
I have to talk to you face to face	من باید رودررو با شما صحبت کنم
I have six possible plans	من شش طرح احتمالی دارم
I do not deserve to be emperor	من لیاقت امپراطور شدن را ندارم
I used the black button	من از دکمه مشکی استفاده کردم
Although I was the only one laughing	هرچند من تنها کسی بودم که می خندید
I'm surprised, madam	منم تعجب میکنم خانمم
I can not believe how soon time passed	نمی توانم باور کنم زمان چقدر زود گذشت
I cried a lot because of it	من به خاطر آن خیلی گریه کردم
I see wolves everywhere	من همه جا گرگ ها را می بینم
I wish to understand people's hearts	آرزو کرده ام که دل آدم ها را بفهمم
I warned about you months ago	من ماه ها پیش در مورد شما هشدار داده بودم
He also praised the secular nature of the work	او همچنین سکولار بودن این اثر را ستود
I had not reviewed that topic for months	من ماهها بود که آن تاپیک را بررسی نکرده بودم
I hope one day he leaves her	امیدوارم روزی او را ترک کند
I want you to calm down too	من می خواهم شما نیز به آرامش برسید
I remember he started wearing hijab	یادم می آید که او شروع به پوشیدن حجاب کرده بود
I could not do this once	من یک بار نتوانستم این کار را انجام دهم
I hope they make an improved version soon	امیدوارم به زودی یک نسخه بهبودیافته بسازند
I met all kinds of people	با همه جور آدمی آشنا شدم
I think he was shot later	فکر کنم بعدا تیرباران شد
I take a look inside	من یک نگاه به داخل می دزدم
The third and fourth waves also caught fire	موج سوم و چهارم نیز زیر آتش گرفت
I lit a cigarette but my lighter did not work	سیگاری روشن کردم اما فندکم کار نمی کرد
I did not check to see who	چک نکردم ببینم کیه
I left there and came here to find work	من اونجا رو ترک کردم و اومدم اینجا کار پیدا کنم
I was afraid it would be obvious to anyone listening	می ترسیدم برای هر کسی که شنود آشکار باشد
I have never met you	من هرگز شما را ملاقات نکرده ام
Honestly, I was a little shocked	راستش کمی شوکه شدم
I completely opened all my human and alien senses	تمام حواس انسانی و بیگانه ام را کاملا باز کردم
We need more research on that	ما نیاز به تحقیقات بیشتری در مورد آن داریم
I did not want to ruin your memory of him	من نمی خواستم خاطره شما را از او خراب کنم
I knew how much you needed it	منم میدونستم چقدر بهش نیاز داری
I somehow supervise them for each project	من به نوعی آنها را برای هر پروژه سرپرستی می کنم
I was on a big plane, a jet	من در یک هواپیمای بزرگ بودم، یک جت
I stared at him again	دوباره به او خیره شدم
Even his second service	حتی سرویس دومش
I wondered if he was aware of their intentions?	تعجب کردم که آیا او از نیت آنها آگاه است؟
I ordered a meal but could not eat	من یک غذا سفارش دادم اما نتوانستم غذا بخورم
I look forward to your next arrival	من مشتاقانه منتظر ورود بعدی شما هستم
I was surprised by the weight	من از سنگینی در تعجب کردم
I shook my head but smiled	سرم را تکان دادم اما لبخند زدم
I will ask him if he can forgive me	از او خواهم پرسید که آیا او می تواند مرا ببخشد
He was just playing with us	تازه داشت با ما بازی می کرد
I must say that they leave a lot to be desired	باید بگویم که آنها چیزهای زیادی برای خواسته باقی می گذارند
Terrible smell to bear	بوی وحشتناکی برای تحمل
I have already done this by starting my own business	من قبلاً با راه اندازی کسب و کارم این کار را انجام دادم
A small room was prepared under the hut	اتاق کوچکی در زیر کلبه آماده شده بود
I fell into the black abyss	به پرتگاه سیاه افتادم
Its meaning is not clear	معنی آن معلوم نیست
I'm sure many of you are familiar with it	مطمئنم بسیاری از شما با آن آشنا هستید
I can not tell you how to be yourself	من نمی توانم به شما بگویم چگونه خودتان باشید
A kingdom now threatened by perfection	پادشاهی که اکنون توسط کمال تهدید می شود
I was too young to remember anything about it	من خیلی کوچکتر از آن بودم که چیزی از آن را به خاطر بسپارم
I can hardly concentrate	من به سختی می توانم تمرکز کنم
It turns southeast and continues along the dam	به سمت جنوب شرقی می پیچد و در امتداد سد ادامه می یابد
I made it very clear that a little change is good	من کاملاً واضح گفتم که کمی تغییر خوب است
I had completely forgotten him	کلا فراموشش کرده بودم
I did not have much confidence	اعتماد به نفس زیادی نداشتم
I turned my head and looked out the window of my room	سرم را برگرداندم و به پنجره اتاقم نگاه کردم
I can teach you to drive	میتونم رانندگی یادت بدم
I took my gun	اسلحه ام را کنارم گرفتم
I created two sample files	من دو فایل نمونه ایجاد کردم
I had to count every hit	من باید هر ضربه ای را به حساب می آوردم
I do not know who betrayed us	نمی دانم چه کسی به ما خیانت کرده است
I measured for the chair	برای صندلی اندازه گرفتم
The hand is very good, but not good enough	دست بسیار خوبی است، اما به اندازه کافی خوب نیست
He may ride a man or an elephant	او ممکن است سوار یک مرد یا یک فیل شود
By no means	به هر حال به هیچ وجه
I could see him through my study window	از پنجره مطالعه ام می توانستم او را ببینم
I do not know what went wrong	من نمی دانم چه اشتباهی رخ داده است
I'm glad the bus finally arrived	خوشحالم که بالاخره اتوبوس آمد
I used to worry about lost sheep	من قبلا نگران گوسفند گم شده بودم
Several people ran in a carriage	چند نفر با کالسکه دویدند
I shook his hand	دستی به او دادم
I should have been more careful	باید بیشتر مراقب بودم
I also love photography, although I'm not very good at it	من هم عاشق عکاسی هستم، اگرچه در آن خیلی خوب نیستم
I think he probably talked to all of us	من فکر می کنم که احتمالاً با همه ما صحبت کرده است
I do not see any meaning in this accusation	من هیچ معنایی در این اتهام نمی بینم
I laughed and went with the group	خندیدم و همراه گروه رفتم
A little anxiety rises in my chest	کمی اضطراب در سینه ام بلند می شود
I certainly was not going to call anyone	مطمئناً قرار نبود با کسی تماس بگیرم
I'm going to change in the laundry room	من میرم تو اتاق لباسشویی عوض بشم
I told you from a real heart	من از یک قلب واقعی شما گفته ام
I kick them and pick up a couple of faces	من به آنها لگد می زنم و یک زن و شوهر را به صورت جمع می کنم
I know you want revenge	میدونم که میخوای انتقام بگیری
I went right back and hit the keys again	درست عقب رفتم و دوباره کلیدها را زدم
I could only find charity pages and official information	من فقط می توانستم صفحات خیریه و اطلاعات رسمی پیدا کنم
I think we have a real break in the case	من فکر می کنم ما یک وقفه واقعی در پرونده داریم
At least they should be born	حداقل آنها باید به دنیا بیایند
I did not see why the police came	ندیدم چرا پلیس اومد
A separate channel is rarely used for commanders	یک کانال جداگانه و به ندرت برای فرماندهان استفاده می شود
I will probably get in trouble again in no time	احتمالاً در کمترین زمان دوباره دچار مشکل خواهم شد
I looked at the burning around his eyes	نگاه کردم که سوزش دور چشمش نشست
I came here to help people who need it	من اینجا آمده ام تا به افرادی که به آن نیاز دارند کمک کنم
I keep my distance from him	فاصله ام را با او حفظ می کنم
I call and ask, are they busy?	زنگ میزنم میپرسم سرشون شلوغه؟
I can no longer stand here and talk	دیگر نمی توانم اینجا بایستم و حرف بزنم
I can not see how this will ever change	من نمی توانم ببینم که چگونه این هرگز تغییر خواهد کرد
I can not push more than this	من نمی توانم بیش از این فشار بیاورم
Which goes by definition	که طبق تعریف پیش می رود
I had not even had time to escape and hide	حتی وقت نکرده بودم فرار کنم و پنهان شوم
I teach weeks after school	من هفته ها بعد از مدرسه درس می دهم
I have my own ways of remembering	من راه های خود را برای یادآوری دارم
I just love the results I get	من فقط عاشق نتایجی هستم که گرفته ام
I did not want any of this to happen	قصدم این نبود که هیچکدوم از این اتفاق بیفته
I was almost impressed	تقریباً تحت تأثیر قرار گرفتم
I knew he would enjoy it	می دانستم که از آن لذت خواهد برد
The woman knows he is lying	زن می داند که او دروغ می گوید
I had to apologize to him	مجبور شدم از او عذرخواهی کنم
He arrives right at the end of the concert	او درست با پایان کنسرت وارد می شود
I wanted one of them	من یکی از آنها را می خواستم
People wake up	مردم بیدار می شوند
I did not even know he was at war	من حتی نمی دانستم او در جنگ است
I put my stone in front of my knees	سنگم را جلوی زانوهایم می گذارم
I will not be here to always protect you	من اینجا نخواهم بود که همیشه از شما محافظت کنم
This time I repeated louder	این بار بلندتر تکرار کردم
I decided to joke with him	تصمیم گرفتم با او شوخی کنم
I had no control anymore	دیگر کنترل نداشتم
I loosen my hand on the tube	دستم را روی لوله شل می کنم
I remember how hard it was to ride the bus	یادم می آید اتوبوس سواری چقدر سخت بود
I quickly stepped back and went to the curtains	سریع عقب رفتم و به سمت پرده ها رفتم
The full bar is also available	نوار کامل نیز موجود است
I can not cope with school	من نمیتونم با مدرسه کنار بیام
I'm so sorry madam	خیلی متاسفم خانم
I shook my head in disgust	سرم را با انزجار تکان دادم
I have other things to do	من کارهای دیگری برای انجام دادن دارم
I'm still afraid of heights	من هنوز از ارتفاع می ترسم
I saw this quote this week and I liked it	من همین هفته این نقل قول را دیدم و دوستش داشتم
I have more serious issues to address	من مسائل جدی تری برای رسیدگی دارم
I tried all the doors but they were all locked	من همه درها را امتحان کردم اما همه آنها قفل بودند
I do not deny anything	من چیزی را انکار نمی کنم
I had a meeting to perform	جلسه ای برای اجرا داشتم
Details of the first four types are covered elsewhere	جزئیات چهار نوع اول در جای دیگری پوشش داده شده است
I might get hurt	ممکن بود صدمه ببینم
I return to the bedroom	به سمت اتاق خواب برمیگردم
I suddenly want to kiss her	من ناگهان میل به بوسیدن او پیدا می کنم
I made a mistake in my youth	من در جوانی اشتباه کردم
I wish they did not do that	کاش این کار را نمی کردند
I know you all did your best man	من می دانم که همه شما بهترین مرد خود را انجام دادید
I was three minutes away from freedom	سه دقیقه با آزادی فاصله داشتم
However, I can get your power with you soon	با این حال، من می توانم با شما به زودی قدرت خود را دریافت کنید
I nodded and smiled like a good boy	سرمو تکون دادم و مثل یه پسر خوب لبخند زدم
However, I may be completely wrong about this	هر چند ممکن است در این مورد کاملاً اشتباه کنم
I have to accompany him	من باید او را همراهی کنم
I could see what else was waiting for me	می‌توانستم ببینم چه چیز دیگری در انتظار من است
I see something ahead	من چیزی در پیش رو می بینم
Early exposure to pets may be helpful	قرار گرفتن زودهنگام با حیوانات خانگی ممکن است مفید باشد
I can share your deepest thoughts and concerns with you	من می توانم عمیق ترین افکار و نگرانی های شما را با شما در میان بگذارم
A small background about a great warrior	پیشینه ای کوچک در مورد یک جنگجوی بزرگ
I shook my head and grabbed him and he disappeared	سری تکان دادم و افسارش را گرفتم و او ناپدید شد
I walked around the parking lot	دور پارکینگ قدم زدم
A small breeze began to blow	نسیم کوچکی شروع به وزیدن کرد
I was like a cat on the roof	من مثل یک گربه روی پشت بام بودم
I have to take care of them	من باید از آنها مراقبت کنم
And he wants to get it right	و او می خواهد آن را به درستی دریافت کند
I want to get rid of him once and for all	من می خواهم او را یک بار برای همیشه از آن دور کند
I just have to talk to one	فقط باید با یکی صحبت کنم
I hold her hand tightly and hold her	دستش را محکم می گیرم و می گیرم
I thought we were boyfriend and girlfriend	فکر کردم دوست پسر و دوست دختریم
I got up right in front of him	درست جلوی او بلند شدم
But politics is an essential element	اما سیاست یک عنصر ضروری است
I think the material is very comfortable	به نظر من مواد بسیار راحت است
I think it might take a while	من فکر می کنم ممکن است کمی طول بکشد
This feature of Baha'i island life	این ویژگی زندگی جزیره ای بهایی داشت
I will never go back	من هرگز بر نخواهم گشت
I just did not expect it	من فقط انتظارش را نداشتم
I want food that never runs out	من غذایی می خواهم که هرگز تمام نشود
I went downstairs and looked at the kitchen	رفتم پایین و به آشپزخانه نگاه کردم
I really needed to sleep for a week in a row	واقعاً نیاز داشتم که یک هفته متوالی بخوابم
I just can not do anything here	من فقط نمی توانم اینجا کاری انجام دهم
I was always an early bird	من همیشه یک پرنده اولیه بودم
I never wanted to give up	هیچ وقت نمی خواستم رها کنم
I bet he's there right now and smiling at him	شرط می بندم که او همین الان آنجاست و با او لبخند می زند
I will wait for your orders	منتظر دستورات شما خواهم بود
I looked at the house	به خانه نگاه کردم
I still wonder what happened to him	هنوز در تعجبم که چه بر سر او آمده است
A spark of inspired truth lit up his mind	جرقه ای از حقیقت الهام شده ذهن او را روشن کرد
I do not hate waking up in front of him every day	من بدم نمی آید که هر روز پیش او بیدار شوم
I look forward to attending the studio	بی صبرانه منتظر حضور در استودیو هستم
I will write another book instead	به جای آن کتاب دیگری خواهم نوشت
A simple blow to the head does not work	یک ضربه سر ساده کار درستی نمی کند
I left the ground floor and went up the stairs	طبقه پایین را رها کردم و از پله ها بالا رفتم
I know he hunted your whole family	من می دانم که او کل خانواده شما را شکار کرده است
I went today and ordered	امروز رفتم سفارش دادم
It really depends on what you want to say	این واقعاً بستگی به آنچه می خواهید بگویید دارد
I rejected what was supposed to happen	اتفاقی که قرار بود بیفتد را رد کردم
I love colored glass in them	من عاشق شیشه های رنگی در آنها هستم
I think the boys wanted an older woman	فکر می کنم پسرها یک زن مسن تر می خواستند
I said okay	گفتم خوبه
I saw that you saved it until the last moment	دیدم که تا آخرین لحظه ذخیره اش کردی
I have to defeat him soon	من باید به زودی او را شکست دهم
I feel we have a team that works well	احساس می کنم تیمی داریم که خوب کار می کند
I have to be really in trouble	من باید واقعا در دردسر باشم
I was going to let him go	قرار بود بذارمش بره
I think they are gone now	فکر کنم الان رفته اند
I brought everything	همه چیز رو آوردم
I have to grab	من باید چنگ بزنم
I hope you all have a wonderful day today	امیدوارم همه شما امروز یک روز فوق العاده داشته باشید
Of course I could not tell him	البته نمی توانستم به او بگویم
I always come here	من همیشه اینجا میام
Not all of them are equally deep	همه آنها به یک اندازه عمیق نیستند
I should have suspected this immediately	باید فوراً به این موضوع مشکوک می شدم
I roll my eyes at his face	چشمانم را به صورتش می کشم
A pair of rides and even a workshop	یک جفت سواری و حتی یک کارگاه
I can still hear the angel talking to me again	من هنوز می توانم دوباره آن فرشته را بشنوم که با من صحبت می کند
A long black razor appeared in his hands	یک تیغ بلند سیاه در دستانش ظاهر شد
I think he was protecting me again	فکر می کنم او دوباره از من محافظت می کرد
I heard their laughter as they left	وقتی می رفتند صدای خنده شان را شنیدم
I check the flags and report	پرچم ها را بررسی می کنم و گزارش می دهم
I hated how scared you were	از اینکه چقدر ترسیدی متنفر بودم
I quit my job	من کارم را برایم قطع کرده بودم
I could not understand the intensity of my feelings	نمی توانستم شدت احساساتم را درک کنم
A line was formed outside the shed	یک خط بیرون از سوله تشکیل شد
I knew that tone very well	من آن لحن را خیلی خوب می دانستم
I'm lucky, everyone has a job	من خوش شانس هستم، همه شغلی دارند
I looked at the little girl again	دوباره به دختر کوچولو نگاه کردم
I do not have much time to waste	وقت زیادی برای تلف کردن ندارم
I speak to you out of love	من از روی عشق با شما صحبت می کنم
An explosion has taken over my nerves and emotions	انفجاری از اعصاب و احساسات من را گرفته است
I decided to leave it until the end of school	تصمیم گرفتم آن را تا پایان مدرسه بگذارم
The sea wave killed six people in the province	مواج شدن دریا باعث مرگ شش نفر در این استان شد
I looked over the shoulder at the door again	دوباره از روی شانه ام به در نگاه کردم
I will no longer be there to protect you	من دیگر آنجا نخواهم بود تا از شما محافظت کنم
I was a child when he left me forever	من بچه بودم که او مرا برای همیشه ترک کرد
I stared at him again	دوباره چشمانم را به سمت او دوختم
I have a good relationship and I have deep pockets	من ارتباط خوبی دارم و جیب های عمیقی دارم
I immediately felt calm	من فورا احساس آرامش کردم
I suspected they were thugs	من مشکوک بودم که اوباش هستند
I like that part more than anything	من آن قسمت را بیشتر از هر چیزی دوست دارم
I'm deeply sorry	من عمیقاً متأسفم
There is a lot of confusion here	اینجا سردرگمی زیاد
I think it was good	به نظرم خوب بود
I heard her voice coming down the stairs	صدایش را شنیدم که از پله ها پایین آمد
I did not want him to run away again	من نمی خواستم او دوباره فرار کند
I really felt happy inside	من واقعا از درون احساس خوشبختی می کردم
I no longer hear your lies	من دیگر از دروغ های شما نمی شنوم
His chin and throat were white	چانه و گلو سفید بود
I can not go home again	من نمی توانم دوباره به خانه بروم
I recommend and I already have	من توصیه می کنم و در حال حاضر دارم
Although I did not care	هر چند من اهمیتی نمی دادم
A quiet week for clothes	یک هفته آرام برای لباس
I want to participate in answering these questions	من می خواهم در پاسخ به این سوالات شرکت کنم
I closed the apartment for the last time	برای آخرین بار در آپارتمان را بستم
I could get him out of my system	می توانستم او را از سیستمم خارج کنم
I close my eyes and focus on my music	چشمانم را می بندم و روی موسیقی ام تمرکز می کنم
One funny thing is how the sound moves here	یک چیز خنده دار است که چگونه صدا در اینجا حرکت می کند
I need someone to create mouth positions for me	من به کسی نیاز دارم که موقعیت های دهان را برای من ایجاد کند
I want our people to live	من می خواهم مردم ما زنده بمانند
I meant your wedding	منظورم عروسی تو بود
I wanted to go somewhere with him	میخواستم باهاش ​​برم جاهایی
The drum started, then a sound was heard	طبل شروع شد، سپس صدایی شنیده شد
I want a man who can work	من مردی را دوست دارم که بتواند کار کند
I hate myself so much	من خیلی از خودم متنفرم
I could see the outline of his body	می توانستم طرح کلی بدنش را ببینم
I felt his warm, dead weight	وزن گرم و مرده او را احساس کردم
I know the boy you mean	من اون پسری که منظورت هست رو میشناسم
I do not wish him death	برایش آرزوی مرگ نمی کنم
I got closer and closer	نزدیک و نزدیکتر شدم
I think that's all, until now	من فکر می کنم این همه چیز است، تا به حال
I followed the direction of his arm	جهت بازویش را دنبال کردم
I thought it seemed like a good job for him	فکر می‌کردم کار مناسبی برای او به نظر می‌رسد
I did not really see it	من واقعاً آن را ندیدم
However, I really did not want to understand	با این حال، من واقعاً نمی خواستم بفهمم
It looks shorter when viewed from the other side	وقتی از طرف دیگر نگاه می شود کوتاه تر به نظر می رسد
I hope you feel good here and enjoy	امیدوارم در اینجا احساس خوبی داشته باشید و لذت ببرید
I wrapped my legs tightly around him	پاهایم را محکم دورش حلقه کردم
I start by choosing a letter	من با انتخاب یک حرف شروع می کنم
I was surprised that he accepted to dance with me	از اینکه قبول کرد با من برقصد تعجب کردم
I wanted to go and see my son	می خواستم بروم پسرم را ببینم
I was thinking about dinner	داشتم به شام ​​فکر می کردم
I could not think of it	نمی توانستم به آن فکر کنم
One night I heard a nurse talking to another	یک شب پرستاری را شنیدم که با دیگری صحبت می کرد
My mother came in and wiped it for me	مادرم داخل شد و آن را برایم پاک کرد
I was about to put down my phone	نزدیک بود گوشیم را زمین بگذارم
I understand him better now	الان بهتر میفهممش
I have to stay for trial	من باید برای محاکمه بمانم
I can hardly remember how	من به سختی می توانم به یاد بیاورم که چگونه
I have to save him first	من باید قبلش نجاتش بدم
I guess a spell called gold could be invented	من حدس می زنم می توان طلسمی به نام طلا اختراع کرد
I can do the same for the widow	من می توانم این کار را برای بیوه نیز انجام دهم
I read it one after the other	من آن را پشت سر هم می خواندم
I simply can not explain it	من به سادگی نمی توانم آن را توضیح دهم
I was the chosen one to deliver the devastating news	من برگزیده ای بودم که اخبار ویرانگر را ارائه می کردم
I just wanted to be your power this time	من فقط می خواستم این بار قدرت شما باشم
I talked to him last weekend and nothing since	من آخر هفته گذشته با او صحبت کردم و هیچ چیز از آن زمان
I checked their eyes	چشمانشان را چک کردم
I say this to all my students	این را به همه دانش آموزانم می گویم
I believe this was a sign	من معتقدم این یک نشانه بود
I remembered the day it was taken	یاد روزی افتادم که گرفته شد
I looked around with wide eyes	با چشمای گشاد شده به اطرافم نگاه کردم
I slowly pulled them back	آهسته آنها را عقب کشیدم
I have always loved you	من همیشه عاشق تو بودهام
I can not even remember what we were going to do	من حتی نمی توانم به یاد بیاورم که قرار است چه کار کنیم
I also got paid	من هم همینطور حقوق گرفتم
I love being in love anyway	به هر حال عاشق بودن را دوست دارم
I turned away from him and looked at him cautiously	از او دور شدم و با احتیاط نگاهش کردم
I really believe in these things	من واقعا به این چیزها اعتقاد دارم
I have seen the land, the mountains and the sea	من زمین و کوه و دریا را دیده ام
I tried to hide it immediately	سعی کردم بلافاصله آن را پنهان کنم
I want to forget everything and just dance	می خواهم همه چیز را فراموش کنم و فقط برقصم
I could say that he is very dependent on his birds	می‌توانستم بگویم که او بسیار به پرنده‌اش وابسته است
I guess it doesn't really look any different than usual	من حدس می زنم که واقعاً به نظر متفاوت از حد معمول نیست
I fell asleep on the balcony and just woke up	در بالکن خوابم برد و تازه از خواب بیدار شدم
I did not pay much attention to the surroundings	من زیاد به اطراف توجه نکرده بودم
I assured him that we are all just friends	من به او اطمینان دادم که همه ما فقط دوست هستیم
I was always looking for a copy	من همیشه دنبال یک نسخه بودم
I also smell bad	من هم بوی بدی را حس می کنم
I did not know why and where the paint came from	نمیدونستم چرا و از کجا رنگ اومده
I did not respect people	من برای مردم احترام قائل نبودم
I do not suffer fools happily	من احمق ها را با خوشحالی رنج نمی برم
I did not realize that he was right	من متوجه نشده بودم که خودش درست میشه
I shivered at the thought	از این فکر لرزیدم
A dragon always gets its price	یک اژدها همیشه قیمت خود را می گیرد
I was in a state like heaven	در حالتی مثل بهشت ​​بودم
I do not give any credit	من هیچ اعتباری قائل نیستم
I felt the urge to scream	میل به جیغ زدن را احساس کردم
I could not hear what they were saying	نمی توانستم بشنوم چه می گویند
I can not wait to learn the results	من نمی توانم صبر کنم تا نتایج را یاد بگیرم
I had never seen more beautiful than this	قشنگ تر از این ندیده بودم
I will not attack you	من به نفس شما حمله نمی کنم
I could not help but stare at everything we were going through	نمی توانستم به همه چیزهایی که رد می شدیم خیره نشم
I researched it	من در مورد آن تحقیق کردم
I had a good time last night	دیشب بهم خوش گذشت
I can feel what they feel	من می توانم آنچه را که آنها احساس می کنند، احساس کنم
I did not take the look that passed between them	نگاهی که بین آنها رد شد را نگرفتم
The sound of the bell filled the hallway	صدای زنگ راهرو را پر کرد
I put the photo back in the bag	عکس را دوباره داخل کیف گذاشتم
I said yes and he said you had a problem	گفتم بله و او گفت که شما دچار مشکل شدید
I sit in the front seat with the driver	با راننده در صندلی جلو می نشینم
I saw him, thin and hungry, his legs open	او را دیدم، لاغر و گرسنه، پاهایش باز بود
A moment after the attempt, he stopped and closed his eyes	لحظه ای بعد از تلاش دست کشید و چشمانش را بست
I looked around the clearing	به اطراف پاکسازی نگاه کردم
I should have insisted on a better guard	باید روی نگهبان بهتر اصرار می کردم
I went one step further myself	خودم یک قدم جلوتر رفتم
A way to maintain his popularity	راهی برای حفظ محبوبیت او
I'm going to forward this post to him	من قصد دارم این پست را برای او فوروارد کنم
I missed the guest speaker	یاد سخنران مهمان افتادم
I see that he was right	می بینم که حق با او بود
I thought about walking again	من یک بار دیگر به راه رفتن فکر کردم
I like to create things	من دوست دارم چیزهایی خلق کنم
I want to fall in love and get married for love	من می خواهم عاشق شوم و برای عشق ازدواج کنم
I made dinner for myself	برای خودم شام درست کردم
I enter and the corridor is dark	وارد می شوم و راهرو تاریک است
I could imagine everything going on in their heads	می‌توانستم تصور کنم همه چیز در سرشان می‌گذرد
The original design was lost in the process	طرح اصلی در این فرآیند از بین رفت
I hated it before because you were not with me	قبلاً از آن متنفر بودم، زیرا تو با من نبودی
I dragged her body into the bathroom	بدنش را به داخل حمام کشاندم
A small smile settled on his lips	لبخند کوچکی روی لبانش نشست
I've only never seen you here before	من فقط تو را قبلاً اینجا ندیده بودم
I really enjoyed making it	از درست کردنش خیلی لذت بردم
I hope they touch your heart as they touch mine	امیدوارم همانطور که قلب من را لمس می کنند، قلب شما را نیز لمس کنند
I'm just a voice tonight	من امشب فقط یک صدا هستم
I found a song that comes back	آهنگی پیدا کردم که برمی گردد
I liked him much more when he was angry	وقتی عصبانی بود خیلی بیشتر دوستش داشتم
I regret this apology	از این عذرخواهی پشیمانم
I only felt embarrassed for a moment	فقط برای یک لحظه احساس خجالت کردم
I went straight to him	مستقیم به سمتش رفتم
I felt blood flow from my face	احساس کردم خون از صورتم جاری شد
I want to die in your arms	می خواهم در آغوش تو بمیرم
I just arrived anyway	به هر حال تازه وارد شدم
I swear they danced to the grave	قسم می خورم که تا قبر رقصیدند
The stress was excruciating	استرس طاقت فرسا بود
I do not want to get wet either	من هم نمی خواهم خیس شوم
It is difficult to estimate the total population	تخمین تعداد کل جمعیت دشوار است
I could see a lot of emotion in that look	من می توانستم احساس زیادی را در آن نگاه ببینم
I was released and started walking	آزاد شدم و راه افتادم
I put that feeling aside and calmed down	این احساس را کنار زدم و به آرامش رسیدم
A wall of flame rose between the beds	دیواری از شعله از بین تخت ها بلند شد
I left him alone for two good months	دو ماه خوب تنهاش گذاشتم
I could not believe he was asking	باورم نمی شد داشت می پرسد
I had used it just before	من کمی قبل از آن استفاده کرده بودم
I took a deep breath and told the truth	نفسم را بیرون دادم و حقیقت را گفتم
Azmi slowly filled his eyes	عزمی آرام چشمانش را پر کرد
I was in shock	من در شوک بودم
I still have, but I think his method is wrong	من هنوز دارم اما روش او را اشتباه می دانم
I looked up cautiously and saw his gaze	با احتیاط به بالا نگاه کردم و نگاهش را دیدم
I put them in this mess	من آنها را در این آشفتگی قرار دادم
I suggest we drive past it	پیشنهاد می کنم از کنارش رانندگی کنیم
A more common appearance on a desert trip	ظاهری رایج بیشتر در سفر در بیابان
I can bear everything if you are with me	من می توانم همه چیز را تحمل کنم اگر شما با من باشید
I enjoyed your posts	از پست های شما لذت بردم
I needed that time for processing	من برای پردازش به آن زمان نیاز داشتم
I consider him and his wife good friends	من او و همسرش را دوستان خوبی می دانم
I am a widow with three adult sons	من یک بیوه با سه پسر بالغ هستم
I wait for the waiter to bring him his coffee	منتظر می مانم تا گارسون قهوه اش را برایش بیاورد
A palace of the dead, in its day	قصری از مردگان، در روزگار خود
This single has been recorded for this collection	این تک آهنگ برای این مجموعه ضبط شده است
I know he just loves me and needs me	می دانم که او فقط من را دوست دارد و به من نیاز دارد
I did not even see who it was	حتی ندیدم کی بود
I could not keep asking if you needed anything	نمی‌توانستم مدام بپرسم آیا به چیزی نیاز داری یا نه
I share my life experience	من از تجربه زندگی خودم به اشتراک می گذارم
I just wanted to get rid of this misery	من فقط می خواستم این بدبختی را از بین ببرم
I saw his head jump up	دیدم سرش پرید بالا
I dream of a friendly family	من رویای یک خانواده دوستانه را دارم
Although I am a newcomer to the community	هرچند من تازه وارد جامعه هستم
I did not see it happen	ندیدم اتفاق بیفتد
I grabbed it	من برای آن چنگ زدم
I wanted to be with him	می خواستم با او باشم
I mean, he's not here anymore	منظورم این است که او دیگر اینجا نیست
I went out there	من همونجا رفتم بیرون
I tried to speed up my breathing and control my thoughts	سعی کردم سرعت تنفسم را بالا ببرم و افکارم را کنترل کنم
I tell everyone about it	من در مورد آن به همه می گویم
I say drop the wheel	می گویم چرخ را ول کن
I could have gotten out of here much worse	من می توانستم خیلی بدتر از اینجا بیرون بیایم
I did not have a strategy	استراتژی نداشتم
Before we left, I was looking for a city guide here	قبل از اینکه برویم اینجا دنبال راهنمای شهری گشتم
Time to surrender and time to return	زمان تسلیم و زمانی برای بازگشت
I did not mean to upset anyone	قصد ناراحت کردن کسی را نداشتم
I explained that it is a gift	توضیح دادم که هدیه است
I probably should have asked him more about this	احتمالاً باید بیشتر در این مورد از او می پرسیدم
I thought his parents should have named him	فکر می کردم پدر و مادرش باید اسمش را می گذاشتند
I mean, he must have called me worse	منظورم این است که او مطمئناً من را بدتر خطاب کرده است
I had to remind myself again that these feelings were not real	مجبور شدم دوباره به خودم یادآوری کنم که این احساسات واقعی نبودند
I saw that he did something and it was very wrong	دیدم یه کاری کرد و خیلی اشتباه بود
I want to hear about your adventures	من می خواهم در مورد ماجراجویی های شما بشنوم
I will not find another opportunity in this way	دیگر فرصتی در این راه پیدا نخواهم کرد
I moved here to escape my father's memory	من برای فرار از خاطره پدرم به اینجا نقل مکان کردم
Anyway, I wanted to find him	به هر حال می خواستم او را پیدا کنم
I was wearing dark clothes	لباس تیره پوشیده بودم
I could no longer bear to see the pain	دیگر طاقت دیدن درد را نداشتم
I really can not imagine it	من واقعا نمی توانم آن را تصور کنم
I swear the woman never got old	قسم می خورم که آن زن هرگز پیر نشد
I can still feel their eyes	هنوز چشمانشان را حس می کنم
I promise to be faithful to you	قول میدم بهت وفادار باشم
I teach him the right way	من راه درست را به او یاد می دهم
I still consider it a brilliant film	من هنوز آن را فیلم درخشانی می دانم
I did not see him much as a young boy	من او را به عنوان یک پسر جوان زیاد نمی دیدم
I wait for a guard to come in front of me	منتظر می مانم تا یک نگهبان جلوی من وارد شود
I have to destroy it, but now is not the time	باید نابودش کنم، اما الان وقتش نیست
I do not think this can be continued	من فکر نمی کنم این را بتوان ادامه داد
I would rather ask than be needed	ترجیح می دهم خواسته باشم تا اینکه مورد نیاز باشم
I followed him silently	بی صدا دنبالش رفتم
However, I think about it every day	با این حال، هر روز به آن فکر کرده ام
I was too complicated, he was sorry for me	من بیش از حد پیچیده بودم او برای من متاسف بود
I just really like it now	فقط الان واقعا دوستش دارم
I wanted more than they had	من بیشتر از آنچه آنها داشتند می خواستم
I intend to continue doing the same	قصد دارم همین کار را ادامه دهم
It is a pleasure to be with him	بودن با او لذت بخش است
I do not feel good about this at the moment	در حال حاضر احساس خوبی نسبت به این موضوع ندارم
I'm sorry for that kid	من برای اون بچه متاسفم
I refused to have a bad night	حاضر نشدم امشب بد بگذرد
There was a thick yellow envelope inside	یک پاکت زرد ضخیم داخلش بود
A total of nineteen hunters were present	در مجموع نوزده شکارچی حضور داشتند
I had not seen him for several weeks	چند هفته بود که او را ندیده بودم
It was a few moments before he raised himself	چند لحظه گذشت تا اینکه خودش را بالا برد
I can understand one or two words from time to time	هرازگاهی می توانم یکی دو کلمه را بفهمم
The situation was dire	اوضاع وخیم بود
I know him from the video	من او را از روی ویدیو می شناسم
I stopped him in the face with another fist	با مشت دیگری به صورتش متوقفش کردم
I stand back quickly, rigidly and ready	به سرعت، سفت و سخت و آماده عقب می ایستم
I used to be afraid of not having some things	قبلاً از نداشتن بعضی چیزها می ترسیدم
I was definitely stronger than them	من قطعا از آنها قوی تر بودم
I saw your ride	سواری تو را دیده ام
I also put the keys in my pocket	کلیدها را هم در جیبم گذاشتم
I saw a large wooden cross placed across the pit	من یک صلیب چوبی بزرگ را دیدم که در سراسر گودال قرار داده شده است
This coordination did not last long	این هماهنگی زیاد دوام نیاورد
I recognized the lock on it	قفل روی آن را شناختم
I gave it to him for whatever it was worth	به ازای هر چه ارزش داشت به او دادم
Just like lovers	درست مثل عاشقان
I did not want to go anywhere with him	نمی خواستم با او جایی بروم
The following two studies illustrate this idea	دو مطالعه زیر این ایده را نشان می دهد
I could not show them my regret	نتوانستم پشیمانی ام را به آنها نشان دهم
I'm finally here	بالاخره یه قرار دارم
I actually helped start the program years ago	من در واقع سال ها پیش به شروع برنامه کمک کردم
I suggest we lie down together	پیشنهاد می کنم کنار هم دراز بکشیم
A grave that we will share with two people	قبری که ما دو نفر به اشتراک خواهیم گذاشت
A constant fear has taken root in my heart	یک ترس دائمی در قلب من خانه کرده است
A moment later he opened his eyes and shook his head	لحظه ای بعد چشمانش را باز کرد و سری تکان داد
I heard you say madam	شنیدم که گفتی خانم
I was the chairman of the elected committee	من رئیس کمیته منتخب بودم
I was not sure what else was happening	مطمئن نبودم چه اتفاقی دیگری در حال رخ دادن است
I wanted to see everything	می خواستم همه چیز را ببینم
I certainly found traces, but they did not belong to cows	من مطمئناً ردهایی پیدا کردم اما آنها متعلق به گاو نبودند
I started helping her	شروع کردم به کمک کردنش
I did not want to be weak in front of him	نمی خواستم جلوی او ضعیف باشم
A distraught smile spread across his now bleeding face	لبخندی پریشان بر چهره ای که اکنون در حال خونریزی بود پخش شد
His best subjects were literature and the Bible	بهترین موضوعات او ادبیات و کتاب مقدس بود
I came home this morning	امروز صبح اومدم خونه
He wanted to praise me	می خواستم از من تعریف کند
A wonderful kiss, soft and gentle and lovely	یک بوسه فوق العاده، نرم و ملایم و دوست داشتنی
I really want to help you	من واقعاً می خواهم به شما کمک کنم
I was waiting for his triumphant laughter	منتظر خنده های پیروزمندانه اش بودم
I wanted to touch his hand but he could not	خواستم دستش را لمس کنم اما نشد
I have these memories from my life	من این خاطرات را از زندگی ام دارم
The choice of location was intentional	انتخاب مکان عمدی بود
I looked out the passenger window and saw the scenery	از پنجره مسافر به بیرون نگاه کردم و مناظر را دیدم
I stared at him in fascination	با شیفتگی به او خیره شدم
I sent it very soon	خیلی زود ارسال کردم
I'm not that entrepreneurial	من آنقدرها کارآفرین نیستم
I squeeze my legs harder and shake my hands	پاهایم را محکم تر فشار می دهم و دستانم را تکان می دهم
I loved him so much	من او را اینطور دوست داشتم
A manager must know his players	یک مدیر باید بازیکنانش را بشناسد
Somehow I came across it by accident	یک جورهایی به طور تصادفی به آن برخورد کردم
Even for this I could not leave him	حتی برای این هم نمی توانستم او را رها کنم
I just have this feeling	من فقط این حس را دارم
I've been watching since you came here	از وقتی اینجا اومدی تماشات کردم
I can not believe that no one wants to buy this	من نمی توانم باور کنم که کسی نمی خواهد این را بخرد
I had several letters addressed and ready to send	چندین نامه خطاب شده و آماده ارسال داشتم
The second goal seems to be after him	به نظر می رسد هدف دوم دنبال او باشد
I still really hope he has more time	من هنوز واقعاً امیدوارم که او زمان بیشتری داشته باشد
I honestly can not understand how the two can be together	من صادقانه نمی توانم درک کنم که چگونه این دو می توانند با هم باشند
Japan has never seen such a genius	ژاپن چنین نابغه دیگری ندیده است
I reported them to the school	من گزارشی از آنها برای مدرسه تهیه کردم
I do not do this anyway	به هر حال این کار را نمی کنم
I hope there are new people in it	امیدوارم افراد جدیدی در آن حضور داشته باشند
The outer bands brought heavy rain and snow	نوارهای بیرونی آن باران و برف شدیدی را به همراه داشت
A feeling, a feeling, a thought	یک احساس، یک احساس، یک فکر
I tried to erase this bad thought from my mind	سعی کردم این فکر بد را از ذهنم پاک کنم
This system never threatened the earth	این سیستم هرگز زمین را تهدید نکرد
I will go into details	من به جزئیات خواهم پرداخت
This does not prevent the viewer from understanding	این مانع درک بیننده نمی شود
I was too eager to meet him	من بیش از حد مشتاق بودم که به او برخورد کنم
I hate this kind of vote	من از این نوع رای متنفرم
I hope this makes things better for you	امیدوارم این کارها را برای شما بهتر کند
I had a brighter future	آینده روشن تری داشتم
I have time to do it	من زمان انجام آن را دارم
I leave one show and go and get another	یک نمایش را ترک می کنم و می روم و دیگری را می گیرم
I always want to cry	من می خواهم همیشه گریه کنم
I followed you everywhere	همه جا را دنبالت گشتم
I will come here again and again	من بارها و بارها به اینجا خواهم آمد
A simple example is enough	یک مثال ساده کافی است
I even wrote articles for him	حتی مقالاتی هم برایش نوشته بودم
I met him on the first day	من او را در روز اول ملاقات کردم
At this point the completed manuscript is broken	در این مرحله نسخه خطی تکمیل شده شکسته می شود
I told you this before	من قبلا این را به شما گفتم
I brushed my hair and stared at him	موهایم را کنار زدم و به او خیره شدم
I was hoping you would smell it along the way	من امیدوار بودم که در طول راه آن را بو کنید
I did not notice last week	هفته قبل متوجه نشدم
I hated that it hit me	من از اینکه به من سر زد متنفر بودم
I eat a banana every day of my life	من هر روز از زندگیم یک موز میخورم
I have to do constructive work with my time	من باید با وقتم کار سازنده ای انجام دهم
A little girl about five or six	یک دختر کوچک حدوداً پنج یا شش
I was alone long before that	من خیلی قبل از آن تنها بودم
I may lose my job because of this	ممکن است به خاطر این کارم را از دست بدهم
I just wanted to see if you were home	فقط میخواستم ببینم خونه هستی یا نه
I could never compete	من هرگز نتوانستم رقابت کنم
I worked hard like everyone else	من هم مثل بقیه سخت کار کردم
I have to go as soon as possible	باید هر چه زودتر بروم
I just wanted to hear it with my own ears	من فقط می خواستم آن را با گوش خودم بشنوم
I spent some time yesterday	دیروز کمی وقت گذاشتم
I held one of my legs	یکی از پاها را نگه داشتم
I left everything to him	همه را به او سپردم
I was kind of in the middle of it	یه جورایی وسطش بودم
I hate it when this happens	وقتی این اتفاق میافتد خیلی بدم می آید
I continued even after the song ended	من حتی بعد از تمام شدن آهنگ ادامه دادم
I want to be with you, with or without sex	من می خواهم با تو باشم، با یا بدون رابطه جنسی
Really a wall of shame	واقعا دیوار شرم
I have to go online and find them	باید برم آنلاین و پیداشون کنم
I wore it all day as a base coat	تمام روز آن را به عنوان لایه پایه می پوشیدم
I shoot it	با گلوله به آن چیز می پاشم
I'm not trying to track you down	من سعی نمی کنم شما را ردیابی کنم
I had done nothing	من هیچ کاری نکرده بودم
I quickly realized who deserved my loyalty	به سرعت فهمیدم چه کسی سزاوار وفاداری من است
I had reached a great position mentally	از نظر ذهنی به جایگاه عالی رسیده بودم
A coach can be such a blessing	یک مربی می تواند چنین نعمتی باشد
I still can not believe he is really here	من هنوز نمی توانم باور کنم که او واقعا اینجاست
I did not know who you were	نمیدونستم کی هستی
I tried to shout but I could not	سعی کردم فریاد بزنم اما نتوانستم
I was not a key player in his transfer	من یک بازیکن کلیدی در انتقال او نبودم
I let the heavy curtain fall on the wall	اجازه دادم پرده سنگین رو به دیوار بیفتد
I could never forgive him for that	من هرگز نتوانستم او را به خاطر آن ببخشم
I go and watch him	می روم و او را تماشا می کنم
I was happy when the lesson was over	وقتی درس تمام شد خوشحال شدم
A man in front of her eyes caught him	مردی روبروی چشم او را جلب کرد
I did not mean to hurt you like this	قصدم این نبود که اینجوری صدمه ببینی
I know you want more	میدونم بیشتر میخوای
I can see it as simple as the day	من می توانم آن را ساده مانند روز ببینم
I was thinking of giving him this opportunity	داشتم به این فکر می کردم که این فرصت را به او بدهم
I could take this and live	می توانستم این را بگیرم و زندگی کنم
I see rusty steel tracks	من مسیرهای فولادی زنگ زده را می بینم
He was released shortly afterwards	کمی بعد او را رها کردند
I never want to change it	من هرگز نمی خواهم آن را تغییر دهم
I need time to think about my call	من به زمان نیاز دارم تا در مورد تماسم فکر کنم
I never failed to meet you intentionally	من هرگز از ملاقات عمدی شما شکست نمی خوردم
I want to work on it	من می خواهم روی آن کار کنم
He even signed the contract without reading it	او حتی بدون خواندن آن قرارداد امضا می کرد
I knew he had hunted the animal	می دانستم که او جانور را شکار کرده است
I saw men laughing together	مردانی را دیدم که با هم می خندیدند
High mobility there	تحرک زیاد اونجا
I think we mentioned your holiday surplus	فکر می کنم به مازاد تعطیلات شما اشاره کردیم
I wanted to know the reason for his desperate action	می خواستم دلیل اقدام ناامیدانه او را بدانم
I came back but there was a vacancy	برگشتم اما جا خالی بود
In the process, I met some fun friends	در آن کار با چند دوست سرگرم کننده آشنا شدم
I never had a chance to talk to him again	من هرگز فرصت نکردم دوباره با او صحبت کنم
I could go and see him in prison	می توانستم بروم و او را در زندان ببینم
I was hoping you could smooth him out	من امیدوار بودم که بتوانید او را صاف کنید
I want you to rest and enjoy	ازت میخوام استراحت کنی و لذت ببری
I always like people to be free	من همیشه دوست دارم مردم آزاد باشند
I did not return home on time	به موقع به خانه برنگشتم
Males are known to ride other males	نرها برای سوار شدن به نرهای دیگر شناخته شده اند
I think my body does that	تصور می کنم بدنم این کار را می کند
I go up the stairs and enter the room	از پله ها بالا می روم و وارد اتاق می شوم
I had to spit on him	مجبور شدم او را تف کنم
I really have to make one	واقعا باید یکی بسازم
A wooden sun hung over their heads	آفتاب چوبی بالای سرشان آویزان بود
I looked up in surprise	با تعجب به بالا نگاه کردم
I was waiting for them to start	منتظر بودم شروع کنند
I wanted to go away and play with the stars	می‌خواستم دور شوم و با ستاره‌ها بازی کنم
I collected myself mentally and decided to control myself	از نظر ذهنی خودم را جمع کردم و تصمیم گرفتم کنترل کنم
I hope you like it	من امیدوارم که شما ممکن است آن را
I know it works for young people	می دانم که نسبت به سنش جوان عمل می کند
I want my day in court	من روزم را در دادگاه می خواهم
I give him a big smile	من به او لبخند گسترده ای می زنم
I want you to touch me everywhere	می خواهم همه جا مرا لمس کنی
I want to hear you say my name	میخوام بشنوم اسمم رو میگی
I want honest ideas, observations and discourse	من ایده ها، مشاهدات و گفتمان صادقانه می خواهم
A fairy that is immune to iron	پری که از آهن مصون است
I enter and we walk away	وارد می شوم و دور می شویم
A very important man	یه مرد خیلی مهم
I'm not even late	من حتی دیر نمی کنم
I was tired of the smell of shoe polish and lying	من از بوی لاک کفش و دروغ خسته شده بودم
I smiled and unlocked one of his golden locks	لبخندی زدم و یکی از قفل های طلایی اش را کنار زدم
I stared at the ceiling and thought of nothing	به سقف خیره شدم و به هیچ چیز فکر نکردم
When he went to my throat, I grabbed them easily	وقتی او به سمت گلوی من رفت، آنها را به راحتی گرفتم
The list means the entry of history	سیاهه به معنای ورودی تاریخ است
Although I wanted to do more	هر چند می خواستم کارهای بیشتری انجام دهم
I was fighting for my soul	برای نفس می جنگیدم
The brand continues to use this tactic	این برند همچنان از این تاکتیک استفاده می کند
I never went to a funeral	من هرگز به تشییع جنازه نرفتم
It was quite comfortable	کاملا راحت بود
I am disturbed by all this talk of peace	حالم از این همه صحبت های صلح به هم می خورد
I can only see the moonlight	من فقط می توانم نور ماه را ببینم
I believe that evil is following some people around	من معتقدم که شر به دنبال برخی از مردم در اطراف است
I only have a quarter of a tank	فقط یک ربع تانک دارم
I just want to sleep	من فقط می خواهم بخوابم
I spent some time at his house	زمان کمی را در خانه او سپری کردم
I could not catch him	نمی توانستم او را بگیرم
I see that you are checking the alien device	من می بینم که شما در حال بررسی دستگاه بیگانه هستید
The complete absence of the car made him look abandoned	غیبت کامل ماشین باعث شده بود که متروک به نظر برسد
A smile settled on his lips	لبخندی بر لبانش نشست
I have taken the mark	من علامت را گرفته ام
I hope tomorrow is good	امیدوارم فردا خوب باشه
I did not know it existed	من نمی دانستم این وجود دارد
I felt that they were watching my every move	احساس می کردم که آنها همه حرکت های من را زیر نظر دارند
I'm trying something else	من یه چیز دیگه امتحان میکنم
I mean, he drew me to him	منظورم این است که او مرا به سمت خود کشید
I haven't thought about it much	من زیاد به آن فکر نکرده ام
I'm sure you will have an adventure	من مطمئن هستم که شما یک ماجراجویی خواهید داشت
I put my hands up to take it	دستامو انداختم بالا تا بگیرمش
People who did not hunt	مردمی که شکار نمی کردند
Both subsequently resigned	هر دو متعاقبا استعفا دادند
I was actually looking forward to it	من در واقع مشتاقانه منتظر آن بودم
However, I wish he did not feel that way	با این حال، کاش چنین حسی نداشت
He only partially recovered	او فقط تا حدی بهبود یافت
A copy of the position description is available upon request	یک کپی از شرح موقعیت در صورت درخواست موجود است
I could see he was getting impatient	می‌توانستم ببینم که بی‌صبر می‌شود
I wanted to hear from you	می خواستم از شما بشنوم
Sometimes I didn't even pay attention to it	حتی گاهی اوقات به آن توجهی نمی کردم
I have to look at such a situation	من باید به چنین موقعیتی نگاه کنم
Football would be easy then	آن وقت فوتبال آسان می شد
A pair of leather shorts made up all of her outfits	یک جفت شلوار چرمی کوتاه همه لباس های او را ساخته بود
I chose a chair instead of a sofa	من صندلی را به جای مبل انتخاب کردم
I come and go to this one	من به این یکی میام و میرم
I thought my world was in order	فکر می کردم دنیام مرتب شده است
I felt like a soul I did not want to be seen	احساس می کردم مثل یک روح هستم که نمی خواهم دیده شوم
I just checked the database	من همین الان دیتابیس رو چک کردم
I could not believe we were halfway there	باورم نمی شد که در نیمه راه بودیم
Men and women are equally affected	مردان و زنان به یک اندازه تحت تأثیر قرار می گیرند
I was not supposed to tell you yet	هنوز قرار نبود بهت خبر بدم
I value your friendship	من برای دوستی شما ارزش قائل هستم
I stood on the stairs and looked at them	روی پله ها ایستادم و به آنها نگاه کردم
I am leaving for my new position next week	هفته آینده برای موقعیت جدیدم می روم
Maybe it was better	شاید بهتر بود
I did not know he lived here	نمی دانستم او اینجا زندگی می کند
I declare my authority to you	من اقتدار خود را به شما اعلام می کنم
He spent nine weeks on the chart	نه هفته را در نمودار سپری کرد
I hate the feeling of despair	از احساس ناامیدی متنفرم
I had gone up the street to meet him	برای ملاقاتش از خیابان بالا رفته بودم
I had never heard the sound	من هرگز صدا را نشنیده بودم
I feel completely responsible	کاملا احساس مسئولیت می کنم
I thought this was just a childish thing	فکر می کردم این فقط یک چیز بچه گانه است
He was seventeen and a half years old	هفده و نیم سالم بود
I might do it elsewhere	من ممکن است در جای دیگری انجام دهم
I could not put hair on my head	نمیتونستم روی سرم مو بزارم
I never forgot what he told me	هیچ وقت فراموش نکردم که او به من چه گفت
I can not say for sure when or how it started	نمی توانم به طور قطعی بگویم کی و حتی چگونه شروع شد
I almost fall to the ground, my hands on my knees	تقریباً به زمین می افتم، دستانم روی زانوهایم است
I desperately needed to hear from him	به شدت نیاز داشتم که از او بشنوم
I keep asking him, but he does not speak	من مدام از او سؤال می کنم، اما او صحبت نمی کند
A smile lifted his lips	لبخندی لب هایش را بلند کرد
I better pay my debts	بهتر است بدهی هایم را پرداخت کنم
A monster was lying in the center of the room	یک هیولا در مرکز اتاق خوابیده بود
I did not want to know any of them	من نمی خواستم هیچ کدام را بشناسم
I know they will enjoy it	می دانم که از این کار لذت خواهند برد
I have a high moral condition	من شرایط اخلاقی بالایی دارم
I think he is trying to collect them all	من فکر می کنم او سعی می کند همه آنها را جمع کند
One closed the door at the end of the hall	یک در بسته در انتهای سالن ایستاده بود
But it was in the book	اما در کتاب بود
I had to wipe the sweat from my face	مجبور شدم عرق صورتم را پاک کنم
I got my answer last night	دیشب جوابمو گرفتم
I did not care if he beat me	برایم مهم نبود که مرا کتک بزند
The second winter settled in me	زمستان دومی در من نشست
I shoot next to the chair of my pants	کنار صندلی شلوارم شلیک می کنم
I walked about two miles alone	حدود دو مایل را به تنهایی راه رفتم
I believe in something else for others	من برای دیگران به چیز دیگری ایمان دارم
I had no problem understanding what was taught	در درک آنچه که آموزش داده شد با هیچ مشکلی مواجه نشدم
I have to dry the boots and throw them away	باید چکمه ها را خشک کنم و بریزم
I will follow you to the end of this world	من تو را تا انتهای این دنیا دنبال خواهم کرد
I pushed at the door at the wrong angle	با زاویه ای نامناسب به در فشار آوردم
I wanted to be killed too	می خواستم مرا هم بکشند
I was looking at your cut	داشتم به برش شما نگاه می کردم
I was very prepared for that to happen that day	من خیلی آماده بودم تا آن روز اتفاق بیفتد
I need to know what happened	باید بدانم چه اتفاقی افتاده است
I covered his mouth with my hand	با دستم جلوی دهانش را گرفتم
I could not stop myself anymore	دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
A line has been added to the local version	یک خط به نسخه کاری محلی اضافه شده است
I can not get enough oxygen to my lungs	من نمی توانم اکسیژن کافی به ریه هایم برسانم
I watched him drive cautiously	من او را تماشا کردم که چگونه با احتیاط رانندگی می کند
I was right behind him	من درست پشت سرش بودم
I can only share my experience with you	من فقط می توانم تجربه خود را با شما به اشتراک بگذارم
I'm not so sure you're a boy	من خیلی مطمئن نیستم که شما پسر هستید
I did not just kill them	من فقط آنها را نکشتم
Very fast for adventure!	بسیار سریع برای ماجراجویی!
I just thought it was possible	فقط فکر کردم ممکنه
I did not need to ask any more questions	نیازی به سوال بیشتر نداشتم
I can only imagine what the boys experienced	من فقط می توانم تصور کنم که پسرها چه تجربه ای داشتند
I felt it when the school caught fire	وقتی مدرسه آتش گرفت، آن را حس کردم
I did nothing for him	من کاری براش نکردم
I just stood there with my mouth open	من فقط با دهان باز همانجا ایستادم
I had a lucrative job	من شغل پردرآمدی داشتم
I bent down to gently kiss her lips	خم شدم تا به آرامی لب هایش را ببوسم
I needed to feel calm again	نیاز داشتم دوباره احساس آرامش کنم
I was not in a good mood for a joke today	امروز حال خوبی برای شوخی نداشتم
I could not stop the pain	نمیتونستم جلوی دردشو بگیرم
Although I have not tried it	هر چند من آن را امتحان نکرده ام
Today I was talking to a former colleague and asking him	امروز داشتم با یکی از همکاران سابق صحبت می کردم و از او می پرسیدم
I never wanted him to leave me	هیچ وقت نمی خواستم او مرا رها کند
I look out the window and then open the door	از پنجره به بیرون نگاه می کنم و سپس در را باز می کنم
I did not know you had such confidence	من نمیدونستم تو همچین اعتماد به نفسی داری
I will send you an email	من برای شما یک ایمیل می فرستم
I suggest we follow the flow	پیشنهاد می کنم جریان را دنبال کنیم
I guarantee he is much happier	من تضمین می کنم که او بسیار خوشحال تر است
I was finally able to breathe	بالاخره توانستم نفس بکشم
I missed him even though it was only one day	دلم برایش تنگ شده بود با اینکه فقط یک روز بود
Programs for this film were later stopped	برنامه های این فیلم بعدا متوقف شد
I wanted you to touch my whole being	می خواستم تمام وجودم را لمس کنی
I wanted to shout at someone	دلم می خواست کسی سرش فریاد بزنم
A good girl realizes when the time is right	یک دختر خوب متوجه می شود که چه زمانی زمان مناسب است
I turned on the car and lowered the window	ماشین را روشن کردم و شیشه را پایین انداختم
I want to know what they mean	من می خواهم بدانم منظور آنها چیست
I took a breath and shook my head	نفسی کشیدم و سرم را تکان دادم
I think the gas of laughter is still disappearing	من فکر می کنم گاز خنده هنوز دارد از بین می رود
I ate the same things he ate	من همان چیزهایی را که او می خورد خوردم
I watch the clouds move over my house	ابرها را تماشا می کنم که بالای خانه ام حرکت می کنند
I feel a hand on my shoulder	دستش را روی شانه ام حس می کنم
I did not know who you were	نمیدونستم کی هستی
A decision had to be made	باید تصمیمی گرفته می شد
I tried to give the whole issue a positive twist	سعی کردم به کل موضوع یک چرخش مثبت بدهم
I started from the beginning and learned new songs	من از همان ابتدا شروع کردم و آهنگ های جدید یاد گرفتم
I went through the parking lot to watch	از پارکینگ عبور کردم تا تماشا کنم
I hope he is well	امیدوارم حالش خوب باشد
I pray you are right	دعا میکنم درست بگی
I slept on the floor	روی زمین خوابیدم
I knew every word of the movie	من تک تک کلمات فیلم را می دانستم
I have never seen them here	من هرگز آنها را اینجا ندیده ام
A dialogue often takes place	یک دیالوگ اغلب به راه می افتد
I can't think of one right now	فعلا نمیتونم به یکی فکر کنم
I want to order your last item	من می خواهم آخرین مورد شما را سفارش دهم
Surprise crossed his face	تعجب از چهره اش عبور کرد
A strip of blood flowed down his throat	نواری از خون در گلویش جاری شد
A tragic event can change our lives forever	یک حادثه غم انگیز می تواند زندگی ما را برای همیشه تغییر دهد
Both occupants were killed	هر دو سرنشین هواپیما کشته شدند
I never lived it down	من هرگز آن را پایین زندگی نکردم
I always answered yes, but he protected it very well	من همیشه پاسخ دادم بله، اما او خیلی خوب از آن محافظت کرد
I felt surrounded by thousands of men	احساس می کردم که توسط هزاران مرد احاطه شده ام
I did not want to complain about everything that happened	نمی خواستم از هر اتفاقی که می افتاد غر بزنم
I did not expect it to be like this	انتظار نداشتم اینجوری بشه
I do not know why this happens	من نمی دانم چرا این اتفاق می افتد
I still like to ride a bike	من هنوز دوست دارم دوچرخه سواری کنم
I simply increased the size of his ears	من به سادگی اندازه گوش هایش را افزایش دادم
I feel that your journey may begin soon	من احساس می کنم سفر شما ممکن است به زودی آغاز شود
I can not highlight it better	نمی توانم بهتر آن را برجسته کنم
I did not expect anyone else to help	انتظار نداشتم کس دیگری کمک کند
I write an idea or phrase on one, then on the other	من یک ایده یا عبارت را روی یکی می نویسم، سپس روی دیگری
I took it and put it on my head	آن را گرفتم و روی سرم گذاشتم
I continued to practice and exercise about my injury	من به تمرین و ورزش در مورد مصدومیتم ادامه دادم
I care about my commission	من به کمیسیونم اهمیت می دهم
I will be bound to the kingdom forever	من برای همیشه به پادشاهی گره خواهم خورد
I knew they did not care	من می دانستم که آنها اهمیتی نمی دهند
I am threatened with death	من تهدید به مرگ شده ام
I felt like an insect	احساس می کردم یک حشره هستم
I noticed this attack during dinner	هنگام صرف شام متوجه این حمله شدم
I have not had time to try them yet	من هنوز وقت نکردم آنها را امتحان کنم
I could not think of another way to meet one	نمی توانستم راه دیگری برای ملاقات با یکی بیاندیشم
I wanted to be there	می خواستم آنجا باشم
I put them in a solar box on the roof	من آنها را در یک جعبه خورشیدی روی پشت بام قرار دادم
I should not see my family anymore	من دیگر نباید خانواده ام را ببینم
I need him to trust me	نیاز دارم که به من اعتماد کند
I always thought you were very good to me	همیشه فکر می کردم تو برای من خیلی خوب هستی
I feel a breeze	حس نسیمی دارم
I have my job and position	من شغل و جایگاه خودم را دارم
He may also hold a skull	او همچنین ممکن است یک جمجمه نگه دارد
I did not see any humor in it	من طنزی در آن ندیدم
A summary of the completed project is shown below	خلاصه ای از پروژه تکمیل شده در زیر نشان داده شده است
I'm not yours to keep the young mistress	من مال تو نیستم که معشوقه جوان را نگه دارم
I wondered what she was like as a young woman	تعجب کردم که او به عنوان یک زن جوان چگونه بود
I'm here to comfort you, poor, handsome man	من اینجا هستم تا به تو دلداری بدهم، آن فقیر، خوش تیپ
I take full responsibility for it	من مسئولیت کامل آن را می پذیرم
I think it is too late for change	فکر می کنم برای تغییر خیلی دیر شده است
I tolerate cats, but dogs are better	من گربه ها را تحمل می کنم اما سگ ها بهتر هستند
I thank you and I love you more than ever	من از شما تشکر می کنم و شما را بیشتر از همیشه دوست دارم
I paused to examine her beauty	مکث کردم تا زیبایی او را بررسی کنم
This song does not have a choir	این آهنگ فاقد گروه کر است
I want to send this to you and others	من می خواهم این را برای شما و دیگران ارسال کنم
Now we can be friends	حالا می توانیم با هم دوست باشیم
I could not believe he was a spy	باورم نمی شد که جاسوس باشد
I leave it to you to coordinate everything	من به شما واگذار می کنم که همه چیز را هماهنگ کنید
I almost got something	تقریبا یه چیزی گرفتم
I can remember that pain	من می توانم آن درد را به یاد بیاورم
I think we get a really great product	من فکر می کنم که ما واقعاً یک محصول عالی به دست می آوریم
I did not want to think about the end of the class	نمی خواستم به پایان کلاس فکر کنم
A tear fell and rolled down my face	یک قطره اشک سر خورد و روی صورتم غلتید
I was hearing from my father, my heavenly father	داشتم از پدرم، پدر آسمانی ام می شنیدم
The flash of memory flowed in his mind	فلش خاطره در ذهنش جاری شد
I am anything but this	من هر چیزی جز این هستم
I do not run a financial consulting firm	من یک شرکت مشاوره مالی را اداره نمی کنم
I did not make a sound	صدایی در نیاورده بودم
I came looking for perfume	اومدم دنبال عطر
I will not prolong this	من این را طولانی نمی کنم
I discovered four things today	امروز چهار چیز را کشف کردم
I was so scared I could not come home	خیلی ترسیده بودم که نمی توانستم به خانه بیایم
I was not very good with it last time	دفعه قبل خیلی باهاش ​​خوب نبودم
This process took about four seconds	این فرآیند حدود چهار ثانیه طول کشید
I was hoping he would talk to you about it	من امیدوار بودم که او در مورد آن با شما صحبت کند
I could have easily moved forward	می توانستم به راحتی جلوتر بشوم
A wise precaution, he had to admit	یک اقدام احتیاطی عاقلانه، او باید اعتراف می کرد
I tried to control myself	سعی کردم نفسم را کنترل کنم
I love the heart dies and the fan dies	من دوست دارم دل می میرد و هوادار می میرد
I asked them who was in that photo?	از آنها پرسیدم که در آن عکس چه کسی بود؟
I hope the extensive training is worth it	امیدوارم آموزش گسترده ارزشش را داشته باشد
Horse and comrade was the mechanism of travel	اسب و رفیق مکانیسم سفر بود
I know the law enforcer inside and outside	من مجری قانون را در داخل و خارج می شناسم
I understand all the reasons	من همه دلایل را درک می کنم
I want to know why you brought me here?	می خواهم بدانم چرا مرا به اینجا آوردی؟
The length of each loop was about six seconds	طول هر حلقه حدود شش ثانیه بود
I still do not believe it	من هنوز آن را باور نمی کنم
Something had to come to my mind	باید یه چیزی به ذهنم می رسید
I have to pay like any other fan	من هم مثل هر طرفدار دیگری باید پول بدهم
After that I went home to read more diaries	بعد از آن برای خواندن بیشتر دفتر خاطرات به خانه رفتم
I had a million chances	من یک میلیون شانس داشتم
I'm sure you will find them educational and exciting	من مطمئن هستم که آنها را آموزشی و هیجان انگیز خواهید یافت
The government also purchased alternative fishing equipment	دولت همچنین تجهیزات ماهیگیری جایگزین خریداری کرد
I moved here earlier today	من همین امروز زودتر به اینجا نقل مکان کردم
I knew what he wanted	می دانستم او چه می خواهد
I would like to buy things for you	من دوست دارم برای شما چیزهایی بخرم
I think maybe you should go home	من فکر می کنم شاید شما باید به خانه بروید
I have been there several times	من چندین بار آنجا بوده ام
I confessed my innocence	من اقرار به بی گناهی کردم
I got away from you	از تو دور شدم
I married you to be safe from you	من باهات ازدواج کردم تا از تو در امان باشم
I gave them guidance	من به آنها راهنمایی دادم
I'm not wearing a friend's clothes	من لباس دوست نپوشیده ام
I could not imagine what he would do	نمی توانستم تصور کنم که او چه خواهد کرد
I feel the bones coming back into place	احساس می‌کنم استخوان‌ها به جای خود برمی‌گردند
I often have a clear emotion	من اغلب عاطفه صاف دارم
I turned my head to the right	سرم را به سمت راست چرخاندم
I did not want to see him	دوست نداشتم ببینمش
I just feel bad about it	من فقط نسبت به آن احساس بدی دارم
I hugged him, he was still warm, as usual	او را در آغوش گرفتم، او همچنان گرم بود، طبق معمول
I loved this day every second	من هر ثانیه این روز را دوست داشتم
I did not try to do that	من سعی در انجام این کار نداشتم
I will send it tonight	امشب میفرستمش
I was attracted to his mind	من جذب ذهنش شدم
I finally agreed with that	بالاخره من با آن موافقت کردم
I was tempted to reach out and caress her	وسوسه شدم دستم را دراز کنم و نوازشش کنم
I can no longer bear to see sad faces	دیگر طاقت دیدن چهره های غمگین را ندارم
I am the God of the Messenger	من خدای رسول هستم
I preferred to ignore the opinion of other supernatural beings	من ترجیح دادم نظر مربوط به دیگر موجودات ماوراء طبیعی را نادیده بگیرم
I loved you that first night, you know that	آن شب اول عاشقت بودم، این را می دانی
I think he can probably hear you	من فکر می کنم او احتمالا می تواند شما را بشنود
I knew this all along	من از تمام مدت این را می دانستم
I just thought you would let me talk about it	فقط فکر کردم اجازه میدی در موردش حرف بزنم
I have to be in my own game	من باید در بازی خودم باشم
I could smell it in my breath	بوی آن را در نفسش حس می کردم
I just have to say it out loud	فقط باید با صدای بلند بگم
I push my back to the door	پشتم را به در فشار می دهم
I needed to keep you safe	من نیاز داشتم که تو را ایمن نگه دارم
I hear you practice your music and singing	می شنوم که موسیقی و آواز خود را تمرین می کنی
I repeated the madness with my right foot	دیوانگی را با پای راستم تکرار کردم
The pink twilight sky hung over our heads	آسمان گرگ و میش صورتی بالای سرمان آویزان بود
Several separation schemes are in use	چندین طرح جداسازی در حال استفاده است
I just wanted to apologize	فقط خواستم عذرخواهی کنم
I was going to watch the sunrise	قرار بود طلوع خورشید را تماشا کنم
He voluntarily surrendered and was arrested overnight	او داوطلبانه خود را تسلیم کرد و یک شبه بازداشت شد
I was surprised by this news	از این خبر غافلگیر شدم
I looked for less than a second	کمتر از یک ثانیه نگاهم را گرفتم
I also like working in the studio	من هم دوست دارم در استودیو کار کنم
I could not wait any longer	دیگر نمی توانستم صبر کنم
I did not care and he did not care	من اهمیتی ندادم و او هم اهمیتی نداد
I have come to tell you about the future	آمده ام تا از آینده به شما بگویم
I know you will not back down from this	می دانم که از این موضوع عقب نشینی نخواهی کرد
So it was not a good idea	پس ایده چندان خوبی نبود
I wonder how far we will go	تعجب می کنم، تا کجا پیش خواهیم رفت
I can not say that it is true	نمی توانم بگویم که درست است
I also like boating	قایق سواری را هم دوست دارم
I actually did this fight in a short time	من در واقع این مبارزه را در مدت کوتاهی انجام دادم
I'm so glad to look at your post	من بسیار خوشحالم که پست شما را نگاه می کنم
I knew he could wait	می دانستم که می تواند صبر کند
I never felt good in your house	من هرگز در خانه شما احساس خوبی نداشتم
I can feel him watching me	من می توانم او را در حال تماشای من حس کنم
I love our beautiful pieces	من عاشق قطعات زیبای ما هستم
I look over my shoulder to see how worried he is	از بالای شانه ام نگاه می کنم تا حالت نگرانش را ببینم
I told myself not to worry	به خودم گفتم نگران نباش
I thought of my father	به پدرم فکر کردم
I went back to my room and went to bed	به اتاقم برگشتم و روی تخت رفتم
I needed someone to set the champagne table	به کسی نیاز داشتم که میز شامپاین را بچیند
I could not say exactly no to him	دقیقاً نتوانستم به او بگویم نه
I can not promise that it will not happen again	نمیتونم قول بدم که دیگه تکرار نمیشه
I know him well	من او را به خوبی می شناسم
I mean, it all happened so fast	منظورم این است که همه اینها خیلی سریع اتفاق افتاده است
I had to read the manual	من باید دفترچه راهنما را می خواندم
I knew your voice	صداتو شناختم
Brain tumors seemed to be a secondary issue	تومور مغزی یک مسئله ثانویه به نظر می رسید
I was just a public member	من فقط یک عضو عمومی بودم
I still remember the trip	من هنوز سفر را به یاد دارم
I never enjoy such a thing	من هرگز از چنین چیزی لذت نمی برم
Now I need to add an image to the chart	اکنون باید یک تصویر به نمودار اضافه کنم
I did not know that people could move so fast	نمی دانستم مردم می توانند به این سرعت حرکت کنند
I can also use aluminum casting	من همچنین می توانم از ریخته گری آلومینیوم استفاده کنم
I ignored them and watched him instead	من آنها را نادیده گرفتم و در عوض او را تماشا کردم
A big and bitter man	یک مرد بزرگ و تلخ
I was blessed with many letters	من با نامه های بسیار برکت داشتم
I think it's better to work fast	فکر می کنم بهتر است سریع کار کنیم
A large balcony was revealed	یک بالکن بزرگ آشکار شد
I still have the documents	من هنوز مدارک رو دارم
I guess you have got what you want now	حدس می زنم اکنون به آنچه می خواستی رسیده ای
I tried very hard, it's been a long time	من خیلی تلاش کردم، خیلی وقت است
I called them, but they ran	من آنها را صدا زدم، اما آنها دویدند
I hope we are all healthy	امیدوارم همه ما در سلامت باشیم
I liked it when he touched me	وقتی به من دست می زد خوشم می آمد
I would definitely recommend them	من حتما آنها را توصیه می کنم
I tried some that were not in the book	من برخی را امتحان کردم که در کتاب نبود
I love your fire, your strong mind	من عاشق آتش تو، ذهن قوی تو هستم
I could not hold him anymore	دیگر نمی توانستم او را نگه دارم
I want to manage this	من می خواهم این را اداره کنم
I wish they never knew my name	کاش هیچ وقت اسمم را نمی دانستند
I hear when you breathe	وقتی نفس میکشی میشنوم
I have not cared much for him so far	تا الان خیلی بهش اهمیت ندادم
I was ready to see what else was there	آماده بودم ببینم چه چیز دیگری آنجاست
I was glad that the torment of his promotion was over	خوشحال بودم که عذاب ارتقای خود به پایان رسیده بود
I stared and looked at him closely	خیره شدم و از نزدیک نگاهش کردم
I am not sending you anything to speak for me	من چیزی برای شما نمی فرستم که به جای من صحبت کنید
Once, twice I walked on the ground and tried to compose myself	یک بار، دو بار روی زمین قدم زدم و سعی کردم خودم را جمع و جور کنم
I should never have accepted his invitation	من هرگز نباید دعوت او را قبول می کردم
A wall of windows lets in the morning light	دیواری از پنجره ها نور صبحگاهی را وارد می کند
I may even agree with some	حتی ممکن است با برخی موافق باشم
I told him what a wonderful dad he is	به او گفتم چه بابای فوق العاده ای است
I know we were very violent with you	میدونم که با تو خیلی خشن بودیم
The storm damaged many houses on the island	طوفان به خانه های زیادی در این جزیره آسیب رساند
The main physical distinction is in the eye	تمایز فیزیکی اصلی در چشم است
I do not know where he got this energy from	من نمی دانم او این انرژی را از کجا آورده است
A dirty old animal also explains the smell	یک حیوان پیر کثیف نیز بو را توضیح می دهد
I wondered which one made my sword	تعجب کردم که کدام یک شمشیر من را ساخته است
A huge benefit to people around the world	یک سود بزرگ برای مردم در سراسر جهان
I can not understand it	من نمی توانم آن را درک کنم
I could never ask you	هیچوقت نتونستم ازت بپرسم
I feel a special connection	من یک ارتباط خاصی را احساس می کنم
It spread all over the country	در سراسر کشور گسترش یافت
I was skeptical, but he was an expert	من شک داشتم، اما او متخصص بود
I am the head of my office	من رئیس دفترم هستم
He has explicitly confessed to all these crimes	او صراحتاً به همه این جنایات اعتراف کرده است
I have followed all the rules	من تمام قوانین را رعایت کرده ام
I must have seen them	حتما می دیدمشون
I can not imagine him doing that	نمی توانم تصور کنم که او چنین کاری انجام دهد
I'm surprised by the need for that control structure	من از نیاز به آن ساختار کنترل تعجب می کنم
I could get it out	میتونستم بیرونش کنم
I did not expect it to go that far	انتظار نداشتم تا این حد پیش برود
Several other passengers looked at him	چند مسافر دیگر نگاهی به او انداختند
I will make you look like me again soon	من به زودی شما را دوباره شبیه خود خواهم کرد
I never told the truth to my friends	من هرگز حقیقت را به دوستانم نگفتم
I drew my sword and attacked a third	شمشیرم را کشیدم و به سومی حمله کردم
I swear it was a random kiss	قسم می خورم که بوسه تصادفی بود
I did not expect to find anything	انتظار نداشتم چیزی پیدا کنم
I stay here to catch fish	من اینجا می مانم تا ماهی بگیرم
The center of the hat is often depressed	مرکز کلاه اغلب افسرده است
Often there may be no symptoms	اغلب ممکن است هیچ علامتی وجود نداشته باشد
I laughed to survive	برای زنده ماندن خندیدم
I had learned to cope	یاد گرفته بودم کنار بیام
One pot of black beans and another of rice	یک قابلمه لوبیا سیاه و یکی دیگر از برنج
I could have killed him right away	می توانستم در همان لحظه او را بکشم
I know that others will oppose	می دانم که دیگران مخالفت خواهند کرد
A big smile lit up his face	لبخند بزرگی صورتش را روشن کرد
I have to avoid thinking and feeling and remembering	من باید از فکر کردن و احساس کردن و به یاد آوردن اجتناب کنم
I went to check them	رفتم بررسیشون کنم
I was afraid to share a bed with him	می ترسیدم با او یک تخت مشترک داشته باشم
I got there too late	من خیلی دیر رسیدم به آنجا
I reminded them again but they just laughed	دوباره به آنها تذکر دادم اما آنها فقط خندیدند
I listen to almost everything	من تقریباً همه چیز را گوش می دهم
I knew it would never be possible	می دانستم که هرگز امکان پذیر نخواهد بود
I offer you a choice	من به شما یک انتخاب پیشنهاد می کنم
I will explain this in my main article	من این را در مقاله اصلی خود نیز توضیح می دهم
I was the cause of his deportation	من عامل تبعیدش بودم
I swam and then rested on the beach	من شنا کردم و سپس در ساحل استراحت کردم
I could see that this brother was upset	می‌توانستم ببینم که این برادر آشفته می‌شود
I just wanted to make sure it was okay	فقط میخواستم مطمئن بشم که حالت خوبه
I recently lost an item	من اخیراً یک مورد را گم کردم
I think we did not know	من فکر می کنم ما نمی دانستیم
I just learned something	تازه یه چیزی یاد گرفتم
I loved him so much that I put pressure on him	من او را خیلی دوست داشتم که به او فشار بیاورم
A high drop and something to break the fall	یک افت بالا و زیاد و چیزی برای شکستن سقوط
I was not worried about that	من نگران آن نبودم
I searched the crowd	جمعیت را جستجو کردم
One machine could do hundreds of things	یک ماشین می توانست صدها کار را انجام دهد
A war to be waged by the poor	جنگی که باید توسط فقرا انجام شود
I am nothing if I am not cautious	من اگر محتاط نباشم هیچ نیستم
Subconsciously I was able to recognize the other side	ناخودآگاه توانستم طرف دیگر را تشخیص دهم
I tried to talk to him but got no answer	سعی کردم با او صحبت کنم اما جوابی دریافت نکردم
I want him to succeed and do better	من می خواهم او موفق شود و بهتر عمل کند
I want to talk to you about my grades	من می خواهم در مورد نمراتم با شما صحبت کنم
I could paint him for him	می توانستم او را برای او نقاشی کنم
It has never been open to the public	هرگز برای عموم باز نبوده است
I will hear your voice, do not call me a traitor	صدایت را خواهم شنید، مرا خائن خطاب نکن
I am planning to start a new book	تصمیم دارم یک کتاب جدید شروع کنم
It was one or two days ago	یکی دو روز گذشته بود
I could not drive myself	خودم نمی توانستم رانندگی کنم
The fever was on his every move in that direction	تشویش تب بر هر اقدام او در آن جهت بود
I did not do this for a long time	خیلی وقته این کارو انجام ندادم
I dropped the empty plastic cups on the floor	لیوان های پلاستیکی خالی را روی زمین انداختم
I got up and went back to the living room	بلند شدم و برگشتم تو اتاق نشیمن
I heard soft voices from inside	صداهای آرامی از داخل شنیدم
I went straight to the front door	مستقیم رفتم جلوی در
Many different root vegetables or leafy vegetables are used	بسیاری از سبزیجات ریشه ای یا سبزیجات برگ دار مختلف استفاده می شود
I'm just not there for me	من فقط، برای من آنجا نیست
He thought then the doctor	او فکر کرد که پس از آن دکتر
A throbbing pain in my chest	درد کوبنده در سینه ام
I saw my mother jump between us	مادرم را دیدم که بین ما پرید
Most of them operate only a few times a week	بیشتر آنها فقط چند بار در هفته عمل می کنند
I must say that my patience is exhausted	باید بگویم صبرم لبریز شده است
Accounts vary about what happened next	حساب ها در مورد آنچه بعد اتفاق افتاد متفاوت است
I did not intend to leave you here for so long	من قصد نداشتم تو را برای این مدت طولانی اینجا بگذارم
I just forgot to ask him	همین الان یادم رفت ازش بپرسم
I did not want to see the end of your life	من نمی خواستم پایان زندگی شما را ببینم
I ask him what are we doing and where are we going?	از او می پرسم چه کار می کنیم و کجا می رویم؟
I will think of you and him every day	من هر روز به تو و او فکر خواهم کرد
I'm not telling the man he's wrong	من به آن مرد نمی گویم اشتباه می کند
Part of the skirt can be removed	قسمتی از دامن قابل برداشتن است
I pressed firmly to his side as we walked	همانطور که راه می رفتیم محکم به پهلویش فشار دادم
Stopping at the cultural center can be a privilege	توقف در مرکز فرهنگی می تواند یک امتیاز باشد
I look at this country like myself	من مثل خودم به این کشور نگاه می کنم
I decorate the house and I plan	من خانه را تزئین می کنم و منو برنامه ریزی می کنم
I thought maybe alcohol does its job	فکر کردم شاید الکل کار خودش را می کند
A man walks towards us	مردی به سمت ما می رود
My daughter liked to wear them	دخترم دوست داشت آنها را بپوشد
I can not extract the words	من نمی توانم کلمات را بیرون بیاورم
I hired him in my crew	من او را در خدمه خود استخدام کردم
I used to love him very much	من قبلاً خیلی او را دوست داشتم
I almost fell asleep	تقریبا خوابم برد
I could not focus on anything but him	نمی توانستم روی چیزی جز او تمرکز کنم
I introduced myself to the commander	من خودم را به فرمانده معرفی کردم
I pushed it back and helped it out	آن را عقب انداختم و کمکش کردم بیرون
I did not have the patience to try his cell	من حوصله امتحان کردن سلولش را نداشتم
I wanted this like you	منم مثل تو اینو میخواستم
This time it is very big compared to the others	این بار در مقایسه با سایرین بسیار بزرگ است
I would like to win a ticket	من دوست دارم یک بلیط برنده شوم
I'm very new to this, please bear with me	من برای این خیلی تازه کار هستم لطفا با من تحمل کنید
I wish they would shoot us and they would finish their work	ای کاش به ما شلیک می کردند و کارشان تمام می شد
I was afraid of what would happen to me	از اتفاقی که برایم می افتاد می ترسیدم
I did not expect to be more than two nights	انتظار نداشتم بیشتر از دو شب نباشم
I went back to see who he was	برگشتم تا ببینم او کیست
I do not hold you much	زیاد نگهت نمیدارم
I think he has shown tremendous power	من فکر می کنم او قدرت فوق العاده ای از خود نشان داده است
I think it was a statue	فکر کنم مجسمه بود
The new radar was a major development	رادار جدید یک پیشرفت اساسی بود
At least a smile for relief	یک لبخند حداقل برای تسکین
I have never experienced anything like this before	من قبلاً چنین چیزی را تجربه نکرده بودم
He took a deep breath	نفس ضعیفی کشید
I learned new things about this	نکات جدیدی در این مورد یاد گرفتم
I also have a column to write	یک ستون هم برای نوشتن دارم
I have a simple beauty	من یک زیبایی ساده دارم
I love definition	من عاشق تعریف هستم
I was just crying and crying	من فقط گریه می کردم و گریه می کردم
I can not even lift my head	من حتی نمی توانم سرم را بلند کنم
Watching it was an unpleasant experience	تماشای آن تجربه ناخوشایندی بود
I have a strange desire to return	هوس عجیبی برای برگشتن دارم
I tried to talk to him	سعی کردم با او صحبت کنم
I went to the kitchen and tried the phone	به آشپزخانه رفتم و گوشی را امتحان کردم
Suddenly I was afraid to leave	ناگهان از رفتن ترسیدم
I waited for it to continue	منتظر ماندم تا ادامه دهد
I did not care who it was	برام مهم نبود کی بود
I finished the books in days instead of a few months	کتابها را به جای چند ماه در روزها تمام کردم
A wonderful slap in the face	یک سیلی فوق العاده به صورت
I was learning that you laughed easily	داشتم یاد می گرفتم که راحت می خندید
The explosion causes the castle to fall into the ocean	انفجار باعث می شود که قلعه به اقیانوس بیفتد
I believe this is part of it	من معتقدم این بخشی از آن است
I never learned this and I always played alone	من هرگز این را یاد نگرفتم و همیشه به تنهایی بازی می کردم
I enter information for a living	من برای امرار معاش وارد اطلاعات می شوم
I thought you looked familiar	فکر کردم آشنا به نظر میای
I know exactly how it feels	من دقیقا میدونم این چه حسی داره
To avoid his reaction, I turned my gaze to the other side	برای جلوگیری از واکنش او، نگاهم را به سمت دیگری دوختم
An elongated and slender face	چهره ای کشیده و باریک
I need a sacrifice to end all sacrifices	برای پایان دادن به همه فداکاری ها به یک قربانی نیاز دارم
I lent it to him, he looks cool	من آن را به او قرض دادم، او باحال به نظر می رسد
I hope he feels the same way	امیدوارم او هم همین احساس را داشته باشد
I do not know what my body does	من نمی دانم بدنم چه کار می کند
I shake my head and look for the key	سرم را تکان می دهم و دنبال کلید می گردم
I lived and traveled in big cities	من در شهرهای بزرگ زندگی کردم و به آن سفر کردم
I was determined to see the end of it	مصمم بودم که پایان این کار را ببینم
I need to build a website about the past	من باید یک وب سایت در مورد گذشته بسازم
I only have what is in front of me	من فقط چیزی را که پیش روی من است دارم
I need your kisses to fill my heart	به بوسه هایت نیاز دارم تا قلبم را پر کند
I did a little makeup	کمی آرایش کردم
I will reduce your burden	بار تو را کم می کنم
I know you are all impressed in some way	می دانم که همه شما به نوعی تحت تأثیر قرار گرفته اید
Neither of these two candidacies succeeded	هیچ کدام از این دو نامزدی موفق نشدند
I tried to save him but he stopped me	سعی کردم نجاتش دهم اما او مانع شد
I'm sure it's about money	مطمئنم موضوع پول است
I could not sleep last night	دیشب نتونستم بخوابم
I know first hand	من از دست اول می دانم
I did not ask a question and he did not answer	من سوالی نپرسیدم و او جوابی نداد
I guess people are not happy unless they are unhappy	من حدس می زنم مردم خوشحال نیستند مگر اینکه ناراضی باشند
I can not do this with my family	من نمی توانم این کار را با خانواده ام انجام دهم
I have a way out of this	من راهی برای خروج از این موضوع دارم
This was completed in two days	این در دو روز تکمیل شد
I did not see my wife all day	تمام روز همسرم را ندیدم
I had to go beyond that	من باید فراتر از آن می رفتم
I wish everyone had this feeling	کاش همه این احساس را داشته باشند
I like to watch her sleep	من دوست دارم خواب او را تماشا کنم
A small number of people attended the event	تعداد کمی از مردم در این مراسم شرکت کردند
I'm given a great opportunity	به من فرصتی عالی داده می شود
I have no choice in this matter	من در این موضوع چاره ای ندارم
I went to my first writing conference	من به اولین کنفرانس نویسندگی ام رفتم
I thought we could build our house here together	فکر می کردم می توانیم با هم خانه مان را اینجا بسازیم
I went to several banks to steal some gold	من برای سرقت مقداری طلا وارد چند بانک شدم
I never asked him for help	من هیچ وقت از او کمک نخواسته بودم
I walked a lot and was active if I was not an athlete	من زیاد راه می رفتم و اگر ورزشکار نبودم فعال بودم
I do not expect anyone to notice	من پیش بینی نمی کنم کسی متوجه شود
I got up and looked at him	بلند شدم و نگاهش کردم
I want to see you all	من می خواهم همه شما را ببینم
I turned to my dresser	به سمت کمدم چرخیدم
I was making a name for myself	داشتم برای خودم شهرت می ساختم
The fight does not lie and does not leave you	دعوا دروغ نمی گوید و شما را رها نمی کند
I came alone, all the way	من تنها آمدم، تمام راه
I looked inside the jar	به داخل کوزه نگاه کردم
I am in the most intimate state of my pet	من در صمیمی ترین حالت حیوان خانگی خود هستم
I turn to look at him	برمیگردم تا نگاهش کنم
I have to write this poem	باید این شعر را بنویسم
I had time to get used to it	وقت داشتم عادت کنم
I started asking him questions	شروع کردم به سوال کردنش
I would be very grateful if anyone could help	اگر کسی بتونه کمک کنه خیلی ممنون میشم
I can recommend it a thousand times if I can	اگر بتوانم هزار بار توصیه می کنم
I want someone out of the flow	من می‌خواهم کسی از جریان خارج شود
I paid little attention to their conversation	به مکالمه آنها کم توجهی کردم
I even kind of felt sorry for him	حتی یه جورایی براش متاسف شدم
I explained to you what the situation was like	من برای شما توضیح دادم که اوضاع چگونه بود
I called him and his voice was worried	به او زنگ زدم و صدایش نگران شد
I listened to it, but heard nothing	گوشم را روی آن گذاشتم، اما چیزی نشنیدم
I moved to climb over him	حرکت کردم تا از روی او بالا بروم
I can find a place to hide myself	می توانم جایی پیدا کنم که خودم را پنهان کنم
I like one of these for the roof	من یکی از اینها را برای پشت بام دوست دارم
I ordered without meat	بدون گوشت سفارش دادم
I decided to take them out and show them	تصمیم گرفتم آنها را بیرون بیاورم و به نمایش بگذارم
I could not ignore this fact	من نمی توانستم این واقعیت را نادیده بگیرم
I can only hear my breath	فقط نفس هایم را می شنوم
I cry to sleep in silence that night	من گریه می کنم تا آن شب در سکوت بخوابم
Although I slept very well last night	هرچند دیشب خیلی خوب خوابیدم
I kept appearing in football shoes and clothes	من مدام با کفش و لباس فوتبال ظاهر می شدم
I mean thousands	منظورم از هزاران است
I wanted to come and thank you personally	من می خواستم بیایم و شخصاً از شما تشکر کنم
A group of six natives surrounded the wagon	یک گروه شش نفره بومی دور واگن را محاصره کردند
I have to get him to talk	باید او را وادار به صحبت کردم
I did not experience such things	من تجربه چنین چیزهایی را نداشتم
I was given wrong information about them	اطلاعات اشتباهی از آنها به من داده شد
I have to fix everything	من باید همه چیز را درست کنم
He told himself a few days later	چند روز دیگر به خودش گفت
I found it some time ago and finished it	چند وقت پیش پیداش کردم و تمومش کردم
I have to do everything myself	من مجبورم همه کارها را خودم انجام دهم
In any case, the project was abandoned too soon	در هر صورت این پروژه خیلی زود کنار گذاشته شد
I was very angry with them	خیلی از دستشون عصبانی بودم
You must go immediately	باید فورا بری
I thought maybe you went out before	فکر کردم شاید قبلا بیرون رفته ای
The jolt was all he received	تکان تند تمام چیزی بود که دریافت کرد
I had forgotten my word	قولم را فراموش کرده بودم
Close encounter of the second type	برخورد نزدیک از نوع دوم
I was not going to waste the rest of my time sleeping	قرار نبود وقت باقی مانده ام را برای خواب تلف کنم
Now I was not ready to be a father	حالا حاضر نبودم بابا شوم
I see a beautiful and feminine room	من یک اتاق زیبا و زنانه می بینم
I do not feel pain at all	من اصلاً احساس درد نمی کنم
Modern historians also disagree about his condition	مورخان مدرن نیز در مورد وضعیت او اختلاف نظر دارند
I try to sum it up quickly	من سعی می کنم آن را به سرعت جمع بندی کنم
I unloaded him this morning	امروز صبح او را پیاده کردم
I did not even go to school	من حتی مدرسه نمی رفتم
I did not have it either	من آن را هم نداشتم
I repeat, stay away from windows and glass	تکرار می کنم دور از پنجره و شیشه خانه باشید
This is a dance and home route	این یک مسیر رقص و خانه است
I think he brought a new fish	فکر کنم ماهی جدید آوردش
I still do not know where they were taken	من هنوز نمی دانم آنها را به کجا برده اند
Now I can think about my future	الان میتوانم به آیندهام فکر کنم
I can feel that they know what is on the way	من می توانم حس کنم که آنها می دانند که چه چیزی در راه است
I am what you want me to be	من همونی هستم که تو میخوای
I have to deliver	باید تحویلت بدم
I lost track after six meals	من بعد از شش غذا رد خود را گم کردم
I just had a headache but it went away	من فقط سردرد داشتم اما از بین رفت
A glance from afar caught his eye	حرکتی از دور نظر او را جلب کرد
I try to end your life out of mercy	من سعی می کنم از روی رحمت به زندگی شما پایان دهم
I had my daughter in a private office	من دخترم را در مطب خصوصی داشتم
I really like the experiment	من واقعاً آزمایش را خیلی دوست دارم
A sinister thought suddenly entered his mind	یک فکر شوم ناگهانی وارد مغزش شد
I had heard about this brand from the new militias	من در مورد این مارک از شبه نظامیان جدید شنیده بودم
A house under the house	خانه ای زیر خانه
The legs and feet of both sexes are gray	پاها و پاهای هر دو جنس خاکستری است
I stopped in the kitchen	در آشپزخانه توقف کردم
A picture crossed his mind	عکسی از ذهنش گذشت
I understand what you are saying about the curse	می فهمم در مورد نفرین چه می گویید
An opportunity to truly love a woman	فرصتی برای دوست داشتن واقعی یک زن
Spirit to tell his address, where he lived	روحی برای گفتن آدرس خود، جایی که او زندگی می کرد
I stopped eating them	من از خوردن آنها دست کشیدم
I was completely shocked	کاملا شوکه شده بودم
I did not know they travel so easily	نمی دانستم به این راحتی سفر می کنند
I pushed everyone away	همه را کنار زدم
I was getting used to it	داشتم عادت میکردم
I liked these memories the most	این خاطرات را بیشتر از همه دوست داشتم
I was just made to look like one	من فقط طوری ساخته شده بودم که شبیه یکی باشم
I was not willing to accept his words	حاضر نبودم حرفش را بپذیرم
I kept working but could not concentrate	به کارم ادامه دادم اما نتوانستم تمرکز کنم
I got along well with my teachers	من با معلمانم خوب کنار آمدم
We wanted to see him in great style	ما می خواستیم او را با سبکی بزرگ ببینیم
I can not let this continue	من نمی توانم اجازه دهم این دیگر ادامه پیدا کند
I mean, yes, you chose the wrong person	منظورم این است، بله، شما شخص اشتباهی را انتخاب کردید
I had to fight, fight and hold on	باید می جنگیدم، مبارزه می کردم و محکم نگه داشتم
Glad you agreed to come with me	خوشحالم که قبول کردی با من بیای
I have something to say to both of you	من برای هر دوی شما چیزی برای گفتن دارم
I also think of them as broken hearts or voices	من همچنین آنها را به عنوان قلب یا صدای شکسته تصور می کنم
I had to do what he wanted me to do this morning	من باید همان کاری را که او امروز صبح خواست انجام می دادم
I tried but failed	امتحان کردم ولی نشد
I know they were here	من می دانم که آنها اینجا بودند
I can not blame him for that	من نمی توانم او را به خاطر آن سرزنش کنم
I heard that I wish you had my power	شنیدم که ای کاش قدرت من را داشتی
I felt weak and weak from moment to moment	لحظه به لحظه احساس ضعف و ضعف می کردم
I need fast and good design	من نیاز به طراحی سریع و خوب دارم
I called the social center	با مرکز اجتماعی تماس گرفتم
I looked around but he was alone	نگاهی به اطراف انداختم اما او تنها بود
I am the ultimate darkness	من تاریکی نهایی هستم
I know how to walk slowly	می دانم چگونه آرام راه بروم
It means cooking for everyone	یعنی برای همه آشپزی
I was not supposed to be anywhere else	قرار نبود جای دیگری باشم
I could listen to them	می توانستم به آنها گوش کنم
I have to look terrible	من باید وحشتناک به نظر برسم
I want my soul to be tied to the new spell book	من می خواهم روحم به کتاب طلسم جدید بسته شود
Part of him was influenced by loyalty	بخشی از او تحت تأثیر وفاداری قرار گرفت
I had to take a shower and pack myself up	مجبور شدم دوش بگیرم و خودم را جمع و جور کنم
I have dealt with them	من با آنها معامله کرده ام
I am a person who experiences stress both mentally and physically	من فردی هستم که هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی استرس را تجربه می کنم
A project without any shadow	پروژه ای بدون هیچ سایه
I am absolutely everything	من هم کاملاً همه چیز هستم
I can overdo it once and never want it again	من می توانم یک بار زیاده روی کنم و دیگر هرگز آن را نخواهم
I pushed the door open	در را هل دادم و باز کردم
A wife who is unique in the universe	همسری که در کیهان بی نظیر است
I dig under the cushions	زیر کوسن ها را حفر می کنم
A rest area of ​​about fifteen miles emerged	یک منطقه استراحت در حدود پانزده مایلی پدیدار شد
I see people looking at my body	مردم را می بینم که به بدن من نگاه می کنند
I told him he was safe	به او گفتم در امان است
I decide to go for a walk, a long walk	تصمیم دارم برای پیاده روی بروم، یک پیاده روی طولانی
This argument is not generally accepted	این استدلال به طور کلی پذیرفته نشده است
At that moment, I lost control	در آن لحظه کنترل خود را از دست دادم
Countries around the world sent monitors	کشورهای سراسر جهان نمایشگر ارسال کردند
I had another friend whose father knew the best sites	دوست دیگری داشتم که پدرش بهترین سایت ها را می شناخت
I had not seen him for almost two years	تقریباً دو سال بود که او را ندیده بودم
I could see the screw inside	من می توانستم پیچ را در داخل ببینم
I had never felt them all before	قبلاً همه آنها را حس نکرده بودم
I wrote that I wanted to be a writer	نوشتم که می خواستم نویسنده شوم
I no longer needed to convince	دیگر نیازی به قانع کردن نداشتم
I turned the book carefully	کتاب را با دقت برگرداندم
I feel my face is hot	احساس می کنم صورتم داغ شده است
I need something for you to know	من به چیزی نیاز دارم که تو بدانی
I could feel its pulse under my fingers	نبضش را زیر انگشتانم حس می کردم
I could not let him lie there	نمی‌توانستم بگذارم او آنجا دراز بکشد
I could not breathe properly	نمیتونستم درست نفس بکشم
Good user experience and good dining sets	تجربه کاربری خوب و ست های غذاخوری خوب
As of today, our bonds are over	از امروز اوراق قرضه ما به پایان رسیده است
Part of him was skeptical that this might happen	بخشی از او مشکوک بود که ممکن است این اتفاق بیفتد
I could not resist such a deal	من نمی توانستم در برابر چنین معامله ای مقاومت کنم
I watched the woman's eyes crawl over my head	نگاه کردم که چشمان زن روی سرم می خزند
A moment later he was on the ground	لحظه ای بعد روی زمین بود
I smile silently and shake my head	بی صدا لبخند می زنم و سر تکان می دهم
A tight dark red leather dress, shorter than a short dress	یک لباس پوست قرمز تیره تنگ، کوتاه تر از لباس کوتاه
I like to hear people praise him	من دوست دارم بشنوم که مردم او را تعریف می کنند
The bite can cause serious damage	نیش می تواند آسیب جدی ایجاد کند
I will never hurt you, or lie to you	من هرگز به شما صدمه نمی زنم، یا به شما دروغ نمی گویم
I know the solution to the cases	من راه حل موارد را می دانم
I was horrified when the door opened	وقتی در باز شد هول شدم
My changes are not over	تغییراتم تمام نشده است
I had to discover it myself	من باید خودم آن را کشف می کردم
I looked around in despair as he took a step closer	با ناامیدی به اطراف نگاه کردم که او یک قدم نزدیکتر شد
A small gift to myself	یه هدیه کوچیک به خودم
I'm going to answer them	من قصد دارم به آنها پاسخ دهم
I was thinking about what happened to you	داشتم به این فکر می کردم که چه اتفاقی برایت افتاده است
I hate every single thing in it	از تک تک چیزهای آن متنفرم
I shivered a little	کمی لرزیدم
I was not satisfied	سیر نشدم
I do not want to be like my aunt	نمی خوام مثل عمه ام باشم
I knew the meaning of the reason	معنی دلیل را می دانستم
I do whatever they want	من هر کاری بخواهند انجام می دهم
I guess they feel threatened or something	حدس می‌زنم آنها احساس خطر می‌کنند یا چیزی دیگر
I am a man who has a very busy life	من مردی هستم که زندگی بسیار شلوغی دارد
I did not know about it until late	من تا دیر وقت از آن خبر نداشتم
I hope the issues are resolved soon, in fact	من امیدوارم که مسائل به زودی حل شود، در واقع
A few nights later, he ran away from the company	چند شب بعد او از شرکت فرار کرد
I bet they are beautiful in the snow	شرط می بندم که در برف زیبا هستند
I put my head on the pillow	سرم را روی بالش انداختم
One mistake, just a small mistake	یک اشتباه، فقط یک اشتباه کوچک
I quit drinking and smoking	الکل و سیگار را ترک کردم
I close my eyes and open them again	چشمانم را می بندم و دوباره بازشان می کنم
A moment later, he returned	لحظه ای بعد، او بازگشت
I was going through a wave of emotions	موجی از احساسات را پشت سر می گذاشتم
I quickly approached him	سریع به او نزدیک شدم
I need real love	من به عشق واقعی نیاز دارم
I only hate him when he does	فقط وقتی این کار را می کند از او متنفرم
I was not attracted to him	من جذبش نشدم
There was a man in the picture	مردی در تصویر بود
K just thought he had a great singing voice	K فقط فکر می کرد که صدای خوانندگی بسیار خوبی دارد
A bright orange glow came from the crystal	یک درخشش نارنجی روشن از کریستال می آمد
I still remember his name and most of his address	هنوز اسمش و بیشتر آدرسش را به خاطر دارم
A real lady will increase her value	یک خانم واقعی قدرش را بیشتر خواهد کرد
I'm learning a lot of rich content	من در حال یادگیری یک محتوای بسیار غنی هستم
A fun way to discover new experiences	یک راه سرگرم کننده برای کشف تجربیات جدید
I really had trouble walking	من واقعا در راه رفتن مشکل داشتم
I had seen a lot of stubbornness in myself	لجبازی زیادی در خودم دیده بودم
The full version of this ad was released later	نسخه کامل این تبلیغات بعدا منتشر شد
I can not do better	نمیتونم بهترش کنم
A beautiful girl was serving a drink	یک دختر زیبا در حال سرو نوشیدنی بود
I try to pull myself away, but his grip is strong	سعی می کنم خود را کنار بکشم، اما چنگ او قوی است
I did not like the young park manager	مدیر پارک جوان را دوست نداشتم
I no longer cared too much about force	دیگر زیاد به زور اهمیت نمی دادم
I did not see this as my great opportunity	من به این به عنوان فرصت بزرگ خود نگاه نمی کردم
I gave my life for him	جانم را برایش می دادم
I hope they get over what happened to me	امیدوارم آن‌ها از اتفاقی که با من افتاده بود عبور کنند
There is nothing else	هیچ چیز دیگری وجود ندارد
I finished all my work and returned home	کارم را هر چه بود تمام کردم و به خانه برگشتم
I may accept his offer	من ممکن است او را با پیشنهادش قبول کنم
I think we'll be back soon	فکر کنم زودتر برگردیم
Shortly afterwards, they left like him	اندکی بعد آنها هم مانند او رفتند
This is just the beginning	این تازه شروع کار است
Jealousy flowed in him	حسادت در او جاری شد
I have to look into their eyes	باید به چشم آنها نگاه کنم
I could also hear the sound of the bed moving	صدای حرکت تخت را هم می شنیدم
I was crazy and he knew it	من دیوانه بودم و او این را می دانست
I confess that I am surprised	اعتراف می کنم که شگفت زده شده ام
I hated myself all my childhood	در تمام دوران کودکی از خودم متنفر بودم
I enjoy living there	از زندگی در آنجا لذت می برم
I spent the rest of the day reading them	بقیه روز را صرف خواندن آنها کردم
And this causes him to give up the drug	و این باعث می شود که او دارو را کنار بگذارد
I did not see them take anything	من ندیدم آنها چیزی بگیرند
I could not find a more amazing woman	من نمی توانستم زن شگفت انگیزتری پیدا کنم
I returned to the small apartment and was alone	برگشتم به آپارتمان کوچک و وجود تنهایی ام
I grabbed his arm and carried him inside	بازویش را گرفتم و بردمش داخل
I aimed to ignore him	من این را هدف قرار می دادم که او را نادیده بگیرم
I just want it all to end	من فقط می خواهم همه اینها تمام شود
Lou must continue his recording career	لو باید از حرفه ضبط خود ادامه دهد
I defeated them all	من همه آنها را شکست می دادم
I had to find a way to escape	باید راهی برای فرار پیدا می کردم
A small smile appeared on his face	لبخند کوچکی روی صورتش نقش بست
I have never been impressed before	من قبلاً هرگز تحت تأثیر قرار نگرفته بودم
I knew what was under those jeans	میدونستم زیر اون شلوار جین چیه
I am a patient and understanding man	من مردی صبور و فهمیده هستم
Officials expressed concern about noise pollution and possible traffic	مقامات نسبت به آلودگی صوتی و ترافیک احتمالی ابراز نگرانی کردند
I pursed my lips in a firm line of will	لب هایم را در یک خط محکم از اراده کشیدم
I interrupted him and tried to calm him down	حرفش را قطع کردم و سعی کردم آرامش کنم
I said give them six months	گفتم شش ماه به آنها فرصت بده
An animal-shaped fairy spirit, always very big	یک روح پری به شکل حیوان، همیشه بسیار بزرگ
I wanted to be in the shower	دوست داشتم زیر دوش باشم
The general reaction improved over the first year	واکنش عمومی با گذشت سال اول بهبود یافت
I could not go through it with anyone else	من نمی توانستم آن را با شخص دیگری پشت سر بگذارم
I did not do anything	من هیچ کاری نکردم
I am deeply proud	من عمیقاً افتخار می کنم
A little was enough to express your opinion	کمی برای بیان نظر شما کافی بود
I could not sleep either	من هم نمی توانستم بخوابم
The team is not to blame	تیم مقصر نیست
I never forget you	هرگز فراموشت نمی کنم
I just had one clear idea	من فقط یک فکر واضح داشتم
I had to reject him	مجبور شدم او را رد کنم
I felt isolated from myself and others	نسبت به خودم و دیگران احساس انزوا می کردم
I did not charge	من اتهام نکردم
After all these years, I can still taste it	بعد از این همه سال هنوز می توانم طعم آن را بچشم
I feed you and you insult me ​​in return	من به شما غذا می دهم و در عوض به من توهین می کنید
I think today is a good day	به نظر من امروز روز خوبی است
I reached out to hug her	دست دراز کردم تا بغلش کنم
I poured my energy into a dome around me	انرژی ام را به گنبدی در اطرافم ریختم
I reached him quickly	سریع به او رسیدم
I hurried to the bathroom but nothing happened	با عجله به سمت حمام رفتم اما هیچ اتفاقی نیفتاد
I believe he has gone to a better place	من معتقدم او به جای بهتری رفته است
I have never heard him say that	تا حالا نشنیدم که این حرفو بزنه
I will not leave you like this	من تو را اینطور رها نمی کنم
I do this for my own pleasure	من این کار را برای لذت خودم انجام می دهم
I fell, but his wife did not hesitate	من زمین خوردم، اما همسرش تردید نکرد
I was only here for a year	من فقط یک سال اینجا بودم
I was about to kill you too	نزدیک بود تو را هم بکشم
I am currently in my tent	فعلاً در چادرم جا دارم
A block consists of one line or several lines	یک بلوک از یک خط یا چند خط تشکیل شده است
A place if campfire	یک مکان اگر آتش کمپ
I thought you wanted them	من فکر کردم شما آنها را می خواهید
I know the leader well	من رهبر را به خوبی می شناسم
I have already done five steps	من قبلاً به پنج مرحله پرداختم
I saw one of those girls	یکی از اون دخترا رو دیدم
I was tired tonight after this week	من هم امشب بعد از این هفته خسته بودم
I was looking forward to breaking the foliage	من مشتاقانه منتظر شکستن شاخ و برگ بودم
This law remained very liberal despite more regulations	این قانون علیرغم ارائه مقررات بیشتر، بسیار لیبرال باقی ماند
I was really lucky	من واقعا خوش شانس بودم
I wanted to take a quick shower first	می خواستم اول یک دوش سریع بگیرم
I have not slept well for weeks	هفته هاست که خوب نخوابیده ام
I know every single one of his faces	من تک تک چهره های او را می شناسم
A third had a broken leg	سومی پایش شکسته بود
I tried not to be upset by his excitement	سعی کردم از هیجان او ناراحت نشوم
I'm worried about what he will do to get it	من نگرانم که او برای به دست آوردن آن چه خواهد کرد
I take another step back to the door	یک قدم دیگر به سمت در برمی‌گردم
I tried to buy myself out of trouble	سعی کردم خودم را از دردسر بخرم
I deal with the mountains of laundry every day	من روزانه با کوه‌های لباس‌شویی سروکار دارم
Music has to deal with it	موسیقی باید با آن مقابله کند
A little funny laugh	یه خنده کوچولو خنده دار
I told you he saw that entrance	بهت گفتم اون ورودی رو دید
I knew what they were afraid of	می دانستم از چه می ترسند
I had not been for a long time	خیلی وقته که قرار نبودم
I travel from other routes	من از مسیرهای دیگری سفر می کنم
I manage the research myself	من تحقیقات را خودم مدیریت می کنم
I just think you should know this	فقط فکر میکنم باید اینو بدونی
I did not like my enemies	من دشمنانم را دوست نداشتم
I no longer need to hear his lies	من دیگر نیازی به شنیدن دروغ های او ندارم
I did not know what he would do next	نمیدونستم بعدش چیکار میکنه
Awarded for the third term of the presidency	برای سومین دوره ریاست جمهوری اعطا می شود
I will not let anything happen to him	نمیذارم اتفاقی براش بیفته
I knew my past would reach me	می دانستم گذشته ام به من خواهد رسید
I want to tell you in person	من می خواهم حضوری به شما بگویم
I hope he will allow us to do the funeral	امیدوارم او به ما اجازه دهد مراسم خاکسپاری را انجام دهیم
I tried to think and act the way he wants me to	سعی کردم آنطور که او می خواهد فکر کنم و رفتار کنم
I found out last night	دیشب فهمیدم
I did not invest in their opinions about me	من روی نظرات آنها در مورد من سرمایه گذاری نکردم
Stations may only accept cash dollars in individual markets	ایستگاه ها ممکن است دلارهای نقدی را فقط در بازارهای فردی بپذیرند
I had tried to kill myself that night	آن شب سعی کرده بودم خودم را بکشم
Although I'm not telling him that	هر چند من این را به او نمی گویم
I doubted he would return the money	شک داشتم که پول را پس بدهد
I want to spend it with you	من می خواهم آن را با شما سپری کنم
I gave the woman money and hurried into the church	پول زن را دادم و با عجله وارد کلیسا شدم
I do not play that game	من آن بازی را انجام نمی دهم
I spend a lot of time reading it	زمان زیادی را صرف خواندن آن می کنم
I was not sure it was not a dream	مطمئن نبودم که رویا نیست
Then I will read your mind	سپس ذهن شما را خواهم خواند
I will never be brave	من هرگز شجاع نخواهم شد
He continued his progress and joined the provincial team	او به پیشرفت خود ادامه داد و به تیم استان پیوست
I will write this in a diary	من این را به صورت دفتر خاطرات خواهم نوشت
I drank another water	آب دیگری خوردم
I prayed that he would not see my reaction	دعا کردم که عکس العمل من را نبیند
I did not hug him all the time	تمام مدت او را در آغوش نگرفتم
I could not go home, not yet	من نتوانستم به خانه برگردم، هنوز نه
I do not need to search for any this morning	امروز صبح نیازی به جستجوی هیچکدام ندارم
I really wanted to pass	خیلی دلم میخواست بگذرم
I remember being excited that I was so high	یادم می‌آید که هیجان‌زده بودم که خیلی بالا بودم
I needed a minute to adjust myself	یک دقیقه نیاز داشتم تا خودم را تنظیم کنم
I could not place	نتونستم قرار بدم
A decision had been made	تصمیمی گرفته شده بود
I learned a lot from my father	از پدرم خیلی چیزها یاد گرفتم
I want revenge	میخوام انتقام بگیرم
I saw that he still has some money	دیدم هنوز مقداری پول دارد
I did not want to be treated like dirt	من نخواستم با من مثل خاک رفتار شود
I did not remember seeing him in the waking state	یادم نمی آمد که او را در بیداری دیده بودم
I now control the element of darkness	اکنون عنصر تاریکی را کنترل می کنم
After all, I am the one who is in prison	بالاخره من همانی هستم که در زندان است
I can produce it if needed	من می توانم آن را در صورت نیاز تولید کنم
I looked around in surprise	با تعجب به اطراف نگاه کردم
A strange narrow tube surrounded him	لوله باریک عجیبی او را محصور کرده بود
I really missed him	واقعا دلم براش تنگ شده بود
Initially, all trains were mixed cargo and passenger	در ابتدا همه قطارها باربری و مسافربری مختلط بودند
I had a full boat for myself	یک قایق کامل برای خودم داشتم
I knew this day would come	می دانستم این روزی خواهد آمد
I will definitely be back	حتما بر میگردم
I needed to grab	نیاز داشتم که چنگ بزنم
I must have picked it up without thinking	حتماً بدون فکر آن را از جایی برداشتم
I did not want to take the car home	من نمی خواستم ماشین را به خانه برسانم
I need other questions to understand this	برای درک این موضوع به سوالات دیگری نیاز دارم
I would take him out and treat him right	من او را بیرون می آوردم و درست با او رفتار می کردم
I went back and forth	رفتم جلو و عقب
I did not receive any news from the hospital	من هیچ خبری از بیمارستان دریافت نکردم
I just need a few more days	من فقط به چند روز دیگر نیاز دارم
I mean, he behaves the way he wants to, but	منظورم این است که او طوری رفتار می کند که این را می خواهد، اما
I have made this promise	من این قول را داده ام
I really did not want anything	من واقعاً چیزی نمی خواستم
I walk around the walls	دور دیوارها می گردم
I remained quite famous	من کاملاً مشهور ماندم
A black shadow spreads over the white carpet below	سایه سیاهی روی فرش سفید زیر آن گسترده شده است
I also want more names	من هم درخواست اسامی بیشتری دارم
I no longer knew which parents to choose there	دیگر نمی‌دانستم کدام پدر و مادر را در آنجا انتخاب کنم
I stared at my arms	به بازوهایم خیره شدم
In my opinion, society should be exquisite	به نظر من جامعه باید نفیس باشد
Females usually mature earlier than males	ماده ها معمولا زودتر از نر بالغ می شوند
I felt like I was free from the rope	احساس کردم از طناب رها شده ام
I had a great three years and it was great	من سه سال عالی را سپری کردم و بسیار عالی بود
Therapy was created	درمانی ایجاد شده بود
I wake up and see his bed empty	بیدار می شوم و کنار تختش را خالی می بینم
I fell to the ground and rolled	به زمین خوردم و غلت زدم
I forgot as a child that I played with it	از بچگی یادم افتاد که با آن بازی کردم
I can not find any sensitive points either	من هم نمی توانم هیچ نقطه حساسی پیدا کنم
I am a simple person in simple ways	من آدم ساده ای هستم با راه های ساده
Pipe apparently also mentioned this issue	ظاهرا پایپ هم به این موضوع اشاره کرده است
A long fence was drawn left and right	حصاری بلند به چپ و راست کشیده شده بود
I did not even think about the sofa	من حتی به موضوع مبل فکر نمی کردم
I will fully understand this	من این را کاملاً درک خواهم کرد
I taught them very well	من آنها را خیلی خوب آموزش دادم
I fell silent and watched the flying scenery	ساکت شدم و مناظر در حال پرواز را تماشا کردم
This game was more positively received	این بازی بیشتر مورد استقبال مثبت قرار گرفت
I tried to wake him up	سعی کردم بیدارش کنم
I know him, even when he looks a little different	من او را می شناسم، حتی زمانی که او کمی متفاوت به نظر می رسد
A strange combination of calm and despair filled my being	ترکیب عجیبی از آرامش و ناامیدی وجودم را پر کرده بود
Great evil will happen at the king's wedding	در عروسی پادشاه شر بزرگی رخ خواهد داد
Holmes work together	هلمز با هم کار کنند
To give you what you need	تا آنچه را که نیاز دارید به شما بدهد
I always thought about what you do	من همیشه فکر می کردم که شما چه کار می کنید
This alone seems to indicate his considerable importance	به نظر می رسد این به تنهایی نشان دهنده اهمیت قابل توجه او باشد
I sighed, surrendered and took the food	آهی کشیدم، تسلیم شدم و غذا را گرفتم
I could have decided not to do what he wanted me to do	من می توانستم تصمیم بگیرم آنطور که او می خواست انجام ندهم
I should probably keep this in mind	احتمالاً باید این را به خاطر بسپارم
I miss you so much my husband	منم خیلی دلم برات تنگ شده شوهرم
I miss my characters	دلم برای شخصیت هایم تنگ شده
I tried to cover them	سعی کردم آنها را بپوشانم
I walked away quickly	سریع دور شدم
Their frequency also varied with the seasons	فراوانی آنها نیز با فصول متفاوت بود
I make my way inside him	من راهم را در درون او آسان می کنم
I can do this all day, as if it's nothing	من می توانم این کار را تمام روز انجام دهم، انگار هیچ چیز نیست
A rich man who drives his own car	مرد ثروتمندی که با ماشین خودش رانندگی می کند
I believe you will make the right choice	من معتقدم که شما انتخاب درستی خواهید کرد
I quickly removed my knight's sight equipment	من به سرعت تجهیزات بینایی شوالیه ام را درآوردم
Sexual and desirable woman	زنی جنسی و خواستنی
I immediately suspected that this must be his page	من بلافاصله مشکوک شدم که این باید صفحه او باشد
I can not let him talk to you	نمیتونم اجازه بدم باهات حرف بزنه
A very useful summary is available here	یک خلاصه بسیار مفید در اینجا موجود است
I can not endanger others to understand	من نمی‌توانم خطری برای دیگران به خطر بیاندازم که بفهمند
I could not imagine anyone else living there	نمی توانستم تصور کنم شخص دیگری در آنجا زندگی کند
I knew him from the inside	من او را از درون می شناختم
I did not touch the blood	به خون دست نزدم
Which made it twice as good	که آن را دو برابر بهتر کرد
I was not completely disappointed	من کاملاً ناامید نبودم
I stared to see what had happened	خیره شدم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است
A few seconds later he returned it	چند ثانیه بعد او آن را پس داد
I will be content with that at home	من از آن به خانه بسنده می کنم
I was chosen to wait for him	من انتخاب شدم تا منتظرش باشم
I have to leave my station	باید ایستگاهم را ترک کنم
I can not believe it	من نمی توانم باور کنم که این است
I was about to tell him this	منم نزدیک بود اینو بهش بگم
I can only catch his attention on the ball	من فقط می توانم توجه او را در زمین توپ جلب کنم
I have found moments to paint	من لحظاتی را برای نقاشی پیدا کرده ام
I quit my job	شکارم را از کارم خارج کردم
I need to get some sleep	من باید کمی بخوابم
I can not explain how it felt	نمی توانم توضیح دهم که چه حسی داشت
However, many of these fruits are really low hanging	اگرچه بسیاری از این میوه‌ها واقعاً کم آویزان هستند
The system moved southwest without much organization	این سیستم بدون سازماندهی زیاد به سمت جنوب غربی حرکت کرد
I did not really notice it then	آن موقع واقعاً متوجه آن نشدم
I do not dream it	من خواب آن را نمی بینم
I do not have the money to get them	من پولی ندارم که آنها را بگیرم
I stood behind him and watched	پشت سرش ایستادم و تماشا کردم
A fog is coming down	یک مه در حال فرود آمدن است
I never wanted to leave this place	من نمی خواستم این مکان را ترک کنم، هرگز
I can never go anywhere without it	من هرگز بدون آن نمی توانم جایی بروم
I wanted to call you this morning	میخواستم امروز صبح بهت زنگ بزنم
I need some courage to cope	من به مقداری شجاعت نیاز دارم تا با این کار کنار بیایم
I was sorry to read the news of your wife's death	از خوندن خبر فوت همسرت متاسف شدم
I did not feel good to be there	حالم خوب نبود که آنجا حاضر شوم
I still believe in him as a person	من هنوز به عنوان یک شخص به او اعتقاد دارم
I soon followed you with friends	من زود با دوستان به دنبال تو رفتم
No leader has real permanent authority	هیچ رهبر با اقتدار دائمی واقعی ندارد
I keep reviewing in my head	مدام در سرم مرور می کنم
I like my job very much	من شغلم را خیلی دوست دارم
They say I was not good enough for my real family	آنها می گویند من به اندازه کافی برای خانواده واقعی ام خوب نبودم
I could not understand why he left me	نمی توانستم بفهمم چرا او مرا ترک کرد
Some people wanted to go out	یک سری از مردم می خواستند بیرون بروند
I want to deserve it	من می خواهم لیاقت آن را داشته باشم
I danced until my heel hurt	رقصیدم تا پاشنه پایم درد گرفت
I kept myself in front of the sink	خودم را در مقابل سینک نگه داشتم
I do not treat them as a sexual object	من با آنها به عنوان یک شی جنسی رفتار نمی کنم
I can no longer bear these feelings	من دیگر نمی توانم این احساسات را تحمل کنم
I can not understand that I will never see you again	نمی توانم درک کنم که دیگر هرگز تو را نبینم
John runs in another dimension of time and space	جان در بعد دیگری از زمان و مکان می دوید
Out of necessity I started drinking coffee	از سر ناچاری شروع به نوشیدن قهوه کردم
I turn to look at him	برمیگردم تا نگاهش کنم
I really did not want him to get out of my mind	من واقعاً نمی خواستم او از ذهنم خارج شود
I read the rules of the council	من قوانین حاکم بر شورا را خواندم
Nothing more was heard from this plane	چیزی بیشتر از این هواپیما شنیده نشد
I approached to check the links above	نزدیک شدم تا لینک های بالا را بررسی کنم
A small smile spread across half of his face	لبخند کوچکی روی نیمی از صورتش پخش شد
I also know jump theory	تئوری پرش را هم بلد هستم
I just might have to make some	من فقط ممکن است مجبور باشم مقداری درست کنم
I took another long look around the room	نگاهی طولانی دیگر به اطراف اتاق انداختم
I felt calm and relaxed	احساس آرامش و آرامش می کردم
Seven monuments have been found in this group	هفت اثر تاریخی در این گروه یافت شده است
A short way and they might catch him	یک راه کوتاه و ممکن است او را بگیرند
I even ran a little to say in form	من حتی کمی دویدم تا بگم در فرم
I know him very well	من او را خیلی خوب می شناسم
I finally succeeded and the car started roaring	بالاخره موفق شدم و ماشین شروع به غرش کرد
I make a point not to look at him	نکته ای را می گویم که به او نگاه نکنم
I have never seen so many men	من تا به حال این تعداد مرد را ندیده بودم
I had to go after him	مجبور شدم برم دنبالش
He thinks everything is a little strange	به نظر او همه چیز کمی عجیب است
A few seconds passed	چند ثانیه گذشت
I lost my property and was looking for it	من مال خود را گم کردم و در جستجوی آن بودم
I would love to hear about it	دوست دارم راجع بهش بشنوم
I'm constantly wondering if another page is about to print	من مدام فکر می کنم که آیا صفحه دیگری در شرف چاپ است یا خیر
A giant fence surrounded the three sides of the parking lot	یک حصار غول پیکر سه طرف پارکینگ را احاطه کرده بود
The song list is below	لیست آهنگ زیر است
I wanted to ask you	میخواستم ازت بپرسم
I put a challenge in front of him	من یک چالش پیش روی او گذاشتم
I have to check our patients	من باید بیمارمان را چک کنم
One deputy remained	یک معاون باقی ماند
I invited him to come straight from the airport	از او دعوت کردم که مستقیم از فرودگاه بیاید
I can not wait to see him in his clothes	من نمی توانم صبر کنم تا او را در لباسش ببینم
I just need a place for a moment	فقط یه لحظه به یه جا نیاز دارم
I could still see him around	من هنوز او را در اطراف می دیدم
I am proud of my team's performance this year	من به عملکرد تیمم در این سال افتخار می کنم
I will take him back to university	من او را به دانشگاه برمی گردم
A secular alternative	یک جایگزین سکولار
I never claimed to be a monk	من هرگز ادعا نکردم که راهب هستم
I was completely satisfied with the results	من از نتایج کاملا راضی بودم
Both lost the general election	هر دو در انتخابات عمومی شکست خوردند
I had gotten worse than this	بدتر از این را پشت سر گذاشته بودم
I have been feeling sad ever since	از آن زمان تا به حال احساس غمگینی می کنم
I got up and got closer	بلند شدم و نزدیک تر شدم
I could not feel my footsteps	قدم هایم را زیر پایم حس نمی کردم
A very old instinct	یک غریزه بسیار کهن
There should always be	همیشه باید وجود داشته باشد
I did not know he was following me there	نمیدونستم اون اونجا دنبالم اومده
They gave me a hearing aid	سمعک را به من دادند
They killed him and set off	او را کشتند و به راه افتادند
I did not expect to fall in love with her	انتظار نداشتم عاشقش بشم
His wife and children are also here	همسر و فرزندانش هم اینجا هستند
I did not intend to stare at it	قصد خیره شدن به آن را نداشتم
I did not know whether to follow him or not	نمی دانستم دنبالش بروم یا نه
I also buy for his dog	من هم برای سگش می خرم
I can not accept that he left me	نمی توانم قبول کنم که او مرا ترک کرده است
I had felt his energy before	انرژی او را قبلا احساس کرده بودم
I looked up to see the boy approaching	نگاهی به بالا انداختم تا پسر را دیدم که به هم نزدیک شده بود
I did not know why we were talking about my assistant	نمی دانستم چرا درباره دستیارم صحبت می کنیم
I understand that the conflict will resume	من درک می کنم که درگیری از سر گرفته خواهد شد
I have to take care of something	من باید از چیزی مراقبت کنم
I catch the bat firmly	با قاطعیت خفاش را می‌گیرم
I did everything I could to stay away from him	من هر کاری کردم تا از او دوری کنم
I stood up and turned to him	ایستادم و به سمتش برگشتم
I was dressed completely different from him	من کاملا متفاوت از او لباس پوشیده بودم
I took him from the clinic to the lake	او را از درمانگاه به دریاچه بردم
I had to stay in the farm house	باید مجبورت میکردم تو خونه مزرعه بمونی
I looked around, I did not see anyone	نگاهی به اطراف انداختم، کسی را ندیدم
The captain then tried to break down the door	کاپیتان سپس سعی کرد در را بشکند
I doubt you will not wear a mask tonight	من شک دارم که امشب ماسک نزنی
A mysterious stain on a new sofa	لکه ای مرموز روی مبل جدید
I could call for help	می توانستم برای کمک تماس بگیرم
I finally realized what had happened to my mother	بالاخره فهمیدم مادرم چه بلایی سرش آورده است
I had become a weapon of magic	من تبدیل به سلاح جادو شده بودم
A relatively significant one	یک نسبتاً قابل توجه
I think 9 people were together	فکر کنم 9 نفر با هم بودند
A solid golden touch	یک تماس طلایی جامد
I just know they are not together	فقط میدونم با هم نیستن
I once saw this definition in a movie	من یک بار این تعریف را در یک فیلم دیدم
I did not stop him	من جلوی او را نمی گرفتم
The player must find the keys scattered in the stages	بازیکن باید کلیدهای پراکنده در مراحل را پیدا کند
I can see about fifty men in the water	من می توانم حدود پنجاه مرد را در آب ببینم
I just can not buy it	من فقط نمی توانم آن را بخرم
I was angry at getting nothing	از به دست آوردن هیچ چیز عصبانی بودم
I really had the most corrupt chance	من واقعاً فاسدترین شانس را داشتم
I can not wait for the autumn award	من نمی توانم برای جایزه پاییز صبر کنم
A group of us were out	گروهی از ما بیرون بودیم
I did not remember him	من او را به یاد نمی آوردم
I have only seen one so far	من تا الان فقط یکی رو دیدم
I know more about you than you think	من بیشتر از چیزی که فکر میکنی در موردت میدونم
I had never felt such anger	هرگز چنین عصبانیتی را احساس نکرده بودم
I promise not to leave the hotel	قول میدم هتل رو ترک نکنیم
I have to do a little research	من باید کمی تحقیق کنم
Please, let us stay with you	التماس می کنم، خواهش می کنم اجازه دهید پیش شما بمانیم
A new filter was placed in the basket	یک فیلتر جدید در سبد قرار داده شد
I have to be down there	من باید اون پایین باشم
I could taste the blood and my head was wet	طعم خون را حس می کردم و سرم خیس شده بود
I always deal with jealous girls	من همیشه با دخترهای حسود سر و کار دارم
I had no defense against a man like him	من هیچ دفاعی در برابر مردی مثل او نداشتم
I did not know when my eyes filled with tears	نفهمیدم کی چشمام پر از اشک شد
I needed a moment to come to my senses	یه لحظه نیاز داشتم تا به خودم بیام
I gave him a reward, but it was not enough	به او انعام دادم، اما کافی نبود
This building is actually made entirely of glass	این ساختمان در واقع کاملا شیشه ای است
I learned to distinguish halal dreams from ordinary dreams	من یاد گرفتم که رویاهای حلال را از رویاهای معمولی تشخیص دهم
I can fight you with remote magic	من می توانم با جادو از راه دور با شما بجنگم
A guard pulled his keys out the door	یک نگهبان کلیدهایش را از در بیرون کشید
I did not imagine how real it would be	تصور نمی کردم چقدر واقعی باشد
I can give you an extension if needed	در صورت نیاز می توانم به شما یک تمدید بدهم
I was tired, hungry, cold and sleepy	خسته، گرسنه، سرد و خواب آلود بودم
I still have it	من هم هنوز دارمش
I already paid for you	من قبلاً برای شما هزینه کردم
However, I do not tell him	با این حال به او نمی گویم
I gasped and hurried to him	نفس نفس زدم و با عجله به سمتش رفتم
I could not stop my smile	نمیتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم
I have a funny sense of humor	من یک حس طنز خنده دار دارم
A tree grows from its head	درختی از سرش می روید
I had friends and fame	من دوستان و شهرتی داشتم
I will not listen to you anymore	من دیگر به شما گوش نمی دهم
An area under his control surrounded him	منطقه ای تحت کنترل او را احاطه کرده بود
I could say something is wrong	می توانستم بگویم چیزی اشتباه است
The man who ran away from him in terror	مردی که با وحشت از او فرار کرده بود
The core of the building is made of brick	هسته ساختمان از آجر ساخته شده است
I mean, it really doesn't matter	یعنی واقعا مهم نیست
I do not defend any organized religion	من از هیچ دین سازمان یافته ای دفاع نمی کنم
I had a lot to understand	من چیزهای زیادی برای فهمیدن داشتم
I was not sure if they would go or stay	مطمئن نبودم که بروند یا بمانند
Eventually there were so many of them that they could not count	در نهایت تعداد آنها خیلی زیاد بود که نمی‌توانستند بشمارند
I forgot the importance of eating and sleeping	اهمیت غذا خوردن و خواب را فراموش کردم
I can not feel anything but him	من نمی توانم چیزی غیر از او احساس کنم
I never thought about the future	هیچ وقت به آینده فکر نکردم
I enjoyed reading your answers to those questions	من از خواندن پاسخ های شما به آن سوالات لذت بردم
I incorporated it directly into my business	من آن را مستقیماً وارد تجارت خود کردم
I could not protect us	من نتوانستم از ما محافظت کنم
I just hate these storms	من فقط از این طوفان ها متنفرم
I did not stand by my word	من روی حرفم ایستاده نبودم
I can not even find him	من حتی نمی توانم او را پیدا کنم
I left his office for about another minute	تقریباً یک دقیقه دیگر از دفتر او خارج شدم
Liverpool took the lead in the first half	لیورپول در نیمه اول پیش افتاد
I got up and looked out the window	بلند شدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم
I heard from a great southern tradition that it looked delicious	من از یک سنت بزرگ جنوبی شنیدم که خوشمزه به نظر می رسید
I was just caught in that moment	من فقط در آن لحظه گرفتار شدم
I only feel it once	من فقط احساس می کنم یک بار است
A young mother gently looks at her sleeping son	مادر جوانی به آرامی به پسر خوابیده اش نگاه می کند
I have been caring for my existence for many years	سالهاست که مراقب وجودت هستم
I forget how we are all connected	فراموش می کنم که چگونه همه ما با هم مرتبط هستیم
I just like to help people	من فقط دوست دارم به مردم کمک کنم
I want a sense of speed	من یک حس سرعت می خواهم
I shook my head with a twisted smile	با لبخندی پیچ خورده سرم را تکان دادم
I will not bother you with the list anymore	من دیگر شما را با لیست خسته نمی کنم
I tried to send him home	سعی کردم بفرستمش خونه
I want to know what is right for me	من می خواهم بفهمم چه چیزی برای من مناسب است
I did not know about that storm	من از آن طوفان خبر نداشتم
I was the only one there who did not wear white	من تنها کسی بودم که در آنجا لباس سفید نداشتم
I thought we were together on this issue	فکر می کردم با هم در این موضوع هستیم
I want to ask you one last time	من می خواهم برای آخرین بار از شما بپرسم
I mean, priests are the worst	منظورم این است که کشیش ها بدترین هستند
I did not take any chances	من از هیچ شانسی استفاده نکردم
I picked it up and it hit me	آن را برداشتم و به من برخورد کرد
I think the reception is included in that price	فکر می کنم مکان پذیرش در آن قیمت گنجانده شده است
I persuaded him to see our family doctor	من او را متقاعد کردم که به پزشک خانواده ما مراجعه کند
I'm just a messenger	من فقط پیام آور هستم
I always want to hear what happens next	من مدام می خواهم بشنوم که در ادامه چه اتفاقی می افتد
I have always thought about how his life turned out	من همیشه به این فکر کرده ام که زندگی او چگونه رقم خورد
I took my underwear	پوشش های زیرم را گرفتم
I felt incredibly lonely	به طرز باور نکردنی احساس تنهایی می کردم
I heard him sing to himself as usual	شنیدم که مثل همیشه برای خودش آواز می خواند
I could really live my dreams	من واقعاً می توانستم رویاهایم را زندگی کنم
I would say it got worse	میگم بدتر از این هم شد
I looked at him again	دوباره نگاهی به او انداختم
I pick up the empty tissue box from the floor	جعبه دستمال کاغذی خالی را از روی زمین جمع می کنم
I never thought he would do that	هرگز فکر نمی کردم که او چنین کاری انجام دهد
And come back and see again	و برگرد و دوباره ببین
I read the newspaper every day	من هر روز روزنامه می خوانم
Men and women are affected with equal frequency	مردان و زنان با فراوانی مساوی تحت تأثیر قرار می گیرند
I was at his house for about an hour	حدود یک ساعت در خانه اش بودم
I really like this article	من واقعا این مطلب را دوست دارم
A cup of tea on his arm	یک فنجان چای روی بغلش
I did not even know the streets were for sale	من حتی نمی دانستم خیابان ها برای فروش هستند
I stood up and grabbed it with a dazzling glow	ایستادم و با یک تابش خیره کننده آن را قاپیدم
I have two things for you	دو تا چیز برات دارم
I hated it, I felt ashamed	من از آن متنفر بودم، احساس شرمندگی کردم
I paid for him to come	برای آمدنش پول دادم
I could make details	من می توانستم جزئیات بسازم
I heard about him once	من یک بار در مورد او شنیدم
I was surprised myself	من خودم تعجب کرده بودم
I think they are afraid of competition	فکر می کنم آنها از رقابت می ترسند
I do not know how good this works	من نمی دانم که چگونه این کار خوب است
I was immediately embarrassed by the thought	من بلافاصله از این فکر احساس خجالت کردم
Good start	شروع خوبیه
I cooked it according to the instructions	من آن را مطابق دستورالعمل های گفته شده پختم
I never got tired of hearing him laugh	هیچ وقت از شنیدن خنده هایش خسته نمی شدم
I'm blind when it comes to teaching	وقتی صحبت از تدریسم می شود کور رنگ هستم
I will be right outside your door	من درست بیرون درب شما خواهم بود
Humanity will win	انسانیت پیروز خواهد شد
I just think you should take some time	فقط فکر می کنم باید کمی وقت بگذارید
A big change in your whole being	یک تغییر بزرگ در تمام وجود شما
I want our baby, you and me	من بچه ما، تو و من را می خواهم
Known from skull material	از مواد جمجمه شناخته شده است
I opened the car door and got on	در ماشین را باز کردم و سوار شدم
Both versions contain two records	هر دو نسخه شامل دو رکورد هستند
I'm always happy to get a new idea	من همیشه از گرفتن یک ایده جدید خوشحالم
I did not intend to run	قصد دویدن نداشتم
I prayed for the Savior	من برای نجات دهنده دعا کردم
Virtual tour of the headquarters of cartoon groups	گشت مجازی در مقر گروه های کارتون
I brought you here safely	من تو را با خیال راحت به اینجا آوردم
I touch it but I do not feel it anywhere	به آن دست می گیرم اما هیچ جا آن را حس نمی کنم
I love your painting	من عاشق این نقاشی شما هستم
I remember such a man	من چنین مردی را به یاد دارم
I give credit to those women	من به آن زنان اعتبار می دهم
They can hardly be beaten	آنها را به سختی می توان کتک زد
I looked at him	به او نگاه کردم
I was one of these examples	من یکی از این نمونه ها بودم
I could always talk to him	من همیشه می توانستم با او بگویم
I think our best job is to dig mapping trenches	من فکر می کنم بهترین کار ما حفر سنگرهای نقشه برداری است
I like the flag on the tail	من پرچم روی دم را دوست دارم
I call and he comes to the door	صدا می زنم و او به سمت در می آید
I think this is a good thing	من فکر می کنم این یک چیز خوب است
I can promise it will not	می توانم قول بدهم که نمی شود
I took my breath in and out for ten consecutive seconds	ده ثانیه متوالی نفسم را داخل و خارج کردم
I hope you are cautious, sir	من امیدوارم که شما محتاط باشید، قربان
I was surprised to find that it was not really possible	از اینکه متوجه شدم واقعاً امکان پذیر نیست شگفت زده شدم
Excellent photography and smart acting	عکاسی عالی و بازیگری هوشمندانه است
I bought another set	یه ست دیگه خریدم
I usually went to and from school this way	من معمولا از این طریق به مدرسه می رفتم و برمی گشتم
I did not read the book	من کتاب رو نخوندم
I just wanted to kill you	من فقط قصد کشتن تو را داشتم
I did not have any of them before	من قبلا هیچ کدام از آن ها را نداشتم
I have a dress like yours	منم یه لباس مثل لباس تو دارم
I was in a hurry to put on my new suit	عجله داشتم تا کت و شلوار جدیدم را بپوشم
I had already set up a table for two	از قبل میز دو نفره چیده بودم
I have someone too	من هم کسی را دارم
I felt it in every particle of my being	آن را در تک تک ذرات وجودم حس کردم
I thought you might call again	فکر کردم ممکنه دوباره زنگ بزنی
Not ready for it yet	هنوز برای آن آماده نشده است
I never thought about my death	هرگز به مرگم فکر نکرده بودم
I hope you let me	امیدوارم اجازه بدی
I can take you to the police station	من می توانم شما را به اداره پلیس برانم
I think we should go back at least a year	فکر می کنم باید حداقل یک سال به عقب برگردیم
I was never introduced	هیچ وقت معرفی نشدم
I smiled and turned my gaze to him	لبخندی زدم و نگاهم را به سمت او چرخاندم
I am also able to enjoy my future now	من همچنین قادرم اکنون از آینده خود لذت ببرم
A minute later another car stopped	یک دقیقه بعد ماشین دیگری ایستاد
I wanted to control them	من کنترل آنها را می خواستم
I will definitely see him in a dream	حتما در خواب میبینمش
I could only guess mine	فقط میتونستم حدس بزنم مال منه
I feel the pangs of conscience have attacked me	احساس می کنم عذاب وجدان به من هجوم آورده است
I took it out of my mind	از ذهنم خارجش کردم
We started music therapy a few months ago	چند ماه پیش شروع کردیم به موسیقی درمانی
I think we should catch that ball	فکر می کنم باید آن توپ را بگیریم
At first I thought we had the wrong house	اول فکر می کردم خانه اشتباهی داریم
The highway passes through industrial and commercial properties	بزرگراه از املاک صنعتی و تجاری می گذرد
I was eager to go out and taste the air	مشتاق بودم بیرون بروم و هوا را بچشم
I heard his laughter in my head	صدای خنده اش را در سرم شنیدم
I heard footsteps inside the house	صدای پا را در داخل خانه شنیدم
Neither I nor he could bear it	نه من می توانستم تحمل کنم و نه او
I believe that is changing	من معتقدم که در حال تغییر است
I did not go shopping today	امروز نرفتم خرید
He spent his free time helping his community	او اوقات فراغت خود را صرف کمک به جامعه خود می کرد
I was not very happy with him for doing this	من خیلی از او برای انجام این کار راضی نبودم
I hugged the baby and looked	بچه را در آغوش گرفتم و نگاه کردم
I'm not quite sure why he needs you	من خودم کاملاً مطمئن نیستم که چرا او به شما نیاز دارد
I could not find his car	نتونستم ماشینش رو پیدا کنم
I will be homeless, but fashionable	من بی خانمان خواهم بود، اما شیک پوش
I was not very interested in it	من خیلی به آن علاقه نداشتم
I'm collecting information right now	الان در حال جمع آوری اطلاعات هستم
I mean the reasonable part that we all understand	منظورم بخش معقولی است که همه ما فهمیدیم
I have a laundry to hang on the road	من لباسشویی برای آویزان کردن در جاده دارم
Each new rest area is designed around a theme	هر منطقه استراحت جدید حول یک موضوع طراحی شده است
I can not believe that boy is so stupid	من نمی توانم باور کنم که آن پسر اینقدر احمق باشد
I heard it a long time ago	خیلی وقت پیش شنیدمش
The wrinkled hand gently touched my arm	دستی چروک شده به آرامی بازویم را لمس کرد
A crowd explosion	یک انفجار جمعیت
I watched him surrender to his fascinating features	تماشای تسلیم شدن بر ویژگی های جذاب او بودم
I sometimes volunteer	من گاهی داوطلب می شوم
I did not expect such an answer	انتظار چنین جوابی را نداشتم
I immediately corrected myself	بلافاصله خودم را اصلاح کردم
I vowed never to be so reckless or stupid again	من عهد کردم که دیگر هرگز به این اندازه بی پروا یا احمق نباشم
I will answer you seriously and honestly	من با جدیت و صادقانه به شما پاسخ خواهم داد
I am the beginning and the end for you	من برای تو آغاز و پایان هستم
I did not have much chance without help	بدون کمک شانس زیادی نداشتم
I was worried at this time last year	پارسال این موقع نگران بودم
I could smell trouble	بوی دردسر را حس می کردم
He realized that I would do the same for him	او متوجه شد که من همین کار را برای او انجام خواهم داد
I'm also surprised at the cost to your community	من همچنین در مورد هزینه های جامعه شما تعجب می کنم
The laser beam radiates on a specific area	پرتو لیزر بر روی یک منطقه خاص تابش می کند
I was hoping to talk to you	من امیدوار بودم با شما صحبت کنم
Oxford was noted for its literary and theatrical support	آکسفورد به خاطر حمایت ادبی و تئاتری اش مورد توجه بود
I am witnessing a strange event	من شاهد یک اتفاق عجیب هستم
I definitely felt sick	به طور مشخص احساس بیماری می کردم
I did not know where to go or what to do	نمی دانستم کجا بروم یا چه کار کنم
I will not wear these for running anymore	من دیگر اینها را برای دویدن نخواهم پوشید
I was standing by the back wall drinking another beer	کنار دیوار پشتی ایستاده بودم و یک آبجو دیگر می خوردم
However, I have not yet gone to the library to look	با این حال، من هنوز به کتابخانه نرفتم تا نگاه کنم
I could put my life in one package	می توانستم زندگی ام را در یک بسته جا بدهم
I did the trick, understand	من حقه را انجام دادم، درک کنید
I have to feed	من باید تغذیه کنم
I do not worry too much about this	من زیاد نگران این موضوع نمی شوم
I had to tell them this	مجبور شدم این موضوع را به آنها بگویم
I have to sit and talk	باید بنشینم و حرف بزنم
I hesitated and confronted the motivation I had for running and running	تردید کردم و با انگیزه‌ای که برای چرخیدن و دویدن مخالف بودم، مقابله کردم
I always wanted to take care of my men	من همیشه دوست داشتم از مردانم مراقبت کنم
I kept my gaze in front of me	نگاهم را جلوی خودم نگه داشتم
I change my mind a lot	خیلی نظرم عوض میشه
I did not pay enough attention to you	من به شما توجه کافی نداشتم
I just leaned against the door and closed my eyes	فقط به در تکیه دادم و چشمانم را بستم
A farmer on his farm	یک کشاورز در مزرعه خود
I enjoyed it because it was new to me	از آن لذت بردم چون برایم تازگی داشت
I have to keep searching	من باید به جستجو ادامه دهم
I hear the sound of his breaths	صدای نفس هایش را می شنوم
I guess he ate a board or something	من حدس می زنم که او یک تخته یا چیزی خورده است
I did not see that damn thing coming	من ندیدم که آن لعنتی می آید
I bring you easy and hard truths	من حقایق آسان و سخت را به قول شما می آورم
I like to touch your feet	دوست دارم پاهایت را لمس کنم
Pepper in their lives	فلفل در زندگی آنها
I would love to receive your free gifts	من دوست دارم از دریافت هدایای رایگان شما بهره مند شوم
I could not stop him	نتونستم جلویش رو بگیرم
I can be with him until you feel safe again	تا زمانی که دوباره احساس امنیت کنی، می توانم با او باشم
I have no medical equipment	هیچ وسیله پزشکی ندارم
A health problem, as it were	یک معضل سلامتی، همانطور که بود
A basketball boy who fell in love with his little brother	یک پسر بسکتبالی که عاشق برادر کوچکش بود
B had current favorites	B موارد مورد علاقه فعلی را داشت
A high school boy opened the door	پسری دبیرستانی در را باز کرد
This is what I wanted to ask you	میخواستم همینو ازت بپرسم
I think we did not find it	فکر کنم پیداش نکردیم
I guess we focus too much on sentence structure	من حدس می زنم که ما بیش از حد روی ساختار جمله تمرکز می کنیم
I have to confirm it	باید تاییدش کنم
I promise to treat him with care and respect	من قول می دهم با او با دقت و احترام رفتار کنم
I wanted their orders	من دستورات آنها را می خواستم
I caught him trying to escape to the forest	من او را در تلاش برای فرار به جنگل گرفتم
I expect this role to be diverse	من انتظار دارم این نقش متنوع باشد
I prefer to have it where it belongs	من ترجیح می دهم آن را در جایی که به آن تعلق دارد داشته باشم
I always wanted to be dominant	من همیشه دوست داشتم مسلط باشم
I do not know how he does it	من نمی دانم چگونه او این کار را انجام می دهد
I read your letters with interest	نامه های شما را با این علاقه خوانده ام
It is not possible to prove both now	اکنون نمی توان هر دو را ثابت کرد
I did not intend to put that label on it	من قصد نداشتم آن برچسب را روی آن بگذارم
I can say he is upset	می توانم بگویم ناراحت است
I am responsible for this operation	من مسئول این عملیات هستم
I went to the window	به سمت پنجره رفتم
I had almost reached the pastry shop	تقریباً به شیرینی فروشی رسیده بودم
I thought let's go down and look	فکر کردم بریم پایین و نگاه کنیم
I can imagine that the patient's thoughts are flowing in your brain	من می توانم تصور کنم که افکار بیمار در مغز شما جاری است
I do not want you to help me with anything	نمی‌خواهم در موردی به من کمک کنید
I did not throw anything away	من چیزی را دور نینداختم
I did not have a chance there either	اونجا هم شانسی نداشتم
I have smiled in the past	من در گذشته لبخند زده ام
I looked back in fear	با ترس به عقب نگاه کردم
I can see it on my little radar screen	من می توانم آن را روی صفحه رادار کوچکم ببینم
I can go four hours ago	من می توانم چهار ساعت پیش بروم
I just have to move my mind to another place	فقط باید ذهنم را به جای دیگری منتقل کنم
I could not stop time either	من هم نتونستم جلوی زمان رو بگیرم
I lost a lot of things on the go	من چیزهای زیادی را در حرکت از دست دادم
I was just thinking about how civilization is spreading everywhere	من فقط به این فکر می کردم که چگونه تمدن در حال گسترش در همه جا است
I just kept focusing on my consciousness	من فقط به آرامی تمرکز را در آگاهی خود نگه داشتم
I know who you really are	من میدونم تو واقعا کی هستی
I wanted to be his shoulder to cry	می خواستم شانه اش باشم تا گریه کنم
I need a reporter's name	من به نام خبرنگار نیاز دارم
I quickly find myself there	به سرعت خودم را در آن جا می گیرم
I'm sure you will let us through	من مطمئن هستم که شما ما را از آن عبور خواهید داد
My goal is to write every day	هدف من نوشتن هر روز است
The third finger formed the perfect salutation	انگشت سوم سلام کامل را تشکیل داد
I retired after thirty years	بعد از سی سال بازنشسته شدم
I enjoyed these few hours away from him	از این چند ساعت دوری با او لذت برده بودم
I'm surprised and scared of everything	من از همه چیز متعجب و در هراسم
I never wanted to draw anyone into me	من هرگز نمی خواستم کسی را به وجود خود بکشانم
I should have known and understood	باید می دانستم و می فهمیدم
I sent the rest away	بقیه را فرستادم دور
I can no longer have that happy family time	من دیگر نمی توانم آن دوران شاد خانوادگی را داشته باشم
You have built cities that were never known before	شما شهرهایی را ساخته اید که قبلاً هیچ یک از آنها شناخته شده نبود
A cold fist wrapped around my heart	مشت سردی دور قلبم پیچید
I guess you just have to believe in yourself	من حدس می زنم شما فقط باید خود را باور داشته باشید
I ran straight to my building	مستقیم به سمت ساختمانم دویدم
I want to drive cross country	من می خواهم کراس کانتری رانندگی کنم
I say enough	میگم بسه دیگه
I aimed my gun at the wall	اسلحه را به سمت دیوار نشانه رفتم
I could not see one in the sky	من نتوانستم یکی را در آسمان ببینم
I'm not interested in this question	من علاقه ای به این سوال ندارم
I ask how long do they live here?	می پرسم چقدر اینجا زندگی می کنند؟
I wish it did not end like this	کاش اینجوری تموم نمیشد
I hope your installation is done without any errors	امیدوارم نصب شما بدون هیچ خطایی انجام شود
I value your opinion, but sometimes you confuse me	من برای نظر شما ارزش قائل هستم، اما گاهی اوقات مرا گیج می کنید
I watched him walk towards the city	من او را تماشا کردم که به سمت شهر رفت
I have to go back to work	باید برگردم سر کار
I needed to get it somehow	نیاز داشتم یه جوری بگیرمش
I like people who love me too much	من دوست دارم افرادی که من را بیش از حد دوست دارند
I made each of you unique	من هر یک از شما را منحصر به فرد کردم
One hundred dollars a week	صد دلار در هفته
I wish for you all the best	بهترین ها را برایت آرزو می کنم
I still miss you like crazy	هنوزم مثل دیوونه دلم برات تنگ شده
I'm sure they will shoot at us	من مطمئن هستم که آنها به سمت ما شلیک می کنند
She proposes and she accepts	خواستگاری می کند و او قبول می کند
I had not heard him come into the room	نشنیده بودم اومدن تو اتاق
I can not believe this nonsense	من نمی توانم این مزخرف را باور کنم
I did not want to go through those doors	نمی خواستم از آن درها عبور کنم
I was sure you would not last two seasons	مطمئن بودم دو فصل دوام نمی آوری
The color darkens with age	رنگ با افزایش سن تیره تر می شود
I stared at the ceiling and sighed	به سقف خیره شدم و آهی کشیدم
I arrived an hour earlier	یک ساعت زودتر رسیدم
I did not intend to do that either	من هم قصد این کار را نداشتم
I did not know what to do with them	نمی دانستم از آنها چه کنم
I had a hard time seeing my friends	دوستانم را به سختی دیدم
One night in the city I heard people talking about it	یک شب در شهر شنیدم که در مورد آن صحبت می کردند
I was asked to talk about temple worship	از من خواسته شد در مورد پرستش معبد صحبت کنم
I wanted to take my mother out	می خواستم مادرم را بیرون بیاورم
A good place for him	جای خوبی برای او
I took a breath and filled my chest	نفس کشیدم و سینه ام را پر کردم
When he kissed her, he filled the church with sweets	وقتی او را بوسید، آه شیرینی کلیسا را ​​پر کرد
Of course I was proud	البته افتخار کردم
I am very busy	من خیلی کار دارم
I must have lost it in an accident somehow	من باید به نحوی آن را در تصادف از دست داده باشم
I'm sure they will do well	من اطمینان دارم که آنها این کار را به خوبی انجام خواهند داد
I love you dear hardworking heart	دوستت دارم عزیز دل پرتلاش
Friendship was formed	دوستی شکل گرفت
I knew exactly nothing about being a king	من دقیقاً هیچ چیز درباره پادشاه بودن نمی دانستم
I wanted to tell him my heart is breaking	میخواستم بهش بگم داره قلبمو میشکنه
I have to listen and see better	باید گوش کنم و بهتر ببینم
I got up and got dressed	بلند شدم و لباس پوشیدم
I really appreciate all the work you have done	من واقعاً از همه کارهایی که انجام داده اید قدردانی می کنم
He is wearing a helmet	کلاه ایمنی به سر دارد
I was the image of my dead selfish mother	من تصویر مادر خودخواه مرده ام بودم
Little by little, I was getting very confused	کم کم داشتم خیلی گیج میشدم
His first images had two arms	اولین تصاویر او دارای دو بازو بودند
But it passed very quickly	اما خیلی سریع گذشت
Sometimes I can feel things	گاهی اوقات می توانم چیزهایی را حس کنم
I learned a lot last week	من در هفته گذشته چیزهای زیادی یاد گرفتم
I always wanted a family	من همیشه یک خانواده می خواستم
I only saw that steel gray	من فقط آن خاکستری فولادی را دیدم
Bush was not suitable for the presidency	بوش برای ریاست جمهوری مناسب نبود
I think it was laughter	فکر کنم خنده بود
See you in two hours	دو ساعت دیگه میبینمت
I got up and applauded	من هم از جایم بلند شدم و کف زدم
I was really impressed with the tour	من واقعا تحت تاثیر تور قرار گرفته بودم
Waiting for a good coffee	منتظر یه قهوه خوبم
I did not expect anyone to be there	انتظار نداشتم کسی آنجا باشد
I have no problem with him staying the night	من با شب ماندن او مشکلی ندارم
I just enjoy the smell	من فقط از بوی آن لذت می برم
I hope we are ready	امیدوارم آماده باشیم
I have known him for centuries	من او را قرن هاست می شناسم
I was worried about you	من نگران تو بودم
I hope you get inspired here	امیدوارم اینجا الهام بگیرید
I had to lower this wall	مجبور شدم این دیوار را پایین بیاورم
I hear the screams of others behind me	صدای فریاد دیگران را می شنوم که پشت سرم هستند
Black rejected the organization	سیاه تشکیلات را رد کرد
I have a question though	گرچه من یک سوال دارم
Once the nurse approved it, I gave up	یک بار که پرستار آن را تایید کرد منصرف شدم
I will fix them next time	دفعه بعد درستشون میکنم
There was a large pool area just across the wall	یک محوطه بزرگ استخر درست آن سوی دیوار بود
I carry this weight in my heart	این سنگینی را در قلبم حمل می کنم
I personally have a great desire to help the homeless	من شخصاً تمایل زیادی برای کمک به بی خانمان ها دارم
I did not want to be with them	من نمی خواستم با آنها باشم
He completely destroyed his joy and belief in men	او کاملاً شادی و اعتقاد او را به مردان از بین برد
A lot of sadness is on the way	غم و اندوه زیادی در راه است
I still had an appointment to go	من هنوز یک قرار برای رفتن داشتم
This was his second goal in this game	این دومین گل او در این بازی بود
I looked up in time to see her stare	به موقع نگاهی به بالا انداختم تا خیره اش را ببینم
Their marriage had no children	ازدواج آنها فرزندی نداشت
I wanted to be at the peak	دوست داشتم در اوج باشم
I just did not want the whole city to know about my work	من فقط دوست نداشتم که کل شهر کار من را بدانند
I asked him why he was putting himself under that stress	از او پرسیدم که چرا خودش را در آن استرس قرار داده است
I know things that only spirits need to know	من چیزهایی را می دانم که فقط ارواح باید بدانند
A thousand years ago in another life, he knew	هزار سال پیش در زندگی دیگری، او می دانست
I wish the rooms had balconies	کاش اتاق ها بالکن داشتند
I never abused him	من هرگز از او سوء استفاده نکردم
I have the courage to face it	من شهامت روبرو شدن با آن را دارم
I had to work really hard as a child	من باید در کودکی واقعاً سخت کار می کردم
Anyway, I did not have the patience to drive	به هر حال حوصله رانندگی نداشتم
I save money to prepare for the worst	من پول پس انداز می کنم تا برای بدترین شرایط آماده شوم
I was just older than you	من فقط از تو بزرگتر بودم
With each passing day, I see that they are moving away from you	هر روز که می گذرد می بینم که آنها از تو دور می شوند
I do not commit such a crime	من چنین جنایتی مرتکب نمی شوم
I was never allowed to cry	هیچ وقت اجازه نداشتم گریه کنم
It takes seven years to win	تا پیروزی هفت سال طول می کشد
I just remember staring back	فقط یادم می آید در حالی که به عقب خیره شده بود خیره شده بودم
I think today is a holiday	فکر کنم امروز تعطیله
I got off and took a picture next to the board	پیاده شدم و کنار تابلو عکس گرفتم
I could not stop her bleeding	نمی توانستم جلوی خونریزی او را بگیرم
I have an apartment and a job waiting for me	من یک آپارتمان و یک کار در انتظارم است
Car accident, piano falling from the building	تصادف رانندگی، سقوط پیانو از ساختمان
A green light will appear when the deck is ready	هنگامی که عرشه آماده است یک چراغ سبز ظاهر می شود
I went to a party with him	با او به مهمانی رفتم
I can not imagine what he does with her	نمی توانم تصور کنم با او چه می کند
I looked from right to left	از راست به چپ نگاه کردم
I see your difficulty	من سختی شما را می بینم
I went inside, he closed the door	رفتم داخل، او در را بست
I love being productive	من عاشق مولد بودن هستم
I am very experienced in the adult world	من در دنیای بزرگسالان بسیار با تجربه هستم
He can finally walk again	او در نهایت می تواند دوباره راه برود
I have learned this over the years	من این را در طول سال ها یاد گرفته ام
I was worried about everyone, including my beloved wife	نگران همه بودم، از جمله همسر دوست داشتنی ام
I used it every day for a year	من یک سال هر روز استفاده کردم
I need a lot more practice	من به تمرین خیلی بیشتری نیاز دارم
I saw you ran away from your room	دیدم از اتاقت فرار کردی
I want my room	من می خواهم اتاق من باشد
Clay to produce male heir	خاک رس برای تولید وارث مرد
I was tired this morning	امروز صبح خسته بودم
I quickly went down the hill	سریع از تپه پایین رفتم
I did not feel hungry at all	من اصلا احساس گرسنگی نمی کردم
I could not say why, but it made me sad	نمی‌توانستم بگویم چرا، اما این باعث شد احساس ناراحتی کنم
I have not been back for more than twenty years	بیش از بیست سال است که برنگشتم
I really thought he was seeing	من واقعا فکر می کردم او دارد می بیند
None of the officers provided assistance	هیچ یک از افسران کمکی ارائه نکردند
I lived here almost now	تقریباً الان اینجا زندگی می کردم
I do not have much time	من وقت زیادی ندارم
I want to drink that sauce next to the bucket	من می خواهم آن سس را کنار سطل بنوشم
I just shook my head and opened my palm to him	فقط سرم را تکان دادم و کف دستم را برایش باز کردم
A scene for fights on a weekend night	صحنه ای برای دعوا در یک شب آخر هفته
I pray that everything is fine	دعا میکنم همه چی خوب باشه
His first use of the name was	اولین استفاده او از این نام بود
The night when the gods smile at you	شبی که خدایان به تو لبخند می زنند
I'm largely alone here	من تا حد زیادی در اینجا به تنهایی هستم
I was just so nervous	فقط خیلی عصبی بودم
I will not leave without a worthy successor	من بدون جانشین شایسته کنار نمی روم
I fell in love immediately	من بلافاصله عاشق شدم
I hit something hard	ضربه محکمی به چیزی زدم
Most of the time I agree with them	بیشتر اوقات با آنها موافقم
I do not need your help anymore	من دیگر نیازی به کمک شما ندارم
I quickly fell under his spell	من به سرعت تحت طلسم او قرار گرفتم
I want you to always be humble	ازت میخوام همیشه متواضع باشی
I have to take a shower and change	باید دوش بگیرم و عوض کنم
Occasionally my head rushes	گاه و بی گاه سرم عجله می کند
I like the intensive dialogue with pause windows for reflection	من دیالوگ فشرده با پنجره های مکث برای تأمل را دوست دارم
I fight against the hands that hold me, and they relax	من در برابر دستانی که مرا نگه می‌دارند، مبارزه می‌کنم و شل می‌شوند
I can not live with you under one roof	من نمی توانم با تو زیر یک سقف زندگی کنم
I can not believe that the staff is all here	من نمی توانم باور کنم که کارکنان همه اینجا هستند
I may have seen him once or twice in the city	شاید یکی دوبار او را در شهر دیده باشم
I can not import all of these	من نمی توانم همه اینها را وارد کنم
A king in the master	یک پادشاه در استاد
I make enough for a year	من به اندازه کافی برای یک سال درست می کنم
A hand appeared on the doorstep	دستی در آستانه در ظاهر شد
I was in bed, in my bedroom	تو تختم بودم، تو اتاق خوابم
I just know they love	فقط میدونم که عاشقن
I wanted to do all these things	من می خواستم همه این کارها را انجام دهم
I should not accept his money	من نباید پولش را قبول کنم
I will deliver, but you will not listen	من رهایی می‌آورم، اما تو گوش نمی‌دهی
They plan to get married later	آنها بعداً برای ازدواج برنامه ریزی می کنند
I feel very satisfied and complete	من بسیار احساس رضایت و کامل بودن می کنم
Many of us even miss games in some way	بسیاری از ما حتی به نوعی دلتنگ بازی ها هستیم
I prefer this version though	هرچند من این نسخه را ترجیح می دهم
I checked the hand pump, it worked happily	پمپ دستی را چک کردم خوشبختانه کار می کرد
I still remember almost all of them	من هنوز تقریباً همه آنها را به یاد دارم
I need the truth, people	من به حقیقت نیاز دارم، مردم
I can only worry them a lot	من فقط می توانم به آنها خیلی نگرانی بدهم
I feel this, even more so, about blacks	من این را، حتی بیشتر، در مورد سیاه پوستان احساس می کنم
I reached for my pistol	دستم را به سمت تپانچه ام بردم
Somewhere as familiar as his own bed	جایی به اندازه تخت خودش آشنا
A great toy for small hands	یک اسباب بازی عالی برای دست های کوچک
I was still not strong enough to forgive him	هنوز آنقدر قوی نبودم که نتوانم او را ببخشم
I will probably participate	احتمالا شرکت میکنم
I think he will give up on me	فکر کنم از من دست بکشه
I see other girls doing the same	دخترای دیگه هم میبینم که اینکارو میکنن
A loud angry voice rushed towards me	صدای خشمگین بلندی به سمتم هجوم آورد
I'm sure there will be wider discussions	من مطمئن هستم که بحث های گسترده تری وجود خواهد داشت
I was thankful for the warm blankets piled on top of me	به خاطر پتوهای گرمی که روی من انباشته بودند سپاسگزار بودم
I want you to be ready and waiting for me	من می خواهم شما آماده باشید و منتظر من باشید
I leaned against the brick wall	به دیوار آجری تکیه دادم
Extensive operations were underway	عملیات گسترده ای در جریان بود
I know that the neighbors start milking cows	می دانم که همسایه ها شروع به دوشیدن گاو می کنند
I was very impressed by your information about this category	من از اطلاعات شما در مورد این دسته بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم
I turned off the car and went to the door	ماشینو خاموش کردم و به سمت در رفتم
I did nothing with that boy	من هیچ کاری با اون پسر نکردم
A professional response service can address these concerns	یک سرویس پاسخگویی حرفه ای می تواند این نگرانی ها را برطرف کند
I never intended to impose my will on others	هرگز قصد تحمیل اراده ام به دیگران را نداشتم
I think he had a problem playing himself	من فکر می کنم او خودش هنگام بازی مشکل داشت
I lay on the ground again	دوباره روی زمین دراز کشیدم
I had instructed my friend to leave the women	به دوستم دستور داده بودم که زنان را رها کند
I have good memories of introducing people to the road	خاطرات خوبی از معرفی مردم به جاده دارم
A cloud of darkness came out of it	ابری از تاریکی از آن بیرون زده بود
I just feel we are not alone	فقط احساس میکنم تنها نیستیم
I put my hand on his shoulder	دستم را روی شانه هایش گذاشتم
I just can not believe this happened	فقط نمی توانم باور کنم که این اتفاق افتاده است
I know he wants to tell me something	میدونم داره میخواد یه چیزی بهم بگه
A small star exploded in the sky before disappearing	ستاره کوچکی قبل از ناپدید شدن در آسمان منفجر شد
I can not be around people	من نمی توانم در اطراف مردم باشم
I want my life to have meaning too	من می خواهم زندگی من هم معنایی داشته باشد
I shook my head a little and tried to wipe it	سرم را کمی تکان دادم و سعی کردم آن را پاک کنم
I'm still staring at it	من همچنان به آن خیره می شوم
He advanced to the next round	او به دور بعد صعود کرد
I hope you can ask for it	امیدوارم بتوانید آن را بخواهید
I felt very distant and cold	من خودم را خیلی دور و خونسرد احساس می کردم
I run to a tree and hide under it	به سمت چوبی می دوم و زیر آن پنهان می شوم
I have dealt with it before	قبلا باهاش ​​برخورد کردم
I'm ready for some sun and constant heat	من برای مقداری آفتاب و گرمای ثابت آماده هستم
I try to get rid of the feeling of confusion and complete loss	سعی می‌کنم احساس سردرگمی و کاملاً گمشده را از خود دور کنم
I know he likes to see you	من می دانم که او دوست دارد شما را ببیند
I came to him as a very pleasant surprise	من به عنوان یک سورپرایز بسیار دلپذیر برای او آمده ام
I hope it is not seen in my voice	امیدوارم در صدایم دیده نشود
A guard leads me to the elevator	یک نگهبان مرا به سمت آسانسور راهنمایی می کند
A little money	کمی پول
I expected it to be heavier	انتظار داشتم سنگین تر باشه
I can not explain it to you	من نمی توانم آن را برای شما توضیح دهم
I should have paid attention to this issue sooner	باید زودتر به این موضوع توجه می کردم
I landed on a ledge and was severely injured	روی یک طاقچه فرود آمدم و به شدت آسیب دیدم
The dim light grew slowly	نور کم نور کم کم رشد کرد
I used to think that was the case	من قبلاً معتقد بودم که اینطور است
I'm inside your temple	من داخل معبد شما هستم
I know mothers younger than myself	من مادران کوچکتر از خودم را می شناسم
The way he understood and appreciated	راهی که او می فهمید و قدردانی می کرد
A thin fog covered the whole area	مه نازکی تمام منطقه را پوشانده بود
I really want to be on the team	من واقعاً می خواهم در تیم باشم
I hope we will settle with this payment	امیدوارم با این پرداخت تسویه حساب کنیم
I can bring you space and equipment	من می توانم برای شما فضا و تجهیزات بیاورم
I missed a little more dramatic and complex story	من داستان کمی دراماتیک تر و پیچیده تر را از دست دادم
I saw the box and it disappeared	جعبه را دیدم و ناپدید شد
One or two days he cools down	یکی دو روز او خنک می شود
I hope everyone likes it	امیدوارم همگی ازش خوششون بیاد
I really wanted to start my research	من واقعاً می خواستم تحقیقاتم را شروع کنم
I will wait for your return	منتظر بازگشتت خواهم ماند
Behind the main hall is the main staircase	پشت سالن بزرگ راه پله اصلی قرار دارد
I had no idea what it could be about	من هیچ ایده ای نداشتم که در مورد چه چیزی می تواند باشد
I would rather participate than go	من ترجیح می دهم شرکت داشته باشم تا اینکه بروم
I can not deal with my parents or their worries	من نمی توانم با والدینم یا نگرانی آنها روبرو شوم
I knew you liked that part	میدونستم اون قسمت رو دوست داری
A good, cool swim looked amazing right now	یک شنای خوب و خنک در حال حاضر شگفت انگیز به نظر می رسید
I ask all of them to stay	من از همه آنها می خواهم که بمانند
I grabbed it as if it were magic	طوری چنگ زدم که انگار جادو بود
I almost never take part in my travels	من تقریباً هرگز در سفرهایم شرکت ندارم
I use this one without filling out any polls	من از این یکی بدون پر کردن هیچ نظرسنجی استفاده می کنم
I like to go to the park and get off my dog	من دوست دارم به پارک بروم و سگم را پیاده کنم
I know this is all new to you	من می دانم که همه اینها برای شما تازگی دارد
I never saw him in their house without an apron	من هرگز او را در خانه آنها بدون پیشبند ندیدم
This bird also had a wider beak	این پرنده منقار وسیع تری هم داشت
I decided to attack it from another angle	تصمیم گرفتم از زاویه دیگری به آن حمله کنم
A great warrior will come	یک جنگجوی بزرگ خواهد آمد
I was now a finished story	من حالا یک داستان تمام شده بودم
I can tell you what abilities your suspect has	من می توانم به شما بگویم که مظنون شما چه توانایی هایی دارد
I took four more classes with him	چهار کلاس دیگر با او گذراندم
I hurried home before anything else happened	من عجله کردم تا قبل از هر اتفاق دیگری به خانه برگردم
I was waiting for the explosion but it didn't happen	منتظر انفجار بودم اما نشد
Suddenly I realized what he wanted	ناگهان فهمیدم چه می خواهد
I'm going to rebuild it	من قصد دارم آن را دوباره بسازم
I want to have children with you	من می خواهم با تو بچه دار شوم
I would like to see you rebuild your car	من دوست دارم ببینم تو ماشینت را بازسازی می کنی
I believe it really depends only on the horse itself	من معتقدم این واقعا فقط به خود اسب بستگی دارد
I think we could do that	فکر می کنم می توانستیم این کار را انجام دهیم
Although I think it was very nice	هرچند به نظرم خیلی قشنگ بود
Neither I could see him nor any other human being	نه من می توانستم او را ببینم و نه هیچ انسان دیگری را
I had nothing against great people	من چیزی در برابر مردم بزرگ نداشتم
I had an idea that might work	من یک ایده داشتم که ممکن است کار کند
I no longer have those powers	من دیگر آن قدرت ها را ندارم
I do not try to contact them	من سعی نمی کنم با آنها تماس بگیرم
I was in my bedroom, but everything looked different	من در اتاق خواب خودم بودم، اما همه چیز متفاوت به نظر می رسید
I heard he take a deep breath	شنیدم نفس عمیقی کشید
I was afraid to leave our poverty	می ترسیدم فقرمان را ترک کنیم
Many people think this is an automatic occurrence	بسیاری از مردم فکر می کنند که این یک اتفاق خودکار است
I do not want to be alone and poisoned	نمی خواهم تنها و مسموم باشم
Extremely cold	به شدت سرد است
I sold our house and bought this one	خانه مان را فروختم و این یکی را خریدم
I tried to reduce the pain but I could not	سعی کردم دردش را کم کنم اما نشد
I'm proud to be a guest here	مفتخرم که اینجا مهمان هستم
I wanted life for myself	من برای خودم زندگی می خواستم
I waved and smiled	دست تکون دادم و لبخند زدم
I beat myself up again for not having a license	دوباره خودم را به خاطر نداشتن گواهینامه کتک زدم
I mean, he talks about it every day	منظورم این است که او هر روز در مورد آن صحبت می کند
A soldier killed your mother with a sword	سربازی با شمشیر مادرت را کشت
I got a medium size	من یک سایز متوسط ​​و معمولی گرفتم
He has held the seat ever since	او از آن زمان این کرسی را حفظ کرده است
I can not wait to get my hands on things	من نمی توانم منتظر بمانم تا دستم را به چیزهایی برسانم
I listened, but I could not hear anyone	من گوش دادم، اما نتوانستم حرف کسی را بشنوم
I was careful not to hurt or kill anyone	مراقب بودم کسی را آزار ندهم یا نکشم
Suddenly I felt overwhelmed	ناگهان احساس غرق شدن در وجودم آمد
It is easy to argue with one person	به راحتی می توان با یک شخص استدلال کرد
I loved those thoughts	من آن افکار را دوست داشتم
I ruined everything	همه چیز را به هم ریختم
I think of life as an adventure	من به زندگی به عنوان یک ماجراجویی فکر می کنم
I thought they made me invisible and that helped	فکر کردم آنها مرا نامرئی کردند و این کمک کرد
I thought about it a lot	خیلی بهش فکر کردم
I still can not let him die	من هنوز نمی توانم بگذارم او بمیرد
I ate a salad in one of my good moments	من در یکی از لحظات خوبم سالاد خوردم
I never thought about it	من هرگز به آن فکر نکردم
A calculated position always causes tension in the muscles	یک موقعیت حساب شده همیشه باعث تنش در عضلات می شود
I had done it before	قبلا انجامش داده بودم
I guess it does not matter	من حدس می زنم که مهم نیست
I know them and I admire them	من آنها را می شناسم و آنها را تحسین می کنم
I was hurting everyone	من به هر کسی ضرر می کردم
I can see it coming	من می توانم ببینم که در حال آمدن است
I was finally able to find my voice	بالاخره توانستم صدایم را پیدا کنم
I want to finally see what your ability is.	من می خواهم در نهایت ببینم توانایی شما چیست؟
I was eating something when the phone rang	داشتم چیزی میخوردم که گوشی زنگ خورد
I was not upset to see him leave	از دیدن رفتنش ناراحت نشدم
There was a spark in his gait as a child	جرقه ای از راه رفتن او در کودکی ایجاد شد
I can not believe how close we are to the scene	من نمی توانم باور کنم که چقدر به صحنه نزدیک شده ایم
I also love animals	من هم عاشق حیوانات هستم
I keep coming back to it	من مدام به آن برمی گردم
Congress did not take any action against them	کنگره هیچ اقدامی در مورد آنها انجام نداد
I wanted to disappear	می خواستم ناپدید شوم
The city also had two weekly magazines	این شهر دو هفته نامه نیز داشت
I know where he is talking from	میدونم از کجا حرف میزنه
I could never force her to stay in ordinary clothes	من هرگز نتوانستم او را مجبور کنم که در لباس های معمولی بماند
I never called him that	من هرگز او را اینطور صدا نکردم
I looked at his smile again	دوباره به لبخندش نگاه کردم
I complained and he told me to respect him	من شکایت کردم و او به من گفت که احترام بگذارم
I just want to give my love to my child	من فقط می خواهم عشقم را به بچه ام بدهم
I only find black tea	من فقط چای سیاه پیدا می کنم
I found it years later	سالها بعد پیداش کردم
I went ahead and looked at the stars	رفتم جلو و به ستاره ها نگاه کردم
I could not even climb those stairs without you	من حتی نمی توانستم بدون تو از آن پله ها بالا بروم
I will never see the farm either	مزرعه را هم هرگز نخواهم دید
I found the fifth grade math bell	کلاس زنگ پنجم ریاضی را پیدا کردم
I wish I had it now	دوست داشتم الان داشته باشمش
I thought about what he wanted	به خواستنش فکر کردم
I can not stop writing because he may be right	نمی توانم از نوشتن دست بردارم زیرا ممکن است حق با او باشد
I will be back to you both the day before	من یک روز پیش هر دوی شما باز خواهم گشت
I think it was about six and a half	فکر کنم حدود شش و نیم بود
I tried to communicate with him in silence	سعی کردم در سکوت با او ارتباط برقرار کنم
I can not understand anything for the rest of my life	من تا آخر عمر نمیتونم چیزی بفهمم
I did not want to answer him	نمیخواستم جوابشو بدم
I think it is easy to read them on the plane	به نظرم خواندن آنها در هواپیما راحت است
I say things that are more daring to think	من چیزهایی را می گویم که بیشتر جرات فکر کردن را دارند
I really have to go back to work	من واقعاً باید به سر کار برگردم
A man thinks his security is clear	مردی فکر می‌کند امنیتش روشن است
I guess I apologize	حدس میزنم عذرخواهی کنم
I really would not mind if he was mine	اگر او مال من بود واقعاً بدم نمی آمد
I tried to make it as realistic as possible	سعی کردم تا حد امکان آن را واقع بینانه کنم
I will not enter today at all	امروز اصلا وارد نخواهم شد
I think the doctor did what he had to do	فکر می کنم دکتر کاری را که باید انجام می داد انجام داد
I had to work harder than anyone	من مجبور بودم بیشتر از هرکسی کار کنم
I had not experienced much in my life	من در زندگی چیز زیادی را تجربه نکرده بودم
I hope to ease his mind	امیدوارم خیالش را راحت کنم
I have hard news	یه خبر سخت دارم
I went ahead and adjusted the means of transportation	رفتم جلو و وسایل حمل و نقل را تنظیم کردم
I usually arrange my hair in higher places	من معمولاً موهایم را در مکان‌های بالاتر مرتب می‌کنم
Season then I bought	سیزن پس هم خریدم
I question myself in all areas of life	من خودم را در همه زمینه های زندگی زیر سوال می برم
I saw everything from the watchtower	من همه چیز را از برج مراقبت دیدم
I feel better to just say everything out loud	احساس بهتری دارم فقط با صدای بلند همه چیز را بگویم
The weapon itself appears to have moved	به نظر می رسد که خود اسلحه نیز حرکت کرده است
The contract was signed within a few months	ظرف چند ماه قرارداد امضا شد
I will continue to work on him as long as he practices	من همچنان به او کار می کنم تا زمانی که او تمرین می کند
I will bring him a son and money for his cocaine	من برای کوکائینش برایش پسر و پول می‌آورم
I really wish my father was here	واقعا کاش پدر اینجا بود
I rarely talked to anyone, they rarely talked to me	من به ندرت با کسی صحبت می کردم، آنها به ندرت با من صحبت می کردند
A low branch covered his face	شاخه کم ارتفاعی صورتش را پوشانده بود
I told you before we entered	قبل از اینکه وارد بشیم بهت گفتم
I should not have fixed it	نباید درستش میکردم
I hope he goes calmly the day he leaves	امیدوارم روزی که رفت، با آرامش برود
I have been waiting for a long time	مدت طولانی تری منتظرم
I try to create a principle	من سعی می کنم یک اصل را ایجاد کنم
I will definitely have dessert tonight	امشب حتما دسر می گیرم
I was not used to this feeling	من به این حس عادت نداشتم
He is a live performer at home	او به عنوان یک مجری زنده در خانه است
I am a traitor and a fool	من یک خائن و یک احمق هستم
I wondered if she would say anything to her husband	تعجب کردم که اگر چیزی به شوهرش بگوید
I called him five times	پنج بار با او تماس گرفتم
I did not intend to shout	قصد فریاد نداشتم
I did not notice the amount of change	متوجه میزان تغییر نشدم
I spin through a bunch of them	من از طریق یک دسته از آنها چرخی می زنم
As a result, it is largely forgotten today	در نتیجه امروزه تا حد زیادی فراموش شده است
I put my belongings next to him and shook my head	وسایلم را کنارش گذاشتم و سری تکان دادم
I hope he is the man of his word	امیدوارم او مرد حرفش باشد
A few old guns in the shop window	چند تفنگ قدیمی در ویترین
I avoid them at all costs	من به هر قیمتی شده از آنها اجتناب می کنم
I do not want them to be there	من نمی خواهم آنها آنجا باشند
I do not pretend to doubt	من تظاهر به تردید خود نمی کنم
I want this feeling to continue for a long time	من می خواهم این احساس برای مدت طولانی ادامه داشته باشد
I stopped myself in time	به موقع جلوی خودم را گرفتم
A small child who is not worth hating	یک بچه کوچک که ارزش نفرتش را ندارد
A voice answered him as he spoke	وقتی صحبت می کرد صدایی به او پاسخ داد
Then his mother sent him to bed	سپس مادرش او را به رختخواب فرستاده بود
I did not know much about them	من اطلاعات زیادی در مورد آنها نداشتم
I never thought of that	هیچوقت فکرم به این نمیرسید
I can see the flames	من می توانم شعله های آتش را ببینم
I certainly got a lot out of it this way	مطمئناً از این راه چیزهای زیادی از آن گرفتم
I did not know what that meant at the time	در آن زمان نمی دانستم به چه معناست
I went there for myself	من برای خودم به آنجا می رفتم
I did not expect what happened next	انتظار نداشتم بعدش چی شد
I just want to live and be happy	من فقط می خواهم زندگی کنم و خوشحال باشم
I was there for another fifteen minutes	پانزده دقیقه دیگر آنجا بودم
I wondered why they were so excited about the rain	من گیج بودم که چرا آنها اینقدر از باران هیجان زده بودند
Many people copied his style	افراد زیادی از سبک او کپی کردند
I wanted to belong to him	می خواستم به او تعلق داشته باشم
I did not expect it to be so easy	انتظار نداشتم به این راحتی باشد
I did not want to be a member of that family	من دوست نداشتم عضوی از آن خانواده باشم
I needed a place to go	من به جایی نیاز داشتم که بروم
I had avoided thinking about all this	از فکر کردن به همه اینها اجتناب کرده بودم
I had a bright outside again	من دوباره یک بیرون روشن داشتم
Several old armchairs were scattered around	چند صندلی بغل قدیمی در اطراف پراکنده شده بود
I will raise your rank	من رتبه شما را بالا می برم
I turned to follow his gaze	برگشتم تا نگاهش را دنبال کنم
I hate when people see me cry	از وقتی که مردم گریه ام را می بینند متنفرم
I thought it was very funny	به نظرم خیلی خنده دار بود
I thought about it a lot last year	من در سال گذشته خیلی به آن فکر کرده ام
I do not know this show is not real	من نمی دانم این نمایش واقعی نیست
I could not be satisfied with reading	نمی توانستم راضی به خواندن باشم
I doubt it will exist anymore	من شک دارم که دیگر وجود داشته باشد
I thought it might be an interesting point to research	فکر کردم شاید نکته جالبی برای تحقیق باشد
I need his mind to work	من به ذهن او نیاز دارم تا کار کند
I am the judge, the jury and the judge here	من قاضی، هیئت منصفه و قاضی اینجا هستم
I can not imagine what it should be like to experience	من نمی توانم تصور کنم که تجربه کردن باید چگونه باشد
I know this is a shock	می دانم که این یک شوک است
People planted flowers nearby	مردم در این نزدیکی گل گذاشتند
I want to cook you more	من می خواهم شما را بیشتر آشپزی کنم
I go there from time to time	من گهگاه به آنجا می روم
I did not want to eat	من نمی خواستم غذا بخورم
I was able to open the window wide enough to push inside	توانستم آنقدر پنجره را باز کنم که داخلش را فشار دهم
I can not wait for you to meet him	من نمی توانم صبر کنم تا شما او را ملاقات کنید
I never had a problem with that	من هرگز با آن مشکلی نداشتم
A kiss was given with a chance of seven to five	یک بوسه با شانس هفت به پنج داده شد
I tried it once	من یک بار برای آن تلاش کردم
I just want to enjoy seeing my family together again	من فقط می خواهم از دیدن دوباره خانواده ام در کنار هم لذت ببرم
I guess he likes to be first	من حدس می زنم که او دوست دارد اول باشد
I did not have the patience to explain to myself	حوصله توضیح دادن برای خودم را نداشتم
I have to take a shower with him	من باید با او بروم زیر دوش بپرم
I heard about what happened outside	من در مورد آنچه در خارج اتفاق افتاد شنیدم
I kept the draft	من پیش نویس آن را نگه داشتم
I called and left a message	زنگ زدم و پیغام گذاشتم
I wanted to go back	می خواستم برگردم
I pass through the parking lot	از داخل پارکینگ می گذرم
They provided only basic evidence	آنها فقط مدارک پایه را ارائه کردند
I did not intend to be in a hangout for his return	من قصد نداشتم که برای برگشتن او در یک پاتوق باشم
I was not perfect either	من هم کامل نبودم
Swimming is also good for him	شنا کردن نیز برای او مفید است
I can not continue without him	من نمی توانم بدون او ادامه دهم
I have to do it in another week	باید یک هفته دیگه انجامش بدم
I only write a few songs	من فقط چند آهنگ آنها را می نویسم
I want you to watch him	می خواهم او را تماشا کنی
I just felt this is what it's supposed to be	من فقط احساس کردم این چیزی است که قرار است باشد
I only got on your boat twice	من فقط دو بار سوار قایق شما شده بودم
I heard from my audience and I have news	من از مخاطبم شنیدم و اخباری دارم
I knew exactly what was going on	دقیقا می دانستم چه خبر است
I was injured and returned to my original state	من صدمه دیدم و خودم را به حالت اولیه بازگرداندم
An alien planet ruled by unique and strange plant creatures	سیاره ای خارجی که توسط موجودات گیاهی منحصر به فرد و عجیب اداره می شود
I also grew up in that area	من هم در آن منطقه بزرگ شدم
I liquefy it to bring it back to me	من مایع می کنم تا آن را به من بازگرداند
I did not want to argue	من بحث نمی خواستم
I came to the conclusion that maybe he did not want me to die	به این نتیجه رسیدم که شاید او نمی خواست من بمیرم
I ran to the bathroom	به سمت حمام دویدم
I can see the texture in texture mode	من می توانم بافت را در حالت بافت ببینم
I can not hear the phone from there	از آنجا صدای گوشی را نمی شنوم
Anyway, I wanted to include you as well	به هر حال قصد داشتم شما را نیز شامل کنم
I never understood this	من هرگز این را نفهمیدم
You can cheat with it	شما می توانید با آن فریب دهید
I locked them when we crossed to the other side	وقتی به طرف دیگر رد شدیم آنها را قفل کردم
I open a blank page	من یک صفحه خالی باز می کنم
I have already checked it for myself	من قبلاً آن را برای خودم بررسی کردم
I can hardly remember getting ready for dinner	به سختی یادم می آید که برای شام آماده شده باشم
I did not have time to explain any of this	وقت نکردم هیچکدام از اینها را توضیح دهم
I was never really interested in school	من واقعاً هرگز برای مدرسه زیاد علاقه نداشتم
I bit my lip and remained silent	لبمو گاز گرفتم و ساکت موندم
A light deck can be accessed from the first floor	از طبقه اول می توان به یک عرشه نورانی دسترسی داشت
I care about what happens to you	من به آنچه برای شما اتفاق می افتد اهمیت می دهم
I could not believe that he had given up so easily	نمی توانستم باور کنم که او به همین راحتی تسلیم شده باشد
I worked with him and helped run his company	من با او همکاری کردم و به اداره شرکت او کمک کردم
I was just doing my job as a journalist	من فقط کارم را به عنوان روزنامه نگار انجام می دادم
Information on this course is scarce	اطلاعات این دوره کمیاب است
I help you, you help me	من به شما کمک می کنم، شما به من کمک کنید
I had never seen him before	من فقط قبلا او را ندیده بودم
I wanted to wear a suit	تمایل داشتم کت و شلوار بپوشم
I felt a deadly calm descend on me	احساس کردم آرامش مرگباری بر من فرود آمد
I once had to fire one of them	یک بار مجبور شدم یکی از آنها را اخراج کنم
I was actually going to see a real one	من در واقع قرار بود یک واقعی را ببینم
I will deal with it later	بعدا باهاش ​​برخورد میکنم
I had morning sickness	تهوع صبحگاهی داشتم
I really wanted to be with you	خیلی دلم می خواست با تو باشم
I came to the police station before coming here	قبل از آمدن به اینجا به اداره پلیس مراجعه کردم
I am chosen and loved	من برگزیده و محبوب هستم
I hope they come soon	امیدوارم زودتر بیایند
I waved and smiled at him	دست تکون دادم و بهش لبخند زدم
I even respected him	من حتی به او احترام گذاشتم
I may enjoy some of it	من ممکن است از برخی از آن لذت ببرم
I could not see the cloud horizon	من نمی توانستم افق ابر را ببینم
I think meditation helped	فکر می کنم مدیتیشن کمک کرد
I was not going to lie to you anymore	دیگه قرار نبود بهت دروغ بگم
I needed to feel like a woman again	نیاز داشتم دوباره احساس کنم که یک زن هستم
His representative expressed interest in the section	نماینده او علاقه خود را به بخشی ابراز کرد
I have to interrupt	باید حرفم را قطع کنم
I want to show him my house by the sea	من می خواهم خانه ام را در کنار دریا به او نشان دهم
I was disappointed with how it was received	از نحوه دریافت آن ناامید شدم
I do not see the need to continue further	نیازی به ادامه بیشتر نمی بینم
This is not a mockery of the church	این تمسخر کلیسا نیست
This is to reinforce a greater understanding of depression	این برای تقویت درک بیشتر در مورد افسردگی ایجاد شده است
I really feel bad about this	من واقعا از این موضوع احساس بدی دارم
I ran to my room to get ready	به سمت اتاقم دویدم تا آماده شوم
I would definitely recommend his place	من قطعا جای او را توصیه می کنم
I'm losing my armor	زره سینه ام را گم می کنم
I closed my eyes and silently cursed myself	چشمامو بستم و بی صدا به خودم فحش دادم
I want to introduce you to one of these people	من می خواهم شما را با یکی از این افراد آشنا کنم
I was calm and free from any emotion	آرام بودم و از هر احساسی خالی بودم
I will see the answer to the prayer	من جواب دعا را خواهم دید
A black, in it	یک سیاه، در آن
I was at my normal peak all week	تمام هفته در اوج طبیعی بودم
I finally won the game	من در نهایت بازی را بردم
I entered the conference room and saw him dead	وارد اتاق کنفرانس شدم و او را مرده دیدم
I think he is waiting for the test results	من فکر می کنم او منتظر نتایج آزمایش است
I closed my eyes and thought of my mother	چشمانم را بستم و به مادرم فکر کردم
I go to the refrigerator and get orange juice	میرم تو یخچال و آب پرتقال رو میگیرم
I felt the world owed me a drink	احساس کردم دنیا یک نوشیدنی به من بدهکار است
I simply walked away and felt sorry for him	من به سادگی از آنجا دور شدم و برای او متاسف شدم
A woman had approached their narrow circle	زنی به دایره تنگ آنها نزدیک شده بود
A spark that did not exist before	جرقه ای که قبلا وجود نداشت
I will never forget this moment in my life	من هرگز این لحظه را در زندگی ام فراموش نمی کنم
A very important part of you	بخش بسیار مهمی از شما
I wondered who they were	تعجب کردم که آنها کی هستند
I looked for you and realized that you were coming	دنبالت گشتم و فهمیدم که می آیی
It also had surface mode firing keys	همچنین دارای کلیدهای شلیک حالت سطحی بود
Especially vulnerable immediately after a fire	به ویژه بلافاصله پس از آتش سوزی آسیب پذیر است
I should not be selfish and greedy	من نباید خودخواه و حریص باشم
I believed you forgot to talk to me	باورم شد یادت رفت با من صحبت کنی
I came here to eat something	اومدم اینجا یه چیزی بخورم
I let him escape	اجازه داده بودم که فرار کند
I mean, all hell was broken	منظورم این است که همه جهنم شکسته شد
I have his address here	من آدرسش را اینجا دارم
I really blew it up this time	من واقعا این بار آن را منفجر کردم
I should have thought of this idea three years ago	من باید سه سال پیش به این ایده فکر می کردم
I see a fixed pattern	من یک الگوی ثابت می بینم
A stranger came and talked	غریبه ای آمد و با هم صحبت کرد
I did not have to do anything	من مجبور نبودم کاری انجام دهم
I was simply making a harmless comment	من به سادگی یک اظهارنظر بی ضرر می کردم
His weapons are sunk in the mud	اسلحه های او در گل فرو رفته است
I thought it was really good	فکر کردم واقعا خوب شد
I knew he was crying too	می دانستم او هم گریه می کند
I need to spend some time learning or understanding more	من باید مدتی را صرف یادگیری بیشتر یا درک بیشتر کنم
I went and leaned on him	رفتم بهش تکیه دادم
I was not going to play him	من قرار نبود بازی او را انجام دهم
I did not dare look at him	جرات نکردم نگاهش کنم
I looked at myself with great horror	با هیبت زیادی به خودم نگاه کردم
I will do a lot of things	من خیلی کارها را انجام خواهم داد
I also loved painting	من هم عاشق نقاشی بودم
I could not tell them	نمی توانستم به آنها بگویم
A beautiful place to watch the sunrise	مکانی زیبا برای تماشای طلوع خورشید
A special joint stock company	یک شرکت سهامی خاص
I think it's sad	فکر می‌کنم از غم‌انگیز خوب است
I was no better than him	من بهتر از او نبودم
I let that thought go	اجازه دادم این فکر از بین برود
I was hoping you would not use the cover sheet	من امیدوار بودم که از برگه جلد استفاده نکنید
I wanted the smallest possible but very high quality camera	من کوچکترین دوربین ممکن اما بسیار با کیفیت را می خواستم
I did not trust him at first	اوایل بهش اعتماد نداشتم
I should have known that it could be	باید می دانستم که می شود
Light also to escape	نور نیز برای فرار
I could not take my eyes off him	نمی توانستم چشم از او بردارم
He felt his reputation was in danger	او احساس می کرد حیثیتش در خطر است
I should have written or you should have written	من باید می نوشتم یا تو باید می نوشتی
I rubbed my eyes several times	چند بار چشمانم را مالیدم
I'm exposing it to some extent and it looks bad	من تا حدودی آن را افشا می کنم و بد به نظر می رسد
I am very serious about him	من در مورد او بسیار جدی هستم
He was in favor of reversing the image	او طرفدار معکوس کردن تصویر بود
I threw it in the trash	پرت کردم تو سطل زباله
I lasted ten years	ده سال دوام آوردم
I want to go where my sister goes	من می خواهم بروم جایی که خواهرم می رود
This happens six more times	این شش بار دیگر اتفاق می افتد
I sighed with satisfaction	آهی از سر رضایت کشیدم
I open one eye and then the other eye	یک چشم را باز می کنم و بعد چشم دیگر را
I always wanted to be a colonel	همیشه دوست داشتم سرهنگ شوم
A cold thought settled in his skull	فکر سردی در جمجمه اش نشست
I mean, you've heard it a lot	منظورم این است که شما آن را خیلی شنیده اید
I can make you queen	من می توانم تو را ملکه کنم
I tried to swallow it again	سعی کردم دوباره قورتش بدم
I listened with half an ear	با نیم گوش گوش دادم
I was tired of being disappointed with every appointment	من از ناامید شدن با هر قرار خسته شده بودم
I met him while running	هنگام دویدن با او آشنا شدم
I loved doing such things	من عاشق انجام چنین کارهایی بودم
I was careful, but they found me	من مراقب بودم، اما آنها مرا پیدا کردند
A beautiful woman stood in front of them	زنی زیبا جلوی آنها ایستاد
I did not believe the doctors	من دکترها را باور نکردم
I started developing weird ideas	شروع به توسعه ایده های عجیب کردم
I was not impressed or jealous of their good cars	من به ماشین های خوب آنها تحت تأثیر قرار نگرفتم یا حسادت نکردم
A kind of quiet room	یک نوع اتاق آرام
I felt his smile in the kiss	لبخندش را در بوسه احساس کردم
I stared at the sky early in the evening and imagined him	به آسمان اوایل عصر خیره شدم و او را تصور کردم
I now live in my design books	من اکنون در کتابهای طراحی خود زندگی می کنم
I acted like a fool today	امروز مثل یک احمق رفتار می کردم
I bet they still live with their parents	شرط می بندم که هنوز با پدر و مادرشان زندگی می کنند
I could not ask questions quickly enough	من نتوانستم به اندازه کافی سریع سؤالات را مطرح کنم
I remembered everything the night before	همه چیز شب قبل را به یاد آوردم
I went to have lunch	رفتم ناهارمو بخورم
I could open it and go inside	تونستم بازش کنم و به داخل رسیدم
I am not saying that we should not do anything for the country	من نمی گویم ما نباید کاری برای کشور انجام دهیم
I was alone in the truck	من در کامیون تنها بودم
I shake my head knowing that it has come for my mother	سرم را تکان می دهم که می دانم برای مادرم آمده است
I asked him how he intends to sue.	از او پرسیدم که او چگونه قصد دادخواهی دارد؟
I did not mean to lie	من قصد دروغ گفتن نداشتم
I can not think of a good enough answer	من نمی توانم به پاسخ کافی خوب فکر کنم
I walk to the office and stand in front of the door	به سمت دفتر می روم و جلوی در می ایستم
I trembled at the touch	از لمسش لرزیدم
I talked to him once in a game	یک بار در یک بازی با او صحبت کردم
I thought this was weird	فکر کردم این عجیب است
I still had a family member who needed me	هنوز یکی از اعضای خانواده داشتم که به من نیاز داشت
I do not have the patience to meet for a long time	حوصله دیدار طولانی ندارم
I can not change human nature	من نمی توانم ماهیت انسان را تغییر دهم
I had to make them think that	باید کاری می کردم که اینطور فکر کنند
I was hired by phone	تلفنی استخدام شدم
The last time I did it, I got a warning	دفعه قبل که انجام دادم مثل یک اخطار گرفتم
I started to stumble	شروع کردم به تلو تلو خوردن
I followed them, I felt like a strange person	من آنها را دنبال کردم، احساس می کردم که یک فرد عجیب غریب است
Think more and more about the possibilities	بیشتر و بیشتر در مورد احتمالات فکر می کنم
I am not a scientist or a teacher	من دانشمند و معلم نیستم
I had to find him quickly	باید سریع پیداش می کردم
I have never seen another man like him	من تا به حال مرد دیگری مانند او را ندیده ام
I was not strong enough to fight them	من آنقدر قوی نبودم که با آنها بجنگم
I referred people to language lessons	من به مردم درس زبان اشاره دادم
I have not bought a camera yet	من هنوز دوربین نخریده ام
I loved my profession	من عاشق حرفه ام بودم
I wanted to see his mother	می خواستم مادرش را ببینم
The same goes for the second side	سمت دو هم همینطور
I think I can do it with this time	فکر می کنم با این زمان بتوانم این کار را انجام دهم
I really have to thank this person	واقعا باید از این شخص تشکر کنم
I have no grudge against you	من هیچ کینه ای نسبت به شما ندارم
Crowds of people from the surrounding systems were here	انبوهی از مردم از سیستم های اطراف اینجا بودند
I secretly hoped to see you here	مخفیانه امیدوار بودم اینجا ببینمت
Eventually I removed them physically to protect the rest	در نهایت برای محافظت از بقیه آنها را بدنی حذف کردم
I will have some ready by morning	تا صبح مقداری آماده خواهم داشت
I had them in any color	من آنها را در هر رنگی داشتم
Advance payment is required to qualify for a mortgage	پیش پرداخت برای واجد شرایط بودن برای وام مسکن ضروری است
I have to look at them a few times	من باید بعد از چند بار به آنها نگاه کنم
I looked out the window so I could not see him	از پنجره بیرون را نگاه کردم تا نگاهش را نبینم
I spoke but did not say a word	حرف زدم اما حرفی نزد
I just feel like he needs to cool off	من فقط احساس می کنم که او باید خنک شود
I spent an hour answering the questions	یک ساعت بعد را صرف پاسخ دادن به سوالات کردم
I was standing in the middle of the road	اینطوری وسط راه ایستاده بودم
I did not sleep at all that night	آن شب اصلا نخوابیدم
I know he is a surgeon	من می دانم که او یک جراح است
I love calm photos	من عاشق عکس های آرام هستم
I have to be with my friend by now	من باید تا الان پیش دوستم باشم
When we entered, I noticed a tree with fruit	وقتی وارد شدیم متوجه درختی با میوه شدم
I come with the sound of a trumpet	با صدای شیپور می آیم
I was not afraid either	من هم نمی ترسیدم
It can not be long	این نمی تواند طولانی باشد
I always found an excuse not to do it	همیشه بهانه ای برای انجام ندادن آن پیدا می کردم
I hope you can help	امیدوارم بتوانید کمکی ارائه دهید
I went back and started reading the script	برگشتم و مشغول مطالعه خط شدم
A great tennis day for a great goal!	یک روز عالی تنیس برای یک هدف بزرگ!
I was not good enough to stop them	من برای متوقف کردن آنها کافی نبودم
I can not do things without things	من نمی‌توانم کاری کنم که چیزهایی وجود نداشته باشند
I could not imagine what it looked like	نمی توانستم تصور کنم که چه شکلی است
I will wait a few seconds	چند ثانیه صبر میکنم
I could not open my eyes further	نمی توانستم چشمانم را بیشتر باز کنم
A small search team surveyed the nearby area	یک گروه جستجوگر کوچک منطقه نزدیک را بررسی کرد
I complained that I was in prison	از اینکه در زندان بودم شکایت کردم
I'm not just fed up with him	من فقط از او سیر نمی شوم
I fall for what is mentioned in the technology of that version	من آنچه در فن آوری آن نسخه ذکر شده است سقوط می کنم
I looked over my shoulder at our host	از بالای شانه ام به میزمان نگاه کردم
I felt good about things	نسبت به چیزها احساس خوبی داشتم
I can not hang up his phone	من نمی توانم تلفن او را قطع کنم
I found myself in him	من خودم را در او یافتم
I want to talk to them	من می خواهم با آنها صحبت کنم
I thought you were more proud	فکر میکردم افتخار بیشتری داری
I can not help you, but much later	من نمی توانم به شما کمک کنم، اما خیلی دیرتر
I do not seem to forget them	به نظر نمی رسد آنها را از ذهنم بیرون کنم
I touched it, it was very cold	لمسش کردم، خیلی سرد بود
Someone is traveling by bus	یک نفر با اتوبوس در حال سفر است
I have not done anything here	من در اینجا هیچ کاری انجام نداده ام
I always forget to open the door for guests	همیشه فراموش می کنم در را برای مهمانان باز کنم
I did not announce earlier	من زودتر اعلام نکردم
I start drinking his precious blood	شروع به نوشیدن خون گرانبهای او می کنم
He promised to release all political prisoners	او قول داد همه زندانیان سیاسی را آزاد کند
I can not wait another minute, not another second	من نمی توانم یک دقیقه دیگر صبر کنم، نه یک ثانیه دیگر
I was very surprised and immediately scared	من خودم خیلی شگفت زده شدم و بلافاصله ترسیدم
I have seen him play with his children	من او را دیده ام که با بچه هایش بازی می کند
All other questions are decided by a majority of votes	تمام سوالات دیگر با اکثریت آرا تصمیم گیری می شود
I copied the syntax files below	من فایل های دستوری را در ادامه مطلب کپی کردم
I could never achieve things easily	من هرگز نمی توانستم به راحتی به چیزهایی دست پیدا کنم
I never really cared about money	من هرگز واقعاً به پول اهمیت نمی دادم
I just never imagined	من فقط هرگز تصور نمی کردم
I did not return to see if he would follow me	برنگشتم ببینم دنبالم می آید یا نه
Other works like it sank into a haze of ambiguity	آثار دیگری مانند آن در هاله ای از ابهام فرو رفت
I extended my hands	دستانم را دراز کردم
I argued with them	به بحث و جدل آنها پرداختم
I tell him he will come too	بهش میگم اون هم میاد
Nineteen places available for charging are available	نوزده مکان موجود برای شارژ در دسترس است
I knew he had personal healing gifts	می دانستم که او هدایای شفابخش شخصی دارد
I can not lie this time	این بار نمی توانم دروغ بگویم
I doubt we are still wanted	من شک دارم که ما هنوز تحت تعقیب باشیم
I already had pain for him	من از قبل برای او درد داشتم
I have to fall in love with you too	من هم باید با تو عشق بورزم
I was still scared for him every second	من هنوز برای او هر ثانیه می ترسیدم
I was already committed to choosing my landing	من قبلاً به انتخاب فرود خود متعهد بودم
Although I can not cook yet	اگرچه هنوز نمی توانم آشپزی کنم
I go to work by the same train every morning	من هر روز صبح با همان قطار به سر کار می روم
I like blue jeans to win	من شلوار جین آبی را برای برنده شدن دوست دارم
I wanted to take money from the sidewalk	می خواستم پول را از پیاده رو بگیرم
I will say so much	من تا این حد خواهم گفت
A memorable experience for everyone !!!!	تجربه ای به یاد ماندنی برای همه!!!!
I have nothing to hide from myself	من از طرف خودم چیزی برای پنهان کردن ندارم
I wish the best for both of them	برای هر دوی آنها بهترین ها را آرزو می کنم
I have to go back	باید برگردم
A group of high school boys	جمعی از پسران دبیرستانی
A loose kid who gets what he wants	یک بچه لوس که به آنچه می خواهد می رسد
A smile appeared on his lips	لبخندی روی لبانش نقش بست
I do not want to see it	من نمی خواهم آن را ببینم
I want to see what he has in mind	می‌خواهم ببینم چه چیزی در سر دارد
I could not wait to eat	حوصله نداشتم بخورم
I was more than alive	من بیشتر از زنده بودم
I raised my hand and turned	دستم را بلند کردم و چرخیدم
I continued to watch myself in surprise	با تعجب به تماشای خودم ادامه دادم
I'm not good at trading	من در تجارت خوب نیستم
I was a woman who was in love with another man	من زنی بودم که عاشق مرد دیگری بودم
I was not with the birds this summer	من در تابستان امسال با پرندگان همراه نبودم
This behavior is usually associated with dietary association	این رفتار معمولاً با ارتباط غذایی مرتبط است
I just want to feel better	من فقط می خواهم احساس بهتری داشته باشم
Last special time	آخرین بار خاص
I'm certainly not pregnant, but, haha	من مطمئنا باردار نیستم، اما، هاها
I thought he was there forever	فکر می کردم برای همیشه آنجا بوده است
I knew you would not die without saying something	میدونستم بدون گفتن چیزی نمیری
I did not want to lose a valuable slave	من نمی خواستم یک برده ارزشمند را از دست بدهم
I opened the envelope carefully	پاکت را با دقت باز کردم
It was small and could only accommodate three people	کوچک بود و فقط برای سه نفر گنجایش داشت
Each is identified by a related family name	هر کدام توسط یک نشان خانوادگی مرتبط شناسایی می شوند
A new pain started in the back of his head	درد جدیدی در پشت سرش شروع شد
I played against him every day in practice	من هر روز در تمرین مقابل او بازی کردم
I closed and locked the door and crossed the street	در را بستم و قفل کردم و از خیابان رد شدم
Suddenly I realized why his movements seemed so familiar	ناگهان متوجه شدم که چرا حرکات او اینقدر آشنا به نظر می رسد
I can explain all this	من می توانم همه اینها را توضیح دهم
I'm in school right now	من در حال حاضر در مدرسه هستم
I'm ready to schedule it this time	من آماده هستم که این بار آن را زمان بندی کنم
I opened the drawer door again and dug a little around	دوباره در کشو را باز کردم و کمی اطراف را گود کردم
I just followed my heart	فقط دنبال قلبم رفتم
I promise nothing is so important every week	قول می دهم هر هفته هیچ چیز آنقدر مهم نیست
Many of them enter with their heads down	بسیاری از آنها با سر پایین وارد می شوند
I did not dare to open the window	جرات نکردم پنجره را باز کنم
I agreed, just thanks for turning it off	من موافقت کردم، فقط ممنون که آن را خاموش کردم
I just could not understand why he did not come home	فقط نتونستم بفهمم چرا به خونه نیومده
A new storm has arrived	طوفانی تازه وارد شده است
They end the night sleeping together	شب را با هم خوابیدن به پایان می‌رسانند
A crowd formed on the left	جمعیتی در سمت چپ تشکیل شد
I say it as it is	من آن را همانطور که هست می گویم
A deputy was standing guard down the stairs	یک معاون پایین پله ها نگهبان ایستاده بود
He received the script and was offered the role	او فیلمنامه را دریافت کرد و نقش به او پیشنهاد شد
I could not immortalize you	من نتوانستم تو را جاودانه کنم
I came back to work on the forms	من برگشتم تا روی فرم ها کار کنم
I guessed seven miles an hour, maybe a little less	حدس زدم هفت مایل در ساعت، شاید کمی کمتر
I had never boarded a plane	من تا به حال سوار هواپیما نشده بودم
I will never receive him	من هرگز او را دریافت نمی کنم
I called the doctor in the afternoon and asked for an appointment	بعدازظهر با دکتر تماس گرفتم و درخواست وقت ملاقات کردم
The bill is then put to a vote	سپس این لایحه به رای گیری گذاشته می شود
I start pulling them all in despair	من با ناامیدی شروع به کشیدن همه آنها می کنم
I was relieved when they left	وقتی از در رفتند خیالم راحت شد
James was happy with his bride	جیمز از عروسش راضی بود
I am not waiting for a call	من منتظر تماس نیستم
I have never had money in my life before	من قبلاً در زندگی ام پول نداشته ام
A real table row is created when the measurement takes place	یک ردیف جدول واقعی زمانی ایجاد می شود که اندازه گیری اتفاق می افتد
He requested that his name be removed from the episode	او درخواست کرد نامش از قسمت حذف شود
I was their first day	من روز اول آنها بودم
I woke up feeling tired	با احساس خستگی از خواب بیدار شدم
I just can not stay involved for long	من فقط نمی توانم برای مدت طولانی درگیر بمانم
I can not worry about how it affects me	من نمی توانم نگران باشم که چگونه روی من تأثیر می گذارد
I enjoy the little things in life	از چیزهای کوچک زندگی لذت می برم
I was really dying	واقعا داشتم میمردم
I had to expand my boat port	مجبور شدم بندر قایق خود را گسترش دهم
I want them to get better	من می خواهم آنها بهتر شوند
I see how disappointed you are	میبینم چقدر ناامید شدی
I released my wrist	مچ دستم را آزاد کردم
There was a moment of silence	لحظه ای در سکوت کشیده شد
I turned towards the entrance	به سمت در ورودی چرخیدم
Glad you had the right thing	خوشحالم که چیز مناسبی داشتی
I needed to be with people	من نیاز داشتم که در کنار مردم باشم
I tell you, this is another example of intellectual justification	من به شما می گویم، این یک نمونه دیگر از توجیه فکری است
I could move my legs, arms and my whole body	می توانستم پاها، دستانم و تمام بدنم را حرکت دهم
Physical address required	آدرس فیزیکی مورد نیاز است
I expected more from him	انتظار بیشتری از او داشتم
I was sold like a cow in the market	من را مثل گاو در بازار فروختند
Jean also has two daughters	ژان دو دختر نیز دارد
I see that plan more clearly than you can imagine	من آن طرح را واضح تر از آنچه تصور کنید می بینم
I can not concentrate or think right	نمی توانم تمرکز کنم یا درست فکر کنم
Lie has made it one of his best works	دروغ آن را در زمره بهترین آثار خود قرار داده است
I feel stupid, ridiculous	احساس می کنم احمق، مسخره هستم
I needed to create my new normal	من نیاز داشتم که نرمال جدیدم را ایجاد کنم
I immediately recognized his face, his look	بلافاصله صورتش، نگاهش را شناختم
I did not suspect once	یک بار هم مشکوک نشدم
I closed my eyes and let my grief overwhelm me	چشمانم را بستم و اجازه دادم غم مرا فرا گیرد
I forgot about it for a long time, but now it is back	خیلی وقته فراموشش کردم اما الان برگشته
A meal of fish and bread	یک وعده غذایی ماهی و نان
I love the moment and the peace	من عاشق لحظه و آرامش هستم
Light shines from behind the curtain	نوری از پشت پرده می تابید
The buffalo herd escapes from the edge	گله گاومیش از لبه فرار می کند
All these feelings passed me by	همه این احساسات از من گذشت
He gave the song four out of five stars	او به این آهنگ چهار ستاره از پنج ستاره داد
A very special occasion	یک مناسبت بسیار خاص
I'm doing a lot of things right now	من در حال حاضر خیلی چیزها در حال انجام است
Because it helps everyone grow	زیرا به رشد همه کمک می کند
I have never been so lucky	من هرگز آنقدر خوش شانس نبودم
I thought it was going to be fairly easy	من فکر می کردم که قرار است نسبتا آسان باشد
Maybe I will come the next day	شاید روز بعد بیام
I just wondered where they are	فقط فکر می کردم کجا هستند
It was really natural	واقعا طبیعی بود
I stopped talking to my brother	من دیگر با برادرم صحبت نکردم
I went back down the ladder	از نردبان برگشتم پایین
I wanted to cry out for his kindness	دلم می خواست از مهربانی اش گریه کنم
I was sad before	من هم قبلاً غمگین بودم
I touch my still swollen lips	لب های هنوز ورم کرده ام را لمس می کنم
Some people wanted me to go	چند نفر می خواستند من بروم
I wondered if this was some kind of trick?	تعجب کردم که آیا این نوعی ترفند است؟
I'm out of pity for everyone	من گذشته از ابراز ترحم برای هر کسی
In a small room on the other side of the table led to the bathroom	در کوچکی آن سوی میز به حمام منتهی می شد
I wanted to take a look at the titles	می خواستم نگاهی به عناوین بیاندازم
I guarantee you one thing	من یک چیز را به شما تضمین می کنم
I can see how it has affected you before	من می توانم ببینم که قبلاً چگونه روی شما تأثیر گذاشته است
I did not want him dead	من نمی خواستم او مرده باشد
I have to fix this before the tears start	من باید قبل از شروع اشک این مشکل را برطرف کنم
I count about 9 of them	من حدود 9 تای آنها را می شمارم
I can not think of the people he hurt	من نمی توانم به افرادی که او به آنها آسیب رساند فکر کنم
A long and glorious day	یک روز طولانی و باشکوه
I know you fully understand me now	میدونم الان کاملا منو درک میکنی
In fact a terrible	در واقع یک وحشتناک
A moment later the noise level dropped slightly	لحظه ای بعد سطح سر و صدا کمی کاهش یافت
I really felt for these characters	من واقعا برای این شخصیت ها احساس کردم
I will count down during the week	من در طول هفته شمارش معکوس خواهم کرد
I wanted to make a request	میخواستم یه خواهش کنم
I will never hurt him	من هرگز به او صدمه نمی زنم
I see you through your eyes	من را از چشم تو می بینم
I realized that I always think about it	متوجه شدم که همیشه به آن فکر می کنم
I guess the same company published them	من حدس می زنم همان شرکت آنها را منتشر کرده است
A round of golf on a sunny day	یک دور گلف در یک روز آفتابی
Performed in dry climates	در شرایط آب و هوایی خشک انجام شد
I look forward to reading your content	من مشتاقانه منتظر خواندن مطالب شما هستم
I finally had to look up	بالاخره مجبور شدم به بالا نگاه کنم
I think he will realize that you were not involved	من فکر می کنم او متوجه خواهد شد که شما درگیر نبودید
I was not very good	من خیلی خوب نبودم
I went to nursing school with a girlfriend	من با یک دوست دختر از دانشکده پرستاری رفتم
I was surprised by them	من از دست آنها غافلگیر شدم
A very serious situation	یک وضعیت بسیار جدی
I wish he would go out with me	کاش با من میرفت بیرون
A light could be seen from below the door	نوری از زیر در دیده می شد
I learned a lot from him	خیلی چیزا ازش یاد گرفتم
I had a cat that thought it was a dog	من گربه ای داشتم که فکر می کرد سگ است
Saturday was a day of rest	شنبه روز استراحت بود
No one is really different	هیچ کس واقعاً متفاوت نیست
I do what those around me do	من کاری را انجام می دهم که اطرافیانم انجام می دادند
I let him enter the building	اجازه دادم وارد ساختمان شویم
I did not feel happy to escape a terrible accident	از فرار از تصادف وحشتناک احساس خوشبختی نمی کردم
At first I hesitated to answer	در ابتدا برای پاسخ دادن تردید کردم
I also started to show unnatural powers	من همچنین شروع به نشان دادن قدرت های غیر طبیعی کردم
I regretted what he had done	او را از کاری که کرده بود پشیمان می کردم
I have to be on time tonight	من باید امشب سر وقت باشم
I can even say in our letters	حتی می توانم در نامه هایمان بگویم
Servant of any kind you want	خدمتکار از هر جور که بخواهی
I got my degree here	من مدرکمو اینجا گرفتم
In my opinion, this is far from true	به نظر من این به دور از صحت است
I smiled, glad to see he had a little humor	لبخندی زدم، خوشحال شدم که دیدم او کمی طنز دارد
I mean, people may not think so	منظورم این است که مردم ممکن است اینطور فکر نکنند
I did not know he was here	من نمی دانستم او اینجاست
No effects have been reported	هیچ تاثیری گزارش نشده است
I felt that all my efforts had finally paid off	احساس کردم تمام تلاشم در نهایت نتیجه داده است
I will never be able to play like him	من هرگز نخواهم توانست مثل او بازی کنم
A man with simple needs	مردی با نیازهای ساده
I could not sleep now	الان نمیتونستم بخوابم
The first description of the overall process is proposed	اولین توصیف از فرآیند کلی پیشنهاد شده است
The media reaction to the launch was different	واکنش رسانه ها به پرتاب متفاوت بود
I really did not know what to believe	واقعا نمی دانستم چه چیزی را باور کنم
Looks like I took a lot of it	به نظر می رسد من مقدار زیادی از آن را برداشته ام
I did my best to explain the years	تمام تلاشم را کردم تا سال ها را توضیح دهم
I can not stand on my feet while everyone is watching	من نمی توانم روی پاهایم بلند شوم در حالی که همه دارند تماشا می کنند
The results were announced a few hours later	چند ساعت بعد نتایج مشخص شد
But this did not happen	اما این اتفاق نیفتاد
I did whatever you asked me to do	من هر کاری که از من خواستی انجام دادم
I did not formally adjust the parts for others	من به طور رسمی قطعات را برای دیگران تنظیم نکردم
Nothing useful was found by searching his clothes	با جستجوی لباس او هیچ چیز مفیدی پیدا نشد
I took him to the hospital	بردمش تو بیمارستان
I go back there almost every weekend	تقریباً هر آخر هفته به آنجا برمی گردم
I did not see how it started	ندیدم چطور شروع شد
I thought all these things were behind us	فکر می کردم همه این چیزها پشت سر ماست
I stepped on the nearest rock	روی نزدیکترین صخره قدم گذاشتم
I have to go into their pockets	من باید بروم داخل جیب آنها
I will never forget the effort	من هرگز تلاش را فراموش نمی کنم
I built the business for myself, not the market	من کسب و کار را برای نفسم ساختم، نه بازار
I have some sad news for you tonight	امشب خبر ناراحت کننده ای برات دارم
This information is discovered through other information tools	این اطلاعات از طریق ابزارهای اطلاعاتی دیگر کشف شده است
I went up with confidence	با اعتماد به نفس بالا رفتم
A long and drawn-out film with a satisfying ending	فیلمی طولانی و کشیده بدون پایان رضایت بخش
I know you do not believe	میدونم باور نمیکنی
I think the hair also looks very good	به نظر من موها هم خیلی خوب به نظر می رسند
I have to think that people should follow him	من باید فکر کنم که مردم از او پیروی کنند
I'm sure he has not been there before	من مطمئن هستم که او قبلاً آنجا نبوده است
I should have paid more attention to the boy	باید بیشتر به پسر توجه می کردم
I loved his long, lazy walk	من عاشق راه رفتن طولانی و تنبل او بودم
I already feel happy	من از قبل احساس خوشبختی می کنم
I watch his every move	من هر حرکت او را تماشا می کنم
I'm proud of it	من به آن افتخار می کنم
I promise to take care of him	قول میدم مراقبش باشم
I just had to focus on escaping	فقط باید روی فرارم تمرکز می کردم
I do not know anything about love and kindness	من از عشق کم و از مهربانی چیزی نمی دانم
A hearing store manager can communicate with a deaf customer	یک مدیر فروشگاه شنوایی می تواند با یک مشتری ناشنوا ارتباط برقرار کند
I could even write with a pencil	حتی می توانستم با مداد بنویسم
I did not hunt you	من تو را شکار نکردم
He often met her suddenly in public	او اغلب با او در ملاء عام به صورت ناگهانی برخورد می کرد
I lift myself up and hold myself on the ground	خودم را برمی دارم و روی زمینم نگه می دارم
Neither film was successful	هیچ کدام از این دو فیلم موفق نبودند
I can handle this myself	من خودم می توانم از عهده این کار بر بیایم
I did not know and I did not know what this meant	من نمی دانستم و نمی دانستم این به چه معناست
Often from laughter and smiles	اغلب از خنده و لبخند
I just woke up with this nonsense	من تازه با این مزخرف از خواب بیدار شدم
I had killed several people	چند نفر را کشته بودم
I had no desire to move or talk	هیچ تمایلی به حرکت و صحبت کردن نداشتم
I went on this trip and became good friends	من به این سفر رفتم و دوستان خوبی شدم
I'm worried about the holiday season	من نگران شلوغی در تعطیلات هستم
I just could not get into the first few pages	من فقط نتوانستم وارد چند صفحه اول شوم
So he killed her	بنابراین او را به قتل رساند
It will have a mission	ماموریتی در پی خواهد داشت
I felt his hobby turned into laughter	احساس کردم سرگرمی او تبدیل به خنده شد
A deep stillness that will soon be broken by rain	سکون عمیقی که به زودی حتما با باران شکسته می شود
I have also read about the art of writing	من همچنین در مورد هنر نویسندگی مطالعه کرده ام
I'm scared of this	من از این طرف می ترسم
I do not need it anymore	من دیگر به آن نیاز ندارم
I need time to think and process everything	برای فکر کردن و پردازش همه چیز به زمان نیاز دارم
I help them get rid of this pain	من به آنها کمک می کنم این درد را از بین ببرند
Blind and naked young people are born	جوانان کور و برهنه به دنیا می آیند
I just have to see what he does	فقط باید ببینم او چه کار می کند
I always had a problem with any kind of math	من همیشه با هر نوع ریاضی مشکل داشتم
I had to stay put	باید سر جایم می ماندم
I am the gate of the sheep	من دروازه گوسفندان هستم
I'm used to hearing them all the time	من به شنیدن مدام آنها عادت کرده ام
The experiment lasted two months	آزمایش دو ماه طول کشید
I can not come now	فعلا نمیتونم بیام
I enjoyed my company the most	من از شرکت خودم بیشترین لذت را بردم
It made me laugh all the way	در تمام طول مسیر باعث خنده ام شد
I want you to experience childbirth	می خواهم زایمان را تجربه کنی
I simply can not stand it	من به سادگی آن را تحمل نمی کنم
I stepped forward and traced the image with my finger	به جلو رسیدم و با انگشتم تصویر را ردیابی کردم
I still feel his loss	من هم هنوز از دست دادن او را احساس می کنم
I turned slowly	به آرامی چرخیدم
I can not calm them down	من نمی توانم آنها را آرام کنم
Before returning home, I turn the tide	قبل از بازگشت به خانه، موج را برمی‌گردانم
A little food soothed him	کمی غذا تسکینش داد
I speak for myself here	من اینجا برای خودم صحبت می کنم
A history he remembered well	تاریخی که او به خوبی به خاطر داشت
I will never buy from here again	من دیگر هرگز از اینجا خرید نخواهم کرد
I have been editing the letter for a long time	من نامه را برای مدت طولانی ویرایش کرده ام
I wondered what approach he would take after the defeat of this one	من فکر می کردم که او چه رویکردی را بعد از شکست این یکی در پیش خواهد گرفت
I stood and looked around	ایستادم و به اطراف نگاه کردم
I will also collect some supplies for our trip	همچنین برای سفرمان مقداری تدارکات جمع آوری خواهم کرد
I really did not know what to do	واقعا نمیدونستم چیکار کنم
I could tell he was upset	می توانستم بگویم ناراحت است
I had not even felt him	من حتی او را حس نکرده بودم
I could not see what color her hair was	نمی توانستم ببینم موهایش چه رنگی است
No other route changes have been recorded	هیچ تغییر دیگری در مسیر ثبت نشده است
It was just a bad game	فقط بازی بدی بود
I was waiting for a visitor	من منتظر یک بازدید کننده بودم
Bill has this great sense of worth	بیل این حس عالی از شایستگی را دارد
I am a born and raised lady	من یک بانوی متولد شده و پرورش یافته هستم
I always used it when growing up	من همیشه در بزرگ شدن از آن استفاده کردم
The company also had a technical advantage	این شرکت همچنین دارای یک مزیت فنی بود
I was very lonely in my personal hell	من در جهنم شخصی خودم خیلی تنها بودم
I no longer wanted to stand out from the crowd	من دیگر نمی خواستم در میان جمعیت برجسته باشم
I left it angry, bored, bored	من عصبانی، بی حوصله، بی حوصله از آن رفتم
I was not sure before	قبلا مطمئن نبودم
The suffocating explosion limited the damage to his body	انفجار خفه شده آسیب به بدنه او را محدود کرد
They sent us a carriage	یک کالسکه برای ما می فرستادند
I just kind of move with the flow	من فقط به نوعی با جریان حرکت می کنم
I do not stand for a two-on-one fight	من برای مبارزه دو بر یک نمی ایستم
A hostile person lives in a hostile world	یک فرد متخاصم در دنیای متخاصم زندگی می کند
I forgive you for everything that has already come	من تو را به خاطر هر چیزی که قبلاً آمده می بخشم
I keep a framed photo of him in my house	من عکس قاب شده او را در خانه خود نگه می دارم
I know the owner personally	من شخصا مالک را می شناسم
I thought my life was crap	فکر میکردم زندگیم تلخه
I had to call him and tell him	مجبور شدم با او تماس بگیرم و به او بگویم
I think about them every day	من هر روز به آنها فکر می کنم
Identity Crisis	بحران هویت
I was proud of him and his achievements	من به او و دستاوردهایش افتخار می کردم
I begin to make a list of these characteristics within myself	من شروع به تهیه فهرستی از این خصوصیات در درون خود می کنم
And things have gotten better since then	و از آن زمان همه چیز بهتر شده است
I ate some grapes and felt different	من مقداری انگور خوردم و احساس متفاوتی داشتم
I can not believe anyone would do that	من نمی توانم باور کنم که کسی این کار را انجام دهد
I followed them for hours	ساعت ها دنبالشان کردم
A gentle breeze blew across the meadow	باد ملایمی در سراسر چمنزار وزید
I did not allow this conversation yesterday	من دیروز اجازه این گفتگو را نمی دادم
I asked who was buying our ore	من سؤال کردم که چه کسی سنگ معدن ما را می خرد
I could hear their loud laughter	صدای خنده های درشت آنها را می شنیدم
A few years here and you will be ready for life	چند سال اینجا و شما برای زندگی آماده خواهید شد
I stepped aside but watched his every move	به کناری رفتم اما به تک تک حرکاتش نگاه کردم
I hope the army does not last long	امیدوارم ارتش زیاد طول نکشه
I did not even remember the old father	من حتی پدر پیر را به یاد نمی آوردم
I doubt it will stop us	من شک دارم که مانع ما شود
Its full route is unknown	مسیر کامل آن ناشناخته است
The speech was interrupted nineteen times with loud applause	سخنرانی با تشویق شدید نوزده بار قطع شد
I also had a promise that I must fulfill	من هم عهدی داشتم که باید عمل کنم
I bit my lip and controlled myself	لبم را گاز گرفتم و خودم را کنترل کردم
I fed him fresh cereals and wine	من او را با غلات و شراب نو تغذیه کردم
I tremble at his size	از اندازه او می لرزم
I could not stand it much	من نمی توانستم زیاد آن را تحمل کنم
I was not qualified to use it	من برای استفاده از آن صلاحیت نداشتم
I'm in a big white bedroom	من در یک اتاق خواب بزرگ سفید هستم
I say we have to get on the train	من می گویم باید سوار قطار شویم
I pulled the key card off the table	کارت کلید را از روی میز بیرون کشیدم
I helped him find his tongue	به او کمک کردم تا زبانش را پیدا کند
The shooting ended at the end of the month	تیراندازی در پایان ماه به پایان رسید
I can not do anything, I'm lying here	من نمی توانم کاری انجام دهم، اینجا دراز می کشم
I know you all want to go to work	من می دانم که همه شما می خواهید به سر کار بروید
I moved towards the door, then a terrible thought came to my mind	به سمت در حرکت کردم، سپس فکر وحشتناکی به ذهنم رسید
I will send you a lot	خیلی براتون میفرستم
I looked at the corridor again	دوباره به راهرو نگاه کردم
I can never show weakness to another dominant wolf	من هرگز نمی توانم به گرگ مسلط دیگری ضعف نشان دهم
I suggest that we force the installation of the ship	من پیشنهاد می کنم نصب کشتی را به زور بگیریم
Maybe ten steps through the gate	شاید ده قدم از دروازه بگذرم
I just wanted it to end	من فقط می خواستم تمام شود
I really have to work on my arms	من واقعا باید روی بازوهایم کار کنم
I was going crazy, I did not know where	داشتم دیوونه میشدم نمیدونستم کجایی
I just hope she is not pregnant	فقط امیدوارم باردار نباشه
A young woman who cried while talking	زن جوانی که هنگام صحبت گریه می کرد
I do not want to force you	من نمی خواهم شما را مجبور کنم
I was nervous and worried that things would not go well	عصبی بودم و نگران بودم که خوب پیش نرود
I have to try to do something	باید سعی کنم کاری انجام دهم
I die like this	من اینجوری میمیرم
I have not even put on my clothes yet	من حتی هنوز لباسم را نپوشیده ام
I hid him from the rest of the world	من او را از بقیه دنیا پنهان کردم
I used it to drive him	من از آن برای رانندگی او استفاده کرده ام
I know a great programming team	من یک تیم برنامه نویسی عالی می شناسم
I feel we will get closer tonight	من احساس می کنم امشب راهمان را نزدیک تر خواهیم کرد
I made dinner for you	برایت شام درست کردم
I always need someone, a guard, a bodyguard	من همیشه به کسی نیاز دارم، یک نگهبان، یک محافظ
I did not really know his purpose, I only knew his security	من واقعاً هدف او را نمی دانستم، فقط امنیت او را می دانستم
I had to call	باید تماس می گرفتم
He does not hide his face under his hat	او صورت خود را زیر کلاه خود پنهان نمی کند
I want you to log in	من می خواهم شما بخواهید وارد شوید
I was completely white and made of pure light energy	من کاملاً سفید بودم و از انرژی نور خالص ساخته شده بودم
I will be an exemplary guest house	مهمان خانه نمونه خواهم بود
I can not even remember what the bathroom looked like	حتی نمی توانم به یاد بیاورم حمام چه شکلی بود
I took that one branch though	هر چند من آن یک شاخه را گرفتم
I take some time to recover	برای بهبودی کمی وقت می گذارم
I knew what that was	من می دانستم این موضوع چیست
I followed him and stood by and watched	دنبالش رفتم و کنار ایستادم و تماشا کردم
I was satisfied with a mineral water	به یک آب معدنی بسنده کردم
The mirror image is just a reflection	تصویر آینه فقط یک انعکاس است
I give you the opportunity to start over	من به شما این فرصت را می دهم که از نو شروع کنید
I had a good idea of ​​him	من ایده خوبی از نظر او داشتم
I did not ask him	من از او سوال نکردم
I needed to answer his question	نیاز داشتم به سوال او پاسخ دهم
I have seen for myself that he has done this	من خودم دیده ام که این کار را کرده است
I'm older than her grandmother	من از مادربزرگش بزرگترم
I can not bear to lose you	طاقت از دست دادن تو را ندارم
I needed that support	من به آن حمایت نیاز داشتم
I was connected to you in my heart	در قلبم به تو وصل بودم
The film was shot for about five minutes a day	تقریباً پنج دقیقه فیلم در روز فیلمبرداری می شد
Both were developed in several places	هر دو در چندین مکان توسعه یافتند
I remember it didn't look so funny	یادم می آید که آنقدرها هم خنده دار به نظر نمی رسید
I could listen to it every day	می توانستم هر روز به آن گوش دهم
They soon find out that their car does not start	آنها به زودی متوجه می شوند که ماشین آنها روشن نمی شود
If you ask me, a little reflection	اگر از من بپرسید کمی تامل زیاد است
Most of them were destroyed on earth	بیشتر آنها روی زمین نابود شدند
Anyway, I was probably following the wrong people	به هر حال احتمالاً افراد اشتباهی را دنبال می کردم
When he looked at me, I picked it up twice	وقتی او به من نگاه کرد، دوبار برداشتم
I can explore that place in the high desert	من می توانم آن مکان را در صحرای مرتفع بررسی کنم
The bears were taken to a nearby shelter	خرس ها به پناهگاهی نزدیک منتقل شدند
I'm sure, I tried some first	مطمئن شدم، ابتدا مقداری را امتحان کردم
I think we were both equally happy that it worked	فکر می کنم هر دوی ما به یک اندازه خوشحال بودیم که کار کرده است
I had to think long and hard about the past	مجبور شدم طولانی و سخت به گذشته فکر کنم
I did not know how many miles we had traveled	نمی دانستم چند مایل سفر کرده ایم
I jumped full of excitement	پر از هیجان پریدم
A boy who was very similar to him	پسری که خیلی شبیه او بود
I showed the phone and listened as he spoke	تلفن را نشان دادم و در حالی که صحبت می کرد گوش دادم
I know he has disappeared	من می دانم که او ناپدید شده است
Slave of some medicine	برده فلان دارو
Many things can change in a year	خیلی چیزها می توانند در عرض یک سال تغییر کنند
I wonder where we are going	تعجب می کنم که کجا خواهیم رفت
I saw things that others could not see	چیزهایی دیدم که دیگران نمی توانستند ببینند
I am really grateful for your friendship	من واقعاً از دوستی شما سپاسگزارم
I'm going to your father now	من الان میرم پیش پدرت
I think age has something to do with it	فکر می کنم سن ربطی به آن دارد
A painful thought passed through me	فکر دردناکی در وجودم گذشت
I tried to find a pulse	سعی کردم نبض پیدا کنم
I did not understand half of what he said	نیمی از حرفش را نفهمیدم
I could not get him out of my mind	نتوانستم او را از ذهنم بیرون کنم
The pilot regained control and resumed normal flight	خلبان کنترل خود را به دست گرفت و پرواز عادی خود را از سر گرفت
I have no interest in what ordinary society has to offer	من هیچ تمایلی به آنچه جامعه عادی ارائه می دهد ندارم
I like that man's songs	من آهنگ های آن مرد را دوست دارم
I was very proud of myself	من بسیار به خود می بالیدم
However, I could never get my head around it	با این حال، من هرگز نمی توانستم سرم را دور بزنم
I feel very sympathetic to the workers	من با کارگران بسیار احساس همدردی می کنم
I want you to be far away and feel close	میخواهم دور باشی و نزدیکت را حس کنم
I learned important things about print advertising	چیزهای مهمی در مورد تبلیغات چاپی یاد گرفتم
Construction was completed in three weeks	ساخت و ساز در سه هفته به پایان رسید
He just destroyed them	او فقط آنها را نابود کرد
Anyway I do not dare to try it in this car	به هر حال من جرات نمی کنم آن را در این ماشین امتحان کنم
I could not see its characteristics at all	من اصلا نتونستم خصوصیاتش رو ببینم
I really enjoyed my match with your captain	من واقعا از مسابقه ام با کاپیتان شما لذت بردم
I doubt you will survive	من شک دارم که زنده بمانی
I did not even open the door	حتی در را هم باز نکردم
I was all determined to pursue my goal	من همگی مصمم بودم که هدفم را دنبال کنم
I never said we would find him	من هرگز نگفتم که او را پیدا خواهیم کرد
I wanted him to take me	میخواستم منو ببره
I went out to meet friends	برای ملاقات دوستان بیرون رفتم
I did not understand what was happening to me	نفهمیدم چی داره سرم میاد
I remember shouting at one point	یادم می آید که در یک نقطه فریاد زدم
I mean, maybe my father was a piece of history	منظورم این است که شاید پدرم یک مهره تاریخ بوده است
I will not go into further details at this time	در حال حاضر وارد جزئیات دیگری نمی شوم
I completely agree with the statements about silence	من کاملاً با اظهارات مربوط به سکوت موافقم
On the other hand, I felt overwhelmed	من از طرف دیگر احساس می کردم غرق شده ام
I like the sound after the snow	من صدای بعد از برف را دوست دارم
Several people smiled and waved to the passengers	چند نفر لبخند زدند و برای مسافران دست تکان دادند
I have not experienced such a thing	من چنین چیزی را تجربه نکرده ام
I met his relatives and found them very hospitable	من با اقوام او ملاقات کردم و آنها را بسیار مهمان نواز دیدم
I can not face life without you	من نمی توانم با زندگی بدون تو روبرو شوم
However, I did not allow myself to do that	با این حال، من به خودم اجازه انجام این کار را نمی دادم
But nothing indicates when the documents were created	اما هیچ چیز زمان ایجاد اسناد را نشان نمی دهد
I have no right to demand from you	من حق ندارم از شما مطالبه کنم
Maybe I do not always like him	شاید همیشه دوستش نداشته باشم
I had to check before leaving	قبل از رفتن باید بررسی می کردم
I gave him breakfast, morning tea and then lunch	صبحانه، چای صبح و بعد ناهار به او دادم
But we just had fun	اما فقط به ما خوش گذشت
I also wanted to work as a full stack developer	من همچنین می خواستم به عنوان یک توسعه دهنده فول استک کار کنم
I hoped he had forgotten that	من امیدوار بودم که او این را فراموش کرده باشد
But it was definitely a team effort	اما قطعا این یک کار تیمی بود
A very, very long list of organization names was provided	لیست بسیار بسیار طولانی از نام سازمان ارائه شد
The marriage ended within two years	این ازدواج در عرض دو سال به پایان رسید
I'm not useless in aerial combat	من در نبرد هوایی بی فایده نیستم
I wanted to be different but not so much	می خواستم متمایز باشم اما نه خیلی
Knowing this can help me sleep better	با دانستن این موضوع می توانم بهتر بخوابم
A relationship is like a home	یک رابطه مانند یک خانه است
I always try to see the good in people	من همیشه سعی می کنم خوبی های مردم را هم ببینم
I really hated the sun	واقعا از خورشید متنفر بودم
I do not intend to call him	من قصد ندارم با او تماس بگیرم
I definitely did not expect anything in the long run	قطعا انتظار هیچ چیز بلند مدتی را نداشتم
A good simple lesson	یک درس ساده خوب
I could hardly contain my excitement	به سختی توانستم جلوی هیجانم را بگیرم
I became a successor after that and I have been since then	من پس از آن جانشین شدم و از آن زمان تاکنون هستم
I guess this was another thing we had in common	حدس می زنم این یکی دیگر از موارد مشترک ما بود
I admire him in a way	من او را به نوعی تحسین می کنم
Heavy damage to property and agriculture occurred	خسارت سنگین اموال و کشاورزی رخ داده است
I'm going to do a great job later	قراره بعدا یه کار عالی انجام بدم
I looked at the last comment from below	به آخرین نظر از پایین نگاه کردم
I want him back with you too	من هم می‌خواهم او با تو برگردد
I was in terrible design classes	من در کلاس های طراحی وحشتناک بودم
I find people very attractive	من مردم را بسیار جذاب می بینم
I know where he stays	من می دانم او کجا می ماند
I really wanted to spend time with him	من واقعاً دوست داشتم با او وقت بگذرانم
I knew it was wrong to give up so quickly	می دانستم که تسلیم شدن به این سرعت اشتباه است
I thought it was funny	به نظرم خنده دار بود
I wanted to know more	می خواستم بیشتر بدانم
I slowly turn my head towards him	به آرامی سرم را به سمت او برمیگردانم
I will not let them burn	نمیذارم بسوزونیشون
I went all night without heat	تمام شب را بدون گرما رفتم
I was surprised that it still works	تعجب کردم که هنوز کار می کند
I did something wrong quietly	من یک کار اشتباه بی سر و صدا انجام دادم
I knew they were dead	می دانستم مرده اند
I was a little worried	کمی نگران بودم
I noticed the elevator capacity is too much	من متوجه شدم ظرفیت آسانسور بیش از حد است
I decided to burn the bag	تصمیم گرفتم کیسه را بسوزانم
I sincerely hoped that the explosion would not be noticed	من صمیمانه امیدوار بودم که انفجار متوجه نشود
A country broken by civil war	کشوری که در اثر جنگ داخلی شکسته شده است
I could not pass the bed	نمی توانستم از کنار تخت بگذرم
I must not forget him	من نباید او را فراموش کنم
I put everything in my pocket	همه چیز را در جیبم می گذارم
I could smell coffee	بوی قهوه را حس می کردم
I hurriedly got off and dried myself	با عجله پیاده شدم و خودم را خشک کردم
I remembered a certain man who was staring at me	به یاد یک مرد خاص افتادم که به من خیره شده بود
I stared at him in surprise	با تعجب بهش خیره شدم
I did the same with him	من هم با او این کار را کردم
A young man approached the two	مرد جوانی به آن دو نزدیک شد
A large flag decorated the back wall	یک پرچم بزرگ دیوار پشتی را تزئین می کرد
At that moment I was about to lose it	در آن لحظه نزدیک بود آن را از دست بدهم
I want to be a woman	من می خواهم یک زن باشم
The flag was changed a little later	پرچم کمی بعد تعویض شد
I cared too much for him	من بیش از حد به او اهمیت می دادم
I'm not happy about making money for myself	من از اینکه برای خودم پول در بیاورم راضی نیستم
A child with a pure heart protects the gift	یک کودک با قلبی پاک از هدیه محافظت می کند
I seldom allow myself to remember their faces	من به ندرت به خودم اجازه می دهم چهره آنها را به خاطر بسپارم
He wrote songs every week to perform during the shows	او هر هفته آهنگ هایی می نوشت تا در طول نمایش ها اجرا کنند
I'm still kind of upset	من هنوز یه جورایی ناراحتم
I will give them fleshy hearts	من به آنها قلبهای گوشتی خواهم داد
I had forgotten the sound of his laughter	صدای خنده اش را فراموش کرده بودم
I have never been close enough to one to understand	هیچ وقت آنقدر به یکی نزدیک نشدم که بفهمم
His powerful preaching began to attract few followers	موعظه قدرتمند او شروع به جذب پیروان کمی کرد
I'm not the woman you see	من اون زنی نیستم که میبینی
I take him home and upstairs again	دوباره او را به خانه و طبقه بالا می برم
I had not heard him come up	نشنیده بودم که اومد بالا
I understand if anyone wants	اگر کسی بخواهد می فهمم
I had just cut my hair	تازه موهایم را کوتاه کرده بودم
I never had a reason	هیچ وقت دلیلی نداشتم
I had to become a priest	من باید کشیش می شدم
I never got bored looking	من هرگز حوصله نگاه کردن را نداشتم
I was eleven years old at the time	من در آن زمان یازده ساله بودم
I tried to calm down, but I couldn't	سعی کردم آروم باشم، اما نشد
I want someone to tell me what to do	میخوام یکی بهم بگه چیکار کنم
I hoped he would not be a teacher, although he probably was	من امیدوار بودم که او معلم نباشد، اگرچه احتمالاً معلم بود
I knew he had heard all the words and seen them all	می دانستم که او همه کلمات را شنیده و همه را دیده است
I loved it for it	من آن را برای آن دوست داشتم
I went back to look for him	برگشتم دنبالش
I just think something is suspended for it	من فقط چیزی را برای آن معلق می دانم
I had a clear view of him	دید واضحی نسبت به او داشتم
However, it is still a popular case	با این حال، همچنان یک مورد مشهور است
I wanted you to see for yourself	میخواستم خودت ببینی
A wheel of rescued spirits appears	چرخی از ارواح نجات یافته ظاهر می شود
I was able to do that	من توانستم این کار را انجام دهم
Butter is not recommended	کره توصیه نمی شود
I crushed the letter in my mouth	نامه را در مشتم له کردم
I did not think he would need to go there	من فکر نمی کردم که او نیازی به رفتن به آنجا داشته باشد
I think this is very strange about him	به نظر من این در مورد او بسیار عجیب است
To be honest, I never tried it	صادقانه بگویم هرگز آن را امتحان نکردم
They are also mentioned in religious texts	در متون دینی نیز به آنها اشاره شده است
I hope one gift package is enough	امیدوارم یک بسته هدیه کافی باشد
A link where goods can be purchased	پیوندی که در آن می توان کالا را خریداری کرد
I think he is a good boy	من فکر می کنم او پسر خوبی است
I do not like failure	من شکست را دوست ندارم
I know you have a question	میدونم سوال داری
I walk a few steps towards the car, I have to	چند قدم به سمت ماشین حرکت می کنم، بایست
I ran my fingers over his cheek	انگشتانم را روی گونه اش کشیدم
I have to forgive myself	باید خودم را ببخشم
I go under them and press on his body	از زیر آنها بالا می روم و به بدنش فشار می دهم
Nouri appeared ahead	نوری جلوتر ظاهر شد
I honestly did not know what to think	راستش نمیدونستم چی فکر کنم
I knew my mother loved me very much	می دانستم مادرم مرا خیلی دوست دارد
I have never learned to hurt anyone	من هرگز یاد نگرفته ام که به کسی صدمه بزنم
I look at the reflection in front of me	به انعکاس روبروم نگاه می کنم
I was about to take my camera	نزدیک بود دوربینم را بگیرم
I have to pull him back	من باید او را به عقب بکشم
I'm checking my cell phone	موبایلم را چک می کنم
A potential property if you like a project	یک ملک بالقوه اگر پروژه ای را دوست دارید
I entered the man strong	من قوی وارد مرد شدم
I reached the door, which was still intact	رسیدم به در که هنوز سالم بود
This time he got rid of it	این بار او از این کار خلاص شد
I had not felt any deep connection with him	هیچ ارتباط عمیقی با او احساس نکرده بودم
Severe pain pierced my head	درد شدیدی سرم را سوراخ کرد
The combined method was used	روش ترکیبی استفاده شد
I will buy him for you	من او را برای شما می خرم
I watched for several hours	چندین ساعت تماشا کردم
I had ideas, but no one listened	من ایده هایی داشتم، اما کسی گوش نکرد
I saw it from here	من از اینجا دیدمش
Family business is the best kind to have	کسب و کار خانوادگی بهترین نوع برای داشتن است
I have a long night ahead of me	شبی طولانی در پیش دارم
I was also looking for the answer to this question	من هم دنبال جواب این سوال بودم
I turned, touched his hand, and tried to reassure him	برگشتم، دستش را لمس کردم و سعی کردم به او اطمینان دهم
I tried to add one or two golf references	من سعی کردم یک یا دو مرجع گلف اضافه کنم
I just wanted to get out of there	من فقط می خواستم از آنجا خارج شوم
None of the judges liked this routine	هیچ یک از داوران این روال را دوست نداشتند
I worked very hard and long to get here	من خیلی سخت و طولانی کار کردم تا به اینجا برسم
Looks like I can't get caught	به نظر می رسد که نمی توانم گرفتار شوم
A force he had never seen come	نیرویی که هرگز ندیده بود که بیاید
We can see very little detail	ما می توانیم جزئیات بسیار کمی را ببینیم
I did not need a very large room	من به یک اتاق خیلی بزرگ نیاز نداشتم
I could not do this without you and I do not want to	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم و نمی خواهم
At best they should be corrected	در بهترین حالت آنها باید اصلاح شوند
I will never let another man touch you	من هرگز اجازه نمی دهم مرد دیگری شما را لمس کند
I'm totally tired	من کاملا احساس خستگی می کنم
I looked down at the ring	از پایین به حلقه نگاه کردم
A protective instinct struck his chest	غریزه محافظتی به سینه او برخورد کرد
I kind of forgot about love	یه جورایی عاشقانه رو فراموش کردم
I was extremely satisfied with their services	من از خدمات آنها بی نهایت راضی بودم
I really appreciate your suggestion about audio to text software	من واقعاً از پیشنهاد شما در مورد نرم افزار صدا به متن قدردانی می کنم
I was willing to make this sacrifice	من حاضر بودم این فداکاری را انجام دهم
I picked up my cell phone	موبایلم را برداشتم
And so can we all	و همینطور همه ما می توانیم
I am very proud of this connection	من به این ارتباط بسیار افتخار می کنم
I almost love him very much	من تقریباً او را خیلی دوست دارم
I know you really want to join their adventure	من می دانم که شما واقعاً می خواهید به ماجراجویی آنها بپیوندید
Old and young respect it	پیر و جوان به آن احترام می گذارند
I can not miss the face of another parent	من نمی توانم چهره دیگری از والدین را از دست بدهم
I had not really learned much	واقعاً چیز زیادی یاد نگرفته بودم
A large black wolf was watching	یک گرگ سیاه بزرگ در حال مشاهده بود
I could feel his electricity in the air	می توانستم برق او را در هوا احساس کنم
I received today and it is wonderful	امروز دریافت کردم و فوق العاده است
I just want to give you the tools	من فقط می خواهم ابزارها را به شما بدهم
I shook my head and held out my hand	سرم را تکان دادم و دستم را دراز کردم
I tried, I tried hard	من تلاش کردم، خیلی تلاش کردم
I do not want much from my dragon subjects	من چیز زیادی از سوژه های اژدهایم نمی خواهم
Although I can not be angry with him	هر چند نمی توانم از دست او عصبانی شوم
It was a dangerous time for the race	زمان خطرناکی برای مسابقه بود
I like to start from a whole new perspective	من دوست دارم از دیدگاهی کاملاً تازه شروع کنم
I have a gallery that I should go and see	من یک گالری دارم که باید بروم و ببینم
I suggest we have a little rest now	من پیشنهاد می کنم اکنون یک استراحت کوچک داشته باشیم
I did not want to drop the book	نمی خواستم کتاب را زمین بگذارم
I got a little hard on you this morning	امروز صبح کمی بهت سخت گرفتم
I fixed it in thirty minutes	در عرض سی دقیقه درستش کردم
I picked up the can and read the top of it	قوطی را برداشتم و بالای آن را مطالعه کردم
I did not call anyone	من به کسی زنگ نزدم
I felt it for my father	من آن را برای پدر خودم احساس کردم
I think it 's ironic	من فکر می کنم کنایه است
I just have to practice	فقط باید تمرین کنم
Strong winds have also been reported on the island	وزش باد شدید نیز در این جزیره گزارش شده است
I turn my head again	دوباره سرم را برمیگردانم
I think she is a good lady	به نظر من خانم خوبی است
I never saw him again	من دیگر او را ندیدم
Not as it comes out	نه آن گونه که از بیرون می آید
I think he would be ideal for that	من فکر می کنم او برای آن ایده آل خواهد بود
I blinded almost everyone	من تقریباً همه را کور کردم
I have the right experience	من تجربه درستی دارم
I just want to see a hockey team trying	من فقط می خواهم یک تیم هاکی را ببینم که تلاش می کند
I wanted my father to love me, it does not matter	من می خواستم پدرم مرا دوست داشته باشد، مهم نیست
He has a southern accent	او لهجه جنوبی دارد
I know my report will be really bad	من می دانم که گزارش من واقعا بد خواهد بود
I sighed and turned on my car	آهی کشیدم و ماشینم را روشن کردم
I saw a really dim light from the basement stairs	از پله های زیرزمین نوری واقعا ضعیف دیدم
I can not let the divine circle break	نمی توانم بگذارم دایره الهی بشکند
He thought it was a mainstream for his taste	او فکر کرد که برای ذائقه‌اش یک جریان اصلی است
I could not resist that unseen force	من نمی توانستم در برابر آن نیروی غیبی مقاومت کنم
I looked at the snake	به مار نگاه کردم
I bit my cheek so I wouldn't laugh	گونه ام را گاز گرفتم تا نخندم
I got up and went to the counter	بلند شدم و به سمت پیشخوان رفتم
I only heard a series of running boots	من فقط یک سری چکمه در حال اجرا شنیدم
I was going to see you today	امروز قرار بود بیام ببینمت
For a while, his cry for help was heard	برای مدتی فریاد کمک او شنیده می شد
I always laughed with them	من همیشه با آنها می خندیدم
I did this in two different situations	من این کار را در دو موقعیت مختلف انجام دادم
I would like to share my experiences with you	من دوست دارم تجربیاتم را با شما به اشتراک بگذارم
Presidential dollar	دلار ریاست جمهوری
I expected to talk to him sooner	انتظار داشتم زودتر با او صحبت کنم
I did not see a single staircase	من حتی یک راه پله ندیدم
I did not experience any loss of balance or black spots	من هیچ از دست دادن تعادل یا لکه های سیاه را تجربه نکردم
I heard you say that	من شنیده ام که شما چه می گویید
I watch it almost every night	من تقریبا هر شب آن را تماشا کرده ام
Now we really have a chance to play them	اکنون ما واقعاً فرصتی برای بازی آنها داریم
I could tell he was tired	می توانستم بگویم خسته است
I was really surprised at how good these were	من واقعا تعجب کردم که چقدر اینها خوب بودند
I know what's going on there	من می دانم آنجا چه خبر است
I hope you can finally find it to buy	امیدوارم در نهایت بتوانید آن را برای خرید پیدا کنید
I bent down to kiss her	خم شدم تا ببوسمش
I think there is credit for that	من فکر می کنم که اعتباری برای آن وجود دارد
I tied my second sock last night	دیشب جوراب دوم را بستم
I mean, he's trying to escape by boat	منظورم این است که او سعی می کند با قایق رانی فرار کند
I did not intend to speak off-line	من قصد نداشتم خارج از خط صحبت کنم
Egypt left a lasting legacy	مصر میراثی ماندگار از خود بر جای گذاشت
I looked at it well	خوب نگاهش کردم
I knew then that the conversation was over	آن موقع می دانستم که گفتگو تمام شده است
I think it softened his heart a little	فکر کنم کمی دلش را نرم کرد
I think he must have been beaten	فکر کنم حتما کتک خورده
I came back with the little boy yesterday	دیروز با پسر کوچولو برگشتم
I can not love you	من نمیتونم عاشقت بشم
Few precious were excited and curious	تعداد کمی از گرانبها هیجان زده و کنجکاو بودند
I was not ready for what happened that day	من برای اتفاقات آن روز آماده نبودم
I can not believe this either	این را هم نمی توانم باور کنم
I can not heal that poor man	من نمی توانم آن بیچاره را شفا بدهم
I looked at the clock and it broke	به ساعت نگاه کردم خراب شد
I refuse to return to this kind of talk	من از بازگشت به این نوع صحبت ها خودداری می کنم
I just want to forget all this	من فقط می خواهم تمام این اتفاق را فراموش کنم
I was always looking for them	من همیشه دنبال آنها گشتم
I was not going to tell you any of these things	قرار نبود هیچ یک از این چیزها را به شما بگویم
A severe pain caused him to stop	یک درد شدید باعث شد او متوقف شود
I believe he may be dead	من معتقدم که او ممکن است مرده باشد
A great place to start and end a great trip	مکانی عالی برای شروع و پایان یک سفر عالی
I wanted to see who is faster	میخواستم ببینم کی سریعتره
I wanted to help her wash the dishes	می خواستم به او کمک کنم ظرف ها را بشوید
I was surprised and impressed	متعجب و متاثر شدم
I'm not saying this, sir	من این را نمی گویم، قربان
Anyone can achieve anything they want	هر کسی می تواند به هر چیزی که می خواهد برسد
I felt heavy with it	با آن احساس سنگینی می کردم
Phrases are often repeated two to four times	عبارات اغلب دو تا چهار بار تکرار می شوند
I know you were trying to protect me	میدونم که سعی میکردی از من محافظت کنی
I could not clear his memory	نمی توانستم حافظه اش را پاک کنم
I will definitely come here more	من قطعاً بیشتر به اینجا خواهم آمد
Of course, I did not go there to warn	البته من برای هشدار دادن به آنجا نرفتم
The roots are unknown	ریشه ها ناشناخته است
He quickly received a part in a TV commercial	او به سرعت بخشی در یک آگهی تلویزیونی دریافت کرد
I felt he was looking at me, hurt	احساس کردم به من نگاه می کند، صدمه دیده است
He was never seen again	او دیگر دیده نشد
I slipped on the chair and he closed the door	روی صندلی لیز خوردم و او در را بست
I want to personally thank both of you	من می خواهم شخصا از هر دو شما تشکر کنم
I guess most men are like that	حدس می زنم اکثر مردها اینطور هستند
A group of dangerous brothers	گروهی از برادران خطرناک
Ceasefire between our clubs until this issue is resolved	آتش بس بین باشگاه های ما تا حل و فصل این موضوع
I have to start again	باید دوباره شروع کنم
I was never aware of such a program	من هرگز از چنین برنامه ای آگاه نبودم
I took my red and pale hair from him	موهای قرمز و رنگ پریده ام را از او گرفتم
I have to protect you	من باید از شما محافظت کنم
I did not say anything because he was fully aware	من چیزی نگفتم چون او کاملاً در جریان بود
I knew it would catch his eye immediately	می دانستم که این فورا توجه او را جلب می کند
I know we are different	میدونم ما با هم فرق داریم
I noticed empty places everywhere in the park	متوجه همه جای پارک خالی شدم
He served in this position for a quarter of a century	او یک ربع قرن در این سمت خدمت کرد
I paused and looked around the room	مکثی کردم و به اتاق نگاه کردم
I always had something	من همیشه یه جورایی داشتم
I have two more at home	من دوتا دیگه تو خونه دارم
I have an opportunity that you may be interested in	من فرصتی دارم که ممکن است به آن علاقه مند باشید
I was kind of unconscious at the time	من در آن زمان به نوعی بیهوش بودم
After that, I felt happy for some reason	بعد از آن به دلایلی احساس خوشحالی کردم
I had to steal to eat	مجبور شدم دزدی کنم تا بخورم
Her first marriage lasted only a few months	ازدواج اول او فقط چند ماه به طول انجامید
I do not move to make them angry	من برای عصبانی کردن آنها حرکت نمی کنم
I heard a soft whisper in the crowd	صدای زمزمه ی آرامی در میان جمعیت شنیدم
I told you this morning to leave me alone	امروز صبح بهت گفتم تنهام بذار
I talked to them	من با آنها صحبت کردم
When we first met, I was a royal donkey	وقتی برای اولین بار همدیگر را دیدیم، من یک الاغ سلطنتی بودم
I was angry with you then	اون موقع از دستت عصبانی بودم
I looked in the mirror and never saw me again	در آینه نگاه کردم و دیگر مرا ندیدم
I decided not to pursue the issue anymore	تصمیم گرفتم دیگر پیگیر موضوع نباشم
A bad smell immediately filled the space	بوی بدی بلافاصله فضا را پر کرد
I always thought we would have a dog	من همیشه فکر می کردم که ما یک سگ خواهیم داشت
I did not have the patience to speak	حوصله حرف زدن نداشتم
I could hardly get away from him	به سختی از او دور شدم
I firmly believe that you will achieve whatever you want	من کاملاً ایمان دارم که شما به هر چیزی که می خواهید خواهید رسید
I know your head is very busy	میدونم که خیلی سرت شلوغه
I suggest we do the same	پیشنهاد می کنم ما هم همین کار را بکنیم
I went and listened to some things	رفتم و به مواردی گوش دادم
I pulled out and held his hand tightly	بیرون کشیدم و دست محکم او را در دستم گرفتم
I want us to be a couple	من می خواهم ما یک زوج باشیم
Helicopters flew over the mountains ahead of him	هلیکوپتری بر فراز کوه های جلوتر از او پرورش یافت
I need to be careful here	من در اینجا نیاز به احتیاط دارم
I accidentally returned to the road	تصادفاً به جاده برگشتم
I have already ordered another one	من قبلا یکی دیگر را سفارش داده ام
I do and more	من انجام می دهم و بیشتر
I just can not get it today	من فقط امروز نمی توانم آن را دریافت کنم
I can not wait to learn more from you	من نمی توانم صبر کنم تا چیزهای بیشتری از شما یاد بگیرم
I told my wife especially	گفتم همسرم مخصوصا
I can wrap my arms around you and kiss you	می توانم دستانم را دورت حلقه کنم و ببوسمت
I did not follow him immediately	بلافاصله دنبالش نرفتم
I feel more connected to the truth	احساس می کنم بیشتر با حقیقت ارتباط دارم
I finally look at myself in the mirror	بالاخره در آینه به خودم نگاه می کنم
I did not go to school anymore	من دیگر مدرسه نرفتم
I had nothing to do with making real feet	من کاری به درست کردن پای واقعی نداشتم
I realize this will not be easy, especially at first	من متوجه هستم که این کار آسان نخواهد بود، به خصوص در ابتدا
A handful thought he was crazy	مشتی فکر کرد که دیوانه شده است
I really did not expect such an answer	واقعاً انتظار چنین پاسخی را نداشتم
One or two kisses were attempted	یک یا دو بوسه تلاش شد
Fluid was spilled on my neck	مایعی روی گردنم ریخته شد
I call again and I still do not answer	دوباره زنگ می زنم و هنوز جواب نمی دهم
Although I did not tell him	هرچند من این را به او نگفتم
I take a warning look at him	نگاهی هشدار دهنده به او می زنم
I was able to capture everything on video	من تونستم همه چیز رو روی ویدیو بگیرم
I decided to use the bedroom for the guests	تصمیم گرفتم از اتاق خواب برای مهمانان استفاده کنم
I wondered what he might be afraid of	من تعجب کردم که او ممکن است از چه چیزی بترسد
A union that was very close	اتحادیه ای که خیلی نزدیک بود
I looked at his room	به اتاقش نگاه کردم
I hope to see more and better in the future	امیدوارم در آینده بیشتر و بهتر ببینم
I tried to talk to my father to let him stay	سعی کردم با پدرم حرف بزنم تا اجازه دهد بمانم
I'm used to it before	من قبلاً به آن عادت کردم
I did not need this stink	من نیازی به این گند نداشتم
I have never been creative in my life	من هیچ وقت در زندگی ام هیچ خلاقیتی درست نکرده بودم
I did not realize it when he did	وقتی این کار را کرد متوجه نشده بودم
I'm sure this is a great experience	من اعتماد دارم که این یک تجربه عالی است
I could feel us here	میتونستم ما رو اینجا حس کنم
I have a concern though	هر چند من یک نگرانی دارم
It often occurs in the fall	اغلب در پاییز رخ می دهد
I did not know what Saddam's problem was	نمیدونستم مشکل صدام چیه
Thank you very much	من از شما بسیار سپاسگزارم
I added a protection section for good measurements	من یک بخش حفاظتی برای اندازه گیری خوب اضافه کردم
This is my top secret room	این اتاق فوق سری من است
A passerby asked him to go home	گذرگاهی از او خواست خانه کند
I can not believe over fifty years	باورم نمیشه بالای پنجاه سالی
I can not understand you	نمی توانم به شما بفهمانم
I want to work on myself	من می خواهم روی خودم کار کنم
I had never seen him look so ordinary	تا به حال ندیده بودم او را تا این حد معمولی به نظر برسد
I never saw that man again	من دیگر آن مرد را ندیدم
I hated every single one of his bones	از تک تک استخوان هایش متنفر بودم
I want to display all the names from my file	من می خواهم همه نام ها را از پرونده خود نمایش دهم
I did not want to be here myself	من خودم نمی خواستم اینجا باشم
I hope the boys run away	امیدوارم پسرها فرار کنند
I'm proud to have such a good crew	من افتخار می کنم که چنین خدمه خوبی دارم
I expect he did not do that either	انتظار دارم که او هم این کار را نکرده باشد
I was very angry with them	خیلی باهاشون عصبانی بودم
I had no interest in investing in them	من هیچ علاقه ای به سرمایه گذاری آنها نداشتم
I will take care of the tide later	بعداً از خط جزر و مد مراقبت خواهم کرد
I wrote a post about this exhibition here	پستی در مورد این نمایشگاه اینجا نوشتم
I drain my glass and pour the other half	لیوانم را آبکش می کنم و نصف دیگر را می ریزم
I think this is really interesting and very easy to get	به نظر من این واقعا جالب است و بدست آوردن آن بسیار آسان است
I feel neither anger nor love, I only feel sadness	من نه خشم و نه عشق را احساس می کنم، فقط غم را احساس می کنم
Suddenly I felt angry and scared	ناگهان احساس عصبانیت و وحشت کردم
I hate that naughty woman	من از اون زن بدجنس متنفرم
I could not show the weakness of my family	نمی توانستم ضعف خانواده ام را نشان دهم
I was a jar man	من مرد کوزه بودم
Several of their friends supported their union	چند تن از دوستانشان از اتحادیه آنها حمایت کردند
I knew what that meant for the dog	می دانستم این برای سگ چه معنایی دارد
I love what you wear	من عاشق چیزی هستم که تو پوشیده ای
I have to be more careful this time	این بار باید بیشتر مراقب باشم
I was a little bored	کمی حوصله ام سر رفته بود
I was full of horror	من پر از وحشت شدم
Slow love from within	عشقی آهسته از درون
I was reaching for the phone when it rang	داشتم دستم را به سمت گوشی می بردم که زنگ خورد
I thought it would ruin the wall	فکر می کردم دیوار را خراب می کند
A right or privilege is valuable today	یک حق یا امتیاز امروز ارزشمند است
I could not accept any chance	من نمی توانستم هیچ شانسی را بپذیرم
I prefer to live in the sun	ترجیح می دهم زیر آفتاب زندگی کنم
I did not have time to play	وقت بازی نداشتم
I was sure the driver had to be renewed	مطمئن بودم که راننده باید تمدید شود
A spark came from him and he was looking for me	یک جرقه از او شلیک شد و به دنبال من بود
I found the mall and started looking for a job	مرکز تجاری را پیدا کردم و شروع به کاریابی کردم
I have to find a safe place to hide	من باید یک مکان امن برای پنهان شدن پیدا کنم
I pointed and said nothing	اشاره کردم چیزی نگفتم
I worked for one	من برای یکی کار می کردم
I live here in the castle	من اینجا در قلعه زندگی می کنم
I was behind the desk writing	پشت میز بودم و می نوشتم
I told him that this was not the case	من به او گفتم که این موضوع مطرح نیست
I like to make people happy	من دوست دارم مردم را خوشحال کنم
I mean go see	منظورم رفتن به دیدن موجود است
I hope he knows what he does	امیدوارم او بداند چه کار می کند
I meet him at the food	من او را در کنار غذا ملاقات می کنم
I always seem to hide you behind trees	به نظر می رسد همیشه تو را در پشت درختان پنهان می کنم
I could not go after him	نمیتونستم برم دنبالش
I have a week to go fishing	من یک هفته فرصت دارم به ماهیگیری بروم
I ignored it at first but then it happened again	اول نادیده گرفتم اما بعد دوباره تکرار شد
I think he is really proud of that	من فکر می کنم او واقعاً به آن افتخار می کند
I really hope some people have escaped	من واقعاً امیدوارم چند نفر فرار کرده باشند
I opened the door slowly	در را آرام باز کردم
Now I have to take everyone with me	الان باید همه رو با خودم ببرم
I stared at the ceiling all day	تمام روز به سقف خیره می شدم
I just thought he was completely mental	من فقط فکر می کردم او کاملا روانی است
I thanked him and interrupted the interview	از او تشکر کردم و مصاحبه را قطع کردم
I was given medicine to give birth	به من دارو دادند تا زایمان کنم
I know that you will never harm an innocent person	من می دانم که شما هرگز به یک فرد بی گناه آسیب نمی رسانید
I felt compared to an old lady	من در مقایسه با یک خانم مسن احساس می کردم
I wanted to walk alone for at least a while	می خواستم حداقل برای مدتی تنها راه بروم
I heard everything that was said	من تمام آنچه گفته شد شنیدم
I belong to absolutely no one	من مطلقاً متعلق به هیچ کس نیستم
I was waiting for the index finger	انتظار انگشت اشاره را داشتم
I helped write and he typed our efforts	من به نوشتن کمک می‌کردم و او تلاش‌های ما را تایپ می‌کرد
I can stay here like yours	من میتونم مثل مال تو اینجا بمونم
They say I taste good	می گویند طعم خوبی دارم
I guess he's like that	حدس می زنم که او این گونه است
I started to retreat	شروع کردم به عقب نشینی
I understand this fear	من این ترس را درک می کنم
A small smile appeared on his lips	لبخند کوچکی روی لبانش نقش بست
I saw new cuts on the way	من بریدگی های تازه را در راه دیدم
At least I did not go down without explaining myself first	حداقل بگم هیجان زده نبودم
A foot came straight out of the flood	پایی درست از سیل آب بیرون آمد
I am neither a writer nor a writer	من نه نویسنده هستم و نه نویسنده
I had a great life	من یک زندگی عالی داشته بودم
I can not even run out of bullets	حتی نمی توانم گلوله هایم تمام شود
I put a lot of vegetables in it	من مقدار زیادی سبزی در آن ریختم
Although I'm very happy about that	هر چند از این بابت خیلی خوشحالم
I used it immediately and got closer	من فورا استفاده کردم و نزدیکتر رفتم
The inscription moves from right to left to back	کتیبه از راست به چپ به سمت عقب حرکت می کند
I was actually there	من در واقع آنجا بودم
I was not happy at home when he was there	وقتی او آنجا بود، در خانه خوشحال نبودم
I'm sure there is no one around to catch me	مطمئن می شوم که کسی در اطراف نیست که مرا بگیرد
I tried to be good with this	سعی کردم با این موضوع خوب باشم
A spell for knowledge	طلسم برای دانش
I do not have to take a picture for you	من مجبور نیستم برای شما یک عکس بکشم
I really believe he meant what he said	من واقعاً معتقدم منظور او از گفته هایش بوده است
I tried to keep my voice consistent	سعی کردم صدایم را یکدست نگه دارم
I'm just trying to be a little visual	من فقط سعی می کنم کمی بصری باشم
I made a soft voice that I did not know how to answer	صدای آرامی در آوردم که نمی دانستم چگونه جواب بدهم
I could feel it was a bad idea	می توانستم احساس کنم این ایده بدی بود
I really like your fiber book	من واقعاً کتاب فیبر شما را دوست دارم
I can not stand much more	من نمی توانم خیلی بیشتر تحمل کنم
I did not even know it was going to be home	حتی نمیدونستم قراره خونه باشه
I was losing energy fast	من به سرعت انرژی خود را از دست می دادم
I know they are two different worlds, two different dreams	می دانم که آنها دو دنیای متفاوت هستند، دو رویا متفاوت
I was not allowed to leave the cellar	اجازه ندادند از سرداب بیرون بروم
I have prepared many rooms for you	من اتاق های زیادی را برای شما آماده کرده ام
I look down the slope for the last time	برای آخرین بار به پایین شیب نگاه می کنم
I hate when he talks like that	متنفرم وقتی اینطوری حرف میزنه
I found a really good friend	من یک دوست واقعا خوب پیدا کردم
I have to fly now	الان باید پرواز کنم
I really appreciate your opinion	من واقعا قدردان نظر شما هستم
I'm sure I hadn't started one yet	مطمئنم که هنوز یکی را شروع نکرده بودم
I have accumulated vacation time	من زمان تعطیلات انباشته شده است
I could not say why	نمی توانستم بگویم چرا
A man who can not hunt is equal to a woman	مردی که نمی تواند شکار کند با زن برابر است
I got used to it very much	خیلی بهش عادت کردم
I asked him what is the product?	از او پرسیدم محصول چیست؟
I tried to destroy it	سعی کردم آن را از بین ببرم
I will take care of you like your mother	من مثل مادرت از تو مراقبت خواهم کرد
I really could not wait to get to know him	من واقعا نمی توانستم صبر کنم تا او را بشناسم
I was not the only one worried about my small fall	من تنها کسی نبودم که نگران سقوط کوچکم بودم
However, I pushed it away a bit	با این حال، من آن را کمی دور کردم
I ask you to meet my brother	من از شما می خواهم که برادرم را ملاقات کنید
I ask you to join and fight me	من از شما خواهش می کنم که بپیوندید و با من بجنگید
I confess that I did it myself	من اعتراف می کنم که این کار را خودم انجام داده ام
A quick search revealed that the camp was empty	یک جستجوی سریع نشان داد که کمپ خالی است
I looked up at the crowd	به بالای سر جمعیت نگاه کردم
I prefer to go up the stairs	ترجیح می دهم از پله ها بروم
This play is dedicated to his memory	این نمایش به یاد او تقدیم شده است
A police officer is always somehow acquitted	یک پلیس همیشه به نحوی از اتهامات خارج می شود
I must be sick	حتما دارم مریض میشم
His face was dark and rough	رنگ صورتش تیره و خشن بود
I could not sleep even last night	حتی دیشب هم نتونستم بخوابم
I do not know what people think of us	من نمی دانم مردم در مورد ما چه فکر می کنند
I lost my keys or put them there	کلیدهایم را گم کردم یا آنجا گذاشتم
I will tell you exactly where, close to the time	من به شما می گویم دقیقا کجا، نزدیک به زمان
I sent them with escorts	من آنها را با اسکورت فرستادم
I have to review all the new information	باید تمام اطلاعات جدید را مرور کنم
A full bottle of alcohol	یک بطری کامل الکل
I was very disappointed, but no one explained	من خیلی ناامید شدم، اما هیچ کس توضیح نداد
Bathing and brushing and sleeping	حمام و مسواک زدن و خواب
I was thinking to myself	داشتم با خودم فکر میکردم
Although I admired his work	اگرچه من کار او را تحسین کردم
I have to find him	من باید او را پیدا کنم
I watched this, I can not speak	من این را تماشا کردم، نمی توانم صحبت کنم
I stood motionless and tried to hear the sound again	بی حرکت ایستادم و سعی کردم دوباره صدا را بشنوم
I looked around my room	به اطراف اتاقم نگاه کردم
I put them together	آنها را کنار هم گذاشتم
I did not want to work in a factory	من نمی خواستم در یک کارخانه کار کنم
A short business meeting will follow	یک جلسه تجاری کوتاه دنبال خواهد شد
I, as one, do not want to create that effect	من، به عنوان یک، نمی خواهم آن اثر را ایجاد کنم
I could listen to him on the radio right now	می توانستم همین الان از رادیو به او گوش دهم
I will start counting from three hundred quietly	از سیصد بی سر و صدا شروع به شمردن می کنم
I spoke loudly and laughed	با صدای بلند صحبت کردم و خندیدم
I know who my enemies are	می دانم دشمنانم چه کسانی هستند
I recently found out that clothes that fit properly are not attractive	من اخیرا متوجه شدم لباس هایی که به درستی مناسب هستند، جذاب نیستند
I speak and they follow	من صحبت می کنم و آنها دنبال می کنند
I had not checked that part	اون قسمت رو چک نکرده بودم
I did not believe him	من او را باور نکردم
I like freedom of movement	من آزادی حرکت را دوست دارم
I have to stay strong	من باید قوی بمانم
I will not let you leave him alone	من به شما اجازه نمی دهم او را تنها بگذارید
I see it in your mind	من آن را در ذهن شما می بینم
A quarterback can be a wide receiver	یک کوارتربک می تواند یک گیرنده گسترده باشد
I want to go there and help people	من می خواهم به آنجا بروم و به مردم کمک کنم
I bet the mayor is both crazy and surprised	شرط می بندم که شهردار هم دیوانه و هم متعجب است
I used my computer chair to stand	از صندلی کامپیوترم برای ایستادن استفاده کردم
I told you to be	گفتم تو باشی
I just wanted to feel loved	من فقط می خواستم احساس کنم دوست دارم
They did not catch a single fish	آنها حتی یک ماهی هم صید نکردند
Many artists are comedians	بسیاری از هنرمندان طنز هستند
Maybe I'll call right now	شاید همین الان هم زنگ بزنم
Blood must look real	خون باید واقعی به نظر برسد
I mean our competition	منظورم رقابت ماست
I can not help him straighten himself out	من نمی توانم کمکش کنم که خودش را صاف کند
I can not wait for that time	من نمی توانم برای آن زمان صبر کنم
I expect you to treat him politely	انتظار دارم با او مودبانه رفتار کنید
I do not turn my back on your family	من به خانواده شما پشت نمی کنم
I just did not want to believe it	من فقط نمی خواستم آن را باور کنم
I can work here	من میتونم اینجا کار کنم
Many features are retained within the system	بسیاری از ویژگی های درون سیستم حفظ شده اند
I drank coffee as usual	طبق معمول قهوه خوردم
I get warm for them	براشون گرما میگیرم
I will not let anyone make me cry	من اجازه نمی‌دهم کسی مرا به گریه بیاندازد
I went to the back door and ran to find him	به سمت درهای پشتی رفتم و دویدم تا او را پیدا کنم
I was just playing around	فقط داشتم دور و برم بازی میکردم
A simple young man with a stylish appearance	یک جوان ساده با ظاهری شیک
I can never have any of your love right now	من هرگز نمی توانم هیچ یک از عشق شما را در حال حاضر داشته باشم
I looked down and was sure my shoulder was bleeding	به پایین نگاه کردم و مطمئن بودم که کتفم خونریزی کرده بود
I just love doing it	من فقط انجام آن را دوست دارم
I love traveling, sewing, cooking and trying new things	من عاشق سفر، خیاطی، آشپزی و امتحان کردن چیزهای جدید هستم
I called my doctor and went there immediately	با دکترم تماس گرفتم و بلافاصله به آنجا رفتم
However, it was well received	با این حال با استقبال خوبی روبرو شد
However, I prefer not to discuss it	به هر حال ترجیح می دهم در مورد آن بحث نکنم
A kind of joint responsibility	نوعی مسئولیت مشترک
I keep thinking about the girl who committed suicide	مدام به آن دختری فکر می کنم که خودکشی کرد
I could call a taxi	می توانستم با تاکسی تماس بگیرم
I will reject the request	من درخواست را رد خواهم کرد
I did not hide any details	من هیچ یک از جزئیات را پنهان نکردم
I feel for you things that are new to me	چیزهایی را برای تو حس می کنم که برایم تازگی دارد
In response, a warm light hit my brain	در پاسخ او نور گرمی به مغزم برخورد کرد
I begged for help	التماس کمک داشتم
I have been trying to eat healthy for years	من سالها تلاش کردم که سالم بخورم
I did not even ask him why he did it	من حتی از او نپرسیدم که چرا این کار را کرد
I can hardly see you enough to win it	من به سختی تو را آنقدر می بینم که بتوانم در آن پیروز شوی
I wanted to know if my car was finished or not?	میخواستم بدونم کار با ماشین من تموم شده یا نه؟
I was expecting a discussion	انتظار بحث داشتم
I have to be there to sign the papers	من باید آنجا باشم تا اوراق را امضا کنم
I did not greet him immediately	بلافاصله به استقبالش نرفتم
I fell to the ground	به زمین افتادم
I will send this post to him	من این پست را برای وی خواهم فرستاد
The couple had three sons and five daughters	این زوج سه پسر و پنج دختر داشتند
I must have chosen the wrong path somewhere	حتما مسیر اشتباهی را جایی انتخاب کرده ام
I did not cook after that	بعد از آن آشپزی نکردم
Husband's gift to his wife	هدیه شوهر به همسرش
I could not breathe at once	یکدفعه نتونستم نفس بکشم
I fell in love with them	من عاشق آنها شدم
I will not waste your time	وقت شما را تلف نمی کنم
I could not let him see me	من نمی توانستم اجازه دهم او مرا ببیند
I wanted to see if you could take a look	میخواستم ببینم میشه یه نگاهی بندازید
When they entered the field, my breath was trapped	وقتی وارد میدان شدند نفسم حبس شد
I could not let him get hurt	من نمی توانستم اجازه دهم او آسیب ببیند
I never intended to dwell on that particular poem	من هرگز قصد نداشتم به آن شعر خاص بپردازم
I keep myself away from the thought of him leaving	من خودم را از فکر رفتن او دور می کنم
I held out my hand to him	دستم را به طرفش دراز کردم
I know there is still a lot left	می دانم که هنوز چیزهای زیادی باقی مانده است
I could not decide who to talk to	نمی توانستم تصمیم بگیرم با چه کسی صحبت کنم
Parents never leave their child behind	پدر و مادر هرگز از دست دادن فرزند خود را پشت سر نمی گذارند
I smiled sadly at him	لبخند غمگینی به او زدم
Last week I told him my story and left	هفته گذشته داستانم را به او گفتم و رفتم
Significant financial assistance from the government	کمک مالی قابل توجهی از سوی دولت
I love my houses because you gave them to me	من خانه هایم را دوست دارم، زیرا تو آنها را به من دادی
A few things may even surprise you	چند چیز حتی ممکن است شما را شگفت زده کند
I rubbed my eyes with the back of my hand	با پشت دستم چشمامو مالیدم
I did my best to ignore the situation	تمام تلاشم را کردم تا شرایط را نادیده بگیرم
I believe this is the correct answer	من معتقدم که این پاسخ صحیح است
I never wanted a promise	من هرگز قولی نخواستم
I just did not feel the best	من فقط بهترین احساسم را نداشتم
Richard organized the progress according to the details	ریچارد پیشروی را با توجه به جزئیات سازماندهی کرد
Although I could not do anything	هر چند نتوانستم کاری انجام دهم
I began to question my values	شروع کردم به زیر سوال بردن ارزش هایم
I can summarize this alone	من می توانم این را به تنهایی جمع بندی کنم
I can recognize it from its surroundings	از محیط اطرافش می توانم تشخیص دهم
Please set the record correctly	لطفا رکورد را درست تنظیم کنید
I did not know what he was looking for	نمی دانستم دنبال چه می گردد
I immediately start crying	من فوراً شروع به گریه می کنم
I could not leave you	من نمی توانستم تو را رها کنم
I stared at the monitor	به مانیتور خیره شدم
I have new information	من اطلاعات جدیدی دارم
I knew one had to know something	میدونستم یکی باید چیزی بدونه
I keep saying this to protect us	من مدام می گویم این برای محافظت از ماست
Congress later passed a law outlawing such wired services	کنگره بعداً قانونی را تصویب کرد که چنین خدمات سیمی را غیرقانونی می کرد
I want to be on deck at four o'clock	من می خواهم ساعت چهار روی عرشه باشم
I wish I could see them better	کاش میشد بهتر دیدشون
Do it right this time	این بار درست انجامش بده
I think they keep us in the dark	فکر می کنم ما را در تاریکی نگه می دارند
He was very influential	او بسیار تأثیرگذار بود
I rode my mare, then turned to the others	سوار مادیانم شدم، سپس به سمت بقیه برگشتم
I look at the clock again	دوباره به ساعت نگاه می کنم
Before you hired me, I was a dirty cop	قبل از اینکه من را استخدام کنی من یک پلیس کثیف بودم
The impact of public performance was unprecedented	تأثیر اجرای عمومی بی سابقه بود
I stared at my empty refrigerator	به یخچال خالی ام خیره شدم
I have nothing to do with them now	من الان هیچ ارتباطی با آنها ندارم
I feel calm and in good condition	احساس آرامش می کنم و در وضعیت خوبی هستم
They also interact significantly with solar wind	آنها همچنین به طور قابل توجهی با باد خورشیدی تعامل دارند
If it were not so, I would not want it	اگر اینطور نبود نمی خواستم
I think you are doing amazingly well	من فکر می کنم شما به طرز شگفت انگیزی کنار می آیید
I was going to lose that battle	قرار بود در آن نبرد شکست بخورم
I saw his shadow moving on the ceiling	سایه اش را دیدم که روی سقف حرکت می کرد
I feed people	من به مردم غذا می دهم
I just want to help fix these bugs	من فقط می خواهم به رفع این اشکال کمک کنم
I helped bring the sunrise	من کمک کردم تا طلوع خورشید را بیاورم
I became more and more inclined to run	بیشتر و بیشتر به سمت دویدن متمایل می شدم
I headed to the airport	به سمت فرودگاه حرکت کردم
I can not face tomorrow	من نمی توانم با فردا روبرو شوم
I could understand his feelings	می توانستم احساس او را درک کنم
I can no longer taste sour or sweet	من دیگر نمی توانم طعم ترش یا شیرین را بچشم
I was by my side with concern	با نگرانی کنار خودم بودم
I walked slowly and listened to the unusual sound	آهسته راه می رفتم و به صدای غیرعادی گوش می دادم
I had to reach out and ask for help	مجبور شدم دست دراز کنم و کمک بخواهم
I frown and come back	اخم می کنم و برمی گردم
I run every few weeks	من هر چند هفته یکبار دویدن دارم
I did not expect this	انتظار این را نداشتم
I had not torn anything from the material yet	من هنوز چیزی از مواد را پاره نکرده بودم
I need them elsewhere	من به آنها در جای دیگری نیاز دارم
I can keep running forever	من می توانم برای همیشه به دویدن ادامه دهم
The Prophet is also a messenger	پیامبر هم رسول است
Celebrate love and commitment	جشن عشق و تعهد
I was never alive to see their faces	من هرگز زنده نبودم تا چهره آنها را ببینم
I plan to go with them, but decide against it	من در نظر دارم با آنها همراه شوم، اما در مقابل آن تصمیم بگیرم
I looked at his hands then at him	نگاهی به دستانش انداختم سپس به او
The letters were used to indicate the price	از حروف برای نشان دادن قیمت استفاده می شد
I can hear the apprehension in his voice	می توانم دلهره را در صدایش بشنوم
I was so full that I could not move or do anything else	من آنقدر پر بودم که نمی توانستم حرکت کنم یا کار دیگری انجام دهم
This fruit body served as the type set	این بدنه میوه به عنوان مجموعه نوع خدمت می کرد
War is coming soon	جنگ به زودی در راه است
I heard the sound of water pouring	صدای آب ریختن را شنیدم
This meeting was more about procedure	این جلسه بیشتر به رویه مربوط می شد
I am also completely useless	من هم کاملاً بی فایده هستم
I wanted to congratulate you	میخواستم بهت تبریک بگم
I was able to stop sooner and sooner	زودتر و زودتر توانستم متوقف شوم
I think the others stopped for lunch	فکر می کنم بقیه برای ناهار توقف کردند
I had never done such a thing before	تا حالا همچین کاری نکرده بودم
I had to give it to him	مجبور شدم بهش بدم
However I like the sound of it	با این حال من صدای آن را دوست دارم
I feel energetic and ready to go	احساس می کنم پر انرژی و آماده رفتن هستم
A large table full of paper told the whole story	میز بزرگی که پر از کاغذ بود، تمام ماجرا را روایت می کرد
I know what the address says	میدونم آدرس چی میگه
I can not say anything about this	من نمی توانم در این مورد چیزی بگویم
Two officers came with me	دو افسر هم با من آمدند
A boy can get used to this	یک پسر می تواند به این عادت کند
I want you to remove me from my life	میخوام تو رو از زندگیم حذف کنی
I did not hear him get up, I did not hear him move	نه بلند شدنش را نشنیدم، نه حرکتش را نشنیدم
I did not even think about it	حتی فکرش را هم نمی کردم
I immediately realized that there was a connection	من فوراً فهمیدم که ارتباطی وجود دارد
I wondered if anyone had really eaten them	من تعجب کردم که آیا واقعاً کسی آنها را خورده است
I think his father's heart broke	من فکر می کنم که قلب پدر او را شکست
I tore his mouth angrily	با شور و عصبانیت دهانش را پاره کردم
I put everything aside for a certain amount of time	من همه چیز را برای زمان خاصی کنار می گذارم
I did not choose this	من این را انتخاب نکرده بودم
I could take him to a university where they both attended	می توانستم او را به دانشگاهی ببرم که هر دو در آن حضور داشتند
I still can not say anything	من هنوز چیزی نمی توانم بگویم
I opened my mouth to ask and my mouth opened	دهانم را باز کردم تا بپرسم و دهانم باز شد
I want to believe in myself	من می خواهم به خودم ایمان داشته باشم
I love my mother very much and I will always have her	من مادرم را خیلی دوست دارم و همیشه خواهم داشت
I will never do it again	من هرگز آن را دوباره انجام نمی دهم
I apologize for the hasty departure and harsh words	بابت خروج عجولانه و سخنان تندم عذرخواهی می کنم
I really learned to love him	من واقعاً یاد گرفته بودم که او را دوست داشته باشم
In wet conditions, they are even less effective	در شرایط مرطوب، آنها حتی کمتر موثر هستند
I was so valuable that I did not allow myself to be set free	من آنقدر ارزشمند بودم که اجازه ندادم آزاد شوم
One look told him everything	یک نگاه همه چیز را به او گفت
I pulled my hand away	دستم را کنار کشیدم
I wanted to work hard	می خواستم کار سختی انجام دهم
I moved and fell on a dead friend	حرکت کردم و روی یک رفیق مرده افتادم
I am very new to the stock market	من خیلی تازه وارد بورس هستم
I hope you understand and forgive me	امیدوارم درک کرده باشید و مرا ببخشید
I was not going to let him see his sister	قرار نبود به او اجازه دهم خواهرش را ببیند
Glad you enjoyed the analysis	خوشحالم که از تحلیل لذت بردید
I'm really having fun	واقعا بهم خوش میگذره
I love the beach too!	من هم عاشق ساحل هستم!
I do not know where we are going from here	نمی دانم از اینجا به کجا می رویم
I thought Mom was worried	فکر کردم مامان داره نگران میشه
I did not understand that you are so similar to him	نفهمیدم اینقدر شبیهش هستی
Once I heard he went down here	یک بار شنیدم اینجا پایین رفت
Six people were killed and ten were injured	شش نفر کشته و ده نفر زخمی شدند
I tremble in his arms	در آغوشش می لرزم
I chose to be in this personal life	من انتخاب کردم که در این زندگی شخصی باشم
I rose through the forest like lightning	من از میان جنگل مانند یک برق بلند شدم
That day turned into a storm	آن روز به یک طوفان تبدیل شد
I can not postpone things any longer	من نمی توانم کارها را بیشتر از این به تعویق بیندازم
I have not done this for years	سالهاست که این کار را نکرده ام
During this time the population doubled	در این مدت جمعیت دو برابر شد
Of course, I kept staring at him	من البته مدام به او خیره شدم
I want my family	من خانواده ام را می خواهم
I felt sorry for him, but I respected him	برایش متاسف شدم، اما به او احترام گذاشتم
I can not do sailor	من نمی توانم ملوان را انجام دهم
It was the first time it was removed from my perfume	اولین بار بود که از عطر من حذف شد
I remember getting dressed in a hurry, that's all	یادم می آید با عجله لباس پوشیدم، همین
A few tears welled up in her silent face	چند قطره اشک روی صورت ساکتش حلقه زد
I took a deep breath and went straight down	نفس عمیقی کشیدم و مستقیم به پایین فرو رفتم
I always fall	من همیشه زمین می خورم
I opened the door and his jaw dropped	در را باز کردم و آرواره اش افتاد
I just looked in surprise	من فقط با تعجب نگاه کردم
I did not know about you	من از شما خبر نداشتم
I soon realized that the equipment was defective	خیلی زود متوجه شدم که تجهیزات معیوب است
I did not pay enough attention and just gathered	من به اندازه کافی توجه نکردم و فقط جمع شد
I actually own the company	من در واقع مالک شرکت هستم
I just wasn't strong enough	من فقط به اندازه کافی قوی نبودم
I liked last night's surprise the most	سورپرایز دیشب را بیشتر دوست داشتم
I know something good will happen	من می دانم که چیز خوبی از این اتفاق خواهد افتاد
I look at him in surprise	با تعجب نگاهش می کنم
I lower the gear and start the engine	دنده را پایین می آورم و موتور را شلیک می کنم
I really hate being late	واقعا از دیر اومدن متنفرم
I saw it and started walking	آن را دیدم و راه افتادم
I have lived well all these years	من این سالها را خوب زندگی کرده ام
I thought it had fallen out of my body	فکر کردم از بدنم افتاده است
I know I can not feel anything for men	من می دانم که نمی توانم برای مردان چیزی احساس کنم
I went back to the others	برگشتم پیش بقیه
I do not know what to predict	من نمی دانم چه چیزی را باید پیش بینی کنم
I was preparing for the builder	داشتم برای سازنده آماده می شدم
I was only about four years old	من فقط حدود چهار سال داشتم
I will not take your freedom from you for the second time	برای بار دوم آزادی تو را از تو نخواهم گرفت
I never forgot him	هیچ وقت او را فراموش نکردم
I told you everyone was a stranger here	بهت گفتم اینجا همه غریبه بودن
A tall wooden fence surrounded the compound	یک حصار چوبی بلند محوطه محوطه را احاطه کرده بود
I reached him and saw that he was me	به او رسیدم و دیدم او خودم هستم
I could not look at him	نتوانستم نگاهی به او بیندازم
I know you have been invited to this event	می دانم که شما به این مراسم دعوت شده اید
I did not sleep well anyway	به هر حال خوب نخوابیدم
I hated the intensity he felt in me	از شدت احساسی که او در من ایجاد کرد متنفر بودم
I'm so overwhelmed	من خیلی غرق می شوم
The next time I had to do it secretly	دفعه بعد مجبور شدم مخفیانه این کار را انجام دهم
I saw that the pain was still there	می دیدم که درد هنوز وجود دارد
I shake you in bed while you sleep	من تو را در حالی که خواب می بینی در رختخوابت تکان می دهم
I asked my parents to record it for me	من از پدر و مادرم خواهش کردم که آن را برای من ضبط کنند
I try to get rid of this thought	سعی می کنم این فکر را از خود دور کنم
I checked the trash	سطل زباله را چک کردم
I'm sure the other council members agree with me	مطمئنم سایر اعضای شورا هم با من موافق هستند
I just wanted to be two normal people	می خواستم فقط دو نفر عادی باشیم
I stood to help him	برای کمک به او ایستادم
I will go crazy from the torment	از عذاب دیوانه خواهم شد
I just got tired of it	فقط ازش خسته شدم
I forgot to turn it off	فراموش کردم آن را خاموش کنم
I have to do it myself	من خودم باید این کار را انجام دهم
I have to care about my mood	من باید به خلق و خوی خود اهمیت بدهم
Maybe I will start again in the hope of becoming a poet	شاید دوباره شروع کنم به امید شاعر شدن
I think they were looking for cases	فکر کنم دنبال پرونده ها بودند
I was told I was going to put it in the altar	به من گفتند قرار است در محراب بگذارم
The familiar sweet smell behind the eyes	بوی شیرینی آشنا پشت چشم
I loved a man with a sexy accent	من مردی را با لهجه سکسی دوست داشتم
I've heard this sound before	من قبلا این صدا را شنیده بودم
I ask the people to bring a small stone on the ship	از مردم می خواهم که یک سنگ کوچک روی کشتی بیاورند
I just looked and everything was fine	من فقط نگاه کردم و همه چیز درست بود
He even forbade his students to be partisan	او حتی شاگردانش را از جانبداری منع می کرد
I will not give you anything more	من به شما چیزی بیشتر نمی دهم
I liked it from the beginning	من از اول خوشم اومد
I wiped the perfume	عطرشو پاک کردم
I hope you see it all now	امیدوارم الان همش رو ببینی
I walk home	در خانه قدم می زنم
I am surrounded by dogs	من توسط سگ ها احاطه شده ام
I could not guess	امکان نداشت حدس بزنم
I know everything about you	من همه چیز را در مورد شما می دانم
A really wonderful person	یک شخص واقعاً فوق العاده
Removed from the chart next week	هفته پیش رو از چارت حذف شد
I was not sure and speculation was not helpful	مطمئن نبودم و حدس و گمان هم مفید نبود
I looked at the hallway of the rooms	به راهروی اتاق ها نگاه کردم
I left the complete list for you	لیست کامل رو براتون گذاشتم
I did not say anything but they are doing their research	من حرفی نزدم اما آنها تحقیقات خود را انجام می دهند
I could not do that	من نمی توانستم این کار را انجام دهم
I could not imagine how this would go	نمی توانستم تصور کنم که این چگونه پیش می رود
I raised my hand to touch his cheek	دستم را بالا بردم تا گونه اش را لمس کنم
I think he even taught some classes	من فکر می کنم او حتی برخی از کلاس ها را تدریس می کرد
I think he eats himself	فکر کنم خودش میخوره
I think you have pledged allegiance	من فکر می کنم شما بیعت کرده اید
I'm excited to find your company online	از اینکه شرکت شما را به صورت آنلاین پیدا کردم هیجان زده شدم
I'm trying to take a picture	سعی میکنم عکس بذارم
I did not realize this alone	من به تنهایی متوجه این موضوع نشدم
I knew what we both needed	می دانستم که هر دوی ما به چه چیزی نیاز داریم
I could not bear the frustration on their faces	نمی توانستم ناامیدی را در چهره آنها تحمل کنم
I could not see where we were	نمی توانستم ببینم کجا هستیم
I shake my head and close my eyes	سر تکان می دهم و چشمانم را می بندم
I want you to know exactly where we stand	می‌خواهم بدانی دقیقاً کجا ایستاده‌ایم
I always make them up	من همیشه آنها را آرایش می کنم
I do not remember who took me there	یادم نیست چه کسی مرا به آنجا برد
I went ahead and the man looked at me	جلوتر رفتم و مرد به من نگاه کرد
I was probably saying the same thing	احتمالا من هم همین را می گفتم
I never had an inner ring	من هرگز حلقه درونی نداشتم
He later expressed regret over his actions	او بعداً از اقدامات خود ابراز پشیمانی کرد
I should have thought for a minute	باید یک دقیقه فکر می کردم
I was taking off my apron	داشتم پیشبندم را در می آوردم
I tried to be his knight and save him	من سعی کردم شوالیه او باشم و او را نجات دهم
White and gold bathroom	حمام سفید و طلایی
I give him deep in my lungs	او را عمیقاً در ریه هایم می دم
I guess he needed time to gather his thoughts	من حدس می زنم او به زمان نیاز داشت تا افکارش را جمع کند
A tropical storm hit hard that day	در همان روز به شدت طوفان استوایی رسید
I was very lucky	من خیلی خوش شانس بودم
I start to think this is a mistake	من شروع به فکر می کنم که این یک اشتباه است
I did not mean to do bad things	من قصد نداشتم کار بدی انجام دهم
I tore his family apart	خانواده اش را پاره کردم
I recognized the man coming out of the shed	من تشخیص دادم مردی که در آلونک بیرون می آید
I never thought he would do that	هرگز فکر نمی کردم که او چنین کاری انجام دهد
I start talking again	دوباره شروع به صحبت می کنم
I pulled it out and pushed it to the surface	بیرون کشیدمش و هلش دادم به سطح
I smiled at the look he presented	با ظاهری که او ارائه کرد لبخند زدم
I remember people being beaten, everyone was crying	یادم می آید مردم را کتک می زدند، همه گریه می کردند
I can drive without glasses	من می توانم بدون عینک رانندگی کنم
I think most people would give it back	من فکر می کنم که اکثر مردم آن را پس می دادند
Much more than you can imagine	خیلی بیشتر از چیزی که بتوانید تصور کنید
I saw a lot of love between these three people	من بین این سه نفر محبت زیادی دیدم
I stare at him with a smile	با لبخند به او خیره می شوم
I can also influence what people think	من همچنین می توانم بر آنچه مردم فکر می کنند تأثیر بگذارم
I wanted to spend time with him	می خواستم با او وقت بگذرانم
I thought it would be easy to get into this	من فکر می کردم که ورود به این موضوع آسان خواهد بود
I thought we had something special	فکر کردم چیز خاصی داریم
I hope you are not upset to hear this	امیدوارم شنیدن این حرف شما را ناراحت نکرده باشد
I certainly had nothing to do there	من مطمئناً هیچ کاری در آنجا نداشتم
Watson can do what he loves	واتسون می تواند کاری را که دوست دارد انجام دهد
I looked at my portrait	نگاهی به پرتره ام انداختم
I often take special ladies there	من اغلب خانم های خاص را به آنجا می برم
I learned how to love and appreciate novels	من یاد گرفتم که چگونه رمان ها را دوست داشته باشم و از آنها قدردانی کنم
I'm at the end of that chain	من در انتهای آن زنجیره هستم
I just glanced at him	فقط یه نگاه بهش انداختم
I have several people working on the parts for me	من چندین نفر دارم که روی قطعات برای من کار می کنند
I did not see blood at first	من اولش خون ندیدم
A loop is defined as follows	یک حلقه به صورت زیر تعریف می شود
I follow him and gently close my back	دنبالش می‌کنم و به آرامی پشتم را می‌بندم
I covered his hand with my hand and stopped him	با پوشاندن دستش با دستم جلویش را گرفتم
I put my head back in	سرم را دوباره داخل می کنم
I could not imagine being him	نمی توانستم تصور کنم او باشم
I have a history test to study	من یک آزمون تاریخ برای مطالعه دارم
I did not want to say it again	نمی خواستم یک بار دیگر بگوید
I pick up another handful	یک مشت دیگر را برمی دارم
I thought it might help	فکر کردم ممکنه کمکت کنه
I can not distinguish the dream from reality	من نمی توانم رویا را از واقعیت تشخیص دهم
I rarely got calls from my home phone	من به ندرت با تلفن خانه ام تماس دریافت می کردم
I missed part of something big	دلم برای بخشی از یک چیز بزرگ تنگ شده بود
I surprised myself by giving it to him	خودم را با دادن آن به او غافلگیر کردم
I wonder where the crystal ball is	من تعجب می کنم که توپ کریستالی کجاست
Maybe a little long	شاید کمی طولانی باشد
A terrible wood stove either smoked or cooked us	یک اجاق چوبی وحشتناک یا ما را دود می کرد یا می پخت
A lady, inches from her fingers	یک خانم، اینچ از انگشتانش
I can not stand and fall in front of him	من نمی توانم بایستم و مقابل او بیفتم
A sign from the past, if you will	نشانه ای از گذشته، اگر بخواهید
I'm disappointed with men and I'm afraid of women	من از مردان ناامید هستم و از زنان می ترسم
I do not want to hurt you	نمی خوام صدمه ببینی
Many of these wastes went to sea	بسیاری از این زباله ها به دریا رفتند
I did not want to be touched anymore	دیگر نمی خواستم به من دست بزند
I feel a little more complete	کمی کاملتر احساس میکنم
The entrance is on the west wall	ورودی بر روی دیوار غربی قرار دارد
I do not waste this day thinking about it	من این روز را با فکر کردن به آن خراب نمی کنم
I kept trying, but I still did not succeed	به تلاشم ادامه دادم، اما باز هم موفق نشدم
I did not know what to do with myself	نمیدونستم با خودم چیکار کنم
I was never worried about anyone other than myself	من هرگز نگران شخص دیگری غیر از خودم نبودم
I did not notice the problem until someone pointed it out	من متوجه اشکالم نشدم تا زمانی که کسی به آن اشاره کرد
A full cemetery awaited them downstairs	یک قبرستان کامل در پایین منتظر آنها بود
I know you just can not wait to comment	من می دانم که شما فقط نمی توانید برای نظر دادن صبر کنید
I thought you would be fine	فکر میکردم خوب میشی
I was not alone in the room	من در اتاق تنها نبودم
I have a lot of money now	من الان پول زیادی دارم
I felt like I was going out and I was shaking a lot	احساس می کردم بیرون می زنم و به شدت می لرزیدم
I repeat this call every day	من هر روز این تماس را تکرار می کنم
I control here	من اینجا را کنترل می کنم
I had failed again	باز هم شکست خورده بودم
A love comes together in time and place	یک عشق در زمان و مکان به هم می رسد
Locke started immediately from where he had stopped	لاک بلافاصله از همان جایی که متوقف شده بود شروع کرد
I mean, this is not the way	منظورم این است که این روشی نیست
A life worth not living	زندگی ای که ارزش زیستن ندارد
I just want a few gay girlfriends	من فقط چند دوست زن همجنس گرا می خواهم
I allowed myself to be drawn to him	به خودم اجازه دادم به سمتم کشیده شود
I will not betray the trust you have placed in me	من به اعتمادی که به من کردی خیانت نمی کنم
I had to talk and answer every question	باید حرف می زدم و به هر سوالی جواب می دادم
Please go inside the country immediately	از شما خواهش می کنم فوراً به داخل کشور بروید
I was all animals now and the monster could not speak	من الان همه جانور بودم و هیولا نمی توانست حرف بزند
I did not understand the streets of the city before	من قبلاً خیابان های شهر را نمی فهمیدم
A large part of them complained about their fate and destiny	بخش بزرگی از سرنوشت و سرنوشت خود شکایت داشتند
I know exactly that feeling	من دقیقا این حس را می دانم
I was talking about your performance on stage	داشتم در مورد اجرای شما روی صحنه صحبت می کردم
A much larger family	یک خانواده بسیار بزرگتر
I wanted to keep them that way	می خواستم آنها را همینطور نگه دارم
I was blushing and panting	سرخ شده بودم و نفس نفس می زدم
I know we have not spent much time together	می دانم که ما زمان زیادی را با هم سپری نکرده ایم
I understand your doubt	من شک شما را درک می کنم
I was simply disappointed	من به سادگی ناامید شدم
I want brave words in a tragedy	من کلمات شجاعانه در یک تراژدی می خواهم
I want to download those books	من می خواهم آن کتاب ها را دانلود کنم
I heard it was really fun	شنیدم که واقعا سرگرم کننده بود
My body is very different from many other women	بدن من با بسیاری از زنان دیگر بسیار متفاوت است
I also interrupted in the lobby	من هم در لابی حرفت را قطع کردم
Of course, my boss is pushing	البته رئیس من فشار می آورد
However the temple can also represent the world itself	با این حال معبد همچنین می تواند خود جهان را نشان دهد
I mean, I had a good time	منظورم خوش گذشت
I think you know where	فکر کنم میدونی کجا
I have not heard from you for nearly fifteen years	نزدیک به پانزده سال است که از شما خبری ندارم
Personally, I'm not into spreadsheets, checklists, etc.	من شخصا اهل صفحات گسترده، چک لیست و غیره نیستم
I glanced around the room quickly	سریع نگاهی به اتاق انداختم
I look straight into his eyes	درست در چشمانش نگاه می کنم
I stay away from lawyers outside of work	خارج از محل کار از وکلا دوری می کنم
I'm getting ready to help him	من آماده می شوم که به او کمک کنم
I will probably buy a house here	احتمالاً اینجا خانه ای خواهم خرید
I decided tomorrow would be a good day	تصمیم گرفتم، فردا روز خوبی خواهد بود
I tried to remember more in my mind	سعی کردم بیشتر در ذهنم به یاد بیاورم
I open the SMS	پیامک را باز می کنم
I have to take some leave	باید کمی مرخصی بگیرم
I promise you nothing bad will happen	من به شما قول می دهم که هیچ اتفاق بدی نمی افتد
There are two main ecological groups	دو گروه اکولوژیکی اصلی وجود دارد
I checked the pulse, it was nothing	نبض رو چک کردم چیزی نبود
I just asked around and found out who you are	من فقط از اطراف پرسیدم و فهمیدم شما کی هستید
I turned more so that he could see me better	بیشتر چرخیدم تا او مرا بهتر ببیند
I brought those boards home this morning	امروز صبح آن تخته ها را به خانه آوردم
I want to write it before it's gone	من می خواهم قبل از اینکه از بین برود آن را بنویسم
I can no longer stop them	دیگر نمی توانم جلوی آنها را بگیرم
I repeated this process near the ground	من این روند را در نزدیکی زمین تکرار کردم
I closed the big door on time	درب بزرگ را به موقع بستم
I should have known what was going on	باید می دانستم چه خبر است
A similar approach may work for climate change	یک رویکرد مشابه ممکن است برای تغییرات آب و هوا کار کند
I want to see you now	میخوام الان ببینمت
A rather interesting discovery awaited him after the rotation	کشف نسبتاً جالبی در انتظار او پس از چرخش بود
I hope you miss me	امیدوارم دلت برام تنگ بشه
I just remember being familiar with it	فقط یادم می آید که با این موضوع آشنا بودم
I have jumped once or twice before	من قبلاً یکی دو بار پریده ام
A house that had seen much better days	خانه ای که روزهای بسیار بهتری را دیده بود
I loved the cat, man	من گربه را دوست داشتم، مرد
A true love offering	یک پیشکش عشق واقعا
His house and furniture were in the possession of the council	خانه و اثاثیه او در اختیار شورا بود
I think he is an engineer	فکر کنم مهندس باشه
I really wanted to kiss her at that moment	اون لحظه خیلی دلم میخواست ببوسمش
I tell him to give it back to me	به او می گویم که آن را به من پس بدهد
I set up the corridor	راهرو را راه اندازی می کنم
I only have one day	من فقط یک روز فرصت دارم
I asked to go out	از بیرون رفتن پرسیدم
I could not have witnessed your suffering more than this, my dear	من نمیتونستم بیشتر از این شاهد زجر کشیدنت باشم عزیزم
I had to get the first vehicle to escape	برای فرار باید اولین وسیله نقلیه را می گرفتم
I wanted to make sure you got home safe	میخواستم مطمئن بشم که سالم به خونه رسیدی
I realized that there was no need to steal	من متوجه شدم که نیازی به دزدی نیست
I can not make you grow	من نمیتونم کاری کنم که رشد کنی
I should have looked beaten	من باید ضرب و شتم به نظر می رسیدم
I willingly gave you money	من با کمال میل به شما پول می دادم
I found a gap and looked	شکافی پیدا کردم و نگاه کردم
I was glad it passed quickly	خوشحال شدم که به سرعت گذشت
I just pulled out a few hot rolls	من فقط چند رول داغ بیرون آوردم
I think they really hate me there	فکر کنم اونجا واقعا از من متنفرن
I do not see any irony in your story	من هیچ طنزی در داستان شما نمی بینم
I can not help but smile	به نظر می رسد نمی توانم جلوی لبخندم را بگیرم
A Miraculous Journey In Love	سفری معجزه آسا در عشق
I could not even look at him	حتی نمیتونستم نگاهش کنم
I was in a quiet part of the river	من در قسمت ساکتی از رودخانه بودم
I could tell he didn't really like that about me	می توانستم بگویم که او واقعاً این را در مورد من دوست ندارد
I had to prepare myself mentally	برای اینکه خودم را از نظر روحی آماده کنم مجبور بودم
I was too tired	من بیش از حد خسته بودم
I have always enjoyed having all kinds of friends	من همیشه از داشتن همه نوع دوست لذت برده ام
He suggested the existence of a tissue stage	او وجود مرحله بافتی را پیشنهاد کرد
A hand that covers his mouth with a handkerchief	دستی که دهانش را با دستمال پوشانده است
In fact, I felt a little relaxed next to him	در واقع در کنار او کمی احساس آرامش می کردم
I feel my breath with my fingers	نفسم را با انگشتانم حس می کنم
Steep stairs still show years of wear and tear	پله های شیب دار هنوز سال ها فرسودگی را نشان می دهد
I shouted in surprise	با تعجب فریاد زدم
I had to do this	من مجبور شدم این کار را انجام دهم
I completely disagree	من کاملا موافق نیستم
I slowly turned my head towards him	به آرامی سرم را به سمت او چرخاندم
I could not bear to look at the world	طاقت نگاه کردن به دنیا را نداشتم
I kissed him	من او را به بوسه کشیدم
I would like to live there	من دوست دارم آنجا زندگی کنم
I'm curious to know the charges	من کنجکاو هستم که اتهامات را بدانم
I went to the path	به سمت مسیر رفتم
I just picked up a chip, and the feed is off	من فقط یک تراشه را برداشتم، و خوراک خاموش است
The small part had four tables in the front	قسمت کوچکی در قسمت جلو چهار میز داشت
I can not let you do that	من نمی توانم به شما اجازه این کار را بدهم
I think my mom fell down the stairs	فکر کنم مامانم از پله ها افتاد پایین
I walked through the trees of the horizon	از میان درختان افق جلو رفتم
I can no longer remember his last name	دیگر نام خانوادگی او را به خاطر نمی آورم
I thought I would look for him	فکر کردم دنبالش بگردم
I had to write it down	مجبور شدم آن را یادداشت کنم
I was standing very close behind me	من خیلی نزدیک پشت سرم ایستاده بودم
I designed these to be a safe and fool proof	من اینها را طراحی کردم تا اثباتی ایمن و احمقانه باشد
I was still thinking about safety during construction	من هنوز در طول ساخت و ساز به ایمنی فکر می کردم
I should not eat them	من نباید آنها را بخورم
I received a background seminar for the company	من یک سمینار پیش زمینه برای شرکت دریافت کردم
I stayed in the background and tried not to smell	من در پس‌زمینه ماندم و سعی کردم بو نکنم
I also had all the mental tools to do it	من هم تمام ابزار ذهنی برای انجام آن را داشتم
I really wanted to	خیلی دلم میخواست
I blame it on empty nest syndrome	من آن را به گردن سندرم آشیانه خالی می اندازم
I have to eat something to regain my health	من باید چیزی بخورم تا سلامتی خود را بازیابی کنم
I found a heavier sword to replace this broken cane	شمشیر سنگین تری برای جایگزینی این عصای شکسته پیدا کردم
I want to make that money	من می خواهم آن پول را در بیاورم
I invested and it didn't take long for it to peak	من سرمایه گذاری کردم و مدتی نگذشت که اوج گرفت
I fell off his feet	از پایش پرت شدم
A lot has happened to him recently	اخیراً اتفاقات زیادی برای او افتاده بود
I'm so excited to make this	من خیلی هیجان زده هستم که این را بسازم
I heard a faint whisper	زمزمه ضعیفی شنیدم
I could tell he was not happy	می توانستم بگویم که او خوشحال نیست
Humans are not abortions	انسان سقط جنین نیست
I'm afraid of longer days	من از روزهای طولانی تر می ترسم
I hope it happens again	امیدوارم دوباره تکرار شود
I look hundreds of years older	به نظر می رسد من صدها سال بزرگتر هستم
I was rushed to the hospital and suffered from shock	به سرعت به بیمارستان منتقل شدم و از شوک رنج می بردم
I imagined such a senior designer with	من تصور می کردم که چنین طراح ارشد با
I tried to separate, but it was very hard	سعی کردم جدا شوم، اما خیلی سخت بود
I checked the sky to the south	آسمان را به سمت جنوب چک کردم
I pull the blanket tightly over my body	پتو را محکم روی بدنم می کشم
I thought of the first lie that came to my mind	به اولین دروغی که به ذهنم رسید فکر کردم
I think you made your money today	من فکر می کنم شما امروز پول خود را به دست آورده اید
I stayed there for a while and just waited	مدتی آنجا ماندم و فقط منتظر بودم
All controlled trials showed no effect	تمام آزمایشات کنترل شده هیچ اثری را نشان نداده اند
I've worked on similar projects that you are looking for	من روی پروژه های مشابهی کار کرده ام که شما به دنبال آن هستید
I wish I had all of you for myself	من دوست داشتم همه شما را برای خودم داشته باشم
I look at the closet and wait for the prince to leave	کمد را تماشا می کنم و منتظر خروج شاهزاده هستم
I can see the plants in the windows	من می توانم گیاهان را در پنجره ها ببینم
This has been shown many times and recently	این بارها و اخیراً نشان داده شده است
I did not object to this escape method	من مخالفتی با این روش فرار نداشتم
I threw it around my neck	انداختمش دور گردنم
I lifted the clothes for a closer look	لباس‌ها را برای بررسی دقیق‌تر بلند کردم
I became an immediate fan	من یک طرفدار فوری شدم
I did not agree with one word	من با یک کلمه موافق نبودم
I could hardly contain my laughter	به سختی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم
I recommend you try them on others	من توصیه می کنم آنها را نسبت به دیگران امتحان کنید
I walked over and thought how small it looked	از قسمت رد شدم و فکر کردم چقدر کوچک به نظر می رسد
I did not care what came our way	برایم مهم نبود چه چیزی بر سر راه ما قرار می گیرد
I want to feel beautiful	من می خواهم احساس زیبایی کنم
I even found some singers for you	من حتی برای شما چند خواننده پیدا کردم
I thought he was laughing	من فکر می کردم او می خندد
I hope he found you well	امیدوارم او شما را خوب پیدا کرده باشد
I have to stay up all night	باید تمام شب را بیدار بمانم
I hated to always have so much tension	از این که همیشه اینقدر تنش داشته باشم متنفر بودم
When they saw it, I did not see it	وقتی آنها دیدند من آن را ندیدم
I want anything you can buy on it	من هر چیزی را می خواهم که بتوانید روی آن بخرید
That is, its name says it all	یعنی اسمش گویای همه چیز است
A recent hearing test is required by a licensed specialist	آزمایش شنوایی اخیر توسط یک متخصص دارای مجوز لازم است
A word whispered here or there	یک کلمه زمزمه شده اینجا یا آنجا
He was soon wounded and taken prisoner of war	او خیلی زود مجروح شد و اسیر جنگی شد
In general, groups of more than four people are rarely seen	به طور کلی گروه های بیش از چهار نفر به ندرت مشاهده می شوند
I still had a lot of them in those days	آن روزها هنوز تعداد زیادی از آنها را داشتم
I could say something bad about him	می‌توانستم بگویم چیزی در مورد او بد است
I have neither a job nor a vision	من نه شغلی دارم و نه چشم اندازی
I really like the mesh work and its fit	من کار توری و تناسب آن را خیلی دوست دارم
A layer of heavy dust covered everything	یک لایه غبار سنگین همه چیز را پوشانده بود
I was not competing for any scientific honor	من در رقابت برای هیچ افتخار علمی نبودم
I was very scared of moving, talking or even breathing	از حرکت، صحبت یا حتی نفس کشیدن خیلی می ترسیدم
You just scream a lot	فقط زیاد جیغ میزنی
I have not bought any fields yet	من هنوز هیچ فیلدی نخریده ام
It will never change	هرگز تغییر نخواهد کرد
I believe he wanted to	من معتقدم که او می خواست
Sense of protection	حس محافظت
I trusted him when he told me they were	وقتی به من گفت که هستند به او اعتماد کردم
I did not even give him a chance to comment	من حتی به او فرصت اظهار نظر ندادم
I should have this, so please	من باید این را داشته باشم، پس لطفا
I never saw him	من هرگز او را ندیدم
I will not hear from this time	من از این زمان نخواهم شنید
The strike fund was also collected	صندوق اعتصاب نیز جمع آوری شد
I could not miss the plan	من نمی توانستم طرح را از دست بدهم
Others deserved the fame associated with them	دیگران شایسته شهرت مرتبط با آنها بودند
I might go to that one too	من هم ممکنه برم سراغ اون یکی
I could not accept that bet, it would not be fair	من نمی توانستم آن شرط بندی را قبول کنم، این عادلانه نخواهد بود
A sales assistant and an outside manager met him	یک دستیار فروش و مدیر بیرون با او روبرو شدند
I get closer to him	به او نزدیک تر می شوم
I'm sorry for him	برای او متاسفم
I have never seen you clean like this	من تا حالا ندیدم که اینطوری پاک کنی
I'm not here, very real	من اینجا نیستم، خیلی واقعی
Everything is joy and glory	همه چیز شادی و شکوه است
I thought it would be good	فکر کردم خوب میشه
I am fully aware of that	من کاملاً از آن آگاه هستم
Day as a national holiday	روز به عنوان یک تعطیلات ملی
We have lived in peace	ما در آرامش زندگی کرده ایم
A soldier was here today	امروز یک سرباز اینجا بوده است
I tried to be calm and appreciate his point of view	سعی کردم آرام باشم و از دیدگاه او قدردانی کنم
I used to have a blue wedding dress	من قبلاً لباس عروس آبی را داشتم
I'm sorry for the rope	من برای طناب متاسفم
I'm facing another handsome man	من با یک مرد خوش تیپ دیگر روبرو هستم
I watch all the reality shows	من تمام برنامه های واقعیت را تماشا می کنم
Medical power of attorney	وکالت نامه پزشکی
I win the first pot and throw him a dollar	من اولین گلدان را برنده می‌شوم و یک دلار برای او پرتاب می‌کنم
I heard it in your message	من آن را در پیام شما شنیدم
A guard took over	یک نگهبان کار را به دست گرفت
I really did not expect anything from you or anyone	من واقعاً از شما یا کسی انتظار نداشتم
I have to hear her voice	من باید صدایش را بشنوم
I was so hurt that I could not even scream	آنقدر صدمه دیده بودم که حتی نمی توانستم فریاد بزنم
I will definitely miss him	حتما دلم براش تنگ میشه
I'm lagging behind, out of sight	من عقب می مانم، دور از چشم
He later received a partial scholarship	او بعداً یک بورس تحصیلی جزئی دریافت کرد
I choose to value others with the utmost respect	من انتخاب می کنم که برای دیگران با نهایت احترام ارزش قائل شوم
I needed a drink or something	من به یک نوشیدنی یا چیزی نیاز داشتم
I promised you that you would rest here	بهت قول دادم که اینجا آرامش داشته باشی
I wondered what they were doing	من تعجب کردم که آنها چه کار می کنند
I am fully aware of the danger	من کاملاً متوجه خطر موجود هستم
I can help you and you can help me	من می توانم به شما کمک کنم و شما به من
I gave a slight jump	یه پرش خفیف دادم
A big gun is really big for this situation	یک تفنگ بزرگ، واقعاً برای این وضعیت خیلی بزرگ است
I thought he was so drunk he could not move so fast	من فکر می کردم او آنقدر مست است که نمی تواند به این سرعت حرکت کند
I read the message again	دوباره پیام را خواندم
I hated him like this	اینجوری ازش متنفر بودم
I know there is something in his mind	میدونم یه چیزی تو ذهنش هست
I thought it was like being in a cloud	فکر می کردم مثل این است که در یک ابر باشم
I was really doing this	واقعا داشتم این کارو میکردم
I generally enjoy this work so far	من از این کار به طور کلی تا کنون لذت می برم
People just wanted to help	مردم فقط می خواستند کمک کنند
I shook my head and looked at the line	سرم را تکان دادم و به خط نگاه کردم
I really have no idea about fashion	من واقعاً هیچ ایده ای در مورد مد ندارم
I need time to get used to both of you again	من به زمان نیاز دارم تا دوباره با هر دوی شما سازگار شوم
I thought it was very sweet	به نظرم خیلی شیرین بود
Each subsequent line leads to the next line	هر خط بعدی به خط بعدی منتهی می شود
They all told me that I would not last more than a week	همه آنها به من گفتند که من یک هفته بیشتر دوام نمی آوردم
I think we need to know more about that	من فکر می کنم ما باید بیشتر در مورد آن بدانیم
The operation was successful	عملیات موفقیت آمیز بود
It was a few steps further	چند قدمی آنطرفتر دیگری بود
I want you to think about it	می خواهم در مورد آن فکر کنید
I wanted to escape from this very far	می خواستم از این خیلی دور فرار کنم
I have a lot of information about how the banking system works	من در مورد نحوه عملکرد سیستم بانکی اطلاعات زیادی دارم
I cared about my mother but she was lost	من به مادرم اهمیت می دادم اما او گم شده بود
I'm the last person in line	من آخرین نفر در صف هستم
I wanted to marry her	میخواستم باهاش ​​ازدواج کنم
I will not allow it to be repeated	اجازه نمی دهم دوباره تکرار شود
I have this letter in your hand	من این نامه را به دست شما دارم
I turned and ran down the hall to my room	برگشتم و از راهرو به سمت اتاقم دویدم
I was getting off early	داشتم زود پیاده میشدم
I have to be clear on this	من باید در این مورد شفاف باشم
I would spin down with every good wave I caught	من با هر موج خوبی که گرفتار می شد، چرخش پایین انجام می دادم
During this time I can run long distances	در این مدت می توانم راه های طولانی بدوم
I really love my kids	من واقعا بچه هایم را دوست دارم
I told him things, but not the truth	چیزهایی به او گفتم، اما حقیقت را نه
I lived in a small village	من در یک روستای کوچک زندگی می کردم
I still did not want to think about it	من هنوز نمی خواستم به این موضوع فکر کنم
I missed the sun and needed more sleep	دلم برای آفتاب تنگ شده بود و به خواب بیشتری نیاز داشتم
Many people and businesses have this problem	بسیاری از افراد و افراد تجاری این مشکل را دارند
I felt he had left a lot behind	احساس می کردم او خیلی چیزها را پشت سر گذاشته است
I took careful notes and looked up	با دقت یادداشت کردم و به بالا نگاه کردم
I thought we could do it with one	من فکر کردم که ما می توانیم با یکی انجام دهیم
I was even thinking about the end of the theater	حتی به فکر تمام شدن تئاتر بودم
A bright smile spread across his rough face	لبخندی درخشان روی صورت خشنش پخش شد
I called the expert	من با کارشناس تماس گرفتم
I might go all the way	من هم ممکن است تمام راه را بروم
I can give you a lot of food	من می توانم به شما غذای زیادی بدهم
This brings his total children to at least twelve	این امر مجموع فرزندان او را به حداقل دوازده می رساند
I love here	من عاشق اینجا هستم
I miss him immediately	بلافاصله دلم برایش تنگ می شود
I was beating myself	خودم را می زدم
I thought they liked it that way	فکر می کردم آنها اینگونه دوست دارند
I'm really tired of all this sand and heat	واقعا از این همه شن و گرما خسته شدم
I must have escaped and got lost	حتما فرار کردم و گم شدم
I had to win this fight	من باید در این مبارزه پیروز می شدم
I want a man, the end point	من یک مرد می خواهم، نقطه پایان
I know why it went on like this	میدونم چرا اینطوری ادامه داد
This was later reduced to one	بعداً این به یک کاهش یافت
Many other recording artists have covered the song	بسیاری از هنرمندان ضبط دیگر این آهنگ را پوشش داده اند
I have to go now to talk to my men	من باید الان بروم تا با مردانم صحبت کنم
I wondered what was in my face	تعجب کردم که چه حالتی در صورتم بود
I lowered my eyes again and continued the story	دوباره چشمانم را پایین انداختم و به داستان ادامه دادم
I did not like it when people touched my things	من دوست نداشتم وقتی مردم به چیزهای من دست می زدند
I remember it like yesterday	مثل دیروز یادش می افتم
I forced him to show it to me when necessary	مجبورش کردم در مواقع ضروری به من نشان دهد
I made this a few years ago	من چند سال پیش از اینها ساختم
I can not even imagine what you have left behind	من حتی نمی توانم تصور کنم که شما چه چیزی را پشت سر گذاشته اید
The universal veil is gray	حجاب جهانی خاکستری است
I did not need to work	نیازی به کار نداشتم
I want him to choose wisely	من می خواهم او عاقلانه انتخاب کند
At least I could give it to him	حداقل می توانستم آن را به او بدهم
I'm not sorry to hear that	از شنیدن این حرف شما متاسف نیستم
I went and sat on it	رفتم روی آن کنارش نشستم
I was finally able to breathe again	بالاخره توانستم دوباره نفس بکشم
I did not even know he was sick	من حتی نمی دانستم که او بیمار است
I've been scared to death ever since	از آن شب تا به حال از جانم می ترسم
I can go to bed tomorrow, but it does not necessarily help	من می توانم فردا بخوابم، اما این لزوما کمکی نمی کند
I gave him a small smile	یه لبخند کوچیک بهش دادم
I miss everyone very much	دلم برای همه خیلی تنگ شده
A complete list of names was never published	لیست کاملی از اسامی هرگز منتشر نشد
I sang in a choir	من در گروه کر خواندم
I still like to do this	من هنوز هم دوست دارم این کار را انجام دهم
I want to reduce the likelihood of it happening again	من قصد دارم احتمال تکرار آن را کاهش دهم
I think this is a missed opportunity for him	من فکر می کنم برای او این یک فرصت از دست رفته است
I have to go down and get ready	باید برم پایین و آماده بشم
I'm going to make a move today	من امروز قصد دارم حرکتی انجام دهم
I can not imagine how it will work	من نمی توانم تصور کنم که چگونه کار خواهد کرد
I slept like a log	من مثل یک کنده خوابیده بودم
A million curses on him	یک میلیون نفرین بر او
I still did not know if a bone was broken	من هنوز نمی دانستم که آیا استخوانی شکسته است یا خیر
I start blushing right away, I'm probably going ahead of myself	من بلافاصله شروع به سرخ شدن می کنم، احتمالاً از خودم جلوتر می روم
I left the little demon to rest	دیو کوچولو رو برای استراحت گذاشتم
I just did not sleep well	فقط خوب نخوابیدم
I did not have any competent authority in this particular field	من هیچ مرجع صالحی در این زمینه خاص نداشتم
I had not yet seen any emotion from him	هنوز هیچ احساسی از او ندیده بودم
I waited three weeks until the warehouse was empty	سه هفته صبر کردم تا انبار خالی شد
I liked your attention	از توجه خوشم آمد
I tried to go back and not face him	سعی کردم به عقب برگردم و با او روبرو نشوم
We were together again a week later	یک هفته بعد دوباره با هم بودیم
I missed you so much after you left	بعد از رفتنت خیلی دلم برات تنگ شده بود
I was there to serve him	من وجود داشتم تا به او خدمت کنم
I needed to calm down	نیاز داشتم تا آرامشم را به دست بیاورم
The album was critically acclaimed	استقبال انتقادی از آلبوم ترکیبی بود
I listened with disgust	با انزجار گوش دادم
I will never go through it again	من هرگز دوباره از آن عبور نمی کنم
I did not hurt people like you	من مثل تو به مردم صدمه نزدم
A few months later, our general visited the base	چند ماه بعد ژنرال ما از پایگاه بازدید کرد
I kept a piece of creep with me	تکه ای از خزش را نزد خودم نگه داشتم
I was in a lot of pain that day	آن روز به شدت درد داشتم
However, I was wondering if he had ever slept with her	با این حال، فکر کرده بودم که آیا او هرگز با او همخوابه شده است
I would, of course, get out of it quickly	من البته اگر سریع از آن خارج شدم
I know some of you may come out injured	می دانم که ممکن است برخی از شما مجروح بیرون بیایید
I like the way he moves	من روش حرکت او را دوست دارم
I can do without him	من می توانم بدون او
I want to play with my pad	من می خواهم با پد خود بازی کنم
I could not hold my girlfriend	نمیتونستم دوست دخترم رو نگه دارم
A long and complex story with a very simple beginning	داستانی طولانی و پیچیده با شروعی بسیار ساده
We are fundamentally different from them	ما در اصل با آنها تفاوت داریم
I went to the parking lot, next to the guards	به سمت پارکینگ رفتم، از کنار نگهبانان
I lost my keys and my ear is dead	کلیدهایم را گم کردم و گوشیم مرده است
I wanted to tell a love story	می خواستم یک داستان عاشقانه تعریف کنم
I hug them and they hug me	من آنها را در آغوش می گیرم و آنها هم مرا در آغوش می گیرند
I hid that juice in the cupboard	آن آب میوه را در کمد پنهان کردم
I never wanted to destroy anyone more than this	من هرگز نمی خواستم کسی را بیشتر از این نابود کنم
Then came a blow	سپس یک ضربه به در آمد
I wanted to be one of the good girls	می خواستم یکی از دخترای خوب باشم
I was sure he heard my voice	مطمئن بودم که صدایم را شنید
Whispers of love from the palm trees above	زمزمه عشق از درختان نخل بالا
I'm going to join them	می روم تا به آنها ملحق شوم
One or two weeks ago	یکی دو هفته پیش
I knew you were saying something	میدونستم یه چیزی میگی
I forgot all the differences in the clock	من همه تفاوت ساعت را فراموش کردم
A giant celebration followed	جشن غول پیکری به دنبال داشت
I claim that this set does the same amount of work	من ادعا می کنم که این مجموعه حجم کار مشابهی انجام می دهد
I can no longer tell you about this	من دیگر نمی توانم در این مورد به شما بگویم
I could say that this was the message for me	می توانستم بگویم که این پیام برای من بود
I hung up the phone and stared at the ceiling	گوشی را گذاشتم و به سقف خیره شدم
I got lost in my mind to escape from the world	برای فرار از دنیا در ذهنم گم شدم
I have it under control	من آن را تحت کنترل دارم
I thought you said this is a true story	فکر کردم گفتی این یک داستان واقعی است
Anyway, I always thought he was	به هر حال من همیشه فکر می کردم او همینطور است
I apologize for that	از این بابت عذرخواهی می کنم
I wanted my money	من پول خودم را می خواستم
I listened to the respirator	به دستگاه تنفس گوش دادم
See you tonight	بعدا امشب میبینمت
I did whatever they wanted	هر کاری می خواستند انجام دادم
I'm always sorry for them	من همیشه برای آنها متاسفم
I was not sure if it was valuable to me or not	مطمئن نبودم که برای من ارزشی داشته باشد یا نه
I heard a sound at night	در شب صدایی شنیدم
I think they are very enjoyable	من فکر می کنم آنها بسیار لذت بخش هستند
I can hardly hold myself	من به سختی می توانم خودم را نگه دارم
Many dogs are born without them	بسیاری از سگ ها بدون آنها متولد می شوند
I'm going to drive again	من قصد دارم دوباره رانندگی کنم
I asked him if he was happy.	از او پرسیدم آیا خوشحال است؟
I myself have two sisters and a brother	من خودم دو خواهر و یک برادر دارم
I could not cope with seeing the disgusting look	نمی توانستم با دیدن قیافه ی نفرت انگیز کنار بیایم
I must ask you never to attack these squares	من باید از شما بخواهم که هرگز به این میدان ها حمله نکنید
I hug both her and my grandmother	هم او را در آغوش می گیرم و هم مادربزرگم را
I expect this to happen to all employees	من انتظار دارم که این امر با همه کارکنان اجرا شود
I am waiting for the results	منتظر نتایج هستم
I push from the ground blind	من کور شده از روی زمین فشار می‌آورم
I'm looking for that house forever	من به دنبال آن خانه برای همیشه هستم
I crossed the street and went to the beach	از خیابان گذشتم و به سمت ساحل رفتم
I do not count on his testimony	من روی شهادت او حساب نمی کنم
I poured another glass for myself and raised it	یک لیوان دیگر برای خودم ریختم و بالا آوردم
It was very middle class	خیلی طبقه متوسط ​​بود
There was a wagon full of rocks nearby with broken wheels	یک واگن پر از سنگ در همان نزدیکی قرار داشت که چرخ هایش شکسته بود
I did not answer him	من جوابی به او ندادم
I held my sperm in place	سپرم را در جای خود نگه داشتم
I paused, closed my eyes, and took a deep breath	مکثی کردم، چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم
I knew something was wrong	می دانستم چیزی اشتباه است
I shrugged and smiled	شانه بالا انداختم و لبخند زدم
A moving prisoner with passengers who could not see outside	زندانی متحرک با مسافرانی که بیرون را نمی دیدند
I want you to know that you are not alone	می خواهم بدانی که تنها نیستی
I came here to warn you	اومدم اینجا بهت هشدار بدم
I really want to change the subject	من شدیداً می خواهم موضوع را تغییر دهم
I was unconscious but my complexion looked good	بیهوش بودم اما رنگم خوب به نظر می رسید
I wanted to see him later	می خواستم بعدش ببینمش
War does not solve anything	جنگ چیزی را حل نمی کند
Thank you for your suggestion	از پیشنهاد شما تشکر می کنم
I may see you this week	من ممکن است شما را در این هفته آینده ببینم
One man needed both to succeed in the world	یک مرد برای موفقیت در دنیا به هر دو نیاز داشت
I try to calm him down	سعی می کنم او را آرام کنم
I took out my notebook and wrote here	دفترم را بیرون آوردم و اینجا نوشتم
I want to be intimate with another woman	من می خواهم با یک زن دیگر صمیمی باشم
I hug her and we enter	بغلش می کنم و وارد می شویم
I got up early and went upstairs to the room	زود بلند شدم و به طبقه بالا رفتم تو اتاق
I think it's like giving birth	فکر می کنم شبیه زایمان باشد
I can not face their eyes and whisper	نمی توانم با چشمان آنها روبرو شوم و زمزمه کنم
I must admit that he looked much better	باید اعتراف کنم که او خیلی بهتر به نظر می رسید
I will let them talk about it themselves	من به آنها اجازه خواهم داد که خودشان در این مورد صحبت کنند
Healthy appearance meant that they ate properly	ظاهر سالم به این معنی بود که آنها به درستی غذا می خوردند
I was going to come up and see you later	قرار بود بیام بالا و بعدا ببینمت
I have a fatal headache and my stomach is empty	سردرد کشنده دارم و معده ام خالی است
A small smile of kindness on his face	لبخند کوچولوی مهربونی روی صورتش
I smiled as my eyes fell on hers	لبخندی زدم که چشمانم به چشمانش افتاد
I just wanted to experiment first	من فقط می خواستم اول آزمایش کنم
I will be with you until the end of time	تا آخرالزمان با شما خواهم بود
I act entirely out of a sense of public duty	من کاملاً از روی احساس وظیفه عمومی عمل می کنم
I did not kill him	من او را نکشتم
I struggled to turn it on	تقلا کردم تا آن را روشن کنم
I felt that something had happened, but nothing was certain	حس می‌کردم که اتفاقی افتاده، اما چیز مشخصی نبود
I got up and stared at the ring	بلند شدم و به حلقه خیره شدم
I can manage my child	من می توانم فرزندم را اداره کنم
I bought all my furniture	تمام اثاثیه خودم را خریدم
I stopped myself in time	به موقع جلوی خودم را گرفتم
I stopped by the bathroom	کنار دستشویی توقف کردم
I did not want to betray a confidence	من نمی خواستم به یک اعتماد به نفس خیانت کنم
I can put out the fire	من می توانم آتش را خاموش کنم
I want nothing but your freedom	من چیزی جز آزادی خودت نمی خواهم
A small grin settled on his lips	پوزخند کوچکی بر لبانش نشست
A smart gray sofa completed the living room	یک مبل خاکستری هوشمند اتاق نشیمن را تکمیل کرد
I knew how he was	من می دانستم او چگونه است
His feelings were then broadcast in the recording studio	سپس احساسات او در استودیو ضبط پخش شد
I believe you are dead	من باور دارم که تو مرده ای
I'm afraid of their attack	من از حمله آنها می ترسم
I have become a mother	من مادر شده ام
I will never allow myself to dream of understanding you	من هرگز به خودم اجازه نمی‌دهم رویای درک تو را داشته باشم
I decided not to go to his room at night	تصمیم گرفتم شب به اتاقش نروم
I had more time and always worked harder	زمان بیشتری داشتم و همیشه بیشتر کار می کردم
I moved a little towards the door	کمی به سمت در حرکت کردم
I gave him everything he needed	هر چه نیاز داشت به او دادم
I will simply leave you	من به سادگی شما را رها خواهم کرد
I am very excited to see my results	من از دیدن نتایج خود بسیار هیجان زده هستم
I have stayed away from him all day	تمام روز بیشتر از نگاهش دوری کرده ام
I did not even know what he was talking about	من حتی نمی دانستم او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I agree with you	من با جناب موافقم
I hope he finds you in a good mood	امیدوارم شما را با روحیه خوب بیابد
This time I played the angel	من این بار فرشته را بازی کردم
I was ready for that one	من برای آن یکی آماده بودم
I would love to be back soon	من دوست دارم به زودی دوباره برگردم
I love washing my clothes	من عاشق شستن لباس هایم هستم
Thinks a month in the fall	یک ماه در پاییز فکر می کند
I missed that day	یاد اون روز افتادم
I started from the bottom	من از پایین شروع کردم
I was becoming stupid and living with it is impossible	من احمق می شدم و زندگی با آن غیرممکن است
I did not understand why he was so upset	نفهمیدم چرا اینقدر آشفته بود
I went out to the kitchen	به آشپزخونه رفتم بیرون
I put the jewelry back, including my family ring	جواهرات از جمله حلقه خانواده ام را دوباره گذاشتم
I whisper about the feeling I have	از احساسی که در من وجود دارد زمزمه می کنم
I heard the sound of running from a distance, like a herd	صدای دویدن از راه دور را شنیدم، مثل گله
I have a copy of it at home	من یک نسخه از آن را در خانه دارم
I did not seem to make eye contact with him	به نظر نمی رسید با او ارتباط چشمی برقرار کنم
I just thought that something strong would probably kill you	من فقط فکر می کردم که چیز قوی احتمالاً شما را می کشد
I do not know why I am here	من نمی دانم چرا اینجا هستم
I could not stop him	نمی توانستم جلوی او را بگیرم
I really need to talk to him today	امروز واقعا باید با او صحبت کنم
I'm looking for a helicopter	میفرستم دنبال هلیکوپتر
I also think he uses social media really well	من همچنین فکر می کنم که او از رسانه های اجتماعی واقعاً خوب استفاده می کند
I have work to do	کار دارم که باید تمام کنم
I can not help but stare at her lovely, soft and delicious lips	من نمی توانم از خیره شدن، لب دوست داشتنی، نرم و لذیذ او خودداری کنم
I went back through the cellar door	از درب سرداب عقب رفتم
I needed to walk, to stretch	من نیاز به پیاده روی داشتم، برای کشش
I wanted to shout and get help, but nothing came out	می خواستم فریاد بزنم و کمک بگیرم، اما چیزی بیرون نیامد
I also often ran away from home	من هم اغلب از خانه فرار می کردم
A man can not complain forever	یک مرد هم نمی تواند برای همیشه شکایت کند
I used a red pepper and a green pepper	من یک فلفل قرمز و یک فلفل سبز استفاده کردم
I know how important this is to you	میدونم این چقدر برات مهمه
I thought he did a good job	من فکر می کردم او کار خوبی انجام داده است
I felt very fragile and scared	احساس می کردم خیلی شکننده و ترسیده بودم
I had a delicate request	من یک تقاضای ظریف داشتم
I walk one block or more to the east	یک بلوک یا بیشتر به سمت شرق قدم می زنم
A month is also seen in the center	یک ماه نیز در مرکز دیده می شود
I could not get rid of my sweat. It was very cold	نتونستم پلیورمو از تنم در بیارم خیلی سرد بود
He thought I was a good actor	فکر کرد من بازیگر خوبی هستم
I hope he did the right thing like hell	امیدوارم مثل جهنم حرکت درستی انجام داده باشد
I just called to check on you	من فقط تماس گرفتم تا شما را چک کنم
It upsets them	آنها را ناراحت می کند
I believe the same will be said of me	معتقدم در مورد من هم همین را خواهند گفت
A man can tolerate anything	یک مرد می تواند هر چیزی را تحمل کند
A reflection on a calm surface is obvious	یک انعکاس روی یک سطح آرام واضح است
A few more dates need to be added	چند تاریخ دیگر باید اضافه شود
Worn and delicate face	چهره ای فرسوده و لطیف
I even missed school	حتی دلم برای مدرسه تنگ شده بود
I look at him now and focus on his face	الان به او نگاه می کنم و روی صورتش تمرکز می کنم
I do not enjoy doing bad things	من از انجام کارهای بد لذت نمی برم
I saved the reputation of their family and all those bulls	من آبروی خانواده آنها و تمام آن گاو نر را نجات دادم
I just did not tolerate stress very well	فقط استرس را خیلی خوب تحمل نکردم
I can deliver it right now	میتونم همین الان تحویلش بدم
I had to take this test	من مجبور شدم در این آزمون شرکت کنم
Several people ran in deserted open spaces	چند نفر در فضاهای باز متروک دویدند
Hard winters are on the way	زمستان سختی در راه است
I just really love you	من فقط واقعا دوستت دارم
I went back to the trunk and opened the door	به سمت صندوق عقب رفتم و در را باز کردم
I have to run to get there	باید بدوم تا برسم
He also played baseball and basketball in high school	او همچنین در دبیرستان بیسبال و بسکتبال بازی می کرد
I have to ask you a few questions though	هرچند باید چند سوال از شما بپرسم
I use them for commuting most of the time	من از آنها برای رفت و آمد بیشتر اوقات استفاده می کنم
I was not comfortable with them for some reason	من به دلایلی با آنها راحت نبودم
It was also a great defeat for the tribes	همچنین این یک شکست بزرگ برای قبایل بود
I have such great pleasures and plans for you	من برای شما چنین لذت ها و طرح های بزرگی دارم
I had just told him everything	تازه همه چیز را به او گفته بودم
I better not tell my librarian friend	بهتر است به دوست کتابدارم نگویم
I desperately needed your sweet consolation	من به شدت به تسلی شیرین تو نیاز داشتم
I held both hands and we kissed	هر دو دستش را در دستانم گرفتم و همدیگر را بوسیدیم
I should not drink because it was of no use to me	من نباید مشروب بخورم، زیرا هیچ فایده ای برای من نداشت
A white silk glove covered each	یک دستکش ابریشمی سفید هر کدام را پوشانده بود
I never noticed his gradual weight gain	من هرگز متوجه افزایش تدریجی وزن او نشدم
I played it alone in my room	من آن را به تنهایی در اتاقم بازی می کردم
I tried to fix everything	سعی کردم همه چیز را درست کنم
I understand that you have lost a basic principle in life	من درک می کنم که شما یک اصل اساسی را در زندگی از دست داده اید
An opportunity to meet me and fall in love	فرصتی برای ملاقات با من و عاشق شدن
This was a critical time	این زمان بحرانی بود
They came out of the corridor a minute later	یک دقیقه بعد از راهرو بیرون آمدند
I put sugar in the wrong tank	تو مخزن اشتباهی شکر ریختم
I went back and forth wearing holes in the grass	با پوشیدن سوراخ هایی روی چمن به جلو و عقب می رفتم
I can not live with you	من نمیتونم با تو زندگی کنم
I was both physically and mentally exhausted	من هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی خسته بودم
I'm afraid a busy day awaits us	می ترسم روز شلوغی در انتظارمان باشد
I acted according to your suggestion	مطابق پیشنهاد شما عمل کردم
I followed the same stain process	من همان روند لکه را دنبال کردم
However, one student has a problem with our article	با این حال، یک دانش آموز در مقاله ما مشکل دارد
I love chasing curious settled males	من عاشق تعقیب و گریز نرهای مستقر کنجکاو هستم
I have not seen him most of the night	بیشتر شب او را ندیده ام
So it was decided not to use it	بنابراین تصمیم گرفته شد از آن استفاده نشود
I look now and see the darkness	من الان نگاه می کنم و تاریکی را می بینم
I really ruined his life	من واقعا زندگی او را تباه کردم
I have to admit though	هرچند باید اعتراف کنم
A throwing knife flew in the air	یک چاقوی پرتابی در هوا پرواز کرد
I have to go and prepare the woman's body	من باید بروی و بدن زن را آماده کنی
I wrote a lot of poetry	من خیلی شعر می نوشتم
I tell my mother	به مادرم می گویم
I think that's normal	من فکر می کنم که طبیعی است
I did the first thing that came to my mind	اولین کاری که به ذهنم رسید را انجام دادم
I was thinking of other ways to get there	من در مورد راه های دیگری برای ورود به آنجا فکر می کردم
I studied my parents for a moment	یک لحظه پدر و مادرم را مطالعه کردم
I know you can remember how	من می دانم که شما می توانید به یاد داشته باشید که چگونه است
I know the route well	من مسیر را خوب می شناسم
I did not want that time	من آن زمان را نمی خواستم
I was always reviewing books, oh, always	من همیشه کتاب ها را مرور می کردم، اوه، همیشه
I start reading the Bible even more	من حتی بیشتر شروع به خواندن کتاب مقدس می کنم
I grew up in my ear a few years ago	من چند سال پیش در گوشم رشد کردم
I believe in universal power	من به نیروی جهانی اعتقاد دارم
I have never seen a scene like this before	من تا حالا منظره ای مثل این ندیده بودم
I will call my warriors immediately	من فوراً رزمندگانم را فرا خواهم خواند
A good-looking woman	یک زن خوش قیافه
I have to diagnose and then correct it	باید تشخیص بدم و بعد اصلاحش کنم
I have never done this in all the years I have been washing dishes	من هرگز در تمام سالهایم که ظرف شستم این کار را انجام ندادم
I hope they are girls	امیدوارم دختر باشن
I learned a few things that weekend	آن آخر هفته چند چیز یاد گرفتم
I have never seen him so transported and happy	من هرگز او را اینقدر در حال حمل و نقل و خوشحال ندیده بودم
I want to love everyone and serve everyone	من می خواهم که همه را دوست داشته باشم و به همه خدمت کنم
I had seen people die	مردن مردم را دیده بودم
I did not want to go, it was not my idea	من نمی خواستم بروم، این ایده من نبود
A gentleman even talked to them and wished them good health	حتی یک آقایی با آنها صحبت کرد و برای آنها آرزوی سلامتی کرد
I was no longer in my room	من دیگر در اتاقم نبودم
I did what no one else does	من کاری کردم که هیچ کس دیگری انجام نمی دهد
I need marketing, advertising, advertising	به بازاریابی، تبلیغات، تبلیغات نیاز دارم
I marched without fear	بدون ترس وارد راهپیمایی شدم
I open my eyes and look down	چشمانم را باز می کنم و به پایین نگاه می کنم
I have to fire this man	من باید این مرد را اخراج کنم
Very heavy emotions	خیلی احساسات سنگین
I was still thinking	من هنوز فکر می کردم
Very classy, ​​actually	خیلی باکلاس، در واقع
Too bad because clothes are generally lovely	حیف چون به طور کلی لباس دوست داشتنی است
I think from the address that they are close to the beach	من از آدرس فکر می کنم که آنها نزدیک ساحل هستند
I cause a lot of problems in our school	من در مدرسه ما مشکلات زیادی ایجاد می کنم
I had fun, the kids were my age	لذت بردم، بچه های هم سن و سال من بودند
I could smell her and I could feel her	بوی او را می‌توانستم حس کنم و احساس می‌کردم
I still felt bad	هنوز احساس بدی داشتم
I am no longer a broker or a financial planner	من دیگر کارگزار یا برنامه ریز مالی نیستم
I was out of control then	آن موقع از کنترل خارج شده بودم
I could almost feel sorry for him	تقریباً می توانستم برای او متاسف باشم
I crawled forward and looked for the opening	به جلو خزیدم و به دنبال گشایش بودم
I think the number of bodies between them is seven	من فکر می کنم تعداد بدن بین آنها هفت است
A dragon always valued its purpose before its glory	یک اژدها همیشه برای هدفش قبل از افتخارش ارزش قائل بود
A vague answer came from the upstairs office	پاسخی مبهم از دفتر طبقه بالا آمد
I knew you had to take care of yourself	میدونستم که باید ازت مراقبت کنی
I was then impressed by vs	من سپس توسط vs تحت تاثیر قرار گرفتم
I really think this is our last chance	واقعا فکر می کنم این آخرین فرصت ماست
I like both of them for different reasons	من هر دوی آنها را به دلایل مختلف دوست دارم
I did not ask you about your trip last night	من هم در مورد سفر دیشب شما را نپرسیدم
I left out all the pages related to me	تمام صفحات مربوط به خودم را کنار گذاشتم
I am able to do hardware and software work	من قادر به انجام کارهای سخت افزاری و نرم افزاری هستم
There were many injuries in the first match	در مسابقه اول صدمات زیادی رخ داد
I have to speak frankly with my neighbors	من باید صریح با همسایگانم صحبت کنم
That night was deserted until dawn	آن شب تا قبل از سحر خلوت بود
I could not find an answer	من نتوانستم پاسخی در آن ببینم
I believe they have the wrong man	من معتقدم که آنها مرد اشتباهی دارند
The photo was well received	عکس با استقبال خوبی روبرو شد
I thought he would have a great house	من فکر می کردم که او یک خانه عالی خواهد داشت
I wanted to know everything	می خواستم همه چیز را بدانم
No specimens have been collected since then	از آن زمان هیچ نمونه ای جمع آوری نشده است
I thought you would say that	فکر کردم اینو بگی
I see that small hole in the side wall again	دوباره آن روزنه کوچک روی دیوار کناری را می بینم
The company grew and had about eleven employees	این شرکت رشد کرد و تقریباً یازده کارمند داشت
I gave up thinking	فکر را رها کردم
I swam, and I swam, and then I swam a little more	من شنا کردم، و شنا کردم، و سپس کمی دیگر شنا کردم
I have been working with this for three years	من سه سال است که با این کار کار می کنم
He thought I hated him	فکر کرد از او متنفرم
I enter, I steal the device, we send the sheriff	من وارد می شوم، دستگاه را می دزدم، کلانتر را می فرستیم
I keep forgetting, he reads my mind better than I do	مدام فراموش می کنم، او بهتر از من ذهن مرا می خواند
They are used for fun and driving on competitive routes	آنها برای تفریح ​​و رانندگی در مسیرهای رقابتی استفاده می شوند
He dropped to sixth overall	او در مجموع به رتبه ششم سقوط کرد
Anyway, I prefer them raw	به هر حال من آنها را خام ترجیح می دهم
I suspect someone did that	من شک دارم که یک نفر این کار را کرده باشد
His hand touched my shoulder and shook me gently	دستی شانه ام را لمس کرد و آرام تکانم داد
This hill later had religious and military significance	این تپه بعدها اهمیت مذهبی و نظامی داشت
I am part of this group	من بخشی از این گروه هستم
I just tried yesterday	من فقط دیروز امتحان دادم
I really liked the class, but I could not understand it	من خیلی کلاس را دوست داشتم، اما نمی توانستم آن را درک کنم
I loved him so much and he broke my heart	من او را خیلی دوست داشتم و او قلبم را شکست
The two soon found common ground	این دو به زودی نقاط مشترکی پیدا کردند
I just thought it was time	فقط فکر کردم وقتشه
I filled my lungs with it	ریه هایم را با آن پر کردم
I will join you soon	من به زودی به شما ملحق خواهم شد
I did not care	برام مهم نبود
I really enjoyed this beer	من واقعا از این آبجو لذت بردم
A dirty and dirty doctor	یک دکتر کثیف و کثیف
I have mine in the box there	من مال خودم را در جعبه آنجا دارم
This game took about four years to make	ساخت این بازی حدود چهار سال طول کشید
I picked up another receiver and that's what happened	گیرنده دیگری برداشتم و همین اتفاق افتاد
I wanted all these different types	من همه این انواع مختلف را می خواستم
I want to make sure they enter safely	من می خواهم مطمئن شوم که آنها با خیال راحت وارد داخل می شوند
The results were a relatively standard bell curve	نتایج یک منحنی زنگی نسبتاً استاندارد بود
However, some were rescued by my nurse	با این حال، تعدادی توسط پرستارم نجات یافته بودم
I caught fire twice	دو بار آتش گرفتم
I hope Marky comes soon	امیدوارم مارکی به زودی بیاید
I immediately understood what he was saying	من بلافاصله صحبت او را درک کردم
I happen to be one	تصادف می کنم یکی خواهد بود
I look around at each of them	به هر یک از آنها به اطراف نگاه می کنم
I guess this is one of them	حدس می زنم این یکی از آنها باشد
No one was injured on either ship	هیچ کس در هر دو کشتی آسیب ندیده است
I can still feel my physical body	من هنوز می توانم بدن فیزیکی خود را احساس کنم
A voice said in his head	صدایی در سرش گفت
That is, he did not pay attention to my needs emotionally	یعنی از نظر عاطفی به نیازهای من توجهی نکرده است
I was ready to make my move	من آماده بودم که حرکتم را انجام دهم
I was simply at my lowest level	من به سادگی در پایین ترین سطح خود بودم
I heard the rattling of their guns	صدای تق تق اسلحه هایشان را شنیدم
I have wonderful parents	من پدر و مادر فوق العاده ای دارم
I came back and I could not make a mistake	برگشتم و نتونستم اشتباه کنم
I just did not expect this	من فقط انتظار این را نداشتم
I could eat and eat my cake	می توانستم کیکم را بخورم و بخورم
I'm so tired that I no longer care about myself	من آنقدر خسته هستم که دیگر به خودم اهمیت نمی دهم
He must have done something to stir up this discord	او باید کاری کرده باشد که این اختلاف را برانگیزد
I emptied my glass and then looked at the bar	به لیوان خالی ام و سپس به بار نگاه کردم
I nodded and counted quickly	سرمو تکون دادم و سریع حساب کردم
I kissed her lips again	دوباره لبش را بوسیدم
It was not a small thing	چیز کمی نبود
I let them decide if they would rather be enemies	به آنها اجازه دادم تصمیم بگیرند که آیا ترجیح می دهند دشمن باشند
I will definitely refer to my friends	حتما به دوستانم هم ارجاع خواهم داد
A dress on a pig can not change what you have	یک لباس روی خوک نمی تواند آنچه را که دارید تغییر دهد
I ran into the woods across a creek	من به جنگل و در عرض یک نهر دویدم
A family with a lot of love, but little money	خانواده ای با عشق فراوان، اما پول کم
A port seal raises its head above the surface	یک فوک بندری سرش را بالای سطح می‌اندازد
Then I turned to the horizon where everything was calm	سپس به سمت افق چرخیدم که در آن همه آرام بود
I did not want to make things worse	من نمی خواستم اوضاع را بدتر کنم
I want to explore the world	من می خواهم جهان را کشف کنم
I still respect the whole thing	من هنوز به کل موضوع احترام می گذارم
I believe in forgiveness	من به بخشش اعتقاد دارم
A large covered porch revolved around the building	ایوان سرپوشیده وسیعی دور ساختمان می چرخید
I woke up to feed the cats	بیدار شدم تا به گربه ها غذا بدهم
I can not miss the time in bad weather	من نمی توانم در آب و هوای بد وقت از دست بدهم
I went up the stairs and reached the third floor	از پله ها بالا رفتم و به طبقه سوم رسیدم
I could not find a way out	من نمی توانستم راهی برای خروج ببینم
I can not live with that anger	من نمی توانم با آن عصبانیت زندگی کنم
I'm not ready for this exam at all	من اصلاً برای این امتحان آمادگی ندارم
I'm not leaving yet	من هنوز نمی روم
I felt my body full of heat	احساس کردم بدنم پر از گرما شد
I was basically a strange person	من اساساً فرد عجیبی بودم
I had no choice but to try to calm down	چاره ای نداشتم جز اینکه سعی کنم آرام باشم
However, I do not seem to find any online	با این حال، به نظر نمی‌رسد که هیچ کدام را آنلاین پیدا کنم
It's been a long time since I've lost count of my drinks	خیلی وقت است که شمار نوشیدنی هایم را از دست داده ام
I got it right for that	من درست برای آن هدف گرفتم
I was glad he could not read my mind	خوشحال بودم که او نتوانست ذهن من را بخواند
I was happy to get home and go to bed	خوشحال شدم که به خانه رسیدم و به رختخواب رفتم
I remember that night, the poor child had bad dreams	یادم هست آن شب خواب های بدی دید بچه بیچاره
I was sure he would touch more too	مطمئن بودم که او نیز بیشتر لمس می‌کرد
I need your full attention	من به توجه کامل شما نیاز دارم
I do not want anything from you	هیچی ازت نمیخوام
I was just surprised for a moment	فقط یک لحظه تعجب کردم
I had barely touched any of it	من به سختی به هیچ یک از آن دست زده بودم
I lost thirty counts, but there were more of them	در سی شمارش را از دست دادم، اما تعداد آنها بیشتر بود
I take anyone who comes to me honestly	من هر کسی را که صادقانه به من می آید می گیرم
I tried once and got into trouble	یک بار امتحان کردم و به مشکل خوردم
I mean, it was painted on his body	منظورم این است که روی بدنش نقاشی شده بود
I moved out of my one bedroom apartment	من از آپارتمان یک خوابه ام نقل مکان کردم
I could not let my emotions dominate me	نمی توانستم اجازه دهم احساساتم بر من مسلط شوند
I see them as two different things	من آنها را دو چیز متفاوت می بینم
I gasped as if this had really happened	نفسم قطع شد انگار که واقعا این اتفاق افتاده بود
A great day for the whole family	یک روز عالی برای همه خانواده
I think it's a new photo	فکر کنم عکس جدیدی باشه
I can feel the essence of who you are	من می توانم جوهره ای از اینکه شما هستید را حس کنم
I wished I was special	آرزو داشتم خاص باشم
I exist alone as the purest	من به تنهایی به عنوان خالص ترین وجود دارم
I had one like that	من یکی مثل آن را داشتم
I am completely dedicated to this work	من خودم را کاملاً وقف این کار کرده ام
A list is not required to be maintained	فهرستی خواسته نمی شود که نگهداری شود
I am convinced that this is so	من متقاعد شده ام که این چنین است
I did not know how I would feel in this situation	نمی دانستم در این شرایط چه احساسی داشته باشم
I carry them in the car	من آنها را در ماشین حمل می کنم
I put my head on his chest	سرم را روی سینه اش گذاشتم
I did not say he is not	من نگفتم او نیست
Tonight we go one step further	امشب یک قدم فراتر می رویم
I could not because you could not	من نتونستم چون تو نتونستی
I want my money back	من پولم را پس می خواهم
Maybe it looked like I was dead	شاید به نظر می رسید که مرده ام
I thought something bad had happened to our daughter	فکر کردم برای دخترمان اتفاق بدی افتاده است
I knew he would not be so lucky	می دانستم که او آنقدر خوش شانس نخواهد بود
A gentle blow on the door caught his attention	یک ضربه آرام به در توجه او را جلب کرد
This threw him to the ground	این او را به پشت زمین انداخت
I did not remember this from history lessons	من این را از درس های تاریخ به یاد نداشتم
I think her tears mean yes	من فکر می کنم که اشک های او به معنای بله است
I had a choice, money or freedom	من یک انتخاب داشتم، پول یا آزادی
A swamp appeared	یک باتلاق نمایان شد
He had called her his beloved daughter	او را دختر عزیزش صدا کرده بود
A boy was close to his herd	پسری با گله اش نزدیک بود
I only saw his back for a second	فقط یک ثانیه پشتش را دیدم
I ate cream for dinner	شام از خامه خوردم
I pass his arm two more times	دو بار دیگر از بازویش می گذرم
I have never shown myself like this	من هیچ وقت خودم را اینطور نشان ندادم
I will prepare my jewelry	جواهراتم را آماده خواهم کرد
I can not miss you now	الان نمیتونم از دستت بدم
I sit and stare at myself in the mirror	می نشینم و در آینه به خودم خیره می شوم
I went to work every day	من هر روز پیاده روی سر کار می رفتم
I did not deserve to be treated like this	من لیاقت نداشتم که با من اینطور رفتار شود
Play between art and emotions, between words and pictures	بازی بین هنر و احساسات، بین کلمات و تصاویر
A permanent view of how it is	یک دید دائمی از چگونگی آن
I can give you what you need	من می توانم آنچه را که نیاز دارید به شما بدهم
I just became very dependent on him	تازه خیلی بهش وابسته شدم
I feel a long hot line in my gut	من یک خط گرم طولانی در روده ام احساس می کنم
I do not care what others think	برایم مهم نیست دیگران چه فکری می کنند
I witnessed its rapid recovery	شاهد بهبود سریع آن بودم
I tell you, you and your brother are exactly alike	بهت میگم تو و برادرت دقیقا شبیه هم هستی
I took a step back	یک قدم به عقب برداشتم
I opened my eyes and watched the line	چشمانم را باز کردم و خط را تماشا کردم
A boy needs a father, not a damn check	یک پسر به پدر نیاز دارد، نه چک لعنتی
I realized it was like my metal	متوجه شدم مثل فلز من است
I lay on his back	پشت پاهایش دراز کشیدم
I guess because there was not much to eat	حدس می زنم چون چیزهای زیادی برای خوردن وجود نداشت
I want to share my desire for tea with you	قصد دارم اشتیاقم به چای را با شما در میان بگذارم
I am resigning from my commission	من از کمیسیونم استعفا می دهم
I looked around again	دوباره به اطرافم نگاه کردم
I always seem to be telling you something wrong	به نظر می رسد همیشه به شما چیز اشتباهی می گویم
I was drowning to the bottom of the ocean	تا قعر اقیانوس غرق شده بودم
The sixth person was standing on one side, watching them	نفر ششم در یک طرف ایستاده بود و آنها را تماشا می کرد
A beautiful view made me believe again	یک منظره زیبا، باعث شد دوباره باور کنم
I am the project manager and owner of this project	من مدیر پروژه و مالک این پروژه هستم
I never wanted to create such an impression	من هرگز نمی خواستم چنین تصوری را ایجاد کنم
I know you have suffered a great loss	می دانم که ضایعه بزرگی را تجربه کردی
I feel a little better about what is happening now	در مورد اتفاقی که الان در حال رخ دادن است احساس کمی بهتر دارم
A life in which he did not always feel fear	زندگی ای که در آن همیشه احساس ترس نمی کرد
A small, thin person was needed	یک فرد کوچک و لاغر مورد نیاز بود
I held my breath and blushed	نفسم را حبس کردم و سرخ شدم
I walked in the bathroom	تو حموم راه افتادم
The next day he sang the funeral	روز بعد مراسم تدفین را خواند
I feel much lighter	احساس می کنم خیلی سبک ترم
I can not stop the tears	نمی توانم جلوی ریزش اشک را بگیرم
I had to rely on the memory of those days	باید به خاطره آن روزها تکیه می کردم
I turned and stared at him	برگشتم بهش خیره شدم
I did that shot in about three lines	من آن ضربه را در حدود سه خط انجام دادم
I could never let that happen	من هرگز نمی توانستم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد
Shock shook his body and the fog disappeared	شوکی بدنش را تکان داد و مه ناپدید شد
I turned my eyes to the ceiling	چشمانم را به سمت سقف چرخاندم
I may be late for my shift at the store	من ممکن است دیر به شیفت خود در فروشگاه برسم
I have to shout to order	من باید برای سفارش فریاد بزنم
A change of character was about to happen	تغییر شخصیت، قرار بود اتفاق دیگری بیفتد
I remembered her naked figure in the lake	شکل برهنه او را در دریاچه به یاد آوردم
Yet I still loved him	با این حال من هنوز او را دوست داشتم
I have no problem with that	من با آن مشکلی ندارم
Redness had started to spread on my face	سرخی شروع به پخش شدن روی صورتم کرده بود
I remember that photo	من اون عکس رو یادمه
A celebration can wait	یک جشن می تواند منتظر بماند
I handed over the keys	کلیدها را تحویل دادم
I still had to think about everything	هنوز باید به همه چیز فکر می کردم
I got used to these sounds	من به این صداها عادت کردم
I was glad he was not lost	خوشحال بودم که گم نشده بود
One of the closest people to me	یکی از نزدیک ترین افراد به من
I imagined him raising his glasses	تصور کردم که او عینکش را بالا می برد
I once ran away from that price	من یک بار از آن قیمت فرار کرده بودم
The owner received a full presidential pardon	مالک عفو کامل ریاست جمهوری دریافت کرد
No music video was created to accompany the song	هیچ موزیک ویدیویی برای همراهی آهنگ ساخته نشد
I thought about him all the time	من تمام مدت به او فکر می کردم
I did not even think it was possible	حتی فکرش را هم نمی‌کردم که ممکن است
I knock on the door twice	دوبار به در می زنم
I did not want to feel good	نمی خواستم احساس خوبی داشته باشم
I saw no way to win	هیچ راهی برای پیروزی نمی دیدم
I did not realize how dangerous it could be	من متوجه نشده بودم که چقدر می تواند خطرناک باشد
I had to avoid another mistake	مجبور شدم از اشتباه دیگری دور شوم
I pulled out the map	نقشه را بیرون کشیدم
It does not kill you for hours	چند ساعت شما را نمی کشد
I wondered why he was so upset	تعجب کردم که چرا اینقدر ناراحت است
I know you owe him something	می دانم که احساس می کنی چیزی به او مدیونی
I'm afraid of his flesh and bones	من از گوشت و استخوان او می ترسم
I have to accept full responsibility for the mistake	من باید مسئولیت کامل خطا را بپذیرم
I am nothing special	من چیز خاصی نیستم
I did not know the whole story	من کل ماجرا را نمی دانستم
I think a scientific explanation is generally preferred	من فکر می کنم که به طور کلی توضیح علمی ترجیح داده می شود
I loved his energy and his love for people and places	من عاشق انرژی و عشق او به مردم و مکان ها بودم
I guess it's good	من حدس می زنم که خوب باشد
I let him sit for a while	اجازه دادم کمی بنشیند
I want her to have the wedding she always wanted	من می خواهم او عروسی را که همیشه می خواست برگزار کند
I'm afraid to find out	میترسم معلوم بشه
I could not even feel it	حتی نمیتونستم حسش کنم
I stared at him and said nothing and gathered my mind	به او خیره شدم و چیزی نگفتم و عقلم را جمع کردم
I was quite pathetic	من کاملا رقت انگیز بودم
I do an exercise that is not mine	من تمرینی را انجام می دهم که مال من نیست
I can ask him later	بعدا میتونم ازش بپرسم
I learn a lot by looking at the page	من با دیدن صفحه چیزهای زیادی یاد می گیرم
However, I did not really insult it	با این حال من واقعاً از آن توهین نکردم
I looked over my shoulder	نگاهی روی شانه ام انداختم
I had no right to do that to him	من حق نداشتم این کار را با او انجام دهم
I had to try it	مجبور شدم امتحانش کنم
I love finding beautiful things in unusual places	من عاشق پیدا کردن چیزهای زیبا در مکان های غیر معمول هستم
I was reading the letter incorrectly	داشتم نامه رو اشتباه میخوندم
We were just recording which felt good	ما فقط داشتیم ضبط می کردیم که حس خوبی داشت
I will take you there instead	به جای آن شما را به آنجا می برم
I just did my homework	من فقط کارهای مدرسه ام را انجام دادم
I find a job, I pay my mother	کار پیدا می کنم، به مادرم پول می دهم
Beautiful copy of the first edition	کپی زیبا از چاپ اول
I checked my phone and other electronics	گوشی و سایر وسایل الکترونیکی را چک کردم
I want to have more time to change the menu	من می خواهم زمان بیشتری برای تغییر منو داشته باشم
I could never get used to it	هیچوقت نتونستم بهش عادت کنم
I suddenly felt really stupid	من ناگهان احساس کردم واقعا احمق هستم
I know what makes men think the way they think	من می دانم چه چیزی باعث می شود مردها آنطور که فکر می کنند فکر کنند
The second option was preferred	گزینه دوم ترجیح داده شد
I just do what my mom and grandma taught me	من فقط کاری را انجام می دهم که مادر و مادربزرگم به من یاد داده اند
I want to wipe the smile from his face	می خواهم لبخند را از روی صورتش پاک کنم
Some even bowed their heads	حتی چند نفر سرشان را خم کردند
I will show more about this in this video	من در این ویدئو بیشتر در این مورد نشان می دهم
I always have priority	من همیشه اولویت دارم
I love when he does that	دوست دارم وقتی این کار را می کند
I meant sacrifice	منظورم فداکاری بود
I went down the stairs and got in my truck	از پله ها پایین رفتم و سوار کامیونم شدم
I was a model kid remember	من یک بچه مدل بودم به یاد داشته باشید
I have enough space now	الان فضای کافی دارم
And this is the source of his victory	و این منشأ پیروزی اوست
An atmosphere that showed compassion	فضایی که نشان دهنده شفقت بود
I can not do this for you	من نمیتونم برای شما هم این اتفاق بیفته
I hope you get out of here soon	امیدوارم زودتر از اینجا بری
I told him he was a good dancer	به او گفتم که رقصنده خوبی است
I're just finishing a letter to him	من تازه دارم نامه ای به او را تمام می کنم
I could see the light of his lantern in the forest	می توانستم نور فانوس او را در جنگل ببینم
I prefer my text not to be cut so much	ترجیح می‌دهم متنم اینقدر قطع نشود
I had a great time this afternoon because of you	امروز بعد از ظهر به خاطر تو خیلی خوش گذشت
I'm not used to deleting sites	من عادت ندارم سایت را حذف کنم
I can not believe that idiot wrote the spell	من نمی توانم باور کنم که آن احمق طلسم نوشته است
I was suspicious of him, but I had no evidence	من به او مشکوک بودم، اما هیچ مدرکی نداشتم
I was not ready for sex and romance, not really	من برای سکسی و رمانتیک آماده نبودم، نه واقعا
I was not always with you	من همیشه پیش تو نبودم
I knew what his favorite flower was	می دانستم گل مورد علاقه او چیست
Today this place has a restaurant	امروزه این مکان دارای یک رستوران است
Hill expressed another opinion	هیل نظر دیگری را بیان کرد
I am grateful for these opportunities	من از این فرصت ها سپاسگزارم
I was full of fear and hope	من پر از ترس و امید بودم
The two are connected by a large hall	این دو توسط سالن بزرگ به هم مرتبط هستند
I turned my face to hers and he kissed me	صورتم را به سمت صورتش بردم و او مرا بوسید
I remember they were a little lower	من به یاد دارم که آنها کمی پایین تر بودند
I want my clothes	من لباسم را می خواهم
I could still smell her perfume	هنوز بوی عطرش را حس می کردم
I did not realize how much he has worked here	من متوجه نشدم که او در اینجا چقدر کار کرده است
I sit and enjoy the view	می نشینم و از منظره لذت می برم
I feel like a new woman	احساس می کنم یک زن جدید هستم
I could always go see them	من همیشه می توانستم به دیدن آنها بروم
A smile of madness too	لبخندی از جنون هم
I could smell it too	بویی را هم حس می کردم
I like change from time to time	من گهگاهی تغییر را دوست دارم
I waited five minutes	پنج دقیقه صبر کردم
I have prepared my whole life for this moment	من تمام زندگی ام را برای این لحظه آماده کرده ام
Last week I asked you to do this	هفته پیش از شما خواستم این کار را انجام دهید
I need to know everything	من باید همه چیز را بدانم
I always make the deal	من همیشه معامله را انجام می دهم
I had to repeat twice	مجبور شدم دوبار تکرار کنم
A rig cracked and fell	یک دکل ترک خورد و افتاد
I always knew him was bigger than life	من همیشه او را بزرگتر از زندگی می دانستم
I'm just worried about your future	من فقط نگران آینده شما هستم
I was in double pain	دو برابر درد داشتم
I leave my job there	کارم را همانجا رها می کنم
I did not remember his name for the rest of my life	تا آخر عمر اسمش را به خاطر نمی آوردم
I entered the house shortly after twelve	کمی بعد از دوازده وارد خانه شدم
I am very pleased that this research has been completed	من بسیار خوشحالم که این تحقیق تکمیل شده است
I will never be alone again	من دیگر هرگز تنها نخواهم بود
A nutritious meal under other conditions	یک وعده غذایی مقوی تحت شرایط دیگر
The husband has no right to beat his wife	شوهر حق ندارد زنش را کتک بزند
I had almost the same feeling you have now	من تقریباً همان حسی را داشتم که شما الان دارید
Several people were running in fishing boats	چند نفر با قایق های ماهیگیری می دویدند
I was also looking for an appointment with him	من هم به دنبال یک قرار ملاقات با او بودم
I knew it was for me	می دانستم برای من است
A slender white arm protruded from the water	یک بازوی باریک سفید از آب بیرون زد
I received an email almost immediately	تقریباً بلافاصله یک ایمیل دریافت کردم
I hope our work is finished soon	امیدوارم زود کارمون تموم بشه
I did not want to be sick	نمی خواستم مریض باشم
He later married and had at least five children	او بعداً ازدواج کرد و حداقل پنج فرزند داشت
I knew you were trying to protect me	میدونستم که سعی میکنی از من محافظت کنی
I am a man of free will	من مردی هستم با اراده آزاد
I could not ask him to come	نمی توانستم از او بخواهم که بیاید
For added convenience, I cut everything to a large size	برای راحتی بیشتر، همه چیز را در اندازه بزرگ برش دادم
I wanted to caress her cheek	می خواستم گونه اش را نوازش کنم
I came here by accident	اتفاقی اومدم اینجا
I knew we should not leave you there alone	میدونستم نباید اونجا تنهات میذاشتیم
There was a light in the kitchen	چراغی در آشپزخانه روشن بود
I lived in that factory	من در آن کارخانه زندگی می کردم
I was talking to my sweat, man, through my blood	من با عرقم صحبت می کردم، مرد، از طریق خونم
I never found one you could not solve	من هرگز یکی را پیدا نکردم که نتوانید حلش کنید
I like goal training	من تمرین هدف را دوست دارم
I only saw him in my dream	من فقط تو خوابم دیدمش
I draw another long painting on a straw for honey	من یک نقاشی طولانی دیگر روی نی برای عسل می کشم
I ran for that organization for eight years	من هشت سال برای آن سازمان دویدم
I could have tried harder to keep him	می توانستم بیشتر تلاش کنم تا او بماند
I cried every night to sleep	هر شب برای خوابیدن گریه می کردم
I miss the excitement	دلم برای هیجان تنگ شده
I did not know anything about his regret at that time	آن موقع هیچ چیز در مورد پشیمانی او نمی دانستم
I only saw them live twice	من فقط دو بار آنها را زنده دیدم
A verdict was issued to review	برای بررسی حکم صادر شد
I tried to think of one	سعی کردم به یکی فکر کنم
A friend of mine has a cousin at university	یکی از دوستانم یک پسر عمویی در دانشگاه دارد
I dream about where my life is going	خواب می بینم که زندگی من به کجا می رود
I was really confused	واقعا گیج شدم
I stick it in my pocket	میچسبمش تو جیبم
I could not lose myself	نمی توانستم خودم را گم کنم
I use it for quick shaking	من آن را برای تکان دادن سریع مصرف می کنم
I dropped these bags of bread	من این کیسه های نان را انداختم
That is, he had a wife and a daughter	یعنی یک زن و یک دختر داشت
I just have to calm my mind about it	فقط باید ذهنم را در این مورد آرام کنم
There was silence, there was deep understanding in those eyes	سکوتی وجود داشت، درک عمیقی در آن چشم ها وجود داشت
Proved to be the most popular	ثابت کرد که محبوب ترین است
I guess he knew he was sending someone to me	حدس می زنم او می دانست که کسی را برای من می فرستد
I was not sure exactly what they were talking about	من دقیقاً مطمئن نبودم که آنها در مورد چه چیزی صحبت می کنند
I scratch my nails on the back of his neck	ناخن هایم را به پشت گردنش می خارم
I am very much hoping for soup now	الان خیلی به سوپ امید دارم
I heard about this place from the book of healing	من در مورد این مکان از کتاب شفا شنیدم
I did not want to leave him alone for a long time	دوست نداشتم مدت زیادی تنهاش بگذارم
I have very different feelings about it	من احساسات بسیار متفاوتی در مورد آن دارم
I was seriously impressed	من به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفتم
I want to protect my citizens	من می خواهم از شهروندان خود محافظت کنم
The birth of the movement	تولد جنبش
I keep to myself	من خودم را با خودم نگه می دارم
I go to the grass shop and smoke	به علف فروشی می روم و دود می کشم
I can no longer look at him	من دیگر نمی توانم به او نگاه کنم
K stood quietly on the doorstep	K بی سر و صدا در آستانه در ایستاد
I was really impressed	من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم
I could not have imagined a more complete person	نمی‌توانستم شخص کامل‌تری را تصور کنم
I can consider you for his job	من می توانم شما را برای شغل او در نظر بگیرم
I draw next to him	کنارش نقاشی می کشم
I think their biggest problem is pride	فکر می کنم بزرگترین مشکل آنها غرور است
Infection can be acquired through a bite	عفونت را می توان از طریق یک گاز گرفتن به دست آورد
I knew he wanted me to continue	می دانستم که او از من می خواهد که ادامه دهم
I can see where we are	می توانم ببینم کجا هستیم
I stepped on the porch	پا به ایوان گذاشتم
I saw where this was going	دیدم این به کجا می رود
A little dead skin is not harmful	کمی پوست مرده ضرری ندارد
I could not understand them together	من نمی توانستم آنها را با هم بفهمم
I cook a little less now	الان کمی کمتر می پزم
I close the door slowly	در را آهسته و آرام می بندم
I know you're worried about the pictures you see	می دانم که نگران تصاویری هستید که می بینید
I could not hold it anymore	دیگه نمیتونستم نگهش دارم
I wiped the chocolate off my lips	شکلات رو از روی لبم پاک کردم
I love my job, especially on such days	من عاشق کارم هستم، مخصوصاً در چنین روزهایی
I have to take a shower to prepare for the day	برای آماده شدن برای روز باید دوش بگیرم
I looked around but saw nothing	نگاهی به اطراف انداختم اما چیزی ندیدم
The phone rings or breakfast is ready	تلفن زنگ می زند یا صبحانه آماده است
I was totally taken aback	من کاملا گرفته بودم
I had to regain control	باید دوباره کنترل خودم را به دست می‌گرفتم
It was never published	هرگز منتشر نشد
I saw them tonight	امشب دیده بودمشون
I felt greedy, but in a good way	من احساس حرص می کردم، اما در یک راه خوب
I was not going to walk anywhere anymore	دیگر قرار نبود همه جا راه بروم
I really did not know what to say	واقعاً نمی دانستم چه بگویم
I am extremely satisfied with my purchase	من از خریدم فوق العاده راضی هستم
I'm very calm now	من الان خیلی آرامم
I told him to stay by my side	بهش گفتم کنارم بمونه
I think that's all	من فکر می کنم همه چیز همین است
I thought he was taking me somewhere	فکر می کردم او مرا به جایی می برد
I closed my eyes and searched for my soul	چشمانم را بستم و روحم را جستجو کردم
I asked him the name of his species	از او نام و نام گونه اش را پرسیدم
I think they all do	من فکر می کنم همه آنها انجام می دهند
I did not think you could handle it	فکر نمی کردم بتونی از پسش بر بیای
I do not deny this	منکر این نیستم
I could not survive the winter without him	من بدون او نمی توانستم زمستان را دوام بیاورم
I return to my office life	به زندگی اداری ام برمی گردم
I have to lose this weight	من باید این وزن را کم کنم
A stone that is curious or grotesque	سنگی که کنجکاو یا گروتسک است
They are the real driving force	آنها نیروی محرکه واقعی هستند
I let him take me to bed	به او اجازه دادم مرا به تخت ببرد
A rare feeling rose in his chest	احساس نادری در سینه اش بلند شد
There was a difficult conversation in his head	مکالمه سختی در سرش جریان داشت
I can not bear to look at him	طاقت ندارم نگاهش کنم
I looked at his teary face for a moment	لحظه ای به چهره اشک آلودش نگاه کردم
I sold my performance as much as I could	من عملکردم را در حد توانم فروختم
I did not find any problem in it	من هیچ مشکلی در آن پیدا نکردم
I swear, it's like basic army training	قسم می خورم، مثل آموزش ابتدایی ارتش است
A visit is very dangerous for many reasons	یک بازدید به دلایل زیادی بسیار خطرناک است
I was stopped	من متوقف شده بودم
I can not stand the thought of it	من نمی توانم فکر آن را تحمل کنم
I look at the alarm clock	به ساعت زنگ دار نگاه می کنم
I did not even look back	حتی به عقب هم نگاه نکردم
I had never seen him like this before	قبلاً او را اینطور ندیده بودم
I ate an apple and then threw it up	یک سیب خوردم بعد انداختمش بالا
Glad my friend sent this to me	خوشحالم که دوستم این را برای من فرستاد
The previous house inspector missed this problem	بازرس قبلی خانه این مشکل را از دست داده است
I woke up early as usual	مثل همیشه زود بیدار بودم
I'm sure Master did not tell you	مطمئنم استاد به شما نگفته است
I went back to the first	من به اول برگشتم
A few hours later, they found the first tower	چند ساعت بعد اولین برج را پیدا کردند
I continued on my way and fell to the ground	به راهم ادامه دادم و به زمین خوردم
I could not see the thoughts forming in his head	نمی توانستم افکاری را که در سر او شکل می گرفتند ببینم
I have to be somewhere	من باید جایی باشم
I'm so eager to be better	من خیلی مشتاقم که بهتر باشم
I did not remember having this level of freedom before	یادم نمی آمد قبلاً این سطح از آزادی را داشته باشم
I will email you directly about this	من مستقیماً در این مورد به شما ایمیل خواهم زد
I was angry, confused and worried	من عصبانی، گیج و نگران بودم
I asked him what happened?	از او پرسیدم چه شد؟
I appreciate what you are doing here	من از کاری که اینجا انجام می دهید قدردانی می کنم
I could easily imagine the characters in my mind	به راحتی می توانستم شخصیت ها را در ذهنم تصور کنم
I could only pray that this would not happen	فقط می توانستم دعا کنم که این اتفاق نیفتد
I could not sleep well	نتونستم خوب بخوابم
A fun image sharing forum	یک انجمن به اشتراک گذاری تصویر سرگرم کننده
I am at the root of every argument	من در ریشه هر بحث هستم
A lot of work had to be done	کارهای زیادی باید انجام می شد
I stood up and he slowly pulled me forward	ایستادم و او به آرامی مرا به جلو کشید
I bet he lets her use her computer	شرط می بندم که به او اجازه می دهد از کامپیوترش استفاده کند
I work in a dead end job	من در یک کار بن بست کار می کنم
I hoped he would forget	امیدوار بودم که فراموش کند
I was supposed to be late	قرار بود دیر بیام
I told her before marriage	قبل از ازدواج بهش گفتم
I thought you were dead and that would kill me	فکر می کردم مرده ای و این مرا می کشد
Compared goods can be goods or services	کالاهای مقایسه شده می تواند کالا یا خدمات باشد
I think you might be a good couple	من فکر می کنم شما ممکن است زوج خوبی باشید
I could see that his eyes were on you	می دیدم که چشمش به تو بود
I came here to get away from him	اومدم اینجا تا ازش دور بشم
I really like the idea	من ایده را خیلی دوست دارم
I want that garbage to be found	من می خواهم آن زباله پیدا شود
Only his first name is mentioned in the dialogue	فقط نام کوچک او در دیالوگ ذکر شده است
I know a place about half a mile away	من مکانی را در حدود نیم مایلی آن طرفتر می شناسم
I had another block to go	من یک بلوک دیگر برای رفتن داشتم
I did not even breathe	حتی نفس هم نمی‌کشیدم
I doubt the damn house ever had one	من شک دارم که خانه لعنتی تا به حال یکی داشته باشد
A book and a movie were also made	یک کتاب و فیلم نیز انجام شد
I put my hand on his shoulder	دستم را روی شانه اش گذاشتم
I was actually scared	من در واقع ترسیده بودم
I had successfully become someone else	من با موفقیت به شخص دیگری تبدیل شده بودم
I think this happened gradually	فکر می کنم به تدریج این اتفاق افتاد
I do not kill anyone, sir	من کسی را نمی کشم قربان
I guess that changes everything	من حدس می زنم که همه چیز را تغییر می دهد
I will never succeed in these dreams	من هرگز در این رویاها موفق نمی شوم
I have been writing for years, silent and on	من سال هاست که می نویسم، خاموش و روشن
I was actually on a fishing trip	من در واقع در یک سفر ماهیگیری اقامت داشتم
The child is afraid of the dark	کودک از تاریکی می ترسد
I could not ask for a better editor	نمی توانستم ویرایشگر بهتری بخواهم
There were a number of serious problems	یک سری مشکلات جدی وجود داشت
I think this year will not bring us any	فکر می کنم امسال هیچ کدام را برای ما به ارمغان نخواهد آورد
A state of shock came to his face	یک حالت شوک به چهره اش آمد
I wake up sweaty	با عرق از خواب بیدار می شوم
All track pieces are red	تمام قطعات آهنگ قرمز هستند
There were two tables a little further away	کمی دورتر دو میز بود
I could not live without him	من نمی توانستم بدون او زندگی کنم
I asked someone to check the records of the case	از کسی خواستم سوابق پرونده را بررسی کند
I wanted to close those lips	می خواستم روی آن لب ها ببندم
I prayed that he would not say obedient	دعا کردم که نگوید مطیع
I realized my body is my migraine	متوجه شدم بدن من شقیقه من است
I reject whatever he is, whatever he was	من هر چیزی که او هست، هر چیزی که بود را رد می کنم
I'm going out of town	من دارم میرم بیرون شهر
I had turned to them before and I was sure	من قبلاً به آنها روی آورده بودم و مطمئن بودم
I pulled our men out of the place	من مردانمان را از محل بیرون کشیدم
I really can not blame them	من واقعا نمی توانم آنها را سرزنش کنم
I can not force myself to shoot a man	من نمی توانم خودم را به شلیک به یک مرد مجبور کنم
I mean, be careful not to kill him	منظورم این است که مراقب باشید او را نکشید
I want to do what they say	من می خواهم کاری را که آنها می گویند انجام دهم
I have to cut it short today	امروز باید کوتاهش کنم
I could not fill that gap, but the kids could	من نتوانستم آن خلاء را پر کنم، اما بچه ها می توانستند
It is a sign that we all belong to the same category	نشانه این است که همه ما به یک دسته تعلق داریم
I have given my word	من حرفم را داده ام
I see your discomfort	من ناراحتی شما را می بینم
A man was standing by the fireplace	مردی کنار شومینه ایستاده بود
I thought we would get along very well	فکر می‌کردم خیلی خوب با هم کنار می‌آییم
I often portray the characters in books based on their names	من اغلب شخصیت های کتاب ها را بر اساس نام آنها تصویر می کنم
I sit on the floor and scatter the letters around	روی زمین می نشینم و حروف را به اطراف پراکنده می کنم
I want to keep doing this forever	من می خواهم این کار را برای همیشه ادامه دهم
I need your help in a few other cases	در مورد چند مورد دیگر به کمک شما نیاز دارم
I felt like I was being pulled in all directions	احساس کردم خودم را به همه طرف کشیده اند
I called the nurse to ask about this	من به پرستار زنگ زدم تا این موضوع را بپرسم
I felt my neck wound begin to heal	احساس کردم زخم گردنم شروع به ترمیم کرد
I had no doubt that he was good at it	شک نداشتم که او در این کار خوب باشد
I continued to watch as he got closer	همچنان که نزدیکتر می شد به تماشایش ادامه دادم
I needed to sleep all night	نیاز داشتم تمام شب بخوابم
I focused on asking questions and was impressed	روی سوال پرسیدن تمرکز کردم و تحت تاثیر قرار گرفتم
I picked them up and looked at them all	آنها را برداشتم و به همه آنها نگاه کردم
I question these views	من این دیدگاه ها را زیر سوال می برم
I close my eyes to hold back my tears	چشمانم را می بندم تا جلوی اشک هایم را بگیرم
I thought the photos were lost forever	فکر می کردم عکس ها برای همیشه گم شده اند
I wanted our men and women to return home	می خواستم مردان و زنان ما به خانه برگردند
I think we will experience heavy resistance	من فکر می کنم ما مقاومت سنگینی را تجربه خواهیم کرد
Note that does not delete another	توجه دارم که یکی دیگری را حذف نمی کند
A stove in the center	یک اجاق گاز در مرکز
It has its own different species and environmental characteristics	این گونه های متفاوت و ویژگی های محیطی خودش را دارد
I got rid of everything	من از همه چیز خلع شدم
I will never buy a device from this brand again	من دیگر هرگز دستگاهی از این برند نمی خرم
I might really be able to finish them tonight	من واقعاً ممکن است امشب بتوانم آنها را تمام کنم
That day was very expensive for life	آن روز برای زندگی بسیار پرهزینه بود
I felt very, very small and very, very nervous	احساس می کردم خیلی خیلی کوچک و خیلی خیلی عصبی
I did not have time to discuss	وقت بحث نداشتم
A picture flashed in my consciousness	عکسی در هوشیاری من جرقه زد
I have never had a separation problem using this technique	من هرگز با استفاده از این تکنیک مشکل جدایی نداشتم
I want you to be one piece	من می خواهم تو یک تکه بمانی
I can almost feel it somewhere in this brain	من تقریباً می توانم آن را در جایی در این مغز احساس کنم
The series appeared in several top lists of adventure games	این سری در چندین لیست برتر بازی های ماجراجویی ظاهر شد
I was suffering from a sore throat, a mild fever and a headache	من از گلودرد تب خفیف و سردرد رنج می بردم
I am a father of nine full-time children	من پدر نه فرزند تمام وقت هستم
I was beaten both physically and mentally	هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی کتک خورده بودم
I can not make any firm turns	من نمی توانم هیچ چرخشی محکم انجام دهم
I hear nothing but talk, talk, talk	من چیزی نمی شنوم جز حرف زدن، حرف زدن، حرف زدن
I guess then we're done for today	من حدس می زنم پس از آن ما برای امروز تمام شده است
I have a client who runs the wedding hall	من یک مشتری دارم که تالار عروسی را اداره می کند
I know he's talking about me	میدونم داره در مورد من حرف میزنه
We moved from there	از آنجا به آنجا حرکت کردیم
Then they entered us	بعد وارد ما شدند
People without land	مردمی بدون سرزمین
I also like the classics	من کلاسیک را هم دوست دارم
I think we're good to go	فکر می کنم خوب هستیم که برویم
I guess they happened at the same time	من حدس می زنم آنها در همان زمان اتفاق افتاده اند
I came down the aisle and pretended to be saved	از راهرو پایین آمدم و وانمود کردم که نجات یافته ام
I was going to make you queen	قرار بود تو را ملکه کنم
I want to comfort her	میخوام دلداریش بدم
I do not have to do this	من مجبور به انجام این کار نیستم
I'm not talking to any of them yet	من هنوز با هیچ یک از آنها صحبت نمی کنم
I could not imagine being without him	نمی توانستم بدون او بودن را تصور کنم
Records for more album ads	رکوردهایی برای تبلیغات بیشتر آلبوم
I do not remember the man's name now	الان اسم آن مرد را به خاطر نمی آورم
I need time to choose a few things	من به زمان نیاز دارم تا چند چیز را انتخاب کنم
I feel his fingers open my privacy	انگشتانش را حس می کنم که حریم خصوصی من را باز می کنند
Take a look at the past	نگاهی به گذشته
The second burn was hardly recorded in his vein	سوزش دوم در رگ او به سختی ثبت شد
I was so close to my freedom to care	من خیلی به آزادی خودم نزدیک شده بودم که به آن اهمیت بدهم
I had to remind myself every moment	باید هر لحظه به خودم یادآوری می کردم
I wrote about everything	در مورد همه چیز می نوشتم
I was on my way to buy clothes	من در راه بودم تا لباس بخرم
I wondered what this could be	من تعجب کردم که این چه چیزی می تواند باشد
I thought I did not answer	به این فکر کردم جواب ندادم
I stayed seven years	هفت سال ماندم
I got closer faster	سریعتر نزدیک شدم
I want to know what he was really doing	من می خواهم بدانم او واقعاً چه کار می کرد
I'm not doing much about it	من کار بزرگی از این موضوع نمی کنم
I have studied the performance of these old planes	من عملکرد این هواپیماهای قدیمی را مطالعه کرده ام
I got my check today	من امروز چکم را گرفتم
I feel pressured for time	من برای زمان احساس فشار می کنم
I want to hire his group	من می خواهم گروه او را استخدام کنم
I shook the thick text	متن قطور را تکان دادم
I was determined to keep our spirits up	مصمم بودم روحیه‌مان را خوب نگه دارم
I want to have a good input this time	من می خواهم این بار یک ورودی مناسب داشته باشم
I thought about this for a long time	من مدت زیادی به این موضوع فکر کردم
I hope you have an easier job	امیدوارم کار راحت تری داشته باشی
Wilson became president of the university	ویلسون رئیس دانشگاه شد
I entered the road before the water warmed up	قبل از گرم شدن آب وارد راه شدم
I will walk in the dark	در تاریکی راه خواهم رفت
I had to search for places	مجبور شدم مکان ها را جستجو کنم
I could not determine what was in it	من نتوانستم تعیین کنم که چه چیزی در آن وجود دارد
I know what you're doing	من می دانم که شما در حال چه کاری هستید
I enter and sign the papers and wait	وارد می شوم و اوراق را امضا می کنم و منتظر می مانم
I did not think he might be scared	فکر نمی کردم ممکن است بترسد
A new friend may be worth pursuing	یک دوست جدید ممکن است ارزش دنبال کردن را داشته باشد
I just want you to have fun	من فقط از شما می خواهم که لذت ببرید
I help you as a fisherman helped me	من به شما کمک می کنم همانطور که یک ماهیگیر به من کمک کرد
He died a week later	یک هفته بعد او مرده است
I can not let them see how much they have affected me	من نمی توانم اجازه دهم آنها ببینند که چقدر روی من تأثیر گذاشته اند
I wanted to get out of the exit	می خواستم از خروجی عقب بروم بیرون
I think you communicated beautifully	من فکر می کنم شما به زیبایی ارتباط برقرار کردید
I'm an old woman	من یک پیرزن هستم
I have been here for more than a year	من بیش از یک سال است که اینجا هستم
I got out of the car and stared	از ماشین پیاده شدم و خیره شدم
This type of argument has been ruled without merit	این نوع استدلال ها بدون استحقاق حکم شده است
A familiar voice reached the security system	صدای آشنا به سیستم امنیتی رسید
I wanted to be respectable	می خواستم قابل احترام باشم
I have not told you about them yet	من هنوز در مورد آنها به شما نگفته ام
I thought of them as ghosts, for no particular reason	من آنها را ارواح تصور می کردم، بدون دلیل خاصی
He made no attempt to cultivate public image	او هیچ تلاشی برای پرورش وجهه عمومی نکرد
I lost myself in his gaze	خودم را در نگاهش گم کردم
I wish you two nothing but the best!	برای شما دوتا چیزی جز بهترین ها آرزو نمی کنم!
I know less than you	من کمتر از شما می دانم
I wrapped my arms and legs around him	دست و پاهایم را دورش حلقه کردم
I thought we meant something to each other	من فکر می کردم که ما برای یکدیگر معنایی داریم
I knew them briefly	گذرا آنها را می شناختم
I did not hear him enter, which was unusual	من نشنیدم که او وارد شود، که غیرعادی بود
The men's choir rose in approval	گروه کر تأییدی از سوی مردان برخاست
Because this is being ridiculed	چون این داره مسخره میشه
I did not pass all my classes	من تمام کلاس هایم را پاس نکردم
I was here to do business	من اینجا بودم تا به امور تجاری رسیدگی کنم
I was so surprised that I could not care	من آنقدر تعجب کردم که نمی توانم اهمیت بدهم
I need you at best	من در بهترین حالت به تو نیاز دارم
I started shaking slowly, then suddenly stopped	آرام شروع به لرزیدن کردم، سپس ناگهان متوقف شدم
I was not completely honest about the van	در مورد ون کاملا صادق نبودم
A deer could see him from three hundred yards away	یک آهو می توانست او را از سیصد یارد دورتر ببیند
I can understand how you feel	من می توانم احساس شما را درک کنم
I understand that the right must finally prevail	من متوجه هستم که بالاخره حق باید پیروز شود
I could hardly remember that name	به سختی این اسم را به خاطر آوردم
A look of evil rage tore his face	نگاهی از خشم شیطانی صورتش را پاره کرد
I go up the stairs with a smile on my face	با لبخندی بر لب از پله ها بالا می روم
The second helicopter has to go back	هلیکوپتر دوم مجبور می شود به عقب برگردد
I reached the corner	به گوشه رسیدم
I got up from my bowl	از کاسه ام بلند شدم
I did not get out of it this time	من این بار از آن خارج نمی شدم
A very simple game to play, requires only two buttons	یک بازی بسیار ساده برای بازی، تنها به دو دکمه نیاز دارد
I did not invest in it	من روی آن سرمایه گذاری نکردم
I looked at my plate	به بشقابم نگاه کردم
A small goodwill that he could not maintain his charm	یک حسن نیت کوچک که او نمی توانست جذابیتش را حفظ کند
I realized that there must be a better program	متوجه شدم که باید برنامه بهتری وجود داشته باشد
Divorce gift or wedding gift, he did not know	هدیه فراق یا هدیه عروسی، او نمی دانست
This one broke all the rules	این یکی همه قوانین را زیر پا گذاشت
I was asked to take care of you	از من خواسته شد که مراقب شما باشم
Simple market structure	ساختار بازار ساده
I thought you started seeing these dreams too	فکر می کردم شما هم شروع به دیدن این رویاها کرده اید
He started working in music	او شروع به کار در موسیقی کرد
It soon disappeared quietly and completely	خیلی زود بی سر و صدا و کاملاً ناپدید شد
I know people who can easily describe terrible things	من افرادی را می شناسم که به راحتی می توانند چیزهای وحشتناک را توصیف کنند
He needs action	او نیاز به اقدام دارد
I knew he would not show up	می دانستم که او ظاهر نمی شود
I turned and went to the kitchen	برگشتم و به سمت آشپزخونه رفتم
I could not put my left hand to work	نمی توانستم دست چپم را سر کار بیاورم
I did not want to promise myself to him	من قصد نداشتم خودم را به او قول بدهم
A thorough annual physical examination is recommended	یک معاینه فیزیکی کامل سالانه توصیه می شود
I need emotional protection	من به محافظت از احساس نیاز دارم
Until a few hours ago, I could not speak	تا چند ساعت پیش نمیتونستم حرف بزنم
I know from experience	من از تجربه می دانم
I'm much more than we can handle	من خیلی بیشتر از تواناییم
I pulled but nothing happened	کشیدم ولی چیزی نشد
I was not keen on this idea at all	من اصلاً مشتاق این ایده نبودم
I need some addresses, friends, family	من به چند آدرس، دوستان، خانواده نیاز دارم
This is a really good production	این واقعا تولید خوبی است
I think they probably escaped somehow	من فکر می کنم آنها احتمالاً به نوعی فرار کرده اند
I did not even think to call	حتی فکر نکردم زنگ بزنم
I dried my hair with a towel	موهایم را با حوله خشک کردم
I spread out different sheets of paper to make a blue print	کاغذهای مختلفی را پهن کردم تا یک چاپ آبی درست کنم
I tilted my chair back and made coffee	صندلیم را عقب انداختم و قهوه درست کردم
I have been fighting here for seven months	من هفت ماه است که اینجا می جنگم
We deliberately left out a lot of things	ما عمدا خیلی چیزها را کنار گذاشتیم
I just need to know it is there	فقط باید بدانم آنجاست
A life that becomes empty	زندگی ای که خالی می شود
I'm going to fight it in that line	من قصد دارم در آن خط با آن مبارزه کنم
I pulled out my designer makeup	آرایش طراحم را بیرون کشیدم
I really stepped on it this time	من واقعاً این بار در آن قدم گذاشتم
I did not pay attention to your feelings	من به احساسات شما توجه نکردم
I have no complaints about this	من هیچ شکایتی از این بابت ندارم
I will continue my prepared speech	من به سخنرانی آماده شده خود ادامه می دهم
I have no secrets from him	من هیچ رازی از او ندارم
No other colors are registered	هیچ رنگ دیگری ثبت نشده است
I realized this is a bit strange	متوجه شدم این کمی عجیب است
I always need you by my side	من همیشه در کنارم به تو نیاز دارم
I come work image	من می آیم کار تصویر است
I was in the fourth grade	کلاس چهارم بودم
One survivor lost his balance	یک بازمانده تعادل خود را از دست داد
I shook his hand and called his name	برایش دست تکان دادم و اسمش را صدا زدم
I was knocked out throughout the trip	من در کل سفر اینجا ناک اوت شدم
An information system is thirsty for information	یک سیستم مالی تشنه اطلاعات است
I could not resist him	من نمی توانستم در برابر او مقاومت کنم
I came here with him to hunt	من با او برای شکار به اینجا می آمدم
I should probably give up	احتمالا باید رها کنم
I knew we had to get out of here	می دانستم که باید از اینجا برویم
I want to protect others from being in an unfavorable environment	من می خواهم از دیگران در برابر ماندن در محیط های نامطلوب محافظت کنم
I should probably have told him before	احتمالا باید قبلا بهش میگفتم
I have no problem with his propaganda	من با تبلیغ او مشکلی ندارم
I could not sleep at night	شب ها نمی توانستم بخوابم
I could go back	میتونستم برگردم
I bet he can help us get started at a low cost	شرط می بندم که او می تواند به ما کمک کند تا با هزینه کم شروع کنیم
I did not know anything about it	من چیزی در مورد آن نمی دانستم
I definitely recommend	من قطعا توصیه می کنم
I return directly to the ground	مستقیم به زمین برمی گردم
I dropped the pistol	تپانچه را کناری انداختم
When he looks up, I turn	وقتی او به بالا نگاه می کند، برمی گردم
I saw absolute darkness	تاریکی مطلق را دیدم
I have two days left on my leave	دو روز از مرخصی ام باقی مانده است
I can do this, you know	من می توانم این کار را انجام دهم، می دانید
Then I asked another smaller singing bird to come in	سپس از پرندگان آوازخوان کوچکتر دیگری خواستم وارد شوند
I could not figure out how to do this	نمی توانستم بفهمم چگونه این کار را انجام دهم
I had a rough plan of action	من یک برنامه عملیاتی خشن در سر داشتم
Then let the rest of you go	سپس اجازه می دهم بقیه شما بگذرند
There is a wall between the two parts of the monument	یک دیوار بین دو قسمت بنای تاریخی قرار دارد
Everyone had a class	همه کلاس داشتند
I wanted to be someone else	می خواستم شخص دیگری باشم
I was tired, I was very tired	خسته بودم، خیلی خسته بودم
I can not wait to turn around	من نمی توانم صبر کنم تا دورت بپیچم
I have a lot of work	خیلی کار دارم
Although I think it had the best result	هر چند فکر می کنم بهترین نتیجه را داشت
The full list of items can be seen below	لیست کامل اقلام را می توانید در زیر مشاهده کنید
I watched him move with gentle movements	حرکت او را با حرکات آرام تماشا کردم
I always think of another night	من همیشه به شب دیگر فکر می کنم
I walked and looked down	راهم را طی کردم و پایین را نگاه کردم
The form of the argument is as follows	شکل استدلال به شرح زیر است
I came to serve your husband	اومدم خدمت شوهرت
I lost my weight and vision	بار و بینایی را از دست دادم
I also know how you feel	من هم می دانم که چه احساسی دارید
I like to help people in need	من دوست دارم به افراد نیازمند کمک کنم
I was on the defensive	من در دفاع قرار گرفتم
So the device looks transparent	بنابراین دستگاه شفاف به نظر می رسد
One of the relatives of the man who resisted was shot dead	یکی از اقوام مرد که مقاومت کرده بود به ضرب گلوله کشته شد
A known thing or idea has a similar capacity	یک چیز یا ایده شناخته شده ظرفیت مشابهی دارد
I was alone, I was not free	من تنها بودم، آزاد نبودم
I did not feel any different	هیچ حس متفاوتی نداشتم
I still joined him from the pelvis	من هنوز از ناحیه لگن به او پیوسته بودم
I just wanted to tell him to be sure	فقط برای اطمینان می خواستم به او بگویم
A brief review of the relevant literature is provided	بررسی کوتاهی از ادبیات مربوطه ارائه شده است
I am suitable for this generation of sandwiches	من مناسب این دسته از نسل ساندویچ هستم
I found a way to end this war	من راهی برای پایان دادن به این جنگ پیدا کردم
I'm not so sure this is the case	من چندان مطمئن نیستم که این مورد باشد
I opened my mouth but closed it again	دهنم را باز کردم اما دوباره بستم
A smile was etched on his lips	لبخندی روی لب هایش نقش بسته بود
I have not impressed you for weeks	من هفته هاست که شما را تحت تاثیر قرار نداده ام
I will fully confess to the police	من به پلیس اعتراف کامل خواهم کرد
I measured a ruler, about five thousand feet	من یک خط کش اندازه گیری کردم، تقریباً پنج هزار فوت
I pulled the rope and the bell rang	طناب را کشیدم و زنگ به صدا درآمد
Mining conditions were dangerous	شرایط معدن خطرناک بود
Then I shot his horse three times	سپس سه بار به اسب او شلیک کردم
I helped and cared for her at home	من در خانه کمک می کردم و از او مراقبت می کردم
I like the hotel restaurant	من رستوران هتل را دوست دارم
I can be very creative in the game	من می توانم خلاقیت زیادی در بازی بیاورم
I am the fourth owner	من چهارمین مالک هستم
He never has another color	او هرگز رنگ دیگری ندارد
I will not do anything without you	من بدون تو هیچ کاری نمی کنم
I hope to feel it again one day	امیدوارم روزی دوباره آن را احساس کنم
I know what's going on there	من می دانم آنجا چه خبر است
If you will, I have risen in the world	اگر بخواهید، من در جهان بالا رفته ام
Sometimes I get embarrassed	گاهی خجالت میکشم
I do my best to accurately describe my sales items	تمام تلاشم را می کنم تا اقلام فروش خود را به طور دقیق توصیف کنم
I felt a lump in my throat	توده ای در گلویم احساس کردم
I mean, you were there	یعنی تو اونجا بودی
I could still feel the effects of the cold	هنوز اثرات سرمای هوا را حس می کردم
I fastened the watch on my wrist	ساعت را روی مچ دستم بستم
Feeling tired, beaten and literally crushed	احساس خستگی، ضرب و شتم و به معنای واقعی کلمه له شدم
The main things in motion	چیزهای اصلی در حال حرکت
I'm there and I'm in the present	من همانجا هستم و در زمان حال هم هستم
I had to find a slave market	باید بازار برده فروشی را پیدا می کردم
I could never understand why people joined these clubs	من هرگز نتوانستم بفهمم چرا مردم به این باشگاه ها پیوستند
I ran away from the scared kids	از دست بچه های ترسیده فرار کردم
I walk through the lobby, then through the front door	از لابی عبور می کنم، سپس از درهای ورودی بیرون می روم
There was a dark red wall behind them	یک دیوار قرمز تیره پشت سر آنها قرار داشت
I know this timeline	من این خط زمانی را می شناسم
The question broke the silence	سوالی سکوت را شکست
They are still alive	اینها هنوز زنده می مانند
I think he did the same for her	فکر کنم برای او هم همین کار را کرد
I'm in and out	من داخل و خارج هستم
I fell forward on the ground and dropped the gun	جلو افتادم روی زمین و تفنگ را انداختم
I got the result today	امروز نتیجه گرفتم
I could not see directly	من نمی توانستم مستقیم ببینم
I join him and we start walking	من به او ملحق می شوم و شروع به راه رفتن می کنیم
He was killed immediately	او فورا کشته شد
I had not eaten anything yet	من هنوز چیزی نخورده بودم
I will not leave him all night	تمام شب او را رها نمی کنم
I probably like two	احتمالا دو تا دوست دارم
I want to guarantee the price	من می خواهم قیمت را تضمین کنم
I told you such a job requires planning	من به شما گفتم چنین شغلی نیاز به برنامه ریزی دارد
I should have found out sooner and just left	باید زودتر می فهمیدم و به سادگی می رفتم
I want them to be transparent	من می خواهم آنها شفاف باشند
I did not touch it	من آن چیز را لمس نمی کردم
I no longer cared about that horrible place	من دیگر به آن مکان وحشتناک اهمیت نمی دادم
I was amazed at how it suited me	از اینکه چقدر به من تناسب داشت تعجب کردم
I was looking at him today	امروز داشتم نگاهش میکردم
I desperately need him to touch me like this	من شدیداً نیاز دارم که او مرا اینگونه لمس کند
I think the shoes of the day were the right choice	فکر می کنم کفش روز انتخاب درستی بود
A nearby doctor stepped away from his instrument to answer	دکتری که در همان نزدیکی بود از ابزار خود دور شد تا پاسخ دهد
I could not bear the thought	نمی توانستم این فکر را تحمل کنم
Students can live on or off campus	دانشجویان می توانند در محوطه دانشگاه یا خارج از آن زندگی کنند
I have no right to interfere in it	من حق دخالت در آن را ندارم
I was just laughing	فقط داشتم میخندیدم
I was angry and full of hatred and resentment	عصبانی و پر از نفرت و کینه بودم
There is a little wind	کمی باد می وزد
I believe in your ability to win this race	من به توانایی شما برای برنده شدن در این مسابقه ایمان دارم
I am usually the opposite	من معمولا برعکس هستم
I have never been a liberal in my life	من هرگز در زندگی ام لیبرال نبودم
I was at home with my three-year-old son	من با پسر کوچک سه ساله خود در خانه بودم
I could handle anyone	میتونستم با هرکسی کنار بیام
I have heard that he is new to us	شنیده ام که او در نوع ما جدید است
I stood by the door and looked around	کنار در ایستادم و به اطراف نگاه کردم
As we approach my street, I notice a moving van	وقتی به خیابان من نزدیک می شویم متوجه یک ون در حال حرکت می شوم
I like it when you sit next to me	وقتی کنارم بشینی خوشم میاد
I reach out to grab it	دستم را دراز می کنم تا آن را بگیرم
I did not say that at all	من اصلاً این را نگفتم
I immediately recognized his clothes	من فورا لباس او را شناختم
I never thought he would ask me again	هیچ وقت فکر نمی کردم که دوباره از من بپرسد
I think your last resort is the best solution	فکر می کنم آخرین راه حل شما بهترین راه حل باشد
The wolf that is white, the wolf that is cunning	گرگی که سفید است، گرگی که حیله گر است
I can not step on my feet	نمی توانم پاهایم را زیر پا بگذارم
I tried to get out of the house before class started	سعی کردم قبل از شروع کلاس از خانه بیرون بروم
I watch him drive	من او را در حال رانندگی تماشا می کنم
I knew they would not answer	میدونستم جواب نمیدن
I can say everything	من می توانم همه چیز را بگویم
I just did not feel good about myself	فقط نسبت به خودم احساس خوبی نداشتم
I nodded and said nothing	سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم
I somehow finished my spin	من به نحوی از چرخاندن من به پایان رسید
I can no longer bear to see your pain	من دیگر طاقت دیدن درد تو را ندارم
I only killed one person	من فقط یک نفر را کشتم
I looked between him and the castle	بین او و قلعه نگاه کردم
It is necessary to be bold	جسور بودن لازم است
I know this may sound strange	می دانم که ممکن است عجیب به نظر برسد
I stopped in front of the door to take a closer look	جلوی در توقف کردم تا دقیق تر نگاه کنم
The body ends in a brown tail	بدن به دم قهوه ای ختم می شود
I smiled at him without any previous panic	بدون هیچ یک از وحشت قبلی به او لبخند زدم
I will have to contact them later to confirm	من باید بعداً با آنها تماس بگیرم تا تأیید کنم
I will bring you wine and fruit	من برای شما شراب و میوه خواهم آورد
I agreed with him, but he was not really convinced	من با او موافق بودم، اما او واقعاً قانع نشد
I heard the door open	صدای باز شدن در را شنیدم
I did not know what it meant	معنی آن را نمی دانستم
I always watch the news after falling in love	من همیشه بعد از عشق ورزیدن اخبار را تماشا می کنم
I had nothing to deliver	چیزی برای تحویل نداشتم
I also enjoy working with other writers	از کار با سایر نویسندگان نیز لذت می برم
Thank you if you continue to do this in the future	اگر در آینده این کار را ادامه دهید ممنون می شوم
I have used this company before	من قبلا از این شرکت استفاده کردم
This officer has been transferred to another task	این افسر به وظیفه دیگری منتقل شده است
I had not seen anyone else here all day	من تمام روز یک نفر دیگر را اینجا ندیده بودم
The base color is darker at the larger end	رنگ پایه در انتهای بزرگتر تیره تر است
I do what work tells me to do	من کاری را که کار به من می گوید انجام می دهم
I feel that is definitely a fact	من احساس می کنم که قطعا یک حقیقت است
A current flows from his body to his body	جریانی از بدن او به بدن او می گذرد
The Bush administration was not revived	دولت بوش احیا نشده بود
An operator who has a sufficient set of electronic equipment	مجری که مجموعه کافی برای تجهیزات الکترونیکی دارد
I knew there was something in you	میدونستم یه چیزی تو وجودت هست
I still did not want the afternoon to end completely	من هنوز نمی خواستم بعد از ظهر کاملاً تمام شود
I prayed it would still be between the rings	دعا کردم هنوز بین حلقه ها باشد
I was constantly thinking about what was going to happen next	مدام در این فکر بودم که قرار است بعد چه اتفاقی بیفتد
I just stood and laughed	فقط ایستادم و می خندیدم
When he touched me, I felt another shiver	وقتی او مرا لمس کرد، لرز دیگری احساس کردم
I told him he was the devil	به او گفتم شیطان است
I will be on the bus when needed	در زمان لازم در اتوبوس خواهم بود
A smile appears on his lips	لبخندی روی لبانش نقش می بندد
I nod to that boy	با سر به آن پسر سلام می کنم
A nightmare full of flying organs	کابوسی پر از اعضای بدن در حال پرواز
I felt a lot of blood	خون زیادی را احساس کردم
I was alone, in the dark	تنها بودم، در تاریکی
Military personnel did not have the right to vote	پرسنل نظامی حق رای نداشتند
I did not send you any photos	هیچ عکسی براتون نفرستادم
I only mention things or make friends in conversation	من فقط در گفتگو به مواردی اشاره می کنم یا دوست پیدا می کنم
The property was put up for sale	ملک برای فروش گذاشته شد
I felt isolated from the rest	احساس می کردم از بقیه جدا هستم
I will always remember	همیشه به یاد خواهم داشت
I chose the second course	من دوره دوم را انتخاب کردم
I cried many nights during these three months	در این سه ماه شب های زیادی گریه کردم
I should have felt it	باید حسش میکردم
I was watching you closely	من از نزدیک شما را تماشا می کردم
I have no grudge against myself	من هیچ کینه ای در خودم ندارم
I got off and entered the patient's room	پیاده شدم و وارد اتاق بیمار شدم
I want to do it	من می خواهم آن را انجام دهم
I want to get off the right track	من می خواهم از راه درست جدا شوم
I do this to see how much comes in	من این کار را انجام می دهم تا ببینم چقدر وارد می شود
His authority abroad will be almost absolute	اقتدار او در خارج از کشور تقریباً مطلق خواهد بود
I look inside for a clue	برای سرنخی به داخل نگاه می کنم
A woman feels for me	یک زن به من احساس می کند
I just stared at him and wished he would stop	من فقط به او خیره شدم و آرزو کردم که او متوقف شود
I also like the independence we have here	استقلالی که اینجا داریم را هم دوست دارم
I like lifting a very heavy weight once or twice	من یک یا دو بار بلند کردن یک وزنه بسیار سنگین را دوست دارم
I wonder where they are going	من تعجب می کنم که آنها به کجا می روند
I filled out a lot of documents	مدارک زیادی را پر کردم
I mean, you have to grow food, not buy it	منظورم این است که شما باید غذا پرورش دهید نه اینکه بخرید
I forced myself to relax	به زور خودم را راحت کردم
I trust his backing money	من به پول پشتیبان او اعتماد دارم
I really enjoyed this book	من از این کتاب بسیار لذت بردم
I have to be here for them	من باید برای آنها اینجا باشم
I can be much worse	من میتونم خیلی بدتر باشم
I jump in the taxi with my mother	می پرم توی تاکسی کنار مادر
I definitely soften in old age	من قطعا در سنین پیری نرم می شوم
Although I'm glad we got to know each other	هرچند خوشحالم که با هم آشنا شدیم
I did not talk to anyone	من با کسی صحبت نکردم
I should have told you before	باید قبل از این بهت میگفتم
I needed a way out of this situation	من به راهی برای خروج از این وضعیت نیاز داشتم
I just did not want to hang up yet	فقط نمی خواستم هنوز تلفن را قطع کنم
I took him to the park to play	بردمش پارک تا بازی کنه
I knew what we had to do	می دانستم که باید چه کار کنیم
I understand if you do, but it hurts	اگر این کار را بکنی می فهمم، اما به دردت می خورد
I have tried to do this	من سعی کرده ام این کار را انجام دهم
Witnesses quickly extinguished the flames	شاهدان حادثه به سرعت شعله های آتش را خاموش کردند
I can do my job and sell the art	من می توانم کار خودم را انجام دهم و هنرم را بفروشم
I thought you should know	من فکر کردم شما باید بدانید
I drew angry faces at myself	چهره های عصبانی را به سمت خودم کشیدم
I feel that their magic clouds are even mine	احساس می کنم ابرهای جادویی آنها حتی مال من است
I can not believe you kept this from me	باورم نمیشه اینو از من نگه داشتی
I can not believe that they are still one thing	من نمی توانم باور کنم که آنها هنوز یک چیز هستند
I took some time to talk to him this morning	امروز صبح کمی وقت گذاشتم تا با او صحبت کنم
I certainly did not reject his request	من قطعاً درخواست او را رد نکردم
I want to make records that feel that way	من می خواهم رکوردهایی بسازم که چنین حسی داشته باشد
I just have to make the arrangements	فقط باید مقدمات را فراهم کنم
I thought of you	من به تو فکر کرده ام
I was weak and could not walk	ضعیف بودم و نمی توانستم راه بروم
I tried to believe this	سعی کردم این را باور کنم
I thought you did, honestly	من فکر می کردم شما انجام دادید، صادقانه
I stood up to walk away from his eyes	ایستادم تا بروم و از چشمانش دوری کنم
I thought we might get in the dining car one day	فکر کردم ممکنه یه زمانی سوار ماشین غذاخوری بشیم
I need to know what he meant	باید بدانم او چه می‌خواست بگوید
Maybe I won't go for long	شاید خیلی وقته نروم
I could not forget your face	نتونستم صورتت رو فراموش کنم
I heard his voice on the answering machine	صدایش را روی منشی تلفنی شنیدم
I wanted to let go of my mind and shoot	می خواستم عقل را رها کنم و شلیک کنم
I could feel my whole body tense	می توانستم احساس کنم تمام بدنم در حال تنش است
He later considered it a lucky turnaround	او بعداً این اتفاق را یک چرخش خوش شانس در نظر گرفت
I wonder what he says? 	من تعجب می کنم که چه می گوید؟
He asked himself	از خود پرسید
I was still having trouble breathing	هنوز مشکل تنفسی داشتم
I will not have to worry after that	بعد از آن دیگر نیازی به نگرانی نخواهم بود
I finally see the man's face	بالاخره صورت مرد را می بینم
I hope you have a wonderful summer	امیدوارم تابستان فوق العاده ای داشته باشید
It happens on this day and time	در این روز و زمان اتفاق می افتد
I was in a weird place with weird people	من در یک مکان عجیب و غریب با مردم عجیب و غریب بودم
I quickly look away from them	سریع نگاهم را از آنها برمی گردانم
I live for these things	من برای این چیزها زندگی می کنم
The resistance must be peaceful and passive	مقاومت باید مسالمت آمیز و منفعلانه باشد
A car approached from the front	ماشینی از جلو نزدیک شد
Some said he was crying	برخی اعلام کردند که او گریه کرده است
I was just scared to hear it	فقط از شنیدنش میترسیدم
I never said you should enjoy it	من هرگز نگفتم که باید از آن لذت ببرید
I have never been so comfortable being outside	هیچ وقت از بیرون بودن آنقدر راحت نبودم
I like to discover everything	من دوست دارم همه چیز را کشف کنم
I have no past and no possibility for the future	نه گذشته ای دارم و نه امکانی برای آینده
I like it a little sour myself	من خودم کمی ترش دوست دارم
I do not tell them anything	من به آنها چیزی نمی گویم
I think it really shook him	فکر می کنم واقعاً او را تکان داد
I get this error	من این خطا را دریافت می کنم
I do not want you to do that	من از شما نمی خواهم این کار را انجام دهید
I could go to my room	میتونستم برم تو اتاقم
I could control the bottle without breaking it	می‌توانستم بطری را بدون شکستن کنترل کنم
I'm very brain dead right now	من الان خیلی مرگ مغزی هستم
I hope you mean that our work is over	امیدوارم منظور شما این بوده باشد که کار ما تمام شده است
I hope you enjoy your stay	امیدوارم از محل اقامت خود خوشتان بیاید
I hope you find out	امیدوارم به این موضوع پی ببری
I just missed my shoes and coat	فقط دلم برای کفش و کتم تنگ شده بود
I will miss you very much	دلم برایت بسیار تنگ خواهد شد
Although I could not say for sure	هر چند نمی توانستم با اطمینان بگویم
I thought the struggle going on inside me was obvious	فکر می کردم مبارزه ای که در درون من جریان دارد آشکار است
I'm sure I hope the insurance ends for me	من مطمئن هستم که امیدوارم بیمه برای من تمام شود
I did not want to negotiate	من نمی خواستم مذاکره کنم
I think he is the most dangerous	من فکر می کنم او خطرناک ترین است
I hear his heartbeat	صدای ضربان قلبش را می شنوم
I need you to help me	من به شما نیاز دارم که به من کمک کنید
The silence had changed his mind for a moment	لحظه ای سکوت ذهنش را تغییر داده بود
I fell near the roof of the train car	نزدیک به سقف واگن قطار افتادم
I tried to do one	سعی کردم یکی رو انجام بدم
A more detailed guide is included in the attached document	راهنمای دقیق تر در سند پیوست گنجانده شده است
I can not say exactly what	نمی توانم بگویم دقیقا چیست
I can not dictate immediate change	من نمی توانم تغییر فوری را دیکته کنم
I was calm and relaxed and working on a lecture	من آرام و آرام بودم و روی یک سخنرانی کار می کردم
I hate that he made me feel that way	من از اینکه او این احساس را در من ایجاد کرد متنفرم
I feel that you have recently moved away from me	احساس می کنم اخیراً از من دور شده اید
The narration is in two parts	روایت در دو بخش است
I have to go to sleep now	الان باید برم بخوابم
I walked down the hall to check	از راهرو رفتم تا بررسی کنم
The group then returns home	سپس گروه به خانه بازمی گردد
A new city can be created there	یک شهر جدید می تواند در آنجا ایجاد شود
I saw his face	قیافه اش را دیدم
I did not play that game	من آن بازی را انجام ندادم
I stood up and took a breath	ایستادم و نفسی کشیدم
I tried to use both best	سعی کردم از هر دو بهترین استفاده کنم
My brother has just been born	برادر من تازه متولد شده است
I will probably not stay here due to my location	من احتمالاً به دلیل موقعیت مکانی اینجا نخواهم ماند
I took it that way and just calmed down	من آن را چنین برداشت کردم و فقط آرام شدم
A lot of time for us	زمان زیادی برای ما
I had to shout at the sounds	مجبور شدم روی صداها فریاد بزنم
I was lucky to be in	من خوش شانس بودم که وارد شدم
After another hundred years, I could not do this	بعد از صد سال دیگر نتوانستم این کار را انجام دهم
I'm leaving you now	من الان شما را ترک می کنم
With all this, I could not focus on driving	با این همه چیز نمی توانستم روی رانندگی تمرکز کنم
I wonder who has been watching us	من تعجب می کنم که چه کسی ما را تماشا کرده است
I did not intend to ask you	من قصد نداشتم از شما سوال کنم
I'd like to know	دوست دارم بدونم
I got my answer back	جوابم را پس گرفتم
I believe what he says	من به آنچه او می گوید اعتقاد دارم
They will not last long	آنها برای مدت طولانی ادامه نخواهند داد
I remember the playground and swing in slow motion	من زمین بازی را به یاد می آورم و در حرکت آهسته تاب می زنم
It was good, but it needed a little work	خوب بود ولی نیاز به کمی کار داشت
I was realizing that he liked this	داشتم متوجه می شدم که او این را دوست دارد
I am very excited to hear this news	من از شنیدن این خبر بسیار هیجان زده هستم
I think you should stay with us now	من فکر می کنم در حال حاضر شما باید با ما بمانید
I'm directly tied to any system here	من مستقیماً به هر سیستمی در اینجا گره خورده ام
I hope you understand	امیدوارم متوجه شده باشید
I never lend a book, I just give it as a gift	من هرگز کتاب را امانت نمی دهم، فقط به عنوان هدیه می دهم
I found the crack pipe directly in his room	من مستقیماً لوله ترک را در اتاقش پیدا کردم
I just do not like it today	من فقط امروز به آن علاقه ندارم
I wonder how they lost it for me	من تعجب می کنم که چگونه آنها آن را برای من از دست داده اند
I prayed that someone, someone would hear my voice	من دعا کردم که کسی، کسی صدایم را بشنود
The sign may use one hand or both	علامت ممکن است از یک دست یا هر دو استفاده کند
I wanted to get rid of him	میخواستم براش دورش کنم
I only had character notes and no photos	من فقط یادداشت شخصیت داشتم و هیچ عکسی نداشتم
I thought it was going to be a nightmare	فکر می کردم قرار است یک کابوس باشد
I used to enjoy swimming but it was not fun	من قبلا از شنا کردن لذت می بردم اما این جالب نبود
I run the school here	من مدرسه را اینجا اداره می کنم
I turned to him and smiled	به سمتش برگشتم و لبخند زدم
I have a strict order not to disturb them	دستور اکید دارم که مزاحم آنها نشویم
I suggest drawing the corners behind the painting	من پیشنهاد می‌کنم گوش‌ها را پشت نقاشی بکشیم
I made the carrot and sprinkled it with water	هویج را درست کردم و آب آن را هم زدم
I just thought it looked so nice and clean	من فقط فکر می کردم خیلی زیبا و تمیز به نظر می رسد
I just wanted to leave	فقط میخواستم بذارمش
Third party votes are important	رای شخص ثالث مهم است
I picked it up and tried to read it	آن را برداشتم و سعی کردم آن را بخوانم
I did not intend to think or invite myself to this	قصدم این نبود که خودم را به این فکر کنم یا دعوت کنم
A blow to his window lifted him quickly	ضربه ای به پنجره اش او را سریع بلند کرد
A moment passed, then another moment	لحظه ای گذشت، سپس لحظه ای دیگر
I immediately wear any useful ring	من فوراً هر انگشتر مفیدی را می پوشم
I wanted to be with you	من می خواستم با تو باشم
I did not know what to say	نمی دانستم چه بگویم
Both writers later regretted their work	هر دو نویسنده بعداً از کار خود پشیمان شدند
I did not want to be alone	نمی خواستم تنها باشم
I jumped out of my chair	از صندلیم پرت شدم بیرون
A light breeze was blowing from the balcony	نسیم خفیفی از بالکن می وزید
I have the worst chance	من بدترین شانس را دارم
I am left with a sense of calm and comfort	من با یک حس آرامش و آسودگی مانده ام
The natural population growth rate is negative	نرخ رشد طبیعی جمعیت منفی است
I got dressed to go there quickly	لباس پوشیدم تا سریع به آنجا بروم
Hasty relief replaced his jealousy	تسکین عجله ای جایگزین حسادت او شد
I noticed they were looking at my ass	متوجه شدم آنها به الاغ من نگاه می کنند
I did not know what to say	نمی دانستم چه بگویم
I just completely forgot	فقط کلا فراموش کردم
I just started crying	تازه شروع کردم به گریه کردن
I always have music	من همیشه موزیک دارم
I thought that's why we're here	فکر کردم به همین دلیل است که اینجا هستیم
I was sure they would be released one day	من مطمئن بودم که آنها یک روز آزاد می شوند
A world was logic, reason and reason were superior	یک دنیا منطق بود، عقل و برهان برتر بود
Several people come to talk to me	چند نفر می آیند تا با من صحبت کنند
I want to show you around	من می خواهم به شما اطراف را نشان دهم
I had to be careful	باید دقیق و مراقب بودم
I gave you my phone number and you disappeared	شماره تلفنم را به تو دادم و ناپدید شدی
I know where his hat is	می دانم کلاهش کجاست
I know where they are	من می دانم آنها در کجا هستند
I was told that quality comes with quantity	به من گفتند کیفیت همراه با کمیت است
I was alone last night	دیشب تنها بودم
I put my hand on his head and stop him	دستم را روی سرش می گذارم و او را متوقف می کنم
I want to be honest with you	من می خواهم با شما صادق باشم
I could not change the channel to news	من نتونستم کانال رو به خبر تغییر بدم
I do not know what's out there	من نمی دانم بیرون آن در چه چیزی است
I begged but it was not enough	التماس کردم اما کافی نبود
I can not imagine what you should be sorry for	من نمی توانم تصور کنم برای چه چیزی باید متاسف باشید
I noticed that their taste and color are deeper	من متوجه شدم که طعم و رنگ آنها عمیق تر است
I look in a corner	گوشه ای را نگاه می کنم
I must admit that it looked very sharp	باید اعتراف کنم که خیلی تیز به نظر می رسید
I tried not to do this, but my emotions overcame me	سعی کردم این کار را نکنم، اما احساساتم بر من غلبه کردند
You can put the crown in the toilet	می توانید تاج را در توالت بگذارید
I want you to suffer too	من می خواهم شما هم رنج بکشید
I mean it 's brutal, man	منظورم این است که وحشیانه است، مرد
I was no longer a friend and had no home	من دیگر دوستم و خانه ای نداشتم
I kept my hand in my pocket	دستم را در جیبم نگه داشتم
I had lost everything before	من قبلا همه چیز را از دست داده بودم
I screamed as the pain in my cheek burned	در حالی که درد گونه ام را می سوزاند فریاد زدم
I love pregnancy	من عاشق بارداری هستم
I did not wait for them to call me today	منتظر نبودم امروز با من تماس بگیرند
I think it's called a sink or a swim	فکر کنم بهش میگن سینک یا شنا
I finally let go	بالاخره ولش کردم
But I can not survive without books	اما من نمی توانم بدون کتاب زنده بمانم
A story was on its way	داستانی در راه بود
I think it was hair	فکر کنم مو بود
I disagree at this point	من در این لحظه مخالفم
I vividly remember the dream to this day	خواب را تا به امروز به وضوح به یاد دارم
I still have my signed copies	من هنوز نسخه های امضا شده خود را دارم
I was almost worn out	من تقریبا فرسوده شده بودم
I was thinking about the actors and our community	داشتم به بازیگران و جامعه مان فکر می کردم
I have a studio that is interested	من یک استودیو دارم که علاقه مند است
I just want to treat my people	من فقط می خواهم با مردم خود رفتار کنم
I know, but what he does not know can not hurt him	من می دانم، اما چیزی که او نمی داند نمی تواند به او آسیب برساند
An article with amazing vision should have a strong discussion	یک مقاله با دید شگفت انگیز باید بحث محکمی داشته باشد
I woke up feeling tired	با احساس خستگی بلند شدم
I checked the watch with my mobile phone	ساعت را با موبایلم چک کردم
I sighed and looked at the script I was holding	آهی کشیدم و به فیلمنامه ای که در دستم بود نگاه کردم
I want this bridge ready when the others get here	من می‌خواهم وقتی بقیه به اینجا برسند، این پل آماده شود
We all have to work harder and sacrifice	همه ما باید بیشتر تلاش کنیم و فداکاری کنیم
A bold and extravagant claim	یک ادعای جسورانه ولخرجی
I never thought of being a boy scout	من هرگز به این فکر نکردم که یک پیشاهنگ پسر باشم
I only know your nature	من فقط طبیعت شما را می شناسم
I was very nervous and my stomach was bad	خیلی عصبی بودم و شکمم بد بود
I can not say why at this time	فعلا نمی توانم دلیل آن را بگویم
I have met many famous people in my life	من در زندگی ام با افراد مشهور زیادی آشنا شده ام
I asked what happened to his father?	پرسیدم چه اتفاقی برای پدرش افتاده است؟
I now have health insurance with my company	من هم اکنون با شرکتم بیمه درمانی دارم
He performed the song while kneeling on the piano	او این آهنگ را در حالی که روی پیانو زانو زده بود اجرا کرد
I can not ignore it	من نمی توانم آن را نادیده بگیرم
I got involved with him all the time	من همش درگیرش شدم
He wore a white apron around his waist	یک پیش بند سفید رنگی به کمرش بسته بود
I closed my eyes and took a breath	چشمامو بستم و نفسی کشیدم
I did not want him to leave	من خیلی دوست نداشتم او برود
I turned off the car and took a deep breath	ماشینو خاموش کردم و نفس عمیقی کشیدم
I gave a big wedding to my daughter	عروسی بزرگی به دخترم دادم
I feel it in the water	من آن را در آب احساس می کنم
I will behave wisely in a great way	من خودم را عاقلانه به روشی عالی رفتار خواهم کرد
I am very busy	من خیلی کار دارم
I had followed his profession for many years	من سالها حرفه او را دنبال کرده بودم
I'm not sure why anyone says these numbers	من مطمئن نیستم که چرا کسی این اعداد را می گوید
A kind heart and an amazing soul	یک قلب مهربان و یک روح شگفت انگیز
I can turn off that alarm	من می توانم آن آلارم را خاموش کنم
I try to shout that nothing comes out	سعی می کنم فریاد بزنم چیزی بیرون نمی آید
The series lasted only one season	این سریال فقط یک فصل به طول انجامید
I believe this has a particular impact on the marketing community	من معتقدم که این امر به ویژه بر جامعه بازاریابی تأثیر می گذارد
We see it as a contemporary program	ما آن را به عنوان یک برنامه معاصر می بینیم
He did not take any action during the war	او در طول جنگ اقدامی ندید
I was sure the good news would somehow disappear	مطمئن بودم که به نحوی خبرهای خوب از بین خواهند رفت
I put it on my feet and it went off	آن را روی پاهایم گذاشتم و خاموش شد
I wish things did not go this way	ای کاش اوضاع به این شکل پیش نمی رفت
Walter was one of six brothers	والتر یکی از شش برادر بود
A beautiful princess, a drama queen	یک شاهزاده خانم زیبا، یک ملکه درام
I spent most of my life doing this	من بیشتر عمرم را صرف این کار کردم
I do the same line now	الان هم همین خط کار را انجام می دهم
I should have said something but I did not want to lie	باید چیزی می گفتم اما نمی خواستم دروغ بگویم
I expect him to be valuable	من انتظار دارم که او ارزشمند باشد
I think you should absolutely do that	من فکر می کنم که شما کاملاً باید این کار را انجام دهید
I received my last letters of acceptance yesterday	آخرین نامه های پذیرشم را دیروز دریافت کردم
I invite you to test the water	من شما را به آزمایش آب دعوت می کنم
I sent troops to fight	من نیروها را برای جنگ فرستادم
I did not like that summer	آن تابستان را دوست نداشتم
I came straight here to wait for you	مستقیم اومدم اینجا منتظرت باشم
We are now involved in three parties	ما اکنون سه طرف درگیر هستیم
I had neither lung nor any other type of cancer	من نه ریه داشتم نه هیچ نوع سرطان دیگری
I did not understand mortality	من مرگ و میر را درک نکردم
I wipe under his eyes and he smiles	زیر چشمانش را پاک می کنم و لبخند می زند
The worst of these teachings was original sin	بدترین این آموزه ها گناه اولیه بود
I think that 's right	من فکر می کنم که درست است
I mentioned it at work	من در محل کار به آن اشاره کردم
Beautiful touch of white head	لمس زیبای سر سفید
I have always loved a good shopping trip	من همیشه یک سفر خرید خوب را دوست داشتم
I did not want my memory to hurt him	نمی خواستم حافظه ام به او صدمه بزند
I keep an eye on everything	من همه چیز را در چشم می گیرم
I ask him how he is and he says he is fine	حالش را می پرسم و می گوید خوب است
I remember he looked very big and independent	به یاد دارم که او بسیار بزرگ و مستقل به نظر می رسید
I'm good at running	من در دویدن خوب می شوم
Planning for the holidays is enormous	برنامه ریزی برای تعطیلات بسیار زیاد است
I had nothing to do with the auction	من کاری به موضوع مزایده نداشتم
I smiled and pointed to one of the photos	لبخندی زدم و به یکی از عکس ها اشاره کردم
I was not supposed to stay and be social	قرار نبود بمانم و اجتماعی باشم
Child of heaven and hell and earth	فرزند بهشت ​​و جهنم و زمین
I thought, he'm just scared	من فکر کردم، او فقط می ترسد
I hope you can tell me	امیدوارم بتونی بهم بگی
I ride on the back of the enemy	من بر پشت دشمن سوار می شوم
I hope they are open tomorrow	امیدوارم فردا باز باشند
A story about unexpected consequences	داستانی درباره عواقب غیرمنتظره
I think you should rest a little	فکر کنم باید کمی استراحت کنی
I am an old creature and I have learned in many arts	من موجودی قدیمی هستم و در بسیاری از هنرها آموخته ام
I went to get my copy	رفتم نسخه ام را بگیرم
This revived interest in the concept of medium reservoir	این علاقه به مفهوم مخزن متوسط ​​را احیا کرد
I do not care if he is brave or timid	برایم مهم نیست که او شجاع باشد یا ترسو
I always have a lot of questions about it	من همیشه سوالات زیادی در مورد آن دارم
I recently went into a world that people cannot see	من به تازگی به دنیایی رفتم که مردم نمی توانند ببینند
That means things are going really well	یعنی کارها واقعاً خوب پیش می‌رود
A defensive look replaced his warm smile	یک نگاه تدافعی جایگزین لبخند گرم او شد
I did not know what to say then	آن موقع نمی دانستم چه بگویم
I do not say anything but a general thing	جز این که یک چیز کلی بگویم نمی گویم
I will train them as much as I can	در حد توانم آنها را آموزش خواهم داد
I believe in reasonable reasoning	من به بحث معقول اعتقاد دارم
Thank you very much for your obedience	از اطاعت شما بسیار سپاسگزارم
I could already feel my muscles growing	از قبل می توانستم رشد عضلاتم را حس کنم
I was surrounded by people, but still alone	اطرافم را مردم احاطه کرده بودند، اما با این وجود تنها
I am oblivious to learning more	من از یادگیری بیشتر غافل هستم
I spent a lot of time with my mother	من زمان زیادی را با مادرم گذراندم
I did not allow it	من اجازه ندادم
I have not pretended	تظاهر نکرده ام
The recording was made in a tense atmosphere	ضبط در فضایی متشنج انجام شد
I recently found his music and I really like it	من اخیراً موسیقی او را پیدا کردم و کاملاً آن را دوست دارم
I wanted to kill myself	می خواستم خودمو بکشم
I was a historian, not a philosopher	من یک مورخ بودم، نه یک فیلسوف
I want to shout really loudly	من می خواهم واقعا بلند فریاد بزنم
I was completely drowned	من کاملاً غرق شده بودم
I get away from him	از او دور می شوم
I could never eat like this again	دیگه هیچوقت نمیتونستم اینطوری بخورم
I did not even know him	من حتی او را نمی شناختم
I hope there is something other than sex	امیدوارم کار دیگری به جز رابطه جنسی وجود داشته باشد
I love flying and that's part of me	من عاشق پرواز هستم و این بخشی از وجود من است
I just came to tell you	فقط اومدم بهت بگم
I knew it could not happen	می دانستم که نمی تواند اتفاق بیفتد
Do not be tired	خسته نباشم
I have to spend some time with my dad tonight	امشب باید کمی با پدرم وقت بگذارم
I think he was a psychologist	من فکر می کنم او یک روانشناس بود
I tried to clean as much as possible	من سعی کردم تا حد امکان پاک کنم
A kiss was something familiar, something ordinary	یک بوسه چیزی آشنا بود، چیزی عادی
I was not going to sell it	قرار نبود بفروشمش
I saw the technical equipment, I shivered and I was disappointed	تجهیزات فنی را دیدم، لرزیدم و ناامید شدم
His path is not clear as such	مسیر او به این عنوان مشخص نیست
I stood and looked both sides	ایستادم و به هر دو طرف نگاه کردم
I just wished he loved me this way	فقط آرزو داشتم که او مرا به این شکل دوست داشته باشد
I am overwhelmed by your support	من غرق حمایت شما هستم
I always knew this was coming	من همیشه می دانستم که این در حال آمدن است
I thought it was good	من خودم فکر کردم خوب بود
Suddenly and unexpectedly I felt cold in my bones	ناگهان و به طور غیرمنتظره سردی در استخوان هایم احساس کردم
I was looking into the eyes of a murderer	داشتم به چشمان یک قاتل نگاه می کردم
I want everything to be this way	من می خواهم همه چیز به همین شکل باشد
Eventually I found a job teaching in their small school	در نهایت شغلی پیدا کردم که در مدرسه کوچک آنها تدریس کنم
A beautiful girl like you should not be alone	دختر زیبایی مثل شما نباید تنها باشد
I need time more than anything else	من بیش از هر چیز دیگری به زمان نیاز دارم
The storm continued westward, increasing its forward speed	طوفان به سمت غرب ادامه یافت و سرعت رو به جلو را افزایش داد
I was fifteen years old in my last year of high school	سال آخر دبیرستان پانزده ساله بودم
I hate to think about these things	من از فکر کردن به این چیزا متنفرم
Each district is governed by a Deputy Commissioner	هر منطقه توسط معاون کمیسر اداره می شود
I thought he might kill me	فکر کردم ممکن است مرا بکشد
I just know how much you carved	فقط میدونم چقدر حک کرده بودی
I wonder why we have to have meetings	من تعجب می کنم که چرا باید جلساتی داشته باشیم
I loved the ending of the book	من عاشق پایان کتاب بودم
I never broke the law	من هرگز قانون را زیر پا نگذاشتم
I wish my son had a family	کاش پسرم خانواده داشت
I hope for forgiveness and love to ignore the faults of others	من به بخشش و عشق به چشم پوشی از عیوب دیگران امیدوارم
I was this famous person in the news	من این شخص معروف در اخبار بودم
I like to play things by ear	من دوست دارم چیزها را با گوش بازی کنم
I could not believe the change in his attitude	من نمی توانستم تغییر نگرش او را باور کنم
I never talked to him about it	من هرگز در این مورد با او صحبت نکردم
I prayed for his return and I was scared	برای بازگشتش دعا کردم و ترسیدم
I believe that is an important part	من معتقدم که بخش مهمی است
A face appeared at the end of the corridor	چهره ای در انتهای راهرو ظاهر شد
I must be forgiven	من باید بخشیده شوم
I just had to move it	فقط مجبور شدم جابجاش کنم
I got up and went to him	بلند شدم و به سمتش رفتم
I try to see myself in the crowd	سعی می‌کنم خودم را در میان جمعیت ببینم
I could eat the whole bowl with a spoon	می توانستم کل کاسه را با قاشق بخورم
I took off my helmet and put it on my head	کلاه ایمنی را گرفتم و روی سرم گذاشتم
I wanted to give up	میخواستم ول کنم
A man left the scene	مردی از صحنه خارج شد
Although I could not deny that it felt good	هر چند نمی توانستم انکار کنم که حس خوبی داشت
Of course I remember who	البته یادم هست کیست
One tone or sound can be another	یک لحن یا صدا می تواند دیگری باشد
I was not carrying her baby	من بچه او را حمل نمی کردم
A hasty response does not convey a positive image	یک پاسخ عجولانه تصویر مثبتی را منتقل نمی کند
I did not have any emergency calls	من هیچ فرد تماس اضطراری نداشتم
I'm really tired now	الان واقعا خسته ام
I am in charge of eggs	من مسئول تخم مرغ هستم
I have to tell you about this though	هر چند باید حرف شما را در این مورد بگویم
I was going to die in the war	قرار بود در جنگ بمیرم
He must continue to do so	او باید این کار را ادامه دهد
I was dating him now	من الان با او قرار ملاقات داشتم
I really did not have anyone who could communicate	من واقعاً کسی را نداشتم که بتواند ارتباط برقرار کند
I want to travel around	من می خواهم به اطراف سفر کنم
I could not figure out how to take him with me	نمی توانستم بفهمم چگونه او را با خودم ببرم
I could not imagine a night without him sleeping	نمی توانستم شبی را بدون او تصور کنم که بخوابم
I had to stop	من باید متوقف می شدم
I had a place to go	من جایی برای رفتن داشتم
I definitely saw bright red in vivid colors	من قطعا قرمز روشن را در رنگ زنده دیدم
I wonder how you do that	من تعجب می کنم که چگونه این کار را انجام می دهید
I could melt right there	می توانستم همان جا ذوب شوم
I hope you know what's going on	امیدوارم بدونی جریان چیه
I do not blame anyone but myself	من جز خودم کسی را مقصر ندارم
I saved your life several times and killed your enemies	چندین بار جان تو را نجات دادم و دشمنانت را کشتم
I reached the end and went back to look again	به انتها رسیدم و برگشتم تا دوباره نگاه کنم
I can help you in the operation	من می توانم به شما در عملیات کمک کنم
I need extra sleep and rest	من به خواب و استراحت اضافی نیاز دارم
The rich soul is full of joy	روح ثروتمند سرشار از شادی است
I could not be angry with him, though	هر چند نمی توانستم از دست او عصبانی باشم
I told him that and he just laughed	اینو بهش گفتم و اون فقط خندید
I see you, every day you work	من تو را می بینم، هر روز که کار می کنی
I put my hand on his shoulder to prove him	دستی روی شانه اش گذاشتم تا او را ثابت کنم
I used the word art, not science	من از کلمه هنر استفاده کردم نه علم
I laugh at him twice	دوبرابر می خندم بهش
I swallowed my sorrow	ناراحتی ام را قورت دادم
I have an inspection	بازرسی دارم
I got his number from the school project	من شماره او را از پروژه مدرسه گرفتم
Jay says he sees me more than ever	جی می‌گوید که من را سیرتر از همیشه می‌بیند
I wish it was blue inside	کاش داخلش آبی بود
I will listen to my instinct	من به غریزه خود گوش خواهم داد
A reason for this idiot here	دلیلی برای این احمق اینجا
I know that his main concern is to keep me safe	می دانم که دغدغه اصلی او حفظ امنیت من است
A city on a hill can not be hidden	شهری روی تپه نمی تواند پنهان شود
I was deeply ashamed and hurt	عمیقاً احساس شرمندگی و صدمه دیدم
I went in the direction he pointed out	به سمتی که اشاره کرد رفتم
This piece was worn quickly	این قطعه به سرعت پوشیده شد
A large fireplace covered one end of the room	یک شومینه بزرگ یک انتهای اتاق را پوشانده بود
I thought he was waiting for an explanation	فکر می کردم منتظر توضیح بود
A father, son and grandson	یک پدر، پسر و نوه
I could feel his power	میتونستم قدرتش رو حس کنم
I guess he thought cash looked very suspicious	حدس می‌زنم او فکر می‌کرد پول نقد خیلی مشکوک به نظر می‌رسد
I have a great reputation and quality	من شهرت عالی و کیفیت دارم
I am with you until the end of the road	من تا آخر راه با تو هستم
And we ran a copy of it	و نسخه ای از آن را اجرا کردیم
I decided to run it again	تصمیم گرفتم دوباره آن را اجرا کنم
I will definitely go again	حتما دوباره میرم
I think you may be right	من فکر میکنم ممکن است حق با شما باشد
I bought the album the day it was released	آلبوم را روزی که منتشر شد خریدم
I wanted to know who	میخواستم بدونم کیه
The ward was maintained by the city	بخش توسط شهرستان نگهداری می شد
I tried to talk but nothing came of it	سعی کردم حرف بزنم اما چیزی درنیامد
I support indigenous wildlife more than the introduction	من از حیات وحش بومی بیش از معرفی حمایت می کنم
I did not know waking up	نمیدونستم بیداری
I mean, we want different things	منظورم این است که ما چیزهای متفاوتی می خواهیم
I open my mouth easily and surrender to him	راحت حرفم را باز می کنم و تسلیم او می شوم
I felt isolated for a moment and paused	یک لحظه انزوا را احساس کردم و مکث کردم
I have not missed a day	من یک روز را از دست نداده ام
I looked at myself carefully in the mirror	با دقت در آینه به خودم نگاه کردم
I'm not quite sure why, but I definitely do	من کاملاً مطمئن نیستم که چرا، اما قطعا انجام می دهم
I had to withdraw the help	مجبور شدم کمک را کنار بزنم
Many of these things continue	خیلی از این چیزها ادامه دارد
I have never seen anyone write so fast	هرگز ندیده بودم کسی به این سرعت بنویسد
I talked on the phone all night	تمام شب را با تلفن صحبت کردم
I know this well from my own experience	من این را به خوبی از تجربه خودم می دانم
I just like to kill a little	من فقط کشتن کمی را دوست دارم
I even thought of firing a second bullet into his head	من حتی به شلیک گلوله دوم از سر او فکر کردم
I'm tired of the palace walls	از دیوارهای قصر خسته می شوم
I am their only son	من تنها پسر آنها هستم
I almost jump off the chair in surprise	تقریباً با تعجب از روی صندلی می پرم
I've been there most of the time, but I have never dared to go that far	من اغلب آنجا بوده ام اما هرگز دورتر از این جسارت نکرده ام
I can not get away from you anymore	دیگر نمی توانم از تو دور شوم
I guess there is no other explanation for it	حدس می زنم هیچ توضیح دیگری برای آن وجود ندارد
I get dressed and go out	لباس می پوشم و بیرون می روم
I think it took time to recover	فکر می کنم برای بهبودی نیاز به زمان داشت
I do this even if it is not	من این کار را انجام می دهم حتی اگر اینطور نباشد
I can not imagine what he should think	من نمی توانم تصور کنم که او باید به چه چیزی فکر کند
I did not even hesitate, just everything was clear	من حتی تردید نکردم، فقط همه چیز مشخص شد
I can not simply get away with it	من نمی توانم به سادگی از آن دور شوم
I am not one of his students	من از شاگردان او نیستم
Dim light came from the yard	نور ضعیفی از حیاط وارد شد
I have some questions	من چند سوال دارم
I started writing here	من اینجا شروع کردم به نوشتن
I longed to see my family	آرزوی دیدن خانواده ام را داشتم
I look at him and walk away	نگاهش می کنم و دور می شوم
I do not interfere in anything that the department is involved in	من در هر چیزی که بخش درگیر است دخالت نمی کنم
I looked at the first page of the inscription	به صفحه اول، کتیبه نگاه کردم
He has a gun in his right hand	در دست راست خود اسلحه دارد
I guess there is nothing else to talk about	من حدس می زنم چیز دیگری برای صحبت کردن وجود ندارد
I was not sure about another loss	در مورد از دست دادن دیگری مطمئن نبودم
I think we got better when nature said that	من گمان می کنم که وقتی طبیعت این را گفت ما بهتر شدیم
I was frozen again in time	دوباره در زمان یخ زده بودم
I have to hide	باید مخفی شوم
I almost went upstairs and knocked	نزدیک در رفتم بالا و در زدم
I was amazed at how common this knowledge is	من تعجب کردم که این دانش چقدر رایج است
I think they are planning for the evening	تصور می کنم برای عصر برنامه ریزی می کنند
I was not made for this	من برای این ساخته نشده ام
I take her hand to pull her to a position	دستش را می گیرم تا او را به یک موضع بکشم
I could not stand it anymore	دیگر طاقت ماندن را نداشتم
About them and we got very wrong	در مورد آنها و ما خیلی اشتباه کردم
I thought this dog wanted to tear him apart	من فکر می کردم این سگ می خواهد او را پاره کند
I'm really surprised at what goes on in some heads	من واقعا تعجب می کنم که در برخی از سرها چه می گذرد
Even nature seems unnatural	حتی طبیعت غیر طبیعی به نظر می رسد
I personally think his prices are very reasonable	من شخصا فکر می کنم که قیمت های او بسیار مناسب است
I think he has pieces of the gift	فکر می کنم تکه هایی از هدیه دارد
I needed to develop myself	من نیاز به توسعه خودم داشتم
I desperately needed it	شدیدا بهش نیاز داشتم
A circle through which a cross passes	دایره ای که یک صلیب از آن عبور می کند
Under their supervision were eight department heads	زیر نظر آنها هشت رئیس بخش بودند
A large bar occupied one corner	یک نوار بزرگ یک گوشه را اشغال کرده بود
I collected my thoughts a little	کمی افکارم را جمع کردم
I could not control myself	نتوانستم خودم را کنترل کنم
I give my men the rights they deserve	من به مردانم حقوقی را می دهم که لیاقتشان را دارند
A relatively short message will both guide and encourage you	یک پیام نسبتا کوتاه هم شما را راهنمایی و هم تشویق می کند
I think this was a very close call	من فکر می کنم این یک تماس بسیار نزدیک بود
I knew it would not be a new car	می دانستم که ماشین جدیدی نخواهد بود
I gave this to him	من این را به او دادم
I said then it is not just fog	گفتم بعد فقط مه نیست
Mountain biking events are common	رویدادهای دوچرخه سواری کوهستان رایج هستند
I lead them and they follow	من آنها را رهبری می کنم و آنها دنبال می کنند
I'm not alone in doing this	من در انجام این کار تنها نیستم
I think he let them go when he was attacked	فکر می کنم وقتی به او حمله شد آنها را رها کرد
I recognized the laughter	خنده را شناختم
I put a lot of dramatic effort into it	من تلاش دراماتیک زیادی برای آن انجام دادم
I belonged to the trench	من متعلق به سنگر بودم
I heard your father talking to him a lot	شنیدم پدرت زیاد باهاش ​​حرف میزنه
I know we have very smart people here	من می دانم که ما در اینجا افراد بسیار باهوشی داریم
It can be said to be a signature container	می توان گفت یک ظرف امضا
I was just coming back for more information	من فقط برای اطلاعات بیشتر برمی گشتم
I was changing what had happened before	من آنچه قبلاً رخ داده بود را تغییر می دادم
I finished my drink and made another one	نوشیدنی ام را تمام کردم و یک نوشیدنی دیگر درست کردم
I saw him for the first time	من برای اولین بار دیدمش
I never hear from him	من هرگز از او نمی شنوم
I have not received yet	هنوز نگرفتم
They never know when they will be beaten	آنها هرگز نمی دانند چه زمانی کتک می خورند
I abuse people and I abuse my power	من از مردم سوء استفاده می کنم و از قدرتم سوء استفاده می کنم
I entered his mouth and swallowed	وارد دهانش شدم و آب دهانش را قورت داد
I can not understand what is happening in this case	من نمی توانم بفهمم چه اتفاقی در این مورد می افتد
I could not stay angry about it	من نمی توانستم از آن عصبانی بمانم
I think he's ruining me, really	من فکر می کنم او من را خراب می کند، واقعا
I did not care, he did not leave me	من اهمیتی نمی دادم، او مرا ترک نمی کرد
I married a woman who had another religion	من با زنی ازدواج کردم که دین دیگری داشت
I put my head on his chest	سرم را روی سینه اش گذاشتم
I tried to understand its charm	سعی کردم جذابیتش رو بفهمم
I guess he could have had a dual personality	من حدس می زنم که او می توانست شخصیت دوگانه داشته باشد
I do not know my name	من اسمم را نمی دانم
A real rush started in his group	یک عجله واقعی در گروه او شروع شد
I could not see outside	بیرون را نمی دیدم
I have to get to the middle of the ocean	باید به وسط اقیانوس برسم
I could not sleep	نمی توانستم بخوابم
I give a little to the hot cat	کمی به گربه داغش می دم
I played it hard and hard	من آن را سخت و سخت بازی کردم
A friend who had lost a life	دوستی که یک عمر از دست داده بود
I wondered where life insurance came from	من تعجب کردم که بیمه نامه عمر از کجا آمده است
I understand, so you made me forget	فهمیدم پس باعث شدی فراموشم کنم
I simply could not resist them	من به سادگی نتوانستم در برابر آنها مقاومت کنم
I know how important he is to you	من می دانم که او چقدر برای شما مهم است
I do not think we will ever	من فکر نمی کنم که ما هرگز
I hate everything that happens on this ship	من از هر چیزی که در این کشتی اتفاق می افتد متنفرم
I went to my room and watched the news	به اتاقم رفتم و اخبار را تماشا کردم
I must be very tired	باید خیلی خسته باشم
I think they were ghosts	فکر کنم ارواح بودند
Different parts are played perfectly	قسمت های مختلف به کمال بازی می شوند
I thought this should be part of his training	من تصور می کردم که این باید بخشی از تمرینات او باشد
A cloud of black liquid surrounded my feet to the ground	یک ابر مایع سیاه پایم را تا سطح زمین احاطه کرده بود
I mean, really listen to them completely	منظورم این است که واقعاً به آنها کاملاً گوش کنید
I did not have much time	وقت زیادی نداشتم
I could not think of anything but him	نمی توانستم به چیزی جز او فکر کنم
I guess it doesn't really matter	من حدس می زنم واقعا مهم نیست
I let out a sigh of relief	نفسم را با آهی آرام بیرون دادم
I have an idea of ​​what is happening	من یک ایده از آنچه در حال وقوع است
I use my own every day	من هر روز از مال خودم استفاده میکنم
I was not looking for any problems	من دنبال هیچ مشکلی نبودم
I had to go to the water	مجبور شدم به سمت آب بروم
I slam the door and turn the key	در را به هم می زنم و کلید را می چرخانم
I turned and looked back	برگشتم و به عقب نگاه کردم
I did not tell you anything	من چیزی بهت نگفتم
I need to know more useful things	من باید چیزهای مفیدتری بدانم
I see that you are our son	من می بینم که شما پسر ما هستید
I started writing for others, but I never completed them	شروع کردم به نوشتن دیگران، اما هرگز آنها را کامل نکردم
I always kept it with me	همیشه با خودم نگهش داشتم
I heard they had good sales	شنیدم فروش خوبی داشتند
I just thought and you heard	من همین الان فکر کردم و تو شنیدی
On the other hand, I was born in poverty	از طرفی من در فقر به دنیا آمدم
I get closer and wrap my arms around him	نزدیک تر می شوم و دستانم را دور او حلقه می کنم
Disappointment that he could not speak or help	ناامیدی از اینکه نمی توانست حرف بزند یا کمک کند
I know he was very busy and tried to help everyone	می دانم که او بسیار مشغول بوده و سعی کرده به همه کمک کند
I press the ground floor button, then the doors close	دکمه طبقه همکف را فشار می دهم، سپس درها بسته می شوند
I was with him before	من قبلاً با او بودم
I loved work and I loved animals	من کار را دوست داشتم و حیوانات را دوست داشتم
I should not, it would be wrong	من نباید، نادرست خواهد بود
I do not regret my decision	من از تصمیمم پشیمان نیستم
I did not check his record	من به او سابقه بررسی ندادم
My heart is very bad for him	دلم برایش خیلی بد است
I can no longer do this with you	من دیگر نمی توانم این کار را با شما انجام دهم
I have to see my father	باید پدرم را ببینم
I stood by the gate and called his name	کنار دروازه ایستادم و اسمش را صدا زدم
I was a complete failure	من یک شکست کامل بودم
I want to know how much coffee he drinks	می خواهم بدانم چقدر قهوه می نوشد
I'm going to go back to that today	من قصد دارم امروز به آن برگردم
I did not feel the cold air inside	هوای سرد را در داخل احساس نکرده ام
I still missed my bed	هنوز دلم برای تختم تنگ شده بود
I went to the stables feeling excited	با احساس هیجان به اصطبل رفتم
He flushed a toilet and then wrapped his arms around her	یک توالت آب گرفت و سپس دستان او را در بر گرفت
I think my mom loves it too	فکر کنم مامانم هم دوستش داره
I hated forcing him to leave	من از اینکه مجبورش کنم او را رها کنم متنفر بودم
I did not complain but I fully understood	من شکایت نکردم اما کاملا فهمیدم
I think he went there to look for it	فکر می کنم او برای جستجوی آن به آنجا رفته است
I tried to eat and drink as little as possible	سعی کردم تا حد امکان کم بخورم و بنوشم
I stood in the doorway and entered everything	من در آستانه در ایستادم و همه چیز را وارد کردم
I'm not in a hurry to know your answer	من برای دانستن پاسخ شما عجله ای ندارم
I know him a mile away	من او را یک مایل دورتر می شناسم
I will help you change it	من به شما کمک می کنم که آن را تغییر دهم
I simply did not decide how, that's all	من به سادگی تصمیم نگرفته ام که چگونه، این همه است
A border nurse horse	یک اسب پرستار مرزی
I wish I could do the same	من آرزو دارم همین کار را بکنم
I look down into the pit	به پایین به داخل گودال نگاه می کنم
There was also a dull roar	غرش کسل کننده ای نیز محسوس شد
I laughed at him a lot that night	اون شب خیلی بهش خندیدم
I leave embrace and warmth and security	آغوش و گرما و امنیت را ترک می کنم
I look over his shoulder	از روی شانه اش نگاه می کنم
I realized and realized that it really is a gift	فهمیدم و فهمیدم که واقعاً یک هدیه است
The parade was held before the opening ceremony	رژه قبل از مراسم افتتاحیه برگزار شد
I swear you touched me	قسم می خورم که به من دست زدی
I take it out and look at it	آن را بیرون می آورم و نگاهش می کنم
I knew him a little	کمی او را شناختم
I'm really jealous of him	من واقعاً به او حسادت می کنم
I wanted to cry myself or hit someone	دلم می خواست خودم گریه کنم یا کسی را بزنم
I heard his cell phone ring and went to him	صدای زنگ سلولش را شنیدم و رفتم سراغش
A sword, he actually gave me a sword	یک شمشیر، او در واقع یک شمشیر به من داده بود
Last week I went upstairs	هفته پیش رفتم طبقه بالا
I saw and heard it	من آن را دیدم و شنیدم
I took a deep breath and tried to start again	نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم از نو شروع کنم
I just wanted to let you know	من فقط می خواستم این را به شما اطلاع دهم
I also make wine and drink it from time to time	من هم شراب درست می کنم و گهگاهی می نوشم
I have to see if someone else loves him	من باید ببینم که یکی دیگر او را دوست دارد
I'm innocent, again	من بی گناهم، باز هم
I looked at the entrance but did not enter	نگاهی به در ورودی انداختم اما داخل نشدم
I know you've never seen one	من می دانم که شما هرگز یکی را ندیده اید
I can not consider this feeling	من نمی توانم این احساس را در نظر بگیرم
I used all my weight on it	من از تمام وزنم روی آن چیز استفاده کردم
I pull the handle again	دوباره دستگیره را می کشم
I could not stop his smile	نتوانستم جلوی لبخندش را بگیرم
I could not distinguish their accents, but they could all	من نمی توانستم لهجه آنها را از هم تشخیص دهم، اما همه آنها می توانستند
I have sensitive and combination skin	من پوست حساس و مختلط دارم
I did not want to argue with him	من نمی خواستم با او بحث کنم
I am wearing a pair of baggy black shorts	من یک جفت شورت مشکی گشاد می پوشم
I think it will be much sooner	فکر کنم خیلی زودتر بشه
I can not see myself with him	نمی توانم خودم را با او ببینم
As always, I saw the truth there	من مثل الان همیشه حقیقت را آنجا می دیدم
H had apparently been watching from the front door	H ظاهراً از در ورودی خانه را تماشا کرده بود
I have no doubt about that	من در این مورد هیچ شکی ندارم
I'm tired of this world	من از این دنیا خسته شدم
I know how to take his power	من می دانم چگونه قدرت او را بگیرم
I turned around and saw that she was like a sexy sinner	برگشتم و دیدم او مثل گناه سکسی است
Horns are present only in males	شاخ فقط در نرها وجود دارد
I could not move an inch	نمی توانستم یک اینچ حرکت کنم
I was sure it was not because of me	مطمئن بودم به خاطر من نبود
I jumped to see him	با دیدنش پریدم
I will leave with you the remaining gold that my father found	طلاهای باقی مانده را که پدرم پیدا کرده است را با شما می گذارم
I made something else	من یه چیز دیگه درست کردم
I know people who might be helpful	من افرادی را می شناسم که ممکن است مفید باشند
I picked it up and packed my things	برداشتم و وسایلم را جمع کردم
I just thought he was an ass	من فقط فکر می کردم او یک الاغ است
This factory later became a corn mill	این کارخانه بعداً تبدیل به آسیاب ذرت شد
I was helping you with my love	با دوستت داشتم کمکت میکردم
I see you are back from work	میبینم از وظایفت برگشتی
Anyway, I did not see any benefit in listening to them	به هر حال من فایده ای در گوش دادن به آنها نمی دیدم
They do not like a good part of our planet anyway	به هر حال بخش خوبی از سیاره ما را دوست ندارند
I felt like I had just returned home	احساس می کردم تازه به خانه برگشتم
I saw three in the front	سه در جلو را دیدم
I mean, he really doesn't need to know	منظورم این است که او واقعاً نیازی به دانستن ندارد
I doubt it, I want to go back	تردید دارم، می خواهم به عقب برگردم
I was very worried about you too	منم خیلی نگرانت بودم
I think we are all looking forward to it	من فکر می کنم همه ما مشتاقانه منتظر آن هستیم
I want all friends to come	دوست دارم همه دوستان بیایند
I can not discuss this with my husband	من نمی توانم این موضوع را با شوهرم در میان بگذارم
I wore blue shorts and a red top	شورت آبی و تاپ قرمز پوشیدم
I could not leave without him	بدون او نمی توانستم ترک کنم
I also have a new love for missionaries	من همچنین یک عشق جدید به مبلغان دارم
I stared out the window at a large park	به پنجره هایش خیره شدم که رو به یک پارک بزرگ بود
Rent is created in the hearts of men	رانتی در دل مردان ایجاد شده است
However, a closer look stopped me	با این حال، نگاه دقیق تر من را متوقف کرد
A terrible voice came from in front of him	صدای مهیبی از جلویش بلند شد
I move my hand to his chest	دستم را به سمت سینه اش حرکت می دهم
I did not hear his name at today's ceremony	در مراسم امروز اسمش را نشنیدم
I really believe that no one should work without it	من واقعاً معتقدم که هیچ کس نباید بدون آن کار کند
I found one but it was in use	یکی پیدا کردم ولی در حال استفاده بود
The change was well over the holidays	تغییر به خوبی تعطیلات بود
I felt calm and free	احساس آرامش و آزادی می کردم
I ended my first appointment suddenly for many reasons	من اولین قرار ملاقات را به دلایل زیادی ناگهانی تمام کردم
I can see you at the top of the second level	من می توانم شما را در بالای سطح دوم ببینم
I want to show her happiness	من می خواهم خوشحالی او را نشان دهم
I love groups in the farmers market	من عاشق گروه در بازار کشاورزان هستم
Maybe I bought the farm	شاید مزرعه را خریده باشم
I'm here for a reason, for a purpose	من به دلیلی اینجا هستم، برای هدفی
I can not be sure at this point	در این مرحله نمی توانم مطمئن باشم
I was not sure how to get it	مطمئن نبودم چطوری بگیرمش
I have one news, in fact two news	یک خبر هم دارم، در واقع دو خبر
I talked to him last night	دیشب باهاش ​​صحبت کردم
I just needed to know what would happen next	فقط باید می دانستم که بعداً چه اتفاقی می افتد
I was attacking him too	من هم به او حمله می کردم
A familiar smell came from inside	بوی آشنا از درون می آمد
I knew this moment was coming a long time ago	میدونستم این لحظه خیلی وقته داره میاد
I jumped on it and went up	پریدم روی آن و بالا رفتم
I buried him in the garden that surrounded the laboratory	او را در باغی که اطراف آزمایشگاه را احاطه کرده بود دفن کردم
I married the most amazing woman	من با شگفت انگیزترین زن ازدواج کردم
I expected more, much more	انتظار بیشتری داشتم، خیلی بیشتر
I think there really was no way	فکر می کنم واقعاً هیچ راهی وجود نداشت
I was told to tell others	به من گفتند به دیگران بگو
I was an adult and my wife was in trouble	من بالغ بودم و همسرم در مشکل بود
I opened his message, tears still flowing from my eyes	پیامش را باز کردم، هنوز اشک از چشمانم سرازیر شد
I take full responsibility for what happened	من مسئولیت کامل اتفاقی که افتاده را می پذیرم
No words came to my mind	هیچ کلمه ای به ذهنم نمی رسید
I calculated that was enough	حساب کردم همین کافی بود
I used my new phone to call my mother	از تلفن جدیدم برای تماس با مادرم استفاده کردم
I had to leave it then	اون موقع باید ترکش میکردم
Everyone laughed at me all the time	تمام مدت همه به من می خندیدند
I was lucky and found that spot almost immediately	من خوش شانس بودم و تقریباً بلافاصله آن نقطه را پیدا کردم
Apply for a murder warrant	درخواست مجوز قتل
I did not steal him from you	من او را از تو ندزدم
I did not know where all this was coming from	نمی دانستم این همه از کجا می آید
I really hate him	من واقعا ازش متنفرم
I can not bring back any of those moments	من نمی توانم هیچ یک از آن لحظات را برگردانم
He did not graduate from any of the universities	او از هیچ یک از دانشگاه ها فارغ التحصیل نشد
I will cherish that letter	من آن نامه را گرامی خواهم داشت
I could see ways that could be improved	می‌توانستم راه‌هایی را ببینم که می‌توان آنها را بهبود بخشید
I have a weak memory of those events	خاطره ی ضعیفی از آن وقایع دارم
I plunged my nails into him	ناخن هایم را در او فرو کردم
I have to make good use of it	من باید از آن استفاده خوبی کنم
I have a hard time getting through school	من به سختی از مدرسه عبور می کنم
I should not feel sorry for myself anymore	من باید دیگر برای خودم متاسف نباشم
I did not know how to turn it off	نمیدونستم چطوری خاموشش کنم
I never say a word from my mouth	من هرگز یک کلمه از دهانم نمی گویم
I had to evaluate my life	من مجبور شدم زندگی ام را ارزیابی کنم
I made ribbons and pearls	روبان و مروارید را درست کردم
In fact, I was very proud	در واقع خیلی افتخار کردم
Congress rejected the proposal	کنگره این پیشنهاد را رد کرد
Negative share redistribution	بازتوزیع سهم منفی
I want you to love me again	می خواهم دوباره مرا دوست داشته باشی
I promised to be kind to him and smiled warmly	قول دادم باهاش ​​مهربون باشم و لبخند گرمی زدم
I should not have left them there	من نباید آنها را آنجا رها می کردم
I assure you that he is far from it	من به شما اطمینان می دهم که او از آن دور است
I can not believe that he is mine	اصلا نمی توانم باور کنم که او مال من است
This is the oldest defined version	این قدیمی ترین نسخه تعریف شده است
I told you it could	بهت گفتم که میشه
A good start is for this conversation to continue	یک شروع خوب این است که این گفتگو ادامه داشته باشد
I can not miss you either	من هم نمیتونم از دستت بدم
I can not stand	دیگه نمیتونم تحمل کنم
A weight fell slowly from my shoulders	وزنه ای به آرامی از روی شانه هایم افتاد
I pay for everything	من برای همه چیز پول می دهم
I was one of the few lucky people	من یکی از معدود افراد خوش شانس بودم
I do not harm my fellow man	من به همنوع خودم آسیبی نمی زنم
I can not even sing it	من حتی نمی توانم آن را آواز خواندن بگذارم
I want him to hear it from me	من می خواهم او آن را از من بشنود
I only came here because of my children	من فقط به خاطر بچه هایم به اینجا آمدم
I can check the warehouse	من می توانم انبار محموله را بررسی کنم
I see images of the future, not facts	من تصاویری از آینده می بینم نه واقعیت ها
I struggled not to catch my breath	تقلا کردم که نفسم بیرون نیاید
I want to help him, but he will not let me	من می خواهم به او کمک کنم، اما او به من اجازه نمی دهد
I have the same problem	من هم همین مشکل را دارم
I have people who love me in my home	من کسانی را دارم که مرا دوست دارند در خانه ام
I could not wait to go home and sleep	حوصله نداشتم برم خونه و بخوابم
I go out the back door that faces the forest	از در پشتی که رو به جنگل است بیرون می روم
I smiled and looked at the ground	لبخندی زدم و به زمین نگاه کردم
I just wanted to leave it for a while	من فقط قصد داشتم کمی آن را ترک کنم
Anderson was injured early in the conflict	اندرسون در اوایل درگیری مجروح شد
I loved you at first, but you rejected me	من اول دوستت داشتم، اما تو مرا رد کردی
I only addressed one point and only one point	من فقط به یک نکته و فقط یک نکته پرداختم
I was hired by the embassy to track him down	من برای ردیابی او توسط سفارت استخدام شدم
I could not send water there	من نتوانستم آب را به آنجا بفرستم
I want to get the meat out of his body	من می خواهم گوشت را از بدن او بیرون بیاورم
I have come a long way	راه طولانی را طی کردم
I'm still going to check	من هنوز قصد دارم بررسی کنم
I like to watch rather than participate	من دوست دارم مشاهده کنم تا اینکه شرکت کنم
I certainly know a few people who do this	من مطمئناً چند نفر را می شناسم که این کار را انجام می دهند
A man is sitting and playing the piano	مردی نشسته و پیانو می نوازد
I was sitting in the control room	در اتاق کنترل نشسته بودم
I jumped up and left my room	از جا پریدم و از اتاقم بیرون زدم
I can only understand by looking at him	فقط با نگاه کردن به او می توانم بفهمم
I felt a little guilty for five minutes	برای پنج دقیقه کمی احساس گناه کردم
I never saw myself in that situation	هرگز خودم را در آن موقعیت ندیدم
I knew where his opinion came from	می دانستم نظر او از کجا می آید
I went in and saw a group of poor people	رفتم داخل و دیدم جمعی از مردم فقیر بودند
I could feel his beats getting faster by the minute	می‌توانستم احساس کنم که ضربه‌اش لحظه به لحظه تندتر می‌شود
I speak in general	من به طور کلی صحبت می کنم
At first I was very scared	اولش خیلی ترسیده بودم
I have to run to our new office	من باید به دفتر جدیدمان بدوم
I got up, found my phone and answered	بلند شدم گوشیمو پیدا کردم و جواب دادم
I could have brought him to the shelter before school	می توانستم قبل از مدرسه او را به پناهگاه بیاورم
I took a step closer to hear	برای شنیدن یک قدم نزدیکتر شدم
I can change a light bulb	من می توانم یک لامپ را عوض کنم
Every moment I started thinking that he had called me	هر لحظه شروع کردم به این فکر کردم که با من تماس گرفته است
I want them to last a thousand years	من می خواهم آنها هزار سال دوام بیاورند
I had to enter into that meaning	من مجبور شدم وارد این معنی شوم
I wanted to be strong for him	من می خواستم برای او قوی بمانم
A river flowed into the distant hills	رودخانه ای به سمت تپه های دور می رفت
I fell asleep slowly	آرام آرام به خواب رفتم
I wondered what he could say	تعجب کردم که چه می تواند بگوید
I have no formal art education	من هیچ آموزش رسمی هنری ندارم
I had locked it thousands of times with my key	هزاران بار با کلیدم قفلش کرده بودم
I just can not force myself to do it	من فقط نمی توانم خودم را مجبور به انجام آن کنم
I have now come to terms with this diagnosis	اکنون با این تشخیص کنار آمده ام
I had not even touched it	حتی بهش دست نزده بودم
I raised my glass of wine	لیوان شرابم را بالا آوردم
I do not remember being so angry	یادم نمی آید اینقدر عصبانی باشم
I know this sounds silly	می دانم که این احمقانه به نظر می رسد
I hope you stay	امیدوارم بمونی
I really could not talk to him	من واقعا نمی توانستم با او صحبت کنم
I appreciate it when it is expressed	وقتی بیان می شود قدردانی می کنم
I just thought you might know something	من فقط فکر کردم ممکن است چیزی بدانید
Maybe I'm the only one who is not surprised	شاید من تنها کسی باشم که تعجب نمی کنم
I sent him ten blankets today	من امروز ده پتو برای او فرستادم
I'm a normal boy, an athlete and white socks	من یک پسر معمولی، ورزشکار و جوراب سفید هستم
I held it and examined it with pure curiosity	آن را نگه داشتم و با کنجکاوی خالص آن را بررسی کردم
I was one of those people who was in control	من یکی از آنهایی بودم که در کنترل بودم
I felt uncomfortable being alone and vulnerable	احساس ناخوشایندی از تنهایی و آسیب پذیر بودن داشتم
I remained silent and tried to paint his head and shoulders	ساکت ماندم و سعی کردم سر و شانه هایش را رنگ کنم
I let him believe what he wants	من به او اجازه می دهم آنچه را که می خواهد باور کند
Legal letters and nonsense	نامه های قانونی و چرندیات
I tell him he can get it now	به او می گویم که اکنون می تواند آن را دریافت کند
I'm so sorry for our short break	برای تعطیلی کوتاهمان بسیار متاسفم
I could not believe he was still there	باورم نمی شد هنوز آنجاست
I will learn in time	به موقع یاد خواهم گرفت
I think this is wrong	فکر کنم این کار اشتباهی است
I never do this with a child	من هرگز این کار را با یک بچه انجام نمی دهم
I will not put pressure on you	بهت فشار نمیارم
I think they are destroyed in the fire	فکر می کنم در آتش سوزی از بین رفته اند
I suddenly remembered why he seemed familiar	ناگهان به یاد آوردم که چرا او آشنا به نظر می رسید
I just could not act on his intentions	من فقط نتوانستم به نیت او عمل کنم
I have to be punished for that	من باید به خاطر آن مجازات شوم
I want you as much as you want me	من تو را همانقدر می خواهم که تو مرا می خواهی
I was not bad	بد نداشتم
I stand to get it	می ایستم تا آن را بگیرم
I will talk to you again in the morning	صبح دوباره با شما صحبت خواهم کرد
I saw people in their worst condition	من مردم را در بدترین حالت خود دیدم
The bathroom now looks fantastic	حمام در حال حاضر فوق العاده به نظر می رسد
I have not seen many of them	من خیلی از آنها را ندیده ام
I just wanted it all to end	من فقط می خواستم همه چیز تمام شود
A great general needle	یک سوزن عمومی عالی
I like to sing local songs and play the piano	من می خواهم آهنگ های محلی بخوانم و پیانو بزنم
I left a few lines about this idea	من چند خط در مورد این ایده گذاشتم
I know a lot about you	من خیلی در مورد شما می دانم
I told him it was a sweet deal	به او گفتم معامله شیرینی بود
I know there must be something	من می دانم که باید چیزی وجود داشته باشد
I reached the next person	به نفر بعدی رسیدم
I looked at his cart	به گاری او نگاه کردم
In any case, I respect your decision	در هر صورت به تصمیم شما احترام می گذارم
I knew they would not all be pleasant	می دانستم که همه آن ها خوشایند نخواهد بود
A search result may contain extensive information	یک نتیجه جستجو ممکن است حاوی اطلاعات گسترده باشد
I know this is your dream	میدونم این رویای توست
I had never seen anything like it	من هرگز چنین چیزی ندیده بودم
I can introduce him to the best people	من می توانم او را به بهترین افراد معرفی کنم
None of his family members were present	هیچ یک از اعضای خانواده او حضور نداشتند
Of course, I was involved in this	من البته در این زمینه نقش داشتم
I still did not think it made sense	هنوز فکر نمی‌کردم که معنی داشته باشد
Employees working under your supervision	کارکنانی که زیر نظر شما کار کنند
A large lump appeared to form in his throat	به نظر می رسید که یک توده بزرگ در گلویش شکل گرفته است
I will use them to gain my freedom	من از آنها برای به دست آوردن آزادی خود استفاده خواهم کرد
Here he was greeted with a roar	در اینجا با غرش از او استقبال شد
I never intended to play him	من هرگز قصد نداشتم او را بازی کنم
I was with my parents	من با پدر و مادرم بودم
I must have imagined it	حتما تصورش را کرده بودم
I really enjoyed the sport	من واقعا از ورزش لذت می بردم
I sit and look around	می نشینم و به اطراف نگاه می کنم
I hated thinking about it	از فکر کردن به آن متنفر بودم
I need to do more research	باید بیشتر تحقیق کنم
I could not take my eyes off it	نمی توانستم چشمانم را از آن بردارم
I could not imagine working for someone else now	نمی‌توانستم تصور کنم اکنون برای دیگری کار کنم
I'm waiting, I just do not know why	من منتظرم، فقط نمی دانم برای چه
I was a consumer of my own work	من مصرف کننده کار خودم بودم
I know about your stock portfolio	من از سبد سهام شما اطلاع دارم
I have to take a bath	من باید از حمام استفاده کنم
I remember changing my password once	یادم می آید یک بار کلمه عبورم را عوض کردم
After this only one case remains	بعد از این فقط یک مورد باقی مانده است
I did not want to be there	من نمی خواستم آنجا باشم
Although I felt very out of place	هر چند احساس می کردم خیلی بی جا هستم
A flash of bright light and then you left	یک فلش نور درخشان و بعد تو رفتی
Then I decided that's it	بعد تصمیم گرفتم که همین است
I did not mean in the true sense of the word	منظورم به معنای واقعی کلمه نبود
I thought about going	به رفتن فکر کردم
I wasted more	من بیش از هدر رفتم
I thought it would be better to patch him	فکر کردم بهتر است او را وصله کنم
I was waiting for something new	من منتظر چیز جدیدی بودم
I did not really pay attention to him	من واقعاً به او توجه نکردم
I was not worried about him	من نگران او نبودم
I can not stand here	من نمیتونم اینجا بایستم
I feed you dogs	من تو را به سگ ها غذا می دهم
A mission he is not used to	ماموریتی که او به آن عادت ندارد
I spoke about the future of wildlife photography	من در مورد آینده عکاسی حیات وحش سخنرانی کردم
I see his fear when he falls out of the window	وقتی از پنجره می افتد ترسش را می بینم
I have to book a truck to book it	من باید یک کامیون رزرو کنم تا آن را رزرو کنم
I knew you were there	میدونستم اونجا هستی
This forest has a very slow life cycle	این جنگل چرخه زندگی بسیار کندی دارد
I can not smooth out that stain	من نمی توانم آن لکه را صاف کنم
Many musics seemed to have lost something	به نظر می رسید که بسیاری از موسیقی ها چیزی را از دست داده اند
I jumped up and ran to the podium	از جا پریدم و به سمت سکو دویدم
I opened the door and left the house	در را باز کردم و از خانه بیرون آمدم
I asked him how it was paid.	از او پرسیدم چگونه پرداخت شده است؟
I feel he wants more power	احساس می کنم او میل به قدرت بیشتر دارد
I can say you do not want to kill me anymore	میتونم بگم دیگه نمیخوای منو بکشی
Several people were on duty or stationed elsewhere	چند نفر در حال انجام وظیفه بودند یا در جای دیگری مستقر بودند
I know there are many of you	من می دانم که تعداد زیادی از شما وجود دارد
I shrugged and smiled	شانه هایم را بالا انداختم و لبخند زدم
I was sure I would handle this one	من مطمئن بودم که در مورد این یکی رفتار می کنم
I woke up later and felt much better	بعداً از خواب بیدار شدم و احساس خیلی بهتری داشتم
A woman's voice rose	صدای یک زن بلند شد
I could feel his smile in my soul	لبخندش را در روحم حس می کردم
I keep you a secret from him	من تو را از او راز نگه می دارم
This is what I wanted from the beginning	من از اول همین را می خواستم
I hold my head to stop my thoughts	سرم را می گیرم تا جلوی افکارم را بگیرم
I even found a new best friend	من حتی یک دوست صمیمی جدید پیدا کردم
I can not escape that face	من نمی توانم از آن چهره فرار کنم
I go out to look under the front	بیرون می آیم تا زیر جلو را نگاه کنم
I believe we should rest for today	من معتقدم که باید برای امروز به آن استراحت دهیم
An intermediate stage was considered cautiously	یک مرحله میانی محتاطانه در نظر گرفته شد
I want to do treatment	من می خواهم درمان را انجام دهم
I mean in terms of real accuracy	منظورم از نظر دقت واقعی است
Swift said he accepted her apology	سویفت گفت که عذرخواهی او را پذیرفته است
I want them to be found	من می خواهم آنها پیدا شوند
I just follow your system	من فقط سیستم شما را دنبال می کنم
I need a favor, and that's a big favor	من به یک لطف نیاز دارم، و این یک لطف بزرگ است
I reached the front door	به جلوی در رسیدم
I went back to bed, but kept listening	به رختخواب برگشتم، اما به گوش دادن ادامه دادم
I kissed the oyster on his ear	صدف گوشش را بوسیدم
He stays there for seven years	او هفت سال در آنجا می ماند
I push the door	در را فشار می دهم
I never heard from him after that	بعد از آن هرگز چیزی از او نشنیدم
I keep my ear on the ground	گوشم را روی زمین نگه می دارم
I have no inner understanding	من درک درونی ندارم
The single reached the top ten in five countries	این تک آهنگ به ده کشور برتر در پنج کشور رسید
I was curious what he was listening to	کنجکاو بودم که دارد به چه گوش می دهد
I have to get dressed	باید لباس بپوشم
Worry is not a problem that can be dealt with	نگرانی مشکلی نیست که بتوان با آن برخورد کرد
I notice it every day	من هر روز متوجه آن هستم
I do not have to increase any tools	من مجبور نیستم هیچ ابزاری را افزایش دهم
A wooden bowl of salad was waiting on the table	یک کاسه چوبی سالاد روی میز منتظر بود
I did not want to guide him	من نمی خواستم او را هدایت کنم
I often compare it to a book	من اغلب آن را با یک کتاب مقایسه می کنم
Madness leads from shooting from high ships	دیوانگی از تیراندازی از کشتی های بالا منجر می شود
I'm not a fan of winter	من طرفدار زمستان نیستم
I love the sports page in the newspaper	من عاشق صفحه ورزش در روزنامه هستم
I think he is less than five feet tall	من فکر می کنم او کمتر از پنج فوت است
I expect this mission to be clean and accurate	من انتظار دارم این ماموریت تمیز و دقیق باشد
I did not pay much attention to what he said	من زیاد به حرفش توجه نکردم
I became more determined than ever to continue learning magic	من مصمم تر از همیشه برای ادامه آموزش جادو شدم
I want to pass it as completely legal	من می خواهم آن را به عنوان کاملا قانونی تصویب کنید
I see a passionate woman	من یک زن پرشور را می بینم
I want to be alone for it	من می خواهم برای آن تنها باشم
I had to laugh at him	مجبور شدم بهش بخندم
I did not intend to return it	من قصد برگرداندن آن را نداشتم
I'm gonna miss you	دلم برایت تنگ خواهد شد
I checked the stairs	پله ها را چک کردم
I have great restraint	من خویشتنداری عالی دارم
I remembered him well	من او را خوب به یاد آوردم
I was the one who did this to you	من بودم که با تو این کار را کردم
I just know that man is in trouble	من فقط می دانم که انسان دردسر است
I think all this is true for China in return	من فکر می کنم همه اینها برای چین در مقابل درست است
I did not intend to do that	من قصد انجام آن را نداشتم
I knew his childhood was not easy	می دانستم کودکی او آسان نبوده است
I had different feelings	من احساسات متفاوتی داشتم
I have blind friends who run it faster	من دوستان نابینایی دارم که آن را سریعتر اجرا می کنند
A clinical psychologist	یک روانشناس بالینی
I just have to spend time with him	فقط باید باهاش ​​وقت بگذرونم
I'm actually gay and not out with my family	من در واقع همجنس گرا هستم و با خانواده ام بیرون نیستم
I touch the side of his face	کنار صورتش را لمس می کنم
I worked in that park	من در آن پارک کار می کردم
I have never enjoyed it	تا حالا ازش لذت نبردم
I was completely confused	کاملا گیج شدم
I know it will not work, it has never worked	من می دانم که کار نخواهد کرد، هرگز کار نکرده است
I did not need dirt	من نیازی به گند نداشتم
I have to get back to work as soon as possible	باید هر چه زودتر کارم را از سر بگیرم
I could tell he was excited	می توانستم بگویم که هیجان زده است
I thought about it a lot	خیلی بهش فکر کردم
I'm sure he did not	مطمئنم که این کار را نکرد
I posted a video yesterday	دیروز یه ویدیو گذاشتم
I have to see you tonight	امشب باید ببینمت
I will enter without you	من بدون تو وارد می شوم
I did it technically, practically, sensibly	من فنی، عملی، معقول انجام دادم
I had several wounds to prove it	من زخم های متعددی برای اثبات آن داشتم
Not a collection of songs	مجموعه ای از آهنگ ها نیست
I can not do anything to change the situation	من نمی توانم کاری انجام دهم تا اوضاع را تغییر دهم
A huge pile of wood and flowers	توده ای عظیم از چوب و گل
I have two favorite places to read a good book	من دو مکان مورد علاقه برای خواندن یک کتاب خوب دارم
I wanted him forever, no matter what happens	من او را برای همیشه می خواستم، مهم نیست چه اتفاقی می افتد
I called him but he did not answer	بهش زنگ زدم ولی جوابمو نداد
I knew the blood must have come from somewhere	می دانستم که خون باید از جایی آمده باشد
I climbed the fence	از حصار بالا رفتم
I was tired and ready for bed	خسته بودم و برای تختم آماده بودم
Thousands more lived outside the city walls	هزاران نفر دیگر خارج از دیوارهای شهر زندگی می کردند
I never asked these men about it	من هرگز در مورد آن از این مردان نپرسیدم
I was different from my horse accident	من از زمان تصادف اسبم متفاوت بودم
I'm attracted to him, but it may not be fast enough	من دارم او را جذب می کنم، اما شاید به اندازه کافی سریع نباشد
I really become artistic with them	من با آنها واقعاً هنری می شوم
I want to save information about those buildings as well	من می خواهم اطلاعات مربوط به آن ساختمان ها را نیز ذخیره کنم
I have to thank him later	بعداً باید از او تشکر کنم
I could not exist	من نمی توانستم وجود نداشته باشم
I felt protected here	من در اینجا احساس محافظت می کردم
The critics' response to the publication was very positive	استقبال منتقدان از انتشار بسیار مثبت بود
I asked him what did you see?	از او پرسیدم چه دیدی؟
I was really blessed	من واقعاً برکت یافته بودم
This selection tape remained for six years	این نوار انتخابی برای شش سال باقی ماند
I am free this evening and tomorrow	امروز عصر و فردا هم رایگان هستم
I must not allow my emotions to jeopardize our purpose	من نباید اجازه بدهم که احساساتم هدف ما را به خطر بیندازند
I gave them this choice	من این انتخاب را به آنها دادم
I could not hear anyone but you	من جز تو نتونستم کسی رو بشنوم
It should never have been made	هرگز نباید ساخته می شد
He abandoned the previous orientation of the field	او جهت گیری قبلی این رشته را رها کرد
I love everything about being a man and being a man	من همه چیز مرد و مرد بودن را دوست دارم
I know you should miss seeing your son	می دانم که باید دلت برای دیدن پسرت تنگ شود
I know the balance that needs to be maintained	من تعادلی را می دانم که باید حفظ شود
I called him when he went upstairs to change	وقتی برای تعویض کردن رفتی بالا بهش زنگ زدم
I only see it on the ground after running	من فقط بعد از دویدن آن را روی زمین می بینم
His team finished seventh in the tournament	تیم او در این مسابقات هفتم شد
I make those two pieces during the week	من آن دو قطعه را در طول هفته می سازم
Please collect the wire	لطفا سیم جمع کنید
I would love to see this girlfriend	من خیلی دوست دارم این دوست دختر او را ببینم
I have an appointment	من یک قرار ملاقات دارم
A boss is worshiped in his city	یک رئیس در شهرش پرستش می شود
I smiled and looked at my daughter	لبخندی زدم و به دخترم نگاه کردم
I hear footsteps and spin, too late, too late	صدای پاها را می شنوم و می چرخم، خیلی دیر، خیلی دیر
I should have done it sooner	باید زودتر این کار را می کردم
Part of me knew this was coming	بخشی از من می دانست که این در حال آمدن است
I choose to look at it differently	من انتخاب می‌کنم که جور دیگری به آن نگاه کنم
I did not say anything in response	من در جواب چیزی نگفتم
Yesterday I got a big order from this hotel	دیروز یک سفارش بزرگ از این هتل گرفتم
A man looked at them	مردی به آنها نگاه کرد
I may still do that	من هنوز هم ممکن است این کار را انجام دهم
I looked older and more confident	من پیرتر و مطمئن تر به نظر می رسیدم
I could not stop now	الان نمی توانستم متوقف شوم
I hope it was not a heart attack	امیدوارم سکته قلبی نبوده باشه
I searched for them online	من آنها را به صورت آنلاین جستجو کردم
I found one an hour or two away	یکی دو ساعت دورتر یکی پیدا کردم
I know that crown	من آن تاج را می شناسم
I know my parents really do not like me	می دانم که پدر و مادرم واقعاً مرا دوست ندارند
Everyone who saw his head immediately went crazy	هر کس سر او را می دید بلافاصله دیوانه می شد
I felt like a king on top of the world	من مثل یک پادشاه در بالای جهان احساس می کردم
I went after them	رفتم دنبالشون
I have not for years	من سالهاست که ندارم
I take a closer look at the computer	نگاه دقیق تری به کامپیوتر می اندازم
I open my package and bring out the surprises	بسته ام را باز می کنم و شگفتی ها را بیرون می آورم
I had never seen him use it	من تا حالا ندیده بودم چه برسه به استفاده ازش
A light breeze came from the warm weather	نسیم خفیفی از هوای گرم حاصل شد
I never liked that boy	من هرگز از آن پسر خوشم نمی آمد
I just thought it was cool	فقط فکر میکردم باحال باشه
I work until five in the evening	من تا پنج عصر کار می کنم
I told them to come	بهشون گفتم میای
A companion book was also published	یک کتاب همراه نیز منتشر شد
I was here several times as a child	من در کودکی چند بار اینجا بودم
I could not look at him	نمی توانستم از نگاهش نگاه کنم
Name on the genealogy	نامی روی شجره نامه
A Bush pilot was hired for the job	یک خلبان بوش برای این کار استخدام شده بود
I thought it might be good	فکر کردم شاید خوب باشه
Anyway, I have to stay here for one night	به هر حال باید یک شب اینجا بمانم
I should have called him earlier	باید قبلا بهش زنگ میزدم
I would definitely win against a human being	من قطعاً در برابر یک انسان پیروز می شدم
I can cross it, I can go out	من می توانم از آن عبور کنم، بیرون بروم
People were crying	مردم اشک می ریختند
I was looking forward to hearing from him again	من مشتاقانه منتظر شنیدن دوباره از او بودم
I gave him water and soothing words	به او آب و کلمات آرامش بخش دادم
I could not think of anything	نتونستم هیچ فکری بکنم
I think he was right	فکر می کنم حق با او بود
I have a request though	هر چند من یک درخواست دارم
I tried not to think about all this blood	سعی کردم به این همه خون فکر نکنم
I wondered if you could find him	تعجب کردم که آیا شما می توانید او را پیدا کنید
I received this strange phone call from your spouse	من این تماس تلفنی عجیب را از همسر شما دریافت کردم
I should not be treated like this	نباید با من اینطور رفتار شود
A house of this size probably had more than one entrance	خانه ای به این بزرگی احتمالا بیش از یک ورودی داشت
Rush relief comes to me	تسکین عجله ای بر من می آید
I was really grumpy and miserable	واقعا عبوس و بدبخت بودم
I personally thought this book was just a chance	من شخصا فکر می کردم این کتاب فقط شانس است
I must have been working on a bloody car	من باید یک ماشین خونین در حال کار بودم
I was scared of crawling in that tent with you	من از خزیدن در آن چادر با تو وحشت داشتم
But in many public places this happens	اما در بسیاری از مکان های عمومی این اتفاق می افتد
I will make him see the reason	من او را وادار خواهم کرد که دلیل را ببیند
There are two main effects	دو اثر اصلی وجود دارد
I led the group to the building	من گروه را به سمت ساختمان هدایت کردم
I had other things to do	کارهای دیگری هم داشتم
I quietly watched the second double shot go down	من بی سر و صدا مشاهده کردم که شلیک دوگانه دوم پایین آمد
I sighed and closed my eyes contrary to meaning	آهی کشیدم و چشمانم را بر خلاف مفهوم بستم
I put my hands on his chest	دست هایم را روی سینه اش می گذارم
A powerful protector at home	یک محافظ قدرتمند در خانه
I want to know how you think	من می خواهم بفهمم شما چگونه فکر می کنید
I think it's my fault	فکر می کنم تقصیر من است
I was a runner	من دونده شده بودم
I feel terrible about everything they go through	من نسبت به همه چیزهایی که آنها از سر می گذرانند احساس وحشتناکی می کنم
I realized, for the first time	متوجه شدم، برای اولین بار
I do not think twice about breaking your nose	در مورد شکستن بینی شما دوبار فکر نمی کنم
I only know those who are still alive	من فقط کسانی را می شناسم که هنوز زنده اند
I also had to pay for them	من هم مجبور شدم برای آنها هزینه کنم
I called his cell phone and he did not answer	با موبایلش زنگ زدم جواب نداد
I dared to look at him	جرات کردم به سمتش نگاه کنم
I am someone who has the power to change human beings	من کسی هستم که قدرت تغییر انسان را دارد
Shortly afterwards, his sons enter the room	اندکی بعد پسرانش وارد اتاق می شوند
I can focus on my patient	می توانم روی بیمارم تمرکز کنم
I leaned towards him	به سمتش خم شدم
I feel good about you too	من هم با تو احساس خوبی دارم
I could not believe it was still for sale	باورم نمی شد هنوز برای فروش باشد
I think the article could have been better	فکر می کنم مقاله می توانست بهتر باشد
A seed of love turns into a beautiful garden	دانه ای از عشق به باغی زیبا تبدیل می شود
I shook my head, my reflection was copied from me	سرم را تکان دادم، بازتابم از من کپی شد
I did not see myself as belonging there	من خودم را متعلق به آنجا نمی دیدم
I was right, it was his bedroom	حق با من بود، اتاق خوابش بود
I greeted them with a bow	با تعظیم به آنها سلام کردم
The rootless tree blows with the wind	درخت بی ریشه با باد می وزد
I could not get my head around this	من نمی توانستم سرم را از این موضوع دور کنم
I was so sick that I could not be careful one way or another	من آنقدر مریض بودم که نمی‌توانستم این‌طور یا آن‌طور مراقب باشم
I see a repetitive pattern	من یک الگوی تکراری می بینم
I have a piece of advice	یه نصیحت دارم
I need to rest tonight	امشب به استراحت نیاز دارم
I think he is ashamed to see the staff	من فکر می کنم او از دیدن کارکنان خجالت می کشد
I tried to make sure the information was correct	من سعی کردم از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنم
A warrior who is like no other war	جنگجویی که شبیه هیچ جنگی نیست
I'm somewhat of	من تا حدودی از
I hope he can not say	امیدوارم نتواند بگوید
It was very unexpected	خیلی غیر منتظره بود
Today I saw that he was feeding the fish in the lake	امروز دیدم که در دریاچه به ماهی ها غذا می داد
Part of him is still here	بخشی از او هنوز اینجاست
I know how he feels	من می دانم که چه احساسی دارد
I was dressed before	من قبلا لباس پوشیده بودم
I already felt better	از قبل احساس بهتری داشتم
I know how hard it is	من می دانم که چقدر سخت است
I went back to the cabin	به کابین برگشتم
I went out for a moment and saw them	یه لحظه بیرون رفتم و دیدمشون
I have unlimited resources	من منابع نامحدودی دارم
More garrison forces followed	نیروهای پادگان بیشتری به دنبال آن بودند
I pulled it from my waist to the first hole	من آن را از روی کمرم تا اولین سوراخ کشیدم
I have to do it all	من باید همه آن را انجام دهم
I had to use an unpleasant silence	مجبور شدم از سکوت ناخوشایند استفاده کنم
I did not run away immediately	من بلافاصله فرار نکردم
I also got a full ride	من هم سوار کامل شدم
We found out that he is very talented	ما متوجه شدیم که او بسیار با استعداد است
List of types of people who need to be screwed	لیستی از انواع افرادی که باید پیچ ​​شوند
I could not stand this	من نمی توانستم این را تحمل کنم
I will pay for everything myself, thank you	من هزینه همه چیز را خودم پرداخت می کنم، متشکرم
I was afraid he would come with us	می ترسیدم بخواهد با ما بیاید
I have the best parents and friends	من بهترین والدین و دوستان را دارم
I could recognize the sails	می توانستم بادبان ها را تشخیص دهم
None of them completed their degree	هیچ کدام از آنها مدرک خود را تمام نکردند
I urge you to practice this constantly	من از شما می خواهم که این را دائماً تمرین کنید
A number of warriors continued to stare with crossed arms	تعدادی از جنگجویان همچنان با دستان ضربدری نگاه می کردند
No single theory has reached universal agreement	هیچ نظریه واحدی توافق جهانی پیدا نکرده است
I sighed but kept walking to force him to follow him	آهی کشیدم اما به راه رفتن ادامه دادم تا مجبورش کنم دنبالش برود
I prefer gray	من خاکستری را ترجیح می دهم
I reviewed the whole story	کل ماجرا را مرور کردم
I am not happy with a humble and silent woman	من با یک زن فروتن و ساکت خوشحال نمی شوم
I found some websites about names	من برخی از وب سایت ها را در مورد نام ها پیدا کردم
It was a chance in a million	این یک شانس در یک میلیون بود
Victorius was subsequently used as a repair ship	ویکتوریوس متعاقباً به عنوان یک کشتی تعمیر استفاده شد
I was very impressed with the customer support	من با استفاده از پشتیبانی مشتری بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بودم
I do not talk to them either	من هم با آنها صحبت نمی کنم
I do not know what all these terms mean	من نمی دانم همه این اصطلاحات به چه معنا هستند
I completely hated the feeling I had	من کاملا از احساسی که در دستم بود متنفر بودم
I know we can manage it	من می دانم که ما می توانیم آن را مدیریت کنیم
I have never been a baker much	من هرگز زیاد نانوا نبودم
The old white master was still in power	استاد پیر سفید هنوز در قدرت بود
One blow to break in the moment	یک ضربه به در لحظه را شکست
I enjoy going out or just staying home	من از بیرون رفتن یا فقط در خانه ماندن لذت می برم
I may have confused it with another restaurant	ممکن است آن را با رستوران دیگری اشتباه گرفته باشم
I did not remember leaving it there	یادم نمی آمد آن را آنجا گذاشته بودم
I could not believe what I saw	چیزی را که می دیدم باور نمی کردم
I was a little used to it	من کمی با این کار کنار آمده بودم
I wish we could end our day sometimes	کاش گاهی اوقات بتوانیم روزمان را تمام کنیم
I could not believe how calm he was about this	باورم نمی شد که چقدر در این مورد آرام است
I cleared my mind and recognized it	ذهنم را پاک کردم و آن را شناختم
I ate again the dinner that the soul had prepared	دوباره شامی را که روح آماده کرده بود خوردم
I just want to forget it	فقط میخوام فراموشش کنم
I felt my throat tighten, tears welled up in my eyes	احساس کردم گلویم گرفت، اشک در چشمانم حلقه زد
I have even regained my intellect	من حتی عقل خود را بازیابی کرده ام
I called the day before and came when they promised	روز قبل زنگ زدم و وقتی قول دادند آمدم
I was no longer upset	دیگر ناراحت نبودم
I never lie to him	من هرگز به او دروغ نمی گویم
I know that life will not be easy for us	می دانم که زندگی برای ما آسان نخواهد بود
But this album has a lot to prove	اما این آلبوم چیزهای زیادی برای اثبات دارد
I hesitated, I froze in place	مردد بودم، سر جایش یخ زدم
One minute passed, then another minute	یک دقیقه گذشت، سپس یک دقیقه دیگر
One death occurred in this city	یک مورد مرگ در این شهر رخ داد
I have to adjust the neck before removing it	قبل از برداشتن آن باید گردن را متناسب کنم
I could go from the mountain	می توانستم از کوه بروم
I remember the lesson well	درس را خوب به یاد دارم
The year is approaching considerably	سال قابل توجهی نزدیک است
I can eat well	من می توانم غذا را خوب بخورم
I took him to the beach	بردمش ساحل
I have the right to be angry	من حق عصبانیت دارم
I think he defeated me as a painter	فکر می کنم او مرا به عنوان یک نقاش شکست داده است
I heard what you said about your friend	شنیدم در مورد دوستت چی گفتی
I do not intend to ruin this date	من قصد ندارم این تاریخ را خراب کنم
Sign of intelligence	نشانه هوش
I highly recommend this to everyone	من این را شدیدا به همه توصیه می کنم
I would like to check out the contest	دوست داشتم مسابقه را بررسی کنم
They sent a car to bring him	ماشینی فرستادند تا او را بیاورند
Although I only have one hour	هر چند فقط یک ساعت وقت دارم
I love the way you look and dress	من عاشق ظاهرت و لباس پوشیدنت هستم
I did not have any of those things	من هیچ کدوم از اون چیزا رو نداشتم
Joseph number three in the area	یوسف شماره سه در منطقه
A quick study in patience	مطالعه سریع در صبر
I desperately needed a program right now	من به شدت به یک برنامه در حال حاضر نیاز داشتم
I was exhausted	صبرم تمام شده بود
I wrote a letter to him personally after this report was published	بعد از انتشار این گزارش شخصاً برای او نامه نوشتم
I walked without making a sound	بدون اینکه صدایی دربیاورم راه افتادم
I was completely destroyed by my message	من با پیام خودم کاملاً از بین رفتم
I kept him safe	من او را در امان نگه داشتم
I depended on him for food and clean linen	من برای غذا و کتانی تمیز به او وابسته بودم
I had not slept all night	تمام شب را نخوابیده بودم
I hope the queue is not too long	امیدوارم صف خیلی طولانی نباشد
They stripped me naked and laid me on the bed	من را برهنه کردند و روی تخت دراز کشیدند
I had not gone since the funeral	از زمان تشییع جنازه نرفته بودم
I have, you have, we all have	من دارم، تو داری، همه ما داریم
A thought for your attention	یک فکر برای توجه شما
I just did not know what this was	فقط نمیدونستم این چیه
We were quickly surrounded by a crowd	جمعیتی سریع ما را محاصره کردند
I could not even look at him	حتی نمی توانستم به او نگاه کنم
I had seen that icy look before	من آن نگاه یخی را قبلا دیده بودم
I was surprised to see the fire burning	از دیدن شعله ور شدن آتش متعجب شدم
I came a long way to see you	راه درازی آمدم تا تو را ببینم
I was happy to interrupt the conversation	از وقفه در گفتگو خوشحال شدم
I like to have new things	من دوست دارم چیزهای جدید داشته باشم
I have a guard down at the gate	من یک نگهبان آن پایین در دروازه دارم
I have three questions	من سه سوال دارم
I find this fascinating	من این را جذاب می دانم
I was here at the right time	درست در زمان مناسب اینجا بودم
Although I was not miserable with you	هرچند من با تو بدبخت نبودم
I owed him for that one	بابت اون یکی بهش مدیون بودم
I do not need a second parent	من نیازی به پدر و مادر دوم ندارم
I was awake and dressed when they called	وقتی زنگ زدند بیدار بودم و لباس پوشیده بودم
I had trouble staying angry	من در عصبانی ماندن مشکل داشتم
A firm hand pushed him back	دستی محکم او را به عقب هل داد
I remembered the last moments together	یاد آخرین لحظات با هم افتادم
I could not even force myself to look away from him	نمی توانستم خودم را مجبور کنم حتی نگاهم را از او برگردانم
I was thirsty and needed a drink	تشنه بودم و نیاز به نوشیدنی داشتم
I ask my sons to treat women as men should	من از پسرانم می خواهم که با خانم ها همانطور که باید آقایان رفتار کنند
I heard my mother shouting my name	شنیدم که مادرم اسمم را فریاد می زد
I hear my parents' voices in their bedroom	صدای پدر و مادرم را در اتاق خوابشان می شنوم
He seems angry and tired	به نظر می رسد که او عصبانی و خسته است
I cautiously lifted myself off the ground	با احتیاط خودم را از روی زمین بلند کردم
I did not need to hear the warning	نیازی به شنیدن اخطار نداشتم
I turned and looked over my left shoulder	برگشتم و از روی شانه چپم نگاه کردم
I got dressed and went out	لباس پوشیدم و رفتم بیرون
I feel like it was finally broken and my only obstacle was gone	احساس می کنم بالاخره شکسته شد و تنها مانعم از بین رفت
A large form entered the middle of the street	یک فرم بزرگ به وسط خیابان وارد شد
I will only grow as a person under their guidance	من فقط تحت هدایت آنها به عنوان یک فرد رشد خواهم کرد
I noticed that it was already running	متوجه شدم که از قبل در حال راه اندازی بود
I need to make a video to share it	باید ویدیوی مربوطه را بسازم تا آن را به اشتراک بگذارم
I was literally worried about my life as a child	من به معنای واقعی کلمه در دوران کودکی نگران زندگی ام بودم
The long corridor stretched to the depths of darkness	راهروی طولانی تا اعماق تاریکی کشیده شده بود
I know what makes you happy in this life	من می دانم چه چیزی تو را در این زندگی خوشحال می کند
I know some people here disagree with me	من می دانم که برخی در اینجا با من مخالف هستند
I met him on the street, I was ashamed of hell	من او را در خیابان ملاقات کردم، از جهنم خجالت زده بودم
I jumped out happily	با خوشحالی از آنجا بیرون پریدم
Honestly, I did not see the man angry	راستش من آن مرد را عصبانی ندیدم
I took the photo down the stairs	عکس را از پله ها پایین انداختم
I need the money for that cottage	من به پول آن کلبه نیاز دارم
I want to live	من می خواهم زندگی کنم
I wish he would come back upstairs with me	کاش با من برمی گشت طبقه بالا
I heard him say that too	من هم شنیدم که او اینطور گفت
I can no longer see the potential in things	من دیگر نمی توانم پتانسیل را در چیزها ببینم
I tried to control the panic	سعی کردم وحشت را کنترل کنم
I'm not quite sure yet	من هنوز کاملا مطمئن نیستم
I have chosen you over everything	من تو را بر همه چیز انتخاب کرده ام
I have already prepared things here in the lab	من قبلاً چیزهایی را اینجا در آزمایشگاه آماده کرده ام
I go back to my car and shake my trunk	به سمت ماشینم برمی گردم و صندوق عقبم را تکان می دهم
It was as if I loved him	انگار دوستش داشتم
I did not expect an answer	انتظار جواب نداشتم
A heavy sadness settled in his chest	غم سنگینی در سینه اش نشست
I smiled in surprise and happiness	با تعجب و خوشحالی لبخند زدم
I know this from personal experience, trial and error	من این را از تجربه شخصی، آزمون و خطا می دانم
I mean, it was a lot more than an inch	منظورم این است که این خیلی بیشتر از یک اینچ بود
I gather that they are incredibly crowded	من جمع می کنم که آنها فوق العاده شلوغ هستند
I have not thought so far	من تا اینجا فکر نکرده ام
I do not like not to eat	من دوست ندارم نخورم
A pleasure, in infancy	یک لذت، در دوران نوزادی
I remove that mark regularly	من آن علامت را مرتباً خارج می کنم
I went to see him there once	یک بار آنجا به ملاقاتش رفتم
I was looking at my beautiful wife who was preparing dinner	داشتم به همسر زیبایم نگاه می کردم که شام ​​را آماده می کرد
I want to see the service	من می خواهم خدمات را ببینم
I assure you that they will accept your guidance	من به شما اطمینان می دهم که آنها راهنمایی شما را خواهند پذیرفت
I've done some of them before, though not many	من قبلاً برخی از آنها را انجام داده ام، البته نه زیاد
I gave it as an example	من آن را مثال زدم
I did nothing else	من هیچ کار دیگری نمی کردم
Salad instead of soup	سالاد به جای سوپ
I can not imagine who the second person could be	نمی توانم تصور کنم نفر دوم چه کسی می تواند باشد
I guess they did not care about the south road	من حدس می زنم که آنها به جاده جنوب اهمیتی نمی دادند
All its stations are shared with other lines	تمام ایستگاه های آن با خطوط دیگر مشترک است
I work to high standards	من با استانداردهای بالا کار می کنم
I make you invisible to them	من تو را برای آنها نامرئی می کنم
I hope he gets caught	امیدوارم گرفتار بشه
I guess they work well	من حدس می زنم آنها به خوبی کار کنند
I was not here when you decided to return your contract	وقتی تصمیم گرفتی قراردادت را برگردانی، اینجا نبودم
I woke up every day and got ready for school	هر روز از خواب بیدار می شدم و برای مدرسه آماده می شدم
I Want Where You Are	من می خواهم جایی که شما هستید
I haven't tried singing for a while and I can't	مدتی است که آواز خواندن را امتحان نکرده ام و نمی توانم
I was dealing with the bottom of the food chain	من با پایین زنجیره غذایی سر و کار داشتم
I really can not blame him for that	من واقعاً نمی توانم او را به خاطر آن سرزنش کنم
I roll my eyes and shake my head	چشمانم را گرد می کنم و سرم را تکان می دهم
Apparently his period was very successful	ظاهرا دوره او بسیار موفق بود
I start with this university	من با این دانشگاه شروع می کنم
I have absolutely no feelings for him	من مطلقاً هیچ احساسی نسبت به او ندارم
A white face with black block numbers	یک صورت سفید با شماره های بلوک سیاه
A white helicopter was following him closely	یک هلیکوپتر سفید از نزدیک دنبالش می‌آمد
I stand here and wait	من اینجا می ایستم و منتظر می مانم
I stopped at the office building	در دفتر ساختمان توقف کردم
I learn something from you every day	من هر روز از شما چیزی یاد می گیرم
I can not help but feel them	من نمی توانم سعی نکنم آنها را حس کنند
I was afraid of their ability	من از توانایی آنها می ترسیدم
I tried to have some kind of conversation	سعی کردم نوعی مکالمه داشته باشم
I did not know what to do with them	نمی دانستم با آنها چه کنم
I do not know if my father went to university?	نمی دانم که آیا پدرم به دانشگاه رفته است؟
I think history usually goes up in the app	من فکر می کنم تاریخ معمولا در برنامه بالا می رود
I grew old like you, my sweetheart	پیر شدم مثل خودت شیرینی من
The only worthy alternative was religious life	تنها جایگزین شایسته آنها زندگی مذهبی بود
I held my hands tight	دستامو سفت نگه داشتم
A good example is ultimately something like	یک مثال خوب در نهایت چیزی مانند
I pour another glass	یک لیوان دیگر می ریزم
I accepted the invitation and accepted	من دعوت را پذیرفتم و پذیرفتم
I could not be in the dark	نمی توانستم در تاریکی حضور داشته باشم
I just did not understand his reaction	من فقط واکنش او را درک نکردم
I will not let him destroy me anymore	دیگه نمیذارم نابودم کنه
I was amazed at his intentions towards the people	در مورد نیت او نسبت به مردم متحیر شدم
I heard it from the way he sometimes breathed	من آن را از روشی که او گاهی اوقات نفس می کشید شنیدم
I use a lot of gold leaf	من از ورق طلا زیاد استفاده می کنم
I never intended to hurt this little girl	من هرگز قصد صدمه زدن به این دختر کوچک را نداشتم
I go to her for beauty advice	برای مشاوره زیبایی پیش او می روم
I brushed my teeth longer than he did	من دندان هایم را بیشتر از زمانی که او دوام آورده بود مسواک زدم
I have attached a fairly extensive to-do list	من یک لیست وظایف نسبتاً گسترده را پیوست کرده ام
I can not see the future	من نمی توانم آینده را ببینم
I can not blame you for the inconvenience	نمی توانم تو را به خاطر ناراحتی سرزنش کنم
I need to talk to them immediately	من باید فورا با آنها صحبت کنم
I want a status report in five minutes	من یک گزارش وضعیت در پنج دقیقه می خواهم
I have always eaten what they put in front of me	من همیشه آنچه را که پیش روی من گذاشته اند خورده ام
I planned for each scenario, he lived the day	من برای هر سناریویی برنامه ریزی کردم، او در روز زندگی کرد
I can not continue to run and hide from myself	نمی توانم به دویدن و پنهان شدن از خودم ادامه دهم
I am very satisfied and will definitely buy again	من خیلی راضی هستم و حتما دوباره خرید خواهم کرد
I can no longer have a normal conversation	من دیگر نمی توانم یک مکالمه عادی داشته باشم
I have never seen such a scene in a person	من هرگز چنین منظره ای را در یک شخص ندیده بودم
I value your friendship	من برای دوستی شما ارزش زیادی قائلم
I tried in the bedroom	در اتاق خواب را امتحان کردم
I no longer cared that the diamond would last forever	من دیگر اهمیتی نمی دادم که الماس برای همیشه بماند
Sometimes, though, he appears to be a cross instead	اگرچه گاهی اوقات او به جای آن متقاطع به نظر می رسد
I played hard, but I did very little to stand out	من سخت بازی کردم، اما خیلی کم انجام دادم تا برجسته باشم
I closed my eyes and took a deep breath	چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم
I thought all the cafes would be open after midnight	فکر می کردم همه کافه ها بعد از نیمه شب باز می مانند
I only feel this way about my family	من فقط در مورد خانواده ام چنین احساسی دارم
I think we could have had a pleasant collaboration	من فکر می کنم که ما می توانستیم یک همکاری لذت بخش داشته باشیم
I ended up on a chart	من در پایان بر روی یک نمودار قرار گرفتم
I would also like to hear your song	من هم دوست دارم آواز شما را بشنوم
I found a phone that is a video phone	گوشی را پیدا کردم که یک تلفن تصویری است
I wanted to have the right to touch you	می خواستم حق داشته باشم تو را لمس کنم
It opened where he was the defending champion	در جایی که او مدافع عنوان قهرمانی بود باز شد
I have recently noticed that creativity has run into problems	اخیراً متوجه شده ام که خلاقیت با مشکل مواجه شده است
I thought of my friends at home	به دوستانم در خانه فکر کردم
I'm safe	من از نفس مصون هستم
I did not know who was here and why	نمی دانستم چه کسی اینجاست و چرا
The rooms were above ground and had little protection	اتاق ها بالای زمین بودند و حفاظت کمی داشتند
I was not familiar with managing such a collection	من با مدیریت چنین مجموعه ای آشنا نبودم
I always give a big reward	من همیشه انعام بزرگی می دهم
This restriction remains to this day	این محدودیت تا امروز باقی مانده است
I went ahead and hung it	جلوتر رفتم و آویزانش کردم
I only have one brush	فقط یه چیزی براش دارم
I can not repeat such a language	من نمی توانم چنین زبانی را تکرار کنم
Suddenly I hear my pulse beating in my temples	ناگهان صدای ضربان نبضم را در شقیقه هایم می شنوم
I was not supposed to complain	قرار نبود شکایت کنم
I was going to leave him	قرار بود ترکش کنم
This restaurant has three glass front walls	این رستوران دارای سه دیوار جلویی شیشه ای است
I have this ability, yes	من این توانایی را دارم، بله
I bought caution	احتیاط را به جان خریدم
I got up, got dressed, and went out for breakfast	بلند شدم لباس پوشیدم و برای صبحانه رفتم بیرون
I could not bear to cry for one person	تحمل گریه کردن به خاطر یک نفر را نداشتم
I want to avoid that particular thing	من می خواهم از آن چیز خاص اجتناب کنم
Then I want an answer, even if it is wrong	سپس پاسخ می‌خواهم، حتی اگر اشتباه باشد
I finally decided it didn't matter	بالاخره تصمیم گرفتم که مهم نیست
I checked my face in the mirror	قیافه ام را در آینه چک کردم
I have trouble remembering really happy moments	من در به خاطر سپردن لحظه های واقعاً شاد مشکل دارم
I never told the police about it	من هرگز در این مورد به پلیس نگفتم
I have not heard his music	من موسیقی او را نشنیده ام
I like being alone, independent	من تنهایی، مستقل بودن را دوست دارم
I was becoming friends	داشتم دوست می شدم
Many of them came back for even more	بسیاری از آنها حتی برای بیشتر برگشتند
I could not put my family at risk by being selfish	من نمی توانستم خانواده ام را با خودخواه بودن در معرض خطر قرار دهم
I want to put wheels on every desk	من می خواهم چرخ هایی را روی هر میز کار قرار دهند
I think it was a surprise party	فکر می کنم یک مهمانی غافلگیرکننده بود
I was hoping for a word	من به یک کلمه امیدوار بودم
I have served him for many years	من سال ها با او خدمت کرده ام
I hold the boat as before	قایق را مثل قبل نگه می دارم
I'm here for a simple purpose	من برای یک هدف ساده اینجا هستم
I thought he was in pain	من فکر کردم او درد دارد
A real pleasure to drive	یک لذت واقعی برای رانندگی
I turned around and saw that you were back there	دورش چرخیدم و دیدم تو همونجا برگشتی
I always tried to put his feelings before my own	من همیشه سعی کردم احساسات او را بر احساسات خود ترجیح دهم
I immediately fell in love with them	من بلافاصله عاشق آنها شدم
I never knew my real father	من هرگز پدر واقعی ام را نشناختم
He had been killed in this place for a long time	زمان زیادی در این مکان کشته شده بود
I found the solution to the problem	راه حل مشکل را پیدا کردم
I almost flew back to the bay	تقریباً دوباره به خلیج پرواز کردم
I go out of the elevator in fear	با ترس از آسانسور بیرون می روم
A beautiful place to be	مکانی زیبا برای بودن
I learned that we are not completely different	من یاد گرفتم که ما کاملاً متفاوت نیستیم
A sudden memory occurred in him	یک خاطره ناگهانی در او رخ داد
I think the students were playing with security	فکر می‌کنم دانش‌آموزان با امنیت بازی می‌کردند
I closed the garage door and entered the house	در گاراژ را بستم و وارد خانه شدم
I used it a lot in the store	تو فروشگاه هم زیاد استفاده کردم
I had never heard of such a thing before	قبلاً چنین چیزی نشنیده بودم
I just haven't made that decision yet	فقط هنوز این تصمیم را نگرفتم
A subject that is very close to my heart	موضوعی که خیلی به دلم نزدیک است
I take this opportunity to praise him	من از این فرصت استفاده می کنم و از او تعریف می کنم
I did not believe them at the time	من در آن زمان آنها را باور نکردم
I do not just listen to sounds	من فقط به صداها گوش نمی دهم
A young woman in a chair reading a book	زن جوانی روی صندلی در حال خواندن کتاب
However, I was pleasantly surprised	با این حال من به طرز خوشایندی شگفت زده شدم
I have an early day tomorrow	فردا روز زود دارم
I am in the heart of a simple person	من در قلب یک فرد ساده هستم
I was so separated that I could not care	من آنقدر جدا شده بودم که نمی توانستم اهمیت بدهم
The two sides exchanged fire	طرفین به تبادل آتش پرداختند
ROM may also be added	رام نیز ممکن است اضافه شود
I hope the hospital can help him	امیدوارم بیمارستان بتواند به او کمک کند
There are many types of salmon	انواع ماهی سالمون بسیار است
I will give you the numbers	اعداد را به شما می دهم
I was at the height of my mental problems	من در اوج مشکلات روحی بودم
All texts deal with aging	همه متون به سالخوردگی می پردازند
I ran to the car and disappeared again	به سمت ماشین دویدم و دوباره ناپدید شدم
I noticed that my wife was rubbing her jaw	متوجه شدم که همسرم فک خود را می مالید
I must have been unconscious for a few seconds	حتما برای چند ثانیه بیهوش بودم
I learned this lesson years ago	این درس را سالها پیش آموختم
Then he shook hands with each student	سپس با هر دانش آموزی دست داد
Then the audience always knows where it is	آن وقت مخاطب همیشه می داند کجاست
I affirm that real effort is creative	من تأیید می کنم که تلاش واقعی خلاقانه است
An attempt to let you go	تلاشی برای رها کردن شما
A gentle breeze blew through the window	نسیم ملایمی از پنجره باز می وزید
I took a look at my textbook	نگاهی به کتاب درسی ام انداختم
I dig inside the box	داخل جعبه را حفاری می کنم
I rolled my eyes at him	چشمانم را روی او چرخاندم
I have been brave all these years	من در تمام این سالها شجاع بودم
Robinson describes his childhood as very religious	رابینسون دوران کودکی خود را بسیار مذهبی توصیف می کند
I was going to start with another video	قرار بود از ویدیوی دیگر شروع کنم
I do not need to enter it here	من نیازی به ورود به آن در اینجا ندارم
I was very indebted to myself	خیلی به خودم مدیون بودم
Instead, he flew the old audience	در عوض مخاطب قدیمی را به پرواز درآورد
I'm going to the screw	به سمت پیچ می روم
But I doubt we will succeed	اما شک دارم که موفق شویم
I'm running out of time	وقتم داره تموم میشه
I got to know the house	خانه را شناختم
I was an enthusiastic student and I was interested in learning	من دانش آموزی مشتاق بودم و به یادگیری علاقه داشتم
I almost asked her to marry me	تقریباً از او خواستم با من ازدواج کند
I will fight for balance	من برای تعادل مبارزه خواهم کرد
I went home by bus and got my things	با اتوبوس به خانه رفتم و وسایلم را گرفتم
I just need the effect	من فقط به اثر نیاز دارم
Each deputy usually headed his department	هر معاون معمولاً ریاست بخش خود را بر عهده داشت
There were several reasons for this decision	دلایل مختلفی برای این تصمیم وجود داشت
I discovered him thirty years late	من او را سی سال دیر کشف کرده بودم
I am ready to end the uncertainty	من آماده پایان دادن به عدم اطمینان هستم
I told him we are in the prayer hall	به او گفتم ما در نمازخانه هستیم
I have never felt worse	من هرگز احساس بدتری نداشته ام
I do not accept defeat	من شکست را نمی پذیرم
I could spend all my time at home	می توانستم تمام وقتم را در خانه بگذرانم
A security company seemed perfectly appropriate	یک شرکت امنیتی کاملاً مناسب به نظر می رسید
I heard her laugh in the background	صدای او را در پس زمینه شنیدم که می خندید
I picked up the phone and checked the box	گوشی را پس گرفتم و جعبه ارسالی را چک کردم
I was pushed hard	من را به شدت هل می دادند
I need something to eat	من به چیزی برای خوردن نیاز دارم
I learned a lot about sales from both groups	من از دو گروه چیزهای زیادی در مورد فروش یاد گرفتم
I know who these people are	من می دانم این افراد چه کسانی هستند
I wanted to report it but I objected	من می خواستم آن را گزارش کنم اما مخالفت کردم
I see that you have made new friends	می بینم که شما دوستان جدیدی پیدا کرده اید
I have been a member for at least ten years	من حداقل ده سال عضو هستم
I stood by the long counter and sighed	کنار پیشخوان بلند ایستادم و آهی کشیدم
It ended pleasantly	دلپذیر تمام شد
I circled twelve people around him	من دوازده نفری دور او حلقه زدم
I know what you are afraid of and what makes you act	من می دانم از چه چیزی می ترسی و چه چیزی باعث می شود عمل کنی
I did not need to be here	نیازی نبود اینجا باشم
I can not see him like this	من نمی توانم او را اینگونه ببینم
I let you sleep for too long	گذاشتم خیلی طولانی بخوابی
Then I saw why there is nothing here	بعد دیدم چرا اینجا چیزی نیست
I stared straight at him	مستقیم به او خیره شدم
I will not let this cut me off	من اجازه نمی دهم این راه من را قطع کند
Lightning strikes one of the ships	صاعقه به یکی از کشتی ها برخورد می کند
I said you can stay awake until Daddy gets home	گفتم می تونی بیدار بمونی تا بابا به خونه برسه
I have everything under control	من همه چیز را تحت کنترل دارم
I can not code at that level	من نمی توانم در آن سطح کدنویسی کنم
I did not ruin everything like you	من مثل تو همه چیز را خراب نکردم
A small, soft hand clasped his hand	یک دست کوچک و نرم دست او را در هم بست
This can be used to implement decision tables	این می تواند برای پیاده سازی جداول تصمیم استفاده شود
I'm in the middle of the train station right now	الان وسط ایستگاه راه آهن هستم
I could not understand it	من نمی توانستم آن را درک کنم
I totally understood	کاملا متوجه شدم
I felt crazy telling him	حس کردم دیوونه بهش گفتم
I walked to the hospital	به سمت بیمارستان راه افتادم
I want to go home and	میخوام برم خونه و
I wanted to be your best friend	می خواستم بهترین دوستت باشم
I also plan to extract the pool	من برای استخراج استخر نیز برنامه ریزی دارم
I should have known you could not handle it	باید می دانستم که نمی توانی با آن کنار بیایی
I drop it like a hot rock	من آن را مانند یک سنگ داغ رها می کنم
I started to get away from this horror	شروع کردم به دور شدن از این وحشت
They continued to work for him until his death	آنها تا زمان مرگ برای او به کار ادامه دادند
The couple had six children	این زوج شش فرزند داشتند
I open my mouth, close it again, open it	دهنم را باز می کنم، دوباره می بندم، بازش می کنم
I did not want to go to prison	من نمی خواستم به زندان بروم
I could not believe it was this	باورم نمی شد این بود
I realized this was my hint to go	متوجه شدم این اشاره من برای رفتن بود
I hugged him first	اولین در آغوشش را گرفتم
I can only guess what it was	من فقط می توانم حدس بزنم که چه بود
I did not say anything and just looked at him	چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم
I just did not want it to be repeated last night	من فقط نمی خواستم دیشب تکرار شود
I remember I had a good life as a child	یادم می آید در کودکی زندگی خوبی داشتم
I stare at my phone and think he is calling again	به تلفنم خیره می شوم و فکر می کنم او دوباره زنگ می زند
Has had two years of economic growth	دو سال رشد اقتصادی داشته است
I can hang the mirror	من می توانم آینه را آویزان کنم
I respect your opinion	من به نظر شما احترام می گذارم
I had to learn what he knows	باید چیزی را که می داند یاد می گرفتم
I made a mistake bringing you here	اشتباه کردم که آوردمت اینجا
I really feel good about that	من واقعاً احساس خوبی در این مورد دارم
I waited patiently at the base of the kitchen island	من صبورانه در پایه جزیره آشپزخانه منتظر ماندم
I wanted to be alone with you for a while	دلم میخواست یه مدت با تو تنها باشم
I like some of the fourth floor staff	من چند نفر از کارکنان طبقه چهارم را دوست دارم
I had to stop him before he could reach him	قبل از اینکه به او برسد، مجبور شدم جلوی او را بگیرم
I noticed that he made no attempt to wash it	متوجه شدم که هیچ تلاشی برای شستن آن نکرده است
I knew it in my heart	من آن را در قلبم می دانستم
Feelings of sadness filled the hearts of all students	احساس ناراحتی قلب همه دانش آموزان را پر کرد
I will take you home as you like	من تو را هر طور که دوست داری خانه می کنم
I went back to bed and reached for the card	دوباره روی تخت برگشتم و دستم را به سمت کارت بردم
I used to go there too, except that only girls go there	من هم اونجا میرفتم جز اینکه فقط دخترا میرن اونجا
One had to do this	یکی باید این کار را می کرد
A very kind, sensitive, friendly friend, viz	یک دوست بسیار مهربان، حساس، دوستانه، یعنی
I believe we may have an alternative	من معتقدم ممکن است جایگزینی داشته باشیم
I call him, but no call is made	من به او زنگ می زنم، اما تماس برقرار نمی شود
I didn't even need to think about it	من حتی نیازی به فکر کردن به آن نداشتم
I did not want to wake him	نمیخواستم بیدارش کنم
I was slow and made many mistakes	کند بودم و خطاهای زیادی مرتکب شده بودم
I was not like a thug	من مثل اوباش نبودم
His first attempt failed	اولین تلاش او با شکست مواجه شد
I knew he was coming	میدونستم که داره میاد
I never even played with him much	من حتی هرگز با او خیلی بازی نکردم
I have thought about many aspects of my discussion	من به بسیاری از جنبه های بحث خود فکر کرده ام
I could feel his eyes on me	میتونستم چشماش رو روی خودم حس کنم
I mean, there was at least some movement	منظورم این است که حداقل حرکتی وجود داشت
I can not be late either	من هم نمیتونم دیر بیام
I had a great time with you today	امروز با شما خیلی خوش گذشت
I wanted to keep his voice	می خواستم صدایش را نگه دارم
I get a lot of resources from different sources	من بسیاری از منابع را از منابع مختلف دریافت می کنم
I had to do this every Saturday	من باید هر شنبه این کار را انجام می دادم
I was evil and he was my victim	من شرور بودم و او قربانی من
I'm in a lot of trouble	من در پریشانی شدیدی هستم
I went to the bar	به سمت بار رفتم
Several people were carrying weapons	چند نفر اسلحه حمل می کردند
I started becoming an engineer	من مهندس شدن را شروع کردم
I do not want him to be killed	من نمی خواهم او کشته شود
I tried to present the essential points	من سعی کردم نکات اصلی ضروری را ارائه کنم
I shook it a little	کمی تکانش دادم
I actually hate it	من در واقع از آن متنفرم
I did not talk to him	من با او صحبت نکردم
I had not heard his name for more than two weeks	بیش از دو هفته بود که اسمش را نشنیده بودم
I did not know they made this style for men	من نمی دانستم آنها این سبک را برای مردان ساخته اند
I was waiting to see him	منتظر دیدنش بودم
I know you know what happened	میدونم میدونی چی شد
A big green dragon	یک اژدهای بزرگ و سبز
I could just lie here and die	من فقط می توانستم اینجا دراز بکشم و بمیرم
A lower score means higher quality	نمره کمتر به معنای کیفیت بالاتر است
I could not understand what they were saying	نمی توانستم بفهمم چه می گویند
There was a kind of relief in the air	نوعی تسکین در هوا محسوس بود
A living thought is equal to lightning in terms of power	یک فکر زنده از نظر قدرت برابر با رعد و برق است
I need to know you have	باید بدونم که داری
I think the mountain has finally accepted us	فکر می کنم بالاخره کوه ما را پذیرفته است
I wish he was going	کاش می رفت
I can not wait for my shift to end	من نمی توانم صبر کنم تا شیفتم تمام شود
I was expecting a reaction of anger and pain	انتظار واکنشی از خشم و درد را داشتم
I want you to trust your life	ازت میخوام که به زندگیت اعتماد کنی
I have to speak for women	من باید برای زنان صحبت کنم
I knew it was easier	میدونستم راحت تر هم هست
I can be emotional sometimes, too	من هم می توانم گاهی احساساتی باشم
I have never had such a problem	من تا به حال چنین مشکلی نداشتم
Anyway, I did not have the mood to fight	به هر حال حال و هوای جنگیدن نداشتم
I will always be here for you	من همیشه برای تو اینجا خواهم بود
I expect him to pay them	من انتظار دارم که او به آنها پول پرداخت کند
I have not seen him for fifty years	پنجاه سال است که او را ندیده ام
I should have felt scared	من باید احساس وحشت می کردم
I have told you many times	من بارها به شما گفته ام
I ask you to discover it yourself	من از شما می خواهم آن را خودتان کشف کنید
This is not a concern for flying at a fixed level	این نگرانی برای پرواز در سطح ثابت نیست
I told him about my efforts	من در مورد تلاشم به او گفتم
I know how much you like the food there	میدونم چقدر غذای اونجا رو دوست داری
I know the pride that burns in your soul	من غروری که در روحت می سوزد را می شناسم
I love you somehow so far	منم تا اینجا یه جورایی دوستت دارم
I love kids though	هر چند من عاشق بچه ها هستم
The flowers are completely enclosed in a structure	گل ها به طور کامل در یک ساختار محصور قرار می گیرند
I would love to stay here again!	من دوست دارم دوباره اینجا بمانم!
I did this from my company lawyers	من از وکلای شرکتم این کار را کردم
I know how this can be done	من می دانم چگونه می تواند این امکان پذیر باشد
I held my breath and waited for someone to look disappointed	نفسم را حبس کردم و منتظر بودم کسی ناامید به نظر برسد
I was not going to control my emotions	قرار نبود جلوی احساساتم را بگیرم
What brings him back	اتفاقات او را برمی گرداند
I do not convert it	من آن را تبدیل نمی کنم
I hope you enjoy the rest of your life	امیدوارم از بقیه عمرت لذت ببری
I can hear people and traffic	من می توانم مردم و ترافیک را بشنوم
I look at the door and lose my appetite	به سمت در نگاه می کنم و اشتهایم را از دست می دهم
I may hate him for another month	ممکنه یک ماه دیگه ازش متنفر باشم
I may actually dream	من ممکن است در واقع خواب ببینم
I did not want to upset anyone	من نمی خواستم کسی را عصبانی کنم
I'm still very confused	من هنوز خیلی گیج هستم
I did not know if he was willing to trust me	نمی‌دانستم حاضر است به من اعتماد کند یا نه
I put my keys in your place	کلیدهایم را هم جای شما گذاشتم
I can not be by his side	نمیتونم کنارش باشم
I did not think you were rude	فکر نمیکردم بی ادب باشی
I was just damn satisfied that it went off	من فقط لعنتی راضی بودم که خاموش شد
I'm going to be around for a long time	من قصد دارم برای مدت طولانی در اطراف باشم
I tried not to stare too much	سعی کردم زیاد خیره نشم
I felt my stomach twist	احساس کردم شکمم پیچ خورد
I have never seen anything like this before	من قبلا چیزی شبیه این ندیده بودم
I stopped in the middle of the hallway	وسط راهرو توقف کردم
I smiled when I saw him	با دیدنش لبخند زدم
Somehow my heart burned	یه جورایی دلم براش سوخت
I did not hit him to escape	من برای فرار به او ضربه نزدم
I had never heard of a place	من هرگز در مورد مکان نشنیده بودم
I was expecting a lot of corruption	من انتظار فساد بزرگی را داشتم
A woman he could have loved	زنی که می توانست دوستش داشته باشد
I want you two to stay around	من می خواهم شما دو نفر در اطراف بمانید
I will try it next time	دفعه بعد آن را امتحان خواهم کرد
I was lying on my teeth	لای دندان دراز کشیده بودم
He is also more widely inspired	او همچنین به طور گسترده تری الهام گرفته است
I believe in doing work	من به انجام کار اعتقاد دارم
I posted a similar topic elsewhere in this forum	من موضوع مشابهی را در جای دیگری در این انجمن ارسال کردم
I did not leave the fleet	من ناوگان را ترک نمی کردم
Without their help, I could hardly do my job	بدون کمک آنها به سختی می توانستم کارم را انجام دهم
I have really clever dialogues in this one	من واقعاً در این یکی دیالوگ های هوشمندانه ای دارم
I just needed to give him that advantage	من فقط نیاز داشتم که این مزیت را برای او به ارمغان بیاورم
I saw men who did not die by shooting	مردانی را دیدم که با تیر نمردند
I think this move was right for both sides	فکر می کنم برای هر دو طرف این حرکت درستی بود
I never really thought about my appearance	واقعاً هرگز به ظاهرم زیاد فکر نکرده بودم
I can not stand the prediction	من نمی توانم پیش بینی را تحمل کنم
I was not supposed to tell him about it either	من هم قرار نبود در این مورد به او بگویم
I felt her hair fall gently on my forehead	احساس کردم موهایش به آرامی روی پیشانی ام می ریزد
A headquarters for the cause	یک ستاد برای علت
In front of each was a metal pan	جلوی هر کدام یک تابه فلزی بود
I have a great interest in music	من علاقه شدیدی به موسیقی دارم
I need to know more about this prophecy	من باید در مورد این پیشگویی بیشتر بدانم
I like this conversation	من این موضوع گفتگو را دوست دارم
I needed to read more	من نیاز به خواندن بیشتر داشتم
I'm out of my mind worried	من با نگرانی از ذهنم خارج شده ام
I think the body is dead	فکر کنم جسد مرده
I talked to him about you	من در مورد تو با او صحبت کردم
A human in a shark body	یک انسان در بدن کوسه
I expect the utmost caution from you	من از شما نهایت احتیاط را انتظار دارم
I'm sorry I had not read so much before	پشیمانم که قبلاً آنقدر نخوانده بودم
I keep forgetting to put it in the front gear	مدام فراموش می کنم آن را در دنده جلو قرار دهم
I was thinking about this myself	من خودم به این فکر می کردم
I had to make a video for this song	مجبور شدم برای این آهنگ ویدیو بزارم
I had to protect my mother	من مجبور بودم از مادرم محافظت کنم
A huge dark hand crushed it	یک دست تیره عظیم آن را له کرد
I have to do this or no one will do it	من باید این کار را بکنم وگرنه هیچکس این کار را نخواهد کرد
People stay at home	مردم در خانه می مانند
I could tell he was looking for someone	میتونستم بگم دنبال کسی میگشت
I wanted to die, to disappear	می خواستم بمیرم، ناپدید شوم
The shadow of darkness rose slowly	سایه تاریکی به آرامی بلند شد
A long ladder will not take you to the branches	یک نردبان بلند شما را روی شاخه ها نمی برد
I went back to my forms	به فرم هایم برگشتم
I thought it might have a basement	فکر کردم ممکنه زیرزمین داشته باشه
I knew this was their home and practice	می دانستم اینجا خانه و محل تمرین آنهاست
I am interested in both music and medicine	من هم به موسیقی و هم به پزشکی علاقه دارم
I hoped he was in the kitchen	من امیدوار بودم که او در آشپزخانه باشد
I am now releasing forgiveness	اکنون بخشش را آزاد می کنم
However, I do not want to do this again	با این حال، من نمی خواهم این کار را دوباره انجام دهم
People will believe whatever they want	مردم هر چه را که بخواهند باور خواهند کرد
I have never seen such a thing	من چنین چیزی هرگز ندیده ام
A place for everyone and everyone in their place	مکانی برای همه و همه در جای خود
I could feel the storm of the future	می توانستم طوفان آینده را حس کنم
I love your daughter	من دخترت را دوست دارم
I try to keep it small in practice	من سعی می کنم آن را تا حد عملی کوچک نگه دارم
I guess we were in an underground hole	حدس زدم در یک چاله زیرزمینی بودیم
This record sold about nine million copies worldwide	این رکورد حدود نه میلیون نسخه در سراسر جهان فروخت
I asked them if it was a serious matter.	از آنها پرسیدم که آیا موضوع جدی است؟
A fresh start, a new name	یک شروع تازه، یک نام جدید
A new small TV and a new digital camera	یک تلویزیون کوچک جدید و یک دوربین دیجیتال جدید
I did not know what to say or do	نمی دانستم چه بگویم یا چه کار کنم
I promise it will not stop with drinking fruit juice	من قول می دهم که با نوشیدن آب میوه متوقف نمی شود
I thought it would be great	من فکر میکردم خیلی عالی باشد
I can not say what he thinks	نمی توانم بگویم او به چه فکر می کند
I guess they love me	من حدس می زنم آنها من را دوست دارند
I would rather die than be like them	من ترجیح می دهم بمیرم تا شبیه آنها شوم
I was also treated with respect	به من هم با احترام نگاه می شد
I see a large purple lump appear on his forehead	من می بینم که یک توده بزرگ بنفش روی شقیقه اش ظاهر می شود
When he did, a miracle happened	وقتی او این کار را کرد یک اتفاق معجزه آسا رخ داد
I am working on more determination	دارم روی قاطعیت بیشتر کار میکنم
I did not try to open the door	من سعی نکردم در را باز کنم
I could not get him out of my head	نمی توانستم او را از سرم بیرون کنم
I was new to me	من تازه وارد منو بودم
I will definitely be back	حتما برمیگردم
A piece to remember	قطعه ای که باید با آن به یاد ماند
I could hardly reach it	به سختی توانستم به آن برسم
I recognized that mild weather	من آن هوای خفیف را تشخیص دادم
I really did not forget, you know	راستی فراموش نکردم میدونی
I ask you to forget it	من از شما می خواهم که آن را فراموش کنید
I guess it did not concern me	حدس میزنم به من مربوط نبود
I'm giving you a starter for ten	من یک استارتر برای ده به شما می دهم
I could feel it burning inside me	میتونستم حس کنم که درونم میسوزه
He probably did not benefit from it	او احتمالاً هیچ سودی از آن نداشت
I gave both of them ten big numbers to make them disappear	من به هر دوی آنها ده عدد بزرگ دادم تا ناپدید شوند
I had not yet received the voice commands	هنوز به دستورات صوتی نرسیده بودم
I laughed nervously	یه خنده عصبی زدم
A creature that intends to kill him	موجودی که قصد کشتن او را دارد
Wise did not publish any other volumes	ویز هیچ جلد دیگری منتشر نکرد
I knew it was that day	می دانستم که آن روز است
I looked at the dog, but he was gone	نگاهی به سگ انداختم، اما او رفته بود
I have the right to claim the leadership of my people	من حق دارم ادعای رهبری مردم خود را داشته باشم
I was very stiff and in pain	من خیلی سفت و درد داشتم
I needed a hearing ear	من به یک گوش شنوا نیاز داشتم
I did not expect him to enter at all	اصلاً انتظار نداشتم که وارد شود
I have read all this before	من قبلاً همه اینها را خوانده بودم
A knot wrapped around his abdomen	گرهی در شکمش پیچید
I do not bow to the idea of ​​getting bored	من در برابر ایده خسته شدن سر تعظیم فرو نمی برم
I can hardly remember his face	من به سختی می توانم چهره او را به یاد بیاورم
Many were still empty	هنوز خیلی ها خالی بودند
I chose the latter as it happened	من دومی را همانطور که اتفاق افتاد انتخاب کردم
I did not care much	من خیلی اهمیت ندادم
I put my hand behind his head and turn off the water	دستم را پشت سرش می برم و آب را می بندم
I never really got dressed, especially recently	من واقعاً هرگز لباس نپوشیدم مخصوصاً اخیراً
I can not get it out of you or anything	من نمی توانم آن را از شما بیرون بیاورم یا چیز دیگری
It was very delicate	خیلی ظریف بود
I could not say what he was doing	نمی‌توانستم بگویم او چه می‌کند
I closed my eyes	چشم هایم را می بستم
I think he needs freedom	من فکر می کنم او نیاز به آزادی دارد
I am currently crossing rough terrain	در حال حاضر در حال عبور از زمین های ناهموار هستم
I was excited about that day	من در مورد آن روز هیجان زده بودم
I love you more than you can say	بیش از آنچه بتوان گفت دوستت دارم
I did not know if he would ever forgive me	نمی دانستم که آیا او هرگز مرا می بخشد یا نه
Dozens of insurgents were killed or wounded	چند ده شورشی کشته یا زخمی شدند
I turned my head to stare at him	سرم را چرخاندم تا به او خیره شوم
I could not be so attracted to him	نمیتونستم اینقدر جذبش بشم
I like to climb and discover my new environment	من دوست دارم کوهنوردی کنم و محیط جدیدم را کشف کنم
I love its texture and softness	من عاشق بافت و نرمی آن هستم
I could not find an answer	نتونستم جوابی پیدا کنم
I'm hit	من ضربه خورده ام
I think this happens when you get old	فکر می کنم وقتی پیر می شوی این اتفاق می افتد
I need you to sign this form	من به شما نیاز دارم که این فرم را امضا کنید
I can not bear to stay here any longer	من طاقت ندارم بیشتر از این اینجا بمانم
I started to get nervous	شروع کردم به عصبی شدن
I came here as a lieutenant	من به عنوان ستوان وارد اینجا شدم
He was not told the details of the plan	جزئیات این طرح به او گفته نشده است
I say without hesitation	بدون تردید می گویم
I never really told him	من واقعاً هرگز به او نگفتم
I followed him and pointed to a chair	دنبالش رفتم و به صندلی اشاره کرد
I want to explore the city	من می خواهم شهر را کشف کنم
I was part of the process and hope	من بخشی از روند و امید بودم
I felt something small, round and cold on my neck	چیزی کوچک، گرد و سرد روی گردنم احساس کردم
A perfectly smooth and warm hand found its way into my hand	یک دست کاملا صاف و گرم راه خود را به دست من پیدا کرد
I just wanted the phone to ring	فقط میخواستم گوشی زنگ بخوره
I know that you are not their guardian	می دانم که تو نگهبان آنها نیستی
There was a hint of surprise in him	اشاره ای از شگفتی در او بود
I prayed, but not with words	من دعا کردم، اما نه با کلمات
I was there and it was very romantic	من آنجا بودم و خیلی رمانتیک بود
I did not even buy anything	من حتی چیزی نخریدم
I was very out of line yesterday	دیروز خیلی از خط خارج شده بودم
I was very tired of what happened tonight	من از اتفاقات این شب خیلی خسته شدم
There was a naked, strong, shining sword beside him	شمشیری برهنه و نیرومند و درخشان در کنارش بود
I This man wants to marry me	من این مرد می خواهد با من ازدواج کند
I could see that they had all come a long way	می‌توانستم ببینم که همه آنها چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته‌اند
I swallowed hard and held back my tears	آب دهانم را به سختی قورت دادم و اشکم را نگه داشتم
Texas knelt down to finish the game	تگزاس برای پایان بازی زانو زد
I should not be so hard	من نباید اینقدر سخت باشم
I could not forget what he had done	نمی توانستم کاری را که انجام داده بود فراموش کنم
I cautiously went to the door	با احتیاط به سمت در رفتم
I was not smart	من از هوش نبودم
I wish this night never ended	کاش این شب هیچ وقت تمام نمی شد
I control all the plants on the island	من تمام گیاهان این جزیره را کنترل می کنم
I stood and listened carefully	ایستادم و با دقت گوش دادم
I think it will be very useful for us	فکر می کنم برای ما بسیار مفید باشد
I heard nothing but my breath	چیزی جز نفسم نمی شنیدم
I will tell you when we have done this	وقتی این کار را انجام دادیم به شما خواهم گفت
I heard their voices farther and farther away	صدایشان را دورتر و دورتر می شنیدم
It opened again a second later	یک ثانیه بعد دوباره باز شد
Lack of planning usually turns into an emergency	عدم برنامه ریزی معمولاً به یک وضعیت اضطراری تبدیل می شود
I never really liked him	من هرگز او را واقعا دوست نداشتم
My heart burns for them	دلم براشون سوخت
I mean, he can do a good job	منظورم این است که او می تواند کار خوبی انجام دهد
I knew exactly how they felt	من کاملا می دانستم که آنها چه احساسی دارند
I may not like it but he can do it	من ممکن است آن را دوست نداشته باشم اما او می تواند این کار را انجام دهد
I did not even have the patience to lock the door behind me	حتی حوصله قفل کردن در را پشت سرم نداشتم
I have made my choice	من انتخابم را کرده ام
I doubted he would remember	شک داشتم که یادش بیاید
I knew how to grasp the essence of it now	من می دانستم که چگونه جوهر آن را در حال حاضر چنگ بزنم
The people began to rise	مردم شروع به قیام کردند
The popularity of basketball is also increasing	محبوبیت بسکتبال نیز در حال افزایش است
A thin old man with long gray hair	پیرمردی لاغر با موهای خاکستری بلند
I take care of him and he's me	من مراقب او هستم و او من
I try to go to the government fair every year	سعی می کنم هر سال به نمایشگاه دولتی بروم
I did not think like the people there	من مثل مردم آنجا فکر نمی کردم
A nuclear power plant is a complex machine	نیروگاه هسته ای ماشین پیچیده ای است
Few may be trying to do so	ممکن است تعداد کمی در تلاش برای انجام این کار باشند
Now I can see his face again	اکنون می توانم دوباره صورتش را ببینم
I told them they stole my phone	به آنها گفتم گوشیم را ربودند
I was never sure why he chose that house	من هرگز مطمئن نبودم که چرا او آن خانه را انتخاب کرد
I think he might even survive	من فکر می کنم او حتی ممکن است زنده بماند
I felt that everyone was watching	احساس می کردم که همه دارند نگاه می کنند
I believe we have reached a critical point	من معتقدم به نقطه حساسی رسیده ایم
I did not know that he also needled	من نمی دانستم که او هم سوزن زد
I was excited about what I was doing	من از کاری که در دست داشتم هیجان زده بودم
Leader under pressure	رهبر تحت فشار
Rogers managed to capture seven prisoners	راجرز موفق شد هفت اسیر را بگیرد
I could feel the pressure of my hand under my arm	میتونستم فشار دستش رو زیر دستم حس کنم
I hope I can build trust again	امیدوارم بتوانم دوباره اعتماد ایجاد کنم
An experimental component was then inserted	سپس یک جزء آزمایشی قرار داده شد
A very careless mistake on your part	یک اشتباه بسیار بی دقت از طرف شما
I could hardly concentrate, but that's not surprising	من به سختی می توانستم تمرکز کنم، اما این تعجب آور نیست
I heard you suggested this war rooster game	شنیدم این بازی خروس جنگی رو پیشنهاد دادی
I will meet him as a friend	من به عنوان دوست با او ملاقات خواهم کرد
I will be your mother, sister, and protector	من مادر، خواهرت، و محافظ تو خواهم بود
The conscious attempt to insult is not obvious	تلاش آگاهانه برای توهین آشکار نیست
I have been looking for my own all these years	این همه سال دنبال مال خودم بودم
A moment of pride, a year of pride	یک لحظه غرور آفرین، یک سال افتخار
I book corporate moves	من حرکت های شرکتی را رزرو می کنم
I wonder how they do it	من تعجب می کنم که آنها چگونه این کار را انجام می دهند
A round caught him just below the navel	یک گرد او را درست زیر ناف گرفت
I have to bring that order back to my life	من باید آن نظم را به زندگی ام بازگردانم
I thought he wanted to sleep	فکر کردم می خواهد بخوابد
The book did not sell well	کتاب فروش چندانی نداشت
I stared at the phone with a sigh	با نفس نفس زدن به گوشی خیره شدم
I can see them in front of the black sun	من می توانم آنها را در مقابل خورشید سیاه ببینم
He gave the date of the fire to J.	وی تاریخ آتش سوزی را به ج
I think he returned to his family	فکر می کنم به خانواده اش برگشت
I tried several times with similar results	من چندین بار با نتایج مشابه امتحان کردم
A great place	یک مکان عالی
I ran to him and knelt beside him	به سمتش دویدم و کنارش زانو زدم
I was so excited to finally see him	من خیلی هیجان زده بودم که بالاخره او را دیدم
I think he has his reasons	من فکر می کنم او دلایل خود را دارد
I wish they all see us together	آرزو می کنم همه ما را با هم ببینند
To his surprise, I could not stop laughing	از تعجبش نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم
I've been worried since all this happened	از زمانی که همه این اتفاقات افتاد من نگران بودم
I enjoyed reading it	از خواندن آن لذت بردم
I looked for the clock on the wall	به دنبال ساعت روی دیوار گشتم
I work with him all day	من تمام روز با او کار می کنم
I go to my room to call	به اتاقم می روم تا تماس بگیرم
I wrote you a letter this morning	امروز صبح برایت نامه نوشتم
I want to delete them	من می خواهم آنها را حذف کنم
I have to go get a stick	باید برم چوب بیارم
I'm almost completely silent now	الان تقریبا کلا خاموشم
I was nervous about being on the street	از بودن تو خیابون عصبی بودم
I only dress for one occasion	من فقط برای یک مناسبت لباس پوشیده ام
I want to meet him	من می خواهم با او آشنا شوم
I needed to find a new job	من نیاز داشتم که یک کار جدید پیدا کنم
I knew what it meant to be sorry	میدونستم متاسفم یعنی چی
I just need to understand how they fit together	فقط باید بفهمم که چطور با هم هماهنگ می شوند
He never captured the public imagination	او هیچ وقت تخیلات عمومی را جلب نکرد
I answered immediately, I thought the worst	من بلافاصله جواب دادم، بدترین فکر را کردم
I can see both calmness and guilt in his face	می توانم هم آرامش و هم احساس گناه را در چهره اش ببینم
I looked at him every day	هر روز نگاهش می کردم
I have to go back to my friends	من باید به دوستانم برگردم
I plan, architect and develop distributed cloud software and systems	من نرم افزار و سیستم های ابری توزیعی را برنامه ریزی، معمار و توسعه می دهم
I laughed cautiously	با احتیاط خندیدم
A few minutes until sunset	چند دقیقه تا غروب آفتاب
I picked up a small fork	یک چنگال کوچک برداشتم
I did not want to connect	نمیخواستم وصل بشم
I should not have attacked you	من نباید به شما حمله می کردم
I did not know anything about his biological parents	در مورد والدین بیولوژیکی او چیزی نمی دانستم
I did not get caught in traffic	گرفتار ترافیک نشدم
I tried many things online	من خیلی چیزها را آنلاین امتحان کردم
I sighed and was content to rest for a while	آهی کشیدم و راضی بودم که مدتی استراحت کنم
I was accepted and received a full scholarship	من قبول شدم و بورسیه کامل تحصیلی گرفتم
I am not my own master	من ارباب خودم نیستم
They eventually settle down and make new friends	آنها در نهایت ساکن می شوند و دوستان جدیدی پیدا می کنند
I have no doubt that he will try to save you	من شک ندارم که او سعی خواهد کرد شما را نجات دهد
He quickly rolled towards the port and drowned	او به سرعت به سمت بندر غلتید و غرق شد
I had their attention and love	توجه و محبت آنها را داشتم
I hope this is possible in the latest version	امیدوارم در آخرین نسخه این امکان وجود داشته باشد
I could not stop myself but I was worried	نمی توانستم جلوی خود را بگیرم اما احساس نگرانی می کردم
It is generally a complex number	به طور کلی یک عدد مختلط است
I will stay with you	من با شما خواهم ماند
I do not remember what day it was	یادم نیست چه روزی بود
I was going to make this trip in one day	من قصد داشتم این سفر را در یک روز انجام دهم
I did not know what to say, damn it	نمیدونستم چی بگم لعنتی
I did not have much time for my old friends	وقت زیادی برای دوستان قدیمی ام نداشتم
I was the best because the crowd loved me	من بهترین بودم چون جمعیت مرا دوست داشتند
I hope you are not too upset	امیدوارم زیاد از دستش ناراحت نباشی
I turn him around and tear his back	او را برمی گردانم و پشتش را پاره می کنم
I think so, but only to a certain extent	فکر می کنم اینطور بود، اما فقط تا حدی
I hope everything is all right	امیدوارم همه چیز خوب باشد
I tell him no since last night	بهش میگم از دیشب نه
I put on my sleep shirt again	دوباره پیراهن خوابم را پوشیدم
I just want this feeling to end	فقط میخوام این حس تموم بشه
I know you are not a communist	من می دانم که تو کمونیست نیستی
I never intended to escape it	من هرگز قصد فرار از آن را نداشتم
However, such financial offers were never made	با این حال چنین پیشنهادهای مالی هرگز اعطا نشد
A fighter and a killer, but a man	یک مبارز و یک قاتل، اما یک مرد
The tip of the tail is white	نوک دم سفید است
I want all the new covers	من همه جلدهای جدید را می خواهم
I wanted to see what the world sees	می خواستم ببینم دنیا چه می بیند
Honestly, I never thought about it	راستش من هرگز به آن فکر نکردم
I asked them what they do.	از آنها پرسیدم چه کار می کنند؟
I can imagine the other side of the place	من می توانم آن طرف مکان را تصور کنم
I suspect everything and everything	من به همه و همه چیز مشکوکم
I did not do well in sports	در ورزش خوب عمل نکردم
I point to the top of the stairs	به بالای پله ها اشاره می کنم
I opened the door	درو باز کردم
I told some of my closest friends	به برخی از نزدیکترین دوستانم گفتم
I can never go back	من هرگز نمی توانم برگردم
A moment of silence intensified the feeling	یک لحظه سکوت این احساس را شدیدتر کرد
As you said, I prepared the first act	همانطور که شما گفتید اولین اکت را آماده کردم
A six-year-old boy and a four-year-old girl	یک پسر شش ساله و یک دختر چهار ساله
I remember more that I felt frustrated and then rejected	بیشتر به یاد می‌آورم که احساس می‌کردم سرخورده بودم و سپس طرد شدم
A small movement shook him and he sighed	حرکت کوچکی او را به لرزه درآورد و آهی کشید
I looked at the screen and saw that he was standing	به صفحه نگاه کردم و دیدم که ایستاده بود
I mean he is perfect	منظورم این است که او کامل است
I played and he danced	من بازی کردم و او رقصید
Some white farmers were also killed	برخی از کشاورزان سفید پوست نیز کشته شدند
I saw a phone in the bar	من یک گوشی را در بار دیدم
Featured songs can also be mixed together	آهنگ های پر را نیز می توان با هم مخلوط کرد
A huge wave of energy had overwhelmed me	موج عظیمی از انرژی بر من غلبه کرده بود
A clear, honest, real naked brand	یک برند برهنه شفاف، صادق، واقعی است
I have seen countless others do the same	من تعداد بیشماری دیگر را دیده ام که همین کار را کرده اند
I shook my head slowly, my head was heavy and stiff	به آرامی سرم را تکان دادم، سرم سنگین و سفت شده بود
A flood of sounds came from his mouth	سیلابی از صداها از دهانش سرازیر شد
I do not beg anymore	دیگه التماس نمیکنم
I start to get nervous the second we go out	از ثانیه ای که بیرون می رویم شروع به عصبی شدن می کنم
I feel better knowing the truth	با دانستن حقیقت گفته شده احساس بهتری دارم
The castle resisted for another two days	قلعه دو روز دیگر مقاومت کرد
However, I could see a change in my aunt	با این حال می‌توانستم تغییری را در عمه‌ام ببینم
I get up to go to his room and apologize	بلند می شوم تا به اتاقش بروم و عذرخواهی کنم
I could feel my feelings	می توانستم احساساتم را حس کنم
War Veteran	جانباز جنگ ها
I wondered how much he had heard	تعجب کردم که چقدر شنیده است
I followed him and put my head on his shoulder	به دنبالش رفتم و سرم را روی شانه اش گذاشتم
I stood motionless on the edge of the field	بی حرکت در لبه میدان ایستادم
I am also a creature	من هم چنین موجودی هستم
I guess it follows a logical line of thought	حدس زدم که از یک رشته فکری منطقی پیروی می کند
A sandwich or something	ساندویچ یا چیزی
I can not stand such pain	من نمی توانم چنین دردی را تحمل کنم
I could not move when we landed at the bottom	وقتی در پایین فرود آمدیم نمی توانستم حرکت کنم
I told them, they told me	من به آنها گفتم، آنها به من گفتند
I was very angry with everyone	خیلی از دست همه عصبانی بودم
I had never seen him tonight	من تا به حال امشب او را ندیده بودم
I think he may even be blue	من فکر می کنم او حتی ممکن است آبی شده باشد
I felt him instead of hearing him	من او را به جای شنیدن او احساس کردم
I thought it would hurt you?	فکر کردم به دردت میخوره؟
I look forward to seeing you	بی صبرانه منتظر دیدنت هستم
I wish they sold him to me	کاش او را به من می فروختند
I looked for bullet holes	دنبال سوراخ گلوله ها گشتم
I knew it was going to be sad	می دانستم که قرار بود غم انگیز هم باشد
I had to work to stabilize my crazy breaths	مجبور بودم برای تثبیت نفس های دیوانه وارم کار کنم
I could not leave them here	من نمی توانستم آنها را اینجا رها کنم
I will never forget your feelings	من هرگز احساسات شما را فراموش نمی کنم
I was working across the river	من آن طرف رودخانه کار می کردم
I want him to think he is dead	می خواهم فکر کند که مرده است
I felt forgotten and went behind me	احساس کردم فراموش شدم و پشت سرم رفتم
I did not get the bronze	من برنز را نگرفتم
I can see it in your face	من می توانم آن را در چهره شما ببینم
I am waiting for your answer on this issue	منتظر پاسخ شما در مورد این موضوع هستم
This exercise continues today	این تمرین امروز نیز ادامه دارد
A strong spirit can save the whole region from an earthquake	روحیه قوی می تواند کل منطقه را از زلزله نجات دهد
I missed him more than anyone	دلم برایش تنگ شده بود بیشتر از هرکسی
I was up	من سر به پا شده بودم
I mean, we just passed him	یعنی ما همین الان از کنارش رد شده بودیم
It also had a large residence for the king	همچنین دارای محل اقامت بزرگ برای پادشاه بود
I did not mention his name	نام او را ذکر نکردم
I was at a different stage in my life	من در مرحله متفاوتی از زندگی ام بودم
We tried to sell things by making people laugh	ما سعی کردیم با خنداندن مردم چیزهایی را بفروشیم
I really enjoyed the story and the characters	من واقعا از داستان و شخصیت ها لذت بردم
I think it makes a little sense	فکر می کنم کمی منطقی باشد
I hang up the phone and text her to ask for details	تلفن را قطع می کنم و به او پیام می دهم تا جزئیات را جویا شوم
I have given you a life that has no end	من به تو زندگی ای داده ام که پایانی ندارد
I still let everything sweat	من همچنان اجازه دادم همه چیز عرق کند
I really enjoyed this episode	من از این قسمت بسیار لذت بردم
I bought a set of sweaters and shirts	من یک ست پلیور و پیراهن خریدم
I'm not even from this galaxy	من حتی اهل این کهکشان نیستم
I received five consecutive blows	من پنج ضربه متوالی خوردم
I thought you were here	فکر کردم اینجا باشی
I needed his attention	من به توجه او نیاز داشتم
I can take the front down	من می توانم جلوی پایین را برداریم
I do not understand why we do not do this	من متوجه نشدم که چرا ما این کار را انجام نمی دهیم
I turned and ran to the forest	برگشتم و به سمت جنگل دویدم
I fainted for the first time	من هم برای اولین بار از حال رفتم
I was born in a sweater	من در هوای ژاکت به دنیا آمدم
Find a way	یه راهی پیدا کن
A sinner has signs of death	یک گناهکار علائم مرگ را در خود دارد
I did not want to be here	دوست نداشتم اینجا باشم
I'm good at losing marks	من در از دست دادن علامت مهارت دارم
Jones continued to travel when his health allowed	جونز زمانی که سلامتی اش اجازه داد به سفر ادامه داد
I opened the window next to my face	پنجره کنار صورتم را باز کردم
I could not contain his anger	نمی توانستم جلوی عصبانیتش را بگیرم
I guess this is the only bar	من حدس می زنم این تنها نوار است
I dedicated myself to you	خودم را به تو تقدیم کردم
I tried to open it but it was firmly locked	سعی کردم بازش کنم اما محکم قفل شده بود
I want to get my certificate	من می خواهم گواهینامه ام را بگیرم
A very short man bowed as he left the room	مردی بسیار کوتاه قد هنگام خروج از اتاق تعظیم کرد
I think that was his way of protecting you	فکر می کنم این راه او برای محافظت از شما بود
It was very much in my mind	خیلی تو ذهنم بود
It took me longer to answer, let everything die	بیشتر طول کشید تا جواب دادم، بگذار همه چیز بمیرد
I can not stop my smile	نمی توانم جلوی لبخندم را بگیرم
I think this just shows you	من فکر می کنم این فقط به شما نشان می دهد
I had to stay and help calm him down	باید می ماندم و به آرام کردنش کمک می کردم
I picked up the dirty phone next to me	گوشی کثیف کنارم را برداشتم
I thought you wanted him to know	فکر کردم می خواهی او بداند
I left six of my men behind	من شش نفر از مردانم را پشت سر گذاشتم
I never wanted to end my life like this	هیچ وقت دوست نداشتم اینجوری به زندگیم پایان بدم
I kept my answers short	من پاسخ هایم را مختصر نگه داشتم
I decided to travel, then go to work	تصمیم گرفتم سفر کنم، بعد برم سر کار
I repeat, officers down	تکرار می کنم، افسران پایین
I have always loved the history of ideas	من همیشه تاریخ ایده ها را دوست داشتم
The couple later had two sons	این زوج بعداً صاحب دو پسر شدند
I have to plan my questions for him	من باید سوالاتم را برای او برنامه ریزی کنم
A very beautiful woman looked at him and smiled at him	یک زن بسیار زیبا به او نگاه کرد و به او لبخند زد
A large stone guard stopped it	نگهبان سنگی، بزرگ، جلوی آن را گرفت
I thought his soul had left him	فکر کردم روحش ترکش کرده
I leaned next to him	به کنارش تکیه دادم
These bags were later sent to them	بعداً این کیسه ها برای آنها ارسال شد
I can not take him anywhere	من نمی توانم او را جایی ببرم
Put a wedding cake that someone forgot to put on it	کیک عروسی که کسی فراموش کرده روی آن بگذارد
I had just gone to see his body	تازه رفته بودم جسدش را ببینم
I open his privacy with my fingers	حریم خصوصی او را با انگشتانم باز می کنم
I told him my honest opinion	نظر صادقانه ام را به او گفتم
I thank him and run away	من از او تشکر می کنم و فرار می کنم
I can hardly keep up with him	من به سختی می توانم با سرعت او ادامه دهم
I thought of the old man in the dusty shop	به پیرمرد مغازه غبارآلود فکر کردم
I think life was not bad	فکر می کنم زندگی بدی نبود
I have to touch their inside pockets	باید دست به جیب های درونی آنها بزنم
I had to separate in a hurry	مجبور شدم با عجله از هم جدا شوم
I'm the sexual confusion you want	من همان سردرگمی جنسی هستم که شما می خواهید
I did my best to clean up after them	تمام تلاشم را کردم که بعد از آنها پاکسازی کنم
I will take him to see the council	من او را برای دیدن شورا می برم
I did not wait for an answer	منتظر جواب نشدم
I know it will not always be heart and flower	می دانم که همیشه قلب و گل نخواهد بود
I knew what the second girl was holding	می دانستم دختر دوم چه چیزی را در دست دارد
But he has great jokes	اما شوخی های فوق العاده ای دارد
I saw the full light once	یک بار نور کامل را دیدم
I guess the show is about to start	من حدس می زنم که نمایش در شرف شروع است
I just had to let you go	فقط باید اجازه می دادم بری
I think it will take us to a safe place	فکر می کنم ما را به جایی امن می رساند
A good husband can only take you to bed	یک شوهر خوب فقط می تواند شما را به رختخواب ببرد
I told him about my recent diagnosis	من در مورد تشخیص اخیرم به او گفتم
I had never hidden a secret from him before	من قبلاً هرگز از او راز پنهان نکرده بودم
I certainly thought my time was up	من مطمئناً فکر کردم که زمان من تمام شده است
I trust your judgment	من به قضاوت شما اعتماد دارم
I guess our little friend also shared it	من حدس می زنم دوست کوچک ما نیز آن را به اشتراک گذاشته است
I did not want to see him	من نمی خواستم او را ببینم
I guess this is just one thing	من حدس می زنم این فقط یک چیز است
I guess they always were	حدس می زنم همیشه بودند
I love you, and I never want to leave you	من تو را دوست دارم، و هرگز نمی خواهم تو را رها کنم
Sometimes I turn the page	گاهی ورق می زنم
I still struggle with long queues	من هنوز با صف های طولانی دست و پنجه نرم می کنم
I was surprised that he received this joke	من تعجب کردم که او این شوخی را دریافت کرد
I have not heard from him for more than a week	بیش از یک هفته است که از او خبری ندارم
I turned to him again	دوباره به سمتش برگشتم
All my life I was called poisonous	تمام عمرم به من سمی می گفتند
I say this, one man fighting to another	من این را می گویم، یک مرد جنگنده به دیگری
I wanted to meet him	می خواستم با او آشنا شوم
I listened to his dream, big and smiled in surprise	من به رویای او گوش دادم، بزرگ و با تعجب لبخند زدم
I stood and stared and could hardly breathe	ایستادم و خیره شدم و به سختی نفس می کشیدم
I talked to him on the phone	تلفنی با او صحبت کردم
I thought it would be better to take you there	من فکر کردم بهتر است شما را به آنجا ببریم
I suggest you read him	من به شما پیشنهاد می کنم او را مطالعه کنید
I had to release six people this morning	امروز صبح مجبور شدم شش نفر را رها کنم
I am grateful for his return	من از بازگشت او سپاسگزارم
I did not realize it was gone until the publicity holiday	من تا زمان تعطیلات تبلیغاتی متوجه نبودم که رفته است
I heard sounds from the cave	صداهایی از غار شنیدم
Church staff were laid off	کارکنان مقر کلیسا بیکار شدند
I can certainly wait a few more hours	من مطمئناً می توانم چند ساعت بیشتر صبر کنم
A really good friend helps you move your body	یک دوست واقعا خوب به شما کمک می کند بدن را حرکت دهید
I am one of the lucky ones	من یکی از خوش شانس ها هستم
I will shorten my introduction	مقدمه ام را کوتاه می کنم
I think you have grown a little	فکر کنم کمی بزرگ شده باشی
Hired car mechanic	مکانیک خودرو استخدام شده
I tell people what they want to hear	آنچه را که می خواهند بشنوند به مردم می گویم
I'm telling you something	یه چیزی بهت میگم
I leaned over and kissed her	به سمتش خم شدم و بوسیدمش
One spin, one spin, one spin	یک چرخش، یک چرخش، یک چرخش
I am not your leader	من رهبر شما نیستم
I never intended that	من هرگز چنین قصدی نداشتم
I wanted to know about the future	می خواستم در مورد آینده بدانم
I was asked to sit on a chair	از من خواسته شد که روی صندلی بنشینم
I did not have the energy to argue with him	من انرژی نداشتم باهاش ​​بحث کنم
The nurse was standing and ready for any incident	پرستاری ایستاده بود و برای هر حادثه ای آماده بود
I see emotions rise, then fall again	من می بینم که احساسات بالا می روند، سپس دوباره سقوط می کنند
I informed the student of this feeling	من به دانش آموز از این احساس اطلاع دادم
Personal statements have been removed altogether	اظهارات شخصی در کل حذف شده است
A small mark, but nevertheless, a wound	یک علامت کوچک، اما با این وجود، یک زخم
I stepped on the right spot at the edge of the canal	در لبه کانال روی نقطه درست قدم گذاشتم
I was still getting used to friendly physical affection	هنوز داشتم به محبت فیزیکی دوستانه عادت می کردم
I also have to stop at my apartment	من هم باید در آپارتمانم توقف کنم
I do not want anything irrational	من هیچ چیز غیر منطقی نمی خواهم
I have not touched the food yet	من هنوز به غذا دست نزدم
A cool breeze was coming from the window	نسیم خنکی از پنجره می آمد
I want to go into them and see what is inside them	من می خواهم وارد آنها شوم و ببینم داخل آنها چیست
I knew your name even before you told me	حتی قبل از اینکه به من بگویی اسمت را می دانستم
I can not explain the situation	من نمی توانم شرایط را توضیح دهم
He did the same thing again and you were laughing	باز هم همین کار را کرد و داشت می خندید
I wrote the amount of the reward and the total amount	مبلغ انعام و مبلغ کل را نوشتم
I was frozen in fear, shock, sadness	در ترس و شوک، غم و اندوه یخ زده بودم
A second later he locked the door	یک ثانیه بعد در را قفل کرد
I think we have to wait for the ceremony to end	من فکر می کنم باید صبر کنیم تا مراسم تمام شود
I could hear the movement behind me, but there was no struggle	می‌توانستم حرکت را پشت سرم بشنوم، اما هیچ تقلای وجود نداشت
I went behind the bar and made myself a drink	رفتم پشت بار و برای خودم نوشیدنی درست کردم
I had to reach the trees	باید به درخت ها می رسیدم
I did not want him to regret it	نمی خواستم کاری کند که پشیمان شود
I opened the door	درو باز کردم
I can not talk to you now	الان نمیتونم باهات حرف بزنم
I just can not understand it	من فقط نمی توانم آن را درک کنم
I just now realized how his hands were shaking	من فقط الان متوجه شدم که چگونه دستانش می لرزید
I ran out the door and went to my car	از در بیرون دویدم و به سمت ماشینم رفتم
I need more order	من به نظم بیشتری نیاز دارم
I was surprised to hear him	با شنیدن او تعجب کردم
A grin brightens his whole face	پوزخندی تمام صورتش را روشن می کند
I grab the handle and open the door	دسته را می گیرم و درب را باز می کنم
I'm crying and cold	دارم گریه میکنم و سردم
I could remember that man a little better	می توانستم آن مرد را کمی بهتر به یاد بیاورم
A boy died with a girl	یه پسر با یه دختر مرده
I gave him everything	من برای او هر چیزی می دادم
I have come to ask you for guidance	من آمده ام از شما راهنمایی بخواهم
I just want to be needed	من فقط می خواهم مورد نیاز باشم
We could not believe the immediate answer	ما نمی توانستیم پاسخ فوری آن را باور کنیم
I am amazed for a moment by her stunning beauty	لحظه ای از زیبایی خیره کننده او شگفت زده می شوم
I know they lied and had something to hide	می دانم که آنها دروغ می گفتند و چیزی برای پنهان کردن داشتند
I can, as you mentioned in the description	من می توانم همانطور که در توضیحات اشاره کردید
I mention this for a simple reason	من به یک دلیل ساده به این موضوع اشاره می کنم
I loved that he seemed out of his mind	من دوست داشتم که او به نظر می رسد خارج از ذهن خود را
I have to understand this and leave this house	من باید این را بفهمم و این خانه را ترک کنم
I made my decision today	همین امروز تصمیمم را گرفتم
I might want to do it	من ممکن است بخواهم آن را انجام دهم
A radio link was ordered for the next day	یک لینک رادیویی برای روز بعد سفارش داده شد
I see and feel the smell of death	بوی مرگ را می بینم و حس می کنم
I know why you did what you did today	می دانم چرا کاری را که امروز انجام دادی انجام دادی
I will send this article to him	این مقاله را برایش می فرستم
I told him this is impossible	به او گفتم این غیرممکن است
I can not tell you how much you love him	نمیتونم بهت بگم چقدر دوستش داری
I also send poems and songs	شعر و آهنگ هم می فرستم
I did not appreciate that he was better than me	من قدردانی نکردم که او از من بهتر شد
An extra portion may be copied or lost	یک بخش ممکن است یک زمان اضافی کپی شود یا از دست رفته باشد
I am not going to give up	قرار نیست خودم را تسلیم کنم
I'm sure there is no need to worry	مطمئنم جای نگرانی نیست
Suddenly I find myself curious	ناگهان خود را کنجکاو می بینم
He thought I wanted to give myself to him	فکر کرد می خواهم خودم را به او بسپارم
He immediately returned them to the president of the association	او بلافاصله آنها را به رئیس انجمن برگرداند
I came of my own free will	من به خواست و اراده خودم آمده ام
I did a very good job	کارم خیلی خوب بود
And you just proved it	و تو فقط ثابت کردی
A beautiful woman too	یک زن زیبا هم
I closed my eyes and smiled	چشمامو بستم و لبخند زدم
I hope it does not depend too much on me	امیدوارم زیاد به من وابسته نشود
I take it as it comes and follow my intestines	من آن را همانطور که می آید می گیرم و به دنبال روده ام می روم
I watched them both die	مردن هر دوی آنها را تماشا کردم
I did not do anything that you hate me	من کاری نکردم که تو از من متنفری
I did not want to say the words	من نمی خواستم کلمات را بگویم
I believe in facts, data	من به حقایق، داده ها اعتقاد دارم
I just wanted to go and talk to him	من فقط قصد داشتم با او بروم و صحبت کنم
I respect your opinions	من به عقاید شما احترام می گذارم
I really hate sleeping	راستش از خوابیدن متنفرم
I dig and destroy all the volunteer potatoes	من همه سیب زمینی های داوطلب را حفر و نابود می کنم
I could not go that way anymore and survive	دیگر نتوانستم آن راه را بروم و زنده بمانم
I really want to do this	خیلی دلم میخواد اینکارو بکنم
I think he will do very well in this	من فکر می کنم او در این کار بسیار خوب عمل خواهد کرد
I may do different things	ممکن است کارهای مختلفی انجام دهم
I looked into her beautiful blue eyes	نگاهی به چشمان آبی زیبایش انداختم
The second swing did the job	تاب دوم کار را انجام داد
I needed to look at the bright side	من نیاز داشتم به جنبه روشن نگاه کنم
I looked at the top of the hill for the last time	برای آخرین بار به بالای تپه نگاه کردم
He looked proud	قیافه اش مغرور بود
I lost myself for a moment	یک لحظه خودم را گم کردم
I remained motionless and curious to see what would happen next	بی حرکت ماندم و کنجکاو بودم که ببینم بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد
I was not interested in boys	من به پسرها علاقه ای نداشتم
I am the same invisible woman	من همان زن نامرئی هستم
I really have to take action	واقعا باید اقدام کنم
I rarely made mistakes and not so big	من به ندرت اشتباه می کردم و نه چندان بزرگ
I did it slowly but the knife was sharp	به آرامی این کار را کردم اما چاقو تیز بود
I think we may get this way over time	من فکر می کنم ممکن است ما نیز به مرور زمان به این راه برسیم
I knew it was very comfortable	میدونستم خیلی راحت بوده
I just can not understand this properly	من فقط نمی توانم این را درست درک کنم
I could not think at all	اصلا نمیتونستم فکر کنم
I just want that key	من فقط آن کلید را می خواهم
I assume you want everything from your apartment	من فرض می کنم شما همه چیز را از آپارتمان خود می خواهید
I went to him and looked at him	به سمتش رفتم و نگاهش کردم
I do not want anything and I do not intend to lose	من چیزی نمی خواهم و قصد ضرر ندارم
Little is known about their social structure	در مورد ساختار اجتماعی آنها اطلاعات کمی وجود دارد
I started to distance myself from them	شروع کردم به فاصله گرفتن از آنها
I was closer to proving my theory	من به اثبات درستی نظریه ام نزدیکتر بودم
I need you to be honest with me	من به شما نیاز دارم که با من صادق باشید
I was thinking the same thing last night	دیشب داشتم به همین فکر میکردم
Guys I should not beg you	بچه ها نباید به شما التماس کنم
I could not take my eyes off the food	نمی توانستم چشمانم را از غذا دور کنم
I did not walk all the way	تمام راه را پیاده نرفتم
Seed survival rates are similarly low	نرخ بقای بذر به همین ترتیب کم است
I know how to do everyday things	من می دانم چگونه کارهای روزمره را انجام دهم
I like cooking very much	من آشپزی را خیلی دوست دارم
I see why you were hurt	میبینم چرا صدمه دیدی
I have something to take care of	من چیزی برای مراقبت دارم
Both have radio editing of the song	هر دو دارای ویرایش رادیویی آهنگ هستند
I looked with a little pride	با کمی غرور نگاه کردم
We knew the song was almost something	ما می دانستیم که آهنگ تقریباً چیزی است
All of these works received a lot of attention at that time	همه این آثار در آن زمان بسیار مورد توجه قرار گرفتند
I was not bored at all	من اصلا حوصله شرکت نداشتم
I will tell you the difference in a few minutes	من تفاوت را در چند دقیقه به شما خواهم گفت
A woman was driving	زنی رانندگی می کرد
I could not have wished for a better reception	نمی توانستم استقبال بهتری از این بخواهم
I was just looking for something to make	من فقط دنبال چیزی بودم که بسازم
I could feel his eyes burning on me	میتونستم حس کنم چشماش روی من میسوزه
I felt the call as a little girl	من تماس را به عنوان یک دختر کوچک احساس کردم
I have to do things my way	من باید کارها را به روش خودم انجام دهم
I most likely may be quite fundamentally detached	من به احتمال زیاد ممکن است کاملاً اساسی جدا شود
I think he likes the feeling of my chest	من فکر می کنم او از احساس سینه من خوشش می آید
I just have to take them out and measure them	فقط باید آنها را بیرون بیاورم و اندازه آنها را اندازه بگیرم
I did not want to lock myself in again	نمی خواستم دوباره قفل شوم
A gentle breeze blows in the hallway	نسیم ملایمی در راهروی خیابان می پیچد
I'm free all day	من تمام روز را آزاد دارم
I was almost sold	من تقریبا فروخته شدم
I tried not to move	سعی کردم تکان نخورم
The mysterious man has completely disappeared	مرد مرموز به طور کامل ناپدید شده است
A teenager can only endure all this suffering	یک نوجوان فقط می تواند این همه درد و رنج را تحمل کند
I know your opinion about the boy	من نظر شما را در مورد پسر می دانم
I just need a moment alone with my friend please	من فقط به یک لحظه تنها با دوستم نیاز دارم لطفا
I had a family emergency	من یک اورژانس خانوادگی داشتم
I took out my book and marked the pages	کتابم را بیرون آوردم و صفحات را علامت زدم
I sang all those songs to understand	من تمام آن آهنگ ها را می خواندم تا بفهمی
I think you looked absolutely amazing	من فکر می کنم شما کاملا شگفت انگیز به نظر می رسید
I want to paint your portrait	من می خواهم پرتره شما را بکشم
I had never seen him play better than this	هرگز بازی او را بهتر از این ندیده بودم
I ran to the place, but nothing was familiar	به سمت محل دویدم، اما هیچ چیز آشنا نبود
Someone who speaks when you want to listen to him	کسی که زمانی صحبت می کند که شما بخواهید به او گوش دهد
Sometimes I think about leaving myself	گاهی به این فکر کرده ام که خودم را ترک کنم
However, I refuse to give it five stars	با این حال، من از دادن پنج ستاره به آن خودداری می کنم
I have no interest in it	هیچ جذابیتی بهش ندارم
I look at my file	من به پرونده ام نگاه می کنم
I never expected to see you again	انتظار نداشتم دیگه هیچوقت ببینمت
I enter in a princess dress	با لباس پرنسس وارد می شوم
A bullet had somehow entered the room	یک گلوله به نحوی وارد اتاقک شده بود
I shook his hand and he smiled at me	دست تکان دادم و او به من لبخند زد
I asked him what he was talking about.	از او پرسیدم در مورد چه چیزی صحبت می کند؟
The distance of the soul instead of the body	فاصله روح به جای جسم
Where he used to go	جایی که قبلا می رفت
I looked better from this angle	من در این زاویه بهتر نگاه کردم
I let it fall on my head	به او اجازه دادم که در سرم بیفتد
I smiled the same	منم همون لبخند زدم
I was sixteen, I had just returned from school	شانزده سالم بود، تازه از مدرسه برگشتم
I asked is there a mechanic?	پرسیدم مکانیک موجود هست؟
I hope this is a lie or a long story	امیدوارم این یک دروغ یا یک داستان بلند باشد
I decided to walk around the property	تصمیم گرفتم در اطراف ملک قدم بزنم
Sorry you are so stupid	متاسفم که اینقدر احمقی هستی
I saw that emotions can be expressed in writing	دیدم که می توان احساسات را به صورت نوشتاری بیان کرد
A very small part of it is writing formal comments	بخش بسیار کوچکی از آن نوشتن نظرات رسمی است
I will give you ten minutes	ده دقیقه به شما فرصت می دهم
I promise you can finally kill something	من قول می دهم که در نهایت می توانید چیزی را بکشید
I ask him to be quiet and leave me alone	از او می خواهم که ساکت شود و مرا تنها بگذارد
I should not have rushed	نباید عجله میکردم
If I make a mistake, I'll still eat my dick	در صورت اشتباه، من هنوز هم دیکم را خواهم خورد
I lost a good friend	من یک دوست خوب را از دست دادم
I had no interest in suicide	من علاقه ای به خودکشی نداشتم
I make love to my husband	من با شوهرم عشقبازی میکنم
I let out a long sigh of relief	نفس حبس طولانی را بیرون دادم
I had a very strange year	سال خیلی عجیبی داشتم
I do not betray my brother's trust	من به اعتماد برادرم خیانت نمی کنم
I know that logic is very bad	من می دانم که منطق بسیار بد است
I want you all to learn from my class	من می خواهم همه شما از کلاس من یاد بگیرید
I want to whistle	میخوام سوت بزنم
I wonder why people simply allow all this	من تعجب می کنم که چرا مردم به سادگی این همه را اجازه می دهند
I did not eat much either	من هم زیاد نخوردم
I hated the effort it took	از تلاشی که لازم بود متنفر بودم
I just hoped he got to the front door	فقط امیدوار بودم که به جلوی در رسیده باشد
I did not want to because they passed	نمی خواستم چون گذشتند
His eyes are dark brown	چشمانش قهوه ای تیره است
Hope this could be his home	امیدی که این می تواند خانه او باشد
I just knew who you were	فقط میدونستم کی هستی
I should never have returned	هرگز نباید برمی گشتم
I have not had an appointment for six months	من شش ماه است که قرار ملاقات نداشته ام
Part of me knew this was coming	بخشی از من می دانست که این در حال آمدن است
I could say that silence will not last long	می‌توانستم بگویم که سکوت برای مدت طولانی ادامه نخواهد داشت
I will examine each of them closely	من هر یک از آنها را از نزدیک بررسی می کنم
I had to use it for the first hunt	من مجبور شدم برای اولین شکار از آن استفاده کنم
I can not risk getting into it and then getting stuck inside	من نمی‌توانم ریسک کنم که وارد آن شوم و سپس در داخل گیر کنم
The march was scheduled to continue	مقرر شد راهپیمایی ادامه یابد
I was great for you	من برای تو عالی بودم
I believe there is someone here who has a spiritual need	من معتقدم اینجا کسی هست که نیاز معنوی دارد
I checked the radio clock	ساعت رادیو را چک کردم
I walk slowly towards the door	به آرامی به سمت در می روم
I hate to see the worst things in people all the time	از اینکه مدام بدترین چیزها را در مردم ببینم متنفرم
I was only eleven years old at the time, I was really a small child	من آن موقع فقط یازده سالم بود، واقعاً بچه کوچکی بودم
A boy needed a horse	پسری به اسب نیاز داشت
I really believe in the product	من واقعاً به محصول اعتقاد دارم
Thank you for sharing your experience with me	از اینکه تجربه خود را با من به اشتراک می گذارید سپاسگزارم
I told you before to quit acting	من قبلاً به شما گفته بودم که دست از بازیگری بردارید
A cloud passed over his head and cast his shadow on the ground	ابری از بالای سرش رد شد و سایه اش را روی زمین انداخت
I was terrified	من به شدت در حالت وحشت بودم
I did not even notice that he had come out	من حتی متوجه نشده بودم که او بیرون آمده است
I thought he was a fresh and adaptable person	من فکر می کردم که او فردی شاداب و سازگار است
I can shoot you and bury you	من می توانم به تو شلیک کنم و تو را دفن کنم
Each section consists of a pair of two legs	هر بخش شامل یک جفت دو پا است
I just said something stupid	فقط یه چیز احمقانه گفتم
A kind of romantic light	یه جور نور عاشقانه
I mean what it used to mean	منظورم همان چیزی است که قبلاً به معنای آن بود
I have to take them off my back	باید آنها را از پشتم بردارم
I hope it does not spoil	امیدوارم خرابش نکنه
I just wanted to talk to you	من فقط می خواستم با شما صحبت کنم
The second leading woman had not yet been elected	دومین زن پیشرو هنوز انتخاب نشده بود
I warned you about those damn eggs	من به شما در مورد آن تخم مرغ های لعنتی هشدار دادم
I touched something on one of those chairs	روی یکی از آن صندلی ها چیزی را لمس کردم
I did not succeed in high school	من موفق به تحصیل در دبیرستان نشدم
I saw myself among the prophets	خود را در میان پیامبران دیدم
I think it all started for me	فکر می کنم همه اینها برای من شروع شد
I stood there and watched him try to stop	همانجا ایستادم و او را تماشا کردم که سعی می کرد بایستد
I love the tone of his voice	من عاشق لحن صداش هستم
I now use them for leisure trips as well	من اکنون از آنها برای سفرهای تفریحی نیز استفاده می کنم
A hand came out of nowhere and pulled him down	دستی از جایی بیرون آمد و او را پایین کشید
I need a place for a month	من یک ماه به یک مکان نیاز دارم
I know him well	من او را به خوبی می شناسم
I did not mean a bad thing	منظورم چیز بدی نبود
I was completely satisfied with all aspects of the visit	من از تمام جنبه های بازدید کاملا راضی بودم
A strange look came to his face	قیافه عجیبی به چهره اش آمد
I feel better knowing both were on the same side	احساس می کنم بهتر است بدانم هر دو در یک طرف بودند
I could not get the color of his eyes wrong	نمیتونستم رنگ چشماش رو اشتباه بگیرم
I did not notice that he was not well	متوجه نشدم حالش خوب نیست
I was trying to calm him down	سعی می کردم رامش کنم
I like to appreciate it in his mouth	من دوست دارم در دهان او تقدیر کنم
I choose my colors carefully	رنگ هایم را با دقت انتخاب می کنم
I did not notice him until later	تا بعدا متوجه او نشدم
I drank wine every night	هر شب شراب می خوردم
I can show you things that open your eyes	من می توانم چیزهایی را به شما نشان دهم که چشمان شما را باز کند
I did it out of love	من از روی عشق این کار را کردم
I have not made it yet	من هنوز آن را نساخته ام
I have your attention	من توجه شما را دارم
I felt unable to help him	احساس ناتوانی در کمک به او کردم
I saw all those things	من همه آن چیزها را دیدم
I looked at him with hatred	با نفرت به سمتش نگاه کردم
I actually take care of this house right now	من در واقع الان از این خانه مراقبت می کنم
I promise to think seriously about it	قول میدم بهش فکر جدی کنم
I studied him for a moment	یک لحظه او را مطالعه کردم
I never saw that man again	من دیگر هرگز آن مرد را ندیدم
I never looked at him clearly	من هرگز به او نگاه واضحی نداشتم
I was not a violent person	من آدم خشنی نبودم
We know we can be stronger	ما می دانیم که می توانیم قوی تر باشیم
Anyway, I expect all of us to be hungry by now	به هر حال من انتظار دارم که همه ما تا الان گرسنه باشیم
I killed a girl who saved my life	من دختری را کشتم که جانم را نجات داد
I roared in the dark	در تاریکی غرش کردم
I have to take that train	من باید آن قطار را بگیرم
I must not lose hope	من نباید امیدم را از بین ببرم
I promise we will not come much	قول می دهم زیاد نخواهیم آمد
I knew he was not my father	می دانستم که او پدر من نیست
I did not hate myself	از خودم متنفر نبودم
The boss is killed by the train	رئیس توسط قطار کشته می شود
I was the manager and there was no doubt about that	من مدیر بودم و این هیچ شکی نبود
I can not be so stupid	من نمیتونم اینقدر احمق باشم
I was just lying there	من فقط آنجا دراز کشیده بودم
I looked out the window	نگاهی به پنجره بیرون انداختم
I thought about the possibilities	به احتمالات فکر کردم
I have never been very good at counseling	من هرگز در مشاوره دادن خیلی خوب نبودم
I looked at the girl holding the lamp	به دختری که چراغ را در دست داشت نگاه کردم
I saw pain and worry in their eyes	درد و نگرانی را در چشمانشان دیدم
I do not remember seeing him like this before	یادم نبود قبلاً او را اینطور دیده بودم
A blood test that produces a single data point	آزمایش خونی که یک نقطه داده واحد تولید می کند
I really hope you can do it	من واقعا امیدوارم که شما بتوانید آن را انجام دهید
I always do around him	من همیشه در اطراف او انجام می دهم
I knew he was in control	می دانستم تحت کنترل اوست
I whisper in the gentle breeze	در میان نسیم ملایم زمزمه می کنم
The patrol removed several documents from his body	گشت چند سند اطلاعاتی را از بدن او خارج کرد
I needed to keep myself busy	نیاز داشتم خودم را مشغول کنم
I stopped the next day	روز بعد توقف کردم
I had no reason to say no to this offer	دلیلی برای نه گفتن به این پیشنهاد نداشتم
I walked beside him	کنارش راه افتادم
I had lost my clothes and property and gained them	لباس و اموال را گم کرده بودم و به دست آورده بودم
Your immediate goal is survival	هدف فوری شما بقا است
I can never make a head or a tail out of them	من هرگز نمی توانم از آنها سر یا دم درست کنم
He managed to escape into the cloud	توانست به داخل ابر فرار کند
I need him to believe	من نیاز دارم که او باور کند
I have to come and give this to you	من باید بیام و این را به شما بدهم
I had never seen him before	قبلا ندیده بودمش
I have very high standards	من استانداردهای بسیار بالایی دارم
A rare skill he acquired there	یک مهارت نادر که او در آنجا به دست آورده است
The most urgent need was a new roof	ضروری ترین نیاز به یک سقف جدید بود
I will never hand over my brother	من هرگز برادرم را تحویل نمی دهم
I guess you can find a lot of books about it	من حدس می زنم شما می توانید کتاب های زیادی در مورد آن پیدا کنید
I have no decision to make	من تصمیمی برای گرفتن ندارم
I need a patient but tough coach	به یک مربی صبور اما سخت نیاز دارم
I wish we could stay in both	کاش می توانستیم در هر دو بمانیم
You know, I almost did not come	میدونی تقریبا نیومدم
I know that experience was limited in my dream	من می دانم که تجربه محدود در رویای من بود
I will report on how it went later	بعداً گزارش خواهم داد که چگونه پیش رفت
I will tell him what happened	من به او خواهم گفت که چه اتفاقی افتاده است
I're just to be seen	من فقط برای دیده شدن هستم
I did not find a scratch	خراش نیافتم
I hate going to him for food	من از اینکه برای غذا پیش او بروم متنفرم
He clearly knew these streets well	او به وضوح این خیابان ها را به خوبی می شناخت
I may need to do this again	شاید لازم باشد دوباره این کار را انجام دهم
I borrow everything from you	من همه را از شما قرض می کنم
I passed it with long steps and it closed behind me	با قدم های بلند از آن عبور کردم و پشت سرم بسته شد
Thank you in advance	پیشاپیش از شما تشکر میکنم
I refused to lift my eyes from above	از برداشتن چشم از بالا خودداری کردم
I shake my thoughts sharply	افکارم را به شدت از کنار هم تکان می دهم
I never usually think of doing that	من هرگز به انجام چنین کاری معمولا فکر نمی کنم
He was very impressed	او بسیار تحت تأثیر قرار گرفت
I will answer knowing that	من با دانستن آن پاسخ خواهم داد
I lower my arm and push my shoulders back	دستم را پایین می آورم و شانه هایم را به عقب فشار می دهم
I found out only a week ago	من فقط یک هفته پیش فهمیدم
I watched that they called in person	من تماشا کردم که آنها شخصاً تماس گرفتند
I thought this was a great way to do it	من فکر کردم که این روش بسیار خوبی برای انجام آن است
I wish he made his decision	کاش تصمیمش را می گرفت
I have a few questions for you though	هر چند چند سوال از شما دارم
I literally can not feel him when he is inside me	من به معنای واقعی کلمه نمی توانم او را زمانی که درون من است احساس کنم
A great summer meal	یک وعده غذایی تابستانی عالی
I was very happy that he got it in the movie	من خیلی خوشحال شدم که او آن را در فیلم دریافت کرد
I answered with a sweet smile	لبخند شیرینی جواب دادم
I did not expect more from them	انتظاری بیشتر از این از آنها نداشتم
I have two tables named user and group	من دو جدول به نام های کاربر و گروه دارم
Each signed for two years	هر کدام به مدت دو سال امضا کردند
I could hear someone moving	می‌توانستم صدای کسی را بشنوم که در حال حرکت است
I have not been friends since childhood	من از بچگی دوستی ندارم
I touched his face with my hand	با دستم صورتش را لمس کردم
I had everything for myself	همه جا را برای خودم داشتم
I will never hear the end of it	من هرگز پایان آن را نخواهم شنید
I was eager to finish this	من مشتاق بودم که این موضوع را تمام کنم
I look at the struggle differently now	من الان به مبارزه متفاوت نگاه می کنم
I wonder if he knows	تعجب می کنم که آیا او می داند
I was the youngest	من هم کوچکترین بودم
I felt my throat start to close	احساس کردم گلویم شروع به بسته شدن کرد
I think you made the best choice	فکر کنم بهترین انتخاب رو کردی
A particularly good finding	یک یافته خاص خوب
A terrible misfortune	یه بدبختی وحشتناک
A courageous attempt for revenge	تلاش شجاعانه برای انتقام
I just have to escape from this city	من فقط باید از این شهر فرار کنم
I asked him about them	از او در مورد آنها پرسیدم
As usual, I woke up before six	طبق معمول قبل از شش بیدار بودم
Dream is one thing but real life is another	رویا یک چیز است اما زندگی واقعی چیز دیگری است
This stay led to the processing of their case	این ماندن باعث شد تا به پرونده آنها رسیدگی شود
I have very bad news	خبر خیلی بدی دارم
I can no longer be a part of it	من دیگر نمی توانم بخشی از آن باشم
A pattern has been created	الگویی به وجود آمده است
I went down a few more steps	چند پله دیگر پایین آمدم
I gave up everything	من همه چیز را رها کردم
I'm afraid he has lost his mind	می ترسم عقلش را از دست داده باشد
The impact is clearly severe	تاثیر آشکارا شدید است
This may indicate a preference for very specific prey	این ممکن است نشان دهنده ترجیح طعمه بسیار خاص باشد
His words mostly fell on deaf ears	سخنان او بیشتر در گوش های ناشنوا افتاد
I was relieved that he was with me	خیالم راحت شد که با من بود
I had no fights left	هیچ دعوای در من باقی نمانده بود
I have never heard such a thing	من هرگز چنین چیزی را نشنیده ام
I swallowed the lump in my throat	توده گلویم را قورت دادم
I knew he could remember his purpose	می دانستم که می تواند هدفش را به خاطر بیاورد
I went out into the hallway	به داخل راهرو رفتم بیرون
I felt something wrapped around my legs	احساس کردم چیزی دور پایم پیچید
I wore both beautiful and stylish clothes	من در هر دو لباس زیبا و شیک پوشیدم
This is the first step backwards	این اولین قدم به عقب است
I did not dream about him	من در مورد او خواب ندیدم
I could tell no one would buy it	می‌توانستم بگویم کسی آن را نمی‌خرد
He earned seven battle stars during his service	او در طول خدمتش هفت ستاره نبرد را به دست آورد
I did not get stuck for myself	من برای خودم گیر ندادم
I have to let him play with the lamb	باید بگذارم با بره بازی کند
I went there and came back	به آنجا رفتم و برگشتم
I think they did a great job	من فکر می کنم آنها کار برجسته ای انجام دادند
I am very satisfied with the result of my treatment	من از نتیجه درمانم بسیار راضی هستم
I had to help my father	باید به پدرم کمک می کردم
They go during the winter months	آنها در طول ماه های زمستان می روند
I have a plan for this one	من برای این یکی برنامه دارم
I did not want to ask if this was intentional	من قصد نداشتم بپرسم که آیا این عمدی بوده است
A four-storey house in the city center	یک خانه چهار طبقه در مرکز شهر
I actually feel better than good	در واقع احساس بهتری دارم تا خوب
I seem to have come at a bad time	به نظر می رسد در زمان بدی آمده ام
I could hardly stop the screaming	به سختی جلوی فریاد را گرفتم
I say find the right medicine	میگم داروی درست پیدا کن
I knocked on his door but there was no answer	در خانه اش را زدم اما جوابی نبود
I do not leave it as if it is reality	من آن را کنار نمی گذارم که انگار واقعیت است
I was level one	من سطح یک بودم
I know he's watching us	من می دانم که او ما را زیر نظر دارد
I did not know what was going on until a long time later	تا مدت ها بعد نمی دانستم چه خبر است
I wandered for three days without food and water	سه روز بدون آب و غذا سرگردان بودم
I went to the phone to check video messages	برای چک کردن پیام های ویدیویی به سمت تلفن رفتم
I did not need explicit instructions	من نیازی به دستورات صریح نداشتم
I barely got to the clinic and hurried home	به سختی به درمانگاه رسیدم و سریع به خانه رفتم
I had to repeat the question twice, each time louder	مجبور شدم دوبار سوال را تکرار کنم، هر بار بلندتر
A vital work has been done well	یک کار حیاتی به خوبی انجام شده است
I have not had much adventure	من ماجراجویی زیادی نداشته ام
A village for the sake of the kingdom	دهکده ای به خاطر پادشاهی
I have to go home anyway	به هر حال باید برگردم خونه
Analysis in another panel is not allowed	تجزیه و تحلیل در تابلوی دیگر مجاز نیست
I will bring you peace of mind	من برای شما آرامش خاطر را به ارمغان خواهم آورد
I feel much stronger	احساس میکنم خیلی قوی ترم
A very colorful character	یک شخصیت بسیار رنگارنگ
I needed to get this whole thing back	من نیاز داشتم که کل این موضوع را برگردانم
I always go out in the fresh air to eat	من همیشه در هوای تازه بیرون می روم تا غذا بخورم
No damage was reported to the island itself	خسارتی به خود جزیره گزارش نشده است
I love that long black hair	من عاشق اون موهای مشکی بلندم
I know there is hardly any money left for you	من می دانم که به سختی پولی برای شما باقی مانده است
I just did my morning walk	من تازه پیاده روی صبحگاهی ام را انجام دادم
I want my friends to be your friends too	دوست دارم دوستانم هم دوست شما باشند
I was the one who found him in our apartment	من بودم که او را در آپارتمان ما پیدا کردم
I just wanted to help him	من فقط می خواستم به او کمک کنم
I could feel his dark energy across the street	انرژی تاریک او را از آن طرف خیابان احساس می کردم
I am not made of material	من از ماده ساخته نشده ام
I can not read the city	من نمی توانم شهر را بخوانم
A white tiger, the only tiger that actually remains	یک ببر سفید، تنها ببری که در واقع باقی مانده است
I think he loved it all	من فکر می کنم او همه آن را دوست داشت
I managed to finish running	من موفق شدم دویدن را تمام کنم
I checked online where the hospital is	من به صورت آنلاین بررسی کردم که بیمارستان کجاست
This day became a national holiday	این روز به یک جشن ملی تبدیل شد
I did not find anything, so we are safe	من چیزی پیدا نکردم، بنابراین ما در امان هستیم
I felt my level of frustration had risen	احساس کردم سطح ناامیدی ام بالا رفته است
I wanted the work to be strong and valuable	می خواستم کار قوی و ارزشمند باشد
I stand by his chair and walk towards him	کنار صندلیش می ایستم و به سمتش می روم
I refuse any attempt to justify myself	من از هر تلاشی برای توجیه خودم امتناع می کنم
I pretended to wash my hands	وانمود کردم که دستانم را می شوم
I was getting out of the way	داشتم از مسیر خارج می شدم
A small victory for me	یک پیروزی کوچک برای من
I hear the sound of a wave coming	صدای آمدن موج را می شنوم
I did not pay attention to the complaints	من به شکایات توجه نکردم
I can see the stairs leading to the darkness	می توانم پله هایی را ببینم که به سمت تاریکی می روند
I want to let someone take care of me	من می خواهم به کسی اجازه دهم که از من مراقبت کند
I never saw him again	من دیگر او را ندیدم
I had never seen him angry or upset before	قبلاً هرگز او را عصبانی یا آزرده ندیده بودم
I covered my eyes and ears with my arms	چشم و گوشم را با بازوهایم پوشاندم
I am not a soldier or a physical trainer	من یک سرباز یا یک مربی بدنی نیستم
I had never felt this way before	قبلاً چنین چیزی را احساس نکرده بودم
I should never have told everyone about what we did	من هرگز نباید در مورد آنچه انجام دادیم به همه می گفتم
I went up the stairs and cried in fear	از پله ها بالا رفتم و از ترس گریه کردم
I have not yet decided how to do this	من هنوز تصمیم نگرفته ام که چگونه این کار را انجام دهم
I think he just shows the pressure	من فکر می کنم او فقط فشار را نشان می دهد
The movement now has branches in forty countries	این جنبش اکنون در چهل کشور شعبه دارد
I guess I'm wrong to even question this	من حدس می‌زنم اشتباه می‌کنم که حتی این موضوع را زیر سوال ببرم
His father was a wagon master	پدرش استاد واگن بود
I care that you are honest about it	من به این اهمیت می دهم که در مورد آن صادق باشید
I opened my eyes	چشمامو باز کردم
I really like his voice here	من واقعاً صدای او را در اینجا دوست دارم
Your blood child	فرزند خون تو
I have clear images that print well	من تصاویر واضحی دارم که به خوبی چاپ می شوند
I have to do this check	من باید این بررسی را انجام دهم
I never claimed to be anything	من هرگز ادعا نکردم که چیزی هستم
However, I learned to respect him	با این حال یاد گرفتم به او احترام بگذارم
I thought about the ceiling	به سقف فکر کردم
I squeezed my hand warmly	دستش را به گرمی فشردم
Recording took four weeks	ضبط چهار هفته طول کشید
I was worried	داشتم نگران میشدم
I could not read his eyes	نمی توانستم چشمانش را بخوانم
I want half my money	من پول نصفم را می خواهم
I have slept too long	من خیلی طولانی خوابیده ام
I can not believe that he just asked me something so personal	من نمی توانم باور کنم که او فقط از من چیزی انقدر شخصی پرسید
I know there are things to be said	می دانم که چیزهایی هست که باید گفت
Males are larger than females	نرها بزرگتر از ماده ها هستند
I just could not reach it	فقط نتونستم بهش برسم
Heart attack behind his desk	حمله قلبی پشت میزش
What fresh water wasted	ای چه آبهای شیرینی که هدر رفت
I could share the pictures with everyone except him	من می توانستم تصاویر را با همه به جز او به اشتراک بگذارم
I was returned to the gates of your house	من را در دروازه های خانه شما برگرداندند
I missed my friends from the apartment complex	دلم برای دوستانم از مجتمع آپارتمانی تنگ شده بود
I could not feel it	نمیتونستم هیچ حسی ازش نداشته باشم
I never felt guilty or sick about it	من هرگز در مورد آن احساس گناه یا بیماری نکردم
I nodded and held out my hand to him	سرمو تکون دادم و دستمو به سمتش دراز کردم
I drop my bag on the floor	کیفم را روی زمین می اندازم
And he discovered me and became my manager	و او مرا کشف کرد و مدیر من شد
Other ancient sources provide similar numbers	سایر منابع باستانی به همین ترتیب اعداد زیادی را ارائه می دهند
I never got an answer to that question	من هرگز پاسخی برای آن سوال نگرفتم
One screw to the left, then finally to the right	یک پیچ به چپ، سپس در نهایت به راست
A healthy man comes here, he pays for my council	یک مرد سالم بیاید اینجا، او هزینه شورای من را می دهد
I really like this pattern	من واقعاً این الگو را دوست دارم
I did not want to interrupt you	من نمی خواستم حرف شما را قطع کنم
I woke up feeling sick	با احساس بیماری از خواب بیدار شدم
I still had no answer	من هنوز هیچ جوابی نداشتم
I have to get flowers for my bride	من باید برای عروسم گل بگیرم
Fraud alert is free	هشدار تقلب رایگان است
I can make a general vow in my sleep	من می توانم نذری عام را در خواب انجام دهم
I believe it will not take long now	من معتقدم الان خیلی طول نمی کشد
A kingdom revolves against you or other elements of the drama	یک پادشاهی علیه شما یا سایر عناصر درام می چرخد
I have to keep my body moving all day	من باید تمام روز بدنم را در حرکت نگه دارم
A mass murderer was arrested	یک قاتل دسته جمعی دستگیر شد
I haven't had time for myself lately	این اواخر برای خودم وقت نداشتم
I received my summons about a month ago	من حدود یک ماه پیش احضاریه ام را گرفتم
I'm sorry about the secrecy	از پنهان کاری پوزش می خواهم
Johnson disappeared quickly after learning of the error	جانسون پس از اطلاع از این خطا به سرعت ناپدید شد
I can understand that this is difficult to do	من می توانم درک کنم که انجام این کار دشوار است
I was very interested in learning more	خیلی علاقه داشتم بیشتر یاد بگیرم
I become defensive even when it is not minor	من دفاعی می‌شوم حتی وقتی جزئی نباشد
I can't wait to see him out next time	من نمی توانم صبر کنم تا دفعه بعد او را بیرون ببینم
I had to tell	مجبور شدم خبر بدم
I thought about the pool hall that night	آن شب به سالن استخر فکر کردم
I could not pass	نتونستم بگذرم
I might as well just be looking for the box	من هم ممکن است فقط به دنبال جعبه باشم
I just looked at him somehow	فقط یه جورایی بهش نگاه کردم
I knew he would be with you	میدونستم که با تو خواهد بود
I looked into his eyes again	دوباره به چشمانش نگاه کردم
I followed the sound in the garage	صدا را در گاراژ دنبال کردم
I liked him very much	خیلی دوستش داشتم
However, the child is not allowed to take such responsibility	با این حال، کودک مجاز به چنین مسئولیتی نیست
I felt his warm breath directly on my face	نفس گرمش رو مستقیم روی صورتم حس کردم
I know one day we will be somewhere in a room	میدونم یه وقتایی یه جایی تو یه اتاق میشیم
I was lucky enough to win it	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که آن را بردم
I did not take notes anymore	دیگه یادداشت نکردم
I could always have only one visit	من همیشه می توانستم فقط یک بازدید داشته باشم
I never found one	من هرگز یک مورد را پیدا نکردم
It took a long time	لحظه ای طولانی به درازا کشید
I think these are hard	به نظر من اینها سخت هستند
Double dose, so called	دوز دو برابر، به اصطلاح
A few tears flow from my eyes	چند قطره اشک از چشمانم جاری می شود
I'm tired of this	من از این کار خسته شده ام
I must not let this man reach me	من باید نگذارم این مرد به من دست پیدا کند
I hate thinking about them in this situation	من از فکر کردن به آنها در این شرایط متنفرم
I thought a little about adjustment	من کمی در مورد تنظیم فکر کردم
A person who meditates	شخصی که به تأمل می پردازد
Now I see his reasons	اکنون دارم دلایل او را می بینم
I want the same as you	منم به اندازه تو همینو میخوام
A shadow of white moved in the distance and grew larger	سایه سفیدی در دوردست حرکت کرد و بزرگتر شد
I was in a bad mood	روحیه ام آشفته بود
I tried to warn you before	قبلا سعی کردم بهت هشدار بدم
The third waiter enters and pushes a cart of food	خدمتکار سوم وارد می شود و یک چرخ دستی غذا را هل می دهد
I'm actually quite poor	من در واقع کاملا فقیر هستم
I was very grateful for their help and understanding	از کمک و درک آنها بسیار سپاسگزار بودم
I can not stop the rope from pulling me	نمی توانم جلوی طناب را بگیرم که مرا بکشد
I remember growing up when this park did not exist	یادم آمد وقتی این پارک وجود نداشت بزرگ شدم
Sweat drips from my face	عرق از صورتم می چکد
I often received these as a child	من در کودکی اغلب اینها را دریافت می کردم
My heart burns for his wife and son	دلم برای زن و پسرش می سوزد
I had no place to go back	جایی برای برگشتن نداشتم
I have to get rid of it	من باید آن را از سر راه بردارم
I did not choose for him to die	من انتخاب نکردم که او بمیرد
I did not really know my parents	من واقعاً پدر و مادرم را نمی شناختم
I was supposed to be late for our meeting	قرار بود برای جلسه مان دیر بیایم
I have said it before and I said it	قبلا هم گفتم و گفتم
Both moved directly under his main weapon	هر دو مستقیماً زیر اسلحه اصلی او حرکت کردند
I scream again and go to his mouth	دوباره جیغ می زنم و به سمت دهانش می روم
I see the news and everything is a torment	من اخبار را می بینم و همه چیز عذاب است
I'm still a married woman	من هنوز یک زن متاهل هستم
I thought her hair was falling out, but apparently not	من فکر می کردم موهایش ریخته است، اما ظاهراً نه
I think he's probably been in hiding all along	من گمان می کنم که او احتمالاً تمام مدت پنهان مانده است
I want the world to know that you are mine	می خواهم دنیا بداند که تو مال منی
I had to wait	باید منتظر میشدم
I do not mean insult, brother	منظورم توهین نیست برادر
I felt depressed	احساس افسردگی می کردم
I was calm, my fear disappeared	آرام بودم، ترسم از بین رفت
I knocked on his door	در خانه اش را زدم
I had found a friend to live with	من یک دوست برای زندگی پیدا کرده بودم
He had a great offensive attack	او یک حمله تهاجمی عالی داشت
I really did not like him	من واقعا او را دوست نداشتم
I agree, but they are very different	من این را قبول دارم، اما آنها بسیار متفاوت هستند
I raise my head a little	سرم را کمی بلند می کنم
I was not sure how long this was going to take	مطمئن نبودم این قرار است چقدر طول بکشد
I am not his wife	من برای او همسر نیستم
However, I could not force myself to open my mouth	با این حال نمی توانستم خودم را مجبور کنم دهانم را باز کنم
Cold tiredness overtook him	خستگی سرد او را فرا گرفت
I want to see where this feeling can lead	می خواهم ببینم این احساس به کجا می تواند منجر شود
I felt a little depressed	کمی احساس افسردگی کردم
I was a student of his third grade teacher	من شاگرد معلم کلاس سوم او بودم
I stand on the first step and look at him	روی پله اول می ایستم و نگاهش می کنم
I was still upset about everything he was going through	من هنوز از همه چیزهایی که او می گذراند ناراحت بودم
I did not have to say the words	من مجبور نبودم کلمات را بگویم
I pulled beside him	کنارش کشیدم
My mind is my church	ذهن خودم کلیسای خودم است
The cause of death is not mentioned	علت مرگ ذکر نشده است
I can not get the despair out of me	من نمی توانم ناامیدی را از درونم بیرون کنم
I know he might question that, but	می دانم که او ممکن است این را زیر سوال ببرد، اما
I was immediately relieved	من فوراً راحت شدم
If all workers are killed, the game is over	اگر همه کارگران کشته شوند، بازی به پایان می رسد
I'm relatively sure he should get well	من نسبتاً مطمئن هستم که او باید به خوبی بهبود یابد
I ruled the space between night and day	من بر فضای بین شب و روز حکومت می کردم
We were fixing it as we went along	همینطور که پیش میرفتیم داشتیم درستش میکردیم
I usually pour this into a spray bottle	من معمولاً این را در یک بطری اسپری می‌ریزم
I did not know what was happening	نمی دانستم چه اتفاقی می افتد
I could feel your pain	میتونستم درد و رنج تو رو حس کنم
I could not help but notice her scent	نمی توانستم متوجه عطر زدنش نشم
I regretted putting him in this hell	از اینکه او را در این جهنم قرار دادم پشیمان شدم
I had to go back and check	مجبور شدم برگردم و چک کنم
A friend called and asked to go fishing	دوستی زنگ زد و خواست برود ماهیگیری
I feel the ball is high	احساس می کنم توپ مشتم بالاست
I have information you do not have	من اطلاعاتی دارم که شما ندارید
I try to think of an explanation	سعی می کنم به یک توضیح فکر کنم
I wondered how it felt to be them	تعجب کردم که بودن آنها چه حسی دارد
I miss you and the joy we always had together	دلم برای تو و لذتی که همیشه با هم داشتیم تنگ شده
I could easily survive	من به راحتی توانستم زنده بمانم
A common way to hire people who support you	یک روش معمول برای استخدام کسانی که از شما حمایت می کنند
He described himself as an average student	او خود را یک دانش آموز متوسط ​​توصیف کرد
A confused officer tried to figure out what was going on	یک افسر گیج سعی کرد بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد
But he received the message	اما او پیام را دریافت کرد
Sudden light among the shadows of doubt	نوری ناگهانی در میان سایه های تردید
I will definitely use your services again	حتما دوباره از خدمات شما استفاده خواهم کرد
I surrendered to it	من خودم را به آن تسلیم کردم
I told him to tell us what we were doing	بهش گفتم بهت بگه چیکار میکردیم
I need to increase production and hire more people	من باید تولید را افزایش دهم و افراد بیشتری را استخدام کنم
I like psychology books	من کتابهای روانشناسی را دوست دارم
I want to pursue opportunities that meet these needs	من می خواهم فرصت هایی را دنبال کنم که این نیازها را برآورده کند
I did not intend to retreat	قصد عقب نشینی نداشتم
There were several reasons for the late departure	دلایل مختلفی برای دیر خروج وجود داشت
I have come to lead you once again	من آمده ام تا یک بار دیگر شما را رهبری کنم
I was not going to see him anymore	دیگر قرار نبود او را ببینم
I understand these things	من این چیزها را می فهمم
I have never completed this game completely	من هرگز این بازی را به طور کامل کامل نکرده ام
I grabbed him by the jaw	او را از روی فک گرفتم
I had no bad feelings for him	هیچ حس بدی نسبت به او نداشتم
I just look at him as he gets a little closer	من فقط به او نگاه می کنم که او با دقت کمی نزدیک تر می شود
I should have called you	باید بهت زنگ میزدم
I really have no idea	من واقعا نظری ندارم
I must say that you are doing well	باید بگم که خوب میگیرید
Players must shake hands before and after the game	بازیکنان باید قبل و بعد از بازی دست بدهند
I knew it would be difficult to strike a balance	می دانستم که برقراری تعادل سختی خواهد بود
I did not want him to take it personally	من نمی خواستم او آن را شخصاً بگیرد
Some of them have unique personality traits	برخی از آنها ویژگی های شخصیتی منحصر به فردی دارند
I was ready to accept what lay ahead	من آماده بودم آنچه را که پیش رو داشت بپذیرم
I know what you mean	میدونم چی میخوای بگی
I said it is impossible	می‌گفتم غیرممکن است
I do not even have to inflate my cover	حتی مجبور نیستم کاورم را باد کنم
I was not too bad	من خیلی بد نبودم
The pain in his throat took him by surprise	درد در گلو او را غافلگیر کرد
I could not look behind me	نمیتونستم نگاهی به پشت سرم بدزدم
A very important person	یک شخص بسیار مهم
The group is very diverse	گروه بسیار متنوع است
I lay on the bed and stared at the ceiling	روی تختم دراز کشیدم و به سقف خیره شدم
I work upstairs on the third floor	من در طبقه بالا در طبقه سوم کار می کنم
I did not find any reason to protest	هیچ دلیلی برای اعتراض پیدا نکردم
It seemed like a comedy at the time	در آن ساعت هم کمدی به نظر می رسید
I have to try to reverse the time	باید سعی کنم زمان را معکوس کنم
There are also several ethnic weekly magazines	چندین هفته نامه قومی نیز وجود دارد
I decided to go for a walk on the beach	تصمیم گرفتم برای قدم زدن در ساحل بروم
I know he was your law teacher and coach	می دانم که او استاد حقوق و مربی شما بوده است
I go to them whenever the place is important	هر زمان که مکان مهم باشد به آنها مراجعه می کنم
I did not want to give up	نمی خواستم رها کنم
I stare out at the sunset outside	بیرون به غروب خورشید خیره می شوم
I ordered my guard last night	دیشب به نگهبانم دستور دادم
Serious problems arose immediately	بلافاصله مشکلات جدی ایجاد شد
Although I did not give up	هر چند من دست از کار نکشیدم
I knew it would not be pleasant	می دانستم که این خوشایند نخواهد بود
Both companies considered the incident a legal issue	هر دو شرکت این حادثه را یک موضوع قانونی دانستند
Now a new chapter has emerged in this struggle	اکنون فصل جدیدی در این مبارزه پدیدار شده است
I must remember to do the same	باید یادم باشد همین کار را بکنم
I can not wait for you to see him in action	من نمی توانم صبر کنم تا شما او را در عمل ببینید
Their successful design has been used for hundreds of years	طراحی موفق آنها برای صدها سال مورد استفاده قرار گرفت
I turned and stared at my plate	برگشتم و به بشقابم خیره شدم
I can no longer protect you from here	من از اینجا دیگر نمی توانم از شما محافظت کنم
I have nothing to do with my heritage	من با میراثم ارتباطی ندارم
I simply can not do it	من به سادگی نمی توانم آن را انجام دهم
I have my wife now	من الان زن خودم را دارم
I write instructions on how to work with each set of problems	من دستورالعمل هایی را می نویسم که چگونه با هر مجموعه ای از مشکلات کار کنم
I turned to him only to see his real concern	فقط برای دیدن نگرانی واقعی به او برگشتم
I still can not go back to work	من هنوز نمی توانم به سر کار برگردم
My tears were about to come	نزدیک بود اشکم در بیاد
I think he is an incredible help to you	تصور می کنم او کمکی باورنکردنی به شما است
I turned off the light and cried because of it	چراغ رو خاموش کردم و به خاطرش گریه کردم
I can say that he is really proud of this	می توانم بگویم که او واقعاً به این موضوع افتخار می کند
I think he is your age	من فکر می کنم او در سن شما است
I do not even know how to find it!	من حتی نمی دانم چگونه آن را پیدا کنم!
I have never seen another footballer do this	من تا به حال ندیدم که فوتبالیست دیگری این کار را انجام دهد
Oh, I drew dramatically	آه دراماتیکی کشیدم
I could never afford that surgery	من هرگز نمی توانستم آن جراحی را بپردازم
I pulled those things out of my dream	من آن چیزها را از رویایم بیرون کشیدم
I looked out the window	از پنجره به بیرون نگاه کردم
I really like them	من واقعا آن ها را دوست دارم
Several people raised their hands	چند نفر دستشان را بالا بردند
I could not believe he was such an ass	باورم نمی شد که او چنین الاغی باشد
He thought to himself that it was a good sign	با خودش فکر کرد نشانه خوبی است
I did this for them	من این کار را برای آنها انجام می دادم
A myth from the beginning	یک اسطوره از زمان پیدایش
Message from the bank	پیامی از بانک
A real and happy smile when you hear these words	یک لبخند واقعی و شاد با شنیدن این کلمات
They got help where they could	آنها در جایی که می توانستند کمک پیدا کردند
I want to hug her right now	میخوام همین الان بغلش کنم
I was determined to act on my suggestion	مصمم بودم به پیشنهادم عمل کنم
I no longer consider myself one	من خودم را دیگر یکی نمی دانم
I made the wrong choice	من انتخاب اشتباهی کردم
I took my time, I did my stupid classes	وقتم را صرف کردم، کلاس های احمقانه ام را انجام دادم
A completely magical world	یک دنیای کاملا جادویی
I can not talk to him at all	من اصلا نمیتونم باهاش ​​حرف بزنم
I do not see any charm in being normal	من هیچ جذابیتی در عادی بودن نمی بینم
He was a captured man	او یک مرد تسخیر شده بود
I force myself to wait	خودم را مجبور می کنم صبر کنم
I just can not hear it clearly	من فقط نمی توانم آن را به وضوح بشنوم
I blamed my boss but he was not	من رئیسم را متهم کردم اما او نبود
I think there is a spark between the two	من فکر می کنم جرقه ای بین این دو وجود دارد
I'm the only one left on the ground	تنها من روی زمین مانده ام
I saw what he did for others	دیدم برای دیگران چه کرد
I am interested and I will mention a few places	من علاقه مندم و به چند جا اشاره می کنم
I pushed back and looked up to look at him	به عقب هل دادم و نگاهم را بلند کردم تا نگاهش کنم
Most of us probably like it	احتمالاً بسیاری از ما دوست داریم
I was far from satisfied	دور از قانع بودم
I may not be able to control the whole ship	ممکن است نتوانم کل کشتی را کنترل کنم
I took it on you and your mother	من آن را بر سر تو و مادرت برداشتم
I had never had so much fun	تا به حال اینقدر لذت نبرده بودم
I went to the next paragraph, where the story began	به پاراگراف بعدی رفتم، جایی که داستان شروع شد
I hope they win all their games except one	امیدوارم همه بازی هایشان را ببرند به جز یکی
That is, it was right	یعنی درست شد
I will not tell you which is my favorite	من به شما نمی گویم که کدام مورد مورد علاقه من است
I know that can only be about tonight	من می دانم که فقط می تواند در مورد امشب باشد
Then a terrible thought came to me	بعد فکر وحشتناکی به سرم زد
I started consuming three at a time	شروع کردم به مصرف سه تا در یک زمان
I want it to end, whatever happens	من می خواهم تمام شود، هر اتفاقی که می افتد
I hope you understand	امیدوارم متوجه شده باشید
I will be by your side when you need me	وقتی به من نیاز داری من در کنارت خواهم بود
I was exactly like him	من دقیقا شبیه او بودم
I looked at the backyard	به حیاط پشتی نگاه کردم
As soon as the treasury was given to him	بیت المال همین که به او داده شد
I wanted to write more than this song	می خواستم بیشتر از این ترانه بنویسم
It looks like a sack that encloses with a drawstring	یک شکل نقره ای به نظرم می رسد
I am the center of everything	من مرکز همه چیز هستم
I have an appointment today and I am impatient as always	من امروز موعد دارم و مثل همیشه بی تابی هستم
I brought you a gift	برات هدیه آوردم
I turned the cup of coffee in my hands	فنجان قهوه را در دستانم چرخاندم
I know you are a kind of warrior	من می دانم که شما یک نوع جنگجو هستید
We want to make things smaller	ما می خواهیم چیزها را کوچک کنیم
It turned out to be a great teacher	معلم بزرگی بود که معلوم شد
I will not give up on him	من از او دست نمی کشم
He realized I had to leave them	او متوجه شد که باید آنها را ترک کنم
I think you owe so much	فکر کنم اینقدر مدیونی
I definitely got your back	من مطمئنا پشتت را گرفتم
I did not have to lie to him	من مجبور نبودم به او دروغ بگویم
I will organize it immediately	من آن را فورا سازماندهی خواهم کرد
Man is freed from darkness to light	انسان از تاریکی به روشنایی رهایی می یابد
I solve it, but it comes with sound effects	من آن را حل می کنم، اما با جلوه های صوتی همراه است
I would like to have their family here	من دوست دارم خانواده آنها را اینجا داشته باشم
I almost came back but decided to continue	تقریبا برگشتم ولی تصمیم گرفتم ادامه بدم
I could see it coming	میتونستم ببینم داره میاد
I felt a drop of alcohol on my breath	یه ذره الکل روی نفسش حس کردم
I accept the lowest cost you can find	من کمترین هزینه ای را که بتوانید پیدا کنید می پذیرم
I hope you join the conversation	امیدوارم شما هم به گفتگو بپیوندید
I think it really means chase	من فکر می کنم واقعا به معنای تعقیب و گریز است
I fall off the wall and sigh	از دیوار می افتم و آه می کشم
Seeing this scene impresses me more than words	با دیدن این منظره بیش از کلمات متاثر می شوم
I am always looking for silence	من همیشه دنبال سکوت هستم
I picked it up and returned it	آن را برداشتم، برگرداندم
I have already done my makeup	من قبلا لباسم را آرایش کرده ام
It was not given an official title	عنوان رسمی به آن داده نشد
I really wanted to scream	خیلی دلم میخواست جیغ بزنم
I pray you burn in hell millions of times	دعا می کنم میلیون ها بار در جهنم بسوزی
I thought you wanted me	فکر کردم منو میخوای
I started turning on my pipe, then stopped myself	شروع کردم به روشن کردن پیپم، بعد جلوی خودم را گرفتم
I read about school	من در مورد مدرسه خوانده ام
I would like to see more of the world	من دوست دارم بیشتر دنیا را ببینم
I need everyone there	من به همه آنجا نیاز دارم
I just did not know exactly how it happened	من فقط نمی دانستم دقیقا چگونه اتفاق می افتد
I know them from the moment they come here	من آنها را از لحظه ای که به اینجا می آیند می شناسم
I think he has heard a lot	من فکر می کنم او چیزهای زیادی شنیده است
I saw it once in a movie	یه بار تو یه فیلم دیدم
I have no business	من سر تجارت ندارم
I heard the sound of doors closing and locking behind me	صدای بسته شدن و قفل شدن درها را پشت سرم شنیدم
I could not even look at him	حتي حوصله نگاهش را نداشتم
I was waiting, losing words	من منتظر بودم، در حال از دست دادن کلمات
This was a failed group	این یک گروه شکست خورده بود
I take a step inside, I walk away from the door	قدمی به سمت داخل برمی‌دارم، از در دور می‌شوم
I still could not believe it was him	هنوز نمی توانستم باور کنم که او بوده است
I'm pregnant with another man	من بچه مرد دیگری را باردارم
A relic of heritage	یادگاری از میراث
I went back to my chair	به صندلی خودم برگشتم
I smelled blood like them	من هم مثل آنها بوی خون را حس می کردم
I heard my brother's voice in my head	صدای برادرم را در سرم شنیدم
A fun way to start the day	یک راه سرگرم کننده برای شروع روز
He also wrote two other books	او همچنین دو کتاب دیگر نوشت
Nothing was found that could be used as evidence	چیزی یافت نشد که بتوان از آن به عنوان مدرک استفاده کرد
I can feel the air here	هوای اینجا را حس می کنم
I have made a big mistake	من یک اشتباه بزرگ مرتکب شده ام
Everyone on stage was tired of me	همه حاضران در صحنه از من خسته شدند
I was not distinguished in any way	من به هیچ وجه متمایز نشدم
The moment the elevator opened, I smelled it	لحظه ای که آسانسور باز شد بوی آن را حس کردم
I think he never said that at home	فکر می کنم او هرگز در خانه اش نگفت
I still hate doing it	من هنوز از انجام آن متنفرم
I want him to have someone like him	من می خواهم او کسی مانند او را داشته باشد
I see you were awake before	میبینم قبلا بیدار بودی
I lost a lot of my friends there	من خیلی از دوستانم را آنجا از دست دادم
I have not thought about it yet	من هنوز به آن فکر نکرده ام
A shadow was moving in a corner	سایه ای در گوشه ای حرکت می کرد
A great night in a great place	یک شب عالی در یک مکان عالی
I knew about my muddy boots	از چکمه های گل آلودم خبر داشتم
This clip was not well received by the audience	این کلیپ با استقبال تماشاگران مواجه نشد
I took you out of the yard where you were playing	من تو را از حیاطی که بازی می کردی بردم
I was also depressed, anxious, tired and confused	من هم افسرده، مضطرب، خسته و گیج بودم
I have to choose as soon as possible	باید هر چه زودتر انتخاب کنم
I did not have to say it out loud	مجبور نبودم آن را با صدای بلند بگویم
A little more salt may be needed in the wound	ممکن است کمی نمک بیشتری در زخم لازم باشد
I think it is very appropriate	به نظر من خیلی مناسبه
I love them with all my being	من آنها را با تمام وجودم دوست دارم
I never doubted he had this plan all the time	من هرگز مشکوک نبودم که او این نقشه را در تمام مدت داشته باشد
I was trying to do something good for you	داشتم سعی میکردم یه کار خوب برات انجام بدم
Ship fires can easily turn into a disaster	آتش سوزی در کشتی به راحتی می تواند به یک فاجعه تبدیل شود
I still like to think about it	من هنوز دوست دارم به آن فکر کنم
I need a translator	به مترجم نیاز دارم
I saw a lot of darkness	تاریکی زیادی دیدم
I felt very safe, very safe	خیلی احساس امنیت می کردم، خیلی امن
I love the look of their coats	من عاشق قیافه کتشان هستم
I consider some of them my best friends	من برخی از آنها را بهترین دوستانم می دانم
I did not even wait to see where he was going	حتی منتظر نشدم ببینم کجا میره
I also heard that safety was removed from a gun	من همچنین شنیدم که ایمنی را از روی یک تفنگ برداشتند
I even thought about work	حتی به فکر کار هم افتادم
The men were saved	مردان نجات یافتند
I looked at my face in the mirror	نگاهی به چهره در آینه انداختم
Police were called in to help protect the crowd	پلیس موظف شد به حفظ جمعیت کمک کند
I have a week to live	من یک هفته فرصت زندگی دارم
I decide to take the choice from him	من تصمیم می‌گیرم انتخاب را از او بگیرم
I think he can be a great role model	من فکر می کنم او می تواند یک الگوی بزرگ باشد
There was an angry artillery duel	یک دوئل توپخانه خشمگین وجود داشت
I tried to lift him, but he pulled away	سعی کردم او را بلند کنم، اما او خود را کنار کشید
I like to be responsible for everything	من دوست دارم مسئول همه چیز باشم
I consulted with him every week	هر هفته با او مشاوره فردی انجام دادم
I can easily go home with my bag	به راحتی با کیف به خانه برمی گردم
I now know the signs of love	اکنون علائم عشق را می شناسم
I did not answer immediately and he noticed my doubts	من بلافاصله جواب ندادم و او متوجه تردید من شد
I even have a car photo to send you	من حتی عکس ماشین دارم که براتون بفرستم
I prefer to tell everyone at once	ترجیح می دهم یکباره به همه بگویم
It was difficult for me to breathe or think correctly	نفس کشیدن یا درست فکر کردن برایم مشکل بود
I could not express a conscious thought of him	من نمی توانستم یک فکر آگاهانه از او مطرح کنم
I had to climb a tower	من باید از یک برج بالا می رفتم
I really enjoyed the makeup	من واقعا از آرایش کردن لذت می بردم
I just could not separate myself from him	فقط نتوانستم خودم را از او جدا کنم
I did my best to get them drunk	تمام تلاشم را کردم تا آنها را مست کنم
A minor rearward crash	یک تصادف جزئی به سمت عقب
I want to eat as much as you can	من می خواهم تا آنجا که می توانید بخورید
I talked to him on the phone	تلفنی با او صحبت کردم
I have to bring that bird back to my company	من باید آن پرنده را به شرکت خود بازگردانم
I could never put them together as much as he did	من هرگز نتوانستم آنها را به اندازه او کنار هم قرار دهم
I think all this is a big mistake	من فکر می کنم همه اینها یک اشتباه بزرگ است
I breathed, I aimed	نفس کشیدم، هدف گرفتم
I have to be with him	من باید با او باشم
I refused to have anything	من از داشتن چیزی امتناع کردم
This was my way of processing grief	این راه من برای پردازش غم بود
I was in a hurry about them	من در مورد آنها عجله داشتم
I think it is somewhat similar to normal physical activity	فکر می کنم تا حدودی شبیه فعالیت بدنی معمولی باشد
I saw the cunning method in his apparent madness	من روش حیله گری را در جنون ظاهری او دیدم
I make it different every time	من هر بار آن را متفاوت می سازم
I need to know that this is not true	باید بدانم که این درست نیست
I never felt how free it felt to fly	من هرگز احساس نکردم که چقدر احساس آزاد بودن پرواز است
This method was removed for this match	این روش برای این مسابقه حذف شد
The hearing was held two months later	جلسه دادرسی دو ماه بعد برگزار شد
I have already lost enough through this process of awakening	من قبلاً از طریق این روند بیداری به اندازه کافی از دست داده ام
I headed for the plane	به سمت هواپیما حرکت کردم
I was not feeling well anyway	به هر حال حالم خوب نبود
I felt very sad and ashamed	احساس غم و شرم فراوان کردم
I was hoping to get some sleep myself	امیدوار بودم خودم کمی بخوابم
I owe you a little more	من بدهکارم، کمی بیشتر از این
I went to where the bathroom was supposed to be	رفتم تو جایی که قرار بود حموم باشه
I have a lot of joy in it	من شادی زیادی در آن دارم
On the way back, I spent some time in a monastery	در راه بازگشت مدتی را در یک صومعه گذراندم
I have a tribe that I have to feed	من یک قبیله دارم که باید غذا بدهم
There I was treated as an adult	آنجا با من به عنوان یک بزرگسال رفتار کردند
I need to know how you got involved	من باید بدانم که شما چگونه در این کار نقش داشتید
I was paying attention to six tails	من حواسم به شش تا دم بود
I was tired and the place was empty	من خسته بودم و مکان خالی بود
I have to go up the stairs to reach my own stairs	باید از پله ها بالا بروم تا به پله های خودم برسم
I got out of the car and ran towards them	از ماشین پیاده شدم و به سمت آنها دویدم
Key members of his cabinet also resigned	اعضای کلیدی کابینه او نیز شروع به استعفا کردند
I can not look	نمیتونم نگاه نکنم
I understand why you want to insult this creativity as well	می فهمم چرا می خواهید به این خلاقیت هم توهین کنید
I appreciate what you have done	من از کاری که انجام دادی قدردانی می کنم
I felt this is love	احساس کردم این عشق است
I was going to see both of his parents together	قرار بود هر دوی پدر و مادرش را با هم ببینم
I believe this is one of the important issues	من معتقدم این یکی از مسائل مهم است
E will find out that he is here	E خواهد فهمید که او اینجاست
I am looking for my heart	من دنبال قلبم هستم
A fresh white snow covered the ground	یک برف تازه و سفید زمین را پوشانده بود
I asked him to take care of you	از او خواستم که مراقب شما باشد
I noticed they do not have wheels	متوجه شدم چرخ ندارند
I feel my walls in place	دیوارهایم را در جای خود احساس می کنم
I can not turn a man into a woman	من نمی توانم مرد را به زن تبدیل کنم
The engine seemed to be malfunctioning	به نظر می رسید که موتور بد کار می کند
I sometimes read some literature but that was the exception	من گاهی اوقات برخی از ادبیات را می خوانم اما این استثنا بود
I can not turn my back without you getting in trouble	من نمی توانم پشتم را بدون اینکه تو به دردسر بیفتی
I have to finish this first	من باید قبل از هر چیز این را تمام کنم
I could keep that last part to myself	می توانستم آن قسمت آخر را برای خودم نگه دارم
I just joined earlier this month	من تازه از اوایل ماه پیوستم
I did not have to take care of him	من مجبور نبودم از او مراقبت کنم
I went back to the bedroom	به اتاق خواب برگشتم
I did not find any results from previous years	هیچ نتیجه ای از سال های قبل پیدا نکردم
I know you will never lie to me	میدونم هیچوقت بهم دروغ نمیگی
I looked in the mirror and immediately decided to object	در آینه نگاه کردم و بلافاصله تصمیم گرفتم که مخالفت کنم
I really did not know who else to call	واقعا نمیدونستم با کی دیگه تماس بگیرم
I have a deep lesson to teach	من یک درس عمیق برای آموزش دارم
I was really happy during the year after the divorce	من در طول یک سال پس از طلاق واقعا خوشحال بودم
In my opinion, both of them are excellent in low light	به نظر من هر دوی آنها در نور کم عالی هستند
I stood aside and just looked	کناری ایستادم و فقط نگاه کردم
I wondered if he was gay	تعجب کردم که آیا او همجنس گرا است
I need this more than anything	من بیشتر از هر چیزی به این نیاز دارم
I started looking for an explanation	شروع کردم به دنبال توضیح
I want to know the motivation	می خواهم انگیزه را بدانم
I had not seen him communicate with many people	من ندیده بودم که او با افراد زیادی ارتباط برقرار کند
I threw the knife in the street	چاقو را در خیابان انداختم
I have a long way to go	من هم خیلی راه دارم
The third man's voice broke the silence	صدای مرد سومی سکوت را شکست
I guess my face scared them a little	حدس می زنم صورتم آنها را کمی ترساند
I started planning for it months ago	از ماه ها پیش شروع به برنامه ریزی برای آن کردم
I give a reward to my bike mechanic	به مکانیک دوچرخه ام انعام می دهم
I should probably find someone else to talk to	احتمالا باید شخص دیگری را پیدا کنم تا با او صحبت کنم
I had the same impression	منم همین برداشت رو داشتم
I knew he was blaming himself for everything that happened	می دانستم که او خودش را به خاطر هر اتفاقی که افتاده بود سرزنش می کرد
I did not find the money	من پول پیدا نشد
I sit on his porch until he comes home	من در ایوان او می نشینم تا او به خانه بیاید
Empty black from nothing	خالی سیاه از هیچ
I am the elder of the church	من بزرگ کلیسا هستم
I'm really heartbroken	من واقعا خیلی دلم گرفته
I think you can trust him	من فکر می کنم شما می توانید به او اعتماد کنید
I told him what the news said	من به او گفتم آنچه را که این خبر گفته است
I need to know more	من باید بیشتر بدانم
I had forgotten everything about him	همه چیز او را فراموش کرده بودم
I was waiting for you to come	منتظر آمدنت بودم
I liked it here anyway	به هر حال اینجا را دوست داشتم
I show someone standing outside the explosive door of the intersection	من یک نفر را نشان می دهم که بیرون درب انفجاری تقاطع ایستاده است
Then I went up and returned to the surface	سپس بالا رفتم و به سطح برگشتم
The coat is dark	مانتو تیره شده است
I will look for an alternative crossing	من به دنبال عبور جایگزین خواهم بود
I can not be your wife	من نمیتونم همسرت باشم
I did not realize this in the dark	در تاریکی متوجه این موضوع نشدم
I whip to face him	شلاق می زنم تا با او روبرو شوم
I should not have lost control	من نباید کنترل را از دست می دادم
I just needed something to keep me going	من فقط به چیزی نیاز داشتم که مرا ادامه دهد
I must have missed watching my shows	مطمئنا دلم برای تماشای برنامه هایم تنگ شده بود
I did not take him anywhere	من او را به جایی نبردم
I liked him very much too	من هم خیلی دوستش داشتم
I take a deep breath	نفس عمیقی می مکم
I just wanted to make sure you did not mean any harm	من فقط می خواستم مطمئن باشم که منظور شما هیچ ضرری نیست
Inspired by the Climate Change Campaign	از کمپین تغییرات آب و هوایی الهام گرفته شده است
I will give you your special medicine	داروی مخصوص شما را به شما می دهم
I do not want to have anything to do with them	من نمی خواهم کاری با آنها داشته باشم
The gate opens immediately	دروازه بلافاصله باز می شود
He built the current size of the castle	او وسعت فعلی قلعه را بنا نهاد
I can not be in danger of anyone hearing it	من نمی توانم به خطر بیفتم که کسی آن را بشنود
I told you from the beginning	از اول بهت گفتم
Both light up from the top left	هر دو از سمت چپ بالا روشن می شوند
I wonder about his story, why he is here	من در مورد داستان او تعجب می کنم، چرا او اینجاست
A look of surprise in his eyes	یک نگاه تعجب در چشمانش
A man was folded in a bag	مردی را در کیف تا کرده بودند
I did not mean to be cruel	من قصد نداشتم ظالم باشم
I ate bread and cheese	نان و پنیر را خوردم
A satisfactory sigh came out of his mouth	آهی رضایت بخش از لبانش خارج شد
I missed the bus and was running behind it	اتوبوس را از دست دادم و داشتم پشت سرش می دویدم
The critical reception was different	استقبال انتقادی متفاوت بود
I think part of him likes it there	من فکر می کنم بخشی از او آنجا را دوست دارد
In fact, it is a short time	در واقع مدت کوتاهی است
I was really surprised that he went green	من واقعاً تعجب کردم که روی سبزه رفت
I knew he would not leave me all night	می دانستم که تمام شب کنارم را ترک نمی کند
I do not want less punishment	من مجازات کمتری نمی خواهم
I have not spoken to them	من با آنها صحبت نکرده ام
Much more was happening than it seemed	خیلی بیشتر از چیزی که به نظر می رسد اتفاق می افتاد
I will see him again	دوباره او را خواهم دید
Walker learned a lot	واکر چیزهای زیادی یاد گرفت
I never intended for you and him to know	من هرگز قصدم این نبود که تو و او بدانند
I wrote an article about it here	من یک مقاله در مورد آن در اینجا نوشتم
I turned and saw that he was smiling and we kissed	برگشتم و دیدم که لبخند می زند و همدیگر را بوسیدیم
I was not sure there was a stronger word than this	مطمئن نبودم کلمه ای قوی تر از این وجود داشته باشد
I admire his courage in writing this piece	من شجاعت او را در نوشتن این قطعه تحسین می کنم
I picked it up three times	سه بار برداشتمش
I also know that my diet has had an impact	من همچنین می دانم که رژیم غذایی من تاثیر داشته است
The doctor said stroke	دکتر گفت سکته
I smiled from the inside and probably a little outside	من از درون لبخند زدم و احتمالاً کمی بیرون هم
When another thought entered my mind, I put those thoughts aside	وقتی فکر دیگری وارد ذهنم شد، آن افکار را کنار زدم
I come here often	من اغلب به اینجا می آیم
See you here very soon	خیلی زود اینجا میبینمت
I will not let this defeat me	من نمی گذارم این مرا شکست دهد
I just wanted to please that man	من فقط می خواستم آن مرد را راضی کنم
I should have protected you better	من باید بهتر از شما محافظت می کردم
I moved to the family room	به سمت اتاق خانواده حرکت کردم
I do not feel his pain	درد او را حس نمی کنم
A nurse took a lot of blood from me	یک پرستار از من خون زیادی گرفت
Can I call someone?	میتونم با کسی تماس بگیرم
I sighed and decided to finish	آهی کشیدم و تصمیم گرفتم تمامش کنم
I started asking myself	شروع کردم به سوال کردن از خودم
I almost did not find you	تقریبا پیدات نکردم
I see him on the crown of the wave	من او را روی تاج موج می بینم
I tried to focus on the space between her eyebrows	سعی کردم روی فضای بین ابروهایش تمرکز کنم
I had to stay with him	مجبور شدم با او بمانم
I wanted this man to die	من می خواستم این مرد بمیرد
I needed someone who was qualified, recommended and available	من به کسی نیاز داشتم که واجد شرایط، توصیه شده و در دسترس باشد
I think four days on my part is very generous	فکر می کنم چهار روز از طرف من بسیار سخاوتمندانه است
I was in a difficult situation	در شرایط سختی قرار گرفتم
I have not seen it yet, it may be nothing	من هنوز آن را ندیده ام، ممکن است چیزی نباشد
I come from a very creative and artistic family	من از خانواده ای بسیار خلاق و هنرمند هستم
A nurse should have behaved better by the bed	یک پرستار باید رفتار بهتری در کنار تخت می داشت
This site also has an engineering center	این سایت دارای یک مرکز مهندسی نیز می باشد
I like to look beautiful	دوست دارم زیبا به نظر برسند
I lay on his chest and cried	روی سینه اش دراز کشیدم و گریه کردم
I looked around and did not dare to move	به اطراف نگاه کردم که جرات حرکت نداشتم
I resisted the urge to comfort him	در برابر اصرار برای دلداری دادن او مقاومت کردم
I did not want to work with tomorrow	نمی خواستم با فردا کار کنم
I even said it is very clear	حتی گفتم خیلی واضح است
Their crying is a constant whistle	گریه آنها یک سوت مداوم است
I know many women well	من خیلی از خانم ها را خوب می شناسم
I went up the stairs but it was locked	از پله ها بالا رفتم اما در قفل بود
There was a textbook in front of him	یک کتاب درسی جلویش بود
I forgot the notes	یادداشت ها را فراموش کردم
A small square of dim light was visible above	مربع کوچکی از نور کم رنگ در آن بالا قابل مشاهده بود
I open the drawer and hurry to look at the papers	کشو را باز می کنم و با عجله به کاغذها نگاه می کنم
I worked hard for others	من برای دیگران خیلی کار کردم
I could see it opening slowly	می توانستم ببینم که در آرام آرام باز می شود
I saw people as my enemy	من مردم را دشمن خود می دیدم
I try to keep my mind open to all possibilities	من سعی می کنم ذهنم را برای همه احتمالات باز نگه دارم
I think you trust me now	فکر کنم الان به من اعتماد داری
I let my fingers run over them	اجازه دادم انگشتانم روی آنها رد شوند
I sighed and lay down on the bed	آهی کشیدم و روی تختم دراز کشیدم
I research and ask questions and write about it	من تحقیق می کنم و سؤال می کنم و در مورد آن می نویسم
I also washed your clothes	لباساتو هم شستم
A child who is not stupid	کودکی که احمق نیست
I have to warn you though	هر چند باید به شما هشدار بدهم
A large man falls on the grass	مردی درشت اندام روی چمن ها می افتد
This was the first big death of the series	این اولین مرگ بزرگ سریال بود
I may be the last	من ممکن است آخرین باشم
I myself was aware of its evolution from the very beginning	من خودم در همان ابتدا از تکامل آن مطلع شدم
I was getting ready to visit the branch this morning	امروز صبح داشتم برای بازدید از شعبه آماده می شدم
I was not ready for this	من برای این آماده نبودم
I have to go back to the table	باید برگردم سر میز
You might say I live for science	شاید بگویید من برای علم زندگی می کنم
I do not call him handsome	من او را خوش تیپ صدا نمی کنم
I felt like we were old friends already	احساس می کردم از قبل دوستان قدیمی بودیم
A fit little lady	یک خانم کوچولوی مناسب
I have to sit quietly	باید آرام آرام بنشینم
I want you to suffer	میخواهم رنج بکشی
I felt a little guilty	کمی احساس گناه کردم
A real home style kitchen for cooking on vacation	یک آشپزخانه واقعی به سبک خانگی برای آشپزی در تعطیلات
I never used a protector	من هرگز از محافظ استفاده نکردم
I had to trust someone	باید به کسی اعتماد می کردم
The first day happened in a cemetery	روز اول در یک قبرستان اتفاق افتاد
I leaned back on the elevator	به عقب به آسانسور تکیه دادم
He will definitely not come	او قطعا نخواهد آمد
Although I had no desire	هر چند هیچ تمایلی نداشتم
I could lie and tell them he was rich	می توانستم دروغ بگویم و به آنها بگویم که او ثروتمند است
A reason to start over	دلیلی برای شروع از نو
I ran my fingers through her hair	انگشتانم را لای موهایش کشیدم
I wonder if he is involved	تعجب می کنم که آیا او درگیر است
I wish he was asleep	کاش خواب بود
I was also approaching the cabin	من هم داشتم به کابین نزدیک می شدم
I'm trying to find them	دارم سعی میکنم پیداشون کنم
I have heard a lot about you	من در مورد شما زیاد شنیده ام
I love these women and of course my mother	من عاشق این زنها و البته مادرم هستم
I am waiting for him, I know what will come in the future	من منتظر او هستم، می دانم چه چیزی در آینده خواهد آمد
I did not care who he was	برایم مهم نبود که او باشد
I have always found human history interesting	من همیشه تاریخ بشر را جالب می دانم
I highly recommend them	من آنها را به شدت توصیه می کنم
I need my sister's help	من به کمک خواهرم نیاز دارم
Everyone was watching to see what was going on	همه نگاه می کردند تا ببینند چه خبر است
A few weeks ago your dog attacked my dogs	چند هفته پیش سگ شما به سگ های من حمله کرد
I will call you there	من آنجا با شما تماس خواهم گرفت
I accepted my threat	من تهدیدم را می پذیرفتم
I feel like my body is floating	احساس می کنم بدنم شناور است
I bent down in a whisper	با زمزمه به صورتش خم شدم
I wanted him with me	من او را با من می خواستم
All these new stores are now built	همه این فروشگاه های جدید اکنون ساخته شده اند
I wanted to leave	می خواستم از آنجا بروم
There was silence between them	سکوتی بین آنها برقرار شد
Glad you are sitting in this corner	خوشحالم که در همین گوشه نشسته اید
I'm crazy	من اما دیوانه هستم
I have to shut him up	من باید او را در خود ببندم
In both cases a phone card will remain	در هر دو حالت یک کارت تلفن باقی خواهد ماند
I never talk to anyone about him	من هرگز در مورد او با کسی صحبت نمی کنم
I will have the last damn laugh	من آخرین خنده لعنتی را خواهم داشت
I chose you because you have this feeling about yourself	من تو را انتخاب کردم چون این احساس را نسبت به خود داری
I was scared	داشتم می ترسیدم
I never thought about the last option	من هرگز به آخرین گزینه فکر نمی کردم
I could not hand him over to the police	من نتوانستم او را به پلیس بسپارم
Keep the church and the government apart forever	کلیسا و دولت را برای همیشه جدا نگه دارید
I am often surprised too	من هم اغلب تعجب کرده ام
Gene flow varies among coral species	جریان ژن در میان گونه های مرجانی متغیر است
I can not change my heart	من نمی توانم قلبم را تغییر دهم
Thank you for contacting me	از اینکه با من تماس می گیرید سپاسگزارم
I think your visit made him think	فکر می کنم دیدار شما او را به فکر فرو برد
I'm going to write it here	من قصد دارم آن را در اینجا بنویسم
I do not have the materials for this	من موادی برای این کار ندارم
I woke up very early in the morning	صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم
I take it and hold my arm	می گیرم و بازویم را به دستش می گیرم
I will enjoy your company	من خودم از همراهی شما لذت خواهم برد
I thought there was enough meat	من فکر کردم گوشت به اندازه کافی وجود دارد
I did not bring a towel	حوله هم نیاوردم
I highly recommend this agency	من این آژانس را به شدت توصیه می کنم
I hope they do not make us hungry	امیدوارم آنها ما را گرسنه نکشند
I need to know how you feel	باید میفهمیدم چه حسی داری
Many people realized how clear the water was	بسیاری از مردم متوجه شدند که آب چقدر شفاف است
I know it's not my job to satisfy everyone	من می دانم که این وظیفه من نیست که همه را راضی کنم
I hurriedly washed my long hair	با عجله موهای بلندم را شستم
I lay on the ground again	دوباره روی زمین دراز کشیدم
I comment on how good everything is	من نظر می دهم که چقدر همه چیز خوب است
Later I manage not to disappear and hide	بعداً موفق می شوم ناپدید نشوم و پنهان شوم
I said if you can forget it	گفتم اگه میتونی فراموشش کن
I want to love you as my king	من می خواهم تو را به عنوان پادشاه خود دوست داشته باشم
I bought your citizenship	من تابعیت شما را خریده ام
I know it will be hard, but try not to worry	می دانم که سخت خواهد بود، اما سعی کن نگران نباشی
I was proud of my new smile	من به لبخند جدیدم افتخار می کردم
I did not even know you came	حتی نمیدونستم تو اومدی
I hated every moment of this	از هر لحظه این اتفاق متنفر بودم
I can not change what they have done	من نمی توانم کاری را که آنها انجام داده اند تغییر دهم
I'm worried he will go up and down alone	نگران این هستم که خودش به تنهایی بالا و پایین برود
I have not known them for a long time	خیلی وقت است که آنها را نمی شناسم
I understand why he is so worried about being arrested	من درک می کنم که چرا او اینقدر نگران است که دستگیر شود
I have a good impression of you	من برداشت خوبی از شما دارم
I have to deliver it to you	من باید آن را به شما تحویل دهم
Nicholas on his chest	نیکلاس روی سینه اش
I feel very good on the other hand	من از طرف دیگر احساس بسیار خوبی دارم
I thought of her delicate smile and kisses	به لبخند و بوسه های ظریفش فکر کردم
At first there was no pulpit	در ابتدا منبری وجود نداشت
I turned on the car and headed back to the station	ماشین را روشن کردم و به سمت ایستگاه برگشتم
I slip on the way up the stairs	در راه بالا رفتن از پله ها لیز می خورم
I never wore it except for special occasions	من هرگز آن را نمی پوشیدم مگر برای موقعیت های خاص
I was not too worried though	هرچند زیاد نگران نبودم
I reviewed everything about my craft	همه چیزهای صنایع دستی ام را مرور کردم
I went to class but did not pay attention	کلاس رفتم اما توجه نکردم
I've heard a lot about it before	من قبلاً زیاد از آن شنیده ام
I could not remember what happened after that	بعد از آن یادم نمی آمد چه اتفاقی افتاد
I wondered when he came back	تعجب کردم که کی برگشت
I may forget to check the amount of return error	ممکن است فراموش کنم که مقدار خطای برگشتی را بررسی کنم
I know the charges are not from you	من می دانم که اتهامات از شما نیست
I can reflect it in his eyes	من می توانم آن را در چشمان او منعکس کنم
A quiet man with me	مردی کم حرف با من
I thought we would never get out of there	فکر می کردم هیچ وقت از آنجا بیرون نخواهیم رفت
Emerson supported and became a supporter of the group	امرسون از گروه حمایت کرد و طرفدار آن شد
I stared at myself in the mirror and sighed	توی آینه به خودم خیره شدم و آهی کشیدم
I should not have gone down today either	امروز هم نباید می رفتم پایین
I think it is actually very convincing	من فکر می کنم در واقع بسیار قانع کننده است
I have a small house there	من یک خانه کوچک در آنجا دارم
I had to get out of there without being recognized	من باید از آنجا خارج می شدم بدون اینکه شناخته شوم
A first-degree burn is a burn	سوختگی درجه یک سوختگی محسوب می شود
I could fall asleep and never wake up	می توانستم به خواب بروم و هرگز بیدار نشم
I can not kill you and you can not kill me	من نمی توانم تو را بکشم و تو نمی توانی مرا بکشی
A victory for students apparently	یک پیروزی برای دانش آموزان ظاهرا
I can not even speak it	من حتی نمی توانم آن را صحبت کنم
I knew exactly who	دقیقا میدونستم کیه
I put aside the thought	فکر را کنار زدم
I felt awkward	احساس ناجوری داشتم
I brought my office with me	دفترم را با خودم آوردم
I dragged the page down	صفحه را پایین کشیدم
I saw that man was you	دیدم اون مرد تو بود
I moved steadily as always	مثل همیشه ثابت حرکت کردم
I was not sure what to think about it	من مطمئن نبودم در مورد این چه فکر کنم
I throw myself at your mercy	خود را به رحمت تو می اندازم
I laugh and it seems to turn	من می خندم و به نظر می رسد آن را به نوبه خود
I could not bear to lose him	طاقت از دست دادنش را نداشتم
I exercise every day	من هر روز ورزش می کنم
I mean, dogs are just the best in people's clothes	منظورم این است که سگ ها در لباس های مردم فقط بهترین هستند
I wanted to tell him the truth	می خواستم حقیقت را به او بگویم
I let them lie because they were right	اجازه دادم دروغ بگوید چون حق با آنها بود
I saw him at school, here	من او را در مدرسه دیدم، اینجا
I have also seen his grave	قبر او را هم دیده ام
I easily found my favorite little rock	من به راحتی صخره کوچک مورد علاقه ام را پیدا کردم
I kept telling my story	من مدام داستانم را می گفتم
I could not let you die	نتونستم بذارم بمیری
I already felt the cold standing in front of him	از قبل احساس کردم سرمایی در مقابلش ایستاده بود
I had to force them to stop pushing it	من باید آنها را مجبور می کردم که از فشار دادن آن دست بردارند
Brutal clashes on the ship are not good	درگیری وحشیانه در کشتی خوب نیست
I am a single mother to a little boy	من یک مادر تنها برای یک پسر کوچک هستم
I will give them to you as a gift	من آنها را به عنوان هدیه به شما می دهم
I balance myself on the wall	خودم را روی دیوار متعادل می کنم
I can feel that fear goes like a bad dream	می توانم احساس کنم که هراس مثل یک رویای بد می رود
So it was a very difficult period	بنابراین دوره بسیار سختی بود
I lower the phone and fall into a state of distress again	گوشی را پایین می آورم و دوباره به حالت پریشانی می افتم
One or two years pass	یکی دو سال می گذرد
Then I heard light footsteps going up the stairs	سپس صدای قدم های خفیفی را شنیدم که از پله ها بالا می رفت
I understand how you are, trust me	من درک می کنم که در چه حالی داری، به من اعتماد کن
I was very sorry for myself	خیلی برای خودم متاسف بودم
I thought you did not care	فکر کردم برات مهم نیست
Thank you very much for your support and appreciation	از حمایت و قدردانی شما بسیار سپاسگزارم
I close my eyes and take a deep breath	چشمانم را می بندم و نفس عمیقی می کشم
I open the door and go out	در را باز می کنم و بیرون می روم
I tried very hard to succeed	خیلی تلاش کردم تا به موفقیت برسم
I live with it every day	هر روز باهاش ​​زندگی میکنم
I wanted to know how is my aunt?	میخواستم بدونم حال عمه ام چطوره؟
I have to ask you to do something	من باید از شما بخواهم کاری انجام دهید
Basic understanding of other countries	درک اساسی از کشورهای دیگر
I raised my head in time to take the first blow	به موقع سرم را بلند کردم تا اولین ضربه را بگیرم
I said no and left it here	گفتم نه و همین جا گذاشتم
I think your mom told me	فکر کنم مامانت بهم گفته
I can not speak on your behalf with the merchant	من نمی توانم از طرف شما با تاجر صحبت کنم
I shook it off with a shiver	با لرز خاموشش کردم
I close the door and walk behind him	در را می گیرم و پشت سرش می روم
I thought of those moments	به آن لحظات فکر کردم
I was lucky in my life	من تو زندگیم خوش شانس بودم
I felt happy as a teenager	همانطور که یک نوجوان می توانستم احساس خوشبختی می کردم
I began to feel detached from my body	شروع کردم به احساس جدا شدن از بدنم
I have memories of this place	من خاطراتی از این مکان دارم
I leave the office with a storm	با طوفان از دفتر خارج می شوم
I was young and confident, I was really overconfident	من جوان و با اعتماد به نفس، واقعاً بیش از حد اعتماد به نفس بودم
I could see it on my face like the sun	می توانستم آن را مثل روز روی صورتش ببینم
I looked at the street	به خیابان نگاه کردم
I understand your bitterness	من تلخی شما را درک می کنم
A father hurried into the theater	پدری با عجله وارد تئاتر شد
I just can not do this with you	من فقط نمی توانم این کار را با شما انجام دهم
I know that his command leads to eternal life	من می دانم که فرمان او به زندگی جاودانه منتهی می شود
I reserve the right to contact you in this regard	من این حق را برای خود محفوظ میدارم که در این مورد با شما تماس بگیرم
A staircase also leads to the gallery on the wings	یک پلکان نیز به گالری در بال ها منتهی می شود
I found a beer and gave it to him	یک آبجو پیدا کردم و به او دادم
I wanted to say four types of prayers	می خواستم چهار نوع دعا را بگویم
I choked a little sob	هق هق کوچکی را خفه کردم
I have to stick to food	باید به غذا بچسبم
I went home after buying food	بعد از خرید مواد غذایی به خانه رفتم
I knew his hands, after all it was my fantasy	من دستانش را می شناختم، بالاخره این فانتزی من بود
Now I was considered one of their gods	حالا من را یکی از خدایان آنها می دانستند
I turn and look into his eyes	برمیگردم و در چشمانش نگاه می کنم
I could feel it when we first saw each other	وقتی برای اولین بار همدیگر را دیدیم می توانستم آن را حس کنم
I started to turn to my memories instead of reality	شروع کردم به روی آوردن به خاطراتم به جای واقعیت
I looked at him, not at me	به او نگاه کردم نه اینکه به من نگاه کند
I was proud of that one	من به اون یکی افتخار کردم
A man who is very similar to you in certain ways	مردی که از طرق خاصی بسیار شبیه شماست
I think he hated reporting to a woman	من فکر می کنم او از گزارش دادن به یک زن متنفر بود
I will always try to keep you safe	من همیشه سعی خواهم کرد که شما را ایمن نگه دارم
I felt very bad after last night	بعد از دیشب خیلی حالم بد شد
I look back and feel that my pulse has increased a little	نگاه خیره اش را برمی گردانم و احساس می کنم نبضم کمی افزایش یافته است
I could write a complete book about his childhood	می توانستم یک کتاب کامل در مورد کودکی او بنویسم
I tried to walk beside him	سعی کردم کنارش راه بروم
I went to a dark place for a while	مدتی به یک مکان تاریک رفتم
I want to take care of him	من می خواهم از او مراقبت کنم
I really need you to understand my concerns	من واقعا به شما نیاز دارم که نگرانی های من را درک کنید
I did not have time for either	برای هیچکدوم وقت نداشتم
God is what we make	خدا همان چیزی است که ما می سازیم
I saw you knocked on my door	دیدم در خانه ام را زدی
I spent the whole day inside	تمام روز را در داخل گذراندم
I am more powerful than you think	من قدرتمندتر از چیزی هستم که شما تصور می کنید
I had no idea of ​​my impact	هیچ تصوری از تاثیرم نداشتم
I think this is a South Indian restaurant	فکر می کنم این یک رستوران هندی جنوبی است
A smile appeared on his lips	لبخندی روی لبش نقش بست
Many people are at war	بسیاری از مردم در حال جنگ هستند
I do not seem to stop looking at him	به نظر نمی رسد که از نگاه کردن به او دست بردارم
A secret worth killing	رازی که ارزش کشتن دارد
I wish you would do a job for me	آرزو می کنم یک وظیفه ای را برای من بر عهده بگیرید
The moving target was still a target	هدف متحرک همچنان یک هدف بود
I should not be staring	من نباید خیره باشم
Five out	پنج در بیرون
I can not think of it	نمی توانم به آن فکر کنم
I really have to hug them right now	من واقعاً باید همین الان آنها را در آغوش بگیرم
I also made a special texture for the flame	بافت مخصوص شعله هم درست کردم
Now I understand why you can not cross it	اکنون می فهمم که چرا نمی توانید از آن عبور کنید
This species generally lives on Earth	این گونه عموماً روی زمین زندگی می کند
I doubt it is even crowded	من شک دارم که حتی شلوغ باشد
I do not know how we got here	من نمی دانم چگونه به اینجا رسیدیم
A threat in it	یک تهدید در آن
There is nothing unnatural about it	هیچ چیز غیر طبیعی در مورد آن وجود ندارد
Then the three scenes continue in parallel	سپس سه صحنه به صورت موازی ادامه می یابد
I put them on a level	من آنها را در یک سطح قرار دادم
I ask them to forgive me	از آنها می خواهم که مرا ببخشند
I could never do such things	من هرگز نمی توانستم چنین کارها را انجام دهم
Although I did not tell him about it	هر چند من در این مورد به او نگفتم
Maybe because he was white, he attracted more attention	شاید چون سفیدپوست بود توجه بیشتری را جلب کرد
I love rural elements	من عاشق عناصر روستایی هستم
I hope the eagle is good here	امیدوارم عقاب اینجا خوب باشه
I think maybe you should talk to him about this	من فکر می کنم شاید شما باید در این مورد با او صحبت کنید
I was selfish about my time and they were old	من نسبت به زمانم خودخواه بودم و آنها پیر شده بودند
I only got there first	من فقط اول به آنجا رسیدم
I keep my thoughts away from me	افکار را از خود دور می کنم
I want you to love me so much	من می خواهم که شما مرا آنقدر دوست داشته باشید
A year later they had a little girl	یک سال بعد آنها صاحب یک دختر کوچک شدند
I also started to panic	من هم شروع به وحشت کردم
9 crew members were killed	9 خدمه کشته شدند
I have to make another one	باید یکی دیگه درست کنم
I took another shot to shoot	یک تیر دیگر برداشتم تا شلیک کنم
The disease affects men and women equally	این بیماری مردان و زنان را به طور مساوی تحت تأثیر قرار می دهد
I have to run a business	من باید یکسری تجارت را اداره کنم
I can hardly hear, I can hardly walk	من به سختی می شنوم، به سختی راه می روم
I can have a good time here	من می توانم لحظات خوبی را در اینجا داشته باشم
A tall face, if he could judge	یک چهره قد بلند، اگر می توانست قضاوت کند
I only have to deal with it once or twice	فقط یکی دوبار باید باهاش ​​کنار بیام
I just showed you how to get four extra weeks	من فقط به شما نشان دادم که چگونه می توانید چهار هفته اضافی دریافت کنید
I had never heard it inside this room	من هرگز آن را در داخل این اتاق نشنیده بودم
John felt loved because of the music	جان احساس کرد که به خاطر موسیقی آن را دوست دارند
I stand for a photo and drive	برای عکس می ایستم و رانندگی می کنم
I could tell he had a problem	می توانستم بگویم او مشکل دارد
I love this store	من عاشق این فروشگاه هستم
I'll be back in five minutes	پنج دقیقه دیگه برمیگردم
I was looking for these last week	من هفته پیش دنبال اینها بودم
I asked him why he thought of that picture	از او پرسیدم چرا به آن تصویر فکر کرده است
I felt like nothing was holding me back	احساس می‌کردم هیچ چیز مرا مهار نمی‌کند
A real cloud can produce rain	یک ابر واقعی می تواند باران تولید کند
I can take you	میتونم برات بگیرم
I have to go home	من باید به خانه ام برگردم
It was hard for me to stop kissing	برای من سخت بود که بوسیدن را متوقف کنم
I could not wait to see if something hit	حوصله نکردم ببینم چیزی زده یا نه
I was so stupid that I did not notice	من خیلی احمق بودم که متوجه نشدم
I can not use this idea	من نمی توانم از این ایده استفاده کنم
I just looked at him	من فقط به او نگاه کردم
I do not know anything about myself	من از خودم چیزی نمی دانم
I must be seven years old	من باید هفت ساله شده باشم
I read his book very well	کتابش رو خوندم خیلی خوب بود
I immediately realized that this was a bomb	بلافاصله فهمیدم که این یک بمب است
There was a thin gap at the bottom of the door	یک شکاف نازک در پایین در بود
I just came back from the worst session	من تازه از بدترین جلسه برگشتم
I hope you can participate	امیدوارم بتوانید شرکت کنید
I heard Ben say stupid things about me	شنیدم که بن در مورد من حرف های احمقانه ای می زد
Muscles work both together and against each other	ماهیچه ها هم با یکدیگر و هم علیه یکدیگر کار می کنند
I will definitely place more orders	حتما سفارشات بیشتری میذارم
I still have a picture of him	من هنوز عکسشو دارم
I got up quickly again	سریع دوباره بلند شدم
I guess this feeling is reciprocal	من حدس می زنم که این احساس بین آنها متقابل است
I hear that they do most of their business there	من می شنوم که آنها بیشتر معاملات خود را در آنجا انجام می دهند
I can continue to go out to visit the village	می توانم برای بازدید از روستا به بیرون رفتن ادامه دهم
I dialed his number on my cell	شماره او را روی سلولم زدم
I hope nothing went wrong	امیدوارم چیزی خراب نشده باشد
I have a sin	یه گناه داره سرم میاد
I loved attention, all flattery	من عاشق توجه، تمام چاپلوسی بودم
I can work hard with a man	من می توانم با یک مرد سخت کار کنم
I guess it will	من حدس می زنم این کار را انجام دهد
I told you it's very easy	بهت گفتم خیلی آسونه
Everything about heavy music	همه چیز مربوط به موسیقی سنگین
I still did not know what he was talking about	من هنوز نمی دانستم او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I can find the bleeding box	من می توانم جعبه خونریزی را پیدا کنم
I was very happy with this little boy	از این پسر کوچولو خیلی خوشحال شدم
Of course I did not listen	معلومه که گوش نمیکردم
I wanted to scream in pain	می خواستم از درد جیغ بزنم
I will name my final price	قیمت نهایی خود را نام می برم
I can breathe without that oxygen	من می توانم بدون آن اکسیژن نفس بکشم
I have seen many strange things during this time	در این مدت چیزهای عجیب و غریب زیادی دیده ام
The description of the three-sentence scheme suddenly seems generous	شرح طرح سه جمله ای ناگهان سخاوتمندانه به نظر می رسد
I was expecting glory and fame	انتظار شکوه و شهرت داشتم
Now I feel like I want to pursue it more	اکنون احساس می کنم می خواهم آن را بیشتر دنبال کنم
I was ready to leave that tropical forest	من هم آماده بودم که آن جنگل گرمسیری را ترک کنم
I thought of an approach	من به یک رویکرد فکر کردم
I want to upset him	من می خواهم او را ناراحت کنم
Anyway, I preferred to be on my feet	به هر حال ترجیح دادم روی پا باشم
I wanted to use my chance with a jury trial	می‌خواستم از شانسم با محاکمه هیئت منصفه استفاده کنم
I have to balance the universe	من باید کیهان را متعادل کنم
I think my cheap neighbor forgot to pay the bill	من فکر می کنم همسایه ارزان قیمت من فراموش کرده است که قبض را بپردازد
I mentioned it in the letter	در نامه به آن اشاره کردم
I threw away the envelope	پاکت را کنار زدم
A crowd formed and the woman was beaten	جمعیتی تشکیل شد و زن مورد ضرب و شتم قرار گرفت
This time I picked up more slowly	این بار آهسته تر برداشتم
I came back about five hundred days later	حدود پانصد روز بعد برگشتم
I will stick to what works for me	من به آنچه برای من کار می کند پایبند خواهم بود
I think everything has affected you more than you think	من فکر می کنم همه چیز بیشتر از آنچه فکر می کنید روی شما تأثیر گذاشته است
I feel good but the doctors want to test	من احساس خوبی دارم اما دکترها می خواهند آزمایش بدهند
I have a pen in my pocket	من یک خودکار در جیبم دارم
This one will let go of your dreams	این یکی رویاهای شما را رها خواهد کرد
Thanks for the separation	از جدایی تشکر کردم
I did it alone	من این کار را به تنهایی انجام دادم
I feel good about myself	احساس خوبی نسبت به خودم دارم
I failed my first exam	اولین امتحانم را رد کردم
A really special community	یک جامعه واقعا خاص
I knew the spirit was stronger here	می دانستم که روحیه اینجا قوی تر است
I know what your size is	میدونم سایز شما چقدره
I was a miserable, bored and terrible sister	من یک خواهر بدبخت، بی حوصله و وحشتناک بودم
I never thought it would reach that level	هیچ وقت فکر نمی کردم به این حد برسد
I recognized the handwriting	من دستخط را تشخیص دادم
One day I will teach you meditation	روزی مدیتیشن را به شما یاد خواهم داد
I can talk to you during the flight	من می توانم در طول پرواز با شما صحبت کنم
I had to take my mother back	باید مادرم را پس می گرفتم
I had three brothers and two sisters	من سه برادر و دو خواهر داشتم
I asked the owner if he ever lived here.	از صاحبش پرسیدم آیا تا به حال اینجا زندگی می کند؟
I put it in the smaller moon	من آن را در ماه کوچکتر گذاشتم
I can not believe that people have really developed this	من نمی توانم باور کنم که مردم واقعاً این را توسعه داده اند
Taylor was married and had a son	تیلور متاهل بود و یک پسر داشت
I feel like I'm building fast	احساس می کنم خودم به سرعت در حال ساختن هستم
I loved him	من عاشقش بودم
Polls are different from tests	نظرسنجی با آزمون متفاوت است
I had not thought about it until recently	من تا همین اواخر به آن فکر نکرده بودم
A single and incredibly attractive adult	یک بزرگسال مجرد و فوق العاده جذاب
I soon realized that my efforts were unnecessary	به زودی متوجه شدم که تلاش هایم غیرضروری است
I wanted a baby and he could give it to me	من بچه می خواستم و او می توانست به من بدهد
The album sold over three million copies	این آلبوم بیش از سه میلیون نسخه فروخت
I can not tell you what is going to happen	من نمی توانم به شما بگویم که قرار است چه اتفاقی بیفتد
A few dark faces on the street never moved silently	چند چهره تاریک در خیابان هرگز ساکت حرکت کردند
I had a question about starting again	در مورد شروع دوباره سوال داشتم
I hope we have a chance to discover the ship	امیدوارم فرصتی برای کشف کشتی داشته باشیم
They then end their relationship	آنها سپس به رابطه خود پایان می دهند
Strange as it may seem, I felt safe with him	هر چقدر هم که عجیب به نظر می رسید با او احساس امنیت می کردم
I give orders, you follow them	من دستورات را می دهم، شما آنها را دنبال کنید
I quickly compose myself	سریع خودم را جمع و جور می کنم
I cried in pain but no one was there	از درد گریه کردم اما کسی آنجا نبود
I also have trouble finding clothes and shoes, forget it	من هم در پیدا کردن لباس و کفش مشکل دارم، فراموشش کن
A group of hosts is called a cluster	به گروهی از میزبان ها به عنوان خوشه گفته می شود
I just lay there in shock	من فقط در شوک آنجا دراز کشیدم
I did not try to kiss her	من سعی نکردم او را ببوسم
I do not believe he has ever experienced them	من باور نمی کنم که او هرگز آنها را تجربه کرده باشد
A citizen is a citizen	شهروند یک شهروند است
I was a hell of a detective, very well	من یک کارآگاه جهنمی بودم، خیلی خب
I laughed despite the deteriorating situation	با وجود وخامت اوضاع خندیدم
I could not let her be like my mom	نمیتونستم بذارم مثل مامانم بشه
I lowered it and raised it again and again	آن را پایین آوردم و دوباره و دوباره بلندش کردم
A loose string played on his forehead	یک رشته شل روی پیشانی او بازی می کرد
A little too much, but this is opera for you	کمی بیش از حد، اما این برای شما اپرا است
For years I did not dare to look at myself naked	سالها بود که جرأت نداشتم برهنه به خودم نگاه کنم
I had not worn such a thing for a long time	خیلی وقته همچین چیزی نپوشیده بودم
I look closely at each vehicle	من به هر وسیله نقلیه با دقت نگاه می کنم
I have to bring you proof	من باید مدرکی برای شما بیاورم
I can not believe what an amazing record	من نمی توانم باور کنم که چه رکورد شگفت انگیزی است
The whispers of the wind passed me by like them	زمزمه باد مانند آنها از من گذشت
A few seconds later the sound came back	چند ثانیه بعد صدا برگشت
They are also separated by color	آنها همچنین بر اساس رنگ از هم جدا می شوند
I feel sad	احساس غم و اندوه دارم
I can hardly feel his presence anymore	دیگر به سختی می توانم حضور او را حس کنم
It was like a chemical reaction process	مثل یک فرآیند واکنش شیمیایی بود
I'll be back for a week for brain surgery	من یک هفته برای جراحی مغز برمی گردم
I did not pay for my ticket	من برای بلیط خودم پول ندادم
I look forward to my next meeting there	من مشتاقانه منتظر جلسه بعدی خود در آنجا هستم
I did not even remember the drive	من حتی درایو را به خاطر نداشتم
A homeless man is as knowledgeable as a doctor	یک مرد بی خانمان به اندازه یک پزشک آگاه است
There was also a tea pot on the table	یک قابلمه چای هم روی میز بود
I like to see dancing	دوست دارم رقصت را ببینم
I limit it vertically	من آن را به عمودی محدود می کنم
When he closed the door, he sighed	وقتی در را بست، آهی از او بلند شد
I was like a mother, very good	من شبیه یک مادر بودم، بسیار خوب
I played with new rings on my fingers	با حلقه های جدید روی انگشتانم بازی کردم
I could not stand that boy	من نمی توانستم آن پسر را تحمل کنم
I can forgive him for being a woman	من می توانم او را به خاطر زن ببخشم
I'm completely out of it	من کاملا از این پرت شدم
I did this to help my health	من این کار را برای کمک به سلامتی انجام دادم
They do not tell me anything	به من چیزی نمی گویند
Chocolate was more exciting	شکلات هیجان انگیزتر بود
Then I made statements that shocked me	سپس اظهاراتی کردم که مرا شوکه کرد
I could feel him and the darkness around him	می توانستم او و تاریکی اطرافش را حس کنم
It is especially good with children	مخصوصاً با بچه ها خوب است
I do not wish this experience for anyone	این تجربه را برای هیچکس آرزو نمی کنم
I still see some people struggling with it	من هنوز می بینم که برخی افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند
I think that just proved it	من فکر می کنم که فقط آن را ثابت کرد
I walked from the beach to the tall bird statue	از ساحل به سمت مجسمه بلند پرنده رفتم
I have to find a way	باید راهی پیدا کنم
A brick house stood on the far shore	یک خانه آجری در ساحل دور ایستاده بود
I did not have much to say about it	چیز زیادی برای گفتن در مورد آن نداشتم
I almost lost my life thanks to my actions	من به لطف اعمالم تقریباً جانم را از دست دادم
I was too upset	بیش از حد آشفته بودم
I'm back my daughter	من دخترم را برگشته ام
They are also used to treat diabetes	آنها همچنین به عنوان درمان دیابت استفاده می شوند
I also had more to write about	من هم با نوشتن بیشتر داشتم
Of course, I will punish my child accordingly	البته من فرزندم را بر این اساس تنبیه خواهم کرد
I already had an appointment	من قبلاً یک قرار ملاقات داشتم
A male officer and a female came out of the hallway	یک افسر مرد و یک زن از راهرو آمدند
A fish that floats on water	ماهی که بالای آب شناور است
I could not understand a word	یک کلمه هم نمی توانستم بفهمم
I just rolled my eyes	فقط چشمامو چرخوندم
I do not need to drive on the island	من نیازی به رانندگی در جزیره ندارم
I just laugh and sometimes I cry	من فقط می خندم و گاهی گریه می کنم
I can not just get up and move	من نمی توانم فقط بلند شوم و حرکت کنم
I bet it took more than five minutes	شرط می‌بندم بیش از پنج دقیقه طول کشید
A bold statement that he is closing	یک بیانیه جسورانه مبنی بر اینکه او در حال بسته شدن است
I feed him and give him water	من به او غذا می دهم و به او آب می دهم
They were immediately arrested and imprisoned for complicity	آنها بلافاصله به جرم مشارکت دستگیر و زندانی شدند
A meeting about something	جلسه ای در مورد چیزی
I also add some vegetables	مقداری سبزیجات هم اضافه می کنم
There are a limited number of marine plants	تعداد محدودی از گیاهان دریایی وجود دارد
I did not even have enough gasoline for this	حتی بنزین کافی برای این کار نداشتم
I smiled and then turned it over	لبخندی زدم و سپس آن را برگرداندم
I was naked in two movements	در دو حرکت برهنه شدم
I can only guess that he meant everywhere	فقط می توانم حدس بزنم که منظورش همه جا بوده است
I can not wait for work	من نمی توانم برای کار صبر کنم
I thought he would not return	فکر می کردم دیگر برنمی گردد
I dismissed the thought with an alarm	با زنگ خطر فکر را کنار زدم
I thought my room was cool	فکر می کردم اتاقم باحال بود
I closed my eyes and took a deep breath	چشمامو بستم و نفس راحتی کشیدم
I remember it seemed a little tense at the time	یادم می آید که در آن زمان کمی تنش به نظر می رسید
He interrupted loudly	صدای بلندی حرفش را قطع کرد
I could enter it alone	می توانستم به تنهایی وارد آن شوم
I could not walk the whole way	نتونستم کل راه برم
I say we keep it that way	من می گویم ما آن را به همین شکل حفظ می کنیم
I just did not remember unfortunately	فقط متاسفانه یادم نبود
I knew you were worried and trying to change something	میدونستم نگران میشی و سعی میکنی چیزی رو تغییر بدی
I told them to start without me	به آنها گفتم که بدون من شروع کنند
I went just to protect you	من رفتم فقط برای محافظت از تو
I just had to do it	من فقط باید آن را انجام می دادم
I think his car may be older than him	من فکر می کنم ماشین او ممکن است قدیمی تر از او باشد
I also happen to be a watchmaker	من اتفاقاً یک ساعت بان هم هستم
The arrows are tied with a ribbon	فلش ها با یک روبان بسته شده اند
I'm glad you finally found your wife	خوشحالم که بالاخره همسرت را پیدا کردی
I hope he lets her take care of him	امیدوارم به او اجازه دهد از او مراقبت کند
I took off my clothes and took a hot bath	لباسامو در آوردم و یه حموم آب گرم زدم
I could not say where it was	نمی توانستم بگویم کجاست
I loved the construction of the world and the characters	من ساختمان جهان و شخصیت ها را دوست داشتم
I looked at the map again	دوباره به نقشه نگاه کردم
I felt like I was a kid in a pastry shop	احساس می کردم بچه ای در مغازه شیرینی فروشی هستم
I have time to shape that conscious thought	من زمان دارم تا آن فکر آگاهانه را شکل دهم
I was not ready to become a mother	من برای مادر شدن آمادگی نداشتم
He heard again a few moments later	چند لحظه بعد دوباره شنید
I just went there today for a motive	من فقط امروز به یک انگیزه به آنجا رفتم
I also love his family	خانواده اش را هم دوست دارم
I know that such an action is not tolerable	من می دانم که چنین اقدامی قابل تحمل نیست
This appears as a wonderful show	این به عنوان یک نمایش فوق العاده ظاهر می شود
I had better do it myself	بهتر بود خودم این کار را بکنم
I had planned for him to go there anyway	من برای او برنامه ریزی کرده بودم که به هر حال به آنجا برود
I looked at some immigrant faces	من به برخی از چهره های مهاجر نگاه کردم
I found out he was on a dry farm	متوجه شدم که او در یک مزرعه خشک است
A new wave of excitement swept over me	موج جدیدی از هیجان مرا فرا گرفت
I thought about leaving, but I decided to go anyway	به رفتن فکر کردم اما به هر حال تصمیم گرفتم بروم
I may speak a foreign language	من ممکن است به یک زبان خارجی صحبت کنم
I endured everything	من هر چیزی را تحمل می کردم
I am absolutely sure of that	من در این مورد کاملاً مطمئن هستم
I closed my eyes, but it only made things worse	چشمانم را بستم، اما این فقط اوضاع را بدتر کرد
I was not sure if they knew it was right	من مطمئن نبودم که آیا آنها آن را درست می دانند
A messenger came home to warn us	قاصدی به خانه آمد تا به ما هشدار دهد
I did not hear you come up	نشنیدم اومدی بالا
I believe you will be a great member of the team	من معتقدم که شما یک عضو عالی تیم خواهید بود
See the relevant team articles for more information	برای اطلاعات بیشتر به مقالات تیم مربوطه مراجعه کنید
A minute later, his mouth went the same way	یک دقیقه بعد دهانش همان مسیر را طی کرد
I hope you did not try to escape	امیدوارم تلاشی برای فرار نکرده باشید
I just needed to relax	فقط نیاز داشتم که خودم را راحت کنم
I have to see how wet you are to me	باید ببینم تو برای من چقدر خیس هستی
I was attacked and left to die	مورد حمله قرار گرفتم و رها کردم تا بمیرم
I took the paper over my eyes	کاغذ را روی چشمانم بردم
I need someone who really wants to help me	من به کسی نیاز دارم که واقعاً بخواهد به من کمک کند
I told them you have no memory	من هم به آنها گفتم شما حافظه ندارید
I wanted to do the same	من هم می خواستم همین کار را بکنم
I expect them to want to talk to you	من انتظار دارم که آنها بخواهند با شما صحبت کنند
I do not know how to accelerate my career	من نمی دانم چگونه می توانم حرفه ام را تسریع کنم
I was always the hardest	من همیشه سخت ترین بودم
I have a deaf cousin	من یک پسر عموی ناشنوا دارم
I watched but I was not impatient	مشاهده کردم اما بی تابی او را جذب نکردم
I was scared, I knew it would hurt	می ترسیدم، می دانستم به دردت می خورد
I thought of moving towards the gun	فکر کردم به سمت تفنگ حرکت کنم
I look forward to reading more	من مشتاقانه منتظر خواندن بیشتر هستم
I found my spiritual foundation	من پایه معنوی خود را پیدا کردم
I felt a strong desire to be with him	میل شدیدی برای بودن با او احساس کردم
I still could not cope with it	من هنوز نتونستم باهاش ​​کنار بیام
I shook my head and took a deep breath	سرم را تکان دادم و نفس عمیقی کشیدم
I have tried this before, a long time ago	من قبلاً این را امتحان کرده ام، مدتها قبل
I wanted her to feel loved and wanted	می خواستم او احساس کند که دوستش دارند و می خواهند
I still remember his great zeal	من هنوز غیرت بزرگ او را به یاد دارم
I pushed it aside with my hands	با دستانم آن را کنار زدم
I wanted to look spectacular	می خواستم دیدنی به نظر برسم
I could not imagine how they all make money	نمی توانستم تصور کنم که چگونه همه آنها پول در می آورند
I remember where we are	به یاد دارم که کجا هستیم
I apologize for this word	بابت این کلمه عذرخواهی میکنم
Our fighter coverage is insufficient	پوشش جنگنده ما ناکافی است
I did not notice that anyone else heard	من متوجه نشدم که کسی دیگر شنیده است
I just remember him trying to calm us down	فقط یادم می آید که سعی می کرد ما را آرام کند
I followed him and felt that everything around me had stopped	دنبالش رفتم و احساس کردم همه چیز در اطرافم متوقف شد
I have tools and so on	من ابزار و غیره را دارم
Gate beams are in the shooting range	تیرهای دروازه در دایره تیراندازی قرار دارند
I have not done anything since then, believe me	از اون موقع تا حالا هیچ کاری نکردم باور کن
I no longer knew who to trust	دیگه نمیدونستم به کی اعتماد کنم
A successful journey with every level of imagination	یک سفر موفقیت آمیز با هر سطحی از تخیل
I hope you hear my voice on this big night	امیدوارم در این شب بزرگ صدای من را بشنوید
I looked like a fool	شبیه یک احمق به نظر می رسیدم
I saw a small face and bright eyes watching us	صورت کوچک و چشمان درخشانی را دیدم که ما را زیر نظر داشت
I left for myself	به خاطر خودم رفتم
A window will open above them	پنجره ای در بالای آنها باز می شود
I refuse to buy clothes in a fat girl store	من از خرید لباس در فروشگاه دختر چاق امتناع می کنم
I still felt betrayed	هنوز احساس می کردم به من خیانت شده است
I was unparalleled in strength and will	من در قدرت و اراده بی نظیر بودم
Many people are angry	بسیاری از مردم عصبانی هستند
I was once one of those people	من زمانی یکی از آن افراد بودم
I said war must come home	گفتم جنگ باید به خانه بیاید
He considers himself in the mouse community	او خود را در جامعه موش می داند
I was just a stubborn failure	من فقط یک شکست سرسخت بودم
I was not used to this heat	من به این گرما عادت نداشتم
A few more waves and disappeared	چند موج دیگر و از بین می رفت
I am looking for a tasteful bride	دنبال یه عروس خوش سلیقه میگردم
I could only see white in any direction	من فقط می توانستم سفید را در هر جهت ببینم
I immediately miss touching him, this can not be good	من فوراً دلم برای لمس او تنگ شده است، این نمی تواند خوب باشد
I felt sorry for him more than ever	بیشتر از همیشه براش دلسوزی کردم
I delivered my message	من پیامم را رساندم
I could feel his presence	حضورش را حس می کردم
I want to see what he sees	می خواهم ببینم او چه می بیند
I gave them my mobile number	شماره همراهم را برایشان گذاشتم
I need to figure out how to do better	باید بفهمم که چگونه بهتر عمل کنم
I hope the valley is good	امیدوارم دره خوب باشه
Throne if you will	تاج و تخت اگر بخواهی
I did not want to disappoint him	من نمی خواستم او را ناامید کنم
I wrapped my legs around his waist	پاهایم را دور کمرش حلقه کردم
I quickly put aside my thoughts	سریع فکر را کنار زدم
I was not aware either	من هم حواسم نبود
I was captured lying	اسیر دروغ شدم
I realized this is it	فهمیدم اینجا همین جاست
Another was the miraculous repair of the sword	دیگری تعمیر معجزه آسای شمشیر بود
I think maybe we are used to uncertainty	فکر می کنم شاید ما به عدم اطمینان عادت کرده ایم
I did not look inside	داخلش را نگاه نکردم
I was a little surprised that he did not admit everything	من کمی تعجب کردم که او همه چیز را اعتراف نکرده بود
I want to play with my kids	من می خواهم با بچه هایم بازی کنم
I used to have feelings	من قبلا احساسات داشتم
Hundreds were imprisoned and held in solitary confinement	صدها نفر زندانی و در سلول های انفرادی نگهداری شدند
I had secrets, big secrets	من رازهایی داشتم، رازهای بزرگ
I would like to take it out	من دوست دارم آن را بیرون بیاورم
I thought what a world	فکر کردم چه دنیایی
I did not want to look back	نمی خواستم به عقب نگاه کنم
I adhere to my first impression	من به برداشت اولم پایبند هستم
I was involved in a project with a limited budget	من داشتم وارد پروژه ای با بودجه محدود بودم
I looked at him in fear	با ترس به او نگاه کردم
I knew how they broke them	می دانستم چگونه آنها را شکستند
I have to call his mother now	الان باید به مادرش زنگ بزنم
I can not imagine a moment without you in my arms	نمی توانم لحظه ای را بدون تو در آغوشم تصور کنم
I can not believe he is gone	من نمی توانم باور کنم که او رفته است
I could never get one, though	هر چند من هرگز نتوانستم یکی را بگیرم
I did not intend to burden you with my pain	قصدم این نبود که تو را با دردهایم سنگین کنم
I should probably see a doctor	احتمالاً باید به پزشک مراجعه کنم
I have to read it this morning	امروز صبح باید بخونمش
I hate green vegetables	من از سبزیجات سبز متنفرم
I really wish this did not happen	واقعا کاش این اتفاق نمی افتاد
I did not sleep at all that night	اون شب اصلا نخوابیدم
I look out the window	از پنجره به بیرون نگاه می کنم
Staff and students all have equal votes	کارکنان و دانش آموزان همگی آرای مساوی دارند
I did not know the number	شماره را نشناختم
This was initially accepted by both sides	در ابتدا این مورد توسط هر دو طرف پذیرفته شد
He came back a few minutes later	چند دقیقه بعد برگشت
I could swear there were tears in his eyes	می توانستم قسم بخورم که اشک در چشمانش جمع شده بود
I could sleep and he was watching over me	من می توانستم بخوابم و او مراقب من بود
Everything went really smoothly	همه چیز واقعاً روان پیش رفت
I never wanted this	من هیچوقت این را نخواستم
I have loved you for days	روزهاست که دوستت دارم
I sighed	با آه کنار گذاشتم
I guess he's just depressed about something	من حدس می زنم او فقط به خاطر چیزی افسرده است
I can not let him cope with this	من نمی توانم اجازه دهم او با این کار کنار بیاید
I want to let them grow up together	من می خواهم بگذارم آنها با هم بزرگ شوند
I stayed there for a bit	یه ذره از من اونجا موندم
When he touched me, I immediately became hot	وقتی او مرا لمس کرد، فورا داغ شدم
I feel my body tremble from touching it	احساس می کنم بدنم از لمسش می لرزد
I was a bad kid sometimes	من گاهی بچه بدی بودم
I wanted to go deer hunting with my uncle	می خواستم با عمویم به شکار آهو بروم
I feel ashamed now but for different reasons	اکنون احساس شرمندگی کردم اما به دلایل مختلف
I know people who can get me another weapon	من افرادی را می شناسم که می توانند اسلحه دیگری برای من تهیه کنند
Documentary about video garden music tools	مستندی در مورد ابزار باغ موسیقی ویدیو
I just have to be calm	فقط باید آرام باشم
I can only hope that he does not owe anyone	فقط می توانم امیدوار باشم که او به کسی بدهکار نباشد
Silent tears flowed from her face	اشک بی صدا از کنار صورتش جاری شد
I see that you were in a difficult situation	می بینم که در موقعیت سختی قرار داشتی
I slowly raised myself and sat on my knees	به آرامی خودم را بالا بردم و روی زانوهایم نشستم
I did not want him to stop carrying me	من نمی خواستم او از حمل من دست بردارد
Rapid traction means hasty death	کشش سریع به معنای مرگ عجولانه است
I think you met him here in the city	فکر می کنم شما او را اینجا در شهر ملاقات کردید
I see you hanging there	من تو را می بینم که آنجا آویزان شده ای
I need a lot of glass blocks	من به تعداد زیادی بلوک شیشه ای نیاز دارم
I was sitting in the car	تو ماشین نشسته بودم
I really wanted to know what happened next	خیلی دلم می خواست بفهمم بعدش چه اتفاقی افتاد
I will update you	من شما را به روز می کنم
I was in high school	من در دبیرستان بودم
I guess we're thankful we were alive	من حدس می زنم که ما از زنده بودنمان سپاسگزاریم
Anyway, I shook his hand when they greeted me	به هر حال وقتی به من سلام کردند دست تکان دادم
I was afraid of this thought	از این فکر می ترسیدم
I saw this big eye	من این چشم درشت را دیدم
A few seconds later he was dry	چند ثانیه بعد او خشک شده بود
I could not breathe or I could not remember how	نمی توانستم نفس بکشم یا یادم نمی آمد چگونه
I think the elements are coming together	من فکر می کنم عناصر در حال جمع شدن هستند
A few well-chosen pieces	چند قطعه خوب انتخاب شده
I'm afraid of aching teeth	من از درد کشیدن دندان می ترسم
I left the door open	در را باز گذاشتم
There was no big and fat place	بزرگ و چاق جایی نبود
I tie a fishing line to my belt	حلقه نخ ماهیگیری را به کمربندم می بندم
A grandson, but older	یک نوه، اما بزرگتر
Apple did not renew the contract after it expired	اپل پس از پایان قرارداد، آن را تمدید نکرد
Time to hold and time to throw away	زمانی برای نگه داشتن و زمانی برای دور انداختن
I feel that this was a very unfortunate decision	من احساس می کنم که این یک تصمیم بسیار ناگوار بود
I understand what he is saying	میفهمم چی میگه
I mean, we've heard about it	منظورم این است که ما در مورد آن شنیده ایم
I hit them again and again	بارها و بارها به آنها ضربه زدم
I enjoyed the whole wedding	از کل عروسی لذت بردم
I had to move your book	باید کتابت را جابجا می کردم
I can not go to work	من نمی توانم سر کار بروم
I will definitely be in touch	حتما در تماس خواهم بود
I was helpless when he got there	وقتی بهش رسید درمانده بودم
I had a blessed life	من زندگی پر برکتی داشتم
I knew the stretch well	کشش را به خوبی می دانستم
I threw them all in the trash	همه را در سبد زباله انداختم
I was having trouble with this conversation	داشتم از این مکالمه کلافه می کردم
I was very happy with them	من از آنها بسیار خوشحال شدم
A father who may have threatened to kill him	پدری که ممکن است او را به قتل تهدید کرده باشد
I have money for the bus	من پول اتوبوس را دارم
There was an old letter on the table	نامه ای کهنه روی میز بود
I guess it's because of my previous success	حدس می زنم به دلیل موفقیت قبلی من باشد
I wished she wouldn't call me a lady anymore	آرزو می کردم که دیگر مرا خانم صدا نمی کرد
I could not care so much	من نمی توانستم به این همه اهمیت بدهم
I talked to his mother	با مادرش صحبت کردم
I stare at the dead child	به کودک مرده خیره می شوم
I need you more, than us	من به شما بیشتر نیاز دارم، از ما
I tried to inspire change	من سعی کردم الهام بخش تغییر باشم
A piece of wood was separated from the rest	تکه ای از چوب از بقیه جدا شد
I hated that it made so much sense	از اینکه اینقدر منطقی بود متنفر بودم
I could never put my finger on it	هیچوقت نتونستم انگشتمو بذارم رویش
One mouse was considered only one experimental unit	یک موش تنها یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد
I did not even know that someone had bought that place	من حتی نمی دانستم کسی آن مکان را خریده است
I fell several times	چندین بار زمین خوردم
I think we are still in the cave	من فکر می کنم ما هنوز در غار هستیم
I almost lost the part about the gate	تقریباً قسمت مربوط به دروازه را از دست دادم
I need a hound	به یک سگ شکاری نیاز دارم
I know this is not your fault	میدونم این تقصیر تو نیست
I was not confident enough to go faster	من آنقدر اعتماد به نفس نداشتم که سریعتر بروم
I guess it didn't matter	حدس میزنم مهم نبود
I needed help though	هر چند به کمک نیاز داشتم
I did not miss breakfast	صبحانه را از دست ندادم
I bent down and kissed her mouth	خم شدم و دهنش رو بوسیدم
I saw horror and fear on his face	وحشت و ترس را در چهره اش می دیدم
I tried to tell him but he did not listen	سعی کردم بهش بگم اما گوش نداد
I used my method a little differently	من از روش خود کمی متفاوت استفاده کردم
I loved you so much then	اون موقع خیلی دوستت داشتم
I stepped on it and fell on my face	زیر پا گذاشتم و روی صورتم افتادم
I will contact you soon	من به زودی با شما تماس خواهم گرفت
I did not even know their names	حتی اسمشان را هم نمی دانستم
I do not want to do anything with him anymore	من دیگر کاری با او نمی خواهم
I kept him at home	من او را تا خانه نگه داشتم
I blushed with embarrassment	من از شرم مرتب قرمز می شدم
I needed to change too	من هم نیاز به تغییر داشتم
I was not sure how my father controlled them	من مطمئن نبودم که پدرم چگونه آنها را کنترل می کند
I can not imagine what you have to think	من نمی توانم تصور کنم که شما باید به چه چیزی فکر کنید
K is a great animal quality strategy	K استراتژی کیفیت حیوانات بزرگ است
I'm really scared for the first time	من واقعا برای اولین بار است که می ترسم
Such a rule applies to everything	چنین قاعده ای شامل همه چیز می شود
I never had that feeling with anyone else	من هرگز این احساس را با هیچ کس دیگری نداشتم
I clean my nose behind my hand	بینی ام را پشت دستم تمیز می کنم
I like them because they are so small	من آنها را دوست دارم زیرا آنها بسیار کوچک هستند
I informed him of that distinction	من او را از آن تمایز آگاه کردم
Although I tried not to depend too much on them	هر چند سعی کردم زیاد به آنها وابسته نشوم
I have sex when the time seems right	من وقتی زمان مناسب به نظر می رسد رابطه جنسی دارم
The time and cause of its extinction are unknown	زمان و دلیل منقرض شدن آن ناشناخته است
I feel comfortable doing this move	از انجام این حرکت احساس آرامش می کنم
A stranger stood over his head and held out his hand	غریبه ای بالای سرش ایستاد و دستش را دراز کرد
I did not intend to hit you again	من قصد نداشتم دوباره شما را بزنم
I still remember the pungent smell	هنوز بوی تندش را به یاد دارم
A day later he may reveal this secret	یک روز بعد ممکن است این راز را روشن کند
I'm basically helpful you had a market	من اساسا مفید است شما تا به حال بازار است
That is, not completely	یعنی نه کاملا
I stopped running	از فرار منصرف شدم
I fought hard not to do it this time	سخت جنگیدم تا این بار این کار را نکنم
I could have stopped everything	می توانستم جلوی همه چیز را بگیرم
I was supposed to let you be	قرار بود بهت اجازه بدم تو باشی
I had never seen anything like it	من تا به حال چیزی شبیه آن را ندیده بودم
I never wanted that to happen to you	هیچ وقت دوست نداشتم همچین اتفاقی برات بیفته
I was not sure he could be trusted	مطمئن نبودم که بتوان به او اعتماد کرد
I just did it and it surprised me	من همین الان این کار را کردم و این مرا غافلگیر کرد
I think the formula is right	من فکر می کنم فرمول مناسب است
I have not seen them inside forever	من آنها را برای همیشه در داخل ندیده ام
I know he did not mean it	میدونم منظوری ازش نداشت
I could not see my watch in the moonlight	نمی توانستم ساعتم را زیر نور ماه ببینم
Most items have black or gold lightning designs	بیشتر اقلام دارای طرح های رعد و برق مشکی یا طلایی هستند
I could not stand it anymore	من دیگر نمی توانستم این را تحمل کنم
I guess you can say that this is our final prediction	من حدس می زنم می توانید بگویید که این پیشگویی نهایی ماست
I like the idea of ​​meeting	من ایده ملاقات را دوست دارم
I can stay with you very hard	من می توانم خیلی سخت با شما بمانم
I just did not want to understand	من فقط نمی خواستم بفهمم
See you in a few days	چند روز دیگه میبینمت
I thought about writing again	به این فکر کردم که دوباره بنویسم
I did not repeat this until recently	من تا همین اواخر این کار را تکرار نکردم
I open my eyes again and see that face	دوباره چشمانم را باز می کنم و آن چهره را می بینم
I guess nothing he tried never worked	من حدس می زنم هیچ چیزی که او تلاش کرد هرگز نتیجه نداد
I watched him walk away	من او را تماشا کردم که او از آنجا دور می شد
I do not follow him as one	من به عنوان یکی از او پیروی نمی کنم
I wondered if they were talking to each other?	تعجب کردم که آیا آنها با یکدیگر صحبت می کنند؟
I was proud of my job and my appearance	من به شغل و ظاهرم افتخار می کردم
I do not feel comfortable doing this	من از انجام این کار احساس راحتی نمی کنم
I kept myself away from him	خودم را هم از او دور می کردم
I have to make the arrangements	من باید مقدمات را فراهم کنم
I was in bad pain for you	من برای تو درد بدی داشتم
I need him as a steadfast person in life	من به عنوان یک فرد ثابت در زندگی به او نیاز دارم
I think you can consider my visit as a warning	فکر می کنم می توانید بازدید من را به عنوان یک هشدار در نظر بگیرید
I love every single one of your broken pieces	من تک تک تکه های شکسته ات را دوست دارم
I look out the door	از در به بیرون نگاه می کنم
Satellite card requested	کارت ماهواره درخواست شده است
I was not fair to you	من با شما منصف نبودم
First I saw the refrigerator and my stomach growled	اول یخچال را دیدم و شکمم غرغر شد
I did not even know that he had read my books	من حتی نمی دانستم که او کتاب های من را خوانده است
I promise you will love them	من قول می دهم که آنها را دوست خواهید داشت
I knew he told me about himself	می دانستم که او درباره خودش به من گفت
I am equal to both fortunes	من با هر دو ثروت برابرم
I was flying too	من هم پرواز می کردم
I beg you to leave me to my shame	التماس می کنم که مرا به شرمندگی من بسپارید
A forest where they play whenever they have the chance	جنگلی که هر وقت فرصت پیدا کنند در آن بازی می کنند
I just did not want to believe	فقط نمی خواستم باور کنم
A house where one can really take care of him	خانه ای که در آن کسی واقعاً می تواند از او مراقبت کند
I have to get out of here	من باید از اینجا بروم
A smooth axis is guided downwards	یک محور صاف به زیر هدایت می شود
I turned down his offer three times	سه بار پیشنهادش را رد کردم
I must have spent two nights there	حتماً دو شب را آنجا گذراندم
I could not even hear him properly	من حتی نمی توانستم به درستی او را بشنوم
I try not to look too disappointed	سعی می کنم زیاد ناامید به نظر نرسم
I was not ready to marry her	من آمادگی ازدواج با او را نداشتم
I listen to complaints	من به شکایات گوش می دهم
I put the pistol in my pocket	تپانچه را داخل جیبم گذاشتم
I spoke as a friend of the enemy	من به عنوان دوست دشمن صحبت کردم
I can kill you where you stand	من می توانم شما را در جایی که ایستاده اید بکشم
I delete the word money	من کلمه پول را حذف می کنم
I jump on my feet and follow	روی پاهایم می پرم و دنبال می کنم
I was not surprised by this	من از این تعجب نکردم
I can not tolerate violence	من نمی توانم خشونت را تحمل کنم
I did what you asked me to do	من کاری را که شما خواسته بودید انجام می دادم
I was getting better at it	داشتم در آن بهتر می شدم
I asked them to give us more	از آنها خواستم بیشتر به ما بدهند
I guess it came from childhood	حدس می زدم از بچگی آمده باشد
I tried to protect them	من سعی کردم از آنها محافظت کنم
An electric shock of contempt touched his eyes	برقی از تحقیر چشمانش را لمس کرد
A very, very little girl	یه دختر خیلی خیلی کوچولو
I walked and never entered his room	راه افتادم و هرگز وارد اتاقش نشدم
Unfortunately the manuscript is not complete	متأسفانه نسخه خطی کامل نیست
I talk to strangers and enjoy being with them	من با غریبه ها صحبت می کنم و از همراهی آنها لذت می برم
I have a number and an address	من شماره و آدرس دارم
I felt the headache approaching	احساس کردم سردرد نزدیک می شود
I can not deny how he appeared	من نمی توانم انکار کنم که او چگونه ظاهر شده است
I could not follow what he told them	نمی توانستم آنچه را که به آنها می گفت دنبال کنم
I missed someone in the photo	دلم برای کسی تو عکس تنگ شده بود
I really like all industrial things	من واقعاً همه چیزهای صنعتی را دوست دارم
I shake his lower hand	به دست پایینش تکان می خورم
I appreciate how he does not carry the whip	من قدردانی می کنم که چگونه او شلاق را حمل نمی کند
I think we should be friends	به نظر من باید دوست بمانیم
I felt his hands in mine	دستانش را در دستانم حس کردم
I walked home instead	به جای آن به خانه راه افتادم
One tip, never sleep on plastic chairs	یک توصیه، هرگز روی صندلی های پلاستیکی نخوابید
I thought about how many people were there	به این فکر کردم که چند نفر آنجا بودند
I feel my stomach in my throat	شکمم را در گلویم حس می کنم
I can not be with a woman	من نمیتونم با یه زن باشم
The man must be a master in his own house	مرد باید در خانه خود استاد باشد
I strongly doubt that he will come	من به شدت شک دارم که او بیاید
I have many preparations	آماده سازی های زیادی دارم
I can do this, no problem	من می توانم این کار را انجام دهم، مشکلی نیست
I think the same is true for many others	من گمان می کنم که برای بسیاری دیگر نیز صادق باشد
No royal family had ever done such an ambitious tour before	هیچ خانواده سلطنتی پیش از این چنین تور بلندپروازانه ای را انجام نداده بود
I would love to make a copy	من خیلی دوست دارم یک کپی تهیه کنم
I'm in our house while this is happening	من در خانه ما هستم در حالی که این اتفاق می افتد
Marriage was an unpleasant marriage from the beginning	ازدواج از همان ابتدا یک ازدواج ناخوشایند بود
I did not have the same support from family or friends	من از طرف خانواده یا دوستان حمایت مشابهی نداشتم
I just can not get these images out of my mind	من فقط نمی توانم این تصاویر را از ذهنم بیرون کنم
I will tell you sometimes	هر چند یه وقتایی بهت میگم
The door opened and then closed	دری باز شد و بعد بسته شد
I never knew who was part of it	من هرگز نمی دانستم چه کسی بخشی از آن است
I only have this one	من فقط این یکی را دارم
Says an announcement in the account	یک اطلاعیه در حساب می گوید
A small amount of panic overwhelmed me	مقدار کمی از وحشت مرا فرا گرفت
Thousands more were donated	هزاران نفر دیگر اهدا شد
A letter signed by his father	نامه ای با امضای پدرش
Maybe I know a few names	شاید چند تا اسم بلد باشم
I promised him to be very careful	بهش قول دادم خیلی مواظبشون باشی
I took charge while driving, but I got lost	من با رانندگی مسئولیت را بر عهده گرفتم، اما گم شدم
I find myself smiling	خودم را در حال لبخند زدن می بینم
Several different versions were released with additional bonus songs	چندین نسخه مختلف با آهنگ های جایزه اضافی منتشر شد
I miss your taste	دلم برای طعم تو تنگ شده
I wonder what happened to him	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای او افتاده است
I closed their eyes and they both shook their heads a little	چشمانشان را گرفتم و هر دو کمی سرشان را تکان دادند
This is a relatively rare occurrence	این یک اتفاق نسبتا نادر است
I read your post	من پست شما را خوانده ام
I liked it from the front page	من از صفحه اول آن را دوست داشتم
I should never have kissed her	من هرگز نباید او را می بوسیدم
I saw that he also felt something	دیدم او هم چیزی احساس می کند
I have not seen you in these places for some time	مدتی است که تو را در این نقاط ندیده ام
I could not miss the trip	من نمی توانستم سفر را انجام ندهم
I was surprised by this	من از این تعجب کردم
I used you without a second thought	من بدون فکر دوم از شما استفاده کردم
I can not think so	من نمی توانم اینطور فکر کنم
There was also a disturbing similarity	یک تشابه نگران کننده نیز وجود داشت
I know your father hid them all these years	می دانم که پدرت آنها را در تمام این سال ها پنهان کرده بود
I simply move faster than most people	من به سادگی سریعتر از اکثر مردم حرکت می کنم
They are of the body	آنها از بدن هستند
I followed him and jumped at the entrance	دنبالش رفتم و از در ورودی پریدم
I poured myself a strong drink	برای خودم نوشیدنی قوی ریختم
A bit of both	یه ذره از هر دو
I trust our love and devotion	من به عشق و ارادتمان اطمینان دارم
I pray he finds his way	دعا می کنم راهش را پیدا کند
I tried to destroy the dreams	سعی کردم رویاها را از بین ببرم
I often wished it was so easy to escape	اغلب آرزو می کردم ای کاش فرار به این راحتی بود
I can marry you if you want	اگه بخوای میتونم باهات ازدواج کنم
I really think we should travel somewhere	من واقعاً فکر می کنم باید به جایی سفر کنیم
I just miss you and I love you with all my being	فقط دلم برایت تنگ شده و با تمام وجود دوستت دارم
I mean, we need money, but not so much	منظورم این است که ما به پول نیاز داریم، اما نه آنقدرها
He thought it would be better to go home	فکر کرد بهتر است به خانه برگردم
They had no children together	آنها با هم فرزندی نداشتند
I whip, still on my knees	شلاق می زنم، هنوز روی زانوهایم
I miss them	من آنها را از دست می خورم
Killing animals for food is completely out of the question	کشتن حیوانات برای غذا کاملاً منتفی است
This is a different thing	این یک چیز متفاوت است
I was waiting for that question	منتظر اون سوال بودم
I knew it was me, always me	میدونستم من بودم، همیشه من
I did not know when and how it happened	نمی دانستم کی و چگونه اتفاق می افتد
I can see why some people are against it	من می توانم ببینم که چرا برخی مخالف آن هستند
I ate at the dinner table	روی میز شام خوردم
Each car consisted of a passenger seat for one guest	هر ماشین شامل یک صندلی مسافر برای یک مهمان بود
I called his mother but she did not answer	به مادرش زنگ زدم جواب نداد
I, Michael, am concerned about the creation of children	من مایکل نگران خلقت بچه ها هستم
I feel like bursting	احساس ترکیدن دارم
I looked at a bunch of books on the shelf	نگاهی به دسته ای از کتاب های روی قفسه انداختم
I did not make sense	من معنی نداشتم
I let it fall to the ground	گذاشتم روی زمین بیفتد
This is sometimes called an agreement	گاهی اوقات به این توافق می گویند
I pushed the arrow away	فلش را کنار زدم
I needed to make a fundamental change in strategy	من نیاز به ایجاد یک تغییر اساسی در استراتژی داشتم
I have international bonds, real estate and stocks	من اوراق قرضه، املاک و مستغلات و سهام بین المللی دارم
I want to read this book	من می خواهم این کتاب را بخوانم
I wiped my eyes and tried to wipe my head	چشمانم را پاک کردم و سعی کردم سرم را پاک کنم
I should have known you could not hurt anyone	باید می دانستم که نمی توانستی به کسی صدمه بزنی
I saw what you did with my mom and dad	دیدم با مامان و بابام چیکار کردی
I heard him and I knew when he would die	من او را شنیدم و می دانستم کی خواهد مرد
I really liked this place	من واقعاً اینجا را دوست داشتم
I was not born a sinner, no one was born	من به عنوان یک گناهکار به دنیا نیامده ام، هیچ کس به دنیا نیامده است
I mean, take me as an example	منظورم این است که من را برای مثال در نظر بگیرید
I have evidence of what I dug	من برای آنچه حفر کردم مدرک دارم
I think you went for a fun night	فکر کنم برای یک شب تفریحی رفتی
I'm getting ready for an interview this morning	امروز صبح دارم برای مصاحبه آماده میشم
I know you're surprised about that	من می دانم که شما در مورد آن تعجب می کنید
I am ready to embrace you and save you	من حاضرم تو را در آغوش بگیرم و نجاتت دهم
I shake my head, I'm completely confused	سرم را تکان می دهم، کاملا گیج هستم
I can not stand to see it	تحمل دیدنش را هم ندارم
I want to know what he is hiding	من می خواهم بدانم او چه چیزی را پنهان می کند
I did not know what it could show	نمی دانستم چه چیزی می تواند نشان دهد
Its port wing was detached	بال پورت آن جدا شد
I painted the same and sent it happily	همان را نقاشی کردم و با خوشحالی فرستادمش
I shook my head, because he was not really ashamed	سرم را تکان دادم، چون واقعاً شرم نداشت
I turned and looked	برگشتم و نگاه کردم
Most of those who could not find shelter were killed	بیشتر افرادی که نتوانستند سرپناهی پیدا کنند کشته شدند
There was a wild light of horror in his eyes	نور وحشی وحشت در چشمانش بود
I'll be back in time for dinner	برای شام به موقع برمی گردم
I could focus on bad memories and pain	می توانستم روی خاطرات بد و درد تمرکز کنم
I rolled over and looked up	غلت زدم و به بالا نگاه کردم
I got out of bed and went into the shower	از تخت بلند شدم و رفتم داخل دوش
I could not control it	نتونستم کنترلش کنم
I talked to your doctors	من با پزشکان شما صحبت کردم
This religious view was aware of his actions throughout his life	این دیدگاه دینی در تمام طول زندگی‌اش از اعمال او آگاه بود
I feel good about him	حس خوبی نسبت به او دارم
I promise, sincere prayer works for me every time	قول می دهم، دعای خالصانه هر بار برای من کارساز است
They can build others soon	آنها به زودی می توانند دیگران را بسازند
I watched the sky disappear	من تماشا کردم که آسمان از بین رفت
Thank you so much for sharing this with me	بسیار سپاسگزارم که این مطلب را با من به اشتراک گذاشتید
I am impressed by your work and skills	من تحت تاثیر کار و مهارت شما قرار گرفته ام
I listened, but my mind went astray	من گوش دادم، اما ذهنم منحرف شد
I almost have a beard	من تقریباً ریش گردن دارم
Today I am less eager to punch the vulnerable	امروز کمتر مشتاق مشت زدن به قشر آسیب پذیر هستم
I passed him without saying a word, just shaking my head	بدون هیچ حرفی از کنارش گذشتم فقط با تکان دادن سر
These included works that are now considered among his most important works	اینها شامل آثاری بود که اکنون در زمره مهمترین آثار او به حساب می آیند
I doubt he will follow me	من شک دارم که او به دنبال من بیاید
I just decided to walk	من فقط تصمیم گرفتم راه بروم
I took it after his death	بعد از مرگش گرفتمش
I go first thing in the morning	اول صبح میرم
Everyone wanted to meet him	همه می خواستند او را ملاقات کنند
everything all right	همه چیز درست است
A clean end, an end that does not bother or burden anyone	پایانی پاک، پایانی که هیچ کس را آزار نمی دهد یا بر دوش نمی گذارد
I got up and shook it warmly	بلند شدم و به گرمی تکانش دادم
I had to sell it	باید می فروختمش
So she was in a virgin marriage	بنابراین او در ازدواج باکره بود
I was much more comfortable at the time	من در آن زمان خیلی راحت تر بودم
I was in such a dark place	من در چنین مکان تاریکی بودم
I always wanted to own it	من همیشه دوست داشتم مالک آن باشم
I want to thank you for your equestrian training	من می خواهم از شما برای آموزش های سوارکاری تشکر کنم
I can not move or breathe	نمی توانم حرکت کنم یا نفس بکشم
I was happy for the first time in my life	من برای اولین بار در زندگیم خوشحال بودم
I called the apartment	به آپارتمان زنگ زدم
I think they are great too	به نظر من اونا هم عالین
Sometimes I miss my mother	گاهی دلم برای مادرم تنگ می شود
I found his work on top of the shower staff	من کار او را در بالای کارکنان دوش پیدا کردم
I could not afford to go there	نمی توانستم به خودم اجازه دهم به آنجا بروم
I have never felt so perfect in my life	هرگز در زندگی ام اینقدر احساس کامل بودن نکرده بودم
No attack was reported	هیچ حمله ای ذکر نشده است
One full twelve inches, one and three-quarters of a pound	یک دوازده اینچ کامل، یک و سه چهارم پوند
I thought it would be more romantic	فکر می کردم رمانتیک تر باشد
People had fewer direct tools to interact	مردم ابزارهای مستقیم کمتری برای تعامل داشتند
I can not sit here and talk to an empty room	من نمی توانم اینجا بنشینم و با یک اتاق خالی صحبت کنم
I hope they fire the new manager	امیدوارم مدیر جدید را برکنار کنند
I do not know how you will face him again	من نمی دانم چگونه دوباره با او روبرو خواهید شد
Another brick structure was built to store oil	سازه آجری دیگری برای نگهداری نفت ساخته شد
I did not take them because of my happy personality	من آنها را به دلیل شخصیت شادم نگرفتم
I like the place for breakfast	من مکان برای صبحانه را دوست دارم
I did not think about these things once in school	من یک بار در مدرسه به این چیزها فکر نکردم
I say my intention	من قصدم را می گویم
I saw a wrinkled face	صورت چروکیده ای را دیدم
I can not take it back now	الان نمیتونم پس بگیرمش
I did not know what my problem was	نمیدونستم مشکلم چیه
I'm not saying what happens there	من نمی گویم آنجا چه اتفاقی می افتد
I guessed his age based on his height	سن او را بر اساس قد هم حدس زدم
I just wanted to help him	من فقط می خواستم به او کمک کنم
I did not want to go and said	من نمی خواستم بروم و گفتم
I keep thinking about reading it	مدام به خواندنش فکر می کنم
I watched him get permission to go home	من او را تماشا کردم که اجازه رفتن به خانه را گرفت
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
I knew these inevitable things were coming	می دانستم که این اتفاقات اجتناب ناپذیر در راه است
I had the chance to find my second half	من این شانس را داشتم که نیمه دوم خود را پیدا کنم
I started stroking her	شروع کردم به نوازشش
I have a question for you	من از شما سوال دارم
I expect it to be resolved now	من انتظار دارم که اکنون حل شود
I just check the door, knock on the door and then leave	من فقط در را چک می کنم، در می زنم و سپس می روم
You eat and you gain strength	شما غذا می خورید و قدرت می گیرید
I believe in our capacity to learn	من به ظرفیت ما برای یادگیری ایمان دارم
I was forgetting what he even looked like	داشتم فراموش می کردم که او حتی چه شکلی بود
I think a little bit is taking shape	فکر می کنم کمی در حال شکل گیری است
I will even water it for you	من حتی آن را برای شما آب خواهم داد
A general, a major and a captain	یک ژنرال، یک سرگرد و یک سروان
I sighed and rolled my eyes	آهی کشیدم و چشمانم را گرد کردم
I did not know how to protect you from everything	نمیدونستم چطوری ازت در برابر همه چیز محافظت کنم
I was hers, he was mine	من مال اون بودم اون مال من
I saw that he was very scared	می دیدم که خیلی ترسیده بود
One wall, another wall	یک دیوار، یک دیوار دیگر
I looked at the body and shivered involuntarily	به جسد نگاه کردم و بی اختیار لرزیدم
I could not believe he was even thinking about it	باورم نمی شد که او حتی به این موضوع فکر می کرد
I never expect to look like a good athlete	من هرگز انتظار ندارم که به یک ورزشکار خوب نگاه کنم
I miss waking up with you in the morning	دلم برای صبح با تو بیدار شدن تنگ شده
I tried to calm down again before trying	سعی کردم قبل از تلاش دوباره آرامشم را به دست بیاورم
I did not do what I deserved	من کاری نکردم که لایق این باشم
I think he really regrets what he did	من فکر می کنم او واقعا از کاری که انجام داده پشیمان است
A glimpse of what was to become	نگاهی اجمالی به آنچه قرار بود تبدیل شود
I took my seat on the couch	روی کاناپه موقعیتم را گرفتم
I was really impressed by their generosity	من واقعاً از سخاوت آنها متاثر شدم
I saw you on the ground	تو را روی زمین دیدم
I knew who he was going to meet	من می دانستم که او چه کسی را قرار است ملاقات کنیم
He was just amazing	او فقط شگفت انگیز بود
I expect the rules to be followed equally	من انتظار دارم که قوانین به طور مساوی رعایت شود
I love watching the two interact	من عاشق تماشای تعامل این دو هستم
I felt that he could see right through me	احساس می کردم که او می تواند درست از طریق من ببیند
I can not want you like this	من نمیتونم تو رو اینجوری بخوام
I decided to go for a walk early this morning	امروز صبح زود تصمیم گرفتم برم پیاده روی
I haven't done anything for a long time	خیلی وقته که هیچ کاری نکردم
I just wish he was not under the gun	فقط کاش زیر اسلحه نبود
I enjoyed reading the suggestions on how to teach comprehension	از خواندن پیشنهادات در مورد نحوه آموزش درک مطلب لذت بردم
I admire their good taste	من طعم خوب آنها را تحسین می کنم
I still have to be careful	من هنوز باید مراقب باشم
I have to submit in less than two weeks	کمتر از دو هفته دیگر باید ارائه کنم
I ask you to read them	از شما می خواهم آنها را بخوانید
I even liked people a little bit	من حتی از مردم کمی خوشم می آمد
I did this with some discomfort	من این کار را با ناراحتی خاصی انجام دادم
I see him reaching out	او را می بینم که دارد دستم را دراز می کند
I went upstairs and stood outside his room	به طبقه بالا رفتم و بیرون اتاقش ایستادم
Tonight's party was not my place	مهمانی امشب جای من نبود
I would love to see him perform again	من دوست دارم دوباره اجرای او را ببینم
I look around to see what is nearby	به اطراف نگاه می کنم تا ببینم چه چیزی نزدیک است
I never thought about how my will was exercised	من هرگز به این فکر نکرده بودم که چگونه اراده ام اعمال می شود
I do not know if you want to see me again	بعید میدونم دوباره بخوای منو ببینی
I just bought them in black leather	من فقط آنها را در چرم مشکی خریدم
Games became more accessible	بازی ها در دسترس تر شدند
I finally forced him to beg	بالاخره مجبورش کردم التماس کنه
I thought it would not work for me	فکر می کردم به خاطر من کار نمی کند
I had to pull you out of there	مجبور شدم تو را از آنجا بیرون بکشم
I wish you would listen	کاش گوش میدادی
My shower was over and I went to the newspaper article	دوشم تموم شد و رفتم سراغ مقاله روزنامه
The good electrical organ was completely destroyed	اندام الکتریکی خوب به طور کامل از بین رفت
I know you will be faithful to do it	من می دانم که شما برای انجام آن وفادار خواهید بود
A small smile creased his lips	لبخند کوچکی روی لب ها خمیده شد
I did not seem to take my eyes off him	به نظر نمی رسید که چشمانم را از او دور کنم
Richard himself did not arrive until two days later	خود ریچارد تا دو روز بعد نرسید
I can not stand it anymore	دیگه نمیتونم تحملش کنم
I could not raise a fist	نمی توانستم یک مشت بلند کنم
I was not willing to carry more	من حاضر به حمل بیشتر نبودم
It seemed like I could never leave you	به نظر می رسید هرگز نمی توانستم تو را رها کنم
I felt his presence for a few nights	چند شب حضورش را حس می کردم
I, in turn, deal with them	من به نوبه خود با آنها برخورد می کنم
I offered him but he shook his head	به او پیشنهاد دادم اما او سرش را تکان داد
I have to read about it	باید در موردش بخونم
Anyway, I think it's hard	به هر حال به نظرم سخت است
I have not had a good rest for some time	مدتی است که استراحت خوبی نداشته ام
I kept looking forward	من همچنان به نگاه کردن به جلو ادامه دادم
Many oil wells dried up	بسیاری از چاه های نفت خشک شد
I saw him on the train and followed him	او را در قطار دیدم و دنبالش رفتم
I just got out of the gym	من تازه از ورزشگاه بیرون آمدم
I shook my head angrily	سرم را با عصبانیت تکان دادم
I'm going to help	قرار است به این امر کمک کنم
I generally distanced myself from biology	من به طور کلی از علم زیست شناسی فاصله گرفتم
I smile and lift my apple for him	لبخند می زنم و سیبم را برایش بلند می کنم
I never stopped once and did not think why	من هرگز یک بار متوقف نشدم و فکر نکردم چرا
I'm a smart guy without a doubt	من پسر باهوشی هستم بدون شک
I try to get away again	دوباره سعی می کنم دور شوم
I copied it just below my text	من آن را درست زیر متنم کپی کردم
I had to ask them a question	لازم بود از آنها یک سوال بپرسم
I still did not know enough to be able to ask clever questions	من هنوز آنقدر نمی دانستم که بتوانم سؤالات هوشمندانه بپرسم
I started receiving these phone calls	من شروع به دریافت این تماس های تلفنی کردم
A kind of glorification of the human soul	نوعی تجلیل از روح انسان
I pulled my head down	بالای سرم را پایین کشیدم
I wish you success in your studies	برای شما آرزوی موفقیت در تحصیل دارم
I still knocked out the man and took the gun	من هنوز آن مرد را ناک اوت کردم و اسلحه را برداشتم
I guess this is what they call faith	من حدس می زنم این چیزی است که آنها به آن ایمان می گویند
I have seen it in my dreams	من آن را در رویاهایم دیده ام
I was always in an office	من همیشه در یک دفتر بودم
I stare at the front cover	به جلد جلو خیره می شوم
I ask you not to give them anything right now	از شما می خواهم فعلا چیزی به آنها ندهید
One is a photo taken in the late middle ages	یکی عکسی است که در اواخر دوران میانسالی گرفته شده است
I reminded myself not to lock my knees	به خودم یادآوری کردم که زانوهایم را قفل نکنم
I can not be sure but it looks like a woman	من نمی توانم مطمئن باشم اما به نظر یک زن است
I do not exchange those moments for anything	من آن لحظه ها را با هیچ چیز عوض نمی کنم
The second group of guards meets them at the station	گروه دوم از نگهبانان در ایستگاه با آنها ملاقات می کنند
And so it disappeared for a while	و بنابراین برای مدتی از بین رفت
This has been a very big day	این یک روز بسیار بزرگ بوده است
A group of armed security personnel were transferred to the plane	گروهی از پرسنل امنیتی مسلح به داخل هواپیما منتقل شده اند
I wondered if he had grown up in a monastery	تعجب کردم که آیا او در یک صومعه بزرگ شده است
A small table and chair equipped the visitors' side	یک میز و صندلی کوچک، طرف بازدیدکنندگان را تجهیز می کرد
For seven years I have not allowed the monster to be in control	هفت سال است که نگذاشتم هیولا کنترل داشته باشد
I always talked about going	من همیشه در مورد رفتن صحبت کردم
I will not, never again	نخواهم کرد، دیگر هرگز
I got in the distance and hurried out	برای در فاصله گرفتم و با عجله به بیرون رفتم
I took everything on camera	من همه چیز را در دوربین گرفتم
I went to a club with some friends	من با چند نفر از دوستان به یک باشگاه رفتیم
I will not let anything bad happen to you again	نمیذارم دوباره اتفاق بدی برات بیفته
I'm quite happy to be	من کاملا خوشحالم که هستم
I have the license plate number	من شماره پلاک رو دارم
I was about to jump when he finally spoke	نزدیک بود بپرم وقتی بالاخره صحبت کرد
I only do this with you	من فقط با تو این کار را می کنم
I fired him	او را از خدمت برکنار کردم
I finally understood	بالاخره فهمیدم
I restrain all sexual desires except pain	من همه امیال جنسی را باز دارم جز درد
I want you to stay very far from here	ازت میخوام خیلی دور از اینجا بمونی
I still can not see him as my own	من هنوز نمی توانم او را به عنوان مال خودم ببینم
A few steps later, there was a bottle of beer	چند قدم بعد، یک بطری آبجو بود
I jumped up and down and still nothing	بالا و پایین پریدم و هنوز هیچی
I have worked, I have earned, and it is quite comprehensive	من کار کرده ام، به دست آورده ام، و کاملاً جامع
I'm here just to help you	من فقط برای کمک به شما اینجا هستم
A new tone was established	لحن جدیدی برقرار شد
I hope this does not seem trivial	امیدوارم این شاید پیش پا افتاده به نظر نرسد
I did not have to do much	من مجبور نبودم کار زیادی انجام دهم
Cold sweat ran down my body	عرق سردی در بدنم جاری شد
These two are close friends	این دو دوست صمیمی هستند
I did not think it was possible	فکر نمی کردم امکان پذیر باشد
Shame of accident	شرم از تصادف
I never thought otherwise	هیچ وقت غیر از این فکر نمی کردم
A really lovely new summer card	یک کارت تازه تابستانی واقعا دوست داشتنی
I stared at the empty ceiling	به سقف خالی خیره شدم
I looked outside, hoping to see snow	به امید دیدن برف به بیرون نگاه کردم
I will never forget the first week I stayed in that apartment	من هرگز اولین هفته اقامت در آن آپارتمان را فراموش نمی کنم
I had such a sense of pride and arrogance	چنین احساس غرور و غرور داشتم
A good opportunity to get playing time	فرصت خوبی برای گرفتن زمان بازی
I can take care of it	من می توانم از آن مراقبت کنم
I stood aside and shook my head and laughed	کنار ایستادم و سرم را تکان دادم و خندیدم
I want something similar, but much easier	من می خواهم چیزی مشابه، اما بسیار ساده تر
I got dressed and threw myself on the bed	پوشیدم و خودم را روی تخت پرت کردم
I have a child in university	من یک بچه در دانشگاه دارم
I wanted to show him some of my love	می خواستم کمی از محبت خود را به او نشان دهم
I really enjoy shopping now	الان واقعا از خرید لذت می برم
I can not believe my ears	من نمی توانم گوش هایم را باور کنم
The offer never happened	پیشنهادی هرگز اتفاق نیفتاد
I just wished everything was so easy	فقط آرزو می کردم همه چیز به همین راحتی باشد
I choose to hold you responsible for all this	من انتخاب می کنم که شما را مسئول همه اینها بدانم
He was sleeping between us	بین ما خوابیده بود
I mean, they literally wanted to drink my blood	منظورم این است که آنها به معنای واقعی کلمه می خواستند خون من را بنوشند
It can be called collective or shared consciousness	می توان آن را آگاهی جمعی یا مشترک نامید
I could stare at it all day	می توانستم تمام روز به آن خیره شوم
I was not ready to learn the details	من برای یادگیری جزئیات آماده نبودم
On the other hand, I did not hear anything and knocked	از طرف دیگر چیزی نشنیدم و در زدم
I try to tell the difference between the two	من سعی می کنم تفاوت بین این دو را بیان کنم
I count bridges, like people count sheep	من پل ها را می شمارم، مثل مردم که گوسفندان را می شمارند
I have many of you	من خیلی از شماها را دارم
I could not remember whether they drank it or not	یادم نمی آمد از آن نوشیده اند یا نه
I am very proud of him	من خیلی به او افتخار می کنم
I'm just watching you	من فقط مراقب شما هستم
I want to be as close as we are	من می خواهم مثل خودمان به هم نزدیک باشم
I just wanted to do it	من فقط می خواستم آن را انجام دهم
I wiped the big things off the table	چیزهای بزرگ را از روی میز پاک کردم
I know exactly what he is showing me	من دقیقا می دانم که او چه چیزی را به من نشان می دهد
I can see it, it becomes a movement	من می توانم آن را ببینم، به یک جنبش تبدیل می شود
I have to stay positive, get through the day	من باید مثبت بمانم، روز را پشت سر بگذارم
I want to be part of salvation	من می خواهم بخشی از نجات باشم
He is married and has four children	وی متاهل و دارای چهار فرزند است
I said he is a great player	گفتم که او بازیکن بزرگی است
I know you have something	میدونم یه چیزی داری
A god who never actually receives gifts	خدایی که در واقع هیچ وقت هدایایی دریافت نمی کند
I'm new to this job, but that's it	من تازه وارد این کار هستم، اما همین است
I'm a little jealous of it	من کمی به آن حسودی می کنم
He lost both calls	هر دو تماس او را از دست داد
I reach for the collar of my shirt and try again	از یقه پیراهنم دراز می کنم و دوباره تلاش می کنم
I could teach him though	هر چند می توانستم به او یاد بدهم
I respond to messages and move papers	من به پیام ها پاسخ می دهم و کاغذها را جابجا می کنم
I remember it with a little pride	من خودم آن را با کمی افتخار به یاد می‌آورم
You will never take his game	شما هرگز بازی او را نمی گیرید
The sun that shone on him for a lifetime	خورشیدی که یک عمر بر او تابیده بود
I think we can rub it together happily	فکر می‌کنم ما می‌توانیم با خوشحالی در کنار هم مالش دهیم
I did not expect anyone to be at home	انتظار نداشتم کسی در خانه باشد
I put on my shoes and leave the room	کفش هایم را می پوشم و از اتاق خارج می شوم
I remember the thick makeup and the cheap perfume	آرایش غلیظ و عطر ارزان قیمت را به یاد دارم
I enjoyed some of his posts	من از برخی از پست های او لذت بردم
I miss the seasons above	دلم برای فصل های اون بالا تنگ شده
I ask you not to say anything	من از شما می خواهم که چیزی نگویید
I think you should communicate with him	به نظرم باید باهاش ​​ارتباط برقرار کنی
I did not want him to leave	من نمی خواستم او برود
Maybe I want to cut it	شاید بخواهم آن را قطع کنم
I want them to have it	من می خواهم آنها آن را داشته باشند
I think most people do that	فکر می کنم اکثر مردم این کار را می کنند
I was ashamed of myself	من از خودم خجالت کشیدم
I can see his face is red	می توانم صورتش را ببینم که قرمز شده است
I was just disappointed	من فقط ناامید شدم
Eight of the victims were federal law enforcement officers	هشت نفر از قربانیان ماموران اجرای قانون فدرال بودند
I just want to tell you that we are leaving	من فقط می خواهم به شما بگویم که ما می رویم
I promise I will never bite your tongue again	قول میدم دیگه هیچوقت زبونتو گاز نگیرم
I agree with both points	من با هر دو نکته موافقم
A draft only needs to move you once	یک پیش نویس فقط باید یک بار شما را جابجا کند
They came to an end a little later	اندکی بعد به پایان آن رسیدند
I was shocked to find him there	از پیدا کردن او در آنجا شوکه شدم
I did this process without any problems	من این پروسه را بدون مشکل انجام دادم
I could not understand everything he was saying to me	نمی توانستم همه چیزهایی را که به من می گفت درک کنم
I could hardly taste it	من به سختی می توانستم طعم خود را بچشم
I know this is normal	میدونم این طبیعیه
I know it was not easy for you	میدونم برات آسون نبود
I can not believe how calm they look	باورم نمی شود چقدر آرام به نظر می رسند
I definitely did not have a coach	من مشخصاً مربی نداشتم
I stepped forward and let her hug me	جلو رفتم و اجازه دادم بغلم کنه
Several times I noticed that I was laughing close to tears	چندین بار متوجه شدم که در حال خندیدن نزدیک به اشک هستم
I won fairly	من عادلانه برنده شدم
Little by little I was worried and I called again	کم کم داشتم نگران می شدم و دوباره زنگ زدم
I was born at night but not last night	من شب به دنیا اومدم ولی دیشب نه
I can not tell you anymore	دیگه نمیتونم بهت بگم
A small farm, like any other house on the block	یک مزرعه کوچک، مانند هر خانه دیگری در بلوک
A strong urge led me to contact my travel agency	یک اصرار شدید باعث شد با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرم
I needed to meet him	من نیاز داشتم که او را ملاقات کنم
I left without saying anything to my daughter	بدون اینکه چیزی به دخترم بگویم رفتم
I will try to make progress	من سعی خواهم کرد که پیشرفت کنم
I was losing patience	صبرم از دست می رفت
I somewhat agree with this statement	من تا حدودی با این گفته موافقم
I never wanted to	من هرگز نخواسته بودم
I know it was not his fault	میدونم تقصیر اون نبود
I did not mention any weapons because you do not have them	من هیچ اسلحه ای را ذکر نکرده ام زیرا شما آن را ندارید
I am all of them and none of them	من همه اش هستم و هیچ کدام
He thought I should warn them	فکر کرد باید به آنها هشدار دهم
I do not know if this is done elsewhere?	من نمی دانم که آیا این کار در جاهای دیگر نیز انجام می شود؟
A thin veil of fog covered me	پرده نازکی از مه مرا فراگرفت
I was relieved that this was finally resolved on its own	خیالم راحت شد که این بالاخره خودش حل شد
I said love is learned this way	گفتم عشق از این طریق آموخته می شود
I ask him to be with us for the meeting	از او می خواهم که برای جلسه با ما باشد
I gathered my work	من کارم را جمع کردم
I could not see myself, but soon the mirror melted	نمی توانستم خودم را ببینم، اما به زودی آینه آب شد
I walked home after work	بعد از کار به خانه راه افتادم
I hope we really convinced them	امیدوارم واقعاً آنها را متقاعد کرده باشیم
I treat other conditions as well	من شرایط دیگر را نیز درمان می کنم
I really can not deny it now	الان واقعا نمی توانم آن را انکار کنم
I think because of my mom	فک کنم بخاطر مامانم
I quickly fell in love with each other	من به سرعت عاشق یکی دیگر شدم
I spent the morning working out	صبح را صرف کارهای بیرون کردم
I gave them all the details and tips	تمام جزئیات و راهنمایی ها را به آنها دادم
I think we were what they wanted to be	من فکر می کنم ما همان چیزی بودیم که آنها آرزوی آن را داشتند
I still had to kill again	هنوز مجبور بودم دوباره بکشم
I know it will not last	می دانم که دوام نخواهد داشت
I enjoyed the variety of classes offered	من از تنوع کلاس های ارائه شده لذت بردم
I feel calm, happy, hopeful and excited	احساس آرامش و شادی و امیدواری و هیجان دارم
I saw the pressure and the hereafter in your eyes	فشار و آخرت را در چشمانت دیدم
I thought it might be the last time	فکر کردم شاید آخرین بار باشد
His contract was not renewed	قرارداد او تمدید نشد
I am in the field of import-export	من در زمینه صادرات واردات هستم
Even sport hunting guides refused to shoot the birds	حتی راهنمایان شکار ورزشی نیز از تیراندازی به این پرندگان خودداری کردند
I want this on his behalf and without his consent	من این را از طرف او و بدون رضایت او می خواهم
A teacher can only clarify this by being there	یک معلم فقط با حضور در آنجا می تواند این را روشن کند
It is unknown at this time what he will do after leaving the post	معلوم نیست این افراد چه کسانی می توانستند باشند
I felt the fear of him	حس ترس ناشی از او را حس می کردم
A boy, a good boy, loved him	یک پسر، یک پسر خوب، به او علاقه داشت
I am very proud of what we do	من به کاری که انجام می دهیم بسیار افتخار می کنم
I checked the console	کنسول رو چک کردم
I just can not let go	فقط نمیتونم بذارم بری
I stared at his green eyes for a few seconds	چند ثانیه به چشمان سبزش خیره شدم
Crop damage in this state was significant	خسارت محصول در این ایالت قابل توجه بود
I was a little embarrassed to miss cooking	از دست پختم کمی خجالت کشیدم
I mean bad in the true sense of the word	منظورم بد به معنای واقعی کلمه است
I should never have slept with him	من هرگز و هرگز نباید با او می خوابیدم
I was impressed by his flexibility	من تحت تاثیر انعطاف پذیری او قرار گرفتم
I came here to tell you the truth	من اینجا آمدم تا حقیقت را به شما بگویم
I did not even notice his presence	من حتی متوجه حضور او نشدم
I think this project has gone beyond mere science	من فکر می کنم این پروژه از علم صرف فراتر رفته است
I want to run to you	من می خواهم به سمت تو فرار کنم
I hope you have a similar opinion about me	امیدوارم شما هم نظری مشابه در مورد من داشته باشید
I want people to know we mean trade	من می خواهم مردم بدانند منظور ما تجارت است
And he taught in the temple every day	و او هر روز در معبد تعلیم می داد
I would not do anything for you	من هیچ کاری برات انجام نمیدم
At the moment, though, I cared less about her feelings	هر چند در حال حاضر کمتر به احساسات او اهمیت می دادم
I highly recommend him as a coach	من او را به عنوان یک مربی به شدت توصیه می کنم
I will not return	من بر نمی گردم
I think that young girl can drive the wagon	فکر می کنم آن دختر جوان می تواند واگن را براند
I think they are talking about the flow	من فکر می کنم آنها در مورد جریان صحبت می کنند
I grab my mom from behind and push	مامانمو از پشت میگیرم و فشار میدم
I can not say what he did with it	نمی توانم بگویم او با آن چه کرد
I never wanted to be there	هیچ وقت نمی خواستم در آن مکان باشم
I wondered how many of them had already died	من تعجب کردم که چند نفر از آنها قبلاً مرده بودند
I wipe the sweat from my face	عرق صورتم را پاک می کنم
I have to find my mom	من باید مامانم رو پیدا کنم
I did not want people not to know	من نمی خواستم مردم ندانند
I did not even give you a chance to defend yourself	من بهت فرصت ندادم حتی از خودت دفاع کنی
I can see some men walking around	من می توانم چند مرد را ببینم که در اطراف راه می روند
I could not believe his head	سرش را باور نمی کردم
I look at the scenery around me	من به مناظر اطرافم نگاه می کنم
I think stubborn people tend to go a little higher	من فکر می کنم افراد سرسخت تمایل دارند کمی بالاتر بروند
I was happy to be forced out of the house	خوشحال بودم که به زور از خانه بیرون آمدم
I could not be so lucky	من نمی توانستم اینقدر خوش شانس باشم
You look and walk	تو نگاه می کنی و راه می روی
I think you left early because of your headache	فکر کنم به خاطر سردردت زود رفتی
So I do not pay attention to this point	بنابراین من به این نکته توجه نمی کنم
I could see he was at home	می توانستم ببینم او در خانه است
I mean, look at you now	یعنی الان بهت نگاه کن
I wonder what this is all about	من تعجب می کنم که این همه چیز در مورد چیست
They became more personal because of this	آنها به این دلیل شخصی تر شدند
I think this is an even more serious thing	من فکر می کنم این یک چیز حتی جدی تر است
I still adhere to the previous explanation about the feeling of stupidity	من همچنان به توضیحات قبلی در مورد احساس حماقت پایبند هستم
He is a real guard point	او یک نقطه گارد واقعی است
Mortality rates are low in summer	میزان مرگ و میر در تابستان کم است
I stared at him carefully	با دقت به او خیره شدم
I can change the channel from her bedroom	من می توانم کانال را از اتاق خواب او تغییر دهم
I like this look very much	من این قیافه را خیلی دوست دارم
I tried to recover quickly	سعی کردم سریع بهبود پیدا کنم
I was interested in the hard part of the city	من به بخش سخت شهر علاقه مند بودم
A dark twist jumped out of the trees	پیچ تیره ای از درختان به بیرون پرید
I can follow any thought in your mind	من می توانم هر فکری را در ذهن شما دنبال کنم
I am very grateful for the opportunity to attend	من از فرصتی که برای حضور در آن به دست آمد بسیار سپاسگزارم
I did not mean to get together at that time, only occasionally	منظورم این نبود که در آن زمان دور هم جمع شویم، فقط گاهی
Divorce was issued the following month	طلاق در ماه بعد صادر شد
I did not even wait to get my clothes	حتی نموندم تا لباسامو بگیرم
I have everything under control	من همه چیز را تحت کنترل دارم
I stared back and raised my eyebrows	به عقب خیره شدم و ابرویم را بالا انداختم
I like to have dinner with people and laugh	من دوست دارم با مردم شام بخورم و بخندم
The couple eventually had two daughters and two sons	این زوج در نهایت صاحب دو دختر و دو پسر شدند
I could not trust him	من نمی توانستم به او اعتماد کنم
I do not accept any responsibility for the denial of the claims	من هیچ مسئولیتی در قبال رد ادعاها نمی پذیرم
I have not stopped drinking so much	من آنقدر نوشیدنی را ترک نکرده ام
I knew he needed a day or two	می دانستم که او به یکی دو روز نیاز دارد
I can not stand one more curse	من نمی توانم یک نفرین بیشتر را تحمل کنم
I respect their criticism	من به انتقاد آنها احترام می گذارم
I know that my existence depends on the environment	می دانم که وجودم وابسته به محیط است
Many wildlife is lost	بسیاری از حیات وحش گم شده است
A couple of years ago I read an interesting fact	یکی دو سال پیش یک حقیقت جالب خواندم
I added a pound last week	هفته پیش یک پوند اضافه کردم
Really a long time ago	واقعا خیلی وقت پیش
A damn revelation in bed	یک مکاشفه لعنتی در رختخواب
I could not let him wear either	من هم نمی توانستم اجازه بدهم بپوشد
I did not need glasses	من نیازی به عینک نداشتم
I will keep these words in mind	من این کلمات را در ذهن خواهم داشت
I used both of my chances	من از هر دو شانسم استفاده کردم
I was going to be the queen	من قرار بود ملکه شوم
I did not mean to upset you	قصد نداشتم ناراحتت کنم
I think it's really cute	به نظر من واقعا نازه
I just want it to be perfect	من می خواهم آن را فقط کامل است
I love you as a friend	من تو را به عنوان یک دوست دوست دارم
I will never get that phrase out of my mind	من هرگز این عبارت را از ذهنم بیرون نخواهم کرد
A dream come true for both of us	رویایی که برای هر دوی ما به حقیقت پیوست
I was surrounded by people but I felt lonely	اطرافم را مردم احاطه کرده بودند اما احساس تنهایی می کردم
Now I know it was dumb	الان میدونم گنگ بود
I wanted to tell you, but you were out	میخواستم بهت بگم ولی تو بیرون بودی
I was still drowning in my own anger	من هنوز غرق در عصبانیت خودم بودم
I did not have much time	وقت زیادی نداشتم
I never intended to lie to you	من هرگز قصد نداشتم به شما دروغ بگویم
I could not wait to start my life with him	نمی توانستم صبر کنم تا زندگی ام را با او شروع کنم
I loved him most of all when we were alone	وقتی تنها بودیم بیشتر از همه دوستش داشتم
I closed my eyes for a moment and opened them	یک لحظه چشمانم را بستم و باز کردم
I did not expect any of this at all	اصلا انتظار هیچ کدوم از اینا رو نداشتم
I hardly had to give him any information	به سختی مجبور شدم اطلاعاتی به او بدهم
I personally stayed away from this one	من شخصاً از این یکی دور ماندم
I prefer a white woman with the right weight	من یک خانم سفید پوست با وزن مناسب را ترجیح می دهم
I wandered into the royal palace and stood in front of the throne	به داخل تالار سلطنتی سرگردان شدم و جلوی تاج و تخت ایستادم
I was just looking for you	من فقط دنبال تو بودم
I replaced it carefully	با دقت تعویضش کردم
Situation is a relationship, the joining of thoughts	موقعیت یک رابطه است، به هم پیوستن افکار
I did not even know his last name	من حتی نام خانوادگی او را هم نمی دانستم
I was not the one to ask for friendship	من کسی نبودم که درخواست دوستی داشته باشم
I walked away from the gate	از دروازه فاصله گرفتم
I wonder what he looked like before he got sick	من تعجب می کنم که او قبل از اینکه بیمار شود چه شکلی بود
I shake my head and bite reluctantly	سرم را تکان می دهم و با اکراه گاز می گیرم
I put the bag on the kitchen table	کیف را روی میز آشپزخانه گذاشتم
I like being away	من از دور بودن را دوست دارم
I thanked him for his time	از او بابت وقتی که گذاشت تشکر کردم
I will be like you and I will live forever	من شبیه تو خواهم بود و تا ابد زندگی خواهم کرد
There was nothing left	چیزی نمانده بود
I had nothing like that	چیزی از این دست نداشتم
I believe you are the people of prayer	من معتقدم شما اهل نماز هستید
There has always been something different about him	همیشه چیز متفاوتی در مورد او وجود داشته است
I would come down one line every other day	من یک روز در میان فقط یک خط پایین می آمدم
I did not want this to happen	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد
I did the same with your father	من با پدرت همین کار را کردم
I knew you could love more than one person	می دانستم که می توانی بیش از یک نفر را دوست داشته باشی
I continued to caress her	به نوازشش ادامه دادم
Of course I can not keep it	البته نمیتونم نگهش دارم
I'm not alone	من تنها نیستم
I opened my eyes to face his burning gaze	چشمانم را باز کردم تا با نگاه سوزانش روبرو شوم
I bend over to him, but not too close	به او خم می‌شوم، اما نه خیلی نزدیک
I felt ashamed and ashamed	احساس خجالت و شرمندگی کردم
I am in the studio for hours and hours a day	ساعت ها و ساعت ها در روز در استودیو هستم
I did not know who these people were	من نمی دانستم این افراد چه کسانی هستند
I was looking for help, to answer	من به دنبال کمک، برای پاسخ بودم
I think you are safe there	من فکر می کنم شما در آنجا امن هستید
A dreamy woman, unable to discipline her daughters	زنی رویاپرداز، ناتوان از نظم دادن به دخترانش
I knew what had happened inside	می دانستم در داخل چه اتفاقی افتاده است
It was really worth the effort	واقعا ارزش تلاش را داشت
I was dragged into the truck	من را به داخل کامیون کشاندند
I did not believe him for a moment	یک لحظه هم حرفش را باور نکردم
I asked a few questions and left	چند تا سوال پرسیدم و گذاشتم
I was really bored and restless	واقعا بی حوصله و بی قرار بودم
A shy smile sits on his face	لبخند خجالتی روی صورتش می نشیند
He left behind a wife and two daughters	او یک همسر و دو دختر از خود به جای گذاشت
It burns because it is pure devil	می سوزد چون شیطان محض است
I did not want to catch him until	من نمی خواستم او را بگیرم تا اینکه
I treated you very badly	من با تو خیلی بد رفتار کردم
I do not have the freedom to provide any information	من آزادی ارائه هیچ اطلاعاتی را ندارم
One window showed only a dark, empty night sky	یک پنجره فقط یک آسمان شب تاریک و خالی را نشان می داد
I paused, lowering my hand to take off my shoes	مکث کردم، دستم را پایین آوردم تا کفش هایم را در بیاورم
I love real people who make real art	من عاشق افراد واقعی هستم که هنر واقعی می سازند
A miracle had happened among them	معجزه ای در میان آنها رخ داده بود
I feel the club has abandoned him	احساس می کنم باشگاه او را رها کرده است
The spirit of a just society, he	روحیه جامعه منصفانه، او
I do not want to put anything on the table	من می خواهم چیزی روی میز نگذارم
I looked around and saw a familiar yellow car	نگاهی به اطراف انداختم و ماشین زرد آشنا را دیدم
A professional model works with it without any complaints	یک مدل حرفه ای، بدون هیچ شکایتی با آن کار می کند
I can not stand his fear	من نمی توانم ترس او را تحمل کنم
I put his feet on the ladder	پاهایش را روی نردبان گذاشتم
I walked inside a large and impressive hospital	داخل بیمارستان بزرگ و چشمگیر قدم زدم
I organized a big tour	من تور بزرگ را برگزار کردم
This book was an immediate success	این کتاب یک موفقیت فوری بود
I can send these to almost anywhere in the world	من می توانم اینها را تقریباً به هر کجای دنیا بفرستم
I will bring you	میام بیارمت
I open my eyes and hear a dog crying	چشمانم را باز می کنم و صدای گریه سگی را می شنوم
I knocked on the door but there was no answer	در زدم اما جوابی نبود
I could not do anything	من نمی توانستم کاری انجام دهم
I am friendly and I drink a lot only at parties	من دوستانه هستم و فقط در مهمانی ها زیاد می نوشم
I was finally able to go back to school	بالاخره توانستم به مدرسه برگردم
I think it was a plane crash	فکر کنم سانحه هواپیما بوده
I could never see you like that	من هرگز نتونستم تو رو اینطور ببینم
I hope it does not look fake	امیدوارم ساختگی به نظر نرسد
I assure you that he is completely satisfied with this arrangement	من به شما اطمینان می دهم که او از این ترتیب کاملا راضی است
I looked around the yard	نگاهی به اطراف حیاط انداختم
He wants to do it	او می خواهد این کار را انجام دهد
I asked him what his name meant.	از او پرسیده بودم که معنی اسمش چیست؟
A luxury that his father practically never enjoyed	تجملی که پدرش عملاً هرگز از آن لذت نمی برد
I did not tell the camp	من به اردوگاه نگفتم
I had not even taken a note	حتی یک یادداشت هم نگرفته بودم
I had little resistance when it came to him	وقتی نوبت به او می رسید مقاومت کمی داشتم
I was happy to do things slowly	خوشحال بودم که کارها را آهسته پیش می بردم
Water transportation has also been improved	حمل و نقل آب نیز بهبود یافته است
I'm glad you're okay	خوشحالم که حالت خوبه
I was working on something now	الان داشتم روی یه چیزی کار میکردم
I always eat chicken	من همیشه مرغ میخورم
I sighed deeply and entered the darkness	آه عمیقی کشیدم و وارد تاریکی شدم
I had to explain to you	باید برایت توضیح می دادم
I lived in an old story	من در یک داستان قدیمی زندگی می کردم
I completely forgot to keep in touch	من کاملا فراموش کرده بودم که در تماس باشم
A man who enjoys living in his own skin	مردی که از زندگی در پوست خودش لذت می برد
Exactly one murder	به طور دقیق یک قتل
I should never have seen him	من هرگز نباید به دیدن او می رفتم
I was very scared of him at first	من در ابتدا به شدت از او می ترسیدم
I can bring you girls, as many as you want	من می توانم شما را دختران، هر تعداد که شما بخواهید بیاورم
I was really impressed by everything	واقعا تحت تاثیر همه چیز قرار گرفتم
A man was shooting from the front seat	مردی هم از صندلی جلو تیراندازی می کرد
Tears welled up in his eyes	اشک از چشمانش سرازیر شد
I used to use train time to study	من قبلا از زمان قطار برای مطالعه استفاده می کردم
I learned the hard way through a heat wave	من یاد گرفتم که راه سخت از طریق یک موج گرما
I will share some pictures with you	تعدادی از تصاویر را با شما به اشتراک می گذارم
I'm just looking for information	من فقط دنبال اطلاعات هستم
I go inside to call my mom	میرم داخل تا به مامانم زنگ بزنم
I was going in the wrong direction	داشتم ما را به مسیر اشتباهی می بردم
I could not sit comfortably, stand or even lie down	نمی توانستم راحت بنشینم، بایستم یا حتی دراز بکشم
I shivered at the thought that it might be real	از این فکر که ممکن است واقعی باشد، لرزیدم
I picked it up and stared at it	آن را برداشتم و به آن خیره شدم
This was not the case in the original novel	این عمل در رمان اصلی نبود
Managing a jealous girlfriend was easy	اداره دوست دختر حسود آسان بود
In it a violent	در آن یک خشونت آمیز
I decided to have a purple sky	تصمیم گرفتم یک آسمان بنفش داشته باشم
Severe pain pierced his side	درد شدیدی پهلویش را سوراخ کرد
I see two faces on the road	من دو چهره را در جاده می بینم
I was always worried about him	من همیشه نگران او بودم
I just kept going and hit it for six	من فقط ادامه دادم و آن را برای شش ضربه زدم
A life you can not imagine	زندگی ای که نمی توانید تصورش را بکنید
I just felt this story had to be told	فقط احساس کردم این داستان باید گفته شود
I have to find the right way to deal with him	من باید راه درستی برای مقابله با او پیدا کنم
I rolled my eyes and opened the glass myself	چشمامو چرخوندم و خودم در شیشه ای رو باز کردم
I can't believe you had time	باورم نمیشه وقت داشتی
I felt good now	حس میکردم الان حالش خوبه
I was more confident than that	من بیشتر از این مطمئن بودم
Most of these animals are active at night	بیشتر این حیوانات در شب فعال هستند
I can not help but feel calm	من نمی توانم کمک کنم اما احساس آرامش می کنم
Others claim he was spotted during a religious march	دیگران ادعا می کنند که او در جریان یک راهپیمایی مذهبی متوجه او شده است
Smith was no different	اسمیت تفاوتی نداشت
I did not have access to it until today	تا امروز بهش دسترسی نداشتم
Of course I had to protest	البته باید اعتراض می کردم
I preferred to disclose	ترجیح می دادم افشاگری کنم
I looked around and thought where my appointment was	به اطراف نگاه کردم و فکر کردم قرار من کجا رفته است
Many species of birds live on the rocks	گونه های زیادی از پرندگان روی صخره ها زندگی می کنند
I feel pain for cars	من برای ماشین ها احساس درد می کنم
I was waiting for someone like you	منتظر کسی مثل تو بودم
I expected much worse	انتظار خیلی بدتری داشتم
I will not be out there either	من هم آنجا بیرون نخواهم بود
I always wear them	من همیشه آنها را میپوشم
I can not lose you twice	نمیتونم دوبار از دستت بدم
I sit next to him, but a respectfully step away	کنارش می نشینم اما یک قدم محترمانه دورتر
I bent down to the table and immediately fell asleep	به میز خم شدم و بلافاصله خوابم برد
However, I do not bother with the ruins	با این حال من با خرابه ها زحمت نمی دهم
I quickly clean the kitchen	سریع آشپزخانه را تمیز می کنم
I really needed to organize myself	من واقعاً نیاز داشتم که خودم را منظم کنم
I frown from inside	از درون اخم می کنم
I decided to just tell them the truth	تصمیم گرفتم فقط حقیقت را به آنها بگویم
I highly recommend this place to you!	بهت خیلی این مکان رو توصیه می کنم!
This is a different but related species	این یک گونه متفاوت اما مرتبط است
I look forward to your analysis	بی صبرانه منتظر تحلیل شما هستم
He has to admit that few of them were very attractive	او باید قبول کند که تعداد کمی از آنها بسیار جذاب بودند
I want my living environment to be my product	من می خواهم که محیط زندگی من محصول من باشد
I do not want there to be another problem in the future	من نمی خواهم مشکل دیگری در آینده وجود داشته باشد
I had never seen such a thing in my life	در عمرم چنین چیزی ندیده بودم
I have seen his records	من سوابق او را دیده ام
I never did anything	من هرگز کاری انجام نمی دادم
I also ate less outside	من هم کمتر بیرون غذا می خوردم
Although I can not force myself to stay away	هر چند نمی توانم خودم را مجبور به دوری کنم
The fish runs in the newspaper every day	ماهی هر روز در روزنامه می دوید
I was looking forward to sitting among those trees next year	من مشتاقانه منتظر نشستن در میان آن درختان سال آینده بودم
I had to attend the reading of the will	لازم بود در قرائت وصیت نامه شرکت کنم
I can not see the end of my journey	من نمی توانم پایان سفر خود را ببینم
A pleasant wind blows throughout the public park	باد دلپذیری در سراسر پارک عمومی می‌وزید
I was trying to cover my back	سعی می‌کردم پشتم را بپوشانم
I have never been so terrified in my whole life	من در تمام عمرم هرگز به این اندازه وحشت نکرده ام
I stand by my feelings	من پای احساساتم ایستاده ام
I think he realized it was me	فکر کنم فهمید که من بودم
I did not have a chance	من فرصتی نداشتم
Although I feel tired and a little sick	هرچند احساس خستگی و کمی بیماری می کنم
The exhibition failed	نمایشگاه شکست خورد
Only the presence of one song remained incomplete	فقط حضور در یک آهنگ ناقص باقی ماند
There is a strong focus on player interaction	تمرکز قوی روی تعامل بازیکن است
I greeted you with one word	با یک کلمه سلام کردم
I used to act, buddy	من قبلاً بازیگری می کردم رفیق
This included cutting her hair	این شامل کوتاه کردن موهای او نیز می شد
I saw the blood camp	اردوگاه خون را دیدم
I was angry with my body	از بدنم عصبانی بودم
I can only talk about my own personal experiences	من فقط می توانم از تجربیات فردی خودم صحبت کنم
A look passed between the men	نگاهی بین مردها رد شد
I did not know how to relax, how to enjoy myself	نمی دانستم چگونه آرام شوم، چگونه از خودم لذت ببرم
I will use this title for my next novel	از این عنوان برای رمان بعدی ام استفاده خواهم کرد
A little later, the car stopped again	کمی بعد ماشین دوباره ایستاد
I went to bed sad and angry last night	دیشب غمگین و عصبانی به رختخواب رفتم
I do not enjoy any of them	من از هیچ کدام لذت نمی برم
I want to keep you all constant	من می خواهم همه شما ثابت نگه دارید
I ask you to put the dogs aside	من از تو می خواهم که سگ ها را کنار بگذاری
I felt lost, confused and without a path	احساس می کردم گم شده، گیج و بدون هیچ مسیری
I paused, a little distracted by his immediate surrender	مکث کردم، با تسلیم فوری او کمی پرت شدم
I wanted him to understand, not to stop me	می‌خواستم بفهمد، نه اینکه جلوی من را بگیرد
I no longer have boyish dreams	من دیگر رویاهای پسرانه ندارم
I needed to stop doing this	من نیاز داشتم که این کار را متوقف کنم
I think you will not need my interpretation	فکر می کنم نیازی به تفسیر من نخواهید داشت
I mean, something happened today	یعنی امروز یه اتفاقی افتاده
I lived through a few	من از طریق چند زندگی کردم
I reached into my jacket to find my hidden pistol	دستم را به داخل ژاکتم رساندم تا تپانچه پنهانی ام را پیدا کنم
I could not see clearly at all because of the fog	به خاطر مه اصلا نمیتونستم واضح ببینم
I was so sure you were dead	من خیلی مطمئن بودم که تو مرده ای
I have never seen anyone with teeth like mine	من هرگز کسی را ندیده بودم که دندان هایی مانند دندان های من داشته باشد
I took the stone out of my pocket	سنگ را از جیبم بیرون آوردم
I desperately needed sleep	به شدت به خواب نیاز داشتم
I want you to remember my name	میخوام اسم منو یادت باشه
I talked to him a few minutes ago	دقایقی پیش با او صحبت کردم
I just wanted to see your reaction to this plan	فقط می خواستم واکنش شما را نسبت به این طرح ببینم
I went for an interview	رفتم مصاحبه
I did not want anyone in my head but myself	نمی خواستم کسی جز خودم در سرم باشد
I sat down on my chair and took a deep breath	روی صندلیم نشستم و نفس عمیقی کشیدم
I walk behind him, eager to concentrate	پشت سرش می روم، مشتاقم که حواسش را جمع کنم
A woman hurried into the room	زنی با عجله وارد اتاق شد
I wish you success	برای شما آرزوی موفقیت دارم
I will treat him like my own son	من با او مانند پسر خودم رفتار خواهم کرد
I think he was taken out	گمان می کنم او را بیرون آورده اند
A chance to be a father	شانسی برای پدر بودن
The patrol sergeant immediately ordered the fire returned	گروهبان گشت بلافاصله دستور داد که آتش بازگردانده شود
I myself was sick a few weeks ago	من خودم چند هفته پیش بیمار بودم
I trembled at the thought	از فکر کردن به احتمالات لرزیدم
I'll just give you a cell phone number	من فقط یک شماره تلفن همراه به شما می دهم
I do everything perfectly	من همه چیز را کاملاً عالی کار می کنم
I'm sure I can not provide it alone	من مطمئن هستم که به تنهایی نمی توانم آن را ارائه دهم
I have to walk in their footsteps	من باید در رکاب آنها قدم بردارم
I pause the movie and open the door	فیلم را مکث می کنم و در را باز می کنم
The sixth stage ended with another medium climb	مرحله ششم با یک صعود متوسط ​​دیگر به پایان رسید
I ran towards them	به سمت آنها دویدم
I did not intend to scare him	من قصد ترساندن او را نداشتم
I had just eaten my lunch	من تازه ناهارم را خورده بودم
I was especially efficient	من به خصوص کارآمد بودم
I stood in front of him and listened	روبرویش ایستادم و گوش دادم
He risked his career	او حرفه خود را به خطر انداخت
One year younger than him	یک سال از او کوچکتر
I really think we were made for each other	من واقعا فکر می کنم ما برای هم خلق شده ایم
Yours that was part of the tour	مال شما که بخشی از تور بود
A skinny woman opens the door and lets in	زنی لاغر در را باز می کند و اجازه می دهد وارد شود
A law enacted by the law of the legislature	قانونی که به موجب قانون قوه مقننه وضع شده است
I experienced working for such a man	من کار کردن برای چنین مردی را تجربه کردم
I could see the sparks of life burning inside them	می‌توانستم ببینم که جرقه‌های زندگی به درونشان می‌زند
The country does not use much natural gas	این کشور از گاز طبیعی استفاده چندانی نمی کند
Men starve to death	مردها از گرسنگی می میرند
I think they have a lot more ability	من تصور می کنم آنها توانایی بسیار بیشتری دارند
I was his for ten years	من ده سال مال او بودم
A sudden cold wind shakes his neck	باد سرد ناگهانی لرزه ای به گردنش می اندازد
I do not understand	من نمی فهمم
I had medical treatment, but I had no relief	درمان پزشکی داشتم، اما هیچ تسکینی نداشتم
I pulled down the window	پنجره را پایین کشیدم
There is no charge for parking	برای پارکینگ هزینه ای دریافت نمی شود
I could not kill an insect, let alone one	من نمی توانستم یک حشره را بکشم چه برسد به یک نفر
I also ran to my own	من هم به مال خودم دویدم
I just know it happened	من فقط می دانم که این اتفاق افتاده است
I wanted the noise to stop	می خواستم سر و صدا قطع شود
I needed help	نیاز داشتم کمک بگیرم
I did not know what was going on	نمی دانستم چه خبر است
I have not been to one for months	ماه است که به یکی نرفته ام
There was a shock in his body	شوکی در بدنش جاری شد
I imagined the shock of the people there	شوک مردم آنجا را تصور کردم
I have not been in love with a man	من با مردی عشق ورزی نکرده ام
I allowed myself to listen to myself	به خودم اجازه دادم به خودم گوش کنم
I have to protect them	من باید از آنها محافظت کنم
I love them in the kitchen where they belong	من آنها را در آشپزخانه ای که به آنها تعلق دارند دوست دارم
I am a citizen diplomat	من یک دیپلمات شهروند هستم
I have not told my family yet	هنوز به خانواده ام نگفتم
I was stupid to think otherwise	من احمق بودم که غیر از این فکر کنم
I hope, very much, everything goes well	امیدوارم، بسیار، همه چیز خوب پیش برود
I have a pocket knife on me	من یک چاقوی جیبی روی خودم دارم
I saw concern for myself in his face	نگرانی برای خودم را در چهره اش دیدم
I just stood there with my mouth open	من فقط با دهان باز همانجا ایستادم
I really want to share it	من واقعاً می خواهم آن را به اشتراک بگذارم
I see you made a tree	می بینم که درختی درست کرده ای
I started hearing sounds	شروع به شنیدن صداها کردم
I am referring to a bad joke in this situation	من در این شرایط به یک طنز ناگوار اشاره می کنم
I take a deep breath	نفس بلندی می کشم
I did not think they existed anymore	فکر نمی کردم دیگر وجود داشته باشند
I was tired of fighting all this	من از مبارزه با همه اینها خسته شده بودم
I just wish you talked to me about it	فقط کاش در موردش با من صحبت میکردی
I did not see his look	نگاهش را ندیدم
I had dreams of being a famous artist	من رویاهایی داشتم که یک هنرمند مشهور باشم
Definitely a must see and taste	بدون شک باید ببینید و بچشید
I wish to be a popular face	من آرزو دارم یک چهره محبوب باشم
He was in this position until his death	او تا زمان مرگ در این سمت بود
I hugged him so tightly that he hugged an abandoned child	من او را چنان در آغوش گرفتم که کودکی متروک را در آغوش بگیرد
I came out of the hall	از سالن اومدم بیرون
One kick hit one to the ground	یک لگد یکی را به زمین برد
I was amazed at how much he stood there and watched	من تعجب کردم که او چقدر آنجا ایستاده بود و تماشا می کرد
I know you trust him	میدونم بهش اعتماد داری
I took a deep breath	نفس راحتی کشیدم
I did not know what he wanted, why he hesitated	نمی دانستم چه می خواهد، چرا مردد است
Neither real production nor real investment will increase	نه تولید واقعی و نه سرمایه گذاری واقعی افزایش نخواهد یافت
Manuscript never obtained	نسخه خطی هرگز به دست نیامده است
I pretended that the water was taking me away	وانمود می کردم که آب مرا با خود می برد
I realized that they are not stones	من متوجه شدم که آنها سنگ نیستند
I can kill two birds with one stone	من می توانم با یک سنگ دو پرنده را بکشم
I forgot you were not here from the beginning	یادم رفت از اول اینجا نبودی
A look hit him	ضربه ای نگاه به او وارد شد
I had to focus on tonight	باید روی امشب تمرکز می کردم
I jump down and greet the ground beneath my feet	می پرم پایین و به زمین زیر پایم خوش آمد می گویم
I can smell her real under her clothes	بوی واقعی او را زیر لباسش حس می کنم
I stood by the bedroom to get my black brick	کنار اتاق خواب ایستادم تا آجر سیاهم را بیاورم
I took her hand in mine	دستش را در دستم گرفتم
I'm like he does and I'm waiting for more instructions	من همانطور که او انجام می دهد و منتظر دستورالعمل های بیشتر هستم
I know you care a lot	میدونم که خیلی بهت اهمیت میده
I think we understand each other	فک کنم همدیگه رو درک میکنیم
I think he was embarrassed	فکر کنم خجالت کشید
I was shocked by myself	از خودم شوکه شدم
I know this and this is what matters	من این را می دانم و این چیزی است که مهم است
A little weird, but good	کمی عجیب است، اما خوب
I also worked in marketing and development	من همچنین در زمینه بازاریابی و توسعه کار کردم
I am available to support you with these changes	من برای حمایت از شما با این تغییرات در دسترس هستم
I did not think he could do that	فکر نمی کردم بتواند این کار را انجام دهد
I will create a system in which people have a purpose	من سیستمی ایجاد خواهم کرد که در آن افراد هدفی داشته باشند
I can not let that happen	من نمی توانم اجازه دهم آن اتفاق بیفتد
An astonished look came over his boyish face	نگاهی متحیر به چهره پسرانه اش آمد
I will test your heart	من قلب شما را آزمایش خواهم کرد
I can not imagine that I will never go home	نمی توانم تصور کنم که هرگز به خانه نخواهم رفت
I have a notebook with me	من یک دفترچه با خودم دارم
I'm very dry but still bursting	من خیلی خشکم اما هنوز در حال ترکیدن هستم
I could only remember pieces	فقط می‌توانستم تکه‌هایی را به خاطر بیاورم
I have had good results together	من هم نتایج خوبی با هم داشته ام
I had my own problems and his problems were not included	من مشکلات خودم را داشتم و مشکلات او را شامل نمی شد
I did not know anything	من چیزهایی را نمی دانستم
I took our mother out to see him	مادرمان را برای دیدن او بیرون آوردم
I still have extra money	من هنوز پول اضافی دارم
I had not seen him for several months	چند ماه بود که او را ندیده بودم
I would like you to understand this about yourself	دوست دارم این را در مورد خودت بفهمی
I desperately wished he would follow me	من ناامیدانه آرزو کردم که او به دنبال من بیاید
I could not bear to see her tears	طاقت دیدن اشک هایش را نداشتم
I certainly do not reject any of it	من مطمئنا هیچ یک از آن را رد نمی کنم
I did not listen to my friends	من به حرف دوستانم گوش ندادم
Other planes were also severely damaged	هواپیماهای دیگر نیز به شدت آسیب دیدند
I asked if he needed anything else.	پرسیدم آیا چیز دیگری نیاز دارد؟
I pull the pillow over my head	بالش را بالای سرم می کشم
I prefer children very much	من بچه ها رو خیلی ترجیح میدم
I looked into his eyes	به چشمانش نگاه کردم
I can not do anything to ruin it	من نمی توانم کاری برای خراب کردن آن انجام دهم
I count you as a friend	من شما را به عنوان یک دوست حساب می کنم
I was just using it as an example	من فقط از آن به عنوان مثال استفاده می کردم
I push it and it moves a little	به آن فشار می دهم و کمی حرکت می کند
I try to scream, my back to the wall	سعی می کنم فریاد بزنم، پشتم به دیوار
The whole attitude is dead	کل نگرش مرده است
This is a very funny show	این یک نمایش بسیار خنده دار است
Areas for his performance	زمینه هایی برای عملکرد او
I laughed to myself	با وجود خودم خندیدم
I was tired of being strong	از قوی بودن خسته شده بودم
Many of it is through the media	بسیاری از آن از طریق رسانه ها است
I do not look in the mirror anymore	دیگر به آینه نگاه نمی کنم
I may lower some of them	ممکن است برخی از آنها را پایین تر ببرم
Sometimes I'm very skeptical, but not Mom	من بعضی وقتا خیلی شک دارم ولی مامان نه
I feel right at home	احساس می کنم درست در خانه هستم
I wonder how old he is	من تعجب می کنم که او چند سال دارد
I worked on it day and night	روز و شب روی آن کار کردم
I thought maybe someone is sick or something	فکر کردم شاید کسی مریض است یا چیزی
I read more lips to understand people	من بیشتر لب می خوانم تا مردم را بفهمم
I could not penetrate the wall he had drawn	من نتوانستم به دیواری که او کشیده بود نفوذ کنم
Anyway, I have to go on a trip	به هر حال باید یک سفر دور و برم داشته باشم
I can not even imagine how he feels	حتی نمی توانم تصور کنم که او چه احساسی دارد
I saw him three days ago	سه روز پیش دیدمش
I love everything about illustration	من همه چیز را در مورد تصویرسازی دوست دارم
I was the only one who was willing to represent him	من تنها کسی بودم که حاضر بودم نماینده او باشم
Sing aloud to him several times	چند بار برای او با صدای بلند خواند
I owe him a cake the size of a horse	من یک کیک به اندازه یک اسب به او بدهکارم
I have a razor in your throat	من یک تیغ در گلوی تو دارم
I wish he was there, in my bedroom	کاش او آنجا بود، در اتاق خواب من
I can not stand in front of him	من نمیتونم جلویش
I get along with other dogs and cats	من با سگ ها و گربه های دیگر کنار می آیم
Do not worry my friends	نگران دوستانم نباشم
I could not prevent having such complex feelings	من نمی توانستم از داشتن چنین احساسات پیچیده جلوگیری کنم
I was lucky to come out alive	من خوش شانس بودم که زنده بیرون آمدم
I lost contact with him	ارتباطم با او قطع شد
I will not be just a minute	من فقط یک دقیقه نخواهم بود
I came back to run, but it's too late	برگشتم تا بدوم، اما خیلی دیر
I consider nature less hospitable than the city	طبیعت را کمتر از شهر مهمان نواز می دانم
I really wanted a cigarette	من الان خیلی سیگار می خواستم
I just have to get into a situation where it is possible	من فقط باید وارد حالتی شوم که در آن امکان پذیر است
I force myself to look	خودم را مجبور می کنم نگاه کنم
I looked at his hand	نگاهی به دست او انداختم
I remember going to town	به یاد دارم که به شهر رفتم
Suddenly I became aware of my appearance	ناگهان از ظاهرم آگاه شدم
Killing to win the title	کشتار برای کسب عنوان
I agreed to participate	قبول کردم که شرکت کنی
I wrote the following code	کد زیر را نوشته بودم
No such reward has been found in periodicals	چنین پاداشی در روزنامه های دوره یافت نشده است
Several others did the same	چند نفر دیگر هم همین کار را می کردند
A pale orange color returned at the tip	یک رنگ نارنجی کم رنگ در نوک آن بازگشت
I listen to music, radio, sometimes the news	من به موسیقی، رادیو، گاهی اوقات اخبار گوش می دهم
I do not have time to explain much now	الان وقت ندارم زیاد توضیح بدم
I really did not know what to think	واقعا نمیدونستم چی فکر کنم
I submit to your will	تسلیم اراده تو هستم
I have surprised everyone	همه را شگفت زده کرده ام
Shaking in his abdomen only proved the movement	تکان دادن در شکم او تنها حرکت را ثابت کرد
I may be a small party	من ممکن است طرف کوچکی باشم
I leave the bed and let him in	تخت را ترک می کنم و اجازه می دهم داخل شود
A dark state passed over his face	حالت تیره ای از چهره اش عبور کرد
I must not let my thoughts betray me	نباید بگذارم افکارم به من خیانت کنند
How many times, and I liked it	چند بار، و آن را دوست داشتم
In an instant I entered a romantic atmosphere	در یک لحظه وارد حال و هوای رمانتیک شدم
I had a hard time realizing that he was still there	من به سختی متوجه شده بودم که هنوز آنجاست
I'm curious about fish	من در مورد ماهی کنجکاو هستم
I kept conversations about topics safe	من گفتگو را در مورد موضوعات امن نگه داشتم
I got lost after the first set of stairs	بعد از اولین مجموعه از پله ها گم شدم
I was on my own now	من الان همه چیز در حال خودم بودم
I saw in his eyes how deep and black they were	چشمانش را دیدم که چقدر عمیق و سیاه بودند
A phone can only be very small	یک تلفن فقط می تواند بسیار کوچک باشد
I take a brief look at his face	نگاهی کوتاه به صورتش می اندازم
Various attempts have been made to explain this exception	تلاش های مختلفی برای توضیح این استثنا صورت گرفته است
I want to make one thing very clear	من می خواهم یک چیز را کاملاً روشن کنم
Many prominent literary and theatrical figures were present in these plays	بسیاری از افراد برجسته ادبی و تئاتری در این نمایش ها حضور داشتند
I came back and he was at the door	برگشتم و او دم در بود
I need him to put his hands on my head	من نیاز دارم که او دست هایش را روی سرم بکشد
I was lazy to do a lot of things	برای انجام کارهای زیادی تنبل بودم
I collected my blood	خونم را جمع کردم
I made a terrible mistake	من یک اشتباه وحشتناک مرتکب شدم
I mean, you can not argue with that	منظورم این است که شما نمی توانید با آن بحث کنید
I was inside a hut	من داخل نوعی کلبه بودم
I bring it down, I fight for control	آن را پایین می‌آورم، برای کنترل می‌جنگم
I had first-hand experience of his honesty	من تجربه دست اولی از صداقت او داشتم
I used to focus on them	من قبلاً روی آنها تمرکز می کردم
I wanted you to know me when you grew up	می خواستم وقتی بزرگ شدی مرا بشناسی
I love looking at you	من عاشق نگاه کردن به تو هستم
I have an instinct for these things, you know	من برای این چیزها غریزه دارم که می دانید
I warn you it can cost a lot	من به شما هشدار می دهم ممکن است هزینه زیادی داشته باشد
I just prayed that his heart would endure it	من فقط دعا کردم که قلبش بتواند آن را تحمل کند
I did not quarrel with kings	من با پادشاهان دعوا نداشتم
I really appreciate it and will be really grateful	من واقعاً از آن قدردانی می کنم و واقعاً سپاسگزار خواهم بود
I was a child, maybe six or seven years old	من بچه بودم، شاید شش یا هفت ساله
I definitely need to know more about it myself	من مطمئناً باید خودم بیشتر در مورد آن بدانم
I also read about it	من هم در مورد آن خوانده بودم
It was a great success for us	این یک موفقیت بزرگ برای ما بود
I can not wait to hug you and get to my word	من نمی توانم صبر کنم تا تو را در آغوش بگیرم و به حرفم برسم
I was going to play this as cool as possible	من قرار بود این را تا حد امکان باحال بازی کنم
I think it was my best asset above all	فکر می کنم بیش از هر چیز بهترین دارایی من بود
I had no clue that he was anything but human	من هیچ سرنخی نداشتم که او چیزی جز انسان است
I'm looking and listening	دارم نگاه میکنم و گوش میکنم
I do not want to be king	من نمی خواهم پادشاه شوم
I knew you were a friend	من تو را دوست می دانستم
I was always smart	من همیشه باهوش بودم
I ignore this strange feeling	من این حس عجیب را نادیده میگیرم
I decided to get some sleep	تصمیم گرفتم کمی بخوابم
I checked the other rooms	اتاق های دیگر را چک کردم
I can live with a sense of personal guilt	من می توانم با احساس گناه شخصی زندگی کنم
I really hope you enjoy it	من واقعا امیدوارم که از آن لذت ببرید
I did not speak like that	من اینطوری صحبت نکردم
I just want to write your name	فقط دلم میخواد اسمتو بنویسم
I can not think that they are lost for humanity	نمی توانم فکر نکنم آنها برای انسانیت تلف شده اند
I put things on the bed for you	چیزهایی را برای تو روی تختم گذاشتم
I did not have that winning character	من آن شخصیت برنده را نداشتم
A reflection in the moonlight, nothing more	بازتابی در مهتاب، نه چیزی بیشتر
I call him from the airport	از فرودگاه باهاش ​​تماس میگیرم
It continues to do so today	امروز نیز به این کار ادامه می دهد
I met one of his friends today	امروز با یکی از دوستانش آشنا شدم
I could stand one alone, but both were too much	می توانستم به تنهایی یکی را تحمل کنم، اما هر دو خیلی زیاد بودند
I could hear her quiet breathing, still asleep	می توانستم صدای نفس های آرام او را بشنوم، هنوز در خواب
I tried to prepare a speech	سعی کردم یک سخنرانی آماده کنم
I have to think this is a natural reaction	من باید فکر کنم که این یک واکنش طبیعی است
I think it was just two long and absurd days	فکر می کنم فقط دو روز طولانی و پوچ بود
I have to work harder to be a perfect spouse	من باید بیشتر تلاش کنم تا یک همسر کامل باشم
Paul did not see much potential in him	پل پتانسیل زیادی در او نمی دید
I used his radio to send a signal	من از رادیو او برای ارسال سیگنال استفاده کردم
I still can not tell him the truth	من هنوز نمی توانم حقیقت را به او بگویم
I continued to watch the building	به تماشای ساختمان ادامه دادم
I know what he is talking about	من می دانم که او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I still did not know what he wanted from me	هنوز نمی دانستم او از من چه می خواهد
Forgiveness that is not based on forgetfulness	بخششی که مبتنی بر فراموشی نیست
I gasped, breathing fast	نفس نفس زدم، تند تند نفس میکشم
I will not let you fall	نمیذارم بیفتی
I can not perfectly coordinate them	من نمی توانم آنها را کاملاً با هم هماهنگ کنم
I try not to do this but it seems to be happening	سعی می کنم این کار را نکنم اما به نظر می رسد که این اتفاق می افتد
I was barely six years old	من به سختی شش ساله بودم
A thought came to his mind	فکری به ذهنش خطور کرد
I just cried and cried	من فقط گریه کردم و گریه کردم
I feel that these places are ideal places for me	احساس می کنم این مکان ها برای من مکان های ایده آلی هستند
I decided to bite the bullet and check	تصمیم گرفتم گلوله را گاز بگیرم و چک کنم
I will not let anything happen to our son	من نمی گذارم برای پسرمان اتفاقی بیفتد
Thank you for your warm attention and welcome	از توجه و استقبال گرم شما سپاسگزارم
I feel painfully lonely	به طرز دردناکی احساس تنهایی میکنم
I had lunch and looked at him	ناهار خوردم و نگاهش کردم
I was completely naked	من کاملا برهنه بودم
I can feel cold inside	می توانم احساس کنم که از درون سرد می شوم
I decided to try this ring	تصمیم گرفتم این حلقه را امتحان کنم
A sudden thought came to his mind	فکری ناگهانی به ذهنش خطور کرد
I represent the politics of anger and frustration	من نماینده سیاست خشم و سرخوردگی هستم
I ran away and no one noticed	فرار کردم و کسی متوجه نشد
I need to know how much time has passed	باید بدانم چقدر زمان گذشته است
He is really right for us	او واقعاً برای ما مناسب است
There are several ways to install	چندین روش برای نصب وجود دارد
I did not want to drag you into everything	من نمی خواستم تو را به همه چیز بکشانم
I wanted to know how	میخواستم بدونم چطوری
I try not to pay too much attention	سعی می کنم زیاد توجه نکنم
I felt it now	الان حسش کردم
I miss him so much	دلم براش خیلی تنگ شده
A perfect combination	یک ترکیب کامل
A man and a woman approached them	یک زن و مرد به سمت آنها رفتند
I just came out to see where you are	تازه اومدم بیرون ببینم کجایی
I will not win that fight	من در آن مبارزه پیروز نمی شوم
I fell to the ground	روی زمین افتادم
I hesitated, then let him help me stand up	مردد بودم، بعد اجازه دادم کمکم کند تا سرپا شوم
A marriage and a real union	یک ازدواج و یک اتحاد واقعی
I am also a doctor	من هم پزشکم
I can not even imagine that amount of money	من حتی نمی توانم آن مقدار پول را تصور کنم
I got credit for getting the truck	برای گرفتن کامیون اعتبار گرفتم
I have another suggestion	یه پیشنهاد دیگه هم دارم
I own this building and I have a photography job	من مالک این ساختمان هستم و شغل عکاسی دارم
In fact, I did not like them very much	در واقع من زیاد آنها را دوست نداشتم
I visited to search it	من بازدید کردم آن را جستجو کنید
I can not change this incident	من نمی توانم این حادثه را تغییر دهم
I hope this guide helps you well	امیدوارم این راهنما به خوبی به شما کمک کند
I lay on the bed for seven minutes and then got up	هفت دقیقه روی تخت دراز کشیدم و بعد بلند شدم
I like the test so far	من تا اینجای تست را دوست دارم
I'm thinking about the university rape epidemic	من به اپیدمی تجاوز جنسی در دانشگاه فکر می کنم
I hugged her again	دوباره بغلش کردم
I think he sees it the other way around	من فکر می کنم او آن را برعکس می بیند
It included both prose and poetic aspects of poetry	هم شامل نثر و هم جنبه های شعر منظوم بود
I went from the living room to the kitchen	از اتاق نشیمن به سمت آشپزخانه رفتم
A lucky nut is possible, but not probable	یک مهره شانسی ممکن است، اما محتمل نیست
A lovely child is lying in his arms	یک کودک دوست داشتنی در آغوش دراز کشیده است
I looked for him everywhere in and out of that place	من او را همه جا در داخل و خارج آن مکان جستجو کردم
I have a question about fiber package	من یک سوال در مورد بسته فیبر دارم
I asked if anyone wanted to come with me.	پرسیدم آیا کسی می خواهد با من بیاید؟
I think this is what happened here	من فکر می کنم این چیزی است که اینجا اتفاق افتاده است
I know what this gift did to his grandfather	من می دانم که این هدیه با پدربزرگش چه کرد
I had to start being realistic	باید شروع به واقع بین بودن می کردم
I'm completely tired of it	من کاملا از آن خسته شده ام
I looked out the window	به بیرون از پنجره نگاه کردم
I finally got what was left of the soldiers	بالاخره به آنچه از سربازان باقی مانده بود رسیدم
I trust and that is enough	من اعتماد دارم و همین کافی است
It was just a song we wrote	این فقط یک آهنگ بود که ما نوشتیم
I was lucky he was there	من خوش شانس بودم که او آنجا بود
I ate apple pie with milk for lunch	ناهار پای سیب را با شیر خوردم
Web search allowed me to find their website	جستجوی وب به من امکان داد تا وب سایت آنها را پیدا کنم
I like the country of the post	من کشور پست را دوست دارم
I do not see my friends anymore	من دیگر دوستانم را نمی بینم
I hope this happens soon	امیدوارم خیلی زود این اتفاق بیفتد
I cried a little, but he did not stop	گریه ی کوچکی کشیدم اما او دست از کار نمی کشید
I was comfortable yesterday	دیروز راحت بودم
I feel like I'm old	احساس می کنم مثل خود قدیمی ام هستم
I was excited to find the treasure	از اینکه گنج را پیدا کردیم هیجان زده بودم
I have to talk to my mom and dad	من باید با مادر و پدرم صحبت کنم
The building served as a real estate office	این ساختمان به عنوان یک دفتر املاک و مستغلات خدمت می کرد
I did it and it works well	من این کار را کردم و به خوبی کار می کند
I hope he gives you answers	امیدوارم که به شما پاسخ هایی بدهد
The ship also made a list	کشتی همچنین فهرستی تهیه کرده بود
You just have to do it	شما فقط باید شما را انجام دهید
Moderate winds knocked down many trees	بادهای معتدل درختان زیادی را فرو ریخت
I was embarrassed to lift them	خجالت کشیدم بلندشان کنم
The effect of depression was relatively minor	تأثیر افسردگی نسبتاً جزئی بود
I have to go home now	الان باید برم خونه
I ignore his voice and focus on his breath instead	صدایش را نادیده می‌گیرم و به جای آن روی نفس‌هایش تمرکز می‌کنم
I was thin and healthy	من لاغر و سالم بودم
I do not like to see what it is now	دوست ندارم ببینم الان چی هست
I could not explain the end of their relationship	من نتوانستم پایان رابطه آنها را توضیح دهم
I need to understand why he left	باید بفهمم چرا رفته
I like a game with a spirit	من یک بازی با روحیه را دوست دارم
I would also like to help	من هم دوست دارم کمک کنم
I believe one of those times is now	من معتقدم یکی از آن زمان ها الان است
I did not know what to do with myself	نمی دانستم با خودم چه کنم
I could stare at them for hours	می توانستم ساعت ها به آنها خیره شوم
I picked them up and kept them in the air	آنها را برداشتم و در هوا نگه داشتم
I thought about how to get out of that place	به این فکر کردم که چگونه از آن مکان خارج شوم
I still have to pack utensils and food	من هنوز باید وسایل آشپزی و غذا را بسته بندی کنم و
Special attacks are determined before the start of the battle	حملات ویژه قبل از شروع نبرد تعیین می شود
I have not written anything here for a long time	خیلی وقته اینجا چیزی ننوشتم
I mean a bullet to the brain	منظورم یک گلوله به مغز است
I did this several times and no one helped	من این کار را چندین بار انجام دادم و هیچ کس کمکی نکرد
The third room can be used easily	اتاق سوم را می توان به راحتی مورد استفاده قرار داد
Funds are allocated to both countries	وجوه به هر دو کشور تعلق می گیرد
I'm really a successor there	من واقعاً یک جانشین آنجا هستم
I called out again, now out loud	دوباره صداش زدم، حالا با صدای بلند
I knew it in the depths of my soul	من آن را در اعماق روحم می دانستم
As he spoke, I noticed a blush on his face	وقتی صحبت می کرد متوجه سرخ شدن صورتش شدم
I hope they are sexy enough	امیدوارم آنها به اندازه کافی سکسی باشند
I can curse people who come to the truth	من می توانم به مردم نفرین کنم که به حقیقت می پیوندند
Guess a little, but not as it should be	حدس می زنم کمی، اما نه آنطور که باید
I do not have time to enter it	وقت ندارم واردش بشم
I could not stop my sad laughter	نتونستم جلوی خنده ی ناراحتم رو بگیرم
I'm fighting for you	من برای تو میجنگم
I was waiting for you to change your mind	منتظر بودم نظرت را عوض کنی
Part of him remains with him	بخشی از او نزد او مانده است
I could see from his eyes that it was true	از چشمانش می دیدم که حقیقت دارد
I also believe that the only way out is this way	من همچنین معتقدم که تنها راه خروج از این راه است
Thank you to your audience	از مخاطبان شما تشکر می کنم
I love doing this but I rarely take the time	من عاشق انجام این کار هستم اما به ندرت وقت می گذارم
I do not take myself too hard	من خیلی به خودت سخت نمیگیرم
There is no such place	چنین مکانی وجود ندارد
A story can be made	می توان داستانی ساخت
I ended up in a monastery	من در یک صومعه تمام کردم
I saw the cause and meaning of each situation	علت و معنای هر موقعیت را دیدم
I once had high hopes for you	من یک بار به شما امید زیادی داشتم
I was hoping to get rid of it altogether	من امیدوار بودم که به طور کلی از آن خلاص شوم
Fortunately, we do not have to	خوشبختانه ما مجبور نیستیم
I think everyone has a monster	من فکر می کنم که هر کسی یک هیولا دارد
I was not sure what was in front of me	مطمئن نبودم چه چیزی جلوی من است
I knew my parents had not sent me	می دانستم که پدر و مادرم مرا نفرستاده بودند
I felt the trip was in vain	احساس کردم سفر بیهوده ای بود
I did not know any of the things	من هیچ یک از چیزها را نمی دانستم
I think it was a pretty good deal	به نظر من معامله نسبتا خوبی بود
I needed something to live for	من به چیزی نیاز داشتم که برای آن زندگی کنم
I can see it clearly	من می توانم آن را به وضوح ببینم
I breathed some fresh air	کمی هوای تازه را تنفس کردم
I wrote and recorded an album some time ago	چند وقت پیش آلبومی نوشتم و ضبط کردم
I have never seen anything like it	من هرگز چنین چیزی ندیده ام
I'm still shaking	هنوز دارم ازش می لرزم
I immediately fell into a deep sleep	بلافاصله به خواب عمیقی فرو رفتم
I will not need it to fly	من برای پرواز به آن نیاز نخواهم داشت
I really crossed the border	من واقعاً از مرز عبور کرده ام
I have never encountered bad cows	من هرگز با گاوهای بدجنس برخورد نکرده بودم
I wish he would not leave me	کاش او مرا ترک نمی کرد
I was standing with my hands above my head	ایستاده بودم و دستام بالای سرم بود
I was stressed every day	من هر روز تحت استرس بودم
I know how busy your head must be	میدونم چقدر باید سرت شلوغ باشه
I was skeptical that this was what would happen to his ex	من مشکوک بودم که این چیزی است که با سابق او انجام می شود
I have to go there	من باید تا آنجا بروم
A beautiful collection of birds	مجموعه ای زیبا از پرندگان
I pull a tool blade next to the conductor	من یک تیغه ابزار را در کنار هادی می کشم
I want to know what is going on	می خواهم بدانم چه خبر است
I could hardly see him	من به سختی توانستم او را ببینم
I entered the same structure as before	وارد همان ساختار قبلی شدم
I knew he was coming	میدونستم میای
I'm a woman like you	من زنی مثل شما هستم
I only live where my parents left	من تنها در جایی زندگی می کنم که پدر و مادرم آنجا را ترک کرده اند
I did not intend to open the door	قصد باز کردن در را نداشتم
I will help all of you	من به همه شما کمک خواهم کرد
I am learning to take a chance on life	دارم یاد می گیرم که در زندگی شانس بگیرم
I followed all the humor in my posts	من در پست هایم تمام طنز را دنبال کردم
There are cases of it every week	هر هفته مواردی از آن وجود دارد
I knew you wanted to read it	میدونستم میخوای بخونیش
I will tell you everything	همه چیز را به شما خواهم گفت
I'm almost used to this land now	الان تقریباً به این زمین عادت کردم
I loved every second of it	من هر ثانیه اش را دوست داشتم
I keep hearing his dad's voice	مدام صدای پاپش را می شنوم
I think he mentioned her by name at one point	من فکر می کنم او در یک نقطه او را با نام ذکر کرد
I am separating and leaving myself empty and broken	دارم جدا می شوم و خودم را خالی و شکسته می گذارم
A strange silence descended	سکوت عجیبی فرود آمد
I went through the cracked door and looked for a hiding place	من از در شکاف خورده عبور کردم و به دنبال یک مکان مخفی شدم
I watched her get dressed	لباس پوشیدنش را تماشا کردم
I know this book from the inside	من این کتاب را از درون می شناسم
I did not hear anything from the others	از بقیه چیزی نشنیدم
An intelligent dancer, he went for great things	او که یک رقصنده باهوش بود، به سمت چیزهای بزرگ پیش رفت
I still can not understand it	من هنوز نمی توانم آن را بفهمم
I was on the road for five days	من پنج روز در راه بودم
I promise to be a hard worker	قول میدم آدم سخت کوشی باشم
I knew him well in my youth	من او را در جوانی به خوبی می شناختم
I took a deep breath	نفس بلندی بیرون دادم
I waited every day	منتظر هر روز بودم
I walked around the cemetery and did not find his grave	در اطراف قبرستان قدم زدم و قبر او را پیدا نکردم
I could not imagine what terribly bothered him	نمی توانستم تصور کنم چه چیز وحشتناکی او را آزار می دهد
I have the same question about his eyes	منم همین سوال رو در مورد چشماش دارم
I pushed him aside and shook my head	او را کنار زدم و سرم را تکان دادم
The Kansas game continued	بازی کانزاس ادامه یافت
I bet you were excited	شرط می بندم که هیجان زده بودی
I rely a little verbally	من کمی به شفاهی تکیه می کنم
A reception area is available upon request	یک منطقه پذیرایی در صورت درخواست در دسترس است
I really miss you	واقعا دلم برات تنگ میشه
I balanced my pencil on my finger for a while	مدتی مدادم را روی انگشتم متعادل کردم
I could not make it work	نتوانستم کاری کنم که کار کند
No casualties or damage were reported	گزارشی از تلفات یا خسارات وارده گزارش نشده است
I pressed the elevator button and waited	دکمه آسانسور را فشار دادم و منتظر ماندم
I enjoyed the open approach we took	از رویکرد باز که در پیش گرفتیم لذت بردم
I was never looking for it	من هرگز دنبال آن نبودم
I'm really sorry you know	واقعا متاسفم میدونی
I want to drive my car tonight	من می خواهم ماشینم را از امشب برانم
I think the police are looking for him now	فکر می کنم پلیس الان به دنبال او است
I had my whole life ahead of me	من تمام زندگی ام را در پیش داشتم
I'm awake and you're awake	من هوشیارم و شما هوشیار
I thought great	فکر کردم عالیه
They also established city school commissars in each city	آنها همچنین در هر شهرستان کمیسران مدارس شهرستان ایجاد کردند
I asked him about his wife and daughter	از او درباره همسر و دخترش پرسیدم
I took a shower in the basement bathroom	در حمام زیرزمین دوش گرفتم
I also noticed a torn watch lying there	من همچنین متوجه یک ساعت پاره شدم که آنجا خوابیده بود
I want to start university in the summer semester	من می خواهم در ترم تابستان دانشگاه را شروع کنم
I can only see out of a window	من فقط از یک پنجره بیرون را می بینم
If you want a face to face	اگر بخواهید یک چهره رو به رو
I did not think about what your future could really be	من به این فکر نمی کردم که آینده شما واقعاً چه می تواند باشد
I do not wish to go at all	اصلا آرزوی رفتن ندارم
I think she is a small town girl	من فکر می کنم او یک دختر شهر کوچک است
I guess he's sharing	من حدس می زنم او به اشتراک گذاری است
I wanted to stop these tears, to erase them	می خواستم جلوی این اشک ها را بگیرم، آنها را از بین ببرم
I did not understand what he was talking about	من متوجه نشدم که او در مورد چه چیزی صحبت می کند
A few things ease my mind	چند چیز خیالم را راحت می کند
I had seen his fight on the way back	دعوای او را در راه بازگشت دیده بودم
I soon discovered something about myself	خیلی زود چیزی در مورد خودم کشف کردم
I told them it would not work	من به آنها گفتم این کار نمی کند
A catastrophic excuse for a piece of furniture	بهانه ای فاجعه بار برای یک اثاثیه
I touched the soft skin of the fish by hand	دستی به پوست نرم ماهی زدم
I looked around the bay	به اطراف به خلیج نگاه کردم
I just force him to find a new place	من فقط او را مجبور می کنم یک مکان جدید پیدا کند
I looked at the door again	دوباره نگاهی به در انداختم
I wanted to know who she was	میخواستم بدونم اون کیه
I do something immediately or at the last minute	یا فوراً یا در آخرین لحظه کاری انجام می دهم
I look forward to hearing from you	بی صبرانه منتظر پاسخ ها هستم
I could draw my own painting	می توانستم نقاشی خودم را بکشم
I went forward and hugged him	رفتم جلو و بغلش کردم
I was ready to break a few records and make history	آماده بودم چند رکورد را بشکنم و تاریخ ساز شوم
I do things my way, not you	من کارها را به روش خودم انجام می دهم، نه شما
I walked slowly towards him	آهسته به سمتش رفتم
I was very comfortable, very comfortable	من خیلی راحت شدم، خیلی راحت
The soul was silent for two nights	دو شب روح ساکت بود
He fired at them before taking his own life	او قبل از اینکه جان خود را بگیرد به سمت آنها شلیک کرد
I was the one who always took care of him	من کسی بودم که همیشه مراقب او بودم
I could not believe that anyone would deliver one	باورم نمی شد کسی یکی را تحویل بدهد
I want to have some fun	من می خواهم کمی لذت ببرم
I am committed to the deep practice of living	من به تمرین عمیق زندگی کردن متعهد هستم
I could not believe it was serious	باورم نمی شد که جدی باشد
I have to make him listen	باید مجبورش کنم گوش کنه
I am here to live and die	من اینجا هستم تا زندگی کنم و بمیرم
I tried to shake my legs but did not feel anything	سعی کردم پاهایم را تکان دهم اما چیزی حس نکردم
I can feel the class staring	می توانم خیره شدن کلاس را حس کنم
I can not open it	نمی توانم آن را باز کنم
On the other hand, I am evil	از طرف دیگر من شرور هستم
I must have missed it or gone the wrong way	حتماً آن را از دست داده ام یا مسیر اشتباهی را طی کرده ام
I took a taxi home, but he does not know it	با تاکسی به خانه رفتم، اما او این را نمی داند
I have no tools	من هیچ ابزاری ندارم
I just want to be with you tonight	من فقط می خواهم امشب با شما باشم
I had stolen something in my life before	من قبلاً در زندگی ام چیزی دزدیده بودم
I got it, fresh food arrived	من آن را دریافت کردم، غذای تازه وارد شد
I did not know the mortality rate of this disease	میزان مرگ و میر این بیماری را نمی دانستم
I could not wait to get the bill	نمی توانستم صبر کنم تا صورت حساب را بگیرم
That's how I grew up	من اینطوری بزرگ شدم
I know your heart	من از قلبت خبر دارم
A shallow smile appeared on his lips	لبخند کم عمقی روی لبانش نقش بست
I watched you both walk away	من هر دوی شما را در حال دور شدن تماشا کردم
I was just a small child	من فقط یک بچه کوچک بودم
I was angry with this offer	از این پیشنهاد عصبانی شدم
I had something to do	کار داشتم
Suddenly I was very tired	ناگهان خیلی خسته شدم
I started laughing and laughing and laughing	شروع کردم به خندیدن و خندیدن و خندیدن
I ask you to help me	از شما می خواهم به من کمک کنید
I want to be close to you	دوست دارم نزدیک تو باشم
Multi-foot stretch at best	کشش چند فوتی در بهترین حالت
I moved faster than he expected	من سریعتر از آنچه او انتظار داشت حرکت کردم
I started for a small house	من برای خانه کوچک شروع کردم
I was mostly looking for coffee	بیشتر دنبال قهوه بودم
I hope today was not a difficult day for you	امیدوارم روز امروزت برایت سخت نبوده باشد
I did not intend to go that far	قصدم این نبود که اینقدر دور بره
I think you need you more than we do	فکر می کنم شما بیشتر از ما به شما نیاز دارید
Maybe I'm looking for positives too	شاید به دنبال نکات مثبت هم باشم
Evidence to the contrary shows	شواهد خلاف این را نشان می دهد
They gave me black army boots	به من چکمه های ارتشی مشکی دادند
I did not waste my time pulling the trigger	وقتم را برای کشیدن ماشه تلف نکردم
This time I missed him	این بار دلم برایش تنگ شده بود
I heard a scream and then a run	صدای فریاد و سپس صدای دویدن را شنیدم
I struggled but to no avail	تقلا کردم ولی فایده ای نداشت
I could hear his slow, steady beat from the central square	می توانستم ضربان آرام و پیوسته اش را از میدان مرکزی بشنوم
I contacted them immediately	من فوراً با آنها ارتباط برقرار کردم
There is a competition once that makes the community	مسابقه ای یک بار انجام شده است که جامعه را انجام می دهد
A man could not completely ignore the person who shot his little brother	مردی نمی توانست به طور کامل کسی را که به برادر کوچکش شلیک می کند نادیده بگیرد
I let everything flow freely	اجازه دادم همه چیز آزادانه جریان پیدا کند
I also did not want to have it on me	من هم دوست نداشتم آن را روی خودم داشته باشم
I worked in a convenient store	من در یک فروشگاه راحت کار می کردم
Anyway, I prefer to eat in the study room	به هر حال من غذا خوردن را در اتاق مطالعه ترجیح می دهم
I hope you can find a sufficient source teacher	امیدوارم بتوانید یک معلم منبع کافی پیدا کنید
I like to use that name if necessary	من دوست دارم در صورت لزوم از آن نام استفاده کنم
It was still hard for me to buy things, to do things	هنوز برایم سخت بود، خریدن چیزها، انجام کارها
I did not remember much after the first bite	بعد از اولین لقمه چیز زیادی به خاطر نداشتم
I had no will to fight	اراده ای برای مبارزه نداشتم
A seller and beauty night	یک شب فروشنده و زیبایی
I could feel something else there too	من هم می توانستم چیز دیگری را آنجا احساس کنم
I argue with him and he gives up a little	من با او بحث می کنم و او کمی تسلیم می شود
As soon as we found out, I married him	به محض اینکه فهمیدیم با او ازدواج کردم
I could not imagine what more could exist	نمی توانستم تصور کنم که چه چیزی بیشتر می تواند وجود داشته باشد
I just ran to get here	من فقط دویدم تا به اینجا برسم
I can take them after we have something to eat	بعد از اینکه چیزی برای خوردن داشتیم می توانم آنها را بگیرم
I will never come here anyway	به هر حال من هیچوقت اینجا نمیام
I looked at him and my heart burned	نگاهش کردم و دلم سوخت
I was glad the job was done	خوشحال شدم کار به پایان رسید
I also have bad news	یه خبر بد هم دارم
I know exactly what to do	دقیقا میدونم چیکار کنم
I collected them and put them in my diary	آنها را جمع کردم و در دفتر خاطراتم گذاشتم
I can only understand by looking at you	فقط با نگاه کردن به تو می توانم بفهمم
I really enjoy spending time with my dog	من واقعا از وقت با سگم لذت می برم
A ring of knives and guns surrounded him	حلقه ای از چاقو و اسلحه دور او را گرفته بودند
I nodded that I could not speak	سرم رو تکون دادم که نتونستم حرف بزنم
I like the price too	منم قیمتشو دوست دارم
A little girl doll caught his eye	یک عروسک دختر کوچک توجه او را جلب کرد
I thank both of you	من از هر دو شما نیز تشکر می کنم
I knew it was not over	می دانستم که این تمام نشده است
I bit both in the middle at the time	من در آن زمان هر دو را از وسط گاز گرفتم
At least a few hours	حداقل چند ساعت
I used this as an opportunity to study him	از این به عنوان فرصتی برای مطالعه او استفاده کردم
I give him a kind smile	لبخند مهربونی بهش میزنم
I was one of the new people	من یکی از افراد جدید بودم
A little more sleep may help	کمی خواب بیشتر ممکن است کمک کند
I hope this bug is filled and fixed	امیدوارم این باگ پر و رفع شود
I want to know exactly where you are	میخوام بدونم دقیقا کجایی
I went without sex for several months	من چند ماه بدون رابطه جنسی می رفتم
I'm confused because it feels the same every day	من گیج می شوم زیرا هر روز همان حس را دارد
I felt a presence in the forest watching me	حضوری در جنگل در حال تماشای من احساس کردم
I could not endanger my family	من نمی توانستم خانواده ام را به خطر بیندازم
I had been digesting it for a few days	چند روزی بود که هضم می کردم
I really thought this was beyond me	من واقعاً فکر می کردم این فراتر از آن است
The dog was tired and I could not eat anything	سگ خسته بودم و حوصله نداشتم چیزی بخورم
I really liked him, but he could not see it	من واقعا او را دوست داشتم، اما او نمی توانست این را ببیند
I can feel his finger penetrating me	می توانم احساس کنم انگشتش به من نفوذ می کند
I'm too restless to sleep	من برای خواب خیلی بی قرارم
I have no evil intentions and I never have	من هیچ نیت شومی ندارم و هرگز نداشته ام
I start to close the door	شروع می کنم به بستن در
I could watch the whole system	من می توانستم کل سیستم را تماشا کنم
Although I know better	هر چند من بهتر می دانم
I'm seriously satisfied with my novel	من به طور جدی از رمانم راضی هستم
I feel there is something there	من احساس می کنم چیزی در آنجا وجود دارد
I looked at the text	به متن نگاه کردم
I have to meet him there at four o'clock	ساعت چهار باید آنجا ملاقاتش کنم
I could not feel them	نمی توانستم آنها را حس کنم
I immediately realized two things	من فوراً متوجه دو چیز شدم
I know my mother is ashamed of both of her sons	می دانم مادرم از هر دو پسرش خجالت می کشد
I'll be back very soon	خیلی زود برمی گردم
I think its shape is more than structure	من فکر می کنم شکل آن بیش از ساختار است
I just heard the news	من تازه خبر را شنیدم
I did not want to leave him	من نمی خواستم او را رها کنم
I wanted my arrival to be a surprise	می خواستم آمدنم غافلگیر کننده باشد
I came back and saw that he was crying, he was really crying	برگشتم و دیدم داره گریه می کنه، واقعا گریه می کنه
I will reach these soon	به زودی به اینها خواهم رسید
I lost the information	من اطلاعات را از دست دادم
That means seriously big	یعنی به طور جدی بزرگ
I see him coming back in the corner	او را می بینم که در گوشه ای برمی گردد
I put my shoes under the bench	کفش هایم را زیر نیمکت می گذارم
I slowly raised my eyes	آرام چشمانم را بالا بردم
I'm going to collect my thoughts	من می روم افکارم را جمع آوری کنم
I did not hear him coming, but he was there	من نشنیدم آمدنش، اما او آنجا بود
Although I did not regret it, not then	هرچند پشیمون نشدم، نه اون موقع
It was a list of names and numbers over the phone	لیستی از اسامی و شماره ها از طریق تلفن بود
I doubt he will lose his license	من شک دارم که او گواهینامه خود را از دست بدهد
I immediately lowered my head and closed my eyes	بلافاصله سرم را پایین انداختم و چشمانم را بستم
I tried for months to solve this problem	من ماه ها تلاش کردم تا این مشکل را حل کنم
I wanted everything to disappear, this room, these people	می خواستم همه چیز محو شود، این اتاق، این مردم
I cursed in the dark	به تاریکی لعنت فرستادم
I was amazed at how dark it was	از اینکه چقدر هوا تاریک شده بود تعجب کردم
I laughed very hard	خیلی سخت میخندیدم
I can have more choices in my life	من می توانم انتخاب های بیشتری در زندگی ام داشته باشم
I try to keep it cheap	من سعی می کنم آن را ارزان نگه دارم
I was afraid he would bring me back	می ترسیدم او مرا برگرداند
I thought it was a good touch	به نظر من لمس خوبی بود
They soon abandoned those plans	آنها به زودی آن برنامه ها را کنار گذاشتند
I wish to see this whole kingdom one day	من آرزو دارم یک روز تمام این پادشاهی را ببینم
I never wanted him to understand	من هرگز قصد نداشتم او بفهمد
I just kiss her	من فقط چه ببوسمش
A more radical approach to reform had begun	رویکرد رادیکال تری برای اصلاحات آغاز شده بود
Results never published	نتایج هرگز منتشر نشد
I understand, believe me	فهمیدم باور کن
A man will come, from the far south	مردی خواهد آمد، از جنوب دور
I do not know them anymore	من دیگر مانند آنها را نمی شناسم
I will take care of everything	من از همه چیز مراقبت خواهم کرد
I did not come here to cause trouble	من اینجا نیومدم که دردسر درست کنم
Some of the girls smoked, others laughed	چند تا از دخترها سیگار می کشیدند، بقیه می خندیدند
I had to give them my name	مجبور شدم اسمم را به آنها بدهم
I say all kinds of things	همه جور حرفی میزنم
I wanted this bag to last	می خواستم این کیف دوام بیاورد
I force my legs to run faster, but they can't	پاهایم را مجبور می‌کنم سریع‌تر بدود، اما نمی‌توانند
I listen to it and hear nothing	گوشم را به آن می گیرم و چیزی نمی شنوم
Professors and staff are highly regarded regional artists	اساتید و کارکنان از هنرمندان منطقه ای بسیار مورد توجه هستند
I could not wait for him to return	حوصله برگشتنش را نداشتم
I could not imagine any other way	نمی‌توانستم تصور کنم که راه دیگری غیر از این باشد
During his career he commanded six ships	او در طول دوران حرفه ای خود فرماندهی شش کشتی را بر عهده داشت
Sometimes birds settle in the sea	گاهی پرندگان در دریا مستقر می شوند
I like each and every one of them	من تک تک این ها را دوست دارم
I know that sadness is a healing feeling	من می دانم که غم و اندوه یک احساس شفابخش است
A knot of fear was noticed	یک گره از ترس متوجه شد
I just needed your special touch to wake up my body	من فقط به لمس خاص شما نیاز داشتم تا بدنم را بیدار کنید
I'm sure I can not go back there	مطمئنم نمی توانم به آنجا برگردم
I will ask questions	من سوالات را خواهم پرسید
We all worked for one job	همه ما برای یک کار کار می کردیم
I go back to bed and lie on it	به سمت تختم برمی گردم و روی آن دراز می کشم
I have no clue what it was about	من هیچ سرنخی ندارم که در مورد چه چیزی بود
I invite everyone to be so honest	من هر کسی را دعوت می کنم که اینقدر صادق باشد
I'm coming back to see what 's going on	برمیگردم ببینم قضیه چیه
How many people are eating or drinking?	چند نفر در حال خوردن یا نوشیدن هستند
I recommend to all friends who have rented property	به همه دوستانی که ملک اجاره ای دارند توصیه می کنم
I did not understand, but my friend is right	من متوجه نشده بودم، اما دوستم درست می گوید
I had to go to work for another hour	یک ساعت دیگر باید می رفتم سر کار
I was breathing hard, my pulse was fast	به شدت نفس می‌کشیدم، نبضم تند شد
I guess you know what 's in them	حدس می زنم می دانید چه چیزی در آنها وجود دارد
I looked at the rooster	به خروس نگاه کردم
I had just entered a type of coffee shop	تازه وارد یک نوع کافی شاپ شده بودم
I count to ten and then I follow him	تا ده می شمارم و بعد او را دنبال می کنم
I expect others to do the same	انتظار دارم دیگران هم همین کار را بکنند
A large clock hung from the middle of the ceiling	یک ساعت بزرگ از وسط سقف آویزان بود
I guess they do the same	من حدس می زنم که آنها همین کار را انجام دهند
Equipped with radio compass and rifle camera	مجهز به قطب نما رادیویی و دوربین تفنگ
I do not mean that the problem of nursing is bad	منظورم این نیست که مشکل پرستاری بد است
A cloud of dust followed him like a lost dog	ابری از خاک مانند سگی گمشده او را دنبال می کرد
I call him from time to time	هرازگاهی بهش زنگ میزنم
I dropped it and continued down the hall	آن را رها کردم و به راهرو ادامه دادم
I waited and my breath caught	منتظر ماندم و نفسم حبس شد
I am three years older	من سه سال بزرگترم
I was just so nervous	فقط خیلی عصبی بودم
I was surprised by your reaction	من در مورد واکنش شما تعجب کردم
I tried to see who	سعی کردم ببینم کیه
I opened my legs more openly	پاهایم را بازتر باز کردم
I can argue that it is true	من می توانم صحت آن را استدلال کنم
I can talk to all of you tomorrow	فردا میتونم با همه شما صحبت کنم
This is due to its very complex structure	این به دلیل ساختار بسیار پیچیده آن است
I try to stay away from others	سعی می کنم از دیگران دور باشم
I seem to have missed the dessert	به نظر می رسد دسر را از دست داده ام
I always learn something	من همیشه یه چیزی یاد میگیرم
No more games available to play	بازی دیگر برای بازی در دسترس نیست
I asked them to say my name	از آنها خواستم نامم را بگویند
I was ordered	به من فرمان داده شد
I walked out of the classroom next to him	کنارش از کلاس رفتم بیرون
I have a few questions about meat	چند سوال در مورد گوشت دارم
I finished dinner myself	من خودم شام رو تموم کردم
I followed you back to the apartment	من به دنبال شما برگشتم به آپارتمان
I knew it was my fault	میدونستم تقصیر منه
I really enjoyed the one-speed experience	من از تجربه تک سرعتی کاملاً لذت بردم
A cruel smile settled on his mouth	لبخند بی رحمانه ای روی دهانش نشست
I enjoyed the time we had together in this world	از زمانی که با هم در این دنیا داشتیم لذت بردم
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
I could not join him	نتوانستم به او ملحق شوم
I went to pick it up this morning	امروز صبح رفتم بردارمش
I was almost out	تقریباً بیرون بودم
I remember that fear is always about the future	به یاد دارم که ترس همیشه نگران آینده است
A number of these products are available on the Internet	تعدادی از این محصولات در اینترنت موجود است
I wondered what they were	من تعجب کردم که آنها چه هستند
I found it easy enough	به اندازه کافی راحت پیداش کردم
I asked a number of my friends	من از تعدادی از دوستانم درخواست کردم
I have no memory of being young	هیچ خاطره ای از جوان بودن ندارم
I just want to sleep a little more	فقط میخوام یه کم بیشتر بخوابه
I'm very happy for you	من برات خیلی خوشحالم
I did not hear what they said	نشنیدم چی گفتند
I just have to deal with this	من فقط باید با این موضوع کنار بیایم
I could never understand what that was	من هرگز نتوانستم بفهمم آن چیز چیست
I have not seen any other ghosts	ارواح دیگری هم ندیده ام
A cluster is also visible	یک خوشه نیز قابل مشاهده است
He just got out of it	او درست از آن خارج شد
I have to take a shower and have lunch	باید دوش بگیرم و ناهار بخورم
You can pick the rest yourself	شما می توانید بقیه آن را خودتان بچینید
I was surprised	غافلگیر شدم
I claim to be remarkable	من ادعا می کنم که قابل توجه است
I was an empty shell breathing	من یک پوسته خالی بودم که نفس می کشید
I will not be here much longer	من خیلی بیشتر اینجا نخواهم بود
I hit with deadly speed and accuracy	من با سرعت و دقت مرگبار ضربه می زنم
I was a little happy and a little worried	کمی خوشحال بودم و کمی نگران
A thin, visible fog hung over it	یک مه نازک و قابل مشاهده در آن آویزان بود
I even named them	حتی اسم آنها را هم گذاشتم
I knew what was happening	می دانستم چه اتفاقی دارد می افتد
I force myself out of bed and enter the bathroom	به زور خودم را از تخت بلند می کنم و وارد حمام می شوم
A champagne spray, by distribution	یک اسپری شامپاین، توسط توزیع
His body never recovered	بدنش هرگز بهبود نیافت
I could not understand anything	من نتونستم چیزی بفهمم
I really did not care what we did	واقعا برام مهم نبود چیکار کردیم
I could feel him alone	میتونستم تنهاییشو حس کنم
I could not be in physical shock	من نمی توانستم در شوک فیزیکی باشم
I did not even feel it	من حتی آن را احساس نکردم
I asked him what made him angry.	از او پرسیدم چه چیزی او را عصبانی کرده است؟
I feel a little sorry	کمی احساس پشیمانی می کنم
I can be eager	من می توانم مشتاق باشم
I did not know how to deal with his behavior	نمی‌دانستم چگونه با رفتار او رفتار کنم
I can not detect it	من قادر به شناسایی آن نیستم
I saw that he swallowed hard	دیدم به سختی آب دهانش را قورت داد
I just got my post	من تازه پستم رو گرفتم
I gave him the brush	برس را به او دادم
I do not see any change in the response to this bill for it	من هیچ تغییری در پاسخگویی در این لایحه برای آن نمی بینم
I was tired, in pain, and my heart was pounding	خسته بودم، درد داشتم و قلبم خنده‌دار می‌زد
I never wanted to hit anyone	من هرگز نمی خواستم کسی را بزنم
I did not expect to see you	انتظار نداشتم ببینمت
I hit him in the face	ضربه ای به صورتش زدم
I wanted something classic and at the same time completely unique	من چیزی کلاسیک و در عین حال کاملا منحصر به فرد می خواستم
I have a boy your age	من یه پسر همسن تو دارم
I could not move for a few seconds	چند ثانیه نمیتونستم تکون بخورم
He denied the allegations	او این اتهام را رد کرد که چنین کرده است
The world is not your responsibility	دنیا مسئولیت شما نیست
I was honored and happy	شرف و خوشحال شدم
A mistake that no longer matters	اشتباهی که دیگر اهمیتی ندارد
I can not let him kill himself	من نمی توانم به او اجازه بدهم خودش را بکشد
The next logical step and only the next step available	گام بعدی منطقی و تنها مرحله بعدی موجود
I was shocked, but still not surprised	شوکه شده بودم، اما باز هم تعجب نکردم
I just want you to be ready	من فقط می خواهم شما آماده باشید
This horse was originally designed for mares	این اسب در ابتدا برای مادیان طراحی شده بود
I must say love is wise, hatred is foolish	باید بگویم عشق عاقلانه است، نفرت احمقانه است
I think we all do that	فکر می کنم همه ما این کار را می کنیم
I feel lucky	من احساس می کنم خوش شانس هستم
I just did not want to bring my bag here	من فقط نمی خواستم کیفم را اینجا بیاورم
I was surrounded by mountains on all sides	از هر طرف با کوه احاطه شده بودم
I can never have sex	من هرگز نمی توانم رابطه جنسی داشته باشم
I can not wait to have a baby	من نمی توانم صبر کنم تا بچه دار شوم
I tried to spit on him	سعی کردم به او تف کنم
I mean, you know, get everything out of there	منظورم این است که می دانید، همه چیز را از آنجا بیرون بیاورید
I could pay attention to him	من می توانستم به او توجه کنم
I will let you go back to salvation	من به شما اجازه می دهم به نجات برگردید
I can not show you something you have not seen	من نمی توانم چیزی را به شما نشان دهم که ندیده اید
I went to the hospital	رفتم بیمارستان
I think maybe he killed your brother to practice too	من فکر می کنم شاید او برادر شما را هم برای تمرین کشته است
I only fell a few times	فقط چند بار زمین خوردم
I do not approach groups	من به گروه ها نزدیک نمی شوم
I will talk to my father	من با پدرم صحبت خواهم کرد
I was so happy I could not have it in mind	من خیلی خوشحال بودم که نمی‌توانستم آن را در ذهن داشته باشم
I was very much in my own faith	من خیلی به ایمان خودم بودم
I really put a family place on your phone	من واقعاً یک مکان خانوادگی روی تلفن شما قرار دادم
I think so	فکر کنم همینطور بود
Problems with starting the engine and then delaying his departure delayed him slightly	مشکلات راه اندازی موتور و سپس خروج او را اندکی به تاخیر انداخت
I do not remember anything about the film itself	از خود فیلم چیزی به خاطر ندارم
I put one on you at birth	من یکی را در بدو تولد روی تو گذاشتم
I think of it this way	من اینجوری بهش فکر میکنم
It was very natural	خیلی طبیعی بود
I was born there to my parents, who were both fishermen	من در آنجا از پدر و مادرم متولد شدم که هر دو ماهیگیر بودند
I was the national sales manager	من مدیر فروش ملی بودم
I have asked this twice before	من قبلا این را دو بار پرسیده بودم
Millions of questions went through their minds	میلیون ها سوال در ذهنشان گذشت
I saw you in the parking lot	من تو را در پارکینگ دیدم
They reconcile but he feels guilty	آنها آشتی می کنند اما او احساس گناه می کند
I heard on the radio	از رادیو شنیدم
I just wanted to get out the back door	من فقط می خواستم از در پشتی بیرون بروم
I had to write, at first it seemed tedious	مجبور شدم بنویسم، در ابتدا به نظر طاقت فرسا به نظر می رسید
I know you well enough to know you will try	من شما را آنقدر خوب می شناسم که بدانم تلاش خواهید کرد
I wish the trees were not on the way	ای کاش درختان در راه نبودند
Now I was going to answer them	الان میرفتم جوابشونو بدم
I just dropped the other shoes and kept running	فقط کفش دیگر را انداختم و به دویدن ادامه دادم
I pretended to be brave	تظاهر به شجاعت کرده بودم
I do not know how this happened	من نمی دانم چگونه این اتفاق افتاد
I watched the car disappear	ناپدید شدن ماشین را تماشا کردم
I tried to focus on that	سعی کردم روی آن تمرکز کنم
I never realized that this was possible	من هرگز متوجه نشدم که این امکان پذیر است
In the past, the main entrance was from the south porch	در گذشته ورودی اصلی از ایوان جنوبی بوده است
I no longer wanted anything to magnify it	دیگر چیزی نمی خواستم تا آن را بزرگ کنم
I was tired and annoyed, but that was no excuse	خسته و آزرده بودم، اما این بهانه ای نبود
I thought no one could be there	فکر می کردم هیچ کس نمی تواند آنجا باشد
I talked to him at school	من در مدرسه با او صحبت کردم
I want to create a professional online store	من می خواهم یک فروشگاه اینترنتی حرفه ای ایجاد کنم
I climbed off the wing to see what he wanted	من از بال بالا رفتم تا ببینم او چه می خواهد
I went and threw my hand away from him	رفتم و دستم را دورش انداختم
I saw no other way	راه دیگری نمی دیدم
I lost my purpose in life	هدفم را در زندگی از دست دادم
I just needed enough to get through this night	من فقط به اندازه کافی نیاز داشتم تا از این شب عبور کنم
Louis, though, struggling with a cold	لویی اگرچه با سرماخوردگی می جنگید
I have a banner at the top right	من یک بنر در بالا سمت راست دارم
I helped everyone settle into the rooms	من به همه کمک کردم تا در اتاق ها مستقر شوند
I still have to go to university	من هنوز باید به دانشگاه بروم
I went inside the apartment	رفتم داخل آپارتمان
I examined him thoroughly	من او را به طور کامل بررسی کردم
I can not climb without help	من نمی توانم بدون کمک بالا بروم
It took about an hour	حدود یک ساعت طول کشید
I finally looked at him, I really looked at him	بالاخره به او نگاه کردم، واقعاً به او نگاه کردم
I tried to convince myself that it was nothing	سعی کردم خودم را متقاعد کنم که چیزی نیست
I thought her lips were trembling	فکر می کردم لب هایش می لرزند
I wonder what he is doing	من تعجب می کنم که او دارد چه کار می کند
I just trust and I move in that trust	من فقط اعتماد دارم و در آن اعتماد حرکت می کنم
I can really go on and on	من واقعا می توانم ادامه دهم و ادامه دهم
I thought we were going to get married	فکر کردم قراره ازدواج کنیم
I should not drink this tea either	من هم باید این چای را ننوشم
There was a big, silly grin on my face	پوزخند بزرگ و احمقانه ای روی صورتم بود
I have treated and compressed them	من آنها را تحت درمان و فشرده قرار داده ام
I mean, none of this is really my job	منظورم این است که هیچ کدام از اینها واقعاً کار من نیست
I think he loves her more than I do	فکر می کنم او بیشتر از من دوستش دارد
I could not identify or tag it	من نتوانستم آن را شناسایی کنم یا برچسب بزنم
I recommend researching his extensive writings	توصیه می کنم در مورد نوشته های گسترده او تحقیق کنید
I was eating at the mission site	در محوطه مأموریت مشغول غذا خوردن بودم
I never liked the man who did that interview	من هرگز مردی را که آن مصاحبه را انجام داد دوست نداشتم
I did not want the team to vote again	من نمی خواستم تیم دوباره رای دهد
I had to guide him	باید راهنماییش میکردم
I noticed you sleep more	متوجه شدم بیشتر میخوابی
I had to fill in names instead of places	من مجبور بودم به جای مکان، اسامی را پر کنم
I loved mine, believe it or not	من مال خودم را دوست داشتم، باور کنید یا نه
I have a lot to say and little time	چیزهای زیادی برای گفتن دارم و زمان کمی
I could never leave you voluntarily	هرگز نمی توانستم داوطلبانه تو را رها کنم
I do not know him	من با او آشنایی ندارم
I finally found what made him human	بالاخره آنچه را که او را انسان کرده بود، یافته بودم
I look around and let my eyes play	به اطراف نگاه می کنم و اجازه می دهم چشمانم بازی کند
I waited and saw you go to him	منتظر بودم دیدم رفتی پیشش
I looked at him and smiled	نگاهش کردم و لبخند زدم
A politician in the future takes everything as it is	یک سیاستمدار در آینده همه چیز را همانطور که هست می گیرد
I have to thank you	باید از شما تشکر کنم
It continues to operate for this purpose	برای این منظور به فعالیت خود ادامه می دهد
I ordered a spell kit and an oil last night	من دیشب یک کیت اسپل و یک روغن سفارش دادم
A helicopter flying over cars	یک هلیکوپتر در حال پرواز بالای ماشین ها
I can cook and look in the living room	من می توانم آشپزی کنم و به اتاق نشیمن نگاه کنم
I have some ideas on how to solve this problem	من چند ایده دارم که چگونه این مشکل را حل کنم
I bend my hat down to block out the glare	کلاهم را به سمت پایین خم می کنم تا تابش خیره کننده را مسدود کنم
I also used roses from rose bushes	من هم از گل رز بوته های گل رزمان استفاده کردم
I hope we will always be like that	امیدوارم همیشه همینطور باشیم
I coped without him for ten years	ده سال بدون او کنار آمدم
The female usually lays two white eggs	ماده به طور معمول دو تخم سفید می گذارد
I think a lot of it is on this trip	من فکر می کنم بسیاری از آن به این سفر است
A hole of this size will probably take several hours	سوراخی به این اندازه احتمالا چند ساعت طول می کشد
I heard that her men are too	من شنیده ام که مردانش هم هستند
I covered the back door	پشت در را می پوشاندم
I'm collecting them	من در حال جمع آوری آنها هستم
A strand of hair dances on my face	یک تار مو روی صورتم می رقصد
I guess that's what got us here	حدس می‌زنم این چیزی است که ما را به اینجا رسانده است
A simple mistake that can be easily fixed	یک اشتباه ساده که به راحتی قابل رفع است
I try to communicate with them	سعی می کنم با آنها ارتباط برقرار کنم
I have time to think	وقت دارم فکر کنم
The fog covered both it and the surrounding mountains	مهی هم آن و هم کوه های اطراف را پوشانده بود
I could not believe the sounds coming out of my mouth	نمی توانستم صداهایی را که از دهانم خارج می شد، باور کنم
I knew what it sounded like	می دانستم چه صدایی دارد
If we say this, he may get angry	اگر این را بگوییم ممکن است عصبانی شود
I know what happens to people	من می دانم با مردم چه می گذرد
I was annoyed by their double standards	من از استانداردهای دوگانه آنها به ستوه آمده بودم
I thought my whole shaft was shattered	فکر می کردم کل شفت من خرد شده است
A symbol of perfection and harmony	نمادی از کمال و هماهنگی
One year was a long time	یک سال زمان زیادی بود
I gave him my mocking smile from under the shadow	لبخند تمسخرآمیز خودم را از زیر سایه به او تقدیم کردم
I look out the window	بیرون از پنجره نگاه می کنم
I knew in that moment that things could get worse	من در آن لحظه می دانستم که اوضاع می تواند زشت شود
A new dragon ruler is crowned	یک فرمانروای اژدها جدید تاج گذاری می شود
I felt a warm hand in my hands	دست گرمی را در دستانم احساس کردم
I was eager to know more about him	مشتاق بودم درباره او بیشتر بدانم
I happen to have it	اتفاقاً آن را دارم
But it did not mean anything to me	اما برای من این معنی نداشت
Arrows can be collected by players after use	فلش ها را می توان پس از استفاده توسط بازیکنان جمع آوری کرد
I could cry, but it's not very useful	من می توانستم گریه کنم، اما این کار چندان فایده ای ندارد
I basically left my body	من اساساً بدنم را ترک کردم
I saw him a few weeks ago	چند هفته پیش دیدمش
I think parents are tired of violent video games	فکر می‌کنم والدین از بازی‌های ویدیویی خشن خسته شده‌اند
I go to investor meetings	من به جلسات سرمایه گذار می روم
Maybe I was born in captivity	شاید من هم در اسارت به دنیا آمده باشم
I need time alone with you	من به زمان تنهایی با تو نیاز دارم
I have the same feeling	من هم این حس را دارم
I will not force anything on you	من چیزی به شما زور نمی کنم
I miss his presence	دلم برای حضورش تنگ می شود
I had to take them away from that world	باید آنها را از آن دنیا دور می کردم
I hope he was able to survive all this	من امیدوارم که او توانسته باشد از همه اینها جان سالم به در ببرد
That is, every ordinary woman had ever come	یعنی هر زن معمولی تا حالا آمده بود
I'm very angry now	من الان خیلی عصبانی هستم
I love to be naked outside	من عاشق برهنه شدن در بیرون هستم
I mean, I'm really talking to you	یعنی واقعا باهات حرف میزنم
I know we have the software in the lab	من می دانم که ما نرم افزار را در آزمایشگاه داریم
A village not far from here was attacked	روستایی نه چندان دور از اینجا مورد حمله قرار گرفته بود
I rang the doorbell several times and was ignored	چندین بار زنگ دروازه را زدم و نادیده گرفته شدم
I lived with his family	من با خانواده او زندگی می کردم
His housekeeper was also present and helped him escape	خانه دار او نیز حضور داشت و به فرار او کمک کرد
I wrote little by little	کم کم نوشتم
I just want to go	من فقط می خواهم بروم
I want to know how it is	من می خواهم بدانم چگونه است
All artificial crimes must be abolished	تمام جرایم مصنوعی باید لغو شود
Sir, I entered the area to destroy the enemy	آقا من برای از بین بردن دشمن وارد منطقه شدم
I suggest you look for a new job	من به شما پیشنهاد می کنم که به دنبال شغل جدید باشید
A baby grows in your womb	یک نوزاد در شکم شما رشد می کند
I really have a lot of patience	من واقعاً صبر زیادی دارم
I was very sorry for myself	خیلی برای خودم متاسف بودم
I took him to your station this morning	امروز صبح او را به ایستگاه شما بردم
I already had something better	من قبلاً چیز بهتری داشتم
I collect that you will receive them soon too	من جمع می کنم که شما آنها را نیز به زودی دریافت خواهید کرد
I could not stop myself and start laughing again	نتونستم جلوی خودمو بگیرم و دوباره شروع کنم به خندیدن
I think there are two reasons for this	من فکر می کنم دو دلیل برای این وجود دارد
I love those good feelings	من آن احساسات خوب را دوست دارم
I can feel his smile	لبخندش را حس می کنم
I was the only one who could get his core	من تنها کسی بودم که توانستم هسته او را بگیرم
I listen to you every day	من هر روز به شما گوش می دهم
Last night I pretended that nothing had happened	دیشب وانمود کردم که هیچ اتفاقی نیفتاده است
I really had to take a picture	واقعا باید عکس میگرفتم
I got away from you	من از تو دور شدم
I was certainly not a good person	من مطمئنا آدم خوبی نبودم
I was never in one and had never tried their food	من هرگز داخل یکی نبودم و غذای آنها را امتحان نکرده بودم
I can not advise you because this is entirely your decision	من نمی توانم به شما توصیه کنم زیرا این کاملاً تصمیم شماست
I do not know where my wife and children are	من نمی دانم همسر و فرزندانم کجا هستند
I felt something	یه چیزی حس میکردم
I locked the door behind me	در را پشت سرم قفل کردم
I refuse to tolerate it anymore	دیگه از تحمل کردنش امتناع میکنم
I have never gone beyond this point	من هرگز از این نقطه فراتر نرفته ام
I listened to any noise or movement	من برای هر سر و صدا یا حرکتی گوش دادم
I found his weakness	نقطه ضعفش را پیدا کردم
I was amazed at how good this wood is	من تعجب کردم که چقدر این چوب خوب است
I did not need another customer	من به مشتری دیگری نیاز نداشتم
I watched them enter the parliament	من آنها را تماشا کردم که وارد مجلس شدند
I have wanted this all my life	من تمام عمرم این را می خواستم
I could feel his presence before he entered the room	قبل از اینکه وارد اتاق شود حضورش را حس می کردم
I watched the building collapse	فروریختن ساختمان را تماشا کردم
I missed them like this at night	اینجور شبها دلم براشون تنگ شده بود
I prefer this not to happen to you	من ترجیح می دهم این اتفاق برای شما نیفتد
The symbol of God is on their necks	نماد خدا در گردن آنهاست
I felt bad for him, he had promised so much	دلم برایش بد شد، خیلی قول داده بود
I scratch one and a face appears	یکی را می خراشم و یک صورت ظاهر می شود
I shook his hand and pulled him closer to me	دست بردم و او را به خودم نزدیک کردم
I was not necessarily happy about this	من لزوما از این موضوع خوشحال نبودم
I'm actually crying out of control	من در واقع خارج از کنترل گریه می کنم
I traded with him	باهاش ​​معامله کردم
I know he worked most nights	می دانم که او بیشتر شب کار می کرد
I tried to make the conversation easier	سعی کردم مکالمه را راحت کنم
I felt completely betrayed, stupid and stupid	احساس می کردم کاملاً خیانت شده، احمق و احمق هستم
I light a cigarette	سیگاری روشن می کنم
He wished he was stronger	او آرزو کرد که او قوی تر بود
I did not know if you would wake up or not	نمیدونستم بیدار میشی یا نه
I'm not ready to die	من برای مردن آماده نیستم
I always hear it	من همیشه آن را می شنوم
I get asked a lot about it	از من در مورد آن زیاد سوال می شود
I could have gotten there faster	می توانستم سریعتر به آنجا برسم
I love the smell and it makes me hungry	من عاشق بو هستم و من را گرسنه می کند
I can not believe we are having children	باورم نمیشه داریم بچه دار میشیم
I was never with a boy	من هیچوقت با پسری نبودم
A few people we know have worked on this	چند نفری که ما می شناسیم روی این موضوع کار کردند
I jump back and swear	به عقب می پرم و فحش می دهم
I do not know what is going on	من نمی دانم چه خبر است
I will be your commander	من فرماندهی شما خواهم بود
I had prepared a complete speech	من یک سخنرانی کامل آماده کرده بودم
My friends and I watched	من و دوستانم تماشا کرده ایم
I was completely safe	من کاملا در امان بودم
I was impressed by how fast and excellent they did it	من تحت تاثیر قرار گرفتم که چقدر سریع و عالی این کار را انجام دادند
The fifth year budget is available under certain conditions	سال پنجم بودجه تحت شرایط خاصی در دسترس است
I do not participate in his intellectual games	من در بازی های فکری او شرکت نمی کنم
I do not know what happened to me	نمی دانم چه بر سرم آمده است
Texas also had two players in the draft	تگزاس نیز دو بازیکن در درفت داشت
I needed to go out most of the time	من نیاز داشتم که بیشتر اوقات بیرون بیایم
I personally was not sure how it would go	من شخصاً مطمئن نبودم که چگونه پیش خواهد رفت
I no longer want to have this double life	من دیگر نمی خواهم این زندگی دوگانه را داشته باشم
I put the thought aside	فکر را کنار گذاشتم
I did not mean bad	منظورم بد نبود
A man raised his horse stables	مردی اصطبل اسبش را بالا برد
I never thought of equality in this process	من هرگز در این روند به برابری فکر نکردم
I will soon enjoy single life	به زودی از زندگی مجردی لذت برده ام
I did not kiss any of them	من هیچ کدومشونو نبوسیدم
I have lived in the neighborhood all my life	من تمام عمرم در محله زندگی کرده ام
I have all the same problems	من همه همین مشکلات را دارم
I have things to share with you	من چیزهایی برای به اشتراک گذاشتن با شما دارم
I was drawn to the forest	به سمت جنگل کشیده شدم
This is how I wore all my cowboy hats	من همه کلاه های گاوچرانم را اینطوری سر می کردم
A little flattery goes a long way	کمی چاپلوسی تا حد زیادی پیش می رود
I do not seem to be doing anything wrong	به نظر نمی‌رسد که نمی‌توانم کاری انجام دهم
I played the situation over and over in my mind	موقعیت را بارها و بارها در ذهنم بازی کردم
I even attended her recent wedding	من حتی در عروسی اخیر او شرکت کردم
I do not have a book here	من اینجا کتاب ندارم
Did not encounter critical or commercial success	با موفقیت انتقادی یا تجاری مواجه نشد
I may never be able to finish this letter	شاید هیچ وقت نتوانم این نامه را تمام کنم
I just thought he hated me	فقط فکر کردم از من متنفره
I can remember one of the relatives who came to visit us	می توانم یکی از اقوام را به یاد بیاورم که به دیدار ما آمد
A demonic tone had entered his voice	لحن جن زده ای وارد صدایش شده بود
I pointed to the foot of the bed	به پای تخت اشاره کردم
I lean against the wall	به دیوار تکیه می دهم
I did not want you to understand this	نمیخواستم اینجوری بفهمی
I looked at the snakes again	دوباره به مارها نگاه کردم
His mother goes with him	مادرش با او به عمل می رود
I think you can accept my words	فکر می کنم می توانید حرف من را قبول کنید
I guess I miss them	حدس میزنم دلشون برام تنگ شده
I did not want to get involved	من نمی خواستم درگیر شوم
I had just given her a dance on her lap	من تازه به او رقصی بر روی دامان داده بودم
I just got to the beach	من همین الان به ساحل رسیدم
I was also very cold	من هم به شدت سرد می شدم
I have said this many times	من هم بارها این را بیان کرده ام
I heard that only one person commented	من شنیدم که فقط یک نفر نظر داده است
I was breathing hard	به شدت نفس می کشیدم
He thought I just want the bed	فکر کرد من فقط تختم را می خواهم
I invited him to stay home today	از او دعوت کردم که امروز در خانه بماند
I could not stop the next question	نتونستم جلوی سوال بعدی رو بگیرم
There was black confusion and shadow on their faces	گیجی سیاه و سایه ای در چهره آنها به نظر می رسید
I think you called him to test me	فکر کنم بهش زنگ زدی تا منو تست کنی
I remember but it was like a dream	یادم می آید اما انگار یک رویا بود
You do not break my holy oath	سوگند مقدسم را نمی شکنی
I mean, your company will not have a problem	منظورم این است که همراهی شما مشکلی نخواهد داشت
Time is growing late now	زمان در حال حاضر دیر رشد می کند
I did not care if they heard me	برایم مهم نبود که صدایم را بشنوند
I was later instructed to call it that	بعداً به من دستور داده شد که آن را اینگونه بنامم
I smile at him gently	به آرامی به او لبخند می زنم
I stopped them and took their hand	جلوی آنها را گرفتم و دستشان را گرفتم
I spoke straight from the bottom of my heart	مستقیم از ته دلم حرف زدم
I think we got it all	فکر می کنم همه را گرفتیم
I was suffering a lot	خیلی زجر کشیده بودم
I think he should be very good	فکر می کنم او باید خیلی خوب باشد
The platform was covered all along	سکو در تمام طول آن پوشیده شده بود
I looked in the kitchen	نگاهی به آشپزخانه انداختم
A sheet of paper caught his eye	یک ورق کاغذ توجه او را جلب کرد
I will not have it	من آن را نخواهم داشت
I know he cares a lot about this	می دانم که او خیلی به این موضوع اهمیت می دهد
I was also in charge of the negotiations	من هم مسئول مذاکرات بودم
I should probably go home	احتمالا باید به خانه بروم
I knew this would eventually happen	می دانستم که در نهایت این اتفاق خواهد افتاد
I can not blame these poor souls	من نمی توانم این روح های بیچاره را مقصر بدانم
I shared a mental note of this behavior	من یک یادداشت ذهنی از این رفتار اشتراک گذاری کردم
Moore as the new first lieutenant	مور به عنوان ستوان یکم جدید
I either have to hug you or kill you	یا باید بغلت کنم یا بکشمت
I remember when you were a boy	یادمه وقتی پسر بودی
I envy everything	من به همه چیز حسادت می کنم
None of the versions received the Western version	هیچ کدام از نسخه ها نسخه غربی دریافت نکرده اند
I know you have to follow me	میدونم که باید منو پیگیری کنی
I went home and went to study	به خانه برگشتم و به سمت مطالعه رفتم
I guess this gives me a chance to get to know people	حدس می‌زنم این به من فرصتی می‌دهد تا با مردم آشنا شوم
I was hardly more than a child	من به سختی بیشتر از یک بچه بودم
I bring my knees to my face and cry	زانوهایم را به صورتم می آورم و گریه می کنم
I hope the teacher returns the book to him	امیدوارم معلم کتاب را به او برگرداند
I can be clean for a good purpose	من می توانم برای یک هدف خوب تمیز باشم
I can no longer resist reason	من نمی توانم بیشتر از این در برابر عقل مقاومت کنم
I wanted to see their faces clearly	می خواستم چهره آنها را به وضوح ببینم
I wander around looking for a place to be alone	سرگردان می گردم و به دنبال جایی می گردم که تنها باشم
A catastrophic mistake	یک اشتباه فاجعه بار
I can not understand exactly	من دقیقا نمی توانم بفهمم
I caught the girl looking at the reflection	دختر را گرفتم که به انعکاس نگاه می کند
Deadly cold will be catastrophic	سرمای کشنده فاجعه بار خواهد بود
I can not return them now	الان نمی توانم آنها را برگردانم
I could hardly believe we were really going	من به سختی می توانستم باور کنم که واقعاً داریم می رویم
I will wait for the path he will take	در مسیری که او در آن قدم خواهد گذاشت، منتظر می مانم
I love the ocean and the mountains	من عاشق اقیانوس و کوه هستم
I can hardly get my head out of bed	به سختی می توانم سرم را از روی تخت بیرون بیاورم
I believe you have a plan	من معتقدم شما برنامه ای دارید
I can not tell you the planned destination or date	نمی توانم مقصد یا تاریخ برنامه ریزی شده را به شما بگویم
I realized how much we needed each other	فهمیدم چقدر به هم نیاز داریم
I felt happy and relaxed	احساس شادی و آرامش می کردم
I folded it and put it on a chair	تا کردم و روی صندلی گذاشتم
I also like to cook	خودم هم دوست دارم آشپزی کنم
A single lamp swings from the ceiling	یک لامپ تکی از سقف تاب می خورد
I woke up in my bed this morning	امروز صبح در رختخوابم از خواب بیدار شدم
I turned to him, his arms wrapped around me	من به سمت او چرخیدم، در حالی که دستان او دور من حلقه زدند
I will keep you under my power here	من تو را اینجا تحت قدرت خود نگه می دارم
I remembered closed	یاد بسته افتادم
I am very optimistic about this show	من به این نمایش بسیار خوشبین هستم
I will die of thirst and hunger before this	قبل از این از تشنگی و گرسنگی خواهم مرد
I open the package to find a small book	بسته را باز می کنم تا یک کتاب کوچک پیدا کنم
A shadowy face approached	چهره ای سایه نزدیک شد
I said where is the problem	گفتم مشکل از کجاست
A scene is never the same from minute to minute	یک منظره هرگز از دقیقه به دقیقه یکسان نیست
I managed to get up and make breakfast	موفق شدم بلند شوم و صبحانه درست کنم
I heard him say you can not date me	شنیدم که گفت تو نمی تونی با من قرار بذاری
The smoke was still covering it	هنوز دود آن را پوشانده بود
I was just trying to cool off	فقط سعی میکردم خنک بشم
I went inside the house and went to the room	رفتم داخل خونه و به سمت اتاق رفتم
I hope he gives her strength whenever she needs it	امیدوارم هر زمان که نیاز داشت به او قدرت بدهد
I want you to tell me	می خواهم به من بگویید
I also received some free and useful things	من چند چیز رایگان و مفید نیز دریافت کردم
I want to see what you say	میخوام ببینم که میگی
I keep the block calm	من بلوک را آرام نگه می دارم
I almost felt bad for him	تقریباً احساس بدی نسبت به او داشتم
The toy dragon had fallen on its bed	اژدهای اسباب بازی سرش روی تخت افتاده بود
Only a third of the ships were fully ready	فقط یک سوم کشتی ها کاملا آماده بودند
He turned down both offers	او هر دوی این پیشنهادها را رد کرد
I thanked him and ate a plate of chips	تشکر کردم و یک چیپس بشقاب خوردم
I hold it, I hope it does not break	بهش چنگ میزنم امیدوارم نشکنه
I want to see a lawyer and call my relatives	من می خواهم یک وکیل ببینم و با بستگانم تماس بگیرم
I said that his brother and sister were married	گفتم برادرش و خواهرم ازدواج کرده اند
I wandered for miles on the farm and saw no one	من کیلومترها در مزرعه سرگردان شدم و هیچ کس را ندیدم
I hoped we could reach a conclusion	من امیدوار بودم بتوانیم به نتیجه برسیم
I kept it for an oral answer	برای پاسخ شفاهی نگه داشتم
The agricultural sector was also affected by the storm	همچنین بخش کشاورزی تحت تأثیر این طوفان قرار گرفت
I certainly did not see anything this big	من مطمئناً چیزی به این بزرگی ندیدم
I can not imagine how this could happen	نمی توانم تصور کنم که چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد
I could no longer bear the pain	دیگر نمی توانستم درد را تحمل کنم
I filled the time to buy clothes	زمان خرید لباس را پر کردم
There are several types of time control	انواع مختلفی از کنترل زمان وجود دارد
I hope you make more projects like this	امیدوارم پروژه های بیشتری از این دست بسازید
Maybe I can not save you again	شاید دوباره نتونم نجاتت بدم
New way of life means new customs	شیوه جدید زندگی یعنی آداب و رسوم جدید
I want to have them	من می خواهم آنها را داشته باشید
I said it's almost there	گفتم تقریباً آنجاست
A thought had entered his mind	فکری به ذهنش خطور کرده بود
Ports across the country were severely damaged	بنادر سراسر کشور به شدت آسیب دیدند
I know you will not lead me astray	میدونم که تو منو به بیراهه نمیکشی
I could answer their questions and go home	می توانستم به سوالات آنها پاسخ دهم و به خانه بروم
I want to hear the rest of this story	من می خواهم بقیه این داستان را بشنوم
I felt it was the right moment	احساس کردم لحظه مناسبی است
I was silent from that point	من از آن نقطه خاموش بودم
A gentle click is followed by a burst of light	یک کلیک آرام با انفجار نور دنبال می شود
I did not find a clean collar or handkerchief	یقه تمیز یا دستمالی پیدا نکردم
I want a more modern look	من می خواهم ظاهر مدرن تری داشته باشد
There are also no world competitions	همچنین مسابقات جهانی وجود ندارد
I still could not believe he was with me	هنوز باورم نمی شد که او با من باشد
I knew he did not want to be there	می دانستم که او نمی خواهد آنجا باشد
I knew he could hardly get to the laundry soap	می دانستم که او به سختی می تواند به صابون لباسشویی برسد
I'm trying to make it better	دارم سعی میکنم بهترش کنم
I have your beautiful eyes from the moment you roll them	من از همون لحظه ای که چشمای قشنگت رو چرخوندی دارم
I always answer phone calls	من همیشه تماس های تلفنی را پاسخ می دهم
I am a better person because I know him	من به خاطر شناختن او آدم بهتری هستم
Several people were watching us	چند نفر ما را تماشا می کردند
I still have a bat	من هنوز خفاش را دارم
Few hoped to do more than save themselves	تعداد کمی امیدوار بودند که کاری بیش از حفظ خود انجام دهند
I relax mentally and take deep breaths	از نظر ذهنی آرام می شوم و عمیق نفس می کشم
I can not look at him now	من نمی توانم در حال حاضر به او نگاه کنم
I had never thought of this exactly	من هیچ وقت دقیقاً به این شکل فکر نکرده بودم
Because he wrote the song	چون او آهنگ را نوشته است
I wanted to give you this opportunity	می خواستم این فرصت را به شما بدهم
I have abandoned myself	من خودم را رها کرده ام
A couple cared for grief alone	زن و شوهری به تنهایی از اندوه مراقبت می کردند
I never told anyone about it	من هرگز در مورد آن به کسی نگفتم
I can say you were very nervous	میتونم بگم خیلی عصبی بودی
I finished my purchase	خریدم را تمام کردم
I find it interesting	به نظر من جالب است
I have the experience of this bath to prove it	من تجربه این حمام را برای اثبات آن دارم
Christine did not advance to the finals	کریستین به دور نهایی صعود نکرد
I hate that you are in danger because of me	از اینکه به خاطر من در خطر هستی متنفرم
I got a good salary while I was there	زمانی که آنجا بودم حقوق خوبی گرفتم
I really like him	من واقعاً او را دوست دارم
There was a pang of conscience in his heart	عذاب وجدان در قلب او وجود داشت
I picked up a piece of white meat	یک تکه گوشت سفید برداشتم
I know we are entering the tank	من می دانم که ما وارد تانک می شویم
I still can not imagine	من هنوز نمی توانم تصور کنم
A girl who did not like to play	دختری که بازی کردن را دوست نداشت
I almost, almost, ignored it	تقریباً، تقریباً، آن را نادیده گرفتم
I refuse to give him a reason to stop	من از دادن دلیلی برای توقف او خودداری می کنم
I picked up the blower torch from the ground	مشعل دمنده را از روی زمین برداشتم
I wanted more kisses	من بوس های بیشتری می خواستم
I had never thought of it like this before	قبلاً هرگز اینطور به آن فکر نکرده بودم
A fierce battle ensued for several days	چند روز نبرد شدید دنبال شد
I was very angry with him	خیلی از دستش عصبانی بودم
I forgot what they said	یادم رفت چی گفتند
I could not at least refuse to meet the girls	نمی‌توانستم حداقل از ملاقات با دختران امتناع کنم
I searched his house and found nothing	خانه اش را گشتم و چیزی پیدا نکردم
I want to thank that person	من می خواهم از آن فرد تشکر کنم
I saw among them and among them	از میان آنها و در بین آنها دیدم
I heard footsteps behind me	صدای قدم هایی را پشت سرم شنیدم
I guess that was the idea	حدس می زنم این ایده بود
I even accused him of trying to poison everyone	من حتی او را متهم کردم که می خواهد همه را مسموم کند
I loved every moment with him	هر لحظه با او را دوست داشتم
I really miss you	واقعا دلم برات تنگ میشه
I look forward to seeing you	من مشتاقانه منتظر دیدن شما
I used to live under the Council of Elders	من قبلا زیر نظر شورای بزرگان زندگی می کردم
I have only worked with two men and four women	من فقط با دو مرد و چهار زن کار کرده ام
I was too eager and forward	من بیش از حد مشتاق و رو به جلو بودم
I have not had a visitor for years	سالهاست که بازدیدکننده ای نداشته ام
I was just proposing a few theories, that's all	من فقط چند تئوری مطرح می کردم، همین
I also fell in love with literature	من هم عاشق ادبیات شدم
I just want to sleep and forget	من فقط می خواهم بخوابم و فراموش کنم
I let go of the light and enter its shadows	نور را رها می کنم و وارد سایه هایش می شوم
I saw all the lights on	همه چراغ ها را روشن دیدم
I hate feeling guilty	از احساس گناه متنفرم
A man on my left falls on one knee	مردی در سمت چپ من روی یک زانو می افتد
I put it on very thick	روی خیلی ضخیم گذاشتمش
I knew it was very easy	میدونستم خیلی راحته
Once or twice I found myself laughing out loud	یکی دو بار خودم را در حال خنده با صدای بلند گرفتم
I followed him in the war with myself	من در جنگ با خودم دنبالش رفتم
I have to repair, repair, repair	من باید تعمیر، تعمیر، ترمیم
I doubt they will send men	من شک دارم که مردها را بفرستند
I guess you say it has greatly affected him	حدس می زنم می گویید که به شدت بر او تأثیر گذاشته است
I can not believe that he is in a bad situation once again	من نمی توانم باور کنم که او یک بار دیگر در وضعیت بدی قرار دارد
I shouted but the volume control was not important	فریاد می زدم اما کنترل صدا مهم نبود
The General Union of Workers called for a general strike	اتحادیه عمومی کارگری خواستار اعتصاب عمومی شد
There are tremendous differences between species in jumping ability	تفاوت های فوق العاده ای بین گونه ها در قابلیت پرش وجود دارد
I was not strong enough to help you	من آنقدر قوی نبودم که بتوانم به تو کمک کنم
A sudden knock was heard from the window	صدای ضربه ناگهانی از پنجره شنیده شد
I think the text is good	به نظر من متن خوب است
I knew that the police would not reach this conclusion	می دانستم که پلیس به این نتیجه نمی رسد
I only saw him for a second	من فقط برای یک ثانیه دیدمش
I had never seen	من تا حالا ندیده بودم
I think it's kind of funny	به نظرم یه جورایی خنده داره
I was just playing with an idea, that's all	من فقط با یک ایده بازی می کردم، فقط همین
I had him here to be alone soon	من او را اینجا داشتم تا به زودی تنها باشم
A woman in her thirties answered the door	زنی حدوداً سی ساله در را پاسخ داد
I can tell you let it bite you	میتونم بهت بگم بذار گازت بگیره
I did not remember anything before waking up	قبل از بیدار شدن هیچ چیز را به یاد نمی آوردم
I pointed to the pool	به حوض اشاره کردم
The tenant who came out for the smoke had found the body	مستاجری که برای دود بیرون آمده بود جسد را پیدا کرده بود
Only one man was killed at the crossing	فقط یک مرد در گذرگاه کشته شد
I got an idea about starting a business	من ایده ای در مورد راه اندازی یک کسب و کار گرفتم
I had the same dream every night	هر شب همان خواب را می دیدم
I did not say that you feel guilty	نگفتم که احساس گناه کنی
I have to admit, everything is going well	باید اعتراف کنم، همه چیز خوب پیش می رود
I gave him a serious look and a meaningful smile	یک نگاه جدی و لبخند معناداری به او انداختم
I went downstairs and the house was quiet	رفتم پایین و خونه ساکت بود
In his core, I saw his inner being	من در هسته او، وجود درونی او را دیدم
I love the photos of your past runs	من عاشق عکس های دویدن های گذشته شما هستم
I thanked him for publishing it	من از او برای انتشار آن تشکر کردم
I think he is very out of it, which is dangerous	من فکر می کنم که او خیلی از آن خارج شده است که خطرناک است
He continued to play from that point on	او از آن نقطه به بعد به توپ زدن ادامه داد
I stepped out of the entrance	قدم از در ورودی گذاشتم
I put a big smile on my face	لبخند بزرگی روی لبم نقش می بندم
I was honest with them	من با آنها صادق بودم
I was just a small, hard little gallery owner	من فقط یک گالری دار کوچک و سخت کوچولو بودم
I was sent to help you	من برای کمک به شما فرستاده شدم
I turned and left	برگشتم و بیرون رفتم
I'm not far from you	من از تو دور نیستم
Life without stress	زندگی بدون استرس
I could not be so lucky	من نمی توانستم آنقدر خوش شانس باشم
I did not really think about it	واقعا بهش فکر نکردم
I mean, it can fall apart at any moment	منظورم این است که هر لحظه ممکن است از هم پاشیده شود
A man who is not even interested in it	مردی که حتی به آن علاقه ندارد
I think you will be really interested	من فکر می کنم شما واقعا علاقه مند خواهید بود
I did not understand much language or anything	من زبان یا چیز زیادی را نمی فهمیدم
I love women, period	من عاشق زنها هستم، پریود
I wish time would stop at this hour	کاش زمان در این ساعت متوقف می شد
I looked down and my heart stopped	به پایین نگاه کردم و قلبم ایستاد
I counted about twenty	حدود بیست شمردم
Thanks seems insufficient	تشکر ناکافی به نظر می رسد
I never wanted my people to be in this mess	من هرگز نمی خواستم مردمم در این آشفتگی قرار بگیرند
I doubt he can bother you	من شک دارم که او بتواند شما را آزار دهد
I always watch their drama	من همیشه درام آنها را تماشا می کنم
I give my love back to my wife and family	من عشقم را به همسر و خانواده ام پس می دهم
And the way they talk about religion is offensive	و نحوه صحبت آنها در مورد دین توهین آمیز است
I want to eat something cold	میخوام یه چیز سرد بخورم
I did not have a husband to support me	من شوهری نداشتم که از من حمایت کند
I was seven years old, he was nine years old	من هفت ساله بودم، او نه ساله
At our last meeting I was able to say	در آخرین ملاقاتمان توانستم بگویم
I had a long week ahead of me	هفته طولانی در پیش داشتم
Trembling came from some of them	لرزی از برخی از آنها بیرون زد
A whole generation of you will die	یک نسل کامل از شما خواهند مرد
He defined the genre for a while	مدتی ژانر را تعریف کرد
I had met many people who spoke languages	من با افراد زیادی ملاقات کرده بودم که به زبان ها صحبت می کردند
I'm a fan of performance	من طرفدار اجرا هستم
I may call you later to get on, though	هرچند ممکن است بعداً با شما تماس بگیرم تا سوار شوید
I knew this from his background	من این را از پیشینه او می دانستم
I believe he is also under surveillance	من معتقدم که او نیز تحت نظر است
I look carefully at the trees	با دقت به درختان نگاه می کنم
Great view of the ocean	منظره ای عالی از اقیانوس
A white man in a suit was with him	یک مرد سفید پوست با کت و شلوار همراه او بود
I dedicate my whole being to you	تمام وجودم را وقف تو می کنم
A few minutes later a small male fairy appeared	چند دقیقه بعد یک پری نر کوچک ظاهر شد
I also asked about it	من هم در موردش سوال کرده بودم
I entered and was pleasantly surprised	وارد شدم و به طرز خوشایندی شگفت زده شدم
I learned things by complete circumvention	من چیزهایی را با دور زدن کامل یاد گرفتم
I had no patience for anything	حوصله هیچ کاری را نداشتم
I knew she was beautiful in her own way	میدونستم که در نوع خودش زیباست
In my opinion, both have their place	به نظر من هر دو جایگاه خود را دارند
The viewer can still see the empty street outside	بیننده هنوز هم می تواند خیابان خالی بیرون را ببیند
I wrapped my arms around him	دستامو دورش حلقه کردم
A lock is recommended to secure your luggage	یک قفل برای ایمن کردن چمدان شما توصیه می شود
I had no money and no friend	نه پول داشتم و نه دوست
I did not intend to do any of these things	من قصد انجام هیچ یک از این کارها را نداشتم
I can not even ask you to come with us	من حتی نمی توانم از شما بخواهم که با ما بیایید
I like simple pleasures	من لذت های ساده را دوست دارم
I do not make the same mistake he did	من همان اشتباهی که او انجام داد را نمی کنم
I will bring you security, safety and happiness	من برای شما امنیت، امنیت و شادی به ارمغان خواهم آورد
I crushed him firmly	او را محکم له کردم
I want to avoid this	من می خواهم از این اجتناب کنم
I told you how he uses you	من به شما گفتم که او چگونه از شما استفاده می کند
I was talking about another soul mate	داشتم در مورد جفت روح دیگری صحبت می کردم
I saw you found the manual	دیدم دفترچه راهنما را پیدا کردی
I called that one and a woman picked it up	با آن یکی تماس گرفتم و خانمی آن را برداشت
He was a little relieved	کمی از تنش او رفته بود
I thought her dress was great	فکر کردم با لباسش عالیه
I did not attend any school classes after the sixth grade	من بعد از کلاس ششم در هیچ دوره مدرسه ای شرکت نکردم
I had all these sad texts	من این همه متن غمگین را داشتم
I love this one, actually	من این یکی را دوست دارم، در واقع
I'm not surprised you feel that way	من تعجب نمی کنم که شما چنین احساسی دارید
I can do it later	من می توانم آن را بعدا انجام دهم
I am lying down and I am not saying anything	دراز کشیده ام و چیزی نمی گویم
I will see you there	در آنجا تو را خواهم دید
I just wanted to know what was going on here	فقط میخواستم بفهمم اینجا چه خبره
The box set contains a set of special features	مجموعه جعبه شامل مجموعه ای از ویژگی های خاص است
I hope he is in my favor	امیدوارم او به نفع من باشد
I think he prefers to sweep everything	من فکر می کنم او ترجیح می دهد همه چیز را جارو کند
Other smaller studies support this finding	سایر مطالعات کوچکتر از این یافته حمایت می کنند
In the end, nothing was done	در نهایت هیچ کاری انجام نشد
I was the youngest son in our family	من کوچکترین پسر خانواده مان بودم
I think this place might be what you need	من فکر می کنم این مکان ممکن است همان چیزی باشد که شما نیاز دارید
I see people who are always driven by strong winds	من مردمی را می بینم که همیشه توسط بادهای تند رانده می شوند
I'm sure they come from the bottom of my heart	مطمئنم از ته دل می آیند
I do not want to go there again	من نمی خواهم دوباره به آنجا بروم
I was completely impressed by the altar	من کاملا تحت تأثیر محراب قرار گرفتم
Memory is something	خاطره چیزی است
I felt it was a strange post	احساس کردم پست عجیبی بود
A small fire broke out near the wall	نزدیک دیوار آتش کوچکی روشن شد
I imagined that the three of us would live normally again	تصور کردم که ما سه نفر یک بار دیگر در حالت عادی زندگی می کنیم
I just checked	من همین الان چک کردم
Sometimes I was so weird	گاهی خیلی عجیب بودم
This action had no real result	این اقدام هیچ نتیجه واقعی نداشت
I have no problem with this explanation	من با این توضیحات مشکلی ندارم
The moment you felt anything was possible	آن لحظه ای که احساس کردی هر چیزی ممکن است
I feel weak in my knees	در زانوها احساس ضعف می کنم
I am sitting behind him	من پشت سرش نشسته ام
I raised my eyebrows and poured on the spell	ابروهام رو بالا انداختم که روی طلسم ریخت
I really felt like that	من واقعاً احساس کردم که انگار همین است
I am ready to swear	من حاضرم سوگند یاد کنم
I could not even think about it for a moment	حتی نمی توانستم یک لحظه به آن فکر کنم
Pepper album released	آلبوم فلفل منتشر شد
I made time for him	برایش وقت گذاشتم
I ride less and run less	کمتر دوچرخه سواری می کنم و حتی کمتر می دوم
I love this photo, always	من عاشق این عکس هستم، همیشه
I fell across the hallway into the grass	من در سراسر راهرو به داخل چمن سقوط کردم
I just do the commands and do my job	من فقط دستورات را انجام می دهم و کارم را انجام می دهم
A young man with many criteria	یک جوان با معیارهای بسیاری
I can go on with this list forever	من می توانم برای همیشه با این لیست ادامه دهم
Maybe I can give you this reason	شاید بتوانم این دلیل را برای شما بیاورم
A moment later the scan was complete	لحظه ای بعد اسکن کامل شد
I needed to get through this quickly	من نیاز داشتم که این را سریع بگذرانم
I could see the top of the back doors	می توانستم بالای درهای پشتی را ببینم
I thought no one was interested in buying them	فکر می کردم هیچ کس علاقه ای به خرید آنها ندارد
Texas survived the attacks	تگزاس در جریان آن حملات از آسیب در امان ماند
I had enough books to read	به اندازه کافی کتاب برای خواندن داشتم
I thought they were gone	فکر کردم رفته اند
I sit and smile	می نشینم و لبخند می زنم
I have been there many times	من بارها آنجا بوده ام
I wish life was great	کاش زندگی عالی بود
I need it very much now	الان خیلی بهش نیاز دارم
I sighed and extended my lie	آهی کشیدم و دروغم را طولانی کردم
I can feel closeness	میتونم حس کنم نزدیکی
I thought I would tell you every day	فکر کردم هر روز بهت بگم
I felt very brutal at that moment	در آن لحظه احساس بسیار وحشیانه ای داشتم
I saw the photo of the man in the newspaper	من عکس مرد را در روزنامه دیدم
I have to find the way back through the gate	باید راه برگشت را از دروازه پیدا کنم
A sign indicated that it was not for small children	تابلویی نشان می‌داد که برای بچه‌های کوچک نیست
I fell off the stage and pulled the woman behind me	از روی صحنه افتادم و زن را پشت سرم کشیدم
You could not stop your feet	نمی توانستی جلوی پای خود را بگیری
I lean back on him	به عقب تکیه می دهم به او
I wasn't even sure if it would work or not	حتی مطمئن نبودم که کار کند یا نه
I had never seen clarity in his features before	من قبلا هرگز وضوح در ویژگی های او ندیده بودم
I have never heard him say that before	من قبلاً نشنیدم که او آن را بگوید
A piece of information	یک تکه اطلاعات
I could no longer go to work or school	دیگر نمی توانستم سر کار یا مدرسه بروم
I saw the cause and effect	علت و معلول را دیدم
I prefer that none of us go crazy	ترجیح می دهم هیچ کدام از ما دیوانه نشویم
The touch of his back woke him up	لمس پشتش او را بیدار کرد
I needed something real	من به چیزی واقعی نیاز داشتم
I press the rabbit and rub my palm on the metal	خرگوش را فشار می دهم و کف دستم را روی فلز می برم
A man lasts only a few days without water	یک مرد فقط چند روز بدون آب دوام می آورد
I plan to invite him out with me tonight	تصمیم دارم امشب با خودم دعوتش کنم بیرون
I probably did not say it completely correctly	احتمالاً من آن را کاملاً درست نگفتم
I take a deep breath and relax	نفس عمیقی می کشم و آرام می شوم
I felt a spark with him	با او جرقه ای را حس کردم
I do not react to the scene around me	من به صحنه اطرافم واکنشی نشان نمی دهم
I was not their type	من نوع آنها نبودم
I did not mind going to another chair	بدم نمی آمد به صندلی دیگری بروم
I guess it's because of us	من حدس می زنم به این دلیل است که ما
I do not know what suffering is like	من نمی دانم رنج کشیدن چگونه است
I never thought it would be so bad	هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر بد باشد
I had no one by my side	من کسی را کنارم نداشتم
The rich soul has peace	روح ثروتمند آرامش دارد
I avoid human interaction as much as possible today	من امروز تا آنجا که ممکن است از تعامل انسانی اجتناب می کنم
I noticed that the sun rose later	متوجه شدم که خورشید دیرتر طلوع کرد
I did not intend to endanger him	من قصد نداشتم او را به خطر بیندازم
I wrote at least five songs there	من حداقل پنج آهنگ در آنجا نوشتم
Great price for a valuable tool	قیمت عالی برای یک ابزار ارزشمند
I pulled to the side of the road	به کنار جاده کشیدم
I take the phone out of my bag	گوشی را از کیفم بیرون می آورم
I have always had a place in the world	من همیشه جایی در دنیا داشته ام
I have it on my key ring now	من الان آن را روی دسته کلیدم دارم
I looked at the rotation of the fan on the ceiling	به چرخش فن روی سقف نگاه کردم
I could not offer a smile instead	نمی توانستم در عوض لبخندی ارائه کنم
I washed my hair again	دوباره موهایم را شستم
I could not honestly expect that, and you should not expect that	من نمی توانستم صادقانه چنین انتظاری داشته باشم، و شما هم نباید چنین انتظاری داشته باشید
I do not have financial problems	من مشکل مالی ندارم
I mean hard things	منظورم چیزهای سخت است
I speak for you	من برای طرف شما صحبت می کنم
I can really look to the future	من واقعاً می توانم به آینده نگاه کنم
I have to wash it	من باید آن را بشوییم
I just gave them money	من فقط به آنها پول دادم
I wondered where that white car was.	تعجب کردم که آن ماشین سفید کجاست؟
It was almost intimate	تقریباً صمیمی بود
I was changing my name	اسممو عوض میکردم
I even write about it in books	من حتی در کتاب ها در مورد آن می نویسم
I looked at two empty boxes	دو تا جعبه خالی رو نگاه کردم
The reason must be clear	دلیل باید واضح باشد
I sit a little further	کمی جلوتر می نشینم
I was testing it to see if it eats or not	داشتم تستش میکردم ببینم میخوره یا نه
I love perfume that only you	من عاشق عطری هستم که فقط تو هستی
I turned to the right and he was there	به سمت راست چرخیدم و او آنجا بود
I do not want you to take me on your own	من نمی خواهم که شما مرا به خودی خود بگیرید
But the candidate is not alone	اما نامزد به تنهایی نیست
I have all the necessary infrastructure such as land, house, water and so on	من تمام زیرساخت های لازم مانند زمین، خانه، آب و غیره را دارم
A funny place for someone who has money to run there	یک مکان خنده دار برای کسی که پول دارد به آنجا بدود
I shook my head like a dog	مثل سگ سرم را تکان دادم
I'm really looking forward to meeting you	من واقعا مشتاق دیدار با شما هستم
I could not track his body with my eyes	نتوانستم با چشمانم بدنش را ردیابی کنم
I like to create my own team	من دوست دارم تیم خودم را ایجاد کنم
I can give you eternal youth	من می توانم به شما جوانی ابدی بدهم
I was finding another way	راه دیگری پیدا می کردم
I was shaken to death	تا جانم تکان خوردم
I was surprised by their reaction	من از واکنش آنها شگفت زده شدم
I remember so much	اینقدر یادمه
I think we will be fine	فکر کنم خوب میشیم
I never had a problem	من هیچوقت مشکل نداشتم
I did not want to leave you	من نمی خواستم تو را رها کنم
I did a lot to be aware of the pain	من برای آگاهی از درد کارهای زیادی انجام دادم
I can not say how	نمی توانم بگویم که چگونه می شود
I have a green ticket	من یک بلیط سبز دارم
The first two are singing and lecturing	دو مورد اول آواز و سخنرانی است
Many people were involved	افراد زیادی درگیر بودند
I touched the cross, but it was not necessary	صلیب را لمس کردم، اما لازم نبود
I also plan to write one or two more books	همچنین قصد دارم یکی دو کتاب دیگر بنویسم
I think they do	من فکر می کنم آنها این کار را انجام می دهند
I did not know who he was	نمی دانستم او کیست
Davis mourned his death	دیویس از مرگش ابراز تاسف کرد
I use it for washing	من برای شستن ازش استفاده میکنم
I drove for an underground band	من برای یک گروه موسیقی زیرزمینی رانندگی کردم
I did not buy flags from them	من از آنها پرچم نخریدم
I have fifty shells today	من امروز پنجاه پوسته دارم
I was fine but the bike was very damaged	حالم خوب بود اما دوچرخه خیلی آسیب دیده بود
I want to leave you and the bitter cold behind	می خواهم تو و سرمای تلخت را پشت سر بگذارم
One holiday, his wife said he had taken	یک تعطیلات، همسرش گفت که او گرفته است
I have been consulting	من مشاوره بوده ام
I whispered his name	اسمش را زمزمه کردم
I had seen so many men naked	من مردان بسیار زیادی را در شکل برهنه خود دیده بودم
I took them out of my eyes	آنها را از چشمانم بیرون کردم
I can die from all my efforts, come on	من می توانم از تمام تلاش هایم بمیرم، بیا
I did not blame him for a moment	یک لحظه او را سرزنش نکردم
I met your girlfriend	با دوست دخترت آشنا شدم
I have never been rude to anyone, let alone a woman	من هرگز نسبت به کسی بی ادب نبودم، چه رسد به یک زن
I should not have been so angry with you	من نباید اینطوری از تو عصبانی می شدم
I want to learn both	من می خواهم هر دو را یاد بگیرم
I'm really fighting it	من واقعا با آن مبارزه می کنم
There was a soft knock from outside	صدای تق تق ملایمی از بیرون به گوش رسید
I was going to go to university	قرار بود برم دانشگاه
I learned that you generally play four songs each	من یاد گرفتم که شما به طور کلی هر کدام چهار آهنگ می نوازید
A small smile appeared on his face	لبخند کوچکی روی صورتش نقش بست
I wanted to linger on his words	می خواستم روی حرفش درنگ کنم
I entered, threw the children and they ran away	وارد شدم، بچه ها را انداختم و آنها فرار کردند
I'm talking about what happened	من در مورد آنچه اتفاق افتاده است
I know this very well	من این را خیلی خوب می دانم
I'm in a lot of pain right now	من الان خیلی درد دارم
I think that's why we never got married	فکر می کنم به همین دلیل است که ما هرگز ازدواج نکردیم
It will really change your life	این واقعا زندگی شما را تغییر خواهد داد
A clean glass was standing nearby	یک لیوان تمیز در همان نزدیکی ایستاده بود
I know your course is hard	میدونم دوره شما سخته
I pressed but it did not open	فشار دادم ولی باز نشد
I did not intend to have another flight with the prince	من قصد نداشتم با شاهزاده پرواز دیگری داشته باشم
A really small thing	یه چیز کوچیک واقعا
I hoped you wanted me first	امیدوار بودم اول من را بخواهی
I was not in disaster	من در فاجعه نبودم
I did not know what was happening	نمی دانستم چه اتفاقی می افتد
I allowed myself to forget	به خودم اجازه دادم فراموش کنم
I hit the ball on all the pitches	من توپ را به همه زمین ها زدم
I wonder how long it will take	من تعجب می کنم که چقدر طول خواهد کشید
I never saw it on the front page	من هرگز آن را در صفحه اول ندیدم
I want to start for myself	من می خواهم برای خودم راه اندازی کنم
I lead him to the table	او را به سمت میز هدایت می کنم
I drank outside when it got dark outside	با تاریک شدن هوا در بیرون مشروب خوردم
I recited poetry and preferred not to drive too much	شعر می گفتم و ترجیح می دادم زیاد رانندگی نکنم
This part was all about the knife	این قسمت همه چیز در مورد چاقو بود
I'm sure I will not apologize now	مطمئنم الان عذرخواهی نمی کنم
I literally could not see beyond that	من به معنای واقعی کلمه نمی توانستم فراتر از آن را ببینم
I have heard that it can even fight certain types of cancer	شنیده ام که حتی می تواند با انواع خاصی از سرطان مبارزه کند
I have to make sure she's fine	باید مطمئن باشم که حالش خوبه
Their sound is really great	صدای آنها واقعا عالی است
Amendment not approved	اصلاحیه تصویب نشد
I want to take the time to discover	من می خواهم وقت بگذارم و کشف کنم
I should not help	من نباید کمکت کنم
I know you understand	میدونم که میفهمی
I paused but could not stop it	مکث کردم اما نتونستم متوقفش کنم
I did not know where to look	نمی دانستم کجا را نگاه کنم
He scored only one assist in this match	او در این مسابقات فقط یک پاس گل به ثبت رساند
I want to be stronger	من قصد دارم قوی تر باشم
I was a prayer partner	من شریک نماز بودم
I remember that night very clearly	آن شب را خیلی واضح به خاطر می آوردم
I can only stop it	من فقط میتونم جلوش رو بگیرم
There is now a local library on site	اکنون یک کتابخانه محلی در سایت قرار دارد
I will have x available by now	تا الان x در دسترس خواهم بود
I want all of you to remember this	می خواهم همه شما این را به خاطر بسپارید
I needed to be near their specialist care	من نیاز داشتم که در نزدیکی مراقبت های متخصص آنها باشم
I was shocked when I found out what it was	وقتی فهمیدم چی بود شوکه شدم
I started at that age at that team	من از سنین پایین در آن تیم شروع کردم
I're dealing with numbers and facts	من با اعداد و حقایق سر و کار دارم
I folded my hands and went to the hall	دستمو جمع کردم و رفتم تو سالن
To do this, a man must have holy blood	برای این کار یک مرد باید خون مقدس داشته باشد
I think there is for everyone	من فکر می کنم برای همه کسی وجود دارد
Of course, I already know the answer	البته من از قبل جواب را می دانم
I take care of my family	من از خانواده مراقبت می کنم
I have no income to cover my daily expenses	هیچ درآمدی برای تامین هزینه های روزانه ام ندارم
I hope to wake up soon	امیدوارم زود بیدار بشم
On the other hand, I sat back in the chair	از طرفی من روی صندلی عقب ماندم
A few seconds later, his brother's voice entered the space	چند ثانیه بعد صدای برادرش فضا را درنوردید
I can use it to import someone	من می توانم از آن برای وارد کردن کسی استفاده کنم
I have some sharp knives in the kitchen	من چند چاقوی تیز در آشپزخانه دارم
I remember he did not register with you	یادم می آید که با شما ثبت نام نکرده است
A man who hardly knew	مردی که به سختی می شناخت
A humble man is not afraid to admit it	یک مرد متواضع از اعتراف آن هراسی ندارد
One person has a small house	یک نفر خانه کوچکی دارد
I was always designing things	من همیشه چیزهایی را طراحی می کردم
I did not know them well	من آنها را خوب نمی شناختم
I deserve it and you got it right	من سزاوار آن هستم و شما حق را به دست آورده اید
A large Bible is open to him	یک کتاب مقدس بزرگ در برابر او باز است
I could not even think about it	من حتی نمی توانستم خودم را به این فکر کنم
I only use my money this way	من فقط از پولم در این راه استفاده می کنم
I laughed, cried and was scared	من خندیدم، گریه کردم و در ترس بودم
I deserve so much worse	من سزاوار خیلی بدتر هستم
I follow him into the elevator	به دنبال او وارد آسانسور می شوم
I see two ways that can be explained	من دو راه می بینم که می توان این را توضیح داد
I stepped forward and touched his face	جلو رفتم و صورتش را لمس کردم
I forgot to pretend to sleep	یادم رفت وانمود کنم که خوابم
I rode for several years, some of my happiest moments	من چندین سال سوار شدم، برخی از شادترین لحظاتم
I do not even pause to think about his reaction	حتی مکث نمی کنم تا به واکنش او فکر کنم
I fell on it, on my knees, disappointed	در آن افتادم، روی زانوهایم، ناامید
I will not fight with you	من با شما دعوا نمی کنم
I think we should just drink later	فکر کنم بعدا فقط باید بنوشیم
A blast of bright light was fired from the crater	انفجار نور درخشانی از دهانه شلیک شد
I wish he was in a hurry for me	ای کاش او برای من عجله می کرد
Thick and spreading spots on the carpet	لکه ضخیم و در حال پخش روی فرش
I no longer have anyone to give it to	من دیگه کسی رو ندارم که بهش بدم
I am very happy that my husband chose them	من خیلی خوشحالم که شوهرم آنها را انتخاب کرد
I also lost my parents	پدر و مادرم را هم از دست دادم
I could not do anything else	من نمی توانستم کار دیگری انجام دهم
An exciting dance of boiling blood	رقصی هیجان انگیز از خون جوشان
I will dispute the charges with my credit card company	من اتهامات را با شرکت کارت اعتباری خود مناقشه خواهم کرد
I got up quickly and turned slowly	به سرعت ایستادم و به آرامی چرخیدم
I love it when he laughs	من خیلی دوست دارم وقتی او می خندد
I still do not have my mind about myself	من هنوز عقلم را در مورد خودم ندارم
I go out secretly because my father is crazy	من یواشکی بیرون می روم چون پدرم دیوانه است
I want to ask this man myself	من خودم می خواهم از این مرد سؤال کنم
I think you are making the right decision	من فکر می کنم شما تصمیم درستی می گیرید
I literally cry and try to get rid of it	من به معنای واقعی کلمه اشک می ریزم و سعی می کنم این را از بین ببرم
I cross my fingers for our team	من انگشتانم را برای تیممان روی هم می زنم
The next day it turned into a tropical storm	یک روز بعد به یک طوفان گرمسیری تبدیل شد
It stayed a little longer, but it wasn't enough for a second	کمی بیشتر باقی ماند، اما برای یک ثانیه کافی نبود
Although I was born here	هرچند من اینجا به دنیا آمدم
I did not remember jumping him off a cliff	به یاد نداشتم که او را از صخره پریده بودم
I just can not say those words yet	من فقط نمی توانم آن کلمات را هنوز بگویم
He does not provide any sources for this claim	وی هیچ منبعی برای این ادعا ارائه نمی دهد
I tried again and again	بارها و بارها تلاش کردم
Eve considers the deal before finally rejecting it	حوا قبل از اینکه در نهایت آن را رد کند، معامله را در نظر می گیرد
I always struggled to control my emotions	من همیشه با کنترل احساساتم مبارزه کرده بودم
I like a fresh blood steak or deer	من یک استیک خونی یا گوزن تازه را دوست دارم
I saw his soul that night	آن شب روح او را دیدم
I mean, they will follow me	منظورم این است که آنها به دنبال من خواهند بود
I was thrown and the wagon passed over my arm	پرتاب شدم و واگن روی بازویم رد شد
There is a separate version of the interview for parents	نسخه جداگانه ای از مصاحبه برای والدین وجود دارد
I love driving on the back roads	من عاشق رانندگی در جاده های عقب هستم
I had to gently disappoint him	مجبور شدم به آرامی او را ناامید کنم
I feel his fear	حس ترسش را حس می کنم
I hear that things are not going well down there	من می شنوم که اوضاع آن پایین خوب پیش نمی رود
I just want to say this	من فقط می خواهم این را بگویم
I did the same and saw a plane flying	من هم همین کار را کردم و دیدم یک هواپیما در حال پرواز است
I did not always want to be an older brother	همیشه دوست نداشتم برادر بزرگتر باشم
I want to date you	من می خواهم با تو قرار بگذارم
I went to see him this morning	امروز صبح رفتم ببینمش
However, I can do a basic analysis here	با این حال، می‌توانم یک تحلیل اولیه را در اینجا انجام دهم
I have only two other conditions before leaving	قبل از رفتن فقط دو شرط دیگر دارم
I mean real things	منظورم چیزهای واقعی است
Anyway, I did not want to look too closely	به هر حال نمی خواستم خیلی دقیق نگاه کنم
I could tell he knew it too	می توانستم بگویم او هم می دانست
The sum is as follows	جمع به شرح زیر است
In the second attempt, I did not disappoint my father	در تلاش دوم پدرم را ناامید نکردم
I will pretend that nothing happened	وانمود خواهم کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده است
Many people went there	افراد زیادی به آنجا رفتند
A warrior husband in the distant desert	شوهری جنگجو در صحرای دور
I did not want to explain anything	نمیخواستم چیزی توضیح بدم
I believe we grow in love	من معتقدم که ما در عشق رشد می کنیم
I count the seconds in my head	در سرم ثانیه شماری می کنم
I explained what happened	توضیح دادم چه اتفاقی افتاده است
I was so scared that my knees started pounding	آنقدر ترسیده بودم که زانوهایم شروع به در زدن کردند
I put my hand inside his shirt	دستم را داخل پیراهنش پایین انداختم
Several people shook their heads	چند نفر از مردم سری تکان دادند
I got really upset very quickly	من خیلی سریع واقعا ناراحت شدم
I had less experience and less perspective	من تجربه کم و چشم انداز کمتری داشتم
I did not think he was anything special	من فکر نمی کردم او چیز خاصی باشد
I just felt a little tired when he pulled her aside	فقط وقتی او را کنار کشید کمی احساس خستگی کردم
I hardly knew this girl	من به سختی این دختر را می شناختم
I smile at him and pour him another glass	به او لبخند می زنم و یک لیوان دیگر برایش می ریزم
I have never lost consciousness one day in my life	من هرگز در عمرم یک روز از هوش نرفتم
I know you did not mean	میدونم منظوری نداشتی
I locked my bike in the warehouse last night	دیشب دوچرخه ام را در انبار قفل کردم
I silently begged him not to leave me	بی صدا به او التماس کردم که ترکم نکند
I hope this relaxes my aching muscles	امیدوارم این باعث شل شدن عضلات دردمندم شود
This plant is mainly cultivated for the cut flower industry	این گیاه عمدتاً برای صنعت گل بریده کشت می شود
I like that it is more organic and completely natural	من دوست دارم که بیشتر ارگانیک و کاملا طبیعی است
I cough to hide my laughter	سرفه می کنم تا خنده ام را پنهان کنم
Here are some familiar faces	چند چهره آشنا اینجا هستند
I simply see the breath	من به سادگی نفس را مشاهده می کنم
I watched his quiet death for months	ماه ها مرگ آرام او را تماشا کردم
I knew they were worried about our situation	می دانستم که نگران وضعیت ما هستند
I was too compassionate	من بیش از حد دلسوز بودم
I just lose track of time	من فقط حس زمان را از دست می دهم
I tried to calm down, to slow down	سعی کردم آرام باشم، نفسم را کند کنم
I held out my hand, but you never felt me	دستم را دراز کردم، اما تو هرگز مرا حس نکردی
I'm happy to share this information with you	من خوشحال شدم که این اطلاعات را در اختیار شما قرار دهم
I followed him back to the house	به دنبالش رفتم تا پشت در خانه
I'm shaking suddenly	من ناگهان می لرزم
A new story to hide behind	یک داستان جدید برای پنهان شدن در پشت
I thought you were angry with me	فکر کردم از دست من عصبانی هستی
I have never been so clean in my life	هرگز در عمرم اینقدر تمیز نبوده بودم
A smile spread slowly across his sharp faces	لبخندی به آرامی در چهره های تیزش پخش شد
A light blow to the wall to get his attention	یک ضربه سبک به دیوار برای جلب توجه او
I speak the words in my mind	کلمات را در ذهنم به زبان می‌آورم
I will respect your privacy	من به حریم خصوصی شما احترام خواهم گذاشت
I want to leave you for a few minutes	من می خواهم شما را چند دقیقه ترک کنم
I loved pizza, but my appetite went to hell	من عاشق پیتزا بودم، اما اشتهایم به جهنم کشیده شد
Physical beyond physical	بدنی فراتر از جسمانی
I'm not right just because he was wrong	من حق ندارم فقط به این دلیل که او اشتباه می کرد
I could listen to him all day	می توانستم تمام روز به او گوش کنم
I do not get tired of taking photos	از عکس گرفتن خسته نمی شوم
A young woman was standing in front of the door	زن جوانی جلوی در ایستاده بود
I was tired and in pain, but overall I was not too bad	خسته و درد داشتم، اما در کل خیلی بد نبودم
I will come and see you	من می آیم و شما را می بینم
I had to trust the government	من باید به دولت اعتماد می کردم
He was mad at death	او هنگام مرگ دیوانه بود
I could not see anyone moving to let me in	نمی‌توانستم ببینم کسی حرکت می‌کند تا اجازه دهد وارد شوم
A very unique and functional collection	مجموعه ای بسیار منحصر به فرد و کاربردی
I kept dropping my sword	من مدام شمشیرم را رها می کردم
I tell him what you said	بهش میگم چی گفتی
I did not even think anyone knew where my cabin was	فکر نمی کردم حتی کسی بداند کابین من کجاست
I was about nine years old	من حدود نه ساله بودم
This single had moderate commercial success	این تک آهنگ موفقیت تجاری متوسطی داشت
I was shaking and I was cold to the bone	می لرزیدم و تا استخوان سردم می شد
I sneak behind them	یواشکی پشت سرشان می روم
I can not count on it	من نمی توانم روی آن حساب کنم
I doubt this will happen	من شک دارم که این اتفاق بیفتد
They married four years later	آنها چهار سال بعد ازدواج کردند
I did not know we had an audience	نمی دانستم مخاطب داریم
I could have left him there	می توانستم او را آنجا رها کنم
I was not even cold anymore	دیگه حتی سردم نبود
This does not seem to be the case	به نظر می رسد که اینطور نیست
When I was a child, no one told me anything	من بچه بودم هیچکس به من چیزی نگفت
I blamed you because we broke up	من تو را سرزنش کردم چون از هم جدا شدیم
I want to go to the hereafter as your wife	من می خواهم به عنوان همسر شما به آخرت بروم
I almost gave it up again	تقریباً دوباره آن را رها کردم
I hope you enjoyed making fun of me	امیدوارم از مسخره کردن من لذت برده باشید
I heard it was his next project	شنیدم پروژه بعدی او بود
I looked at him with fear	با احساس ترس به او نگاه کردم
I usually only work about four hours a day	من معمولاً فقط حدود چهار ساعت در روز کار می کنم
I could not sleep anyway	به هر حال نتوانستم بخوابم
I never intended for you to get hurt	من هرگز قصدم این نبود که تو صدمه ببینی
I did not want to touch him	من نمی خواستم به او دست بزنم
I wanted to go back to living in my apartment	قصد داشتم به زندگی در آپارتمانم برگردم
I do not give up searching	من از جستجو دست نمی کشم
He was then placed in solitary confinement	او سپس در سلول انفرادی قرار گرفت
I told the doctors to keep it on	من به دکترها گفتم که آن را روشن نگه دارند
I had a quiet conversation with him last week	هفته گذشته با او صحبتی آرام داشتم
I do not dare to allow myself	من جرات نمی کنم به خودم اجازه بدهم
I made hot chocolate for us	برامون هات چاکلت درست کردم
I attended a beauty school	من در مدرسه زیبایی شرکت کردم
I was sure he was	مطمئن بودم او بود
I will meet with him tomorrow	من فردا با او ملاقات خواهم کرد
I was worse than I spent	بدتر از خرج شده بودم
I was happy to get rid of you	خوشحال شدم از دست تو رهایی یافتم
I have to lose my call	من باید تماسم را از دست بدهم
He also makes him understand his situation	او همچنین باعث می شود که او وضعیت خود را درک کند
I shake my head and he enters and closes the door behind him	سرم را تکان می دهم و او وارد می شود و در را پشت سرش می بندد
I did not listen, but it was hard not to hear	گوش نمی دادم، اما نشنیدنش سخت بود
A moment later a man walked towards the light	لحظه ای بعد مردی به سمت نور رفت
I know what happened was horrible and horrible	من می دانم که آنچه اتفاق افتاد وحشتناک و وحشتناک بود
I have to discover the truth	من باید حقیقت را کشف کنم
I realized how old he would be	من متوجه شدم که او چند ساله خواهد بود
I really plan to go to university	من واقعا برای رفتن به دانشگاه برنامه ریزی می کنم
I was saved by the underground parking	با پارکینگ زیرزمینی نجات پیدا کردم
I just thought the best thing is that you do not know	من فقط فکر کردم بهترین کار این است که شما نمی دانید
A real smile on his face	یک لبخند واقعی بر لبانش
Many small towns have local newspapers	بسیاری از شهرهای کوچک روزنامه های محلی دارند
I mean quite literally	منظورم کاملا تحت اللفظی این است
I bent down and picked up some of my hair	خم شدم و کمی از موها را برداشتم
I lay on my back and closed my eyes	به پشت دراز کشیدم و چشمانم را بستم
I can not change the other side	من نمی توانم طرف مقابل را تغییر دهم
As soon as his name appeared, I started searching	به محض ظاهر شدن نامش شروع به جستجو کردم
I simply could not force myself to throw it away	من به سادگی نمی توانستم خودم را مجبور کنم آن را دور بیندازم
A phantom chain with no removed volumetric effect was considered	یک زنجیره فانتوم بدون اثر حجمی حذف شده در نظر گرفته شد
I want to help people like me	من می خواهم به امثال من کمک کنم
I've done it for myself before	من قبلاً آن را برای همه خودم انجام دادم
I was not shy or innocent at that age	من در آن سن خجالتی و بی گناه نبودم
His trial was unsuccessful and he was released	محاکمه او ناموفق بود و او آزاد شد
I thought he cared about me	فکر می کردم او به من اهمیت می دهد
I think we chose well	معتقدم خوب انتخاب کردیم
I know what to expect from him	من می دانم با او چه انتظاری دارم
They soon disintegrated in the tropics	آنها به زودی در شرایط گرمسیری از هم پاشیدند
Suddenly I felt calm	ناگهان احساس آرامش کردم
It has a lace appearance	ظاهر توری دارد
I was forgetting things about normal life	داشتم چیزهای مربوط به زندگی عادی را فراموش می کردم
I think you all remember it very clearly	من فکر می کنم شما همه آن را خیلی واضح به یاد دارید
I should not have played anyway	به هر حال نباید بازی می کردم
I have to eat what is in season	من باید آنچه در فصل است بخورم
A few others get more rope pieces	چند نفر دیگر تکه های طناب بیشتری می گیرند
There is a tremor in my being	لرزی در وجودم جاری است
As a teenager, he lived with parents who read from their families	در دوران نوجوانی با والدینی که از خانواده‌های خود خوانده بودند زندگی می‌کرد
A large group of police approached the dancing group	گروه بزرگی از پلیس به گروه رقصنده نزدیک می شدند
He played in only four games that season	او در آن فصل تنها در چهار بازی به میدان رفت
I bet they were not alone	شرط می بندم که آنها تنها نبودند
I have a question about this	من یک سوال در این رابطه دارم
From here I could taste them, I could feel their warmth	از اینجا می‌توانستم طعم آنها را بچشم، گرمای آنها را حس می‌کردم
I look at the little girl in surprise	با تعجب به دختر بچه نگاه می کنم
The legislator could only watch	قانونگذار نمی توانست جز تماشا کند
I had to fix this	من باید این را درست می کردم
I want him now	من الان هم او را می خواهم
I just need to understand where the shadows grow	من فقط باید بفهمم که سایه ها کجا رشد می کنند
I was so angry with myself that I felt that way	خیلی از دست خودم عصبانی بودم که چنین احساسی داشتم
The dagger is very small and very sharp	خنجر بسیار کوچک و بسیار تیز
In fact, I organized this meeting myself	در واقع من خودم این جلسه را تشکیل دادم
I needed to be clear	نیاز داشتم که مشخص و واضح باشد
I want the light to return to your eyes	من می خواهم نور به چشمان تو برگردد
I can not even face him	من حتی نمی توانم با او روبرو شوم
I finally solved this problem alone	من این مشکل را در نهایت به تنهایی حل کردم
I could not believe reading it	خوندمش باورم نمیشد
I tried to keep his voice	سعی کردم صدایش را نگه دارم
The two were very close	این دو خیلی به هم نزدیک بودند
I think compassion mixed with kindness in his heart	من فکر می کنم ترحم آمیخته با مهربانی در قلب او
I had that different feeling again	دوباره آن حس متفاوت را داشتم
I could not lose myself in that deep depression again	نمی توانستم دوباره خودم را در آن افسردگی عمیق گم کنم
I reveal the whole story	من تمام این داستان را افشا می کنم
I hate bad hair days	از روزهای بد مو متنفرم
I have always had a talent for reading people	من همیشه استعدادی در خواندن مردم داشتم
I wondered what he was doing now	من تعجب کردم که او اکنون چه کار می کند
I thought in the end it did not matter	من فکر می کردم که در نهایت مهم نیست
I entered their house and saw them in bed	وارد خانه آنها شدم و آنها را در رختخواب دیدم
I know how difficult it is to understand this	می دانم درک این موضوع چقدر سخت است
I told them he was growing pots	من به آنها گفته بودم که او گلدان رشد می کند
I know all the details of your life	من تمام جزئیات زندگی شما را می دانم
I felt a fire start to build up in my body	احساس کردم آتش در بدنم شروع به ایجاد کرد
A large cargo ship is at 30 degrees	یک کشتی باری بزرگ در سی درجه قرار دارد
I went in and saw that dinner was starting	وارد شدم و دیدم در حال شروع شام است
A shadow of confusion rippled across his face	سایه ای از سردرگمی روی صورتش موج زد
I did not realize how many years later	تا سال ها بعد متوجه نشدم چقدر
I check the adjoining bedroom	اتاق خواب مجاور را چک می کنم
Electricity was restored that night	برق همان شب دوباره برقرار شد
I could not let my child grow up	نمی توانستم بگذارم فرزندم را بزرگ کند
I have always been at the top of the list	من همیشه در صدر لیست بوده ام
I am looking for a part time job	دنبال کار پاره وقت هستم
I probably spent a lot of time on my head	احتمالاً زمان زیادی را روی سر گذاشتم
I struggled to answer, to concentrate	تقلا کردم تا جواب بدم، تمرکز کنم
I proceeded with caution	با احتیاط به پیشروی ادامه دادم
A brighter room makes everyone feel warm and cozy	اتاق روشن تر برای همه احساس گرما و گرمی می کند
I pay attention and listen to them	من توجه و گوش آنها را دارم
I felt it pulse but it was not there	احساس کردم نبض می زند اما وجود نداشت
He was not alone until that day	تنها تا آن روز نبود
I could not look at the texts now	الان نمیتونستم به متن ها نگاه کنم
I had no interest in making a name for myself	من هیچ علاقه ای به ایجاد نام برای خودم نداشتم
I can not imagine how terrible it was for you	من نمی توانم تصور کنم که چقدر برای شما وحشتناک بود
I remembered the black designs	یاد طرح های مشکی افتادم
I want to tear him to pieces	من می خواهم او را از این دست و پا به آن پاره کنم
A local hero running for office	یک قهرمان محلی که برای انتخابات شرکت می کند
I did not care who saw it	برام مهم نبود کی میبینه
I see you standing on the pulpit	تو را می بینم که بالای منبر ایستاده ای
I saw you hid the knife	دیدم چاقو را پنهان کردی
I had not heard anything about it until I just knew	من در مورد آن چیزی نشنیده بودم تا زمانی که فقط بدانم
I no longer belonged to him	من دیگر به او تعلق نداشتم
There comes a time when you have to stop it	لحظه ای فرا می رسد که باید آن را متوقف کنید
I fired an arrow	من یک تیر پرتاب کرده ام
A company received cash and issued ordinary shares	یک شرکت پول نقد دریافت کرد و سهام عادی منتشر کرد
I need to know what's going on	باید بفهمم چه خبره
I will start medical school soon	به زودی دانشکده پزشکی را شروع خواهم کرد
A subject of professional literature	یک موضوع ادب حرفه ای
I have not returned since	از آن زمان دیگر برنگشتم
People used to take recording very seriously	مردم قبلا ضبط را خیلی جدی می گرفتند
I expected the boy to react with fear	انتظار داشتم پسر با ترس واکنش نشان دهد
I feel tears welling up behind my eyes	احساس می کنم اشک از پشت چشمانم جمع می شود
I go back and think about my thoughts	عقب می روم و به افکارم فکر می کنم
Both retired due to heavy losses	هر دو به دلیل خسارات زیاد بازنشسته شدند
I remembered the lies that the creature told me	به یاد دروغ هایی افتادم که موجودی به من گفت
Then he separates from her	سپس از او جدا می شود
I want to place an ad in the newspaper	من می خواهم یک آگهی در روزنامه بگذارم
I still did not have the confidence to speak	هنوز به خودم اعتماد نداشتم که حرف بزنم
I check every single news item	من تک تک اخبار موجود را بررسی می کنم
All three groups received the same test	هر سه گروه آزمون مشابهی دریافت کردند
I think our work is over here	فکر کنم اینجا کارمون تموم شد
I was outside when they found the baby	من بیرون بودم که بچه را پیدا کردند
A look passed between them	نگاهی بین آنها رد شد
I feel I have to be close to my children	احساس می کنم باید به فرزندانم نزدیک باشم
I should not have upset him by pushing him	نباید با هل دادنش ناراحتش می کردم
I told you he was the devil	من به شما گفتم که او شیطان است
I did not realize it helps, but he thinks it helps	من متوجه نشدم که کمک می کند، اما او فکر می کند که کمک می کند
I mix these two words together	من این دو کلمه را با هم مخلوط می کنم
I was very upset	خیلی ناراحت شدم
I could not see how he could	من نمی توانستم ببینم او چگونه می تواند
I take a deep breath and shake my hand	نفس عمیقی می کشم و دستم را تکان می دهم
I just like to talk sometimes	من فقط دوست دارم گاهی صحبت کنم
I expect the dining room to be ready for tomorrow	من انتظار دارم اتاق غذاخوری برای فردا آماده شود
I know it was not interesting	میدونم که جالب نبود
I wore my best clothes	بهترین لباسم را پوشیدم
I looked at the beautiful girl	نگاهی به دختر زیبا انداختم
I was tired of hiding	از پنهان شدن خسته شده بودم
A tear fell on his cheek	قطره اشکی روی گونه اش چکید
I had an idea for a name	من یک ایده برای یک نام داشتم
I just go out and say	من فقط میرم بیرون و میگم
I have a recording of it somewhere	من یک جایی ضبط شده از آن دارم
I had never cared so much before that moment	قبل از آن لحظه هرگز به این اندازه اهمیت نداده بودم
I can not do this until the people stop	تا زمانی که مردم متوقف نشوند، نمی توانم این کار را انجام دهم
I bent down to look closely	خم شدم تا از نزدیک نگاه کنم
First I had something else to understand	اول چیز دیگری داشتم که باید بفهمم
I talked to him before	من قبلا با او صحبت کردم
I found several articles about the attack	من چند مقاله در مورد حمله پیدا کردم
I know people we can stay with	من افرادی را می شناسم که می توانیم با آنها بمانیم
Now I have the best reasons to push	الان بهترین دلایل را برای فشار آوردن دارم
A large hall occupied the place	سالن بزرگی آن محل را اشغال کرده بود
I gave up meditation	مدیتیشن را کنار گذاشتم
I have to pay back in a few days	باید چند روز دیگه پس بدم
You have just discovered a hidden message	شما به تازگی پیام مخفی را کشف کرده اید
I left a trail of perfume that even you could not miss	من دنباله عطری گذاشتم که حتی شما هم نمی توانستید از دست بدهید
I checked the resistor and opened it	من مقاومت را بررسی کردم و آن را باز کردم
I shook my head, my appetite disappeared	سرم را تکان دادم، اشتهایم از بین رفت
A piece of rock followed	یک تکه سنگ به دنبالش آمد
I was able to do this successfully	من توانستم با موفقیت این کار را انجام دهم
Five keys were used for memory operations	پنج کلید برای عملیات حافظه استفاده شد
I was very happy with the results	من از نتایج بسیار خوشحال شدم
A white sheet was pulled up to her bare waist	ملحفه ای سفید تا کمر برهنه اش کشیده شده بود
I did not sleep much	زیاد نخوابیدم
I can not wait to kill them	من نمی توانم صبر کنم تا آنها را بکشم
I knew he was disappointed	می دانستم که ناامید شده است
I laughed out loud	بلند بلند خندیدم
Mission to bring freedom	ماموریت آوردن آزادی
I'm really glad to see you	من واقعا از دیدن شما خوشحالم
I had the impossible ahead of me	من غیرممکن را پیش رویم داشتم
I know a secret about them	من رازی در مورد آنها می دانم
I did not know you have so much in you	من نمیدونستم تو اینقدر چیز زیادی تو وجودت داری
I had a good job, a paid vacation and everything	من شغل خوبی داشتم، تعطیلات با حقوق و همه چیز
Although I did not ask him	هر چند من از او نپرسیده ام
I was going to heat the soup for dinner tonight	قرار بود امشب برای شام سوپ گرم کنم
One hundred yards away, then fifty and then ten	صد یاردی دورتر، بعد پنجاه و بعد ده
I closed my eyes and let it fall on my head	چشمانم را بستم و گذاشتم روی سرم بریزد
I had to change my mind about him	مجبور شدم نظرم را در مورد او تغییر دهم
I wanted to shake it to break it	می خواستم تکانش بدهم تا شکست
He realized that I just had to find the right moment	او متوجه شد که من فقط باید لحظه مناسب را پیدا کنم
I knew this was the only way to survive	می دانستم این تنها راه زنده ماندن است
I let people sort it out	من به مردم اجازه می دهم آن را مرتب کند
I'm driven, awake, but dreaming	من رانده می شوم، بیدار، اما رویا می بینم
An ominous atmosphere had crept into space	حال و هوای شومی در فضا رخنه کرده بود
I woke up to find the mirror next to me in bed	از خواب بیدار شدم تا آینه کنارم را در رختخواب کشف کنم
I went to this building to look for the dead	من به دنبال مرده ها تا این ساختمان رفتم
I almost moan in frustration with his eyes closed	تقریباً از ناامیدی از چشمان بسته او ناله می کنم
One of his friends moved there last spring	یکی از دوستان او بهار گذشته به آنجا نقل مکان کرد
I had not heard any of them	من هیچ کدام را نشنیده بودم
I was not looking for a king	من دنبال پادشاه نبودم
I appreciate your feedback	من از بازخورد شما قدردانی می کنم
I could only imagine how he felt	من فقط می توانستم تصور کنم که او چه احساسی دارد
I wanted to forget him	می خواستم فراموشش کنم
I have already promised him life	من قبلا به او قول زندگی داده ام
I knew he did not know me	می دانستم که مرا نمی شناسد
I support his object	من از شی او حمایت می کنم
I moved to start the search	برای شروع جستجو حرکت کردم
I was not the kid they wanted me to be	من بچه ای نبودم که آنها می خواستند
We were a better crew all the time	در تمام مدت ما خدمه بهتری بودیم
I decided to go to bed	تصمیم گرفتم به رختخواب بروم
I will kill them both	من هر دوی آنها را خواهم کشت
I provide tools and training	من ابزار و آموزش را ارائه می کنم
He can also score from corners and crosses	او همچنین می تواند از کرنر و سانتر گلزنی کند
I was told he would leave me over time	به من گفته شد که به مرور زمان مرا ترک خواهد کرد
I need someone to torment me	من به کسی نیاز دارم که با من عذاب بکشد
I hid in the library	در کتابخانه پنهان شدم
I told you we just met	بهت گفتم تازه با هم آشنا شدیم
I will destroy your evil deeds	اعمال بد شما را نابود خواهم کرد
I asked, "What is this we are doing?"	پرسیدم این چه کاری است که انجام می دهیم؟
I wanted to know which way we were going	می خواستم بفهمم به کدام سمت می رویم
I will open my eyes and ears	چشم و گوشم را باز خواهم داشت
I keep my distance	فاصله ام را حفظ می کنم
I want to feel her live skin	می خواهم پوست زنده اش را حس کنم
I remember what you told me	یادمه چی بهم گفتی
I remember him laughing and making fun of me	یادم می آید که او می خندید و من را مسخره می کرد
I talk for a while and they leave	من مدت کوتاهی صحبت می کنم و آنها می روند
I will not comfort you	من به شما آرامش نمی دهم
I never went to high school	من هرگز به دبیرستان نرفتم
I keep making money for it	من مدام برای آن پول می گذارم
I regret my reaction to it	از واکنشم به آن پشیمانم
I will always remember how much you loved me	همیشه به یاد خواهم داشت که چقدر مرا دوست داشتی
I close my compact	من جمع و جور خود را می بندم
I dream about him and I hardly wake up	من خواب او را می بینم و به سختی از خواب بیدار می شوم
I can sweeten bitter water	من می توانم آب تلخ را شیرین کنم
I do not allow myself to be like this	من به خودم اجازه نمی دهم که اینطور بشوم
I should not have asked you that one	من نباید اون یکی رو ازت میپرسیدم
I just said you are sexy	فقط گفتم سکسی هستی
The rear was not protected by armor	عقب با زره محافظت نمی شد
Shows a dark spot on the forehead	یک لکه تیره روی پیشانی را نشان می دهد
I did not want it to be a glimpse into him or his life	من نمی خواستم آن نگاه اجمالی در درون او یا زندگی اش باشد
I know one thing though	هر چند یک چیز را می دانم
I listened again	من یک بار دیگر گوش کردم
A smile spread gently on his face	لبخندی به آرامی روی صورتش پخش شد
No physical singles released	هیچ تک آهنگ فیزیکی منتشر نشد
I looked at the clock every few minutes	هر چند دقیقه یک بار به ساعت نگاه می کردم
I blame my father a little	من پدرم را کمی مقصر می دانم
I will manage everything	من همه چیز را اداره خواهم کرد
I talked to him last night	همین دیشب باهاش ​​صحبت کردم
I could read his thoughts	می توانستم افکارش را بخوانم
I could not do that with him	من نمی توانستم این کار را با او انجام دهم
I will also receive any other source they publish	من همچنین هر منبع دیگری را که منتشر می کنند دریافت خواهم کرد
I was completely outspoken about the words	من کاملاً رک و پوست کنده شده بودم برای کلمات
I did not enjoy it much though	هر چند من زیاد از آن لذت نبردم
I turned in my hallway and then he hit me	پیچیدم توی راهروم و بعد با من برخورد کرد
I do not seem to be finding anything that catches my eye	به نظر نمی رسد چیزی پیدا کنم که توجهم را جلب کند
I went inside and had another coffee	رفتم داخل و یه قهوه دیگه خوردم
I still can not believe he asked	هنوز باورم نمیشه ازش پرسید
I was just watching him, studying him	من فقط او را تماشا می کردم، او را مطالعه می کردم
Their real names can be chosen by the player	نام واقعی آنها می تواند توسط بازیکن انتخاب شود
I recommend you to everyone	من شما را به همه توصیه می کنم
I dissolved it in coffee	من آن را در قهوه حل کردم
I look at my shoulder and all my muscles contract	روی شانه ام نگاه می کنم و تمام ماهیچه هایم منقبض می شوند
I need help to prepare the ground for planting	برای آماده سازی زمین برای کاشت به کمک نیاز دارم
Five players joined the club during the season	پنج بازیکن در طول فصل نزدیک به باشگاه پیوستند
I can kill it for the money it pays	من می توانم آن را به خاطر پولی که می پردازد، بکشم
I will not allow this to happen again	من اجازه نمی دهم که دوباره این اتفاق بیفتد
I understand this about you	من متوجه این موضوع در مورد شما هستم
I was not just ready to close	من فقط برای بسته شدن آماده نبودم
I could not call either	من هم نتونستم زنگ بزنم
I think this is a good point	به نظر من این نکته خوبی است
I lived but did not learn	زندگی کردم اما یاد نگرفتم
Years ago I told my sister to stay away from him	سالها پیش به خواهرم گفتم از او دوری کند
I consider his words	حرف هایش را در نظر می گیرم
A block can have a label	یک بلوک می تواند دارای یک برچسب باشد
That record was all about dreams	آن رکورد همه چیز در مورد رویاها بود
He stepped into the light	شکلی پا به نور گذاشت
I was sure of that	من در این مورد مطمئن بودم
I went and shot myself, you know	من رفتم و به خودم شلیک کردم، می دانید
I agree, though I show false feelings of guilt	موافقم، هرچند که احساسات کاذب گناه را نشان می دهم
I could not put my finger on it	نمی توانستم انگشتم را روی آن بگذارم
I hardly need to say	به سختی نیاز به گفتن دارم
I closed my eyes and felt changed	چشمانم را بستم و احساس کردم تغییر کردم
I feel we are a family	احساس می کنم ما یک خانواده هستیم
I will not need it for a long time	خیلی وقته بهش نیاز نخواهم داشت
I hope they are all well	امیدوارم حال همشون خوب باشه
An amazing truth, full of hope	یک حقیقت شگفت انگیز، سرشار از امید
I have to track them first	من باید اول آنها را ردیابی کنم
I think it's you talking about you there	من فکر می کنم این شما هستید که او آنجا در مورد شما صحبت می کند
I want you to teach me how to kill	از تو می خواهم به من یاد بدهی که چگونه کشتن را انجام دهم
Then I had lunch	بعدش ناهار خوردم
I'm afraid of myself	من از وجود خود می ترسم
I definitely want him to know what's going on	من قطعاً می خواهم او بداند که چه خبر است
I felt strangely happy	احساس خوشحالی عجیبی کردم
I should never have left him	من هرگز نباید او را رها می کردم
I know it could not be easy	می دانم که نمی تواند آسان باشد
I had never heard the cold and cruel voice	هرگز صدای سرد و بی رحمی را نشنیده بودم
I know you love me too	میدونم که تو هم منو دوست داری
I just used it to my advantage	من فقط از آن به نفع خودم استفاده کردم
I was surprised to see it in the market	من از دیدن آن در بازار شگفت زده شدم
I had less than seventy hours and no rating	کمتر از هفتاد ساعت داشتم و هیچ درجه بندی ساز نداشتم
I felt vague human again	دوباره احساس مبهم انسانی کردم
I always had trouble waking up	من همیشه برای بیدار شدن مشکل داشتم
I just needed a coffee repair and that's it	من فقط به یک تعمیر قهوه نیاز داشتم و همین
I have enough space	فضای کافی دارم
I have to pay for this	من باید برای این هزینه پرداخت کنم
A messenger hurried into the city	قاصدی دوان دوان وارد شهر شد
It houses police offices	دفاتر پلیس را در خود جای داده است
I do not use it against you	من از آن علیه شما استفاده نمی کنم
I tried many things	من خیلی چیزها را امتحان کردم
I can not express it enough	من نمی توانم آن را به اندازه کافی بیان کنم
And change means fear	و تغییر یعنی ترس
A bed certainly looked good	یک تخت مطمئناً خوب به نظر می رسید
I can feel them waiting now	من می توانم آنها را در حال حاضر، در انتظار احساس کنم
I liked my horse more	من اسبم را بیشتر دوست داشتم
I knew it would change soon	میدونستم زود عوض میشه
I have never seen your car	من هرگز ماشین شما را ندیدم
A frequency is agreed	یک فرکانس توافق شده است
I looked at the church from the road	از سر راه به سمت کلیسا نگاه کردم
I started from the top	من از اوج شروع کردم
A symbol of everything our society stands for	نمادی از هر چیزی که جامعه ما برای آن ایستاده است
I did this and took very small steps towards the living room	این کار را کردم و قدم های خیلی کوچکی به سمت اتاق نشیمن برداشتم
I just let him talk	فقط به او اجازه دادم به صحبتش ادامه دهد
I can see you at ten o'clock	ساعت ده میتونم ببینمت
I thought it was weird, but I decided not to comment	به نظرم عجیب بود اما تصمیم گرفتم نظری ندهم
I would like to know about people like him	من دوست دارم در مورد افرادی مثل او بدانم
One blow would surely kill them both	یک ضربه مطمئناً هر دوی آنها را می کشت
I will be a quick witness against	من شاهدی سریع بر علیه خواهم بود
I did not enjoy it so much	آنقدرها از آن لذت نبردم
I always come this way	من همیشه از این راه می آیم
Looks like I still can't figure out the big picture	به نظر می رسد هنوز نمی توانم تصویر بزرگ را درک کنم
I close my eyes and try to imagine my husband	چشمانم را می بندم و سعی می کنم شوهرم را تصور کنم
Ruth dies on the operating table shortly afterwards	روت اندکی بعد روی میز عمل می میرد
I know it is not allowed	میدونم که مجاز نیست
I'm sorry for the way they were treated	من به خاطر رفتاری که با آنها شد متاسفم
I blink hard to get both of them focused	به سختی پلک می‌زنم تا هر دو را به تمرکز برگردانم
I could not bear to answer him	نتونستم حوصله کنم جوابشو بدم
I was surprised by his treatment of girls	من از برخورد او با دخترها شگفت زده شدم
I will not marry you	من با تو ازدواج نمی کنم
I have not been here for a long time	من هم خیلی وقته اینجا نبودم
I had something else and I did not silence it	من چیز دیگری داشتم و آن را ساکت نمی‌کردم
I knew he was a traitor all the time	من می دانستم که او در تمام مدت خائن است
I want to help you	من می خواهم به شما کمک کنم
I read about one called	در مورد یکی خواندم به نام
I open the door next door and look around	در مجاور را باز می کنم و به اطراف نگاه می کنم
I had to attend the conference	من باید در کنفرانس شرکت می کردم
I feel very strange	حالم خیلی عجیب است
I want to know what the problem is	میخوام بدونم مشکلش چیه
I like it so much better	من اینجوری خیلی بهتر دوستش دارم
I was the last person to talk to him	من آخرین کسی بودم که با او صحبت کرد
I was tired and could not fight anymore	خسته بودم و دیگر نمی توانستم بجنگم
I try to lift my head off the ground	سعی می کنم سرم را از روی زمین بلند کنم
I took precautions	اقدامات احتیاطی را انجام دادم
I want to add some ordinary living plants	من می خواهم چند گیاه زنده معمولی اضافه کنم
I looked at them angrily and with hatred	من با عصبانیت و بغض به این دو نگاه کردم
I have to ask you now	الان باید ازت بخوام بری
I came home to my mother	اومدم خونه پیش مادر
I am handsome and fit	من خوش قیافه و متناسب هستم
My brother, I beg you to forgive me	برادرم از تو التماس می کنم که مرا ببخش
I started losing my sight in high school	من در دبیرستان شروع به از دست دادن بینایی ام کردم
I can not trust others to keep him safe	من نمی توانم به دیگران برای حفظ امنیت او اعتماد کنم
I agree that my story may not have been collected	قبول دارم که داستان من ممکن است جمع نشده باشد
I'm really happy for the company	من واقعا برای شرکت خوشحالم
I hate how he sits on me	متنفرم از اینکه چطور او بر سرم می نشیند
I did not finish it	من تمومش نکردم
I have to get dressed first	من باید اول لباسم را بگیرم
A sudden temptation overtook him	یک وسوسه ناگهانی او را فرا گرفت
I played with the label on the beer bottle	با برچسب روی بطری آبجو بازی کردم
I hope he can control the reality	امیدوارم او بتواند واقعیت را کنترل کند
I know you're worth the wait	میدونم ارزش صبر کردن رو داری
I did not know if he was satisfied or not	نمی دانستم راضی است یا نه
I was moving very fast towards the door	خیلی سریع به سمت در حرکت می کردم
I just want to involve you	من فقط می خواهم شما را درگیر کنم
I went up and jumped on the deck	بالا رفتم و روی عرشه پریدم
I summoned my first real demon that night	من اولین دیو واقعی و واقعی خود را همان شب احضار کردم
A new forum A new place to trade	یک انجمن جدید مکانی جدید برای تجارت
I can not write an explanation	من نمی توانم توضیحی بنویسم
I was developing my own art	من در حال توسعه هنر خودم بودم
I have another job for you this week	این هفته یه کار دیگه برات دارم
I know you were trying to help	میدونم که سعی میکردی کمک کنی
They can do what they want	آنها می توانند کاری را که می خواهند انجام دهند
It came to life by touching the screen	با لمس صفحه نمایش، زنده شد
I was home alone all night	تمام شب را در خانه تنها بودم
Wide selection of materials, colors and textures	انتخاب گسترده ای از مواد، رنگ و ساختار
I just have to see something	من فقط باید چیزی ببینم
I felt guilty watching him	با تماشای او احساس گناه می کردم
I'm like a wonderful man	من مثل یک مرد فوق العاده هستم
The shape of the heart can be seen on the right	شکل قلب در سمت راست دیده می شود
I think we are losing him	فکر می کنم داریم او را از دست می دهیم
I want to see how many world-class players we bring	من می خواهم ببینم که ما چند بازیکن کلاس جهانی را به میدان می آوریم
I have been in contact with him for years	من سالها با او در ارتباط بودم
It remained until it was shot during the battle	تا زمانی که در طول نبرد تیراندازی شد، باقی ماند
I tried to approach the subject from an angle	سعی کردم با زاویه به سوژه نزدیک شوم
I will always be wrong	من همیشه اشتباه خواهم کرد
I just thought you should know	فقط فکر کردم باید بدونی
A job may be lost	ممکن است یک شغل از بین برود
I was no longer conscious	من دیگه حواسم نبود
I started rubbing my temples and my panic increased	شروع کردم به مالیدن شقیقه هایم و وحشتم بیشتر شد
I work in middle school	من در مدرسه راهنمایی کار دارم
A lump settled in his throat	توده ای در گلویش نشست
I listened to some of his records	چند تا از رکوردهایش را گوش کردم
I would like to work again	دوست دارم دوباره کار کنم
I nodded and he turned to his car	سرمو تکون دادم و اون برگشت سمت ماشینش
I just need him to pay	من فقط نیاز دارم که او پول بدهد
Hell much faster	جهنم خیلی سریعتر
I have a different question from you	من یک سوال متفاوت از شما دارم
I was very ill, but I was not dead	حالم خیلی بد بود، اما نمرده بودم
I do not eat ice cream	من بستنی نمیخورم
Although I did seem to know what to do with it	هر چند به نظر می رسید می دانستم با آن چه کنم
Now I was sure they would help me	اکنون مطمئن بودم که آنها به من کمک می کنند
I like the concept and the feeling	من مفهوم و احساس را دوست دارم
I just had to make the most of it	فقط باید از آن بهترین استفاده را می کردم
I felt grateful to everyone	از همه احساس قدردانی کردم
I now know that none of this is true	اکنون می دانم که هیچ کدام از اینها درست نیست
He also returned to baseball	او همچنین به بیسبال بازگشت
I asked if the will is completely free?	من درخواست کردم که آیا کاملاً اراده آزاد است؟
I closed my eyes but the words did not come	چشمانم را بستم اما کلمات نمی آمدند
I know my audience values ​​your work	من میدونم که مخاطبان من برای کار شما ارزش قایلند
I prepared my food and waited for the right time	من غذای خود را چیدم و منتظر زمان مناسب بودم
This requires initial identification	این امر شناسایی اولیه را ضروری می کند
I went to the window and saw the water	به سمت پنجره رفتم و آب را دیدم
A canvas cover was removed to show its surprise	یک جلد بوم برداشته شد تا شگفتی آن را نشان دهد
I liked that sexual view more	من آن دیدگاه جنسی را بیشتر دوست داشتم
Several houses, a church, and a shop	چند خانه، یک کلیسا، و یک فروشگاه
I have traveled here in the past	من از گذشته به اینجا سفر کردم
I was what he wanted	من همانی بودم که او می خواست
Neither club had won the competition before	هیچ یک از دو باشگاه قبلاً در این رقابت ها قهرمان نشده بودند
I can not let my guard fall in front of him	من نمی توانم اجازه دهم نگهبانم جلوی او بیفتد
I saw the stars for the first time	من برای اولین بار ستاره ها را دیدم
I have to go back down	باید برگردم پایین
It first moved northwest	در ابتدا به سمت شمال غرب حرکت کرد
I could feel his sympathy	می توانستم همدردی او را احساس کنم
I need a new ruler in the worst possible way	من به یک خط کش جدید به بدترین شکل نیاز دارم
I shook my head quickly	سریع سرم را تکان دادم
I took it as a promise to remain silent and continued	آن را به عنوان قولی برای سکوت در نظر گرفتم و ادامه دادم
Now I knew what that meant	الان میدونستم این یعنی چی
I'm always alone, really alone	من همیشه تنها هستم، واقعا تنها
Now I was free to go back to the couch	حالا آزاد بودم که به کاناپه برگردم
I highly recommend you go	شدیدا توصیه میکنم برید
Step back from that step back	عقب نشینی از آن گام به عقب
I want to give you a suggestion	من می خواهم یک پیشنهاد به شما بدهم
I take a gear and bite	دنده ای را برمی دارم و گاز می گیرم
Bath stones are also widely used	سنگ حمام نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد
I have not seen you for almost a decade	تقریباً یک دهه است که شما را ندیده ام
I use some energy to get rid of it	من مقداری انرژی مصرف می کنم تا آن را از بین ببرم
I had neither heard your voice nor seen your face	نه صدایت را نشنیده بودم و نه صورتت را ندیده بودم
I could not believe he was dead	باورم نمی شد مرده باشد
I remembered his face	صورتش را به یاد آوردم
I took a deep breath and fell	به شدت نفسم بیرون اومد و افتادم
I believe that language is unknown to me	من معتقدم که زبان برای من ناشناخته است
This is known as the competition conditions	این به عنوان شرایط مسابقه شناخته می شود
I'm not sure what to do about it	من مطمئن نیستم که در مورد آن چه کنم
A group of about ten people passed through the door	یک گروه حدودا ده نفری از در عبور کردند
One person buys several goods from above	یک نفر از بالا چندین کالا می خرید
I was coming back	داشتم برگشتم
I was going to pay a weekly rent	قرار بود اجاره هفتگی به من پرداخت شود
I moved my hands to grab his shoulders	دستانم را حرکت دادم تا شانه هایش را بگیرم
A food and nutrition policy	یک سیاست غذایی و تغذیه
I have had a quiet and solitary life	من یک زندگی آرام و انفرادی داشته ام
A lightning ship first caught my eye	یک کشتی رعد و برق اول نظرم را جلب کرد
I wrote down everything he said	هر چی گفت من یادداشت کردم
I miss his effort, we grow	دلم برای تلاشش تنگ شده، ما رشد می کنیم
I hope you found it interesting	امیدوارم براتون جالب بوده باشه
I could feel his slight tremor	لرزش خفیفی او را حس می کردم
I did not look away from that man	نگاهم را از آن مرد دور نکردم
I like the hallway chair	من صندلی راهرو را دوست دارم
There was silence on the control room	سکوتی روی اتاق فرمان فرود آمد
I can not compete with his power	من نمی توانم با قدرت او رقابت کنم
I will buy again with your company	من دوباره با شرکت شما خرید خواهم کرد
I still remember talking	من حتی الان صحبت را به یاد دارم
I sit and think about what will happen	نشسته ام و به اتفاقی که می آید فکر می کنم
I think it was important	فکر کنم مهم بود
I plan my route to the only curtain drawn	مسیرم را به سمت تنها پرده کشیده برنامه ریزی می کنم
I have your best interest in my heart	من بهترین علاقه شما را در دل دارم
There was a small tea table between them	یک میز چای کم میانشان چیده بود
I was afraid of them	من از آنها ترس داشتم
I can not imagine what is going on in his mind	نمی توانم تصور کنم چه چیزی در ذهن او می گذرد
Coordination mode between individuals or groups	حالت هماهنگی بین افراد یا گروه ها
A woman holding a child	زنی که بچه ای در دست دارد
I heard the sound of a bone breaking	صدای شکستن استخوان را شنیدم
I'm not afraid anymore and I'm not angry	من دیگر نمی ترسم و عصبانی نیستم
I could not get their names immediately	من نتوانستم بلافاصله نام آنها را دریافت کنم
I wonder why this is so	تعجب می کنم که چرا اینطوری است
There is no such thing as darkness	چیزی مانند تاریکی در واقع وجود ندارد
I did not have any phone calls	من هیچ تماس تلفنی نداشته ام
I learned a lot about them	من چیزهای زیادی در مورد آنها یاد گرفتم
I have to stay after that	من باید بعد از آن بمانم
I do not have cash now	من الان پول نقد ندارم
I hope we are allowed to go out	امیدوارم اجازه داشته باشیم بریم بیرون
I could not look at the others	نمیتونستم بقیه رو نگاه کنم
I felt sick and angry and I was completely angry inside	احساس مریضی و عصبانیت می کردم و در درونم کاملاً عصبانی بودم
I had no purpose anymore	من دیگر هدفی نداشتم
I choose this sofa for my home party	من این مبل را برای مهمانی منزلم انتخاب می کنم
Even today I do not know what it is	حتی تا امروز هم نمی دانم چیست
I was very tired of running	خیلی از دویدن خسته شده بودم
I mean, we're ready for that	منظورم این است که ما برای این کار آماده شده ایم
I was allowed to run around the palace	اجازه داشتم در اطراف قصر بدوم
I understand that you are looking to do a good job	من درک می کنم که شما به دنبال انجام یک کار خوب هستید
I was a translator at the time	من در آن زمان مترجم بودم
I believe we are on the same path	من معتقدم که ما در یک مسیر هستیم
I shouted and fell back	فریاد زدم و به عقب افتادم
I can not fail him like this	من نمی توانم او را اینطور ناکام کنم
I watched the passage of the dark face	گذر چهره تاریک را تماشا کردم
I'm glad we enjoyed the meeting	خوشحالم که از ملاقات لذت بردیم
I have a short and simple number in mind	من یک عدد کوتاه و ساده در ذهن دارم
I am the end of all these efforts	من پایان تمام این تلاش ها هستم
I went shopping with them	باهاشون رفتم خرید
I asked for water and then clothes	آب خواستم و بعد لباس
Gradually he regained his enthusiasm and started writing again	به تدریج شور و شوق خود را به دست آورد و دوباره شروع به نوشتن کرد
I tried many combinations and failed	من ترکیب های زیادی را امتحان کردم و شکست خوردم
I found them near the window	آنها را نزدیک پنجره پیدا کردم
I know how to behave	من می دانم چگونه رفتار کنم
I realized that the solar system is his body	فهمیدم منظومه شمسی بدن اوست
Maximum minutes	حداکثر چند دقیقه
I need to know for my own planning purposes	من باید برای اهداف برنامه ریزی خودم بدانم
I could not imagine why he needed a gun	نمی‌توانستم تصور کنم چرا او به اسلحه نیاز دارد
I think there were other countries as well	فکر کنم کشورهای دیگه هم بود
I was shocked by this	من از این شوکه شدم
The feeling he had felt before	احساسی که قبلاً احساس کرده بود
I waited patiently and now it has worked	من صبورانه صبر کردم و حالا نتیجه داده است
I was worried he would get hurt	نگران بودم که صدمه ببیند
Everything was fine with me	همه چیز با من خوب بود
I just brought a small piece of the letter	من فقط یک تکه کوچک از نامه آوردم
I was quite comfortable not to discuss it	من کاملاً راحت بودم که در مورد آن بحث نکنم
I did not expect to see him hold his hand	انتظار نداشتم ببینم او دستش را در دستش می کشد
I prefer to work elsewhere	من ترجیح می دهم جای دیگری کار کنم
I did not know why he did this	نمی دانستم چرا این کار را کرد
The green flood is flowing	سیل سبز در حال جاری شدن است
I make food for them	من براشون غذا درست میکنم
I know him from the inside out	من او را از درون و بیرون می شناسم
I put the covers on my head	روکش ها را روی سرم می کشم
I thought you should tell him about such things	فکر کردم در مورد چنین چیزهایی به او بگویید
A flood of cognition and cognitive memory swept over him	سیل شناخت و حافظه شناختی او را فراگرفت
I adjust the bed to better search the room	تختم را تنظیم می کنم تا اتاق را بهتر جستجو کنم
I tell you, they are all worth it	من به شما می گویم که آنها ارزش هر کدام را دارند
Sadness overcame me	غم و اندوه بر من غلبه کرد
I sigh when my hand leaves him	وقتی دستم او را رها می کند آه می کشم
I ask him to get his education first	من از او می خواهم قبل از هر چیز تحصیلاتش را بگیرد
I think he loved me as a teenager	فکر می کنم او مرا به شیوه نوجوانی اش دوست داشت
I also had no money	من هم پولی نداشتم
I was supposed to be home an hour ago	قرار بود یک ساعت پیش خانه باشم
A servant was walking on each side of him	یک خدمتکار در هر طرف او قدم می زد
I just inherited this place from my aunt	من تازه این مکان را از عمه ام به ارث برده ام
They also spray dust or grass on themselves	آنها همچنین گرد و غبار یا علف را روی خود می پاشند
I was not going to die	قرار نبود بمیرم
I felt good about myself	احساس خوبی نسبت به خودم داشتم
I missed love	یاد عشق افتادم
Some of us were allowed to see this	به چند نفر از ما اجازه این دید داده شد
Otherwise I may explode	در غیر این صورت ممکن است منفجر شوم
I mean, you have to be realistic about that	منظورم این است که باید در این مورد واقع بین باشید
I want to see horror in your eyes	می خواهم وحشت را در چشمان تو ببینم
I will love you for ever	همیشه دوستت خواهم داشت
I was worried about walking more in the hall	نگران راه رفتن بیشتر در سالن بودم
I just somehow found myself here	فقط یه جورایی خودمو اینجا پیدا کردم
The world he chose, not the other way around	دنیایی که او را انتخاب کرد، نه برعکس
I am your memories, knowledge and history	من خاطرات، دانش و تاریخ شما هستم
He does not know love	او عشق را نمی شناسد
I had a good feeling about it	حس خوبی نسبت به آن داشتم
I almost felt like they were here with me	تقریباً احساس می کردم آنها اینجا با من هستند
I am very happy to create something	من از خلق چیزی بسیار رضایت دارم
I followed his square jawline	خط فک مربعش را دنبال کردم
I just guided you on this path	من فقط تو را در این راه راهنمایی کردم
I did not know anything about any stone	من از هیچ سنگی چیزی نمی دانستم
I opened the passenger door	در مسافر را باز کردم
I had not seen the light for a long time	خیلی وقت بود که نور را ندیده بودم
I do not even think about women	من حتی به زنان فکر نمی کنم
I got up and ran to the hallway	بلند شدم و به سمت راهرو دویدم
I heard that the food would be for him to die	من شنیده ام که غذا برای آن مردن خواهد بود
Only seven men were killed in the attack	تنها هفت مرد در این حمله کشته شدند
I looked at my legs and they looked normal	من به پاهایم نگاه کردم و آنها عادی به نظر می رسیدند
I was giving up and moving on from my past	داشتم رها می کردم و از گذشته ام جلو می رفتم
I went to the door and locked myself inside the house	به سمت در رفتم و خودم را داخل خانه بستم
I passed the training week	هفته تمرین را پشت سر گذاشتم
I pressed the button but nothing happened	دکمه را فشار دادم اما هیچ اتفاقی نیفتاد
One hair, one nail, some skin	یک مو، یک ناخن، مقداری پوست
I remembered that confession was good for the soul	یادم آمد که اعتراف برای روح خوب بود
I smiled and got out of bed	لبخندی زدم و از تخت بلند شدم
I had people who loved me, people who knew me	من افرادی داشتم که مرا دوست داشتند، کسانی که مرا می شناختند
He disappeared a few seconds later	چند ثانیه بعد ناپدید شد
I did not even go back and wait for an answer	حتی برنگردم و منتظر جواب نشدم
I never take that happiness for granted	من هرگز آن شادی را بدیهی نمی دانم
I approached him and accepted his hand	به او نزدیک شدم و دستش را پذیرفتم
I can not wait to go shopping	من نمی توانم صبر کنم تا بروم خرید
One minute sixty seconds passed	یک دقیقه شصت ثانیه گذشت
A knot grew in the pit of my abdomen	گرهی در گودال شکمم رشد کرد
I just can't prove it now	فقط الان نمیتونم ثابتش کنم
I laughed and opened both and stared at him	خندیدم و هر دو را باز کردم و به او خیره شدم
I think this will be just genius	من فکر می کنم که این فقط نابغه خواهد بود
I called my family to tell them	به خانواده ام زنگ زدم تا به آنها بگویم
I smoked socially	من به طور اجتماعی سیگار می کشیدم
I play mountaineering myself	من خودم روی قاب کوهنوردی بازی می کنم
I think this is part of the problem	من فکر می کنم این بخشی از مشکل است
I was looking forward to seeing him	بی صبرانه منتظر دیدارش بودم
I gained new confidence	اعتماد به نفس جدیدی پیدا کردم
I could see for myself that it was true	می توانستم خودم را ببینم که حقیقت دارد
I feel very abandoned without you	احساس میکنم بدون تو خیلی رها شده ام
I do not remember what we did	یادم نمی آید که چه کاری انجام دادیم
I can tell from his appearance that he does not approve of him	می توانم از قیافه اش بفهمم که او را تایید نمی کند
A repetitive two-sentence song	یک آهنگ دو جمله ای تکراری
A friendly smile accompanied his neutral tone	لبخندی دوستانه با لحن خنثی او همراه شد
I had not paid attention to it for a long time	مدتها بود که دیگر به آن توجه نکرده بودم
I invite you to go and see	از شما دعوت می کنم که بروید و نگاه کنید
I only go to this depth for one reason	من فقط به یک دلیل به این عمق می روم
I heard you clearly and precisely	من شما را واضح و دقیق شنیدم
I will rank them at the end of each week	من آنها را در پایان هر هفته رتبه بندی خواهم کرد
I recommend watching all the videos below	توصیه می کنم تمام ویدیوهای زیر را تماشا کنید
I had trouble drinking	من مشکل نوشیدن داشتم
University degree and management background are a priority	مدرک دانشگاهی و سابقه مدیریت در اولویت است
I want to try it sometime	میخوام یه وقتایی امتحانش کنم
I can not stand that man	من نمی توانم آن مرد را تحمل کنم
I should not be around you	من نباید دور تو باشم
I have to show him the game	باید بازیم را به او نشان دهم
I remember he told me it was burning	یادم می آید به من گفت می سوزد
I walked slowly towards him	آهسته به سمتش رفتم
I followed all the rules and regulations	من تمام قوانین و مقررات را رعایت کردم
I have two wonderful adult children who are my rock	من دو فرزند بالغ فوق العاده دارم که سنگ من هستند
I happened to enjoy the bar	اتفاقاً از نوار لذت بردم
I tried not to disturb the atmosphere	سعی کردم فضای آن را به هم نزنم
I did not know what he was saying	نمیدونستم چی میگه
I believe he will be pulled out	من معتقدم که او را بیرون می کشند
A drink helps me relax	یک نوشیدنی به من کمک می کند تا آرام شوم
I took the gun behind him	اسلحه را به پشت سرش گرفتم
I was completely shocked and did not expect it at all	من کاملا شوکه شده بودم و اصلاً انتظارش را نداشتم
I can not imagine what they did to him	نمی توانم تصور کنم با او چه کردند
I see that he is being formed	من می بینم که او در حال شکل گیری است
I stepped back and spread my wings	به عقب رسیدم و بالهایم را باز کردم
I heard my mother start crying	شنیدم مادرم شروع به گریه کرد
Then I thought to turn right, this happened	سپس به چرخش به سمت راست فکر کردم، این اتفاق افتاد
I ran after another table	دنبال یک میز دیگر دویدم
I was trying to suppress my fear	سعی می‌کردم وحشتم را سرکوب کنم
I almost enjoy it	من تقریباً از این کار لذت می برم
I need at least six days for this amount of gold	من برای این مقدار طلا حداقل به شش روز نیاز دارم
I wish you laughed more	کاش بیشتر میخندید
I felt he was pushing me	احساس کردم او مرا فشار می دهد
Those who say do not know	کسانی که می گویند نمی دانند
I am always in a constant frenzy	من همیشه در هیاهوی مداوم هستم
I wanted to beg him to move faster	می خواستم التماس کنم که سریعتر حرکت کند
Anyway, I prefer you on land	به هر حال من تو را در خشکی ترجیح می دهم
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
I will give you a name	من به شما یک نام می دهم
I really did not know what to say	واقعا نمیدونستم چی بگم
I love living on the road	من عاشق زندگی در جاده هستم
I took a chair and put myself on a chair	صندلی گرفتم و خودم را روی صندلی گذاشتم
I'd rather you tell me	ترجیح میدم بهم بگی
I have to win this game	من باید این بازی را ببرم
I think it is very interesting	به نظرم خیلی جالبه
I sighed and invited him inside	آهی کشیدم و دعوتش کردم داخل
I'm a helpless slave	من یک غلام بی پناهم
I even offered him a double price	من حتی به او پیشنهاد دادم دو برابر قیمت بدهم
I pour water on my face and brush my teeth	روی صورتم آب می ریزم و مسواک می زنم
I was sure it was some kind of metal	مطمئن بودم که یک جور فلزی است
I was encouraging myself	خودم را تشویق می کردم
I just have to find it	فقط باید پیداش کنم
I ordered a cup of coffee	یک فنجان قهوه سفارش دادم
A copy of it is attached	یک نسخه از آن پیوست شده است
I have been married to him for years	من سالها با او ازدواج کردم
I love you for sure, we will never be separated	مطمئنا دوستت دارم، هرگز از هم جدا نمی شویم
I hope he can publish it soon	امیدوارم او بتواند به زودی آن را منتشر کند
I think you already know why	فکر می کنم شما از قبل می دانید چرا
I assure you that they have no toxins	من به شما اطمینان می دهم که آنها هیچ سمی ندارند
I can consider the budget, not the quality	من می توانم بودجه را در نظر بگیرم، نه از نظر کیفیت
I did not ask too many questions	من زیاد سوال نپرسیدم
I try to say something, but my voice is lost	سعی می کنم چیزی بگویم، اما صدایم از بین رفته است
I was here all the time	من تمام مدت اینجا بودم
A man nearby throws himself to one side	مردی در همان نزدیکی خود را به یک طرف پرتاب می کند
I was not interested in small talk	من به صحبت های کوچک علاقه ای نداشتم
I cried and everything	من گریه کردم و همه چیز
I think you only stepped on them twice	فکر کنم شما فقط دوبار روی آنها پا گذاشتید
I thought you should be wise	به این فکر کردم که عاقل باشید
A man dressed as a butler entered	مردی با لباس ساقی وارد شد
I can not think of another	من نمی توانم به دیگری فکر کنم
I think he wanted to kill me	فکر کنم میخواست منو بکشه
I can gain strength through pain	من می توانم از طریق درد قدرت بگیرم
I think we need to understand who they are	من فکر می کنم ما باید بفهمیم آنها چه کسانی هستند
I really wish I could help him	من واقعاً کاش می شد به او کمک کرد
A national forest is quite suitable	یک جنگل ملی کاملاً مناسب است
I could not concentrate on the classes	نمی توانستم در کلاس ها تمرکز کنم
I have a wide range of interests, including theology, literature, politics and culture	من علایق گسترده ای از جمله الهیات، ادبیات، سیاست و فرهنگ دارم
I was talking about marriage	در مورد ازدواج صحبت می کردم
Most specimens showed no signs of disease	اکثر نمونه ها هیچ نشانه ای از بیماری را نشان ندادند
I knew it would not be easy for him either	می‌دانستم که برای او هم آسان‌تر نبوده است
I did not know better than that that it is not normal	بهتر از این نمی دانستم که عادی نیست
I think he prefers to talk to you	من فکر می کنم او ترجیح می دهد با شما صحبت کند
I did not want to open my eyes	نمی خواستم چشمانم را باز کنم
A tunnel opens from the light in front of me	تونلی از نور جلوی من باز می شود
I think he meant her	من فکر می کنم منظور او از او بود
I'm starting to charge the door, think about it	من شروع به شارژ کردن در بیرون می کنم، به آن هم فکر کنید
I looked over his shoulder	از روی شانه اش نگاه کردم
I could have done a better job	من می توانستم کار بهتری انجام دهم
I never need to exercise or do anything else	من هرگز نیازی به ورزش یا انجام کار دیگری ندارم
I was actually hired by a hospitality company	من در واقع توسط یک شرکت مهمان نوازی استخدام شدم
I leaned forward and restrained my hand	به جلو خم شدم و دستم را به افسار رساندم
I wish more would happen	کاش بیشتر اتفاق می افتاد
I really wanted to understand more	من واقعاً می خواستم درک بیشتری داشته باشم
I had not changed my wedding ring yet	هنوز حلقه ازدواجم را عوض نکرده بودم
I had not been there for a long time	خیلی وقت بود اونجا نرفته بودم
I went to his funeral and then to his funeral	به تشییع و سپس تشییع جنازه اش رفتم
I love pizza but he betrayed me	من عاشق پیتزا هستم اما به من خیانت کرده است
I know a little about him now, yes	من الان کمی در مورد او می دانم، بله
I look at him curiously	با کنجکاوی به او نگاه می کنم
I always hear them	من همیشه آنها را می شنوم
I did not tell them	من به آنها نگفتم
Although I did not stop at the border	هر چند در مرز توقف نکردم
I could see him alive and well a long time ago	مدتها پیش می توانستم او را زنده و کامل ببینم
I have to read his books by that name	من باید کتابهای او را با این نام بخوانم
Little by little, I surrendered to my destiny	کم کم به سرنوشتم تسلیم شدم
I was not supposed to bother him	قرار نبود اذیتش کنم
I can see the anger still burning in his eyes	می توانم خشم را ببینم که هنوز در چشمانش می سوزد
I do not surrender to reason for any reason	من به هیچ دلیلی عقل را تسلیم نمی کنم
I had experienced it once before	قبلاً یک بار آن را تجربه کرده بودم
I found one in the second guard	من یکی را در گارد دوم پیدا کردم
Some locations increased movie ticket prices	برخی از لوکیشن ها قیمت بلیت فیلم را افزایش دادند
Glad you came back with us	خوشحالم که با ما برگشتی
People will be evicted from their homes	مردم از خانه هایشان بیرون رانده خواهند شد
I was very scared of going to the mall	از رفتن به مرکز خرید خیلی می ترسیدم
I know you walked with it	میدونم که باهاش ​​قدم زدی
I could follow both paths and all paths forever	من می توانستم هر دو راه و همه راه ها را برای همیشه دنبال کنم
I just have to think about it a little bit	فقط باید کمی به آن فکر کنم
I was tired, but I was eager to get home without delay	خسته بودم، اما مشتاق بودم که بدون معطلی به خانه برسم
I detect in both toxins	من در هر دو سم تشخیص می دهم
I opened the trunk and pushed it inside	صندوق عقب را باز کردم و هلش دادم داخلش
I have been stopped for other things as well	من را برای چیزهای دیگر نیز متوقف کرده اند
I got another message	یه پیغام دیگه گرفتم
I can feel love and support	من می توانم عشق و حمایت را احساس کنم
I almost knew what	تقریبا میدونستم چیه
I watched people	من مردم را تماشا کردم
A challenge unlike anything he had ever done before	چالشی بر خلاف هر کاری که قبلا انجام داده بود
I would go and choose from it	من می رفتم و از آن انتخاب می کردم
I looked up and saw his eyes	به بالا نگاه کردم و چشمانش را دیدم
The sponsor is the coach who goes the extra mile	حامی، مربی است که مایل بیشتری را طی می کند
I swallowed and noticed that my throat was incredibly dry	آب دهانم را قورت دادم و متوجه شدم گلویم به طرز باورنکردنی خشک شده است
I was looking for something else to use	من دنبال چیز دیگری برای استفاده بودم
I differ from his expectations in his thoughts	من در افکار او از انتظارات آنها متفاوت هستم
Spiritual flight to freedom	پرواز معنوی به سوی آزادی
Suddenly I remembered his orders	ناگهان یاد دستوراتش افتادم
This is the oldest award in international journalism	این جایزه قدیمی ترین جایزه در روزنامه نگاری بین المللی است
The radar set shows the whole image	مجموعه رادار کل تصویر را نشان می دهد
I fell back from the blow and lost my leg	از ضربه به عقب افتادم و پایم را گم کردم
I scream and slide to the right	جیغ می زنم و به سمت راست می لغزم
I go up the stairs safely	با خیال راحت از پله ها بالا می روم
I was very powerful myself	من خودم خیلی قدرتمند بودم
I strongly advise others to do the same	به دیگران هم توصیه اکید می کنم که همین کار را بکنند
I treat every man like this	من با هر مردی اینطور رفتار می کنم
The overall impact in this area was minor	تأثیر کلی در این منطقه جزئی بود
No gatekeeper in the world could save it	هیچ دروازه‌بانی در دنیا نمی‌توانست آن را نجات دهد
I want to do these things	من می خواهم این کارها را انجام دهم
A world of wonder is now open to you	دنیایی از شگفتی اکنون به روی شما باز است
I could not do that with us	من نمی توانستم این کار را با ما انجام دهم
He is now a criminal defense lawyer	او اکنون وکیل مدافع کیفری است
The color green represented the royal family	رنگ سبز نشان دهنده خانواده سلطنتی بود
I only kept them closed for a moment	فقط یک لحظه آنها را بسته نگه داشتم
I can help out	من می توانم در کارهای بیرون کمک کنم
A musical production	یک تولید موزیکال
I am finally a good man	من در نهایت مرد خوب هستم
I do not have wings	من بال ندارم
I had no choice but to enter the mortal world	چاره ای جز ورود به دنیای فانی نداشتم
I go inside and make tea for myself	می روم داخل و برای خودم چای درست می کنم
I still do not know how much	تا الان نفهمیدم چقدر
I can not think of the current situation	نمی توانم به شرایط فعلی فکر کنم
I checked it for holes	من آن را برای سوراخ بررسی کردم
See you tonight	امشب میبینمت
I wanted to own them all	من می خواستم مالک همه آنها باشم
I like to try to be a part of it in general	من دوست دارم به طور کلی سعی کنم بخشی از آن باشم
I had no choice but to joke with him	چاره ای جز شوخی برای او نمی دیدم
I took my hand from the other side of the table and extended my hand	دستم را از آن طرف میز گرفتم و دستم را دراز کردم
I asked him if there was a problem.	از او پرسیدم آیا مشکلی وجود دارد؟
I became the master of my life	من استاد زندگی ام شدم
I have no intention either	من هم قصدی ندارم
Beer bottles were sometimes thrown at them	در برخی مواقع بطری های آبجو به سمت آنها پرتاب می شد
No one had ever heard of such a thing before	هیچ کس قبلاً چنین چیزی نشنیده بود
I mean ordinary people	منظورم افراد عادی است
I will go at your expense	من با هزینه شما راهم را خواهم داشت
We just try to respect	ما فقط سعی می کنیم احترام بگذاریم
We are constantly evolving	ما در حال پیشرفت مداوم هستیم
An innocently friendly smile	یک لبخند معصومانه دوستانه
I'm fixing it now	الان دارم درستش میکنم
I look from it to his eyes	از آن تا چشمانش نگاه می کنم
I'm on the final track now	من الان در مسیر نهایی هستم
I was not going to do that	من قرار نبود این کار را انجام دهم
I mean, I'm not trying to save him	منظورم این است که برای نجات او تلاش نکنم
I talked to many people and read different books	با افراد زیادی صحبت کردم و کتاب های مختلفی خواندم
I used to climb	قبلاً کوهنوردی می کردم
I wanted to feel every muscle pressure	من می خواستم هر فشار ماهیچه ای را احساس کنم
Other changes included greater integration between exploration and battle	تغییرات دیگر شامل یکپارچگی بیشتر بین اکتشاف و نبردها بود
Nothing bothered them much	هیچ چیز برای آنها دردسر زیادی نداشت
I think most of you know this	فکر می کنم بیشتر شما این را می دانید
I like to change my products sometimes	من دوست دارم گاهی اوقات محصولاتم را عوض کنم
Anyway, I was not asleep	به هر حال من خواب نبودم
We were not ready to do it again	ما آماده نبودیم که دوباره این کار را انجام دهیم
I did not think or intend to pass	فکر نمی‌کردم یا قصدی نداشتم که از پا بگذرم
I have a significant amount of savings	من مقدار قابل توجهی پس انداز دارم
Precious stays away	گرانبها دور می ماند
The important thing is that we won	مهم این است که بردیم
I doubt he will be surprised	شک دارم که غافلگیر شود
I see the love you have for your family	من عشقی که به خانواده داری می بینم
I could only hope that he had not deceived me	فقط می توانستم امیدوار باشم که او مرا فریب نداده باشد
I feel lucky to have him in my life	من احساس می کنم خوش شانس هستم که او را در زندگی ام دارم
This feature was successful and was widely copied	این ویژگی موفقیت آمیز بود و به طور گسترده کپی شد
Instead, I waited here	در عوض اینجا منتظر ماندم
I have to go and see him for a while	باید برم یه کم ببینمش
I was sure he would not go far	مطمئن بودم که راه دوری نمی رود
I guess he was harder than me	حدس می زنم او از من سخت تر بود
I know this can be controversial	من می دانم که این موضوع می تواند بحث برانگیز باشد
I shake my hand in front of his face	دستم را جلوی صورتش تکان می دهم
I would love to have him by my side	من خیلی دوست داشتم او را در کنارش داشته باشم
I took a deep breath	نفس راحتی کشیدم
I could feel them there	میتونستم اونجا حسشون کنم
I need appreciation for a job well done	برای یک کار خوب انجام شده نیاز به قدردانی دارم
I can not help you there	اونجا نمیتونم کمکت کنم
I could live without them	من می توانستم بدون آنها زندگی کنم
A white light shone slightly on the panel	نور سفید کمی روی پانل روشن شد
I was drinking too much and trying to relax	من بیش از حد مشغول نوشیدن بودم و سعی می کردم آرام بگیرم
I could not hear anything	من نمی توانستم چیزی بشنوم
I will guide and protect you	من شما را راهنمایی می کنم و از شما محافظت می کنم
I had not moved all night	تمام شب حرکت نکرده بودم
I love what we do here	من عاشق کاری هستم که اینجا انجام می دهیم
I have more control and it is much easier	من کنترل بیشتری دارم و خیلی راحت تر است
I was shocked to see him	از دیدنش جا خوردم
Think about reopening them twice	در مورد باز کردن دوباره آنها دو بار فکر می کنم
I'm still very greedy	من هنوز خیلی حریصم
The residence was inspected	بازرسی از محل سکونت انجام شد
I think something special is going on in your head	فکر می کنم چیز خاصی در سر شما می گذرد
I miss the members too	دلم برای اعضا هم تنگ شده
I wish he was such a closed mouse	من دوست داشتم که او چنین موش بسته ای بود
This brigade is organized in four regiments	این تیپ در چهار هنگ سازماندهی شده است
I sometimes have real dreams come true	من گاهی رویاهای واقعی واقعی می بینم
I saw the powder on the coffee table	پودر را روی میز قهوه دیدم
I can control them and say, okay, do everything	من می توانم آنها را کنترل کنم و بگویم، باشه، همه کار را انجام بده
I touched the side of my head and felt the blood	کنار سرم را لمس کردم و خون را احساس کردم
I guess he liked to have people around him to impress	حدس می زنم او دوست داشت افرادی را در اطراف خود داشته باشد تا تحت تاثیر قرار دهند
I just have to ride this one	من فقط باید این یکی را سوار کنم
I clear my throat before answering	قبل از جواب دادن گلویم را صاف می کنم
I did not announce until last year	من تا پارسال اعلام نکردم
I mean, he's not exactly a portrait of physical perfection	منظورم این است که او دقیقاً پرتره کمال فیزیکی نیست
I really never intended to go there	من واقعاً هرگز قصد رفتن به آنجا را نداشتم
A copy of your plans will be a great help	یک کپی از برنامه های شما کمک بزرگی خواهد بود
I'm not talking about sexual love	من در مورد عشق جنسی صحبت نمی کنم
I did not know anyone there	من کسی را آنجا نمی شناختم
I asked him about his family	از او در مورد خانواده اش پرسیدم
I put my hand on his shoulder	دستم را روی شانه اش گذاشتم
I can even tell you about it	من حتی می توانم در مورد آن به شما بگویم
I want to dominate and make you obey me	من دوست دارم تسلط داشته باشم و تو را وادار به اطاعت از من کنم
I think it might do a good job	من فکر می کنم ممکن است کار خوبی انجام دهد
I am sitting at home	من در خانه نشسته ام
I flew to surprise you	من پرواز کردم تا شما را غافلگیر کنم
A young woman of about eighteen introduced herself	زن جوانی حدوداً هجده ساله خود را معرفی کرد
A word must refer to an experience	یک کلمه باید به یک تجربه اشاره کند
I was lucky to be allowed inside	خوش شانس بودم که اجازه دادند داخل بمانم
It does not seem to be very common naturally	به نظر می رسد که به طور طبیعی چندان رایج نیست
I looked at him and saw the time	به او نگاه کردم و زمان را دیدم
I wiped the moisture off my face	رطوبت صورتم را پاک کردم
I did not enjoy being alone	از تنهایی لذت نمی بردم
I guess you can not deny this fact	من حدس می زنم که شما نمی توانید این واقعیت را رد کنید
I want to know who paid you to do this	من می خواهم بدانم چه کسی به شما پول داده است تا این کار را انجام دهید
I want to do something unique	من می خواهم یک کار منحصر به فرد انجام دهم
I turned around a bit and kissed her	کمی برگشتم و بوسیدمش
It remained very small	بسیار کوچک باقی ماند
I really got into it	من واقعا وارد آن شدم
I tried to find the right balance	برای یافتن تعادل مناسب تلاش کردم
He is fast and furious	او سریع و خشمگین است
I am what you call the free spirit	من چیزی هستم که شما آن را روح آزاد می نامید
I have to focus on recovery	باید روی بهبودی تمرکز کنم
I stared at the ceiling and then went out the window	به سقف خیره شدم و سپس از پنجره بیرون رفتم
I'm grateful, I'm smiling, and I'm inspired	من سپاسگزارم، لبخند می زنم، و الهام گرفته ام
A lazy warrior is a dead warrior, always remember this	یک جنگجوی تنبل یک جنگجوی مرده است، همیشه این را به یاد داشته باشید
I'm just reminding you, then	من فقط به شما یادآوری می کنم، پس
I jumped here with the first plane	من اینجا با اولین هواپیما پریدم
Now I pray for everyone, even for my enemies	الان برای همه حتی برای دشمنانم دعا می کنم
I can no longer cope with it	من دیگه نمیتونم باهاش ​​کنار بیام
I started to feel embarrassed	شروع کردم به خجالت
I know he learned to trust you	من می دانم که او یاد می گرفت که به شما اعتماد کند
I slowly lowered my legs	پاهایم را به آرامی پایین آوردم
I just lost myself there for a moment	فقط یک لحظه خودم را آنجا گم کردم
They want to feel natural	آنها می خواهند احساس طبیعی داشته باشند
I think of you at this time every year	من هر سال در این زمان به تو فکر می کنم
I lost everything there	من همه چیز را آنجا از دست دادم
I saw something similar, you know	من چیزی مشابه دیده ام، می دانید
I got very dirty, angry and crazy	من خیلی کثیف، عصبانی و دیوانه شدم
Only four of them were relatively complete	تنها چهار مورد از آنها نسبتاً کامل بودند
I have not seen any of them since	از آن به بعد هیچ کدامشان را ندیدم
I have no right to make such a choice	من حق ندارم چنین انتخابی داشته باشم
I no longer trusted people	دیگر به مردم اعتماد نکردم
I have not tried it yet, but I want it soon	من هنوز آن را امتحان نکردم، اما می خواهم به زودی
I do this, more than you can imagine	من این کار را می کنم، بیش از آنچه که تصورش را بکنید
I felt it then, like a crack in the depths of my being	آن موقع آن را حس کردم، مثل شکافی در اعماق وجودم
I remember when you were born	یادم میاد کی به دنیا اومدی
I fell firmly to the side	محکم به پهلو افتادم
I was very out of my element	من خیلی از عنصر خود خارج شده بودم
The second list is shorter than what is really legitimate	فهرست دوم و کوتاه‌تر از آنچه واقعاً مشروع است
I can not live like this forever	من نمی توانم برای همیشه اینگونه زندگی کنم
I saw nothing but him, and he was not always clear	من چیزی جز او ندیدم، و او همیشه مشخص نبود
I wanted to prepay it	می خواستم آن را پیش پرداخت کنم
I wanted to write two or three a week	می خواستم هفته ای دو سه بنویسم
I cleared my throat and spoke more cautiously	گلویم را صاف کردم و با احتیاط بیشتری صحبت کردم
I stood there and admired him by candlelight	من آنجا ایستادم و او را در نور شمع تحسین کردم
I have to be strong for you	من باید برای تو قوی باشم
I enjoyed everything about the church	از همه چیز در مورد کلیسا لذت بردم
I wonder what is on the way	من تعجب می کنم که چه چیزی در راه است
I was eager to see the director of graduate education	مشتاق دیدن مدیر تحصیلات تکمیلی بودم
I like that woman's style	من استایل آن زن را دوست دارم
I came down so that my lips were just below his ears	پایین آمدم تا لبم درست زیر گوشش بود
I guess the reputation has spread	من حدس می زنم شهرت گسترش یافته است
It just went its own way	این فقط مسیر خود را طی کرد
I can feel his eyes behind me	من می توانم چشمان او را در پشتم احساس کنم
I was completely naked there, my clothes were on	من آنجا کاملا برهنه بودم، لباسم بالا بود
I take his cock with my hands	خروسش را با دستانم می گیرم
I used his name in the police, yes	من از نام او در پلیس استفاده کرده بودم، بله
At least I tried	حداقل سعی می کردم
I still have a few more months	من هنوز چند ماه دیگر فرصت دارم
I had to bring your phone yesterday	دیروز باید گوشیت را می آوردم
I, oh, can not stand it anymore	من، اوه، دیگر نمی توانم آن را تحمل کنم
I'm deeply sorry for that	برای آن عمیقا متاسفم
I tried to go back, but I could not	سعی کردم برگردم، اما نشد
I have been looking for a hot meal for days	روزهاست که دنبال یک غذای گرم هستم
I usually study on the floor of my bedroom	من معمولا در کف اتاق خوابم مطالعه می کنم
I like to let my characters guide me	دوست دارم به شخصیت هایم اجازه بدهم مرا راهنمایی کنند
As he continued, I looked at it	همانطور که او ادامه داد، نگاهی به آن انداختم
I was thinking about *	من داشتم در باره * فکر می کردم
Before that I wanted to do a few things	قبل از آن می خواستم چند کار را انجام دهم
I told them about my idea to freeze	من در مورد ایده خود در مورد فریز شدن به آنها گفتم
I was the one who said destroy humanity	من بودم که گفتم انسانیت را خراب کن
Wherever you are, I am home	هرجا که باشی من خونه هستم
I highly recommend it to my friends	به دوستانم هم به شدت توصیه میکنم
Then I realized that mine was probably bad	بعد متوجه شدم که احتمالاً مال من بد است
I hugged my son and put him on my chest	پسرم را در آغوش گرفتم و روی سینه ام گذاشتم
I could not say anything about his wife	نمی توانستم در مورد همسرش چیزی بگویم
I stood there and took everyone inside	من همانجا ایستادم و همه را داخلش بردم
I tried a blow and then a fist	من یک ضربه و سپس یک مشت امتحان کردم
I did not bother that reporter	من آن خبرنگار را اذیت نکردم
A little calm and silence helps him	کمی آرامش و سکوت به او کمک می کند
They must consume human blood to survive	آنها برای زنده ماندن باید خون انسان را مصرف کنند
I expect to see smoke	انتظار دارم دود ببینم
I enjoy work and it keeps me busy	من از کار لذت می برم و من را مشغول می کند
I just started attending every day	من تازه شروع کردم به حضور هر روز
I was angry with him	از دستش عصبانی بودم
I convinced him that it was not necessary	من او را متقاعد کردم که لازم نیست
A second later he turned off the light	یک ثانیه بعد چراغ را خاموش کرد
I hated everything about myself	از همه چیز در مورد خودم متنفر بودم
I see you as a lonely man	من تو را به عنوان یک مرد تنها می بینم
I read the license plate number to him and waited	شماره پلاک را برایش خواندم و منتظر ماندم
Illinois needs background research at gun shows	ایلینوی به بررسی پس‌زمینه در نمایشگاه‌های اسلحه نیاز دارد
I will always see you	من همیشه تو را خواهم دید
I felt my blood burn	احساس کردم خونم سوخت
I want to love like a woman	من می خواهم مثل یک زن دوست داشته باشم
Yesterday I wanted to write but I was very tired	دیروز میخواستم بنویسم ولی خیلی خسته بودم
I had questions that needed to be answered	سوالاتی داشتم که نیاز به پاسخ داشت
Special construction was on the agenda	ساخت ویژه ای در دستور کار بود
I held my breath in fear	نفسم را با ترس حبس کردم
I wanted a room with a mirror	من اتاقی در آینه می خواستم
I closed the door behind us	در را پشت سرمان بستم
I looked at the monk, then at myself	به راهب نگاه کردم، سپس به خودم
I felt like a winner	احساس می کردم یک برنده هستم
I spent hours there as a child	از بچگی ساعتها در آنجا می گذراندم
I had to close my eyes	مجبور شدم چشمانم را بپوشانم
I like to see the seeds to the end	من دوست دارم دانه ها را تا آخر ببینم
I just noticed a pattern in his hiring history	من تازه متوجه الگویی در سابقه استخدام او شدم
I really wanted to see my daughter swim	خیلی دلم می خواست ببینم دخترم شنا می کند
Religious freedom was also a pull for some	آزادی مذهبی نیز برای برخی عامل کششی بود
I had not done enough for them	من به اندازه کافی برای آنها انجام نداده بودم
I watched them play in empty boxes	من بازی آنها را در جعبه های خالی تماشا کردم
I had never felt so loved	هرگز اینقدر احساس دوست داشتن نکرده بودم
I should never have forced you to do the second shift	من هرگز نباید شما را مجبور می کردم شیفت دوم را انجام دهید
I had to have major surgery	مجبور شدم جراحی بزرگی انجام دهم
The game was well received	این بازی با استقبال کلی مثبت روبرو شد
I knew then and I still could not stop it	آن موقع می دانستم و هنوز نمی توانستم جلوی آن را بگیرم
So the escape plan failed	بنابراین نقشه فرار شکست خورد
I thought maybe it's you	فکر کردم شاید تو باشی
His journey to the north was not easy	سفر او به شمال آسان نبود
I stepped forward and kissed her deeply	جلو رفتم و عمیقا بوسیدمش
I hoped he would be at the club	من امیدوار بودم که او در باشگاه باشد
I was getting annoyed, I preferred to ignore it more	من داشتم اذیت می شدم، ترجیح دادم بیشتر آن را نادیده بگیرم
I did not like when his body touched my body	دوست نداشتم وقتی بدنش به بدن من دست بزند
I agree it keeps most of the water out	موافقم بیشتر آب را بیرون نگه می دارد
I tried to hide in that small space under the toilet	سعی کردم در آن فضای کوچک زیر توالت پنهان شوم
I ran to the people and asked what was going on.	به طرف مردم دویدم و پرسیدم چه خبر است؟
I could not concentrate	نمی توانستم تمرکز کنم
I rang the bell and a woman came out	زنگ را زدم خانمی بیرون آمد
The child who could be reached	بچه ای که می شد بهش رسید
I almost never used it	من تقریبا هرگز از آن استفاده نکردم
There was a razor next to him	یک تیغ کنارش بود
I had not seen anything, no sign of any kind	من چیزی ندیده بودم، هیچ نشانی از هر نوع
I only have a handbag	من فقط کیف دستی دارم
I stared at a white devil	به یک شیطان سفید خیره شدم
I must have slipped because of it	حتما به خاطر آن لغزیدم
I do not think it is generally known	فکر نمی کنم به طور کلی شناخته شده باشد
I wish we had a community here	کاش اینجا جامعه ای داشتیم
The rest is history	بقیه اش تاریخ است
I learned to just sit and watch	یاد گرفتم که فقط بنشینم و تماشا کنم
I have to leave this afternoon	امروز بعد از ظهر باید از اینجا بروم
I should have known, I always read small letters	باید می دانستم، همیشه حروف ریز را می خواندم
Most birds have only one	بیشتر پرندگان فقط یکی دارند
After that, nothing more is available than him	پس از آن چیزی بیشتر از او در دست نیست
I did not like this match at all	من اصلا این مسابقه را دوست نداشتم
I opened my eyes	چشمامو باز کردم
I saw the potential of me and him	پتانسیل من و او را دیدم
A second smaller crowd gathered on the side of the road	دومین جمعیت کوچکتری در کنار جاده جمع شده بودند
I had met my father	با پدرم روبرو شده بودم
I made a point to remember	نکته ای را مطرح کردم که آن را به خاطر بسپارم
I built this whole village for him	من تمام این روستا را برای او ساختم
I asked about his health and he asked about my health	من از سلامتی او پرسیدم و او از سلامتی من پرسید
Clear lightning indicator in the area	نشانگر واضح رعد و برق در منطقه
A rusty brown stain led him into the office	یک لکه قهوه ای زنگ زده او را به داخل دفتر هدایت کرد
I was thinking about where he was	داشتم به این فکر می کردم که او کجاست
I had a lot of respect for that woman	من برای آن زن احترام زیادی قائل بودم
I do not allow myself to worry about it	به خودم اجازه نمی دهم نگران آن باشم
I threw it in my hand and measured its weight	آن را در دستم انداختم و وزنش را اندازه گرفتم
I have never felt so useless in my life	هرگز در زندگی ام اینقدر احساس بی فایده بودن نکرده بودم
I sit down quickly and my eyes open	سریع می نشینم و چشمانم باز می شود
I was very comfortable	خیلی راحت بودم
Even now I can taste it	حتی الان میتونم طعمش رو بچشم
I pull the loose cloth between my fingers	پارچه شل را بین انگشتانم می کشم
I was nervous talking to him	از حرف زدن با او عصبی بودم
I guess people wanted to take a break from the crowd	حدس می‌زنم مردم می‌خواستند از جمعیت استراحت کنند
I completely surrender to you	من کاملاً تسلیم شما هستم
I like how hard he plays	من دوست دارم چقدر سخت بازی می کند
I would happily recommend your services if the opportunity arises	من با خوشحالی خدمات شما را توصیه می کنم اگر فرصتی پیش بیاید
I tried not to stare, thinking about who would stop shivering	سعی کردم خیره نشم، به این فکر می کردم که کی از لرزیدن دست می کشد
A spark from those amazing eyes shot into his eyes	جرقه ای از آن چشمان شگفت انگیز به چشمان او شلیک شد
I also want to start making music	من هم می خواهم شروع به ساخت موسیقی کنم
I was just happy to be back	فقط خوشحال بودم که برگشت
The last piece of him to hold	آخرین تکه ای از او برای نگه داشتن
I wanted to find you and make you better	میخواستم پیدات کنم و بهترش کنم
I will use this too	من هم از این استفاده خواهم کرد
I really appreciate your willingness to help our students succeed	من واقعاً تمایل شما را برای کمک به موفقیت ما دانش آموزان تحسین می کنم
I put my hand on the bed	دستم را روی تختم گذاشتم
I understand why he did that	می فهمم چرا این کار را کرد
I did not see any unusual activity inside or outside the theater	هیچ فعالیت غیرعادی در داخل یا خارج از تئاتر ندیدم
I did not sleep much because of him	به خاطرش زیاد نخوابیدم
I was completely drowned	من کاملاً غرق شده بودم
An author writes before anything else	یک نویسنده قبل از هر چیز می نویسد
I have never seen a better mare in my life	در زندگی ام مادیان بهتری ندیدم
A star may be a selling point	یک ستاره ممکن است نقطه فروش باشد
I sigh from sweet torture	از شکنجه شیرین آه می کشم
I'm not sure why	مطمئن نیستم دلیلش چی بوده
Most of them jumped from the first two planes	بیشتر آنها از دو هواپیمای اول پریدند
One hundred a month, maybe	صد در ماه، شاید
I could even experiment with words	من حتی می توانستم با کلمات آزمایش کنم
I think he is really tired right now	من فکر می کنم او در حال حاضر واقعا خسته است
I had none	من هیچ کدوم رو نداشتم
I pulled down my pants	شلوارم را پایین کشیدم
I think the hard cover is over	فکر کنم جلد سخت تمام شده باشد
I believe in this or that	من به این یا آن اعتقاد دارم
I am very proud of myself	من خیلی به خودم افتخار می کنم
I am also responsible for you	من هم در قبال شما مسئولیت دارم
I would love to check out more posts like this	من دوست دارم پست های بیشتری از این قبیل را بررسی کنم
I think this is the level of his participation	من فکر می کنم میزان مشارکت او همین است
I have already left the party	من قبلا حزب را ترک کردم
I just wasn't sure what to do about it	من فقط مطمئن نبودم که در مورد آن چه کنم
I did not have to choose	من مجبور به انتخاب نبودم
I take the chair	من صندلی را می گیرم
I asked and they said they thought no one here had done it	من پرسیدم و آنها گفتند که فکر می کنند هیچ کس اینجا این کار را نکرده است
There is so much to do	کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد
Depression can occur in completely different ways	افسردگی ممکن است به روش های کاملا متفاوتی ایجاد شود
I had a duty to inform him	من وظیفه داشتم به او اطلاع دهم
I know we know but you lived alone	میدونم میدونیم ولی تو تنها زندگی کردی
I always promise that it will come true	من همیشه قول می دهم که محقق خواهد شد
I know him well enough	من او را به اندازه کافی می شناسم
I did not expect to go beyond this	انتظار نداشتم از این فراتر بروم
I was born like this	من اینجوری به دنیا اومدم
White and cream canvas that comes to life in light shades	بوم سفید و کرمی که در سایه‌های روشن زنده می‌شود
My favorite and the students who worked that day	مورد علاقه من و دانشجویانی که در آن روز کار می کردند
A thunderbolt is all that is needed	یک رعد و برق تمام چیزی است که لازم است
Scream from the bottom of the level	فریاد از انتهای سطح
I was afraid they would think differently about me	می ترسیدم درباره من جور دیگری فکر کنند
I was just doing what men do	من فقط کاری را انجام می دادم که مردها انجام می دهند
I went to the bedroom with a knife in my hand	با چاقو در دست به سمت اتاق خواب رفتم
Business income history may be required	ممکن است سابقه درآمد کسب و کار مورد نیاز باشد
A double fence is visible on the right side of the photo	یک حصار دوتایی در سمت راست عکس قابل مشاهده است
I could not take him away	من نمی توانستم او را دور کنم
I see what has happened to that poor boy	می بینم چه بلایی سر آن پسر بیچاره آمده است
I did not blame him for that	من او را به خاطر آن سرزنش نکردم
I looked at their tired dirty faces	به چهره های کثیف خسته آنها نگاه کردم
I want them to come together	من می خواهم آنها با هم کنار بیایند
I hope your terrible headache went away last night	امیدوارم سردرد وحشتناک دیشب شما برطرف شده باشد
I can go that way and swim around	من می توانم به آن طرف بروم و در اطراف شنا کنم
I sit flat on the bed	صاف روی تخت می نشینم
A crime like this is usually a crime of crime	جنایتی به این خشونت معمولاً جنایتی از جنایت است
I was eager to show off my movements	مشتاق بودم حرکاتم را به رخ بکشم
I entered the darkness and went blind	وارد تاریکی شدم و کور شدم
A gesture caught my attention	حرکتی توجهم را جلب کرد
These problems were gradually resolved	این مشکلات به تدریج برطرف شد
Because it is different	چون متفاوت است
A determined and brave man	مردی مصمم و شجاع
I can not even call him my great love	من حتی نمی توانم او را عشق بسیار بزرگم صدا کنم
I can not see that he can hurt us	نمی توانم ببینم که او می تواند به ما صدمه بزند
I can no longer risk it	دیگه نمیتونم ریسکش کنم
There is less mention of cities	کمتر اشاره ای به شهرها شده است
I do not know what those things are	من نمی دانم آن چیزها چیست
I run up the stairs to hurry and meet him	از پله ها می دوم تا عجله کنم و او را ملاقات کنم
Neither team scored in the second half	در نیمه دوم هیچ یک از دو تیم موفق به گلزنی نشدند
I did not fully understand what was happening	من به طور کامل متوجه نشدم چه اتفاقی دارد می افتد
They made him too sad	آنها او را بیش از حد غم انگیز کردند
I could never have imagined it	من هرگز نمی توانستم آن را تصور کنم
I can read it between the lines	من می توانم آن را بین خطوط بخوانم
I was late in life	من در اواخر عمرم بودم
I just need time for myself	من فقط برای خودم به زمان نیاز دارم
I stood outside her bedroom window and had no desire to follow	بیرون پنجره اتاق خوابش ایستادم و تمایلی به دنبال کردن نداشتم
A different perception	یک برداشت متفاوت
I remember everything	من همه چیز را به یاد می آورم
Change the title of your album	عنوان آلبوم خود را تغییر دهید
A small sack, this one	یک گونی کوچک، این یکی
I can not complain about the rest	من نمی توانم از بقیه شکایت کنم
I just thought we were good friends	فقط فکر میکردم دوستای خوبی باشیم
I think we should go have lunch	فکر کنم باید بریم ناهار بخوریم
I just had to have different dreams, that was all	من فقط باید رویاهای مختلف می دیدم، همه چیز بود
I put the glasses on my face	عینک را روی صورتم می زنم
I choose to avoid this	من برای جلوگیری از این انتخاب می کنم
He hugged me too	او هم مرا در آغوش گرفته بود
The girl who was beautiful constantly attracted the attention of boys	دختری که زیبا بود دائماً توجه پسرها را به خود جلب می کرد
I knelt down and read it	زانو زدم و آن را مطالعه کردم
I thought it would happen	تصور می کردم اینطور هم می شود
I think he might still love her	فکر می کنم ممکن است هنوز او را دوست داشته باشد
I also like the camera app	من همچنین برنامه دوربین را دوست دارم
I followed him and pulled my injured leg behind me	به دنبالش رفتم و پای زخمی ام را پشت سرم کشیدم
I never looked at that place	من هرگز نگاهی به آن مکان ندیدم
I wanted his fingers to be on me, not on my clothes	میخواستم انگشتاش روی من باشه نه روی لباسم
I have to speak first	من باید اول حرف بزنم
I took two hours to do this	من دو ساعت برای این کار وقت گذاشتم
A thin red trail of fluid passes through my neck	دنباله قرمز نازکی از مایع از گردنم می گذرد
I think they need to be adjusted	من فکر می کنم آنها باید تنظیم شوند
I could feel her tight arms wrapped around my chest	می‌توانستم دست‌های محکمش را که دور سینه‌ام پیچیده‌اند، حس کنم
I made them to order	من آنها را به سفارش ساختم
I went home to my mistress	رفتم خونه پیش معشوقه
I always want to run	من همیشه می خواهم بدوم
I did not mean that you are	منظورم این نبود که تو هستی
A naval officer was killed in battle	افسر نیروی دریایی در جنگ کشته شد
I am very thankful that he did not do this	من خیلی ممنونم که او این کار را نکرد
I was even more confused	من حتی بیشتر گیج شدم
I needed more than this	بیشتر از این نیاز داشتم
Two mixed trains moved in each direction every day	دو قطار مختلط هر روز در هر جهت حرکت می کردند
I wanted to make things better for you	من می خواستم اوضاع را برای شما بهتر کنم
I thought my mother was the love of her life	فکر می کردم مادرم عشق زندگی اوست
I hear about it on the radio	من از اخبار رادیو در مورد آن می شنوم
A job he loved and was skilled at	شغلی که دوست داشت و در آن مهارت داشت
I know we will never be safe	من می دانم که ما هرگز در امان نخواهیم بود
I talked to him on a secure channel	من با او در یک کانال امن گفتگو کردم
I was not in a position to be with others	من در شرایطی نبودم که در کنار دیگران باشم
There was a loud canvas behind them	صدای بوم بلندی پشت سرشان به صدا درآمد
They had no children	آنها بچه نداشتند
I have to show it to you	من باید آن را به شما نشان دهم
The blast also damaged neighboring properties	این انفجار همچنین به املاک همسایه آسیب رساند
I ran and waited for him to call	دویدم و منتظر تماسش شدم
I turn and he stands	برمیگردم و او ایستاده است
I knew you were different	من میدونستم که تو فرق داری
A smile started on his lips	لبخندی روی لبش شروع شد
I used to be a sculpture	من قبلا یک مجسمه بودم
A complete criminal empire on paper	یک امپراتوری جنایتکار کامل روی کاغذ
I tried to warn you, but you just do not listen	من سعی کردم به شما هشدار دهم، اما شما فقط گوش نمی دهید
I got up and went back to check	بلند شدم و برگشتم تا چک کنم
I suggest that we adhere to our initial agreement	من پیشنهاد می کنم که به توافق اولیه خود پایبند باشیم
I thought you could use your time to adjust	من فکر کردم می توانید از زمان خود برای تنظیم استفاده کنید
I'm a regular home partner	من یک شریک معمولی خانه هستم
I know you understand	میدونم میفهمی
I was just a useful source of information	من فقط یک منبع مفید اطلاعات بودم
I call it the wardrobe	من آن را کمد شغلی می نامم
I talked to family members or friends	من با اعضای خانواده یا دوستان صحبت کردم
I could also have more pork fat	همچنین می‌توانستم چربی خوک بیشتری داشته باشم
I was in charge of a small piece of our land	من مسئول قطعه کوچک زمین ما بودم
I think you did well under incredible stress	فکر می کنم تحت استرس باورنکردنی خوب عمل کردی
I wanted his attention	من توجه او را می خواستم
I smile and he holds me towards him	لبخند می زنم و او مرا به سمت خود نگه می دارد
I was not even sure about myself or my type	من حتی در مورد خودم یا نوع خودم مطمئن نبودم
I saw what happened boy	دیدم چی شد پسر
I have never seen it openly on a street corner before	قبلاً هرگز در گوشه ای از خیابان به طور علنی شاهد نبودم
He feels and looks much better	او احساس و ظاهر بسیار بهتری دارد
A hot shower was needed, then go to sleep	یک دوش آب گرم لازم بود، سپس بخوابید
I saw I got angry again	دیدم دوباره عصبانی شدم
I went inside another	رفتم داخل یکی دیگر
He put a smile on his face	لبخندی از صورتش بیرون کشید
I knelt beside him and felt his forehead	کنارش زانو زدم و پیشانی اش را حس کردم
I noticed the dead weight behind me	متوجه وزنه مرده پشتم بودم
They can not fly and are often not found	آنها نمی توانند پرواز کنند و اغلب پیدا نمی شوند
Jacob performed both songs	جیکوب هر دو آهنگ را اجرا کرد
Some are retiring	عده ای در حال بازنشستگی هستند
I wanted to take some silly pictures with it	می خواستم با آن عکس های احمقانه بگیرم
I look up and around	به بالا و اطراف نگاه می کنم
I really trust him and so do you	من در واقع به او اعتماد دارم و شما هم همینطور
I remember that first experience like yesterday	آن تجربه اول را مثل دیروز به یاد دارم
I said next time you lose a better chance	گفتم دفعه بعد شانس بهتری را از دست می دهی
A demonstration of how well you can work together	نمایشی از اینکه چقدر خوب می توانید با هم کار کنید
I think he needs a longer show	فکر می کنم او نیاز به نمایش طولانی تری دارد
I hope more people watch	امیدوارم افراد بیشتری تماشا کنند
I will do it	من آن را انجام خواهم داد
I was suddenly terrified of what the crowd was thinking	من ناگهان از آنچه که جمعیت فکر می کردند وحشت کردم
I want it ready for any occasion	من می خواهم آن را آماده برای هر موردی است
You stay there for the holidays	شما برای تعطیلات آنجا می مانید
I can not even repair this company	من حتی نمی توانم این شرکت را تعمیر کنم
I felt better knowing this	با دانستن این موضوع احساس بهتری داشتم
I did not kill anyone	من کسی را نکشتم
I even have my first student	من حتی اولین شاگردم را دارم
I did not have many neighbors around me	من همسایه های زیادی در اطرافم زندگی نمی کردم
I should have known better	باید بهتر می دانستم
A businessman had come to settle his account	تاجری آمده بود تا حسابش را تسویه کند
I can tell you how he talks about you	از نحوه صحبت او در مورد شما می توانم بگویم
I hope he was not worried about money	امیدوارم نگران پول نبوده باشد
I left the room and went to my room	از اتاق خارج شدم و به اتاقم رفتم
I could feel him waiting there	می توانستم او را در آنجا حس کنم که منتظر است
I will forgive you for this	من شما را بابت این موضوع می بخشم
He continued in the forest	او در جنگل ادامه داد
A few fuel candles	چند شمع سوخت
I can find you relatively quickly if needed	در صورت لزوم می توانم نسبتاً سریع شما را پیدا کنم
I felt lost in it, in deep blue	احساس می کردم در آن گم شدم، در آبی عمیق
I never get warm from him	من هیچ وقت از او گرمی نمی گیرم
I have to look at this professional session	من باید در این جلسه حرفه ای نگاه کنم
I can not believe the view in front of me	من نمی توانم منظره ای را که در جلوی من است، باور کنم
I wondered if he was reading them	تعجب کردم که آیا او آنها را می خواند
I had never heard that tone before	قبلاً آن لحن را نشنیده بودم
I consider your efficiency and customer care exceptional	من کارایی و مراقبت مشتری شما را استثنایی می دانم
I take it from his shoulders	از شانه هایش می گیرم
I grew up with Mac and cheese on the stove	من با مک و پنیر روی اجاق گاز بزرگ شدم
A judge sees many cases	یک قاضی پرونده های زیادی را می بیند
I suddenly got ambitious	من ناگهان جاه طلبی را گرفتم
I can not take my eyes off it	نمی توانم چشم از آن بردارم
I will never forget this image of calm and silence	این تصویر آرامش و سکوت را هرگز فراموش نمی کنم
I hope everything is all right	امیدوارم همه چیز خوب باشد
I feel like everyone is torn from within	من احساس می کنم همه از درون پاره شده اند
Property and gardens were severely damaged	به املاک و باغ ها خسارت قابل توجهی وارد شد
I knew exactly who his company would be tonight	من دقیقا می دانستم که شرکت او امشب چه کسی خواهد بود
I needed courage and faith	من به شجاعت و اعتقاد نیاز داشتم
I put them below	من آنها را در زیر قرار می دهم
I do not know what he is talking about	من نمی دانم او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I have many books	من کتاب های زیادی دارم
I had not returned to this room since	از آن زمان به این اتاق برنگشته بودم
I had not even received formal combat training	حتی آموزش رسمی رزمی ندیده بودم
Apparently a little too much	ظاهراً کمی بیش از حد
This discovery created the concept of the standard line	این کشف مفهوم خط استاندارد را ایجاد کرد
I had my keys in my pocket	کلیدهایم را در جیبم داشتم
They are most often seen in late summer	آنها بیشتر در اواخر تابستان دیده می شوند
I used to love watching that show	من قبلاً عاشق تماشای آن برنامه بودم
I looked at him and smiled	بهش نگاه کردم و لبخند زدم
I hope to work with you	امیدوارم با شما کار کنم
I still remember that sweater from my childhood	هنوز آن ژاکت را از بچگی به یاد دارم
I accept it and I do not blame you for it	من آن را می پذیرم و شما را برای آن مقصر نمی دانم
I am not an evil god for no reason	من بی دلیل خدای شر نیستم
I take care of it and wash it often	من از آن مراقبت می کنم و اغلب آن را می شوم
I just never got married	من فقط هرگز ازدواج نکردم
I did not care what they thought of me	برایم مهم نبود که آنها در مورد من چه فکر می کنند
I was too young to understand all this	من کوچکتر از آن بودم که همه اینها را درک کنم
I am very interested in your project	من به پروژه شما بسیار علاقه مند هستم
I want to look amazing for the summer holidays	من می خواهم برای تعطیلات تابستانی شگفت انگیز به نظر برسم
I could not turn my back on them	نمی توانستم به آنها پشت کنم
I was a little suffocated by this thought	از این فکر کمی خفه شدم
I can not stop thinking about the incident	نمی توانم از فکر کردن به حادثه دست بردارم
I see him silent and silent and dead	او را ساکت و ساکت و مرده می بینم
I went back to my boyfriend and kissed him	برگشتم سمت دوست پسرم و بوسیدمش
Endurance is between five to seven days	استقامت بین پنج تا هفت روز است
I love both of us enough	من به اندازه کافی به هر دوی ما عشق دارم
Other sources are less clear	سایر منابع کمتر مشخص هستند
Some of them even laugh	تعدادی از آنها حتی می خندند
I went for weeks without thinking about him	هفته ها بدون اینکه به او فکر کنم رفتم
I do not understand exactly what is happening	من دقیقا نمی فهمم چه اتفاقی می افتد
I can empathize with you	من می توانم با شما همذات پنداری کنم
The film did well at the box office	این فیلم در باکس آفیس عملکرد خوبی داشت
I have not even seen it yet	من حتی هنوز آن را ندیده ام
I could neither speak nor breathe	نه می توانستم حرف بزنم نه نفس بکشم
The killer is afraid and those who kill are afraid of death	قاتل می ترسد و کسانی که می کشند از مرگ می ترسند
I entered it cautiously	با احتیاط واردش کردم
A precise and cruel blow	یک ضربه دقیق و بی رحمانه
I took everything we needed out of the car	من هر چیزی را که نیاز داشتیم از واگن بیرون آوردم
I did not know the pressure was so intense	نمی‌دانستم فشار اینقدر شدید باشد
I remember standing behind a pillar in a government house	به یاد دارم که پشت ستونی در خانه دولتی ایستاده بودم
I could also pretend to be blind	من هم می توانستم وانمود کنم که نابینا هستم
I expect tears	انتظار اشک را دارم
I do not care if he leaves me alone	اگر او مرا تنها بگذارد به این موضوع اهمیت نمی دهم
A stream with clear water is flowing nearby	نهری با آب زلال در نزدیکی جریان دارد
I drift while the car is moving quietly during the night	در حالی که ماشین بی سر و صدا در طول شب حرکت می کند، دریفت می شوم
I should have seen his jealousy	باید حسادتش را می دیدم
I thought it would be better for him to let it out	من فکر کردم بهتر است که او آن را بیرون بگذارد
I stare at the gun, I wait, I look around	به اسلحه خیره می شوم، منتظرم، به اطراف نگاه می کنم
Two shots and two balls	دو ضربه و دو توپ
I will never leave this hell	من هرگز این جهنم را ترک نمی کنم
I have to rely on you	من باید به تو تکیه کنم
I do not think he is doubtful of the truth	من فکر نمی کنم که او به حقیقت مشکوک باشد
I may run in the rain	ممکنه زیر بارون بدوم
I can not qualify for a mortgage	من نمی توانم شرایط دریافت وام مسکن را نیز برآورده کنم
I have to see my grandfather	باید پدربزرگم را ببینم
Another win qualifies them for a bowl game	یک برد دیگر آنها را برای یک بازی کاسه ای واجد شرایط می کند
Compromise may help	سازش ممکن است کمک کند
I thought of running	به فکر دویدن افتادم
I raised my head and saw the young owner	سرم را بلند کردم و صاحب جوان را دیدم
I did not want to leave him either	من هم نمی خواستم او را رها کنم
I could not think clearly for a month	من در یک ماه نتوانستم به وضوح فکر کنم
I did not understand his sudden change of heart	تغییر قلب ناگهانی او را درک نکردم
I was just beginning to realize my power	من تازه شروع به درک قدرت خودم کرده بودم
Now I had to stop	حالا مجبور شدم این کار را متوقف کنم
They then logged out of active service	سپس از خدمات فعال خارج شدند
A woman nearby, but not close enough	یک زن در نزدیکی، اما نه به اندازه کافی نزدیک
A smile appears on his lips	لبخند روی لبانش نقش می بندد
I will not let them hurt you	نمیذارم بهت صدمه بزنن
I volunteer to deal with him	من داوطلب هستم که با او برخورد کنم
I would like to see him happy in this way	من دوست دارم او را در این راه خوشحال ببینم
A week or so earlier, another group had passed by	یک هفته یا بیشتر قبل از آن گروه دیگری از آنجا عبور کرده بود
I have enough for a week	من به اندازه کافی برای یک هفته دارم
I was happy about that	از این بابت خوشحال بودم
I did not have one before	من قبلاً یکی نداشتم
I gave you the world	من دنیا را به تو داده ام
I went back to town and went to bed	به شهر برگشتم و به رختخواب رفتم
I see the truth now	اکنون حقیقت آن را می بینم
I went to the police	به پلیس حاضر مراجعه کردم
I tried to keep him away from me	سعی کردم او را از خودم دور کنم
I really want to see your effort	من واقعاً می خواهم تلاش شما را ببینم
I did not even see him approaching	حتی نزدیک شدنش را ندیدم
A new article is being prepared	مقاله جدیدی در حال آماده سازی است
I really laughed out loud	من واقعا با صدای بلند خندیدم
I was seventeen and he was twenty	من هفده ساله بودم و او بیست ساله
After all, I was a detective	بالاخره من یک کارآگاه بودم
A light flashed on the device and he pressed it	چراغی روی دستگاه چشمک زد و آن را فشار داد
I was like now, I turned red	منم مثل الان بودم قرمز شدم
I was not sure if it was related to lost money	مطمئن نبودم که مربوط به پول گم شده باشد
I was good with it	من با آن خوب بودم
I would like a bottle of water	من یک بطری آب می خواهم
A big improvement over the case here	یک پیشرفت بزرگ نسبت به مورد موجود در اینجا
A nervous cough broke the air	سرفه عصبی هوا را شکست
I did not say anything bad about this lady	در مورد این خانم حرف بدی نداشتم
I missed the previous method we were in the beginning	دلم برای روش قبلی که در ابتدا بودیم تنگ شده بود
I did not know it was so long	نمیدونستم اینقدر طولانیه
I offered my best smile	بهترین لبخندم را تقدیم کردم
A woman cried on a man's shoulder	زنی روی شانه مردی گریه کرد
I know them well	من آن دو را خوب می شناسم
I painted him on our ship	من او را در کشتی ما نقاشی کردم
Thank you for everything you have done for me	من به خاطر هر کاری که برای من انجام دادی سپاسگزارم
A stick to stir his coffee	چوبی برای هم زدن قهوه اش
I was inspired to make a story	من برای ساختن یک داستان الهام گرفتم
I almost wish they would try	تقریباً آرزو می کنم که آنها تلاش کنند
Maybe I will never have another chance	شاید هرگز فرصت دیگری نداشته باشم
The plane was written	هواپیما نوشته شده بود
I am deeply proud of my success	من عمیقاً به موفقیت خود افتخار می کنم
I wonder how you feel	من تعجب می کنم که شما چه احساسی دارید
I was often in their house but something surprised me	من اغلب در خانه آنها بودم اما چیزی من را متحیر می کرد
I resisted, I prayed against it	من مقاومت کردم، در برابر آن دعا کردم
I go back inside and light another smoke	به درون خودم برمی گردم و دود دیگری روشن می کنم
I never took them	من هرگز آنها را نگرفتم
I just want to write great songs	من فقط می خواهم آهنگ های عالی بنویسم
I felt cold, a bitter cold	احساس سرما کردم، سردی تلخ
I wondered if he ever looked embarrassed?	تعجب کردم که آیا او هرگز خجالت زده به نظر می رسد؟
The master gave his servants the talent to invest	ارباب به بندگانش استعداد داد تا سرمایه گذاری کنند
I often used old books for this purpose	من اغلب از کتاب های قدیمی برای همین کار استفاده می کردم
I could only bear one second	فقط یک ثانیه تونستم تحمل کنم
He was also equipped with six machine guns	او همچنین به شش مسلسل مجهز بود
I'm so happy we went through it	من خیلی خوشحالم، ما از آن عبور کردیم
I was surprised that he shared so many things with me	تعجب کردم که او چیزهای زیادی با من در میان گذاشت
I can do this if you want it done	من می توانم این کار را انجام دهم اگر شما می خواهید انجام شود
I did not know if he had ever been in prison	نمی دانستم آیا او تا به حال در زندان بوده است یا نه
Gabriel attended the ceremony but decided not to perform	جبرئیل در این مراسم شرکت کرد اما تصمیم گرفت اجرا نکند
I smiled lovingly at him	با محبت بهش لبخند زدم
I will have a fresh start	من یک شروع تازه خواهم داشت
A hand ax had fallen on the rock next to it	تبر دستی روی صخره کنار آن افتاده بود
I could not let it bother me forever	نمی‌توانستم بگذارم برای همیشه مرا آزار دهد
I believe there is an explanation for this place	من معتقدم توضیحی برای این مکان وجود دارد
Understanding such properties is essential for making quality steel	درک چنین خواصی برای ساخت فولاد با کیفیت ضروری است
You have to find something that will fix you	شما باید چیزی پیدا کنید که شما را درست کند
I stop every few seconds to look around	هر چند ثانیه یکبار می ایستم تا به اطراف نگاه کنم
He expected this to change in five years	او انتظار داشت که این در پنج سال تغییر کند
I did not fully see what he was doing	من به طور کامل مشاهده نکردم که او چه کار می کند
I have no explanation as to why	هیچ توضیحی در مورد چرایی آن ندارم
I am attending this evening	من امروز عصر شرکت دارم
List of new academic words	فهرست کلمات آکادمیک جدید
I am looking for knowledge	من به دنبال دانش هستم
I have no doubt that you will love them	شک ندارم که دوستشان خواهی داشت
A couple wandered towards the bow	زن و شوهری به سمت کمان سرگردان شدند
I could feel him getting up	بلند شدنش را حس می کردم
I do not say otherwise	غیر از این نمی گویم
I like single tectonics	من تک تکتون رو دوست دارم
Times in third and fourth place	بار در رتبه سوم و چهارم
I was so confused that I could not be upset	من آنقدر گیج شده بودم که نمی توانستم ناراحت شوم
I looked at him, who was still sitting on a chair	نگاهی به او انداختم که هنوز روی صندلی نشسته است
I had a relatively poor life	من زندگی نسبتاً ضعیفی داشتم
I have resources now	من الان منابع دارم
I loved him too, damn it	منم دوستش داشتم لعنت بهش
I have to do this now	الان باید این کار را بکنم
I think the price can be high	من فکر می کنم قیمت می تواند بالا باشد
I can not come now, not today	من الان نمیتونم بیام نه امروز
However I feel for his teachers	با این حال من برای معلمان او احساس می کنم
I can come every day	من میتونم هر روز بیام
I'm going to take you with me	من میرم تو رو با خودم ببرم
I decided to bring a glass of milk	تصمیم گرفتم یک لیوان شیر بیاورم
They are also called the spiritual guide of man	به آنها راهنمای معنوی انسان نیز می گویند
I see what you see and I hear what you hear	من آنچه را که شما می بینید می بینم و آنچه می شنوید می شنوم
I tried and tried but he did not talk to me	من تلاش کردم و سعی کردم اما او با من صحبت نکرد
I looked at the program they posted	من به برنامه ای که در پست ارسال کردند نگاه کردم
I doubted he had a license for it	من شک داشتم که مجوزی برای آن داشته باشد
A bullet in the brain	یک گلوله در مغز
I saw his face	آن قیافه اش را دیدم
I gave him my soul and he gave me everything	من روحم را به او دادم و او همه چیز را به من داد
I was not exactly excited about it at the time	آن موقع دقیقاً در مورد آن هیجان زده نبودم
Yes and no and hello I know	بلی و نه و سلام می دانم
There was a wooden bench facing it	یک نیمکت چوبی رو به آن بود
I could spend a lot of money there	من می توانستم پول زیادی را در آنجا خرج کنم
I had not done this with anyone for years	سالها بود که این کار را با کسی انجام نداده بودم
I hated feeling helpless	از احساس ناتوانی متنفر بودم
I did them in my jacket pocket	آنها را در جیب ژاکتم انجام دادم
I was surprised that you had this reaction	از اینکه این واکنش را داشتی تعجب کردم
His final fate is unknown	سرنوشت نهایی او نامعلوم است
They were there to take it	آنها آنجا بودند تا آن را ببرند
I have given you all the facts	من تمام حقایق را به شما داده ام
I was a completely blank page	من یک صفحه کاملاً خالی بودم
Remained on the chart for eight weeks	به مدت هشت هفته در نمودار باقی ماند
I think he was killing me then	من فکر می کنم او آن موقع مرا می کشت
I can show you the symptoms	من می توانم علائم را به شما نشان دهم
I wish he wore a helmet	ای کاش کلاه ایمنی به سر می گذاشت
I see lights flashing on the bottom of each bowl	من چراغ هایی را می بینم که در کف هر کاسه چشمک می زند
I took my book to me	کتابم را به سمتم بردم
I did not want this to ever stop	من نمی خواستم این هرگز متوقف شود
I did not work happily	من با خوشحالی کار نکرده ام
I have heard that there are places that are possessed by ghosts	من شنیده ام مکان هایی وجود دارد که توسط ارواح تسخیر شده است
An additional building was planned but never built	یک ساختمان اضافی برنامه ریزی شده بود اما هرگز ساخته نشد
I did not have much space	فضای زیادی نداشتم
I build my body so that it is friends with me	بدنم را طوری میسازم که با من دوست باشد
I decided to follow the rules	تصمیم گرفتم قوانین را رعایت کنم
I already know what happened	من از قبل می دانم چه اتفاقی افتاده است
I could easily understand his condition	من به راحتی می توانستم وضعیت او را درک کنم
I did not really approve of him and dismissed him	من واقعاً او را تأیید نکردم و آن را کنار زدم
I swayed many times	من بارها تاب خوردم
I have time to look at my patient companions	وقت دارم به همسفران صبورم نگاه کنم
His next fate is unknown	سرنوشت بعدی او مشخص نیست
You can put your teeth in it	می توانید دندان های خود را در آن فرو کنید
I believe that time is intertwined	من معتقدم که زمان در هم آمیخته است
A large dog looked out the window	سگ بزرگی از پنجره به بیرون نگاه کرد
A priest met them outside the temple	کشیشی بیرون از معبد با آنها ملاقات کرد
A mockery always remains below his level	یک تمسخر همیشه در زیر سطح او باقی می ماند
I tried the first window carefully	پنجره اول را با دقت امتحان کردم
I hope he survives and continues to protect me	امیدوارم او زنده بماند و همچنان از من محافظت کند
I shared my house and library with him	خانه و کتابخانه ام را با او تقسیم کردم
I met you and I knew you were	من با شما آشنا شدم و می دانستم که شما هستید
I wiped the blood from my sleeve	خون آستینم را پاک کردم
One face came in and another followed	چهره ای داخل شد و یکی دیگر به دنبالش آمد
I started smiling in pain	در برابر درد شروع به لبخند زدن کردم
I took my job very seriously	من وظیفه ام را خیلی جدی گرفتم
I do not think of it as a body	من آن را به عنوان یک بدن فکر نمی کنم
I was hunted like an animal trapped	من مثل یک حیوان شکار شده بودم که در تله گرفتار شده بودم
I had no motivation	هیچ انگیزه ای نداشتم
I think they expect a little	من فکر می کنم آنها کمی انتظار دارند
And take your hand away from me	و دستانت را از من بردار
I look at my reflection in the mirror	به انعکاس خودم در آینه نگاه می کنم
I accept this office	من این دفتر را می پذیرم
A set of two open car doors	مجموعه ای از دو درب ماشین باز است
I could not force him to return for help	من نتوانستم او را وادار کنم که برای کمک برگردد
I could not buy on the carpet	من نتوانستم روی فرش خرید کنم
I just appreciate my husband for his support	من فقط از شوهرم برای حمایتش قدردانی می کنم
I will not lie about it	من در مورد آن دروغ نخواهم گفت
I could go for a run	می توانستم برای دویدن بروم
I understood some of those words	من بعضی از آن کلمات را فهمیدم
I want to follow him	من می خواهم او را دنبال کنم
I guess he was right	حدس می زنم حق با او بود
I could not be either	من هم نمی توانستم باشم
I understand your concern	من نگرانی شما را درک می کنم
I breathe easier	راحت تر نفس می کشم
I look at my hands from below	به دستانم از پایین نگاه می کنم
I want my sister here	من خواهرم را اینجا می خواهم
I bend down to pick up some rubbish	خم می شوم تا مقداری زباله جمع کنم
I had pulled him to his feet	او را روی پاهایش کشیده بودم
A fake arrest costs the company about $ 3	یک دستگیری کاذب برای شرکت حدود سه دلار هزینه دارد
9 companies managed visual effects	9 شرکت جلوه های بصری را مدیریت کردند
I had not been to church for many years	من خیلی سال بود که کلیسا نرفته بودم
I can not continue these days	این روزها نمیتونم ادامه بدم
I never noticed that he was handsome	من هرگز متوجه خوش تیپ بودن او نشده بودم
I focus more on the stone	من بیشتر روی سنگ تمرکز می کنم
I need to reduce your fears, not add to them	من باید ترس شما را کم کنم نه اینکه به آنها اضافه کنم
I will die here alone	من اینجا تنها خواهم مرد
I took a shower, got ready and went to work	دوش گرفتم آماده شدم و رفتم سر کار
I nodded and bit my lower lip	سرمو تکون دادم و لب پایینمو گاز گرفتم
I will meet you in the cave in the morning	صبح تو را در غارم ملاقات خواهم کرد
I was stronger than he knew	من قوی تر از اونی بودم که اون میدونست
I mean, you gave me everything	یعنی تو همه چیز را به من دادی
I want to go home	من یکی می خواهم به خانه برگردم
I have not shunned you	من از شما دوری نکرده ام
I did not want to do any of these things	من نمی خواستم هیچ کدام از این کارها را انجام دهم
I just hope you do not feel bad about me	فقط امیدوارم حس بدی نسبت به من نداشته باشی
I thought everyone would be happy	فکر می کردم همه خوشحال می شوند
This is not my dress	این لباس من نیست
I wish someone could find better	کاش کسی بهتر پیدا می کرد
I know how others own theirs	من می دانم که دیگران چگونه مال خود را دارند
I was now in charge of all these men	من الان مسئول همه این مردها بودم
I take the fence	نرده را می گیرم
I do not know how they do things	من نمی دانم آنها چگونه کارها را انجام می دهند
Therefore, this series may not exist	بنابراین ممکن است این سریال وجود نداشته باشد
I just go in there and start talking	من فقط وارد آنجا می شوم و شروع به صحبت می کنم
I point instead to give him a score of five	من به جای آن اشاره می کنم که به او نمره پنج بدهم
Smith initially stated that this would be a double album	اسمیت در ابتدا اظهار داشت که این یک آلبوم دوگانه خواهد بود
I have tried and failed	من تلاش کرده ام و شکست خورده ام
I told him to keep his head up	به او گفتم سرش را بالا نگه دارد
I could have made a reservation, but he could not turn	من می توانستم رزرو داشته باشم، اما او نمی توانست تبدیل شود
I can not talk about it	من نمی توانم در مورد آن صحبت کنم
I could not ignore him	نمی توانستم او را نادیده بگیرم
I was only fifteen years old and at least sixteen years old	من فقط پانزده سال داشتم و حداقل سن شان شانزده سال بود
I agree it seems absurd	موافقم پوچ به نظر می رسد
I can give you lunch or tea or something	من می توانم به شما ناهار یا چای یا چیزی بدهم
I want to see you regularly	من می خواهم شما را مرتب ببینم
I had no choice but to tell him what had happened	من گزینه دیگری داشتم جز اینکه به او بگویم چه اتفاقی افتاده است
I heard one a while ago	چندی پیش یکی شنیدم
I think not talking	من فکر می کنم صحبت نکردن
I said terrible and disgusting things	چیزهای وحشتناک و نفرت انگیزی گفتم
I actually thought we might have a future together	من در واقع فکر می کردم که ممکن است آینده ای با هم داشته باشیم
I pressured him	من به او فشار آوردم
I hate my father for pushing me	من از پدر متنفرم که آن پسر را به من فشار داد
The part that did not feel that way for years	بخشی که سال هاست چنین حسی نداشت
I hear the gods listen when they pray	من می شنوم که خدایان وقتی دعا می کنند گوش می دهند
I heard you continue	شنیدم تو ادامه بده
I take the pillow and bend it over my head	بالش را می گیرم و روی سرم خم می کنم
Miracle of sweets	معجزه شیرینی
I was weak and I ask for forgiveness	من ضعیف بودم و استغفار می کنم
I could not blame them, they were new	نمی توانستم آنها را سرزنش کنم، آنها جدید بودند
I was lying down and thinking about my life	دراز کشیده بودم و به زندگیم فکر می کردم
I think he just went to get some fresh air	فکر می کنم فقط رفته تا هوای تازه بخورد
I can not remember that round	من نمی توانم آن دور را به یاد بیاورم
I send the data voluntarily	من داده ها را داوطلبانه ارسال می کنم
I was here first, so this was my room	من اول اینجا بودم، بنابراین این اتاق من شد
I was in a tunnel of dirt and stone	من در تونلی از خاک و سنگ بودم
I never want for anything	من هرگز برای هیچ چیز نمی خواهم
I look at the clock, it was time	به ساعت نگاه می کنم، وقتش رسیده بود
I may have been a little disappointed too	من هم شاید کمی ناامید شدم
I am personally afraid of guns	من شخصاً از اسلحه می ترسم
I did not mean that kind of savage	منظورم آن نوع وحشی نبود
I need to know more about him	من باید در مورد او بیشتر بدانم
I can not read and you can not cook	من نمی توانم بخوانم و شما نمی توانید آشپزی کنید
I have no effect on it	من هیچ تاثیری روی آن ندارم
I used to try to write to you, but I couldn't	قبلا قصد داشتم برایت بنویسم اما نشد
I was simply shocked by your choice	من به سادگی از انتخاب شما شوکه شدم
A friend took me there and introduced me to him	یکی از دوستان مرا به آنجا برد و به او معرفی کرد
I had failed, I had failed in every way	من شکست خورده بودم، از هر نظر شکست خورده بودم
I understand you enough to read your body language	من آنقدر شما را درک می کنم که زبان بدن شما را بخوانم
I could not imagine what we must have become	نمی توانستم تصور کنم که ما باید چه شکلی شده باشیم
I was surprised by this construction	من از این ساخت شگفت زده شدم
I gave up my freedom for bread	برای نان آزادی ام را رها کردم
I think we can do it easily	من فکر می کنم ما می توانیم این کار را به روش آسان انجام دهیم
I wanted to be bold about my opinions	می خواستم در مورد نظراتم جسور باشم
Many locals are afraid of you	بسیاری از بومیان این اطراف از شما می ترسند
I do not take up arms	من اسلحه بر نمی دارم
At first I could not think of anything	اولش نمیتونستم به چی فکر کنم
The warm spring breeze hit her face	نسیم گرم بهاری به صورتش خورد
I open the door and look outside	در را باز می کنم و بیرون را نگاه می کنم
I thought of my mother	به مادرم فکر کردم
I just shrugged again	فقط دوباره شانه بالا انداختم
Covers the events of c	وقایع از ج را پوشش می دهد
I jumped and looked around	پریدم و به اطراف نگاه کردم
I was really shocked that I got sick	واقعاً از اینکه مریض شدم شوکه شدم
I really like this movie	من واقعا این فیلم را دوست دارم
I could not find it	من نتونستم پیداش کنم
A button is pressed on the head	یک دکمه روی سر فشار داده شده است
I may do this this week	ممکن است در این هفته این کار را انجام دهم
I went next to him	کنارش رفتم
I can not explain more than this	من نمی توانم بیشتر از این توضیح دهم
A shark cannot be a shark	یک کوسه نمی تواند کوسه باشد
I was there last night	همین دیشب اونجا بودم
I wonder if he is really fighting this	من تعجب می کنم که آیا او واقعاً با این موضوع مبارزه می کند
The two met and fell in love	این دو با هم آشنا شدند و عاشق هم شدند
I tried very hard not to laugh	خیلی سعی کردم نخندم
I just have to cross the fence	فقط باید از حصار بگذرم
I still could not see him	هنوز نتونستم ببینمش
I pray for your soul	برای روحت دعا میکنم
A new concern caused him to pause	نگرانی جدید باعث شد مکث کند
I complement others to varying degrees	من دیگران را در درجات مختلف تکمیل دارم
I could never humiliate you	من هرگز نتونستم تو رو تحقیر کنم
I know this was the right choice	من می دانم که این انتخاب درستی بود
I agree it's very strange	موافقم خیلی عجیبه
I can no longer provide the care he needs	من دیگر نمی توانم مراقبتی را که نیاز دارد به او ارائه دهم
Holder said at the time	هولدر در آن زمان گفت
I would like to force him to deal with me	دوست دارم مجبورش کنم با من برخورد کند
I want to help him understand	من می خواهم به او کمک کنم تا بفهمد
I could show him what he meant to me	می توانستم به او نشان دهم که او برای من چه معنایی داشت
I was probably just sensitive	احتمالا من فقط حساس بودم
Now the good wind has taken us	حالا باد خوبی ما را گرفته است
A few seconds later, the doctor entered the room	چند ثانیه بعد دکتری وارد اتاق شد
I do not mention his name	نام او را ذکر نمی کنم
I love her dark skin	من عاشق پوست تیره اش هستم
I started very slowly	خیلی آرام شروع کردم
I poured a large glass and ate it straight	لیوان بزرگی ریختم و مستقیم آن را خوردم
I prefer not to have a name	ترجیح میدم اسم نداشته باشم
I signed what they talked about	من آنچه در مورد آن صحبت کردند امضا کردم
I have given you your choice	من انتخاب شما را به شما داده ام
I just thought you should know the truth	فقط فکر کردم باید حقیقت رو بدونی
Obviously I had doubts about some of the players	بدیهی است که من در مورد برخی از بازیکنان شک داشتم
I was not sure why and he did not explain	من مطمئن نبودم چرا و او هم توضیح نداد
I served for ninety days and was transferred to a drug court	من نود روز خدمت کردم و به دادگاه مواد مخدر منتقل شدم
He continued to work in the theater	او به کار در تئاتر ادامه داد
I just wanted to hold his hand	فقط می خواستم دستش را بگیرم
I was getting angry little by little	کم کم داشتم عصبانی می شدم
I tried not to cause a problem	سعی کردم مشکلی ایجاد نکنم
I can not help you	من نمی توانم به شما کمک کنم
I lean my head back and look at him	سرم را به عقب تکیه می دهم و به او نگاه می کنم
I started shivering and not just from the cold	شروع کردم به لرزیدن و نه فقط از سرما
I knew he would enjoy the food	من می دانستم که او از غذا لذت خواهد برد
List of men he has rejected over the years	لیستی از مردانی که او در طول این سال ها رد کرده است
I wiped the tears from my eyes	اشک های چشمانم را پاک کردم
I want to propose to you before the wedding	من می خواهم قبل از جشن عروسی از شما خواستگاری کنم
I'm not a violent person	من آدم خشن نیستم
I did not understand until when	نفهمیدم تا کی
I will be here when you wake up	وقتی بیدار شدی من اینجا خواهم بود
I have to update him	من باید او را به روز کنم
I called you for another reason	من به دلیل دیگری با شما تماس گرفته بودم
I think your team is your team	فکر می کنم تیم شما تیم شماست
I lost the sense of purpose in my life	من احساس هدف واقعی را در زندگی ام از دست دادم
I tried to find the weed without their help	سعی کردم علف هرز را بدون کمک آنها پیدا کنم
I opened my eyes to see what was going on	چشمانم را باز کردم تا ببینم چه خبر است
I always come to a conclusion	من همیشه به یک نتیجه می رسم
I had a few but it's a prominent name	من چند تا داشتم اما یک اسم برجسته است
I will not sell it either	من هم نمی فروشمش
I could not lie anymore	دیگه نمیتونستم دروغ بگم
I know it sounds weird, but it's not	می دانم که ناگهانی به نظر می رسد، اما اینطور نبود
I can understand that view	من می توانم آن دیدگاه را درک کنم
I wonder if he feels uncomfortable around him?	تعجب می کنم که آیا او در اطراف او احساس ناخوشایندی می کند؟
The area around the station is mostly residential	اطراف ایستگاه عمدتاً مسکونی است
I could really hear the human voice	من واقعاً صدای انسان را می شنیدم
I take care of every drink	من مراقب هر نوشیدنی هستم
I have to stop this potential natural disaster	من باید جلوی این بلای طبیعی بالقوه را بگیرم
I always write about friends	من همیشه در مورد دوستان می نویسم
I was paying attention to the clock	حواسم به ساعت بود
I can not speak in front of people	من نمی توانم در مقابل مردم سخنرانی کنم
I prefer to give you the benefit of the doubt	من ترجیح می دهم به شما سود شک را بدهم
I never pressed it to his throat	من هرگز آن را به گلویش فشار ندادم
I see men and women wiping tears from their eyes	مردان و زنان را می بینم که اشک را از چشمان خود پاک می کنند
I see her as beautiful, as many men look	من او را زیبا می بینم، همانطور که بسیاری از مردان به نظر می رسند
I had to stop thinking	مجبور شدم از فکر کردن دست بکشم
I started dreaming about him about a year ago	من حدود یک سال پیش شروع کردم به خواب دیدن او
I could not breathe when he looked at me like that	وقتی اینطور به من نگاه می کرد نمی توانستم نفس بکشم
I needed to control my desire to defend myself angrily	نیاز داشتم میل خود را برای دفاع با عصبانیت از خودم کنترل کنم
I had no opinion before the meeting	قبل از جلسه هیچ نظری نداشتم
I'm so sorry this happened to you	خیلی متاسفم که این اتفاق برات افتاده
I miss city life	حالم از زندگی شهری بهم می خورد
I'm looking forward to a good and hot movie	من مشتاقانه منتظر یک فیلم خوب و داغ هستم
I was not good	حالم خوب نبود
I think he is the one who deceived me	فکر می‌کنم او کسی است که مرا فریب داده است
I always used my phone for time	من همیشه از تلفنم برای زمان استفاده می کردم
I'm not with them anymore	من دیگر با آنها نیستم
I also saw your feelings in the flames	من هم احساسات تو را در شعله های آتشم دیدم
I kind of liked the idea	من یک جورهایی از این ایده خوشم آمد
I think you needed to listen	فکر کنم نیاز داشتی که گوش بدم
I just can not buy it	من فقط نمی توانم آن را بخرم
I walked down the hall and into the elevator	از راهرو رفتم و وارد آسانسور شدم
I hope he needs a year of treatment	امیدوارم یک سال به درمان نیاز داشته باشد
I'm really a doctor	من واقعا دکترم
I did not need so many gifts	من به این همه هدیه نیاز نداشتم
I really had no complaints but it was a little unpleasant	من واقعاً شکایتی نداشتم اما کمی ناخوشایند بود
I really wanted to hear his voice again	خیلی دلم می خواست دوباره صدایش را بشنوم
I talked to him and he was very sick	من با او صحبت کردم و او بسیار بیمار بود
I never intended to harm you	هیچوقت قصدم ضرری به تو نداشتم
I can not imagine why he did this	نمی توانم تصور کنم چرا این کار را کرد
I could only see that it was working	من فقط می توانستم ببینم که دارد کار می کند
I was in a big, very comfortable bed with four posters	من در یک تخت بزرگ، بسیار راحت، چهار پوستر بودم
I much prefer denial	من انکار را خیلی ترجیح می دهم
I have no absent students	هیچ دانش آموز غایب ندارم
I fell in love with this music	من عاشق این موسیقی شدم
I lowered my head	سرم را پایین آوردم
Confirmed the results of a sharp national split	نتایج انشعاب شدید ملی را تایید کرد
I have nowhere to go	من جایی برای رفتن ندارم
I know the devil will not come out of you	میدونم شیطان از تو بیرون نمیاد
This project was stopped after fifteen months	این پروژه پس از پانزده ماه متوقف شد
I acted on pure instinct	من بر اساس غریزه خالص عمل کردم
I was afraid to look at him	می ترسیدم به او نگاه کنم
A white handkerchief appeared out of nowhere	یک دستمال سفید از ناکجاآباد ظاهر شد
I always prefer to travel alone	من همیشه تنهایی سفر را ترجیح می دهم
I warned you who were looking for me	من به شما که دنبال من بود هشدار دادم
I could understand even from that distance	حتی از اون فاصله هم میتونستم بفهمم
I do my best to act in my name	تمام تلاشم را می‌کنم تا به نامم عمل کنم
He currently works as a business owner and consultant	او در حال حاضر به عنوان صاحب کسب و کار و مشاور کار می کند
They fully recovered a week later	آنها یک هفته بعد به طور کامل بهبود یافتند
I went back up the stairs	از پله ها برگشتم بالا
I should have said this long before	باید خیلی قبل از این می گفتم
I was in this icy water for a purpose	من برای هدفی در این آب های یخی بودم
I never looked at his bag	من هرگز به کیف او نگاه نکردم
I almost came out but I decided to stay put	من تقریباً بیرون می آیم اما تصمیم گرفتم در جای خود بمانم
I love a good interest	من عاشق یک علاقه خوب هستم
As you well know, I'm off right now	همانطور که شما خوب می دانید من همین الان خاموش شدم
I saw that you were staring at me for lunch today	دیدم که امروز سر ناهار به من خیره شده ای
I want to discover my passion in this life	من می خواهم اشتیاق خود را در این زندگی کشف کنم
I look at him as his eyes move towards it	نگاهش می کنم که چشمانش به سمت آن حرکت می کند
Part of my soul is immersed in it	بخشی از روح من در آن فرو رفته است
Many of us are interested in fitness and sports	بسیاری از ما به تناسب اندام و ورزش علاقه داریم
I can summarize everything	من می توانم همه چیز را جمع بندی کنم
I heard something	من چیزی شنیده ام
I wondered how the term came about	تعجب کردم که این اصطلاح چگونه به وجود آمد
I should not even have done that	من حتی نباید این کار را می کردم
I'm done with Power	من با بازی پاور تمام شده ام
I did not think they were boring at all	اصلا فکر نمی کردم کسل کننده باشند
I can say that he is not quite sure what to say	می توانم بگویم که او کاملاً مطمئن نیست که چه بگوید
I did not find the right way	راه درستی پیدا نکردم
I always had deep faith in him	من همیشه ایمان عمیقم بر او بود
At that moment I knew you were the other half	در آن لحظه می دانستم که تو نیمه دیگر منی
I started wanting to feel like he was dead	شروع کردم به میل به این که احساس کنم مرده چگونه است
I take a soft breath	نفس نرمی بیرون میدم
I feel a privilege to live here	من احساس می کنم یک امتیاز در اینجا زندگی می کنم
I knew what that meant	میدونستم یعنی چی
I will always believe in you	من همیشه به تو ایمان خواهم داشت
This episode was also generally positive	این قسمت نیز به طور کلی مثبت دریافت شد
I know what he is thinking	میدونم داره به چی فکر میکنه
I climb reluctantly and take a deep breath	با اکراه بالا می روم و نفس عمیقی می کشم
I just can not believe it is true	من فقط نمی توانم باور کنم که حقیقت دارد
One two weeks or six weeks may be enough	یک دو هفته یا شش هفته ممکن است کافی باشد
I shrugged but remained silent	شانه هایم را بالا انداختم اما ساکت ماندم
I hope you have packed comfortable clothes and jeans enough	امیدوارم لباس و شلوار جین راحت را به اندازه کافی بسته بندی کرده باشید
He is one of the good reasons to watch the movie	او یکی از دلایل خوبی برای دیدن فیلم است
I thought it was the shadow of another tree	فکر می کردم سایه درخت دیگری است
I just want to hear nothing but silence for once	من فقط می خواهم برای یک بار هم که شده چیزی جز سکوت نشنوم
His later books have continued in this direction	کتابهای بعدی او در همین راستا ادامه یافته است
I guess they are dead	من حدس می زنم که آنها مرده اند
I was in theater university	من در دانشگاه رشته تئاتر بودم
I saw that his shoulders were woven	دیدم شانه هایش تنیده شده است
I bet your feet were delicious	شرط میبندم پای شما خوشمزه بود
This time I went to the store without any help	این بار بدون هیچ کمکی به سمت فروشگاه رفتم
I could go anywhere	من می توانستم به هر طرف بروم
I was always the least experienced person	من همیشه کم تجربه ترین آدم بودم
I have already registered us	من قبلا ما را ثبت نام کردم
I have a family to provide for	من خانواده ای دارم که باید تامین کنم
I only know my limitations	من فقط محدودیت های خودم را می دانم
I have to learn to write	من باید نوشتن را یاد بگیرم
I was surprised by the warmth of his touch	از احساس گرمای لمس او متعجب شدم
I liked that he loved sex	من دوست داشتم که او عاشق سکس بود
That is, it really goes on	یعنی واقعا ادامه دارد
I can not let anyone stop me	من نمی توانم اجازه دهم کسی جلوی من را بگیرد
I pulled myself to my feet	خودم را روی پاهایم کشیدم
I stared at the shelves	به قفسه ها خیره شدم
I'm making you dinner	من برات شام درست میکنم
I get a good amount of video memory	من مقدار مناسبی از حافظه ویدئویی دریافت می کنم
I can be a strong Social Democrat	من می توانم از ریشه های قوی سوسیال دموکرات باشم
I wondered if he would be approaching me again tonight	فکر کردم که آیا او امشب دوباره به من نزدیک می شود
I'm good for other things	من برای چیزهای دیگر خوب هستم
I thought for many years what it meant	من چندین سال فکر می کردم که معنی آن چیست
I was very upset that he was leaving	از رفتنش خیلی ناراحت بودم
A work permit will not be required	مجوز کار لازم نخواهد بود
I was burning inside	از درون داشتم می سوختم
I love women, warm and enthusiastic	من زنان را دوست دارم، گرم و مشتاق
I turn left and then right	به چپ و سپس راست می پیچم
I pushed, I seemed to have this advantage	من فشار آوردم، به نظر می رسید که این مزیت را دارم
I think everyone is a victim of circumstances	فکر می کنم همه قربانی شرایط هستند
He brought considerable wealth	او ثروت قابل توجهی به ارمغان آورد
I wanted to but I was scared	منم میخواستم ولی میترسیدم
I already take care of everything	من از قبل مراقب بیشتر همه چیز هستم
I will explain, but later	توضیح میدم ولی بعدا
I just follow you all day	من فقط تمام روز شما را دنبال می کنم
I hate these stupid breasts	من از این سینه های احمق متنفرم
The club never opened	باشگاه هرگز باز نشد
Otherwise I would have been here earlier	وگرنه زودتر اینجا بودم
I hit him again, but he kept pushing me back	من دوباره او را زدم، اما او همچنان به عقب هل می داد
I was in court when this happened	من در دادگاه بودم که این اتفاق افتاد
I could only feel his warm breath on my cheek	فقط نفس گرمش را روی گونه ام حس می کردم
Now I'm waiting for the second bigger pair	اکنون منتظر دومین جفت بزرگتر هستم
I just hope you can help me with that	فقط امیدوارم بتونی در این مورد کمکم کنی
I finished high school	دبیرستان را تمام کردم
I had to fight for you	من مجبور شدم به سمت تو بجنگم
I can not say this enough	من نمی توانم این را به اندازه کافی بگویم
I checked the situation	من وضعیت را بررسی کردم
I ended my life to protect my friends	من برای محافظت از دوستانم به زندگی خود پایان داده ام
I love that it makes them write	من عاشق این هستم که آنها را وادار به نوشتن می کند
I suddenly jumped up and let her have it	من ناگهان از جا پریدم و اجازه دادم که آن را داشته باشد
I present to you for interpretation	برای تفسیر به شما تقدیم می کنم
I have to have a short trip	من باید یک سفر کوتاه داشته باشم
I know he lets us run	من می دانم که او اجازه می دهد ما نامزد کنیم
A pattern of fear and hatred	الگویی از ترس و نفرت
I will never regret falling in love with you	من هیچ وقت پشیمان نیستم که عاشقت شدم
I push him back and he falls to the ground	او را به عقب هل می دهم و او روی زمین می افتد
I realized how light he looked in my arms	متوجه شدم که او در آغوشم چقدر سبک به نظر می رسد
I understand and accept this	من این را می فهمم و می پذیرم
I did not live with him	من با او زندگی نکردم
A green light surrounded him	چراغ سبزی او را احاطه کرد
I want to see you swell with my baby	من می خواهم ببینم تو با بچه ام ورم می کنی
They soon found out	آنها به زودی متوجه شدند
Then he became friends with her	سپس با او دوست شد
I'm afraid of the outcome of the meeting	من از نتیجه جلسه می ترسم
I prefer you can do a virtual tour	من ترجیح می دهم شما بتوانید تور مجازی انجام دهید
I should never have listened to your mother	من هرگز نباید به حرف مادرت گوش می کردم
I'm certainly proud of him	من مطمئنا به او افتخار می کنم
I already have enough of them	من در حال حاضر به اندازه کافی از آنها دارم
Remained on the chart for another seven weeks	هفت هفته دیگر در نمودار باقی ماند
I mean, there was not a single question	منظورم این است که حتی یک سوال هم نبود
I want to lie in your arms again	من می خواهم دوباره در آغوش تو دراز بکشم
A dark, narrow corridor appeared where the wall was	راهروی تاریک و باریکی در جایی که دیوار بود ظاهر شد
I can not cook for stink	من نمی توانم برای گند آشپزی کنم
I left the house and started walking in the street	از خونه خارج شدم و شروع کردم به قدم زدن تو خیابون
I control twelve such stations	من دوازده ایستگاه از این قبیل را کنترل می کنم
I will be here for at least a few more weeks	من حداقل برای چند هفته دیگر اینجا خواهم بود
I doubt they even met	من شک دارم که آنها حتی ملاقات کرده باشند
Several ships were severely damaged	چندین کشتی به شدت آسیب دیدند
I use the past tense for obvious reasons	من به دلایل واضح از زمان گذشته استفاده می کنم
I made sure it had water	مطمئن شدم که آب دارد
I get some interesting information from this article	من اطلاعات جالبی از این مقاله به دست می‌آورم
Several people smoke outside	چند نفر بیرون سیگار می کشند
I left it because he is his brother	من آن را رها کردم، زیرا او برادر اوست
The conflict lasted for two or six years	درگیری بین این دو شش سال به طول انجامید
B While studying in medical school	ب در دوران تحصیل در دانشکده پزشکی
I did not expect to hear from you	انتظار نداشتم از تو بشنوم
I heard it directly from the captain	من آن را مستقیماً از کاپیتان شنیدم
I had a personal task to do tonight	من امشب یک کار شخصی داشتم که باید انجام می دادم
I turned on the active cruise control	کروز کنترل فعال را روشن کردم
A simple gold ring with a small red stone	یک انگشتر طلای ساده با یک سنگ قرمز کوچک
I should not have played shrink	من نباید شرینک بازی می کردم
A dying man who is angry at the death of light	مردی در حال مرگ که در برابر مرگ نور خشمگین است
The cane he had planned for	عصایی که برایش برنامه داشت
We just buy the place and move on	ما فقط محل را می خریم و ادامه می دهیم
I can not even climb the stairs myself	حتی نمی توانم خودم از پله ها بالا بروم
I offer you perfection at no cost	من به شما کمال را بدون هزینه پیشنهاد می کنم
I will explain about this later	بعداً در این مورد توضیح خواهم داد
I have to stay strong and keep my head	من باید قوی بمانم و سرم را حفظ کنم
I expected much more from you	من از تو انتظار خیلی بیشتری داشتم
My heart burned for the man	دلم برای مرد سوخت
I go back and smile at him	برمیگردم و بهش لبخند میزنم
I looked at the top of the page	به بالای صفحه نگاه کردم
I even remember what he was wearing	حتی یادم میاد چی پوشیده بود
Shortly afterwards, Elizabeth was allowed to go home	مدت کوتاهی بعد به الیزابت اجازه داده شد که به خانه برود
I'm leaving the room with my stomach	با شکم دارم از اتاق بیرون می روم
I bent down and whispered in his ear	خم شدم و در گوشش زمزمه کردم
At least two floating boxes must be provided	حداقل دو جعبه شناور باید ارائه شود
I will never, ever forget	هرگز، هرگز فراموشت نمی کنم
This route has remained intact ever since	از آن زمان این مسیر دست نخورده باقی مانده است
I did not know much about him	من زیاد در مورد او نمی دانستم
I did not intend to wake you	قصد نداشتم بیدارت کنم
I fell asleep immediately	بلافاصله خوابم برد
I did not hear any music	من هیچ موسیقی نشنیدم
I provided the requested information	من اطلاعاتی را که خواسته شد ارائه کردم
I can not speak or move	نمی توانم حرف بزنم یا حرکت کنم
The wider area is mostly residential	منطقه وسیع تر عمدتاً مسکونی است
Incidentally, I love the title	اتفاقاً من عاشق عنوان هستم
I pass through big cities and small villages	از شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک می گذرم
I can not worry about that right now	در حال حاضر نمی توانم نگران آن باشم
I put all my thoughts aside and stared at the ceiling	تمام افکارم را کنار زدم و به سقف خیره شدم
I have no interest in trying to hunt them	من هیچ علاقه ای به تلاش برای شکار آنها ندارم
I was rushing to your rescue	من با عجله به نجات تو نزدیک می شدم
I accepted this punishment for a reason	من به دلیلی این مجازات را پذیرفتم
I can not wait to leave my job	من نمی توانم صبر کنم تا کارم را ترک کنم
I have to see at least the place	من باید حداقل مکان را ببینم
I hated it when he made me feel bad	وقتی او به من احساساتی شد از آن متنفر بودم
I'm more willing to help than you think	من بیشتر از چیزی که فکر می کنید مایل به کمک هستم
I needed his courage and defiance	من به جسارت و سرکشی او نیاز داشتم
I was a virgin until that night	من تا آن شب باکره بودم
They can talk about the past	آنها می توانند از گذشته صحبت کنند
I only have this part	من فقط این قسمت را دارم
For a long time I could think of something else	برای مدت طولانی می توانستم به چیز دیگری فکر کنم
I picked up the phone	گوشی را برداشتم
The sunset appeared on the horizon	غروب خورشید در افق ظاهر شد
Then the light and environmental effects were put in place	سپس نور و اثرات محیطی در جای خود قرار گرفتند
He never represented the club as an adult	او هرگز به عنوان یک بزرگسال نماینده باشگاه نبود
I left them alone to wake up naturally and looked around	آنها را تنها گذاشتم تا به طور طبیعی بیدار شوند و به اطراف نگاه کردم
He had his first appearance in cultural journalism	او اولین حضور در روزنامه نگاری فرهنگی را داشت
I should not be someone to judge	من نباید کسی باشم که قضاوت کنم
I like the old man very much	من پیرمرد را خیلی دوست دارم
Screaming from the bridge	جیغ از روی پل
I practically run inside	من عملا داخل می دوم
I actually think he was expecting it	من در واقع فکر می کنم او انتظار آن را داشت
This population is apparently declining	این جمعیت ظاهرا در حال کاهش است
I almost feel perfectly fine again	تقریباً دوباره احساس می کنم کاملاً خوب هستم
I'm tired today, but it was worth it	امروز خسته ام، اما ارزشش را داشت
I gave him a faint smile	لبخند ضعیفی بهش زدم
I live with my parents	من با والدینم زندگی می کنم
I ordered another round for everyone	من یک دور دیگر برای همه سفارش دادم
I want that contract to be signed	من می خواهم آن قرارداد امضا شود
I have treated you as something to hide	من با شما به عنوان چیزی برای پنهان شدن رفتار کرده ام
I have to pay attention to this	من باید به این توجه کنم
I quickly followed him out and closed the door	سریع دنبالش رفتم بیرون و در بیرون رو بستم
I would rather stay and not	خیلی ترجیح میدم بمونی و نری
Maybe I should try another one	شاید یکی دیگه رو امتحان کنم
I thought this was something we could both enjoy	فکر می کردم این چیزی است که هر دوی ما می توانیم از آن لذت ببریم
I do not go there of my own free will	من به میل خودم آنجا نمی روم
I hope the guest comes here before he arrives	امیدوارم قبل از رسیدن مهمان به اینجا بیاید
I thought he understood	فکر می کردم او می فهمد
I have a piece of his clothes	من یه تیکه از لباسش دارم
A plant that comes out of the water	گیاهی که از آب بیرون می آید
There are ten car parks at the airport	پارکینگ ده ماشین در فرودگاه وجود دارد
I'm talking to a new laughing mirror that you are	من با یک آینه خنده جدید صحبت می کنم که شما هستید
I entered this one with high expectations	من با توقع زیاد وارد این یکی شدم
I will compensate you in some way	یه جوری برات جبران میکنم
It was about freedom	موضوع آن در مورد آزادی بود
I refused to get caught with the lower guard	من حاضر نشدم با گارد پایین گرفتار شوم
I should not have brought him here	من نباید او را به اینجا می آوردم
I have a friend who is in this kind of stuff	من یک دوست دارم که در این جور مسائل است
Several others leaned forward to look inward	چند نفر دیگر به جلو خم شدند تا به داخل نگاه کنند
The sales deal will always be a fantastic event	معامله فروش همیشه یک رویداد خارق العاده خواهد بود
I just look while he launches the dog	من فقط نگاه می کنم در حالی که او سگ را راه می اندازد
I do not need to know how to do this move	من نباید بدانم چگونه این حرکت را انجام دهم
I still have a lot to say to him	من هنوز چیزهای زیادی برای گفتن به او دارم
I never thought about which one to practice on today	هیچ وقت فکر نکردم که امروز روی کدام یک تمرین کنم
I hope you can understand it	امیدوارم بتوانید آن را درک کنید
I could feel shivering with anger	می توانستم احساس کنم از عصبانیت می لرزم
I carry a lot of sinful thoughts about him around me	من افکار گناه آمیز زیادی را در مورد او در اطراف خود حمل می کنم
I just want to be friends	من فقط می خواهم دوست باشیم
I saw this damn thing	من دیدم این لعنتی اومده
I'm actually enjoying it	در واقع دارم از آن لذت می برم
I am full of beauty	پر از زیبایی می شوم
I confess that I am both	اعتراف می کنم که هر دو هستم
I could feel everything they felt	من می توانستم هر آنچه آنها احساس می کردند را حس کنم
A voice that is calm and small	صدایی که آرام و کوچک است
I did not hear any explosive sound or anything	من نه صدای انفجاری نشنیدم و نه چیزی
I did not want this to change	من نمی خواستم این تغییر کند
I could not believe this was happening to me	باورم نمی شد این اتفاق برای من می افتد
I am strong enough for anything	من برای هر کاری به اندازه کافی قوی هستم
I want you to know that everything seems normal	می خواهم بدانی که همه چیز عادی به نظر می رسد
I can not bear to lose you	طاقت از دست دادن تو را ندارم
Trying to run, trying to swim, I broke the level	در تلاش برای دویدن، تلاش برای شنا کردن، سطح را شکستم
I know he only wanted the best for everyone	می دانم که او فقط بهترین ها را برای همه می خواست
I never thought he was his type	من هرگز فکر نمی کردم که او نوع او باشد
I basically made you	من اساسا شما را ساختم
I was in a pure and mad horror	من در یک وحشت خالص و دیوانه وار بودم
I'm afraid it will never get better	می ترسم دیگر هرگز خوب نشود
I kind of heard the answer from within	یه جورایی از درون جواب شنیدم
I accidentally hit him when he stopped	وقتی ایستاد به طور تصادفی به او برخورد کردم
I went to my room to sit	به اتاقم رفتم تا بشینم
I was their only child for several years	من چندین سال تنها فرزند آنها ماندم
I recognized him immediately on TV	من فوراً او را از تلویزیون شناختم
Little by little, I went to my mother	کم کم به سمت مامانم رفتم
I was alone as always	مثل همیشه تنها بودم
This album remained on the charts for a week	این آلبوم به مدت یک هفته در جدول ماندگار شد
I have a lot to think about	من چیزهای زیادی برای فکر کردن دارم
I feel better almost every moment	تقریبا لحظه به لحظه احساس بهتری دارم
I never intended to spend the night with you	من هرگز قصد نداشتم شب را با تو بگذرانم
I have a bad habit of vegetable juice	من یک عادت بد آب نباتی دارم
I take pictures all the time	من دائماً عکس می گیرم
I gave my whole being to him	تمام وجودم را به او دادم
I used to love him completely	من قبلاً کاملاً او را دوست داشتم
There is no passenger service	خدمات مسافری وجود ندارد
I have no intention of doing this	من هیچ قصدی از این کار ندارم
We crawl a little further	کمی جلوتر می خزیم
I thought they were just for fashion	من فکر می کردم آنها فقط برای مد هستند
I wondered how many of them are still together	تعجب کردم که چند نفر از آنها هنوز با هم هستند
A few rocks flew, then more	چند سنگ پرواز کردند، سپس بیشتر
I know him well, actually	من او را به خوبی می شناسم، در واقع
I had enough income to buy that cottage	من به اندازه کافی برای خرید آن کلبه درآمد داشتم
This performance has been broadcast on television many times	این اجرا بارها از تلویزیون پخش شده است
I think money is good	به نظر من پول خوب است
I could read him like an open book	می توانستم او را مثل یک کتاب باز بخوانم
I had hated it before	قبلا نفرت دیده بودم
I was very surprised by his confession	از اعتراف او بسیار تعجب کردم
It explodes above us and rains on us	بالای سرمان می ترکد و بر ما می بارد
I could not pay him enough attention	نمی توانستم به او توجه لازم را بدهم
I'm sure we will see some of this cycle	من مطمئن هستم که ما مقداری از این چرخه را خواهیم دید
I have tried everywhere	من همه جا تلاش کرده ام
I love everything about the refrigerator	من همه چیز را در مورد یخچال دوست دارم
I put it in my other pocket	آن را در جیب دیگرم فرو کردم
I look forward to new opportunities to participate	من مشتاقانه منتظر فرصت های جدید برای مشارکت هستم
I looked at the receipt in my hand	به رسید توی دستم نگاه کردم
I was amazed at how rich he is	من تعجب کردم که چقدر ثروتمند است
I thought like a woman	من مثل یک زن فکر می کردم
First I saw his shadow on the wall	اول سایه اش را روی دیوار دیدم
Rarely did I miss marriage	به ندرت دلم برای ازدواج تنگ شده بود
I can not do that	من نمی توانم چنین کاری انجام دهم
I was wet, dripping, in pain	خیس بودم، چکه می کردم، درد می کردم
I did not like his vague answer	جواب مبهم او را دوست نداشتم
I know he wants to tell you	میدونم خودش میخواد بهت بگه
I went to the exit	به سمت در خروجی رفتم
I will not let them take me alive	نمیذارم منو زنده ببرن
I never touched the goods, ever	من هرگز به کالا دست نزدم، هرگز
I saw them in the six o'clock news	من آنها را در اخبار ساعت شش دیدم
Development followed a major development plan	توسعه یک برنامه توسعه اصلی را دنبال کرد
I tried to remember what happened at home	سعی کردم به یاد بیاورم که در خانه چه اتفاقی افتاده است
You never stop learning as a driver	شما هرگز به عنوان یک راننده از یادگیری دست نمی کشید
I did exactly what he told me to do	من دقیقاً همان کاری را که او به من گفت انجام دادم
I missed you and I was worried about you	دلم برات تنگ شده بود و نگرانت بودم
I thought they could not	فکر می کردم نمی توانند
I just want a small company	من فقط یک شرکت کوچک می خواهم
The experiment was not successful	آزمایش موفقیت آمیز نبود
I do not even hate to see you in real life	من حتی بدم نمی آید که تو را در زندگی واقعی ببینم
Maybe I just have to find myself	شاید فقط باید خودم پیدا کنم
I did not believe it myself	خودم هم باور نمی کردم
I bit into these cheeks from these memories	از این خاطرات داخل گونه ام را گاز گرفتم
Now I can look to my future	اکنون می توانم به آینده ام نگاه کنم
I have not spoken to my ex for more than three years	من بیش از سه سال است که با سابقم صحبت نکرده ام
A few other members of the team	چند نفر دیگر از تیم
I am very impressed with your writing	من به شدت تحت تأثیر نوشته شما قرار گرفته ام
I have been excited to write this post for some time	مدتی است که برای نوشتن این پست هیجان زده ام
I did not accept any responsibility	من هیچ مسئولیتی نمی پذیرفتم
I can no longer lie to him	من دیگه نمیتونم بهش دروغ بگم
I had no reason to doubt him	دلیلی نداشتم که به او شک کنم
I know you have my number	میدونم شماره منو داری
I will buy them again for another vehicle	من آنها را دوباره برای یک وسیله نقلیه دیگر می خرم
I know what you mean	میدونم منظورت چیه
A note of sadness penetrated his tone	نت غمگینی در لحن او رخنه کرد
I did not have much patience for cooking	زیاد حوصله آشپزی نداشتم
I'm leaving in the morning	صبح می روم
I pray it will be real, only time will tell	دعا می کنم واقعی باشد، فقط زمان مشخص خواهد کرد
I never expected to face such hatred and lies	هرگز انتظار نداشتم با چنین نفرت و دروغی روبرو شوم
I lifted him slowly and tried not to scare him	به آرامی بلندش کردم و سعی کردم نترسانمش
For me, this is an incentive to act	برای من این یک انگیزه برای اقدام است
I could not believe how awful they were	باورم نمی شد، چه افتضاحی بودند
I needed the freedom that only he could give me	من به آزادی نیاز داشتم که فقط او می توانست به من بدهد
I can do it with a little help from my friends	من با کمک کمی از دوستانم از پس آن بر می آیم
I take a deep breath and open the drawer door	نفس عمیقی می کشم و در کشو را باز می کنم
I was ready to tear it	آماده بودم پاره اش کنم
I called him but he did not answer	بهش زنگ زدم جواب نداد
After a short time, I hung up the phone	بعد از مدت کوتاهی گوشی را قطع کردم
There was a cap on his way	سرپوشی بر سر راهش قرار داشت
However, I have a concern	با این حال من یک نگرانی دارم
I always wanted to live abroad	همیشه دوست داشتم خارج از کشور زندگی کنم
A word of thanks is not very expected	یک کلمه تشکر چندان قابل انتظار نیست
He was also declared mentally ill	او همچنین بیمار روانی اعلام شد
I just wanted you to come back into my life	فقط میخواستم تو زندگیم برگردی
A kind of countdown !!!	یه جورایی شمارش معکوس!!!
A cat rubbed itself on its leg	گربه ای خودش را به پایش مالید
I listened to him most days	من بیشتر روزها به او گوش می دادم
I wish I did not argue with you	کاش با شما بحث نکنم
I still can not talk about it	من هنوز نمی توانم در مورد آن صحبت کنم
My heart burned for that boy	دلم برای آن پسر سوخت
I will be back for you	بخاطر شما باز خواهم گشت
It just happened by accident	این فقط به طور تصادفی اتفاق افتاد
I thought about my previous life for a while	مدتی به زندگی قبلی ام فکر کردم
Males usually fly before females	نرها معمولاً قبل از ماده ها پرواز می کنند
I could only see ahead	من فقط می توانستم جلوتر را ببینم
I can watch everyone	من می توانم همه را تماشا کنم
The movement has been in decline since then	از آن زمان این جنبش رو به افول بوده است
I can say that he is not the same boy	می توانم بگویم که همان پسر نیست
I wanted this to be my last memory of him	دوست داشتم این آخرین خاطرات من از او باشد
I love probability and I enjoy entertaining it for students	من عاشق احتمال هستم و از سرگرم کردن آن برای دانش آموزان لذت می برم
I can hurt myself more than anyone else	من می توانم بیشتر از هر کس دیگری به من صدمه بزنم
Congress traveled into space	کنگره به فضا سفر کرد
I wanted to feel loved and cared for again	می خواستم دوباره احساس کنم که دوستش دارم و به او اهمیت می دهم
A close-up of his hand showed a ring	یک عکس نزدیک از دست او حلقه ای را نشان داد
I asked the captain the name of the planet	از کاپیتان نام سیاره را پرسیدم
A really lovely place to stay	یک مکان واقعا دوست داشتنی برای اقامت
A bright light blinded him	نور درخشانی او را کور کرد
I shook more than a bit	من بیشتر از یک ذره تکان خوردم
I pushed it into the back of my mind	هلش دادم به پشت ذهنم
I said I would be fine for two minutes	گفتم دو دقیقه خوب باشم
I never had a chance with him, nobody does that	من هرگز شانسی با او نداشتم، هیچ کس این کار را نمی کند
I went to the doctor, honestly	من به دکتر مراجعه می کردم، صادقانه
Visitors are taken by train to the mine	بازدیدکنندگان با قطار به داخل معدن برده می شوند
I hope he could not	امیدوارم نتونسته باشه
I do not need to specify his name	لازم نیست اسمش را مشخص کنم
I took care of our problem	من به مشکلمان رسیدگی کردم
I always see things like this	من همیشه این جور چیزها را می بینم
I hated telling people what to do	از اینکه به مردم بگویم چه کار کنند متنفر بودم
I told you he was excited to come	بهت گفتم از آمدنت هیجان زده است
They seem to avoid flies	به نظر می رسد آنها از مگس ها اجتناب می کنند
A safety fence was erected next to the cliff	یک حصار ایمنی در کنار صخره کشیده شده بود
He was smiling at her a few minutes ago	چند دقیقه پیش داشت به او لبخند می زد
I really can not put my finger on it	من واقعا نمی توانم انگشتم را روی آن بگذارم
I take care of him, I send my support and love to him	من مراقب او هستم، حمایت و عشق خود را برای او ارسال می کنم
I smell them too	من هم آنها را بو می کنم
I happened to be nearby	اتفاقاً همین نزدیکی بودم
I wanted to give everyone a quick update	می خواستم به همه یک به روز رسانی سریع بدهم
I'm marrying you right now	همین لحظه باهات ازدواج میکنم
I kept coming back and getting confused	مدام برمی گشتم و گیج می شدم
A good father never hurts his son or daughter	یک پدر خوب هرگز به پسر یا دخترش آسیب نمی رساند
I want to move forward	من می خواهم به جلو حرکت کنم
That's what I wanted, but not now	منم همینو میخواستم ولی الان نه
My heart was very bad for my cat	دلم برای گربه ام خیلی بد بود
I am a graduate and I am looking for a short term relationship	من فارغ التحصیل هستم و به دنبال رابطه کوتاه مدت هستم
I knew people could change	می دانستم که مردم می توانند تغییر کنند
I tried to calm down	سعی کردم آرام باشم
I got a lot of good ideas	من ایده های خوب زیادی گرفتم
I understand you well	من شما را به خوبی درک می کنم
I felt a lot of belonging to my school	احساس تعلق زیادی به مدرسه ام داشتم
An electric shock of concern in his eyes	برقی از نگرانی در چشمانش
A large number of friends from the surrounding districts were present	تعداد زیادی از دوستان از ولسوالی های اطراف حضور داشتند
The front has a large central porch	جلو دارای یک ایوان مرکزی بزرگ است
I pull out and stop panting	بیرون می کشم و نفس نفس زدنت را ترک می کنم
Both sexes feed and care for young people	هر دو جنس به جوانان تغذیه و مراقبت می کنند
I was wearing everything	همه رو پوشیده بودم
I could not stop my smile	نتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم
I only want myself for good people	من خودم را فقط برای مردم خوب می خواهم
I looked at me, torn between five different things	منو نگاه کردم، بین پنج چیز مختلف پاره شده بود
I want you to be love	میخواهم عشق باشی
I was very ill for two months	من دو ماه به شدت بیمار بودم
I am just looking for support and advice	من فقط به دنبال پشتیبانی و مشاوره هستم
I learned this in anger management	این را در مدیریت خشم یاد گرفتم
Several leaves were moving	چند برگ در حال حرکت بودند
I promised to be a gentleman	قول دادم آقا باشم
The majority shareholder was all that was needed	سهامدار اکثریت تمام چیزی بود که لازم بود
A flower must try to find the sun or disappear	یک گل باید برای یافتن خورشید تلاش کند یا از بین برود
I did not remember that	اینو یادم نبود
He shrugged his response	شانه بالا انداختن پاسخ او بود
I did not do those things	من آن کارها را انجام ندادم
I hope to get closer to something this big	امیدوارم که به چیزی به این بزرگی نزدیکتر شوم
I did not object to more	من با بیشتر مخالفت نکردم
I did not follow it	من آن را دنبال نکردم
I will not repeat this information	من این اطلاعات را تکرار نمی کنم
A kind of celebration	یک نوع جشن
I have the best people in my life	من بهترین افراد زندگیم را دارم
I think you should swear in the testimony session	فکر می کنم باید در جلسه شهادت قسم بخوری
I remember it with fondness, there is no guilt, no shame	من آن را با علاقه به یاد دارم، نه گناهی وجود دارد، نه شرمی
I do not make them angels and saints	من آنها را فرشتگان و مقدسین نمی سازم
I had not yet drawn up my plan	من هنوز نقشه ام را بیرون نیاورده بودم
I try to clear the shock from my face	سعی می کنم شوک را از صورتم پاک کنم
I was upset when I found out he meant it literally	وقتی فهمیدم منظورش به معنای واقعی کلمه بوده، ناراحت شدم
I usually prefer to mark my prey	من معمولا ترجیح می دهم طعمه خود را علامت گذاری کنم
I got up and ran to the door	بلند شدم و به طرف در دویدم
I am not responsible for the consequences	من مسئول عواقب آن نیستم
I put aside the thought	فکر را کنار زدم
Dorothy recorded that it was a glorious day	دوروتی ثبت کرد که روز با شکوهی بوده است
I can not stand shaking my leg	طاقت تکان دادن پایم را ندارم
The first aid kit did not go astray	جعبه کمک های اولیه به بیراهه نمی رفت
I return to him with bright eyes	با چشمانی روشن به سمتش برمی گردم
I loved everything he did to me	من هر کاری که با من انجام می داد را دوست داشتم
I had a good experience	من تجربه خوبی داشتم
I was not a warrior that day	من آن روز جنگجو نبودم
Although I could not believe it	هرچند باورم نمی شد
I have a family that I have to protect	من خانواده ای دارم که باید از آن محافظت کنم
A few more seconds to save the lives of hundreds more	چند ثانیه دیگر برای نجات جان صدها نفر دیگر
I knew he was going to run away	می دانستم که او قصد فرار دارد
I felt clean and radiant	احساس پاکی و درخشندگی داشتم
I have to prepare things by morning	تا صبح باید چیزهایی آماده کنم
I am drawn to this contradiction	من به این تضاد کشیده شده ام
The flood forced him to open it	سیلاب ناچاری باعث شد که آن را باز کند
I really did not like it	من واقعا آن را دوست نداشتم
I did not want to stay in that place	من نمی خواستم در آن مکان بمانم
I wanted to make a gift	من دوست داشتم کادو درست کنم
I'm still not sure why	من هنوز مطمئن نیستم که چرا
I gave him a happy smile	لبخندی شاد به او زدم
I knew nothing of prejudice, politics or racism	من چیزی از تعصب، سیاست یا نژادپرستی نمی دانستم
I gave it back to him	بهش پس دادم
I finally decided it didn't matter to us	تصمیم گرفتم بالاخره به ما مربوط نیست
A new and big bureaucracy is needed	یک بوروکراسی جدید و بزرگ مورد نیاز است
I closed my eyes and leaned my head back	چشمانم را بستم و سرم را به عقب تکیه دادم
Although I was thankful I was alive	هرچند از زنده بودنم سپاسگزار بودم
I wanted to know	دوس داشتم بدونم
I feel much better about all this now	الان نسبت به همه اینها احساس خیلی بهتری دارم
I went back to my room	به اتاقم برگشتم
I can not even dream about him	من حتی نمی توانم در مورد او خواب ببینم
I warn him not to worry about this right now	من به او هشدار می دهم که فعلا نگران این موضوع نباشد
Several scattered trees grew	چند درخت پراکنده رشد کردند
I have another heavy chain ready to use	من یک زنجیر سنگین دیگر آماده استفاده دارم
I like the belt with it	من کمربند را با آن دوست دارم
I was not against	من مخالف نبودم
I was happy to receive the offer	از دریافت پیشنهاد خوشحال شدم
A white radical, a preacher	یک رادیکال سفید پوست، یک واعظ
I want to see it flow on his body	می خواهم ببینم که روی بدنش جاری می شود
I brought you the package	بسته رو برات آوردم
A porch that runs all the way to the front of the house	ایوانی که تمام جلوی خانه را می گذراند
I sell drinks and happy atmosphere	نوشیدنی و فضای شاد می فروشم
I went to the stream	به سمت جریان رفتم
I looked at the river	به رودخانه نگاه کردم
I do not want this anymore	من دیگر این را نمی خواهم
I watched the cloud tower above his head	برج ابر بالای سرش را تماشا کردم
I lived in a big house	من در یک خانه بزرگ زندگی می کردم
I booked for seven people	من برای هفت نفر رزرو کردم
Maybe I should go to sleep now	شاید الان هم برم بخوابم
I went back	به عقب برگشتم
I trembled with fear and anger	از ترس و عصبانیت شدید میلرزیدم
I see you in the lobby at ten o'clock	ساعت ده در لابی می بینمت
I also sentence you to seven years	من هم شما را به هفت سال محکوم می کنم
I have a big heart and I am not a gamer	من قلب بزرگی دارم و اهل بازی نیستم
I could feel like I was running out	می توانستم احساس کنم که دارم به پایان می رسم
I was excited, I thought he was in a car accident	من هیجان زده شدم، فکر می کردم او در یک تصادف رانندگی است
I suggested we practice later that night	پیشنهاد دادم بعد از آن شب تمرین کنیم
I have a class with a low degree of counseling	من یک کلاس با مدرک مشاوره کم دارم
I did not have enough facts	من حقایق کافی نداشتم
I did not know before	قبلا نمیدونستم
I can not wait to read it	من نمی توانم صبر کنم تا بتوانم آن را بخوانم
I could not watch better than this	بهتر از این نمی توانستم تماشا کنم
I felt their presence	حضورشان را حس کردم
I grabbed his jaw and pulled him closer to me	آرواره اش را گرفتم و او را به خودم نزدیک کردم
I struggled and pushed but none was found	تقلا کردم و زور زدم اما هیچ کدام پیدا نشد
I will post some of those photos later	بعداً تعدادی از آن عکسها را خواهم گذاشت
I have already issued a statement for the first time	من قبلاً بیانیه ای را اولین بار منتشر کردم
I enjoy every single moment	از تک تک لحظاتم لذت می برم
I had to choose	من مجبور به انتخاب شدم
I heard several people talking in the city	شنیدم که چند نفر در شهر صحبت می کنند
I knew something was going wrong	میدونستم یه چیزی داره خراب میشه
I shouted at him again	دوباره برایش فریاد زدم
I want a house for myself	من یک خانه برای خودم می خواهم
I was still not very sure	هنوز خیلی مطمئن نبودم
I owe you a lot of time for this	من برای این کار به شما زمان زیادی مدیونم
I am also a newcomer to this stock market	من هم تازه وارد این بازار سهام هستم
It had been a week since their lunch	یک هفته از ناهارشان گذشته بود
I had to do something before he came home	قبل از اینکه به خانه بیاید باید کاری می کردم
I knew that was not the case	می دانستم که اینطور نیست
I thought it was time to wake up for school	فکر می کردم وقت آن رسیده که برای مدرسه بیدار شوم
He was taking my bike home	داشت دوچرخه ام را به خانه می برد
I think that was exactly his words	من فکر می کنم این دقیقاً کلمات او بود
I do not seem to be helping him	به نظر نمی رسد به او کمک کنم
I'm everywhere, but nowhere	من همه جا هستم، اما هیچ جا
I met two wolves in the forest	در جنگل با دو گرگ آشنا شدم
A company that only he could build	شرکتی که فقط او می توانست آن را بسازد
I was here for a mission	من اینجا برای یک ماموریت بودم
I think he can wait for him to eat some food	فکر می کنم می تواند صبر کند تا او کمی غذا بخورد
I am going for treatment tomorrow	فردا میرم درمان
I made my decision that night	آن شب تصمیمم را گرفتم
I can not ask you more than this	من نمی توانم بیشتر از این از شما بخواهم
I mean any kind of tree	منظورم هر نوع درختی است
I was completely isolated from the outside world	من کاملا از دنیای بیرون جدا شده بودم
I have not been drunk for a long time	مدت زیادی است که مست نیستم
I started writing poetry for the first time	برای اولین بار شروع کردم به شعر گفتن
I did not intend to sleep here	قصدم این نبود که اینجا بخوابیم
I can say this about myself	این را می توانم در مورد خودم بگویم
But everything fell in love	اما همه چیز عاشقانه از بین رفت
I had not had so much fun for a long time	خیلی وقت بود که اینقدر لذت نبرده بودم
I walk around a nearby park almost every day	من تقریباً هر روز در اطراف پارکی در آن نزدیکی قدم می زنم
I can not say what happened to them	نمی توانم بگویم چه بلایی سر آنها می آمد
I'm sure you both enjoy this surprise	من اعتماد دارم که هر دو از این سورپرایز لذت ببرید
I proudly appointed myself to this position	من با افتخار خود را به این وظیفه منصوب کردم
I read his mind and gave him the answer	ذهنش را خواندم و جوابش را دادم
I know we're talking about children	من می دانم که ما در مورد کودکان صحبت می کنیم
I do not know if my generation has a name or not	نمی دانم نسل من اسمی دارد یا نه
I have not taught that the world is infinite	من یاد نداده ام که جهان بی نهایت است
I have served your mother, my employer, for centuries	من قرن ها به مادرت، صاحب کارم، خدمت کرده ام
I wish he would return to this country	ای کاش به این کشور برمی گشت
I only read any book that is interesting	من فقط هر کتابی که جالب باشد می خوانم
I want to continue our lives	من می خواهم به زندگی خود ادامه دهیم
Walking will be good	پیاده روی خوب خواهد بود
The article was never published	مقاله هرگز منتشر نشد
I feel like always if	من مثل همیشه در صورتی احساس می کنم
I roll to the side and laugh	به پهلو غلت می زنم و می خندم
I remember every minute of the party	من هر دقیقه از مهمانی را به یاد دارم
I could not see him anywhere	هیچ جا نتونستم ببینمش
I consider talking to myself a valuable tool	من صحبت کردن با خودم را ابزاری ارزشمند می دانم
I understood where this was going	فهمیدم این به کجا می رود
I think he just likes to say that	من فکر می کنم او فقط دوست دارد این را بگوید
A page like the one below will appear	صفحه ای مانند زیر ظاهر می شود
I know he does not write songs	می دانم که او آهنگ ها را نمی نویسد
I only saw the last hour	من فقط ساعت آخر را دیدم
A daughter, a sister, a niece	یک دختر، یک خواهر، یک خواهرزاده
I get tired of listening to it myself	من خودم از گوش دادن به آن خسته می شوم
I ignore it, then it rings again	نادیده اش می گیرم، بعد دوباره زنگ می زند
I wonder how many things you can do at the same time	من تعجب می کنم که چند کار را می توانید همزمان انجام دهید
I just want a little space	من فقط کمی فضا می خواهم
I think it was a fist or something	من فکر می کنم این مشت یا چیزی بود
I saw the ground behind me explode inch by inch	دیدم زمین پشت سرم اینچ به اینچ منفجر شد
I pulled my hands out of mine	دستانم را از دستش بیرون کشیدم
So, I want to think of the best	بنابراین، من می خواهم به بهترین فکر کنم
I jumped and pulled away	پریدم و کنار کشیدم
I wondered what this was about	تعجب کردم که این در مورد چیست
I want to do this	من می خواهم این کار را انجام دهم
A good row and we will be there, he thought	یک ردیف خوب و ما آنجا خواهیم بود، او فکر کرد
I want to leave him forever	من می خواهم او را برای همیشه ترک کنم
I knew this feeling very well	من این احساس را خیلی خوب می دانستم
I saw this side went	دیدم این طرف رفت
I take a deep breath and stare at the picture	نفس تند می کشم و به عکس خیره می شوم
A story that is well told by you	داستانی که به خوبی توسط شما گفته شده است
I can not think of an example right now	الان مثالی به ذهنم نمی رسد
I did not believe for a moment	یک لحظه هم باور نکردم
Stone began supporting his film	استون شروع به حمایت از فیلم خود کرد
I have known you for a long time	من شما را خیلی وقت است می شناسم
I sent him to you because I knew this would happen	من او را نزد تو فرستادم، چون می دانستم این اتفاق خواهد افتاد
A gentle smile spread across his face	لبخند آرامی روی صورتش پخش شد
I wanted to have something to give you	می خواستم چیزی برای دادن به تو داشته باشم
I have always loved horses	من همیشه عاشق اسب بوده ام
After all, a loan is a loan	بالاخره وام یک وام است
I was disappointed to stop him	ناامید بودم که جلوی او را بگیرم
I can not watch his death	من نمی توانم مرگ او را تماشا کنم
I exist in the universe, this is definitely true	من در جهان هستی وجود دارم، این قطعا درست است
I wanted to know a lot	می خواستم خیلی چیزها را بدانم
I know you hate him but talk to me	میدونم ازش متنفری ولی با من حرف بزن
I need to know what will happen to you	باید بدانم چه بلایی سرت می آید
I will arrange one for this afternoon	من یکی را برای بعد از ظهر امروز تنظیم خواهم کرد
None of them were at the right speed	هیچ کدام از آنها با سرعت درستی نبودند
I felt my heart pounding	احساس کردم قلبم به تپش افتاد
I was driven out of hell like a bat	من مثل خفاش از جهنم رانده بودم
I looked at him out of the corner of my eye	از گوشه چشم به او نگاه کردم
I definitely like the information	من قطعا اطلاعات را دوست دارم
I fed and ate the cats	به گربه ها غذا دادم و خوردم
I feel something different inside me	در درونم چیزی متفاوت احساس می کنم
I hit the target from the right	هدف را از سمت راست به زمین می اندازم
A world where children will never grow up	دنیایی که در آن کودکان هرگز بزرگ نخواهند شد
I was even expecting sweets	من حتی انتظار شیرینی را داشتم
I told him never to feel that way	به او گفتم هرگز چنین احساسی نداشته باشد
I wanted to destroy them all	می خواستم همه آنها را نابود کنم
I think that is enough	فکر می کنم همین کافی باشد
I seem to have thrown away my recipe books	من ظاهراً کتاب های دستور پخت خود را دور ریخته ام
Not renewed by the club	توسط باشگاه تمدید نشد
I will never see my family again	دیگر هرگز خانواده ام را نخواهم دید
I felt relaxed and could concentrate properly again	احساس آرامش می کردم و می توانستم دوباره به درستی تمرکز کنم
A complete circuit of fear	یک مدار کامل از ترس
I think this is what makes it so funny	من فکر می کنم این چیزی است که آن را خیلی خنده دار می کند
I have to go home	باید برگردم خونه
I decided to go back to church	تصمیم گرفتم به کلیسا برگردم
I saw three brothers hit each other hard	دیدم سه برادر به همدیگر خیلی ضربه زدند
I think one is good	به نظر من یکی خوبه
I want to marry her and start a family	من می خواهم با او ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدهم
I have had good results in plant growth with these	من با اینها نتایج خوبی در رشد گیاه داشته ام
I vary in height, weight, skin and hair color	من از نظر قد، وزن، پوست و رنگ مو متفاوت هستم
I travel a lot and so does my wife	من زیاد سفر می کنم و همسرم هم همینطور
And we need them now	و ما اکنون به آنها نیاز داریم
I wish the album was a few shorter tracks	کاش آلبوم چند قطعه کوتاهتر بود
I could not sit there with them	من نمی توانستم آنجا با آنها بنشینم
Most likely a dwarf planet	به احتمال زیاد یک سیاره کوتوله است
I think it is easier for me to follow the program	فکر می کنم دنبال کردن برنامه برای من راحت تر است
I do not need to talk much	لازم نیست زیاد حرف بزنم
I just like the sound of the word	من فقط صدای کلمه را دوست دارم
I also played a lot with my father	من هم با پدرم خیلی بازی کردم
Silence descended on the corridor	سکوت روی راهرو فرود آمد
I should not question your loyalty	من نباید وفاداری شما را زیر سوال می بردم
I was completely embarrassed	من کاملا احساس خجالت کردم
I needed to control the situation	من نیاز داشتم که اوضاع را کنترل کنم
I'm not political, that's all	من سیاسی نیستم، فقط همین
I went inside to find out	رفتم داخل تا بفهمم
I wanted him to know	می خواستم او بداند
I can not pay attention to what is around me	من نمی توانم به چیزهای اطرافم توجه کنم
He was also a supporter of the arts	او همچنین حامی هنر بود
I knew where the screw was	می دانستم پیچ کجاست
I ordered them to go north with the army	دستور دادم با لشکر بروند شمال
I plunged into cruel darkness	در تاریکی بی رحمانه فرو رفتم
I had never seen him like this	هرگز او را اینطور ندیده بودم
I bet he's having a hard time right now	شرط می بندم که در حال حاضر او را به سختی می گذراند
I did not intend to meet friends	من قصد ملاقات با دوستان را نداشتم
I ask you to carry it	من از تو می خواهم آن را حمل کنی
I was worried about myself too	من هم نگران خودم بودم
I guess they were not as rare as we thought	حدس می‌زنم آن‌طور که ما فکر می‌کردیم نادر نبودند
I could immediately say that there was a problem with him	من فوراً می توانستم بگویم مشکلی در مورد او وجود دارد
I could not breathe completely	نمی توانستم نفس کامل بکشم
I was worried he was deliberately lost	من نگران بودم که از عمد گم شده باشد
I am the one who will destroy you	من کسی هستم که تو را نابود خواهم کرد
I left him and went to bed	او را رها کردم و به رختخواب رفتم
The couple had three daughters	این زوج سه دختر داشتند
I sighed sadly	با ناراحتی آهی کشیدم
I sighed impatiently	بی حوصله آهی کشیدم
He was out for about eight weeks	او تقریباً هشت هفته بیرون بود
I knew he was my father	می دانستم که او پدر من است
I started laughing anxiously	با نگرانی شروع به خندیدن کردم
I even have an engineering company	من حتی یک شرکت مهندسی دارم
I pray you let me introduce myself	دعا می کنم به من اجازه بدهید خودم را معرفی کنم
I knocked it again then again	دوباره زدمش بعد دوباره
I think this is the only thing you really need to know	من فکر می کنم این تنها چیزی است که شما واقعاً باید بدانید
I am sending a young man to be your servant	من یک مرد جوان را می فرستم تا خدمتگزار شما شود
A pattern, a search in the meadow	یک الگو، جستجو در چمنزار
I was definitely familiar with them	من قطعا برای آنها آشنا بودم
I really admire anyone who can do that	من واقعاً هر کسی را که بتواند این کار را انجام دهد تحسین می کنم
I tell the story with a photo	داستان را با عکس می گویم
I wanted to stay and embrace the peace it offered	می‌خواستم بمانم و آرامشی را که ارائه می‌داد در آغوش بگیرم
I could not wait for my husband to return	نمی توانستم صبر کنم تا شوهرم برگردد
I went around the house once and again	یک بار دور خانه رفتم و دوباره
I have to lift you and only you	من باید تو را بلند کنم و فقط تو را
I'm still myself, but in a different way	من هنوز خودم هستم، اما به شکلی دیگر
I was supposed to look after your interests	من قرار بود مراقب منافع شما باشم
I asked a lot of questions during each class	در طول هر کلاس سوالات زیادی می پرسیدم
I was stupid to think this was more	من احمق بودم که فکر کنم این بیشتر است
Although I can not afford to be interested in him	هر چند نمی توانم به خودم اجازه بدهم به او علاقه مند شوم
I thought the milk was back for me	فکر کردم شیر برای من برگشته است
I will supply all the materials	من تمام مواد را تامین خواهم کرد
I did not want to be beaten again	نمی خواستم دوباره کتک بخورم
I never thought this would be possible	من هرگز فکر نمی کردم این ممکن باشد
I guess it worked well	من حدس می زنم که خوب کار کرد
I was confused and looked for my phone	گیج شدم و دنبال گوشیم گشتم
This service lasted only one season	این سرویس فقط یک فصل به طول انجامید
I try to open my eyes	سعی میکنم چشمامو باز کنم
I thought he deserved a phone call	فکر می کردم او مستحق یک تماس تلفنی است
I will never date him	من هرگز با او قرار ملاقات نمی گذارم
All thirteen volumes have been published since then	تمام سیزده جلد از آن زمان منتشر شده است
I can even teach your lessons at home	من حتی می توانم دروس شما را در خانه شما تدریس کنم
I dragged my chair to the table	صندلیم را روی میز کشیدم
I mean the first day of class	منظورم همان روز اول کلاس است
This modification was done to extend the life of the mold	این اصلاح برای افزایش عمر قالب انجام شد
I opened the door and gasped	در را باز کردم و نفس نفس زدم
I like to keep my office clean	من دوست دارم دفترم را تمیز نگه دارم
I was only there to ride	من فقط برای سوار شدن همراه بودم
I was eight years old, he was ten years old	من هشت ساله بودم، او ده ساله بود
If possible, I felt neutral towards him	در صورت امکان نسبت به او احساس بی طرفی داشتم
I needed a job and money	من به شغل و پول نیاز داشتم
I was washing, but tired	من می شستم، اما خسته شد
I did not have the best sense of direction	بهترین حس جهت را نداشتم
Honestly, I was a bit jealous	راستش یه ذره حسودم
The sex ratio in the country is relatively uniform	نسبت جنسی در کشور نسبتاً یکنواخت است
The miracle of healing proves that separation is ineffective	معجزه شفا ثابت می کند که جدایی بی تاثیر است
A long crack came out of the air	ترک بلندی از هوا بیرون زد
I chose you over the others	من تو را بیش از بقیه انتخاب کردم
I saw his moving face and trembling shoulders	چهره متحرک و شانه های لرزان او را دیدم
I meet a group of students	به گروهی از دانش آموزان برخورد می کنم
I could see a big book sitting on top of it	می‌توانستم کتاب بزرگی را ببینم که بالای آن نشسته است
I wanted to talk to you more about ransom	می خواستم در مورد باج بیشتر با شما صحبت کنم
I neither called nor answered	نه تماس گرفتم نه جواب دادم
A Civil Rights Revolution	یک انقلاب حقوق مدنی
I do not stay too long	من خیلی بیشتر از حد لازم نمی مانم
I am willing to sacrifice	من حاضرم فداکاری کنم
I have to let you go	باید اجازه بدم بری
I did not do any of this on purpose	من هیچ کدام از اینها را عمدا انجام ندادم
I thought it was a good end to the season	فکر می‌کردم پایان خوبی برای فصل بود
I do not risk hurting him	من ریسک نمی کنم که او را به دردسر بیاندازم
I ask you to always help them	من از شما می خواهم که همیشه به آنها کمک کنید
I did not follow them	من آنها را دنبال نکردم
I stood up and let him come to us	ایستادم و اجازه دادم بیاد پیش ما
I cried from pain and pleasure	از درد و لذت گریه کردم
I did not see him enter or hear him knocking	من او را ندیدم که وارد شود یا صدای در زدن را بشنوم
Anyway, I wanted to offer my services for free	به هر حال قصد داشتم خدماتم را رایگان ارائه دهم
I'm completely connected	من کاملا متصل هستم
I did not want to enter, just to see the entrance	من نمی خواستم وارد شوم، فقط برای دیدن ورودی
I decided to keep that one inside	تصمیم گرفتم اون یکی رو داخلش نگه دارم
I'm angry with the world	من از دنیا عصبانی شده ام
A boy sees a beautiful girl passing by	پسری دختری زیبا را می بیند که از کنارش عبور می کند
I mean, I got my arm in public	منظورم این است که بازویم را در ملاء عام گرفتم
I did not want to blow it up	من نمی خواستم آن را منفجر کنم
I did not consider him worthy of the power we shared	من او را لایق قدرتی که در آن سهیم بودیم، نمی دانستم
I caught him before he fell to the ground	قبل از اینکه به زمین بخورد او را گرفتم
I'm losing one of the boy soldiers	من یکی از سربازان پسر را از دست می دهم
I just wanted to drive	من فقط می خواستم رانندگی کنم
I thought that was the best thing	فکر می کردم این عالی ترین چیز بود
I have not yet decided what to do with him	من هنوز تصمیم نگرفتم با او چه کنم
I think there was love between them	من گمان می کنم که عشق بین آنها وجود داشته است
I did not want their pity	من ترحم آنها را نمی خواستم
West replied that he admits he was wrong	وست پاسخ داد که قبول دارد اشتباه است
I went up the stairs and entered the porch	از پله ها بالا رفتم و وارد ایوان شدم
I told the men to go	به مردها گفتم بروند
I have read the script	من فیلمنامه را خوانده ام
I just admired this young woman here	من فقط این زن جوان را در اینجا تحسین می کردم
The result was maintained in the last minutes	نتیجه در دقایق پایانی حفظ شد
And he was heavier than he is now	و او سنگین تر از الان بود
I can not describe his mercy	نمی توانم درباره رحمت او وصف کنم
An ominous laugh cools my blood	یک خنده شوم خونم را سرد می کند
I joined the others at the bottom of the stairs	پایین پله ها به بقیه پیوستم
I just wanted to go home	من فقط می خواستم به خانه بروم
I never wanted to run my own business	من هرگز نمی خواستم کسب و کار خودم را اداره کنم
I could be there for him	من می توانستم برای او آنجا باشم
Along the way I started to see a lot of strange things	در طول راه شروع به دیدن چیزهای عجیب و غریب زیادی کردم
I feel isolated and helpless	احساس انزوا و ناتوانی می کنم
A similar sound came from the left	صدای مشابهی از سمت چپ بلند شد
I want you to have her child	من می خواهم شما فرزند او را داشته باشید
I know you will do your best	من می دانم که شما بهترین کار را انجام خواهید داد
I think it is very strange	به نظر من خیلی عجیب است
I hate my dad's nostalgia	از دلتنگی بابام متنفرم
I did not even know it was possible	من حتی نمی دانستم که این امکان پذیر است
I did not like the way he was paying attention to me	از حسی که توجه او به من ایجاد می کرد، خوشم نمی آمد
I felt great sympathy for him	احساس همدردی شدیدی برای او داشتم
I felt all the energy flowing from my body	احساس کردم تمام انرژی از بدنم جاری شد
I used to think those stars made it	من قبلاً فکر می کردم آن ستاره ها آن را ساخته اند
I hope all of you can do it	امیدوارم همه شما بتوانید آن را انجام دهید
I could not let him go	نتونستم اجازه بدم بری پیشش
I shook my head and wanted to bleed	سرم را گرفتم و خواستم خون برود
I have told him many times not to think so	من بارها به او گفته ام که اینطور فکر نکن
A video was also made for this song	ویدیویی هم برای این آهنگ تهیه شد
I continued on my way	به راهم ادامه دادم
I want to help people and give more than myself	من می خواهم به مردم کمک کنم و بیشتر از خودم بدهم
I am the content	من مطالب محتوا هستم
I wanted to be comfortable with my clothes	دوست داشتم با لباسم راحت باشم
I'm a brand new business owner	من یک صاحب کسب و کار کاملاً جدید هستم
I hope you enjoy your time here	امیدوارم از وقت خود در اینجا لذت ببرید
A million plus, the way he said it	یک میلیون به علاوه، روشی که او آن را گفت
I had a child for a lawyer	من برای وکیل بچه دار شدم
I looked with disgust	با انزجار نگاه کردم
I want to be minimal	من می خواهم حداقل باشد
I love his shy smile	من عاشق لبخند خجالتی او هستم
I did not regret it though	هر چند پشیمان نشدم
A new order was on the way	دستور جدیدی در راه بود
I have already started this process	من قبلاً این روند را شروع کرده ام
I think this is a great idea	من فکر می کنم این یک ایده عالی است
I want a good head maybe more	من یک سر خوب می خواهم شاید بیشتر
I can not cope with good expectations	من با انتظار خوب کنار نمی آیم
I admit that this started to get my attention	اعتراف می کنم که این شروع به جلب توجه من کرد
I looked at the boat from him	از او به قایق نگاه کردم
This was a very simple concept	این یک مفهوم بسیار ساده بود
I was definitely in a little pain	من قطعا درد کمی داشتم
Something that has its own energy	چیزی که انرژی خودش را دارد
Then they cross the food chain	سپس از زنجیره غذایی عبور می کنند
I think it's time to come home	فکر کنم وقتش رسیده که بیای خونه
I want to be a starter	من می خواهم یک شروع کننده باشم
I get deeper and deeper with that girl	من با آن دختر عمیق تر و عمیق تر می شوم
A voice sounds loud	صدایی به تندی صدا می زند
A clever idea comes to my mind	یک ایده هوشمندانه در ذهنم به وجود می آید
I want you to know that this does not change anything	می خواهم بدانی که این چیزی را تغییر نمی دهد
I have created a virtual host for my local development	من یک میزبان مجازی برای توسعه محلی خود ایجاد کرده ام
I went ahead, the wizard was watching my every move	جلوتر رفتم، جادوگر مراقب تک تک حرکاتم بود
An obvious warning to the world	هشداری آشکار به جهان
I listened carefully but could not attend	من با دقت گوش دادم اما نتوانستم شرکت کنم
I could not ruin that moment	نمی توانستم آن لحظه را خراب کنم
I achieve a lot of success	من به موفقیت های زیادی دست پیدا می کنم
I just have to see things	من فقط باید چیزهایی را ببینم
A long narrow blade appeared in his hand	یک تیغه باریک بلند در دستش ظاهر شد
I could not hear the apology	نمی توانستم عذرخواهی بشنوم
I can not live with it	من نمی توانم با آن زندگی کنم
I like to sleep indoors	من دوست دارم در فضاهای بسته بخوابم
I remember a period of grief	یک دوره غم و اندوه را به یاد می آورم
There was no point in playing it	بازی کردنش فایده ای نداشت
I thought he was good for an old man	من فکر کردم او برای یک پیرمرد خوب است
It was no longer important for me to study	دیگر آنقدر برایم مهم نبود که درس بخوانم
I saw a house burning	خانه ای را دیدم که در حال سوختن است
I promise you, the situation will be different after that	بهت قول میدم بعد از اون اوضاع فرق میکنه
A woman's voice came from the telephone line	صدای زنی از خط تلفن آمد
I shook his shoulder	روی یک شانه اش تکان دادم
I did not have time to deal with them	وقت نداشتم باهاشون سر و کله بزنم
A wall of soldiers stood, drawn swords, facing the door	دیواری از سربازان ایستاده بود، شمشیرهای کشیده، رو به در
I quickly become more humane	من به سرعت به خود انسانی تر خود تبدیل می شوم
I thought it was sweet	فکر کردم شیرین بود
I needed something to occupy my mind	به چیزی نیاز داشتم که ذهنم را مشغول کند
I tried to get up from a standing start	سعی کردم از یک شروع ایستاده بالا بیایم
I saw him crying	دیدم داره گریه میکنه
I guess with the lab	گمون کردم با مزس
I look into his eyes and smile	به چشمانش نگاه می کنم و لبخند می زنم
I can only imagine that intelligence comes from life	من فقط می توانم تصور کنم که هوش از زندگی می آید
An astonishing whisper crossed the bridge	زمزمه حیرت‌انگیز از روی پل عبور کرد
I also realized the useless horse leaving the farm	اسب بیهوده ای را که مزرعه را ترک می کند نیز فهمیدم
I wish you were here with me	کاش اینجا با من بودی
The public announcement sparked a storm of protests	اعلام عمومی طوفانی از اعتراضات را برانگیخت
I should not have done that	من نباید این کار را می کردم
There are a number of prior art prioritization systems	تعدادی از سیستم های تعیین اولویت هنر قبلی وجود دارد
I dated him more than a year ago	بیش از یک سال پیش با او قرار گذاشتم
I have always been interested in numbers	من همیشه به اعداد علاقه داشتم
I asked why do you have a gas station?	پرسیدم اصلا چرا پمپ بنزین دارید؟
I pretend I do not understand	وانمود می کنم که متوجه نمی شوم
I'm sorry that a rich man was able to buy it	من متاسفم که یک مرد پولدار توانست او را بخرد
A young waiter came to pick up my order	یک پیشخدمت جوان برای گرفتن سفارش من آمد
I did not feel that way	من اینقدر این احساس را نداشتم
I think you will love it	من فکر می کنم شما آن را دوست خواهید داشت
I will need these details later	بعدا به این جزئیات نیاز دارم
Outdoor adventure activities are also popular	فعالیت های ماجراجویی در فضای باز نیز محبوب هستند
I went the next day and every third day since then	من روز بعد و از آن زمان هر سوم روز رفتم
I knew where this story was going	می دانستم این داستان به کجا می رود
A beautiful girl told me about it	یک دختر زیبا در مورد آن به من گفت
A gentle knock on the door caught my attention	یک ضربه ملایم به در توجهم را جلب کرد
I felt weird	احساس کردم عجیب است
I deserve a piece of action	من سزاوار یک قطعه از عمل هستم
A strange kind of dad	جور عجیبی باباش
I want to save my skin	من می خواهم پوستم را نجات دهم
I probably should not push it	من احتمالاً نباید آن را فشار دهم
I entered his office and just started talking	وارد دفترش شدم و تازه شروع کردم به صحبت کردن
I have been banned from doing so	من از این کار منع شده ام
I got my results today and I was accepted with all my being	من امروز نتایجم را گرفتم و با تمام وجود قبول شدم
I think maybe it's time for you to know	فکر می کنم شاید وقت آن رسیده که بدانی
I can not cheat either	من هم نمیتونم تقلب کنم
I can not read fast enough to understand them	من نمی توانم آنقدر سریع بخوانم که آنها را درک کنم
I sighed and went back up the stairs to the bridge	آهی کشیدم و از پله ها برگشتم به پل
I'll just take a look	من فقط نگاهی خواهم داشت
I did not even expect anything more	من حتی انتظار نداشتم چیزی بیشتر از این وجود داشته باشد
I'm using one at the station	من از یکی در ایستگاه استفاده می کنم
I say you are blessed with a gift	من می گویم شما با یک هدیه برکت داده شده اید
I picked it up, I knew exactly who it was	من آن را برداشتم، دقیقاً می دانستم کیست
I just can not help sometimes	من فقط گاهی نمی توانم کمکی کنم
I can clearly watch it for the first time	من به وضوح می توانم آن را برای اولین بار تماشا کنم
I did not enter too strong	من خیلی قوی وارد نشدم
I have to get up and check	باید بلند شوم و بررسی کنم
A small woman was sometimes threatened by strong winds	یک زن کوچک، گاهی بادهای شدید او را تهدید می کرد
A tree only knows how to be a tree	یک درخت فقط درخت بودن را بلد است
I could hold him in one arm	می توانستم او را در یک بازو بگیرم
I bought it just before we moved in together	درست قبل از اینکه با هم نقل مکان کنیم، آن را خریدم
I love a sighted man	من یک مرد بینا را دوست دارم
I consider this to be the greatest industrial achievement in history	من این را بزرگترین دستاورد صنعتی تاریخ می دانم
I was happier than paying him	من بیشتر از پرداختن بهای او خوشحال بودم
I met him once before we completely ran away	قبل از اینکه کاملاً فرار کنیم یک بار با او ملاقات کردم
I love all kinds of garlic or tomatoes and basil	من عاشق انواع سیر یا گوجه فرنگی و ریحان هستم
They go through the most amazing quality control	آنها از شگفت انگیزترین کنترل کیفیت عبور می کنند
There are two poems on the north side	در ضلع شمالی دو قصیده است
I had to ask, did you grow up?	باید می پرسیدم که بزرگ شدی؟
I really have to burn it	واقعا باید بسوزونمش
I did not plan to handle the situation	من برای رسیدگی به وضعیت برنامه ریزی نکرده بودم
I'm crossing the tunnel with incredible speed	من با سرعتی باورنکردنی در حال عبور از تونل هستم
I know they are a little weird	من می دانم که آنها کمی عجیب و غریب هستند
I know what he's going to say all the time	من می دانم که او در تمام مدت قرار است چه بگوید
He was the eldest of six children	او بزرگترین فرزند از شش فرزند بود
Maybe I can not fix it	شاید نتونم درستش کنم
When I came to my senses, I pushed it aside	وقتی به فکم رسید آن را کنار زدم
As usual, I enjoyed the story	طبق معمول از داستان لذت بردم
I like to give him a hard time	من دوست دارم به او سختی بدهم
I am a married person	من یک فرد متاهل هستم
The faint smell of coffee wafted through the hallway	بوی ضعیف قهوه در آن راهرو پیچید
I learned to enjoy being in the city	یاد گرفتم از بودن در شهر لذت ببرم
I was just editing	من فقط داشتم ویرایش می کردم
I mean, you have to love him right	منظورم این است که شما باید او را درست دوست داشته باشید
I laughed in his face and pointed to the door	تو صورتش خندیدم و به در اشاره کردم
Frank never dated a woman again	فرانک دیگر هرگز با یک زن قرار نگرفت
I never came to bring down a sword	من هرگز نیامدم تا شمشیری به زمین بیاورم
I fell asleep once in his class	یک بار در کلاسش خوابم برد
I pulled him closer	او را نزدیکتر کشیدم
I need consulting dollars to your satisfaction	من به دلار مشاوره به رضایت شما نیاز دارم
I was able to free one leg	من توانستم یک پا آزاد کنم
I turned my eyes to the ceiling	چشمانم را به سمت سقف چرخاندم
I can not utter a single word	من نمی توانم حتی یک کلمه را به زبان بیاورم
I had not just killed them	من تازه آنها را نکشته بودم
I was excited that my instinct was right	از اینکه غریزه درونی من درست بوده هیجان زده بودم
I tried the door and it opened slowly	در را امتحان کردم و به آرامی باز شد
I drop the box on the floor	جعبه را روی زمین می اندازم
I wanted him to touch me	دوست داشتم او مرا لمس کند
A light was blinking	چراغی چشمک می زد
A friend can disappoint me but not an enemy	یک دوست می تواند من را ناامید کند اما یک دشمن نه
I pick up the phone from the wall	گوشی را از روی دیوار می گیرم
A moment later, another replaced him	لحظه ای بعد یکی دیگر جای او را گرفت
I did not have the strength to go around	من قدرت دور زدن نداشتم
I experienced anger, hatred and despair	خشم، نفرت و ناامیدی را تجربه کردم
I have never felt this way about anyone before	من قبلاً چنین احساسی نسبت به کسی نداشتم
I can not say what	نمی توانم بگویم چیست
I make songs for people	من برای مردم آهنگ می سازم
I feel much better today	امروز حالم خیلی بهتره
I could not take my attention away from them	نمی توانستم توجهم را از آنها بردارم
Held in sunny and warm weather	در شرایط آب و هوایی آفتابی و گرم برگزار شد
I put his arm on my shoulder	بازویش را روی شانه ام کشیدم
I could still kill you without a second thought	من هنوز هم می توانستم بدون فکر دوم تو را بکشم
No severe damage was reported in the city	خسارت شدیدی در این شهر گزارش نشده است
I understood from the moment he opened his mouth	از لحظه ای که دهانش را باز کرد فهمیدم
I knew time was working against me	می دانستم زمان بر علیه من کار می کند
I saw an estimate today	من امروز یک تخمین دیدم
I reached out and stopped him	دستم را دراز کردم و جلویش را گرفتم
I tried not to see these people anymore	سعی کردم دیگر این افراد را نبینم
I did not know what woke me up	نمیدونستم چی بیدارم کرد
I started talking but he stopped me	شروع کردم به حرف زدن اما او جلوی من را گرفت
I have an idea, but we will see in the hearing	من یک ایده دارم، اما در جلسه رسیدگی خواهیم دید
I thought we all love girls	فکر می کردم همه ما دخترها را دوست داریم
I looked around quickly	سریع به اطراف نگاه کردم
I was not really all there	من واقعاً همه آنجا نبودم
I have to thank you for making it easy for me	باید از شما تشکر کنم که کار را برای من آسان کردید
I raised an eyebrow at him and he just shrugged	برایش ابرویی بالا انداختم و او فقط شانه هایش را بالا انداخت
Maybe I worked a little more on that angle	شاید کمی بیشتر روی آن زاویه کار کرده باشم
A simple threat was all that was needed	یک تهدید ساده تمام چیزی بود که لازم بود
I have six brothers and two sisters	من شش برادر و دو خواهر دارم
I have an ally not far from here	من یک متحد نه چندان دور از اینجا دارم
I could not believe this madness was happening to me	باورم نمی شد این دیوانگی برایم اتفاق می افتد
I was very confused by what happened recently	از اتفاقی که اخیرا افتاده بود خیلی گیج شدم
He also could not act	او نیز نتوانست عمل کند
Birds are prominent in human culture	پرندگان در فرهنگ بشری به طور برجسته ای حضور دارند
I was always repairing something or something on that machine	من همیشه در آن دستگاه چیزی یا چیز دیگری را تعمیر می کردم
Now I can think of her without crying	الان می توانم بدون گریه به او فکر کنم
I can feel them there	من می توانم آنها را در آنجا حس کنم
I quietly entered the dark living room	بی سر و صدا وارد اتاق تاریک نشیمن شدم
I also tried each singer several times	من همچنین هر خواننده را چندین بار امتحان کردم
I was about to starve to death	نزدیک بود از گرسنگی بمیرم
I felt very sorry for him	برایش خیلی متاسف شدم
I could not go with him	من نمی توانستم با او بروم
I could hear you moving in your room	میتونستم بشنوم که تو اتاقت حرکت میکنی
I listened carefully to what he had to say	با دقت به سخنانش گوش دادم
A few more will be great	چند مورد دیگر عالی خواهد بود
I could not deny this statement	من نمی توانستم این گفته را انکار کنم
Credit that continuously processes a person directly much higher	اعتباری که به طور پیوسته مستقیماً شخص را بسیار بالاتر پردازش می کند
A unique document, thus	یک سند منحصر به فرد، به این ترتیب
I have to disagree with one thing	من باید با یک چیز مخالفم
I think he needs her	من فکر می کنم او به او نیاز دارد
I shook my head	سرم را برای خودم تکان دادم
I will take full responsibility	من مسئولیت کامل را بر عهده خواهم گرفت
I could hit his heart	می توانستم به قلبش ضربه بزنم
I saw the democratic power of this new artistic support	من قدرت دموکراتیک این حمایت هنری جدید را دیدم
A small whisper rang in his ear and he left	زمزمه کوچکی در گوشش زد و رفت
I love them, thank you very much	من آنها را دوست دارم، بسیار سپاسگزارم
I wonder what is important to others	من تعجب می کنم که چه چیزی برای دیگران مهم است
Cook then retired from hockey	کوک سپس از هاکی بازنشسته شد
I did not know the whole story	من داستان کامل را نمی دانستم
I did my job, that's important	من کارم را انجام دادم، مهم همین است
I met his eyes for a moment	یک لحظه با چشمش برخورد کردم
I'm afraid you're right	می ترسم حق با شما باشد
A small number of boys continued on their way	تعداد کمی از پسرها به راه خود ادامه دادند
I am you and you are me	من تو هستم و تو منی
I was scared this morning	امروز صبح ترسیدم
I said the mind is a computer	گفتم ذهن یک کامپیوتر است
I do not ask him for help, not anymore	من از او کمک نمی خواهم، نه دیگر
I know how it felt	من می دانم که چه حسی داشت
A band started playing	یک گروه موسیقی شروع به نواختن کرد
The dance number received favorable reviews from critics	شماره رقص مورد توجه منتقدان مطلوب قرار گرفت
I picked up the cover and had a drink	کاور را برداشتم و نوشیدنی خوردم
It was as if they were constantly working	انگار مدام در حال کار بودند
I will do my share in this investment	من سهم خود را در این سرمایه گذاری انجام خواهم داد
I can testify that he is not	من می توانم شهادت دهم که او نیست
I had fifteen minutes to enter the court	پانزده دقیقه فرصت داشتم تا وارد دادگاه شوم
A city, a city, a school	یک شهر، یک شهر، یک مدرسه
I never saw it as a problem	من هرگز آن را به عنوان یک مشکل ندیدم
There is a decisive power and determination	یک قدرت و عزم قاطع وجود دارد
I love food and eating out	من عاشق غذا و غذا خوردن در بیرون هستم
I swear he wanted to hit me	قسم می خورم که می خواست مرا بزند
I was eating chocolate for my rest time	برای وقت استراحتم داشتم شکلات می خوردم
I sent my essay to the school newspaper	انشای خود را برای روزنامه مدرسه فرستادم
I know many people who create something, everything	من خیلی ها را می شناسم که چیزی، هر چیزی را خلق می کنند
I later found out that everyone's rumors were true	بعداً فهمیدم که شایعات همه درست بود
I frown in the empty space in front of me	در جای خالی روبرویم اخم می کنم
I have great uses for him in mind	من استفاده های بزرگی از او در ذهن دارم
I want to lie to you	میخوام بهت دروغ بگم
I will never get married, I will never have a living child	من هرگز ازدواج نخواهم کرد، هرگز بچه زنده نخواهم داشت
I decided to try to change his mind	تصمیم گرفتم سعی کنم افکار او را تغییر دهم
I was a little upset with him	من با او کمی احساس ناراحتی می کردم
I have to do something to live in my life	باید کاری کنم که در زندگی خودم زندگی کند
I did not talk to him	من با او صحبت نکرده ام
Several national matches are held here	چندین دیدار ملی در اینجا برگزار می شود
I roll over him	روی او غلت می زنم
I just did not want to be in my room	فقط نمیخواستم تو اتاقم باشه
I looked at the women	نگاهی به زنها انداختم
I'm so glad to meet you, my dearest	خیلی خوشحالم که باهات آشنا شدم عزیزترینم
Very interesting things	چیزهای بسیار جالب
I have to think of a solution	من باید به فکر راه حلی باشم
I could not imagine anything more beautiful than him	هیچ چیز زیباتر از او را نمی توانستم تصور کنم
I really want to hear everything about this place	من واقعاً می خواهم همه چیز را در مورد این مکان بشنوم
I got one hundred and fifty in my bank account	من صد و پنجاه در حساب بانکی ام گرفتم
I can not tell you	نمیتونم بهت بگم
I could never understand it	من هرگز نتوانستم آن را بفهمم
I left it to them	من آن را به آنها واگذار کردم
I had never heard of a match	من اصلا مسابقه را نشنیده بودم
They may send me on a mission	ممکن است من را به عنوان یک مأموریت بفرستند
I laughed softly and came back	آروم خندیدم و برگشتم
I am happy and satisfied	من خوشحال و راضی هستم
I did not know all this	من همه اینها را نمی دانستم
I have a few phone calls to make	چند تماس تلفنی برای برقراری ارتباط دارم
I was crushed, I failed, I felt I was hardly human	له شدم، شکست خوردم، احساس کردم به سختی انسان هستم
I can get them in the first session	من می توانم آنها را در اولین جلسه دریافت کنم
I had a good marriage	ازدواج خوبی داشتم
I could not imagine him dead	نمی توانستم مرده اش را تصور کنم
I wrote notes in my language books	در کتاب های زبانم یادداشت کردم
I enjoyed the light conversation	از گفتگوی سبک خوشحال شدم
Give and take reciprocally	دادن و گرفتن متقابل
I chose this job for wages and everything	من این کار را برای دستمزد و همه چیز انتخاب کردم
A question that only you can answer	سوالی که فقط شما می توانید پاسخ دهید
I went to dinner, my mind was on alert	به شام ​​رفتم، حواسم در حالت آماده باش بود
I took a slow breath	نفس آهسته کشیدم
I can do what you do	من می توانم کاری را که تو انجام می دهی انجام دهم
I hated myself	من از خودم متنفر بودم
I treat people as if they are better than dogs	با مردم طوری رفتار می کنم که انگار از سگ ها بهترند
I still could not move	هنوز نمی توانستم حرکت کنم
I made this sound on my own	من به تنهایی این صدا را ایجاد کردم
I must have guessed that they were talking about my sister	باید حدس می زدم که در مورد خواهرم صحبت می کنند
I'm even scared to breathe	حتی از نفس کشیدن هم می ترسم
He could never do it enough	هرگز نتوانست آن را به اندازه کافی انجام دهد
I stood up and turned my head	ایستادم و سرم را چرخاندم
I breathe it in the rain driving	من آن را در باران رانندگی نفس می کشم
I could feel his happiness	می توانستم خوشحالی او را احساس کنم
I did not want him to see me like this	نمی خواستم او مرا اینگونه ببیند
I did not know you were in the city	نمیدونستم تو شهر هستی
I closed the car door and he lowered the glass	در ماشین را بستم و او شیشه را پایین آورد
Finally I really eat	بالاخره من واقعا می خورم
I see where it looks	من می بینم که در کدام مکان تا به نظر می رسد
I will keep my word	من به قولم وفا خواهم کرد
The gold dollar and two eagles were the result	دلار طلا و دو عقاب نتیجه بود
I feel like I'm cut off without one	من احساس می کنم که بدون یکی خیلی بریده شده ام
I hate history and writing classes	از کلاس های تاریخ و نویسندگی متنفرم
I put guns and bullets in my jacket pocket	اسلحه و گلوله را در جیب کاپشنم گذاشتم
I was really eager to see him	من واقعا مشتاق دیدار او بودم
I can not fly with someone else on my back	من نمی توانم با دیگری بر پشتم پرواز کنم
His crew was taken prisoner of war	خدمه او به عنوان اسیر جنگی گرفته شدند
I also spend my time with private insurance	من هم وقتم را با بیمه خصوصی گذرانده ام
A sharp bell rang	یک زنگ تیز به صدا در آمد
I was not going to kill you	قرار نبود تو را بکشم
If you go, I will never find you again	اگه بری دیگه هیچوقت پیدات نمیکنم
I am armed and they are not	من مسلح هستم و آنها نیستند
I did not remember until he told me	یادم نبود تا اینکه به من گفت
I buy grossly	من به طور ناخالص خرید می کنم
I think this was happening	من فکر می کنم که این اتفاق می افتاد
Choose wisely before you ask for one of them	قبل از اینکه یکی از آنها را در یک قرار بخواهید، عاقلانه انتخاب کنید
I confirm accordingly	من بر این اساس تایید می کنم
I think he has heard our prayers	فکر می کنم او دعای ما را شنیده است
I worked a whole week	من یک هفته کامل کار کردم
I guess they thought we were asleep	حدس می زنم فکر می کردند ما خوابیم
I raise my hand to scratch my neck	دستم را بالا می برم تا گردنم را بخراشم
I will probably write a new book soon	احتمالاً به زودی یک کتاب جدید خواهم نوشت
I asked him what made him angry.	از او پرسیدم چه چیزی او را عصبانی کرده است؟
I did not push for more	من برای بیشتر فشار نیاوردم
I never saw him as social	من هرگز او را اجتماعی ندیدم
A hall where no one can be seen	سالنی که هیچ کس در آن دیده نمی شود
I pick up my bag and walk	کیفم را برمی دارم و راه می روم
I am also a trained criminal lawyer	من یک وکیل جنایی آموزش دیده نیز هستم
I could not but I want to ruin it	نمی‌توانستم اما می‌خواهم آن را خراب کنم
I knew the others were still awake	میدونستم بقیه هنوز بیدارن
I want all the details of these last years	من تمام جزئیات این سال های آخر را می خواهم
I was going to do my best	قرار بود تمام تلاشم را بکنم
I spent more time preparing this morning	امروز صبح برای آماده شدن وقت بیشتری صرف کردم
I returned to my writing	به نوشته ام برگشتم
I opened the door and let my friend out	در را باز کردم و دوستم را بیرون گذاشتم
I do not assume it	من آن را فرض نمی کنم
It's very hard to kill me	کشتن من خیلی سخته
I'm sure the show will be delivered to the network	من مطمئن هستم که نمایش به شبکه تحویل داده می شود
I was in complete darkness	در تاریکی مطلق بودم
I talked to my father last night	دیشب با پدر صحبت کردم
I have to get ready for work	باید برای کار آماده شوم
I have personally designed each square and challenge	من شخصاً هر مربع و چالش را طراحی کرده ام
I could not understand them	من نتوانستم آنها را درک کنم
If you want, I can give you a show	در صورت تمایل می توانم به شما نمایشی ارائه دهم
A sound from the kitchen window made him look up	صدایی از پنجره آشپزخانه باعث شد نگاهش را بالا بیاورد
I was emotional when I saw it	من با دیدن احساساتی شدم
I smiled brightly and hugged my hand	لبخند روشنی زدم و دستم را در آغوش گرفتم
I also know a little magic	کمی جادو هم بلدم
I could not even look at him	حتی نمی توانستم به او نگاه کنم
I can show you what they remembered, how they felt	من می توانم به شما نشان دهم که آنها چه چیزی را به خاطر داشتند، چه احساسی داشتند
I soon got into a regular weekly routine	خیلی زود وارد یک روال ثابت هفتگی شدم
I pulled a peak out of the window	یک قله از پنجره بیرون آوردم
Father, brother, son and pillar of your community	پدر، برادر، پسر و ستون اجتماع خود
I felt like I was drowning	احساس غرق شدن داشتم
A wave of fatigue swept over his muscles	موجی از خستگی ماهیچه هایش را در بر گرفت
I could never remember being so young	هیچ وقت یادم نمی آمد آنقدر جوان بودم
I was trying to help the situation	سعی می‌کردم به وضعیت کمک کنم
I did not care about his problems and myself	من به مشکلات او و خودم اهمیت نمی دادم
I will take him and the jewel to the king	او و جواهر را نزد پادشاه خواهم برد
The outer ears and eyes have black edges	گوش های بیرونی و چشم ها دارای لبه های سیاه هستند
I would go out every night to empty my trash	هر شب بیرون می آمدم تا سطل زباله ام را خالی کنم
I just needed to escape	من فقط نیاز به فرار داشتم
I believe in the theory of living memories	من به نظریه خاطرات زنده اعتقاد دارم
I recognized them, his face and his hair	آنها، صورت و موهایش را شناختم
I really believe in that	من واقعاً به آن اعتقاد دارم
I want to get away from him	من می خواهم از او دور شوم
I recently had a lovely experience	من اخیراً یک تجربه دوست داشتنی داشتم
I walk in the neighborhood	در محله قدم می زنم
I can not call the wind to blow it away	نمی توانم باد را صدا کنم تا آن را دور کند
I crawled more towards the bank	بیشتر به سمت بانک خزیدم
A man who moved faster than he saw	مردی که سریعتر از آنچه که می دید حرکت می کرد
I do not tolerate you	من شما را تحمل نمی کنم
I could hear it in his tone	می توانستم آن را با لحن او بشنوم
Reasonable weight loss	کاهش وزن منطقی
This issue has been shown several times throughout the series	این موضوع چندین بار در طول سریال نشان داده شده است
I live under your garden flower pot	من زیر گلدان گل باغ تو زندگی می کنم
I took it and he stood on his feet	آن را گرفتم و او روی پاهایش ایستاد
I just did not know what it meant	من فقط معنی آن را نمی دانستم
A different old woman	یه پیرزن متفاوت
I visualize what will happen in my mind	آنچه را که در ذهنم اتفاق خواهد افتاد، تصویر می کنم
I want you men to watch	من می خواهم شما مردان را تماشا کنید
I think I only use that defensive approach	من فکر می کنم فقط از آن رویکرد دفاعی استفاده می کنم
A rod or a tube or a knife is a personal thing	میله یا لوله یا چاقو یک چیز شخصی است
I did not feel this way for a long time	خیلی وقته این حس رو نداشتم
I want to be a nurse	من می خواهم پرستار شوم
I mean, it usually happens naturally, but not always	منظورم این است که معمولا به طور طبیعی به وجود می آید، اما نه همیشه
I chose the other side of the yard towards him	راهم را از آن سوی محوطه به سمت او انتخاب کردم
I tried to convince myself that everything is a play	سعی کردم خودم را متقاعد کنم که همه چیز یک نمایشنامه است
The written words conveyed all the power of a spell	کلمات نوشته شده تمام قدرت یک طلسم را منتقل می کردند
Powers represent duplicate products	قدرت ها نشان دهنده محصولات تکراری هستند
I once had such an uncle	من یه بار همچین دایی داشتم
A large part of him desperately wanted to panic	بخش بزرگی از او ناامیدانه می خواستند وحشت کنند
Errors are entered	خطاها وارد می شوند
I'm afraid he will rise again	می ترسم دوباره قیام کند
I painfully lift myself off the ground	به طرز دردناکی خودم را از زمین بلند می کنم
I almost forget the dark creatures	من تقریباً موجودات تاریک را فراموش می کنم
One word for everything	یک کلمه برای همه چیز
I have only one bullet left	من فقط یک گلوله باقی مانده است
I needed a night of sleep and recovery	من به یک شب خواب و بهبودی نیاز داشتم
A name from the past	نامی از گذشته
At that time I did not know what to call it	اون موقع نمیدونستم اسمشو چی بذارم
Slightly similar to milk color	کمی شبیه رنگ شیر
I thought it should not work	فکر کردم نباید کار کنه
I can not answer this question directly	من نمی توانم مستقیماً به این سؤال پاسخ دهم
I put my hand on the back of my neck	دستم را به پشت گردنم کشیدم
I did not even bother to read it	حوصله خوندنش رو هم نداشتم
Most days of the year are sunny	در سراسر سال بیشتر روز ها آفتابی هستند
I list this as a business, as an apartment building	من این را به عنوان یک تجارت، به عنوان یک ساختمان آپارتمان فهرست می کنم
Anyway, I'm not doing any other homework	به هر حال من هیچ تکالیف دیگری را انجام نمی دهم
I could not get a representative	من نتوانستم نماینده بگیرم
I find myself feeling something solid	من خودم را به احساس چیزی جامد
At first I could not understand it	اولش نتونستم بفهممش
I can no longer see you	من دیگه نمیتونم ببینمت
France agreed to withdraw all land and naval forces	فرانسه موافقت کرد که تمامی نیروهای زمینی و دریایی را خارج کند
I was not strong enough	من به اندازه کافی قدرتمند نبودم
A prince becomes king	یک شاهزاده پادشاه می شود
I can read your thoughts	من می توانم افکار شما را بخوانم
I could not hear what he was saying	نمی توانستم بشنوم چه می گوید
I consider it a gift	من آن را یک هدیه می دانم
The sixth sense told him that something was wrong	حس ششم به او می‌گفت که چیزی درست نیست
Both sets had their own engine room	هر دو مجموعه موتورخانه مخصوص به خود را داشتند
I took it out of my pocket	از جیبم بیرون آوردم
A calm and quiet person	فردی آرام و آرام
I refuse to investigate further	من از بررسی بیشتر موضوع خودداری می کنم
A tube from his mouth entered his lungs	لوله ای از دهانش وارد ریه هایش شد
I really believe that the world will only get better	من واقعاً معتقدم که جهان فقط بهتر خواهد شد
I am burning from within, in sin	دارم از درون می سوزم، در گناه
Wings not shown	بالها نشان داده نشد
I kissed her lips	لبهایش را بوسیدم
I never intended to harm you	من هرگز قصد آسیب رساندن به شما را نداشتم
I had no complaints	هیچ شکایتی نداشتم
I reached the service desk without any problems	بدون هیچ مشکلی به میز خدمت رسیدم
I can not give you the throne	من نمی توانم تاج و تختم را به تو بدهم
I was sure there was a card	مطمئن بودم کارت هست
I immediately felt the panic go up	بلافاصله احساس کردم وحشت بالا می رود
I want him to say more	از او می خواهم بیشتر بگوید
I had prepared his belongings to go	وسایلش را آماده کرده بودم تا بروم
I could hardly take my eyes off him	به سختی می توانستم چشم از او بردارم
That was my eye	یعنی چشم من بود
I can not think of a negative thing	من نمی توانم به یک چیز منفی فکر کنم
They were not universally accepted	آنها به طور جهانی پذیرفته نشدند
I look forward to connecting with him in battle	من مشتاقانه منتظرم که در نبرد با او مرتبط شوم
I can not be responsible for him	من نمی توانم مسئول او باشم
I know a little about history	من کمی در مورد تاریخ می دانم
I can not speak immediately	من نمی توانم بلافاصله صحبت کنم
P can have good vision	P می تواند دید خوبی داشته باشد
I raised my head and stared at him	سرم را بلند کردم و به او خیره شدم
I felt like wasting so much time	احساس می کردم اینقدر وقت تلف کردن است
I was very proud of myself	من خیلی به خودم افتخار می کردم
I am not going to stand for an unnecessary horror	من قرار نیست برای یک وحشت غیر ضروری ایستادگی کنم
I just thought it might be nice	فقط فکر کردم شاید قشنگ باشه
The president is dead	رئیس جمهور در مقام مرده است
I am looking for the truth, not a political program	من به دنبال حقیقت هستم، نه یک برنامه سیاسی
I called the store and ordered by phone	زنگ زدم به فروشگاه و تلفنی سفارش دادم
I saw a lot of people who looked quite young	من افراد زیادی را دیدم که سن ظاهری آنها کاملاً جوان به نظر می رسید
I knew he would not help me	می دانستم که او به من کمک نمی کند
A connection is provided between the said lines	یک اتصال بین خطوط گفته شده ارائه می شود
I seem to have a problem almost every time now	به نظر می رسد الان تقریباً هر بار مشکل دارم
I did not even ask you about your day	من حتی از شما در مورد روز شما نپرسیدم
And this is not acceptable to me	و این برای من قابل قبول نیست
I make pigeons for the floor	برای کف کفتر می کنم
I can hear it from his voice	از صداش میتونم بفهمم
A whole body was like this	یک بدن کامل شبیه این بود
It will be a great smoke	یک دود عالی خواهد بود
I got the following output	من خروجی زیر را گرفتم
We had to do it again	مجبور شدیم دوباره این کار را انجام دهیم
I enjoyed the praise	از تعریف و تمجید لذت بردم
I can't believe you were my teacher	باورم نمیشه معلم من بودی
I hope someone hears my voice	امیدوارم کسی صدایم را بشنود
I just can not wrap my head around that one	من فقط نمی توانم سرم را دور آن یکی بپیچم
The second wind seemed to have taken over his extra arms	به نظر می‌رسید که باد دوم دست‌های اضافی او را گرفته است
I asked him to come with me and he agreed	از او خواستم با من بیاید و او موافقت کرد
I looked up once and then went down the stairs	یک بار به بالا نگاه کردم و سپس از پله ها پایین رفتم
I put the ring on his finger	حلقه را روی انگشتش گذاشتم
It happens to almost everyone	تقریبا برای همه اتفاق می افتد
I think you first mentioned this idea in another topic	من فکر می کنم شما در ابتدا به این ایده در یک تاپیک دیگر اشاره کردید
I became suspicious of it and acted accordingly	من به آن مشکوک شده ام و طبق آن عمل کرده ام
I have things to do	من کارهایی دارم که باید انجام شوند
I only come in occasionally	فقط گهگاه وارد می شوم
I just did not want to do that	من فقط دل نداشتم این کار را بکنم
I was a little scared	کمی ترسیده بودم
I think my wrist broke	فکر کنم مچ دستم شکست
I watched him say what he said	من او را تماشا کردم که چه می گوید
I thought maybe his inventory would bring him back there	فکر کردم شاید موجودی او را به آنجا برگرداند
I was born and raised in this city	من در این شهر به دنیا آمدم و بزرگ شدم
I forcibly ignored myself and fell asleep	به زور خودم را نادیده گرفتم و خوابم برد
I kept points for them	من برای آنها امتیاز نگه داشتم
I expect him to be able to meet me at the police station	من انتظار دارم که او بتواند من را در ایستگاه پلیس ملاقات کند
I shake my head and reject the offer	سرم را تکان می دهم و پیشنهاد را رد می کنم
I understand this now	من الان این را می فهمم
I just could not think of how to express it	من فقط نمی توانستم فکر کنم چگونه آن را بیان کنم
Life Without My Father	زندگی بدون پدرم
I played the game according to my rules	من بازیم را طبق قوانینم انجام می دادم
I could see it now	الان می توانستم آن را ببینم
I suggest you do not play with a knife in the future	من پیشنهاد می کنم در آینده با چاقو بازی نکنید
I like to work	من دوست دارم کار کنم
I just hung up the phone with it	همین الان باهاش ​​گوشی رو قطع کردم
I can not imagine your grief at that time	نمی توانم غم شما را در آن زمان تصور کنم
I will stay here with you and look forward to this	من اینجا با شما خواهم ماند و منتظر این هستم
I can understand why people do not like it	می توانم بفهمم که چرا مردم آن را دوست ندارند
I was familiar with this	من با این آشنا بودم
I also need access to his student file	من همچنین نیاز به دسترسی به پرونده دانشجویی او دارم
You tell yourself I need to work harder	با خودت می گویی باید بیشتر کار کنم
I'm here to check on my condition	من اینجا هستم تا وضعیتم را بررسی کنم
I tried to call you but you did not answer	سعی کردم باهات تماس بگیرم اما جواب ندادی
I bite my lip but shake my head	لبم را گاز می گیرم اما سرم را تکان می دهم
A year ago, he lived with his mother	یک سال پیش، او با مادرش زندگی می کرد
I know where you came from	من می دانم از کجا آمده ای
I could not feel that he was right	نمی‌توانستم احساس کنم حق با اوست
I stood firm so he could see me clearly	من ثابت ایستادم تا او بتواند مرا به وضوح ببیند
I assure you that mercy is never a burden	من به شما اطمینان می دهم که رحمت هرگز بار نیست
I declined the invitation	من دعوت را رد کردم
A man was about to do his morning meditation	مردی قرار بود مدیتیشن صبحگاهی خود را انجام دهد
I received what you ordered	من آنچه را که شما سفارش دادید دریافت کردم
I want to finish this before dark	من می خواهم این را قبل از تاریکی تمام کنم
I have to get out of this room	من باید از این اتاق بیرون بیایم
I do not leave life for nothing	من زندگی را برای هیچ چیز رها نمی کنم
I protect him	من از او محافظت دارم
I went to a smaller building	به ساختمان کوچکتر رفتم
I decided to do this dance with him	تصمیم گرفتم این رقص را با او انجام دهم
I hate to say that but	از گفتنش متنفرم اما
I saw three men standing above me	دیدم سه مرد بالای سرم ایستاده بودند
I see the signs in you	من نشانه ها را در تو می بینم
I have to move with the flow	من باید با جریان حرکت کنم
Published four times a year	چهار بار در سال منتشر می شود
I was not just ready to start a relationship	من فقط برای شروع یک رابطه آماده نبودم
I was just an innocent guest	من فقط یک مهمان بی گناه بودم
I stare straight at the center	مستقیم به نقطه مرکزی آن خیره می شوم
I as a teacher and you as my student	من به عنوان معلم و شما به عنوان شاگرد من
He enjoys wildlife and animals	او از حیات وحش و حیوانات لذت می برد
I only went out for a few things	من فقط برای چند چیز بیرون رفتم
Justice is evil for some people and bad for others	عدالت برای برخی افراد برای برخی دیگر شر است
Then I pair them for practice	سپس آنها را برای تمرین جفت می کنم
I put my hand gently on his back	دستم را به آرامی روی پشتش گذاشتم
I hope everything is over	امیدوارم همه چی تموم بشه
I find his thirst for power	من تشنگی او برای قدرت را می یابم
I was very ready to get out of these clothes	من خیلی آماده بودم که از این لباس ها بیرون بیایم
I do not need to face the camera	نیازی نیست صورتم را جلوی دوربین بگیرم
I have no interest in anything	من هیچ علاقه ای به هیچ چیز ندارم
I want to take you like this	میخوام اینجوری ببرمت
I can not feel guilty	نمیتونم احساس گناه کنم
However, I knew that he was much more than that	با این حال می دانستم که او خیلی بیشتر از این حرف هاست
I should not have moved	من نباید حرکت می کردم
I need time to plan	من به زمان نیاز دارم تا برنامه ریزی کنم
I did not tell anyone what he did to me	به هیچ کس نگفتم با من چه کرد
I took this opportunity and walked behind the doors	از این فرصت استفاده کردم و پشت درها رد شدم
I wished that day would come	آرزوی آمدن آن روز را داشتم
I can feel the tremor in his body	می توانم لرزی را که در بدنش ایجاد می شود احساس کنم
I stepped aside and thought about it	کنار کشیدم و بهش فکر کردم
I had not seen him like this for a long time	خیلی وقت بود که او را اینطور ندیده بودم
I turned and saw dark green eyes	برگشتم و با چشمان سبز تیره روبرو شدم
I see that I write him in them	می بینم که او را در آنها می نویسم
I swear they are the main ones	قسم می خورم که آنها اصلی ترین ها هستند
I just got how much they owed me	من فقط گرفتم که چقدر به من بدهکار بودند
I did not intend to say no to his request	قصد نداشتم به درخواست او نه بگویم
I'm getting confused and I'm stopping now	من دارم گیج می شوم و الان متوقف می شوم
I did not know how to stop this connection	نمی‌دانستم چگونه این پیوند را متوقف کنم
I forbid you from loving him	من تو را از دوست داشتن او منع می کنم
I meant something to help you cope with everything	منظورم چیزی بود که به تو کمک کند با همه چیز کنار بیای
I will not work with you because you were there	من با شما کار نمی کنم، زیرا شما آنجا بودید
I try to stop my laughter	سعی می کنم جلوی خنده ام را بگیرم
I'm the last person in my line	من آخرین نفر از خطم هستم
I watched the color slowly creep in his face	تماشا کردم که رنگ به آرامی در صورتش خزید
I've not forgotten	من فراموش نکرده ام
I should have thought about this	باید به این موضوع فکر می کردم
I do not respect him	من برایش احترام قائل نیستم
I try to judge them myself	من خودم سعی می کنم آنها را قضاوت کنم
I lowered the hammer a second time	برای بار دوم چکش را پایین آوردم
I stumbled and got my balance	تلو تلو خوردم و تعادلم را به دست آوردم
I hate to miss my chance tonight	از اینکه امشب شانسم را از دست بدهم متنفرم
I am serious about this	من در این مورد جدی هستم
Called for change	خواستار تغییر شد
Hearing this, a smile forms	با شنیدن این حرف لبخندی شکل می گیرد
He was buried in the church	او را در کلیسا به خاک سپردند
I know this is especially true of mothers	من این را به ویژه در مورد مادران صادق می دانم
A sad reminder of a beautiful life was ruined	یک یادآوری غم انگیز از یک زندگی زیبا ویران شد
I knew what that meant	میدونستم این یعنی چی
I must be very lucky	خیلی باید خوش شانس باشم
I should have asked him to make the cake	باید از او می خواستم کیک را درست کند
I'm not surprised if he puts you here	اگر او شما را اینجا بگذارد تعجب نمی کنم
I was restless all night	تمام شب بی قرار بودم
I had no right to bother you	حق نداشتم اذیتت کنم
I had to send it back	مجبور شدم آن را پس بفرستم
I feel the same way	منم مثل خودم همین حس رو دارم
I push him back and go down the stairs of the barn	او را به عقب هل می دهم و از پله های انبار پایین می روم
I could feel something there	می توانستم چیزی را آنجا احساس کنم
I could not stand how he uses women	من نمی توانستم تحمل کنم که او چگونه از زنان استفاده می کند
I did not know good or bad	نمیدونستم خوبه یا بد
I have to get out of here	من باید از اینجا بروم
I miss killing in the hunt	دلم برای کشتن در شکار تنگ شده است
I was relatively happy with this	من نسبتاً از این خوشحال شدم
That means let no one use it anymore	یعنی بیا دیگه هیچکس ازش استفاده نمیکنه
I was a little worried about that	من کمی نگران این موضوع بودم
I can not do this to myself	نمیتونم با خودم اینکارو بکنم
I will live in you and be with you	من در تو زندگی خواهم کرد و با تو خواهم بود
I just realized what the hell you really are tonight	تازه فهمیدم امشب واقعاً چه جهنمی هستی
I could stay like this forever	میتونستم برای همیشه همینجوری بمونم
I made no effort to be who I am today	هیچ تلاشی برای این که امروز هستم نداشتم
I gasped and covered my eyes	نفس نفس زدم و چشمانم را هم پوشاندم
I was convinced that they were footprints	من متقاعد شده بودم که آنها ردپا هستند
I did not know how to prevent this	من نمی دانستم چگونه از این موضوع جلوگیری کنم
I can laugh now because we were a real scene	اکنون می توانم بخندم زیرا ما یک منظره واقعی بودیم
I told him he was wrong	به او گفتم اشتباه می کند
I hope he does not get angry again	امیدوارم دوباره عصبانی نشود
I will not fight for them for them	من با جنگ آنها برای آنها مبارزه نمی کنم
I think you can delete him	من فکر می کنم شما می توانید او را حذف کنید
I never wanted to clean the house	من هرگز دوست نداشتم خانه را تمیز کنم
I was taught to accept everyone	به من یاد دادند که همه را بپذیرم
I have seen this before	قبلا این کار را دیده بودم
I think their adventures are fascinating	به نظر من ماجراهای آنها جذاب است
A classic example is the price of a product	یک مثال کلاسیک قیمت یک محصول است
You have to call me sick	باید برای من مریض تماس بگیری
I was more than a little surprised	من بیشتر از کمی تعجب کردم
I think he thinks he loves me	تصور می کنم او فکر می کند که عاشق من است
A table was installed above it	یک میز بالای آن نصب شده بود
A large army will have a hard time finding him	یک ارتش بزرگ برای پیدا کردن او مشکل خواهد داشت
I know he will go with me	من می دانم که او با من خواهد رفت
I laughed and shook my fist in victory	من خندیدم و مشتم را به نشانه پیروزی تکان دادم
I will order from this place again and again	من بارها و بارها از این مکان سفارش خواهم داد
I ask you to be happy in my service	از شما می خواهم که در خدمت من خوشحال باشید
I should never have listened to him	من هیچ وقت نباید به او گوش می کردم
I can not lie about this	من نمی توانم در این مورد دروغ بگویم
I was naked in my bedroom with my best friend	من با بهترین دوستم در اتاق خوابم برهنه بودم
I really can not stand this	من واقعاً نمی توانم این را تحمل کنم
I feel like everything is mixed up from within	احساس می کنم همه چیز از درون قاطی شده است
I think we should go inside now	فکر کنم الان باید بریم داخل
I saw it in the news today	امروز تو اخبار دیدم
The latest version was released yesterday	آخرین نسخه دیروز منتشر شد
The second closest thing for me was the ceremony itself	دومین مورد نزدیک برای من خود مراسم بود
We have no doubt that his pencil is perfect	ما هیچ تردیدی نداریم که مداد او را بی نقص بدانیم
I embrace silence	سکوت را در آغوش میکشم
A successful school requires a united front of staff	یک مدرسه موفق مستلزم جبهه متحد کارکنان است
I reluctantly picked it up and turned off the water	با اکراه برداشتم و آب را بستم
I did not realize that this is your feeling	من متوجه نشدم که این احساس شماست
Prototype in the seal of c	نمونه اولیه در مهری از ج
I could hear the poor boy screaming in pain	صدای جیغ پسر بیچاره از درد را می شنیدم
I'm excited to read this book	من برای خواندن این کتاب هیجان زده هستم
Now I want to get some sleep	الان میخوام یه کم بخوابم
I was afraid to go	ترسیدم بروم
I turned to look back	برگشتم تا به عقب نگاه کنم
I looked at him silently	بی صدا نگاهش کردم
I have come a long way	من راه درازی را آمده ام
The audience participates in the performance	تماشاگران در اجرا شرکت می کنند
A small group of riders approached for a warning	گروه کوچکی از سوارکاران برای اخطار نزدیک شدند
I never have and I will not	من هرگز ندارم و نخواهم کرد
I simply forgot myself	من به سادگی خودم را فراموش کردم
This movie was never made	این فیلم هرگز ساخته نشد
I do not remember what happened	یادم نمی آید چه اتفاقی افتاده است
I put my hands on my face	دستانم را در صورتم فرو کردم
I felt it was important	احساس کردم مهم است
I read a lot for myself	برای خودم زیاد می خوانم
I slept while they were at school	وقتی آنها در مدرسه بودند می خوابیدم
I did not have time to think	وقت فکر کردن نداشتم
I know he likes to plan for everything	من می دانم که او دوست دارد برای همه چیز برنامه ریزی کند
He gave the album three out of five stars	او به آلبوم سه ستاره از پنج ستاره داد
I did not know who could be there	نمی دانستم چه کسی می تواند آنجا باشد
I did not ask the reason	دلیلش را نپرسیدم
I admire principled and dignified men	من مردان اصولی و باوقار را تحسین می کنم
I can tell what the inspector is thinking	می توانم بگویم بازرس به چه فکر می کند
I broke the protocol to tell you this	من پروتکل را شکسته ام تا این را به شما بگویم
I just shrugged their shoulders	فقط شانه هایشان را رد کردم
I was very confused about everything	من در مورد همه چیز خیلی گیج شده بودم
I did not even know which image they belonged to	من حتی نمی دانستم آنها متعلق به کدام تصویر هستند
However, I have to face this man	با این حال، من باید با این مرد روبرو شوم
A moment later, a guard passes by	لحظه ای بعد نگهبانی از کنارش می گذرد
I did not give him a chance to react	به او فرصت واکنش ندادم
Smith was on the team for two years	اسمیت دو سال در این تیم بود
I keep hearing my name	نامم را مدام در گوشم می شنوم
I wanted a hot bath and a painkiller	من یک حمام آب گرم و یک چسب درد می خواستم
I called early this morning	امروز صبح زود زنگ زدم
I stayed in it for more than three hours	بیش از سه ساعت در آن ماندم
I can swear that boy loved you	من می توانم قسم بخورم که آن پسر شما را دوست داشت
I had completely forgotten what this boy looked like	اصلاً یادم رفته بود این پسر چه شکلی بود
A cream would be a good excuse	یک کرم بهانه خوبی خواهد بود
I did not think of any possible application for them	هیچ کاربرد احتمالی برای آنها فکر نمی کردم
A giant face, which does not yet look like a man	یک چهره غول پیکر، که هنوز شبیه یک مرد نیست
I came to talk to your father	اومدم با پدرت صحبت کنم
I would love to spend time with you	من کاملاً دوست دارم با شما وقت بگذرانم
Of course, it looks the same damn	البته لعنتی هم همینطور به نظر می رسد
I do not feel pain from the fire	از آتش دردی احساس نمی کنم
I have no idea about the future	من هیچ تصوری برای آینده ندارم
I did something then	اون موقع یه کاری کرده بودم
I admire your strength and courage	من قدرت و شجاعت شما را تحسین می کنم
I saw them just yesterday	همین دیروز دیدمشون
A few details he could never admit	چند جزییاتی که او هرگز نمی توانست اعتراف کند
A high school student	یک دانش آموز دبیرستانی
I went to our room tonight immediately after dinner	امشب بلافاصله بعد از شام به اتاقمان رفتم
I have not told anyone so far	تا الان به کسی نگفتم
I was more upset than anything	من بیش از هر چیزی آشفته بودم
I point to my father pretending to be asleep	به پدرم اشاره می کنم که وانمود کند خوابیده است
I was burning and I loved him	داشتم می سوختم و عاشقش بودم
I always felt dependent on something before him	همیشه احساس می کردم قبل از او به چیزی وابسته هستم
Sometimes I do have a social drink though	هر چند گاهی اوقات یک نوشیدنی اجتماعی می خورم
I already deleted the visit with you	من از قبل بازدید را با شما پاک کردم
And no one dared to do that	و هیچ کس جرات انجام این کار را نداشت
A number of men sent him letters to post	تعدادی از مردان نامه هایی به او دادند تا پست کند
I was on the verge of it	من در آستانه آن بودم
A constant smile adds to her beautiful face	لبخندی همیشگی به چهره زیبایش می‌افزاید
I'm not really looking for an appointment with anyone	من واقعا به دنبال قرار ملاقات با کسی نیستم
I found this somewhat strange	من این را تا حدودی عجیب دیدم
I needed him to look at me	نیاز داشتم که به من نگاه کند
I need glasses to read	برای خواندن به عینک نیاز دارم
I like to be different	متفاوت بودن را دوست دارم
I plant it from late spring to early fall	من آن را اواخر بهار تا اوایل پاییز می کارم
I remember being scared to death and confused	به یاد دارم که تا حد مرگ ترسیده بودم و گیج بودم
I think the whole attitude came and went	من فکر می کنم کل نگرش و آمد
I made good friends there	من در آنجا دوستان خوبی پیدا کردم
I missed your advice	دلم برای نصیحتت تنگ شده بود
I did not even think he heard my voice	حتی فکرش را هم نمی کردم که صدایم را شنیده باشد
I looked at him and waited	نگاهش کردم و منتظر ماند
I have to leave my place anyway	به هر حال باید از جای خود بروم
I felt very big and cool	احساس می کردم خیلی بزرگ و باحال هستم
The school was later closed	مدرسه بعدا تعطیل شد
I had never done that	من هرگز آن را انجام نداده بودم
I was never afraid of them	من هرگز از آنها نمی ترسیدم
Large stone circles are found in some burial sites	در برخی از محل های تدفین دایره های سنگی بزرگ یافت می شود
I can tear down this building	من می توانم این ساختمان را پاره کنم
I was able to see him again	توانستم دوباره او را ببینم
I did not wait to see what they would do	منتظر نشدم ببینم چه کار خواهند کرد
I did not even know it was on the back	حتی نمی دانستم در پشتی وجود دارد
I remember thinking it was not fair	یادم می آید فکر می کردم عادلانه نیست
I went on the gas	رفتم روی گاز
I especially love taking beautiful trees	من به خصوص عاشق گرفتن درختان زیبا هستم
I feel you have the right to trust him	من احساس میکنم حق داشتی بهش اعتماد کنی
I always think change means progress	من همیشه فکر می کنم تغییر یعنی پیشرفت
I want to attach the original so you know	من می خواهم اصل را پیوست کنم تا بدانید
I was no longer sure they were dead	دیگر مطمئن نبودم که آنها مرده باشند
I do not want to host	من نمی خواهم میزبانی کنم
Within a few years, they became major influences	در عرض چند سال آنها به تأثیرات عمده تبدیل شدند
I wish they spoke fast	کاش سریع صحبت می کردند
I have to rule the clock, not run it	من باید بر ساعت حکومت کنم، نه اینکه با آن اداره شوم
They make good friends	آنها دوستان خوبی پیدا می کنند
It is very rare to have the right attitude towards past lives	نگرش درست نسبت به زندگی های گذشته بسیار نادر است
I did this as a precaution	من برای احتیاط این کار را کردم
I will not return to take you away from him	من بر نمی گردم تا تو را از او دور کنم
I also try to read every day	من هم سعی می کنم هر روز بخوانم
I wanted to end this	من می خواستم با این کار تمام شود
I see this as an ongoing issue in my industry	من این را به عنوان یک موضوع ادامه دار در صنعت خود می بینم
I can even be sure that this is the only logical explanation	حتی می توانم مطمئن باشم که این تنها توضیح منطقی است
I felt like a proud daddy bear	احساس می کردم که یک خرس بابای مغرور هستم
I did not want the world to know about us	من نمی خواستم دنیا درباره ما بداند
I was lucky last night	دیشب خوش شانس بودم
I stand outside and listen to the sounds	بیرون ایستاده ام و به صداها گوش می دهم
A shadow of what he could not say	سایه ای از چه چیزی، او نمی توانست بگوید
I have to make changes	من باید تغییراتی ایجاد کنم
I know you warned me	میدونم به من هشدار دادی
I never felt different from my friends	من هرگز احساس متفاوتی نسبت به دوستانم نداشتم
I set a mental intention to do it	من یک قصد ذهنی برای انجام آن تعیین کردم
I could shake my leg or not	می توانستم پایم را تکان دهم یا نه
I promise it will be worth it	قول می دهم ارزشش را داشته باشد
I was looking for a job	دنبال یه کار بودم
I checked the timing	من زمان بندی را بررسی کردم
I'm working on a wedding	دارم روی مراسم عروسی کار میکنم
I have planned a special piece	من یک قطعه خاص برنامه ریزی کرده ام
I was not afraid, though, not really	هر چند نترسیدم، نه واقعا
I did not have the spirit to fight it	روحیه مبارزه با آن را نداشتم
I wanted the foot of a nearby chair	من پای صندلی نزدیک را می خواستم
I will deal with him first	من اول با او برخورد خواهم کرد
I just have to tell another story	من فقط باید یک داستان دیگر بیاورم
I simply could not concentrate	من به سادگی نمی توانستم تمرکز کنم
I hate riding buses	از اتوبوس سواری متنفرم
I wanted to bring you here almost immediately	من می خواستم شما را تقریباً فوراً به اینجا بیاورم
I need everyone to keep an eye on the door	من به همه نیاز دارم که چشمشان به در باشد
I had never been there before	من قبلاً آنجا نرفته بودم
I was waiting for more signs	منتظر نشانه های بیشتر بودم
I closed my eyes and tried to forget everything	چشمانم را بستم و سعی کردم همه چیز را فراموش کنم
I gave him one and he fell asleep right away	یکی بهش دادم و اون همون موقع خوابید
I just wish we could reach more people	فقط کاش می توانستیم به افراد بیشتری دسترسی پیدا کنیم
I had reached the meadow	من به زمین چمنزاری رسیده بودم
I have to get my things	من باید وسایلم را بگیرم
That is, we only saw each other once	یعنی فقط یک بار همدیگر را دیدیم
I never saw him again	بعد از آن هرگز او را ندیدم
I saw some really aggressive people	من چند نفر واقعاً تهاجمی را دیدم
I just have to go back to sleep	فقط باید برگردم بخوابم
A body is sent to the depths, then another body	جسدی به اعماق فرستاده می شود، سپس بدنی دیگر
I think all this is very childish	به نظر من همه اینها بسیار کودکانه است
I know a shooting took place outside a family restaurant	من می دانم که یک تیراندازی در خارج از یک رستوران خانوادگی رخ داده است
I ran to the bed and threw myself on the bed	به سمت تخت دویدم و خودم را روی تخت انداختم
I want him to calm down and think that everything is fine	من می خواهم او آرام شود و فکر کند همه چیز خوب است
I have not read the newspapers	من روزنامه ها را نخوانده ام
I think that will cover about it for this session	من فکر می کنم که در مورد آن را برای این جلسه پوشش می دهد
I really enjoyed the transfer of tastes	من واقعا از انتقال سلیقه ها لذت بردم
I felt I was getting hard	احساس کردم دارم سخت میشم
A lot of history in that old place	تاریخ زیادی در آن مکان قدیمی
He was doing me a favor	داشت به من لطف می کرد
I could have done it before	من می توانستم آن را قبلا انجام دهم
I was about two years old at the time	من در آن زمان حدود دو ساله بودم
I worked as a commercial baker for a while	مدتی به عنوان نانوایی تجاری کار کردم
I had never seen him look so happy	هرگز ندیده بودم او را اینقدر خوشحال به نظر برسد
I can still see him carrying the flag	من هنوز می توانم او را در حال حمل پرچم ببینم
I forced my thoughts back to the problem I was in	به زور افکارم را به مشکلی که در دست داشتم برگرداندم
A fifteen-year-old boy	یه پسر پانزده ساله
I miss him but he is coming back	دلم براش تنگ شده ولی داره برمیگرده
I can not let anything happen to this kid right now	الان نمی تونم اجازه بدم برای این بچه اتفاقی بیفته
I know you and your type, man	من تو و نوع تو را می شناسم، مرد
I did not want to lose it	من نمی خواستم آن را از دست بدهم
This time he played himself	این بار خودش بازی کرد
I did not intend to do that	من قصد این کار را نداشتم
I need something man	من به چیزی نیاز دارم مرد
I want you to leave here tonight	میخوام امشب اینجا رو ترک کنی
I hope it can be understood	امیدوارم بتوان آن را درک کرد
A warm hug, a father hug	یک آغوش گرم، یک آغوش پدر
I could not hide my power forever	نمی توانستم قدرتم را برای همیشه مخفی نگه دارم
I recommend further research	من تحقیق بیشتر را توصیه می کنم
I will enjoy every moment of my second appointment	از هر لحظه قرار دومم لذت خواهم برد
I opened my eyes and had to look down	چشمانم را باز کردم و مجبور شدم به پایین نگاه کنم
I held out my hand to him	دستم را به طرفش دراز کردم
I sit at my desk and hope to feel relaxed	پشت میزم می نشینم و امیدوارم احساس آرامش کنم
A toy or something new	یک اسباب بازی یا چیز جدید
I can smell trouble	من می توانم بوی دردسر آمدن را حس کنم
I also realized that this is too much thought	من هم متوجه شدم که این خیلی بیش از حد فکر است
I forced myself to keep going	خودم را مجبور کردم به جلو رفتن ادامه دهم
I wish we got more for our money	ای کاش برای پولمان بیشتر می گرفتیم
I can not guarantee the accuracy of the information provided	من نمی توانم صحت اطلاعات ارائه شده را تضمین کنم
This repair takes about four hours	این ترمیم تقریباً چهار ساعت طول می کشد
But in general, the bombing had a limited effect	اما به طور کلی بمباران تأثیر محدودی داشت
I did not miss anything	من چیزی را از دست ندادم
And like before	او مثل قبل
I swallow it again	دوباره قورتش می دهم
I damn close to ruining his life	من لعنتی نزدیک زندگی او را نابود کردم
I need to know more	باید بیشتر بدانم
I also like modern music very much	من هم خیلی موسیقی مدرن را دوست دارم
I just haven't reached them yet	من فقط هنوز به آنها نرسیدم
I agreed on a reasonable price for the baby	من با قیمت مناسب برای کودک موافقت کردم
I got up in a hurry and went to the closet	با عجله بلند شدم و به سمت کمد رفتم
I hope you come again someday	امیدوارم یه وقتایی دوباره بیای
I just had a terrible feeling	فقط حس وحشتناکی داشتم
I know you have my back	میدونم پشتم داری
I think this is something our family can share	من فکر می کنم این چیزی است که خانواده ما می توانند مشترک آن باشند
I'm trying not to drink	دارم سعی میکنم مشروب نخورم
A different perspective	یک دیدگاه متفاوت
I leaned my head back and closed my eyes	سرم را به عقب تکیه دادم و چشمانم را بستم
I pulled out the cage and slid the rock into it	قفس را بیرون کشیدم و سنگ را داخل آن لغزیدم
I could not wake him the next day	روز بعد نتوانستم او را بیدار کنم
I remember that I almost fell asleep near sunset	یادم می آید که نزدیک غروب تقریباً به خواب رفتم
I still wanted to meet that boy	من هنوز می خواستم آن پسر را ملاقات کنم
Half a mile to the south, he saw a glass mound	نیم مایلی جنوب، تپه ای شیشه ای را دید
I wanted him to love me	می خواستم عاشق من باشد
I really like to try it	من واقعا دوست دارم آن را امتحان کنم
I guess it makes a big difference	حدس میزدم تفاوت زیادی داشته باشه
I can feel the effect immediately	من می توانم بلافاصله اثر را احساس کنم
I can only clean the outside	من فقط می توانم بیرون را تمیز کنم
I hope it's the first	امیدوارم اولی باشه
You will never win such a thing	شما هرگز چنین چیزی را برنده نمی شوید
I'm not very social	من زیاد اجتماعی نیستم
I liked his taste	من طرز طعم او را دوست داشتم
I just want to hold you	من می خواهم به سادگی تو را نگه دارم
I feel like some time has passed	احساس می کنم مدتی گذشته است
I never proposed to a woman	من هرگز پیشنهاد زن نداشتم
I approached him once	یه بار بهش نزدیک شدم
I confess and ask you for forgiveness	اعتراف می کنم و از شما طلب بخشش می کنم
I caught him smiling	او را در حال لبخند زدن با خودش گرفتم
The Great Depression continued with rising unemployment	رکود بزرگ با افزایش بیکاری ادامه یافت
I will continue to be honest	من به صادق بودن ادامه خواهم داد
Our hand is in everything	دست ما در همه چیز است
I had to get my head out first	اول باید سرم بیرون می رفت
I heard a scream from the right, his voice was familiar	صدای جیغی از سمت راست شنیدم، صدایش آشنا بود
This was the last time they were together	این آخرین باری بود که با هم بودند
I watched you at the funeral	من تو را در مراسم تشییع جنازه تماشا کردم
Snake around his neck and arms	مار دور گردن و بازوانش
I fall to my knees and wait for my death	به زانو می افتم و منتظر مرگم هستم
I pushed	من فشار آوردم
I went back to school, although I am not younger	من به مدرسه برگشتم، اگرچه جوانتر نیستم
I want a car and more freedom	من یک ماشین و آزادی بیشتری می خواهم
I just wasn't sure what caused it	من فقط مطمئن نبودم که چه اتفاقی باعث آن شده است
I should not talk about it	من نباید در مورد آن صحبت کنم
A shocking sound came out of it	صدای تکان دهنده ای از آن بیرون آمد
I must be your guide	من باید راهنمای شما باشم
I want to see what you girls can do	من می خواهم ببینم شما دختران چه کاری می توانید انجام دهید
I grabbed it and swung it on my back	آن را قاپیدم و به پشتم تاب دادم
I tried to think of more questions to ask	سعی کردم به سوالات بیشتری فکر کنم که بپرسم
I was angry with him	من از دست او عصبانی شده بودم
I look like him	من با او قیافه می کنم
I told him he should come and have dinner here tonight	به او گفتم باید بیاید امشب اینجا شام بخورد
Honestly, my heart burned for him	راستش دلم براش سوخت
D was pale, his eyes lost their luster	D رنگ پریده شد، چشمانش درخشش خود را از دست دادند
I want to study you in the lab	من می خواهم شما را در آزمایشگاه مطالعه کنم
I no longer belonged to that world	من هم دیگر به آن دنیا تعلق نداشتم
I knew he probably was	من می دانستم که او احتمالا بوده است
A few minutes in silence	چند دقیقه در سکوت
I should have found it soon	باید زود پیداش می کردم
I wanted to shout	دلم می خواست فریاد بزنم
Not everyone could stand it	همه نمی توانستند آن را تحمل کنند
I must have broken his neck	حتما گردنش شکسته بودم
I can not allow myself to be like him	نمی توانم به خودم اجازه بدهم شبیه او شوم
I knocked slowly and then entered	به آرامی در زدم و بعد وارد شدم
Then I participated in and organized many different events against violence	سپس در بسیاری از رویدادهای مختلف علیه خشونت شرکت کردم و برگزار کردم
I could hardly hear what my sister was saying	من به سختی می توانستم بشنوم خواهرم چه می گوید
A big couple does not mean dirty	یک زن و شوهر بزرگ به معنای گند نیست
I do not listen to this	من به این گوش نمی دهم
I raise my head and see him smiling	سرم را بلند می کنم و او را می بینم که لبخند می زند
I think of things in terms of their edges	من به اشیا از نظر لبه هایشان فکر می کنم
I know a number of writers there	من تعدادی از نویسندگان آنجا را می شناسم
I now understand why my father closed down and disappeared	الان فهمیدم که چرا پدرم تعطیل شد و ناپدید شد
I look in the mirror and smile at my appearance	در آینه نگاه می کنم و به ظاهرم لبخند می زنم
Someone is following me	یکی داره دنبالم میاد
This disorder can be reduced or improved over time	این اختلال می تواند به مرور زمان کاهش یابد یا بهبود یابد
I can not fly	من طاقت پرواز را ندارم
I wanted to run inside and hide	می خواستم بدوم داخل و پنهان شوم
A place to store his belongings	جایی برای نگهداری وسایلش
I can not wait for it to be published	من نمی توانم صبر کنم تا منتشر شود
I never really learn to shut up	من واقعاً هرگز یاد نمی‌گیرم که دهانم را ببندم
I'm excited to study	من برای مطالعه هیجان انگیز هستم
I sigh softly under my breath	زیر لب آهی آرام می کشم
A sudden sound stopped me	صدای ناگهانی من را متوقف کرد
No other offers were accepted	هیچ پیشنهاد دیگری پذیرفته نشد
I know this man is right	من می دانم که این مرد مناسب است
I can not stand all this worry about tea	من نمی توانم این همه نگرانی در مورد چای را تحمل کنم
I have a few	من چند تا در دست دارم
I just want the experience of the moment, the moment	من فقط تجربه لحظه، لحظه را می خواهم
I have to eat ice cream	من باید به بدنم بستنی بخورم
I will leave my friends	من دوستانم را ترک خواهم کرد
I'm in this deep	من در این عمیق هستم
I always see everything	من همیشه همه چیز را می بینم
I know you're good enough to get it there	من می دانم که شما به اندازه کافی مهارت دارید که آن را به آنجا برسانید
I know the place	من مکان را می شناسم
I liked the sound of it	من صدای آن را دوست داشتم
I talk to him every day	من هر روز با او صحبت می کنم
I really enjoyed our conversation	من واقعا از صحبت ما لذت بردم
I tried to be quiet	سعی کردم ساکت باشم
I looked into the man's eyes	به چشمان مرد نگاه کردم
I was at home with more axes	با تبر بیشتر در خانه بودم
I did not want to live anymore	من دیگر نمی خواستم زندگی کنم
I think it was a good thing	به نظرم چیز خوبی بود
Wood stove is harder	اجاق چوبی سخت تر است
I had better be ready	بهتر بود آماده بودم
I could not find anything to eat	نمی توانستم برای خودم چیزی برای خوردن پیدا کنم
I immediately called the divorce lawyer	بلافاصله با وکیل طلاق تماس گرفتم
I picked him up and walked over to him	بلندش کردم و به سمتش گرفتم
I'm very worried	من خیلی نگران شده ام
I have all my money in the money market	من خودم تمام پولم را در بازار پول دارم
I bet he did not get off	شرط می بندم که پیاده نیامده است
I get up from my chair and go back	خودم را از روی صندلی بلند می کنم و برمی گردم
Maybe I will never get out of here	شاید هیچ وقت از اینجا بیرون نروم
I put on my apron and looked in the mirror	پیشبندم را پوشیدم و به آینه نگاه کردم
I have to find a husband	من باید شوهر پیدا کنم
I talked to my son and you	من با پسرم و آقا شما صحبت کردم
I want to go my own way	من می خواهم راه خودم را بروم
The hanging counter separated the living room from the kitchen	پیشخوان آویزان اتاق نشیمن را از آشپزخانه جدا کرد
I work it upside down on them	من آن را برعکس روی آنها کار می کنم
I hope it came to my mind a little	امیدوارم کمی به ذهنم خطور کرده باشد
I think he has no problem with that	من فکر می کنم او با آن مشکلی ندارد
I will do this alone	من این کار را به تنهایی انجام خواهم داد
I love hunting with you here or anywhere	من عاشق شکار با شما در اینجا یا هر کجا هستم
I do not need to look around	نیازی نیست به اطرافم نگاه کنم
I had to blow his brain	باید مغزش را به باد می دادم
I trusted him completely	من به او کاملاً اعتماد داشتم
I have not had any success	هیچ موفقیتی نداشته ام
I wanted to be full everywhere	می خواستم همه جا پر باشم
I did not want him to be alone	من نمی خواستم او تنها باشد
I never wanted to blame him	هیچ وقت نمی خواستم تقصیر به گردن او بیفتد
I get more and more excited every day	من هر روز بیشتر و بیشتر هیجان زده می شوم
I found the treasure	گنج را پیدا کردم
A philosophical political message	یک پیام سیاسی فلسفی
I'm lost in his eyes, but for how long	من در چشمان او گم شده ام اما تا کی
I smile, I feel satisfied	لبخند می زنم، احساس رضایت می کنم
I was interested in something again	دوباره به چیزی علاقه داشتم
I have your card here	من کارت شما را اینجا دارم
I am the first grade principal	من رئیس کلاس اول هستم
I understood the logic behind the drama	من منطق پشت درام را درک کردم
I could not go far without cash	بدون پول نقد نمی توانستم راه دور بروم
I guess we should name it	حدس می زنم باید اسمش را بگذاریم
He joined the band during the performance	او در حین اجرا به گروه پیوست
I think it's from your grandmother	فکر کنم از مادربزرگت باشه
I really liked that boy	من واقعاً از آن پسر خوشم آمد
I did not care much	زیاد برام مهم نبود
I have three questions to ask you	من سه سوال دارم که از شما بپرسم
I think he was in a bad situation	به نظر من او در وضعیت بدی قرار داشت
I have a dealer to check this even mediocre, currently out of use	من نمایندگی برای بررسی این حتی متوسط، در حال حاضر از استفاده از
This experiment in the law of the house is a disaster	این آزمایش در قانون خانه یک فاجعه است
He saw it again a few seconds later	چند ثانیه بعد دوباره آن را دید
I have met with them before and everything is ready	من قبلاً با آنها ملاقات کردم و همه چیز آماده است
I can practically read their thoughts	من عملاً می توانم افکار آنها را بخوانم
I saw you came back to your body	دیدم به بدنت برگشتی
A cloud rose from the steam	ابری از بخار بالا رفت
I hope you grew up	امیدوارم بزرگ شده باشی
I think you should do that	من فکر می کنم شما باید این کار را انجام دهید
I'm really starting to get hungry	من واقعاً شروع به گرسنگی می کنم
I just want your opinion	من فقط نظر شما را می خواهم
I do my best to bend over	تمام توانم را به کار می گیرم تا از آن جا خم شوم
By the way, I do this now	اتفاقاً الان هم این کار را می کنم
The outcome of this case is unknown	نتیجه این پرونده مشخص نیست
I was also a student and I was learning science and I was excited	من هم دانش آموز بودم و علم می آموختم و هیجان زده بودم
The tower consists of three bells	این برج شامل سه ناقوس است
I want to be around you	من می خواهم در اطراف شما باشم
I cover my mouth and shake my head	دهانم را می پوشانم و سرم را تکان می دهم
I did not go to class for a long time	خیلی وقته کلاس نرفتم
I could not scroll through the computer home screen	نمی‌توانستم روی صفحه اصلی کامپیوتر بچرخم
A young child wants his parents' attention	یک کودک خردسال خواهان توجه والدینش است
I am moving to my new place	من به مکان جدیدم نقل مکان می کنم
I loved his feelings against me	من عاشق احساس او علیه من بودم
I think you should be alone	فکر می کنم تو باید تنها باشی
My internet was cut off for a few days	چند روزی اینترنتم قطع شد
I did not like that choice for myself	من آن انتخاب را برای خودم دوست نداشتم
I want to be with you in every way	من می خواهم از هر نظر با شما باشم
I thought it would bother me, but it does not	فکر می کردم اذیتم می کند، اما اینطور نیست
I tell him, just not yet	من به او می گویم، فقط هنوز نه
I look forward to your future work	من مشتاقانه منتظر کارهای آینده شما هستم
I have written an approximate draft	من یک پیش نویس تقریبی نوشته ام
I said it might take months	گفتم شاید ماه ها طول بکشد
I went to the place dressed	با لباس پوشیده به محل رفتم
I kept wondering if this was really the case.	مدام فکر می کردم که آیا این واقعاً همینطور است؟
I ask you to release me from here	من از شما تقاضا دارم که مرا از اینجا آزاد کنید
I no longer care if anyone dies	دیگر برایم مهم نیست که کسی بمیرد
I stayed there for three days	سه روز آنجا ماندم
I felt someone hit me hard on the back	احساس کردم یکی محکم به پشتم زد
Some local property is served by wells	برخی از املاک محلی توسط چاه ها سرو می شود
I could practically separate it from this situation	من عملا می توانستم آن را از این موقعیت جدا کنم
I choose a simple box	من یک جعبه ساده را انتخاب می کنم
I folded my hands on the dusty window	دستانم را روی پنجره غبارآلود جمع کردم
I did not resist	هیچ نوع مقاومتی نکردم
I can not see the problem from here	از اینجا نمیتونم ببینم مشکل چیه
I was disgusted and scared	من بیزار و ترسیده بودم
I know what happens next	میدونم بعدش چی میشه
This is supported by independent evidence	این توسط یک شواهد مستقل پشتیبانی می شود
They should not be abused in speech or action	نباید در گفتار یا عمل از آنها سوء استفاده کرد
I had to take care of myself	باید مواظب خودم بودم
I was not completely ready for that	من کاملاً برای آن آماده نبودم
I wish he would interrupt	ای کاش حرفش را قطع می کرد
I talked about it with my new farmer friend	من آن را با دوست کشاورز جدیدم صحبت کردم
I always did what he wanted me to do	من همیشه کاری را که او می خواست انجام می دادم
I just love the place	من فقط مکان را دوست دارم
I have decided not to call anyone right now	تصمیم دارم فعلا با کسی تماس نگیرم
I will try to tell you about my plans	من سعی می کنم از برنامه هایم به شما بگویم
However, I had no success	با این حال من هیچ موفقیتی نداشتم
I have a lot of extra equipment	من تجهیزات اضافی زیادی دارم
I just want to be here with you	من فقط می خواهم اینجا با شما باشم
I do not know what to say	نمی دانم چه بگویم
I wanted to give him ecstasy	می خواستم به او اکستازی بدهم
I think, for that, he can be forgiven	من فکر می کنم، برای آن، او را می توان بخشید
I know more about machines and other things	من بیشتر در مورد ماشین آلات و چیزهای دیگر می دانم
I have to confess my sins	من باید به گناهانم اعتراف کنم
I mean murder	منظورم با قتل است
I hope they are different keys	امیدوارم کلیدهای متفاوتی باشند
I loved him because he was the only one	من او را دوست داشتم زیرا فقط او بود
It was also not an original statement	همچنین یک بیانیه اصلی نبود
I dropped out of school due to poverty	به خاطر فقر ترک تحصیل کردم
I hate that he became my prisoner	متنفرم که زندان من شد
I had to get rid of this	مجبور شدم این را از بین ببرم
I hope you enjoy it too	امیدوارم شما هم لذت ببرید
I feel like they are moving towards the lake	احساس می کنم آنها به سمت دریاچه حرکت می کنند
I'm sure you do not discuss this	من مطمئن هستم که شما در این مورد بحث نمی کنید
I fight and I fight and I fight	می جنگم و می جنگم و می جنگم
Only two pictures of him remain	تنها دو تصویر از او باقی مانده است
I can not protect you	من نمی توانم از شما محافظت کنم
I felt good about the change of events	احساس خوبی از تغییر وقایع داشتم
I had just regained the attention of the room	تازه دوباره توجه اتاق را جلب کرده بودم
I saw it and did not leave	دیدمش و نگذاشتم
I wanted to learn them all	من می خواستم همه آنها را یاد بگیرم
I'm sorry you had such disturbing news	متاسفم که چنین اخبار نگران کننده ای داشتید
I had not prepared myself for questions about my new job	خودم را برای سوالاتی در مورد شغل جدیدم آماده نکرده بودم
I really did not know why this is important	من واقعاً نمی دانستم چرا این مهم است
I minimized information about my parents	من اطلاعات مربوط به پدر و مادرم را به حداقل رساندم
I sleep for an hour more and check again	یک ساعت بیشتر می خوابم و دوباره چک می کنم
Sometimes I hold their hands	گاهی دستشان را می گیرم
I know your father is sick	می دانم که پدرت مریض است
I expect it to belong to the same person	من انتظار دارم که متعلق به همان شخص باشد
I can have it tomorrow	من می توانم آن را فردا داشته باشم
I remembered him from the bar	من او را از بار به یاد آوردم
I was probably about seven years old	من احتمالا حدود هفت ساله بودم
I only take death from them	من فقط مرگ را از آنها می گیرم
I had to warn him	ناچار شدم به او هشدار دهم
I held my breath and waited	نفسم را حبس کردم و منتظر ماندم
I have ideas in my mind	من ایده هایی در ذهنم دارم
I was happy, because the pressure was too much	خوشحال شدم، چون فشار زیاد بود
I want to see what my students are doing	می خواهم ببینم شاگردانم چه کار می کنند
I even remember laughing at that little hut	حتی یادم می آید که در آن کلبه کوچک به آن خندیدم
A couple stood to his right	زن و شوهری به سمت راست او برخاستند
I jump, I expect someone to be there	من می پرم، انتظار دارم کسی آنجا باشد
I enjoyed his company and followed him	من از همراهی او لذت بردم و از او پیروی کردم
I just could not speak	من فقط نمی توانستم صحبت کنم
Where you could not imagine	جایی که نمی توانستی تصورش را کنی
A small town police officer is looking for an answer	یک پلیس شهر کوچک به دنبال پاسخ است
I will start it again soon	من به زودی دوباره آن را شروع خواهم کرد
I knew you understood something	میدونستم یه چیزی میفهمی
I hated them for a long time	خیلی وقته ازشون متنفر بودم
I fell asleep but I did not remember falling asleep	خوابیدم اما یادم نمی‌آمد که خوابم برد
I lay down with my bag as a pillow	با کیفم به عنوان بالش دراز کشیدم
I waited for him every day	هر روز منتظرش بودم
Sometimes I forget that your main job is a hospital	گاهی فراموش می کنم که شغل اصلی شما بیمارستان است
I will miss you very much, if you go away	خیلی دلم برایت تنگ خواهد شد، اگر دور شوی
I literally see my soul	من به معنای واقعی کلمه نفسم را می بینم
I wish he was home	کاش او خانه بود
I'm really crazy this time	واقعا این بار دیوونه شدم
I knew it would not work	میدونستم که کار نمیکنه
A sentence he agreed with most of the time	جمله ای که او در اکثر موارد با آن موافق بود
I was both excited and scared	هم هیجان زده بودم و هم ترسیده بودم
I did not think he would win the rocket race	من فکر نمی کردم که او در مسابقه موشکی برنده شود
I put them on the bed	آنها را روی تختم می گذارم
I had a lot of work	من خیلی کار داشتم
I had to push him away	مجبور شدم او را دور کنم
I did not even understand the question	من حتی متوجه سوال نشدم
I need your help with my mother	من به کمک شما در مورد مادرم نیاز دارم
I killed two of them	من دو نفر از آنها را کشته بودم
I felt so stupid asking him this	احساس احمقانه ای داشتم که از او این را می پرسیدم
He turned his face upwards	پی صورتش را به سمت بالا چرخاند
I want the past to calm down	من می خواهم گذشته آرام بگیرد
I am their sacrifice	من فدای آنها هستم
I think he was so scared he could not say no	فکر می کنم او آنقدر ترسیده بود که نمی توانست نه بگوید
I had to give them	مجبور شدم به آنها بدهم
A large pile of wasted paper	یک توده بزرگ کاغذ هدر رفته
I have painted	من نقاشی کرده ام
I guess he's just tired	من حدس می زنم که او فقط خسته شده است
I talked to him for a long time	من مدت زیادی با او صحبت کردم
I did not intend to leave him	من قصد نداشتم او را رها کنم
I have never been rude to people before	من قبلاً هرگز با مردم بی ادب نبودم
It may appoint more members at its discretion	ممکن است بنا به صلاحدید خود اعضای بیشتری را منصوب کند
I can hardly even remember	حتی به سختی یادم می آید
I needed to live and appreciate that gift	من نیاز داشتم که زندگی کنم و قدر آن هدیه را بدانم
I do not speak wisely	من حرف عاقلانه ای ندارم
I can ask someone to call you	می توانم از کسی بخواهم که شما را صدا کند
I can assure you, it was anything but	من می توانم به شما اطمینان دهم، هر چیزی جز این بود
I was lucky enough to finish sooner	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که زودتر تمام کردم
I met old and dear friends	با دوستان قدیمی و عزیزم آشنا شدم
I miss you and the photos	دلم برای تو و عکسات تنگ میشه
I am the man of the house	من مرد خانه هستم
I also started acting by creating problems	من نیز با ایجاد مشکل شروع به بازیگری کردم
I may be everywhere too	من هم ممکن است همه جا باشم
I ran home and ran to my room	به خانه دویدم و به اتاقم فرار کردم
I was not going to miss this conversation	قرار نبود این گفتگو را از دست بدهم
I did everything I could to shake them	من هر کاری کردم تا آنها را تکان دهم
A more humane approach would be in his favor	یک رویکرد انسانی تر به نفع او خواهد بود
I doubt his decision	من شک او را نسبت به تصمیم خود می بینم
The clear sky greeted them	آسمان صاف و روشن به استقبال آنها آمد
However, this myth still stands	با این حال این افسانه همچنان پابرجاست
I will always take care of you	من همیشه مراقب شما خواهم بود
I will talk to you soon	به زودی با شما صحبت خواهم کرد
A man can insult, you know	یک مرد می تواند توهین کند، می دانید
I hope to get them today	امیدوارم امروز آن ها را بگیرم
A moan passed over his lips	ناله ای از کنار لبانش گذشت
I cried all my birthday	تمام تولدم گریه کردم
I see and then I say	می بینم و بعد می گویم
I had a lot of questions about all this	من در مورد همه اینها سوالات زیادی داشتم
I think he wanted me	فکر می کنم او از من می خواست
I have a real job	من کار واقعی دارم
That means think about it	یعنی بهش فکر کن
I put his dirty dishes in the sink	ظرف های کثیفش را در سینک گذاشتم
I felt so complete with him in my arms	با او در آغوشم اینطور احساس کامل بودن می کردم
I can not say how happy we were	نمی توانم بگویم چقدر خوشحال بودیم
I did not feel like a human being	من احساس نمی کردم آدم هستم
I went downstairs, the answers were completely out of sight	به پایین ادامه دادم، پاسخ‌ها کاملاً دور از چشم باقی ماندند
I think this is a great thing	من فکر می کنم این یک چیز عالی است
I could not measure	من نمی توانستم اندازه گیری کنم
I have to go back in a few moments	من باید چند لحظه دیگر برگردم
I did not forget the promise I made to you	قولی که به تو دادم فراموش نکردم
His behavior attracted the attention of the police	رفتار او باعث شد توجه پلیس به او جلب شود
Although I felt normal again	هر چند دوباره احساس کردم عادی شدم
I'm cooking a big dinner	من در حال پختن یک شام بزرگ هستم
I worked hard in medical school	در دانشکده پزشکی سخت کار کردم
I was surprised by the depth of my grief	از عمق اندوهم تعجب کردم
I think they are looking forward to it	من فکر می کنم آنها مشتاقانه منتظر آن هستند
I did not pressure him and I did not have any demands	من او را تحت فشار قرار ندادم و هیچ خواسته ای نداشتم
I doubted he even remembered us	من شک داشتم که او حتی ما را به یاد داشته باشد
I got up and brushed myself	بلند شدم و خودم را مسواک زدم
I sit next to him	کنارش می نشینم
I was impressed and excited	من تحت تاثیر قرار گرفتم و هیجان زده شدم
I just did not think it would matter	فقط فکر نمیکردم مهم باشه
There is currently no standard treatment regimen	یک رژیم درمانی استاندارد در حال حاضر وجود ندارد
I can die tomorrow	من میتونم فردا بمیرم
My work with the castle was over and it was over with them	کار من با قلعه تمام شد و با آنها تمام شد
I wanted to know too	منم میخواستم بدونم
I watch him from a distance, right across the door	من او را از دور، درست آن سوی در تماشا می کنم
I still remember when you calmed down and enjoyed the kiss	من هنوز به یاد دارم زمانی که شما آرام شدید و از بوسه لذت بردید
I said at least we can try	گفتم حداقل می توانیم تلاش کنیم
I am reducing my memory line	خط حافظه ام را کم می کنم
I closed my eyes and felt his familiar embrace	چشمانم را بستم و آغوش آشنایش را حس کردم
I still stared at him	من همچنان به او خیره شدم
I moved my artificial download alone	دانلود مصنوعی ام را به تنهایی جابجا کردم
I started to tighten my arms	شروع کردم به محکم کردن دستم
He is serious and broken	او جدی و شکسته است
I listened with fun	با سرگرمی گوش دادم
I heard you told the general	شنیدم که به ژنرال گفتی
Through it, I met three of my best friends	از طریق آن با سه دوست صمیمی ام آشنا شدم
I advise you not to force him in this case	من توصیه می کنم او را در این مورد مجبور نکنید
I had not been there since that night	از آن شب دیگر آنجا نرفته بودم
I did not intend to spy on you	من قصد جاسوسی از شما را نداشتم
I could not look forward to working in other libraries	نمی‌توانستم برای کار کتابخانه‌ای دیگر شوق داشته باشم
I went to clean my office	رفتم دفترم رو تمیز کنم
I watched this many times when I was growing up	من این را بارها در بزرگ شدن تماشا کردم
I understood his concern	نگرانی او را درک کردم
I also cook for him and his wife	برای او و همسرش هم آشپزی می کنم
I pause at the picture of a beautiful girl laughing	روی عکس دختر زیبایی که در حال خندیدن است مکث می کنم
A kitchen bar separated it from the living room	یک نوار آشپزخانه را از اتاق نشیمن جدا می کرد
I hugged him and we kissed	او را در آغوشم کشیدم و همدیگر را بوسیدیم
I'm here to tell you something relatively important	من اینجا هستم تا یک چیز نسبتاً مهم را به شما بگویم
I was just a means to an end	من فقط وسیله ای برای رسیدن به هدف بودم
An animal passed by	جانوری از کنارش رد شد
I had no right to feel betrayed	من حق نداشتم احساس کنم به من خیانت شده است
A strategic exercise to increase commitment	یک تمرین استراتژیک برای افزایش تعهد
I had a terrible feeling for him	احساس وحشتناکی نسبت به او داشتم
I like the feeling he gives you	از احساسی که او به شما می دهد خوشم می آید
I stare at the empty white sky above	به آسمان خالی و سفید بالا خیره می شوم
I will not be surprised anymore	من دیگر غافلگیر نخواهم شد
I was almost overwhelmed by the intensity of the laughter	تقریباً از شدت خندیدن غرق شده بودم
I saw this shadow from the other side	من این سایه را از آن طرف دیدم
I even think about staying and building my house here	من حتی به ماندن و ساختن خانه ام در اینجا فکر می کنم
I emphasize, the most serious	تاکید می کنم، جدی ترین
I was in no hurry to serve	من هم عجله ای نداشتم برای خدمت
I knocked on the door and still did not answer	در زدم و زنگ زدم و هنوز جواب ندادم
I looked around, quickly, not a ghost about	به اطراف نگاه کردم، به سرعت، نه یک روح در مورد
I lower my head and look at the visible horizon	سرم را پایین می اندازم و به افق قابل مشاهده نگاه می کنم
I can not force other captains to do anything	من نمی توانم کاپیتان های دیگر را مجبور به انجام کاری کنم
Although I will not interrupt	هرچند حرفش را قطع نمی کنم
I know that friendship is more important than anything	می دانم که دوستی از هر چیزی مهم تر است
I remember taking what I made to my coach	یادم می آید که ساخته ام را نزد مربی خود بردم
I know my sleep lasts longer	میدونم خوابم بیشتر طول میکشه
I can see the anger in him	من می توانم خشم را در او ببینم
I never had sex with your mother	من هیچ وقت نسبت به مادرت تمایل جنسی نداشتم
I have to tell you something	باید یه چیزی بهت بگم
I saw you have a guest	دیدم مهمون داری
I can not wait for the phone to ring	طاقت ندارم منتظر بمانم تا تلفن زنگ بخورد
I thought he understood	فکر کردم فهمیده
I have no friends	من هیچ دوستی ندارم
I can not say whether he is following us or not	نمی توانم بگویم که او ما را دنبال می کند یا نه
A small, bright light shouted	نور کوچک و روشنی فریاد زد
I had not slept alone for a year	یک سال بود که تنها نخوابیده بودم
I did not want equality for the white man	من برای مرد سفید پوست برابری نمی خواستم
I really need to go home	من واقعا نیاز دارم به خانه بروم
I can not eat wheat, for example	من نمی توانم مثلا گندم بخورم
A young boy is playing with his father	پسر جوانی با پدرش در بازی است
Much more than fifteen minutes	خیلی بیشتر از پانزده دقیقه
I can do things again	من می توانم دوباره کارها را انجام دهم
I leaned on the door	به در تکیه دادم
I took it out and put it in the room	بیرون آوردم و گذاشتمش تو اتاق
I want to talk to him until tomorrow morning	می خواهم تا فردا صبح با او صحبت کنیم
I was not used to seeing myself like this	عادت نداشتم خودم را اینطور ببینم
I think this is a good answer	به نظر من این پاسخ خوبی است
I had a revelation and decided not to go	من یک افشاگری داشتم و تصمیم گرفتم که نروم
I did not have to ask	لازم نبود بپرسم
A recent test	آزمونی که به تازگی موفق شده اید
I agree to accompany him in the service	من موافقت می کنم که او را در خدمت همراهی کنم
I could not believe my luck	نمی توانستم شانسم را باور کنم
I will try to smooth everything out	من سعی خواهم کرد همه چیز را صاف کنم
No one but the commanders knew about this plan	هیچ کس جز فرماندهان از این طرح خبر نداشت
I felt the banging on the castle walls	کوبیدن به دیوارهای قلعه را احساس کردم
I'm going to have fun with you	من قصد دارم با شما خوش بگذرانم
I look around the plane	به اطراف هواپیما نگاه می کنم
I was just going to lunch	تازه داشتم می رفتم ناهار
This is a love story but much more than that	این یک داستان عاشقانه است اما خیلی بیشتر از آن
I am facing poverty and health problems due to mining	من به دلیل معدنکاری با فقر و مشکلات بهداشتی مواجه هستم
I'm going to try some changes	من قصد دارم تعدادی از تغییرات را امتحان کنم
I found it immediately	من آن را بلافاصله پیدا کردم
It just seems like the evolution of the show	این فقط به نظر می رسد تکامل نمایش است
I could not shake it	من نمی توانستم آن را تکان دهم
I have to find my father last night	من باید از دیشب پدرم را پیدا کنم
I walked faster and lowered my head	تندتر راه رفتم و سرم را پایین انداختم
Many questions will be asked	سوالات زیادی پرسیده خواهد شد
I feel it must be real mourning	من احساس می کنم باید عزاداری واقعی باشد
I needed a free hand to drive	من برای رانندگی به دست آزاد نیاز داشتم
I checked both myself	من خودم هر دو رو چک کردم
I did not see anyone	من کسی را ندیدم
I mean, it's bad for business	منظورم این است که برای تجارت بد است
I was very happy to see both of them	از دیدن هر دوی آنها بسیار خوشحال شدم
I missed you all	دلم برای همتون تنگ شده بود
I was there the first time they met	اولین باری که آنها ملاقات کردند من آنجا بودم
A representative image of two independent experiments is shown	تصویری نماینده از دو آزمایش مستقل نشان داده شده است
I can tell you how bad you want me	می توانم بگویم که چقدر مرا بد می خواهی
A child he will probably never see	کودکی که احتمالا هرگز نخواهد دید
I could not bear to be alone	حوصله نداشتم تنها باشم
I think that's what it was about	من فکر می کنم این چیزی است که در مورد این بود
The pirates fled in pursuit and shooting	دزدان دریایی به تعقیب و تیراندازی فرار کردند
I had fun in the mall but I was tired	در مرکز خرید تفریح ​​کردم اما خسته بودم
I did not follow the witch	من دنبال جادوگر نرفتم
He was brilliant and wonderful	او درخشان و فوق العاده بود
I feel the breath on my neck	نفسش را روی گردنم حس می کنم
I know we are very similar	میدونم خیلی شبیه همیم
I heard him mention it	من شنیدم که او به آن اشاره کرده است
Such terms will not be accepted by either party	چنین شرایطی از سوی هیچ یک از طرفین پذیرفته نخواهد شد
I need your reminder	من به یادآوری شما نیاز دارم
A decision had to be made now	اکنون باید تصمیمی گرفته می شد
I wore them and I loved them	من آنها را پوشیدم و دوستشان داشتم
I dropped the phone and tried to breathe	گوشی را انداختم و سعی کردم نفس بکشم
I let people walk all over me	من به مردم اجازه دادم تا سرتاسر من راه بروند
I can hardly see anyone standing above me	من به سختی می توانم کسی را ببینم که بالای سرم بایستد
Thank you for your patience	ممنون که صبر کردید
Maybe I can get along with him better	شاید بهتر بتوانم با او کنار بیایم
The injury required surgery	جراحت نیاز به جراحی داشت
I think he had a good point	من فکر می کنم او نکته خوبی داشت
I'm attracted to unique, weird, demonic things	من جذب چیزهای منحصر به فرد، عجیب، جن زده شده ام
I followed him a few minutes later	چند دقیقه بعد دنبالش کردم
I did not want to hurt my friend	من نمی خواستم به دوستم صدمه بزنم
I could care less about him now	الان میتونستم کمتر بهش اهمیت بدم
I am a white collar worker	من کارگر یقه سفید هستم
I want to leave this house to you	من می خواهم این خانه را به تو بسپارم
I knew how frustrated he was	می دانستم که او چقدر ناامید شده است
I did not want my father to fight	من نمی خواستم پدرم دعوا کند
I just prayed that we would not be late	فقط دعا کردم که دیر نکنیم
I know the culture in which you work well	من فرهنگی را که در آن کار می کنید به خوبی می شناسم
I will take you down tonight	امشب تو را پیاده خواهم کرد
I have to start all over again	باید یک بار دیگر از نو شروع کنم
I really hope you like it	من واقعا امیدوارم که شما آن را دوست داشته باشید
I know you like it	من می دانم که شما آن را دوست دارید
I had to live and survive this great injustice	من باید از این بی عدالتی بزرگ زندگی می کردم و جان سالم به در می بردم
I need to know what you are going to do	من باید بدانم که قرار است چه کاری انجام دهید
I took him early in the morning	صبح زود او را بردم
Wax is such a substance	موم چنین ماده ای است
A new crew had to come for installation	یک خدمه جدید باید برای نصب می آمدند
I can not protect all three	من نمی توانم از هر سه محافظت کنم
A smile creased the skin around his eyes	لبخندی روی پوست دور چشمش چروک شد
I hope for your forgiveness	من به بخشش از شما امیدوارم
I got a room in the back for us	یک اتاق در پشت برای ما گرفتم
I thought he had woken up by now	فکر میکردم تا الان بیدار شده باشه
I follow him to three other rooms like that	من او را تا سه اتاق دیگر مانند آن دنبال می کنم
I guess he eventually pushed them from the edge	من حدس می زنم که او در نهایت آنها را از لبه هل داد
I killed him by bringing him with me	با آوردنش با خودم کشتمش
I was thinking about the beach	داشتم به ساحل فکر می کردم
I'm sure they will solve it	من مطمئن هستم که آنها آن را حل خواهند کرد
I can not have mercy on anyone else	من نمی توانم به دیگری رحم کنم
I brought all the novels into my bedroom	همه رمان ها را داخل اتاق خوابم آوردم
I liked that he followed my instructions without any questions	من دوست داشتم که او بدون هیچ سوالی از دستورالعمل های من پیروی می کرد
I felt it had to be harder to close	احساس می‌کردم بستنش باید سخت‌تر می‌شد
I saw like a shadow	مثل سایه دیدم
Several people were staring	چند نفر خیره شده بودند
I have to feed my sister first	اول باید به خواهرم غذا بدم
I found a way back instead of myself	راه برگشت به جای خودم را پیدا کردم
I really should have	واقعا باید داشته باشم
I had almost lowered his guard	تقریباً گاردش را پایین آورده بودم
I can help you with that	من می توانم در این مورد به شما کمک کنم
I met him once or twice	یکی دوبار با او ملاقات کردم
I never doubted his feelings for me	من هرگز به احساسات او نسبت به خودم شک نکردم
I wanted something unique, and it was right for me	من چیزی منحصر به فرد می‌خواستم، و این برای من مناسب بود
I was trying to process what was happening	من سعی می کردم آنچه را که اتفاق می افتد پردازش کنم
I doubted this was a habit	من شک کردم که این یک عادت است
I told him in great detail how everything happened	من با جزئیات کامل به او گفتم که چگونه همه چیز اتفاق افتاد
I also knew the woman who was with him	زنی را که با او بود نیز شناختم
I used to wonder what you sound like, what you taste like	قبلاً تعجب می کردم که شما چه صدایی دارید، چه طعمی دارید
I can not accept the rejection	من نمی توانم رد را بپذیرم
He saw constitutional reform as a more permanent solution	او اصلاح قانون اساسی را راه حل دائمی تر می دانست
I needed to feel her skin on my skin	نیاز داشتم که پوست او را روی پوستم حس کنم
I shook the image from my head	تصویر را از سرم تکان دادم
Or will leave in the coffin	یا در تابوت ترک خواهد کرد
I'm not a strange person	من آدم عجیبی نیستم
I can not wait to take a shower	من نمی توانم صبر کنم تا دوش بگیرم
Thank you for joining me in such a short announcement	من از شما برای پیوستن به من در چنین اطلاعیه کوتاه تشکر می کنم
A smaller factory may have older technology	یک کارخانه کوچکتر ممکن است تکنولوژی قدیمی تری داشته باشد
I opened the door and went into the cold air	در را باز کردم و به هوای سرد رفتم
I found out that he has joined your brother	فهمیدم که او به برادرت پیوسته است
I think you can say he helped me grow up	فکر می کنم می توانید بگویید او به بزرگ شدن من کمک کرد
I need protection immediately	فوراً به محافظت نیاز دارم
A smaller man never succeeded	یک مرد کوچکتر هرگز موفق نمی شد
I knew severe punishment was on the way	می دانستم مجازات سختی در راه است
I hope you are there	امیدوارم شما آنجا باشید
I was in a state of complete shock	در حالت شوک کامل بودم
Seventh was killed	هفتم کشته شده بود
A man and a woman got off	زن و مردی پیاده شدند
I just block the world and there is nothing else	من فقط دنیا را مسدود می کنم و هیچ چیز دیگری وجود ندارد
I was a little more confident	من کمی اعتماد به نفس بیشتری داشتم
I wanted to stop them	می خواستم جلوی آنها را بگیرم
I can not sit and watch what is going to happen	نمی توانم بنشینم و ببینم چه اتفاقی قرار است بیفتد
A sharp crack and silence	یک ترک تند و سکوت
I hope there is a taxi service	امیدوارم یک سرویس تاکسی وجود داشته باشد
I bet he's done now	من شرط می بندم که او در حال حاضر تمام شده است
I chose the right day to pull out	من روز مناسبی را برای بیرون کشیدن انتخاب کردم
I accepted my share at that stage of my life	من سهم خود را در آن مرحله از زندگی ام پذیرفتم
I heard it sells well	شنیدم فروش خوبی داره
Of course, I remember him from school	البته او را از دوران مدرسه به یاد دارم
A risk in itself, but necessary	یک ریسک به خودی خود، اما ضروری
I just wanted to go home beforehand	من فقط می خواستم از قبل به خانه بروم
I have called it before	من قبلا با آن تماس گرفتم
I should not paddle with anyone	من نباید با کسی پارو بزنم
An hour later a stop was announced	یک ساعت بعد توقف اعلام شد
I have to go get dressed	باید برم بزارم لباس بپوشی
I'm here but for a short time	من اینجا هستم اما برای مدت کوتاهی
I usually reached a consensus quickly	من معمولاً به سرعت به اجماع رسیدم
I asked her to marry me immediately	من از او تقاضای ازدواج فوری کردم
I think this person also points to a good point	من فکر می کنم این شخص نیز به نکته خوبی اشاره می کند
I run a local grocery store	من فروشگاه مواد غذایی محلی را اداره می کنم
A more meaningful look	یک نگاه معنی دار بیشتر
I looked at myself in the mirror	در آینه به خودم نگاه کردم
I think they are listening to your flight schedule	فکر می کنم آنها به برنامه پرواز شما گوش می دهند
I think that's amazing	من فکر می کنم که شگفت انگیز است
I can not get air into my lungs	من نمی توانم هوا را وارد ریه هایم کنم
I hear what you need	من آنچه را که نیاز دارید می شنوم
I just had to bring it to the surface	من فقط باید آن را به سطح می آوردم
A little stronger	کمی قوی تر
Honestly, I was a little jealous	راستش کمی حسودی کردم
I could have died	میتونستم مرده باشم
I see everything clearly now	الان همه چیز رو واضح میبینم
A real gentleman does not do that	یک جنتلمن واقعی این کار را نمی کند
I did not feel any pain	هیچ دردی حس نکردم
I felt cold on my head	احساس کردم سرمایی روی سرم نشست
I begged him to be silent about this	به او التماس کردم که در این مورد سکوت کند
I am a very rebellious government	یک دولت سرکش بسیار شوم
I hated when he played that card	از زمانی که او آن کارت را بازی می کرد متنفر بودم
I know everything about you is sexy	من همه چیز تو را سکسی می دانم
A dragon that is unlike any other	اژدهایی که شبیه هیچ کس دیگری نیست
I thought he just took me	فکر می کردم او فقط من را گرفته است
I had not drunk	مشروب نخورده بودم
I happily accepted with five other friends	من به همراه پنج دوست دیگر با خوشحالی پذیرفتم
I have personally tasted them and I know how good they are	من شخصا طعم آنها را چشیده ام و می دانم چقدر خوب هستند
They had a lower rank	رتبه پایین تری داشتند
A better time could not be set	زمان بهتر از این نمی توانست تنظیم شود
I passed a small square in the center of the city	از میدان کوچک مرکز شهر گذشتم
I looked away, feeling guilty	نگاهم را به دور انداختم، احساس گناه روی سرم جاری شد
I knew he was considering the request	می دانستم که او این درخواست را بررسی می کند
I should never have left him in that forest	من هرگز نباید او را در آن جنگل رها می کردم
I pretended to sleep but he did not care	وانمود کردم که خوابم اما او اهمیتی نداد
I am publishing this news	دارم این خبر را منتشر می کنم
Thank you for the list of parts	از لیست قطعات هم ممنونم
The gift was given and accepted	هدیه داده شد و پذیرفته شد
Characters are clearly introduced to create toy lines	شخصیت ها به وضوح برای ایجاد خطوط اسباب بازی معرفی شده اند
I felt you were coming	حس میکردم داری میای
I jump a few times and then laugh	چند بار می پرم و بعد می خندم
All are located in the west	همه در غرب واقع شده اند
I guess your life is really isolated	من حدس می زنم زندگی شما واقعا منزوی شده است
I played football and baseball	فوتبال و بیسبال بازی می کردم
I tried to see but could not	زور زدم تا ببینم اما نشد
I got on and waited and looked at them	سوار شدم و منتظر ماندم و به آنها نگاه کردم
I fought and killed in his name mercilessly	من به نام او بدون رحم جنگیدم و کشتم
I can not leave you alone	نمیتونم تنهات بذارم
I have to go to an important appointment immediately	من باید فوراً برای یک قرار مهم بروم
I felt a little tired	کمی احساس خستگی کردم
I hardly knew where the map was	من به سختی می دانستم کجای نقشه است
I learned this from my dog	من این را از سگم یاد گرفتم
I tell him to leave me alone	به او می گویم که مرا تنها بگذار
I went back to the well	برگشتم سمت چاه
I can feel that you have decided to go ahead with my plan	می توانم احساس کنم که تصمیم گرفتی با برنامه من پیش بروی
I can not believe they are selling these	باورم نمیشه دارن اینا رو میفروشن
Tears rolled down his face	قطره اشکی روی صورتش غلتید
It turned out that this land does not exist	ثابت شد که این سرزمین وجود ندارد
We rub my wrist to make my blood flow	مچ دستم را می مالیم تا خونم جاری شود
I have performed it fifty times since then	از آن زمان تاکنون پنجاه بار آن را اجرا کرده ام
A few miles and again the scary message appears	چند مایل و دوباره پیام ترسناک ظاهر می شود
I was not sure what to believe	مطمئن نبودم چه چیزی را باور کنم
I was not afraid of anything	من از هیچ چیز نمی ترسیدم
I decide to stay behind	تصمیم میگیرم عقب بمونم
I expect us to do your best	من انتظار دارم ما بهترین های شما را انجام دهیم
However, I am not wrong in my conclusion	با این حال من در نتیجه گیری خود اشتباه نمی کنم
I have to play more than your list	من باید بیشتر از لیست شما بازی کنم
I can remember what the reception and the room look like	می توانم به یاد بیاورم که پذیرایی و اتاق چه شکلی است
I bent down and kissed his neck	خم شدم و گردنش را می بوسم
I miss you when we are not together	وقتی با هم نیستیم دلم برات تنگ میشه
I never entered the castle	من هرگز وارد قلعه نشدم
A small town was great for his intentions	یک شهر کوچک برای نیت او عالی بود
I have a private bathroom with a shower	من یک حمام خصوصی با دوش دارم
I received nothing but gloomy glances from them	من چیزی جز نگاه های عبوس از آنها دریافت نکردم
I enjoyed reading his thoughts	من از خواندن افکار او لذت بردم
I really can not remember much of what happened yesterday	من واقعاً نمی توانم چیز زیادی از اتفاقات دیروز را به یاد بیاورم
I can use expert guidance	می توانم از راهنمایی های متخصص استفاده کنم
I looked at the officer in panic	با وحشت خاموش به افسر نگاه کردم
I went alone, alone, but who believes me	من خودم می رفتم، تنها، اما کی باورم می کند
I gave you a price we are willing to pay	من به شما بهایی دادم که حاضریم بپردازیم
Yesterday I was reading your favorite book	دیروز داشتم کتاب مورد علاقه شما را می خواندم
He eventually takes them back	او در نهایت آنها را پس می گیرد
I had a very comfortable day today	امروز روز خیلی راحتی داشتم
I did not want to start the kiss	من قصد نداشتم بوسه را آغاز کنم
Approximately eight to one ratio	نسبت تقریباً هشت به یک
I did not reward these friends for their honesty	من به این دوستان برای صداقتشان جایزه نداده بودم
I know this is one of the fears that people have	می دانم که این یکی از ترس هایی است که مردم دارند
I actually encourage it and embrace it myself	من در واقع آن را تشویق می کنم و خودم آن را در آغوش می گیرم
I did not know who else was here	نمیدونستم کس دیگه ای اینجا هست
I could not decide what to do	نمی توانستم تصمیم بگیرم چه کار کنم
I understand that the situation is good	میفهمم که وضعت خوبه
People were expected to provide their own equipment	از افراد انتظار می رفت که تجهیزات خود را تهیه کنند
I need someone to support me	من به کسی نیاز دارم که از من حمایت کند
I threw it in front of the customer	جلوی مشتری پرت کردم
I feel like something bad is happening	احساس می کنم اتفاق بدی در حال رخ دادن است
I can not even imagine it	من حتی نمی توانم آن را تصور کنم
I did not really know him	من واقعا او را نمی شناختم
I admire you for who you really are	من تو را به خاطر آنچه واقعا هستی تحسین می کنم
I was still laughing but I was nervous	من همچنان می خندیدم اما عصبی بودم
I went out tonight and had fun	امشب رفتم بیرون و لذت بردم
I look forward to hearing from it and watching it	من مشتاقانه منتظر شنیدن آن هستم و آن را تماشا خواهم کرد
I heard from him that he had made the arrangements	از او شنیدم که مقدمات را فراهم کرده است
I got on my truck without going back	بدون اینکه برگردم سوار کامیونم شدم
I have also continued my experiments	من نیز به آزمایشات خود ادامه داده ام
A single free kick from the location proved the difference	تک ضربه آزاد از محل قرارگیری تفاوت را ثابت کرد
A nurse called immediately	یک پرستار بلافاصله تماس گرفت
I was skeptical, but agreed to do the installation	من شک داشتم، اما قبول کردم که نصب را انجام دهم
I was impressed by how calmly he looked back	از اینکه چقدر آرام نگاهم را برگرداند متاثر شدم
I set it to maximum	من آن را روی حداکثر تنظیم کرده ام
I am completely impressed by their work	من کاملا تحت تاثیر کار آنها هستم
I could hear the movement in the hall	صدای حرکت را در سالن می شنیدم
I knew then that something was wrong	آن موقع می دانستم که چیزی اشتباه است
I think they are important, when a man is dying	من فکر می کنم آنها مهم هستند، زمانی که یک مرد در حال مرگ است
I had been to the palace before	من قبلاً به قصر رفته بودم
I immediately became jealous	من فورا حسود شدم
When he spoke again, I could hardly hear him	وقتی دوباره صحبت کرد تقریباً نمی توانستم او را بشنوم
I had never been touched like this before	تا حالا اینطوری لمس نشده بودم
Tears welled up in his eyes	قطره اشکی از چشمانش چکید
I wanted him to see mine	می خواستم مال من را ببیند
A light and easy voice that evoked youth	صدایی سبک و آسان که جوانی را تداعی می کرد
I am a creature from the depths and the darkness	من موجودی از اعماق و تاریکی هستم
I just wanted a little taste	فقط یه ذره ذوق میخواستم
I think these look great	من فکر می کنم اینها ظاهر فوق العاده ای دارند
I was not allowed to meet as a dumb girl	من به عنوان یک دختر لال اجازه ملاقات نداشتم
I still cry every night	من هنوز هر شب گریه می کنم
I knew he would try not to come so soon	میدونستم سعی می کنه به این زودی نیاد
I gave up being a professional	من از حرفه ای بودن دست کشیدم
I forced him to ride in the car with me	مجبورش کردم با من سوار ماشین بشه
I do not intend to make things worse for you	من قصد ندارم اوضاع را برای شما بدتر کنم
I have not been in a serious relationship since	من از آن زمان درگیر یک رابطه جدی نبودم
I could see it in a laugh or a glance	می توانستم آن را در یک خنده یا یک نگاه ببینم
I did not get home until dawn	تا نزدیک سحر به خانه نرسیدم
By the time the contract ended, I was in a sense	تا زمانی که قرارداد تمام شد، به یک معنا بودم
I can not wait until three to find out what the problem is	من نمی توانم تا سه صبر کنم تا بفهمم مشکل چیست
I just did not see him	فقط ندیدمش
A man was pushing his bicycle towards them	مردی دوچرخه اش را به طرف آنها هل می داد
I go up the stairs, open the door	از پله ها بالا می روم، در را باز می کنم
My sisters and I also helped them	من و خواهرانم هم به آنها کمک کردیم
I was sure we could do much better ourselves	مطمئن بودم که خودمان می توانیم خیلی بهتر عمل کنیم
I have seen you around the earth	من شما را در اطراف زمین دیده ام
One pause, under spray	یک مکث، زیر اسپری
I have nothing to lose	چیزی برای از دست دادن ندارم
I could see he was shaking	می دیدم که می لرزید
I held my breath and waited	نفسم را حبس کردم و منتظر بودم
I sank into a black hole	من در سیاهچاله فرو رفتم
I will definitely be there at eleven o'clock	مطمئناً ساعت یازده آنجا خواهم بود
Murder requires a killer	قتل نیاز به قاتل دارد
I was surprised that my legs were still supporting me	تعجب کردم که پاهایم هنوز از من حمایت می کنند
I assume you have a plot map	من فرض می کنم شما یک نقشه پلات دارید
I'm going to link yours to myself	من قصد دارم مال شما را به خودم لینک کنم
I really need to know better	من واقعا باید بهتر بدانم
I'm learning that is not always a bad thing	دارم یاد میگیرم که همیشه چیز بدی نیست
I checked everywhere	همه جا رو چک کردم
I could not sleep anymore	دیگر نمی توانستم بخوابم
I wonder where he was	من تعجب می کنم که او کجا بود
I thought you were smart	فکر کردم تو باهوشی
I feel like my stomach is spinning	احساس میکنم شکمم میچرخه
I immediately felt that they were talking about me	من فوراً احساس کردم که آنها در مورد من صحبت می کنند
He was fired a year later	یک سال بعد او را کنار گذاشتند
I know if you can find someone	میدونم اگه کسی بتونه میتونی پیداش کنی
I do not have your number	من شماره شما را ندارم
I will miss the river	دلم برای رودخانه تنگ خواهد شد
I fall, but I'm not dead	سقوط می کنم، اما نمرده ام
I also have something new for makeup and color	یه چیز جدید هم برای آرایش و رنگ دارم
I think he is sick in bed	من فکر می کنم او در رختخواب بیمار است
I just confirmed by magic	من فقط با جادو تایید کردم
I was with my family again	من دوباره با خانواده ام بودم
I ate and drank more than what was good for me	بیشتر از آنچه برایم خوب بود خوردم و نوشیدم
I just felt embarrassed until then	من فقط تا آن زمان احساس خجالت کردم
I found myself surrounded by a group of students	خودم را در محاصره گروهی از دانش آموزان دیدم
I saw it in your eyes	تو چشمات دیدم
I leave the room and watch him for the last time	از اتاق خارج می شوم و برای آخرین بار او را تماشا می کنم
I just could not stand it	فقط نتونستم تحمل کنم
I called it in my mind	تو ذهنم صداش کردم
I did not have to share him	من مجبور نبودم او را به اشتراک بگذارم
I did not reply at that time	من در آن زمان پاسخی نفرستادم
I did not know what it was	من نمی دانستم در آن چیست
I just could not understand it	فقط نتونستم بفهممش
I wait a while, then knock again	کمی صبر می کنم، سپس دوباره در می زنم
I was right, she was really beautiful	حق با من بود، او واقعا زیبا بود
I take them and put them on my face	آنها را برمی دارم و روی صورتم می گذارم
I was not ready for the next events	من برای اتفاقات بعدی آماده نبودم
A moment later he felt a blow to his shoulder	لحظه ای بعد ضربه ای را روی شانه اش احساس کرد
I told him to go	بهش گفتم برو
Son of Adam Smith and Brown	فرزند آدام اسمیت و قهوه ای
They give others money to fight for	آنها به دیگران پول می دهند که به جای آنها بجنگند
A larger group of desperate men accompanied him	گروه بزرگتری از مردان ناامید همراه او بودند
A huge engine room approached	یک موتورخانه عظیم نزدیک شد
I saw that my grade point average was slowly going down	دیدم که معدلم کم کم پایین می آید
It was a difficult time growing up	دوران بزرگ شدنم سخت بود
I think you will find us useful, sir	من فکر می کنم شما ما را مفید خواهید یافت، قربان
I was a few steps away from the end	چند قدم با آخر فاصله داشتم
I think maybe someone eats them	من فکر می کنم شاید کسی آنها را می خورد
I thought no one knew what	فکر می کردم هیچ کس نمی داند چیست
I had to cross the gate	مجبور شدم از دروازه عبور کنم
I did not want to hear that my love is sick	دوست نداشتم بشنوم که عشقم مریض است
I felt small pieces of hot garbage hit my back	احساس کردم تکه های کوچک زباله داغ به پشتم برخورد کرد
However, E tried to figure out how to do this	با این حال، E در مورد چگونگی انجام این کار تلاش کرد
A player cannot run with the ball	یک بازیکن نمی تواند با توپ بدود
I had a feeling they had	من یک احساسی داشتم که آنها داشتند
I really wanted to talk to you	من واقعاً می خواستم با شما صحبت کنم
I spent a lot of time with him	من زمان زیادی را با او سپری کردم
I should not have known about this option	من نباید در مورد این گزینه می دانستم
A young woman appeared	زن جوانی ظاهر شد
I got him wrong	من او را اشتباه زدم
I wanted to be here when you woke up	میخواستم وقتی بیدار شدی اینجا باشم
I was ready for the challenge	من برای چالش آماده بودم
I wish the situation was different	ای کاش اوضاع متفاوت بود
I pointed to the wooden door and the rusty lock	به در چوبی و قفل زنگ زده اشاره کردم
Rough landing damages the aircraft	فرود خشن به هواپیما آسیب می رساند
I did not pay attention to details	من به جزئیات توجه نکردم
I hope we are friends	امیدوارم با هم دوست باشیم
In fact a brilliant match	در واقع یک مسابقه درخشان
I told him it was all your idea	به او گفتم همه این ایده تو بود
I did not know why that moment felt unpleasant	نمی دانستم چرا آن لحظه احساس ناخوشایندی داشت
I'm so sorry for the mess inside	من خیلی متاسفم برای به هم ریختگی داخل
I have a million questions for you about him	من یک میلیون سوال در مورد او از شما دارم
Gossip was also a prominent writer	Gossip نیز یک نویسنده برجسته بود
I must not give in to fear	من نباید تسلیم ترس شوم
I knew he was probably sick as a dog	می دانستم که او احتمالاً به عنوان یک سگ بیمار است
I stood in surprise as we got closer	وقتی نزدیکتر شدیم با تعجب ایستادم
That is, there was always a child	یعنی همیشه یک بچه وجود داشت
I try to consider every day as a joy	سعی می کنم هر روز را به عنوان یک شادی در نظر بگیرم
I suggested I go see them	پیشنهاد دادم برای دیدن آنها بروم
I really wanted a cup of coffee	من واقعاً یک فنجان قهوه می خواستم
I have to tell you something about me	من باید چیزی در مورد من به شما بگویم
I ate the minerals myself and it cleared	به خودم مواد معدنی خوردم و پاک شد
This film is dedicated to his memory	این فیلم به یاد او تقدیم شده است
I just wanted to see how everything went	فقط می خواستم ببینم همه چیز چطور پیش می رود
I prepare the girls	دخترا رو آماده میکنم
I especially love the ocean	من به خصوص اقیانوس را دوست دارم
I was filling it	من آن را پر می کردم
A good nation must defend the world	یک ملت خوب باید از جهان دفاع کند
I liked it, but somehow it was not me	من از آن خوشم آمد، اما به نوعی این من نبودم
I needed that freedom	من به آن آزادی نیاز داشتم
I knew how happy he was	می دانستم که چقدر خوشحالش می کند
The waiter gives him a glass of water	گارسون به او یک لیوان آب می دهد
I let the curtain fall	اجازه دادم پرده بیفتد
I can guess why you did that	می توانم حدس بزنم چرا این کار را کردی
I continue to marry women because they want me	من به ازدواج با زنان ادامه می دهم زیرا آنها از من می خواهند
I have never seen a woman in this deplorable situation	من هرگز زنی را در این وضعیت اسفناک ندیدم
I might work for him	من ممکن است برای او کار کنم
It just kind of does	این فقط نوعی انجام می دهد
I breathed the autumn air	هوای پاییزی را نفس کشیدم
I thought it was terrible	به نظرم وحشتناک بود
I wrote a book about credit repair	من کتابی در مورد تعمیر اعتبار نوشتم
I really enjoy this stage	من از این مرحله کاملاً لذت می برم
I trust them without worrying	من بدون اینکه نگران باشم به آنها اعتماد دارم
I did not intend to do that anyway	به هر حال قصد این کار را نداشتم
I looked at the monster with narrow eyes	با چشمانی باریک به هیولا نگاه کردم
I thought of meeting that teacher	به ملاقات با آن معلم فکر کردم
I have to understand everything	من باید همه چیز را بفهمم
However, this plan was abandoned	با این وجود این طرح کنار گذاشته شد
I turned off my phone and locked the door	گوشیمو خاموش کردم و درو قفل کردم
I'm quite comfortable	من کاملا راحتم
I go to his room, wrap my arms around him	به اتاقش می روم، دستم را دورش می گیرم
I have to be a new person	من باید یک نفر جدید شوم
I did not like to be with people at all	اصلاً دوست نداشتم در کنار مردم باشم
I have to be concise and to the point	باید مختصر و سر اصل مطلب باشم
I wanted to invent some secret associations	من می خواستم چند انجمن مخفی اختراع کنم
I argue that they do not happen simultaneously	من استدلال می کنم که آنها به طور همزمان اتفاق نمی افتد
A humble but clean place	مکانی محقر اما تمیز
I know you're going to the ball with your cousin	من می دانم که تو با پسر عمویت به توپ می روی
I could not process it	نتونستم پردازشش کنم
I looked at his face	به صورتش نگاه کردم
I hope you explain the protection programs	امیدوارم برنامه های حفاظتی را توضیح دهید
I remember everything about it as if it were just yesterday	من همه چیز را در مورد آن به یاد می آورم انگار همین دیروز بود
I wanted all my dreams to come true	دوست داشتم تمام رویاهایم محقق شود
I felt very relaxed	خیلی احساس آرامش کردم
The third was followed and then the fourth	سومی دنبال شد و بعد چهارمی
I thought you just said that	فکر کردم همین الان گفتی
A similar thing happens while driving	اتفاق مشابهی در رانندگی رخ می دهد
I have only known him for two months	من فقط دو ماه است که او را می شناسم
I got off and we entered	پیاده شدم و وارد شدیم
I was driving with my daughter	من با دخترم رانندگی می کردم
I sometimes cook with it	من گاهی باهاش ​​آشپزی میکنم
I had explained my situation to another man	شرایطم را برای مرد دیگری توضیح داده بودم
I always thought he was a great man	من همیشه فکر می کردم او مرد بزرگی است
I feel disappointed, please help me	احساس ناامیدی میکنم لطفا کمکم کنید
A power beyond anything anyone knows	قدرتی فراتر از هر چیزی که کسی می داند
Then I tried to call the female brothers	سپس سعی کردم با برادران زن تماس بگیرم
I get up and clean the apartment	بلند می شوم و آپارتمان را تمیز می کنم
I looked around, then sighed softly	نگاهی به اطراف انداختم، سپس آهی آرام کشیدم
A false prophet appears who performs great miracles	یک پیامبر دروغین ظاهر می شود که معجزات بزرگی انجام می دهد
I do not know where my sons are	من نمی دانم پسرانم کجا هستند
A fun little challenge	یک چالش کوچک سرگرم کننده
These were often unsuccessful	اینها اغلب ناموفق بودند
I will help you to smooth us out	من به شما کمک می کنم که ما را صاف کنیم
I feel that he knows more than he allows	من احساس می کنم که او بیشتر از آنچه که اجازه می دهد می داند
I felt warmth, life and love flowing in me	احساس کردم گرما، زندگی و عشق در من جریان دارد
I know this for two reasons	من این را به دو دلیل می دانم
I have to beat you	من باید تو را کتک بزنم
I was six years old at the time	من در آن زمان شش ساله بودم
I also decided to keep him in the dark	من هم تصمیم گرفتم او را در تاریکی نگه دارم
I almost forgot the taste	طعمش را تقریبا فراموش کرده ام
I can not sleep thinking about you	از فکر کردن به تو خوابم نمی برد
I vividly remember my last meal	آخرین وعده غذایی خود را به وضوح به یاد دارم
There was no effective government	هیچ حکومت دولتی مؤثری وجود نداشت
I knew the look very well	قیافه را خیلی خوب می شناختم
He thought it was a great start	او فکر می کرد یک شروع عالی است
I hope your idea is a great success	امیدوارم ایده شما موفقیت بزرگی باشد
I love my space and my personal life	من فضا و زندگی شخصی ام را دوست دارم
I will never see those new works	من هرگز آن آثار جدید را نخواهم دید
Koop issued the final challenge before his death	کوپ قبل از مرگش آخرین چالش را صادر کرد
It was half my mind to let them take me	نصف ذهنم بود که بگذارم مرا ببرند
I'm a little better than him	من کمی بهتر از او هستم
I did not want to go down this path	من نمی خواستم از این راه پایین بروم
I started to get angry	شروع کردم به عصبانی شدن
I want you to look at this	من می خواهم شما به این نگاه کنید
I felt defeated and completely drowned	من احساس شکست و کاملاً غرق کردم
I hardly dared to speak	به سختی جرات صحبت کردن را نداشتم
I read the newspapers	روزنامه ها را می خوانم
I can do beautiful things	من می توانم کارهای زیبایی انجام دهم
I think you also mentioned the good points in the features	من فکر می کنم شما به نکات خوبی در ویژگی ها نیز اشاره کرده اید
I think he did not discover this aspect	من گمان می کنم که او این جنبه را کشف نکرده باشد
A big thing, black, in the water	یک چیز بزرگ، سیاه، در آب
I thought about what hurt you and did the ceremony	فکر کردم چه چیزی به دردت خورد و مراسم را انجام دادم
I guided him there	من او را به آن سمت راهنمایی کردم
I was bitter, but worse was on the way	من تلخ بودم، اما بدتر از آن در راه بود
I think that's his name	فکر کنم اسمش همینه
I remember most of it before I start	قبل از شروع همه چیز بیشتر آن را به یاد دارم
I shouted sadly	با ناراحتی فریاد زدم
I just had no choice	فقط چاره ای نداشتم
He drove to the crash site after landing	او پس از فرود به سمت محل سقوط رانندگی کرد
I have to tell you about my dreams	باید از رویاهام بهت بگم
I think you are a wonderful person	به نظر من شما یک فرد فوق العاده هستید
I hang my head between my hands	سرم را بین دستانم آویزان می کنم
I landed and turned around	فرود آمدم و چرخیدم
I know your father was there yesterday	میدونم دیروز پدرت پیشت بود
I could not find anyone	من نتونستم کسی رو پیدا کنم
I just know where he is	من فقط می دانم که او کجاست
I was told not to eat anything	به من گفتند چیزی نخور
I waited for someone to hit the car window	صبر کردم تا یکی به شیشه ماشین زد
There was a fire right behind us	درست پشت سر ما آتش گرفت
There is no doubt that the pollution is being cleared	شکی نیست که آلودگی در حال پاک شدن است
Even after eight years, I still missed him	حتی بعد از هشت سال هنوز دلم برایش تنگ شده بود
I discuss this with my parents almost every day	من تقریباً هر روز در مورد این موضوع با والدین دیگر بحث می کنم
A small window is also built into this wall	یک پنجره کوچک نیز در این دیوار ساخته شده است
The work is based on a psychological framework	کار بر اساس یک چارچوب روانشناختی است
I packed all kinds of things to eat and drink	من انواع و اقسام وسایل را برای خوردن و نوشیدن بسته بندی کردم
I heard light footsteps coming towards me	صدای قدم های سبکی را شنیدم که به سمتم آمدند
I applied makeup this morning, but it obviously does not work	امروز صبح آرایش کردم، اما واضح است که کار نمی کند
I have to go to school	من باید به مدرسه بروم
I work, socialize with the group, meet my family	من کار می کنم، با گروه معاشرت می کنم، با خانواده ام ملاقات می کنم
I really appreciate these kinds of things	من واقعاً برای این نوع چیزها قدردانی می کنم
I was another stranger in the crowd	من یک غریبه دیگر در میان جمعیت بودم
I have to give up in advance	من باید از قبل تسلیم شوم
I only do show pony work	من فقط کارهای پونی نمایشی را انجام می دهم
I also did not know when this would happen	من هم نمی دانستم چه زمانی این اتفاق می افتد
I moan and lay him down	ناله می کنم و او را دراز می کشم
I had nothing to wear	چیزی برای پوشیدن نداشتم
I do not promise this vague	قولی به این مبهم نمی دهم
I hope they are not too childish	امیدوارم خیلی بچه گانه نباشند
There is no such newspaper	چنین روزنامه ای وجود ندارد
I will never see him again	دیگر هرگز او را نخواهم دید
I ran to listen to music	دویدم تا موسیقی گوش کنم
An angry man was injured	مردی که عصبانی بود زخمی شد
I prefer lighter colors to boost mood	من رنگ های روشن تر را برای افزایش روحیه ترجیح می دهم
I think it was him	فکر کنم خودش بود
I saw him just before you called	درست قبل از اینکه زنگ بزنی دیدمش
I always knew his real name could not be	همیشه می دانستم که نام واقعی او نمی تواند باشد
I just kept staring	من فقط به خیره شدن ادامه دادم
I can talk about the future	من می توانم در مورد آینده صحبت کنم
Suddenly I felt I could not speak	ناگهان احساس کردم توانایی صحبت کردن ندارم
I would like to take care of my nephew	من دوست دارم از برادرزاده ام مراقبت کنم
I know what he will say	من می دانم که او چه خواهد گفت
I totally loved him	من کلا عاشقش بودم
I went back and left	برگشتم و رفتم
I was surprised but easily accepted that he would pray	من تعجب کردم اما به راحتی پذیرفتم که او دعا کند
I suddenly felt like I was doing this	من ناگهان احساس کردم که این کار را انجام دادم
An ethical compass can be as wrong as any tool	یک قطب نمای اخلاقی می تواند مانند هر ابزاری نادرست باشد
A blood stain is a protein stain	لکه خون یک لکه پروتئینی است
I can not see them anywhere	هیچ جا نمیتونم ببینمشون
I have no malice towards him	من هیچ بدخواهی نسبت به او ندارم
I think we are the happiest person we have ever been	فکر می کنم ما شادترین کسی هستیم که تا به حال بوده ایم
I am sure he will always be by your side	من مطمئن هستم که او همیشه در کنار شما خواهد بود
I was just hoping and praying that he would receive the message	من فقط امیدوار بودم و دعا می کردم که پیام را دریافت کند
I can not tell you how to be a queen	من نمی توانم به شما بگویم که چگونه یک ملکه باشید
I could not put his words together	نمی توانستم کلمات او را کنار هم بگذارم
I washed in the pool, but did not eat anything	من در حوض شستم، اما چیزی نخوردم
A nephew who does not even use a last name	برادرزاده ای که حتی از نام خانوادگی استفاده نمی کند
They may be soldiers	آنها ممکن است سرباز باشند
I did not put them in the kitchen	من آنها را در آشپزخانه قرار ندادم
I think leave this to me	فکر می کنم این را به من بسپارید
I did not find any family that passed through that place	من هیچ خانواده ای را که از آن نقطه گذشته باشد، هیچ کجا پیدا نکردم
I am very ready to leave this place	من برای ترک این مکان بسیار آماده هستم
I can not take him to the hospital	نمیتونم بیارمش بیمارستان
I was still a little upset	من هنوز هم کمی از آن احساس ناراحتی می کردم
I mean, they will probably help	منظورم این است که آنها احتمالا کمک خواهند کرد
I was the only one who could save him	من تنها کسی بودم که توانستم او را نجات دهم
I just feel betrayed by my camera	من فقط با دوربینم احساس خائن می کنم
I was heartbroken and told him everything	دلم شکست و همه چیز را به او گفتم
I needed to call you	نیاز داشتم بهت زنگ بزنم
I'm going to keep moving forward	من قصد دارم به حرکت رو به جلو ادامه دهم
I will spend the day in competitions	من روز را در مسابقات سپری خواهم کرد
I know he was killed and will continue to kill	من می دانم که او کشته شده است و به کشتن ادامه خواهد داد
At least in the imagination	حداقل در تخیل
I am a mess	من یک ظروف سرباز یا مسافر
I told him it didn't work	بهش گفتم کار نمیکنه
A heavy oak table was placed on a wall	یک میز بلوط سنگین روی یک دیوار گذاشته شده بود
I looked at my reflection in the mirror	به انعکاس خودم در آینه نگاه کردم
I will mention a few examples of these people	من چند نمونه از این افراد را ذکر می کنم
I can always come back	من همیشه می توانم برگردم
I was impressed with both versions	من تحت تاثیر هر دو نسخه قرار گرفتم
I shivered and fell to the ground	من می لرزیدم و روی زمین فرو رفتم
I continued to shout	به فریاد ادامه دادم
I pushed my back against the wall	پشتم را به دیوار فشار دادم
I never had to order him	من هرگز مجبور نشدم به او دستور دهم
Game Oklahoma Football	بازی فوتبال اوکلاهاما
I'm not going to give it up	من قرار نیست آن را رها کنم
Last night I saw them coming home together	دیشب دیدم با هم اومدن خونه
I just decided to rest	همین الان تصمیم گرفتم استراحت کنم
I really did not want to go back to the office	من واقعاً نمی خواستم به دفتری برگردم
I began to wonder what was on my list	شروع به تعجب کردم که لیست من شامل چه مواردی است
And he had never thrown baseball	و او هرگز بیسبال پرتاب نکرده بود
I could see him when you were out	وقتی بیرون بودی میتونستم ببینمش
I wanted to discover more and try	می خواستم بیشتر کشف کنم و تلاش کنم
I could see hurt, anger and other things	من می توانستم آسیب، عصبانیت و چیزهای دیگر را ببینم
I saw no use in lying	من هیچ فایده ای در دروغ ندیدم
I found the third member of the gang	من سومین عضو باند را پیدا کردم
I silently congratulate myself on how convincing it looks	بی صدا به خودم تبریک می گویم که چقدر قانع کننده به نظر می رسد
I will protect you from revenge	من شما را از انتقام محافظت خواهم کرد
I looked into his eyes	به چشمانش نگاه کردم
I say it as it is	من آن را همانطور که هست می گویم
A small person was standing on a rock	یک شخص کوچک روی صخره ایستاده بود
I can see the kitchen and understand its destination	می توانم آشپزخانه را ببینم و بفهمم مقصد اوست
I can show you how	من می توانم به شما نشان دهم که چگونه
I have not bought yet	من هنوز خرید نکردم
A good life situation can keep you healthy	یک شرایط خوب زندگی می تواند شما را سالم نگه دارد
I noticed that he did not make any eye contact	متوجه شدم که او هیچ تماس چشمی برقرار نمی کند
I was once, of course	منم یه بار بودم البته
Credit card is primarily a convenient payment mechanism	کارت اعتباری در درجه اول یک مکانیسم پرداخت راحت است
I reached for a radio	من به یک رادیو رسیدم
I could not see the man walking through the yard	نمی توانستم مردی را که از حیاط رد می شد ببینم
Before taking these photos, I allowed my hair to dry naturally	قبل از گرفتن این عکس ها اجازه دادم موهایم به طور طبیعی خشک شوند
I just chose this job to feed my family	من فقط برای تغذیه خانواده ام این شغل را انتخاب کردم
I appreciate all your ideas for using your article	من از تمام ایده شما برای استفاده از مقاله شما قدردانی می کنم
I will not leave any of you alone	من هیچکدام از شما را تنها نخواهم گذاشت
I will never judge anyone who does this	من هرگز کسی را که این کار را انجام می دهد قضاوت نمی کنم
I could not believe what he was saying	باورم نمی شد چی می گفت
I had a phone call with his family	با خانواده اش تلفنی داشتم
I was on guard duty at the time	آن زمان در تمرینات نگهبان بودم
I also have a monitor and main boxes	مانیتور و جعبه های اصلی هم دارم
I could not really justify what was happening	نمی‌توانستم واقعاً آنچه را که اتفاق می‌افتد توجیه کنم
I guess we should not be surprised at how things turn out	من حدس می زنم که ما نباید از چگونگی اتفاقات شگفت زده شویم
I have a big problem with that	من یک مشکل بزرگ با آن دارم
I slip on the stool and walk towards him	از روی چهارپایه می لغزم و به سمت او پیش می روم
I needed air and some light	به هوا و مقداری نور نیاز داشتم
I can not be responsible for you or my father or anyone else	من نمی توانم به جای شما یا پدر یا هیچ کس دیگری پاسخگو باشم
I can hold someone in place	من می توانم کسی را در جای خود نگه دارم
I just see the government and report the truth	من فقط دولت را میبینم و حقیقت را گزارش میکنم
I want one of my crew to check it out	از یکی از خدمه ام می خواهم آن را بررسی کند
I will make this world a better place	من این دنیا را جای بهتری خواهم کرد
I looked around the area closely	من به اطراف منطقه نزدیک نگاه کردم
I'm sure they will enjoy this product	من مطمئن هستم که آنها از این محصول لذت خواهند برد
I was going to miss him	قرار بود دلم براش تنگ بشه
I go back and look for a way out	برمی گردم و به دنبال راه خروجی می گردم
I do not know if it is half	بعید میدونم نصفش باشه
I could not believe he said that	باورم نمی شد این حرف را بزند
A strong wind started blowing	باد شدیدی شروع به وزیدن کرد
I know the situation	من شرایط را می دانم
I just want to see the engine room	من فقط می خواهم موتورخانه را ببینم
I wish he did more of this	ای کاش او این کار را بیشتر انجام می داد
A cup of tea may help	یک فنجان چای ممکن است کمک کند
I hesitated before getting in the car	قبل از سوار شدن به ماشین تردید کردم
I actually think about doing it for a second	من در واقع به انجام آن برای یک ثانیه فکر می کنم
The familiar smell hung in the air	بوی آشنا در هوا معلق بود
I felt my spirits increased	احساس کردم روحیه ام بیشتر شده است
I could not be out for long	من نمی توانستم مدت زیادی بیرون باشم
I just wanted to finish it	فقط میخواستم تمومش کنم
Two houses are running today	امروز دو خانه اجرا می شود
I think we have a special bond	من فکر می کنم ما پیوند خاصی داریم
I will not touch any of them	من به هیچ کدومشون دست نمیزنم
I'm going to take a shower	من قصد دارم دوش بگیرم
I'm going to the living room	به سمت اتاق نشیمن می روم
I spent a lot of time loving plastic furniture	من مدت زیادی را صرف دوست داشتن مبلمان پلاستیکی کردم
I had the chance to die	من شانس مرده را داشتم
I remember someone told me to put him down	یادم می آید یکی به من گفت که او را زمین بگذارم
I hate being pregnant, right now	من از باردار بودن متنفرم، در حال حاضر
I wanted to see the treatment center, not the research	من می خواستم مرکز درمان را ببینم، نه تحقیقات
I could see myself standing there with my eyes closed	می توانستم خودم را ببینم که آنجا با چشمان بسته ایستاده ام
I can not control the work of others	من نمی توانم کارهای دیگران را کنترل کنم
It happened again a few days later	چند روز بعد دوباره این اتفاق افتاد
I shared part of his life, his realm	من بخشی از زندگی او، قلمرو او را به اشتراک گذاشتم
A great, friendly and great place	یک مکان عالی، دوستانه و عالی
I came to a corpse that had fallen in the alley	به جنازه ای رسیدم که در کوچه افتاده بود
I lay down next to the bank	کنار بانک دراز کشیدم
I had to learn how to transform myself	من باید یاد می گرفتم که چگونه خودم را متحول کنم
I walked away for years and forgot about it	سالها دور شدم و موضوع را فراموش کردم
I do not see any solid evidence that this is the case	من هیچ مدرک محکم عینی نمی بینم که چنین است
I saw that you were comfortable with it	دیدم که باهاش ​​راحت شدی
I did this mission well	من این ماموریت را خوب انجام دادم
I can not find a job	من نمیتونم کاری پیدا کنم
I think we should avoid this option	فکر می کنم از این گزینه خودداری کنیم
I have to thank him	من باید از او تشکر کنم
A giant cup made of stone	یک جام غول پیکر ساخته شده از سنگ
I also saw your mother	مادرت را هم دیدم
I can not blame him	من نمی توانم تقصیر را به گردن او بیندازم
I studied the ceiling	سقف را مطالعه کردم
He thought he did it and covered his mouth	او فکر کرد که او این کار را کرد و دهانش را پوشاند
I know everyone in town	من همه را در شهر می شناسم
I can not remember a time when it happened before	نمی توانم زمانی را به یاد بیاورم که قبلاً اتفاق افتاده باشد
I picked it up and took it out	تحویل گرفتم و بیرون آوردم
I love a woman's body	من بدن یک زن را دوست دارم
I did not think to ask	فکر نکردم بپرسم
I want to know how you slept	میخوام بدونم چطوری خوابیدی
I agree that the time has come for such actions	قبول دارم که زمان چنین اقداماتی فرا رسیده است
I gained the courage to continue	شهامت ادامه دادن را به دست آوردم
I wanted to kill them	می خواستم آنها را بکشم
I told you this is happening	من به شما گفتم که این اتفاق می افتد
I asked him how much he had to pay for it	از او پرسیدم چقدر باید برای آن بپردازد
Anyway, I have no plans to go	به هر حال هیچ برنامه ای برای رفتن ندارم
I think my system works well	فکر کنم سیستمم خوب کار میکنه
I can not host, except my car	من نمی توانم میزبانی کنم، غیر از ماشینم
I saw a frown in his eyes	اخم برگشتی را در چشمانش دیدم
I addressed this a little earlier	من کمی زودتر به این موضوع پرداختم
I can work in the garden is not a problem	من می توانم در باغ کار کنم مشکلی نیست
I did my best to have a happy face	من تمام تلاشم را کردم تا چهره ای شاد داشته باشم
I need some time alone to cope with everything	من به مدتی تنهایی نیاز دارم تا با همه چیز کنار بیایم
I lost interest in the future	علاقه ام به آینده را از دست دادم
I was in his bed, in his room	تو تختش بودم، تو اتاقش
I claimed I had a headache	ادعا کردم سردرد دارم
I finished phase two	فاز دو رو تموم کردم
I could help	میتونستم کمکت کنم
There was a solid panel in front of me	یک پانل جامد روبروی من بود
I have to focus on myself	باید روی خودم تمرکز کنم
I think you can help us all	من فکر می کنم شما می توانید به همه ما کمک کنید
I will never let him find it again	من هرگز اجازه نمی دهم دوباره آن را پیدا کند
I refused to talk more about this topic	از صحبت بیشتر در مورد این موضوع خودداری کردم
It was a waste of time	این اتلاف وقت بود
I was fine	حالم خوب بود
I've heard these words before	من قبلاً این کلمات را شنیده بودم
I got up from his body and helped him stand	از بدنش بلند شدم و کمکش کردم بایستد
I could not figure out what was funny though	هر چند نمی توانستم بفهمم چه چیزی خیلی خنده دار است
I did not realize he was there	من متوجه نبودم که او آنجاست
I remember I had a problem with that	یادم می آید که با آن مشکل داشتم
I did not notice that the truck was already on the property	من متوجه نشده بودم که کامیون از قبل در ملک است
I hoped he was not a killer	امیدوار بودم قاتل نباشد
Half of the sandwich is left over from lunch	نیمی از ساندویچم از ناهار باقی مانده است
I did not move this time	این بار تکان نخوردم
I said more, not all	بیشتر گفتم نه همه
I thanked him as he listened silently	در حالی که او بی صدا گوش می کرد، تشکر کردم
This decision led to additional funding	این تصمیم منجر به بودجه اضافی شد
A new stove, for one	یک اجاق گاز جدید، برای یک
I stared at the phone while it rang	در حالی که زنگ خورد به گوشی خیره شدم
I hated school more	من بیشتر از مدرسه متنفر بودم
I went out and a couple was standing there	بیرون رفتم و زن و شوهری آنجا ایستاده بودند
I can say the same about you right now	الان هم همین را می توانم در مورد شما بگویم
I bet on it willingly	من با کمال میل روی آن شرط می گذاشتم
I'm crazy about things like this	من دیوونه میشم واسه اینجور چیزا
I had no way to start becoming independent	هیچ راهی برای شروع مستقل شدن نداشتم
I had trained my gun on him	من اسلحه ام را روی او آموزش داده بودم
The most honorable king	شریف ترین پادشاه
I pulled it down for a closer look	برای نگاه دقیق تر آن را پایین کشیدم
I hope no one reads it	امیدوارم کسی نخواندش
I love spending time with him	وقت با او را دوست دارم
I tried it with you, but you will not pass	من آن را با شما امتحان کردم، اما شما رد نمی شوید
I could not stop my smile	نتونستم جلوی لبخندم را بگیرم
I usually stay at school until six and go home	من معمولا تا شش در مدرسه می مانم و به خانه می روم
I want you to get up and wander	می خواهم بلند شوی و سرگردان بشوی
I had to take it out	من باید آن را بیرون می آوردم
I just knew it made sense	فقط میدونستم معنی داره
I had to choose another shirt	من باید پیراهن دیگری انتخاب می کردم
I smoked from the age of sixteen to twenty	من از شانزده تا بیست سالگی سیگار می کشیدم
I was satisfied with the progress	از پیشرفت راضی بودم
I am ready to participate in any case	من حاضرم در هر صورت شرکت کنم
I neither called nor nodded	نه زنگ زدم و نه بهش سر زدم
I knew he would try, but he loved me	می دانستم که او تلاش خواهد کرد، اما او مرا دوست داشت
I am especially proud of this first case	من به خصوص به این مورد اول افتخار می کنم
I want to support you in everything you do	من می خواهم در هر کاری که انجام می دهید از شما حمایت کنم
I would go home and write	به خانه برمی گشتم و می نوشتم
I did not like it at all	من اصلا از این کار خوشم نیومد
I wished for a family	آرزوی خانواده داشتم
I know him a little better now	الان کمی بهتر می شناسمش
I met the gentleman yesterday	من دیروز با آقا آشنا شدم
I want my best budget	من بهترین بودجه ام را می خواهم
I was not afraid of dying	من از مردن نمی ترسیدم
I did not expect thanks and blame	انتظار تشکر و سرزنش نداشتم
A girl becomes a dragon	دختری تبدیل به اژدها می شود
I look like a monster	من شبیه یک هیولا هستم
Date of verses to c	تاریخ آیات بخش به ج
I could not even feed myself	حتی نتونستم به خودم غذا بدم
I promised you we would leave at eleven o'clock	بهت قول دادم که ساعت یازده ترک می کنیم
I danced, I danced, I danced	رقصیدم، رقصیدم، رقصیدم
I was really happy that he ignored me	من واقعا خوشحال بودم که او مرا نادیده گرفته بود
I did not touch them for fear of launching them	از ترس راه انداختنشان به آنها دست نزدم
The right brigade easily reached the first goal	تیپ راست به راحتی به هدف اول رسید
A child who is capable	کودکی که قادر است
I expected him to go straight to work	انتظار داشتم مستقیماً سر کار برود
I'll be back soon	به زودی برمی گردم
I wanted more seconds with him	من ثانیه های بیشتری با او می خواستم
I paused to put my son to sleep	مکث کردم تا پسرم را بخوابانم
I try to tie it tighter	سعی می‌کنم محکم‌تر به هم ببندم
I needed professional help	من نیاز به کمک حرفه ای داشتم
I just tried the next one	من فقط مورد بعدی را امتحان کردم
I feel like I am growing in an open space	احساس می کنم در فضایی که باز شده رشد می کنم
I could not wait long	نمی توانستم زیاد صبر کنم
I could not return to the abyss alone	نمی توانستم به ورطه ی تنهایی برگردم
I should not have hidden here	من نباید اینجا پنهان می شدم
I heard him talking to his agency	صدای صحبت کردنش با آژانسش را شنیدم
I shrugged, not completely facing his gaze	شانه هایم را بالا انداختم، کاملاً با نگاه او روبرو نشدم
I was getting frustrated	داشتم ناامید میشدم
I thought it felt more to him	فکر می‌کردم این احساس بیشتر برای او دارد
I will need him as a warehouse	من او را به عنوان انبار نیاز خواهم داشت
I wrote that one	من اون یکی رو نوشتم
I saw a stranger in the mirror	در آینه غریبه ای را دیدم
Take a look at real happiness	نگاهی از شادی واقعی
However, I have to deliver it to them	با این حال، باید آن را به آنها تحویل دهم
I think he brought it to himself	فکر کنم به خودش آورده
I know people who live there	من افرادی را می شناسم که آنجا زندگی می کنند
I can not believe you can do this with him	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را با او انجام دهید
I mean, he kept calling and calling	منظورم این است که او مدام تماس می گرفت و تماس می گرفت
I just can not stop thinking about it	من فقط نمی توانم از فکر کردن به آن دست بکشم
I would be very upset if it were not for you	اگه تو نبودی خیلی ناراحت می شدم
I have to keep better records	من باید سوابق بهتری نگه دارم
I calm down quickly	به سرعت به آرامش می رسم
I did not sell my work out of character	من کارم را نه از روی شخصیت فروختم
Anyway a copy of it	به هر حال یک کپی از آن
I was the lowest post	من پایین ترین پست بودم
I smelled a certain smell	بوی خاصی می گرفتم
I was getting anxious	داشتم مضطرب میشدم
I lit matches to scare the birds	کبریت روشن کردم تا پرنده ها را بترسانم
I in turn felt nervous	من به نوبه خود احساس عصبی کردم
I stopped as they approached the seating area	وقتی آنها به محل نشستن نزدیک شدند، ایستادم
A big smile split his face	لبخند بزرگی صورتش را شکافت
I did not know how to tell you	نمیدونستم چطوری بهت بگم
Subsequent research has questioned this hypothesis	تحقیقات بعدی این فرضیه را زیر سوال برده است
I cut your arms and legs from the other two sides	دست ها و پاهایت را از دو طرف دیگر می برم
I said the same	من هم همان را گفتم
I may lose my balance	ممکن است تعادلم را از دست بدهم
It was a bad thing, but it can be fixed	اتفاق بدی بود اما می توان آن را اصلاح کرد
I could not bear to lose you	طاقت از دست دادن تو را نداشتم
I always have trouble doing that	من همیشه در انجام آن مشکل دارم
I had never seen such beauty before	تا حالا به این زیبایی ندیده بودم
I was the third speaker at the meeting	من سومین سخنران جلسه بودم
I could not believe it was real	باورم نمیشد واقعی باشه
I hope to see more of you	امیدوارم بیشتر توسط شما مشاهده کنم
I did not intend to insult	قصد توهین نداشتم
I can not define it	نمی توانم تعریفی از آن ارائه کنم
One saved soul, one moving	یک روح نجات یافته، یکی در حال حرکت است
I saved them for you	من آنها را برای شما ذخیره کردم
I just did not pay attention	فقط توجه نکردم
I looked at him for a moment	یک لحظه به او نگاه کردم
I can not ride a bike	من نمی توانم دوچرخه سواری کنم
Exploring is one of the key components of the game	کاوش یکی از اجزای کلیدی بازی است
I have to get stronger and wait for him	من باید قوی تر شوم و منتظر او باشم
I start giving it hard	من شروع به دادن آن به سختی می کنم
I knew someone was going to kill me there	می دانستم که یک نفر در آنجا قصد کشتن من را داشت
I did not kill the governor	من فرماندار را نکشتم
A boy like this is not just single	پسری مثل این فقط مجرد نیست
I can not hear what iron wants	من نمی توانم بشنوم که آهن می خواهد چه چیزی باشد
I really enjoyed preparing everything	از آماده کردن همه چیز بسیار لذت بردم
I did not expect less	انتظار کمتری نداشتم
I noticed he was shaking physically	متوجه شدم از نظر بدنی می لرزد
I did not understand how short	نفهمیدم چقدر کوتاهه
I believe we are safe	من معتقدم که ما در امان هستیم
A few seconds later, he shouted triumphantly	چند ثانیه بعد، او فریاد پیروزمندانه ای کشید
I'm very, very happy	من خیلی خیلی خوشحالم
I decided to wait until morning before escaping	تصمیم گرفتم قبل از فرار تا صبح صبر کنم
I learned to be a good actor	یاد گرفتم بازیگر خوبی باشم
I like to try regular meditation	دوست دارم مدیتیشن منظم را امتحان کنید
I knew who this man was	من می دانستم این مرد کیست
I look at him and match his look	به او نگاه می کنم و نگاهش را مطابقت می دهم
I work hard for these things, you know	من برای این چیزها سخت کار می کنم، می دانید
I woke up after three hours	بعد از سه ساعت بیدار شدم
The two will have lasting friendships	این دو دوستی پایدار خواهند داشت
I hated my brother leaving	از رفتن برادرم متنفر بودم
I do not intend to go with them	من قصد رفتن با آنها را ندارم
I mean hours and days	منظورم ساعت ها و روزهاست
So I talk to them about life	بنابراین من زندگی را با آنها صحبت می کنم
I can see so many wonderful things	من می توانم چیزهای بسیار فراوان و شگفت انگیزی را ببینم
I felt bad for taking it from you	از اینکه آن را از تو گرفتم احساس بدی داشتم
A lie was like a lie	یک دروغ، شبیه یک دروغ بود
I was barely fifteen years old	من به زحمت پانزده سالم بود
When my father said this, I almost fainted	وقتی پدرم این را گفت تقریباً از حال رفتم
I say live or die	میگم زنده باشی یا بمیری
I could not see what was happening to us	نمی توانستم ببینم که برای ما اتفاق می افتد
I think you have enough time for today	فکر می کنم برای امروز به اندازه کافی وقت داری
A young man full of plans and dreams	مرد جوانی پر از نقشه و رویا
I drank a long drink, looked around	یک نوشیدنی طولانی خوردم، نگاهی به اطراف انداختم
They took part in the war	در جنگ شرکت کردند
He has also considered defending women	او همچنین به این فکر کرده است که مدافع زنان شود
I could have killed myself	میتونستم خودمو بکشم
I never think about money	من هرگز به پول فکر نمی کنم
Anthony was chosen as the design subject	آنتونی به عنوان موضوع طراحی انتخاب شد
I have to stay here with all the students	من باید اینجا با همه دانش آموزان بمانم
I added the part after the view loaded	من قسمت را بعد از لود شدن دید اضافه کردم
However, I doubt you will ever catch him	با این حال، من شک دارم که او را هرگز بگیری
I think he was very good to me	فکر می کنم، او با من خیلی خوب بود
I did not have enough food and accommodation	غذا و اسکان کافی نداشتم
I actually registered you to attend the program	من در واقع شما را برای حضور در برنامه ثبت نام کردم
A thin layer of sweat covered his forehead	لایه نازکی از عرق پیشانی او را پوشانده بود
I mean your plan	منظورم این طرح شماست
I called him for the shuttle	برایش شاتل زنگ زده بودم
I agree that you need extra time	موافقم که به زمان اضافی نیاز دارید
I have to show him this project	من باید این پروژه را به او نشان دهم
I beat my brothers most of the time	من بیشتر اوقات برادرانم را کتک می زدم
I have to finish this	من باید این را تمام کنم
I talked to his girlfriend yesterday	دیروز با دوست دخترش صحبت کردم
It also kept his costs relatively low	این همچنین باعث شد که هزینه های او نسبتاً پایین بماند
I had seen him several times	چندین بار دیده بودمش
I came though	هر چند من آمدم
I want to see his world	من می خواهم دنیای او را ببینم
I had to save myself and I had to know how	باید خودم را نجات می دادم و باید می دانستم چگونه
A drug that was not really a drug	دارویی که واقعاً دارو نبود
I had never experienced such a violent force	هرگز نیرویی به این خشونت را تجربه نکرده بودم
I have ruined my career	من حرفه ام را خراب کرده ام
I got in the car and got out	ماشین را سوار کردم و بیرون آمدم
I did not get there	من به آنجا نرسیدم
I park in front of the library	جلوی کتابخانه پارک می کنم
I was actually shocked	در واقع خودم را شوکه کردم
I work here	من اینجا کار دارم
I had to understand that you have feelings for me	باید می فهمیدم تو نسبت به من احساسی داری
I could never be upset with him	من هرگز نتوانستم از او ناراحت بمانم
I tried to find my counterpart	سعی کردم همتای خود را پیدا کنم
I have to find them, stop them	باید آنها را پیدا کنم، جلوی آنها را بگیرم
I might do some photo editing	ممکن است برخی از آن ویرایش عکس را انجام دهم
I knew he was an intelligent man	می دانستم که او مرد باهوشی است
I did not need to have sex with him	من نیازی به رابطه جنسی با او نداشتم
This project received several blows	این پروژه ضربه های متعددی خورد
I love my country in my own way	من هم به روش خودم کشورم را دوست دارم
I ask you to run and play together	من از شما می خواهم که با هم بدوید و بازی کنید
I can hear them around me	من می توانم آنها را در اطراف خود بشنوم
I managed to get the best of them	من موفق شدم بهترین آنها را بدست بیاورم
I could not do more for him	من نمی توانستم بیشتر از این برای او انجام دهم
I take full responsibility for this	من مسئولیت کامل این موضوع را بر عهده می گیرم
I warn you to listen	من به شما هشدار می دهم که گوش کنید
A little accompaniment on the way	کمی همراهی در راه
I was better on the way to life	من در راه زندگی بهتر بودم
A set to his jaw, ice in his eyes	مجموعه ای به فک او، یخ در چشمانش
A strange metal fence surrounded the house	یک نوع حصار فلزی عجیب و غریب خانه را احاطه کرده بود
I take responsibility	من مسئولیت می پذیرم
I looked everywhere, but it was gone	همه جا را گشتم، اما رفته بود
I need all our soldiers with me	من به همه سربازانمان با خودم نیاز دارم
I really felt helpless	واقعا احساس ناتوانی می کردم
I'm definitely looking for, if not feeling, your best	من قطعا به دنبال، اگر نه احساس، بهترین خود را
I never know what to say	من هرگز نمی دانم چه بگویم
I could smell something cooking in the kitchen	بوی چیزی در حال پختن در آشپزخانه را حس می کردم
I sleep outside on the couch, you sleep here	من بیرون روی کاناپه می خوابم، تو همین جا بخواب
A beautiful young woman brought more fuel to the fire	یک زن جوان زیبا سوخت بیشتری برای آتش آورد
I want to be taken home	می خواهم مرا به خانه ببرند
I should not drive you so hard	من نباید تو را به این سختی می راندم
I had never been to this part of the garden	من هرگز در این قسمت از باغ نرفته بودم
I tremble like a leaf	مثل برگ می لرزم
I have to move on with my life	من باید زندگیم را پیش ببرم
Sometimes I wish it was me, it's not like that	گاهی آرزو می کنم ای کاش این من بودم، اینطور نیست
I did not know this and I was disappointed	من این را نمی دانستم و ناامید شدم
I had to set this time correctly	من باید این زمان را درست می گذاشتم
I suggest you read it	پیشنهاد میکنم حتما مطالعه کنید
The details vary from dialect to dialect	جزئیات از گویش به گویش دیگر متفاوت است
I dipped my fingers in his chest	انگشتانم را روی سینه اش فرو بردم
I heard that they are good too	من شنیدم که اونا هم خوبن
I did not know what homosexuality was	من نمیدونستم همجنسگرا چیه
A slight curiosity to be sure	یک کنجکاوی جزئی برای اطمینان
I wish it was not so	کاش اینطور نبود
I have to go and make sure my equipment is ready	من باید بروم مطمئن شوم وسایلم آماده است
I could not escape it even in my dreams	من حتی در رویاهایم نتوانستم از آن فرار کنم
I was just my own consciousness and nothing else	من فقط آگاهی خودم بودم و نه چیز دیگر
I did not know that marriage would be such a blessing	نمی‌دانستم ازدواج چنین نعمتی خواهد بود
He did not make further progress	او بیشتر از این پیشرفت نکرد
A black baseball cap was pulled down over his ear	یک کلاه بیسبال سیاه روی گوشش پایین کشیده شده بود
I left the bridge and went to the engineering department	از پل خارج شدم و به سمت بخش مهندسی رفتم
The reaction is an emotional state	واکنش یک حالت احساسی است
A man appeared as if out of nowhere	مردی ظاهر شد که انگار از هیچ جا نبود
I was always too fair	من همیشه بیش از حد منصف بودم
I got in the truck and closed the door behind me	سوار کامیون شدم و در را پشت سرم بستم
A photographer has to risk everything	یک عکاس باید همه چیز را به خطر بیندازد
I just want to look into his eyes	فقط میخوام به چشماش نگاه کنم
I had given up dreaming	من از رویاپردازی دست کشیده بودم
I can not attend the funeral	من نمی توانم در مراسم تشییع جنازه شرکت کنم
I kneel and touch the ground	زانو می زنم و زمین را لمس می کنم
I was amazed at his courage and strength	از شجاعت و قدرت او شگفت زده شدم
A knock on the door interrupted him	ضربه ای به در، حرف او را قطع کرد
I knelt in front of him and a deep breath escaped me	جلوی او زانو زدم و نفس عمیقی از من فرار کرد
I do not have the moral authority to order him to leave	من فاقد اقتدار اخلاقی هستم که به او دستور خروج بدهم
A film was shown on his pupils	فیلمی روی مردمک هایش پخش شد
I do whatever it takes to see it	من هر کاری که لازم بود انجام می‌دهم تا آن را ببینم
I have to try not to fall	باید سعی کنم زمین نخورم
I was so bad I could not go	خیلی حالم بد بود که نمی توانستم بروم
I appreciate any advice from anyone who does it	من از هر توصیه ای از هر کسی که آن را انجام می دهد قدردانی می کنم
I looked for the sign	به دنبال علامت نگاه کردم
I bend down to touch them	خم می شوم تا آنها را لمس کنم
I was proud that my article was published	باعث افتخار من شد که مقاله ام منتشر شد
I painted them	من آنها را رنگ می کردم
I offer you a golden opportunity	من به شما یک فرصت طلایی پیشنهاد می کنم
A special guest will be present	یک مهمان ویژه حضور خواهد داشت
I was making hot tea for both of us	داشتم برای هردومون چای داغ درست میکردم
I stopped at the apartment number on my rent slip	روی شماره آپارتمان در برگه کرایه خود توقف کردم
I tell myself that it has just been identified	من خودم می گویم که فقط شناسایی شده است
I should have told you before	باید قبلش بهت میگفتم
But their composition is still unknown	اما ترکیب آنها هنوز ناشناخته است
I feel that they are hiding secrets from me	احساس می کنم که دارند رازهایی از من پنهان می کنند
Young woman, pale and worried	زن جوان، رنگ پریده و نگران
I have no one to criticize	من کسی را ندارم که انتقاد کنم
I did not know how to understand him	نمی دانستم چگونه به او بفهمانم
A product based on him has also been published	کالایی بر اساس او نیز منتشر شده است
I think we were all a little crazy at the time	من فکر می کنم همه ما کمی دیوانه بودیم، در آن زمان
I have another guard coming	من نگهبان دیگری دارم که می آید
On the public relations front	در جبهه روابط عمومی
I still do not remember anything from my real life	هنوز چیزی از زندگی واقعی ام به خاطر نمی آوردم
I was thinking about him	داشتم بهش فکر میکردم
I lost it	من آن را از دست دادم
I kept watching, and he did not gather properly	من به تماشا کردن ادامه دادم، و او درست جمع نمی‌شود
The fog had come from somewhere	مهی از جایی آمده بود
I think that this silence guarantees them	من فکر می کنم که این سکوت آنها را تضمین می کند
I could not and that was the strangest thing	نمی توانستم و این عجیب ترین چیز بود
I hate doing this	از وقتی این کار را می کند متنفرم
I thought it was more than that	فکر می کردم بیشتر از این باشد
I will raise him on the last day	من او را در روز آخر بزرگ خواهم کرد
A man came out of his office	مردی از دفتر او بیرون آمده است
I push him aside and continue on my way	کنارش می زنم و به راهم ادامه می دهم
I am about three inches tall now	من الان حدود سه اینچ قد دارم
I was just very emotional	فقط خیلی احساساتی بودم
I can understand from his look at you	از نگاهش به تو می توانم بفهمم
I do not change a second of it	من یک ثانیه از آن را تغییر نمی دهم
I could not let him live with that thought	نمی توانستم بگذارم او با این فکر زندگی کند
I was never a fighter	من هرگز مبارز نبودم
I will not leave your burden now	الان بار شما را نمی گذارم
I tilted my head towards him	سرم رو به طرفش تکون دادم
I forced myself to be fully awake to see him	خودم را مجبور کردم که کاملاً بیدار باشم تا او را ببینم
In the third section, he describes his economic plan	در بخش سوم برنامه اقتصادی خود را شرح می دهد
I could not see an artificial light	من نمی توانستم یک نور مصنوعی را ببینم
I can not even get a proper message	من حتی نمی توانم یک پیام مناسب را دریافت کنم
I owned one for a short time	من برای مدت کوتاهی صاحب یکی بودم
The closest standard value is assigned to the item	نزدیکترین مقدار استاندارد به آیتم اختصاص داده شده است
I wanted to be him again	می خواستم دوباره او باشم
I always thought we were friends, good friends	من همیشه فکر می کردم با هم دوست هستیم، دوستان خوبی
I left just a few hours ago	همین چند ساعت پیش ترکت کردم
This role marked his first acting role	این نقش اولین بازیگری او را رقم زد
Opportunity to start a family, find roots	فرصتی برای تشکیل خانواده، ریشه یابی
I feel that everyone is looking for me	احساس می کنم همه به دنبال من هستند
I remember talking to a lot of people	یادم می آید که با افراد زیادی صحبت کردم
That means we were very drunk yesterday	یعنی دیروز خیلی مست بودیم
I was at least three months pregnant	من حداقل سه ماهه باردار بودم
A big house, a mansion, is hidden deep in the forest	یک خانه بزرگ، یک عمارت، در اعماق جنگل پنهان شده است
However, nothing significant was suspected	با این حال هیچ چیز مهمی مشکوک نبود
I think this was a great gift	به نظر من این یک هدیه عالی بود
I start to think that they will never do that	من شروع به فکر می کنم که آنها هرگز این کار را نخواهند کرد
He will fight injustice	او با بی عدالتی مبارزه خواهد کرد
I hope I do not wake you	امیدوارم بیدارت نکنم
They had a short relationship and separated	رابطه کوتاهی با هم داشتند و از هم جدا شدند
The whole route passes through mostly rural farms	کل مسیر از مزارع عمدتاً روستایی عبور می کند
I have to attack first	اول باید حمله کنم
I never expected that	من هرگز چنین انتظاری نداشتم
I know it is much stronger than last time	من می دانم که بسیار قوی تر از دفعه قبل است
I love my community	من جامعه خود را دوست دارم
I'm not too bored with this	من خیلی حوصله این کار را ندارم
I was really worried	واقعا داشتم نگران بودم
I do not know what level of force to use	نمی دانم از چه سطحی از زور استفاده کنم
I want to do my duty	من می خواهم به وظیفه خود عمل کنم
I thought it was very interesting	به نظرم خیلی جالب بود
I see nothing but the package	من چیزی جز بسته را نمی بینم
I have not really complained about how they govern us	من واقعاً از نحوه حکومت آنها بر ما شکایت نکرده ام
I want to taste his sweat	می خواهم طعم عرق او را بچشم
I think it took a few years of my life	فکر می کنم چند سالی از زندگی ام گرفت
I said the game was over	گفتم بازی تمام شد
Jacob of the State	یعقوب از ایالت
I had no explanation that would not upset me	هیچ توضیحی نداشتم که ناراحتم نکند
I will finish you very, very soon	خیلی خیلی زود خمت می کنم
A smile of satisfaction spread on the man's lips	لبخند رضایتی روی لب های مرد پخش شد
I know this though	هرچند من این را می دانم
I feel you men should trust me	من احساس می کنم شما مردان باید به من اعتماد کنید
I love that time of year	من آن زمان از سال را دوست دارم
I think he liked that	من فکر می کنم او این را دوست داشت
I bet they have it all	من شرط می بندم که آنها تمام این موضوع را دارند
I wanted to go and visit for a few days	می خواستم چند روزی بروم و سر بزنم
I knew he would follow me	می دانستم که او مرا تعقیب خواهد کرد
I jumped down and knelt beside him	پریدم پایین و کنارش زانو زدم
I promised his father that he would go east in the summer	من به پدرش قول دادم تابستانی به شرق برود
I have included this strategy with great skepticism in this book	من این استراتژی را با تردید فراوان در این کتاب گنجانده ام
I saw my baby was born	دیدم بچه ام به دنیا آمد
I definitely intended to	من قطعا قصد داشتم
I really felt different	من واقعاً احساس متفاوتی داشتم
I did not have much control over what he did	کنترل زیادی روی کاری که انجام می داد نداشتم
I did not learn my lines	من خطوطم را یاد نگرفتم
In their own words, fish out of water	به قول خودشان ماهی بیرون از آب
I can not see it works	من نمی توانم ببینم کار می کند
Unfortunately, I can not tell you more	متأسفانه بیشتر از این نمی توانم به شما بگویم
I put my phone inside	گوشیمو گذاشتم داخل
I saw a cloud of magic spread over the city	دیدم ابری از جادو روی شهر پخش شده است
I did not want to hear from him again	نمی خواستم دوباره از او بشنوم
Alabama was held with only one defeat	آلاباما تنها با یک بار شکست برگزار شد
I've been awake for almost twenty-four hours now	الان تقریبا بیست و چهار ساعته که بیدارم
I think you will be able to manage it	من فکر می کنم شما قادر خواهید بود آن را مدیریت کنید
I see him once or twice a month	ماهی یکی دو بار میبینمش
I apologize again for getting sick	بازم از اینکه مریض شدم معذرت میخوام
I immediately respected him	من فوراً برای او احترام قائل شدم
I start a cup of coffee, check my email	یک لیوان قهوه شروع می کنم، ایمیلم را چک می کنم
Sometimes I wondered what had happened to those people	گاهی فکر می کردم چه اتفاقی برای آن افراد افتاده است
I know you better than anyone	من تو را بهتر از هر کس دیگری می شناسم
I drank water and spat out	آب خوردم و تف کردم بیرون
I know you mean my welfare	من می دانم که شما رفاه من را در نظر دارید
I live in a gray area there	من در یک منطقه خاکستری آنجا زندگی می کنم
A bit like school days	کمی شبیه روزهای مدرسه
I decide not to get dressed	تصمیم دارم لباس نپوشم
I did not intend to pay any more money	من قصد نداشتم پول دیگری بپردازم
I asked him to come and bring me	از او خواستم بیاید مرا بیاورد
I no longer needed to warm him up	دیگر نیازی به گرم کردن او نداشتم
I ran towards him and peace flowed in me	به سمتش دویدم و آرامش در وجودم جاری شد
I tried not to fall on the uneven ground	سعی کردم روی زمین ناهموار نیفتم
I said that there is a mirror image	گفته بودم که یک تصویر آینه ای وجود دارد
I'm a little sorry for him	من ذره ای براش متاسفم
I told my men not to worry	به مردانم گفتم نگران نباشند
I looked down and my lantern lit up the person floating there	نگاهی به پایین انداختم و فانوس من کسی را که آنجا شناور بود روشن کرد
I easily thank the people	من به راحتی از مردم تشکر می کنم
I have a quote from your radio program here	من نقل قول از برنامه رادیویی شما را در اینجا دارم
However, I did not think it would happen tonight	با این حال فکر نمی کردم امشب این اتفاق بیفتد
I was able to refer to it on the computer	من توانستم به آن در رایانه ارجاع دهم
I apologize for that	من برای آن عذرخواهی می کنم
I could probably sell my house and buy a house	احتمالاً می توانستم خانه ام را بفروشم و خانه بخرم
I had no energy	انرژی نداشتم
The third case is ongoing	سومین پرونده در جریان است
I wanted to save him	میخواستم نجاتش بدم
I got up and pushed him around	بلند شدم و او را به اطراف هل دادم
I no longer paid attention to school events	دیگر به رویدادهای مدرسه توجهی نداشتم
A way to see the facts about ourselves	راهی برای دیدن حقایق در مورد خودمان
I quietly went downstairs and got to know us	بی سر و صدا از بخش پایین رفتم و با ما آشنا شدم
A new thought frowned	یک فکر جدید باعث شد اخم کند
I thought we were ready to play	فکر می کردم آماده بازی هستیم
I think it fits your slim body a lot	من تصور می کنم که به اندام باریک شما خیلی می آید
I can not wait much longer	من نمی توانم خیلی بیشتر صبر کنم
I think we should start there	فکر می کنم باید از آنجا شروع کنیم
I want to go and see what happens	میخوام برم ببینم چه خبره
D and behind the computer screen	D و پشت صفحه نمایش کامپیوتر
I come to make changes	من میام تا تغییراتی ایجاد کنم
I also found myself laughing	خودم را هم در حال خندیدن دیدم
I found something on the hard drive	یه چیزی روی هارد پیدا کردم
He will be pronounced dead soon	او به زودی مرده اعلام می شود
I want to be fast	میخوام سریع باشه
I felt fur running down my arm	احساس کردم خز روی دستم جاری شد
The hideout was in a small creek	مخفیگاه در نهر کوچکی بود
I laugh a few times when we talk	وقتی با هم حرف میزنیم چند بار میخندم
I could kiss her	می توانستم او را ببوسم
I just came across it by accident	من فقط به طور تصادفی با آن برخورد کردم
I thought something serious had happened	فکر کردم اتفاق جدی افتاده است
I'm not an ordinary person anywhere on his agenda	من آدم معمولی هیچ جا در دستور کار او نیست
I can not remarry	من نمیتونم دوباره ازدواج کنم
I worked some time ago	چند وقت پیش کار کردم
Hunger for another human being	گرسنگی برای یک انسان دیگر
I had terrible days	روزهای وحشتناکی داشتم
I looked out the window	از پنجره نگاه کردم
I just wanted to return your belongings	فقط میخواستم وسایلت رو پس بدم
I never hurt my parents	من هرگز به پدر و مادرم صدمه نمی زنم
I remember the excitement in your voice	من به یاد دارم هیجان در صدای شما
A startled look appeared on his face	نگاهی مبهوت در صورتش نمایان شد
I was too thirsty	بیش از حد تشنه بودم
I did not answer much	زیاد جواب ندادم
I was waiting for him and he never came	من منتظرش بودم و او هرگز نیامد
I put everyone there	من همه را در آنجا قرار می دهم
I think he knows by now	فکر کنم تا الان میدونه
I can remember it well	من می توانم آن را خوب به خاطر بسپارم
I get away from them	از آنها دور می شوم
Several men may follow a single woman	چند مرد ممکن است یک زن مجرد را دنبال کنند
I do not choose the side	من طرف را انتخاب نمی کنم
I was not a fan of scenery	من طرفدار منظره نبودم
I no longer believe in the government	من دیگر به دولت اعتقادی ندارم
The feeling of fear passed from me	احساس ترس از وجودم گذشت
I did not take a towel	حوله هم نگرفتم
I know it was really hard to get fired	می دانم که اخراج شدن واقعا سخت بوده است
I continued my treatment	به درمانم ادامه دادم
I take it and move it cautiously to the side	آن را می گیرم و با احتیاط به کناری حرکت می دهم
I heard that he may have dropped out of school	شنیدم شاید ترک تحصیل کرده باشد
I mean, he got this picture from somewhere	منظورم این است که او این تصویر را از جایی دریافت کرده است
I hope you enjoy reading my works	امیدوارم از خواندن آثار من لذت ببرید
I did not expect much more than this	خیلی بیشتر از این انتظار نداشتم
I hoped they got to hell	من امیدوار بودم که آنها به جهنم رسیده باشند
I knew how to combine my voice with his	می دانستم چگونه صدایم را با صدای او ترکیب کنم
I knew this would happen one day	می دانستم که یک روز این اتفاق خواهد افتاد
I will try to explain again	سعی میکنم دوباره توضیح بدم
I have already lost six people	من قبلاً شش نفر را از دست داده ام
I wasted my life and broke my body	من عمرم را هدر دادم و بدنم را شکستم
I quickly realized that he was completely broken	خیلی سریع متوجه شدم که او کاملاً شکسته است
I did not know where he lived	نمی دانستم کجا زندگی می کند
I know exactly where you are	من دقیقا میدونم کجایی
I opened the door and instinctively held my breath	در را باز کردم و به طور غریزی نفسم را حبس کردم
I feel like a girl paying homage to a knight	احساس می کنم دختری هستم که از یک شوالیه ادای احترام می کند
A few people got the disease, but not very severely	چند نفر به این بیماری مبتلا شدند، اما نه خیلی شدید
He has no place to live and is hungry	او جایی برای زندگی ندارد و گرسنه است
Someone who never wanted to go back to him	کسی که هرگز نمی خواست به او بازگردد
I think this number is correct	به نظر من این عدد درستی است
I shout his name in his mouth	اسمش را در دهانش فریاد می زنم
I have to be more careful	باید بیشتر مراقب باشم
I never went to see him	من هرگز به دیدن او نرفتم
I could go home too	من هم می توانستم به خانه برگردم
I liked how it felt despite its taste	من دوست داشتم با وجود طعمش چه حسی به من می دهد
I have a lot of respect and admiration for him	من برای او احترام و تحسین زیادی قائل هستم
I can no longer be ashamed of this	دیگر نمی توانم از این بابت خجالت بکشم
I just wish the doctors would let me ride	فقط کاش دکترها به من اجازه می دادند سوار شوم
I opened my eyes to see	چشمانم را باز کردم تا ببینم
I could not let go of this	من نمی توانستم این را رها کنم
They had two daughters and a son	حاصل ازدواج آنها دو دختر و یک پسر بود
I did not care how this was possible	برایم مهم نبود که چگونه این امکان وجود دارد
I did not intend to go like this tonight	من قصد نداشتم امشب اینطوری بروم
I could not take myself to the next level	من نتوانستم خودم را به سطح بعدی برسانم
I sighed and looked at the ground	آهی کشیدم و به زمین نگاه کردم
I even went with my father to choose it	من حتی با پدرم رفتم تا آن را انتخاب کنیم
I felt like it was more personal	احساس می کردم اینطوری شخصی تر است
The fate of our country is in danger	سرنوشت کشور ما در خطر است
One such opinion was	یک نظر چنین بود
I had this issue with standards	من این موضوع را در مورد استانداردها داشتم
I will definitely die here	من حتما همین جا میمیرم
I know how to play it	من می دانم چگونه آن را بازی کنم
I knew how to drive a wooden shift	من می دانستم که چگونه یک شیفت چوبی رانندگی کنم
I live in two houses better than one	من در دو خانه بهتر از یک خانه زندگی می کنم
I always travel with it	من همیشه با آن رفت و آمد می کنم
I really regret all that I think about today	من واقعاً از همه اینها پشیمانم که امروز به آن فکر می کنم
I found a much better shelter	پناهگاهی بسیار برتر پیدا کردم
A man's house, for sure	خانه یک مرد، قطعا
I think he had a heart attack	فکر کنم سکته قلبی کرده
I hope the speculation stops now	امیدوارم اکنون حدس و گمان متوقف شود
I prefer to think of it as a precaution	من ترجیح می دهم به آن به عنوان احتیاط فکر کنم
I was awake while they were doing this	من هم بیدار بودم در حالی که آنها این کار را می کردند
I did not ask him to give up anything	من از او نمی خواستم چیزی را رها کند
I will mention only a few tricks that were useful to me	من فقط به برخی از ترفندها اشاره می کنم که برای من مفید بود
I could not wait for him	نمی توانستم منتظرش باشم
I was not quite sure about that	من کاملاً در مورد آن مطمئن نبودم
I sleep in my guest bedroom	من در اتاق خواب مهمان خانه خودم می خوابم
I put on some shoes and went to him	چندتا کفش پوشیدم و رفتم سمتش
I could not stop myself, tears began to flow	نتونستم جلوش رو بگیرم، اشک ها شروع به سرازیر شدن کردند
I thought we were committed to this	فکر می‌کردم به این موضوع متعهد هستیم
I did not defend myself	من از خودم دفاع نکردم
I did not think this situation would be funny for a long time	فکر نمی کردم این موقعیت برای مدت طولانی خنده دار باشد
I no longer listen to his lies	من دیگر به دروغ های او گوش نمی دهم
I will send the next group	گروه بعدی رو میفرستم
I have many questions that need to be answered	من سوالات زیادی دارم که نیاز به پاسخ دارند
I could see everything in the bar	می توانستم همه چیزهایی را که در بار بود ببینم
I needed to forget him	نیاز داشتم که او را فراموش کنم
I just have to stay here tonight	فقط باید امشب اینجا بمونم
I really wanted to think about it	خیلی دلم میخواست بهش فکر کنم
Maybe nothing else is needed	شاید هیچ چیز دیگری لازم نباشد
I do not know what decision you will make	من نمی دانم چه تصمیمی خواهید گرفت
I finished school two years ago	من دو سال قبل مدرسه را تمام کرده بودم
I wanted to know what they think about it?	می خواستم بدانم نظر آنها در مورد آن چیست؟
I am never alone with him	من هرگز با او تنها نیستم
I did not want to show him the symptoms	من قصد نداشتم علائم را به او نشان دهم
I think you feel lonely right now	تصور می کنم در حال حاضر احساس تنهایی می کنید
They gladly agreed to this simple request	آنها با خوشحالی با این درخواست ساده موافقت کردند
I raise my eyebrows towards him	ابروهایم را به سمتش بالا می‌برم
I still could not believe it	هنوز باورم نمی شد
I stood motionless and looked around	بی حرکت ایستادم و به اطراف نگاه کردم
I can simply let you ride with the passengers	من به سادگی می توانم به شما اجازه بدهم که با مسافران سوار شوید
I went a long time ago	من خیلی وقت پیش از آن گذشتم
A world of my design	یک دنیا طراحی من
I tell you, hatred is easy, very easy	من به شما می گویم، نفرت آسان به دست می آید، خیلی آسان
Several others rush to watch the fight	چند نفر دیگر با عجله می‌روند تا دعوا را تماشا کنند
I think the movie was awful too	به نظر من فیلم هم افتضاح بود
I was not too worried	زیاد نگران نشدم
I need to know, to control your destiny	من باید بدانم، برای کنترل سرنوشت شما
I only felt it was over for a moment	فقط یک لحظه احساس کردم که تمام شده است
I have not seen him since graduation	من از زمان فارغ التحصیلی او را ندیده ام
I need it to spend the day	برای گذراندن روز به آن نیاز دارم
I take a deep breath and watch them pass	نفس عمیقی می کشم و عبورشان را تماشا می کنم
All these records have been broken since then	همه این رکوردها از آن زمان شکسته شده است
I bought it that day	من همون روز خریدمش
I kissed his neck again	دوباره گردنش را بوسیدم
I tried to scream but I choked	سعی کردم جیغ بزنم اما خفه شدم
I mean, just the front page alone is huge	منظورم این است که فقط صفحه اول به تنهایی عظیم است
everything is perfect	همه چیز عالی است
I want to deal with you	من می خواهم با شما معامله کنم
Now I could feel myself standing on the grass	اکنون می‌توانستم احساس کنم که روی چمن ایستاده‌ام
A loose power package was floating inside the cabin	یک بسته برق شل در داخل کابین شناور بود
I had someone to help me here	من یک نفر را داشتم که در اینجا به من کمک کند
Today I was trying to organize the articles	امروز سعی می کردم مقالات را مرتب کنم
I honestly do not want to change the way he came to us	من صادقانه نمی خواهم نحوه آمدن او به ما را تغییر دهم
I have realized that this is very much the case	من متوجه شده ام که این بسیار مورد است
I should not let anything bother me this little one	من نباید اجازه می دادم چیزی به این کوچکی آزارم دهد
I encourage you to continue learning with us	من شما را تشویق می کنم که با ما به یادگیری ادامه دهید
I was not supposed to make it easy	قرار نبود آسانش کنم
I did not leave any new messages a week ago	من یک هفته پیش دیگر پیام‌های جدید نذاشتم
Apparently this was done	ظاهرا این کار انجام شد
I think my heart is broken	فکر کنم قلبم شکسته
I can see your face now	الان میتونم صورتت رو ببینم
I may have to leave our contract	ممکن است مجبور شوم از قراردادمان خارج شوم
I pick up my bag and walk to the door	کیفم را برمی دارم و به سمت در می روم
I did not go there enough to lose my heart	من آنقدر آنجا نرفته بودم که دلم را از دست بدهم
I converted many of them	من خیلی از آنها را تبدیل کردم
I beg your customs	من از آداب و رسوم شما استدعا می کنم
I really like this seal	من واقعا این مهر را دوست دارم
If you need anything, I'll be there	اگر به چیزی نیاز داشتی من پشت سر خواهم بود
I thought it might help attract new members	فکر کردم که ممکن است به جذب اعضای جدید کمک کند
Both cases are still open	هر دو پرونده همچنان باز است
I had four years of drama behind me	من چهار سال درام را پشت سر گذاشته بودم
Employees could not track the donor	کارکنان نتوانستند اهداکننده را ردیابی کنند
I feel helpless and helpless and I can not do anything	احساس ناتوانی و ناتوانی می کنم و نمی توانم کاری انجام دهم
I saw him last week	همین هفته پیش دیدمش
A little small but beautiful	کمی کوچک اما زیبا
I shot him in the back	از پشت به او شلیک کردم
I grinned and shook my head	با پوزخند و سر تکان دادم
I think he mainly takes time to process letters	من فکر می کنم که او عمدتاً برای پردازش نامه ها زمان می خواهد
I want it to be registered as a positive vote	من می خواهم به عنوان رأی مثبت ثبت شود
I used to respect and admire women	من قبلاً به زن احترام می گذاشتم و آن را تحسین می کردم
I look out the window and see the park	از پنجره بیرون را نگاه می کنم و پارک را می بینم
I know there is no expectation	می دانم که هیچ انتظاری وجود ندارد
I hit the car, found the handle and opened it	به ماشین زدم دستگیره را پیدا کردم و بازش کردم
I knew exactly how to deal with them	من دقیقاً می دانستم چگونه با آنها رفتار کنم
I did not pay attention to details	حواسم به جزئیات نبود
I have always loved this kind of technology related articles	من همیشه این نوع مقالات مرتبط با فناوری را دوست دارم
I want to see and hear things for myself	من می خواهم چیزهایی را برای خودم ببینم و بشنوم
I begged him to talk to me	بهش التماس کردم که با من حرف بزنه
I looked at him, thank you	بهش نگاه کردم ممنون
I put a cigarette on my lips	سیگاری روی لبم گذاشتم
I missed him and I loved him	دلم برایش تنگ شده بود و دوستش داشتم
I mean, you can bring it down to nothing	منظورم این است که شما می توانید آن را در کنار هیچ چیز پایین بیاورید
I want to defeat him alone	من می خواهم او را به تنهایی شکست دهم
It's a little risky, but they wanted to take a risk	کمی خطرناک است، اما آنها می‌خواستند ریسک کنند
I kissed his cheek	گونه اش را بوسیدم
I am also learning a lot	من هم دارم خیلی چیزا یاد میگیرم
An author without the slightest bit of scientific or technical insight	نویسنده ای بدون ذره ای بینش علمی یا فنی
I absolutely love my home and neighborhood	من مطلقاً خانه و محله ام را دوست دارم
I could not bear to eat any of it	حوصله خوردن هیچکدام از آن را نداشتم
I think he really enjoys the attention	من فکر می کنم او در واقع از توجه لذت می برد
I did not notice any warning lights on it	من متوجه هیچ چراغ هشداری روی آن نشدم
I was climbing the ladder	داشتم از نردبان بالا میرفتم
No one was allowed to travel without his permission	هیچکس بدون اجازه او اجازه سفر نداشت
I wonder how big that boy was	من تعجب می کنم که آن پسر چه اندازه ای بود
I scan the living room carefully	اتاق نشیمن را با دقت اسکن می کنم
I was in your class, I saw your research	من در آن کلاس شما بودم، تحقیق شما را دیدم
I was alone and the air was dark	من تنها بودم و هوا تاریک بود
I had children, a few of them	من بچه داشتم، چند تای آنها
I, of course, read	من که البته خوندم
I only had one day	فقط یک روز فرصت داشتم
I let go of my arms, I still tremble in front of these people	بازوهایم را رها می کنم، هنوز در برابر این مردم می لرزم
I should not have told him it was good	نباید به او می گفتم خوب است
I will be gentle but firm	من ملایم اما محکم خواهم بود
A beautifully furnished	یک مبله زیبا
I stayed with the first one	من با اولی موندم
I do not know if he even cares	من نمی دانم که آیا او حتی اهمیت می دهد
I shine my light all the way	من نورم را در سراسر راه می تابانم
I may die	من ممکنه بمیرم
I need my car to return to civilization	من به ماشینم نیاز دارم تا به تمدن برگردم
I smile and do not give them anything	لبخند می زنم و چیزی به آنها نمی دهم
I can not stay in the city	من نمی توانم در شهر بمانم
I saw a man standing on the left	مردی را دیدم که در سمت چپ ایستاده بود
That was the point of the show	نکته نمایش همین بود
I never liked height	من هرگز ارتفاع را دوست نداشتم
Friendship with Paul was hard	دوستی با پل سخت بود
I killed him in the best possible way	به بهترین شکل ممکن باعث مرگش شدم
An amazing medicine that brings you peace	دارویی شگفت انگیز که آرامش را برای شما به ارمغان می آورد
A wonderful mother, viz	یک مادر فوق العاده، یعنی
I can take it to school for a show and say it	می توانم آن را برای نمایش به مدرسه ببرم و بگویم
I was sure it was not a virus but it is	مطمئن بودم که ویروس نیست اما هست
That's a good question though	هر چند سوال خوبی است
He fired again and again	او بارها و بارها تیراندازی کرد
I was tired of driving	از رانندگی خسته شده بودم
I took a drink and put it back	نوشیدنی گرفتم و دوباره گذاشتم
I hit the screens	نمایشگرها را می زدم
I feel something	یه چیزی حس میکنم
I was informed about your work	من از کار شما مطلع شدم
I tried to pull myself out of the water	سعی کردم خودم را از آب بیرون بکشم
I want to know what	میخوام بدونم چیه
I had not seen him for several months	چند ماه بود که او را ندیده بودم
I am a student of life	من دانشجوی زندگی هستم
I can not believe that they are growing so fast	من نمی توانم باور کنم که آنها به این سرعت بزرگ می شوند
I never gave that order	من هرگز آن دستور را نمی دادم
He had a knife in his hand	چاقویی در دستش بسته بود
I took a lot of it and spent it freely	من مقدار زیادی از آن گرفتم و آن را آزادانه خرج کردم
I gave the dog some cocaine to relieve the pain	به سگ مقداری کوکائین دادم تا دردش تسکین یابد
I read a little last night	دیشب کمی مطالعه کردم
I could tell when he was lying and not	می توانستم بفهمم چه زمانی دروغ می گوید و نه
The tunnel has fog and light effects	تونل دارای جلوه های مه و نور است
I do not want to mention this	من نمی خواهم به این موضوع اشاره کنم
They must have chemistry	حتما شیمی دارند
I did a stupid thing, everyone knows	من یک کار احمقانه انجام دادم، همه می دانند
I could not be more proud	نمی توانستم بیشتر از این مغرور باشم
I had run out of ammunition	مهماتم تمام شده بود
I had good reasons to go	دلایل خوبی برای رفتن داشتم
I thought you spent the whole summer	فکر می کردم تمام تابستان را سپری کرده اید
I am free every time after that	من هر وقت بعدش آزادم
I enjoyed lunch and talking with you	از ناهار و صحبت با شما لذت بردم
I made it six inches thick	ضخامتش را شش سانت گذاشتم
A few glasses rose towards me	چند لیوان به سمتم بلند شد
I just hope mine is in a hurry and appears	فقط امیدوارم مال من عجله کرده باشد و ظاهر شود
I want everything, but you have to give it freely	من همه چیز را می خواهم، اما شما باید آزادانه آن را بدهید
The car is not a person	ماشین یک شخص نیست
I did not want to think about the court	نمی خواستم به دادگاه فکر کنم
A man was standing at the entrance to the library	مردی در ورودی کتابخانه ایستاده بود
I cried because it was my fault	گریه کردم چون تقصیر من بود
I think everyone loves food	فکر می کنم همه عاشق غذا هستند
I can not wait to be his friend	من نمی توانم صبر کنم تا دوست او باشم
I'm not stupid either	من هم احمق نیستم
A really great performance	یک اجرای واقعا عالی
I pay attention to my ear again	دوباره حواسم به گوشیم است
I have a tall stick here	من یک چوب بلند در اینجا دارم
I wanted to crawl into a hole and die	می خواستم در سوراخی خزیدم و بمیرم
A moment later the light went out	لحظه ای بعد نور خاموش شد
I even found a few in the excavation	من حتی چند مورد را در حفاری پیدا کردم
I had not thought about this much before	قبلاً زیاد به این موضوع فکر نکرده بودم
I was so tall that I sat on the ground again	آنقدر بلند بودم که دوباره روی زمین نشستم
I did not even see the switch	من حتی سوئیچ را ندیدم
A sigh came out of his throat	هق هه ای از گلویش خارج شد
I did not like his treatment of me	رفتارش با من را دوست نداشتم
I just tolerate them	من فقط آنها را تحمل می کنم
I did not take command of the camp	من فرماندهی قرارگاه را به عهده نگرفتم
I was worried for several reasons	من به چند دلیل نگران بودم
There were several of our people	چند نفر از مردم ما بودند
I had never tasted the fresh blood of a human being	من هرگز طعم خون تازه یک انسان را نچشیده بودم
I wonder how much we are here	من تعجب می کنم که ما چقدر اینجا هستیم
I was at the end of the line	من آخر خط بودم
I wish him all the best	من بهترین ها را برای او می خواهم
In both cases I was right	در هر دو مورد حق با من بود
I turn off the radio and leave my room	رادیو را خاموش می کنم و اتاقم را ترک می کنم
I had a brain scan today	امروز نتیجه اسکن مغز را داشتم
I could see some of the ruins very low	می‌توانستم برخی از خرابه‌ها را خیلی پایین ببینم
The ship sank with all hands without responding to fire	کشتی با تمام دستان بدون پاسخ به آتش غرق شد
But he felt bound by what he had promised	اما او احساس می کرد که به قولش مقید است
I focus on quality instead of quantity	من به جای کمیت، روی کیفیت تمرکز می کنم
The third and fourth were injured	سوم و چهارم آسیب دیدند
I remembered it was left for dinner	یادم آمد برای شام مانده بود
I read her lips and she asked me to hug her	لبم خوندمش و ازم خواست بغلش کنم
I hope you like it	من امیدوارم که شما ممکن است آن را
A small part of it will be the responsibility of the government	بخش کوچکی از آن بر عهده دولت خواهد بود
I finished my first speech	اولین سخنرانی ام را تمام کردم
I said, do it, and he will do it	من می گفتم، این کار را بکن، و او این کار را می کند
I heard part of his story tonight	من امشب بخشی از داستان او را شنیدم
I have twenty of these	من بیست یدک از اینها دارم
I told you he joined an agency	به شما گفتم او به یک آژانس پیوست
I sighed and left no comment	آهی کشیدم و دیگر نظری ندادم
I hope they did not check me	امیدوارم مرا بررسی نکرده باشند
I want to bring the top down	من می خواهم بالا را پایین بیاورم
I must say that I was not surprised	باید بگویم که تعجب نکردم
The preservation of the stone is remarkable	حفظ سنگ قابل توجه است
Doing so was an obstacle to overcome	انجام آن مانعی برای غلبه بر آن بود
I did the same with us, you know	من هم با ما این کار را کردم، می دانید
I was not sure in which army he is currently	من مطمئن نبودم درجه او در کدام ارتش فعلی است
Working in the post office seemed like a safe thing	کار در اداره پست یک چیز مطمئن به نظر می رسید
I only deliver items	من فقط وسایل را تحویل می دهم
A guest does not go to your kitchen	یک مهمان به آشپزخانه شما نمی رود
I hope he changes his mind	امیدوارم او نظرش را عوض کند
I took off my white clothes	در آوردم و لباس سفید را پوشیدم
I love to touch and hold them	من عاشق لمس و نگه داشتن آنها هستم
I have trouble falling asleep	من برای به خواب رفتن مشکل دارم
I tried to be funny	سعی می کردم شوخ طبع باشم
I try to make the same offer to him and keep going	سعی می کنم همین پیشنهاد را به او بدهم و به راهم ادامه دهم
I was looking for him too	من هم دنبالش بوده ام
I still could not because of the pain	من نمیتونستم هنوز به خاطر درد زیادش
I grab his shirt to pull him back	پیراهنش را می گیرم تا او را عقب بکشم
I mean, he does not paint a picture of the mall	منظورم این است که او تصویری از مرکز خرید نمی کشد
I can not be pregnant	من نمیتونم باردار باشم
I cursed sadly	با ناراحتی فحش دادم
I agreed to go out and do something	قبول کردم که بیرون برویم و کاری بکنیم
I did not hear you came	نشنیدم اومدی تو
I'm just trying to avoid public scandal	من فقط سعی می کنم از رسوایی عمومی جلوگیری کنم
I know very well how to distract my father	من به خوبی می دانم چگونه حواس پدرم را پرت کنم
I always bring my little man with me	من همیشه مرد کوچکم را با خودم می‌آورم
The following general rules cover most cases	قوانین کلی زیر بیشتر موارد را پوشش می دهد
Several notable events occurred during the season	چند اتفاق قابل توجه در طول فصل رخ داد
By rescuing you, I violated several constitutions	من با نجات شما چند قانون اساسی را زیر پا گذاشتم
A group of people are out holding beer bottles	گروهی از مردم بیرون هستند و بطری های آبجو در دست دارند
In fact, I had to avoid shaking	در واقع مجبور شدم از لرزیدن خودداری کنم
I hated him for doing that	از زمانی که او این کار را کرد متنفر بودم
I can order room service	من می توانم سرویس اتاق سفارش دهم
I gave them my hair and ten thousand dollars	موهایم و ده هزار دلار به آنها دادم
I want to sell it but it needs work	میخوام بفروشمش ولی نیاز به کار داره
The shallow creek of the river flowed in front of him	نهر کم عمق رودخانه جلوی پایش جاری بود
I had this burning passion	من این شور سوزان را داشتم
I knocked on the release and hurried out the door	انتشار را زدم و با عجله از در بیرون زدم
Reserves began to rise in the following months	ذخایر در ماه های بعد شروع به افزایش کرد
I just wanted to mention it	من فقط می خواستم به آن اشاره کنم
I leaned against the closed door for a moment	لحظه ای به در بسته تکیه دادم
I ignore him as much as possible	تا جایی که امکان دارد به او بی توجهی می کنم
I know people who have chosen both ways	من افرادی را می شناسم که هر دو راه را انتخاب کرده اند
Independent woman of thought and action	زن مستقل فکر و عمل
I should not have listened to your private meeting	من نباید به جلسه خصوصی شما گوش می کردم
At the end they cried	در پایان آن گریه می کردند
I read and prayed for him for many days	روزهای زیادی برایش خواندم و دعا کردم
I could not understand why they were attacked	نمی‌توانستم بفهمم چرا به آنها حمله کردند
I really loved him	من واقعا او را دوست داشتم
A lost sword with the power to end everything	شمشیری گمشده با قدرت پایان دادن به همه چیز
I answered in the affirmative	من جواب مثبت دادم
I follow my parents' thinking	من از طرز فکر والدینم پیروی می کنم
I do not even have to tell you this	من حتی نباید این را به شما بگویم
A moment later the window opened	لحظه ای بعد پنجره باز شد
I just stared at him	فقط بهش خیره شدم
I do not like some changes	بعضی از تغییرات را دوست ندارم
I was becoming part of this place	من داشتم بخشی از این مکان می شدم
I was supposed to be fine	قرار بود خوب باشم
I have neither heard nor seen him since	از آن به بعد از او نه شنیدم و نه ندیدم
A person is someone who has experience and training	شخص کسی است که تجربه و آموزش داشته باشد
I went up and down the room	در اتاق بالا و پایین می رفتم
A suspected murder was reported by police	یک قتل مشکوک، پلیس آن را اعلام کرد
I know exactly where it is	دقیقا میدونم کجاست
I never expected their relationship to change overnight	هرگز انتظار نداشتم رابطه آنها یک شبه تغییر کند
I was on the mountain as he walked	در حالی که او راه می رفت، من روی کوه بودم
I gasped as my father focused	وقتی پدرم تمرکزم را جلب کرد نفس نفس زدم
The call sign caught his ear	علامت تماس گوشش را گرفت
In most cases, I felt defeated	در بیشتر موارد احساس شکست می کردم
I have seen that photo a hundred times from above	من آن عکس را صد بار از بالا دیده ام
I have not thought so far	من آنقدر دورتر فکر نکرده ام
I want a woman one day	من یه روز زن میخوام
I go to bed and sit down	به سمت تخت می روم و می نشینم
I had to find my own way	باید راه خودم را پیدا می کردم
I can hear it in you, you know	من می توانم آن را در شما بشنوم، می دانید
I called the inspector and arrested him	با بازرس تماس گرفتم و او را بازداشت کردم
I took a deep, deep breath	نفس عمیق عمیقی کشیدم
I did not want him to control my emotions	من نمی خواستم او بر احساسات من حکومت کند
I have to exercise but much more	من باید ورزش کنم اما خیلی بیشتر
I loved the game and could not get enough of it	من بازی را دوست داشتم و از آن سیر نمی‌شدم
I was a simple boat for you	من برای شما یک قایق ساده بودم
I can hardly see anything	من به سختی می توانم چیزی را ببینم
I know this happens to people on a regular basis, but I never do	می دانم که این اتفاق به طور مرتب برای مردم می افتد، اما من هرگز
I could not stop talking	نمی توانستم حرفم را متوقف کنم
I was sick most weeks	بیشتر هفته مریض بودم
I stood, spun, and headed for the ocean	ایستادم، چرخیدم و به سمت آب اقیانوس حرکت کردم
I did not want to say	نمیخواستم بگم
A lady and her bag are never separated	یک خانم و کیفش هرگز از هم جدا نمی شوند
I have better things to do	من کارهای بهتری برای انجام دادن دارم
In many cases land ownership was never officially registered	در بسیاری از موارد مالکیت زمین هرگز به طور رسمی ثبت نشد
I do not hear any smile in his voice	هیچ لبخندی در صدایش نمی شنوم
I could feel our hands changing	می توانستم احساس کنم دستانمان در حال تغییر هستند
I keep my tongue though	هر چند زبانم را نگه می دارم
I made the same observations recently	من همین اخیرا همین مشاهدات را کرده بودم
I should not have done this without my brothers	من نباید بدون برادرانم چنین عمل می کردم
I know his whole family	من تمام خانواده او را می شناسم
I want it in complete surrender	من آن را در تسلیم کامل می خواهم
I bet they pull it out	شرط می بندم که بیرون می کشند
I have to die while my will is still strong	من باید بمیرم در حالی که اراده ام هنوز قوی است
The two men were shot dead nearby	این دو مرد در همان نزدیکی به ضرب گلوله کشته شدند
I had to tell him the truth	باید حقیقت را به او می گفتم
I wish I could climb the sun with you	آرزو دارم با تو به خورشید صعود کنم
I can see the blue sky above my head	می توانم آسمان آبی را بالای سرم ببینم
A pillow would be good	یک بالش خوب خواهد بود
You appeared to me in a dream today	تو امروز در خواب به من ظاهر شدی
I closed my eyes and focused on the music	چشمانم را بستم و روی موسیقی تمرکز کردم
I can not say he was wrong	نمی توانم بگویم او اشتباه می کرد
I did not think it would work	فکر نمی کردم کار کند
The population has been steadily increasing since then	جمعیت از آن زمان به طور پیوسته در حال افزایش است
I did not hear much from the little boy today	من امروز چیز زیادی از پسر کوچک نشنیدم
I will come very soon	خیلی زود میام
I take a deep breath and try again	نفس عمیقی می کشم و دوباره تلاش می کنم
I know them all	من همه آنها را می شناسم
I will save all the details for you	من تمام جزئیات را برای شما ذخیره خواهم کرد
I could not continue it for long	من نتوانستم آن را برای مدت زیادی ادامه دهم
I was lost and completely confused	من گم شده بودم و کاملا گیج شده بودم
I was like a wounded man	من مثل مرد مجروح بودم
I passed for the third time	برای بار سوم پاس کردم
I did not know that	نمیدونستم همینه
I wonder what he was doing there	من تعجب می کنم که او در آنجا چه کار می کرد
I just did not eat anything for a long time	فقط خیلی وقته هیچی نخوردم
I just want to thank you	فقط میخواهم از شما تشکر کنم
I think it will satisfy you	فکر می کنم شما را راضی کند
I stick to the facts without specifying him directly	من به حقایق پایبند می‌مانم بدون اینکه او را مستقیماً مشخص کنم
I thought maybe we could be friends	فکر کردم شاید بتوانیم با هم دوست باشیم
A tear fell and rolled down his cheek	قطره اشکی جاری شد و روی گونه اش غلتید
I have been a customer and a fan of it for many years	من سال ها مشتری و طرفدار آن هستم
I strongly doubt that an evil person cares about him	من شدیداً شک دارم که یک شخص شرور به او اهمیت دهد
I thanked him and went home	تشکر کردم و راهی خانه شدم
I never thought about his life before the stars	هرگز به زندگی او قبل از ستاره ها فکر نمی کردم
I entered it again with my father	دوباره با بابام واردش شدم
I was not getting younger	من جوان تر نمی شدم
I had to get on the road before it got dark	قبل از تاریک شدن هوا باید به جاده می رسیدم
I will not let you go	نمیذارم ببرمت
I almost got sick when my stomach closed	وقتی شکمم بسته شد تقریبا مریض شدم
I, for example, refused to leave	من، به عنوان مثال، حاضر به ترک
I took a deep breath and closed my eyes again	نفس عمیقی کشیدم و دوباره چشمامو بستم
I even think about changing the lifespan of the transfer fluid	من حتی به تغییر مایع انتقال مادام العمر فکر می کنم
I noticed the strange looks they were giving me	متوجه نگاه های عجیبی شدم که به من می کردند
I told him this is the best thing right now	به او گفتم این بهترین چیز در حال حاضر است
I came out slowly and looked around	به آرامی بیرون آمدم و به اطراف نگاه کردم
This feeling was repeated by others	این احساس توسط دیگران نیز تکرار شد
I could not play an instrument	نمیتونستم یه ساز بزنم
I worked in black culture	من در فرهنگ سیاه کار می کردم
I did not know you were married to him	نمیدونستم باهاش ​​ازدواج کردی
God is a person who lives in words	خدا شخصیتی است که در کلمات زندگی می کند
I'm sure the solution is very simple	من مطمئن هستم که راه حل بسیار ساده است
I did not want him to feel crowded	من نمی خواستم او احساس شلوغی کند
I understand all this and I can benefit from it	من همه اینها را می فهمم و می توانم از آن بهره ببرم
I also rejected this idea	من هم این ایده را رد کردم
I just pushed too fast	من فقط خیلی زود فشار آوردم
I find this claim unbelievable	من این ادعا را باور نکردنی می دانم
I want to be a better man	من می خواهم مرد بهتری باشم
But that makes little difference to them	اما این تفاوت کمی برای آنها ایجاد می کند
Although I did not seek to find him	هر چند دنبال پیدا کردنش نرفتم
I added some remaining details in black	برخی از جزئیات باقی مانده را به رنگ مشکی اضافه کردم
I was not supposed to have any feelings for him	قرار نبود هیچ احساسی نسبت به او داشته باشم
I just get weaker and weaker	من فقط ضعیف تر و ضعیف تر می شوم
I wore a new simple black dress	یه لباس جدید ساده و مشکی پوشیدم
He considers its members to be his new family	او اعضای آن را خانواده جدید خود می داند
I still want to lift them today	امروز هم دوست دارم آنها را بلند کنم
I have not seen much from him since	از آن به بعد چیز زیادی از او ندیدم
I will watch from a distance	از دور تماشا خواهم کرد
I wanted to hit it as soon as possible	می خواستم هر چه سریعتر به آن ضربه بزنم
We ran very little under the canvas	ما زیر بوم خیلی کمی می دویدیم
The two walk away from the hill, still fighting	آن دو از تپه دور می شوند که هنوز در حال مبارزه هستند
I could hear the water flowing under the shower	صدای جاری شدن آب زیر دوش را می شنیدم
I am also starting to think about my next project	من همچنین شروع به فکر کردن در مورد پروژه بعدی خود می کنم
I did not struggle, it was useless	من تقلا نکردم، فایده ای نداشت
I should not have said these things	من نباید این چیزها را می گفتم
I have attached another version for you to complete	من یک نسخه دیگر را برای شما پیوست کردم تا آن را تکمیل کنید
I'm not betting on that, for sure	من روی آن شرط نمی‌بندم، مطمئناً
I looked at him for a minute	یک دقیقه نگاهش کردم
I was not a bit jealous	من ذره ای حسادت نداشتم
I really wanted to see and touch him	خیلی دلم می خواست ببینمش و لمسش کنم
I almost kept him safe when the wolves attacked	وقتی گرگ ها حمله کردند تقریباً او را در امان نگه داشتم
I do not blame anyone	من کسی را مقصر نمی بینم
I was in the shower for at least fifteen minutes	حداقل پانزده دقیقه زیر دوش بودم
I need more information	من به اطلاعات بیشتر نیاز دارم
I have to mention that unique skill in my resume	من باید آن مهارت منحصر به فرد را در رزومه خود ذکر کنم
A glass of Portuguese water	یک لیوان آب پرتغال
I am just crying thinking about it	فقط با فکر کردن بهش دارم اشک میریزم
I want to laugh	دلم میخواد بخندم
I did not get my wealth by dependence on others, boy	من ثروتم را با وابستگی به دیگران به دست نیاوردم پسر
I saw the hope and gratitude that passed over his face	امید و قدردانی را دیدم که از چهره او گذشت
I never kill innocent people	من هرگز مردم بی گناه را نمی کشم
The fork line is still used by freight trains	خط انشعاب هنوز توسط قطارهای باری استفاده می شود
I never looked behind me	هرگز پشت سرم را نگاه نکردم
I have to be a killer, a bodyguard	من باید یک قاتل، یک محافظ باشم
I could feel his tension	تنش او را حس می کردم
I have not seen him for almost two weeks	من نزدیک به دو هفته است که او را ندیده ام
I shake my head again and step back	دوباره سرم را تکان می دهم و عقب می روم
I was wrong to be alone	من اشتباه کردم که تنها شدم
I did not continue	ادامه ندادم
I got there on a scholarship	من با بورسیه به آنجا رسیدم
Apparently I proved myself good enough for it	ظاهراً خودم را به اندازه کافی برای آن ثابت کردم
I'm talking about buying and selling	من در مورد خرید و فروش صحبت می کنم
I saw him shake several times	چند بار دیدم که تکان می خورد
I slowly lifted the door	درب را به آرامی برداشتم
I will show you where you will work	من به شما نشان خواهم داد که کجا کار خواهید کرد
I can not recommend this seller enough	من نمی توانم این فروشنده را به اندازه کافی توصیه کنم
I want to talk about this	من می خواهم در این مورد صحبت کنم
I turned off the main electricity in the house	برق اصلی خانه را خاموش کردم
I am clumsy and awkward	من دست و پا چلفتی و بی دست و پا هستم
A free spirit, as it were	یک روح آزاد، همانطور که بود
This process has become much more difficult over the years	این روند در طول سال ها بسیار سخت تر شده است
I wanted to explain to myself	می خواستم برای خودم توضیح بدهم
I'm not exactly calling me gentle, just soft	من دقیقاً مرا حلیم صدا نمی کنم، فقط نرم
I could not look at him	نمی توانستم خودم را به او نگاه کنم
I was free to continue our relationship	من آزاد بودم که رابطه مان را ادامه دهم
I stared at him, then forced the words out	به او خیره شدم، سپس کلمات را به زور بیرون آوردم
I take a deep breath and look at my feet	به شدت نفس می کشم و به پاهایم نگاه می کنم
I have to want you to understand me	باید بخواهم مرا درک کنی
I could control my temper and approached the man	می توانستم میلم را کنترل کنم و به مرد نزدیک شدم
I should have told you this a few days ago	این را باید چند روز پیش به شما می گفتم
I want something you can give me	من چیزی را می خواهم که می توانید به من بدهید
I was a contradiction	من یک تناقض بودم
I was on the street for a while	مدتی در خیابان بودم
I went to high school with him	من با او به دبیرستان رفتم
I felt powerless in court	در دادگاه احساس ناتوانی می کردم
I guess for that matter, we all do	من حدس می زنم برای این موضوع، همه ما این کار را انجام می دهیم
I was given good people for my parents	به من افراد خوبی برای پدر و مادر داده شد
I was a little relieved to know that he was still alive	با دانستن اینکه او هنوز زنده است، اندکی آرامش پیدا کردم
Even this was not achieved	حتی این هم به دست نمی آمد
I am very lucky to have your support	من بسیار خوش شانس هستم که از حمایت شما برخوردار هستم
I did not go back in time	به زمان برنگشتم
We could have been in the championship game	می توانستیم در بازی قهرمانی باشیم
I was talking to him	داشتم باهاش ​​حرف میزدم
I knew the love of an older and wiser man	من عشق یک مرد مسن تر و عاقل تر را می دانستم
I can not touch you	من نمی توانم روی تو دست بگذارم
I have your opinion	نظر شما را در پیش دارم
I have never seen them shed a tear	من تا به حال ندیده ام که یک قطره اشک بریزند
Throwing is successful	پرتاب موفقیت آمیز است
I really haven't been that far	من واقعاً آنقدر بیرون نرفته ام
I must have guessed that he was more than mortal	باید حدس می زدم که او بیش از فانی است
I know what you are looking for	میدونم دنبال چی میگردی
I can get us there	من می توانم ما را به آنجا برسانم
I just could not force myself to do it	من فقط نمی توانستم خودم را مجبور به انجام آن کنم
I gave him my hands, eyes and heart	دست و چشم و قلبم را به او می دادم
I never denied it either	من هم هرگز منکر آن نبودم
I think his next target is me	فکر می کنم هدف بعدی او من هستم
I will visit from time to time	من هر از گاهی بازدید خواهم کرد
I thought he liked the joke	فکر کردم از شوخی خوشت میاد
I put my hands on my arms	دستانم را روی بغلم انداختم
I read your medical reports	گزارش های پزشکی شما را خواندم
I was counting on it too	من هم روی آن حساب می کردم
I have never seen a dog pierce like this	من هرگز ندیده بودم که سگی اینطور سوراخ کند
Impacts from electronic music and industrial music	تأثیرات ناشی از موسیقی الکترونیک و موسیقی صنعتی است
The surrounding sound is a little wider	صدای اطراف کمی گسترده تر
I work on my hair	روی موهایم کار می کنم
I only have two hundred men	من فقط دویست مرد دارم
I have them on my boots	من آنها را روی چکمه هایم دارم
I felt calm as we got closer	وقتی به در نزدیکتر شدیم احساس آرامش کردم
I was tired and wanted to be forgiven sooner	خسته شده بودم و خواستم زودتر معاف شوم
This plant is stronger than the mother plant	این گیاه نسبت به گیاه مادر قوی تر است
I wanted to wake up in his bed	می خواستم در تختش بیدار شوم
I just bought a lifetime contract	من تازه قرارداد مادام العمر را خریدم
I wanted to, but I couldn't	من می خواستم، اما نشد
I took a short shower	یه دوش کوتاه گرفتم
I will introduce you to my brother	من شما را به برادرم معرفی می کنم
A fiery heart is impossible without mental balance	قلب شعله ور بدون تعادل روحی غیرممکن است
I studied food preparation, food facts, and food services	من در مورد تهیه غذا، حقایق غذا، و خدمات غذا مطالعه کردم
I felt hatred for this man burning inside me	احساس کردم نفرت نسبت به این مرد درونم می سوزد
I know everything has been hard for you here	من می دانم که همه چیز در اینجا برای شما سخت بوده است
This can be done at any time of the year	این را می توان در هر زمانی از سال انجام داد
I race in the streets	من در خیابان ها مسابقه می دهم
I have trouble finding my interest	من در پیدا کردن علاقه ام مشکل دارم
I was too drowned	من بیش از حد غرق شده بودم
A statue in front of a tower	مجسمه ای در برابر یک برج
I want to build a future here	من می خواهم آینده ای را اینجا بسازم
I thought he liked me	فکر می کردم از من خوشش می آید
I worked all weekend	تمام آخر هفته را کار کردم
I was very angry, too full of anger	من خیلی عصبانی بودم، بیش از حد پر از عصبانیت
I know everything will work out	میدونم همه چی درست میشه
I had a slightly different thing in mind	من یک چیز کمی متفاوت در ذهن داشتم
I will not let anyone die	نمیذارم کسی بمیره
I think the presence is an indicator	من فکر می کنم حضور یک شاخص باشد
I definitely prefer it	من مطمئنا آن را ترجیح می دهم
You know I had a daughter	میدونی من یه دختر داشتم
I could not have a chance for this to happen	من نمی توانستم شانسی برای این اتفاق بیفتم
I could not even protect myself	من حتی نمی توانستم از خودم محافظت کنم
They also added a pair of second lovers	آنها همچنین یک جفت عاشق دوم را اضافه کردند
I used the above quote in my press release	من از نقل قول بالا در مقاله مطبوعاتی خود استفاده کردم
I want to work for a while	میخوام یه مدت کار کنم
I certainly chose well	مطمئنا خوب انتخاب کردم
I hope to go back	امیدوارم برگردم پیشت
A smile came to his face	لبخند به چهره اش آمد
Sorry to leave	از رفتنت متاسفم
I did not answer but instead stared at him	من جوابی ندادم اما در عوض به او خیره شدم
I wonder how he managed to do it	من تعجب می کنم که چگونه او موفق به انجام آن شده است
A month and he has changed everything	یک ماه و او همه چیز را تغییر داده است
I thought maybe you would get bored here	فکر کردم شاید اینجا خسته بشی
They came to enjoy its privacy	آنها آمدند تا از حریم خصوصی آن لذت ببرند
Metal dust poses a risk of fire and explosion	گرد و غبار فلزی خطر آتش سوزی و انفجار را ایجاد می کند
A deer drinks water from a stream	یک آهو و از نهر آب می خورد
I'm like yeah, okay, whatever it was	من انگار آره، باشه، هر چی بود
I dry myself and stare at the mirror	خودم را خشک می کنم و به آینه خیره می شوم
I will go and return to war	می روم و به جنگ برمی گردم
A loud laugh escaped him	صدای خنده شدیدی از او فرار کرد
I hoped to keep everything quiet	من امیدوار بودم که همه چیز را ساکت نگه دارم
I will take care of the spell of secrecy	من از طلسم پنهان کاری مراقبت خواهم کرد
I did not commit him to anything	من او را به هیچ چیز متعهد نکردم
He was deeply saddened	حسرت شدیدی به او برخورد کرد
I will definitely order from your company in the future	من مطمئناً در آینده از شرکت شما سفارش خواهم داد
They later began their relationship	آنها بعداً رابطه خود را آغاز کردند
I encourage you to travel	من شما را به سفر تشویق می کنم
I want to feel him come on my tongue	من می خواهم احساس کنم او روی زبانم آمد
I have to get out of there	من باید از آنجا خارج شوم
A heavy sadness was almost felt in the air	یک غم سنگین تقریباً در هوا احساس می شد
I did not know where we were	نمیدونستم کجا هستیم
I had to make sure they were good	من باید مطمئن می شدم که آنها خوب هستند
I was the only duty officer	من تنها افسر وظیفه بودم
I can look for a suitable job	من می توانم به دنبال یک شغل مناسب باشم
I had the impression that he was needed elsewhere	این تصور را داشتم که او در جای دیگری مورد نیاز است
I can not believe it, we were very happy together	باورم نمی شود، ما با هم خیلی خوشحال بودیم
I guessed wrong and I defeated him here	من اشتباه حدس زدم و او را در اینجا شکست دادم
Exactly as we like	دقیقا همونطوری که ما دوست داریم
I strongly doubt that he will do that	من به شدت شک دارم که او این کار را انجام دهد
A good memory of good days	یک خاطره خوب از روزهای خوب
I was still wearing a swimsuit from work	من هنوز از سر کار لباس شنا پوشیده بودم
I have a protective shield around me	من یک سپر محافظ در اطراف خود دارم
I'm just telling you	من به سادگی به شما می گویم
I did not know how long we stood like this	نمیدونستم چقدر اینطوری ایستادیم
I take off my boots and go inside my bag	چکمه‌هایم را در می‌آورم و داخل کیفم می‌روم
A light kiss, but it did not	یک بوسه سبک، اما اینطور نماند
I asked him, "Where did he last leave you?"	از او پرسیدم آخرین بار شما را کجا گذاشت؟
Many different things	خیلی چیزای مختلف
I only knew him for a while	من فقط مدت کمی او را می شناختم
I was very surprised and excited	خیلی متعجب و هیجان زده بودم
Suddenly I noticed silence	ناگهان متوجه سکوت شدم
I never intended to tolerate my next admission	من هرگز قصد نداشتم پذیرش بعدی ام را تحمل کنم
Like you, I was raised by my grandmother	من هم مثل شما توسط مادربزرگم بزرگ شدم
I watched until he was done	من نگاه کردم تا او تمام شد
I liked the forum	من از انجمن خوشم آمد
I have not had a vacation for some time	مدتی بود که تعطیلات نداشتم
I have longed for a teacher	خیلی وقته آرزوی معلمی داشتم
I think they have smiling faces	من فکر می کنم آنها چهره های لبخند دارند
I tried to freeze, but my head was constantly shaking	سعی کردم یخ بزنم، اما سرم مدام می لرزید
I was not going to lose him	قرار نبود او را از دست بدهم
I tremble at the naked thought of death	از فکر برهنه مرگ می لرزم
I am always eager to work with him	من همیشه مشتاق همکاری با او هستم
It is small decorated with the roof of the altar	کوچک است با سقف محراب تزئین شده
Many times, this is completely out of my control	خیلی از اوقات، این اتفاق کاملاً خارج از کنترل من است
I thought of you but I could not write the words	به تو فکر کردم اما نتوانستم کلمات را بنویسم
I blink again but this time I saw it does not turn on	دوباره پلک می زنم اما این بار دیدم روشن نمی شود
I always knew it would come down like this	همیشه میدونستم اینجوری پایین میاد
Is shown live	نمایش زنده داده می شود
I recently met him after years of not communicating	من به تازگی او را بعد از سال ها عدم ارتباط ملاقات کردم
I can not handle a child right now	من نمی توانم در حال حاضر یک کودک را اداره کنم
I have to show you what was in that package	من باید به شما نشان دهم که در آن بسته چه چیزی بود
I walked slowly	آهسته راه می رفتم
I did not want to think about that unlikely and terrible possibility	نمی خواستم به آن احتمال بعید و وحشتناک فکر کنم
I turned to walk on the other side	برگشتم تا از طرف دیگر راه بروم
I hurt him, I hurt him	من او را آزار دادم، او را آزار دادم
I also saved some to eat	مقداری هم برای خوردن ذخیره کردم
I definitely got those points	من قطعا آن امتیازها را کسب کردم
I liked the look of my shirt	من از ظاهر پیراهنم خوشم آمد
I have not seen him since	از آن لحظه او را ندیده ام
I go to news sites for that	من برای آن به سایت های خبری می روم
A week later there was another book	یک هفته بعد کتاب دیگری وجود داشت
I will protect them with my life	من با جانم از آنها محافظت خواهم کرد
A simple place compared to hell	یک مکان ساده در مقایسه با جهنم
I have to go inside	من باید بروم داخل
I know they have to be home	من می دانم که آنها باید خانه باشند
I did not look at him anymore	دیگر به او نگاه نکردم
A modern hanging judge	یک قاضی آویزان مدرن
I respect what you did	من به کاری که شما انجام دادید احترام می گذارم
I am older and more experienced than you	من از شما بزرگتر و با تجربه ترم
Thoughts of driving to never be seen	افکار رانندگی برای هرگز دیده نشدن
I still could not say	هنوز نتونستم بگم
I paint the generosity of nature, colors and shapes	من سخاوت طبیعت، رنگ ها و شکل را نقاشی می کنم
I fled that place	من از آن مکان فرار کردم
I carefully close the door behind me	با احتیاط در را پشت سرم می بندم
A companion who does everything	همدمی که هر کاری را انجام می دهد
I want something new and weird	من یک چیز جدید و عجیب و غریب می خواهم
I had nothing new to say	حرف جدیدی برای گفتن نداشتم
The car he has to rent	ماشینی که او باید کرایه کند
I could see how upset this conversation was	می توانستم ببینم این گفتگو چقدر او را ناراحت می کند
I can no longer have him in the country	دیگر نمی توانم او را در کشور داشته باشم
I work on the computer	من کامپیوتر را کار می کنم
I hardly look like myself	من به سختی شبیه خودم هستم
Occasionally a small snack with me	هرازگاهی یه خوراکی کوچک با خودم
I feel the cold sink to my bones	احساس می کنم سرما تا استخوان هایم فرو می رود
I thought something was broken for a second	فکر کردم برای یک ثانیه چیزی شکسته است
I will contact him immediately after church	من بلافاصله بعد از کلیسا با او تماس خواهم گرفت
I also have to make a few phone calls	همچنین باید چند تماس تلفنی برقرار کنم
I will never hold any of your loves against you	من هرگز هیچ یک از عشق های شما را در برابر شما نگه نمی دارم
A kiss was inevitable	یک بوسه اجتناب ناپذیر بود
I have no doubt	من شک ندارم
I thought he deserved to die, that stupid and disgusting creature	فکر می کردم سزاوار مرگ است، آن موجود احمق و نفرت انگیز
A few delicate eyebrows rise	چند ابروی ظریف بالا می رود
I promised to encourage you	بهت قول تشویق دادم
I did not listen to the sound in my head	به صدایی که در سرم بود گوش ندادم
I recently did a story about him	من اخیراً یک داستان در مورد او انجام دادم
I remembered very little	خیلی کم یادم اومد
I know he is behind me and waiting in the kitchen	می دانم که او پشت سر من است و در آستانه آشپزخانه منتظر است
I shake my head and keep moving	سر تکان می دهم و به حرکت ادامه می دهم
I understand my environment so well that I can escape from it	من محیط خود را به خوبی درک می کنم که بتوانم از آن فرار کنم
I felt increasingly hot	به طور فزاینده ای احساس گرما می کردم
I was not completely honest with you either	من هم کاملاً با شما صادق نبودم
I am very proud of that	من به آن افتخار زیادی می کنم
I give them once or twice a week	هفته ای یک یا دو بار به آنها می دهم
I wish I was	کاش من بودم
I will never give up	من هرگز تسلیم نمی شوم
I just had to keep a little face, you know	من فقط باید کمی چهره را حفظ می کردم، می دانید
I had a place to work	جایی برای کار داشتم
I had a few of those moments	من آن لحظات را کمی داشتم
I quickly got dressed and went downstairs again	سریع لباس پوشیدم و دوباره رفتم پایین
I have to get a divorce	من باید طلاق بگیرم
I was raised by my uncle	من توسط عمویم بزرگ شدم
This is a sensible choice to start with	یک انتخاب معقول برای شروع این است
I was probably out of this	من احتمالاً از این موضوع خارج بودم
I'm still trying to get used to it	هنوز دارم سعی میکنم بهش عادت کنم
I'm trying to kill him	من سعی می کنم او را بکشم
A proper attitude would be regret	یک نگرش مناسب پشیمانی خواهد بود
A second later, my panic turned to anger	یک ثانیه بعد، وحشت من به عصبانیت تبدیل شده بود
Many things in the genre, he is in danger	بسیاری از چیزهای ژانر، او خطر دارد
I started designing as a child	من از بچگی شروع به طراحی کردم
I'll follow him quickly	سریع دنبالش می روم
Then I could eat	بعدش میتونستم بخورم
If you fail I will love you	اگر شکست خورده باشی دوستت خواهم داشت
Anyway, I did not sleep	به هر حال من نخوابیده ام
I want to try new things	من می خواهم چیزهای جدیدی را امتحان کنم
I got up and poured two cups of coffee	بلند شدم و دو فنجان قهوه ریختم
I like the original story	من اصل داستان را دوست دارم
I was out of danger	من خارج از منطقه خطر بودم
I expected him to wish me happiness	انتظار داشتم برایم آرزوی خوشبختی کند
I'm really good for a while	واقعا مدتی است حالم خوب است
I stopped listening to music completely	من به طور کامل گوش دادن به موسیقی را متوقف کردم
They gave me a small table	یک میز کوچک به من دادند
I served there for four years	من چهار سال در آن سمت خدمت کردم
Proper evaluation can help decide the best treatment	ارزیابی مناسب می تواند به تصمیم گیری بهترین درمان کمک کند
I could not bow to the fear of failure	من نمی توانستم در برابر ترس از شکست تعظیم کنم
I raised my hand to protect my eyes	دستم را بالا بردم تا از چشمانم محافظت کنم
I clearly remember your instructions	من به وضوح دستورالعمل های شما را به یاد دارم
I have probably said too much before	احتمالاً قبلاً خیلی زیاد گفته بودم
I know he's a witch	من می دانم که او یک جادوگر است
I was indoors in a new part of the park	من در قسمت جدیدی از پارک سرپوشیده بودم
I did not know them	من آنها را نشناختم
I did not find any friends	من هیچ دوستی پیدا نکردم
I could feel them searching in the corners of my mind	می‌توانستم آن‌ها را در حال جستجو در گوشه‌های ذهنم حس کنم
I forgot we were here tonight	یادم رفت امشب اینجا بودیم
I had to wake up from the dream	باید از رویا بیدار می شدم
I love being able to represent this character	من عاشق این هستم که بتوانم این شخصیت را نمایندگی کنم
I had no desire to do anything	هیچ تمایلی به انجام هیچ کاری نداشتم
The album gradually disappeared in two weeks	این آلبوم به تدریج در دو هفته بعد از بین رفت
I had it for myself almost all week	تقریباً تمام هفته آن را برای خودم داشتم
Award over him	جایزه بر سر او
I also could not tell them the house was sold	همچنین نتوانستم به آنها بگویم خانه فروخته شده است
I will send it back immediately	من آن را بلافاصله پس می فرستم
I preferred to look down on men	من ترجیح دادم مردها را بد ببینم
There is also a museum nearby	همچنین یک موزه در نزدیکی آن وجود دارد
She never decided to be with him	او هرگز تصمیمی برای قرار گرفتن با او نداشت
I hate any fantasy world	من از هر دنیای فانتزی بدم میاد
I like to be behind the scenes, in the background	دوست دارم پشت صحنه باشم، در پس زمینه
I had not seen him yet	من هنوز او را ندیده بودم
I went to the foot doctor	رفتم پیش دکتر پا
I need to know that he is safe	من باید بدانم که او در امان است
I left my group	من از گروهم جدا شدم
I am the leader of the free world	من رهبر جهان آزاد هستم
I let him find his own way	اجازه دادم خودش راهش را پیدا کند
I appreciate the concern	من از نگرانی قدردانی می کنم
The purpose of this story is to create empathy among its readers	هدف این داستان ایجاد همدردی در بین خوانندگانش است
I understand your discomfort	ناراحتی شما را می فهمم
I was confused by the joy of the songs	از شادی آهنگ ها گیج شدم
I did not know anything	من چیزی نمی دانستم
Little by little, I got used to this idea	کم کم داشتم به این ایده عادت می کردم
I know how much you love him	میدونم چقدر دوستش داری
Overall the most useful man on the team	در مجموع مفیدترین مرد در تیم
I got your call and came right away	من تماس شما را گرفتم و بلافاصله آمدم
I was in complete darkness	در تاریکی مطلق بودم
I am not the one you are looking for	من آن کسی نیستم که شما بدون شک به دنبال او فرستاده اید
However, I know this is an important request	با این حال می دانم که این یک درخواست مهم است
I enjoy working with students	من از کار با دانش آموزان لذت می برم
There was a glass of alcohol	یک لیوان الکل آنجا بود
An antique mirror of a large pine tree hung on it	یک آینه عتیقه کاج بزرگ روی آن آویزان بود
A cinema is not classified as a suitable environment	یک سینما به عنوان محیط مناسب طبقه بندی نمی شود
I wrap my arms around my chest	دست هایم را روی سینه ام می پیچم
I can not disagree with that	من نمی توانم با آن مخالفت کنم
I wanted to go back to school	می خواستم به مدرسه برگردم
I'm not surprised that their son is short	از اینکه پسرشان کوتاه است تعجب نمی کنم
I have to close the restaurant	باید رستوران را ببندم
I needed to apologize	نیاز داشتم عذرخواهی کنم
I knew something was seriously wrong	من می دانستم که یک چیزی به طور جدی اشتباه است
I told him but he did not believe me	به او گفتم اما او حرفم را باور نکرد
I understand how unpleasant it must be for him	می فهمم که چقدر باید برای او ناخوشایند باشد
I tried to explain but to no avail	سعی کردم توضیح بدم اما بی فایده بود
I had to create the authority to deliver the content	من باید اختیار خود را برای ارائه محتوا ایجاد می کردم
The third candidate won the rest of the vote	نامزد سوم بقیه آرا را به دست آورد
A scout was standing there waiting	یک پیشاهنگ آنجا ایستاده بود و منتظر بود
I knew something different	می دانستم چیزی متفاوت است
I had no plans, I had nowhere to go	هیچ برنامه ای نداشتم، جایی برای رفتن نداشتم
A man is standing behind the bar	مردی پشت بار ایستاده است
I do not allow these kinds of thoughts to enter my mind	من اجازه نمی دهم این نوع افکار وارد ذهن من شود
I mean, you made me think	منظورم اینه که تو منو به فکر کردن واداشتی
I called and left a message	زنگ زدم و پیغام گذاشتم
It started and was never abandoned	شروع شد و هرگز رها نشد
I did not hit the last blow	من ضربه آخر را نزدم
I was asleep when he got home	وقتی به خانه رسید خواب بودم
I have other sources	من منابع دیگری دارم
Our young friend will always be out	دوست جوان ما همیشه در بیرون خواهد ماند
I expect to have the best of both worlds	انتظار دارم بهترین های هر دو دنیا را داشته باشم
A whole cup of coffee is almost wasted	یک لیوان کامل قهوه تقریباً هدر رفته است
I lost myself in stillness and movement	خودم را در جریان سکون و حرکت گم کردم
I wondered how easily he found it	تعجب کردم که چقدر راحت پیداش کرد
I look at him again	دوباره به او نگاه می کنم
I shook my head and looked back	سرم را تکان دادم و به عقب نگاه کردم
I need to know who sent them	باید بدانم چه کسی آنها را فرستاده است
A dream flashed in front of him	رؤیایی از جلویش چشمک زد
I was sure something bad had happened	مطمئن بودم اتفاق بدی افتاده است
I reached the village	به روستا رسیدم
I rubbed my eyes, they were very irritated	چشمانم را مالیدم، آنها به شدت تحریک شده بودند
I think we should talk	فکر کنم باید حرف بزنیم
I knew the end from the beginning	من از ابتدا پایان خود را می دانستم
I think you may have missed the point here	من فکر می کنم شما ممکن است نکته اینجا را از دست داده باشید
I never expected that from him	من هرگز چنین انتظاری از او نداشتم
I hope one day you can forgive me	امیدوارم روزی بتونی منو ببخشی
I probably never will	احتمالا هرگز نخواهم بود
I have been with people of all ages	من با افراد در هر سنی بوده ام
There are no copies of these commands	هیچ کپی از این دستورات وجود ندارد
Severe pain came and went	درد شدیدی آمد و رفت
I was actually impressed	من در واقع تحت تاثیر قرار گرفتم
In fact, I expected to like him more	در واقع انتظار داشتم بیشتر دوستش داشته باشم
I do not want anymore	من دیگر نمی خواهم
I can hardly predict his wishes	من به سختی می توانم خواسته های او را پیش بینی کنم
The announcement caused confusion and uncertainty among workers	این اعلامیه باعث سردرگمی و عدم اطمینان کارگران شد
I wanted to know more about him	می خواستم درباره او بیشتر بدانم
I apologize for getting off track	از اینکه از مسیر خارج شدم عذرخواهی می کنم
I will not let you touch anything	نمیذارم به چیزی دست بزنی
I expect the same from you and your men	من از شما و مردانتان همین انتظار را دارم
I think this was a big mistake on my part	فکر می کنم این یک اشتباه بزرگ از سوی من بود
Severe pain in his swollen throat	درد شدیدی در گلویش متورم شد
I was ready to accept that love then	من آن زمان آماده بودم که آن عشق را بپذیرم
The story of the film is completely different	داستان فیلم نیز کاملاً متفاوت است
I went to bed and waited	به رختخواب رفتم و منتظر ماندم
I dig into the effort you bring to the table	من تلاشی را که شما روی میز می آورید، می کاوم
I know you can not finish tonight	میدونم امشب نمیتونی کار رو تموم کنی
Of course I knew why	البته میدونستم چرا
I felt tears in my eyes	احساس کردم اشک در چشمم شکل گرفت
I had to stop a lot of things	مجبور شدم خیلی چیزها را متوقف کنم
I quickly convinced myself that this was a disappointing endeavor	به سرعت خودم را متقاعد کردم که این یک تلاش ناامیدکننده بود
I open the door and enter a hallway	در را باز می کنم و وارد یک راهرو می شوم
I can solve the problem of the year if you believe me	من می توانم مشکل سال را حل کنم در صورتی که من را باور کنید
I have a pass for tonight	من برای امشب پاس دارم
I open the first letter	نامه اول را باز می کنم
I lean against the wall in front of the door	به دیوار روبروی در تکیه می دهم
I swear he smiled when he went out	قسم می خورم وقتی بیرون می رفت لبخند می زد
I feel tears flowing	سرازیر شدن اشک ها را حس می کنم
I expect great things from this talented young lady	من از این بانوی جوان با استعداد انتظار چیزهای بزرگی دارم
I did not even know when it was going to start	حتی نمیدونستم کی قراره شروع بشه
I think you played quite well	فکر کنم کاملا عالی بازی کردی
I picked up that book too	آن کتاب را هم بلند کردم
I wanted to know were you busy this weekend?	میخواستم بدونم این آخر هفته مشغول بودی؟
I say this only about animals	این را فقط در مورد حیوانات می گویم
I reached for one and pulled it out	به یکی رسیدم و آن را به نمایم کشیدم
I still have to take a shower and get dressed	من هنوز باید دوش بگیرم و لباس بپوشم
I could not risk being alone with him again	نمی توانستم ریسک کنم که دوباره با او تنها باشم
This is how I lived	من اینطوری زندگی کردم
I was no longer on the field	من دیگر در میدان نبودم
A lost hot body was still a hot body	یک بدن گرم از دست رفته هنوز یک بدن گرم بود
A professional experiment	یک آزمایش حرفه ای
I suddenly became lonely and it remained the same	من یکدفعه تنها شدم و همینطور ماندگار شد
The court exercises its discretion in issuing the verdict	دادگاه در صدور رای صلاحدید خود را اعمال می کند
I could tell right away	من می توانستم بلافاصله بگویم
Lewis later resigned as head coach	لوئیس پس از آن از عنوان سرمربی استعفا داد
Cold covers him	سرمایی او را فرا می گیرد
I lay with him for hours and then slept	ساعت ها با او دراز کشیدم و بعد خوابیدم
I also made my first apple pie	اولین پای سیبم را هم درست کردم
A very special heart	یه قلب خیلی خاص
He continued to take the stage	او برای بردن صحنه ادامه داد
I just could not give it up	من فقط نمی توانستم آن را رها کنم
A shadow fell on the ground	سایه ای روی خاک افتاد
I shrugged and laughed	شانه بالا انداختم و خندیدم
I explained to him what had happened	برایش توضیح دادم که چه اتفاقی افتاده است
I lower the blade and I miss it	تیغه را پایین می آورم و دلم برایش تنگ می شود
I had never been in love	من تا حالا عاشق نشده بودم
I consume everything every day	من همه چیز را هر روز مصرف می کنم
I see bad everywhere	من همه جا بد می بینم
They use it in winter or during migration	در زمستان یا در هنگام مهاجرت از آن استفاده می کنند
The legitimacy of our ideal will also be recognized	حقانیت آرمان ما نیز شناخته خواهد شد
I shrugged indifferently and was determined not to stir up his pride.	با بی تفاوتی شانه هایم را بالا انداختم و مصمم بودم که به غرور او دامن نزنم
I really need to talk to you	من واقعا باید با شما صحبت کنم
I found you in a closed cabin	من تو را در کابین بسته یافتم
I looked at where they were carrying me	به جایی که مرا حمل می کردند نگاه کردم
In my opinion this country	به نظر من این کشور
I realized that the player is his own story	متوجه شدم که بازیکن داستان خودش است
I definitely felt something	من مطمئناً چیزی را احساس کردم
I needed a lot of money	خیلی به پول نیاز داشتم
I just hope he gives me time	فقط امیدوارم او به من زمان بدهد
A theme adds shadow and character to your website	یک موضوع به وب سایت شما سایه و شخصیت می افزاید
I wash their clothes too	لباس هایشان را هم می شوم
I felt like I was smiling	احساس کردم دارم لبخند میزنم
I really enjoyed his torment	من خیلی از عذاب او لذت بردم
I decided that loneliness was good and good	من تصمیم گرفته ام که تنهایی خوب و خوب بود
I always had a roof over my head	من همیشه سقفی بالای سرم گذاشته بودم
I bent down to the driving storm	به سمت طوفان رانندگی خم شدم
I really like it, a little	من واقعا آن را دوست دارم، کمی
I left them because of the loss and I was sad	من آنها را به خاطر از دست دادن رها کردم و ناراحت بودم
I went one of the first year	من رفتم یکی از سال اول
I hung up my clothes and went to bed	لباسامو آویزون کردم و رفتم تو تخت
I thought of you yesterday and a few days before	دیروز و چند روز قبل از آن هم به تو فکر کردم
I have to tell you honesty	من باید به شما صداقت را بگویم
I breathe easy and consider myself lucky	نفس راحتی می کشم و خودم را خوش شانس می شمارم
He had a piece of paper in his hand	کاغذی در دستش گذاشته بود
I think we are going to learn from it	من فکر می کنم قرار است از آن یاد بگیریم
I do not know your private background in spiritual matters	من سابقه خصوصی شما را در امور معنوی نمی دانم
I say give the child a rest	می گویم به بچه استراحت بده
I think you two got hurt enough this morning	من فکر می کنم شما دو نفر امروز صبح به اندازه کافی آسیب رسانده اید
I just wanted to end it	من فقط می خواستم با آن تمام شود
I did not have to pretend to be staring at something	مجبور نبودم وانمود کنم که به چیزی خیره شده ام
I thought he would continue with it	من فکر می کردم او با آن ادامه خواهد داد
I trusted them and they trusted me	من به آنها اعتماد کردم و آنها هم به من اعتماد کردند
I actually felt bad	در واقع احساس بدی داشتم
A living child and human	یک کودک زنده و انسان
Arrow hail flew towards the beast	تگرگ تیر به سمت وحش پرواز کرد
I will see you in hell, you wicked sinner	من تو را در جهنم خواهم دید، ای گناهکار بد
I closed my eyes and sat down on a chair	چشمانم را بستم و روی صندلی فرو رفتم
I understand things up, down, back and forth	من چیزهای بالا، پایین، عقب و جلو را درک می کنم
I practiced hard and went through the rankings very quickly	به سختی تمرین کردم و خیلی سریع رتبه ها را طی کردم
I never knew you had such wealth	من هرگز نمی دانستم که شما چنین ثروتی دارید
I did not pray anymore	من دیگه دعا نکردم
I will visit you again in a month	یک ماه دیگر دوباره به شما سر خواهم زد
I use the answer to this question	من از پاسخ این سوال استفاده می کنم
I took it forward and created a moonlit lake scene	من آن را جلوتر بردم و یک صحنه دریاچه مهتابی ایجاد کردم
I did not really know them well	من واقعا آنها را به خوبی نمی شناختم
I had seen him many times before	قبلا بارها دیده بودمش
I shrugged and did my best to look confused	شانه هایم را بالا انداختم و تمام تلاشم را کردم که گیج به نظر برسم
I suddenly feel very miserable	من ناگهان احساس بدبختی شدیدی می کنم
I would like to be your wife	دوست دارم همسرت باشم
I pulled a long stretch of water	کشش طولانی از آب کشیدم
I rolled my eyes and had to move around	چشمامو گرد کردم و مجبور شدم دورش حرکت کنم
I needed some time to think	کمی زمان نیاز داشتم تا فکر کنم
There are several reasons for this	دلایل متعددی برای این امر وجود دارد
This is a challenge for humans	این یک چالش برای انسان است
I noticed very quickly during our training struggle	من در طول مبارزه تمرینی ما خیلی سریع متوجه شدم
I just want to be heard	من فقط می خواهم شنیده شود
A woman has a great influence on her husband	زن تأثیر زیادی بر شوهرش دارد
I will not let him win	من اجازه نمی دهم او برنده شود
I was eight and a half years old when the war started	هشت و نیم ساله بودم که جنگ شروع شد
I felt a huge volume of water	حجم عظیم آب را حس کردم
I encourage you to hang in the water	من شما را تشویق می کنم که در آب آویزان شوید
I shoot almost every eight hours	تقریبا هر هشت ساعت یکبار شلیک می کنم
I can see why you want him, of course	من می توانم ببینم که چرا شما او را می خواهید، البته
I heard them, but I really did not hear them	من آنها را شنیدم، اما واقعا آنها را نشنیدم
I just wanted to see how it was	فقط میخواستم ببینم حالت چطوره
I live just a few miles down the road	من فقط چند مایل پایین تر از جاده زندگی می کنم
The key is tied to the red ribbon	کلیدی که به روبان قرمز بسته شده است
I followed him and had a hard time with him	دنبالش رفتم و به سختی با او همراه شدم
I can not wait to go to school	من نمی توانم برای رفتن به مدرسه صبر کنم
I entered the forest	وارد جنگل شدم
I knew he felt it too because he stumbled back	می دانستم که او هم آن را احساس می کند زیرا به عقب تلو تلو خورد
I did not remember until tonight	تا امشب یادم نبود
I could see the pilot behind him	می توانستم خلبان را پشت سرش ببینم
We all know that a drunk man can not walk straight	همه ما می دانیم که یک مرد مست نمی تواند مستقیم راه برود
The organizational structure had a strong chain of authority	ساختار سازمانی دارای یک زنجیره قوی از اختیارات بود
I never thought	من هرگز فکر نمی کردم
I have good friends and a plan	من دوستان خوب و یک برنامه دارم
I could not understand how and why	نمی توانستم بفهمم چگونه و چرا
I take your magic	من جادوی تو را میبرم
I actually know that put him to sleep	من در واقع می دانم که او را به خواب انداخت
I know we were awful	من می دانم که ما افتضاح بوده ایم
I wanted to help people change their lives	من می خواستم به مردم کمک کنم تا زندگی خود را تغییر دهند
I'm proud to call him my colleague	من افتخار می کنم که او را همکارم صدا می کنم
I took a shower in the basement bathroom	در حمام زیرزمین دوش گرفتم
I turn on the fan in the bathroom	فن را در حمام روشن می کنم
I thought we were safe there	من فکر می کردم ما در آنجا امن هستیم
It is the main shrine	زیارتگاه اصلی است
I follow the instructions given here	من دستورالعمل داده شده در اینجا را دنبال می کنم
I knew he would be there somewhere, sometime, waiting for them	می دانستم که او جایی، زمانی آنجا خواهد بود و منتظر آنهاست
I thought it would be clumsy	من فکر می کردم که دست و پا چلفتی خواهد بود
I held my breath waiting	نفسم را با انتظار حبس کردم
I can say he is thinking	می توانم بگویم او در حال فکر کردن است
I agreed to come to visit	من قبول کردم که برای بازدید بیایم
I will try to explain it	سعی می کنم آن را توضیح دهم
I could not take my eyes off him	نمیتونستم چشمامو ازش بردارم
I could not get it out of my mind	من نمی توانستم آن را از ذهنم بیرون کنم
Yesterday I went to the baby bath without him	دیروز بدون او رفتم حمام بچه
I can not jump and fly	من نمی توانم بپرم و پرواز کنم
And will be comprehensive	و جامع و فراگیر خواهد بود
I wore my gym clothes	لباس ورزشگاهم را پوشیدم
I just wish you would go and not come back	فقط کاش میرفتی و برنمیگردی
I have two important events then	آن موقع دو رویداد مهم دارم
I know what works well and what does not	من می دانم چه چیزی تأثیر خوبی می گذارد و چه چیزی تأثیرگذار نیست
I touched my hand to it	دستم را به آن لمس کردم
A great man, a good man	یک مرد بزرگ، یک مرد خوب
A diplomatic approach is to get to know him	یک رویکرد دیپلماتیک، شناختن او
I tap the glass lightly	ضربه ی ملایمی به شیشه می زنم
I want to go with good memories	می خواهم با خاطرات خوب برویم
I accepted and we left	من قبول کردم و رفتیم
The film was criticized for its vulgar humor	این فیلم به دلیل طنز مبتذلش با انتقادهایی روبرو شد
He faced a lot of resistance from the authorities	او با مقاومت زیادی از مقامات روبرو شد
I did not intend to lose my temper	قصدم از دست دادن اعصابم نبود
I will be with him in difficult circumstances	من در شرایط سخت با او خواهم بود
I could feel him at first sight	در همان نگاه اول او را حس می کردم
I was dealing with a lot of organizational communications	من با ارتباطات سازمانی زیادی سر و کار داشتم
A faint smile appeared on his lips	لبخند کمرنگی روی لبانش نقش بست
I pulled back the curtain	پرده را کنار زدم
Each episode is about five minutes	هر قسمت حدودا پنج دقیقه است
I let him finish it	بهش اجازه دادم تمومش کنه
I doubt he can be sure even himself	من شک دارم که او حتی خودش مطمئن باشد
I know he wants to see my latest photos	می دانم که او می خواهد آخرین عکس های من را ببیند
I asked him to allow me to take on the mission	از او خواستم که اجازه دهد ماموریت را بر عهده بگیرم
I never said they would not follow us here	من هرگز نگفتم که ما را اینجا دنبال نمی کنند
I'm not hurting you baby	من بهت صدمه نمیزنم عزیزم
I had the freedom to refuse	من این آزادی را داشتم که رد کنم
I was eager to take a look at the shipment	مشتاق بودم نگاهی به محموله آن بیاندازم
I knew he had been there a lot	می دانستم که او زیاد به آنجا رفته است
I stopped swimming and simply floated and stared at them	شنا را متوقف کردم و به سادگی شناور شدم و به آنها خیره شدم
I did not describe it as horrible	من آن را به عنوان وحشتناک مطرح نکردم
I looked awkward and upset	من ناجور و ناراحت به نظر می رسیدم
I do not remember wanting anything	یادم نمی‌آید که به شدت چیزی می‌خواستم
A number of writers followed this path	تعدادی از نویسندگان این مسیر را دنبال کردند
I was about to pass out	نزدیک بود از حال بروم
I was too open to his influence	من بیش از حد به تأثیر او باز بودم
I was only thirty-five years old	من فقط سی و پنج سالم بود
I just told this one that he needs a shower	من فقط به این یکی گفتم که نیاز به دوش دارد
The couple had four children	این زوج چهار فرزند داشتند
I was simply curious	من به سادگی کنجکاو بودم
I could still feel the tears on my face	هنوز میتونستم اشک رو روی صورتم حس کنم
I took care of my children	من از بچه هایم مراقبت می کردم
I think this may be true of writers as well	من فکر می کنم این ممکن است در مورد نویسندگان نیز صادق باشد
He had neither head nor feet	او نه سر داشت و نه پا
I try my best not to touch it	تمام تلاشم را می کنم که به آن دست ندهم
I certainly can not read minds	من هم قطعا نمی توانم ذهن ها را بخوانم
I have never seen the ocean	من هرگز اقیانوس را ندیده ام
I wore the dress my aunt had designed	لباسی که خاله ام طراحی کرده بود پوشیدم
I guess they were planted by you	من فرض می کنم آنها توسط شما کاشته شده اند
I wonder how many churches have been harmed by his advice	من تعجب می کنم که چند کلیسا از توصیه او آسیب دیده اند
I fell asleep halfway	از نیمه راه خوابم برد
I did nothing with you	من کاری با تو نکردم
I was enough, but I was not impressive	من کافی بودم، اما چشمگیر نبودم
I immediately remembered this experiment	بلافاصله یاد این آزمایش افتادم
I can not understand how to organize the code	من نمی توانم درک کنم که چگونه کد را سازماندهی کنم
I laughed because he was so embarrassed	من خندیدم چون خیلی خجالت زده بود
The lake has no outlet	دریاچه خروجی ندارد
I forgot to set the device	من فراموش کردم دستگاه را تنظیم کنم
I looked around and closed my eyes on the sofa	به اطراف نگاه کردم و چشمانم را به مبل بستم
I will never lie to you about sexual desire	من هرگز در مورد میل جنسی به شما دروغ نخواهم گفت
I was on his left	من سمت چپش بودم
England faded in the second half of the series	انگلیس در نیمه دوم سری کم رنگ شد
I follow them in the hall	من آنها را در سالن دنبال می کنم
A good breeze was blowing from the sea to cool everything	نسیم خوبی از دریا می وزید تا همه چیز خنک شود
I checked regularly	من مرتباً چک می کردم
I'm on a mission	من در یک نوع ماموریت هستم
I felt like my veins were on fire	احساس می کردم رگ هایم آتش گرفته اند
I was suddenly worried about him	من ناگهان نگران او شدم
An approximate estimate was made	یک تخمین تقریبی انجام شد
I'm afraid he's terrible	من می ترسم که او به وحشتناک و
I was not allowed to leave this room	به من اجازه ندادند از این اتاق بیرون بروم
It was like lightning	مثل رعد و برق بود
I was very grateful for both of them here	از حضور هر دوی آنها در اینجا بسیار سپاسگزار بودم
I look down from the floor at the broken window	از روی زمین به سمت پنجره شکسته نگاه می کنم
I took a breath and started my story	نفسی کشیدم و داستانم را شروع کردم
I'm not so sure	من خیلی مطمئن نیستم
I was bored	حوصله ام سر رفته بود
The problem is the goal	مشکل هدف است
I know this can not be a doctor	من می دانم که این نمی تواند یک دکتر باشد
I'm one with a ball, a stick	من یکی با توپ، چوب هستم
I did not want this moment to end	نمی خواستم این لحظه تمام شود
I looked for boots in my closet	توی کمدم دنبال چکمه گشتم
I want to see his will	من می خواهم وصیت نامه او را ببینم
I want to feel him inside me	من می خواهم او را در درون خودم احساس کنم
I follow his movements	حرکاتش را دنبال می کنم
I did not have the time	فرصت نکردم
I thought that getting this job would make a difference	من فکر می کردم که گرفتن این شغل تفاوت ایجاد می کند
A new thought came to his mind	فکر جدیدی به ذهنش خطور کرد
Maybe one day I will start teaching	شاید روزی به تدریس روی بیاورم
I decided not to be embarrassed	تصمیم گرفتم خجالت نکشم
I especially like the crow on his hat	من مخصوصاً کلاغی که روی کلاهش است را دوست دارم
I can finish them tomorrow	فردا میتونم تمومشون کنم
I pay half price for the baby	برای بچه نصف بها میدم
I will be back one day	من یک روز برمی گردم
I know all the elders and the names of every man here	من اینجا همه بزرگان و نام هر مردی را می شناسم
I wrote down the page	صفحه را یادداشت کردم
I was just watching the news	من فقط اخبار را تماشا می کردم
Some time ago, I posted a poll and asked people	چند وقت پیش یک نظرسنجی گذاشتم و از مردم پرسیدم
Software acceptance grew rapidly	پذیرش نرم افزار به سرعت رشد کرد
I miss you so much and I love you	خیلی دلم برات تنگ شده و دوستت دارم
I stop them here, or I die	من آنها را اینجا متوقف می کنم، یا می میرم
X called, but got no answer	X صدا زد، اما جوابی دریافت نکرد
I want you to trust me in any situation	من می خواهم شما نیز در هر شرایطی به من اعتماد کنید
I feel in my heart that he is not human	در دلم احساس می کنم که او انسان نیست
I did not notice him except that he seemed familiar	به جز اینکه آشنا به نظر می رسید متوجه او نمی شدم
I smiled, fascinated by its charm	لبخندی زدم، مسحور جذابیتش
I was not going to tolerate it anymore	دیگه قرار نبود تحملش کنم
I could not do anything more	من نمی توانستم بیش از این از عهده چیزی بر بیایم
I moan and lean my head against the wall	ناله می کنم و سرم را به دیوار تکیه می دهم
I had my money, but my curiosity was growing	من پولم را داشتم، اما کنجکاوی من در حال افزایش بود
I was very happy	این خیلی خوشحالم بود
There is nothing great about it either	هیچ چیز عالی در مورد آن نیز وجود ندارد
Losing meant playing the next night	باخت به معنای بازی شب بعد بود
I can not do anything about him	من نمی توانم کاری در مورد او انجام دهم
I put my hand on it and tried to suppress it	دستی روی آن گذاشتم و سعی کردم آن را سرکوب کنم
I think he might really be in trouble	من فکر می کنم او واقعا ممکن است در مشکل باشد
I wish someone would close it	کاش یکی ببنددش
I tried to direct the overwhelming emotions	سعی کردم احساسات طاقت فرسا را ​​هدایت کنم
I also looked at nature	به طبیعت هم نگاه کردم
I know nothing about being a lawyer or a lawyer	من هیچ چیز در مورد قوانین یا وکیل بودن نمی دانم
I also have bad test anxiety	من هم اضطراب امتحان بدی دارم
I bend down to pick it up, and so does he	من خم می شوم تا آن را بردارم، او هم همینطور
I only hear fragments	من فقط تکه تکه ها را می شنوم
I can hardly remember the words	من به سختی می توانم کلمات را به یاد بیاورم
I can reorganize it	من می توانم آن را دوباره سازماندهی کنم
I love watching the water in this corner	من عاشق تماشای آب در این گوشه هستم
I wanted to say good things to him	می خواستم چیزهای خوبی به او بگویم
I was just thinking	من فقط به حال فکر می کردم
I hit the ground hard but all on the ground	من محکم به زمین زدم اما همه روی زمین
I go myself, which is good	من خودم میرم که خوبه
I can see all the way to the horizon	من می توانم تمام راه را تا افق ببینم
Part of him wanted to say it	بخشی از او می خواست آن را بگوید
I have never seen such a thing	من چنین چیزی هرگز ندیده ام
I started walking towards them	شروع کردم به قدم زدن به سمتشون
I knew he was married before, he had a daughter	می دانستم که قبلا ازدواج کرده بود، یک دختر داشت
Still settled in him	سکون در او مستقر شد
I really wish it was true	من واقعاً ای کاش حقیقت داشت
I felt like I was part of a team	احساس می کردم عضو یک تیم هستم
Problems were mentioned in the next two inspection reports	مشکلات در دو گزارش بازرسی بعدی ذکر شد
I came to gather to start your training	اومدم جمعت کنم تا تمریناتو شروع کنم
I need a video made from a fashion show	من به یک ویدیوی ساخته شده از نمایش مد نیاز دارم
I spun in the last cycle	من در آخرین سیکل چرخیدم
I remembered that date	یاد اون تاریخ افتادم
I always finished my work	من همیشه کارم را تمام کردم
I had already seen him lose it for three reasons	من قبلاً به سه دلیل دیده بودم که او آن را از دست داده است
I will teach them how to do this	من به آنها یاد خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهند
I just bought a house there	من تازه آنجا خانه خریدم
I hope no one is hurt	امیدوارم کسی آسیب نبینه
I have seen what they have brought with them	من دیده ام که با خود چه آورده اند
For the first time in my life I felt that baby	برای اولین بار در زندگیم احساس کردم که عزیزم
Maybe I should let him	شاید به او اجازه بدهم
Wilson was appointed its first colonel	ویلسون به عنوان سرهنگ اول آن منصوب شد
I felt the breath in my mouth	نفسش را در دهانم حس کردم
I really enjoyed the show	من واقعا از نمایش لذت بردم
I could not be more grateful for this opportunity	نمی‌توانستم بیشتر از این از این فرصت سپاسگزار باشم
A tree appeared behind us and we leaned on it	درختی در پشت سر ما ظاهر شد و ما به آن تکیه کردیم
I found a friend and an enemy	دوست و دشمن پیدا کردم
I picked up the phone and answered	گوشی را برداشتم و جواب دادم
I'm embarrassed enough now	الان به اندازه کافی خودم را خجالت زده ام
I think the plot was great too	به نظر من طرح داستان هم عالی بود
I tremble from the intimacy of the call	از صمیمیت تماس می لرزم
I hate talking like him	از وقتی مثل او حرف میزنی متنفرم
I got up from my chair and stood in front of them	از روی صندلی بلند شدم و مقابلشان ایستادم
I still think you're right	من هنوز فکر می کنم حق با شماست
I looked down and saw that he was right	به پایین نگاه کردم دیدم راست می گوید
He and his wife later became farmers	او و همسرش بعداً کشاورز شدند
I can not allow suspicion to paint this meeting	من نمی توانم اجازه بدهم که سوء ظن این جلسه را رنگ آمیزی کند
I want to fall under his feet	من می خواهم زیر پای او فرو بریزم
I got the guide from my friend	من راهنما را از دوستم گرفتم
I had to forget	باید یادم می‌رفت
The success of this song continued	موفقیت این آهنگ ادامه یافت
I jumped off the table and almost injured myself	از روی میز پریدم و نزدیک بود خودم را مجروح کنم
I can not help what you think	من نمی توانم به آنچه شما فکر می کنید کمک کنم
I can see military personnel moving outside	من می توانم پرسنل نظامی را ببینم که در محوطه بیرون حرکت می کنند
A light came on in his head	چراغی در سرش روشن شد
I'm the one who ruins you	من کسی هستم که تو را خراب می کنم
I'm not sure what the appeal was	من مطمئن نیستم که درخواست تجدید نظر چه بوده است
I had a lot of admiration	تحسین زیادی داشتم
I did not feel any judgment	هیچ قضاوتی احساس نمی کردم
I wanted to look at him better	می خواستم بهتر به او نگاه کنم
I do not remember the last time they went out	آخرین باری که آنها بیرون رفته بودند را به خاطر نمی آوردم
I could go home	می توانستم به خانه بروم
Presidential Election	انتخابات ریاست جمهوری
The child is not a miniature adult	کودک یک بزرگسال مینیاتوری نیست
I always save a creamy leg for him	من همیشه پای خامه ای را برای او ذخیره می کنم
I could not look back	نمی‌توانستم به گذشته بپردازم
I came home from school early	از مدرسه زود به خانه آمدم
I have blemishes on my whole chest and sides	روی تمام سینه و پهلوی ام لک دارم
I was not supposed to shout all over the ground	قرار نبود در سراسر زمین فریاد بزنم
He heard a strange sound	صدای عجیبی شنید
I can listen to the same song over and over again	من می توانم همان آهنگ را در تکرار گوش کنم
I close my eyes and sigh	چشمانم را می بندم و آه می کشم
I never was and I will be	من هرگز نبودم و خواهم بود
I looked at him in the sunlight	در زیر نور آفتاب به او نگاه کردم
I pull her towards me and kiss her	او را به سمت خودم می کشم و می بوسمش
The man in whom there are no more fights	مردی که دیگر دعوا در او نیست
I did not expect your kindness	انتظار مهربانی شما را نداشتم
I did not see him holding me and loving another	ندیدم که مرا نگه می دارد و دیگری را دوست دارد
This number was officially set until next year	این شماره به طور رسمی تا سال بعد تعیین شد
Some came from outside the state	برخی از خارج از ایالت آمده بودند
There are three books left from my publishing contract	سه کتاب از قرارداد انتشارم باقی مانده است
The second choice was high-priority transit	انتخاب دوم ترانزیت با اولویت بالا بود
I will not have to pay for anything	من مجبور نخواهم شد برای هیچ چیزی هزینه کنم
I have prepared it for you	من آن را برای شما آماده کرده ام
I do not know if we will be allowed to go out.	نمی دانم آیا اجازه خواهیم داشت بیرون برویم؟
I visited the houses where they lived	من از خانه هایی که آنها در آن زندگی می کردند بازدید کرده ام
I would like another cup of tea	من یک فنجان چای دیگر می خواستم
I simply did not feel anything	من به سادگی هیچ چیز را احساس نمی کردم
I looked out the window	از پنجره به بیرون نگاه کردم
I have always said that numbers do not lie	من همیشه گفته ام اعداد دروغ نمی گویند
I bought the clothes and shoes he was wearing	لباس و کفشی را که او پوشیده بود خریدم
I felt like I was one of those fish	احساس می کردم یکی از آن ماهی ها هستم
I thought you would be hungry when you entered	فکر کردم وقتی وارد شدی گرسنه می شوی
I did not know that my mother could escape	نمی دانستم که مادرم می تواند فرار کند
I stuck my face in his neck and bit him	صورتم را در گردنش فرو کردم و گازش گرفتم
He attached great importance to the law and citizen participation	او به قانون و مشارکت شهروندان اهمیت زیادی داد
I got to my feet and went to the door	روی پاهایم ایستادم و به سمت در رفتم
I wrapped my hand around the ring	دستم را دور آن حلقه کردم
The war against life, against the soul	جنگ علیه زندگی، علیه روح
I just refused to hurry	من فقط حاضر نشدم عجله کنم
I did not want him to touch me like that	نمی خواستم اینطور به من دست بزند
I can always see the truth in everything	من همیشه می توانم حقیقت را در همه چیز ببینم
I never show my work to anyone	من هرگز کارم را به کسی نشان نمی دهم
I stared at my hair in the mirror	تو آینه به موهایم خیره شدم
I know he's right	میدونم داره راست میگه
He was a father, he still felt like a child	خودش پدر بود، هنوز احساس می کرد بچه است
I asked him about his father	از او درباره پدرش پرسیدم
The decision field stops	زمینه تصمیم گیری متوقف می شود
I told him my thoughts once	یک بار افکارم را به او گفتم
I just had to jump on the ship	من فقط باید روی کشتی می پریدم
There was no evidence and his claims were denied	هیچ مدرکی وجود نداشت و ادعاهای او رد شد
I dig, maybe a month, but I do not see anything	من حفاری می کنم، شاید یک ماه، اما چیزی نمی بینم
I had to make a boost	مجبور شدم یه بوست کنم
I provide information to those who need it	من اطلاعاتی را به کسانی که به آن نیاز دارند ارائه می کنم
I do not remember now	الان یادم نمیاد
I mean, the brain is really just a computer	منظورم این است که مغز واقعا فقط یک کامپیوتر است
I was breaking a few records	داشتم چند رکورد می زدم
I have an experience now	الان یه تجربه دارم
I was his daughter, his own flesh and blood	من دخترش بودم، گوشت و خون خودش
I was kneeling next to him and holding his hand	کنارش زانو زده بودم و دستش را گرفته بودم
It was as if I had lost my cell phone	انگار موبایلم را گم کرده بودم
The spots show a great variety in size	لکه ها تنوع زیادی در اندازه نشان می دهند
I hug myself	خودم را در آغوشش می اندازم
I'm begging to go this weekend	من الان دارم التماس می کنم که آخر هفته برم
I did not want to go through it again	نمی خواستم دوباره از آن عبور کنم
I thought this was something to do with fashion	من فکر می کردم این چیزی است که به مد مربوط می شود
I was waiting for him	من منتظرش بودم
I can communicate with everyone via radio	می توانم از طریق رادیو با همه در تماس باشم
I just entered myself	تازه وارد خودم شدم
I forget exactly what was done on the ship	دقیقاً فراموش می کنم که در کشتی چه کاری انجام شده است
I have never been around a child before	من قبلاً در اطراف یک کودک نبودم
I just did not wait	من فقط منتظر نمی ماندم
I know it can not be me	من می دانم که نمی تواند من باشم
I hope you come	امیدوارم بیایید
General color similarity	شباهت رنگ عمومی
I worked hard	من خیلی کار کردم
I feel myself again	دوباره احساس میکنم خودم هستم
A name that meant something to both of them	نامی که برای هر دوی آنها معنی داشت
I always drink	من همیشه مشروب میخورم
I will bring a calamity on them that they will not be able to escape	من بلایی بر سر آنها خواهم آورد که نمی توانند از آن فرار کنند
I hope to share some points on the discussion next week	امیدوارم هفته آینده نکاتی را در مورد بحث به اشتراک بگذارم
I also admired it in my review	من آن را نیز در بررسی خود تحسین کردم
The train seemed to be fresh	به نظر می رسید قطاری تازه رفته است
I did not even notice	من حتی متوجه نشده بودم
I looked to resist my angel	من نگاه کردم که در برابر فرشته من مقاومت می کند
A truck driver passed by and collided with them	یک راننده کامیون از روی آن عبور کرد و با آنها برخورد کرد
I do not have to say this	من نباید این را بگویم
I will mention only a few issues here	من در اینجا فقط به چند موضوع اشاره می کنم
A painful lesson that was learned over and over again	درسی دردناک که بارها و بارها آموخته شد
I knew it seemed	من می دانستم که به نظر می رسد
I could tell him everything	می توانستم همه چیز را به او بگویم
These were sold on the first day of sale	اینها در روز اول فروش فروخته شد
I have never ridden a trail before	من قبلاً هرگز در تریل سواری نرفته ام
Nevertheless, I see an opportunity	با این وجود من فرصت می بینم
I can not risk leaving him alone	نمی توانم ریسک کنم که او را تنها بگذارم
A dance school offers you various dance style classes	یک مدرسه رقص کلاس های مختلف سبک رقص را به شما ارائه می دهد
I read the note again	یادداشت را یک بار دیگر خواندم
I wanted to roar with ecstasy	می خواستم از وجد غرش کنم
I decide to ignore it from now on	تصمیم دارم از این به بعد آن را نادیده بگیرم
I talked to my wife	با همسرم صحبت کردم
I was so excited to finally meet my dad	من خیلی هیجان زده بودم که بالاخره با پدرم آشنا شدم
I know what happened	من می دانم که چه اتفاقی افتاده است
it wont happen again	دیگه تکرار نمیشه
The police inspector is still with them	بازرس پلیس هنوز با آنهاست
I think we need to end this conversation	من فکر می کنم ما باید این صحبت را به پایان برسانیم
His father and sisters also play hockey	پدر و خواهران او نیز هاکی بازی می کنند
I look at them helplessly	ناتوان به آنها نگاه می کنم
Soil with some clay is useful	خاک با مقداری رس مفید است
I can not say more than this on the phone	بیشتر از این نمی توانم تلفنی بگویم
A thousand years ago we lost our name	هزار سال پیش ما نام خود را گم کردیم
I tried to find out what happened	سعی کردم بفهمم چی شده
I have no problem with your small request	من با درخواست کوچک شما مشکلی ندارم
All three pleaded not guilty	هر سه اعتراف به بی گناهی کردند
I could never get rid of him	من هرگز نتوانستم از شر او خلاص شوم
Tired necessary	خسته لازم
A moment later everything fell silent	لحظه ای بعد همه چیز ساکت شد
I could not fight them in any other way	من نمی توانستم به شکل دیگری با آنها مبارزه کنم
I never wanted or cared about anything else	من هرگز چیز دیگری را نمی خواستم یا به آن اهمیت نمی دادم
I really enjoy the rain	من واقعا از باران لذت می برم
A real chance about	یک شانس واقعی در مورد است
I kept the letter in bulk	من نامه را در بقیه انبوه نگه داشتم
Shortly afterwards, they started arguing	اندکی بعد شروع به دعوا کردند
I leaned around to see if he was there	به اطراف خم شدم تا ببینم او آنجاست یا نه
Black skin protects from the scorching sun	پوست سیاه از آفتاب شدید صحرا محافظت می کند
A thousand ships sank	هزار کشتی غرق شد
I'm not sure how much fun it is	من مطمئن نیستم که چقدر سرگرم کننده است
I can not even be sure	من حتی نمی توانم مطمئن باشم
I will start acting classes in a few weeks	من از چند هفته دیگر کلاس های بازیگری را شروع می کنم
I could not wait to tell others about it	من نمی توانستم صبر کنم تا در مورد آن به دیگران بگویم
That was fast	یعنی سریع بود
I call you to this challenge	من شما را به این چالش فرا می خوانم
I did not put him in the hospital	من او را در بیمارستان قرار ندادم
I helped him publish a few articles	من به او کمک کردم تا چند مقاله منتشر کند
I tried to keep my focus on the road	سعی کردم تمرکزم را روی جاده نگه دارم
A stone cap was placed on it	یک کلاهک سنگی روی آن گذاشته بودند
I hope you are well and do not be upset with me	امیدوارم حالتون خوب باشه و از من ناراحت نباشید
I saw a police car being pulled into this street	دیدم یک ماشین پلیس به این خیابان کشیده شد
I had rushed there before starting my classes	قبل از شروع کلاس هایم با عجله به آنجا رفته بودم
I asked if he had a twin brother.	پرسیدم آیا برادر دوقلو دارد؟
A boy really lives in that mirror	یک پسر واقعاً در آن آینه زندگی می کند
I tend to believe in him	من تمایل دارم به او ایمان داشته باشم
I wanted to have a jump with a handsome stranger	من می خواستم با یک غریبه خوش تیپ یک پرشی داشته باشم
I came on my chest	من روی سینه آمده ام
I was also shocked by the diversity of people	من هم از تنوع مردم شوکه شدم
They were difficult to identify	تشخیص آنها دشوار بود
This reaction from an ally was unexpected	این واکنش از سوی یک متحد غیرمنتظره بود
I have to say thank you for keeping the content interesting	باید بگویم از شما برای جالب نگه داشتن مطالب تشکر می کنم
I wish someone felt that way about me	کاش یکی اینطوری نسبت به من احساس میکرد
I really appreciate that warm welcome	من واقعا از آن استقبال گرم قدردانی می کنم
I stand behind an old man in line	پشت سر پیرمردی در صف می ایستم
They share some elements but they are quite imaginable	آنها برخی از عناصر را به اشتراک می گذارند اما کاملاً تصور می شوند
I will strengthen and help you	من تو را تقویت می کنم و کمکت می کنم
I think he received them in my favor as well	من فکر می کنم او آنها را به نفع من نیز دریافت کرده است
I now have an inch of hair on my head	من الان یک اینچ مو روی سرم دارم
A third beat him severely with a club	سومی او را با قمه به شدت کتک زد
I think we will do the same this time	فکر می کنم این بار هم این کار را خواهیم کرد
He is the eldest of three children	او بزرگترین فرزند از سه فرزند است
I want to see the flight attendants and appreciate them	من می خواهم مهمانداران هواپیما را ببینم و از آنها تقدیر کنم
I work to reconcile with it	من برای آشتی با آن کار می کنم
Concerns about the safety of natural ice also increased	نگرانی ها در مورد ایمنی یخ طبیعی نیز افزایش یافت
I was horrified to see it	من با دیدن آن وحشت کردم
I noticed that they are both a little drunk	متوجه شدم که هر دو کمی مست هستند
I wanted to hold his hand	دوست داشتم دستش را بگیرم
I could not even remember what had happened to me	حتی یادم نمی آمد چه اتفاقی برایم افتاده است
I watched it come down, live from the TV	من آن را تماشا کردم که پایین آمد، به طور زنده از تلویزیون
I just want everything to be normal	من فقط می خواهم همه چیز عادی باشد
When I was told, I regretted not doing it	وقتی به من گفتند از انجام ندادن آن پشیمان شدم
A wound that does not look like any other wound	زخمی که شبیه هیچ زخمی نیست
I went to the computer	رفتم سمت کامپیوتر
I can not hug and thank you enough	من نمی توانم به اندازه کافی از شما بغل کنم و تشکر کنم
I did not know they would hurt you	نمیدونستم بهت صدمه میزنن
I freeze in my songs and watch every move	من در آهنگ هایم یخ می زنم و هر حرکتش را تماشا می کنم
I had no plans, ideas or hopes	هیچ برنامه، ایده و امیدی نداشتم
However, I understood who he intended	با این حال، فهمیدم که قصد او کیست
I caught my breath and started walking again	نفسم حبس شد و دوباره راه افتادم
I did not deserve such a reward	من مستحق چنین پاداشی نبودم
I eat sweet desserts one after another	دسرهای شیرین را یکی پس از دیگری می خورم
I stopped in the middle of the stairs	وسط پله ها توقف کردم
I still remember that night	من هنوز آن شب را به یاد دارم
A girl he had never seen	دختری که هرگز ندیده بود
I had no problem with these numbers	من با این اعداد مشکلی نداشتم
The magazine and then I opened my eyes	مجله و سپس چشمانم را باز کردم
A person with liberal views	فردی که دارای عقاید لیبرال است
I went farther into the room	دورتر رفتم تو اتاق
I get out of bed and find my cell phone	از رختخواب بلند می شوم و موبایلم را پیدا می کنم
I can not go higher than this	من نمی توانم بالاتر از این بروم
I stared at the darkness of my bedroom and waited	به تاریکی اتاق خوابم خیره شدم و منتظر ماندم
I go home and start my life again	من به خانه می روم و زندگی ام را دوباره شروع می کنم
I can not even remember what the couple's name was	من حتی نمی توانم به یاد داشته باشم که این زوج چه نامی داشتند
Many just stared	خیلی ها فقط خیره شدند
I was thinking very seriously about doing this	خیلی جدی به انجام این کار فکر کرده بودم
I did not know him	من او را نشناختم
I keep a safe in the hotel safe	من یک صندوق امانات در گاوصندوق هتل نگه می دارم
I had no real answer to that	من هیچ پاسخ واقعی برای آن نداشتم
I can prove he had that gun	من می توانم ثابت کنم که او آن اسلحه را داشت
I try to be happy with all the little pleasures	من سعی می کنم از همه لذت های کوچک خوشحال باشم
I have a pot of hot chocolate	من یک قابلمه شکلات داغ دارم
I think it was our first record	فکر می کنم اولین رکورد ما بود
I paid you the agreed price plus taxes	قیمت توافقی به اضافه مالیات را به شما پرداخت کردم
I let him stay in that nuclear pit	به او اجازه دادم در آن گودال هسته ای بماند
I stopped myself, but you came to me	جلوی خودمو گرفتم ولی تو اومدی پیشم
I believe this process will help me find them	من معتقدم این روند به من کمک می کند آنها را پیدا کنم
I already drive a navy blue car	من قبلاً یک ماشین آبی سرمه ای رانندگی می کنم
I told my best friend my feelings in secret	من احساساتم را به بهترین دوستم محرمانه گفتم
I returned to my heroes	به قهرمانانم برگشتم
I worked hard and got a lot of praise	من سخت کار کردم و ستایش زیادی به دست آوردم
I may have a publisher who is interested	ممکن است ناشری داشته باشم که علاقه مند باشد
I want you inside me, once again	من تو را درون خودم می خواهم، یک بار دیگر
I wanted to keep it that way	میخواستم همینطوری نگهش دارم
I can guarantee it	من می توانم آن را تضمین کنم
I like to look at it on my stove	من دوست دارم روی اجاق گازم به آن نگاه کنم
I was in the hospital for about a month	من نزدیک به یک ماه در بیمارستان بودم
I am a successful architect with my own business	من یک معمار موفق با کسب و کار خودم هستم
I talked to him about this for over an hour	بیش از یک ساعت در این مورد با او صحبت کردم
I think I light a candle	فکر می کنم شمع روشن کنم
A boy ran straight towards him	پسری مستقیم به سمت او دوید
I was surprised by this	من از این تعجب کردم
I really did not plan for this	من واقعا برای این برنامه ریزی نداشتم
I always wondered what had happened to him	همیشه فکر می کردم چه اتفاقی برای او افتاده است
I did not hear a word he said	من یک کلمه از آنچه او می گفت نشنیدم
A wave of pain swept over him	موجی از درد او را فرا گرفت
The song remained on the chart for a week	این آهنگ به مدت یک هفته در جدول باقی ماند
I love the speed of life	من عاشق سرعت زندگی هستم
I think he might be interested in becoming a pilot	من فکر می کنم او ممکن است علاقه مند باشد که خلبان شود
I waited halfway for him to jump and attack us	من تا نیمه انتظار داشتم که بپرد و به ما حمله کند
Finally I look at her clothes	در نهایت به لباس او نگاه می کنم
In fact, I have not yet decided on the symbol	من در واقع هنوز در مورد نماد تصمیم نگرفته ام
I did not really see that as a problem	من واقعاً ندیدم که مشکلی است
I did not spin fast enough	من به اندازه کافی سریع نمی چرخیدم
I understood something	من یه چیزی فهمیدم
I do not give up so easily	من به این راحتی تسلیم نمی شوم
He then copied it to his personal computer	سپس آن را روی رایانه شخصی خود کپی کرد
I looked at his face	به صورتش نگاه کردم
I want to be ready when the revelation is made	می‌خواهم وقتی افشاگری شد آماده باشد
I can not talk to this devil	من نمی توانم با این شیطان صحبت کنم
I tap his shoulder to stop him	به شانه اش ضربه می زنم تا حرفش را متوقف کنم
I turned my body towards him	بدنم را به سمت او چرخاندم
A set of combat knives is on display	مجموعه ای از چاقوهای رزمی به نمایش گذاشته شده است
I did not know if he had a gun or not	نمی دانستم اسلحه دارد یا نه
I wanted to know what	میخواستم بفهمم چیه
I will mention only a few	من فقط چند مورد را ذکر می کنم
I believe that every family can reduce their health care	من معتقدم هر خانواده ای می تواند مراقبت های بهداشتی خود را کاهش دهد
I hope they will be addressed	امیدوارم مورد رسیدگی قرار گیرند
I was afraid to see those memories	از دیدن آن خاطرات می ترسیدم
I told him to lock all the doors	به او گفتم همه درها را قفل کن
I know there are two ways to do this	من می دانم که دو راه برای انجام این کار وجود دارد
I feel he will say no	من احساس می کنم او خواهد گفت نه
I touched the handle of the bike made of plastic	دسته دوچرخه را از پلاستیک لمس کردم
I need to know if he is still alive or not	باید بدانم که آیا او هنوز زنده است یا خیر
I was still in shock that I could not get over it	من هنوز آنقدر در شوک بودم که نمی‌توانستم آن را کنار بزنم
A large crowd accompanied him to his last tomb	جمعیت زیادی او را تا آخرین آرامگاهش همراهی کردند
I got up and kissed him long	بلند شدم و بوسه ای طولانی به او زدم
He has a real look at sculpture	او به مجسمه سازی نگاه واقعی دارد
I had to caress her gently	مجبور شدم به آرامی او را نوازش کنم
Maybe I'm not ready for sex yet	شاید هنوز برای سکس آماده نباشم
A simple, but fresh and fun fighting game	یک بازی مبارزه ای ساده، اما تازه و سرگرم کننده
I'm even tired of being conscious	من حتی از هوشیاری هم خسته شده ام
I moved my foot under the covers, then my hand	پایم را زیر روکش ها حرکت دادم، سپس دستم را
A city boy, through and through	یک پسر شهر، از طریق و از طریق
I injured myself when I fell out of bed	وقتی از تخت افتادم به خودم آسیب زدم
I got off and followed him to the room	پیاده شدم و به دنبالش تا اتاق رفتم
I ran to the gate and looked inside	به سمت دروازه دویدم و به داخل نگاه کردم
I threw the rope and rode to secure it	طنابی را پرت کردم و برای محکم کردنش سوار شدم
I felt someone standing behind me	احساس کردم کسی پشت سرم ایستاده است
I have two left legs and neither is connected	من دو پای چپ دارم و هیچکدام وصل نیست
I'm angry with the system	من از سیستم عصبانی می شوم
I was really happy when you asked me	وقتی منو خواستی واقعا ازت خوشحال شدم
I can not do anything, talk to anyone	من نمی توانم کاری انجام دهم، با کسی صحبت کنم
I was very happy to think about having children	خیلی خوشحال بودم که به بچه داری فکر می کردم
I tried to keep it simple for you	من سعی کردم آن را برای شما ساده نگه دارم
I will eliminate the pain, or I will die trying	من درد را از بین خواهم برد، یا در تلاش خواهم مرد
I thought it did not matter	فکر کردم مهم نیست
I like to give and receive orally	من دادن و دریافت شفاهی را دوست دارم
I really should not let this happen	من واقعاً باید اجازه ندهم این اتفاق بیفتد
I could not let him betray me like this again	نمیتونستم اجازه بدم دوباره اینطوری بهم خیانت کنه
I thought such times were behind us, but apparently not	فکر می کردم چنین زمان هایی پشت سر ماست، اما ظاهراً نه
I may tell you too	من هم ممکن است به شما بگویم
I was far behind	من به اندازه کافی پشت سر گذاشته بودم
Maybe I was dead	شاید مرده بودم
This allowed us to do that	این به ما اجازه داد که این کار را انجام دهیم
I invited him to class and he agreed	من او را به کلاس دعوت کردم و او موافقت کرد
I brought a couple here	من یک زوج را اینجا آوردم
I also need reports on numbers for business	من همچنین به گزارش هایی در مورد اعداد برای کسب و کار نیاز دارم
I heard her perfume in the car	عطر او را در ماشین شنیدم
I told you not to ruin their things	من به شما گفتم که چیزهای آنها را خراب نکنید
A private organization does the work for them	یک سازمان خصوصی کار را برای آنها انجام می دهد
I can not miss you	نمیتونم از دستت بدم
I hurried out of the bedroom	با عجله از اتاق خواب بیرون زدم
I told him the story	ماجرا را به او گفتم
A program related to a long time ago	برنامه ای مربوط به مدت ها قبل
I felt a sharp pain in my chest	درد شدیدی در سینه ام احساس کردم
I am very accused in this case	من در این مورد خیلی متهم می شوم
The breed profile is generally smooth	مشخصات نژاد به طور کلی صاف است
I have a sudden and strong wish that he is dead	آرزوی ناگهانی و قوی دارم که او مرده باشد
The new death sentences were unexpected	احکام اعدام جدید غیرمنتظره بود
I certainly had never thought of that before	مطمئناً قبلاً هرگز به آن چنین فکر نکرده بودم
I had not heard him approach the soft ground	من نزدیک شدن او را بر روی زمین نرم نشنیده بودم
I only use my phone to make calls	من فقط از تلفنم برای برقراری تماس استفاده می کنم
I had a younger brother, but he is probably dead now	من یک برادر کوچکتر داشتم، اما او احتمالاً اکنون مرده است
I am eleven years old	من یازده ساله هستم
Female content on tour	مطالب زن در تور
I have mixed feelings	من احساسات مختلطی دارم
I felt like a fish out of water	حس می کردم مثل ماهی بیرون از آب هستم
I reach out and choose a face	دست دراز می کنم و صورتی را انتخاب می کنم
I did my best to be a professional	تمام تلاشم را کردم که حرفه ای باشم
I was with your wife when she had an accident	من با همسرت بودم که او تصادف کرد
A whisper that is everywhere	زمزمه ای که همه جا هست
A tall man came out from under the shadow	مردی قد بلند از زیر سایه بیرون آمد
This arrangement will last for more than a century	این ترتیب برای بیش از یک قرن باقی خواهد ماند
I did not trust that ice	من به آن یخ اعتماد نکردم
I also know her husband, the big man	شوهرش را هم می شناسم، مرد بزرگ
I can say the following about my life	من می توانم جملات زیر را در مورد زندگی خود بیان کنم
I did not know where I was being taken	نمی دانستم مرا به کجا می برند
A husband to his wife	یک شوهر به همسرش
I think they are a tremendous value	من فکر می کنم آنها یک ارزش فوق العاده هستند
John was well prepared for the conflict	جان به خوبی برای درگیری آماده شده بود
I did not win the race	من در مسابقه برنده نشدم
I did my duty and promise to you	من به وظیفه و قولم با شما عمل کردم
That's why I wanted to try it	به همین دلیل می خواستم آن را امتحان کنم
I was the one who did all the dangerous things	من بودم که تمام کارهای خطرناک را انجام می دادم
I was afraid it would hurt you	میترسیدم بهت صدمه بزنه
This episode included a number of guest actors	این قسمت شامل تعدادی از بازیگران مهمان بود
I know there is a shelter there	میدونم اونجا سرپناهی هست
I had to think about my next move	باید به حرکت بعدی ام فکر می کردم
I wanted to send it to you	میخواستم برات بفرستم
I can not find it either	من هم نمیتونم پیداش کنم
Incidentally, I am very sensitive about my work	اتفاقاً روی کارم خیلی حساس هستم
I found more happiness in making a difference	خوشحالی بیشتری در ایجاد تفاوت یافتم
I keep leaving you with all this	من مدام تو را با همه اینها کنار می گذارم
The result was a light defense of the town	نتیجه این شد که از شهرک دفاع سبکی صورت گرفت
There were several changes to the story	چندین تغییر در داستان ایجاد شد
I had a relatively good level of comfort with him	سطح راحتی نسبتا خوبی با او داشتم
I was kind of happy to see him	یه جورایی از دیدنش خوشحال شدم
I looked around the lake at the cheering crowd	به اطراف دریاچه به جمعیت تشویق کننده نگاه کردم
I did not take a photo	من عکس نگرفتم
Much easier than climbing another hill	خیلی راحت تر از بالا رفتن از تپه دیگر
I did not expect to sit down	انتظار نداشتم بنشینم
I have trouble doing anything	من برای انجام هر کاری مشکل دارم
A few days later he returned it	چند روز بعد او آن را پس داد
I can hardly distinguish him from his desk	من به سختی او را دور از میزش تشخیص می دهم
I'm looking for an initial safe	من به دنبال یک گاوصندوق اولیه هستم
Instead, I went to the backyard	در عوض به حیاط خلوت رفتم
I wanted so much more than the characters	من خیلی بیشتر از شخصیت ها می خواستم
I can feel the peak like a heart	من می توانم قله را مانند یک قلب احساس کنم
I looked cautiously at the man	با احتیاط به صورت مرد نگاه کردم
I realized that passion	من آن شور و شوق را درک کردم
I am very proud of him	من خیلی به اون افتخار میکنم
But philosophy has nothing to do with this world	اما فلسفه ربطی به این دنیا ندارد
I tried to argue, but to no avail	سعی کردم بحث کنم، اما بی فایده بود
I sent a mental message from one boy to another	من یک پیام ذهنی از یک پسر به پسر دیگر فرستادم
I should have known about this ending	من باید از این پایان می دانستم
I ignored him and went forward	من او را نادیده گرفتم و به جلو رفتم
I felt very guilty about this	از این بابت خیلی احساس گناه می کردم
I get a pair, he gets a pair	من یک جفت می گیرم، او یک جفت می گیرد
I guess that's what makes him so powerful	حدس می‌زنم این چیزی است که او را بسیار قدرتمند می‌کند
Opposition parties had the support of the church	احزاب مخالف از حمایت کلیسا برخوردار بودند
I thought it might never happen	فکر کردم شاید هیچ وقت اتفاق نیفتد
A map would be great for a long trip	یک نقشه برای یک سفر طولانی عالی خواهد بود
I wanted to talk to him	من آرزو داشتم با او صحبت کنم
A two-week nightmare	یک کابوس دو هفته ای
A small bed and a table	یک تخت کوچک و یک میز
A training center in your pocket	یک مرکز آموزشی در جیب شما
I need his friendship	من به دوستی او نیاز دارم
I might want someone to contact them	من ممکن است بخواهم کسی با آنها تماس بگیرد
It was more about going for something	بیشتر در مورد رفتن به سمت چیزی بود
I may be late for dinner	ممکن است برای شام دیر بیام
I have not drunk from anyone for a long time	خیلی وقته که از هیچکس ننوشیده ام
I was hoping for the same weather tomorrow	فردا هم به همین هوا امیدوار بودم
I should have been thankful he did not kill me	باید شکرگزار بودم که مرا نکشت
Mary from the south	ماری از جنوب
I have served my country well	من به خوبی به کشورم خدمت کرده ام
I could not care about watching the girls pass	نمی‌توانستم به تماشای گذر دختران اهمیت بدهم
I wanted to be the first	می خواستم اولین نفر باشم
I see that we do not agree	من می بینم که ما موافق نیستیم
The pool of blood he had put on his head	حوض خونی که سرش گذاشته بود
I order the police to leave	من به پلیس دستور می دهم که کنار برود
Glad you are here now	خوشحالم که الان اینجا هستی
I liked it even better	من آن را حتی بهتر دوست داشتم
I heard that his wife had left him	شنیدم همسرش او را ترک کرده است
Good position for him	موقعیت خوبی برای او
I mean, look at the humor of everything	منظورم این است که به طنز همه چیز نگاه کنید
I saw you practice with us	دیدم با ما تمرین میکنی
The weather is windy and foggy	آب و هوا شامل بادهای شدید و مه است
I'm going there today with the kids	من امروز با بچه ها به آنجا خواهم رفت
One or two days, maybe more	یکی دو روز، شاید بیشتر
People just want to talk about saving	مردم فقط می خواهند در مورد آن صرفه جویی صحبت کنند
I prefer to love them	من ترجیح می دهم آنها را دوست داشته باشم
I was insulted enough	به اندازه کافی به من توهین شده بود
I understood his reasons for maintaining his identity	من دلایل او را برای حفظ هویتش می فهمیدم
A man in black on a white background	مردی با رنگ مشکی روی زمینه سفید
I still run a church	من هنوز یک کلیسا را ​​اداره می کنم
You feel your freedom is a great challenge	احساس می کنید آزادی شما یک چالش بزرگ است
I have to deal with business	من باید به تجارت رسیدگی کنم
I am, I just had an amazing week	من هستم، فقط یک هفته شگفت انگیز را سپری کردم
A bunch of frozen meat on the back	یک دسته از گوشت منجمد پشت
I was a restless soul until now	من تا این لحظه یک روح ناآرام بودم
I can go on about this house	من می توانم در مورد این خانه ادامه دهم
I leaned back and pushed him aside a little	به عقب خم شدم و کمی او را کنار زدم
I took a shower with your sister	من با خواهرت دوش گرفتم
I turned four again	من دوباره چهار ساله شدم
A story so strange that it can only be true	داستانی به قدری عجیب که فقط می تواند حقیقت داشته باشد
I mean, he really put himself in danger	منظورم این است که او واقعاً خودش را در معرض خطر قرار داده است
I did all this in front of my eyes	همه این کارها را جلوی چشمم انجام دادم
Males fight each other to defend their territory	نرها برای دفاع از قلمرو خود با یکدیگر می جنگند
I was ten years old when this happened	ده ساله بودم که این اتفاق افتاد
I watched them struggle	من به تقلا کردن آنها نگاه کردم
I was the last daughter and the sixth child	من آخرین دختر و فرزند ششم بودم
I expected to be a scientist for life like him	انتظار داشتم مثل او یک دانشمند برای زندگی باشم
I ring the bell again and look at the street	دوباره زنگ را فشار می دهم و به خیابان نگاه می کنم
I know how much you care about him	میدونم چقدر بهش اهمیت میدی
I did not know that a kiss could do that to me	نمی دانستم که یک بوسه می تواند این کار را با من انجام دهد
I was not going to hurt him	من قرار نبود به او صدمه بزنم
I knew the real reason for his arrival	دلیل واقعی ورود او را می دانستم
I was afraid to look into his eyes	از نگاه کردن به چشمانش ترسیدم
I will change the present	حال را تغییر خواهم داد
I can take this responsibility	من می توانم این مسئولیت را بر عهده بگیرم
I guess they have other things to do or whatever	من حدس می زنم که آنها کارهای دیگری برای انجام دادن دارند یا هر چیز دیگری
I know you can not give me his personal information	می دانم که نمی توانید اطلاعات شخصی او را به من بدهید
I mean, my parents might be entertained by this idea	منظورم این است که والدین من ممکن است این ایده را سرگرم کنند
A psychological case, poor girl	یک پرونده روانی، دختر بیچاره
I did not think anyone would come and blow us up	فکر نمی کردم کسی بیاید و ما را منفجر کند
I have no idea what magic he may have	من هیچ اطلاعی از جادویی که ممکن است داشته باشد ندارم
I think they felt sorry for me	فکر می کنم آنها برای من متاسف شدند
I did not intend to sleep	من قصد نداشتم بخوابم
I eat one of them after almost every meal	تقریباً بعد از هر وعده غذایی یکی از آن ها را می خورم
I gently pressed his arms and he released me	به آرامی به بازوهایش فشار دادم و او مرا رها کرد
I swear he puts me on the ground	قسم می خورم که او مرا در زمین می گذارد
I think it was a separate incident	فکر می‌کنم این یک حادثه مجزا بود
He begged me to do this	او از من برای این کار التماس کرد
Like many, I am a stranger in this scene	من هم مثل خیلی ها در این منظره غریبم
I stayed out late and behaved brutally	من تا دیروقت بیرون ماندم و رفتارهای وحشیانه ای کردم
I can recommend you to one of my acquaintances	میتونم شما رو به یکی از آشناهام توصیه کنم
A soft whistling sound came from the shell	صدای سوت ملایمی از پوسته می آمد
Several others entered and he ordered	چند نفر دیگر وارد شده بودند و او دستور داد
I think my work was the best	فکر می کنم کار من بهترین بود
I feel like you too	منم مثل شما احساس میکنم
I never played for a more passionate man	من هرگز برای مردی پرشورتر بازی نکردم
I was ready to take action	من برای اقدام آماده بودم
I love this product and I will show you the exact product	من عاشق این محصول هستم و محصول دقیق را به شما نشان می دهم
I have explicitly stated	من به صراحت اعلام کرده ام
I think he also comes from a rich family	فکر می کنم او هم از خانواده ای ثروتمند است
I never had an answer to that question	من هرگز برای آن سوال پاسخی نداشتم
I want to believe that these are real	من می خواهم باور کنم که اینها واقعی هستند
I was thrown into the future	من به آینده پرتاب شدم
I hope you feel good about it	امیدوارم احساس خوبی نسبت به آن داشته باشید
I really understood	منم واقعا فهمیدم
They could not manage it	آنها نمی توانستند آن را مدیریت کنند
I did not want this to happen to my book	من نمی خواستم این اتفاق برای کتاب من بیفتد
I always admired his style of play	من همیشه شیوه بازی او را تحسین می کردم
I could not hold it anymore	دیگه نمیتونستم داخلش نگه دارم
I have never been affected by a simple touch	من هرگز تحت تأثیر یک لمس ساده قرار نگرفته ام
I thank you for drawing	من از شما برای رسم شما تشکر می کنم
Moments later, the voices faded away	چند لحظه بعد صداها دورتر شد
I guess this is great news	من حدس می زنم که این خبر بزرگ است
Stable performance can be expected	عملکرد ثابتی را می توان انتظار داشت
I want to hear his opinion on this	من می خواهم نظر او را در این مورد بشنوم
I struggled to shake his hand	من با اصرار برای زدن دستش مبارزه کردم
I loosened him a little	او را کمی شل کردم
I want you to decide	من می خواهم شما تصمیم بگیرید
Feeling of inadequacy	احساس ناکافی بودن
I could smell it in the air	می توانستم آن را در هوا حس کنم، بو کنم
I just bought the clothes I needed to wear	من فقط لباس لازم برای پوشیدن را خریدم
Although I can not take back any of it	هر چند نمی توانم هیچ کدام از آن را پس بگیرم
I had removed this part of my being	این قسمت از وجودم را کنار زده بودم
I only eat my breakfast after that	من فقط بعد از آن صبحانه ام را می خورم
People have a limited amount of cognitive resources available	مردم مقدار محدودی از منابع شناختی در دسترس دارند
I sent a letter home early in the summer	اوایل تابستان نامه ای به خانه فرستادم
A woman stumbled down the stairs	زنی تلو تلو تلو خورد به پایین پله ها
I do not take much of your time	من خیلی وقت شما را نمی گیرم
I can hardly wait to come back	من به سختی می توانم صبر کنم تا دوباره برگردم
I was also a little surprised by my work	من هم از کارهایم کمی تعجب کردم
I just kill and shoot	من فقط می کشم و شلیک می کنم
A set of giant oak doors	مجموعه ای از درهای غول پیکر بلوط
I know how exhausting it can be	من می دانم که چقدر می تواند طاقت فرسا باشد
I turn my head from side to side	سرم را از این طرف به آن طرف می چرخانم
Many of him were happy about this	بخش بسیار زیادی از او از این بابت خوشحال بودند
I did everything for him	من برای او هر کاری می کردم
I know what we have is real	می دانم آنچه داریم واقعی است
I intend to buy it in person	من قصد خرید آن را به صورت شخصی دارم
Cage won the race to become the new champion	کیج در این مسابقه پیروز شد تا قهرمان جدید شود
A strange darkness surrounded the reflections	تاریکی عجیبی انعکاس ها را احاطه کرده بود
The extra income gave him considerable financial independence	درآمد اضافی به او استقلال مالی قابل توجهی داد
E did not text him	E برایش پیامک نفرستاده بود
I'm the kind of damaged songbook	من آن گونی کتاب های سرود آسیب دیده هستم
A nurse came to him in a paper suit	پرستاری با کت و شلوار کاغذی به سمتش می آمد
I'm listening to you too	من هم به شما گوش می دهم
I close the door and then lock it	در را می بندم و بعد قفل می کنم
I asked you a question	من از شما یک سوال پرسیدم
I was not at all sure he understood what he meant	من اصلا مطمئن نبودم که او منظور را متوجه شده باشد
I love this place	من عاشق این مکان هستم
At least three others have disappeared	حداقل سه نفر دیگر نیز ناپدید شده اند
I can not live without you	من بدون تو نمی توانم زندگی کنم
A governor is just as disgusting to young women	یک فرماندار برای خانم های جوان به همان اندازه ناپسند است
I bet you can see the woman you love	شرط می بندم می توانید زنی را که دوست دارید ببینید
I mentioned what you did, just to get their attention	من به چیزی اشاره کردم که شما انجام دادید، فقط برای اینکه نظر آنها را جلب کنم
Many are standing in that alley smoking	خیلی ها توی آن کوچه ایستاده اند و سیگار می کشند
I was hoping you probably knew something about it	من امیدوار بودم شاید شما چیزی در مورد آن می دانستید
Mental condition is not affected	وضعیت روانی تحت تأثیر قرار نمی گیرد
I just asked because he is constantly staring here	من فقط پرسیدم چون او مدام به اینجا خیره شده است
I really did not want sympathy	من واقعاً همدردی نمی خواستم
A student is someone who studies	دانشجو کسی است که درس می خواند
I just tried for him	من فقط به خاطر او تلاش کردم
I think he still has	من فکر می کنم او هنوز هم دارد
I slowly got into the car of the security forces	آرام آرام سوار ماشین نیروهای امنیتی شدم
I saw that they were shaking	دیدم که می لرزند
I never saw an inspection order	من هرگز حکم بازرسی ندیدم
I can not explain it, but he is lying	من نمی توانم آن را توضیح دهم، اما او دروغ می گوید
A man came down from heaven	مردی از آسمان فرود آمد
One of my friends is like that	یکی از دوستام همینطوره
I do not want to be here without you	من نمی خواهم بدون تو اینجا باشم
We were really scared of the whole adventure	ما واقعاً از کل ماجراجویی می ترسیدیم
I was lying on the floor and started crying	روی زمین دراز کشیده بودم و شروع کردم به گریه کردن
I was tired and just wanted to rest a little	خسته بودم و فقط می خواستم کمی استراحت کنم
I saw how he treated her	دیدم چطور با او رفتار کرد
I'm losing control of my bike	دارم کنترل دوچرخه رو از دست میدم
I love each one equally	من هر کدام را به یک اندازه دوست دارم
I wonder where they go when they die	تعجب می کنم وقتی می میرند کجا می روند
The ban was subsequently lifted without any formal explanation	این ممنوعیت متعاقباً بدون هیچ توضیح رسمی لغو شد
I have found that blind people cannot smile naturally	من متوجه شده ام که افراد نابینا نمی توانند به طور طبیعی لبخند بزنند
However, I got him wrong	با این حال، او را اشتباه گرفتم
I think it shows disgust	من فکر می کنم نشان دهنده انزجار است
I felt sorry for the other person	من برای شخص طرف مقابل متاسف شدم
I thanked my lucky stars that he was here now	من از ستاره های خوش شانسم تشکر کردم که او در حال حاضر اینجا بود
I assume you have already covered the filter	من فرض می کنم شما قبلا فیلتر را پوشانده اید
I could not get out of here fast enough	نمی توانستم به اندازه کافی سریع از اینجا دور شوم
I did not think much about it	من زیاد به این موضوع فکر نکردم
I want to clear this mess	من می خواهم این آشفتگی را پاک کنم
A dim ray of hope shone in his eyes	پرتوی کم نور امید در چشمانش می درخشید
I also started playing alone	من هم به تنهایی شروع به بازی کردم
I did not want him to die either	من هم نمی خواستم او بمیرد
I have money and things	من پول و چیزهایی دارم
I could only speak for myself	من فقط می توانستم از جانب خودم صحبت کنم
I was never voluntarily subject to any man	من هرگز به میل خود تابع هیچ مردی نبودم
I will find a way	راهی پیدا می کنم
I put two and two together from your file	من دو و دو را با هم از پرونده شما قرار دادم
I threw out my hands and tried to stop them	دست هایم را بیرون انداختم و سعی کردم جلوی هدفشان را بگیرم
I was not going to take him out of my sight	قرار نبود او را از چشمانم دور کنم
The man who was supposed to be united	مردی که قرار بود متحد باشد
I live in it as part of my job	من به عنوان بخشی از کار در آن زندگی می کنم
I was also fully awake	من هم کاملاً بیدار بودم
I lifted the pull and looked at the ground	کشش را برداشتم و به زمین نگاه کردم
I will never forget all those promises	من هرگز تمام آن وعده ها را فراموش نمی کنم
I did not want to hold myself back	نمی خواستم خودم را نگه دارم
I was in many worse places	من در خیلی جاهای بدتر بودم
I did not think you would really do that	فکر نمی کردم واقعا این کار را بکنید
Now I can see the difference	اکنون می توانم تفاوت را ببینم
I felt like I was out of control	احساس کردم کنترلم از بین رفت
A high quality performance	A با عملکرد با کیفیت بالا
I looked around the room	نگاهی به اطراف اتاق انداختم
Anyway, I really did not want to ride	به هر حال من واقعاً نمی خواستم سوار شوم
I realized it was on the way	فهمیدم در راه است
I pulled out into the street	بیرون کشیدم تو خیابون
I sink safely on the furniture	با خیال راحت روی مبلم فرو میروم
I feel anxious about my mental state	من نسبت به وضعیت روانی خود احساس اضطراب دارم
I do not find the sea, only the river and the lake	من دریا نمی یابم، فقط رودخانه و دریاچه
You should also see small numbers that indicate the value	همچنین باید اعداد کوچکی را ببینید که مقدار را نشان می دهند
I was not very good at satisfying him	من در راضی کردن او خیلی خوب نبودم
I once asked him how he felt about it	یک بار از او پرسیدم که چه احساسی نسبت به آن دارد
A man asked you	مردی از تو میپرسید
I immediately felt guilty	بلافاصله احساس گناه کردم
I have to be alone for a few minutes	باید چند دقیقه تنها باشم
B Shortly after one o'clock	ب کمی بعد از ساعت یک
I look at him, I want to smile but I can not	به او نگاه می کنم، می خواهم لبخند بزنم اما نمی توانم
I can not imagine sleeping on the street	نمی توانم تصور کنم که در خیابان بخوابم
I can not tell you more than this	بیشتر از این نمیتونم بهت بگم
I think he is a very good race show judge	من فکر می کنم او یک قاضی نمایش نژاد بسیار خوب است
I have a personal appointment	من یک قرار شخصی دارم
I can not stay here forever	من نمی توانم برای همیشه اینجا بمانم
He finished the song in two days	او این آهنگ را در دو روز به پایان رساند
They are the dark side of freedom	آنها جنبه های تاریک آزادی هستند
I could not believe that my grandmother had thought of selling the farm	باورم نمی شد مادربزرگم به فروش مزرعه فکر کرده باشد
These effects confuse the reader and obscure the narrator	این تأثیرات خواننده را گیج می کند و راوی را پنهان می کند
I did one ad and then another ad	یک تبلیغ زدم و بعد یک تبلیغ دیگر
We try to upset others	ما سعی می کنیم دیگران را از تعادل خارج کنیم
I just want justice	من عدالت میخواهم فقط همین
I could not stop her clothes and laugh	نمیتونستم جلوی لباسش رو بگیرم و بخندم
I already knew how crazy it felt	من از قبل می دانستم که دیوانگی چه حسی دارد
I knew my mind was not clear	می دانستم ذهنم روشن نیست
I guess this man has a special charm	من حدس می زنم که این مرد جذابیت خاصی دارد
Four months later, the appeal was rejected	چهار ماه بعد درخواست تجدیدنظر رد شد
Just a great variety of things	فقط تنوع زیادی از همه چیز
A loud voice woke him up	صدای بلندی او را از خواب بیدار کرد
I tried to clean it with oil for a while	یه مدت سعی کردم با روغن پاکش کنم
I tried to turn my face and smile	سعی کردم صورتم را بچرخانم و لبخند بزنم
I have the same needs for you	من همین نیازها را برای شما دارم
I can not believe you can buy me something like that	باورم نمیشه یه همچین چیزی برام بخری
Take a closer look and you can not deny this	یک نگاه دقیق و شما نمی توانید این را انکار کنید
I hope you continue reading this book until the end	امیدوارم به خواندن این کتاب تا آخر ادامه دهید
I cry without tears	بدون اشک گریه می کنم
I felt very isolated and hopeless	خیلی احساس انزوا و ناامیدی می کردم
I asked him what the deal was.	از او پرسیدم معامله چیست؟
Although I think his nerves helped me	هر چند فکر می کنم اعصاب او به من کمک کرد
I looked at the desert horizon	به افق کویر نگاه کردم
I filled out an application and left another resume	من یک درخواست پر کردم و یک رزومه دیگر گذاشتم
Men are more likely than women to report improvement	مردان نسبت به زنان تمایل بیشتری به گزارش بهبود دارند
I think you are saying he is getting older	من فکر می کنم شما می گویید او در حال افزایش سن است
I was pregnant with my first child at that time	من در آن زمان اولین فرزندم را باردار بودم
I looked at the hole again	دوباره نگاهی به سوراخ انداختم
A brain, yes, but a mind, no	یک مغز، بله، اما یک ذهن، نه
I was definitely not born to judge the world	من قطعا برای قضاوت دنیا نیامده ام
I tried to avoid it	سعی کردم از آن دوری کنم
I laughed with him and kept jumping	با او خندیدم و به پریدن ادامه دادم
I sang to him at these times	در این مواقع برایش آواز می خواندم
I was assured that everything was taken care of	به من اطمینان داده شد که به همه چیز رسیدگی شده است
I caught the wave before it broke	من موج را قبل از شکستن گرفتم
I was not the only one who felt upset	من تنها نبودم که احساس ناراحتی می کردم
I will celebrate Eid in his heart	من بر دل او عید خواهم گرفت
I'm sure as shit you do not give me	من مطمئن هستم که به عنوان گه به ​​شما من را نمی دهد
I thank all of you for your encouragement, acceptance and feedback	من از همه شما برای تشویق، پذیرش و بازخورد شما تشکر می کنم
I wanted to think and pray	می خواستم فکر کنم و دعا کنم
I waited a few seconds	چند ثانیه صبر کردم
Glad it was real then	خوشحالم که آن موقع واقعی بود
Both were returned the next day	هر دو روز بعد بازگردانده شدند
I need more evidence before I can give him access	قبل از اینکه به او اجازه دسترسی بدهم به مدرک بیشتری نیاز دارم
The second phone call told him where they were going	دومین تماس تلفنی به او گفت که کجا می روند
I say keep the original idea tactfully	من می گویم ایده اصلی را با درایت حفظ کنید
A large fireplace was lit by roaring fire	یک شومینه بزرگ با آتشی خروشان روشن شد
I just want to escape	من فقط می خواهم فرار کنم
I will never take it from you	من هرگز آن را از شما نمی گیرم
I did not want to know anything about them	من نمی خواستم چیزی در مورد آنها بدانم
I pay the minimum wage	حداقل دستمزد را پرداخت می کنم
I really appreciate your suggestion	من واقعا از پیشنهاد شما قدردانی می کنم
I should have known that this is not possible	باید می دانستم که این امکان پذیر نیست
I hate to see him like this	از دیدنش اینطوری متنفرم
A table framed with trees	میزی که با درختان قاب شده است
I just saw how far your connections went	من فقط می دیدم که پیوندهای خودت تا کجا پیش رفت
Bush retreated under fire	بوش زیر آتش عقب نشینی کرد
The primary source of the outbreak was never found	منبع اولیه شیوع هرگز پیدا نشد
I consider this very important	من این را بسیار مهم می دانم
A shadow fell on his face	سایه ای بر چهره اش افتاد
I was wrong about him being an example	من در مورد نمونه بودن او اشتباه کردم
A woman with wild hair adorned the cap	زنی با موهای وحشی سرپوش آن را آراسته بود
I have to work on it	باید روی آن کار کنم
I immediately put him on	فوراً او را سوار کردم
I'm great for any fantasy you may have	من برای هر فانتزی که ممکن است داشته باشید عالی هستم
I can not even feel my wounds with a lot of emotional content	من حتی نمی توانم زخم هایم را با محتوای عاطفی زیاد احساس کنم
I noticed the complete contents of the suitcase	من متوجه موارد کامل چمدان شدم
I want his friends and family	من دوستان و خانواده اش را می خواهم
The new agent is a secret	مامور جدید یک راز است
I just wanted to test it	فقط میخواستم تستش کنم
Many of the girls here loved her completely	بسیاری از دختران اینجا کاملاً او را دوست داشتند
He then killed the remaining crew	سپس خدمه باقی مانده را به قتل رساند
I entered the yard	وارد حیاط شدم
I wonder how they got this news	من تعجب می کنم که آنها چگونه این خبر را دریافت کردند
The solution to his problems	راه حلی برای مشکلاتش
Relatively large in appearance	از نظر ظاهری نسبتاً بزرگ
I can easily buy now	اکنون می توانم به راحتی خرید کنم
I'm very comfortable that you two are safe	من خیلی راحت هستم که شما دو نفر در امنیت هستید
Fourteen size boots	چکمه سایز بزرگ چهارده
I stay up all night and they have nothing	من تمام شب را بیدار می مانم و آنها چیزی ندارند
A sweet little cell, if not completely innocent	یک سلول کوچک شیرین، اگر نه کاملاً بی گناه
I will start my work early	من کارم را زود شروع می کنم
I share everything	من همه چیز را تقسیم می کنم
I do not have a servant	من خدمتکار ندارم
I did not think of death or the dead	من به مرگ یا مردگان فکر نمی کردم
I was not very sick at all	من اصلا خیلی مریض نشدم
The men lived comfortably until they arrived and ruined their lives	مردها تا آمدند راحت زندگی کردند و زندگی را تباه کردند
I know this place well	من این مکان را به خوبی می شناسم
I expect it to fall in another month	من انتظار دارم تا یک ماه دیگر سقوط کند
I wanted to let him wander or appear	می‌خواستم بگذارم سرگردان شود یا ظاهر شود
I do not even know where to start	من حتی نمی دانم از کجا شروع کنم
I was the only one who could make a difference	من تنها کسی بودم که می توانستم تفاوت ایجاد کنم
I continued forward	به جلو ادامه دادم
A friend is someone from whom you borrow money	دوست کسی است که از او پول قرض می گیرید
I felt my heart go out with him	احساس کردم قلبم با او رفت
I looked at the band members for the last time	برای آخرین بار به اعضای گروه نگاه کردم
I still want to help you	من هنوز هم می خواهم به شما کمک کنم
I still did not have a chance to get many things	من هنوز فرصتی برای گرفتن چیزهای زیادی نداشتم
I play in a concert orchestra	من در یک ارکستر کنسرت می نوازم
I never thought this would happen in my career	هرگز فکر نمی کردم این اتفاق در حرفه من بیفتد
I believe in my government and my project	من به دولت و پروژه خود ایمان دارم
I did not want the chains to be untied	نمی خواستم زنجیر در هم بپیچد
I never found a knife that could cut it	من هرگز چاقویی پیدا نکردم که بتواند آن را برش دهد
I'm glad you told me you know	خوشحالم که بهم گفتی میدونی
A loud shout prevented any response	یک فریاد شدید مانع از هر پاسخی شد
I did not give details	من جزئیات ندادم
I just did not like it that much	من فقط آنقدر به آن علاقه نداشتم
I focused more	بیشتر تمرکز کردم
I just have to deal with it my own way	من فقط باید به روش خودم با این موضوع کنار بیایم
I did not want to meet anyone or answer their questions	من نمی خواستم با کسی روبرو شوم یا به سؤالات آنها پاسخ دهم
I punch but I only hit the air	من مشت می زنم اما فقط هوا را می زنم
I asked him what was going on.	از او پرسیدم چه خبر است؟
I think he enjoyed the ride	من فکر می کنم او از سواری لذت برد
I did not know you were	نمیدونستم تو هستی
I think that's great	من فکر می کنم که فوق العاده است
I asked him to leave	از او خواستم که برود
I put myself in that position	من خودم را در آن موقعیت قرار دادم
Many of these workers provided outdoor assistance	بسیاری از این کارگران در فضای باز امداد رسانی کردند
I was not even worried about death	حتی نگران مرگ هم نبودم
I can see all this in his face	من می توانم همه اینها را در چهره او ببینم
I find them here and there	من آنها را اینجا و آنجا پیدا می کنم
I really can not explain it	من واقعا نمی توانم آن را توضیح دهم
I just like this for extra storage	من فقط این را برای ذخیره سازی اضافی دوست دارم
A reason for everything	دلیلی برای همه چیز
The teeth have a prominent primary protrusion	دندان ها دارای یک برجستگی اولیه برجسته هستند
I will definitely follow this situation	حتما این وضعیت را پیگیری خواهم کرد
I wanted to feel it	می خواستم آن را حس کنم
I just did not expect it	من فقط انتظار آن را نداشتم
I left only after three months	فقط بعد از سه ماه رفتم
I have to prepare things first	ابتدا باید چیزهایی را آماده کنم
I was really tight for a long time sitting	من واقعاً برای مدت طولانی نشستن سفت می شدم
I need someone with a real job	به یک نفر با شغل واقعی نیاز دارم
I think we can use both r and r	فکر می کنم هر دو می توانیم از r و r استفاده کنیم
I hope you find the things you like	امیدوارم چیزهایی به دلخواه خود پیدا کنید
I always see them and do not give	من همیشه آنها را می بینم و نمی دهم
I never touched things	من هرگز به چیزها دست نزدم
I ran and kissed his cheek and got my coffee	دویدم و گونه اش را بوسیدم و قهوه ام را گرفتم
We also want it to be seen as a hobby	ما همچنین می خواهیم به آن به عنوان سرگرمی نگاه شود
I pushed open the door and rang	در را فشار دادم و صدا زدم
I stayed in the apartment anyway	به هر حال در آپارتمان ماندم
I love it here, thank you very much	من اینجا را دوست دارم، بسیار ممنونم
I did not try to help your people	من سعی نکردم به مردم شما کمک کنم
There are two entrance gates to the castle	دو دروازه ورودی به قلعه وجود دارد
I smiled and nodded	لبخندی زدم و سری بهش تکون دادم
I take him to his mother	او را نزد مادرش می برم
I was trying to sleep again	سعی می کردم دوباره بخوابم
A shadow in the corner of his eye	سایه ای در گوشه چشمش
I am your cousin many times	من چند بار پسر عموی شما هستم
I could not let go of the child to chase him	نمی توانستم بچه را رها کنم تا او را تعقیب کنم
I always feel so much better	من همیشه احساس خیلی بهتری دارم
I'm sad and scared	من ناراحتم و می ترسم
I know your mother is looking down and she is looking	میدونم مادرت داره یه جایی پایین نگاه میکنه و داره نگاه میکنه
I also got something for animals and love books	من همچنین یک چیز برای حیوانات و کتاب های عاشقانه گرفتم
I ignored all common sense and ran towards them	من تمام عقل سلیم را نادیده گرفتم و به سمت آنها دویدم
I should not use anything	من نباید چیزی بکارم
I have not slept with him since high school	من از دوران دبیرستان با او نخوابیدم
A kind of stop and smell of roses	نوعی توقف و بوییدن گل رز
I never intended to cause permanent harm	من هرگز قصد ایجاد آسیب دائمی را نداشتم
I doubt we really did	من شک دارم که ما واقعاً این کار را کرده باشیم
I understand you are not saying anything	میفهمم چیزی نمیگی
I'm just waiting for my ear to ring	فقط منتظرم گوشیم زنگ بخوره
I still have the power to fight	من هنوز قدرت مبارزه را دارم
I ignore him and refuse to answer	من او را نادیده می گیرم و از پاسخ دادن امتناع می کنم
I tried other things	چیزای دیگه رو امتحان کردم
I really want my energy	من واقعاً انرژی ام را می خواهم
I did not feel very good about myself	من خیلی احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم
I prescribed something to calm him down, help him sleep	چیزی برای آرامش تجویز کردم، کمکش کنید بخوابد
I ruined my brain by thinking about the possibilities	با فکر کردن به احتمالات مغزم را خراب کردم
I read your rules	قوانین شما را خوانده ام
I use these to help restore your balance	من از اینها برای کمک به بازگرداندن تعادل شما استفاده می کنم
I know we have not known each other for a long time	میدونم خیلی وقته همدیگه رو نمیشناسیم
I used to be a good student	من قبلا دانش آموز خوبی بودم
Finally I did not say anymore	بالاخره دیگه نگفتم
I can not believe that you have hired strangers, especially that man	من نمی توانم باور کنم که شما افراد غریبه را استخدام کرده اید، به خصوص آن مرد
I mean, we're one hour away from getting the news	منظورم این است که ما یک ساعت دیگر با خبر شدن فاصله داریم
Different people believe in this assumption	افراد مختلفی به این فرض اعتقاد دارند
I did not know the goods were sent separately	نمیدونستم اجناس جدا ارسال شده
The bear attack seemed unlikely	حمله خرس بعید به نظر می رسید
I will tear his throat	گلویش را خواهم درید
I thought the sergeant was walking beside us	فکر کردم گروهبان در کنار ما راه رفته است
I still feel the taste of that dream and sweetness	هنوز طعم آن رویا و شیرینی را حس می کنم
I love him because he cares so much about me	من او را دوست دارم زیرا او به من اهمیت زیادی می دهد
A great environment for a professional law firm	یک محیط عالی برای یک دفتر وکالت حرفه ای
I just want you to get away from me and here	من فقط می خواهم تو را از من و اینجا دور کنی
A woman alone can be in danger	یک زن به تنهایی می تواند در خطر باشد
I tell them to shut up	به آنها می گویم که ساکت شوند
I know what he is thinking	میدونم داره به چی فکر میکنه
I can not wait for him to get home	من نمی توانم صبر کنم تا او به خانه برسد
That's why I gave them to you	من به همین دلیل آنها را به شما دادم
I turned off the light	چراغ را خاموش کردم
I assured him he was still there	من به او اطمینان دادم که هنوز آنجاست
I just could not stand it	من فقط نمی توانستم این را تحمل کنم
I have to escape from here	من باید از اینجا فرار کنم
There are even fish that live mostly on land	حتی ماهی هایی وجود دارند که بیشتر در خشکی زندگی می کنند
I can not go into details	نمی توانم وارد جزئیات شوم
I refused to drive	من از رانندگی امتناع می کردم
I have a friend who is lost	من یک دوست دارم که گم شده است
The impact of the storm was small	تاثیر طوفان کم بود
However, I could understand why he was so successful	با این حال، می‌توانستم بفهمم چرا او موفق شده است
I'm going to have a pet for lunch	من برای ناهارم یک پتی می خواهم
I have read many of your articles	من بسیاری از مقالات شما را خوانده ام
I should have understood this immediately	من باید بلافاصله این را درک می کردم
I come home at night, which is literally my stomach sick	من شبها به خانه می آیم که به معنای واقعی کلمه بیمار معده ام است
I needed to think fast	نیاز داشتم سریع فکر کنم
I can feel his eyes on me	می توانم چشمان او را روی من حس کنم
I was their only child	من تنها فرزندشان بودم
I waited until the last day to reject them	من تا آخرین روز صبر کردم تا آنها را رد کنم
I did not intend to hit a painful point	من قصد نداشتم به نقطه دردناکی برخورد کنم
I was almost forty years old at the time	من در آن زمان تقریبا چهل ساله بودم
I felt flushed and looked away	احساس کردم سرخ شده ام و نگاهی به دور انداختم
I've only not seen one of those things in a year	من فقط یک سال است که یکی از آن چیزها را ندیده ام
I sighed safely	با خیال راحت آهی کشیدم
I can make the most of a very bad situation	من می توانم از یک موقعیت بسیار بد بهترین استفاده را ببرم
I could hardly recognize the sound coming from the stage	به سختی توانستم صدایی را که از صحنه می آمد تشخیص دهم
I came again and again	بارها و بارها آمدم
I kept it in my apron	آن را در پیش بندم نگه داشتم
I fight it	من با آن مبارزه می کنم
Now I can not even control my form	الان حتی نمی توانم فرمم را کنترل کنم
Water has been a powerful metaphor	یک استعاره قدرتمند آب بوده است
We are blowing up everything	ما داریم همه چیز را منفجر می کنیم
I did not seem to restrain myself	به نظر نمی رسید جلوی خودم را بگیرم
A note from the animal rang out and attacked	یادداشتی از جانور به صدا درآمد و حمله کرد
Nothing in the world is exactly like that	هیچ چیز در جهان کاملاً شبیه آن نیست
They are as excited as we are	آنها هم مثل ما هیجان زده می شوند
I could not bear to let go	طاقت نداشتم رهاش کنم
It just seemed to fit	فقط به نظر می رسید که مناسب باشد
I mean, it was announced	منظورم این بود که اعلام شد
I had to pull myself aside	مجبور شدم خودمو کنار بکشم
I bent down and kissed her lips slowly	خم شدم و آهسته لب هایش را بوسیدم
I knelt for a moment and my eyes were on the ground	لحظه ای زانو زدم و چشمانم به زمین بود
I raise my hand and step inside	دستم را بالا آورده داخل در قدم می گذارم
I never had a major problem	هیچ وقت مشکل اساسی نداشتم
I will be lucky to see summer	من خوش شانس خواهم بود که تابستان را ببینم
I walked towards the river	به سمت رودخانه راه افتادم
I do not know what was worse	نمی دانم چه بدتر بود
I will be alone	من تنها خواهم بود
A naked lamp above the piano	یک لامپ برهنه بالای پیانو
I could not say no to him	نمی توانستم به او نه بگویم
I could have a beautiful night	تونستم یه شب قشنگ داشته باشم
A moment later, they disintegrated	لحظه ای بعد آنها متلاشی شدند
I have to correct this, it's all my fault	من باید این را اصلاح کنم، این تمام تقصیر من است
One or both lungs may be affected	یک یا هر دو ریه ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند
He tested negative	او از آزمایش نتیجه منفی گرفت
I suggest using wood	پیشنهاد می کنم از چوبی استفاده کنید
A party should be fun	یک مهمانی باید سرگرم کننده باشد
I am very honest and loving	من بسیار صادق و دوست داشتنی هستم
I paid the fee and booked online	من هزینه را پرداخت کردم و به صورت آنلاین رزرو کردم
I only love my sister	من فقط به خواهرم علاقه دارم
I poured all my money on him	تمام پولم را روی او ریختم
I want to make it up to you	من می خواهم آن را برای شما جبران کنم
This is a great season for me	این یک فصل بزرگ برای من است
I recommend this article to others	خواندن این مقاله را به دیگران توصیه می کنم
I will lose everything	همه چیز را از دست خواهم داد
I could only wait for the stroke	من فقط می توانستم منتظر سکته باشم
I was prepared for this situation	من برای این وضعیت آماده شده بودم
I want your people to be my people	من می خواهم مردم شما مردم من باشند
I have seen this happen before	قبلاً دیده بودم که این اتفاق افتاده است
I want to show you my photo from today	میخوام عکسامو از امروز بهت نشون بدم
I really do not know what to do with him	من واقعاً نمی دانم چه کاری برای او انجام دهم
A drunk driver ran them off the road	یک راننده مست آنها را از جاده فرار کرد
I could not stay away from responsibility	من نمی توانستم به دوری از مسئولیت ادامه دهم
Naked body in the soil	بدن برهنه در خاک
I guess that means business	من حدس می زنم این به معنای تجارت است
He vowed to fight the charges	او قول داد که با این اتهامات مبارزه کند
I have to talk to him first	اول باید با او صحبت کنم
I waited for him to talk to me	منتظر بودم که با من صحبت کند
I replaced the farm tools with my own tools	من ابزار مزرعه را با ابزار خودم جایگزین می کردم
A shadow passed over him	سایه ای از روی او گذشت
I just call them crazy	فقط بهشون میگم دیوونه
I just can not stop myself	من فقط نمی توانم جلوی خودم را بگیرم
We can not have mercy on him	ما نمی توانیم به او رحم کنیم
I had to climb those trees	من باید در آن درختان بلند می شدم
A list is sent to them every two months	هر دو ماه یک لیست برای آنها ارسال می شود
I have a special coordination with them	من با آنها هماهنگی خاصی دارم
I have no reason to believe that something is wrong	من هیچ دلیلی ندارم که باور کنم چیزی اشتباه است
A wave of fear swept over me	موجی از ترس مرا فرا گرفت
Hot red rage burns his new body	خشم قرمز داغ بدن جدیدش را می سوزاند
The dining room was at the north end	اتاق ناهارخوری در انتهای شمالی بود
I still have people to feed and cook	هنوز هم مردمی برای تغذیه و غذا برای پختن دارم
The two were six years apart in age	این دو نفر شش سال اختلاف سنی داشتند
I was still growing into my clothes	من هنوز در حال رشد به لباس هایم بودم
I would like to have a clean house	من دوست دارم یک خانه تمیز داشته باشم
I hope this treatment has been common	امیدوارم این درمان معمول بوده باشد
I played my first notes there	اولین نت هایم را آنجا نواختم
Instead, I can cook a bird for us for lunch	به جای آن می توانم برای ناهار برای ما پرنده بپزم
I felt our presence here as well	حضورمان را اینجا هم حس کردم
I looked around and saw nothing, no one	من به اطراف نگاه کردم و چیزی ندیدم، هیچ کس
I do not think in the dark	من به تاریکی فکر نمی کنم
I thought he was scared and alone	به این فکر کردم که ترسیده و تنهاست
I thought maybe he was interested in making love	فکر کردم شاید او به عشق ورزی علاقه دارد
I tried to say no with a kiss	سعی کردم با یک بوسه نه بگویم
I hope to be around more	امیدوارم بیشتر در اطراف باشم
I think they were generals or something	من فکر می کنم آنها ژنرال یا چیزی بودند
Creates a program unit	یک واحد برنامه خود را ایجاد می کند
I loved it, as he did	من آن را دوست داشتم، همانطور که او
I could not take my eyes off him	نمیتونستم چشم ازش بردارم
I told him this was just a joke	به او گفتم این فقط یک شوخی است
I opened the presents and said thank you	هدیه ها را باز کردم و گفتم ممنون
I feel that he surrounds me, protects me, travels with me	احساس می کنم که مرا احاطه کرده، از من محافظت می کند، با من سفر می کند
I have two books that are almost finished	من دو کتاب دارم که تقریباً در حال اتمام است
I loved him so much for this	من او را برای این خیلی دوست داشتم
I have to go to organize the next escort	من باید بروم تا اسکورت بعدی را سازماندهی کنم
I hope they make the most of it	امیدوارم از آن نهایت استفاده را ببرند
No matter how much you provoke me, I will not get angry	هر چقدر هم که تحریکم کنی عصبانی نخواهم شد
I will destroy you from the inside out	من تو را از درون به بیرون نابود خواهم کرد
I often feel growing	من اغلب احساس رشد می کنم
The depression continued	افسردگی ادامه پیدا کرد
I rarely thought it was possible	من به ندرت فکر می کردم که این امکان وجود دارد
It was deeply wrong	عمیقا اشتباه بود
I brought him out to the dining room	آوردمش بیرون به اتاق غذاخوری
I stayed with you, despite your defiance	من با تو ماندم، با وجود سرپیچی تو
I think you are right	فکر می کنم حق با شماست
I took the opportunity to make funny faces with them	من از فرصت استفاده کردم و با آنها چهره های خنده داری کردم
He had a small crown on his head	یک تاج کوچک روی سرش بود
A classic colonial style	یک سبک کلاسیک استعماری
At first I thought it was a dream	من هم اولش فکر کردم یک رویا بود
I can say he's gone in seconds	می توانم بگویم او در عرض چند ثانیه رفته است
I can not know the future	من نمی توانم آینده را بدانم
I drank a lot of water	آب زیاد مصرف کردم
A voice comes from down the hall	صدایی از پایین راهرو صدا می زند
I'm going to get sick	قراره مریض بشم
I looked up and saw that he was staring at me	نگاهی به بالا انداختم و دیدم که به من خیره شده است
I was lying on the sofa	روی مبل دراز کشیده بودم
I have to finish this fast	من باید این را سریع تمام کنم
I told my mother the details	جزئیاتی را به مامانم گفتم
I learned it in fifth grade history class	من آن را در کلاس تاریخ سال پنجم یاد گرفتم
I took it in my hand	در دستم گرفتم
I was hoping to catch fish	من امیدوار بودم که صید ماهی انجام شود
I roll on my back and see the stars in the clouds	روی پشتم می غلتم و ستاره ها را در میان ابرها می بینم
I turned the key and opened the door	کلید را پیچیدم و درش را باز کردم
I accept their opinions	من نظرات آنها را قبول دارم
A large number of students were arrested	تعداد زیادی از دانشجویان دستگیر شدند
Someone makes a mistake and it happens	یک نفر اشتباه می کند و این اتفاق می افتد
I think my shoulder was severed	فکر کنم شانه ام جدا شده بود
I love it all five months	من تمام پنج ماه آن را دوست دارم
I just got really hot	تازه بدجوری گرم شدم
I immediately swore to keep it a secret	من بلافاصله قسم خوردم که رازداری کنم
A few more tears rolled down her cheeks	چند قطره اشک دیگر روی گونه اش غلتید
I look around the neighborhood, which does not seem to exist	به اطراف محله نگاه می کنم که به نظر نمی رسد وجود داشته باشد
I could see his faint reflection	می توانستم انعکاس ضعیف او را ببینم
These elements are needed to capture certain spirits	این عناصر برای گرفتن ارواح خاصی مورد نیاز هستند
He did not expect to manage it	او انتظار نداشت که آن را به مدیریت
I walk away but a little	دور می شوم اما کمی
I think they were good	به نظر من خوب بودند
I mentioned that there are twelve cups in it	اشاره کردم که دوازده فنجان در آن قرار دارد
I wanted him, but something was holding me back	من او را می خواستم، اما چیزی از درون مانعم می شد
I'm looking for money, point	من به دنبال پول، نقطه
I think they must have happened this morning	من فکر می کنم آنها باید امروز صبح اتفاق افتاده باشند
I wish he was here too, painting his nails	کاش او هم اینجا بود و ناخن هایش را رنگ می کرد
I learned this bitterly in business	من این را به طرز تلخی در تجارت یاد گرفتم
I want to die, at least mentally	من می خواهم حداقل از نظر روحی خوب بمیرم
I like you to be involved	من دوست دارم شما درگیر باشید
I was afraid that his punishment would prevent me from continuing	می ترسیدم مجازات او باعث شود که نتوانم ادامه دهم
What answer will they get tomorrow?	فردا چه پاسخی خواهند گرفت
I do not care about the past	من هیچ اهمیتی به گذشته ندارم
I'm done with dark magic forever	من با جادوی تاریک برای همیشه تمام شدم
I will definitely call them again	حتما دوباره باهاشون تماس میگیرم
I may write more about it later	ممکن است بعداً در مورد آن بیشتر بنویسم
I bet he has been planning for this for years	شرط می بندم که او سال ها برای این کار برنامه ریزی کرده است
I will take revenge on my wife	انتقام همسرم را خواهم گرفت
I backed up, afraid to make a sudden move	پشتیبان گرفتم، می ترسیدم حرکتی ناگهانی انجام دهم
Floating sky	آسمانی پر از شناور
I know it was a tough day	می دانم که آن روز سخت لازم بود
A shadow fell on the wall	سایه ای به دیوار افتاد
I am always better when he is with me	وقتی او با من است همیشه بهتر هستم
I always knew that others would listen without effort	من همیشه می دانستم که دیگران بدون تلاش به گوش می دهند
I picked it up and followed him into the black hole	من آن را گرفتم و او را در سیاهچاله دنبال کردم
I wanted to tell him in person	میخواستم حضوری بهش بگم
I shot another one at him	یکی دیگر را به او شلیک کردم
I tap my foot anxiously	با نگرانی به پایم ضربه می زنم
I went to the bathroom and cursed myself	به حمام رسیدم و به خودم فحش دادم
I took a deep breath and he pushed me	نفس عمیقی کشیدم و او مرا هل داد
I read it three times a year	من آن را سه بار در یک سال خواندم
I do not ask you to forgive me	من از شما نمی خواهم که مرا ببخشید
There is a problem on the farm	مشکلی در مزرعه وجود دارد
I come from humble stocks	من از سهام فروتن آمده ام
It's simply more	این به سادگی بیشتر است
This happened to me	این اتفاق برای من افتاد
This song is incredible	این آهنگ باورنکردنی است
I often talk about it with people	من اغلب در مورد آن با مردم صحبت می کنم
Last night I heard him tell his best friend	دیشب شنیدم که به بهترین دوستش گفت
I did not mean to do anything wrong	من قصد نداشتم کار اشتباهی انجام دهم
I believed in him so much	من آنقدر به او ایمان داشتم
I wanted to take him hostage, but not by him	من می خواستم گروگان بگیرم، اما نه توسط او
I think he knew that	من فکر می کنم او این را می دانست
I answer with a smile, I try very hard to be pleasant	با لبخند پاسخ می‌دهم، خیلی سعی می‌کنم دلپذیر باشم
I could see the smile in them	لبخند را در آنها می دیدم
I want to be able to share the experience	من می خواهم بتوانم تجربه را به اشتراک بگذارم
I always practiced with his songs	من همیشه با آهنگ های او تمرین می کردم
I did not ask any questions or make any requests	من نه سوالی پرسیدم و نه درخواستی داشتم
I really want to be inside him	من خیلی دلم میخواهد درون او باشم
I loved kissing her and her touch made me melt	من عاشق بوسیدنش بودم و لمسش باعث شد ذوب شوم
A deductible may apply	ممکن است فرانشیز اعمال شود
I do not dream of opening them without you	من بدون تو رویای باز کردن آنها را ندارم
I no longer had my mind	من دیگر ذهن خودم را نداشتم
I fall to the ground	می ریزم روی زمین
I would like to talk to my wife now	الان دوست دارم با همسرم صحبت کنم
I saw his face slowly rising above the camera	صورت خودش را دیدم که آرام آرام بالای دوربین بلند شد
I hope this is only temporary	امیدوارم این فقط موقتی باشه
I really miss my boyfriend	واقعا دلم برای دوست پسرم تنگ شده
I'm afraid they will try to silence me	می ترسم آنها برای ساکت کردن من اقدام کنند
I was surprised when you did not take the opportunity	وقتی از فرصت استفاده نکردی تعجب کردم
A few other familiar faces but no names	چند چهره آشنا دیگر اما بدون نام
I followed my nature and motivations	من طبیعت و انگیزه هایم را دنبال کردم
I went to him late	دیر رفتم پیشش
I was a complete stranger to this	من با این کار کاملاً غریبه بودم
I was not supposed to fall into this trap	قرار نبود در این تله بیفتم
Although I know the pencil well	هر چند من مداد را خوب می شناسم
I did not ask him, I did not need to know	من از او نپرسیده بودم، نیازی به دانستن نداشتم
I call on us to end this war	من از ما می خواهم که به این جنگ پایان دهیم
I hear a sound from three blocks below	من صدایی را از سه بلوک پایین تر می شنوم
I rolled to the side and looked at him	به پهلو غلت خوردم و به او نگاه کردم
I can not wait to be home	من نمی توانم صبر کنم تا در خانه باشم
I could feel his mind pressing on both of us	می‌توانستم حس کنم که ذهنش به هر دوی ما فشار می‌آورد
I had to respect his skill	باید به مهارت او احترام می گذاشتم
I thought we went beyond lying	فکر می کردم از دروغ گفتن به هم فراتر رفته ایم
I am satisfied with the service	از خدمات راضی هستم
I had control of her beautiful hard body	من کنترل بدن سخت زیبایش را داشتم
I have good news though	هر چند من یک خبر خوب دارم
I had no doubt about that	من در این مورد شک نداشتم
I am proud to take on this task	من افتخار می کنم که این وظیفه را بر عهده بگیرم
I talk to him as if he were a human being	من با او طوری صحبت می کنم که انگار یک انسان است
I wrapped my hand around him	دستم را دورش حلقه کردم
A long way from security	فاصله زیادی با امنیت
I told him to be patient	بهش گفتم صبور باش
I suddenly felt nervous	یکدفعه احساس کردم عصبی شدم
I shaped it a bit to make it look like a smile	من آن را کمی شکل دادم تا شبیه لبخند باشد
I am very worried about a certain person	من به شدت نگران یک شخص خاص هستم
I feel less special now	الان کمتر احساس خاص بودن می کنم
I look at him touching his hand	نگاهش می کنم که دستش را لمس می کند
I think it 's still in school	فکر می کنم هنوز در مدرسه وجود دارد
I have to stop crying	باید گریه ام را قطع کنم
This episode was filmed in almost two weeks	این قسمت تقریباً در دو هفته فیلمبرداری شد
Rose crown shape	شکل تاجی گل رز
I started really young	من واقعاً جوان شروع کردم
I walked home and tried not to be noticed	در خانه قدم زدم و سعی کردم مورد توجه قرار نگیرم
Many are still sitting on the fence	هنوز خیلی ها روی حصار نشسته اند
This scene shows that love is short and superficial	این صحنه نشان می دهد که عشق کوتاه و سطحی است
I could not even blame him	من حتی نمی توانستم او را سرزنش کنم
I lost Bacon's account	حساب بیکن را از دست دادم
I think he is going and guiding us	فکر می کنم او دارد می رود و ما را هدایت می کند
I hope you were better today	امیدوارم امروزتون بهتر بوده باشه
I got out of bed stumbling	تلو تلو خوران از تخت بلند شدم
I was the only one with a university degree	من تنها کسی بودم که مدرک دانشگاهی داشتم
I did not want to open it	نمیخواستم بازش کنم
I had not done this before	من قبلا این کار را نکرده بودم
My pages are gone	صفحات من تمام شده است
I want more than this	من بیشتر از این می خواهم
I really liked that theater	من واقعاً آن تئاتر را دوست داشتم
I would love to see him	من دوست دارم او را ببینم
I do not get help from anyone	من از کسی کمک نمیگیرم
I did not think he had received any of my messages	من فکر نمی کردم که او هیچ یک از پیام های من را دریافت کرده باشد
I just need to understand how to deal with things	من فقط باید بفهمم که چگونه با مسائل رفتار کنم
I know you really care	میدونم واقعا بهش اهمیت میدی
I knew you were meeting him	میدونستم که باهاش ​​ملاقات میکردی
I did not notice at first	من اول متوجه نشدم
I have a family that depends on me	من خانواده ای دارم که به من وابسته است
I had no idea about this	من هیچ تصوری از این نداشتم
A sweet and easy smooth ground	یک زمین صاف شیرین و آسان
The overall damage caused by depression was minimal	آسیب کلی ناشی از افسردگی حداقل بود
I asked him again, but more firmly	دوباره اما محکم تر از او پرسیدم
First I had to delete the contents	اول مجبور شدم محتویات را حذف کنم
I shook my head in frustration	با ناامیدی سرم را برایش تکان دادم
I went to the bathroom and cried	رفتم تو حموم و گریه کردم
I can ask him many things	میتونم خیلی چیزا ازش بپرسم
I stepped back a little worried and his face fell	کمی با نگرانی عقب رفتم و صورتش افتاد
I think he just wants to finish now	من فکر می کنم او فقط می خواهد مسیر را در حال حاضر تمام کند
A stone wall hit them	دیوار سنگی با آنها برخورد کرد
I saw what happened next to the mountain	دیدم در کنار کوه چه اتفاقی افتاده است
I'm going farther from the mountain	دورتر از کوه می روم
I miss you like crazy	دیوانه وار دلم برات تنگ شده
I could call	میتونستم تماس بگیرم
I do not sleep from this incident	من از این حادثه خوابم نمی برد
I knew he still loved me	می دانستم که او هنوز مرا دوست دارد
Undoubtedly I knew	بدون شک می دانستم
I'm exhausted everyone	من دارم همه رو فرسوده ام
I have trouble sleeping due to uncertainty	من به دلیل عدم اطمینان مشکل خواب دارم
I make artistic jewelry and teach people to make jewelry	من جواهرات هنری می سازم و به مردم یاد می دهم که جواهرات بسازند
None of these projects took long	هیچ کدام از این پروژه ها زیاد طول نکشید
I just can not buy anyone	من فقط نمی توانم کسی را بخرم
As he drew, a glass stretched out like a bar	در حالی که او می کشید، یک لیوان مانند میله دراز شد
I used gold and copper	من از طلا و مس استفاده کردم
I did not understand it was the first appointment	نفهمیدم اولین قرارت بود
I looked up and to the right, he was there	به بالا نگاه کردم و به سمت راست، او آنجا بود
I should not have trusted the creatures of the forest	من نباید به موجودی از جنگل اعتماد می کردم
A smile appeared on his lips	لبخندی روی لبش نقش بست
I looked under the seats of my car	زیر صندلی های ماشینم را نگاه کردم
I wanted to get out of the elevator	دلم می خواست سرتاسر آسانسور را بیرون بیاورم
I knew my friends could hear me	می دانستم که دوستانم می توانند صدای من را بشنوند
I want to look like this	من می خواهم اینطور به نظر برسم
I had to go after him	مجبور شدم برم دنبالش
I packed my things and went to him	وسایلم را جمع کردم و به سمتش رفتم
I could see that he meant them	می‌توانستم ببینم که منظور او آنها بود
Give me a chance until the weekend	به من تا آخر هفته فرصت بده
I'm curious what they will post	من کنجکاو هستم که آنها در آن چه پست خواهند کرد
A tall man and three women entered	یک مرد قد بلند و سه زن وارد شدند
I'm full, but hunger will return	من سیر کردم، اما گرسنگی باز خواهد گشت
I can hear the beginning of the group	من می توانم شروع گروه را بشنوم
I apologize for making things weird	من عذرخواهی می کنم که چیزها را عجیب و غریب کردم
I glanced at the hallway and then turned to him	نگاهی به راهرو انداختم و سپس به او برگشتم
I can not be who you want me to be	من نمیتونم اونی باشم که تو میخوای
I had to gather my mind	باید عقلم را جمع می کردم
I have no particular interest in white chocolate	من به شکلات سفید علاقه خاصی ندارم
I control him now	الان او را تحت کنترل دارم
I do not remember much of it	خیلی از آن را به خاطر نمی آورم
I do not listen to it	من به آن گوش نمی دهم
I always tried to make up for it	همیشه سعی کردم جبران کنم
I put my hand to my ear and then hesitated	دستم را به سمت گوشم بردم و بعد تردید کردم
There was something in me that was strong and innocent	چیزی در وجودم بود که قوی و معصوم بود
He was inspired for that one afternoon	او برای آن یک بعد از ظهر بود که با الهام گرفته شده بود
Then I suggested this to him	سپس این را به او پیشنهاد دادم
Everyone is just at the peak of their game	همه فقط در اوج بازی خود هستند
I did not see any release mechanism	من هیچ مکانیزم رهاسازی را نمی دیدم
I tried to touch my hair normally	سعی کردم به صورت معمولی، دستی به موهایم کشیدم
I do not make any promises	من هیچ قولی نمی دهم
I wanted to buy all the colors they offer	من قصد داشتم تمام رنگ هایی را که آنها ارائه می دهند بخرم
I slept for two hours	دو ساعت خوابیدم
I just had to remove it from my chest	فقط باید آن را از روی سینه ام جدا می کردم
I was a young girl of thirteen	من یک دختر جوان سیزده ساله بودم
I wanted to cry in pain	می خواستم از درد گریه کنم
I closed his eyes and shook his hand	چشمش را گرفتم و به او دست تکان دادم
I almost never write about this	من تقریبا هرگز در این مطلب نمی نویسم
I think more teachers should play one day	من فکر می کنم معلمان بیشتری باید یک روز بازی کنند
I was lucky that he wanted to marry me	من خوش شانس بودم که او می خواست با من ازدواج کند
I flew for a friend	من برای یکی از دوستانم پرواز کردم
A motivation is sought	یک انگیزه جستجو می شود
I thought about my next move	به حرکت بعدی ام فکر کردم
I took it in the air	من آن را در هوا گرفتم
I think you see me a little differently	فکر می کنم مرا کمی متفاوت می بینید
I could not say more to myself	نتونستم بیشتر از این به خودم بگم
I have to ask their parents one time and find out	من باید یک وقت از پدر و مادرشان بپرسم و بفهمم
I just hid in your room all the time	من فقط در تمام مدت در اتاق شما پنهان شدم
I tried the third time and the fourth time	بار سوم و بار چهارم امتحان کردم
I always smelled	من همیشه بو داشتم
I no longer felt pain	من دیگر احساس درد نمی کردم
My eyes were on the obvious	چشمم به چیزهای بدیهی بود
I hope they are right	امیدوارم حق با آنها باشد
I closed my eyes and followed him	چشمامو بستم و دنبالش رفتم تو
I know what the neighbor across the sea is doing	من می دانم که همسایه آن سوی دریا چه می کند
I have to move fast	باید سریع حرکت کنم
I bent down and the boat started to move	به آن خم شدم و قایق شروع به حرکت کرد
I can see myself outside	می توانم خودم را بیرون ببینم
He won the majority in the third round of elections	او در دور سوم انتخابات اکثریت را به دست آورد
I am my own master	من ارباب خودم هستم
A speed that no ordinary human could reach	سرعتی که هیچ انسان معمولی نمی توانست به آن دست یابد
I just did not find the right one	من فقط مورد مناسب را پیدا نکردم
I doubt it will be long	من شک دارم که این مدت طولانی باشد
I recorded his smile with surprise	با تعجب لبخندش را ثبت کردم
I had a pool, whatever it was	من یک استخر داشتم، هر چه که بود
I support any decision they make	من با هر تصمیمی که آنها تصمیم بگیرند همراهی می کنم
I think it says something about our culture	فکر می کنم چیزی در مورد فرهنگ ما می گوید
I pay attention to small children	من حواسم به بچه های کوچک است
I can say that this love was at first sight	می توانم بگویم این عشق در نگاه اول بود
I just have to trust you	فقط باید به شما اعتماد کنم
I could not tell if he was asleep or dead	نمیتونستم بفهمم خوابه یا مرده
I leaned on his shoulder to see better	روی شانه اش خم شدم تا بهتر ببینم
I just looked at him as he stood there	من فقط او را نگاه کردم که او همانجا ایستاده بود
I arrive at the office tired already	من از قبل خسته به دفتر می رسم
I constantly get dirty looks from those around me	من مدام نگاه های کثیفی از اطرافیانم دریافت می کنم
I did not see her, but her sister	من او را ندیدم، بلکه خواهرش را دیدم
Until today, I will have a good bodyguard at the place	تا امروز غروب محافظ مناسبی در محل خواهم داشت
I did not hold it against him	من آن را علیه او نگه نداشتم
I will not return it	من آن را پس نمی دهم
I remember it was a difficult time	من یادم می آید که روزگار سختی بود
They received similar treatment	اینها درمان مشابهی دریافت کردند
I have to go to work today	امروز باید برم سر کار
I'll keep you around because of it	من شما را به خاطر آن در اطراف نگه می دارم
I was so scared that I could not do anything else	من خیلی ترسیدم که نتوانم کار دیگری انجام دهم
A country full of happy smiles	کشوری پر از لبخندهای شاد
I just came to see you	من فقط برای دیدار تو آمدم
I can only repeat the accepted speculation	من فقط می توانم حدس و گمان پذیرفته شده را تکرار کنم
A new initiative to solve the problem seems to be becoming local	به نظر می رسد یک ابتکار جدید برای رفع مشکل به محلی تبدیل شود
I looked around and tried to figure out what was going on	به اطراف نگاه کردم و سعی کردم بفهمم چه خبر است
I was just surprised he noticed	من فقط تعجب کردم که او متوجه شده بود
I did not hate to have one or two drinks	بدم نمی آمد یک یا دو نوشیدنی بخورم
I want to be honest	من می خواهم صادق باشم
Thick mustache brush	برس ضخیم سبیل
I had to swim towards him	مجبور شدم به سمتش شنا کنم
If paid well, I can do nothing	اگر به خوبی پرداخت شود، هیچ چیز از دست من بر نمی آید
I have not seen any sign of them or the van	هیچ نشانی از آنها و وانت ندیده ام
I spent most of my time sleeping	بیشتر وقتم را به خواب می گذراندم
I was happy and he was not	من خوشحال بودم و او نه
I had to cover him	من باید او را زیر پوشش می بردم
I saw every sign on every tree castle ever built	من هر نشانه ای را روی هر قلعه درختی که تا به حال ساخته شده بود دیدم
I did not use it and one person won	من از آن استفاده نکردم و یک نفر برنده بار شد
I thought it was madness	فکر کردم دیوانگی است
I tried to imitate him	سعی کردم ازش تقلید کنم
I love seeing those reports	من عاشق دیدن آن گزارش ها هستم
I basically worshiped him	من اساساً او را می پرستیدم
I have those memories	من آن خاطرات را دارم
This means the world to me	این برای من به معنای دنیاست
I want this to continue forever, but it is not	من می خواهم این برای همیشه ادامه داشته باشد، اما اینطور نیست
I overcame him not to go	بر او چیره شدم که نرود
I could see the merit of his logic	من می توانستم شایستگی منطق او را ببینم
I will live with this every day	من هر روز با این زندگی خواهم کرد
I could not do anything for him	من نمیتونستم کاری براش بکنم
I thought you were just two	من فکر کردم شما دوتا فقط هستید
I need help to say enough is enough	من به کمک نیاز دارم تا بگویم بس است
I had no experience with this at all	من اصلا تجربه ای در این مورد نداشتم
I'm on my way to tell him	من در راه هستم تا به او بگویم
I used to be rational	من قبلا منطقی بودم
I think it was a reference to something else	من فکر می کنم اشاره به چیز دیگری بود
I was rich, much more than he imagined	من ثروتمند بودم، خیلی بیشتر از آن چیزی که او تصور می کرد
It was the last time they met	آخرین باری بود که ملاقات کردند
The weekend is a good time to work with radar	آخر هفته زمان خوبی برای کار کردن با رادار است
As people advised me, I could not bank it	همانطور که مردم نیز به من توصیه کردند، نتوانستم آن را بانک کنم
They are all from my heart	همه آنها از قلب من هستند
I think you will manage him well	من فکر می کنم شما به خوبی او را مدیریت خواهید کرد
I think we did that part right	فکر می کنم آن قسمت را درست انجام دادیم
I can absorb magic and read minds	من می توانم جادو را جذب کنم و ذهن ها را بخوانم
I wondered where the problem was	تعجب کردم که مشکل کجاست
I felt a touch on my shoulder	لمسی روی شانه ام احساس کردم
I kissed his forehead and let the tears flow on his face	پیشانی اش را بوسیدم و اجازه دادم اشک روی صورتش جاری شود
If he was aware, I would not have dared to do so	اگر او آگاه بود جرات انجام این کار را نداشتم
His eyes widen every moment	چشمانش هر لحظه گشادتر می شوند
I accepted and ate	قبول کردم و خوردم
A small review of his fundamental works is presented	بررسی کوچکی از آثار بنیادی او ارائه شده است
I watched a few balls	من چند توپ را تماشا کردم
I appreciate the offer and everything, but there is no problem	من از پیشنهاد و همه چیز قدردانی می کنم، اما اشکالی ندارد
I looked straight into his eyes	درست در چشمانش نگاه کردم
Locals were allowed access to the property	مردم محلی اجازه دسترسی به محوطه املاک را داشتند
He thinks he looks really smart	او فکر می کند که واقعاً باهوش به نظر می رسد
A kind of cathedral of darkness, evil and death	نوعی کلیسای جامع تاریکی، شر و مرگ
A third-class stroller is ultimately very simple	یک کالسکه کلاس سوم، در نهایت بسیار ساده است
I will not go to parties this year	امسال به مهمانی ها نخواهم رفت
I went back for the second time	برای بار دوم عقب رفتم
I decided to tempt fate	تصمیم گرفتم سرنوشت را وسوسه کنم
I was going to do more than practice	قرار بود بیشتر از تمرین انجام دهم
One minute is still one minute, one hour per hour	یک دقیقه هنوز یک دقیقه است، یک ساعت در ساعت
It was a critical and financial success	این یک موفقیت انتقادی و مالی شد
I sank into a chair in a corner	در گوشه ای روی صندلی فرو رفتم
I can not access anything through that address	من نمی توانم از طریق آن آدرس به چیزی دسترسی پیدا کنم
I'm lazy too	من هم تنبل شده ام
I arch my waist again to show him	دوباره کمرم را قوس می دهم تا به او نشان دهم
A special creative artist	یک هنرمند خلاق خاص
I could not talk to him	من نمی توانستم با او صحبت کنم
I do not have time for this	من برای این کار وقت ندارم
I want to make sure he is OK	من می خواهم مطمئن شوم که او خوب است
I went to the mirror and looked at myself	به سمت آینه رفتم و به خودم نگاه کردم
I am trying to make a statement here	من اینجا سعی می کنم بیانیه ای را بیان کنم
I was alone, completely alone	من تنها بودم، کاملا تنها
I could not think of anything else	من نمی توانستم به کار دیگری فکر کنم
I think he wanted me to fall	فکر می کنم او می خواست من بیفتم
I called him just before he was killed	درست قبل از کشته شدن با او تماس گرفتم
I can be anything you want	من میتونم هرچی بخوای باشم
I had no answer	من جوابی نداشتم
I thought of smiling	به لبخند زدن فکر کردم
I'm proud to be my father's son	من افتخار می کنم که پسر پدرم هستم
I never denied him anything	من هرگز چیزی او را انکار نکردم
I would like to serve as your minister	من دوست دارم به عنوان وزیر شما خدمت کنم
A gentle whistle came out of his lips	سوت آرامی از لبانش خارج شد
I'm going to choose the fight	من قصد دارم دعوا را انتخاب کنم
I can totally pay you for that	من کاملاً می توانم برای آن پول به شما بدهم
I replied that the country is beautiful	من پاسخ دادم که کشور زیبایی است
I said make sure the branches do not move	گفتم کاری کن شاخه ها حرکت نکنند
I just need your help	من فقط به کمک شما نیاز دارم
I wanted to do this for you	من می خواستم این کار را برای شما انجام دهم
The second experiment confirmed this interpretation	آزمایش دوم این تفسیر را تأیید کرد
I can not protect myself	من نمی توانم از خودم محافظت کنم
I always practiced until your schedule	من همیشه تا برنامه شما تمرین کردم
I'm coming back to this weird kid	من این بچه عجیب را برمی گردم
The two then moved into an apartment together	آن دو سپس با هم به یک آپارتمان نقل مکان کردند
I felt safe in his arms	در آغوشش احساس امنیت می کردم
I just wish it was not so necessary	فقط کاش اینقدر نیاز نبود
I can clean the apartment	من می توانم آپارتمان را تمیز کنم
They come several times a year and see me	سالی چند بار می آیند و من را می بینند
I need to have some space	من باید کمی فضا داشته باشم
I smiled at him and went to his mind	بهش لبخند زدم و به ذهنش رفتم
I had to remove things from my chest	من باید چیزهایی را از روی سینه ام حذف می کردم
I felt good being with them	از بودن در کنار آنها احساس خوبی داشتم
I'm interested in talking to you	من علاقه مند به صحبت با شما هستم
I let the rocks tell me what to do	اجازه دادم سنگ ها به من بگویند چه کار کنم
I have my reasons for not continuing	من دلایلم را برای ادامه ندادن دارم
I enjoyed my day at the farm	از روزم در مزرعه لذت بردم
I have to return the gun by tonight	من باید اسلحه را تا امشب برگردانم
This feature is also present in birds	این ویژگی در پرندگان نیز وجود دارد
I did not see him much	زیاد ندیدمش
Light when approaching	نور هنگام نزدیک شدن
A few lights were still on inside	چند چراغ هنوز در داخل روشن بود
I was just lucky it was not used this weekend	من فقط خوش شانس بودم که این آخر هفته مورد استفاده قرار نگرفت
I expected him to see it this way	انتظار داشتم که او آن را اینگونه ببیند
Boys usually need more parental investment	فرزندان پسر معمولاً به سرمایه گذاری بیشتر والدین نیاز دارند
I could see that no lights were on	می دیدم که هیچ چراغی روشن نیست
He thought to himself, I thought bears could not climb trees	با خودش فکر کرد فکر می کردم خرس ها نمی توانند از درخت ها بالا بروند
I will review other reports for that	گزارش های دیگر را برای آن بررسی خواهم کرد
I guess the situation between you two is not really good	من حدس می‌زنم که اوضاع بین شما دو نفر واقعاً خوب نیست
I will not have it anymore	دیگه نخواهم داشت
I could still feel the attraction coming from him	هنوز حس جاذبه ای که از او می آمد را حس می کردم
I took a deep breath and opened my mouth	نفس نفس زدم و دهنم رو باز کردم
I did not want to hear him	من نمی خواستم او را بشنوم
I collected important papers, clothes and money	اوراق مهمم، لباس ها و پولم را جمع کردم
I felt he loved me again	احساس کردم او دوباره مرا دوست دارد
Maybe I will never give up	شاید هیچ وقت رها نکنم
I did not know and I did not care what he thought	من نمی دانستم و برایم مهم نبود که او به چه فکر می کند
He never learned if they would make it	او هرگز یاد نگرفت که اگر آن را بسازند
I can go to conversion points	من می توانم به نقاط تبدیل بروم
I did not want to come here	من نمی خواستم اینجا بیایم
I did not want to upset him	من نمی خواستم او را ناراحت کنم
I began to regret coming there	من شروع به پشیمانی از آمدن به آنجا کردم
I started out as something different	من در ابتدا این را به عنوان چیزی متفاوت شروع کردم
I have trouble reducing the first dose	من برای کاهش دوز اول مشکل دارم
I believe we can negotiate something	من معتقدم که می توانیم در مورد چیزی مذاکره کنیم
I have never had a mother like you	من هیچ وقت مادری مثل تو نداشتم
I want to help you, not ruin your life	من می خواهم به شما کمک کنم، نه اینکه زندگی شما را خراب کنم
I doubt he needs much help	من شک دارم که او نیاز زیادی به کمک داشته باشد
I was a stupid bridge host and a bad father	من یک مجری پل احمق و یک پدر بد بودم
I did not want to wake up and live another day	نمی خواستم بیدار شوم و یک روز دیگر زندگی کنم
None of this is proven by evidence	هیچ یک از اینها با شواهد ثابت نمی شود
I want to know	من می خواهم بدانم
I come for you, young man	من برای تو می آیم، جوان
They are just going to dig a hole	آنها فقط قرار است یک چاله حفر کنند
I did not know why he wanted to see it	نمی دانستم چرا می خواست آن را ببیند
I knew the food was better here	می دانستم که غذای اینجا بهتر است
A new woman among them	یک زن جدید در میان آنها
I wanted to walk with my friends	می خواستم با دوستانم قدم بزنم
I avoid things that make me nervous	از چیزهایی که من را عصبی می کند اجتناب می کنم
I cried for you and you heard my voice	من برای تو گریه کردم و تو صدایم را شنیدی
I looked at him and a smile settled on his lips	نگاهی به او انداختم و لبخندی روی لبانش نشست
I forget most of them the next morning	بیشتر آنها را فراموش می کنم صبح روز بعد
I was thinking the same thing some time ago	منم چند وقت پیش همین فکرو میکردم
I go inside the shop	میرم داخل مغازه
I just want to give you the right to choose	من فقط می خواهم به شما حق انتخاب بدهم
I never associated him with any ordinary sense of love	من هرگز او را با هیچ حس معمولی عشق مرتبط نکردم
I bent down from my knee and picked it up	از روی زانو خم شدم و آن را برداشتم
They had to pierce human flesh	باید گوشت انسان را سوراخ می کردند
My heart wanted sweet and romantic	دلم شیرین و عاشقانه می خواست
I have never felt more stupid than this	من هیچ وقت بیشتر از این احساس یک احمق نکردم
I knew he would take it	من می دانستم که او آن را خواهد گرفت
I saw it more on the side	من آن را بیشتر در کنار دیدم
By far our most interesting difference	با اختلاف جالب ترین ما
I saw them when they brought them	وقتی آوردند دیدمشان
I just waited for him to finish	فقط صبر کردم تا حرفش را تمام کند
I rubbed my eyes and looked again	چشمامو مالیدم و دوباره نگاه کردم
I hated you at first	من اول ازت متنفر بودم
I felt that he liked me too	احساس کردم او هم از من خوشش می آید
I think you have embarrassed me enough now	فکر کنم الان به اندازه کافی شرمنده ام کردی
I hunt to prepare food for my people	من شکار می کنم تا برای مردمم غذا تهیه کنم
I think he is gone	من فکر می کنم او از بین رفته است
I can not answer your questions	من نمی توانم به سوالات شما پاسخ دهم
I do not speak politely about such a company	من در مورد چنین شرکتی مودب صحبت نمی کنم
I may actually get a few more	من ممکن است در واقع چند مورد دیگر را دریافت کنم
I had to learn like a child	من باید مثل یک بچه یاد می گرفتم
The idea was first conceived in a fictional retreat	این ایده برای اولین بار در یک عقب نشینی داستانی شکل گرفت
As an adult, he played on the offensive line	در بزرگسالی در خط حمله بازی می کرد
I will arrive at your requested place in two days	دو روز دیگر به محل درخواستی شما خواهم رسید
I have to give it to him	باید بهش بدم
I had to stay on it	من باید روی آن می ماندم
Everyone was digging behind us	همه پشت سر ما می رفتند گود بزنند
I can not encourage it enough	من نمی توانم به اندازه کافی آن را تشویق کنم
I listened to the steps	به قدم ها گوش دادم
I had never really heard of such a thing before	من واقعاً قبلاً چنین چیزی نشنیده بودم
There was really nothing they could do for him	واقعاً هیچ کاری نمی توانستند برای او انجام دهند
I have to look at something	من باید به چیزی نگاه کنم
I took a look at the magnificent forest	نگاهی به جنگل باشکوه انداختم
I love how your skin feels about my skin	من از احساسی که پوست شما نسبت به پوست من دارد را دوست دارم
This time I mean more than ever	این بار بیشتر از همیشه منظورم این است
I breathed through my mouth	از دهانم نفس کشیدم
I see his look at you	من نگاه او به شما را می بینم
I was worried that something might happen to the baby	نگران بودم اتفاقی برای بچه بیفتد
I can see his tips	من می توانم نکات او را ببینم
I was not near that pub	من نزدیک آن میخانه نبودم
I liked him more	من بیشتر مال او را دوست داشتم
I approach slowly and cautiously and keep a safe distance	آهسته و با احتیاط نزدیک می شوم و فاصله ایمن را رعایت می کنم
I dried this with a heat gun	اینو با تفنگ حرارتی خشک کردم
I thought we were good for each other	فکر می کردم ما هم برای هم خوب هستیم
I pushed one end to the next	من یک انتهای دیگر را به کل بعدی فشار دادم
I never paid much attention	هیچ وقت زیاد توجه نکردم
I do not sympathize with them, I accompany him	من با آنها همدردی ندارم، با او همنشینی می کنم
I finish the dream quickly	رویا را سریع تمام می کنم
I thought it was a long time ago	فکر می کردم خیلی وقت پیش رفته بود
I need a younger and more fertile queen	من به یک ملکه جوانتر و بارور نیاز دارم
I was just as grateful	من به همان اندازه سپاسگزار بودم
I still can not believe that he willingly joined you	من هنوز نمی توانم باور کنم که او با کمال میل به شما ملحق شده است
I had some with pictures of wolves that seemed appropriate	من تعدادی با عکس گرگ ها داشتم که مناسب به نظر می رسید
Very light fog remained just above the grass	مه بسیار ملایمی درست بالای چمن ها باقی مانده بود
I ran out of the hallway before the door opened	قبل از باز شدن در از راهرو دویدم
I guess his whole personality is going to change	من حدس می زنم که قرار است کل شخصیت او تغییر کند
I needed a real thief	من به یک دزد واقعی نیاز داشتم
I do not accept a murder suspect	من یک مظنون قتل را قبول نمی کنم
I can see it in him too	من هم می توانم آن را در او ببینم
I hope dinner is soon	امیدوارم شام زودتر باشه
I shook my head and looked at my clothes	سرم را تکان دادم و به لباسم نگاه کردم
I was very proud to have him as my father	من بسیار به داشتن او به عنوان پدرم افتخار می کردم
I certainly can not sit all day in wet clothes	من مطمئناً نمی توانم تمام روز را با لباس های خیس بنشینم
I think a few more years	فک کنم چند سال دیگه
I had read about men like him	در مورد مردانی مثل او خوانده بودم
I was high and in complete peace within myself	من بالا و در آرامش کامل درون خودم بودم
I have no doubt about your loyalty	من به وفاداری شما شک ندارم
I sat down on my chair	روی صندلیم جمع شدم
Please break my finger	لطفا انگشتم را بشکن
I looked in surprise	با تعجب نگاه کردم
I nodded and let him take me	سرم رو تکون دادم و اجازه دادم منو ببره
I was happy to see him	از دیدنش خوشحال شدم
A party set up something	یک حزب راه اندازی نوعی چیز
I could not get any answer	هیچ جوابی نتونستم بگیرم
One third will not bring you breakfast	یک سوم برای شما صبحانه نمی آورد
I also teach counseling at the university!	من همچنین در زمینه مشاوره در دانشگاه تدریس می کنم!
I lost control and hit the light pole	کنترلم را از دست دادم و به تیر چراغ کوبیدم
A million invisible bells rang in his ear	یک میلیون زنگ نامرئی در گوشش به صدا درآمد
I am fully aware of how important artists are	من کاملاً آگاه هستم که هنرمندان چقدر مهم هستند
I quickly went to the phone and called home	سریع به سمت گوشی رفتم و به خانه زنگ زدم
I forgot you came today	یادم رفت امروز اومدی
I have a lot of time to help you	من زمان زیادی برای کمک به شما دارم
I love the strong silent type	من عاشق نوع قوی بی صدا هستم
I have never seen such a scene	من هرگز شاهد چنین صحنه ای نبودم
I enjoyed every second of it	از هر ثانیه این کار لذت بردم
A chair appears under the dining table	یک صندلی زیر میز غذاخوری ظاهر می شود
I wanted to see it up close and touch it	می خواستم از نزدیک ببینمش و لمسش کنم
I love you for my actions, not just my words	من تو را با اعمالم دوست دارم، نه فقط با گفتارم
I lost by a few hundred votes	من با چند صد رای باختم
I was very pathetic	من خیلی رقت انگیز بودم
I tried to get myself out of my deep sleep	سعی کردم خودم را از خواب عمیقم بیرون بیاورم
A family that never leaves	خانواده ای که هرگز ترک نمی کنند
I think they may be behind	من فکر می کنم آنها ممکن است عقب مانده باشند
I had to hand him over	مجبور شدم او را تحویل بدهم
I did not want to give him a wrong impression	نمی خواستم تصور اشتباهی به او بدهم
I feel like we went back to high school	احساس می کنم به دبیرستان برگشتیم
I could still taste him	هنوز می توانستم طعم او را بچشم
I have no reason to help him	دلیلی برای کمک به او ندارم
I decided about a month ago	حدود یک ماه پیش تصمیم گرفتم
I really loved that boy	من واقعا آن پسر را دوست داشتم
I should not have left the room	من نباید از اتاق بیرون می رفتم
I had not reached him, but another had reached him	من به او نرسیده بودم، اما یکی دیگر به او رسیده بود
I was too involved in everything	من بیش از حد درگیر همه چیز بودم
I'm leaving, they ask me	من می روم، از من می پرسند
The liquor order will be delivered a few minutes later	چند دقیقه بعد سفارش مشروب تحویل داده می شود
I feel we will find out soon	من احساس می کنم به زودی خواهیم فهمید
I go with him to the main house	با او به سمت خانه اصلی می روم
I expected him to say no and run away	انتظار داشتم که او نه بگوید و فرار کند
I ask you to give me everything you have	من از تو می خواهم تمام آنچه را که داری به من بدهی
I was very upset to sit in front of him	از نشستن پیش او خیلی ناراحت بودم
Because this is a serious situation	چون اینجا وضعیت جدی است
I went to the bathroom myself	خودم رفتم دستشویی
I did not want it to end	من نمی خواستم ارائه اش تمام شود
I remember how it felt	یادم می آید چه حسی داشت
I needed fresh air and did not want to change	به هوای تازه نیاز داشتم و نمی خواستم عوض کنم
I know they were killed	من می دانم که آنها به قتل رسیده اند
I have been here and seen everything	من اینجا بوده ام و همه چیز را دیده ام
I believe there is still a chance	من معتقدم هنوز فرصت هست
I did not even ask you to come back	حتی ازت نخواستم که برگردی
I closed my eyes and tried to turn my thoughts away	چشمانم را بستم و سعی کردم افکارم را دور بزنم
I think it is vegetable cream	فکر کنم خامه گیاهی باشه
I followed of course	من البته دنبال کردم
I take a quarter handful	یک مشت ربع می گیرم
I will enjoy it too	من هم از آن لذت خواهم برد
I think we are free	من فکر می کنم که ما به اراده آزاد سپرده شده ایم
I'm not alone in this corner, you know	من در این گوشه تنها نیستم، می دانید
I just revolt in it	من فقط در آن شورش می کنم
I just could not sleep	فقط نتونستم بخوابم
Then I threw off my shirt	بعد پیراهنم را انداختم
I check my back to see if he is following me	پشت سرم را چک می کنم تا ببینم آیا او مرا تعقیب می کند یا خیر
I know why you say	میدونم چرا میگی
I have work to do elsewhere	من کاری برای حضور در جای دیگری دارم
I put my hands on my chest	دست هایم را روی سینه ام گذاشتم
I give them a little chance	کمی به آنها فرصت می دهم
I could not get rid of this feeling, something was behind me	نمی‌توانستم از این احساس خلاص شوم، چیزی پشت سرم بود
Another loan move followed	یک حرکت وام دیگری در پی داشت
I needed something to believe in	من به چیزی نیاز داشتم که به آن ایمان داشته باشم
I was away from that scene for a long time	مدت زیادی از آن صحنه دور بودم
I was interested in everything else	من به همه چیز دیگر علاقه داشتم
I wonder if he is a wolf too	من تعجب می کنم که آیا او هم یک گرگ است
I was just lying down and staring at the ceiling	فقط دراز کشیده بودم و به سقف خیره شده بودم
I thought this made me a prey	فکر می کردم این باعث طعمه شدن من شد
I refer to him	من به او اشاره می کنم
I still had to make my way to my hotel	هنوز باید راهم را به سمت هتلم طی می کردم
I mean, really, he has to move on	منظورم این است که، واقعاً، او باید از قبل حرکت کند
I will always be yours	من همیشه مال تو خواهم بود
I could see the fault line clearly	خط گسل را به وضوح می دیدم
I still have your contact information	من هنوز اطلاعات تماس شما را دارم
I have to look calm	من باید آرام به نظر برسم
I thought that was probably his character	من تصور کردم که احتمالاً شخصیت او اینگونه است
I can not stand silence	من نمی توانم سکوت را تحمل کنم
I walk the streets and think and think a little more	در خیابان ها راه می روم و فکر می کنم و کمی بیشتر فکر می کنم
I checked the tax records	من سوابق مالیاتی را بررسی کردم
A piece of banana is in front of me	یک تکه موز جلوی من است
I can not see it again	من نمی توانم آن را دوباره ببینم
I definitely like meeting all the different people	من قطعا دوست دارم با همه افراد مختلف ملاقات کنم
I just wanted to kill him slowly	فقط می خواستم آرام آرام او را بکشم
I certainly did not have the patience to look in the mirror	مطمئناً حوصله نگاه کردن در آینه را نداشتم
I relax a little	کمی آرام می شوم
That committee issued a formal recommendation the following year	آن کمیته یک توصیه رسمی در سال بعد صادر کرد
I love the planning stage where everything seems possible	من عاشق مرحله برنامه ریزی هستم که همه چیز ممکن به نظر می رسد
I ate it after eating	بعد از خوردن آن را بیرون ریختم
I followed him to the door	دنبالش رفتم تا در
I do not dare to approach him	جرات ندارم بهش نزدیک بشم
A feeling mixed with grace and humiliation	احساسی آمیخته با لطف و حقارت
I do not tell you anything and you do not ask anything	من به شما چیزی نمی گویم و شما چیزی نمی پرسید
I add this to many products	من این را به بسیاری از محصولات اضافه می کنم
I'm glad to have him here now	اکنون خوشحالم که او را اینجا دارم
I sighed and put on my shorts and top	آهی کشیدم و شلوارک و تاپ پوشیدم
I really enjoyed the ventilation	از هواگیری بسیار لذت بردم
I recognize his voice immediately	فورا صدایش را می شناسم
A young man has been killed in his office	مرد جوانی در دفتر کارش به قتل رسیده است
I want to see people	من می خواهم مردم را ببینم
I could not bear to see them like that	طاقت دیدن آنها را اینطوری نداشتم
I let you keep yours	اجازه دادم مال خودت رو نگه داری
I did not dare to tell them	جرات نداشتم بهشون بگم
I invite you to my house	من شما را به خانه خود دعوت می کنم
Anyway, I get the idea	به هر حال من این ایده را دریافت می کنم
I could almost share in their joy just by watching them	من فقط با تماشای آنها تقریباً می توانستم در شادی آنها شریک باشم
I thought he was fine, you see	من فکر می کردم او خوب است، می بینید
I look forward to reading it	من مشتاقانه منتظر خواندن آن هستم
I should have invited him inside	باید دعوتش می کردم داخل
I can not change my mother	من نمی توانم مادرم را تغییر دهم
I could not focus my eyes	نمی توانستم چشمانم را متمرکز کنم
I can see my whole street	من می توانم کل خیابان خود را ببینم
I admire you very much	من تو را بسیار تحسین می کنم
I think he wants you	من فکر می کنم او از شما می خواهد
I was dreaming in my office	داشتم خواب دفترم را می دیدم
I will do the same	من هم همین کار را خواهم کرد
Many bad things have happened	اتفاقات بد زیادی افتاده
I got dressed and went back to bed	لباس پوشیدم و به رختخواب برگشتم
A studio had to be found	باید یک استودیو پیدا می شد
Tragedy for you will be sorrow for us	مصیبت برای شما برای ما غم و اندوه خواهد بود
I have nothing but the best of my army	من چیزی جز بهترین های ارتشم ندارم
I will never stay here more than ten minutes	من هرگز بیش از ده دقیقه اینجا نمی مانم
I recognized his handwriting	دستخطش را شناختم
I can ask someone to tell you a story	می توانم از کسی بخواهم داستانی برای شما ارائه دهد
I was filled with fear in an instant	در یک لحظه پر از ترس شدم
I advise them	من برای آنها مشاوره انجام می دهم
I had to put it aside	من باید آن را کنار می گذاشتم
I told him we just wanted to make a decision	من به او گفتم که ما فقط می خواهیم تصمیم بگیریم
I could sit here all day	می توانستم تمام روز را اینجا بنشینم
I was trying to help	سعی می کردم کمک کنم
I give it twelve hours, Top	من به آن دوازده ساعت فرصت می دهم، تاپ
I always wanted someone to love me	همیشه دوست داشتم کسی عاشق من شود
I could not bear to be alone	طاقت نداشتم تنها باشم
I smiled at him and agreed to attack	به او لبخند زدم و حاضر شدم حمله کند
I did not achieve anything	به هیچی نرسیدم
I think you can sell it	فکر کنم بتونی بفروشیش
I went back to see my friends watching me	برگشتم تا ببینم دوستانم مرا تماشا می کنند
I'm not interested in that	من به آن علاقه ای ندارم
The pair soon became close	این جفت به زودی به هم نزدیک شدند
I use the bathroom door	من از درب حمام استفاده می کنم
I was just testing you	من فقط داشتم ازت تست میکردم
I should not have expected you to be here	نباید انتظار داشتم اینجا باشی
Now I want to calm down	الان میخوام آروم بشم
I saw the stars for hours, but I never told him that	من ساعت ها ستاره ها را دیدم، اما هرگز این را به او نگفتم
I wanted easy access	می خواستم دسترسی آسان باشد
I am ready to accept the challenge	من حاضرم چالش رو قبول کنم
I did not feel good among them	من در بین آنها احساس خوبی نداشتم
I leave you ladies to visit	شما خانم ها را به دیدارتان می سپارم
I can make up for this loss next year	من می توانم این ضرر را سال آینده جبران کنم
I wished to see more	آرزوی دیدن بیشتر را داشتم
I say this because it happens every day	این را می گویم چون هر روز این اتفاق می افتد
I almost feel like a friend	من تقریباً آن را مانند یک دوست احساس می کنم
I never even went back	من حتی هرگز به عقب نبردم
I enjoyed getting to know them better	از آشنایی بهتر با آنها لذت بردم
I suppressed the urge to spit	میل به تف کردن را سرکوب کردم
I think he might even feel that way	من فکر می کنم او حتی ممکن است همین احساس را داشته باشد
I wanted to change the unjust things drastically	من می خواستم چیزهای ناعادلانه را به شدت تغییر دهم
I can not feel that it was wrong	من نمی توانم احساس کنم که اشتباه بود
A teacher can diagnose this condition	یک معلم می تواند این حالت را تشخیص دهد
I play my games by thinking a few moves ahead	من بازی هایم را با فکر کردن به چندین حرکت جلوتر انجام می دهم
I can not believe he wanted to date me	من هم نمی توانم باور کنم که او می خواست با من قرار بگذارد
I was supposed to be a mom	قرار بود مامان بشم
A revolution without a general and at the same time all generals	انقلابی بدون ژنرال و در عین حال همه ژنرال ها
I will lock the door	من در را قفل خواهم کرد
I was now completely independent of him	اکنون کاملاً از او مستقل شده بودم
I started slowly and then increased my speed	آهسته شروع کردم و سپس سرعتم را افزایش دادم
One wrong move now can ruin everything	یک حرکت نادرست اکنون ممکن است همه چیز را خراب کند
I pass three copies on the table	سه نسخه را از روی میز عبور می دهم
I never looked down the stairs	هرگز به پله ها پایین نگاه نکردم
I often corrected his behavior	من اغلب رفتار او را اصلاح می کردم
I am a fashionable and stylish lady	من یک خانم شیک پوش و شیک هستم
I closed my eyes and drank slowly	چشمانم را بستم و به آرامی آب می خوردم
A doll was covered in one hand	یک عروسک در یک دست پوشیده شده بود
I cut slowly in exactly the right places	من دقیقاً در مکان های مناسب به آرامی برش می دهم
I see a big contribution in my future	من یک مشارکت بزرگ در آینده خود می بینم
An adult woman knows what she wants	زنی که بالغ است می داند چه می خواهد
A questioning gesture, even in the dark	یک حرکت پرسشگر، حتی در تاریکی
I could feel the heart of darkness	می توانستم قلب تاریکی را حس کنم
I want them to be real and full of life	من می خواهم آنها واقعی و سرشار از زندگی باشند
Several species have been suggested for this genus	چندین گونه برای این جنس پیشنهاد شده است
Checking the phone number confirmed his waiting	بررسی شماره تلفن انتظار او را تایید کرد
A triumphant gesture of acceptance by a happy representative there	اشاره پیروزمندانه به نشانه پذیرش از سوی یک نماینده خوشحال در آنجا
I had a hellish week	من یک هفته جهنمی را در کار داشتم
I was nervous and I had a good reason	عصبی بودم و دلیل خوبی داشتم
I was hurt, angry and more than a little confused	من آسیب دیده بودم، عصبانی بودم و بیشتر از کمی گیج بودم
It came to my mind a lot	خیلی به ذهنم رسید
A winning smile confirmed this	لبخند برنده ای این کار را تایید کرد
I slipped in and put it down	سر خوردم داخل و گذاشتمش
I tell you everything	من همه چیز را به شما می گویم
I did not find any information	هیچ اطلاعاتی پیدا نکردم
A black chicken passed by	جوجه سیاهی از کنارش گذشت
I will cherish and protect you	من شما را گرامی خواهم داشت و از شما محافظت خواهم کرد
He did the same thing a year ago	یک سال قبل او همین کار را کرده بود
I'm not very happy about that	من چندان از این موضوع خوشحال نیستم
I do not see men	من مردها را نمی بینم
I could see it going down	میتونستم ببینم پایین میره
I can help you stay healthy and fit	من می توانم به شما کمک کنم که سالم و تناسب اندام باشید
I want my wife to know what she is doing	من می خواهم زنم بداند که دارد چه کار می کند
I do not intend to call my mother	من قصد ندارم به مادرم زنگ بزنم
A fresh apple came out of the bag	یک سیب تازه از کیسه بیرون آمد
I did not hear or feel him until he was there	تا زمانی که آنجا نبود او را نشنیدم و حس نکردم
I had to shake hands or say hello	باید دست تکان می دادم یا سلام می کردم
I never told you that because it did not matter	من هرگز این را به شما نگفتم زیرا مهم نبود
I knew you were violent	میدونستم که برخورد خشونت آمیزی داشتی
I can use that photo this morning	امروز صبح می‌توانم از آن عکس استفاده کنم
I stood there and stared at the water	همانجا ایستادم و به آب خیره شدم
I guess this is a really bad thing	من حدس می زنم که این یک چیز واقعاً بسیار بد است
I had never encountered any wild animals	تا حالا با هیچ حیوان وحشی برخورد نکرده بودم
I had to accept	مجبور شدم قبول کنم
I can not walk after those days	بعد از آن روزها قادر به راه رفتن نیستم
I could see his sweat	می توانستم عرق او را ببینم
I suggest you start running	پیشنهاد می کنم دویدن را شروع کنید
I can run and jump with the best of them	من می توانم با بهترین آنها بدوم و بپرم
I control 70% of it	من هفتاد درصد آن را تحت کنترل دارم
I tend to think that makes it more valuable	من تمایل دارم فکر کنم که این آن را با ارزش تر می کند
I think we need conscientious people there	من فکر می کنم که ما در آن به افراد وظیفه شناس نیاز داریم
I am the screen, not the images	من صفحه نمایش هستم، نه تصاویر
I struggle to sit down	تقلا می کنم که بنشینم
I even smiled at him but he did not answer	حتی بهش لبخند زدم اما جوابی نداد
I decided to paint a few	تصمیم گرفتم چند تا نقاشی بکشم
No man complained	مردی شکایت نکرد
I just started running	تازه شروع کردم به دویدن
I could have given worse than he was	میتونستم بدتر از اونی که بود بدم
I have a happy life now	من الان زندگی شادی دارم
And every girl has gone through this situation	و هر دختری این شرایط را پشت سر گذاشته است
I look forward to sharing this connection with you	من مشتاق به اشتراک گذاشتن این ارتباط با شما هستم
I could not find the keys	من نتوانستم کلیدها را پیدا کنم
I have not seen him yet	من هنوز او را ندیده ام
I'm related to the humor in the situation	من به طنز موجود در موقعیت ارتباط دارم
I felt a sensation	حسی به من دست داد
His wife and three children moved with him	همسر و سه فرزندش همراه او نقل مکان کردند
The tradition of respecting private investment	سنت احترام به سرمایه گذاری خصوصی
I heard them talking	من از آنها شنیدم، به نوعی صحبت کردن
I put this in your hands now	من این را اکنون در دستان شما قرار دادم
I tried very hard to have this wedding	من خیلی تلاش کردم تا این عروسی برگزار شود
I need to know where you are always	من باید بدانم شما همیشه کجا هستید
The child you longed for	بچه ای که خیلی آرزو داشتی
I was so stubborn that I could not listen	من آنقدر لجباز بودم که نمی توانستم گوش کنم
He did a hellish thing	او یک کار جهنمی انجام داد
I made people feel anxious and bad about themselves	باعث شدم مردم نسبت به خودشان احساس اضطراب و بدی داشته باشند
I wanted to see where he went	میخواستم ببینم کجا رفته
I talked to him earlier today	اوایل امروز باهاش ​​صحبت کردم
I hear the question vague	من سوال را مبهم می شنوم
I still do not know where he has gone	من هنوز نمی دانم کجا رفته است
I had no right to ask him	من حق نداشتم از او سوال کنم
I have collected a lot of data	من انبوهی از داده ها را جمع آوری کرده ام
I can not bear to hear what a woman goes through	من تحمل شنیدن آنچه را که یک زن از سر می گذراند ندارم
I rode all the way from behind	تمام راه را از پشت سوار می کردم
I do not believe every fantasy story that comes to mind	من هر داستان فانتزی را که در ذهنتان بیاورید، باور نمی کنم
I want to play my music for people	من می خواهم موسیقی خود را برای مردم پخش کنم
I am satisfied with the will	من از اراده راضی هستم
I asked him many questions	من از او سوالات زیادی پرسیدم
I want to know more about you	من می خواهم در مورد شما بیشتر بدانم
I wanted to punch that soldier	می خواستم آن سرباز را مشت کنم
I just have to ignore the process	من فقط باید از روند رسیدگی چشم پوشی کنم
One of the council employees shook his hand, but he did not pay attention	یکی از کارکنان شورا به او دست تکان داد، اما او به او توجهی نکرد
An ominous helicopter ship was coming	یک کشتی هلیکوپتری شوم در حال آمدن بود
Then I joined a private security company	سپس به یک شرکت امنیتی خصوصی پیوستم
Jim hugs them both	جیم هر دوی آنها را در آغوش می گیرد
I can see the headline	می توانم تیتر را ببینم
I knew there was no future for us	می دانستم آینده ای برای ما وجود ندارد
I came here to look for him	اومدم اینجا دنبالش
The light is off	چراغی خاموش شده است
A whisper of sounds came over the area	زمزمه ای از صداها بر منطقه نازل شد
I was always suspicious	من همیشه مشکوک بودم
I could not stand a party	من نمی توانستم یک لهو را تحمل کنم
I asked her when did she stop breastfeeding?	از او پرسیدم چه زمانی شیردهی را قطع کرد؟
Great and revolutionary	بزرگ و انقلابی
I wondered if they were there all the time?	تعجب کردم که آیا آنها تمام مدت آنجا بودند؟
I think someone has touched you this time	من گمان می کنم این بار کسی شما را لمس کرده است
I could not get rid of them	من نمی توانستم آنها را دور کنم
A friend mentioned this enjoyable area that is ready to move	یکی از دوستان به این منطقه لذت بخش اشاره کرد که برای انتقال آماده است
I stand and put my hand on my chin	می ایستم و دستی روی چانه ام می گذارم
However, I want to shoot that bridge	با این حال، من می خواهم به آن پل شلیک کنم
I did not invite him to come	من او را دعوت نکردم که بیاید
I want to stay here and greet my wife	من می خواهم اینجا بمانم و به همسرم خوش آمد بگویم
I know there is a war over them	من می دانم که بر سر آنها جنگ شده است
I could not blame his logic	من نمی توانستم منطق او را سرزنش کنم
C, especially women	ج، به خصوص زنان
Brave men will raise more brave men	مردان شجاع مردان شجاع بیشتری را پرورش خواهند داد
I wanted my work to be outstanding	می خواستم کارم برجسته باشد
I needed help and hired a colleague from the area	من به کمک نیاز داشتم و یک همکار از منطقه را استخدام کردم
I did not know these nerves or what	نمیدونستم این اعصابه یا چی
I have no feelings for him	من هیچ احساسی نسبت به او ندارم
I am proud of their gift	من به آنها هدیه افتخار می دهم
Cross declared a state of emergency for the state	کراس برای این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد
I am very happy if you are satisfied with our service	اگر از خدمات ما راضی بودید بسیار خوشحالم
I're just going out and I have to hide	من فقط بیرون می روم و باید پنهان شوم
I know you mentioned a short trip to the store	می دانم که شما به یک سفر کوتاه به فروشگاه اشاره کردید
I know not everyone feels the same	من می دانم که همه احساس یکسانی ندارند
I know what this does to us	من می دانم که این با ما چه می کند
I know it was me who killed those poor men	می دانم که این من بودم که آن مردان بیچاره را کشتم
The regiment had four killed and one wounded	هنگ چهار کشته و یک زخمی داشت
I would definitely recommend participating in at least one of these	من قطعا شرکت در حداقل یکی از این موارد را توصیه می کنم
I never knew what happened to it	من هرگز نمی دانستم چه اتفاقی برای آن افتاده است
I could hear her laughing	از صدایش می شنیدم که دارد می خندد
I could not even see my feet	پاهایم را هم نمی دیدم
I feel the sound vacuum at night	من خلاء صدا را در شب احساس می کنم
I loved what the boys did	من عاشق کارهایی بودم که پسرها انجام می دادند
He was acquitted in both states	او در هر دو ایالت تبرئه شد
I look around my office and want to do something new	به اطراف دفترم نگاه می کنم و می خواهم کار جدیدی انجام دهم
I feel especially threatened when it comes to my health	وقتی پای سلامتی ام به میان می آید، به ویژه احساس خطر می کنم
I could not cry here or in front of it	نه اینجا و نه جلوی اون نمیتونستم گریه کنم
I have a family to feed	من یک خانواده برای تغذیه دارم
I did not trust him when he came a second time	وقتی بار دوم آمد به او اعتماد نکردم
I'm not alone in this	من در این نظر تنها نیستم
I do not convince him of this	من او را در این مورد متقاعد نمی کنم
I stared at the phone	به گوشی خیره شدم
I understand why you did not hear	میفهمم چرا نشنیدی
I only know his work	من فقط کار او را می دانم
The headache began to grow	سردرد شروع به رشد کرد
I turn my attention to the photo again	دوباره توجهم را به عکس جلب می کنم
I suggest you do the same	من به شما پیشنهاد می کنم که همین کار را انجام دهید
I call him every day	من هر روز با او تماس میگیرم
I put my shirt on my nose	پیراهنم را روی بینی ام گرفتم
I pick it up and throw it into the ocean	آن را می گیرم و به سمت اقیانوس پرت می کنم
I was not unemployed for many years	من با وجود سالهای طولانی بیکار نبودم
I thought about asking and then did not ask	به این فکر کردم که بپرسم و بعد نپرسیدم
I have another glass eye	من یک چشم شیشه ای دیگر دارم
I took off my evening dress and took a shower	لباس شب را در آوردم و دوش گرفتم
I wrap my arms around him	دستانم را دور او پر می کنم
I did not want wine anymore	من دیگر شراب نمی خواستم
I can see dim light in front and on the wall	می توانم نور ضعیفی را در جلو و دیوار ببینم
I like ice cream more than any other food	من بستنی را بیشتر از هر غذای دیگری دوست دارم
I wonder what other good examples it could be	من تعجب می کنم که چه نمونه های خوب دیگری می تواند باشد
They are flagship pieces	آنها قطعات شاخصی هستند
I knew what to do	می دانستم چه باید کرد
I have feelings but these are not, my friend	من احساساتی دارم اما اینها نیستند، دوست من
I just called the police and waited for them	من فقط با پلیس تماس گرفتم و منتظر آنها بودم
And immediately everything around me turned white	و بلافاصله همه چیز در اطراف من سفید شد
A tear fell on my cheek, then another tear	یک قطره اشک روی گونه ام سر خورد، بعد یک قطره اشک دیگر
I would like to hear more of his song	دوست دارم بیشتر از آواز او بشنوم
I see him loud and clear	من او را با صدای بلند و واضح می بینم
I hope you enjoy this book	امیدوارم از این کتاب لذت برده باشید
A small color combination is always fun and worth a try	یک ترکیب رنگ کوچک همیشه سرگرم کننده است و ارزش امتحان کردن را دارد
I knew it was probably frustrating	می دانستم که احتمالاً ناامید کننده است
I had a lot of cash on hand	مقدار زیادی پول نقد روی دستم بود
I guess it could be worse	حدس می زنم می تواند بدتر باشد
I can honestly say it saved me	می توانم صادقانه بگویم که من را نجات داد
Several others were confused	چند نفر دیگر هم سرگردان شده بودند
I have urgent issues that I need to address	من مسائل مبرمی دارم که باید به آنها رسیدگی کنم
A few blocks ahead, and he was passing his first apartment	چند بلوک جلوتر، و او از اولین آپارتمان او عبور می کرد
I felt good about them	نسبت به آنها احساس خوبی داشتم
I did not kill anyone for a long time	خیلی وقته کسی رو نکشتم
I had a hard time coping with this	به سختی با این موضوع کنار آمدم
The first challenge arose from his ethnic heritage	اولین چالش از میراث قومی او ناشی شد
I hate myself for it	از خودم بدم میاد بخاطرش
I managed to land safely in the groundwater	من موفق شدم به سلامت در آب زیر زمین فرود بیایم
I had no clue what was involved	من سرنخی نداشتم که چه چیزی در آن دخیل است
I guess this is true about	من حدس می زنم که این در مورد درست است
I put a blind tie on it	یک تای کور رویش گذاشتم
A temporary vacuum that lasted between two and three weeks	خلأ موقتی که بین دو تا سه هفته به طول انجامید
Davis was eventually elected governor	دیویس در نهایت به عنوان فرماندار آنجا انتخاب شد
I just scratch it as a misfortune	من فقط آن را به عنوان یک بدبختی خراش می دهم
I saw some males hunting them with sticks	چند نر را دیدم که آنها را با چوب شکار کردند
A few thousand here, a few thousand there	چند هزار اینجا، چند هزار آنجا
I need everyone in the highest preparedness	من به همه در بالاترین آمادگی نیاز دارم
I look at the street	به خیابان نگاه می کنم
I just did not know who you are until now	فقط تا این لحظه نمیدونستم تو هستی
I covered his hard cock with my mouth	خروس سختش را با دهانم پوشاندم
A rude pause to disturb his finger	یک وقفه بی ادبانه برای پریشانی انگشت او
I knew they were afraid	می دانستم که می ترسند
I just kept reading	من فقط به خواندن ادامه دادم
I learned that everything can change suddenly	یاد گرفتم همه چیز می تواند ناگهان تغییر کند
I behaved very well	من خیلی خوب رفتار کردم
A habit you can not give up	عادتی که نمی توانید آن را ترک کنید
I went to them and looked at him	به سمت آنها رفتم و به او نگاه کردم
I could tell him just before tea time	درست قبل از وقت چای می توانستم به او بگویم
I have to be fair to this man	من باید با این مرد منصف باشم
I just can't wait to feel normal again	من فقط نمی توانم صبر کنم تا دوباره احساس عادی کنم
A lot happened in a short time	در مدت کوتاهی اتفاقات زیادی افتاد
I just smiled and slowly let go of him	فقط لبخند زدم و به آرامی خودم را از چنگ او رها کردم
I just said it one more time	فقط یه بار دیگه گفتم
Ancient faith was under fire	ایمان باستانی زیر آتش بود
I can easily take her husband	من میتونم شوهرش رو راحت بگیرم
I know someone is standing there, right next door	من می دانم که یک نفر آنجا ایستاده است، درست کنار در
I wanted to kill you	میخواستم بکشمت
None worked on the farm	هیچ کدام در مزرعه کار نکردند
I saw him kneel with a dying man and lean close	او را دیدم که با مردی که در حال مرگ بود زانو زد و به نزدیکی تکیه داد
A very tall, big, good boy	یک پسر خیلی قد بلند، درشت اندام، خوب
I can do this without help, thank you	من می توانم بدون کمک این کار را انجام دهم، متشکرم
I was tightly closed	من را محکم بسته بودم
I could prove it in court	من می توانستم آن را در دادگاه ثابت کنم
The man who spoke through his actions	مردی که از طریق اعمالش حرف زد
I bit my lower lip and stared at him	لب پایینم را گاز گرفتم و به او خیره شدم
I stood there for a few minutes and could not move	چند دقیقه آنجا ایستادم و نمی توانستم حرکت کنم
I have to go back to work	باید برگردم سر کار
I could not stop it	نتوانستم جلوی آن را بگیرم
I start talking to a young student	با یک دانشجوی جوان شروع به صحبت می کنم
I turned on the radio to reduce this feeling	رادیو را روشن کردم تا این احساس را کاهش دهم
I plan to have more surgery next month	من قصد دارم ماه آینده جراحی بیشتری انجام دهم
I want to isolate myself	من می خواهم خودم را منزوی کنم
His answer was that he has two people	پاسخ او این بود که دو نفر دارد
Blood stains on the street, as a last sign	لکه خون در خیابان، به عنوان آخرین علامت
I picked it up again to read	دوباره منو برداشتم تا بخونم
I am blessed with that	من با آن برکت دارم
I reached out and stopped him from moving	دستم را دراز کردم و مانع حرکتش شدم
I am not from this world	من اهل این دنیا نیستم
I was there all the time	من تمام مدت آنجا بودم
I could not let them feel small and insignificant	نمی‌توانستم بگذارم آنها احساس کوچکی و بی‌اهمیتی کنند
I studied in a religious school	من در مدرسه دینی درس خواندم
I was not right after that	از آن به بعد حق با من نبود
I just want to see how she is	فقط میخوام ببینم حالش خوبه
I could not imagine the next millennium without you	نمی توانستم هزاره بعدی را بدون تو تصور کنم
I certainly did not expect a gift	مطمئناً انتظار هدیه ای را نداشتم
I still do, because forgiveness is a choice	من هنوز این کار را می کنم، زیرا بخشش یک انتخاب است
I prepared and prayed	آماده کردم و دعا کردم
I was angry, nervous or excited about something all day	تمام روز از چیزی عصبانی، عصبی یا هیجان زده بودم
I know him personally, as long as I keep my distance	من شخصاً او را می شناسم، به اندازه ای که فاصله ام را حفظ کنم
Guess it's part of the game	حدس می زنم بخشی از بازی باشد
I had to repair my car and fast	باید ماشینم را تعمیر می کردم و سریع
I was hit by a cannonball	من گرفتار انفجار گلوله توپ شدم
I do not want to share my experience with you	من نمی‌خواهم تجربه‌ام را روی شما بگذارم
I asked him bad questions	سوالات بدی از او پرسیدم
I turn and stare at a pair of dark eyes	برمی گردم و به یک جفت چشم تیره خیره می شوم
A wonderful wine with a long finish	یک شراب فوق العاده با پایانی طولانی
I doubt there is any truth in that	من شک دارم که حقیقتی در آن وجود داشته باشد
I realized my husband was right	فهمیدم شوهرم درست میگه
I could see you found what you needed	می توانستم ببینم آنچه را که نیاز داشتی پیدا کرده ای
I wanted to say all this but I could not	می خواستم همه اینها را بگویم اما نشد
Aroma of something rotten filled the air	عطری از چیزی گندیده فضا را پر کرده بود
Parents are unhappy	والدین ناراضی هستند
I was hoping to take you there to meet him	من امیدوار بودم شما را به آنجا ببرم تا او را ملاقات کنم
I feel different with you	من با تو احساس متفاوتی دارم
I put it on, then looked in the mirror	آن را پوشیدم، سپس در آینه نگاه کردم
I just put my daughter to bed	من فقط دخترم را روی تخت خواباندم
I still wonder why he did not do this	من هنوز در تعجبم که چرا این کار را نکرده بود
I saw him behind the window later	بعداً او را پشت پنجره دیدم
I do not find any trace of my future	هیچ اثری از آینده ام پیدا نمی کنم
I have learned my lesson about face search	من درس خود را در مورد جستجوی رویارویی آموخته ام
I have done numbers over and over again	من بارها و بارها اعداد را انجام داده ام
I did not leave the compound	من از محوطه بیرون نرفته ام
I knew then that she was a girl to me	همان موقع می دانستم که او برای من دختر است
I was going somewhere with my mom	با مامانم یه جایی میرفتم
I just believe my existence is here to exist	من فقط معتقدم وجود من اینجاست که وجود داشته باشد
I have to start the preparations now	الان باید مقدمات را شروع کنم
I could see the sandy bottom of the lake	می توانستم کف شنی دریاچه را ببینم
I probably could not get through it	احتمالاً نمی توانستم از آن عبور کنم
He will pursue other males entering his territory	او سایر نرهای وارد شده به قلمرو او را تعقیب خواهد کرد
I think you can guess what	فکر کنم بتونی حدس بزنی چیه
I could not stop myself, which I was afraid to call	نمی‌توانستم جلوی خود را بگیرم، که از تماس آن می‌ترسیدم
I just did a stupid thing	من فقط یک کار احمقانه انجام دادم
I can not blame him for that	من نمی توانم او را به خاطر آن سرزنش کنم
I took a deep breath	با نفس تند کشیدم
I think he is an honest boy	من فکر می کنم او یک پسر صادق است
I tried to breathe	سعی کردم نفس بکشم
I sent you a message through the site	از طریق سایت به شما پیام دادم
I told him it must have been thirty minutes	به او گفتم حتما سی دقیقه زده است
I have no problem just saying	مشکلی ندارم فقط بگم
I get nervous from sighing at it	از آه کشیدن به آن عصبی می شوم
I did not get much	چیز زیادی نگرفتم
I think you should not worry so much	من فکر می کنم شما نباید اینقدر نگران باشید
I can not recommend anyone more than him	من نمی توانم کسی را بیشتر از او توصیه کنم
I only hear that violin	من فقط آن ویولون را می شنوم
I hated to see him like this	از دیدنش اینجوری متنفر بودم
I expressed my opinion well, but no one cared	من نظرم را به خوبی اعلام کردم، اما کسی اهمیتی نداد
I took a deep breath and tried to calm myself	به آرامی نفس کشیدم و سعی کردم خودم را آرام کنم
It's strange to me how fast life goes	برای من عجیب است که زندگی چقدر سریع می گذرد
I was wrong to interrupt you	من اشتباه کردم که حرف شما را قطع کردم
I could see that the numbers were still rising	می‌توانستم ببینم که اعداد همچنان در حال افزایش هستند
I do not have to break your word	من مجبورت نمیکنم حرفت رو بشکنی
I only have the belt here that works	من تنها کمربند را در اینجا دارم که کار می کند
I park in different places	در جاهای مختلف پارک می کنم
I could see the fear	می توانستم ترس را ببینم
I jumped back in time	به موقع پریدم عقب
Its effects were more psychological than material	اثرات آن بیشتر روانی بود تا مادی
I joined, I simply could not stop myself	من پیوستم، به سادگی نتوانستم جلوی خودم را بگیرم
A sense of calm spread through me	حس آرامش در وجودم پخش شد
I served in the war with this man	من در جنگ با این مرد خدمت کردم
I know we are not the best friend	می دانم که ما بهترین دوست نیستیم
I paused up the stairs	روی پله بالا مکث کردم
A great resource for anything sports related	یک منبع عالی برای هر چیزی که مربوط به ورزش است
It was supposed to be our day	قرار بود روز ما باشد
I throw my dirty clothes in the laundry	لباس های کثیفم را می اندازم داخل رختشویی
I was an unknown quality, even to myself	من یک کیفیت ناشناخته بودم، حتی برای خودم
I have a key in my pocket	من یک کلید آن را در جیبم دارم
I could not explain why, but something was wrong	نمی‌توانستم توضیح دهم که چرا، اما چیزی اشتباه بود
I want my mistress to be in my arms	میخواهم معشوقه ام در آغوشم باشد
I had to admit that there was a small blessing	باید اعتراف می کردم که یک نعمت کوچک وجود داشت
I want to bring him back to the way he was before	من می خواهم او را به همان حالت قبلی برگردانم
Suddenly I remembered that someone had pulled me down	ناگهان به یاد آوردم که یکی مرا پایین کشیده است
I have to show you something	باید یه چیزی بهت نشون بدم
I tried not to react to this conclusion	سعی کردم هیچ واکنشی به این نتیجه گیری نشان ندهم
I definitely hope to come again	قطعا امیدوارم دوباره بیایم
God who needs repair	خدایی که نیاز به تعمیر دارد
I wanted to be alone	می خواستم تنها باشم
I can not go to school	من نمی توانم به مدرسه بروم
The laboratory where he considered his private domain	آزمایشگاهی که او دامنه خصوصی خود را در نظر گرفت
I felt a wave of despair	موجی از ناامیدی را احساس کردم
I did not touch anything	به چیزی دست نزدم
I think you missed your lunch rush	فکر کنم عجله ناهارتو از دست دادی
Agriculture is the most important part of the economy	کشاورزی مهمترین بخش اقتصاد است
I also realized very quickly	من هم خیلی سریع متوجه شدم
I have to learn what is going on in the East	من باید یاد بگیرم که در شرق چه می گذرد
I never did anything with them	من هیچ وقت با آنها کاری نکردم
I have to go out	باید برم بیرون
I promise you will not regret it	بهت قول میدم پشیمون نمیشی
I just did not want to be shocked	فقط نمیخواستم شوکه بشی
The difference between us is very clear	تفاوت بین ما بسیار مشخص است
I was stupid to tell you then	من احمق بودم که اون موقع بهت گفتم
I love you like a sister	من تو را مثل یک خواهر دوست دارم
I gently turned the lock and opened the door	به آرامی قفل را چرخاندم و در را باز کردم
There is no reason for them to leave	دلیلی برای خروج آنها ارائه نشده است
I see the gentleman there adjusting it	من آن آقا را در آنجا می بینم که آن را تنظیم می کند
I was a few inches from the right place	من در چند اینچ از مکان مناسب بودم
A bucket of water was standing next to it	یک سطل آب در کنار آن ایستاده بود
I wish it could be me	کاش می توانست من باشم
I enjoyed every word of this book	از تک تک کلمات این کتاب لذت بردم
A woman who knew what she was doing	زنی که می دانست چه کار می کند
I just want to execute the criteria	من فقط می خواهم معیارها را اجرا کنم
I tried again and the third time	دوباره امتحان کردم و بار سوم
I hope you stay and check things out	امیدوارم بمانید و چیزها را بررسی کنید
I went to high school with him	با او به دبیرستان رفتم
I hope your album is good	امیدوارم آلبومت خوب باشه
I wondered how he would react	تعجب کردم که او چه واکنشی نشان خواهد داد
I asked the child to stop moving	از کودک خواستم جلوی حرکتش را بگیرد
I continued to climb	به صعود ادامه دادم
I put the bottle down	بطری را گذاشتم پایین
I do not know that he has any use	من بعید می دانم که او هیچ استفاده ای داشته باشد
I have great news for you	یه خبر عالی برات دارم
However, I still can not come home	با این حال من هنوز نمی توانم به خانه بیایم
I can disappear right now	میتونم همین الان ناپدید بشم
I have always trusted your judgment in the past	من همیشه در گذشته به قضاوت شما اعتماد داشتم
I go through all the different topics in my head	من تمام موضوعات مختلف را در سرم می گذرانم
I could not get rid of it	من نمی توانستم از شر آن خلاص شوم
However, I only have something for you	با این حال من فقط چیزی را برای شما دارم
I just wrote a lot for him	من فقط چیزهای زیادی برای او نوشتم
Part of his wing was visible	قسمتی از بال او به چشم آمد
I will try to look at it	من سعی خواهم کرد به آن نگاه کنم
I tried to put him somewhere else but he insisted	سعی کردم او را جای دیگری بگذارم اما او اصرار کرد
I never took it that far	من هرگز آن را آنقدر دور نمی کردم
I like to look for small things like that	من دوست دارم به دنبال چیزهای کوچک مانند آن باشم
I read about it on the web	من در مورد آن در وب خواندم
I closed my mouth and looked at him	دهنم رو بستم و بهش نگاه کردم
I led the way, but not for long	من راه را رهبری کردم، اما نه برای مدت طولانی
I ask you to know each other	از شما می خواهم که همدیگر را بشناسید
H just wanted to enjoy the moment	H فقط می خواست از لحظه لذت ببرد
I put a yellow pencil in it instead	به جای آن یک مداد زرد در آن گذاشتم
I reached my goal	من به هدفم رسیدم
I have found something wonderful and amazing	من یک چیز عالی و شگفت انگیز پیدا کرده ام
The kid who went to school with me	بچه ای که با من به مدرسه رفت
I will be honest with you	من با شما صادق خواهم بود
So that helped me develop the songs	بنابراین این به من کمک کرد تا آهنگ ها را توسعه دهم
The technique they worked on together	تکنیکی که با هم کار کرده بودند
I know you have an idea to increase production	می دانم که شما ایده ای برای افزایش تولید دارید
I have seen them over and over again	من آنها را بارها و بارها دیده ام
I learned what it feels like to have wings	یاد گرفتم بال داشتن چه حسی دارد
I was far away because being close made me feel weak	دور بودم چون نزدیک بودن باعث می شد احساس ضعف کنم
Thank you very much	واقعا ممنون میشم
I stood there looking at all those beds and feeling miserable	همانجا ایستادم و به همه آن تخت ها نگاه می کردم و احساس بدبختی می کردم
The fire quickly spread to nearby buildings	آتش به سرعت به ساختمان های مجاور سرایت کرد
I wiped some tears myself	من خودم مقداری اشک را پاک کردم
A view of disgust	دیدگاهی در مورد انزجار
I can not believe he got here	من نمی توانم باور کنم که به اینجا رسیده است
I put my full glass of wine on the bathroom counter	لیوان کامل شرابم را روی پیشخوان حمام گذاشتم
I also want breakfast and dinner	صبحانه و شام هم می خواهم
There are few in school who learn wisdom	تعداد کمی در مدرسه هستند که حکمت را می آموزند
I thought something terrible had happened to you	فکر کردم اتفاق وحشتناکی برات افتاده
I can look at my own thoughts	من می توانم به افکار خودم نگاه کنم
It took a little longer to answer that	برای پاسخ دادن به آن کمی بیشتر طول کشید
I feel like he went that way	حس می کنم اون طرف رفت
I really enjoyed your cooking	من واقعا از آشپزی شما لذت بردم
I noticed he had a ring on his tongue	متوجه شدم انگشتری روی زبانش دارد
Maybe I called half an hour ago	شاید نیم ساعت پیش زنگ زدم
I do not know what to look for	من نمی دانم چه چیزی را جستجو کنم
I was able to pick up the phone to call my father	توانستم تلفن را در دست بگیرم تا با پدرم تماس بگیرم
I did not listen though	هر چند گوش نمی دادم
I got lost in my work	در کارم گم شدم
I miss the green fields, the humid weather, the roast beef and so on	دلم برای مزارع سبز، هوای مرطوب، رست بیف و غیره تنگ شده است
I have to decide how to watch it	من باید تصمیم بگیرم که چگونه آن را تماشا کنیم
I love him because he has an amazing heart	من او را دوست دارم زیرا او قلب شگفت انگیزی دارد
I recommend two to three months of care	من دو تا سه ماه مراقبت را توصیه می کنم
I'm tired like a dog	من مثل سگ خسته ام
A cash operation	یک عملیات پول نقد
I was on him for a second	من در یک ثانیه روی او بودم
I did not want to have a big discussion about that	من نمی خواستم در مورد آن بحث بزرگی انجام دهم
I have not slept for several days	چند روزه که خوابم نمیبره
I got tired of it for a long time	خیلی وقته ازش خسته شدم
I thought it would be nice to throw it away	فکر کردم خیلی قشنگه دور انداختنش
I remember watching myself build	یادم می آید که در حال ساختن خودم را تماشا می کردم
I call but he does not answer	زنگ میزنم ولی جواب نمیده
I do not know about the progress on this front	من از پیشرفت در این جبهه اطلاعی ندارم
I really did not think he was here	واقعاً فکر نمی کردم اینجا باشد
I saw its edges and shapes	لبه ها و اشکالش را دیدم
I have to meet my brother	من باید برادرم را ملاقات کنم
I claim that this is a symbol	من ادعا می کنم که این یک نماد است
A candle can also be placed on one side	یک شمع نیز می تواند در یک طرف قرار گیرد
I was disturbed by his lies and I was finished talking	حالم از دروغ هایش به هم می خورد و حرف زدن تمام شده بود
I think they will help us	فکر کنم به ما کمک کنند
I heard the voices of men talking this way and that	صدای مردها را شنیدم که این طرف و آن طرف صحبت می کردند
I usually did not feel that way	من معمولاً چنین احساسی نداشتم
Some very scary boys	چند تا پسر خیلی ترسناک
I tried them twice	من آنها را دو بار امتحان کردم
I love all sporting events, especially basketball and football	من عاشق همه رویدادهای ورزشی، به خصوص بسکتبال و فوتبال هستم
There are players from several parts of the country	بازیکنانی از چندین نقطه کشور حضور دارند
She sobbed as she stared at him	هنگامی که او به او خیره شد، هق هق گریه کرد
I really, really like it	من واقعاً، خیلی عمیق و کاملاً دوست دارم
I had something coming to my mind soon	من باید چیزی به ذهنم می رسید و به زودی
I doubt they will open the school tomorrow	من شک دارم که فردا مدرسه را باز کنند
I think all offices have these	فکر می کنم همه دفاتر اینها را دارند
I got up to two feet	تا دو پا بلند شدم
I laughed to hide the concern and threaten to conquer it	من خندیدم تا نگرانی را پنهان کنم و تهدید به تسخیر آن شود
I think he is angry, but he is afraid	فکر می کنم عصبانی است، اما می ترسد
I could not concentrate	نمی توانستم تمرکز کنم
I left both within a year	من هر دو را در عرض یک سال ترک کردم
I hated these moments	از این لحظه ها متنفر بودم
I had to reach him, fix everything	من باید به او می رسیدم، همه چیز را درست می کردم
I thought we should go	فکر کردم باید راه بیفتیم
I just wondered how	من فقط تعجب کردم که چطوری
I should not have stopped	من نباید متوقف می شدم
I hope you can manage it	امیدوارم بتوانید آن را مدیریت کنید
I'm not sure about that	من در مورد آن مطمئن نیستم
I can no longer breathe	دیگر نمی توانم نفس بکشم
I just play like a fisherman by chance	من فقط مثل یک ماهیگیر با شانس بازی می کنم
A little romantic, something to eat	کمی عاشقانه، چیزی برای خوردن
I'm just scared of the ceremony	من فقط از قسمت مراسم می ترسم
We took a very different approach	ما رویکرد بسیار متفاوتی در پیش گرفتیم
I love planning things	من عاشق برنامه ریزی برای کارها هستم
Other historians disagree	سایر مورخان مخالف هستند
Without looking I knew who	بدون اینکه نگاه کنم میدونستم کیه
A quiet calm he had never known before	آرامشی آرام که قبلاً هرگز نشناخته بود
And we lived with the consequences	و ما با عواقب آن زندگی کردیم
I copy the movement and stare at my hands	حرکت را کپی می کنم و به دستانم خیره می شوم
I felt cold all over my body	احساس کردم سرما در تمام بدنم جاری شده است
I have a fun day today	امروز یک روز سرگرم کننده دارم
I loved reading every minute of it	من هر دقیقه از خواندن آن را دوست داشتم
I watched a lot of people fall	من تماشای بسیاری از مردم افتادم
There was great applause from the crowd	تشویق بزرگی از جمعیت بلند شد
Drift reached the halfway point	رانشی به نیمه در رسید
I did not look to see what happened next	من نگاه نکردم ببینم بعد از آن چه اتفاقی افتاد
One hope was all that came out	یک امید تمام چیزی بود که معلوم شد
I think we all agree that this person is you	من فکر می کنم همه ما موافق هستیم که این شخص شما هستید
I entered all the keywords	من تمام کلمات کلیدی را وارد کردم
I just bought this scale	من تازه این ترازو را خریدم
I took her hand and she helped me get up	دستش را گرفتم و کمکم کرد بلند شوم
I was already committed to this time	من قبلاً به این زمان متعهد بودم
Larger females tend to produce more eggs	ماده های بزرگتر تمایل به تولید تخم های بیشتری دارند
Senate campaign in less than four years	کمپین سنا در کمتر از چهار سال
I have to let it settle for a while	باید بذارم یه مدت ته نشین بشه
I will come home later	بعدا میام خونه
I feel tension in his muscles	تنش را در عضلاتش احساس می کنم
I could appreciate how much it probably hurt	می‌توانستم قدردانی کنم که احتمالاً چقدر درد دارد
I ordered another brandy glass	یک لیوان دیگر براندی سفارش دادم
A muscle moved in his neck	عضله ای در گردنش حرکت کرد
I do not know what to think	خودمم نمیدونم چی فکر کنم
The leaves are also smaller than the species	برگها نیز کوچکتر از گونه است
I want to thank him	می خواهم از او تشکر کنم
I forgot to lock the door	فراموش کردم در را قفل کنم
I was very happy that he pulled me out	خیلی خوشحال بودم که او مرا بیرون کشیده بود
I decided to wait to see him	تصمیم گرفتم منتظر بمانم تا او را ببینم
I was so slow that I could not block it	من خیلی کند بودم که نمی توانستم آن را مسدود کنم
I admired and analyzed the video from afar	از دور ویدیو را تحسین کرده و آنالیز کرده بودم
I think everyone had fun	فکر می کنم به همه خوش گذشت
I write down the lectures	من سخنرانی ها را یادداشت می کنم
I found some people who had cash	من چند نفر را پیدا کردم که پول نقد داشتند
I only contributed to one project	من فقط به یک پروژه کمک کردم
I needed extra cash anyway	به هر حال به پول نقد اضافی نیاز داشتم
I understand that you feel frustrated	فهمیدم که احساس ناامیدی می کنی
I had to think about my next move	باید به حرکت بعدی ام فکر می کردم
I found my glorifications and put them with me	من تسبیحاتم را پیدا کردم و نزد خودم گذاشتم
I did not have to say anything	لازم نبود چیزی بگم
I can give you everything you want	من می توانم همه چیزهایی را که می خواستی به تو بدهم
I saw you go behind the fireplace	دیدم رفتی پشت شومینه
I sit in my room and do nothing for hours	من در اتاقم می نشینم و ساعت ها هیچ کاری نمی کنم
I'm not going for one	من در مورد یکی نمی روم
I found myself a little disappointed to get their approval	من خودم را کمی ناامید دیدم که تایید آنها را جلب کنم
I like to play and create in my craft room	من دوست دارم در اتاق کاردستی خود بازی کنم و خلق کنم
I was not feeling well when he left	وقتی او رفت حالم خوب نبود
I had to dig for these things	مجبور شدم برای این چیزها حفاری کنم
A piece of paper comes out of a slit	یک تکه کاغذ از یک شکاف بیرون می آید
I think most people are somewhat selfish	من فکر می کنم بیشتر مردم تا حدودی خودخواه هستند
I stared at him silently	ساکت بهش خیره شدم
I could communicate with them too	من هم می توانستم با آنها ارتباط برقرار کنم
I feel very bad for him	من حس خیلی بدی برای او دارم
I think these things go hand in hand	من فکر می کنم این چیزها دست به دست هم می دهند
I could not bear to say I finished school	طاقت نداشتم بگویم مدرسه را تمام کردم
I got an id connect and everything	من یک id connect و همه چیز گرفتم
I smoked a joint and did not think about it	من یک مفصل دود کردم و به آن فکر نکردم
I want to make sure he is OK	من می خواهم مطمئن شوم که او خوب است
Six world records were set during the tournament	در طول این مسابقات شش رکورد جهانی به ثبت رسید
I shrugged and continued to cry	شانه هایم را بالا انداختم و به گریه ادامه دادم
I wish it could be different	کاش میتونست متفاوت باشه
I'm a work in progress	من یک کار در حال پیشرفت هستم
I was not always an adult	من همیشه بالغ نبودم
I did not tell those days to anyone	آن روزها را به کسی نگفته ام
I still did not have a job or a vision	من هنوز نه شغلی داشتم و نه چشم انداز آن
I will forward your request	من درخواست شما را فوروارد خواهم کرد
I think we should go and check	فکر می کنم باید برویم و بررسی کنیم
Tears appeared in his eyes	اشک در چشمش ظاهر شد
I shout more and more	من بیشتر و بیشتر فریاد می زنم
I'm going back to nothing	برمیگردم به هیچ کاری
I just watch him from a distance	من فقط او را از دور تماشا می کنم
I had not shed a tear yet	هنوز یک قطره اشک نریخته بودم
I had to write down the number	باید شماره را یادداشت می کردم
I pushed again to make an impact	برای تاثیر دوباره فشار دادم
I like to touch them	من دوست دارم آنها را لمس کنم
I have to get out of this situation and fast	من باید از این وضعیت خارج شوم و سریع
I did not think of it as revenge	من آن را به عنوان انتقام فکر نمی کردم
I looked back and forth at the score	من به عقب و جلوی امتیاز تماشا کردم
Let me see who can take me home	ببینم کی میتونه منو ببره خونه
I think you will love the city	فکر می کنم شهر را دوست خواهید داشت
I could think of it, it did not	من می توانستم در مورد آن فکر کنم، این کار را انجام نمی داد
I was in prison for two and a half years	من دو سال و نیم زندان بودم
I was dead to the world	من برای دنیا مرده بودم
I took them to heart	آنها را به دل گرفتم
I finished my treatment early	درمانم را زود تمام کردم
I thought you might help give them to me	فکر کردم ممکن است کمک کنید آنها را به من بدهید
A few questions in the right ear	چند سوال در گوش راست
I have to go back to the store	من باید به فروشگاه برگردم
I think this is a matter of perspective	من فکر می کنم این یک موضوع دیدگاه است
Quiet and residential neighborhood on the golf course	محله ای آرام و مسکونی در زمین گلف
I joined him	من به او ملحق می شدم
I want to reach inside myself to give them	می خواهم به درون خودم برسم تا به آنها بدهم
I went to bed and lay down	به سمت تختم رفتم و دراز کشیدم
I'm sorry to leave you all	از اینکه همه شما را ترک می کنم ناراحتم
I sighed and put my hand on my face	آهی کشیدم و دستم را روی صورتم کشیدم
I wiped my tears and got up	اشک هایم را پاک کردم و بلند شدم
I believe they know who	من معتقدم آنها می دانند که کیست
However, I could not find an answer	با این حال نتوانستم آن یک پاسخ را پیدا کنم
I was only five years old	من فقط پنج سال داشتم
I swiped my finger down the screen	انگشتم را پایین صفحه کشیدم
I was cold all the time	تمام مدت سردم بود
My eyes are empty and my head is shaking	نگاهم خالی است و سرم می لرزد
I came back with a lot of clay	من با مقدار زیادی خاک رس برگشتم
I was not a threat to him	من برای او تهدیدی نبودم
I thought wrong things	چیزهای اشتباهی فکر کردم
I listen to the signs of your coming	به نشانه های آمدنت گوش می دهم
I entered the name and date on each page	در هر صفحه نام و تاریخ را وارد کردم
I stand and open my mouth to protest	می ایستم و لب به اعتراض باز می کنم
Now I just want to know everything	الان فقط میخوام همه چیز رو بدونم
I shrugged, put my hand on the handle, pressed down	شانه هایم را بالا انداختم، دستم را به دستگیره بردم، فشار دادم پایین
I enter this into my database and check	من این را وارد پایگاه داده خود می کنم و بررسی می کنم
I did not think she would have children	فکر نمیکردم بچه دار بشه
I will follow your orders	من به دستور تو عمل خواهم کرد
Classic entry into conversation	ورود کلاسیک به مکالمه
I have nine, eleven and three classes	من در نه، یازده و سه کلاس دارم
Bitter chemical odor	بوی تلخ شیمیایی
I can ask him for guidance	میتونم ازش راهنمایی بپرسم
I was told it was great	به من گفتند عالی است
I did not understand why everyone was here	اصلا نفهمیدم چرا همه اینجا بودند
I guess there is no real difference between the two	من حدس می زنم هیچ تفاوت واقعی بین این دو وجود ندارد
I would love to be in your place	خیلی دوست دارم جای تو باشم
I was always in trouble	من همیشه در دردسر بودم
I can run a successful business	من می توانم یک تجارت موفق را اداره کنم
I was very angry with myself	خیلی از دست خودم عصبانی بودم
I have never eaten a rabbit	من تا حالا خرگوش نخوردم
I had to wait for a few minutes	مجبور شدم چند دقیقه منتظر بره ام باشم
I'm like that enough	من به اندازه کافی اینطوری میشم
A teacher in the pocket who is like no other	معلمی در جیب که شبیه هیچکس نیست
I did not want to fight again	نمی خواستم دوباره دعوا کنم
I realized that what you see is not what you get	فهمیدم آنچه می بینید آن چیزی نیست که به دست می آورید
I did not know where we were going	نمی دانستم کجا داریم می رویم
Load removed	بار برداشته شد
I can pay you to be my secretary	من می توانم به شما پول بدهم تا منشی من شوید
I stared straight up	مستقیم به بالا خیره شدم
I did not ask and he did not offer	من نپرسیدم و او پیشنهاد نداد
I do not bring my things to your table	من چیزهایم را سر میز شما نمی آورم
I drink with people but their names are far from mine	من با مردم مشروب می نوشم اما نام آنها از من دور است
I did not think you could be hungry anymore	فکر نمیکردم دیگه بتونی گرسنه بشی
I can not believe that we will all be separated again	من نمی توانم باور کنم که همه ما دوباره از هم جدا خواهیم شد
I want to choose my role in heaven	من می خواهم نقش خود را در بهشت ​​انتخاب کنم
I dropped the bed and the frame	تخت و قاب را انداخته ام
I always managed to paste the landing	من همیشه موفق به چسباندن فرود بودم
I always regretted it, but it happened	من همیشه پشیمان بودم، اما این اتفاق افتاد
I was not threatened by it	من از آن تهدید نشدم
I do not value myself more than my food	من ارزش خود را بیشتر از غذای خود نمی دانم
I want you to stay here with the others	ازت میخوام اینجا با بقیه بمونی
I did not know what to do with them	نمیدونستم باهاشون چیکار کنم
I should not have come here	من نباید اینجا می آمدم
I received a compliment, but more was on the way	من یک تعریف دریافت کرده بودم، اما بیشتر در راه بود
I could hardly stand on my feet	به سختی روی پاهایم ایستادم
I saw neither a path nor a road	من نه مسیری دیدم و نه جاده ای
I finished my training	من تمرینم را تمام کردم
I do not ask for more	من بیشتر درخواست نمی کنم
I know someone who may be present	من کسی را می شناسم که ممکن است حضور داشته باشد
I remember taking a deep breath of fresh air	یادم می آید که نفس عمیقی از هوای تازه کشیدم
I had a good night	شب خوبی داشتم
I also have circulatory problems	منم مشکل گردش خون دارم
I knelt down to see better	زانو زدم تا بهتر ببینم
I promise to respond to each letter in person	قول می دهم به هر نامه شخصا پاسخ دهم
I invite you to meet me in a duel	من شما را به دیدار من در یک دوئل دعوت می کنم
I also talk to colleges, universities, religious and civic organizations	من همچنین با کالج، دانشگاه، سازمان های مذهبی و مدنی صحبت می کنم
I rebuked her for not being a good wife	من او را سرزنش کردم که همسر خوبی نیست
I needed the perfect look, something witty and attractive	من به نظر کامل نیاز داشتم، چیزی شوخ و جذاب
I can not believe it myself	من خودم نمی توانم آن را باور کنم
I pressed the pillow to turn off the music	بالش را فشار دادم تا موسیقی خاموش شود
I touch my hand, but I can not	دستم را لمس می کنم، اما نمی توانم
I left for now	گذاشتم فعلا
Most of the soldiers lived outside the castle itself	بیشتر سربازان در خارج از خود قلعه زندگی می کردند
I will fix it again	دوباره درستش میکنم
Sudden hope flashed inside him	امیدی ناگهانی در درون او شعله ور شد
I started saving money for an apartment	شروع کردم به پس انداز پول برای یک آپارتمان
I needed to look grateful	نیاز داشتم سپاسگزار به نظر برسم
One can not be bad in these things	آدم نمی تواند در این چیزها حالت بدی داشته باشد
I finally felt hope in my heart again	بالاخره دوباره امید را در دلم احساس کردم
I think my dad was jealous	فکر کنم بابام حسود بود
I did not wait by the mirror	کنار آینه منتظر نشدم
I will not wait for your answer any longer	من بیشتر از این منتظر پاسخ شما نمی مانم
I can say that he is your brother	می توانم بگویم که او برادر شماست
I'm glad you chose me	خوشحالم که منو انتخاب کردی
I was out late last night	دیشب دیر بیرون بودم
Things are getting worse from here	اوضاع از اینجا بدتر می شود
I did not care about pain	من به درد اهمیت نمی دادم
I locked my eyes on it too	من هم نگاهم را روی آن قفل کردم
I do not see any of this in you	من هیچ کدام از اینها را در تو نمی بینم
I should have thought about it sooner	باید زودتر بهش فکر میکردم
I almost surrendered to them	تقریباً تسلیم آنها شدم
I bought a headband to start with	برای شروع یک بند سر خریدم
I was shocked at how efficient it is	من از این که چقدر کارآمد است شوکه شدم
I have lived there ever since	من از آن زمان در آنجا زندگی می کنم
A small, high mounted on the wall	یک کوچک، بالا در دیوار نصب شده است
I'm afraid he wants more than his power now	من می ترسم که او اکنون بیش از قدرت او می خواهد
I do it again and again and again	من آن را دوباره و دوباره و دوباره انجام می دهم
I take first place in both	من در هر دو رتبه اول را می گیرم
I will not help much	کمک زیادی نخواهم کرد
I was rich, successful and famous	من ثروتمند، موفق و شهرت بودم
I can not stop my smile	نمی توانم جلوی لبخندم را بگیرم
That moment did not matter to me	اون لحظه برام مهم نبود
I did not tell anyone except you	جز تو به هیچکس نگفتم
I was left here to play the drama	من را اینجا گذاشتند تا درام بزنم
I wanted to normalize everything between us	من به دنبال این بودم که همه چیز را بین خودمان عادی کنم
I probably could not, anyway	احتمالاً به هر حال نتوانستم
I feel uncomfortable and slow down	احساس ناراحتی می کنم و قدم هایم را کند می کنم
The feeling you were definitely referring to	احساسی که قطعاً به آن اشاره می کردید
A few seconds later, a man got off	چند ثانیه بعد مردی پیاده شد
I did not need to convince my people	من نیازی به قانع کردن مردمم نداشتم
I ran a road that seemed to have no end	جاده ای را دویدم که به نظر می رسید پایانی ندارد
I hate it when customers do it	وقتی مشتریان این کار را انجام می دهند از آن متنفرم
It can also be friendly and sometimes helpful	همچنین می تواند دوستانه و گاهی مفید باشد
I could find him in terms of traction	از جهت کشش می توانستم او را پیدا کنم
I was always a stupid man	من همیشه مرد احمقی بودم
A flower comes from a girl	یک شکوفه از یک دختر می آید
Lighting plays a dynamic role in the game	نورپردازی نقشی پویا در بازی دارد
I promise you, you can do it	من به شما قول می دهم، شما می توانید آن را انجام دهید
I can hear your every move	من می توانم هر حرکت شما را بشنوم
I counted thirty steps and started searching	سی قدم شمردم و شروع کردم به جستجوی در
I can probably resign	احتمالاً می توانم استعفا بدهم
I could not hear what they were saying	نمی توانستم بشنوم چه می گویند
I was only with him for six months	من فقط شش ماه با او بودم
I highly recommend them	من به شدت آنها را توصیه می کنم
I could not wait to see the final product	من نمی توانستم صبر کنم تا محصول نهایی را ببینم
I'm trying to help others right now	در حال حاضر سعی می کنم به دیگران کمک کنم
I have basic programming knowledge	من دانش اولیه برنامه نویسی دارم
The final part of the tour featured traditional costumes	بخش پایانی این تور لباس های سنتی را به نمایش گذاشت
I am not the energy of early research	من انرژی تحقیقات اولیه هستم نه
I can not do that with him	من نمی توانم این کار را با او انجام دهم
I knew it was going to be a trip	می دانستم که قرار است یک سفر باشد
A smaller child stared at me with difficulty	یک بچه کوچکتر با سختی به من خیره شد
I love working in the library	من عاشق کار در کتابخانه هستم
I think you can be a great doctor	من فکر می کنم شما می توانید یک پزشک برجسته باشید
I am one with my body	من با بدنم یکی هستم
I just want the king to know	من فقط می خواهم پادشاه بداند
I do not call his name at all	من اصلا اسمش را صدا نمی گذارم
The main campaign was presented during the season	کمپین اصلی در فصل ارائه شد
I needed to be with my lover	نیاز داشتم با معشوقم باشم
I have to stop him before he goes ahead	قبل از اینکه جلوتر برود باید جلویش را بگیرم
I have to fight him	من باید با او مبارزه کنم
Several people sent a message to friends	چند نفر پیامی را برای دوستان صدا زدند
I still had a clear view of the sky	من هنوز دید واضحی از آسمان داشتم
I wish someone had shaved his head before	کاش یکی از قبل سرش را می برد
I also clean the water	آب رو هم تمیز میکنم
I wondered if it was really all over?	تعجب کردم که آیا واقعاً همه چیز تمام شده است؟
I was flat on the bed	صاف روی تخت بودم
I change the cap and shake the bottle	درپوش را عوض می کنم و بطری را تکان می دهم
I really mean you	منظورم واقعاً به شماست
I knew he was gone, that's it	من می دانستم که او رفت، همین
I usually sit outside most of it	من معمولا بیشتر آن را بیرون می نشینم
I like to read your posts but never comment	من دوست دارم پست های شما را بخوانم اما هرگز نظری ندهم
I think he did not want to cut your company	فکر می کنم او دوست نداشت شرکت شما را قطع کند
I have a problem with the buttons	من با دکمه ها مشکل دارم
I want to answer you	من می خواهم به شما پاسخ دهم
I have seen dogs that are lighter than men	من سگ هایی را دیده ام که سبک تر از مردان هستند
I fed the chickens in their pens	به جوجه ها در قلمشان غذا دادم
The plan was welcomed neutrally to positively	طرح مورد استقبال خنثی تا مثبت قرار گرفت
I will never book them in his famous name	من هرگز آنها را با نام مشهور او رزرو نمی کنم
I drink this tea only for this purpose	من این چای را صرفا برای این منظور مینوشم
I remember your sister bought this	یادمه خواهرت اینو خرید
I can not promise to return him to you	نمی توانم قول بدهم که او را به تو برگردانم
Of course quite professional	البته کاملا حرفه ای
I know they praise you a lot	میدونم که خیلی ازت تعریف میکنن
I do not know what our teachers think about it	من نمی دانم معلمان ما در مورد آن چه فکر می کنند
I am to blame for this	من خودم مقصر این قضیه هستم
I had seen him in action	من او را در عمل دیده بودم
I really wanted to satisfy you and	من خیلی می خواستم شما را راضی کنم و
I'm amazed and amazed at the engineering behind this site	من در شگفتم و از مهندسی پشت این سایت شگفت زده می شوم
I smoked years ago	من سال ها پیش سیگار می کشیدم
I have been asked about it a thousand times	از من هزار بار در مورد آن سوال شد
I found him before they finished	قبل از اینکه کارش را تمام کنند پیداش کردم
A small force pushed into the palm of his hand from the inside	نیروی کوچکی از درون به کف دستش فشار آورد
I have enjoyed visiting with many	من از بازدید با بسیاری لذت برده ام
I could hardly control my excitement	به سختی هیجانم را کنترل می کردم
I started laughing, but none of them laughed	من شروع به خندیدن کردم، اما هیچ کدام خندیدم
I did not even look inside	حتی داخلش را هم نگاه نکردم
I was scared most of the time	بیشتر اوقات می ترسیدم
I let go of my hand, I feel stupid	دستم را رها می کنم، احساس احمقانه ای دارم
He worked on military listening systems	او روی سیستم های شنود نظامی کار می کرد
I was worried about my hut	نگران کلبه ام بودم
I want to see my loved ones	من می خواهم عزیزانم را ببینم
I needed to control my imagination better	من نیاز داشتم که تخیلم را بهتر کنترل کنم
Really a long time ago	واقعا خیلی وقت پیش
A number of players were already on the field	تعدادی از بازیکنان از قبل در زمین حضور داشتند
I lost it for a while, I lost myself	مدتی آن را گم کردم، خودم را گم کردم
I had many sisters before me	قبل از خودم خواهرهای زیادی داشتم
I have to do what a man does	من باید کاری را انجام دهم که یک مرد انجام می دهد
I wanted to protect him from the news	می خواستم او را از اخبار محافظت کنم
I saw the complete shock on his face	شوک کامل را در صورتش دیدم
I have already asked people to buy these from me	من قبلاً از مردم خواسته ام اینها را از من بخرند
I know this for two reasons	من این را به دو دلیل می دانم
I just thought he worked in an office	من فقط فکر کردم او در یک دفتر کار می کند
I'm really impressed with the stage design	من واقعا تحت تاثیر طراحی صحنه هستم
A form to read	فرمی برای خواندن
I was awake, I was actually awake	من بیدار بودم، در واقع بیدار بودم
He told himself that it was a reaction to stress	او به خود گفت که واکنشی به استرس است
I heard several letters read	شنیدم چند نامه خوانده شد
I will answer you through the hole tomorrow	من فردا از طریق سوراخ جواب شما را می دهم
I just have to let go	فقط باید رهاش کنم
A blind professor also confuses his students	یک استاد نابینا نیز دانشجویان خود را به سردرگمی می کشاند
A whisper could be heard all over the house	صدای زمزمه ای در تمام خانه به گوش می رسید
I am not a historian	من مورخ نیستم
I do not mean anything	منظورم هیچی ازش نیست
I was seventeen years old	من هفده ساله بودم
I just want to know what's going on there	من فقط می خواهم بفهمم آنجا چه خبر است
I can have this kind of relationship with a woman	من می توانم این نوع رابطه را با یک زن داشته باشم
I looked at his picture again	دوباره به عکسش نگاه کردم
I tried to forget and so did he	من سعی کردم فراموش کنم و او هم همینطور
I prevent them from approaching you	من آنها را از نزدیک شدن به شما باز می دارم
I can not take my eyes off him	نمی توانم چشمانم را از او جدا کنم
I am not my father's name	من اسم پدرم نیستم
I climb all the way	من تمام راه را تا صعود می کنم
I put my hand back and folded my hand angrily	دستمو عقب بردم و با عصبانیت دستامو جمع کردم
I do not know if he has a headache or something	من نمی دانم که آیا او سردرد دارد یا چیز دیگری
I felt my body temperature boiling	احساس می کردم دمای بدنم به جوش می آید
I have never had a female partner	من هرگز شریک زن نداشتم
I think he wants to personally oversee our training	فکر می کنم او می خواهد شخصاً بر تمرینات ما نظارت کند
I have to cover things that people need to know in advance	من باید چیزهایی را پوشش دهم که مردم از قبل باید بدانند
I wanted to thank you today	می خواستم از امروز تشکر کنم
I understood this logic	من این منطق را فهمیدم
I could not handle everything any other way	من نمی توانستم با همه چیز به شکل دیگری کنار بیایم
It was a bold and imaginative plan	این یک طرح جسورانه و تخیلی بود
I find the most pleasure in creating things	من بیشترین لذت را در خلق چیزها می بینم
I woke up with a smile on my face	با لبخندی روی لبم خوشحال از خواب بیدار شدم
I whisper quietly to myself	آرام برای خودم زمزمه می کنم
The two are eventually separated by security agents	این دو در نهایت توسط ماموران امنیتی از هم جدا می شوند
I realized you loved him	من متوجه شدم که شما او را دوست داشتید
I put the glass box in my pocket	جعبه شیشه ای را در جیب کتم گذاشتم
I went back and saw him	برگشتم و دیدمش
I looked about sixteen years old	حدود شانزده سالگی را نگاه کردم
I remember a moment he did not know	لحظه ای به یاد می آورم که او نمی داند
I have three children, five and under	من سه فرزند پنج و زیر دارم
I raised an eyebrow at him	برایش ابرویی بالا انداختم
I wish it was raining today	کاش امروز باران بود
I just do my job, I just work	من فقط کار خودم را انجام می دهم، فقط کار می کنم
I was so scared to do that	من خیلی ترسیده بودم که این کار را انجام دهم
I knew exactly where it was coming from	دقیقا فهمیدم از کجا میاد
I have a slight fever	کمی تب دارم
I had questions	من سوالاتی داشتم
I did not know what all this was for	من نمی دانستم همه اینها برای چیست
I reached his manager	به مدیرش رسیدم
I ignore them when passing	هنگام عبور آنها را نادیده میگیرم
A few farms were further away	چند مزرعه دورتر بودند
I start breathing easier with each breath	با هر نفس دادن نفس راحت تر شروع به نفس کشیدن می کنم
I brought the beer myself	من خودم آبجو آوردم
I believe that this development requires a process	من معتقدم که این توسعه نیازمند یک فرآیند است
I know you want to caress them	میدونم میخوای نوازششون کنی
An emergency shelter was prepared on the island	یک پناهگاه اضطراری در جزیره آماده شد
I feel very special writing it	من احساس خیلی خاصی دارم با نوشتنش
I started reading a lot of books	شروع به خواندن کتاب های زیادی کردم
I needed help to get from the plane to the car	برای رسیدن از هواپیما به ماشین به کمک نیاز داشتم
I can talk about environmental problems	من می توانم در مورد مشکلات زیست محیطی صحبت کنم
I closed my eyes and tried to refresh my nerves	چشمامو بستم و سعی کردم اعصابمو تازه کنم
I talked to him	باهاش ​​صحبت کردم
I started to feel calm	من شروع به احساس آرامش کردم
I raised my hand and pushed it aside	دستم را بلند کردم و کنار زدم
I was familiar with weighing every day	با ترازو رفتن هر روز آشنا بودم
I could not go back, I could not go back	نه می‌توانستم برگردم، نه برمی‌گردم
Some lines need to be conveyed in certain ways	برخی خطوط باید به روش های خاصی منتقل شوند
I needed to keep my cool	نیاز داشتم خونسردی خودم را حفظ کنم
I was ready to tell him to continue	من حاضر بودم که به او گفت ادامه بده
I always knew there was something about that woman	من همیشه می دانستم چیزی در مورد آن زن وجود دارد
I could see him running away from her body	می توانستم ببینم که از بدنش فرار می کند
I think he's just jealous, as usual	من فکر می کنم او فقط حسادت می کند، طبق معمول
I have lost this battle	من این نبرد را باخته ام
I had enough enemies	من به اندازه کافی دشمن داشتم
I need to know what is happening	باید بدانم چه اتفاقی دارد می افتد
His actual experimental results were completely negative	نتایج تجربی واقعی او کاملاً منفی بود
I try to think of good things	سعی می کنم به چیزهای خوب فکر کنم
I will not let you do this to me	نمیذارم این کارو با من بکنی
I held my breath when the last one came out	وقتی آخرین نفر بیرون رفت نفسم را حبس کردم
A good family had accepted him	یک خانواده خوب او را پذیرفته بودند
I had to stay on the bus	من باید در اتوبوس می ماندم
I knew he was protective, but not so protective	من می دانستم که او محافظ است، اما نه آنقدر محافظ
I took a small knife from the shelf	یک چاقوی کوچک از قفسه برداشتم
The student mentioned the use of space to collect solar energy	دانش آموزی به استفاده از فضا برای جمع آوری انرژی خورشیدی اشاره کرد
I was hoping they would come to the party	من امیدوار بودم که آنها به مهمانی بیایند
I want to make him forget yesterday	می خواهم کاری کنم که دیروز را فراموش کند
I can understand why this was so	می توانم بفهمم چرا اینطور بود
I have to admit that he knows what he does	من باید اعتراف کنم که او می داند چه کار می کند
I came here to talk about financial issues	من اینجا آمدم تا در مورد مسائل مالی صحبت کنم
Better men have never lived better	مردان بهتر هرگز زندگی نکردند
I had a limited view of everything	من به همه چیز دید محدودی داشتم
He is married and has three children	اون ازدواج کرده است و سه بچه دارد
I raise my finger as a warning sign	انگشتم را به نشانه هشدار بالا می برم
The unit then resumed operations	سپس این واحد فعالیت خود را از سر گرفت
I raised my voice to the end	صدا را تا انتها بالا بردم
I see a lot of teeth and I do not have a brain	من دندان های زیادی می بینم و مغز ندارم
I was annoyed by this	من از این موضوع اذیت شدم
I took it out and checked the number	آن را بیرون آوردم و شماره را چک کردم
I finally know where you live	بالاخره میدونم کجا زندگی میکنی
I will remember your suggestion	من پیشنهاد شما را به یاد خواهم آورد
I was not aware until now	تا حالا حواسم نبود
I cried in the bowl	توی کاسه گریه کردم
I just wanted to get in and out	من فقط می خواستم وارد شوم و بیرون بیایم
Alexander had a great start to his season	الکساندر شروع چشمگیری در فصل خود داشت
I could not risk you knowing the truth about the bank	من نمی توانستم ریسک کنم که شما حقیقت بانک را بدانید
I saw clothes everywhere	لباس هم همه جا دیدم
I noticed this behavior in the prison cells as well	در سلول های زندان هم متوجه این رفتار شدم
I did not think so	فکر نمی کردم اینطور باشد
A man already has enough opposition from the world	یک مرد از قبل مخالفت کافی از طرف دنیا دارد
I wondered if he would return	فکر کردم که آیا او برمی گردد
I was very comfortable and away from this world	من خیلی راحت و دور از این دنیا بودم
I park the car and get off	ماشین را پارک می کنم و پیاده می شوم
I felt it in me	من آن را در وجودم حس کردم
I shook my head and we took the first step together	سرم را تکان دادم و اولین قدم را با هم برداشتیم
I entered the rest circle	وارد دایره استراحت شدم
He was not shot	او با شلیک گلوله مواجه نشد
I did not want him to feel sorry for me	من نمی خواستم او برای من ترحم کند
Cold sweat was sitting on me	عرق سردی روی من نشسته بود
Sound more than anything else	صدایی بیش از هر چیز دیگری
I always talked to him about starting a family	من همیشه در مورد تشکیل خانواده با او صحبت می کردم
A party animal, and the chief of staff of the devil	یک حیوان مهمانی، و رئیس ستاد شیطان
I can not blame him for feeling betrayed	نمی توانم او را به خاطر احساس خیانت سرزنش کنم
I do not mourn hopelessly	بی امید سوگواری نمی کنم
I was not sure what kind of fish it was	من مطمئن نبودم چه نوع ماهی است
I was not interested in any of his school friends	من به هیچ یک از دوستان مدرسه اش علاقه ای نداشتم
I could not even speak their language	من حتی نمی توانستم به زبان آنها صحبت کنم
I wondered why the cats were there	من تعجب کردم که چرا گربه ها آنجا بودند
I could not share it with anyone but him	من نمی توانستم آن را با کسی جز او جدا کنم
They were a friendly and loving family	آنها خانواده صمیمی و دوست داشتنی بودند
I recommend it	من آن را توصیه می کنم
I thought they would definitely do that	فکر می کردم حتما این کار را می کنند
I approached him not only eagerly, but eagerly	نه فقط با اشتیاق، بلکه با اشتیاق به سمتش رفتم
I shook my head in approval	سرم را به علامت تایید تکان دادم
I know you stayed here just to be with me	می دانم که تو فقط برای اینکه با من باشی اینجا مانده ای
I thought he would get away from there, but he did not	فکر می کردم از آنجا دور می شود، اما نشد
I remember I started	یادم می آید کار را شروع کردم
I have learned a lot	من خیلی چیزها یاد گرفته ام
I thought they fit in well here	من فکر می کردم که آنها به خوبی در اینجا جا می شوند
The highway passes through agricultural fields to the east	بزرگراه از میان مزارع کشاورزی به سمت شرق می گذرد
I come to you with power	من با قدرت به سمت شما می آیم
I did not rest much last night	دیشب زیاد استراحت نکردم
I was terrible for him	من براش وحشتناک بودم
I know we are on a new path	می دانم که در مسیر جدیدی هستیم
I have been in pain for a long time	مدت هاست که درد دارم
I had never heard his name before	تا حالا اسمشو نشنیده بودم
I used it in your medical records	من از آن در صورت حساب های پزشکی شما استفاده کردم
I sent the letter there	نامه را آنجا فرستادم
I ran out the door and went up the road	از در بیرون دویدم و از جاده بالا رفتم
I was very happy to see them	از دیدن آنها خیلی خوشحال شدم
All of this was part of a larger conspiracy	همه اینها بخشی از توطئه بزرگتر بود
I'm afraid it 's real and very lively	می ترسم واقعی باشد و بسیار زنده باشد
I hate the person who sent that man	من از کسی که آن مرد را فرستاده متنفرم
I just had no idea where to start	من فقط کوچکترین ایده ای نداشتم که از کجا شروع کنم
A belief system and a lifestyle to compare	یک سیستم اعتقادی و یک سبک زندگی برای مقایسه
I met him once, he was fine	من یک بار او را ملاقات کردم، او خوب بود
I made no mistake	من هیچ اشتباهی نکردم
I thought we created it	من فکر کردم ما آن را ایجاد کردیم
I doubted that even plastic surgery could make her beautiful	شک داشتم که حتی جراحی پلاستیک بتواند او را زیبا کند
I did not know how long it would take	نمی دانستم چقدر طول می کشد
Everything seemed very good to be true	همه چیز خیلی خوب به نظر می رسید که واقعیت داشته باشد
I should have worried	باید نگران می شدم
I just left it	همین الان گذاشتمش
I did not want another speech	من یک سخنرانی دیگر نمی خواستم
Napkins on his nose and mouth	دستمال روی بینی و دهانش
I love that he is real to me	من دوست دارم که او با من واقعی است
I gathered my thoughts	افکارم را جمع کردم
I was very happy for him	خیلی براش خوشحال شدم
I jumped into her big arms and hugged her tightly	پریدم توی آغوش بزرگش و محکم بغلش کردم
I slipped and walked slowly towards him	سر خوردم و آرام به سمتش رفتم
I prefer to stay here	ترجیح می دهم اینجا بمانم
I did not think he wanted to steal it	فکر نمی‌کردم بخواهد آن را بدزدد
I am at his service again	دوباره در خدمتش هستم
I like more deadly beautiful and calm	من مرگبارتر زیبا و آرام را دوست دارم
I felt it slip inside me quickly	احساس کردم که به سرعت درونم لغزید
I warned him not to do this	من به او هشدار دادم که این کار را نمی کند
I do not want to feel this anymore	من دیگر نمی خواهم این احساس را داشته باشم
I see in him too	من هم در او می بینم
I felt his body warm and firm against my body	احساس کردم بدنش در برابر بدن من گرم و محکم شد
Partner required	شریک مورد نیاز است
I followed him into the house	به دنبال او وارد خانه شدم
I wonder which planet we are on	من تعجب می کنم که ما در کدام سیاره هستیم
In response, I wrinkled my eyebrows	در جواب ابروهایم را چروک کردم
I had no life, no energy and no heart for anything	نه جان داشتم، نه انرژی و نه دلی برای چیزی
We have to start in the future	باید شروع کنیم به آینده
A faint glow warned that dawn was near	یک درخشش ضعیف هشدار می داد که طلوع نزدیک است
I begged him to come	التماسش کردم که بیاد
I did not want to lead	من نمی خواستم رهبری کنم
I think they are all dead now	فکر کنم الان همشون مردن
I knew he was excited	می دانستم که هیجان زده است
The mother was strong	مادر قوی بود
I put the cup down again	دوباره فنجان را گذاشتم پایین
I raised my sword	شمشیرمو بالا گرفتم
I want something that makes me happy	من چیزی را می خواهم که خوشحالم کند
I took his hand and took it	دستش را گرفتم و گرفتم
I planned everything	من همه چیز را برنامه ریزی کردم
I know what men are like in the camp	من می دانم مردان در اردوگاه چگونه هستند
I have been waiting for him	من منتظرش بوده ام
I check the clock on my ear	ساعت را روی گوشیم چک می کنم
This appendix was brief	این پیوست مختصر بود
I suddenly felt really relaxed	من به یکباره واقعاً احساس آرامش کردم
I was actually born here	من در واقع اینجا به دنیا آمدم
I'm ready to write	من آماده نوشتن هستم
I just wanted to thank you	من فقط می خواستم از شما تشکر کنم
I went through the trees to the shore of the lake	از میان درختان به سمت ساحل دریاچه رفتم
I think it was wrong	فکر می کنم اشتباه بود
I was still half asleep	هنوز نیمه خواب بودم
I'm just about ideas	من فقط در مورد ایده ها هستم
I can not enter it now	الان نمیتونم واردش بشم
I really needed it and it made good money	من واقعاً به آن کار نیاز داشتم و درآمد خوبی هم داشت
I can say that he knew about your career advancement	می توانم بگویم که او از ارتقای شغلی شما خبر داشت
Winter color is less visible in them	رنگ زمستانی در آنها کمتر به چشم می خورد
I mean, there is never love	منظورم این است که هرگز عشق وجود ندارد
I also know when my new book will be completed	من هم می دانم که کتاب جدیدم کی کامل می شود
Suddenly I felt very sick	ناگهان احساس بیماری شدیدی کردم
I was off and running	خاموش بودم و می دویدم
I am ready to accept this offer in principle	من حاضرم در اصل این پیشنهاد را بپذیرم
I was very confused by our conversation	از مکالمه ما به شدت گیج شدم
Finally I stood up and turned and looked at him	بالاخره ایستادم و برگشتم و نگاهش کردم
I thought they were all wild animals	فکر می کردم همه آنها حیوانات وحشی هستند
There is a feeling of rejection now	اکنون احساس طرد شدن وجود دارد
Opinions about the narrator were different	نظرات در مورد راوی متفاوت بود
I have heard about this convention	من در مورد این کنوانسیون شنیده ام
I can teach you to reinforce this in any way	من می توانم به شما یاد بدهم که این را به هر طریقی تقویت کنید
A slender arm appeared from behind the trunk	بازوی باریکی از پشت تنه نمایان شد
I threw the leaves on my head to hide	برگها را روی سرم انداختم تا پنهان شوم
Both are considered as local institutions	هر دو به عنوان نهادهای محلی در نظر گرفته می شوند
I looked at him with my big eyes and wrinkled forehead	با چشمان درشت و پیشانی ام چروکیده نگاهش کردم
I found you on the internet	من شما را در اینترنت پیدا کردم
I looked at the invitation and returned to the table	نگاهی به دعوتنامه انداختم و به میز برگشتم
I am a new man and I will be	من مرد جدید هستم و خواهم بود
I still do this with men today	امروز هم این کار را با مردان انجام می دهم
A quick scan confirmed it	یک اسکن سریع آن را تایید کرد
I am younger than two boys	من از دو پسر کوچکتر هستم
Danger to our public security and our police officers	خطری برای امنیت عمومی و افسران پلیس ما
I do not want this for selfish reasons	من این را به دلایل خودخواهانه نمی خواهم
I knew you would find it	میدونستم پیداش میکنی
I forgot how good that movie was	یادم رفت چقدر خوبه اون فیلم
I just want to keep my cheek	من فقط آرزوی حفظ گونه خود را دارم
I tried to breathe but it was superficial	سعی کردم نفس بکشم اما سطحی بود
If they have me, I should consider myself lucky	اگر آنها مرا داشته باشند، باید خودم را خوش شانس بدانم
A few seconds passed	چند ثانیه گذشت
I do not belong to all that long distance	من اهل آن همه چیز مسافت طولانی نیستم
I ran my hand through my hair	دستم را لای موهایم کشیدم
I need more things to keep going	برای ادامه به چیزهای بیشتری نیاز دارم
The ears are small and round	گوش ها کوچک و گرد هستند
All countries are subject to him	همه کشورها تابع او هستند
I still could not believe this had happened	هنوز نمی توانستم باور کنم که این اتفاق افتاده است
Accounts for what followed are different	حساب‌های مربوط به آنچه که در پی داشت متفاوت است
I think that's why change is happening	من فکر می کنم به همین دلیل تغییرات ایجاد می شود
Quest shut down the system	Quest سیستم را خاموش می کرد
I also felt different and new	احساس متفاوت و جدید بودن هم داشتم
I land with a jump	با یک پرش فرود می آیم
A harsh word from my father was rare	یک کلمه تند از پدرم نادر بود
I do not take medicine	من دارو مصرف نمی کنم
A voice answered on the cell phone	صدایی در موبایل جواب داد
I found a lot of data	من داده های زیادی پیدا کردم
I heard my guitar playing	شنیدم که گیتار من مینوازی
I want him to keep talking	من می خواهم او به صحبت کردن ادامه دهد
I have not heard anything from the representative of our country	من هم از نماینده کشورمان چیزی نشنیده ام
I have never seen such a beautiful shed	من تا به حال سوله ای به این زیبایی ندیده بودم
I had wonderful times	من اوقات فوقالعاده ای داشتم
I just have to ask you to help me	فقط باید از شما بخواهم که به من کمک کنید
This led to a dispute between the two	این امر منجر به اختلاف بین این دو شد
I was older and ready to live	من بالغ تر بودم و آماده سکونت بودم
The second idea is unique to each novel	ایده دوم برای هر رمان منحصر به فرد است
I got out of bed and went to the bathroom	از تخت بلند شدم و به سمت حمام رفتم
I remember those weeks leading up to my wedding	یاد آن هفته های منتهی به عروسی ام افتادم
The new book traces the history of the abolitionist movement	کتاب جدید تاریخ جنبش لغو را دنبال می کند
I heard the description, the place	من توصیف، مکان را شنیدم
I'm worried about him	من نگران او هستم
I had never heard my phone	من هرگز تلفنم را نشنیده بودم
I just want to understand your mission	من فقط می خواهم رسالت شما را بفهمم
I saw a figure standing in front of me	شکلی را دیدم که مقابلم ایستاده بود
I looked out at the water	به سمت آب به بیرون نگاه کردم
I took it and took a deep breath	گرفتمش و نفس عمیقی کشیدم
I could see the anger there	می توانستم خشم را آنجا ببینم
Many people use them	افراد زیادی از آنها استفاده می کنند
I gasped and grabbed the sign	نفس نفس زدم و علامت رو چنگ زدم
I did not want to be held against my will	دوست نداشتم برخلاف میلم نگه داشته شوم
I remember that day the snow was dull and threatening	به یاد دارم که آن روز برف کسل کننده و تهدیدآمیز بود
I quickly went behind him	سریع پشت سرش رفتم
I think he is angry with me	فکر می کنم از دست من عصبانی است
I want to remind you	من می خواهم به شما یادآوری کنم
I feel now is my time	احساس می کنم الان زمان من است
I counted on them	من روی آنها حساب کردم
I was ashamed like him	من هم مثل او خجالت کشیدم
I feel a little weak	کمی احساس ضعف می کنم
I had a complicated language to fill the gap	من یک زبان پیچیده برای پر کردن شکاف داشتم
All I could do was stare back	کاری از دستم برنمی آمد جز خیره شدن به عقب
I ran my finger over his photo	انگشتم را روی عکسش کشیدم
I have another pair to run	من یک جفت دیگر برای دویدن دارم
I must have seen him somewhere with my father	حتما جایی با پدرم دیدمش
I stood there and shivered	آنجا ایستادم و می لرزیدم
I look forward to receiving an alternative pair soon	من مشتاقانه منتظر دریافت جفت جایگزین به زودی هستم
He continues to teach young poets in this program	او همچنان در این برنامه به آموزش شاعران جوان ادامه می دهد
A large empty room with a piano	یک اتاق بزرگ خالی با یک پیانو
A handsome young man saved us	یک مرد جوان و خوش تیپ ما را نجات داد
I used to have voices for it	من قبلا صداهایی برای آن داشتم
He thought I wanted to resist	فکر کرد می خواستم مقاومت کنم
I look at it carefully	با دقت نگاهش میکنم
I think this will be very flattering for you	من فکر می کنم این برای شما بسیار متملق خواهد بود
I did not want to be in a box	من نمی خواستم در یک جعبه باشم
I saw two of them, but only got one	من دو تا از آنها را دیدم، اما فقط یکی را گرفتم
I want to know about kisses	من می خواهم در مورد بوسه بدانم
I know you are an engineer	میدونم مهندس هستی
I wanted to do this shorter post first	می خواستم ابتدا این پست کوتاه تر را انجام دهم
A few words are said	چند کلمه گفته می شود
The first consumer PC in history, a complete and excellent condition	اولین رایانه شخصی مصرف کننده در تاریخ، یک وضعیت کامل و عالی
I will not fail to bring it	من در آوردن آن کوتاهی نمی کنم
I let my palm face his	اجازه دادم کف دستم رو به کف دست او باشد
Something I say to him does not answer	یه چیزی بهش میگم جواب نمیده
I hate getting it from another man	از گرفتن آن از مرد دیگری متنفرم
A cloud hid the moon for a moment	ابری ماه را برای لحظه ای پنهان کرد
I was crying	داشتم گریه میکردم
I have to go back to my place	من باید به جای خودم برگردم
Let them see me	اجازه می دهم مرا ببینند
I did not even know how to answer	حتی نمیدونستم چطور جواب بدم
Maybe I should borrow it	شاید مجبور باشم قرضش کنم
I knew you would come here and check his house	میدونستم میای اینجا و خونه اش رو چک میکنی
I was relieved that the baby had not come down	از اینکه بچه پایین نیامده بود خیالم راحت شد
I waste a lot of time collecting money	من زمان زیادی را برای جمع آوری پول تلف می کنم
I would rather break my neck than face humiliation	من ترجیح می دهم گردنم را بشکنم تا اینکه با تحقیر روبرو شوم
I do not approve of these products but I will serve them	من این محصولات را تایید نمی کنم اما به آنها خدمات خواهم داد
I feel terrible to let him do that	من احساس وحشتناکی می کنم که به او اجازه دهم این کار را انجام دهد
I did not take them seriously	من آنها را جدی نگرفتم
A few pieces ended up on the ground	چند قطعه به زمین ختم شد
I have been married for more than three years	من بیش از سه سال است که ازدواج کرده ام
I can not go back down	نمیتونم برگردم پایین
I think everything is for today	فکر می کنم همه چیز برای امروز باشد
I can do it for you easily	من می توانم آن را برای شما به راحتی انجام دهم
I may not be able to go anywhere else	ممکن است نتوانم از مکان دیگری بروم
It's a good place to hide people, except they're not here	مکان خوبی برای پنهان کردن افراد است، با این تفاوت که آنها اینجا نیستند
I'm relieved of this thought	من از این فکر راحت می شوم
I still keep some of it	من هنوز برخی از آن را نگه می دارم
A fierce battle ensued and no one escaped	نبرد شدیدی در گرفت و کسی فرار نکرد
By the way, I'm a big fan myself	اتفاقا من خودم طرفدار بزرگی هستم
I was finally out of school	بالاخره از مدرسه خارج شده بودم
The other two just thought he was crazy	دو نفر دیگر فقط فکر می کردند او دیوانه است
Being in a golden cage	در قفس طلایی بودن
He loved the sea all his life	او در تمام عمرش به دریا علاقه داشت
I honestly could not remember sitting on the bed	راستش یادم نمی آمد که روی تخت نشستم
Several figures put his remarks in perspective	چند چهره اظهارات او را در چشم انداز قرار می دهند
I recommend planting at least eight plants	کاشت و پرورش حداقل هشت گیاه را پیشنهاد می کنم
I'm sorry you understood that	متاسفم که اینجوری فهمیدی
I told you we will see each other again	بهت گفتم دوباره همدیگه رو میبینیم
I look at reality in terms of color and shape	من به واقعیت از نظر رنگ و شکل نگاه می کنم
One calls him forward	یکی او را جلو می خواند
I fill my mouth with chocolate and start working	دهانم را پر از شکلات می کنم و دست به کار می شوم
I did not know he felt that good	نمی‌دانستم که چنین حس خوبی داشته باشد
I saw a young policeman on the doorstep	یک پلیس جوان را در آستانه در دیدم
A dream ended that day	یک رویا آن روز تمام شد
A straw cowboy hat is placed over his head	کلاه کابوی حصیری بالای سرش گذاشته شده است
I got up and hugged him	بلند شدم و بغلش کردم
I think that's good	به نظر من که خوب میآید
I forgot where the earth is	یادم رفت زمین کجاست
I should not even be here	من حتی نباید اینجا باشم
I can still see the look on his face	هنوز هم می توانم حالت صورتش را ببینم
I missed him so much that I continued without calling	دلم برایش خیلی تنگ شده بود که بدون تماس ادامه دادم
I pushed into the car	به داخل ماشین فشار آوردم
I tried to persuade him to come back to me	سعی کردم او را متقاعد کنم که پیش من برگردد
A smile spread across my face	لبخندی روی صورتم پخش شد
I had to pretend I didn't care	مجبور شدم وانمود کنم که اهمیتی نمی دهم
I bit the egg	تخم مرغ گاز گرفتم
I was going to watch from a distance	قرار بود از دور تماشا کنم
I think we should go to his house	فکر کنم باید بریم خونه اش
I tried to be positive	سعی کردم مثبت اندیش باشم
I came home and went straight to bed	به خانه آمدم و مستقیم به رختخواب رفتم
I was relieved, it was very serious	نفسم راحت شده بود، این خیلی جدی شده بود
I withdrew from it	من از آن عقب نشینی کردم
I need one or two regular meals	من به یک یا دو وعده غذایی ثابت نیاز دارم
The house was destroyed	خانه خراب شد
I can not even believe how sad this whole situation is	حتی نمی توانم باور کنم که کل این وضعیت چقدر غم انگیز است
I do not have much time to wait	مدت زیادی برای انتظار ندارم
I thought to myself, eye and eye	با خودم فکر کردم چشم و هم چشمی
I heard girls talking about boys	من شنیدم که دخترها در مورد پسرها صحبت می کنند
I stood with my back to him	ایستادم و پشتم به او بود
I can not sit there for one more second	من نمی توانم یک ثانیه بیشتر آنجا بنشینم
I am a historian of recent events	من مورخ وقایع اخیر هستم
I do not remember his name	اسمش یادم نمیاد
I recognized the grin on his face	پوزخند روی صورتش را شناختم
I marked my nose and mouth	بینی و دهانم را مشخص کردم
A mind is not so tightly bound by rules	یک ذهن آنقدر محکم به قوانین محدود نمی شود
Usually only one eye is affected	معمولاً فقط یک چشم تحت تأثیر قرار می گیرد
I'm falling straight down	دارم مستقیم می افتم پایین
A moment later he had made a decision	لحظه ای بعد او به تصمیمی رسیده بود
I feel like I'm somehow out of it	احساس می کنم یک جورهایی از آن خارج شده ام
A computer is never told everything	به یک کامپیوتر هرگز همه چیز گفته نمی شود
I looked down and my cloak was half open	به پایین نگاه کردم و روپوشم نیمه باز بود
I'm going to figure out what it is	من قصد دارم بفهمم آن چیست
I found a great one the day before	من روز قبل یک مورد عالی پیدا کردم
I wanted to walk and never look back	می‌خواستم راه بروم و هرگز به عقب نگاه نکنم
Then I decided to take a risk	بعد تصمیم گرفتم ریسک کنم
I think he has returned to his base	من فکر می کنم او به پایگاه خود بازگشته است
I put the album in the box	آلبوم را در جعبه گذاشتم
This loss increased the losing trend to three games	این باخت، روند شکست را به سه بازی افزایش داد
I entered from upstairs	از در طبقه بالا وارد شدم
I looked at him and his face was empty	به او نگاه کردم و صورتش خالی بود
I felt cold inside and I was very, very dead	از درون احساس سرما کردم و خیلی خیلی مرده بودم
There was a fence where no one had been before	یک حصار آنجا بود که قبلاً هیچ کس آنجا نبوده است
But he was my friend	اما او دوست من بود
I should not just want to build it	من نباید بخواهم فقط آن را بسازم
I must have the wrong number	حتما شماره اشتباهی دارم
I approach their table	به میزشان نزدیک می شوم
I had not worn this blanket before	من قبلا این پتو را نپوشیده بودم
Presidential Transport Fleet	ناوگان حمل و نقل ریاست جمهوری
I feel like a new person	احساس می کنم شخص جدیدی شده ام
I could not manage a conversation right now	الان نمی توانستم یک مکالمه را مدیریت کنم
A dramatic step was needed	یک گام دراماتیک لازم بود
I could not resist his charms	نتوانستم در برابر جذابیت های او مقاومت کنم
I took them all underground	همه را به زیر زمین بردم
I isolated myself from society	من خودم را از جامعه جدا کردم
I was never his favorite	من هرگز مورد علاقه او نبودم
The population has never returned to this level since	از آن زمان تاکنون جمعیت هرگز به این سطح برنگشته است
I saw my mother crying next to me and she was upset	مادرم را دیدم که کنارم گریه می‌کرد و ناراحت بود
I want to read more about it	من قصد دارم در مورد آن بیشتر بخوانم
I left messages asking him to call me	من پیام هایی گذاشتم که از او خواستم با من تماس بگیرد
I liked my anger more	من از عصبانیت من بیشتر خوشم آمد
I was a good runner, but I was never a great runner	من یک دونده خوب بودم، اما هرگز یک دونده عالی نبودم
I wanted to give him whatever he wanted	می خواستم هرچی خواست بهش بدم
I wanted to hear lightning	می خواستم رعد و برق بشنوم
It had a military theme	موضوعی نظامی داشت
I saw some people there	چند نفر را آنجا دیدم
I have never heard what a flash can have	من هرگز نشنیده ام که فلش چه می تواند داشته باشد
Anyway, I hope you are more creative than me	به هر حال امیدوارم شما خلاق تر از من باشید
I will treat you the way you deserve to be treated	من با تو همانطور رفتار خواهم کرد که سزاوار رفتار با توست
I was impressed though	هر چند من تحت تاثیر قرار گرفتم
I'm no use to you anymore	من دیگه فایده ای برات ندارم
A new phase in his life was beginning	مرحله جدیدی از زندگی او شروع می شد
I know something happened	میدونم یه اتفاقی افتاده
I had seen him in the mirror	تو آینه دیده بودمش
I quickly looked away	به سرعت نگاهم را از آن دور کردم
I was not made that way	من اینطوری ساخته نشدم
I hope you can do it	امیدوارم بتونی کارش کنی
I have to die for them	من باید برای آنها بمیرم
I think they are right	به نظر من حق با آنهاست
I think they have important things to do	من فکر می کنم آنها کارهای مهمی برای انجام دادن دارند
It rains most in the summer	بیشتر باران در تابستان می بارد
I needed to act fast	نیاز داشتم سریع عمل کنم
We could not confirm the slightest violation	نمی توانستیم کوچکترین تخلفی را تایید کنیم
The latter was hard for me to believe	باور دومی برایم سخت بود
I followed them, I will surely stay in the shadows	من آنها را دنبال کردم، مطمئناً در سایه خواهم ماند
I did not want to take off my shirt	نمی خواستم پیراهنم را در بیاورم
I can tell you to put up with it well	می توانم به شما بگویم که خودتان را خوب تحمل کنید
No guitar updates provided	هیچ به روز رسانی در مورد گیتار ارائه نشده است
I say it was easy	من می گویم کار آسان بود
I want to finish this, see the whole way	من می خواهم این را تمام کنم، کل مسیر را ببینم
I had not thought about it	فکرش را نکرده بودم
I can not agree with the prosecutor	من نمی توانم با دادستانی موافق باشم
I was riding with my mom	من با مامانم سوار یکی شده بودم
I hope you understand one day	امیدوارم یه روزی متوجه بشی
I was busy this morning too	امروز صبح هم سرم شلوغ بود
I can not see normally	من نمی توانم به طور معمولی ببینم
I did not do enough to convince him	من به اندازه کافی برای متقاعد کردن او انجام ندادم
I could not believe that message	من نمی توانستم آن پیام را باور کنم
I hold myself very much	من خودم را خیلی نگه می دارم
I enter, but I get a little relieved of the cold	وارد می شوم، اما از سرما کمی راحت می شوم
A number of police officers also joined the crowd	تعدادی از افسران پلیس نیز به جمعیت پیوستند
I was going back to work	من برمی گشتم سر کارم
Hope you try again!	امیدوارم دوباره تلاش کنید!
I had never seen anything so colorless	هرگز چیزی به این بی رنگی ندیده بودم
I want to be someone else	من می خواهم خود دیگری باشم
I have only met him once before	من قبلاً فقط یک بار با او ملاقات کردم
I protect what is mine now	من از چیزی که الان مال من است محافظت می کنم
I did not want to be objective	من نمی خواستم عینی باشم
I am in relatively good condition	من در وضعیت نسبتا خوبی هستم
I had to get out of the car	باید از ماشین میرفتم بیرون
I finally stopped near a shoe store	در نهایت در نزدیکی یک فروشگاه کفش توقف کردم
A rare animal indeed, but not impossible	یک حیوان کمیاب در واقع، اما غیر ممکن نیست
I wanted to thank you for helping me	می خواستم تشکر کنم که به من کمک کردید
I like to do more schools and private parties	من دوست دارم بیشتر مدارس و مهمانی های خصوصی انجام دهم
I can also feel their emotional state	من همچنین می توانم وضعیت عاطفی آنها را احساس کنم
I killed him days ago	روزها پیش او را کشتم
I want to know where they have gone	من می خواهم بدانم آنها کجا رفته اند
Only a few were made	فقط تعداد کمی ساخته شد
I mean everything and give it a few days	منظورم همه چیز است و چند روز به آن فرصت دهید
I remember we moved to their house very soon	یادم هست خیلی زود به خانه آنها نقل مکان کردیم
This time I could be more careful	این دفعه میتونستم بیشتر مراقب باشم
I want a clear consciousness	من یک هوشیاری روشن می خواهم
I have to get rid of it	من باید از شر آن خلاص شوم
Thank you very much for coming	از آمدنت بسیار قدردانی می کنم
I will not let you ruin all this for us	من نمی گذارم همه اینها را برای ما خراب کنید
I wonder how long they have been abandoned	من تعجب می کنم که آنها برای چه مدت رها شده اند
I want our article to be completely different	من می خواهم مقاله ما کاملاً متفاوت باشد
I'm sorry I made such a mistake	از این که اینقدر اشتباه کردم پشیمانم
I really enjoy playing with them	من واقعا از بازی با آنها لذت می برم
I can not face his loss	من نمی توانم با از دست دادن او روبرو شوم
I made a collection of blank covers	مجموعه‌ای از جلدهای خالی درست کردم
I knew his wife and then I noticed her	من همسرش را می‌شناختم و بعد متوجه او شدم
I look down at the gun	از پایین به اسلحه نگاه می کنم
There are slight differences in temperature between the seasons	تفاوت های کمی در دما بین فصول وجود دارد
I could not face them anymore	دیگر نتوانستم با آنها روبرو شوم
I may or may not go back and fix it	ممکنه برگردم یا نه و درستش کنم
I can't believe you do this every night	باورم نمیشه هر شب اینکارو میکنی
I knew he would do it	می دانستم که این کار را می کند
Edward was the fourth of seven children	ادوارد چهارمین فرزند از هفت فرزند آنها بود
A child can make them	یک کودک می تواند آنها را بسازد
Production stopped for eight weeks	تولید به مدت هشت هفته متوقف شد
I guess we can say that he honestly achieves that	من حدس می‌زنم می‌توانی بگوییم که او صادقانه به آن دست می‌یابد
I really enjoyed that part	از اون قسمت خیلی لذت بردم
I just hope he does not try to change my mind	فقط امیدوارم او سعی نکند نظر من را تغییر دهد
I think we should go and see him	فکر کنم باید بریم ببینیمش
The political center did badly	مرکز سیاسی بد عمل کرد
Many depend on me	خیلی ها به من وابسته اند
I just shake my head in embarrassment	من فقط سرم را با خجالت تکان می دهم
A current nightmare spread in the sky	یک کابوس جاری در آسمان پخش شد
I pass the function to the child component	من تابع را به مؤلفه فرزند منتقل می کنم
I am a patient available	من یک بیمار در دسترس هستم
I went with him to accompany him	من با او رفتم تا با او همراهی کنم
I think they are simple perfection	من فکر می کنم آنها کمال ساده هستند
I think it makes a difference	من فکر می کنم که تفاوت ایجاد می کند
I do not say	من هم نمی گویم
I was absolutely sure that my heart had stopped completely	کاملاً مطمئن بودم که قلبم کاملاً متوقف شده است
I think he is very handsome	من فکر می کنم او خیلی خوش تیپ است
Little by little, I was getting very upset	کم کم داشتم خیلی ناراحت می شدم
I started counting on my fingers	شروع کردم به شمردن روی انگشتانم
Past pain was not something you could force out of someone	درد گذشته چیزی نبود که به زور از کسی بیرون بیاوری
I want to try something	من می خواهم چیزی را امتحان کنم
I watched him at work	من او را در حین کار تماشا کردم
I knew he had thought of that before	می دانستم که او قبلاً به این مفهوم فکر کرده بود
A voice message followed	پیام صوتی به دنبالش آمد
Even a few people shook hands	حتی چند نفر دست زدند
I had diverted the conversation to a disturbing realm	من مکالمه را به قلمروی ناراحت کننده سوق داده بودم
I blame it on tourism and trade	من مقصر آن را گردشگری و تجارت می دانم
I remember he was a ball player	به یاد دارم که او بازیکن توپ بود
I try to calm myself down for a moment	یک لحظه سعی می کنم خودم را آرام کنم
They discovered an unexpected result	آنها یک نتیجه غیر منتظره را کشف کردند
The Spanish people have the worst taste in music	مردم اسپانیا بدترین سلیقه را در موسیقی دارند
I could not close it	من نمی توانستم آن را ببندم
I knew what had happened	می دانستم چه اتفاقی افتاده است
A sword is there now	یک شمشیر اکنون آنجاست
I need you to search the internet	من به شما نیاز دارم که در اینترنت جستجو کنید
I asked if she had ever done this to him.	پرسیدم آیا تا به حال این کار را با او انجام داده است؟
At first I was confused	اولش گیج شدم
A man must have someone to talk to	یک مرد باید کسی را داشته باشد که با او صحبت کند
I do not like myself worthless	من خود بی ارزشم را دوست ندارم
I have to go back to my duties	باید به وظایفم برگردم
I always knew what was happening	همیشه می دانستم چه اتفاقی دارد می افتد
I think we should try	به نظر من باید تلاش کنیم
This worried the middle class	این امر طبقه متوسط ​​را نگران کرد
A quick grin followed	یک پوزخند سریع دنبال شد
I corrected you	من شما را اصلاح کردم
I think you will be great for that	من فکر می کنم شما برای آن عالی خواهید بود
A crowd had formed near the back window	نزدیک پنجره پشتی جمعیتی تشکیل شده بود
I yell at him stupid	سرش فریاد میزنم احمق
I did not know what you were thinking	نمیدونستم به چی فکر میکنی
A new question was already on his tongue	یک سوال جدید از قبل روی زبان او بود
And it has to work on a large scale	و باید در مقیاس وسیع کار کند
He had three brothers and four sisters	او سه برادر و چهار خواهر داشت
I love them as people and whatever they stand for	من آنها را به عنوان مردم و هر چیزی که برای آن ایستاده اند دوست دارم
I prefer quality over quantity	من کیفیت را بر کمیت ترجیح می دهم
A lump formed in the back of his throat	توده ای در پشت گلویش ایجاد شد
I know what is good for you	من می دانم چه چیزی برای شما خوب است
I thought we were done	فکر می‌کردم کارمان تمام شده است
They will have seven children together	آنها با هم صاحب هفت فرزند خواهند شد
I'm glad he does	من خوشحالم که او این کار را می کند
I had to see things	من باید چیزهایی را می دیدم
I wonder where he was last night	من تعجب می کنم که او دیشب کجا بود
I think you can win this	من فکر می کنم شما می توانید این را برنده شوید
I think it's worth letting you live	فکر می کنم ارزش این را دارد که بگذارم تو زندگی کنی
The level ends when all enemies are defeated	سطح زمانی به پایان می رسد که همه دشمنان شکست بخورند
I tasted blood, salt and heat	طعم خون و نمک و گرما را چشیدم
I do not wish this on anyone	این را برای کسی آرزو نمی کنم
Both of these reports were incorrect	هر دوی این گزارش ها نادرست بودند
I thought he was already here	فکر می کردم از قبل اینجا باشد
I could not stand it anymore	دیگه نتونستم تحمل کنم
I'm still upset about that one	هنوزم از اون یکی ناراحتم
A tear fell on his cheek	یک قطره اشک روی گونه اش سر خورد
I could brush all day	می توانستم تمام روز مسواک بزنم
A window upstairs broke	یک پنجره در طبقه بالا شکست
I thought it would worry them to death	فکر می کردم تا حد مرگ آنها را نگران کند
I made it in my sleep	در خواب درستش کردم
I completely understand why you are upset	کاملا میفهمم چرا ناراحت شدی
I stand by this statement	من بر این بیانیه ایستاده ام
I needed the right tools for the job	من به ابزار مناسب برای کار نیاز داشتم
I allow myself to have a small smile	به خودم اجازه می دهم یک لبخند کوچک داشته باشم
I thought anyone could change	فکر می کردم هر کسی می تواند تغییر کند
A number of our products worked	تعدادی از محصولات ما کار کردند
I swallowed and tried to stay completely still	آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم کاملا بی حرکت بمانم
I try to reduce his blows	سعی می کنم از ضرباتش بکاهم
We must destroy them	ما باید آنها را نابود کنیم
I will gladly recommend them to you	من با کمال میل آنها را به شما توصیه می کنم
I'm in the hospital	من در بیمارستان هستم
I have to go to them	باید برم پیششون
I was afraid of being alone with him	از تنها ماندن با او می ترسیدم
I learned a lot about myself that day	آن روز چیزهای زیادی در مورد خودم یاد گرفتم
The chaos that seemed endless	آشفتگی که بی پایان به نظر می رسید
I followed the example below	من از مثال زیر پیروی کردم
I have not heard from you for three months	من سه ماه از شما چیزی نشنیدم
I did not hate you because you were rich	ازت متنفر نبودم چون پولدار بودی
Anyway, I have nothing better to do than this	به هر حال من هیچ کاری بهتر از این ندارم
I do not know where my parents are	نمی دانم پدر و مادرم کجا هستند
He has definitely turned my head	او مطمئناً سر من را برگردانده است
I wanted to be a part of this	من می خواستم بخشی از این باشم
A drink in each hand, both filled to the top	یک نوشیدنی در هر دست، هر دو پر تا بالا
I warn you a lot	من به شما هشدار زیادی می دهم
I once saw a problem	من یک دفعه مشکل را دیدم
I admire your imagination	من تخیل شما را تحسین می کنم
The window to a studio was empty	پنجره ای رو به یک استودیو خالی بود
I could see cars moving on the streets	می‌توانستم ماشین‌هایی را ببینم که در خیابان‌ها در حال حرکت هستند
I remember not knowing the whole night	یادم می‌آید که شب را کامل نمی‌دانستم
I want you to feel my cock	من می خواهم شما خروس من را احساس کنید
Hundreds were killed or injured	صدها نفر کشته یا زخمی شدند
I took him back into the pit	دوباره او را به داخل گودال بردم
I can not stop looking at his fingers	نمی توانم از نگاه کردن به انگشتان او دست بردارم
Several newspapers saw him as the next prime minister	چندین روزنامه او را به عنوان نخست وزیر آینده می دیدند
A number of license renewal fees or	تعدادی از هزینه های تمدید مجوز یا
None of the ships were in good combat condition	هیچ‌کدام از کشتی‌ها در وضعیت جنگی خوبی قرار نداشتند
I tried to enter one but to no avail	سعی کردم وارد یکی بشوم اما فایده ای نداشت
I almost immediately returned to reality	تقریباً بلافاصله خودم را به واقعیت برگرداندم
I guess there were no fights in him	حدس می‌زنم دعوا در او نبود
I smiled a little and looked at him	کمی لبخند زدم و نگاهش کردم
I only did this for you and your mother	من این کار را فقط برای تو و مادر انجام دادم
I was very scared, nervous and excited	خیلی ترسیده بودم، عصبی و هیجان زده بودم
A sad smile appeared on his lips	لبخند غمگینی روی لبانش نقش بست
I want to invite you all to a party	من می خواهم همه شما را به مهمانی دعوت کنم
I had it with you	من آن را با شما داشته ام
I did not surprise anyone	من کسی را غافلگیر نکردم
I was skeptical at the time that this was a defense mechanism	من در آن زمان مشکوک بودم که این یک مکانیسم دفاعی است
There is a possibility of rain or wet snow	احتمال بارش باران یا برف مرطوب وجود دارد
I went to a place where others could not go	من جایی رفته ام که دیگران نتوانستند بروند
I just like his music	من فقط موسیقی او را دوست دارم
I was returned to this page	من به این صفحه بازگردانده شدم
I think they have already solved this	فکر می‌کنم آنها از قبل این موضوع را حل کرده بودند
I do not feel remorse or fear	نه احساس پشیمانی می کنم و نه ترس
Jordan won	جردن برنده بود
I got in the car again	دوباره سوار ماشین شدم
A person who walks in the snow	شخصی که در برف راه می رود
I'm like a dog with bones	من مثل سگ با استخوان هستم
I did not know what to answer	نمی دانستم چه جوابی بدهم
I will not warn you anymore	من دیگر به شما هشدار نمی دهم
I did not have all the facts	من تمام حقایق را نداشتم
I did not take off my clothes until he left	تا زمانی که او نرفت، لباسم را در نیاوردم
I just could not understand his work	من فقط نمی توانستم کارهای او را درک کنم
I did not want to worry you	نمیخواستم نگرانت کنم
It burns and returns home	می سوزد و به خانه برمی گردد
I want you to wake up to speak	من شما را می خواهم برای سخنرانی بیدار باشید
I know how hard it is to be strong	میدونم قوی بودن چقدر سخته
I guess you both have the same situation	حدس می زنم هر دوی شما وضعیت مشابهی داشته باشید
I guess we can leave you	من حدس می زنم ما می توانیم شما را ترک کنیم
Numerous streams drain the city's sewage	نهرهای متعدد فاضلاب شهر را تخلیه می کند
I'm angry with you for not trusting me	من از دست شما عصبانی هستم که به من اعتماد ندارید
I think he was crying	فکر کنم داشت گریه میکرد
I do not know what happened to him	من نمی دانم چه اتفاقی برای او افتاده است
I like to laugh and make people laugh	من دوست دارم بخندم و مردم را بخندانم
I could feel my shallow breath	می توانستم احساس کنم نفسم کم عمق می شود
I can lose myself here and now	میتونم همینجا و همین الان خودمو گم کنم
I thought about tonight	به امشب فکر کردم
I ask him to continue to resent	از او می خواهم که به رنجش ادامه دهد
I really thank you for the update	من واقعا از به روز رسانی تشکر می کنم
I checked my watch and saw that it was gone	ساعتم را چک کردم و دیدم از بین رفته است
I look everywhere for fire alarms	همه جا را برای اعلام حریق نگاه می کنم
I have to take up arms here	اینجا باید اسلحه بزنم
I see how each of you tolerates yourself	من می بینم که هر یک از شما چگونه خود را تحمل می کنید
A simple yet effective activity	یک فعالیت ساده و در عین حال موثر
I have to learn to bite my tongue	باید یاد بگیرم که زبانم را گاز بگیرم
A quiet driver is standing by an open door	راننده ای بی سر و صدا کنار یک در باز ایستاده است
A very admirable feature in a very young girl	یک ویژگی بسیار تحسین برانگیز در یک دختر بسیار جوان
Health care in the city has also improved	مراقبت های بهداشتی در شهر نیز بهبود یافته است
I think you should maintain your views on these issues	من فکر می کنم شما باید دیدگاه خود را در مورد این موارد حفظ کنید
This was a very strange evening	یک عصر بسیار عجیب، این بود
A magnificent performance	یک اجرای باشکوه
I will pay the full amount	من تمام مبلغ را پرداخت می کنم
I will give it to him	من آن را به او خواهم داد
I do not say anything to him	من چیزی به او نمی گویم
I went after the doctors	دنبال پزشکان رفتم
When they were blessed, I felt a great mood	وقتی برکت گرفتند، روحیه را به شدت احساس کردم
I just want to make a living	من فقط می خواهم امرار معاش کنم
I was hopeful, I was very hopeful for myself	من امیدوار بودم، خیلی هم به نفع خودم امیدوار بودم
I slept for eight hours and woke up sick	هشت ساعت خوابیدم و مریض از خواب بیدار شدم
I began to feel the smell and burning of my own flesh	شروع کردم به احساس و بوی سوختن گوشت خودم
I was proud of myself for standing up	من به خودم افتخار می کردم که پایم ایستادم
I sighed sadly and went to the door	با ناراحتی آهی کشیدم و به سمت در رفتم
I moved towards the gates	به سمت دروازه ها حرکت کردم
I have to do this for me	من باید این کار را برای من انجام دهم
I felt completely safe and secure	احساس امنیت و آرامش کامل داشتم
A cloud came and covered the whole earth	ابری آمد و تمام زمین را پوشاند
I no longer store his numbers on my phone	من دیگر شماره های او را در تلفنم ذخیره نمی کنم
Some flags are also undergoing restoration work	برخی از پرچم ها نیز مشمول کار مرمت هستند
I can not bear to hurt each of you	من طاقت دیدن صدمه دیدن هرکدام از شما را ندارم
I really like to have a tour of the house	من واقعاً دوست دارم یک گشت و گذار در خانه داشته باشم
I finished Scotch	اسکاچ رو تموم کردم
I felt it pass me by and burn	احساس کردم از کنارم گذشت و سوخت
I swallowed half the bottle and fell asleep	نصف بطری را قورت دادم و خوابیدم
I do not care if anyone does not read it	برای من مهم نیست که کسی آن را نخواند
I could not see his eyes, only two empty holes	چشمانش را نمی دیدم، فقط دو سوراخ خالی بود
I was waiting for my life to start	منتظر بودم تا زندگیم شروع شود
I think we will be about ten more days	فکر می کنم حدود ده روز دیگر باشیم
Spain took no action	اسپانیا هیچ اقدامی نکرد
A truck driver stopped today	یک راننده کامیون امروز متوقف شد
One of us must go	یکی از ما باید برود
I have not gone to the doctor yet	من هنوز دکتر نرفتم
I always feel guilty	من همیشه احساس گناه می کنم
I tried to find reasons to be happy about it	سعی کردم دلایلی برای خوشحالی از آن پیدا کنم
I signed the papers the day before	روز قبل اوراق را امضا کردم
A guard was standing on either side of the messenger	نگهبانی در دو طرف قاصد ایستاده بود
I was tired of guns and violence	از اسلحه و خشونت خسته شده بودم
I paused for a few seconds to ask where his appreciation was	چند ثانیه فاصله داشتم تا بپرسم قدردانی او کجاست
I have medium gray eyes	من چشمان خاکستری متوسط ​​دارم
I cross the street at full speed	با تمام سرعت از خیابان رد می شوم
I can not stand you, you have no opinion	من نمیتونم تحملت کنم تو هیچ نظری نداری
I feel my life is saved	احساس می کنم زندگی ام نجات یافته است
Restoration was done carefully	مرمت با دقت انجام شد
They were a better boat in that race	آنها قایق بهتری در آن مسابقه بودند
I lay there tired and bleeding	من خسته و خونریزی آنجا دراز کشیدم
I sigh and sit next to him	آهی می کشم و کنارش می نشینم
I fell into his arms	افتادم تو بغلش
I can not believe how much he is	من نمی توانم باور کنم که او چقدر است
I was not strong at all	من اصلا قوی نبودم
I should have worked harder	باید بیشتر کار می کردم
I did not remember anything	هیچی یادم نبود
I see the need in his eyes	نیاز را در چشمانش می بینم
Manny edited the film	مانی فیلم را تدوین کرد
I feel different now	الان احساس متفاوتی دارم
I wish to learn more from your world	من آرزو دارم بیشتر از دنیای شما یاد بگیرم
I fully understood everything they said that night	من همه چیزهایی که آن شب گفته بودند را کاملاً فهمیدم
I guess it must be in the blood	حدس می زنم باید در خون باشد
I have seen all this	من همه اینها را دیده ام
I do not restrict it or block its freedom of feeling	من آن را محدود نمی‌کنم یا آزادی احساسش را مسدود نمی‌کنم
I highly recommend this seller	من این فروشنده را به شدت توصیه می کنم
I could see the people around him	من می توانستم افرادی را که او را احاطه کرده بودند ببینم
I stood back and waited	عقب ایستادم و منتظر ماندم
I took a deep breath when he called	وقتی تماس گرفت نفس سختی بیرون دادم
I have to agree with that statement	من باید با آن جمله موافق باشم
I persuaded my mother to do the same	مادرم را هم متقاعد کردم که این کار را بکند
A possible explanation for this behavior could be as follows	توضیح احتمالی این رفتار می تواند به شرح زیر باشد
I completed the form and submitted	من فرم را تکمیل کردم و ارسال کردم
I saw a gun on the street	در خیابان یک اسلحه دیدم
I know how to talk to this creature	من می دانم چگونه با این موجود صحبت کنم
The world of darkness and light	دنیای تاریک و روشن
I came to you as a friend	من به عنوان یک دوست پیش شما آمدم
A little lower, and he was beating his heart	کمی پایین تر، و او به قلب او ضربه می زد
I was not going to go	قرار نبود برم
I know what happens there	من می دانم آنجا چه اتفاقی می افتد
A goat was definitely something new	یک بز قطعا چیز جدیدی بود
I have to tell everyone something	باید به همه یه چیزی بگم
I just have to believe in myself and take action	فقط باید به خودم ایمان داشته باشم و اقدام کنم
I do not know if perfection is a monster?	نمی دانم که آیا کمال هیولایی است؟
I hope you can download it	امیدوارم بتوانید آن را دانلود کنید
I listened to it	من به آن گوش دادم
It's weird for me too, to say the least	برای من هم عجیب است، حداقل بگویم
I can not hold anyone	من نمی توانم کسی را در دست بگیرم
A replacement for his dead wife	جایگزینی برای همسر مرده اش
Sometimes I even went to meetings with him	حتی گاهی با او به جلسات می رفتم
I liked it and thought of buying it	من آن را دوست داشتم و به خرید آن فکر کردم
A face stared at him	چهره ای به او خیره شد
I wish I was you	کاش به جای تو من بودم
I never thought about him again that night	آن شب دیگر هرگز به او فکر نکردم
I decided that the only way was to fight the fire	تصمیم گرفتم تنها راه مبارزه با آتش باشد
The brother must protect his sister	برادر باید از خواهرش محافظت کند
I have managed him before	من قبلا او را اداره کردم
I want you more than you know	من تو را بیشتر از آنچه بدانی می خواهم
A woman raised her hand and pointed at him	دست زنی بلند شد و به او اشاره کرد
Finally I take the clothes and tear them	بالاخره لباس را می گیرم و پاره می کنم
A sharp knife and a few pieces of wood	یک چاقوی تیز و چند تکه چوب
I love selling good property	من عاشق فروش ملک خوب هستم
I love each and every one of you	من تک تک شما را دوست دارم
A world that does not want us	دنیایی که ما را نمی خواهد
I was alone and in college	من تنها بودم و در دانشگاه
I hide my copy until everyone solves their problems	من کپی خود را پنهان می کنم تا زمانی که همه مشکلات خود را حل کنند
I do not feel good	حالم خوب نیست
I can not see that last night	من نمی توانم آن شب گذشته را ببینم
I can feel my bones where they should not be	می توانم استخوان هایم را در جایی که نباید باشند حس می کنم
I have to run faster	باید تندتر بدوم
I just wanted to say hello	من فقط می خواستم بگویم سلام
An emerging revolution	یک انقلابی در حال ظهور
But we create human nature	اما ما طبیعت انسان را خلق می کنیم
I remember playing with clay as a child	یادم می آید که در کودکی با خاک رس بازی می کردم
He committed suicide twice during his initial relationship	او در طول رابطه اولیه خود دو بار اقدام به خودکشی کرد
I jumped damn close to my skin	من لعنتی نزدیک از پوستم پریدم
A blanket of sorrow covers me	پتویی از غم مرا می پوشاند
I want to ask the guards	من می خواهم از نگهبانان سوال کنم
I was practically treated like an animal	با من عملاً مانند یک حیوان رفتار می شد
I saw a dark gray structure made of stone	ساختار خاکستری تیره ای را دیدم که از سنگ ساخته شده بود
I will always be by his side	من همیشه در کنارش خواهم بود
I will cover you	من شما را تحت پوشش قرار می دهم
I knew there was something special about you	می‌دانستم که چیز خاصی در تو وجود دارد
I could not go anywhere	من نمی توانستم پا به جایی بگذارم
I can say that he calls me	می توانم بگویم که مرا صدا می کند
Smooth was done with art form	Smooth با فرم هنری انجام می شد
One can always find a model to explain anything	همیشه می توان مدلی برای توضیح هر چیزی پیدا کرد
I had to commit many murders	من مجبور بودم قتل های زیادی انجام دهم
I was waiting for the elevator	منتظر آسانسور بودم
The demon was looking for him	دیو دنبالش بود
They were held for years	آنها سالها برگزار می شدند
I can not control what he does	من نمی توانم کاری را که او انجام می دهد کنترل کنم
I was ready to leave the past behind	من آماده بودم که گذشته را پشت سر بگذارم
We have to fight behind our doors	ما باید پشت درب خودمان بجنگیم
Although I did not hear the spell	هر چند من کلمات طلسم را نشنیدم
I'm coming back to catch you	برمی گردم تا تو را بگیرم
I resisted the urge to scratch the dot	من در برابر اصرار برای خاراندن نقطه مقاومت کردم
I'm not in this business	من در این کار برای تجارت نیستم
I feel my daughter shaking under my arm	احساس می کنم دخترم زیر دستم تکان می خورد
Little by little, I was living my life	کم کم داشتم زندگی ام را ادامه می دادم
I repeat that cycle for the previous given period	من آن چرخه را برای دوره داده شده قبلی تکرار می کنم
I look at it from the bottom up	از پایین به بالا نگاهش می کنم
I do not need a power outage now	الان نیازی به قطع برق ندارم
I believe we should just let them go	من معتقدم که ما باید فقط اجازه دهیم آنها رانده شوند
I can not wait for lunch to have another coffee	من نمی توانم تا ناهار صبر کنم تا یک قهوه دیگر بخورم
I still act as his successor	من هنوز به عنوان جانشین او عمل می کنم
I loved and respected that aspect of communication	من آن جنبه از ارتباط را دوست داشتم و به آن احترام گذاشتم
A good spouse will make your personal home lovable	یک همسر مناسب خانه شخصی شما را دوست داشتنی خواهد کرد
I felt a little relaxed	کمی احساس آرامش کردم
I thought what to do now	فکر کردم الان چیکار کنم
I have bad news	یه خبر بد دارم
He sent for his son very soon	خیلی زود به دنبال پسرش فرستاد
I did not want to involve you	من نمی خواستم تو را درگیر کنم
I was surprised that they seemed to be afraid of him	من متعجب شدم که به نظر می رسید از او می ترسند
I could not go back to it	من نمی توانستم به آن برگردم
I'm surprised it has not started yet	تعجب می کنم که هنوز شروع نشده است
I had no problem or anything like that	من مشکلی نداشتم یا چیزی شبیه این
I found the photo you sent me	عکسی که برام فرستادی پیدا کردم
I did my best to make that rhyme	تمام تلاشم را کردم تا آن قافیه را بسازم
A vegetation unit	یک واحد پوشش گیاهی
Narrative poetry is perhaps the oldest type of poetry	شعر روایی شاید قدیمی ترین نوع شعر باشد
A senior distribution engineer is based at the regional headquarters	یک مهندس ارشد توزیع در ستاد منطقه ای مستقر است
I ate one that did not taste very good	من یکی خوردم مزه خیلی خوبی نداشت
I hear the natives are restless in the union	می شنوم بومی ها در اتحادیه بی قرار هستند
I probably did not need their branding problem	من احتمالاً به مشکل مارک آنها نیازی نداشتم
I lost the part that made up my freedom	من بخشی را که آزادی من را تشکیل می داد از دست دادم
They have a few hours of tension between them	آنها چند ساعت تنش بین خود دارند
I know you had a bad day too	میدونم تو هم روز بدی رو گذروندی
I stepped on his feet	پا به پایش گذاشتم
I had forgotten the garage	گاراژ را فراموش کرده بودم
I want to hit something	من می خواهم به چیزی ضربه بزنم
I like your way of doing business	من روش تجارت شما را دوست دارم
I have not eaten them all yet	من هنوز همه آنها را نخوردم
I was completely helpless against him	من در برابر او کاملا درمانده بودم
I will never forget them	من هرگز آنها را فراموش نمی کنم
I dug the bed and planted the flowers	تخت را کندم و گلها را کاشتم
I did not leave the guard room, you see	من از اتاق نگهبانی نرفتم، می بینید
He did not mention the subject of the travel book	به موضوع دفتر سفر اشاره ای نکرد
I have lunch on the hotel terrace under the vines	من ناهار را در تراس هتل زیر درختان انگور می خورم
I did not want to face my problems	من نمی خواستم با مشکلاتم روبرو شوم
I'm afraid it will not be so	می ترسم اینطور نباشد
I prefer to be overly prepared	ترجیح می دهم بیش از حد آماده باشم
I was calling that night at most	حداکثر آن شب زنگ می زدم
I should probably have seen this coming	من احتمالاً باید این آمدن را می دیدم
I write away from them	دور از آنها می نویسم
I was really going to live	قرار بود واقعا زندگی کنم
I know people who have such a voice	من افرادی را می شناسم که چنین صدایی دارند
The system moved northeast	سیستم به سمت شمال شرقی حرکت کرد
Honestly a big nightmare	راستش یک کابوس بزرگ
I do not stare at him	من به او خیره نمی شوم
A woman was entering the car behind us	زنی از ماشین پشت سر ما داشت وارد می شد
I looked at them all from above	من از بالا به همه آنها نگاه کردم
I do not want to see this happen to you	من نمی خواهم ببینم این اتفاق برای شما می افتد
I understand some of the features	من برخی از ویژگی ها را درک می کنم
I could never drink half a bottle of wine	من هرگز نتوانستم نصف بطری شراب بنوشم
They have remained in public ownership ever since	آنها از آن زمان در مالکیت عمومی باقی مانده اند
I do not hear about it	من در مورد آن نمی شنوم
I can eliminate the symptoms almost immediately	من می توانم علائم را تقریباً فوراً از بین ببرم
I was going to look for him there first	قرار بود اول اونجا دنبالش بگردم
I was afraid for his life	من برای زندگی او ترسیدم
I just want to make him happy	فقط میخوام خوشحالش کنم
I did not know where to get inspiration	نمی دانستم کجا الهام بگیرم
The last entry in the report was ten days before that date	آخرین ورودی گزارش ده روز قبل از آن تاریخ داشت
I am not interested in appearance	من به شخصیت ظاهری علاقه ای ندارم
I hoped to go for three days	امیدوار بودم سه روز برم
I should have asked you a year ago	باید یک سال پیش از شما می پرسیدم
I trust my life	من به زندگیم اعتماد دارم
I came back a few months ago	چند ماه پیش برگشتم
I did not have to wear anything at school	من مجبور نبودم در مدرسه چیزی بپوشم
I'm afraid everyone will deviate from the right path	می ترسم همه از راه راست منحرف شوند
He eventually rose to the rank of second lieutenant	او در نهایت به درجه ستوان دومی رسید
In comparison, I felt tired, pale, and empty	در مقایسه احساس خستگی، رنگ پریدگی و خالی بودن می کردم
I have to bite my lip to stop my laughter	باید لبم را گاز بگیرم تا جلوی خنده ام را بگیرم
I do not know him at all	من اصلا او را نمی شناسم
I was just, you know	من فقط بودم، میدونی
I am the living proof that they work	من مدرک زنده ای هستم که آنها کار می کنند
He did not have a twin brother	او برادر دوقلو نداشت
The bee did not stick its head together	زنبور عسل سرش به هم چسبیده نبود
I was just having a little fun there	من آنجا فقط کمی سرگرم بودم
I have to know that until now without wanting to	باید بدانم که تا این لحظه بدون اینکه بخواهم
I was sad because work called him again	غمگین بودم چون کار دوباره او را فرا می خواند
I should not have provoked him	من نباید او را تحریک می کردم
I can do it again and enjoy it	من می توانم چنین کاری را دوباره انجام دهم و از آن لذت ببرم
A severe cough leaves me	سرفه شدیدی مرا ترک می کند
A taxi pulled up in front of my office	تاکسی جلوی دفتر مرا برد
I can stand around in several different ways	من می توانم به چندین روش مختلف در اطراف بایستم
I'm really busy	من واقعاً سرم شلوغ بوده است
I am incredibly blessed	من به طور باورنکردنی برکت یافته ام
I looked at the picture behind the frame	به عکس قاب پشت سرش نگاه کردم
I would like to continue working with you	من دوست دارم به همکاری با شما ادامه دهم
He was a great example for everyone	او یک نمونه عالی برای همه بود
Really a troubled soul	واقعا یک روح پریشان
I should have simply said my name	من باید به سادگی نامم را می گفتم
I have to clarify the situation there	من باید اوضاع را در آنجا روشن کنم
I am currently working on those ideas	من در حال حاضر روی آن ایده ها کار می کنم
I exist to make others feel generous	من وجود دارم تا دیگران احساس سخاوت کنند
I was going to school alone	من به تنهایی به سمت مدرسه می رفتم
They took me in the middle	من را بردند آن وسط
I had never really heard him speak	من حتی هرگز صحبت او را واقعاً نشنیده بودم
The pump turned off a few minutes later	چند دقیقه بعد پمپ خاموش شد
I'm sure we're there	من مطمئن هستم که ما آنجا هستیم
I could not even help a poor knight	من حتی نتوانستم به یک شوالیه فقیر کمک کنم
I will definitely check this one out	من حتما این یکی را بررسی خواهم کرد
I launched a satellite on a city	من یک ماهواره را روی یک شهر انداختم
I was famous for a reason	من به دلیلی شهرت داشتم
I did not know about this	من در این مورد نمی دانستم
I could breathe so clearly and completely	می توانستم آنقدر واضح و کامل نفس بکشم
We have a bomb on the ship	ما یک بمب در کشتی داریم
I want you to enjoy our wedding	میخوام از عروسیمون لذت ببری
I tried to do the same in my work	سعی کردم در کارم هم همین کار را بکنم
He also gave public speeches throughout the country	او همچنین سخنرانی های عمومی را در سراسر کشور برگزار کرد
Almost the same bones	تقریبا همان استخوان ها
I hope it will not be too late	امیدوارم دیر نشود
I went to the window and looked outside	به سمت پنجره رفتم و بیرون را نگاه کردم
I had more tools at my disposal	ابزارهای بیشتری در اختیار داشتم
I would love to have you there	من دوست دارم شما را آنجا داشته باشم
A minute later he was knocking on the door	یک دقیقه بعد داشت در را می زد
I stand on it and he pulls down his window	روی آن می ایستم و او پنجره اش را پایین می کشد
I think they are all though	من فکر می کنم همه آنها هستند هر چند
I can not go back there again	من نمی توانم یک بار دیگر به آنجا برگردم
The second image was given more budget	به تصویر دوم بودجه بیشتری داده شد
A guard was right outside	یک نگهبان درست بیرون بود
I also read very quickly that it was of no use	من هم خیلی سریع خواندم که فایده ای نداشت
I had learned the content	مطالب را یاد گرفته بودم
I'm afraid it 's wrong	می ترسم اشتباهی باشد
I was very, very wrong	خیلی خیلی اشتباه کردم
I just heard his voice	فقط صدایش را شنیدم
I could not comfort myself without him	من بدون او نمی توانستم خودم را راحت کنم
I soon became a single mother	من خیلی زود یک مادر مجرد شدم
I'm lost, damn lost	من گم شدم، لعنتی گم شدم
A search team was formed to find the missing boy	یک گروه جستجو برای یافتن پسر گمشده تشکیل شد
He loves all those people	او همه آن مردم را دوست دارد
I paid to save on this great download	من برای ذخیره در این دانلود بزرگ پرداخت می شود
I got lost in your eyes	در چشمانت گم شدم
I suddenly did not want to watch them anymore	من ناگهان دیگر نمی خواستم آنها را تماشا کنم
I shake my head and resume walking in the sun	سرم را تکان می دهم و راه رفتن خود را در زیر نور آفتاب از سر می گیریم
I could still get water from the snow	هنوز می توانستم از برف آب بیاورم
I believe in your love and commitment	من به عشق و تعهد شما ایمان دارم
I felt my stomach tighten from the intensity of the excitement	احساس کردم از شدت هیجان شکمم سفت شده است
I bet you are not either	شرط می بندم تو هم نیستی
The lady who swore to protect him	بانویی که قسم خورده بود از او محافظت کند
I do not think healthy brains can achieve freedom	فکر نمی کنم مغزهای سالم بتوانند به آزادی دست یابند
This work is still developing	این کار همچنان در حال توسعه است
I felt calm and happy	احساس آرامش و خوشحالی می کردم
Of course, I had to do some research later	البته بعدا باید تحقیق میکردم
I turned right and saw my car	به راست پیچیدم و ماشینم را دیدم
Shows the theme of the hero with a dilemma	تم قهرمان را با دوراهی نشان می دهد
I call them pieces or melodic pieces	من آنها را قطعات یا قطعات ملودی می دانم
I let him see my approval and entertainment	اجازه دادم تایید و سرگرمی من را ببیند
I expect him to try to interview	من انتظار دارم که او سعی می کرد مصاحبه کند
I closed them to fly	آنها را بستم تا پرواز کنند
I have to stay strong for the kids	من باید برای بچه ها قوی بمانم
I can not be seen working with you for free	من نمی توانم دیده شوم که به صورت رایگان با شما کار می کنم
I was carefully building a toilet	داشتم یک توالت با احتیاط درست می کردم
I could not have expected more than this	نمی توانستم بیشتر از این انتظار داشته باشم
I think he wants to talk to you	فکر کنم میخواد باهات حرف بزنه
I try to see beauty	من برای دیدن زیبایی تلاش می کنم
I hope you feel better now	امیدوارم الان احساس بهتری داشته باشی
I was never too worried about dying	هیچ وقت خیلی نگران مردن نبودم
A weapon for forgiveness	سلاحی برای بخشش
I have always been an isolated person	من همیشه فردی منزوی بودم
The second night can be vital for a vulnerable child	شب دوم برای یک بچه آسیب پذیر می تواند حیاتی باشد
The show was later produced nationwide	این نمایش پس از آن در سراسر کشور تولید شد
I was sick of fear	حالم بد شده بود از ترس
I want to kill anyone who looks at him like that	من می خواهم هر کسی را که او را اینطور نگاه کرده است بکشم
I met him in the square	من او را در میدان ملاقات کردم
I wanted to explore the city	من خواستم شهر را کشف کنم
The album was a huge success	این آلبوم موفقیت قابل توجهی در فروش پیدا کرد
Washington was married and had three children	واشنگتن متاهل و دارای سه فرزند بود
I will only fly it when he gets home	من فقط وقتی او به خانه رسید آن را بال خواهم زد
I bet it was an exam every day	شرط می بندم هر روز یک امتحان بود
I do not know when it happened	نمی دانم چه زمانی رخ داده است
I let this hurt me a lot	اجازه دادم که این موضوع به شدت به من صدمه بزند
I consider you both part of my family	من هر دوی شما را جزئی از خانواده ام می دانم
I realized now that he wanted that	الان متوجه شدم که او همین را می خواست
I will not go into how this happened	من وارد این موضوع نمی شوم که چگونه این اتفاق افتاد
I'm afraid for the future	من برای آینده می ترسم
I hear another knock	صدای تق تق دیگری را می شنوم
I should have looked angry, and he noticed	من باید عصبانی به نظر می رسیدم، و او متوجه شد
I guess you grew up	حدس میزنم بزرگ شدی
The play had eight authors	این نمایش هشت نویسنده داشت
I did my best to turn my face	تمام تلاشم را کردم که صورتم را برگردانم
I learned through you	از طریق شما یاد گرفتم
I could read the writings on the wall	می توانستم نوشته های روی دیوار را بخوانم
I want to have a feeling or something like that	من می خواهم یک احساس یا چیزی شبیه به آن داشته باشم
Be yourself to keep it high	مال خودت باش تا آن را بالا نگه داری
I have to love you more	باید بیشتر دوستت داشته باشم
It was agreed that the ceasefire would last for three years	توافق شد که آتش بس به مدت سه سال ادامه یابد
A mad urge to let go of him passed	یک اصرار دیوانه کننده برای رها کردن از او گذشت
I no longer deceive myself	من دیگر خودم را گول نمی زنم
I raised my hands to the sky	دستانم را به سمت آسمان بلند کردم
I hope you go home soon	من امیدوارم که شما به زودی به خانه بروید
I thought he was laughing at me	فکر کردم به من می خندد
I can pay my own way	من می توانم به روش خودم پرداخت کنم
I was not good at being the center of attention	خوب نبودم که در مرکز توجه بودم
I needed them completely	من به آنها نیاز کامل داشتم
I really hate toast and toast is better than bread	من واقعا از نان تست متنفرم و نان تست بهتر از نان است
He himself will be a great captain	او خودش یک کاپیتان بزرگ خواهد بود
I found a food for them	من برای آنها یک خوراکی پیدا کردم
I firmly believe that these are good for the soul	من کاملاً معتقدم که اینها برای روح خوب هستند
I could not look around	نمی توانستم نگاهی به اطرافم بیندازم
I just needed the distance between us	من فقط به فاصله بین ما نیاز داشتم
I wanted to be somewhere else	هوس کردم جای دیگری باشم
I feel like everything you told me was a lie	احساس می کنم همه چیزهایی که به من گفتی دروغ بود
I had not slept in a bed once	من یک بار در یک تخت نخوابیده بودم
A beautiful combination of songs with something for everyone	ترکیبی زیبا از آهنگ ها با چیزی برای همه
I did not want to tell you	نمیخواستم بهت بگم
I was very nervous but excited at the same time	خیلی عصبی بودم اما در عین حال هیجان زده بودم
I looked at his fist	به مشتش نگاه کردم
I was another black kid in the block	من یک بچه سیاه پوست دیگر در بلوک بودم
I followed the northern routes and lost them	من مسیرهای شمال را دنبال کردم و آنها را گم کردم
I recognized that phrase	من آن عبارت را تشخیص دادم
I have to take a shower for fifteen minutes	من باید پانزده دقیقه دوش بگیرم
There was severe pain in my chest	درد شدیدی در سینه ام پیچید
A friend of ours needs a new church hall	یکی از دوستان ما به یک سالن اجتماعات کلیسا جدید نیاز دارد
I have a service contract with them	من با آنها قرارداد خدمات دارم
Part of him wanted to comfort the woman	بخشی از او می خواست این زن را دلداری دهد
I hope my work goes well	امیدوارم کارم خوب پیش بره
I want him somewhere else with friends	من او را در جایی دیگر با دوستان می خواهم
I just had to stay there, let them finish my work	من فقط باید آنجا می ماندم، بگذارند کارم را تمام کنند
I never thought he would reach this conclusion	هیچ وقت فکر نمی کردم به این نتیجه برسد
I have plans today but we agreed tomorrow	امروز برنامه هایی دارم اما فردا به توافق رسیدیم
I turned them off one by one	یکی یکی خاموششون کردم
I do not quite hear what he is saying	من کاملاً نمی شنوم چه می گوید
I felt instantly calm	احساس آرامش فوری کردم
I go to the tall grass behind our house	به علف های بلند پشت خانه مان می روم
I was grateful to him and found him attractive	من از او سپاسگزار بودم و او را جذاب یافتم
I was trying to make it fun	من سعی می کردم آن را سرگرم کننده کنم
I was pale with black circles around my eyes	رنگم پریده بود با حلقه های سیاه دور چشمم
I can not continue like this	نمیتونم اینجوری ادامه بدم
I cut it this morning	امروز صبح قطعش کردم
I could make it for the parking lot	می توانستم برای پارکینگ درست کنم
I said to myself, there is still hope	با خودم گفتم هنوز امیدی هست
I mean, why the ones in particular	منظورم این است که چرا آنهایی که به طور خاص هستند
I had to go to court	مجبور شدم به دادگاه بروم
It can be said that wasting money is stupid	می توان گفت یک هدر دادن پول احمقانه است
I did not even consider us friends	من حتی ما را دوست هم نمی دانستم
Delays in flight do not help	تاخیر در پرواز هواپیما کمکی نمی کند
A complete representation of the war that is raging inside him	بازنمایی کامل از جنگی که در درون او موج می زند
No aircraft were produced	هیچ هواپیمایی تولید نشد
I experienced magic, I hope you experience it too	من جادو را تجربه کردم، امیدوارم شما هم تجربه کنید
It always feels real because it is real	همیشه احساس واقعی می کند زیرا واقعی است
A memory beyond all this	خاطره ای فراتر از همه اینها
Now I could see that it made a difference	حالا می‌توانستم ببینم که تفاوت ایجاد کرده است
I did not cry last night	دیشب گریه نکرده بودم
I wanted to know if you have?	میخواستم بدونم که آیا شما دارید؟
On the other hand, I appeared in the sunlight	از طرف دیگر زیر نور خورشید ظاهر شدم
I told you before about my best friend	قبلاً در مورد بهترین دوستم به شما گفته بودم
I needed more than a lip	بیشتر از لباش نیاز داشتم
I never want anything to do with him	من هرگز با او چیزی نمی خواهم
I can add it to his list of new talents	من می توانم آن را به لیست استعدادهای جدید او اضافه کنم
I did not rush like everyone else on stage	من مثل بقیه روی صحنه عجله نکردم
I told him no thank you	بهش گفتم نه ممنون
I ask you to sit at the press conference	از شما می خواهم در کنفرانس مطبوعاتی بنشینید
Juliet drinks orange juice and faints	ژولیت آب پرتقال را می نوشد و از حال می رود
I saw what happened to you	دیدم چه بلایی سرت اومد
These subsequent effects had on the development of his personality	این تأثیرات بعدی در رشد شخصیت او داشت
I guess it was very good	حدس میزنم که خیلی خوب بود
I want him to trust me	من می خواهم او به من اعتماد کند
I could never get up from the ground	من هرگز نتوانستم از زمین بلند شوم
I was very satisfied with the product	من از کالا بسیار راضی بودم
I guess my potato battery is depleted	حدس می زنم باتری سیب زمینی من تمام شده است
I mean, new brains have come out of the skull	منظورم این است که مغزهای تازه از جمجمه بیرون آمده اند
I told him he could rest until breakfast	به او گفتم می تواند تا صبحانه استراحت کند
A masculine reflection of his own face	انعکاسی مردانه از چهره خودش
I was afraid it was hidden somewhere	می ترسیدم جایی پنهان شده باشد
I was completely open with him and he was with me	من کاملاً با او باز بودم و او با من
I did not know me anymore	دیگه من رو نشناختم
Several others joined him and crossed the line	چند نفر دیگر به او پیوستند و از خط عبور کردند
Six leaders were sentenced to life in prison	شش رهبر به حبس ابد محکوم شدند
I love you so much please believe me please	خیلی دوستت دارم لطفا باور کن لطفا
I fly over our house	من بر فراز خانه مان پرواز می کنم
I did not know much about him either	من هم چیز زیادی در مورد او نمی دانستم
With this feeling of this terrible sadness, I wake up	با این احساس این غم وحشتناک از خواب بیدار می شوم
A good touch, actually	یک لمس خوب، در واقع
I have nothing better than this	کاری بهتر از این ندارم
There was a big smile on both of their faces	لبخند بزرگی روی صورت هر دویشان بود
I was standing so close that I was beaten	آنقدر نزدیک ایستاده بودم که مرا زدند
I am very immersed in my thoughts	من خیلی در افکارم غرق شده ام
Congratulations sir	من به آقا تبریک می گویم
I mean the first time	منظورم بار اوله
I already exist to post you	من از قبل وجود دارم تا شما را پست کنم
Now I feel like a complete idiot	الان احساس می کنم یک احمق تمام عیار هستم
I felt a blow to my shoulder and looked up	ضربه ای را روی شانه ام احساس کردم و به بالا نگاه کردم
I have not started the next script either	من فیلمنامه بعدی را هم شروع نکرده ام
I seriously did not know what to expect	من به طور جدی نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم
I was not even sure what was going on	حتی مطمئن نبودم چه خبر است
I know what happens to my clothes	من می دانم چه اتفاقی برای لباس های من می افتد
I jump with all my might and trap it	با تمام قدرت می پرم و آن را به دام می اندازم
I hope you can help me	امیدوارم بتوانی کمکم کنی
I wanted to keep up the pressure	من قصد داشتم به اعمال فشار ادامه دهم
I honestly did not know what to say	راستش نمیدونستم چی بگم
I have an empty apartment to enjoy	من یک آپارتمان خالی برای لذت بردن دارم
I had to make a change	مجبور شدم تغییری ایجاد کنم
I proved to him that he was wrong	من به او ثابت می کردم که اشتباه می کند
I can arrest him now	الان میتونم دستگیرش کنم
I carefully locked it behind me	با دقت پشت سرم قفلش کردم
I received a warm and friendly greeting at the entrance	در ورودی یک سلام گرم و دوستانه دریافت کردم
I stared straight at the tall green platform	مستقیم به سکوی بلند و سبز خیره شدم
I did not cause you to miss anything	باعث نشدم چیزی از دستت بدی
It opened in his room a few seconds later	چند ثانیه بعد در اتاقش باز شد
I owe everything in my life to him	همه چیز زندگیم را مدیون او هستم
I put them flat in the palm of my hand	آنها را صاف در کف دستم گذاشتم
I fell asleep immediately	بلافاصله خوابم برد
Heart rate is normal	ضربان قلب طبیعی است
I need a beer in the worst way	من به بدترین شکل به یک آبجو نیاز دارم
I was surprised, maybe I even wished he did	تعجب کردم، شاید حتی آرزو می کردم که این کار را می کرد
Only minor damage occurred on the island	فقط خسارت جزئی در جزیره رخ داده است
I love that old song	من آن سرود قدیمی را دوست دارم
I have a counseling session for my husband	من برای زوجم یک جلسه مشاوره در نظر گرفته ام
A large safe occupied a corner of the room	یک گاوصندوق بزرگ گوشه ای از اتاق را اشغال کرده بود
I think they kept the nurse in the dark	فکر کنم پرستار را در تاریکی نگه داشتند
For a while, I had a strange voice that resolved	مدتی هم صدای عجیبی داشتم که حل شد
I have no money, no car and no house	نه پول دارم، نه ماشین و نه خانه
I think we should ring on it again	من فکر می کنم ما باید دوباره روی آن حلقه بزنیم
I really can not speak right now love	من واقعاً در حال حاضر نمی توانم صحبت کنم عشق
I got lost almost immediately	تقریباً فوراً گم شدم
There was one book left to read	یک کتاب برای خواندن مانده بود
I will not stay here	من اینجا نمی مانم
I miss him so much	خیلی دلم براش تنگ شده
I went to the window and stared at the night	به سمت پنجره رفتم و به شب خیره شدم
I used to support the death penalty	من قبلا از مجازات اعدام حمایت می کردم
I asked the name of the hotel	اسم هتل را پرسیدم
An empty state staring out of a wrinkled face	حالتی خالی که از صورت چروکیده به بیرون خیره شده است
A deer head was mounted on one of the walls	یک سر آهو روی یکی از دیوارها نصب شده بود
I tried to give each one its own character	سعی کردم به هر کدام شخصیت خاص خود را بدهم
I get up dramatically and am still facing him	من به طرز چشمگیری از جایم بلند می شوم و هنوز رو به روی او هستم
You are the hero of the revolution	شما قهرمان انقلاب هستید
I pretended to be dead	تظاهر به مرده كردم
I just ran out of time	فقط وقتم تموم شد
An accurate clinical history may be helpful	شرح حال بالینی دقیق ممکن است مفید باشد
The impact of the storm was generally minor	تأثیر طوفان به طور کلی جزئی بود
I did not confess to you or anything	من نه به شما اعتراف کردم نه چیز دیگری
I really like the idea of ​​a liquid	من ایده یک مایع را خیلی دوست دارم
I had given up on my dreams	رویاهایم را کنار زده بودم
A figure in a dark alley	شکلی در کوچه تاریک
I missed company	دلم برای شرکت تنگ شده بود
I'm still breathing	من هنوز نفس می کشم
I fell to my knees next to him	کنارش به زانو افتادم
I can live without a little air	من می توانم بدون کمی هوا زندگی کنم
I developed and modified my notes and took my approach	یادداشت هایم را توسعه دادم و اصلاح کردم و رویکردم را در نظر گرفتم
I have to ruin the celebration	من باید جشن را خراب کنم
A different time flow	یک جریان زمانی متفاوت
The debate continued until three years later	بحث تا سه سال بعد ادامه داشت
I liked the way they were woven	من از نحوه بافته شدن آنها خوشم آمد
I can see the records output on the console	من می توانم رکوردها را در حال خروجی روی کنسول ببینم
I quickly cut inside the roll	سریع داخل رول برش دادم
Lots of time	مقدار زیادی از زمان
I found this on the net	اینو تو نت پیدا کردم
A new job opportunity may be on your way	ممکن است یک فرصت شغلی جدید در راه شما باشد
I remained steadfast in his composure	من روی خونسردی او ثابت ماندم
I can take you here	میتونم ببرمت همینجا
I want young, single and ambitious men	من مردان جوان، مجرد و جاه طلب می خواهم
I felt guilty for leaving him behind	از اینکه او را پشت سر گذاشتم احساس گناه می کردم
I have to apologize for what happened between us	من باید به خاطر روندی که بین ما اتفاق افتاد عذرخواهی کنم
The prisoners had been planning to escape for several months	زندانیان از چند ماه پیش در حال برنامه ریزی برای فرار بودند
I do not want you to change	من از تو نمی خواهم که تغییر کنی
I try very hard to get rid of myself	من خیلی سعی می کنم از دست خودم خلاص شوم
He was only fourteen years old at the time	آن موقع فقط چهارده سالم بود
I'm Bringing In Shrink	من در حال آوردن در کوچک کردن
I can not catch him on foot	من نمی توانم او را با پای پیاده بگیرم
I have a view of flowers, not trees	من منظره ای از گلها دارم نه درختان
I'm not willing to take him out of my arms	حاضر نیستم او را از آغوشم بیرون کنم
Although I have a theory	هر چند من یک نظریه دارم
They were invisible	آنها نامرئی بودند
I sent the document and asked for his opinion	من سند را فرستادم و از او نظر خواستم
I did not bother to tell anyone	حوصله نداشتم به کسی بگم
He thought I should make food for us soon	فکر کرد باید به زودی برایمان غذا درست کنم
I was riding my bike	من سوار دوچرخه ام بودم
I saw him as a bad man	من او را مرد بدی می دیدم
I really like this answer	من واقعاً این پاسخ را دوست دارم
The chicken fence prevents this to some extent	حصار مرغ تا حدودی از این امر جلوگیری می کند
I wanted to give you something	میخواستم یه چیزی بهت بدم
I struggled with the urge to separate it from my skin	با هوس جدا کردنش از پوستم مبارزه کردم
I waited to make sure the plane took off safely	منتظر شدم تا مطمئن شوم هواپیما سالم بلند شد
I dragged him inside	او را به داخل کشاندم
A beautiful face with intelligence	چهره ای زیبا همراه با هوش
After all, I never wanted to use him too much in war	به هر حال من هرگز تمایل نداشتم از او زیاد در جنگ استفاده کنم
This type of action was characteristic of the whole war	این نوع عمل مشخصه کل جنگ بود
This process took more than eight months to complete	این فرآیند بیش از هشت ماه طول کشید تا تکمیل شود
There has to be a way to smooth things over	باید راهی برای صاف کردن همه چیز پیدا شود
I go straight to the front door and go	مستقیم به جلوی در می روم و می روم
I live four minutes up the road	من چهار دقیقه بالای جاده زندگی می کنم
I heard that cities are not safe to walk	شنیدم شهرها برای قدم زدن امن نیستند
I use it twice a day	من دو بار در روز از آن عبور استفاده می کنم
I'm sure you want to talk	مطمئنم میخوای حرف بزنی
I thought of things that would drive me crazy	به چیزهایی فکر کردم که دیوانه ام کند
These systems are the most common type of connection	این سیستم ها رایج ترین نوع اتصال هستند
A small gray wolf comes into the open	یک گرگ خاکستری کوچک به فضای باز می آید
I have decided to leave life forever	تصمیم گرفته ام برای همیشه زندگی را ترک کنم
The screen reads the list of connection steps	صفحه نمایش لیستی از مراحل اتصال را می خواند
But several things began to change	اما چندین چیز شروع به تغییر کرد
This fountain is for all freedom	این فواره به تمام آزادی اختصاص دارد
I suspect his wife shed a lot of tears	من شک دارم که همسرش خیلی اشک ریخت
I'm so happy for that	من برای آن خیلی خوشحالم
The heat spread through his veins	گرما در رگهایش پخش شد
A manual will not help you	یک دفترچه راهنما به شما کمکی نمی کند
I thought he liked me before	فکر می کردم او قبلاً از من خوشش می آمد
I really liked this list	من این لیست را خیلی دوست داشتم
I would like to talk to you	من دوست دارم با تو حرف بزنم
I was ready to ask what he was talking about	من آماده بودم که بپرسم او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I come and I almost faint	من می آیم و تقریبا بیهوش می شوم
Too bad he's not here with you	حیف که اینجا با شما نیست
I consider everything about my walk	من همه چیز را در مورد پیاده روی خود در نظر می گیرم
I certainly made that mistake	من مطمئناً این اشتباه را کردم
I turn and look back	برمی گردم و به عقب نگاه می کنم
I have no use for salvation from sin	من هیچ فایده ای از نجات از گناه ندارم
I do what no one wants to do	من کاری را انجام می دهم که هیچ کس نمی خواهد انجام دهد
I should not have this feeling	من نباید این احساس را داشته باشم
Many people took to the streets	افراد زیادی در خیابان ها حرکت کردند
I had more complex ways of expressing it	روش های پیچیده تری برای بیان آن داشتم
I know how close you two are	میدونم شما دوتا چقدر به هم نزدیکید
He played the first base and recorded a single	او پایه اول بازی کرد و یک تک آهنگ ضبط کرد
I think it went relatively well	فکر می کنم نسبتا خوب پیش رفت
Part of me has disappeared on that train	بخشی از وجود من در آن قطار ناپدید شده است
Southern accent is more than just how someone speaks	لهجه جنوبی بیشتر از نحوه صحبت کردن کسی است
I know you have them	من می دانم که شما آنها را دارید
I have to go back to work	باید برگردم سر کار
I hid in the forest with my baby	من همراه با نوزادم در جنگل پنهان شدم
The light turned on and off a little	کمی چراغ روشن شد و خاموش شد
I wanted his name to remind you of a murderer	می خواستم اسمش شما را یاد یک قاتل بیاندازد
A group of girls were playing in the dirt	گروهی از دختران مشغول بازی در خاک بودند
I could see the tears falling on her lap	می‌توانستم قطرات اشک را ببینم که در دامانش می‌ریختند
I tried to roll to one side	سعی کردم به یک طرف غلت بزنم
I threw my torch back the way we had come	مشعلم را از راهی که آمده بودیم به عقب پرتاب کردم
I did not believe in this	من به این موضوع اعتقاد نداشتم
I love the breeze that blows in my window	من عاشق نسیمی هستم که در پنجره ام جاری است
A normal evening for all of them	یک عصر عادی برای همه آنها
I was afraid something was terribly wrong	می ترسیدم چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه شده باشد
A fourth struck the ship in the bow	چهارمی کشتی را در کمان اصابت کرد
I hope that excitement is not for me	امیدوارم آن هیجان برای من نباشد
Anthony across the river	آنتونی در آن سوی رودخانه
This is also true in theology	این در الهیات نیز صادق است
I sin like everyone else	منم مثل بقیه گناه میکنم
I largely agree	تا حد زیادی موافقم
The baby calf is not afraid of the tiger	بچه گوساله از ببر نمی ترسد
I want to call you	من می خواهم شما را صدا کنم
I lost him this morning	امروز صبح او را از دست دادم
He looks more athletic	او ورزشکارتر به نظر می رسد
I lived a life of fear	من یک عمر با ترس زندگی کردم
I pulled down the lid	درپوش را پایین کشیدم
I have not reached that part of my memory	من به آن قسمت از حافظه ام نرسیده ام
I felt he was close	احساس کردم او نزدیک است
A small hole in the heart can cause severe pain	یک سوراخ کوچک در قلب می تواند باعث درد شدید شود
The world he was involved in creating	دنیایی که او در درست کردنش شرکت کرده بود
I have no problem with that	من هیچ مشکلی با آن ندارم
I did not want to do this abroad	من نمی خواستم این کار را در خارج انجام دهم
I could see the fear	میتونستم ترس رو ببینم
I could have written a better title than this	می توانستم تیتر بهتری از این بنویسم
I love writing and teaching	من عاشق نوشتن و تدریس هستم
I could read and write and speak three languages	می توانستم بخوانم و بنویسم و ​​به سه زبان صحبت کنم
I'm worried baby	دارم نگران میشم عزیزم
I have a red apple in my hand	من سیب سرخ را در دست دارم
I have to work today baby	امروز باید کار کنم عزیزم
I could not do anything without his permission	من بدون اجازه او نمی توانستم کاری انجام دهم
I told him not to do that	به او گفتم این کار را نکن
I believe this is wrong	من معتقدم که این اشتباه است
I should be fine after we signed the contract	من باید خوب باشم پس از آن قرارداد امضا کردیم
He also had three children	او سه فرزند نیز داشت
I had to go to them	مجبور شدم به آنها مراجعه کنم
I looked happily as he had taken off his body armor	من با خوشحالی نگاه کردم که زره بدنش را درآورده بود
I just needed a circle	من فقط به یک دایره نیاز داشتم
The meeting failed	جلسه شکست خورد
I will take you out myself	خودم میبرمت بیرون
I know how to deal with this	من می دانم چگونه با این موضوع کنار بیایم
Searching for his name did not find anything interesting	جستجوی نام او چیز جالبی پیدا نکرد
A string of question marks followed by a surprise	یک رشته علامت سوال و به دنبال آن یک تعجب
I will still think about your wedding	من هنوز به عروسی تو فکر خواهم کرد
I work for you	من برای شما کار دارم
I learned a lot in this short time	در این مدت کوتاه چیزهای زیادی یاد گرفتم
I remember he taught us how to count music	یادم می آید که او به ما یاد داد که چگونه موسیقی را بشماریم
I know this statement has a deeper meaning	من می دانم که این بیانیه معنای عمیق تری دارد
This method is the only suitable method	این روش تنها روش مناسب است
I chose this month to talk about responsibility	من این ماه را برای صحبت در مورد مسئولیت پذیری انتخاب کردم
So he gets a license in our book	بنابراین او در کتاب ما مجوز دریافت می کند
I followed him and turned right	دنبالش رفتم و به راست پیچیدم
He stated: The production of this product took seven months	وی تصریح کرد: تولید این محصول هفت ماه به طول انجامید
I should not have returned because of him	من نباید به خاطر او برمی گشتم
I have to deny one more thing	من باید یک چیز دیگر را انکار کنم
Anyway, I wanted to come and see you	به هر حال می خواستم بیام ببینمت
I have strong legs	من پاهای قدرتمندی دارم
I could not say how convincing any of them were	نمی‌توانستم بگویم هیچ کدام از موارد آنها چقدر قانع‌کننده بود
I need you to be strong, not weak	من به تو نیاز دارم که قوی باشی نه ضعیف
I was told that this is normal	به من گفتند که این یک چیز عادی است
I like things that are rare and hard to find	من چیزهایی را دوست دارم که کمیاب هستند و پیدا کردنشان سخت است
I go out in front of a big church	جلوی یک کلیسای بزرگ بیرون می روم
I believe there is a good reason for this	من معتقدم دلیل خوبی برای این کار وجود دارد
I go to him and see a strange number	به سمتش می روم و عدد عجیبی را می بینم
I hope he does not have to go to the hospital	امیدوارم مجبور نباشد به بیمارستان برود
I can not raise it with him	من نمی توانم آن را با او مطرح کنم
I do not feel anything but heat	چیزی جز گرما حس نمیکنم
I have left them behind	آنها را پشت سر گذاشته ام
I can not believe how amazing you really are	من نمی توانم باور کنم که شما واقعا چقدر شگفت انگیز هستید
I, in turn, receive metal-free air	من به نوبه خود هوای بدون فلز دریافت می کنم
I did not want him to return	من نمی خواستم او برگردد
I have been looking at him for years	من سالهاست که به او نگاه می کنم
I felt bad for the girl	دلم برای دختره بد شد
I walked in the fog	در مه راه افتادم
Then I followed another who entered the adjacent building	سپس یکی دیگر را دنبال کردم که وارد ساختمان مجاور شد
I wanted to see the river	می خواستم رودخانه را ببینم
I helped you win the war	من به شما کمک کردم که در جنگ پیروز شوید
I was supposed to be there for two weeks	قرار بود دو هفته اونجا باشم
I also know that you did what you always did	من همچنین می دانم که شما همان کاری را انجام می دادید که همیشه انجام می دادید
A very simple solution was found	راه حل بسیار ساده ای پیدا شد
I woke up in the hospital a few hours later	ساعاتی بعد در بیمارستان از خواب بیدار شدم
I enjoyed seeing the trance on his face	من از دیدن حالت خلسه در چهره اش لذت بردم
I knew better than to protest	من بهتر از اعتراض می دانستم
I think it might happen	من فکر می کنم ممکن است اتفاق بیفتد
I took care of myself	من مراقب خودم بودم
I take his opinion to heart	من نظر او را به دل می گیرم
And deal with him by doing so	و با این کار با او مقابله کنید
I was never able to push my agenda again	من هرگز نتوانستم دوباره دستور کار خودم را پیش ببرم
I guessed from breathing that the reconciliation had broken down	از نفس کشیدن حدس زدم که آشتی قطع شده است
I thought our relationship was like a marriage	من رابطه ما را شبیه یک ازدواج می دانستم
I suggest you leave it to me	من پیشنهاد می کنم آن را به من بسپارم
Males are significantly larger than females	نر به طور قابل توجهی بزرگتر از ماده است
I said goodbye to him and left	ازش خداحافظی کردم و رفتم
I can not show you anything new	من نمی توانم چیز جدیدی را به شما نشان دهم
Now I can see the water with the big boats on it	اکنون می توانم آب را با قایق های بزرگ روی آن ببینم
I made thousands of mistakes and hundreds of spins	من هزاران اشتباه مرتکب شدم و صدها چرخش اشتباه
I can take us there	من می توانم ما را به آنجا ببرم
I did not know what was happening	نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد
I was sure he could get more	مطمئن بودم که او می تواند بیشتر بگیرد
A link was created at that moment	پیوندی در آن لحظه ایجاد شد
I have a wonderful feeling about my employer	در مورد کارفرمای من احساس فوق العاده ای دارم
I became popular this way	من از این طریق محبوب می شدم
So please be quiet	پس لطفا ساکت بمانید
I never think of doing anything more	من هرگز به انجام کاری بیشتر فکر نمی کنم
Music is a continuous thing	موسیقی یک چیز ادامه دار است
I love looking for beauties	من عاشق جستجوی زیباها هستم
I could do the same	من هم می توانستم این کار را انجام دهم
Matter goes and territories may go hand in hand	ماده ها می روند و قلمروها ممکن است دست به دست شوند
I got every secret area	من هر منطقه مخفی را دریافت کردم
I almost copied part of it	تقریبا بخشی از آن را کپی کردم
I advised him to reject the appeal	من به او توصیه کردم که نسبت به رد درخواست تجدید نظر کند
I could feel all the souls around me	می توانستم تمام روح های اطرافم را حس کنم
I have to go back this afternoon	امروز بعدازظهر باید برگردم
I agree that attracting interested people is key	من موافقم که جذب افراد علاقه مند کلیدی است
I came to bring you	اومدم بیارمت
I hope they listen to me	امیدوارم به حرف من گوش کنند
I was probably wrong	من احتمالا در اشتباه بودم
I found this booklet in a straw	این دفترچه را در نی پیدا کردم
I'm going to buy another one for him	قصد دارم یکی دیگر برایش بخرم
A Voluntary Road To Me	یک جاده داوطلبانه تا من
I feel the back of his throat	پشت گلویش را حس می کنم
I very rarely think that it is far ahead	من خیلی به ندرت فکر می کنم که خیلی جلوتر است
After that, of course, I will go to another child	پس از آن البته به سراغ فرزند دیگر خواهم رفت
I opened the door, she was an old woman	در را باز کردم، پیرزنی بود
I myself often felt that way	من خودم بیشتر اوقات چنین احساسی داشتم
I have to go to bed early	من باید زود بخوابم
I feel this is not as intended	من احساس می کنم این آنطور که در نظر گرفته شده نیست
He turned it into a magnificent summer residence	او آن را به یک اقامتگاه تابستانی باشکوه تبدیل کرد
I still had a boyfriend at home	من هنوز یک دوست پسر داشتم در خانه
I had a small pelvis in my room	من یک لگن کوچک در اتاقم داشتم
I should have told him a long time ago	باید خیلی وقت پیش بهش میگفتم
I sit to his left	سمت چپش می نشینم
A dirty little girl	یه دختر کوچولوی کثیف
I think their appearance is over	من فکر می کنم ظاهر آنها تمام شده است
I did not sleep at all	من اصلا نخوابیدم
I wanted my life to have a purpose	می خواستم زندگیم هدف داشته باشد
With every single thing	با تک تک چیزها
They walk in and decide to be friends	آنها قدم می زنند و تصمیم می گیرند با هم دوست شوند
I have to keep them too	من باید آنها را نیز نگه دارم
I loved him enough	من او را به اندازه کافی دوست داشتم
I explained the whole story and he understood a lot	من تمام ماجرا را توضیح دادم و او بسیار فهمیده بود
I have had good and bad	خوب و بد داشته ام
I still did not notice the distinction he made	من هنوز متوجه تمایزی که او می کرد، نبودم
I was bored talking to them	من حوصله داشتم با آنها صحبت کنم
I could hardly look him in the eye	به سختی چشمم را به او نگاه می کردم
He did not come home until a few weeks later	چند هفته بعد تا صبح به خانه نیامد
I love being a nurse	من پرستار بودن را دوست دارم
I'm sure this will be the case for you	من مطمئن هستم که همین مورد در مورد شما خواهد بود
The army did not realize how big the camp was	ارتش متوجه نشد که اردوگاه چقدر بزرگ است
I'm not ready for dinner	من برای شام آماده نیستم
I just wanted him to be quiet beforehand	من فقط می خواستم او از قبل ساکت شود
I stood up to them with respect	من به احترام در برابر آنها ایستادم
I promise to go to the lake today	من قول می دهم امروز به دریاچه بروم
I stared at the stylish watch	به ساعت شیک خیره شدم
They are going through a huge storm	آنها از طریق یک طوفان عظیم عبور می کنند
I just wanted to make sure there was no problem	فقط می خواستم مطمئن شوم که مشکلی پیش نیامده است
I understand everything	من همه چیز را میفهمم
I knew it was an excuse	می دانستم بهانه است
I cried all the way to his house	تمام راه تا خانه اش گریه کردم
I was just happy to get out of there	من فقط خوشحال بودم که از آنجا بیرون آمدم
I looked at their feet	به پاهایشان نگاه کردم
I live it and I go my own way	آن را زندگی می کنم و راهش را می روم
I wanted to feel again	می خواستم دوباره احساس کنم
I did not do that	من این کار را نکرده ام
Everywhere you walked there was a rose	هرجا قدم می زدی گل رز بود
It was a two-digit volume	یک جلد دو عددی بود
A rare commodity he had managed to find	یک کالای کمیاب که او موفق شده بود آن را پیدا کند
I have to talk to a bigger one	من باید با بزرگتر صحبت کنم
I do not know how to describe it	نمی دانم چگونه آن را توصیف کنم
As always a dumb ass	مثل همیشه یک الاغ خنگ
Cold shell of a house	پوسته سرد یک خانه
Deep smoking	کشیدن عمیق روی سیگار
I sighed and then looked at my watch	آهی کشیدم و بعد به ساعتم نگاه کردم
I did not know that he was working on this project	من نمی دانستم که او روی این پروژه کار می کند
A few days, a few months, maybe a year	چند روز، چند ماه، شاید یک سال
A certain calmness and confidence	آرامش و اعتماد به نفس خاصی
I especially like birds	من به خصوص پرنده ها را دوست دارم
Most of the time I just slept and my appetite was completely gone	من اکثرا فقط می خوابیدم و اشتهایم کاملاً از بین رفته بود
I know it must have been hard for you	میدونم حتما برات سخت بوده
I know he was not real	من می دانم که او واقعی نبود
I jump out of my chair and run	از صندلیم بیرون می پرم و می دوم
I feel we need to understand this better	من احساس می کنم که ما باید این را بهتر درک کنیم
I did it perfectly	من کاملا درست کردم
I can only feel anger	فقط میتونم خشم رو حس کنم
I do not want to wait any longer	دیگر نمی خواهم منتظر بمانم
I'm going through hard times	روزهای سختی را می گذرانم
I'm sure you did not bring evening dress	مطمئنم لباس شب نیاوردی
A pale foot floated to the surface	یک پای رنگ پریده به سمت سطح شناور شد
Anyway, I was a little drunk	به هر حال من کمی مست بودم
I always had an open book with my mother	من همیشه با مادرم کتابی باز بودم
I have to find a few more words	من باید چند کلمه دیگر پیدا کنم
I count another drop	یک قطره دیگر می شمارم
I want to help him too, but you are wanted	من هم می خواهم به او کمک کنم، اما شما تحت تعقیب هستید
I was in the middle of the road	من در مقایسه وسط راه بوده ام
I was going to make this deal	من قصد داشتم این معامله را انجام دهم
Blissful boyhood that they never thought they would share	سعادت پسرانه ای که هرگز فکر نمی کردند با هم شریک شوند
I consider your sister my sister	من خواهرت را خواهر خودم می دانم
I think this is a sport	من فکر می کنم این ورزش است
I got up and stared at my broken window	بلند شدم و به پنجره شکسته ام خیره شدم
I look at their young faces, bright, happy	من به چهره های جوان آنها نگاه می کنم، روشن، شاد
I walked slowly towards my house	به آرامی به سمت در خانه ام رفتم
This time I meant	این دفعه منظورم بود
I can not take my eyes off him	نمی توانم چشم از او بردارم
I do not want you to be tempted by him	من نمی خواهم شما در وسوسه او بیفتید
I'm not talking about church or church	من در مورد کلیسا یا کلیسا صحبت نمی کنم
I just do not have time	من فقط وقت ندارم
I want you to forget all this	می خواهم همه اینها را فراموش کنی
Still a real country boy	هنوز یک پسر روستایی واقعی
I smile at him and he responds with a smile	من به او لبخند می زنم و او با لبخند پاسخ می دهد
A disaster for me and my family	یک فاجعه برای من و خانواده ام
I may not be aggressive enough with link building	من ممکن است به اندازه کافی تهاجمی با لینک بیلدینگ نباشم
I dry myself and enter my room	خودم را خشک می کنم و وارد اتاقم می شوم
I filled it and ate it immediately	پر کردم و بلافاصله خوردم
I spin fast	سریع می چرخم
I did not hear from him until after his death	من هم تا بعد از مرگش هیچ خبری از او نداشتم
A drop-down menu will appear	یک منوی کشویی ظاهر می شود
I'm just a driver	من فقط راننده هستم
I feel the wet heat everywhere	گرمای خیس را همه جا حس می کنم
I know time is precious	من می دانم که زمان ارزشمند است
I turned to the window and looked outside	به سمت پنجره برگشتم و بیرون را نگاه کردم
I could fight anyone	من می توانستم با هر کسی مبارزه کنم
I just started running the program	من تازه شروع به اجرای برنامه کردم
I will not change it	من آن را تغییر نمی دهم
I did not want to hear the answer	نمی خواستم جوابش را بشنوم
I have to go to school	من باید برم مدرسه
I spent a lot of time writing these letters	من زمان زیادی را صرف نوشتن این نامه ها کردم
The women escaped personal injury	زنان از آسیب جسمی شخصی فرار کردند
I will be the worst husband	من بدترین شوهر خواهم بود
And we will prove this beyond any logical doubt	و این را ما فراتر از هرگونه شک منطقی ثابت خواهیم کرد
I feel my hands wrap around my neck	احساس می کنم دست ها دور گردنم حلقه می شوند
I did not go closer	نزدیکتر نرفتم
Living conditions were still dire	شرایط زندگی همچنان وخیم بود
I think our execution is imminent	من فکر می کنم اعدام ما نزدیک است
I never took his name	من هرگز نام او را نگرفتم
I just thought it would be fun	من فقط فکر می کردم که سرگرم کننده خواهد بود
I did not want to fight him anymore	دیگه نمیخواستم باهاش ​​بجنگم
I spend a second in the awe of his courage	من یک ثانیه را در هیبت شجاعت او می گذرانم
I like to be ready for a servant	من دوست دارم برای یک نوکر آماده باشم
I live with the same happiness	من با همان خوشبختی زندگی می کنم
I think that means connected, and that makes sense	من فکر می کنم این به معنای متصل است، و این منطقی است
I told you before	قبلا بهت گفتم
Little by little, I think he may not believe me	کم کم دارم فکر می کنم شاید حرفم را باور نکند
There is little information about its behavior	اطلاعات کمی در مورد رفتار آن وجود دارد
I just want to get him out of my life	من فقط می خواهم او را از زندگی من خارج کند
I was never asleep	من هرگز اهل خواب نبودم
I do not risk my feelings	من احساسات خودم را به خطر نمی اندازم
I stared at his face and he stared at my face	من به صورت او خیره شدم و او به صورت من
Live fish are usually eaten	ماهی های زنده معمولاً از سر خورده می شوند
There was silence between them	سکوتی بین آنها شکل گرفت
I need to know why you do not see me	باید بدونم چرا منو نمیبینی
I just mentioned that dramatic absence	من فقط به آن غیبت دراماتیک اشاره کردم
I started watching him with interest	با علاقه شروع به مشاهده او کردم
I felt the rain on my face	باران را روی صورتم احساس کردم
I intentionally keep the delivery slow and take long breaks	من عمداً تحویل را آهسته نگه می دارم و وقفه های طولانی را در نظر می گیرم
I kept my cool and listened to the sound	خونسردی خود را حفظ کردم و به صدا نیز گوش دادم
I could not say another word	نمی توانستم یک کلمه دیگر بگویم
I looked at the note again	دوباره به یادداشت نگاه کردم
I was letting the wall win	داشتم اجازه می دادم دیوار پیروز شود
I just want to find justice for him	من فقط می خواهم برای او عدالت پیدا کنم
I always want to comfort you	من می خواهم همیشه به شما آرامش بدهم
I thought of all the people we helped	من به تمام افرادی که به آنها کمک کرده بودیم فکر کردم
I have to try and make it happen	من باید تلاش کنم و آن را محقق کنم
I started walking over them	شروع کردم به قدم زدن از روی آنها
A hole began to form inside the muddy hole	سوراخی در داخل سوراخ گل آلود شروع به تشکیل شدن کرد
I thought he was dead	فکر کردم مرده
I chose to work alone	من انتخاب کردم که به تنهایی کار کنم
I'm wearing a pair of small brown heels	من یک جفت کفش پاشنه دار قهوه ای کوچک با آن می پوشم
I guess he will not return	من حدس می زنم که او بر نمی گردد
I did not expect to talk to him	انتظار نداشتم با او صحبت کنم
I followed you to the door and listened outside	دنبالت تا در رفتم و به بیرون گوش دادم
I ignore him and easily break his grip	من او را نادیده می گیرم و به راحتی چنگش را می شکنم
I have seen this before and recently	این را قبلا و اخیرا دیده بودم
I had different feelings for this man	من احساسات متفاوتی نسبت به این مرد پیدا کردم
I know we are close to finding the truth	من می دانم که ما به یافتن حقیقت نزدیک شده ایم
I did not have a physical body	من بدن فیزیکی نداشتم
I gave it my all	همه چیز را به آن دادم
I was the only one left	تنها من مانده بودم
I want to see more though	هر چند من می خواهم بیشتر ببینم
I felt sad, worthless, and beyond depression	احساس ناراحتی، بی ارزشی و فراتر از افسردگی داشتم
I thanked him and invited him inside	تشکر کردم و دعوتش کردم داخل
I hate buying food	از خرید غذا متنفرم
A smile settled on his lips	لبخندی بر لبانش نشست
I went back to my fruit	به میوه ام برگشتم
I will take care of this myself	من خودم به این موضوع رسیدگی خواهم کرد
I did not choose it either	من هم آن را انتخاب نکردم
I have a video, write it	من ویدیو دارم، بنویس
Theft and violence were common	دزدی و خشونت امری عادی بود
I guess it makes me feel bad or something	حدس می‌زنم این حالم را بد می‌کند یا چیزی
I wish you success in losing weight	برای شما در کاهش وزن آرزوی موفقیت دارم
I could clearly hear her panting	نفس نفس زدنش را به وضوح می شنیدم
I want to thank you for your kindness	من می خواهم از لطف شما تشکر کنم
I'm not going to be heard	من قرار نیست شنیده شوم
I declare myself	خودم اعلام میکنم
I did, I entered the room	انجام دادم، وارد اتاق شدم
This was probably because he loved the producer	این احتمالاً به این دلیل بود که او تهیه کننده را دوست داشت
I quickly checked my bank account	سریع حساب بانکی ام را چک کردم
I wish I could touch the ground	آرزو دارم زمین را لمس کنم
The onslaught of women followed	هجوم زنان دنبال شد
I see what you wear at work	من میبینم تو سر کار چی میپوشی
I can not imagine my life without you	من نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم
I was moving forward and staring at nothing, really	من رو به جلو بودم و به هیچ چیز خیره شده بودم، واقعاً
I accept online payment for all worn goods	من پرداخت آنلاین تمام اجناس فرسوده را قبول می کنم
I knew that look very well	من آن قیافه را خیلی خوب می دانستم
I wanted to get ice cream after church	می خواستم بعد از کلیسا بستنی بگیرم
I passed my written exam	امتحان کتبی ام را قبول کردم
Hill declined to accept the terms	هیل از پذیرش شرایط پیشنهادی خودداری کرد
A small piece of glass was sitting on my skin	یک تکه شیشه کوچک روی پوستم نشسته بود
I know that they are not part of this conspiracy	من می دانم که آنها بخشی از این توطئه نیستند
Wealth is like a beautiful woman	ثروت مانند یک زن زیباست
I enjoy this album the most but not all	من بیشتر از همه اما نه از این آلبوم لذت می برم
I urge you to read this too	من هم از شما می خواهم این را مطالعه کنید
I die riding like this	اینجوری سواری میمیرم
I found the food delicious and I will eat there again	غذا را خوشمزه دیدم و دوباره آنجا خواهم خورد
I ended up with this one for the night	من با این یکی برای شب تمام شد
I was in the sixth grade at the time	من در آن زمان کلاس ششم بودم
I did not notice anyone nearby	من متوجه یک نفر در آن نزدیکی نشدم
I did not have a comfortable approach	من رویکرد راحتی نداشتم
I did not blame him for being disappointed	من او را به خاطر ناامید شدن سرزنش نکردم
I push it with all my might	با تمام قدرتم بهش فشار میارم
I want to be close to you at home	من می خواهم در خانه، نزدیک شما باشم
I did not care what everyone thought	برایم مهم نبود که همه چه فکر می کنند
I tell him it was very boring	به او می گویم که خیلی خسته کننده بود
I do not speak today	امروز صحبت نمی کنم
I hope you are very busy tomorrow	امیدوارم فردا خیلی سرت شلوغ باشه
I heard the sound of the switch	صدای پرتاب سوئیچ را شنیدم
I suggest a third to him	سومی را به او پیشنهاد می کنم
I want you to be my friend too	دوست دارم تو هم دوست من باشی
I could not put it on you either	من هم نمی توانستم آن را روی تو بگذارم
The only remaining season is winter	تنها فصل باقی مانده زمستان است
I could hear what you were saying	میتونستم بشنوم چی میگی
I was bored at school	در مدرسه حوصله ام سر رفته بود
No saint is known by name	هیچ مقدسی به نام شناخته نمی شود
I also bought their blue ribbon	نوار آبی آنها را هم خریدم
I really do not know what to do	واقعا نمیدونم چیکار کنم
I did not know him either	من هم او را نشناختم
I did not betray my country	من به کشورم خیانت نکردم
I like good things and I like to be spoiled	من چیزهای خوب را دوست دارم و دوست دارم خراب شوم
He thought I was just following orders	فکر کرد من فقط دستورات را اجرا می کنم
I fall, but forward and inward	سقوط می کنم، اما به جلو و داخل
A barrel of tennis balls	یک بشکه توپ تنیس
I had to make sure everything came together	باید کاری می کردم که همه چیز جمع شود
I have to be angry with you now	الان باید باهات قهر کنم
I will never let you almost drown	من هرگز نمی گذارم تقریباً غرق شوی
I will never give up	من هرگز آن را رها نمی کنم
I have said it before	قبلا هم گفته ام
I will cook for you even if you want	حتی اگه بخوای برات آشپزی میکنم
I need my seats now	الان به صندلی هایم نیاز دارم
Although I may arrange it with my sister	هرچند ممکن است او را با خواهرم تنظیم کنم
I wrote a detailed list of their routines	من یک لیست مفصل از روال آنها نوشتم
I just wanted to feel comfortable in my own skin	من فقط می خواستم در پوست خودم احساس راحتی کنم
I remind myself that this is only a temporary correction	به خودم یادآوری می کنم که این فقط یک اصلاح موقت است
I can no longer go on like this	من دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم
I was so shocked that I did not feel comfortable	آنقدر در شوک بودم که خیالم راحت نشد
I know he will understand	من می دانم که او خواهد فهمید
A man stood beside him	مردی کنارش ایستاد
I am the one who got up	من او هستم که بلند شد
I could not escape faster than the door	نمی توانستم سریعتر از در فرار کنم
I have taken the whole army to battle	من کل ارتش را به نبرد برده ام
These four stages combine to form a level	این چهار مرحله با هم ترکیب می شوند و یک سطح را تشکیل می دهند
I do not know where my special	من نمی دانم خاص من کجاست
The treasures of my youth are buried here	گنج های دوران جوانی من در اینجا دفن شده است
I hold both rings in the palm of my hand	هر دو حلقه را در کف دستم می گیرم
I saw his lips tighten in a firm line	لب هایش را دیدم که به صورت یک خط سفت سفت شدند
I have already made my choice	من قبلا انتخابم را کردم
I guess it was really high	حدس میزنم واقعا بالا بود
I had several reasons to say yes	چند دلیل داشتم که بگویم بله
In my opinion, it shows respect	به نظر من نشان دهنده احترام است
I knew exactly how he felt	من دقیقا می دانستم که او چه احساسی دارد
I think yours will be yours in the next few days	من فکر می کنم مال شما هم در چند روز آینده خواهد بود
I fell on the sofa	روی مبل افتادم
I need a budget soon to pay for food	به زودی برای پرداخت هزینه غذا به بودجه نیاز دارم
I could have stopped it	می توانستم جلوی جریانش را بگیرم
I was taken to the hospital by helicopter	با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شدم
I burst out laughing	از خنده منفجر شدم
I just want everything to be the same as before	من فقط می خواهم همه چیز مثل قبل باشد
I feel restless and sick	من احساس بی قراری و بیماری می کنم
I could not verify the initial assumption	من نتوانستم فرض اولیه را بررسی کنم
I did not touch the fish	به ماهی دست نزدم
Rice fields can be seen in the valley	مزارع برنج در دره دیده می شود
I mean, it really is	یعنی واقعا همینطوره
I appreciate all the work you have done for me	از تمام کارهایی که برای من کردی قدردانی می کنم
I am very grateful to both	من از هر دو بسیار سپاسگزارم
I can not believe what you did for me	نمی توانم باور کنم چه کاری برای من انجام دادی
I might highly recommend this company	من ممکن است به شدت این شرکت را توصیه کنم
I can not say this now	الان نمی توانم این را بگویم
I do not remember anything from this	من چیزی از این را به یاد نمی آورم
I'm at the crisis point	من در نقطه بحران هستم
He rubbed a slight frown on his lips	اخم خفیفی روی لب هایش کشید
Suddenly, intense anger overwhelmed him	ناگهان خشم شدیدی وجودش را فرا گرفت
I told them things they did not know	چیزهایی را به آنها گفتم که نمی دانستند
I feel it in the depths of my being	من آن را در اعماق وجود احساس می کنم
I did not hear much from him until he left	تا زمانی که رفته بود چیز زیادی از او نشنیدم
The couple divorced shortly after marriage	این زوج مدت کوتاهی پس از ازدواج طلاق گرفتند
I immediately chose mine	من فورا مال خودم را انتخاب کردم
I did a quick scan of the surroundings	من یک اسکن سریع از اطراف انجام دادم
I can not get him out	من نمی توانم او را بیرون بیاورم
I was not satisfied with the generational aspect of the comparison	من از جنبه نسلی مقایسه راضی نبودم
I decided to try to wake myself up	تصمیم گرفتم سعی کنم خودم را بیدار کنم
I started consuming it again and it disappeared	دوباره شروع کردم به مصرفش و از بین رفت
I hurry to her, her arms are open and I am waiting	با عجله به سمتش می روم، آغوشش باز است و منتظرم
I want to invest in a property there	من می خواهم در یک ملک در آنجا سرمایه گذاری کنم
I watch his eyes closely	چشمانش را از نزدیک تماشا می کنم
A dream can not fill people's bellies	یک رویا نمی تواند شکم افراد را پر کند
I hope you find them useful	امیدوارم که آنها را مفید یافته باشید
I wanted to keep kissing her	می خواستم به بوسیدنش ادامه دهم
I was just eighteen years old and easily manipulated	من تازه هجده ساله شده بودم و به راحتی قابل دستکاری بودم
A young girl ran towards him quickly	دختر جوانی به سرعت به سمت او دوید
I took out my office	دفترم را بیرون آوردم
I will clear this pain now	الان این درد رو پاک میکنم
I even had an invitation	حتی یک دعوتنامه هم داشتم
I could not move or breathe	نمی توانستم حرکت کنم یا نفس بکشم
I saw you on that table beaten and broken	من تو را روی آن میز دیدم کتک خورده و شکسته
I would like a piece of it	من یک تکه از آن را می خواهم
I was very special to them	من برای آنها بسیار خاص شده بودم
I was hoping you would like to work with me	من امیدوار بودم که شما بخواهید با من کار کنید
I do not know if he knew we were thinking of going	نمی دانم آیا او می دانست که ما به رفتن فکر می کنیم
I would love to know where we are	خیلی دوست دارم بدانم کجا هستیم
I did not know what to do but keep it	نمیدونستم چیکار کنم جز نگه داشتنش
He felt that the roof of the prison was waiting to happen	او احساس کرد که سقف زندانی است که در انتظار وقوع است
I can still fix this	من هنوز می توانم این را درست کنم
I do not have a favorite field of photography	من رشته مورد علاقه عکاسی ندارم
I hope he does not like me calling so late	اميدوارم او بدش نمي آيد كه اينقدر دير زنگ بزنم
I wonder who that new girl is	من تعجب می کنم که آن دختر جدید کیست
I can see the faces of them all	من می توانم چهره همه آنها را ببینم
I wanted his name to mean warrior	دوست داشتم اسمش به معنای جنگجو باشد
I closed my eyes and enjoyed that moment	چشمانم را بستم و از آن لحظه لذت بردم
I have to have them close	من باید آنها را نزدیک داشته باشم
I belong to something as big as this land	من به چیزی به بزرگی این سرزمین تعلق دارم
I just need a break from life	من فقط به یک استراحت از زندگی نیاز دارم
I need you to help me	من به شما نیاز دارم که به من کمک کنید
I could not pull him out	من نتوانستم او را بیرون بکشم
I always pray for you	من همیشه برات دعا میکنم
I counted on my fingers	روی انگشتانم شمردم
It also had offensive capacity	ظرفیت تهاجمی هم داشت
Apparently a pet in search	ظاهراً یک حیوان خانگی در جستجو
I have to be with you	من باید با تو باشم
I need a mobile site	من به یک سایت موبایل نیاز دارم
I had become a challenge	تبدیل به یک چالش شده بودم
I did not think it would be so polite	فکر نمیکردم اینقدر مودب باشه
I turn around and lift my nose toward the wind	برمی گردم و دماغم را به سمت باد بلند می کنم
Production stopped for five weeks	تولید به مدت پنج هفته متوقف شد
Bell took over as producer and director	بل به عنوان تهیه کننده و کارگردان به عهده گرفت
They really welcome ideas	آنها واقعاً از ایده ها استقبال می کنند
I checked the calendar and took a deep breath	تقویم را چک کردم و نفس نفس زدم
I want to go there too	منم میخوام برم اونجا
I always wanted to know more	همیشه دوست داشتم بیشتر بدانم
There was a knocking sound	صدای ضربه ای به در آمد
That means no one is here	یعنی هیچکس اینجا نیست
I have helped people all my life	من در تمام زندگی ام به مردم کمک کرده ام
Five important narrations of this occasion remain	پنج روایت مهم از این مناسبت باقی مانده است
I work at great depths	من در اعماق زیاد کار می کنم
I lay down next to him and we cried	کنارش دراز کشیدم و گریه کردیم
I can not explain it, but you do	من نمی توانم آن را توضیح دهم، اما شما این کار را می کنید
I gave you your first tithe	من اولین عشرت را به تو دادم
I remember one day a military parade was held	یادم هست یک روز رژه نظامی برگزار شد
I prefer to talk about work in general	من ترجیح می دهم در مورد کار به طور کلی صحبت کنم
I need at least the fourth week for variety	حداقل برای تنوع نیاز به هفته چهارم دارم
I really wanted to go with him	من واقعاً می خواستم با او بروم
I never complained that I preferred his work to anything else	من هرگز از این که کار او را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهم شکایت نکردم
I always help him in the factory	من همیشه به او در کارخانه کمک می کنم
I remember holding him in my arms	یادم می آید که او را در آغوشم بلند کردم
The image of a woman, a very beautiful woman appears	تصویر یک زن، یک زن بسیار زیبا ظاهر می شود
I was very afraid to trust anyone	خیلی ترسیدم به کسی اعتماد کنم
I have one	من یکی را در اختیار دارم
I poured more water on the grass	آب بیشتری روی چمن ها ریختم
I myself rode it several times	من خودم چند بار سوارش شدم
I opened the wooden entrance	در ورودی چوبی را باز کردم
I go into the bathroom and take her out	وارد حمام می شوم و او را بیرون می کنم
I will see romance	عاشقانه خواهم دید
I ask you to arm yourself with these gangs of power	من از شما می خواهم که خود را به این باندهای قدرت مسلح کنید
Then he started planning for university	سپس شروع به برنامه ریزی برای دانشگاه کرد
I have better plans for you	من برات برنامه های بهتری دارم
I felt my lungs grow under the opening arm	احساس کردم ریه هایم زیر دست بازش بزرگ می شود
I feel your pain baby	دردت را احساس میکنم عزیزم
I saw that a spark of recognition passed through his features	دیدم که جرقه ای از تشخیص از روی ویژگی های او عبور کرد
I will focus only on his main case	من فقط روی پرونده اصلی او تمرکز خواهم کرد
I did not know how to defend myself then	آن موقع نمی دانستم چگونه از خودم دفاع کنم
I doubt things will ever make sense	من شک دارم که چیزها هرگز معنی پیدا کنند
A big sigh escaped me	آه بزرگی از من فرار کرد
I do not think of anything but you	جز تو به هیچی فکر نمیکنم
All I know is that he will never hurt you	فقط میدونم که اون هیچوقت بهت صدمه نمیزنه
I have a little apology for myself	من برای خودم معذرت خواهی کمی دارم
I decided that the girl is better	من تصمیم گرفتم که دختر بهتر است
I decide to lie	من تصمیم میگیرم دروغ بگم
I could almost hear his shoulders	تقریبا می توانستم شانه هایش را بشنوم
I had made my decision	تصمیمم را گرفته بودم
I just did not expect him to be so long	من فقط انتظار نداشتم که او اینقدر طولانی نباشد
I got out of the car near the cargo area	نزدیک محوطه بار از ماشین پیاده شدم
I just had to get better	من فقط باید بهتر می شدم
I remembered what he looked like	به یاد آوردم که او چه شکلی بود
I'll not waste your time here	من وقت شما را اینجا تلف نمی کنم
I did not want another child	من بچه دیگه ای نمیخواستم
I was in it for hours	من ساعت ها در آن بودم
I have to give you some final instructions	من باید چند دستورالعمل نهایی را به شما ارائه دهم
I never think of you	من هرگز به تو فکر نمی کنم
I have always loved machines	من همیشه ماشین آلات را دوست داشتم
I had become a waste of luggage	تبدیل به توشه زائد شده بودم
I have always loved the smell of that land	من همیشه بوی آن سرزمین را دوست داشتم
I went forward and took off his shirt	رفتم جلو و پیراهنش را برداشتم
I was beaten very well	خیلی خوب کتک خوردم
I'm having a great time	دارم خیلی خوش میگذره
I keep them moving almost always	من آنها را تقریباً همیشه در حال حرکت نگه می دارم
I saved my sister from this fate	من خواهرم را از این سرنوشت نجات می دادم
I saw your pain sooner	درد تو را زودتر دیدم
The force that you must ultimately follow	نیرویی که در نهایت باید از آن پیروی کنید
I wanted to leave as soon as possible	می خواستم هر چه زودتر بروم
I had never seen an adult man naked	من تا به حال یک مرد بالغ را برهنه ندیده بودم
I felt a little bad about the whole thing	از کل ماجرا کمی احساس بدی داشتم
I see you tried	میبینم که تلاش کردی
I swear nothing bad will happen	قسم می خورم که هیچ چیز بد نمی شود
I told him we would be back soon	به او گفتم ما به زودی برمی گردیم
A breeze entered through a hole in the castle wall	نسیمی از روزنه ای در دیوار قلعه وارد شد
I can see everything much more clearly	من می توانم همه چیز را خیلی واضح تر ببینم
One or two things may come out of it	ممکن است یکی دو چیز از آن بیرون بیاید
I want it to stay that way	دوست دارم همینطور بماند
I think you are relatively sure to take him there	من فکر می کنم شما نسبتاً مطمئن باشید که او را به آنجا ببرید
I was getting wet again	دوباره داشتم خیس می‌شدم
I want to hear your story	من می خواهم داستان شما را بشنوم
I waited nervously and decided to keep moving	در انتظار عصبی شدم و تصمیم گرفتم به حرکت ادامه دهم
I used two articles in the literature	من دو مقاله در ادبیات استفاده پیدا کردم
I tried to pull back, but he held on tight	سعی کردم عقب نشینی کنم، اما او محکم نگه داشت
I could see he had it in his head	می توانستم ببینم که آن را در سرش جمع کرده است
I just need a place to stay	من فقط به جایی برای ماندن نیاز دارم
I am the guardian of my fathers and the builder of my brothers	من نگهبان پدرانم و سازنده برادرانم
I could not see it coming	من نمی توانستم آن را ببینم که می آید
I have to sleep, dream	من باید خواب باشم، خواب ببینم
I will let you know	من شما را در جریان خواهم گذاشت
I do not know if he ever regretted his decision?	نمی دانم آیا او هرگز از تصمیم خود پشیمان شده است؟
I know his every move before he does it	من هر حرکت او را قبل از انجام آن می دانم
I would like to meet new people	من دوست دارم با آدمای جدید آشنا بشم
I started without you	بدون تو شروع کردم
A farmer should ask why he became a farmer.	یک کشاورز باید بپرسد که چرا کشاورز شد؟
I never cried in front of them	من هرگز جلوی آنها گریه نمی کردم
I guess they are trying to get one right now	من حدس می زنم آنها در حال تلاش برای به دست آوردن یکی در حال حاضر
I shake my middle finger with three fingers	با سه انگشت وسطم دست تکان می دهم
I was actually thinking about it	در واقع داشتم به این کار فکر می کردم
I definitely need someone like you	من حتما به یکی مثل تو نیاز دارم
I really hoped he would forgive me	من واقعاً امیدوار بودم که او مرا ببخشد
I will never have a father again	من دیگر هرگز پدری نخواهم داشت
I recorded the second part but I have not seen it yet	قسمت دوم رو ضبط کردم ولی هنوز ندیدمش
A group of marchers were leaving the arena	یک گروه راهپیمایی در حال ترک عرصه بودند
I was somewhere in the forest	من در جایی در جنگل بودم
I was just finding verse sixteen	تازه داشتم آیه شانزدهم را پیدا می کردم
I highly recommend reading this article	خواندن این مطلب را به شدت توصیه می کنم
I call it your natural oscillation	من آن را نوسان طبیعی شما می نامم
A few moments later, someone knocked on the door	چند لحظه بعد یکی در زد
I had a set of pigs in high school	من در دبیرستان یک مجموعه خوک داشتم
I use photography for my skin	من از عکاسی برای جلدم استفاده می کنم
I said what does not mean chicken	گفتم یعنی چی جوجه نیست
I never understood the reason	هیچ وقت دلیلش را نفهمیدم
I paused and turned around	کوتاه ایستادم و برگشتم
I should have known that nothing could happen	من باید می دانستم که هیچ چیزی از آن پیش نمی آید
I just did not feel safe and comfortable with them	فقط با آنها احساس امنیت و آرامش نمی کردم
I was very pathetic	من خیلی رقت انگیز رفتار کرده بودم
I did not want to see the details	من نمی خواستم جزئیات را ببینم
I return to man without a sudden effort	بدون تلاش ناگهانی به سوی انسان برمی گردم
I did not know that they are our customer	من نمی دانستم که آنها مشتری ما هستند
I did not want to drink it	من نمی خواستم آن را بنوشم
I was in the ninth grade	کلاس نهم بودم
A lantern lit up the corner around the room	یک فانوس گوشه دور اتاق را روشن می کرد
I have never been so happy to see the mall	هرگز از دیدن مرکز خرید آنقدر خوشحال نشده بودم
I saw trees, many trees	درختان را دیدم، درختان زیادی
I got up and went to the door	ایستادم و به سمت در رفتم
These measures were also rejected	این اقدامات نیز رد شد
I look at the papers, nothing was prominent to me	کاغذها را نگاه می‌کنم، چیزی برایم برجسته نبود
I'm not even a very good wizard	من حتی یک جادوگر خیلی خوب هم نیستم
I'm afraid my authority will be very good	می ترسم اختیاراتم خیلی خوب باشد
I see his face and I remember it	من چهره او را می بینم و آن را به خاطر بسپارم
I returned to the box office in shock	با شوک به گیشه برگشتم
I tried to name it	سعی کردم با صورت اسمی بگذارم
A combination of the two	ترکیبی از دو مورد از موارد فوق
I did not mean that, though	هرچند منظورم این نبود
I only had a few weeks until graduation	فقط چند هفته تا فارغ التحصیلی مانده بودم
I will definitely miss the food the most	مطمئنا دلم برای غذا بیشتر از همه تنگ خواهد شد
New extension completed c	پسوند جدید تکمیل شد ج
My tongue is helpless	زبانم عاجزه
I went in and looked at the bed	داخل شدم و به تخت نگاه کردم
I looked around but there was no ladder around	به اطراف نگاه کردم اما نردبانی در اطراف نبود
I opened my mouth to scream	دهنم رو باز کردم که جیغ بزنم
I myself cried when you left	من خودم با رفتنت اشک می ریختم
I'm interested in entering your information	من علاقه مند به وارد کردن اطلاعات شما هستم
I can not overemphasize this	من نمی توانم بیش از حد بر این موضوع تأکید کنم
I could not control my initial thoughts	نمی توانستم افکار اولیه ام را کنترل کنم
I thought it was strange that no one answered	به نظرم عجیب بود کسی جواب نداد
A porter was walking in the yard	یک باربر در حیاط قدم می زد
Although I'm getting closer	هر چند دارم نزدیکتر میشم
I jumped loudly	با صدا پریدم
I wish you two could see this	ای کاش شما دو نفر می توانستید این را ببینید
I mean a child of their own	منظورم بچه ای از خودشان است
I was soon interviewed for a waitress position	من به زودی برای یک موقعیت پیشخدمت مصاحبه کردم
I have to be safe now	الان باید در امان باشم
I stood up and put on my spare	ایستادم و زاپاس را پوشیدم
I have not used it until now	تا حالا هیچ استفاده ای ازش نداشتم
I never took anything from you	من هیچ وقت ازت چیزی نگرفتم
I love being in love with him	عاشق بودن با او را دوست دارم
I'm still going if this is what you want	من همچنان می روم اگر این همان چیزی است که شما می خواهید
A white cloud blew around him and disappeared	ابر سفیدی دورش وزید و ناپدید شد
I am with you in any situation	من در هر شرایطی با شما هستم
I do not deserve such a great honor	من لایق چنین افتخار بزرگی نیستم
Cold to ensure he wakes up	سردی برای اطمینان از بیدار شدنش
I could not see anyone or anything unusual	من نمی توانستم کسی یا چیز غیرعادی ببینم
I'm not used to this art of conversation	من به این هنر گفتگو عادت ندارم
Life full of energy	زندگی پر از انرژی
It was very bad but it was a lot of fun	خیلی بد بود اما خیلی سرگرم کننده بود
I want every ship on the route	من هر کشتی موجود در مسیر را می خواهم
I will not harm any of you	من به هیچ یک از شما آسیب نمی زنم
I doubt he wants to meet	من شک دارم که او بخواهد ملاقات کند
I could not call anyone because he hid my phone	من نتوانستم با کسی تماس بگیرم زیرا او تلفن من را مخفی کرده بود
I could not be more proud of my family	نمی توانستم بیشتر از این به خانواده ام افتخار کنم
I had to love myself and value my life	باید خودم را دوست داشتم و برای زندگیم ارزش قائل بودم
I want to scream, shout and cry	می خواهم جیغ بزنم، فریاد بزنم و گریه کنم
I can not inspire you	من نمی توانم الهام بخش شما باشم
I tell him it's an urgent call	به او می گویم که تماس فوری است
I could already have a music box	من قبلاً می توانستم جعبه موسیقی را در اختیار داشته باشم
A source is provided for each content	یک منبع برای هر یک از مطالب ارائه شده است
I told him some clear facts	من به او چند حقیقت واضح گفتم
I bit the bread, which tasted like heaven	نان را گاز زدم که طعم بهشتی داشت
I know they are here	من می دانم که آنها اینجا هستند
I think it must have been a large area	فکر می کنم باید منطقه وسیعی بوده باشد
I had to get ready	باید آماده می شدم
I know it will be hard but do it	می دانم که سخت خواهد بود اما این کار را بکن
I really love this recording	من واقعاً عاشق این ضبط هستم
I will go but it's a few days	من خواهم رفت اما چند روز است
I was standing on a mountain	من بالای یک کوه ایستاده بودم
I know you probably thought this was my idea	میدونم احتمالا فکر کردی این ایده من بود
The situation in the south was more dangerous	وضعیت جنوب خطرناک تر بود
I like to draw an ugly painting	من دوست دارم یک نقاشی زشت بکشم
Paul was a difficult target	پل هدف دشواری بود
I need to talk to a lawyer	من باید با یک وکیل صحبت کنم
I put a cream on a hook	من یک کرم را روی یک قلاب گذاشتم
I think it probably does	من فکر می کنم که احتمالا انجام می دهد
I was embarrassed and full of regret	من خجالت کشیدم و پر از پشیمانی شدم
Many companies are on strike, not just baseball	بسیاری از شرکت ها اعتصاب می کنند، نه فقط بیسبال
I look at him and silently ask why he stopped me	به او نگاه می‌کنم و بی‌صدا می‌پرسم چرا جلوی من را گرفته است
I was looking forward to starting my student teaching	من مشتاقانه منتظر شروع تدریس دانش آموزم بودم
The advent of cars soon made a big difference	آمدن خودروها به زودی تفاوت بزرگی ایجاد کرد
At night the tower was lit by fairy lights	در شب برج با چراغ های پری روشن می شد
I did not return to work	من به سر کار برنگشتم
I told him to help himself	بهش گفتم به خودش کمک کنه
I started thinking about his family	شروع کردم به فکر کردن به خانواده اش
I did not even know they did that	من حتی نمی دانستم که آنها چنین کاری کرده اند
I wish you all the best for your new relationship	برای رابطه جدیدت بهترین ها را برایت آرزو می کنم
I could not take that one back	نمیتونستم اون یکی رو پس بگیرم
I think this is evolution	من فکر می کنم این تکامل است
I reached a hill in the middle	به تپه ای در وسط رسیدم
I'm looking for my daughter	من دنبال دخترم هستم
I close the door and lean on it and breathe	در را می بندم و به آن تکیه می دهم و نفس نفس می زنم
I stood there and watched them and did not cry	من آنجا ایستادم و آنها را تماشا کردم و گریه نکردم
We really wanted to be honest with that experience	ما واقعاً می خواستیم به آن تجربه صادق باشیم
I checked my phone messages	پیام های تلفنم را چک کردم
I wanted to protect you, to keep you safe	می خواستم از تو محافظت کنم، تا تو را ایمن نگه دارم
I had nothing to say	حرفی برای گفتن نداشتم
I let him do the rest	به او اجازه دادم بقیه کار را انجام دهد
I could not stop laughing	نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم
I was about to panic	نزدیک بود هول کنم
I felt jealous	احساس حسادت کردم
I look forward to calmer times	من مشتاقانه منتظر زمان های آرام تر هستم
I felt physically ill	از نظر جسمی احساس بیماری می کردم
I could feel his protection	می توانستم محافظت او را احساس کنم
I have always been interested in crime and war stories	من همیشه به داستان های جنایی و جنگی علاقه داشتم
I had never seen anything like him	من تا به حال چیزی شبیه او ندیده بودم
A smile sticks to my lips	لبخندی به لبم می چسبد
I wonder if this is true	تعجب می کنم که آیا این درست است
I went to the door and knocked several times	به سمت در رفتم و چند بار در زدم
I once interrogated him about a case	من یک بار از او در مورد یک پرونده بازجویی کردم
I was becoming important to him	داشتم براش مهم میشدم
I waved to him with my left hand	با دست چپم برایش دست تکان دادم
I feel my hair stand on end	احساس می کنم موهایم سیخ می شود
There are no warning signs of fines	هیچ علامتی وجود ندارد که هشدار دهنده جریمه باشد
I can not think why this happened	نمی توانم به این فکر کنم که چرا این اتفاق افتاد
I came freely, of my own free will	من آزادانه آمدم، به خواست خودم
I study how he tied the scarf	من مطالعه می کنم که او چگونه شال را بسته است
I have not been in one of these before	من قبلاً در یکی از اینها نبوده بودم
I counted to confirm it	من برای تاییدش حساب کردم
I stopped throwing my clothes and turned and looked at him	از پرتاب لباس ها دست کشیدم و برگشتم و نگاهش کردم
I was anxious and eager at the same time	مضطرب و در عین حال مشتاق بودم
B. He pulled his nail out of his sleeve	ب سوهان ناخن خود را از آستین بیرون آورد
I need someone to take care of me	من به کسی نیاز دارم که از من مراقبت کند
I have taken these before without any problems	من قبلا اینها رو گرفتم بدون مشکل
I had to stay with him	من باید با او می ماندم
A dark shape flashed below	شکل تیره ای زیر چشمک زد
I loved him, but only as a coach	من او را دوست داشتم، اما فقط به عنوان یک مربی
I was still feeling tired	هنوز احساس خستگی می کردم
Held in hot and dry climates	در شرایط آب و هوایی گرم و خشک برگزار شد
I want to follow them now	من می خواهم اکنون آنها را دنبال کنم
I no longer felt stupid	دیگر احساس حماقت نمی کردم
After signing this contract, go out the door	بعد از امضای این قرارداد از درب بیرون بروید
I did not even go to his memorial service	حتی به مراسم یادبودش نرفتم
I can get help from you	میتونم ازت کمک بگیرم
I could crop the photos to show just him	می‌توانستم عکس‌ها را برش دهم تا فقط او را نشان دهم
I kept thinking that I would be imprisoned	مدام فکر می کردم که مرا به زندان خواهند انداخت
I come from a local church	من از یک کلیسای محلی آمده ام
I will miss him with all my being	با تمام وجودم دلم برایش تنگ خواهد شد
I wonder who the father who did not share is	من تعجب می کنم که پدری که به اشتراک گذاشته نشده است، کیست
I was not sure if he was angry or surprised	مطمئن نبودم که عصبانی است یا متعجب
I see the bad side of things too much	من جنبه بد چیزها را بیش از حد می بینم
A very ambitious stage mother	یک مادر صحنه ای بسیار جاه طلب
I doubt he knows, but we will find out	من شک دارم که او بداند، اما ما خواهیم فهمید
A goal is a start	یک شروع هدف است
I already had enough of it in my life	من از قبل در زندگی ام به اندازه کافی آن را داشتم
I wanted his hand on me again	می خواستم دوباره دستش روی من باشد
I want you to sit here and wait	می خواهم همین جا بنشینی و منتظر بمانی
I cry and I wait and I cry and I wait	من گریه می کنم و منتظر می مانم و گریه می کنم و منتظر می مانم
Our daughter has shown her true face to the community	دختر ما چهره واقعی خود را به جامعه نشان داده است
I think his tent was the only tent with power	فکر کنم چادرش تنها چادر با قدرت بود
I really missed that old orange animal	من واقعاً دلم برای آن جانور نارنجی پیر تنگ شده بود
I did not receive any help there	آنجا هیچ کمکی دریافت نمی کردم
I have come to rely on your advice and determination	آمده ام تا به نصیحت و ارادت شما تکیه کنم
The stadium hosts commercial and consumer shows	این استادیوم میزبان نمایش های تجاری و مصرف کننده است
I warned you, you know	من به شما هشدار دادم، می دانید
I shake my head and turn to him	سر تکان می دهم و به طرفش برمی گردم
I go and no one dies	من می روم و هیچ کس نمی میرد
I must have looked so beautiful	من باید از آن زیبا به نظر می رسید
I could hear the movement from inside	می توانستم حرکت را از داخل بشنوم
I run almost every day	من تقریبا هر روز دویدن دارم
I will be in character	من در شخصیت خواهم بود
White electricity in the sky above	برق سفید در آسمان بالا
I think it fits in with the realm	فکر می کنم با قلمرو همخوانی دارد
I told him in a week or two	یکی دو هفته بهش گفتم
I could not care less	نمی توانستم کمتر اهمیت بدهم
I can help many people	من می توانم به افراد زیادی کمک کنم
I do not see the eyes of the world	من چشم به چشم دنیا نمی بینم
I just like the end result	من فقط نتیجه نهایی را دوست دارم
A hug has never felt so good	یک آغوش هرگز به این خوبی احساس نمی شد
I personally like to pretend that injustice goes so far	من شخصاً دوست دارم وانمود کنم که بی عدالتی تا آنجا پیش می رود
I did not see any of them yesterday	دیروز هیچ کدوم رو ندیدم
I think the owner was taking orders	فکر می‌کنم صاحبش دستور می‌گرفت
I had put my bag right inside the door	کیفم را درست داخل در گذاشته بودم
A weight lifted from my chest	وزنه ای از روی سینه ام بلند شد
I never knew he had this position	من هرگز نمی دانستم که او این سمت را دارد
I understand loudly and clearly	با صدای بلند و واضح می فهمم
A large foreign company locked its workers	یک شرکت بزرگ خارجی کارگران خود را قفل کرد
I did not pay attention to them in the main list	من در لیست اصلی به آنها توجه نکرده بودم
I wonder what else he has left there	من تعجب می کنم که او چه چیز دیگری در آنجا گذاشته است
I will not repeat the same mistake again	من دوباره همان اشتباه را تکرار نمی کنم
I never felt that he cared about his wife in particular	من هرگز احساس نکردم که او به طور خاص به همسرش اهمیت می دهد
I love interesting bridges	من عاشق پل های جالب هستم
This single was not shown in any country	این تک آهنگ در هیچ کشوری نمودار نشد
I needed a pure variety	من به یک تنوع خالص نیاز داشتم
A few minutes pass	چند دقیقه دیگر می گذرد
I have been looking for this information for some time	مدتی بود که به دنبال این اطلاعات بودم
I have loved those books since I was a child	من از بچگی عاشق آن کتابها بودم
A simple soup and some vegetables	یک سوپ ساده و مقداری سبزیجات
He noticed that I was almost out of consciousness	او متوجه شد که من تقریباً از هوش رفتم
I know this because we have to do it	من این را می دانم زیرا ما مجبوریم این کار را انجام دهیم
Many clubs cooperate a lot	بسیاری از باشگاه ها بسیار همکاری می کنند
I recently bought a single	من تک آهنگ را اخیرا خریدم
I sent him as slowly as possible	من او را به آرامی تا آنجا که ممکن بود فرستادم
I was relieved that he was leaving for me	خیالم راحت شد که به جای من می رفت
I could see he was making a wrong turn	می‌توانستم ببینم که او یک چرخش اشتباه را انجام می‌دهد
I had a problem with the lower half of the class	من با نیمه پایین کلاس مشکل داشتم
I looked out the front window	از جلو پنجره بیرون را نگاه کردم
I know this habit will be more useful	می دانم که این عادت مفیدتر خواهد بود
I can probably trust the princess	احتمالاً می توانم به شاهزاده خانم اعتماد کنم
I had not heard this word much	من این کلمه را زیاد نشنیده بودم
I knew the road well	جاده را خوب می شناختم
In this case, I go back and forth	در این مورد به عقب و جلو می روم
I wasn't even sure he was breathing	حتی مطمئن نبودم که نفس می کشد
I know he loved her and treated her well	می دانم که او را دوست داشت و رفتار درستی با او داشت
I wanted it all to end	می خواستم همه اینها تمام شود
I still see something interesting every day	من هنوز هر روز چیز جالبی می بینم
The game engine is written specifically for the title	موتور بازی به طور خاص برای عنوان نوشته شده است
It was a signal, but it's nothing	نوعی سیگنال بود، اما چیزی نبود
I'm sure some are much worse	مطمئنم بعضیا خیلی بدترن
I did not even know the shoes	کفش ها را هم نشناختم
I know little about the north and what is going on there	من از شمال و آنچه در آنجا می گذرد کمی می دانم
I do not hate him and I do not like him	من از او بدم نمی آید و دوستش ندارم
I started taking care of myself	شروع کردم به مراقبت از خودم
Several additional features were added	چندین ویژگی اضافی اضافه شد
He thought one hundred thousand people should live here	او فکر کرد باید صد هزار نفر اینجا زندگی کنند
I have a reputation that I have to protect	من شهرت دارم که باید از آن محافظت کنم
A criminal charge can severely restrict your freedom	یک اتهام جنایی می تواند آزادی شما را به طور جدی محدود کند
I did not expect to hear from you today	انتظار نداشتم امروز ازت بشنوم
I'm looking for a job right now	در حال حاضر دنبال کار هستم
I can tell you everything	هر چی هست میتونم بهت بگم
I hope he gets up on this occasion	من امیدوارم که او به این مناسبت برخیزد
I was shaking, laughing	می لرزیدم، می خندیدم
I know it works for some people	من می دانم که برای برخی از افراد کار می کند
By law, I had to be silent	طبق قانون باید سکوت می کردم
I have to hear the dreams of that day baby	من باید رویاهای آن روز را بشنوم عزیزم
I am not jealous of your situation	من به وضعیت شما حسادت نمی کنم
I will call your phone number	من با شماره تلفن شما تماس خواهم گرفت
A terrible thing, think about it	یک چیز وحشتناک، به آن فکر کنید
I did not practice here	من اینجا تمرین نکردم
I stand and run to the ground	می ایستم و با دویدن به زمین برمی گردم
I looked at him as he entered the elevator	نگاهش کردم که وارد آسانسور شد
The corpse is made of flesh and blood	جسد از گوشت و خون ساخته شده است
I did not remember	یادم نمی آمد
Not many people	بسیاری از مردم نیستند
I struggled towards the filled center well	من به سمت چاه مرکز پر شده مبارزه کردم
I could never wear such a thing	من هرگز نمی توانستم چنین چیزی بپوشم
I did my best to explain them	تمام تلاشم را کردم تا آنها را توضیح دهم
This privilege is rarely used today	امروزه به ندرت از این امتیاز استفاده می شود
I found the key to the door	کلید در را پیدا کردم
I can not think of your father	نمی توانم به پدرت فکر نکنم
I was searched and taken to a patrol car	مرا تفتیش کردند و به خودروی گشت منتقل کردند
I have not eaten much throughout the day, so the taste is incredible	من در تمام طول روز زیاد نخورده ام، بنابراین طعم آن باورنکردنی است
I did not eat anything for several days	چند روزه چیزی نخوردم
I hear the plane coming from the front over and over again	می شنوم که هواپیما بارها و بارها از جلو می آید
I took more precautions for our meeting	برای جلسه مان اقدامات احتیاطی بیشتری انجام دادم
I move with each birth	من با هر تولد جابه جا می شوم
The man wearing the boots was really walking them	مردی که چکمه پوشیده بود واقعاً راه آنها را می رفت
I can publish the status report	من می توانم گزارش وضعیت را منتشر کنم
I listened to find a clue that he was there	من گوش کردم تا سرنخی پیدا کنم که او آنجاست
I signed it and went inside to check the envelope	برایش امضا کردم و رفتم داخل پاکت را بررسی کردم
A familiar name appeared on the screen	یک نام آشنا روی صفحه ظاهر شد
I felt sorry for his opponent	برای حریفش متاسف شدم
I remember when he read a letter	یادم می آید وقتی نامه ای را خواند
I just could not drive and leave that woman	من فقط نمی توانستم رانندگی کنم و آن زن را ترک کنم
I watched it many times	من بارها آن را تماشا کردم
I was there for a maximum of five minutes	من حداکثر پنج دقیقه آنجا بودم
I did not count, but it was used a lot	من حساب نکردم ولی خیلی استفاده شد
I decided to kill the milk	تصمیم گرفتم شیر را بکشم
I was alone with my crowd	من با جمعیتم تنها بودم
No passenger services were provided on other days	در روزهای دیگر خدمات مسافری ارائه نشد
I know what he will do	من می دانم که او چه خواهد کرد
I checked and it was only a mile short	من چک کردم و فقط یک مایل کم بود
Changing the issue was on the agenda	تغییر موضوع در دستور کار بود
I said a quick but sincere prayer	یک دعای سریع اما خالصانه خواندم
I thought it was cool	به نظرم باحال بود
I hurried to the door and knocked hard	با عجله به سمت در رفتم و محکم در زدم
I tried to follow him	سعی کردم دنبالش بروم
I had a strange feeling that it was not a personal contact	احساس عجیبی داشتم که تماس شخصی نبود
Stop drinking a few hours before the experience	چند ساعت قبل از تجربه نوشیدن را متوقف کنید
I was in many blind appointments	من در بسیاری از قرارهای کور قرار داشتم
I get off the bus and go home	از اتوبوس پیاده می شوم و به خانه می روم
I noticed this when he was kneeling in church	وقتی او در کلیسا زانو زده بود متوجه این موضوع شدم
I go back and close my eyes	بر می گردم و چشمانم را می بندم
I was angry with you	از دستت عصبانی بودم
I do not see any abuse of authority in rejecting this program	من هیچ سوء استفاده ای از اختیار در رد این برنامه نمی بینم
I generally never watch the news	من به طور کلی هرگز اخبار را تماشا نمی کنم
The part that was disappearing anyway	بخشی که به هر حال از بین می رفت
I wondered when the warrior would appear	به این فکر می کردم که جنگجو کی ظاهر می شود
I think he loved you	فکر کنم اون خودش تو رو دوست داشت
I smiled at him and hated to do it	به او لبخند زدم و از خودم بدم آمد که این کار را کردم
I was still coming home for your birthday	من هنوز برای تولدت به خانه می آمدم
I do not leave the passenger car	من ماشین مسافرتی را ترک نمی کنم
I want to show you how good it can be	من می خواهم به شما نشان دهم که چقدر می تواند خوب باشد
A new attempt to justify what he had done	تلاشی تازه برای توجیه کاری که انجام داده بود
Several thousand people did this	چند هزار نفر این کار را می کردند
I could feel it when his eyes were on me	میتونستم حس کنم وقتی چشماش به من بود
I breathe for a few moments	چند لحظه نفس می کشم
I missed my home, and especially my father	دلم برای خانه‌ام تنگ شده بود، و بیشتر برای پدرم
He thought it was a reflection of his condition	او فکر کرد که این بازتابی از وضعیت اوست
It was hard for me to accept this idea	پذیرش این ایده برایم سخت بود
I update several times a day	روزی چند بار آپدیت میکنم
I admire your work	من کار شما را تحسین کردم
I feel bad for anyone who has done this	من برای هر کسی که این کار را کرده است احساس بدی دارم
I smile at my reflection before I open the door	قبل از اینکه در را باز کنم به انعکاسم لبخند می زنم
I ran towards him with difficulty	به سختی به سمتش فرار کردم
I was especially excited about the last episode	مخصوصاً در مورد قسمت آخر هیجان زده بودم
I just went inside and looked around	فقط رفتم داخل و به اطراف نگاه کردم
I was not sure if he was aware of it	من مطمئن نبودم که او از آن آگاه است یا خیر
As you know, I like to collect things	همانطور که می دانید من دوست دارم چیزها را جمع آوری کنم
I should have killed him	من باید او را می کشتم
This perfume has different notes	این عطر دارای نت های مختلفی است
I wish to hear your voice every morning	آرزو دارم هر روز صبح صدایت را بشنوم
A bus passed on the other side	اتوبوسی از طرف دیگر رد شد
A terrible sense of drowning filled him	احساس غرق شدن وحشتناکی او را پر کرده بود
I knew he was thinking about it	میدونستم داره بهش فکر میکنه
I have to be thankful	من باید سپاسگزار باشم
If you like, I can tell the whole story	اگر دوست داشته باشید می توانم تمام تاریخ را بیان کنم
I warned you before	من قبلاً به شما هشدار داده بودم
I see a good approach for you	من رویکرد خوبی برای شما می بینم
We paid off the debt every year	ما هر سال بدهی را پرداخت کردیم
I slept again	دوباره خوابیدم
I refused to go to the gym in the morning	من از رفتن به ورزش صبحگاهی خودداری کردم
Feeling that something is not right	احساس اینکه چیزی کاملاً درست نیست
I can not seek reason for its own sake	من نمی‌توانم عقل را به خاطر خودش جستجو کنم
A skin tag may remain after healing	ممکن است پس از بهبودی یک برچسب پوستی باقی بماند
I got most of this just from hearing them talk	من بیشتر اینها را فقط از شنیدن صحبت آنها دریافت کردم
However, I was really hopeful	با این حال، من واقعاً امیدوار بودم
I'm just a little tired	من فقط کمی خسته هستم
I miss their old holiday collections	دلم برای مجموعه های تعطیلات قدیمی آنها تنگ شده است
I owe you more than my life	من بیشتر از جانم به تو مدیونم
I was used to such shows	من به چنین نمایش هایی عادت کرده بودم
I was left to pick up the pieces of pain	من مانده بودم که تکه های درد را بردارم
I think it will kill me	من فکر می کنم که من را بکشد
I want to compare notes	من می خواهم یادداشت ها را با هم مقایسه کنم
I use it for more than a star	من از آن برای بیش از ستاره استفاده می کنم
I knocked him down as soon as possible	در سریع ترین زمان ممکن او را زمین گذاشتم
I received an envelope from the postman	من یک پاکت نامه از حامل پست دریافت کرده ام
I had to do this before leaving the hospital	باید قبل از ترک بیمارستان این کار را می کردم
I have red, yellow and brown	من قرمز، زرد و قهوه ای دارم
I love the design and color of metal	من عاشق طراحی و رنگ فلز هستم
I can not get rid of him	من نمی توانم از شر او خلاص شوم
I told him the story	ماجرا را به او گفتم
No one else will talk to you	هیچ کس دیگری با شما صحبت نخواهد کرد
I felt low and melancholy	احساس پستی و مالیخولیایی داشتم
I am a construction worker	من یک کارگر ساختمانی هستم
I was going to do it all	قرار بود کلا انجامش بدم
I had nothing to answer	چیزی برای جواب نداشتم
I understand that the poison was your idea	می فهمم که زهر ایده تو بود
I have never had a panic attack in my life	در زندگی ام هرگز دچار حمله پانیک نشده بودم
I could see men running off the road	می‌توانستم مردانی را ببینم که از جاده فرار می‌کنند
I answered you before your last post	من قبل از آخرین پست شما به شما پاسخ دادم
I want to save the galaxy	من می خواهم کهکشان را نجات دهم
I peck at him again and he goes back	دوباره به او نوک می زنم و او عقب می رود
The hollow grief continued	اندوهی توخالی ادامه داشت
I did not find any explanation as to what this preparation contained	هیچ توضیحی در مورد این که این آماده سازی شامل چه چیزی بود، پیدا نکردم
Players can also hunt animals and skin them	بازیکنان همچنین می توانند حیوانات را شکار کرده و پوستشان را بکنند
I wanted you to know this	میخواستم اینو بدونی
I will go a few steps further	چند قدم دیگر جلوتر می روم
I heard him turn on the shower	شنیدم که دوش را روشن کرد
I have a terrible headache	من یک سردرد وحشتناک دارم
I drink at least eight cups of water a day	من حداقل هشت فنجان آب در روز می نوشم
Landing was not a problem	فرود مشکلی نداشت
I did not like it much	من زیاد ازش خوشم نیومد
I pressed my screen to see who it was	صفحه نمایشم را فشار دادم تا ببینم کیست
I told the boys to give me sixty days	به پسرها گفتم شصت روز به من فرصت بدهند
A tall man appeared next to him and then another man	یک مرد قد بلند در کنار او ظاهر شد و سپس یک مرد دیگر
I think of my grandfather	من به پدربزرگم فکر می کنم
I got worried about you	من نگرانت شدم
I love girls but to some extent	من دخترها را دوست دارم اما تا حدی
I will get up and tell them to you	بلند می شوم و آنها را برای تو، به تو می گویم
I will spend the last night with you	آخرین شبم را با تو خواهم گذراند
I would like to return it	من دوست دارم آن را برگردانم
There was a blow	یک ضربه به در آمد
I had identification documents that proved this	من مدارک شناسایی داشتم که این را ثابت می کرد
I believe this is the case here	من معتقدم که این مورد اینجاست
I pretended not to know my letters	وانمود کردم که نامه هایم را نمی دانم
I deserve worse than prison	من سزاوار بدتر از زندان هستم
I can not wait for anyone	نمیتونم منتظر کسی باشم
I really have not accepted it to date	من واقعاً تا به امروز آن را قبول نکرده ام
They never had children	آنها هرگز بچه دار نشدند
I turned on the coffee maker	قهوه ساز را روشن کردم
I know he's a messenger	من می دانم که او یک پیام آور است
I wake up at the same time as creating the novel	همزمان با خلق رمان از خواب بیدار می شوم
I looked into his brown eyes	به چشمان قهوه ای او نگاه می کردم
I thanked them for their hospitality and generosity	از مهمان نوازی و سخاوتشان تشکر کردم
A good door makes your building more energy efficient	یک درب خوب ساختمان شما را در مصرف انرژی کارآمدتر می کند
I hugged him	من او را در آغوش گرفتم
I can express my ideas without any captivity	من می توانم ایده هایم را فارغ از هرگونه اسارت بیان کنم
I certainly expected more culture shock	مطمئناً انتظار شوک فرهنگی بیشتری را داشتم
I had to tell you because it was my job	مجبور شدم بهت بگم چون وظیفه من بود
A few moments later he simply walked away from them	چند لحظه بعد به سادگی از آنها دور شد
A woman ran to the office to answer	زنی برای جواب دادن به دفتر دوید
I was tired of playing idiots	از احمق بازی خسته شده بودم
I know they are there	من می دانم که آنها در آنجا هستند
I had it before, but now they are gone	قبلا داشتم ولی الان رفته اند
I was being born again	داشتم دوباره متولد می شدم
I do not know how they found my address	نمی دانم چگونه آدرس مرا پیدا کردند
Spin included it in its three lists	اسپین آن را در سه لیست خود گنجاند
I'm terribly depressed	من به طرز وحشتناکی افسرده شده ام
I think this actually creates the right balance	من فکر می کنم این در واقع تعادل درست را ایجاد می کند
I raised my hand to caress her	دستم را بلند کردم تا نوازشش کنم
If anyone would like, I have a copy	اگر کسی دوست داشت یک کپی دارم
I was very wrong	خیلی اشتباه کردم
Army service for an indefinite period	ارتش برای مدت نامحدود خدمت
I can be here in two months	من میتونم دو ماه دیگه اینجا باشم
I will teach you things you do not yet know	من چیزهایی را به شما یاد خواهم داد که هنوز نمی دانید
I guess sacrifices had to be made	حدس می‌زنم باید فداکاری‌هایی صورت می‌گرفت
However, I was laughing	با این حال من داشتم می خندیدم
I need help setting this up	برای تنظیم این به کمک نیاز دارم
I did not do it very well	من این کار را خیلی خوب انجام ندادم
I have a long list to burn him	من یک لیست طولانی برای سوزاندن او دارم
I should not have gone behind you	من نباید پشت سرت میرفتم
I am ready to work for him	من حاضرم برای او کار کنم
I registered the first popular African slot machine	من اولین دستگاه اسلات محبوب آفریقایی را ثبت نام کردم
I was talking with her	داشتم با او حرف می زدم
I felt him kiss my cheek	حس کردم گونه ام را بوسید
I felt very scared	احساس ترس زیادی کردم
Body weight changes dramatically throughout the year	وزن بدن در طول سال به طور چشمگیری تغییر می کند
Anthony received the most support	آنتونی بیشترین حمایت را دریافت کرده بود
I wanted to be there, with those people	دوست داشتم آنجا باشم، با آن مردم
I think there is a lot of awareness	به نظر من آگاهی بسیار زیاد است
I want to get past it	من می خواهم آن را از کنار خودم بگذرانم
I want him to follow me	می خواهم او مرا تعقیب کند
I just avoid talking about him	من فقط از صحبت کردن در مورد او اجتناب می کنم
I should not think of you like this	من نباید اینجوری ازت سر در بیارم
I did not know that everything is so fragile	نمی دانستم همه چیز اینقدر شکننده است
I wondered why the officer did not come to us	تعجب کردم که چرا افسر پیش ما نیامد
I could see it in his eyes	می توانستم آن را در نگاهش ببینم
Part of me knew that justification was pure nonsense	بخشی از وجودم می‌دانست که توجیه یک چرند محض است
I still want to always look at it	من هنوز می خواهم همیشه به آن نگاه کنم
I do not run away from danger	من در برابر خطر فرار نمی کنم
I have no captivity or liberation	من هیچ اسارت و رهایی ندارم
I looked like a murderer	شبیه قاتل بودم
I want to sit alone with you baby	من می خواهم با تو تنها بنشینم عزیزم
I'm surprised, very surprised to hear this	من تعجب کردم، بسیار متعجب از شنیدن این
I always thought it was because of my weird watches	همیشه فکر می‌کردم به خاطر ساعت‌های عجیبم است
I turned in his arms and kissed him	در آغوشش چرخیدم و بوسیدمش
I have to continue my journey	من باید به سفرم ادامه دهم
I was the only black student	من تنها دانش آموز سیاه پوست بودم
The bill is very extensive	صورت حساب بسیار گسترده است
There is no substitute for victory in war	در جنگ هیچ جایگزینی برای پیروزی وجود ندارد
I looked around, but the wolf was gone	به اطراف نگاه کردم، اما گرگ رفته بود
I wrote it about him	من آن را در ارتباط با او نوشتم
I probably scared him when this happened	احتمالاً او را ترساندم که این اتفاق افتاد
They were driving a pair of traffic officers	یک جفت افسر ترافیک را هدایت می کردند
I'm tired of answering questions	از پاسخ دادن به سوالات خسته شدم
The damage reported was small	خسارت گزارش شده اندک بوده است
I could easily have used one or two others	من به راحتی می توانستم از یکی دو مورد دیگر استفاده کنم
I was a little impressed	من کمی تحت تاثیر قرار گرفتم
This was not a coincidence	این تصادفی نبود
I know him, we met several times	من او را می شناسم، چند بار قرار گذاشتیم
A man with black eyes stood in front of him	مردی با چشمان سیاه روبرویش ایستاد
I know how honest you are	من می دانم که شما در مورد صداقت چگونه هستید
A dirty defense strategy begins	یک استراتژی دفاعی کثیف آغاز می شود
Return home for yourself	بازگشت به خانه برای خود
I have to go to your father	من باید بری پیش پدرت
I no longer felt in control of my body	دیگر کنترل بدنم را احساس نمی کردم
I also want to respect this hope	من همچنین می خواهم به این امید احترام بگذارم
I suggest we meet with them	پیشنهاد می کنم با آنها ملاقات کنیم
I am truly a trustworthy spirit	من واقعا یک روح قابل اعتماد هستم
I did not see anything or anyone	من هیچ چیز یا کسی را ندیدم
I did not have any questions that are real	من هیچ سوالی نداشتم که واقعی است
I already know how this concept works	من قبلاً می دانم که این مفهوم چگونه کار می کند
I moved cautiously from the bed	با احتیاط از روی تخت حرکت کردم
I have instant information that needs immediate processing	من اطلاعات فوری دارم که نیاز به پردازش فوری دارد
I was not going to hit the buy button	قرار نبود دکمه خرید را بزنم
I have the right knowledge	من دانش درستی دارم
Much simpler than it sounds	خیلی ساده تر از چیزی که به نظر می رسد
I feel my fingers again	دوباره انگشتانم را حس می کنم
I hope rest time helps me get better	امیدوارم زمان استراحت به من کمک کند تا بهتر شوم
I could only hope that he would continue	فقط می توانستم امیدوار باشم که او ادامه دهد
A couple stopped me and asked for guidance	زن و شوهری جلوی من را گرفتند و راهنمایی خواستند
I will take care of the children	من از بچه ها مراقبت خواهم کرد
I can not tell you how long	نمیتونم بهت بگم تا کی
I was nervous and started to worry	عصبی بودم و شروع کردم به نگرانی
I just did not want the right things	من فقط چیزهای درست را نمی خواستم
I contacted the company and received no follow-up	من با شرکت تماس گرفتم و هیچ پیگیری دریافت نکردم
I had fought and fled	دعوا کرده بودم و فرار کرده بودم
I will now listen to all your advice	اکنون تمام توصیه های شما را خواهم شنید
I remember how strange it was to me then	یادم می آید آن موقع چقدر برایم عجیب بود
I was a man who kissed a boy	من مردی بودم که پسری را بوسیده بودم
I think your articles are very well written and easy to follow	به نظر من مقالات شما بسیار خوب نوشته شده است و به راحتی قابل پیگیری است
I give up fighting the current and go with the current	من از مبارزه با جریان دست می کشم و با جریان می روم
I wondered if it was a chance?	تعجب کردم که آیا این شانس بوده است؟
I want to finish the second year	من می خواهم سال دوم را تمام کنم
I shivered and closed my eyes	لرزیدم و چشمانم را بستم
I did not use a protector	من از محافظ استفاده نمی کردم
I could fight them, but there are so many of them	من می توانستم با آنها مبارزه کنم، اما تعداد آنها بسیار زیاد است
Most of the creek passes through this natural area	بیشتر نهر از این منطقه طبیعی می گذرد
I needed to be delivered to my mechanic during office hours	من نیاز به تحویل به مکانیک خود در ساعات اداری داشتم
I felt it might be an interesting experience	احساس کردم ممکن است تجربه جالبی باشد
I looked at the whole small cave	تمام غار کوچک را نگاه کردم
I can destroy a company	من می توانم یک شرکت را نابود کنم
I ruled the world	من بر دنیا حکومت می کردم
Take a quick shower and go to bed	یک دوش سریع و رفتن به رختخواب
This club has not reached anywhere for years	سال هاست که این باشگاه به جایی نمی رسد
I cared too much about myself and my happiness	من بیش از حد به خودم و شادی‌ام اهمیت می‌دادم
I will think about it later	بعداً در مورد آن فکر خواهم کرد
Eventually the matter went to court	در نهایت موضوع به دادگاه رفت
I did not know the recording was posted	من نمی دانستم ضبط ارسال شده است
A really great experience and great scenery	یک تجربه واقعا عالی و مناظر عالی
I took whatever he was willing to give me	هر چه او حاضر بود به من بدهد، گرفتم
I let you stay in my garage	اجازه دادم تو گاراژ من بمونی
I was very busy this morning	امروز صبح خیلی سرم شلوغ بود
19 people were killed in this incident	در این حادثه 19 نفر کشته شدند
A four-factor solution was identified for this sample	راه حل چهار عاملی برای این نمونه شناسایی شد
I have been working on writing a book	من روی نوشتن یک کتاب کار کرده ام
I'm worried but I can not do anything	نگرانم اما کاری از دستم برنمیاد
I'm very proud of him for finishing school	من خیلی به او افتخار می کنم که مدرسه را تمام کرد
I will always spread the benefits of doubt	من همیشه سود شک را گسترش خواهم داد
I can not go ahead sir	من نمی توانم جلوتر بروم قربان
I helped him deliver them	من به او کمک کردم آنها را تحویل دهد
I had not touched breakfast	به صبحانه دست نزده بودم
I averted my eyes but my voice was firm	از چشماش دوری کردم اما صدایم محکم بود
I went up the stairs and looked up	از پله ها بالا رفتم و به بالا نگاه کردم
I finally broke the silence	بالاخره سکوت را شکستم
Music is original	موسیقی اصل است
I thank them for their gifts	من از آنها به خاطر هدیه آنها سپاسگزارم
I smile and walk to the dance floor	لبخند می زنم و به سمت زمین رقص می رویم
I almost felt I had to say the same thing	تقریباً احساس کردم که باید به همین اندازه بگویم
I'm going to the bathroom	میرم تو حموم
Only, oh, I have to take better care of myself	فقط، اوه، باید بهتر از خودم مراقبت کنم
The second offense is that they lose it	تخلف دوم یعنی آنها آن را از دست می دهند
I shook my hand in front of my nose	دستم را جلوی دماغم تکان دادم
I have never been there	من هرگز آنجا نبوده ام
You could say I was a news machine	می توان گفت من یک ماشین خبری بودم
A black cloud seemed to grow around him	به نظر می رسید که یک ابر سیاه در اطراف او رشد کرده است
I bet this person was not local	شرط می بندم که این فرد محلی نبوده است
I try to hide my frustration	سعی می کنم ناامیدی ام را پنهان کنم
I look down at roads, cars and buildings	من از پایین به جاده ها، ماشین ها و ساختمان ها نگاه می کنم
I will let you go back to work	بهت اجازه میدم سر کار برگردی
I have a money bank account	من یک حساب بانکی پول دارم
I am convinced that nothing can separate us	من متقاعد شده ام که هیچ چیز نمی تواند ما را از هم جدا کند
I wanted to see your beautiful face, your smile	می خواستم صورت زیبایت، لبخندت را ببینم
I thought all your relatives knew this	فکر می کردم همه اقوام شما این را می دانند
I just wanted to focus on a little practice	من فقط می خواستم در تمرین کمی هدف قرار بگیرم
I even name him after you	من حتی نام او را به نام تو می گذارم
I do not believe what this architect claims	من چیزی را که این معمار ادعا می کند باور نمی کنم
I'm here and the real horror begins	من اینجا هستم و وحشت سخت واقعی شروع می شود
I feel comfortable immediately	بلافاصله احساس راحتی می کنم
I did not move or make a sound	نه حرکتی کردم نه صدایی
I had to mute my phone	مجبور شدم گوشیمو سایلنت کنم
I did my best to keep going	من تمام تلاشم را برای ادامه دادن انجام دادم
I also read the appendix and received your comment	من ضمیمه را هم خواندم و نظر شما را دریافت کردم
I really wanted to forget him	خیلی دلم میخواست فراموشش کنم
I remember something about jealousy but who knows	من چیزی در مورد حسادت به یاد دارم اما چه کسی می داند
I looked at him with contempt	با تحقیر بهش نگاه کردم
I think they run the business	من فکر می کنم که آنها کسب و کار را در دست دارند
I closed my eyes and focused and took a deep breath	چشمانم را بستم و تمرکز کردم و نفس عمیقی کشیدم
A new version is now released annually	اکنون یک نسخه جدید سالانه منتشر می شود
I was really pleased with the result	من واقعا از نتیجه راضی بودم
I hear that the good times are over	می شنوم که دوران خوب به پایان رسیده است
I went back to his mom	برگشتم به مامانش
Local rail traffic and street cars were stopped	ترافیک راه آهن محلی و اتومبیل های خیابانی متوقف شدند
I can feel the pressure, but not the temperature	من می توانم فشار را احساس کنم، اما نه دما را
I did not expect	من انتظار نداشتم
I dragged you and your silver tree into the house	من تو و درخت نقره ات را به داخل خانه کشیدم
I could not be anything but a sensitive person	من نمی توانستم چیزی جز یک آدم حساس باشم
I felt satisfied and successful	احساس رضایت و موفقیت کردم
I need people to see me	من نیاز دارم که مردم مرا ببینند
I think this might be a romance	من فکر می کنم این ممکن است یک عاشقانه باشد
I could not say why he continued to do this	نمی توانستم بگویم چرا این کار را ادامه داد
I usually introduce myself, but why even bother	من به طور معمول خودم را معرفی می کنم، اما چرا حتی زحمت
The family home has now been turned into a museum	خانه خانواده اکنون به موزه تبدیل شده است
I would be lost without him	من بدون او گم می شدم
I live for and in a world of numbers	من برای و در دنیایی از اعداد زندگی می کنم
I know what they did to you and your family	می دانم با تو و خانواده ات چه کردند
I did not succeed, not really	من موفق نشدم، نه واقعا
I finally left him	من در نهایت او را ترک کردم
I picked up the blind man and counted down	نابینا را بلند کردم و شمارش معکوس کردم
I had not been asked this before	قبلاً این را از من نپرسیده بودند
I will wake you up when the unit is over	وقتی واحد تمام شد شما را بیدار خواهم کرد
I looked at you	به شامم نگاه کردم
I ran my hand through her short dark hair	دستم را لای موهای تیره کوتاهش کشیدم
I hope the hug is strong	امیدوارم آغوشت قوی باشه
I did not want to leave him if needed	دوست نداشتم در صورت نیاز او را ترک کنم
I ignored my sympathy and raised my hand	احساس همدردی ام را نادیده گرفتم و دستم را برداشتم
I wonder why he was attacked	تعجب می کنم که چرا به او حمله کردند
I have to be a more lovable person	من باید آدم دوست داشتنی تری باشم
I still have some on my shoes	من هنوز مقداری روی کفشم دارم
I want to make you proud of me	می خواهم کاری کنم که به من افتخار کنی
It was all a bad dream	همه اینها خواب بدی بود
I do not do this anymore	من دیگر این کار را نمی کنم
I did not understand their names and did not care much	من اسم آنها را نفهمیدم و خیلی اهمیت ندادم
I went out without saying anything to him	بدون اینکه چیزی به او بگویم بیرون رفتم
I did not like his appearance at all	اصلا از ظاهرش خوشم نیومد
I'm just a messenger on this subject	من در این موضوع فقط یک پیام آور هستم
A bit like the example this man gives	کمی شبیه به مثالی که این مرد ذکر می کند
A specialist must repair severe problems	یک متخصص باید مشکلات شدید را تعمیر کند
A shadow paused outside the office door	سایه ای بیرون درب دفتر مکث کرد
I wondered what he was thinking	تعجب کردم که او به چه فکر می کند
I also got a scholarship	بورسیه هم گرفتم
An ordinary thick steel rod has no effect	یک میله ضخیم فولادی معمولی هیچ اثری ندارد
Released the next day for digital download	روز بعد برای دانلود دیجیتال منتشر شد
I was starting to worry	کم کم داشتم نگران میشدم
I needed to be against him	من نیاز داشتم که علیه او باشم
It will be an interesting kiss	یک بوسه جالب خواهد بود
I had no idea for him	هیچ ایده ای برای او نداشتم
I love both of you, very much	من هر دوی شما را دوست دارم، خیلی خیلی
I have to consider a few things first	من ابتدا باید چند مورد را رعایت کنم
I think you like it	فکر کنم دوستش داری
Living by faith is a risky life	زندگی با ایمان، زندگی پر خطر است
Comments on the song have been generally positive	نظرات در مورد آهنگ به طور کلی مثبت بوده است
I felt like we were forever	احساس می کردم برای همیشه بودیم
I told them they could not enter without one	من به آنها گفتم که بدون یکی نمی توانند وارد شوند
I was worried, you know	من نگران بودم میدونی
I want everything he said and more	من همه چیزهایی که او گفت و بیشتر را می خواهم
I love him so much for this	من او را برای این خیلی دوست دارم
I will be life for you	من برای تو زندگی خواهم بود
I did not look at him	نگاهی بهش نکردم
I fought to keep the moment to myself	جنگیدم تا لحظه را درون خود نگه دارم
Of course I'm flesh and blood	البته من گوشت و خونم
A better way is to say no, you should not do that	راه بهتری برای گفتن این است که نه، شما نباید این کار را انجام دهید
I was never like before	من دیگه هیچوقت مثل قبل نبودم
The array was subsequently considered missing	آرایه متعاقباً از دست رفته در نظر گرفته شد
I do not have to ask	من مجبور نیستم بپرسم
I was sure we would die	مطمئن بودم که میمیریم
I know it sounds crazy, but it was real	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد، اما واقعی بود
I hope you enjoyed your birthday	امیدوارم از تولدت لذت برده باشی
Everything became freer	همه چیز آزادتر می شد
I attended his funeral	من در تشییع جنازه او شرکت کردم
Too bad he didn't let me help him	حیف که اجازه نداد کمکم کنم
I miss all the good things	دلم برای همه چیزای خوب تنگ شده
I think it's funny	من فکر می کنم خنده دار است
I closed my eyes and leaned towards him	چشمامو بستم و به سمتش خم شدم
I did not know any of them in my dream	در خواب هیچ کدامشان را نشناختم
I'm not exactly sure	من دقیقا مطمئن نیستم
I tried to speak but he raised his hand	سعی کردم حرف بزنم اما دستش را بالا گرفت
I looked at him with wide eyes	با چشمای گشاد شده بهش نگاه کردم
I'm going back to see what he'm looking at	برمی گردم تا ببینم او به چه چیزی نگاه می کند
The security system was similar to other engineering areas	سیستم امنیتی مشابه سایر مناطق مهندسی بود
I gave them salty fruits, they politely refused	من به آنها میوه شور دادم، آنها مؤدبانه نپذیرفتند
A hearing will be held	جلسه دادرسی تشکیل خواهد شد
I could only hope that this was his current case	فقط می‌توانستم امیدوار باشم که این مورد فعلی او باشد
A young girl is missing	دختر جوانی گم شده است
I have something to tell you, important things	من هم چیزهایی برای گفتن به شما دارم، چیزهای مهم
I knocked him out and put him in the park	ناک اوت کردم و گذاشتمش تو پارک
I can imagine it now	الان میتونم تصورش کنم
I had to care enough to wake up	باید آنقدر اهمیت می دادم که بیدار شوم
I have learned to love the taste	من یاد گرفته ام که طعم آن را دوست داشته باشم
I did not know how to start an appointment	من نمی دانستم چگونه یک قرار را شروع کنم
Now I can make six loops at a time	الان میتونم همزمان شش حلقه بزنم
I was like a woman	من شبیه یک زن بودم
I was supposed to follow up or my family would die	قرار بود پیگیری کنم وگرنه خانواده ام خواهند مرد
I shifted my focus to our room	تمرکزم را به سمت در اتاقمان بردم
I could make peace by not fighting with someone over something	من می توانستم با نجنگیدن با کسی در مورد چیزی صلح ایجاد کنم
A similar chain of events happened with electricity	زنجیره مشابهی از رویدادها با برق اتفاق افتاد
I have no idea about this problem	من هیچ ایده ای در مورد این مشکل ندارم
I want to be a normal person	من می خواهم یک فرد عادی باشم
I just want a fair deal	من فقط یک معامله عادلانه می خواهم
I can not thank you enough for your efforts	نمی توانم به اندازه کافی از زحمات شما تشکر کنم
I gave her money to have an abortion	من به او پول دادم تا سقط شود
I tried to make my way to it	سعی کردم راهم را به سمت آن باز کنم
I have a fairly good backup list of books	من یک لیست پشتیبان نسبتاً خوب از کتاب ها دارم
I must be ready to defend him	من باید آماده دفاع از او باشم
I can remember what it looks like	می توانم به یاد بیاورم که چگونه به نظر می رسد
I turned my searching gaze to the room behind me	نگاه جستجوگرم را به اتاق پشت سرم چرخاندم
I wrote this book in my first year of university	این کتاب را سال اول دانشگاه نوشتم
I was awful for him	من برای او افتضاح بوده ام
I think this is very common, especially when retreating	من فکر می کنم این بسیار رایج است، به خصوص در هنگام عقب نشینی
I can not get him out of the hook so quickly	من نمی توانم او را به این سرعت از قلاب خارج کنم
Sharing or liking would be great	اشتراک گذاری یا لایک عالی خواهد بود
I love you so much that I can not see your death	من تو را آنقدر دوست دارم که نمی توانم مرگت را ببینم
A vital consideration	یک ملاحظه حیاتی
A man with pride is always hard to swing	یک مرد با غرور همیشه به سختی تاب می خورد
He suggested the following scenario	او سناریوی زیر را پیشنهاد کرد
I had never seen such a thing happen	تا حالا ندیده بودم همچین اتفاقی بیفته
He also involved the ship with his secondary battery	او همچنین کشتی را با باتری ثانویه خود درگیر کرد
A trained voice that can command the audience well	صدایی آموزش دیده که به خوبی می تواند به مخاطب فرمان دهد
I thought you would be like me	فکر میکردم تو هم مثل من میشی
Each group consists of several wings	هر گروه از چند بال تشکیل شده است
I invited him to have a drink	از او دعوت کردم که مشروب بخورد
A wife, son, niece and many wonderful relatives	یک همسر، پسر، خواهرزاده و بسیاری از اقوام فوق العاده
I think they will discuss the issues later	فکر می‌کنم بعداً در مورد مسائل بحث می‌کنند
I had no fight left	دعوای در من باقی نمانده بود
I could see perfectly	می توانستم کاملا ببینم
He and I had this chemistry together	من و او با هم این شیمی را داشتیم
I needed a community and a goal	من به جامعه و هدف نیاز داشتم
Strong attack by the enemy requires strong defense	حمله قوی توسط دشمن مستلزم دفاع قوی است
I felt the same sadness	من هم همین غم را حس کردم
They had a son and three daughters	آنها یک پسر و سه دختر داشتند
I like an ounce of chocolate in each egg	من یک اونس شکلات در هر تخم مرغ دوست دارم
I believe there is something quite special about it	من معتقدم چیز کاملاً خاصی در مورد آن وجود دارد
I had it with your altruism	من آن را با نوع دوستی شما داشته ام
I prayed that something terrible would happen to him	دعا کردم اتفاق وحشتناکی برایش بیفتد
I saw that some forms began to form	دیدم که برخی از فرم ها شروع به شکل گیری کردند
I have resources you never know about, boy	من منابعی دارم که هرگز در مورد آنها نمی دانی پسر
I did not know how to explain anymore	نمیدونستم دیگه چطور توضیح بدم
I hesitated and chose my words carefully	تردید کردم و کلماتم را با دقت انتخاب کردم
I was going to beat them all	قرار بود همشونو بکوبم
A star of bright blue	ستاره ای از آبی درخشان
I knew you would understand the solutions	من می دانستم که شما راه کارها را درک خواهید کرد
Thousands of thanks for your support	هزاران سپاس از همراهی شما
I have two of you now	من الان دو تا از شما دارم
I did not have much reason to talk to women	من دلیل زیادی برای صحبت با زنان نداشتم
Not a pound remains	یک پوند پوند نمی ماند
I know they are there	من می دانم که آنها آنجا هستند
I love how this card is inserted	من عاشق نحوه گذاشتن این کارت هستم
I had no one to tell me what was happening	کسی را نداشتم که به من بگوید چه اتفاقی می افتد
I just want an opinion	فقط یه نظر میخوام
I felt better than this	حالم بهتر از این بود
I raise him in my own world	من او را در دنیای خودم بزرگ می کنم
Of course I went to see him	البته به دیدنش رفتم
I just want you to be careful	فقط ازت میخوام مواظب باشی
I say this here and now	این را اینجا و اکنون می گویم
A horse was riding near the wheel	اسبی با سواری نزدیک چرخ ایستاده بود
Shadow is not a real thing	سایه چیز واقعی نیست
I like the way you understand things	من از نحوه درک شما از چیزها خوشم می آید
I bit my sandwich and started guessing	ساندویچم را گاز گرفتم و شروع به حدس و گمان کردم
At least I'm a little childish	حداقل بگم کمی کودکانه
I wish we were really going to the sea	کاش واقعاً به دریا می رفتیم
I was completely out of breath	من کاملا از نفس افتادم
In the summer I could believe it	در تابستان می توانستم آن را باور کنم
I go first without discussion	من اول میرم بدون بحث
I first run everything on a test board	من ابتدا همه چیز را در یک انجمن آزمایشی اجرا می کنم
I was supposed to live in their house	قرار بود در خانه آنها زندگی کنم
I walked away and thought what an angel looked like	از آنجا دور شدم و فکر کردم فرشته چه شکلی است
Although I could do it with a drink of water	هر چند می توانستم با یک نوشیدنی آب این کار را انجام دهم
I could not take my eyes off the cut	نمی توانستم چشم از بریدگی بردارم
He thought I should brush them	او فکر کرد باید آنها را مسواک بزنم
I told you everything	همه چی رو بهت گفتم
A bug will disappear	یک اشکال از بین خواهد رفت
A cold feeling of fear came over him	احساس سردی از ترس بر او نشست
I had to negotiate	مجبور شدم مذاکراتی انجام دهم
I was on my bedroom bed now	الان روی تخت اتاق خوابم بودم
I wanted to escape, to think about my work	می خواستم فرار کنم، به کار خودم فکر کنم
Several of our men also died	چند نفر از مردان ما هم مرده بودند
He also considered selling the club	او همچنین به فکر فروش باشگاه افتاد
I sit on the porch with my coffee and diary	با قهوه و دفتر خاطراتم در ایوان می نشینم
I put the key and opened the door	کلید را گذاشتم و در را باز کردم
I could hear her crying softly	می توانستم صدای گریه آرام او را بشنوم
I do not want to know	نمیخواهم بدونم
I have found a friend	من یک دوست پیدا کرده ام
I leaned over and kissed her cheek	خم شدم و گونه اش را می بوسم
I just hope he sees this too	فقط امیدوارم اون هم اینو ببینه
I knew the hard part was starting	می دانستم که قسمت سخت آن شروع می شود
I was wrong and I had to start over	من اشتباه می کردم و باید از اول شروع می کردم
We praise your name forever	نام تو را برای همیشه می ستایم
I like to discover the answers	من دوست دارم پاسخ ها را کشف کنم
I was really relieved	واقعا خیالم راحت شد
I have a little attitude	من کمی نگرش دارم
I was drowning in blood, some of it my blood	من غرق در خون بودم، برخی از آن خون من
I have to thank them for being alive	باید از آنها تشکر کنم که زنده هستند
I take it as a sign of departure	من آن را به عنوان نشانه ای برای خروج می گیرم
I actually feel like a mouse on a wheel	در واقع احساس می کنم موش در چرخ است
I put my fingers on his fingers, which were unknown to anyone	انگشتانم را روی انگشتان او گذاشتم که برای کسی ناشناخته بود
There was a roar that got louder	صدای غرشی به گوش می رسید که بلندتر می شد
I love his nonsense	من عاشق مزخرفات او هستم
I may also lose my medical certificate	همچنین ممکن است گواهی پزشکی خود را از دست بدهم
I know he killed at least two lovely young girls	می دانم که او حداقل دو دختر جوان دوست داشتنی را کشته است
I did not talk to him for a long time	خیلی وقته باهاش ​​حرف نزدم
First I added some olive oil to it	ابتدا مقداری روغن زیتون به آن اضافه کردم
I could almost hear the breath watching me	تقریباً می توانستم نفسش را بشنوم که مرا تماشا می کرد
I spent some time in this building	مدتی را در این ساختمان گذراندم
I hated how he sometimes treated her	از اینکه گاهی با او چگونه رفتار می کرد متنفر بودم
I'm not fed up with that boy	من از آن پسر سیر نمی شوم
I laughed at me too	من هم به من خندیدند
A great assistant for power tools	یک دستیار عالی برای ابزارهای الکتریکی
I did not do everything myself	همه کارها را خودم انجام ندادم
A small sun spot	یک نقطه آفتابی کوچک
I like to read things that make me believe	من دوست دارم مطالبی را بخوانم که مرا باور کند
I want to hear you laugh right before the end	می‌خواهم بشنوم که می‌خندی درست قبل از پایان دادن
I was ready for the news	برای خبر آماده بودم
I want people to see the forest, not the trees	من می خواهم مردم جنگل را ببینند نه درختان را
I sang for dinner and the river heard my voice	من برای شام خود خواندم و رودخانه صدایم را شنید
I turned my shocked eyes to my grandfather	چشمان شوکه شده را به سمت پدربزرگم بردم
I missed the call	یاد تماس افتادم
I spent a lot of money to buy this place	من برای خرید این مکان هزینه زیادی کردم
I let the sounds of the forest dominate my mind	اجازه دادم صداهای جنگل بر ذهنم مسلط شود
I have not always thought so	من همیشه اینطور فکر نکرده ام
I learned from the best	من از بهترین ها یاد گرفتم
I was the only detective left out	من تنها کارآگاهی بودم که کنار گذاشته شده بود
I never expected this	من هرگز انتظار این را نداشتم
I owed him nothing	من چیزی به او بدهکار نبودم
I could not see my mother	نمی‌توانستم مادر خودم را ببینم
I will never give up	من هرگز دست از تلاش بر نمی دارم
I just need to rest	فقط نیاز به استراحت دارم
However, I am glad that we reached him first	با این حال خوشحالم که اول به او رسیدیم
I certainly have not tried anything possible	من مطمئناً هر چیزی را که ممکن است امتحان نکرده ام
I give it without thinking	بدون فکر کردن بهش میدم
The contract was closed	قرارداد بسته شد
A small smile appeared on his face	لبخند کوچکی روی صورتش ظاهر شد
I just wanted to get it out	من فقط می خواستم آن را بیرون بگذارم
I think this is what is important about this map	من فکر می کنم این چیزی است که در مورد این نقشه مهم است
I know what's best for you all	من می دانم چه چیزی برای همه شما بهتر است
I do not have a good reason to leave	دلیل خوبی برای رفتنم ندارم
I'm debating whether or not to run	من در مورد اینکه کاندید شوم یا نه بحث می کنم
I had a clear view of the castle walls	من دید واضحی از دیوارهای قلعه داشتم
I am very grateful for any help in this regard	من بسیار قدردان هر گونه کمکی در این زمینه هستم
A handful of customers occupied the tables	یک مشت مشتری میزها را اشغال کردند
I want to apologize to you	من می خواهم از شما عذرخواهی کنم
I will explain at lunch	سر ناهار توضیح میدم
A woman's voice was heard saying they have	صدای زن شنیده شد که می گفت دارند
I have absolutely no military training or experience	من مطلقاً هیچ آموزش نظامی یا تجربه ای ندارم
I take a few steps and I am about to fall	چند قدم برمیدارم و نزدیک است بیفتم
I can tell you, it could be yours too	می توانم به شما بگویم، مال شما هم می تواند باشد
I myself come from very humble roots	من خودم از ریشه های بسیار فروتنی می آیم
Calling the police seemed like a good idea	تماس با پلیس ایده خوبی به نظر می رسید
I felt like the world had forgotten me	احساس می کردم دنیا مرا فراموش کرده است
A classic example of boredom leads to debt	یک مثال کلاسیک از بی حوصلگی منجر به بدهی می شود
I was looking at prison and large fines	من به زندان و جریمه بزرگ نگاه می کردم
I look forward to seeing you	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم
I knew he did not enjoy life	من می دانستم که او از زندگی لذت نمی برد
A sad time for humanity	زمان غم انگیزی برای نوع بشر
I was not sure what happened	مطمئن نبودم چی شد
I could hardly lift my head	به سختی توانستم سرم را بلند کنم
I just can not move well	فقط نمیتونم خوب حرکت کنم
I had no choice but to back up	چاره ای جز پشتیبان گیری نداشتم
Lightning flashed across the lake	رعد و برقی در سراسر دریاچه درخشید
I thought I would stay here with you	فکر کردم اینجا با تو بمونم
I could tell he was tired	می توانستم بگویم خسته است
I have not met you before	من قبلا شما را ملاقات نکرده ام
I had the impression that he was not well known	من این تصور را داشتم که او چندان شناخته شده نیست
I love that glass and he knows it	من آن لیوان را دوست دارم و او آن را می داند
I leaned against the wall	به دیوار پشتیبان گرفتم
I can not say the color	رنگشو نمیتونم بگم
I never knew what it was like to have parents	هرگز نمی دانستم داشتن پدر و مادر چگونه است
This trend continued under the next dynasty of owners	این روند تحت سلسله مالکان بعدی ادامه یافت
I thank you for my daily bread	من از تو برای نان روزانه ام تشکر می کنم
I look forward to reading this book	بی صبرانه منتظر خواندن این کتاب هستم
I do not lose my shirt on this	من پیراهنم را روی این گم نمی کنم
I just tried to protect you	من فقط سعی کردم ازت محافظت کنم
The latter took his way	دومی راهش را گرفت
I could not stand it anymore	دیگه نمیتونستم تحمل کنم
I lost my breath again	دوباره نفسم قطع شد
I have this horrible picture in my mind	من این عکس وحشتناک را در ذهنم دارم
I've been a little involved with myself lately	من اخیراً کمی درگیر خودم شده ام
I told him to leave me alone	به او گفتم مرا تنها بگذار
I spoke to them immediately	بلافاصله با آنها صحبت کردم
I will be a great warrior	من یک جنگجوی بزرگ خواهم بود
I'm just as comfortable and annoyed	من به اندازه یکسان راحت و آزرده شده ام
I have to get ready for work	باید برای کار آماده شوم
I want something else	من چیز دیگری می خواهم
I meant just one crowd	منظورم فقط یکی از جمعیت بود
I had a camcorder and it was great	من دوربین فیلمبرداری داشتم و عالی بود
I miss him so much I know	خیلی دلم براش تنگ شده که میدونم
I'm nervous about sleeping with someone again	من از اینکه دوباره با کسی بخوابم عصبی هستم
I wonder how you found out about it	من تعجب می کنم که شما چگونه در مورد آن مطلع شدید
I waited for the young man to leave	صبر کردم تا مرد جوان رفت
I highly recommend both	من هر دو را به شدت توصیه می کنم
I'm still you to have me	من هنوز تو هستم که مرا داشته باشی
I will find a way out	من راهی برای خروج پیدا خواهم کرد
I do not want there to be any hidden harm	من نمی خواهم هیچ آسیب پنهانی وجود داشته باشد
I did not expect all this attention	انتظار این همه توجه را نداشتم
I can not ignore his gift	من نمی توانم هدیه او را نادیده بگیرم
I think everyone was happy about it	فکر می کنم همه از این موضوع خوشحال بودند
I can not allow myself to fall apart like this	نمیتونم اجازه بدم اینجوری از هم بپاشم
I frown, amazed at his sudden change of heart	اخم می کنم، متحیر از تغییر قلب ناگهانی او
The thirsty man thinks it is water	مرد تشنه فکر می کند آب است
This was his fourth season with the orchestra	این چهارمین فصل او با ارکستر بود
A figure that was difficult to move	رقمی که به سختی حرکت می کرد
I wondered when the ship would come?	تعجب کردم که کشتی کی می آید؟
I always have to stand up and ask people	همیشه باید بایستم و از مردم بپرسم
I was trying to joke a little	سعی می کردم کمی شوخی کنم
I felt calm	احساس آرامشی بر من حاکم شد
I remind myself to be strong	به خودم یادآوری می کنم که قوی باشم
The museum houses two large exhibition spaces	این موزه دو فضای نمایشگاهی گسترده را در خود جای داده است
I recently saw your photo in the newspaper	من اخیراً عکس شما را در روزنامه دیدم
I put my hands on the swords in front of me	دستهایم را روی شمشیرهای پیش رویم گذاشتم
I wore black combat boots and faded jeans	چکمه های رزمی مشکی و شلوار جین رنگ و رو رفته پوشیدم
It is not designed for mere entertainment	صرفاً به عنوان یک سرگرمی طراحی نشده است
A slender dark physique	یک هیکل تیره باریک
I can not believe that people pay to do this	من نمی توانم باور کنم که مردم برای انجام این کار پول می دهند
I was terrible there	اونجا وحشتناک بودم
A quick check told him there were no missed calls	یک بررسی سریع به او گفت که هیچ تماس بی پاسخی وجود ندارد
I can be good at denial	من می توانم در انکار خوب باشم
I really enjoyed it	من واقعا از آن لذت بردم
I had two brothers who played both baseball and football	من دو برادر داشتم که هر دو بیسبال و فوتبال بازی می کردند
I have to look crazy to him	من باید برای او دیوانه به نظر بیایم
I saved his wife a few years ago	چند سال پیش همسرش را نجات دادم
I looked around and could not see anyone	دور و برم را نگاه کردم و نتوانستم کسی را ببینم
I had never heard of using one of them	من نشنیده بودم که از یکی از آنها استفاده شود
I gently pushed into a sitting position	به آرامی به حالت نشسته فشار آوردم
I still needed to use it for a while	من هنوز نیاز داشتم که مدتی دیگر از او استفاده کنم
I felt this in the depths of my soul	این را در اعماق روحم احساس کردم
I love you more than you think	من تو را بیشتر از آنچه تصور کنی دوست دارم
I always respected him	من همیشه به او احترام می گذاشتم
I could not blame him either	من هم نمی توانستم او را سرزنش کنم
I returned everything, you know	من همه چیز را پس دادم، می دانید
I was the only one who needed to be convinced	من تنها کسی بودم که نیاز به قانع کردن داشتم
I have come up with a practical idea	من به یک ایده عملی رسیده ام
I tried to sleep on the floor	سعی کردم روی زمین بخوابم
I tried in vain to shake one hand	بیهوده سعی کردم یک دستم را تکان دهم
Many of them have never been corrected	بسیاری از آنها هرگز اصلاح نشده اند
I was completely surprised and happy	من کاملا متعجب و خوشحال شدم
I can not wait to feel it in me	من نمی توانم صبر کنم تا آن را در من احساس کنم
I can tell by looking at you	با نگاه کردن به تو می توانم بگویم
I was constantly thinking about catching myself	من مرتباً به این فکر می کردم که خودم را بگیرم
I wonder if he ever felt that a strange thing had happened	تعجب می کنم که آیا او تا به حال احساس کرده است که اتفاق عجیبی رخ داده است
I regularly receive thank you messages for sharing my story	من مرتباً برای به اشتراک گذاشتن داستانم پیام های تشکر دریافت می کنم
Bonding the next step seemed necessary and prudent	رای اوراق قرضه گام بعدی ضروری و محتاطانه به نظر می رسید
I was born deliberately ugly and raised to be bad	من عمدا زشت به دنیا آمدم و برای بد بودن تربیت شدم
I realized that he is a bit of an artist	فهمیدم که او کمی هنرمند است
I can want to show the element in a situation	می‌توانم بخواهم عنصر را در موقعیتی نشان دهم
I was upset when you refused to see me	وقتی از دیدن من امتناع کردی ناراحت شدم
I decided to go and introduce myself to him	تصمیم گرفتم بروم و خودم را به او بشناسم
I did not want to stand naked	نمی خواستم برهنه بایستم
I knew how frustrating it was for them	می دانستم که چقدر اوضاع برای آنها ناامیدکننده است
I reached under the bed and pulled out his diary	دستمو زیر تخت بردم و دفتر خاطراتش رو بیرون آوردم
I did not know this would happen	من نمی دانستم این اتفاق می افتد
The cold covered my back without extra heat	سرما بدون گرمای اضافی پشتم را فرا گرفت
I caught myself, I'm sorry I came back at full speed	خودم را گرفتم متأسفم که به سرعت کامل برگشتم
A big smile spread across my face	لبخند بزرگی روی صورتم پخش شد
I talked to people	با مردم صحبت کردم
I just rejected it	من فقط آن را رد می کردم
A little pressure does not do that	یک فشار کوچک این کار را نمی کند
I do not know what he was doing there	من نمی دانم او آنجا چه می کرد
I entered and stopped them	وارد شدم و جلوی آنها را گرفتم
I was paying attention to the child	حواسم به بچه بود
A bloody wound appears on his back	زخم خون آلودی در پشت او ظاهر می شود
I got up and opened the door	بلند شدم و در را باز کردم
I told you it would be fine	بهت گفتم خوب میشه
I believe we have issues to discuss	من معتقدم که ما موضوعاتی برای بحث داریم
I accepted his apology	عذرش را پذیرفتم
Retreat for me and him	عقب نشینی برای من و او
I did not know how	نمیدونستم چطور میشه
I can recognize happy situations and wonderful people	من می توانم موقعیت های شاد و افراد شگفت انگیز را تشخیص دهم
My stupid part really hoped so	بخش احمقانه من واقعاً چنین امیدواری داشت
I had no desire to get involved with him	من هیچ آرزویی نداشتم با او درگیر شوم
I know the rules for the first time	من قوانین را برای اولین بار می دانم
I think watching them is kind of fun	به نظر من تماشای آنها به نوعی سرگرم کننده است
I was drawing a line	داشتم خط می کشیدم
However, I understand what you mean by introduction	با این حال متوجه منظور شما از مقدمه شدم
I mean, see how he treats us	منظورم این است که رفتار او با ما را ببینید
I appreciate this feeling	من از این احساس قدردانی می کنم
I smiled and felt relaxed for the first time in a few weeks	لبخند زدم و برای اولین بار بعد از چند هفته احساس آرامش کردم
I did not wear anything	من هیچی نپوشیدم
I can remember him above my head	من می توانم او را بالای سرم به یاد بیاورم
I open the door cautiously	دری را با احتیاط باز می کنم
I assure you that this is not my intention	من به شما اطمینان می دهم که قصد من این نیست
I studied him and stopped his tears	او را مطالعه کردم و جلوی اشک هایش را گرفتم
I did not know exactly what	نمیدونستم دقیقا چیه
The law is a natural sect	قانون آن فرقه طبیعی است
I have forgotten my morals	من اخلاقم را فراموش کرده ام
I know exactly how he feels	من دقیقا می دانم که او چه احساسی دارد
I started the last four games in the last year	چهار بازی آخر را در سال آخر شروع کردم
I drew the map of the country	من نقشه کشور را کشیدم
I really want to help him	من در واقع می خواهم به او کمک کنم
I have always loved that collection in the past	من همیشه آن مجموعه در گذشته را دوست داشتم
I ran in the middle of the room	دویدم وسط اتاق
I can not let you do that	من نمی توانم به شما اجازه این کار را بدهم
I'm not like your two women tonight	من امشب مثل دو زن شما نیستم
It had three cells and a small courtroom	سه سلول و یک سالن دادگاه کوچک داشت
I remember meeting my parents once	یادم می آید یک بار با پدر و مادرم ملاقات کرده بودیم
I want to do this honestly	من می خواهم این کار را صادقانه انجام دهم
I wanted to write a play	می خواستم نمایشنامه بنویسم
I could still feel my wedding ring on my finger	هنوز حلقه ازدواجم را روی انگشتم حس می کردم
I really enjoy spending time with you	از گذراندن مدتی با شما بسیار لذت می برم
Rage has sold nearly six million copies worldwide	خشم نزدیک به شش میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است
A worried nurse approached and asked if we were okay.	یک پرستار نگران نزدیک شد و پرسید که آیا ما خوب هستیم؟
I'm ready for it	من برای آن آماده هستم
A thick and large brick wall	یک دیوار آجری ضخیم و بزرگ
I finished the email and tried to decide how	ایمیل را تمام کردم و سعی کردم تصمیم بگیرم چگونه
I married you once	منم یه بار باهات ازدواج کردم
I did not like to deal with his usual daughters	دوست نداشتم به دخترهای همیشگی او بپردازم
I treated my men well	من با مردانم خوب رفتار کردم
I can not let that happen to you	من نمی توانم اجازه دهم که برای شما اتفاق بیفتد
I could not wait to see what happens next	نمی توانستم صبر کنم تا ببینم در ادامه چه اتفاقی می افتد
I could feel his presence on the other side	می توانستم حضور او را در آن طرف احساس کنم
A small village in the southwest	روستایی کوچک در جنوب غربی
I just want to make you happy	من فقط تو را خوشحال می خواهم
Little by little I regained consciousness	کم کم به هوش آمدم
I have only received positive feedback	من فقط بازخورد مثبت دریافت کرده ام
I had never thought of using such movements before	قبلاً هرگز به استفاده از چنین حرکاتی فکر نمی کردم
I was almost smiling when he left	تقریبا داشتم لبخند می زدم که کنار رفت
I could see the boots approaching	می توانستم چکمه ها را ببینم که نزدیک می شوند
Maybe I should look for him	شاید مجبور باشم دنبالش بگردم
I hate rejecting a song	من از رد کردن یک آهنگ متنفرم
I was a terrible best friend	من بهترین دوست وحشتناکی بودم
I know how important your independence is to you	من می دانم که استقلال شما چقدر برای شما مهم است
I really wanted his blood	خیلی دلم خونش رو میخواست
I looked around the room but did not see them	به اطراف اتاق نگاه کردم اما آنها را ندیدم
I slept and I felt better	خوابیدم و حالم بهتر شد
I have another news	یه خبر دیگه هم دارم
I think he would like to be the next mayor	فکر می کنم او دوست دارد شهردار بعدی باشد
He did not allow a corpse to open at the entrance	جنازه ای نگذاشت در ورودی باز شود
I went after he sent me to the hospital	بعد از اینکه مرا به بیمارستان فرستاد رفتم
I suggest you rest for a day or two	پیشنهاد میکنم یکی دو روز استراحت کنید
It can make a big difference	می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند
The stable boy was left in the dust	پسر اصطبلی در غبار رها شد
However, I knew that was not the case	با این حال می دانستم که اینطور نیست
I thought the game was over	فکر می کردم بازی تمام شده است
I gave him coins for more food	برای غذای بیشتر به او سکه دادم
I will never forget	من هرگز نمی خواهم فراموش کنم
Receives the strongest attack bonus color	قوی ترین رنگ پاداش حمله دریافت می کند
There is a crowd on the front lawn	جمعیتی در چمن جلویی هستند
I needed to think more about it, maybe later	نیاز داشتم بیشتر در موردش فکر کنم، شاید بعدا
I allowed them to imagine themselves as something else	به آنها اجازه دادم خودشان را چیز دیگری تصور کنند
I was relieved that we left	خیالم راحت شد که رفتیم
More buildings were subsequently added to the market	ساختمان های بیشتری متعاقباً به بازار اضافه شدند
I was happily surprised	من با خوشحالی تعجب کردم
I really wish there was another way	من واقعاً کاش راه دیگری وجود داشت
I can not make up for this	من نمی توانم این را جبران کنم
A moving image passed through his inner vision	یک تصویر متحرک از دید درونی او عبور کرد
A broken candidacy can damage that reputation	یک نامزدی شکسته می‌تواند به این شهرت آسیب برساند
So they have very high prices	بنابراین آنها قیمت های بسیار بالایی دارند
I was very excited and informed the sergeant	خیلی هیجان زده شدم و به گروهبان خبر دادم
I have no idea what is happening	من نظری در مورد چیزی که داره اتفاق می افته ندارم
I was sixteen years old and not a child	من شانزده ساله بودم و بچه نبودم
What a reminder of this	یک یادآوری این چیز چیست
I turned my head to the right	سرم را به سمت راست چرخاندم
Some parents and police leaders condemned his actions	برخی از والدین و رهبران پلیس اقدامات او را محکوم کردند
I have lived a long time and seen every kind of person	من طولانی زندگی کرده ام و هر نوع آدمی را دیده ام
I did not cry at that moment	من در آن لحظه گریه نکردم
I never found that situation	من هرگز آن وضعیت را پیدا نکردم
I can not move anything this big in my rocket	من نمی توانم چیزی به این بزرگی را در موشکم جابجا کنم
I'm not sure why they are called that	من مطمئن نیستم که چرا آنها به این نام خوانده می شوند
Two road bridges were also needed in the village	دو پل جاده نیز در روستا مورد نیاز بود
I do not know how to behave around them	من نمی دانم چگونه در اطراف آنها رفتار کنم
I will buy from here again	من دوباره از اینجا خرید خواهم کرد
A similar trend occurred across the front	روند مشابهی در کل جبهه رخ داد
I tried some things and all of them did not work	بعضی چیزها را امتحان کردم و همه آنها جواب ندادند
Domestic bank between	بانک داخلی بین
I was not sure, time seemed small	مطمئن نبودم، زمان ناچیز به نظر می رسید
Lovely contrast with the gray clouds	تضاد دوست داشتنی با ابرهای خاکستری
I was not sure you would succeed	مطمئن نبودم که موفق میشی
I said do not move	گفتم تکان نخوری
There are six possible player characters	شش شخصیت احتمالی بازیکن وجود دارد
The courtyard space is dedicated only to classical music	فضای حیاط فقط به موسیقی کلاسیک اختصاص دارد
Real had the first chance of the second half	رئال اولین فرصت نیمه دوم را داشت
I go back and enter the kitchen to look around	برمی گردم و وارد آشپزخانه می شوم تا به اطراف نگاه کنم
I installed a great security system	من یک سیستم امنیتی عالی گذاشتم
I did not want to push him	نمیخواستم فشارش بدم
I did not look back	به عقب نگاه نکرده ام
I deserve punishment	من مستحق مجازات هستم
I do not know what is meant by question	من نمی دانم منظور از سوال چیست
I go to any congregation	من به هر جماعتی می روم
I think we have balanced now	فکر می‌کنم الان تعادل پیدا کرده‌ایم
I think we will see you again soon	فکر می کنم به زودی دوباره شما را خواهیم دید
I hope it does not hurt	امیدوارم درد نداشته باشه
I promised a saint, sir	من به یک قدیس قول دادم آقا
I felt completely lost	احساس می کردم کاملا گم شده ام
I want them to go home, wherever they are	من می خواهم آنها به خانه بروند، هر کجا که باشد
I can not force anyone to play it	من نمی توانم کسی را مجبور کنم آن را بازی کند
I took it and he pulled me towards him	من آن را گرفتم و او مرا به سمت خود کشید
I feel very welcome and very comfortable	احساس می کنم بسیار خوش آمدید و بسیار راحت هستم
I told him it was wine	به او گفتم شراب است
I can fly like a bird	من می توانم مانند یک پرنده پرواز کنم
I held them while they were crying	من آنها را در حالی که گریه می کردند نگه داشتم
I saw a huge and attractive farm	من یک مزرعه عظیم و جذاب دیدم
A number of these prisoners were subsequently killed	تعدادی از این زندانیان متعاقبا کشته شدند
I was able to call him	توانستم با او تماس بگیرم
A shadow of a smile appeared on his face	سایه ای از لبخند روی صورتش ظاهر شد
I heard voices from outside	صداهایی را از بیرون شنیدم
I could not lie on my face	نمی توانستم به صورتش دروغ بگویم
I was asking myself, do we have useful information?	داشتم از خودم می‌پرسیدم آیا اطلاعات مفیدی داریم؟
I nodded politely to each of them	مودبانه سر تک تکشون رو تکون دادم
I will get married next week	من هفته آینده ازدواج خواهم کرد
I know you will not have any of these	من می دانم که شما هیچ یک از اینها را نخواهید داشت
I really like potatoes	من واقعا سیب زمینی دوست دارم
I made him believe he was a spy	کاری کردم که باور کند جاسوس است
I should not work with someone who has a problem	من نباید با کسی که مشکل دارد کار کنم
I really enjoy all these photos	من واقعا از همه این عکس ها لذت می برم
I feel that is a bit unfair	من احساس می کنم که کمی بی انصافی است
A few seconds later they died	چند ثانیه بعد آنها مردند
He has probably never seen this announcement	او احتمالا هرگز این اطلاعیه را ندیده است
Anyway, I was an interrogator	به هر حال من بازپرس بودم
I think this is a shame	به نظر من این مایه شرمساری است
A real laser lock, actually	یک قفل لیزری واقعی، در واقع
I only saw a grammatical error	من فقط یک خطای گرامری دیدم
I knew he was surprised now	من می دانستم که او اکنون در تعجب است
He is a defender of freedom of expression	او مدافع آزادی بیان است
A good cat, a cat, a cat, very big	یک گربه خوب، یک گربه، یک گربه، خیلی بزرگ
This access was limited to villages across the island	این دسترسی محدود به روستاهای سراسر جزیره بود
I mean, it can come together very quickly	منظورم این است که می تواند خیلی سریع جمع شود
The hotel bathroom appears on the screen	حمام هتل روی صفحه ظاهر می شود
He was then told who had been shot	سپس به او گفته شد که چه کسی تیر خورده است
I was ready for peace and quiet	برای آرامش و آرامش آماده بودم
I almost jumped out of my skin	نزدیک بود از پوستم بیرون پریدم
Other than that, they can be very different	به غیر از این، آنها می توانند بسیار متمایز باشند
I can go on, you see	من میتونم ادامه بدم شما متوجه میشید
I wanted to see all the photos of your dining room	من دوست داشتم تمام عکس های اتاق غذاخوری شما را ببینم
I think you will find this section really interesting	من فکر می کنم که این بخش را واقعاً جذاب خواهید یافت
I prefer to believe that our coffee conversation was fairly standard	من ترجیح می‌دهم باور کنم که مکالمه قهوه ما نسبتاً استاندارد بود
I tried to talk to him but I heard no sound	سعی کردم باهاش ​​حرف بزنم اما هیچ صدایی شنیدم
I was doing overhauls	داشتم تعمیرات کلی انجام میدادم
He has three brothers and one sister	او سه برادر و یک خواهر دارد
I definitely loved my cheese and eggs	من مطمئنا عاشق پنیر و تخم مرغم بودم
I thought right	فکر کردم درسته
I was eager to see him	مشتاق دیدنش بودم
I can not believe that we are doing this again	من نمی توانم باور کنم که ما دوباره این بحث را انجام می دهیم
I plan to call	در نظر دارم تماس بگیرم
I look forward to it and summer every year	من مشتاقانه منتظر آن و تابستان هر سال هستم
I could not say no to him	نمی توانستم به او نه بگویم
He was weird though	اگرچه او عجیب بود
I never realized how dark his eyes were	من هرگز متوجه نشدم چشمان او چقدر تیره است
I also had a word for my friend's ministry	یک کلمه هم برای وزارت دوستم داشتم
I have never experienced these things in my life	من هرگز در زندگی ام این چیزها را تجربه نکرده ام
I said the name of the restaurant	اسم رستوران رو گفتم
I enjoyed the article	از مقاله لذت بردم
Use a tree or something	درخت یا چیزی، از آن استفاده کنید
Anyway, I know a lot	به هر حال من چیزهای زیادی بلدم
A short pause before displaying the circuit on the screen	یک مکث کوتاه قبل از نمایش مدار روی صفحه
I had a little talent in it	استعداد کمی در آن داشتم
I was not sure you would get angry	مطمئن نبودم که عصبانی میشی
We can show part of it to the audience	ما می توانیم بخشی از آن را به مخاطب نشان دهیم
I just stared at him in surprise	با تعجب فقط بهش خیره شدم
I like to go back again and again	من دوست دارم بارها و بارها به عقب برگردم
I wanted to be a guard one day	می خواستم یک روز نگهبان شوم
His death was initially reported as a suicide	مرگ او ابتدا یک خودکشی گزارش شده بود
I had met him once before	قبلاً یک بار با او ملاقات کرده بودم
I stick a key in it	من یک کلید در آن می چسبانم
I have something very special in mind	من یک چیز بسیار خاص در ذهن دارم
I want him to be healthy	من می خواهم او سالم باشد
I am your guardian	من سرپرست شما هستم
I called the elements for help	عناصر را به کمک فراخواندم
I think they are better now	فکر می کنم الان بهتر شده اند
I almost lose	من تقريبا از دست ميدم
I decided to play together	تصمیم گرفتم با هم بازی کنم
I had not even thought about him for tomorrow	حتی برای فردا به او فکر نکرده بودم
I was not alone in the bathroom	تو حموم تنها نبودم
I do not destroy anyone or anything	من هیچ کس و هیچ چیز را نابود نمی کنم
I bit my lip and did not pay attention	لبم را گاز گرفتم و توجهی نکردم
I do not want to punish you for your sins	من نمی خواهم تو را به خاطر گناهانت مجازات کنم
I can solve the puzzle	من می توانم پازل را حل کنم
I could not stare	نمی توانستم خیره شوم
I bent down and picked up the sword	خم شدم و شمشیر را برداشتم
The invasion began by land and sea	این تهاجم از طریق زمین و دریا آغاز شد
The local community also supported	جامعه محلی نیز حمایت کرد
I think it did not depress you at all	فکر می کنم اصلاً شما را افسرده نمی کرد
I really appreciate all your help	من واقعا قدردان همه کمک های شما هستم
I will bow to your expertise	من در برابر تخصص شما تعظیم خواهم کرد
I stay here in the castle	من اینجا در قلعه می مانم
I met her when she was pregnant	وقتی او را باردار بود با او آشنا شدم
I use my cookie sheets	من از برگه های کوکی خود استفاده می کنم
This was justified by the church	این توسط کلیسا توجیه شد
I did not have exactly the same political orientation	من هم دقیقاً گرایش سیاسی نداشتم
I bend down and pick it up	خم می شوم و آن را برمی دارم
A moment later he hurried back	لحظه ای بعد با عجله برگشت
I watched him return it to the grass	من او را تماشا کردم که آن را به داخل چمن بازگرداند
I was told he was a man	به من گفتند او مرد است
I wanted him to feel guilty	می خواستم او احساس گناه کند
I mean, think of your bloody work	من می خواهم بگویم، به کار خونین خود فکر کنید
I shouted sadly	با ناراحتی فریاد زدم
I understand this as his defense	من این را به عنوان حالت دفاعی او درک کرده ام
I studied knife wounds for the first time	من برای اولین بار زخم چاقو را مطالعه کردم
A moment passed but no one said a word	لحظه ای گذشت اما کسی حرفی نزد
I looked around to see who it was	اونطرف رو نگاه کردم ببینم کیه
I learned that lesson only after many mistakes	من آن درس را تنها پس از اشتباهات فراوان آموختم
I mean, he can not stay on the key	منظورم این است که او نمی تواند روی کلید بماند
One can rest completely	یک فرد می تواند کاملاً استراحت کند
I, like most young boys, did not read those articles	من، مانند اکثر پسران جوان، آن مقالات را نخواندم
I finally returned to my apartment	بالاخره به آپارتمانم برگشتم
I love you also spy fight scene	من شما را دوست دارم همچنین صحنه مبارزه با جاسوسی
I did not know why it was cut off	نمیدونستم چرا قطع شد
I still have the painting at home	من هنوز نقاشی را در خانه دارم
I always wanted to have one, you know	من همیشه می خواستم یک بار داشته باشم، می دانید
I pulled him aside	کشیدمش کنار
I found fifty-seven cats	من پنجاه و هفت گربه پیدا کردم
I understand your pain	درد تو را درک میکنم
I found myself in the same situation	من خودم را در همان موقعیت یافتم
I always wanted a dog	من همیشه یک سگ می خواستم
A bright purple veil surrounded him	یک حجاب بنفش روشن دور دست او را احاطه کرد
I taught him the method and we studied	من روش را به او یاد دادم و درس خواندیم
I mean, he was clearly crazy	منظورم این است که او به وضوح دیوانه بود
I walked with hatred	با تنفر راه افتادم
I moan in his mouth and feel his smile	بر دهانش ناله می کنم و لبخندش را حس می کنم
I knocked on his door even before entering his large office	من حتی قبل از ورود به دفتر بزرگ گوشه ای او در زدم
I was not happy with the boss	من با رئیس خوشحالم روبرو نبودم
Although I hate fights	هرچند از دعوا متنفرم
He was not injured and was not dressed	او مجروح نشد و آراسته نشد
I was holding a torch	مشعل را در دست گرفته بودم
I can not control my anger	نمیتونم جلوی عصبانیتم رو بگیرم
I bet it was his idea	شرط می بندم این ایده او بوده است
I took the elevator to the ninth and knocked	با آسانسور رفتم سمت نهم و زدم
I did not protect my station	من از ایستگاهم محافظت نکرده بودم
I think about it a lot	من خیلی به آن فکر می کنم
I slept wonderfully, in fact, thank you	من فوق العاده خوابیدم، در واقع، متشکرم
I flipped through the pages feeling disgusted	با احساس انزجار صفحات را ورق زدم
I should have found out about this in counseling	من باید در مشاوره به این موضوع پی می بردم
I liked the whole package	من کل بسته را دوست داشتم
I mean, he wore a pink dress when he proposed	منظورم این است که وقتی خواستگاری کرد لباس صورتی را داشت
I see where you are and what you want	میبینم کجایی و چی میخوای
I was wrong about that	من در مورد آن اشتباه کردم
I just have to be available and available	من فقط باید در دسترس و در دسترس باشم
I mean, let's talk about stupid things	منظورم این است که در مورد چیزهای احمقانه صحبت کنیم
I have already suggested an example	من قبلاً یک نمونه را پیشنهاد کرده ام
I worked on it until a case cooled	من روی آن کار کردم تا زمانی که یک کیس سرد شد
I was only a few hundred meters away	من فقط چند صد متر مانده بود
This tour was a critical and commercial success	این تور یک موفقیت انتقادی و تجاری بود
I reached out and removed her hair from her face	دستم را دراز کردم و موهایش را از روی صورتش برداشتم
I was thankful that he was looking for me	شکرگزار بودم که او به دنبال من بود
I did not intend to meet your mother	من قصد ملاقات با مادرت را نداشتم
I can make a whole course about it	من می توانم یک دوره کامل را در مورد آن بسازم
I'm cursing now	الان همش فحش میدم
I feel pain everywhere	همه جا احساس درد میکنم
I had to change my route	مجبور شدم راهم را عوض کنم
I really needed to not think about it	خیلی نیاز داشتم که به این موضوع فکر نکنم
I could still smell him	هنوز بوی او را حس می کردم
I tried several times but to no avail	چند بار امتحان کردم ولی فایده ای نداشت
I was used to getting his permission	من عادت کرده بودم از او اجازه بگیرد
I felt my strength coming out with the tide	احساس کردم قدرتم با جزر و مد بیرون می ریزد
I tried to talk to you but you were asleep	سعی کردم باهات حرف بزنم ولی تو خواب بودی
A token acts as a trigger	یک نشانه به عنوان یک ماشه عمل می کند
Then I talked to them	بعدش باهاشون صحبت کردم
I wanted to make it better somehow	میخواستم یه جوری بهترش کنم
I can not stand the thought of it	من نمی توانم فکر آن را تحمل کنم
I let him take my side	به او اجازه دادم سمت من را بگیرد
These phenomena are involved in chronic pain	این پدیده ها در درد مزمن نقش دارند
I have provided explanatory information as needed	من اطلاعات توضیحی را در صورت نیاز ارائه کرده ام
I have been here for a month or two now	الان یکی دو ماهه اینجا هستم
I feel the way you feel	من همونطوری که تو حس میکنی حس میکنم
A lot has happened since we left	از زمانی که ما رفتیم اتفاقات زیادی افتاده است
I can not bear to be away from him	طاقت دوری او را ندارم
The explosion was completed in the third impression	انفجار در سومین برداشت کامل شد
I became my destination	به مقصد مورد نظرم تبدیل شدم
I felt sorry for him	من برای او احساس تاسف کردم
I just read the poem on the front page	شعر صفحه اول را تازه خواندم
I think they can already be there	فکر می کنم آنها قبلاً می توانند آنجا باشند
I knew what was going to come	می دانستم چه چیزی قرار است بیاید
I rolled, I came on top of it	غلت زدم، آمدم بالای آن
I felt beautiful and smart	احساس می کردم زیبا و باهوش هستم
I wish you were there	کاش اونجا بودی
I learned what was important to me	یاد گرفتم چه چیزی برایم مهم بود
I guess it could	من حدس می زنم که می شد
I mean, like never before	منظورم این است، مثل هرگز
I am neither the guardian of this child nor a relative	من نه قیم این بچه هستم و نه نسبتی
I could not leave the house	نمی توانستم از خانه بیرون بروم
I was half ready for that	من برای آن نیمه آماده بودم
Energy concentration	غلظت انرژی
I love your sweet torture	من عاشق شکنجه شیرین شما هستم
I can not believe how things turned out for me	من نمی توانم باور کنم که اوضاع برای من چگونه رقم خورده است
I think he will win more	فکر می کنم او بیشتر برنده خواهد شد
I was convinced that it would be given to you as a gift	من متقاعد شده بودم که به تو هدیه داده می شود
I could not try harder	نمی توانستم بیشتر از این تلاش کنم
Better solutions can be found through responsible local management	راه حل بهتری را می توان از طریق مدیریت محلی مسئولانه یافت
I waited for him to speak	صبر کردم تا حرفش را بزند
I will take it one step further	من آن را یک قدم جلوتر خواهم برد
I just can not understand this kind of situation	من فقط نمی توانم این نوع شرایط را درک کنم
I did not care	من به این اهمیت نمی دادم
I just want the best for him	من فقط بهترین ها را برای او می خواهم
I was young, energetic and stubborn	من جوان، پرانرژی و سرسخت بودم
I could not put it on my conscience	من نمی توانستم آن را روی وجدانم بگذارم
I begged you to stop	التماس کردم بس کن
I love my room and I really enjoyed it	من عاشق اتاقم هستم و خیلی لذت بردم
I did not sleep well until late	من تا دیروقت خوب نخوابیده ام
Charged with harassment five years ago	اتهام آزار و اذیت پنج سال پیش
I was at home for a while when the phone rang	مدتی در خانه بودم که تلفن زنگ خورد
I threw him on the ground	انداختمش روی زمین
I had never seen anything like it before	من قبلا چیزی شبیه آن را ندیده بودم
I wanted the job to be done right this time	می خواستم این بار کار به درستی انجام شود
I reach out to him	دستم را به سمتش دراز می کنم
Take a deep breath and think fast	یک نفس عمیق و تفکر سریع
I had to be as stubborn as he was	من باید مثل او سرسخت می شدم
A strong breed, capable of inflicting severe injuries	یک نژاد قوی، قادر به ایجاد صدمات شدید
A baby that no other baby could be	نوزادی که هیچ نوزاد دیگری نمی توانست باشد
I think they were almost right	من فکر می کنم آنها تقریباً درست می گفتند
I thought this could be a sport for me	فکر می کردم این می تواند برای من ورزش باشد
I have to talk to one of them	من باید با یکی از آنها صحبت کنم
I just wanted to lie down	من فقط می خواستم دراز بکشم
I avoided eye contact with everyone	از تماس چشمی با همه پرهیز کردم
I went to the street	به خیابان رفتم
I took him to a safe house	او را به یک خانه امن بردم
I know how to walk	من راه رفتن را می دانم
I really have to listen to it	من واقعا باید به آن گوش کنم
I certainly do not mind spending time	مطمئناً بدم نمی‌آید وقت بگذارم
I put my phone back in my bag	گوشیم را دوباره داخل کیفم گذاشتم
I helped keep him on his feet	کمک کردم او را روی پاهایش ثابت نگه دارد
I just have to get a return on my investment	من فقط باید از سرمایه خود بازگشتی داشته باشم
I want you here as soon as possible	من تو را در اسرع وقت اینجا می خواهم
The situation we hope to restore	وضعیتی که امیدواریم آن را برگردانیم
I offered to help again, but he refused again	من دوباره پیشنهاد کمک کردم، اما او دوباره قبول نکرد
From then on, he traveled with a closed coach	از آن به بعد با یک مربی دربسته سفر می کرد
I relieved all that pain	تمام آن درد را کم کردم
I was running next to a sheep farm	از کنار مزرعه ای از گوسفندان می دویدم
I went after him	رفتم دنبالش
I stuck my nails in his back	ناخن هایم را در پشتش فرو کردم
I want this palace to be protected forever	من می خواهم این قصر همیشه محافظت شود
I was not really tired of working	واقعا از خود کار خسته نشدم
I caught a cold and stayed home	سرما خوردم و خونه موندم
I hoped he would like it	من امیدوار بودم که او آن را دوست داشته باشد
I make him very good	من او را خیلی خوب می کنم
I had to take him to the emergency room	مجبور شدم ببرمش اورژانس
I will cherish every word	من هر کلمه را گرامی خواهم داشت
A means of transportation that has no cost to run	وسیله ای برای حمل و نقل که هزینه ای برای اجرا ندارد
I accidentally went off the stream	به طور تصادفی از جریان خارج شدم
I just read one and I think it's great	من فقط یکی را خواندم و فکر می کنم فوق العاده است
I definitely wanted more than three	من قطعا بیشتر از سه می خواستم
I rarely use anything else	من به ندرت از چیز دیگری استفاده می کنم
I work with many of you often and rarely	من با بسیاری از شما اغلب و به ندرت کار می کنم
I thought it would be an eternity	فکر می کردم این یک ابدیت خواهد بود
I know he has sexual desire when we get home	می دانم وقتی به خانه برگردیم او میل جنسی دارد
I much prefer to work from my studio	من خیلی ترجیح می دهم از استودیوی خود کار کنم
I could not blame him for that	نمی توانستم او را به خاطر آن سرزنش کنم
Maybe I want to use him later in the story	شاید بخواهم بعداً در داستان از او استفاده کنم
I want the truth about the world	من حقیقت را در مورد جهان می خواهم
I can drive three miles	من می توانم سه مایل رانندگی کنم
I checked the satellite	ماهواره رو چک کردم
I participated in one of them for several years	من چندین سال در یکی از آنها شرکت کردم
I wondered at the time what that could mean	من در آن زمان تعجب کردم که چه معنی می تواند داشته باشد
I tried to search for it but it came empty	سعی کردم آن را جستجو کنم اما خالی آمدم
He also played on the baseball team	او در تیم بیسبال نیز بازی می کرد
I hold your life in my hands	من زندگی شما را در چنگال خود نگه می دارم
I know you already know that	من می دانم که شما قبلاً آن را می دانید
I had to break a window to get my keys	مجبور شدم پنجره ای را بشکنم تا کلیدهایم را بیاورم
I want my cash	من پول نقدم را می خواهم
I did not intend to go with him	من قصد نداشتم با او بروم
I called them but got no answer	باهاشون تماس گرفتم ولی جوابی نگرفتم
I gave him a sad smile	لبخند غمگینی بهش زدم
I needed to run fast	من نیاز به دویدن داشتم و سریع
I guess you have a point	من حدس می زنم شما یک نکته دارید
I no longer lived with my parents	من دیگر با پدر و مادرم زندگی نمی کردم
I feel I love him very much	من احساس می کنم خیلی عاشق او هستم
The film was well received at the box office	این فیلم با استقبال زیادی در گیشه مواجه شد
I can really breathe	من واقعاً می توانم نفس بکشم
A full quarter is left	یک ربع کامل مانده است
I think we are in a tight spot here	فکر می‌کنم اینجا در یک وضعیت تنگ هستیم
I felt it hit deep inside my body	احساس کردم که در اعماق بدنم ضربه می زند
I chose to ignore it	من انتخاب کردم که آن را نادیده بگیرم
I know why we have not seen more	من می دانم که چرا ما بیشتر ندیده ایم
I can not leave the house without a phone	من نمی توانم بدون تلفن از خانه خارج شوم
This painting did not receive worldwide approval	این نقاشی با تایید جهانی روبرو نشد
I returned the bag in my hands	کیف را در دستانم برگرداندم
I could hear the wind outside	صدای باد بیرون را می شنیدم
I bit my sandwich	از ساندویچم گاز گرفتم
I heard that a helicopter arrived in the first hour	شنیدم که یک هلیکوپتر در همان ساعت اول رسید
I also entered my argument	استدلال خود را نیز درج کردم
I have to clean her from the smell of her perfume	باید او را از بوی عطرش پاک کنم
I change from one person to one thing	من از یک شخص به یک چیز تبدیل می شوم
A part of me was breaking	قسمتی از وجودم می شکست
I kept my gaze fixed on his gaze	نگاهم را روی نگاهش ثابت نگه داشتم
I can see it all over your face	من می توانم آن را در تمام صورت شما ببینم
I let him catch my fingers	اجازه دادم انگشتانم را بگیرد
I somehow broke my law	من یه جورایی قانونم رو زیر پا گذاشتم
I have to find a wizard	باید یه جادوگر پیدا کنم
I assure you it does not bother me	من به شما اطمینان می دهم که من را اذیت نمی کند
I felt the warmth of my breath on my face	گرمای نفسش رو روی صورتم حس کردم
I never really paid attention to who he was	من هرگز واقعاً به این که او کیست توجه نکردم
A little further on, the messenger turns to look back	کمی دورتر، پیام رسان برمی گردد تا به عقب نگاه کند
I do not see the harm	ضررش را نمی بینم
I could never go home	من هرگز نتوانستم به خانه بروم
I go to my office and close the door	به دفترم می روم و در را می بندم
I have no expectations or big plans beyond this moment	من هیچ انتظار یا برنامه بزرگی فراتر از این لحظه ندارم
I was buried alive	زنده به گور شده بودم
I hid myself from view	خودم را از نظر پنهان کردم
I happened to like what you said	اتفاقاً حرف شما را دوست داشتم
I can use this address	من میتونم از این آدرس استفاده کنم
I can not see any events of your birthday party	من نمی توانم هیچ رویدادی از جشن تولد شما را ببینم
I looked at his face and in his eyes	به صورتش و تو چشماش نگاه کردم
I blamed alcohol	من الکل را مقصر دانستم
I met him one day as a volunteer at the hospital	من او را در یک روز داوطلب در بیمارستان ملاقات کردم
I lay on the bed and stared at my ceiling	روی تختم دراز کشیدم و به سقفم خیره شدم
I expected worse and it happened	انتظار بدتر را داشتم و همینطور هم شد
I could not achieve anything	من نتوانستم به هیچ چیز برسم
Sorry for what happened	برای اتفاقی که افتاده متاسفم
I read a lot of them last night	دیشب زیاد ازشون خوندم
I was so convinced that he loved me	آنقدر متقاعد شده بودم که او مرا دوست دارد
I can not pretend that nothing happened between us	نمی توانم وانمود کنم که هیچ اتفاقی بین ما نیفتاده است
However, I still do it on the side	با این حال، من هنوز آن را در کنار انجام می دهم
I come to this conclusion for two general reasons	من به دو دلیل کلی به این نتیجه می رسم
I could no longer tolerate the treatment	دیگر نتوانستم درمان را تحمل کنم
I'm proud that our methods have saved many lives	من افتخار می کنم که روش های ما جان بسیاری را نجات داده است
I could not bear the thought of going to church	نمی توانستم فکر رفتن به کلیسا را ​​تحمل کنم
I bent down, put my head close to his lips	خم شدم، سرم را به لب هایش نزدیک کردم
I wanted peace for my country	من برای کشورم صلح می خواستم
I lost people because of it	من مردم را به خاطر آن از دست داده ام
I needed to look around	نیاز به نگاهی به اطراف داشتم
I can hardly get through the damn room	من به سختی می توانم از اتاق لعنتی عبور کنم
He was still interested in technological innovations	او همچنان به نوآوری های تکنولوژیک علاقه مند بود
One day I missed him	یه روز دلم براش تنگ شده بود
I started using a regular baseball and gloves	من شروع به استفاده از یک بیسبال معمولی و دستکش کردم
I got behind the wheel and thought for a moment	پشت فرمان بالا رفتم و لحظه ای فکر کردم
I decided to tell her	تصمیم گرفتم بهش بگم
I accept his invitation and fall into his chest	دعوتش را می پذیرم و در سینه اش می افتم
I need a shelter	من به یک سرپناه نیاز دارم
I look at the house	نگاهی به خانه می اندازم
I guess what they say is true	من حدس می زنم در مورد آنچه آنها می گویند درست است
I feel I pray for all men	احساس می کنم برای همه مردها دعا می کنم
I need all of you to come back	من به همه شما نیاز دارم که برگردید
I told him they would not come	به او گفتم که نمی آیند
A large part of him wanted to continue riding	بخش بزرگی از او می خواستند به سواری ادامه دهند
I think it comes with all the money	فکر می کنم با تمام پول می آید
I thought your numbers were almost correct	من فکر کردم اعداد شما تقریباً درست هستند
I could not imagine this	نمی توانستم این را تصور کنم
I can only do this once	من فقط یک بار می توانم این کار را انجام دهم
I wanted to be by his side	دوست داشتم کنارش باشم
They had to see it to understand it	آنها باید آن را می دیدند تا بفهمند
I thought he was crazy	من فکر کردم او دیوانه است
I listened and confirmed	گوش دادم و تایید کردم
I did not want to entertain such ideas at that time	من در آن زمان نمی خواستم چنین تصوراتی را سرگرم کنم
I did not even know he was in town	من حتی نمی دانستم او در شهر است
I was not taught any of these at school	هیچ کدام از اینها را در مدرسه به من یاد ندادند
I have no idea what it is	من هیچ ایده ای در مورد این که چه چیزی است ندارم
I did not look at him	به سمتش نگاه نکردم
A challenge for sure, but not impossible	یک چالش مطمئنا، اما غیر ممکن نیست
I can not imagine laughing at this	من نمی توانم تصور کنم با این خندیدن
I practically knock them out the door	من عملاً آنها را از در بیرون می کنم
A uniform soil cover just looks good	یک پوشش خاک یکنواخت فقط خوب به نظر می رسد
I also started trying harder to get fit	من همچنین شروع کردم به تلاش بیشتر برای تناسب اندام
I think this is what people need to understand	من فکر می کنم، این چیزی است که مردم باید متوجه شوند
I thought it would be more	فکر می کردم بیشتر باشد
I never thought they would enjoy life so much	هرگز فکر نمی کردم که آنها اینقدر از زندگی لذت می برند
It is almost always included today	امروزه تقریباً همیشه گنجانده شده است
I see and feel it every day	من هر روز آن را می بینم و احساس می کنم
I bent down and put on my jeans	خم شدم و شلوار جینم را پوشیدم
By this time I was completely white and shivering	تا این لحظه من کاملا سفید بودم و می لرزیدم
I'm sure you will respect my request	من اطمینان دارم که شما به درخواست من احترام می گذارید
I have to be less and less	من باید کمتر و کمتر بشوم
I need someone to go and tell them	من به کسی نیاز دارم که برود و به آنها بگوید
I read your statement	بیانیه شما را خواندم
I know a lot about this	من در این مورد زیاد می دانم
I know it was a bad moment	میدونم لحظات بدی بود
There is no disabled access	دسترسی غیر فعال وجود ندارد
A bet was split and it won	یک شرط بندی تقسیم شد که آن نیز برنده شد
I did not know what my father was doing to me	نمی دانستم پدرم با من چه می کند
I should have known his name	باید اسمش را می فهمیدم
I decided to search it on the internet	تصمیم گرفتم آن را در اینترنت جستجو کنم
I can bring you back to life	من می توانم شما را به زندگی برگردانم
I found him very warm-hearted	من او را فردی بسیار خونگرم یافتم
I felt the walls closed on me	حس کردم دیوارها به رویم بسته شده اند
A dominant element was their point of view	یک عنصر غالب، زاویه فکری آنها بود
I was at your meeting last night	من دیشب در جلسه شما بودم
We felt it was written for us	احساس می کردیم برای ما نوشته شده است
They are cool and dry to the touch	در لمس خنک و خشک هستند
Especially when we broadcast them live	مخصوصاً وقتی آنها را زنده پخش می کنیم
I should have been unconscious for a while longer	باید مدتی بیشتر بیهوش می ماندم
I bought some good books for him	چندتا کتاب خوب براش خریدم
I looked at my watch	به ساعتم نگاه کردم
I glanced around quickly, but there was no place to hide	سریع نگاهی به اطراف انداختم، اما جایی برای پنهان شدن نبود
I also broke the house on the occasion of various items	من هم به مناسبت وسایل مختلف خانه را شکستم
I hope this letter finds you well	امیدوارم این نامه شما را خوب بیابد
I had not thought so far	تا این حد جلوتر فکر نکرده بودم
I did a quick scan of the room	یک اسکن سریع از اتاق انجام دادم
I take the truth for granted	من واقعیت را بدیهی می دانم
I can go out without going to the bar	می توانم بدون رفتن به بار بیرون بروم
I will not live in many seasons	من در فصل های زیادی زنده نخواهم شد
A few minutes passed and the fish rose again	چند دقیقه دیگر گذشت و ماهی دوباره بلند شد
I wanted to be with him	می خواستم با او باشم
He is in a position of power	او در موقعیت قدرت قرار دارد
I did not even have the energy to think about it	حتی انرژی فکر کردن به آن را نداشتم
I should not have been surprised	نباید تعجب می کردم
I think you know, my parents raised me better	فکر می کنم می دانید پدر و مادرم مرا بهتر بزرگ کردند
I want them to trust me	من می خواهم آنها به من اعتماد کنند
I like to imagine talking to them	من دوست دارم تصور کنم که با آنها صحبت می کنم
I was sure you would forget	مطمئن بودم فراموش می کنی
I look at the history on the page	به تاریخ روی صفحه نگاه می کنم
I wonder what it was about	من تعجب می کنم که در مورد چه چیزی بود
I also heard something recently	من هم اخیراً چیزی شنیدم
I passed the trees and did not stop	از کنار درختان گذر کردم و متوقف نشدم
I was relatively proud	من نسبتاً غرور داشتم
I have lost to you	من در مقابل تو شکست خورده ام
I hated myself for not reaching him sooner	از خودم متنفر بودم که زودتر به او نرسیدم
I never opened my mouth	من هرگز دهانم را باز نکردم
I certainly could not wear my jacket	من مطمئناً نمی توانستم ژاکتم را بپوشم
I never got into all this	من هرگز وارد این همه چیز نشدم
I have no problem with that	من با آن مشکلی ندارم
I really wanted to go inside	خیلی بد میخواستم برم داخل
I kind of radiated down	یه جورایی تابش دادم پایین
I also have personal transportation	حمل و نقل شخصی هم دارم
I can use a good drink	من میتونم از دمنوش خوب استفاده کنم
I'm here to stay and warn you	من اینجا هستم تا بمانم و به شما هشدار دهم
I want to learn, appreciate and make music	من می خواهم موسیقی یاد بگیرم، قدردانی کنم و بسازم
I slowly took my breath in and out and tried to calm myself down	به آرامی نفسم را بیرون و داخل کردم و سعی کردم خودم را آرام کنم
I really appreciate the practice	من واقعا از تمرین قدردانی می کنم
I just got off the scales	درست از ترازو خارج شدم
I did not seem to stop myself from doing this	به نظر نمی رسید خودم را از انجام این کار بازدارم
I wish he just resigned	کاش فقط استعفا می داد
I know they have the ability	من می دانم که آنها توانایی دارند
I'm tired of waiting	حالم از انتظار به هم می خورد
I needed a way to escape this	برای فرار از این به راهی نیاز داشتم
I felt calm	احساس آرامش کردم
I can not see the mountains from afar	نمی توانم کوه ها را از دور ببینم
I looked at the people passing by	به مردمی که از آنجا رد می شدند نگاه می کردم
I was under emotional pressure	من از نظر روحی تحت فشار بودم
Paper and pen suddenly appeared in my hand	کاغذ و خودکاری ناگهان در دستم ظاهر شد
I broke the curse that seemed to bother me	من نفرینی را که به نظر می رسید آزارم می داد شکستم
A cool hand gripped the top of my arm	دستی خنک بالای بازویم را به هم چسباند
A little humor can take you far	کمی طنز می تواند شما را به دوردست ها برساند
I know the name	من اسم را می شناسم
I have taken a break to write about my travels	برای نوشتن در مورد سفرهایم استراحت کرده ام
I pushed it aside with my hand	با دستم آن را کنار زدم
I got in the car and got a crime report	سوار ماشین شدم و گزارش جرم گرفتم
I stopped outside last	بیرون آخرین در توقف کردم
I extended my hand	دستش را دراز کردم
I used to watch the soldiers in my yard	من قبلاً سربازان را در محوطه خود تماشا می کردم
I did not feel anything from him	من چیزی از او حس نکردم
I kissed my wife mechanically	گونه همسرم را به صورت مکانیکی بوسیدم
I missed you and I was waiting for you	دلم برات تنگ شده بود و منتظرت بودم
I can see him laughing and laughing	می توانم او را ببینم که می خندد و می خندد
I feel like a dirt ball	احساس می کنم مثل یک توپ خاکی هستم
I think being alone is the story of my life	فکر می کنم تنها بودن داستان زندگی من است
Shows a team	یک تیم گروهی را نشان می دهد
I have money, a lot of money	من پول دارم، پول زیادی
I could not let him finish this sentence	نمی توانستم بگذارم این جمله را تمام کند
I recognized the number	شماره را شناختم
Work experience is essential	سابقه کار بسیار ضروری است
I was crying and I was very scared	من گریه می کردم و خیلی ترسیده بودم
I got a job interview in a few hours	چند ساعت دیگه مصاحبه کاری گرفتم
I could not count the last three	نتوانستم از سه گذشته بشمارم
I doubled on the next one	من در مورد بعدی دو برابر کردم
I felt the pressure of decay in my ear	فشار زوال را در گوشم احساس کردم
I was right behind him in the library line	من درست پشت سرش در صف کتابخانه بودم
I'm flying a merchant ship	من با یک کشتی تجاری پرواز می کنم
I met one of those people	من با یکی از آن افراد آشنا شدم
Every day the events that happen are a little different	هر روز وقایعی که اتفاق می افتد کمی متفاوت است
I was looking for more marketing ideas	من به دنبال ایده های بازاریابی بیشتر بودم
I was not allowed to be with him	من اجازه نداشتم با او باشم
I thought you loved me but you used me	فکر می کردم دوستم داری اما از من استفاده کردی
I did not understand anything about him	من هیچی ازش نفهمیدم
I promise not to hold you too long	قول میدم زیاد نگهت ندم
Washington had a difficult childhood	واشنگتن دوران کودکی سختی داشت
I hope his last minutes are not spent in horror	امیدوارم دقایق پایانی او در وحشت سپری نشود
I know you must be tired	میدونم حتما خسته ای
I really did not want to go out	واقعا نمی خواستم بیام بیرون
I was nervous about everything	من از همه چیز عصبی بودم
I will always be by his side	من همیشه در کنار او خواهم بود
I desperately need to avoid this	من به شدت نیاز دارم که از این کار اجتناب کنم
I can not reject such an offer	من نمی توانم چنین پیشنهادی را رد کنم
I looked out the window and thought who it was	از پنجره به بیرون نگاه کردم و فکر کردم کیست
I forgot those little details	من آن جزئیات کوچک را فراموش کردم
According to the ladies, a charming and beautiful boy	به قول خانم ها پسری جذاب و زیبا
I tell him he probably has a point	به او می گویم که احتمالاً نکته ای دارد
I wondered about my own surprise	من در مورد تعجب خودم تعجب کردم
But twelve medical schools rejected his application for admission	اما دوازده دانشکده پزشکی درخواست او را برای پذیرش رد کردند
I put the lid back on	درب قالب را دوباره گذاشتم
I never sent such a thing	من هرگز چنین چیزی را نمی فرستادم
A man and a woman stood in front of them	زن و مردی مقابلشان ایستادند
I look at him from behind and evaluate his desk	من او را در پشت می بینم و میز او را ارزیابی می کنم
I want to know him better	من می خواهم او را بهتر بشناسم
I had to correct the line	مجبور شدم خط را اصلاح کنم
I got on my bike and drove home	سوار دوچرخه شدم و به سمت خانه ام حرکت کردم
I saw the effects of the bomb on human flesh	اثرات بمب را روی گوشت انسان دیدم
I really discovered the solution by accident	من واقعاً به طور تصادفی راه حل را کشف کردم
Development costs hundreds of millions of dollars	هزینه توسعه صدها میلیون دلار است
I hope you can trust me too	امیدوارم شما هم بتوانید به من اعتماد کنید
He then lost to the world number one	او سپس به شماره جهانی شکست خورد
I like a few who worship at home	من چند دوست دارم که در خانه عبادت می کنند
I kept thinking that someone might be behind me	مدام فکر می کردم ممکن است کسی پشت سرم باشد
I look at the people passing by us	به مردمی که از کنار ما می گذرند نگاه می کنم
A text alert came	یک هشدار متنی آمد
I have to change the expression	باید بیان رو عوض کنم
I have been saying this for years	من این را سالهاست می گویم
I slap his hands harder	شدیدتر به دستانش سیلی می زنم
I thought he was romantic	فکر می کردم او عاشقانه است
I want to leave here with him	من می خواهم اینجا را با او ترک کنم
A king must always be ready to strike	یک پادشاه باید همیشه آماده ضربه زدن باشد
I took off my jacket and showed him the wound	ژاکتم را درآوردم و زخم را به او نشان دادم
I am always a fair mother	من همیشه یک مادر منصف هستم
I am definitely on the side of nature	من قاطعانه طرف طبیعت هستم
I went under the deck to get some sleep	رفتم زیر عرشه تا کمی بخوابم
I do not know where it is until noon	تا ظهر نمی دانم کجاست
I just wish he would call me	فقط ای کاش با من تماس می گرفت
I watch the other girls come in and not come back	دخترهای دیگر را تماشا می کنم که داخل می شوند و برنمی گردند
I hope I can find something around me	امیدوارم بتوانم در اطرافیانم کاری پیدا کنم
I want to be in the middle	من می خواهم وسط باشم
I love their style and I admire their production	من عاشق سبک آنها هستم و تولید آنها را تحسین می کنم
The paradox of walking sometimes	تناقض راه رفتن گاهی
I felt better than the day before	احساس بهتری نسبت به روز قبل داشتم
I delivered my bags to your door for the first time	من اولین بار کیف هایم را به درب شما رساندم
I remembered one of these calls	یاد یکی از این تماس ها افتادم
A car that comes out of nowhere and crashes	ماشینی که از ناکجاآباد می آید و تصادف
I can not go wrong with trusting you	من نمی توانم با اعتماد به شما اشتباه کنم
I was a scientist, but I was not a diplomat	من دانشمند بودم، اما دیپلمات نبودم
I did not know that you could issue an order	من نمی دانستم که شما می توانید یک حکم صادر کنید
I got all these things	من همه این چیزها را گرفتم
I almost paused and did not expect a man to be obviously rich	تقریباً مکث کردم و انتظار نداشتم مردی آشکارا ثروتمند باشد
I was a man among men	من مردی در میان مردان بودم
A huge thunderbolt filled his ears	رعد و برق عظیمی گوش هایش را پر کرد
I guess the first lesson takes precedence over everything else	من حدس می زنم درس اول مقدم بر هر چیز دیگری است
We can not be wounded except by the biggest bullets	ما نمی توانیم جز با بزرگترین گلوله ها زخمی شویم
I will stay with you and take care of you	من با شما می مانم و مراقب شما هستم
I know different languages ​​better	زبان های مختلف را بیشتر می دانم
I move somewhat and cover my body with dense fur	من تا حدی جابجا می شوم و خز متراکم بدنم را می پوشانم
I knew we were close	میدونستم نزدیکیم
Mobile phones are well provided by many highway systems	تلفن همراه توسط بسیاری از سیستم های بزرگراهی به خوبی ارائه می شود
I could not move anymore	دیگر نمی توانستم حرکت کنم
I loved him very much, but he made a bad mistake	من او را خیلی دوست داشتم، اما او یک اشتباه بد مرتکب شد
I was falling apart from the inside	از درون داشتم تکه تکه می شدم
I will wait a little longer after they leave	بعد از رفتن آنها کمی بیشتر صبر می کنم
I was killed once today	امروز یک بار کشته بودم
I left math late	من دیر از ریاضی خارج شدم
I always felt comfortable with him	من همیشه در کنار او احساس راحتی می کردم
I was constantly looking at the ocean	من مدام به اقیانوس نگاه می کردم
I really wish you had not said that	واقعا کاش این را نمی گفتی
I do not expect less from him	من از او انتظار کمتری ندارم
I had strange views that no one could explain	من دیدهای عجیبی داشتم که هیچ کس نمی توانست توضیح دهد
I knew I had to stop	می دانستم که باید متوقف شود
I turned on the light and looked in the mirror	چراغ را روشن کردم و نگاهی به آینه انداختم
A quick look up and down the hallway disappointed him	یک نگاه سریع به بالا و پایین راهرو او را ناامید کرد
I'm not going to have to	قرار نیست مجبورت کنم
I never wrote any	من هرگز هیچ کدام را ننوشتم
I jumped up and down and slapped my hand	بالا و پایین پریدم و دستم را زدم
An accurate diary can be helpful	یک دفتر خاطرات دقیق می تواند مفید باشد
Have a chair and be comfortable	یک صندلی داشته باشد و راحت باشد
I want you to know how to do both	می‌خواهم بدانید که چگونه هر دو را انجام دهید
I did not want to draw attention to myself	من نمی خواستم توجه را به خودم جلب کنم
I better stop this	بهتر است این کار را متوقف کنم
A flood of security surrounded him	سیل امنیت او را احاطه کرد
I still did not know where it was, it would come over time	هنوز نمی‌دانستم کجاست، به مرور زمان می‌آید
I know you probably do not trust me	میدونم احتمالا به من اعتماد نداری
I know my answer	من جواب خودم را می دانم
I take an automatic step back	یک گام خودکار به عقب برمی‌دارم
I know you blame them for your father's death	می دانم که آنها را مقصر مرگ پدرت می دانی
I really can not cope with this right now	من واقعا نمی توانم در حال حاضر با این موضوع کنار بیایم
However, I can not do anything to get rid of them because of you	با این حال، من نمی توانم کاری کنم که آنها به خاطر شما از بین بروند
I still loved my job, I considered everything	من هنوز کارم را دوست داشتم، همه چیز را در نظر گرفتم
A few days to a week or ten	چند روز تا هفته یا ده
I insisted that he stop there	اصرار کردم که آنجا توقف کند
It was a short peace in a terrible war	این یک صلح کوتاه در یک جنگ وحشتناک بود
I remember sitting in a high chair	یادم می آید که روی صندلی بلند نشسته بودم
I have rarely seen a more determined criminal	من به ندرت جنایتکار مصمم تر را دیده ام
I thought he just wanted my attention	فکر کردم او فقط توجه من را می خواهد
I want to be here when the detective returns	من می خواهم وقتی کارآگاه برگشت اینجا باشم
I've never been there	من هرگز آنجا نبودم
I wanted to protest because I knew it would hurt me	می‌خواستم اعتراض کنم، چون می‌دانستم این عمل به من آسیب می‌زند
I just didn't pick him up and broke him	من فقط او را بلند نکردم و شکستمش
I liked more coffee	من قهوه بیشتری دوست داشتم
I did not answer exactly the questions he asked	من دقیقاً به سؤالاتی که او پرسیده بود پاسخ نمی دادم
I told him the truth	من حقیقت را به او گفته بودم
I have been waiting for you for some time	مدتی است که منتظر شما هستم
A few minutes later I heard the sound of a bath	چند دقیقه بعد صدای حمام را شنیدم
Instead, I stared at their faces	در عوض به صورت آنها خیره شدم
I will help you understand what is happening	من به شما کمک می کنم تا بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد
I just had to accept the facts	من فقط باید واقعیت ها را می پذیرفتم
A spark of anger ran down his face and disappeared	جرقه ای از عصبانیت از چهره اش گذشت و ناپدید شد
I will not leave work alive	من کار را زنده ترک نمی کنم
I can not find anything	من چیزی پیدا نمی کنم
I was able to manage three of them	من توانستم سه تا از آنها را اداره کنم
I feel the woman reach out my hand	احساس می کنم زن دستم را دراز می کند
I can not call the fire and burn it	من نمی توانم آتش را صدا بزنم و آن را بسوزانم
No longer available in both locations	دیگر در هر دو مکان موجود نیست
Seed maturation takes five to six weeks	بلوغ دانه ها پنج تا شش هفته طول می کشد
I'm afraid to think what might have happened	می ترسم فکر کنم چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد
I think the article is useful and unique	فکر می کنم مقاله مفید و منحصر به فردی باشد
I absorbed it in several readings	من آن را در چندین خواندن جذب کردم
I am looking forward to receiving the entire series	من بی صبرانه منتظر دریافت کل سریال هستم
I desperately want to marry you	من ناامیدانه می خواهم با تو ازدواج کنم
I did not understand the men who supported him	من مردانی را که از او حمایت کردند، درک نکردم
I can not believe we will face anything else so soon	باورم نمی شود به این زودی با چیز دیگری روبرو شویم
I put my hand on it	دستم را روی آن کشیدم
I guess you got the job you deserved all the time	من حدس می زنم شما در تمام مدت به شغلی که لیاقتش را داشتید رسیدید
I do not get drunk on this ship	من در این کشتی مست نمی شوم
I forced them all by throwing them	من با پرتاب کردن همه آنها را مجبور کردم
I could be guilty and move on	می توانستم مقصر باشم و ادامه دهم
I was not invited	من دعوت نشده بودم
I wish you success in your purchase	برای شما آرزوی موفقیت در خرید دارم
I just felt this is a story that needs to be shared	من فقط احساس کردم این داستانی است که باید به اشتراک گذاشته شود
I can not tell them what to do	نمی توانم به آنها بگویم چه کار کنند
The bathroom was waiting for him as before	حمامی مثل قبل منتظرش بود
I noticed that the shooting was off the line	متوجه شدم که شلیک دور از خط است
I felt a strange sadness in his belongings	غم عجیبی را در وسایل او احساس کردم
I missed my mother	دلم برای مادر خودم تنگ شده بود
I picked up the straw and leaned on the table	نی را برداشتم و روی میز خم شدم
I will save it for another time	من آن را برای یک زمان دیگر ذخیره می کنم
I could not see the end of the process	من نتوانستم پایان فرآیند را ببینم
I mean, this situation is becoming an emergency	منظورم این است که این وضعیت در حال تبدیل شدن به یک وضعیت اضطراری است
I'm excited to seal him in our family	من هیجان زده هستم که او را به خانواده ما مهر و موم می کنم
I breathed in them like cigarette smoke	من آنها را مانند دود سیگار تنفس کردم
I never write in them	من هرگز در آنها نمی نویسم
I just need you to think about it	فقط نیاز دارم که در موردش فکر کنی
My father's cousin	پسر عموی پدرم
I have always accepted what he gives me	من همیشه آنچه را که او به من می دهد پذیرفته ام
I can now target only one victim or several victims	اکنون می توانم فقط یک قربانی یا چند قربانی را هدف قرار دهم
I already knew the truth	من از قبل حقیقت را می دانستم
I could feel the woman looking at me	می توانستم احساس کنم زن به من نگاه می کند
I wish success to the farmers	برای کشاورزان آرزوی موفقیت دارم
I will be another exception	من یک استثنا دیگر خواهم بود
I think this was a mistake now	فکر می کنم حالا این یک اشتباه بود
He was in charge of the ceremony	او مسئول این مراسم بود
I take the cross out of my pocket	صلیب را از جیبم بیرون می آورم
Both players lost their lives	هر دو بازیکن جان خود را از دست داده بودند
This will not be true in a few hundred years	چند صد سال دیگر این درست نخواهد بود
A journey to its goal	سفری به هدفش
I wanted this man, all of him	من این مرد را می خواستم، همه او را
I did not feel good about anything	نسبت به هیچ چیز احساس خوبی نداشتم
I did not notice	من که متوجه نشدم
I did not sleep well	من زیاد خوب نخوابیدم
I bent down to smell it more completely	خم شدم تا کاملتر بو کنم
I need to hear what they are talking about	من باید بشنوم که آنها در مورد چه صحبت می کنند
I was angry enough to kill him	من آنقدر عصبانی بودم که او را بکشم
I know his every move	من هر حرکت او را می دانم
I waved my hands in the air	دستانم را در هوا تکان دادم
I face them calmly	با آرامش با آنها روبرو می شوم
I accepted the challenge	من چالش را پذیرفتم
I was able to add them to my curriculum	من توانستم آنها را به برنامه درسی خود اضافه کنم
A day in court is relatively simple	یک روز در دادگاه نسبتاً ساده است
I do not know about other temples	در مورد معابد دیگر اطلاعی ندارم
I want to teach him	میخوام بهش درس بدم
I have to prepare a few items	من باید چند مورد را تهیه کنم
A thick masculine voice rose	صدای مردانه غلیظی بلند شد
The need for freedom of expression is also mentioned	به ضرورت آزادی بیان نیز اشاره شده است
I wondered if this was possible?	تعجب کردم که آیا این امکان پذیر است؟
I mentioned it some time ago	من چند وقت پیش به آن اشاره کردم
I did not know anyone with cats	من کسی را با گربه نمی شناختم
I take a deep breath and walk towards the gate	نفس عمیقی می کشم و به سمت دروازه می روم
I knocked on the door	در زدم
I do not dare to go back to the past	جرات ندارم به گذشته برگردم
I should not have waited	نباید منتظر میشدم
I did not want to ruin this	من نمی خواستم این را خراب کنم
I certainly could not tell by the sound	مطمئنا از روی صدا نمیتونستم تشخیص بدم
I hope they still have some when you go tonight	من امیدوارم که آنها هنوز هم برخی از زمانی که شما امشب بروید
I know exactly how he is	دقیقا میدونم حالش چطوره
I praised his horse and his good sons	اسب او و پسران خوبش را ستودم
I felt fear swell in my muscles	احساس کردم ترس در ماهیچه هایم متورم شد
I love his imagination	من عاشق تخیل او هستم
I struggled but to no avail	تقلا کردم اما فایده ای نداشت
In fact, I did not remember anything from that time	در واقع چیزی از آن زمان به یاد نداشتم
I took him for granted	من او را بدیهی گرفته ام
I was very pleased with his examination and the complete process	من از معاینه و روند کامل او بسیار راضی بودم
I always thought of suicide	من همیشه به خودکشی فکر می کردم
I stopped for green tea	برای خوردن چای سبز توقف کردم
I still can not help	بازم نمیتونم کمکت کنم
I have no purpose anymore	من دیگه هدفی ندارم
I like everything about this sentence	من همه چیز این جمله را دوست دارم
I was right in the middle of it	من درست وسطش بودم
Their flight is slow and heavy and usually straight	پرواز آنها آهسته و سنگین و معمولا مستقیم است
In the process, I found healing and forgiveness	در این فرآیند شفا و بخشش یافتم
The phone started ringing next to me	تلفنی در کنارم شروع به زنگ زدن کرد
I knew there was a place in your life	میدونستم یه جایی تو زندگیت هست
He played more in defense	او بیشتر در دفاع بازی می کرد
I believe in many things	من به خیلی چیزها ایمان دارم
I did not care about any life but my own	من به هیچ زندگی جز زندگی خودم اهمیت نمی دادم
I think you caught him this time	فکر کنم این بار او را گرفتی
I knew this was a big deal	من می دانستم که این یک معامله بزرگ است
I decided to take a break and think about it	تصمیم گرفتم استراحت کنم و به آن فکر کنم
I was not surprised by my indifference to him	با توجه به بی تفاوتی ام نسبت به او تعجب نکردم
I have known them all my life	من تمام عمرم آنها را می شناختم
I was running damn	داشتم می دویدم لعنتی
I love everything you show me	من هر چیزی را که به من نشان می دهی دوست دارم
I started with simpler things	من با چیزهای ساده تر شروع کردم
Yet I still slept like a stick	با این حال من هنوز مثل یک چوب می خوابیدم
I saw their fight one night	یک شب دعوایشان را دیدم
I have the power to choose	من قدرت انتخاب دارم
I stood up and called the first person	ایستادم و نفر اول را صدا کردم
I was a baby about a year old	من یک نوزاد حدود یک ساله بودم
I shot him in the chest again	دوباره به سینه اش شلیک کردم
After that I was at my normal peak	بعد از آن در اوج طبیعی بودم
I just want to understand why	فقط میخوام بفهمم چرا
I did not mention it though	هر چند من به آن اشاره نکردم
I was fine now and I was really sober	الان خوب بودم و واقعا هوشیار بودم
It will be a creative financial system	یک سیستم مالی خلاق خواهد بود
A fancy pen was placed on top of the pad	یک خودکار فانتزی بالای پد گذاشته شده بود
I love being able to write a whole world	من عاشق این هستم که بتوانم یک جهان کامل را بنویسم
I thought for a moment about what he had said	یک لحظه به آنچه گفته بود فکر کردم
I finally worked for free	بالاخره مجانی کار کرده ام
At first I missed him a lot, which made me completely angry	در ابتدا خیلی وقت ها دلتنگ می شدم، که کاملاً من را عصبانی می کرد
I used the money to pay for the room	من از پول برای پرداخت هزینه اتاق استفاده کردم
The threat may not seem imminent at this time	ممکن است تهدیدی در حال حاضر قریب الوقوع به نظر نرسد
I'm so overwhelmed that I can not leave him	من بیش از حد غرق شده ام که نمی توانم او را ترک کنم
I felt I had actually been betrayed by a jury	من احساس کردم در واقع توسط هیئت منصفه به من خیانت شده است
I run a small church there	من یک کلیسای کوچک را در آنجا اداره می کنم
I had forgotten how cold it was outside	یادم رفته بود بیرون چقدر سرد است
I secure them all	من همه آنها را امن می کنم
I had to do it again	مجبور شدم دوباره این کار را انجام دهم
I had not been to the beach for a long time	خیلی وقت بود که به ساحل نرفته بودم
I thanked him for rejecting his offer in this situation	از او به خاطر رد پیشنهادش در این شرایط تشکر کردم
I could not be close or deep enough	من نمی توانستم به اندازه کافی نزدیک یا عمیق باشم
I still can not feel or control my legs	هنوز نمی توانم پاهایم را حس کنم یا کنترل کنم
I do not want to stay here at home	من نمی خواهم اینجا در خانه بمانم
A long look	یک نگاه طولانی مدت
I hope this works well	امیدوارم این کار نتیجه خوبی داشته باشد
I could see the confusion and fear in his eyes	گیجی و ترس را در چشمانش می دیدم
I told him we could be friends and no more	به او گفتم ما می توانیم دوست باشیم و دیگر هیچ
I mean at the highest level	منظورم در بالاترین حد است
I take responsibility for my father's actions	من مسئولیت کارهای پدرم را می پذیرم
I have to trust my spirit	من باید به روحیه خودم اعتماد کنم
I could understand his feelings	می توانستم احساس او را درک کنم
I prayed for him and covered the general contents	من برای او دعا کردم و مطالب کلی را نیز پوشش دادم
I was confused by him	من از جمله او گیج شدم
I asked them what had happened	از آنها پرسیدم چه اتفاقی افتاده است
The foundation and all its branches were closed	بنیاد و تمامی شعب آن تعطیل شده بود
I can still communicate with you	من هنوز می توانم با شما ارتباط برقرار کنم
I have never seen it in my life	من هرگز در زندگی ام آن را ندیده ام
I was active in football, theater and the student council	من در فوتبال، تئاتر و شورای دانش آموزی فعالیت داشتم
I love my cousin romantically and sincerely	من عاشقانه و صمیمانه پسر عمویم را دوست دارم
I am also nursing for the second time	من هم برای بار دوم پرستاری می کنم
A large man was standing in front of the door	مردی درشت اندام جلوی در ایستاده بود
A short, sly glance crossed his face	نگاهی کوتاه و حیله گر از صورتش عبور کرد
I looked at myself after the cut and saw none	به دنبال بریدگی به خودم نگاه کردم و هیچ کدام را ندیدم
I pulled my mouth away	دهانم را کنار کشیدم
I hated this attitude	من از این نگرش متنفر بودم
I have been in business for two years	من دو سال است که در تجارت هستم
I went back underground	برگشتم زیر زمین
I made my own corners	گوشه های خاص خودم را ساختم
I approached him, introduced myself and helped him	به او نزدیک شدم، خود را معرفی کردم و به او کمک کردم
They weigh three or four thousand pounds	آنها سه یا چهار هزار پوند وزن دارند
I met a girl and we made an appointment	با دختری آشنا شدم و قرار گذاشتیم
I can not hire enough people to cope with all this	من نمی توانم افراد کافی را استخدام کنم تا با همه اینها کنار بیایند
I never want to be without you again	من دیگه هیچوقت نمیخوام بدون تو باشم
I really wanted his time and approval	من خیلی وقت و تایید او را می خواستم
I wanted to see how it was	میخواستم ببینم حالت چطوره
I found someone else	من شخص دیگری را پیدا کردم
I call him a mystic	من او را عارف می نامم
A feature film cannot be screened in this country	در این کشور نمی توان یک فیلم بلند اکران کرد
I never got a chance to read for the section	من هرگز فرصت خواندن برای بخش را پیدا نکردم
I used to smell a box of nuts	من قبلاً بوی جعبه آجیل را حس می کردم
I handed over my son first and then my wife	اول پسرم و بعد همسرم را تحویل دادم
I had to tell my parents about meeting you	مجبور شدم به پدر و مادرم درباره ملاقات با شما بگویم
I realized how small and simple our room is	متوجه شدم اتاق ما چقدر کوچک و ساده است
I can no longer look at it	من دیگر نمی توانم به آن نگاه کنم
I went to him and entered the room	به سمتش رفتم و وارد اتاق شدم
I received my books by mail yesterday	من دیروز کتابهایم را از طریق پست دریافت کردم
I did not have more than this energy	بیشتر از این انرژی نداشتم
Hope you enjoy looking around!	امیدوارم از نگاه کردن به اطراف لذت ببرید!
I always give you credit for the designs	من همیشه برای طراحی ها به شما اعتبار می دهم
I went back to the door	برگشتم سمت در
I knew then that this was not a dream	آن موقع می دانستم که این یک رویا نبوده است
I am responsible for all that	من مسئول همه آن هستم
I did not expect so much poverty	انتظار این همه فقر را نداشتم
I do not know their name or their perfume	نه اسمشان را می دانم و نه عطرشان را
I was looking for him and I was falling fast	داشتم به دنبالش می افتادم و سریع می افتادم
I felt like I was a new mom	من احساس می کردم که یک مامان جدید هستم
I have to admit that it feels good to take it out	باید اعتراف کنم که بیرون آوردنش حس خوبی دارد
A faint moan came to his mind	ناله ی کم وجدی به تلاش او رسید
I'm not comfortable here at all	اینجا اصلا راحت نیستم
It was no longer fun	دیگر داشت سرگرم کننده نبود
A shadow appeared on the wall in front of him	سایه ای روی دیوار مقابلش ظاهر شد
I meant only for ourselves	منظورم فقط برای خودمون بود
I just wanted it done	من فقط می خواستم این کار انجام شود
I had not heard him move	من حرکت او را نشنیده بودم
I also brought a camera	دوربین هم آوردم
I leaned back and looked into his eyes	به عقب خم شدم و به چشمانش نگاه کردم
I thought you would never wake up	فکر میکردم هیچوقت بیدار نمیشی
I do not have time at the moment	فعلا وقت ندارم
I left that life years ago	سالها پیش آن زندگی را ترک کردم
I created this man over the weekend	من این مرد را در آخر هفته خلق کردم
I felt a beautiful touch with your mind	تماس زیبا را با ذهن شما احساس کردم
I can clearly see where he comes from	من به وضوح می بینم که او از کجا می آید
I stared at him out of the corner of my eye	با گوشه چشم به او خیره شدم
The latter appeared, then another	دومی ظاهر شد، سپس دیگری
I appreciate your interest in my trading strategy	از علاقه شما به استراتژی معاملاتی من قدردانی می کنم
I hope you are not insulted but	امیدوارم به شما توهین نشود اما
I noticed a part has been cut	متوجه شدم قسمتی بریده شده است
I ran out and looked for him	دویدم بیرون و دنبالش گشتم
I look at it this way	من اینجوری بهش نگاه میکنم
I'm coming back and I want to see the boss	برمی گردم و تقاضای دیدن رئیس را دارم
I wanted to go to the hospital myself	می خواستم خودم بروم بیمارستان
I will miss him every day	هر روز دلم برایش تنگ خواهد شد
I enjoy how realistic he was in our meeting	از اینکه او در جلسه ما چقدر واقع بین بود لذت می برم
I tried to stay awake	سعی کردم بیدار بمانم
But this relationship got into trouble and eventually ended	اما این رابطه دچار مشکل شد و در نهایت به پایان رسید
I still pray for them	هنوز هم برایشان دعا می کنم
I wish to talk to you	آرزو دارم با شما حرفی بزنم
His word was the key	حرف خودش کلید بود
I did not like this company	من این شرکت را دوست نداشتم
I want a romantic relationship, not a lustful one	من یک رابطه عاشقانه می خواهم، نه یک رابطه هوس
I thought this is what he wants	فکر کردم این همان چیزی است که او می خواهد
I gave my conditions for victory and they accepted	من شرایطم را برای پیروزی دادم و آنها هم قبول کردند
Yet I still love him	با این حال من هنوز او را دوست دارم
I waited for him to come up	صبر کردم تا بیاد بالا
I will not allow these people to harm anyone else	من اجازه نمی دهم این افراد به شخص دیگری آسیب برسانند
I kept them secret	من آنها را مخفی نگه داشتم
A girlfriend, a boyfriend	یک دوست دختر، یک دوست پسر
This piece is well executed	این قطعه به خوبی اجرا شده است
His letter was published in a local newspaper	نامه او در روزنامه محلی منتشر شد
I have to see the commander	من باید فرمانده را ببینم
Serious breach of security	نقض جدی امنیت
I'm sure this is not my time	من مطمئن هستم که این زمان من نیست
I nodded and got on the bike	سرمو تکون دادم و سوار دوچرخه شدم
After that I did not dare to use cat grass	بعد از آن جرات نکردم علف گربه بکارم
I immediately decided to go there	بلافاصله تصمیم گرفتم به آنجا بروم
Poison made by yourself	زهر ساخته شده از خودت
A cowardly man but still a man with a soul	مردی ترسو اما همچنان مردی با روح
I can not wait to watch it on the nightly news	من نمی توانم صبر کنم تا آن را در اخبار شبانه تماشا کنم
I take a quick look at him	من یک نگاه سریع به او می کنم
He hoped to finish in the top five	او امیدوار بود که در جمع پنج تیم برتر به پایان برسد
I did not know if the car was legal or not	نمیدونستم ماشین قانونی هست یا نه
I lost a lot of blood	خون زیادی از دست دادم
Eventually I started to reject it further	در نهایت شروع به رد کردن بیشتر آن کردم
We were thinking of a complete plan or more	یک طرح کامل یا بیشتر فکر می کردیم
I have no theoretical deviation	من انحراف نظری ندارم
I wonder if we really knew him?	تعجب می کنم که آیا ما واقعاً او را می شناختیم؟
I saw and heard them	دیدم و صداشون کردم
I just wonder if this is true?	فقط تعجب می کنم که آیا این درست است؟
I actually felt good	در واقع احساس خوبی داشتم
I think he had more shoes than clothes	فکر کنم بیشتر کفش داشت تا لباس
Wales had a rich mineral wealth	ولز دارای ثروت معدنی غنی بود
This was not what we thought was appropriate	این چیزی نبود که ما فکر می کردیم مناسب باشد
A dozen may occur	ممکن است یک دوجین اتفاق بیفتد
I was shocked and injured	شوکه شدم و زخمی شدم
A slight pain starts in his back	درد خفیفی در پشت سر او شروع می شود
I should be able to see you	باید بتونم ببینمت
I read the last line	سطر آخر را خواندم
I know everyone is interested in it	من می دانم که همه به آن علاقه دارند
I just wanted to make sure it was okay	فقط میخواستم مطمئن بشم که حالت خوبه
I did not go home to serve	من برای خدمت به خانه نرفتم
A few things hit him, but he kept moving	چند چیز به او ضربه زد، اما او به حرکت ادامه داد
I could not bear to stay there anymore	دیگر حوصله ماندن در آنجا را نداشتم
I punch and open my hand again	مشتی می زنم و دوباره دستم را باز می کنم
I have to work on my strategic plan	من باید روی برنامه استراتژیک خود کار کنم
I thought he was getting sick	من فکر کردم که او در حال مریض شدن است
I stared at him, helpless but calm	به او خیره شدم، درمانده اما آرام
I just could not forgive him	من فقط نمی توانستم او را ببخشم
I had things to do last night	دیشب کارهایی برای انجام دادن داشتم
I took one last look at the house	آخرین نگاهی به خانه انداختم
I did not have any	من هیچ کدام را نداشتم
I saw the flames and they called my name	شعله های آتش را دیدم و نامم را صدا زدند
I write from a personal place	من از جای شخصی می نویسم
I went to doctors all over the state	من به پزشکان در سراسر ایالت رفتم
I had practically held him in my arms	عملا او را در دستانم گرفته بودم
I usually had to start any sex	من معمولاً مجبور بودم هر رابطه جنسی را شروع کنم
I take a minute to get rid of my attack	یک دقیقه وقت می گذارم تا از حمله ام خلاص شوم
I started writing after high school	نوشتن را بعد از دبیرستان شروع کردم
I believe your question has involved everyone here	من معتقدم سوال شما در اینجا همه را درگیر کرده است
I was curious about the reasons	در مورد دلایل کنجکاو شدم
In fact, I do not really blame them all	در واقع من واقعاً به همه آنها تقصیر نمی کنم
I could not understand how he did it	نمی توانستم بفهمم او چگونه این کار را می کند
I come from a very musical family	من از خانواده ای بسیار اهل موسیقی هستم
I was somewhere else	من جای دیگری بودم
I decided to make my ideal woman	تصمیم گرفتم زن ایده آل خود را بسازم
I did not think he would stop coughing	فکر نمی‌کردم او از سرفه کردنش دست بکشد
I could see the newspaper building in a few blocks away	می توانستم ساختمان روزنامه را در چند بلوک آن طرفتر ببینم
I see them as beautiful, calm and full of wisdom	من آنها را زیبا، آرام و پر از خرد می بینم
He was deeply moved	او را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد
I looked at him patiently	با حوصله نگاهش کردم
Usually a combination of good and bad	معمولاً ترکیبی از خوب و بد
I started caring about him	شروع کردم به اهمیت دادن به او
I guess it was inevitable	حدس می زنم اجتناب ناپذیر بود
I had no clue about the model or model	هیچ سرنخی از مدل یا مدل نداشتم
Britain made three changes	انگلیس سه تغییر ایجاد کرد
I do not think so	فکر نمی کنم اینطور باشد
Not so far away, but apparently distant worlds	زمانی نه چندان دور، اما به ظاهر دنیاهای دور
I had to care about you enough to be able to control myself	باید آنقدر به تو اهمیت می دادم که بتوانم خودم را کنترل کنم
I added a counter to the website	من یک شمارنده به وب سایت اضافه کردم
I do not mention it in my church, though	هر چند در کلیسای خود به آن اشاره نمی کنم
I hugged each one	هر کدام را در آغوش گرفتم
I started listening to the song	شروع کردم به شنیدن آهنگ
I'm not fully awake yet	من هنوز کاملا بیدار نشده ام
The song spoke to that place	آهنگ با آن مکان صحبت کرد
I was often chosen	من اغلب انتخاب می شدم
The creek then turns southwest and then west	نهر سپس به سمت جنوب غربی و بعداً غربی می‌چرخد
I bend down to kiss her cheek	خم می شوم تا گونه اش را ببوسم
I felt tired	احساس خستگی می کردم
I usually go once a week	من معمولاً هفته ای یک بار می روم
I certainly wish he did not	من مطمئناً ای کاش این کار را نمی کرد
Social context may also be important	زمینه اجتماعی نیز ممکن است مهم باشد
I never did anything to deserve this	من هرگز کاری نکردم که لایق این باشم
I never considered myself dissatisfied	هرگز خودم را ناراضی نمی دانستم
I decided to face him	تصمیم گرفتم با او روبرو شوم
I observed the environment	محیط را رصد کردم
Subsequent authors are divided on this topic	نویسندگان بعدی در مورد این موضوع تقسیم شده اند
I felt guilty enough on my shoulders	من به اندازه کافی احساس گناه روی شانه هایم داشتم
I do the same for places	من این کار را برای مکان ها نیز انجام می دهم
I can not say enough good things about him	من نمی توانم به اندازه کافی چیزهای خوب در مورد او بگویم
I can not make a sentence	نمیتونم جمله بسازم
I called your mobile phone but did not get an answer	با موبایلت تماس گرفتم جوابی نگرفتم
I apologize for last week's absence	بابت غیبت هفته گذشته عذرخواهی می کنم
I could say whatever he could do, love	میتونستم بگم هر کاری که میتونست انجام داد، عشق
I glanced between him and the building	نگاهی بین او و ساختمان انداختم
I think it looks very stylish	به نظر من خیلی شیک به نظر می رسد
People fight or fall without a just government	مردمی بدون حکومت عادلانه می جنگند یا سقوط می کنند
I know you want that too	میدونم تو هم همینو میخوای
I have a friend of a police officer who works in fraud cases	من یک دوست افسر پلیس دارم که در پرونده های کلاهبرداری کار می کند
I opened all five boxes	هر پنج جعبه را باز کردم
I waited for almost seven months	نزدیک به هفت ماه منتظر بودم
I let the conversation die and change the subject	گذاشتم گفتگو بمیرد و موضوع را عوض کنم
I want to heal them, make them better	من می خواهم آنها را شفا بدهم، آنها را بهتر کنم
I was not going to accept it	من قرار نبود آن را بپذیرم
The legs and feet are black or gray	پاها و پاها سیاه یا خاکستری هستند
A dwarf queen is angry at the loss of her son	یک ملکه کوتوله از دست دادن پسرش عصبانی است
I felt tight and then stretched	احساس کردم سفت شدم و بعد کش آمدم
I have not opened it yet	هنوز بازش نکردم
I stayed here and here as a boy	من به عنوان یک پسر اینجا و در اینجا ماندم
I smiled wider and went to the store	لبخند گشادتری زدم و به سمت مغازه رفتم
I could almost feel his thoughts	تقریباً می توانستم افکارش را حس کنم
I slept all the way	تمام راه را خوابیدم
Pepper was a drug album	فلفل یک آلبوم مواد مخدر بود
He grabbed her wrist for a second	یک ثانیه مچ او را گرفت
I had rejected his first letter and ignored the rest	من نامه اول او را رد کرده بودم و بقیه را نادیده گرفته بودم
I did not feel any pain or discomfort	هیچ درد و ناراحتی احساس نکردم
The part of him who thought he would try more school	بخشی از او که فکر می کرد مدرسه بیشتری را امتحان کند
I started from the front	من از جلو شروع کردم
I was going to do it	قرار بود انجامش بدم
I was surprised and observed in the crowd for a while	مدتی در میان جمعیت تعجب کردم و مشاهده کردم
I count on you to do the right thing	من روی شما حساب می کنم که کار درست را انجام دهید
I take one empty seat before another	من یک صندلی خالی را قبل از دیگری می گیرم
I'm actually looking forward to killing this bird	من در واقع مشتاقانه منتظر کشتن این پرنده هستم
I am grateful for my physical autonomy	من از خودمختاری بدنی خود سپاسگزارم
The rest was history	بقیه اش تاریخ بود
I feel so guilty that I put myself in front of him	من خیلی احساس گناه می کنم که خودم را در برابر او قرار می دهم
I really wanted to take part in a training competition	من واقعاً می خواستم در یک مسابقه تمرینی شرکت کنم
I really can not judge such a thing	من واقعا نمی توانم در مورد چنین چیزی قضاوت کنم
I watched the sunrise from afar	طلوع خورشید را از دور تماشا می کردم
I was not sure of anything, not even my own feelings	از هیچ چیز مطمئن نبودم حتی از احساسات خودم
I will take you to your mother	من تو را پیش مامانت می برم
I know you do not want to stop now	من می دانم که شما اکنون تمایلی به توقف ندارید
I claim that I have no particular interest in it	من ادعا می کنم که علاقه خاصی به آن ندارم
I think it came out of the water well	به نظر من خوب از آب درآمد
A good job, a little makeup and a nice dress	یک کار خوب، کمی آرایش و یک لباس زیبا
I was breathing faster than ever	تندتر از همیشه نفس می‌کشیدم
I have to take care of my eyes, ears and heart	من باید مراقب چشم ها، گوش ها و قلبم باشم
I like to taste you	دوست دارم طعم تو را بچشم
I walk and run everywhere	همه جا راه می روم و می دوم
I found a new power	من یک قدرت جدید پیدا کردم
I throw him out of the kettle	او را از کتری بیرون می اندازم
I look like a savage	من شبیه یک وحشی هستم
I do not know who my real parents are	من نمی دانم پدر و مادر واقعی من چه کسانی هستند
I have to have money to provide you with comfort	من باید پول داشته باشم تا آسایش شما را فراهم کنم
I can not tell you about them right now	من نمی توانم در حال حاضر در مورد آنها به شما بگویم
I'm going to the second pool	من در استخر دوم می روم
I did not want to see anyone	من نمی خواستم کسی را ببینم
I called my mother and she appeared next to me	به مادر زنگ زدم و او کنارم ظاهر شد
Males do not provide paternal care for their offspring	نرها به فرزندان خود مراقبت پدرانه نمی کنند
I was not jealous or thinking about anything	نه حسودی می کردم و نه چیزی فکر می کردم
I was not 100% positive	من صد در صد مثبت نبودم
I refused to beat myself	من حاضر به کتک زدن خودم نشدم
I attached sample images	نمونه تصاویر را پیوست کردم
I was good at protecting myself	من در محافظت از خودم خوب بودم
I just have to get the exact science	فقط باید علم دقیق را به دست بیاورم
I had to go back to a closed question	مجبور شدم به یک سوال بسته برگردم
I must be successful	من باید موفق باشم
The red light stopped him	برق قرمز او را متوقف کرد
The storm left parts of the island without electricity	طوفان بخش هایی از جزیره را بدون برق گذاشت
Sometimes I can do it too much	من بعضی وقت ها خیلی زیاد از آن توان دارم
I grew up in a relatively moral home and family	من در یک خانه و خانواده نسبتاً اخلاقی بزرگ شدم
I will definitely come back and refer to my friends	حتما برمی گردم و به دوستان مراجعه می کنم
I threw your belongings out the window	وسایلت رو از پنجره پرت کردم بیرون
I have no words to make everything weird	هیچ کلمه ای برای عجیب بودن همه چیز ندارم
I can handle it here	اینجا میتونم از پسش بر بیام
I had forgotten what this woman looked like	یادم رفته بود این زن چه شکلی است
Otherwise I could have had a normal life	در غیر این صورت می توانستم یک زندگی عادی داشته باشم
I have not stopped crying since then	از آن زمان دیگر گریه ام را قطع نکردم
I was overwhelmed with happiness	غرق خوشحالی شدم
I was surprised to see that it was painted there	با تعجب دیدم که آنجا را نقاشی کرده اند
A few seconds later	چند ثانیه بعد
I looked outside to find the throw	برای یافتن پرتاب به بیرون نگاه کردم
I have not seen anything about it since it burned	از وقتی که سوخته چیزی در موردش ندیدم
I do not know what happened to him	نمی دانم چه بلایی سر او آمده است
I'm afraid to share it often or well	من از به اشتراک گذاشتن آن اغلب یا خوب ترسیده ام
I had the rest of the day for myself	بقیه روز را برای خودم داشتم
I have to change my suit	باید کت و شلوارم را عوض کنم
I think that was all he could pay for	فکر می کنم این تمام چیزی بود که او می توانست بپردازد
The male voice answered	صدای مردانه جواب داد
Positive symptoms generally respond well to medication	علائم مثبت به طور کلی به خوبی به دارو پاسخ می دهند
I was on the ground, part of a garbage dump	من روی زمین بودم، بخشی از یک میدان زباله
I did not give up too much	من خیلی تسلیم نشدم
The colors became richer and the brushes became more prominent	رنگ‌ها غنی‌تر شدند و قلم موها برجسته‌تر شدند
A very special mission	یک ماموریت بسیار ویژه
I wait and see long enough	من به اندازه کافی صبر می کنم و می بینم
I asked them to cancel my contract	من درخواست کردم که قراردادم را لغو کنند
I will be happy to have you here	خوشحال خواهم شد که شما را اینجا داشته باشم
He also won a contract to build the port	او همچنین قرارداد ساخت بندر را به دست آورد
I know from first hand experience	من از تجربه دست اول می دانم
It gives you back the sense of completing the record	این حس کامل ساختن رکورد را به شما بازگرداند
I find it ridiculous	به نظر من مسخره به نظر می رسد
I was trying to be good	سعی می کردم خوب باشم
I even got another star for myself	من حتی یک ستاره دیگر از آن برای خودم گرفتم
I tried to cheer him up	سعی کردم به او روحیه بدهم
I feel good about you	من با تو احساس خوبی دارم
I wish time was really going backwards	کاش زمان واقعاً به عقب می رفت
I certainly did not expect it at all	مطمئناً اصلاً انتظارش را نداشتم
I can not get enough of it	من از آن سیر نمی شوم
I blew the horn on that one	من بوق را روی آن یکی زدم
I mean, sometimes we go to church	منظورم این است که ما گاهی اوقات کلیسا می کنیم
I used to smile	من قبلاً لبخند می زدم
This movie is perfect	این فیلم کاملاً کامل است
I pour water on such and such a lady	من روی فلان خانم آب می ریزم
I sighed and put the book aside	آهی کشیدم و کتاب را کنار گذاشتم
I had different feelings	من احساسات متفاوتی داشتم
I do everything to fix our marriage	من هر کاری می کنم تا ازدواجمان را درست کنم
I could feel the hard plane in his stomach	می توانستم هواپیمای سخت شکمش را حس کنم
I brought him here and he started vomiting	من او را به اینجا رساندم و او شروع به استفراغ کرد
I did not find it so easy	من آن را چندان آسان ندیدم
I closed the door and looked around the room	در را بستم و اطراف اتاق را نگاه کردم
I got the biggest fear of my life	من بزرگترین ترس زندگی ام را گرفتم
I just looked into his eyes	فقط به چشمانش نگاه کردم
I shake myself and try to concentrate	خودم را تکان می دهم و سعی می کنم تمرکز کنم
One or two lost souls were wandering there	یک یا دو روح گمشده آنجا سرگردان بودند
I can not agree with this	من نمی توانم با این موافق باشم
I made no mistake here	من اینجا هیچ اشتباهی نکردم
One moment and print	یک لحظه و نسخه چاپی
I picked her up and kissed her	بلندش کردم و بوسیدمش
I look forward to hearing from you again	من مشتاقانه منتظر شنیدن مجدد هستم
I had to get away from them for a moment	باید یک لحظه از آنها دور می شدم
I immediately entered survival mode	بلافاصله وارد حالت بقا شدم
A road sign suddenly flashed by the window	یک علامت جاده ناگهان از کنار پنجره چشمک زد
He spoke several languages	او به چندین زبان صحبت می کرد
He started firing employees for no good reason	او بدون دلیل موجه شروع به اخراج کارکنان کرد
Services were held throughout the country	خدمات در سراسر کشور برگزار شد
I often talked about my mother with my children	من اغلب از مادرم با فرزندانم صحبت می کردم
I was in denial for a month or more	یک ماه یا بیشتر در انکار بودم
I started crying and did not seem to give up	شروع کردم به گریه کردن و به نظر نمی رسید که دست از کار بکشم
I could never carry it	من هرگز نتوانستم آن را حمل کنم
I know you saw everything	میدونم همه چیزو دیدی
He went there	او به آنجا رفت
I wanted to say this	من می خواستم این را بگویم
I do not accept checks and remittances	من چک و حواله نمی پذیرم
I love playing with him	من عاشق بازی با او هستم
The products we could test were not even delivered	محصولی که می توانستیم آزمایش کنیم حتی تحویل داده نشد
I opened my eyes, you were there	چشمامو باز کردم تو اونجا بودی
I hope to tell you everything in time	امیدوارم همه چیز را به موقع به شما بگویم
I cursed him silently	بی صدا فحشش دادم
I have money, a lot of money	من پول دارم، مقدار زیادی پول
I like the taste	مزه اش را دوست دارم
I see you recognize the name	من می بینم که شما نام را تشخیص می دهید
I think you understand	فکر می‌کنم شما متوجه موضوع شده‌اید
I do not think he is human	فکر نمی‌کنم که انسان باشد
A big challenge for actors and groups	یک چالش بزرگ برای بازیگران و گروه
I use this while they are watching TV	وقتی آنها در حال تماشای تلویزیون هستند از این استفاده می کنم
I could not put them as my parents	من نمی توانستم آنها را به عنوان پدر و مادرم قرار دهم
I was adding details to a project	داشتم جزئیات را به یک پروژه اضافه می کردم
I can hardly hear myself	من به سختی می توانم حرف های خودم را بشنوم
I have to wonder why we were invited	من باید تعجب کنم که چرا ما را دعوت کردند
I could not stand him and then let him go	من نتوانستم او را تحمل کنم و سپس او را رها کنم
This time I really ruined it	این دفعه واقعا خراب کردم
I decided to read a book	تصمیم گرفتم کتاب بخوانم
I looked at the lid again	دوباره به درپوش نگاه کردم
I have two sessions in the afternoon	بعدازظهر دو نشست دارم
I did not want to be just an observer	من نمی خواستم فقط یک ناظر باشم
I will show this in different ways throughout this publication	من این را به طرق مختلف در سراسر این نشریه نشان خواهم داد
I was not exactly the best character judge	من دقیقاً بهترین قاضی شخصیت نبودم
I have to laugh	من باید بخندم
I, manager after manager, are piled on top of me	من، مدیر بر مدیر، بالای سرم انباشته ام
I have heard that time does not work the same	من شنیده ام که زمان یکسان کار نمی کند
I doubt it because he loves you	من شک دارم چون او تو را دوست دارد
My first medal is great	کسب اولین مدال من عالی است
I was so excited to work on that collection	من خیلی هیجان زده بودم که روی آن مجموعه کار کنم
He fainted shortly afterwards	مدت کوتاهی پس از آن بیهوش شد
I like to think that people like analysis beyond that	من دوست دارم فکر کنم که مردم تحلیل فراتر از آن را دوست دارند
I smiled softly again and turned to leave his office	دوباره به آرامی لبخند زدم و برگشتم تا از دفتر او خارج شوم
I think he may be dead now, but who cares	من فکر می کنم او ممکن است در حال حاضر مرده باشد، اما چه کسی اهمیت می دهد
I slowly opened the door and pointed my way inside	به آرامی در را باز کردم و راهم را به داخل نشان دادم
I love riding with the wind in my hair	من عاشق سواری با باد در موهایم هستم
I promise you will be happy	بهت قول میدم خوشحال میشی
Now I feel like I'm in control of my food again	اکنون دوباره احساس می کنم که کنترل غذای خود را در دست دارم
I was not laughing anymore	دیگه نمیخندیدم
I have never even seen them in person	من حتی هرگز آنها را شخصا ندیده ام
But the song always got better	اما آهنگ همیشه بهتر می شد
I could only see him from behind	من فقط او را از پشت می دیدم
I want to go back inside my house	می خواهم برگردم داخل خانه ام
I used your power	از قدرتت استفاده کردم
I think it would be cool if he just kept quiet	من فکر می کنم اگر او فقط ساکت می شد باحال بود
I had not talked to them much in the last few days	چند روز گذشته زیاد با آنها صحبت نکرده بودم
I look forward to receiving this information soon	من انتظار دارم که خیلی زود این اطلاعات را دریافت کنم
I thought you would be happy if he was free	فکر می کردم اگر آزاد باشد خوشحال می شوی
Several others have met the same fate	چند نفر دیگر نیز سرنوشت مشابهی داشته اند
I think he always has	من فکر می کنم او همیشه دارد
I did not want you to feel this pain	نمی خواستم این درد را حس کنی
For example, a shoulder or wrist or elbow	مثلاً یک شانه یا مچ دست یا آرنج
I did not know how to properly control a person	نمی دانستم چگونه می توانم به درستی یک نفر را کنترل کنم
A different kind of good, a different kind of understanding	یک نوع خوب متفاوت، یک درک متفاوت
The bill was approved by ten votes in favor and eight against	این لایحه با ده رای موافق و هشت رای مخالف به تصویب رسید
I'm going to find them alone	من قصد دارم به تنهایی آنها را پیدا کنم
I noticed that the color of his face had changed from a raised color to an almost pale one	من دیدم که رنگ چهره اش از رنگ برافراشته به تقریباً رنگ پریده تغییر کرده است
I was always shooting at the boards	من همیشه به تابلوها شلیک می کردم
I think he may hate me	فکر می کنم ممکن است از من متنفر باشد
I love treasure hunting	من عاشق جستجوی گنج هستم
I can imagine it very well	خیلی خوب میتونم تصورش کنم
I have always thought of you spiritually	من همیشه از نظر معنوی به شما فکر می کردم
I hope he did not feel that this concerned him	امیدوارم او احساس نمی کرد که این به او مربوط می شود
A plastic sheet covered them	یک ورق پلاستیکی آنها را پوشانده بود
I guess there is a problem with the line	من حدس می زنم که مشکلی در خط وجود دارد
I want such a life	من چنین زندگی میخواهم
I was really thankful	واقعا ممنون بودم
The way he wants	آن راهی که او می خواهد
I know this from past experience	من این را از تجربه گذشته می دانم
I threw a stolen apple at him	من یک سیب دزدیده شده به او پرت کردم
I can feel my legs sitting firmly on the ground	می توانم احساس کنم که پاهایم محکم روی زمین نشسته اند
I watched him closely for many moments	من لحظه های زیادی او را از نزدیک تماشا کردم
I need to know your mother better than you do	من باید مادرت را بهتر از تو بشناسم
I thought they looked quite scary	من فکر کردم آنها کاملا ترسناک به نظر می رسند
I wish I had seen it	من دوست دارم آن را دیده باشم
I wondered how she would feel at the wedding	تعجب کردم که او در عروسی چه احساسی خواهد داشت
I wondered why this is so	تعجب کردم که چرا اینطور است
I really should have found out sooner	واقعا باید زودتر متوجه میشدم
I could not speak any of the different raw languages	نمی توانستم هر کدام به زبان های خام متفاوت صحبت کنند
I can not speak for others	من نمی توانم به جای بقیه صحبت کنم
A few moments later he rose in the sky	چند لحظه بعد در آسمان بلند شد
I stood up, wiped my mouth, and turned to him	ایستادم و دهانم را پاک کردم و به سمت او برگشتم
I did not respond immediately	من بلافاصله پاسخ ندادم
I went right up the stairs	درست به بالای پله ها رفتم
I can not hug him for the last time	نمی توانم برای آخرین بار او را در آغوش بگیرم
I have a dynamic string that holds my path information	من یک رشته پویا دارم که اطلاعات مسیر من را نگه می دارد
I should not have stared at you like that	من نباید اینطور به تو خیره می شدم
I got a few steps away from the car	چند قدمی از ماشین دور شدم
I did not like him from the beginning	من از اول دوستش نداشتم
I have to take care of myself	من باید مراقب خودم بمانم
I try to keep reluctance out of my tune	سعی می‌کنم بی‌میلی را از لحنم دور نگه دارم
I started to get nervous	شروع کردم به عصبی شدن
The terms of the agreement were confidential	شرایط توافقنامه محرمانه بود
I saw no use in doing this	هیچ فایده ای در انجام این کار نمی دیدم
A metal leg and a metal leg appeared	یک پای فلزی و یک پای فلزی ظاهر شد
I instruct you to rest a little	به شما دستور می دهم کمی استراحت کنید
I wake up with a cold sweat	با عرق سرد از خواب بیدار می شوم
I refuse to turn on the radio	من از روشن کردن رادیو امتناع می کنم
I was free until after lunch	تا بعد از ناهار آزاد بودم
I clean and bandage the wound	زخم را پاک می کنم و پانسمان می کنم
I said it's bad for him	گفتم برایش بد است
I think people often need to listen	من فکر می کنم مردم اغلب نیاز به گوش دادن دارند
I can not make dinner tonight	امشب نمیتونم شام درست کنم
He is a very skilled and dedicated martial artist	او یک رزمی کار بسیار ماهر و فداکار است
I must have looked stupid, like a scared rabbit	حتما احمق به نظر می رسیدم، مثل یک خرگوش ترسیده
I just knew it was obvious	من فقط آن را بدیهی می دانستم
I touched it and a shiver ran through me	آن را لمس کردم و لرزی در وجودم جاری شد
I am optimistic, that somehow everything will go according to us	من خوشبین هستم، که به نحوی همه چیز مطابق با ما پیش خواهد رفت
I think it is not bad to look around	فکر می کنم بد نیست به اطراف نگاه کنم
I never said that he meets our needs but meets our needs	من هرگز نگفتم که او خواسته های ما را تامین می کند اما نیازهای ما را تامین می کند
I discovered a way to keep it awake	من راهی برای بیدار نگه داشتن آن کشف کردم
I usually slept during the day and hunted at night	من معمولا روزها می خوابیدم و شب ها شکار می کردم
We have seen each other for several years	چند سالی است که همدیگر را دیده ایم
I felt the heat move in my body	احساس کردم گرما در بدنم حرکت کرد
I have friends who are waiting for us above	من دوستانی دارم که در بالا منتظر ما هستند
I was both nervous and upset	هم عصبی بودم و هم ناراحت
I try again to address the audience as my ally	من دوباره سعی می کنم مخاطب را به عنوان متحد خود خطاب کنم
I guess that thing is a wish	من حدس می زنم که آن چیز آرزو
Cut the wire at home, for some	کاهش سیم در خانه، برای برخی
I could make one meal from each	می توانستم از هر کدام یک وعده غذایی درست کنم
It helped you a lot	کمک زیادی به شما می کرد
I think it is closed almost to the end	فکر کنم تقریبا تا آخرش بسته باشه
I went inside to ask for food	رفتم داخل تا غذا بخواهم
I can not enter it from here	من نمی توانم از اینجا وارد آن شوم
I have no extra case	من هیچ کیس و بار اضافی ندارم
Fantastic view of the tower from there	نمایی فوق العاده از برج از آنجا
I can stand whatever happens	من می توانم هر اتفاقی که بیفتد را تحمل کنم
The same mistake should not be repeated	نباید دوباره همان اشتباه تکرار شود
I did not have money to pay the bill	من پولی برای پرداخت قبض نداشتم
I withheld you from it	من تو را از آن دریغ کردم
A bed can be added to the bedroom upon request	یک تخت در صورت درخواست به آن اتاق خواب اضافه می شود
I do not think so	من فکر نمی کنم چیزی از آن است
I could not remember the point of my story	من نمی توانستم نکته داستانم را به خاطر بسپارم
He told himself firmly that I should go to work	با قاطعیت به خودش گفت باید برم سر کار
I risk my friendship to save my friendship	من دوستی خود را به خطر می اندازم تا دوستی خود را نجات دهم
I lowered my smile	لبخند خودمو کم کردم
I had always found reading such a relief	من همیشه خواندن چنین آرامشی را یافته بودم
I was hoping for your support	من به حمایت شما امیدوار بودم
I do not want to marry anyone else	من نمی خواهم با کس دیگری ازدواج کنم
I leaned on him and stared into his eyes	به او تکیه دادم و به چشمانش خیره شدم
I whispered his name out loud, hoping to distract him	نام او را با صدای بلند زمزمه کردم، به این امید که حواس او را پرت کنم
They brought me to their new king	مرا پیش پادشاه جدیدشان آوردند
I was so scared to ask his permission	آنقدر ترسیده بودم که از او اجازه بگیرم
I asked just because you look upset	فقط چون ناراحت به نظر میرسی پرسیدم
I may have spoken this language before	من ممکن است قبلاً به این زبان صحبت کنم
I tried to help people	سعی کردم به مردم کمک کنم
They were about to shoot me in the arm	نزدیک بود به بازویم شلیک کنند
A great experience for me	یک تجربه عالی برای من
I shake my head to the right	سرم را به سمت راست تکان می دهم
I just want to give up	من فقط می خواهم تسلیم شوم
I have not had time to follow it yet	من هنوز وقت نکردم آن را پیگیری کنم
I followed his instructions and pulled out my ass	من طبق دستور او عمل کردم و الاغم را بیرون آوردم
I could not force myself to leave	نمی توانستم خودم را مجبور به ترک کنم
I will definitely use your site again	من قطعاً دوباره از سایت شما استفاده خواهم کرد
I trembled in his arms	در آغوشش لرزیدم
I knew his heart was weak	میدونستم قلبش ضعیفه
I noticed that my mother was ready to go to work	متوجه شدم مادر آماده رفتن به سر کار است
I looked at your face and my whole being cracked	به صورتت نگاه کردم و تمام وجودم ترک خورد
I was their leader in the war	من رهبر آنها در جنگ بودم
I could not run anymore	دیگر نتوانستم اجرا کنم
He can be scary and really young at the same time	او می تواند به طور همزمان ترسناک و واقعاً جوان باشد
I mean, it certainly helped	منظورم این است که مطمئناً کمک خوب بود
I am ready to give my life for you	حاضرم جانم را برای تو بدهم
I agree with a few others about not painting the table	من با چند نفر دیگر در مورد رنگ نکردن میز موافقم
I was very young, early in the first year	من خیلی جوان قرار گذاشتم، اوایل سال اول
I can not wait to tell them	من نمی توانم صبر کنم تا به آنها بگویم
I think he is a gentleman	من فکر می کنم او یک جنتلمن است
I can not make these words come out of me	من نمی توانم کاری کنم که این کلمات از من بیرون بیایند
I did not want to do that	من نمی خواستم این کار را انجام دهم
I finally made two	من در نهایت دو تا ساختم
I will blow up the holes	من سوراخ ها را منفجر خواهم کرد
A small form appears on the screen	یک فرم کوچک روی صفحه ظاهر می شود
I just thought the materials really matched	من فقط فکر می کردم که مواد واقعاً با هم هماهنگ می شوند
A new order appears as if nothing has changed	یک سفارش جدید ظاهر می شود که گویی هیچ تغییری رخ نداده است
I looked for a minute	برای یک دقیقه نگاهم را گرفتم
I never understood how it was so calm	هیچ وقت نفهمیدم چطور اینقدر آرام بود
I stand or sit in silence for a few minutes	چند دقیقه سکوت می ایستم یا می نشینم
Several historians have commented on the operation	چندین مورخ در مورد این عملیات اظهار نظر کرده اند
My breath burned to taste it	نفسم سوزانده شد تا مزه اش کنم
I could not see his face	نمی توانستم صورتش را ببینم
A sudden thought struck me	یک فکر ناگهانی مرا تحت تأثیر قرار داد
I said it's in his favor	گفتم به نفع اوست
I did not intend to, but he was my sun	من قصد نداشتم، اما او خورشید من بود
I know we laughed at that in an hour	من می دانم که در عرض یک ساعت به این موضوع می خندیدیم
I brought him to our studio and let him play	او را به استودیوی خودمان آوردم و گذاشتم بازی کند
I certainly got sick very soon after graduation	مطمئناً خیلی زود پس از فارغ التحصیلی بد شدم
I just wanted to see him	فقط میخواستم ببینمش
I just pushed to see the bed	فقط برای دیدن روی تخت فشار دادم
I remember having girls my age	به یاد دارم که دخترانی هم سن و سال داشتم
I have heard a lot about you	من در مورد شما بسیار شنیده ام
The contract must be signed before this child can leave today	قبل از رفتن این بچه امروز باید قرارداد بسته شود
I stayed by the fire	کنار آتش ماندم
I will not be cleansed	من پاک نمی شوم
I missed the chance	من از شانس بدم گذشت
I needed to sort out my own version of events	من نیاز داشتم که نسخه خودم از رویدادها را مرتب کنم
I just want to hug you	من فقط می خواهم تو را در آغوش بگیرم
I walked next to the house	کنار خانه قدم زدم
I had never been so happy to be back home before	قبلاً هرگز آنقدر خوشحال نبودم که دوباره به خانه برگردم
I knew about this doctor	من از این دکتر خبر داشتم
I want to give it too	من هم می خواهم آن را بدهم
I am interested in electronics	من به الکترونیک علاقه دارم
I believe that they also have souls	من معتقدم که آنها هم روح دارند
I watched him and thought about what he was doing	من او را تماشا کردم و فکر کردم که او چه کار می کند
I kind of felt sorry for him	یه جورایی براش متاسف شدم
I was wanted by the head of another department	من تحت تعقیب رئیس اداره دیگر بودم
I have to tell my friends	باید به دوستانم بگم
By doing so, I was able to repel my enemies	من با این کار می توانستم دشمنانم را دور بریزم
I tried other channels	کانال های دیگه رو امتحان کردم
I was no longer waiting for death	دیگر منتظر مرگ نبودم
I really want that kiss you rejected me	من واقعاً آن بوسه را می خواهم که من را رد کردی
I just added for this reason	من فقط به همین دلیل اضافه کردم
I know you always felt that	میدونم همیشه اینو حس میکردی
I had never thought about it before	قبلاً هرگز به آن فکر نکرده بودم
I knew he was in that area	می دانستم در آن منطقه است
I tried to smile bravely	سعی کردم شجاعانه لبخند بزنم
Definitely an attractive lady and a wit	مطمئناً یک خانم جذاب و یک شوخ طبع
I only have about thirty seconds	من فقط حدود سی ثانیه فرصت دارم
I saw the annoyance that slowly appeared on his face	آزارش را دیدم که آرام آرام در چهره اش ظاهر شد
I do not trust the animal to convey the message	من به جانور برای رساندن پیام اعتماد ندارم
I was getting tired of studying alone	داشتم از درس خواندن به تنهایی خسته می شدم
I may lose something	ممکن است چیزی را از دست بدهم
I promised myself that the story was over	به خودم قول دادم که ماجرا تمام شده است
I watched his work on his problems	کار او را روی مشکلاتش تماشا کردم
A good scientist became rebellious	یک دانشمند خوب سرکش شد
I want complete surrender	من تسلیم کامل می خواهم
I'm sorry I did not see him sooner	عذر میخوام که زودتر ندیدمش
I know you care about me	میدونم که به من اهمیت میدی
I let him gently open my legs to her	به او اجازه دادم به آرامی پاهایم را برایش باز کند
I was not to blame	من مقصر نبودم
The first section of the book was something different	اولین برش از کتاب چیزی متفاوت بود
I did not know you were really a princess	نمیدونستم تو واقعا شاهزاده خانمی
A store, one of many loves it	یک فروشگاه، یکی از بسیاری از آن را دوست دارد
I already knew how this story would end	من از قبل می دانستم که این داستان چگونه به پایان می رسد
A will to never give up	اراده ای برای هرگز تسلیم نشدن
I speak many languages	من به زبان های زیادی صحبت می کنم
I was taken to the police station on the streets	من را در خیابان ها به ایستگاه پلیس بردند
A little girl, sweet and healthy	یک دختر کوچولو، شیرین و سالم
I can not read his mind	من نمی توانم ذهن او را بخوانم
When he spoke, I turned and looked at him	وقتی حرف می زد برگشتم و نگاهش کردم
I'm going to contact you	من قصد دارم با شما ارتباط برقرار کنم
I did not care if this was a hoax	برایم مهم نبود که این یک حقه باشد
I can help you prepare for your interview	من می توانم به شما کمک کنم تا برای مصاحبه خود آماده شوید
I did not really think of other people there	من واقعاً به افراد دیگر آنجا فکر نمی کردم
I often wondered about his family	من اغلب در مورد خانواده او تعجب می کردم
I have to have a little more tomorrow	فردا باید کمی بیشتر داشته باشم
I had to leave him there	مجبور شدم او را آنجا بگذارم
That is, one day everyone dies	یعنی یه وقتایی همه میرن
I knew this day was coming	می دانستم که این روز در راه است
I think we will understand each other then	فکر کنم اون موقع همدیگه رو درک میکنیم
I hate what they did to me	از کاری که با من کرده اند متنفرم
I shake my head at him	با او سر تکان می دهم
I brushed the dark dark hair from his eyes	موهای صاف تیره را از چشمانش زدم
I just want to cut the wood from the other side	من فقط می خواهم چوب را از آن طرف تراش کنم
I have a lot of faith to support this mutation	من ایمان زیادی برای حمایت از این جهش دارم
I did not bother with safety lines	من با خطوط ایمنی زحمتی نداشتم
I wanted to wash myself of this miserable sand	می خواستم خودم را از این شن های بدبخت بشورم
I grab my tool and push hard	وسیله ام را می گیرم و محکم فشار می دهم
I never knew you had four sons, for example	من هرگز نمی دانستم که شما برای مثال چهار پسر دارید
I'm afraid of him too	من هم از او می ترسم
I wrote a poem about it	شعری در موردش سرودم
One second was enough to grab the knife	یک ثانیه کافی بود تا چاقو را بگیرم
I really want to talk to you	من به شدت می خواهم با شما صحبت کنم
I really enjoyed doing it	من واقعا از انجام آن لذت بردم
Much more like a hundred thousand others	خیلی بیشتر شبیه صد هزار نفر دیگر
I'm still turning my head around this one	من هنوز سرم را دور این یکی می چرخانم
A good combination of the two, in fact	ترکیب خوبی از این دو، در واقع
I also have to borrow a truck	همچنین باید کامیونت را قرض بگیرم
I had not read it myself	من خودم نخونده بودمش
This proved to be true	این ثابت شد که درست است
I can hardly look at him	من به سختی می توانم به او نگاه کنم
For the ladies, I shake hands and walk to the salon	برای خانم ها دست تکان می دهم و به سمت سالن می روم
I was no longer that oil boy	من دیگر آن پسر نفتی نبودم
I have to reduce that time to a few minutes	باید آن زمان را به چند دقیقه کاهش دهم
I can not leave it alone	من نمی توانم آن را تنها بگذارم
I can not say for sure what it is	نمی توانم با اطمینان بگویم که چیست
I have two questions	دو تا سوال دارم
I apologize for the long silence	من بابت سکوت طولانی عذرخواهی می کنم
I start working on another	من شروع به کار روی دیگری می کنم
I held it and felt the weight of the centuries	من آن را نگه داشتم و سنگینی قرن ها را احساس کردم
I had a cold	سرمای سردی در بدنم جاری شد
I wanted to be with him tonight	می خواستم امشب با او باشم
This TV is memorable	این تلویزیون خاطره انگیز است
The origin of cattle is less known	منشا گاو کمتر شناخته شده است
I protested but to no avail	اعتراض کردم اما بی فایده
Strong jaws, also in place, strong dark eyebrows	فک قوی، همچنین در جای خود، ابروهای تیره قوی
I have wanted to meet you for a long time	خیلی وقت بود که می خواستم شما را ملاقات کنم
I knew my grandmother had not seen them	می دانستم که مادربزرگم آنها را ندیده است
I hate to cut you short	از کوتاه کردنت متنفرم
I do not pretend that he did not hurt me	من وانمود نمی کنم که او به من صدمه ای نزده است
I am moving on this project	من در حال حرکت در این پروژه هستم
I had met him once before and I loved him immediately	من قبلاً یک بار او را ملاقات کرده بودم و بلافاصله او را دوست داشتم
Another explosion	انفجاری دیگر
I could not speak or think	نمی توانستم حرف بزنم یا فکر کنم
This one is no different	این یکی فرقی نداره
I love gardening, reading, traveling and playing bridge	من عاشق باغبانی، مطالعه، سفر و بازی بریج هستم
A large chain was driven right into the rock	زنجیر بزرگی درست داخل صخره رانده شد
Music cannot grow in that environment	موسیقی نمی تواند در آن محیط رشد کند
I just wasn't sure about him yet	فقط هنوز از او مطمئن نبودم
I will always love you no matter what	من همیشه هر چه باشد دوستت خواهم داشت
I want to know a little more about the cave	من می خواهم کمی بیشتر در مورد غار بدانم
I must say very clearly	باید خیلی واضح بگویم
I opened the box and took out one	جعبه را باز کردم و یکی را بیرون آوردم
Many things we had no control over	خیلی چیزها که کنترلی روی آنها نداشتیم
I had much less pain where the belt hit me	در جایی که کمربند به من برخورد کرد خیلی کمتر درد داشتم
I was going to fall behind and face the consequences	قرار بود عقب بمانم و با عواقب آن روبرو شوم
I knew you would succeed after defeating the others	میدونستم بعد از شکست بقیه موفق میشی
I write for someone other than myself to read	من برای کسی غیر از خودم می نویسم که بخوانم
I laid him down and lay down	او را زمین گذاشتم و دراز کشیدم
I tried to swallow it but it did not move	سعی کردم آن را قورت دهم اما تکان نمی خورد
I looked at the clock	من به ساعت نگاه کردم
I took two glasses of wine out of the cabinet	دو لیوان شراب را از کابینت بیرون آوردم
I move quickly up, down and then to the sides	به سرعت به سمت بالا، پایین و سپس به طرفین حرکت می کنم
I remember what happened last time	یادم می آید دفعه قبل چه اتفاقی افتاد
I did not steal their work	من کار آنها را ندزدیده ام
I had to see if you wanted me	باید می دیدم که آیا مرا می خواهی
I told him to lock the second door behind me	گفتم در دوم را پشت سرم قفل کنم
I am still planning and preparing the list of materials	من هنوز در حال برنامه ریزی و تهیه لیست مواد هستم
I have to check something, I hope very soon	من باید چیزی را بررسی کنم، امیدوارم خیلی سریع
I usually disagree to some extent	من معمولا تا حدی مخالفم
I think, in the long run, they will appreciate it	من فکر می کنم، در دراز مدت، آنها از آن قدردانی خواهند کرد
I was almost dragged down in his arms	من را تقریباً در دامان او به پایین کشیدند
I realized what this looks like	من متوجه شدم که این چگونه به نظر می رسد
I only drive during the day and at the speed limit	من فقط در روز و با سرعت مجاز رانندگی می کنم
I look at him squeezing his hand	نگاهش می کنم که دستش را فشار می دهد
I did not have the opportunity to help scream	فرصتی برای کمک به جیغ زدن نداشتم
A complete waste of one afternoon	هدر دادن کامل یک بعد از ظهر
I said and immediately regretted it	گفتم و فوراً پشیمان شدم
Let me explain one thing first	اول یک چیز را توضیح می دهم
I was completely dead	من کاملا مرده بودم
I need you instead	من به جای خودم به شما نیاز دارم
I really enjoyed this novel and highly recommend it	من واقعا از این رمان لذت بردم و آن را به شدت توصیه می کنم
I remembered the pain and the feeling of losing consciousness	یاد درد و احساس از دست دادن هوشیاری افتادم
I absolutely loved each one of them	من کاملاً تک تک آن را دوست داشتم
I immediately tried to defend myself	من فورا سعی کردم از خودم دفاع کنم
I took a quick look around	یک نگاه سریع به اطراف انداختم
A man who is broken does not do this	مردی که شکسته است این کار را نمی کند
I take the center and go straight to the gates	مرکز را می گیرم و مستقیم به سمت دروازه ها می روم
I read that these can stimulate their hunter instinct	خواندم که اینها می توانند غریزه شکارچی آنها را تحریک کنند
I'm a tough nut to crack	من یک مهره سخت برای شکستن هستم
I feel my heartbeat start to pick up	احساس می کنم ضربانم شروع به تند شدن می کند
I always forget to be a good host	همیشه فراموش می کنم میزبان خوبی باشم
I have to be honest with him	من باید با او صادق باشم
I simply did not understand what his goal was	من به سادگی متوجه نشدم که چه هدفی را دنبال می کند
My enemies must lose	دشمنان من باید ببازند
I was very civilized for that	من برای آن خیلی متمدن بودم
I was a singer, a listener, an observer	من یک خواننده، یک شنونده، یک ناظر بودم
I should have made things better	باید اوضاع را بهتر می کردم
Summoning him is really scary	احضار او واقعاً بیمناک است
I also had a fight in Kyiv	من هم دعوا در کیف داشتم
I love design and travel	من طراحی و سفر را بسیار دوست دارم
I hope he understands that soon	امیدوارم او بتواند به زودی آن را بفهمد
I want to be able to suppress	من می خواهم بتوانم سرکوب کنم
I never regretted my decision for a minute	من هرگز برای یک دقیقه از تصمیمم پشیمان نشدم
I went to bed confidently with our new method	با روش جدیدمان با اطمینان به رختخواب رفتم
I went last year and had a great time	پارسال رفتم و خیلی خوش گذشت
I had it really well	خیلی خوب داشتمش واقعا
I jumped when I heard his voice	با شنیدن صدایش پریدم
A number of bridges cross the river	تعدادی پل از رودخانه عبور می کنند
I think you think this has made you a man	گمان می کنم فکر می کنید این شما را مرد کرده است
I've not talked to him in a while	مدتی است که با او صحبت نمی کنم
I could not even tell if she had breasts	حتی نمی‌توانستم بگویم او سینه‌هایی دارد یا خیر
I can remember so little	من می توانم آنقدر کم به یاد بیاورم
I will not bore you with minutes and seconds	من شما را با دقیقه و ثانیه خسته نمی کنم
Then I can catch the monster	بعد از آن می توانم هیولا را بگیرم
I'm in profit right now	من در حال حاضر در سود هستم
I will get to your place soon	به زودی به محل شما خواهم رسید
I think that was his reason	من فکر می کنم دلیل او همین بود
Extra players were suspended during the season	بازیکنان اضافی در طول فصل محروم شدند
I am immediately drawn to him	من فوراً به سمت او کشیده می شوم
I used eye drops which only helped a little	من از قطره چشم استفاده می کردم که فقط کمی کمک کرد
I blacked them out, just to clean up their appearance	من آنها را سیاه کردم، فقط برای تمیز کردن ظاهرشان
I highly recommend any of their products	من هر یک از محصولات آنها را به شدت توصیه می کنم
I did not want my people to know the real thing	من نمی خواستم مردم من واقعی را بشناسند
A beautiful woman was sitting on the sofa	زنی زیبا روی مبل نشسته بود
There he trained as a painter	در آنجا به عنوان یک نقاش آموزش دید
I just learned how to control them	من تازه یاد گرفتم چطور آنها را کنترل کنم
I just thought you looked beautiful	من فقط فکر می کردم شما زیبا به نظر می رسید
I put my hands on my chest	دست هایم را روی سینه ام روی هم گذاشتم
I have to take him home	باید ببرمش خونه
I could bring both back	می توانستم هر دو را برگردانم
I did not know there was such a thing	نمیدونستم همچین چیزی هست
I have a drawer full of them at home	من یک کشو پر از آنها در خانه دارم
I had to look for money or a bank book	باید دنبال پول یا کتاب بانک می گشتم
I was alone, he was watching	من تنها بودم، او نگاه می کرد
I did not even hear entered	من حتی نشنیدم وارد شد
The blast killed five men and injured three others	در این انفجار پنج مرد کشته و سه تن دیگر زخمی شدند
I can not change the shape or anything	من نمی توانم شکل یا چیز دیگری را تغییر دهم
I wish they had more promo codes	ای کاش کدهای تبلیغاتی بیشتری داشتند
I prayed on my knees	روی زانو نماز خواندم
I do not allow this	من این اجازه را نمی دهم
I wish we talked to him more yesterday	کاش دیروز بیشتر با او صحبت می کردیم
I should have informed him of my feelings	باید او را از احساساتم آگاه می کردم
I love you both very much	من هردوتون رو خیلی دوست دارم
I just want him to be safe	من فقط می خواهم او در امان باشد
A team, but tonight we all saw a spark	یک تیم، اما امشب همه ما شاهد یک جرقه بودیم
I was just empty air	فقط هوای خالی بودم
I found out about this yesterday	من دیروز متوجه این موضوع شدم
I will not close him	من او را نمی بندم
I was very happy to be with him again	خیلی خوشحال شدم که دوباره کنارش بودم
I put them in my ear	آنها را در گوشم فرو می کنم
I followed him out	بیرون دنبالش رفتم
I always wanted to do this	من همیشه می خواستم این کار را انجام دهم
I was not supposed to be ruined now	قرار نبود الان خراب بشم
I throw better than you	من بهتر از تو پرتاب می کنم
I prayed that something would be explained	من دعا کردم که برای چیزی توضیح داده شود
I do not rely on faith or science	نه من به ایمان تکیه می کنم و نه علم
I wondered if he had written her a letter too	تعجب کردم که آیا او هم برای او نامه نوشته است
I've been reading this one for weeks now	من الان هفته هاست که دارم این یکی را می خوانم
I have a long way to go	راه درازی در پیش دارم
I made a whole series	کلی سریال ساختم
I'm not cold with that	من با آن سرد نیستم
I hope he does not see me in this	امیدوارم او مرا در این ماجرا نبیند
I did not practice for it	من برای آن تمرین نکردم
I'm waiting for news from you	من منتظرم از شما خبری برسد
I entered the waiting room with my wife	با همسرم وارد اتاق انتظار شدم
I'm afraid of purple	من از ترس بنفش هستم
He kindly invited us to stay a little longer	او با مهربانی از ما دعوت کرد که کمی بیشتر بمانیم
I decided to always wear it	تصمیم گرفتم همیشه آن را بپوشم
I use the above settings for it	من از تنظیمات بالا برای آن استفاده می کنم
I did not care what it was	برام مهم نبود اون چیه
I need your support	من به حمایت شما نیاز دارم
I am from your distant and ancient future	من از آینده دور و باستانی شما هستم
Now I knew my mother had money	حالا می دانستم که مادرم پول دارد
Below is a detailed list of his published works	در زیر فهرستی جزئی از آثار منتشر شده او آمده است
I never wish for success	من هرگز آرزوی موفقیت نمی کنم
I wonder how high it can go	تعجب می کنم که چقدر می تواند بالا برود
I will meet you here by boat	من شما را اینجا در قایق ملاقات خواهم کرد
I forced him to adopt this attitude	من او را مجبور کردم که خودش را به این نگرش بیندازد
A letter or something	نامه یا چیزی
I was a little worried about his reaction	از واکنش او کمی نگران شدم
I could hardly keep my last meal down	به سختی توانستم آخرین وعده غذایی ام را پایین نگه دارم
A great birthday party!	یک جشن بزرگ برای تولد!
I finished the biggest one last week	هفته گذشته بزرگترین آن را تمام کردم
I wandered around the island	من در اطراف جزیره پرسه زدم
I could not do it well	من نتوانستم آن را به خوبی کار کنم
I think it will come to you	فکر کنم بهت میاد
I just realized that he is a moment away	تازه متوجه شدم که او یک لحظه دور است
I am here to help your nurse	من در اینجا کمک پرستار شما هستم
I ran to check on him	دویدم تا او را چک کنم
I hope no one shot this place	امیدوارم کسی این مکان را شلیک نکرده باشد
I wanted a relationship, not just sex	من یک رابطه می خواستم، نه فقط رابطه جنسی
I like blue	من رنگ آبی را دوست دارم
I could not object there	من نمی توانستم در آنجا مخالفت کنم
I just wish he had a sense of humor	فقط کاش حس شوخ طبعی پیدا می کرد
I suggest you actually put this in the contract	من پیشنهاد می کنم در واقع این را در قرارداد قرار دهید
I can not see it for myself	من نمی توانم آن را برای خودم ببینم
I am separate from everything	من جدایی از همه چیز هستم
I was a little upset about this	از این موضوع کمی ناراحت شدم
I got a small room to study	یک اتاق کوچک برای درس خواندنم گرفتم
I found the wine box with the box outside	جعبه شراب را پیدا کردم که جعبه آن بیرون بود
I did not want to accuse you of anything	من نمی خواستم شما را به چیزی متهم کنم
I turned on the dim light and closed the door	چراغ کم نور را روشن کردم و در را بستم
Texas made another touchdown for the end of the first quarter	تگزاس یک تاچ داون دیگر برای پایان سه ماهه اول انجام داد
I went up another floor to check out the magnificent site	برای بررسی سایت باشکوه از طبقه دیگری بالا رفتم
He received three battle stars for his services	او برای خدمات خود سه ستاره نبرد دریافت کرد
I wet my feet, which was good for me	پاهایم را خیس کردم که برایم خوب بود
I came back to get it	برگشتم تا بگیرم
A mass of fear formed in his abdomen	یک توده ترس در شکمش شکل گرفت
I know you know who he is	میدونم که میدونی اون کیه
I remembered all the lines of the play	تمام سطرهای نمایشنامه را به یاد آوردم
I think it is a fair deal	من فکر می کنم یک معامله عادلانه است
I will be very happy	من بسیار خوشحال خواهم شد
I enjoy your writing style	از سبک نوشتن شما لذت می برم
A voice that was convinced	صدایی که قانع شد
I think you know most of them	فکر کنم بیشترشونو بشناسی
I have to tell them my secret	من باید راز خود را به آنها بگویم
I suggest you leave the country	من پیشنهاد می کنم از کشور خارج شوید
I just want to look for him	من فقط می خواهم به جای او نگاه کنم
I needed this to get rid of it	من به این نیاز داشتم تا از بین بروم
I walked around my father to go to him	دور پدرم جلو رفتم تا پیشش بروم
I married him and brought him home	من با او ازدواج کردم و او را به خانه آوردم
I looked at it and saw a fresh reddish spot	نگاهی به آن انداختم و یک لکه قرمز مایل به قرمز تازه دیدم
I raised my fist to knock on the door, just wait	مشتم را بلند کردم تا در بزنم، فقط درنگ
Maybe I can teach you a little	شاید بتوانم کمی به شما یاد بدهم
I did not have enough energy to devote to this project	انرژی کافی برای اختصاص دادن به این پروژه را نداشتم
I have no other place for this day	من برای این روز جای دیگری ندارم
I was asked to sign the admission documents	از من خواسته شد که مدارک پذیرش را امضا کنم
I was too far away when he called	خیلی دور بودم که تماس گرفت
I went and asked him on our first ride	من رفتم از او در اولین سواری مان پرسیدم
I wanted to tell him everything would be fine	میخواستم بهش بگم همه چی درست میشه
In my opinion, this is a deep calm	به نظر من این یک آرامش عمیق است
I moved to another platform	به سمت سکوی دیگر حرکت کردم
I served at her wedding	من در عروسی او خدمت کردم
No one else was found alive	هیچ کس دیگری زنده پیدا نشد
I can not paint to save my life	من نمی توانم برای نجات جانم نقاشی بکشم
I told you you learn something	بهت گفتم یه چیزی یاد میگیری
I want female guards around me	من می خواهم نگهبانان زن در اطرافم باشند
I would like to go there one day	من دوست دارم روزی به آنجا بروم
I wanted to ask him if he writes.	می خواستم از او بپرسم که آیا می نویسد؟
I rejected everything he thought and was	تمام آنچه او فکر می کرد و بود را رد کردم
I hadn't really thought about it before	قبلاً واقعاً به آن فکر نکرده بودم
I thought about it all morning	تمام صبح به آن فکر می کردم
I happened to be in town that day	اتفاقاً آن روز در شهر بودم
I did not know he was dead	من نمی دانستم که او مرده است
I closed my eyes to regain my balance	چشمانم را بستم تا تعادلم را به دست بیاورم
I owe the world to you man	من دنیا را مدیون تو هستم مرد
I went back to the window and closed the curtains	از پنجره برگشتم و پرده ها را بستم
I never really understood this	من واقعاً هرگز این را درک نکردم
I think he is worse than the others	فکر می کنم او از بقیه بدتر است
I know that dancing is all about healing	من می دانم که رقص تماماً برای شفای خود است
I would love to come and follow	خیلی دوست دارم بیام و پیگیری کنم
I did not know how to form chapters	من نمی دانستم چگونه فصل ها را تشکیل دهم
I knew him as a star	من او را یک ستاره می دانستم
A young couple walking on the sidewalk laugh together	زوج جوانی که در پیاده رو قدم می زنند با هم می خندند
I still did not want the day to end together	هنوز نمی خواستم روز با هم بودن ما تمام شود
I know he will try something	من می دانم که او چیزی را امتحان خواهد کرد
I kept thinking about who he went to see and why	مدام فکر می کردم که او برای دیدن چه کسی و چرا رفته است
He thought I could die	فکر کرد من می توانم بمیرم
I could not be sure what his reaction would be	نمی توانستم مطمئن باشم که واکنش او چه خواهد بود
I do not remember much from my mother	من چیز زیادی از مادرم به یاد ندارم
I was completely disgusted with this	من کاملا از این منزجر شدم
I still can not talk about it	من هنوز نمی توانم در مورد آن صحبت کنم
I used to be half evil	من قبلاً نیمه شیطان بودم
But poetry also has meaning	اما شعر هم معنا دارد
Shortly afterwards he found what he needed	مدت کوتاهی بعد او آنچه را که نیاز داشت پیدا کرد
I can not bear to think about it	طاقت ندارم بهش فکر کنم
I had to design like this	مجبور شدم اینطوری طراحی کنم
Both sides declared victory	هر دو طرف اعلام پیروزی کردند
I told myself that was why he helped us	با خودم گفتم به همین دلیل به ما کمک کرد
I have some meat for you tonight	امشب کمی گوشت برات دارم
A series of music songs were played	یک سری آهنگ های موسیقی به صدا در آمد
I do not know how to reach this solution	من نمی دانم چگونه می توان به این راه حل رسید
I studied him and was looking for an answer	من او را مطالعه کردم و به دنبال پاسخی بودم
I did not know this, in fact	من این را نمی دانستم، در واقع
I'm going to the middle	میرم سراغ اون وسط
I knew my neighbor very well	من همسایه ام را خیلی خوب شناختم
I was relatively satisfied and comfortable	من نسبتا راضی و راحت بودم
We go back	ما به عقب برمی گردیم
No one took a day off to mourn	هیچکس روز مرخصی را برای عزاداری نگرفت
I raised him to follow in my footsteps	من او را بزرگ کرده ام تا جا پای من بگذارد
This process continues until the tie is broken	این روند تا زمانی که تساوی شکسته شود ادامه می یابد
I kept hearing their voices	من مدام صدای آنها را می شنیدم
I had never seen anything like this before	تا حالا همچین چیزی ندیده بودم
I heard the sound of water flowing	صدای جاری شدن آب را شنیدم
A warning sounded in their call	در تماس آنها هشداری به صدا درآمد
It was in his nature	در ذات او بود
I do not wish him to escape	من آرزوی فرار او را ندارم
I moved to my room when he stopped me	به سمت اتاقم حرکت کردم که او مرا متوقف کرد
I just hoped he would not feel my trembling	فقط امیدوار بودم که لرزیدن من را احساس نکند
I had to cut short my visit	مجبور شدم دیدارم را کوتاه کنم
I mean, of course they did	منظورم این است که البته این کار را کردند
I love my job, family and friends	من عاشق کار، خانواده و دوستانم هستم
I'm comfortable with him	من با او راحت هستم
I just smiled and rolled my eyes	فقط لبخند زدم و چشمامو گرد کردم
I could feel red	میتونستم احساس کنم قرمز شدم
I could probably adjust	احتمالا تونستم تنظیم کنم
A cold wooden limb moved and belonged to him	یک اندام چوبی سرد حرکت کرد و مال خودش بود
I picked it up and looked behind it	برداشتمش و به پشتش نگاه کردم
I can not look at them right now	من نمی توانم در حال حاضر به آنها نگاه کنم
I could not wait to graduate	نمی توانستم صبر کنم تا فارغ التحصیل شوم
I did not notice this time either	این بار هم متوجه نشده بودم
I spent my time doing different things	وقتم را صرف کارهای مختلف کردم
When he took it, I did not feel any warning inside me	وقتی آن را به دست گرفت، هیچ هشداری در درونم احساس نکردم
I saw ten or twelve forces around the hardware store	من ده دوازده نیرو را در اطراف فروشگاه لوازم دیدم
I wait two minutes to breathe easily	دو دقیقه صبر می کنم تا نفس راحتی بکشم
A few drinks, that's it	چند نوشیدنی، همین
I learned this only by touch	این را فقط از طریق لمس یاد گرفتم
I can not leave the room during the gun battle	من نمی توانم در طول جنگ با اسلحه از اتاق خارج شوم
I paid for this room	من هزینه این اتاق را پرداخت کردم
I really need him to sign those documents now	من واقعاً نیاز دارم که او اکنون آن مدارک را امضا کند
A light breeze moves the hair above my ears	نسیم خفیفی موهای بالای گوشم را حرکت می دهد
Two other people were injured in the incident	در این حادثه دو نفر دیگر مجروح شدند
I want money and this package is loaded	من پول می خواهم و این بسته بارگذاری شده است
A bad investment can leave you with no college savings	یک سرمایه گذاری بد می تواند شما را بدون پس انداز دانشگاه رها کند
I thought that was what killed me	فکر می‌کردم این همان چیزی است که مرا کشته است
I want him to suffer and eventually die	من می خواهم او رنج بکشد و در نهایت از بین برود
I said this world is crazy	گفتم این دنیا دیوانه است
A potential recipe for disaster	یک دستور العمل بالقوه برای فاجعه
I really did not think they would call	واقعاً فکر نمی کردم آنها تماس بگیرند
I feel that this is a dangerous place for you	من احساس می کنم که این یک مکان خطرناک برای شما است
I was once homeless and in prison	من یک بار بی خانمان و در زندان بودم
I might try this too	من هم ممکن است این را امتحان کنم
I did not know where it was going	نمی دانستم به کجا می رسد
I was not looking for a fight with your people	من دنبال نزاع با مردم تو نبودم
I finally watched the whole season in one session	من در نهایت تمام فصل را در یک جلسه تماشا کردم
I looked at my father and he was scared	به پدرم نگاه کردم و او ترسیده بود
I do not tell my father	به بابات نمیگم
I do not have much work today	امروز کار زیادی ندارم
I felt the tension between me	تنش را بین خود احساس کردم
I grew up on these streets, you know	من هم در این خیابان ها بزرگ شده ام، می دانید
I was born in poverty	من در فقر به دنیا آمدم
I want to experience everything with him	من می خواهم همه چیز را با او تجربه کنم
I saw a lot here	من اینجا چیزهای زیادی دیدم
We also had more direct control over production	ما همچنین کنترل مستقیم بیشتری بر تولید داشتیم
It's time for some people to get out of it	وقت آن است که برخی افراد از آن خارج شوند
I just did not know if you want the story or not	فقط نمیدونستم داستان رو میخوای یا نه
I can not wait to start reading, I'm lucky	من نمی توانم صبر کنم تا شروع به خواندن کنم، خوش شانسم
I want to be a part of your profession	من می خواهم بخشی از حرفه شما باشم
I do not know where it ends	نمی دانم به کجا ختم می شود
Looking back stopped me	نگاهی به عقب من را متوقف کرد
A long cry did not force the knot to disappear	یک گریه طولانی گره را مجبور به ناپدید شدن نکرد
I go back and go to the congregation	برمی گردم و رو به جماعت می روم
I walked over to him and grabbed his collar	به سمتش رفتم و یقه اش را قاپیدم
I opened the door and called out	درو باز کردم و صداش زدم
I am powerless against a steel blade	من در برابر تیغه فولادی ناتوان هستم
I felt cold water on my hand	آب سرد را روی دستم حس کردم
I loved everything about it	من همه چیز را در مورد آن دوست داشتم
I got up quickly and left the room	سریع بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم
I stare at the ruins	به خرابه خیره می شوم
I have not yet planned for what is to come	من هنوز برای آنچه که در آینده می آید برنامه ریزی نکرده ام
I'll shoot your dog	من سگت را برایت شلیک می کنم
I usually have strange dreams	من معمولا خواب های عجیبی می بینم
However, I still had some feelings for him	با این حال، من هنوز هم نوعی احساس نسبت به او داشتم
I did not send a message and informed him	من پیامی ندادم و به او اطلاع دادم
I like such services	من چنین خدماتی را دوست دارم
I came to talk to you	اومدم باهات حرف بزنم
I could not understand why my mother had not invited him	نمی‌توانستم بفهمم چرا مادرم او را دعوت نکرده بود
I enjoyed these feelings and wanted more	من از این احساسات لذت بردم و بیشتر می خواستم
I had to look outside	مجبور شدم به بیرون نگاه کنم
I saw the bullet wounds	من زخم های گلوله را دیدم
I think they chose the wrong person	من فکر می کنم که آنها شخص اشتباهی را انتخاب کردند
I went into the room and looked around	به داخل اتاق رفتم و به اطراف نگاه کردم
I come here because he gives me a very good salary	من به اینجا می آیم زیرا او حقوق بسیار خوبی به من می دهد
I was not ready for this	من برای این کار آماده نبودم
I just want this nightmare to end once and for all	من فقط می خواهم این کابوس یک بار برای همیشه تمام شود
They fall in love with seeing	آنها با دیدن عاشق می شوند
I still did not have balance	هنوز تعادل نداشتم
I can not stay here, there is definitely traffic	من نمی توانم اینجا بمانم، حتماً ترافیک وجود دارد
I recognized him immediately	من او را بلافاصله شناختم
I found a useful post here	یک پست مفید اینجا پیدا کردم
I think this is a missing element	من فکر می کنم این یک عنصر گم شده است
I have to prepare myself for the meeting	باید خودم را برای جلسه آماده کنم
I have no choice but to forget it	چاره ای جز فراموش کردنش ندارم
I had nothing to do here, no role to play	من نه کاری داشتم که اینجا باشم، نه نقشی برای بازی کردن
I see something that no one else can	من چیزی را می بینم که هیچ کس دیگری نمی تواند
I started to change my own to keep up with the rest	شروع کردم به تغییر مال خودم تا با بقیه همگام باشم
I was angry, upset and angry	من عصبانی، رنجیده و عصبانی بودم
I surrendered to that inspection	من به آن بازرسی تسلیم می شدم
I did not know if this was the standard or not	نمی دانستم این استاندارد است یا نه
I never got an answer	هیچ وقت جوابی نگرفتم
I wish the others could feel how we felt	کاش بقیه هم می توانستند حسی که ما داشتیم را حس کنند
One door led to the back	یک در به عقب منتهی می شد
A smile spread across his face	لبخندی روی صورتش پخش شد
I knew this was not for me, of course	می دانستم که البته این برای من نیست
I think he has the right idea	من فکر می کنم او ایده درستی دارد
I know why he is my favorite now	می دانم چرا او اکنون مورد علاقه من است
I was not sure if he was awake or asleep	مطمئن نبودم که بیدار است یا خواب
I pushed myself and I did not think it was good	به خودم فشار آوردم و به نظرم خوب نبود
I knew and he did not care	من می دانستم و او اهمیتی نمی داد
I know what you were looking for	میدونم دنبال چی بودی
I'm very tied up here	من اینجا خیلی گره خورده ام
I was no longer in captivity	من دیگر در اسارت نبودم
I feel your pain, master	من درد تو را حس میکنم ارباب
I can see what is on the way	می توانم ببینم چه چیزی در راه است
I've come across a lot of things lately	من اخیراً با چیزهای زیادی روبرو شده ام
I enter from the street	از خیابان وارد می شوم
He did the same a few minutes later	چند دقیقه بعد همین کار را کرد
I recommend again	من دوباره توصیه می کنم
I used the best whisper of the scene	من از بهترین زمزمه صحنه استفاده کردم
I wanted to fix it	میخواستم درستش کنم
I know your husband is gone now	میدونم شوهرت الان رفته
I did not mean insult	منظورم توهین نبود
I see your true self	من خود واقعی شما را می بینم
I could not move	من قادر به حرکت نبودم
I went crazy when the flames lit up	وقتی شعله ها روشن شد دیوانه شدم
I looked around for things	به دنبال چیزهایی به اطراف نگاه کردم
I was going back to the crime scene	داشتم برمی گشتم سر صحنه جنایت
I'm dealing with this issue	من با همین موضوع سر و کار دارم
I saw an unfortunate person	من یک نفر بدبخت را دیدم
I had no clear way out of the house	راه روشنی برای خروج از خانه نداشتم
I still have to lock downstairs	من هنوز باید در طبقه پایین را قفل کنم
I wrote down what had happened so far	آنچه را که تا به حال اتفاق افتاده را یادداشت کردم
I felt him surrender and turn to me	احساس کردم او تسلیم شد و به سمت من چرخید
I feel somewhat guilty about my anger	نسبت به عصبانیتم تا حدودی احساس گناه می کنم
I was very tired after a long day	بعد از گذراندن یک روز طولانی به شدت خسته بودم
I love you all like family	من همه شما را مثل خانواده دوست دارم
I heard that he attacked a woman in the city	من شنیدم که او به یک زن در شهر حمله کرده است
And he is a great guitarist	و او یک نوازنده بزرگ گیتار است
Maybe a little black dress	یه لباس مشکی کوچولو شاید
I could smell the drink on him	بوی نوشیدنی روی او را حس می کردم
I sin all day	تمام روز گناه می کنم
I will send your message to the president	من پیام شما را به رئیس جمهور خواهم فرستاد
I have to get away from everything	من باید از همه چیز دور شوم
I was still a dead bullet	من هنوز یک گلوله مرده بودم
I gave him a few seconds to take the elevator	چند ثانیه به او فرصت دادم تا سوار آسانسور شود
I can not tell you what to do or not to do	من نمی توانم به شما بگویم چه کاری انجام دهید یا انجام ندهید
I was injured	دیدی مجروح شدم
I have a lot of evidence	من شواهد زیادی دارم
I have two goals tonight	من امشب دو هدف دارم
I did not know they still exist	نمی دانستم آنها هنوز وجود دارند
I wanted to be you	میخواستم تو باشی
I appreciate the rush	من قدردان عجله هستم
I saw one posted that day	دیدم یکی اون روز پست کرده
I was trying to get away	سعی می کردم دور شوم
I knew better than to ask	بهتر از این که بپرسم می دانستم
I sank below the surface	زیر سطح فرو رفتم
I still had questions	من هنوز سوال داشتم
I decided to go ahead with none	تصمیم گرفتم با هیچکدام جلو بروم
I really hope someone can communicate	من واقعا امیدوارم کسی بتواند ارتباط برقرار کند
I will not show it to you	من آن را به شما نشان نمی دهم
During the conversation I tried to remember his presence	در طول مکالمه تلاش کردم حضور او را به خاطر بیاورم
I still could not see him	هنوز نتونستم ببینمش
I needed to know what had happened	باید می فهمیدم چه اتفاقی افتاده است
I do not own this song	من مالک این آهنگ نیستم
I just moved there a few years ago	من فقط چند سال پیش به آنجا نقل مکان کردم
I can not think of a more appropriate name for them	من نمی توانم نام مناسب تر برای آنها فکر کنم
I had a very bad week	هفته خیلی بدی داشتم
I think it probably was me	فکر کنم احتمالا من بودم
I have already attracted enough attention	قبلاً توجه کافی را جلب کردم
I said he knows everything	گفتم او همه چیز را می داند
I carry its pillars	ستون هایش را بر دوش می کشم
I got into bad habits as a newspaper writer	من عادت های بدی به عنوان نویسنده روزنامه پیدا کردم
I can not ask you to take such a risk	من نمی توانم از شما بخواهم که چنین ریسکی را بپذیرید
I thought, this is for me	فکر کردم، این برای من است
I entered for a closer look	برای نگاه دقیق تر وارد شدم
I need to know how to unleash his power	من باید بدانم چگونه قدرت او را آزاد کنم
I took it personally	من آن را شخصا گرفتم
I saw it whisper in the meat until you calmed down	دیدم که در گوشت زمزمه می کند تا اینکه آرام گرفتی
I did not share their enthusiasm	من در شور و شوق آنها شریک نبودم
I look lighter than the software itself	من سبک تر از خود نرم افزار به نظر می رسم
I wondered why it's so much	تعجب کردم که چرا این همه زیاد است
I thought of something	به یه چیزی فکر کردم
I see him whenever his name comes up	هر وقت اسمش می آید می بینمش
I just want to be realistic	فقط می خواهم واقع بین باشیم
I think what they did in the show was brilliant	من فکر می کنم کاری که آنها در نمایش انجام دادند درخشان بود
I should not have involved you	من نباید تو را درگیر می کردم
I ran to the back door	به سمت در پشتی دویدم
I lived a quarter at a time	من یک ربع در یک زمان زندگی می کردم
I could hardly breathe and started to double	به سختی توانستم نفس بکشم و شروع کردم به دو برابر شدن
From the beginning, I did not want to impress anyone	من از اول قصد نداشتم کسی را به وجد بیاورم
I had to put the phone on that woman	مجبور شدم گوشی را روی آن زن بگذارم
I was there to see it	من برای دیدن آن آنجا بوده ام
I love life	من عاشق زندگی هستم
I did not believe them	من آنها را باور نکردم
H in the porch swing	H در تاب ایوان
The entire main replacement mission was also removed	کل ماموریت اصلی جایگزین نیز حذف شد
I could not do this without you	من بدون تو نمی توانستم این کار را انجام دهم
I will be happy to help you	من خوشحال خواهم شد به شما کمک کنم
I try to talk	من سعی می کنم گفتگو کنم
I just had to rub it by telling them	فقط مجبور شدم با گفتن به آنها آن را بمالم
I tried to see inside the dark room	سعی کردم داخل اتاق تاریک را ببینم
I have two questions for you	دو تا سوال دارم از شما
I did not want to come here at all	اصلا نمی خواستم اینجا بیام
I always put my watch in the same place	من همیشه ساعتم را در همان نقطه می گذارم
I could not do against his will	من نمی توانستم بر خلاف میل او عمل کنم
I was not really close enough to talk to him	من در واقع آنقدر نزدیک نشدم که با او صحبت کنم
I enter slowly	به آرامی وارد می شوم
I will not buy it anymore	دیگه نمیخرمش
Today, this region is an important production area	امروزه این منطقه یک منطقه تولیدی مهم است
I could read people like the back of a book	من می توانستم مردم را مانند پشت یک کتاب بخوانم
I can not feel the excitement	من نمی توانم احساس هیجان کنم
I took a risk and pulled him inside	ریسک کردم و کشیدمش داخل
I can not go back inside	نمیتونم برگردم داخل
Depressed mood is a common symptom	خلق افسرده یک علامت رایج است
I tried not to stare at them	سعی کردم به آنها خیره نشم
A very, very big man, as well as very strong and fast	یک مرد بسیار، بزرگ، و همچنین بسیار قوی و سریع
I feel safe living with you here	از زندگی در اینجا با شما احساس امنیت می کنم
I could not understand what he wanted to ask	نمی‌توانستم بفهمم او چه می‌خواست بپرسد
I have no control over it	کنترلی روی آن ندارم
I smiled quickly	لبخندی سریع زدم
I wonder how long he has been doing this	من تعجب می کنم که او چند وقت است این کار را انجام می دهد
I could not let him be like us	نمی توانستم بگذارم او مثل ما باشد
I hope people like it	امیدوارم مردم آن را دوست داشته باشند
I ran out of the parking lot doors	از درهای پارکینگ بیرون دویدم
If you were a saint, I would not love you	اگر قدیس بودی دوستت نداشتم
I felt great last weekend	آخر هفته گذشته احساس بزرگی داشتم
I owed it to everyone	من به همه بدهکار بودم
I had succeeded without dying	بدون اینکه بمیرم موفق شده بودم
I see his big gray eyes come alive	چشمان درشت خاکستری اش را می بینم که زنده می شوند
I did not sleep much the rest of the night	بقیه شب زیاد نخوابیده بودم
I have to think outside the box or something	من باید خارج از چارچوب فکر کنم یا چیزی
I need to be able to get clues about this	من باید بتوانم در این مورد سرنخ بگیرم
I always tried to control everything	من همیشه سعی کردم همه چیز را کنترل کنم
Changing the position takes one round	تغییر موقعیت یک دور طول می کشد
I hit him on the net	زدمش تو تور
I listened to them	من به آنها گوش می دادم
I do not feel anything for him at all	من اصلاً چیزی نسبت به او احساس نمی کنم
I really like the pattern of this one	من الگوی این یکی را خیلی دوست دارم
I rub it faster and harder	سریعتر و محکم تر به او می مالم
They are looking for sex education	آنها به دنبال تربیت جنسی هستند
I let go and it was time for him to come down	رها کردم و نوبت به پایین آمدنش رسید
I turned to the sound	به سمت صدا برگشتم
I follow the instructions to get to the door of the suite	من دستورالعمل ها را دنبال می کنم تا به درب سوئیت برسم
I laughed out loud and shook my head	بلند خندیدم و سرم را تکان دادم
I'm afraid he will not always tell the truth	می ترسم همیشه حقیقت را نگوید
I learned how much sex depends on emotions	من یاد گرفتم که رابطه جنسی چقدر به احساسات بستگی دارد
I guess he was thinking	حدس میزنم داشت فکر میکرد
Numerous opportunities were wasted	فرصت های متعددی هدر رفت
I do my best to stay socially active	من تمام تلاشم را می کنم تا از نظر اجتماعی فعال بمانم
I did not trust his cooking, although he seemed sober	من به آشپزی او اعتماد نداشتم، اگرچه او هوشیار به نظر می رسید
I went to the library instead	به جای آن به کتابخانه رفتم
A lot of damn words came to his mind	انبوهی از کلمات لعنتی مغزش را درنوردید
I spent many hours watching the passengers	ساعت های زیادی را صرف تماشای مسافران کردم
I turned on the car and turned on the radio	ماشین را روشن کردم و رادیو را روشن کردم
I save them in two places	من آن ها را در دو جا ذخیره می کنم
I should not even stand here	من حتی نباید اینجا بایستم
I know what you think of me	میدونم در مورد من چی فکر میکنی
I just feel uncomfortable in these clothes	من فقط در این لباس ها احساس ناراحتی می کنم
I went to the giant	رفتم تا غول پیکر
A good hunter can shoot	یک شکارچی خوب می تواند شلیک کند
That's a good idea, first	ایده خوبی است، در ابتدا
I could hear my parents crying	صدای گریه پدر و مادرم را می شنیدم
I just could not believe you	فقط باورم نمیشد تو هستی
I was on the ship at no cost	من در کشتی بودم بدون هزینه
I will not always remember	همیشه یادم نمیاد
I was not sure about you two from the beginning	من از اول به شما دو نفر مطمئن نبودم
I will give you the same latitude	من همان عرض جغرافیایی را به شما خواهم داد
I just came out to explore	من فقط برای کاوش بیرون آمدم
I just wanted to apologize and make peace with you	فقط خواستم عذرخواهی کنم و با شما صلح کنم
I am a completely mysterious face to them	من برای آنها یک چهره کاملاً مرموز هستم
I want this to start	من می خواهم این شروع شود
A production version is set to five	یک نسخه تولیدی پنج تنظیم می شود
I was selected to take part in an experiment	من برای شرکت در یک آزمایش انتخاب شده بودم
I had never seen him around the valley before	قبلاً او را دور دره ندیده بودم
I have to go back to work	من باید برگردم سر کار
I suggest everyone to think about it, a lot	من به همه پیشنهاد می کنم در مورد آن فکر کنند، بسیار
I am very far away and I will only go further	من خیلی دور شده ام و فقط دورتر خواهم رفت
I should never have left it with him	من هرگز نباید آن را با او می گذاشتم
I did not listen to the news	من به اخبار گوش نکردم
I could stare at it all day	می توانستم تمام روز به آن خیره شوم
I was very angry	من به شدت عصبانی بودم
I know and love people	من مردم را می شناسم و دوست دارم
Manual of war itself	دستی از خود جنگ
I understood and accepted that necessary promise	آن قول لازم را فهمیدم و پذیرفتم
The main commodity was cereals	کالای اصلی غلات بود
My abdomen relaxed	شکمم شل شد
I had to stay in control	من باید کنترل را حفظ می کردم
I have a lot of plants there	من گیاهان بسیار زیادی در آنجا دارم
I slept for an hour and a half	یک ساعت و نیم خوابیدم
I think he will be effective	من فکر می کنم او موثر خواهد بود
A terrible example of living breathing from evil	یک مثال وحشتناک تنفس زنده از شر
I learned some good lessons early	چند درس خوب زود گرفتم
I was completely surprised	من کاملا تعجب کردم
I guess he decided to change the location as well	من حدس می زنم او تصمیم گرفت مکان را نیز تغییر دهد
I have struggled with the urge to cry	من با هوس گریه کردن مبارزه کرده ام
I hope they know what they are doing	امیدوارم آنها بدانند دارند چه کار می کنند
I hear the sound of something moving on the leather	صدای جابه‌جایی چیزی روی چرم را می‌شنوم
I took a girl whose friends introduced us	دختری را بردم که دوستانش ما را معرفی کردند
I have never seen such a perfect man before	من قبلاً چنین مرد کاملی را ندیده بودم
I still remember what happened to me at this time	هنوز به یاد دارم که در این زمان چه اتفاقی برایم افتاد
I thought that was remarkable	من فکر کردم که قابل توجه است
I simply did not buy it	من به سادگی آن را نمی خریدم
I could feel my heart beating loudly in my ear	ضربان قلبم را با صدای بلند در گوشم حس می کردم
I went to his window	به سمت پنجره اش رفتم
I can add an administrator to my account	من می توانم یک مدیر به حساب خود اضافه کنم
I need to know better to try now	من باید بهتر بدانم تا الان تلاش کنم
I felt their pain	درد آنها را حس می کردم
I think one day he will be proud	من فکر می کنم روزی افتخار خواهد شد
I extended my hand	دستش را دراز کردم
I asked what he meant.	پرسیدم منظورش چیست؟
I was the only survivor of my farm	من تنها بازمانده مزرعه ام بودم
I never liked that boy	من هرگز از آن پسر خوشم نمی آمد
I want to kiss your face and hug you tightly	می خواهم صورتت را ببوسم و محکم بغلت کنم
I really hope we get pregnant	من واقعاً امیدوارم باردار شویم
I just did not fix it	فقط درستش نکرده بودم
There's a little weird	وجود کمی عجیب و غریب
I think a lot about you	من خیلی درباره تو فکر می کنم
I stayed and looked at his face	موندم به صورتش نگاه کردم
I suppress everything	من همه چیز را سرکوب می کنم
I do this by writing and video game stuff	من این کار را با نوشتن و چیزهای بازی ویدیویی انجام می دهم
Finally I rounded the corner and got up	بالاخره گوشه را گرد کردم و بلند شدم
I asked for help and you did not help me	من کمک خواستم و شما به من کمک نکردید
I could not feel my legs	نمی توانستم پاهایم را حس کنم
I knew this could only be bad news	می دانستم که این فقط می تواند یک خبر بد باشد
I chose a direction at random	من یک جهت را به طور تصادفی انتخاب کردم
I take it and look at the nurse	آن را می گیرم و به پرستار نگاه می کنم
I think of my grandmother	به مادربزرگم فکر می کنم
I want my son to live	من می خواهم پسرم زنده بماند
I stayed like this for myself	من به خاطر خودم اینجوری موندم
I was hoping you had a party	من امیدوار بودم که شما یک مهمانی داشته باشید
I pressed my hand to my ear	دستم را روی گوشم فشار دادم
It was a good adventure	ماجراجویی خوبی بود
I'm sure the shop is open and looks attractive	مطمئن می شوم که مغازه باز است و جذاب به نظر می رسد
I did not want to do it	دوست نداشتم انجامش بدم
There is no consensus on this	در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد
It's hard for me to believe	باورش برایم سخت است
I want something specific	من یک چیز مشخص می خواهم
I know your ability to understand better than you do	من توانایی شما را در درک بهتر از شما می دانم
I can not go to school	من نمی توانم به مدرسه بروم
I could not resist anymore	دیگه نتونستم مقاومت کنم
I was the first friendly person he met	من اولین چهره دوستانه ای بودم که او ملاقات کرد
I think you have one inside	من فکر می کنم شما یکی را در درون خود دارید
I know for a fact that he did not hear me	من مطمئناً می دانم که او صدای من را نمی شنید
I wondered where he was going from here	به این فکر کردم که او از اینجا به کجا می‌رفت
I am talking about a complete deviation from faith	من در مورد انحراف کامل از ایمان صحبت می کنم
I never wanted to see you again	من قصد نداشتم هیچ وقت دوباره ببینمت
I still have it in my living room	من هنوز آن را در اتاق نشیمن خود دارم
I do not know if anyone knows if this is the case or not	من نمی دانم آیا کسی می داند که آیا این مورد است یا خیر
I try to get my legs up and try to get up	سعی می کنم پاهایم را به دست بیاورم و برای بلند شدن تلاش می کنم
A teen gang, not a student group	یک باند نوجوان، نه یک گروه دانشجو
I climbed a high platform	روی یک سکوی مرتفع بالا رفتم
I still suffer from those experiences	من هنوز به خاطر آن تجربیات رنج می برم
I always thought it was weird	من همیشه فکر می کردم که عجیب است
I'm surprised that they are having a short conversation	من با تعجب نگاه می کنم که آنها در حال گفتگوی کوتاه هستند
I blame everyone for the bathroom	من همه را مقصر حمام می دانم
I am always manifest	من همیشه متجلی هستم
On the other hand, I am ready to negotiate	از سوی دیگر، من آماده مذاکره هستم
But that issue was not well considered	اما آن موضوع به خوبی مورد توجه قرار نگرفت
I would like to make a remote control fan for next summer	من دوست دارم برای تابستان آینده یک پنکه با کنترل از راه دور درست کنم
I just hope my memory is accurate	فقط امیدوارم حافظه ام دقیق باشد
I had a wife a few hours before you	من چند ساعت پیش از شما همسر داشتم
I kept the books and controlled the money	من کتاب ها را نگه داشتم و کنترل پول را در دست داشتم
There the dead could act as protective ancestors	در آنجا مردگان می توانستند به عنوان اجداد محافظ عمل کنند
I saw from a distance a giant wave appear	از دور دیدم که یک موج غول پیکر ظاهر شد
I continued to the garden, which was a few groves away	از کنار باغبانی که چند نخلستان دورتر بود، ادامه دادم
I made them look like jewelry	من آنها را هم شبیه جواهرات کردم
I wish you success	برای شما آرزوی موفقت دارم
I have to send a completely confidential message to the tower	من باید یک پیام کاملا محرمانه به برج برسانم
I was not the one to let everything go	من آن نوع نبودم که بگذارم همه چیز پیش برود
I had to accept his words	مجبور شدم حرفش را قبول کنم
I think you three should go	من فکر می کنم شما سه نفر باید بروید
I went online and checked my bank balance	آنلاین شدم و موجودی بانکم را چک کردم
I agree with the sun	در مورد خورشید موافقم
I shook my head in understanding	سرم را به نشانه درک تکان دادم
I look at the little boy again	دوباره به پسر کوچولو نگاه می کنم
After the reception and dinner	پس از مراسم پذیرایی و صرف شام
I leaned back and tried to stay strong	من به عقب خم شدم و در تلاش برای قوی ماندن بودم
I made another hole in the ceiling	یک سوراخ دیگر در سقف باز کردم
I wore a brave face	صورت شجاعی به تن کردم
I wonder where he escaped	من تعجب می کنم که او به کجا فرار کرد
I wish I could feel their feelings now	دوست داشتم الان بتوانم احساسات آنها را حس کنم
Suddenly I noticed that I was kissing her big breasts	ناگهان متوجه شدم که سینه بزرگ و درشت او را می بوسم
I'm suddenly embarrassed	من ناگهان خجالت می کشم
I enjoyed reading your post	از خواندن نوشته شما لذت بردم
A little too bright	کمی بیش از حد روشن
Gilbert without spoken dialogue	گیلبرت بدون دیالوگ گفتاری
I needed to get out of there	من نیاز داشتم که از آنجا بروم
I prayed that his voice would not leave me	دعا کردم که صداش ترکم نکنه
But I know who is responsible for his death	اما من می دانم که چه کسی مسئول مرگ اوست
A more beautiful sight that he does not remember seeing	منظره زيباتري كه او ديدنش را به خاطر نمي آورد
I have only one short question	تنها یک سوال کوتاه دارم
A rare true friend these days	این روزها دوست واقعی کمیاب است
I did not pass my scholarship	بورسیه ام را نگذراندم
I felt anxious in my chest	احساس اضطراب در سینه ام کردم
I need their prayers	محتاج دعایشان هستم
I suggest you a place with others who are different	من به شما مکانی را با دیگرانی که متفاوت هستند پیشنهاد می کنم
I did not give him a chance to protest	من به او فرصت اعتراض ندادم
The life that is nourished by the story is the life of the story	زندگی ای که از داستان تغذیه می شود، زندگی داستانی است
I have to do this for fun	من باید برای سرگرمی این کار را انجام دهم
I felt uncomfortable in the silence	در سکوت احساس ناراحتی کردم
I put my hands together and he looks down	دست هایم را روی هم می گذارم و او به پایین نگاه می کند
I was going to meet him in Anbar	قرار بود در انبار با او ملاقات کنم
I have not heard from him for several years	من چند سال است که از او خبری ندارم
I realize once again that I am watching the person next to me	من یک بار دیگر متوجه می شوم که فردی که در کنارم است را تماشا می کنم
I can not answer any questions about the cases	من نمی توانم به هیچ سوالی در مورد موارد پاسخ دهم
I had the information they wanted	من اطلاعاتی داشتم که آنها می خواستند
I decided not to worry	تصمیم گرفتم نگرانش نباشم
I never imagined such a thing	هرگز چنین چیزی را تصور نمی کردم
I know some of the covers	من برخی از پوشش ها را می شناسم
I just stared at it empty-handed	فقط با حالتی خالی بهش خیره شدم
I did not talk to him	من با او صحبت نکردم
Those who wanted a direct port won	کسانی که خواهان یک پورت مستقیم بودند برنده شدند
I felt very bad about it	احساس خیلی بدی نسبت به آن داشتم
I also saw the ocean	مناظر اقیانوس را هم دیدم
A stranger was attracting attention	یک غریبه جلب توجه می کرد
I assured him that it would not happen again	من به او اطمینان دادم که دیگر تکرار نخواهد شد
I think we have started to improve today	فکر می کنم از امروز شروع به پیشرفت کرده ایم
I could not stop feeling afraid	نمی توانستم جلوی احساس ترس را بگیرم
I did not want to bother you with my worries	من قصد نداشتم شما را با نگرانی هایم اذیت کنم
I knew he did it because he was dying anyway	من می دانستم که او این کار را کرده است زیرا او به هر حال در حال مرگ بود
I close my eyes sadly	با ناراحتی چشمانم را می بندم
I knew this was not a dream	میدونستم این یه رویا نیست
I may never do anything again	ممکنه دیگه هیچوقت کاری نکنم
I will be your silent and invisible assistant	من دستیار ساکت و نامرئی شما خواهم بود
I can not stay here much longer	من نمیتونم خیلی بیشتر اینجا بمونم
I hope this is not about me	امیدوارم این مربوط به من نباشد
I looked at him as he bent down	در حالی که خم شد به او نگاه کردم
I could not sing well enough to be in a choir	نمی توانستم آنقدر خوب بخوانم که در گروه کر باشم
A gate of iron bars was closed at the entrance	دروازه ای از میله های آهنی در ورودی را بسته بود
I did not dare look him in the eye	جرات نکردم تو چشماش نگاه کنم
I did not even know him	من حتی او را نشناختم
I took some cocaine	من مقداری از کوکائین مصرف کردم
I did not know your plan	من برنامه شما را نمی دانستم
I have this	من این کار را دارم
I'm young and I'm not very smart	من جوان هستم و هیچکدام خیلی باهوش نیستم
I did not know he had a heart	نمیدونستم دل داره
I plan their memorial for tomorrow	یادبودشان را برای فردا برنامه ریزی می کنم
I want to survive this thing	من می خواهم از این چیز زنده بمانم
I thought we would have a better life	فکر می کردم زندگی بهتری خواهیم داشت
I guess he really loved her	من حدس می زنم که او واقعا او را دوست داشت
I followed the line to the pump	من خط را تا پمپ دنبال کردم
I named it Interference	اسمش را گذاشتم تداخل
I pick him up and go to the beach	او را برمی دارم و به ساحل می رویم
I just put the two together	من فقط این دو را کنار هم گذاشتم
I thought I would come and see the bloody media	فکر می‌کردم بیایم تا رسانه خونین را ببینیم
I wanted to take him with me	می خواستم او را با خودم ببرم
I'm looking for my friend	من دنبال دوستم هستم
I mean, he needs someone to take care of him	منظورم این است که او به کسی نیاز دارد که از او مراقبت کند
I did not even start packing	من حتی شروع به بسته بندی نکردم
I could see it in their eyes	می توانستم آن را در چشمانشان ببینم
I'm sorry to wake everyone up	متاسفم که همه را بیدار می کنم
I can still hear my parents	من هنوز می توانم پدر و مادرم را بشنوم
I used to be a little kid	من قبلا بچه کوچیک بودم
I lost my balance and fell to the ground	تعادلم را از دست دادم و روی زمین افتادم
I really do not have anything in mind	من واقعا چیزی در ذهنم نیست
I was so young I could not understand	من خیلی جوان بودم که نمی توانستم بفهمم
I had a drink waiting for him to leave	یه نوشیدنی خوردم منتظر رفتنش
I have to play escort and tour guide	من باید اسکورت و راهنمای تور بازی کنم
A battle between old and new	نبردی بین قدیم و جدید
I will not let him suffer anymore	دیگه نمیذارم زجر بکشه
Unemployed son, unemployed man and unemployed father	پسری بیکار، مردی بیکار و پدری بیکار
I turned and thought quietly about my condition	برگشتم و بی سر و صدا به وضعیتم فکر کردم
I took my phone to him	گوشیمو به سمتش بردم
I only know his story	من فقط داستان او را می دانم
I will give you this picture of the final situation	من این تصویر از وضعیت نهایی را به شما می دهم
An all-time spy	یک جاسوس تمام مدت
I have to work a little today	من امروز باید کمی کار کنم
Only males have horns	فقط نرها شاخ دارند
I felt tears in my eyes	احساس کردم چشمانم اشک می ریزد
I have to learn to slow down	من باید یاد بگیرم که سرعتم را کم کنم
I read more philosophy	من بیشتر فلسفه می خوانم
I do not prefer to grow up elsewhere	من ترجیح نمی دهم جای دیگری بزرگ شوم
I may have another day or five years	ممکن است یک روز یا پنج سال دیگر فرصت داشته باشم
I could see his shadow next to my shadow	سایه اش را کنار سایه ام می دیدم
I put my hand on my heart	دستی روی قلبم گذاشتم
The torment of conscience struck him	عذاب وجدان به او برخورد کرد
A friend raised this issue yesterday	یکی از دوستان روز گذشته این موضوع را مطرح کرد
I remain silent and try to hear what they are saying	من ساکت می مانم و برای شنیدن آنچه می گویند تلاش می کنم
I knew his habits well	عادت های او را خوب می شناختم
I looked at the background, other people	من به پس زمینه نگاه کردم، افراد دیگر
I also spent time with another family there	من هم با خانواده دیگری در آنجا وقت گذراندم
I am very confused at one point	من در یک نقطه به شدت سردرگم هستم
I had to face difficult facts about my marriage	مجبور شدم با حقایق سختی در مورد ازدواجم روبرو شوم
I can not force myself to love icy people	من نمی توانم خودم را مجبور به دوست داشتن مردم یخی کنم
I could see it through the crack in the door	از شکاف آن در می توانستم آن را ببینم
I went into the bushes and prayed	داخل بوته ها رفتم و نماز خواندم
I mean other than the three of us	منظورم غیر از ما سه نفره
I just might have something for you two	من فقط ممکن است چیزی برای شما دو نفر داشته باشم
I was letting them take over the things of the world	داشتم اجازه می‌دادم چیزهای دنیا را در اختیار بگیرند
I am careful of our mistakes	من مراقب اشتباهاتمان هستم
I hate that your prison	متنفرم که زندان تو شد
I do not even read them immediately	من حتی بلافاصله آنها را نمی خوانم
I just wanted the hit	من فقط ضربه را می خواستم
I have already recommended him to friends and family	من قبلاً او را به دوستان و خانواده توصیه کرده ام
The nose was stylish	بینی که شیک بود
I think it was normal	فک کنم طبیعی بود
I do not believe there can be a simple explanation	من باور ندارم که بتوان توضیح ساده ای داشت
The total damage is unknown	خسارت کلی ناشناخته است
I saw it as clear as day, even though it was night	من آن را صاف مثل روز دیدم، هرچند شب بود
A long day, a warm night	یک روز طولانی، یک شب گرم
I'm not worried about their opinion	من نگران نظر آنها نیستم
I wanted him to hate me for it	می خواستم به خاطر این موضوع از من متنفر باشد
By no means even a little	بهیچوجه حتا یک کم
I am not lying to you	من به شما دروغ نمی گویم
I can assure you of two things	من می توانم به شما در مورد دو چیز اطمینان دهم
I left the store and kept my distance	فروشگاه را ترک کردم و فاصله ام را حفظ کردم
I can offer them to kiss me	می توانم به آنها پیشنهاد بدهم که مرا ببوسند
I knew he would grow out of it	من می دانستم که او از آن رشد خواهد کرد
I thought it wise to leave the wagon behind	من فکر کردم عاقلانه است که واگن را پشت سر بگذارم
I did not shed a single tear	حتی یک قطره اشک هم نریختم
Double murder behind my shop	قتل مضاعف در پشت مغازه من
Other resources help in historical areas	بقیه منابع در مناطق تاریخی کمک می کنند
Anyone who tries to tame a bull fails	همه کسانی که تلاش می کنند گاو نر را اهلی کنند شکست می خورند
I took care of my brothers when they were young	وقتی برادرانم جوان بودند مراقب آنها بودم
I loved you from afar	من تو را از دور دوست داشته ام
I have not seen him since	از آن زمان او را ندیده ام
I will give you a chance though	هر چند من یک فرصت به شما می دهم
I know you see the pain in my face	میدونم درد رو تو صورتم میبینی
I thanked him for his time	از او بابت وقتش تشکر کردم
I stared at his neck	به گردنش خیره شدم
I know what he is capable of	من می دانم که او چه توانایی دارد
The wings are dark and the legs are small	بال ها تیره و پاها کوچک هستند
I thought this was a retirement facility	من فکر می کردم که این یک تسهیلات بازنشستگی است
I threw them out, like street dirt	آنها را بیرون انداختم، مثل خاک خیابان
I started shaking harder	شروع کردم به لرزیدن شدیدتر
I thought you would understand	فکر کردم متوجه میشی
I could not be hostile to him	من نمی توانستم با او دشمنی کنم
I extended my package to him	بسته ام را برایش دراز کردم
I could not go back without the box	نمی‌توانستم بدون صندوق عقب بروم
I came back to see who	برگشتم ببینم کیه
Every screenplay should be full of action	هر فیلمنامه باید پر از اکشن باشد
I did not start them	من آنها را شروع نکردم
I shake my head and start moving	سر تکان می دهم و شروع به حرکت می کنیم
I want to get closer but not too close	من می خواهم نزدیک شوم اما نه خیلی نزدیک
A week here and there	یک هفته اینجا و آنجا
I closed my eyes and let go of my thoughts	چشمانم را بستم و افکارم را رها کردم
I checked my cell phone	موبایلم را چک کردم
I can not believe how fast this summer passed	نمی توانم باور کنم تابستان امسال چقدر سریع گذشت
I can say a beautiful face	میتونم بگم یه صورت قشنگ
I die to perfection	من میمیرم تا به کمال برسم
I reached for the remote control, but nothing happened	برای کنترل از راه دور دراز کردم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد
I learned a lot from you and your guests	من از شما و مهمانان خیلی چیزها یاد گرفتم
I never saw my grandfather	من هرگز پدربزرگم را ندیدم
I never want to see you sad or hurt	من هرگز نمی خواهم تو را غمگین یا آسیب دیده ببینم
I want to stay awake	من می خواهم بیدار بمانم
I did not know what this was about	من نمی دانستم این در مورد چیست
I did not have to touch anything	من مجبور نبودم چیزی را لمس کنم
I named it Roya	اسمش را گذاشته ام رویا
Heavy sea and pregnant	دریایی سنگین و آبستن
I had to call him too	من هم باید بهش زنگ میزدم
I picked it up and shook it	بلندش کردم و تکانش دادم
I am a secret to myself	من برای خودم یک راز هستم
I go on and on and on	ادامه می دهم و می روم و می روم
I could feel his blood and power being drained from him	می توانستم احساس کنم خون و قدرتش از او تخلیه می شود
I have a big appetite for birds	من اشتهای زیادی برای پرندگان دارم
A piece of paper came out of the machine	یک تکه کاغذ از دستگاه بیرون آمد
I have taught you well	من به شما خوب یاد داده ام
Many schools were closed	بسیاری از مدارس تعطیل شد
Satisfied, I sat down in my chair	راضی، روی صندلیم نشستم
I went through adventures one after another	ماجراهایی را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشتم
A stranger was sitting on another bed	غریبه ای روی تخت دیگر نشسته بود
I did not know if anyone had my address	نمیدونستم کسی آدرس منو داره
He has traveled a long way	سفری طولانی را طی کرده است
I never broke up with him	من هرگز از او جدا نشدم
Two nights later I had exactly the same nightmare	دو شب بعد دقیقاً همان کابوس را دیدم
I saw his bed empty	تختش را خالی دیدم
I stared at the student	به دانش آموز خیره شدم
I did not know there are different types	نمیدونستم انواع مختلفی داره
I tell you that he will trust you for everything	من به شما می گویم که او برای هر چیزی به شما اعتماد خواهد کرد
I think you will realize that this was you	فکر می کنم متوجه خواهید شد که این خود شما بوده اید
A knight was pulled out of his saddle	یک شوالیه از زین او بیرون کشیده شد
I did not know that everything went so far	نمی دانستم همه چیز تا این حد پیش رفته است
A man passing by can be killed	مردی که از کنارش می گذرد می تواند کشته شود
I wish it was in the core	ای کاش در هسته بود
I really hope you enjoy	من واقعا امیدوارم که شما لذت ببرید
I promise this will not happen again	من قول می دهم که این دیگر تکرار نمی شود
I quickly wished the school would move	من به سرعت آرزو کردم که مدرسه حرکت کند
I have experienced many trials and I have experienced great losses	من آزمایش های زیادی را تجربه کرده ام و زیان های بزرگی را تجربه کرده ام
I wanted to go away and travel to earth	دلم می خواست دور شوم و به زمین سفر کنم
A band was playing loudly to scare away evil spirits	یک گروه موسیقی با صدای بلند برای ترساندن ارواح شیطانی پخش می کرد
However, I did notice something really interesting	با این حال، من متوجه یک چیز واقعا جالب شده ام
I know it must be hard	میدونم باید سخت باشه
I will judge the nations for these evil deeds	من قوم ها را از این اعمال بد داوری خواهم کرد
I can understand your discomfort	من می توانم ناراحتی شما را درک کنم
After that, I always felt guilty	بعد از آن همیشه احساس گناه می کردم
I stood up and quickly turned and looked at him	ایستادم و سریع برگشتم و نگاهش کردم
I do not use a mobile phone	من از تلفن همراه استفاده نمی کنم
I endured it most of my life	بیشتر عمرم تحملش کردم
I always saved them for the last time	من همیشه آنها را برای آخرین بار ذخیره می کردم
I just knew it was coming	فقط میدونستم نزدیک میشه
A quick search got some of them	یک جست و جوی سریع برخی از آنها را به دست آورد
I learned something important that day	آن روز چیز مهمی یاد گرفتم
I told the story correctly	من داستان را درست بیان کردم
I had no choice	چاره دیگری نداشتم
I can guess who that hand belongs to	من می توانم حدس بزنم که آن دست متعلق به چه کسی است
I did not mention her rose	من به گل رز او اشاره نکرده بودم
Only one blow there indicates distress	تنها یک ضربه در آنجا نشان دهنده پریشانی است
I needed to call him	نیاز داشتم بهش زنگ بزنم
I also learned to always be suspicious of their motives	همچنین یاد گرفتم که همیشه به انگیزه های آنها مشکوک باشم
I was not sure if he would go or not	مطمئن نبودم که می رود یا نه
At least two horses were missing	حداقل دو اسب غایب بودند
I can not force you to do that	من نمی توانم شما را مجبور به انجام آن کنم
I will talk about this possibility later	در ادامه در مورد این احتمال صحبت خواهم کرد
I had to run away immediately	باید فورا فرار می کردم
I think he knows that too	فکر می کنم او هم این را می داند
I could not see the woman	من نتوانستم زن را ببینم
I will watch a sunset	یک غروب را تماشا خواهم کرد
I can not do all this for you	من نمی توانم همه این کارها را برای شما انجام دهم
I will receive you ten times	من شما را در ده نوبت پذیرایی خواهم کرد
I could write with this	میتونستم با این بنویسم
I can not believe what we do not know	من نمی توانم چیزی را که نمی دانیم باور کنم
I do this only because you are special	من این کارها را فقط به این دلیل انجام می دهم که شما خاص هستید
I will not allow this to happen	من اجازه نمی دهم این اتفاقات بیفتد
I'm motivated to believe	من انگیزه دارم باور کن
I refused to take any	من از گرفتن هیچ کدام خودداری کردم
I myself was mostly from the village	من خودم بیشتر اهل روستا بودم
I had dreamed of my father again	من دوباره خواب پدرم را دیده بودم
I'm done as you say	من به قول شما تمام کردم
I remember the first night he came here	یادمه اولین شبی که اومد اینجا
I put a shilling coin on the young man's tray	یک سکه شیلینگ روی سینی مرد جوان گذاشتم
I watched as everyone celebrated until it was time to leave	من تماشا کردم که همه جشن می گرفتند تا اینکه زمان رفتن فرا رسید
I hear him running after me	می شنوم که او دنبال من می دود
I ate slowly, I felt heavy	آهسته غذا می خوردم، احساس سنگینی می کردم
I can not wait to buy from the mall	من نمی توانم برای خرید از مرکز خرید صبر کنم
I am not a scientist	من دانشمند نیستم
I was told you were probably here this morning	به من گفتند احتمالا امروز صبح اینجا هستی
I could not blame him	من نمی توانستم او را سرزنش کنم
Elizabeth never saw him again	الیزابت دیگر او را ندید
I help everyone, whether customers or not, friends and strangers	من به همه کمک می کنم، چه مشتری چه نه، چه دوستان و چه غریبه ها
I always heard that people admired him a lot	من همیشه می شنیدم که مردم درباره او بسیار تحسین می کنند
I may die of over-happiness	ممکن است به خاطر خوشحالی بیش از حد بمیرم
I did not expect any news about the surgery	انتظار خبری در مورد جراحی را نداشتم
I was sick	یک احساس مریضی مرا جذب کرد
I soaked a cloth to cover these	پارچه ای خیس کردم تا اینها را بپوشانم
I was not willing to be rejected again	حاضر نبودم دوباره طرد شوم
I put both there	من هر دو را آنجا گذاشتم
I'm afraid it will hurt a lot	می ترسم ضرر زیادی داشته باشد
I wanted to satisfy him	میخواستم راضیش کنم
I married him years ago	من سالها پیش با او ازدواج کردم
He also set the record	او این رکورد را نیز تهیه کرد
I kissed his forehead	بوسه ای بر پیشانی اش زدم
I feel my belly from inside	شکمم را از درون حس می کنم
I will keep you informed	من شما را در جریان قرار خواهم داد
This was no longer my country	این دیگر کشور من نبود
I can definitely see the family resemblance	من قطعاً می توانم شباهت خانوادگی را ببینم
I tried to take a lesson every two weeks	سعی کردم هر دو هفته یک درس بخوانم
I want you to get rid of them	می خواهم آنها را کنار بزنی
I did not know the names	اسم ها را نمی دانستم
I was waiting for dessert	منتظر دسر بودم
I have everything you need	من همه چیز شما نیاز دارید
I'm happy about your show	من به خاطر نمایش شما خوشبخت شدم
I hope it is not wrong	امیدوارم اشتباه نباشد
I did not make her up	من او را آرایش نکرده بودم
I consider myself a friend of both	من خودم را دوست هر دو می بینم
I let my eyes adjust to the darkness	اجازه دادم چشمانم با تاریکی سازگار شوند
I could never make up for it	من هرگز نتونستم جبران کنم
I did not have time to warn	وقت نکردم اخطار بزنم
A strange sight caught my eye	منظره عجیبی نظرش را جلب کرد
I wanted to work less with your kind, not more	من می خواستم کمتر با هم نوعان شما کار کنم، نه بیشتر
I did not challenge enough	من به اندازه کافی چالش ارائه نکردم
I should not have talked so much	نباید اینقدر حرف میزدم
I was trying to get away from myself	سعی می کردم از خودم دور شوم
I could not go so far without them	من بدون آنها نمی توانستم اینقدر پیش بروم
I wanted to talk to you about this situation	می خواستم در مورد این وضعیت با شما صحبت کنم
I will write to you instead	من به جای آن برای شما می نویسم
I could tell he did not like my idea	می توانستم بگویم او از ایده من خوشش نمی آمد
I need to know that girls are good	باید بدانم دخترها خوب هستند
I can not live without you for a minute	من نمیتونم یک دقیقه بدون تو زندگی کنم
I still do not believe this	من هنوز این را باور ندارم
I miss talking like this	دلم برای اینجور حرف زدن تنگ شده
After a few years he was resold	پس از چند سال او دوباره فروخته شد
I love spending time with you	من عاشق وقت گذرانی با شما هستم
I was not the only one who left	من تنها کسی نبودم که رفت
Groups can rent a pool throughout the game	گروه ها می توانند استخر را در طول بازی اجاره دهند
He came to connect the church with charity	او آمد تا کلیسا را ​​با خیریه مرتبط کند
I can understand that people are full of hatred	من می توانم درک کنم که مردم پر از نفرت هستند
I stopped the bleeding	خونریزی رو قطع کردم
I got off and headed for the door	پیاده شدم و به سمت در حرکت کردم
A new house had to be built	یک خانه جدید باید ساخته می شد
I had to go up, they should too	من مجبور شدم راهم را بالا ببرم، آنها هم باید
I know that's the reason now	میدونم الان دلیلش همینه
I wanted a guard dog	من یک سگ نگهبان می خواستم
I looked along the bed	به طول تخت نگاه کردم
I went to bed and lay frozen there	به سمت تختم رفتم و یخ زده آنجا دراز کشیدم
I am waiting for an answer	منتظر پاسخ هستم
I watched what he did every day	من کارهای او را که هر روز انجام می داد مشاهده می کردم
The not-so-distant uproar changes that very quickly	خروش نه چندان دور این فکر را خیلی سریع تغییر می دهد
I understand why you rejected me in the hospital	می فهمم چرا مرا در بیمارستان رد کردی
I did not dare to close my eyes	جرات نکردم چشمامو ببندم
I will be his inner source	من منبع درونی او خواهم بود
I do not have much to wear here	من اینجا چیز زیادی برای پوشیدن ندارم
I'm happy with how things went	از اینکه اوضاع چطور پیش رفت خوشحالم
I'm not just saying anything to anyone	فقط به کسی چیزی نمیگم
I do not recommend it though	هر چند من آن را توصیه نمی کنم
I no longer know what to call myself	دیگر نمی دانم اسم خودم را چه بگذارم
I did not find many friends in prison	من در زندان دوستان زیادی پیدا نکردم
I did not know it was so bad	نمیدونستم اینقدر بد بود
I wonder if he has found anything	تعجب می کنم که آیا او چیزی پیدا کرده است
I will take care of all that	من از همه آن مراقبت خواهم کرد
I will not rest until we find him	تا او را پیدا نکنیم آرام نمی گیرم
I have not seen my grandfather since	از آن زمان پدربزرگم را ندیدم
I just want to be kissed	من فقط می خواهم بوسیده شوم
I tried to turn the discussion into something else	سعی کردم بحث را به چیز دیگری تبدیل کنم
I need everyone to be in groups	من نیاز دارم که همه در گروه ها قرار بگیرند
I had to bring something to give him	باید چیزی می آوردم که به او بدهم
A small line of dark hair disappeared below	یک خط کوچک از موهای تیره در زیر ناپدید شد
I did not even think about food	حتی به غذا هم فکر نمی کردم
I was in that prison in such despair	من در آن زندان در چنین ناامیدی بودم
I still had the last chance	من هنوز آخرین فرصت را داشتم
A huge and rich story in narration	داستانی عظیم و غنی در روایت
I could see where the branches and leaves were messed up	می‌توانستم ببینم که شاخه‌ها و برگ‌ها در کجا آشفته شده‌اند
I have been loyal to him all my life	من تمام عمرم به او وفادار بوده ام
A spy ship like him will not stand a chance	یک کشتی جاسوسی مانند او شانسی نخواهد داشت
The song was then mixed that month	سپس آهنگ در آن ماه میکس شد
I'm glad to hear that	خوشحالم که اینطور می شنوم
A relationship is a relationship between two or more tables	رابطه ارتباط بین دو یا چند جدول است
I saw he was holding you two back	دیدم او شما دو نفر را عقب نگه داشته است
Someone they can trust	فردی که می توانند به او اعتماد کنند
I have to go to a business meeting	من باید به یک جلسه کاری بروم
The family sees the report and calls the police	خانواده گزارش را می بینند و با پلیس تماس می گیرند
I need to know everything	من باید همه چیز را بدانم
I could not make the words	من نتوانستم کلمات را بسازم
I want you to love them in spite of everything	می خواهم علیرغم همه چیز آنها را دوست داشته باشی
I pull in and take the only point covered with shadow	می کشم داخل و تنها نقطه پوشیده شده با سایه را می گیرم
I turned and leaned over him again	برگشتم و دوباره کنارش خم شدم
I was still funny about everything	من هنوز در مورد همه چیز خنده دار بودم
I was on my way to see you	من در راه بودم تا تو را ببینم
I have the protective power	من قدرت محافظ را دارم
I can not be without you	من نمیتونم بدون تو باشم
There are about ten parking spaces at the station	حدود ده جای پارک در ایستگاه وجود دارد
I could imagine happiness	می توانستم خوشبختی را تصور کنم
I had to smile, because it was so right	باید لبخند می زدم، چون خیلی درست بود
I looked at my notebook	به دفترچه ام نگاه کردم
I have fifty minutes left to run	من پنجاه دقیقه مانده به دویدن
I fell in love at first sight	من در نگاه اول عاشق شدم
I'm gone to prepare a place for you	من رفته ام تا جایی برای شما آماده کنم
I see most of his wounds are better	می بینم بیشتر زخم هایش بهتر است
Follow each of the different query lines	هر کدام از خطوط مختلف پرس و جو را دنبال می کنند
Maybe I drove twice	شاید دو بار رانندگی کردم
I always watched them on my phone	من همیشه آنها را با تلفنم تماشا می کردم
A newcomer has been paid	یک نفر تازه حقوق گرفته است
A thick layer covered everything	یک لایه ضخیم همه چیز را پوشانده بود
I talked to a boy who knew him then	با پسری صحبت کردم که آن موقع او را می شناخت
I know you think we are no longer sisters	میدونم فکر میکنی ما دیگه خواهر نیستیم
I did not return home after that	بعد از آن دیگر به خانه برنگشتم
I swallowed hard, opened the envelope, and lost my temper	به سختی آب دهانم را قورت دادم، پاکت را باز کردم و فکم افتاد
I really appreciate each and every one of you	من به شدت از تک تک شما قدردانی می کنم
I stared at him in confusion	با گیجی بهش خیره شدم
I thought better when I moved	موقع حرکت بهتر فکر می کردم
I wanted to hear the message first	می خواستم ابتدا پیام را بشنوی
I think he will appreciate that we are close	من فکر می کنم او از اینکه ما نزدیک است قدردانی خواهد کرد
I wanted to get rid of him somehow	می خواستم به نوعی از شر او خلاص شوم
I was very ready for him to go home	من خیلی آماده بودم که او به خانه برود
I just can not find my words	من فقط نمی توانم کلماتم را پیدا کنم
I still have four students	من هنوز چهار شاگرد دارم
I will work day and night	روز و شب کار خواهم کرد
I believe in freedom of expression	من به آزادی بیان اعتقاد دارم
I both knew him and did not know him	هم او را شناختم و هم نشناختم
I had no plans tonight	امشب هیچ برنامه ای نداشتم
A few more years and it will go crazy	چند سال دیگر و دیوانه خواهد شد
I feel like you	منم مثل شما حس میکنم
I chose to hide	من پنهان شدن را انتخاب کردم
I think you had several warnings	من فکر می کنم شما چندین مورد هشدار داشتید
I took mine out and we played	مال خودم را بیرون آوردم و بازی کردیم
I whip him and stab him with my eyes	شلاق می زنم و با چشمانم او را خنجر می زنم
I had no interest in being the center of attention	هیچ علاقه ای نداشتم که در مرکز توجه باشم
I was angry again	به عصبانیت برگشته بودم
I often wonder what happened to him	من اغلب تعجب می کنم که چه اتفاقی برای او افتاده است
I lasted a little	کمی دوام آوردم
They looked very impressive	آنها بسیار چشمگیر به نظر می رسیدند
I never expected such a result and I was hurt and offended	من هرگز انتظار چنین نتیجه ای را نداشتم و صدمه دیدم و آزرده شدم
I could not let you get wet in your clothes	نمیتونستم بذارم تو لباس خیس بشینی
I was just sitting a few feet away from him	من او را فقط چند فوت دورتر نشسته بودم
I heard voices and raised my head	صداها را می شنیدم و سرم را بلند می کردم
I did not face any problems and they cooperated a lot	من با هیچ مشکلی مواجه نشدم و آنها بسیار همکاری کردند
These are the basic rules	اینها قوانین پایه هستند
It had been a long time	مدت زیادی گذشته بود
I can not take my hand away from him	نمی توانم دستم را از او دور کنم
I would sneak up and lock myself in a room	یواشکی می رفتم و خودم را در اتاق حبس می کردم
I drink to keep them away from me	من می نوشم تا آنها را از خود دور نگه دارم
I almost threw away my future because of him	تقریباً به خاطر او آینده ام را دور انداختم
I could run forward, in the dark	می توانستم به جلو بدوم، در تاریکی
I clasped my fingers again, they came back physically	دوباره انگشتانم را به هم زدم، آنها فیزیکی برگشتند
I really do not want to get caught	من واقعاً نمی خواهم گرفتار شوم
I was really impressed	واقعا متاثر شدم
A bunch of her long hair fell to her side	یک دسته از موهای بلندش به پهلویش افتاد
I did not register, they should not be there	من ثبت نام نکردم آنها نباید آنجا باشند
Murray lost in straight sets	موری در ست های مستقیم شکست خورد
I took his hands in mine and shook my head	دستانش را در دستانم گرفتم و سرم را تکان دادم
I somehow managed to keep an eye on him	من به نوعی توانستم او را در چشم نگه دارم
An unpleasant feeling came over him	یه حس ناخوشایند به سراغش آمد
I can think clearly, and everything around me makes sense	من می توانم به وضوح فکر کنم، و همه چیز در اطراف من منطقی است
I need to know that you are safe	باید بدانم که در امان هستی
I do not mention their names on my lips	نام آنها را بر لبانم بلند نمی کنم
The highway goes east to the desert lands	بزرگراه به سمت شرق به سمت زمین های بیابانی می رود
A shoulder injury prevented him from playing throughout the series	آسیب دیدگی شانه مانع از بازی او در کل سریال شد
I must not take my troubles away from you	من نباید دردسرهایم را از سر شما بردارم
I look into his black eyes and smile	به چشمان سیاهش نگاه می کنم و لبخند می زنم
I thought so at the time	من در آن زمان چنین فکر می کردم
However, I was not going to give up	با این حال، من قرار نبود تسلیم شوم
I went until peace reigned	من رفتم تا صلح حاکم شد
But still first-rate stuff	اما با این وجود چیزهای درجه یک
Meat was a luxury item but fish was more abundant	گوشت یک کالای لوکس بود اما ماهی فراوانتر بود
I just want to complete everything	من فقط دوست دارم همه چیز را کامل کنم
I could not understand or receive such love	من نمی توانستم چنین عشقی را درک کنم یا دریافت کنم
I want you to look good on me	می خواهم به من خوب نگاه کنی
I hide it here	اینجا پنهانش میکنم
An element does not occupy a floating flow in space	یک عنصر شناور در جریان فضایی را اشغال نمی کند
I can admit, but my pride will not let go	من می توانم اعتراف کنم، اما غرورم اجازه نمی دهد که از بین برود
It was my whole life	تمام زندگی من بود
He also has a brother	او یک برادر هم دارد
I have a farm with a nice little town	من یک مزرعه با یک شهر کوچک زیبا دارم
I had no problem with him	من با او مشکلی نداشتم
A wave of white shock hit me	موجی از شوک سفید به من خورد
Not currently open to the public	در حال حاضر برای عموم باز نیست
I enjoyed every single one of those days	از تک تک آن روزها لذت بردم
I mean, explain my general position better	منظورم این است که موقعیت ژنرال من را بهتر توضیح دهید
I could not see him anywhere	هیچ جا نتونستم ببینمش
I was not really interested in his argument	من واقعاً علاقه ای به استدلال او نداشتم
I start by making a list	کار را با تهیه لیست شروع می کنم
A book without readers is not something to be revived	کتاب بدون خوانندگان چیزی نیست که به آن جان ببخشد
I went to the short hall	به سمت سالن کوتاه رفتم
A simple grab and go	یک چنگ زدن ساده و رفتن
I wondered if he felt it too	تعجب کردم که آیا او هم آن را احساس کرده است
My heart feels for the wound next to me	دلم برای زخم کنارم احساس می کند
I sighed heavily and pulled myself together	آه سنگینی کشیدم و خودم را جمع کردم
I did not think you wanted more	فکر نمی کردم بیشتر بخواهی
I could never do that	من هرگز نتوانستم چنین کاری انجام دهم
I needed his praise or criticism	من به تمجید یا انتقاد او نیاز داشتم
I turned and looked at him	برگشتم و نگاهش کردم
I did not harm the man who was driving	من به آن مردی که رانندگی می کرد آسیبی نرساندم
I have no way to track my order	هیچ راهی برای پیگیری سفارشم ندارم
I miss the memories of every city building	دلم برای خاطرات هر ساختمان شهر تنگ شده است
The big mistake is to confuse religious belief with science	اشتباه بزرگ این است که باور دینی را با علم اشتباه بگیریم
I have three sisters	من سه خواهر دارم
I fought to be free	جنگیدم تا آزاد شوم
I can not believe that you absolutely reject me	من نمی توانم باور کنم که شما من را مطلقاً رد می کنید
Conservation efforts began immediately	تلاش های حفاظتی بلافاصله آغاز شد
I rested for about twelve hours	تقریباً دوازده ساعت استراحت کردم
I heard my father tell one of the police officers	شنیدم پدرم به یکی از افسران پلیس گفت
I was sure his son was involved	مطمئن بودم پسرش را درگیر کرده است
The sun is what they worship most	خورشید همان چیزی است که آنها بیشتر می پرستند
A boy in front raised his hand and finished	پسری در جلو دستش را بلند کرد و تمام کرد
I really wanted to breathe	شدیدا می خواستم نفس بکشم
I did not buy anything	من چیزی نخریدم
I showed him my room	اتاقم را به او نشان دادم
I have to take responsibility for my role in it	من باید مسئولیت نقش خود را در آن بپذیرم
I stand up and take off my jacket	می ایستم و ژاکتم را برمی دارم
I was not in the boat	من در قایق نبودم
I just hope he is a good young man	فقط امیدوارم او یک مرد جوان خوب باشد
I did the same	منم همین کارو کردم
I could tell we were getting along	می‌توانستم بگویم که داشتیم با هم کنار می‌رفتیم
I could not say who	نمی توانستم بگویم چه کسی
If you really want, I can not pay you	اگر واقعاً بخواهید، می‌توانم به شما پول نپردازم
I looked again, a second time more precisely	دوباره نگاه کردم، بار دوم دقیق تر
I looked at him strangely	نگاه عجیبی به او انداختم
I knew it would take a long time	میدونستم خیلی طول میکشه
A young girl with a sweet face and blue eyes	دختری جوان، با چهره ای شیرین و چشمان آبی
This does not happen in the movie	این اتفاق در فیلم نمی افتد
First I have another job	اول کار دیگری دارم
I looked down in surprise	با تعجب به پایین نگاه کردم
I have to admit it was good	باید اعتراف کنم که خوب بود
I'm comfortable with people being upset	من با ناراحتی مردم راحت هستم
I was out of form	از فرم خارج شده بودم
I did not find love	من عشق را پیدا نکردم
I know that dress	من آن لباس را می شناسم
I realized it did not exist	من متوجه شدم که وجود ندارد
I ask my soldiers to provide water and food	از سربازانم می خواهم که آب و غذا بدهند
I saw her dance at my father's wedding	رقصش را در عروسی پدرم دیده بودم
Then I tried again and got the same error	سپس دوباره امتحان کردم و همان خطا را گرفتم
I drop the tray on the floor	سینی را روی زمین می اندازم
I can feel its presence around us	من می توانم حضور آن را در اطراف ما احساس کنم
I have to fight my way with him	من باید راهم را با او بجنگم
I shot some of them but they kept coming	من به تعدادی از آنها شلیک کردم اما آنها همچنان می آمدند
I think you get your wealth in this world	من فکر می کنم شما ثروت خود را در این دنیا به دست می آورید
A human being may even learn wisdom from the enemy	یک انسان ممکن است حکمت را حتی از دشمن بیاموزد
I have passed all that training in vain	من آن همه آموزش را بیهوده گذرانده ام
I take my money out of my pocket	پولم را از جیبم بیرون می آورم
Screening people without symptoms is not recommended	غربالگری افراد بدون علائم توصیه نمی شود
I was attracted from the first season	من از فصل اول جذب شدم
I lowered the lights and left the room	چراغ ها را پایین آوردم و از اتاق خارج شدم
I need to talk openly about it with others	من باید آشکارا در مورد آن با دیگران صحبت کنم
I challenge you to regain control of your life	من شما را به چالش می کشم تا کنترل زندگی خود را پس بگیرید
I told you what is offered is freedom	من به شما گفتم آنچه ارائه می شود آزادی است
I never intended to work in film	هرگز قصد نداشتم در فیلم کار کنم
I did not even care if it was true	حتی برایم مهم نبود که حقیقت داشته باشد
I have not lived here for so long	من این همه مدت اینجا زندگی نکرده ام
I felt I was in touch with him	احساس کردم با او ارتباط دارم
I run along the corridor	در امتداد راهرو لبه می زنم
I hate the minds that leave me here	از ذهن هایی که مرا اینجا رها می کنند متنفرم
I hardly know anything about computers	من به سختی چیزی در مورد کامپیوتر نمی دانم
I love the comfort of this city	من عاشق راحتی این شهر هستم
There was a black leather book on his stomach	یک کتاب چرمی سیاه روی شکمش قرار داشت
I can not stop them all	من نمی توانم جلوی همه آنها را بگیرم
I was afraid for him too	من هم برای او ترسیدم
A small bird insect was sitting on my beard	یک حشره کوچک پرنده در ریش من نشسته بود
I was relieved that he could not read my mind	خیالم راحت شد که نمی توانست ذهنم را بخواند
I need a little more time	من به کمی زمان بیشتر نیاز دارم
Several soldiers grumbled together	چند نفر از سربازان با هم غر زدند
I have not heard them all myself	من خودم همه آنها را نشنیده ام
I must say that he is well put together	باید بگویم که او به خوبی کنار هم قرار گرفته است
I can not let go of those feelings	نمی توانم آن احساسات را رها کنم
I had all kinds of theories	همه جور تئوری داشتم
I apologize	طلب بخشش می کنم
There was still some sunlight passing through it	هنوز کمی نور خورشید از آن عبور کرد
We basically entered the studio without a song	ما اساساً بدون آهنگ وارد استودیو شدیم
I did not get a chance to do it	من فرصت انجام آن را پیدا نکردم
I even thought, well, this does not concern me	حتی فکر کردم، خب، این به من مربوط نیست
Said one or two days	گفت یکی دو روز
I felt one boom followed by another boom	من احساس کردم یک رونق به دنبال آن یک رونق دیگر
I presented my history in a concise discourse	من تاریخچه خود را در یک گفتمان فشرده ارائه کردم
I think some of them are really in shock	من فکر می کنم برخی از آنها واقعا در شوک هستند
I can not make a sculpture that looks like fire	من نمی توانم مجسمه ای بسازم که شبیه آتش باشد
I wanted to talk to you about something	می خواستم در مورد چیزی با شما صحبت کنم
I appreciate the thought of using them	من از فکر استفاده از آنها قدردانی می کنم
I put my hand on his shoulder and then stand	دستم را روی شانه اش می گذارم و سپس می ایستم
It still retains this distinction today	امروزه نیز این تمایز را حفظ می کند
I even had it last night about something else	من حتی دیشب آن را در مورد چیز دیگری داشتم
I guess we have to deal with that as well	من حدس می زنم ما باید به آن نیز بپردازیم
I know several parents have left because of it	من می دانم که چندین پدر و مادر به خاطر آن رفته اند
I went to the door and entered	به سمت در رفتم و داخل شدم
A little more than last year	کمی بیشتر از سال قبل
Where there is only victory and eternal glory	جایی که فقط پیروزی و شکوه ابدی وجود دارد
I really did not care	واقعا برام مهم نبود
I was nervous about this man	من در اطراف این مرد عصبی بودم
It was simply them or me	به سادگی آنها یا من بودم
I did not believe them	من آنها را باور نکردم
I looked at the ground	به زمین نگاه کردم
I did not do this because my motivations were very similar	من این کار را نکردم، زیرا انگیزه های من بسیار شبیه بود
I'm really looking	من واقعا نگاه میکنم
I wish we had more time to be together	کاش وقت بیشتری برای کنار هم بودن داشتیم
I think more in a flexible work order	من بیشتر به ترتیب کاری انعطاف پذیر فکر می کنم
I have not taken this form before	من قبلا این فرم را نگرفتم
That is, my mother made most of them	یعنی مادرم بیشتر آنها را درست می کرد
I did not know what was going on in the world	نمی دانستم در دنیا چه خبر است
I needed to think of a story quickly	من نیاز داشتم که به سرعت یک داستان فکر کنم
I could still feel him inside me	می توانستم او را هنوز در درونم حس کنم
I did something that was easier	من کاری را انجام دادم که راحت تر بود
I will not be the working man you see before you	من آن مرد کارگری که قبل از تو می بینی، نمی شوم
A woman feels vulnerable in his presence	یک زن در حضور او احساس آسیب پذیری می کند
I just want to get out of there	من فقط می خواهم از آنجا بروم
I can feel the dirt pouring on my face	می توانم احساس کنم خاک به صورتم ریخته می شود
His fingers were a few inches longer	چند اینچ بیشتر و انگشتانش می شد
I could hardly hear what they were saying	به سختی می‌شنیدم چه می‌گویند
I like to have him around	من دوست دارم او را در اطراف داشته باشم
I have a good relationship with him but nothing special	من باهاش ​​رابطه خوبی دارم اما چیز خاصی نیست
I have never heard anything	من هرگز چیزی نشنیده ام
I think you will benefit from joining it	من فکر می کنم شما از پیوستن به آن سود خواهید برد
I turned it and the breeze disappeared	چرخوندمش و نسیم از بین رفت
A smile appeared on his lips	لبخندی روی لبش نقش بست
I have been homeless for two nights and three days	دو شب و سه روز است که بی خانمان هستم
I think that's quite clear so far	من فکر می کنم که تا به حال کاملاً واضح است
And the women wanted to tie me up	و زن‌ها می‌خواستند من را ببندند
I was just dancing behind closed doors	من فقط پشت درهای بسته رقصیده بودم
I feel bad about it	من از آن احساس بدی دارم
His profession was destroyed and he went into obscurity	حرفه او نابود شد و در گمنامی فرو رفت
A little meditation works wonders for me	کمی مراقبه برای من معجزه می کند
I kissed you and you kissed me	من تو را بوسیده ام و تو مرا بوسیده ای
He then pursued a career as a professional art teacher	پس از آن او به عنوان یک معلم هنر حرفه ای را دنبال کرد
I needed a life out of treatment	من به یک زندگی خارج از درمان نیاز داشتم
I checked my cell phone for a while	تلفن همراهم را چک کردم برای مدتی
I must have lost something	حتما چیزی را از دست داده ام
I was not a year and a half	من یک سال و نیم نبودم
I certainly made a few mistakes along the way	مطمئناً در این مسیر چند اشتباه مرتکب شدم
I listen and just enjoy his presence	من گوش می کنم و فقط از حضور او لذت می برم
I know we can not isolate ourselves	می دانم که نمی توانیم خود را منزوی کنیم
I believe that today we are closer to accepting this issue	من معتقدم که امروز به پذیرش این موضوع نزدیکتر شده ایم
I tasted his tongue	مزه زبانش را چشیدم
I get up when they do	وقتی آنها انجام می دهند من بلند می شوم
I did not even think about the possibility of his presence there	من حتی به احتمال حضور او در آنجا فکر نکرده بودم
This plan showed significant promise	این طرح نوید قابل توجهی را نشان داد
Very good service history	سابقه خدمات بسیار خوب
I wanted to see where this would take us	می خواستم ببینم این ما را به کجا می رساند
A man, a woman and a child	یک مرد، یک زن و یک کودک
I was not ready to fall into the auditorium	من آماده نبودم که در اتاق تماشا فرو بریزم
I still could not believe it was the police	هنوز باورم نمی شد که پلیس است
I was supposed to be good with words	قرار بود با کلمات خوب باشم
I like her appearance very much	من ظاهرش را خیلی دوست دارم
Almost nothing is known about its biology	تقریباً هیچ چیز از زیست شناسی آن شناخته شده نیست
A temple priest	یک کشیش معبد
I also found my foot in the toilet bowl	پایم را هم در کاسه توالت پیدا کردم
A hundred questions seemed to flood his mind	به نظر می رسید که صد سوال در مغزش هجوم آورده است
I'm either always asleep or getting ready for work	من یا همیشه خواب هستم یا برای کار آماده می شوم
I can smell them in the carpet	بوی گندشان را در فرش حس می کنم
I mean a suitable boyfriend	منظورم یک دوست پسر مناسب است
I tried to keep him away from you	سعی کردم او را از تو دور کنم
I will not let him have so much power over me	نمیذارم اونقدر روی من قدرت داشته باشه
The following is an example description of a possible ministry	در حال حاضر شرح نمونه ای از یک وزارتخانه احتمالی در ادامه آمده است
I could feel the tears behind my eyes	میتونستم اشک رو پشت چشمم حس کنم
I guess none of us know what to say	من حدس می زنم، هیچ یک از ما نمی دانیم چه بگوییم
I did and the fever went away immediately	انجام دادم و تب فوراً از بین رفت
I mean, we have a mass shooting	منظورم این است که ما یک تیراندازی دسته جمعی در دست داریم
I learned a lot over the years	در طول این سال ها خیلی چیزها یاد گرفتم
I sometimes think about tolerance	من گاهی در مورد تحمل فکر می کنم
I stood there and studied the house	آنجا ایستادم و خانه را مطالعه کردم
I like this about him	من این را در مورد او دوست دارم
I thought I would not have eye contact	فکر کردم تماس چشمی نداشته باشم
High load capacity and excellent cable management	ظرفیت بار بالا و مدیریت کابل عالی
I got up from the chair	از روی صندلی بلند شدم
I know these things	من از این چیزها اطلاع دارم
The story is based on a c	داستان بر اساس یک ج
I noticed a movement in the trees	متوجه حرکتی در درختان شدم
I remember you left the country	یادم هست که از کشور رفتی
A broken and homeless man	مردی شکسته و بی خانه
I hated myself for letting him go	از خودم متنفر بودم که او را رها کردم
The album was well received by critics	استقبال منتقدان از آلبوم در مجموع مثبت بود
I nodded to the doorman and smiled	با سر به دربان تکان دادم و لبخند زدم
I close my eyes and force myself to think	چشمانم را می بندم و خودم را مجبور می کنم فکر کنم
I did not return to complain for peace	من برای شکایت برای صلح برنگشتم
I felt helpless during the beating of the gang	در جریان ضرب و شتم باند احساس درماندگی کردم
I just have to pick up everything that comes	من فقط باید هر چیزی که می آید را بردارم
I had nothing to add	چیزی برای اضافه کردن نداشتم
I knew he was reading my mind	میدونستم داره ذهنم رو میخونه
I can still remember it vividly, even now	من هنوز می توانم آن را به وضوح به یاد داشته باشم، حتی الان
I was an actor in my own script	من در فیلمنامه خودم بازیگر بودم
I love his hands, his mouth	من عاشق دستانش، دهانش هستم
I was quite expecting to pay for one	من کاملاً انتظار داشتم که برای خروج یکی پول بدهم
I checked my friends list	لیست دوستانم را چک کردم
I felt like a princess in a ball	احساس می کردم مثل یک شاهزاده خانم در یک توپ
I was a good teacher	من معلم خوبی بودم
I tried not to lose control of my emotions	سعی می کردم کنترل احساساتم را از دست ندهم
I hope others enjoy this	امیدوارم دیگران از این کار لذت ببرند
I wanted him to do that	من می خواستم او این کار را انجام دهد
I loved you as if you were my own son	من تو را طوری دوست داشتم که انگار پسر خودم بودی
I was really taking a shower	واقعا داشتم دوش میگرفتم
I think you grew up	فکر کنم بزرگ شدی
I think maybe you can help me	فکر کنم شاید بتونی کمکم کنی
I looked at the top wall in the kitchen	به دیوار بالای در آشپزخانه نگاه کردم
I just wanted him to be a good boy	فقط می خواستم پسر خوبی باشد
I ran all the way to my house	تمام راه را تا خانه ام دویدم
I do not have such an option	من چنین اختیاری ندارم
I needed to know the truth	نیاز داشتم حقیقت را بدانم
I went to the full-length mirror	به سمت آینه تمام قد رفتم
I had not seen him in several years	چند سالی بود که دیگر او را ندیدم
I was very young, maybe about seven	من خیلی جوان بودم، شاید حدود هفت
I could hardly recognize the woman who looked at me	به سختی زنی را که به من نگاه کرد، شناختم
I try to bring those values ​​into my writing	من سعی می کنم آن ارزش ها را در نوشته هایم بیاورم
Until today, I did not know who he was	تا امروز نمی دانستم او کیست
This struggle will lead to economic reforms	این مبارزه منجر به اصلاحات اقتصادی خواهد شد
I am full of equal feelings, joys and sorrows	من پر از احساس، شادی و غم مساوی هستم
I started with five minutes	با پنج دقیقه شروع کردم
Although I knew he was right	هرچند میدونستم درست میگه
I did not know how to feel	نمی دانستم چه احساسی داشته باشم
On this date, his total had increased	در این تاریخ مجموع او بیشتر شده بود
I could not get away from it	نمی توانستم از آن دور شوم
I'm not so afraid of you	من آنقدر از شما نمی ترسم
A century and a half is all you need	یک قرن و نیم تمام چیزی است که باید داشته باشید
I know, wood and stone	می دانم، چوب و سنگ
I pray you do not have to experience this anymore	من دعا می کنم که دیگر مجبور نشوید این را تجربه کنید
I send messages and I do not receive anything	پیام میدم و چیزی نمیگیرم
I have two to 30 minutes to rest	من دو تا 30 دقیقه استراحت دارم
I put the shoes together	کفش ها را کنار هم گذاشتم
It was really a break	این واقعا استراحت بود
I gather myself	خودم را جمع می کنم
The author of the poem is unknown	نویسنده شعر مشخص نیست
A wise woman never dates a married man	یک زن عاقل هرگز با مرد متاهل قرار ملاقات نمی گذارد
I doubt he even wrote them	من شک دارم که حتی آنها را نوشته باشد
I never did this at home	من هرگز این کار را در خانه انجام نمی دادم
A song played in his head	آهنگی در سرش پخش شد
I can summon any living plant to carry out my order	من می توانم هر گیاه زنده ای را احضار کنم تا دستورم را انجام دهد
The commander refused	فرمانده نپذیرفت
I look forward to hearing from you	من مشتاقانه منتظر شنیدن نظر شما هستم
I like to help people	من دوست دارم به مردم کمک کنم
I first learned about it by accident	من برای اولین بار در مورد آن به طور تصادفی یاد گرفتم
I sit there, sit on the bench and sit down	من همانجا می نشینم، پشت نیمکت می نشینم و پایین می مانم
I was just another member of his pack	من فقط یکی دیگر از اعضای بسته او بودم
I thought you might be interested!	من فکر کردم شما می توانید علاقه مند شوید!
An opportunity to understand things	فرصتی برای فهمیدن چیزها
I was worried about him	من نگران او بودم
I hope they receive these services	امیدوارم آنها این خدمات را دریافت کنند
I can meet you for breakfast	می توانم برای صبحانه با شما ملاقات کنم
I finally understood what it looks like	بالاخره فهمیدم چه شکلی است
I have noticed many times that I smile about it	بارها متوجه شدم که در مورد آن لبخند می زنم
I knew they were coming	می دانستم که دارند می آیند
I did that too, but I can no longer	من هم این کار را کردم اما دیگر نمی توانم
I never understood this	من هرگز این را نفهمیدم
I could feel the hatred growing inside me	می توانستم احساس کنم که نفرت در درونم قوی می شود
Everything is explained by this simple formula	همه چیز با این فرمول ساده توضیح داده می شود
However, I wanted to ask you	با این حال می خواستم از شما خواهش کنم
I wanted to punch him for leaving without telling me	می خواستم به خاطر رفتنش بدون اینکه به من بگویم مشت بزنم
I did not have to explain myself	مجبور نبودم خودم را توضیح دهم
A ridge turned the storm building sharply to the west	یک خط الراس ساختمان طوفان را به شدت به سمت غرب چرخاند
Although I was thankful for this skill	هرچند از این مهارت سپاسگزار بودم
Severe pain caused him to rub his chest	درد شدیدی باعث شد سینه اش را بمالد
I just can not think of it	من فقط نمی توانم به آن فکر نکنم
I never needed to know anything else	من هرگز نیازی به دانستن چیز دیگری نداشتم
It is still done regularly in some places	هنوز هم در بعضی جاها به طور منظم انجام می شود
I refer to the previous combinations that have entered their program	من به ترکیب های قبلی که وارد برنامه آنها شده اند متوسل می شوم
I lay down for a moment and took a deep breath	برای لحظه ای دراز کشیدم و به شدت نفس می کشیدم
I hear him brushing his teeth, clearing his throat	می شنوم که مسواک می زند، گلویش را صاف می کند
There is a broken stool under his feet	یک مدفوع شکسته زیر پایش قرار دارد
Many modern games do this	بسیاری از بازی های مدرن این کارها را انجام می دهند
I was the one who fed them	من دستی بودم که به آنها غذا دادم
I was young and stupid then	آن زمان من جوان و احمق بودم
I start thinking negative thoughts	من شروع به افکار منفی می کنم
I believe he is special in many ways	من معتقدم که او از بسیاری جهات خاص است
I wished he would beat me again	آرزو داشتم دوباره مرا کتک بزند
There was a river just beyond that	رودخانه ای درست فراتر از آن قرار داشت
I have a message from him for you	من یک پیام از او برای شما دارم
I noticed two statements in the press	من متوجه دو بیانیه در مطبوعات شده ام
I am not the cause, I am not disabled	من علت نیستم، معلول نیستم
A small excitement passed me by	یک هیجان کوچک از وجودم گذشت
I had planned it before	من قبلاً آن را برنامه ریزی کرده بودم
I worked from memory	من از حفظ کار کردم
I hate being dependent on anyone for anything	از اینکه برای هر چیزی به کسی وابسته باشم متنفرم
I need a personal favor from you	من به یک لطف شخصی از شما نیاز دارم
I was always close to him	من همیشه به او نزدیک بودم
I think having you scares him	فکر می کنم داشتن تو او را می ترساند
I do not seem to be helping myself	به نظر نمی رسد به خودم کمک کنم
I am the missionary of the northern villages	من مبلغ روستاهای شمال هستم
I stand before pulling the gun	قبل از کشیدن اسلحه می ایستم
It was hard for me to understand him	درک کردن او برایم سخت بود
I watch my neighbors walk their dogs	من همسایه هایم را تماشا می کنم که سگ هایشان را راه می روند
I can never remember	من هرگز نمی توانم به یاد بیاورم
I just made a suggestion	من فقط یه پیشنهاد دادم
I blushed, wondering what he was thinking	من سرخ شدم، متعجب بودم که او به چه فکر می کند
Now I can only hear your voice	الان فقط میتونم صداتو بشنوم
I went back to the bathroom	به سمت حمام برگشتم
I think it would be the best thing for a movie	به نظر من بهترین کار برای یک فیلم خواهد بود
I think this is a certainty	من فکر می کنم این یک قطعیت است
I thought it's you	فکر کردم اون تو هستی
I had a few small sessions around	من چند جلسه کوچک در اطراف داشتم
I could not wait for him anymore	دیگر نمی توانستم برای او صبر کنم
I try not to panic and speed up	سعی می کنم وحشت نکنم و سرعتم را بالا ببرم
A shadow passes over his path	سایه ای بر سر راهش می گذرد
I really can not thank you enough to help me	من واقعا نمی توانم به اندازه کافی از شما برای کمک به من تشکر کنم
Just had a great time	فقط خیلی خوش گذشت
I think it must have been broken	فکر کنم حتما خراب شده باشه
After the change, the symptoms decreased further	پس از تغییر، علائم بیشتر کاهش یافت
I will tell you things	چیزهایی را به شما خواهم گفت
I shake his head and he smiles	سر به او تکان می دهم و او لبخند می زند
I understand the state of the war and I can see it	من وضعیت جنگ را درک می کنم و می توانم ببینم
I promise you, we will work on it	من به شما قول می دهم، ما روی آن کار می کنیم
A group of crew members living and eating together	گروهی از خدمه که با هم زندگی می کنند و غذا می خورند
A kind of understanding that is far more than our understanding	نوعی درک که به مراتب بیشتر از درک ماست
I went downstairs quietly	بی سر و صدا به طبقه پایین رفتم
I held my breath and waited for them to leave	نفسم را حبس کردم و منتظر ماندم تا بروند
It shows the dangers of such things	خطرات این جور چیزها را نشان می دهد
I never wanted to smoke again	من هرگز دوباره تمایل به سیگار کشیدن نداشتم
I could not read	نمی توانستم لب بخوانم
Finally, a hotel was built over his head	بالاخره بالای سرش هتلی ساخته شد
I did not object to anything	من به هیچ چیز اعتراض نکردم
I mean organizing, keeping good records	منظورم سازماندهی، حفظ رکوردهای خوب است
His latter was much more dramatic	دومی او بسیار دراماتیک تر بود
A strange feeling came to him	حس عجیبی به او رسید
I turn to him and take a step back	به سمتش برمیگردم و یک قدم به عقب برمیگردم
I can die with someone who cares about me	من می توانم با کسی که به من اهمیت می دهد بمیرم
I just rolled my eyes at him	فقط چشمامو بهش چرخوندم
I have to follow my heart	من باید دنبال قلبم باشم
I think he can help our tribe	من فکر می کنم او می تواند به قبیله ما کمک کند
This is unfair behavior	این رفتار ناعادلانه است
I will not change for you	من برای تو تغییر نمی کنم
Various functions have been suggested for these	عملکردهای مختلفی برای اینها پیشنهاد شده است
I never got tired of doing this	من هرگز از انجام این کار خسته نشدم
I want to know how he was	من می خواهم بدانم او چگونه بود
I told them to push it	گفتم آن را هل بدهند
I was counting the moments to go home	لحظه شماری می کردم تا بروم خانه
I did not waste a second to come	یک ثانیه هم برای آمدن تلف نکردم
I do not remember many technical things	چیزهای فنی زیادی را به خاطر نمی آورم
I heard the police behind me	صدای پلیس را پشت سرم شنیدم
I can not stand the man	من نمی توانم مرد را تحمل کنم
I will do my best to save the world	من تمام تلاشم را برای نجات دنیا انجام خواهم داد
I hit the bottle hard	محکم به بطری ضربه زدم
I will miss social contact around climbing	دلم برای تماس اجتماعی حول بالا رفتن تنگ خواهد شد
I like to teach a class	من دوست دارم کلاسی را تدریس کنم
I walk behind them	پشت سرشان راه می روم
I went behind the tree	رفتم پشت درخت
I did not achieve anything	به هیچ چیز نمی رسیدم
I took you too far	من شما را خیلی دور کردم
They opened again a second later	یک ثانیه بعد دوباره باز شدند
I move with every death	من با هر مرگ جابه جا می شوم
I have to keep reading and open my mind	باید به خواندن ادامه دهم و ذهنم را باز کنم
Let me sleep a little	کمی بخوابم
I received another text message from him	من یک پیام کوتاه دیگر از او دریافت کردم
Part of him hoped he would do it	بخشی از او امیدوار بود که او این کار را انجام دهد
I'm very sorry that he could not join us this weekend	من خیلی متاسفم که او نتوانست این آخر هفته به ما بپیوندد
I bend over to him and feel his desire increase	به او خم می‌شوم و احساس می‌کنم میل او را افزایش می‌دهد
I have two more rooms	من دو اتاق دیگر دارم
I did not even know the day of the week	من حتی روز هفته را نمی دانستم
I respect your opinion	من به نظر شما احترام می گذارم
This building also contains all the records of the city	این ساختمان همچنین تمامی سوابق شهرستان را در خود جای داده است
I can not think right	نمیتونم درست فکر کنم
I just want to be left alone	فقط می خواهم مرا تنها بگذارند
I'm basically a liquid figure in this chair	من اساسا یک شکل مایع در این صندلی هستم
I look at the car and shake my head	به ماشین نگاه می کنم و سرم را تکان می دهم
I opened the door and quickly closed behind me	در را باز کردم و سریع پشت سرم بستم
I know it must be very big	میدونم که باید خیلی بزرگ باشه
I could not tell him exactly, though	هر چند دقیقا نمی توانستم به او بگویم
I'm convinced	من متقاعد شده ام
I will not leave you anymore	من دیگر کنارت را ترک نمی کنم
I just did not understand	فقط متوجه نشدم
I liked what you wrote about my boyfriend	از آنچه در مورد دوست پسرم نوشتی خوشم آمد
I appreciate your achievement	من از دستیابی شما قدردانی می کنم
I printed them all	همه رو چاپ کردم
I will stay away from political and social life	من از زندگی سیاسی و اجتماعی دور خواهم شد
I knew how important home was to him	می دانستم خانه چقدر برایش مهم است
I have never walked in a woman's shoes	من هرگز در کفش یک زن راه نرفته ام
I need to understand how he got them	من باید بفهمم که او چگونه آنها را به دست آورده است
They were not allowed to film on the street	اجازه فیلمبرداری در خیابان را نداشتند
I had not missed school one day	یک روز مدرسه را از دست نداده بودم
I will miss him	دلم برایش تنگ خواهد شد
I have a theater tomorrow morning and afternoon	فردا صبح و بعد از ظهر تئاتر دارم
I am attractive, tall and relatively fit	من جذاب، قد بلند و نسبتا خوش اندام هستم
I will not stay in this house	من در این خانه نمی مانم
I started walking on the track	شروع کردم به راه رفتن در مسیر
However, I have to talk to you directly	با این حال، من باید مستقیم با شما صحبت کنم
I expect you to be able to log in	من انتظار دارم که شما بتوانید وارد شوید
I picked myself up again and followed him again	دوباره خودم را بلند کردم و دوباره دنبالش رفتم
I taught them what they need to know	آنچه را که باید بدانند به آنها آموختم
A wagon got up in front of the tent	یک واگن جلوی چادر بلند شد
There are two toll roads in the state	دو جاده عوارضی در این ایالت وجود دارد
I opened the shower door	در دوش را باز کردم
I really hated this man	من واقعا داشتم از این مرد متنفر بودم
I have to prepare the commanders	باید فرماندهان را آماده کنم
I was excited to succeed so far	از اینکه تا اینجای کار موفق شدم هیجان زده بودم
I just enjoyed making this album	من به تازگی از ساخت این آلبوم لذت بردم
I will make you well	من تو را خوب می کنم
I know what your memories are	میدونم خاطراتت چیه
I just want a company	من فقط یک شرکت می خواهم
I will now move among this generation	من اکنون در میان این نسل حرکت خواهم کرد
I attribute this behavior to a dying battery	من این رفتار را به باتری در حال مرگ نسبت می دهم
I still vividly remember those feelings	من هنوز به وضوح آن احساسات را به خاطر دارم
I was by the stove and making soup	کنار اجاق بودم و سوپ را هم می زدم
I have a hunt to continue	من یک شکار برای ادامه دادن دارم
I was very scared at first	اوایل خیلی می ترسیدم
I did not even know he was in that hospital	من حتی نمی دانستم او در آن بیمارستان است
I did not wait long	زیاد منتظر نشدم
I went and rubbed his back	رفتم پشتش را مالیدم
I have not had such a thing for years	من سالها چنین چیزی نداشتم
I can now picture the resignation letter	اکنون می توانم نامه استعفا را تصویر کنم
I loved my family	من خانواده ام را دوست داشته ام
I forgot your appointment later	قرار ملاقاتی که بعداً دارید را فراموش کردم
I told him, he kept asking	به او گفتم، او همچنان می پرسید
I always tell everyone that they should try it too	من همیشه به همه می گویم که آنها هم باید آن را امتحان کنند
A song with an attitude	آهنگی با نگرش
Most likely a freshman	دانشجوی سال اول به احتمال زیاد
I know there were at least two of them	من می دانم که حداقل دو نفر از آنها بودند
I felt a bottle and pulled it out	یک بطری را حس کردم و آن را بیرون کشیدم
I came in to look	وارد شدم تا نگاه کنم
I heard voices, but I did not see or meet anyone	من صداهایی شنیدم، اما نه کسی را دیدم و نه ملاقات کردم
He was laid on this	او بر این اساس گذاشته شد
I felt like a witch who had refrained from evil deeds	احساس می‌کردم یک جادوگر که از اعمال شریرانه خودداری شده است
There seems to be nothing I can do today	به نظر می رسد امروز نمی توانم کاری انجام دهم
They got married within a year	در عرض یک سال ازدواج کردند
I'm glad he brings this dog back	خوشحالم که او این سگ را برمی گرداند
I was looking for a place to hide or exit	دنبال جایی برای مخفی شدن یا خروجی گشتم
An altar is located at the far east end	یک محراب در انتهای خاور دور قرار دارد
I wish we could move here	کاش می توانستیم اینجا حرکت کنیم
I threw it out a year later	یک سال بعد انداختمش بیرون
I should have been here	من باید اینجا بودم
Sometimes I think just saying thank you is not enough	من گاهی اوقات فکر می کنم گفتن فقط تشکر کافی نیست
I could not believe my luck	من نمی توانستم خوش شانسی خود را باور کنم
I have not met him for months	ماه هاست که با او سر نزده ام
I have to pay for my services	من باید برای خدماتم چیزی بپردازم
I have to go	باید برم پیشش
I'm afraid he will do anything	من می ترسم که او هر کاری را انجام دهد
I totally bought it	من کاملا به آن خرید
I let him touch me, hold me tight again	اجازه دادم او مرا لمس کند، دوباره مرا محکم بگير
I had a short talk with him before the final judgment	قبل از قضاوت نهایی با او صحبت کوتاهی کرده بودم
I can guess your question	من می توانم سوال شما را حدس بزنم
I went outside where the kids were playing	رفتم بیرون جایی که بچه ها بازی می کردند
I could not say before	قبلاً نمی توانستم بگویم
I'm almost tempted to believe you	من تقریبا وسوسه شده ام که شما را باور کنم
I have to choose one of us to die	من باید یکی از ما را برای مرگ انتخاب کنم
I do not do that, but he kept asking	من این کار را نمی‌کنم، اما او همچنان می‌پرسید
I mean, it's worth it	منظورم این است که ارزشش را خواهد داشت
I work in the province as a prosecutor	من در استان به عنوان دادستان کار می کنم
I did not believe it	باورت نکردم
I just could not understand it	فقط نتونستم بفهممش
I did not find him until about midnight	تا نزدیک نیمه شب او را پیدا نکردم
I started drinking Scotch and water	شروع کردم به نوشیدن اسکاچ و آب
I have never grown and maintained food	من هرگز مواد غذایی را رشد و نگهداری نکرده ام
I want to see for myself	من می خواهم برای خودم ببینم
I can not resist at all	من اصلا نمیتونم مقاومت کنم
I think he made a decision	فکر کنم تصمیمی گرفته بود
Stone can also mean stability	سنگ همچنین می تواند به معنای ثبات باشد
Too much electricity is packed in one place	مقدار بسیار زیادی برق در یک مکان بسته بندی شده است
I was there with our whole team	من به همراه کل تیممان آنجا بودم
I just want you to help me find it	فقط ازت میخوام کمکم کنی پیداش کنم
I had to think about what he likes	باید به این فکر می کردم که او چه چیزی را دوست دارد
I was over my head and I had not seen him come	بالای سرم بودم و ندیده بودم که بیاید
Only certain intersections between different classes are allowed	فقط تلاقی های خاصی بین کلاس های مختلف مجاز است
I stand in front of you	من در مقابل شما ایستاده ام
I had to ride it	من باید سوار آن می شدم
I will not even hear his voice	من حتی صدای او را نخواهم شنید
I saw it face to face	من آن را رو در رو دیدم
I can not wait to touch you anymore	دیگر نمی توانم صبر کنم تا تو را لمس کنم
I have not been there for a long time, but stay close	مدت زیادی آنجا نبودم، اما نزدیک بمان
A step in the right direction, towards peace	گامی در مسیر درست، به سوی صلح
A successful man, but historically insignificant	مردی موفق، اما از نظر تاریخی کم اهمیت
I stop and notice something strange	می ایستم و متوجه چیز عجیبی می شوم
I want a deep and meaningful conversation	من گفتگوی عمیق و معنادار می خواهم
I did not pay attention to my father and answered my phone	به پدرم توجه نکردم و تلفنم را جواب دادم
I appreciate what you have done	من از کاری که انجام دادی قدردانی می کنم
The collection is closely related to violence and chaos	مجموعه ارتباط نزدیکی با خشونت و هرج و مرج دارد
I want to hear about this	من می خواهم در این مورد بشنوم
I love his voice, smile	من عاشق صداش هستم، لبخند بزن
There is no significant difference between the sexes	تفاوت معنی داری بین جنسیت ها وجود ندارد
That means we did our job well	یعنی ما کارمان را به خوبی انجام دادیم
I recommend reading some first	توصیه می کنم ابتدا تعدادی را بخوانید
I have to research	من باید تحقیق کنم
Then a voice caught his attention	سپس صدایی توجه او را به خود جلب کرد
Honestly, I did not have time unless someone needed help	راستش وقت نداشتم مگر اینکه کسی به کمک نیاز داشته باشد
I should have seen him sooner	باید زودتر می دیدمش
I wondered where they were taking me	تعجب کردم که مرا به کجا می برند
I did not intend that to happen	قصدم این نبود که اینطوری بشه
I looked at him but did not say a word	نگاهش کردم اما حرفی نزدم
List of questions to state the rest	لیستی از سوالات برای بیان بقیه موارد
I wash chemicals with oil	من مواد شیمیایی را با روغن می شویم
I want something more	من چیزی بیشتر می خواهم
I always want it	من همیشه آن را می خواهم
I have a high pain threshold	آستانه درد بالایی دارم
I stood by the door and waited	کنار در ایستادم و منتظر شدم
I wish this would happen	آرزو می کنم که این اتفاق بیفتد
I tried to refuse, but the owner insisted	سعی کردم رد کنم، اما مالک اصرار کرد
It was very upsetting	خیلی ناراحت کننده بود
The wings have been replaced	بال ها تعویض شد
I have to state my questions in the same way	من باید سوالاتم را همینطور بیان کنم
A goal to get down from here	هدفی برای پایین آمدن از اینجا
I was no longer nervous	دیگر عصبی نبودم
I ask him what did the doctors say?	از او می پرسم دکترها چه گفتند؟
I think the documentary will work really well	من فکر می کنم مستند واقعاً خوب عمل خواهد کرد
A young woman was standing outside in a dark hallway	زن جوانی در راهروی تاریک بیرون ایستاده بود
I did not intend to kill him	من قصد کشتن او را نداشتم
I was my father's daughter	من دختر پدرم بودم
I can not walk away from you	من نمیتونم دورت بگردم
I jumped his ship for the ship	کشتی او را برای کشتی پریدم
I have a duty	من وظیفه دارم
I'm an idea maker	من آدم ایده پردازی هستم
I watched them go and went back to the back room	رفتن آنها را تماشا کردم و به اتاق عقب برگشتم
I have to be fast and very careful	من باید سریع و بسیار محتاط باشم
I was having the most amazing dream	من داشتم شگفت انگیزترین رویا را می دیدم
I can almost always relate to what you post	من تقریباً همیشه می توانم با آنچه شما پست می کنید ارتباط برقرار کنم
I have a bad feeling about him	حس بدی نسبت به او دارم
I did not care about people thinking about me	من به فکر مردم برای من اهمیتی نداشتم
I want to use it to pay for shipping	من می خواهم از آن برای پرداخت هزینه حمل و نقل استفاده کنم
I had found so many solutions	من به این اندازه راه حل پیدا کرده بودم
I never had anything against you	من هرگز چیزی علیه شما نداشتم
I love both of you very much	من هر دوی شما را خیلی دوست دارم
I quickly roll my eyes	سریع چشمانم را دور می کنم
I did not know it could be	نمیدونستم میتونه باشه
A meal between breakfast and lunch	یک وعده غذایی بین صبحانه و ناهار
I begged my friends at university to help	از دوستانم در دانشگاه التماس کردم که کمک کنند
I told you that they abandoned us	من به شما گفتم که آنها ما را رها کردند
I did not know if they enjoyed cooking them	نمی‌دانستم از پختن آنها لذت می‌برند یا نه
A wonderful pair of everyday pants	یک جفت فوق العاده شلوار روزمره
I can not stand this house	من طاقت این خانه را ندارم
I am no longer a victim	من دیگر قربانی نیستم
I was going to preach there	قرار بود آنجا موعظه کنم
They were determined to find something better	آنها مصمم بودند چیز بهتری پیدا کنند
I stretch and say good morning to the new day	کشش می کشم و صبح بخیر به روز جدید می گویم
Thank you for trusting my instinct	ممنون که به غریزه من اعتماد کردید
I give them many good things	من به آنها چیزهای خوب زیادی می دهم
I was eighteen years old at the time	من در آن زمان هجده ساله بودم
I will hear your prisoner	من زندانی شما را خواهم شنید
Thank you for your prompt and sincere satisfaction	از رضایت سریع و صمیمانه شما سپاسگزارم
A sweet boy is often gay	یک پسر شیرین اغلب همجنس گرا است
I tried and acted normally	سعی کردم و عادی عمل کردم
I put them there for you to see	من آنها را آنجا گذاشتم تا شما ببینید
I tried to put everything together	سعی کردم همه چیز را با هم جمع کنم
A sudden, hard blow to his knee brought him down	یک ضربه ناگهانی و محکم به زانویش او را پایین آورد
I was the one who really got the job done	من کسی بودم که واقعاً کار را کامل کردم
I appreciate this gesture	من از این ژست قدردانی می کنم
Rebellion is offered from different theories	شورش از نظریه های مختلف ارائه می شود
I just want to clean my head	من فقط می خواهم سرم را پاک کنم
That critical point	آن نقطه بحرانی
I have very valid points	من نکات بسیار معتبری دارم
I frown, I do not know what he is doing	اخم می کنم، نمی دانم که او چه کار می کند
I was running on the field	در حال دویدن در میدان بودم
I was sure he would help me	مطمئن بودم که به من کمک خواهد کرد
I drew the circles under my eyes	دایره های زیر چشمم را کشیدم
I will definitely remember you beautifully	من قطعا کسی به زیبایی شما را به یاد خواهم آورد
I'm beating you again	بازم دارم تو رو شکست میدم
I know he was from these parts	میدونم اهل این قسمت ها بود
It moved very little and had no effect on the ground	خیلی کم حرکت کرد و روی زمین تاثیری نداشت
I stood and checked to see if he was still alive	ایستادم و بررسی کردم که آیا او هنوز زنده است یا خیر
I did not want to talk to him about it	من نمی خواستم در این مورد با او صحبت کنم
I have to talk to you about two things	من باید در مورد دو مورد با شما صحبت کنم
He is a bad person	او آدم بدی است
I can not open it at all	اصلا نمیتونم بازش کنم
The couple helped raise funds for it	این زوج به جمع آوری بودجه برای آن کمک کرده بودند
I unexpectedly stayed with a friend	من به طور غیر منتظره در یکی از دوستان ماندم
I was in an emotional turmoil	من یک آشفتگی عاطفی بودم
I was stronger than some but weaker than many	من از بعضی ها قوی تر بودم اما از خیلی ها ضعیف تر بودم
I did a lot of this tonight	من امشب این کار را زیاد انجام داده بودم
I find sound beyond pleasant	من صدا را فراتر از خوشایند می دانم
I ran after him with my bread and butter	با نان و کره ام دنبالش دویدم
I was not a treasure hunter	من شکارچی گنج نبودم
I told him everything	همه چیز را به او گفتم
I think the stock is flowing against it	من فکر می کنم که سهام در مقابل جریان داشته باشد
I had to hold on tight though	هر چند باید محکم نگه می داشتم
I looked around and took a deep breath	به اطراف نگاه کردم و تند نفس می‌کشیدم
I did the same thing and I was just as tired	منم همین کارو کردم و به همین خستگی
I know how that belt feels	من می دانم آن کمربند چه حسی دارد
I was going to find out what was going on	قرار بود بفهمم چه خبر است
The shower is a luxury	دوش یک لوکس است
The beans are first thrown into a deep tank	لوبیاها ابتدا در یک مخزن عمیق پرتاب می شوند
I want to turn this into a business	من می خواهم این را به یک تجارت تبدیل کنم
I'm not surprised if something breaks on him	اگر چیزی روی او بشکند تعجب نمی کنم
I never imagined they could be real	من هرگز تصور نمی کردم که آنها می توانند واقعی باشند
I will sit by the window	من کنار پنجره خواهم نشست
I ran towards him with the sword	با شمشیر به سمتش دویدم
I asked for all their numbers	همه شماره آنها را پرسیدم
So far I could hardly look at it	تا الان به سختی می توانستم به آن نگاه کنم
Finally, bloody lust came to me once again	بالاخره یک بار دیگر هوس خونی بر من نازل شد
I wondered a lot if he could ever clean	من خیلی فکر می کردم که آیا او هرگز می تواند تمیز کند
I guess that is probably for the best	من حدس می زنم که احتمالا برای بهترین است
I hate him immediately	من فوراً از او متنفرم
I went through the steps again	من دوباره مراحل را طی کردم
Some regional organizations have different rules	برخی از سازمان های منطقه ای قوانین متفاوتی دارند
A good person can become bad	یک فرد خوب می تواند بد شود
I looked at him seriously	جدی نگاهش کردم
I have brought strife in your world	من در دنیای شما نزاع آورده ام
I was relieved that he did not go	خیالم راحت شد که نرفت
I spent a lot of time sitting and driving	من زمان زیادی را صرف نشستن و رانندگی کردم
I take his form and he takes my form	من فرم او را می گیرم و او شکل من را می گیرد
I need to know how she is	باید بدونم حالش چطوره
I'm sorry I never traveled to see it	افسوس می خورم که هرگز برای دیدن آن سفر نکرده ام
I do not have to worry about anything	من نباید نگران چیزی باشم
A real marriage is based on respect, not blind respect	یک ازدواج واقعی بر اساس احترام بنا شده است نه احترام کورکورانه
I give you money to listen and report to me	من به شما پول می دهم تا گوش کنید و به من گزارش دهید
I could not even breathe enough to speak	حتی نمی توانستم آنقدر نفس بکشم که بتوانم صحبت کنم
I knocked on the door and entered	در زدم و وارد شدم
I tore a few more and succeeded	چند تای دیگر را پاره کردم و موفق شدم
I clung tightly to the boat	محکم به قایق چسبیدم
I did not need to check anything	من نیازی به بررسی چیزی نداشتم
lack of confidence	عدم اعتماد به نفس
I paid three nights ago	سه شب پیش پول پرداخت کردم
I just followed the script	من فقط فیلمنامه را دنبال کردم
I like to believe in ghosts	من دوست دارم به ارواح اعتقاد داشته باشم
I am proud to be under his control	به بودن زیر دست او افتخار می کنم
I think it goes back to taste	فکر می کنم به سلیقه برمی گردد
A teacher came out and opened the door	معلمی بیرون آمد و در را باز کرد
I needed a way out of here	من به راهی برای خروج از اینجا نیاز داشتم
I washed and got dressed	شستم و لباس پوشیدم
I usually reject the offer	من معمولا پیشنهاد را رد می کنم
I passed the red light with a sigh of relief	با نفس حبس از چراغ قرمز عبور کردم
I drank the beer, ordered another	آبجوم را نوشیدم، یکی دیگر سفارش دادم
I have to take it out of the closet	باید از کمد بیرونش کنم
A liquid white line quickly followed	یک خط سفید مایع به سرعت آن را دنبال کرد
A happy and healthy young person suddenly gets a serious diagnosis	یک جوان شاد و سالم به طور ناگهانی تشخیص جدی می‌گیرد
I told him we could not sign	به او گفتم نمی توانیم امضا کنیم
I thought we'd go out and have dinner	فکر کردم بریم بیرون و شام بخوریم
I was completely open with him and he knew it	من کاملاً با او باز بودم و او این را می دانست
I could hardly get out of bed	به سختی توانستم از تخت بلند شوم
I do not know what happened to him	من نمی دانم چه بر سر او آمده است
He was always kind to me	او همیشه با من مهربان بود
I need your payment now	اکنون به پرداخت شما نیاز دارم
I thought this would continue forever	فکر می کردم این برای همیشه ادامه خواهد داشت
I drink coffee every time	من هر وقت قهوه میخورم
I knew it and my mother could see it	من آن را می دانستم و مادرم می توانست آن را ببیند
I can not even control my body	من حتی نمی توانم بدن خودم را کنترل کنم
I always experiment with people in some way	من همیشه به نوعی افراد را آزمایش می کنم
But I knew better	من اما بهتر می دانستم
I put my hands on his hands and examined his face	دستانم را روی دستانش گذاشتم و صورتش را بررسی کردم
I did not speak either	من هم حرف نزدم
Females may also take turns advancing	ماده ها نیز ممکن است به نوبت پیشروی کنند
I found you relatively attractive	من تو را نسبتاً جذاب یافتم
I pick up the candle	من شمع را بردارم
I touch the moisture on his forehead	دستی به رطوبت روی پیشانی اش می زنم
I'm not sure if this simple call is true	من مطمئن نیستم که تماس با این ساده درست است یا خیر
I guess that was the charm that attracted him	من حدس می زنم که این جذابیت بود که او را جذب کرد
No more important question could be asked	سوال مهم تری نمی شد پرسید
I have not been home for some time	مدتی است که خانه نبودم
I had to leave the house quickly	مجبور شدم سریع از خانه بیرون بیایم
I had no right to bring it on you	من حق نداشتم آن را بر سر تو بیاورم
I have to find him, he decided	من باید او را پیدا کنم، او تصمیم گرفت
I'm sure this is a kind of insane mistake	من مطمئن هستم که این یک نوع اشتباه دیوانه کننده است
I want you to help me get out of here	ازت میخوام کمکم کنی از اینجا برم
I shake my head in satisfaction	سرم را به علامت رضایت تکان می دهم
He soon sold ten million albums a year	او به زودی ده میلیون آلبوم در سال می فروخت
I was in space before	من قبلاً در فضا بودم
I could see an angle on the terrace	می‌توانستم یک زاویه روی تراس ببینم
I need a few minutes with him	من به چند دقیقه با او نیاز دارم
I know the consequences if you talk about it	من عواقب آن را می دانم اگر از آن صحبت کنید
I was not strong enough to fight for it	من آنقدر قوی نبودم که برای آن بجنگم
I can not tell you anything	من نمی توانم چیزی به شما بگویم
I just needed to hear	فقط نیاز داشتم که بشنوم
I always try to convince myself of this	من مدام سعی می کنم خودم را در این مورد متقاعد کنم
Then I went under the rain again	سپس دوباره به زیر باران رفتم
I realized how smart	متوجه شدم چقدر باهوشی
Definitely had an impact	قطعا تاثیر داشت
I hid from him under cover	من از او زیر پوشش پنهان شدم
I had actually known about the property for several years	من در واقع چند سالی بود که از ملک اطلاع داشتم
I can agree with that theory	من می توانم با آن نظریه موافق باشم
I was very far from them	خیلی دورشون بودم
I stared at myself	به خودم خیره شدم
I wanted many gods in my life	من خدایان متعددی را در زندگی ام می خواستم
I turn my head to reach him	سرم را برمیگردانم تا به او دسترسی داشته باشد
I do not keep it under copyright	من آن را تحت کپی رایت نگه نمی دارم
I know he saw it in my face	من می دانم که او آن را در صورت من دید
Little by little, I got used to living with him	کم کم داشتم به زندگی با او عادت می کردم
I took the key to the room and went to the room	کلید اتاق را گرفتم و به سمت اتاق رفتم
I know how he works	من می دانم که او چگونه کار می کند
I turned and looked at the clock	برگشتم و نگاهی به ساعت انداختم
I grab my towel and get up	حوله ام را می گیرم و بلند می شوم
I lie down and get up from the bed	دراز می کشم و خودم را از روی تخت بلند می کنم
I had a big family who loved me	من خانواده بزرگی داشتم که مرا دوست داشتند
In the first year I started researching this issue	در سال اول شروع کردم به بررسی این موضوع
One-third of them do so often	یک سوم آنها اغلب این کار را انجام می دهند
Three fishing boats are reported missing at sea	گزارش شده است که سه قایق ماهیگیری در دریا مفقود شده اند
Then I looked at the old man	سپس به پیرمرد نگاه کردم
This is one of the biggest attractions for them	این یکی از بزرگترین جذابیت ها برای آنهاست
I hope you enjoyed it	امیدوارم از آن لذت برده باشید
I picked up the box and opened it without any problems	جعبه را برداشتم و بدون مشکل باز کردم
I think he wants to have sex with me	فکر می کنم او می خواهد با من رابطه جنسی داشته باشد
The second time, he searched the crowd	بار دوم، او جمعیت را جستجو کرد
I like to do good things for people	من دوست دارم کارهای خوب برای مردم انجام دهم
I looked at the kitchen	به آشپزخانه نگاه کردم
I had to make fundamental changes	مجبور شدم تغییرات اساسی ایجاد کنم
I have to finish my last year	من باید سال آخرم را تمام کنم
I think you will love this one	من فکر می کنم شما این یکی را دوست خواهید داشت
I can not allow anyone to do this	من نمی توانم به کسی اجازه این کار را بدهم
I found him on the living room sofa	او را روی مبل اتاق نشیمن پیدا کردم
I could not give up so easily	نمی توانستم به این راحتی خودم را تسلیم کنم
I had to start driving somewhere	مجبور شدم از جایی شروع کنم به رانندگی
Some symptoms may last up to three weeks	برخی از علائم ممکن است تا سه هفته طول بکشد
A discovery that was like a gland for the city	کشفی که مانند غده ای برای شهر بود
I have never told anyone	من هرگز به کسی نگفته ام
I hesitated, but then I let him go	تردید کردم اما بعد او را نیز رها کردم
I never felt anything	هیچ وقت چیزی حس نکردم
I wait and look at him	منتظر می مانم و نگاهش می کنم
I closed it and locked it	بستم و قفلش کردم
Specifically a media entrepreneur	به طور خاص یک کارآفرین رسانه ای
I can not wait to introduce our next book	من نمی توانم برای معرفی کتاب بعدی ما صبر کنم
I heard what happened today	شنیدم امروز چی شد
I told him this is not possible	به او گفتم این امکان پذیر نیست
I was surprised to see the big gap	از دیدن شکاف بزرگ غافلگیر شدم
I'm with them and they're with me	من با آنها و آنها با من
I felt the wind behind me	باد را در پشتم احساس کردم
I asked his family members	از اعضای خانواده اش جویا شدم
I pay for my services	من برای خدماتم هزینه می کنم
I just came back from waking up	من تازه از بیداری برگشتم
Reluctantly, I dropped my hand on him and walked over	با اکراه دستم را روی او رها کردم و از آنجا گذشتم
I looked everywhere at all the paintings	همه جا به همه تابلوها نگاه کردم
I can not promise to be honest with you	من نمی توانم قول بدهم که به شما صادق باشم
I do not need protection or healing	من نیازی به محافظت یا شفا ندارم
Smith accepted this argument	اسمیت این استدلال را پذیرفت
He declined to comment	او از اظهار نظر خودداری کرد
I welcome this invitation	من از این دعوت استقبال می کنم
A shock passed him	شوکی از او گذشت
I read it and finished it, but I did not like it	خوندم و تمومش کردم ولی خوشم نیومد
I dealt with each word separately	من با هر کلمه جداگانه برخورد می کردم
A soft curse came out of his mouth	یک نفرین نرم از دهانش خارج شد
He remained a member of the church	او عضو کلیسا باقی ماند
I personally used it and it is very convenient	من شخصا از آن استفاده کردم و بسیار راحت است
I drove your mother and killed her	من مادرت را راندم و او را کشت
I stood for a minute	یک دقیقه ایستادم
I will talk about some of these soon	من به زودی در مورد برخی از این موارد صحبت خواهم کرد
I could not confuse that man	من نمی توانستم شکل آن مرد را اشتباه بگیرم
Although I kept my mouth shut	هر چند دهنم را بسته نگه داشتم
I pulled things out of my online service	من چیزهایی را از سرویس آنلاین خود بیرون کشیدم
I did not believe it to be	من باور نمی کردم که باشد
I meant the head, of course	منظورم سر بود البته
I did not want this anymore	من دیگر این کار را نمی خواستم
A cottage industry of pencil making soon developed	یک صنعت کلبه ای مدادسازی به زودی توسعه یافت
I cried all over the movie and it felt great	من در کل فیلم گریه کردم و این حس عالی بود
In front of them is a row of executive boxes	روبروی آنها ردیفی از جعبه های اجرایی قرار دارند
I should have thought of something, but it seemed impossible	باید به چیزی فکر می کردم، اما غیرممکن به نظر می رسید
I wanted to be part of a community	من می خواستم بخشی از یک جامعه باشم
I saw the movie and felt like a traitor	من فیلم را دیدم و احساس کردم یک خائن هستم
I can not imagine how much work must have been done	من نمی توانم تصور کنم که چقدر کار باید انجام شده باشد
Several people go out for a walk	چند نفر برای پیاده روی بیرون می روند
I looked at him sympathetically	با دلسوزی به او نگاه کردم
I showed that she is an inappropriate mother	من نشان دادم که او یک مادر نامناسب است
I just wanted to show myself perfect	من فقط می خواستم من را کامل نشان دهم
I had to give him credit	باید به او اعتبار می دادم
I miss both of them very much	دلم برای هردوشون خیلی تنگ شده
I feel, this is more	من احساس می کنم، این بیشتر است
I went ahead and he fell beside me	جلوتر رفتم و او در کنارم افتاد
Part of me wanted him too	بخشی از من هم او را می خواست
A monster did it, not a human	یک هیولا این کار را می کرد نه یک انسان
My wife and I enjoy this Cold War	من و همسرم از این جنگ سرد لذت می بریم
A woman in a bright red dress appeared in front of him	زنی با لباس قرمز روشن جلوی او ظاهر شد
Relative cost of air travel component is also included	هزینه نسبی جزء سفر با خطوط هوایی نیز گنجانده شده است
I thought you would come a few days later	فکر می کردم چند روز بعد می آیی
I knew you were the one who gave birth to my children	میدونستم تو کسی هستی که بچه هایم را به دنیا آوردی
I read a lot of books	من کتاب های زیادی می خوانم
Little attention is paid to detail	توجه کمی به جزئیات می شود
Sometimes I fall	گاهی زمین میخورم
I guarantee you have heard from them	من تضمین می کنم که از آنها شنیده اید
I fought to keep my voice quiet	جنگیدم تا صدایم آرام بماند
As he reached out to me, I stepped back	در حالی که دستش را به سمت من دراز کرد، عقب رفتم
I could kill him very easily	خیلی راحت تونستم بکشمش
Some raise money for charity	برخی برای امور خیریه پول جمع می کنند
I myself knew of a series of things	من خودم از دانستن یک سری چیزها جان می دادم
I also have a good check for you	من همچنین یک چک خوب برای شما دارم
You should know that it was not a lie	باید بدونی که دروغ نبود
I appreciate his efforts	من از تلاش های او قدردانی می کنم
Transition to perfection	گذری به سوی کمال
I wondered why he was not there	من تعجب می کردم که چرا او آنجا نبوده است
Below that is the scale	در زیر آن مقیاس است
I still can not believe how beautiful it looks	هنوز نمی توانم باور کنم چقدر زیبا به نظر می رسد
I have been right every time	هر بار حق با من بوده است
I reach for him impatiently	بی حوصله به سمتش می رسم
I ask you to lead me throughout the day	از شما می خواهم که در طول روز من را رهبری کنید
I do not know if anyone else is there?	نمی دانم آیا کسی دیگر آنجاست؟
There is a lesson for your growth	یک درس برای رشد شما در نظر گرفته شده است
I also hated being afraid of things	من هم از ترسیدن از چیزها متنفر بودم
I can not let him die	نمیتونم بذارم بمیره
I did not ask how he knew my name	من نپرسیدم که او نام من را از کجا می داند
I can not believe that you did this for me	من نمی توانم باور کنم که شما این کار را برای من انجام دادید
This time I met him	این بار با او برخورد کردم
I try very hard to find my own	من خیلی تلاش می کنم تا مال خودم را پیدا کنم
I appear and look like a fool	من ظاهر می شوم و شبیه یک احمق می شوم
I was just surprised	من فقط تعجب کردم
I felt pain and pleasure	احساس درد و لذت کردم
I still have to go back inside	هنوز باید برگردم داخل
Silence fell on the crowd	سکوتی بر جمعیت فرود آمد
However, few remember	با این حال، عده کمی به یاد می آورند
I want to use him to reach them	من می خواهم از او برای رسیدن به آنها استفاده کنم
I guess it's good	من حدس می زنم که خوب باشد
I know he is too far away to be saved	من می دانم که او برای نجات خیلی دور شده است
I fell in love with her a long time ago	من خیلی وقت پیش عاشقش شدم
I will be very excited to win this package	من برای برنده شدن این بسته بسیار هیجان زده خواهم بود
I heard it in his voice	من آن را در صدای او شنیدم
Honestly, I have no good explanation for you	راستش من هیچ توضیح خوب و مناسبی برای شما ندارم
Thousands of power outages in the state were cut off	هزاران مشترک برق در این ایالت برق قطع کردند
He could hardly speak	او به سختی می توانست صحبت کند
The rings fastened it to the arm and hand	حلقه ها آن را به بازو و دست محکم کردند
I have to give it to him	باید بهش بدم
I felt stupid and lonely	احساس حماقت و تنهایی می کردم
I was a little surprised, even a little upset	کمی تعجب کردم، حتی کمی ناراحت شدم
I still can not launch them	من هنوز نمی توانم آنها را راه اندازی کنم
I noticed that the bathroom window was open	متوجه شدم پنجره حمام باز است
I said a few words of curse	چند کلمه نفرین گفتم
I do not know anything about you	من چیزی در مورد شما نمی دانم
I appreciate all the excitement and interest in the book	من از همه هیجان و علاقه به کتاب قدردانی می کنم
Strong winds were also recorded	وزش باد شدید نیز ثبت شد
I reached out to touch it	دستم را دراز کردم تا آن را لمس کنم
I want to eat but I also want to vomit	من می خواهم غذا بخورم اما همچنین می خواهم استفراغ کنم
I only had one thought	من فقط یک فکر داشتم
I was tired of all this walking	من هم از این همه راه رفتن خسته می شدم
The bottom was not wet in my opinion	پایین به نظرم خیس نبود
I did not want to leave him again	نمی خواستم دوباره ترکش کنم
I personally find their value limited	من شخصاً ارزش آنها را محدود می دانم
I looked closely at the photo	از نزدیک به عکس نگاه کردم
I wanted to fight with him	می خواستم با او دعوا کنم
I decided to use this suspicion to my advantage	تصمیم گرفتم از این سوء ظن به نفع خود استفاده کنم
A good friend of mine told me about this diet	یکی از دوستان خوبم در مورد این رژیم به من گفت
He is married and has two children	او متاهل و دارای دو فرزند است
I wrap my arms around him and smile	دستم را دورش حلقه می کنم و لبخند می زنم
I did not plan any of these	من هیچ کدام از اینها را برنامه ریزی نکردم
I stood there and took your destiny in my hands	من آنجا ایستادم و سرنوشت تو را در دستانم گرفتم
I may have stress-related heart failure	ممکن است نارسایی قلبی مرتبط با استرس داشته باشم
I know you're in big trouble right now	من می دانم که شما در حال حاضر به دردسر بزرگی افتاده اید
I could not stop staring at him	نمی توانستم از خیره شدن به او دست بردارم
I could not control the lie	نمیتونستم دروغ رو کنترل کنم
I can sleep at night now	الان میتونم شب بخوابم
I did not have a complaint	من یک شکایت نداشتم
I want him to prove me wrong	من دوست دارم او به من ثابت کند که اشتباه می کنم
I climbed down the wall and just stared at him	از دیوار فرو رفتم و فقط به او خیره شدم
I have to be more sensitive	من باید حساس تر باشم
I needed to vent my anger	من نیاز داشتم که خشمم را خالی کنم
I did not understand how he could be my brother sometimes	نفهمیدم چطور ممکنه گاهی برادر من بشه
A divine ring of its kind	یک حلقه الهی در نوع خود
I turn my gaze from his hand to his eyes	نگاهم را از دستش به سمت چشمانش می چرخانم
I still can not believe it	من هنوز نمی توانم آن را باور کنم
I just like this about you	من فقط این را در مورد تو دوست دارم
I could not tell if he was awake or lost	نمی‌توانستم تشخیص دهم که بیدار است یا از حال رفته است
I do not know how they found us	نمی دانم چگونه ما را پیدا کردند
I took my bus alone	اتوبوسم را به تنهایی گرفتم
I wish someone was organizing something similar now	ای کاش الان کسی چیزی مشابه سازماندهی می کرد
A few examples are enough	چند مثال کافی است
I probably will not be alive to see tomorrow	من به احتمال زیاد زنده نخواهم شد تا فردا را ببینم
I did my best not to stare	تمام تلاشم را کردم که خیره نشم
A hand trembled in his coat pocket	دستی میلرزید توی جیب کتش
I was trying to help	من سعی می کردم کمک کنم
However, I have good news for you	با این حال من یک خبر خوب برای شما دارم
I just needed one of each color	من فقط به یکی از هر رنگ نیاز داشتم
A baby who did not have to adopt a child	نوزادی که مجبور نبود او را به فرزندی قبول کند
I got one that looked promising	من یکی را گرفتم که امیدوارکننده به نظر می رسید
I love to take things and make them real	من عاشق گرفتن چیزها و واقعی کردن آنها هستم
I was asked to write a copy of the catalog	از من خواسته شد کپی کاتالوگ را بنویسم
I looked around and saw that no one else noticed	به اطراف نگاه کردم دیدم هیچ کس دیگری متوجه آن نشده است
Harry quickly realized the situation	هری به سرعت موقعیتی را درک کرد
I can hardly see him	من به سختی می توانم او را ببینم
Little by little, I was feeling tired	کم کم داشتم احساس خستگی می کردم
I even have trouble getting chicken for the oven	من حتی برای تهیه مرغ برای فر مشکل دارم
I smiled briefly, then felt my strength disappear	لبخند کوتاهی زدم، سپس احساس کردم قدرتم از بین رفت
I will summon you when the tents are ready	وقتی چادرها آماده شد، شما را احضار می کنم
I wanted neither his pity nor his disappointment	من نه ترحم او را می خواستم و نه ناامیدی او را
Their progress or retreat depends on the species	پیشروی یا عقب نشینی آنها بستگی به گونه دارد
Two completely different ideas	دو ایده کاملا متفاوت
I was supposed to give the report to the gentleman	قرار شد گزارش را به آقا بدهم
A different kind of game	یک نوع بازی متفاوت
I loved him as a person	من او را به عنوان یک شخص دوست داشتم
There was no progress	پیشرفت نبود
I do not thank it	من آن را شکر نمی کنم
I play intimate music	موسیقی صمیمی میزنم
I did not see any bank to fall for fear	من هیچ بانکی را ندیدم که از ترس زمین بخورد
I can do nothing without your prayers	من بدون دعای شما هیچ کاری نمی توانم انجام دهم
I was scared, but I agreed anyway	من ترسیده بودم، اما به هر حال موافقت کردم
I give up forgiveness	بخشش را رها می کنم
I was stubborn	داشتم لجباز میکردم
I never went on the air or tried to impress him	من هرگز روی آنتن نرفتم یا سعی نکردم او را تحت تأثیر قرار دهم
I press it hard again and close my eyes	دوباره محکم فشارش می دهم و چشمانم را می بندم
I feel a slight sweat running down my skin	احساس می کنم عرق خفیفی روی پوستم جاری می شود
I immediately realized that he was drunk	بلافاصله فهمیدم که مست است
I fell on him and stopped breathing	رویش افتادم و نفس نفس زدن ایستادم
I thought it would close the gap between us	فکر می کردم فاصله بین ما را می بندد
I thought he was coming back	فکر میکردم برمیگرده
I want to get drunk and relax	من می خواهم مست شوم و آرام بگیرم
I sat in ambush when the others entered the inn	وقتی بقیه وارد مسافرخانه شدند در کمین نشستم
I noticed a walker standing nearby scanning the water	متوجه شدم یک واکر در همان نزدیکی ایستاده و آب را اسکن می کند
I did not see how it increases	من ندیدم که چگونه افزایش می یابد
I think that moment is over	فک کنم اون لحظه تموم شده
I was going to clean your floor	قرار بود زمینت را پاک کنم
The fight began with a gentle sword	مبارزه با شمشیر آرام آغاز شد
They had three daughters and a son	آنها سه دختر و یک پسر داشتند
A beam of light was thrown out	یک پرتو نور به بیرون پرتاب شد
I hope he does not come home tonight	امیدوارم امشب به خانه نیاید
I can see why he needs rings	می توانم ببینم چرا او به حلقه ها نیاز دارد
I'm disappointed with taking it back	من از پس گرفتن آن ناامید هستم
Maybe I'm recording	شاید در حال ضبط شدن هستم
Seven locals were arrested	هفت نفر از مردم محلی دستگیر شدند
I hope it works for you	امیدوارم به کارتان بیاید
I would probably shoot first and then ask questions	احتمالا اول شلیک می کردم و بعد سوال می پرسیدم
I love them and have always done so	من آنها را دوست دارم و از همیشه این کار را انجام داده ام
I personally weigh beside caution	من شخصاً در کنار احتیاط وزن می کنم
I call on the spirits here to protect this space	از ارواح اینجا می خواهم که از این فضا محافظت کنند
I predict a truth very soon	من خیلی زود یک حقیقت را پیش بینی می کنم
I still love those people to this day	من هنوز هم تا امروز عاشق آن مردم هستم
I did not notice the joke	من متوجه شوخی نشدم
I really can not describe it, but we were in hell	واقعا نمی توانم آن را توصیف کنم، اما ما در جهنم بودیم
A tall man with red hair entered the room	مردی قد بلند با موهای قرمز وارد اتاق شد
I stood there for a while thinking about what to do	مدتی آنجا ایستادم و در این فکر بودم که چه کار کنم
I kept my face straight	صورتم را صاف نگه داشتم
There is a way to practice and grow spiritually	راهی برای تمرین و رشد معنوی پیدا می شود
Neither I nor he	نه من بودم و نه او
I got up and said again	بلند شدم و دوباره گفتم
I did not know that you can make beer bread	من نمی دانستم که شما می توانید از نان آبجو درست کنید
I know how to breathe properly	من می دانم چگونه درست نفس بکشم
A large crowd greeted him everywhere	جمعیت زیادی همه جا از او استقبال کردند
I really could not blame him, after all that we had left behind	من واقعاً نمی توانستم او را سرزنش کنم، بعد از همه چیزهایی که پشت سر گذاشته بودیم
I really only tell someone when it comes naturally	من واقعاً فقط وقتی به کسی می گویم که به طور طبیعی مطرح شود
I am one with everything around me	من با همه چیزهای اطرافم یکی هستم
I did not succeed in that	من در آن موفق نشدم
I raised my head and stared	سرم را بلند کردم و خیره شدم
I still hate hair	من هنوز از مو متنفرم
I sighed and got up	آهی کشیدم و بلند شدم
I want to know what he does	میخوام بدونم چیکار میکنه
I realized this was my great chance	فهمیدم این شانس عالی من بود
I really appreciate your kind words	من واقعا از سخنان محبت آمیز شما قدردانی می کنم
Little has been studied to date	تا به امروز کمی مطالعه شده است
I definitely need at least three	من قطعا حداقل به سه مورد نیاز دارم
Aluminum was selected	آلومینیوم انتخاب شد
A woman who could afford it rarely traveled alone	خانمی که توانایی مالی داشت به ندرت تنها سفر می کرد
I really don't even talk to him anymore	من واقعاً دیگر حتی با او صحبت نمی کنم
I started to get more and more drowsy	شروع کردم به خواب آلودگی بیشتر و بیشتر
I could not believe that they were really getting married	باورم نمی شد که آنها واقعاً ازدواج می کنند
I did not want any	من هیچ کدام را نمی خواستم
I knew he had a suitcase	می دانستم که چمدان دارد
I hurried away and helped myself to a cup	با عجله رفتم و به خودم کمک کردم تا یک فنجان بردارم
I want to protect myself	من می خواهم از خودم محافظت کنم
A real estate office	یک دفتر املاک
I went to the hospital with my aunt	با خاله به سمت بیمارستان رفتم
I just had to stay home	من فقط باید در خانه می ماندم
I immediately realized he was right	من فوراً فهمیدم حق با او بود
I sighed heavily and felt a lot of weight on my chest	آه سنگینی کشیدم و وزن زیادی روی سینه ام حس کردم
I hope everyone enjoys their summer vacation	امیدوارم همه از تعطیلات تابستانی خود لذت برده باشند
I started picking food for him	شروع کردم به چیدن غذا برایش
I lie on my side and read his profile	به پهلو دراز می کشم و مشخصات او را مطالعه می کنم
I think we should bet	من فکر می کنم ما باید شرط بندی کنیم
My breath came out and he shrugged again	نفسم بیرون اومد و اون دوباره شونه بالا انداخت
I'm sorry about my language, ma'am	بابت زبانم معذرت میخوام خانم
I keep telling him he's stupid	من مدام به او می گویم که او احمق است
I gave my best to you	من تمام تلاشم را به تو دادم
I was thinking about my job	داشتم به شغلم فکر می کردم
I worked on a very small budget	من با بودجه بسیار کمی کار می کردم
I just have to have some fun with you	فقط باید کمی با شما خوش بگذرانم
I just prayed it was not too late	فقط دعا کردم دیر نشده باشه
I have to spy on him	من باید از او جاسوسی کنم
I called his name over and over, nothing	بارها و بارها اسمش را صدا زدم، هیچی
I could not pass the attack in silence	نمی‌توانستم در سکوت از روی حمله عبور کنم
I know you are looking for a place to stay	میدونم دنبال جایی برای اقامت میگردی
Then I looked at the clock	سپس به ساعت نگاه کردم
I guess he really tried it before	من حدس می زنم که او واقعاً قبلاً آن را امتحان کرده است
I held myself by force	به زور خودم را نگه داشتم
The third volume has just been published	جلد سوم به تازگی منتشر شده است
I will not cling to any of you	من نمی چسبم تا هیچ کدام از شما پیدا کنید
I was just looking at these tired and old curtains	من فقط به این پرده های خسته و قدیمی نگاه می کردم
I opened my eyes again and the girls were gone	دوباره چشمامو باز کردم و دخترا رفته بودن
I even covered the glass with black plastic	حتی شیشه ها را با پلاستیک سیاه پوشاندم
I did not help them to do this	من برای انجام این کار به آنها کمک نکردم
I was there again	من دوباره در آن مکان بودم
I think many of you have done the same	من فکر می کنم بسیاری از شما همین کار را کرده اید
I'll just wait outside to finish your work	من فقط بیرون منتظر می مانم تا کار شما تمام شود
I passed two without much trouble	من دو تا را بدون دردسر زیاد پشت سر گذاشتم
I was completely impressed today	امروز کاملا تحت تاثیر قرار گرفتم
I wonder where we can go	تعجب می کنم که کجا می توانیم برویم
I had no power over myself	من هیچ قدرتی بر خودم نداشتم
I have more distant conditions	من شرایط دورتری دارم
I walked almost everywhere	تقریبا همه جا پیاده روی کردم
I could not tell if the voice was male or female	نمی‌توانستم تشخیص بدهم که صدا مرد است یا زن
The woman he could have	زنی که می توانست داشته باشد
I ran to another carpet	به سمت فرش دیگری دویدم
I have not seen you for years	من سال هاست که ندیده ام قرار بگذاری
I also had my camera in my right hand	دوربینم را هم در دست راستم گرفته بودم
I can help you get free	من می توانم به شما کمک کنم تا رایگان شوید
I just got a cast and started working	من فقط گچ گرفتم و شروع به کار کردم
I have to tell someone about it	من باید در مورد آن به کسی بگویم
Many players at the time agreed	بسیاری از بازیکنان آن زمان موافق بودند
I guess he was tired of giving	حدس می زنم از دادن خسته شد
I did not want to see my family at war	نمی خواستم خانواده ام را در حال جنگ ببیند
I knew really	میدونستم واقعا
Wealthy father's daughter	دختر پدر پولدار
I needed a good laugh	من به یک خنده خوب نیاز داشتم
It was half an hour ago	نیم ساعت گذشته بود
I could not tell him my real plans	نمی توانستم برنامه های واقعی ام را به او بگویم
Anderson had appeared before	اندرسون قبلا ظاهر شده بود
I think they were mostly men	من فکر می کنم آنها اکثرا مرد بودند
I shivered worse with each binding moment	با هر لحظه الزام آور بدتر می لرزیدم
I smile and then look the other way	لبخند میزنم و بعد به طرف دیگر نگاه میکنم
I cover myself and slip into bed	خودم را می پوشانم و داخل تخت می لغزم
I looked around but saw nothing	به اطراف نگاه کردم اما چیزی ندیدم
I can do so much more in the mountains	من می توانم خیلی بیشتر در کوه انجام دهم
I did not say we would never do that	من نگفتم که هرگز این کار را نمی کنیم
I look around my room	دور اتاقم را نگاه می کنم
I want to know how good he is	من می خواهم بدانم او چقدر خوب است
I guessed he had some kind of gun	حدس زدم که او یک نوع اسلحه دارد
I am thirsty and I drink water constantly	تشنه ام و مدام آب می خورم
I love trail class	من عاشق کلاس تریل هستم
I can control them all	من می توانم همه آنها را کنترل کنم
I have to know him somehow	باید یه جوری بشناسمش
I can feel my heart breaking on the site	می توانم احساس کنم که قلبم در سایت می شکند
I knew this was another olive branch	می دانستم این هم شاخه زیتون دیگری است
I wanted to show my anger to him	می خواستم عصبانیتم را به او نشان دهم
I felt disconnected from my culture again	دوباره احساس کردم از فرهنگم جدا شدم
I care about all of you girls	من به همه شما دختران اهمیت می دهم
Read more Extraordinary investment is possible	بیشتر خواندم سرمایه گذاری فوق العاده ممکن است
I left him very easily	خیلی راحت او را رها کردم
I know it gets bad	میدونم که بد میشه
None provide for navigation or fish passage	هیچ کدام برای ناوبری یا عبور ماهی فراهم نمی کنند
I could not say anything	نمی توانستم چیزی بگویم
I turned on the radio	رادیو را روشن کردم
I was tired enough of life	به اندازه کافی از زندگی خسته شده بودم
I needed time for prayer and advice	به وقت نماز و نصیحت نیاز داشتم
I have a bad feeling	حس بدی دارم
I made it my mission that day	من آن را مأموریت آن روز خود کردم
I was the image of a reluctant mother	من تصویر یک مادر بی میل بودم
I really wished he was there	من واقعاً آرزو داشتم او آنجا بود
I jumped from the tree and broke my ankle	از درخت پریدم و مچ پام شکست
I went to the smallest building in search of existence	به دنبال وجود تا کوچکترین ساختمان رفتم
I can see her trembling lips	می توانم لب های لرزان او را ببینم
I let him hold me in his protective arms	به او اجازه دادم مرا به آغوش محافظش بکشاند
There was a brief discussion after their meeting	بعد از جلسه آنها بحث کوتاهی صورت گرفت
I was not supposed to be a mouse	قرار نبود موش باشم
For the first time I was able to think right	برای اولین بار توانستم درست فکر کنم
I only had a few more hours to catch up	فقط چند ساعت دیگر فرصت داشتم تا از پس آن بربیایم
I do not cut the place completely	من مکان را کاملاً کوتاه نمی کنم
I owed him before	من قبلاً بدهکار او بودم
I forced him to swear not to tell a ghost	من او را مجبور کردم قسم بخورد که به یک روح نگوید
I was nervous	عصبی بودم
The city was cut off from electricity	برق شهر قطع شد
I was not sure of anything	از هیچی مطمئن نبودم
I will not let you sleep with anyone else	من نمیذارم تو با هیچکس دیگه بخوابی
I made it happen	من کاری کردم که اتفاق بیفتد
He has not played professional baseball since	او از آن زمان دیگر بیسبال حرفه ای بازی نکرده است
I am a final year student	من دانشجوی سال آخر هستم
I read the recommended books	من کتاب های توصیه شده را خواندم
I told him what had happened since you were resting	من به او گفتم از زمانی که شما در حال استراحت هستید چه اتفاقی افتاده است
I'm sure I hope not	من مطمئنم امیدوارم که اینطور نباشد
I have to stay here and calm my nerves	من باید اینجا بمانم و اعصابم را آرام کنم
I gave you this one for free	این یکی را رایگان به شما دادم
I only noticed it when I got home	من فقط هنگام سوار شدن به خانه متوجه آن شدم
I felt like we were going higher and higher	احساس می کردم داریم بالاتر و بالاتر می رویم
I know your address, where you live	من آدرس شما را می دانم، جایی که شما زندگی می کنید
I should probably go over my desk	احتمالا باید از روی میز کارم بگذرم
I went into the bathroom	وارد حمام شدم
I just want to be dead	من فقط می خواهم مرده باشم
I loved the city very much	من شهر را خیلی دوست داشتم
I restrained myself from going to see him	جلوی خودم را گرفتم که به دیدنش نروم
I took her hand in mine	دستش را بین دستانم گرفتم
I could not understand you	منظورت رو متوجه نشدم
I will hunt him for another two weeks	من او را تا دو هفته دیگر شکار خواهم کرد
I really, really want to love it	من واقعاً، واقعاً می خواهم آن را دوست داشته باشم
A strange feeling touched him	احساس عجیبی به او دست زد
I got more votes from the president	من از رئیس جمهور رای بیشتری کسب کرده بودم
I had a feeling and nothing else	یه حسی داشتم نه چیز دیگه
I have to break the broken glass	من باید شیشه شکسته را بجوم
I think there is more	من فکر می کنم بیشتر وجود دارد
I want to get out of the contract	من می خواهم از قرارداد خارج شوم
They moved a few moments later	چند لحظه بعد حرکت کردند
I just got used to it	من تازه باهاش ​​کنار اومدم
I have to listen to him	من باید به او گوش کنم
I might even get a new car	حتی ممکنه یه ماشین جدید بگیرم
I ran out and went down	دویدم بیرون و رفتم پایین
I will not expect more than this	بیشتر از این انتظاری نخواهم داشت
I think he really needs to see you alone	من فکر می کنم او واقعا نیاز دارد که شما را تنها ببیند
A thought came to his mind	فکری به ذهنش خطور کرد
I will definitely recommend you	من قطعا شما را پیشنهاد خواهم کرد
I know he wants to meet you	من می دانم که او می خواهد شما را ملاقات کند
I will say this though	هر چند این را خواهم گفت
It wants dynamism	پویایی می خواهد
I will discover the secret	رازش را کشف خواهم کرد
I have to stop judging	من باید قضاوت را متوقف کنم
I knew at least two people were there	می دانستم حداقل دو نفر آنجا هستند
I had not done this since he died	از زمانی که او فوت کرده بود، این کار را انجام نداده بودم
Drinking time varies between species	زمان نوشیدن در بین گونه ها متفاوت است
I hated riding and refused to go around	از سواری متنفر بودم و از دور زدن خودداری کردم
I knew exactly what he meant	دقیقا میدونستم منظورش چیه
I still enjoy the site	من هنوز از سایت لذت می برم
Not a single person approached me	حتی یک نفر به من نزدیک نشده بود
I'm really impressed	من واقعاً کاملاً تحت تأثیر قرار گرفته ام
I lived with my parents and so did he	من با پدر و مادرم زندگی می کردم و او هم همینطور
I'm glad none of you were hurt	خوشحالم که هیچکدام از شما آسیبی ندید
I listened with half a mind	با نیمه ذهن گوش دادم
I just wanted to thank you for dinner	فقط می خواستم از شما برای شام تشکر کنم
I got up and ran towards him	بلند شدم و به سمتش دویدم
I had every intention of doing so	من تمام قصدم برای انجام این کار بود
I would like to know their identity	دوست دارم هویت آنها را بدانم
I settled last week	من هفته گذشته ساکن شدم
The ground shook under our feet	زمین زیر پایمان می لرزید
I really never saw him again	واقعا دیگه اصلا ندیدمش
A good farm	یک مزرعه خوب است
I put my hand in his mouth and grab his tongue	دست به دهانش می زنم و زبانش را می گیرم
I could practically feel the energy in the air	من عملاً می توانستم انرژی را در هوا احساس کنم
I may even have something for you	من حتی ممکن است چیزی برای شما داشته باشم
I sit on the sofa in front of me	روی مبل روبروم می نشینم
I think they let go or something	فکر کنم ولش کردند یا همچین چیزی
I built your army	من ارتش شما را درست کردم
I got up to look under the tree	بلند شدم تا زیر درخت را نگاه کنم
I cling to his body like before	مثل قبل به بدنش می چسبم
I know I wish you were there	میدونم ای کاش اونجا بودی
I tried to call there, but got no answer	سعی کردم با اونجا تماس بگیرم، جوابی دریافت نکردم
I went into detail about everything in between	من در مورد همه چیز در این بین به جزئیات پرداختم
I thought we were just getting started	فکر می‌کردم داریم تازه شروع می‌کنیم
I was still in pain	هنوز درد را احساس می کردم
I wish he was just going	کاش فقط می رفت
I heard he was following me	شنیدم که دنبالم می آید
I return the gesture	ژست را بر می گردم
I choose a table and order a pitcher of beer	یک میز انتخاب می کنم و یک پارچ آبجو سفارش می دهم
I learned about the effect of adding sugar to coffee	با تاثیر افزودن شکر به قهوه آشنا شدم
I did not think I would ask out loud	فکر نمی کردم با صدای بلند بپرسم
I think he is fine and may have a plan	من فکر می کنم او خوب است و ممکن است برنامه ای داشته باشد
I will not be so smart anymore	من دیگر آنقدر باهوش نخواهم بود
I guess that was my signal to pick them up	حدس می‌زنم این سیگنال من برای برداشتن آنها بود
I know you wonder why you are here	من می دانم که شما تعجب می کنید که چرا اینجا هستید
I never realized how many people gave	من هرگز متوجه نشدم که چند نفر داده اند
No return core required	هسته برگشتی مورد نیاز نیست
I love it	خیلی دوستش دارم
A good hot tub, he thought	یک حمام آب گرم خوب، او فکر کرد
I can not stay here all night	من نمی توانم تمام شب را اینجا بمانم
I stood up and took another deep breath	ایستادم و دوباره نفس عمیق کشیدم
There were a few poems in the collection about armor	چند شعر در مجموعه درباره زره بود
A cold front must have entered the area	یک جبهه سرد باید وارد منطقه شده باشد
I have to finish this tour	من باید این تور را تمام کنم
I walked faster, faster	تندتر، تندتر راه رفتم
A future full of hope and love	آینده ای پر از امید و عشق
I should not be able to say this with certainty	من نباید بتوانم این را به طور قطعی بگویم
I could not let this happen	من نمی توانستم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد
I'm not young anymore	من دیگر جوان نیستم
I know you fight too	من می دانم که شما هم مبارزه دارید
I mean, no, he's not	یعنی نه، او نیست
I feel like I have a long walk	احساس می کنم پیاده روی طولانی دارم
A funny look on his face	یک نگاه خنده دار در چهره اش
I think it hurts or burns or something	فکر کنم درد داشته باشه یا بسوزه یا همچین چیزی
I want to be there to help	من می خواهم آنجا باشم تا کمک کنم
I'm in a big dilemma	من در یک دوراهی بزرگ هستم
A smile came to my lips	لبخندی روی لبم آمد
I mean right in your office building	منظورم این است که درست در ساختمان اداری خودتان
I was grateful for the calm and silence	از آرامش و سکوت سپاسگزار بودم
I was happy to see him	از دیدنش خوشحال شدم
I felt the bones break faster	احساس کردم استخوان‌ها سریع‌تر می‌شکنند
I threw my head on him and closed my eyes	سرم را روی او انداختم و چشمانم را بستم
I poured three cups	سه فنجان ریختم
I could never stand a show	من هرگز نتوانستم نمایشی را تحمل کنم
I just read the whole thing	من فقط کل مطلب را خواندم
Hidden door to another space	دری مخفی به فضایی دیگر
I'm stronger now than you thought	من اکنون قدرتمندتر از آن چیزی هستم که فکر می کردید
I could not help but look back	نمیتونستم به عقب نگاه نکنم
I heard the sound of a pistol firing from outside	صدای شلیک تپانچه را از بیرون شنیدم
I kept asking him to move, but he did not answer	من مدام از او می خواستم حرکت کند، اما پاسخی نداد
I want us to love each other	من می خواهم که یکدیگر را دوست داشته باشیم
I really wanted to do that	من واقعاً می خواستم این کار را انجام دهم
I forgot how great this bed is	یادم رفته بود این تخت چقدر عالی است
I work to make phone calls myself	من خودم برای برقراری تماس تلفنی کار می کنم
A quick look at the waiting staff surprised me	نگاهی گذرا به کارکنان منتظر تعجبم کرد
I knocked on the door, but there was no answer	در زدم، جوابی نیومد
I can control my commitment, effort and motivation	من می توانم تعهد، تلاش و انگیزه خود را کنترل کنم
I think we should talk about colors	به نظر من باید در مورد رنگ ها صحبت کنیم
I was scared of my life	من ترس از زندگی ام گرفتم
There was a horse stable on the left	یک اصطبل اسب در سمت چپ قرار داشت
I can not breathe in their company	من نمی توانم در جمع آنها نفس بکشم
I could never do anything to satisfy him	من هرگز نتوانستم کاری انجام دهم تا او را راضی کنم
I felt my stomach spin	احساس کردم شکمم چرخید
Suddenly I felt bad for the man	ناگهان احساس بدی برای آن مرد پیدا کردم
From the age of six, he took violin classes	پیر از شش سالگی به کلاس های ویولن پرداخت
I pause and come back	مکث می کنم و برمی گردم
A group being one time	یک گروه یک بودن زمان
I hear about it almost every day	من تقریباً هر روز در مورد آن شنیدم
I do not know why he is miserable	من نمی دانم چرا او بدبخت است
I can not be sure of the translation	من نمی توانم از ترجمه مطمئن باشم
I tried two more games	من دو بازی دیگر را امتحان کردم
I had a real concern	من یک نگرانی واقعی داشتم
I was the one who was sent to this stupid forest	من کسی بودم که به این جنگل احمقانه فرستاده شد
I woke up less than ten minutes before	کمتر از ده دقیقه پیش از خواب بیدار شدم
I have heard about the suicide watch	من در مورد ساعت خودکشی شنیده ام
I have good expectations from him	من انتظارات خوبی از او دارم
I no longer trust lending	دیگر اعتمادی به قرض دادن ندارم
I could not breathe and felt light	نمی توانستم نفس بکشم و احساس سبکی کردم
I made you a good lady	من شما را یک خانم خوب ساختم
I pulled her down from the chair and hugged her	او را از روی صندلی پایین کشیدم و در آغوشم گرفتم
I have never whispered a syllable of them abroad	من هرگز یک هجا از آنها را در خارج از کشور زمزمه نکرده ام
I wanted to say sorry I went too far	میخواستم بگم ببخشید که زیاد رفتم
I'm going crazy in the kitchen lately	من اخیراً در آشپزخانه دیوانه شده ام
I felt this but I did not have the mental space for it	من این را احساس کردم اما فضای ذهنی برای آن نداشتم
I was helpless once again	من یک بار دیگر درمانده شدم
I thought you understood more than anyone	فکر میکردم بیشتر از هرکسی میفهمی
I had to eat out	مجبور شدم بیرون غذا بخورم
I was surprised about my ancestors	من در مورد اجدادم تعجب کردم
No police officer stopped me	هیچ افسر پلیسی جلوی من را نگرفت
I walked fast and asked them to follow me	تند راه رفتم و از آنها خواستم دنبالم بیایند
I forgot to mention it	یادم رفت بهش اشاره کنم
I have to see your face	باید صورتت را ببینم
He was considered a good rifle platform	او به عنوان یک سکوی تفنگ خوب در نظر گرفته می شد
A wave of rapid change is sweeping the world, Commander	موجی از تغییرات سریع جهان را فرا گرفته است، فرمانده
I throw him off the ring	او را از روی حلقه پرت می کنم
I had a wonderful group of people that I worked with	من گروه فوق العاده ای از مردم داشتم که با آنها کار می کردم
I guess we are now victims of our own success	من حدس می زنم که ما اکنون قربانی موفقیت خود هستیم
I saw an officer there	من یک افسر را آنجا دیدم
Oh, but now, you still have a head	اوه، اما اکنون، شما هنوز سر دارید
I gave him all the money and hours	تمام پول و ساعت را به او دادم
I have not rested for eleven years	یازده سال است که آرام نشده ام
I did not think it would happen so fast	فکر نمی کردم به این سرعت اتفاق بیفتد
I have to clean my head	باید سرم را پاک کنم
I use his pain as an opportunity	از درد او به عنوان یک فرصت استفاده می کنم
I wrapped my arms around his waist	دستامو دور کمرش حلقه کردم
I never got married, not in the right way	من هرگز ازدواج نکردم، نه به روش درست
I still feel the same way	هنوز هم همین حس را دارم
I listen to my music out loud	من موزیکم را با صدای بلند گوش می دهم
I will answer hello	جواب سلامش را می دهم
Even a few people pass me directly	حتی چند نفر مستقیماً از من عبور می کنند
I'm sure he's	من مطمئن هستم که او است
A field dressing just went that far	یک پانسمان میدانی فقط تا آنجا پیش رفت
A little more rope and they will hang us all	کمی طناب بیشتر و همه ما را دار خواهند زد
I think it works for your son	فکر می کنم برای پسرت جواب می دهد
I can not believe he remembered and now he is doing this	باورم نمیشه یادش اومد و الان داره این کارو میکنه
I just need myself for a moment	فقط یک لحظه به خودم نیاز دارم
I know that clouds sometimes obscure light	می دانم که ابرها گاهی نور را پنهان می کنند
I know several people who carry milk to farms	من چند نفر را می شناسم که شیر را برای مزارع حمل می کنند
I did not want to leave my friends and family behind	من نمی خواستم دوستان و خانواده ام را پشت سر بگذارم
I had no choice but to believe everything he said	من چاره ای نداشتم جز اینکه تمام حرف های او را باور کنم
I later realized that this was not the case	بعداً متوجه شدم که اینطور نیست
I never promised it would be easy	من هرگز قول ندادم که آسان باشد
I know the shortcuts	من راه های کوتاه را می شناسم
I understood why he was so interested in magic	فهمیدم که چرا او چنین علاقه ای به جادو داشت
Heaven without need	بهشتی بدون نیاز
I came to the wedding to meet you	من به عروسی آمدم تا شما را ملاقات کنم
Hunter of wild, big and dangerous things	شکارچی چیزهای وحشی، بزرگ و خطرناک
I can not and you can not	من نمیتونم و تو هم نمیتونی
I slept away most of the day and did nothing else	من بیشتر روز را دور می خوابیدم و کار دیگری انجام نمی دادم
I really like the ocean and water	من واقعا اقیانوس و آب را دوست دارم
I need extra air	به هوای اضافی نیاز دارم
A few moments later, our phone rang again	چند لحظه بعد گوشیم دوباره زنگ خورد
I wrote to you, we were moving	بهت نوشتم حرکت میکردیم
Several ports were also closed	چندین بندر نیز بسته شد
Both records became gold	هر دو رکورد طلایی شدند
Let me talk a little bit about sexual activity now	اکنون کمی در مورد فعالیت جنسی می گویم
I know what his abilities are	من می دانم که او چه توانایی هایی دارد
They will be free to sell their goods	آنها در فروش کالاهای خود آزاد خواهند بود
The woman later recovered	زن بعداً بهبود یافت
A friend of mine is singing	یکی از دوستانم آواز می خواند
I love good cat fights	من جنگ گربه خوب را دوست دارم
I always dreamed of being strong enough to be brave	همیشه آرزو داشتم آنقدر قوی باشم که شجاع باشم
I want that kid just like you	من اون بچه رو هم مثل تو میخوام
I had a very difficult childhood	دوران کودکی خیلی سختی داشتم
I asked him what do men want?	از او پرسیدم مردها چه می خواهند؟
However, a leader must question more	با این حال یک رهبر باید مسائل را بیشتر زیر سوال ببرد
I fought and my team won	من جنگیدم و تیمم پیروز شد
I have to go in another minute	یه دقیقه دیگه باید برم
I really hope you enjoy this	من واقعا امیدوارم که شما از این لذت ببرید
I could not resist any more	بیشتر از این نتونستم مقاومت کنم
That means better than ever	یعنی بهتر از همیشه
A method if you will	یک روش اگر بخواهید
I did not feel the need to eat or drink anything	نیازی به خوردن و نوشیدن چیزی احساس نمی کردم
I certainly said it so loud that I understood it well	من مطمئناً آنقدر بلند گفتم که به خوبی به او رسیدم
I pushed the rest of the paper aside	بقیه کاغذ را کنار زدم
I looked at the ground	نگاهی به زمین انداختم
He is an immoral bird	او پرنده ای است بد اخلاق
I mean in the true sense of the word	منظورم به معنای واقعی کلمه این است
I had to wake him up to take us to school	مجبور شدم بیدارش کنم تا ما را به مدرسه ببرد
I did not expect to be in this situation	انتظار نداشتم در این شرایط باشم
I started to show progress	شروع به نشان دادن پیشرفت کردم
I will wish for you	آرزوی دلت خواهم بود
I quickly went to his neck and bit him	سریع به سمت گردنش رفتم و گازش گرفتم
I knew exactly how the whole world began to change	من دقیقا می دانستم که تغییر کل جهان چگونه آغاز می شود
I gave him space	من به او فضا داده ام
I was still several steps ahead	من هنوز چندین سرعت پیشروی داشتم
Protection in the dark days	محافظتی در روزهای تاریک
A very, very close moment	لحظه ای بسیار بسیار نزدیک
I'm surprised that you love me	از اینکه دوستم داری تعجب می کنم
I shook my head and continued to follow him home	سرم را تکان دادم و به دنبال او در خانه ادامه دادم
I had to show someone who knows	باید به کسی نشان می دادم که می داند
I do what you ask me to do	من کاری را که از من می خواهید انجام می دهم
I was destined for infantry officers	من برای افسران، پیاده نظام مقدر شده بودم
A good bathroom, a magnificent soft bed	یک حمام خوب است، یک تخت نرم با شکوه
I told him it did not matter	بهش گفتم مهم نیست
I have a family up there	من اون بالا خانواده دارم
I barely made it to the minimum wage	من به سختی از حداقل دستمزد درآمدم
I hope you can understand	امیدوارم بتوانید درک کنید
A week later he checked and made no progress	یک هفته بعد او بررسی کرد و هیچ پیشرفتی نداشت
I was pushed around and strangers intervened	من را به اطراف هل دادند و غریبه ها مداخله کردند
Females mate every three years	ماده ها هر سه سال یک بار جفت گیری می کنند
I tried to control myself	سعی کردم خودم را تحت کنترل بگیرم
I was caught and my bail was paid	من گرفتار شدم و وثیقه ام پرداخت شد
I am at seven o'clock	من ساعت هفت قرار دارم
I remember it clearly	من آن را به وضوح به یاد دارم
I still had daylight	من هنوز روشنایی روز داشتم
I was fine myself	من خودم خوب بودم
A shiver ran down my face and made me grin more	رعشه ای در وجودم جاری شد و باعث شد بیشتر پوزخند بزند
I started counting them	شروع کردم به شمردنشون
I was attacked by sin	دچار حمله گناه بودم
I could not email or call you	من نتوانستم به شما ایمیل بزنم یا با شما تماس بگیرم
I was just worried that you might not be taken seriously	من فقط نگران بودم که ممکن است شما را جدی نگیرند
I plunged into his warm body and closed my eyes	توی بدن گرمش فرو رفتم و چشمامو بستم
I believe these are five	من معتقدم که این پنج می شود
I remembered his funeral	یاد مراسم خاکسپاریش افتادم
I hated that he did not believe me	از اینکه حرفم را باور نمی کرد متنفر بودم
I think it was a habit	فکر کنم عادت بود
I remember Blood, the man who asked for help	خون را به یاد می آورم، مردی که درخواست کمک می کند
I'm very careful	من خیلی مراقبم
I am my image, my image is me	من تصویر من هستم، تصویر من من هستم
A bed, a bed on which you can sit comfortably	تختی، تختی که با خیال راحت بر آن بنشینی
I meant the big picture of governments	منظورم تصویر کلی دولت ها بود
I was still shaking and shocked	همچنان می لرزیدم و شوکه بودم
I never tried anything	من هرگز چیزی را امتحان نکردم
I was tired of that city before	من قبلاً از آن شهر خسته شده بودم
I saw all kinds of strange things	همه جور چیزهای عجیب و غریب می دیدم
I look around the room and it looks familiar	به اطراف اتاق نگاه می کنم و به نظر آشنا می آید
A girl for a girl	یک دختر برای یک دختر
A very simple command	یک دستور بسیار ساده
I just ignore them all	من فقط همه آنها را نادیده میگیرم
I took it downstairs so that the bed would not tempt me	آن را به طبقه پایین بردم تا تخت مرا وسوسه نکند
I stayed the night with him	شب را با او ماندم
I have never had a more fun business than this	من تا به حال تجارت سرگرم کننده تر از این نداشته ام
A bullet went straight in front of him	یک گلوله مستقیماً از جلوی او عبور کرد
I was supposed to be considered for a permanent job	قرار شد برای کار دائمی در نظر گرفته شوم
I saw a little black bird	من یک پرنده سیاه کوچک را دیدم
I wanted to bring him back	میخواستم برگردونمش
Maybe I'll come back and get dressed	شاید برگردم و لباس بپوشم
I had to admit that the forest looked crazy	باید قبول می کردم که جنگل دیوانه به نظر می رسید
I lower my hand and quickly cup him with my hands	دستم را پایین می آورم و به سرعت با دستانم به او فنجان می زنم
I try to use them as much as possible	سعی می کنم تا حد امکان از آنها استفاده کنم
I looked at it for a long time	مدت زیادی به آن نگاه کردم
I was at a constant peak	من در اوج دائمی بودم
I knew we would finally find out	من می دانستم که در نهایت آن را کشف خواهیم کرد
Allen ordered accordingly	آلن بر این اساس دستور داد
I have a question for you	من یک سوال از شما دارم
I ask you not to reply to this letter	از شما می خواهم به این نامه پاسخ ندهید
So I can not write a few things right now	بنابراین نمی توانم در حال حاضر چند چیز را بنویسم
I give it to you as an asset	من آن را به عنوان دارایی به شما می دهم
I was ready for this	من برای این کار آماده بودم
I told him to bring the boy	به او گفتم پسر را بیاور
I had a great success	من یک موفقیت بزرگ به دست آوردم
I really believe this may be true	من واقعاً معتقدم که این ممکن است حقیقت باشد
A high school kid meets a young provider	یک بچه دبیرستانی با یک تامین کننده خردسال ملاقات می کند
I washed breakfast with a cup of coffee	صبحانه را با یک فنجان قهوه شستم
I made an appointment to look around	قراری گذاشتم که به اطراف نگاه کنم
I can delete internet files	من می توانم فایل های اینترنتی را حذف کنم
I wanted to have happy memories with him too	دوست داشتم با او هم خاطرات خوشی داشته باشم
I could always tell him the truth	من همیشه می توانستم حقیقت را به او بگویم
A very important potential ally of public opinion	یک متحد بالقوه بسیار مهم افکار عمومی است
The total number of victims is unknown	تعداد کل قربانیان مشخص نیست
I think they talked about him in science class	فکر می کنم در کلاس علوم درباره او صحبت می کردند
I did not see him like that	من او را اینطور ندیدم
I should not have just finished	من نباید فقط تمام می شدم
I hope you had a good night's sleep last night	امیدوارم دیشب خواب خوبی داشته باشی
But they are by no means easy	اما آنها به هیچ وجه آسان نیستند
I took those few steps full of fear	آن چند قدم پر از ترس را طی کردم
I reached out to remove dust and dirt	دستم را دراز کردم تا گرد و غبار و خاک را از بین ببرم
I have to talk to them too	من هم باید با آنها صحبت کنم
I put that photo in full size	من آن عکس را کاملاً در اندازه کامل گذاشتم
I really liked this about him	من واقعاً این را در مورد او دوست داشتم
I always tell you	من همیشه به شما می گویم
I spent all my money on food and bills	تمام پولم را خرج غذا و قبض می کردم
I slipped out, turned left, and ran forward curiously	بیرون لیز خوردم، به چپ پیچیدم و کنجکاو به جلو دویدم
I love you just as much	من تو را به همان اندازه دوست دارم
I would like to thank you	دوست دارم تشکر کنم
I got up and walked away from the table	بلند شدم و از روی میز دور شدم
I can not escape without it	بدون آن نمی توانم فرار کنم
I sometimes wonder about the people who write these letters	من گاهی در مورد افرادی که این نامه ها را می نویسند تعجب می کنم
I see myself blushing	من خودم را در حال سرخ شدن می بینم
I can tell you something	میتونم یه چیزی بهت بگم
I prayed that no one from the school would be behind those doors	دعا کردم هیچ کس از مدرسه پشت آن درها نباشد
I could not do this at home	من نمی توانستم این کار را در خانه انجام دهم
I know we are in several classes together	من می دانم که ما در چند کلاس با هم هستیم
I can help you with some things, but not all	من می توانم در بعضی چیزها به شما کمک کنم، اما نه در همه چیز
I understood almost nothing of them	من تقریباً چیزی از آنها نفهمیدم
That is, he took me home	یعنی او مرا به خانه رساند
First of all, I wanted to apologize	قبل از هر چیز می خواستم عذرخواهی کنم
I had to beat good players in both matches	در هر دو مسابقه باید بازیکنان خوب را شکست می دادم
I seem to be doing this a lot lately	به نظر می رسید اخیراً این کار را زیاد انجام می دهم
They say a picture is worth a thousand words	آنها می گویند یک عکس ارزش هزار کلمه را دارد
One bullet penetrated the gas tank and another bullet	یک گلوله به مخزن بنزین نفوذ کرد و یک گلوله دیگر
I run out of time and silently count for myself	زمانش را تمام می کنم و بی صدا برای خودم حساب می کنم
A long breath came out of him	نفس طولانی از او خارج شد
I thought it was a virus	فکر کردم ویروسه
I followed him in sixty seconds	در عرض شصت ثانیه به دنبال او آمدم
I closed the window and locked it	پنجره را بستم و قفل کردم
The plane was damaged without repair	هواپیما بدون تعمیر آسیب دید
I love how eagerly they look forward to it!	من دوست دارم که چقدر مشتاقانه منتظر آن هستند!
I absolutely love her hair and flowers	من کاملا عاشق موها و گل های او هستم
I could feel the tension coming out of him	می‌توانستم احساس کنم که تنش از او خارج می‌شود
I am waiting for your choice	منتظر انتخاب شما هستم
The goal was a new market outside of video games	هدف، بازار جدیدی خارج از بازی های ویدیویی بود
I let the idiots publish my content	من به احمق ها اجازه دادم مطالبم را منتشر کنند
The work was enthusiastically welcomed	کار با اشتیاق مورد استقبال قرار گرفت
I think it needs more discussion	فکر می کنم نیاز به بحث بیشتری دارد
I was eager to finish this	من مشتاق بودم که این موضوع را تمام کنم
One number, but yes, here	یک عدد، اما بله، اینجا
This is not democracy	این دموکراسی نیست
I had to lie on the bed	مجبور بودم روی تخت دراز بکشم
I know everyone thinks communication is important	می دانم که همه فکر می کنند ارتباط مهم است
I will not do it again	من آن را دوباره انجام نمی دهم
I realized that everything is a dream	فهمیدم همه چیز یک رویاست
You should tell them instead of me, please	باید به جای من به آنها بگویید لطفا
I also like the feature of several cities	من همچنین ویژگی چندین شهر را دوست دارم
I curse each and every one of you	من به تک تک شما نفرین می کنم
I can not even guess how long it will take	من حتی نمی توانم حدس بزنم که چقدر طول می کشد
New vitality reigned throughout the continent	نشاط جدیدی در سراسر این قاره حاکم شد
I had the choice to be gay	من این انتخاب را داشتم که همجنسگرا باشم
I believe the others are back	من معتقدم بقیه برگشتند
I had a fight with my wife last night	دیشب با همسرم دعوا کردم
An accidental thought entered his head and he thought sooner	فکری تصادفی در سرش فرو رفت و به زودتر فکر می کرد
I took care of my wife and raised my children	من مراقب همسرم بودم و فرزندانم را بزرگ کردم
I expect a war retreat to slow them down	من انتظار دارم که یک عقب نشینی جنگی سرعت آنها را کاهش دهد
I had to call the help desk	مجبور شدم با میز کمک تماس بگیرم
I blink a few times and see this	چند بار پلک میزنم و همینو میبینم
I must be disappointed now to be stupid	الان باید ناامید شده احمق باشم
I could get used to this	میتونستم به این عادت کنم
I stood for a second to fix it	یک ثانیه ایستادم تا درستش کنم
I could use it to my advantage	من می توانستم از آن به نفع خودم استفاده کنم
I approached him and took his hands in mine	به او نزدیک شدم و دستانش را در دستانم گرفتم
I promised the elders	به بزرگترها قول دادم
I only harm animals and only for food	من فقط به حیوانات صدمه می زنم و فقط برای غذا
A man was lying on the sidewalk	مردی در پیاده رو دراز کشیده بود
Then I see this old woman smiling at us	سپس این زن مسن را می بینم که به ما لبخند می زند
I can not pretend like you did that nothing happened	من نمی توانم مثل شما وانمود کنم که هیچ اتفاقی نیفتاده است
This was his only save this season	این تنها سیو او در این فصل بود
I did not even understand anything	من حتی چیزی نفهمیدم
I have to schedule my attack	باید حمله ام را زمان بندی کنم
I can finish everything right now	من می توانم همه چیز را همین الان تمام کنم
I just want the best	من فقط بهترین ها را می خواهم
A few stones were thrown at them, that's all	چند تا سنگ به سمتشان پرتاب شد، همین
I can feel it coming though	هر چند می توانم احساس کنم که دارد می آید
I need that place closed	من نیاز دارم که آن مکان بسته شود
A maximum of one young fifty	حداکثر یک جوان پنجاه
I just loved it	من فقط دوست داشتم
I do not touch them	من آنها را لمس نمی کنم
I was an angry man myself	من خودم مرد عصبانی بودم
I have control over what is left of him	من کنترل هر آنچه از او باقی مانده است را دارم
I can not make myself so vulnerable	من نمی توانم خودم را به این اندازه آسیب پذیر بگذارم
Can I have a cup of tea?	می توانم از یک فنجان چای استفاده کنم
I looked around the house	به اطراف خانه نگاه کردم
I have already put the necessary connection files	من قبلا فایل های اتصال لازم را قرار داده ام
I saw a red line but no bleeding	من یک خط قرمز دیدم اما خون جاری نشد
The fungus does not have a specific odor	قارچ بوی مشخصی ندارد
I will not let this happen	من نمی گذارم این اتفاق بیفتد
I went to him and checked the page	به سمتش رفتم و صفحه را چک کردم
A very safe and convenient painting	یک نقاشی بسیار مطمئن و مناسب
A burning rod fires from my abdomen	میله ای در حال سوختن از شکمم تیراندازی می کند
I closed the door loudly	در را با صدای بلند بستم
I let go of my feelings and opened my eyes	احساسم را رها کردم و چشمانم را باز کردم
I was going back through the door	داشتم از در به عقب می رفتم
I was excited, at peace with my faith	من هیجان زده بودم، با ایمانم در صلح بودم
I could see he was biting his lower lip	میتونستم ببینم داره لب پایینش رو گاز میگیره
I could be one of them	من می توانستم یکی از آنها باشم
Australia provided the only alternative source of aid	استرالیا تنها منبع جایگزین کمک را ارائه کرد
But the number of female students is more than male	اما تعداد دانش آموزان دختر بیشتر از پسر است
By doing this, I get bored to death	با انجام این کار تا حد مرگ حوصله ام سر می رود
I also know that not all of them will be so easy	من همچنین می دانم که همه آنها به این آسانی نخواهند بود
I already knew this was happening	من از قبل می دانستم که این اتفاق می افتد
I immediately sighed with hatred	بی درنگ آهی با نفرت کشیدم
I wonder if he even reads the text?	تعجب می کنم که آیا او حتی متن را می خواند؟
I told you last night	دیشب بهت گفتم
I touched where he was and laughed	جایی که بود رو لمس کردم و خندیدم
Repair work was done to resolve these issues	کار تعمیر برای رفع این مشکلات انجام شد
To me, a black man is a black man	برای من یک مرد سیاه پوست یک مرد سیاه پوست است
I knew it was a good idea	می دانستم ایده خوبی است
I did not feel the fire that is usually there	من آتشی را که معمولا آنجاست حس نکردم
I just had enough time to put on my shoes	فقط زمان کافی برای پوشیدن کفش هایم داشتم
I was a good cop, but everything went wrong	من پلیس خوبی بودم، اما همه چیز خراب شد
I can do my job from anywhere	من می توانم کارم را از هر جایی انجام دهم
I avoided two men standing in the middle	از ایستادن دو مرد در وسط آن اجتناب کردم
I did not even know it existed	من حتی نمی دانستم که وجود دارد
I had a little control over myself	کمی روی خودم کنترل داشتم
I will be here before dawn	قبل از سحر اینجا خواهم بود
I have known him for many years	من او را سالهاست می شناسم
I landed hard on the wood	به سختی روی چوب فرود آمدم
I'm blind from my skin	من از روی جلدم کور می کنم
I think we have covered everything	فکر می کنم همه چیز را پوشش داده ایم
I somehow fell in love with this	یه جورایی عاشق این شدم
I'm going to the beach	به سمت ساحل می روم
I asked him about the separation	از او در مورد جدایی پرسیدم
I'm sure there is a problem with my performance	من مطمئن هستم که مشکلی در اجرای من وجود دارد
At this point I can look to my future	در این مرحله می توانم به آینده ام نگاه کنم
I was an innocent party	من حزب بی گناه بودم
I suggest this to you	من این را به شما پیشنهاد می کنم
I fought him	من با او مبارزه کردم
I do not remember the table seven times	جدول هفت بار را به خاطر نمی آورم
I learned how to look good	یاد گرفتم که چطور وضعیتم را خوب ببینم
I can tolerate anything you do or say	من می توانم هر کاری را که انجام دهید یا بگویید تحمل کنم
I stop the lies one tells oneself	من دروغ هایی را که یکی به خودش می گوید قطع می کنم
I just wanted to compare the notes	من فقط می خواستم یادداشت ها را با هم مقایسه کنم
I need someone to take responsibility	من به کسی نیاز دارم که مسئولیت را بر عهده بگیرد
I sit next to him and fall	کنارش می نشینم و می ریزم
A few minutes later he heard the sound of the shower starting	چند دقیقه بعد صدای شروع دوش را شنید
I took a deep breath with my eyes closed	با چشمان بسته نفس عمیقی کشیدم
I am also helpless in this case	من هم در این مورد درمانده هستم
I can check it tomorrow	فردا میتونم بررسیش کنم
I can keep it for you	من می توانم آن را برای شما نگه دارم
I did not want him to be in my house	من نمی خواستم او در خانه من باشد
I have seen this visit for centuries	من قرن هاست که این دیدار را دیده ام
I was supposed to be married by now	قرار بود تا الان ازدواج کرده باشم
I am a full time professional	من یک حرفه ای تمام وقت هستم
I want it because they want it	من آن را می خواهم زیرا آنها آن را می خواهند
I just wish it wasn't so far away	فقط کاش اینقدر دور نبود
But it has no companion	اما هیچ همراهی ندارد
I never let him rest	من هرگز اجازه ندادم استراحت کند
I was not arrested, I was just arrested	من دستگیر نشدم، فقط بازداشت شدم
I must say that this is unlucky for you	باید بگویم که این برای شما بدشانسی است
I can not believe my luck	من نمی توانم شانس خود را باور کنم
I can be very happy and lively	من میتوانم بسیار شاد و سرزنده باشم
I shook my head forcefully and tried to lighten my voice	سرم را به زور تکان دادم و سعی کردم صدایم را سبک کنم
A dark tent kept the place for technical assistance	یک چادر تاریک محل را برای کمک فنی نگه می داشت
I was 100% in control	من صد در صد کنترل داشتم
Hudson in the choir	هادسون در گروه کر
I looked at each other with my hands	با دستانم روی هم نگاهش کردم
I will do all this for your benefit	همه اینها را به نفع شما انجام خواهم داد
I was not satisfied	سیر نشدم
I was more in touch with my older family	من بیشتر با خانواده بزرگم در تماس بودم
A new thought came to his mind	فکر جدیدی به ذهنش خطور کرد
I keep walking and say nothing	به راه رفتن ادامه می دهم و چیزی نمی گویم
A dream and a nightmare became one	یک رویا و یک کابوس تبدیل به یکی شدند
I get up and walk quietly	بلند می شوم و بی سر و صدا می روم
I hurt you and that was never my intention	من به تو صدمه زدم و هرگز قصد من این نبود
I fought to stand up	جنگیدم تا سرپا بایستم
I did not disappoint him	من او را ناامید نکردم
I can not work without you	من بدون تو نمی توانم کار کنم
I had to learn about all of you	من باید در مورد همه شما یاد می گرفتم
I'm afraid of what will happen	از اتفاقی که خواهد افتاد می ترسم
I wanted to buy one	میخواستم یه خرید کنم
I hate bringing you here	از آوردنت به اینجا متنفرم
I'm there, no one sees me	من آنجا هستم کسی مرا نمی بیند
I walk away with a smile and a nod	با لبخند و سر تکان دادن از آن طرف می روم
I did nothing but confirm his words	من کاری جز تایید حرف او نکردم
I even drew a map of the city	حتی نقشه شهر را هم کشیدم
I can not understand it	من نمی توانم آن را درک کنم
I was seeing red now	الان داشتم قرمز میدیدم
I had not felt this way for years	سالها بود که به این خوبی حس نکرده بودم
I just listened to it again and yes	من فقط دوباره به مطالبش گوش دادم و بله
I gently touched his left cheek	به آرامی گونه چپش را لمس کردم
The broken branch is my death	شاخه شکسته مرگ من است
I was advised that there was no problem with this	به من توصیه کردند که هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد
This was probably not the case	این به احتمال زیاد اینطور نبود
Religion is submission	دین تسلیم است
I should not have called you yesterday	دیروز نباید بهت زنگ میزدم
I made the protective shell with my fairy magic	من پوسته محافظ را با جادوی پری خود ساختم
I wanted to see them leave my building	می خواستم ببینم آنها از ساختمان من خارج می شوند
I bet my eyes lose me	شرط می بندم چشمانم مرا از دست می دهد
I just can not anymore	من فقط نمی توانم دیگر
I was just kind of behind	من فقط یه جورایی عقب بودم
I had a protection order	من دستور حفاظت داشتم
Of course I'm a bad fairy	البته من پری بد هستم
I am a mind that operates through these various functions	من که از طریق این کارکردهای متنوع عمل می کنم، یک ذهن هستم
I thought these deer were my beauty	من فکر می کردم این گوزن ها به زیبایی من هستند
I hope to meet you one day	امیدوارم روزی شما را ملاقات کنم
This album was a huge commercial and critical success	این آلبوم یک موفقیت تجاری و انتقادی عظیم بود
I did not want to break him, either mentally or physically	من نمی خواستم او را بشکنم، چه روحی و چه جسمی
I entered quietly and stood on top of him	بی سر و صدا داخل شدم و بالای سرش ایستادم
I locked it myself	خودم قفلش کرده بودم
I just know something happened	فقط میدونم یه اتفاقی افتاده
I sat down on the sofa and sighed	روی مبل فرو رفتم و آهی کشیدم
I did not look at the socks	به جوراب نگاه نکردم
I was not going to repeat that mistake again	قرار نبود دوباره آن اشتباه را تکرار کنم
I sent the staff home early	من کارکنان را زود به خانه فرستادم
Maybe I remember something that could be useful	شاید چیزی را به یاد بیاورم که می تواند مفید باشد
I will forget to be grateful	یادم خواهد رفت که سپاسگزار باشم
I saw them just as they started to get up	درست زمانی که شروع به بلند شدن کردند، آنها را دیدم
I believe it is time to start again	من معتقدم زمان شروع دوباره فرا رسیده است
I thought we had covered the whole earth by now	من فکر می کردم که تا به حال تمام زمین را پوشانده ایم
I loved pregnancy	من عاشق بارداری بودم
I was sitting on the steps outside	روی پله های در بیرون نشسته بودم
A large room of them	یک اتاق بزرگ از آنها
I was going to ask him tonight	قصد داشتم امشب ازش بپرسم
I took a step back in shock	با شوک یک قدم عقب رفتم
I see a black cowboy hat and I hear that sound	من یک کلاه کابوی سیاه می بینم و آن صدا را می شنوم
A young man in a blue suit will meet you	یک مرد جوان با کت و شلوار آبی شما را ملاقات خواهد کرد
I am satisfied with my painting	من از نقاشیم راضی هستم
This created more space for indoor storage	این باعث شد فضای بیشتری برای ذخیره سازی در فضای داخلی ایجاد شود
I want you to do something for me	ازت میخوام یه کاری برام بکنی
I knew he wanted that	می دانستم که او همین را می خواهد
I kept crying until the dream was over	من همچنان به گریه کردن ادامه دادم، تا اینکه خواب به همه اینها پایان داد
I opened it slowly and looked to both sides	آهسته بازش کردم و به دو طرف نگاه کردم
A flower garden was wandering along the base of the fence	یک باغ گل در امتداد پایه حصار سرگردان بود
A large room made of stone surrounded him	اتاق بزرگی که از سنگ ساخته شده بود او را احاطه کرده بود
I want you to approach them lovingly	ازت میخوام عاشقانه بهشون نزدیک بشی
I love each one and I hope you like it too	من هر کدام را دوست دارم و امیدوارم شما هم دوست داشته باشید
I will fulfill my responsibility	من مسئولیت خود را انجام خواهم داد
I hope they are healthy	امیدوارم سالم باشند
I raise my head and look in the mirror	سرم را بالا می گیرم و آینه را می بینم
I got off yesterday and watched a movie	دیروز پیاده شدم و فیلم دیدم
I saw that he killed it in front of my eyes	دیدم که جلوی چشمم آن چیز را کشت
I do not remember what they are now	الان یادم نمیاد چی هستن
I went back to sit on the clouds	برگشتم تا روی ابرها بنشینم
I thought it was a strange name	به نظرم اسم عجیبی بود
I feel like everything around me is falling apart	احساس می کنم همه چیز در اطرافم به هم می ریزد
I was disappointed to get in anyway	من ناامید بودم که به هر نحوی وارد شوم
I will deal with you	من با شما معامله خواهم کرد
I agree that we defeated them	موافقم که ما آنها را شکست دادیم
I did not show my feelings because	من احساساتم را نشان ندادم چون
I could not talk to him anymore	دیگر نمی توانستم با او گفتگو کنم
I have no interest in meeting someone else	من هیچ علاقه ای به ملاقات با دیگری ندارم
I never knew there were such women	من هرگز نمی دانستم که چنین زنانی وجود دارند
I looked down between my legs	بین پاهایم به پایین نگاه کردم
I guess we made this mistake before	من حدس می زنم که ما قبلا این اشتباه را داشتیم
I did not paint people	من مردم را نقاشی نکردم
I had to endure this horror to stop	مجبور شدم این وحشت را تحمل کنم تا متوقف شود
I see the weather is sunny and warm	می بینم هوا آفتابی و گرم است
I will present it to anyone	من آن را به هر کسی ارائه خواهم کرد
I wanted the stray to take it	می خواستم ولگرد آن را بردارد
They have two children	آنها دو بچه دارند
A few examples illustrate the type of considerations involved	چند مثال نشان دهنده نوع ملاحظات مربوطه است
We got in touch a month later	یک ماه بعد با هم رابطه برقرار کردیم
He was not allowed to enter the plane	اجازه ورود به هواپیما را نداشت
I may get some answers first	ممکن است ابتدا چند پاسخ دریافت کنم
I wanted to ask how do you know	میخواستم بپرسم از کجا میدونی
I remember a lot of it	من خیلی از آن را به یاد دارم
I was smoking, but another man was there	من سیگار می کشیدم، اما مرد دیگری آنجا بود
I bent down and kissed his cheek	خم شدم و گونه اش را بوسیدم
I will explain myself more precisely	خودم را دقیق تر توضیح می دهم
I did not really see us as friends	من واقعاً ما را با هم دوست ندیدم
Only the dying men remained in the hospital	فقط مردان در حال مرگ در بیمارستان ماندند
Honestly, I want to buy some to take home	راستش میخوام چندتا بخرم تا ببرم خونه
I no longer have time to do that	من دیگر زمانی برای انجام آن کار ندارم
I shared the same story with the analyst	من همین ماجرا را برای تحلیلگر در میان گذاشتم
It was about poverty	درباره فقر بود
I want to make everything right inside me	من می خواهم همه چیز را درست در درون خودم درست کنم
I held on to the thread	به نخی نگه داشتم
I understand technology	من تکنولوژی را درک می کنم
I was marching there too	آنجا هم راهپیمایی می کردم
Anyway, I wanted to come	به هر حال دوست داشتم بیام
I had to change my whole body	مجبور شدم کل بدنم را عوض کنم
I told him no, he can not	بهش گفتم نه نمیتونه
I left the door open	در باز را رها کردم
I would also like to come home	من هم دوست دارم به خانه بیایم
I hope you still remember me	امیدوارم هنوز منو به یاد داشته باشی
One must die one day	آدم باید روزی بمیرد
I'll be back in a week to collect	من یک هفته دیگر برمی گردم تا جمع آوری کنم
I think maybe someone needs to follow them	من فکر می کنم شاید کسی نیاز داشته باشد که دنبال آنها برود
I know the family well	من خانواده را خوب می شناسم
I could not understand why anyone wanted to die	نمی‌توانستم بفهمم چرا کسی می‌خواهد بمیرد
I doubt you deserved such a fate	من شک دارم که شما مستحق چنین سرنوشتی بوده اید
I will not try to explain it to you again	من سعی نمی کنم دوباره آن را برای شما توضیح دهم
I wanted to hit him again and again	می خواستم بارها و بارها به او ضربه بزنم
I hurry away from the kitchen	با عجله از آشپزخانه دور می شوم
I have to make do with less	من باید به کمتر بسنده کنم
I wanted to put my hand on his cheek	خواستم دستم را روی گونه اش ببرم
In other words, a strong core hobby	به عبارت دیگر، یک سرگرمی اصلی قوی
A new world is being born	دنیای جدیدی در حال تولد است
I have no effect on him	من هیچ تاثیری روی او ندارم
At that time, I was just skeptical	اون موقع فقط شک داشتم
I fall to the ground and land on my hands	به خاک می افتم و روی دستانم فرود می آیم
We go to the theater to make ourselves happy	ما به تئاتر می رویم تا خودمان را شاد کنیم
I put some good people on the ground there	من چند نفر از افراد خوب را در آنجا در زمین گذاشتم
I know why he asked me to do this	می دانم چرا او از من خواسته بود این کار را انجام دهم
How many times have I seen you play with my sister	چند بار دیدم که با خواهرم بازی می کنی
This defeat eliminated him from the top ten teams	این شکست او را از بین ده تیم برتر حذف کرد
I have a temporary power to give you	من یک قدرت موقت دارم که به تو بدهم
I only saved one life	من فقط جان یکی را نجات دادم
I received a great settlement and I was very satisfied	من تسویه حساب عالی دریافت کردم و بسیار راضی بودم
It will be a new joint	یک مفصل جدید خواهد بود
No cause for infection was found	هیچ دلیلی برای عفونت یافت نشد
I was just sitting and feeling sorry for myself	من فقط نشسته بودم و برای خودم متاسف بودم
I think their presence here is a good idea	من فکر می کنم حضور آنها در اینجا ایده خوبی است
He turned down an offer of treatment	او پیشنهاد درمان او را رد کرد
I was severely abused throughout my childhood	در تمام دوران کودکی به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفتم
I guess it's important to me	حدس میزنم برام مهم باشه
I saw a movement beside me	حرکتی را کنارم دیدم
I have to go home and take care of our parents	من باید بروم خانه، مراقب پدر و مادرمان باشم
I even knew this to some extent	من حتی تا حدودی این را می دانستم
I need you to bring him to me	من نیاز دارم که او را برای من بیاوری
I should have done their program sooner	من باید زودتر برنامه آنها را انجام می دادم
I will not give you your number	شماره شما را به او نمی دهم
I mean, you get what you pay for	منظورم این است که شما همان چیزی را می گیرید که برای آن پول می دهید
I did not know he was in this city	نمی دانستم او در این شهر است
I was playing in the yard	داشتم تو حیاط بازی می کردم
I pulled myself aside and he looked at me without saying a word	خودمو کنار کشیدم و اون بدون اینکه حرفی بزنه نگاهم کرد
Hundreds of cars were damaged in the area	صدها خودرو در این منطقه آسیب دیدند
I painted him black	من او را سیاه رنگ کردم
I used to enjoy living here	قبلا از زندگی در اینجا لذت می بردم
I ask him where he has been all day.	از او می پرسم تمام روز کجا بوده است؟
I saw how you looked at him	دیدم چطوری بهش نگاه میکردی
I'm afraid my heart will explode	میترسم قلبم منفجر بشه
After a few days, the shelter could not be saved	پس از چند روز پناهگاه قابل نجات نبود
I prayed that my whole body would do this	دعا کردم تمام بدنم این کار را بکند
I pick up the pistol	تپانچه را برمی دارم
He then worked as a journalist	او پس از آن به کار روزنامه نگاری پرداخت
No one was killed in the blaze	در جریان آتش سوزی جانی از دست نداده است
They also reduced alfalfa	آنها همچنین یونجه کم کردند
I wrote us in his story	من ما را در داستان او نوشتم
I whistled damn with my tongue	من با زبونم سوت میزدم لعنتی
I called three times and hung up	سه بار زنگ زدم و قطع کردم
A secret that has not yet been revealed	رازی که هنوز فاش نشده است
A great day passed through my bedroom window	یک روز عالی از پنجره اتاق خوابم گذشت
I still have to furnish it	هنوز باید مبله اش کنم
I never allowed it	من هرگز اجازه ندادم
The meat does not smell or taste	گوشت بو و مزه ندارد
I stood on top of him and prayed	بالای سرش ایستادم و دعا کردم
Campus is not just about infrastructure	پردیس نه تنها زیرساخت را تشکیل می دهد
I can not intervene in court	من نمی توانم در دادگاه دخالت کنم
I saw you before you saw me	من تو را قبل از اینکه تو مرا ببینی دیدم
I have the knowledge and intelligence of all this	من دانش و هوش همه اینها را دارم
I pull back her hair	موهایش را عقب می گیرم
I look at my knees	به زانوهایم نگاه می کنم
Half an hour later, our phone goes off	نیم ساعت بعد گوشیم خاموش میشه
I asked him what the problem was but he said nothing	از او پرسیدم مشکل چیست اما او چیزی نگفت
I did not expect this at all	اصلا منتظر این نبودم
My hand ached and he stood up	دستم درد گرفت و او را ایستاد
I think our current online world is completely unbelievable	به نظر من دنیای آنلاین فعلی ما کاملاً باورنکردنی است
Although I did not give him a name	هر چند من هیچ اسمی به او نگفتم
I guess some promises can not be fulfilled	من حدس می زنم برخی از وعده ها را نمی توان وفا کرد
I was not really worried at first	من اول واقعاً نگران نبودم
I have used the same technique for years	من سالها از یک تکنیک مشابه استفاده کردم
I have to take better care of him	من باید بهتر از او مراقبت کنم
I was just wearing a normal sportswear	من فقط یک لباس ورزشی معمولی پوشیده بودم
An evil wizard, born and raised	یک جادوگر شریر، متولد و بزرگ شده
I took it off his collar	از یقه اش پایین بردمش
A sob rises in my throat	هق هق هق هه ای در گلویم بلند می شود
I have to consider my aspect of events first	من باید ابتدا جنبه خود را از رویدادها در نظر بگیرم
I was accepted to the chair of honor	در کرسی افتخار پذیرفته شدم
I was not married, at least by my own standards	من ازدواج نکرده بودم، حداقل با معیارهای خودم
I have already set a time for military personnel	من قبلاً زمان را برای پرسنل نظامی تعیین کرده ام
I can not imagine what he sees as a policeman	نمی توانم چیزی را که او به عنوان یک پلیس می بیند تصور کنم
I can hear his harsh voice from afar	صدای خشنش را انگار از دور می شنوم
Five people were injured in the city	پنج نفر در این شهر زخمی شدند
I ate your left foot	پای چپت را خوردم
I would love to come down and watch the game	خیلی دوست دارم بیام پایین و بازی را ببینم
A solo ride drove his mountain to the edge	تک سواری کوه خود را به سمت لبه راند
I suffer from a sick and sinful heart	من از یک قلب بیمار و گناهکار رنج می برم
I could not imagine life without my mother	نمی توانستم زندگی را بدون مادرم تصور کنم
I went to look closely	رفتم تا از نزدیک نگاه کنم
I have to consume less and be even happier as a result	من باید کمتر مصرف کنم و در نتیجه حتی شادتر باشم
Must be selected	باید انتخاب کرد
The enemy was everywhere	دشمن همه جا را فرا گرفته بود
I think these are most of them	من فکر می کنم این بیشتر آنها هستند
I know what is best for my package	من می دانم چه چیزی برای بسته من بهترین است
Caesar then became governor of three provinces	سزار سپس فرماندار سه استان شد
I can fix most of the items that need to be repaired	من می توانم بیشتر مواردی را که نیاز به تعمیر دارند، درست کنم
He stayed there for three years	او سه سال در آنجا ماند
This caused the black newspapers to protest his mission	این امر باعث شد که روزنامه های سیاه به مأموریت او اعتراض کنند
I kept it on the table	توی میز نگهش داشتم
I respect fashion	من برای مد احترام قائلم
I played with that boy for hours	من ساعت ها با آن پسر بازی کرده بودم
I was very happy to bring him back	من خیلی خوشحال بودم که او را برگشتم
I can see how much you love them	میتونم ببینم چقدر دوستشون داری
This time I was ready	این بار آماده بودم
I thought you might try for your ship	فکر کردم ممکن است برای کشتی خود تلاش کنید
A few flies found him late	چند مگس دیر او را پیدا کرده بودند
I can do it myself	من خودم می توانم این کار را انجام دهم
I liked it more when you were in the hospital	وقتی تو بیمارستان بودی بیشتر دوست داشتم
I got up and entered the hallway	بلند شدم و وارد راهرو شدم
The hands and feet are also orange	دست و پا نیز نارنجی است
Several people helped	چند نفر کمک می کردند
I thought I was screaming	تصور کردم فریاد می زنم
I feel like my mind is empty now	احساس میکنم الان ذهنم خالی شده
There was a gate at the base	دروازه ای در پایه آن دیده می شد
I like the shape of the heart	من شکل قلب را دوست دارم
I did not think he would come out	فکر نمیکردم بیرون بیاد
I'm confused by what happened	من از اتفاقی که افتاده گیج شده ام
A hand fell on his shoulder but he continued	دستی روی شانه اش افتاد اما ادامه داد
I stood up and shook my head	ایستادم و سرم را تکان دادم
I just stay home with them	من فقط با آنها در خانه می مانم
One or two photos are enough	یک یا دو عکس کافی است
I wonder how different everyone will be	من تعجب می کنم که چقدر همه متفاوت خواهند بود
I can close my mouth	من می توانم دهانم را ببندم
I'm proud that you are my daughter	افتخار میکنم که دختر من هستی
I am a first year teacher	من معلم سال اول هستم
I appreciate your help today	امروز از کمک شما قدردانی می کنم
I could not offer	نمیتونستم پیشنهاد بدم
I did not even know you existed until that day	من حتی تا آن روز نمی دانستم که وجود داری
I touched his cheek and shock entered his mind	گونه اش را لمس کردم و شوک وارد ذهنش شد
I'm leaving before my hour is up	قبل از اینکه ساعتم تمام شود می روم
I could not recognize him	نمی توانستم او را بشناسم
I had to tell someone	باید به کسی میگفتم
I could not spread myself so thin	من نمی توانستم خودم را آنقدر نازک پخش کنم
I love such a gift as you do	من چنین هدیه ای را مانند خودتان دوست دارم
I know what that word means	میدونم معنی اون کلمه چیه
I have to make healthy and delicious food	باید غذای سالم و خوشمزه درست کنم
I went down the stairs and out the door	از پله ها پایین رفتم و از در بیرون رفتم
I was getting tired	داشتم خسته میشدم
I got over it in a few hours	در عرض چند ساعت از پسش برآمدم
I let the song surround me and calm me down	اجازه دادم آهنگ مرا احاطه کند و آرامم کند
I can hardly call the water alone	من به سختی می توانم به تنهایی آب را صدا کنم
It was cold on me	سرمایی بر من نشست
He did not name the doctor	او نام دکتر را نبرد
I added half and half and rejected it	نصف و نیم اضافه کردم و ردش کردم
I chose to put one at each end	من انتخاب کردم که در هر انتها یکی قرار دهم
I found an article about it	من یک مقاله در مورد آن پیدا کردم
No one to shake the stick to him	هیچ کس برای تکان دادن چوب به او
A way to record each interaction as evidence	راهی برای ثبت هر تعامل به عنوان مدرک
I was his power and he was mine	من قدرت او بودم و او مال من
I continued to stand in front of him	به ایستادن در مقابل او ادامه دادم
I can not regret coming here	من نمی توانم از آمدن به اینجا پشیمان شوم
Many fish left the sea and went fast	ماهی های زیادی از دریا رفتند و سریع رفتند
I resist the urge to roll my eyes	در مقابل اصرار به چرخاندن چشمانم مقاومت می کنم
I have seen your design	من طرح شما را دیده ام
I also have this problem	من هم با این مشکل دارم
I followed him and picked up my fork	به دنبال او رفتم و چنگالم را برداشتم
I did not mean that, not really	منظورم این نبود، نه واقعا
I had to force him to help me	مجبور شدم او را مجبور کنم که به من کمک کند
I kept giving and he kept taking	من به دادن ادامه دادم و او همچنان می گرفت
I think fathers are kind of unnecessary	فکر می کنم پدرها به نوعی غیر ضروری هستند
I was very surprised	من بسیار شگفت زده شدم
I guess he relieved my cold	حدس می زنم سردم را از پا درآورد
I believe this is what really happened	من معتقدم این چیزی است که در واقع اتفاق افتاده است
I went to university, yes, yes	من به دانشگاه رفتم، بله، بله
Little by little, I was getting lost in my own reality	کم کم داشتم در واقعیت خودم گم می شدم
Although I can not figure out what	هر چند نمی توانم بفهمم چه چیزی
I allow you to complete your system reviews	من به شما اجازه می دهم که بررسی های سیستم خود را تکمیل کنید
I hope he got the answer and it's better	امیدوارم جواب گرفته باشه و بهتر باشه
I could see that he was trying to blink blood	می‌توانستم ببینم که سعی می‌کند خون را پلک بزند
I wonder how it hits them	من تعجب می کنم که چگونه به آنها ضربه می زند
The dream of shooting	رویای تیر خوردن
I can not increase customer loading after that	من نمی توانم پس از آن بارگیری مشتری را افزایش دهم
Before I go out, I take a moment to pack myself up	قبل از اینکه بیرون بیایم، لحظه ای وقت می گذارم تا خودم را جمع و جور کنم
I think he should try something	فکر کنم یه چیزی رو امتحان کنه
I got up and looked out the window	بلند شدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم
I heard the sound of a truck on the road above us	صدای کامیون در جاده بالای سرمان شنیدم
I found both quite funny	من هر دو را کاملاً خنده دار یافتم
I suffered hard and long for my decision	من برای تصمیمم سخت و طولانی رنج کشیدم
I did not, but he can not be alone	من نکردم، اما او نمی تواند تنها باشد
You know how he felt, you know	من همون حسی که اون داشت، میدونی
A physical example of this might be your oven temperature	یک مثال فیزیکی از این ممکن است دمای فر شما باشد
I managed to get back from the corner	من موفق شدم از گوشه عقب بروم
I knew it had to be that way	میدونستم باید همچین چیزی باشه
The enemy will be defeated	دشمن شکست خواهد خورد
I should not draw you all to it	من نباید همه شما را به آن می کشاندم
I believe he is strong enough to curse everything around him	من معتقدم که او آنقدر قدرتمند است که بتواند همه چیز اطرافش را نفرین کند
I noticed movement from the corner of my eye	از گوشه چشمم متوجه حرکت شدم
I can not see why he continues it	من نمی توانم ببینم چرا او آن را ادامه می دهد
I had never heard his song before	تا حالا آهنگشو نشنیده بودم
I ate the fruits of that big tree	من میوه های آن درخت بزرگ را می خوردم
I think maybe he knows where he's going	من فکر می کنم شاید او می داند کجا می رود
A gentleman came to visit you	فلان آقایی برای عیادت آمد
I squeezed them and put them on	من آنها را فشار داده ام و آنها را پوشیده ام
I thought the ocean beach theme was appropriate	فکر می کردم تم ساحل اقیانوس مناسب باشد
A dark gray pistol was aimed at my chest	یک تپانچه خاکستری تیره به سمت سینه ام نشانه رفته بود
I will introduce you to a traveler from the other world	مسافری از ماورای عالم را به شما معرفی می کنم
These ships are also public in nature	این کشتی ها نیز ماهیت عمومی دارند
A line of cars was coming behind them	صفی از ماشین ها پشت سرشان می آمدند
I only knew the old things	من فقط چیزهای قدیمی را می دانستم
I did not want to be one minute away from him	نمی خواستم یک دقیقه بیشتر از او دور باشم
I have to solve it with you	من باید آن را با شما حل کنم
I heard the whisper of his words in my head	صدای زمزمه کلماتش را در سرم شنیدم
A man with bad legs needs a stick	مردی که پایش بد است به چوب نیاز دارد
I shook their hands happily	با خوشحالی برایشان دست تکان دادم
I could not see the men traveling with me	من نمی توانستم مردانی را که با من سفر می کردند ببینم
I want more direct contact	من تماس مستقیم بیشتری می خواهم
The building is controversial	ساختمان بحث برانگیز است
I love what he does	من عاشق کاری هستم که او انجام می دهد
I was not the one to kill students and teachers	من کسی نبودم که دانش‌آموزان و معلمان را بکشم
Then part of the crew was sent to shore	سپس بخشی از خدمه به ساحل فرستاده شدند
He returned to his legal profession after the war	او پس از جنگ به حرفه حقوقی خود بازگشت
I could not even leave him for a while	حتی برای مدتی نمی توانستم او را رها کنم
A loud voice returned	صدای محکمی برگشت
I checked the rules with the payment instructor	من قوانین را با استاد پرداخت چک کردم
I was blinded by his devotion to him	من از ارادتم به او کور شدم
I made the pie but did not cook it	پای را درست کردم اما نپختم
I had not yet fully defined that part	هنوز آن قسمت را کاملا مشخص نکرده بودم
I went to them	به سمتشون رفتم
I guess he just leaves us	من حدس می زنم که او فقط ما را رها می کند
I think all worthy people should go to church	من فکر می کنم که همه افراد شایسته باید به کلیسا بروند
I do not like myself	من خودم را دوست ندارم
I'm quite willing to pay the price	من کاملاً قصد دارم بهای آن را بپردازم
I need one or two days	من یکی دو روز نیاز دارم
I did not know she was sick	نمیدونستم مریضه
I love reading a new chapter on the weekend	من عاشق خواندن یک فصل جدید در آخر هفته هستم
I hear a sudden loud bang on the door	صدای ضربه بلند ناگهانی در را می شنوم
I'm a little less aggressive	من کمی کمتر تهاجمی هستم
I will be proud if you marry me	اگر با من ازدواج کنی باعث افتخار میشم
I have been working for about a week now	الان حدود یک هفته است که کار می کنم
I have no other explanation	توضیح دیگری ندارم
I look at him expecting more	به او نگاه می کنم که انتظار بیشتری دارد
I felt a familiar finger on my back	یک انگشت آشنا را روی پشتم احساس کردم
I forgot you already saved and you do not need to save	فراموش کردم شما قبلاً ذخیره شده اید و نیازی به ذخیره ندارید
I never thought about it too hard	هیچ وقت خیلی سخت بهش فکر نکردم
I stood and waited	ایستادم و منتظر گذشتم
A kitchen appeared on the right	یک آشپزخانه در سمت راست ظاهر شد
I put the apartment on the market	آپارتمان را در بازار گذاشتم
I really wanted to go	خیلی دلم میخواست برم
Several houses have been damaged by water and mud	چندین خانه دچار خسارت آب و گل شده اند
I need help to test it	برای تست کردنش به کمک نیاز دارم
I lose understanding of time and place	درک زمان و مکان را از دست می دهم
I know you take your card seriously	میدونم کارتو جدی میگیری
I know it, right here in my belly	من آن را می دانم، درست اینجا در شکم من
I continued treatment	من به درمان ادامه دادم
As you say, I have overcome this to the fullest	به قول شما بر این نهایت غلبه کرده ام
I shook my head again	دوباره سرم را تکان دادم
I think there were about twenty people in total	فکر می کنم در مجموع حدود بیست نفر بودند
I can take it tonight and you can take it tomorrow	من می توانم امشب را بگیرم و شما می توانید فردا
I was happy to see it	من از دیدن آن خوشحال شدم
I could taste the salt in it	من می توانستم نمک موجود در آن را بچشم
I push myself against him, into his jeans	خودم را به او فشار می دهم، به شلوار جینش
I did not expect it at all	اصلا انتظارش را نداشتم
I promise you one thing for sure	من به شما یک چیز را به طور قطع و یقین قول می دهم
I thought that was it	فکر کردم همین بود
I just had to call him	فقط باید بهش زنگ میزدم
I can take care of myself	من می توانم از خودم مراقبت کنم
I know how he feels	من میدانم او چه حسی دارد
I packed a sandwich and an apple	یک ساندویچ و یک سیب بسته بندی کردم
I could have been a better girl, a better student	من می توانستم دختر بهتری باشم، دانش آموز بهتری
I think I can do your job	فکر می کنم بتوانم وظیفه شما را انجام دهم
I swim for about forty-five minutes	من حدود چهل و پنج دقیقه شنا می کنم
I was in a little pain	کمی درد داشتم
I bore no resemblance to the old men	من هیچ شباهتی به پیرمردم نداشتم
I guarantee to make it up to you	من تضمین می کنم که آن را به شما جبران کنم
I heard a loud scream from inside	صدای جیغ بلندی از داخل شنیدم
I did not know what this could mean	من نمی دانستم این چه معنایی می تواند داشته باشد
I was more disappointed with the latter	از دومی ناامیدتر شدم
I finished your bridge, you know	من پل شما را تمام کردم، می دانید
I think of myself as an old self	من در مورد خودم مانند خود قدیمی فکر می کنم
I did not feel fear, hatred or anger	احساس ترس، نفرت یا عصبانیت نداشتم
I could have a child of my own	من می توانستم از خودم بچه داشته باشم
I could not see the clarity	من نتوانستم وضوحی را ببینم
I think he found what he was looking for	فکر کنم اون چیزی که دنبالش بود رو پیدا کرد
I did not realize that this could happen	من متوجه نشدم که ممکن است این اتفاق بیفتد
I want you to trust me	می خواهم به من اعتماد کنی
I am a man and a decision maker	من مرد هستم و تصمیم گیرنده
I knew you would change your heart	می‌دانستم که تغییر دل خواهید داشت
I do not know when mine started	نمی دونم مال من کی شروع شد
I can do more if you want	اگر شما بخواهید می توانم کارهای بیشتری انجام دهم
I just want to know who it was	فقط میخوام بدونم کی بود
I never thought it would be wrong	هیچ وقت به این فکر نکردم که اشتباه شود
I still can not get the call out of my head	هنوز نمی توانم تماس را از سرم بیرون کنم
The feeling of fear passed in my body	حس ترس در بدنم گذشت
I did not think men would still do that	فکر نمی‌کردم مردان هنوز این کار را انجام دهند
I just need a few minutes for myself	من فقط به چند دقیقه برای خودم نیاز دارم
I found his confidence very attractive	من اعتماد به نفس او را بسیار جذاب یافتم
I did not want to tell him about them	بدم نمی آمد در مورد آن ها به او بگویم
I will show you how to succeed in this business	من به شما نشان خواهم داد که چگونه در این تجارت موفق شوید
A woman who feels beautiful looks beautiful	زنی که احساس زیبایی می کند زیبا به نظر می رسد
I saw it on your face	روی صورتت دیدم
I can say that he was really impressed by this woman	می توانم بگویم که او واقعا تحت تأثیر این زن قرار گرفته است
The proper harvest was still about a month away	برداشت مناسب هنوز تقریباً یک ماه مانده بود
Some kind of cool job, but just a job	یک جور کار باحال، اما فقط یک شغل
I needed to read him	نیاز داشتم که او را بخوانم
I looked at his skin	به پوستش نگاه کردم
I made a bad decision	تصمیم بدی گرفتم
Her mother supported the family as a physiotherapist	مادرش به عنوان فیزیوتراپ از خانواده حمایت می کرد
I remember that day very well	آن روز را به خوبی به یاد دارم
I think he picked up a stone for you too	فکر کنم او هم برای تو سنگ برداشت
I remember being really angry with my whole world	یادم می‌آید که واقعاً از تمام دنیایم عصبانی بودم
I'm trying to get into a conversation	سعی می کنم وارد گفتگو شوم
I could tell he was not particularly interested in me	می توانستم بگویم که او علاقه خاصی به من نداشت
I ask you to think about how you respond	من از شما می خواهم فکر کنید که چگونه پاسخ می دهید
I just wanted to satisfy	من فقط می خواستم راضی کنم
I have never tried it	من هرگز آن را امتحان نکرده ام
I can clearly see through the clear water	من کاملاً می توانم از طریق آب زلال ببینم
I grew up in the army	من در ارتش بزرگ شدم
I write songs and poems, mostly for myself	آهنگ و شعر می‌نویسم، بیشتر برای خودم
I thought he was getting somewhere	فکر می کردم به جایی می رسد
I want him to be mine	من می خواهم او مال من باشد
I fall to the ground because of the pain	از شدت درد روی زمین می افتم
A complete experience of life	یک تجربه کامل از زندگی
A world where everything was simple and safe	دنیایی که در آن همه چیز ساده و امن بود
I could not see things as they really were	من نمی توانستم چیزها را آنطور که واقعاً بودند ببینم
The air is cold and keeps us out	هوا سرد است و ما را بیرون نگه می دارد
I did not regret this	از این بابت پشیمان نبودم
I knew about you but	من از تو خبر داشتم اما
I could see it in his fake smile	می توانستم آن را در لبخند دروغینش ببینم
A lot of bad things start	اتفاقات بد زیادی شروع می شود
I did not expect to be so happy	انتظار نداشتم اینقدر خوشحال باشم
I can not stand that point	من نمی توانم آن نقطه را تحمل کنم
I am very satisfied with his training	من از تمرینات او بسیار راضی هستم
I usually make it myself	من معمولا خودم درستش میکنم
Turned around	خودش را برگرداند
I also know how confident you are	من هم می دانم که چقدر مطمئن هستید
I opened the next file	فایل بعدی رو باز کردم
I can not wait to wear shirts with boots	من نمی توانم صبر کنم تا لباس های پیراهن را با چکمه بپوشم
I miss you so much baby	خیلی دلم برات تنگ شده عزیزم
The building also has a tourism information center	این ساختمان همچنین دارای مرکز اطلاعات گردشگری است
A very gentle and attractive man asked him for trust	مردی بسیار ملایم و جذاب از او اعتماد می‌خواست
I can not identify any of them myself	من خودم نمی توانم هیچ کدام را شناسایی کنم
I also added a clip of the actual connections	من همچنین یک کلیپ از اتصالات واقعی اضافه کردم
I had no problem with killing him	من هم با قتل او مشکلی نداشتم
I should probably go home	احتمالا باید برگردم خونه
I was shocked when he did not take my hand away	وقتی دستم را کنار نزد، شوکه شدم
A physics teacher is an accurate man	یک معلم فیزیک مرد دقیقی است
I lived for the times you were by my side	من برای آن زمان هایی زندگی کردم که تو در کنارم بودی
I like their ability to concentrate and listen more	من توانایی آنها را برای تمرکز و گوش دادن بیشتر دوست دارم
I like to crush and change	من دوست دارم خرد کنم و عوض کنم
I was with the ladies	من با خانم ها بودم
I can not find any broken windows or forced doors	من نمی توانم هیچ پنجره شکسته یا درب اجباری پیدا کنم
A long song with changes	یک آهنگ طولانی با تغییرات
I woke up one morning and he was there	یک روز صبح از خواب بیدار شدم و او آنجا بود
When it happens, I slow it down	وقتی اتفاق بیفتد سرعتش را کم می کنم
Really a lifetime ago	واقعا یک عمر پیش
I loved watching a ball game	من دوست داشتم یک بازی با توپ تماشا کنم
I need to know where it is	باید بفهمم کجاست
I thought our defense grew	فکر می‌کردم دفاع ما بزرگ شد
I could feel my heart getting cold	میتونستم احساس کنم قلبم داره سرد میشه
I believe in your wisdom, softness and courage	من به خرد، نرمی و شجاعت شما ایمان دارم
I followed in his footsteps	من در رد پای او راه می رفتم
I worked in a warehouse	من در یک انبار کار می کردم
A quick tremor settled on his body	لرزه سریعی روی بدنش نشست
I'm still praying for her	من همچنان دارم براش دعا میکنم
I have to fight in a war	من باید در یک جنگ بجنگم
I hope this little talk clarifies you	امیدوارم این صحبت کوچک شما را روشن کند
I did not have enough air	هوای کافی نداشتم
I have to go home, the boys are waiting for me	من باید به خانه بروم، پسرها منتظر من هستند
He continued to perform with several bands	او با چندین گروه موسیقی به اجرای برنامه ادامه داد
I stood outside and listened	بیرون ایستادم و گوش دادم
I feel that this has helped a lot to my upper body strength	من احساس می کنم این به قدرت بالاتنه من کمک زیادی کرده است
Several houses were lined up along the road	چند خانه کنار جاده صف کشیده بودند
I enjoyed the drunken loneliness moment by moment	لحظه لحظه از تنهایی مستی لذت بردم
Partial tread of boots	آج جزئی چکمه
I think it will be right	فکر کنم درست میشه
I know you did what you could	من می دانم که شما آنچه را که می توانستید انجام می دادید
I had to enter the business for myself	مجبور شدم برای خودم وارد تجارت شوم
I made a mistake that lasted all two weeks	من اشتباهی کردم که تمام دو هفته طول کشید
I understand how horrible the accident was	می فهمم که تصادف چقدر وحشتناک بود
Living wage means that people can buy more things	دستمزد زندگی به این معنی است که مردم می توانند چیزهای بیشتری بخرند
Sorry for all those who are not in this circle	متاسفم برای همه کسانی که در این حلقه نیستند
I dressed like everyone else	مثل بقیه لباس پوشیدم
I knew it would be there soon	من می دانستم که به زودی وجود خواهد داشت
I take a deep breath and sigh	نفس عمیقی می کشم و آهی می کشم
I know, he tried it on me	می دانم، او آن را روی من امتحان کرد
I put some of my new songs	چند تا از آهنگ های جدیدم رو گذاشتم
Currently used as a radio room	در حال حاضر به عنوان اتاق رادیویی استفاده می شود
P and the army cared for his female staff	P و ارتش پرسنل زن او اهمیت می دادند
I try to hide my sadness	سعی می کنم ناراحتی ام را پنهان کنم
I pushed aside before he could	قبل از اینکه از دستش در بیاد، کنار زدم
I like the look	من ظاهر را دوست دارم
I smashed everything and sent them on their way	من همه چیز را به هم زدم و آنها را سر راهشان فرستادم
I was careful to show a little knee	مراقب بودم کمی زانو را نشان دهم
I stare at the rose	به گل رز خیره می شوم
I like that they are on the farm	من دوست دارم که آنها در مزرعه هستند
A piece of concrete jumped	یک تکه بتن پرید
A gun case with four rifles hung on the wall	یک قفسه اسلحه با چهار تفنگ به دیوار آویزان شده بود
I also like the crew	خدمه را هم دوست دارم
I am young, fit and future	من جوان، مناسب و آینده هستم
Maybe you should come and get me	شاید لازم باشه بیای منو ببر
I looked at him confused	گیج نگاهش کردم
I just had no control over it	فقط کنترلی روی آن نداشتم
I thought he would be here by now	فکر می کردم تا الان اینجا باشد
The savage man finally escaped from the castle	مرد وحشی بالاخره از قلعه فرار کرد
I just had time to bend my head	فقط وقت داشتم سرم را خم کنم
I will never come here again	من دیگر هرگز به اینجا نمی آیم
A market where illegal weapons can be secretly procured	بازاری که در آن می توان مخفیانه سلاح های غیرقانونی تهیه کرد
I was very strong for him	من برای او خیلی قوی بودم
I had other family members	من اعضای دیگر خانواده را داشتم
Then the gospel suddenly ends	سپس انجیل ناگهان به پایان می رسد
I say they are bad for me	من می گویم آنها برای من بد هستند
I pulled back and tried to avoid touching him	عقب کشیدم و سعی کردم از لمسش جلوگیری کنم
I will do it right and consciously	من این کار را درست و هوشیار انجام خواهم داد
Had no effect	تاثیری نداشت
I could not feel pain for just a moment, something	فقط برای یک لحظه نمی توانستم دردی را احساس کنم، چیزی
I kind of doubt he will reappear	من به نوعی شک دارم که او دوباره ظاهر شود
I feel the energy flowing directly into me	احساس می کنم انرژی مستقیماً در من جریان دارد
I quickly filled four sheets of paper	سریع چهار ورق کاغذ پر کردم
I was very close to being killed	من خیلی به کشته شدن نزدیک شدم
I do not ask you for trust	من از شما درخواست اعتماد ندارم
I do this at home in vain	من این کار را در خانه بیهوده انجام می دهم
I leave the racial dignity to you	من شأن نژادی را به شما واگذار می کنم
I ran to the driver and entered	به سمت راننده دویدم و داخل شدم
A heel sank in his hand	یک پاشنه در دستش فرو رفت
I have to see this dream	من باید این خواب را ببینم
Maybe hundreds of millions	شاید صدها میلیون آن را قرار دهم
I did not understand what	متوجه نشدم چیه
I knew it worked	می دانستم که کار می کند
I can not understand such a person	من نمی توانم چنین کسی را درک کنم
But that was not the case	اما این مورد نبود
The offer of love will be taken	پیشکش عشق گرفته خواهد شد
I could not recognize any feature at all	من نمی توانستم مطلقاً هیچ ویژگی را تشخیص دهم
I watch the miracle	من معجزه را تماشا می کنم
I remember sitting in the bar and drinking	یادم می آید که در بار نشسته بودم و مشروب می خوردم
I think we should talk to the group	فکر می کنم باید با گروه صحبت کنیم
I did a lot of things and you never cared	من کارهای زیادی انجام دادم و تو هرگز اهمیت ندادی
I will do my best to complete the project	تمام تلاشم را می کنم تا پروژه را به طور کامل به پایان برسانم
I looked around, because nothing seemed familiar	به اطرافم نگاه کردم، چون هیچ چیز آشنا به نظر نمی رسید
I can explain everything, but it takes time	من می توانم همه چیز را توضیح دهم، اما زمان می برد
I thought it was very beautiful	به نظرم خیلی زیبا بود
I feel the pain of the world	درد دنیا رو حس میکنم
I stay behind the door and I am afraid of leaving	پشت در می مانم و از خروج وحشت دارم
I did not want to understand	نمی خواستم بفهمم
I realized how big his arms were	متوجه شدم بازوانش چقدر بزرگ شده اند
I will no longer have an impact on the world	من دیگر تأثیری بر دنیا نخواهم داشت
I am a mother of two children	من مادر دو فرزند هستم
I was sitting on the sofa trying to rest	روی مبل نشسته بودم و سعی می کردم استراحت کنم
I just had to know he was fine	فقط باید می دانستم حالش خوب است
It must have gone out of my mind	حتما از ذهنم خارج شده بود
I also do works of art for him	کارهای هنری هم برایش انجام می دهم
I was not ready	آماده نرفتم
I imagine the frustration on his face	ناامیدی را در چهره او تصور می کنم
I still could not see his face clearly	هنوز نمی توانستم صورتش را به وضوح ببینم
Davis as an architect	دیویس به عنوان معمار
The city also has a public library	این شهر یک کتابخانه عمومی نیز دارد
On the way home, I lost control of my car	در راه خانه کنترل را در ماشین از دست دادم
I can not even explain last week to all of you	من حتی نمی توانم این هفته گذشته را برای همه شما توضیح دهم
I had lost track of time	حس زمان را گم کرده بودم
I remember the first time I heard things in the fourth trimester	اولین بار یادم می آید که چیزهایی را در سه ماهه چهارم شنیدم
I pulled up too late	خیلی دیر کشیدم بالا
The scorching sun lit up the forest	آفتاب سوزان جنگل را روشن کرد
I'm just entrusted to you	من فقط به شما محول شده ام
I have the whole day for myself	تمام روز را برای خودم دارم
I knelt down and listened to another voice	زانو زدم و به صدای دیگری گوش دادم
I just wanted to see what he did	فقط میخواستم ببینم چیکار میکنه
If necessary, walking aids may be prescribed	در صورت لزوم ممکن است وسایل کمکی برای پیاده روی تجویز شود
I went back to the chair	دوباره به صندلی برگشتم
I will retire in nine days	نه روز دیگه بازنشسته میشم
I think of him every day	من هر روز به او فکر می کنم
I tried not to look at the demons	سعی کردم به شیاطین نگاه نکنم
I was almost out of breath	تقریباً هوای من تمام شده بود
I love this kind of thing	من عاشق این جور چیزها هستم
I will provide protection for your package	من محافظت از بسته شما را ارائه خواهم داد
I will talk about this with other priests	من در این مورد با کشیش های دیگر صحبت خواهم کرد
I raised my head to hand it over and canvas	سرم را بلند کردم تا تحویلش بدهم و بوم کنم
Winter nights are long	شب های زمستان طولانی است
I only have time to say this once	فقط یک بار وقت دارم این را بگویم
I entered and realized you were lost	وارد شدم و متوجه گم شدنت شدم
I follow what the players do in the summer	من کارهایی که بازیکنان در تابستان انجام می دهند را پیگیری می کنم
I needed you to guide me through it	من به تو نیاز داشتم که مرا از طریق آن راهنمایی کنی
I could do that search for you	من می توانستم آن جستجو را برای شما انجام دهم
I did not know his song	آهنگشو نمیدونستم
I understand where the difference comes from	من درک می کنم که تفاوت از کجا می آید
I called, but no one was there	من تماس گرفتم، اما کسی آنجا نبود
I love you and I miss you	من هم شما را دوست دارم و هم دلتنگ شما هستم
I spun on my heels and returned home	روی پاشنه پا چرخیدم و به خانه برگشتم
I stood to look out at the ground	ایستادم تا سطح زمین را بیرون ببینم
That was the most important thing	این مهمترین چیز بود
I was going to faint at any moment	قرار بود هر لحظه غش کنم
I want to go back forever	من می خواهم برای همیشه به عقب برگردم
I sincerely wish you all the best	از صمیم قلب برای شما بهترین ها را آرزو می کنم
I lost most of my friends on that hill	من بیشتر دوستانم را در آن تپه از دست دادم
I can not follow the last few days	نمی توانم چند روز گذشته را پیگیری کنم
I heard the sound of meat being torn while he was protecting me	وقتی از من محافظت می کرد صدای پاره شدن گوشت را شنیدم
I think he smiled at me as he passed	فکر کنم موقع عبور به من لبخند زد
One or two days later	یکی دو روز بعد
I can not wait to see you in person	من نمی توانم صبر کنم تا شما را شخصا ببینم
I walk along the street	در امتداد خیابان قدم می زنم
I looked at him	نگاهم به او بود
I called but got no answer	زنگ زدم جوابی نگرفتم
I did not deserve my whole family to die	من لیاقت نداشتم تمام خانواده ام بمیرند
He did not talk about the situation	او در مورد وضعیت صحبت نکرد
I have to love the girl	من باید دختر را دوست داشته باشم
I will make you breakfast	برات صبحانه درست میکنم
A street light illuminated him in profile	یک چراغ خیابان او را در نمایه روشن کرد
I was very nervous	به شدت عصبی بودم
He has a lot of honesty and courage	او صداقت و شجاعت زیادی دارد
I wanted him to see players of color	می خواستم او بازیکنان رنگین پوست را ببیند
I must first say that it was not an easy task	ابتدا باید بگویم که کار آسانی نبود
A guest arrives at half past nine	یک مهمان ساعت نه و نیم می رسد
I already knew their position on this	من از قبل موضع آنها را در این مورد می دانستم
I could only imagine what he was thinking	من فقط می توانستم تصور کنم که او به چه فکر می کند
I was driving myself crazy thinking about the future	داشتم خودم را دیوانه می کردم که به آینده فکر می کردم
I rarely play anything else	من به ندرت چیز دیگری بازی می کنم
I could tell he was starting to get angry	می توانستم بگویم که او شروع به عصبانی شدن کرده است
I wanted to see her naked	دلم می خواست برهنه ببینمش
I looked at my wrist	نگاهی به مچ دستم انداختم
A little cabin fever	کمی تب کابین
The two never had special close friends	این دو هرگز دوستان صمیمی خاصی نداشتند
A lovely name for a lovely girl	یک اسم دوست داشتنی برای یک دختر دوست داشتنی
I want some information	من کمی اطلاعات میخواهم
I can no longer resist	دیگه نمیتونم مقاومت کنم
Corruption within the security forces is also an issue	فساد در داخل نیروهای امنیتی نیز یک مسئله است
I measured and everything	اندازه گیری کردم و همه چیز را
I have been told that you can never rest without working	به من گفته شده است که شما هرگز نمی توانید بدون کار کردن استراحت کنید
I have helped many students learn different subjects	من به بسیاری از دانش آموزان کمک کرده ام تا موضوعات مختلف را یاد بگیرند
I turned and looked out the glass window	برگشتم و از پنجره شیشه ای بشقاب بیرون را نگاه کردم
I wonder if all women are like that?	من تعجب می کنم که آیا همه زن ها اینطور هستند؟
I hated having these consequences over my head	از داشتن این عواقب بالای سرم متنفر بودم
I need someone to stop me from getting sour	من به کسی نیاز دارم که از ترش کردن من جلوگیری کند
I could have chosen a more popular and enjoyable topic	می توانستم موضوعی محبوب تر و دلپذیرتر انتخاب کنم
I was experimenting	من آزمایش بودم
I could not get close to a boy	نمیتونستم با یه پسر نزدیک بشم
I have to but thirty years is a long time	من باید اما سی سال زمان زیادی است
I knew he was dating women	می دانستم که با زن ها قرار می گیرد
I can hardly walk now and my arms are broken	اکنون به سختی می توانم راه بروم و اسلحه هایم شکسته است
Public records All taxes became public	سوابق عمومی همه مالیات ها عمومی شد
I did not even know your name	من حتی اسم شما را هم نمی دانستم
I mean, you are a tourist	منظورم این است که شما یک توریست هستید
I know why he brought me here	میدونم چرا منو آورد اینجا
I had to try and remember the truth	باید تلاش می کردم و حقیقت را به خاطر می آوردم
I made a stupid mistake	اشتباه احمقانه ای کردم
I always knew it would be great to be a father	همیشه می دانستم که پدر بودن فوق العاده خواهد بود
I want to enjoy time together	من می خواهم از زمان با هم لذت ببرم
I'm really upset	من واقعا احساس ناراحتی می کنم
I was just surprised	من فقط تعجب کردم
I waited to hear the answer but there was no answer	منتظر شنیدن پاسخ بودم اما جوابی نبود
I want you to feel comfortable in my presence	می خواهم در حضور من احساس راحتی کنی
I pay attention to them	من آنها را مورد توجه قرار می دهم
I could not understand how they wanted to do this	نمی‌توانستم بفهمم که آنها چگونه می‌خواهند این کار را انجام دهند
Newly built suburban villa	ویلای حومه شهر نوساز
I met with him this morning	امروز صبح با او ملاقات کردم
My right hand hurt	دست راستم درد گرفت
A gate passed through the entrance drive	دروازه ای از درایو ورودی عبور کرد
I imagined a man with considerable personality and authority	من مردی را تصور کردم که شخصیت و اقتدار قابل توجهی داشت
I knew this combination from the heart	من این ترکیب را از روی قلب می دانستم
I did not expect success from the beginning	از همان ابتدا انتظار نداشتم به موفقیتی دست پیدا کنیم
I begged him to go back to her	خیلی التماس کردم که به سمتش برگردم
Exactly what I'm telling you	دقیقا بهت میگم کی
I know who they all are	من می دانم که همه آنها چه کسانی هستند
I want to feel this	من می خواهم این احساس را داشته باشم
I think he is attracted to me	فکر می کنم او جذب من شده است
I could taste the wine in his mouth	می توانستم شراب را روی دهانش بچشم
I was a family currency student	من دانشجوی ارزی خانواده بودم
I do not have a family to talk about	خانواده ای ندارم که بخواهم در موردش صحبت کنم
I imported it, the first time it came	من وارداتش کردم، اولین بار که اومد
I used parts instead of seasons	من به جای فصل از قطعات استفاده کردم
I hope you remember what he said	امیدوارم یادت باشه چی گفت
I almost expected the steam to come out	تقریباً انتظار داشتم بخار از آن خارج شود
I can not describe the shape, but it was not round	نمی توانم شکل را توصیف کنم، اما گرد نبود
I can not change things now	الان نمی توانم چیزها را تغییر دهم
In the meantime, I could try to call him	در همین حین می توانستم سعی کنم به او زنگ بزنم
I am of average height and I am currently of average height	من قد متوسطی دارم و در حال حاضر قدم متوسط ​​است
He drowned losing all his hands	او با از دست دادن همه دست ها غرق شد
I could not have asked for a better father	من نمی توانستم پدر بهتری بخواهم
I could not eat anymore	دیگه نمیتونستم بخورم
I hated asking for money	از درخواست پول متنفر بودم
I looked at the suit in my arms	به کت و شلواری که در بغلم بود نگاه کردم
I never give up anything	من هرگز چیزی را رها نمی کنم
I just needed a taste	من فقط به یک طعم نیاز داشتم
I find I hope this and so on	من پیدا می‌کنم امیدوارم این و غیره باشد
I can not see a possible path	من نمی توانم یک مسیر ممکن را ببینم
I want to know honestly how do you feel?	من می خواهم بدانم صادقانه چه احساسی دارید؟
A spring of blood came out of my friend's chest	چشمه ای از خون از سینه دوستم بیرون زد
I shrugged and pushed him towards the monster	شانه بالا انداختم و هلش دادم به سمت هیولا
People usually only communicate with their gender	افراد معمولاً فقط با جنسیت خود ارتباط برقرار می کنند
I rode calmly and in awe	با آرامش و هیبت سوار شدم
I was still in prison	من هنوز در زندان بودم
I was a little surprised, but thank you very much	من کمی تعجب کردم، اما بسیار سپاسگزارم
I hate to see him disappear	من از دیدن گم شدنش متنفرم
I think they ask us to move	فکر کنم از ما بخواهند که حرکت کنیم
I only do them until my legs are gone	من فقط آنها را انجام می دهم تا زمانی که پاهایم از بین بروند
I want to sleep and never wake up	من می خواهم بخوابم و هرگز بیدار نشم
I could not talk to him	نمی توانستم با او صحبت کنم
I respond to your touch	من به لمس شما پاسخ می دهم
I could not find the real code to compare Sorry	من نتوانستم کد واقعی را برای مقایسه پیدا کنم با عرض پوزش
I still remember the conversation exactly	هنوز دقیقاً مکالمه را به یاد دارم
The black box indicates the end of a word	مربع سیاه پایان یک کلمه را نشان می دهد
At that moment, I could not control my curiosity	در آن لحظه نتوانستم جلوی کنجکاوی خود را بگیرم
I really felt bad for that boy	من واقعا برای آن پسر احساس بدی داشتم
A breeze, soft and warm air, touched his cheek	نسیمی، هوای نرم و گرم، گونه اش را لمس کرد
I can only use this, thank God	من فقط می توانم از این دست استفاده کنم، خدا را شکر
I have to discuss this with the crew	من باید این موضوع را با خدمه در میان بگذارم
I thought you said he was human	فکر کردم گفتی او انسان است
Save is disabled during combat	ذخیره در حین مبارزه غیرفعال است
I was five feet and seven inches tall	پنج فوت و هفت اینچ قد داشتم
I haven't eaten in my mouth for a long time	خیلی وقته که غذا تو دهنم نخورده
I dipped my feet in leather boots up to my ankles	پاهایم را در چکمه‌های چرمی تا مچ پام فرو کردم
This time I did not need any voice to motivate me	این بار به هیچ صدایی نیاز نداشتم که به من انگیزه بدهد
I walked around the park several times	چند بار دور پارک گشتم
I put them on the ground next to my feet	آنها را کنار پاهایم روی زمین گذاشتم
I remembered the night before my wedding	یاد شب قبل از عروسی ام افتادم
I feel like a weight has been lifted	احساس می کنم وزنه ای برداشته شده است
I asked him who is the father of his child?	از او پرسیدم پدر بچه اش کیست؟
I should have told you before	باید قبلا بهت میگفتم
I did not want to be there from the beginning	من از اول نمی خواستم آنجا باشم
I was still standing and watching him	من همچنان ایستاده بودم و او را تماشا می کردم
Very few people go in search	تعداد بسیار کمی از مردم به جستجو می روند
I was worried that he would not be one with me	نگران بودم که او با من یکی نباشد
I think we managed to do that	فکر می‌کنم ما موفق شدیم این کار را انجام دهیم
I should have been about six months old	من باید حدوداً شش ماهه بودم
I'm inspired and impressed by your talent	من از استعداد شما الهام گرفته و تحت تاثیر قرار گرفته ام
I did not have time for a party	برای مهمانی وقت نداشتم
I tried not to stare	سعی کردم خیره نشم
I love shooting at targets	من عاشق تیراندازی به هدف هستم
I was hers and he was me	من مال او بودم و او به من
Eight million copies were sold in thirty years	هشت میلیون نسخه در طی سی سال فروخته شد
I wiped the tears from my eyes	اشک های چشمانم را پاک کردم
I looked down in horror	با وحشت به پایین نگاه کردم
I know he is too young for a functional king	من می دانم که او برای یک پادشاه عملکردی بسیار جوان است
I really appreciate all the work you have done for me	من واقعا از تمام کارهایی که برای من انجام دادی قدردانی می کنم
I was eight and a half months pregnant	من هشت ماه و نیم باردار بودم
I think his goal was to keep the evil spirits away	فکر می‌کنم هدفش دور نگه داشتن ارواح شیطانی بود
Such gardens are not common	چنین باغ هایی رایج نیستند
I pulled it, then let it fly	من آن را کشیدم، سپس اجازه دادم پرواز کند
I wanted to provide the most accurate	من می خواستم دقیق ترین را ارائه دهم
I feel healthy and strong as always	احساس می کنم مثل همیشه سالم و قوی هستم
I want to feel your tongue on my body	می خواهم زبانت را روی بدنم حس کنم
I took a look at my clothes that were gathered on the floor	نگاهی به لباس هایم که روی زمین جمع شده بود انداختم
During the day, his hopes were dashed	در طول روز امیدهای او بر باد رفت
I have to focus on the problem I have	باید روی مشکلی که در دست دارم تمرکز کنم
I can touch a little, but I'm not in pain	می توانم کمی لمس کنم، اما درد ندارم
I wondered if he meant what he was saying.	تعجب کردم که آیا منظور او چیزی است که می گوید؟
I made a good scratch between his ears	یه خراش خوب بین گوشش زدم
I plan to post regularly	من قصد دارم به طور منظم پست کنم
I think of being unique	من به منحصر به فرد بودن فکر می کنم
I was not supposed to say no to that man	قرار نبود به آن مرد نه بگویم
I plan to do this here from now on	من قصد دارم از این به بعد این کار را اینجا انجام دهم
I have to enter their minds	باید وارد ذهن آنها شوم
I think you already know the truth about it	من فکر می کنم شما از قبل حقیقت را در مورد آن می دانید
I close my eyes to sleep	چشمانم را می بندم تا بخوابم
I no longer had the patience to answer questions	دیگر حوصله پاسخ دادن به سوالات را نداشتم
I was desperately looking for adventure	من در جستجوی ناامیدانه ماجراجویی بودم
He thought it was a good start	او فکر کرد شروع خوبی است
I was the only worker there	من تنها کارگر آنجا بودم
The ring was also our wedding ring	حلقه هم حلقه ازدواج ما بود
I have not taken it back yet	من هنوز آن را پس نگرفتم
I looked at the guitar	به گیتار نگاه کردم
I can not see how it can work	من نمی توانم ببینم چگونه می تواند کار کند
I knew the day would dawn	می دانستم که به زودی روز روشن می شود
I did not want more children	من بچه های بیشتری نمی خواستم
I was heartbroken, but that was it	دلم براش سوخت اما همین بود
I was still in his arms	من هنوز در آغوش او بودم
Proper balance is required in any field	تعادل مناسب در هر زمینه مورد نیاز است
I know that my senses have deceived me in the past	می دانم که حواس من در گذشته فریبم داده است
I stare at him in surprise	با تعجب به او خیره می شوم
I help the criminals to get off	من به جنایتکاران کمک می کنم پیاده شوند
I was there that night	من اون شب اونجا بودم
I arrived about twenty minutes late	حدود بیست دقیقه دیر رسیدم
I will contact you for more details	برای جزئیات بیشتر با شما تماس خواهم گرفت
I put my money on the card	پولم را روی کارت گذاشتم
I just wasn't sure if that was enough	من فقط مطمئن نبودم که کافی است یا نه
I take the opportunity to get dressed alone	از فرصت تنهایی استفاده می کنم تا لباس بپوشم
I do not write anymore	من دیگر نمی نویسم
I ask you to leave this search to yourself	من از شما می خواهم، این جستجو را به حال خود رها کنید
I can not wait to meet him	من نمی توانم صبر کنم تا او را ملاقات کنم
I heard the maid was so scared she left	شنیدم خدمتکار خیلی ترسیده بود که ترک کرد
Jaws was the last film he made	آرواره ها آخرین فیلمی بود که او تدوین کرد
A big deal is at stake	معامله بزرگی در خطر است
I often asked him for advice	من اغلب از او مشاوره می خواستم
I did not want to stay in the game	نمی خواستم در بازی بمانم
I feel like part of me is gone	احساس می کنم بخشی از وجودم رفته است
I doubt he can get through it	من شک دارم که بتواند از آن عبور کند
I want you to fit	من می خواهم شما را به تناسب
Their function is unknown	عملکرد اینها ناشناخته است
I took care of it years ago	من سالها پیش از آن مراقبت کرده بودم
I am ashamed of my behavior and I ask you for forgiveness	من از رفتارم شرمنده ام و از شما طلب بخشش می کنم
I was hoping it would be later, much, much later	امیدوار بودم دیرتر، خیلی خیلی دیرتر شود
I can not go faster than the speed of light	من نمی توانم سریعتر از سرعت نور بروم
I have a license and he is a preacher here	من مجوز دارم و اینجا واعظ است
We finally did our job	ما در نهایت کارهای خودمان را انجام دادیم
The ground station needed a computer	ایستگاه زمینی به کامپیوتر نیاز داشت
I stand slowly and wait	آهسته می ایستم و منتظر می مانم
I had to get ready	باید آماده می شدم
I tried to bring in the money	سعی کردم پول را داخل کنم
I come here once or twice a week	من هفته ای یکی دو بار اینجا میام
I receive many things by letter	من چیزهای زیادی از طریق نامه دریافت می کنم
A corridor stood in front of me	یک راهرو جلوی من ایستاده بود
I stand for a moment to light my head	یک لحظه می ایستم تا سرم را روشن کنم
I could feel that a speech was coming	می توانستم احساس کنم که یک سخنرانی در راه است
A killer ship definitely	یک کشتی قاتل قطعا
I was tired, my lungs were very heavy	خسته بودم، ریه هایم خیلی سنگین شده بود
I went to him and extended my hand	به سمتش رفتم و دستم را دراز کردم
I will pay him back with his life	من او را با جانش تاوان می دهم
Something made of metal	چیزی از فلز کار شده
I love everyone in this movie, everyone	من همه را در این فیلم دوست دارم، همه را
I will probably finally	من احتمالا در نهایت
I studied the pale skin, completely confused by every detail	من پوست رنگ پریده را مطالعه کردم که با هر جزئیات کاملاً گیج شده بودم
I wanted to call the doctor	می خواستم به دکتر زنگ بزنم
I heard you got it later	شنیدم بعدا گرفتی
I thought we were friends too, not just sisters	فکر می کردم ما هم دوست هستیم نه فقط خواهر
A person in love lives in a romantic world	یک فرد عاشق در دنیایی عاشقانه زندگی می کند
I turned to look at him	چرخیدم تا نگاهش کنم
I have to go back to the bank at one o'clock	من باید ساعت یک به بانک برگردم
I will take this good chance	من از این شانس خوب استفاده خواهم کرد
I thought you needed soft and slow tonight	فکر کردم امشب به نرم و آهسته نیاز داری
I will also forward this post to him	من این پست را نیز برای او فوروارد خواهم کرد
A board on the top right was loose	یک تخته در سمت راست در بالا شل بود
I decided then, good or bad	من آن موقع تصمیم گرفتم، خوب یا بد
I was just thinking out loud	من فقط با صدای بلند فکر می کردم
I stared at the traitor	به خائن خیره شدم
I can see the store now	اکنون می توانم فروشگاه را ببینم
I want someone to solve it	میخوام یکی حلش کنه
I knew every single song on that record word for word	من تک تک آهنگ های آن رکورد را کلمه به کلمه می دانستم
I can provide you with a reference if you wish	در صورت تمایل می توانم به شما یک مرجع ارائه کنم
Some ammunition had to be removed to accommodate him	برای جا دادن او باید مقداری مهمات برداشته می شد
I bet he sang on it or something	شرط می بندم که او هم روی آن آواز خوانده یا چیزی دیگر
The season was also successful on the field	فصل نیز در زمین بازی موفق بود
I took a deep breath and walked over to him	نفس عمیقی کشیدم و به سمتش رفتم
I held it with both hands	با دو دست نگه داشتم
I love my friends and have an active lifestyle	من دوستانم را دوست دارم و سبک زندگی فعالی دارم
I could hardly remember what unit we were in	به سختی به یاد آوردم که در چه واحدی بودیم
I got a check for you	من برایت چک گرفتم
I became interested in football four years ago	من از چهار سال پیش به فوتبال علاقه مند شدم
I met some people who claimed to have been there	من با چند نفر ملاقات کردم که ادعا کردند آنجا بوده اند
I feel like people thought he should go there	احساس می کنم مردم فکر می کردند باید به آنجا برود
Earl is fat and orange	ارل چاق و نارنجی است
I have an extra pair	من یک جفت اضافی دارم
I turned on the TV and browsed the channels	تلویزیون را روشن کردم و کانال ها را مرور کردم
I just can not do your job	من فقط نمی توانم کار شما را انجام دهم
I need to do a closer look	من باید یک بررسی دقیق تر انجام دهم
I went out for a walk	برای قدم زدن بیرون رفتم
I had not raised my head yet	هنوز سرم را بلند نکرده بودم
I was a child then	من آن موقع بچه بودم
I know you like it	میدونم که دوست داری
I have a question about this	من یک سوال در رابطه با این موضوع دارم
I checked the tape	نوار را چک کردم
I think he should have received my message	من فکر می کنم او باید پیام من را دریافت کرده باشد
I prefer girls to use it	من ترجیح می دهم دختران از آن استفاده کنند
I know you have faith	من می دانم که شما ایمان دارید
Direct proof is like a truck pulling a trailer	اثبات مستقیم مانند کامیونی است که یک تریلر را می کشد
I have never thought about it much	من هرگز زیاد به آن فکر نکرده ام
I want to be happy for you	من می خواهم برای شما خوشحال باشم
I'm here to make a difference	من اینجا هستم تا تغییر ایجاد کنم
I can not give the university what it wants	من نمی توانم به دانشگاه آنچه می خواهد بدهم
Johnson also had an active day	جانسون روز فعالی نیز داشت
I guess that's what writers do	حدس می زدم که این کاری است که نویسندگان انجام می دهند
I have to see winter again	باید دوباره زمستان را ببینم
I like to dance with you	دوست دارم با تو برقصم
I accepted our differences	من تفاوت هایمان را پذیرفتم
I told him it was very February	بهش گفتم خیلی فوریه
I did not know what to do and how to react	نمی دانستم چه کنم و چه واکنشی نشان دهم
I turned and stood short	پیچیدم و کوتاه ایستادم
I finally won 2-1	من در نهایت دو بر یک برنده شدم
There are two main theories to explain this	دو نظریه اصلی برای توضیح این موضوع وجود دارد
Others had to follow it or lag behind	دیگران مجبور بودند از آن پیروی کنند یا عقب بمانند
He intends to use this power to destroy humanity	او قصد دارد از این قدرت برای نابودی بشریت استفاده کند
However the restriction was lifted later in the year	با این حال محدودیت در اواخر سال برداشته شد
The bell rang behind me	زنگ بالای در پشت سرم به صدا درآمد
It seemed certain that the ship should go	مطمئن به نظر می رسید که کشتی باید برود
In comparison, my voice sounded like a herd of horses	در مقایسه صدایم شبیه گله اسب بود
He was looking for victory on his own terms	او با شرایط خودش به دنبال پیروزی بود
I was getting paid to write	برای نوشتن پول می گرفتم
I think this is a girl	من فکر می کنم این دختر است
I always say	همیشه دارم میگم
I held my breath and looked straight ahead	نفسم را حبس کردم و مستقیم به جلو نگاه کردم
I also have to try and make friends	من هم باید تلاش کنم و دوست پیدا کنم
I have not been here for many years	خیلی سال بود اینجا نبودم
I put the first key and turned it	کلید اول را گذاشتم و چرخاندم
A large table was strewn with books on the surface	یک میز بزرگ کتاب‌هایی را روی سطحش پراکنده بود
I did not pay attention to them either	من هم به آنها توجه نکرده بودم
I thought it was enough to give an example	من فکر می کردم که مثال زدن کافی است
I grab the compass and hold it in my hands	قطب نما را می گیرم و در دستانم می گیرم
I saw the shadows get nervous	می دیدم سایه ها عصبی می شوند
I suddenly realized the importance of what we had done	من ناگهان به اهمیت آنچه که انجام داده بودیم پی بردم
I knew he had something to show me	می دانستم که او چیزی برای نشان دادن به من دارد
I can hear something from the patient's room	من می توانم چیزی را از اتاق بیمار بشنوم
Charles assured him that he would do his best	چارلز به او اطمینان داد که تمام تلاشش را می کند
I wonder what in me is causing it	من تعجب می کنم که چه چیزی در من است که باعث آن شده است
I should never be afraid again	من دیگر هرگز نباید بترسم
I was not supposed to be good	قرار نبود خوب باشم
I go to him and clear my throat	به سمتش می روم و گلویم را صاف می کنم
I definitely missed the last one	من مشخصاً آخرین مورد را از دست دادم
I like the idea of ​​background painting	من ایده نقاشی پس زمینه را دوست دارم
I finally had to face him	بالاخره مجبور شدم با او روبرو شوم
I thought we would have more time	فکر کردم وقت بیشتری داشته باشیم
I do not even call him my great love	من حتی او را عشق بزرگم صدا نمی کنم
I had to pack my last things	مجبور شدم آخرین چیزهایم را جمع کنم
A different answer leads the girl in another direction	یک پاسخ متفاوت، دختر را به مسیر دیگری هدایت می کند
I worked until dinner	تا وقت شام کار کردم
I feel it all the time	مدام حسش میکنم
I did not stop whitening myself	من دست از سفید شدن خودم بر نداشتم
I could feel him watching me in the dark	میتونستم حس کنم که تو تاریکی منو تماشا میکنه
I always want to be different	من همیشه می خواهم متفاوت بمانم
I'm going to my contact list on my phone	من به لیست مخاطبین خود در تلفنم می روم
I do not intend to impose myself on you	من قصد ندارم خودم را به شما تحمیل کنم
I leaned on the back of the sofa and closed my eyes	به پشتی مبل تکیه دادم و چشمانم را بستم
I should have seen him	باید می دیدمش
I asked my father, but he did not pick me up	من از بابام پرسیدم، اما او مرا نگرفت
I could not get over the excitement in his voice	نمی توانستم از هیجانی که در صدایش بود بگذرم
I want to talk about a few of these	من می خواهم در مورد چند مورد از این موارد صحبت کنم
I did not want to lead men	من نمی خواستم مردان را رهبری کنم
I just smiled at myself and kept going	فقط به خودم لبخند زدم و به راهم ادامه دادم
I thought that was all	فکر می کردم فقط همین است
Like him, I raised my head above the water	من هم مثل او سرم را بالای آب گرفتم
A completely different world	یک دنیای کاملا متفاوت
I think they can take care of themselves	من فکر می کنم آنها می توانند از خود مراقبت کنند
I really like his poetry	من واقعاً شعر او را دوست دارم
I'm back and they want to pay me again	من برمی گردم و می خواهند دوباره پول بدهم
I shook my head and thought about what he had to say	سرم را تکان دادم و به حرفش فکر کردم
I will stay there	من آنجا خواهم ماند
A car came just behind him	یک ماشین تنها پشت سر او می آمد
I recognized the expression well in everything	من بیان را به خوبی هر چیزی تشخیص دادم
I saw the desire for communication in his eyes	اشتیاق ارتباط را در چشمانش دیدم
Think used for storage	فکر کنم برای ذخیره سازی استفاده شده
I personally avoided him at every step	من شخصاً در هر مرحله از او دوری می کردم
I had never noticed a corner cupboard	تا حالا متوجه کمد گوشه ای نشده بودم
However, I stopped him	با این حال من او را متوقف کردم
I hated looking in the mirror	از نگاه کردن در آینه متنفر بودم
I thought he was going crazy, but he was not	فکر می کردم دیوانه می شود، اما اینطور نبود
He was released after this season	او بعد از این فصل بازیکن آزاد شد
I look at the seats	به سمت جایگاه ها نگاه می کنم
This included increasing the size of the memory	این شامل افزایش اندازه حافظه بود
I hear him's before the march	من آه او را قبل از راهپیمایی می شنوم
I know where he bought the last item	من می دانم که او آخرین مورد را از کجا خرید
I lost my baby sister	من خواهر بچه ام را از دست داده بودم
I just did not need a watch	فقط نیازی به ساعت نداشتم
I actually helped him	من در واقع به او کمک کردم
I hardly know myself	من به سختی خودم را می شناسم
I wish he told us	کاش به ما می گفت
A poem was not just black on white	یک شعر فقط سیاه روی سفید نبود
I saw what you did at the camp	دیدم در محل کمپ چه کردی
I liked everything about it	من همه چیز را در این مورد دوست داشتم
I stood in front of him and closed my eyes	روبرویش ایستادم و چشمامو بستم
I stood up and raised my sword	ایستادم و شمشیرم را بالا آوردم
I got up and left him	بلند شدم و او را ترک کردم
I seriously doubt he can handle it anyway	من به طور جدی شک دارم که او به هر حال بتواند از عهده آن برآید
Types thrown	انواع پرتاب شده است
I'd better get some sleep	بهتره کمی بخوابم
I always do that	من اون رو همیشه انجام میدم
I have infinite energy and desire	انرژی و میل بی نهایت دارم
I just did not want you to create a barrier for you	من فقط نمی خواستم شما مانعی برای شما ایجاد کنید
I was not exactly hiding	من دقیقاً پنهان نبودم
I do not make this choice alone	من این انتخاب را به تنهایی انجام نمی دهم
I was really surprised that it was so well received	من واقعاً شگفت زده شدم که اینقدر استقبال شد
I need this thing in my life	من به این چیز در زندگیم نیاز دارم
I look at the others and they do the same	من به بقیه نگاه می کنم و آنها هم همین کار را می کنند
A future in which we can travel and live in peace	آینده ای که بتوانیم در آن سفر کنیم و در آرامش زندگی کنیم
I'm calling for the second time	برای بار دوم زنگ میزنم
I look forward to seeing them again	من مشتاق دیدن دوباره آنها هستم
I mean, it would be nice to have a real style	منظورم این است که داشتن یک سبک واقعی خوب خواهد بود
I just called and talked to someone	من فقط تلفن زدم و با یکی صحبت کردم
I know you flew all night	می دانم که تمام شب پرواز کردی
I do things, you do things	من کارها را انجام می دهم، شما کارها را انجام می دهید
I have not danced since the devil's war	من از زمان جنگ شیاطین نرقصیده ام
A line you did not dare to cross	خطی که جرات عبور از آن را نداشتی
A very good young man	یک جوان بسیار خوب
I can make a few suggestions	من می توانم چند پیشنهاد بدهم
I'm going on a trip	دارم میرم سفر
I report to him every day	من هر روز به او گزارش می دهم
A white creature ran after him	یک موجود سفید به دنبال او دوید
I was not ready to face the past	من آمادگی مواجهه با گذشته را نداشتم
I guess it started from the bottom of the mountain	حدس می زنم از پایین کوه شروع شد
I hate many things for no reason	از خیلی چیزها هم بی دلیل متنفرم
I have no flaws that break my heart	هیچ عیب و ایرادی ندارم که دل را بهم بریزد
I want to start a new, quiet job	من می خواهم یک کار تازه، آرام را شروع کنم
The male has a distinct red cap and chest	نر دارای کلاه و سینه قرمز رنگ متمایز است
The wagon was then considered very fragile	سپس واگن برای نمایش خیلی شکننده در نظر گرفته شد
I thought it was really boring	فکر کردم واقعا کسل کننده بود
I'm not really sure what to call it	من واقعا مطمئن نیستم اسمش را چه بگذارم
I love writing, reading and playing it	من عاشق نوشتن، خواندن و نواختن آن هستم
A wire was stuck to his shoes	سیمی به کفشش گیر کرده بود
I feel that you enjoy my benefits	من احساس می کنم که شما از مزایای من برخوردارید
It turned out that this plan is not needed	معلوم شد که این طرح مورد نیاز نیست
I always see it	من همیشه آن را می بینم
I hated seeing him like that	از دیدنش اینطوری متنفر بودم
I had a dream of a strict old man or woman	من رویایی از پیرمرد یا پیرزن سختگیر داشتم
I guess this afternoon I had to eat crows	حدس می زنم امروز بعدازظهر من برای خوردن کلاغ بود
I blink and cough hard, clear my throat	به سختی پلک می زنم و سرفه می کنم، گلویم را صاف می کنم
Now I leave both of you	حالا هر دوی شما را رها می کنم
I wondered what this one was	تعجب کردم این یکی چیه
I waved but did not go to them	دست تکان دادم اما به سمت آنها نرفتم
I broke my covenant with death and chose life	من پیمانم را با مرگ شکستم و زندگی را انتخاب کردم
I felt completely lovable and accepted	احساس می‌کردم کاملاً دوست‌داشتنی و پذیرفته شده‌ام
I have one in mind	من یک نفر را در ذهن دارم
I also have vague memories of dry and dusty roads	خاطرات مبهمی هم از جاده های خشک و غبارآلود دارم
He had to pay whites more	او مجبور شد به سفیدپوستان دستمزد بیشتری بپردازد
If you listen, I will talk to you	اگر گوش کنید با شما صحبت خواهم کرد
I will do this here	من این کار را در اینجا انجام خواهم داد
I think he likes to hear from you	من فکر می کنم او دوست دارد شما را بشنود
I do my best to hear them	تمام تلاشم را می کنم تا آنها را بشنوم
I have his number on my ear	من شماره او را روی گوشیم دارم
I had to protect my wife	من باید از همسرم محافظت می کردم
I raised my hand, then hesitated	دستم را بالا بردم، سپس تردید کردم
Salary increase is also given	افزایش حقوق نیز داده شده است
I saw a wound burst on your chest	زخمی را دیدم که روی سینه ات ترکید
I will use it for the next time	برای دفعه بعد ازش استفاده میکنم
I sang with the narrator	من همراه با راوی می خواندم
That means just look at you	یعنی فقط به تو نگاه کن
I was hardly satisfied	من به سختی راضی بودم
I collected it immediately	من آن را بلافاصله جمع آوری کردم
I mean, no, they are not	منظورم این است که نه، آنها نیستند
The punishment is either execution or life imprisonment	مجازات یا اعدام یا حبس ابد است
I looked at him as he opened the envelope	وقتی پاکت را باز می کرد به او نگاه کردم
I can see it now	الان میتونم ببینمش
I have to work, and jump over it	من باید کار کنم، و بیشتر از آن بپرم
I look behind my shoulder	پشت شانه ام را نگاه می کنم
I could not take my eyes off him	نمیتونستم چشمامو ازش بردارم
I have to control this anger somehow	باید یه جوری این عصبانیت رو مهار کنم
I hated to see this girl being abused	از اینکه ببینم از این دختر سوء استفاده می شود متنفر بودم
I did not want you to have a wrong idea	من نمی خواستم شما ایده اشتباهی داشته باشید
I went up the stairs and entered my room	از پله ها بالا رفتم و وارد اتاقم شدم
It is a kind of difference that everyone agrees on	یک نوع تفاوت مورد توافق همگان است
I turn my thoughts to him	افکارم را به سمت او پس می زنم
I had to make something	باید یه چیزی درست میکردم
The life we ​​built together	زندگی ای که با هم ساختیم
I enjoyed talking to him	از صحبت کردن با او لذت بردم
I do this for money	من برای پول این کار را انجام می دهم
I will feel good about killing him	من از کشتن او احساس خوبی خواهم داشت
I also wandered in that place	من هم در آن مکان پرسه زدم
I will never make you regret	هیچ وقت باعث نمیشم پشیمون بشی
I got out of the parking lot and went home	از پارکینگ بیرون اومدم و به سمت خونه رفتم
I had no power and no way to harass him	نه قدرتی داشتم و نه راهی برای آزارش دادن
I do whatever you want	من هر کاری بخواهید انجام می دهم
I just wanted to be home	من فقط می خواستم در خانه باشم
I want you to know that he was fast, sincere, polite	می خواهم بدانی که او سریع، صمیمی، مودب بود
I could not see anything	من نمی توانستم چیزی را ببینم
I'm sure we will be good friends	مطمئنم دوستان خوبی خواهیم بود
I have not thought of anyone else	من به هیچ کس دیگری فکر نکرده ام
One second passed like an eternity	یک ثانیه مثل یک ابدیت گذشت
I'm a spy, not a traitor	من جاسوسم نه خائن
I made it for research purposes only	من آن را صرفا برای اهداف تحقیقاتی ساختم
I wanted to try it myself	خودم میخواستم امتحانش کنم
I turned my hand around him and leaned towards him	دستم را دورش چرخاندم و به سمتش خم شدم
I have seen their future	من آینده آنها را دیده ام
I did not want to see his broken face	نمی خواستم با دیدن صورت شکسته اش کنار بیایم
I knew he had saved them	من می دانستم که او آنها را نجات داده است
I wonder how they will kill us	من تعجب می کنم که چگونه ما را خواهند کشت
I found myself smiling	خودم را در حال لبخند زدن دیدم
I talked to the vice president	با معاون رئیس جمهور صحبت کردم
I raised my hand to get their attention	دستم را بالا گرفتم تا توجه آنها را جلب کنم
I bet you lock your doors on the traffic light	شرط می بندم که درهایتان را روی چراغ راهنمایی قفل کنید
I was not in my usual clothes	من با لباس همیشگیم نبودم
I curse this miserable city and its people	من این شهر بدبخت و مردمش را نفرین می کنم
I start each day with my strategic study	من هر روز را با مطالعه استراتژیک خود شروع می کنم
I took this really seriously	من این را واقعا جدی گرفتم
I almost fall from its intensity	من تقریبا از شدت آن سقوط می کنم
A device recognized by Congress	دستگاهی که توسط کنگره به رسمیت شناخته شده است
He no longer felt safe in his old neighborhood	او دیگر در محله قدیمی خود احساس امنیت نمی کرد
I guessed what happened	حدس زدم چه اتفاقی افتاده است
I always feel your feelings baby	من احساسات تو را همیشه حس می کنم عزیزم
I dig and widen the screw	حفاری می کنم و پیچ را عریض می گیرم
I was all fifteen years old	من همه پانزده ساله بودم
I really enjoy cream cheese	من واقعاً از پنیر خامه ای بسیار لذت می برم
I was afraid the devil would kill my husband	می ترسیدم شیطان شوهرم را بکشد
I had not even seen him	من حتی او را ندیده بودم
I had to make myself steel	مجبور شدم خودم را فولادی کنم
I repeated three times without result	سه بار تکرار کردم بدون نتیجه
The decision was made to remove the broken needle	تصمیم برای برداشتن سوزن شکسته گرفته شد
I no longer wanted to feel that touch	دیگر نمی خواستم آن لمس را حس کنم
I lower my hand and caress his head	دستم را پایین می آورم و سرش را نوازش می کنم
I can feel everything he feels	من می توانم هر آنچه او احساس می کند را حس کنم
I can not tell you what	نمیتونم بهت بگم چیه
A sudden bright beam illuminated the room from above	یک پرتو روشن ناگهانی اتاق را از بالا روشن کرد
I sent you an email with a suggestion	من یک ایمیل با پیشنهاد برای شما ارسال کردم
Also used as a police dog	همچنین به عنوان سگ پلیس استفاده می شود
I want to show it big	من می خواهم آن بزرگ را نشان دهم
I stared at the ceiling	به سقف خیره شدم
I was the only vehicle I passed	من تنها وسیله نقلیه ای بودم که از آن عبور کردم
I ask you to come	از شما تقاضا دارم تشریف بیاورید
I really miss them	واقعا دلم براشون تنگ شده
I should never have said that	هرگز نباید می گفتم
I stood and waited for it to continue	ایستادم و منتظر ماندم تا ادامه دهد
A break in the Green Sea caught his attention	وقفه ای در دریای سبز توجه او را به خود جلب کرد
I felt very free and stupid	خیلی احساس آزادی و احمق کردم
I can not send it to the public	من نمی توانم آن را برای عموم ارسال کنم
I did not look at him well	من خوب نگاهش نکردم
I turned to him with a smile	با لبخند به سمتش برگشتم
I bet he has a six-pack shirt underneath	شرط می بندم که زیر آن پیراهن شش بسته دارد
I have ideas myself	من خودم ایده هایی دارم
I did not have to act completely around him	من مجبور نبودم در اطراف او کامل عمل کنم
I did not do much, though	هرچند کار زیادی نکردم
I was so weak that I could not pull it off	آنقدر ضعیف بودم که نمی توانستم کنار بکشم
I could hardly see his eyes	به سختی می توانستم چشمانش را ببینم
A little extra fluid may be needed	ممکن است کمی مایع اضافی مورد نیاز باشد
I tried to reach my gun	سعی کردم به اسلحه ام برسم
I thought we would be stronger together	من فکر می کردم که ما دو نفر با هم قوی تر خواهیم بود
I never wanted to live it again	من هرگز نمی خواستم آن را دوباره زندگی کنم
I knew a blow to the head could be fatal	می دانستم ضربه به سر می تواند کشنده باشد
I was afraid to go in and see him	می ترسیدم وارد بشوم و ببینمش
I was never him	من هرگز او نبودم
I try to do the same	من هم سعی می کنم این کار را انجام دهم
A chance at thousands	یک شانس در هزاران
I could not get enough of him	من از او سیر نمی شدم
I told you about my two friends	من در مورد دو دوستم به شما گفتم
I know you save lives	من می دانم که شما زندگی را نجات می دهید
I'm really glad I found you	من واقعا خوشحال شدم که شما را پیدا کردم
I tried to think about what to do next	سعی کردم به این فکر کنم که بعدش چه کار کنم
I wanted to enter without further ado	می خواستم بدون دردسر بیشتر وارد شوم
I'm impressed by your great service	من تحت تاثیر خدمات فوق العاده شما هستم
We have entertained people who only love football	ما افرادی را سرگرم کرده ایم که فقط عاشق فوتبال هستند
I knew this building	من این ساختمان را می شناختم
I looked at the cabin	به سمت کابین نگاه کردم
I know I'm pushing this	من می دانم که من این را فشار می دهم
I was in charge	من مسئول بودم
I mean, he's like that	منظورم این است که او همینطور است
I thought in May	در مه فکر می کردم
I was completely confident	من کاملاً احساس اعتماد به نفس داشتم
I should know they are fine	باید بدونم حالشون خوبه
I could not understand his face	نمی توانستم قیافه اش را بفهمم
It was widely supported in some areas	در برخی از بخش ها به طور گسترده ای مورد حمایت قرار گرفت
I fell on the tall grass	افتادم توی چمن های بلند
They are largely dependent on their daily diet	تا حد زیادی به غذای روزانه خود وابسته هستند
I convinced myself that he was not even mine	خودم را متقاعد کردم که او حتی مال من نیست
I was completely satisfied with him	من در کنار او کاملا راضی بودم
I missed my parents and my home	دلم برای پدر و مادرم و خانه ام تنگ شده بود
A great example of brand traction	یک مثال عالی از کشش برند
Part of my being went with him	بخشی از وجود من با او می رفت
I see it apart from life	من آن را جدای از زندگی می بینم
I should have known better than doing this	من باید بهتر از انجام این کار می دانستم
I only had one and I really wanted another	من فقط یکی داشتم و واقعاً یکی دیگر را می خواستم
I could not stand between their legs either	من هم نمی توانستم بین پاهای آنها قرار بگیرم
I really believe in them	من واقعاً به آنها اعتقاد دارم
I can not tell you what happened in that meeting	نمی توانم به شما بگویم در آن جلسه چه گذشت
I spoke very passionately	من خیلی پرشور صحبت کردم
I think chemical printing	من فکر می کنم چاپ شیمیایی
A beautiful meditation	یک مدیتیشن زیبا
I can not do it enough	من نمی توانم آن را به اندازه کافی انجام دهم
I saw that you managed yourself today	دیدم امروز خودت را اداره کردی
I have never put a lot of stock in that rumor, until now	من هرگز سهام زیادی در آن شایعه قرار ندادم، تا به حال
I will carry you to the surface of the planet	من تو را روی سطح سیاره حمل خواهم کرد
A woman who was clearly a kind of warrior	زنی که مشخصاً نوعی جنگجو بود
I have to help them finish their meal today	من باید به آنها کمک کنم تا امروز وعده غذایی خود را تمام کنند
I try not to breathe at all, just out	سعی می کنم اصلا نفس نکشم، فقط بیرون
I called a tutor last week	هفته پیش با معلم خصوصی تماس گرفتم
I felt comfortable talking to him	از صحبت کردن با او احساس راحتی کردم
I did not notice this	من متوجه این نشدم
I looked at the library	به کتابخانه نگاه کردم
I hated him on the face	روی صورتم ازش متنفر بودم
I will be with you in prayer and support	من در دعا و حمایت در کنار شما خواهم بود
I can get some of it on the way	من می توانم مقداری از آن را در راه بردارم
I ignored and looked upstairs	نادیده گرفتم و به اتاق های طبقه بالا نگاه کردم
I forgot my safe word	حرف امنم را فراموش کردم
I was constantly trying to find an excuse	مدام سعی می کردم بهانه ای بیابم
Anyway, I like Nader	به هر حال نادر دوستش دارم
I needed to be at the top	من نیاز داشتم که در اوج باشم
I had nothing to do with it	من کاری به آن نداشتم
This is the mansion that can be seen today	این عمارت است که امروزه قابل مشاهده است
I gave the piece to my boyfriend	قطعه را به دوست پسر دادم
I'm still shivering and scared	من هنوز می لرزم و می ترسم
I know he feels he will see them again	می دانم که او احساس می کند دوباره آنها را خواهد دید
I had no real journalistic background	من هیچ پیشینه واقعی روزنامه نگاری نداشتم
I know the other side	من طرف مقابل را می شناسم
I only know the location of what opens	من فقط مکان چیزی را که باز می کند می دانم
I never wanted to be so famous	من هرگز نمی خواستم اینقدر مشهور باشم
Symptoms can be mild to severe	علائم می تواند خفیف تا شدید باشد
I could not go on without seeing him	من نمی توانستم آنقدر بدون دیدن او ادامه دهم
I remember looking at my clothes	به یاد دارم که نگاهی به سمت لباسم انداختم
I promise you, he will surrender to you	من به شما قول می دهم، به شما تسلیم خواهد شد
I could not wait to have a guest	حوصله نداشتم مهمون داشته باشم
I have sore throat	گلو درد دارم
A reggae was prominent on his bright forehead	رگی روی پیشانی سرخش برجسته بود
There was a small shiver in my body when I touched him	با لمس او لرز کوچکی در بدنم جاری شد
I did not want to look at these men	من نمی خواستم به این مردها نگاه کنم
I do not lose your lazy life easily	من زندگی را به راحتی تنبل تو از دست نمی دهم
I smiled while he talked and talked and talked	در حالی که او حرف می زد لبخند زدم و حرف زد و حرف زد
I am still under water siege	من هنوز در محاصره آب هستم
I hug my husband	من شوهرم را در آغوش میگیرم
I should have done those things	من باید آن کارها را می کردم
I just got in bed and went upstairs	همین الان اومدم تو تخت و رفتم بالا
A poster session will be provided if required	یک جلسه پوستر در صورت لزوم ارائه خواهد شد
I never know another house	من هرگز خانه دیگری را نمی شناسم
I wanted the baby in her heart, boy	من بچه را در دل او می خواستم، پسر
I shook my head and rolled to the side	سرم را تکان دادم و به پهلو غلت زدم
I'm really happy to have met him	من واقعاً احساس خوشبختی می کنم که او را ملاقات کردم
I looked at the pie menu	منوی پای را نگاه کردم
I have no explanation for these incidents	من هیچ توضیحی برای این حوادث ندارم
I started walking again	دوباره شروع کردم به راه رفتن
I never thought this tool would make a photographer	من هرگز فکر نمی‌کنم که این ابزار، عکاس را می‌سازد
A really worthy climb	یک صعود شایسته واقعا
I tried to be angry, but he was right	سعی کردم عصبانی باشم، اما حق با او بود
I never thought of him like that	هیچ وقت اینطوری بهش فکر نکردم
I just did not want any part of it	من فقط هیچ بخشی از آن را نمی خواستم
I was an office hero that never happens	من قهرمان دفتر بودم که هرگز اتفاق نمی افتد
General lights	کلی چراغ
I came to myself and opened my eyes	به خودم اومدم و چشمامو باز کردم
He was bearing the brunt	او ضرر را تحمل می کرد
I have not been married before	من قبلا ازدواج نکرده ام
As he asked, I stood motionless	همان طور که او پرسید من بی حرکت ایستادم
I often told people that he was dead	من اغلب به مردم می گفتم که او مرده است
I give you credit for that	من به شما برای آن اعتبار می دهم
I will do my best to take this burden off your shoulders	من هر کاری می کنم تا این بار را از دوش شما بردارم
I have to see him naked in the light of day	من باید او را برهنه در نور روز ببینم
I was out of breath and confused	نفسم بند آمده بود و گیج بودم
I have to thank him fifty times that day	آن روز باید پنجاه بار از او تشکر کرده باشم
I saw a lot of blood in the army	من در سربازی خون زیادی دیدم
I almost did that	من تقریباً این کارها را انجام دادم
Someone loved me	من را کسی دوست داشت
I just want a little favor	من فقط یک لطف کوچک می خواهم
I stand even if we are not face to face	من می ایستم حتی اگر چشم به چشم نیستیم
I did not think you wanted anyone to see your wound	فکر نمی کردم بخواهی کسی زخمت را ببیند
I want to send that registered letter	من می خواهم برای آن نامه ثبت شده ارسال کنم
I know exactly what you are saying	دقیقا میدونم چی میگی
I want to put it on the screen	من می خواهم آن را روی صفحه نمایش بگذارم
So you leave more holes	بنابراین سوراخ های بیشتری باقی می گذارید
A day that passed without return	روزگاری که بی بازگشت گذشت
I had to forget it	مجبور شدم فراموشش کنم
I can not take you back to general courses	من نمی توانم شما را به دروس عمومی بازگردانم
An emotion passed me by	هیجانی از وجودم گذشت
I want this kid to stay alive	من می خواهم این بچه زنده بماند
I have done my duty too	من هم وظیفه ام را انجام داده ام
I want to prove myself to you	من می خواهم خودم را به شما ثابت کنم
I knew he was going here	من می دانستم که او به اینجا می رود
I think this is one thing	من فکر می کنم این یک چیز است
I love each and every one of her	من تک تک او را دوست دارم
I manage to produce a book every few years	من موفق می شوم هر چند سال یک بار یک کتاب تولید کنم
It was like a preparation for me	این برای من مثل یک آمادگی بود
I am completely happy and satisfied now	الان کاملا خوشحال و راضی هستم
A friend of yours is telling you something	یکی از دوستان شما هم چیزی به شما می گوید
I have not even thanked you yet	من هنوز حتی از شما تشکر نکرده ام
I do not know your talent and mood	من استعداد و خلق و خوی شما را نمی دانم
I did not hesitate for a moment	یک لحظه هم درنگ نکردم
I chose three to share today	امروز سه مورد را برای اشتراک گذاری انتخاب کردم
I was satisfied with the result	من از نتیجه راضی بودم
I quickly grabbed his arm and carried him inside	سریع بازوشو گرفتم و بردمش داخل
I had not been ruined since this happened	از وقتی این اتفاق افتاده بود خراب نشده بودم
I heard that he entered the neighborhood somewhere and it was closed	شنیدم یه جایی وارد محله شد و تعطیل شد
A tennis player who uses their speed as a weapon	یک تنیسور که از سرعت آنها به عنوان یک سلاح استفاده می کند
I lived there most of my life	من بیشتر عمرم را در آنجا زندگی کردم
I did not need to know more	من نیازی به دانستن بیشتر از این نداشتم
I agree with myself and look forward to my breakfast	من با خودم موافقم و منتظر صبحانه ام هستم
I did not want to face him alone	نمی خواستم تنها با او روبرو شوم
I leaned my face against his neck and came	صورتم را به گردنش تکیه دادم و آمدم
I just got back from lunch myself	من خودم تازه از ناهار برگشتم
I know my father wants you to live here too	می دانم که پدر دوست دارد تو هم اینجا زندگی کنی
I want to play a role	من می خواهم یک نقش بازی کنم
I highly recommend him !!	شدیدا او را توصیه می کنم!!
I see their feet coming out of the ground	پاهایشان را می بینم که از زمین خارج می شوند
I thought he looked quite handsome	من فکر می کردم که او کاملاً خوش تیپ به نظر می رسد
I will never give up and retreat	من هرگز تسلیم و عقب نشینی نخواهم کرد
A male nurse came in and looked at me	یک پرستار مرد وارد شد و به من نگاه کرد
I know he is not far away	من می دانم که او دور نیست
I was extremely angry	من فوق العاده عصبانی بودم
I could not live knowing that you committed suicide	من نمی توانستم زندگی کنم با دانستن اینکه تو خودکشی کردی
I did not wake up before dawn	تا قبل از سحر بیدار نشدم
I accepted that this would be my life now	قبول کردم که الان این زندگی من خواهد بود
I wanted to touch each of his bodies	می خواستم تک تک بدنش را لمس کنم
I tried to follow his orders	سعی کردم به دستوراتش عمل کنم
I was clearer than flies	واضح تر از مگس بودم
I remember every second	هر ثانیه را به یاد می آورم
I never take that nap	من هیچ وقت اون چرتو نمیخورم
I also quickly fill my head with math problems	من هم به سرعت سرم را با مسائل ریاضی پر می کنم
I have known him since yesterday	از دیروز شناختمش
I really did not want to	من واقعا نمی خواستم
I took the opportunity and went to my car	از فرصت استفاده کردم و به سمت ماشینم رفتم
Business address required	آدرس تجاری مورد نیاز است
I wrote the amount and gave it to him	مبلغ را نوشتم و به او دادم
I turn on my song and take a shower	آهنگم را روشن می کنم و زیر دوش می روم
I made this salad for work and everyone loved it	من این سالاد را برای کار درست کردم و همه آن را دوست داشتند
I did not want to think about everything	نمی خواستم به همه چیز فکر کنم
I have been looking for this opportunity for a long time	من مدتهاست که به دنبال این فرصت هستم
I loved it because it seemed so mysterious	من آن را دوست داشتم زیرا واقعاً مرموز به نظر می رسید
I have a few spare rooms that will be quite comfortable	من چند اتاق یدکی دارم که کاملا راحت خواهند بود
I really did not want to talk to people	من واقعاً نمی خواستم با مردم صحبت کنم
I remember this about him	من این را در مورد او به یاد دارم
At the end of the war, the investigation was still ongoing	با پایان یافتن جنگ، تحقیقات هنوز ادامه داشت
I was lost without it	من بدون آن گم شده بودم
I know he was somewhere near school today	من می دانم که او امروز جایی نزدیک مدرسه بود
I delete a large number of them	من تعداد زیادی از آنها را حذف می کنم
I can not give you more information	من نمی توانم اطلاعات بیشتری به شما بدهم
I would like to attend this conference	من دوست دارم در این کنفرانس شرکت کنم
I can not imagine that everything is wrong	من نمی توانم تصور کنم که همه چیز اشتباه است
I was lower and wider than the others	من از بقیه پایین تر و پهن تر بودم
I remember there was something about my lips	یادم می‌آید که چیزی در مورد لب‌هایم بود
I just stood there frozen	من فقط یخ زده آنجا ایستادم
I love watching you eat	من عاشق تماشای خوردن تو هستم
I never knew a human mouth could open so wide	من هرگز نمی دانستم که دهان یک انسان می تواند به این اندازه باز شود
I'm still not sure what his eyes are like	من هنوز مطمئن نیستم که وضعیت چشم او چگونه است
I will do my best to tell you the truth	من تمام تلاشم را می کنم که حقیقت را به شما بگویم
A stranger stared at him intently	یک غریبه کاملاً به او خیره شد
This is based on some very weak evidence	این بر برخی شواهد بسیار ضعیف استوار است
I will not let them cut it	نمیذارم قطعش کنن
I did not go all the way to the city	تمام مسیر شهر را نرفتم
I was not informed of your arrival	من از آمدنت مطلع نشدم
I think he is a great artist	من فکر می کنم او یک هنرمند بزرگ است
He had recently received a divorce from his wife	او اخیرا از همسرش اوراق طلاق دریافت کرده بود
I did not waste my time and looked	وقتم را تلف نکردم و نگاه کردم
I know we limit ourselves with fear	می دانم که با ترس خود را محدود می کنیم
I wrote a complete chapter on the art of writing	من یک فصل کامل در مورد هنر نویسندگی نوشتم
Their engagement was later canceled	نامزدی آنها بعداً لغو شد
O your mother is cruel	ای مادر تو ظالمی
I know your goal is to make us laugh	می دانم هدف شما این است که ما را بخندانید
Each medal has a different feel	هر مدال حس متفاوتی دارد
It was a life here and now	یک زندگی اینجا و اکنون بود
This congress is held every five years	این کنگره هر پنج سال یک بار برگزار می شود
I could not accept this risk	من نمی توانستم این ریسک را بپذیرم
I understand why you are using my identity	من درک می کنم که چرا از هویت من استفاده می کنید
I agree with most of his arguments	من خودم را با اکثر استدلال های او موافقم
Love kids the wrong way	عاشق بچه ها به روش های اشتباه
I wonder who put it there	تعجب می کنم که چه کسی آن را آنجا گذاشته است
I have to do this every two weeks	من باید هر دو هفته یک بار این کار را انجام دهم
I started to see why they are worried	شروع کردم به دیدن چرا آنها نگران هستند
The computer does whatever you ask it to do	کامپیوتر هر کاری که شما از آن بخواهید انجام می دهد
I did it the next day	روز بعد انجامش دادم
I love you more than anything in the world	من تو را بیشتر از هر چیزی در دنیا دوست دارم
I was very proud of him	خیلی بهش افتخار کردم
I realized how straight he always stands	متوجه شدم که او همیشه چقدر صاف می ایستد
I put my hand on my neck and thought of my brother	دست بر گردنم کشیدم و به برادرم فکر کردم
I admire articles that are comprehensive	من مقالاتی را که جامع هستند تحسین می کنم
The band rarely attended the studio together	گروه به ندرت با هم در استودیو حضور داشتند
I shook my head sadly	با ناراحتی سرم را تکان دادم
I will not stop it anymore	من دیگر مانع آن نمی شوم
I was surprised by his reaction	از واکنش او تعجب کردم
Without immediately introducing myself, I stood nearby	بدون اینکه فوراً خودم را معرفی کنم، در همان نزدیکی ایستادم
I have to start with this	من باید در این مورد شروع کنم
I have to be in the studio	من باید در استودیو باشم
I look and you are completely asleep	نگاه می کنم و تو کاملاً خوابیده ای
I want to know more about dogs	من می خواهم در مورد سگ ها بیشتر بدانم
I wipe my mouth with the back of my hand	با پشت دستم دهانم را پاک می کنم
I just knew there was a threat	فقط می دانستم که تهدیدی در راه است
I like the style that this brings to the game	من سبکی را که این به بازی می آورد دوست دارم
I was trapped	در دام گرفتار شدم
I was not afraid because there were bright people there	من نمی ترسیدم زیرا افراد روشنی آنجا بودند
One person was killed and three were injured	یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند
I started an activity on my watch	من فعالیتی را روی ساعتم شروع کردم
The wind also broke several windows	وزش باد چند شیشه را هم شکست
I try to do my job better every time	سعی می کنم هر بار کارم را بهتر کنم
I always hoped to wake up from this nightmare	همیشه امیدوار بودم که از این کابوس بیدار شوم
I saw a light dancing in his eyes	نوری را دیدم که در چشمانش می رقصید
I was officially a teenager now	من الان رسما یک نوجوان بودم
I did not think it was necessary	فکر نمی کردم لازم باشد
I open the envelope and read the letter slowly	پاکت را باز می کنم و نامه را آهسته می خوانم
I want to thank the readers who helped in this	می خواهم از خوانندگانی که در این امر کمک کردند تشکر کنم
A wide circle had formed around us	دور ما دایره وسیعی شکل گرفته بود
I have a blanket for you	من برات یه پتو دارم
I went to the shadows again and watched him go	دوباره به سایه ها رفتم و شاهد رفتن او بودم
I do not want to discuss this further	من نمی خواهم بیشتر در این مورد بحث کنم
I'm going to work hard for you today	من امروز قصد دارم برای شما سخت کار کنم
I woke up again with a cold sweat	دوباره با عرق سرد از خواب بیدار شدم
I was rarely at home	به ندرت در خانه بودم
I open the door and then close it	در را باز می کنم و سپس در را می بندم
Then he goes to sleep by continuing to play the note	سپس با ادامه نواختن نت به خواب می رود
I may never be able to do that	شاید هرگز نتوانم این کار را انجام دهم
I have to show your intention to return	من باید قصد شما را برای بازگشت نشان دهم
I did not take it personally	من شخصاً آن را نگرفتم
I should never have done that	من هرگز نباید این کار را می کردم
I can not believe it is not even burned	باورم نمیشه که حتی نسوخته باشه
The sword pierced his side, but it did not slow down	شمشیر پهلویش را سوراخ کرد، اما کند نشد
I can see the letters exactly like this	من می توانم حروف را کاملاً اینگونه ببینم
I smiled and the others quickly fell silent	من لبخند می زدم و بقیه به سرعت ساکت می شدند
In his presence he could not hold himself	در حضور او نتوانست خود را نگه دارد
I do not think so	من فکر می کنم چنین چیزی نیست
He was found every time and returned immediately	او هر بار پیدا می‌شد و بی‌درنگ برمی‌گشت
I did not give it to him at all	اصلا بهش ندادم
I think this is true in several interesting ways	من فکر می کنم این از چند جهت جالب درست است
Congratulations on a lasting memory of his last concert	یادگاری ماندگار از آخرین کنسرتش، مبارکش باد
I do not feel sorry for anyone who does this	من با کسی که این کار را می کند احساس همدردی نمی کنم
I am no longer ashamed of myself	من دیگر از خودم خجالت نمی کشم
I promise to be a great gentleman	من قول می دهم که یک جنتلمن عالی باشم
I think this whole process is stupid	به نظر من کل این روند احمقانه است
I watched a lot of TV myself	من خودم خیلی تلویزیون تماشا کردم
A moan came out of his lips	ناله ای از لبانش خارج شد
I hope you enjoy it	امیدوارم از آن لذت ببرید
I had to listen to them	من آنها را مجبور به گوش دادن کرده بودم
A man stood at the door	مردی دم در ایستاد
I thought the pot must be broken	فکر کردم حتما پات شکسته
In every way I could say that sentence perfectly	از هر نظر می توانستم آن جمله را کاملاً بگویم
I think it is very foolish to agree	من فکر می کنم خیلی احمقانه است که موافق باشید
There is a lot of work being done for which there is no desire	کارهای زیادی انجام می شود که هیچ تمایلی برای آن وجود ندارد
I lifted my sleeping bag	کیسه خوابم را بالا زدم
I have not gone to you once in all these years	تو این همه سال یه بار کنارت نرفتم
A house with a garden	خانه ای با باغچه
I thought he was trying to talk to me	فکر می کردم او سعی می کند با من صحبت کند
And he just takes it to the extreme	و او فقط آن را به حد افراط می برد
I have not done it yet	من هنوز آن را انجام نداده ام
I was happy that the ship was working very well	خوشحال بودم که کشتی خیلی خوب کار می کرد
But this was also far away	اما این هم خیلی دور بود
I had to apologize to him for lying	مجبور شدم بابت دروغ گفتن به او عذرخواهی کنم
I stood in front of him	جلویش ایستادم
I grab my drink and walk over to the girl	نوشیدنی ام را می گیرم و به سمت دختر می روم
We somehow need it to work	ما به نوعی به آن نیاز داریم تا کار کنیم
I vowed to kill them all	من عهد کردم که همه آنها را بکشم
I shouted at him	سرش فریاد زدم
I have a hard time taking off my shoes	کفش هایم را به سختی در می آورم
I clearly wanted a double on the rocks	من به وضوح یک دوبل روی سنگ ها خواستم
I do not know who sent the message	من نمی دانم چه کسی پیام را فرستاده است
I only have two names	من فقط دو اسم دارم
I went up by train the previous afternoon	بعدازظهر قبل با قطار رفتم بالا
I just have to get to him on time	فقط باید به موقع به او برسم
I got up and went to the window	ایستادم و به سمت پنجره رفتم
I finally thought about it for days	در نهایت روزها به آن فکر کردم
I hated how warm and strong my surroundings were	از اینکه اطرافم چقدر گرم و قوی بود متنفر بودم
I could hardly say that she was a woman at all	به سختی می‌توانستم بگویم که اصلاً یک زن است
His agenda is to fight drug abuse and crime	دستور کار او مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و جنایت است
The only problem was the water temperature	تنها مشکل دمای آب بود
I kneel and check under the bed	زانو می زنم و زیر تخت را چک می کنم
I feel everything is mine	احساس می کنم همه چیز مال من است
I woke up in a secret underground center	من در یک مرکز مخفی زیرزمینی از خواب بیدار شدم
I had to keep my distance from him	باید فاصله ام را با او حفظ می کردم
I smile as he walks away	در حالی که او از آنجا دور می شود، لبخند می زنم
I just want to get some sleep	فقط میخوام یه کم بخوابم
I could hardly kill myself	به سختی توانستم خودم را بکشم
I want to learn every detail of you	من می خواهم تک تک جزئیات شما را یاد بگیرم
I thought you could use my support	فکر کردم می توانید از پشتیبانی من استفاده کنید
I can feel the peace flowing between us	می توانم احساس کنم که آرامشی بین ما جریان دارد
I was very nervous about flying and could not sleep	من از پرواز خیلی عصبی بودم و نمی توانستم بخوابم
I definitely wanted to ask you why you left	من مطمئناً می خواستم از شما بپرسم که چرا رفتید
I was ready to cry out of sheer despair	از ناامیدی خالص آماده گریه بودم
The flash was not used	فلاش استفاده نشده بود
I was so damn hungry	من خیلی لعنتی گرسنه میشدم
I always leave it open	من همیشه آن را باز می گذارم
I believe we are going south	من معتقدم که ما به جنوب می رویم
I was wondering if one of them might be right for you?	داشتم فکر می کردم که آیا ممکن است یکی از آنها برای شما مناسب باشد؟
I will never, ever pay for these people	من هرگز و هرگز هزینه مراقبت از این افراد را نخواهم گرفت
I feel excited though	هرچند احساس هیجان می کنم
I bet the fence alone is bigger than my house	شرط می بندم که حصار به تنهایی از خانه من بیشتر است
I try to see my girlfriend as much as possible	من سعی می کنم تا آنجا که ممکن است دوست دخترم را ببینم
I know how dependent the mare is on him	می دانم که مادیان چقدر به او وابسته است
I did not get dressed immediately	من بلافاصله لباس نپوشیدم
I'll be back for the evening	برای عصر برمی گردم
I hope Dad is not too angry	امیدوارم بابا خیلی عصبانی نباشه
I turned and looked at the houses next door	برگشتم و به خانه های همسایه نگاه کردم
I can meet you there	من می توانم شما را آنجا ملاقات کنم
I have very urgent news to report	من یک خبر بسیار فوری برای گزارش دارم
The couple found good chemistry and became strong friends	این زوج شیمی خوبی پیدا کردند و دوستان قوی شدند
I can drink hot coffee in the afternoon	می توانم بعد از ظهر قهوه داغ بنوشم
A hygienist collects blood from a stick	یک متخصص بهداشت خون را از چوب انگشت جمع آوری می کند
I imagined a life full of spiritual meaning	من زندگی سرشار از معنای معنوی را تصور می کردم
I threw your body in the river	من بدنت را در رودخانه انداختم
I took a deep breath and dialed the final number	نفس عمیقی کشیدم و عدد نهایی را زدم
I'm afraid something or someone is testing	من می ترسم چیزی یا کسی در حال آزمایش باشد
I know he is still working on everything	می دانم که او هنوز در حال کار بر روی همه چیز است
I sit at the table and look at him	پشت میز می نشینم و به او نگاه می کنم
Hispanic women were often the victims of rape and sexual assault	زنان اسپانیایی معمولا قربانی تجاوز و تجاوز جنسی بودند
I thought I would take it or not	فکر کردم بگیرم یا نه
I immediately felt guilty that I did	من فوراً احساس گناه کردم که چنین احساسی داشتم
This helped a relatively good part	این به یک قسمت نسبتاً خوب کمک کرد
I felt ridiculed	احساس کردم مسخره شدم
Sometimes I say bad things	گاهی اوقات چیزهای بدی می گویم
I follow these races as if they are my life	من این نژادها را دنبال می کنم که انگار زندگی من هستند
I moved away from his arms	از آغوشش فاصله گرفتم
I hope you can continue sharing	امیدوارم بتوانید به اشتراک گذاری ادامه دهید
I can hardly keep up with rising prices	من به سختی می توانم با افزایش قیمت ها ادامه دهم
Shafts made for low value people	شفت ساخته شده برای افراد کم ارزش
I know we were in a relationship	من می دانم که ما ارتباط داشتیم
I still blame myself for his death	من هنوز خودم را مقصر مرگ او می دانم
I can help	من می توانم در این مورد کمک کنم
I was sure my prayers would be answered	مطمئن بودم دعایم مستجاب شد
I expected to continue this for several more cases	انتظار داشتم این کار را برای چندین مورد دیگر ادامه دهم
I got the last beer	آخرین آبجو را گرفتم
A god enters the brain and an idol comes out	خدایی وارد مغز می شود و یک بت بیرون می آید
I never want to see him again	من هرگز نمی خواهم او را دوباره ببینم
I wanted all the pride for myself	تمام افتخار را برای خودم می خواستم
I think he is fine now	من فکر می کنم که او در حال حاضر خوب است
I am sincere and compassionate	من صمیمانه و دلسوز هستم
When I went inside, my breath went out	وقتی درونم فرو رفت نفسم بیرون رفت
I refuse to admit his suffering	من از اعتراف رنج او خودداری می کنم
I sit there for a minute and enjoy the moment	یک دقیقه آنجا می نشینم و از لحظه لذت می برم
I have not accepted any of them	من هیچ کدام را قبول نکرده ام
I did it in a very small container	من آن را در یک ظرف کاملا کوچک انجام داده بودم
I just saw the trailer	من تازه تریلر رو دیدم
I feel good about my skin	من در پوست خودم احساس خوبی دارم
I regretted my choice before he went to the table	قبل از اینکه روی میز برود از انتخابم پشیمان شدم
I was finally arrested	در نهایت دستگیر شدم
A strong curiosity arose within him	کنجکاوی قدرتمندی در درون او به وجود آمد
I said they take turns answering	گفتم به نوبت جواب می دهند
An inscription by J.	کتیبه ای از ج
A gift in a gift	یک هدیه در یک هدیه
I trust you	من به شما اعتماد دارم
A buyer called that day	آن روز یک خریدار زنگ زد
I am with you until the end of this evening	من تا پایان این عصر با شما هستم
I appreciate your interest and support	من از علاقه و حمایت شما قدردانی می کنم
I mean literally running	منظورم تحت اللفظی دویدن است
I have lost all my joys now	الان تمام شادی هایم را از دست داده ام
I could actually pull it out	من در واقع می توانستم آن را بیرون بیاورم
I do not owe you my body or information	من بدن یا اطلاعاتم را به شما مدیون نیستم
I just want to hear that word	من فقط می‌خواهم این کلمه را به گوشم برسانم
I smile and shake hands	لبخند می زنم و دست تکان می دهم
I could see the pain in his face	می توانستم درد را در صورتش ببینم
I did not want to trust him	نمی خواستم به او اعتماد کنم
I just have to fix it	فقط باید درستش کنم
I do not get in trouble	من به دردسر نمی افتم
I followed him with my knees to his face	با زانو به صورتش دنبالش رفتم
I do not have a chance to miss my older brother	فرصتی برای دلتنگی برای برادر بزرگم ندارم
I always followed the crowd	من همیشه جمعیت را دنبال می کردم
I cut to the left and go down the mountain	به سمت چپ برش می دهم و به سمت کوه پایین می روم
I had no doubt in my heart that he would do this	من در قلبم شک نداشتم که او این کار را خواهد کرد
I was the third wheel of the house	من چرخ سوم خانه بودم
Several buildings and houses were damaged	چندین ساختمان و خانه آسیب دیده است
I am scared to death	تا سرحد مرگ ترسیده ام
I recorded them all on videotape	همه را روی نوار ویدیویی ضبط کردم
A penalty more than anything he has faced before	پنالتی بیش از هر چیزی که قبلاً با آن روبرو شده بود
A man had a sheep on his back	مردی گوسفندی بر پشت داشت
I watched the fight in front of me	من درگیری را در مقابلم تماشا کردم
I should not have killed him	من نباید او را می کشتم
It 's like I'm gone	انگار رفتم وای
I folded my hands mechanically and hid my hands	دست هایم را به صورت مکانیکی جمع کردم و دست هایم را پنهان کردم
I can still help him	من هنوز می توانم به او کمک کنم
I will watch you	من تو را تماشا خواهم کرد
I had not slept for two days and I needed to rest	دو روز بود نخوابیده بودم و نیاز به استراحت داشتم
I know some of you are angry with me	می دانم که برخی از شما از دست من عصبانی هستید
I enjoyed doing it	من از انجام آن لذت بردم
I cleared my throat loudly	با صدای بلند گلویم را صاف کردم
I had not slept	من نخوابیده بودم
I often visit my family	من اغلب به خانواده ام سر می زنم
The wind is cold	باد سردی می وزد
I have any color now	من الان هر رنگی دارم
I have never worked so hard in my life	هرگز در زندگی ام اینقدر سخت کار نکردم
There was a restaurant on the ground floor	یک رستوران در طبقه همکف قرار داشت
I want to go out	میخوام برم بیرون
I say about ten to fifteen years ago	من می گویم حدود ده تا پانزده سال پیش
I will explain this point below	این نکته را در زیر توضیح می دهم
I hurried back to class	با عجله به کلاس برگشتم
I heard a voice	صدایی را می شنیدم
I see that you can read the information on your screen	من می بینم که می توانید اطلاعات روی صفحه نمایش خود را بخوانید
I'm sure they can help me	من مطمئن هستم که آنها می توانند به من کمک کنند
I closed my eyes and let him swallow me	چشمانم را بستم و اجازه دادم مرا ببلعد
I did not even feel like a bad person	حتی احساس نمی کردم آدم بدی هستم
I hope and pray that he is right	امیدوارم و دعا می کنم حق با او باشد
I was worried he would not be	من نگران بودم که او نباشد
I could still hear his voice there	هنوز صدایش را در آنجا می شنیدم
The rest of the squadron was dispersed	باقیمانده اسکادران پراکنده شد
I did not want to be outside	دوست نداشتم بیرون در آن باشم
I want to lose weight	من می خواهم وزن کم کنم
How many chances and the end and should be convincing	چند شانس و پایان و باید قانع کننده باشد
I have already come up with a theory about him	من قبلاً یک نظریه در مورد او تصور کرده ام
I tried to count them once	سعی کردم یک بار آنها را بشمارم
I understood the horror	وحشت را درک کردم
I have never seen people like that place	من هرگز امثال آن مکان را ندیده ام
A boy can write in a magazine	یک پسر می تواند در یک مجله بنویسد
I was ready to go then	آن موقع آماده رفتن بودم
I walked myself and then went farther	من خودم راه رفتم و بعد راه دورتر رفتم
A world of tranquility and beauty	جهانی از آرامش و زیبایی
I did not remember seeing him at a wedding	یادم نبود توی عروسی دیدمش
I waited hopefully, but he did not speak	من به امید صبر کردم، اما او صحبت نکرد
A new priest had been appointed	یک کشیش جدید منصوب شده بود
I understand your motivation	من انگیزه شما را درک می کنم
I need to know the whole story	من باید تمام این داستان را بدانم
I have many articles on the internet	من مقالات زیادی در اینترنت دارم
I love my mother	من مادرم را خیلی دوست دارم
I wanted to run and confirm a few with him	می خواستم اجرا کنم و چند عدد را با او تایید کنم
I have known you since that day	من شما را از آن روز می شناسم
I do not wish to die	من آرزوی مردن ندارم
I was glad it was over	خوشحال بودم که تمام شد
As the train passed, I stood tall and shook my hand vigorously	با رد شدن قطار قد بلند ایستادم و با قدرت دست تکان دادم
I still do not understand it	من هنوز اینو نفهمیدم
I checked the paper he had left for me	کاغذی را که برایم گذاشته بود را بررسی کردم
I have no doubt you can do the job	من شک ندارم که شما می توانید کار را انجام دهید
I did not understand exactly why	دقیقا نفهمیدم چرا
A letter and information sheet were also included	یک نامه و برگه اطلاعات نیز داخل آن گذاشته شده بود
I want him to watch it	من می خواهم او آن را تماشا کند
I know what is going to happen	می دانم چه اتفاقی قرار است بیفتد
I leave everyone behind	همه را پشت سر می گذارم
I wanted to ask him why he kissed me before.	می خواستم از او بپرسم چرا قبلاً مرا بوسید؟
I'm not coming home today	من امروز به خانه نمی آیم
I will be back anyway, do not be afraid	با این حال باز خواهم گشت، نترس
I could not even open the windows	حتی نمی توانستم پنجره ها را باز کنم
A transit was detected	یک ترانزیت شناسایی شد
We promise to bring him back in one piece	قول می دهیم او را یک تکه برگردانیم
He thought shaking his head was enough	فکر کرد تکان دادن سر کافی بود
I did not know, but everyone has twenty minutes	من نمی دانستم اما همه بیست دقیقه فرصت دارند
I was also happy to work there	من هم خوشحال بودم که آنجا کار کردم
I never used it on duty	من هرگز در وظیفه استفاده نکردم
I put him on a chair inside	او را روی صندلی داخل قرار دادم
I do not remember what happened today	یادم نمی آید امروز چه اتفاقی افتاد
I privately agreed with his assessment	من خصوصی با ارزیابی او موافقت کردم
I just started the interview	من تازه مصاحبه رو شروع کردم
I could not think of a small thing	نمی توانستم از یک چیز کوچک فکر نکنم
I needed to get away from him	من نیاز داشتم که از او دور شوم
His sense of fun was often in the show	حس سرگرمی او اغلب در نمایش بود
A mere tool for their use	ابزاری صرف برای استفاده آنها
I am a simple soldier	من یک سرباز ساده هستم
I enjoy shopping for one dollar items online	من از خرید آنلاین چیزهای یک دلاری لذت می برم
I never open gifts	من هرگز هدیه ها را باز نمی کنم
I should have been there when he woke up	وقتی او از خواب بیدار شد، باید آنجا بودم
I call it my castle in the sky	من آن را قلعه خود در آسمان می نامم
I still have memories with that song	من هنوز خاطراتی با آن آهنگ دارم
He had a plan and he implemented it	او برنامه ای داشت و آن را اجرا کرد
I just like a clear view of things	من فقط یک دید واضح از چیزها را دوست دارم
I just want you out of my sight	فقط می خواهم تو را از چشمانم دور کنی
I can not give him everything he wants	من نمی توانم هر آنچه را که می خواهد به او بدهم
If something happens to him, I will take your head	اگر برایش اتفاقی بیفتد سرتان را خواهم گرفت
I could not wait either	من هم نمی توانستم صبر کنم
A football coach does not know everything	یک مربی فوتبال همه چیز را نمی داند
I bent down to him	به او خم شدم
I can no longer bear the stress	دیگه نمیتونم استرس رو تحمل کنم
I could get drunk on him	می توانستم از او مست شوم
I can also let them see me	من همچنین می توانم اجازه دهم آنها مرا ببینند
I entered his house and you were there	من وارد خانه او شدم و تو آنجا بودی
I leaned over and touched my lips to hers	به سمتش خم شدم و لبهایم را به لبهایش لمس کردم
I even bought it	من حتی آن را خریدم
I wanted to get here before the rush	می خواستم قبل از عجله به اینجا برسم
I become the light of my soul	من نور روحم می شوم
I can not stand the injury	من توان تحمل مصدومیت را ندارم
I was determined to build my life	مصمم بودم زندگی ام را بسازم
However, I guess he could not do that	با این حال، حدس می‌زنم که او نتوانست این کار را انجام دهد
I need a few minutes	من به چند دقیقه نیاز دارم
I'm sure many people have that kind of faith	من مطمئن هستم که بسیاری از مردم چنین ایمانی دارند
I am not afraid of any living man or woman	من از هیچ مرد یا زن زنده ای نمی ترسم
A tear fell from his eye and rolled down his cheek	قطره اشکی از چشمش سرازیر شد و روی گونه اش غلتید
They were also deprived of their property	آنها نیز از اموال خود خلع شدند
I will complete them through love	من آنها را از طریق عشق کامل خواهم کرد
I could bend over and look down	می توانستم خم شوم و به پایین نگاه کنم
I hope this once is enough	امیدوارم همین یک بار کافی باشد
I can no longer stand or walk	دیگر نمی توانم بایستم یا راه بروم
Bad weather prevented him from marching sooner	آب و هوای بد مانع از آن شد که او زودتر راهپیمایی کند
I really needed to reconcile with him	خیلی نیاز داشتم باهاش ​​آشتی کنم
I think you like it	من فکر می کنم شما آن را دوست دارم
I understand a little more now	الان کمی بیشتر می فهمم
I could feel hunger in them	می توانستم گرسنگی را در آنها احساس کنم
I will always expose them and their opinions	من همیشه آنها و عقایدشان را افشا خواهم کرد
I did not waste time and went after the sword	وقت تلف نکردم و رفتم دنبال شمشیر
I can do your job well	من می توانم وظیفه شما را به خوبی انجام دهم
I travel to carry out his orders	من برای انجام دستورات او سفر می کنم
He was selected after successfully completing his screen test	او پس از پایان موفقیت آمیز تست صفحه نمایش او انتخاب شد
I am very sure that this will happen one day	من بسیار مطمئن هستم که روزی این اتفاق خواهد افتاد
A voice answered yes	صدایی جواب داد بله
I could feel the ground shaking like lightning	می توانستم احساس کنم زمین مثل برق گرفتگی می لرزد
I like it when they have more time	من دوست دارم وقتی آنها وقت بیشتری دارند
I stand and walk fast	من می ایستم و به سرعت می روم
I kept trying on the door, but to no avail	مدام در را امتحان کردم، اما بی فایده بود
I know how conservative you are about your spending	من می دانم که شما چقدر در مورد هزینه های خود محافظه کار هستید
I do not dare	جراتش را ندارم
I have not considered the evidence that electricity is in service	من به شواهدی مبنی بر اینکه برق در حال خدمت است توجه نکرده ام
A celebration has been prepared for us	برای ما جشنی تدارک دیده شده است
However, I was not sure if they were always like this	با این حال، مطمئن نبودم که آیا آنها همیشه اینگونه هستند
I'm scared sometimes	من گاهی می ترسم
I have received wonderful gifts	هدایای فوق العاده ای دریافت کرده ام
External debt and inflation rose	بدهی خارجی و تورم افزایش یافت
I never had the misfortune to meet him	من هرگز بدبختی ملاقات با او را نداشتم
I envy her rice and potato diet	من به رژیم غذایی برنج و سیب زمینی او حسادت می کنم
I did not see what kind of files	من ندیدم چه نوع فایل هایی
I prefer to spend my money somewhere wilder	من ترجیح می دهم پولم را در جایی وحشی تر خرج کنم
I was not available	من در دسترس نبودم
A well-planned sexual intercourse cannot be avoided	نمی توان از یک رابطه جنسی کاملاً برنامه ریزی شده جلوگیری کرد
I do the same with pink	من همین کار را با صورتی انجام می دهم
I asked the counselor if he had gone to the bathroom.	از مشاور پرسیدم که آیا به دستشویی رفته است؟
The cause of death is unknown	علت مرگ مشخص نیست
I have to take him back	من باید او را پس بگیرم
I mean it is universal	منظورم آن جهانی است
I always talk about it	من همیشه در مورد آن صحبت می کنم
I was tired of taking care of each other	خسته شده بودم از اینکه مراقب همدیگر باشیم
I slowly entered the school and rubbed my face	به آرامی وارد مدرسه شدم و صورتم را مالیدم
I told a copy of the truth	من یک نسخه از حقیقت را گفتم
I put my face between my hands	صورتم را بین دستانم فرو کردم
Six men were seen leaving the car	شش مرد در حال ترک خودرو دیده شدند
I was not supposed to lie	قرار نبود دروغ بگم
However some changes have been observed	با این حال برخی تغییرات مشاهده شده است
I never thought he would really use something stupid	من هرگز فکر نمی کردم که او واقعاً از چیز احمقانه استفاده کند
He thought I should have known	فکر کرد باید می دانستم
A is given, not sold	A داده می شود، فروخته نمی شود
Changing the environment will be good	تغییر محیط خوب خواهد بود
One minute before noon	یک دقیقه قبل از ظهر
I can never tell the difference	من هرگز نمی توانم تفاوت را تشخیص دهم
I did not leave a single bit	من فقط یه ذره نذاشتم
I was only twelve years old at the time	من در آن زمان فقط دوازده سال داشتم
I'm really tired of all these tears	من واقعا با این همه اشکم خسته شده ام
I have a surprise for you	برای شما یک سورپرایز دارم
I never intended to hurt anyone	من هرگز قصد آزار کسی را نداشتم
I was right, the night looked so much better	حق با من بود، شب خیلی بهتر به نظر می رسید
I can see and feel like you	من هم می توانم مثل تو را ببینم و احساس کنم
I started working on my list of witnesses	شروع به کار روی لیست شاهدانم کردم
I should have thought about this sooner	باید زودتر به این فکر می کردم
A new program was planned	یک برنامه جدید برنامه ریزی شده بود
I'm going to buy fancy champagne	من میرم شامپاین فانتزی بخرم
I could never be better than him	من هرگز نمی توانستم بهتر از او باشم
I agree with that statement	من با آن جمله موافقم
I managed to kill one	من موفق شدم یکی را بکشم
I did not even listen to it all	من حتی به آن همه گوش ندادم
I wanted to take both of you home	می خواستم هر دوی شما را در خانه بگیرم
I had lost the threat	تهدید را از دست داده بودم
I was a hot fly bag	من یک کیسه مگس گرم بودم
I know his pressure points	من نقاط فشار او را می دانم
I wandered to another room	سرگردان به اتاق دیگری رفتم
I just want to know how she is	فقط میخوام بدونم حالش خوبه
Radiation burns are treated like any other burn	سوختگی ناشی از تشعشع مانند سایر سوختگی ها درمان می شود
Poor information indicates that this is a bomb factory	اطلاعات ضعیف نشان می دهد که این یک کارخانه بمب افکن است
I got up and walked away from everything	بلند شدم و از همه چیز دور شدم
A small red car is standing in front	یک ماشین قرمز کوچک جلوتر ایستاده است
I had to control my emotions	باید احساساتم را کنترل می کردم
I stood and looked at him	ایستادم و به او نگاه کردم
In my opinion, these are very easy to wear and have a high durability	به نظر من پوشیدن اینها بسیار آسان است و ماندگاری بالایی دارند
A storm is coming upon us	طوفانی بر سر ما در می آید
I can not live without your love	من نمی توانم بدون عشق تو زندگی کنم
After about a year, I felt a steady recovery	بعد از حدود یک سال بهبودی ثابتی را احساس کردم
I can not let this just go out of my memory	من نمی توانم اجازه دهم که این فقط از حافظه من خارج شود
I feel there is a lump in my coat	احساس می کنم توده ای در کتم وجود دارد
I was afraid of day and night	از شب و روز می ترسیدم
I can help you learn the ropes	من می توانم به شما در یادگیری طناب ها کمک کنم
A young man appeared holding a torch	مرد جوانی ظاهر شد که مشعل در دست داشت
I should have tried harder	باید بیشتر تلاش می کردم
I went back behind the tree	برگشتم پشت درخت
I can use sleep	میتونم از خواب استفاده کنم
I really appreciate my time	من واقعا قدردان وقت خود هستم
I was going to get two	قرار بود دوتا بگیرم
I reached for the handle	دستم را به سمت دستگیره در بردم
The ban on the empire was quietly lifted	ممنوعیت امپراتوری بی سر و صدا لغو شد
I still did not want to go to the package	من هنوز نمی خواستم به سمت بسته بروم
I do not die with a guilty conscience	من با وجدانم نمیمیرم
I like to make people laugh by doing tricks and other things	من دوست دارم مردم را با انجام ترفندها و چیزهای دیگر بخندانم
I have to finish very badly	من باید خیلی بد تمام کنم
I turned and he looked me straight in the eye	برگشتم و او مستقیم در چشمانم نگاه کرد
I do not sell myself to this heinous slavery	من خودم را به این بردگی شنیع نمی فروشم
I could not deny his mistake	نمی توانستم اشتباه او را رد کنم
I have not appealed to you in vain	بیهوده به شما متوسل نشده ام
I missed the meeting	من جلسه را از دست دادم
Staring down at the monster that looked like him	خیره به سمت پایین به هیولایی که شبیه او بود
I have a lot of rides today	امروز خیلی سواری دارم
Now I have something to add to my tour	اکنون چیزی برای اضافه کردن به تور خود دارم
I already knew all the little secrets	من قبلاً همه رازهای کوچک را می دانستم
I saw beings and truths that should not be real	من موجودات و حقایقی را دیدم که نباید واقعی بودند
I will make them yours	من آنها را مال شما خواهم کرد
I did not listen to him	من به او گوش نکردم
I painted for everyone who watched	برای هر کسی که تماشا می کرد نقاشی کشیدم
I never left them on my own land	من هرگز آنها را در زمین خود نگذاشته بودم
see you later	بعدا میبینمت
I'll be back soon, much wiser	من به زودی برمی گردم، بسیار عاقل تر
I can not go to the police	من نمیتونم برم پلیس
I went with my tried and true method	من با روش آزمایش شده و واقعی خود رفتم
I know a few faces	چند چهره را می شناسم
I stared out the window as he took me home	وقتی او مرا به خانه می برد از پنجره به بیرون خیره شدم
I hurry in the hope that they will not recognize me	من با عجله می گذرم به امید اینکه آنها مرا نشناسند
I knew this was for me	می دانستم که این برای من است
I was selfish and he paid for it	من خودخواه بودم و او هزینه آن را می پرداخت
I know what goes on in their minds	من می دانم در ذهن آنها چه می گذرد
I should not have done this to you	من نباید با شما این کار را می کردم
I could not go on alone	نمیتونستم به تنهایی ادامه بدم
In my opinion, this is a compliment	به نظر من این یک تعریف و تمجید است
I have a question about the previous one	در مورد قبل سوال دارم
I hesitate to tell you this, but you know him	تردید دارم که این را به شما بگویم اما شما او را می شناسید
I took him in the last step	در آخرین قدم او را گرفتم
I love those little doors and the intrigues behind them	من عاشق آن درهای کوچک و دسیسه های پشت آنها هستم
I look at me	نگاهی به منو می اندازم
I would like to take you out	من دوست دارم شما را بیرون بیاورم
I looked at them regularly but never smoked	من مرتب به آنها نگاه می کردم اما هرگز سیگاری نمی کشیدم
I wish his life did not end	کاش زندگیش تمام نمی شد
I promise to create a perfect dream for you	من قول می دهم برای شما یک رویا بی نقص خلق کنم
Sex is not a common topic	رابطه جنسی موضوع رایجی نیست
I kick the nearest wolf	به نزدیکترین گرگ لگد می زنم
A threat to our fragile existence	تهدیدی برای موجودیت شکننده ما
I'm so sorry for yesterday's disorder	خیلی متاسفم برای بی نظمی دیروز
I have to make an important decision	من باید یک تصمیم مهم بگیرم
I would not be a published writer without them	من بدون آنها نویسنده ای چاپ شده نخواهم بود
I have to give him an honest last chance	من باید آخرین فرصت صادقانه را به او بدهم
I was so frozen that I could not accept my fear	آنقدر یخ زده بودم که نمی توانستم ترسم را بپذیرم
I need to know where you are always	من باید بدانم همیشه کجا هستید
I bit my lip and tried another method	لبم را گاز گرفتم و روش دیگری را امتحان کردم
I hope the sunrise is beautiful	امیدوارم طلوع خورشید زیبا باشد
I saw them walking	من آنها را در حال راه رفتن مشاهده کردم
I like its fragrance	از عطرش خوشم میاد
Suddenly this happened	یکدفعه این موضوع پیش آمد
Sorry he was disappointed	متاسفم که او ناامید رفت
I can tell his movements anywhere	من می توانم حرکات او را در هر جایی بگویم
I was surprised at the same time	من هم در همان زمان تعجب کردم
I could not wait to go out and meet people	نمی توانستم صبر کنم تا بیرون بیایم و با مردم ملاقات کنم
The one-page letter does not bother us	نامه یک صفحه ای ما را اذیت نمی کند
I want to spend more time with them	من می خواهم زمان بیشتری را با آنها بگذرانم
I wanted action and glory	من عمل و شکوه می خواستم
I missed my parents and school	دلم برای پدر و مادرم و مدرسه تنگ شده بود
I have a friend who paid for it	من دوستی دارم که هزینه آن را پرداخت کرده است
Diagnosis is made by looking at the area	تشخیص با نگاه کردن به منطقه انجام می شود
I hate to see her cry	از دیدن گریه او متنفرم
I guess he had ten years to break the habit	من حدس می زنم او ده سال فرصت داشته تا این عادت را ترک کند
I could not let this happen	من نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق بیفتد
I threw my shoe at the mirror	کفشم را به سمت آینه پرت کردم
I turned to the stage	به سمت صحنه چرخیدم
I love you, you should know this	دوستت دارم باید اینو بدونی
I was preparing to make it for dinner	داشتم آماده می کردم تا برای شاممان درست کنم
I would like to hear more	من دوست دارم بیشتر بشنوم
I slip out of my hand	از دستش می لغزم
I certainly completed it when I made it	من مطمئناً در آن زمان هنگام ساختن آن را کامل کردم
I encouraged people to love your enemy	من مردم را تشویق می کردم که دشمن شما را دوست داشته باشند
I could not collect it	نتونستم جمعش کنم
I objected to his wedding day	روز عروسی اش مخالفت کردم
I came back but I did not see anything unusual	برگشتم اما چیزی غیرعادی ندیدم
I know you want to corrupt their minds	من می دانم که شما می خواهید ذهن آنها را فاسد کنید
I think this is something you remember for a few minutes	فکر می کنم این چیزی است که شما آن چند دقیقه را به خاطر می آورید
A man came out of the crowd and started running	مردی از میان جمعیت بیرون آمد و شروع به دویدن کرد
I think this is a good gift	به نظر من این هدیه یک هدیه خوب است
I need thread and wood to make a fishing rod	برای ساختن میله ماهیگیری به نخ و چوب نیاز دارم
I was really impressed and impressed	واقعا متاثر و متاثر شدم
I taste the eggs and smile	تخم مرغ ها را مزه می کنم و لبخند می زنم
The widow inherited everything she had	بیوه مردی هر چه داشت به ارث برد
I took a few steps to the shallow end	چند قدمی به انتهای کم عمق رفتم
I could no longer hold my meat together	دیگر دستی نداشتم که گوشتم را کنار هم نگه دارم
I was just a soul to him	من برای او فقط یک روح بودم
I wanted to hear that there is no need to worry	می خواستم بشنوم که جای نگرانی نیست
We are no longer afraid of their intervention	ما دیگر از مداخله آنها نمی ترسیم
Several other cases declined at close intervals	چند مورد دیگر در فواصل زمانی نزدیک کاهش یافت
I saw only the victim	من تنها قربانی دیدم
I had the best week despite the pain	بهترین هفته را با وجود درد داشتم
The role of a straight jacket is not considered	نقش یک ژاکت مستقیم در نظر گرفته نشده است
I finally found a job and a place to live	بالاخره کار و جایی برای زندگی پیدا کردم
I was not really interested in approaching girls	من واقعاً علاقه ای به نزدیک شدن به دختران نداشتم
I love you so much that I will not allow you to do that	من آنقدر دوستت دارم که اجازه نمی دهم این کار را انجام دهی
I would like to be informed	دوست دارم مطلع باشم
I got the goods today, thank you	امروز کالا را گرفتم، ممنون
The legs and feet are dark gray	پاها و پاها خاکستری تیره هستند
A surprised look was seen from his features	نگاهی متعجب از ویژگی های او دیده شده بود
There is a smaller piece near it	یک قطعه کوچکتر در نزدیکی آن قرار دارد
I choose one for myself and then move on	یکی را برای خودم انتخاب می کنم و سپس ادامه می دهم
I kind of remember	یه جورایی یادم میاد
He did not want to repeat himself	او نمی خواست خود را تکرار کند
It is clear that he could never do that	واضح است که او هرگز نمی توانست این کار را انجام دهد
A sharp branch cut to the side of the horse	شاخه ای تیز که به پهلوی اسب بریده شده است
I provided him with cloud services	من به او خدمات ابری ارائه دادم
A deep voice came out of his throat	صدای عمیقی از گلویش بیرون آمد
I loved and trusted him with all my being	من او را با تمام وجود دوست داشتم و به او اعتماد داشتم
I sit on the bed next to him	روی تخت کنارش می نشینم
I was able to recognize some of his words	توانستم برخی از کلمات او را تشخیص دهم
I never knew winter or autumn	من هرگز زمستان یا پاییز را نشناخته بودم
I respect him	من برای او احترام قائل هستم
I miss someone's comfort	دلم برای راحتی کسی تنگ شده
I have nothing else to hide from you	من هیچ چیز دیگری برای پنهان کردن از شما ندارم
I do not have parents	من پدر و مادر ندارم
I have confidence in myself	من به خودم اعتماد دارم
I could not ask my family	نتونستم از خانواده ام بپرسم
I was never hung up on walking	من هرگز در مورد قدم آویزان نشده بودم
I should have expected them to be insanely organized	باید انتظار داشتم آنها دیوانه وار سازماندهی شده باشند
I feel much better	خیلی احساس بهتری میکنم
I found out just yesterday	همین دیروز فهمیدم
A guard did not leave his post	یک نگهبان پست خود را ترک نکرد
I talked to your mother, she accepted	من با مادرت صحبت کردم، او قبول کرد
I could not be more satisfied with that	نمی توانستم بیشتر از این از آن راضی باشم
I can not listen anymore	دیگه نمیتونم گوش بدم
A big thank you to everyone involved	یک تشکر بزرگ از همه دست اندرکاران
I can no longer face anyone	من دیگر نمی توانم با کسی روبرو شوم
I should have been here before	من باید قبل از آن اینجا می بودم
A voice answered the call on the first bell	صدایی در اولین زنگ به تماس پاسخ داد
A young boy opened it	پسر جوانی آن را باز کرد
I did not know it was so good	نمیدونستم اینقدر خوبه
I was stuck among the imported floor bags	در میان کیسه های کف وارداتی مانده بودم
Neither that time nor any minute of my life since then	نه آن زمان و نه هیچ دقیقه ای از زندگی من از آن زمان
This extension later became the college's public dormitory	این پسوند بعداً به خوابگاه عمومی کالج تبدیل شد
There was nothing else I could do	کار دیگری نمی توانستم بکنم
I talked less and less with the pilot	کمتر و کمتر با خلبان صحبت می کردم
I wonder why he can not identify you	من تعجب می کنم که چرا نمی تواند شما را شناسایی کند
I broke through the only door upstairs	من از تنها دری که در بالا بود شکستم
There is a window to the left of the door	یک پنجره در سمت چپ در است
I started to feel out of place	من شروع کردم به احساس خارج از محل
Muscle temperature can be increased by chills	دمای ماهیچه را می توان با لرز افزایش داد
I also have a bright color now in the dark	من همچنین اکنون در تاریکی رنگی درخشان دارم
I remember how I felt being together	یادم می آید چه حسی با هم بودن داشتم
I came here directly	مستقیم اومدم اینجا
I had just forgotten	تازه یادم رفته بود
I should not trust him	من نباید به او اعتماد کنم
I could not even move my legs	حتی نمی توانستم پاهایم را تکان دهم
I can not stop it	من نمی توانم جلوی آن را بگیرم
I was no longer looking at two people	من دیگر به دو نفر نگاه نمی کردم
The aid received from supportive business owners was not enough	کمک های دریافتی از صاحبان مشاغل حمایتی کافی نبود
A woman has ten fingers	یک زن ده انگشت دارد
K Let me bring him down	K بگذار او را پایین بیاورم
I promise, but we will come with you	قول می دهم، اما ما با شما می آییم
I think the title says it all	من فکر می کنم عنوان گویای همه چیز هست
I thought everything was finally right	فکر کردم بالاخره همه چیز درست شد
I have a lot of school work to do	من کارهای مدرسه زیادی برای انجام دادن دارم
I took out a spare shirt and put it on	یک پیراهن زاپاس بیرون آوردم و پوشیدم
I think you had me before	فکر می کنم قبل از آن من را داشتی
A number of sports writers found the route difficult	تعدادی از نویسندگان ورزشی مسیر را دشوار می دانستند
I did not know they were taking so hard	نمیدونستم اینقدر سخت میگیرن
I did not intend to harass you	قصد آزارت را نداشتم
I could not explain	نتونستم توضیح بدم
I could not get enough of seeing him	از دیدنش سیر نمی شدم
I woke them up, my face was frowning	من آنها را بیدار کردم، صورتم عبوس بود
I have the translation of the eighteenth chapter here	من در اینجا ترجمه فصل هجدهم را دارم
I do not smile at his name, but his face softened	اسمش را لبخند نمی گذارم، اما قیافه اش نرم شد
There have been signs of progress since then	از آن موقع علائم پیشرفت وجود داشته است
A nightmare awaited him	یک کابوس در انتظار او بود
I'm surprised he posed for her	من تعجب می کنم که او برای او ژست گرفته است
I'm proud to know you	من به شناختن شما افتخار می کنم
I would like to try that one too	من دوست دارم آن یکی را نیز امتحان کنم
I felt my worst problems were over	احساس کردم بدترین مشکلاتم تمام شده است
I feel like there are a few others	احساس می کنم چند نفر دیگر هستند
I let myself be seen	اجازه دادم دیده شوم
An impressive black man stared at him	یک مرد سیاهپوست چشمگیر به او خیره شد
I told him he was right	بهش گفتم دقیقا درست میگفت
I felt scared for a moment	یک لحظه احساس ترس کردم
I can not tell you how calm it is	نمی توانم به شما بگویم که چه آرامشی دارد
I just think he's an amazing writer	من فقط فکر می کنم او یک نویسنده شگفت انگیز است
I could see the prison wagon beyond	می توانستم واگن زندان را فراتر از آن ببینم
Part of me wanted him to run forever	بخشی از من می خواست که او برای همیشه بدود
I have to go immediately	من باید فورا بروم
I just did not know that wolves are so big	من فقط نمی دانستم که گرگ ها اینقدر بزرگ هستند
A strong white man went and talked to him	یک مرد سفیدپوست قوی رفت و با او صحبت کرد
Despite the pain, I was fully conscious	با وجود درد کاملاً هوشیار بودم
I did not want to look too full	من نمی خواستم خیلی پر به نظر برسم
I lay on my back against the wall and closed my eyes	پشت به دیوار دراز کشیدم و چشمانم را بستم
I tried the following but it did not work	موارد زیر رو امتحان کردم ولی نشد
I could not hide my frustration	نمیتونستم اخممو پنهان کنم
He aspires to become an artist	او آرزوی هنرمند شدن را دارد
I can talk to them about it	من می توانم آنها را در مورد آن صحبت کنند
I did not like it a bit	یه ذره ازش خوشم نیومد
I also have a consultation this afternoon	من هم امروز بعدازظهر وقت مشاوره دارم
I had not known the girl for a long time	خیلی وقت بود که نمی توانستم دختر را بشناسم
Let me see if they help	ببینم کمکی میکنن
I could not even read the names on the label correctly	من حتی نتوانستم اسامی روی برچسب را به درستی بخوانم
I bend over and tie my shoes	خم می‌شوم و بند کفش‌هایم را می‌بندم
This mansion forms the core of the current house	این عمارت هسته اصلی خانه کنونی را تشکیل می دهد
I was confused inside and out	درون و بیرون آشفته بودم
If he did, I could not look him in the eyes	اگر این کار را می کرد نمی توانستم در چشمانش نگاه کنم
The next day they both sailed alone	یک روز بعد هر دو فقط با کشتی حرکت کردند
I understand the need for violence	من ضرورت خشونت را درک می کنم
I am a generation of sandwiches	من نسل ساندویچی هستم
I can do it myself	من خودم می توانم این کار را انجام دهم
A faint smile settled on his face	لبخند کمرنگی روی صورتش نشست
I can promise you that we will be very grateful	من می توانم به شما قول بدهم که بسیار سپاسگزار خواهیم بود
I now give everything for my bike	من الان هر چیزی برای دوچرخه ام می دهم
I only went to church because my father made me	من فقط به این دلیل به کلیسا رفتم که پدرم مرا ساخت
I fully understand my religion	من دینم را کاملاً درک می کنم
Possibility to be something more	امکانی برای بودن چیزی بیشتر
I fell and a voice came out of my mouth	افتادم و صدایی از دهانم خارج شد
I do not pay any attention	من هیچ توجهی نمی کنم
I was wrong not to tell you	اشتباه کردم که بهت نگفتم
I tried to be cool	سعی کردم خونسرد باشم
I suspected he was ill, but he did not die	من مشکوک بودم که او بیمار است، اما نمی‌مرد
He was very ambitious	او بسیار جاه طلب بود
I will go back and forth about the fourth	در مورد چهارم رفت و برگشت می کنم
A day here is more like a week	یک روز اینجا بیشتر شبیه یک هفته است
I am the best gentleman	من بهترین جنتلمن هستم
I move towards him until our faces are almost touched	من به سمت او حرکت می کنم تا اینکه چهره هایمان تقریباً لمس می شود
I shook it aside and continued	تکانش دادم کنار و ادامه دادم
I knew all along that they had my cat	من در تمام مدت می دانستم که آنها گربه من را دارند
I had become a monster in my own way	من به روش خودم تبدیل به یک هیولا شده بودم
I waited and waited, but to my despair nothing came of it	منتظر ماندم و منتظر ماندم، اما در کمال ناامیدی من چیزی نیامد
I also like to get the approval of others	من هم دوست دارم تایید دیگران را جلب کنم
I just did not go to school	من فقط به مدرسه نرفتم
I moved my legs and the relief washed over me	پاهایم را حرکت دادم و تسکین روی من شسته شد
I try not to look at the ground	سعی می کنم به زمین نگاه نکنم
I wanted to kick him	می خواستم لگد بزنمش
I did the battery test and they are full	من تست باتری را انجام دادم و باتری آنها پر است
I was there all the time watching the game	من تمام مدت آنجا بودم و بازی را تماشا می کردم
I was only six or seven years old	من فقط شش یا هفت سالم بود
I also write there for lunch and other breaks	در زمان ناهار و استراحت های دیگر هم آنجا می نویسم
I can not see her tall fairy body	من نمی توانم بدن پری بلند او را ببینم
I remembered many things from us at once	من یکباره چیزهای زیادی از ما به یاد آوردم
I could not stand him and he knew it	من نمی توانستم او را تحمل کنم و او این را می دانست
I slept another day	یک روز دیگر خوابیدم
I have to say every meal, actually	من باید بگویم هر وعده غذایی، در واقع
I love all the projects you have shared with us	من همه پروژه هایی را که با ما به اشتراک گذاشتید دوست دارم
It was a good show and thank you	نمایش خوبی بود و ممنون
I got up from the sofa	از روی مبل ایستادم
I was not a special person	من شخص خاصی نبودم
I knew it was very wrong	میدونستم خیلی اشتباهه
I think its leaves are also fragrant	به نظر من برگ هایش هم معطر است
I could not risk you, not with these people	من نمیتونستم تو رو ریسک کنم نه با این آدما
I watched them fall on the black tank	نگاه کردم که روی مخزن سیاه افتادند
I do not know where to start	من نمی دانم از کجا شروع کنم
It was better to take a shower	دوش گرفتن بهتر بود
I need to understand	من نیاز دارم که بفهمد
I wanted to get up and go out	دلم می خواست بلند شوم و بروم بیرون
I want to travel around the solar system	من می خواهم به دور منظومه شمسی سفر کنم
I have to control myself	باید خودم را مهار کنم
I looked at his face again	دوباره به صورتش نگاه کردم
I really want one of them	من واقعا یکی از آنها را می خوام
There are also no save features	همچنین هیچ ویژگی ذخیره وجود ندارد
Thanks for the positive feedback	من از بازخورد مثبت سپاسگزارم
I need love like any other human being	من مثل هر انسان دیگری به عشق نیاز دارم
I think that's accurate	من فکر می کنم که دقیق است
I rarely travel alone	من به ندرت تنها سفر می کنم
I heard someone call me, familiar but far away	شنیدم که یکی مرا صدا زد، آشنا اما دور
I was willing to endure anything with him	حاضر بودم با او هر چیزی را تحمل کنم
I loved him immediately	من او را بلافاصله دوست داشتم
I also support high standards	من هم طرفدار استانداردهای بالا هستم
I went to the computer and shook it	رفتم روی کامپیوتر و آن را تکان دادم
I do not feel any pain, I just enjoy it	من هیچ دردی احساس نمی کنم فقط لذت می برم
I reached for it with my good hand	با دست خوبم به سمتش دراز کردم
I respect him a lot	من خیلی به او احترام می گذارم
I swallowed several times and entered	چند بار آب دهانم را قورت دادم و داخل شدم
Anyway, I was going to ask you to watch today	به هر حال قرار بود از شما بخواهم که امروز مشاهده کنید
I know you're talking to him	میدونم باهاش ​​حرف میزنی
I came at the right time	من در زمان مناسب آمده بودم
We usually do crazy things	ما معمولاً کارهای دیوانه کننده انجام می دهیم
I used to think they were boring	من قبلا فکر می کردم آنها خسته کننده هستند
More than half of his crew were rescued	بیش از نیمی از خدمه او نجات یافتند
I loved him to death	من او را تا حد مرگ دوست داشتم
A plant that does not even exist	گیاهی که حتی وجود ندارد
I do not live my whole life without saying a word	من تمام عمرم را بدون گفتن یک کلمه زندگی نمی کنم
I mean, I really love you, and we just met	منظورم این است که واقعاً شما را دوست دارم، و ما تازه با هم آشنا شدیم
I did not like to rely on others	دوست نداشتم به دیگران تکیه کنم
I did not wait for him	نایستادم تا منتظرش باشم
I also inherited the gift of the wind singer	من نیز هدیه خواننده باد را به ارث برده ام
I looked at him closely and tried not to stare	از نزدیک نگاهش کردم و سعی کردم خیره نشم
I flew and tried not to think	پرواز کردم و سعی کردم فکر نکنم
I did not sleep hard the night before	شب قبل به سختی نخوابیدم
I did not order either	من هم سفارش نداده بودم
I was not always like this	من همیشه اینجوری نبودم
I'm not a good tennis player	من تنیسور خوبی نیستم
A wave of panic set in inside him	موجی از وحشت در درون او به راه افتاد
I still hoped it would get better	من همچنان امیدوار بودم که بهتر شود
I need a new kitchen floor	من به یک طبقه آشپزخانه جدید نیاز دارم
Please stay here	ازت خواهش میکنم همینجا بمون
I find serving alone unpleasant	به نظر من سرو و غذا خوردن به تنهایی برایم ناخوشایند است
I chose my lunch	سر ناهارم انتخاب کردم
I enjoyed meeting many people	از ملاقات با افراد زیادی لذت بردم
I was out of my mind in torment	در عذاب از ذهنم خارج شده بودم
I'm still in high school like you	منم مثل تو هنوز دبیرستانم
That is, if you come back with me	یعنی اگر با من برمی گشتی
I was ashamed of myself	برای خودم خجالت کشیدم
The opposition march had never gone that way	راهپیمایی مخالفان هرگز آن مسیر را طی نکرده بود
I must say that they are quite spectacular	باید بگویم که آنها کاملاً تماشایی هستند
I chose it because it did not want bread flour	چون به آرد نان نمی خواست انتخابش کردم
I realized that my story did not have the necessary listener	متوجه شدم که داستان من شنونده لازم را ندارد
A door led to the living area	یک دری به قسمت نشیمن منتهی می شد
A little salt added a little flavor	کمی نمک کمی طعم را اضافه کرد
It just didn't matter to me anymore	فقط دیگه برام مهم نبود
I hope he does not kill her	امیدوارم او را نکشد
Much longer than you	خیلی طولانی تر از شما
I did not bring water with me	با خودم آب نیاورده بودم
I have a personal hatred for men	من یک نفرت شخصی نسبت به مرد دارم
I know you play the guitar well	میدونم خوب گیتار میزنی
I always know more about you	من همیشه در مورد شما بیشتر می دانم
I continued it towards the house	آن را به سمت خانه ادامه دادم
I tried to stop my laughter and I couldn't	سعی کردم جلوی خنده ام را بگیرم و نشد
A kind lady answered the email	یک خانم مهربان جواب ایمیل را داد
I want to reflect on you	من می خواهم بازتاب شما را ارائه دهم
I mean, their relationship is really incredible	منظورم این است که رابطه آنها واقعا باورنکردنی است
I can not go out and buy him anything	من نمی توانم بیرون بروم و برایش چیزی بخرم
I can smell you	بوی تو را می توانم حس کنم
I am the vaccine of sin in humanity	من واکسن گناه در بشریت هستم
I ignored it and moved to the third well	نادیده گرفتم و به سمت چاه سوم حرکت کردم
Glad you tried to help	خوشحالم که سعی کردی کمک کنی
I did not even know he was in the tent	من حتی نمی دانستم او در چادر است
I appreciate that, actually	من از آن قدردانی می کنم، در واقع
I saw him enter and left a little later	دیدم وارد شد و کمی بعد رفت
I watched some of them and he watched	من برخی از آنها را تماشا کردم و او تماشا کرد
I love traveling by train	من عاشق سفر با قطار هستم
I was excited about this	من از این موضوع هیجان زده بودم
I knew he did it to give me a chance	می دانستم که این کار را کرد تا به من فرصت بدهد
I had to go to medical school	من باید به دانشکده پزشکی می رفتم
I have a 15% stake in the company	من پانزده درصد در شرکت سهام دارم
I hope he is better	امیدوارم حالش بهتر باشه
I also saw a change in him	در او نیز تغییری دیدم
I can not risk losing him	من نمی توانم خطر از دست دادن او را داشته باشم
I really did not like to drive in the storm	من واقعاً دوست نداشتم در طوفان رانندگی کنم
I get in the car and we are on our way	سوار ماشین می شوم و در راهیم
A woman's loud mental scream pulled him out	فریاد بلند ذهنی زنی او را بیرون کشید
I know this is the last time	می دانم این آخرین بار است
I take a big step back	یک قدم بزرگ به عقب برمیدارم
I was eight years old and you were an adult woman	من هشت ساله بودم و تو یک زن بالغ بودی
I know you are always by my side	میدونم همیشه کنارم هستی
I already know everything about this stupid story	من از قبل همه چیز را در مورد این ماجرای احمقانه می دانم
I wonder if anyone is there?	من تعجب می کنم که آیا کسی آنجاست؟
I prefer the principle and function to style	من اصل و کارکرد را به سبک ترجیح می دهم
I can not wait for the next!	من نمی توانم برای بعدی صبر کنم!
I saw he was angry	می دیدم عصبانی است
I do not beg you to do anything	من از شما التماس نمی کنم که کاری انجام دهید
I could not say the word	نمی توانستم کلمه را بگویم
I do not want you there	من تو را در آنجا نمی خواهم
I was happier doing this	از انجام این کار بیشتر خوشحال بودم
I waited, raised my hands and opened them	منتظر ماندم، دستانم را بالا بردم و باز کردم
I had a friend who was a man	دوستی داشتم که مرد بود
I was confused for a while	مدتی سرگردان شدم
I had already shredded his brain	قبلاً مغزش را تکه تکه کرده بودم
I remembered our laughter and ignorance	یاد خنده ها و نادانی هایمان افتادم
He speaks a universal language	به یک زبان جهانی صحبت می کند
I had a job, writing	من شغل داشتم، نوشتن
I just wanted to hide	من فقط می خواستم پنهان شوم
I can feel how hot she is through her shirt	من می توانم احساس کنم که او چقدر داغ است از طریق پیراهنش
I have to show you the way forward	من باید راه رو به جلو را به شما نشان دهم
I look at him and smile	نگاهی به او می اندازم و لبخند می زنم
I did not think he was qualified	من فکر نمی کردم او واجد شرایط باشد
I closed the door and looked around	در را بستم و به اطراف نگاه کردم
I was silent around my sister	من در اطراف خواهرم سکوت کردم
I went back to see what caught his attention	برگشتم تا ببینم چه چیزی توجهش را جلب کرده است
I never understood this concept until late in life	من هرگز این مفهوم را تا اواخر زندگی درک نکردم
I was not used to high heels	من به کفش های پاشنه دار عادت نداشتم
I could hardly remember what it looked like	به سختی می توانستم به یاد بیاورم که چه شکلی بود
"I think you learned your lesson," he says	او می گوید فکر می کنم شما درس خود را یاد گرفتید
The defendants were subsequently arrested	متهمان متعاقبا دستگیر شدند
I had to come for air	مجبور شدم برای هوا بیایم
A senator, a good man in every way	یک سناتور، یک مرد خوب از هر نظر
I stepped aside and looked at him	کنار کشیدم و نگاهش کردم
I want the kids away	من بچه ها را دور می خواهم
Good luck to you	با آرزوی موفقیت برای شما
I did not need to carry me	من نیازی به حمل من نداشتم
I took this opportunity and wanted to speak	از این فرصت استفاده کردم و خواستم صحبت کنم
I needed to distance myself from him	نیاز داشتم از او فاصله بگیرم
I was thinking of watching a movie	داشتم به دیدن فیلم فکر می کردم
I was not ready for marriage	من برای ازدواج آماده نبودم
I did not see any change in the light	من هیچ تغییری در نور مشاهده نکردم
At least I hoped so	حداقل امید داشتم
I did not belong here from the beginning	من از اول به اینجا تعلق نداشتم
I'm sure they want to kill him	مطمئنم قصد دارند او را بکشند
The boom does not last more than six months	رونق بیش از شش ماه دوام نمی آورد
I thought it might hurt you	فکر کردم شاید بهت صدمه بزنه
I want to focus on one project first	من می خواهم در ابتدا روی یک پروژه تمرکز کنم
A basic and clinical text	یک متن بنیادی و بالینی
Driving in the city wastes precious time	رانندگی به شهر زمان گرانبها را هدر می دهد
I know this only takes a week	من می دانم که این فقط یک هفته طول می کشد
I was opening a bottle of wine	مشغول باز کردن یک بطری شراب بودم
I could not believe them	من نمی توانستم آنها را باور نکنم
I know the team and the talent we have here	من تیم و استعدادی که اینجا داریم را می شناسم
I was really sick	واقعا حالم بد بود
I had a lot of faith in prayer	من خیلی به دعا اعتماد داشتم
I needed pain and suffering	من به درد و رنج نیاز داشتم
I do the same at the bottom	در قسمت پایین هم همین کار را می کنم
A very interesting way to do a book	یک روش بسیار جالب برای انجام کتاب
I will only post those answers if allowed	من فقط در صورت اجازه آن پاسخ ها را پست خواهم کرد
I read line by line and analyzed everything	خط به خط خواندم و همه را تحلیل کردم
I just want to get his attention	من فقط می خواهم توجه او را جلب کنم
I wish he was not so polite	کاش اینقدر مودب نبود
I wonder how he feels	من تعجب می کنم که او چه احساسی دارد
I apologize if I missed something clear	اگر چیزی واضح را از دست دادم عذرخواهی می کنم
Then I cooked the fish and entertained my family	سپس ماهی را پختم و از خانواده‌ام پذیرایی کردم
I often have this problem	من اغلب این مشکل را دارم
I expect this to happen	من انتظار دارم که این اتفاق بیفتد
A visual inspection put him in a different perspective	یک بازرسی بصری او را در منظر دیگری قرار داده بود
I did not know him by orientation	من او را از جهت گیری نشناختم
I liked the idea, not that it surprised me	من این ایده را دوست داشتم، نه این که مرا شگفت زده کرد
I hope this changes soon	امیدوارم به زودی این تغییر کند
Glad you found out	خوشحالم که فهمیدی
I did not know more than this	من بیشتر از این نمی دانستم
I was his only blood child	من تنها فرزند خون او بودم
After a while, I stopped counting them	بعد از مدتی شمارش آنها را رها کردم
I felt something powerful	چیزی قدرتمند را احساس کردم
A witness came to me for money	شاهدی برای پول نزد من آمد
I never had much patience for that one	من هرگز برای آن یکی صبر زیادی نداشتم
I was really embarrassed by this	واقعا از این کارم خجالت کشیدم
Slightly old but clean and the staff are great	کمی قدیمی اما تمیز و کارکنان عالی هستند
I remind myself that this is a dream	به خودم یادآوری می کنم که این یک رویا است
I have to ask for a personal favor	من باید یک لطف شخصی بخواهم
During this time, he also met his father	او در این وقفه با پدرش نیز آشنا شد
I could not find the desired location on the page	من نتوانستم محل مورد نظر را در صفحه پیدا کنم
I was constantly losing words	کلمات را مدام از دست می دادم
I'm driven by costs because of that	من به دلیل آن به سمت هزینه ها هدایت شده ام
I tried not to look at them	سعی کردم به آنها نگاه نکنم
I see it in your eyes	من آن را در چشمان تو می بینم
There was a wave of understanding	موجی از تفاهم به راه افتاد
I know it really should be true for me	من می دانم که واقعا باید برای من صادق باشد
I'm tired of it	من از آن خسته شده ام
This is how I choose life	من زندگی را اینگونه انتخاب می کنم
I can not get rid of the feeling that everything is broken	نمی توانم از این احساس خلاص شوم که همه چیز خراب شده است
I just wanted to say hello and thank you	فقط خواستم سلام کنم و تشکر کنم
I just finished watching the trailer of his new movie	من تازه تماشای تریلر فیلم جدیدش را تمام کردم
I am not going to lie to anyone	من قرار نیست به کسی دروغ بگویم
I feel such a worthless love	احساس می کنم چنین عشقی بی ارزش هستم
I hope they are all	امیدوارم همشون باشن
I had to fight the smile that formed on my lips	باید با لبخندی که روی لبم شکل می گرفت مبارزه می کردم
Anyway, I put it on schedule	به هر حال آن را در برنامه قرار دادم
A muscle jumped in a tense jaw	عضله ای در فک تنش پرید
I can show you where we bury them	من می توانم به شما نشان دهم که آنها را کجا دفن می کنیم
I knock again, louder	دوباره در می زنم، بلندتر
I hurry and start getting dressed	عجله می کنم و شروع می کنم به لباس پوشیدن
I kept my food down and had a wonderful sleep	غذایم را پایین نگه داشتم و خواب شگفت انگیزی داشتم
I called you and you came to me	بهت زنگ زدم اومدی پیشم
Carbon tax can create a similar amount	مالیات بر کربن می تواند مقدار مشابهی ایجاد کند
I could not wait to tell others about this creature	من نمی توانستم صبر کنم تا در مورد این موجود به دیگران بگویم
I noticed that a sheet had been thrown into a corner	متوجه شدم ملحفه ای به گوشه ای پرت شده است
I understand why he does this, but he gets old	می فهمم چرا این کار را می کند، اما پیر می شود
I am the one who apologizes	من کسی هستم که عذرخواهی می کنم
No suitcases found	هیچ چمدانی پیدا نشد
I no longer had time to dream	دیگر زمانی برای رویاپردازی نداشتم
I could see the fear in his eyes	ترس را در چشمانش می دیدم
More rebellious and darker	سرکش تر و تاریک تر
A terrible explosion cut the ship in half	یک انفجار مهیب کشتی را به نصف رساند
I can not call the collection	من نمی توانم به جمع آوری زنگ بزنم
I read all eight chapters	من تمام هشت فصل را خواندم
I need you to stay calm	من به شما نیاز دارم که آرام بمانید
I can not eat anything	من نمی توانم چیزی بخورم
I think that makes their ships quite beautiful	من فکر می کنم که کشتی های آنها را کاملاً زیبا می کند
I do not see shrinking	من کوچک شدن نمی بینم
The main idea was to be free	ایده اصلی این بود که آزاد باشیم
A visiting lady asked if this was a plaster.	یک خانم بازدید کننده پرسید که آیا این یک گچ است؟
The route passes mostly through forests and small hills	مسیر بیشتر از میان جنگل ها و تپه های کوچک می گذرد
I was last elected dead	من آخرین بار مرده انتخاب شدم
I know he loves me very much	می دانم که او مرا خیلی دوست دارد
I squeezed my hands tightly	دست هایم را محکم به هم فشار دادم
I no longer want to marry your brother	من دیگر تمایلی به ازدواج با برادرت ندارم
I mean, there is no way	منظورم این است که هیچ راهی وجود ندارد
I didn't even have to give a reward	حتی لازم نبود انعام بگذارم
I have been active in the field of photography for about seven years	من حدود هفت سال است که در زمینه عکاسی فعال هستم
I stretched out towards him but I could not stretch enough	به سمت او دراز کردم اما نتوانستم به اندازه کافی دراز کنم
I want to bring you a new life	من می خواهم برای شما زندگی جدیدی به ارمغان بیاورم
I suggest you try this for yourself	پیشنهاد می کنم این را خودتان امتحان کنید
I never wanted to do this without you	من هرگز نمی خواستم این کار را بدون تو انجام دهم
I did not want to see your name in the newspapers	دوست نداشتم اسم شما را در روزنامه ها ببینم
I'm not lying, the film has its own problems	دروغ نمی گویم، فیلم هم مشکلات خودش را دارد
A way to communicate	راهی برای برقراری ارتباط
I will say this only one more time	این را فقط یک بار دیگر خواهم گفت
I can not say he broke me	نمی توانم بگویم او مرا شکست
Finally I raised my head to see his gaze	بالاخره سرم را بلند کردم تا نگاهش را ببینم
I have a major concern with this scenario	من یک نگرانی عمده با این سناریو دارم
I do not cheat in golf	من در گلف تقلب نمی کنم
The computer does not have a heart	کامپیوتر قلب ندارد
I do not want to cause strife among your people	من نمیخواهم بین مردم شما نزاع ایجاد کنم
I had nothing left	چیزی در من باقی نمانده بود
I took a deep breath and then another	نفس عمیقی کشیدم و بعد یک نفس دیگر
I mean my first family	منظورم خانواده اول منه
I only had a partial view of the second	من فقط دید جزئی از دوم داشتم
A slow grin spread across his face	پوزخند آهسته ای روی صورتش پخش شد
I looked at him and began to calm down	به او نگاه کردم و شروع به به دست آوردن آرامش کردم
Many of these games needed to be waited for	بسیاری از این بازی نیاز به انتظار داشت
I did not give him a chance	بهش فرصت ندادم
The key that enters the lock	کلیدی که وارد قفل می شود
They have also been used in pit battles	آنها همچنین در پیکارهای گودال استفاده شده اند
I keep a schedule and a list of major inventory here	من یک برنامه زمان بندی و یک لیست موجودی اصلی را در اینجا نگه می دارم
I took a breath	نفسی تازه کردم
I never wanted this for myself	من هرگز این را برای خودم نخواستم
I hate the scared girl who stared at me	از دختر ترسیده ای که به من خیره شده متنفرم
I wanted simple and fun	من ساده و سرگرم کننده می خواستم
A collective vision is formed	یک چشم انداز جمعی شکل می گیرد
I thanked him and tried not to faint	از او تشکر کردم و سعی کردم غش نکنم
I wish we could change our prayer sessions as well	ای کاش می توانستیم جلسات دعایمان را هم تغییر دهیم
I was startled by a voice behind me	از پشت سرم صدایی مبهوت شدم
The exact nature of the argument is unclear	ماهیت دقیق استدلال مشخص نیست
One of our friends acts as his secretary	یکی از دوستان ما به عنوان منشی او عمل می کند
I want to do something for you	من می خواهم برای شما کاری انجام دهم
I know you hate	میدونم که احساس تنفر میکنی
I looked at two systems for approval	من برای تایید به دو سیستم نگاه کردم
A young woman in her twenties came out	یک زن جوان حدودا بیست ساله بیرون آمد
I may not be alive at night	من ممکن است شب زنده نمانم
When we talk, I can see that they are struggling with it	وقتی صحبت می کنیم می توانم ببینم که با آن دست و پنجه نرم می کنند
I was planning to become a doctor	من برای دکتر شدن برنامه ریزی کرده بودم
I draw it on a tank	من آن را روی یک تانک می کشم
This autonomy was a pleasant development	این خودمختاری یک پیشرفت خوشایند بود
There was a sound in the public address system	صدایی در سیستم ادرس عمومی آمد
I can not wait to read them all	من نمی توانم صبر کنم تا همه آنها را بخوانم
I did not have a bishop on my neck	من اسقف به گردنم نداشتم
I did not want to feel sorry	نمی خواستم ترحم کنم
I can not wait to register them	من نمی توانم صبر کنم تا آنها را ثبت نام کنم
I left him behind without really letting him go	من او را پشت سر گذاشتم بدون اینکه واقعاً او را رها کنم
I'm sure we've missed it so far	من مطمئن هستم که تا به حال به شدت دلتنگ شده ایم
I replaced anger and despair with compassion and wisdom	خشم و ناامیدی را با شفقت و خرد جایگزین کردم
I had to go home	مجبور شدم به خانه ام برگردم
He gets caught in a feedback loop	او در یک حلقه بازخورد گرفتار می شود
I wanted to share a summary here	می‌خواستم خلاصه‌ای را در اینجا به اشتراک بگذارم
I was eating with another group	من با گروهی دیگر مشغول غذا خوردن بودم
I identified four of them	من چهار تای آنها را شناسایی کردم
I had no reason to return here	هیچ دلیلی نداشتم که برگردم اینجا
And he did not retreat quickly	و سریع عقب نشینی نکرد
I refused and asked him to work with it	من نپذیرفتم و از او درخواست کردم که با آن کار کند
I tapped him on the chest and shoulders	به سینه و شانه هایش زدم
I originally said please and thank you	من در اصل گفتم لطفا و ممنون
I want to understand that this is the stage of consciousness	من می خواهم درک کنم که این مرحله آگاهی است
I returned home and eagerly awaited the call	به خانه برگشتم و مشتاقانه منتظر تماس بودم
Stop dancing in the street	رقص تو خیابون رو قطع کن
I aimed the gun at his heart	اسلحه را به سمت قلبش گرفتم
I am always on the move	من همیشه جابجا می شوم
I get weak almost at least once a day	من حداقل روزی یک بار تقریباً دچار ضعف می شوم
A row of red lights went along a horizontal scale	یک ردیف چراغ قرمز در امتداد یک مقیاس افقی پیش رفت
I was very good at stealing things	من در دزدی چیزها خیلی خوب بودم
I pause and turn slowly	مکث می کنم و آهسته می چرخم
I got off and smiled	پیاده شدم و لبخند زدم
I stare straight ahead	مستقیم به جلو خیره می شوم
The reported change was met with a negative response	تغییر گزارش شده با استقبال منفی روبرو شد
A forgotten road would be great for their needs	یک جاده فراموش شده برای نیازهای آنها عالی خواهد بود
I was nervous about going downstairs	از رفتن به طبقه پایین عصبی بودم
I have seen every creature we summoned to the ceremony	هر موجودی را که در مراسم احضار کردیم دیده ام
A small part of me felt sorry for it	بخش کوچکی از وجود من برای آن ترحم کرد
I ignored him and stood with my soul floating forward	من او را نادیده گرفتم و در حالی که روح به جلو شناور بود ایستادم
I checked his place every day	هر روز جایش را چک می کردم
I wanted to satisfy my curiosity	می خواستم کنجکاویم را ارضا کنم
I should not be here with you like this	من نباید اینجوری اینجا با تو باشم
I can feel the pressure inside me	می توانم فشار آن را در درونم حس کنم
I wanted to post here	میخواستم اینجا پست کنم
I knew it would get worse	میدونستم بد میشه
I pushed to see the police tape	من زور زدم تا نوار پلیس را ببینم
I remember my previous retail days	روزهای خرده فروشی قبلی ام را به یاد می آورم
A long sigh came out of his lips	آهی طولانی از لبانش خارج شد
I always have strange dreams	من مدام رویاهای عجیبی می بینم
I wanted to go somewhere else	میخواستم برم یه جای دیگه
I tried to stop him from going out the door	سعی کردم جلوی او را بگیرم که از در بیرون نرود
I could not see you disappointed or injured	نمی توانستم ناامید یا زخمی شما را ببینم
I reach out and take their hands	دست دراز می کنم و دستانشان را می گیرم
I think everyone else felt the same way	فکر می کنم بقیه هم همین حس را داشتند
I just wanted to check on you	من فقط می خواستم شما را بررسی کنم
I do not want a stylish meal	من یک غذای شیک نمی خواهم
I curse myself for letting him go	من خودم را لعنت می کنم که او را رها کردم
They follow the popular adventure game style	آنها از سبک بازی محبوب ماجراجویی پیروی می کنند
I added my extra set next to him	ست اضافه ام را در کنار او اضافه کردم
I think this is a given	من فکر می کنم این یک امر داده شده است
A moment later another object bit me	لحظه ای بعد شی دیگری مرا گاز گرفت
I threw him at the station	او را به ایستگاه انداختم
The company immediately turned to computers	این شرکت بلافاصله پس از آن به تولید کامپیوترها روی آورد
I wanted to do something different	می خواستم کار متفاوتی انجام دهم
Evidence of such involvement is limited	شواهد چنین دخالتی محدود است
I know you always wanted to do it	من می دانم که شما همیشه می خواستید آن را انجام دهید
I want something to take care of	من چیزی برای مراقبت می خواهم
I can almost say that it seems calm	تقریباً می توانم بگویم که آرام به نظر می رسد
I put the bottle on my lips	بطری را روی لبم گذاشتم
I have to beg her to have sex	من باید به او التماس کنم که رابطه جنسی داشته باشد
The player moves and commands the characters with the mouse	بازیکن حرکت می کند و با ماوس به کاراکترها دستور می دهد
I have never heard him laugh like that	تا حالا نشنیدم که اینطوری بخنده
I could hardly read it	من به سختی توانستم آن را بخوانم
I can not mess things up with wolves	من نمی توانم با گرگ ها اوضاع را به هم بریزم
A stone pressed on my left knee	سنگی به زانوی چپم فشار داد
I do everything for my family	من برای خانواده ام هر کاری می کنم
I needed to feel the blood on my fingers	نیاز داشتم که خون را در انگشتانم احساس کنم
I bent down and pulled out my books	خم شدم و کتابهایم را بیرون آوردم
I let him stay in his old room	به او اجازه دادم در اتاق قدیمی اش بماند
I want to surprise him	میخوام غافلگیرش کنم
I look hot and even my makeup is not spoiled	من داغ به نظر میرسم و حتی آرایشم خراب نشده است
I like to do things just like rain	من دوست دارم کارها را درست مثل باران انجام دهم
I saw that the room is small	می دیدم که اتاق کوچک است
I look at that hill and wait for him	به آن تپه نگاه می کنم و منتظر او هستم
I just hope it gets right	فقط امیدوارم درست بشه
I did not know this would happen	نمی دانستم این اتفاق می افتد
The real vaccine is still several years away	واکسن واقعی هنوز چندین سال باقی مانده است
I like to make breakfast	من دوست دارم صبحانه درست کنم
I told you I was gone	بهت گفتم رفته بودن
I think the hot press level works best	به نظر من سطح پرس داغ بهترین کار را دارد
I could not breathe from behind my words	نمی تونستم از پشت حرفم هوا بگیرم
I am a very silent activist	من یک فعال بسیار ساکت هستم
I wanted to tell him everything, but I couldn't	می خواستم همه چیز را به او بگویم، اما نشد
I know you can help me	میدونم میتونی کمکم کنی
Do not be exposed to condemnation	مبادا در معرض محکومیت قرار بگیرید
The highway has remained the same ever since	بزرگراه از آن زمان به همین شکل باقی مانده است
I admire his ambition and confidence	من جاه طلبی و اعتماد به نفس او را تحسین می کنم
I'm weak and scared	من ضعیف هستم و می ترسم
I went to move beside him	رفتم از کنارش حرکت کنم
I saw the barrel pop	من بشکه را دیدم پاپ
I want to hear that others are doing things	من می خواهم بشنوم که دیگران در حال انجام کارها هستند
A good teacher is a mirror	معلم خوب آینه است
I wanted to stay awake and play	من قصد داشتم برای بازی بیدار و هوشیار باشم
I'm your brother now	من الان برادرت هستم
I wanted to be close to him at any cost	دوست داشتم به هر قیمتی شده به او نزدیک شوم
A glory that only the individual knows	شکوهی که فقط خود فرد می داند
I study the far horizon for a while	مدتی افق دور را مطالعه می کنم
Thanks again from everywhere	دوباره از همه جا سپاسگزار بودم
Very expensive upgrades, it should be noted	به روز رسانی بسیار گران قیمت، لازم به ذکر است
They got under fire	آنها زیر آتش بلند شدند
A light breeze rose	نسیم خفیفی بلند شد
I counted the money again	دوباره پول ها را شمردم
I have to protect it from icy wind	من باید آن را از باد یخی محافظت کنم
I just did not accept	فقط قبول نکردم
I think a good part of my brain was lost	فکر می کنم قسمت خوبی از مغزم گم شده بود
Males are on average slightly larger than females	نرها به طور متوسط ​​کمی بزرگتر از ماده ها هستند
I think it depends on when you are not working	من فکر می کنم بستگی به زمانی دارد که شما کار نمی کنید
It does not have a specific taste and smell	طعم و بوی مشخصی ندارد
I struggle with the tears that form in my eyes	من با اشکی که در چشمانم شکل می گیرد مبارزه می کنم
I broke it as it is	من آن را همانطور که هست شکسته بودم
I simply convinced him that we would invest in him	من به سادگی او را متقاعد کردم که سرمایه گذاری او را انجام خواهیم داد
Habitat preferences do not change significantly with the seasons	ترجیحات زیستگاه به طور قابل توجهی با فصول تغییر نمی کند
I did not end my life as a fragile one	من به عنوان یک زندگی شکننده خود را تمام نکرده ام
I just could not open it	فقط نتونستم بازش کنم
I was alone with love and sorrow	با عشق و غمم تنها شدم
A wide smile appears on my face	لبخند گسترده ای روی صورتم نقش می بندد
I just have to understand it	من فقط باید آن را بفهمم
I'm on their way now	من الان در مسیر آنها هستم
I have to wrap my arms around him	باید دستانم را دور او حلقه کنم
I always hear voices in my mind	من همیشه صداهایی را در ذهنم می شنوم
I did not even introduce myself	حتی خودمو معرفی نکردم
I have not heard one	من یکی نشنیده ام
I stood and listened again and knocked again	ایستادم و دوباره گوش دادم و دوباره در زدم
The future of freedom is not inevitable	آینده آزادی اجتناب ناپذیر نیست
I study him just as closely	من به همان اندازه او را از نزدیک مطالعه می کنم
I opened the screen and walked over to him	در صفحه نمایش را باز کردم و به سمتش رفتم
I wonder where he came from	من تعجب می کنم که او از کجا آمده است
I used to like to play a lot of balls	قبلا دوست داشتم توپ های زیادی بزنم
Three crew members were killed	سه خدمه کشته شدند
I have all kinds of medicine	من همه جور دارو دارم
I sighed as women washed my body and hair	وقتی زنان بدن و موهایم را می شستند آهی کشیدم
I jumped on my chair and cursed at my childish nerves	پریدم روی صندلیم و به اعصاب کودکانه ام فحش دادم
I know where you are and you should	میدونم کجایی و باید بایستی
I am going to get help from them tomorrow morning	فردا صبح میرم ازشون کمک بگیرم
I hardly know the man	من به سختی آن مرد را می شناسم
I knew this first hand	من این را از دست اول می دانستم
I confuse them a lot, you know	من آنها را خیلی گیج می کنم، می دانید
I dreamed of creatures with brown hair and sharp ears	در خواب دیدم موجوداتی با موهای قهوه ای و گوش های نوک تیز
I hated reporting books more than long divisions	من از گزارش کتاب بیشتر از تقسیم طولانی متنفر بودم
I was walking away	من داشتم میرفتم دوری
I knew it was a ship	می دانستم که یک کشتی است
I even had a business card	حتی کارت بازرگانی هم داشتم
I was famous for my field	من به میدان خودم معروف بودم
I could hear the sounds downstairs	متوجه صداهای طبقه پایین بودم
I glanced quickly at the sign next to me	نگاهی سریع به تابلوی کنارم انداختم
See you tomorrow	فردا می بینمت
A little restless, that's it	کمی بی قرار، همین
I had a few glasses	من چند تا لیوان داشتم
I noticed the knives you had	من متوجه چاقوهایی شدم که شما داشتید
I wore hospital clothes	لباس بیمارستان پوشیدم
I can forward it for you	من می توانم آن را برای شما فوروارد کنم
I feel my hand pressing	حس می کنم دستم را فشار می دهد
I told him to stop what he was doing	من به او گفتم کاری را که انجام می داد را متوقف کند
A computer, my friends, came to my mind	یک کامپیوتر، دوستان من، فکری به ذهنم خطور کرد
I hoped it would disappear, but it didn't	امیدوار بودم که محو شود، اما نشد
A glowing hole remained at the site of the weapon	یک سوراخ درخشان در محل اصابت سلاح باقی مانده بود
I did not hate the enemy	من از دشمن متنفر نبودم
I just remember feeling different	فقط یادم می آید که احساس متفاوتی داشتم
I go wherever it leads me	هر جا که مسیر من را هدایت کند می روم
I turn to him too	من هم به سمتش برمیگردم
I went back to the wall	به دیوار عقب رفتم
A baby who appears like this in his bed	نوزادی که اینطور در تختش ظاهر شود
I do not want him to follow them	من نمی خواهم او آنها را دنبال کند
I found this map in them in the first place	من در وهله اول این نقشه را در آنها پیدا کردم
I'm looking for you all over the world	من شما را در همه جای دنیا جستجو کرده ام
I say we will not get married anymore	من می گویم دیگر ازدواجی نخواهیم داشت
I had not seen him yet	هنوز ندیده بودمش
This chapter had little effect on popular culture	این فصل تأثیر کمی بر فرهنگ عامه داشت
I could not believe he was the one who calmed me down	نمی توانستم باور کنم او کسی بود که مرا آرام می کرد
I'm still struggling to figure it out	من هنوز درگیر درک آن هستم
I met him last night	دیشب با او آشنا شدم
I used to wear rich clothes and I used to wear cloth clothes	من لباس های غنی می پوشیدم و قبلاً پارچه های پارچه ای می پوشیدم
I can not count anything	من نمی توانم چیزی را حساب کنم
I looked at him and really saw him	من به او نگاه کردم و واقعاً او را دیدم
I'm too scared to move	من خیلی می ترسم حرکت کنم
I will not interfere with him, period	من با او دخالت نمی کنم، نقطه
A thin layer of dust covered the camera	لایه نازکی از غبار دوربین را پوشانده بود
A great war will begin	یک جنگ بزرگ آغاز خواهد شد
I can not do that	من نمی توانم این کار را انجام دهم
I think this could be a comic	من فکر می کنم این می تواند یک کمیک باشد
I nodded, not looking at him yet	سرم رو تکون دادم، هنوز بهش نگاه نکردم
I caught you alone in her bedroom and took her hand	من تو را در اتاق خوابش به تنهایی گرفتار کردم و دستش را گرفتم
I just did not expect you	فقط ازت انتظار نداشتم
Two writers were influential in this period	دو نویسنده در این دوره تأثیرگذار بودند
However, I think he has a bit of a cabin fever	با این حال، من فکر می کنم که او کمی تب کابین دارد
I am eager to separate from you	من مشتاق جدایی از شما هستم
I just feel sick somehow	فقط یه جورایی احساس بیماری میکنم
I hope death is painful	امیدوارم مرگ دردناکی باشه
I never knew anyone could be so strong	هرگز نمی دانستم کسی می تواند آنقدر قوی باشد
I rolled my eyes at him	چشمانم را روی او چرخاندم
I brush her hair gently, slowly	موهایش را آرام، آهسته برس می کشم
The other 14 missing were returned alive	14 مفقود دیگر نیز زنده بازگردانده شدند
I will never suffer more or less without discomfort	من هرگز بدون ناراحتی کم و بیش از آن رنج نمی برم
I did not expect you to sit down and be single	توقع نداشتم بشینی و مجرد بمونی
I can not remember anything else he talked about	من نمی توانم هر چیز دیگری را که در موردش صحبت کرده بود به یاد بیاورم
I was actually accused of the opposite	من در واقع برعکس متهم شدم
I only came back a few times	من فقط چند بار برگشتم
I sigh silently then get up to pick up my plate	بی صدا آهی می کشم سپس بلند می شوم تا بشقابم را بردارم
I believe they were completely interested in each other	من معتقدم آنها کاملاً به یکدیگر علاقه داشتند
I can not even see my reflection	من حتی نمی توانم انعکاس خود را ببینم
A group is sitting outside drinking coffee	گروهی بیرون نشسته اند و قهوه می نوشند
Two sugar factories were damaged	دو کارخانه قند آسیب دیدند
He also taught here	اینجا هم تدریس می کرد
I want to feel every inch of your body	من می خواهم هر اینچ از بدن شما را احساس کنم
I could really taste it	واقعا تونستم طعمش رو بچشم
I know my father has no intention of letting anyone in	من می دانم که پدرم قصد ندارد به کسی اجازه ورود بدهد
I lay down with my sister every day	من هر روز با خواهرم دراز می کشیدم
I know exactly where he was	دقیقا میدونم کجا بوده
He slept with all of them quite openly	او کاملاً آشکار با همه آنها خوابید
The small world lives and we live in it	دنیای کوچک زندگی می کند و ما در آن زندگی می کنیم
I was the only employee left	من تنها کارمند باقی مانده بودم
I do not choose to make a living this way	من انتخاب نمی کنم که از این راه امرار معاش کنم
I raised my head and tried to move, but I could not	سرم را بلند کردم و سعی کردم حرکت کنم، اما نتوانستم
I can not wait for everything to become second nature	من نمی توانم صبر کنم تا همه چیز به طبیعت دوم تبدیل شود
I am traveling and my salary is good	من به مسافرت می روم و دستمزدم خوب است
I have a secret for you	من برای تو رازی دارم
I think you all belong to Anbar	من فکر می کنم همه شما متعلق به انبار هستید
I remembered that my mother wanted me to be close	یادم آمد که مامانم از من می خواست نزدیک باشم
I wake up in the morning, I'm ready to go	صبح بیدارم، آماده رفتن هستم
I did not intend to destroy you	من قصد نداشتم شما را از بین ببرم
I hate doing it	من از انجام آن متنفرم
A few children, an old man	چند تا بچه، یک پیرمرد
To be a good mother, I have to be perfect	برای اینکه مادر خوبی باشم باید کامل باشم
I slept in the hospital three days later	سه روز بعد در بیمارستان خوابیدم
I was surprised to hear that there is no waiting period	از شنیدن این که هیچ دوره انتظاری وجود ندارد شگفت زده شدم
I stared around in surprise	با تعجب به اطراف خیره شدم
I am not involved in violence	من درگیر خشونت نیستم
I looked at him, my curiosity mixed with doubt	به او نگاه کردم، کنجکاوی من با شک آمیخته شد
A man in full clothes knocks on the door	مردی با لباس کامل در را می زند
I looked at him but his lips did not move	نگاهی به او انداختم اما لب هایش تکان نمی خورد
The scene in the pub has been extended	صحنه در میخانه تمدید شده است
I do not need help with this	من نباید در این مورد به کمک نیاز داشته باشم
I sent them a letter	برایشان نامه فرستادم
I have a series of jobs	من یه سری کار دارم
I like to look at the ground	دوست دارم به زمین نگاه کنم
I guess no one wants to do anything wrong	من حدس می زنم هیچ کس نمی خواهد کار اشتباهی انجام دهد
I received a painting	نقاشی به دستم رسید
A large porch ran along the house	ایوان وسیعی در طول خانه می‌گذشت
We really had a shot to win it	ما واقعاً برای بردن آن یک شوت داشتیم
I could not help but admire their love	نمی توانستم عشق آنها را تحسین نکنم
He smiles and starts looking for her upstairs	لبخند می زند و شروع می کند به دنبال او در طبقه بالا
I was worried about you being alone	نگران تنها بودنت بودم
I also doubt his package	من هم به بسته او شک دارم
I have a complete solution	من راه حل کاملی دارم
I did not need to do anything special	من نیازی به انجام کار خاصی نداشتم
Sooti got up and everyone got up and left	سوتی بلند شد و همه بلند شدند و بیرون رفتند
I have to pass it on to him	من باید آن را به او منتقل کنم
I could kill anything, everyone	من می توانستم هر چیزی را بکشم، همه را
I had not set foot in his house since	از آن زمان به خانه اش پا نگذاشته بودم
I have to ask this as a serious promise	من باید این را به عنوان یک قول جدی بپرسم
I was ready to hear everything he said	آماده بودم تمام حرف های او را بشنوم
I came from far away	من از جایی بسیار دورتر آمده ام
I see it positively	من آن را مثبت می بینم
The thought that shortened him	فکری که او را کوتاه آورد
I could not fail my mother	من نمی توانستم مادرم را ناکام بگذارم
However, I had good news	با این حال من یک خبر خوب داشتم
I looked for the clock	دنبال ساعت گشتم
I have never had anything even vaguely like that	من هرگز چیزی حتی به طور مبهم شبیه آن نداشتم
I did not see anything at all	من اصلا چیزی ندیدم
I can make you happy	می توانم تو رو شاد کنم
I made an excuse and stopped the girl	بهانه کردم و جلوی دختره گرفتم
We are not going to answer them	ما قرار نیست به آنها پاسخ دهیم
I enjoyed all the people	از همه مردم لذت بردم
I can be a very boring person sometimes	من گاهی اوقات می توانم یک فرد کاملاً بی حوصله باشم
I did not tell them, I did not help them	من به آنها نگفته بودم، کمکی به آنها نکرده بودم
I promised to come a few weeks ago	چند هفته پیش قول داده بودم که بیایم
It is coming up now	الان داره بالا میاد
I read lips talking about children	لب می خواندم که در مورد بچه صحبت می کردند
I had no appetite, but I ate anyway	اشتها نداشتم ولی به هر حال خوردم
I just pick myself up, spin and run	فقط خودم را برمی دارم، می چرخم و می دوم
I had to leave the car	مجبور شدم ماشین را رها کنم
I convinced myself that they are somewhere in the air	من خودم را متقاعد کردم که آنها جایی در هوا هستند
I chose this from five other items	من این را از پنج مورد دیگر انتخاب کردم
I think this facilitates a sense of connection	من فکر می کنم این احساس ارتباط را تسهیل می کند
I want to be in bed with you	من می خواهم با تو در رختخواب باشم
I continued to cry, both angrily and sadly	هم با عصبانیت و هم با ناراحتی به گریه کردن ادامه دادم
I chose another route to return	مسیر دیگری را برای بازگشت انتخاب کردم
I had nothing but small money in my pocket	چیزی جز پول خرد در جیبم نداشتم
I did it once or twice	یکی دو بار انجامش دادم
I think we have to make a story about it	من فکر می کنم ما باید یک داستان در مورد آن بسازیم
As one, I am reluctant to accept their audacity	من به عنوان یک، تمایلی به پذیرش جسارت آنها ندارم
Lots of people are going now	تعداد زیادی از مردم در حال حاضر رفتن
I was nothing to these people	من برای این مردم هیچ نبودم
I can make you happier than him	من می توانم تو را بیشتر از او خوشحال کنم
I did this for two reasons	من این کار را به دو دلیل انجام دادم
I was actually somewhat popular	من در واقع تا حدودی محبوب بودم
However, I do not hate being engaged to him	با این حال من از نامزدی با او بدم نمی آید
I thought we were the last person to see him	فکر می کردم آخرین نفر او را دیده ایم
I did not apply to participate	من درخواست شرکت نکردم
I think there is a bit of history	من فکر می کنم کمی تاریخ وجود دارد
I did not really talk to the girl again	من واقعاً دوباره با دختر صحبت نکردم
I have placed signs for the caretaker	من نشانه هایی را برای مراقب قرار داده ام
I use the service stack to process the object	من از پشته سرویس برای پردازش شی استفاده می کنم
I chose this life more than anything else in the world	من این زندگی را بیش از هر چیز دیگری در دنیا انتخاب کردم
I ignored them all	من همه آنها را نادیده گرفتم
A handsome and thoughtful man looked at him sadly	مردی خوش تیپ و متفکر با ناراحتی به او نگاه کرد
I received a strange message last night	دیشب پیام عجیبی دریافت کردم
I put my watch back on my wrist	ساعتم را دوباره روی مچم گذاشتم
I went out twice with a new sign	دوبار با تابلوی جدید بیرون رفتم
I have a patient who needs care	من یک بیمار دارم که نیاز به مراقبت دارد
I could recognize distant mountain ranges	می توانستم رشته کوه های دوردست را تشخیص دهم
People usually recover in seven to ten days	افراد معمولاً طی هفت تا ده روز بهبود می یابند
I can not wait for the ship to reach the continent	من نمی توانم صبر کنم تا کشتی به قاره برسد
Anyway, I had no real interest in cities	به هر حال من علاقه واقعی به شهرها نداشتم
I had to analyze the situation	باید شرایط را تحلیل می کردم
The building will be expanded to relocate	بنا برای جابجایی آن گسترش خواهد یافت
I also have mental health	از سلامت روانی هم برخوردارم
I can not take a picture of him	من نمیتونم ازش عکس بگیرم
I remember their faces	چهره آنها را به خاطر می آورم
A fire broke out in the fire	آتشی در آتش شعله ور شد
My season is ruined	فصلم خرابه
I have a simple idea	من یک ایده ساده دارم
I asked around, but heard nothing	از اطراف پرسیدم، اما چیزی نشنیدم
I could remember my dream	می توانستم خوابم را به یاد بیاورم
This inspired him to change his will	این الهام بخش او شد تا اراده خود را تغییر دهد
I saw the danger posed by magic	من خطری را که جادو ایجاد کرد دیدم
No prevention trials have been completed	هیچ کارآزمایی پیشگیری کامل نشده است
I almost did not know myself	تقریباً خودم را نشناختم
I stayed at the table	سر میز موندم
I could be useful for this government	من می توانستم برای این دولت مفید باشم
I just want a picture of him	من فقط یک عکس از او می خواهم
I think he is in his apartment	فکر می کنم او در آپارتمانش است
I had nothing to say to him	من چیزی برای گفتن به او نداشتم
I want you to remember the story of your life	می خواهم داستان زندگیت را به یاد بیاوری
I guess that matters	من حدس می زنم که مهم است
I did not realize this	من متوجه این موضوع نشده بودم
One month will not be enough	یک ماه زمان کافی نخواهد بود
I pushed myself to look closely	زور زدم تا از نزدیک نگاهش کنم
I have to do it even better and optimistically	من باید این کار را حتی بهتر و خوشبینانه انجام دهم
I felt the hands on my shoulders, my arms	دست‌ها را روی شانه‌هایم، بازوهایم حس کردم
I was too shocked	من بیش از حد شوکه شده بودم
I blame you, you blame me	من تو را مقصر می دانم، تو مرا سرزنش می کنی
I have to add it to the list I have to add soon	باید آن را به لیست باید به زودی اضافه کنم
I understand why you did not take matters further	من می فهمم که چرا مسائل را بیشتر از این پیش نبردی
I can not begin to describe it	من نمی توانم شروع به توصیف آن کنم
I refused to think about it	از فکر کردن به آن امتناع کردم
I did not pay attention to reading novels	حواسم به رمان خوانی نبود
I wash my hands for a long time	من برای مدت طولانی دست هایم را می شوم
This time a little to the right	این بار کمی به سمت راست
I did not tell the truth once	من یک بار هم حقیقت را نگفتم
I gasped and tried to catch my breath	نفس نفس زدم و سعی کردم نفسم رو بگیرم
He was a very stubborn man	او مرد بسیار سرسختی بود
I promise you this	من این را به شما قول می دهم
I'll just come back and come to you	من فقط برمی گردم و به سمت تو می آیم
I remembered it well	من آن را به خوبی به یاد داشتم
A third person entered behind them	شخص سومی هم پشت سر آنها وارد شد
Several of them left the army shortly afterwards	چند نفر از این بخش اندکی بعد ارتش را ترک کردند
I know he has to talk to you	من می دانم که او باید با شما صحبت کند
I can not wait to retire and leave here	من نمی توانم صبر کنم تا بازنشسته شوم و از اینجا بروم
I was not sick or anything	نه مریض بودم نه چیز دیگه
I want to know how he did it and why.	من می خواهم بدانم او چگونه این کار را کرد و چرا؟
A number of men, about four hundred, joined him	تعدادی مرد، حدود چهارصد نفر، به او پیوستند
I looked at the sky	به آسمان نگاه کردم
I think maybe we put too much pressure on him	من فکر می کنم شاید ما او را بیش از حد تحت فشار قرار داده ایم
I was tired about two months ago	من حدود دو ماه پیش خسته بودم
The game was recorded	بازی ضبط شد
I want to trust the people around me	من می خواهم به افراد اطرافم اعتماد کنم
I can not even imagine this	من حتی نمی توانم این کار را تصور کنم
One after another, I am a tragedy of fantasy	من یکی پس از دیگری فاجعه ی خیال هستم
The third method is through the computer	روش سوم از طریق رایانه است
I wondered where he was	تعجب کردم که او کجاست
I looked at my alarm clock	به ساعت زنگدارم نگاه کردم
I know how he must feel	من می دانم که او باید چه احساسی داشته باشد
However, I warned you	با این حال من به شما هشدار دادم
I read four feet of rest from right to left	چهار فوت استراحت را از راست به چپ خواندم
I wish to work for you	من آرزو دارم برای شما کار کنم
I think it will light up again	فکر کنم دوباره روشن میشه
I know that was different for you than the character	من می دانم که برای شما غیر از شخصیت بود
No change has been made since then	از آن زمان هیچ تغییری ایجاد نشده است
I do not need to agree	من نیازی به توافق ندارم
I mean to keep you out of danger	منظورم این است که شما را از خطر دور نگه دارم
I need a space to feel comfortable	من به فضایی نیاز دارم تا احساس راحتی کنم
Did not win in both categories	در هر دو دسته برنده نشد
I buy most of my plants from there	من بیشتر گیاهانم را از آنجا می خرم
I did not expect it	انتظارش را نداشتم
A part-time gender terrorist	یک تروریست جنسیتی پاره وقت
I want to rub it on my head	من می خواهم آن را روی سرم بمالم
I suffer the fate of a condemned soul	من به سرنوشت یک روح محکوم مبتلا می شوم
I took a deep breath, hoping it would help	نفس عمیقی کشیدم، امیدوار بودم که کمک کند
I told him some of it	مقداری از آن را به او گفتم
I have not spoken openly about it	من آشکارا در مورد آن صحبت نکرده ام
I can not even find the words	من حتی نمی توانم کلمات را پیدا کنم
I could not say anything to stop you	من نمی توانستم چیزی بگویم که تو را متوقف کند
He got married twice but had no problem	دوبار ازدواج کرد اما مشکلی نداشت
I lower my shirt again and examine my shoulder	پیراهنم را دوباره پایین می آورم و شانه ام را بررسی می کنم
I tried to guess what was going to happen	سعی کردم حدس بزنم قرار است چه اتفاقی بیفتد
I took off his shirt	پیراهنش را در آوردم
There were six stages inside these cells	درون این سلول‌های شش مرحله‌ای وجود داشت
A ball was found as part of the carcass	یک توپ به عنوان بخشی از لاشه پیدا شد
I mean, it's a little history	منظورم این است که آن یک تاریخ کوچک بود
The car is later found abandoned	ماشین بعدا رها شده پیدا می شود
I have a lot of respect for you, sir	من برای شما احترام زیادی قائلم آقا
I want to start working again	من می خواهم دوباره شروع به کار کنم
I will write a web report of the event	من یک گزارش وب از رویداد خواهم نوشت
I love your pictures	من عاشق تصاویر شما هستم
I can not shake him so easily	نمی توانم به این راحتی او را تکان دهم
I want to talk about something else	من می خواهم در مورد چیز دیگری صحبت کنم
One or two of them came out shooting and rocking	یکی دو نفرشان با تیراندازی و تاب خوردن بیرون آمدند
I just hope he does not know where we live	فقط امیدوارم نداند ما کجا زندگی می کنیم
As always, I boiled the milk and fed the baby	مثل همیشه شیر را جوشاندم و به بچه غذا دادم
I do not have to type for a while, but there is no problem	مدتی نباید تایپ کنم، اما اشکالی ندارد
I reached for the handle and then paused	دستمو به دستگیره در بردم و بعد مکث کردم
I did not even have dinner once last week	من حتی یک بار در هفته گذشته شام ​​نخوردم
I can walk with a girl	من میتونم با یه دختر پیاده بشم
This increase may help restore mood and memory	این افزایش ممکن است به بازیابی خلق و خو و حافظه کمک کند
I prayed that he would hear my voice	دعا کردم که صدایم را بشنود
I should not have looked	من نباید نگاه می کردم
I was grateful for my new body	از بدن جدیدم سپاسگزار بودم
One more thing I want to ask	یه چیز دیگه میخوام بپرسم
I could not keep myself compact	نمی توانستم خودم را جمع و جور نگه دارم
I also choose some clothes	من هم مقداری لباس انتخاب می کنم
I will keep you all informed	من همچنان همه شما را در جریان خواهم گذاشت
Such a man does not just get what he wants	چنین مردی فقط آنچه را که می خواست نمی گیرد
I want to know who this man is?	من می خواهم بدانم این مرد کیست؟
I bend over and kiss her	خم می‌شوم و می‌بوسمش
It 's like I can not sleep	انگار نمیتونم بخوابم
I want everything and more on the way	من می خواهم همه چیز و بیشتر در راه است
I have to go and join them now	من باید اکنون بروم و به آنها بپیوندم
I brought it around my face	دور صورتم آوردمش
I went up the stairs to the east wing	از پله ها به سمت بال شرقی رفتم
The sentence is final	حکم مجرمیت قطعی است
He suddenly found himself alone and under intense pressure	او ناگهان خود را تنها و تحت فشار شدید دید
I continued even after he left	حتی بعد از رفتنش هم ادامه دادم
I can not think of eating	نمی توانم به خوردن فکر کنم
I saw his mouth open wide	دیدم دهنش کاملا باز شد
A message, but not in verbal language	یک پیام، اما نه به زبان کلامی
I told him he was completely ridiculous	من به او گفتم که او کاملاً مسخره است
I can not leave these people	من نمی توانم این افراد را ترک کنم
I listen to the machines that keep him alive	من به ماشین هایی گوش می دهم که او را زنده نگه می دارند
I angrily attacked a sick man	از روی عصبانیت به مردی بیمار حمله کردم
I was much stronger and older	من خیلی قوی تر و پیرتر بودم
I was flying and enjoying life	من در حال پرواز بودم و از زندگی لذت می بردم
I was afraid that what had happened before would happen again	می ترسیدم اتفاقی که قبلا افتاده بود دوباره تکرار شود
I guess this question can be reserved for other times	من حدس می زنم این سوال را می توان برای زمان های دیگر رزرو کرد
I did not want to be responsible	من نمی خواستم مسئول باشم
I think organic is important	من فکر می کنم ارگانیک مهم است
Horse riding habit that was torn	عادت سوارکاری که پاره شد
I always knew you were special, even as a child	من همیشه می دانستم که تو خاص هستی، حتی از بچگی
One person was killed in the country	یک نفر در کشور کشته شد
I will be a hero	من قهرمان خواهم شد
I would prefer a bottle	من یک بطری را ترجیح می دادم
I know he's getting something	من می دانم که او در حال چیزی است
I did not go for long	خیلی وقته نرفتم
I think they want to attract me or something	فکر می‌کنم می‌خواهند من را جذب کنند یا چیز دیگری
I pull it to the ground	آن را به زمین می کشم
I stretch my aching body and smile at myself	بدن دردمندم را دراز می کنم و به خودم لبخند می زنم
I was just lost without him for a long time	من فقط برای مدت طولانی بدون او گم شده بودم
I almost know who it was	تقریبا میدونم کی بود
I, as one, do not want to make him angry	من، به عنوان یک، نمی خواهم او را عصبانی کنم
I do not take anything for granted	من هیچ چیز را بدیهی نمی دانم
I have never paid a bill in my life	من هیچ وقت در عمرم قبض نپرداخته ام
I did not know that they came home together	نمی دانستم که با هم به خانه آمده اند
I will never forget a voice, you all know that	من هرگز یک صدا را فراموش نمی کنم، همه شما این را می دانید
I will not check this email address in the future	در آینده این آدرس ایمیل را بررسی نخواهم کرد
I think there is an audience	من فکر می کنم یک مخاطب وجود دارد
A just man is simply killed	یک انسان عادل به سادگی کشته می شود
I heard the engine start	صدای روشن شدن موتور را شنیدم
I threw my dagger at him	خنجرم را به طرفش پرت کردم
I kept his words in my mind	حرف هایش را در ذهنم نگه داشتم
I just remembered the darkness	فقط تاریکی را به یاد آوردم
I wanted to reach out and touch her skin	می خواستم دستم را دراز کنم و پوستش را لمس کنم
I want to hate myself for taking an innocent life	من می خواهم از خودم متنفر باشم که یک زندگی بی گناه را گرفتم
I ask them to open the door for us	از آنها می خواهم در را برای ما باز کنند
I felt a complete and complete defeat and despair	احساس یک شکست و ناامیدی کامل و کامل داشتم
I took a good, long break from writing	من یک استراحت خوب و طولانی از نوشتن گرفتم
I believe your question shows this	من معتقدم سوال شما این را نشان می دهد
I needed to be dissolved	نیاز داشتم که منحل شوم
I really think we should talk	من واقعا فکر می کنم باید صحبت کنیم
I did not know they were going to attack	من نمی دانستم آنها قصد حمله دارند
I had to identify the body	باید جسد را شناسایی می کردم
I can not help but wonder if they work on another body	نمی توانم فکر نکنم که آیا آنها روی بدن دیگری کار می کنند یا خیر
I literally did not know this girl	من به معنای واقعی کلمه این دختر را نمی شناختم
Instead, I rolled my eyes	در عوض چشمانم را گرد کردم
I never heard them put together	من هرگز نشنیدم که با هم قرار بگذارند
I thought part of me was curious	فکر می کردم بخشی از وجودم کنجکاو است
However, at one point I blame him	با این حال من در یک نقطه او را مقصر می دانم
I saw this look in your eyes	من این نگاه را در چشمان تو دیدم
I entered, saw the stairs and climbed them	وارد شدم، پله ها را دیدم و از آن ها بالا رفتم
I hoped and prayed that he would not follow me	امیدوار بودم و دعا می کردم که دنبالم نیاید
I did not have much time for court	من وقت زیادی برای دادگاه نداشتم
I thought he used me	فکر کردم از من استفاده کرده است
Many questions remain	سوالات زیادی باقی می ماند
I will recognize it easily	من آن را به راحتی تشخیص خواهم داد
I could not go shopping	نتونستم برم خرید
I'm actually a little crazy	من در واقع کمی دیوانه شده ام
I will try to detail all the important developments	من سعی می‌کنم همه پیشرفت‌های مهم را به تفصیل بیان کنم
I have to find him	من باید او را پیدا کنم
I could not tear my eyes from the dead dogs	نمی توانستم چشمانم را از سگ های مرده پاره کنم
I love you and you love me	من عاشق تو هستم و تو هم عاشق من هستی
I guess he left the room at the end	من حدس می زنم که او در پایان اتاق را رها کرد
I was afraid of conflict	از درگیری می ترسیدم
I see from your clothes that you are rich	من از لباست می بینم که تو ثروتمندی
I definitely need to move out of here soon	من قطعا باید به زودی از اینجا نقل مکان کنم
I am not eager to spread this conflict	من مشتاق گسترش این درگیری نیستم
I can feel your fear	میتونم ترس تو رو حس کنم
I want to take you home	میخوام ببرمت خونه
A new world had opened up for him	دنیای جدیدی به روی او باز شده بود
A new gas station was required	پمپ بنزین جدید مورد نیاز بود
I had to talk to him	من باید با او صحبت می کردم
A stone barn with a wooden roof stood nearby	انباری سنگی با سقفی چوبی در آن نزدیکی ایستاده بود
I slowly started to retreat	به آرامی شروع به عقب نشینی کردم
I did not want to upset him either	من هم نمی خواستم ناراحتش کنم
I will eat you again and again	من تو را بارها و بارها خواهم خورد
I hope this happens to him	امیدوارم این اتفاق برای او بیفتد
A special case, apparently	یک مورد خاص، ظاهرا
We never read books	ما هرگز کتاب ها را نمی خوانیم
Japan for future use	ژاپن برای استفاده در آینده
I dedicate my whole being to you	تمام وجودم را وقف تو می کنم
I was an inch closer to the door	من یک اینچ به در نزدیکتر شده بودم
I'm in my element again	من دوباره در عنصر خودم هستم
I had to call immediately	مجبور شدم فورا تماس بگیرم
I have some recollection of how business works	من تا حدودی به یاد دارم که تجارت چگونه کار می کند
I have my own car for transportation	من ماشین شخصی خودم برای حمل و نقل دارم
I went back to high school	به دبیرستان برگشتم
I could feel him looking at me	میتونستم حس کنم داره بهم نگاه میکنه
I'm actually getting ready to order the book cover	من در واقع آماده می شوم تا جلد کتاب را سفارش دهم
I can see you tomorrow morning	فردا صبح میتونم ببینمت
I had to keep myself awake	باید خودم را بیدار نگه می داشتم
I was very scared for my baby	من به شدت برای بچه ام می ترسیدم
The large warehouse was one of the main features of the city	انبار بزرگ یکی از ویژگی های اصلی شهر بود
I could not see you properly	نتونستم درست ببینمت
They also often fly at considerable altitudes	آنها همچنین اغلب در ارتفاع قابل توجهی پرواز می کنند
I slipped out and left the two men alone to talk	من بیرون لیز خوردم و آن دو مرد را تنها گذاشتم تا با هم صحبت کنند
An engine pool was attacked by us	یک استخر موتور از طرف ما مورد حمله قرار گرفت
Many people celebrated when he left	وقتی او رفت خیلی ها جشن گرفتند
I saw him leaning against an office in my bedroom	او را دیدم که به دفتری در اتاق خوابم تکیه داده بود
I had a million questions from him	من یک میلیون سوال از او داشتم
I hope today does not have a bad ending	امیدوارم امروز پایان بدی نداشته باشد
A relaxed look crossed his face	یک نگاه آسوده از چهره اش عبور کرد
I thought it was better not to resist	فکر کردم بهتر است مقاومتی نکنم
I can not go back unless my mission is done	من نمی توانم برگردم مگر اینکه ماموریتم انجام شود
I looked at the violent god and trembled with fear	به خدای خشن نگاه کردم و از ترس لرزیدم
I have an ear	من گوشیم رو دارم
I kind of quit my job	یه جورایی از کارم بیرون رفتم
I was not given the right to choose	به من حق انتخاب داده نشد
I do not consider it a failure	من آن را یک شکست نمی دانم
A high-value healthcare system works the same way	یک سیستم بهداشتی با ارزش بالا به همین ترتیب عمل می کند
I have to help them	من باید به آنها کمک کنم
I no longer needed to stay with him	دیگر نیازی به ماندن با او نداشتم
A gentle blow interrupted his work	یک ضربه ملایم در کار او را قطع کرد
I have many questions about life and living	من سوالات زیادی در مورد زندگی و زندگی دارم
I have to learn to see you that way	من باید یاد بگیرم که تو را اینطور ببینم
Even a street girl can eat her satiety	حتی دختر خیابانی هم می تواند سیرش را بخورد
I throw those ugly jeans in the trash	من آن شلوار جین زشت را در زباله می اندازم
I hoped they were just stories, nothing more	من امیدوار بودم که آنها فقط داستان باشند، نه چیز دیگر
I just saw something that shook me	من فقط چیزی دیدم که من را تکان داد
I felt something no one ever wants to feel	من چیزی را حس کردم که هیچ کس هرگز نمی خواهد احساس کند
I could hardly hold it, let alone swing it	به سختی می توانستم آن را بگیرم، چه رسد به اینکه آن را تاب بدهم
I can see them down the street	من می توانم آنها را در پایین خیابان ببینم
I really appreciate your work and processing	من کار و پردازش شما را بسیار تحسین می کنم
I did not know much about them either	من هم چیز زیادی در مورد آنها نمی دانستم
I lean my forehead against the door	پیشانی ام را روی در تکیه می دهم
I'm not telling you yet	من هنوز به شما نمی گویم
I will never believe these things	من هرگز این چیزها را باور نمی کنم
I had never thought about it much	هیچ وقت زیاد به موضوع فکر نکرده بودم
Several homes and businesses lost their roofs	چندین خانه و تجارت سقف خود را از دست دادند
I could tell from his tone that he was angry	از لحنش می‌توانستم بفهمم که عصبانی است
I felt a hand gently wipe the sand off my forehead	دستی را حس کردم که به آرامی شن را از روی پیشانی ام پاک می کند
I saw him, he raised his eyebrows	او را دیدم، ابروهایش را بالا انداخت
I feel some may like it and some may not	من احساس می کنم ممکن است برخی آن را دوست داشته باشند و برخی دیگر ممکن است نه
A smile is usually a pleasant thing	لبخند معمولا چیز خوشایندی است
I have to relax	من باید آرامش پیدا کنم
I played on my first year high school team last year	من سال گذشته در تیم سال اول دبیرستانم بازی کردم
I have many dreams that are filled in the pink world	من رویاهای زیادی دارم که در دنیای صورتی پر شده است
I was just his place	من فقط جای او بودم
I talk about it often	من اغلب در مورد آن صحبت می کنم
A definite talent but hardly shakes the ground	یک استعداد مشخص اما به سختی زمین می لرزد
I tried not to show any emotion	سعی کردم هیچ احساسی از خود نشان ندهم
I have nothing to sell but happiness	جز شادی چیزی برای فروش ندارم
I hate calling for a taxi	از تماس گرفتن برای تاکسی متنفرم
I love seeing all those colonial houses	من عاشق دیدن همه آن خانه های استعماری هستم
I liked the overall look of the subject	من از ظاهر کلی موضوع خوشم آمد
I am ready to watch your family during the week	در طول هفته آماده تماشای خانواده شما هستم
Both worked as dry goods traders	هر دو به عنوان تاجر کالای خشک کار می کردند
This sequence was also used in the third series	این سکانس در سری سوم نیز مورد استفاده قرار گرفت
I gave him the horn first	اول بوق را به او تقدیم کردم
I could hear her heavy breathing	صدای نفس های سنگینش را می شنیدم
The woman was the most lovable creature	زن دوست داشتنی ترین موجود بود
I wrote for about three days	حدود سه روز نوشتم
I looked worse than ever	بدتر از همیشه به نظر می رسیدم
I hated that he had such an effect on me	من از اینکه او چنین تأثیری روی من داشت متنفر بودم
The harsh winter of the following year delayed work	زمستان سخت سال بعد کار را به تأخیر انداخت
I floated over time and it allowed me to wander	در طول زمان شناور شدم و اجازه داد سرگردان باشم
I resisted, but he did not listen	من مقاومت کردم، اما او گوش نکرد
I checked their sales history	سابقه فروش آنها را بررسی کردم
I was about to be hit on something	نزدیک بود من را سر چیزی کنند
I soon recognized the song	به زودی آهنگی را شناختم
I will not let you laugh anymore	دیگه نمیزارم بخندی
I wanted to ask about sacrifice	می خواستم در مورد فداکاری بپرسم
I was very embarrassed inside	از درون خیلی خجالت کشیدم
I took off the covers	کاورها را در آوردم
I keep my gaze fixed on the outside	نگاهم را به بیرون ثابت نگه می دارم
I am in that situation now	من الان در آن شرایط هستم
I thought we were safe	فکر می کردم در امان هستیم
Thank you very much, Professor	از استاد راهنما پروفسور بسیار سپاسگزارم
I really wanted to believe that this is boredom	من واقعاً می خواستم باور کنم که این خستگی است
I think not	فکر می کنم اینطور نیست
I knew something bad was going to happen	می دانستم که قرار است اتفاق بدی بیفتد
I trust you right now	فعلا بهت اعتماد میکنم
I did not hate public speaking	من از سخنرانی عمومی بدم نمی آمد
I carry it with me	من آن را با خودم حمل می کنم
I sometimes wondered if he would never break his promise	من گاهی اوقات فکر می کردم که آیا او هرگز قول خود را زیر پا نمی گذارد
I do this for all of us	من این کار را برای همه ما انجام می دهم
I only had one camera at the time	من در آن زمان فقط یک دوربین داشتم
I smiled at him and nodded	بهش لبخند زدم و سری تکون دادم
I gave him a small smile and did the same	لبخند کوچیکی بهش زدم و همین کارو کردم
I feel anger growing inside me	احساس می کنم عصبانیت در درونم رشد می کند
I could not stop myself anymore	دیگر نتوانستم جلوی خود را بگیرم
I am fully aware of this	من کاملاً از این موضوع آگاه هستم
I do not even understand what they want	من حتی نمی فهمم آنها چه می خواهند
I was drowning in sweat	غرق عرق شده بودم
I mean, it's not me	منظورم این است که این من نبودم
I did not mean that he would take you	منظورم این نبود که او شما را ببرد
I can not even light a cigarette	حتی نمی توانم یک سیگار روشن کنم
I like to travel in time	دوست دارم در زمان سفر کنم
They started looking for the reader	آنها شروع به جستجوی خواننده کردند
I could see that he was putting the facts together	می توانستم ببینم که او حقایق را کنار هم می گذارد
This is the third fight between the two	این سومین دعوای این دو است
I was not very used to this yet	من هنوز خیلی به این عادت نکرده بودم
I could feel his eyes on me	میتونستم چشماش رو روی خودم حس کنم
I think he knew that	فکر می کنم او این را می دانست
A parking attendant stepped forward	یک خدمتکار پارکینگ از جلو رفت
I know men have different feelings about sex	من می دانم که مردان در مورد رابطه جنسی احساس متفاوتی دارند
I realized that this was stupid of me	متوجه شدم که این کار من احمقانه بود
I needed someone like him in my life	من به کسی مثل او در زندگیم نیاز داشتم
I need to know more about people	من باید در مورد مردم بیشتر بدانم
I had to see you again	مجبور شدم دوباره ببینمت
I knocked on the door and allowed myself to enter	در زدم و به خودم اجازه دادم وارد شوم
I came looking for him	اومدم دنبالش
I did not want to be a government employee	من نمی خواستم کارمند دولتی باشم
I always smoked in high school	من همیشه در دبیرستان سیگار می کشیدم
I lost my guard very quickly	خیلی سریع گاردم را از دست داده بودم
A mysterious glow lit up the room	درخششی مرموز اتاق را روشن کرد
I saw a little black	من یک سیاه کوچولو دیدم
I did not exactly want to be arrested	من دقیقاً قصد نداشتم دستگیر شوم
I talk a lot with my wife	با همسرم خیلی حرف دارم
I felt that he was trying to deceive us	احساس کردم که او قصد دارد ما را فریب دهد
He also recommended a tunnel and a central station	همچنین یک تونل و یک ایستگاه مرکزی را توصیه کرد
I can not believe that time has passed so quickly	نمی توانم باور کنم که زمان به این سرعت گذشته است
I cut it because it feels good	برش دادم چون حس خوبی داره
I noticed when you entered	وقتی وارد شدی متوجه شدم
I felt very cold myself	من خودم خیلی احساس سرما کردم
I could not prove anything, just talk around the dinner table	من نتوانستم چیزی را ثابت کنم، فقط دور میز شام حرف بزنم
I could not sleep after that	بعدش نتونستم بخوابم
I believe that white granite is difficult to clean	من معتقدم که گرانیت سفید به سختی تمیز می شود
I wanted the rooster to ride towards me	من دوست داشتم خروسش به سمت من سوار شود
I was just commenting	من فقط داشتم نظر میدادم
I was not going through the room now	الان از اتاق نه می گذشتم
I just want to take a short walk	من می خواهم فقط کمی قدم بزنم
The weight he doubted could not lift it	وزنه ای که شک داشت نمی تواند آن را بلند کند
I did not know this man or his problems	من این مرد را نمی شناختم یا مشکلاتش را
I have to get rid of these young people	من باید از شر این جوانان خلاص شوم
I did the same	من هم همین کار را می کردم
I will no longer ask him how he did it	من دیگر از او نخواهم پرسید که چگونه این کار را انجام داده است
I received your text that basically said nothing	من متن شما را دریافت کردم که اساساً چیزی نمی گفت
I can almost taste history	من تقریباً می توانم طعم تاریخ را بچشم
I did not write any of the texts	من هیچ کدوم از متن ها رو ننوشتم
I knew what he meant	میدونستم منظورش چیه
I guess he did not see that one coming	من حدس می زنم که او آمدن آن یکی را ندیده است
He realized that a long day was waiting for him	او متوجه شد یک روز طولانی در انتظار او بود
I control it effectively and form the ball	من آن را به طور موثر کنترل می کنم و توپ را تشکیل می دهم
I had an extra connection that many others did not have	من یک ارتباط اضافی داشتم که خیلی های دیگر نداشتند
I felt calm and had a strange sense of unemployment	احساس آرامش کردم و احساس بیکاری عجیبی داشتم
I think you should rest	فکر کنم باید استراحت کنی
I heard the sound of close footsteps	صدای قدم های نزدیک را شنیدم
I'm almost sure he did not receive that poem	من تقریباً مطمئن هستم که او آن شعر را دریافت نکرده است
I have my own problems to solve	من مشکلات خودم را برای حل کردن دارم
I could not hurt myself because you told me not to do this	من نتونستم به خودم صدمه بزنم چون تو به من گفتی این کار رو نکنم
I read and felt good	خوندم حس خوبی داشتم
I had left the city for some reason	من به دلیلی شهر را ترک کرده بودم
I went to the doorstep of my house	به سمت آستانه خانه ام رفتم
I look forward to coming home	من مشتاقانه منتظر آمدن به خانه هستم
I forgot my doctor card at home	کارت دکترم را در خانه فراموش کرده ام
I had to keep this in mind	من باید این را در ذهنم مرتب می کردم
I wiped my tears	اشک هایم را پاک کردم
I can do what you want me to do	من می توانم کاری را که شما خواسته اید انجام دهم
I was not supposed to be like this	قرار نبود اینجوری باشم
I shook and stretched my fingers	انگشتانم را تکان دادم و کشش دادم
I throw the light into the toilet bowl	نور را به داخل کاسه توالت می اندازم
He is humble towards a defect	او نسبت به یک عیب فروتن است
I drank a bunch of my buckets and bowls	یک دسته از سطل و کاسه ام نوشیدم
I nodded and followed him out	سرمو تکون دادم و دنبالش اومدم بیرون
I had to call first	باید اول زنگ میزدم
I thought he was dead	من فکر کردم او مرده بود
I fled to the southwest	به سمت جنوب غربی فرار کردم
I mean, this is how we live, none of us	منظورم این است که اینگونه زندگی کنیم، هیچکدام از ما
Trying to retreat again was to no avail	دوباره سعی کردم عقب نشینی کنم فایده ای نداشت
I take my horse forward	اسبم را جلو می برم
This is a building with multiple rooms	این یک ساختمان با اتاق های متعدد است
I just had to be the best in the world	من فقط باید بهترین در جهان می شدم
I have worked in this country for many years	من چندین سال در این کشور کار کرده ام
I treat people terribly	من رفتار وحشتناکی با مردم دارم
I will not even consider it	من حتی آن را در نظر نخواهم گرفت
However, my upper body is larger than average	با این حال بالاتنه من بزرگتر از حد متوسط ​​است
I could not trust everyone to keep it a secret	نمی توانستم به همه اعتماد کنم که آن را مخفی نگه دارند
I think he should know	من فکر می کنم او باید بداند
I think they think you have chosen a new identity	من فکر می کنم آنها فکر می کنند که شما هویت جدیدی را انتخاب کرده اید
Then I nodded	بعد سرمو تکون دادم
I sighed sadly	با ناراحتی آهی کشیدم
I watch the scattering and correction of distracted waves	پراکنده شدن و اصلاح امواج پریشان را تماشا می کنم
I just could not shake it	من فقط نمی توانستم آن را تکان دهم
We missed a real leader	دلمان برای یک رهبر واقعی تنگ شده بود
I hate people like you	از امثال تو متنفرم
I folded my arms and looked down	دستانم را روی هم گذاشتم و به پایین نگاه کردم
There was a shiver in his being	لرزی در وجودش جاری شد
I lost my mother in April	من در آوریل مادرم را از دست دادم
I decided to start my own law firm	تصمیم گرفتم دفتر حقوقی خودم را راه اندازی کنم
I found this historical material interesting	به نظر من این مطالب تاریخی جالب بود
I did not even think about how he would feel	حتی به این فکر نمی کردم که او چه احساسی خواهد داشت
There was a small silver pistol under his body	یک هفت تیر کوچک نقره ای زیر بدنش قرار داشت
A strong wind started and covered the sky with sand dust	باد شدیدی شروع شد و آسمان را با گرد و غبار شن پوشاند
I was going to sell that place	قرار بود آن مکان را بفروشم
I joined the army	من وارد ارتش شدم
I think you have a logical point	من فکر می کنم شما یک نکته منطقی دارید
I did not try to hurt your feelings	من سعی نکردم احساسات شما را جریحه دار کنم
I promise you will agree after trying	قول می‌دهم بعد از امتحان کردن، موافقت کنید
I think he was right	فکر کنم راست می گفت
I admit that your study also helped me	اعتراف می کنم که مطالعه شما هم به من کمک کرده است
I preferred working with animals to working with people	من کار با حیوانات را به کار با مردم ترجیح دادم
I will monitor him	من او را زیر نظر خواهم داشت
I told them he was coming today	بهشون گفتم امروز میای
The couple had a son and two daughters	این زوج یک پسر و دو دختر داشتند
I did not need to see him right now	فعلا نیازی به دیدنش نداشتم
I try it myself, sometimes, and find it impossible	من خودم آن را امتحان می کنم، گاهی اوقات، و آن را غیرممکن می دانم
If you decide not to, I will understand	اگر تصمیم گرفتی نمانی متوجه می شوم
I was good at going	من در رفتن خوب بودم
By the way, I will not be there	اتفاقا من آنجا نخواهم بود
That's why I loved him so much	به خاطر همین خیلی دوستش داشتم
I mean let us in this article, specifically	منظورم این است که اجازه دهید ما در این مقاله، به طور خاص
I affirm that thought is the natural principle of life	من تأیید می کنم که فکر اصل طبیعی زندگی است
Now I can handle things	الان میتونم از پس کارها بر بیام
Secret warfare is a terrible thing	جنگ پنهانی چیز وحشتناکی است
I believe it will perform great	من معتقدم که عملکرد عالی خواهد داشت
I respect him for that	من به خاطر آن به او احترام می گذارم
I did not hide my disappointment	ناامیدی ام را پنهان نکردم
I decided to think about it in the bathroom	تصمیم گرفتم در حمام به آن فکر کنم
I did not like to be absent	دوست نداشتم غیبت کنم
I took the opportunity to study him	از فرصت استفاده کردم و او را مطالعه کردم
I have to keep moving	من باید به حرکت ادامه دهم
I was always thinking about it	من همیشه به قضیه فکر می کردم
It was a neat experience	این یک تجربه شسته رفته بود
I will not get involved with any of them	من با هیچکدام از آنها درگیر نمی شوم
I will be here in less than three minutes	کمتر از سه دقیقه دیگر اینجا خواهم بود
I saw the light disappear in a corner	دیدم نور در گوشه ای ناپدید شد
I thought it was great	به نظرم عالی بود
I know many of these people	من خیلی از این افراد را می شناسم
I feel happy when he is around	وقتی او در اطراف است احساس خوشحالی می کنم
I cling to my whole body	با تمام بدنم می چسبم
I will teach you some biology topics	برخی از مباحث زیست شناسی را به شما آموزش می دهم
I was somewhat worried about the content of his plans	من از محتوای برنامه های او تا حدودی نگران شدم
I can not do this alone	من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم
I had a service to offer	خدمتی برای ارائه داشتم
I smoked at least one pack a day	من روزی حداقل یک بسته سیگار می کشیدم
I just wanted to cut him off to scare him	من فقط می خواستم او را قطع کنم، تا او را بترسانم
I have nothing for him	من چیزی برای او ندارم
I was not sure how to behave around him	من مطمئن نبودم که چگونه در اطراف او رفتار کنم
I have no problem with that, but you may not be	من با این مشکلی ندارم، اما شما ممکن است نباشید
I looked at him and smiled	نگاهی به او انداختم و لبخند زدم
I guess he's very angry	من حدس می زنم که او خیلی عصبانی است
I force myself to ignore them	خودم را مجبور می کنم که آنها را نادیده بگیرم
I can not believe we can go that far	من نمی توانم باور کنم که بتوانیم تا این حد پیش برویم
I look back at the school	به عقب به سمت مدرسه نگاه می کنم
He just called my mom	تازه از مامانم زنگ زد
I can understand by looking at him	با نگاه کردن به او می توانم بفهمم
A kind pause allowed me to change the subject	یک مکث مهربانانه به من اجازه داد موضوع را تغییر دهم
I heard her terrifying panting sound	صدای نفس نفس زدن وحشتناکش را شنیدم
I never thought what to do next	هیچوقت فکر نکردم بعدش چیکار کنم
I have a few seconds to say something to him	چند ثانیه فرصت دارم به او چیزی بگویم
I realized that I was flying faster than ever	من متوجه شدم که سریعتر از همیشه پرواز می کنم
I did not mean to worry you	قصد نداشتم نگرانت کنم
A really fun, really hot read	یک خواندن واقعا سرگرم کننده، واقعا داغ
I can see it on his face	می توانم آن را روی صورتش ببینم
Jay always did his job	جی همیشه کارش را انجام می داد
I suggest you go home and rest a bit	به شما پیشنهاد می کنم به خانه بروید و کمی استراحت کنید
I wanted to see him today	امروز میخواستم ببینمش
I had a few things to do	چند کار داشتم
I wondered why those who had more did not share more	تعجب کردم که چرا آنهایی که بیشتر داشتند بیشتر به اشتراک نمی گذارند
I get a hundred though	هر چند صدت را می گیرم
I was more than the whole	من بیشتر از کل بودم
I could feel his consciousness begin to fade	می توانستم احساس کنم که هوشیاری او شروع به محو شدن کرد
I have my problems in hand	من مسائلم را در دست دارم
I love hearing from you	من عاشق شنیدن از شما هستم
Although I never knew what it was	هر چند من هرگز نمی دانستم آن چیست
I woke up and I could still feel it	از خواب بیدار شدم و هنوز آن را حس می کردم
I'm out the door now	من الان از در بیرون هستم
I promised to call	قول دادم تماس بگیرم
I lived with something terrible today	من امروز با یک چیز وحشتناک زندگی کردم
I knew she felt the same way	میدونستم اون هم همین حس رو داره
The glass character includes glass	شخصیت شیشه ای شامل شیشه است
I love time for myself	زمان برای خودم را دوست دارم
I asked him if he had approached the body.	از او پرسیدم آیا به جنازه نزدیک شده است؟
The whole attack lasted seven hours	کل تهاجم هفت ساعت طول کشید
I fight my goal very quietly	من خیلی آرام و بی صدا با هدفم مبارزه می کنم
I'm so glad to be here	من خیلی خوشحالم که اینجا هستم
I can easily see the match from there	من می توانم مسابقه را از آنجا به راحتی ببینم
I did not buy anything for him	من برایش چیزی نخریده بودم
Yesterday I was trying to find out more	دیروز سعی می کردم بیشتر بدانم
I felt my dick swell and that made me scared	احساس کردم دیکم متورم شد و همین باعث ترسم شد
I wanted to get things done	می خواستم کارها را پیش ببرم
I have no objection to that	من مخالفتی با آن ندارم
I am in good condition and active	من در شرایط خوبی هستم و فعال هستم
I remember that feeling	این حس را به یاد دارم
I stare at the sky	به آسمان خیره می شوم
A few months later, power supplies began to shut down	چند ماه بعد، منابع برق شروع به خاموش شدن کردند
I wanted to find the real hero	می خواستم قهرمان واقعی را پیدا کنم
I rubbed his forehead before boarding	قبل از سوار شدن به پیشانی اش مالیدم
I do not believe for a moment	یک لحظه هم باور نمی کنم
I did not mean to say this out loud	قصد نداشتم این را با صدای بلند بگویم
I knew I had to keep quiet	می دانستم ساکت بمانم
I'm an ordinary young man	من یک مرد جوان معمولی هستم
I see you often	من اغلب شما را می بینم
I hope we do the same thing again	امیدوارم دوباره همچین کاری انجام بدیم
When we will all be crushed under their flames	زمانی که همه ما زیر شعله های آتش آنها له خواهیم شد
I just came here to rest	فقط اومدم اینجا استراحت کنم
I accidentally caught him for him	من او را به طور تصادفی برای او گرفتم
I could not stand anything else	من نمی توانستم هیچ چیز دیگری را تحمل کنم
A man approached me after the message	مردی بعد از پیام به من نزدیک شد
I realized that something was very wrong	متوجه شدم که چیزی خیلی اشتباه است
A day that is unprecedented in human history	روزی که در تاریخ بشر بی سابقه است
I remember that snowy night very well	آن شب برفی را به خوبی به یاد دارم
I tried to stop it	سعی کردم آن را متوقف کنم
They can be from close family or large family	آنها می توانند از خانواده نزدیک یا خانواده بزرگ باشند
I did not have the power to argue with him	من قدرت بحث کردن با او را نداشتم
I can feel your feelings	من می توانم احساسات شما را احساس کنم
I saw it on a TV show	من آن را در یک برنامه تلویزیونی دیدم
I go upstairs to get a dry shirt	میرم بالا تا یه پیراهن خشک بگیرم
I say no, turn my back on him	می گویم نه، پشتم را به او برگردان
I will return them to you	من آنها را به شما برگردانم
I felt a light breeze and took a deep breath	نسیم خفیفی رو حس کردم و نفس عمیقی کشیدم
I went through it and it started to disappear	من از آن عبور کردم و شروع به ناپدید شدن کرد
Three main theories are presented	سه نظریه اصلی ارائه شده است
I'm on the way to the bridge	من در راه پل هستم
I really want to make it up to you	من واقعاً می خواهم آن را برای شما جبران کنم
I want to give it to him	میخوام بهش بدم
I came here and found you	اومدم اینجا و پیدات کردم
I talked to my roommate during the day	روز را با همسفرم صحبت کردم
I have a gun and a phone	من یک اسلحه و تلفنم دارم
I turn off the water and get dressed	آب را میبندم و لباس میپوشم
However, I feel that it does not take much longer	با این حال، احساس می‌کنم که خیلی بیشتر طول نمی‌کشد
I knew what to expect	می دانستم چه انتظاری دارم
I decided to go left	تصمیم گرفتم به سمت چپ بروم
I hated them all that day for my father	آن روز از همه آنها برای پدرم متنفر بودم
I wish to save the institution at any cost	من آرزو دارم به هر قیمتی موسسه را نجات دهم
I see blood on his face	روی صورتش خون می بینم
I just could not get into that one	من فقط نتونستم وارد اون یکی بشم
I know they tried to help	می دانم که آنها سعی داشتند کمک کنند
I did not work like that	من اینطوری کار نکردم
None of these ships reached their destination	هیچ یک از این کشتی ها به مقصد نرسیدند
I will never do that with him	من هرگز این کار را با او انجام نمی دهم
I watched the people on the bridge	من مردم روی پل را تماشا کردم
I had laws against it	من قوانینی بر خلاف آن داشتم
I actually felt like writing	در واقع حس نوشتن داشتم
I cried most of the morning	بیشتر صبح گریه می کردم
I waited for a moment and knocked again	یک لحظه صبر کردم و دوباره در زدم
I think about it all the time	مدام به آن فکر می کنم
He did not give the overall score of the event	او امتیاز کلی رویداد را نداد
I never put two and two together	من هرگز دو و دو را با هم نمی گذارم
I started to get in the room	شروع کردم به گرفتن در اتاق
I did not know my head was so bloody	نمیدونستم سرم انقدر خون داره
I still recommend you see it	من همچنان توصیه می کنم که آن را ببینید
I can not force myself to smile at him	نمی توانم خودم را مجبور کنم به او لبخند بزنم
I slept most of the way	بیشتر راه را خوابیدم
I need her help with my mother	من به کمک او در مورد مادرم نیاز دارم
One of the oldest commercial buildings in the area	یکی از قدیمی ترین ساختمان های تجاری در منطقه
I smiled, thank you	لبخند زدم ممنونم
Great snapshot	عکس لحظه ای عالی
I tell them that he also took something from them	به آنها می گویم که او هم از آنها چیزی گرفته است
I have met all my physical needs	من تمام نیازهای جسمی را برآورده کرده ام
I really liked him at the time	من واقعاً در آن زمان علاقه او را داشتم
I checked the gas station, it still works	پمپ بنزین رو چک کردم هنوز کار میکنه
I needed a way to determine my time	به راهی نیاز داشتم تا زمانم را مشخص کنم
I love the personal narrative form	من عاشق فرم روایت شخصی هستم
I think you try hard enough as it is	به نظر من به اندازه کافی تلاش می کنی همانطور که هست
I did not know this fact before	من قبلاً این واقعیت را نمی دانستم
I'm not so scared for our marriage anymore	من دیگر برای ازدواجمان آنقدر نمی ترسم
I can not respect my elders	نمی توانم به بزرگترهایم احترام بگذارم
I was wrong and you are right	من اشتباه کردم و تو درست
A friend can stand nearby and stop the crowd	یک دوست می تواند در نزدیکی بایستد و جلوی جمعیت را بگیرد
I will tell you more about it later	بعداً در مورد آن بیشتر به شما خواهم گفت
I see that state of shock in your face	من آن حالت شوک را در چهره شما می بینم
I get feedback from people who are important	من از افرادی که مهم هستند بازخورد دریافت می کنم
I was floating in the air and that was happiness	من روی هوا شناور بودم و این سعادت بود
I will never give up loving you	من هیچ وقت از دوست داشتن تو دست نخواهم کشید
I asked him about the stone eagle	از او درباره عقاب سنگی پرسیدم
I want you to follow him	ازت میخوام دنبالش کنی
I grew up on the streets full of angry men	من در خیابان های پر از مردان عصبانی بزرگ شدم
I can not talk about it at all	من اصلا نمی توانم در مورد آن صحبت کنم
I did not want them to be in danger	من نمی خواستم آنها در خطر باشند
I love you beyond words	دوستت دارم فراتر از کلمات
I say they are certain types of particles	من می گویم آنها انواع خاصی از ذرات هستند
I'm surprised it was national	من تعجب می کنم که این ملی بود
I just could not believe it	من فقط نمی توانستم آن را باور کنم
He seemed to enjoy it a lot	به نظر می رسید که از آن لذت زیادی می برد
I did not want to go anywhere with this boy	من نمی خواستم با این پسر جایی بروم
I want to love this event	من می خواهم این رویداد را دوست داشته باشم
I just have to cool down a bit	فقط باید کمی خنک بشم
I saw your marriage mentioned in the newspapers	من ذکر ازدواج شما را در روزنامه ها دیدم
I tried to keep walking, but it was hard	سعی کردم به راه رفتن ادامه دهم، اما سخت بود
I just feel like I need to cover up	فقط احساس می کنم نیاز به سرپوش گذاشتن دارم
Glad you asked	خوشحالم که پرسیدی
I heard the water flow and then it went off	شنیدم آب جاری شد و بعد خاموش شد
I put my hand on each of his knees	دستم را روی هر یک از زانوهایش گذاشتم
I was determined to strike while the iron was hot	مصمم بودم در حالی که اتو داغ بود ضربه بزنم
I had no idea of ​​time	هیچ تصوری از زمان نداشتم
I said all women are beautiful	گفتم همه زنها زیبا هستند
A dry, clear and sunny autumn day	یک روز پاییزی خشک، صاف و آفتابی
I needed to face him	نیاز داشتم با او روبرو شوم
I knew he was not good for me	من می دانستم که او برای من خوب نیست
Most of them were arrested by security forces overnight	بیشتر آنها در طول شب توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند
I want to know what he does	میخوام بدونم چیکار میکنه
I swallowed hard and tried not to cry	به سختی آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم گریه نکنم
I need to use these features	من نیاز به استفاده از این امکانات دارم
I never thought you would come	هیچوقت فکر نمیکردم بیای
I had no choice but to wait	چاره ای جز صبر نداشتم
I could not believe that people did not believe me	نمی توانستم باور کنم که مردم مرا باور نمی کنند
This situation has been stable for nearly a thousand years	این وضعیت نزدیک به هزار سال پایدار ماند
A series of changes led to it	یک سری تغییرات منجر به آن شد
I love writing poetry	من عاشق نوشتن شعر هستم
I'm flying for an airline whose name you have heard	من برای ایرلاینی پرواز می کنم که نامش را شنیده اید
I guess it does not matter	حدس زدم مهم نیست
A cross must do this	یک ضربدر باید این کار را انجام دهد
I can feel the resistance	می توانم مقاومت را احساس کنم
I started doing this again	دوباره شروع کردم به این کار
I do not seem to help it	به نظر نمی رسد کمکی به آن کنم
I can not say exactly when it started	نمی توانم بگویم دقیقا کی شروع شد
I can see the rounded corners	من می توانم گوشه های گرد را ببینم
A movement on the ground caught his eye	حرکتی روی زمین نظر او را جلب کرد
I had not thought enough about this idea	به اندازه کافی به این ایده فکر نکرده بودم
A set of version bottles covered one end table	مجموعه ای از بطری های نسخه یک جدول انتهایی را پوشانده بود
I had a strange feeling that I called him that	حس عجیبی داشتم که او را اینطور صدا کردم
I did not see you or talk to you	من شما را ندیدم و با شما صحبت نکردم
I really wanted to see them again	خیلی دلم میخواست دوباره ببینمشون
I can not run a line for him	من نمی توانم خطی را برای او اجرا کنم
I'm ready when you are	من آماده ام زمانی که شما هستید
A great day and a great week!	یک روز عالی و یک هفته عالی!
I put on my shirt for anything	برای هر اتفاقی پیراهنم را گذاشتم
A family that was sure to be lost forever	خانواده ای که مطمئن بود برای همیشه از دست داده است
I want to work with you, not against you	من می خواهم با شما کار کنم نه علیه شما
I prefer proof to any possibility	من اثبات را بر هر احتمالی ترجیح می دهم
I understand you needed time after what happened	می فهمم بعد از اتفاقی که افتاد به زمان نیاز داشتی
A cool draft played with his imagination	یک پیش نویس سرد با تخیل او بازی کرده بود
A civilized college boy	یک پسر دانشگاهی متمدن
Homer walks instead of going back to bed	هومر به جای بازگشت به رختخواب قدم می زند
I wonder what he is thinking	من تعجب می کنم که او به چه چیزی فکر می کند
I just feel good next to him	من فقط در کنار او احساس خوبی دارم
I told him about his evolution	من به او در مورد تحول او گفتم
I did not sleep at all	من اصلا نخوابیدم
I ran to my room	سمت اتاقم دویدم
I changed my shirt and launched it	پیراهن را عوض کردم و او را به راه انداختم
I did not see any peace	هیچ آرامشی نمی دیدم
I did not like the way he smiled	از طرز لبخندش خوشم نیومد
A similar gate guarded the back door	دروازه ای مشابه از در پشتی نیز محافظت می کرد
I have not kissed a boy	من پسری را نبوسیده ام
I pushed and struggled	هل دادم و تقلا کردم
I can not sleep with both of you	من نمیتونم با هردوتون بخوابم
I lived on the outskirts	من در حاشیه زندگی می کردم
I take full responsibility	من مسئولیت کامل را بر عهده می گیرم
I think the service was very good	به نظر من خدمات بسیار خوبی بود
I did not feel different	من احساس متفاوتی نداشتم
I already wasted more than half my day	من قبلاً بیش از نیمی از روزم را تلف کردم
I stood for a moment and listened to music from inside	لحظه ای ایستادم و از درون به موسیقی گوش دادم
I'm sure customers will appreciate this feature	من مطمئن هستم که مشتریان از این ویژگی قدردانی خواهند کرد
I could not prevent the thought of observing	نمی‌توانستم از این فکر، مشاهده جلوگیری کنم
Next came a black ribbon that wrapped from west to east	یک روبان سیاه رنگ بعدی آمد که از غرب به شرق پیچید
I am in charge of this meeting	من مسئول این جلسه هستم
I'm going right again on Main Street	من دوباره به سمت راست در خیابان اصلی می روم
I took your hand	دستمو از دستش گرفتم
A young boy fell on my face	یک پسر جوان به صورت من افتاد
I knew you wanted to talk	میدونستم میخوای باهم حرف بزنیم
I was no longer sure how many times he hit me	دیگر مطمئن نبودم چند بار مرا زد
I really did not know how to do this	من واقعا نمی دانستم این کار را انجام دهم
I learned a lot from this movie	من از این فیلم چیزهای زیادی یاد گرفتم
I was in the orchestra and so was he	من در ارکستر بودم و او هم همینطور
Evidence for the effects of alcohol is highly controversial	شواهد دال بر تأثیر الکل به شدت مورد مناقشه است
I do not say which two	نمی گویم کدام دو
He remained in first place for another week	یک هفته دیگر در رتبه اول باقی ماند
I become the sword you fight with	من می شوم شمشیری که تو با آن می جنگی
I can use the good news	من می توانم از اخبار خوشحال کننده استفاده کنم
I see him looking at me now	الان می بینم که به من نگاه می کند
I use the radio button in the edit form	من از دکمه رادیویی در فرم ویرایش استفاده می کنم
I did not want anyone to see them	من نمی خواستم کسی آنها را ببیند
I could feel my eyes starting to water	می توانستم احساس کنم چشمانم شروع به آب انداختن کرد
I sent a silent prayer	من یک دعای خاموش فرستادم
I just want to be your friend	من فقط می خواهم دوست شما باشم
I will hunt you down and kill you	من شما را شکار می کنم و شما را می کشم
I can tell if someone is real	من می توانم تشخیص دهم که کسی واقعی است
There is a bit of a problem, nothing to mention	کمی مشکل وجود دارد، چیزی برای ذکر نیست
He waited for her to find him	او منتظر بود تا او او را پیدا کند
I immediately recognized the beautiful boat	من فوراً قایق زیبا را شناختم
I looked for them everywhere	همه جا دنبالشون گشتم
It is the direct experience of this wisdom	تجربه مستقیم این حکمت است
I was torn to pieces	تکه تکه شدم
A chair came out of the floor	یک صندلی از زمین بیرون آمد
I tucked the cell into my pants pocket and followed it	سلول را در جیب شلوارم فرو کردم و به دنبالش رفتم
I can not leave them alone	من نمی توانم آنها را تنها بگذارم
I had no problem with that	من با آن مشکلی نداشتم
I looked in the mirror and smiled	تو آینه نگاه کردم و لبخند زدم
Battenz has sung in a choir for three years	باتنز سه سال در گروه کر آواز می خواند
I found them in the next hallway	آنها را در راهروی بعدی پیدا کردم
I was a little girl breaking the rules	من دختر کوچکی بودم که قوانین را زیر پا می گذاشتم
I wanted to own him right there	می خواستم همان جا او را مال خودم کنم
I responded to his pressure and bent down to meet him	من به فشار او پاسخ دادم و خم شدم تا او را ملاقات کنم
I do most of the property rights and contracts	من بیشتر حقوق املاک و قراردادها را انجام می دهم
Silence reigned over their carriage	سکوتی بر کالسکه آنها حاکم شد
Is a fugitive suspect	یک مظنون فراری است
I did not feel anything at that time	من در آن زمان چیزی احساس نکرده بودم
Clashes with civilian authorities were inevitable	درگیری با مقامات مدنی اجتناب ناپذیر بود
Without knowing how I felt	بدون اینکه بدانم چگونه آن را احساس کردم
A whole bunch of them	یک دسته کامل از آنها
I wanted to tell him but there was no way	میخواستم بهش بگم ولی راهی نبود
Some government reforms took place at this time	برخی از اصلاحات دولتی در این زمان اتفاق افتاد
I got up and ran away from the class	بلند شدم و از کلاس فرار کردم
I could not see the man	من نتوانستم آن مرد را ببینم
I was very involved with my students	من خیلی درگیر شاگردانم بودم
I did not mean that, honestly	منظورم این نبود، صادقانه
I did not have enough courage	جرات کافی را نداشتم
I did not expect to find anything now	الان انتظار نداشتم چیزی پیدا کنم
I look down at my side	از پایین به پهلویم نگاه می کنم
I believe he is right, by the way	من معتقدم که او درست می گوید، اتفاقا
I thought we were generally on the right track	من فکر می کردم که ما به طور کلی در مسیر درستی حرکت می کنیم
I do not remember what happened	یادم نمی آید چه اتفاقی افتاده است
I happen to know him	اتفاقا او را می شناسم
These were his last successful operations	اینها آخرین عملیات موفقیت آمیز او محسوب می شد
I can not upload a page here	من نمی توانم یک صفحه را اینجا بلند کنم
A house away from home	یک خانه دور از خانه
I really can not work that day	من واقعا نمی توانم در آن روز کار کنم
I ask you to wait	من از شما می خواهم که صبر کنید
A bench will be created in all areas	نیمکتی در تمام مناطق ایجاد خواهد شد
It's a really weird place	واقعا جای خیلی عجیبیه
I thought about where to go	به این فکر کردم که کجا بروم
I saw us there last night	دیشب ما را آنجا دیدم
I could only listen to everything in the room	من فقط می توانستم به هر آنچه در اتاق بود گوش دهم
I just want to talk to your brother	من فقط می خواهم با برادرت صحبت کنم
I can not feel that we will meet again	نمی توانم احساس کنم که دوباره همدیگر را ملاقات خواهیم کرد
I read the whole article twice before breakfast	قبل از صبحانه دوبار کل مطلب را خواندم
I did not even start dinner	شام را هم شروع نکردم
I insisted on it right from the start	من روی آن درست از شروع پافشاری کردم
I was very happy for him	من برای او خیلی خوشحال شدم
I protected you and you took back your dragon	من از تو محافظت کردم و تو اژدهایت را پس گرفتی
I was still broken inside	هنوز از درون شکسته بودم
I want to meet him again	من می خواهم دوباره او را ملاقات کنم
The main component is natural gas used in the home	جزء اصلی گاز طبیعی مورد استفاده در خانه است
Throughout his career, he continued to support highway development	او در طول زندگی حرفه ای خود به حمایت از پیشرفت بزرگراه ها ادامه داد
I wanted to do this and do it again	من می خواستم این کار را انجام دهم و دوباره انجام دهم
I take her hand and feel it slowly cool down	دستش را می گیرم و احساس می کنم آرام آرام سرد می شود
I did not know you had no ammunition	نمیدونستم مهمات نداری
I felt my face turn red	احساس کردم صورتم سرخ شد
I will explain to you later	بعدا برات توضیح میدم
I have the other side	من از طرف دیگر دارم
I have a few calls	چندتا تماس دارم
I can not understand everything	من نمی توانم همه چیز را درک کنم
I love newspapers	من عاشق روزنامه ها هستم
You provided a great game	بازی فوق العاده ای ارائه کردی
He does the work for you	او کار را برای شما انجام می دهد
I had him for about a year	من او را برای حدود یک سال بود
I bought it that day	من آن روز خریدم
I do not know what it could be	من نمی دانم چه چیزی می تواند باشد
I wonder what happened that night other than what is obvious	من تعجب می کنم که در آن شب به جز آنچه آشکار است چه اتفاقی افتاده است
I saw that I was standing by a river	دیدم که کنار یک رودخانه ایستاده ام
There is also a small railway museum	یک موزه راه آهن کوچک نیز وجود دارد
It was her wedding anniversary	سالگرد ازدواجش بود
I think it is important to mention it	من فکر می کنم مهم است که به آن اشاره کنم
I hope we are friends	امیدوارم با هم دوست باشیم
I think he meant it as a definition	من فکر می کنم منظور او به عنوان یک تعریف بوده است
I smiled, ten times more romantically, and shook my head	لبخندی زدم، ده برابر عاشقانه، و سر تکان دادم
I stopped at your house and saw all the cars	من در خانه شما ایستادم و همه ماشین ها را دیدم
I needed to find someone like him	من نیاز داشتم که یکی دیگر مثل او پیدا کنم
I managed to hide him for a while	من موفق شدم او را برای مدتی پنهان نگه دارم
I sigh and dream and sigh again	آه می کشم و خواب می بینم و دوباره آه می کشم
I see that you have reached the sad part	میبینم که به قسمت غم انگیزش رسیدی
I probably threw them away	احتمالاً آنها را دور انداختم
I could not take my eyes off his body	نمی توانستم چشم از بدنش بردارم
I try to hear them	من برای شنیدن آنها تلاش می کنم
I looked around in surprise	با تعجب به اطراف نگاه کردم
I followed all the instructions exactly	من تمام دستورالعمل ها را دقیقا دنبال کردم
I remembered that I did not feel good about anything at all	یادم آمد در مورد موضوعی اصلا احساس خوبی نداشتم
His death was officially declared suicide	مرگ او رسماً خودکشی اعلام شد
I invented all these life support devices	من تمام این تجهیزات حمایت از زندگی را اختراع کردم
Just as big as the rest	درست به اندازه بقیه
I found this very useful for proper copying	من این را برای کپی مناسب بسیار مفید یافتم
A sense of calm spread across the room	احساس آرامش در اتاق پخش شد
I do not know what the main purpose of that farm is	من نمی دانم که هدف اصلی در آن مزرعه چیست
I could not believe it either	من هم باورم نمی شد
A large part of the pipe exploded	بخش بزرگی از لوله منفجر شده است
A great system for events	یک سیستم عالی برای رویدادها
I'm too tired to do that	من برای انجام آن خیلی خسته هستم
I thought about it a few days ago	چند روز پیش بهش فکر کردم
I must have put it in the kitchen	حتما تو آشپزخونه گذاشتمش
I could see the whole corridor	می توانستم تمام طول راهرو را ببینم
She never had children with him	او هرگز از او صاحب فرزند نشد
I see that they are back now	می بینم که الان برگشته اند
I find this unlikely	من این را بعید می دانم
I needed a cool drink in a cool place	من به یک نوشیدنی خنک در یک مکان خنک نیاز داشتم
I decide not to say anything	تصمیم دارم چیزی نگویم
I will take it with me	من آن را با خودم خواهم برد
In addition, a woman was injured in the charge	علاوه بر این، یک زن نیز در این اتهام مجروح شد
I would definitely recommend this place	من قطعا این مکان را توصیه می کنم
I was not like myself	شبیه خودم نبودم
Then I want a bridge	اونوقت من یه پل میخوام
I loved and reciprocally loved	من دوست داشتم و متقابلا دوست داشتم
I have an uncle who lives with me now	من یک عمو دارم که الان با من زندگی می کند
I bend over and kiss her softly	خم میشم و آروم میبوسمش
I want to live like everyone else	من می خواهم مثل بقیه زندگی کنم
I listened and obeyed his orders	گوش دادم و به دستوراتش عمل کردم
Senate for seven months	سنا به مدت هفت ماه
His body language says I can do it	زبان بدنش می گوید من می توانم این کار را انجام دهم
I prayed for a new guide	من برای یک راهنمای جدید دعا کردم
I know, this is a strange sentence	می دانم، این یک جمله عجیب است
I was worried there for a while	مدتی آنجا نگران بودم
Where everyone cared and helped each other	جایی که همه به هم اهمیت می دادند و به هم کمک می کردند
I can read more of your answer to that question	من می توانم بیشتر پاسخ شما را برای آن سوال بخوانم
I touched all the plants	من تمام گیاهان را لمس کردم
I have closed his understanding	من درک او را بسته ام
I stand up, straighten my clothes and walk towards him	می ایستم، لباسم را صاف می کنم و به سمت او می روم
I'm going to see him now	الان برم ببینمش
France also produced good war horses	فرانسه نیز اسب های جنگی خوبی تولید کرد
I had just seen him in heaven	من تازه او را در بهشت ​​دیده بودم
I still dream of you every night	من هنوز هر شب خواب تو را می بینم
I have been like this all my life	من تمام عمرم اینطور بوده ام
I think that was the best result	من فکر می کنم این بهترین نتیجه بود
The set consisted of five full passes and two rushes	این مجموعه شامل پنج پاس کامل و دو راش بود
I swallowed with the sound that came from him	با صدایی که از او می آمد آب دهانم را قورت دادم
I have to hurry to get there before closing	من باید عجله کنم تا قبل از بسته شدن به آنجا برسم
I know that feeling good is important for good performance	من می دانم که احساس خوب برای عملکرد خوب مهم است
I could not see their faces	نمی توانستم صورتشان را ببینم
A long painful period, far from my love	یک دوره دردناک طولانی، دور از عشق من
I really hope he likes it	من واقعاً امیدوارم که او آن را دوست داشته باشد
I did not follow him	دنبالش نرفتم
I wanted to see if they even liked the story	می خواستم ببینم آیا آنها حتی داستان را دوست دارند یا خیر
I love paying attention and making people happy	من عاشق توجه و خوشحال کردن مردم هستم
Anyone can be a journalist	روزنامه نگار هر کسی می تواند باشد
I tell you all this	همه اینها را به ما می گویم
I will not take you away from me	من شما را از خود دور نمی کنم
I probably should not	من احتمالا نباید
Ordered the retreat	دستور عقب نشینی داد
I use my own experience as an example	من از تجربه خودم به عنوان مثال استفاده می کنم
I tried to speak, but nothing came of it	سعی کردم حرف بزنم، اما حرفی در نیامد
I really wanted to try it	من واقعاً می خواستم آن را امتحان کنم
I needed to get over this	من نیاز داشتم که از این موضوع عبور کنم
Sword or other weapon	شمشیر یا سلاح دیگر
I'm sure he called me by another name	من مطمئنم که او من را با نام دیگری صدا کرده است
I tried to be patient and alert	سعی کردم صبور و حواسش باشم
I had forgotten this	اینو فراموش کرده بودم
I am in peace and happiness	من در آرامش و شادی هستم
I could not face it, I did not wake up	نمی توانستم با آن روبرو شوم، بیدار نشدم
I know they have done the right thing for me	من می دانم که آنها تا به حال از من درست عمل کرده اند
I call my most grammatical voice	دستوری ترین صدایم را صدا می زنم
I hated these official events	من از این اتفاقات رسمی متنفر بودم
I could not meet anyone	من موفق به ملاقات با کسی نشدم
I may ask a lot	من ممکن است خیلی درخواست کنم
I thought you could survive one day alone	من فکر می کردم که می توانی یک روز به تنهایی زنده بمانی
I try to communicate with him through meditation	سعی می کنم از طریق مدیتیشن با او ارتباط برقرار کنم
A handsome, older black child was smiling at him	یک بچه سیاه پوست خوش تیپ و بزرگتر به او لبخند می زد
I love making creative friends	من عاشق داشتن دوستان خلاق هستم
I caressed her body and up to her chest	روی بدنش و تا سینه اش نوازش کردم
I could not stop his smile	نتوانستم جلوی لبخندش را بگیرم
I could not sit in class	نمی توانستم سر کلاس بنشینم
I did not understand what he was talking about	من نفهمیدم در مورد چی صحبت کرد
I heard it come behind me	شنیدم که پشت سرم آمد
Just talking to you loses energy	فقط با حرف زدن با تو انرژیم از دست میره
I wanted to see how he was doing	میخواستم ببینم حالت خوبه
A balance beam appeared	یک پرتو تعادل ظاهر شد
All three denied the allegations	هر سه این ادعاها را رد کردند
I was grateful and had no stress	سپاسگزار بودم و استرس نداشتم
I just have to figure out how	فقط باید بفهمم چطوری
We think they are great songs	ما فکر می کنیم که آنها آهنگ های عالی هستند
I had heard about him but had not actually seen him	من در مورد او شنیده بودم اما در واقع او را ندیده بودم
I could not free myself from them	نمی توانستم خودم را از دست آنها رها کنم
A piece of me was missing	تکه ای از من گم شده بود
I know very well how it is	من خیلی خوب می دانم که چگونه است
I felt some of my arousal disappear	احساس کردم مقداری از تحریکم از بین رفت
I saw it disappear immediately	دیدم همان موقع محو شد
I believe in equality	من به برابری اعتقاد دارم
I cry from the pain	از درد گریه می کنم
A representative technique is provided in detail	یک تکنیک نماینده با جزئیات ارائه شده است
I could not stand a second more	نمیتونستم یه ثانیه بیشتر تحمل کنم
I did not catch so much fish	من اینقدر ماهی نگرفتم
The closed sign did not stop him anyway	تابلوی بسته به هر حال او را متوقف نمی کرد
I do not know who was responsible for changing it	نمی دانم چه کسی مسئول تغییر آن بود
I hope you find what you are looking for	امیدوارم آنچه را که دنبالش بودید پیدا کنید
I can say that he is holding something back	می توانم بگویم که او چیزی را عقب نگه می دارد
I could not trust anyone to protect him	من نتوانسته بودم به کسی برای محافظت از او اعتماد کنم
I'm away from home	من از خانه ام دور هستم
The investigation acquitted him of the murder	تحقیقات او را از قتل تبرئه کرد
I just asked you to review a bad movie	من فقط از شما خواستم که یک فیلم بد را نقد کنید
A bloody deal at twice the price	معامله ای خونین با دو برابر قیمت
Last night my shoulder really broke	دیشب واقعا کتفم خراب شد
I think he will be great	من فکر می کنم او عالی خواهد شد
I chased one of them	من یکی از آنها را تعقیب کردم
I was happy about this	از این بابت خوشحال شدم
I thought my life was over	فکر میکردم زندگیم تموم شده بود
I have to try it again though	هر چند باید دوباره آن را امتحان کنم
I was supposed to skip it too	قرار شد از آن هم بگذرم
I will finish it, but now is not the time	تمومش میکنم ولی الان وقتش نیست
I wondered if this was a kind of dream?	تعجب کردم که آیا این یک نوع رویا است؟
I was on the way to a good future	من در راه رسیدن به آینده ای خوب بودم
I ran and then ran a little longer	من دویدم و سپس کمی دیگر دویدم
I like clothes that make me feel good	من لباس هایی را دوست دارم که به من احساس خوبی می دهند
I just do not seem to find the right one	من فقط به نظر نمی رسد که مناسب را پیدا کنم
A small incision on each palm	یک برش کوچک روی هر کف دست
A man was sitting at a table	مردی کنار یک میز نشسته بود
I always see you there	من تو را همیشه در آنجا می بینم
He said I was not a stranger here	گفت من اینجا غریبه نبودم
I am sitting in front of a naked woman	من در برابر زنی برهنه نشسته ام
9 witnesses were summoned	9 شاهد احضار شدند
I love those colors because of the attention I get	من آن رنگ ها را دوست دارم و به خاطر توجه زیادی که دارم
I want to bring them here	من می خواهم آنها را به اینجا بیاورند
I turn off the light switch and crawl on the bed	کلید چراغ را خاموش می کنم و روی تخت می خزیم
I have always been treated with respect and courtesy	همیشه با من با احترام و ادب رفتار شده است
I just wanted to wish you a happy birthday	فقط میخواستم تولدت رو تبریک بگم
I want you to have fun	میخوام بهت خوش بگذره
I always thought we would all be together forever	همیشه فکر می کردم همه ما برای همیشه با هم خواهیم بود
I was down, but he did not attack me	من پایین بودم، اما او به من حمله نکرد
I could give you anything you wanted	من می توانستم هر آنچه را که می خواستی به تو بدهم
Many mosses grew outside	خزه های زیادی در بیرون رشد کردند
I took a deep breath before shaking my head gently	قبل از اینکه آرام سرم را تکان دهم، نفس عمیقی کشیدم
However, I was not satisfied with the shape of these eyes	هرچند از شکل این چشم ها راضی نبودم
A mind that was no longer his own	ذهنی که دیگر مال خودش نبود
I have been meditating every day since I was eleven	من از یازده سالگی هر روز مدیتیشن انجام داده ام
This conference was a pioneer in sports reform movements	این کنفرانس پیشرو در جنبش های اصلاحی ورزشی بود
I thought for a while but nothing came to my mind	کمی فکر کردم اما چیزی به ذهنم نرسید
The pain he never thought he would ever forget	دردی که فکرش را هم نمی کرد هرگز فراموشش کند
I immediately felt upset	بلافاصله احساس ناراحتی کردم
I could not prove it	من نتوانستم این را ثابت کنم
I bury my head in my knees and cry silently	سرم را داخل زانوهایم فرو می کنم و بی صدا گریه می کنم
I think they are looking forward to working for you	من گمان می کنم که آنها مشتاقانه منتظر هستند تا برای شما کار کنند
Tears appeared in his eyes	اشک در چشمانش ظاهر شد
To the left is a bench	در سمت چپ آن یک نیمکت قرار دارد
I watch the hat and its contents carefully	کلاه و محتویاتش را با دقت تماشا می کنم
I looked at him to see what was going on	به او نگاه کردم که چه خبر است
I was wasting my time	داشتم وقتمو تلف میکردم
I mean, you're not hurting baby	منظورم اینه که هیچ ضرری نداری بچه
I forced them to move forward	من آنها را مجبور کردم به جلو حرکت کنند
I wish him a long career	برای او آرزوی شغلی طولانی دارم
I hope an idea comes to your mind	امیدوارم فکری به ذهنت برسد
I stand and press my eyes to see	می ایستم و چشمانم را برای دیدن فشار می دهم
I suggest organizing them in two branches	پیشنهاد می کنم آنها را در دو شاخه سازماندهی کنیم
I entered the hot water and tried to rest	وارد آب داغ شدم و سعی کردم استراحت کنم
I hardly have time to listen to my music	من به سختی وقت دارم به موسیقی خود گوش دهم
I have to kill him	من باید او را بکشم
I had left that life	من آن زندگی را ترک کرده بودم
It was just a tough tour	فقط یک تور سخت بود
I do not believe it was just stress, but opportunity	من باور نمی کنم این فقط استرس بود، بلکه فرصت بود
I did not even finish it	حتی تمومش نکردم
I want to live on my own now	من الان دوست دارم خودم زندگی کنم
I know where you are	من می دانم شما کجا هستید
I wondered what it would be like to kiss her	فکر می کردم بوسیدن او چگونه خواهد بود
I was always a foreigner	من همیشه خارجی بودم
I might overdo it a bit	ممکن است این موضوع را کمی زیاده روی کنم
No one falls in love with a witch	هیچ کس عاشق جادوگر نمی شود
I only forgot for a while	فقط یه مدت یادم رفت
I have the best job in the world	من بهترین شغل رو در دنیا دارم
I was in the city center shopping for groceries	من در مرکز شهر برای خرید لوازم در خواربارفروشی بودم
I think we did not really talk about it	من فکر می کنم ما واقعا در مورد آن صحبت نکرده ایم
He later took a penalty kick	او بعداً یک رانندگی را از طریق پنالتی انجام داد
I am a professional researcher and an academic writer	من یک محقق حرفه ای و یک نویسنده دانشگاهی هستم
I can not wait all day for you to call	من نمی توانم تمام روز صبر کنم تا شما زنگ بزنید
I am the keeper of secrets	من حافظ اسرار هستم
I really made you in my mind	من واقعا تو را در ذهنم ساخته بودم
Until recently, I did not know if anyone had done this	تا همین اواخر نمی دانستم کسی این کار را کرده است
I was wearing tennis shoes and shorts	کفش تنیس و شورت پوشیده بودم
That is, you can imagine what it's like for them	یعنی می توانید تصور کنید که برای آنها چطور است
I was very lucky to meet him	من بسیار خوش شانس بودم که او را ملاقات کردم
I had to free myself from it	باید خودم را از چنگ آن رها می کردم
I try to imagine alien worlds	سعی می کنم دنیاهای بیگانه را تصور کنم
I read our credit card details	من جزئیات کارت اعتباری ما را خواندم
An artist must be faithful to an era	یک هنرمند باید به یک دوران وفادار باشد
I started crying a lot	خیلی شروع کردم به گریه کردن
I tried to scream but my voice was muffled	سعی کردم جیغ بزنم اما صدایم خفه شده بود
I think he is one of the city guards	فکر کنم یکی از پاسداران شهر باشه
I can not keep my mind on my work	نمی توانم ذهنم را روی کارم نگه دارم
I think we got an early dinner	فکر می کنم یک شام زود به دست آورده ایم
I think we can help each other	فکر می کنم بتوانیم به هم کمک کنیم
I think the story is an acceptable one	به نظر من داستان یک داستان قابل قبول است
I had no money to buy weapons and ammunition	پولی برای خرید اسلحه و مهمات نداشتم
One second was one year, one year was one second	یک ثانیه یک سال بود، یک سال یک ثانیه بود
I got this from my mom too	منم اینو از مامانم گرفتم
I was there when they were born	وقتی آنها به دنیا آمدند من آنجا بودم
Of course I knew they were coming	البته می دانستم که می آیند
I call it a massacre	من آن را قتل عام می نامم
I was thinking about my education	به تحصیلاتم فکر کرده بودم
I knew it was important not to look down	می دانستم مهم این است که به پایین نگاه نکنم
There was a plate in front of him	یک بشقاب جلویش دراز شده بود
I have to separate my tail	من باید دم خود را جدا کنم
I knew something was going to happen	می دانستم اتفاقی می افتد
I just did not want you to be disappointed	من فقط نمی خواستم شما ناامید شوید
I just did not react fast enough	من فقط به اندازه کافی سریع واکنش نشان ندادم
I did everything for him	من برای او هر کاری کردم
I definitely want to go back	من مطمئناً می خواهم برگردم
I did the same thing, actually twice	من همین کار را کردم، در واقع دو بار
I bought for all three	من برای هر سه نفر خریدم
I only paint spiritual things and these things	من فقط چیزهای معنوی و این چیزها را نقاشی می کنم
I remember last year	یادمه پارسال دیدم
I think he is still waiting	من فکر می کنم او هنوز منتظر است
I always get books from them	من همیشه از آنها کتاب می گیرم
I was not around and I was waiting for him to appear	من دور و برم نبودم و منتظر بودم که او ظاهر شود
I respect and admire it	من به آن احترام می گذارم و آن را تحسین می کنم
I did this for about a year	من حدود یک سال این کار را انجام دادم
I found out too late	خیلی دیر متوجه شدم
I was taught to read, write and calculate	خواندن، نوشتن و محاسبه به من آموختند
I did not hear a sound	صدایی نمی شنیدم
I stood in the hall and absorbed the information	در سالن ایستادم و اطلاعات را جذب کردم
I never wrote him a letter	من هرگز برایش نامه ننوشتم
I let him understand it	من به او اجازه می دهم آن را بفهمد
I lay on the ground	روی زمین دراز کشیدم
I have a bone to pick with you	من با تو استخوانی برای چیدن دارم
I see the structure of anxiety in his eyes	ساختمان اضطراب را در چشمانش می بینم
I can still paint their faces	من هنوز می توانم چهره آنها را تصویر کنم
I was going to pick him up from the airport	قرار بود او را از فرودگاه ببرم
I did not understand why	نفهمیدم چرا
I continued to dance and sing	به رقصیدن و آواز خواندن ادامه دادم
I could not remember studying him at school	یادم نمی آمد که در مدرسه او را مطالعه کرده باشم
I received the following email	ایمیل زیر را دریافت کردم
I just deleted it	همین الان پاکش کردم
I have that part down	من اون قسمت رو پایین دارم
O great spirits, give me a soldier	ای ارواح بزرگ، به من سرباز بده
I could not even feel my legs	حتی نمی توانستم پاهایم را حس کنم
I think they deserve a big event	فکر می کنم آنها شایسته یک رویداد بزرگ هستند
I think she may be pregnant	فکر کنم ممکنه باردار باشه
I know how to manage my relationship with him	من می دانم چگونه رابطه ام با او را مدیریت کنم
I leave you with a poem	شما را با یک شعر ترک می کنم
Life to reach old age	زندگی برای رسیدن به سن
I mean, not like that	یعنی نه اینطوری
I was just wondering if	من فقط فکر می کردم که آیا
I wanted to be with him	میخواستم باهاش ​​باشم
I could hear them perfectly	می توانستم آنها را کاملا بشنوم
I can remember everything, like it was yesterday	من می توانم همه چیز را به یاد بیاورم، مثل اینکه دیروز بود
I can still picture it	الان هم می توانم تصویرش کنم
I never thought about it	من هرگز در مورد آن فکر نکردم
I even have a string of lights in my window	من حتی یک رشته چراغ در پنجره ام دارم
I could have stopped all this with one stroke	می توانستم با یک سکته تمام اینها را متوقف کنم
A little love worked a miracle for a girl	کمی عشق برای یک دختر معجزه می کرد
I enjoyed seeing your room and all your treasures	از دیدن اتاقت و تمام گنج هایت لذت بردم
I owed you to listen to you	من به تو مدیون بودم که به تو گوش کنم
This book is dedicated to these two girls	این کتاب به این دو دختر تقدیم شده است
I always wanted to go	من همیشه می خواستم بروم
A face in a black dress	چهره ای با لباس سیاه
I think it's worth it	فکر می کنم ارزشش را داشته باشد
I felt weak and thin	احساس ضعف و رقت کردم
I can come at the end of the month	میتونم آخر ماه بیام
I want to have a positive impact	من می خواهم تأثیر مثبتی داشته باشم
I really hope he shares this recipe here soon	من واقعا امیدوارم که او به زودی این دستور غذا را در اینجا به اشتراک بگذارد
I was showing off and you corrected me well	من داشتم خودنمایی می کردم و تو خوب مرا اصلاح کردی
I need you to hurry	من نیاز دارم که عجله کنی
I got everything you need	من هر آنچه را که نیاز دارید دریافت کردم
The wise man keeps the remote in his pocket	آدم عاقل، ریموت را در جیبش نگه می دارد
I could not imagine being without him	نمی توانستم بدون او بودن را تصور کنم
I went to the central station	به ایستگاه مرکزی رفتم
I can hardly believe it happened to me	به سختی می توانم باور کنم که برای من اتفاق افتاده است
I opened that door in seconds	من آن در را در چند ثانیه باز کردم
He said I should have found him	گفت باید پیداش می کردم
A legal document was accompanied by a check	یک سند قانونی همراه چک بود
I knew him when he was here at university	من او را زمانی که در دانشگاه اینجا بود می شناختم
I think that's my job	فکر می کنم وظیفه من هم همین است
A forest was breathing around me	جنگلی در اطرافم نفس می کشید
I taught for example, but you can not prepare for translation	من به عنوان مثال تدریس کردم، اما شما نمی توانید برای ترجمه آماده شوید
At least I was relieved	دست کم خیالم راحت شد
I have seen them up close	من آنها را از نزدیک دیده ام
I love your storm clouds	من عاشق ابرهای طوفانی شما هستم
I hope you like it	امیدوارم خوشتون بیاد
I can not wait for my shift to end	من نمی توانم صبر کنم تا شیفتم تمام شود
A sad look settled on his face	نگاه غمگینی روی صورتش نشست
I liked the way they were expressed	از نحوه بیان آنها خوشم آمد
I do not like water	من آب را دوست ندارم
I could absolutely do that	من کاملاً می توانستم این کار را انجام دهم
I found him, maybe he did	من او را پیدا کردم، شاید او این کار را انجام داده است
I thought it should be the other way around	فکر کردم باید برعکس باشه
I simply shook my head	به سادگی سرم را تکان دادم
I felt and experienced everything	همه چیز را حس کردم و تجربه کردم
I started talking to myself in silence	در سکوت شروع به صحبت با خودم کردم
One break, one minute of fresh air	یک استراحت، یک دقیقه هوای تازه
I watched it for a minute or two	یکی دو دقیقه تماشاش کردم
I still have confidence	الان هم اعتماد به نفس دارم
I stayed with myself	با خودم موندم
I loved watching her sleep	من عاشق تماشای خواب او بودم
A woman was staring at him nearby	زنی در همان نزدیکی به او خیره شده بود
An incredibly handsome man was looking at me with curiosity	یک مرد فوق العاده زیبا با کنجکاوی به من نگاه می کرد
A glass station had already been prepared for him	یک ایستگاه شیشه ای از قبل برای او آماده شده بود
Although I had to laugh	هر چند مجبور شدم بخندم
I still think the story was good	هنوز هم فکر می کنم داستان خوب بود
I want to be the one to peel it	من می خواهم کسی باشم که آن را پوست کند
I can have mercy on myself later	بعدا میتونم به خودم رحم کنم
I still see him from time to time	من هنوز هم هر از گاهی او را می بینم
I swallowed once, twice, a third time	یک بار، دو بار، بار سوم قورت دادم
I was worried about that	من نگران آن بودم
I want to talk to him soon	به زودی از او می خواهم که با او صحبت کنم
I could not even look at my brother anymore	دیگر حتی نمی توانستم به برادرم نگاه کنم
I knew him, he lived only a few houses away	من او را می شناختم، او فقط چند خانه دورتر زندگی می کرد
I moved away from the wall, I was suddenly scared	از دیوار فاصله گرفتم، ناگهان ترسیدم
I did not want them to be ruined overnight	من نمی خواستم آنها یک شبه خراب شوند
I closed my mouth and swallowed	دهانم را بستم و آب دهانم را قورت دادم
I was not so disappointed yet	هنوز آنقدر ناامید نبودم
He also published on the language of the car	او همچنین بر روی زبان ماشین منتشر کرد
I saw the cartoon several times	کارتون رو چند بار دیدم
I did not give it to him	من بهش ندادم
I went there every day for lunch	من روزانه برای صرف ناهار به آنجا می رفتم
I could not straighten myself after bending	بعد از خم شدن نمی توانستم خود را صاف کنم
I did not deserve to be a commander	من شایسته فرماندهی نبودم
I felt like I was in the dark	حس افتادن در تاریکی را داشتم
A little better, but not important	کمی بهتر است، اما چیز مهمی نیست
I guess he lost it	من حدس می زنم او آن را از دست داده است
The episode contained several scenes of elaborate lightning	اپیزود حاوی چندین صحنه از جلوه های رعد و برق استادانه بود
The boy's son is his protective shadow	پسر مرد سایه محافظ اوست
I prefer to forgive and forget	ترجیح می دهم ببخشم و فراموش کنم
I wondered if he wanted anything to drink?	تعجب کردم که آیا او چیزی برای نوشیدن می خواهد؟
I looked around, but no one was there	به اطراف نگاه کردم، اما کسی آنجا نبود
I really could not even hear what he said	من حتی واقعاً نمی توانستم بشنوم چه گفت
I'm a little lost here	من اینجا کمی گم شدم
I do not regret it either	من هم پشیمان نیستم
I could feel the anxiety increasing	می‌توانستم احساس کنم که اضطراب در حال افزایش است
I really enjoy the train	من واقعا از قطار لذت می برم
This is how I want to spend my eternity	من می خواهم ابدیت خود را اینگونه بگذرانم
I should have done this years ago	من باید سالها پیش این کار را می کردم
You try to reflect the mood of the songs	سعی می کنید حال و هوای آهنگ ها را منعکس کنید
I tried to get him out	سعی کردم بیرونش کنم
I got more nervous from the trouble	از دردسر بیشتر عصبی شدم
I just found out half an hour ago	همین الان نیم ساعت پیش فهمیدم
I have taken a lot of your time	من خیلی از وقت شما را گرفته ام
I was not in the room	من تو اتاق نبودم
I started whispering his name	با زمزمه بلند شروع به صدا زدن نام او کردم
A man in dirty clothes was standing on the side of the road	مردی با لباس های کثیف کنار جاده ایستاده بود
I felt his warm breath wash over my mouth	حس کردم نفس گرمش روی دهنم شسته شد
A beautiful circle results	یک دایره زیبا نتیجه می شود
I finally made up my mind	بالاخره تصمیمم را گرفته بودم
I did not trust any of them	به هیچ کدومشون اعتماد نکردم
I remember climbing that thing	من به یاد دارم که از آن چیز بالا رفتم
I pushed through the crowd towards the door	از میان جمعیت به سمت در هل دادم
I'm carrying our baby	من بچه مون رو حمل میکنم
I think maybe this should be done now	من فکر می کنم شاید فعلا این کار باید انجام شود
I think it is a human skeleton	فکر می کنم اسکلت انسان است
I was having a little fun, that's it	من داشتم کمی سرگرم می شدم، همین است
I could not get out of them	من نمی توانستم از آنها خارج شوم
I want to say something bad	می خواهم حرف بدی بزنم
I lost track of my former assistant in the crowd	رد دستیار سابقم را در میان جمعیت گم کردم
I could stay there all day	می توانستم تمام روز را در آنجا بمانم
I have an opinion about you too	من هم در مورد تو فکری دارم
I believe we are more good than bad	من معتقدم ما بیشتر خوب هستیم تا بد
I do not see any illusion of truth and beauty there	من هیچ توهمی از حقیقت و زیبایی در آنجا نمی بینم
I invited them, they asked what they should bring	دعوتشان کردم، پرسیدند چه باید بیاورند
I liked this kind of fear	من این نوع ترس را دوست داشتم
I'm all about being masculine, masculine and strong	من تماماً در مورد مرد بودن، مردانه بودن و قوی بودن هستم
I realized they were called mountains	متوجه شدم به آنها کوه می گویند
The city grew rapidly with the workers	شهر به سرعت با کارگران رشد کرد
All three sit together	هر سه با هم می نشینند
I wanted to move	من برای حرکت می خواستم
I play baseball the way a football player plays it	من بیسبال بازی می کنم همانطور که یک بازیکن فوتبال آن را بازی می کند
I think power will be more important now	فکر می کنم اکنون قدرت مهم تر خواهد بود
I could not do it alone	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم
I walk in the city and listen to people talking and singing	در شهر قدم می زنم و به صحبت و آواز مردم گوش می دهم
I was very overwhelmed by his voice	خیلی غرق صداش بودم
I used to live there	من قبلاً آنجا زندگی می کردم
I dared to look at the ship	جرات کردم به کشتی نگاه کنم
I enter my office and reach my diary	وارد اتاق کارم می شوم و به دفتر خاطراتم می رسم
I thought you were here	فکر کردم تو اینجایی
I was walking in the church thinking that you entered	من با تفکر در کلیسا قدم می زدم که شما وارد شدید
I looked at the night and saw a deserted street corner	به شب نگاه کردم، گوشه خیابان متروکه ای را دیدم
I remember his hands	دست هایش را به یاد می آورم
I could not have imagined that would ever happen	نمی‌توانستم تصور کنم که هرگز چنین اتفاقی بیفتد
I want to make an exhibition	من می خواهم یک نمایشگاه درست کنم
I can not say whether he knows anything else	نمی توانم بگویم که چیز دیگری می داند یا خیر
I want a clear answer	من یک پاسخ صریح می خواهم
I have a small envelope in my hands	یک پاکت کوچک در دستان من است
I believe the main message should be read	من معتقدم پیام اصلی باید خوانده شود
I asked him if he had a problem.	از او پرسیدم که آیا مشکلی دارد؟
No nesting material was added	هیچ مواد لانه اضافه نشده است
I was taking the opportunity and leaving	داشتم از فرصت استفاده می کردم و می رفتم
There are only a few views	فقط چند نمایش وجود دارد
Short of his life says and	کوتاه از زندگی او می گوید و
I slap my fairy dress and shake my naked skull	به لباس پری ام سیلی می زنم و جمجمه برهنه ام را تکان می دهم
I found a way to get you money	من یه راهی پیدا کردم که برات پول بگیرم
It has golden yellow sand	ماسه زرد طلایی دارد
I was all that stuff	من همه آن چیزها بودم
I see that there is real love between them	من می بینم که محبت واقعی بین آنها وجود دارد
I could not believe what was happening to me	باورم نمی شد چه اتفاقی برایم می افتد
I really like these girls	من واقعا این دختررا دوست دارم
I can not send him out in this weather	در این هوا نمی توانم او را بیرون بفرستم
I should never have allowed them to stand in the way	من هرگز نباید اجازه می دادم جلوی راه بایستند
I just thought this was for the best	من فقط فکر می کردم این برای بهترین است
I did not notice his strange reaction in class	واکنش عجیب او را در کلاس متوجه نشدم
I came with an invitation	با دعوتنامه اومدم
I wanted something to happen	می خواستم اتفاقی بیفتد
I had many friends in their spy network	من در شبکه جاسوسی آنها دوستان زیادی داشتم
A few people at the top are getting richer	چند نفر در صدر در حال ثروتمندتر شدن هستند
I fight with myself	من با خودم میجنگم
I could not move from the bed and I could not sleep	نه می توانستم از تختم تکان بخورم و نه می توانستم بخوابم
Association football is the most popular sport	فوتبال انجمنی محبوب ترین ورزش است
A compromise was reached	مصالحه حاصل شد
I could wrap him around my little finger	می توانستم او را دور انگشت کوچکم بپیچم
I got rid of it quickly	سریع از شرش خلاص شدم
I did not know what was going to happen to me	نمیدونستم قراره چه بلایی سرم بیاد
I did not ask and did not seem to be in a hurry or worried	من نپرسیدم و به نظر نمی رسید عجله داشته باشند یا نگران باشند
I wish he would let me encourage him	کاش به من اجازه می داد او را تشویق کنم
I will defeat this thing	من این چیز را شکست خواهم داد
I was thinking of an old animation	داشتم به یک انیمیشن قدیمی فکر می کردم
I want to make him wild	من می خواهم او را وحشی کنم
I could not believe that he had taken a mistress	باورم نمی شد که معشوقه گرفته باشد
I think you two get along very well	فکر می کنم شما دو نفر خیلی خوب با هم کنار می آیید
I climbed the first four steps	من چهار پله اول را بالا رفتم
I have had lunch with them several times	من چندین بار با آنها ناهار خورده ام
I stayed by the fire	کنار آتش ماندم
Last night I had the worst dream of all time	دیشب بدترین خواب تمام دوران را دیدم
I do not have any of these three	من هیچ کدام از این سه را ندارم
I do not want to know you better	من بدم نمی آید که شما را بهتر بشناسم
But there is one thing we know for sure	اما یک چیز وجود دارد که ما با اطمینان می دانیم
I thought that was too much	من فکر می کردم که خیلی زیاده
I put everything on you	من همه چیز را روی تو می گذارم
I saw that he was not afraid of death	دیدم که ترسی از مرگ ندارد
We are all extremely proud of this film	همه ما فوق العاده به این فیلم افتخار می کنیم
The incident is under investigation	حادثه تحت بررسی است
I mean super smart	منظورم فوق العاده باهوش است
I only met him a few times	من فقط چند بار با او ملاقات کردم
I had to be buried with them	من باید همراه آنها دفن می شدم
I really started from scratch	من واقعاً از هیچ شروع کردم
I mean, look at us, we look ridiculous together	یعنی به ما نگاه کن، با هم مسخره به نظر می رسیم
I should have known you were hiding here	من باید می دانستم که شما در اینجا پنهان می شوید
I struggled but to no avail	تقلا کردم ولی فایده ای نداشت
I do not hold anyone against his will	من هیچ کس را برخلاف میل او نگه نمی دارم
When they were stupid, I liked it more	وقتی آنها احمق بودند، آن را بیشتر دوست داشتم
I told him to push it	من به او گفتم که آن را هل دهد
It was not possible to retrieve his body	امکان بازیابی جسد او وجود نداشت
I think that should not be surprising	من فکر می کنم که نباید تعجب آور باشد
I hope there is a chance for some ships	امیدوارم شانسی برای برخی کشتی ها رقم بخورد
I love him very much too	من هم او را خیلی دوست دارم
I never wanted to be a writer	من هرگز نخواستم نویسنده شوم
I already knew who that woman was	من از قبل می دانستم آن زن کیست
Others find this unlikely	دیگران این را غیر محتمل می دانند
I waited for him to be quiet at home	منتظر ماندم تا در خانه ساکت شود
I still could not get rid of this feeling	هنوز نتوانستم از این احساس خلاص شوم
I knew it did not feel good	میدونستم حس خوبی بهش نمیده
I think that's why my series came into being	فکر می کنم به همین دلیل سریال من به وجود آمد
I love my wife, my children, my family, my friends	من همسرم، فرزندانم، خانواده ام، دوستانم را دوست دارم
I no longer wanted to be in the present	دیگر نمی خواستم در زمان حال باشم
I saw that he did not believe my answer either	دیدم جواب من را هم باور نمی کند
I was afraid he was gone forever	می ترسیدم برای همیشه رفته باشد
I had no choice	دیگر چاره ای نداشتم
I'm taking her home to bed	دارم میبرمش خونه تو تخت
Such things ruin the illusion for the viewer	چنین چیزهایی توهم را برای تماشاگر خراب می کند
Although I may not keep them all for years	هر چند ممکن است سالها همه آنها را نگه نداشته باشم
I was afraid to wake up, I was afraid to leave him	از بیدار شدن می ترسیدم، می ترسیدم او را ترک کنم
I fell in and he grabbed me	در او افتادم و او مرا گرفت
I can also enjoy my future at this stage	من همچنین می توانم در این مرحله از آینده خود لذت ببرم
I looked at the name tag	نگاهی به برچسب اسمش انداختم
I could not sacrifice the truth to anyone so important	نمی‌توانستم حقیقت را فدای کسی به این مهمی کنم
He started writing about cars and then fashion	او شروع به نوشتن در مورد اتومبیل و سپس مد کرد
A girl can really lean towards him	یک دختر واقعاً می تواند به او متمایل شود
I want to play with you	میخواهم با تو بازی کنم
I should not look at my father's naked body	من نباید به بدن برهنه پدرم نگاه کنم
I knew it was not true	میدونستم درست نیست
These were the only direct casualties of the storm	این تنها تلفات مستقیم طوفان بود
I had a very good partner	من یک شریک بسیار خوب داشتم
I could not bear to be at home with him	طاقت نداشتم با او در خانه باشم
I still can not ask about it	من هنوز نمی توانم در مورد آن بپرسم
I told my students and they did not understand	من به شاگردانم گفته ام و آنها نفهمیده اند
I can not let this happen	من نمی توانم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد
I refuse to pay attention to the dazzling light	من از توجه به نور خیره کننده امتناع می کنم
I can take care of myself for a few days	من می توانم چند روز از خودم مراقبت کنم
I am the one who balances good and evil	من هستم که بین خوبی و بدی تعادل برقرار می کنم
I will never let myself be surprised	من هرگز اجازه نمی دهم که غافلگیر شوم
I did not prepare a speech	من سخنرانی آماده نکردم
I came from prophecy	من از طرف نبوت آمده ام
I was so confident that we would make our own destiny	من آنقدر مطمئن بودم که ما سرنوشت خود را می سازیم
I saw that there were many needs	می دیدم که نیازهای زیادی وجود دارد
I could hardly hear it even from my side	حتی از کنارم به سختی می توانستم آن را بشنوم
I did not know he was doing this	من نمی دانستم که او این کار را انجام می دهد
I do not break them	من آنها را نمی شکند
I just want us to be honest with each other	من فقط از ما می خواهم که با یکدیگر صادق باشیم
Both parents feed the children	هر دو والدین به بچه ها غذا می دهند
I will bring you closer to the same secret	من شما را به همان راز نزدیکتر می کنم
I was not bored	حال و حوصله ای نداشتم
I think he is still kind to you	من فکر می کنم او هنوز هم با شما مهربان است
I was overwhelmed and angry	غرق و عصبانی بودم
I had forgotten how good it was to be accepted	یادم رفته بود قبول شدن چقدر خوبه
I could tell we were both feeling stronger	می‌توانستم بگویم که هر دو احساس قوی‌تری می‌کردیم
I will not let them get so close	اجازه نمی دهم آنقدر نزدیک شوند
I raised my voice for them to hear	صدایم را بلند کردم تا آنها بشنوند
I could watch it all day	می توانستم تمام روز آن را تماشا کنم
Some of them did not even fight	یک دسته از آنها حتی دعوا هم نمی کردند
I still have not been able to defeat it hard	من هنوز نتوانسته ام آن را به سختی شکست دهم
I carefully pull my arms out of it	با احتیاط بازوهایم را از آن بیرون می آورم
I could not stand and let him continue to lie	نمی‌توانستم بایستم و اجازه بدهم به دروغ گفتن ادامه دهد
I mean serious garbage	منظورم جدی آشغال است
A portion of the sugar is washed in soap and water	یک بخش شکر در آب و صابون شسته می شود
I quickly looked at him and pulled on his pants	سریع نگاهم را به سمتش گرفتم و روی شلوارش کشیدم
A standard acts almost like a language	یک استاندارد تقریباً مانند زبان عمل می کند
I asked him what he did.	از او پرسیدم چه کرد؟
I wrote about it here	درموردش اینجا نوشتم
I did not understand their death	من مرگ آنها را درک نکردم
Defender of human rights and citizenship	مدافع حقوق بشر و شهروندی
E took the door handle	E دستگیره در را گرفت
I love you with all my heart	با تمام وجودم دوستت دارم
I still did not know if he was OK	هنوز نمی دانستم حالش خوب است یا نه
A list can have any number of elements	یک لیست می تواند هر تعداد عنصر داشته باشد
Although I did not paint it for him	هر چند من آن را برای او رنگ نکردم
I ate a taste before eating the whole meal	قبل از اینکه کل غذا را بخورم یک مزه خوردم
A small smile covered the corner of his mouth	لبخند کوچکی گوشه لبش را گرفت
The player drives an automatic transmission or a manual transmission	بازیکن با استفاده از گیربکس اتوماتیک یا گیربکس دستی رانندگی می کند
I will definitely be back	حتما برمیگردم
I tried to treat this case like any other	سعی کردم با این مورد مثل هر مورد دیگری رفتار کنم
I woke up several times and tried to escape from the sad dreams	چندین بار از خواب بیدار شدم و سعی کردم از رویاهای ناراحت کننده فرار کنم
I think surprise was the best part for me	فکر می کنم غافلگیری بهترین قسمت برای من بود
Louis with four points	لویی با چهار امتیاز
I saw their heads	سرشان را می دیدم
I smiled and closed my mouth	لبخندی زدم و دهنم رو بستم
I had a strange feeling of rising my tail	از بالا رفتن دم در احساس عجیبی داشتم
I could have killed that man that night	من می توانستم آن مرد را آن شب بکشم
I was controlling myself	خودم را کنترل می کردم
I just need a little time to think	من فقط به کمی زمان نیاز دارم تا فکر کنم
I knew something was wrong right now	میدونستم الان یه چیزی درست نیست
I washed my face, got dressed and then came out	صورتم را شستم، لباس پوشیدم و بعد بیرون آمدم
A little girl was sitting on his lap and laughing	دختر بچه ای روی بغلش نشسته بود و می خندید
I did not say much, but I frowned seriously	چیز زیادی نگفتم اما اخم جدی بهش زدم
I can not wait to try it	من نمی توانم صبر کنم تا آن را امتحان کنم
I was expecting a large yard and rolling carpet	من انتظار داشتم یک حیاط بزرگ و فرش نورد
I naturally lost a lot of this weight	من به طور طبیعی مقدار زیادی از این وزن را از دست دادم
Soil and climate affect growth	خاک و آب و هوا بر رشد تأثیر می گذارد
I was only twelve years old and I didn't really make the film	من فقط دوازده ساله بودم و واقعاً فیلم را نگرفتم
I always told him something great	من همیشه به او کار بزرگی می گفتم
I want to hear your side of the story	من می خواهم جنبه شما را از داستان بشنوم
I was crossing the edge of the field	داشتم از لبه میدان می گذشتم
I also love writing in the program	من همچنین عاشق نوشتن در برنامه هستم
I promised not to kill your family	من قول دادم خانواده شما را نکشم
I am not responsible for this	من مسئول این نیستم
I gave them to him and he wore them	آنها را به او دادم و او آنها را پوشید
I will check them	من آن هارا چک خواهم کرد
I want him for myself	من او را برای خودم می خواهم
I could hear her chest rising and falling	صدای بالا و پایین رفتن سینه اش را می شنیدم
I could not even write with an explanation	حتی نتونستم با توضیح بنویسم
I have not told them yet	هنوز بهشون نگفتم
Smoky fog grew in the air	مه دودی در هوا رشد کرد
I look around and a few teachers are watching us	به اطراف نگاه می کنم و چند معلم ما را تماشا می کنند
I have been confused by this lesson for a long time	من مدتها از این درس گیج شده بودم
I cried behind the phone	پشت تلفن گریه کردم
I think this is the real difference	من فکر می کنم این تمایز واقعی است
I did not expect it	من انتظار آن را نداشتم
I just did not do my job together	من فقط عملم را با هم نداشتم
I close my eyes and count to three	چشمانم را می بندم و تا سه می شمارم
I swear, that was all you did	قسم می خورم، این همه کار شما بود
I do not use it at all now	الان اصلا ازش استفاده نمیکنم
I think you will definitely buy this shoe	من فکر می کنم شما بدون تردید این کفش را خریداری کنید
I was sitting in the front row of chairs	من در ردیف اول صندلی ها نشسته بودم
I put the clothes behind the chair	لباس را پشت صندلی گذاشتم
I do not worry too much though	هر چند زیاد نگران نمی شوم
But it was lower than him	اما این پایین تر از او بود
I should have stopped you	باید جلوی تو را می گرفتم
I put it as a classic denial	من آن را به عنوان انکار کلاسیک قرار دادم
I ate breakfast on the stove	صبحانه را روی اجاق گاز خوردم
I was never sent to the salon	من هرگز به سالن اعزام نشدم
A deal was struck that was agreed upon by the parties	معامله ای انجام شد که مورد توافق طرفین بود
I have more questions to come later	من سوالات بیشتری دارم که بعدا میام
Many people looked at him	بسیاری از مردم به او نگاه کردند
I tell you who	بهت میگم کی
From there I went to the half-open gate	از آنجا به سمت دروازه نیمه باز رفتم
I looked at my hands	نگاهی به دستانم انداختم
I should have known that there would be no competition	من باید می دانستم که هیچ مسابقه ای وجود نخواهد داشت
I did not expect such an answer	انتظار چنین پاسخی را نداشتم
I have had enough of it	من به اندازه کافی آن را داشته ام
I'm not seen here	من اینجا دیده نمیشم
The jury was then sent for consultation	سپس هیئت منصفه برای مشورت فرستاده شد
His search was negative	جستجوی او منفی بود
I had just started singing	تازه شروع کرده بودم به خوانندگی
I can not focus on everything at once	نمی توانم به یکباره روی همه جا تمرکز کنم
I whisper between sad tears	بین اشک های غمگین زمزمه می کنم
A thought came to his mind	فکری به ذهنش خطور کرد
I can take you home right now	میتونم همین الان ببرمت خونه
I have a few questions though	هرچند من چند سوال دارم
I should have known what happened	باید می دانستم چه اتفاقی افتاده است
I hurried away so he was starving	من با عجله زودتر رفتم پس او از گرسنگی می میرد
I could not let this poor man die	من نمی توانستم بگذارم این بیچاره بمیرد
Some are thinking of revenge	برخی به فکر انتقام هستند
A small table with small chairs stood at the end of them	یک میز کوچک با صندلی های کوچک در انتهای آنها ایستاده بود
I need proof that someone else is there	من به مدرکی نیاز دارم که نشان دهد شخص دیگری آنجا وجود دارد
I have a strong skill set	من یک مجموعه مهارت قوی دارم
I stood in front of my throne or my father's old throne	من در برابر تاج و تخت خود یا تخت قدیمی پدرم ایستادم
I need medical care here	من اینجا به مراقبت پزشکی نیاز دارم
I took it and looked at it from below	گرفتمش و از پایین بهش نگاه کردم
I made the right decision	تصمیم درستی گرفته بودم
I had not completely removed him from me	من او را کاملاً از خود دور نکرده بودم
All three acts were passed quickly	هر سه عمل به سرعت تصویب شد
I thought it was time to get them involved	فکر کردم وقت آن رسیده که آنها را درگیر کنم
I see his eyes sparkle	میبینم چشماش برق میزنه
I was surprised by his look	از نگاه او شگفت زده شدم
I can not survive in this realm like this	من نمی توانم در این قلمرو اینگونه زنده بمانم
I was there with you	من اونجا با تو بودم
I was sure he could not stop me	مطمئن بودم که او نمی تواند جلوی من را بگیرد
I do not intend to live here much longer	من قصد ندارم خیلی بیشتر در اینجا زندگی کنم
I want to get back to the breaking news	من می خواهم به اخبار فوری برگردم
I really do not need	من واقعا نیازی ندارم
I had destroyed their house	خانه آنها را ویران کرده بودم
I should never have taken them from you	من هرگز نباید آنها را از شما می گرفتم
I have treated them very badly before	قبلا باهاشون خیلی بد رفتار کردم
I knew his dream was an illusion	می دانستم که خواب او یک توهم است
I wanted to feel him everywhere	می خواستم او را همه جا حس کنم
I can not think and still be nothing	من نمی توانم فکر کنم و هنوز هیچ باشم
I had not found him yet	هنوز او را پیدا نکرده بودم
A small circle of light illuminated the tree house in the dark	حلقه کوچکی از نور، خانه درختی را تاریک روشن می کرد
Women were asked to pay less	از زنان مبلغ کمتری خواسته شد
I saw the delivery very clearly	تحویل را خیلی واضح دیدم
I needed to lose weight	من نیاز به کاهش وزن داشتم
I could not get up or talk to anyone	نمی توانستم بلند شوم یا با کسی صحبت کنم
I tried to stay awake but finally shook my head	سعی کردم بیدار بمونم اما بالاخره سرمو تکون دادم
I happened to be there at the time	من اتفاقاً در آن زمان در آن بودم
I worked hard for six months	من شش ماه با کار سخت گرفتم
I'm unemployed	من بیکار شده ام
I see a pattern here	من یک الگو را اینجا می بینم
I am married and have a teenage son and a little girl	متاهل و دارای یک پسر نوجوان و یک دختر کوچک هستم
I lay on the sofa and had no hope of sleeping	روی مبل دراز کشیدم و امیدی به خواب نداشتم
I was trying to feel right	سعی می‌کردم حس درستی داشته باشم
I have not seen him for years	سالهاست که او را ندیده ام
I guess that was the point	حدس می‌زنم نکته همین بود
Food has real power	غذا قدرت واقعی را دارد
I knew it had to happen	می دانستم که باید اتفاق بیفتد
I do not see her child anymore	من دیگه بچه اش رو نمیبینم
I met his family	با خانواده اش ملاقات کردم
You know I was like you at school	میدونی منم تو مدرسه مثل تو بودم
I just wanted a baby	من فقط بچه میخواستم
I should never have entered the game	من هرگز نباید وارد بازی می شدم
I could not get anything to move	نمی توانستم چیزی برای حرکت به دست بیاورم
I was just trying to change something in my past	من فقط سعی می کردم چیزی را در گذشته ام تغییر دهم
I tried not to smile	سعی کردم لبخند نزنم
I did not have much experience with the arrival of pistols	من تجربه زیادی از ورود هفت تیر نداشتم
The meeting went well	جلسه به خوبی پیش رفت
I believe we can use it	من معتقدم که می توانیم از آن استفاده کنیم
A map that is displayed on the ground	نقشه ای که روی زمین نمایش داده می شود
I feel a weakness in the concept	من یک ضعف در مفهوم احساس می کنم
They openly retained it after completing their service	آنها آشکارا پس از اتمام خدمت خود آن را حفظ کردند
It was filmed entirely in Stock	تماماً در استوک فیلمبرداری شده است
I guess most people already know this little story	من حدس می زنم که اکثر مردم تا به حال این داستان کوچک را می دانند
The jury consisted of nine men and three women	هیئت منصفه متشکل از نه مرد و سه زن بود
I thought this was very cruel	من فکر کردم که این خیلی بی رحمانه است
I think, for most people, it might even be true	من فکر می کنم، برای اکثر مردم، حتی ممکن است درست باشد
I am completely married to my job and I am	من کاملاً با شغلم ازدواج کردم و هستم
I paid for the fight for you	من برای شما هزینه دعوا کردم
I wanted to get used to it	میخواستم عادت کنم
I thought this would work	من فکر می کردم این راه کار می کند
I gathered myself in a ball	خودم را در یک توپ جمع می کردم
The Holy Father discovered him, but he did not betray him	پدر مقدس او را کشف کرد، اما او خیانت نکرد
I could not look left or right	نمی توانستم چپ یا راست را نگاه کنم
I recently had the opportunity to interview him	من اخیراً فرصتی برای مصاحبه با او پیدا کردم
I was tired and emotionally raw	من خسته و از نظر عاطفی خام بودم
It really was a perfect team	واقعا تیم کاملی بود
A stray bullet can break the body and have catastrophic consequences	یک گلوله سرگردان می تواند بدنه را شکسته و عواقب فاجعه باری داشته باشد
I would love to see the shuttle launch at night	من دوست دارم راه اندازی شاتل در شب را ببینم
I started to feel better and stronger	من شروع به احساس بهتر و قوی تر کردم
I urge you to spend all the time you need	من از شما می خواهم تمام زمانی را که نیاز دارید صرف کنید
I left my room open	در اتاقم را باز گذاشتم
I want to tell them myself	من خودم می خواهم به آنها بگویم
I could feel the warmth of the air in his breath	گرمای هوا را در نفس هایش حس می کردم
I can only sit and stare for hours	من فقط می توانم ساعت ها بنشینم و خیره شوم
I created logs to log in and a landing page	من نماهایی را برای ورود به سیستم و یک صفحه فرود ایجاد کردم
A boy here, a girl there	یک پسر اینجا، یک دختر آنجا
I thought I got rid of them	فکر کردم از شر آنها خلاص شد
I was beaten with a ruler	با خط کش کتک خوردم
I deal with my thoughts coming and going	من با افکارم در حال آمدن و رفتن با آنها برخورد می کنم
I wear a very kind heart on my sleeve	من یک خیلی مهربون قلبم را روی آستینم می پوشم
I never lost a cow to a bear	من هرگز هیچ گاوی را به خاطر خرس از دست ندادم
I lost in the war years ago	سالها پیش در جنگ از دست دادم
A memory that has been forgotten for a long time	خاطره ای که مدت ها فراموش شده
Poetry cannot be written with the will	شعر را نمی توان با اراده نوشت
I even tried to kill myself once	حتی یک بار هم سعی کردم خودم را بکشم
I felt good about myself	نسبت به خودم احساس خوبی داشتم
I have been calling my sisters for centuries	من با خواهرانم از قرون گذشته تماس می گیرم
I waited for the drums to start	صبر کردم تا طبل ها شروع شوند
I believe that your vaccine will help my village and others	من معتقدم که واکسن شما به روستای من و دیگران کمک خواهد کرد
I think it's stupid	فکر می کنم احمقانه است
I tried and could not suppress a tremor	سعی کردم و نتوانستم یک لرزش را سرکوب کنم
I took him out and set him free	او را بیرون بردم و آزادش کردم
I am completely satisfied with my herd	من از گله ام کاملا راضی هستم
Hard to accept	قبول کردنش سخته
A gift from the creative areas of my skull	هدیه ای از مناطق خلاق جمجمه من
I need a little help	من نیاز به کمک کمی دارم
Information theory, income and welfare costs	تئوری اطلاعات، درآمد و هزینه های رفاهی
I screamed, doubled over, and fell to my knees	فریاد زدم، دوبرابر شدم و به زانو افتادم
Your personality is superior	شخصیت شما برتر است
I just did not want to follow you	فقط دوست نداشتم دنبالت بره
I can imagine him smiling and remembering his naked body	می توانم تصور کنم که او لبخند می زند و بدن برهنه اش را به یاد می آورد
I may have given him a written statement as well	ممکن است به او یک بیانیه کتبی نیز داده باشم
This attracted more people	این امر جمعیت بیشتری را به خود جذب کرد
I had to finish this	مجبور شدم این را تمام کنم
I can no longer entrust myself to him	دیگر نمی توانم خودم را به او بسپارم
I remember a couple	من یک زوج را به یاد دارم
I did not like to worry	دوست نداشتم نگران باشه
I was used to breakfast alone	من به تنهایی به صبحانه عادت کرده بودم
A narrow case formed in his hands	یک کیس باریک در دستانش شکل گرفت
I went to the exit	به سمت در خروجی رفتم
I have to get out of here and start again	من باید از اینجا دور شوم و دوباره شروع کنم
I did not have a headache and nothing	نه سرم درد گرفت و نه هیچی
I shake it and get rid of it in another week	تکانش می دهم و یک هفته دیگر از آن خلاص می شوم
I have questions about other people involved	من در مورد سایر افراد درگیر سوال دارم
I never thought	من هرگز فکر نمی کردم
A light went on in the kitchen	چراغی در آشپزخانه روشن شد
I will be happy to answer	خوشحال میشم جواب بدم
I did not mean to be sharp	قصدم تند بودن نبود
I did not know why it was so hard for me	نمیدونستم چرا اینقدر برام سخت بود
I did not want to leave them	من نمی خواستم آنها را ترک کنم
I listened to the noise but heard nothing	سر و صدا گوش دادم ولی چیزی نشنیدم
I had nothing to fall behind	چیزی برای عقب افتادن نداشتم
I cried and cried and cried	گریه کردم و گریه کردم و گریه کردم
I could not imagine what he was thinking	نمی توانستم تصور کنم که او به چه فکر می کند
I tried to hold it, to no avail	سعی کردم نگهش دارم، فایده ای نداشت
I stretch my fingers to separate his lips	انگشتانم را دراز می کنم تا لب هایش را از هم جدا کنم
I was sure it was real	مطمئن بودم واقعیه
I consider this a very bad sign	من این را نشانه بسیار بدی می دانم
Now I am almost up to his chin	الان تقریبا تا چانه اش بالا می آیم
I have the opportunity to study it closely	من این فرصت را دارم که آن را از نزدیک مطالعه کنم
Although I have a phone	هرچند من گوشی دارم
These two become good friends	این دو دوست خوبی می شوند
All other aircraft were sold	تمام هواپیماهای دیگر فروخته شد
I have to measure these two	من باید این دو را اندازه بگیرم
I collected this very quickly	اینو خیلی سریع جمع کردم
I will totally enjoy bending you as I please	من کاملاً از خم کردن شما به خواست خود لذت خواهم برد
She refused to divorce him	او حاضر به طلاق او نشد
9 banknotes remain in circulation	9 اسکناس در گردش باقی مانده است
I finally got tired and faced him	بالاخره خسته شدم و با او روبرو شدم
I know nothing, literally nothing	من هیچ چیز نمی دانم، به معنای واقعی کلمه هیچ
I have to let everything go	باید بگذارم همه چیز برود
There was a heavy chest in one corner that was covered with clothes	یک سینه سنگین در یک گوشه بود که با لباس پوشیده شده بود
The third attempt, and no	تلاش سوم، و هیچ
I did not feel any life inside	من هیچ زندگی را در درون احساس نمی کردم
I know people who work with such problems	من افرادی را می شناسم که با چنین مشکلاتی کار می کنند
A music video was released at the same time	یک موزیک ویدیو همزمان منتشر شد
I did not know you had to have one	نمیدونستم باید یکی داشته باشی
I could not feel it at all	اصلا نمیتونستم حسش کنم
I did not have any, which he interpreted enough	من هیچ کدام را نداشتم، که او به اندازه کافی پاسخ را تعبیر کرد
I could no longer control myself	دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم
When the couple started a relationship	زمانی که این زوج شروع به یک رابطه کردند
I was mentally and physically tired	از نظر روحی و جسمی خسته شده بودم
The approved enemy must understand this	دشمن تایید شده باید این را درک کند
I certainly did not expect to find the answers there	من مطمئناً انتظار نداشتم پاسخ ها را در آنجا پیدا کنم
I feel like I'm on top of the world	احساس می کنم در بالای دنیا هستم
There was a big stack behind the garage	پشته بزرگی پشت گاراژ بود
I appreciate that this is a strange start to this report	قدردانی می کنم که شروع عجیبی برای این گزارش است
A package came to you today	امروز یک بسته برای شما آمد
I loved how much he smiled now	دوست داشتم الان چقدر لبخند زد
Whatever it is, I can not help	هرچی هست نمیتونم کمکی کنم
I was not ready to taste	من برای حس چشایی آماده نبودم
I have to go up the mountain	من باید از کوه بالا بروم
I do not hesitate for a second	من یک ثانیه دریغ نمی کنم
I got up slowly and went to the door	آهسته بلند شدم و به سمت در رفتم
I'll be interested to hear what you decide	من علاقه مند خواهم بود تا بشنوم چه تصمیمی می گیرید
I have to go to sleep	من باید برم بخوابم
I will not send you	من شما را نمی فرستم
I stared at the back of my hand	به پشت دستم خیره شدم
I also had a terrible feeling	احساس وحشتناکی هم داشتم
I should not have let you drink anything last night	دیشب نباید میذاشتم چیزی بنوشی
I was going to write him a letter	قرار بود برایش نامه بنویسم
I did not correct him anywhere	من او را در هیچ نقطه ای اصلاح نکردم
I love watching her eat	من عاشق تماشای خوردن او هستم
I will use this company again	من دوباره از این شرکت استفاده خواهم کرد
I call it a quick fix, it hardly happened	من آن را یک خرابی تعمیر سریع می نامم، به سختی اتفاق افتاده است
I was bored and needed a soothing pet	حوصله ام سر رفته بود و به یک حیوان خانگی آرامش بخش نیاز داشتم
Let me warn everyone not to get confused	اجازه دهید به همه هشدار دهم که گیج نشوند
I have to read the window first	اول باید پنجره را مطالعه کنم
I do the same for your family	من همین کار را برای خانواده شما انجام می دهم
I could feel his presence, which was always close to me	میتونستم حضورش رو حس کنم که همیشه به خودم نزدیک بود
I'm so weak now that I can not even lift him	من الان خیلی ضعیف هستم حتی نمی توانم او را بلند کنم
I put the coat here so pick up the phone	من کت را اینجا می گذارم پس گوشی را بردارید
I believe this should be considered consistently	من معتقدم این باید به طور پیوسته در نظر گرفته شود
I think we had a higher education	من فکر می کنم ما تحصیلات عالی داشتیم
I love this man here	من عاشق این مرد اینجا هستم
I have not yet reached my storage unit	من هنوز به واحد ذخیره سازی خود نرسیدم
I look at each answer here and finally get what I want	هر جوابی را اینجا نگاه می کنم و در نهایت به خواسته ام می رسم
I recognized him from his profile picture	من او را از روی عکس پروفایلش شناختم
I imagined the result	من نتیجه را تصور کردم
I believe you will fail sooner than you think	معتقدم زودتر از چیزی که فکرش را می کنی شکست می خوری
I called him one day to say hello	یک روز به او زنگ زدم تا سلام کنم
I ran my fingers over the shiny cloth	انگشتانم را روی پارچه درخشان کشیدم
A few customers like us were still lagging behind	چند مشتری مثل ما هنوز معطل مانده بودند
I know you were doing something with it	میدونم داشتی باهاش ​​یه کاری میکردی
He later became the owner and publisher	بعدها صاحب و ناشر شد
I know someone who knows this person	من کسی را می شناسم که این شخص را می شناسد
He said I have your bomb	گفت من بمب تو را دارم
A sea of ​​glass and fire	دریایی از شیشه و آتش
I did not do anything to stop him	من کاری نکردم که جلویش را بگیرم
I could feel his fear	می توانستم ترس او را احساس کنم
I did not have to wait long	مجبور نبودم زیاد صبر کنم
I can not live like this	من نمیتونم اینجوری زندگی کنم
I did this intentionally for two reasons	من عمدا این کار را به دو دلیل انجام دادم
I thought it was kept secret	من فکر می کردم این محرمانه نگه داشته می شود
I had not felt this well for a long time	خیلی وقت بود که به این خوبی حس نکرده بودم
Wealth puts them in their own hands	ثروت آنها را در دستان خودشان قرار می دهد
I enjoyed it a lot	خیلی ازش لذت برده بودم
The truth behind his disappearance will never be revealed	حقیقت پشت ناپدید شدن او هرگز فاش نمی شود
I tried to drown in the lake	سعی کردم در دریاچه غرق شوم
I have been waiting for this for a long time	خیلی وقته منتظر این بودم
I stood in front to catch my breath	جلو ایستادم تا نفسی تازه کنم
I was not supposed to be one of those dog owners	من قرار نبود یکی از آن صاحبان سگ باشم
I knew he was probably hungry	می دانستم که احتمالا گرسنه است
I put pressure on my legs	فشار آوردم روی پاهایم
I could never justify this creation	من هرگز نتوانستم این خلقت را توجیه کنم
I knocked on the door a few more times	چند بار دیگر در زدم
They were ruining us	داشتند ما را خراب می کردند
Last week I watched their training courses	هفته پیش دوره های آموزشی آنها را نگاه می کردم
I will be out next season	فصل بعد بیرون خواهم بود
I really did not know about you, that's the truth	من واقعا از شما اطلاعاتی نداشتم، این حقیقت است
A flash of hope came to his eyes	برق امیدبخشی به چشمانش آمد
A few seconds later something made me come back	چند ثانیه بعد یه چیزی باعث شد برگردم
I was twenty years old and ready for anything	من بیست ساله بودم و برای هر کاری آماده بودم
A great technical achievement, no doubt, but why?	یک دستاورد فنی بزرگ، بدون شک، اما چرا؟
I can not suggest you more than this small token	من نمی توانم بیش از این نشانه کوچک به شما پیشنهاد دهم
I just have to be sure	فقط باید مطمئن باشم
I can not stop thinking about it	نمی توانم از فکر کردن به آن دست بردارم
I highly recommend their services!	من به شدت خدمات آنها را توصیه می کنم!
I never fix everything	من هرگز همه چیز را درست نمی کنم
He thought that both would succumb to his interests	او فکر می کرد که هر دو تسلیم منافع او می شوند
I could still smell it on myself	هنوز بوی آن را روی خودم حس می کردم
I willingly gave my life for him	من با کمال میل جانم را برای او تقدیم کردم
I can never do the tasks	من هرگز نمی توانم وظایف را انجام دهم
I almost feel like a different person	من تقریباً احساس می کنم یک فرد متفاوت هستم
The government invested heavily in protecting the sites	دولت سرمایه گذاری زیادی برای حفاظت از سایت ها انجام داد
I was still in a lot of pain	هنوز خیلی درد داشتم
I did not want him to leave me	من نمی خواستم او مرا ترک کند
I do not know what to do with strong sunlight	من نمی دانم با نور شدید خورشید چه کنم
I'm looking for the best people we can find	من به دنبال بهترین افرادی هستم که می توانیم پیدا کنیم
I will tell you about an amazing example of sacrifice	من در مورد یک نمونه شگفت انگیز از فداکاری به شما خواهم گفت
I can not understand why it does not work	نمی توانم بفهمم چرا کار نمی کند
I know how he can be	من می دانم که او چگونه می تواند باشد
I will be eighteen in less than three months	کمتر از سه ماه دیگه هجده ساله میشم
I have to go out and see my brother	باید بروم بیرون و برادرم را ببینم
I could hardly walk, my legs hurt a lot	به سختی می توانستم راه بروم، پاهایم به شدت درد می کرد
I love this place every day and I am inspired by it	من هر روز این مکان را دوست دارم و از آن الهام می‌گیرم
I have never ridden this jet before	من قبلاً هرگز سوار این جت نشده بودم
I could not see his face under the hat	صورتش را زیر کلاه نمی دیدم
I owe him the end he always wanted	من به او مدیون پایانی هستم که همیشه می خواست
I also have severe brain fog	من همچنین مه شدید مغزی دارم
I have to play better than this	باید بهتر از این بازی کنم
I did not think that you would miss me	من در نظر نگرفتم که دلت برای من تنگ خواهد شد
I'm not sure if you're going to post again	مطمئن نبودم که قراره دوباره پست بذاری یا نه
I think he is a little shaken	فکر کنم کمی تکان خورده است
I'm very relieved to see you alive	از اینکه شما را زنده می بینم خیلی راحت می شوم
He has since appeared in comic books	او از آن زمان در کتاب کمیک ظاهر شد
I can do nothing but my mouth	کاری از دستم برنمیاد جز دهنم
I seemed to do a lot of this	به نظر می رسید این کار را زیاد انجام می دهم
I have fought many battles and killed many men	من نبردهای زیادی انجام داده ام و مردان بسیار زیادی را کشته ام
The new way will be medicine	راه جدید دارو خواهد بود
I think they are sorry for me	فکر می کنم آنها برای من متاسفند
I just want the language code	من فقط کد زبان را می خواهم
I closed my ears to block it	گوش هایم را گرفتم تا مسدودش کنم
A moment later he got on the phone again	لحظه ای بعد دوباره به تلفن رسید
I do not have a problem like this	اینجوری به مشکل نمیخورم
It was also very aggressive	خیلی هم تهاجمی بود
I knew he had been married once before	من می دانستم که او قبلاً یک بار ازدواج کرده بود
Their personalities were just different	شخصیت آنها فقط متفاوت بود
I could not wait for you all day	نمیتونستم تمام روز منتظرت باشم
I had no money to pay the rent	پولی برای پرداخت اجاره بها نداشتم
I will open my eyes completely now	الان چشمامو کاملا باز میکنم
I entered the scary section	وارد بخش ترسناک شدم
I hurried past him and went out the door	با عجله از کنارش گذشتم و از در خارج شدم
I know that religious people are real people, thank you	من می دانم که افراد مذهبی افراد واقعی هستند، متشکرم
I saw another arrow coming from the third floor window	فلش دیگری را دیدم که از پنجره طبقه سوم می آمد
P and then to the ladies	P و سپس به خانم ها
I'll regret never getting to know him better	افسوس می خورم که هرگز او را بهتر نشناسم
I looked at my arm	به بازویم نگاه کردم
I am not a prophet for profit	من پیغمبر برای سود نیستم
I really like people to cook	من خیلی دوست دارم مردم آشپزی کنند
I will not go out here in the dark	من اینجا در تاریکی بیرون نمی آیم
Banks served as chief construction engineer	بانک ها به عنوان مهندس ارشد ساخت و ساز خدمت کردند
Blood samples can be of any volume	نمونه خون می تواند از هر حجمی باشد
I should have dropped him	من باید او را پایین می انداختم
I fell into the back seats	روی صندلی های عقب افتادم
I do not have an answer yet	من هنوز جوابی ندارم
I felt red like a bloody sky	احساس کردم مثل آسمان خونین سرخ شده است
I woke up the guard who was on duty	نگهبانی را که در حال انجام وظیفه بود بیدار کردم
I will help you help me	من کمکت میکنم تو کمکم کن
A pair of lines is called a set	به یک جفت خط مجموعه می گویند
I can not complain because last week was quite beautiful	من نمی توانم شکایت کنم زیرا هفته گذشته کاملاً زیبا بود
A short shout rises	یک فریاد کوتاه بلند می شود
I whisper under my breath	زیر لب زمزمه می کنم
I made him part of my family	من او را بخشی از خانواده ام کردم
We intend to harm the video game industry	ما قصد داریم به صنعت بازی های ویدیویی آسیب بزنیم
I'm not talking about a specific person here	من در اینجا در مورد شخص خاصی صحبت نمی کنم
I was in serious shock at that moment	من در آن لحظه دچار شوک جدی شدم
I can not leave any evidence from my previous meeting	من نمی توانم هیچ مدرکی از جلسه قبلی خود بگذارم
I call it the cost of protection	من آن را هزینه حفاظت می نامم
I do not have friends	من دوستی ندارم
You know how those things go	شما می دانید که آن چیزها چگونه پیش می روند
I continue to our room slowly	آرام به اتاقمان ادامه می دهم
I was one of the few people who avoided it	من یکی از معدود کسانی بودم که از آن اجتناب می کردم
I felt something in him	چیزی در او احساس کردم
I decided to accompany	من تصمیم گرفتم همراهی کنم
I lead a development team	من یک تیم توسعه دهنده را رهبری می کنم
I treat it with some extra cheese	من آن را با مقداری پنیر اضافی درمان می کنم
In fact, it was I who woke you up	در واقع من بودم که تو را بیدار کردم
I served in the church	من در کلیسا خدمت می کردم
I knocked on the door	در زدم
I do not have a wide and narrow division	من تقسیم بندی گسترده و باریک را ندارم
Characters can reach up to thirty levels	کاراکترها می توانند حداکثر به سی سطح برسند
I waited for the answer but got nothing	منتظر جواب بودم ولی هیچی نگرفتم
I read about them yesterday	دیروز در موردشون خوندم
I push harder and harder	من سخت تر و سخت تر فشار می دهم
I could not stop him from falling in love	نمی توانستم جلوی عاشق شدنش را بگیرم
I personally like it	من شخصاً آن را دوست دارم
I got a personal bank account there	من آنجا یک حساب بانکی شخصی گرفتم
I just got off and went here	من فقط پیاده شدم و به اینجا رفتم
I do not know if they are still working on that site?	من نمی دانم که آیا آنها هنوز در آن سایت کار می کنند؟
I was in charge of the West	من مسئول غرب بودم
I will destroy all the works of hell	همه کارهای جهنم را نابود خواهم کرد
I can not believe anyone reads my diary	باورم نمی شود کسی دفتر خاطرات من را بخواند
I thought it was good that he told me this	فکر کردم خیلی خوب بود که این را به من گفت
I was never allowed to ask for it	من هرگز اجازه نداشتم آن را بخواهم
I approached him on his hospital bed	من او را روی تخت بیمارستانش نزدیک کرده بودم
I have no hesitation in repurchasing from the seller	برای خرید مجدد از فروشنده تردیدی ندارم
I'm glad I did	من خوشحالم که این کار را انجام دادم
I returned to the alley shelter	به پناهگاه کوچه برگشتم
I ran away very clean	خیلی تمیز فرار کردم
I joined him there in my owl costume	من آنجا با لباس جغد خودم به او پیوستم
I will not do anything to harm you	من کاری نمی کنم که به تو آسیب بزند
A voice from long ago	صدایی از مدت ها قبل
A complete list of video sites is supported here	لیست کاملی از سایت های ویدئویی در اینجا پشتیبانی می شود
I could not walk for more than two hours	دو ساعت بیشتر نمی توانستم راه بروم
I can not think of anything to say	چیزی به ذهنم نمی رسد که بگویم
The fight started	دعوا شروع می شد
I hurried into the station and went straight to the clerk	با عجله وارد ایستگاه شدم و مستقیم به سمت کارمند رفتم
A general test does more harm than good to the company	یک آزمایش عمومی بیشتر از کمک به شرکت آسیب می رساند
I think you missed the call	فکر کنم تماست رو از دست دادی
I was not supposed to hear him	قرار نبود او را بشنوم
I tried to hide in my room	سعی کردم در اتاقم پنهان شوم
The east wing includes service rooms	بال شرقی شامل اتاق های خدمات است
I just can not now	فقط الان نمیتونم
A young and sexy professional	یک حرفه ای جوان و سکسی
I knew another	دیگری را می شناختم
I thought maybe this woman would leave me alone	فکر کردم شاید این زن مرا تنها بگذارد
He is still serving today	او تا به امروز در خدمت است
I give them eternal life and they will never perish	من به آنها زندگی جاودانی می دهم و هرگز هلاک نخواهند شد
Many companies offer specialized promotional items	بسیاری از شرکت ها اقلام تبلیغاتی تخصصی را به آنها هدیه می دهند
I know my way from here	من راهم را از اینجا می دانم
It sank four minutes later	چهار دقیقه بعد غرق شد
I think he wanted people to think he was himself	فکر می‌کنم او می‌خواست مردم فکر کنند او خودش است
I needed to stay in the present	نیاز داشتم در زمان حال بمانم
I was a writer, maybe an editor	من یک نویسنده بودم، شاید یک ویراستار
I hear cars passing by	می‌شنوم که ماشین‌هایی که می‌گذرند
I know he and his wife are	می دانم که او و همسرش هستند
I could not hire anywhere	هیچ جا نتونستم استخدام کنم
I look at my heels	به پاشنه هایم نگاه می کنم
I should have tried to warn you	من باید سعی می کردم به شما هشدار دهم
Thin shell of blood	پوسته نازکی از خون
I was going to overcome my fears	قرار بود بر ترس هایم غلبه کنم
I got up too	من هم از جایم بلند شدم
A woman with eyesight	زنی با بینایی
I really fell in love with this girl, I was now a woman	من واقعاً عاشق این دختر، اکنون زن شده بودم
I see how many people have done this before	من می بینم که چند نفر قبلاً این کار را انجام داده اند
I grew up on a small farm	من در مزرعه ای کوچک بزرگ شدم
I should not have smiled in the emergency room	من نباید در اورژانس لبخند می زدم
I heard his footsteps running in the garden	صدای قدم هایش را شنیدم که در باغ می دوید
I was afraid to sit on any of the furniture	می ترسیدم روی هر یک از مبلمان بنشینم
People who have been far apart change so much	افرادی که از هم دور بوده اند اینقدر تغییر می کنند
I was very ill at school	در مدرسه حالم خیلی بد بود
I feel very lucky to have had this experience	احساس می کنم خیلی خوش شانس هستم که این تجربه را داشتم
I have to be somewhere else at that time	من باید در آن زمان جای دیگری باشم
I reached into my pockets	دست در جیب ها کردم
I tried to open my eyes but failed	سعی کردم چشمامو باز کنم ولی نشد
Finally, I hit him hard and tried to attack him with magic	در نهایت ضربه ای محکم زدم و سعی کردم با جادو به او حمله کنم
A feeling of sickness has formed in my stomach	یک احساس بیماری در معده ام شکل گرفته است
I put my hand to the other side and grabbed it	دستم را به طرف مقابل بردم و آن را گرفتم
The problem is in the body itself	مشکل در خود ساخت بدنه است
I will never go out there	من هرگز آنجا بیرون نمی روم
I was shocked by that	من از آن شوکه شدم
I did not mean that	در واقع منظورم این نبود
I hope he appreciates my honest opinion	امیدوارم او از نظر صادقانه من قدردانی کند
These spins were very dangerous and often deadly	این چرخش ها بسیار خطرناک و اغلب کشنده بودند
I have spoken of their pride	من از غرور آنها گفته ام
I brought you pain and sorrow	برایت درد و غم آوردم
I almost did not know him	تقریباً او را نشناختم
I had a bad feeling about them	حس بدی بهشون داشتم
I never wanted any of these	من هرگز هیچ کدام از اینها را نمی خواستم
I have never felt sick	من هرگز احساس بیماری نکرده ام
I thanked you and you smiled and left	تشکر کردم و تو لبخند زدی و رفتی
I have to control my reaction to him	باید واکنشم را نسبت به او کنترل کنم
I just picked it up and tried it	تازه برداشتمش و امتحانش کردم
It remained at its peak for two weeks	دو هفته در اوج ماند
I did not tell him where you went	بهش نگفتم کجا رفتی
I slip on the chair in front of him	روی صندلی روبرویش می لغزم
I can never hear it	من هرگز نمی توانم آن را بشنوم
I was different because they rejected me	من متفاوت بودم چون آنها من را رد کرده بودند
I never planned	هیچ وقت برنامه ریزی نکردم
I really hoped it would	من واقعا امیدوار بودم که شود
I left the car there and started walking	ماشین را همانجا گذاشتم و پیاده راه افتادم
I raised my eyebrows and asked him what was wrong.	ابروهامو بالا انداختم و ازش پرسیدم قضیه چیه؟
I see very few cars, no people	من ماشین های بسیار کمی می بینم، بدون مردم
So they had to withdraw from the competition	بنابراین آنها مجبور به کناره گیری از رقابت شدند
I was just thinking about something	من فقط به چیزی فکر می کردم
I pressed my lips together, it was a nervous habit	لب هایم را روی هم فشار دادم، عادت عصبی بود
I think that was what he meant	فکر کنم منظورش همین بود
I could still pull my body around to do something	هنوز هم می توانستم بدنم را به اطراف بکشم تا کاری انجام دهم
I also have jeans and boots	من هم شلوار جین و چکمه دارم
I swear he saw me	قسم می خورم که او مرا دیده است
I put my lips on hers and took a deep breath	لبهایم را روی لبهایش گذاشتم و نفسش را در او کشیدم
I use it almost every day	تقریبا هر روز ازش استفاده میکنم
I will definitely stay here again	من قطعاً دوباره اینجا خواهم ماند
I just wanted to apologize for last night	فقط خواستم بابت دیشب عذرخواهی کنم
I decided to start with my hair	تصمیم گرفتم با موهایم شروع کنم
I knew there was no hope for me	می دانستم امیدی به من نیست
I dream of my daughter	من خواب دخترم را می بینم
I rested at twelve o'clock	ساعت دوازده استراحت کردم
I also made this address	این آدرس رو هم ساختم
I did not do well in front of him	من مقابل او کار خوبی نکردم
I grew up there, he died	من آنجا بزرگ شدم، مرد
A number of other names are known as synonyms	تعدادی نام دیگر به عنوان مترادف شناخته می شوند
I knew the killer was no longer here	می دانستم قاتل دیگر اینجا نیست
I had wanted him for months	ماه ها بود که او را می خواستم
I wonder where they are	من تعجب می کنم که آنها کجا هستند
Then I heard his laughter	آن موقع صدای خنده اش را شنیدم
I do not know where your dog is	من نمی دانم سگ شما کجاست
I plan to continue classes until the summer	من قصد دارم کلاس ها را تا تابستان ادامه دهم
I grew up with my own fashion icon	من با نماد مد خودم بزرگ شدم
I was getting tired and confused	داشتم خسته و گیج میشدم
I feel he is waiting for me	احساس می کنم او منتظر من است
I drink it and it gets better	من او را می نوشم و خوب می شود
I understand that everything seemed sudden	می فهمم که همه چیز ناگهانی به نظر می رسید
I may try to do things differently	ممکن است سعی کنم کارها را متفاوت انجام دهم
I did not realize that this is too bad	من متوجه نشدم که این خیلی بد است
I never found him	من هرگز او را پیدا نکردم
I could hardly eat anything for months	ماه ها به سختی می توانستم چیزی بخورم
I am a police officer	من یک افسر پلیس هستم
I did not support enough	من به اندازه کافی حمایت نکردم
I have to let time go by	باید به زمان اجازه بدهم مسیر خود را طی کند
Treatment for tired eyes	درمانی برای چشم های خسته
I realized I still had a cigarette in my hand	فهمیدم سیگار هنوز در دستم است
I needed to read his letter again	نیاز داشتم نامه اش را دوباره بخوانم
I was very interesting	من خیلی جالب بودم
I have known your family for a long time	من مدتهاست که خانواده شما را می شناسم
I will not see him for lunch	من او را سر ناهار نخواهم دید
I did not even see the movement of my hand	حتی حرکت دستش را ندیدم
I have to tell you something	باید یه چیزی بهت بگم
I hit the ground hard	محکم زدم زمین
I work for my parents	من برای پدر و مادرم کار می کنم
I'm glad he's my dad	خوشحالم که او پدر من است
I was on my way somewhere	من در راه بودم به جایی
I like to be on the move	من دوست دارم در حرکت باشم
I tried not to miss anything	سعی کردم چیزی را از دست ندهم
I fell in love with him	عاشق او شدم
I had to go out and get away	من باید بیرون می رفتم و دور می شدم
I had a lot of experiences as a teenager	من در سال های نوجوانی تجربیات زیادی داشتم
This video has many internet phenomena	این ویدیو دارای پدیده های اینترنتی زیادی است
I noticed that the library parking lot was crowded	متوجه شدم پارکینگ کتابخانه شلوغ است
I know who is upset	میدونم کی ناراحته
God was removed from the show	خدا از نمایش حذف شد
I enjoyed this week a lot though	هر چند از این هفته بسیار لذت بردم
I have two large makeups	من دو تا آرایش بزرگ دارم
I refuse to lose you	من از دست دادن تو امتناع میکنم
I prefer to keep my feet in the camp stove	من ترجیح می دهم پاها در اجاق کمپ به نظر برسند
If you like, I can give you a good example	اگه دوست داشتی میتونم یه مثال درست بزنم
I found a study on the first floor	یک اتاق کار در طبقه اول پیدا کردم
I heard something about it	من چیزی در مورد آن شنیدم
I have learned not to expect anything from you	یاد گرفته ام از تو هیچ انتظاری نداشته باشم
I expect you to know this	انتظار دارم این را بدانید
I forgot it was high	بالا بودنش رو فراموش کردم
I will let you go to bed	بهت اجازه میدم به تختت برسی
We did not condemn him for this	ما او را به این دلیل محکوم نکردیم
I was the only man at the base	من تنها مردی در پایگاه بودم
I still have to live with it	هنوز باید باهاش ​​زندگی کنم
I appreciate all the spiritual support	من از همه حمایت های معنوی قدردانی می کنم
I came across the car after the car was running towards it	بعد از اینکه ماشینی که به سمتش می دوید با ماشین روبرو شدم
I looked in the mirror, my brown eyes looking confused	در آینه نگاه کردم، چشمان قهوه ای ام آشفته به نظر می رسید
I think of you every night	هر شب به تو فکر میکنم
I saw and lost the worry of time	دیدم و دغدغه زمان را از دست دادم
I had a few hours to think about it	چند ساعت وقت داشتم تا در موردش فکر کنم
I killed a buffalo	من بوفالو کشته ام
I will put the words in your mouth	کلمات را در دهان شما خواهم گذاشت
A spiritual eagle, whatever it is, finds its way	یک عقاب روحانی هر چه باشد راه را پیدا می کند
An adult mother bear protecting a baby girl	یک خرس مادر بالغ که از یک دختر بچه محافظت می کند
I always ran into an obstacle, I could never finish it	من همیشه به یک مانع برخورد کردم، هرگز نتوانستم آن را تمام کنم
I love that girl, but she is corrupt	من آن دختر را دوست دارم، اما او فاسد است
I guess he found a real touch in breaking his legs	من حدس می زنم که او یک تماس واقعی در شکستن پاها پیدا کرد
I decided to let the dog out of the pit	تصمیم گرفتم سگ را از گودال رها کنم
I bent down and covered his mouth with mine and blew	خم شدم و دهانش را با دهانم پوشاندم و دمیدم
I want this to be more than just sex	من می خواهم این چیزی بیشتر از رابطه جنسی باشد
I better continue it	بهتره بهش ادامه بدم
The credibility of the educational battle	اعتبار نبرد آموزشی
I turned on the radio	رادیو را روشن کردم
I turn around and see that he is standing outside the window	برمی گردم و می بینم که بیرون از پنجره ایستاده است
I have information on many topics	من در بسیاری از موضوعات اطلاعات دارم
I have a son who needs me	من یک پسر دارم که به من نیاز دارد
I just thought it was attractive	فقط فکر میکردم جذابی
I could hear he took her with him	می توانستم بشنوم که او را با خود برد
A fire burns in my stomach	آتشی در شکمم می سوزد
I just stood and stared for a few seconds	فقط ایستادم و چند ثانیه خیره شدم
I have to be really careful	من باید واقعا مراقب باشم
I grew up in this building	من در این ساختمان بزرگ شدم
I have been looking into those eyes for months	ماه هاست که به آن چشم ها نگاه می کنم
I took a deep breath of fragrant air	نفس عمیقی از هوای معطر کشیدم
I think you met him before when you were downstairs	من فکر می کنم شما او را قبلا وقتی که در طبقه پایین بودید ملاقات کرده اید
I felt sick and expected the worst	من احساس بیماری کردم و انتظار بدترین اتفاق را داشتم
I had no choice	چاره ای نداشتم
I was practically dead	من عملاً مرده بودم
A cash store should be for convenience, not necessity	یک فروشگاه نقدی باید به خاطر راحتی باشد، نه ضرورت
I trust them and I can open my heart	من به آنها اعتماد دارم و می توانم قلبم را باز کنم
I put you to life	من تو را برای زندگی قرار دادم
I whisper my voice hard	صدایم را به سختی زمزمه می کنم
I think she is part of the wedding celebration	فکر می کنم او بخشی از جشن عروسی است
A way to look at better worlds, on brighter days	راهی برای نگاه کردن به دنیاهای بهتر، در روزهای روشن تر
I thought we'd talk about change tonight	فکر کردم امشب برای تغییر صحبت کنیم
I thought I was happy	فکر کردم برای من خوشحالی
I hurriedly swallowed its contents	با عجله محتویاتش را قورت دادم
I never questioned his argument	من هرگز استدلال او را زیر سوال نبردم
They lived there with their two young children	آنها با دو فرزند خردسال خود در آنجا زندگی می کردند
I did not know where all this came from	نمی دانستم این همه از کجا آمده است
I think he sent us here	فکر کنم ما رو فرستاد اینجا
I calmed down and let my hand come to rest	آروم شدم و گذاشتم دستم بیاد کنار
A low-passenger platform was also built	یک سکوی کم مسافر نیز ساخته شد
I want everything you link to me	من هر چیزی را که به من پیوند داده اید می خواهم
I gave him something that no one had before	من چیزی را به او داده بودم که هیچ کس قبلاً نداشته است
I forgot to get a gun	یادم رفت اسلحه بگیرم
There is no evidence to support this proposal	هیچ مدرکی برای حمایت از این پیشنهاد وجود ندارد
Fear as a possible villain	ترس به عنوان یک شرور احتمالی
I mean, this place was almost deserted	منظورم این است که این مکان تقریبا خالی از سکنه بود
I have made many memories	خاطرات زیادی ساخته ام
I should have said no to coffee	باید به قهوه نه می گفتم
I had not thought about that terrible day for a long time	خیلی وقت بود به آن روز وحشتناک فکر نکرده بودم
I lay on the floor and could not breathe	روی زمین دراز کشیدم و نمی توانستم نفس بکشم
I used the time alone to clean myself completely	از زمان تنهایی برای تمیز کردن کامل خودم استفاده کردم
I just want to be close to you	من فقط می خواهم نزدیک شما باشم
I will probably be safe there	من احتمالا آنجا امن خواهم بود
I can say that he is surprised by my appearance	می توانم بگویم که او از ظاهر من شگفت زده شده است
A woman needs it in her life	یک زن در زندگی خود به آن نیاز دارد
I looked at the photo, it was very beautiful	عکسو نگاه کردم خیلی قشنگ بود
Highlights for any big or small event	برجسته برای هر رویداد بزرگ یا کوچک
I added even more vegetables	من حتی سبزیجات بیشتری اضافه کردم
I decided to keep the pages and keep writing	تصمیم گرفتم صفحات را نگه دارم و به نوشتن ادامه دهم
I want to tell you how brave your son is	من می خواهم به شما بگویم پسر شما چقدر شجاع است
I could not deny it anymore	دیگه نمیتونستم انکارش کنم
I had to stay and take revenge	باید می ماندم و انتقام می گرفتم
I wanted to accept it, to confirm it	من قبولش را می خواستم، تاییدش را
Suit tags can tell you a lot	برچسب کت و شلوار می تواند چیزهای زیادی به شما بگوید
I felt a cold behind me	سردی را پشت سرم احساس کردم
I stumbled to the door and locked it	تلو تلو خوردم سمت در و قفلش کردم
A very good value for money	یک ارزش بسیار خوب نسبت به قیمت
However, it is better not to see any weapons	با این حال بهتر است هیچ سلاحی نبینم
I have to give up their company	من باید از شرکت آنها دست بکشم
I did this by force	من به زور تو این کارو کردم
I did not see any flame	من هیچ شعله ای را نمی دیدم
I was standing in the war zone again	دوباره در منطقه جنگی ایستاده بودم
I am one of the three people who have been appointed to this position	من یکی از سه نفری هستم که به این سمت منصوب شده اند
I like the look that makes her so beautiful	من این نگاه را دوست دارم که او را بسیار زیبا می کند
I only know about him	من فقط در مورد او می دانم
I like this color image	من این تصویر را رنگی دوست دارم
Several teachers accompanied the students	چند معلم دانش آموزان را همراهی کرده اند
I wanted to ask him about his vacation plans	می خواستم از او در مورد برنامه های تعطیلاتش بپرسم
I was there to watch this strange scene	من آنجا بودم تا این صحنه عجیب را تماشا کنم
I looked at the clock again	دوباره به ساعت نگاه کردم
I leaned my forehead against his chest	پیشانی ام را به سینه اش تکیه دادم
Various other plans are also under consideration	طرح های مختلف دیگری نیز در دست بررسی است
I could hear the horror in his voice	وحشت را در صدایش می شنیدم
I watched you sleep all night	تمام شب خوابت را تماشا کردم
I almost knew they would do it	تقریباً می دانستم که این کار را خواهند کرد
I did not plan to write a story	برای نوشتن داستان برنامه ریزی نکرده بودم
I finished everything for the wedding	همه چیز را برای عروسی تمام کردم
I will not leave you	من از تو جدا نمی شوم
I like a suitable glove	من یک دستکش مناسب را دوست دارم
I followed him back to this cabin	به دنبال او برگشتم تا به این کابین برگردم
I run the shop here	من اینجا مغازه را اداره می کنم
I need someone who knows what they are doing	من به کسی نیاز دارم که بداند در حال انجام چه کاری هستند
I repaired your boots last night	دیشب چکمه هایت را تعمیر کردم
I was waiting to see if he would die	منتظر بودم ببینم میمیره یا نه
I lay on the bed	روی تخت دراز کشیدم
I would like to take care of him	من دوست دارم به او رسیدگی کنم
I hope to achieve this goal by writing a story	امیدوارم با نوشتن داستان به این هدف برسم
I was not sure what would happen next	مطمئن نبودم بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد
A big lady comes forward	یک خانم بزرگ جلو می آید
I asked him was he talking about code?	از او پرسیدم در مورد کد صحبت می کند؟
Today I was waiting for the best day of my life	امروز منتظر بهترین روز زندگیم بودم
I was an illusion, not a real one	من یک توهم بودم، نه واقعی
Honestly, I was very drawn	راستش خیلی کشیده بودم
I have to heal, regain my strength	باید شفا پیدا کنم، قدرتم را بازیابم
I was afraid to speak	میترسیدم حرف بزنم
I believe they will continue northwest	من معتقدم که آنها شمال غرب را ادامه خواهند داد
I should not think about anything at all	اصلا باید به هیچی فکر نکنم
I let go of my hand	دستش را رها کردم
I ended up with black eyes and bloody lips	من با چشم سیاه و لب خون آلود به پایان رسیدم
I could not keep track of time	نمی توانستم زمان را پیگیری کنم
I was very afraid to make eye contact with him	خیلی می ترسیدم با او ارتباط چشمی برقرار کنم
I was immediately disgusted	من فوراً منزجر شدم
I'm sorry to say that they are deaf to that	من متاسفم که بگویم آنها نسبت به آن ناشنوا هستند
I did not dare to look for a trick for fear	جرأت نداشتم از ترس یک ترفند جستجو کنم
I went and held it steady, then let go	رفتم آن را ثابت نگه داشتم، سپس ولش کردم
I really appreciate being able to come here tonight	من واقعاً قدردانی می کنم که امشب می توانم به اینجا بیایم
I fell and hit my head on a rock	افتادم و سرم را به سنگ خوردم
A wounded face appeared on his face	قیافه زخمی در صورتش نمایان شد
I prefer personal touch	من لمس شخصی را ترجیح می دهم
I think you should push your research elsewhere	من فکر می کنم شما باید تحقیقات خود را در جای دیگری فشار دهید
I basically had nothing else to sell	من اساسا چیز دیگری برای فروش نداشتم
I cooked lamb for dinner	شام بره کباب پختم
I will teach him alone	من به تنهایی به او یاد خواهم داد
I think it's a little bit in it	من فکر می کنم آن را کمی در آن است
It seems that I will never attack	به نظر می رسد که من هرگز حمله ای انجام می دهم
I think he has a personality	به نظر من شخصیت داره
Exactly a wizard	به طور دقیق یک جادوگر
I held my hand firmly on the dwarf	دستم را محکم روی کوتوله نگه داشتم
I was assigned to the Red Birds group	من به گروه پرندگان قرمز منصوب شدم
I tried to catch my breath by covering my mouth	سعی کردم با پوشاندن دهانم نفسم را قطع کنم
I tell you, it was dark, very dark	من به شما می گویم، هوا تاریک بود، بسیار تاریک
I started cooking more	من بیشتر شروع به آشپزی کردم
I thought you would do the same	فکر کردم تو هم این کار را می کنی
I felt the pressure that he was tired, but not pain	من فشار را احساس کردم که او خسته می شود، اما نه درد
I should be your only wish	من باید تنها آرزوی تو باشم
I opened it and took a picture	بازش کردم و عکسی دراز کردم
I have to try my hand and make one	من باید دستم را امتحان کنم و یکی بسازم
I could not bear to kiss her mouth	حوصله بوسیدن دهانش را نداشتم
I remember thinking my life was over	یادم می آید فکر می کردم زندگی ام به پایان رسیده است
I can see it deep in your eyes	می توانم آن را در اعماق چشمانت ببینم
I wanted to express love	می خواستم ابراز عشق کنم
I am not an art expert	من متخصص هنر نیستم
I think he was waiting for encouragement or laughter	فکر کنم منتظر تشویق یا خنده بود
Doubt came to his mind	شکی به ذهنش خطور کرد
I thought that's what you mean	فکر کردم منظورت همینه
I was confused and scared	گیج شدم و ترسیدم
I want you to do me a favor	ازت میخوام یه لطفی کنی
Glad to see him	خوشحالم که میبینمش
I can not see him in the smoke	من نمی توانم او را در دود ببینم
I guess not many men give up on him	من حدس می زنم مردان زیادی از او انصراف نمی دهند
I begged him not to do that, but he wanted to	به او التماس کردم که این کار را نکند، اما او خواست
A restaurant and a house club behind it	یک رستوران و کلوپ خانه پشت آن
I had no problem loading	من برای بارگذاری هیچ مشکلی نداشتم
I'm waiting for dinner	من منتظر شام هستم
I am not the guardian of your brothers	من نگهبان برادران شما نیستم
I really enjoyed my grandfather	من واقعا از پدربزرگم لذت بردم
I did not tell him the whole story	من تمام ماجرا را به او نگفتم
I was going this way and that, I did not want to choose	به این طرف و آن طرف می‌رفتم، نمی‌خواستم انتخاب کنم
I want these devices to reach through it	من می‌خواهم که این وسایل از طریق آن برسند
I surprised him once again	من یک بار دیگر او را غافلگیر کرده بودم
I have to get out of here anyway	به هر حال باید از اینجا بروم
I still did not pay much attention	هنوز زیاد حواسم نبود
Storms developed rapidly	طوفان ها به سرعت توسعه یافتند
I worked on it for fifteen years	من پانزده سال از آن کار کردم
I still have a lot of work to do	من هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارم
I believe we had three teachers for the whole system	من معتقدم ما سه معلم برای کل سیستم داشتیم
He was later sentenced to life imprisonment	او بعداً به حبس ابد محکوم می شود
I tested it this morning	امروز صبح تستش کردم
I watched as I watched	من تماشا کردم که دارم او را تماشا می کنم
I may have too	من هم ممکن است داشته باشم
I have no respect here	اینجا هیچ احترامی قائل نیستم
I could not say those things	من نمی توانستم آن چیزها را بگویم
I certainly can not leave everything to chance	مطمئنا نمی توانم همه چیز را به شانس بسپارم
I could not eat or drink in those days	آن روزها نه می توانستم بخورم و نه بنوشم
I came to help and get medicine	اومدم کمک و دارو بیارم
I was not sure what else to say	مطمئن نبودم دیگه چی بگم
I looked at the man at the table	به مرد پشت میز نگاه کردم
A man who existed before losing his family	مردی که قبل از از دست دادن خانواده اش وجود داشت
I hope this is not my last memory of him	امیدوارم این آخرین خاطره من از او نباشد
A real smile, a smile that had a devastating effect	یک لبخند واقعی، لبخندی که تأثیر مخربی داشت
I do not feel the need to go out	نیازی به بیرون رفتن احساس نمی کنم
I did not believe, you see	من باور نکردم، می بینید
I checked my watch and swallowed	ساعتم را چک کردم و قورت دادم
I held my breath so as not to get sick	نفسم را حبس کردم تا مریض نباشم
I was working when he called	داشتم کار میکردم که زنگ زد
Clearly used as a dressing station	به وضوح به عنوان ایستگاه پانسمان استفاده می شود
I never wanted to be like that	هیچ وقت دوست نداشتم همچین کسی باشم
I'm very excited about this	من خیلی در مورد این هیجان زده هستم
I was really scared of my baby	من واقعا از بچه ام ترسیدم
I brought down three people	سه نفر را پایین آوردم
I was just so tired	فقط خیلی خسته بودم
I think it 's hard for him to sleep too	من گمان می کنم که او هم برایش سخت است که بخوابد
I could not imagine life without him	من نمی توانستم زندگی بدون او را در آن تصویر کنم
I ask you to think about him only once	من از شما خواهش می کنم که فقط یک بار به او فکر کنید
I'm like that, you see	من اینطوری هستم، می بینید
I wish we could support him	کاش می توانستیم از او حمایت کنیم
I want you to tell me everything	از شما می خواهم همه چیز را به من بگویید
I think he took them to get what he wanted	من فکر می کنم او آنها را برای رسیدن به آنچه که می خواست برد
Passion burned inside him and he called to her	اشتیاق درونش می سوخت و او را صدا می زد
I will not love you until you remember	تا یادت نره با تو عشق نمی کنم
I was weaker to fight than that	من برای مبارزه ضعیف تر از آن بودم
I lay down and put my head on one hand	دراز کشیدم و سرم را روی یک دستم گذاشتم
I looked out of the room	به بیرون از اتاق نگاه کردم
I will probably get a lot out of nothing	من احتمالا از هیچ چیز زیادی به دست می آورم
Sorry we didn't have much time	متاسفم که بیشتر وقت نداشتیم
I had to cut off your eyes last night	دیشب باید چشمت را قطع می کردم
I can meet you somewhere in the city	من می توانم شما را جایی در شهر ملاقات کنم
All of these pieces just worked together	همه این قطعات فقط با هم کار کردند
I raised my cane and hit him in the abdomen	عصا را بالا آوردم و ضربه ای به شکمش زدم
A different man all together	یک مرد متفاوت همه با هم
I should not think about the idea that we are growing	من نباید روی این ایده که ما در حال رشد هستیم فکر کنم
I took it off the ship	آن را از کشتی بیرون آوردم
I know that these people are good men and women	من می دانم که این افراد مردان و زنان خوبی هستند
I did not ask you here to fight with you	من اینجا از شما نخواستم که با شما دعوا کنم
I give them credit	من به آنها اعتبار می دهم
I believe what happened to him is true	من معتقدم آنچه برای او اتفاق افتاده حقیقت دارد
A new alternative reality begins	یک واقعیت جایگزین جدید آغاز می شود
I hate letting fear win	من از اینکه بگذاریم ترس پیروز شود متنفرم
I started shaking and then crying	شروع کردم به لرزیدن و بعد گریه کردن
I hope it keeps your memories warm	امیدوارم خاطرات شما را گرم نگه دارد
A good example is dust	یک مثال خوب گرد و غبار است
Every man is important	هر مردی مهم است
I did not get anywhere with either	با هیچکدوم به جایی نمی رسیدم
Several rating scales are used for this purpose	برای این منظور از چندین مقیاس درجه بندی استفاده می شود
I can not stay home today	امروز نمیتونم خونه بمونم
I do not break windows	من پنجره ها را نمیشکنم
I decided not to play games	تصمیم گرفتم بازی ها را انجام ندهم
A few drops will help a lot	چند قطره تا حد زیادی کمک می کند
I did not even know what a secular song was	من حتی نمی دانستم آهنگ سکولار چیست
I quickly looked around again, fear formed inside me	دوباره به سرعت به اطرافم نگاه کردم، ترس در درونم شکل گرفت
I felt the gun explode but I could hardly hear it	احساس کردم تفنگ منفجر شد اما به سختی آن را شنیدم
I did not ask him anything, I did not expect anything from him	من چیزی از او نخواسته بودم، هیچ انتظاری از او نداشتم
I just needed enough time	فقط به زمان کافی نیاز داشتم
I saw my parents and brother	پدر و مادرم و برادرم را دیدم
I think you have a good mouth	به نظر من شما دهان خوبی دارید
It was not in the production stage	در مرحله تولید قرار نگرفت
I went to the kitchen	به سمت آشپزخانه رفتم
Miller is married and has a son	میلر متاهل است و یک پسر دارد
I had to keep my cool	باید خونسردی خود را حفظ می کردم
Celebrating the official beginning of democracy	جشن آغاز رسمی دموکراسی
I do not claim credit for this idea	من ادعای اعتبار برای این ایده ندارم
After that, I lost contact with my family	بعد از آن با خانواده قطع رابطه کردم
I pulled the door, the door opened	در را کشیدم، در باز شد
The second was followed, then the third	دومی دنبال شد، سپس سومی
I was just thinking of going to your place	من فقط به رفتن به محل شما فکر می کردم
I care about you too	من هم به تو اهمیت می دهم
A big, soft man and showing off his wine-drinking companions	مردی درشت و نرم و خودنمایی به همراهان شرابخوارش
A bad night's sleep can ruin my day	یک خواب بد شبانه می تواند روزم را خراب کند
I can take care of myself too much	من بیش از حد توانم از خودم مراقبت کنم
I never brought my work friends home	من هرگز دوستان کار را به خانه نیاوردم
I could see it in his smile, in his eyes	می توانستم آن را در لبخندش، در چشمانش ببینم
I decided to get your case for free	من تصمیم گرفتم پرونده شما را رایگان بگیرم
I knew it was not my fault	میدونستم تقصیر من نیست
I desperately wanted to wake him up	عاجزانه می خواستم بیدارش کنم
I think he burned it	من فکر می کنم او آن را سوزانده است
I know medical technology and computers	من فناوری پزشکی و کامپیوتر را می شناسم
I had better things on my mind	چیزهای بهتری در ذهنم بود
I need everyone like an hour ago	مثل یک ساعت پیش به همه نیاز دارم
Translated into eight languages	به هشت زبان ترجمه شده است
I intentionally closed my eyes and opened them again	عمداً چشمانم را بستم و دوباره باز کردم
I dropped the blanket and looked at it	پتو رو انداختم پایین و به سمتش نگاه کردم
One should not be silent in the face of such things	نباید در برابر چنین چیزهایی سکوت کرد
I think you should keep trying	به نظر من باید به تلاش ادامه بدی
The status was checked	بررسی وضعیت انجام شد
I want something simple	من یه چیز ساده میخوام
I wanted my body to cool down	دلم می خواست بدنم سرد شود
Of course, many things can go wrong before a trial	البته ممکن است قبل از محاکمه خیلی چیزها اشتباه کنند
I was waiting for the inevitable	منتظر چیزهای اجتناب ناپذیر بودم
It's a great security	یک امنیت بزرگ از آن است
I volunteered to speak in prison	من برای سخنرانی در زندان داوطلب شدم
I leaned against the valve, my legs suddenly liquefied	به دریچه تکیه دادم، پاها ناگهان مایع شدند
I did, but that one still failed	من انجام دادم، اما آن یکی هنوز شکست خورده بود
For a long time I could not suppress my doubts	مدت زیادی بود که نمی توانستم شک و تردیدها را سرکوب کنم
I should not blame him	من نباید او را سرزنش کنم
I hope he finds his way	امیدوارم راهش را پیدا کند
I do not want it in any other way	من آن را به هیچ راه دیگری نمی خواهم
I can not stand it anymore	من دیگه طاقت ندارم
I became a drug dealer	من یک فروشنده مواد مخدر می شدم
I was also a club mouse	من هم موش باشگاه بودم
A man should never hit a woman	مرد هرگز نباید زن را بزند
I'm just worried about you	من فقط نگران تو هستم
These were added to the web at the front	اینها در قسمت جلو به وب اضافه شدند
I did not know where to put my fears	نمی دانستم ترس هایم را کجا بریزم
I think he just needs to rest	فکر کنم فقط نیاز به استراحت داره
I am a very sweet and special cat	من یک گربه بسیار شیرین و خاص هستم
I think you should be like him	فکر کنم شما هم مثل او باشید
I respect him deeply and he respects me	من عمیقا به او احترام می گذارم و او به من احترام می گذارد
I have thought about it	من به آن فکر کرده ام
I also want a mommy	من همچین مامانی میخوام
I know that land is cheap in some parts of the West	من می دانم که زمین در برخی از نقاط غرب ارزان است
I happened to be with them	من به طور تصادفی با آنها اتفاق افتادم
I knew what had happened	می دانستم چه اتفاقی افتاده است
A slow smile spread across his lips	لبخند آهسته ای لب هایش را دراز کرد
I never wanted any	من هرگز هیچ کدام را نمی خواستم
At least I was worried	حداقل بگم نگران شدم
I have not seen you for years	سالهاست ندیدمت
I advise you to be patient	من به شما توصیه می کنم صبور باشید
I move cautiously so as not to fall	با احتیاط جلو می روم تا نیفتم
I have not decided yet	هنوز تصمیم نگرفتم
I was not always his best student	من همیشه بهترین شاگرد او نبودم
I just sighed at the word	من فقط از کلمه آه کشیدم
I remember those pictures too	من هم آن تصاویر را به یاد دارم
I think he had a relatively lively and happy voice	به نظرم صدای نسبتاً زنده و شادی داشت
I go upstairs to take a shower and get ready	برای دوش گرفتن و آماده شدن به طبقه بالا می روم
I saw the wheels spinning	دیدم چرخ ها در حال چرخش هستند
I have always loved writing	من همیشه نوشتن را دوست داشتم
I hugged her while she was crying and sleeping	هنگام گریه و خواب او را در آغوش گرفتم
I open my eyes and see that we have a company	چشمانم را باز می کنم و می بینم که شرکت داریم
I never thought about the consequences	هرگز به عواقب آن فکر نکردم
I did not write the song, he wrote	من آهنگ را ننوشتم، او نوشت
The only exception is the turkey	تنها استثنا در این مورد، بوقلمون است
Production was delayed while the model was being repaired	تولید به تعویق افتاد در حالی که مدل تعمیر شد
A melancholy whose condition can well explain	مالیخولیایی که شرایطش به خوبی می تواند توضیح دهد
I go looking for my job	من برم دنبال کارم
I will do all this in the coming days	همه اینها را در روزهای آینده انجام خواهم داد
I only have a small percentage	من فقط درصد کمی را در اختیار دارم
I had not seen him completely	من او را کاملاً ندیده بودم
I continued to bring the main line	من به آوردن خط اصلی ادامه دادم
I suggest you do not settle for your recent successes	پیشنهاد می کنم به موفقیت های اخیر خود بسنده نکنید
I can fight in my own wars	من می توانم در جنگ های خودم بجنگم
I was going to close tonight	قرار بود امشب تعطیل کنم
The center remains open for future academic courses	این مرکز برای دوره های آکادمیک آینده باز باقی می ماند
I ordered a large breakfast and a cup of coffee	یک صبحانه بزرگ و یک فنجان قهوه سفارش دادم
I stand on the sidewalk	من در پیاده رو روبرو می مانم
I was angry with the enemy	من از دشمن عصبانی بودم
I turned around a few times and no one was behind me	چند دور چرخیدم و کسی پشت سرم نبود
I threw a stick at him	به سمتش چوب پرتاب کردم
I pulled back her hair and kissed her lips gently	موهایش را عقب زدم و لب هایش را به آرامی بوسیدم
I thought they knew that	فکر می کردم آنها این را می دانند
Williams Dry Goods Store	فروشگاه کالاهای خشک ویلیامز
I thought his interest was only in your actions	من فکر می کردم علاقه او صرفاً مربوط به اعمال شما است
I hired you for the winter	من تو را برای زمستان استخدام کرده ام
The war ended before the problem was solved	جنگ قبل از اینکه مشکل حل شود به پایان رسید
We will cleanse our minds with blood	ما ذهن خود را با خون پاک خواهیم کرد
I was afraid my husband would die	می ترسیدم شوهرم بمیره
I did not expect him to follow us	انتظار نداشتم دنبالمان بیاید
Finally I had to ask a guard	بالاخره مجبور شدم از یک نگهبان بپرسم
There is now a brick platform on the site	اکنون یک سکوی آجری در سایت قرار دارد
I wanted to find a voice for that man	می خواستم صدایی برای آن مرد پیدا کنم
I am sweet, sincere and positive	من شیرین، صمیمی و مثبت هستم
I paused and gathered my thoughts	مکث کردم و افکارم را جمع کردم
I let that thing catch him	اجازه دادم آن چیز او را بگیرد
I knelt down and lifted him up	زانو زدم و بلندش کردم
But not in the approach	اما نه در رویکرد
I was a little wrong about that	من در این مورد کمی اشتباه کردم
I just need you to talk to me	فقط نیاز دارم که با من صحبت کنی
I enjoy helping people	از کمک به مردم لذت می برم
I turned off my emotions and made them disappear	احساساتم را خاموش می کردم و آنها را ناپدید می کردم
I was once again the only one around	من یک بار دیگر تنها کسی بودم که در اطراف بود
I would not be present without him	من بدون او حاضر نمی شوم
I was driving and the road got away from us	من در حال رانندگی بودم و جاده از زیر ما فاصله گرفت
A grin cracked the dirt on his face	پوزخندی خاک صورتش را ترکاند
The wind was rising	باد داشت بلند می شد
Most of the time I keep her naked	بیشتر اوقات او را برهنه نگه می دارم
Remember that there are no friendly soldiers behind you	به یاد داشته باشید که هیچ سرباز دوستی پشت شما نیست
Below is a sample code and description	نمونه کد و توضیح را در زیر قرار داده ام
There is a tremor in my being	لرزی در وجودم جاری است
I could not object to this logic	من نمی توانستم این منطق را ایراد بگیرم
I could connect more off the internet	می‌توانستم خارج از اینترنت بیشتر وصل شوم
He was a great baseball player	او بازیکن بیسبال فوق العاده ای بود
I will stay down for another hour	یک ساعت دیگر پایین می مانم
I think my best is around fourth	فکر می کنم بهترین من حدود چهارم است
I hope you tell him what you expect	امیدوارم به او بگویید چه انتظاری دارید
I did not answer the doors or broke the locks	درها را جواب ندادم یا قفل ها را به هم ریختم
I just gave him the exit	من فقط راه خروج را به او دادم
I have a lot to share with you	من چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن با شما دارم
Prepare to travel the world again	آماده شدن برای سفر دوباره به جهان
A gentle breeze whispered across the deck	نسیم ملایمی در سراسر عرشه زمزمه می کرد
I already have that experience	من قبلاً در آن تجربه هم دارم
I followed him and looked at the seemingly abandoned room	دنبالش رفتم و به اتاق ظاهرا متروک نگاه کردم
I stay and take my lessons like a man	من می مانم و مثل یک مرد درسم را می گیرم
I think we made progress with him	فکر می کنم با او پیشرفت کردیم
An intelligent man stopped	یک مرد باهوش متوقف می شد
I asked someone there what was going on.	از یک نفر در آنجا پرسیدم چه خبر است؟
I emailed them and got their reply	من به آنها ایمیل زدم و پاسخ آنها را داشتم
I usually gather information from the drama queen	من معمولاً اطلاعاتی را از ملکه درام جمع آوری می کنم
I understood exactly what you meant	دقیقا متوجه منظورت شدم
Anyway, I always make a lot for ourselves	به هر حال من همیشه برای خودمان زیاد درست می کنم
I was told that this is a crime scene	به من گفتند که این مکان محل جنایت است
I smiled at the sudden thought	با این فکر ناگهانی لبخند زدم
I think the rope was torn	فک کنم طناب پاره شد
I always knew it was obvious	من همیشه آن را بدیهی می دانستم
Football later that year	فوتبال در اواخر همان سال
I feel a little closer	احساس می کنم کمی نزدیک تر است
I got out of my car and looked around cautiously	از ماشینم پیاده شدم و با احتیاط به اطراف نگاه کردم
So it was a lot of fun for me	بنابراین برای من بسیار سرگرم کننده بود
A new transaction withdraws funds again	یک تراکنش جدید دوباره وجوه را خارج می کند
Light sweat ran down his forehead	عرق خفیفی روی پیشانی اش جاری شد
I'm eager to go home	من مشتاقم به خانه برگردم
I hope you have a good summer	امیدوارم تابستان خوبی داشته باشید
He ate a newspaper	یک برگه روزنامه به صورتش خورد
I have evidence for all the lies	من برای همه دروغ ها مدرک دارم
His true identity is revealed in the end	هویت واقعی او در پایان آشکار می شود
I waited patiently for him, a nervous hell	من با صبر و حوصله منتظرش بودم، جهنمی عصبی
I will never let anything happen to you	من هرگز اجازه نمی دهم برای شما اتفاقی بیفتد
I needed complete solitude	من به تنهایی کامل نیاز داشتم
I saw him with a knife	من او را با چاقو دیدم
I do not want to shake my hand either	من هم نمی خواهم دستم را تکان دهم
I loved him at home	من او را در خانه دوست داشتم
I started thinking myself	خودم شروع کردم به فکر کردن
I did not need to answer no	نیازی به جواب نه نداشتم
I saw that it is important for me too	دیدم برای من هم مهم است
I leaned in, frustrated to look inside	به داخل خم شدم، ناامید از نگاه کردن به درون
I doubt you even know what love really is	من شک دارم که تو حتی بدانی عشق واقعا چیست
I did this for twenty years	من بیست سال این کار را کردم
I tried to follow the conversation between them	سعی کردم مکالمه بین آنها را دنبال کنم
I took his hands in mine	دستانش را بین دستانم گرفتم
I enter the bedroom, you never enter	من وارد اتاق خواب می شوم، تو هرگز وارد نمی شوی
I want to be more philosophical	من تمایل دارم بیشتر فلسفی باشم
I ran faster, faster	من تندتر، سریعتر دویدم
I'm just checking	من فقط چک کردن
I shake my hand to walk again	دستم را تکان می دهم تا دوباره راه بروم
I can not believe how normal everything seems	من نمی توانم باور کنم که چقدر همه چیز عادی به نظر می رسد
A letter he had kept for a long time	نامه ای که او مدت ها نگه داشته بود
I did not seem to find it	به نظر نمی رسید آن را پیدا کنم
Robinson was named team captain	رابینسون به عنوان کاپیتان تیم انتخاب شد
I learned a lot about myself after the accident	بعد از تصادف چیزهای زیادی درباره خودم یاد گرفتم
I think they still are	فکر می کنم آنها هنوز هستند
A cable is looped under it	کابلی در زیر آن حلقه زده است
I knew from experience that he rarely came before midnight	من از تجربه می دانستم که او به ندرت قبل از نیمه شب مراجعه می کند
I dealt with it subtly	من با آن ظریف برخورد کردم
I left them together	من آنها را با هم رها کردم
I will be happy without any power	من بدون هیچ قدرتی خوشحال خواهم شد
I felt completely miserable	احساس بدبختی کامل داشتم
I fell to my knees and looked inside	روی زانو افتادم و به داخل نگاه کردم
I just have to believe it	فقط باید باورش کنم
I knew he was satisfied	می دانستم که راضی است
He had a relatively small share in the development of the project	او سهم نسبتا کمی در توسعه طرح داشت
I reached the third floor without any problems	بدون هیچ مشکلی به طبقه سوم رسیدم
I had to find my way	باید راهم را به دست می آوردم
I do not lose my mind	من عقلم را از دست نمی دهم
I could not think of those things	نمی توانستم به آن چیزها فکر کنم
I did not make that mistake once	من یک بار هم آن اشتباه را مرتکب نشدم
I could not see very well	من نتوانستم خیلی خوب ببینم
I totally expect this season to change	من کاملاً انتظار دارم که این فصل تغییر کند
Several people shot him questioningly and a little worriedly	چند نفر به نگاه های پرسشگر و کمی نگران او شلیک کردند
I guess it's probably my fault	حدس میزنم احتمالا تقصیر منه
A quarter had met more than ten doctors	یک چهارم بیش از ده پزشک را ملاقات کرده بودند
I feel very awake myself	من خودم احساس میکنم خیلی بیدارم
I tried to blink to eliminate the shock	سعی کردم پلک بزنم شوک را از بین ببرم
I asked him not to do that, but he did	از او خواستم این کار را نکند، اما او انجام داد
I can see it here from the shuttle	من می توانم آن را اینجا از شاتل ببینم
I had not been here for several weeks	چند هفته ای بود که اینجا نرفته بودم
I just have trouble pulling myself out of it	من فقط برای بیرون کشیدن خودم از آن مشکل دارم
I can not accept myself or live with it	من نمی توانم خودم را بپذیرم یا با آن زندگی کنم
I believe he probably likes his job	من معتقدم که او احتمالاً کارش را دوست دارد
I just had a feeling	فقط یه حسی داشتم
I was very young, very nervous	خیلی جوان بودم، خیلی عصبی بودم
I did not understand that you were in church yesterday	نفهمیدم دیروز تو کلیسا بودی
I feel like a million dollars	احساس می کنم یک میلیون دلار هستم
I noticed his eyes for the first time	اولین بار متوجه چشمانش شدم
This is my sincere wish	این آرزوی خالصانه من است
I think it will be interesting for you	فکر می کنم برای شما جالب خواهد بود
The remaining risk was borne by the owners	ریسک باقی مانده بر عهده مالکان بود
I had never heard him speak before	من قبلاً صحبت های او را نشنیده بودم
Israel wrote about theology and collected medical works	اسرائیل درباره الهیات نوشت و آثار پزشکی جمع آوری کرد
I will never say that	من هرگز آن را نمی گویم
I was absolutely sure he was not ready for that	من کاملا مطمئن بودم که او برای آن آماده نیست
I could see how everything fit together	می‌توانستم ببینم که چگونه همه چیز با هم هماهنگ است
I had to make sure you didn't lose the game	باید مطمئن می شدم که بازی را نباختی
I'm not a bad creature	من موجود بدی نیستم
I loved his angry face	من عاشق چهره عصبانی او بودم
I need to look at it more	من نیاز به نگاه های بیشتری به آن دارم
I can probably write you a credit card right now	احتمالا همین الان می توانم برای شما یک فیش اعتباری بنویسم
I do not interfere in such matters	من در چنین مسائلی دخالت نمی کنم
I finished with beautiful	با زیبا تمام کردم
I have to do it alone	من باید این کار را به تنهایی انجام دهم
I was surprised by this, actually	من از این تعجب کردم، در واقع
I thought about it too	من هم به آن فکر کردم
I can receive you at any time	من می توانم شما را در هر زمان دریافت کنم
I miss it being part of our fun	دلم برایش تنگ شده که بخشی از تفریح ​​ما باشد
I tried to talk to myself to sleep	سعی کردم با خودم صحبت کنم تا بخوابم
I decided that it was okay to unload him first	من تصمیم گرفتم که ضرری ندارد که اول او را پیاده کنم
I feel this lack as much as anyone can	من این فقدان را تا جایی که هر کسی می تواند احساس می کنم
I did not notice people	من متوجه مردم نشدم
I jumped off the wall and waited	از دیوار پریدم و منتظر شدم
I have to go back and find the coat	باید برگردم و کت را پیدا کنم
I had all the questions that the others were asking	من تمام سوالاتی را داشتم که بقیه انجام می دادند
Many problems are complicated in your mind	مشکلات زیادی در ذهن شما پیچیده شده است
I angrily put down my jaw	با عصبانیت فکم را گذاشتم
I met him on vacation last year	من او را در تعطیلات سال گذشته ملاقات کردم
I know what the dead look like	من می دانم مرده چه شکلی است
I hope it gets better somehow	امیدوارم یه جورایی درست بشه
I have seen enough in many years	من در سالهای طولانی به اندازه کافی دیده ام
I told some of my friends	من به برخی از دوستانم گفتم
I go back and put my head under the pillow	برمی گردم و سرم را زیر بالش می گذارم
I could not wait to bring him alone	نمی توانستم صبر کنم تا او را به تنهایی بیاورم
I sing the same prayers and the same songs	من همان دعاها را می خوانم و همان آهنگ ها را می خوانم
I could not imagine what he was saying to me	نمی توانستم تصور کنم که او چه چیزی را به من می گفت
I want to grow old and be like him	من می خواهم پیر شوم و مثل او باشم
I'm sorry, but it's true	متاسفم اما اینطور است
I was thinking of stopping until tonight	داشتم به توقف تا امشب فکر می کردم
I do not know if this is possible or not	نمی دانم این امکان پذیر است یا نه
I want you to give it to me	می خواهم آن را به من بدهی
I did not accept much	من زیاد قبول نکردم
I just came to thank you	فقط اومدم تشکر کنم
A journey that will change his life forever	سفری که زندگی او را برای همیشه تغییر خواهد داد
I was still attached to the ground plane	من هنوز به هواپیمای زمین متصل بودم
I did not even drink wine	من حتی شراب هم نخوردم
I just wanted to be alone	من فقط می خواستم تنها باشم
I chose ice cream	من یخبندان را به صورتی انتخاب کردم
I could not get the kids out of the room	نمی توانستم بچه ها را از اتاق بیرون کنم
I continued to study for a lifetime	من یک عمر به مطالعه ادامه دادم
The letter was one thing	نامه یک چیز بود
I will defeat him, always a good strategy	من او را شکست خواهم داد، همیشه یک استراتژی خوب
I was doing something different with my life	من با زندگیم کار متفاوتی انجام می دادم
I love being in a band	من عاشق حضور در یک گروه هستم
When someone dies, you lose all that potential	وقتی کسی می میرد شما تمام آن پتانسیل را از دست می دهید
I was more than excited	من بیشتر از هیجان زده بودم
I appreciate it long after he tried to communicate	مدتها بعد از اینکه او سعی کرد ارتباط برقرار کند، قدردانی می کنم
The plane has not responded yet	هواپیما هنوز پاسخی نداد
I kissed her teeth	دندونامو بهش بوسیدم
I feel what is going to happen	احساس می کنم قرار است چه اتفاقی بیفتد
I could hear him talking, still upstairs	می توانستم صحبت هایش را بشنوم، هنوز در طبقه بالا
A little further on, a small river flows	کمی دورتر، رودخانه کوچکی جاری است
I guess enough for today	حدس می زنم برای امروز کافی باشد
I only had to deal with it one day	فقط یک روز باید از پسش بر می آمدم
Food products were also affected	محصولات غذایی نیز تحت تأثیر قرار گرفتند
I have limited eye contact	من تماس چشمی محدودی دارم
I have no one in the world	من کسی را در دنیا ندارم
I will be sure of that	من از آن مطمئن خواهم شد
I want them from this ship	من آنها را از این کشتی می خواهم
I try to choose new people every year	من سعی می کنم هر سال افراد جدیدی را انتخاب کنم
I looked at his ass as he passed by	وقتی از کنارش رد می شد به الاغش نگاه کردم
The fourth edition is the third alternative	چهارمین ویرایش جایگزین سوم است
I got off the bus several times to visit	چند بار برای بازدید از اتوبوس خارج شدم
That was not bad at all	یعنی اصلا بد نبود
The mansion is really made of red brick	عمارت واقعاً از آجر قرمز
I got up and walked towards the passenger	بالا رفتم و به سمت مسافر حرکت کردم
I just can not think of anything else to do	من فقط نمی توانم به انجام کار دیگری فکر کنم
I can not believe he told me this	من نمی توانم باور کنم که او این را به من گفته است
More speed is known as shelving	سرعت بیشتر به عنوان قفسه شناخته می شود
I tapped him and stood him	با پایش زدم و ایستادمش
I will talk to your parents	من با پدر و مادرت صحبت خواهم کرد
I play the game with enthusiasm	من بازی را با اشتیاق انجام می دهم
I saw three people have a room	دیدم سه نفر یک اتاق دارند
I vowed not to repeat their mistakes	من عهد کردم که اشتباهات آنها را تکرار نکنم
I could not expand the room forever	من نمی توانستم برای همیشه اتاق را گسترش دهم
I do as you suggest	من همانطور که شما پیشنهاد می کنید انجام می دهم
Grant was poor	گرانت فقیر مانده بود
I expect there to be thousands of queries to follow	من انتظار دارم هزاران پرس و جو برای پیگیری وجود داشته باشد
I think he is trying to reach me	فکر می کنم او سعی می کند به من برسد
I was more in the mood for something light	من بیشتر در حال و هوای چیزی سبک بودم
I was not the only one who could not capture the scene	من تنها کسی نبودم که نتوانستم صحنه را بگیرم
I often wondered if my memories were really true.	اغلب به این فکر می کردم که آیا واقعاً خاطراتم حقیقت دارند؟
I know he will take us inside	من می دانم که او ما را به داخل خواهد برد
I think they will be really quiet	من فکر می کنم که آنها واقعاً ساکت خواهند بود
I am for freedom of opinion and belief	من طرفدار آزادی عقیده و عقیده هستم
I just want to see it done	من فقط می خواهم ببینم انجام شده است
I should have informed him	باید بهش خبر میدادم
I was glad he accepted my brother	خوشحال شدم که برادرم را پذیرفت
I did it for money	به خاطر پول این کار را کردم
Boom was a commercial and critical failure	بوم یک شکست تجاری و انتقادی بود
I also had it at school	در مدرسه هم داشتم
I only drowned for a while	فقط یه مدت غرق شدم
I just feel bad just repeating it	فقط با تکرارش احساس بدی دارم
I was back in the bedroom	به اتاق خواب برگشته بودم
I think something was missing, maybe lemon juice	فکر کنم چیزی کم بود، شاید آبلیمو
I feed one and twenty-five others show up	من یک را تغذیه می کنم و بیست و پنج نفر دیگر ظاهر می شوند
I'm sorry but it's not my choice	متاسفم اما انتخاب من نیست
I personally like it	من شخصاً آن را دوست دارم
I prayed you would come	دعا کردم بیایی
He thought she was a good female rifle	او فکر کرد که یک تفنگ زن خوب است
I picked up the bar and tried to fix it	میله را به سمت بالا گرفتم و سعی کردم تعمیر کنم
A negative action is often the result of negative thinking	یک عمل منفی اغلب نتیجه تفکر منفی است
A military technology cooperation agreement was signed	قرارداد همکاری فناوری نظامی امضا شد
I was sad that it was over	غمگین بودم که تموم شد
A brother or a sister	یک برادر یا یک خواهر
I surrendered to the violence of my wolf	تسلیم خشونت گرگم شدم
I myself hurt people badly	من خودم به شدت به مردم صدمه زدم
I want my choice of clothes to be a surprise	من می خواهم انتخاب لباس من یک سورپرایز باشد
A good man does not need a superficial woman	یک مرد خوب به یک زن سطحی نیاز ندارد
I was not going to speak unless it was addressed directly	من قرار نبود صحبت کنم مگر اینکه مستقیماً مورد خطاب قرار گیرد
I sow the seeds in pieces in early spring	من بذرها را در اوایل بهار به صورت تکه ای می کارم
I can feel it in my bones	می توانم آن را در استخوان هایم حس کنم
I did not back down and this surprised me	من پا پس نکشیدم و این تعجبم کرد
This is a young country	یک کشور جوان، این است
I have to stand here and watch this happen	من باید اینجا بایستم و این اتفاق را تماشا کنم
It has wide shoulders and loud voice	دارای شانه های پهن و صدای بلند
I wanted her to be outside, naked and inside me	می خواستم او بیرون، برهنه و درون خودم باشد
I asked her many times to marry me	بارها از او خواستم با من ازدواج کند
A pattern of light appeared	الگویی از نور ظاهر شد
I followed his orders and followed him	من به دستورات او عمل کردم و او را دنبال کردم
I tried, you have to believe me	من سعی کردم، شما باید من را باور کنید
Debt is a thank you for sharing	بدهی سپاسگزاری برای به اشتراک گذاشتن است
I threw it at his house somewhere	من آن را به خانه او در جایی پرت کردم
I apologize, if anyone cares	من عذرخواهی می کنم، اگر کسی اهمیت دهد
I had seen him standing in the school hallway	او را دیده بودم که در راهروی مدرسه ایستاده بود
I stood there between the other two and our shoulders rubbed against each other	همانجا بین دو تای دیگر ایستادم و شانه هایمان به هم مالیده شد
I like to share and read	دوست دارم تقسیم کنیم و بخوانیم
I asked someone about that man	از کسی در مورد آن مرد پرسیدم
I had to pay to go home	باید پول می دادم که برگردی خونه
I knew who he was now	میدونستم الان کیه
I looked at his face, his lips, his eyes	به صورتش، لبهاش، چشماش نگاه کردم
I appreciate how you respect me	قدردان این هستم که چگونه به من احترام می گذارید
It was a really terrible time	واقعا دوران وحشتناکی بود
I have a wife, three little boys and a daughter	من یک همسر، سه پسر کوچک و یک دختر دارم
We definitely wanted something eternal	ما قطعاً می‌خواستیم چیزی ابدی باشد
In my opinion, inspiration is the least expected place	به نظر من الهام بخش کم انتظارترین مکان است
A smile spread across his lips	لبخندی لب هایش را دراز کرد
I realized my watch was gone	متوجه شدم ساعتم از بین رفته است
I can not be with you until after the fight	من تا بعد از دعوا نمی توانم با شما باشم
I can say that this page means something	می توانم بگویم که این صفحه به معنای چیزی است
There was a brief silence	سکوت کوتاهی فرود آمد
I thought he was a good husband for you	من فکر می کردم او شوهر خوبی برای شما است
I hope you attend class tomorrow	امیدوارم فردا در کلاس شرکت کنید
I look at him and our eyes lock	به او نگاه می کنم و چشمانمان قفل می شود
I read the instructions over and over again	من دستورالعمل ها را بارها و بارها خواندم
That was all there was to it	یعنی تمام چیزی که وجود داشت همین بود
I had a lot to achieve	من چیزهای زیادی برای رسیدن به آن داشتم
I found him in the kitchen cooking something	او را در آشپزخانه پیدا کردم که چیزی می پزد
I could feel it too	منم میتونستم حسش کنم
I want a good, cheap and fast transportation system	من یک سیستم حمل و نقل خوب، ارزان و سریع می خواهم
I did not want to think about it	نمی خواستم بهش فکر کنم
I could no longer afford it	دیگر توان پرداخت آن را نداشتم
I'm sorry we only had one child	متاسفم که فقط یک بچه داشتیم
I do not know if there is a way to find him?	نمی دانم آیا راهی برای یافتن او وجود دارد؟
I looked around and paused	به اطراف نگاه کردم و مکثی کردم
I could not read his face	نمی توانستم صورتش را بخوانم
I stood there and looked around	همانجا ایستادم و به اطراف نگاه کردم
I pulled a car over him	من یک ماشین را روی او کشیدم
I should probably go	احتمالا باید برم
The storm was victorious this round	طوفان پیروز این دور بود
I see that they have a good heart	من می بینم که آنها قلب خوبی دارند
I stared at him, my mouth was dry	به او خیره شدم، دهانم خشک شده بود
I did not think you would choose that one today	فکر نمیکردم امروز اون یکی رو انتخاب کنی
A moment later, my mouth answered just as well	لحظه ای بعد، دهانم به همان اندازه پاسخ داد
I had forgotten how it felt to hold a woman's hand	فراموش کرده بودم که گرفتن دست یک زن چه حسی دارد
I could not find him and immediately realized that something was wrong	من نتوانستم او را پیدا کنم و بلافاصله متوجه شدم که چیزی اشتباه است
I played it regularly	من مرتب پخشش کردم
I have been there before and I enjoyed it a lot	قبلاً آنجا بودم و از آن بسیار لذت بردم
I have always been opposed to artificial gene modification	من همیشه با اصلاح ژن مصنوعی مخالف بودم
I went straight to their house and stayed with them	من مستقیم به خانه آنها رفتم و پیش آنها ماندم
I think you both realized that	فکر کنم هردوتون متوجه این موضوع شدید
I mean, you've done a lot of work before	منظورم این است که شما قبلاً خیلی کار کرده اید
A big and fast	یک بزرگ و سریع
I took a deep breath and paused	سریع نفس بلندی کشیدم و همانجا مکث کردم
A dense cluster of orange and yellow stars	یک خوشه متراکم از ستاره های نارنجی و زرد
Indigenous creatures that are essentially giant animals	موجودی بومی که اساساً جانورانی غول پیکر هستند
I know very well that there is nothing between us	من کاملاً خوب می دانم که هیچ چیز بین ما نیست
I eat more grass than organic chicken and vegetables	من بیشتر از گوشت گاو مرغ ارگانیک و سبزیجات با علف تغذیه می کنم
I encourage my readers to do the same	من خوانندگانم را تشویق می کنم که همین کار را انجام دهند
I stretched my legs and woke up my body	پاهایم را دراز کردم و بدنم را از خواب بیدار کردم
They were to be released in nine years	آنها قرار بود در نه سال آزادی خود را به دست آورند
I am the voice of peace, wisdom and love	من صدای صلح، خرد و عشق هستم
I only drink milk and water	من فقط شیر و آب میخورم
I have something better that fits	من چیز بهتری دارم که مناسب باشد
I have to put him ahead of me	باید او را جلوتر از خودم قرار دهم
I did not check the locker room	رختکن را چک نکردم
I shook his hand and kissed him	برایش دست تکان دادم و بوسیدم
I almost ask him	من تقریباً از او می خواهم
I was really his best friend	من واقعا دوست صمیمی او بودم
I do not play with people	من با مردم بازی نمی کنم
I had listened enough	به اندازه کافی گوش داده بودم
I guarantee your safety here	من امنیت شما را در اینجا تضمین می کنم
I think that man is an animal	فکر می کنم آن مرد یک جانور است
I can not rest now	الان نمیتونم استراحت کنم
I have the courage to keep trying	من شهامت ادامه تلاش را دارم
I reach the old lady a few seconds before the shooting	چند ثانیه قبل از شلیک به خانم مسن می رسم
He started telling me his mother's story	او شروع کرد به گفتن داستان مادرش برای من
Where we know each other well	جایی که ما خوب می شناسیم
I finish dressing and lean in for a kiss	لباس پوشیدنم را تمام می کنم و برای یک بوسه به داخل تکیه می دهم
I could not stop here	من نمی توانستم اینجا متوقف شوم
I made some things in the kitchen for lunch	برای ناهار چیزهایی را در آشپزخانه تازه درست کردم
The blow came slowly	ضربه آرامی به در آمد
I will tell you this	من به شما این را خواهم گفت
I just gave birth to you	من فقط تو را به دنیا آوردم
I did not care about anything else in the world	من به هیچ چیز دیگری در دنیا اهمیت نمی دادم
I hope you are comfortable	امیدوارم خیالت راحت باشه
I guess he's one of us, right now	من حدس می زنم او یکی از ما، در حال حاضر
I was very excited and eager about it	من در مورد آن بسیار هیجان زده و مشتاق بودم
I had a copy of this letter with me	من یک کپی از این نامه را همراه داشتم
I think it goes back to violence	فکر می کنم به خشونت برمی گردد
I hope you are a candidate	امیدوارم کاندید بشی
Apparently this was a common practice	ظاهراً این یک رویه رایج بود
It should be done in half an hour	نیم ساعت باید انجامش داد
The coffin beam has no economic value	پرتو تابوت ارزش اقتصادی ندارد
This happened every day for eight days	این اتفاق به مدت هشت روز هر روز می افتاد
That means it was too late at midnight	یعنی نیمه شب خیلی دیر شده بود
I just wanted to know if you do this?	من فقط می خواستم بدانم آیا شما این کار را می کنید؟
I hate when we are apart	وقتی از هم دوریم متنفرم
I knew two visitors, who did not	من دو بازدیدکننده را شناختم، که این کار را نکردند
I did not know this man	من این مرد را نمی شناختم
It gave a sense of confidence	حس اعتماد به نفس می داد
I need you to be strong	به قوی بودنت نیاز دارم
I could not wish it	من نمی توانستم آن را آرزو کنم
I have a picture you know	من یک تصویر دارم که شما می دانید
I believe everyone knows such a person	من معتقدم همه چنین فردی را می شناسند
I hope everything is fine	امیدوارم همه چیز خوب باشه
I always told you baby	همیشه بهت میگفتم عزیزم
I was counting on it	من روی آن حساب می کردم
I can hardly sleep	من به سختی نمی توانم بخوابم
I did not hate myself once	من یک بار هم از خودم متنفر نبودم
I ask you again	من دوباره از شما می پرسم
I have seen him like many others	من هم مثل خیلی ها او را دیده ام
I have no money	من پولی ندارم
I tried to keep them shorter	من سعی کردم آنها را کوتاهتر نگه دارم
I spat on the ground	تف به زمین انداختم
I instinctively followed him	من به طور غریزی به دنبال او بلند شدم
I hope you keep us informed about your trip	امیدوارم ما را در جریان سفر خود قرار دهید
I try not to be too sad	سعی میکنم زیاد غمگین نباشم
I had gone too far to be weak	خیلی جلو رفته بودم که ضعیف باشم
The whole subject was the show	تمام موضوع نمایش بود
I want to see my brother and talk to him	من می خواهم برادرم را ببینم و با او صحبت کنم
A good word for these days	یک کلمه خوب برای این روزها
I extended my hand	دستم را دراز کردم
I feel that everything makes me angry	احساس می کنم همه چیز مرا عصبانی می کند
I wish he would calm me down and hug me	آرزو دارم که او مرا آرام کند و در آغوش بگیرد
I take this issue seriously	من این موضوع را جدی می گیرم
I did not know how to reach you	نمیدونستم چطوری بهت برسم
Therefore, a cause may occur without its usual effect	بنابراین ممکن است یک علت بدون اثر معمول خود رخ دهد
I folded my arms in my arms	دستانم را در بغلم جمع کردم
I test the software and observe its behavior	نرم افزار را تست می کنم و رفتار آن را مشاهده می کنم
I ate and slept and killed	خوردم و خوابیدم و کشتم
I take him home	من او را به سمت خانه می برم
I did not expect them to be	من انتظار نداشتم که باشند
I think his roots were strong	من فکر می کنم که ریشه های او قوی بود
On the other hand, I am a heroic traveler	از طرفی من یک مسافر قهرمان هستم
I want to offer you a business partnership	من می خواهم یک شراکت تجاری به شما پیشنهاد دهم
I hear the sound of his movement, which may open the drawer	صدای حرکتش را می شنوم که شاید کشو را باز می کند
I woke up with a cold sweat after each time	بعد از هر بار با عرق سرد از خواب بیدار می شدم
I want to play the game	من می خواهم بازی را انجام دهم
It seemed to be a true lie	به نظر می رسید یک دروغ درست بود
I have to live and not just for them	من باید زندگی کنم و نه فقط برای آنها
I have to work on it	من باید روی آن کار کنم
A voice on the other hand caught their attention	صدایی از طرف دیگر توجه آنها را جلب کرده بود
I need a little excitement in my life	من در زندگیم به کمی هیجان نیاز دارم
I really did not intend to shoot	من واقعاً قصد شلیک نداشتم
I do not see anything from the rain	از باران چیزی نمی بینم
I just liked the sound	من فقط صدا را دوست داشتم
I was not ready to stop this life	من برای توقف این زندگی آماده نبودم
I forgot about it because nothing happened	من آن را فراموش کرده بودم، زیرا چیزی از آن اتفاق نیفتاد
I spend all day thinking about women	تمام روزم را به فکر زنان می گذرانم
I really did not understand until now	من واقعا تا الان متوجه نشدم
A fan is stationed in this corner	یک فن در این گوشه مستقر است
I enjoyed accompanying this girl	از همراهی این دختر لذت بردم
I want to get to know each other	میخوام باهم آشنا بشیم
I also ordered another batch of good stuff	من یک بخش دیگر از چیزهای خوب را نیز سفارش دادم
I woke up to the sound of breathing	با صدای نفس کشیدن بیدار شدم
I do not feel comfortable	من احساس راحتی نمی کنم
There is often more than one virus	اغلب بیش از یک ویروس وجود دارد
I would be foolish not to consider an option	احمقانه خواهم بود که گزینه ای را در نظر نگیرم
I understand why everything happened	می فهمم چرا همه چیز اتفاق افتاد
The authors had two intentions in writing the report	نویسندگان از نوشتن گزارش دو قصد داشتند
I knew you from the beginning	من تو را از اول شناختم
I kept thinking that someone would definitely come in soon	مدام به این فکر می کردم که مطمئناً کسی به زودی وارد می شود
I lost my ass like the rest	من هم مثل بقیه الاغم را گم کردم
I have rooms he can use	من اتاق هایی دارم که او می تواند از آنها استفاده کند
I could see him out of the corner of my eye	از گوشه چشمم می توانستم او را ببینم
I laughed too	منم زدم زیر خنده
The film also received negative publicity before its release	این فیلم قبل از اکران نیز با تبلیغات منفی روبرو شد
I never wanted anything	هیچ وقت چیزی نخواستم
I will update it in a few days, sorry	چند روز دیگه آپدیتش میکنم ببخشید
I want you to ride with me	می خواهم با من سوار شوی
I was born a few months later	من چند ماه بعد به دنیا آمدم
I saw your name in those reports	من نام شما را در آن گزارش ها دیدم
I did not care about keeping my jeans or shirt clean	به تمیز نگه داشتن شلوار جین یا پیراهنم اهمیتی نمی دادم
A lot will also be credited to your personal account	مقدار زیادی نیز به حساب شخصی شما وارد می شود
I really want to apologize for my actions	من خیلی دلم می خواهد بابت کارهایم عذرخواهی کنم
I love the hidden emotions in those wonderful bright colors	من عاشق احساسات پنهان در آن رنگ های درخشان فوق العاده هستم
I did not have a father	من پدر نداشتم
I enjoy my life day by day	من روز به روز از زندگیم لذت می برم
I started drinking coffee again	دوباره شروع کردم به نوشیدن قهوه
I really appreciate all that you two have done	من واقعا از همه کارهایی که شما دو نفر انجام داده اید قدردانی می کنم
I did not feel much pleasure	من احساس لذت زیادی نکردم
I think it might be immoral	به نظر من ممکنه بد اخلاقی باشه
I was actually right next to the exit	من در واقع درست کنار خروجی بودم
One million people waved and cheered the flags	یک میلیون نفر پرچم ها را تکان دادند و تشویق کردند
I looked around but the parking lot was empty	به اطراف نگاه کردم اما پارکینگ خالی بود
I can not even be sure that he never had these	من حتی نمی توانم مطمئن باشم که او هرگز اینها را داشته است
I had to get away from this man	من باید از این مرد دور می شدم
Again, I urge you not to do this	باز هم از شما می خواهم که این کار را نکنید
I'm not that	من همون نمیشم
I do not know if he needs heart surgery or something	من نمی دانم که آیا او به جراحی قلب نیاز دارد یا چیزی
A circle on the ground indicates where you are going	دایره ای روی زمین مشخص می کند که کجا خواهید رفت
I like to control the emotions around me	من دوست دارم احساسات اطرافم را کنترل کنم
I ask you not to neglect them	من از شما می خواهم که نسبت به آنها غافل نباشید
I was different from the other women he was with	من با زنان دیگری که او با آنها بوده متفاوت بودم
I'm taking off your shirt	پیراهنت را در می آورم
I went to see the older members of the family	به دیدار اعضای بزرگتر خانواده رفتم
I believe this is a new word	من معتقدم این یک کلمه تازه است
I hope you enjoy your strong coffee	امیدوارم از قهوه‌ی قوی‌تان خوشتان بیاید
I also remember that time	آن زمان را هم به یاد دارم
I saw them pushed aside	دیدم آنها را کنار زدند
I did not look at him	من به او نگاه نکردم
I just want to be alone today	امروز فقط میخوام تنها باشم
I played the scenes with them	صحنه ها را با آنها بازی کردم
Jack was surrounded by house servants	جک توسط خدمتکاران خانه احاطه شده بود
I remember that was great	یادمه که عالی بود
I wanted to go alone	می خواستم تنها بروم
I still remember that everything turned black	هنوز یادم می آید که همه چیز سیاه شد
Jones in slavery	جونز در شرایط برده داری
I apologize for leaving without saying a word	عذرخواهی میکنم که بدون هیچ حرفی رفتم
The blind man said I see	مرد نابینا گفت می بینم
I know every date	من هر قدمت را می دانم
A sound dimension	یک بعد صدا
I used to participate in the whole game of popularity	من قبلاً در کل بازی محبوبیت شرکت می کردم
I was tired of playing	از بازی کردن خسته شده بودم
I am an excellent researcher	من یک محقق عالی هستم
I wish we could change that	ای کاش می توانستیم آن را تغییر دهیم
I learned about their lives and through it about my own life	من در مورد زندگی آنها و از طریق آن در مورد زندگی خودم یاد گرفتم
The banknote is dark gray	اسکناس خاکستری تیره است
I like that he is not hostile to the union	من دوست دارم که او متخاصم اتحادیه نیست
I kind of agreed with him	یه جورایی باهاش ​​موافق بودم
I doubt that amnesty will affect public opinion	من شک دارم که عفو افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد
I have to wash some clothes	من باید مقداری لباس بشوییم
I even dreamed of becoming a rock star	من حتی آرزو داشتم ستاره راک شوم
I was very impressed	من بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم
He told himself that he would like to have her by his side	به خودش گفت من دوست دارم او را در کنارش داشته باشم
I want this tension between us to end	من می خواهم این تنش بین ما تمام شود
I do not know what their name is	نمیدونم اسمشون چیه
I can see that I will work hard in the future	می‌توانم ببینم که در آینده تلاش زیادی می‌کنم
I knew it would hurt to see another child	میدونستم دیدن یه بچه دیگه آزارش میده
I could hardly get rid of this confusion	به سختی توانستم از شر این آشفتگی خلاص شوم
Although I did not have much time to think about it	هرچند وقت زیادی برای فکر کردن به آن نداشتم
I really had no choice	واقعا چاره ای نداشتم
Classes are held five days a week	کلاس ها پنج روز در هفته برگزار می شود
I look away immediately	فوراً به دور نگاه می کنم
I move my neck from side to side	گردنم را از این طرف به طرف دیگر حرکت می دهم
In some things I could identify myself	در بعضی چیزها می توانستم خودم را بشناسم
I should never have left	من هرگز نباید ترک می کردم
I leave a message for him to call me	برایش پیغام می گذارم که با من تماس بگیرد
I have never seen her more beautiful than this	من هرگز او را زیبا تر از این ندیده بودم
Thank you, I accepted	با سپاس پذیرفتم
I will try to do better	من تلاش خواهم کرد تا بهتر عمل کنم
A new story was released last week	هفته گذشته یک داستان جدید منتشر شد
A serious worried look reached him	یک نگاه جدی نگران به او رسید
I pressed the reverse button	دکمه معکوس را فشار دادم
I did not remember at all	اصلا یادم نمی آمد
I'm ready for you to come back to me	من آماده ام که برگردی پیش من
I will probably have to watch it again	احتمالا باید دوباره تماشاش کنم
I have already wasted enough time here	من قبلاً وقت کافی را اینجا تلف کرده ام
I'm probably one of the oldest here	من به احتمال زیاد یکی از قدیمی ترین اینجا هستم
I really can not describe it	من واقعا نمی توانم آن را توصیف کنم
I recognized the object	من شی را شناختم
I mean, I did not speak at all	منظورم این است که اصلاً صحبت نکردم
I was very excited for this precious child	من برای این کودک ارزشمند بسیار هیجان زده بودم
I have to start filling these pages	من باید شروع به پر کردن این صفحات کنم
It was a terrible scene	صحنه وحشتناکی در پی داشت
Glad the night helped	خوشحالم که شب کمک کرده بود
I hid what he was	آنچه او بود را پنهان کرده ام
I missed you for a long time	خیلی وقته ازت دریغ کردم
I just can not believe all this, just this	من فقط نمی توانم همه اینها را باور کنم، فقط همین
I think the sky was not very clear this month	فکر می کنم در این ماه آسمان چندان صافی وجود نداشته است
I can tell when he is around you	من می توانم بگویم وقتی او در اطراف شما است
I could not risk using a saw	من نمی توانستم با استفاده از اره ریسک کنم
I hope it does not hurt	امیدوارم آسیبی نبیند
I saw him and he was completely away from me	من او را دیدم و او کاملاً از من دوری کرد
Yesterday I saw another plane that flew over it	دیروز هواپیمای دیگری را دیدم که بر فراز آن پرواز کرد
I did not notice it, but it was good	من آن را متوجه نشدم، اما خوب بود
I do not have much time	من وقت زیادی ندارم
I did not want to kill him	من نمی خواستم او را بکشم
A screen on the chest	یک صفحه نمایش روی سینه
A giant man comes out of it	یک مرد غول پیکر از آن خارج می شود
I really have to go home	واقعا باید برگردم خونه
I stared back in surprise	با تعجب به عقب خیره شدم
I will be in prison for murder	من به جرم قتل در زندان خواهم بود
I'm going to try it	من قصد دارم آن را امتحان کنم
A wonderful place, this pond	یک مکان فوق العاده، این برکه
I'm shooting for diamonds this season	من در این فصل برای الماس تیراندازی می کنم
Maybe I should get my daughter involved	شاید مجبور شوم دخترم را درگیر این موضوع کنم
There was no evidence of damage to System Four	هیچ مدرکی دال بر آسیب به سیستم چهار وجود نداشت
I also knew he was basically a gentle spirit	من همچنین می دانستم که او اساساً روحیه ای ملایم است
I did not hesitate	من چیزی را دریغ نکردم
This is a complete and satisfactory answer	این یک پاسخ کامل و رضایت بخش است
I was scared and upset that I cried for you	ترسیدم و حالم به هم خورد که بخاطر تو گریه کردم
I was getting angry and anxious	داشتم عصبانی و مضطرب می شدم
I have a great disguise for you	من لباس مبدل عالی برای شما دارم
I read the book and my feelings were shattered	کتاب را خواندم و احساساتم بهم ریخت
I went through a few and found them	از چند تا در گذشتم و پیداشون کردم
I certainly have a unique perspective on the opposite	من مطمئناً یک دیدگاه منحصر به فرد در مقابل
I can not explain further	من نمی توانم در مورد آن توضیح بیشتری بدهم
I was going to ask him about this	قرار بود در این مورد از او بپرسم
I waited for it all to sink	منتظر ماندم تا همه اش غرق شود
He eventually returned for the eighth season	او در نهایت برای فصل هشتم بازنگشت
I can not do this without light	من نمی توانم این کار را بدون نور انجام دهم
I see him standing on a ladder	می بینم که روی یک نردبان ایستاده است
I did not take it as fantastic	من آن را به عنوان خارق العاده نگرفتم
I make them attractive and sometimes we go out, sometimes not	من آنها را جذاب می کنم و گاهی بیرون می رویم، گاهی نه
I can not think so	من نمی توانم اینطور فکر کنم
Congratulations on your post	من به شما برای پست شما تبریک می گویم
I have no real friends	من هیچ دوست واقعی ندارم
I paid the taxi driver and got off	پول راننده تاکسی را دادم و پیاده شدم
I had a feeling for you tonight	امشب یه حسی بهت داشتم
I also did not know what this meant	من هم نمی دانستم این یعنی چه
I can not do this with my parents	من نمی توانم این کار را با پدر و مادرم انجام دهم
At that moment, I stopped there	همان موقع، همان جا توقف کردم
I immediately noticed that the police were chasing me	بلافاصله متوجه شدم که پلیس مرا تعقیب می کند
I felt that anger more than once	من آن خشم را بیش از یک بار احساس کردم
I have not slept for six days	من شش روزه که نخوابیدم
I respect this girl	من به این دختر احترام می گذارم
Then I ran to where we had left it	سپس به سمت جایی که آن را رها کرده بودیم دویدم
I tried to tolerate this for a while	مدتی سعی کردم این موضوع را تحمل کنم
He thought I should sue the builder	او فکر کرد باید از سازنده شکایت کنم
I felt pity for him	دلم براش سوخت
I may consider how to make coffee	ممکن است نحوه تهیه قهوه را بررسی کنم
I started to protest, but the man seemed half-dead	من شروع به اعتراض کردم، اما مرد نیمه جان به نظر می رسید
I really enjoyed dancing with him	از رقصیدن با او خیلی لذت بردم
I could not enter a word	من نتوانسته بودم یک کلمه وارد کنم
A gentle direction is all he needs	یک جهت ملایم تمام چیزی است که او نیاز دارد
They did not bring me breakfast	صبحانه برایم نیاورده بودند
The location of the land was also very different	استقرار زمین نیز بسیار متفاوت بود
I have to behave like a woman	من باید مثل یک زن نگه داشته باشم
I almost fell to the ground, but we were able to stay flat	نزدیک بود زمین بخورم، اما توانستیم صاف بمانیم
I can not define the creative process in any other way	من نمی توانم فرآیند خلاقیت را به شکل دیگری تعریف کنم
I do not have a family	من خانواده ندارم
I think it is possible	من فکر می کنم که ممکن است
I liked the sound more	من بیشتر از صدای آن خوشم آمد
I stood there and looked at them	من همانجا ایستادم و به آنها نگاه کردم
I let go and put out the spark	رهاش کردم و جرقه را از بین بردم
I had to do my best	من باید بهترین رفتارم را داشتم
I put my hand on the door to check	دستم را روی در گذاشتم تا چک کنم
I know it everywhere	من آن را هر جا می دانم
I got up and went out	بلند شدم و رفتم بیرون
I know men are not inherently romantic	من می دانم که مردان ذاتا رمانتیک نیستند
I decided to take the opportunity and just talk	تصمیم گرفتم از فرصت استفاده کنم و فقط صحبت کنم
I want you, in any way you can imagine	من تو را می خواهم، از هر راهی که بتوانی تصور کنی
I found you without knowing it	من تو را بدون اینکه بدانی پیدا کردم
I am also looking forward to teaching the class	من هم بی صبرانه منتظر تدریس کلاس هستم
I stood up and demanded half my share	من ایستادم و نصف سهم خود را مطالبه کردم
Looks like I can no longer care about anything	به نظر می رسد دیگر نمی توانم به چیزی اهمیت دهم
I did not just announce it to the world	من فقط آن را به دنیا اعلام نکردم
I hope we have more chances next week	امیدوارم هفته آینده شانس بیشتری داشته باشیم
A bag is intended for storing objects	یک کیف برای قرار دادن اشیاء در نظر گرفته شده است
I turned to the big mouth	چرخیدم به دهان بزرگ
This causes him to commit suicide	این باعث می شود که او دست به خودکشی بزند
Other weapons are always highly visible	اسلحه دیگر همیشه به شدت قابل مشاهده است
I believe you will discover it	من معتقدم که شما آن را کشف خواهید کرد
I think my self-confidence is below average	فکر می کنم اعتماد به نفس من کمتر از حد متوسط ​​است
I did not mention it	من به آن اشاره نکردم
I thought a lot about myself	خیلی به خودم فکر کردم
I really need more content for the next issue	برای شماره بعدی واقعا به مطالب بیشتری نیاز دارم
I'm asking about you	من در مورد شما می پرسم
A man can get used to this	یک مرد می تواند به این عادت کند
I was told to wait for the council to leave	به من گفتند انتظار خروج شورا را داشته باشم
I want to watch for today	می خواهم برای امروز تماشا کنید
This leaves citizens unsure of what the law is	این امر باعث می‌شود که شهروندان از اینکه قانون چیست مطمئن نباشند
I love trying to put them on	من عاشق تلاش برای قرار دادن آنها هستم
A strong shoulder to lean on	یک شانه قوی برای تکیه دادن او
I myself have never been involved in this issue	من خودم هم هرگز وارد این موضوع نشدم
I have very good memories of the channel	من خاطرات خیلی خوبی از کانال دارم
I would love to see him	من دوست دارم او را ببینم
I know friends who are there	من دوستانی را می شناسم که آنجا هستند
I was afraid to look up	می ترسیدم به بالا نگاه کنم
I just did not like weeds	من فقط علف هرز را دوست نداشتم
A video of the incident was also broadcast	یک نوار ویدئویی نیز از این حادثه پخش شد
I like the feeling of shorter scales	من احساس ترازوی کوتاه تر را دوست دارم
I never doubted he had two kings	من هرگز شک نکردم که او دو پادشاه داشته باشد
I just wanted enough light to wake me up	فقط نور کافی می خواستم که بیدارم کند
I had no field of thought	هیچ رشته فکری نداشتم
I have nothing good to say	من حرف خوبی برای گفتن ندارم
A knock on his door caused his eyes to roll	ضربه ای به در خانه اش باعث شد چشمانش گرد شود
I have always taught	من همیشه تدریس کرده ام
I slipped on the bench in front of him	روی نیمکت روبه رویش لغزیدم
I close my eyes and elbow him again	چشمانم را می بندم و یک بار دیگر به او آرنج می زنم
Two people were injured by lightning	دو نفر بر اثر برخورد صاعقه مجروح شدند
I almost did not know the woman who was staring at me	تقریباً زنی را که به من خیره شده بود، نشناختم
I had decided on a few things though	هر چند چند چیز را تصمیم گرفته بودم
I have many plans for you	من برای شما برنامه های زیادی دارم
I have a holiday ahead of me	من یک تعطیلی در پیش دارم
I did not keep people far enough away	من مردم را در فاصله کافی نگه نداشتم
I may do this the day after your death	من ممکن است روز بعد از مرگ تو این کار را انجام دهم
I restrained him and knocked politely again	او را مهار کردم و دوباره مودبانه در زدم
I did not know about those girls	من از اون دخترا خبر نداشتم
I submit to your will	تسلیم اراده تو هستم
I went back to the shop and bought some	به مغازه برگشتم و مقداری خریدم
I was not, the drink does not agree with me	من نبودم، نوشیدنی با من موافق نیست
I hurried and could not explain	من با عجله رفتم و نتوانستم توضیح دهم
I could not get it out of my mind	نتونستم از ذهنم بیرونش کنم
A young doctor accompanied him	یک دکتر جوان او را همراهی کرد
I was really upset	واقعا ناراحت شدم
I have nothing against you	من چیزی بر علیه شما ندارم
A crowd of police officers ran towards him	توده ای از افسران پلیس به سمت او دویدند
I never wanted to bring you here	من هرگز قصد نداشتم تو را به اینجا بیاورم
I felt so much better after we talked	بعد از اینکه صحبت کردیم احساس خیلی بهتری داشتم
I knew that demon-possessed state	من آن حالت جن زده را می شناختم
The music business has been good for us	تجارت موسیقی برای ما خوب بوده است
The feeling of weakness continued	احساس ضعف ادامه داشت
I designed it according to my needs	من آن را مطابق با نیازهایم طراحی کردم
I frown, I really do not understand	اخم می کنم، واقعا نمی فهمم
I guess he was not helpless in the end	من حدس می زنم که او در نهایت درمانده نبود
I hope you change your mind	امیدوارم نظرت عوض بشه
I move through the shadows to the first big tree	از میان سایه ها به سمت اولین درخت بزرگ حرکت می کنم
I can tell from your voice	از صدای تو می توانم بگویم
I hit you for the second blow	برای ضربات دوم به تو زدم
I can not worship things	من نمی توانم چیزها را پرستش کنم
I got up immediately	بلافاصله بلند شدم
I create and I continue	من خلق می کنم و ادامه می دهم
I need someone who can write the book	به کسی نیاز دارم که بتواند کتاب را بنویسد
I got up and went to the window	بلند شدم و به سمت پنجره رفتم
The young couple was having problems	زوج جوانی با مشکلاتی روبرو بودند
I was excited about this	از این بابت هیجان زده بودم
I just can not do this	من فقط نمی توانم این کار را انجام دهم
I heard something broke and they started laughing	شنیدم چیزی شکسته شد و شروع کردند به خندیدن
I did this to myself	من با خودم این کار را کردم
I open my eyes and look at our hands	چشمانم را باز می کنم و به دستانمان نگاه می کنم
I want all the details	من تمام جزئیات را می خواهم
I spent the last hour reviewing the book	ساعت آخر را صرف مرور کتاب کردم
I just can't take him there today	من فقط امروز نمی توانم او را آنجا ببرم
A flashing red light can ruin it very quickly	یک چراغ قرمز چشمک زن می تواند خیلی سریع آن را خراب کند
Thanks for telling me	ممنون میشم که بهم بگی
I want you to stay where you are	ازت میخوام همونجایی که هستی بمونی
I fill all my friends present about everything	من همه دوستان حاضر را در مورد همه چیز پر می کنم
I avoided it as much as possible	تا زمانی که ممکن بود از آن اجتناب کرده بودم
A world of difference	یک دنیا تفاوت
I followed his eyes to my bathroom	چشمانش را به سمت حمامم دنبال کردم
I was standing there	من آنجا ایستاده بودم
I removed the line from the water	خط را از روی آب برداشتم
A soft, almost human voice was heard through the speaker	صدایی نرم و تقریباً انسانی از بلندگو شنیده می شد
I think your team is your team	فکر می کنم تیم شما تیم شماست
I looked into their eyes and saw pure evil	من در چشمان آنها نگاه کردم و شر خالص را دیدم
Many people never responded	بسیاری از مردم هرگز پاسخ نمی دادند
I got it and it looks great	من آن را گرفتم و عالی به نظر می رسد
I was watching your body language	من زبان بدنت را رصد می کردم
I felt really bad	واقعا حس بدی پیدا کردم
I do not allow you to put others at risk	من به شما اجازه نمی دهم دیگران را در معرض خطر قرار دهید
A small light inside the crystal began to shine	نور کوچکی در داخل کریستال شروع به تابیدن کرد
I had no choice but to sign	چاره ای جز امضا نداشتم
Roger often chose the opposite in those days	راجر در آن روزها اغلب بر خلاف نوع انتخاب می‌کرد
At one time he was a royal prosecutor	در یک مقطع زمانی او یک دادستان سلطنتی بود
The host is very polite, polite and cautious	میزبان بسیار مودب، مودب و با احتیاط
I got yours here this morning	امروز صبح مال شما را اینجا گرفتم
I still have bad days and good days	هنوز هم روزهای بد و روزهای خوب دارم
I can honestly say	می توانم صادقانه بگویم
I wanted to jump around the room	دلم می خواست دور اتاق بپرم
I struggled with it for a while	مدتی با آن مبارزه کردم
A real change in lifestyle	یک تغییر واقعی در سبک زندگی
I thought he would recover completely	فکر می کردم او بهبودی کامل پیدا می کند
I got ready for school as usual	طبق معمول برای مدرسه آماده شدم
I think it should be, if you say so	من فکر می کنم باید باشد، اگر شما بگویید اینطور است
They called me to complete the financial documents	برای تکمیل مدارک مالی به من زنگ زدند
I have never tried anything so great	من هرگز چیزی به این بزرگی را امتحان نکرده ام
I did not want to talk to this man	من نمی خواستم با این مرد صحبت کنم
It also affects development	همچنین بر توسعه تأثیر می گذارد
A sign warned them that they were approaching a dead end	تابلویی به آنها هشدار می داد که به بن بست نزدیک می شوند
I just thought about it this morning	فقط امروز صبح بهش فکر کردم
I did not know anything about them	من چیزی در مورد آنها نمی دانستم
I will fight them here	من اینجا با آنها مبارزه خواهم کرد
I pay the amount called the dollar	من مبلغی را که به آن دلار می گویند پرداخت می کنم
I deserve eternal suffering	من سزاوار رنج ابدی هستم
I doubt that even this current can destroy you two	من شک دارم که حتی این جریان بتواند شما دو نفر را از بین ببرد
I felt something fall on my arm	احساس کردم چیزی در بغلم افتاد
I will help you find the right job for you	من به شما کمک خواهم کرد تا شغل مناسب خود را پیدا کنید
I understood this from his next vague words	من این را از حرف های گنگ بعدی او فهمیدم
I really enjoy it when it comes to talking	وقتی برای صحبت می آید واقعا لذت می برم
This strategy was only partially successful	این استراتژی فقط تا حدی موفق بود
He discovered his artistic talents around the age of sixteen	او در حدود شانزده سالگی استعدادهای هنری خود را کشف کرد
I have to learn both	من باید هر دو را یاد بگیرم
I was shocked by the thought of his death	از فکر مرگ او به شدت تکان خوردم
Up to a few feet there	حداکثر چند فوت در آنجا
I am satisfied with the preparations	از آمادگی ها راضی هستم
I did not like the model either	روی مدل هم دوست نداشتم
I liked his sense of humor	من حس شوخ طبعی او را دوست داشتم
I wanted to know if he loves me or not	خواستم بدانم آیا او مرا دوست دارد یا خیر
I whispered the request in his ear again	دوباره درخواست را در گوشش زمزمه کردم
I had to work to help pay the bills	مجبور شدم برای کمک به پرداخت قبوض کار کنم
I would like to see first that you enjoy yourself	من دوست دارم اول ببینم که شما از خودتان لذت می برید
I was looking for something to fill my hands	دنبال چیزی گشتم که دستانم را پر کند
The loss of a child makes me feel innocent	از دست دادن کودکی، بی گناهی را احساس می کنم
I have to provide an address	من باید یک آدرس ارائه کنم
I want to hear a fantasy from you	من می خواهم یک فانتزی از شما بشنوم
I hope you have seen some of the forums before	امیدوارم قبلاً برخی از انجمن ها را دیده باشید
I had a good story overall	در کل داستان خوبی داشتم
I think the first call should be from us	من فکر می کنم اولین تماس باید از طرف ما باشد
I just wanted to live young forever	من فقط می خواستم برای همیشه جوان زندگی کنم
I could never stand him	من هرگز نتوانستم او را تحمل کنم
I do not speak to anger them	من صحبت نمی کنم تا آنها را عصبانی کنم
I found leadership potential	پتانسیل رهبری پیدا کردم
I was waiting for another blow	منتظر ضربه دیگری بودم
I looked out the window and saw the fog	از پنجره بیرون را نگاه کردم و مه را دیدم
I did not intend to hit you	من قصد نداشتم به شما ضربه بزنم
I could not let this happen	نمی توانستم اجازه بدهم که این اتفاق بیفتد
I do not even try to imitate how he speaks	من حتی سعی نمی کنم از نحوه صحبت او تقلید کنم
I love the colored water you pour	من عاشق آب رنگی که ریختی هستم
I could actually use a good fight	من در واقع می توانستم از یک مبارزه خوب استفاده کنم
A very strange thing for a killer	یک کار بسیار عجیب برای یک قاتل
A doctor ran past us and returned to the stairs	دکتری از کنار ما دوید و به سمت پله ها برگشت
The country is not an official matter	کشور یک امر رسمی نیست
I was told to go to the office	به من گفتند برو دفتر
I hug him	او را در آغوشم می کشم
I was ready to break	آماده بودم که بشکنم
I do not worry too much about this	من زیاد نگران این موضوع نمی شوم
I focus on happier thoughts	من روی افکار شادتر تمرکز می کنم
I made another order yesterday which was well done	من دیروز سفارش دیگری انجام دادم که به خوبی انجام شد
I played a few games, I won some, I lost some	من چند بازی انجام دادم، برخی را بردم، برخی را باختم
I myself do not hate to admire that scene every day	من خودم بدم نمی آید که هر روز آن منظره را تحسین کنم
I have to have sex with you	من باید با شما رابطه جنسی داشته باشم
I'm a computer scientist	من یک دانشمند کامپیوتر هستم
I suggest applying the following patch	پیشنهاد می کنم پچ زیر را اعمال کنید
I quickly pulled myself out of the water	سریع خودم را از آب بیرون آوردم
I look around quickly to see my surroundings	سریع به اطراف نگاه می کنم تا اطرافم را ببینم
I have to feel every move soon	من باید هر حرکتی را به زودی احساس کنم
I live with the flame of my belief	من با شعله اعتقادم زندگی می کنم
I will lead this expedition	من این اکسپدیشن را رهبری خواهم کرد
I need help too	من هم به کمک نیاز دارم
I'm done	کارم را تمام می کنم
I have said a lot	من زیاد گفته ام
Favorite for special occasions	مورد علاقه برای موقعیت های خاص
Dozens of people stand around and watch	ده ها نفر در اطراف ایستاده اند و نگاه می کنند
I stared at him in surprise	با تعجب بهش خیره شدم
I was not really a candidate at that time	اون موقع واقعا نامزد نبودم
His performance was well received	عملکرد او با استقبال خوبی روبرو شد
I can not even imagine it	من حتی نمی توانم آن را تصور کنم
Germany was not to blame	آلمان مقصر نبود
I want to be your stone	من می خواهم سنگ تو باشم
I agree with you more	بیشتر باهات موافقم
I thought of the little girl in the blue dress	به دخترک با لباس آبی فکر کردم
The design was quite innovative in several ways	طراحی از چندین جهت کاملاً نوآورانه بود
I choose a table by the windows	من یک میز کنار پنجره ها را انتخاب می کنم
I like to exercise a little	من دوست دارم کمی ورزش کنم
I could not separate them	نتونستم جداشون کنم
I think they are a little cute	من فکر می کنم آنها کمی ناز هستند
I wondered what was different this time	تعجب کردم که این بار چه چیزی متفاوت بود
I went and got him and he came right away	من رفتم او را گرفتم و او هم همان موقع آمد
I want to hear about you	من می خواهم در مورد شما بشنوم
I shook my head	سرم را به آن سمت تکان دادم
I feel angry more than anything	من بیشتر از هر چیزی احساس عصبانیت می کنم
I had forgotten about this for a moment	یک لحظه این موضوع را فراموش کرده بودم
Best strongly advised him to stay in the group	بهترین اکیداً به او توصیه کرد که در گروه بماند
A girl stood in front of the window	دختری جلوی پنجره ایستاد
A video monitor is the solution	یک مانیتور ویدیویی راه حلی است
I promise to protect you	قول میدم ازت محافظت کنم
I suddenly remember that we are not safe outdoors	ناگهان یادم می‌آید که ما در فضای باز امن نیستیم
I finally got over it	بالاخره از پسش برآمده بودم
I know you retire every night long before this hour	می دانم که شما هر شب خیلی قبل از این ساعت بازنشسته می شوید
I laugh a little at the bitterness of the situation	از تلخی اوضاع کمی می خندم
A real force, viz	یک نیروی واقعی، یعنی
I did not tell them anything important about you, not yet	من چیز مهمی در مورد شما به آنها نگفتم، هنوز نه
I was alone in the light	در نور تنها بودم
I have nothing to do with blue jeans	من چیزی با شلوار جین آبی ندارم
I remembered him in a different way	جور دیگه ای یادش افتادم
It was done very well and I thank all those involved	خیلی خوب انجام شد و از همه دست اندرکاران تشکر می کنم
I tried something that killed me	من چیزی را امتحان کردم که باعث کشته شدن من شد
The airport was also damaged	فرودگاه نیز خسارت هایی دیده است
I said, he was always the first in the country	گفتم، او همیشه اول کشور بود
I have been brought back to my youth	من را به جوانی بازگردانده اند
I hoped the man was dead or homeless now	من امیدوار بودم که آن مرد حالا مرده یا بی خانمان باشد
I can not bear the thought of losing you	من نمی توانم فکر از دست دادن تو را تحمل کنم
I will have to leave you	من مجبور خواهم شد تو را ترک کنم
I gave my life for his kingdom	من جانم را برای پادشاهی او می دادم
I no longer had control over them	من دیگر کنترلی روی آنها نداشتم
I did not do a damn thing, I just looked around	من کار لعنتی انجام نداده بودم، فقط به اطراف نگاه کردم
I hardly know how to control my excitement	من به سختی می دانم چگونه هیجان خود را مهار کنم
I think these also look good	به نظر من اینها هم خوب به نظر می رسند
He then decided to rely solely on financial aid	سپس تصمیم گرفت که تنها به کمک های مالی متکی باشد
I dream of running	من رویای دویدن دارم
I did not expect the darkness to be endless	من انتظار نداشتم که تاریکی بی پایان باشد
I could not help but be jealous of it	نمی‌توانستم از آن حسادت نکنم
Here I find a sense of time and place	اینجا حس زمان و مکان پیدا می کنم
I was just thinking about my job here	من اینجا فقط به فکر کارم بودم
I check myself in the mirror in the hall	خودم را در آینه ای در سالن چک می کنم
I want to try to be happier	من می خواهم سعی کنم شادتر باشم
Drunk, drunk, how occasionally	مست، مستی است، چه گاه و بیگاه
I owe it to him to pass it on carefully	من موظفم، با دقت آن را به او منتقل می کنم
I went after him	رفتم دنبالش
I know the meaning of life	من معنای زندگی را می دانم
I have never had this color	من هرگز این رنگ را نداشتم
I was happy to leave my son behind	من خوشحال بودم که پسرم را پشت سر گذاشتم
I felt the opportunity was lost	احساس می کردم فرصت از دست رفته است
I left my corner and approached him face to face	گوشه ام را ترک کردم و رو در رو به او نزدیک شدم
I was standing next to him in fear of hell	با ترس از جهنم کنارش ایستاده بودم
All I know is that he is not killing us now	من فقط می دانم که او اکنون ما را نمی کشد
I confirm that there is a report	تایید می کنم که گزارشی وجود دارد
I pulled them back to reveal the moon	آنها را عقب کشیدم تا ماه را آشکار کنم
I appreciate your service, but business is a business	من از خدمات شما قدردانی می کنم، اما تجارت یک تجارت است
I protected them	من از آنها محافظت می کردم
I turned back and the fox was in front of me	به عقب برگشتم و روباه روبه روی من بود
I wonder what we will do tomorrow	من تعجب می کنم که فردا چه کار می کنیم
I was not sure exactly what to do	من دقیقاً مطمئن نبودم که باید چه کار کنم
I just enjoy the way the photos look, they are beautiful	من فقط از نحوه ظاهر شدن عکس ها لذت می برم، آنها زیبا هستند
I had not felt better for a week	یک هفته بود که حالم بهتر نشد
I see it very clearly	خیلی واضح میبینمش
I could understand how he felt	می توانستم بفهمم که او چه احساسی داشته است
I struggled, but he just laughed at my sad attempt	من تقلا کردم، اما او فقط به تلاش غم انگیز من خندید
I have given up hope	امیدم را قطع کرده ام
A central pillar bears its weight	یک ستون مرکزی وزن آن را تحمل می کند
The next morning he resumed his flight duties	صبح روز بعد او وظایف پرواز خود را از سر گرفت
An evening dress was lying on the bed	یک لباس شب روی تخت خوابیده بود
This is how I explain it	اینجوری توضیح میدم
I could not stare at my enemy with jealousy	نمی توانستم با حسادت به دشمنم خیره شوم
He had two older brothers and a sister	او دو برادر بزرگتر و یک خواهر داشت
I enjoy the feeling	از حسش لذت می برم
I prayed that it would not get any closer	دعا کردم که بیشتر از این نزدیک نشود
Anyway, I did nothing tonight	به هر حال من امشب هیچ کاری نمی کردم
I took them seriously	آنها را جدی گرفتم
I blamed him more than him	من او را بیشتر از او سرزنش کردم
I put my phone on the floor	گوشیمو گذاشتم روی زمین
I stopped walking again	دوباره راه رفتن را متوقف کردم
Accounts are different from subsequent events	حساب ها نسبت به رویدادهای بعدی متفاوت است
A demon-possessed man who lives in a deserted place	مردی جن زده که در مکانی خالی از سکنه زندگی می کند
The bank failed less than four years later	این بانک کمتر از چهار سال بعد شکست خورد
I look at the waiter	به گارسون نگاه می کنم
I wake up with your thoughts	با فکر تو بیدار میشم
I threw myself next to his car	تمام کنار ماشینش پرت شدم
I can not believe this is happening	من نمی توانم باور کنم که این اتفاق می افتد
I inserted a spear into his side	من خودم نیزه ای در پهلویش فرو کردم
I saw it alone and ran away	من به تنهایی دیده ام و فرار کرده ام
I know you loved him	میدونم دوستش داشتی
I had not even paid attention to it	من حتی به آن توجه نکرده بودم
Maybe I was running away instead of standing and fighting	شاید به جای ایستادن و جنگیدن فرار می کردم
I have done everything	من همه کارها را انجام داده ام
A time to love and a time to hate	زمانی برای دوست داشتن و زمانی برای نفرت
I even received disgusting letters to my house	من حتی نامه های نفرت انگیز به خانه ام تحویل گرفتم
I tasted it with my tongue	با زبانم طعمش را چشیدم
Its function is unknown	عملکرد آن ناشناخته است
I embraced his freedom, his sheer power	آزادی او، قدرت محض او را در آغوش گرفتم
Bush declared the island a major disaster area	بوش این جزیره را یک منطقه فاجعه بزرگ اعلام کرد
I believe that democracy is expanding in the world	من معتقدم که دموکراسی در جهان در حال گسترش است
I leave him in safety	من او را در امنیت کنار می گذارم
I mean, yes, they are beautiful and mysterious	منظورم این است، بله، آنها زیبا و مرموز هستند
I could hear my sister and brother crying	صدای گریه خواهر و برادرم را می شنیدم
I still have to have mercy	هنوز باید رحم کنم
As the group turns against him, he rises	همانطور که گروه علیه او تبدیل می شود، او بلند می شود
Some species add progressive or habitual aspects	برخی از گونه ها جنبه های پیش رونده یا عادتی را اضافه می کنند
I need something to protect myself	من به چیزی نیاز دارم که از خودم محافظت کنم
I have not threatened to commit suicide	من تهدید به خودکشی نکرده ام
I nodded and smiled at him	سرمو تکون دادم و بهش لبخند زدم
I have to determine my future	من باید آینده ام را مشخص کنم
I wanted to write and arrange my own music	می خواستم موسیقی خودم را بنویسم و ​​تنظیم کنم
I think you should be thinking of getting one	من فکر می کنم شما باید به فکر گرفتن یکی باشید
I was waiting for my moment	منتظر لحظه ام بودم
I did not want to hear him	نمی خواستم حرفش را بشنوم
I put aside my pistol	هفت تیرم را کنار گذاشتم
A just law was a law that enforced equality legally	قانون عادلانه قانونی بود که برابری را به طور قانونی اعمال می کرد
I did not question our presence	من حضورمان را زیر سوال نبردم
I did not notice, but we had considerable time	من متوجه نشده بودم اما زمان قابل توجهی داشتیم
I have a very simple life	من زندگی بسیار ساده ای دارم
I heard it was a theft	شنیدم دزدی بوده
A wonderful evening	یک عصر فوق العاده
I told him never to give up	به او گفتم هیچ وقت تسلیم نشو
A deep and unpleasant silence overshadowed them	سکوتی عمیق و ناخوشایند بر آنها سایه افکنده بود
A lamp was already on	یک لامپ از قبل روشن شده بود
I thought it must be a joke	فکر کردم باید یه جوری شوخی باشه
I took off his boots	چکمه هایش را در آوردم
I could not explain my passing dreams	نمی توانستم رویاهای عبورم را توضیح دهم
I'm not talking about how his jeans fit	من به نحوه تناسب شلوار جین او اشاره نمی کنم
I still thought of us as a group of brothers	من هنوز به ما به عنوان یک گروه برادر فکر می کردم
I went online and this guy	من آنلاین شدم و این پسر
I can only imagine it	من فقط می توانم آن را تصور کنم
I do not intend to do this now	الان قصد این کار را ندارم
I did and I had no success	انجام دادم و هیچ موفقیتی نداشتم
I could not stop saying I was sorry	نمی توانستم جلوی گفتن متاسفم را بگیرم
I knew how dangerous it was	می دانستم چقدر خطرناک است
I think this was not a good idea	فکر می کنم این ایده خوبی نبود
I can not wait to take a bath	من نمی توانم صبر کنم تا حمام کنم
I went ahead to do some research	رفتم جلو تا تحقیق کنم
I have to run to a breakfast conference	من باید برای یک کنفرانس صبحانه فرار کنم
I may have to anyway	به هر حال ممکن است مجبور شوم
I do not hesitate to advise these people	من در توصیه به این افراد دریغ نمی کنم
The next chapter was once again marked by uncertainty	فصل بعد بار دیگر با عدم قطعیت مشخص شد
I had no doubt about that	من در این شکی نداشتم
I went to take a shower	رفتم دوش بگیرم
I do not dare to open my mouth and speak	جرات نمی کنم دهنم را باز کنم و حرف بزنم
I went to beautiful flower gardens	به باغ های گل زیبا رفتم
I have to be careful	من باید محتاط باشم
I will not fight with you today	من امروز با شما دعوا نمی کنم
I was not clear on this	من در این مورد واضح نبودم
I can not allow you to do this with yourself	نمیتونم اجازه بدم این کار رو با خودت بکنی
I also have a draft treaty with me	من همچنین پیش نویس معاهده ای با خود دارم
I had achieved it with my actions and more	من آن را با اقداماتم به دست آورده بودم و بیشتر
I remember exactly what he said	من دقیقاً حرف های او را به یاد دارم
I want to drink more water	من می خواهم بیشتر آب بخورم
I use one and my wife uses the other	من از یکی استفاده می کنم و همسرم از دیگری استفاده می کند
I was very worried about the test results	من به شدت نگران نتایج آزمایش بودم
I hope you miss me a little too	امیدوارم شما هم کمی دلتنگ من باشید
I want to give you a gift	میخوام بهت هدیه بدم
I got up and went out	بلند شدم و رفتم بیرون
Now I understand what you mean by these people	اکنون متوجه منظور شما در مورد این افراد هستم
I worked for him some time ago	مدتی پیش او کار کردم
I thought we would get lost in the sea	فکر می کردم در دریا گم می شویم
At least I was relieved	حداقل از این بابت راحت شدم
I hardly had to wear formal clothes	من به سختی مجبور بودم لباس رسمی بپوشم
I thought it might be clear	من فکر کردم شاید قرار است روشن شود
I justified such horrible things	من چنین کارهای وحشتناکی را توجیه کردم
Of course, many of these are reviews	البته بسیاری از اینها بررسی است
A spark flashed from his fingers	جرقه برق از انگشتانش پرتاب شد
I want to see that he is gone	میخوام ببینم که رفته
Kick in the teeth to something far superior	لگد در دندان به چیزی بسیار برتر
Several people began to break further in the lake	چند نفر شروع به شکستن بیشتر در دریاچه کردند
I did not know where all this was going	نمی دانستم همه اینها به کجا می رود
I could see the calm in his face	می توانستم آرامش را در صورتش ببینم
I could not pull myself out	نتونستم خودمو بیرون بکشم
I bent down to see what caught his attention	خم شدم تا ببینم چه چیزی توجهش را جلب کرده است
I did not have time to protest	وقت اعتراض نداشتم
I turned to him and his tongue reached my tongue	به سمتش باز شدم و زبانش به زبانم رسید
I should have thought for a moment	باید یک لحظه فکر می کردم
I also lost my parents and brother at that time	آن موقع پدر و مادرم و برادرم را هم از دست دادم
I tried very hard to keep going, but I always fell behind	من خیلی تلاش کردم که به راه خود ادامه دهم، اما همیشه عقب افتادم
I do not think anyone else has seen it	فکر نکنم کس دیگری آن را دیده باشد
I kept forgetting things	مدام چیزها را فراموش می کردم
I think you should both have access to this place	من فکر می کنم شما هر دو باید به این مکان دسترسی داشته باشید
When your father left, I threw it away	وقتی پدرت رفت آن را دور انداختم
I had to sacrifice him	من باید او را قربانی می کردم
I can take care of him until you regain your strength	من می توانم مراقب او باشم تا زمانی که شما قدرت خود را بازیابی کنید
I fixed it in twenty seconds and again	در عرض بیست ثانیه درستش کردم و دوباره
Thirty closed his eyes and felt tears welling up	سی چشمانش را بست و احساس کرد که اشک سرازیر می شود
I did not want to feel good	نمیخواستم حس خوبی داشته باشه
I could smell her sweet skin	بوی پوست شیرینش را حس می کردم
I lost my mother some time ago	چند وقت پیش مادرم را از دست دادم
I live in a nursing home	من در منطقه سالمندان زندگی می کنم
A strange, evil, green fake struck him	قلابی عجیب، شرور، سبز رنگ به نگاه او برخورد کرد
I love him more than anything in the world	من او را بیشتر از هر چیزی در دنیا دوست دارم
I advise you to accept my invitation	توصیه می کنم دعوت مرا بپذیرید
I'm trying to start over	سعی میکنم از نو شروع کنم
I knew what would happen	می دانستم چه اتفاقی خواهد افتاد
They were a little bored	کمی بی حوصله بودند
I started getting angry responses from friends	من شروع به دریافت پاسخ های عصبانی از دوستان کردم
The brand of cigarette you should have	مارک سیگاری که باید داشته باشید
I had a relationship with his sister	با خواهرش رابطه داشتم
I stayed on my stomach next to the stream	روی شکمم کنار جویبار ماندم
I asked him to help me	از او خواستم به من کمک کند
I felt him hit the chair	حس کردم به صندلی برخورد کرد
I just found your site	من تازه سایت شما را پیدا کردم
I shine the torch around	مشعل را به اطراف می تابانم
I had never been there before	من قبلاً در یک بار نرفته بودم
I have read the full description of your project	من توضیحات کامل پروژه شما را خوانده ام
I heard it once before, a long time ago	قبلاً یک بار شنیده بودم، خیلی وقت پیش
I looked at his face with difficulty	به سختی به صورتش نگاه کردم
A love life and a love life	یک زندگی عاشقانه و یک عشق زندگی
This effort continues the study of landscape	این تلاش کار مطالعه منظر را ادامه می دهد
I looked and we were driving	نگاه کردم و ما در حال رانندگی بودیم
I have to renovate my house	من باید خانه ام را اصلاح کنم
I was hit in the head early in the mansion	اوایل داخل عمارت ضربه ای به سرم خورده بود
Glad you were impressed	خوشحالم که تحت تاثیر قرار گرفتی
I see something you do not see	من چیزی را می بینم که شما نمی بینید
I just wanted him to stop	من فقط می خواستم او متوقف شود
I decided to really run instead	تصمیم گرفتم به جای آن واقعاً بدوم
I force the words out	به زور کلمات را بیرون می آورم
I think that's why you cry, why do you fight	فکر می کنم به همین دلیل گریه می کنی، چرا مبارزه می کنی
He did a lot for it	او کارهای زیادی برای آن انجام داد
I can take care of the baby now	الان میتونم از بچه مراقبت کنم
I needed to catch my breath	نیاز داشتم که نفسم تازه شود
I heard a joke about it	من یک جوک در مورد آن شنیدم
I asked him if he was scared.	از او پرسیدم که آیا ترسیده است؟
I looked carefully, I did not know why	من با دقت نگاه کردم، نمی دانستم چرا
I already took a photo	از قبل عکس گرفتم
I did not even know about it	من حتی در مورد آن نمی دانستم
I think it had an interesting effect	فکر می کنم اثر جالبی داشت
I sit at the table and say nothing	پشت میز می نشینم و چیزی نمی گویم
I quickly returned to my friend	سریع برگشتم پیش دوستم
I hear your voice downstairs	از طبقه پایین صدایت را می شنوم
I was leading the force assigned to arrest him	من نیرویی را که برای دستگیری او تعیین شده بود هدایت می کردم
I did not tell him about taking any pictures	من به او در مورد گرفتن هیچ عکسی نگفتم
I have always loved him	من همیشه او را دوست داشتم
I just needed you to confess	فقط نیاز داشتم که اعتراف کنی
I have to do something today	امروز باید یه کاری انجام بدم
I mean, yeah, he's fine	منظورم این است، آره، او را خوب است
I want to see the world	من میخواهم دنیا را ببینم
A large backyard and a quiet street	یک حیاط پشتی بزرگ و یک خیابان آرام
I never hurt any of them	من هرگز به هیچ یک از آنها صدمه نزدم
I had no idea	من اصلا ایده ای نداشتم
I hope my family history does not scare him	امیدوارم سابقه خانوادگی ام او را نترساند
I will contact you again soon	به زودی دوباره با شما تماس خواهم گرفت
I can clean in their men's room	من می توانم در اتاق مردان آنها تمیز کنم
I was in absolute bloody torment	من در عذاب خونین مطلق بودم
I had no strength left	هیچ نیرویی برایم باقی نمانده بود
The same thing happened a few years later	چند سال بعد همین اتفاق
However, I have to ask you a few extra questions	با این حال باید چند سوال اضافی از شما بپرسم
I was practically half a man	من عملاً نیمی از یک مرد بودم
I also had no clue about the entry conditions	من هم هیچ سرنخی از شرایط ورود نداشتم
I want them to think that they are in the light	من می خواهم آنها فکر کنند که در روشنی هستند
The crown circles were also moved around	دایره های تاج نیز به اطراف منتقل شدند
I had to explain the rules	من باید قوانین را توضیح می دادم
I was trying to save your life	داشتم سعی میکردم زندگیت رو نجات بدم
I consider it a national treasure	من آن را یک ثروت ملی می دانم
I wanted you to remember	میخواستم یادت باشه
I come every year for a week or two	من هر سال، یک یا دو هفته می آیم
I've actually done this several times over the years	من واقعاً این کار را چندین بار در طول سالها انجام دادم
I was pushed near the corner of the room	من را نزدیک گوشه اتاق فشار دادند
I felt weak, lost and confused	احساس ضعف، گمشده و سردرگمی کردم
I need to get a settlement soon	من باید به زودی تسویه حساب را دریافت کنم
I believe a consensus has been reached	من معتقدم اجماع حاصل شده است
I try to keep my breath steady	سعی می کنم نفسم را ثابت نگه دارم
He returned a few days later	چند روز بعد برگشت
I went out with my friends to be with them	من با دوستانم بیرون رفتم تا با آنها باشم
I was married and had two children at the time	من متاهل بودم و در آن زمان دو فرزند داشتم
I held my breath and closed my eyes	نفسم را حبس کردم و چشمانم را بستم
I fell to the ground in the forest	توی جنگل به زمین خوردم
This plan was not entirely successful	این طرح کاملاً موفق نبود
However, this event should be ignored	با این حال باید از این رویداد چشم پوشی کرد
A cool breath gets hard here	یک نفس خنک اینجا سخت می شود
I recommend putting it aside for a while	توصیه می کنم برای مدتی آن را کنار بگذارید
The man to take care of her	مردی که از او مراقبت کند
I have a lot of it	من مقدار زیادی از آن دارم
A nurse took care of him	پرستاری از او مراقبت می کرد
I can no longer be his bad man	من دیگر نمی توانم مرد بد او باشم
I can not see any point for it at all	من اصلاً نمی توانم هیچ نقطه ای برای آن ببینم
I'm glad he did not	خوشحال شدم که این کار را نکرد
I started thinking about life after the troops	شروع کردم به فکر کردن به زندگی بعد از نیروها
I guess he was riding a horse-drawn carriage	حدس می‌زنم او کالسکه‌های اسب سواری می‌کرد
I made this clear when he first offered to help	زمانی که او برای اولین بار پیشنهاد کمک کرد، این را روشن کردم
I can hardly keep myself straight	به سختی می توانم خودم را صاف نگه دارم
An apron extends from the front to the floor	یک پیش بند جلو تا کف امتداد دارد
I still owe you food	من هنوز به شما غذا بدهکارم
I guess he's just interested in me	من حدس می زنم که او فقط به من علاقه مند است
I looked around desperately for our clothes	ناامیدانه به دنبال لباس هایمان به اطراف نگاه کردم
I dream of his smiling eyes and generous mouth	من خواب چشمان خندان او و دهان سخاوتمند او را می بینم
I estimated that ten yards would separate us	تخمین زدم ده یاردی ما را از هم جدا می کند
I bring her water from the kitchen	از آشپزخانه برایش آب می آورم
I only shed tears at the thought of his grief	فقط با فکر غم او اشکم در می آید
I never knew he could do it	من هرگز نمی دانستم که او می تواند این کار را انجام دهد
I stood for a few minutes and watched the rain	چند دقیقه ایستادم و باران را تماشا کردم
I could not roll my eyes	نمیتونستم چشمامو از چشماش تکون بدم
I have never forgotten him in all these years	در تمام این سالها هرگز فراموشش نکردم
I had a few men who threw a rock at them	چند مرد داشتم که صخره ای روی آنها انداختند
Many people were constantly shouting during the meetings	بسیاری از مردم به طور مداوم در طول جلسات فریاد می زدند
I know very well how generous you are	من خوب می دانم که شما چقدر سخاوتمند هستید
I could have stopped it	می توانستم آن را متوقف کنم
I do not want anyone to give it up	من از کسی نمی خواهم که آن را رها کند
A male prisoner who was to be executed was released	یک زندانی مرد که قرار بود اعدام شود آزاد شد
A ship is being dispatched	یک کشتی در حال اعزام است
I kissed her a little	یه بوسه کوچولو بهش زدم
I shared one of my own	من یکی از خودم را به اشتراک گذاشتم
I started crying and she looked very sad and weak	شروع کردم به گریه کردن او خیلی رقت انگیز و ضعیف به نظر می رسید
I could only imagine how smooth it was	فقط می‌توانستم تصور کنم که چقدر صاف است
A way to get something away from the black hole	راهی برای دور کردن چیزی از سیاهچاله
I really did not feel anything	واقعا هیچی حس نکردم
I need fresh blood, we both need it	من به خون تازه نیاز دارم، ما هر دو نیاز داریم
I could hear and smell their blood	من می توانستم خونشان را بشنوم و بو کنم
I could not bring myself to look at him	نمی توانستم خودم را به دیدن نگاهش بیاورم
I could not disappoint him	من نمی توانستم او را ناامید کنم
A body was found here	جسدی اینجا پیدا شد
I drove to the road that led to the school	به جاده ای که از مدرسه منتهی می شد کشیدم
I lowered my hand and dipped my hand through it	دستم را پایین آوردم و دستم را از میان دستش فرو بردم
I went inside and found two of them	رفتم داخل و متوجه شدم دو تای آنها هستند
I went back to see what was going on	برگشتم ببینم چه خبر است
I am never going to be stationed in one place	من هرگز قرار نیست در یک مکان مستقر شوم
I was supposed to do this by noon	قرار بود تا ظهر این کار را انجام دهم
I hope to be able to contribute to my skills as a registered nurse	امیدوارم بتوانم در مهارت خود به عنوان یک پرستار ثبت نام شده مشارکت کنم
I know that society will never forgive me	می دانم که جامعه هرگز مرا نخواهد بخشید
I know he was afraid of her	می دانم که او از او می ترسید
I did my best to look confident and brave	تمام تلاشم را می کردم تا مطمئن و شجاع به نظر برسم
I wondered how he did it	تعجب کردم که او چگونه این کار را کرد
I wanted her to be well	میخواستم حالش خوب بشه
I'm influenced by your ideas, thoughts and plans	من تحت تأثیر ایده، افکار و برنامه شما هستم
I will review again at the end of the week	در پایان هفته دوباره بررسی خواهم کرد
The fall of the tree took the life of one person	سقوط درخت جان یک نفر را گرفت
I stared from my eyes to eyes like mine	از چشمانم به چشمانی شبیه چشمانم خیره شدم
I know this about you too	این را در مورد شما هم می دانم
I'm looking for them	به دنبال آنها می گردم
I was able to return to my original speed	من توانستم به سرعت اولیه خود برگردم
I was not used to showing love in public	من به نمایش عمومی محبت عادت نداشتم
I deeply appreciate it	من عمیقا از آن قدردانی می کنم
Only the churches survived	فقط کلیساها در امان ماندند
A couple was standing in front of him	یک زوج مقابلش ایستاده بودند
They are widely distributed throughout the state	آنها به طور گسترده در سراسر ایالت توزیع می شوند
I do not want to lie to my wife	من نمی خواهم به همسرم دروغ بگویم
I want to give birth in water	من میخوام در آب زایمان کنم
I was amazed at how thick the glass was	من تعجب کردم که شیشه چقدر ضخیم است
I never had a reason	هیچ وقت دلیلی نداشتم
A classic colonial, with a large front porch	یک استعمار کلاسیک، با ایوان بزرگ جلو
I was not designed for this	من برای این طراحی نشده ام
A respectable man with a steady job	یک مرد محترم با شغل ثابت
I took good money from you	من پول خوبی از تو بردم
I did not think he was a bad man	فکر نمی کردم او مرد بدی باشد
I tried to pull her down to kiss her	سعی کردم برای بوسه او را پایین بکشم
I can agree with that	من می توانم با آن موافق باشم
I can not use it like this	من نمیتونم اینجوری ازش استفاده کنم
I think there may be something special about it	من فکر می کنم ممکن است چیز خاصی در مورد آن وجود داشته باشد
I must have been very disappointed	حتما خیلی ناامید شدم
I want to go home and try again	من می خواهم به خانه بروم و دوباره تلاش کنم
He has been dragged to hell	او به جهنم کشیده شده است
I'm too anxious	من بیش از حد مضطرب هستم
A young girl was standing in the open doorway	دختر جوانی در در باز ایستاده بود
A direct hit is also good	ضربه مستقیم هم خوبه
I did not stop to solve it	من هم متوقف نشدم تا آن را حل کنم
It 's as if I can not remember his name	انگار نمی توانم نام او را به خاطر بسپارم
I shook my fist in the sky with artificial anger	مشتم را با خشم ساختگی روی آسمان تکان دادم
I tried to draw visually	سعی کردم بصری را بکشم
Dogs seem to have a certain resistance	به نظر می رسد سگ ها مقاومت خاصی دارند
I can not say more at this time	در حال حاضر نمی توانم چیز بیشتری بگویم
I was not waiting for him	منتظرش نبودم
Some of us got lucky	چند نفری ما شانس آوردیم
The remains of a water wheel and machinery are evident	بقایای یک چرخ آب و ماشین آلات مشهود است
I shook his hand a little and regretted it	کمی به او دست تکان دادم و پشیمان شدم
I pulled out my pistol	تپانچه ام را بیرون آوردم
I wish my parents would take me there	کاش پدر و مادرم مرا به آنجا می بردند
This beach is famous for its sunset	این ساحل به دلیل غروب خورشید معروف است
I put my hand on his chest	دستم را روی سینه اش گذاشتم
I believe that anything is possible with hard work	من معتقدم هر چیزی با سخت کوشی امکان پذیر است
A chapter that went down in history	فصلی که در تاریخ ماندگار شد
I wanted to be closer	میخواستم نزدیکتر بشم
I threw it but it did not fall	انداختمش ولی نیفتاد
I wanted to leave a message but I decided to reject it	در نظر داشتم پیامی بگذارم اما تصمیم گرفتم آن را رد کنم
I picked up the lid and drank	درپوش را برداشتم و نوشیدنی خوردم
I had to open the door	مجبور شدم در را باز کنم
I knew what he was thinking	می دانستم به چه فکر می کند
A photo will not grow	یک عکس رشد نخواهد کرد
I pay for my duties as a spouse	من وظایفم را به عنوان همسر پرداخت می کنم
I can not legally drink	من قانونا نمیتونم مشروب بخورم
I have given you an inscription	من یک کتیبه به شما داده ام
A third knife appears next to his neck	چاقوی سوم در کنار گردن او ظاهر می شود
He regretted it a moment after choosing his words	لحظه ای بعد از انتخاب کلماتش پشیمان شد
I was kind to him, I made him comfortable	من با او مهربان بودم، او را راحت کردم
I struggle to straighten my whole body	تقلا می کنم تا تمام اندامم را صاف کنم
I have never been trained like you	من هیچوقت مثل شما آموزش ندیدم
A third-degree black belt	یک کمربند مشکی درجه سه هم
I slowly climbed the ladder	به آرامی از نردبان بالا رفتم
I was bored and wanted to feel better now	من بی حوصله بودم و می خواستم الان احساس بهتری داشته باشم
Nest aggression is common among males	پرخاشگری در لانه بین نرها رایج است
I caught him with his secretary	او را با منشی اش گرفتم
I can recommend him to any group	من می توانم او را به هر گروهی توصیه کنم
I was supposed to do things and be someone	قرار بود کارهایی انجام دهم و کسی باشم
I asked him to calm down	از او خواستم آرام شود
I have never seen this man	من هرگز این مرد را ندیدم
Sorry your retirement celebration was delayed	متاسفم که جشن بازنشستگی شما به تاخیر افتاد
I need things for my chest	من به چیزهایی برای سینه ام نیاز دارم
I guess it depends on the customer	من حدس می زنم بستگی به مشتری دارد
I observed the movement of passengers	رفت و آمد مسافران را مشاهده کردم
The ears are short and round	گوش ها کوتاه و گرد هستند
I knew that was true	میدونستم که صادقه
I went down the stairs and entered the basement	از پله ها پایین رفتم و وارد زیرزمین شدم
I guess you expect to make this deal today	من فرض می کنم که شما انتظار دارید این معامله را امروز انجام دهید
I'm making a mistake	من مرتکب اشتباه می شوم
I'm sure you slept well last night	مطمئنم دیشب خوب خوابیدی
I forgot to correct	یادم رفته بود اصلاح کنم
I said this first	در ابتدا این را گفتم
I loved the workshop	من کارگاه را دوست داشتم
I was not even sure if it was possible or not	من حتی مطمئن نبودم که ممکن است یا نه
I hoped they would return my weapons	امیدوار بودم اسلحه های خودم را پس بدهند
I can easily read it during the day	من به سادگی می توانم آن را در ساعات روز بخوانم
A lamp above my head lit up	لامپی بالای سرم روشن شد
I did not really feel it	من واقعاً آن را احساس نمی کردم
I feel obliged to keep it alive	خود را موظف می دانم که آن را زنده نگه دارم
The club gave a positive review of this part	کلاب به این قسمت نقد مثبت داد
I can not argue with him	من نمی توانم با او بحث کنم
I just want to live here	من فقط می خواهم اینجا زندگی کنم
I swam like a fish in the ocean	مثل ماهی در اقیانوس شنا می کردم
I really enjoyed myself	من واقعا از خودم لذت بردم
I took a deep breath and again forgot to exhale	نفسم را به تندی دم دادم و دوباره فراموش کردم نفسم را بیرون بیاورم
I doubt you want a reminder	من شک دارم که شما یادآوری بخواهید
These were the four schools he seriously considered	این چهار مدرسه بودند که او به طور جدی در نظر داشت
They decide to try another map and separate	آنها تصمیم می گیرند نقشه دیگری را امتحان کنند و از هم جدا می شوند
An easier church	یک کلیسا راحت تر
A little later, he heard a car coming from outside	کمی بعد صدای ماشینی از بیرون شنید
I just wanted to come tomorrow night	فقط می خواستم فردا شب بیاد
I shake on my heels	روی پاشنه هایم تکان می خورم
I walked a little to catch my breath	کمی راه رفتم تا نفسم تازه شود
A true professional through and through	یک حرفه ای واقعی از طریق و از طریق
I asked this question relatively often	من این سوال را نسبتاً مکرر می‌پرسیدم
I needed to stay awake	من نیاز داشتم که بیدار بمانم
I see him behind the duck building	من او را پشت ساختمان اردک می بینم
I lean on the back of the chair	به پشتی صندلی تکیه می دهم
I do not recommend it	من آن را توصیه نمی کنم
Street trees are also protected during construction	درختان خیابان نیز در طول ساخت و ساز محافظت می شوند
I wanted to go out and smoke	هوس کردم بیرون برم سیگار بکشم
I did not receive any news from the hospital	هیچ خبری از بیمارستان نگرفتم
I agree with that	من با آن موافقت کرده ام
To become more and more of us	تا بیشتر و بیشتر از ما شوند
I ask and try to arrange it very soon	من می پرسم و سعی می کنم خیلی زود ترتیبش بدهم
I ask the maid to clean it specially	من از خدمتکار می خواهم که آن را به صورت ویژه تمیز کند
I will continue to fight for them in this place	من به مبارزه برای آنها در این مکان ادامه خواهم داد
I remember it well	من آن را به خوبی به یاد دارم
I had to take a taxi home	مجبور شدم تاکسی را به خانه برسانم
I was calm and rational and completely without remorse	آرام و منطقی و کاملاً بدون عذاب وجدان بودم
I look around	نگاهی به اطراف می اندازم
I drank and cried, I drank and I cried	نوشیدم و گریه کردم، نوشیدم و گریه کردم
I felt neither sadness nor joy, neither hatred nor love	نه غم و شادی را حس کردم، نه نفرت و نه عشق
I could not put the knife to his throat	نمی توانستم چاقو را به گلویش ببرم
I hope our luck continues	امیدوارم که شانس ما ادامه داشته باشد
I watched as the smile faded from his face	نگاه کردم که لبخند از صورتش محو شد
I really enjoy your books	من واقعا از کتاب های شما لذت می برم
I care about him, but not enough to justify it	من به او اهمیت می دهم، اما به اندازه ای نیست که این را توجیه کنم
I must have moved	حتما جابجا شده بودم
He was praised for his design and character development	به دلیل طرح و توسعه شخصیت مورد ستایش قرار گرفت
I have a family that loves me	من خانواده ای دارم که مرا دوست دارند
I had to stop twice for gas	مجبور شدم دوبار برای بنزین توقف کنم
I never intended to insult or intimidate him	من هرگز قصد توهین یا ترساندن او را نداشتم
I enter and sit down	وارد می شوم و می نشینم
I was never a man to listen to words	من هرگز مردی نبودم که به کلمات گوش دهد
There is now a museum to display antique weapons	در حال حاضر موزه ای برای نمایش سلاح های قدیمی وجود دارد
I went to the balcony	به بالکن رفتم
I approached the front door	به جلوی در نزدیک شدم
I can no longer trust anyone	من دیگه نمیتونم به کسی اعتماد کنم
I have missed you all these years	این همه سال دلم برات تنگ شده بود
I just want to be safe on one side	من فقط می خواهم در یک طرف امن باشم
I heard him open the door	گوش دادم که در را باز کرد
I like interesting and smart people	من افراد جالب و باهوش را دوست دارم
I try not to think about it	سعی میکنم بهش فکر نکنم
I had to go by then	تا اون موقع باید میرفتم
I have extremely sensitive skin	من پوست فوق العاده حساسی دارم
I made the atmosphere a little richer in oxygen	من جو را کمی غنی تر از اکسیژن کردم
I looked around	به اطراف و اطراف نگاه کردم
One solution, one way out	یک راه حل، یک راه خروج
I go down the porch stairs and go to the grass	از پله های ایوان پایین می روم و به چمن می روم
I feel completely detached from my audience	من احساس می کنم کاملا از مخاطبانم جدا شده ام
I forced him to write it for me	من او را مجبور کردم آن را برای من بنویسد
I take a dirty look at him	یه نگاه کثیف بهش میندازم
I really like to play for the audience	من خیلی دوست دارم برای تماشاگران بازی کنم
I thought he would go to music	من فکر کردم که او به موسیقی برود
I want to go home to my family	من می خواهم به خانه بروم پیش خانواده ام
I had my own plane and my own business	من هواپیما و تجارت شخصی خودم را داشتم
I just want the reputation of the club	من فقط اعتبار باشگاه را می خواهم
I see views of history that make us dangerously passive	من دیدگاه‌هایی از تاریخ می‌بینم که ما را منفعل خطرناک می‌کند
But it was love	اما این کار عشقی بود
I wondered if he slept with his clothes on	تعجب کردم که آیا او با لباسش می خوابد
I'm absolutely sure of that	من کاملاً از آن مطمئن هستم
I could not ask for more than one wife	من نمی توانستم بیشتر از یک همسر بخواهم
I just happened at the last minute	من فقط در آخرین لحظه چیزی پیش آمد
Suddenly I came to	ناگهان به خودم آمدم
I ring the bell and the door opens	زنگ را می زنم و در باز می شود
I could not stand it anymore	دیگه نمیتونستم تحمل کنم
I really feel safe right now	در حال حاضر واقعا احساس امنیت می کنم
A year ago, he became human	یک سال پیش، او انسان شده بود
I took off my shirt and shorts	پیراهن و شورتم را در آوردم
I agree you are reading our little article	قبول دارم مقاله کوچک ما را می خوانید
I hope they do not hold it against me	امیدوارم آنها آن را علیه من نگه ندارند
I know that corruption comes with power	من می دانم که با قدرت، فساد به وجود می آید
The missile war must have started	باید جنگ موشکی شروع شده باشد
I had not seen my sister for a long time	خیلی وقت بود خواهرم را ندیده بودم
I think that was the best thing for him	فکر می کنم این بهترین چیز برای او بود
I have this through my home and around me	من این را از طریق خانه و اطرافم دارم
I think I'm scared more than anything	فکر می کنم بیشتر از هر چیزی می ترسم
I knew this was on the way for a long time	من می دانستم که این برای مدت طولانی در راه است
I only practiced for a year or two	من فقط یکی دو سال تمرین داشتم
I looked down the tunnel	به پایین تونل نگاه کردم
I was looking for a ball game, but it was not there	من دنبال بازی با توپ گشتم، اما وجود نداشت
I did not draw the sword, but we fought	من شمشیر نکشیدم، اما جنگیدیم
I think there are many things we both need to learn	من فکر می کنم چیزهای زیادی وجود دارد که هر دو باید یاد بگیریم
I actually found a good position	در واقع یک موقعیت خوب پیدا کردم
I heard the sound of breaking glass somewhere in the next apartment	صدای شکستن شیشه در جایی در آپارتمان بعدی شنیدم
I still dream of waking up by the ocean	من هنوز در رویای بیدار شدن در کنار اقیانوس هستم
I really believe in angels now	الان واقعا به فرشته ها اعتقاد دارم
I want to go home and raise our children	من می خواهم به خانه بروم و بچه هایمان را بزرگ کنم
I'm really busy lately	من اخیراً واقعاً سرم شلوغ است
I felt full in a strange way	احساس سیری به معنای عجیبی داشتم
I knocked on the door	از خونه زدم بیرون
I can not even describe it	من حتی نمی توانم آن را توصیف کنم
I feel comfortable with him, in his company	من با او، در شرکت او احساس راحتی می کنم
I need you to take me back up the ladder	من به تو نیاز دارم که مرا به نردبان برگردانی
They brought me to my cell	مرا به سلولم آوردند
Ruler and protector of the rudder	حاکم و محافظ سکان
I could not stop myself	نتوانستم جلوی خودم را بگیرم
A girl reached out to comfort her on the floor	دختری دستش را دراز کرد تا او را روی زمین راحت کند
I's like that's it	من انگار آه همین بود
I felt he was a teacher	احساس می کردم او معلم است
I had to get out of there	مجبور شدم از آنجا خارج شوم
I had to sell once it reached below a thousand	من مجبور شدم بفروشم یک بار زیر هزار رسید
Need for freedom and other things	نیاز به آزادی و چیزهای دیگر
Others focus on mood and attitude	برخی دیگر بر خلق و خو و نگرش تمرکز می کنند
I could never fall so much	من هرگز نتوانستم آنقدر سقوط کنم
I was almost there and every blow brought me closer	تقریباً آنجا بودم و هر ضربه ای مرا نزدیکتر می کرد
His father and late mother taught at the university	پدر و مرحوم مادرش در دانشگاه تدریس می کردند
I trusted him immediately, for good reason	من فوراً به او اعتماد کردم، دلیل خوبی داشت
I just needed to be alone	فقط نیاز داشتم تنها باشم
I was not quite sure	من کاملا مطمئن نبودم
I took shirts from ten of them	از ده تایشان پیراهن گرفتم
I would like a chicken ice cream and a tea ice cream	من یک ساندویچ مرغ و یخ چای می خواهم
Mars was close to the opposite	مریخ نزدیک به مخالف بود
I was watching them	من در حال تماشای آنها بودم
Cut a pair of silver rings and chains	یک جفت حلقه و زنجیر نقره آنها را هم ببرید
Tourism is an important source of employment	گردشگری منبع مهم اشتغال است
I lived it and breathed it	آن را زندگی کردم و نفس کشیدم
I can not say why this breaks my heart	نمی توانم بگویم چرا این کار قلبم را می شکند
I agree they can extract you with some money	موافقم آنها می توانند شما را با مقداری پول استخراج کنند
All the rules create all these opportunities	همه قوانین همه این فرصت ها را ایجاد می کنند
I think he is going to marry her	فکر کنم قراره باهاش ​​ازدواج کنه
I squeeze my eyes and rub my temples	چشمانم را می‌فشارم و شقیقه‌هایم را می‌مالم
I had just entered the city	من تازه وارد شهر شده بودم
I freed myself with work	من خودم را با کار آزاد کردم
I do not have a house for myself	من خانه ای برای خودم ندارم
I was down on a real slide	من در یک اسلاید واقعی به پایین بودم
I should have allowed it	باید بهش اجازه میدادم
I felt him connect with his knees	احساس کردم با زانوهایش وصل می شوند
I pulled it out and was afraid of an immediate decision	من آن را بیرون کشیدم و از تصمیم فوری ترسیدم
I went ahead and handed over my card	جلو رفتم و کارتم را تحویل دادم
Many of their face value	بسیاری از ارزش اسمی آنها
I went back to our room to sleep	برگشتم تو اتاقمون تا بخوابم
I could not find you in the forest	تو جنگل نتونستم پیدات کنم
I went to write here	رفتم اینجا بنویسم
I did not think you would enter until about six o'clock	فکر نمی کردم تا حدود شش وارد شوید
I can not believe that these books provoke women	من نمی توانم باور کنم که این کتاب ها زنان را تحریک می کنند
A series of automatic opening doors welcomed the two inside	یک سری درب های اتوماتیک باز شونده از این دو در داخل استقبال کردند
I was not here but my wife was here	من اینجا نبودم اما همسرم اینجا بود
I was sure he was himself	مطمئن بودم اون خودشه
I was definitely surprised	من قطعا شگفت زده شدم
I was an older sister now	من الان خواهر بزرگتر بودم
A small white cloud floated at shoulder height	ابر سفید کوچکی در ارتفاع شانه شناور بود
I looked at the ground	به زمین نگاه کردم
The other three corners are residential addresses	سه گوشه دیگر آدرس های مسکونی است
A brother has a sister	یک برادر خواهرش را دارد
I needed a definite end, a destination	من به یک پایان مشخص، یک مقصد نیاز داشتم
I looked at him and the heat almost melted me	نگاهی به او انداختم و گرما تقریباً مرا ذوب کرد
I remember last night's password	رمز دیشب رو یادمه
A world where people die without knowing it	دنیایی که در آن مردم بدون اینکه بدانند می میرند
I wanted to hug him	می خواستم او را در آغوش بگیرم
I will tell you what my old coach told us	آنچه را که مربی قدیمی ام به ما گفته است را به شما می گویم
I tremble and change channels	می لرزم و کانال را عوض می کنم
A carriage that saw him fled and was horrified by his gaze	یک کالسکه که او را دید فرار کرد و از نگاهش وحشت زده شد
Those who belong to an exclusive club	کسانی که متعلق به یک باشگاه انحصاری هستند
I like to play with him	من دوست دارم با او بازی کنم
A man and an institution	یک مرد و یک موسسه
The couple had eight children	این زوج دارای هشت فرزند بودند
I want to be with him every minute	من می خواهم هر دقیقه با او باشم
I completely agree with you on this	در این مورد کاملا با شما موافقم
Reserves began to decline rapidly	ذخایر به سرعت شروع به کم شدن کرد
These words were not repeated in the path	این کلمات دیگر در مسیر تکرار نشدند
I think it might attract some people	من فکر می کنم که ممکن است برخی افراد را جذب کند
I knew three of them well	سه تای آنها را خوب می شناختم
I promise not to talk about it	قول میدم در موردش صحبت نکنم
I know he was right	میدونم راست میگفت
I made it harder for you	برات سخت تر کردم
I warn but few listen	من هشدار می دهم اما تعداد کمی گوش می دهند
I could feel his humiliation	میتونستم تحقیرشو حس کنم
However, I still did not like him	با این حال من هنوز او را دوست نداشتم
A lot of money is spent on paper and printing	پول زیادی صرف کاغذ و چاپ می شود
I will visit them soon for a tour	من به زودی برای یک تور از آنها بازدید خواهم کرد
I nodded and smiled and looked at him	سرم رو تکون دادم و لبخند زدم و به سمتش نگاه کردم
I take your words very seriously	من حرف شما را خیلی جدی می گیرم
Smith during a ceremony	اسمیت طی مراسمی
He was also known for his natural authority	او همچنین به دلیل اقتدار طبیعی خود مشهور بود
I ran out and walked down the hall to the elevator	دویدم بیرون و از راهرو به سمت آسانسور رفتم
I could have endured the whole struggle	من می توانستم کل مبارزه را دوام بیاورم
A few minutes later the second button is pressed	چند دقیقه بعد دکمه دوم فشار داده می شود
I never wanted to go slow before	قبلاً هرگز نمی خواستم آهسته پیش بروم
They smiled at each other	پی به هم لبخند زدند
I know how we can understand	من می دانم چگونه می توانیم بفهمیم
I stayed away from him	من از او دور ماندم
I have to really get used to this broadcasting team	من باید واقعاً به این تیم پخش عادت کنم
I can see the growth inside you	من می توانم رشد درون شما را ببینم
I did not want to answer many questions	من تمایلی به پاسخگویی به سوالات زیادی نداشتم
However, now I love it	با این حال، در حال حاضر آن را دوست دارم
He rejected the offer	او این پیشنهاد را رد کرد
I share it in the hope of inspiring and encouraging others	به امید الهام بخشیدن و تشویق دیگران آن را به اشتراک می گذارم
I lower my head and shake gently	سرم را پایین می اندازم و به آرامی تکان می دهم
The child was beaten and laughed at while everyone was watching	بچه را در حالی که همه تماشا می کردند کتک می زدند و می خندیدند
I can leave the past behind	من می توانم گذشته را پشت سر بگذارم
I doubted he even cared	من شک داشتم که او حتی اهمیت می دهد
I was sure you were closed	من مطمئن بودم که شما تعطیل شده اید
A nurse was already in the room preparing the supplies	یک پرستار قبلاً در اتاق بود و وسایل را آماده می کرد
I wondered if he was going to show up	من تعجب کردم که آیا او قرار است ظاهر شود
I need you to work	من برای کار به تو نیاز دارم
I felt	احساس میکردم
I did not know what this meant	نمی دانستم این یعنی چه
I can never show him all my weakness	من هرگز نمی توانم تمام ضعفم را به او نشان دهم
I just wanted to talk	فقط میخواستم حرف بزنم
A small party was planned, complete with cake and candles	یک مهمانی کوچک برنامه ریزی شده بود که با کیک و شمع کامل شد
I have to do this for myself	من باید این کار را برای خودم انجام دهم
I was just sad and scared	فقط غمگین و ترسیده بودم
A similar expression pattern was found in plants	الگوی بیان مشابهی در گیاهان یافت شد
I tried to gather my thoughts	سعی کردم افکارم را جمع کنم
I told them the news	خبر را به آنها گفتم
I lifted my glass of grape juice	لیوان آب انگورم را بلند کردم
I work at normal capacity	من با ظرفیت معمولی کار می کنم
I'm dying for you	من بخاطر تو دارم میمیرم
I thought it was a good idea	فکر کردم ایده خوبی بود
My heart burned for its owner	دلم برای صاحبش سوخت
I felt completely normal	احساس می کردم کاملا عادی
I can not leave it, it must be more	من نمی توانم آن را ترک کنم، باید بیشتر باشد
I usually pushed it	من معمولا آن را هل دادم
I knew his history	من از تاریخچه او خبر داشتم
I just listened to her cry for help	فقط به فریاد کمکش گوش دادم
I have to react quickly	من باید سریع واکنش نشان دهم
I removed the cloth that covered the body	پارچه ای را که بدن را پوشانده بود برداشتم
I currently have a prominent skin rash	من در حال حاضر یک بثورات پوستی برجسته دارم
A great sigh of calm was heard throughout the room	آه بزرگی از آرامش در سراسر اتاق شنیده شد
I expect this reaction from my older brothers	من انتظار این واکنش را از برادران بزرگم دارم
I do not know his first name	اسم کوچکش را نمی دانم
He replied	او به آن پاسخ داد
He thought I respected the man	فکر کرد به آن مرد احترام گذاشتم
I prefer that to be the case	من ترجیح می دهم که اینطور باشد
I enjoyed this more natural look	من از این ظاهر طبیعی تر لذت بردم
I looked up and the spirit left	به بالا نگاه کردم و روح رفت
I have to be able to finish it tonight and feel it	باید بتوانم امشب آن را تمام کنم و آن را حس کنم
I can not get rid of the feeling of being	نمی توانم از احساس من بودن خلاص شوم
I woke up with a little pain	با کمی درد از خواب بیدار شدم
I need a real shade	من به یک سایه واقعی نیاز دارم
A killer because of you behind bars	یک قاتل به خاطر تو پشت میله هاست
I mean, maybe the timing between us has been cut	منظورم این است که شاید زمان بندی بین ما قطع شده باشد
I just gave up everything	من فقط همه چیز را رها کردم
A thousand thoughts swirled in his mind	هزار فکر در ذهنش می چرخید
A thousand questions came to my mind	هزار سوال به ذهنم خطور کرد
I looked around the room and shook my head	به اطراف اتاق نگاه کردم و سرم را تکان دادم
I started the engine and checked everything	موتور را روشن کردم و همه چیز را چک کردم
I only met him a few times	من فقط چند بار با او ملاقات کردم
A fatal case has also been reported	یک مورد فوتی نیز گزارش شده است
I find him and push him hard with my arm	پیداش می کنم و با بغلی محکم فشارش می دهم
I could never have imagined he would die so young	من هرگز نمی توانستم تصور کنم که او اینقدر جوان بمیرد
I wish for other reasons	به دلایل دیگری آرزو می کنم
I ask you to write an order right now	از شما می خواهم همین الان یک سفارش بنویسید
I did not want you to have a misconception about me	نمی خواستم تصور اشتباهی در مورد من داشته باشید
After that, I could not even eat the poor thing	بعد از آن حتی نتوانستم بیچاره را بخورم
I felt remorse that it hurt my brain	احساس پشیمانی کردم که به مغزم آسیب رساند
Noble wine with character	شراب نجیب با شخصیت
I looked in the mirror	نگاهی به آینه انداختم
I read my lips and they asked him	لبم خواندم از او پرسیدند
I understand how they feel	من احساس آنها را درک می کنم
A dark orange sun was setting	یک خورشید نارنجی تیره در حال غروب بود
I wonder how long they have been here	من تعجب می کنم که آنها چه مدت اینجا هستند
I say train, because there were so many of them	می گویم قطار، چون تعدادشان زیاد بود
Adult education was also provided	آموزش بزرگسالان نیز ارائه شد
I will not let you hurt anyone	نمیذارم به کسی صدمه بزنی
I just did not panic	من فقط هول نکردم
They were greeted by a quiet and respectful crowd	جمعیتی ساکت و محترمانه از آنها استقبال کردند
I pushed your command to the front of the line	من دستور شما را به جلوی خط هل دادم
I humbly apologize	متواضعانه عذرخواهی می کنم
I stood up and got dressed in a hurry	ایستادم و با عجله لباس پوشیدم
A child was injured while playing basketball	یک بچه در حین بازی بسکتبال مجروح شد
I have never been to a strip club	من هرگز به باشگاه استریپ نرفته ام
I knew we would get through this	می دانستم که از این شرایط عبور خواهیم کرد
In the absence of symptoms, transmission may still occur	در صورت عدم وجود علائم، انتقال هنوز ممکن است رخ دهد
As you can imagine I have a lot of extra rooms	همانطور که می توانید تصور کنید اتاق های اضافی زیادی دارم
I'm waiting for my season	من در انتظار فصلم می درخشم
Making it almost drove us crazy	درست کردن آن تقریبا ما را دیوانه کرد
Each of them has a desperate search for a home	هر کدام از آنها جستجوی ناامیدانه برای خانه دارند
I also said things to harass you	برای آزار شما هم چیزهایی می گفتم
I adopted myself	من خودم به فرزندی قبول شدم
I wrote a long proposal to my university	من یک پیشنهاد طولانی به دانشگاهم نوشتم
I know you have feelings	میدونم احساساتی داری
I think he can help	من فکر می کنم او می تواند کمک کند
I just knelt there and held him	من فقط آنجا زانو زدم و او را نگه داشتم
I pushed my father and lifted my shirt	پدرم را هل دادم و پیراهنم را بلند کردم
I saw myself as a victim	من خودم را قربانی دیدم
I'm leaving for about a week	من حدود یک هفته می روم
A few more are underway	چند مورد دیگر در حال انجام است
I needed the book tomorrow	فردا به کتاب نیاز داشتم
I just prefer to sit back	من فقط ترجیح می دهم پشت بنشینم
I'm a little tired today	امروز کمی خسته ام
There was no speech	هیچ سخنرانی وجود نداشت
I can feel it sending heat deep into my bones	می توانم احساس کنم که گرما را به عمق استخوان هایم می فرستد
I hate what it looks like	من از این که به نظر می رسد متنفرم
I wish you were cold or hot	کاش سرد یا گرم بودی
I do not remember how it happened before	یادم نیست قبلاً چطور شد
I realized that this time he did not put his hands together	متوجه شدم که این بار دستانش را روی هم نگذاشت
A friend of my father	یکی از دوستان پدرم
Servant of your sins, servant of your body	بنده گناهانت، بنده بدنت
I was intended for someone else	من برای شخص دیگری در نظر گرفته شده بود
I had a list for every twenty of them	من یک لیست برای هر بیست تای آنها داشتم
I can not say what color it is, it may be green	نمی توانم بگویم چه رنگی است، ممکن است سبز باشد
A big question mark filled his mind	یک علامت سوال بزرگ ذهنش را پر کرد
I had forgotten everything	همه چیز را فراموش کرده بودم
I did not take a second bite	من یک گاز دوم نخوردم
I did not like him much either	من هم زیاد دوستش نداشتم
I'm a piece of it	من یک تکه از آن هستم
I got paid to drive, not to sell	من برای رانندگی پول گرفتم نه برای فروش
I removed the tie from his eyes	کراوات را از روی چشمانش برداشتم
I usually lock up after working in the studio	من معمولا بعد از کار در استودیو را قفل می کنم
Although I still judged myself	هرچند هنوز خودم را قضاوت کردم
My knees weakened and I gasped	زانوهایم سست شد و نفس نفس زدم
I found a blue baby top	من یک تاپ بچه آبی پیدا کردم
I stand still and let him fill his gaze	من بی حرکت می ایستم و به او اجازه می دهم نگاهش را پر کند
I woke up scared	با وحشت از خواب بیدار شدم
They probably threw me on the ground	احتمالا من را روی این زمین انداختند
I do not know how much	من نمی دانم چقدر است
However, I will enjoy watching her in your courtship	با این حال از تماشای او در خواستگاری شما لذت خواهم برد
I have not given up the fight yet	من هنوز مبارزه را رها نکرده ام
I calculated that you had woken up by now	من حساب کردم که تا الان بیدار شده بودی
I guess they just ignored me	من حدس می زنم که آنها فقط من را نادیده گرفتند
I mean, please marry me	یعنی با من ازدواج کن لطفا
I feel for what you go through	من برای آنچه که شما از آن عبور می کنید احساس می کنم
He was a friend of the poor	او دوست فقرا بود
I can not bear the thought of having to tell people	من نمی توانم این فکر را تحمل کنم که باید به مردم بگویم
A cat knows the end is near, but that's it	یک گربه می داند که پایان نزدیک است، اما همین
A gunshot was heard and he looked at the warehouse	صدای تفنگی به صدا درآمد و به سمت انبار نگاه کرد
In other words, Dick	به عبارتی دیک
I bent down and saw that it was so	خم شدم و دیدم که اینطور است
I can not get lost here	من نمی توانم سرم را اینجا گم کنم
I felt disappointed	احساس ناامیدی کردم
The battle helped boost public opinion of the militants	این نبرد به افزایش افکار عمومی نسبت به شبه نظامیان کمک کرد
Consultation took place	رایزنی صورت گرفت
I'm going to a higher headquarters	دارم به مقر بالاتری میروم
I woke up feeling hungry	با احساس گرسنگی از خواب بیدار شدم
I could not do anything	کاری از دستم برنمی آمد
I did not notice at all	من اصلا متوجه نشدم
I preferred higher types of alcohol	من انواع بالاتر الکل را ترجیح می دادم
I know how much I hate cards	میدونم چقدر از کارت متنفری
I may not be so lucky in the second round	شاید دور دوم آنقدر خوش شانس نباشم
I look around quickly	سریع به اطراف نگاه می کنم
I do not want to bother you	من نمی خواهم شما را به دردسر بیاندازم
I considered this a good sign	من این را نشانه خوبی دانستم
And then they called	و بعد زنگ زدند
I guess we can talk to him about it	من حدس می زنم که ما می توانیم با او در مورد آن صحبت کنیم
I was always drawn to the theater	من همیشه به سمت تئاتر کشیده شدم
I wish you would apologize to him	کاش ازش عذرخواهی میکردی
I made a copy for everyone to see	یک کپی تهیه کردم تا همه ببینند
I did not know where it came from	نمی دانستم از کجا آمده است
Although I try not to give too much information	هر چند سعی می کنم اطلاعات زیادی ندهم
I thought you law dogs could sleep on anything	من فکر می کردم شما سگ های قانون می توانید در هر چیزی بخوابید
I want to know what happens	من می خواهم بدانم چه اتفاقی می افتد
A multiple creature in one	یک موجود چندگانه در یک
I will not let anyone take this gift from me	نمیذارم کسی این هدیه رو از من بگیره
A lot is happening this fall	اتفاقات زیادی در این پاییز می افتد
I completely lost it	من آن را کاملا باختم
I had nothing for him	من چیزی برای او نداشتم
I had to behave like an adult	من باید مثل یک بزرگسال رفتار می کردم
I look at the person who spoke to me	من به کسی که با من صحبت کرد نگاه می کنم
Both groups were eventually defeated by local soldiers	هر دو گروه در نهایت توسط سربازان محلی شکست خوردند
Maybe I will continue like this	شاید همینطور ادامه بدم
With so many additions	با اضافات بسیار زیاد
I do not know if time will change?	نمی دانم آیا زمان تغییر خواهد کرد؟
I did not know that he was doing something illegal	من نمی دانستم که او کار غیر قانونی انجام می دهد
Maybe a little mandatory	شاید کمی اجباری
They have fun	به آنها خوش می گذرد
I brought it to my heart	به قلبم آوردمش
I was sure something was broken	مطمئن بودم چیزی شکسته است
I thought he was playing hard to get	من فکر می کردم او برای به دست آوردن سخت بازی می کند
Blind chickens rarely find grain	مرغ کور به ندرت غلات پیدا می کند
A different model of that time	یک مدل متفاوت آن زمان
I highly recommend anyone try this	من به شدت توصیه می کنم هر کسی این را امتحان کند
Many people became rich in the process	افراد زیادی در این فرآیند ثروتمند شدند
I'm so glad you love this world	من خیلی خوشحالم که این دنیا را دوست دارید
I think we will stick to the landing	من فکر می کنم فرود را می چسبانیم
I reached more than half of them	من به بیش از نیمی از آنها رسیدم
I could not sleep that much	نمی توانستم آنقدر بخوابم
I can never make up for it with you	من هرگز نمی توانم آن را با شما جبران کنم
I started shaking my head	شروع کردم به تکان دادن سر
I immediately recognized the witch	من فوراً جادوگر را شناختم
I want them to know balance in life	من می خواهم آنها تعادل را در زندگی بدانند
Enlightenment and hope and sacrifice	روشنایی و امید و فداکاری
I needed something to go through	من به چیزی نیاز داشتم که از آن عبور کنم
I sell everything	من همه چیز را می فروشم
I can not show you there myself	من خودم نمی توانم آنجا را به شما نشان دهم
I have to push you	باید به شما فشار می آوردم
I was just dressing the window	من فقط در حال پانسمان پنجره بودم
However, I did not share his passion for the product	با این حال من اشتیاق او را در مورد محصول به اشتراک نمی گذاشتم
I'm going out to dinner with you	من برای شام با شما بیرون می روم
I was a ruin of anger	من یک خرابه از عصبانیت بودم
I'm lost in a hole	من در یک سوراخ سرگردان شده ام
I have to forget the wood	من باید چوب را فراموش کنم
I'm a lovely kid here	من اینجام بچه دوست داشتنی
I'm a young man and I'm just married	من یک مرد جوان هستم و به تازگی ازدواج کرده ام
I'm extremely depressed	من فوق العاده افسرده می شوم
I did not volunteer to wear a red hat	من داوطلب نشدم که کلاه قرمزی نداشته باشم
I look very professional	من خیلی حرفه ای به نظر میرسم
Invited for lunch	برای ناهار دعوت شد
I like to start my week like this	من دوست دارم هفته ام را اینگونه شروع کنم
I can not wait for flight classes	من نمی توانم برای کلاس های پرواز صبر کنم
The extended meeting failed without agreement	جلسه تمدید شده بدون توافق شکست خورد
I study him with curiosity	من با کنجکاوی او را مطالعه می کنم
I was just seeing the man in his house	الان داشتم آن مرد را در خانه اش می دیدم
I just got here	من تازه به اینجا رسیدم
I know what satisfies you	من می دانم چه چیزی شما را راضی می کند
I suspected him of something	من به او مشکوک بودم که چیزی است
One month of conscious shooting in an instant	یک ماه هوشیار شلیک در یک لحظه
A mental image of his wife flashed in front of him	تصویری ذهنی از همسرش از جلویش چشمک زد
Please and smile	لطف می کنم و لبخند می زنم
I said you ride as you are	گفتم تو همونجوری که هستی سوار میشی
I hear him every day, every night	هر روز، هر شب او را می شنوم
I had to protect you properly from him	من باید به درستی از شما در برابر او محافظت می کردم
I loved you, I did everything for you	دوستت داشتم، هر کاری برایت انجام می دادم
I accept the apology	من عذرخواهی را می پذیرم
I tell you the truth	من حقیقت را به تو می گویم
I guess he is about six feet tall	حدس می زنم حدود شش فوت قد داشته باشد
I retired early a few years ago	چند سال پیش زود بازنشسته شدم
I wish he lost the harp and just sang	ای کاش چنگ را از دست می داد و فقط آواز می خواند
A free and open mind brings peace and insight	ذهن آزاد و باز آرامش و بصیرت می آورد
I wondered if he would teach me how to do this	فکر کردم که آیا او به من یاد می دهد که چگونه این کار را انجام دهم
I knew too much	میدونستم زیاده
More information is available on their site	اطلاعات بیشتری در سایت آنها موجود است
I'm glad to be confused with my favorite actor	خوشحالم که با بازیگر مورد علاقه ام اشتباه گرفته می شوم
A revolutionary structure	یک ساختار انقلابی
I did not want to hear anymore	دیگه نمیخواستم بشنوم
I just want to stay here	فقط میخوام اینجا بمونی
I put myself on the cotton without steam	من خودم را بدون بخار روی پنبه گذاشتم
I looked into his eyes	به چشماش نگاه کردم
I tell you one thing	من یک چیز را به شما می گویم
I was from the same engineering school	من از همان دانشکده مهندسی بودم
A boy at school recommended it to me	یک پسر در مدرسه آن را به من توصیه کرد
I knew this was inevitable	می دانستم که این امر اجتناب ناپذیر است
I was chosen last time in almost everything	من تقریباً در همه چیز آخرین بار انتخاب شدم
I was trying to get rid of him	سعی می کردم از شر او خلاص شوم
I had it just a minute ago	همین یک دقیقه پیش داشتم
I took a deep breath	نفس راحتی کشیدم
I have no feelings for him and I never did	من هیچ احساسی نسبت به او ندارم و هرگز انجام ندادم
B watched in horror as he tore and tore	B با وحشت او را تماشا کرد که تکه تکه می کرد و پاره می کرد
War equipment prepared	تجهیزات جنگی آماده شده
I just found it on the street	من تازه آن را در خیابان بیرون پیدا کردم
We now have a black president	ما الان یک رئیس جمهور سیاه پوست داریم
I felt very lucky and blessed	احساس کردم خیلی خوش شانس و برکت هستم
The couple eventually reunite	این زوج در نهایت دوباره به هم می رسند
I have never seen a reader like you before	من قبلاً خواندنی کاملاً شبیه شما ندیده بودم
I had learned a lot before	قبلاً خیلی چیزها یاد گرفته بودم
I will receive the order immediately	من بلافاصله سفارش را دریافت خواهم کرد
I got lost years ago	سالها پیش گم شدم
Let me see for you	میذارم خودت ببینی
I think everything is ok	من فکر می کنم همه چیز اوکی است
I should have been one	من باید یکی بودم
I did not really understand the title	واقعا متوجه عنوان نشدم
I can use the computer	من میتونم از کامپیوتر استفاده کنم
I understand this way of life	من این شیوه زندگی را درک می کنم
Although I could not think of anything	هر چند نمی توانستم به چیزی فکر کنم
I think they are still in the lobby	فکر می کنم هنوز در لابی هستند
I bend my head to ear level	سرم را تا سطح گوشش خم می کنم
I did not invite anyone	من کسی را دعوت نکردم
I went to my bedroom and closed the door	به سمت اتاق خوابم رفتم و در را بستم
I tried to chase him	سعی می کردم او را تعقیب کنم
I put the covers on my head	روکش ها را روی سرم کشیدم
I knew it had to be for me	می دانستم که باید برای من باشد
Somehow I felt like I wanted another pope later	به نوعی احساس کردم که بعداً یک پاپ دیگر می خواهم
I crushed the envelope and its contents in my hand	پاکت و محتویاتش را در دستم له کردم
I looked at both of them	من دوتاشونو نگاه کردم
He will miss you very much	او به شدت دلتنگ خواهد شد
I did not know what this was about	من نمی دانستم این در مورد چیست
The man who must be dead	مردی که باید مرده باشد
A small creek about fifteen minutes later	یک نهر کوچک حدود پانزده دقیقه بعد
The key to success is knowing what to expect	عنصر کلیدی موفقیت این است که بدانیم چه انتظاری داریم
I did not know what was going on	نمی دانستم چه خبر است
I always wanted to be on my own	می خواستم همیشه روی خودم باشد
I miss his humor and friendship	دلم برای طنز و دوستی اش تنگ شده است
A symbol of wealth and prosperity	نمادی از ثروت و رفاه
I did not expect them to fight at all	اصلا انتظار نداشتم دعوا کنند
I could not read anything in those eyes	در آن چشم ها چیزی نمی توانستم بخوانم
The cycle he hoped would not be repeated	چرخه ای که امیدوار بود دیگر تکرار نشود
I think my decision is fair and just	فکر می کنم تصمیم من عادلانه و منصفانه است
I want to use this knowledge to win	من می خواهم با استفاده از همین دانش برنده شوم
I threw it on my porch and forgot about it	انداختمش توی ایوانم و فراموشش کردم
I can hear his heavy breaths in my mind	می توانم نفس های سنگین او را در ذهنم بشنوم
I hope you have good conditions	امیدوارم شرایط خوبی داشته باشی
A large apron covered his forehead	یک پیش بند بزرگ جلوی بدنش را پوشانده بود
It has now become a city	اکنون به یک شهر تبدیل شده است
I threw the bags on the couch and kissed her	کیف ها را روی کاناپه انداختم و بوسیدمش
I need help to turn yellow light into green	برای تبدیل نور زرد به سبز به کمک نیاز دارم
I had nothing to do with stealing money	من کاری به سرقت پول نداشتم
I think a research should be done	من فکر می کنم یک تحقیق انجام شود
I did nothing to prove myself	من برای اثبات خودم کاری نکردم
I even think the police are looking for you	حتی فکر می کنم پلیس به دنبال شماست
I decided to deal with it	تصمیم گرفتم باهاش ​​کنار بیام
A week of unexpected places	یک هفته مکان های غیرمنتظره
I want to know the truth about myself	من می خواهم حقیقت را در مورد خودم بدانم
The mirror noticed	آینه متوجه شد
I can put one and the other together	می توانم یکی و یکی را کنار هم بگذارم
I walked back to my hotel	پیاده راه برگشتم به هتلم
I did not fire an arrow	من یک تیر شلیک نکرده بودم
I think that is no longer true	من فکر می کنم که دیگر درست نیست
I wonder what they want	من تعجب می کنم که آنها چه می خواهند
That was the ultimate motivation for me	این انگیزه نهایی برای من بود
During these months he became steadily weaker	در این ماه ها او به طور پیوسته ضعیف تر می شد
I could see him, a vague image but without dialogue	می توانستم او را ببینم، تصویری مبهم اما بدون دیالوگ
I want you for the rest of my life	من تو را تا آخر عمر می خواهم
My husband and I worked on the bedroom season	من با زوجم روی فصل اتاق خواب کار کردم
I could not look at him	نمی توانستم به او نگاه کنم
The architect is not known	معمار شناخته شده نیست
I was curious that he had no record	من کنجکاو بودم که او سابقه نداشت
I can not hurt anyone like that	من نمیتونم اینطوری به کسی صدمه بزنم
I closed my eyes and listened	چشمانم را بستم و گوش دادم
A video was played on his screen	ویدئویی روی صفحه نمایش او پخش شد
I have not even seen him in six years	من حتی شش سال است که او را ندیده ام
A definite and definite certainty and knowledge	یک یقین و دانش مشخص و مشخص
I am in torment, torment	من در عذاب هستم، عذاب
I thought you did not like old men	من فکر می کردم تو از پیرمردها خوشت نمی آید
9 operations were required to treat the elbow	برای درمان آرنج 9 عمل مورد نیاز بود
I believe we are close to a sea	من معتقدم که ما نزدیک یک دریا هستیم
I would definitely deliver	حتما تحویل میدادم
I do not mislead them	من آنها را گمراه نمی کنم
I tried to buy a human	سعی کردم یک انسان بخرم
I have many at your disposal	من خیلی ها را در اختیار شما دارم
Artists were allowed to show their position	به هنرمندان اجازه داده شد تا جایگاه خود را نشان دهند
I look behind the scenes and blink hard	به پشت صحنه نگاه می کنم و به سختی پلک می زنم
I loved going to the bank with my mother	من عاشق رفتن به بانک با مادرم بودم
I waited, in the dark, in silence	منتظر ماندم، در تاریکی، در سکوت
I think it never occurred to me to tell them	فکر می کنم هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که به آنها بگویم
A group of voices asking questions	گروهی از صداها که سوال می پرسند
I loved silence and peace	من عاشق سکوت و آرامش بودم
I do not have to either	من هم مجبور نمیشم
Thank you in advance for your kindness	پیشاپیش از لطف شما سپاسگزارم
I had experience with them	من با آنها تجربه داشتم
I should never have chosen it	من هرگز نباید آن را انتخاب می کردم
I hope you enjoy it	امیدوارم بتوانید از آن لذت ببرید
I can not believe what you told me	من نمی توانم آنچه را که به من گفتی باور کنم
A wise man will say he knows nothing	یک مرد عاقل خواهد گفت که چیزی نمی داند
I could not imagine anyone wanting to buy it	نمی توانستم تصور کنم کسی بخواهد آن را بخرد
I have seen other things	چیزهای دیگری هم دیده ام
He started appearing sooner or later	او دیر یا اصلاً شروع به ظاهر شدن کرد
I was tired of school, of class	از مدرسه، از کلاس خسته شده بودم
I only have one thing for faces	من فقط یک چیز برای چهره ها دارم
I looked at the door	نگاهی به در انداختم
I do not have time to play this game	من وقت ندارم این بازی را انجام دهم
I had no clue	من سرنخی نداشتم
But the king is not satisfied	اما شاه راضی نیست
I had broken his heart	قلبش را شکسته بودم
I kept the end of the deal	من پایان معامله را نگه داشتم
I was really beautiful	من واقعا زیبا بودم
I realized my mistake a second late	من یک ثانیه دیر متوجه اشتباهم شدم
A clipped scene may follow	ممکن است یک صحنه بریده شده آن را دنبال کند
I chase the soul with the camera	من با دوربین روح را تعقیب می کنم
I try to read a book, but I can not concentrate	سعی می کنم کتاب بخوانم، اما نمی توانم تمرکز کنم
Little by little, I wanted to be me	کم کم داشتم دوست داشتم من باشم
Thank you very much	من خیلی خیلی ممنونم
I also found sweets	من همچین شیرینی پیدا کردم
I want to hear her laugh tonight	امشب میخواهم خنده اش را بشنوم
His second face showed on his blind side	چهره دوم خود را در سمت کور او نشان داد
I will give you more details in the following section	در بخش زیر جزئیات بیشتری به شما خواهم داد
Available for distribution or purchase	برای پخش یا خرید در دسترس قرار گرفت
I can no longer run at my age	در سنم دیگر نمی توانم بدوم
I thank all of you who are by my side	از همه شما که در کنارم هستید قدردانی می کنم
I got up and ran to the bathroom	بلند شدم و به سمت دستشویی دویدم
A real treat for any lover of history, art or architecture	یک غذای واقعی برای هر عاشق تاریخ، هنر یا معماری
I look forward to a great academic year	من مشتاقانه منتظر یک سال تحصیلی فوق العاده هستم
A message appeared on the screen	پیامی روی صفحه ظاهر شد
Thomas each won one	توماس هر کدام یک پیروزی به دست آورد
I was not honest with you	من با شما صادق نبودم
I start with my father	از پدرم شروع می کنم
I have to see what the problem is	باید ببینم چه مشکلی پیش اومده
I need a hug and she is my sister	من به آغوش نیاز دارم و او خواهر من است
I can not tell exactly where	دقیقا نمیتونم تشخیص بدم کجاست
I tried to imagine what their discussion was about	سعی کردم تصور کنم که بحث آنها در مورد چه بوده است
Now I have to go to the doctor	الان همه باید برم دکتر
I did not care to go and get them	برایم مهم نبود که بروم و آنها را بیاورم
A balance that demands attention	تعادلی که توجه را می طلبد
I take her hand and prepare for what is to come	دستش را می گیرم و برای اتفاقات آینده آماده می شوم
A bit like cats really	کمی شبیه گربه ها واقعا
I do not remember what	یادم نمیومد چیه
I may just want to make some candy	من ممکن است فقط بخواهم یک آب نبات تهیه کنم
I tried to bring you home	سعی کردم بیارمت خونه
I guess this is what you can call our agreement	من حدس می‌زنم این همان چیزی است که می‌توانید توافق ما را بنامید
I'm here to help you	من اینجا هستم تا از شما کمک بگیرم
I'm too old, you may have noticed by now	من خیلی پیرم که شاید الان متوجه شده باشید
I tried to speak louder	سعی کردم بلندتر صحبت کنم
I remembered the day that photo was taken	یاد روزی افتادم که آن عکس گرفته شد
I know what is happening	میدونم داره چی میشه
Student of human nature and needs	دانش آموز فطرت و نیازهای انسانی
I was upset for him	من برای او ناراحت شدم
You choose your battles	شما نبردهای خود را انتخاب می کنید
I have come here from the dimensions of the future	من از ابعاد آینده به اینجا آمده ام
I just enjoy doing good things for you	من فقط از انجام کارهای خوب برای شما لذت می برم
I can still see him laughing	هنوز می توانم او را ببینم که می خندد
I do not know if this is what is happening here.	من نمی دانم که آیا این چیزی است که اینجا اتفاق می افتد؟
I have to live for myself again	من هم برای خودم باید دوباره زنده باشم
I have not felt this way for almost a year	تقریباً یک سال است که چنین احساسی نداشتم
I remember it quite clearly	من آن را کاملاً واضح به یاد دارم
I did not use it for a week	من یک هفته استفاده نکردم
That you had to fight to get out	که مجبور بودی برای بیرون رفتن مبارزه کنی
I can think of many things	می توانم به کارهای زیادی فکر کنم
I missed you too	منم دلم برات تنگ شده بود
I walked like an adult child	مثل یک بچه بالغ راه می رفتم
I wrote it as a silly friend	من آن را به عنوان یک دوست احمقانه نوشتم
It does not matter to me that they are nothing but pain	برای من مهم نیست که آنها چیزی جز درد به همراه ندارند
I did not like his confusion	سردرگمی او را دوست نداشتم
I guess he really has royal blood inside	من حدس می زنم که او واقعاً خون سلطنتی در درون دارد
A greedy person is known	شخص حریص شناخته می شود
I want to hear everything about it	من می خواهم همه چیز را در مورد آن بشنوم
I prepared myself for one of his lectures	خودم را برای یکی از سخنرانی های او آماده کردم
I have never told anyone in my life	در زندگیم به کسی نگفتم
I did not know what to say to him	نمی دانستم به او چه بگویم
I will speak more as events	من بیشتر صحبت خواهم کرد به عنوان وقایع
I knew my father's footsteps everywhere	رد پای پدرم را هر جا می‌دانستم
I should not be here	من نباید اینجا باشم
I had already seen signs of alien life elsewhere	قبلاً در جای دیگری نشانه هایی از زندگی بیگانه را دیده بودم
I know you liked the feeling	من می دانم که شما احساس آن را دوست داشتید
I fell in love with him again	دوباره عاشقش شدم
I did not know of any of that	من از هیچکدام از آن خبر نداشتم
I did not have the strength to get up	قدرت بلند شدن نداشتم
I ask you to contact me first	من از شما می خواهم که ابتدا با من تماس بگیرید
I insisted on doing it myself	من اصرار کردم که خودم این کار را بکنم
I took his trembling hand and remained silent	دست لرزانش را گرفتم و ساکت ماندم
I talk to the press	من با مطبوعات صحبت می کنم
A sandwich and a coffee were already on the table	یک ساندویچ و یک قهوه از قبل روی میز بود
I can not, oh no no no	من نمی توانم نه، اوه نه نه نه
I broke a law today	امروز یه قانون رو زیر پا گذاشتم
I was just one of his personal success projects	من فقط یکی از پروژه های موفقیت شخصی او بودم
I hope this dhikr helps someone	امیدوارم این ذکر به کسی کمک کند
I even if they were not offended	من حتی اگر آنها دلخور نبودند
A narrow bridge was the only way out	یک پل باریک تنها راه خروجی بود
I sacrifice myself for love	من خودم را فدای عشق می کنم
Cover art was revealed the following month	هنر جلد در ماه بعد فاش شد
I desperately wanted to know what he was thinking	عاجزانه می خواستم بدانم او به چه فکر می کند
I started with a gentle push from his shoulders	با فشار ملایم از روی شانه هایش شروع کردم
Syria denied the reports	سوریه این گزارش ها را تکذیب کرد
I could not speak or anything	نه میتونستم حرف بزنم نه چیزی
I have made good progress in the last two days	در دو روز گذشته پیشرفت خوبی داشتم
I still knew him	من هنوز او را شناختم
I also think that ambition is more noble than raw talent	من هم فکر می کنم جاه طلبی نجیب تر از استعداد خام است
I will send this article to him	من این مقاله را به او ارسال می کنم
I was waiting for a bright light	منتظر یک نور درخشان بودم
A face appeared from the side	چهره ای از پهلو ظاهر شد
I want to go on my own terms	من می خواهم با شرایط خودم بروم
I have always loved the latter	من همیشه دومی را دوست داشتم
I have the power to let you live or die	من این قدرت را دارم که بگذارم تو زندگی کنی یا بمیری
I can not tell you who	نمی توانم به شما بگویم کیست
I can never think of this	من هرگز نمی توانم به این فکر کنم
I remembered a moment of crisis in my life	لحظه ای از بحران در زندگی ام را به یاد آوردم
I could not believe it when he called	وقتی زنگ زد باورم نمی شد
The vein on his forehead became fat	رگ روی پیشانی اش چاق شد
I advised you to leave the city for a while	من به شما توصیه کردم برای مدتی از شهر خارج شوید
I was almost not ready for it	من تقریباً برای آن آماده نبودم
Before I felt threatened, I felt him on my back	قبل از احساس خطر، او را روی پشت خود احساس کردم
Parker as lecturer	پارکر به عنوان نویسنده سخنرانی
I look forward to working with you	من مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستم
I write all my own songs	من تمام آهنگ های خودم را می نویسم
I can not say whether he still uses or not	من نمی توانم بگویم که آیا او هنوز استفاده می کند یا نه
I saw a video and had dinner	یه ویدیو دیدم و شام خوردم
I just want to work calmly on my projects	من فقط می خواهم در آرامش روی پروژه هایم کار کنم
I know you need things from your home	من می دانم که شما به چیزهایی از خانه خود نیاز دارید
I knew he had a bad feeling before	می دانستم که او قبلاً احساس بدی داشت
Guess about two miles or more	حدس می زنم حدود دو مایل یا بیشتر
How many people have to go home?	چند نفر باید به خانه بروند
I wanted to do something that would show itself to me	می خواستم کاری کنم که خودش را به من نشان دهد
I was busy in the morning	صبح هم کار داشتم
Honestly, I was skeptical that you would not find me	راستش من شک داشتم که مرا پیدا نکنی
I guess this looks very tame in comparison	من حدس می زنم که این در مقایسه بسیار رام به نظر می رسد
I will tell you before it happens	قبل از وقوع به شما خواهم گفت
I did not have a special feeling	حس خاصی نداشتم
I know he blamed me, but he did not accept it	می دانم که او مرا سرزنش می کرد، اما او این را قبول نمی کرد
I received his voicemail	من پست صوتی او را دریافت کردم
I believe my father's words about you	من حرف های پدرم در مورد تو را باور می کنم
A simple phone call and the delivery boy did well	یک تماس تلفنی ساده و پسر تحویل به خوبی انجام شد
I joined to move one, then watched	من پیوستم تا یکی را جابجا کنم، سپس مشاهده کردم
I wondered what the baby would look like	فکر می کردم بچه چه شکلی می شود
I will make it very clear to you	من آن را کاملاً برای شما روشن خواهم کرد
I have not seen him yet	من هنوز او را ندیده ام
I sometimes wake up at night and get short of breath	من گاهی شب ها از خواب بیدار می شوم و نفسم تنگ می شود
I wondered if he even had an office?	تعجب کردم که آیا او حتی دفتر دارد؟
I look at the clock	نگاهی به ساعت می اندازم
I was in bed but I was not asleep	در رختخواب بودم اما خواب نبودم
I say these things to you to save you	من این چیزها را به شما می گویم تا شما را نجات دهم
I could no longer postpone my fate	دیگر نمی توانستم سرنوشتم را به تعویق بیندازم
At least one shock	حداقل یک شوک است
I like how slow you speak	من دوست دارم چطور آهسته صحبت می کنی
I shrugged before continuing	قبل از ادامه دادن شانه بالا انداختم
I do not despise you in any way	من شما را به هیچ عنوان تحقیر نمی کنم
I do not know, do you remember that day?	نمی دانم آن روز را به خاطر می آورید؟
I can give it to you	من می توانم آن را به شما بدهم
I wanted distance, but the ropes kept us very close	من فاصله می خواستم، اما طناب ها ما را خیلی نزدیک نگه داشتند
I can not sleep at night	شبا نمیتونم بخوابم
I am not suspended from the force	من از نیرو تعلیق نمی شوم
I felt sad and depressed looking at him	با نگاه کردن به او احساس ناراحتی و افسردگی کردم
I absolutely love music regardless of its genre	من موسیقی را بدون توجه به ژانر آن کاملاً دوست دارم
I want to get up, but I have no energy	من می خواهم بلند شوم، اما انرژی ندارم
I am a simple traveler	من یک مسافر ساده هستم
I have to help you find one at a low price	من باید به شما کمک کنم که با قیمت پایین پیدا کنید
I have never been very social in my life	من هرگز در زندگی ام خیلی اجتماعی نبوده ام
It was a large-scale charity	این کار خیریه گسترده بود
That was my son	یعنی پسر من بود
I do not believe anyone can hurt him	باورم نمیشه کسی بتونه بهش صدمه بزنه
I doubt this is as common as it sounds	من شک دارم که این به همان اندازه معمولی باشد که به نظر می رسد
I was not allowed to feel pain, not in this case	من اجازه نداشتم دردی احساس کنم، نه در این مورد
I sent my other senses while running	حواس دیگرم را هنگام دویدن فرستادم
I told you there is no group anymore	من به شما گفتم که دیگر گروهی وجود ندارد
I tried to make myself move	سعی کردم خودم را وادار به حرکت کنم
I liked the beer part	من قسمت آبجو را دوست داشتم
I also want to thank them	من هم می خواهم از آنها تشکر کنم
I should not go there	من نباید برم اونجا
I know what it looked like	میدونم چه شکلی بود
I needed to control myself	من نیاز داشتم که خودم را کنترل کنم
I had to wipe the blood from my hand	باید خون دستم را پاک می کردم
I wanted to taste him again	می خواستم دوباره طعم او را بچشم
I went out for a while	یه کم رفتم بیرون
A large canvas, fire and smoke	یک بوم بزرگ، آتش و دود
The lock was missing in action	قفل در عمل گم شده بود
When dinner was over, I got her ready for bed	وقتی شام تمام شد او را برای خواب آماده کردم
I could not help but admire their courage	نمی توانستم شجاعت آنها را تحسین نکنم
I sighed and rested on the sofa	آهی کشیدم و روی مبل استراحت کردم
A forgiven person is no longer guilty	یک فرد بخشیده شده دیگر گناهی ندارد
I once saw him at a high school party	من یک بار او را در یک مهمانی دبیرستان دیدم
I did not want to remember the attack	نمی خواستم حمله را به یاد بیاورم
Charles ordered all copies to be removed	چارلز دستور داد همه نسخه ها از بین بروند
I hope you all enjoyed your week	امیدوارم همگی از هفته خود لذت برده باشید
A kitchen island was planted completely in the center	یک جزیره آشپزخانه کاملاً در مرکز کاشته شده بود
I assure you that our organization has both	من به شما اطمینان می دهم که سازمان ما هر دو را دارد
I wanted to take you out	میخواستم ببرمت بیرون
I had to go to an engagement dinner	برای شام نامزدی باید می رفتم
A good defensive position	یک موقعیت دفاعی خوب
I never intended to overthrow the government	من هرگز قصد سرنگونی دولت را نداشتم
I thought the old woman was crazy	فکر کردم پیرزن دیوانه است
I kept myself calm	آرام آرام خودم را نگه داشتم
I cursed myself for being stupid	به خاطر احمق به خودم فحش دادم
Each engine worked on a different day	هر موتور در روز متفاوتی کار می کرد
I have seen enough of my people die	من به اندازه کافی مردن مردمم را دیده ام
I have no dreams	من هیچ آرزویی ندارم
A hot day at work	یک روز گرم برای کار
I really think you should try	من واقعا فکر می کنم شما باید امتحان کنید
I do not force you to do anything	من شما را مجبور به انجام کاری نمی کنم
I returned to the mall to report	برای گزارش دادن به مرکز خرید برگشتم
Lots of photos for you	تعداد زیادی عکس برای شما
There was no way I could regain control	راهی برای به دست آوردن مجدد کنترل، توقف نداشتم
I reached him on time	به موقع به او رسیدم
A new sound came with the new album	با آلبوم جدید صدای جدیدی آمد
I will now make him my greatest strength	اکنون او را بزرگترین قدرت خود خواهم کرد
I can not wait to be trusted again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره به من اعتماد کنند
I mean, it really got him involved	منظورم این است که واقعاً او را درگیر کرده است
I helped him with his schoolwork	در کارهای مدرسه به او کمک کردم
I have a few views that contain images	من چند نما دارم که حاوی تصاویر است
I was lying on the concrete	روی بتن دراز کشیده بودم
A sudden thunderbolt rang in his ear	صدای رعد و برق ناگهانی در گوشش پیچید
I just have to look everywhere, you see	من فقط باید همه جا را نگاه کنم، می بینید
I read the letter to myself	نامه را برای خودم خواندم
I opened the door and completely controlled	در را باز کردم و کاملا کنترل کردم
I knew he did a very good job	می دانستم که او خیلی خوب کار کرده است
He does a little hesitation later, as mentioned	کمی تردید بعداً، همانطور که گفته شد انجام می دهد
I was sitting by the spring, my coffee was still hot	کنار چشمه نشسته بودم، قهوه ام هنوز داغ بود
I have seen technology that you pretend does not exist	من تکنولوژی را دیده ام که شما وانمود می کنید وجود ندارد
I was dying of hunger	داشتم از گرسنگی میمردم
I tend to be quite emotional about such things	من تمایل دارم در مورد چنین چیزهایی کاملاً احساساتی باشم
He died a few months later	چند ماه بعد مرد
I met other men	من با مردان دیگر برخورد کردم
I know how much it can tear you apart	من می دانم که چقدر می تواند شما را از درون پاره کند
I looked at his face, which seemed satisfied	به صورتش نگاه کردم که راضی به نظر می رسید
I decided to try it later	تصمیم گرفتم بعداً آن را امتحان کنم
I know how limited my point of view really is	من می دانم که دیدگاه من واقعاً چقدر محدود است
I really can not imagine my life without him	من واقعا نمی توانم زندگی خود را بدون او تصور کنم
I just put my hands on his body	من فقط دست هایم را روی بدنش می گذارم
I could not run even if there was a place to go	حتی اگر جایی برای رفتن بود نمی توانستم بدوم
I was tired and very lonely	خسته و خیلی تنها بودم
I did not know what had happened	من نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است
I tried to remember it after everyone opposed us	بعد از اینکه همه علیه ما مخالفت کردند سعی کردم آن را به خاطر بسپارم
I hope you make this easy for yourself	امیدوارم این کار را برای خودت راحت کنی
I dropped the phone on the bed	گوشی را روی تخت انداختم
I'm going to look around	من می روم به اطراف نگاه کنم
I saw something like worry in his dark eyes	چیزی شبیه به نگرانی را در چشمان تیره او دیدم
I wonder what goes on in their minds	من تعجب می کنم که در ذهن آنها چه می گذرد
I had to pretend I was kicking it	مجبور شدم وانمود کنم که به آن دست و پا می زنم
A grin settled on his lips	پوزخندی روی لبانش نشست
I go forward in a straight line	در یک خط مستقیم به جلو می رم
I very much hope it is true	من خیلی امیدوارم که درست باشد
I hated being separated from him	از جدا شدن از او متنفر بودم
I quickly locked the cage	سریع در قفس را قفل کردم
I rubbed my eyes and looked out	چشمامو مالیدم و به بیرون نگاه کردم
I do not know what happened after that	من نمی دانم بعد از آن چه اتفاقی افتاد
I bend forward, my head is between my knees	به جلو خم می شوم، سرم بین زانوهایم است
I went north to be with him	من به شمال رفتم تا با او باشم
I love beautiful dresses, though, silk and satin	من عاشق لباس های زیبا، هر چند، ابریشم و ساتن هستم
He wanted to be set on fire	او خواسته بود که او را به آتش بکشند
I have already prepared another job	من در واقع از قبل شغل دیگری آماده کرده ام
I should not have shown it to you	نباید بهت نشون میدادم
I saw blood on the ground under my head	دیدم خون روی زمین زیر سرم جمع شده است
I try to escape but they keep looking	سعی می کنم فرار کنم اما آنها بی وقفه نگاه می کنند
Said a man in a suit	مردی با کت و شلوار گفت
I really like your story	من واقعا داستان شما را دوست دارم
A message to a gay lover or something	پیامی به معشوق همجنس گرایش یا چیزی دیگر
I knew when each one would cross the gate	می دانستم چه زمانی هر کدام از دروازه عبور می کنند
A worthy man	یک انسان شایسته
I hope he is well	امیدوارم حالش خوب باشد
A year later there were at least 1,500 people	یک سال بعد حداقل هزار و پانصد نفر بود
I recognized the cave	غار را شناختم
I did not know that the bird had found me	نمی دانستم که پرنده مرا پیدا کرده است
I was not just trying to be honest about money	من فقط سعی نمی‌کردم روی پول درست باشم
I thought it was incredibly beautiful	به نظر من فوق العاده زیبا بود
I have to pull everything out	من باید همه چیز را بیرون بکشم
I could feel his soul	میتونستم روحش رو حس کنم
This time I have to make something myself	این بار باید خودم یه چیزی رو درست کنم
I just checked that the environment is tidy	من فقط بررسی کردم که محیط مرتب است
Faith that protects his body	ایمانی که بدن او را حفظ کند
I never doubted it	من هرگز به آن شک نداشتم
A hair is very young	یک مو خیلی جوان است
I did not expect it to reach this level	انتظار نداشتم به این حد برسه
I sigh when we reach a large machine	وقتی به یک دستگاه بزرگ می رسیم آه می کشم
I have prepared a lovely breakfast	من صبحانه دوست داشتنی را آماده کرده ام
I shout for some of the men below	من برای برخی از مردان زیر فریاد می زنم
I've been crying a lot lately	این اواخر خیلی گریه می کردم
It determines a place for my future life	مکانی برای زندگی آینده من را تعیین می کند
I let everyone believe that he succeeded	اجازه دادم همه باور کنند که او موفق شده است
I fish it from the bottom and the bottom	من آن را از عرض و پایین ماهیگیری می کنم
I shook my head and took his hand	سری تکان دادم و دستش را گرفتم
I believe we need more competition, not less	من معتقدم که ما به رقابت بیشتر نیاز داریم، نه کمتر
I love my mom and little sister	من مامان و خواهر کوچیکم رو دوست دارم
I have never been so confused	من هرگز اینقدر گیج نشده بودم
I knew she was selling her baby too	می دانستم که او هم بچه اش را می فروشد
I can not imagine being sick and alone	نمی توانم بیمار و تنها بودن را تصور کنم
I was not going to leave him	قرار نبود او را ترک کنم
I just stared at them	درست به آنها خیره شدم
I loved science fiction and science fiction	من عاشق علمی و علمی تخیلی بودم
I promise the food is healthy	قول میدم غذا سالم باشه
A combination of advanced medicine and magic	ترکیبی از طب پیشرفته و جادو
I can not see me, I only see my pieces	من نمی توانم من را ببینم، فقط قطعاتم را می بینم
I did not even try to stop my laughter	حتی سعی نکردم جلوی خنده ام را بگیرم
I could see the light from below in the warehouse	می توانستم نوری را از زیر در انبار ببینم
I was relatively excited	من نسبتاً هیجان زده بودم
I almost wish there was more need	تقریباً ای کاش نیاز بیشتری وجود داشت
I raised my hands to celebrate	دستانم را بالا گرفتم تا جشن بگیرم
I felt absolutely nothing	من مطلقاً هیچ چیز را احساس نمی کردم
I want to continue this magic	من می خواهم این جادو را ادامه دهم
I got along much better these days	این روزها خیلی بهتر کنار هم جمع شدم
I picture it like a house	من این را مانند یک خانه تصویر می کنم
I do not know what happened	من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است
I live, I live, in the wood	من زندگی می کنم، زندگی می کنم، در چوب
I think about my recent past	من به گذشته اخیر خود فکر می کنم
I reach out and grab the remote	دست دراز می کنم و ریموت را می گیرم
Some have dark spots on the skin	برخی نقاط تیره زیادی در پوست دارند
I know how these people think	من می دانم این مردم چگونه فکر می کنند
I enjoy almost every sport abroad	من تقریباً از هر ورزش خارج از کشور لذت می برم
I finished the formula	من فرمول را تمام کردم
I hope you are better	امیدوارم حالتون بهتر باشه
I created you and gave you life	من تو را آفریدم و به تو زندگی دادم
I also lost fifteen kilos	من هم پانزده کیلو کم داشتم
A space to test ideas, to support ideas	فضایی برای آزمایش ایده ها، برای حمایت از ایده ها
A change must happen emotionally	یک تغییر باید از نظر احساسی اتفاق بیفتد
I had him for ten years	من ده سال او را داشتم
I start eating right away	من فوراً به خوراکم می پردازم
I did not know about you	من از شما خبر نداشتم
I do not know how this happened	من نمی دانم چگونه این اتفاق افتاده است
In my second summer I had to kill one	در تابستان دومم مجبور شدم یکی را بکشم
Then I realized what he was doing	سپس متوجه شدم که او چه کار می کند
I can not let him live now	الان نمیتونم بذارمش زندگی کنه
I could not blame them	من نمی توانستم آنها را سرزنش کنم
I should never have left him	من هرگز نباید او را رها می کردم
I did not know he was fifteen years old	من نمی دانستم او پانزده ساله است
I promise to be faithful and to wait for you	قول میدم وفادار باشم و منتظرت باشم
I realized this like a week ago	من مثل یک هفته پیش متوجه این موضوع شدم
It seems to be the end	انگار آخرش هست
I think they were very much in love	فکر کنم خیلی عاشق بودند
I could see the ship going up	می‌توانستم کشتی را ببینم که در حال صعود است
I just thought you might want your book	من فقط فکر کردم ممکن است کتاب خود را بخواهید
I smiled despite my mood	با وجود حالم لبخند زدم
I was comfortable and excited to hear this	از شنیدن این حرف راحت و هیجان زده شدم
I immediately looked at the ground	بلافاصله به زمین نگاه کردم
He never married and had no children	او هرگز ازدواج نکرد و نسلی نداشت
I came to ask you a question	اومدم ازت یه خواهش کنم
I was wrong about them	من در مورد آنها اشتباه کردم
A man and a woman were standing outside the door	زن و مردی بیرون در ایستاده بودند
I have to try to stand	باید سعی کنم بایستم
A man in a large van passed us	مردی سوار بر یک وانت بزرگ از کنار ما رد شد
I was honest with him	من با او صادق بودم
The manuscript was destroyed	نسخه خطی نابود شد
I want you to do whatever you want with it	ازت میخوام هر کاری میخوای باهاش ​​بکنی
I did not check the result either	نتیجه رو هم چک نکردم
I did not have the opportunity to go to the funeral	فرصتی برای رفتن به تشییع جنازه نداشتم
I still think we can do it	من هنوز فکر می کنم ما می توانیم این کار را انجام دهیم
A collection of rocky hills	مجموعه ای از تپه های سنگی
They always have been	همیشه بوده اند
After all, I'm almost equal to him	بالاخره من تقریباً برابر او هستم
I pay attention to both	من به هر دو توجه دارم
Several people have already expressed interest	چند نفر قبلاً علاقه خود را اعلام کرده اند
Henry made no attempt to take part in the war	هنری هیچ تلاشی برای شرکت در جنگ انجام نداد
I did exactly what he said	من دقیقا همانطور که او گفت عمل کردم
A bull moved towards me	یک گاو نر به سمت من حرکت کرد
By the way, I liked this post	اتفاقا من این پست را دوست داشتم
I close my eyes with a deep sigh	با آه عمیقی چشمانم را می بندم
I do not have to reapply for admission	من نباید دوباره درخواست کنم که اجازه ورود پیدا کنم
I should have been there for you	من باید برای شما آنجا بودم
I have to make some preparations before the guests come	قبل از آمدن میهمانان باید مقدماتی را انجام دهم
I step aside and motion for him to come in	کنار می روم و به او اشاره می کنم که داخل شود
I should not have brought him here	من نباید او را به اینجا می آوردم
I had not seen my family for several months	چند ماه بود که خانواده ام را ندیده بودم
I had to ask first	اول باید می پرسیدم
I valued my life more than being so stupid	من برای زندگیم بیشتر از اینکه اینقدر احمق باشم ارزش قائل بودم
I want one of these for school	من یکی از اینها را برای مدرسه می خواهم
I want his family to think that they are protecting him	من می خواهم خانواده او فکر کنند که از او محافظت می کنند
I know it helped us a lot	می دانم که به ما کمک زیادی کرد
I was not going to lose anyone else	قرار نبود کس دیگری را از دست بدهم
I thought his heart wanted to fail	فکر می کردم قلبش می خواهد از کار بیفتد
I insulted him and questioned his loyalty to me	به او توهین کردم و وفاداری او به من را زیر سوال بردم
I heard music from the next room	موسیقی را از اتاق کناری شنیدم
I remember the tension in the final stages better	من تنش در مراحل پایانی را بهتر به یاد دارم
I guess you know we were watching you	حدس می زنم می دانید که ما شما را زیر نظر داشتیم
I knew I was worried	میدونستم نگرانه
I was fighting	داشتم مبارز می شدم
For days I felt like he was coming	روزها احساس می کردم که دارد می آید
I did it reluctantly	من این کار را با اکراه انجام دادم
Voting by special resolution is required	رأی گیری با قطعنامه خاص لازم است
I focused heavily on staying awake	به شدت روی بیدار ماندن تمرکز کردم
I wanted to see that place again	می خواستم دوباره آن مکان را ببینم
I wanted to be a priest or a missionary	من قصد داشتم کشیش یا مبلغی باشم
I do not trust this mission to anyone else	من این ماموریت را به هیچ کس دیگری اعتماد نمی کنم
I can ask someone to keep it for me	می توانم از کسی بخواهم آن را برای من نگه دارد
I knew he was	می دانستم که اوست
I always look at those things	من همیشه به آن چیزها نگاه می کنم
I am especially fascinated by him	من به خصوص او را مجذوب خود می کنم
I had a species to protest	من یک گونه برای اعتراض داشتم
I hardly see it as a torment	من به سختی آن را به عنوان عذاب می بینم
I am reminded that there are many treasures	به من یادآوری می شود که گنج ها فراوان است
I do not intend to kill myself	من قصد کشتن خودم را ندارم
Many houses were destroyed	خانه های زیادی ویران شد
I admired his intelligence and ability to understand	من هوش و توانایی او در درک را تحسین می کردم
I have to ask someone to bring fresh water and food	باید کسی را بخواهم که آب شیرین و غذا بیاورد
I can see that visitors are gathering every day	من می توانم ببینم که بازدیدکنندگان هر روز در حال جمع شدن هستند
I was very hurt by this	من از این خیلی صدمه دیدم
I prayed that this was done well	من دعا کردم که این کار به خوبی انجام شده است
I do not like to be alone in the dark	من دوست ندارم در تاریکی تنها باشم
I could see the lights inside	می توانستم چراغ های داخل را روشن ببینم
I had never experienced such a thing with any tank	من هرگز چنین چیزی را با هیچ تانکی تجربه نکرده بودم
I even tried to imagine him in that room	حتی سعی کردم او را در آن اتاق تصور کنم
I did not have it either	من هم آن را نداشتم
I did not intend to cause such a problem	من قصد نداشتم چنین مشکلی ایجاد کنم
He first pleaded not guilty	او ابتدا اعتراف کرد که بی گناه است
I eagerly accepted his big and swollen manhood	مردانگی درشت و متورم او را مشتاقانه پذیرفتم
I will not know evil closely	من شر را از نزدیک نخواهم شناخت
I can hardly believe it	من به سختی می توانم آن را باور کنم
I hope they hold hands	امیدوارم دستش را گرفته باشند
I had to stay home more	مجبور بودم بیشتر در خانه باشم
I spent it all	کلا خرج شدم
I had not forgotten anything	هیچ چیز را فراموش نکرده بودم
A little older but still beautiful	کمی پیرتر اما هنوز هم زیبا
Each transcription factor acts on specific groups of cells	هر عامل رونویسی در گروه های خاصی از سلول ها عمل می کند
I have a lot of respect for women	من برای زنان احترام زیادی قائل هستم
I am really grateful to all of them	من واقعا از همه آنها سپاسگزارم
I hope you have a happy and long life together	امیدوارم در کنار هم زندگی شاد و طولانی داشته باشید
An answer to everything that has been experienced	پاسخی به هر چیزی که تجربه شده است
I never gave him a reason	من هیچ وقت به او دلیل ندادم
I have to stop the missile attacks	من باید حملات موشکی را متوقف کنم
A few simple reviews are always on the agenda	چند بررسی ساده همیشه در دستور کار است
I picked up the lid and it was there	درپوش را برداشتم و همانجا بود
I was not very lucky myself	من خودم خیلی خوش شانس نبودم
I still had to chase it	من هنوز مجبور بودم آن را تعقیب کنم
I also use other things for pain and so on	من همچنین از چیزهای دیگری برای درد و غیره استفاده می کنم
I can not do anything for my hunger pangs until morning	تا صبح نمی توانم برای دردهای گرسنگی ام کاری انجام دهم
His sword is to his left	شمشیر او در سمت چپ او است
Severe pain was forming	درد شدیدی در حال شکل گیری بود
I made you what you are	من تو را آنچه هستی ساخته ام
I had to move because of my father's job	به خاطر کار پدرم مجبور شدم کوچ کنم
I never wear make-up like this	من هیچوقت اینجوری آرایش نمیکنم و لباس نمیپوشم
I could not stop reading	نمی توانستم از خواندن دست بردارم
I did not know it was around a lake	نمی دانستم این اطراف دریاچه ای است
I guess they can feel my fear	حدس می‌زنم می‌توانند ترس من را حس کنند
I pretended I did not know why	وانمود کردم که نمی دانم چرا
X never learned to write, but needed a signature	X هرگز نوشتن را یاد نگرفت، اما به یک امضا نیاز داشت
I vividly remember that day	من آن روز را به وضوح به یاد دارم
I'm very disappointed	من بسیار ناامید شده ام
I remember those things because they were so special	من آن چیزها را به خاطر می آورم زیرا فوق العاده خاص بودند
The song remained on the chart for three weeks	این آهنگ سه هفته در جدول ماند
I'm upset that I'm used like that	حالم به هم می خورد که اینطوری از من استفاده می شود
A dog that could be at home with him and train	سگی که می توانست با او در خانه باشد و آموزش دهد
I think we can find the answers together	فکر می کنم با هم بتوانیم جواب ها را پیدا کنیم
A quick look at her makeup sighed	بررسی سریع آرایش او آهی کشید
I grab a tree branch to pull myself out	شاخه درختی را می گیرم تا خودم را بیرون بیاورم
I was still angry at my brother for shooting himself	من هنوز از دست برادرم عصبانی بودم که به خودش شلیک کرد
I have to go there tomorrow	من باید فردا برم اونجا
Computer fraud prosecutor	دادستان کلاهبرداری رایانه ای
I have been there several times	من چند بار آنجا بودم
I just know where to hit it	من فقط می دانم کجا آن را بزنم
There is really no need to explain this to you	واقعا نیازی به توضیح این موضوع برای شما نیست
I never expected to fall in love	انتظار نداشتم هرگز عاشق شوم
I hate hospital here	من از اینجا در بیمارستان متنفرم
I think it was a kind of burglary	من فکر می کنم این یک نوع سرقت از خانه بود
I see him biting his lip	می بینم که لبش را گاز می گیرد
I could have you now	الان میتونستم تو رو داشته باشم
You have to keep your back open	شما باید در پشتی خود را باز نگه دارید
I locked it and stood next to it and listened	قفلش کردم و کنارش ایستادم و گوش دادم
I can not see who he is	من نمی توانم ببینم او کیست
I looked at him a lot	من خیلی به او نگاه کردم
I could practically smell it	من عملا می توانستم آن را بو کنم
I consider it a great threat to society	من آن را یک تهدید بزرگ جامعه می دانم
I told them yes, of course	من به آنها گفتم بله، البته
I knew little about him	من کمی در مورد او می دانستم
I know how delicate you are in this state	میدونم تو این حالت چقدر ظریف هستی
I hate answering the phone	از جواب دادن به تلفنت متنفرم
I called him	من با او تماس گرفتم
I checked the refrigerator for food	یخچال را چک کردم تا غذا وجود نداشته باشد
I found him the most incredible man	من او را باورنکردنی ترین مرد یافتم
I'm just waiting for you	من فقط از شما در این مورد انتظار دارم
I thought we should buy a new glass	من فکر می کردم که باید در لیوان جدید بخریم
I was running away, but there was no way	من فرار می کردم، اما راهی نبود
I had never tasted good	من هرگز طعم خوبی را نچشیده بودم
I did not have to go myself	من مجبور نبودم خودم بروم
I need some guidance, unfortunately	به یه راهنمایی نیاز دارم، بدجوری
I looked at his face but he did not give anything	به صورتش نگاه کردم اما او چیزی نداد
I followed him through the store	از طریق فروشگاه دنبالش رفتم
I did not do much work after dinner	بعد از شام کار زیادی نکردم
I mean, this is my room	یعنی اینجا اتاق منه
I looked around, but no one was there	به اطراف نگاه کردم، اما کسی آنجا نبود
I think he'm dead now	فکر کنم الان مرده
I stared at him from behind and then at his hands	از پشت به او خیره شدم و سپس به دستانش خیره شدم
I can not wait for him to see what we have done	من نمی توانم صبر کنم تا او ببیند ما چه کرده ایم
I knew you would be better off without me	میدونستم بدون من بهتر میشی
I long for her smell, her face, her touch	من مشتاق بوی او، صورتش، لمسش هستم
I already knew they were wrong	من قبلاً می دانستم که آنها اشتباه کرده اند
I had a business dream	من رویای کسب و کار داشتم
I guess people did not like my advice	من حدس می زنم مردم از توصیه من خوششان نیامد
I can not see how he could live	من نمی توانم ببینم که او چگونه می توانست زندگی کند
I have to do it	من باید آن را انجام دهم
I talked to my dad and he agreed	من با پاپم صحبت کردم و او موافقت کرد
Mason is not included in the purchase	میسون در خرید گنجانده شده است
I guess that makes sense, though	من حدس می زنم که منطقی است، هر چند
I was moving five or six inches, no more	من پنج یا شش اینچ حرکت داشتم، نه بیشتر
Sometimes it is fun to hear a simple thank you	گاهی اوقات شنیدن یک تشکر ساده لذت بخش است
I especially believe that it can not hurt	من به خصوص معتقدم که نمی تواند صدمه ببیند
I wanted change, in fact a big change	من تغییر می خواستم، در واقع یک تغییر بزرگ
I may still be able to get naked in a few days	من ممکن است هنوز بتوانم در چند روز برهنه شوم
A national conference is held every two years	یک کنفرانس ملی هر دو سال یکبار برگزار می شود
I understand that you two are close	من می فهمم که شما دو نفر به هم نزدیک هستید
I finished dressing and went to the bathroom	لباس پوشیدنم تموم شد و رفتم حموم
I could not wait to change my 21st century clothes	من نمی توانستم صبر کنم تا لباس های قرن بیست و یکم را عوض کنم
I wanted to keep them	می خواستم آنها را نگه دارم
I pulled back the curtain and showed him the mirror	پرده را کشیدم و آینه را به او نشان دادم
I enter the library slowly	به آرامی وارد کتابخانه می شوم
I quickly started moving in the shield towards them	سریع شروع کردم به حرکت در سپر به سمت آنها
I went to say goodbye to my family	برای خداحافظی پیش خانواده ام رفتم
I had no reason to be shy	دلیلی برای خجالتی بودن نداشتم
I close quickly again	دوباره سریع میبندم
I took her hand and led her inside the house	دستش را گرفتم و به داخل خانه بردم
The cause of his death was declared suicide	علت مرگ او خودکشی اعلام شد
More intense use of labor entails human costs	استفاده شدیدتر از نیروی کار هزینه های انسانی را به همراه دارد
More like a method actor	بیشتر شبیه یک بازیگر متد است
I thought I would call you	فکر کردم بهت زنگ بزنم
I can not see anything damn here	من نمی توانم چیزی لعنتی در اینجا ببینم
I have to admit it wrong here	در اینجا باید به اشتباه اعتراف کنم
I only wished you the best	من فقط آرزوی بهترین ها را برای تو کردم
I want you to be my servant	می خواهم خدمتکار من باشی
I know, everything	من می دانم، همه چیز
A few points can be mentioned here	چند نکته در اینجا قابل ذکر است
I knew what he was thinking	میدونستم چی فکر میکنه
I learned patience and forbearance and humility and humility	بردباری و بردباری و فروتنی و فروتنی را آموختم
I can feel their evil around	من می توانم شرارت آنها را در اطراف احساس کنم
Such a man is vulnerable	چنین مردی آسیب پذیر است
I did not know how to answer	نمی دانستم چگونه پاسخ بدهم
Where the four ways meet	جایی که چهار راه به هم می رسند
I really love you	من واقعاً شما را دوست دارم
I was reckless and a man saw me	بی پروا بودم و مردی مرا دید
I knew how much he loved me	می دانستم که او چقدر مرا دوست دارد
I sleep, I eat, I work and I sleep again	می خوابم، می خورم، کار می کنم و دوباره می خوابم
I watch him go and swallow	نگاهش می کنم که می رود و قورت می دهد
I had not gone to school for several days	چند روزی بود که مدرسه نرفته بودم
I did not want to worry you	من نمی خواستم شما را نگران کنم
I try my best to hide it	تمام تلاشم را می کنم تا آن را پنهان کنم
I prefer not to have to	ترجیح می دهم مجبور نباشم
I watched a winning series that inspired the story	من سریال برنده ای را تماشا کردم که الهام بخش داستان بود
I can probably deliver in twelve before that	من احتمالا می توانم قبل از آن، در دوازده تحویل بدهم
I felt he had passed away	احساس کردم او از این دنیا رفت
I know what his voice was like	میدونم صداش چطور بود
I can speak without hassle	من می توانم بدون دردسر صحبت کنم
I should never have allowed myself to hurt them	هرگز نباید به خودم اجازه می دادم به آنها صدمه بزنم
I cross the street and go straight to them	از خیابان رد می شوم و مستقیم به سمت آنها می روم
I do not leave like this	من اینطوری ترکت نمیکنم
I hide it well, other things I have to focus on	من آن را به خوبی پنهان می کنم، چیزهای دیگری که باید روی آنها تمرکز کنم
I saw him old, withered and alone	او را پیر، پژمرده و تنها دیدم
I knew that meant we were getting up	می‌دانستم که این بدان معناست که ما در حال بلند شدن هستیم
I looked at the small square of glass	نگاهی به مربع کوچک شیشه انداختم
I could not control the weather	نمی توانستم آب و هوا را کنترل کنم
Approximately the same number of males are born	تقریباً به همان تعداد نر به دنیا می آیند
I will take them away and come back to you	من آنها را دور می کنم و برای شما برمی گردم
I looked at others confused	گیج نگاهی به دیگران انداختم
I never liked the rain	من هرگز باران را دوست نداشتم
I will never be so ambitious	من هرگز اینقدر جاه طلب نمی شوم
I die where life originates	من میمیرم جایی که زندگی سرچشمه میگیرد
First I have to figure out how to do it	ابتدا باید نحوه انجام آن را بررسی کنم
Stem cell therapy is being studied	درمان با سلول های بنیادی در حال مطالعه است
To tell the truth, the boy is very lovable	اگر حقیقت را گفته شود، پسر بسیار دوست داشتنی است
Very rare quality these days	کیفیت بسیار کمیاب این روزها
A few blocks in the city, he found a pharmacy	چند بلوک در شهر، یک داروخانه پیدا کرد
I could not stop myself anymore	دیگر نتوانستم جلوی خود را بگیرم
I wanted to laugh with him	میخواستم باهاش ​​بخندم
I mean, you can not win	منظورم این است که شما نمی توانید برنده شوید
Many of them were hung on a string	بسیاری از آنها به یک نخ آویزان شده بودند
I did not do anything wrong	من کار بدی نکردم
I was not someone who needed help	من کسی نبودم که به کمک نیاز داشت
I went straight to sleep	مستقیم رفتم بخوابم
Anyway, I had nothing there	به هر حال من آنجا چیزی نداشتم
I mean, we came earlier	منظورم این بود که زودتر اومدیم پیشمون
I have no idea what it was	من هیچ ایدهای نسبت به این که آن چه بود ندارم
I did not know what to do with you	نمیدونستم باهات چیکار کنم
After a while, I stopped listening to the broadcast	بعد از مدتی گوش دادن به پخش را قطع کردم
This figure was a conservative estimate	این رقم یک برآورد محافظه کارانه بود
I wished I could die here	آرزو داشتم همین جا بمیرم
I usually only eat toast in the morning	من معمولا صبح ها فقط نان تست می خورم
I was a little surprised that he even raised it	من کمی تعجب کردم که او حتی آن را مطرح کرده بود
I am a light in a fragile jar	من نوری هستم در کوزه ای شکننده
I cursed him for killing me	من به او فحش دادم که نزدیک بود مرا بکشد
I read what you said	من آنچه شما گفتید را خواندم
I liked a lot about him	من خیلی چیزها را در مورد او دوست داشتم
I think his shoes were there	فکر می کنم کفش هایش آنجا بود
I am a sales manager	من یک مدیر فروش هستم
He climbed to his path again in fourth place	او دوباره به مسیر خود در جایگاه چهارم صعود کرد
I turned slowly	به آرامی چرخیدم
He took a look of surprise on his face	نگاهی از تعجب صورتش را گرفت
I thought you would get ready sooner	فکر کردم زودتر آماده بشی
I flip through the news again, it's not urgent news yet	دوباره اخبار را ورق می زنم، هنوز خبری فوری نیست
Several students were already on site	چند دانش آموز قبلاً در محل بودند
I remembered the attack on the road	یاد حمله در جاده افتادم
I only have one ride	من فقط یک لباس سواری دارم
I could not understand why this was happening to me	نمی توانستم بفهمم چرا این اتفاق برای من می افتد
I told this to my wife's friends	من این را به دوستان زنم گفتم
I just have to learn to live with it	فقط باید یاد بگیرم باهاش ​​زندگی کنم
I saw all those faces every day	من همه آن چهره ها را هر روز می دیدم
I want to see you in three weeks	من می خواهم شما را تا سه هفته دیگر ببینم
I ran my hand through my hair	دستم را لای موهایم کشیدم
I wonder about our relationship	من در مورد رابطه ما تعجب می کنم
It also offers consulting and implementation services	همچنین خدمات مشاوره و اجرا را ارائه می دهد
I wanted to see the tail	می خواستم دم را ببینم
A small pinch, and then he went back	یک نیشگون گرفتن کوچک، و سپس او به عقب رفت
In this thought, warmth filled my being	در این فکر گرما وجودم را فرا گرفت
I wish you were more here	کاش بیشتر اینجا بودی
I can not wait to have two of them	من نمی توانم صبر کنم تا دو تا از آنها را داشته باشم
I think it twisted in that accident	من فکر می کنم در آن تصادف پیچ خورده است
I just felt like I failed	احساس کردم فقط شکست خوردم
I wanted him inside me now	من او را اکنون در درون خودم می خواستم
I will make this earth like paradise	من این زمین را مانند بهشت ​​خواهم کرد
I can not believe they will find us	باورم نمی شود که ما را پیدا کنند
I haven't seen you much lately	من اخیراً شما را زیاد ندیده ام
Both sides accused each other of starting a war	هر دو طرف یکدیگر را متهم به آغاز نبرد کردند
I have a good man who wants to see you	من یک مرد خوب دارم که می خواهد شما را ببیند
I looked at the horizon	به افق نگاه کردم
I am very satisfied with the product	من از محصول بسیار راضی هستم
I can no longer lose friends	دیگر نمی توانم دوستانی را از دست بدهم
I think we should just get married	فکر کنم باید تازه ازدواج کنیم
I managed to get this job with the police	من موفق شدم با نیروی انتظامی به این شغل برسم
I see tears in your eyes	اشک تو چشمات میبینم
I want to live where you live	من می خواهم در جایی زندگی کنم که تو زندگی می کنی
I felt like they were all pointing at me	احساس می کردم همه آنها به سمت من نشانه رفته اند
I would rather run away	خیلی ترجیح میدم فرار کنم
I'm on loan	من در زمان قرضی هستم
I went to all the bridges	به تمام پل ها رفتم
I helped you and now it is over	من به شما کمک کردم و اکنون تمام شده است
I shared the ride with a young woman	سواری را با زن جوانی تقسیم کردم
I feel my heart beating angrily in my chest	ضربان قلبم را با عصبانیت در سینه ام حس می کنم
I hope this does not happen	امیدوارم این اتفاق نیفتد
I think he might even shake	من فکر می کنم او حتی ممکن است تکان بخورد
I had no time to be afraid	وقت ترسیدن نداشتم
No decisive victory was ever achieved	هیچ پیروزی قاطعی هرگز بدست نیامد
It also ranked fifth in its city chart	همچنین در نمودار شهری خود به رتبه پنجم رسید
I can not even think about it	من حتی نمی توانم به آن فکر کنم
I saw that he was still alive	می دیدم که هنوز زنده است
I was going to excite the youth more	قرار بود جوانان را بیشتر به هیجان بیاورم
I have things to do there	من کارهایی دارم که باید آنجا انجام دهم
I finally opened them	بالاخره بازشون کردم
I think he's going to buy you breakfast	فکر کنم قراره برات صبحانه بخره
I saw her colored hair, nose and behavior	من موهای رنگی، بینی و رفتارش را دیدم
It was beyond the power of any human being	از توان هر انسانی خارج بود
I held my voice firmly and said quietly	صدایم را محکم نگه داشتم و آرام گفتم
I told him not to bother	بهش گفتم اذیت نکن
I know that this process itself keeps bad memories for him	می دانم که خود این روند خاطرات بدی را برای او نگه می دارد
A special type of game launched by students	نوع خاصی از بازی که توسط دانش آموزان راه اندازی شده است
I like reading and listening to music	من خواندن و گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
I refused and chose to sit down instead	من نپذیرفتم و در عوض نشستن را انتخاب کردم
I get it to load	من آن را دریافت می کنم تا بارگذاری شود
A kitchen drawer brought me my prize	یک کشوی آشپزخانه جایزه من را به ارمغان آورد
I want to go back to the palace	من می خواهم به قصر برگردم
I gave the man a twenty-dollar bill	یک اسکناس بیست دلاری به مرد دادم
I believe there is such a place here	من معتقدم چنین مکانی در اینجا وجود دارد
I can literally never get a seat there	من به معنای واقعی کلمه هرگز نمی توانم آنجا صندلی بگیرم
I used to be very scared	قبلا خیلی میترسیدم
I just want a reference point	من فقط یک نقطه مرجع می خواهم
All students read the complete set of lessons	همه دانش آموزان مجموعه کاملی از دروس را مطالعه کردند
I also enjoy working in fast food	من همچنین از کار در فست فود لذت برده ام
I will make it up to you	من آن را برای شما جبران می کنم
I look for his face for any sign of concern	صورتش را برای هر نشانه‌ای از نگرانی جستجو می‌کنم
The menu is short and constantly changing	منو کوتاه است و مدام در حال تغییر است
I tell him to lie down but he will not let go	به او می گویم دراز بکش اما نمی گذارد
I can not feed them all	من نمی توانم به همه آنها غذا بدهم
A strict code of conduct has also been followed	یک آیین نامه رفتاری سختگیرانه نیز رعایت شده است
I only ask one thing	من فقط یک چیز می پرسم
I think it's better to take you to the beach	فکر می کنم بهتر است شما را به ساحل ببریم
I wasted years of my life	سالهای عمرم را تلف کردم
I could not think of anything to write	چیزی به ذهنم نمی رسید که بنویسم
I can not let you go	نمیتونم اجازه بدم بگذری
I knew he would not fail me	می دانستم که او مرا ناکام نمی گذارد
I heard little, I saw nothing	من کم شنیدم، چیزی ندیدم
I did not expect such behavior from you	من از شما انتظار چنین رفتاری را نداشتم
I did not know there was a problem	نمیدونستم مشکلی پیش میاد
I forgive you for leaving that party and driving drunk	من تو را می بخشم که آن مهمانی را ترک کردی و مست رانندگی کردی
They also started writing lessons for children	آنها همچنین شروع به نوشتن درس برای کودکان کردند
I could have done it differently	میتونستم متفاوت انجامش بدم
I think it is much easier	من فکر می کنم که خیلی راحت تر است
I did not actually talk to him	من در واقع با او صحبت نکردم
I lean forward and gently kiss her lips	به جلو خم می شوم و به آرامی لب هایش را می بوسم
I just pulled a little out of the middle	فقط کمی از وسط بیرون کشیدم
I could feel the pressure of his cock on my stomach	فشار خروسش را روی شکمم حس می کردم
I was ready for him to strike first	من آماده بودم که او اولین ضربه را زد
However, I still like the look of it together	با این حال، من هنوز هم ظاهر آن را با هم دوست دارم
My last meeting and I told him the arrow	آخرین دیدارم و پیکان را به او گفتم
A dangerous job if caught	یک شغل خطرناک اگر او را گرفتار کنند
A strong fist gripped his heart	مشت محکمی در قلبش چنگ زد
I rolled in the air	در هوا غلت زدم
I'm waiting now, I can hardly move	اکنون منتظر ماندم، به سختی می توانم حرکت کنم
I expect us to get along well	من انتظار دارم که به خوبی با هم کنار بیاییم
I do not know everything yet	هنوز از همه چیز مطلع نشده ام
I have been doing this for a long time	من مدت زیادی است که این کار را انجام می دهم
I wonder if he thinks of me at all?	تعجب می کنم که آیا او اصلاً به من فکر می کند؟
I was new to physics	من در زمینه فیزیکی تازه کار بودم
It rained constantly, but it bore no resemblance to the night before	بارانی پیوسته بارید، اما هیچ شباهتی به شب قبل نداشت
I watched him eat it	تماشایش کردم که خوردش
The choir and orchestra were recorded separately	گروه کر و ارکستر به طور جداگانه ضبط شدند
I knew my trip to the gallery would be quick	می دانستم که سفر من به گالری سریع خواهد بود
I just want to know where you have been so far	فقط میخوام بدونم تا الان کجا بودی
I can not imagine carrying the whole load	من نمی توانم تصور کنم که تمام بار را حمل کنم
I can not be excited	نمی توانم هیجان زده باشم
It was an obvious failure	این یک شکست آشکار بود
I agreed to pretend I wanted to serve him	قبول کردم وانمود کنم که می خواهم به او خدمت کنم
I can not help but feel disappointed	نمی توانم احساس ناامیدی نکنم
I think it's too late	فکر کنم خیلی دیر میاد
I carefully placed him on the ground	با احتیاط او را روی زمین گذاشتم
I did not know there were such colors	من نمی دانستم چنین رنگ هایی وجود دارد
I make her second teapot	دومین قوری قهوه اش را درست می کنم
I could see the round shape of planet Earth	من می توانستم شکل گرد سیاره زمین را ببینم
The chair was largely urban	صندلی تا حد زیادی شهری بود
I will be there immediately after service	من بلافاصله بعد از خدمت آنجا خواهم بود
A number of survivors needed medical attention	تعدادی از افراد نجات یافته نیاز به مراقبت های پزشکی داشتند
I have to protect my face, man	من باید از صورت محافظت کنم، مرد
I covered my head and cried	سرم را پوشاندم و گریه کردم
I wanted to fly from the family home	می خواستم از خانه خانواده پرواز کنم
I went back to the living room	به اتاق نشیمن برگشتم
I was still riding my bike	من هنوز با دوچرخه سرگرم بودم
I called him but to no avail	صداش زدم ولی فایده ای نداشت
I have tried to stand	سعی کرده ام بایستم
I had other plans for it	من برنامه های دیگری برای آن داشتم
I could not simply keep his word	من نمی توانستم به سادگی به قول او ادامه دهم
The pattern of movement on the map caught his attention	الگوی حرکت در نقشه توجه او را جلب کرد
The whispers of the voices stopped him in his tracks	زمزمه صداها او را در مسیر خود متوقف کرد
I could not recognize shapes, colors or faces	نمی توانستم اشکال، رنگ ها یا چهره ها را تشخیص دهم
I take this quite seriously	من این را کاملاً جدی می دانم
Heart habits do not go away easily	عادت قلبی به راحتی از بین نمی رود
I created an array of proofs	من آرایه ای از اثبات خود را ایجاد کردم
I hope the ladies do not have a problem	امیدوارم خانم ها مشکلی نداشته باشند
I pulled up, the flower down	من کشیدم بالا، گل پایین کشید
I was perfect once again	من یک بار دیگر کامل شدم
I had to distract him	باید حواسش را پرت می کردم
I felt like I had grown up, quite mature	احساس می کردم بزرگ شده ام، کاملا بالغ
I hated him at that moment	در آن لحظه از او متنفر بودم
In fact, I mean serious	در واقع منظورم جدی است
I can not believe he read my diary	من نمی توانم باور کنم که او دفتر خاطرات من را بخواند
I see it clearly in my mind	من آن را به وضوح در ذهن خود می بینم
I must be seeing things	حتما دارم چیزهایی میبینم
I broke the glass	شیشه ها را شکستم
The charges were dropped a few days later	اتهامات چند روز بعد رفع شد
I certainly did not want to	من مطمئناً نمی خواستم
I only seldom let him know	فقط به ندرت به او اجازه می دهم که بداند
I would love to come back again and again	من دوست دارم دوباره و دوباره برگردم
Thank you for not interrupting me once	ممنون بودم که یک بار حرفم را قطع نکردند
I know that eventually this body must die	من می دانم که در نهایت این بدن باید بمیرد
I turned it, pulled it, and pushed it	چرخاندم، کشیدمش و هلش دادم
I spit pearls out of my mouth	مروارید را از دهانم تف می کنم
A young couple is their biggest enemy	یک زوج جوان بزرگترین دشمن آنهاست
I did not finish university	من دانشگاه را تمام نکردم
I did not break a single limb	من حتی یک دست و پا نشکستم
I did not want to repeat the same mistake again	نمی خواستم دوباره همان اشتباه را تکرار کنم
So they were fully integrated into the government system	بنابراین آنها به طور کامل در سیستم دولتی ادغام شدند
I put on my coat again and covered my chest	دوباره کتم را پوشیدم و روی سینه ام را پوشاندم
I will not teach you this evening	امروز عصر دیگر به شما یاد نمی دهم
I wonder how he can do it right	من تعجب می کنم که او چگونه می تواند آن را درست انجام دهد
I have every right to be angry	من کاملاً حق دارم که عصبانی باشم
I just like to leave a line here and there	من فقط دوست دارم یک خط از اینجا و آنجا رها کنم
A face he knew and a voice	چهره ای که می شناخت و صدایی
I was relieved when they finally agreed	وقتی بالاخره موافقت کردند خیالم راحت شد
I'm used to these kinds of reactions	من به این نوع واکنش ها عادت کرده ام
I said he was not going to come home	گفتم او قرار نیست به خانه بیاید
I wandered the streets thinking about my next moves	در خیابان ها پرسه می زدم و به حرکت های بعدی ام فکر می کردم
I will use it for my morning meditation	من از آن برای مدیتیشن صبحگاهی خود استفاده خواهم کرد
I need help	من به کمک نیاز دارم
I did not ask him to come	من از او نخواسته بودم که بیاید
I have free will to choose	من اراده آزاد برای انتخابم دارم
I was really proud to be with them tonight	من واقعاً به بودن در کنار آنها امشب افتخار می کردم
I do not see, as a man sees	من نمی بینم، همانطور که یک مرد می بیند
I invited him to come inside	از او دعوت کردم که بیاید داخل
I want you to take my elbow	ازت میخوام آرنجم رو بگیری
Little by little, I was getting used to my routine	کم کم داشتم به روال خودم عادت می کردم
The budget problem was more serious	مشکل جدی تر بودجه بود
A sharp light was noticed	یک نور تیز مورد توجه قرار گرفت
I can not stop his laughter	نمی توانم جلوی خنده اش را بگیرم
I thought of a time on the beach	به زمانی در ساحل فکر کردم
I just rest against my will	من فقط بر خلاف میل خودم استراحت می کنم
I noticed that his tongue enters my mouth, it is not bad	متوجه شدم زبانش وارد دهانم می شود، بد نیست
I stretched out my chemistry book	کتاب شیمی ام را دراز کردم
I had no desire to see myself doing anything	هیچ آرزویی نداشتم که خودم را در حال انجام کاری ببینم
He is also a really great artist	واقعا هنرمند بزرگی هم هست
I repeat, a long time ago	تکرار می کنم، خیلی وقت پیش
He insisted on his commanders	او به فرماندهان خود اصرار کرد
I did not help him at all	من اصلا کمکی به او نکردم
I am ready to make an eternal covenant with you	من حاضرم با تو عهد ابدی ببندم
I'm always too busy for anything	من همیشه برای هر کاری بیش از حد مشغول هستم
I bought a company two weeks ago	من دو هفته پیش یک شرکت خریدم
I missed doing this in the city	دلم برای این کار در شهر تنگ شده بود
I might go for a walk or something	ممکنه برم پیاده روی یا همچین چیزی
A smile covered his face	لبخندی صورتش را پوشانده بود
I meet their expectations	من انتظارات آنها را برآورده می کنم
I was very sad to see something so beautiful that was destroyed	از دیدن چیزی به این زیبایی که ویران شده بود، بسیار ناراحت شدم
I will always be labeled a murderer	من همیشه برچسب قاتل بودن را خواهم داشت
I was just coming up with ideas, basically	من فقط ایده هایم را مطرح می کردم، اساسا
I think it will be useful for him	من فکر می کنم این کار برای او مفید خواهد بود
A shiver ran down his face	رعشه ای در او جاری شد
I found the rows of damaged mud houses here	ردیف خانه های گلی آسیب دیده را اینجا پیدا کردم
I have to go home next week	هفته بعد باید برم خونه
I was stupid to hide them there	من احمق بودم که آنها را آنجا پنهان کردم
I have to apologize for that too	من هم باید از این بابت عذرخواهی کنم
I went and took a shower	رفتم و دوش گرفتم
I was stupid to think he could change	من احمق بودم که فکر می کردم او می تواند تغییر کند
I could see everything	می توانستم همه چیز را ببینم
They hurried back to the hotel	با عجله به هتل برگشتند
I have to keep him that way	من باید او را همینطور نگه دارم
A look of surprise sat on his beautiful temporal features	نگاهی از تعجب بر ویژگی های زمانی زیبای او نشست
I can not forget your deadline	من نمی توانم مهلت شما را فراموش کنم
I guess to see where the others were	حدس می‌زنم ببینم بقیه کجا بودند
I want to make things	من می خواهم چیزهایی بسازم
The surface of the field is concrete	سطح میدان بتنی است
I lay on the grass and closed my eyes	روی چمن ها دراز کشیدم و چشمانم را بستم
I forgot your dirty clothes	لباس های کثیف تو را فراموش کردم
A thin line of blood ran down his socks	خط نازکی از خون به جورابش دوید
I know you experienced two things	میدونم شما دوتا چیزی تجربه کردید
I could not implement them	من نتوانستم آنها را پیاده کنم
I was fourteen years old at the time	من در آن زمان چهارده ساله بودم
I want to learn more	من می خواهم بیشتر یاد بگیرم
I can paint anywhere	من می توانم هر جایی نقاشی کنم
I have to be legal in my participation	من باید در مشارکت خود قانونی باشم
I can not remember the team	من نمی توانم تیم را به یاد بیاورم
I had to look at basic math	من باید به ریاضیات اساسی نگاه می کردم
I turned down his offer	من پیشنهاد او را رد کردم
A colony of them	کلنی از آنها
I did not understand why he needed it	من نفهمیدم چرا او به آن نیاز دارد
I was very shocked when this happened	وقتی این اتفاق افتاد خیلی شوکه شدم
The choice is a wait	انتخاب یک انتظار است
I asked him if the room below was empty.	از او پرسیدم آیا اتاق زیر خالی است؟
I will try to teach you	من سعی می کنم شما را آموزش دهم
Therefore, the intellect is incapable of understanding it	بنابراین عقل از درک آن ناتوان است
I asked all the players to sign it	من از همه بازیکنان خواستم آن را امضا کنند
I saw it from the beginning is not good	دیدم از همان ابتدا خوب نیست
I tied a cable to my garage door	من یک کابل روی درب گاراژم بست
I have not left you	من تو را رها نکرده ام
I can no longer see that dream	الان دیگر نمی توانم آن رویا را ببینم
Personal cognitive nature versus	ماهیت شناختی شخصی در مقابل
I went after him and saw that he was having lunch	رفتم دنبالش و دیدم داره ناهار میخوره
I had to restrain myself	مجبور شدم جلوی خودم را بگیرم
I was an active kid, so that was not a problem	من یک بچه فعال بودم، بنابراین این مشکلی نداشت
I told him he probably didn't like it	به او گفتم احتمالاً دوست ندارد
I thought it was an earthquake	فکر کردم زلزله شده
I immediately distrusted the man	من فوراً به آن مرد بی اعتماد شدم
I could not even crack those external accounts	من حتی نتوانستم آن حساب های خارجی را کرک کنم
I love the real practice of cooking	من عاشق عمل واقعی آشپزی هستم
I just can not cry anymore	فقط دیگه نمیتونم گریه کنم
I wish you slept with it	ای کاش با آن می خوابید
I hate it when he forces me to go with him	از وقتی که او مرا وادار می کند با او بروم متنفرم
I hope he is still in good shape	امیدوارم او همچنان در فرم خوبی باشد
Brand is how you present your business	برند نحوه ارائه کسب و کارتان است
Many things have happened in your life	اتفاقات زیادی در زندگی شما افتاده است
I can not wait to see how it works	من نمی توانم صبر کنم تا بفهمم چگونه کار می کند
I go to sleep	به خواب میروم
They then moved to attack the capital	آنها سپس برای حمله به پایتخت حرکت کردند
I recognized the movement	من حرکت را تشخیص دادم
I never played with myself when I looked at him	هیچوقت وقتی بهش نگاه میکردم با خودم بازی نکردم
I can not say the words	من نمی توانم کلمات را بگویم
I think this is not a good idea right now	فکر می کنم در حال حاضر ایده خوبی نیست
I have to make my first trip	من باید اولین سفرم را انجام دهم
I could not blame him at all	اصلا نمی توانستم او را سرزنش کنم
I always knew he was making something big out of himself	من همیشه می دانستم که او چیزی بزرگ از خودش می سازد
I love colors and textures	من عاشق رنگ ها و حس بافت هستم
I believe there will probably be many ways to use it	من معتقدم که احتمالاً راه های زیادی برای استفاده خواهد بود
I also lose my identity as a woman	من نیز هویت خود را به عنوان یک زن از دست می دهم
I just thought it would be good	فقط فکر می کردم خوب می شود
I have given him a lot of credit	من به او اعتبار زیادی داده ام
I have to be ready the next time he calls	دفعه بعد که زنگ زد باید آماده باشم
I did not lie to them or at all	من به آنها دروغ نگفتم یا هیچ
The result of the match is not clear	نتیجه مسابقه مشخص نیست
I loved leading the team	من عاشق هدایت تیم بودم
I know what you did	میدونم چیکار کردی
I was really upset about this	من واقعا از این موضوع ناراحت شدم
I was told one of them is very important	به من گفته بودند یکی از آنها خیلی مهم است
I gave her a sexy little grin	یک پوزخند کوچک سکسی به او زدم
I think three times a day should be almost appropriate	من فکر می کنم سه بار در روز باید تقریباً مناسب باشد
I stopped fighting	از مبارزه دست کشیدم
I can not have many more years	من نمیتونم خیلی سال بیشتر وقت داشته باشم
I was ready to prove myself wrong	من آماده بودم که ثابت شود اشتباه می کنم
I still have trouble remembering that	من هنوز برای یادآوری آن مشکل دارم
I was going to walk and it was over	قرار بود پیاده روی کنم و تمام شد
I had to put the stone in its golden cage	باید سنگ را داخل قفس طلایی اش می گذاشتم
I understand you have a wife	فهمیدم تو زن داری
I wanted to do the same	من هم هوس کردم همین کار را بکنم
The third brick went behind again	آجر سوم دوباره پشت سر رفت
I promise the reasons will be clear later	قول میدم دلایلش بعدا مشخص میشه
I feel the energy of the room is changing	احساس می کنم انرژی اتاق در حال تغییر است
Then I turned my attention to the door again	سپس دوباره توجهم را به در معطوف کردم
I followed their gaze	نگاهشان را دنبال کردم
I was too prepared for him to do that	من بیش از حد آماده بودم که او این کار را انجام دهد
I did terrible things	کارهای وحشتناکی انجام دادم
I apologize for not introducing myself correctly yesterday	از اینکه دیروز خودم را درست معرفی نکردم عذرخواهی می کنم
I care a lot more about my personality	من خیلی بیشتر به شخصیت خودم اهمیت می دهم
I said one is not exactly the other	گفتم یکی دقیقاً دیگری نیست
The devil is always the devil	شیطان همیشه شیطان است
I can sit and watch it for hours	میتوانم ساعتها بنشینم و به آن نگاه کنم
I have to see here	من باید اینجا را ببینم
Then I felt the presence in the hallway	سپس حضور در راهرو را احساس کردم
I wanted to see the room	خواستم اتاق را ببینم
I can talk about them for hours	من می توانم ساعت ها در مورد آنها صحبت کنم
I will only stay here for a short time	من فقط برای مدت کوتاهی اینجا می مانم
I really can not explain here	من واقعا نمی توانم اینجا توضیح دهم
I did not remember what he said	یادم نمی آمد چه گفت
I went up the stairs to my room and got ready for bed	از پله ها به اتاقم رفتم و برای تخت آماده شدم
I saw that I was standing in front of five creatures	دیدم که روبروی پنج موجود ایستاده ام
He just liked to sit down and write songs	او فقط دوست داشت بنشیند و آهنگ بنویسد
I was sitting on his chair	من روی صندلی او نشسته بودم
I had nothing to do with this patient plan	من با این طرح بیمار کاری نداشتم
I should have been happy for the show below	من باید برای نمایش پایین خوشحال می شدم
A big tree ran towards him	درخت بزرگی به سمت او دوید
I knew you were there	میدونستم اونجا هستی
I was afraid that my irregular breathing would betray my presence	می ترسیدم نفس نفس زدن نامنظمم به حضورم خیانت کند
I was dying again and I welcomed it	من دوباره داشتم میمردم و از آن استقبال کردم
I was never going to go back to my book	هرگز قرار نبود به کتابم برگردم
I want it to be clear in my resume	من می خواهم که به وضوح در کارنامه من مشخص شود
I said yes please and thank you	گفتم بله لطفا و تشکر کردم
I was scared and excited	وحشت زده و هیجان زده بودم
I smell very bad if you can not tell	من بوی خیلی بدی می دهم اگر نمی توانید بگویید
I did not return to Shrink	من به شرینک برنگشتم
I just had a lot of dreams in this house	من فقط در این خانه آرزوهای زیادی داشتم
I also knew that you are not used	من هم می دانستم که از شما استفاده نمی شود
I rode him once, but I could not defeat him	من یک بار او را سوار کردم، اما نتوانستم او را شکست دهم
I think the arrangements for a visit should be made	فکر می کنم باید مقدمات یک بازدید فراهم شود
Each plays a role in it	هر کدام در آن نقشی را ایفا می کنند
I'm actually ready to send the next list	من در واقع تقریباً لیست بعدی را آماده ارسال دارم
I have my family here	من خانواده ام را همین جا دارم
I want to do what is right	من می خواهم آنچه را که درست است انجام دهم
I could see clearly through the bushes	می توانستم به وضوح از میان بوته ببینم
I was working in a government office at the time	من در آن زمان در یک اداره دولتی کار می کردم
I could feel his mind like velvet in front of my mind	می توانستم ذهن او را مانند مخملی در برابر ذهنم احساس کنم
I appreciate it more than words can express	من بیشتر از آنچه که کلمات می توانند بیان کنند قدردان آن هستم
I did not want another child and we were relieved	من بچه دیگه ای نمی خواستم و راحت شدیم
I like to be alone in the apartment	من دوست دارم در آپارتمان تنها باشم
They are complex and stable over time	آنها در طول زمان پیچیده و پایدار هستند
I was surprised by their level of service	من از سطح خدمات آنها شگفت زده شدم
I fired so hard that my beating was empty	آنقدر شلیک کردم تا کتکم خالی شد
I actually have nothing to do until the party	من در واقع تا جشن کاری ندارم
I do not know what they did	من نمی دانم چه کار کردند
Then I helped him fix his cell phone	آن موقع به او کمک کردم تلفن همراهش را درست کند
I did not know the reason	دلیلش را نمی دانستم
I had to hide behind the scenes	مجبور شدم پشت پرده ها پنهان شوم
I was wondering if a tree is useful?	به این فکر می کردم که آیا یک درخت فایده ای دارد؟
I need everyone to stop searching for me	من نیاز دارم که همه دست از جستجوی من بردارند
I was very impressed with the quality of this film	من از کیفیت این فیلم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم
Somehow I have to do something	یه جوری باید یه کاری بکنم
I only had one chance	من فقط یک فرصت داشتم
I feel his impatience	بی تابی او را حس می کنم
I want to be a vase for life	من می خواهم برای زندگی یک سر گلدان باشم
I wanted to be close enough to be able to breathe on him	می خواستم آنقدر نزدیک باشم که بتوانم او را نفس بکشم
In fact a professor	در واقع یک پروفسور
A majority of votes is required to win	اکثریت آرا برای پیروزی لازم است
I really wanted to be with him	من واقعاً می خواستم در کنار او باشم
The population is now relatively safe and stable	جمعیت در حال حاضر نسبتا امن و پایدار است
I hit the main gear	من بر روی دنده اصلی می زنم
"I told them my horse was lame," he says	او می گوید به آنها گفتم اسب من لنگ شده است
I was going to the city	به شهر می رفتم
I take out the ice, I put it on my eyes	یخ را بیرون می آورم، روی چشمم می گذارم
A man could not reflect my experience	مردی نمی توانست تجربه من را منعکس کند
I was injured and needed help	مجروح شدم و نیاز به کمک داشتم
I need to know where that weapon came from	من باید بدانم آن سلاح از کجا آمده است
I was not afraid of this woman	من از این زن نمی ترسیدم
I felt my head go up, but I kept going anyway	من احساس کردم که سرم به سمت بالا آمد، اما به هر حال ادامه دادم
Sources disagree on the exact date of the meeting	منابع در مورد تاریخ دقیق این دیدار اختلاف نظر دارند
I worked with him for years	من سالها با او کار کردم
I'm after your treatment	من بعد از درمان شما هستم
A way to slow down, interact and live	راهی برای کاهش سرعت، تعامل و زندگی
I trusted you with all my being	من با تمام وجودم به شما اعتماد کردم
I decided to give him the worst punishment	تصمیم گرفتم بدترین مجازات را به او بدهم
I know you were there	میدونم اونجا بودی
I suggest you put it aside	پیشنهاد می کنم آن را کنار بگذارید
I have not reached the other files yet	من هنوز به فایل های دیگر نرسیدم
I felt like nothing could fly my happy little bubble	احساس می کردم هیچ چیز نمی تواند حباب کوچک شاد من را بپرد
Sometimes I miss being a warrior	گاهی دلم برای جنگجو بودن تنگ می شود
I have to use a computer for every writing	برای هر نوشتنی باید از کامپیوتر استفاده کنم
I really like the physical feel of the book	من واقعاً احساس فیزیکی کتاب را دوست دارم
I have to resist the temptation to go to him	من باید در برابر وسوسه رفتن به او مقاومت کنم
Signs with text explain each of the eight paths	علائم با متن هر یک از هشت مسیر را توضیح می دهند
I can not stand not knowing where they are	طاقت ندارم ندانم کجا هستند
A short sigh escaped him	آه کوتاهی از او فرار کرد
I will try to explain how it can be done	من سعی خواهم کرد توضیح دهم که چگونه می توان آن را انجام داد
I needed that testimony	من به آن شهادت نیاز داشتم
Six years ago I could hardly do that	شش سال پیش به سختی توانستم این کار را انجام دهم
I thought he was angry	فکر کردم عصبانی است
I'm too old for that	من برای آن خیلی پیر هستم
Warehouse for horses	انباری برای اسب ها
I think it comes from the future	فکر می کنم از آینده می آید
A growing boy should keep his weight high	یک پسر در حال رشد باید وزن خود را بالا نگه دارد
I really want to be what you hope for	خیلی دلم می‌خواهد همان چیزی باشم که تو به آن امید داری
I walked quickly and passed the sleepy village	به سرعت راه افتادم و روستای خواب آلود را پشت سر گذاشتم
I hope once it was just my imagination	امیدوارم یک بار این فقط تخیلات من بود
I even sold my soul to the devil	حتی روحم را به شیطان می فروختم
I walked a few centimeters towards him	با فاصله چند سانتی متری به سمتش رفتم
I am the product of my life	من محصول زندگی ام هستم
The area of ​​the type and size of the paper is relatively equal	مساحت نوع و اندازه کاغذ به نسبت مساوی است
I acknowledge his gesture with a full smile	ژست او را با لبخندی کامل تصدیق می کنم
I did not think he would insist on driving me away	فکر نمی‌کردم اصرار داشته باشد که من را براند
I could read them on my face	می توانستم آنها را در صورتش بخوانم
I want to quit my job	من می خواهم کارم را رها کنم
A forest is not necessarily historically covered with trees	یک جنگل، از نظر تاریخی، لزوماً پوشیده از درخت نیست
I was told not to be short on this	به من گفته شد که در این مورد کوتاهی نکنم
I had not seen him for years before the trip	سالها قبل از سفر او را ندیده بودم
I did not think for another moment	یک لحظه دیگر فکر نکردم
I opened my eyes and he was looking at me	چشمامو باز کردم و اون داشت منو نگاه میکرد
I have to let go of the tension in the building	من باید تنش ساختمان را رها کنم
I have the disk	من دیسک آن را دارم
The national budget soon ran a deficit	بودجه ملی به زودی دچار کسری شد
I needed a new computer monitor	من به یک مانیتور کامپیوتر جدید نیاز داشتم
I closed the front door	جلوی در بسته شدم
It looks better with extra color	به نظر من با رنگ اضافی بهتر به نظر می رسد
I know a little about the law	من کمی در مورد قانون می دانم
I promise we will do that, and much more	من قول می دهم که این کار را انجام خواهیم داد، و خیلی چیزهای دیگر
Christian leaders from all over the world met	رهبران مسیحی از سراسر جهان دیدار کردند
I took the second envelope	پاکت دوم را برداشتم
Charles was their second son and son	چارلز پسر و فرزند دوم آنها بود
Then four other people learned to copy this behavior	سپس چهار نفر دیگر یاد گرفتند که این رفتار را کپی کنند
I have seen this happen many times	بارها این اتفاق را دیده ام
It really happened to me	من واقعاً این اتفاق افتاده است
I was never going to give it up	من هرگز قرار نبود آن را رها کنم
Well, I did not interview	خوب مصاحبه نکردم
I can not do anything about it right now	الان نمیتونم کاری در موردش انجام بدم
I put my extra fields there	من فیلدهای اضافی خود را در آنجا قرار دادم
I would love to see them	من دوست دارم آنها را ببینم
I just spray them and leave them where they land	من فقط آنها را می پاشم و آنها را در جایی که فرود می آیند رها می کنم
I just want to stay here for a while	فقط میخوام یه مدت اینجا بمونم
I shivered and went back	با لرز عقب رفتم
Less fear, less confusion	احساس ترس کمتر، سردرگمی کمتر
I have no light and no darkness	من روشنایی و تاریکی ندارم
I have never felt so helpless in my life	هرگز در زندگی ام اینقدر احساس ناتوانی نکرده بودم
I took a bath and got ready	حمام کردم و آماده شدم
We ran wildly around and tried to escape	ما وحشیانه به اطراف دویدیم و سعی می کردیم فرار کنیم
I was really happy that my parents were still friends	واقعا خوشحال بودم که پدر و مادرم هنوز با هم دوست بودند
I was both anonymous and part of the crowd	من هم ناشناس بودم و هم جزئی از جمع بودم
I did a taste test on it once	من یک بار تست طعم روی آن انجام دادم
A series of people jump in and help	یک سری از مردم می پرند و کمک می کنند
I asked him how he wanted to do it	از او پرسیدم که چگونه می خواهد این کار را انجام دهد
I like your look	از قیافه ات خوشم میاد
I had to think of something that would spark a conversation	باید به چیزی فکر می‌کردم که جرقه‌ای برای گفت‌وگو باشد
I went downstairs and turned on the TV again	رفتم پایین و دوباره تلویزیون رو روشن کردم
I was the most miserable sister who walked	من بدبخت ترین خواهری بودم که قدم زد
I looked at the metal sheet	نگاهی به ورق فلزی انداختم
Glad you have	خوشحالم که دارید
During this time, I can not interrupt	در این مدت نمی توان حرف من را قطع کرد
A friend who can dispel this suspicion	دوستی که می تواند این سوء ظن را برطرف کند
I was so far away that I could not act	خیلی دور بودم که نمی توانستم عمل کنم
I will never, ever believe it	من هرگز، هرگز آن را باور نمی کنم
I mean, he killed me	منظورم این است که من را کشته است
I have not come to cause trouble	من نیامده ام که دردسر ایجاد کنم
A nurse entered the room	پرستاری وارد اتاق شد
I'm still incredibly excited about it	من هنوز به طور باور نکردنی در مورد آن هیجان زده هستم
I caught up with you as he was about to leave	من رد تو را در حالی که می خواست ترک کند، گرفتم
I really could not understand what your mother was saying	من واقعاً نمی توانستم بفهمم مادرت چه می گوید
I sometimes work in clothing stores and alternative bookstores	من گاهی در مغازه های لباس و کتاب فروشی های جایگزین کار می کنم
I'm very sorry for the delay in responding	بابت تاخیر در پاسخگویی بسیار متاسفم
No further action was taken	اقدام دیگری صورت نگرفت
I shook my head, I thought it was wrong	سرم را تکان دادم، این به نظرم اشتباه بود
I had no desire in the world to go there	هیچ آرزویی در دنیا برای رفتن به آنجا نداشتم
A king is worshiped in his kingdom	یک پادشاه در پادشاهی او پرستش می شود
I can no longer see this	من دیگه نمیتونم اینو ببینم
I must stop them from finding our traces	من باید آنها را از یافتن رد ما بازدارم
I could not help but be angry with you	نمیتونستم از دستت عصبانی نباشم
I remembered something very close and lovely about him	من چیزی بسیار نزدیک و دوست داشتنی در مورد او به یاد آوردم
I wish you could see it	ای کاش می توانستی آن را ببینی
I only have the place	من فقط مکان را دارم
I will do five of them	من پنج تا از آنها را انجام خواهم داد
I look at him and see a determined look	به او نگاه می کنم و قیافه ای مصمم را می بینم
I had time and decided to travel	وقت داشتم و تصمیم گرفتم سفر کنم
German forces were cut off north of the town	نیروهای آلمانی در شمال شهرک قطع شدند
I too can be indifferent	من هم می توانم بی تفاوت باشم
I had very good teachers	من اساتید خیلی خوبی داشتم
Time of captivity and time of escape	زمان اسارت و زمان فرار
A single tree stood in the center	درختی منفرد در مرکز ایستاده بود
I only helped their respective worlds	من فقط به دنیاهای مربوطه آنها کمک کردم
I worked through the details	من از طریق جزئیات کار کردم
I could not hold back the tears	نمی توانستم جلوی اشک ها را بگیرم
A woman came to me	زنی به سمتم آمد
I knew they would not do that	می دانستم که این کار را نمی کنند
I decided not to fight that love anymore	تصمیم گرفتم دیگر با آن عشق مبارزه نکنم
A space to write emotions	فضایی برای نوشتن احساسات
I pulled the arrow and turned it	فلش را کشیدم و چرخاندم
Whether I could eat or not had no effect	میتونستم بخورم یا نه تاثیری نداشت
The whole path of the storm is not clear	کل مسیر طوفان مشخص نیست
I did not study properly even after that	من حتی بعد از آن اتفاق درست مطالعه نکردم
I can smell the rose	بوی گل رز را می توانم حس کنم
I did not know what it meant but it seemed sweet	معنی آن را نمی دانستم اما به نظر شیرین می آمد
I swear it does not reach you	قسم می خورم که به تو نمی رسد
I could not control my emotions and my tears	نمی توانستم احساساتم و اشک هایم را کنترل کنم
Johnson led several hundred volunteers in a surprise attack	جانسون چندین صد داوطلب را در یک حمله غافلگیرانه رهبری کرد
I could feel my chest tightening	سفت شدن سینه ام را حس می کردم
However, I did not use the safe frequency	هرچند من از فرکانس امن استفاده نکردم
I wondered who he was looking for	تعجب کردم که او به دنبال چه کسی است
I want him to look at the child	من می خواهم او به کودک نگاه کند
I have to use this all morning	من باید تمام صبح از این استفاده کنم
Emphasis has moved	تاکید حرکت کرده است
I wait and then it happens	صبر می کنم و بعد این اتفاق می افتد
I went down the stairs, my legs were shaking	از پله ها پایین رفتم، پاها می لرزید
I'm not sure why this is so	من مطمئن نیستم که چرا اینطور است
I smiled a little	لبخند کوچکی به خودم زدم
I finally escaped to come here	بالاخره فرار کردم که بیام اینجا
I will drop you off at your house	من تو را در خانه ات پیاده می کنم
I should have told him	باید بهش میگفتم
I will be the tail	من دم در خواهم بود
I call her a young lady	من او را یک خانم جوان می گویم
I knew he would not be unconscious for long	می دانستم که او برای مدت زیادی بیهوش نخواهد ماند
I looked at him in astonishment	متحیر نگاهش کردم
I did them over and over again	من آنها را بارها و بارها انجام دادم
I can not sigh deeply with deep despair	نمی توانم با ناامیدی عمیق آه عمیقی بکشم
I loved that girl too	من هم آن دختر را دوست داشتم
I started to feel good	من شروع به احساس خوب کردم
I did the same	من هم همین کار را انجام داده بودم
I know this is a message for me	می دانم که این یک پیام برای من است
I was even more determined to put an end to all this	من حتی بیشتر مصمم بودم که به این همه پایان دهم
I talked to your mother before	من قبلا با مادرت صحبت کردم
I picked some fruit and put it in my bag	مقداری میوه جمع کردم و در کیفم گذاشتم
I had never thought about it before	قبلاً هرگز به آن فکر نمی کردم
I do not remember ever seeing anything like it	یادم نمی‌آید که تا به حال شبیه آن را دیده باشم
It probably depends a lot on your age	احتمالاً خیلی به سن شما بستگی دارد
I had another motivation in mind	انگیزه دیگری هم در نظر داشتم
I have never heard such sounds	من هرگز چنین صداهایی را نشنیده بودم
I like small games like this	من اینجور بازی های کوچیک رو دوست دارم
I was very happy to bring him back	خیلی خوشحال شدم که او را برگشتم
I bite inside my cheek	داخل گونه ام را گاز می گیرم
I went back to my mother	به سمت مادرم برگشتم
I often miss him	به نظر می رسد اغلب دلم برایش تنگ می شود
I forgot to go back to normal clothes	یادم رفته بود به لباس های معمولی برگردم
An excitement of fear and excitement overtook him	هیجانی از ترس و هیجان او را فراگرفت
I knew how they felt	می دانستم چه احساسی دارند
I have to put a distance between us	من باید بین خودمان فاصله بگذارم
The year also showed his rise to number	سال نیز صعود او به شماره را نشان داد
A piece of paper fell from China	یک تکه کاغذ از چین افتاد
I think they started loving each other	من فکر می کنم آنها شروع به دوست داشتن یکدیگر کردند
I hope you enjoy my collection	امیدوارم از مجموعه من لذت ببرید
I quickly closed my eyes and waited for worse	سریع چشمانم را بستم و منتظر بدتر شدم
I was in constant darkness	من در تاریکی همیشگی بودم
I did not want to start	من نمی خواستم شروع شود
I know my uncle is worried	می دانم که عمویم نگران است
That means your parents	یعنی پدر و مادرت
I was just a teenager, you see	من فقط یک نوجوان بودم، می بینید
I was tired of looking like myself	از اینکه شبیه خودم بودم خسته شده بودم
I could not name you	من نتوانستم نامی برای شما بگذارم
This was the last time he was seen alive	این آخرین باری بود که او زنده دیده شد
I said everything before the meeting	من همه چیز را قبل از جلسه بیان کردم
I did not stop him this time	این بار جلوی او را نگرفتم
I must have been a stupid kid	حتما من بچه احمقی بودم
A little common sense turns everyone into a consultant	کمی عقل سلیم همه را تبدیل به مشاور می کند
I want to emphasize here	من می خواهم در اینجا تاکید کنم
Slight wear due to age	کمی سایش به دلیل سن
I lived a whole village waiting for me	من یک روستای کامل را در انتظارم زندگی کردم
I have more oriental hints	من نکات شرقی بیشتری وجود دارد
I somehow inherited it	من به نوعی آن را به ارث برده ام
I know they hoped to practice under you	می دانم که آنها امیدوار بودند زیر نظر شما تمرین کنند
I often think in music	من اغلب در موسیقی فکر می کنم
I nodded and half hugged him	سرمو تکون دادم و نیمه بغلش کردم
I broke his nose with the butt of my gun	با قنداق تفنگم دماغش را شکستم
I always feel that I love him	من همیشه احساس می کنم که او را دوست دارم
I swear, this book made me feel everything	قسم می خورم، این کتاب باعث شد همه چیز را حس کنم
I will not sit down and let this happen again	من نمی نشینم و اجازه نمی دهم دوباره این اتفاق بیفتد
I could not understand what he was saying	نمی توانستم حرف هایش را بفهمم
I saw this many years ago	من این را سالها پیش دیدم
I had never failed before	من قبلاً هرگز شکست نخورده بودم
I start to feel better	من شروع به احساس بهتر می کنم
I could not believe this was really happening	من نمی توانستم باور کنم که این واقعا اتفاق می افتد
I need information about the insurgents, even if they exist	من به اطلاعاتی در مورد شورشیان نیاز دارم، حتی اگر آنها وجود داشته باشند
The floor oven is the biggest problem	کوره کف بزرگترین مشکل را ایجاد می کند
I made the best arrangements to treat my friends well	بهترین هماهنگی ها را برای رفتار خوب با دوستانم انجام دادم
I see you in the meeting	من شما را در جلسه می بینم
A wave of sadness hit me	موجی از غم به سرم زد
I knew everything was too much, too fast	می دانستم که همه چیز خیلی زیاد، خیلی سریع است
I have to lie so that he does not worry	باید دروغ بگم که نگران نباشه
I had thought of something similar in the past	من در گذشته به چیزی مشابه فکر کرده بودم
I had other lawyers who had my case	من وکلای دیگری هم داشتم که پرونده ام را داشتند
A new and young type	یک نوع جدید و جوان
I am referring to the things under the plant	به چیزهای زیر بوته اشاره می کنم
I leave the next post here	پست بعدی رو اینجا میذارم
I think this is a good idea	من فکر می‌کنم این کلیت ایده خوبی است
I can not see or think beyond that	من نمی توانم فراتر از آن را ببینم یا فکر کنم
I hope I never name	امیدوارم هیچوقت اسم نبرم
I wonder if he goes over fifty	تعجب می کنم اگر او بالای پنجاه برود
I did my best not to scream	تمام تلاشم را کردم که جیغ نزنم
I can not leave you until the match is over	تا زمانی که مسابقه تمام نشود نمی توانم تو را رها کنم
But not on this page	اما نه در این صفحه
I have learned deep things about such people	من متوجه چیزهای عمیقی در مورد چنین افرادی شده ام
I have to stay with my team	من باید با تیمم بمانم
York remained at the bottom of the table	یورک در رده های پایین جدول باقی ماند
I grew up in this house	من در این خانه بزرگ شدم
I found the body two days ago	دو روز پیش جسد را پیدا کردم
I should have thanked you again	باید دوباره ازت تشکر می کردم
I do not stand for this	من برای این نمی ایستم
I just had to say	من فقط باید میگفتم
I also want to make tea for my father	من هم می خواهم برای پدرم چای درست کنم
I just came from there myself	من خودم تازه از اونجا اومدم
I was just making time	فقط داشتم وقت میکردم
I know the rest is the same	میدونم بقیه هم همینطورن
A way to keep information secret from the public	راهی برای مخفی ماندن اطلاعات در دید عموم
I melted on the chair	ذوب شدم روی صندلی
Of course I can not be friends with him	معلومه که نمیتونم باهاش ​​دوست باشم
I did not complete this guide	من این راهنما را کامل نکردم
The fact that you make the most of it	واقعیتی که شما از آن نهایت استفاده را می کنید
I was supposed to meet him for lunch	قرار شد برای ناهار با او ملاقات کنم
I painted all kinds of pictures	من انواع و اقسام تصاویر را نقاشی کردم
I admired her beauty as we passed each other	وقتی از کنار هم می گذشتیم زیبایی او را تحسین می کردم
I think you all know about it	من فکر می کنم همه شما در مورد آن می دانید
Contains links to multiple electronic texts	شامل پیوندهایی به متون الکترونیکی متعدد است
I reach out to shake	دستم را دراز می کنم تا تکان بخورم
A support group that has a wide range	یک گروه حمایتی که دامنه وسیعی دارد
I could hear the church bell ringing somewhere far away	صدای ناقوس کلیسا را ​​می‌شنیدم، جایی در دوردست
I imagined what he was looking at	من ذهنی تصور کردم که او به چه چیزی نگاه می کند
I feel old enough	من احساس می کنم به اندازه کافی پیر هستم
I smiled, thank you	لبخندی زدم ممنونم ازش
I lived for the post	من برای پست زندگی کردم
I was very ashamed of myself	خیلی از خودم خجالت کشیدم
I do not understand why we have this connection	من نمی فهمم چرا ما این ارتباط را داریم
I almost slip from the intensity	من تقریبا از شدت آن لغزش می کنم
I noticed that my breath was trapped	متوجه شدم که نفسش حبس شده است
I still like it very much	هنوزم خیلی دوستش دارم
I never knew my father's parents	من هرگز پدر و مادر پدرم را نمی شناختم
I can feel it in a part of me	من می توانم آن را در بخشی از وجودم احساس کنم
I decided not to say anything about my knife	تصمیم گرفتم در مورد چاقویم چیزی نگویم
All governments have a duty to maintain order	همه دولت ها موظف به حفظ نظم هستند
I have certainly been betrayed in the past	مطمئناً در گذشته به من خیانت شده است
A green stump suddenly hit his feet	یک کنده سبز به یکباره به پاهایش برخورد کرد
I have to end this	من باید به این موضوع پایان دهم
I did not care, not a bit	من اهمیتی نمی دادم، نه یک ذره
I really should have listened to my brothers talk about this	من واقعاً باید در این مورد به صحبت های برادرانم گوش می کردم
I ruined your every threat	من هر تهدید شما را خراب کردم
I was in the area and I ran really well here	من در منطقه بودم و در اینجا واقعاً خوب می دویدم
I really hope you can do it	من واقعا امیدوارم که شما می توانید آن را
I know my expression is closed	من می دانم که بیان من بسته است
I felt like a weak and stupid girl	احساس می کردم یک دختر ضعیف و احمق هستم
I have to report them too	باید آنها را هم گزارش کنم
I let him look at her body for once	اجازه دادم برای یک بار به بدنش نگاه کنم
I wrap my legs around his waist and bring him closer	پاها را دور کمرش حلقه می کنم و نزدیکش می کنم
I think your husband may need psychological help	من فکر می کنم ممکن است شوهر شما به کمک روانی نیاز داشته باشد
I wish to talk to each soldier, one by one	من آرزو دارم با هر سرباز، یکی یکی صحبت کنم
I had not thought about it until now	تا حالا بهش فکر نکرده بودم
I suggest creating an accounting, neighborhood by neighborhood	من پیشنهاد می کنم که یک حسابداری، محله به محله ایجاد کنیم
I looked at my pants	به شلوارم نگاه کردم
This will continue throughout his career	این در تمام دوران حرفه ای او ادامه خواهد داشت
I hope one day he will come back to us	امیدوارم روزی به ما بازگردد
I packed the box I borrowed but it looked completely empty	من جعبه قرض گرفته ام را بسته بندی کردم اما کاملاً خالی به نظر می رسید
I was weak with it	من با آن ضعیف بودم
There are still many people in this neighborhood	هنوز افراد زیادی در این محله هستند
I watched them go inside	من آنها را تماشا می کردم که به داخل می روند
I wonder how she likes it in bed	من تعجب می کنم که او چگونه آن را در رختخواب دوست دارد
I probably blamed him	من احتمالا او را مقصر دانستم
I pulled his hands away from my chest	دستانش را از سینه هایم کنار کشیدم
I think he has grown a little	من فکر می کنم که او کمی بزرگ شده است
I stayed on the rock	روی صخره ماندم
He took a bad breath	نفس بدی به صورتش خورد
I said let's have breakfast outside	گفتم صبحانه بخوریم بیرون
I am fully aware now	الان کاملا آگاهم
I can not imagine a world without him	من نمی توانم دنیایی را بدون او در آن تصور کنم
I can not live like this	من نمیتونم اینطوری زندگی کنم
At first I was not sure how it went	بار اول مطمئن نبودم چطور پیش رفت
I stood up and pulled back the light to look again	ایستادم و چراغ را به عقب آوردم تا دوباره نگاه کنم
I am not a literary genius	من نابغه ادبی نیستم
I ask him what to do next?	از او می پرسم که بعداً چه کار کنیم؟
I could not trace its next history	من نتوانستم تاریخچه بعدی آن را ردیابی کنم
I made my decision yesterday	من دیروز تصمیمم را گرفته بودم
I promised to be careful	قول احتیاط دادم
I pressed my face against the glass	صورتم را به شیشه فشار دادم
I can not escape his clutches	من نمی توانم از چنگ او فرار کنم
I have a relative from my father	من یک اقوام از طرف پدرم دارم
I had seen the dead up close	مرده ها را از نزدیک دیده بودم
I heard things, of course	چیزهایی شنیدم البته
He brought an exercise program	او یک برنامه تمرینی آورد
I will be here for at least a year	حداقل یک سال اینجا خواهم بود
I am sorry to inform you that he died	با کمال تاسف به اطلاع شما میرسانم که ایشان فوت کردند
I knew skin-to-skin contact was his best chance	می دانستم که تماس پوست به پوست بهترین شانس اوست
I was them because of the attention paid to my film	به خاطر توجهی که به فیلمم شده بود، آنها بودم
I call them tears of joy	من به آنها اشک های شادی می گویم
I do not know what happened	من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است
Another student flashed for a few seconds with an answer	چند ثانیه یک دانش آموز دیگر با پاسخی برق می زد
I knocked on his door	در خانه اش را زدم
I brought him back to the mortal world	من او را به دنیای فانی برگرداندم
I thought this is what you want	فکر کردم این همان چیزی است که شما می خواهید
I could not put my finger on what was	نمی توانستم انگشتم را روی چیزی که بود بگذارم
I had cut the bandage from his hands	پابند را از دستانش بریده بودم
I nodded and smiled	سرم رو بهش تکون دادم و لبخند زدم
I greet them at the private entrance of my apartment	در ورودی خصوصی آپارتمانم به آنها سلام می کنم
I also like technology	من هم تکنولوژی را دوست دارم
I can not guarantee this for you and your children	من نمی توانم این را برای شما و فرزندانتان تضمین کنم
I was hoping for a quick exit	به خروجی سریع امیدوار بودم
I will not enter it	من وارد آن نمی شوم
I want to learn as much as possible	من می خواهم تا آنجا که ممکن است یاد بگیرم
I guess he really loves me	حدس می زنم او واقعاً من را دوست دارد
I know him from somewhere	من او را از یک جایی می شناسم
I can not spray anything unusual	من نمی توانم چیز غیرعادی اسپری کنم
Several members looked up but did not pay attention	چند نفر از اعضا به بالا نگاه کردند اما توجهی نکردند
I was going to leave him again the next day	قرار بود روز بعد دوباره بذارمش
Stroke is sometimes called a stroke	سکته مغزی گاهی اوقات حمله مغزی نامیده می شود
Several messages were sent, but not recently	چند پیام ارسال شده بود، اما نه اخیرا
I received a message some time ago	چند وقت پیش پیامی دریافت کردم
I could almost feel them engaging me	تقریباً می‌توانستم احساس کنم که آن‌ها مرا درگیر می‌کنند
I can sing, dance and act	من می توانم آواز بخوانم، برقصم و بازیگری کنم
I can already hear the closed voice	من از قبل می توانم صدای بسته را بشنوم
I need you to go there	من به شما نیاز دارم که به آن مکان بروید
I can never look at it again	من هرگز نمی توانم دوباره به آن نگاه کنم
I just wanted to change everything	من فقط می خواستم همه چیز تغییر کند
Sooner or later I was waiting for this meeting	دیر یا زود منتظر این دیدار بودم
I want to check the morning schedule	من می خواهم برنامه صبحگاهی را بررسی کنم
I have one of my own	من یکی از خودم دارم
I have to take that risk	من باید این ریسک را بپذیرم
I honestly did not know where you were	راستش نمیدونستم کجایی
A solitary character carved on a nearby tree	یک شخصیت منفرد که روی درختی نزدیک حک شده است
This leads to a better overall environment	این منجر به یک محیط کلی بهتر می شود
I just hope it is not over yet	فقط امیدوارم هنوز تموم نشده باشه
I realized he meant horses	فهمیدم منظورش اسب ها بود
I am not an entrepreneur	من یک کارآفرین نیستم
I think you will like my products	فکر می کنم محصولات من را دوست خواهید داشت
A large hole in the elbow	یک سوراخ بزرگ در آرنج
I went to the kitchen and asked there	رفتم تو آشپزخونه و اونجا پرسیدم
I put my bag on the sofa	کیفم را روی مبل گذاشتم
I started moving to different places	شروع به حرکت به جاهای مختلف کردم
I mean, you looked good with it	منظورم این است که شما با آن خوب به نظر می رسید
Germany consistently violated the agreement it had signed	آلمان پیوسته قراردادی را که امضا کرده بود زیر پا گذاشت
I could feel him approaching now	الان نزدیک شدنش را حس می کردم
I tried but did not have time	تلاش کردم ولی وقت نشد
I have to get us out of here	من باید ما را از اینجا بیرون کنی
I want to know where we are going	می خواهم بدانم به کجا می رویم
There are alternative views	دیدگاه های جایگزین وجود دارد
I turned and looked out the window	برگشتم و از پنجره به بیرون نگاه کردم
I was young and proud	من جوان و مغرور بودم
I used to use a small number of it before	من قبلا از تعداد کمی از آن استفاده می کردم
I did not like it, but that's what it was	ازش خوشم نیومد ولی همینی بود که بود
I'm not looking for long correspondence	من دنبال مکاتبه طولانی نیستم
I do not know what the correct answer is	من نمی دانم پاسخ درست چیست
I make my way through the fog	راهم را از میان مه باز می کنم
I had not slept well the night before	شب قبلش خوب نخوابیده بودم
I blushed and looked down	سرخ شدم و به پایین نگاه کردم
He kept it for two and a half years	او آن را به مدت دو سال و نیم نگه داشت
I really grew up last year	من واقعا از پارسال بزرگ شده بودم
I want to meet with you as soon as possible	من می خواهم در اسرع وقت با شما ملاقات کنم
A very cruel sentence, especially in the way of religion	حکمی بسیار ظالمانه مخصوصاً در راه دین
They cursed us and we cursed with them	آنها به ما فحش می دادند و ما با آنها فحش می دادیم
I could tell he was really eager for her	می توانستم بگویم که او واقعاً مشتاق او بود
I have to try much harder	من باید خیلی بیشتر تلاش کنم
I have not found it yet	تا الان پیداش نکردم
I can not emphasize it enough	نمی توانم به اندازه کافی بر آن تاکید کنم
I sigh, thankful for the moment of calm	آهی می کشم، سپاسگزار لحظه آرامش
I love emotions and honesty	من عاشق احساسات و صداقت هستم
I ran to him with some water	با کمی آب به سمتش دویدم
He seems to have a lot of bad luck	به نظر می رسد او بدشانسی زیادی دارد
I went to the bathroom confused and washed my hands	گیج رفتم سمت حموم و دستامو شستم
I was afraid of the past	از گذشته می ترسیدم
I crossed the road and crossed my gravel road	از جاده رد شدم و از جاده سنگریزه خود عبور کردم
An optional feature, indeed	یک ویژگی انتخابی، در واقع
A few lights were still on there	چند چراغ هنوز آنجا روشن بود
I'm waiting to hear something	منتظر شنیدن چیزی هستم
I look forward to your new skin care line	من مشتاقانه منتظر خط جدید مراقبت از پوست شما هستم
I take a deep breath	نفس عمیقی می کشم
I had lost all humanity in their eyes	من تمام انسانیت را در چشم آنها گم کرده بودم
I go back and face them	برمیگردم و با آنها روبرو می شوم
I was going to land for a long time	قرار بود مدت زیادی فرود بیایم
I now call them my little heroes	من الان آنها را قهرمانان کوچکم می نامم
I did not want to rush him	من نمی خواستم او را عجله کنم
I rode straight ahead	مستقیم جلوتر سوار شدم
I did not see where he slipped	ندیدم به کجا سر خورد
I need to change the subject	من نیاز به تغییر موضوع دارم
Young body I feel the softness above my head	بدن جوان نرمش را بالای سرم حس می کنم
A case where everyone is in the same boat	موردی که همه در یک قایق هستند
The religion was peace	دین صلح بود
I can never fully compensate for what you did for me	من هرگز نمی توانم کاری را که برای من انجام دادی به طور کامل جبران کنم
I did not want anyone to know	نمی خواستم کسی بداند
I can not continue that effort for long	من نمی توانم آن تلاش را برای مدت طولانی ادامه دهم
I'm still a doctor and an animal doctor	من هنوز یک پزشک و پزشک حیوانات هستم
A moment later, a spark of recognition passed over his face	لحظه ای بعد جرقه ای از تشخیص روی صورتش گذشت
I agreed and got lost in music again very soon	من موافقت کردم و خیلی زود دوباره در موسیقی گم شدم
I can hardly see him anymore	من دیگر به سختی او را می بینم
I asked him what he meant by a baptism.	از او پرسیدم منظورش از یک غسل تعمید چیست؟
I put my heart and soul in it	من قلب و روحم را در آن گذاشتم
I consider them conservative	من آنها را محافظه کار می دانم
I reached out and the air was cold	دستم را دراز کردم و هوا سرد بود
I have always wanted to be a financial advisor	من همیشه دوست داشتم مشاور مالی باشم
I recognized his face	صورتش را شناختم
A good start is essential at this stage	یک شروع خوب در این مرحله ضروری است
I live with a man who knows his privilege	من با مردی زندگی می کنم که امتیاز خود را می داند
A fence keeps us at a distance from the entrance	یک حصار ما را در فاصله ای از ورودی نگه می دارد
I have to love him completely	من باید او را کاملا دوست داشته باشم
I draw a line there	من آنجا را خط می کشم
I did not do the right thing	من کار درستی نکردم
I never wanted to leave their world	من هرگز نمی خواستم دنیای آنها را ترک کنم
I was not a crying person	من آدم گریه کننده ای نبودم
I'm sorry for my previous behavior	من از رفتار قبلی ام متاسفم
The helicopter is coming down	هلیکوپتری در حال پایین آمدن است
I had a complete solution	من یک راه حل کامل داشتم
I've been out twice and I love it	من دوبار بیرون رفته ام و آنجا را دوست دارم
I was not seen again	من دیگر دیده نشدم
I would never recommend him to anyone	من هرگز او را به کسی توصیه نمی کنم
The man who preferred his silence	مردی که سکوت او را ترجیح می داد
I was worried that he had gone without me before	من نگران بودم که او قبلاً بدون من رفته بود
I need men, many men	من به مردان نیاز دارم، مردان زیادی
I go forward to touch him, there	جلو می روم تا او را لمس کنم، آنجا
I have to find it	من باید آن را پیدا کنم
I did that solidarity quickly	من آن همبستگی را سریع انجام دادم
I can not visit the castle alone	من به تنهایی نمی توانم قلعه را بگردم
However, I have a cat	با این حال من یک گربه دارم
I wish more people would understand this	کاش افراد بیشتری متوجه این موضوع می شدند
I believe the request was reasonable	من معتقدم درخواست معقول بود
I just can not bend it	من فقط نمی توانم آن را خم کنم
I'm confused about this too	من هم در این مورد گیج هستم
This may support this theory	این ممکن است از این نظریه حمایت کند
I got nervous weeks ago	من هفته ها قبل عصبی میشم
I think this only makes things worse	من فکر می کنم این فقط اوضاع را بدتر می کند
The law was not passed	قانون تصویب نشد
I know the little girl	من دختر کوچولو را می شناسم
I saw a room stained with blood	اتاقی را دیدم که با خون رنگ شده بود
I think you can help me with a problem	من فکر می کنم که شما می توانید در مورد یک مشکل به من کمک کنید
I was tired and in shock	خسته بودم و در حالت شوک بودم
I can smell those things on you	من می توانم آن چیزها را روی تو بو کنم
I shook his hand as we moved	وقتی حرکت کردیم برایش دست تکان دادم
I was quickly around the silver box	من سریع دور جعبه نقره ای بودم
Excessive stress can jeopardize the immune system	استرس بیش از حد می تواند سیستم ایمنی بدن را به خطر بیندازد
I also washed all my dirty dishes	تمام ظرف های کثیفم را هم شستم
I went to his tent	به سمت چادرش رفتم
I am very happy to be alive	از زنده بودنم خیلی خوشحالم
I may go with them	من ممکن است با آنها بروم
I could not think why this woman was crying	نمی‌توانستم فکر کنم چرا این زن گریه می‌کند
He was buried in the churchyard of the village	او را در حیاط کلیسای روستا به خاک سپردند
I do not accept your explanation	من توضیح شما را نمی پذیرم
I went back and saw that the others had gathered	برگشتم و دیدم بقیه جمع شده اند
I fought not to stay away from it	من جنگیدم تا از آن دوری نکنم
I can not wait, actually	من نمی توانم صبر کنم، در واقع
I had no real connection in my life	من هیچ ارتباط واقعی در زندگی ام نداشتم
9 people were injured	9 نفر مجروح شدند
I just wanted to pass	فقط میخواستم بگذرم
I need you to design it	من به شما نیاز دارم که آن را طراحی کنید
Let me tell you, this is a sensitive issue	من به شما اجازه می دهم، این یک موضوع حساس است
I had not seen him for some time	مدتی بود که او را ندیده بودم
I spent today watching the car	امروز را صرف تماشای ماشین کردم
I continued to listen to their thoughts	من به گوش دادن به افکار آنها ادامه دادم
Part of him insisted	بخشی از او او را اصرار کرد
I tried the switch again but nothing worked	سوئیچ رو دوباره امتحان کردم ولی هیچی نشد
This should take four to five days	این مورد باید چهار تا پنج روز طول بکشد
I asked him where did they take him?	از او پرسیدم کجا بردندش؟
I want to impress you	من می خواهم شما را تحت تاثیر قرار دهم
I was not ready for that	من برای آن آماده نبودم
I studied every possible religion and every known philosophy	من هر دین ممکن و هر فلسفه شناخته شده ای را مطالعه کردم
I was also happy to see him	من هم از دیدن او خوشحال شدم
I want to stay with you	من می خواهم با تو بمانم
I drove slowly and aimlessly	آهسته و بی هدف رانندگی کردم
I have said the same thing on several occasions	من در چند مورد همین را گفتم
A flood of items came out	سیل اقلام بیرون آمد
I still did not know who called them	هنوز نمی دانستم چه کسی به آنها زنگ زده است
I keep most of myself	بیشتر خودمو نگه میدارم
I feel guilty about this	من از این بابت احساس گناه می کنم
I was not sure he really had one	مطمئن نبودم که او واقعاً یکی داشته باشد
I'm really worried that he will stop breathing	من واقعاً نگران هستم که او نفس خود را متوقف کند
I accepted his opinion and tried to believe it	من نظر او را پذیرفتم و سعی کردم به آن اعتقاد داشته باشم
I was actually outside the office when the explosion happened	در واقع بیرون دفتر بودم که انفجار رخ داد
I never looked at my watch	من هرگز به ساعتم نگاه نکردم
I had no regrets	هیچ احساس پشیمانی نداشتم
I can say that he is upset	می توانم بگویم که او ناراحت شده است
I did not understand how far we were going	من متوجه نشدم که تا کجا پیش می رویم
I did not care what led to it	برایم مهم نبود که به چه چیزی منجر می شود
The campaign in this new area was very difficult	مبارزات انتخاباتی در این منطقه جدید بسیار دشوار بود
I will never hurt you	من هرگز به شما صدمه نمی زنم
I can not include both in my schedule	من نمی توانم هر دو را در برنامه ام قرار دهم
I told you what will happen	بهت گفتم چی میشه
I think he did more today	من فکر می کنم او امروز کارهای بیشتری انجام داد
I can not do wrong	من نمی توانم در مقابل اشتباه انجام دهم
I squeezed my mouth	دهانم را فشار دادم
I want you to come back one day	میخوام یه روز برگردی
I also ask him to keep other data	من همچنین از او می خواهم که دیگر داده ها را نگه دارد
I was lucky enough to have some good friends	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که چند دوست خوب داشتم
I immediately recognized the box	من بلافاصله جعبه را شناختم
I promise you will not see with or around another girl	قول می دهم با یا اطراف دختر دیگری نخواهی دید
I remain motionless, taking a shallow breath in my throat	بی‌حرکت می‌مانم، نفس کم عمق در گلویم می‌کشم
I do not know how to put him in it	من نمی دانم چگونه او را در آن قرار دهم
I mean, I felt really bad	یعنی واقعا احساس بدی داشتم
I wanted to hurt him again	می خواستم دوباره به او صدمه بزنم
He began to read his prepared statement	او شروع به خواندن بیانیه آماده شده خود کرد
His death was declared suicide	مرگ او خودکشی اعلام شد
I knew exactly what was being said	من دقیقاً می دانستم چه چیزی گفته می شود
The road was maintained by the owners of nearby properties	جاده توسط صاحبان املاک مجاور نگهداری می شد
I was not sure how deep we were	مطمئن نبودم چقدر عمیق هستیم
I wonder if he can hear us	تعجب می کنم که آیا او می تواند صحبت های ما را بشنود
I was made but I can not make others	من ساخته شدم اما نمی توانم دیگران را بسازم
I'm jealous that she has a baby	من حسادت می کنم که او بچه دار شده است
I knew why he had the book of angels	می دانستم چرا او کتاب فرشتگان را دارد
I apologize for this inconvenience and thank you for your patience	من بابت این ناراحتی عذرخواهی می کنم و از صبر شما قدردانی می کنم
I can not imagine that they will miss something very important	من نمی توانم تصور کنم که آنها چیزی بسیار اساسی را از دست بدهند
I have never experienced such freedom	من هرگز چنین آزادی را تجربه نکرده بودم
A boat that brings in a big fish	یک قایق که یک ماهی بزرگ را به داخل می آورد
I wondered if any of this was real?	تعجب کردم که آیا هیچ کدام از اینها واقعی است؟
I am not an expert at all	من به هیچ وجه متخصص نیستم
I know you did not deserve what happened to you	من می دانم که تو لیاقت اتفاقی که برایت افتاد را نداشتی
The clash lasted for several hours	این درگیری چندین ساعت ادامه داشت
I just drew a few designs and went right into it	من فقط چند طرح کشیدم و درست داخل آن رفتم
Q knew it was important	Q می دانست مهم است
I missed my wife and daughter	دلم برای همسر و دخترم تنگ شده بود
I never listen to my heart	من هرگز به قلبم گوش نمی دهم
I never wanted anyone so bad	من هرگز کسی را به این بدی نمی خواستم
I'm going to your brother's social college	من به دانشکده اجتماعی برادرت می روم
I did not ask, were you?	نپرسیدم تو بودی؟
I like this about you	من این را در مورد شما دوست دارم
A friend of mine once shared a sad story	یکی از دوستانم یک بار داستان غم انگیزی را به اشتراک گذاشت
I delivered the reward money from my apron pocket	پول انعام را از جیب پیشبندم تحویل دادم
I actually started this afternoon	من در واقع از امروز عصر شروع کردم
A time inspired by many people, places and experiences	باری که از افراد، مکان ها و تجربیات بسیاری الهام گرفته شده است
I always liked to read	من همیشه دوست داشتم بخوانم
I went in and waited for my eyes to adjust	داخل شدم و منتظر ماندم تا چشمانم تنظیم شوند
I wanted to shout, but I could not	می خواستم فریاد بزنم، اما نشد
I lowered my voice and became serious	صدایم را پایین آوردم و جدی شدم
I talked to the secretary for an hour	من یک ساعت با منشی صحبت کردم
He was also offered some small acting roles	برخی از نقش های کوچک بازیگری نیز به او پیشنهاد شد
Signs warn visitors to be careful	علائم به بازدیدکنندگان هشدار می دهد که مراقب باشند
I have never been hit in the small league	من هرگز در لیگ کوچک ضربه ای نخوردم
I have to have that cream	من باید اون کرم رو داشته باشم
I look over my shoulder	روی شانه ام نگاه می کنم
I decided to make him look like a hero	تصمیم گرفتم او را مانند یک قهرمان جلوه دهم
I know it's awkward	میدونم ناجوره
I did what he did	من همان کاری را کردم که او کرده بود
He thought I must be going crazy	فکر کرد حتما دارم دیوونه میشم
I can not stand more than that	من نمی توانم بیشتر از آن را تحمل کنم
I do not have this opinion	من این نظر را ندارم
I have no brothers or sisters	من هیچ برادر یا خواهری ندارم
I turned off my camera and put my notebook aside	دوربینم را خاموش کردم و نوت بوکم را کنار گذاشتم
I love the digital world	من عاشق دنیای دیجیتال هستم
I know of hundreds of fantasy books written on earth	من صدها کتاب فانتزی نوشته شده روی زمین را می شناسم
I met him today	همین امروز با او آشنا شده بودم
I was going to do something about it	قرار بود در این مورد کاری انجام دهم
I knew business	من کسب و کار را می دانستم
I met a soldier who had just returned from his initial training	با سربازی آشنا شدم که تازه از دوره آموزشی اولیه خود برگشته بود
However, I went ahead and made progress	هر چند جلو رفتم و پیشرفت کردم
A beautiful balloon is a good example	یک بادکنک زیبا مثال خوبی است
I was shocked by a very pleasant dream	از رویای بسیار دلپذیری تکان خوردم
I wish my hair was so good	کاش موهام انقدر خوب بود
I was injured and in a hurry	مجروح بودم و عجله داشتم
I'm proud of him too	من هم به او افتخار می کنم
I was tired of not being serious	از جدی نگرفتن خسته شده بودم
There was more flow to it	جریان بیشتری به آن داشت
I hope he never asks	امیدوارم هرگز نپرسد
A critical situation arose	وضعیت بحرانی به وجود آمد
I know we will not survive this journey	می دانم که از این سفر جان سالم به در نخواهیم برد
I pray in my own way, but not often	من به روش خودم دعا می کنم، اما نه اغلب
I was eight years old at the time	من در آن زمان هشت ساله بودم
Finally I saw the oak tree on my left	سرانجام درخت بلوط را در سمت چپ خود دیدم
I stood with trembling hands and knees	با دست و زانوان لرزان ایستادم
My mother was very brave	مادرم خیلی شجاع بود
I have a wall, but there are too many of them	من یک دیوار دارم، اما تعداد آنها بسیار زیاد است
I had no idea where	هیچ ایده ای نداشتم به کجا
I have a vision that others lack	من دیدی دارم که دیگران فاقد آن هستند
I did this last week	من این کار را هفته گذشته انجام دادم
I have to see him too	من هم باید او را ببینم
I can say that he really understands what I mean now	می توانم بگویم که او اکنون واقعاً مفهوم من را درک کرده است
I point to him to come	به او اشاره می کنم که بیاید
I have to watch him and be one step ahead	من باید او را تماشا کنم و یک قدم جلوتر باشم
I let you go because you were not the enemy	من تو را راه دادم چون دشمن نبودی
A bright white solid metal plate covered his mouth	یک صفحه فلزی سفید و جامد درخشان دهانش را پوشانده بود
I can praise and thank everyone and everything	من می توانم از همه و همه چیز تمجید و سپاسگزاری کنم
I did not want him to drive	من نمی خواستم او رانندگی کند
Louis for the end of the first day of the draft	لویی برای پایان اولین روز از پیش نویس
I feel very miserable	من خیلی وحشتناک احساس بدبختی میکنم
I followed the guide	من راهنما را دنبال کردم
I can not even prove that it came from him	من حتی نمی توانم ثابت کنم که از او آمده است
I should not think of him that way	من نباید اینطوری به او فکر کنم
I agree with you that it was so	من با شما موافقم که اینطور بود
I reach for the door	دستم را به سمت در می برم
I could not sleep again	نمی توانستم دوباره بخوابم
I did not talk about the whole trip home	من کل سفر به خانه را صحبت نکردم
I can see how fast space eats up	من می توانم ببینم که چگونه فضا به سرعت خورده می شود
I think you like it here	فکر می کنم از اینجا خوشت بیاید
I woke up early to wait for work	من زود بیدار بودم تا منتظر کار باشم
I'm glad I got out of the enclosed tunnel	خوشحالم که از تونل محصور خارج شدم
I really wanted to touch it	خیلی دلم می خواست بهش دست بزنم
This is just as good	این به همان اندازه خوب است
I shook my head sadly	با ناراحتی سرم را تکان دادم
We lifted them and they lifted us	ما آنها را بالا کشیدیم و آنها ما را بالا کشیدند
I was familiar again	دوباره آشنا بودم
I do not know who has me	من نمی دانم چه کسی مرا دارد
I am constantly told one thing and I do another	مدام یک چیز به من می گویند و چیز دیگری انجام می دهم
I did not realize that this is what he has in mind	من متوجه نشدم که این چیزی است که او در سر دارد
I signal to them to join me	به آنها اشاره می کنم که به من بپیوندند
He also taught underground	او همچنین به تدریس زیرزمینی مشغول بود
I leaned over and started crying	به سمتش خم شدم و شروع کردم به گریه کردن
I settled on the boy in the stables	روی پسر اصطبل مستقر شدم
I only knew his father	من فقط پدرش را می شناختم
I do not hear anything at first, only the dead air	من در ابتدا چیزی نمی شنوم، فقط هوای مرده است
A photography workshop that gives back	یک کارگاه عکاسی که پس می دهد
Both languages ​​have contributed extensively to literature	هر دو زبان به طور گسترده ای به ادبیات کمک کرده اند
I was left there alone, which was good	من آنجا تنها ماندم که خوب بود
I felt weak next to this delicate man	من در کنار این مرد ظریف احساس ضعف می کردم
A thousand trees on the edge of the property	هزار درخت در لبه ملک
I take off my pants, push the buttons of my shirt	شلوارم را بالا می آورم، دکمه های پیراهنم را می زنم
I got up and ran to a tree	بلند شدم و به طرف درختی دویدم
Every emotion entered that album	هر احساسی وارد آن آلبوم شد
I have stopped trying to correct them!	من از تلاش برای اصلاح آنها دست کشیده ام!
Too bad you will miss the opportunity	حیف که فرصت را از دست خواهی داد
The man who was born without light	مردی که بدون نور متولد شد
The part he still does not understand about himself	بخشی که او هنوز در مورد خودش نمی فهمد
I'm happy for these things	من برای این چیزها خوشحالم
I am absolutely sure of that	من به این موضوع کاملاً اطمینان دارم
I had created this thing in my head	من این چیز را بین خود در سرم ایجاد کرده بودم
I walked down a deserted road	از جاده خلوت به راه افتادم
I guess it was his loss	حدس می زنم از دست دادن او بود
I need you to call my body again	من نیاز دارم که بدنم را دوباره صدا کنی
I found the root cause of death	من علت اصلی مرگ را پیدا کردم
I land between them	بین آنها فرود می آیم
I started asking him how he was there.	شروع کردم به پرسیدن از او که آنجا چطور بود؟
I am also ready to do any test for you	من هم حاضرم هر آزمایشی را برای شما انجام دهم
I have no feelings for him	من هیچ احساسی نسبت به او ندارم
I was supposed to be at work this weekend	این آخر هفته قرار بود سر کار باشم
I agree about the room	در مورد اتاق موافقم
I like open spaces	من فضاهای باز را دوست دارم
I do not talk much	من زیاد حرف نمیزنم
I started playing one of these brain training games	من شروع به انجام یکی از این بازی های تمرین مغز کردم
Now I thought of telling him the truth	الان به این فکر کردم که حقیقت را به او بگویم
I did not want him to move either	من هم نمی خواستم او حرکت کند
I tell you it's worth it	من به شما می گویم ارزشش را دارد
I felt a real companion	احساس همراهی واقعی کردم
The musical sound faded in and out	صدای موزیکال درون و بیرون محو شد
I had to go myself	خودمو مجبور کردم برم
The laser makes a good explosion through the motor	لیزر از طریق موتور یک انفجار خوب ایجاد می کند
I did not dare to ask	جرات پرسیدن نداشتم
I took care of the other boys	من مراقب بقیه پسرها بودم
When his father came in, I played a few notes	وقتی پدرش وارد شد، چند نت نواختم
I was waiting for the spark	منتظر جرقه بودم
A group of maybe five or six people	یک گروه شاید پنج یا شش نفره
They are thousands of feet underground	آنها هزاران فوت زیر زمین هستند
I have lived in nineteen growing seasons	من در نوزده فصل رشد زندگی کرده ام
I hope you can buy this at the lowest price	امیدوارم بتوانید این را با کمترین قیمت خریداری کنید
I did not do that	من این کار را نمی کردم
I probably did not hear	احتمالا نشنیدم
I never planned to teach	هیچ وقت برای تدریس برنامه ریزی نکردم
I'm upset again, but in a decent way	دوباره ناراحتم اما به نحو شایسته
I did not find anything about the court itself	من چیزی در مورد خود دادگاه پیدا نکردم
At work, I took notes on my desk	در محل کار، روی میز کارم یادداشت هایی گرفتم
I had no desire to leave the bed	هیچ تمایلی به ترک تختم نداشتم
I used to teach in one	من قبلاً در یکی تدریس می کردم
I wonder what the commander looks like	من تعجب می کنم که فرمانده چه شکلی است
Suddenly I saw that all his weaknesses were revealed	ناگهان دیدم تمام ضعف های او آشکار شد
I must have said and went to check	حتما گفتم و رفتم تا چک کنم
I did not care that he rubbed me	برایم مهم نبود که او به من می مالد
Treatment depends on the severity of the burn	درمان بستگی به شدت سوختگی دارد
I could only see the clouds coming out of his face	من فقط می توانستم ببینم که ابرها از صورتش خارج می شوند
I have no information about it	من هیچ اطلاعی در مورد آن ندارم
I do not want this to happen	من نمی خواهم این اتفاق بیفتد
I read it in my cell a few years ago	چند سال پیش آن را در سلولم خواندم
I'm upset about my belly	من از شکمم ناراحتم
I would like to have a wife	من دوست دارم زن داشته باشم
I learned to be calm	یاد گرفتم آرام باشم
I usually just shake my head	من معمولا فقط سرم را تکان می دهم
A natural and clean scent instead of its expensive perfume	رایحه ای طبیعی و تمیز به جای عطر گران قیمتش
I often see insights as exactly what you said	من اغلب بینش را دقیقاً همان چیزی می دانم که شما گفتید
A memorial was erected for him there	یادبودی برای او در آنجا برپا شد
My heart burned for him and his children	دلم برای او و فرزندانش سوخت
I want a little of both	من کمی از هر دو را می خواهم
I did not deserve anything good	من لیاقت هیچ چیز خوبی را نداشتم
Reality check was followed	بررسی واقعیت دنبال شد
I stumbled upon a conspiracy against the emperor	من تصادفاً به توطئه ای علیه امپراتور برخورد کردم
I'm afraid to go with him now	الان از رفتن با او می ترسم
I have heard both among my friends	من هر دو را در میان دوستانم شنیده ام
I wanted to be worthy of love	می خواستم لایق عشق باشم
I need all your men to clear the area	من به همه مردان شما برای پاکسازی منطقه نیاز دارم
And this happened many times later	و بارها بعد این اتفاق افتاد
A new thought came to his mind	فکر جدیدی به ذهنش خطور کرد
It also reduced the likelihood of structural failure	همچنین احتمال خرابی سازه را کاهش داد
I can not change people's minds	من نمی توانم افکار مردم را تغییر دهم
I also like different effects	من افکت های مختلف را نیز دوست دارم
I will not expect any help	من انتظار هیچ کمکی نخواهم داشت
I was nineteen years old and he was two years older	من نوزده ساله بودم و او دو سال بزرگتر بود
I was texting you right now	همین الان داشتم بهت پیام میدم
I was just an observer	من فقط یک ناظر بودم
I can not understand what he says	نمیتونم بفهمم چی میگه
A red brick fence surrounded the property	یک حصار آجری قرمز اطراف ملک را احاطه کرده بود
Although I had to call	هر چند مجبور شدم زنگ بزنم
I was attacking, this is what he wants	من حمله می کردم، این همان چیزی است که او می خواهد
The film failed at the box office	این فیلم در گیشه ناموفق بود
I know it was very valuable to him	من می دانم که برای او ارزش زیادی داشت
I would like to share your project with you	من دوست دارم پروژه شما را با شما در میان بگذارم
A voice caught his attention	صدایی توجه او را جلب کرد
I no longer wanted to be part of this world	من دیگر نمی خواستم بخشی از این دنیا باشم
I'm talking to myself	منم دارم با خودم حرف میزنم
I never wanted to stop	من هرگز نمی خواستم متوقف شوم
A guard will handle it	یک نگهبان به آن رسیدگی خواهد کرد
I had to try and rest	باید تلاش می کردم و استراحت می کردم
Most of the container was lost in the fire	بخش اعظم کانتینر در آتش سوزی گم شد
There is a black telephone set on an empty table	یک دستگاه تلفن مشکی روی میز خالی قرار دارد
I should not have come to school	من نباید به مدرسه می آمدم
I want to worry about that	من می خواهم در مورد آن نگران باشم
I ate at the airport	در فرودگاه غذا خوردم
I tell you, the world is going somewhere else	من به شما می گویم، جهان به جای دیگری می رود
I had to find a way to stop you	باید راهی پیدا می کردم که جلوی تو را بگیرم
I did not have the patience to let go	حوصله نداشتم ولش کنم
I have him in my office	من او را در دفترم دارم
I needed a company, desperately	من به یک شرکت نیاز داشتم، به شدت
I like to be up to date	دوست دارم به روز باشم
I want to buy you a beer	من می خواهم برای شما آبجو بخرم
I turned and held my breath and looked at him	برگشتم و نفسم حبس شد و نگاهش کردم
I did not expect it to be different, but it was	انتظار نداشتم متفاوت باشد، اما اینطور بود
I meant everything else	منظورم همه چیز دیگه بود
I called the customer and he left	با مشتری تماس گرفتم و او رفت
I imagine how some people are surprised when they speak	من تصور می کنم که چگونه برخی از مردم وقتی صحبت می کنند شگفت زده می شوند
I was still rational	من هنوز منطقی بودم
I do not know if he is injured	من نمی دانم که آیا او مصدوم شده است
I can say that this man knew how to spend money	می توانم بگویم این مرد می دانست چگونه پول خرج کند
I could not read his face	نمی توانستم قیافه اش را بخوانم
I am clearly becoming a housewife	من به وضوح در حال تبدیل شدن به یک الهه خانگی هستم
I will do whatever you want	هر کاری بخواهید انجام می دهم
His job is to hunt other animals	کار او شکار حیوانات دیگر است
I will not report to you, if you help me learn	من شما را گزارش نمی دهم، اگر به من کمک کنید یاد بگیرم
I was the one to act	من یکی برای عمل بودم
I could not go there and surprise them	من نمی توانستم به آنجا بروم و آنها را غافلگیر کنم
I first had it in their house a few months ago	من اولین بار چند ماه پیش آن را در خانه آنها داشتم
The struggle we must have	مبارزه ای که باید داشته باشیم
I will pay for your dinner	من هزینه شام ​​شما را پرداخت می کنم
Many people have busy lives	بسیاری از مردم زندگی پرمشغله ای دارند
I hear my family calling me from behind	می شنوم که خانواده ام از پشت با من تماس می گیرند
I lived my whole life inside myself	من تمام عمرم را در درون خودم زندگی کردم
I can do this after going to bed	من می توانم این کار را بعد از رفتن به رختخواب انجام دهم
I had it four years ago	چهار سال پیش داشتم
I think we deserve it, under the circumstances	من فکر می کنم ما شایسته آن هستیم، تحت شرایط
I had never planned so much	هرگز تا این حد برنامه ریزی نکرده بودم
I can do this for a better job	من می توانم این کار را برای کار بهتر انجام دهم
I don't think it even covers a queen size bed	فکر می کنم حتی تخت کوئین سایز را هم نمی پوشاند
I wandered around the house	در خانه پرسه زدم
I hope he enjoyed that night without being arrested	امیدوارم از آن شب لذت برده باشد بدون اینکه دستگیر شود
I was really depressed	واقعا افسرده بودم
Very detailed mention, if any	ذکر بسیار جزئی، در صورت وجود
A smile appeared on his face	لبخندی روی صورتش نقش بست
I think we are in a forest	فکر می کنم ما در یک جنگل هستیم
We miss what he brings to the defense	ما دلتنگ چیزهایی هستیم که او در خط دفاعی به ارمغان می آورد
I needed to hear more	نیاز داشتم بیشتر بشنوم
I bit my lip and looked at the ground	لبم را گاز گرفتم و به زمین نگاه کردم
I asked him if he had found any evidence for you.	از او پرسیدم آیا برای شما مدرکی پیدا کرده است؟
I take a step forward	یک قدم به جلو برمیدارم
I think this show is a brilliant idea	به نظر من این نمایش ایده درخشانی است
I closed my eyes and pressed my body against him	چشمانم را بستم و بدنم را به او فشار دادم
Sudden anger boiled in him	عصبانیت ناگهانی در وجودش جوشید
I brought it in my nose, nothing	آوردمش تو دماغم هیچی
There is no specific smell or taste	هیچ بو یا طعم مشخصی وجود ندارد
I am a visual person	من یک فرد بصری هستم
I gained some weight	کمی وزن اضافه کردم
I fall into his arms	در آغوشش می افتم
I held my breath and opened my eyes	نفسم را حبس کردم و چشمانم را باز کردم
I came even further	من حتی جلوتر آمدم
A man was walking in a small room	مردی در اتاق کوچک قدم می زد
I packed my bags and went home	چمدان را بستم و به خانه رفتم
The latter adjusts your image	دومی تصویر شما را تنظیم می کند
I go back to the truck and park	به سمت کامیون برمی گردم و پارک می کنم
I loved that he loved my talent	من دوست داشتم که او استعداد من را دوست داشت
Breakdown slows it down	خرابی آن را کند می کند
I did not tell the doctor about the baby	در مورد بچه به دکتر نگفتم
I know a lot will change	می دانم که تغییرات زیادی رخ خواهد داد
I came here to try to cheer you up	من اومدم اینجا تا سعی کنم بهت روحیه بدم
I feel very free and happy	من خیلی احساس آزادی و خوشحالی می کنم
I went to the back room	رفتم تو اتاق عقب
I trusted them with my life	من زندگی ام را به آنها اعتماد کردم
I do not open my eyes	چشمانم را باز نمی کنم
I ask you to put these words in your heart	من از شما می خواهم که این کلمات را در قلب خود قرار دهید
He thought it was a cure	او تصور می کرد که نوعی درمان است
I was not born poor	من در یک فقیر به دنیا نیامده ام
I want to tell him through letters	می خواهم از طریق نامه ها به او بگویم
I gave my life for this child	جانم را برای این بچه می دادم
Due to my experience, I could not argue with him	من با توجه به تجربه ام نتوانستم با او بحث کنم
I was very tired of fighting my emotions	از مبارزه با احساساتم خیلی خسته شده بودم
I can work with it	من می تونم با اون کار کنم
I had thrown everyone out	همه رو انداخته بودم بیرون
I had chosen him	من او را انتخاب کرده بودم
I just need to feel	من فقط به احساس نیاز دارم
It was dark, warm, and brown	تیره و گرم و قهوه ای بود
I was still busy on the street	من همچنان در خیابان مشغول بودم
I know there is a danger that we will return like this	من می دانم که خطری وجود دارد که چنین برگردیم
I offer myself as a living victim	من خودم را به عنوان قربانی زنده تقدیم می کنم
I was born in this mansion like you	من هم مثل شما در این عمارت به دنیا آمدم
I want to be part of your kingdom	من می خواهم بخشی از پادشاهی شما باشم
I did not need his help	من به کمک او نیازی نداشتم
A smile covers my lips	لبخندی لب هایم را می گیرد
I did not even go to the club this year	من امسال حتی باشگاه نرفتم
I will take you on a tour of the building	من شما را به گشت و گذار در ساختمان خواهم برد
I bent over the stick, but he was strong	من به چوب خم شدم، اما او قوی بود
I edit and print all my work	من تمام کارهایم را ویرایش و چاپ می کنم
I did not want to see you	من قصد نداشتم ببینمت
I looked around and saw no one	به اطراف نگاه کردم و کسی را ندیدم
A world where trust and happiness reigned	دنیایی که در آن اعتماد و خوشبختی حاکم بود
I left them there last night	دیشب آنها را آنجا گذاشتم
I have to find the answer	من باید جواب را پیدا کنم
In this section, I will explain the reason in detail	در این قسمت دلیلش را به تفصیل توضیح می دهم
I first tried exactly what you said above	من در ابتدا دقیقاً همان چیزی را که در بالا گفتید امتحان کردم
I pulled up behind him	پشت سرش کشیدم بالا
I hate drinking alone	از تنهایی مشروب خوردن متنفرم
I mean, your death has been reported a lot	منظورم این است که مرگ شما بسیار گزارش شده است
I like to solve problems	من دوست دارم مشکلات را حل کنم
I saw them fall in the garden	دیدم افتادند توی باغ
I reach out to press his shoulder	دستم را دراز می کنم تا شانه اش را فشار دهم
He played basketball and baseball in high school	او در دبیرستان بسکتبال و بیسبال بازی می کرد
I do not like this creature at all	من اصلا از این موجود خوشم نمیاد
I am very thankful for the gift of faith	من برای هدیه ایمان بسیار سپاسگزارم
I will work on all your suggestions	من روی تمام پیشنهادات شما کار خواهم کرد
I was treated especially by the hotel staff	برخورد ویژه کارکنان هتل با من شد
I shrugged and went back to the window	شونه بالا انداختم و برگشتم سمت پنجره
I need to know where this is going	من باید بدانم این به کجا می رود
I kept my face blank and struggled with the urge to laugh	صورتم را خالی نگه داشتم و با میل به خندیدن مبارزه کردم
I had to write a difficult letter	مجبور شدم نامه سختی بنویسم
I tried to clean the blood before answering	سعی کردم قبل از جواب دادن خون را پاک کنم
I recently spent a lot of time reading it	اخیراً زمان زیادی را صرف خواندن آن کردم
I find them disappointed	من آنها را ناامید می بینم
I clarified it for you days ago	روزها پیش برای شما روشن کردم
I agree that surgery is not always the only way	من موافقم که جراحی همیشه تنها راه نیست
X, this is what we called him	X، این همان چیزی است که ما او را صدا می کردیم
I had a headache last night	من دیشب سردرد گرفتم
I just want to survive	من فقط می خواهم زنده بمانم
I looked at him from my shoulder	از روی شانه ام به او نگاه کردم
One motive, but that was it	یک انگیزه، اما همین بود
I heard about the wedding proposal	من در مورد پیشنهاد عروسی شنیدم
A moment later, he and his possessions began to shrink	لحظه ای بعد، او و دارایی هایش شروع به کوچک شدن کردند
A very simple residence in the city center was waiting for me	یک اقامتگاه بسیار ساده در مرکز شهر منتظر من بود
I was wrong to think he could help	من اشتباه کردم که فکر می کردم او می تواند کمک کند
I accept the invitation	من دعوت نامه را قبول می کنم
I had to accept this lifestyle or leave	باید این سبک زندگی را می پذیرفتم یا می رفتم
I have been asked to add my comments	از من خواسته شده است که نظرات خود را نیز اضافه کنم
I was fourteen years old, angry and in constant trouble	چهارده ساله بودم، عصبانی و دائماً در مشکل بودم
Sharks have several types of teeth	کوسه چندین نوع دندان دارد
I spoke softly on his lips	به آرامی روی لبانش صحبت کردم
I knew he was fine	میدونستم حالش خوب میشه
I heard that the shower started and my heart sank	شنیدم که دوش شروع شد و قلبم فرو ریخت
I knew almost subconsciously where things were	تقریباً ناخودآگاه می‌دانستم که چیزها کجا هستند
I close my eyes and pinch myself	چشمانم را می بندم و خود را نیشگون می زنم
He thinks to himself that I should not have done this	با خودش فکر می کند نباید این کار را می کردم
But there was a promise	اما قول وجود داشت
Both struggled with transfer motives	هر دو با انگیزه های انتقال مبارزه کردند
Some people thought they wanted to be teachers	چند نفر فکر کردند که دوست دارند معلم شوند
I was angry, but not from you	من عصبانی بودم، اما از دست تو نه
I wonder who the author is?	من تعجب می کنم نویسنده کیست؟
I have a girl in need who I have to save	من دختری در مضیقه دارم که باید نجاتش دهم
I also made myself public, which is useful to me	من همچنین خودم را به صورت عمومی مطرح کردم که برای من مفید است
I can feel tears on my face	می توانم احساس کنم اشک روی صورتم می ریزد
I stand and hold myself halfway in him	می ایستم و خودم را تا نیمه در او نگه می دارم
I expect it to stay that way	انتظار دارم همینطور بماند
We definitely know this now	اکنون قطعاً این را می دانیم
A really common species	یک گونه واقعا رایج
I thought it was only for a lifetime	فکر می کردم فقط برای یک عمر است
I nodded to understand	سرمو به نشونه فهمیدن تکون دادم
A young man like him, lost and hungry	جوانی مثل او، گمشده و گرسنه
The letter he left on his bed explained everything	نامه ای که کنار تختش گذاشته بود همه چیز را توضیح می داد
I do not mind if you do this	من هم بدم نمی آید اگر این کار را بکنید
I really did not need to look into this	من واقعاً نیازی به بررسی این موضوع نداشتم
I leaned my head safely against the wall	سرم را با خیال راحت به دیوار تکیه دادم
I was not tired and I did not even catch my breath	نه خسته بودم و نه حتی نفسم بند آمد
I realized that we all have little time	من متوجه شدم که همه ما وقت کم داریم
I will send someone immediately	من فوراً یک نفر را می فرستم
There was a long silence between them	سکوتی طولانی بین آنها شکل گرفت
I take every task seriously	من هر تکلیفی را جدی می گیرم
I picked up a camera	من یک دوربین آن بالا گرفتم
I wanted to go back to him	می خواستم به او برگردم
I'm almost done	من تقریباً تمام شده ام
I bet he knew before you	شرط می بندم که قبل از تو می دانست
I just wanted to try it	من فقط می خواستم آن را امتحان کنم
I am completing the information	من در حال تکمیل اطلاعات هستم
I point to my bedroom in the hallway	به اتاق خوابم در راهرو اشاره می کنم
I just have to give up	فقط باید تسلیم بشم
I can feel it in these old bones	من می توانم آن را در این استخوان های قدیمی احساس کنم
I can not change the past	من نمی توانم گذشته را تغییر دهم
I think he puts the tools aside	فکر می کنم او ابزارها را کنار می گذارد
I shook my head and tried to be encouraging anyway	سرم را تکان دادم و سعی کردم به هر حال دلگرم کننده باشم
I did not brush	من مسواک نزده ام
Gardens are now easily accessible	در حال حاضر باغ ها به راحتی قابل دسترسی هستند
I still can not tell you the truth	من هنوز نمی توانم حقیقت را به شما بگویم
I vowed to keep this balance	من عهد کردم که این تعادل را حفظ کنم
I always wanted to be an evil scientist	من همیشه دوست داشتم یک دانشمند شیطانی باشم
I can never force any information out of him	من هرگز نمی توانم هیچ اطلاعاتی را به زور از او خارج کنم
I started reading all your content on the internet	من شروع کردم به مطالعه همه مطالب شما در اینترنت
I hope to report good news	امیدوارم با خبرهای خوب گزارش کنم
Many of the children had traveled alone	بسیاری از بچه ها به تنهایی سفر کرده بودند
I thought he did this regularly	فکر می کردم او این کار را مرتب انجام می داد
I wanted to be virtuous	می خواستم با فضیلت باشم
I throw them on the floor next to my chair	آنها را روی زمین کنار صندلی ام می اندازم
Glad I brought you to earth	خوشحالم که تو را به زمین آوردم
Faith that needs proof is not faith at all	ایمانی که نیاز به مدرک دارد، اصلا ایمان نیست
I know he was not impressed	می دانم که او تحت تأثیر قرار نگرفته است
I'm at work	من در هوای کار هستم
I slowly look at him	آرام نگاهم را به سمت او می کشم
I want to get to the bottom of this	من می خواهم به ته این موضوع برسم
The scent of amazing roses filled his senses	عطری از رزهای شگفت انگیز حواس او را پر کرده بود
I will not let this happen	من اجازه نمی دهم این اتفاق بیفتد
I tried to be a writer and failed	سعی کردم نویسنده باشم و شکست خوردم
I did not know how involved he was	نمی دانستم چقدر درگیر است
I had no desire to deal with him	هیچ تمایلی به برخورد با او نداشتم
I'm afraid to be sad forever	می ترسم برای همیشه غمگین دیده شوم
I was lucky to have him	من خوش شانس بودم که او را داشتم
Crops and trees were severely damaged	به محصولات و درختان خسارت زیادی وارد شد
I forgot to introduce myself	یادم رفت خودمو معرفی کنم
I am the sword in the dark	من شمشیر در تاریکی هستم
One hundred years ago, little children all wore white	صد سال پیش، بچه های کوچک همه لباس سفید می پوشیدند
I highly recommend	من به شدت توصیه می کنم
I looked at him as he spoke	وقتی با او صحبت می کرد نگاهش کردم
Many of them were amazing	بسیاری از آنها شگفت انگیز بودند
This will be the beginning of a long friendship	این شروع یک دوستی طولانی خواهد بود
They even named the species after each other	آنها حتی گونه ها را به نام یکدیگر نامگذاری کردند
I might try it too	من هم ممکن است آن را امتحان کنم
I looked at him from below for a moment	یک لحظه از پایین به او نگاه کردم
I created it all	من همه آن را به وجود آوردم
I had to see things	من باید چیزهایی را می دیدم
I've been doing this a lot lately, just sitting and staring	من اخیراً این کار را زیاد انجام می دهم، فقط بنشینم و خیره شوم
I did not want to address this issue	نمی خواستم به این موضوع بپردازم
I am a former life insurance agent	من یک نماینده سابق بیمه عمر هستم
I talk to business people across the country	من با افراد تجاری در سراسر کشور صحبت می کنم
I object to this decision	من به این تصمیم اعتراض می کنم
Apparently I do not look	ظاهراً ظاهرم به نظر نمی رسد
I imprisoned him	او را به زندان انداختم
I did not think about it	من به این فکر نمی کردم
I'm pretty sure some players went really crazy	من تقریباً مطمئن هستم که چند بازیکن واقعاً دیوانه شدند
I can not stand it	من نمیتونم تحملش کنم
I did not come here tonight for trouble	من امشب برای دردسر اینجا نیامدم
An axis of bright blue light appeared	محوری از نور آبی درخشان ظاهر شد
I go inside to spend the morning with the boys	میرم داخل تا صبح رو با پسرها بگذرونم
A lot of crazy things happened, but it still worked	چیزهای دیوانه وار زیادی اتفاق افتاد، اما باز هم کار کرد
I love my father very much	من پدرم را خیلی دوست دارم
I really feel bad for that guy	من واقعا برای آن پسر احساس بدی دارم
I also have to straighten my head a little	من هم باید سرم را کمی صاف کنم
I hope no disaster befell any of them	امیدوارم هیچ بلایی سر هیچ کدومشون نیومده باشه
I started walking a little faster	کمی تندتر شروع کردم به راه رفتن
I could go on or lie down	می توانستم ادامه دهم یا دراز بکشم
I have him in some of my classes	من او را در چند کلاس خود دارم
I looked at him as he looked at me	من او را نگاه کردم همانطور که او به من نگاه می کرد
I remembered who I am and where I am	یادم آمد کی هستم و کجا هستم
I isolated myself like you	منم مثل تو خودمو منزوی کردم
I shivered and the heat suddenly came alive	لرزیدم و گرما ناگهان زنده شد
I try not to shout, but I fail	سعی می کنم فریاد نزنم، اما شکست می خورم
I went back out of the stairs	برگشتم بیرون از پله ها
The expedition bought a small boat for five people	اکسپدیشن یک قایق کوچک برای پنج نفر خرید
I had no worries about my life	هیچ نگرانی برای زندگیم نداشتم
I hope you enjoy what you see here!	امیدوارم از آنچه در اینجا می بینید لذت ببرید!
I just can't handle it right now	فقط الان نمیتونم باهاش ​​کنار بیام
I wanted to forget how it felt	می خواستم فراموش کنم این چه حسی بود
Many more are doing this than ever before	تعداد زیادی بیشتر از گذشته این کار را انجام می دهند
I came out of misery immediately	فوراً از بدبختی بیرون آمدم
I finally had a window	بالاخره یک پنجره داشتم
A lump appears in my throat	یک توده در گلویم ظاهر می شود
I have to find a way to survive	باید راهی برای زنده ماندن پیدا کنم
I really came down for another reason	من واقعا به دلیل دیگری پایین آمدم
They are like stars on Earth	آنها مانند ستاره های روی زمین هستند
Maybe a little too quiet	شاید کمی بیش از حد ساکت باشد
I could never understand it	من هرگز نتوانستم آن را درک کنم
I could feel her sobbing	هق هق گریه اش را حس می کردم
I have to go before your master returns	من باید قبل از بازگشت ارباب شما بروم
I had not even heard him get up	من حتی نشنیده بودم که بلند شد
A lion can not choose his identity	یک شیر نمی تواند هویت خود را انتخاب کند
I was not sure what	مطمئن نبودم چیه
I needed relief, he provided it	من نیاز به تسکین داشتم، او آن را فراهم کرد
I told you that you gave them false hope	من به شما گفتم که به آنها امید واهی داده اید
I never knew my parents	من هرگز پدر و مادرم را نمی شناختم
I have not left the village for two days	دو روز است که روستا را ترک نکرده ام
I have only seen them once in a merchant cart	من فقط یک بار آنها را در گاری بازرگان دیده ام
I could no longer bear to be alone	دیگر نمی توانستم تنهایی را تحمل کنم
I did not want him to be misunderstood	من نمی خواستم او تصور اشتباهی داشته باشد
I want to get there as soon as possible	من می خواهم هر چه زودتر به آنجا برسم
Smith played the drum roll	اسمیت درام رول آهنگ را نواخت
I just wanted to be crazy	فقط میخواستم دیوونه باشم
I want to help	من می خواهم یک کمک ارائه کنم
I stood there for a moment	چند لحظه آنجا ایستادم
I was very tired of this	خیلی از این کار خسته شده بودم
I divide the class into partner pairs	من کلاس را به جفت های شریک تقسیم می کنم
I almost put myself in the friend zone	من تقریباً خودم را در منطقه دوست قرار دادم
I am a form of life with a life	من یک شکل زندگی با یک زندگی هستم
I did not have the whole history like him	من تمام تاریخچه را مثل او نداشتم
I am very happy about this	خیلی از این موضوع خوشحالم
A police station was set up in the village	یک پاسگاه نیروی انتظامی در روستا ایجاد شد
I could not help the police	نتوانستم به پلیس کمک کنم
I simply found your lens	من به سادگی لنز شما را پیدا کردم
I mean, look at that man there	منظورم این است که به آن مرد آنجا نگاه کنید
This was a real disaster	این یک فاجعه واقعی بود
This was another critical success for him	این یکی دیگر از موفقیت های منتقدانه برای او شد
I want my old world back	من میخواهم دنیای قدیمی ام برگردد
I had to go to protect my secret	مجبور شدم برای محافظت از رازم بروم
I was afraid of how it would make me feel	از این که چه احساسی در من ایجاد می کرد می ترسیدم
I want it to be like this every day	دوست دارم هر روز همینطور باشد
Significant damage was done to roads and bridges	خسارات قابل توجهی به جاده ها و پل ها وارد شد
I know what to say to keep him	می دانم چه بگویم که او بماند
A man leans over me	مردی از نزدیک روی من خم شده است
Part of your life is not enough	بخشی از زندگی شما کافی نیست
The reason for this remains unknown	دلیل این امر ناشناخته باقی مانده است
I loved dressing up and dancing with the boys	من عاشق لباس پوشیدن و رفتن به رقص با پسرها بودم
I suggest you both relax a bit	پیشنهاد می کنم هر دو کمی آرام باشید
I looked into his big, frozen eyes	به چشمان درشت و یخ زده اش نگاه کردم
I can learn to take pictures while traveling	من می توانم در حین سفر یاد بگیرم که عکس بگیرم
I am responsible for controlling my emotions	من مسئول کنترل احساساتم هستم
The small rebel barracks sank	پادگان کوچک شورشی غرق شد
I went downstairs and tried to listen	به سمت فرود رفتم و سعی کردم گوش کنم
I wondered if he worked hard	تعجب کردم که آیا او زیاد کار می کند
I warn you now	من الان به شما هشدار می دهم
I want to seal this in the old fashioned way	من می خواهم این را به روش مد قدیمی مهر و موم کنم
I trust the food safety information published by the news media	من به اطلاعات ایمنی مواد غذایی منتشر شده توسط رسانه های خبری اعتماد دارم
I have lived here all my life	من تمام عمرم را اینجا زندگی کرده ام
I was almost out of the hospital	من تقریباً در بیمارستان از آن خارج شده بودم
I seem to have lost my way	انگار راهم را گم کرده ام
I was not going to	من قراری نداشتم
I can not protect you here	من نمیتونم اینجا ازت محافظت کنم
I thought this was a good one	من فکر می کردم که این یکی خوب است
Several of them cursed	چند نفرشان فحش دادند
Others actually have small names	دیگران در واقع نام کوچک دارند
I think it was the right thing to do	به نظر من کار درستی بود
I loved her smell	من عاشق بوی او بودم
I estimated his age to be around forty	سن او را نزدیک به چهل تخمین زدم
I dreamed of a simple place	آرزوی یک مکان ساده را داشتم
Signs of outstanding trust	نشانه اعتماد برجسته
I can easily find my family	من به راحتی خانواده ام را پیدا می کنم
I re-entered to put them back in their place	دوباره وارد شدم تا آنها را به جای خود برگردانم
I did not know where we were going	نمی دانستم کجا داریم می رویم
I have to be there now	الان باید پیشش باشم
A fresh pair of eyes can do a lot of things	یک جفت چشم تازه می تواند کارهای زیادی انجام دهد
I enjoyed watching the city street below	از تماشای خیابان شهر زیر لذت بردم
I thought she was going to cry	فکر کردم قراره گریه کنه
I did not suffer fate	من نه به سرنوشت دچار شدم
I never made such a brutal request	من هرگز درخواست چنین وحشیانه را نمی کردم
I did not deserve to survive it	من لیاقت زنده ماندن از آن را نداشتم
I wondered if he knew this?	تعجب کردم که آیا او این را می داند؟
I used to read and write but I'm not good	قبلاً می خواندم و می نوشتم اما خوب نیستم
I see that they are leaning on the next car	می بینم که به ماشین بعدی تکیه داده اند
No reduction of standards	عدم کاهش استانداردها
I think he's a little jealous of her too	فکر می کنم او هم کمی به او حسادت می کند
I bet he enjoyed your visit	شرط می بندم که از دیدار شما لذت برد
I can only learn from them and move on	من فقط می توانم از آنها یاد بگیرم و به جلو بروم
Probably one of the parents is nervous	احتمالاً یکی از والدین عصبی شده است
A large number of designs are shown	تعداد زیادی از طرح ها نشان داده شده است
I know he forgives me	میدونم اون منو میبخشه
I did not know where	نمیدونستم کجایی
He broke countless plays	او نمایشنامه های بیشماری را شکست
I smiled and held out my hand to the keys	لبخندی زدم و دستم را به سمت کلیدها دراز کردم
I grab her hair and pull her towards me	موهایش را می گیرم و او را به سمت خودم می گیرم
However, I stopped those programs first	با این حال، ابتدا آن برنامه ها را متوقف کردم
I took a picture of the chaos	از آشفتگی عکس گرفتم
"I assure you, that was not my goal," he said	او گفت، اطمینان می‌دهم که هدف من این نبود
People eventually join in the singing	مردم در نهایت به آواز می پیوندند
I really did not like him that much	من واقعاً آنقدرها او را دوست نداشتم
I think there are two men with that name	فکر می‌کنم دو مرد به این نام وجود داشته باشند
I never make the same mistakes my parents made	من هرگز همان اشتباهات والدینم را مرتکب نمی شوم
A green light was flashing on it	چراغ سبزی روی آن چشمک می زد
The crowd gathered around a little and cheered me on	جمعیت کمی دور هم جمع شدند و مرا تشویق کردند
I can no longer do this with you	من دیگر نمی توانم این کار را با تو انجام دهم
I was sad but also tense	غمگین بودم اما تنش هم
I wonder what they told the police about me	تعجب می کنم که آنها در مورد من به پلیس چه گفتند
I lifted it up again	دوباره بلندش کردم بالا
I was a boy and his wife did not like me	من پسر بودم و همسرش مرا دوست نداشت
I wanted to see who thinks alone	می خواستم ببینم چه کسی به تنهایی فکر می کند
I could have wasted it or not	می توانستم آن را هدر دهم یا هدر ندهم
I have openly read newspaper reports about this case	من آشکارا گزارش های روزنامه ها را در مورد این پرونده خوانده ام
I can not compete with it	من نمی توانم با آن رقابت کنم
I just could not let him go	من فقط نمی توانستم او را رها کنم
I like video game stuff	من چیزهای بازی ویدیویی را دوست دارم
I want your crying heart, your broken tears	دلم گریان تو را میخواهم، اشکهای شکسته تو را
I soon began to hear distant voices	خیلی زود شروع به شنیدن صداهای دور کردم
I can not have enough stress	من نمی توانم به اندازه کافی استرس داشته باشم
I will not wait for you	منتظرت نمیمونم
I was just doing my job	من فقط وظیفه ام را انجام می دادم
He was killed in the accident	او در این تصادف کشته شد
I went and stood next to him	رفتم کنارش ایستادم
I was familiar with their files	من با پرونده های آنها آشنا بودم
I was not surprised that he followed me	تعجب نکردم که او مرا دنبال کرده است
I love blue	من عاشق رنگ آبی هستم
I learned it from the people who do this to me	من آن را از افرادی که این کار را با من انجام می دهند یاد گرفتم
I wish my daughter lived here	کاش دخترم اینجا زندگی می کرد
This is the role he has played to this day	این نقشی است که او تا به امروز دارد
I do not even have the energy to cook	من حتی انرژی پخت و پز ندارم
I know he does not play when he is with me	می دانم وقتی با من است بازی نمی کند
Clearly a news channel had an important story	مشخصاً یک کانال خبری داستان مهمی داشت
I point out, and we all face it	من اشاره می کنم، و همه ما با آن روبرو هستیم
I did this the night after I met you	من این کار را شب بعد از ملاقات تو انجام دادم
I could not be free	من نتوانستم آزاد شوم
I heard footsteps behind me and turned and looked	صدای قدم هایی را از پشت سرم شنیدم و برگشتم و نگاه کردم
I can not go and stand alone	من نمی توانم بروم و تنها بایستم
A good heart is on the main spiritual path	قلب خوب در مسیر معنوی اصلی است
I had a lot to leave the city	من چیزهای زیادی برای خروج از شهر داشتم
I did not really argue	من واقعاً بحث نکردم
I just did not realize how big it is	من فقط متوجه نشده بودم چقدر بزرگ است
I'm still trying to deal with it	هنوز دارم سعی میکنم باهاش ​​کنار بیام
I did not want to be expelled	من نمی خواستم بدرقه شوم
Although I enjoyed seeing the pictures	هرچند از دیدن تصاویر لذت بردم
He grew up with four sisters and five brothers	او با چهار خواهر و پنج برادر بزرگ شد
I can do this for him	من می توانم این کار را برای او انجام دهم
I just want a little taste	من فقط کمی طعم می خواهم
I could not get rid of her belly	نمی توانستم از شکم به او خلاص شوم
I remember making lists	یادم می‌آید فهرست‌هایی درست می‌کردم
I have better health insurance than him	من بیمه درمانی بهتری از او دارم
I saw people everywhere	همه جا مردم را دیدم
I can come back tomorrow at one o'clock	من می توانم فردا ساعت یک برگردم
I just tried to see what he did	من فقط سعی کردم ببینم او چه کرده است
I do whatever you ask me to do	هر کاری که از من بخواهید انجام می دهم
I dipped my foot in cold water	پایم را در آب خنک فرو کردم
A flood of tears came	سیل اشک آمد
Nothing is known about the three species	هیچ چیز در مورد سه گونه شناخته شده نیست
I also got dressed to wear to stylish parties	من هم لباسی گرفتم که در مهمانی های شیک بپوشم
I can only lighten the load a little	فقط می توانم بار را کمی سبکتر کنم
I never understood why they left me	هیچ وقت نفهمیدم چرا آنها مرا ترک کردند
I wanted to keep both of you safe	می خواستم هر دوی شما را امن نگه دارم
I know how to move without leaving a trace	من می دانم چگونه بدون ترک ردی حرکت کنم
I always wear your products in public places	من محصولات شما را همیشه در مکان های عمومی می پوشم
I can read your mind	من می توانم ذهن شما را بخوانم
I was not very good	من خیلی خوب نبودم
I entered the dark kitchen	وارد آشپزخانه تاریک شدم
I believe in sharing	من به اشتراک گذاری اعتقاد دارم
I had no plans for that	من برای آن برنامه ریزی نداشتم
I had to leave immediately	باید فوراً از آنجا بیرون می رفتم
I had to tear the hammer that day	آن روز باید چکش را پاره می کردم
I never understood how this happened	من هرگز نفهمیدم چگونه این اتفاق افتاد
A few minutes later, the glow faded	چند دقیقه بعد، درخشش محو شد
I did this so that you would be free	من این کار را کردم تا شما آزاد باشید
I can find something new in old things	من می توانم چیز جدیدی در چیزهای قدیمی پیدا کنم
I heard them well until they landed	من صدای آنها را خوب شنیدم تا زمانی که فرود آمدند
I read this and smiled	اینو خوندم و لبخند زدم
I think not sleeping with you does that	فکر می کنم نخوابیدن با شما این کار را می کند
I'm glad he comes with me	خوشحالم که او با من می آید
Extensive politics comes from above	سیاست گسترده از بالا می آید
I just wanted to see him for a few seconds	فقط می خواستم چند ثانیه ببینمش
I'm afraid my future will be in a direction other than yours	می ترسم آینده من در مسیری غیر از مسیر شما باشد
I got involved in a conversation	درگیر گفتگو شدم
I was not that valuable to the college	من آنقدرها برای دانشکده ارزشمند نبودم
I'm sorry about that	از این بابت متاسفم
I folded my hands on my chest	دست هایم را روی سینه ام جمع کردم
This song was written in one day	این آهنگ در یک روز نوشته شد
I will not tell you what he did to me	من به شما نمی گویم که با من چه کرد
The gallery itself is also used	از خود گالری نیز استفاده می شود
It was clear at the time that I was confused	آن موقع معلوم بود که گیج شده بودم
One or two days or more	یکی دو روز یا بیشتر
A large, smooth stone was under his arm	سنگی صاف و بزرگ زیر دستش قرار داشت
I thought it might be the same with snow	فکر کردم ممکن است در مورد برف هم همینطور باشد
I feel lonely, very sad and very depressed	احساس تنهایی، بسیار غمگین و بسیار افسرده می کنم
I could spit nails	میتونستم میخ تف کنم
I doubt it will erase him	من شک دارم که او را پاک کند
I did not get a direct answer	جواب مستقیمی نگرفتم
I was tempted, but the movement is very bad	وسوسه شدم، اما جابجایی خیلی بد است
I was surprised by the lack of security	از نبود امنیت تعجب کردم
I flew on time	من درست به موقع پرواز کردم
I waited and waited, hoping that you would join us	منتظر ماندم و منتظر ماندم، به امید اینکه به ما بپیوندی
A city can be seen faintly in the distance	یک شهر را می توان به صورت کم رنگ در فاصله ای طولانی دید
I want to give people experiences that change them	من می خواهم به مردم تجربیاتی بدهم که آنها را تغییر دهد
I felt him pop, disappear	احساس کردم او پاپ می زند، ناپدید می شود
I have never eaten anything like this before	تا حالا همچین چیزی نخوردم
I have to go inside to see the doctor	باید برم داخل تا دکتر ببینم
I think it was very good and thought-provoking	به نظرم خیلی خوب و قابل تامل بود
I just liked it as a concept	من فقط آن را به عنوان یک مفهوم دوست داشتم
I wanted to combine them	من می خواستم آنها را ترکیب کنم
I know he sometimes wishes he was single again	من می دانم که او گاهی اوقات آرزو می کند که ای کاش دوباره مجرد بود
I always knew you were great	همیشه میدونستم عالی هستی
I mean, the doctor said he could if he wanted to	منظورم این است که دکتر گفت اگر بخواهد می تواند
I ran around the house and went to the road	دور خانه دویدم و به سمت جاده رفتم
I could not see anything through the trees	از میان درختان چیزی نمی دیدم
I bargain with meaning	با معنای معنا چانه می زنم
I really want to hammer this idea at home	من واقعاً می خواهم این ایده را در خانه چکش کنم
I'm close enough to touch him	من آنقدر نزدیکم که بتوانم او را لمس کنم
I could move but nothing else was moving around me	می توانستم حرکت کنم اما هیچ چیز دیگری در اطرافم حرکت نمی کرد
I really enjoy this freedom	من واقعا از این آزادی لذت می برم
I had never thought of him like that before	تا حالا اینطوری بهش فکر نکرده بودم
I agree that we should think differently	من موافقم که باید متفاوت فکر کنیم
I resisted treatment for three years	من سه سال در مقابل درمان مقاومت کردم
A modern style bedroom with rounded corners throughout	یک اتاق خواب به سبک مدرن با گوشه های گرد در سراسر
I felt a push from behind, a blow and then another blow	فشاری از پشت، ضربه ای و سپس ضربه ای دیگر را احساس کردم
I did not need to go to the bathroom	من نیازی به رفتن به دستشویی نداشتم
I prefer not to take sides in any of them	من ترجیح می‌دهم در هیچ یک از آن‌ها طرفی نگیرم
I am satisfied as a punch	من به عنوان پانچ راضی هستم
I watched as we rode	در حالی که سوار می شدیم مشاهده کردم
I think there are more beds there	من فکر می کنم تخت های بیشتری در آنجا وجود دارد
I stared out the window but did not recognize anything	از پنجره به بیرون خیره شدم اما چیزی تشخیص ندادم
I needed to go there alone	من نیاز داشتم به تنهایی به آنجا بروم
I slip inside you	درون تو می لغزم
I love it	من کار آن را دوست دارم
I could see that you are unique	میتونستم ببینم که تو بی نظیری
Specimens grew in captivity	نمونه های نوع در اسارت بزرگ شدند
These results were independent of body size	این نتایج مستقل از اندازه بدن بود
A bad accident was renting	یک تصادف بد در حال اجاره بود
I like his voice very much	من صداشو خیلی دوست دارم
A light horse brigade consisted of three regiments	یک تیپ اسب سبک شامل سه هنگ بود
I'm sure you slept well	مطمئنم خوب خوابیدی
A man wants a woman who can be friends with him	مرد زنی می خواهد که بتواند با او دوست باشد
I protect what is dear to me	من از آنچه برای من عزیز است محافظت می کنم
I know this must be hard for you	من می دانم که این باید برای شما سخت باشد
I told you before when	قبلا بهت گفتم کی
I knew there was something about you	میدونستم یه چیزی در مورد تو هست
I start shaking and crying	شروع می کنم به لرزیدن و گریه کردن
I came to inform you	اومدم بهت خبر بدم
I think you are right	فکر می کنم حق با شماست
But the next speaker delivered a different message	اما سخنران بعدی پیام متفاوتی ارائه کرد
I have read more about it since then	از آن زمان بیشتر در مورد آن مطالعه کردم
I picked it up and put it in my arms	آن را برداشتم و در بغلم گذاشتم
I know what you think	میدونم چی فکر میکنی
I'm afraid you will not like me anymore	میترسم دیگه از من خوشت نیاد
I immediately turned my attention to my food	فوراً توجهم را به غذای خود معطوف کردم
I got this order from my mother	من این دستور را از مادرم گرفته ام
A war does not seem to be ruled out	به نظر نمی رسد که یک جنگ منتفی باشد
Here are just a few general considerations	من در اینجا فقط برخی از ملاحظات کلی در این زمینه را ترسیم می کنم
The plague is almost inevitable	طاعون تقریباً اجتناب ناپذیر است
I need something for myself	من به چیزی برای خودم نیاز دارم
I am a user, not a developer	من یک کاربر هستم نه توسعه دهنده
I did not want you to see me like this	نمیخواستم منو اینطوری ببینی
I can not hide myself	من نمی توانم خودم را پنهان کنم
I was going once	داشتم میرفتم یه بار
I go to the console and sit down	به سمت کنسول می روم و می نشینم
To be honest, I am very hopeful	راستش را بگویم خیلی امیدوار هستم
I was not even of legal age to drink	من حتی در سن قانونی شراب خواری هم نبودم
I was once cut by it a long time ago and saved	من یک بار مدت ها پیش توسط آن بریده شدم و نجات پیدا کردم
I promise you a good lunch	من به شما قول ناهار خوبی می دهم
I was grateful for the blanket that covered it	از پتویی که آن را پوشانده بود سپاسگزار بودم
I give my whole being to you	تمام وجودم را به تو می دهم
I did not know all the names	من همه اسامی را نشناختم
I also started thinking about my father	من هم شروع کردم به فکر کردن به پدرم
New buildings were to be built	قرار بود ساختمان های جدیدی ساخته شود
I avoided eye contact	از تماس چشمی اجتناب کردم
I get closer and closer	نزدیک تر و نزدیک تر می شوم
I am the only angel on the planet	من تنها فرشته روی این سیاره هستم
A parent simply can not do this	یک والدین به سادگی نمی توانند این کار را انجام دهند
I just could not come up with more details	من فقط نمی توانستم با توضیحات بیشتری روبرو شوم
The building is still standing	ساختمان هنوز پابرجاست
I just need more cooperation from him	من فقط به همکاری بیشتر از طرف او نیاز دارم
I can be you, I can be different	من می توانم تو باشم، می توانم متفاوت باشم
I think we should make fun of the Japanese too	من فکر می کنم ما باید ژاپنی ها را هم مسخره کنیم
I must have been the greatest person there	من باید بزرگترین فرد آنجا بودم
A guard brought him in	یک نگهبان او را وارد کرد
I just need the money	فقط به پولش نیاز دارم
I left the whole relevant part	کل قسمت مربوطه را گذاشتم
The two then prepare to wait for the night	سپس آن دو آماده می شوند تا شب منتظر بمانند
It is difficult for me to change flies	تعویض مگس برایم سخت است
A series of brown doors come to me depending on my welcome	یک سری درهای قهوه ای بسته به استقبالم می آیند
I'm going to the nest of sin	من می روم به لانه گناه
I was thinking of another name	داشتم به اسم دیگری فکر می کردم
I think they give more when they read your story	من فکر می کنم وقتی داستان شما را می خوانند بیشتر می دهند
I think we are now based on the first name	من فکر می کنم که ما اکنون بر اساس نام کوچک هستیم
I stared at the two men in front of me	به دو مرد مقابلم خیره شدم
I walked away from him with my feet	با پاهایم او را از خودم دور کردم
I do not trust my own better judgment	من به قضاوت بهتر خودم اعتماد ندارم
I saw a good example of that last week	من یک نمونه خوب از آن را هفته گذشته دیدم
I had no advice for him	توصیه ای به او نداشتم
I could not tell you	نمیتونستم بهت بگم
I expect we can use it	من انتظار دارم که بتوانیم از آن استفاده کنیم
I was the only child	من تنها بچه بودم
I love this one especially the suit	من این یکی را دوست دارم مخصوصا کت و شلوار
I myself have never seen it	من خودم هرگز آن را ندیدم
I prefer to solve this now	من ترجیح می دهم این را اکنون حل کنم
I can not do that with that boy	من نمی توانم این کار را با آن پسر انجام دهم
I sincerely hope you observe and understand	من صمیمانه امیدوارم که مشاهده و درک کنید
I think the pattern and details are fun	من فکر می کنم الگو و جزئیات سرگرم کننده هستند
I'm very happy with the purchase	من از خرید فوق العاده راضی هستم
I see that everyone becomes a team	من می بینم که همه یک تیم می شوند
I look and they are done	من نگاهی می اندازم و آنها تمام شده اند
I was near the river	نزدیک رودخانه بودم
I mean, the sandwich is good	منظورم این است که ساندویچ خوب است
I always burn myself but it's worth it	من همیشه خودم را می سوزانم اما ارزشش را دارد
A simple fortune, the compliments of his older brother	یک خوش شانسی ساده، تعارف برادر بزرگترش
I said how handsome they are	گفتم چقدر خوش تیپ هستند
I did not understand much	من زیاد نفهمیدم
A really serious critic	یک منتقد واقعا جدی
I want to know about everything that moves here	من می خواهم در مورد هر چیزی که در اینجا حرکت می کند بدانم
I did not know what to believe	نمی دانستم چه چیزی را باور کنم
I think they are eating	فکر کنم دارن میخورن
I never expected to be in so much pain	هرگز انتظار نداشتم اینقدر درد داشته باشم
Many do	خیلی ها این کار را می کنند
I look around to see the problem	نگاهی به اطراف می اندازم تا مشکل را ببینم
I asked him what it was.	از او پرسیدم که این موضوع چیست؟
They built villages along the creek	آنها در حاشیه نهر روستاهایی ساختند
I begin to wonder what life is like	من شروع به تعجب می کنم که زندگی چیست
I did not want to make another mistake	نمی خواستم اشتباه دیگری بکنم
I have to remember this	من باید این را به خاطر بسپارم
I also found it very rude	من هم متوجه شدم که خیلی بی ادبانه است
I could not eat his brain for myself	نمی‌توانستم مغز او را برای خودم بخورم
A carpenter was commissioned to build the bridge	یک نجار مأمور ساخت پل شد
I took out my phone to call a taxi	گوشیم را بیرون آوردم تا با تاکسی تماس بگیرم
I'm not sick of you, sir	من هیچ مریضی برات ندارم قربان
I turned and felt my heart fall	برگشتم و احساس کردم قلبم افتاد
Of course, I had heard his name	البته اسمشو شنیده بودم
I know that they helped to destroy my people	می دانم که آنها به نابودی مردم من کمک کردند
I wondered how far back they had gone	تعجب کردم که چقدر به عقب رفتند
I knew medicine and tried to heal him	من پزشکی بلدم و سعی کردم او را شفا دهم
I love him and he should like me	من او را دوست دارم و او باید از من خوشش بیاید
I ate a bite and he ate the rest	من لقمه ای خوردم و او باقی مانده را خورد
I had nothing more to say	من دیگر چیزی برای گفتن نداشتم
I think you should give up the lawyer for now	فکر کنم فعلا از وکیل صرف نظر کنید
The music press was generally positive	مطبوعات تخصصی موسیقی عموماً مثبت بودند
I'm always worried about him	من همیشه نگران او هستم
I just wanted to be a baseball player	من فقط می خواستم یک بازیکن بیسبال باشم
I could not even enter his room	حتی نتونستم وارد اتاقش بشم
I did not get a degree	من مدرک نگرفتم
I always know when the time is right	من همیشه می دانم چه زمانی زمان مناسب است
I called them to come inside	به آنها زنگ زدم که بیایند داخل
I knew he was trying to control me	می دانستم که سعی می کند مرا کنترل کند
I did not suspect that I had committed a crime	من مشکوک نبودم که مرتکب جرمی شده باشم
I see him hugging you and supporting you	من او را می بینم که شما را در آغوش می گیرد و از شما حمایت می کند
I ordered special for the day	ویژه روز سفارش دادم
I believe there are more people in that position	من معتقدم افراد بیشتری نیز در آن موقعیت هستند
I shook my head and went to bed	سرم را تکان دادم و به رختخواب رفتم
I try to understand everything that happened	سعی می کنم همه چیزهایی که اتفاق افتاده را درک کنم
Many things have happened in a short time	خیلی چیزها در مدت کوتاهی اتفاق افتاده است
I helped him get my car	کمکش کردم تا ماشینم برود
I was as upset with myself as I was with him	من به همان اندازه از خودم ناراحت بودم که از او
None of them are at the right speed	هیچکدام در سرعت صحیح نیستند
Divine torment for all pains	عذاب الهی برای همه دردها
I can not be sure for how long	من نمی توانم مطمئن باشم برای چه مدت
A farm needs a master and a servant	یک مزرعه به ارباب و خدمتکار نیاز دارد
I just wanted stability	من فقط ثبات می خواستم
I just make that connection	من فقط این ارتباط را برقرار می کنم
I can not, for two reasons	من نمی توانم، به دو دلیل
I never allowed anyone to drive that car	من هرگز اجازه نداده بودم کسی با آن ماشین رانندگی کند
I had defeated these people	من این افراد را شکست داده بودم
Several chairs around a table	چند صندلی دور یک میز
I apologize for putting you in the position	من از اینکه شما را در محل قرار دادم عذرخواهی می کنم
I can no longer sleep without him	من دیگه بدون اون نمیخوابم
I looked behind the disc	به پشت دیسک نگاه کردم
I can not tell you anything you do not know	من چیزی نمی توانم به شما بگویم که شما نمی دانید
I followed him to a pool behind the house	به دنبالش یک استخر پشت خانه رفتم
I secretly felt happy	در خفا احساس خوشحالی می کردم
We will be thankful forever	ما برای همیشه سپاسگزار خواهیم بود
The wind became less intense the next day	وزش باد در روز بعد کمتر از شدت تند شد
This incident was met with protests by some	این اتفاق با اعتراض برخی مواجه شد
I can not even tell you correctly to think about it	حتی نمی توانم به درستی به شما بگویم که به آن فکر کنید
Lewis as an additional source of income	لوئیس به عنوان منبع درآمد اضافی
I will give him this terrible news	این خبر وحشتناک را به او خواهم داد
I can hardly dare to come out anymore	دیگر به سختی جرات بیرون آمدن را دارم
I could have hardened it and I did not go	میتونستم سختش کنم و نرفتم
I want to thank everyone who worked on it	می خواهم از همه کسانی که روی آن کار کردند تشکر کنم
I will be there	من همانجا خواهم بود
I really enjoy every bit of it	واقعا از هر ذره ی این لذت می برم
I just have to focus on enjoying the shower	فقط باید روی لذت بردن از دوش تمرکز کنم
Recording my life has to start from the beginning	ثبت زندگی من باید از ابتدا شروع شود
I will let you know how it works	من به شما اطلاع خواهم داد که چگونه کار می کند
Although I have no inspiration	هر چند من هیچ الهامی ندارم
I did not want to say this, but everything is true	من نمی خواستم این را بگویم، اما همه چیز درست است
A quick look and he made his decision	یک نگاه سریع و او تصمیم خود را گرفت
I really did not notice	واقعا حواسم نبود
Although I could not wait for him	هر چند نمی توانستم منتظر او باشم
I shook his hand, but he did not pay attention to me	برایش دست تکان دادم، اما او به من توجهی نکرد
I thought everyone would take it easy	فکر می‌کردم همه راحت خواهند گرفت
I already knew he would not be inside	من از قبل می دانستم که او داخل نخواهد بود
I lost it	از دستش خوردم
I never told you my name, but you knew it	من هرگز اسمم را به تو نگفتم، اما تو آن را می دانستی
I will die without war	من بدون جنگ میمیرم
I asked him what he liked about it	از او پرسیدم چه چیزی را در این مورد دوست دارد
He told himself a slight cold	یک سرماخوردگی خفیف به خودش گفت
I liked the situation you were in before	موقعیتی که قبلا در آن بودی را دوست داشتم
I think the color of these was great	به نظر من رنگ اینها عالی بود
I think it must be him that you saw	من فکر می کنم که باید او باشد که شما دیدید
I think about it tonight and sleep on it	امشب بهش فکر میکنم و رویش میخوابم
I hate autumn flowers	من از گل های پاییزی بیزارم
I accepted, of course	من البته قبول کردم
I never sleep with my clothes on	من هرگز با لباسم نمی خوابم
I must be having a nightmare	حتما دارم کابوس میبینم
My dear friend, all this is just an argument	ای خیال دوست من، همه اینها فقط استدلال است
I woke up in this place	من در این مکان از خواب بیدار شدم
I broke away from it and came to the conclusion that it was impossible	من از آن جدا شدم و به این نتیجه رسیدم که غیرممکن است
A peaceful agreement was reached there	یک توافق صلح آمیز در آنجا انجام شد
I believe this is what makes this food irresistible	من معتقدم این چیزی است که این غذا را غیرقابل مقاومت می کند
I had trouble getting used to the party	من در عادت کردن به مهمانی مشکل داشتم
I had trouble letting go	برای رها کردنم مشکل داشتم
I met these incredible people	من با این افراد باورنکردنی آشنا شدم
I was enjoying the small talk	داشتم از صحبت های کوچک لذت می بردم
A small, well-lit cottage lay ahead	یک کلبه کوچک، با نور خوب، پیش رو بود
I usually delete them without reading	من معمولا آنها را بدون خواندن حذف می کنم
I'm looking for him too	من هم دنبالش هستم
I look forward to seeing you	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم
I knew where this was going	من می دانستم این به کجا می رود
The song was also a worldwide success	این آهنگ همچنین موفقیت متوسطی در سراسر جهان به دست آورد
I needed her blood to heal	من برای بهبودی به خون او نیاز داشتم
I made the wrong choice there	من آنجا انتخاب اشتباهی کردم
I was aware of the deal late in the evening	من در اواخر عصر از معامله خبر داشتم
I was a stranger to you	من با تو غریبه بودم
I decided to bake some bread	تصمیم گرفتم کمی نان بپزم
I know you can do the job	من می دانم که شما می توانید کار را انجام دهید
I miss my parents so much	دلم برای پدر و مادرم خیلی تنگ شده
My whole being is focused on killing	تمام وجودم روی کشتن متمرکز شده است
I counted every word every day	هر روز هر کلمه را می شمردم
I could not let him face this	من نمی توانستم اجازه دهم او با این موضوع روبرو شود
I had been through a lot	من از خیلی چیزها گذشته بودم
Although I've not done much with it since	هر چند از آن زمان تا کنون کار زیادی با آن انجام نداده ام
I had to stop him before I got there	قبل از رسیدن به آنجا مجبور شدم جلوی او را بگیرم
I enjoyed my time with him	از وقتم باهاش ​​لذت بردم
We had to shoot a lot	مجبور شدیم تعداد زیادی تیراندازی کنیم
A boy could never live here	یک بچه پسر هرگز نمی توانست اینجا زندگی کند
I guess it was supposed to	حدس می‌زنم قرار بوده باشد
I had to push my hearing to get it	مجبور شدم شنوایی ام را تحت فشار بگذارم تا آن را بگیرم
I do not have power yet	من هنوز قدرت ندارم
I wanted it this time	من این بار آن را می خواستم
I need you to hold it	من نیاز دارم که نگهش دارید
I have to touch her, make sure she is OK	من باید او را لمس کنم، مطمئن شوید که او خوب است
I know how you really talk	میدونم واقعا چطور حرف میزنی
I was told to guide them to that nest	به من گفتند که آنها را به آن لانه راهنمایی کنم
I have served you more than anyone else	من بیش از هر کس دیگری به شما خدمت کرده ام
I followed his gaze and gasped	نگاهش را دنبال کردم و نفس نفس زدم
I just have to bring him alone	فقط باید او را به تنهایی بیاورم
I wanted my old clothes	من لباس های قدیمی ام را می خواستم
I followed him immediately	بلافاصله دنبالش رفتم
I go to all the local games	من به همه بازی های محلی می روم
I came back and then I talked to him	برگشتم و بعدش باهاش ​​صحبت کردم
I have a very bad headache	سردرد خیلی بدی دارم
I need some time to process this	من به مدتی برای پردازش این موضوع نیاز دارم
I lift and carry and work long hours	من بلند می کنم و حمل می کنم و ساعت های طولانی کار می کنم
I did exactly what you said	دقیقا همون کاری که شما گفتید انجام دادم
I appreciate you very much	من خیلی از شما قدردانی می کنم
I should at least bury you	من باید حداقل تو را دفن کنم
I accepted the difference and continued	من تفاوت را پذیرفتم و ادامه دادم
A simple gold strap costs just a few hundred dollars	قیمت یک بند طلای ساده فقط چند صد دلار است
I turned them towards the herd by hand	با دست آنها را به سمت گله برگرداندم
I practiced every day	من هر روز تمرین می کردم
I need to know more about it	من باید در مورد آن بیشتر بدانم
I decided to go for many reasons	من به دلایل زیادی تصمیم به رفتن گرفتم
Laughter almost escaped him, he felt very good	خنده تقریباً از او فرار کرد، او احساس بسیار خوبی داشت
These pairs form a possible binary system	این جفت یک سیستم باینری احتمالی را تشکیل می دهند
I struggled with the urge to scream	با میل به جیغ زدن مبارزه کردم
I asked him if he was a doctor.	از او پرسیدم که آیا دکتر است؟
I sat down at my desk and started calling	پشت میزم نشستم و شروع کردم به زنگ زدن
I will pray for you and this new one	من برای شما و این جدید دعا خواهم کرد
I bought a lot of candles	من مقدار زیادی شمع خریدم
I have to go back	من باید برگردم
I have never won a race	من هرگز در مسابقه ای برنده نشده ام
I had not yet looked at the release notes	من هنوز به یادداشت های انتشار نگاه نکرده بودم
I thought you might get in trouble	فکر کردم ممکنه به مشکل بخوری
I wondered if he was thinking of revenge?	تعجب کردم که آیا او به انتقام فکر می کند؟
I can not tell him that though	هر چند نمی توانم این را به او بگویم
I thought for a moment that he was a homeless man	یک دقیقه فکر کردم او یک مرد بی خانمان است
I can not believe this boy's luck	من نمی توانم شانس این پسر را باور کنم
I heard him say those words with my own ears	من شنیدم که او این کلمات را با گوش خودم گفت
I want you to know something	میخوام یه چیزی بدونی
I resisted selling prices and suffered for it	من برای قیمت های فروش مقاومت کردم و برای آن زجر کشیدم
I wish he looked at me like that	دوست داشتم اینطور به من نگاه می کرد
We were much more successful than them	ما خیلی موفق تر از آنها بودیم
When was the issue?	موضوع مربوط به چه زمانی بود
I will soon enter a new world	من هم به زودی وارد دنیای جدیدی خواهم شد
I can not say this out loud because he killed us	من نمی توانم این را با صدای بلند بگویم زیرا او ما را به قتل رساند
I know it's important to him	می دانم که برای او مهم است
I called him and said hey boy	صداش زدم و گفتم هی پسر
This was his last public appearance	این آخرین حضور عمومی او بود
I ask you two to do nothing	من از شما دو نفر می خواهم که هیچ کاری نکنید
I went back to my desk	به سمت میزم برگشتم
I was not ready to meet him	من برای ملاقات با او آماده نبودم
He also visited the Museum of Natural History	وی همچنین از موزه تاریخ طبیعی بازدید کرد
I have to compose myself	باید خودم را جمع و جور کنم
I accepted and drank	پذیرفتم و نوشیدم
I have no jurisdiction, no law, no remorse	من نه صلاحیت قضایی دارم، نه قانون، و نه پشیمانی
I can be there in half an hour	نیم ساعت دیگه میتونم اونجا باشم
I could not hesitate anymore	دیگر نمی توانستم دریغ کنم
I fell asleep when my mind lost consciousness	وقتی ذهنم از هوش رفت خوابم برد
I should have thought about this	من باید به این فکر می کردم
I could not think of leaving him here alone	نمی توانستم به این فکر کنم که او را اینجا تنها بگذارم
I wanted to be naked under my head	می خواستم برهنه زیر سرم باشد
I ate breakfast	صبحانه خوردم
I needed to clean	من نیاز به تمیز کردن داشتم
I immediately know who did it	من فوراً می دانم چه کسی این کار را انجام داده است
Some financial loss has been reported	مقداری خسارت مالی گزارش شده است
I take a quick shower, but not completely	سریع دوش می‌گیرم، اما کاملاً
I was going to tell you	قرار بود بهت بگم
I found his room with a little trouble	با کمی دردسر اتاقش را پیدا کردم
I am committed to being a meticulous employee	من متعهد هستم که یک کارمند دقیق باشم
I stared at the horror I was facing	به وحشتی که روبروم بود خیره شدم
I can only do so beautifully and tastefully	من فقط می توانم اینقدر زیبایی و خوش سلیقه انجام دهم
I tried to hang myself	سعی کردم خودم را حلق آویز کنم
I got it first, but only	من اول به آن رسیدم، اما فقط
I just brushed his cheek and kept walking	فقط گونه اش را مسواک زدم و به راه رفتن ادامه دادم
I was getting ready to text you	داشتم آماده میشدم بهت پیام بدم
I'm alone, but I'm not alone	من تنهام، اما تنها نیستم
I want to wash your eyes with medicine	میخام چشماتو با دارو بشورم
I prepared myself for it	من خودم را برای آن آماده کردم
Finally a useful topic	بالاخره یک موضوع مفید
I know how you did it	من می دانم چگونه این کار را انجام دادی
I teach them to write the address	من به آنها یاد می دهم که آدرس بنویسند
I know what he does with people	من می دانم با مردم چه می کند
I can not face leaving this city	من نمی توانم با ترک این شهر روبرو شوم
A thousand pounds from him	هزار پوند از او
I stared at each of them	به هر دوشون خیره شدم
I was expelled, but for the wrong reasons	من رانده شدم، اما به دلایل اشتباه
I'm waiting for the next bus for about fifteen minutes	حدود پانزده دقیقه منتظر اتوبوس بعدی هستم
I often get completely out of control in the dark	من اغلب در تاریکی کاملاً از کنترل خارج می شوم
I would like to have some with foreign names on them	من دوست دارم تعدادی با نام های خارجی روی آنها داشته باشم
I have to research this	من باید در این مورد تحقیق کنم
I know, because they did	من می دانم، زیرا آنها انجام دادند
I also went to bed feeling good about myself	من هم به رختخواب رفتم که احساس خوبی با خودم داشتم
I go to page five, and here it is	به صفحه پنج می روم، و اینجاست
I will not be alone somehow	من به نوعی تنها نخواهم بود
I never wanted to bother them	هیچ وقت و هیچ وقت نخواستم آنها را اذیت کنم
I also think my mother knows something	من هم فکر می کنم مادرم چیزی می داند
The song was made as a music video	آهنگ به صورت موزیک ویدیو ساخته شد
I thought of him and found strength	به او فکر می کردم و قدرت پیدا می کردم
A young boy came in who was curious to see what was going on	پسر جوانی وارد شد که کنجکاو بود ببیند چه خبر است
I can not do anything until the storm is over	تا طوفان تمام نشود نمی توانم کاری انجام دهم
I love this boy too	من هم این پسر را دوست دارم
I wanted to celebrate and enjoy life	می خواستم جشن بگیرم و از زندگی لذت ببرم
I really wish they were turning on the lights now	من واقعاً آرزو می کردم ای کاش الان چراغ ها را روشن می کردند
I love this series and it's a great book	من عاشق این سریال هستم و این یک کتاب فوق العاده است
I need you to live in me	من به تو نیاز دارم که در من زندگی کنی
I personally have a lot to be thankful for	من شخصا چیزهای زیادی برای سپاسگزاری دارم
I confess that he is a monster	من اعتراف می کنم که او یک هیولا است
I no longer work there	من دیگر آنجا کار نمی کنم
A little later I found the body	کمی بعد جسد را پیدا کردم
The second method is to survey the enemy	روش دوم نظرسنجی از دشمن است
I could not stop him even for a moment	حتی برای یک لحظه هم نتونستم جلویش رو بگیرم
I fight it every day	من هر روز با آن مبارزه می کنم
I can not risk telling you now	الان نمیتونم ریسک کنم که بهت بگم
I just got here myself	من خودم تازه به اینجا رسیدم
I thought today is yesterday	فکر کردم امروز دیروزه
I actually pulled out my sewing machine last night	من در واقع دیشب چرخ خیاطی ام را بیرون کشیدم
I saw his finger on the trigger	دیدم انگشتش روی ماشه است
I may need it one day	ممکن است یک روز به آن نیاز داشته باشم
The last wave for the audience	آخرین موج برای حاضران
I get up and preach and signs and wonders happen	من بلند می شوم و موعظه می کنم و نشانه ها و شگفتی ها اتفاق می افتد
I cried seriously for a week at work	یک هفته سر کار جدی گریه کردم
I mean, this is his usual case	منظورم این بود که این مورد همیشگی اوست
I want to forgive him	من می خواهم او را ببخشم
I have to do something else	من باید کار دیگری انجام دهم
I look forward to seeing you after all these years	بعد از این همه سال مشتاق دیدارت هستم
I will give you that little satisfaction	من آن رضایت کوچک را به شما عطا خواهم کرد
A game can be quite silly and at the same time fascinating	یک بازی می تواند کاملا احمقانه و در عین حال جذاب باشد
I think he even blamed himself for the whole situation	من فکر می کنم او حتی خودش را برای کل وضعیت مقصر می دانست
Obviously, I can not even do it right	واضح است که من حتی نمی توانم این کار را درست انجام دهم
I think his hand was broken	فکر کنم دستش شکسته بود
see you in the morning	صبح میبینمت
I pulled my hand back	دستم را عقب کشیدم
I am waiting for you	منتظرت هستم
Just keep building and growing	فقط به ساختن و رشد ادامه داد
Services were provided up to ten times a day	خدمات تا ده بار در روز ارائه می شد
Clark sets up headquarters in the city	کلارک دفتر مرکزی خود را در شهر ایجاد می کند
I think this is a good thing	من فکر می کنم این چیز خوبی است
I may feel guilty about anything	ممکن است در مورد هر چیزی احساس گناه کنم
I tried to cut off his head as well	سعی کردم سرش را هم جدا کنم
I can not accept it	من نمی توانم آن را بپذیرم
I still have some wealth	من هنوز مقداری ثروت دارم
Frank dreamed of becoming an actor	فرانک آرزو داشت بازیگر شود
I will not repeat what you said to anyone	آنچه را که به کسی گفتی تکرار نمی کنم
I did not want to be around for surprises	من نمی خواستم برای غافلگیری در اطراف باشم
I have to go home to take care of my brothers	من باید به خانه بروم تا از برادرانم مراقبت کنم
I love your mother so much that I do not	من مادرت را خیلی دوست دارم که نکنم
I noticed that the other two children were helping the others	متوجه شدم دو کودک دیگر به بقیه کمک می کنند
I turned on with his strong hand	من با دست قوی او روشن شدم
I noticed that the police no longer had a list	متوجه شدم پلیس دیگر فهرستی ندارد
I reach out and pull out the meat knife	دست دراز می کنم و چاقوی گوشت را بیرون می آورم
It was thought that the bomber would always pass through it	تصور می شد که بمب افکن همیشه از آن عبور می کند
I hate what he did	به خاطر کاری که کرد ازش متنفرم
I knew there was a bathroom somewhere around that	میدونستم یه جایی اون اطراف یه حمام هست
I think the church had twenty members	فکر می کنم کلیسا بیست عضو داشت
We planned a long time ago	خیلی وقت پیش برنامه ریزی کردیم
I Hope You	من امیدوار بودم که شما
He has a wonderful voice	او صدای فوق العاده ای دارد
I lowered my hand and picked it up	دستم را پایین آوردم و برداشتم
I could feel his strong arms around me and he held me	میتونستم بازوهای قویش رو اطرافم حس کنم و منو نگه داشت
I took my hand back	دستم را پس گرفتم
I can not escape this	من نمی توانم از این موضوع فرار کنم
I felt like a teenager again	دوباره احساس کردم یک نوجوان هستم
I cover my eyes with the back of my hand	با پشت دست چشمانم را می پوشانم
I did not leave anything behind	چیزی پشت سرم نگذاشتم
Now I knew who the killer was	حالا می دانستم قاتل کیست
I married my amazing husband	من با شوهر شگفت انگیزم ازدواج کردم
I accidentally made two mistakes	من به طور تصادفی از دو اشتباه عبور کردم
I just needed time	فقط به زمان نیاز داشتم
A woman with multiple arms in a silk dress, quite beautiful	خانمی با بازوهای متعدد با لباس ابریشم، کاملاً زیبا
We wanted to see this happen	ما می خواستیم ببینیم که این اتفاق می افتد
I take the package of the day and give it to him	بسته روز را می گیرم و به او می دهم
I did not expect a big wooden wolf	انتظار یک گرگ چوبی بزرگ را نداشتم
I felt a depression in my stomach	در شکمم احساس فرورفتگی داشتم
I walked towards them	من به سمت آنها راه افتادم
A bent arm said he was on the phone	بازوی خمیده ای گفت که در حال تلفن است
I tried to satisfy my curiosity	سعی می کردم کنجکاویم را بپوشانم
I found her waist and pulled her towards me	کمرش را پیدا کردم و به سمت خودم کشیدمش
I'm sure he will be released tomorrow	مطمئنم فردا آزادش می کنند
I really paid for them	من واقعاً برای آنها هزینه کردم
I hope for my future	من به آینده خود امید می بینم
I had not missed a second appointment since then	از آن زمان از قرار دومی رد نشده بودم
I exploded at the front door	من به درهای جلو منفجر شدم
I raised my hand to touch it	دستم را بالا آوردم تا لمسش کنم
I did not kiss, not really	من نمی بوسیدم، نه واقعا
I just met him in the hallway	همین الان در راهرو به او برخورد کردم
I had a bad experience as a child	من در کودکی تجربه بدی داشتم
I walked in the camp, my head hurt	در کمپ قدم زدم، سرم درد می کرد
I had a very clear view from here	من از اینجا دید بسیار واضحی داشتم
I smiled and shook my head a little	لبخندی زدم و کمی سرم را تکان دادم
I had to leave the space service	مجبور شدم سرویس فضایی را ترک کنم
I need someone to relieve the pain	من به کسی نیاز دارم که درد را از بین ببرد
I still had things to solve	من هنوز چیزهایی برای حل کردن داشتم
I was lucky in that place	من در آن مکان خوش شانس بودم
I realized that it really helped my depression and anxiety	متوجه شدم که واقعا به افسردگی و اضطراب من کمک کرد
A huge fireplace roared in the distance	شومینه ای عظیم در دوردست غرش می کرد
I guess he thought better	حدس می‌زنم او بهتر فکر کرده است
I want to have fun with you	میخواهم با تو خوش بگذرانم
I hurry to the guest room	با عجله به سمت اتاق مهمان می روم
I can not put my finger on it	نمی توانم انگشتم را روی آن بگذارم
I can not be this for you	من نمیتونم برای تو این باشم
I have neither an enemy nor a friend	من نه دشمن دارم و نه دوست
Now I understand what they were talking about	الان متوجه شدم که در مورد چه چیزی صحبت می کردند
I enjoyed lying on him	از دراز کشیدن روی او لذت می بردم
I can not say the same for tomorrow	نمی توانم همین را برای فردا بگویم
It was very difficult to choose the actors for that show	انتخاب بازیگران آن نمایش خیلی سخت بود
I could use wisdom	می توانستم از خرد استفاده کنم
I have a lot of respect for him	من برای او احترام زیادی قائل هستم
I remember they showed	یادم هست نشان دادند
I was feeling that he was a responsible person	من داشتم احساس می کردم که او فردی مسئول است
I want you here with me	من تو را اینجا در کنار من می خواهم
I counted six vacancies	شش جای خالی شمردم
I felt his muscular arms twist around me	حس کردم بازوهای عضلانی اش دورم پیچید
I went to the apple tree	به سمت درخت سیب رفتم
Eventually he passed on his interests to certain members of the family	در نهایت او علایق خود را به اعضای خاصی از خانواده منتقل کرد
The first aid kit was open on the concrete floor	جعبه کمک های اولیه روی زمین بتنی باز بود
I can replace your phone	من می توانم تلفن شما را جایگزین کنم
I was very confused by his appearance	با قیافه اش خیلی گیج شدم
However, I found it expensive	با این حال، آن را گران پیدا کردم
I watched him walk	به راه رفتنش نگاه کردم
I did not want to see him so unhappy	دوست نداشتم او را اینقدر ناراضی ببینم
I'm a little tired but not bad	من کمی خسته هستم اما بد نیستم
I was awake and feeling good	من هوشیار بودم و احساس خوبی داشتم
You should consult a doctor as soon as possible	باید در اسرع وقت با پزشک مشورت شود
I care about my music	من به موسیقی خود اهمیت می دهم
I know what this is about	من می دانم این در مورد چیست
I can not stand the behavior of some people with animals	من نمی توانم رفتار برخی افراد با حیوانات را تحمل کنم
I wish I really deserved his love	من آرزو دارم واقعاً لایق عشق او باشم
Then suddenly a faint red sun appeared	سپس ناگهان یک خورشید قرمز کم رنگ ظاهر شد
I can not hire you with the magazine	من نمی توانم شما را با مجله استخدام کنم
Everyone said they were afraid of another explosion	همه گفتند که از انفجار دیگری می ترسند
I pressed again and forced my shoulders into the mouth	دوباره فشار دادم و شانه هایم را به زور وارد دهانه کردم
I enjoy being a big fish in a small pool	من از بودن یک ماهی بزرگ در یک استخر کوچک لذت می برم
I have many opportunities	من فرصت های زیادی دارم
I can hear him move towards it	می توانم حرکت او به سمت آن را بشنوم
I looked down and was ashamed of myself	به پایین نگاه کردم و از دست خودم خجالت کشیدم
I used to be a partygoer	من قبلا اهل مهمانی بودم
I like this drama just because of its story	من این درام را صرفاً به خاطر داستانش دوست دارم
I will have darkness to cover	تاریکی را برای پوشش خواهم داشت
I definitely had a better end to this deal	من قطعاً پایان بهتری از این معامله داشتم
I have to finish this	من باید این را تمام کنم
I pointed to the border of death at the top	من به مرز مرگ در سمت بالا اشاره کردم
I drink a lot	من زیاد مشروب میخورم
Four men were injured	چهار مرد مجروح شدند
I remember the horror on her face	وحشتی که در چهره آن زن بود را به خاطر می آورم
I did not even leave my house	من حتی از خانه ام بیرون نمی رفتم
I will not allow this to happen	من اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد
I highly recommend that you check it out	من به شدت توصیه می کنم که آن را بررسی کنید
I had to take him away from this crazy idea	مجبور شدم او را از این ایده دیوانه کننده دور کنم
I mean, it never came up	منظورم این است که هرگز مطرح نشد
I immediately went home and started searching	بلافاصله به خانه رفتم و شروع به جستجو کردم
I follow my own law	من از قانون خودم پیروی می کنم
I did not expect to need it	انتظار نداشتم بهش نیاز داشته باشم
And maybe a romantic interest as well	و شاید یک علاقه عاشقانه نیز
I needed my friends around me right now	من در حال حاضر به دوستانم در اطرافم نیاز داشتم
I can take this man	من میتونم این مرد رو بگیرم
A few seconds later, several horses approached from the mountain	چند ثانیه بعد چند اسب از کوه نزدیک شدند
I can not keep his temperature under an angry fever	من نمی توانم دمای او را زیر یک تب خشمگین نگه دارم
Elsewhere drift includes up	در جاهای دیگر رانش شامل تا
I usually lower it for work	من معمولا برای کار آن را کم می کنم
It needs no justification other than its relative superiority	جز برتری نسبی خود نیاز به توجیه دیگری ندارد
I love spending time with your family	من عاشق معاشرت با خانواده شما هستم
This was the main challenge for me	این چالش اصلی برای من بود
I received many definitions of it at work today	من امروز در محل کار از آن تعریف های زیادی دریافت کردم
I missed the old	دلم برای قدیم تنگ شده بود
Feelings of concern for his friends overwhelmed him	احساس نگرانی نسبت به دوستانش او را فرا گرفت
I hope to discover more of the city	امیدوارم بیشتر شهر را کشف کنم
I do not want to speak for all my compatriots	من نمی خواهم به جای همه هموطنانم صحبت کنم
I am never alone here	من هیچ وقت اینجا تنها نیستم
I want to sit for you	من می خواهم برای شما بنشینم
I was nervous, but that was normal	عصبی بودم، اما این طبیعی بود
I kissed her on the lips	بوسه ای بر لبانش زدم
Although I was in another room	هر چند من در اتاق دیگری بودم
I put a ladder at the end of the tunnel	من یک نردبان را در انتهای تونل قرار می دهم
I promised them security	من به آنها قول امنیت داده بودم
I still watch it and I still believe in it	من هنوز آن را تماشا می کنم و تا به امروز به آن اعتقاد دارم
I know my father will never understand	میدونم پدرم هیچوقت نمیفهمه
I did not know who fired it	من نمی دانستم چه کسی آن را شلیک کرده است
I will not be jealous of anyone	من با آدم حسودی نخواهم بود
I can hardly swallow my throat	به سختی می توانم گره گلویم را قورت دهم
I was sent in a hurry to find you	من را با عجله فرستادند تا تو را پیدا کنم
I saw something different for my life	برای زندگیم چیز متفاوتی دیدم
I feel a strange power in my body	قدرت عجیبی را در بدنم حس می کنم
Invited to vote	برای رأی گیری دعوت می شود
I needed time to think and eat	برای فکر کردن و خوردن به زمان نیاز داشتم
I tried to take us to a safe place	من سعی کردم ما را به مکان امن منتقل کنم
Check the core values	بررسی ارزش های اصلی
I could not accept much	نمیتونستم زیاد قبول کنم
I turned to the right and wondered if he might be right	به راست پیچیدم و به این فکر کردم که آیا ممکن است حق با او باشد
I see you have nothing to give us	میبینم که چیزی نداری به ما بدی
I could not believe my luck	نمی توانستم شانس خود را باور کنم
You should check my shoulder	باید شانه ام را چک کنی
The interior of the old stables was replaced	فضای داخلی اصطبل قدیمی تعویض شد
I can not make such a trip	من نمی توانم چنین سفری انجام دهم
I had seen pictures of you and me and your mom	عکس هایی از من و تو و مامان دیده بودم
I can not bring him back	من نمی توانم او را برگردانم
I like to read more of your books	من دوست دارم بیشتر از کتاب های شما را بخوانم
I think that made him a little nervous	من فکر می کنم که او را تا حدی عصبی کرد
I was tired and went to bed	خسته بودم و به رختخواب رفتم
I struggled to save myself	برای نجات خودم تقلا می کردم
I have read them myself	من خودم آنها را مطالعه کرده ام
I have never done this before	من هرگز قبلاً چنین کاری نکرده بودم
Most likely he had drowned	به احتمال زیاد او غرق شده بود
A cold breeze blows across the stage	نسیمی سرد در سراسر صحنه می وزد
I recommend them all	من همه آنها را توصیه می کنم
I found out too late	من خیلی دیر فهمیدم
A number of logs surrounded the stove	تعدادی از کنده ها دور تا دور اجاق را احاطه کرده بودند
I just have to sit for a while	فقط باید یه کم بشینم
I closed the door behind us	در را پشت سرمان بستم
I have done this successfully before	من قبلاً این کار را با موفقیت انجام داده بودم
I pull out my thumb and it does	انگشت شستم را بیرون می‌آورم و این کار را می‌کند
I definitely know what you need	من قطعا می دانم که شما به چه چیزی نیاز دارید
I had no symptoms since starting the diet	از زمان شروع رژیم هیچ علامتی نداشتم
I said my last goodbye to him	آخرین خداحافظی ام را با او انجام دادم
None were saved	هیچ کدام حفظ نشدند
I can complain about the supermarket	می توانم از سوپرمارکت شکایت کنم
I'm off her stairs but	من از پله های او اما پیوستن
I'm too qualified	من بیش از حد واجد شرایط هستم
I like to think of it as a switch	من دوست دارم به آن به عنوان سوئیچ فکر کنم
I had never seen her look so beautiful	تا به حال قیافه اش را به این زیبایی ندیده بودم
I did not know what was worse	نمیدونستم چی بدتره
I thought you would get cold	فکر کردم سردت می شود
I want to build a house for us, right here	من می خواهم برای ما خانه بسازم، همین جا
I actually sent him to his death	من در واقع او را به مرگ فرستادم
I wanted to be remarkable	می خواستم قابل توجه باشم
I hate trying to paint a statue	من از تلاش برای به تصویر کشیدن مجسمه با عکس متنفرم
I started to go down	شروع کردم به پایین رفتن
I was lucky to cross the finish line	من خوش شانس بودم که از خط پایان عبور کردم
I just have to pick your penalty	من فقط باید جریمه شما را انتخاب کنم
A couple had died	یک زوج منجر به مرگ شده بود
Other university-affiliated individuals have fought racism	سایر افراد مرتبط با دانشگاه با نژادپرستی مبارزه کرده اند
I thought you returned your coat	من فکر کردم که کتت را برگردانده ای
One gas, then sleep in the van again	یک گاز، سپس دوباره در ون بخوابم
I turned and walked slowly across the pavement	برگشتم و آهسته از سنگفرش عبور کردم
Climatic conditions such as snow and rain were planned	شرایط آب و هوایی مانند برف و باران برنامه ریزی شده بود
Charlie is the third letter in both systems	چارلی حرف سوم در هر دو سیستم است
I saw him about six months after the accident	حدود شش ماه بعد از تصادف او را دیدم
I have to think of something	من باید به چیزی فکر کنم
He chose the game after talking to his father	او پس از صحبت با پدرش بازی را انتخاب کرد
Now I give a lot more money to the homeless	الان پول خیلی بیشتری به بی خانمان ها می دهم
I said this without any thought	بدون هیچ فکری اینو گفتم
It is better to hide this booklet before the guard appears	بهتر است قبل از اینکه نگهبانی ظاهر شود، این دفترچه را پنهان کنم
Release date not yet specified	تاریخ عرضه هنوز مشخص نشده است
I just wanted my hand on my body	فقط می خواستم دستش روی بدنم باشد
I really wanted to try it	خیلی دلم می خواست امتحانش کنم
I forgot to call him two days ago	دو روز پیش یادم رفت بهش زنگ بزنم
I put my whole being in that email	تمام وجودم را در آن ایمیل ریختم
I am ready to try hard	من حاضرم خیلی تلاش کنم
I will leave you to rest	من شما را به استراحت می گذارم
I will not be the curiosity of any man	من کنجکاوی هیچ مردی نخواهم بود
I open my eyes and stare at him	چشمانم را باز می کنم و به او خیره می شوم
He missed two months of the season	او دو ماه از فصل را از دست داد
However, a few days is all you will get	هر چند چند روز تمام چیزی است که به دست خواهید آورد
I was wondering if his eyes would look sad forever?	به این فکر می کردم که آیا چشمان او برای همیشه غمگین به نظر می رسد؟
I just knew we were not at our best	فقط می دانستم که در بهترین حالت خود نیستیم
I think he cried a little when he left	فکر کنم وقتی رفت کمی گریه می کرد
I have longed for his embrace	خیلی وقت بود آرزوی آغوشش را داشتم
I just arrived half an hour ago	من همین الان نیم ساعت پیش رسیدم
I touched it as if it had not gone	طوری لمسش کردم که انگار نرفته بود
I really could not see his face	واقعا نمی توانستم قیافه اش را ببینم
I knock on the door several times and shout but there is no answer	چندین بار در می زنم و فریاد می زنم اما جوابی نمی آید
Now I knew everything, including the details	اکنون همه چیز، از جمله جزئیات را می دانستم
I should have informed him	باید بهش خبر میدادم
I do not intend to wear a sweet coat for you	من قصد ندارم برای شما کت شیرینی بپوشم
The stars will disappear	ستاره ها ناپدید خواهند شد
I will always watch though	هر چند من همیشه تماشا خواهم کرد
He thinks I should be in shock	او فکر می کند باید در شوک باشم
I put my foot forward to prevent it from closing	پایم را جلو انداختم تا از بسته شدن آن جلوگیری کنم
I was crying and I could not stop	من گریه می کردم و نمی توانستم بند بیاورم
I have to make breakfast	من باید صبحانه درست کنم
I expected serious work to be done to solve this problem	انتظار داشتم کار جدی برای حل این مشکل انجام شود
I want to get rid of this place	من می خواهم از شر این مکان خلاص شوم
I look at him in complete shock	با شوک کامل به او نگاه می کنم
I also heard about his father	من هم در مورد پدرش شنیدم
I even designed a program	من حتی یک برنامه طراحی کرده بودم
A pet will never try to correct you	یک حیوان خانگی هرگز سعی نمی کند شما را اصلاح کند
I have no desire to rest	من هیچ تمایلی به استراحت ندارم
Many things can happen in fifteen years	در پانزده سال خیلی چیزها ممکن است اتفاق بیفتد
A few steps separated the two	چند قدمی آن دو را از هم جدا کرد
I wanted to go and get his eyes out	می خواستم بروم و چشمانش را بیرون بیاورم
Two adjacent vehicles were also damaged	دو خودروی مجاور نیز آسیب دیدند
I was surprised by the answer I think	من با پاسخ به نظر من شگفت زده شدم
I continued to cough and tried to concentrate	به سرفه ادامه دادم و سعی کردم خودم را جمع و جور کنم
Some space is still available	چند فضا هنوز موجود است
I beat myself up again and again	بارها و بارها خودم را کتک زدم
I did not expect much	من هم انتظار زیادی نداشتم
I must have looked confused, because you laughed at me	حتما گیج به نظر می رسیدم، چون به من خندید
I found it like this in the elevator	اینجوری توی آسانسور پیداش کردم
I will not fall into it	من به آن نمی افتم
I shook my head and laughed	سرم را تکان دادم و خندیدم
I had to protect him	من باید از او محافظت می کردم
I snatched him from the car before he approached	قبل از اینکه نزدیک شود او را از ماشین ربودم
I could see it, and it was probably safe	من می توانستم آن را ببینم، و احتمالاً بی خطر بود
Six-foot flame circle	دایره شعله های شش فوتی
I will not let anything happen to him	اجازه نمی دهم برای او اتفاقی بیفتد
I know you started	میدونم این کارو شروع کردی
He lost control of reality	او کنترل خود را بر واقعیت از دست داد
I like to forgive and forget	من دوست دارم ببخشم و فراموش کنم
I had not desperately kept that hope for years	سال‌ها بود که ناامیدانه این امید را حفظ نکرده بودم
I still have some accent	من هنوز تا حدودی لهجه دارم
The complex used was an abandoned warehouse	مجموعه مورد استفاده یک انبار متروکه بود
I checked my lack of faith in myself	عدم ایمان خودم را به خودم بررسی کردم
I say no, so we continue farming	من می گویم نه، بنابراین ما به دامداری ادامه می دهیم
It looks very bad	خیلی بد به نظر می رسد
I lay down and cried to sleep	دراز کشیدم و گریه کردم تا بخوابم
There is no difference in effectiveness between the two preparations	هیچ تفاوتی در اثربخشی بین دو آماده سازی وجود ندارد
The concert was also broadcast live and online	این کنسرت به صورت زنده و آنلاین نیز پخش شد
There was a case with his name	موردی با نام او پیش آمد
I was not with my friends	من با دوستانم نبودم
I fell in him, my battle with tears has long been lost	من در او افتادم، نبرد من با اشک مدتهاست که از دست رفته است
I can not get caught up in all these lies	من نمی توانم گرفتار این همه دروغ شوم
I looked at them with more surprise than before	با تعجب بیشتر از قبل به آنها نگاه کردم
I have a restaurant there	من آنجا یک رستوران دارم
He will kill you	اون تو رو میکشه
I should not receive any of their thoughts	من نباید ذره ای از افکار آنها را دریافت کنم
Does not play via surface contact	از طریق تماس سطحی پخش نمی شود
I knock on their door in the bedroom	در اتاق خوابشان را می زنم
I'm not so worried	من آنقدر نگران نیستم
I like working with him	من دوست دارم با او کار کنم
I had nothing to do with it, I had no appreciation for it	من هیچ ارتباطی نداشتم، هیچ قدردانی از آن نداشتم
I wish it was not so	کاش اینطور نبود
I myself was not sure at that time	من خودم در آن زمان مطمئن نبودم
But I landed in the arms of heaven	من اما به شدت در آغوش بهشت ​​فرود آمدم
I was drawn to it every day	من هر روز به آن کشیده می شدم
Now I know it was wrong	الان میدونم اشتباه بود
Both of his children lived there	هر دو فرزندش آنجا ساکن شده بودند
I hope they do all this	امیدوارم همه این کارها را انجام دهند
I can not let them see me	نمی توانم اجازه دهم مرا ببینند
I just miss your company	فقط دلم برای شرکتت تنگ شده
I hung up, picked up whatever was available	پاتوق کردم، هر چیزی که در دسترس بود را برداشتم
I try to be happy again	سعی می کنم دوباره خوشحال باشم
I can smell the big reward there	من بوی انعام بزرگی را در آنجا حس می کنم
I thank you for your help	من از کمک شما تشکر کردم
I think this is what they could not see	من فکر می کنم این چیزی است که آنها نتوانستند ببینند
I smile and thank him	لبخند می زنم و از او تشکر می کنم
Artillery fire was used to cover	برای پوشش از آتش توپخانه استفاده شد
I blew him up twice and he grabbed me hard	دوبار او را منفجر کردم و مرا به سختی گرفت
I just could not face the truth	من فقط نمی توانستم با حقیقت روبرو شوم
I advise you to ask for help in this case	توصیه می کنم در این مورد کمک بخواهید
I counted my blessings	نعمت هایم را شمردم
I analyze and program	من آنالیز و برنامه نویسی می کنم
There are plans for reconstruction	برنامه هایی برای بازسازی وجود دارد
I refuse to return to the previous state	من از بازگشت به حالت قبل خودداری می کنم
I asked for this	من این مورد را خواستم
I love the structure and design of this bag	من عاشق ساختار و طراحی این کیف هستم
I was extremely satisfied with my overall performance	من از عملکرد کلی خود فوق العاده راضی بودم
I just talked to the owner of the club	من فقط با مالک باشگاه صحبت کردم
I sigh in pain	از درد آه میکشم
I have shattered the worlds under my boots	من دنیاهای زیر چکمه هایم را خرد کرده ام
I lie down again and fall asleep almost immediately	دوباره دراز می کشم و تقریباً فوراً به خواب می روم
I tried to pull it out of his finger	سعی کردم آن را از انگشتش بیرون بیاورم
We have to find a weakness and use it	باید نقطه ضعفی پیدا کنیم و از آن استفاده کنیم
I heard he was killed	شنیدم او را به قتل رساندند
I looked straight into his eyes	مستقیم به چشمانش نگاه کردم
I want to keep this kid	من می خواهم این بچه را نگه دارم
I was one with what was at that moment	من با آنچه در آن لحظه بود یکی بودم
Other spectators will repeat the ceremony	سایر افراد مشاهده کننده این مراسم را تکرار خواهند کرد
I also dream of a farm	من هم رویای یک مزرعه را می بینم
In other competitions we have all been very close	در مسابقات دیگر همه ما بسیار نزدیک بوده ایم
I rubbed my eyes and tried to calm myself	چشمامو مالیدم و سعی کردم خودم رو آروم کنم
I never got married	من هرگز به عروسی نرسیدم
He accepted the offer and signed the contract	او این پیشنهاد را پذیرفت و قرارداد امضا کرد
I was relieved that he did not insist on coming home	خیالم راحت شد که اصرار نکرد به خانه بیاید
I knew exactly what he was going to do	من دقیقا می دانستم که او قرار است چه کار کند
I was in a lot of pain	من خیلی از درون درد گرفتم
I walked and reached the cemetery	قدم زدم و به قبرستان رسیدم
I had never been upstairs before	من قبلاً به طبقه بالا نرفته بودم
I had an audience to listen to	من مخاطبی برای گوش دادن داشتم
I have to reach the peak	من باید به اوج برسم
I deserve it more	من لیاقتش را بیشتر دارم
I see the remains of an animal	من بقایای یک حیوان را می بینم
I tried not to think about home or family	سعی کردم به خانه یا خانواده فکر نکنم
I called the hospital, they said he was dead	با بیمارستان تماس گرفتم، گفتند مرده است
I hurried back to the office from the crossroads	با سرعت از چهارراه به دفتر برگشتم
I reached for my face	به سمت صورتم رسیدم
I do not expect any problems	من انتظار هیچ مشکلی ندارم
I honestly forgot	راستش یادم رفت
I could not see a future	نمی توانستم آینده ای را ببینم
I could not lie there	من نمی توانستم آنجا دراز بکشم
I can not tell you everything	من نمی توانم همه چیز را به شما بگویم
I have not introduced myself yet	من هنوز خودم را معرفی نکرده ام
I wrote that law years ago	من آن قانون را سالها پیش نوشتم
I liked the look of that car	من ظاهر آن ماشین را دوست داشتم
I got up, wished to take a shower again	بلند شدم، یک بار دیگر آرزوی دوش گرفتن کردم
A platform appeared	یک سکو به چشم آمد
His sacrifice has been for nothing	فداکاری او برای هیچ بوده است
I'm struggling to get off the site and click on it	من تقلا می کنم تا از سایت خارج شوم و روی آن کلیک کنم
I lost five years of my life	پنج سال از عمرم را از دست دادم
I raise my head and watch him go	سرم را بلند می کنم و رفتن او را تماشا می کنم
I was never going to live that one down	من هرگز قرار نبود آن یکی را پایین زندگی کنم
A brave man is not someone who knows no fear	یک مرد شجاع کسی نیست که هیچ ترسی نمی شناسد
I was quite direct	من کاملا مستقیم بودم
I will continue to seek his forgiveness	من به تلاش برای جلب بخشش او ادامه خواهم داد
A giant of fun shot at me	یک غول از لذت در من شلیک شد
I was not even stupid enough to go west	من حتی آنقدر احمق نبودم که به غرب بروم
Several people ordered him to go out of his way	چند نفر به او دستور دادند که از سر راه خود برود
I felt directly stupid	من مستقیماً احمقانه احساس می کردم
I wonder how he was able to do that	من تعجب می کنم که او چگونه توانست این کار را انجام دهد
I was there all the time and watched with fascination	من تمام مدت آنجا بودم و با شیفتگی تماشا می کردم
I noticed that I was running in a forest area	متوجه شدم که در یک منطقه جنگلی در حال دویدن هستم
He shrugged off their offer to back down	او از پیشنهاد آنها برای عقب نشینی شانه خالی کرد
I had the love and approval of my family	محبت و تایید خانواده را داشتم
A simple phone call, a card, a few loving words	یک تماس تلفنی ساده، یک کارت، چند کلمه محبت آمیز
I thought all the pots were here	فکر می کردم همه گلدان ها اینجا هستند
I loved that lady very much	من آن خانم را خیلی دوست داشتم
I also had my real phone this time	من هم این بار گوشی واقعی ام را داشتم
I felt useless, but I was still excited to be there	احساس بی فایده بودن می کردم، اما با این وجود از حضور در آن هیجان زده بودم
I was recently told that the rule is six inches	اخیراً به من گفتند که قانون شش اینچ است
Eventually the idea was abandoned	در نهایت این ایده کنار گذاشته شد
The game was turning into a tennis match	بازی در حال تبدیل شدن به مسابقه تنیس بود
I enjoyed it, but it was harder to achieve	به من خوش گذشت، اما رسیدن به آن سخت تر بود
The task he must do	وظیفه ای که او باید انجام دهد
I had a big balance problem	من مشکل تعادل بزرگی داشتم
Man wants to feel important	انسان می خواهد احساس مهم بودن کند
Quick repair service was also fast	خدمات تعمیر سریع نیز سریع بود
I smile and wave to the people who are staring at us	لبخند می زنم و برای افرادی که به ما خیره شده اند دست تکان می دهم
I do not think anymore	دیگر فکر نمی کنم
I will continue this series in the next episodes	در قسمت های بعدی این مجموعه را ادامه خواهم داد
I became the center of attraction at parties	من در مهمانی‌ها به مرکز جاذبه تبدیل شدم
I threw him down the well	انداختمش پایین چاه
A young woman came out to see him	زن جوانی بیرون آمد که او را دید
I felt something holding my leg back	احساس کردم چیزی پایم را عقب نگه می دارد
I had not eaten a bite of my salad	از سالادم لقمه ای نخورده بودم
I had never noticed it before	قبلاً هرگز متوجه آن نشده بودم
I shook the door loudly	با صدای محکم در را تکان دادم
I started to explain	شروع کردم به توضیح دادن
I think doctors have good money	فکر می کنم پزشکان پول خوبی دارند
I used every bit of power, but it was not enough	من از هر ذره قدرت استفاده کردم، اما کافی نبود
I have to watch the news	من مجبورم اخبار نگاه نکنم
I wondered who is the traveler of our castle?	تعجب کردم مسافر قلعه ما کیست؟
The king's palace must be kept clean	کاخ پادشاه باید تمیز نگه داشته شود
I think he can be very influential	من فکر می کنم او می تواند بسیار تأثیرگذار باشد
That is, it was always the last resort	یعنی این همیشه آخرین گزینه بود
I just shake my head	فقط سرم را تکان می دهم
I call out when he speaks	وقتی حرف می زند صدایش می کنم
I said we were attacked	گفتم ما مورد حمله قرار گرفتیم
I thought he was crazy	فکر کردم دیوونه شده
I want to keep them one by one	من می خواهم تک تک آنها را حفظ کنم
Of course, his immortality is guaranteed	البته جاودانگی او را تضمین کرده است
I will not let them go	من نمی گذارم آنها بروند
I did not know she was pregnant when she left	وقتی رفت نمیدونستم بارداره
I have enough power to do all this	من قدرت کافی برای انجام همه این کارها را دارم
I have a house that suits us	من خانه ای دارم که مناسب ماست
I think only our father wanted to find us	من گمان می کنم که فقط پدرمان می خواست ما را پیدا کند
I look left and right again	دوباره به چپ و راست نگاه می کنم
I have to leave the dead	باید مرده ها را رها کنم
I love cooking for my family and friends	من عاشق آشپزی برای خانواده و دوستانم هستم
I had a hard time last year	سال گذشته روزهای سختی را سپری کردم
I stole it from a guard	من آن را از یک نگهبان دزدیدم
I enjoyed our little show	من از نمایش کوچکمان لذت می بردم
I remember what he really looked like	من به یاد دارم که او واقعا چگونه به نظر می رسید
I think he is the only option left for us	فکر می کنم او تنها گزینه ای است که برای ما باقی مانده است
Pleasure is a very diverse thing	لذت چیز بسیار متنوعی است
I knew better than to stop and reach it	بهتر از توقف و رسیدن به آن می دانستم
I went back to the coat tree	به سمت درخت کت برگشتم
I prefer the opposite sex	من جنسیت خنثی را ترجیح می دهم
The old link remained in use until last year	پیوند قدیمی تا سال قبل در استفاده باقی ماند
I think it has a lot to do with perspective	من فکر می کنم خیلی به دیدگاه مربوط می شود
A whip asked the team quickly	یک ضربه شلاق به سرعت از تیم خواست
I hated arguing with my mother around midnight	از دعوا کردن با مادرم نزدیک نیمه شب متنفر بودم
His hand shook his shoulder	دستی شانه اش را تکان داد
I raise my chin and straighten my shoulders	چانه ام را بالا می آورم و شانه هایم را صاف می کنم
I could go to the library and do it myself	می توانستم به کتابخانه بروم و خودم این کار را انجام دهم
I said ordinary things	چیزای معمولی رو گفتم
I could see he was thinking about it	می دیدم که به آن فکر می کند
He can shoot the ball well	او می تواند به خوبی توپ را شوت کند
I was so sick I could not feel fear	آنقدر مریض بودم که نمی توانستم احساس ترس کنم
I did not say anything but I felt very calm	چیزی نگفتم اما احساس آرامش زیادی کردم
I think you should be here	فکر کنم باید اینجا باشی
I can never choose him from them	من هرگز نمی توانم او را از بین آنها انتخاب کنم
This was his third car accident	این سومین تصادف اتومبیل او بود
I sit on his bed and wait	روی تختش می نشینم و منتظر می مانم
The neighbor is doing something	همسایه یه کاری میکنه
Save the life of the accused	جان متهم را نجات دهید
I did not try to hide it	من سعی نکردم آن را پنهان کنم
I texted the station manager	من با مدیر ایستگاه پیام گذاشتم
I have to keep him	من باید او را نگه دارم
I was everything to him	من همه چیز او بودم
I can say that he is really ashamed	می توانم بگویم که او واقعاً شرمنده است
I believe that you will do this regardless of my decision	من معتقدم که شما بدون توجه به تصمیم من این کار را انجام خواهید داد
I'm not at work anymore	من دیگر در کار نیستم
I say this to everyone who enters this profession	این را به همه کسانی که وارد این حرفه می شوند می گویم
I have learned the art of patience	من هنر صبر را آموخته ام
Attached a remote hose to the seat	یک لوله ریموت را به صندلی وصل کرد
I think it must have been full of milk	فکر کنم حتما پر از شیر باد کرده باشه
I wandered around the house and went to the forest	در خانه پرسه زدم و به جنگل رفتم
I was the only one in the room who did not laugh	تنها من در اتاق بودم که نخندیدم
I could never do that	من هرگز نمی توانستم اینطور کار کنم
I slowly take out the phone	آهسته گوشی را بیرون می آورم
I called you for help	من با شما تماس گرفته ام تا از شما کمک بگیرم
I did not know he was wrong	نمی دانستم اشتباه می کند
I went to one of my favorite message boards	من به یکی از تابلوهای پیام مورد علاقه ام رفتم
Males are slightly larger than females	نرها کمی بزرگتر از ماده ها هستند
I did not add that not all of my plans were dangerous	من اضافه نکردم که همه برنامه های من خطرناک نبودند
I carefully took the photo out of my bag	عکس را با دقت از کیفم بیرون آوردم
I will never back down	من هرگز عقب نشینی نمی کنم
I think this is eligible	من فکر می کنم این واجد شرایط است
I turn my attention to my office	توجهم را به دفترم برمی‌گردانم
I just want to make sure the secret is kept	من فقط می خواهم مطمئن شوم که راز حفظ می شود
This show is now on the air	این نمایش اکنون از روی آنتن است
I decided to take it myself	تصمیم گرفتم خودم بگیرمش
I read it and try to understand it all	من آن را می خوانم و سعی می کنم همه آن را درک کنم
I wove the fabric and cut it myself	پارچه را بافته و خودم بریده بودم
I gasped and almost fell off the chair	نفسم بیرون رفت و نزدیک بود از روی صندلی بیفتم
Most bird diversity occurs in the tropics	بیشترین تنوع پرندگان در مناطق گرمسیری رخ می دهد
I am constantly adding to this list	من به طور مداوم به این لیست اضافه می کنم
I knew we would die if we were not found soon	می دانستم اگر زود پیدا نمی شدیم می میریم
I needed to take care of him	من نیاز داشتم از او مراقبت کنم
I never wanted to be the center of attention	هرگز دوست نداشتم در مرکز توجه باشم
I was impressed, but a little upset	من تحت تاثیر قرار گرفتم، اما کمی هم ناراحت شدم
I did not fit here	من اینجا جا نیفتادم
I thought you knew better	فکر کردم تو بهتر از این می دانی
I was not fast enough for you	من برای تو به اندازه کافی سریع نبودم
I could close a corner of them there	می توانستم گوشه ای از آنها را در آنجا ببندم
I want to get rid of it	من می خواهم از شر آن خلاص شوم
A woman like her can be dangerous	زنی مثل او می تواند خطرناک باشد
I can still see their painful faces	من حتی الان هم می توانم چهره دردناک آنها را ببینم
I need food now	من الان به غذا نیاز دارم
I can not stop or be stopped	من نمی توانم متوقف شوم یا متوقف شوم
I kind of laughed when I read it	با خوندنش یه جورایی خندیدم
I was like their second mom	من مثل مامان دومشون بودم
I put down the kettle and made two drinks	کتری را گذاشتم و دو تا نوشیدنی درست کردم
I often wondered how much he could bear it	من اغلب فکر می کردم که او چقدر می تواند آن را تحمل کند
I fought to keep my anger at bay	جنگیدم تا عصبانیت را از صدایم دور کنم
I appreciate any suggestions	من قدردان هر پیشنهادی هستم
I could hardly move it	به سختی توانستم آن را حرکت دهم
I love reading books	من کتاب خواندن را دوست دارم
I shook my head once	یکبار سرم را تکان دادم
I pray everyone is ready	دعا می کنم همه آماده باشند
I did not tell anyone	من به کسی چیزی نگفتم
A different guard was on duty	نگهبان متفاوتی در حال انجام وظیفه بود
I once knew a boy who I liked to be violent	من یک بار پسری را می شناختم که دوست داشتم خشن باشم
I was told to stay home	به من گفتند در خانه بمان
I feel sad sadness	احساس میکنم غم دوست داشتنیه
I guess the cave was smaller than the two bad ones	من حدس می زنم غار کوچکتر از دو بد بود
I had a lot of love and we got together	من عشق زیادی داشتم و به هم رسیدیم
I always hear this one	من همیشه این یکی را می شنوم
A small price to pay for the security of both of us	بهای ناچیزی که برای امنیت هر دوی ما باید پرداخت
I cautiously went to the third door	با احتیاط به سمت در سوم رفتم
I still do this on a regular basis	من هنوز این کار را به طور منظم انجام می دهم
I did not get anything	من چیزی به دست نیاوردم
I need the front seat	به صندلی جلو می لزم
I see that you belong to them	من می بینم که شما متعلق به آنها هستید
You have done your best to sacrifice this army	شما تمام تلاش خود را برای قربانی کردن این ارتش انجام داده اید
I did not see that one	من اون یکی رو ندیدم
I prefer to even support plant species	من ترجیح می دهم حتی از انواع بوته ای حمایت کنم
I taught you to sit and concentrate	من به شما یاد دادم که بنشینید و تمرکز کنید
I urge you not to shoot at the messenger	من از قول شما می خواهم که به پیام رسان شلیک نکنید
I could not risk my identity being discovered	من نمی توانستم ریسک کنم که هویتم کشف شود
I can no longer say whatever you say	من دیگر نمی توانم هر چه شما بگویید
I want to choose two	من می خواهم دو را انتخاب کنم
The script has been different in subsequent productions	فیلمنامه در تولیدات بعدی متفاوت بوده است
I knew he was gaining power	میدونستم داره قدرت میگیره
I broke up with him just before I got home	درست قبل از آمدن به خانه از او جدا شدم
I felt the urge to cry just below the surface	من میل به گریه کردن را درست زیر سطح احساس کردم
A drop of water at the tip of the leaf	یک قطره آب در نوک برگ
I was always close to him	من همیشه به او نزدیک بودم
I was always cooking	من همیشه آشپزی می کردم
I could say that he was fascinated by her	می توانستم بگویم که او را مجذوب خود کرده است
You are a wonderful person	شما یک شخص فوق العاده هستید
I thought it was polite	فکر کردم از روی ادب است
I took a deep breath and talked	نفس عمیقی کشیدم و حرف زدم
I fight many creatures	من جنگ های زیادی با موجودات می کنم
His eyes reflect the glow of a bright orange eye	چشمانش درخشش چشم نارنجی روشن را منعکس می کند
I feel his lips coming down my neck	حس می کنم لب هایش پایین گردنم می آیند
Seeing a world with different eyes	دیدن یک دنیا با چشم های متفاوت
I was a little scared	کمی دچار وحشت شدم
I was afraid that a ball would come towards me	از اینکه توپی به سمتم می آمد می ترسیدم
I was immediately drawn to his level of spiritual understanding	من فوراً جذب سطح درک معنوی او شدم
I have seen guilt in his eyes before	قبلاً در چشمانش احساس گناه دیدم
I never saw your mother	من هرگز مادرت را ندیدم
I'm not saying anything about it	من چیزی در مورد آن نمی گویم
I jumped out of my chair with a sigh of relief	با حبس نفس از روی صندلی پریدم
I grow and sell them	من رشد می کنم و آنها را می فروشم
I have to stop for a while	باید یه مدت توقف کنم
I teach mathematics at university	من در دانشگاه ریاضی تدریس می کنم
I tried to change my path	سعی کردم راهم را عوض کنم
Remained on the chart for four weeks	چهار هفته در نمودار باقی ماند
I trusted him at the time and so he could take advantage of me	من در آن زمان اعتماد داشتم و بنابراین او می توانست از من سوء استفاده کند
I have not seen him for six or seven years	شش هفت سال است که او را ندیده ام
I saw what you did to him	دیدم با او چه کردی
I could not break the link	من نتونستم لینک رو خراب کنم
I can not wait for the rest	من نمی توانم برای بقیه صبر کنم
I just wanted to try the chic protein prince	من فقط می خواستم شاهزاده شیک پروتئین را امتحان کند
I was losing interest now	الان داشتم علاقه ام را از دست می دادم
I did not behave strangely	عجیب رفتار نکردم
I want my children to have your blood	من می خواهم فرزندانم خون شما را داشته باشند
However, changes will be made if necessary	اگرچه در صورت لزوم تغییراتی ایجاد می شود
I knew the story ahead	من داستان جلو را می دانستم
I had relatively thick skin	من پوست نسبتاً کلفتی داشتم
This issue has been discussed and speculated	این موضوع مورد بحث و گمانه زنی قرار گرفته است
These materials are prepared from several different people	این مواد از چندین فرد مختلف تهیه می شود
I felt it while working	من آن را در حین کار احساس کرده بودم
I have never completed a maintenance request	من هرگز یک درخواست تعمیر و نگهداری تکمیل نکرده ام
I worked for them for about a year	من حدود یک سال برای آنها کار می کردم
I talk to him almost every day	من تقریبا هر روز با او صحبت می کنم
I was both asleep and awake	هم خواب می دیدم و هم بیدار
I need peace and quiet right now	من در حال حاضر به آرامش و سکوت نیاز دارم
I just started wandering	تازه شروع کردم به پرسه زدن
I am very happy at once	یکدفعه خیلی خوشحالم
I see that my eyes are attracted to it more and more	می بینم که چشمانم بیشتر و بیشتر به آن جلب می شود
I have not seen them for years	سالهاست که آنها را ندیده ام
I wondered why he was here	تعجب کردم که چرا اینجاست
A very quick study for a very young girl	یک مطالعه بسیار سریع برای یک دختر بسیار جوان
I see between the lines that he wants to go home	بین خطوط می بینم که می خواهد به خانه برگردد
I hope you find the bed to your liking	امیدوارم تخت را مطابق میل خود پیدا کرده باشید
I also want their heat to go out	منم میخوام گرماشون خاموش بشه
I could not leave him though	هر چند نمی توانستم او را ترک کنم
I had to drop out of school again	مجبور شدم دوباره ترک تحصیل کنم
I was nobody, so it was not for me	من هیچکس نبودم، پس برای من نبود
I can not get lost in heaven	نمی توانم در بهشت ​​گم شوم
The challenge was to make him vulnerable	چالش این بود که او را آسیب پذیر نشان دهیم
I had a delicious urge to continue the attack	من یک اصرار خوشمزه برای ادامه حمله داشتم
I was a second between them until they fired	من یک ثانیه بین این فاصله داشتم تا اینکه آنها شلیک کردند
Several couples were still fighting	چند جفت هنوز در حال دعوا بودند
I could feel the electricity wherever our skin touched	می‌توانستم برق را در هر جایی که پوستمان لمس می‌کرد احساس کنم
I wondered how	تعجب کردم که چطوری
I could not understand what was happening to me	نمی توانستم بفهمم چه بلایی سرم می آید
I would take it and run with it	من آن را می گرفتم و با آن می دویدم
I was angry for a long time	مدت زیادی عصبانی بودم
I wiped away my extra tears and got closer	اشک های اضافه ام را پاک کردم و نزدیک تر شدم
I went to a party and it was fun	من به مهمانی رفتم و جالب بود
I want a dollar for the girl to give me	من یک دلار می خواهم که دختر به من تحویل دهد
I could not quite believe that this was really happening	من نمی توانستم کاملاً باور کنم که این واقعاً اتفاق می افتد
I let him play with my pen	به او اجازه دادم با قلم من بازی کند
I could not stand it anymore	دیگر نتوانستم تحمل کنم
I get up, take a shower, get dressed	بلند می شوم، دوش می گیرم، لباس می پوشم
I was not going to draw a plan in my last moments	قرار نبود در آخرین لحظاتم طرحی را به تصویر بکشم
I think he may be confused	من فکر می کنم او ممکن است گیج شده باشد
I came home and planned	اومدم خونه و برنامه ریزی کردم
Each squadron also has a distinct patch	هر اسکادران همچنین دارای یک پچ متمایز است
I am sixteen or seventeen years old	من شانزده یا هفده سال دارم
I want to dip my heels in the carpet	می خواهم پاشنه هایم را در فرش فرو کنم
I looked around and everything was different	به اطراف نگاه کردم و همه چیز متفاوت بود
I wanted to make a big bow	من می خواستم یک کمان بزرگ انجام دهم
I hope your readers enjoy it	امیدوارم خوانندگان شما از آن لذت ببرند
I could feel the rumors and speculation	می‌توانستم شایعات و حدس و گمان‌ها را حس کنم
However, I do not believe it exists	با این حال، من معتقد نیستم که وجود داشته باشد
The air travel application form is here	فرم درخواست برای سفر هوایی اینجاست
I asked him who is sleeping?	از او پرسیدم کی می‌خوابد؟
I was prepared for worse	من برای بدتر آماده بودم
I mentioned the same two paragraphs ago	دو پاراگراف پیش به همین اندازه اشاره کردم
I wanted it to last as long as possible	می خواستم تا جایی که امکان دارد دوام بیاورد
The reaction to this character has been positive	واکنش به این شخصیت مثبت بوده است
I deserve better than this	من لایق بهتر از این هستم
I want to explain something	میخوام یه چیزی رو توضیح بدم
I lay there and breathed	آنجا دراز کشیدم و نفس نفس می زدم
I know this can be a difficult time	می دانم که این می تواند زمان سختی باشد
I was going to run away	قرار بود فرار کنم
I can not risk feeling that way again	من نمی توانم ریسک کنم که دوباره چنین احساسی داشته باشم
I have the right to be blind sometimes	من حق دارم گاهی نابینا باشم
A privilege and responsibility, like being a doctor	یک امتیاز و مسئولیت، مثل پزشک بودن
I give them five minutes of our time	پنج دقیقه از وقتمان را به آنها می دهم
I just got a really good plant	من تازه یک گیاه واقعاً خوب گرفتم
I noticed the contact of his knee with his thigh	متوجه تماس زانوی او با ران او شدم
I mean, they fall in love with everything	منظورم این است که آنها با تمام وجود عاشق می شوند
I was treated very soon	من خیلی زود درمان شدم
I'm just asking a question	من فقط یه سوال میپرسم
I looked around to see if anyone was watching	به اطراف نگاه کردم ببینم کسی دارد نگاه می کند یا نه
I lifted it and felt its weight in my hand	بلندش کردم و وزنش رو تو دستم حس کردم
The person using it should not even know	شخصی که از آن استفاده می کند حتی نباید بداند
I thought you were so cute	من فکر می کردم تو فوق العاده ناز بودی
I take him to the room where my father is sleeping	او را به اتاقی می برم که پدرم در آن خوابیده است
A bone bag to deify the future	یک کیسه استخوان برای خدایی کردن آینده
I can feel he wants me	می توانم احساس کنم او مرا می خواهد
I see and hear well	خوب میبینم و میشنوم
I have thought about suicide many times	بارها به خودکشی فکر کرده ام
I think this idea is probably worth it	فکر می‌کنم احتمالاً این ایده دارای شایستگی است
I took out my diary and wrote an entry	دفتر خاطراتم را بیرون آوردم و مدخلی نوشتم
I did not lie on the porch today	امروز در ایوان دراز نکردم
It was as if we had worked together before	انگار قبلا با هم کار کرده بودیم
I knew what a tree was	می دانستم درخت چیست
I think they also bought the cabinet	فکر کنم کابینت را هم خریدند
I accidentally came across their compatriots	من به طور تصادفی از همشهریان آنها برخورد کردم
I checked the warehouse and the whole castle	انبار و کل قلعه را چک کردم
I am very happy to see your article	از دیدن مقاله تو خیلی خرسندم
I know they care about me	می دانم که آنها به من اهمیت می دهند
I wanted to know who he worked for	میخواستم بدونم واسه کی کار میکرده
I mean, the police were already there	منظورم این است که پلیس از قبل آنجا بود
I hated putting him in that position	از فکر قرار دادن او در آن موقعیت متنفر بودم
I did not see him again that year	بعد از آن سال دیگر او را ندیدم
I went to the last door in my house, the front	رفتم سمت آخرین در خانه ام، جلویی
I had a great time today	امروز خیلی بهم خوش گذشت
I played you, we both played	من تو را بازی کردم، هر دو بازی کردیم
I kept thinking that everyone in the class was looking at me	مدام فکر می کردم همه سر کلاس به من نگاه می کنند
I knew you saw or heard me	می دانستم که مرا دیده یا شنیده ای
I have to go to the grocery store	باید برم بقالی
Although a warning word	هر چند یک کلمه هشدار دهنده
I was not interested at all	من اصلا علاقه ای نداشتم
I could not let him have it	من نمی توانستم اجازه بدهم که آن را داشته باشد
I pass by him every day	هر روز از کنارش می گذرم
I meant like wearing a coat and being naked under it	منظورم مثل پوشیدن کت و برهنه بودن زیر آن بود
David won the contest	دیوید برنده مسابقه شد
I will give you everything you need	من هر آنچه را که نیاز دارید به شما خواهم داد
I felt it in my heart, in my soul	من آن را در قلبم، در روحم احساس کردم
I will not enter it anymore	من دیگر وارد آن نمی شوم
I will start the editing process	من مراحل ویرایش را شروع خواهم کرد
I gained new self-confidence	اعتماد به نفس جدیدی به خودم پیدا کردم
In simple words like	به کلمات ساده ای مانند
I just did not have the patience to do the routine	من فقط حوصله انجام روتین را نداشتم
I felt safe in your arms	من در آغوش تو احساس امنیت می کردم
I also need medical support during pregnancy	همچنین در طول بارداری به حمایت پزشکی نیاز دارم
I can not think and I have trouble breathing	من نمی توانم فکر کنم و در تنفس مشکل دارم
I do not like to see my reflection for a long time	من دوست ندارم انعکاس خود را برای مدت طولانی ببینم
I pointed to the driver	به راننده اشاره کردم
He did this successfully	این کار را با موفقیت انجام داد
The religion soon spread to other cities	این آیین به زودی به شهرهای دیگر نیز سرایت کرد
I knew he would be angry if he saw me	میدونستم اگه منو ببینه عصبانی میشه
I want my husband back	من میخوام شوهرم برگرده
I easily needed him	من به راحتی او نیاز داشتم
I take his free hand and kiss him	دست آزادش را می گیرم و می بوسم
Teeth may remain in the wound	ممکن است دندان ها در زخم باقی بمانند
I did not notice anything prominent, it is not necessary	من متوجه چیزی برجسته نشدم، لازم نیست
I follow his scent and walk for miles in the forest	من دنباله بوی او را دنبال می کنم و کیلومترها در جنگل قدم می زنم
I knew he was a photographer	می دانستم که او یک عکاس است
I planned to wait in silence	برنامه ریزی کردم که در سکوت منتظر بمانم
I could only hope for the best	من فقط می توانستم به بهترین ها امیدوار باشم
I mean drinking seriously	منظورم جدی نوشیدن است
I like their appearance	من ظاهر آنها را دوست دارم
I hope you can understand it	امیدوارم که بتوانید آن را درک کنید
I remained silent until the memory engulfed him	من ساکت ایستادم تا خاطره ای که او را فرا می گرفت
There are difficult conditions for his release	شرایط سختی برای آزادی او وجود دارد
I'm sure he heard me	مطمئنم او صحبت های من را شنیده است
I just bit my tongue	فقط زبانم را گاز گرفتم
I said you can not be a man	گفتم تو نمی تونی مرد بشی
I was afraid of hardening all the time	تمام مدت از سفت شدن می ترسیدم
A fraction of a smile appeared on his face	کسری از لبخند روی صورتش نقش بست
I saw there was only one hanging pedestal	دیدم فقط یک پایه آویزان وجود دارد
Both the album and the single failed in the chart	هم آلبوم و هم تک آهنگ در جدول شکست خوردند
Many people can connect with it	افراد زیادی می توانند با آن ارتباط برقرار کنند
I even like pairs of them	من حتی جفت آنها را دوست دارم
I was not afraid of getting lost	از گم شدن نمی ترسیدم
I did not care if he was upset there	برایم مهم نبود که او در آنجا آشفته باشد
I was not good with him at all	من اصلا با او خوب نبودم
I was getting blue myself	من خودم داشتم آبی میشدم
The arrangements were far from ideal	ترتیبات با ایده آل فاصله زیادی داشت
Motivation to act	انگیزه عمل
I have never spoken ill of my husband	من هرگز در مورد شوهرم بد صحبت نکرده ام
I was supposed to be happy here	قرار بود اینجا خوشحال باشم
I have a new recording	ضبط جدیدش را دارم
I think it's one	فکر کنم اون یکی باشه
I did not intend to sleep	من قصد نداشتم بخوابم
I came here to help you fight a common enemy	من اینجا آمدم تا به شما کمک کنم با یک دشمن مشترک مبارزه کنید
He returned to training the next day	او یک روز پس از این به تمرینات بازگشت
I bite my lip tightly so as not to cry	برای اینکه گریه نکنم لبمو محکم گاز میگیرم
I did not even bother to look at the hat	حتی حوصله نگاه کردن به کلاه را هم نداشتم
I saw everything you showed me	هرچی بهم نشون دادی دیدم
I will go to this search	من به این جستجو خواهم رفت
A better man might have followed that truth	ممکن بود مرد بهتری به دنبال آن حقیقت رفته باشد
I just did not expect you to need it so quickly	من فقط انتظار نداشتم که شما به این سرعت به آن نیاز داشته باشید
A new model is proposed to describe the experimental data	یک مدل جدید برای توصیف داده های تجربی پیشنهاد شده است
I was learning to walk without a walker	داشتم یاد می گرفتم بدون واکر راه بروم
I basically keep my hands closed	من اساساً دستانم را زندانی نگه می دارم
I tell him about them and then read him	من در مورد آنها به او می گویم و سپس او را مطالعه می کنم
I knew she could feel his passion for us	می دانستم که می تواند اشتیاق او را برای ما حس کند
I feel my stomach spin out	احساس می کنم شکمم به سمت بیرون می چرخد
I have been waiting ever since	از آن زمان تاکنون منتظر هستم
I just wanted to hold someone, push	من فقط می خواستم کسی را نگه دارد، فشار دهد
I personally know someone who does this for you	من شخصاً شخصی را می شناسم که این کار را با شما انجام می دهد
I remember designing a quick program	یادم می‌آید که یک برنامه سریع طراحی کردم
I hesitated when an adult woman came out	وقتی زنی بالغ بیرون آمد تردید کردم
I want to help, desire is stronger than anything	من می خواهم کمک کنم، میل از هر چیزی قوی تر است
I can not do more than what we did today	من نمی توانم بیش از آنچه که امروز انجام دادیم
Part of me wanted to stop	بخشی از من می خواست متوقف شود
I do not say roll, but can	من نمی گویم رول، اما می تواند
I stared at the ground	به زمین خیره شدم
I have an angel watching over me	من فرشته ای دارم که مراقب من است
I'm ready to learn more	من برای یادگیری بیشتر آماده هستم
I thought he had escaped a bit	من فکر می کردم که کمی او فرار کرده است
Hearing this news made me feel empty and betrayed	با شنیدن این خبر احساس پوچی و خیانت کردم
I worked for a short time	من مدت کوتاهی کار کردم
I try very hard to live it	من خیلی تلاش می کنم تا آن را زندگی کنم
I want to support it	من می خواهم از آن حمایت کنم
I saw trees and bushes	درختان و بوته ها را می دیدم
I wanted her lips on my throat	می خواستم لب هایش روی گلویم باشد
I suffer from depression	من از افسردگی رنج میبرم
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I only worked for one year	من فقط یک سال کار کردم
I returned home from work	از سرکار به خانه برگشتم
I experienced stomach tension and lost my strength	تنش معده را تجربه کردم و قدرتم از بین رفت
I think there is something in me	من فکر می کنم که چیزی در من وجود دارد
I need someone to get rid of boredom	من به کسی نیاز دارم که از شر کسالت خلاص شود
I chose a middle seat	یک صندلی وسط انتخاب کردم
A critical test of this hypothesis does not yet exist	آزمون انتقادی این فرضیه هنوز وجود ندارد
I had already forgotten what the first finger indicates	من قبلاً فراموش کرده بودم که انگشت اول چه چیزی را نشان می دهد
I looked at the door but it did not open	در را نگاه کردم اما باز نشد
I stopped trying to break him	از تلاش برای شکستن او دست کشیدم
I think you should take it from here	من فکر می کنم شما باید از اینجا به دست بگیرید
I took one step and took another	یک قدم برداشتم و یک قدم دیگر
I get angry and jealous	عصبانی و حسود می شوم
I reviewed the project description	من توضیحات پروژه را مرور کردم
He was arrested immediately	او بلافاصله دستگیر شد
That means you were great	یعنی عالی بودی
I can not recognize the handwriting	من نمی توانم دست خط را تشخیص دهم
I felt very angry	احساس کردم خیلی عصبانی است
I want to try to change	من می خواهم برای تغییر تلاش کنم
Comfortable and beautiful fit and cut	تناسب و برش راحت و زیبا
I go back and go to bed	برمی گردم و روی تخت می روم
I acted like a victim	من مثل یک قربانی رفتار کردم
I did not allow myself to watch his death	به خودم اجازه ندادم مرگ او را تماشا کنم
A completely different one	یک کاملا متفاوت
This was significant given the conditions of the struggle	این با توجه به شرایط مبارزه قابل توجه بود
I'm dating an ordinary boy	من با یک پسر معمولی قرار ملاقات دارم
I asked why he thinks so	پرسیدم چرا اینطور فکر می کند
I can not do it alone	من به تنهایی قادر به انجام آن نیستم
I got this one after the accident	من این یکی را بعد از تصادف گرفتم
I reach out and hold him towards me	دستم را دراز می کنم و او را به سمت خودم می گیرم
I'm doing the right thing	من دارم کار درستی میکنم
I called a warning	زنگ زدم اخطار
I want to make my own	میخوام خودمو درست کنم
I hope you find a solution to your problem	امیدوارم راه حلی برای مشکلت پیدا کنی
A cool hand slid into his hand	یک دست خنک به دستش لغزید
I could not stand it anymore	دیگه نمیتونستم اینقدر تحمل کنم
I should have entered politics a long time ago	من باید خیلی وقت پیش وارد سیاست می شدم
I had seen my mother pregnant with my sister	مادرم را باردار خواهرم دیده بودم
I heard it has been done for several people before	من شنیدم که قبلاً برای چندین نفر انجام شده است
I was not here to be friends	من اینجا نبودم که با هم دوست باشم
I can not sleep due to lack of food	از کمبود غذا خوابم نمیبره
I hope you had a good trip here	امیدوارم سفر خوبی به اینجا سپری کرده باشید
I checked with the technician	با تکنسین چک کردم
I think there is a reason for that	فکر می کنم دلیلی برای آن وجود دارد
I reached out and touched her hand	دستم را دراز کردم و دستش را لمس کردم
There were heavy battles during this period	در طول این دوره نبردهای بسیار سنگینی در جریان بود
I could not let them see me cry	نمی توانستم اجازه دهم گریه ام را ببینند
I decided to make a drink	تصمیم گرفتم یک نوشیدنی درست کنم
A man must stay warm	یک مرد باید گرم بماند
Anyway, I did a little research	به هر حال من کمی تحقیق کردم
I should have paid more attention to history	باید بیشتر به تاریخ توجه می کردم
I looked around, there was nothing really exciting	به اطراف نگاه کردم، هیچ چیز واقعاً هیجان انگیزی وجود نداشت
A light shone over his head	نوری بالای سرش تابید
I tell you this to prepare you	این را به شما می گویم تا شما را آماده کنم
I would like to know if he is there	دوست دارم بدانم او آنجاست
I was like everyone else	من شبیه بقیه بودم
I'm going to find him	من قصد دارم او را پیدا کنم
I thought about it for a moment	یه لحظه بهش فکر کردم
I held my breath and put my fingers together	نفسم را حبس کردم و انگشتانم را روی هم گذاشتم
I know my nature is honest, as he did	من طبیعتم را صادقانه می دانم، همانطور که او این کار را کرد
I remembered the man who sold it to me	یاد آن مردی افتادم که آن را به من فروخت
I bought it and hung it on my wall	من آن را خریدم و به دیوارم آویزان کردم
Show not selected	نمایش انتخاب نشد
I could put it on my ripped jeans	می توانستم آن را روی شلوار جین پاره پاره ام بگذارم
I can not stand another funeral	من نمی توانم تشییع جنازه دیگری را تحمل کنم
The dispute is still hot	اختلاف همچنان داغ است
Females are on average slightly larger than males	ماده ها به طور متوسط ​​کمی بزرگتر از نرها هستند
I was really shocked at how fast it worked	من واقعا از اینکه چقدر سریع کار کرد شوکه شدم
I'm sure about that	من در این مورد اطمینان دارم
I thought you were still here	فکر کردم هنوز اینجایی
I'm sure you like to make time for yourself	مطمئنم دوست داری برای خودت وقت بگذاری
I have to go to work Tom	من باید برم سر کار تام
I could hear the sound outside my room	صدای بیرون اتاقم را می شنیدم
I looked out of the corner of my eye	از گوشه چشمم نگاه می کردم
I respect your position, but here you have no power	من به موقعیت شما احترام می گذارم، اما در اینجا شما قدرتی ندارید
I have other pieces	قطعات دیگری هم دارم
I hope you come out and see it	امیدوارم بیای بیرون و ببینیش
I just can not go any further	من فقط نمی توانم بیشتر از این به آن ادامه دهم
They allowed us to have the whole island for ourselves	آنها به ما اجازه دادند که تمام جزیره برای خودمان باشد
I could not believe he could do this to me	باورم نمی شد که بتواند این کار را با من انجام دهد
I could never get used to the rain	من هرگز نتوانستم به باران عادت کنم
I was surprised that it took so long	تعجب کردم که این همه طول کشیده است
An atomic bomb detonates less damage	انفجار بمب اتمی آسیب کمتری به بار می آورد
I withdrew from the gentleman, my fear increased	من از آقا عقب نشینی کردم، ترسم بیشتر شد
I saved my parents room for last	من اتاق پدر و مادرم را برای آخر حفظ کردم
I had to convince him to help me	باید او را متقاعد می کردم که به من کمک کند
I will never become a prince with a big head	من هرگز شاهزاده ای با سر بزرگ نمی شوم
Otherwise, this section is mostly residential	در غیر این صورت این بخش عمدتاً مسکونی است
I anticipate a significant revenue stream from this line	من یک جریان درآمد قابل توجهی را از این خط پیش بینی می کنم
I just think he can help	من فقط فکر می کنم او می تواند کمک کند
I acted quickly and struck hard but anxiously	سریع عمل کردم و یک ضربه محکم اما مضطرب زدم
I like your approach	من رویکرد شما را دوست دارم
I started stroking her	شروع کردم به نوازش کردنش
I have a few minutes today	امروز چند دقیقه وقت دارم
I came to say something but it disappeared	اومدم یه چیزی بگم ولی از بین رفت
I was not ready to get organized	من حاضر نبودم سر و سامان بگیرم
I can go on vacation	من می توانم به تعطیلات بروم
I should have told him about it	باید این موضوع را به او می گفتم
I have to ask the obvious question	من باید سوال بدیهی را بپرسم
I know you have an idea	میدونم فکری به سرت اومده
I'm sorry I came out late	از اینکه دیر بیرون آمدم عذرخواهی می کنم
I'm not sure where he is, but he's somewhere	من مطمئن نیستم کجاست، اما او جایی اینجاست
I took it from you	از تو گرفتم
I just wish one would come	فقط کاش یکی بیاد
I admire your work	من کار شما را تحسین می کنم
I know we are forever bound together	من می دانم که ما تا ابد با هم مقید هستیم
Then I went back to the other women in the room	سپس به زنان دیگر اتاق برگشتم
I told him there was no way	به او گفتم راهی وجود ندارد
Honestly, I did not care much	راستش خیلی اهمیت ندادم
I did not have to put up with this nonsense	من مجبور نبودم این مزخرفات را تحمل کنم
It was a single-game playoff record	این یک رکورد پلی آف تک بازی بود
I loved both	من هر دو را خیلی دوست داشتم
I was just bad and sad for myself	من فقط برای خودم بد و غمگین بودم
I could feel the tears on my face	می‌توانستم احساس کنم اشک روی صورتم می‌ریزد
I watched the anti-click time	زمان ضد کلیک را تماشا کردم
I think you like him	من فکر می کنم شما او را دوست دارید
I will tell them especially to see	مخصوصاً برای دیدن به آنها خواهم گفت
I think he was very embarrassed	فکر کنم خیلی خجالت کشید
I do not want to hurt the people who do this	من نمی خواهم به افرادی که این کار را می کنند ضربه بزنم
I did not create a job	من شغلی ایجاد نکردم
I have trouble maintaining a relationship	من برای حفظ رابطه مشکل دارم
I want to improve it by making it dynamic	من می خواهم آن را با پویا کردن آن بهبود بخشم
I love dueling with you	من دوئل با تو را دوست دارم
I did not know what was going to happen	نمی دانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد
I want people behind me	من می خواهم مردم پشت من باشد
I talked to him	من با او صحبت کردم
Although I did work on a few	هرچند من روی چند مورد کار کردم
A knock on his door caused him to lose focus	ضربه ای به در خانه اش باعث شد تمرکزش از بین برود
I had a good night with the doctor	شب خوبی با دکتر داشتم
I did not need a man to save me	من نیازی به مردی نداشتم که مرا نجات دهد
I helped him sit down and gave him his sword	کمکش کردم بنشیند و شمشیرش را به او دادم
I reached out and took the gift	دستم را دراز کردم و هدیه را گرفتم
I did not fix any of these	من هیچ کدوم از اینا رو درست نکردم
I'm still trying to figure everything out	من هنوز در تلاشم تا همه چیز را بفهمم
I also wanted to talk to you	من هم می خواستم با شما صحبت کنم
I picked up the wire and went inside	سیم را برداشتم و داخل شدم
I was embarrassed and wanted to crawl into my skin	خجالت کشیدم و خواستم توی پوستم خزیدم
I was tired of all this excitement today	از این همه هیجان امروز خسته شده بودم
I was surprised by the reception	از استقبالی که شد غافلگیر شدم
It just really does	این فقط واقعا انجام می دهد
I always did my best to protect him	من همیشه تمام تلاشم را کردم تا از او محافظت کنم
I can recommend it to everyone	من می توانم آن را به همه توصیه کنم
I was younger, stronger and faster	من جوان تر، قوی تر و سریع تر بودم
I did not know you	من شما را نشناختم
I wanted to see how rich the handsome boy is here	می خواستم ببینم پسر زیبای اینجا چقدر پولدار است
I could not give birth to her baby	من نتوانستم بچه او را به دنیا بیاورم
I should never have looked at my ear	هرگز نباید به گوشیم نگاه می کردم
We have no other safe harbor	ما هیچ بندر امن دیگری نداریم
Johnson had nothing to do in this match	جانسون در این مسابقه کاری برای انجام دادن نداشت
I reached out and grabbed it	دست دراز کردم و گرفتمش
I wrote book after book, I even had a representative	من کتاب پشت کتاب نوشتم، حتی یک نماینده داشتم
I tried to close my eyes but I could not look at him	سعی کردم چشمامو بپوشونم ولی نمیتونستم ازش نگاه کنم
I wanted to know the reason	میخواستم دلیلش رو بدونم
A bed of leaves and straw rested in a corner	تختی از برگ و کاه در گوشه ای آرمیده بود
I know exactly how to make a poison	من دقیقا می دانم چگونه یک سم درست کنم
I could hear the fear in his voice	ترس را در صدایش می شنیدم
The other lady and I stood outside to get to know each other	من و خانم دیگر بیرون ایستادیم تا با هم آشنا شویم
The other players were just as bored	سایر بازیکنان نیز به همین ترتیب بی حوصله بودند
I went back worried	با نگرانی عقب رفتم
I was always good with numbers	من همیشه با اعداد خیلی خوب بودم
I have not even seen them all yet	من حتی هنوز همه آنها را ندیده ام
A friend is always in love	یک دوست همیشه عاشق است
I use clear plastic	من از نوع پلاستیک شفاف استفاده می کنم
I think the stress of everything came to me	فکر می کنم استرس همه چیز به من وارد شد
I can see your mother in your eyes	من می توانم مادرت را در چشمانت ببینم
A small smile spread across his lips	لبخند کوچکی روی لبانش پخش شد
I was made to be here	من ساخته شده ام که اینجا باشم
The legs and feet are gray	پاها و پاها خاکستری هستند
I really appreciate his services	من واقعا از خدمات او قدردانی می کنم
I called his vital signs	علائم حیاتی او را صدا زدم
I can not concentrate, I can not hear his voice	من نمی توانم تمرکز کنم، نمی توانم صدای او را بشنوم
He thought he was a child	او فکر کرد کودک است
I wanted to curse him	میخواستم لعنتش کنم
I turned and saw that he was getting into a taxi	برگشتم و دیدم که او به داخل تاکسی می‌رود
Baker added a ground goal in the final quarter	بیکر در کوارتر پایانی یک گل زمینی اضافه کرد
Today's strategy won for him	استراتژی امروز برای او برنده شد
I did not try to pay less, I just informed him	من سعی نکردم کمتر بپردازم، فقط به او اطلاع دادم
I have not seen any account for some time	مدتی است که هیچ اکانتی را ندیده ام
I slowly open the door and look around	به آرامی در را باز می کنم و به اطراف نگاه می کنم
I wondered if he was counting to ten or something?	تعجب کردم که آیا او تا ده می شمرد یا چیزی؟
I certainly felt unworthy	من مطمئناً احساس بی لیاقتی می کردم
I got out of bed and started getting dressed	از تخت بلند شدم و شروع کردم به لباس پوشیدن
I could not throw stones	نمی توانستم سنگ پرتاب کنم
The racial issues of this episode attracted different attention	موضوعات نژادی این قسمت توجه متفاوتی را به خود جلب کرد
I got this from the orientation	من این را از جهت گیری دریافت کردم
I went ahead and looked	رفتم جلو و نگاهی انداختم
I check with it at least once a month	حداقل ماهی یکبار باهاش ​​چک می کنم
I paused in the forest once more	یک بار دیگر در جنگل مکث کردم
Many key people are in those deep pockets	بسیاری از افراد کلیدی در آن جیب های عمیق هستند
Then I watched them to see how they progressed	سپس آنها را تماشا کردم تا ببینم چگونه پیشرفت کردند
I asked his name again	دوباره اسمش را پرسیدم
A bonus points system is used while playing pool	یک سیستم امتیاز جایزه در حین بازی استخر استفاده می شود
I think you can make him well	من فکر می کنم شما می توانید او را خوب کنید
I was standing on the doorstep	من در آستانه در ایستاده بودم
I will cook her favorite food	من غذای مورد علاقه اش را خواهم پخت
I am the cry in your mind	من فریاد در ذهن تو هستم
It was a long process	این یک پروسه طولانی بود
I found the office section	من بخش دفتر را پیدا کردم
However, I liked the poetic end of justice	با این حال من پایان شاعرانه عدالت را دوست داشتم
I went to my union and they did nothing	من به اتحادیه کارگری ام رفتم و آنها هیچ کاری نکردند
A little panic is good for them	کمی وحشت برای آنها خوب است
At that time, I did not even know who our lawyer was	آن موقع حتی نمی دانستم وکیل ما کیست
I tried to fix everything in my mind	سعی کردم همه چیز را در ذهنم درست کنم
I went down the stairs again	دوباره از پله ها پایین رفتم
I use it in the classroom and in the library	من از آن در کلاس درس و در کتابخانه استفاده می کنم
A kind of secret	نوعی راز
I was really looking forward to the week	من واقعا مشتاقانه منتظر هفته بودم
I felt sick, tired and in terrible pain	احساس بیماری، خستگی و دردهای وحشتناکی داشتم
They treat it like a movie	مثل یک فیلم با آن برخورد می کنند
I was going to keep it a secret	قرار بود آن را مخفی نگه دارم
I ran to the exit to escape	برای فرار به سمت در خروجی دویدم
I will definitely enjoy it	من مطمئناً از آن لذت می برم
I'm not afraid of them anymore	من دیگر از آنها نمی ترسم
A brother calls and we see a number	یک برادر زنگ می زند و ما یک رقم را می بینیم
I had thought about him for years	سالها به او فکر کرده بودم
I'm good at it	من به اندازه آن خوب هستم
It was a great job	خیلی کار بزرگی بود
I checked his building regularly	من به طور منظم ساختمان او را چک می کردم
Even now I hated thinking about him	حتی الان از فکر کردن به او متنفر بودم
I give you a rest	من به شما استراحت می دهم
I was used to playing like this	عادت کرده بودم اینجوری پخش کنم
I can see my empty table	می توانم میز خالی ام را ببینم
The whole engagement lasted about fifteen minutes	کل این نامزدی حدود پانزده دقیقه طول کشید
I think we just had to get off the edge	من فکر می کنم ما باید فقط از لبه خارج می شدیم
I had visited once before	من قبلاً یک بار به ملاقات رفته بودم
I think he will probably crack soon	من فکر می کنم او احتمالا به زودی کرک خواهد شد
I had seen him before	قبلا دیده بودمش
I read the work in the mirror	اثر را در آینه مطالعه کردم
I just have to believe in myself for once	فقط باید برای یک بار هم که شده به خودم ایمان بیاورم
I have not seen him for several years	چند سالی است که او را ندیده ام
I apologize and meet him next to the cash package	من خودم را معذورم و او را در کنار بسته بندی نقدی ملاقات می کنم
I still can not completely believe it	من هنوز کاملا نمی توانم آن را باور کنم
Only one idea remained	فقط با یک ایده باقی ماند
There was little damage	خسارت کمی وارد شد
I remember it was like yesterday	من به خاطر می آورم مثل اینکه دیروز بود
I had a dream months before this happened	من ماهها قبل از این اتفاق خوابی دیدم
I did not come here to do business with you	من اینجا نیامدم تا با شما تجارت کنم
A little less confident than himself	کمی کمتر از خودش مطمئن است
I knew he refused	می دانستم که او رد می کند
A creature of pure darkness	موجودی از تاریکی محض
I do not claim that it can be done easily	من ادعا نمی کنم که می توان آن را به راحتی انجام داد
I could not believe that everything had happened	باورم نمی شد همه چیز اتفاق افتاده باشد
I want your name and contact details	من نام و مشخصات تماس شما را می خواهم
I missed him so much	دلم براش خیلی تنگ شده بود
I can see that he is really hurt and angry	می توانم ببینم که او واقعاً آسیب دیده و عصبانی است
Maybe I left overnight	شاید یک شبه رفته باشم
I shake my head and bite again	سر تکان می دهم و دوباره گاز می گیرم
I do not know any other way to express this	من راه دیگری برای بیان این نمی دانم
I tasted change in him	طعم تغییر را در او چشیدم
Then I told them to cancel	بعد بهشون گفتم کنسل کنن
I accepted because my knees were still a little weak	قبول کردم چون زانوهایم هنوز کمی ضعیف بود
I believe you are talking about me	من معتقدم شما در مورد من صحبت می کنید
I think you change your mind, though	من فکر می کنم شما نظر خود را تغییر دهید، هر چند
I wanted to stand on my own two feet	می خواستم روی پای خودم بایستم
I kept the door open	در را بازتر نگه داشتم
All courses are based on the credit hour system	همه دوره ها بر اساس سیستم ساعت اعتباری هستند
I dressed in the same old, boring clothes	من در همان لباس قدیمی، خسته کننده، لباس پوشیدم
A new transformation took place	تحول جدیدی رخ داد
I also paid for a driving lesson and was accepted for the first time	برای درس رانندگی هم پول دادم و بار اول قبول شدم
I was in a lot of pain that week	آن هفته خیلی درد داشتم
I have to carry you	من باید حامل تو باشم
I can not be on the phone for long	من نمی توانم برای مدت طولانی با تلفن باشم
I did not expect the gun to be so quiet	انتظار نداشتم اسلحه آنقدر بی صدا باشد
I support your efforts and talent	من از تلاش و استعداد شما حمایت می کنم
A twenty-minute ride took about an hour	یک سواری بیست دقیقه ای تقریبا یک ساعت طول کشید
I walked around the room to find the cause	اطراف اتاق را گشتم تا علت را پیدا کنم
I'm always looking for something interesting to watch	من همیشه دنبال چیز جالبی برای تماشا هستم
I wish you all fresh and ready until the early evening	من همه شما را تا اوایل عصر تازه و آماده می خواهم
Written and informed consent was obtained from our patient	رضایت نامه کتبی و آگاهانه از بیمار ما گرفته شد
I just wanted to go home	فقط خواستم برم خونه
I feel like a bad person	احساس می کنم آدم بدی هستم
I was no longer in the bathroom	من دیگر در حمام نبودم
I want to see the view	می خواهم منظره را ببینید
I looked at the buildings	به ساختمان ها نگاه کردم
Closing a deal required an oral conclusion	بسته شدن یک معامله نیاز به پایان شفاهی داشت
I need this dad, please let me have it	من به این بابا نیاز دارم لطفا اجازه دهید آن را داشته باشم
I barely let him walk	به سختی اجازه دادم راه برود
I found something new	چیز جدیدی پیدا کردم
I could feel his hunger	می توانستم گرسنگی او را احساس کنم
It was a competitive struggle	مبارزه رقابتی بود
I tend not to disturb people when they are eating	من تمایل دارم وقتی مردم در حال غذا خوردن هستند مزاحم آنها نباشم
I take great care of him	خیلی مراقبش هستم
Then I decided to deliver	بعد تصمیم گرفتم تحویل بدهم
Of course, I combine this with my usual charm	البته من این را با جذابیت همیشگی خودم کنار می‌آورم
Experimental design with repeated measurements	طرح آزمایشی با اندازه گیری های مکرر
I smile at him and continue to drink water	به او لبخند می زنم و به نوشیدن آب ادامه می دهم
I can not even say sorry	حتی نمیتونم بگم متاسفم
I have several other projects to complete	چند پروژه دیگر هم برای تکمیل دارم
I was not looking for a situation with a woman	من دنبال موقعیتی با یک زن نبودم
The source of the injury is unknown	منبع جراحت ناشناخته است
I packed my things in a bag	وسایلم را در یک کیسه جمع کردم
I was able to keep my balance, my point of view	من توانستم تعادلم، دیدگاهم را حفظ کنم
I can not wait to show him what we have today	من نمی توانم صبر کنم تا به او نشان دهم آنچه امروز داریم
I give you two seconds of world peace	من به شما دو ثانیه صلح جهانی می دهم
I did not receive any other compensation	غرامت دیگری دریافت نکردم
I want to look around	من می خواهم به اطراف نگاه کنم
Anyway, I was coming down	به هر حال من داشتم پایین می آمدم
I just wanted to be together, to be like everyone else	من فقط می خواستم با هم ترکیب شوم، مثل بقیه باشم
I knew he was a rational person	می دانستم که او فردی منطقی است
I immediately wiped my face with hatred and fear	بلافاصله با نفرت و ترس صورتم را پاک کردم
I feel this is one of the great discoveries	من احساس می کنم این یکی از اکتشافات بزرگ است
I'm in shock myself	من خودم در شوک هستم
I guess we will not go then	حدس میزنم اونوقت نخواهیم رفت
I did not think he needed a phone	فکر نمی کردم به تلفن نیاز داشته باشد
I could see someone's shape from a distance	میتونستم شکل کسی رو از دور ببینم
I pressed each panel and looked for a pressure lock	من هر پانل را فشار دادم و به دنبال یک قفل فشار بودم
I know it was illegal, at least inappropriate	می دانم که غیرقانونی بود، حداقل نامناسب
I was sure he was right	مطمئن بودم حق با او بود
I just had to keep going	من فقط باید با آن ادامه می دادم
I want to be square now	من می خواهم الان مربع باشم
I have many friends	من دوستان زیادی دارم
I got up quickly and looked around	سریع بلند شدم و به اطراف نگاه کردم
I'm tired of dancing	من از رقص خسته شده ام
I was having a big dream	داشتم یک رویای بزرگ می دیدم
A selection of literature is an art collection	گزیده ای از ادبیات یک مجموعه هنری است
I tried to help him escape from our homeland	سعی می کردم به او کمک کنم تا از وطن ما فرار کند
I had a really good thing	من واقعاً اتفاق خوبی داشتم
I will not let my heart turn black	نمیذارم قلبم سیاه بشه
I say stay until the weekend	من می گویم تا آخر هفته می مانیم
I see you look better alive	میبینم که زنده بهتر به نظر میرسی
Another change took place around the same time	تقریباً در همان زمان تغییر دیگری نیز رخ داد
I wanted to look at me	می خواستم به من نگاه کند
I turned and looked out the window again	برگشتم و دوباره به پنجره نگاه کردم
A voice caught his attention	صدایی توجه او را جلب کرد
The present age is the age of sorrow and misery	عصر حاضر عصر غم و بدبختی است
I did not deserve this	من لیاقت این را نداشتم
I could see his intentions	می‌توانستم نیت او را ببینم
I no longer wanted to draw unnecessary attention	دیگر نمی خواستم توجه غیر ضروری را جلب کنم
I know what you're doing	من می دانم که شما در حال انجام چه کاری هستید
I was not sick one day in my foreign life	من در زندگی بیگانه ام یک روز مریض نشده بودم
I have to clarify this	من باید این را روشن کنم
I vowed to love you	عهد کردم که دوستت داشته باشم
His friends are determined to find him a job	دوستانش مصمم هستند که برای او شغلی پیدا کنند
I can take the bus seriously	من می توانم اتوبوس را جدی بگیرم
I hope you find it	امیدوارم پیداش کنی
Now I understand why you wanted me to stay at home	الان میفهمم چرا میخواستی تو خونه بمونم
I even decided before that	من حتی قبل از این تصمیم گرفتم
I live in pure consciousness	من در آگاهی خالص زندگی می کنم
I lost track of time with my fifth glass	من حس زمان را با شیشه پنجم خود گم کردم
I had to laugh myself	خودمو مجبور کردم بخندم
I took them and opened them	آنها را گرفتم و باز کردم
I know from experience that you do not matter at all	من از تجربه می دانم که تو اصلا مهم نیستی
I walked over to the captain and politely told him to stop	به سمت کاپیتان رفتم و مودبانه به او گفتم که بایستد
I have not really eaten them in the last few days	من واقعاً در چند روز اخیر آنها را نخوردم
I'm afraid to say he're finally gone	من می ترسم بگویم او بالاخره از بین رفت
I think you and my wife can be best friends	فکر می کنم شما و همسرم می توانید بهترین دوستان باشید
I left the last part today	آخرین قسمت را امروز گذاشتم
A cold heart slows down	قلب سرد دستی کند می سازد
A man stood beside him	مردی کنارش ایستاد
I'm leaving the house	از خانه بیرون می آیم
I checked online for music	من آنلاین برای موسیقی چک کردم
I will never repeat that mistake again	من هرگز آن اشتباه را دوباره تکرار نمی کنم
I mean, things are definitely missing	منظورم این است که مطمئناً چیزهایی گم شده است
I once, a long time ago, had a brother	من یک بار، خیلی وقت پیش، یک برادر داشتم
I do not know why they did not like him	نمی دانم چرا آنها او را دوست نداشتند
A rattling sound filled the silence, followed by another sound	صدای جغجغه ای سکوت را پر کرد و به دنبال آن صدایی دیگر
A yellow document appeared from the air	سند زرد رنگی از هوا ظاهر شد
I did not answer immediately and his gaze became hard	بلافاصله جوابی ندادم و نگاهش سخت شد
I saw that my daughter was suffering from your pain	من دیدم که دخترم به خاطر درد تو رنج می برد
He always seemed tired lately	این اواخر همیشه خسته به نظر می رسید
I suggest you wait to talk to a specialist	پیشنهاد می کنم صبر کنید تا با متخصص صحبت کنید
I'm sure I do not dare to drink water	من مطمئنم که جرات نمی کنم آب را بنوشم
After the first few, I stopped counting	بعد از چندتا اول شمارش را متوقف کردم
I do not go away with them	من با آنها دور نمی شوم
I wish you and him all the best	برای شما و او بهترین ها را آرزو می کنم
I have been here for months	من ماه هاست اینجا هستم
I have many friends	من دوستان زیادی دارم
Knowing that the spell is broken every moment	دانستن اینکه طلسم هر لحظه شکسته می شود
I tend to change my schedule every six months	من تمایل دارم که هر شش ماه یکبار برنامه را تغییر دهم
I looked everywhere in my bedroom	به همه جای اتاق خوابم نگاه کردم
I looked at my whole body	به تمام بدنم نگاه کردم
I got on the bed and looked outside	روی تخت بالا رفتم و به بیرون نگاه کردم
I hope to have dinner soon	امیدوارم به زودی شام بخورم
Then we ask ourselves	سپس از خودمان سؤال می کنیم
The true nature of every soul is pure consciousness	ماهیت واقعی هر روح، آگاهی خالص است
I'm starting to get ready for tonight	من شروع به آماده شدن برای امشب می کنم
I did not know what could happen	نمی دانستم چه اتفاقی می تواند بیفتد
I really needed him to teach me to walk	واقعاً به او نیاز داشتم که راه رفتن را به من بیاموزد
Still sometimes loses it	هنوز هم گاهی اوقات آن را از دست می دهد
I can not participate on this side	من نمی توانم در این طرف شرکت کنم
I guess this is a supernatural weapon	حدس زدم که این یک سلاح ماوراء طبیعی است
I heard heavy rain from outside	صدای باران شدید را از بیرون شنیدم
I was standing there just laughing	من آنجا ایستاده بودم و فقط می خندیدم
I was on my way to get it	من در راه بودم تا آن را بردارم
A thick stone wall covered a small area	یک دیوار ضخیم و سنگی منطقه کوچکی را در بر می گرفت
I spent my first month trying to adapt	من ماه اول خود را صرف تلاش برای سازگاری کردم
I did not know what we were facing	نمی دانستم با چه چیزی روبرو هستیم
I can almost see the heat rising from his skin	تقریباً می توانم ببینم که گرما از پوستش بالا می رود
I can somehow predict	من به نوعی می توانم پیش بینی کنم
I put my head on it	سرم را روی آن گذاشتم
I was not born for this, but he was	من برای این به دنیا نیامده بودم، اما او بود
He was the last of three sons	او آخرین پسر از سه پسر بود
I went to the entrance of the hotel	به سمت ورودی هتل رفتم
This claim was rejected by the court	این ادعا توسط دادگاه رد شد
I ask you to please never tell anyone	از شما می خواهم که لطفاً هرگز به کسی نگویید
I saw my sister attack them	دیدم خواهرم به آنها حمله کرد
I press my lips tightly	لب هایم را بسته فشار می دهم
I could not let him see me in my current situation	من نمی توانستم اجازه دهم او مرا در وضعیت فعلی من ببیند
However, I did not cut ties with him	با این حال، ارتباطم را با او قطع نکردم
The land is currently occupied by a private hospital	زمین در حال حاضر توسط یک بیمارستان خصوصی اشغال شده است
I know better than to ask	من بهتر از اینکه بپرسم می دانم
I have to think what to do	باید فکر کنم چیکار کنم
We sincerely apologize for any violations	ما صمیمانه برای هر گونه تخلف عذرخواهی می کنیم
I can tell you if you have any questions, ask them openly	می توانم به شما بگویم که سؤالاتی دارید، آنها را به صراحت بپرسید
I wish we could stay here, man	ای کاش می توانستیم اینجا بمانیم، مرد
I can not say whether this is a good thing or not	نمی توانم بگویم این چیز خوبی است یا نه
I could not go to the shower	نتونستم برم تو دوش
A servant was already standing there holding a silver sword	یک خدمتکار از قبل آنجا ایستاده بود و یک شمشیر نقره ای در دست داشت
I will be indebted to you forever	من برای همیشه مدیون تو خواهم بود
I'm one of them and so are you	من یکی از آنها هستم و شما هم همینطور
I was suddenly confused	ناگهان گیج شدم
On the other hand, I was a nervous breakdown now	از طرف دیگر، من اکنون یک خراب عصبی بودم
I guess we may both starve to death	حدس می زنم هر دوی ما ممکن است از گرسنگی بمیریم
I saw him before he noticed me	قبل از اینکه متوجه من شود، او را دیدم
I loved him	من عاشقش بودم
I always rubbed them for him	من همیشه آنها را برای او مالیدم
I promise I will not hurt you	بهت صدمه نمیزنم قول بده
I hate when women cry	از وقتی که زن ها گریه می کنند متنفرم
Unfortunately, I could not do anything	متأسفانه نتوانستم کاری انجام دهم
I run along the wall	کنار دیوار می دوم
Like you, I refused to kill first	من هم مثل شما اول کشتن را رد کردم
A nail comes in the shape of steel	یک میخ شکل از فولاد می آید
He has three brothers and one sister	او سه برادر و یک خواهر دارد
I had a group that broke up	من یک گروه داشتم که از هم پاشید
I just got acquainted with it this morning	من فقط امروز صبح با آن آشنا شدم
I got along with three of them	من با سه تای آنها کنار آمدم
The white dog is pleasant to meet	سگ سفید برای ملاقات دلپذیر است
I have a clock post installed there	من یک پست ساعت در آنجا نصب کرده ام
I saw him with the light that shines on him	او را با نوری که به او می تابد دیدم
I know he is a good man	من می دانم که او مرد خوبی است
I can help you manage this change	من می توانم به شما در مدیریت این تغییر کمک کنم
I do not remember going out at all	اصلا یادم نمیاد بیرون رفته باشم
I did not watch the whole event	من کل رویداد را تماشا نکردم
I do not remember any light or music	هیچ نور یا موسیقی را به خاطر نمی آورم
I guess they were not much different here	من حدس می‌زنم که آنها در اینجا تفاوت چندانی با هم نداشتند
I want you to fill me	می خواهم مرا پر کنی
I never understood this, often there will be no mass	من هرگز این را درک نکردم، اغلب توده ای وجود نخواهد داشت
I think they are going to stay together for the rest of their lives	فکر کنم قراره تا آخر عمر با هم بمونن
I know you have a lot of questions	من می دانم که شما سوالات زیادی دارید
I hope the world is a paradise compared to here	امیدوارم دنیا در مقایسه با اینجا یک بهشت ​​باشد
The characters were well received	شخصیت ها با استقبال خوبی مواجه شدند
A strange car came towards them	ماشین عجیبی به سمت آنها آمد
I really appreciate both!	من از هر دو بسیار قدردانی می کنم!
I still could not go home	هنوز نتونستم برم خونه
An ordinary person does not cry after hearing this sentence	یک فرد عادی پس از شنیدن این جمله گریه نمی کند
I haven't seen them in a long time	الان مدتیه که ندیدمشون
Then we were on it ourselves	بعد ما خودمان روی آن بودیم
I used to feel a change inside me	من قبلاً تغییری را در درونم احساس می کردم
I'm so sorry you lost	برای بازنده شدنت خیلی متأسفم
I did my best to ignore it	من تمام تلاشم را کردم که آن را نادیده بگیرم
I'm absolutely sure my program works	من کاملاً مطمئن هستم که برنامه من کار می کند
Of particular concern is the impact of tourism	نگرانی ویژه تأثیر گردشگری است
I think you are absolutely right with this analysis	فکر می کنم با این تحلیل کاملا درست می گویید
I was dressed as a village girl	من لباس دختران روستایی به تن کرده بودم
I hardly know myself	من خودم را به سختی می شناسم
I was immediately upset to leave him here	بلافاصله از اینکه او را اینجا بیرون بگذارم ناراحت شدم
I have a job, one thing that is only my responsibility	من یک شغل دارم، یک چیز که فقط مسئولیت من است
This move was not welcomed	این حرکت مورد استقبال قرار نگرفت
I can not stay with you	من نمیتونم با تو بمونم
I can not be alone here	من نمیتونم اینجا تنها بمونم
I always suspected that he had plans on power	من همیشه مشکوک بودم که او طرح هایی روی قدرت دارد
I soon realized his problem	خیلی زود متوجه مشکل او شدم
We still get together once a year	ما هنوز هم سالی یک بار دور هم جمع می شویم
The two get drunk and eventually sleep together	آن دو مست می شوند و در نهایت با هم می خوابند
I learned a lot from his presentation	من از ارائه او چیزهای زیادی یاد گرفتم
I asked around but no one seemed to know him	من از اطراف پرسیدم اما به نظر می رسید کسی او را نمی شناخت
I had no one and nothing	هیچ کس و هیچ چیز را نداشتم
I did not know what was going to happen	نمی دانستم چه اتفاقی قرار است بیفتد
I have to play a very detailed game here	من باید یک بازی بسیار دقیق در اینجا انجام دهم
I have not eaten since	از آن به بعد نخوردم
They were called Duan and raised in captivity	آنها را دوان می نامیدند و در اسارت پرورش می دادند
I hope he makes you happy	امیدوارم او شما را خوشحال کند
I looked for the post office	دنبال اداره پست گشتم
I really can not offer to bring anything	من واقعاً نمی توانم پیشنهاد کنم چیزی بیاورم
I know him very well	من او را خیلی می شناسم
A quick and dirty one for you	یکی سریع و کثیف برای شما
I hope we enter our world	امیدوارم وارد دنیای خودمان شویم
I just did not know exactly what he was eating	من فقط نمی دانستم او دقیقا از چه چیزی تغذیه می کند
I often find myself in the same space	من اغلب خود را در همان فضا پیدا کرده ام
I could tell he was still shocked	می‌توانستم بگویم که او هنوز تکان‌خورده است
I do not rub your belly now	من الان شکم شما را نمی مالیم
I think the problem is deeper than that baby	من فکر می کنم مشکل عمیق تر از این است عزیزم
I took several photos and then a few more	عکس های متعددی گرفتم و سپس تعدادی دیگر
I was a creature of habit	من یک موجود عادت بودم
I know that my father will definitely oppose me	می دانم که پدرم قطعا مخالفت خواهد کرد
Observation equipment improved	تجهیزات رصدی بهبود یافت
I have been busy for more than a decade	من بیش از یک دهه مشغول هستم
I was looking for another kind of work	می رفتم دنبال نوع دیگری از کار
I can shoot the wings of a housefly	من می توانم بال های یک مگس خانگی را شلیک کنم
I will leave your life and never come back	من زندگی شما را ترک می کنم و دیگر بر نمی گردم
The second fell to the ground, followed by another	دومی به زمین خورد و به دنبال آن دیگری
I could never thank him	من هرگز نتوانستم از او تشکر کنم
I always did what was expected of me	من همیشه کاری را انجام می‌دادم که از من انتظار داشتند
I liked the gift box	جعبه کادو رو دوست داشتم
I think he brought it down	من فکر می کنم او آن را پایین آورده است
I want to be able to participate	من می خواهم بتوانم شرکت داشته باشم
I had a great personality at the time	من آن زمان شخصیت بزرگی داشتم
I had a great imagination	تخیل عالی داشتم
A currency board prevents this kind of chaos	یک هیئت ارزی از این نوع هرج و مرج جلوگیری می کند
I think we can do that	من فکر می کنم ما می توانیم این کار را انجام دهیم
I seriously liked this meditation	من به طور جدی این مدیتیشن را دوست داشتم
I can't stand it even late	حتي دير هم نميتونم تحمل كنم
I could not get tired of it	من نمی توانستم آن را خسته کنم
I put it in my bag again	دوباره گذاشتمش تو کیفم
I prayed there for a while	مدتی آنجا نماز خواندم
Then a new game must be created	سپس باید یک بازی جدید ایجاد شود
I'm just hesitant about my work schedule	من فقط به خاطر برنامه کاری ام مردد هستم
I liked it immediately	من آن را بلافاصله پسندیدم
I trim around the edges	دور لبه ها را می چینم
I did not have to convince them at all	من اصلاً مجبور نبودم آنها را متقاعد کنم
I believe the problem is not solved yet	من معتقدم مشکل هنوز حل نشده است
I tried to tell him but he did not listen to me	سعی کردم به او بگویم اما او به من گوش نداد
One of these calls was a death threat	یکی از این تماس ها تهدید به مرگ بود
I need your help with them	من به کمک شما در مورد آنها نیاز دارم
I loved this time of day	من این زمان از روز را دوست داشتم
I can not say whether he is breathing or not	نمی توانم بگویم نفس می کشد یا نه
He was a thoughtful man	او مرد متفکری بود
I no longer have those views	من دیگر آن دیدگاه ها را ندارم
A thick, light green moss covered the entire forest floor	یک خزه ضخیم و سبز روشن تمام کف جنگل را پوشانده بود
I wish you had shot him, but you did not have such a chance	ای کاش به او شلیک می کردی، اما چنین شانسی نداشتی
I tried to be patient and understand	سعی کردم صبور باشم و درک کنم
I want to offer you a deal	من می خواهم یک معامله به شما ارائه دهم
I do not judge this sword today	من امروز این شمشیر را قضاوت نمی کنم
I turned my head left and right	سرم را به چپ و راست چرخاندم
Now I just wanted to go home	الان فقط میخواستم برم خونه
They are all released on the same date	همه آنها در یک تاریخ آزاد می شوند
I killed a girl, not God	من یک دختر را کشتم نه خدا را
Each of those tears was completely real	تک تک آن اشک ها کاملا واقعی بودند
I will be back though	با این حال باز خواهم گشت
I feel most inspired on the beach	بیشتر از همه در ساحل احساس الهام می کنم
I try to forget that horrible experience	سعی می کنم آن تجربه وحشتناک را فراموش کنم
I had voluntarily forgotten him	من به دلخواه او را فراموش کرده بودم
I drank five cups of coffee	پنج فنجان قهوه خوردم
Bathing makes me feel better	حمام حالم را بهتر می کند
I'll be back in time	به موقع برمیگردم
I saw it in my church camp	من آن را در اردوگاه کلیسای خود دیدم
I have offered you wealth, love, luxury, happiness	من به شما ثروت، محبت، تجمل، خوشبختی را پیشنهاد داده ام
I really enjoyed my stay here	من از اقامتم در اینجا کاملاً لذت بردم
A few notable points	چند نکته قابل توجه
I hope your mother is well	امیدوارم حال مادرت خوب باشه
I tried to ignore that sound	سعی کردم آن صدا را نادیده بگیرم
I also did not notice that it was seven o'clock	من هم متوجه نشدم که ساعت هفت است
When problems arose, the package was essentially itself	وقتی مشکلاتی بوجود آمد، یک بسته اساساً خودش بود
I wanted to increase our time together	می خواستم زمان با هم بودنمان را بیشتر کنم
I do not want to waste my time killing fools	من تمایلی به هدر دادن وقتم برای کشتن احمق ها ندارم
I made the last one	من آخرین مورد را درست کردم
I could not get enough of him	من از او سیر نمی شدم
I knew then that something bad had happened	آن موقع می دانستم که اتفاق بدی افتاده است
I needed protein to feed him	برای تغذیه او به پروتئین نیاز داشتم
I give them money to spend	من برای خرج کردن پول به آنها می دهم
I have no idea what they will do in the future	من هیچ ایده ای ندارم که آنها در آینده چه خواهند کرد
I witnessed his feelings	من شاهد احساس او بودم
I know you've been hurt in the past	من می دانم که شما در گذشته صدمه دیده اید
A young man he did not know had slipped inside	جوانی که او نمی‌شناخت داخل در لغزیده بود
I was the first, he followed a week later	من اول بودم، او یک هفته بعد دنبال کرد
I jumped up and down like little girls	مثل دختر بچه ها بالا و پایین می پریدم
All fires were controlled until sunset	تمام آتش سوزی ها تا غروب کنترل شد
I re-examined my breasts during the bath	در حین حمام دوباره سینه ام را معاینه کردم
This can be a very funny record	این می تواند یک رکورد بسیار خنده دار باشد
I have a private researcher	من یک محقق خصوصی دارم
The second shot left him as well	شلیک دوم او را نیز رها کرد
I am not interested in such details	من علاقه ای به چنین جزئیاتی ندارم
I literally can't do business in my office	من به معنای واقعی کلمه نمی توانم در دفترم تجارت کنم
I could not object more	من نتوانستم بیشتر مخالفت کنم
I was tough most of the time at school	بیشتر اوقات در مدرسه سفت بودم
I guess he was angry with me too	حدس می‌زنم او هم از دست من عصبانی بود
No one is the story of choice	هیچ کس داستان انتخاب نیست
I looked at the composition and the time period	من به ترکیب و دوره زمانی نگاه کردم
The food was simple and straightforward	غذا ساده و ساده بود
I know the programming style	من سبک برنامه نویسی را می شناسم
I have told the truth before	من قبلا حقیقت را گفتم
I really want this polish now	من الان واقعاً این پولیش را می خواهم
I just wanted him to get better	من فقط می خواستم او بهتر شود
The whole idea was there	کل ایده آنجا بود
I did not pay any attention until the room was quiet	من هیچ توجهی نکردم تا اینکه اتاق ساکت شد
I went to the gate	به سمت دروازه رفتم
I gained an understanding of harmony, music theory	درکی از هارمونی، تئوری موسیقی به دست آوردم
I was almost as excited as they were	من تقریباً به اندازه آنها هیجان زده بودم
I'm now, somehow	من در حال حاضر، به نوعی
I'm so glad you're here	من خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید
I had practiced with him when I started	وقتی شروع کردم با او تمرین کرده بودم
I put on my hearing aid	سمعکم را پوشیدم
I was worried too, but not so much	من هم نگران بودم، اما نه چندان
Like you, I attract handsome men	من هم مثل خودت مردان خوش تیپ را جذب می کنم
I can see the sadness on his face	می توانم غم را در چهره اش ببینم
A special way to move the hand	یک روش خاص برای حرکت دادن دست
A more active part in it all	یک بخش فعال تر در همه آن
Some of them can be cut with a knife	برخی از آنها را می توان با چاقو برش داد
I remember the essentials	من به یاد افراد ضروری هستم
I could feel the biting of steel into steel	گاز گرفتن فولاد را به فولاد حس می کردم
I do not intend to leave anyone behind	من قصد ندارم کسی را پشت سر بگذارم
I was determined to discover and inquire for myself	مصمم بودم خودم کشف کنم و پرس و جو کنم
I still did not want to bother you with it	من هنوز نمی خواستم شما را با آن آزار دهم
I went to a black party	من به مهمانی سیاه پوستان رفتم
I became the whole universe	من خود کل کائنات شدم
I think we are going to the wrong place	فکر می کنم به جای اشتباهی می رویم
I wish we were not in such a public place	ای کاش در چنین مکان عمومی نبودیم
I did not hate it at that time	در آن زمان بدم نمی آمد
I was eager for his energy	من مشتاق انرژی او بودم
I was on until about three in the afternoon	من تا حدود سه بعدازظهر روشن بودم
The construction of the north wing followed	ساخت بال شمالی به دنبال داشت
The other details are the same	سایر جزئیات نیز به همین صورت است
I tried to stop him, it's normal	من سعی کردم جلوی او را بگیرم، طبیعی است
I want to create a new life for both of us	من می خواهم برای هر دوی ما زندگی جدیدی بسازم
I bet a shelter will deliver him as well	شرط می بندم که یک پناهگاه او را نیز تحویل دهد
I plan to dig more today	امروز قصد دارم بیشتر حفاری کنم
I knew from experience how they would feel	من از تجربه می دانستم که آنها چه احساسی خواهند داشت
I listened carefully to everything he said	من با دقت به تمام حرف های او گوش دادم
I even told him how my wife died	حتی به او گفتم که همسرم چگونه فوت کرده است
I believe there are enough people and they will make a difference	من معتقدم افراد کافی هستند و این تغییر را ایجاد خواهند کرد
I could hardly work on time	من به سختی توانستم به موقع کار کنم
I opened my mouth, I wanted to taste his tongue again	دهنم رو باز کردم، خواستم دوباره مزه زبونشو بچشم
Hated and bitter face	چهره ای منفور و تلخ
I hated that he knew he was going his way	از اینکه او می دانست که راهش را می گیرد متنفر بودم
I found this tobacco among his tools	این تنباکو را از میان وسایلش پیدا کردم
I was thinking about walking	داشتم به قدم زدن فکر می کردم
I was more surprised by what I said	از حرفم بیشتر تعجب کردم
In fact, a woman, although it was difficult to distinguish	در واقع یک زن، اگرچه تشخیص آن سخت بود
I just wanted to talk to you about something	من فقط می خواستم در مورد چیزی با شما صحبت کنم
There was a throbbing pressure on his chest	فشار کوبنده ای در سینه اش ایجاد شد
I can not spell, these kinds of things destroy the soul	من نمی توانم املا کنم، این نوع چیزها روح را نابود می کند
I was no longer the youngest	من دیگر کوچکترین نبودم
There was a front seat for the driver	یک صندلی برای راننده به سمت جلو بود
I closed the office and sighed	دفتر را بستم و آهی کشیدم
I'm sure some water will clear this	مطمئنم مقداری آب این را پاک می کند
I finally met you two	من در نهایت با شما دو نفر برخورد کردم
I really enjoyed it	من از آن بسیار لذت برده ام
I watched him fight	من درگیری او را تماشا کردم
I was stuck until it was time to granulate	من گرفتار بودم تا اینکه زمان دانه بندی فرا رسید
I do not know if you even care?	من نمی دانم که آیا شما حتی اهمیت می دهید؟
English is also a common literary language	انگلیسی نیز یک زبان ادبی شایع می شود
I have no place to talk at all	من اصلاً جایگاهی برای صحبت کردن ندارم
I was with the police once	من یک بار با پلیس بودم
I had to run so as not to fall behind him	مجبور شدم بدوم تا از او عقب نمانم
I watched the sunset	غروب خورشید را تماشا کردم
I always love him for strange reasons	من همیشه به دلایل عجیبی دوستش دارم
They stole my heart once or twice	یکی دوبار قلبم را دزدیدند
At least I could pretend	حداقل می توانستم وانمود کنم
I felt his movement for a while	مدتی حرکت او را حس کردم
Rows of pipes are organized into groups called divisions	ردیف لوله ها به گروه هایی به نام تقسیم بندی سازماندهی می شوند
I could stay there if everything turned out to be nonsense	من می توانستم آنجا بمانم اگر همه چیز به چرند تبدیل شود
I can not look back	نمی توانم به عقب نگاه نکنم
I was looking for the end of the world	من به دنبال پایان دنیا بودم
I will never stay down for long	من هرگز برای مدت طولانی پایین نمی مانم
I will die a little later	کمی بعد میمیرم
I try too, but I still fall	من هم تلاش می‌کنم، اما همچنان می‌افتم
I had to pack everything up and run after it	مجبور شدم همه چیز را جمع کنم و به دنبال آن بدوم
I think that says it all	فکر می کنم این گویای همه چیز است
I'm on a long, narrow path	من در مسیری طولانی و باریک هستم
I approached several times	چند بار نزدیک شدم
I want to finish this	من می خواهم این را تمام کنم
I have never felt so sorry for myself	هیچ وقت اینطوری برای خودم متاسف نیستم
I almost have to laugh	تقریبا باید بخندم
A very unlikely situation	یک شرایط بسیار نامحتمل
I felt the warmth of my hand cling to my hand	احساس کردم گرمای دستش به دستم چسبیده است
I really appreciate it	من آن را بسیار قدردانی می کنم
I want to say you are right	می خواهم بگویم حق با شماست
I mourn the death of this great photo editing site	من برای درگذشت این سایت عالی ویرایش عکس سوگوار هستم
It turns out that this is a dream	معلوم می شود که این یک رویا است
I do not deserve your praise	من سزاوار ستایش شما نیستم
I eagerly welcomed this new opportunity	من از این فرصت جدید با اشتیاق استقبال کردم
I just wanted to tell you what the advice was	فقط می خواستم به شما بگویم که چه توصیه ای بود
Some have told me that I still have to be sick	برخی به من گفته اند که هنوز باید بیمار باشم
It smelled bad	بوی بدی همراهش می کرد
I knew he would support me no matter what	می‌دانستم که او هر چه باشد از من حمایت می‌کند
I wish we could compensate and fix it	کاش میشد جبران کنیم و درستش کنیم
I need someone to talk to	به یکی نیاز دارم که باهاش ​​صحبت کنم
I followed from the other side	من از طرف دیگر پیروی کردم
I hug her and hold her towards me	او را در آغوش می گیرم و او را به سمت خودم نگه می دارم
I know where the package is	من می دانم بسته کجاست
I leave the situation in the classroom	از وضعیت موجود در کلاس بیرون می روم
I intend to vote against this clause	من قصد دارم به این بند رای منفی بدهم
I did not know before reading this post	من تا قبل از خواندن این پست نمی دانستم
I can no longer owe you	من دیگر نمی توانم مدیون شما باشم
I can feel it every time	من می توانم آن را هر بار احساس کنم
I will not kick you out of the house	من تو را از خانه بیرون نمی کنم
I bit my lip, upset that he had not told me	لبم را گاز گرفتم، ناراحت شدم که به من نگفته بود
I was present all the time	من در همه حال حاضر بودم
I did not want to try his phone	من نمی خواستم گوشی او را امتحان کنم
I smiled at him and he left on time	بهش لبخند زدم و به موقع رفت
I tried to run the farm	سعی کردم مزرعه را اداره کنم
I had not thought of him like that	اینطوری بهش فکر نکرده بودم
I just want to find balance	من فقط می خواهم تعادل را پیدا کنم
I have dirt in me, dirt from theft	من خاک در من است، خاک از دزدی
I can not know what they are	من نمی توانم بدانم آنها چه هستند
I was secretly happy that they escaped	من پنهانی خوشحال بودم که آنها فرار کردند
I sit at my desk	پشت میزم می نشینم
I moved slowly towards the door	به آرامی به سمت در حرکت کردم
I wanted to wash my whole body	می خواستم تمام بدنم را بشورم
I may have ideas about blue clothes	من ممکن است ایده هایی در مورد لباس آبی داشته باشم
I did not even raise my voice	حتی صدایم را هم بلند نکردم
I could not do it	من نمی توانستم آن را انجام دهم
I want to finish this	من می خواهم این را تمام کنم
I was talking about the whole letter	داشتم در مورد کل نامه صحبت می کردم
I also noticed an unusual number of wildlife nearby	من همچنین متوجه تعداد غیر طبیعی حیات وحش در این نزدیکی شدم
I see similarities	من شباهت را می بینم
I look at him	من به او نگاه می کنم
I could not sleep	نتونستم بخوابم
I raise my hands in despair	با ناامیدی دست هایم را بالا می اندازم
A sudden thought caused my heart to sink	یک فکر ناگهانی باعث شد قلبم غرق شود
I needed them but did not receive them	من به آنها نیاز داشتم اما آنها را دریافت نکردم
I tried to wrap my arms around the wide dish	سعی کردم بازوهایم را دور ظرف پهن ببندم
I threw myself into his arms and clung to him	خودم را در آغوشش انداختم و به او چسبیدم
A formal seating area opens on the left	یک منطقه نشیمن رسمی در سمت چپ باز می شود
He built basketball in this city	او در این شهر بسکتبال ساخت
I saw nothing but fog	چیزی جز مه نمی دیدم
I thought it would give me more confidence	فکر می کردم اعتماد به نفس بیشتری به من می دهد
I do not even pretend to have	من حتی تظاهر نمی کنم که دارم
I could not participate	من نتونستم شرکت کنم
I could not even come home once a month	حتی ماهی یک بار هم نمی توانستم به خانه بیایم
I could not wake my parents	من نمی توانستم والدینم را بیدار کنم
I was going to kill him	قرار بود او را بکشم
I never want to leave again	دیگه هیچوقت نمیخوام رهات کنم
I lay there for hours in fear	ساعت‌ها با ترس و وحشت آنجا دراز کشیدم
A beautiful prize was not something he would easily miss	یک جایزه زیبا چیزی نبود که او به راحتی از آن دست بکشد
I went to the window and looked down	به سمت پنجره رفتم و پایین را نگاه کردم
I came back from there	از آنجا برگشتم
I thought they would just come running	من فکر می کردم آنها فقط دوان خواهند آمد
I remember this happened	یادم می آید این پیش آمد
I went to the kitchen	رفتم تو آشپزخونه
A fork whispered in response	یک چنگال در پاسخ زمزمه کرد
A sad imitation of the previous self	تقلیدی غم انگیز از خود قبلی
I had rejected his order	من دستور او را رد کرده بودم
I doubt we will see him again	من شک دارم که دوباره او را ببینیم
I put my hand on my face	دستم را روی صورتم گذاشتم
I hold his face in my hands	صورتش را بین دستانم می گیرم
I hope he gets it	امیدوارم او به دستش برسد
A family friend flies on a pond for fishing	یک دوست خانوادگی برای ماهیگیری روی برکه پرواز می کند
I need to know what is happening	باید بدانم چه اتفاقی دارد می افتد
Fortunately, I have someone who can bring them to me	من خوشبختانه کسی را دارم که بتواند آنها را برای من بیاورد
Anyway, I bought a piece of paper from him	به هر حال از او یک کاغذ خریدم
I am preparing my party for a street movement	من حزب خود را برای یک جنبش خیابانی آماده می کنم
I did not make things	من چیزهایی درست نکرده ام
Tensions within the group increased	تنش درون گروه افزایش یافت
A large rock fell towards him	یک صخره بزرگ به سمت او افتاد
Anyway, I was training an alternative	به هر حال من در حال آموزش یک جایگزین بودم
I stood there for a moment, completely still	یک لحظه کاملاً ساکن آنجا ایستادم
I wondered who to tell	تعجب کردم که به کی بگم
The second was a header from a corner	دومی ضربه سر از کرنر بود
I had time to breathe	برای نفس کشیدن وقت داشتم
I seem to be more impressed	به نظر می رسد بیشتر تحت تأثیر آن قرار گرفته ام
I believe he was buried somewhere and he was forgotten	من معتقدم او را در جایی دفن کردند و او را فراموش کردند
A hypothesis is never final	یک فرضیه هرگز نهایی نیست
I know that no one can give me enough money	من می دانم که هیچ کس نمی تواند به اندازه کافی به من پول بدهد
I looked at the club	به در باشگاه نگاه کردم
I hope he can strip it naked	امیدوارم او بتواند آن را برهنه کند
I tried to go back so he wouldn't see	سعی کردم برگردم تا نبیند
I think he is enough	من فکر می کنم او به اندازه کافی است
I was not ready for the day ahead	من برای روز پیش رو آماده نبودم
I saw a policeman, but I refused to ask him	من یک پلیس را دیدم، اما حاضر نشدم از او بپرسم
I will be in the lead truck	من در کامیون سرب خواهم بود
A small group approached them	دسته کوچکی به آنها نزدیک می شد
I will never get to a place like this	من هرگز به جایی مثل این نمی رسم
I remember he was there	یادم می آید که آنجا بود
I admire your work and courage	من کار و شجاعت شما را تحسین می کنم
I guess that time makes sense	من حدس می زنم آن زمان منطقی باشد
I knew he was not dead	میدونستم نمرده
I heard you were in the hospital for a few weeks	شنیدم چند هفته تو بیمارستان بودی
I need to talk to you as soon as possible	من باید در اسرع وقت با شما صحبت کنم
I was pushing this bill	من این لایحه را فشار می دادم
I was very happy to wake up	خیلی خوشحال شدم که بیدار شدم
I was not a princess I could kneel to or protect	من شاهزاده خانمی نبودم که بتوانم به او زانو بزنم یا از او محافظت کنم
I remembered exactly where he was	دقیقا یادم آمد کجا بود
I keep my head down and clean my nose	سرم را پایین نگه می دارم و بینی ام را تمیز می کنم
A popular movie gave him this idea	یک فیلم محبوب این ایده را به او داد
I will not hurt him like this	اینجوری بهش صدمه نمیزنم
I can wait to get to the hotel	می توانم صبر کنم تا به هتل برسیم
I had missed him for a long time	خیلی وقت بود دلم براش تنگ شده بود
I knew there was no place to run	می دانستم جایی برای فرار نیست
I do not know if it will have an effect	بعید میدونم تاثیری داشته باشه
I gave her a sweet smile	لبخند شیرینی بهش زدم
There was a metal furnace in the ashes	یک کوره فلزی در خاکستر قرار داشت
I can see the huge square completely	می توانم میدان عظیم را به طور کامل ببینم
I also know their methods	من هم از روش های آنها اطلاع دارم
I have always considered beheading as sex	من همیشه سر دادن را به عنوان رابطه جنسی در نظر گرفته ام
I'm that pigeon, however, this is my true form	من آن کبوتر هستم، با این حال، این شکل واقعی من است
I think he is very right	من فکر می کنم او خیلی درست می گوید
I looked at him as a brother	من به عنوان یک برادر به او نگاه کردم
The lesson itself was reprinted for over a century	خود درس برای بیش از یک قرن تجدید چاپ شد
I put one with the others in my arms	یکی را با بقیه در بغلم گذاشتم
The fire was still burning inside	آتشی هنوز در درون می سوخت
I feel close to my parents here	اینجا احساس نزدیکی به پدر و مادرم می کنم
I am in favor of the second interpretation	من طرفدار تفسیر دوم هستم
I have a relatively good life	من زندگی نسبتا خوبی دارم
I was supposed to confront whoever they were	قرار بود هر کی که بودند با آنها مقابله کنم
I wished I was a little gentle	آرزوی کمی لطافت داشتم
I did not know what he was doing	من نمی دانستم او چه کار می کند
A hospital from everywhere	بیمارستانی از همه جا
I let his father kill him	اجازه دادم پدرش او را بکشد
I hope this goes well	امیدوارم این به خوبی پیش برود
I looked at him as he turned and boarded the plane	نگاهش کردم که چرخید و سوار هواپیما شد
I will bring you water and food	من برای شما آب و غذا می آورم
I tried to swallow, but I could not	سعی کردم قورت بدهم، اما نشد
I will reply to your email	من به ایمیل شما پاسخ خواهم داد
I was not brave enough to talk to him myself	من آنقدر شجاع نبودم که خودم با او صحبت کنم
I go to my computer and boot it	به سمت کامپیوترم می روم و آن را بوت می کنم
I was upset about wearing the swimsuit around him	من از پوشیدن لباس شنا دور او ناراحت بودم
I received confirmation that the seller did not lie	تاییدیه دریافت کردم که فروشنده دروغ نگفت
And at first everything looked good	و در ابتدا همه چیز خوب به نظر می رسید
I thought he would live in that lake forever	فکر می کردم او برای همیشه در آن دریاچه زندگی می کند
I still had a boyish physique	من هنوز هیکل پسرانه داشتم
I just wish we could do more of this	فقط کاش می توانستیم بیشتر این کار را انجام دهیم
I did not intend to sing	قصدم آواز خواندن نبود
I looked at it before playing the instrument	قبل از نواختن ساز به آن نگاه کردم
I know you did not mean	میدونم منظوری نداشتی
I'm old and you've just started	من پیر شدم و تو تازه شروع کرده ای
I point to the pavement with my hand	با دست به سنگفرش اشاره می کنم
A large package was issued as part of the march orders	یک بسته بزرگ به عنوان بخشی از دستورات راهپیمایی صادر شد
I have to stop and choose	باید توقف کنم و انتخاب کنم
I have to see my sister	من باید خواهرم را ببینم
I did not like his appearance	از قیافه اش خوشم نیومد
Let the hot water run over my head	اجازه می‌دهم آب داغ روی سرم بچرخد
I base my words on facts	من حرفم را بر اساس حقایق استوار می کنم
I meant an accident	منظورم تصادف بود
I can not stand the woman	من نمی توانم زن را تحمل کنم
I arrived an hour late and missed it	من یک ساعت دیر رسیدم و آن را از دست دادم
I will tell them about the advent of science	من به آنها از ظهور علم خواهم گفت
The song also includes a string arrangement	آهنگ همچنین شامل یک تنظیم زهی است
I could not see through his eyes either	من هم نمی توانستم از چشمانش ببینم
They have to seek financing through marriage	آنها مجبورند از طریق ازدواج به دنبال تامین مالی باشند
I gave birth to my son a year or more later	من بعد از یک سال یا بیشتر پسرم را به دنیا آوردم
I looked at them badly	نگاه بدی بهشون انداختم
I'm not afraid of them	من از آنها نمی ترسم
I'm deeply sorry to hear that	من از شنیدن آن عمیقا متاسفم
I urge you to read their message below	من از شما می خواهم که پیام آنها را در زیر بخوانید
I drank, I listened to his song	من نوشیدند، به آواز او گوش دادم
I wanted it to be a special food	می خواستم غذای خاصی باشد
I was working the next day	روز بعد کار داشتم
I was even protecting my place at that time	من حتی در آن زمان از محل خود محافظت می کردم
I'm just thinking about how to solve the problem	من فقط به این فکر می کنم که چگونه مشکل را حل کنم
I wanted to be somewhere safe	می خواستم جایی امن باشم
I sat behind me and looked around	پشت سرم نشستم و به اطراف نگاه کردم
I did not throw them away	من آنها را دور نینداختم
I will make them available here with boring details	من آنها را در اینجا با جزئیات خسته کننده در دسترس قرار خواهم داد
I just have to listen	فقط باید گوش کنم
I managed to swim in my last camp	من موفق شدم در آخرین اردوی خود آب شوم
I will see only a small part of it	من فقط بخش کوچکی از آن را خواهم دید
I was not sure if this was a definition or not	مطمئن نبودم که این یک تعریف بود یا نه
I sighed and did my homework	آهی کشیدم و مشغول انجام تکالیفم شدم
For money as money he cared less	برای پول به عنوان پول او کمتر از هیچ اهمیت می داد
A path with security, dignity and lasting abundance	مسیری با امنیت و عزت و فراوانی پایدار
I grew up in the country of horses	من در کشور اسب بزرگ شدم
It opened and closed in the kitchen some time later	مدتی بعد در آشپزخانه باز و بسته شد
I told my father what had happened	به پدرم گفتم چه اتفاقی افتاده است
I looked up and down the hall	به بالا و پایین سالن نگاه کردم
I can see something down the hall	من می توانم پایین راهرو چیزی را ببینم
Physical and mental fatigue caused by an hour of stress	خستگی جسمی و روحی ناشی از یک ساعت استرس
I love you very much, but my hands are tied	من تو را خیلی دوست دارم، اما دستانم بسته است
I think it does not hurt to look again	فکر می کنم ضرری ندارد که یک بار دیگر نگاه کنید
I let my hair and beard grow longer	اجازه دادم موها و ریش هایم بلندتر شوند
I love them all in a row	من همه آنها را پشت سر هم دوست دارم
Maybe let me come with you	شاید اجازه بدم با من بیای
I had found my little pond	حوض کوچکم را پیدا کرده بودم
I did not do anything else for a long time	من خیلی وقته کار دیگه ای انجام ندادم
I checked the site	من سایت رو چک کردم
I knew those things even without touching them	من حتی بدون دست زدن به آن چیزها را می دانستم
I can talk about him	من می توانم در مورد او صحبت کنم
I wasted only ten dollars	من فقط ده دلار هدر دادم
I was shocked and ashamed of losing control	من از از دست دادن کنترل خود مبهوت و شرمنده شدم
I felt a little upset	احساس می کردم کمی آشفته بودم
I cried for the movie	برای فیلم اشک می ریختم
I registered them for tomorrow night's race	من آنها را برای مسابقه فردا شب ثبت نام کرده ام
I want to enter that world	میخوام وارد اون دنیا بشم
I know we are not a rescue team	من می دانم که ما یک تیم نجات نیستیم
I already felt much better	از قبل احساس خیلی بهتری داشتم
I had an expense account with the church	من یک حساب خرج با کلیسا داشتم
I should not try to understand	من نباید سعی کنم بفهمم
I went to university to do whatever I was supposed to do	من به دانشگاه رفتم هر کاری که قرار بود انجام دهم
A good pair of deck shoes on his feet	یک جفت کفش عرشه خوب روی پاهایش
I am by nature a very kind person	من ذاتاً فردی فوق العاده مهربان هستم
I never understood that one	من هرگز آن یکی را نفهمیدم
I had never been to bed hungry	یک بار هم گرسنه به رختخواب نرفته بودم
I can really tell the difference tonight	من واقعاً می توانم تفاوت را امشب تشخیص دهم
I went upstairs and started looking around	رفتم بالا و شروع کردم به نگاه کردن به اطراف
I never wished you anything but the best	من هیچ وقت جز بهترین ها برایت آرزو نکردم
I have a plan for you dear boy	برات برنامه دارم پسر عزیز
I hope you have mercy on me and extend it	امیدوارم به من رحم کنید و تمدیدش کنید
One year in planning	یک سال در برنامه ریزی
I am not a devotional character	من شخصیت عبادی نیستم
I'm going to pack a bag overnight	من قصد دارم یک شبانه روز یک کیف ببندم
I told him the name and address	اسم و آدرس را به او گفتم
I swear they could not get their hands off each other	قسم می خورم که آنها نتوانستند دست خود را از یکدیگر دور کنند
I am very stressed for my sister	من برای خواهرم خیلی استرس دارم
I was about to fall into bed	نزدیک بود به تخت بیفتم
I have read and I really appreciate each and every one of them	من خوانده ام و واقعا از تک تک آنها قدردانی می کنم
I know distance does not work for most people	می دانم که مسافت برای اکثر مردم کار نمی کند
I wanted new experiences	من تجربیات جدید را می خواستم
A ridiculous feeling	یه حس مسخره
I will never love you	من هرگز تو را دوست نخواهم داشت
I still jump when they knock on doors behind us	هنوز هم وقتی درها را پشت سرمان می کوبند می پرم
He plays five or six different instruments really well	او پنج یا شش ساز مختلف را واقعاً خوب می نوازد
A small crowd, mostly young, gathered	جمعیت کمی که اکثراً جوانان بودند جمع شدند
I want to walk with you more than anything else	من بیشتر از هر چیز دیگری می خواهم با تو راه بروم
I know your father really loved her	میدونم پدرت واقعا دوستش داشت
I want to swim every day	من می خواهم هر روز شنا کنم
I always bought it to make for your father	من همیشه آن را می خریدم تا برای پدرت درستش کنم
I can be an asset to them	من می توانم یک سرمایه برای آنها باشم
They welcomed me in their homes	در خانه هایشان از من استقبال کردند
I have never drunk tea like this	من تا حالا مثل این چای نخوردم
I did not feel bitter	حس تلخی نداشتم
Although I did not say anything	هر چند من چیزی نگفتم
I shook my head and was afraid of this new danger	سرم را تکان دادم و از این خطر جدید ترسیدم
I know you can do it, son	من میدونم که تو میتونی انجامش بدی پسرم
He had a lot of visitors	او بازدیدکنندگان زیادی داشت
I turn on the car and go home	ماشین را روشن می کنم و به سمت خانه می روم
The second towel was wrapped around her hair	حوله دوم دور موهایش پیچیده بود
I must also say that you should not blame yourself	این را هم بگویم که نباید خودتان را سرزنش کنید
I thought of things	به چیزهایی فکر کردم
I'm looking forward to something	من مشتاقانه منتظر یک چیز هستم
I believe this with enthusiasm	من این را با اشتیاق باور دارم
I had to go out that night	آن شب باید می رفتم بیرون
I would like to join you	من دوست دارم به شما بپیوندم
I did not, maybe he is right	من ندادم شاید حق با او باشد
I saw the same thing you saw today	من هم همان چیزی را که امروز دیدی دیدم
Anyway, I was not going to go into those depths	به هر حال قرار نبود در آن اعماق فرو بروم
I was not yet ready to face their scrutiny	من هنوز آمادگی مواجهه با موشکافی آنها را نداشتم
I always diet because of diabetes	من به دلیل دیابت همیشه رژیم دارم
I pull myself into my room and look around	خودم را به اتاقم می کشم و به اطراف نگاه می کنم
I throw it on the ground	می اندازمش روی زمین
I am very positive about my film	من نسبت به فیلمم خیلی مثبت هستم
I agreed and he went to get ready	من رضایت دادم و او رفت تا آماده شود
I went back to him	برگشتم سمتش
I can sell furniture anywhere	من می توانم مبلمان را در هر جایی بفروشم
I came back to see my father	برگشتم تا پدرم را ملاقات کنم
I'm simply scared	من به سادگی می ترسم
I know you have more contact with people	من می دانم که شما بیشتر با مردم ارتباط دارید
I was still awake	هنوز هوشیار بودم
Canada had a similar program	کانادا هم برنامه مشابهی داشت
I did not want to hear about his feelings	نمی خواستم در مورد احساس او بشنوم
A lot has happened in the last three days	در سه روز گذشته اتفاقات زیادی افتاده بود
I write because those words have to be written	من می نویسم زیرا آن کلمات باید نوشته شوند
I thought you would be satisfied	فکر کردم راضی میشی
I think it 's really cold	به نظر من واقعاً خیلی سرد است
I have to hate him, humiliate him, want him to die	من باید از او متنفر باشم، او را تحقیر کنم، بخواهم او بمیرد
I do not try to be first	من سعی نمی کنم اول باشم
A square box stood in the corner of the porch	یک جعبه مربع در گوشه ای از ایوان ایستاده بود
I did not need this stress	من نیازی به این استرس نداشتم
I did not intend to, but it happened	من قصدش را نداشتم، اما اینطور شد
I had enough problems for today	برای امروز به اندازه کافی مشکل داشتم
A plate hung around my neck	یک بشقاب به گردنم آویزان شده بود
I count again and arrive at the same time	دوباره می شمارم و همان موقع می رسم
I'd rather get lost in the woods again	ترجیح می دهم دوباره در جنگل گم شوم
Deep fog covered the part where a man was standing	مه عمیقی قسمتی را که مردی ایستاده بود پوشانده بود
The community decided never to give up again	جامعه تصمیم گرفت که دیگر هرگز تسلیم نشود
I need to speak to you with more respect	من باید با احترام بیشتری با شما صحبت کنم
A possible reaction to any major injury	یک واکنش احتمالی به هر آسیب بزرگ
As soon as we land, I can work on it	به محض اینکه فرود آمدیم، می توانم روی آن کار کنم
A dark memory that calls words to my lips	خاطره ای تاریک که کلمات را بر لبانم فرا می خواند
I should not have been nervous	من نباید عصبی می شدم
A surgery costs a lot	یک عمل جراحی هزینه زیادی دارد
It is necessary to visit a sales representative of historical monuments	بازدید با نماینده فروش آثار تاریخی ضروری است
I do not know if retirement will be a pleasant change?	من نمی دانم که آیا بازنشستگی یک تغییر خوشایند خواهد بود؟
I hate myself every day for it	هر روز از خودم بدم میاد بخاطرش
He was the key to the deal	او کلید معامله بود
I can cooperate, you know	من می توانم همکاری کنم، می دانید
I have to stay cursed like this forever	من باید تا ابد به این شکل نفرین شده بمانم
The species that hides among us and feeds on us	گونه ای که در میان ما پنهان شده و از ما تغذیه می کند
I never wanted to stop him	من هرگز نمی خواستم او را متوقف کنم
I come back and speak calmly but with authority	برمی گردم و آرام اما با اقتدار صحبت می کنم
I love these new clubs	من عاشق این باشگاه های جدید هستم
I still had to make sure you were protected	من هنوز باید مطمئن می شدم که از شما محافظت می شود
I was like hell hoping they would do it	من مثل جهنم امیدوار بودم که آنها انجام دهند
I think enough for today	فکر کنم برای امروز کافیه
I just wanted to show him that he is fine	من فقط می خواستم به او نشان دهم که خوب است
I hesitate before knocking	قبل از در زدن تردید می کنم
I just might have to try this one	من فقط ممکن است مجبور باشم این یکی را امتحان کنم
Behind them were two pedestrian columns	به دنبال آنها دو ستون پیاده قرار داشتند
A shadow passed over his face	سایه ای روی صورتش گذشت
I could not hear or feel anything	من نمی توانستم چیزی بشنوم یا حس کنم
I was late when it was his turn	وقتی نوبت به او رسید دیر عصبانی بودم
I am always confused when I am faced with this question	من همیشه وقتی با این سوال روبرو می شوم گیج می شوم
I wondered how far he would go	تعجب کردم که او تا کجا پیش خواهد رفت
I also wanted to try this technique	من هم می خواستم این تکنیک را امتحان کنم
No one could turn to him	هیچ کس نتوانست به او برگردد
I look out the window and try to relax a little	از پنجره بیرون را نگاه می کنم و سعی می کنم کمی آرامش پیدا کنم
I can put it in the men's bathroom	می توانم آن را در حمام مردانه بگذارم
Adult males are generally left alone	به طور کلی نرهای بالغ تنها می مانند
I was broadcasting the news on the radio	من اخبار را از رادیو پخش می کردم
I enjoy your passionate posts	از پست های پرشور شما لذت می برم
I'm going to the library later	من قصد دارم بعد به کتابخانه بروم
I have to get him out as soon as possible	باید هر چه سریعتر او را بیرون بیاورم
He wants a formal offer, and so he must receive	پیشنهاد رسمی او می خواهد، و بنابراین او باید دریافت کند
I bake bread myself	من خودم نان می پزم
A simple thing in the big picture, maybe	یک چیز ساده در تصویر بزرگ، شاید
I did not talk to him	من با او صحبت نکردم
I'm not talking to you anymore	من دیگر با شما صحبت نمی کنم
I just came to clean and change clothes	فقط اومدم تمیز کنم و لباس عوض کنم
Kind regards to a friend	لطفی برای یک دوست
I do not tolerate insolence	من وقاحت را تحمل نمی کنم
I did not even break the rules	من حتی قوانین را زیر پا نگذاشتم
I hugged her tightly but my hands were shaking	محکم بغلش کردم اما دستام میلرزید
I will work part time if needed	در صورت نیاز پاره وقت کار خواهم کرد
I hope I can make a good income like you	امیدوارم من هم بتونم مثل شما درآمد خوبی داشته باشم
I will always cherish the time we had together	من همیشه زمانی را که با هم داشتیم گرامی خواهم داشت
I can not be with you	نمیتونم با تو نباشم
I wish he did not receive it	کاش او نبود که آن را دریافت می کرد
I wanted that language to be on me	می خواستم آن زبان روی من باشد
I am ready to accept anything	من حاضرم هر کاری را بپذیرم
I made a quick, hopefully wise, hopeless choice	من به سرعت، امیدوارم عاقلانه، ناامیدانه انتخاب کردم
I knew he would not be helped	می دانستم که هیچ کمکی از او نخواهد شد
I had never been to the real world	من هرگز در دنیای واقعی نرفته بودم
I had to come from here tonight	امشب باید از اینجا می آمدم
Falling from this height will definitely kill him	سقوط از این ارتفاع قطعا او را می کشد
He suggests I still do normal things	او پیشنهاد می کند هنوز کارهای معمولی انجام می دهم
I gave the second key to someone	من کلید دوم را به کسی دادم
I wanted to share these new ideas with him	می خواستم این ایده های جدید را با او در میان بگذارم
I had to make sure you were safe	من باید مطمئن می شدم که شما در امان هستید
A reason to be	دلیلی برای بودن
I was not silent during those months	من در آن ماه ها سکوت نکردم
I was able to have mercy	من قادر به رحمت بودم
I just wonder why you consider marriage nonsense	فقط تعجب می کنم که چرا ازدواج را مزخرف می دانید
Anyway, I nodded, thank you	به هر حال سرمو تکون دادم ممنون
I got up and turned on the lights of my position	بلند شدم و چراغ های موقعیتم را روشن کردم
I consider him an example	من او را یک نمونه می دانم
I can not force him to call home	نمیتونم مجبورش کنم با خونه تماس بگیره
I was wearing only jeans and a shirt	فقط شلوار جین و پیراهن پوشیده بودم
I still could not force myself to get out of bed	هنوز نتوانستم خودم را مجبور کنم از تخت بلند شوم
Some dates have changed	برخی از تاریخ ها تغییر کرده است
I remembered what he had said about it	به یاد آوردم که او در مورد آن چه گفته بود
I will save you for the end	من تو را برای آخر حفظ خواهم کرد
A meeting place and a command control	یک مکان ملاقات و یک کنترل فرماندهی
It's hard for me to pronounce them all, let alone recall	تلفظ همه آنها برایم سخت است، چه رسد به یادآوری
I saw that it had an effect	می دیدم که تاثیر داره
I was there for business	من برای تجارت آنجا بودم
I just met him at the gas station	همین الان در پمپ بنزین با او برخورد کردم
I was at the peak of my form	من در اوج فرم خودم بودم
I happen to know that he is in his office	من اتفاقاً می دانم که او در دفترش است
I have a two bedroom house	من یک خانه دو خوابه دارم
I guess the proper preparation is another lesson here	من حدس می‌زنم آماده‌سازی مناسب درس دیگری در اینجا باشد
The university replied that it had no objection	دانشگاه پاسخ داد که مخالفتی ندارد
I know he tried to take me several times	می‌دانم که او قصد داشت چند بار مرا ببرد
I'm going to call	قصد دارم دم در تماس بگیرم
I understood these twisted old women	من این پیرزن های پیچ خورده را فهمیدم
A faded sign hung above the door	تابلویی رنگ و رو رفته بالای در آویزان بود
I think he has made progress in this direction	من فکر می کنم او در این مسیر پیشرفت کرده است
I was something you could call a talented kid	من چیزی بودم که می توانید آن را یک کودک با استعداد بنامید
I thought the radio was talking to me	فکر می کردم رادیو با من صحبت می کند
I got his pilot's license	گواهینامه خلبانی اش را گرفتم
I do not know the green boys	من پسرهای سبز را نمی شناسم
A wooden sword had fallen on the sand	شمشیر چوبی روی شن ها افتاده بود
I really felt good for him and I told him that	من واقعا نسبت به او احساس خوبی داشتم و این را به او گفتم
Seven sailors were killed	هفت ملوان کشته شدند
I want to help you	من قصد دارم به شما کمک کنم
I climbed a tree and closed my eyes	از درختی بالا رفتم و چشمانم را بستم
I will be a committed and ethical employee	من یک کارمند متعهد و با اخلاق خواهم بود
I was sure it would not work	مطمئن بودم که کار نمی کند
I abandoned this argument	من این استدلال را رها کردم
I was in the bathroom when the fire broke out	من در حمام بودم که آتش گرفت
I acted like a child, as the captain said	من همانطور که کاپیتان گفت مثل یک بچه رفتار می کردم
I fall and hit the grass hard	زمین می خورم و محکم به چمن ها می زنم
I applied for leave and it was granted	درخواست مرخصی دادم و اعطا شد
I did not think he could read another	من فکر نمی کردم او بتواند دیگری را بخواند
I can no longer be like that	من دیگر نمی توانم آنطور باشم
A few weeks later I received a comprehensive psychological evaluation	چند هفته بعد یک ارزیابی روانشناختی جامع دریافت کردم
I was the protector of life	من محافظ زندگی بودم
I get up and he opens his pupils	من بلند می شوم و او مردمک هایش را باز می کند
I really appreciate this	من این را بسیار قدردانی می کنم
I did not need more than this	من بیشتر از این نیاز نداشتم
I can appreciate that	من می توانم از آن قدردانی کنم
I appreciate them all!	من از همه آنها قدردانی می کنم!
I'm losing everything	دارم همه چیزمو از دست میدم
I feel like a very good movie star	من احساس می کنم یک ستاره سینما خیلی خوب است
I do not like to waste time	دوست ندارم وقت تلف کنم
I'm originally here	من در اصل اینجا هستم
A long list of sites appeared	لیست طولانی از سایت ها ظاهر شد
I have come a long way with faith	من با ایمان راه طولانی را پیموده ام
I returned to the passage	به پاساژ برگشتم
I wanted him there, I wanted him to stay	من او را آنجا می خواستم، می خواستم او بماند
I saw it was full of passengers	دیدم مملو از مسافر است
A nervous smile settled on his lips	لبخند عصبی بر لبانش نشست
I was drinking with the students at that time	آن موقع با دانش آموزان مشروب می خوردم
I completed a standard program for their files	من یک برنامه استاندارد برای فایل های آنها تکمیل کردم
We all have things to face	همه ما چیزهایی برای مواجه شدن داریم
I slap him in the face	سیلی به صورتش می زنم
I was involved in a murder	من درگیر یک قتل بودم
I felt the ship move	حرکت کشتی را حس کردم
I realized that the building itself is in full light	متوجه شدم که خود ساختمان در نور کامل است
The latter was ready to leave	دومی آماده رفتن شد
I felt drowsy and heavy	احساس خواب آلودگی و سنگینی می کردم
I am no longer armed with special knowledge	من دیگر مسلح به دانش خاصی نمی آیم
Everyone works in the field of glass art	همه در زمینه هنر شیشه کار می کنند
There was still a large central building	یک ساختمان مرکزی بزرگ هنوز وجود داشت
I realized that it is also like a computer	من متوجه شدم که آن نیز مانند یک کامپیوتر است
I feel comfortable and enjoy talking to people	من احساس راحتی می کنم و از صحبت با مردم لذت می برم
I needed to bring something to my stomach	نیاز داشتم چیزی در شکمم بیاورم
I had nothing but time	چیزی جز زمان نداشتم
I was afraid to be seen	می ترسیدم دیده شوم
I took my green eyes and black hair from him	چشمان سبز و موهای مشکی ام را از او گرفتم
I needed to breathe	نیاز داشتم هوایش را نفس بکشم
I have to think a little about my answer	باید کمی به جوابم فکر کنم
A glorious afternoon was turning into a lovely evening	یک بعد از ظهر باشکوه در حال تبدیل شدن به یک عصر دوست داشتنی بود
I can never meet it directly	من هرگز نمی توانم آن را به طور مستقیم ملاقات کنم
I'm open to other aspects of design	من به جنبه های دیگر طراحی باز هستم
At the same time a cage mast was added	در همان زمان یک دکل قفس اضافه شد
I felt his muscles tighten under his shirt	احساس کردم عضلاتش زیر پیراهنش سفت شده است
I am your mother and father	من مادر و پدر شما هستم
I was alone in my thoughts	در افکارم تنها بودم
I met him recently	من اخیراً او را ملاقات کردم
I could not leave it like that	نمیتونستم اینطوری بذارمش
I wanted everything to return to normal	می خواستم همه چیز به حالت قبل برگردد
I need you to stay here	من به تو نیاز دارم که اینجا بمانی
I look at this world realistically	من به این دنیا به شکل واقعی نگاه می کنم
A light lunch is served	یک ناهار سبک سرو می شود
I guess we got along with it	من حدس می زنم که ما با آن کنار آمدیم
I was losing completely	من در حال از دست دادن کامل بودم
A little cheese and an apple	کمی پنیر و یک سیب
I did not really know him, but it was true anyway	من واقعاً او را نمی شناختم، اما به هر حال این حقیقت داشت
I was happy in those days and I enjoyed the company	آن روزها خوشحال بودم و از شرکت لذت می بردم
That means really forever	یعنی واقعا برای همیشه
I thought you were right in the room	فکر کردم از اتاقک درست رد میشی
A new white line appeared in front of them	خط سفید جدیدی جلوی آنها ظاهر شد
I walk fast on the street	با سرعت در خیابان قدم می زنم
I take a deep breath and get under control	نفس عمیق می کشم و تحت کنترل قرار می گیرم
I know he respected her as a musician	می دانم که او به عنوان یک نوازنده به او احترام می گذاشت
I can not help or help him with the correct answers	من نمی توانم با پاسخ های صحیح به او کمک کنم یا کمک کنم
A bit like my last week	کمی شبیه هفته گذشته من
I feel like my stomach is down	احساس میکنم شکمم افتاده
I knew he was tired	میدونستم خسته شده
I'm waiting to hear where this is going	من به انتظار نشسته ام تا بشنوم این به کجا می رود
I just have things to do	من فقط کارهایی برای انجام دادن دارم
I can hardly open my eyes	به سختی می توانم چشمانم را باز کنم
I felt my skin burning under the fire	احساس می کردم پوستم زیر آتش می سوزد
I live with my daughter now	الان با دخترم زندگی میکنم
He gave me a shirt	او به من یک پیراهن داده است
I had not been his student for several years	چند سالی بود که دیگر شاگرد او نبودم
Symptoms can range from difficult to understand to fatal	علائم ممکن است از به سختی قابل درک تا کشنده متغیر باشد
I got all the dirty beans this morning	امروز صبح همه لوبیاهای کثیف را گرفتم
I watched him run with a gun in his hand	او را تماشا کردم که با تفنگ در دست می دوید
Butler in the general election	باتلر در انتخابات عمومی
They accidentally reach a nearby house	آنها به طور تصادفی به خانه ای نزدیک می رسند
A seed was planted	یک دانه کاشته شده بود
I'm going to let them go	قرار است آنها را رها کنم
I never thought anyone would be out at that hour	هرگز فکر نمی کردم کسی در آن ساعت بیرون باشد
I know this is not what you want to do	میدونم اون چیزی نیست که میخوای انجام بدی
I always listen carefully	من همیشه با دقت گوش می دهم
I could not say a word	نمی توانستم یک کلمه حرف بزنم
I admire your spirit, faith and will	روحیه، ایمان و اراده شما را تحسین می کنم
I'm receiving them recently	من اخیرا آنها را دریافت می کنم
I had no airs and no grace	هواها و لطف نداشتم
I help people do this every day	من هر روز به مردم کمک می کنم این کار را انجام دهند
A sign of forgiveness	نشانه بخشش
I was always looking in front of myself	همیشه جلوی خودم را نگاه می کردم
I'm not upset, madam, which is good	من ناراحتی خانم را ندارم که خوب است
I could not hold it much longer	نمیتونستم خیلی بیشتر نگهش دارم
I looked down and bit my lip	به پایین نگاه کردم و لبم را گاز گرفتم
I do not owe you anything	من چیزی به شما بدهکار نیستم
I had to trust him for his love	من باید به عشق او به من اعتماد می کردم
I think he wants to know about all this	من فکر می کنم او می خواهد در مورد همه اینها بداند
I love this living room	من عاشق این اتاق نشیمن هستم
I slept hard for two hours	دو ساعت سخت خوابیدم
I pulled him towards me, bit his neck, drank deeply	او را به سمت خودم کشیدم، گردنش را گاز گرفتم، عمیقا مشروب خوردم
A fearless leader and protector of his territory	یک رهبر بی باک و محافظ قلمرو خود
I looked away but the perfume hit me	به دور نگاه می کردم اما عطرش به من خورد
I refuse to give hope to that front	من از امید دادن به آن جبهه امتناع می کنم
A few days are enough to reach him	چند روز برای رسیدن به او کافی است
I had forced him out of my mind	به زور او را از ذهنم بیرون کرده بودم
I just took care of everyone	من فقط مراقب همه بودم
I am not one of them	من از آن دسته نیستم
I know she's not really our daughter	من می دانم که او واقعا دختر ما نیست
I learned this many years ago	من این را سالها پیش یاد گرفتم
I had to live on his blood	من باید از خون او زندگی می کردم
I had to execute him with my pistol	مجبور شدم با تپانچه ام او را اعدام کنم
I need a new regular schedule	من به یک برنامه منظم جدید نیاز دارم
I felt even more responsible for him than before	حتی بیشتر از قبل نسبت به او احساس مسئولیت می کردم
I immediately rejected the offer	من بلافاصله این پیشنهاد را رد کردم
I especially like the blossom	من مخصوصاً شکوفه را دوست دارم
I do not subscribe because it is bad	من مشترک نمی شوم زیرا این بد است
I did not mourn his death	برای مرگش سوگواری نکردم
I could not move against the elements	من نمی توانستم بر خلاف عناصر حرکت کنم
I tried to see but there was a terrible darkness	سعی کردم ببینم اما یک تاریکی وحشتناک وجود داشت
I actually found him	من در واقع او را پیدا کردم
The discussion lasted several hours	بحث چند ساعت طول کشید
I can never have you	من هرگز نمی توانم تو را داشته باشم
I know it looks crazy	می دانم دیوانه به نظر می رسد
I hope this statement of mine does not offend him	امیدوارم این حرف من باعث رنجش او نشود
I have no friends in my life	من هیچ دوستی در زندگی ام ندارم
I want to show the product immediately	من می خواهم فوراً کالا را نمایش دهم
I wondered how the rest of the night would go	فکر می کردم بقیه شب چگونه می گذرد
I walked with it for months	ماه ها با آن راه می رفتم
I suggest you be well this time	پیشنهاد میکنم این بار خوب باش
When eternity can exist between seconds	زمانی که ابدیت می تواند بین ثانیه ها وجود داشته باشد
I have to wait another time	باید یه مدت دیگه صبر کنم
I have really witnessed history today	من امروز واقعاً شاهد تاریخ بوده ام
I did not have a plan yet	هنوز برنامه ای نداشتم
I know that you will guide me in the best way	می دانم که مرا به بهترین راه هدایت خواهی کرد
I know the results well	من نتایج را خوب می دانم
I choose not to change it	من انتخاب می کنم که آن را تغییر ندهم
I wanted to wait for you to come and see me	میخواستم صبر کنم تا تو بیای ببینمت
I was very out of control	خیلی از کنترل خارج شده بودم
I did not try to resist him	من سعی نکردم در برابر او مقاومت کنم
I was close to the club, that was for sure	من نزدیک باشگاه بودم، این مطمئن بود
I called him again but he was not inside	دوباره بهش زنگ زدم ولی اون داخل نبود
I have to feel a little sorry for him, though	هر چند باید کمی نسبت به او دلسوزی کنم
I try to stop all his thoughts	سعی می کنم جلوی تمام افکار او را بگیرم
I wanted to look enthusiastic and optimistic in his favor	من می خواستم به نفع او مشتاق و خوشبین به نظر برسم
Although part of me wanted to stop	هر چند بخشی از من می خواست متوقف شود
I never knew what to say	هیچ وقت نمی دانستم چه بگویم
I put a lot of cream to hide it	من مقدار زیادی خامه گذاشتم تا پنهانش کنم
I believe he is in the backyard	من معتقدم که او در باغچه پشتی است
I had to go too far	باید می رفتم خیلی دور
I looked at him with curiosity	با کنجکاوی نگاهش کردم
I can not put it aside	نمی توانم آن را کنار بگذارم
I can watch it in my app	من می توانم آن را در برنامه خود تماشا کنم
I began to think that crime might be the answer	شروع کردم به فکر کردن که جنایت ممکن است جواب دهد
I thought of the package again	دوباره به بسته فکر کردم
I needed to always have control	من نیاز داشتم که همیشه کنترل داشته باشم
I did not understand how things could change for the worse	من متوجه نشده بودم که چگونه وقایع می توانند برای بدتر شدن تغییر کنند
I do all the interesting things there	من تمام کارهای جالب را در آنجا انجام می دهم
I was a software developer	من یک توسعه دهنده نرم افزار بودم
I took the ticket in my hands	بلیط را در دستانم گرفتم
I just have to run away and get my things	فقط باید فرار کنم و وسایلم را بگیرم
I did not put two and two together	دو و دو را با هم نگذاشتم
I was falling asleep when he turned ten and a half	داشتم خوابم میبرد که ده و نیم چرخید
I could feel him every inch	می توانستم هر اینچ او را حس کنم
I often wondered why	اغلب فکر می کردم که چرا
I owe you	من مدیون شما هستم
I decided to find him and talk	تصمیم گرفتم پیداش کنم و صحبت کنم
I accept the job offer and return to the East	من پیشنهاد کار را می پذیرم و به شرق برمی گردم
A list of companies must be prepared	باید لیستی از شرکت ها تهیه شود
A ridiculous exercise, but probably necessary	تمرینی مضحک، اما احتمالاً ضروری
I looked at the rest of the team	من به بقیه اعضای تیم نگاه کردم
I started a new intellectual journey	سفر فکری جدیدی را آغاز کردم
I could not keep my legs steady	نمی توانستم پاهایم را ثابت نگه دارم
I let the words come out	اجازه دادم کلمات بیرون بریزند
I will thank you all my life	من تمام زندگی ام از شما تشکر خواهم کرد
I guess we'll be on the beach for a while	حدس می زنم ما برای مدتی در ساحل باشیم
I can not show him that he hurt me	نمی توانم به او نشان دهم که به من صدمه زد
I was never happy	من هرگز خوشحال نبودم
I wanted to replace his bad memories with good ones	می خواستم خاطرات بد او را با خاطرات خوب جایگزین کنم
I have to get used to this idea myself first	اول باید خودم به این ایده عادت کنم
I always stay in room six on the second floor	من همیشه در اتاق شش در طبقه دوم می مانم
I want to create a client account	من می خواهم یک حساب مشتری ایجاد کنم
I had placed the bucket on the chair next to me	سطل را روی صندلی کنارم گذاشته بودم
I just wanted to be happy	فقط میخواستم خوشحالت کنم
I did not expect this	من این انتظار را نداشتم
I'm proud to show them to you	باعث افتخار من است که آنها را به شما نشان دهم
Eager to be back	مشتاق برگشتم
There is little agricultural activity along the way	در طول مسیر فعالیت کشاورزی کمی وجود دارد
I jumped down and broke my last leg	پریدم پایین و پای آخرش شکست
I had to clear my mind	باید ذهنم را خالی می کردم
A set of new rules that must be followed	مجموعه قوانین جدیدی که باید رعایت شود
I did not ask what it means	نپرسیدم یعنی چی
I know they left	می دانم که آنها را ترک کرده بودند
Man is his brain, according to science	انسان مغز اوست، بر این اساس علم
I understand his thinking on this	من طرز فکر او در این مورد را درک می کنم
I could still smell the trees	هنوز بوی درختان را حس می کردم
Lots of romance and drama	عاشقانه و درام زیاد
I really have a very simple life	من واقعاً زندگی بسیار ساده ای دارم
I wanted to see him before they started	من می خواستم قبل از شروع آنها او را ببینم
I went to the window, I saw the smoke	به سمت پنجره رفتم، دود را دیدم
I took a small step back	قدم کوچکی به عقب برداشتم
I asked them to give us this money	از آنها خواستم که این پول را به ما بدهند
I heard his voice in the crowd	صدایش را در میان جمعیت می شنیدم
I sent him an outline and he is eager	من یک طرح کلی برایش فرستادم و او مشتاق است
I did not intend to steal or do any other harm	قصدم دزدی یا آسیب دیگری نبود
A treatment plan was ordered for the father	برنامه درمانی برای پدر دستور داده شد
I will be there for another hour	من یک ساعت دیگر آنجا خواهم بود
They just poured on us	آنها فقط روی ما ریختند
I was pulled out of a dark vacuum	از خلاء تاریکی کشیده شدم
I prefer to put on a mask and hide	ترجیح می دهم ماسک بگذارم و پنهان شوم
I was bleeding a little	کمی خونریزی داشتم
I had created a fountain in the sink	من یک فواره در سینک ایجاد کرده بودم
I want to come with you	می خواهم با تو بیایم
I just lay down and asked for a mirror	فقط دراز کشیدم و آینه خواستم
I got out of the hospital late	دیر از بیمارستان بیرون آمدم
I do not publish this book	من این کتاب را چاپ نمی کنم
I gave him everything	همه چیز را به او دادم
I promised you would do that	من قول داده بودم که این کار را انجام دهید
Inverse reflection of content	انعکاس معکوس مطالب
I put Malmo aside and leaned towards him	مالمو گذاشتم کنار و به سمتش خم شدم
I came from my parents and you came from your parents	من از پدر و مادرم آمدم و تو از پدر و مادرت
White electricity caught my attention	برق سفید توجهم را جلب کرد
Captain without a ship	کاپیتان بدون کشتی
Of course I gave him good money	البته پول خوبی به او دادم
I had time and plenty of food and water	وقت داشتم و غذا و آب فراوان
Part of the reason for our lawsuit	بخشی از دلیل دعوای ما
I was really upset that this project was coming to an end	من واقعاً از اینکه این پروژه در حال اتمام است احساس ناراحتی می کردم
A few crazy words were said	چند کلمه دیوانه کننده گفته شد
A relatively major example	یک مثال نسبتاً عمده
I was surprised about that	من در مورد آن تعجب کردم
I started again	دوباره از نو شروع کردم
Although I did not let it bother me	هرچند نگذاشتم اذیتم کند
There are four types of groups	چهار نوع گروه وجود دارد
A wonderful learning experience	یک تجربه یادگیری فوق العاده
I can not continue without my family	من نمی توانم بدون خانواده ام ادامه دهم
I want to forget that night	می خواهم آن شب را فراموش کنم
Sometimes I considered him a friend	گاهی اوقات او را یک دوست می دانستم
I picked it up last night	دیشب برداشتمش
I was always happy to see him	همیشه از دیدنش خوشحال بودم
I can not tell you half of its beauty	نمی توانم نیمی از زیبایی آن را به شما بگویم
I did not come here to surrender, madam	من نیومدم اینجا که تسلیم بشم خانم
I have a stick for you to climb	من یک چوب برای شما دارم که باید بالا بروید
For a time the relationship was based on the fur trade	برای مدتی روابط مبتنی بر تجارت خز بود
I see these as a mixed bag	من اینها را یک کیسه مختلط می بینم
I can already feel it in my veins	من از قبل می توانم آن را در رگ هایم احساس کنم
I had a quest and more importantly my friends	من یک کوئست داشتم و مهمتر از آن دوستانم
His eyebrows were barely visible	ابروهایش به سختی دیده می شد
I use it regularly for inspiration and direct instruction	من به طور مرتب از آن برای الهام گرفتن و آموزش مستقیم استفاده می کنم
I could not believe he wanted to change for me	باورم نمی شد که می خواهد برای من تغییر کند
Over time, I continued to hold him	با گذشت زمان به نگه داشتن او ادامه دادم
I'm not pregnant	من باردار نمیشم
I went down to see him	رفتم پایین تا ببینمش
After that, I learned my lesson to be in my place	پس از آن درس خود را یاد گرفتم که سر جای خود باشم
I shook it and even pushed it	تکانش دادم و حتی هلش دادم
I shook my head in anger	از عصبانیت تکان خوردم ایستادم
I want to stare into their eyes, kiss their lips	می خواهم به چشمانشان خیره شوم، لب هایشان را ببوسم
Maybe I even loved you once	شاید حتی یک بار عاشقت بودم
I know you feel the same way	میدونم شما هم همین حس رو دارید
I must have lost track of time	حتما حس زمان را از دست داده ام
I like the idea of ​​equal gender	من این ایده جنسیت برابر را دوست دارم
I tried to think in a straight line	سعی می کردم در یک خط مستقیم فکر کنم
A faint sound caught his sharp ear	صدای ضعیفی گوش تیزش را گرفت
I did not grow that much last year	من در سال گذشته آنقدر رشد نکردم
Thank you for trying to meet me halfway	از اینکه سعی کردی تا نیمه راه مرا ملاقات کنی، سپاسگزارم
I hated crying in front of him	از گریه کردن جلوی او متنفر بودم
I will be friends in the area forever	من برای همیشه در منطقه دوست خواهم بود
A weather front has just passed	یک جبهه آب و هوا به تازگی عبور کرده است
I was nervous all week	تمام هفته عصبی بودم
I will follow his example	من از او الگو خواهم گرفت
I got it from the neighbor	از همسایه گرفتم
I can not host but I can travel	من نمی توانم میزبان باشم اما می توانم سفر کنم
I bit behind his ear	پشت گوشش گاز گرفتم
I run away with my daughters	من با دخترانم فرار می کنم
I heard one or two things	من یکی دو چیز شنیدم
I was not ready to take him out of the hook yet	من هنوز آماده نبودم که او را از قلاب خارج کنم
I close the door and turn to him	در را می بندم و به سمت او برمی گردم
I doubt that is the point	من شک دارم که این منظور باشد
I just like it somehow	من فقط یه جورایی دوستش دارم
I need you to kill me	نیاز دارم که منو بکشی
I knew he felt bad enough	می دانستم که او به اندازه کافی احساس بدی دارد
I knew my way	من راهم را می دانستم
I shouted angrily and said stop	با عصبانیت فریاد زدم و گفتم بس کن
I removed the cap from the drink	درپوش را از روی نوشابه برداشتم
I threw it in the bushes later	بعداً در بوته ها پرتاب کردم
Sorry for your maid	برای خدمتکارت متاسفم
I'm coming back from it right now	همین الان ازش برمیگردم
I did not fire the first bullet	گلوله اول را من شلیک نکردم
The result was a catastrophe	نتیجه یک فاجعه بود
I put my best foot in the test	من بهترین پایم را در آزمون گذاشتم
I am determined to avoid any criticism	من مصمم هستم که از هر گونه انتقادی جلوگیری کنم
I do not agree with this	من با این موافق نیستم
I stared at him in surprise	با تعجب بهش خیره شدم
I really should not push it	واقعا نباید فشارش بدم
I am very satisfied with this purchase	من از این خرید بسیار راضی هستم
I had to hold myself	باید خودم را در دست می گرفتم
I killed him myself and searched his property	من خودم او را کشتم و اموالش را جستجو کردم
I just loved the energy that was always around him	من فقط عاشق انرژی بودم که همیشه در اطرافش بود
I did not want the ride to end	نمی خواستم سواری تمام شود
I simply removed the door and the box opened	من به سادگی درب را برداشتم و جعبه باز شد
I immediately received a draft	همان موقع یک پیش نویس به صورتم خورد
I want to get rid of it too	منم میخوام از بین بره
I thought the same	منم همینقدر فکر کرده بودم
A virus that gets in your heart	ویروسی که تو قلبت میگیره
I understand his situation	من وضعیت او را درک می کنم
Really scary	واقعا ترسناکه
Food was almost gone	محصولات غذایی تقریباً از بین رفته بودند
I will come immediately to save you	من فورا می آیم تا تو را نجات دهم
I want to tell you something important	من می خواهم یک چیز مهم را به شما بگویم
I got off the line and followed him	از خط خارج شدم و دنبالش رفتم
Pepper to add a comic character	فلفل برای اضافه کردن یک شخصیت کمیک
I brought him water and he washed it	برایش آب آوردم و او شست
I know it's cold, but we have to try	می دانم سرد است، اما باید تلاش کنیم
I tried to write in the morning for a while	مدتی سعی کردم صبح بنویسم
I could climb it	می توانستم از آن بالا بروم
I believe in helping them to help themselves	من معتقدم که به آنها کمک کنم تا به خودشان کمک کنند
I followed the instructions	من دستورالعمل ها را دنبال کردم
I know who you think looks good	من می دانم که به نظر شما چه کسی خوب به نظر می رسد
A world without God	دنیای بدون خدا
I see the world below us	من دنیای زیر سرمان را می بینم
I looked at myself in a good mirror	تو آینه خوب به خودم نگاه کردم
I put myself at home	خودم را در خانه گذاشتم
I raised my hand and held it in my hand	دستم را بالا بردم و در دستم گرفتم
I noticed that you did not finish painting the upstairs decorations	من متوجه شدم که شما رنگ کردن تزئینات طبقه بالا را تمام نکرده اید
I remember the burning was slow	یادم می آید که سوزش آهسته بود
I connected us, we completed us	من ما را به هم متصل کردم، ما را کامل کردم
A set of wires and things to think about	مجموعه ای از سیم ها و چیزهایی که فکر می کنند
I felt we had been kidnapped	احساس می کردم ما را دزدیده اند
I turn around and walk around	برمیگردم و دورش قدم میزنم
I got something like a circle	چیزی شبیه دایره گرفتم
I understand you want to talk to me	فهمیدم میخوای با من حرف بزنی
I see this happening many times on the internet	من می بینم که بارها در اینترنت این اتفاق می افتد
I used my mind to do it	از ذهنم برای انجام آن استفاده کردم
I finally got something over four hundred pounds	در نهایت چیزی بیش از چهارصد پوند گرفتم
I hope to be like him one day	امیدوارم روزی مثل او بشوم
I humbly ask for your help	متواضعانه از شما کمک می خواهم
I needed to go back	نیاز داشتم برگردم
Although I'm unlikely to sleep now	هر چند بعید میدونم الان بخوابه
I guess this is my fault	حدس می زنم که این تقصیر من است
I will definitely do my part in your research	من قطعا سهم خود را در تحقیقات شما خواهم کرد
I do not want to see you die, boy	من نمی خواهم مردن تو را ببینم، پسر
I want to make everything as good as possible	من می خواهم همه چیز را به بهترین شکل ممکن بسازم
I push myself off the ground	خودم را از زمین هل می دهم
I assure you, our team is very cautious	من به شما اطمینان می دهم، تیم ما بسیار محتاط است
I hated them more than anything	من بیشتر از هر چیزی از آنها متنفر بودم
I could not force myself to make words	نمی‌توانستم خودم را مجبور به ساختن کلمات کنم
I will not ask you anymore	دیگه ازت نمیپرسم
I left the building and went to the sidewalk	از ساختمان خارج شدم و به پیاده رو خیابان رفتم
I looked at the buildings around the square	به ساختمان های اطراف میدان نگاه کردم
I tried to remember him as he was	سعی کردم او را همانطور که بود به یاد بیاورم
I promise to go fishing more	قول می دهم بیشتر به ماهیگیری برویم
I like this less and less	من این را کمتر و کمتر دوست دارم
I just need to rest, that's all	من فقط نیاز به استراحت دارم، همین
I have to be involved in a series of administrative tasks	من باید درگیر یک سری کارهای اداری باشم
A mother and not a mother	یک مادر و نه یک مادر
I liked this one of the best in the series	این یکی از بهترین های سریال را دوست داشتم
Familiar voice, belongs to a woman	صدای آشنا، متعلق به یک زن
I am very happy with these new wishes	من از این آرزوهای جدید بسیار خوشحالم
I can also write an essay from beginning to end	همچنین می توانم انشا را از ابتدا تا انتها بنویسم
I really like to come back	من واقعاً دوست دارم برگردم
I kissed her hair and held her steady as she shook	موهایش را بوسیدم و در حالی که تکان می‌داد او را ثابت نگه داشتم
I never thought he would forget me	هرگز فکر نمی کردم که او مرا فراموش کند
I can not post it here	من نمی توانم آن را در اینجا پست کنم
It made me feel calm and comfortable	باعث شده بود که احساس آرامش و راحتی کنم
I see that his face changes immediately	می بینم که صورتش فورا دگرگون می شود
So I have to be careful	پس من باید مراقب باشم
I played it for all of you	من آن را برای همه شما پخش کردم
I became interested in science	من به علم علاقه مند شدم
I can not stand even the slightest resentment	من نمی توانم حتی کوچکترین رنجشی را تحمل کنم
I somehow knew, but not everything	من به نوعی می دانستم، اما نه همه چیز
I know being your friend	میدونم دوستات بودن
I knocked on the sofa	روی مبل ناک اوت شدم
I may have to start bringing them	ممکن است مجبور شوم شروع به آوردن آنها کنم
I can refer you to him	من می توانم شما را به او ارجاع دهم
I did not want to read anymore	دیگه نمیخواستم بخونم
I think they help us	من فکر می کنم آنها به ما کمک می کنند
I did not intend to convince him otherwise	من قصد نداشتم در غیر این صورت او را متقاعد کنم
A disk can die at any time	یک دیسک می تواند هر زمان بمیرد
I closed the blanket with one hand	پتو را با یک دست بستم
I never use it, it's not my favorite	من هرگز از آن استفاده نمی کنم، مورد علاقه من نیست
I am very good at science	من در علم بسیار خوب هستم
I like the research section	من بخش تحقیق را دوست دارم
I just wanted to get him out of my hall	من فقط می خواستم او را از سالن من خارج کند
I had lost count of the dead	شمار مردگان را از دست داده بودم
A crime he did not commit	جنایتی که مرتکب نشد
I can not see anything	من نمی توانم چیزی ببینم
Only the guards were on duty	فقط نگهبانان در حال انجام وظیفه بودند
Not sure exactly when	مطمئن نیستم دقیقا چه زمانی
I guess this is what they call it	حدس می زنم این چیزی است که به آن می گویند
I think we were all wrong in our minds	فکر می کنم همه ما در ذهنمان درست نبودیم
I did not understand and I was not kind	نه فهمیده بودم و نه مهربان
I went back to see my father	برگشتم تا پدرم را ببینم
I need to know more about what they like	من باید در مورد آنچه آنها دوست دارند بیشتر بدانم
I want you to think of a good hiding place	می خواهم به فکر یک مخفیگاه خوب باشید
I guess his boss thinks there is still a story	من حدس می زنم رئیس او فکر می کند هنوز یک داستان وجود دارد
I quickly washed and got dressed	سریع شستم و لباس پوشیدم
I really want you to be my best friend	من واقعاً می خواهم شما بهترین دوست من باشید
I looked at the door	به در نگاه کردم
A wedding with her family would be ideal	عروسی با خانواده او ایده آل خواهد بود
I'm talking about the government as a whole	من در مورد دولت به عنوان یک کل صحبت می کنم
I stuck my books to my chest	کتاب هایم را به سینه ام چسباندم
I was less known	کمتر شناخته شده بودم
A responsible person rides with direction and purpose	یک فرد مسئول با جهت و هدف سوار می شود
I can read thoughts and control them	من می توانم افکار را بخوانم و آنها را کنترل کنم
I accidentally stood up and turned around	تصادفاً ایستادم و برگشتم
I needed to have a smooth smooth surface	من نیاز داشتم که یک سطح صاف صاف داشته باشم
A container for new life	ظرفی برای زندگی جدید
Many of them, perhaps	بسیاری از آنها، شاید
I made a drink and went to my room	یه نوشیدنی درست کردم و رفتم تو اتاقم
I remember his death very clearly	مرگ او را خیلی واضح به یاد می‌آورم
I had eyes, but something about him impressed me	من چشم داشتم، اما چیزی در مورد او مرا تحت تأثیر قرار داد
I just had a vague idea	من فقط یک ایده مبهم داشتم
I opened the first volume	جلد اولی را باز کردم
I just wanted to be home, to sleep	فقط می خواستم خونه باشم، بخوابم
But we like the approach	اما ما رویکرد را دوست داریم
I have beautiful children	من بچه های زیبایی دارم
I wanted to stay there longer	دلم می خواست بیشتر آنجا بمانم
I think we should get out of here	من فکر می کنم ما باید از اینجا فرار کنیم
I have to go for a minute	من باید یک دقیقه بروم
We told him to either clean or go out	به او گفتیم یا تمیز کند یا برو بیرون
I had to go for another job interview	مجبور شدم برای یک مصاحبه شغلی دیگر بروم
I have to go to the top of the library	باید برم بالای کتابخانه
I want someone else to be hurt instead of me	من می خواهم به جای من کسی دیگری آسیب ببیند
I'm not in the business for money	من برای پول در این کار نیستم
That day I understood what fear is	آن روز فهمیدم ترس چیست
I'm sure there's some kind of connection	من مطمئن هستم که به نوعی ارتباط وجود دارد
I called three times	سه بار زنگ زدم
I felt terrible leaving him	از ترک او احساس وحشتناکی داشتم
I gave him a goal	بهش هدف دادم
I will take you to one of my compatriot women	من شما را نزد یکی از زنان هموطنم می برم
I highly recommend it	من آن را به شدت توصیه می کنم
I took the bedroom to my right above the bathroom	اتاق خواب سمت راستم را بالای حمام گرفتم
I helped my mother go to the vacancy	من به مادرم کمک کردم تا به جای خالی برود
I always had a sense of magic	من همیشه حس جادوگری داشتم
I did not think he had a family	فکر نمی کردم خانواده ای داشته باشد
The long chapter of lamentation	فصل طولانی نوحه
I needed it very much	خیلی بهش نیاز داشتم
I want to see if something strange has happened recently	می خواهم ببینم اخیراً اتفاق عجیبی افتاده است یا خیر
I was not the second time	بار دوم نبودم
This episode introduced four new actors	این قسمت چهار بازیگر جدید را معرفی کرد
I was afraid to pull back the curtain	می ترسیدم پرده را پس بزنم
I decided to follow their path	تصمیم گرفتم از راه آنها پیروی کنم
I will go to school in the fall	من در پاییز به مدرسه خواهم رفت
However, a risky idea	با این حال، یک ایده مخاطره آمیز
A ceiling fan kept the room bearable	یک پنکه سقفی اتاق را قابل تحمل نگه می داشت
I thought he had escaped the murder	من فکر می کردم او با قتل فرار کرده است
I just lost my grandson	من تازه نوه ام را از دست دادم
I became interested too	من هم علاقه مند شدم
I want to get another one	میخوام یکی دیگه بگیرم
A moment later, a tall, slender woman appeared	لحظه ای بعد زنی باریک اندام بلند قد آمد
I was not even sure what we were seeing was human	حتی مطمئن نبودم چیزی که می بینیم انسان باشد
I just wanted to have some fun	فقط می خواستم کمی خوش بگذرانم
A miniature version of himself trying to look angry	نسخه ای مینیاتوری از خودش که سعی می کند عصبانی به نظر برسد
I became a big fan of you	من طرفدار بزرگ تو شدم
I know what you really are	من میدونم تو واقعا چی هستی
I called her gorgeous and she left	من او را زرق و برق دار صدا کردم و از آنجا رفت
Both went their own way	هر دو راه خود را رفتند
I could have killed you a hundred times so far	تا حالا صد بار میتونستم بکشمت
I was torn to pieces and started crying	تکه تکه شدم و شروع کردم به گریه کردن
I backed up and tried not to make noise	پشتیبان گرفتم و سعی کردم سر و صدا نکنم
I just want this to last	من فقط می خواهم این دوام داشته باشد
The company did not disclose anything about the game	این شرکت چیزی در مورد این بازی فاش نکرد
K jumped	ک از جا پرید
I thought you were suffering from imminent cuts	فکر می‌کردم از بریدگی‌های قریب‌الوقوع گرفتار شده‌ای
He did it one night	یک شب این کار را کرده بود
I have to get a pair	باید برام یه جفت بگیرم
I wanted to be like him	می خواستم مثل او باشم
I was going to text you	قرار بود برات پیامک بفرستم
I have to die real now	الان باید واقعی بمیرم
I finally reached out	من هم بالاخره دستم را دراز کردم
A house in green and gold	خانه ای با رنگ سبز و طلایی
I wanted to kiss her again but she did not	می خواستم دوباره مرا ببوسد اما این کار را نکرد
I was very close to him before	قبلا خیلی بهش نزدیک بودم
I see what he does to you	من می بینم که او با شما چه می کند
A complete hell of everything	یک جهنم کامل از همه چیز
I fell to my knees and touched his face	روی زانو افتادم و صورتش را لمس کردم
A larger, more armed ship crashed on the planet	یک کشتی بزرگتر و مسلح تر به سمت سیاره سقوط کرد
I just want my money	من فقط پولم را می خواهم
I had the last time of my life	من آخرین بار زمان زندگی ام را داشتم
I'm fine again	دوباره خوبت میکنم
I was especially lazy today	امروز به خصوص تنبل شده بودم
They reached a private financial settlement	آنها به تسویه حساب مالی خصوصی رسیدند
I'm alive to share these personal moments	من زنده ام تا این لحظات شخصی را به اشتراک بگذارم
I stare at him and breathe slowly	به او خیره می شوم و به آرامی نفس می کشم
I especially like the curtain	من مخصوصاً پرده را دوست دارم
I told him he did not have to do anything	من به او گفتم که او مجبور نیست کاری انجام دهد
I pressed my last and closed my eyes	آخرین فشارم را زدم و چشمانم را بستم
I could see the helicopter	می توانستم هلیکوپتر را ببینم
I was not allowed to work outside the home	اجازه نداشتم بیرون از خانه کار کنم
I had been drawn to it before	من قبلاً به سمت آن کشیده شده بودم
He has also been interested in educational projects	او همچنین به پروژه های آموزشی علاقه مند بوده است
I forgot to mention this day	یادم رفت این روز را ذکر کنم
I have been doing this for at least a decade	من حداقل یک دهه است که این کار را انجام می دهم
This disorder has two parts	این اختلال دو بخش دارد
I started whistling for him	شروع کردم به سوت زدن برایش
I want everything to end	من می خواهم همه چیز تمام شود
I get up and open the door	بلند می شوم و در را باز می کنم
I have to get as far away as possible	من باید تا آنجا که ممکن است دور شوم
I just could not believe it	من فقط نمی توانستم این را باور کنم
I kept my eyes on him	نگاهم را روی او نگه داشتم
I do not ask questions about your husband anymore	من دیگه در مورد شوهرت سوال نمیپرسم
I sat by the stone wall	کنار دیوار سنگی نشستم
I wanted the world to see it	می خواستم دنیا آن را ببیند
All were designed with front and rear gardens	همه با باغچه های جلو و عقب طراحی شده بودند
I immediately realized that he was lying	من فورا فهمیدم که او دروغ می گوید
I just have a terrible headache	فقط سردرد وحشتناکی دارم
This was a significant turning point in my life	این یک نقطه عطف قابل توجه در زندگی من بود
I did everything but tell him my identity	من هر کاری کردم جز اینکه هویتم را به او بگویم
I was just curious about people	من فقط در مورد مردم کنجکاو بودم
A pregnant woman is lying on the floor	زن حامله ای روی زمین دراز کشیده است
I was not careful	دقت نکرده بودم
I did not try to save him	من سعی نکردم او را نجات دهم
I immediately thought about this and I felt bad	بلافاصله از این فکر کردم حالم بد شد
I hope he does not share my destiny	امیدوارم او در سرنوشت من شریک نباشد
I lay down and looked at my mom and dad	دراز کشیدم و به مامان و بابام نگاه کردم
I have nothing against them	من چیزی در برابر آنها ندارم
I can understand people half the time	من می توانم نیمی از زمان مردم را درک کنم
I love the long collar on it	من عاشق یقه بلند روی آن هستم
I stick my tongue in it and discover its mouth	زبانم را داخلش می کشم و دهانش را کشف می کنم
I wanted to tell you both	میخواستم شما دوتا بگید
I love you so much that I do not love you	آنقدر دوستت دارم که دوستت نداشته باشم
I had a wonderful dream last night	دیشب یک خواب شگفت انگیز دیدم
I try not to think about it too much	سعی میکنم زیاد بهش فکر نکنم
A complete village down	یک روستای کامل پایین
I have to make them proud of me	باید کاری کنم که به من افتخار کنند
I did not know what he was doing	نمیدونستم داره چیکار میکنه
I saw a bear down the line and waved	یک خرس را دیدم که پایین خط بود و دست تکان دادم
I really hope you did not tell this to anyone	من واقعاً امیدوارم که این موضوع را به کسی نگفته باشید
I ate a dog once	یک بار به سگی خوردم
I throw a pair	یک جفتش را پرت می کنم
I can do something to make it your way	من می توانم کاری کنم که آن را به روش شما تبدیل کنم
He started just three games that season	او در آن فصل فقط سه بازی را شروع کرد
I heard them talking	من صحبت آنها را شنیدم
I had never thought of losing one of them before	قبلاً هرگز به از دست دادن یکی از آنها فکر نکرده بودم
I wanted to have sex with him	من دوست داشتم با او رابطه جنسی داشته باشم
I also taught	منم تدریس میکردم
I guess they still exist	من حدس می زنم که آنها هنوز وجود دارند
I went across the street and knocked on the door	از آن طرف خیابان رفتم و در را زدم
A damp stain appeared on the ceiling of my room	لکه نمناکی روی سقف اتاقم ظاهر شد
I knew he was trying not to insult me	می دانستم که او سعی می کند به من توهین نکند
I know how close you are to your brother	میدونم چقدر به برادرت نزدیکی
I hid my smile once more and looked at my sister	یک بار دیگر لبخندی را پنهان کردم و به خواهرم نگاه کردم
The talks delayed the fighting by a month	این مذاکرات نبردها را یک ماه به تاخیر انداخت
I could not find anything to focus on	من چیزی برای تمرکز بر روی آن پیدا نکردم
I do not know if he is depressed	نمی دانم آیا او افسرده است
A moment later, footsteps were heard as they walked away	لحظه ای بعد صدای پا در حالی که آنها دور می شدند به گوش می رسید
I could not understand his worried state	نمی توانستم حالت نگران او را درک کنم
A good boy statement	یک بیانیه پسر خوب
I would be myself sooner	زودتر خودم میشدم
I just prefer myself	من فقط خودمو ترجیح میدم
I had another drink	یه نوشیدنی دیگه خوردم
I forgot to compliment you	یادم رفت ازت تعریف کنم
I went to bed early that night	آن شب زود به رختخواب رفتم
It is done immediately after the catering service	بلافاصله پس از خدمات پذیرایی انجام می شود
I was hungry from time to time	گهگاهی گرسنه شده بودم
I leaned out and looked ahead	خم شدم بیرون و به جلو نگاه کردم
I need a solution, a miracle	من به یک راه حل نیاز دارم، یک معجزه
I woke up staring at it	در حالی که به آن خیره شده بودم هوشیار شدم
In fact, I did not sleep in it at all	در واقع من اصلاً در آن نخوابیده ام
I am a big fan of a few other things	من طرفدار شدید چند چیز دیگر هستم
I looked around and saw that everyone else was staring at me	به اطراف نگاه کردم، دیدم بقیه همگی به من خیره شده اند
I believe in women and children first	من اول به زن و بچه اعتقاد دارم
I'm the only one who does not enjoy being there	من تنها کسی هستم که در آنجا لذت نمی برم
I just talked to him an hour ago	من فقط یک ساعت پیش با او صحبت کردم
I heard that the trial has already taken place	من شنیدم که دادگاه قبلاً برگزار شده است
I hope the house is not empty	امیدوارم خانه خالی از سکنه نباشد
I saw him the night he was killed	شبی که به قتل رسید او را هم دیدم
I rode for free, very well	من سوار رایگان شدم، خیلی خب
I played it because it just sounds ridiculous	من آن را بازی کردم، زیرا این فقط مسخره به نظر می رسد
This notebook was also noticed for being hot	این نوت بوک همچنین به دلیل داغ بودن مورد توجه قرار گرفت
We expect him to do that	ما از او انتظار داریم که این کارها را انجام دهد
I swear to you that he was completely innocent	به شما قسم می خورم که کاملا بی گناه بود
I can still remember some others	من هنوز می توانم برخی دیگر را به یاد بیاورم
I was thinking about coming up there	داشتم به این فکر می کردم که بیام اون بالا
I felt soft lips on my skin	لب های نرمش را روی پوستم حس کردم
I feel the same way	منم همین حس رو دارم
I saw the recording later	بعداً ضبط را دیدم
I thought four years was enough	فکر می کردم چهار سال کافی است
I had to make this happen	من مجبور بودم این اتفاق بیفتد
I knew they would not let me in	می دانستم که اجازه ورود نمی دهند
I finally got over it	در نهایت آن را پشت سر گذاشتم
I brought you here to tell you his plan	من تو را آوردم اینجا تا نقشه اش را به تو بگویم
I never knew anyone had invented it	من هرگز نمی دانستم کسی آن چیز را اختراع کرده است
The patent of choice is the same as any other patent	حق ثبت اختراع انتخابی مانند هر پتنت دیگری است
I played an important role in the attack	نقش مهمی در حمله داشتم
I could practically feel his breath through my neck	من عملاً می توانستم نفس او را از گردنم حس کنم
I sighed, hoping he could not say	آهی کشیدم، امیدوارم طوری که نتواند بگوید
I was looking at the palace	داشتم به قصری نگاه می کردم
A fixed, long curve that remained constant	یک منحنی ثابت و طولانی که ثابت ماند
I was worried about nothing	نگران هیچی بودم
I tend to do things that are more complicated	من به چیزهایی که پیچیده تر هستند تمایل دارم
I gasped and took a few steps back	نفس نفس زدم و چند قدم عقب رفتم
I can not get away from him	نمیتونم دورش کنم
I was one of the latter	من یکی از این دومی ها بودم
I had to discover their language	باید زبان آنها را کشف می کردم
I do not allow anyone to say otherwise	اجازه نمی دهم کسی جور دیگری بگوید
The storm sank one boat and took another to shore	طوفان یک قایق را غرق کرد و دیگری را به ساحل برد
I think he is testing you	فکر کنم داره تو رو تست میکنه
Shortly afterwards the ship sank	مدت کوتاهی پس از آن کشتی غرق شد
I could have left that day	من می توانستم آن روز را ترک کنم
It was not possible	امکان پذیر نبود
I had not even seen him	من حتی او را ندیده بودم
I did not intend to write about it from the beginning	من از ابتدا قصد نوشتن در مورد آن را نداشتم
A golden shoe and ankle appeared	یک کفش طلایی و مچ پا ظاهر شد
I hope you are all healthy	امیدوارم همگی در سلامت باشید
I hope this is my problem	امیدوارم مشکل من همین باشه
I never want to restrain you	من هرگز نمی خواهم تو را مهار کنم
I looked for another way to torture myself	دنبال راه دیگری برای شکنجه کردن خودم گشتم
I knew these things existed because I could not find one online	من می دانستم که این چیزها وجود دارند زیرا نتوانستم یکی از آنها را آنلاین پیدا کنم
I wanted to keep everything as it is	می خواستم همه چیز را همان طور که هست نگه دارم
I was not harmed at all	من اصلا آسیبی ندیدم
I trust you to respect our deal	من به شما اعتماد دارم که به معامله ما احترام بگذارید
I looked at the scene before me	به صحنه قبل از خودم نگاه کردم
I knew them all well	همه آنها را خوب می شناختم
I left everything to your father	من همه را به عهده پدرت گذاشتم
I did not understand his fear and begging	ترس و التماس او را متوجه نمی شدم
I hope you started a good week	امیدوارم هفته خوبی رو شروع کرده باشید
A woman walked past him with a shopping bag	زنی با یک کیف خرید از کنارش گذشت
I had his arrest warrant	من حکم بازداشتش را داشتم
I guess your boat does that	من فرض می کنم قایق شما همین کار را می کند
I close the door and close the darkness	در را می بندم و تاریکی را می بندم
I knew the scene well	صحنه را خوب می شناختم
I could feel it, even smell it	می توانستم آن را حس کنم، حتی آن را بو کنم
I hurried behind him	با عجله پشت سرش رفتم
I certainly did not want to give it up	من مطمئناً نمی خواستم آن را رها کنم
I think we are ready to make the real thing	من فکر می کنم ما آماده ساختن چیز واقعی هستیم
I absolutely never wasted any time jumping on the ship	من مطلقاً هیچ وقت را برای پریدن روی کشتی تلف نکردم
I miss him, but his presence makes me feel bad	دلم براش تنگ شده ولی حضورش حالم بد می کنه
I should have kept this to a minimum	من باید حداقل این را حفظ می کردم
I prefer to call it justice	ترجیح می دهم اسمش را عدالت بگذارم
I have to see a place like this	من باید یه همچین جایی رو ببینم
It seemed destined to fail	به نظر می رسید که مقدر شکست است
I can not reach him in time	من نمی توانم به موقع به او برسم
A long report has been made with the banking company	یک گزارش طولانی با شرکت بانکی ایجاد شده است
I need things that are normal	من به چیزهایی نیاز دارم که عادی باشند
I just could not make anyone happy	فقط نتونستم کسی رو خوشحال کنم
My breath is easier	نفسم راحت تره
I did not know that either	من هم این را نمی دانستم
Honestly, I never asked	راستش هیچ وقت نپرسیدم
He thought I should save my tape	او فکر کرد باید نوارم را نجات دهم
I never really had a strong relationship with any team	من هرگز واقعاً با هیچ تیمی ارتباط قوی برقرار نکردم
I do not live only with light	من نه تنها با نور زندگی می کنم
I can see the war memorial	من می توانم یادبود جنگ را ببینم
I followed my parents to the elevator	دنبال پدر و مادرم رفتم تا آسانسور
I also prayed that my journey would end	من هم دعا کردم که این سفر من تمام شود
I could work with a strong suspect	من می توانستم با یک مظنون محکم کار کنم
I stand on top of him and look at his bent head	بالای سرش می ایستم و به سر خمیده اش نگاه می کنم
Sudden sadness overtook him and he felt lonely	غم ناگهانی او را فرا گرفت و احساس تنهایی کرد
I have no desire for any conflict	من تمایلی به هیچ گونه درگیری ندارم
I had to take my chance	من باید شانس خودم را می ساختم
I can not continue like this	نمیتونم اینجوری ادامه بدم
This album contained three new songs	این آلبوم شامل سه آهنگ جدید بود
One person was also killed in the city	یک نفر نیز در این شهر کشته شد
A family member came and lived with them	یکی از اعضای خانواده آمده بود و با آنها زندگی می کرد
I know you make beautiful brides	میدونم عروس زیبایی میسازی
I did not know what to do to ease your pain	نمیدونستم چیکار کنم که دردت کم بشه
I fired at the surface	به سطح شلیک کردم
I will make a small plan for you here	من در اینجا یک طرح کوچک برای شما می سازم
I have to get up early	من باید زود بلند شوم
I can hardly see him anymore but he is still here	من دیگر به سختی می توانم او را ببینم اما او هنوز اینجاست
I breathe better every moment	هر لحظه که میگذره بهتر نفس میکشم
I fell in that fight and did not hit anyone in any way	من در آن دعوا زمین خوردم و به نوعی به کسی ضربه نزدم
He opened one eye to face the woman	تک چشمی باز شد تا با نگاه زن روبرو شود
I turned to the crowd	به طرف جمعیت برگشتم
He failed again	یک بار دیگر شکست خورد
Terrible suspicion crept into his mind	سوء ظن وحشتناکی در افکارش رخنه کرد
I do not hate living here	بدم نمیاد اینجا زندگی کنم
I stole the moment, I took the day	من لحظه را دزدیده بودم، روز را بردم
I was not too worried	من زیاد نگران نبودم
I have to listen to him	من باید به او گوش کنم
He cried when he heard the verdict	با شنیدن حکم گریه کرد
I expected him to retreat	انتظار داشتم عقب نشینی کند
I was like you, very conscious	من هم مثل تو بودم، خیلی خودآگاه
I ran towards them with a smile and tears	با لبخند و اشک به سمتشون دویدم
I need both of you to make that promise to me	من به هر دوی شما نیاز دارم که این قول را به من بدهید
I think he has convinced himself of this	من فکر می کنم او خودش را در این مورد متقاعد کرده است
Their fate is unknown	سرنوشت آنها نامعلوم است
I know what you did	میدونم چیکار کردی
I asked him to come to the office	از او خواستم به دفتر بیاید
I decided to start the search today	تصمیم گرفتم امروز جستجو را شروع کنم
I get a little courage and follow him	کمی شجاعت پیدا می کنم و دنبالش می روم
I examine his hands as he gets closer	وقتی نزدیک تر می شود دست هایش را بررسی می کنم
They are both imprisoned	هر دو را به زندان می اندازند
I went to close the window	رفتم تا پنجره را ببندم
I hated him for having me	به خاطر داشتن من از او متنفر بودم
I liked her walking in high heels	راه رفتن او با کفش های پاشنه دار را دوست داشتم
I went back to the door	برگشتم سمت در
I was not moved by the elements	من از عناصر تکان نخوردم
I let my work become my life	اجازه می دادم کارم به زندگی من تبدیل شود
I did not forget anything	هیچی فراموش نکردم
I let the audience dance only with my guitar	به تماشاگران اجازه دادم فقط با گیتار من برقصند
I found an empty bench by the wall	یک نیمکت خالی کنار دیوار پیدا کردم
It was very good for him	خیلی خوب بود برایش
I had seen the report of the war	گزارش جنگ را دیده بودم
I knew, then, what it was all about	من می دانستم، پس، این همه در مورد چیست
I do not have a job on the list	من شغلی در لیست ندارم
I fell and fell on the bed	افتادم و روی تختم افتادم
I was not sure it was real	مطمئن نبودم واقعی باشه
I'm afraid you're right	می ترسم حق با شما باشد
I was kind to them	من به آنها لطف می کردم
I look around but do not find anything suspicious	من به اطراف نگاه می کنم اما چیز مشکوکی پیدا نمی کنم
A second surgery was recommended	جراحی دوم توصیه شد
Scene fog was also used in some places	مه صحنه نیز در جاهایی استفاده می شد
I can not write it here	من نمی توانم آن را در اینجا بنویسم
I can drop the supplies	من می توانم لوازم را رها کنم
I have to do it in a day or two	باید یکی دو روز دیگه انجامش بدم
I just want my life	من فقط زندگیم را میخواهم
I hurried to the door and looked down the hall	با عجله به سمت در می روم و نگاهی به راهرو انداختم
I was moving dead and that scares me	من مرده متحرک بودم و این مرا می ترساند
Louis is in last place	لویی در جایگاه آخر است
I picked up the receiver by the bed	گیرنده را کنار تخت بلند کردم
I took him to the garage through the kitchen door	او را از دریچه آشپزخانه به گاراژ بردم
I hope this does not bother you	امیدوارم این مزاحم شما نشود
I was proud of him	باعث افتخارش بودم
I will return to this issue below	در زیر به این موضوع برمی گردم
I do not remember many of them	خیلی از آنها را به خاطر نمی آورم
I went back to the shop	برگشتم سمت مغازه
I stand and try hard to hold it	می ایستم و به شدت سعی می کنم آن را نگه دارم
I felt calm, happy and safe with him	با او احساس آرامش، شادی و امنیت می کردم
And the reason can be seen	و می توان دلیل آن را دید
I knew it had to be the same place	می دانستم که اینجا باید همان مکان باشد
I talk to them on the phone from time to time	من گهگاه با آنها تلفنی صحبت می کنم
I turned right onto the street	به سمت راست از خیابان پیچیدم
I will continue to keep you in my prayer	من همچنان شما را در دعای خود نگه خواهم داشت
I did not want to be in a battle for nearly a quarter	من نمی خواستم در یک نبرد نزدیک به یک چهارم حضور داشته باشم
I can explain everything later	بعداً می توانم همه چیز را توضیح دهم
I wanted to live by the water	می خواستم کنار آب زندگی کنم
I just wasn't good enough	من فقط به اندازه کافی خوب نبودم
But I hope it does not reach that stage	اما امیدوارم به آن مرحله نرسد
I only heard suffocating cries	من فقط گریه های خفه را شنیدم
Lewis reached the fifth stage of the highest flood in history	لوئیس به پنجمین مرحله بالاترین سیل در تاریخ رسید
I would like to spend time with you	من دوست دارم با شما وقت بگذرانم
I knew these conversations were always temporary	می دانستم که این صحبت ها همیشه یک چیز موقتی است
Very hard days	خیلی روزا سخته
I preferred to keep the jewelry instead	ترجیح دادم به جای آن جواهرات را نگه دارم
I can not take my eyes off him	نمی توانم چشمانم را از او دور کنم
I was here conducting a funeral	من اینجا بودم که یک تشییع جنازه را اداره می کردم
I'm simply not a fan	من به سادگی طرفدار نیستم
I perform a few hundred plays a year	من سالی چندصد نمایش اجرا می کنم
I will not kill you like my little girl	من تو را مثل دختر کوچکم نمی کشم
This exercise showed a catastrophe	این تمرین یک فاجعه را نشان داد
I should not even have been there	من حتی نباید آنجا می بودم
The military and other primary sources do not support this	ارتش و سایر منابع اولیه این را پشتیبانی نمی کنند
I usually ordered you	من معمول شما را سفارش دادم
I loved your birthday message	پیام تولدت را دوست داشتم
I do not want to remember that night	من نمی خواهم آن شب را به یاد بیاورم
I had a phone call, something	من یک تماس تلفنی داشتم، کاری
A look of intensity passed over his face	نگاهی از شدت از صورتش عبور کرد
Restaurant with large bar and liquor	رستورانی با بار بزرگ و مشروب
I entered the house with a gun in my hand	اسلحه در دست وارد خانه شدم
I'm proud of them	به آنها افتخار میکنم
I started several times and stopped	چندین بار شروع کردم و متوقف شدم
Many contemporary philosophers are skeptical	بسیاری از فیلسوفان معاصر در این مورد تردید دارند
A way that was very attractive to him	راهی که بسیار برای او جذابیت داشت
I could feel him near me	می توانستم او را در نزدیکی خود حس کنم
I stood for a moment and looked into my eyes	برای لحظه ای ایستادم و به چشمانم نگاه کردم
I think you know where this is going	من فکر می کنم شما می دانید که این به کجا می رود
I grabbed it when the soldiers came	وقتی سربازها آمدند به آن چنگ زدم
I see the lights of a suburb behind us	من چراغ های یک حومه شهر را پشت سرمان می بینم
I kept myself busy	خودم را مشغول کار کردم
I will burn them if you like	اگر دوست داشته باشید آنها را می سوزانم
I knew him very well	من او را خیلی خوب می شناختم
I looked at the stairs again, my heart pounding	دوباره به سمت پله ها نگاه کردم، قلبم به شدت می تپید
A book is not sealed on the back	یک کتاب در پشت مهر و موم نمی شود
I knew what that look meant	میدونستم اون نگاه یعنی چی
His control was highly regarded	کنترل او بسیار مورد توجه قرار گرفت
I missed you, that's all	دلم تنگ شده بود، همین
I will not do this tonight	امشب این کار را نمی کنم
I was surprised by his height	از قدش تعجب کردم
I had never heard him so anxious	هرگز او را انقدر مضطرب نشنیده بودم
I hoped he could handle it alone	من امیدوار بودم که او بتواند آن را به تنهایی مدیریت کند
I will destroy all your wickedness	من تمام شرارت تو را نابود خواهم کرد
I can not decide now	الان نمیتونم تصمیم بگیرم
I am an honorable man	من مرد شریفی هستم
Many things stuck in my mind	خیلی چیزها در ذهنم نقش بست
I was with him when he took them	وقتی آنها را گرفت من با او بودم
I could not help but think of his hands on them	نمی‌توانستم از فکر دست‌هایش روی آن‌ها خودداری کنم
We have good chemistry and friendship	ما شیمی و دوستی خوبی داریم
I was lost and confused	گم شده بودم و گیج بودم
I mean, maybe you remember it wrong	منظورم این است که شاید شما آن را اشتباه به خاطر داشته باشید
I had not forgotten a single detail in my plan	من حتی یک جزئیات را در برنامه ام فراموش نکرده بودم
I did not have much hope	خیلی امید نداشتم
I noticed that he had put his mobile phone next to his ear	متوجه شدم موبایلش را کنار گوشش گذاشته بود
I hope this makes you blush	امیدوارم این باعث سرخ شدن شما شود
I focus all my thoughts on one thing	تمام افکارم را روی یک چیز متمرکز می کنم
I have a lot of experience in this	من تجربه زیادی در این مورد دارم
He recovered two weeks later	او دو هفته بعد بهبود یافت
A love so deep that it took my breath away	عشقی آنقدر عمیق که نفسم را بند آورد
A Little Revenge Song	یک آهنگ انتقام کوچولو
I realized that my job was to decorate the church	من متوجه شدم که کار من تزئین کلیسا است
I could say he was better	می توانستم بگویم حالش بهتر شده است
I was shocked, it was very comfortable	شوکه شدم خیلی راحت بود
I am always like that	من همیشه همینطورم
Burns came between them	سوختگی بین آنها آمد
I have no problem with you girls	من با شما دخترا مشکلی ندارم
I rarely listened to music	من به ندرت به موسیقی گوش ندادم
I started a new language in the United States	من زبان جدیدی را در ایالات متحده شروع کردم
Most of the missing were later killed	بیشتر مفقودین بعداً کشته شدند
I just hoped you were still awake	فقط امیدوار بودم که هنوز بیدار باشی
I looked at my body	به بدنم نگاه کردم
I will do whatever it takes to ensure its survival	من هر کاری که لازم باشد انجام خواهم داد تا بقای آن را تضمین کنم
I was saying what is wrong with this boy	من می گفتم این پسر چه مشکلی دارد
I used to hear laughter	قبلاً صدای خنده را می شنیدم
I love the natural world and its animals	من عاشق دنیای طبیعی و حیوانات آن هستم
I choose to live it faithfully	من انتخاب می کنم که آن را با وفاداری زندگی کنم
I will take revenge on my brother and that is my word	من انتقام برادرم را خواهم گرفت و این حرف من است
I own a local garage	من مالک گاراژ محلی هستم
The victims were sent to all hospitals in the area	قربانیان به تمام بیمارستان های منطقه فرستاده شدند
I guess it may not exist yet	حدس می زنم شاید هنوز وجود نداشته باشد
A step that the human race has finally taken	قدمی که نسل بشر بالاخره آن را برداشته بود
No such message has been sent	چنین پیامی ارسال نشده است
I thought it was very funny	به نظرم خیلی خنده دار بود
I smiled at him and held out my hand	به او لبخند زدم و دستم را دراز کردم
I knew the man would be on me in a few seconds	من می دانستم که آن مرد در چند ثانیه روی من خواهد بود
I think he wrote it himself	فکر کنم خودش نوشته
I can not stand what is sure to follow	من نمی توانم آنچه را که مطمئناً دنبال می شود تحمل کنم
You will turn this into a holiday	شما این را به یک تعطیلات تبدیل خواهید کرد
I went to the airport to pick him up	رفتم تو فرودگاه ببرمش
I hope someone takes a step forward	امیدوارم کسی قدمی به جلو بگذارد
Since then, his public profile has grown	از آن زمان به بعد، نمایه عمومی او افزایش یافته است
This offer has received more negative feedback	این پیشنهاد بیشتر بازخورد منفی دریافت کرده است
I know your family is dead	من می دانم که خانواده شما فوت کرده اند
I was always his first concern above himself	من همیشه اولین دغدغه او بالاتر از خودش بودم
I stopped at the doorstep	در آستانه در توقف کردم
I wanted to see who we were with	میخواستم ببینم با کی طرفیم
I tried to wake him but he lay down	سعی کردم بیدارش کنم اما اون دراز کشید
I was shopping when he turned down and asked for help	داشتم خرید میکردم که ازش رد شد و درخواست کمک کرد
They both fall in love	هر دو عاشق می شوند
I find writing very, very difficult	من نوشتن را بسیار بسیار دشوار می دانم
I hate losing my sight	من از از دست دادن بینایی خود متنفرم
I learned to lock the door after the first night	من بعد از شب اول یاد گرفتم که در را قفل کنم
I did not mean that	منظورم اینطور نبود
I should never have tried to escape	من هرگز نباید برای فرار تلاش می کردم
I can not tell you how	نمی توانم به شما بگویم چگونه
I did not know Jack the Devil	من نمیدونستم جک شیطون
I look at my right hand	نگاهی به دست راستم می اندازم
I do not think this is a legal right	فکر نمی کنم این یک حق قانونی باشد
I wrote a lot of bad poems in high school	من در دبیرستان شعرهای بد زیادی سرودم
I wanted to be one of them	من می خواستم یکی از آن ها باشم
Direct exposure to these winds can be fatal	قرار گرفتن مستقیم در معرض این بادها ممکن است کشنده باشد
I know what you think	میدونم چطور فکر میکنی
I hugged my daughter tightly	دخترم را محکم بغل کردم
I certainly do not cook	من مطمئناً آشپز نمی شوم
I only wanted to see you once	فقط یه بار میخواستم ببینمت
I can not think of a better example	من نمی توانم مثال بهتری از آن فکر کنم
I asked them to change his genetic structure	از آنها خواستم ساختار ژنتیکی او را تغییر دهند
I guess in war we live by different laws	من حدس می زنم در جنگ ما در قوانین مختلف زندگی می کنیم
I jump, I run next to him, I cling to his side	می پرم، کنارش می دوم، به پهلویش می چسبم
I want blue for the bedroom and the bathroom	من رنگ آبی برای اتاق خواب و حمام می خواهم
I feel my clothes being touched everywhere	لباس هایم را هرجا لمس می کنند احساس می کنم
I want to watch what happens	من می خواهم تماشا کنم که چه اتفاقی می افتد
I thought you could hear me	فکر کردم میتوانی صدایم را بشنوی
Love is a great suffering	عشق رنج بزرگی است
I look back at the platform and he is there	به پشت به سکو نگاه می کنم و او آنجاست
I can get out from the front	من می توانم از جلوی در خارج شوم
I stare at him confused for a moment	برای لحظه ای گیج به او خیره می شوم
I met him on the way home	در راه خانه با او برخورد کردم
I met a man on the road here	در جاده اینجا با مردی آشنا شدم
I did not know where my mind was	نمی دانستم ذهنم کجاست
I quietly opened the door and went out	بی سر و صدا در را باز کردم و بیرون رفتم
I had to agree with him	مجبور شدم با او موافق باشم
A sharp kiss followed	یک بوسه تند به دنبال آن بود
I had to move or at least change the gas station	باید جابجا می شدم یا حداقل پمپ بنزین را عوض می کردم
I want to mourn	من میخواهم عشاداری کنم
I looked down, ashamed of my inattention	به پایین نگاه کردم، شرمنده از بی توجهی ام
I raised my hand and turned off the engine	دستم را بالا بردم و موتور را خاموش کردم
I rubbed my back	پشت سرم را مالیدم
I lean forward and dip my head between my hands	به جلو خم می شوم و سرم را بین دستانم فرو می کنم
I was kind of locked in pain	یه جورایی با درد قفل شده بودم
I just needed to get away from it all my life	من به سادگی نیاز داشتم که از تمام زندگی ام دور شوم
I could not bear the thought that was on you	نمی توانستم فکری که دستش روی تو بود را تحمل کنم
I'm a good shepherd	من شبان خوبم
I always beat him	من همیشه او را کتک می زدم
I woke up in the dark	در تاریکی از خواب بیدار شدم
I heard footsteps on the wooden porch	صدای پایی را در ایوان چوبی شنیدم
I rolled to the side to see Jellum	به پهلو غلتیدم تا جلوم را ببینم
I want to hear his breath	من می خواهم صدای نفس های او را بشنوم
It was not his intention to do so	هدف او انجام این کار نبود
I started walking towards the room	شروع کردم به قدم زدن به سمت اتاق
I will just do that	من فقط آنقدر انجام خواهم داد
I am the richest and most blessed man alive	من ثروتمندترین و با برکت ترین مرد زنده هستم
Jackson also performed the song live	جکسون نیز این آهنگ را به صورت زنده اجرا کرد
I felt bad and softened	حالم بد شد و نرم شدم
I still need the rest of my army	من هنوز به بقیه ارتشم نیاز دارم
I reached out to touch his cheek	دستم را دراز کردم تا گونه اش را لمس کنم
I have to swim after this beer	من باید بعد از این آبجو شنا کنم
I recently signed him	من به تازگی با او قرارداد بستم
I paused and waited for it to finish	مکث کردم و منتظر ماندم تا کارش تمام شود
I could not help but think whether my mother would agree or not	نمی‌توانستم فکر نکنم که آیا مادرم موافقت می‌کند یا خیر
I say good night to my husband	به شوهرم شب بخیر میگم
We are primarily interested in music	ما در درجه اول به موسیقی علاقه مندیم
I got a little closer	کمی نزدیکتر شدم
I need it to find the others he has chosen	من به آن نیاز دارم تا دیگرانی را که او انتخاب کرده است پیدا کنم
He was their fourth child and third son	او چهارمین فرزند و سومین پسر آنها بود
I think he is also very hot	من فکر می کنم او نیز بسیار گرم است
A glow stretched from his hand to his finger	درخششی از دستش تا انگشت درازش کشیده شد
I was never looking for honor	من هرگز به دنبال افتخار نبودم
Perhaps I can say that our progress has been significant	شاید بتوانم بگویم که پیشرفت خودمان قابل توجه بوده است
I heard people laughing	صدای خنده مردم را شنیدم
I take my car and leave the city	ماشینم را می گیرم و شهر را ترک می کنم
I just asked him for time	من فقط از او زمان می خواستم
I think the sun god is here	فکر کنم خدای خورشید اینجاست
I did not say you attacked me	من نگفتم به من حمله کردی
Maybe I will wake up there	شاید اونجا بیدار بشم
I can not do anything right	من نمی توانم هیچ کاری را درست انجام دهم
I make no promises about the evil thieves floating around	من هیچ قولی در مورد دزدهای بدی که در اطراف شناور هستند نمی دهم
Of course, I know this will not happen	البته می دانم که این اتفاق نخواهد افتاد
I got involved in the scene	درگیر صحنه شدم
I mean really young and not so young	منظورم واقعاً جوان است و نه چندان جوان
I was actually a bit nervous	در واقع یک مقدار عصبی بودم
I love that little boy	من آن پسر کوچک را دوست دارم
However, I thought it was very unfair about him	با این حال، من فکر می کردم که در مورد او بسیار ناعادلانه است
A circle opened in front of him	دایره ای در مقابلش باز می شد
I was definitely no exception	من قطعا مستثنی نبودم
I only had the honor of meeting him once	فقط یک بار افتخار ملاقات با او را داشتم
I shoot by shooting, I just lost one more time	من شلیک به شلیک می کنم، فقط یک بار دیگر از دست دادم
I had the same dream	منم همین خوابو دیدم
I could not even think how much money it really is	من حتی نمی توانستم فکر کنم واقعا چقدر پول است
I almost lost control	تقریباً کنترل خودم را از دست دادم
Still used for this purpose	هنوز هم برای این منظور استفاده می شود
The cold cold overtook the man	سرمای سرد مرد را فرا گرفت
I secretly wanted to be like him	پنهانی می خواستم مثل او باشم
I have not yet created a taste for them	من هنوز ذائقه ای برای آن ها ایجاد نکرده ام
I've heard about you, you know	من در مورد شما شنیده ام، می دانید
I have the blessing of representing this nation that we love	من از این نعمت برخوردارم که نماینده این ملتی هستم که دوستش داریم
I can not stop looking at the body	نمی توانم از نگاه کردن به بدنه دست بردارم
I hoped you were a strong leader	من امیدوار بودم که شما یک رهبر قوی باشید
I think we deserve an early night	من فکر می کنم ما شایسته یک شب زود هستیم
I can not be sure	من نمی توانم از آن مطمئن باشم
I realized what could happen	من متوجه شدم چه اتفاقی می تواند بیفتد
I do not have time for this	برای این وقت ندارم
I can respect your privacy	من می توانم به حریم خصوصی شما احترام بگذارم
A nest may be made up of multiple cells	یک لانه ممکن است از سلول های متعدد تشکیل شده باشد
I did not want to analyze it further	بیشتر از این نمی خواستم آن را تحلیل کنم
I can read him like a book	من می توانم او را مانند یک کتاب بخوانم
I was angry with them	من از دست آنها عصبانی بودم
I could see and hear her panting faster	می توانستم نفس نفس زدنش را سریعتر ببینم و بشنوم
I see a connection with another woman in your life	من در زندگی شما پیوندی با زن دیگری می بینم
I looked with curiosity and read him as we went along	با کنجکاوی نگاه کردم و همانطور که پیش می رفتیم او را مطالعه کردم
I know very well how strange this must seem	من به خوبی می دانم که این باید چقدر عجیب به نظر برسد
I am no less satisfied with anyone	کمتر به کسی راضی نمیشم
I have to do this, meaning deleted	من باید این کار را انجام دهم، به معنای حذف شده
I can not live without it	من نمی توانم بدون آن زندگی کنم
A wave of intense emotions passed through him	موجی از احساسات شدید از او عبور کرد
I went back to study	من برگشتم تو مطالعه
I need all my bones now	من الان به تمام استخوان هایم نیاز دارم
I can not wait to do it again!	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره آن را انجام دهم!
I want to know what is the main issue here?	من می خواهم بدانم موضوع اصلی اینجا چیست؟
I should have told him a long time ago	باید خیلی وقت پیش بهش میگفتم
I did not get up on time	به موقع بلند نشدم
I want to know if it was an activity or not?	میخوام بدونم فعالیتی بوده یا نه؟
I gave you blood	من به تو خون دادم
I was shocked to learn that he was planning to commit suicide	وقتی فهمیدم او قصد خودکشی دارد شوکه شدم
A spirit was talking to him	یک روح با او صحبت می کرد
I will heal those wounds	من آن زخم ها را مرهم خواهم کرد
I'm not afraid of the forest	من از جنگل نمی ترسم
I guess he knows now	حدس میزنم الان میدونه
I also need to drink tea in gallons	من همچنین نیاز به نوشیدن چای با گالن دارم
Several people were surprisingly honest	چند نفر به طرز شگفت آوری رک و راست بودند
I can no longer restrain myself	دیگر نمی توانم جلوی خود را بگیرم
I made a commitment six years ago	من شش سال پیش متعهد شدم
I could have hit him on the head	می توانستم به سرش ضربه بزنم
I see you have made coffee before	می بینم که قبلاً قهوه درست کرده ای
I feel the breath on my neck	نفسش را روی گردنم حس می کنم
I give a woman money to come	من به یک خانم پول می دهم که بیاید
I did not want to open my eyes	نمی خواستم چشمانم را باز کنم
I could tell him the reason	تونستم دلیلشو بهش بگم
I can feel my body calming down immediately	می توانم احساس کنم بدنم بلافاصله آرام می شود
I knocked on the garage door	در گاراژ را زدم
I did not agree to let him	من با اجازه دادن به او موافقت نمی کردم
I never saw the brothers as far as I knew	من هرگز برادران را تا آنجا که می دانستم ندیدم
I was more like a fourth	من بیشتر شبیه چهارمی بودم
I do not use glasses to study	من از عینک برای مطالعه استفاده نمی کنم
I am going to protect my people from harm	من قرار است از مردمم در برابر آسیب محافظت کنم
Maybe I wanted to kill you	شاید میخواستم بکشمت
I looked to my left, then to my right	نگاهی به سمت چپم انداختم، سپس به سمت راستم
I calmed down and enjoyed myself	آرام گرفتم و خودم را به لذت رساندم
I smiled at him but it was a sad smile	به او لبخند زدم اما لبخند غمگینی بود
I looked at the others, they were completely silent	به بقیه نگاه کردم کاملا ساکت بودند
I do not know it better than any other city	من آن را بهتر از هر شهر دیگری نمی شناسم
Monitors may be built on the ground	نمایشگرها ممکن است روی زمین ساخته شوند
I also recommend it to my friends	به دوستانم هم توصیه میکنم
I happen to like to look through buildings	من اتفاقاً دوست دارم از میان ساختمان ها نگاه کنم
A health visitor works wherever people are	یک ویزیت کننده سلامت هر جا که مردم باشد کار می کند
I still thought she was a hot girl	من هنوز فکر می کردم دختر داغ است
The woman who accepted the truth, who did not run away from it	زنی که واقعیت را پذیرفت، که از آن فرار نکرد
I shook my head, not quite right or wrong	سر تکان دادم، نه کاملاً راست یا دروغ
I'm afraid they will hurt him	می ترسم به او آسیب برسانند
I hope you do not regret it	امیدوارم پشیمون نشه
I lost my balance and he took me	تعادلم را از دست دادم و او مرا گرفت
These measures later spread throughout the city	این اقدامات بعداً در سطح شهر گسترش یافت
Although I try to understand you	هر چند سعی می کنم شما را درک کنم
I still have to work with others	من هنوز باید با دیگران کار کنم
A yellow laboratory puppet is very brave	یک حیوان عروسکی آزمایشگاهی زرد بسیار شجاع است
I can only imagine that I have to produce these in bulk	من فقط می توانم تصور کنم که باید اینها را به صورت عمده تولید کنم
I was talking to him as if we were old friends	داشتم باهاش ​​حرف میزدم انگار دوستای قدیمی بودیم
I received an alarm here	من اینجا زنگ هشدار دریافت کردم
I have my documents and you have yours	من مدارکم را دارم و تو مال خودت
I wonder how much power it takes	من تعجب می کنم که چقدر قدرت می گیرد
I usually avoid this word	من معمولا از این کلمه اجتناب می کنم
I stared at the doors	به درها خیره شدم
City tax does not apply	مالیات شهری اعمال نمی شود
I focus on the task at hand	من روی وظیفه ای که در دست دارم تمرکز می کنم
I could not not be jealous	نمیتونستم حسادت نکنم
I also love fishing	من هم عاشق ماهیگیری هستم
I had to use my voice	مجبور شدم از صدایم استفاده کنم
I could do the same or not	من می توانستم همین کار را انجام دهم یا نه
This playoff plan was abandoned after the end of the season	این طرح پلی آف پس از پایان فصل کنار گذاشته شد
I made absolutely no mistakes	من مطلقاً هیچ اشتباهی نکردم
I will walk cautiously	با احتیاط قدم خواهم زد
I was just having lunch	من تازه داشتم ناهار می خوردم
I can not speak either	من هم نمی توانم سخنرانی کنم
It must be very warm for them	باید آنجا برای آنها خیلی گرم باشد
I wanted him for the rest of my life	من او را تا آخر عمر می خواستم
I do not care about this issue	به این موضوع اهمیتی نمی دهم
I knew there was no hope for him	می دانستم که دیگر امیدی به او نیست
I spent most of my time working on the barbecue	بیشتر وقتم را روی کباب پز کار می کردم
I cut my hair in your honor	من به افتخار تو موهایم را کوتاه کرده ام
I said you played like a child	گفتم مثل بچه بازی کردی
I noticed a white ceiling	متوجه سقف سفید رنگی شدم
I spend my morning like a robot	صبحم را مثل یک ربات می گذرانم
I have never seen my father	من هرگز پدرم را ندیده ام
I have to get rid of them	من باید از شر آنها خلاص شوم
I can remember everything as if it were just yesterday	می توانم همه چیز را به یاد بیاورم انگار همین دیروز بود
I can not control them	من نمی توانم آنها را کنترل کنم
I felt the blood in my veins cool down	احساس کردم خون در رگهایم خنک شده است
I think we can only see great things from him	من فکر می کنم ما فقط ممکن است چیزهای بزرگی از او ببینیم
A pair of shoes on the floor	یک جفت کفش روی زمین
Although I have to deal with it later	هرچند بعدا باید باهاش ​​کنار بیام
I will obey you and only you	من از تو و فقط تو اطاعت خواهم کرد
The minority had shown its position	اقلیت موضع خود را نشان داده بود
I had fifteen messages, but none of them were from my mom	من پانزده پیام داشتم، اما هیچ کدام از مامانم نبود
His identity had prevailed	هویت او غالب شده بود
I wondered if he was from here?	تعجب کردم که آیا او اهل اینجاست؟
I bent down and smiled	به صورتش خم شدم و لبخند زدم
I saw the wheels spinning in their heads	چرخ ها را می دیدم که در سرشان می چرخیدند
I have to nail this man	من باید این مرد را میخکوب کنم
I do, but it's very difficult	من انجام می دهم، اما این بسیار دشوار است
I hope what he chooses is not very clear	امیدوارم هر چه او انتخاب می کند خیلی واضح نباشد
I had to bring him here	مجبور شدم او را به اینجا بیاورم
I was worried that we would not finish our work on time	نگران بودم که به موقع کارمان تمام نشود
I did not mean to scare you	قصدم ترساندن تو نبود
I hugged them once and it cost me dearly	من یک بار آنها را در آغوش گرفتم و این برایم گران تمام شد
I also like that it has cleansing properties	من همچنین دوست دارم که خاصیت پاک کنندگی دارد
I hated to admit that he did it	بدم می آمد که اعتراف کنم که او این کار را انجام داده است
I looked at my friend's face	به صورت دوستم نگاه کردم
I squeezed another one and more pain came out	یکی دیگر را فشار دادم و درد بیشتری بیرون آمد
I was afraid of the answer	من از جواب ترسیدم
I watched them and tried not to be seen	من آنها را تماشا می کردم و سعی می کردم دیده نشم
I was just a teenager	من فقط یک نوجوان بودم
I think running is not good for me	فکر می کنم دویدن برای من مناسب نیست
I think we are	من فکر می کنم که ما
At that time, I was always late for everything	آن موقع همیشه برای همه چیز دیر می کردم
I decided now is not the time	تصمیم گرفتم الان وقتش نیست
Although I did not even smile	هر چند حتی لبخند هم نزدم
I actually felt calm	در واقع احساس آرامش کردم
No solution has been found to deal with this problem	راه حلی برای مقابله با این مشکل پیدا نشده است
I went to his window	به سمت پنجره اش رفتم
I pulled the trigger	ماشه را عقب کشیدم
I woke up in an abandoned house without any message	بدون هیچ پیامی در خانه ای متروک از خواب بیدار شدم
I started jazz late	من در جاز دیر شروع کردم
I have to pay attention to the meeting	باید حواسم به جلسه باشد
A grin spread over my lips	پوزخندی روی لبم پخش شد
The mistake is a minor error	اشتباه یک خطای جزئی است
I thought you were a branch	فکر کردم تو یه شاخه ای
Talking a little calms down	کمی صحبت کردن باعث آرامش می شود
I got in the car and went out	سوار ماشین شدم و رفتم بیرون
I often tried to contact him	من اغلب سعی می کردم با او در تماس باشم
I hope you understand	امیدوارم متوجه شده باشید
I think this will be very good for him	من فکر می کنم این برای او بسیار خوب خواهد بود
I need more answers this time	این بار به پاسخ های بیشتری نیاز دارم
I asked him about the writings	از او در مورد نوشته ها پرسیدم
I expected such a trick and I was ready	من انتظار چنین ترفندی را داشتم و آماده بودم
I felt uncomfortable with him	من برای او احساس ناخوشایندی داشتم
I felt useless and helpless at the same time	احساس بی فایده و در عین حال درماندگی می کردم
Then the brothers wake up from their dreams	سپس برادران از رویاهای خود بیدار می شوند
A participant judges a particular topic	یک شرکت کننده در مورد یک موضوع خاص قضاوت می کند
I'm not afraid anymore	من دیگر نمی ترسم
I said run but you stayed	گفتم فرار کن اما ماندی
I found this course very valuable	من این دوره را بسیار ارزشمند یافتم
The conspiracy of silence continued	توطئه سکوت همچنان حاکم بود
I never told you my childhood story	من هرگز داستان کودکی ام را به شما نگفتم
I remember thinking that, but a balance is being struck	یادم می‌آید که همین فکر را می‌کردم، اما تعادل برقرار می‌شود
I believe fashion is politics	من معتقدم مد سیاست است
I'm a frequent customer, that's all	من یک مشتری مکرر هستم، این گویای همه چیز است
I use it in my fireplace in the living room	من از آن در شومینه خود در اتاق نشیمن استفاده می کنم
I did it without telling anyone	بدون اینکه به کسی بگم انجامش دادم
I haven't seen you in weeks	چند هفته است که ندیدمت
I had to keep my eyes busy	باید چشمانم را مشغول می کردم
I wanted to hate him	میخواستم ازش متنفر باشم
I like a little elegance	من کمی ظرافت را دوست دارم
I gently knocked on the door to be private	به آرامی در بسته را زدم تا خصوصی باشم
I wanted you to know everything	می خواستم همه چیز را بدانی
I decide not to judge, but to understand	من تصمیم می‌گیرم قضاوت نکنم، اما بفهمم
I went for the last time and took a deep breath	آخرین بار رفتم و نفس عمیقی کشیدم
Although I hope he did not see it	هرچند امیدوارم او آن را ندیده باشد
I wanted to be friends with him again	میخواستم دوباره باهاش ​​دوست بشم
I never had a problem with him	من هرگز با او مشکلی نداشتم
I wonder how he really feels about me	من تعجب می کنم که او واقعاً چه احساسی نسبت به من دارد
I have never read anything so amazing in my life	هرگز در زندگی ام چیزی به این شگفت انگیز نخوانده ام
I automatically obey and I immediately hate myself	من به طور خودکار اطاعت می کنم و فوراً از خودم متنفرم
I came only because a friend was worried about me	من فقط به این دلیل آمدم که یکی از دوستان نگران من بود
A spectacular spirit that has a very special journey ahead	روحی دیدنی که سفری بسیار خاص در پیش دارد
A few moments later, my eyes opened	چند لحظه بعد چشمانم باز شد
I did not think of anything else once	من یک بار به چیز دیگری فکر نکردم
Man may turn away from some sins, but keep others	ممکن است انسان از برخی از گناهان دور شود، اما برخی دیگر را حفظ کند
I want to take this man badly	من می خواهم این مرد را بد بگیرم
I would not do it unless you came	من نمی کردم، مگر اینکه تو بیایی
I will not be here all summer	من در تمام تابستان اینجا نخواهم بود
I knew he was for the money	من می دانستم که او برای پول در این کار است
I always accept ownership of my work	من همیشه مالکیت کارم را می پذیرم
I put it next to him and went back	کنارش گذاشتم و عقب رفتم
I ask you to take care of him	از شما می خواهم که مراقب او باشید
I can do this with a high school education	با تحصیلات دبیرستانی می توانم این کار را انجام دهم
I did not know about the site	من از سایت خبر نداشتم
I was just seventeen years old	من تازه هفده ساله شدم
The campaign started with high spirits	کمپین با روحیه بالا شروع شد
I have never had a real doll	من تا به حال یک عروسک واقعی نداشتم
This is a continuation of the debate	این موضوع ادامه بحث است
A confused mind can often do nothing	یک ذهن گیج اغلب نمی تواند هیچ اقدامی انجام دهد
I just stood there and helped anyone who needed help	من فقط آنجا ایستادم و به هر کسی که نیاز به کمک داشت کمک کردم
The gift that blessed my life with a snow angel	هدیه ای که با یک فرشته برفی به زندگی من برکت داد
I feel this from across the ocean	من این را از آن سوی اقیانوس احساس می کنم
I was waiting for him to be arrested	منتظر بودم تا او را دستگیر کنند
I have to be alone for a while	من باید یه مدت تنها باشم
I wanted to know what and why and how?	میخواستم بدونم چی و چرا و چطور؟
I never wanted to harm the innocent	من هرگز نمی خواستم به بیگناهان صدمه بزنم
I build my own systems, but this is legal	من سیستم های خودم را می سازم، اما این قانونی است
I flipped it over and found a phone number	من آن را زیر و رو کردم و یک شماره تلفن پیدا کردم
I'm still good	من هنوز خوب هستم
I walked over to him and he started walking	به سمتش رفتم و او هم شروع به راه رفتن کرد
I may find it lying on the ground one morning	ممکن است یک روز صبح آن را روی زمین دراز کشیده پیدا کنم
I read that he is angry	من خواندم که او عصبانی است
I did not break up his family	من خانواده او را متلاشی نمی کردم
I did not want anything in your presence	من در حضور تو هیچ چیز نمی خواستم
I did not make that immediate leap	من آن جهش فوری را انجام نمی دادم
I was terribly nervous	به طرز وحشتناکی عصبی بودم
I belonged to him and my sisters	من به او و خواهرانم تعلق داشتم
We wanted to take it to the next level	ما می خواستیم آن را به سطح بعدی ببریم
I will not do anything to upset him	کاری نمی کنم که ناراحتش کنم
So he lent himself to a world	بنابراین خود را به یک دنیا وام داد
I went back to my place to bring them too	من هم به محل خودم برگشتم تا آنها را هم بیاورم
I should not have come to work today	من نباید امروز سر کار می آمدم
I do not want it from him	من آن را از او نمی خواهم
I forced myself not to say anything	خودم را مجبور کردم چیزی نگویم
I mean, I do not want to stay with him	منظورم اینه که نمیخوام باهاش ​​بمونی
I hope there is no problem	امیدوارم مشکلی نداشته باشه
I jump on the ground again and cry	دوباره روی زمین می پرم و گریه می کنم
I mean, not just the impact, it's completely down	منظورم این است که نه فقط ضربه، بلکه کاملاً زیر گرفته شده است
A new identity was needed	هویت جدیدی لازم بود
I never hide anything	من هرگز چیزی را پنهان نمی کنم
A doctor is sent to their apartment	یک دکتر به آپارتمان آنها فرستاده می شود
I'm surprised by his story	من از داستان او تعجب می کنم
I need it back quickly and quickly	من نیاز دارم که سریع و سریع برگردانده شود
Southwest winds measure seven percent of the time	وزش باد جنوب غربی هفت درصد مواقع را اندازه می گیرد
Twelve men jumped through the trees as they ran	دوازده مرد در حالی که می دویدند از میان درختان پریدند
I did not return home	به سمت خانه برنگشتم
I have not played ball for years	من سال هاست که توپ بازی نمی کنم
I separated from myself	از خودم جدا شدم
The person submits their request	شخص درخواست خود را ثبت می کند
I still lived with my parents and finished university	من هنوز با پدر و مادرم زندگی کردم و دانشگاه را تمام کردم
I never pierced my ears and did not wear jewelry	من هرگز گوش هایم را سوراخ نکردم و جواهرات نپوشیدم
I believe this was a warning to the three of us	من معتقدم این یک هشدار برای ما سه نفر بود
I had to stay away for a while	مجبور شدم یه مدت دور بشم
I now review my images and refer to them correctly	اکنون تصاویرم را بررسی می کنم و به درستی به آنها ارجاع می دهم
I lowered the ship to the height and found it	کشتی را پایین آوردم تا ارتفاع حمل شود و آن را پیدا کردم
I hope you readers enjoy it	امیدوارم که شما خواننده از آن لذت ببرید
I accept full responsibility	من مسئولیت کامل را می پذیرم
I was in a position of propaganda	من در مقام تبلیغی بودم
I have read about this in books in this field	من در این مورد در کتاب های این حوزه خوانده ام
I ran and we started kissing	دویدم و شروع کردیم به بوسیدن
I had never seen them before	قبلاً آنها را ندیده بودم
I had nothing to do	کاری نداشتم برم
Eight people are missing and they are feared to be killed	هشت نفر مفقود شده و بیم آن می رود که کشته شوند
I sighed, it was a worry for another day	آهی کشیدم، این نگرانی برای یک روز دیگر بود
I had no chance against him	من شانسی در برابر او نداشتم
I reach out to pull him out	دست دراز می کنم تا او را از آنجا بیرون بکشم
I even held her to look at her	حتی او را نگه داشتم تا نگاهش کنم
I liked it when he appeared	وقتی او ظاهر شد از آن خوشم آمد
I want to stop him, but my mouth does not cooperate	می خواهم جلوی او را بگیرم، اما دهانم همکاری نمی کند
I just feel terrible	فقط احساس وحشتناکی دارم
I watched him practice	تمرین او را تماشا کردم
I could feel his weight on my body	وزن بدنش را روی بدنم حس می کردم
I got there before eight	قبل از هشت به آنجا رسیدم
I do not have to lie boy	من مجبورت نمیکنم دروغ بگی پسر
I looked into his eyes	تو چشماش نگاه کردم
Taylor does not serve his country well	تیلور به خوبی به کشورش خدمت نمی کند
I have all the facilities for this	من تمام امکانات را برای این کار دارم
I mean, there are other examples	منظورم این است که نمونه های دیگری نیز وجود دارد
I could tell he was not upset about his own fate	می توانستم بگویم او از سرنوشت خودش ناراحت نیست
I had to change my strip, but I learned	مجبور شدم استریپم را عوض کنم اما یاد گرفتم
I'm really ashamed of his idiot	من واقعا برای احمق او خجالت می کشم
A map and some food	یک نقشه و مقداری غذا
I did not choose this face for my birthday	من این چهره را برای تولد انتخاب نکردم
I immediately missed touching it	بلافاصله دلم برای لمسش تنگ شد
I was getting better moment by moment	لحظه به لحظه بهتر میشدم
I will never remember a blood knife in my hand	من هرگز یک چاقوی خونی در دستم را به خاطر نمی آورم
I regretted saying that	از گفتنش پشیمان شدم
I wanted to do well in class	من می خواستم در کلاس خوب عمل کنم
I was glad that the light turned green quickly	خوشحال شدم که چراغ به سرعت سبز شد
I thought it might be interesting	فکر کردم شاید جالب باشه
I kept my doubts to myself	شک هایم را برای خودم نگه داشتم
I make this distinction	من این تمایز را قائل هستم
I have never played on it except me	من هرگز کسی را به جز من روی آن بازی نکرده ام
He can do amazing things	او می تواند کارهای شگفت انگیزی انجام دهد
I could tell he was doing something	می‌توانستم بگویم او در حال چیزی است
I am loyal to all of them	من به همه آنها وفادارم
I knew exactly what was going on	من دقیقا می دانستم چه اتفاقی دارد می افتد
I must disappear among the masses	من باید در میان توده ها ناپدید شوم
A face crosses the yard	چهره ای از حیاط عبور می کند
Its clinical significance is unknown	اهمیت بالینی آن ناشناخته است
I know the city well	من شهر را خوب می شناسم
This was very good news a few hours ago	چند ساعت قبل این خبر بسیار خوبی بود
I had to go after his brother	باید می رفتم دنبال برادرش
I could not get close to him	نتونستم بهش نزدیک بشم
I was not supposed to be a part of this	من قرار نبود بخشی از این باشم
I accept the challenge	من چالش را می پذیرم
I think it is a great honor	فکر می کنم افتخار بزرگی باشد
A quick look around made me aware of this fact	یک نگاه سریع به اطراف مرا از این واقعیت آگاه کرد
I needed to run away with him	من نیاز داشتم که با او فرار کنم
I played with my dogs	من با سگ هایم بازی کردم
I was screaming and screaming	جیغ می زدم و فریاد می زدم
I was made just to hurt him	من فقط برای آسیب رساندن به او ساخته شده ام
I was conscientious enough	من به اندازه کافی روی وجدانم بودم
I collect some leaves of the plant	من مقداری از برگ های گیاه را جمع می کنم
I could not ask for a better dog	من نمی توانستم سگ بهتری بخواهم
A few months ago, they were	چند ماه پیش، آنها بودند
People we really respected	افرادی که واقعاً به آنها احترام می گذاشتیم
I already had a lot to count	در حال حاضر تعداد زیادی برای شمارش داشتم
I kept my eyes open and watched	چشمانم را باز نگه داشتم و تماشا کردم
I needed time myself	من خودم به زمان نیاز داشتم
I was not quite sure where to start	من کاملاً مطمئن نبودم که از کجا شروع کنم
I invited him inside and gave him the bottle	دعوتش کردم داخل و بطری را به او دادم
I looked at the door and turned to him	نگاهی به در انداختم و به او برگشتم
I saw his right hand go behind him	دست راستش را دیدم که به پشتش رفت
I knew I was here	میدونستم که اینجا بودن
I was afraid to move	می ترسیدم حرکت کنم
I never told you this to restrain your feelings	من هرگز این را به تو نگفتم تا از احساساتت دریغ کنم
A new reality began to overwhelm him	یک واقعیت جدید شروع به تسخیر او کرد
I made a personal promise to protect you	من یک قول شخصی دادم که از شما محافظت کنم
I could not lie there and pretend that everything was fine	نمی توانستم آنجا دراز بکشم و وانمود کنم که همه چیز خوب است
I mean, see how many there are	منظورم این است که ببینید چند نفر هستند
I took the story a century ago	من داستان را به یک قرن پیش بردم
No one wanted this moment to end	هیچ کس نمی خواست این لحظه تمام شود
I did not know anyone	من کسی را نمیشناختم
I could feel more real, myself	می‌توانستم خودم را واقعی‌تر احساس کنم، خودم
I could not have asked for better	نمی توانستم بهتر از این بخواهم
I had no interest in knowing his name	من هیچ علاقه ای به دانستن نام او نداشتم
I'm sorry for hurting them	من برای صدمه آنها ناراحت شدم
I could hear men chasing me	می توانستم بشنوم که مردانی مرا تعقیب می کردند
A variety of services are available in our repair shop	انواع خدمات در تعمیرگاه ما در دسترس است
I wanted to see him with such a person	دلم میخواست با همچین کسی ببینمش
I forgot those little details	من آن جزئیات کوچک را فراموش کردم
I still found the city very interesting and beautiful!	من هنوز شهر را بسیار جالب و زیبا یافتم!
The tower is especially lit for some annual events	این برج به ویژه برای برخی رویدادهای سالانه روشن می شود
I did not need one, but what the hell	من به یکی نیاز نداشتم، اما چه جهنمی
I was walking away from there	من از آنجا دور می شدم
I reduced it even more	بازم بیشتر کم کردم
I have eyes watching him as he moves	من چشمانی دارم که او را در حالی که حرکت می کند تماشا می کند
This is considered the best style of attachment	این بهترین سبک دلبستگی در نظر گرفته می شود
I was sitting on a chair	روی صندلی نشسته بودم
I did not want him to go too far	من نمی خواستم او زیاد برود
I can hear her voice	من می توانم صدای او را بشنوم
Something very strange	یه چیز خیلی عجیب
I could see them in the moonlight	می توانستم آنها را در نور ماه ببینم
I knew who it was	میدونستم مال کیه
A solid ring fired at the water	حلقه محکمی که روی آب شلیک شد
I was out of my depth	من از عمق خودم خارج شده بودم
A soft cloth was stuck to his lips	پارچه نرمی روی لب هایش چسبیده بود
I was mixing and trying to clean	داشتم قاطی می کردم و سعی می کردم تمیز کنم
I think these were the hunters we saw	فکر می کنم این ها شکارچیانی بودند که ما دیدیم
I wish the best for both of them on the last day	برای هر دوی آنها در روز آخر بهترین ها را آرزو می کنم
I washed my face and brushed my teeth	صورتم را شستم و مسواک زدم
I stare at him confused	گیج به او خیره می شوم
A strong army of gray wolves approached them	لشکر محکمی از گرگ های خاکستری به سمت آنها می رفتند
I did not see anything that could detect it	من چیزی ندیدم که بتواند آن را شناسایی کند
I force her to talk about her dream wedding	من او را مجبور می کنم در مورد عروسی رویایی اش صحبت کند
I washed the dishes and he dried them	من ظرف ها را شستم و او آنها را خشک کرد
I would also like to talk to him	من هم دوست دارم با او صحبت کنم
I knew you were neither	میدونستم هیچکدومتون نیستید
I start beating you in the face	شروع می کنم به کتک زدن تو صورتش
I like to play football	من دوست دارم فوتبال بازی کنم
I could say anything	من می توانستم هر چیزی بگویم
I probably should not have had sex with him	من احتمالا نباید با او رابطه جنسی داشتم
I was going to tell you	قرار بود بهت بگم
I felt excitement running through me	احساس کردم هیجان در وجودم جاری شد
I do not like such races	من از این گونه نژادها خوشم نمی آید
I usually eat every two or two and a half hours	من معمولا هر دو یا دو ساعت و نیم غذا می خورم
I'm talking about how to best reach this occasion	من در مورد اینکه چگونه می توان به بهترین شکل به این مناسبت رسید صحبت می کنم
I only came to a conclusion for myself	من فقط برای خودم نتیجه گرفتم
I was on my way home	در راه خانه بودم
I will not stay in this park anymore	من دیگر در این پارک نمی مانم
I'm not just saying this	من فقط این را نمی گویم
I looked at the body of a mouse man	نگاهی به بدن مرد موش انداختم
I will never do it again, you know that	من هرگز این کار را دوباره انجام نخواهم داد، شما این را می دانید
I mean, everyone loved you	منظورم این است که همه شما را دوست داشتند
I also like to work on the property	من هم دوست دارم روی ملک کار کنم
I need a sharp pin focus	من به تمرکز تیز پین نیاز دارم
The space was filled with some lighter stones	فضا با مقداری سنگ سبک تر پر شده بود
I needed him to continue this feeling for me	به او نیاز داشتم که به من این احساس را ادامه دهد
I know my job is to create perspective	می دانم که کار من ایجاد دیدگاه است
I should not have asked you about this either	من هم نباید در این مورد از شما می پرسیدم
I went after him and he went	رفتم دنبالش و اون رفت
I did not look well	من خوب نگاه نکرده ام
I lie on the couch	روی کاناپه دراز می کشم
I see no reason why he should not do it	من هیچ دلیلی نمی بینم که او نباید انجام دهد
I was a good secretary and eager to learn	من منشی خوبی بودم و مشتاق یادگیری بودم
I was as bad as possible	من تا حد ممکن بد بودم
I looked behind the water	به پشت آب نگاه کردم
I was not going to kill him	من قرار نبود او را بکشم
They are partly covered with fine hair	آنها تا حدی با موهای ظریف پوشیده شده اند
I intend to confront him	من قصد دارم با او مقابله کنم
I'm not sure if anyone will read this	مطمئن نیستم کسی این را بخواند یا نه
I was a little embarrassed for both of us	من برای هر دوی ما کمی احساس خجالت کردم
A local garbage can also smells of it	یک زباله دان محلی هم از بوی آن
I knew those bottles well	من آن بطری ها را خوب می شناختم
I can not give you more information	من نمی توانم اطلاعات بیشتری به شما بدهم
I had a long discussion with my husband about it	من با شوهرم در مورد آن بحث طولانی داشتم
I think that works well anyway	من فکر می کنم که به هر حال خوب جواب می دهد
I wonder how many times he blows his nose	من تعجب می کنم که او چند بار دماغش را باد می کند
He works in television	او در تلویزیون کار می کند
I also think he is breathing a little fast	من هم فکر می کنم او کمی تند نفس می کشد
I just agree to help you without question	من فقط موافقت می کنم که بدون سوال به شما کمک کنم
I was so shocked that I could not fight	من آنقدر شوکه شده بودم که نتوانم مبارزه کنم
I had to sign for it	من باید برای آن امضا می کردم
I can not play just for the whole song	من نمی توانم فقط برای کل آهنگ بازی کنم
I came to terms with my own problems	من با مشکلات خودم کنار آمدم
I always fell asleep with my makeup on	من همیشه با آرایشم به خواب می رفتم
I knew this was the short story of my life	می دانستم این داستان کوتاه زندگی من است
I value images	من برای تصاویر ارزش قائل هستم
He was fifty years old	او پنجاه سال داشت
I want you to remember every single word	ازت میخوام تک تک کلماتت رو به خاطر بسپاری
The man he wanted to meet more and more fully	مردی که او می خواست بیشتر و کاملتر با او آشنا شود
Everything happened to me	همه چیز برایم پیش می آمد
I can hardly look at him	من به سختی می توانم به او نگاه کنم
I want to say it over and over again	می خواهم بارها و بارها بگویم
I will always guide you	من همیشه شما را راهنمایی خواهم کرد
I have to watch the sails	من باید بادبان ها را تماشا کنم
I can not believe this man	من نمی توانم این مرد را باور کنم
I flew from this deck for a year	من یک سال از این عرشه پرواز کردم
I looked up in surprise	با تعجب به بالا نگاه کردم
I ask you to consider another question	از شما می خواهم یک سوال دیگر را در نظر بگیرید
I can feel the humidity now	الان رطوبت هوا را حس می کنم
I just got my degree from the clinic	من تازه مدارکمو از کلینیک گرفتم
I will recommend this site.	من این سایت را پیشنهاد خواهم کرد.
I bit my lower lip and it started shaking	لب پایینم را گاز گرفتم که شروع به لرزیدن کرد
I wanted his strong hands to be away from me	می‌خواستم دست‌های قوی‌اش دورم باشد
I owe all this to you, so thank you	من همه اینها را مدیون شما هستم پس از شما متشکرم
I did not care if people looked at me and smiled	برایم مهم نبود که مردم به من نگاه می کردند و لبخند می زدند
I did not eat more	من بیشتر نمی خوردم
I killed my mother for a stupid lie	من مادرم را به خاطر یک دروغ احمقانه کشتم
I read his address	آدرسش را خواندم
I hope this does not take too long	امیدوارم این خیلی طول نکشه
I tried to find something to do that day	سعی کردم کاری برای انجام آن روز پیدا کنم
I asked him the reason in a really slow and harsh voice	با صدایی واقعا آهسته و خشن از او علت را پرسیدم
A face was standing on the doorstep	چهره ای در آستانه در ایستاده بود
Everyone wears their safety goggles	همه عینک ایمنی خود را به چشم می زنند
Both are amazed at how this can happen	هر دو از این که چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد متحیر هستند
I want to hear more about this	من می خواهم در این مورد بیشتر بشنوم
I had nowhere to go	جایی برای رفتن نداشتم
I want to come back before sunset	من می خواهم قبل از غروب آفتاب برگردم
I avoid his question	من از سوال او اجتناب می کنم
I did not slap him or any slap like some	من به او سیلی نزدم یا هیچ سیلی مانند بعضی ها
I have not had a vacation for years	سالهاست که تعطیلات نداشته ام
I have an important meeting tomorrow morning	فردا صبح یک جلسه مهم دارم
I begged him to touch me with my eyes	به او التماس کردم که با چشمانم مرا لمس کند
I want to tell them in person	من می خواهم حضوری به آنها بگویم
I could not be more precise	من نمی توانم دقیق تر باشم
Some time before his life fell into hell	مدتی قبل از سقوط زندگی او به جهنم
I drove in a small accident	من در یک تصادف کوچک رانندگی کردم
I have a barrel of fuel in the garage	من یک بشکه سوخت در گاراژ دارم
It is essential for a legal street car	برای یک ماشین قانونی خیابانی ضروری است
I did not really bother with this or that	من واقعاً به این یا آن طرف اذیتم نکردم
I had letters from fans of such people	من نامه هوادارانی از چنین افرادی داشتم
I stayed there for almost two years	تقریبا دو سال آنجا ماندم
I love my new community	من جامعه جدیدم را دوست دارم
I had not seen the boy come back out	من ندیده بودم که پسر برگردد بیرون
A large porch revolved around it	یک ایوان وسیع دور تا دور آن می چرخید
I heard footsteps and loud noises approaching	صدای قدم ها و صداهای تند را شنیدم که نزدیک می شد
I fill my lungs with oxygen and slowly soothe them	ریه هایم را پر از اکسیژن می کنم و آرام آرام آنها را تسکین می دهم
I did not live before you	من قبل از تو زندگی نداشتم
Although I knew what	هرچند میدونستم چیه
I want everything to be right again	من می خواهم همه چیز دوباره درست شود
It was a great and terrifying sight	این یک منظره بزرگ و وحشتناک بود
I think we have traveled another ten miles this morning	فکر می کنم امروز صبح ده مایل دیگر را طی کرده ایم
I look at small actions	من به اقدامات کوچک نگاه می کنم
I could not leave him	نمی توانستم او را ترک کنم
I come firmly in his mouth	محکم میام تو دهنش
I waited and waited, I did not sleep at all	صبر کردم و صبر کردم، اصلاً نخوابیدم
A healthy, young and desirable woman	یک زن سالم، جوان و خواستنی
A beautiful woman, this is one thing	یک زن زیبا، این یک چیز است
I wanted to cry, scream, or feel something	دلم می‌خواست گریه کنم، فریاد بزنم، یا چیزی حس کنم
A human pilot can easily steal a ship	خلبان انسان به راحتی می تواند یک کشتی را بدزدد
I do not recommend this for a moment	من این را برای یک لحظه پیشنهاد نمی کنم
I really enjoy our relationship	من از ارتباط ما بسیار لذت می برم
I have noticed that	من متوجه شده ام که
I will never forget what he told me	هرگز فراموش نمی کنم که او به من چه گفت
I felt that my mind had betrayed him	احساس می کردم که ذهن خودم به او خیانت کرده است
I will even fight for you and die	حتی برایت میجنگم و میمیرم
I obey him and bend over a little	اطاعتش می کنم و کمی خودم را خم می کنم
I can hear people behind me starting to shout	می توانم بشنوم که مردم پشت سرم شروع به فریاد زدن می کنند
I did not know why he seemed so shocked	نمی دانستم چرا او اینقدر شوکه به نظر می رسید
A support system will be critical	یک سیستم پشتیبانی حیاتی خواهد بود
I used the basement door	من از درب زیرزمین استفاده کردم
I need some time for myself	من به مدتی برای خودم نیاز دارم
I remember playing with him specifically	یادم می آید که به طور خاص با او بازی کردم
I can not cope much more	خیلی بیشتر نمیتونم کنار بیام
The result is unknown	نتیجه ناشناخته است
I just wanted to thank you so much once again	من فقط خواستم یک بار دیگر از شما بسیار تشکر کنم
A friendly relationship was established between them	یک رابطه دوستانه بین آنها ایجاد شد
I have not seen him since the last interview	از آخرین مصاحبه او را ندیدم
I got really nervous	واقعا عصبی شدم
I reached out with my senses	با حسم دست دراز کردم
I think he killed more than one person today	فکر می کنم او امروز بیش از یک نفر را کشت
Slowly I reached the sound of the radio	آرام آرام به صدای رادیو رسیدم
I called the water	آب را صدا زدم
I can handle both horses	من می توانم هر دو اسب را اداره کنم
I think you two would get along	فکر می کنم شما دو نفر با هم کنار می آمدید
I wanted to leave the hotel as soon as possible	می خواستم هر چه سریعتر هتل را ترک کنم
I was very happy that he was my friend	من خیلی خوشحال بودم که او دوست من بود
I will write and share	خواهم نوشت و به اشتراک خواهم گذاشت
I did not kill him for that	من او را به خاطر آن نمی کشتم
A small stream flows through the cave	نهر کوچکی از درون غار می گذرد
I can not say exactly why	دقیقا نمی توانم دلیل آن را بگویم
I did not even have a plan to do that	من حتی برنامه ای برای انجام این کار نداشتم
A common way to evacuate them	یک روش معمول برای تخلیه آنها
I could not see where any of this was going	نمی توانستم ببینم هیچ کدام از اینها به کجا می رود
I need time to think	به زمان نیاز دارم تا فکر کنم
I just moved and preferred to stay with them	من فقط نقل مکان کردم و ترجیح دادم پیش آنها بمانم
I hold his hand around him to turn off the water	به اطرافش دست می گیرم تا آب را ببندم
They will be trained there for the next three months	برای سه ماه آینده آنها در آنجا آموزش می بینند
I laughed and let go of my clothes	خندیدم و لباسم را رها کردم
I wanted to see the reaction	می خواستم عکس العملش را ببینم
Anyway, I have to go to my office once	به هر حال باید یک بار به دفترم مراجعه کنم
I did not want to listen	من نمی خواستم گوش کنم
I guess we have created what altruism is	من حدس می زنم که ما ایجاد کرده ایم که این چه نوع دوستی است
I was not willing to die like this	من حاضر نبودم اینطور بمیرم
I am strong enough to bear almost all of his weight	من آنقدر قوی هستم که تقریباً تمام وزن او را تحمل کنم
I sighed and then stood up	آهی کشیدم و بعد ایستادم
I was his only child	من تنها فرزند او بودم
I was making a hypothesis about a bicycle	من در مورد دوچرخه یک فرضیه می کردم
I was in the tenth grade	کلاس دهم بودم
I am not an expert in anything	من در هیچ چیز متخصص و مرجع نیستم
I really needed this treatment	من واقعاً به این درمان نیاز داشتم
I have to feel something	من باید چیزی را احساس کنم
I could not say how many there were	نمی‌توانستم بگویم چند نفر بودند
I already had wealth	من قبلاً ثروت داشتم
I remembered the cold presence	یاد حضور سرد افتادم
I looked at the clock on my nightstand	به ساعت روی میز شبم نگاه کردم
I did not want any links	من نمی‌خواستم هیچ پیوندی وجود داشته باشد
I walked over to the man reading the newspaper	به سمت مردی که روزنامه را می خواند رفتم
I still could not eat	من هنوز نتونستم غذا بخورم
I just did not know what	فقط نمیدونستم چیه
You carry that luggage all your life	تو تمام عمرت آن توشه را حمل می کنی
I saw his dead body	مرده اش را می دیدم
I take all these things	من همه این چیزها را می گیرم
I looked down in surprise	با تعجب به پایین نگاه کردم
I replied to thank you	جواب دادم تا تشکر کنم
He then resumed his duties as a training ship	او پس از آن وظایف خود را به عنوان یک کشتی آموزشی از سر گرفت
I clung to it with two fingers	با دو انگشت بهش چسبیدم
I almost made breakfast	من صبحانه را تقریباً آماده کردم
No action was taken against this newspaper	هیچ اقدامی علیه این روزنامه صورت نگرفت
I did not want to hurt you	نمی خواستم بهت صدمه بزنم
I can not ask more of them or you	من نمی توانم بیشتر از آنها یا شما بپرسم
By the way, I'm fine	اتفاقا من خوبم
A wooden wizard met us in a creek	یک جادوگر چوبی در یک نهر با ما ملاقات کرد
I trust you, man, and that's a big deal	من به تو اعتماد دارم، مرد و این چیز بزرگی است
I did not anticipate this	من این را پیش بینی نمی کردم
A gentle breeze was blowing in the river valley	نسیم ملایمی در دره رودخانه می وزید
I laughed at them	من به آنها خندیدم
A plan never works so well	یک طرح هرگز به این خوبی عمل نمی کند
I waited for the sun to set	صبر کردم تا خورشید غروب کرد
I tucked them in my jacket pocket	آنها را در جیب ژاکتم فرو کردم
I will not take him for a full run tomorrow	من فردا او را به دویدن کامل نمی برم
I did not dare to turn	حوصله نکردم بچرخم
I wondered what he would do	تعجب کردم که او چه خواهد کرد
I know you well	من تو را خوب می شناسم
I want to be a normal and regular person	من می خواهم یک فرد معمولی و منظم باشم
A prayer that probably was like this	دعایی که احتمالاً به این شکل بوده است
I will be sure of that	من از آن مطمئن خواهم شد
I just have to tell her	فقط باید بهش بگم
I can see well with it	من می توانم با آن خوب ببینم
I hear a lot of noise in the background	من صدای زیادی در پس زمینه می شنوم
I did not want to assume anything	من نمی خواستم چیزی را فرض کنم
That was great for me	برای من که عالی بود
I asked my mom to buy it for me	از مامانم خواستم برایم بخرد
I wanted to feel it again	می خواستم دوباره آن را احساس کنم
I had to feel something	من باید چیزی را احساس می کردم
I put them on the bed	آنها را روی تخت گذاشتم
Part of his heart to correct your heart	بخشی از قلب او برای اصلاح قلب شما
I must be nervous	حتما اعصابم خورده
The face was destroyed by the sticks in the hands of the men	چهره ای که توسط چماق هایی که در دست مردان بود، ویران شد
I thought he wanted to kill me	فکر می کردم می خواهد مرا بکشد
I learned here	من اینجا یاد گرفتم
I looked at him confused	گیج نگاهش کردم
I was on two appointments that lasted five seconds	من در دو قرار ملاقات بودم که پنج ثانیه طول کشید
I was tired, I was very, very tired	خسته بودم، خیلی خیلی خسته بودم
I find it really interesting	به نظر من واقعاً جالب است
I felt frustrated	احساس ناامیدی می کردم
I was talking to friends about this	داشتم با دوستان در این مورد صحبت می کردم
I was like that until the accident	من تا زمان تصادف همینطور بودم
A woman, an intellectual	یک زن، روشنفکر
I was not ready to settle down and start a family	من آماده نبودم که ساکن شوم، تشکیل خانواده بدهم
I was surprised that several bullets hit it	تعجب کردم که چند گلوله به آن اصابت کرده است
I was not ashamed, but I was excited	من شرمنده نبودم، اما هیجان زده بودم
I saw it was very sharp	دیدم خیلی تیز بود
I feel excitement, nerves, relax	احساس هیجان، اعصاب، آرامش می کنم
I should not draw you to this	من نباید تو را به این موضوع می کشاندم
I know you did everything you could to save her	میدونم هر کاری از دستت بر می اومد برای نجاتش انجام دادی
I ran away and didn't care about anything	فرار کردم و به هیچ چیز اهمیت ندادم
I apologize, love	من معذرت می خواهم، عشق
I found it in the middle of the file	وسط فایل پیداش کردم
I know that sounds silly	می دانم که احمقانه به نظر می رسد
I mean, these are more crazy things	منظورم این است که این چیزهای دیوانه کننده تری است
I paused, scared	مکث کردم، ترسیده بودم
I found about five of them in the middle drawer	من تقریباً پنج تا از آنها را در کشوی وسط پیدا کردم
I think he has a bright future for us	فکر می کنم او آینده درخشانی برای ما دارد
I told you we just met	بهت گفتم تازه با هم آشنا شدیم
This continued until the fourteenth season	این تا فصل چهاردهم ادامه پیدا کرد
I can not understand them	من نمی توانم آنها را درک کنم
I can feel the sun setting	می توانم حس کنم که خورشید غروب کرده است
I used two arrows on my bow	من از دو تیر روی کمانم استفاده کردم
I stopped to admire a particular window	توقف کردم تا به طور خاص یک پنجره را تحسین کنم
I went back and told him	برگشتم و بهش گفتم
I ran my tongue over my lips	زبانم را روی لبم چرخاندم
A sense of threat filled the space	حس تهدید فضا را پر کرده بود
The battle left five regiments dead	این نبرد برای هنگ پنج کشته به همراه داشت
I have no choice but to convince him	چاره ای جز قانع کردنش ندارم
I feel a little tired, well, more tired than usual	من احساس می کنم کمی خسته هستم، خوب، خسته تر از حد معمول
I hope he does	من امیدوارم که این کار را انجام دهد
I could feel the tears rising	بلند شدن اشک ها را حس می کردم
I had not owned a house for a long time	من خیلی وقت بود صاحب خانه نشده بودم
There is no time limit to complete the game	هیچ محدودیت زمانی برای تکمیل بازی وجود ندارد
I felt different during pregnancy, I thought I was a mother	در دوران بارداری احساس متفاوتی داشتم، تصور می کردم مادر هستم
I did not care a bit	من یک ذره اهمیتی ندادم
I am prejudiced that we have isolated thousands of these facts	من تعصب دارم که هزاران نفر این حقایق را جدا کرده ایم
I'm not in a hurry to get home	من عجله زیادی برای رسیدن به خانه ندارم
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
A stranger anyway	یک غریبه به هر حال
I greet him and watch him disappear into the hallway	سلام می کنم و ناپدیدش را در راهرو تماشا می کنم
I can do this before	من قبلاً می توانم این کار را انجام دهم
I need some kind of socket	من به نوعی پریز نیاز دارم
I just can not do this	من فقط نمی توانم این کار را انجام دهم
A man was standing in the middle of it	مردی وسط آن ایستاده بود
I stuck my face in his chest	صورتم را در سینه اش فرو کردم
I want to know that he will be fine	من می خواهم بدانم که او خوب خواهد شد
Massachusetts cases	موارد ماساچوست
I watched the jury not buy it	من هیئت منصفه را تماشا کردم که آن را نمی خریدند
I have hunted before, but I have never killed a human	من قبلا شکار کرده ام، اما هرگز انسانی را نکشتم
I did not want to leave him	نمی خواستم او را رها کند
I consider my furniture an art	من مبلمانم را یک هنر می دانم
I made this impact on women	من این تاثیر را روی زنان گذاشتم
They had two daughters and two sons	آنها دو دختر و دو پسر داشتند
I want him never to miss this	من می خواهم او هرگز این را از دست ندهد
A contract that is simply imposed on you	قراردادی که به سادگی بر شما تحمیل شده است
They must be killed like flies	آنها باید مانند مگس کشته شوند
I remember the age of eighteen quite well	من هجده سالگی را کاملاً خوب به یاد دارم
I absolutely love my family	من خانواده ام را کاملا دوست دارم
A door opens and you can enter	دری باز می شود و می توانید وارد شوید
He started winning tour events immediately after surgery	او بلافاصله پس از جراحی شروع به برنده شدن در رویدادهای تور کرد
I could be late home	میتونستم دیر خونه باشم
I could not escape from it	نتونستم ازش فرار کنم
I would never have done this without you	من هرگز بدون تو این کار را نمی کردم
I need help with something	من نیاز دارم که در مورد چیزی به من کمک کنید
I was trying to calm you down	داشتم سعی میکردم آرومت کنم
I had to leave after the first minute	بعد از دقیقه اول باید می رفتم
A group of traditional drums produced music	یک گروه طبل سنتی موسیقی را تهیه کرد
I went up the stairs	از پله ها بالا رفتم
I'm very happy to see your post	از دیدن پست شما بسیار خوشحالم
I was just curious, that's all	من فقط کنجکاو بودم، همه چیز است
I had not returned for thirty years	سی سال بود که برنگشته بودم
I loved that station, but needed a hot wax repair	من آن ایستگاه را دوست داشتم، اما به تعمیر موم داغ نیاز داشتم
They brought a girl two days ago	دو روز پیش دختری را آوردند
I secretly fell behind	مخفیانه عقب ماندم
A minute later they are standing in front of me	یک دقیقه بعد جلوی من ایستاده اند
I gave my face to the darkness	به تاریکی صورتها دادم
I like the anxious look	من نگاه مضطرب را دوست دارم
I wanted to be a critic	می خواستم منتقد باشم
When he was drunk, I did not want to be with him	وقتی مست بود دوست نداشتم کنارش باشم
I just wanted to say a few words in private	فقط می خواستم در خلوت چند کلمه صحبت کنم
I brought you here as an experiment	من شما را به عنوان یک آزمایش به اینجا آوردم
I preferred to climb a tree or read a book	ترجیح می دادم از درخت بالا بروم یا کتاب بخوانم
I think you realize how vulnerable you are here	فکر می کنم متوجه شده اید که چقدر در اینجا آسیب پذیر هستید
I am talking about economic terrorism in our financial markets	من از تروریسم اقتصادی در بازارهای مالی ما صحبت می کنم
I stood between his car and the airport	بین ماشینش و در فرودگاه ایستادم
I want to limit it	من می خواهم آن را محدود کنم
I can not imagine not seeing you or spending time with you	نمی توانم تصور کنم که تو را نبینم یا با تو وقت نگذرانم
I know it must be hard	میدونم باید سخت باشه
I throw my cell on the passenger seat	سلولم را روی صندلی مسافر می اندازم
At the last moment I decided to oppose	در آخرین لحظه تصمیم گرفتم مخالفت کنم
A large group follows him	گروه بزرگی از او پیروی می کنند
I am a prisoner in the human body	من یک زندانی در بدن انسان هستم
When he finally looks at me, I can not stop staring	وقتی او بالاخره به سمت من نگاه می کند نمی توانم از خیره شدن دست بردارم
I would like to see him try	دوست دارم تلاشش را ببینم
I bring her to me and kiss her tightly	او را نزد خودم می‌آورم و محکم می‌بوسمش
I knew he thought you were handsome	میدونستم اون فکر میکنه تو خوش تیپ هستی
I let him kiss me one more time	اجازه داده بودم یک بار دیگر مرا ببوسد
I lost my girlfriend	من دوست دخترم را از دست دادم
I relaxed my fist and position	مشت و موضعم را شل کردم
I consider it a risk	من آن را یک ریسک می دانم
I have to look at a few	من باید چند مورد را بررسی کنم
I used my emotions and felt deeply in every aspect	من از احساساتم استفاده کردم و عمیقاً در هر جنبه احساس کردم
I thought for a minute more than anything	بیشتر از هر چیزی به یک دقیقه فکر کردم
I wish you would disappear and leave us all alone	کاش ناپدید میشی و همه ما رو تنها میذاری
I fell into his arms and immediately asked for him	در آغوشش فرو رفتم و فورا او را خواستم
I was too angry	من بیش از حد عصبانی بودم
I was able to find both of them	من توانستم هر دوی آنها را پیدا کنم
I did not need to look at him	نیازی نبود به او نگاه کنم
The book was accompanied by two pencil boards	همراه کتاب دو تخته مداد بود
I'm going to go back and see him	من قصد دارم برگردم و او را ببینم
I should not let it go that far	نباید بگذارم تا این حد برود
I can do everything well together	من می توانم همه چیز را با هم به خوبی انجام دهم
I want a man who is willing to fight for me	من مردی می خواهم که حاضر باشد برای من بجنگد
I combine and coordinate and I look good	من با هم ترکیب می‌کنم و با هم هماهنگ می‌کنم و خوب به نظر می‌رسم
A gentle breeze blew in his face	باد معتدلی به صورتش وزید
I was not a good friend to you	من دوست خوبی برای شما نبودم
I will hurt those you love	من کسانی را که دوستشان دارید آزار خواهم داد
I was standing on the platform of the train station	روی سکوی ایستگاه قطار ایستاده بودم
I wondered if this was possible or just head games	من فکر کردم که آیا این امکان پذیر است یا فقط بازی های سر
I always carry my work with me	من همیشه کارم را با خودم حمل می کنم
Here I want to remind	اینجا می خواهم یادآوری کنم
I woke up all night and did not sleep at all	تمام شب را پرت کردم و اصلاً نخوابیدم
I give three hundred and we shake hands	سیصد می دهم و دست می دهیم
I endured a lot of suffering and anger	رنج و عصبانیت زیادی را تحمل کردم
I drank my water and juice	آب و شیره ام را خوردم
I tried to look as mature as possible	سعی کردم تا حد امکان بالغ به نظر برسم
I never thought I would search it on the internet	من هرگز فکر نمی کردم آن را در اینترنت جستجو کنم
They usually lay one or two eggs	معمولا یک یا دو تخم می گذارند
I actually have three lists	من در واقع سه لیست دارم
No trial date has been set	تاریخ محاکمه تعیین نشده است
I told him he felt safe	گفتم به من احساس امنیت می کند
I am here to testify	من برای شهادت آن اینجا هستم
I was stupid for going	من برای رفتن احمقی بودم
I like that cover too	من هم آن جلد را دوست دارم
I was sure it no longer existed	مطمئن بودم که دیگر وجود ندارد
A man lay on the cushions inside	مردی روی کوسن های داخل دراز کشید
A unique gift that grows!	یک هدیه منحصر به فرد که رشد می کند!
I stay calm and say the rest of the words	آرام می مانم و بقیه کلمات را به زبان می آورم
I felt his forehead again	دوباره پیشانی اش را حس کردم
I rub a gentle finger on his chest	انگشت ملایمی را روی سینه اش می کشم
I needed her skin, her warmth, her muscles	من به پوست، گرمای او، عضلاتش نیاز داشتم
I took a deep breath and waited	نفس عمیقی کشیدم و منتظر ماندم
I opened my desk drawer	کشوی میزم را باز کردم
I'm thankful for that	من برای آن سپاسگزارم
A key difference was effectiveness	یک تفاوت کلیدی اثربخشی بود
I did not believe that myself	من خودم چنین اعتقادی نداشتم
I stared at the river again	دوباره به رودخانه خیره شدم
I forgot the medical term	من اصطلاح پزشکی آن را فراموش کرده ام
I want to build a platform of trust with you	من می خواهم یک بستر اعتماد با شما ایجاد کنم
I did not think of him that way	اینطوری بهش فکر نکردم
I was introduced and we drank instant coffee	من معرفی شدم و قهوه فوری نوشیدیم
I can not get away from it	من نمی توانم از آن دور شوم
A fan of loose leaves scattered on the sand	یک بادبزن از برگ های شل پراکنده روی شن
I do not hear what he says	نمی شنوم چه می گوید
One sample with each purchase	یک نمونه با هر خرید
This is the land of the free	اینجا سرزمین آزادگان است
I did not understand why it affected me	نفهمیدم چرا این تاثیر را روی من گذاشت
I have to see a doctor before leaving	قبل از رفتن باید به دکتر مراجعه کنم
A newspaper was lying on the sofa	روزنامه ای کنار مبل خوابیده بود
I really can not help it	من واقعا نمی توانم کمکی به آن کنم
I just hoped we would not be soon	فقط امیدوار بودم که زود نباشیم
I have to have my own pet robot	من باید ربات حیوان خانگی خودم را داشته باشم
I know how bad that car was	میدونم اون ماشین چقدر بد بود
I want to invite everyone to come and buy	من می خواهم از همه دعوت کنم که برای خرید بیایند
I can use some good winter scenes for painting	می توانم از چند صحنه خوب زمستانی برای نقاشی استفاده کنم
I did not even want to think about it	حتی نمی خواستم به آن فکر کنم
I know it was wrong	میدونم اشتباه بود
I checked the phone later on	گوشی رو چک کردم بعد در
I went and went back to bed	رفتم و به رختخواب برگشتم
I heard that your father is very good	شنیدم که پدرت خیلی خوبه
I can not even move, the shock is very strong	من حتی نمی توانم حرکت کنم، شوک بسیار قوی است
I mean another home office	منظورم یک دفتر خانه دیگر است
I was throwing them away	داشتم آنها را دور می انداختم
A lot had happened in this short time	در این مدت کوتاه اتفاقات زیادی افتاده بود
I knew this was not going to go well	من می دانستم که این قرار نیست خوب پیش برود
I was not completely honest	من کاملاً صادق نبودم
I will tell you an interesting story	من یک داستان جالب برای شما تعریف می کنم
I have been feeling this for a few days	چند روزی است که این احساس را دارم
I give the information to my government	من اطلاعات را به دولت خود می دهم
I know how you feel about me	میدونم چه حسی نسبت به من داری
I have not been there for a long time	من خیلی وقته که اونجا نبودم
I leaned forward, my hand on my knees	به جلو خم شدم، دستم روی زانوهایم بود
I think he said he did not know her and did not know her	فکر می کنم او گفت که او را نمی شناسد و نمی شناسد
I did not want him to die of a heart attack	نمی خواستم بر اثر سکته قلبی بمیرد
They had no children	آنها فرزندی نداشتند
I feel that everything in the world is right	احساس می کنم همه چیز در دنیا درست است
I raised my hands and closed my eyes in concentration	دستامو بلند کردم و با تمرکز چشمامو بستم
I am standing by the half-open window of the bedroom	کنار پنجره نیمه باز اتاق خواب ایستاده ام
I watch his hand fly up with each shot	من نگاه می کنم که دست او با هر شلیک به سمت بالا پرواز می کند
I needed another heat	به گرمای دیگری نیاز داشتم
I loved reading this	من عاشق خواندن این بودم
I have the greatest respect for your honesty	من برای صداقت شما بیشترین احترام را قائل هستم
The student may insist that he knows a particular form	دانش آموز ممکن است اصرار داشته باشد که فرم خاصی را می شناسد
I wanted justice to be done	می خواستم عدالت اجرا شود
I am friendly and I am quite good for my age	من دوستانه هستم و نسبت به سنم کاملاً خوب هستم
I look at the blood that snakes around my wrist	به خونی که دور مچ دستم مار می زند نگاه می کنم
I felt a burning sensation in my head	سوزشی در سرم احساس کردم
I did a little research	من کمی تحقیق کردم
I have not seen any of them yet	من هنوز هیچ کدومشون رو ندیدم
I wondered what he was doing, what he was thinking	تعجب کردم که چه کار می کند، به چه فکر می کند
I appreciate the trust you have placed in me	من از اعتمادی که به من نشان دادید قدردانی می کنم
Although I tried to ignore it	هر چند سعی کردم آن را نادیده بگیرم
I heard her broken cries become one with me	شنیدم که گریه های شکسته اش با من یکی شد
I'm going to sleep late	قصد دارم دیر بخوابم
I did not even realize he was crying	حتی نفهمیدم داره گریه میکنه
I would love to see more posts like this	من دوست دارم که پستهای بیشتری مثل این رو ببینم
Man does not run like a deer	مرد مثل آهو نمی دود
I felt confused about my feelings, about everything	در مورد احساساتم، در مورد همه چیز احساس سردرگمی کردم
I did not want others to see my pain	نمی خواستم دیگران دردم را ببینند
I think he has already started to go around	من فکر می کنم او در حال حاضر شروع به دور زدن کرده است
That was my main motivation	این انگیزه اساسی من بود
I still have severe back pain every day	من هنوز هر روز کمردرد جدی دارم
I really hate seeing him again	من واقعا از دیدن دوباره او متنفرم
I could see the fish in the water	من می توانستم ماهی را در آب ببینم
I could feel him, he searches, he asks	می توانستم او را حس کنم، جستجو می کند، سوال می کند
To me, songs are songs	برای من آهنگ ها آهنگ هستند
I just remember what he said	فقط یادمه چی گفت
I wanted to ask again	خواستم دوباره بپرسم
I have to keep an eye on it	من باید آن را در چشم نگه دارم
However, I did not want to be there to see it	با این حال، من نمی خواستم آنجا باشم تا آن را ببینم
Violation of their agreement	نقض توافق آنها
It became an international success	به یک موفقیت بین المللی تبدیل شد
I learned a lot about both	من در مورد هر دو چیزهای زیادی یاد گرفتم
I shrugged and smiled forcefully	شانه هایم را عقب کشیدم و به زور لبخند زدم
He easily confessed to each of them	از هر کدام به راحتی اعتراف گرفت
I could not hear much from him	من نمی توانستم چیز زیادی از او بشنوم
I might buy it before	ممکنه قبلش بخرم
This man can play baseball	این مرد می تواند بیسبال بازی کند
I changed my route	راهم را عوض می کردم
The rest of the ships received traditional wooden armor	بقیه کشتی زره ​​چوبی سنتی دریافت کردند
A cold voice in which there was no humanity	صدای سردی که هیچ انسانیتی در آن نبود
I already know what the answer will be	من از قبل می دانم که پاسخ چه خواهد بود
I get up and go to the bathroom	بلند می شوم و به سمت حمام می روم
I will wait for you for a few days	چند روزی منتظرت می مانم
There was only ease in the whole thing	فقط سهولت در کل کار وجود داشت
I have to be more careful, both must be	من باید بیشتر مراقب باشم، هر دو باید
A moment later, his shoulders began to tremble	لحظه ای بعد شانه هایش شروع به لرزیدن کرد
I kneel in front of the trunk and examine it	جلوی تنه زانو می زنم و آن را بررسی می کنم
I do not give long speeches	من سخنرانی طولانی نمی کنم
I will not return them	من آنها را پس نمی دهم
I got up and went to him	بلند شدم و به سمتش رفتم
Homer is lying on the ground	هومر روی زمین دراز کشیده است
I could not answer without telling him everything	نمی توانستم بدون اینکه همه چیز را به او بگویم پاسخ دهم
I could still hear noises from the plane	هنوز صداهایی از هواپیما می شنیدم
I love when an artist can be so honest	من عاشق وقتی یک هنرمند می تواند اینقدر صادق باشد
Drift wandering in the dark	رانش سرگردان در تاریکی
I am a manager	من یک مدیر هستم
If he did not, I would prefer it	اگر او این کار را نمی کرد ترجیح می دادم
I witnessed a great crime	من شاهد یک جنایت بزرگ بودم
I found out now after going to the lab	من الان بعد از رفتن به آزمایشگاه متوجه شدم
I went back to see the coach and the other players	برگشتم تا مربی و سایر بازیکنان را ببینم
I never hung up my cell phone	من هرگز موبایلم را نبسته بودم
I can not take care of myself	من نمی توانم از خودم مراقبت کنم
I questioned the non-occurrence	عدم وقوع را زیر سوال بردم
I got dressed, got down and went out	لباس پوشیدم، پائین آمدم و بیرون رفتم
I opened the door and looked outside	در را باز کردم و بیرون را نگاه کردم
I'm not here to make friends	من اینجا نیستم که دوست پیدا کنم
I gently touched her skin	با مهربانی پوستش را لمس کردم
I want to hear it all	من می خواهم همه آن را بشنوم
I checked the time before answering the call	قبل از پاسخ دادن به تماس، زمان را بررسی کردم
I gave more details	توضیحات بیشتری دادم
I like a good conversation	من یک گفتگوی خوب را دوست دارم
I hope my words will help you move forward	امیدوارم سخنان من به شما کمک کند تا به جلو بروید
I just need more information	من فقط به اطلاعات بیشتر نیاز دارم
I wanted jewelry that would last a lifetime	من جواهراتی را می خواستم که یک عمر ماندگار باشد
I hope they understand	امیدوارم فهمیده باشند
I wondered where everyone was	تعجب کردم که همه کجا هستند
I will not work all day	من تمام روز کار نخواهم کرد
I will be all yours	من همه مال تو خواهم بود
I must say that this is a very complex system	باید بگویم این یک سیستم بسیار پیچیده است
I did not blame him for not coming	من او را به خاطر نیامدن سرزنش نکردم
I did not leave him alone	من او را تنها نگذاشتم
I know he never said anything about repentance and faith	می دانم که او هرگز در مورد توبه و ایمان چیزی نگفته است
I suspected he had bought them especially for me	من مشکوک بودم که آنها را مخصوصا برای من خریده است
I saw the spirit of kinship in him	در او روح خویشاوندی دیدم
I thought you took out the cover for the photo	فکر کردم کاور را برای عکاسی بیرون آورده ای
I was not sure what they meant to me	من مطمئن نبودم که قصد آنها از من چیست
I know many of you are with me on this	من می دانم که بسیاری از شما در این مورد با من هستید
I found a small farm and went into the street	یک مزرعه کوچک پیدا کردم و به داخل خیابان رفتم
I have no control over my legs	من هیچ کنترلی روی پاهایم ندارم
I doubt it at first, I protect it	من در ابتدا تردید دارم، از آن محافظت می کنم
I do not enjoy your new toy	من از آن اسباب بازی جدید شما لذت نمی برم
A shared bathroom down the hall	یک حمام مشترک پایین راهرو
I watched them go and smiled	رفتن آنها را تماشا کردم و لبخند زدم
I know you like to ride a bike	می دانم که دوست داری دوچرخه سواری کنی
I remember the situation	من موقعیت را به یاد دارم
I knew he was trying to calm me down	می دانستم که او سعی می کند مرا آرام کند
An applause was heard from the crowd	صدای تشویق از جمعیت بلند شد
I have to admire him for that	من باید او را به خاطر آن تحسین کنم
I wanted to be that angel for my brother	می خواستم برای برادرم آن فرشته باشم
I put my head on the glass and looked outside	سرم را روی شیشه گذاشتم و بیرون را نگاه کردم
I may leave this place	من ممکن است از این مکان خارج شوم
I really wanted to bring him back	خیلی دلم می خواست او را برگرداند
One of the advantages is that they are easily adjusted	یکی از مزیت ها این است که به راحتی تنظیم می شوند
I can be a good man for him	من می توانم برای او مرد خوبی باشم
I saw it turn red and this made my son laugh	دیدم سرخ شد و این باعث خنده پسرم شد
I have to get something to entertain the man too	من هم باید چیزی برای سرگرم کردن آن مرد بردارم
I loved my uncle very much	من دایی را خیلی دوست داشتم
I only saw him twice	فقط دوبار دیدمش
A straight line at the bottom of the disputed area	یک خط مستقیم در پایین منطقه مورد مناقشه
I will resign the next day	فردای آن روز استعفا خواهم داد
I had never been away from home before	من قبلاً هرگز از خانه دور نشده بودم
I need you to be with me	من نیاز دارم که پیش من باشی
I think we went to high school together	فکر کنم با هم دبیرستان رفتیم
I can see myself going out like that	من می توانم خودم را ببینم که چنین بیرون می روم
I did not even like the boy and he knew it	من حتی پسر را دوست نداشتم و او این را می دانست
I mean, something came down from his knees	منظورم این است که چیز از زیر زانوهای او پایین آمد
A tree probably does not kill the creature anyway	یک درخت احتمالاً به هر حال آن موجود را نمی کشد
I have never betrayed them	من هرگز به آنها خیانت نکرده ام
I continue to build fast	من به سرعت ساختن ادامه می دهم
I thought you wanted to rest for one night	فکر کردم میخوای یه شب استراحت کنی
Nineteen years have passed	نوزده سال می گذرد
I opened the letter and compared the handwriting	نامه را باز کردم و دستخط را مقایسه کردم
I went upstairs and went to my room	رفتم بالا و به سمت اتاقم رفتم
I have a job, be thankful	من یک کار دارم، شکرگزار باشید
It was then that I realized that my eyes did not show fear	آن موقع فهمیدم که چشمانم ترس را نشان نداده است
Working on the farm and making hay helps physically	کار در مزرعه و یونجه سازی از جنبه فیزیکی کمک می کند
I think evolution will not happen fast enough	من فکر می کنم که تکامل به اندازه کافی سریع اتفاق نخواهد افتاد
I want to be sure of the rest of us	من می خواهم از بقیه ما مطمئن باشم
I will not allow them to just leave anyone with us	من به آنها اجازه نمی دهم فقط کسی را با ما بگذارند
A piece of turkey for lunch	یک تکه بوقلمون برای ناهار
I felt very good about the situation and myself	احساس خیلی خوبی نسبت به شرایط و خودم داشتم
I was driving myself crazy	داشتم خودمو دیوونه میکردم
I had to start all over again	باید همه چیز را از نو شروع می کردم
I can not be so smart	من نمی توانم آنقدر باهوش باشم
I will come to your bed	من به رختخواب شما خواهم آمد
I did not even hear what he said but I came back	حتی نشنیدم چی گفت اما برگشتم
An action group was formed	یک گروه اقدام تشکیل شد
I had many opportunities to stop him	من فرصت های زیادی داشتم که جلوی او را بگیرم
I knew that evil laugh everywhere	من آن خنده شیطانی را هر جا می‌دانستم
I was not in love at all	من به هیچ وجه عاشق نبودم
I had not really paid attention to his character before this stage	من واقعاً قبل از این مرحله به شخصیت او توجه نکرده بودم
It is raining lightly	باران ملایمی می بارید
I opened them at the invitation and he came in	من آنها را در دعوت باز کردم و او داخل شد
I made him a cup of coffee	برایش یک فنجان قهوه درست کردم
He said that beauty is rare	او گفت که زیبایی کمیاب است
He took every match seriously	او هر مسابقه را جدی می گرفت
I needed to be close to you	نیاز داشتم بهت نزدیک بشم
A smile broke his hard face	لبخندی صورت سختش را شکست
I want to start from the end	من می خواهم از پایان شروع کنم
I had to leave him behind	مجبور شدم او را پشت سر بگذارم
I think this might be passed on to him	من فکر می کنم این ممکن است به او منتقل شود
I have to write a few notes in my notebook	باید چند یادداشت در دفترم بنویسم
I refuse to accept them as the truth	من از پذیرش آنها به عنوان حقیقت خودداری می کنم
I loved people and enjoyed the hard work	من مردم را دوست داشتم و از کار سخت لذت بردم
I was losing my audience	داشتم مخاطبم را از دست می دادم
A deep calm, or rather serious thinking, replaces it	یک آرامش عمیق، یا بهتر است بگوییم تفکر جدی جای آن را می گیرد
I picked up three cups of coffee and started making coffee	سه فنجان قهوه را برداشتم و مشغول درست کردن قهوه شدم
I can only guide you in one direction	من فقط می توانم تو را در یک مسیر هدایت کنم
I look at the moon	به ماه نگاه می کنم
I highly recommend the latter	من کاملاً دومی را توصیه می کنم
I knew then that this was a possibility	آن موقع می دانستم که این یک احتمال است
A frightened and sad man	مردی ترسیده و ناراحت
I wish the song would never end	کاش آهنگ هیچوقت تموم نمیشد
The machine is very reliable and any test is acceptable	ماشین بسیار قابل اعتماد و هر گونه تست قابل قبول است
I got up and pressed his shoulders	بلند شدم و شونه‌اش رو فشار دادم
I felt that he had blessed me	احساس کردم که او به من برکت داده است
I appreciate all your efforts	من از همه زحمات شما قدردانی میکنم
I need and want to write	من نیاز دارم و می خواهم بنویسم
I did the best I could	بهترین کار ممکن را انجام دادم
I wondered how much he had heard from us	من تعجب کردم که او چقدر از مکالمات ما را شنیده است
I will not disappoint you	من تو را ناامید نخواهم کرد
Australia finished second in the tournament	استرالیا در این مسابقات دوم شد
I left without saying anything else	بدون اینکه حرف دیگری بزنم رفتم
I never had a car at his age	من هرگز در سن او ماشین نداشتم
I remembered he was related to me	یادم آمد او با من مرتبط بود
I had been there a long time ago	من قبلا خیلی وقته رفته بودم
I think they make this site even better	من فکر می کنم آن ها این سایت را حتی بهتر می کنند
The man who owns a restaurant in the village	مردی که در دهکده رستوران دارد
I could not have wanted a better family	من نمی توانستم خانواده ای بهتر بخواهم
I loved the emotion of this shot	من عاشق احساسات این شات بودم
I never wanted to run	هیچ وقت دوست نداشتم بدوم
He does not stop here	او در اینجا متوقف نمی شود
I could hardly get to know you	من به سختی توانستم شما را بشناسم
I really wanted to see his place	خیلی دلم می خواست جایش را ببینم
I was just saying what he saw, that's all	فقط داشتم میگفتم دست چی دید، همین
I heard the shoes coming towards me and then I stopped	می‌شنیدم که کفش‌ها به سمتم می‌آیند و بعد می‌ایستم
I looked at you from my red car	از ماشین قرمزم بهت نگاه کردم
I need a moment to gather myself	من یک لحظه نیاز دارم تا خودم را جمع کنم
I really wanted to find my parents, my sister	خیلی دلم می خواست پدر و مادرم، خواهرم را پیدا کنم
I sleep in the living room	من در اتاق نشیمن می خوابم
I crawled in space	خزیدم تو فضا
I slept until my headache went away	تا زمانی که سردردم برطرف شد خوابیدم
I knew an effort would be made	می دانستم تلاشی انجام خواهد شد
I can do this tomorrow during the day	فردا در طول روز می توانم این کار را انجام دهم
I had to look everywhere for him	باید همه جا را دنبالش می گشتم
A power he did not even dream of	قدرتی که حتی در خواب هم نمی دید
Many people tell me this	خیلی ها این را به من می گویند
I hope you like your new home	امیدوارم خانه جدیدتان را دوست داشته باشید
One knee gets a little closer on the road	یک زانو در جاده کمی نزدیک تر می شود
I believe that is what you said	من معتقدم این چیزی است که شما گفتید
I want the rest to come back alive	من می خواهم بقیه زنده برگردند
I left the room in front of him	جلوتر از او از اتاق بیرون رفتم
Only eighteen men were killed in the attack	تنها هجده مرد در این حمله کشته شدند
Anyway, I did not know what to say to him	به هر حال نمی دانستم به او چه بگویم
I felt like a stranger and kept my mouth shut	احساس می کردم که یک خارجی هستم و دهانم را بسته نگه داشتم
I did not expect fear	انتظار ترس نداشتم
I can not leave him alone	نمی توانم او را تنها بگذارم
I rubbed my elbow and looked around	آرنجم را مالیدم و به اطرافم نگاه کردم
I'm drawing a vacancy right now	من در حال حاضر یک جای خالی می کشم
I struggle to get my hands under mine	تقلا می کنم تا دستم را زیر دستم ببرم
I have never seen my daughter be so kind	من تا به حال ندیده بودم دخترم اینقدر مهربان باشد
Several major chains refused to buy the single	چندین زنجیره اصلی از خرید این تک سر باز زدند
I am honored to receive this generous gift	من افتخار دریافت این هدیه سخاوتمندانه را دارم
I just did not give time to anyone who wanted it	من فقط به هر کسی که آن را می خواست وقت ندادم
Several cars passed	چند ماشین رد شدند
I want to send this letter in full	من می خواهم این نامه را به طور کامل ارسال کنم
A professional, for sure, but not every professional	یک حرفه ای، مطمئنا، اما نه هر حرفه ای
I can type and delete	میتونم تایپ کنم و حذف کنم
I just did not think any religion could be real	من فقط فکر نمی کردم هیچ مذهبی می تواند واقعی باشد
I think the rest are in danger	فکر می کنم بقیه در خطر هستند
I can not talk to anyone about it	من نمی توانم با کسی در مورد آن صحبت کنم
I felt crying at my age	من خودم در سنم احساس گریه کردم
I was very afraid of what he would do	من خیلی ترسیدم که او چه خواهد کرد
I have already promised you that we will not harm him	من قبلاً به شما قول داده ام که به او صدمه نمی زنیم
I had just condemned them	من تازه آنها را محکوم کرده بودم
I tell myself to be comfortable	به خودم می گویم راحت باش
Limited part in time and place	بخشی محدود در زمان و مکان
I'm very used to fear	من خیلی به ترس عادت کرده ام
He was standing in line a few minutes later	چند دقیقه بعد در صف ایستاده بود
I did not know anything about the politics of my people	من از سیاست مردمم چیزی نمی دانستم
I first met the wrong woman	من ابتدا با زن اشتباهی آشنا شدم
Each photographer was armed with a pistol	هر عکاس به یک تپانچه مسلح بود
I was worried that his touch would make my clothes dirty	نگران بودم که لمس او لباسم را کثیف کند
I have a lot of experience in this field	من در این زمینه تجربیات زیادی دارم
I am meat, as you say	من به قول شما گوشت هستم
I will have writers to complete the orders	من نویسندگانی برای تکمیل سفارشات خواهم داشت
I planned to ride in the dark	من برنامه ریزی کردم که زیر پوشش تاریکی سوار شوم
I know it's hard to understand	میدونم درکش سخته
I looked at the magazine section, near the entrance	به بخش مجله، نزدیک در ورودی نگاه کردم
Four people were arrested during the incident	در جریان این حادثه چهار نفر دستگیر شدند
I can no longer do the work of the police	من دیگر نمی توانم کار پلیس را انجام دهم
I looked at my screen, it was my father	به صفحه نمایشم نگاه کردم، پدرم بود
A world in which anything can happen	دنیایی که در آن هر اتفاقی ممکن است رخ دهد
I want to grow old together	میخوام با هم پیر بشیم
I have to go again by morning	تا صبح باید دوباره بروم
I want an armed guard to be maintained forever	من می خواهم یک نگهبان مسلح همیشه حفظ شود
I used to find philosophy fascinating	قبلاً فلسفه را جذاب می دانستم
I need to know what's going on	باید بدانم چه خبر است
I read a very upsetting internal email this afternoon	امروز بعدازظهر یک ایمیل داخلی بسیار ناراحت کننده خواندم
I never really thought about it in those circumstances	من واقعاً هرگز با آن شرایط به آن فکر نکردم
I wondered how much he would bite if he touched something	من تعجب کردم که اگر چیزی به آن دست بزند چقدر گاز می گیرد
Kelly had thought	کلی فکر کرده بودم
I looked out the windows	از پنجره ها بیرون را نگاه کردم
It continues to operate as a senior center	به عنوان یک مرکز ارشد به فعالیت خود ادامه می دهد
These are universal benefits	این مزایا جهانی هستند
I lost my parents as a child	من پدر و مادرم را در کودکی از دست دادم
I turned and looked at him sadly	برگشتم و با ناراحتی نگاهش کردم
I was in a roll and I did not want to stop	من در یک رول بودم و نمی خواستم متوقف شوم
I had to leave it to him	مجبور شدم به او بسپارم
I wondered how he got here	من تعجب کردم که چگونه او تا اینجا پیش رفته است
The subject of the youth song was lost	موضوع آهنگ جوانی از دست رفته بود
The cavalry probably fought as a light missile cavalry	سواره نظام احتمالاً به عنوان سواره نظام موشکی سبک می جنگید
First time for him too	اولین بار برای او نیز
I have never seen anything like it	من هرگز شاهد چنین چیزی نبودم
I turned on the radio and finished preparing	رادیو را روشن کردم و آماده شدن را تمام کردم
Confusion crossed his face	گیجی از چهره اش عبور کرد
I had allowed myself to go astray	به خودم اجازه داده بودم که به بیراهه بروم
I gave him a clean one too	منم بهش یه تمیز دادم
I did not understand it	من آن را درک نکردم
I have always felt a vacuum	من همیشه احساس خلاء کرده ام
I did not want to discuss it	من نمی خواستم در مورد آن بحث کنم
A large dead branch was lying on top of it	یک شاخه بزرگ مرده بالای آن خوابیده بود
I can stop any attack against you	من می‌توانم جلوی هر حمله‌ای را بر ضد تو بگیرم
The cause of the conflict has not been determined	دلیل درگیری مشخص نشده است
I was hoping to see someone here before the classes started	من امیدوار بودم قبل از شروع کلاس ها کسی را اینجا ببینم
I have my orders	من دستوراتم را دارم
I had no hesitation in doing my duty	هیچ تردیدی در انجام وظیفه نداشتم
I ate a long working lunch	یک ناهار کاری طولانی خوردم
I use the wrong ones	من از موارد اشتباه استفاده می کنم
A place dedicated to war	مکانی اختصاص داده شده به جنگ
I know there is no better than this	میدونم بهتر از این وجود نداره
I choose you of my choice	من شما را به میل خودم انتخاب می کنم
A man went to town three weeks ago	مردی سه هفته پیش سوار شهر شد
I could not survive the loss	من نتوانستم از دست دادن جان سالم به در ببرم
I was a little disappointed with my choice	من از انتخابم کمی ناامید شدم
I do not believe they made it	من باور نمی کنم که آنها آن را ساخته اند
I did not intend to upset them	قصدم این نبود که آنها را ناراحت کنم
I mean, we talk for less than a minute here	منظورم این است که ما اینجا کمتر از یک دقیقه صحبت می کنیم
The number of mills also decreased	تعداد آسیاب ها نیز کاهش یافت
That's why I'm going to vote for this plan	به همین دلیل قصد دارم به این طرح رای بدهم
I stood up, my inner anger was already boiling	ایستادم، عصبانیت درونی از قبل شروع به جوشیدن کرده بود
Then I'm going	اونوقت من میرم
I'm not a fragile Chinese doll	من یک عروسک چینی شکننده نیستم
I had not thought about this before	قبلاً به این موضوع فکر نکرده بودم
I doubt you slept too much	من شک دارم که زیاد خوابیده باشید
I put aside thoughts	افکار را کنار می زنم
I think I may have lost my focus	فکر می کنم شاید تمرکزم از بین رفته باشد
I entered the office, but the guard was not there	وارد دفتر شدم، اما نگهبان آنجا نبود
I had to face the world	باید با دنیا روبرو می شدم
I love what you did	من عاشق کاری هستم که شما انجام داده اید
This is a seemingly dangerous business	این کسب و کار به ظاهر خطرناک است
One-third reported a decrease in sexual feelings	یک سوم کاهش احساسات جنسی را گزارش کردند
The door to the garage opened	دری از گاراژ باز شد
Football is also popular	فوتبال نیز محبوب است
I think of surrendering	به تسلیم شدن فکر می کنم
I happened to change some things	اتفاقاً بعضی چیزها را عوض کردم
I thought everything was fine	فکر می کردم همه چیز خوب است
I did not buy anything else	من هیچ چیز دیگری نخریدم
I gave a reasonable explanation of the sheet	من یک توضیح معقول از برگه آوردم
I wanted to be in service	می خواستم در خدمت باشم
I didn't really think about it much	واقعا زیاد بهش فکر نکردم
Surprised staff and customers responded with appreciation	کارکنان و مشتریان متعجب به قدردانی پاسخ دادند
I think you should rest a little	فکر کنم باید کمی استراحت کنی
I should have won today	امروز باید برنده میشدم
I let you claim me here	من به شما اجازه دادم تا اینجا مرا ادعا کنید
I see the latter a lot	من دومی را زیاد می بینم
I woke up and it was night	از خواب بیدار شدم و شب بود
I was afraid of those moments	از آن لحظه ها می ترسیدم
I need information and support	به اطلاعات و پشتیبانی نیاز دارم
I have really had this experience three separate times	من واقعاً این تجربه را سه بار جداگانه داشته ام
I know they are just a dream	من می دانم که آنها فقط رویا هستند
I could not stand anyone to understand	طاقت نداشتم کسی بفهمد
This college offers courses related to art and science	این کالج دوره های مرتبط با هنر و علم را ارائه می دهد
I said it 's pathetic	گفتم رقت انگیز است
I knew your mother needed help	می دانستم مادرت به کمک نیاز دارد
I ate it quickly, even if it was cold	سریع خوردمش حتی اگه سرد بود
I do not have to be here	من مجبورت نمیکنم اینجا باشی
I wrote on my kitchen table yesterday after school	دیروز بعد از مدرسه روی میز آشپزخانه ام نوشتم
I can not promise you security beyond these walls	من نمی توانم به شما قول امنیت آن سوی این دیوارها را بدهم
I put the book in my bag	کتاب را داخل کیفم می کنم
I have a family but they treat me like dirt	من خانواده دارم اما با من مثل خاک رفتار می کنند
I guess it depends on the attitude	من حدس می زنم بستگی به نگرش دارد
I can not expect you not to hear	نمی توانم انتظار داشته باشم که نشنوی
I will no longer need my parents	من دیگر به پدر و مادرم نیاز نخواهم داشت
I think he was from there	من فکر می کنم او از آنجا بود
People were invited to watch the show	از مردم برای تماشای این نمایش دعوت شد
I know he took care of her once	من می دانم که او یک بار مراقب او بود
I understand your point now	من اکنون دیدگاه شما را درک می کنم
I missed kissing you every morning	دلم برای بوسیدن تو هر روز صبح تنگ شده بود
I find it quite embarrassing	من آن را کاملا شرم آور می دانم
I can not disappoint my union brothers	من نمی توانم برادران اتحادیه ام را ناامید کنم
I moved to his bedroom and saw that my clothes were scattered everywhere	در اتاق خواب او حرکت کردم و دیدم لباس هایم همه جا پرت شده است
A technology company	یک شرکت فناوری
I stood and listened	من ایستادم و گوش دادم
I have to send my knights after him	من باید شوالیه هایم را به دنبال او بفرستم
Although I'm still scared	هرچند هنوز می ترسم
I'm just learning and trying to get things done	من فقط دارم یاد می گیرم و سعی می کنم کارها را به نتیجه برسانم
I called everyone and said they were gone	به همه زنگ زدم و گفتم رفته
I have a new list as provided	من یک لیست جدید به عنوان ارائه شده دارم
Herb was the youngest of four children	هرب کوچکترین از چهار فرزند بود
I feel plastic in front of the girls	من جلوی دخترا احساس پلاستیک میکنم
I was finally able to get out of the bathroom	بالاخره تونستم از حمام بیرون بیام
A black cloud hung over the small shop	ابر سیاهی بر فراز مغازه کوچک آویزان بود
I could not talk about you	نتونستم در مورد تو حرف نزنم
I did not want to talk to him either	من هم نمی خواستم با او صحبت کنم
I think he likes you	فکر کنم داره ازت خوشش میاد
I was having dinner with my wife	داشتم با همسرم شام می خوردم
I also want to be part of your company	من هم می خواهم بخشی از شرکت شما باشم
I wanted to count every second	می خواستم هر ثانیه را به حساب بیاورم
I know the inconvenience	میدونم ناراحتی
I really wanted to do that	من واقعاً قصد داشتم همین کار را انجام دهم
I quickly repeated this with pan number two	سریع این کار را با تابه شماره دو تکرار کردم
I woke up with a floating fish	با یک ماهی شناور از خواب بیدار شدم
I could not bear to wear them	طاقت پوشیدن آنها را نداشتم
A future in which we can all come together like this	آینده ای که در آن همه بتوانیم اینگونه دور هم جمع شویم
I did a lot in the first few months	من در همان ماه های اول خیلی این کار را انجام دادم
I stood as the phrase crossed my mind	همان طور که عبارت از ذهنم گذشت، ایستادم
There were a total of eight field batteries available	در مجموع هشت باتری میدانی موجود بود
I have several different objects in it	من چندین شی مختلف در آن دارم
I prefer something lighter	من چیزی سبک تر را ترجیح می دهم
I give him my decision in the morning	من تصمیمم را صبح به او می دهم
I knew how to cook a rare or medium steak	می دانستم چگونه استیک کمیاب یا متوسط ​​را بپزم
I love traveling, especially abroad	من عاشق سفر هستم مخصوصاً خارج از کشور
I have not been able to contact them for several months	چند ماه است که نمی توانم با آنها تماس بگیرم
I knew your people were here before	من می دانستم که افراد شما قبلاً اینجا بودند
I mean, you asked him out on a date	منظورم این است که از او برای قرار ملاقات پرسیدی
I really need to start eating with more eloquent people	من واقعاً نیاز دارم که غذا خوردن را با افراد خوش بیان تر شروع کنم
I was surprised to see so many people there	از دیدن افراد زیادی در آنجا تعجب کردم
I do not have a place that you all know	من جایی ندارم که همه شما می دانید
But we never recorded them	اما ما هرگز آنها را ضبط نکردیم
I turned my attention to my daughter	توجهم را به دخترم معطوف کردم
I really wanted a baby	خیلی دلم بچه میخواست
If he can not predict the future, I wonder	اگر او نتواند آینده را پیش بینی کند، تعجب می کنم
I was never happy with a particular job	من هرگز از یک کار خاص خوشحال نبودم
I could not face him anymore	دیگر نمی توانستم با او روبرو شوم
I care about you and your family	من به تو و خانواده ات اهمیت می دهم
A tremor penetrated my being	لرزی در وجودم رخنه کرد
I also wanted to celebrate his amazing life	من هم می خواستم زندگی شگفت انگیز او را جشن بگیرم
I knew you were coming	میدونستم داری میای
I did not know there was a way	نمیدونستم راهی هست
I think it is important to enjoy what you have	من فکر می کنم مهم است که از چیزی که دارید لذت ببرید
I opened the door and went back inside the school	در را باز کردم و برگشتم داخل مدرسه
I wanted it to stop immediately	می خواستم فوراً متوقف شود
I'm a jealous lover	من یک عاشق حسود هستم
I knew something was there	می دانستم چیزی آنجاست
I know this with all my being	این را با تمام وجودم می دانم
Intellectual from inside the container	فکری از داخل ظرف
I know you wanted to see me	میدونم میخواستی منو ببینی
I only have a few days	فقط چند روز فرصت دارم
I was standing now so that everyone could see me	الان ایستاده بودم که همه می توانستند مرا ببینند
Then I heard him talk about it	بعد از آن شنیدم که درباره آن صحبت کرد
In response, I just nodded	در جواب فقط سرمو تکون دادم
I immediately regret it	من فوراً پشیمان می شوم
I did not see anyone at that moment	من در آن لحظه کسی را نمی دیدم
I miss driving to work	دلم برای رانندگی به سر کار تنگ شده است
I also have several houses	چندین خانه هم دارم
I'm not telling you the brand yet	من هنوز برند را به شما نمی گویم
I should not have asked you to participate in any way	من نباید به هیچ وجه از شما درخواست می کردم که شرکت کنید
I ran down the street and waved my hands	به خیابان دویدم و دستانم را تکان دادم
I could not match the chart with the visible world	من نتوانستم نمودار را با دنیای قابل مشاهده مطابقت دهم
I took it easy	آرام آرام آرام گرفتم
I may have been gone for more than a month	شاید بیشتر از یک ماه رفته باشم
I can see him out of the corner of my eye	می توانم او را از گوشه چشم ببینم
I am the bridge between consciousness and creation	من پلی بین آگاهی و خلقت هستم
A nation can not go bankrupt	یک ملت نمی تواند ورشکست شود
I really felt at home with those people	من واقعاً در خانه با آن مردم احساس می کردم
Somehow I had to start again	به نوعی باید دوباره شروع می کردم
I have to agree with the boss on this	من باید با رئیس در این مورد موافق باشم
I will have a lot of time at home for tears	من در خانه وقت زیادی برای اشک خواهم داشت
I choose to help you	من انتخاب می کنم که به شما کمک کنم
I'm so proud of you buddy	من خیلی بهت افتخار میکنم رفیق
He is also a good character	شخصیت خوبی هم هست
I turned to my hands	به سمت دستانم برگشتم
I had to seek medical help because of the burn	به دلیل سوختگی مجبور شدم به دنبال کمک پزشکی باشم
I was never one to sit in the background	من هرگز از آن دسته ای نبودم که در پس زمینه بنشینم
I was going to talk about our friendship as well	قرار بود در مورد دوستی ما هم صحبت کنم
I'm afraid my ankle is broken	میترسم مچ پام شکسته باشه
I see things before they happen	من چیزها را قبل از وقوع می بینم
I thought of taking him to the table	به این فکر کردم که او را روی میز ببرم
I nailed it from his hands	از میان دستانش میخ زدم
I do not see any problem with that	من مشکلی در آن نمی بینم
Sometimes I had movement, mostly at night	گاهی اوقات حرکتی داشتم، بیشتر در شب
I think you should meet him, get to know him	من فکر می کنم شما باید او را ملاقات کنید، او را بشناسید
I carefully lifted it and tried not to wake it	با احتیاط بلندش کردم و سعی کردم بیدارش نکنم
I had tightened the bubble too much	حباب را خیلی سفت کرده بودم
I did not see that one coming	من ندیدم که آن یکی بیاید
I was afraid of the intensity of my feelings	از شدت احساساتم می ترسیدم
A beautiful woman like herself	یه زن زیبا مثل خودش
I'm glad you still feel something for me	خوشحالم که هنوز چیزی نسبت به من احساس می کنی
I have three neighbors who wash their cars on the weekends	من سه همسایه دارم که آخر هفته ماشین هایشان را می شویند
I read the program every night	هر شب برنامه ریزش را می خوانم
I was willing to sacrifice my life to help others	حاضر بودم جانم را برای کمک به دیگران فدا کنم
R is a reading with comprehension or interpretation	R قرائتی با درک یا تفسیر است
I held myself back when someone else left	زمانی که کس دیگری رها می‌کرد، خود را نگه داشتم
I can not believe you are thinking this	من نمی توانم باور کنم که شما این فکر را می کنید
I saw him recently at a government dinner	من او را اخیرا در یک شام دولتی دیدم
I know he will do it sooner or later	من می دانم که او این کار را دیر یا زود انجام خواهد داد
I also like big hair	من هم طرفدار موهای درشت هستم
I was not supposed to be at this party	من قرار نبود در این مهمانی باشم
I did not actually see the final product until the opening night	من در واقع تا شب افتتاحیه محصول نهایی را ندیدم
I looked at my guide	به راهنمایم نگاه کردم
I highly recommend watching this	تماشای این را به شدت توصیه می کنم
I will not be on the bus much longer	من خیلی بیشتر در اتوبوس نخواهم بود
I think it will take some time	فکر می کنم کمی زمان ببرد
I took a soft tone in his voice	لحن آرامی را در صدایش گرفتم
I got wisdom for my teeth	برای دندون عقل گرفتم
I ask him if he is good?	از او می پرسم که آیا او خوب است؟
I love beautiful concepts and designs	من عاشق مفهوم و طرح های زیبا هستم
Lack of self-confidence was courage	عدم اعتماد به نفس نبود شجاعت بود
I hate when people talk about my height	از وقتی که مردم در مورد قد من صحبت می کنند متنفرم
I was really impressed by his genuine kindness	من واقعاً تحت تأثیر مهربانی واقعی او قرار گرفتم
I mean a statement	منظورم یک بیانیه است
I am sending someone directly	من یک نفر را مستقیماً بیرون می فرستم
I have nothing new to teach the world	من چیز جدیدی برای آموزش به دنیا ندارم
Smith still holds the championship belt	اسمیت همچنان کمربند قهرمانی را در اختیار دارد
I needed to feel him	نیاز داشتم که او را حس کنم
I had nothing else to do, nothing to live on	من هیچ چیز دیگری برای انجام دادن نداشتم، چیزی برای زندگی کردن
I'm not ready	من آماده نشده ام
I used three cups of extra virgin olive oil	من از سه فنجان روغن زیتون فوق بکر استفاده کردم
I had not even thought of checking home messages	حتی فکرش را هم نکرده بودم که پیام های خانه را چک کنم
I have the power of lightning	من قدرت رعد و برق را دارم
I always thought they just slept late	من همیشه فکر می کردم که آنها فقط دیر می خوابند
I am safe now in the dark	اکنون در تاریکی امن هستم
I slipped and cut my finger	لیز خوردم و انگشتم را بریدم
I just want you to think about this	من فقط می خواهم شما در مورد این فکر کنید
I look at him and he sits next to me	نگاهش می کنم و کنارم می نشیند
I could not tell him about it	من نمی توانستم در این مورد به او بگویم
There is a sense of humor in the video	در ویدیو حس طنز دارد
I just can not stand this	من فقط نمی توانم این را تحمل کنم
An hour passed in the hallway at midnight	ساعتی در راهرو نیمه شب زده شد
I need to be more aware of those around me	من باید نسبت به اطرافم بیشتر آگاه شوم
I felt him trace the lines with his fingers	احساس کردم با انگشتانش خطوط را ردیابی می کند
I touched her hand, which was warm and soft	دستش را که گرم و نرم بود لمس کردم
I wanted him to always touch me	دوست داشتم که او همیشه مرا لمس کند
Anyway, I did not want to be a doctor	به هر حال نمی خواستم دکتر شوم
I think we have good things for you here	من فکر می کنم ما چیزهای خوبی برای شما در اینجا داریم
I struggled to breathe	برای نفس کشیدن تقلا کردم
I look at his empty palm	به کف دست خالی اش نگاه می کنم
I feel that events are approaching	حس می‌کنم که وقایع در حال نزدیک شدن هستند
A silver bullet through the hand	یک گلوله نقره ای از طریق دست
I never knew they were real	من هرگز نمی دانستم آنها واقعی هستند
I did not know where to take him	نمیدونستم کجا ببرمش
I feel like sometimes we kill it at school	من احساس می کنم گاهی اوقات ما آن را در مدرسه می کشیم
If it is cheap enough, I may choose one	اگر به اندازه کافی ارزان شود ممکن است یکی را انتخاب کنم
I do not want a witch or a wolf hunt	من نه جادوگر می خواهم و نه شکار گرگ
I'm watching him	من او را زیر نظر دارم
I understood the pain and fear	درد و ترس را درک کردم
I was happy when he closed the door	وقتی در را بست خوشحال شدم
The coup attempt ultimately failed	تلاش برای کودتا در نهایت ناموفق بود
I thought you would stay awake	فکر کردم بیدار می مانی
A neighbor reported them	همسایه ای از آنها خبر داد
A quarter of its products change regularly	یک چهارم محصولات آن به طور مرتب تغییر می کند
I think one minute is not harmful	من فکر می کنم یک دقیقه ضرری ندارد
I guess we have to choose one from somewhere	حدس می زنم باید از جایی یکی را انتخاب کنیم
I have great results	من نتایج عالی دارم
I did not trust him anymore	دیگه بهش اعتماد نداشتم
I move towards the cut stone and push it	به سمت سنگ تراشیده شده حرکت می کنم و آن را هل می دهم
I heard that he is a drug dealer	شنیده ام که او فروشنده مواد مخدر است
A wonderful meeting	یک جلسه فوق العاده عالی
I could never let him go	من هرگز نتوانستم او را رها کنم
I had something to offer	من چیزی برای ارائه داشتم
A knight is waiting and he will help you escape	یک شوالیه منتظر است و او به شما کمک می کند فرار کنید
They just did not remember	فقط یادشون نبود
He never saw a conflict	هرگز درگیری ندید
I tried to keep it as vague as possible	سعی کردم تا حد امکان مبهم نگهش دارم
I have not seen him yet	هنوز ندیدمش
There was still half a battery left	هنوز نصف باتریم مانده بود
I can teach others how to fight	من می توانم به دیگران یاد بدهم که چگونه بجنگند
I did not want anyone to open my head and look inside	نمی خواستم کسی سرم را باز کند و به داخل نگاه کند
I looked at the floor and under the end table	به زمین و زیر میز انتهایی نگاه کردم
I believe that the general consensus is that this will not happen	من معتقدم که اجماع عمومی بر این است که چنین نخواهد شد
I would love to know where he is now	خیلی دوست دارم بدانم الان کجاست
I do not live outside the hospital	من زندگی بیرون از بیمارستان ندارم
It is about two million years old	حدود دو میلیون سال قدمت دارد
I had never seen him so shaky	هرگز او را اینقدر متزلزل ندیده بودم
A draft of the program is available	پیش نویس برنامه موجود است
I could not deny him	من نمی توانستم او را انکار کنم
I think you have talked about betrayal before	من فکر می کنم شما قبلاً در مورد خیانت به شما صحبت کرده اید
I was tired of this feeling	از این احساس خسته شده بودم
I can always find someone who is more interested	من همیشه می توانم کسی را که تمایل بیشتری داشته باشد پیدا کنم
However, I understand what you mean	با این حال متوجه منظور شما هستم
I won the race very easily	من مسابقه را خیلی راحت بردم
I could almost feel his anger	تقریبا حس عصبانیتش را حس می کردم
I never know how to answer these questions	من هرگز نمی دانم چگونه به این سوالات پاسخ دهم
We are not going to work with them	قرار نیست با آنها کار کنیم
I do not need anyone	من نباید به کسی نیاز داشته باشم
I can still tell my story	من هنوز می توانم داستانم را بگویم
I think we can be together when we finish school	فکر می کنم وقتی مدرسه را تمام کنیم می توانیم با هم باشیم
I can not be the only one who knows	من نمی توانم تنها کسی باشم که می داند
Honestly, I forgot the history	راستش تاریخ رو فراموش کردم
I treat them differently	من با آنها متفاوت رفتار می کنم
I have no idea about myself	من هیچ ایده ای از خودم ندارم
I am a very active person	من یک فرد بسیار فعال هستم
I surrender to your power, come to me	من تسلیم قدرت تو هستم، پیش من بیا
I was looking for help and I found it there	من به دنبال کمک بودم و آن را آنجا پیدا کردم
I would have preferred him to do so	من ترجیح می دادم که او این کار را انجام دهد
I watched him quietly as he walked away	بی سر و صدا نگاهش کردم که دور می شد
I do this with women	من این کار را با زنان انجام می دهم
Few can show love	تعداد کمی نمی توانند عشق را نشان دهند
I was very hurt	من خیلی آسیب دیدم
A shadow was moving over his head	سایه ای بالای سرش حرکت می کرد
I dropped a pop fly in third place	من یک مگس پاپ را در رتبه سوم رها کردم
I closed my eyes and breathed	چشمامو بستم و نفس کشیدم
I saw a wonderful person	من یک نفر فوق العاده را دیدم
He initially pleaded not guilty	او در ابتدا بی گناهی خود را اعلام کرد
I was extremely nervous	من فوق العاده عصبی بودم
A true leader is a servant, nothing less	یک رهبر واقعی یک خدمتکار است، چیزی کمتر از آن
I brought back my lost smiles	لبخندهای گمشده ام را برگرداندم
I just want to help them	من فقط می خواهم به آنها کمک کنم
I looked at the subject and the artist	به سوژه و هنرمند نگاه کردم
I am looking for more experience in this field	من به دنبال کسب تجربه بیشتر در این زمینه هستم
I called now because it was morning	الان زنگ زدم چون صبح بود
I know they spent a lot of time traveling	می دانم که آنها زمان زیادی را صرف سفر کردند
I stepped, they stepped	من پا گذاشتم، آنها پا گذاشتند
I want to say something but nothing	میخوام یه چیزی بگم ولی چیزی نمیشه
A robot was with him	یک ربات با او بود
I did not remember taking the money	یادم نبود پول را گرفته باشم
I was looking forward to my time with him	من مشتاقانه منتظر وقتم با او بودم
I started fighting and stealing to make a living	شروع کردم به دعوا و دزدی برای گذراندن زندگی
In fact, I liked it very much	در واقع خیلی دوستش داشتم
I felt the world was gone	احساس کردم دنیا از بین رفت
However I do not do it for free	با این حال من آن را به صورت رایگان انجام نمی دهم
When everyone cheered, he forced a smile on my face	وقتی همه تشویق کردند به زور لبخندی روی لبم نشست
I thanked him for keeping me at home	از او تشکر کردم که مرا در خانه اش نگه داشته است
I told you this as part of the instructions	من این را به عنوان بخشی از دستورالعمل به شما گفتم
A few weeks of rest will greatly improve you	چند هفته استراحت شما را تا حد زیادی بهبود می بخشد
I did not have a heart	من دل نداشتم
I believe because he believed	من ایمان دارم، زیرا او ایمان داشت
I came with tears of torment that circled on my face	اومدم با اشک عذاب که روی صورتم حلقه زد
The total amount was probably not large	کل مبلغ احتمالا زیاد نبود
Dedicated to his father	به پدرش تقدیم شد
I also played music for him	برایش موسیقی هم پخش کردم
I became dependent on him	من به او وابسته شدم
Justice is too obedient	عدالت بیش از حد مطیع
I turned to him with my feet on his arms	با پاهایم روی بغلش رو به او شدم
Much like a sheep, actually	خیلی شبیه گوسفند، در واقع
I left the website alone	من وب سایت را تنها گذاشتم
This leads to intense debate	این منجر به بحث شدید می شود
I did not release you	من تو را آزاد نکردم
I want to participate	من می خواهم شرکت کنم
I felt his separation more	جدا شدن او را بیشتر احساس می کردم
I have never beaten anyone so badly before	قبلاً هیچ کس را به این شدت کتک نمی زدم
I was just trying to encourage him	من فقط سعی می کردم او را تشویق کنم
I started to feel sick	شروع کردم به احساس بیماری
I mean, what did he do to your body?	منظورم این بود که او با بدن شما چه کرد؟
I do not know how he did it	من نمی دانم او چگونه این کار را کرد
I started to get excited	شروع کردم به هیجان زده شدن
I really want to be one	من واقعاً می خواهم یکی باشم
I love everyone at home	من همه را در خانه دوست دارم
These officials make me a little nervous	این مسئولان کمی من را عصبی می کنند
I was looking forward to this holiday	من خیلی مشتاقانه منتظر این تعطیلات بودم
I started receiving a small amount of unemployment benefits	شروع به دریافت مقدار کمی غرامت بیکاری کردم
Yesterday I wanted to tell you	دیروز میخواستم بهت بگم
I do not have a body, I only have a soul	من جسم ندارم، فقط روح دارم
I turn to the unconscious man	به سمت مرد بیهوش برمیگردم
I noticed another small charm around his neck	من متوجه جذابیت کوچک دیگری در اطراف گردن او شدم
I know you better than this	من شما را بهتر از این می شناسم
I will not give up another life	من زندگی دیگری را رها نمی کنم
A fool simply accepts whatever he is told	یک فرد احمق به سادگی هر چه به او گفته شود می پذیرد
I cling to control	من به کنترل چسبیده ام
I could have punched him, possibly knocked him out	من می توانستم او را مشت کنم، احتمالاً او را ناک اوت کنم
I burned my game	من بازی ام را سوزانده ام
It works most of the time	بیشتر اوقات کار می کند
This time I did not even have to run	این بار حتی مجبور به دویدن نشدم
I just knew what he wrote and what he said	من فقط می دانستم که او چه نوشته و چه گفته است
I am left alone with the mirror	با آینه تنها می مانم
I behaved like an ass last night	دیشب مثل الاغ رفتار کردم
I wonder who he was in the world	من تعجب می کنم که او در جهان بود
I really like that dress	من واقعا آن لباس را دوست دارم
I knew you were the killer	میدونستم قاتل تو هستی
I do not feel much better	حالم خیلی بهتر نیست
I know they are in great danger	من می دانم که آنها در خطر زیادی هستند
However, a little healthy fear goes a long way	با این حال، کمی ترس سالم، راه طولانی را در پیش می‌گیرد
I expected them to say no	انتظار داشتم که بگویند نه
A quiet agreement was reached between them	توافقی بی سر و صدا بین آنها حاصل شد
I did not even need to answer him	حتی نیازی به جواب دادن به او نداشتم
I know you are not ashamed	میدونم شرم نداری
I was very young and ignorant	من خیلی جوان و نادان بودم
I started learning everything	شروع کردم به یاد گرفتن همه چیز
I can not allow it to be repeated	من نمی توانم اجازه دهم تکرار شود
I talked to him tonight	امشب باهاش ​​صحبت کردم
I had written something down somewhere	یه جایی یه چیزی یادداشت کرده بودم
I remembered the ring	یاد انگشتر افتادم
I feel dull that I did not think of at first	من احساس خنگی می کنم که اول به آن فکر نکردم
I have never felt such love from my parents	من هرگز چنین محبتی را از جانب پدر و مادرم احساس نکردم
I can not guess what they may be looking for	من نمی توانم حدس بزنم که آنها ممکن است به دنبال چه چیزی باشند
Each eye could have belonged to someone else	هر چشمی می توانست متعلق به شخص دیگری باشد
A wave of guilt swept over him again	موجی از احساس گناه دوباره او را فرا گرفت
I thought it just helped you think	فکر کردم فقط به شما کمک کرد فکر کنید
Sorry we came to this conclusion	متاسفم که به این نتیجه رسیدیم
I think he knows we are getting closer	من فکر می کنم او می داند که ما به هم نزدیک می شویم
I remember confessing to myself	یادم می آید که به خودم اعتراف کردم
I really enjoy your forum	من واقعا از انجمن شما لذت می برم
I can not explain any of this	من نمی توانم هیچ کدام از این ها را توضیح دهم
I could cross the ground	من می توانستم از زمین عبور کنم
I could feel a severe stress headache on the way	می‌توانستم احساس کنم یک سردرد استرسی شدید در راه است
I have to take a shower and go to sleep	من باید دوش بگیرم و برم بخوابم
I miss the quiet rural life	دلم برای زندگی آرام روستایی تنگ شده است
I was just here before breakfast	من فقط قبل از صبحانه اینجا بودم
I think the press should give him a break	فکر می کنم مطبوعات باید به او استراحت بدهند
And walked on that floor until near morning	و تا نزدیک صبح در آن طبقه راه رفت
I travel for a lot of work	من برای کار زیاد سفر می کنم
Miniature painting of me	نقاشی مینیاتوری از من
I'm afraid the situation will only get worse	می ترسم شرایط فقط بدتر شود
He rarely does this when you cut his throat	زمانی که شما گلوی او را می برید به ندرت این کار را انجام می دهد
I knocked once and again, much harder	من یک بار و دوباره در زدم، خیلی محکم تر
I feel empty and I need you to fill me	احساس پوچی می کنم و نیاز دارم که مرا پر کنی
Yesterday I took a long walk out of town	دیروز یک پیاده روی طولانی از شهر خارج کردم
I did not want the sun to shine so brightly today	نمی خواستم خورشید امروز به این شدت بدرخشد
I was burning that wall	داشتم اون دیوار رو میسوختم
I need a mortal body	من به بدن فانی نیاز دارم
It was very fast and fast	خیلی سریع و سریع بود
A child looked at him and laughed	کودکی به او نگاه کرد و خندید
I want this house to be yours and mine	من می خواهم این خانه مال شما و من باشد
I have to keep this in mind	من باید این را در نظر داشته باشم
I always make them for him	من همیشه آنها را برای او درست می کنم
I looked carefully at the photo	با دقت به عکس نگاه کردم
The term now has a more specific meaning	این اصطلاح اکنون معنای خاص تری دارد
I write to read my books	می نویسم تا کتاب های خودم را بخوانم
I should not have left him alone when he needed me	وقتی به من نیاز داشت نباید او را تنها می گذاشتم
I knew he was not in my next class	می دانستم که او در کلاس بعدی من نیست
I was mostly in touch with him via email	بیشتر از طریق ایمیل با او در ارتباط بودم
A week and a half has passed since the funeral	یک هفته و نیم از تشییع جنازه گذشت
I want to wait a while	میخوام یه مدت صبر کنم
I was embarrassed when tears flowed from my eyes	وقتی اشک از چشمانم سرازیر شد خجالت کشیدم
I drank a drink that was like red blood	نوشابه را که مثل خون قرمز بود خوردم
I want you and you want me	من تو را می خواهم و تو نیز مرا می خواهی
I just want you to be safe	من فقط می خواهم شما در امان باشید
I totally forgot to inform	کلا یادم رفت اطلاع رسانی کنم
A girl caught his attention	دختری توجه او را جلب کرد
I wanted to see how it tastes	میخواستم ببینم طعمش چطوره
I doubt it may have taken his soul	من شک دارم که شاید روح او را گرفته باشد
I was the only one allowed to ride him	من تنها کسی بودم که اجازه داشتم او را سوار کنم
I thought it was loyalty	فکر می کردم وفاداری است
I'm talented with machines	من با ماشین آلات استعداد دارم
I just feel the need to hide right now	من فقط همین الان احساس می کنم نیاز به پنهان شدن دارم
I went out into the hallway for a while	مدتی در راهرو بیرون رفتم
I know you have to do something	من می دانم که شما باید یک کار انجام دهید
I hurried through my cabin and opened the door	با عجله از کابینم عبور می کنم و در را باز می کنم
One morning I found it by accident	یک روز صبح به طور اتفاقی آن را پیدا کردم
A deputy in community dress	یک معاونت در لباس جامعه
I and all the ship heard	من و همه کشتی شنیدم
I wanted to go where we had not gone	می خواستم بروم جایی که نرفته بودیم
So am I, but for a different reason	من هم همینطور، اما به دلیل دیگری
I want to spend time together	من می خواهم زمانی را با هم بگذرانم
I had a busy day ahead	روز شلوغی در پیش داشتم
I hate that he suffered like that	متنفرم که اینطوری زجر کشید
I killed many of them	من خیلی از آنها را کشتم
I grow up with fantasy and bad judgment	من با فانتزی و قضاوت بد رشد می کنم
I let five days pass and then I called him	اجازه دادم پنج روز بگذرد و بعد با او تماس گرفتم
I can not shake my head	نمی توانم سرم را تکان دهم
I'm proud to be one of your teachers	من افتخار می کنم که یکی از معلمان شما هستم
I think fire might be something called love	من فکر می کنم که آتش ممکن است چیزی به نام عشق باشد
I stayed informed while the former stayed with their daughter	من آگاه ماندم در حالی که سابق با دخترشان ماند
I decided to tell the truth	تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم
A brief pastime	یه سرگرمی مختصر
I did not want him to accept my idea	من نمی خواستم او ایده من را قبول کند
I looked around at the worried faces that were looking at me	به چهره های نگران که به من نگاه می کردند به اطراف نگاه کردم
I decided to play dirty	تصمیم گرفتم ناپاک بازی کنم
A good first impression is very effective	یک برداشت اول خوب بسیار تاثیرگذار است
I miss things so much	دلم برای چیزهایی خیلی تنگ شده
I can not imagine summer without it	نمی توانم تابستانی را بدون آن تصور کنم
I was tired when it was initially available	وقتی در ابتدا در دسترس بود خسته شدم
I could understand it	من می توانستم آن را درک کنم
I can see why they warned me about you	من می توانم ببینم که چرا آنها به من در مورد شما هشدار دادند
I had never been threatened with death before	من قبلاً هرگز تهدید جانم نشده بود
A body in which there is little life	بدنی که کمی زندگی در آن وجود دارد
I did not smell bacon or eggs or orange juice	من بوی بیکن یا تخم مرغ یا آب پرتقال را حس نکردم
Paradise for food lovers, for sure	بهشتی برای عاشقان غذا، قطعا
He suffered from severe rolling, but the ground suffered little	او از غلتش شدید اما زمین کم رنج می برد
I have to record some of my jazz work	من باید برخی از کارهای جاز خود را ضبط کنم
I hear his voice from outside	صدای او را از بیرون در می شنوم
We are gay companions	ما همراهان همجنس گرا هستیم
I did not mean to tell you what to do	قصدم این نبود که بهت بگم چیکار کنی
I could feel his body healing against mine	می توانستم بدن او را در حال بهبودی در برابر بدن من حس کنم
I give up	من از تلاشم دست می کشم
I was scared	داشتم می ترسیدم
My eyes are on the clock	چشمم به ساعت است
I was just scared for a moment	فقط یه لحظه ترسیدم
This project was given the highest possible priority	به این پروژه بالاترین اولویت ممکن داده شد
I no longer let people push me around	من دیگر اجازه نمی دهم مردم مرا به اطراف هل دهند
I hoped it would not sell, but it did	من امیدوار بودم که فروش نرود، اما شد
A rose bush caught my eye	یک بوته رز توجهم را جلب کرد
I wonder why he was never used in the cartoon	تعجب می کنم که چرا هرگز از او در کارتون استفاده نکردند
I can not let you love me	نمیتونم اجازه بدم دوستم داشته باشی
I hope they understand what happened to him	امیدوارم بفهمند چه اتفاقی برای او افتاده است
These usually improve within two to four weeks	اینها معمولاً طی دو تا چهار هفته بهبود می یابند
I thought it was interesting and I felt it was well written	به نظرم جالب بود و احساس کردم خوب نوشته شده است
Steel mills began to close	کارخانه های فولاد شروع به تعطیلی کردند
I want to look at everything, especially anything digital	من می خواهم به همه چیز نگاه کنم، به خصوص هر چیزی دیجیتال
A deep and incredibly rich laugh	یک خنده عمیق و فوق العاده غنی
I went to the judge and reported the violation	نزد قاضی رفتم و تخلف را گزارش کردم
I request fifty minutes	من پنجاه دقیقه درخواست می کنم
I have never said this to another soul	من هرگز این را به روح دیگری نگفته ام
A small smile came to his lips	لبخند کوچکی روی لبانش آمد
However, I did not know what else to say	با این حال نمی دانستم چه چیز دیگری بگویم
I have nothing bad to say about this	در این مورد اصلا حرف بدی ندارم
I closed my eyes and held out my hands	چشمانم را بستم و دستانم را دراز کردم
I did not tell him any of this, though	هر چند من در مورد هیچ یک از اینها به او نگفتم
I still have trouble lifting it today	امروز هم برای بلند کردنش مشکل دارم
An adult man could not have	یک مرد بالغ نمی توانست داشته باشد
A shocking story that fascinated me	داستانی تکان دهنده که من را جذب کرد
I saw a light come on	دیدم چراغی روشن شد
I need to rest, too much	من نیاز به استراحت دارم، خیلی زیاد
I object to any kind of worship	من به هر نوع عبادت اعتراض دارم
I feel my heart beating	احساس می کنم قلبم تپش می زند
One crow landed and soon another landed	یک کلاغ فرود آمد و به زودی یکی دیگر از آنها فرود آمد
The little old woman was standing and smiling	پیرزن کوچکی ایستاده بود و لبخند می زد
I think he began to doubt where he was going	من فکر می کنم او شروع به شک کرد که کجا می رود
I had touched one of his ladies	به یکی از خانم هایش دست زده بودم
The search revealed that the floor was completely empty	جستجو نشان داد که کف اتاق کاملا خالی است
I tried to help us as a family	سعی می کردم به عنوان خانواده به ما کمک کنم
A man is a man	مرد یک انسان مرد است
I need to rest a little	من باید کمی استراحت کنم
I did not know that freight trains could move so fast	نمی دانستم قطارهای باری می توانند به این سرعت حرکت کنند
I was cold to this routine	من این روتین را سرد بودم
I really have to stop this	من واقعاً باید این کار را متوقف کنم
I gave my mother money and some of my money	من به مامانم پول و مقداری از پولم را دادم
I also remember being very disappointed after he left	همچنین به یاد دارم که بعد از رفتن او بسیار ناامید شدم
I started the engine and went out without looking behind me	موتور را روشن کردم و بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم بیرون رفتم
I turned and ran away	برگشتم و از دستش فرار کردم
This will be an important step forward	این یک گام مهم رو به جلو خواهد بود
I thought it worked	فکر می کردم کار می کند
I could not steal from a friend like you	من نتونستم از دوستی مثل تو دزدی کنم
I opened the glass door and looked around	در شیشه ای را باز کردم و به اطراف نگاه کردم
"I hope we can stay," he says	او می گوید امیدوارم بتوانیم بمانیم
I belong there, not here	من به آنجا تعلق دارم، نه اینجا
I just heard about the contest	من تازه از برگزاری مسابقه شنیدم
A real smart group, ie	یک گروه هوشمند واقعی، یعنی
I took a big opportunity and brought him here	من از یک فرصت بزرگ استفاده کردم و او را به اینجا آوردم
Feelings of guilt began to burn in him	احساس گناه در او شروع به سوزاندن کرد
I went straight home, hurried inside and locked the door	مستقیم به خانه رفتم، سریع داخل شدم و در را قفل کردم
I put extra effort into their eyes	من تلاش مضاعفی برای چشمان آنها انجام دادم
I haven't even put anything in him yet	من حتی هنوز چیزی در او قرار نداده ام
However, I could not let it shake me	با این حال، نمی‌توانستم اجازه بدهم که من را تکان دهد
I have some oil but not much	من مقداری روغن دارم اما زیاد نیست
I can not do this myself	من خودم نمی توانم این کار را انجام دهم
I had never heard of it either	من هم هرگز در مورد آن نشنیده بودم
A tear fell and flowed on one of his cheeks	قطره اشکی سرازیر شد و روی یک گونه اش جاری شد
I actually started early that morning	در واقع آن روز صبح زود شروع کردم
I'm free all night	من تمام شب را رایگان دارم
I also struggled with my drinking habit	من هم با عادت نوشیدنم دست و پنجه نرم می کردم
I kept my reputation and so did they	من آبروی خودم را حفظ کرده بودم و آنها هم همینطور
I could see from what room they came out	می توانستم ببینم از چه اتاقی بیرون آمده اند
I had a bad feeling about the ship	احساس بدی نسبت به کشتی پیدا کردم
I could not help knowing who my parents were	من نمی توانستم کمک کنم که پدر و مادرم چه کسانی هستند
I guess it's here, but in another dimension	من حدس می زنم که اینجاست، اما در بعد دیگری
I raise my hand and wave to him	دستم را بلند می کنم و برایش دست تکان می دهم
I just got out of a terrible relationship	من به تازگی از یک رابطه وحشتناک بیرون آمده ام
I'm always afraid of how he does it	من همیشه از این که چگونه این کار را انجام می دهد، می ترسم
I could have easily dissolved this marriage	من به راحتی می توانستم این ازدواج را منحل کنم
I can not do this anymore	من دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم
I started buying things	شروع کردم به خرید وسایل
A look at the colorful plate confirmed it	نگاهی به بشقاب رنگارنگ آن را تایید کرد
Those people are old enough	آن افراد به اندازه کافی از سر گذرانده اند
It is impossible to mistake a 7-foot man	اشتباه کردن یک مرد 7 فوتی غیرممکن است
I did not like to bite	دوست نداشتم گاز بگیرم
I went through the door and saw people painting	از در رد شدم و دیدم مردم مشغول نقاشی هستند
I think that, under everything, he did	من فکر می کنم که، تحت همه چیز، او انجام داد
I did not know what it might be	نمی دانستم چه چیزی ممکن است باشد
I was here just to do one thing	من اینجا بودم فقط برای انجام یک کار
I knew the game room was one of them	می دانستم اتاق بازی یکی از اینهاست
I have not heard this at home, but in church	من این را در خانه نشنیده ام، اما در کلیسا
I knelt in front of him	جلوی او زانو زدم
Maybe a love letter	شاید یک نامه عاشقانه
I am absolutely sure that this discussion will not change your opinion	من کاملاً مطمئن هستم که این بحث نظر شما را تغییر نخواهد داد
I just sometimes can not believe it	من فقط گاهی اوقات نمی توانم آن را باور کنم
I expect you to discover it for yourself	من انتظار دارم که شما آن را برای خودتان کشف کرده باشید
I would like to cut myself now	من دوست دارم الان خودم را قطع کنم
I have a lot of fire myself	من خودم آتش زیادی دارم
I found similar items but nothing worked	من موارد مشابه را پیدا کردم اما هیچ کار نکرد
I will cherish you	من شما را گرامی خواهم داشت
I bit my tongue by mistake	از اشتباهم زبانم را گاز گرفتم
I needed to create a complex header	من نیاز به ایجاد یک هدر پیچیده داشتم
A terrible explosion is heard	صدای انفجار مهیبی شنیده می شود
I walk away, feeling the wind burn me	کنار می‌روم، احساس می‌کنم باد مرا می‌سوزاند
I was a developer late	من دیر توسعه دهنده بودم
I grew up keeping personal opinion out of the discussion	من برای این بزرگ شدم که نظر شخصی را از بحث دور نگه دارم
I talked to him when we talked	زمانی که صحبت می کردیم با او صحبت کرده ام
I doubted this night would be our farewell	من شک داشتم که این شب خداحافظی ما باشد
A silly grin appeared on my face	پوزخند احمقانه ای روی صورتم نقش بست
I called you over and over again	بارها و بارها بهت زنگ زدم
I had forgotten who directed them	فراموش کرده بودم چه کسی آنها را کارگردانی کرده است
I also had many questions from him	من هم سوالات زیادی از او داشتم
I have not heard an answer from you	من جوابی از شما نشنیده ام
I left my rent behind him	اجاره ام را پشت سر او گذاشتم
I grab her, kiss her softly and release her	او را می گیرم، آرام می بوسم و رهایش می کنم
I start crying again almost there	تقریباً همان جا دوباره شروع به گریه می کنم
I was not supposed to get paid	قرار نبود حقوق بگیرم
It starts with a fight over their sales cry	این با دعوا بر سر فریاد فروش آنها شروع می شود
I'm sure they hope to be safe	من مطمئنم امیدوارم که آنها در امنیت باشند
This is a kind of negative feedback	این نوعی بازخورد منفی است
I have not heard this one yet	من هنوز این یکی را نشنیدم
I could tell by his face	از قیافه اش متوجه می شدم
I turned and hurried out of the house	برگشتم و با عجله از خونه زدم بیرون
And in some ways there is no difference	و از برخی جهات هیچ تفاوتی وجود ندارد
Preparations resumed a few days later	چند روز بعد دوباره آماده سازی شروع شد
This variety is suitable for playing by mail	این تنوع برای بازی از طریق پست مناسب است
I had a bunch of them from neighboring schools	من یک دسته از آنها را از مدارس همسایه داشتم
I know what will be in the box	من می دانم چه چیزی در جعبه خواهد بود
I felt my stomach ache in this show	احساس کردم شکمم در این نمایش نگرانی به هم می خورد
A pair of people came out	یک جفت نفر بیرون آمدند
A little soup is not harmful	کمی سوپ ضرری نداره
I was there when he was brought to the king	من آنجا بودم که او را نزد شاه آوردند
I can import them all	من می توانم همه آنها را وارد کنم
They look beyond the modern commercial spirit	آنها فراتر از روح تجاری مدرن نگاه می کنند
It's a little scary, to be honest	راستش کمی ترسناک است
I just sit there and stare	من فقط همانجا می نشینم و خیره می شوم
I invite you to accept order	من شما را به پذیرش نظم دعوت می کنم
Both maintained their positions during the war	هر دو در طول جنگ مواضع خود را حفظ کردند
I do not know why this happens	نمی دانم چرا این اتفاق می افتد
I have news about it	یه خبر ازش دارم
I can not allow my emotions to interfere with the project	من نمی توانم اجازه دهم احساساتم در پروژه دخالت کند
I will see a doctor next week	من هفته آینده به دکتر مراجعه خواهم کرد
I laughed and tried to hide my fear	خندیدم و سعی کردم ترسم را پنهان کنم
One part I felt fear, the other part something else	یک قسمت ترس را احساس کردم، قسمت دیگر چیز دیگری
They were just lying there	فقط آنجا دراز کشیده بودند
I accepted one and I like them very much	من یکی را قبول کردم و آنها را بسیار دوست دارم
Bright light with energy storms	نور درخشانی که طوفان های انرژی در خود دارد
I still believe in it	من هنوز به آن اعتقاد دارم
I was not dead, but he could wait	من نمرده بودم، اما می توانست صبر کند
I can't believe we finally found him	باورم نمیشه بالاخره پیداش کردیم
I trust you when you say you are	وقتی می گویی که هستی به تو اعتماد دارم
I have to do it in the next week	من باید آن را در یک هفته آینده انجام دهم
I have to change my shape	باید شکلمو عوض کنم
I heard that word last night	من دیشب این کلمه را شنیدم
I'm always with you	من همیشه با شما هستم
Desire is independent of resources and capacity	میل مستقل از منابع و ظرفیت است
I thought we had solved all this	فکر می کردم همه اینها را حل کرده ایم
I took the opportunity and ran towards him	از فرصت استفاده کردم و به سمتش دویدم
I wanted you to understand him a little	می خواستم کمی او را درک کنی
I shook my arm for confusion	برای آشفتگی بازویم را تکان دادم
I had one last word to say	آخرین حرفی برای گفتن داشتم
I do not play back and forth games	من بازی های رفت و برگشتی انجام نمی دهم
I have lived for thousands of years	من هزاران سال زندگی کرده ام
I already felt a great loss when we lost you	من قبلاً وقتی شما را از دست دادیم یک فقدان بزرگ را احساس کردم
I see a terrible view	من منظره وحشتناک را می بینم
I swore to it	من سوگند خود را به آن گذاشتم
I kept moving to make my position easier	من به حرکت ادامه دادم تا موقعیتم راحت تر باشد
I know you were alone, you lived here alone	میدونم تو تنها بودی اینجا تنها زندگی میکردی
The frame gives a more elegant look	قاب صورت ظاهری ظریف‌تر می‌دهد
I can not believe you did not	من نمی توانم باور کنم که شما نکرده اید
The movie is probably missing	احتمالاً فیلم گم شده است
I put the box on the bed and opened the door	جعبه را روی تختم گذاشتم و در را باز کردم
I made the right side of thin sheet metal	سمت راست را از ورق فلزی نازک ساختم
I think this only adds to his charm	من فکر می کنم این فقط به جذابیت او افزوده است
I did not kill anyone	من کسی را نکشته ام
I mean, it was almost like a festival	منظورم این است که تقریباً شبیه یک جشنواره بود
I jumped behind him and we got off	پریدم پشت سرش و پیاده شدیم
I added it to my belt to carry it	برای حمل آن را به کمربندم اضافه کردم
I will bake a cake for you if you want	اگه بخوای برات کیک میپزم
I smiled at the thought and started laughing	با این فکر لبخند زدم و شروع کردم به خندیدن
I really did not think you were serious before	من واقعاً فکر نمی کردم قبلاً جدی باشید
I was hungry and the food looked good	من گرسنه بودم و غذا خوب به نظر می رسید
I can not do this myself	من خودم نمی توانم این کار را انجام دهم
I just need time to heal	من فقط به زمان نیاز دارم تا بهبود پیدا کنم
I just wanted to protect him	من فقط می خواستم از او محافظت کنم
I put the phone in my pocket	گوشی رو گذاشتم تو جیبم
I followed his gaze to my hand	نگاهش را تا دستم دنبال کردم
I know the time has come	می دانم زمان آن فرا رسیده است
A stone block could not be calmer than this	یک بلوک سنگ نمی توانست بیشتر از این آرام باشد
I withdrew from him	از او عقب نشینی کردم
A scene where you often add a special person	صحنه ای که اغلب فرد خاصی را در آن اضافه می کنید
I think you did not know that	فکر می کنم شما این را نمی دانستید
Both operations were successful	هر دو عملیات موفقیت آمیز بود
I know what can happen and it probably will	من می دانم چه اتفاقی می تواند بیفتد و احتمالاً اتفاق خواهد افتاد
I got out of here directly	من مستقیماً از اینجا خارج شدم
I refused to acknowledge his creation	من از تصدیق خلقت او خودداری کردم
I sat down and fastened my belt	نشستم و کمربندم را بستم
Case studies of the country are often used for this data	اغلب از مطالعات موردی کشور برای این داده ها استفاده می شود
I do not repeat myself over and over again	من خودم را بارها و بارها تکرار نمی کنم
I did not expect them to come, not even for a moment	انتظار نداشتم بیایند، حتی یک لحظه
I continued with the shadows with my glowing eyes	با چشمان درخشنده ام به سایه ها ادامه دادم
I do not think he read the text closely	فکر نمی کنم او متن را از نزدیک خوانده باشد
I think everyone was fine tonight	فکر می کنم امشب همه خوب بودند
I can not even focus on the damn line	من حتی نمی توانم روی خط لعنتی تمرکز کنم
I appreciate your thoughts	من قدردان افکار شما هستم
I close my eyes and try again	چشمانم را می بندم و دوباره تلاش می کنم
I think we can provide you with everything you need	من فکر می کنم ما می توانیم هر آنچه را که نیاز دارید به شما ارائه دهیم
B. had not planned to sleep	ب برنامه ریزی نکرده بود که بخوابد
I had twenty minutes to get three	بیست دقیقه فرصت داشتم تا سه تا بگیرم
I could hardly breathe	به سختی نفس می کشیدم
I opened the car door	در ماشین را باز کردم
I think you should go to the mountains	فکر می کنم باید به کوه بروید
I find things about this particular concept	من در مورد این مفهوم خاص چیزهایی پیدا می کنم
That means look at her clothes	یعنی به لباسش نگاه کن
I quit drinking a month ago	من یک ماه پیش نوشیدنی را ترک کردم
I could not look at them directly	نمی توانستم مستقیماً به آنها نگاه کنم
I knew what they had done	می دانستم چه کرده اند
I have never wanted anyone like this	هیچ وقت اینجوری کسی رو نمیخواستم
I got some interesting gifts but my family was not together	هدایای جالبی گرفتم اما خانواده ام با هم نبودند
I could not deceive myself that he just wanted that	نمی توانستم خودم را گول بزنم که او فقط همین را می خواست
I was raised in ignorance	من در جهل تربیت شده بودم
Of course I started crying	من البته شروع کردم به گریه کردن
I grew up making a difference	من برای ایجاد تفاوت بزرگ شدم
I really believe that grammar exercises should be attractive	من واقعا معتقدم که تمرینات گرامر باید جذاب باشند
A terrible explosion destroyed the house	یک انفجار مهیب خانه را ویران کرد
I asked, "Is this another gift from her husband?"	پرسیدم آیا این هدیه دیگری از شوهرش است؟
I looked at him with wide, frightened eyes	با چشمان گشاد شده و وحشت زده به او نگاه کردم
I went to confess some time ago	چند وقت پیش برای اعتراف رفتم
I learned a lot about it during the holidays	من در طول تعطیلات در مورد آن چیزهای زیادی یاد گرفتم
I often think of him	من اغلب به او فکر می کنم
I know from the depths of my being, you like me	من از اعماق وجودم می دانم، تو از من خوشت می آید
I restrained myself from entering	جلوی خودم را گرفتم که داخل نروم
There was severe pain in his head	درد شدیدی در سرش فرو رفت
I glanced at him blankly	نگاهی خالی به او انداختم
I am not one of those people who make friends	من از آن دسته افرادی نیستم که دوست پیدا کنم
Set at signature time	در زمان مشترک امضا تنظیم شده است
I can do whatever it takes	من می توانم هر کاری را که لازم است انجام دهم
A group of men crossed the grass	گروهی از مردان از چمن گذر کردند
I doubt he even wrote it somewhere	من شک دارم که او حتی آن را در جایی نوشته باشد
I always do this in my work	من همیشه در کار خودم این کار را انجام می دهم
I hate if they do that	اگر این کار را بکنند متنفرم
I knew they would not come to me	می دانستم که آنها برای من نمی آیند
I never see my family	من هرگز خانواده ام را نمی بینم
I wondered how he felt about the whole war	تعجب کردم که او در مورد کل جنگ چه احساسی دارد
I expected him to get up, to come to me	انتظار داشتم بلند شود، به سمت من بیاید
I stared at him and dared him to do anything	بهش خیره شدم و بهش جسارت کردم که هر کاری بکنه
I stare at anything but him	به هر چیزی جز او خیره می شوم
I have to sleep anyway	به هر حال باید بخوابم
I was literally terrified more than words could describe	من به معنای واقعی کلمه بیش از آنچه که کلمات می توانند توصیف کنند وحشت داشتم
I rejected that idea	من آن ایده را رد کردم
I think they were hungry	فکر کنم گرسنه بودند
I paid the taxi driver and got off	به راننده تاکسی پول دادم و پیاده شدم
I begged to save him	برای نجاتش التماس کردم
I needed to go back to the city	نیاز داشتم به شهر برگردم
I have another hour of my biology finale	من یک ساعت دیگر فینال زیست شناسی ام را دارم
I might even buy it myself	حتی ممکنه خودم بخرم
I have not researched	من تحقیق نکرده ام
A fair law that is interpreted and enforced fairly does not wrong anyone	یک قانون عادلانه که به طور منصفانه تفسیر و اجرا شود، هیچ کس را نادرست نمی کند
I knew we could see it now	می دانستم که اکنون می توانیم آن را ببینیم
I think it does not hurt to see it	فکر کنم دیدنش ضرری نداره
I did not understand a word	من یک کلمه متوجه نشدم
Many of them are right about their voice	تعداد زیادی از آنها در مورد صدای خود صحیح هستند
I took a deep breath	نفس عمیقی کشیدم
A hard knot formed in my throat	گره سختی در گلویم ایجاد شد
I have nothing to say today	امروز حرفی برای گفتن آن ندارم
I closed the door and locked it	در را بستم و قفل کردم
Many creatures hide their true faces	بسیاری از موجودات چهره واقعی خود را پنهان می کنند
They shook their heads	یکی دو سر تکان دادند
A different feeling than before	یه حس متفاوت نسبت به قبل
I just need this week	من فقط به این هفته نیاز دارم
All parts of his body were covered	تمام اعضای بدنش پوشیده بود
He was ordered to undergo a random drug test	به او دستور داده شد که تحت آزمایش تصادفی مواد مخدر قرار گیرد
I had to drown in horror	باید از وحشت غرق می شدم
I could not remember why	یادم نمی آمد چرا
I have to do something this time	این بار باید کاری کنم
I want to be together now	میخوام الان با هم باشیم
That's why I did not refuse your care	من به همین دلیل از مراقبت شما امتناع نکردم
I want to be good at something	من می خواهم در چیزی خوب باشم
I smiled, but he did not see	من لبخند زدم، اما او نمی دید
I was like that	منم همینجوری بودم
I was relieved when he came	وقتی آمد خیالم راحت شد
I hurry to the phone	با عجله به سمت تلفن می روم
Then I worked as a doctor	سپس به عنوان پزشک کار کردم
I know no advice has any effect on you	میدونم هیچ نصیحتی روی شما تاثیری نداره
I served my purpose and completed my mission	من به هدفم خدمت کردم و ماموریتم را به پایان رساندم
I do not even talk to him	من حتی با او صحبت نمی کنم
One or two people shook their heads	یکی دو نفر سرشان را تکان دادند
The second suspect escaped	مظنون دوم فرار کرد
I learned how to be happy with myself	یاد گرفتم چطور از خودم خوشحال باشم
I did not even know he was dead	من حتی نمی دانستم او مرده است
I left my area more	من از منطقه ام بیشتر خارج شدم
I probably should not have said that	احتمالاً نباید اینطور می گفتم
I could not say anything to him anyway	به هر حال نتوانستم چیزی به او بگویم
I think you made the right choice	به نظرم انتخاب درستی کردی
I did not expect you in a few days	چند روز دیگه ازت انتظار نداشتم
I know you did better	میدونم تو بهتر عمل میکردی
I have friends to protect me	دوستانی دارم که از من محافظت کنند
I was fixing it	داشتم درستش میکردم
I return home with an incredible feeling	دوباره با احساس باورنکردنی به خانه برمی گردم
I'm looking for the same thing in a woman	من به دنبال همین چیز در یک زن هستم
I did almost the same thing myself	من خودم تقریباً همین کار را کردم
I like to go back again and again	من دوست دارم بارها و بارها به عقب برگردم
I pulled it on my arm	کشیدمش روی بغلم
I'm totally impressed	من کاملاً تحت تأثیر آن هستم
I might even ask you for help with that	حتی ممکن است از شما در مورد آن کمک بخواهم
I really enjoyed our appointment	من واقعا از قرار ملاقاتمان لذت بردم
I'm proud to follow their path	من افتخار می کنم که راه آنها را دنبال می کنم
A few hours later a nurse found him	چند ساعت بعد یک پرستار او را پیدا کرد
A large terrace with spectacular views	یک تراس بزرگ با چشم انداز دیدنی
I covered all technology courses	من تمام دروس فناوری را پوشش می دادم
I wanted him inside me	من او را درون خودم می خواستم
I do not seem to think of anything else	به نظر نمی رسد به چیز دیگری فکر کنم
I often thought of you	من اغلب به تو فکر می کردم
One wants to believe that it is so	یک شخص می خواهد باور کند که چنین است
I lost my mother last month	ماه پیش مامانم رو از دست دادم
I went down the stairs and realized it was the phone	از پله ها پایین رفتم و متوجه شدم تلفن است
An author should write it fairly among you	یک نویسنده باید آن را بین شما عادلانه بنویسد
I can cover the World Summit	من می توانم اجلاس جهانی را پوشش دهم
I wanted to save him	میخواستم نجاتش بدم
I practiced it	من آن را تمرین می کردم
A silver ring was pierced from his nose	یک حلقه نقره از بینی او سوراخ شده بود
I check my gun and take off my safety	اسلحه ام را چک می کنم و ایمنی را برمی دارم
I need something stolen	من به چیزی دزدیده شده نیاز دارم
I wondered if they were drunk?	تعجب کردم که آیا آنها مست هستند؟
I did not know what to do, what to react	نمی دانستم چه کنم، چه واکنشی نشان دهم
I never intended to suggest that you do this	من هرگز قصد نداشتم به شما پیشنهاد کنم که این کار را انجام دهید
A cry of war, a prayer	یک فریاد جنگی، یک دعا
I will write about it	در مورد آن خواهم نوشت
A moment passed in silence	لحظه ای در سکوت گذشت
I heard a knock	صدای در زدن را شنیدم
A packed breakfast will be provided	صبحانه بسته بندی شده ارائه خواهد شد
I want to play basketball	من می خواهم بسکتبال بازی کنم
The dream he can believe is a reality	رویایی که او می تواند باور کند واقعیت است
I did not want anyone to find me easily	نمی خواستم کسی به راحتی مرا پیدا کند
I had to do the same	من هم مجبور شدم این کار را انجام دهم
I did not have time to return	وقت نکردم برگردم
I thought this was very strange and I got closer to them	به نظرم این خیلی عجیب بود و به آنها نزدیکتر شدم
I guess normal conversation does that	من حدس می زنم مکالمه معمولی این کار را انجام می دهد
I did not even test to confirm it	من حتی تست هم نکردم تا تاییدش کنم
I really want him to win, but he does not	من شدیداً می خواهم که او برنده شود، اما او این کار را نمی کند
I do not know if he is still buried?	نمی دانم آیا او هنوز دفن شده است؟
I have eight empty cities with food	من مثل هشت شهر خالی با غذا دارم
I had known him for a little over a month	من کمی بیشتر از یک ماه او را می شناختم
I went back to the balcony doors	به سمت درهای بالکن برگشتم
I listened first politely and then with real interest	ابتدا از روی ادب و سپس با علاقه واقعی گوش دادم
I have no desire to harm your profession	من هیچ تمایلی به صدمه زدن به حرفه شما ندارم
I have to bring ice	باید یخ بیارم
I can see well what he is	من به خوبی می بینم که او چیست
I could feel them, touch them	می توانستم آنها را حس کنم، لمسشان کنم
Vincent was rushed to a hospital shortly afterwards	وینسنت بلافاصله پس از آن به بیمارستان منتقل می شود
I did not mean that you should feel strange	قصدم این نبود که شما احساس عجیبی کنید
I just told you the main part of philosophy	من فقط بخش اصلی فلسفه را به شما گفتم
I still feel them here	من هنوز آنها را اینجا احساس می کنم
I had to play for time	باید برای زمان بازی می کردم
I look back and see that it is already closed	به عقب نگاه می کنم و می بینم که از قبل بسته شده است
I almost fell in love with it	من تقریباً به آن علاقه پیدا کردم
I think of nothing but my future writing career	به هیچ چیز دیگری جز حرفه نویسندگی آینده ام فکر نمی کنم
I wondered if his whole family was so happy?	تعجب کردم که آیا تمام خانواده او به همین اندازه شاد هستند؟
Homer is sent for investigation	هومر برای تحقیق فرستاده می شود
A small dark man appears on the screen	یک مرد کوچک تاریک روی صفحه ظاهر می شود
I'll give you a few minutes to do this	من به شما چند دقیقه فرصت می دهم تا این کار را انجام دهید
I realized that they often come in divine order	من متوجه شدم که آنها بارها به ترتیب الهی می آیند
I guess the book became my child	حدس می زنم کتاب تبدیل به کودک من شد
I jumped up and went to see him	از جا پریدم و به ملاقاتش رفتم
I told him about strengths and exercises and everything	من در مورد قدرت ها و تمرینات و همه چیز به او گفتم
You need it to live	برای زندگی کردن به آن نیاز داری
I'm thinking of something else	من به فکر چیز دیگری کشیده می شوم
I had not literally seen him come	من به معنای واقعی کلمه آمدنش را ندیده بودم
I just smiled and waved to them	فقط لبخند زدم و برایشان دست تکان دادم
Sometimes I went this way	گاهی از این راه بیرون می رفتم
He barely escaped being killed several times	او به سختی از کشته شدن در چندین نوبت نجات یافت
I could not force myself to stop	نمی توانستم خودم را مجبور به توقف کنم
I think this one was just to suffocate me	من فکر می کنم این یکی فقط برای خفه کردن من بود
I needed to take a break from everything	من نیاز به استراحت از همه چیز داشتم
I did not expect you until late tomorrow	فردا تا دیر وقت ازت انتظار نداشتم
Some time later he raised his head	مدتی بعد سرش را بلند کرد
I could see the mountain behind us	می توانستم کوه پشت سرمان را ببینم
I wondered why the house was so full	تعجب کردم که چرا خانه اینقدر پر شده بود
I was not in contact with him	من با او در تماس نبودم
I have to put you somewhere	من باید تو را در جایی قرار داده باشم
One on the back, it is also closed	یک در پشتی، آن هم بسته
I paused and looked up at the sky	مکثی کردم و نگاهی به آسمان انداختم
I had not used it for about a year	حدود یک سال بود که ازش استفاده نکرده بودم
I stared into his eyes with a determined look	با نگاه مصمم خودم به چشمانش برخوردم
I ask you to write a note for me as well	از شما می خواهم برای من هم یادداشتی بنویسید
I did not know anything better	من هیچ چیز بهتری نمی دانستم
I spoke calmly, sweetly and softly	آرام و شیرین و نرم صحبت می کردم
I wanted to feel something	می خواستم چیزی حس کنم
I will not share this with anyone	من این را با کسی در میان نمی گذارم
I was sure it was someone else	مطمئن بودم شخص دیگری بوده است
I deserve the truth, so tell me	من سزاوار حقیقت هستم، پس به من بگو
I wanted to see that face again	میخواستم دوباره اون قیافه رو ببینم
I needed to answer the same question	من نیاز به پاسخ به همان سوال داشتم
I have a lot of dishes to wash	من انبوهی از ظروف برای شستن دارم
I'm going to wash and pray	من میرم بشورم نمازمو بخونم
It was a very spiritual performance	این یک اجرای بسیار معنوی بود
Even now I can feel it	حتی الان میتونم حسش کنم
I want to know is he eating and sleeping?	میخوام بدونم داره میخوره و میخوابه؟
I guess this is just his way	من حدس می زنم که این فقط راه او است
The film was a critical acclaim	این فیلم یک موفقیت منتقدان بود
The song became a classic	آهنگ کلاسیک شد
I must be worthless because of her beauty	من باید به خاطر زیبایی او بی ارزش شوم
I know people wear it in the pelvis too	من می دانم که مردم آن را در لگن نیز می پوشند
I passed my exam and passed the rest	من امتحانم را دادم و بقیه را پس دادم
I mean, that man has been very patient	منظورم این است که آن مرد خیلی صبر کرده است
I was in him, we were one	من در او بودم، ما یکی بودیم
I will take a Japanese course soon	من به زودی دوره ژاپنی را می گذرانم
The passage of our ships is such an operation	عبور کشتی های ما چنین عملیاتی است
I wandered the paths across the grass	من در مسیرها در سراسر زمین های چمن پرسه زدم
I click on the email	روی ایمیل کلیک می کنم
I shake my head because we have met before	سر تکان می دهم چون قبلاً همدیگر را ملاقات کرده ایم
I was content to remain ignorant	راضی بودم که نادان بمانم
A hostess offered him a glass of champagne	یک مهماندار به او یک لیوان شامپاین تعارف کرد
I used to be in favor of gradual change	من قبلاً طرفدار تغییر تدریجی بودم
I think he will be a good player for the team	من فکر می کنم او بازیکن خوبی برای تیم خواهد بود
I see what is happening to me	میبینم چه بلایی سرم میاد
I had to be strong this way	من باید از این طریق قوی می شدم
God bless the homosexuals	خدا به داد همجنس گرایان برسه
I smiled at him, apple pie, apple juice	به او لبخند زدم، پای سیب، آب سیب
I was dependent on this last representative	من به این آخرین نماینده وابسته بودم
I had this helicopter cake	من این کیک هلیکوپتر را داشتم
I feel very limited	من احساس می کنم بسیار محدود است
I walk for a few minutes	برای چند دقیقه قدم می زنم
I'm going to put everything in order	من می روم تا همه چیز را مرتب کنم
I reached a few blocks away and then called a taxi	چند بلوک دورتر رسیدم و بعد با تاکسی تماس گرفتم
I bent down to kiss her	خم شدم تا ببوسمش
I know there is more to it	من می دانم که چیزهای بیشتری برای آن وجود دارد
This is commonly known as an employer order	این معمولاً به عنوان دستور کارفرما شناخته می شود
I know the way should not be a problem	من راه رو بلدم که نباید مشکلی باشه
Great fear in many schools	ترس بزرگ در بسیاری از مدارس
I never missed his matches	من هرگز مسابقات او را از دست ندادم
I wondered why they were sitting there	من متعجب بودم که چرا آنها آنجا می نشینند
I tried to ignore how good this momentary call was	سعی کردم نادیده بگیرم که این تماس لحظه ای چقدر خوب بود
I felt shocked and upset	احساس شوک و ناراحتی کردم
I will never forgive myself if something happens to him	اگر اتفاقی برای او بیفتد هرگز خودم را نمی بخشم
I think he is very good at his job	فکر می کنم او در کارش خیلی خوب است
I stepped back and felt the tree behind me	عقب رفتم و درخت را پشتم حس کردم
Even now I felt like he was watching me	حتی الان هم حس میکردم داره منو تماشا میکنه
I had brought him back from the dead	من او را از مرده بازگردانده بودم
They selected the interview questions from a specific list	آنها سوالات مصاحبه را از یک لیست مشخص انتخاب کردند
A moment later he came to my car	لحظه ای بعد به در ماشینم آمد
I always told my uncle	من همیشه به عمویت گفتم
A minute later he dropped the pillow and blanket	یک دقیقه بعد بالش و پتو انداخت
I just want one, but I can not have it	من فقط یکی را می خواهم، اما نمی توانم او را داشته باشم
I'm surprisingly comfortable right now	در حال حاضر به طرز شگفت آوری راحت هستم
Usually I have to add some milk	معمولا باید کمی شیر اضافه کنم
I slowly got to my feet and looked around	به آرامی روی پاهایم بلند شدم و به اطراف نگاه کردم
I closed my eyes and focused	چشمامو بستم و تمرکز کردم
I want to do a little good in the world	من می خواهم در دنیا کمی کار خوب انجام دهم
I want others to be blessed through me	من می خواهم دیگران از طریق من برکت پیدا کنند
I have known both of you since your previous birth	من هر دوی شما را از زمان تولد قبلی می شناسم
I can not risk infection	من نمی توانم خطر عفونت کنم
I had to look at his face	مجبور شدم به صورتش نگاه کنم
I'm fine myself	من خودم خوب میشم
I have to keep my mind	باید ذهنم را حفظ کنم
I heard your argument	من استدلال شما را شنیدم
I heard you were home	شنیدم خونه بودی
Voices from outside the cast were also recorded	صدای خارج از بازیگران نیز ضبط شد
I really like all the great things you offer	من واقعاً همه چیزهای عالی را که ارائه می کنید دوست دارم
I can not imagine why anyone would do that	من نمی توانم تصور کنم که چرا کسی این کار را انجام دهد
I have several names on my computer	من چند اسم در کامپیوترم دارم
A man is lying on the bed	مردی روی تخت دراز کشیده
I need to know that you are healthy and alive	من باید بدانم که تو سالم و زنده ای
That is, we were supposed to	یعنی قرار بودیم
I definitely do not travel for it though	هر چند قطعاً برای آن سفر نمی کنم
A large piece of skin and flesh was missing	یک تکه بزرگ از پوست و گوشت گم شده بود
I have eradicated that hunger	من آن گرسنگی را از بین برده ام
I just tried it, and the message was returned	من فقط آن را امتحان کردم، و این پیام برگشت داده شد
I will forget that he is here	فراموش خواهم کرد که اینجاست
I opened the windows of my car to breathe the sea air	شیشه های ماشینم را باز کردم تا هوای دریا را تنفس کنم
He looked at me a second later	یک ثانیه بعد به من نگاه کرد
I am not religious at all	من به هیچ وجه مذهبی نیستم
I was always suspicious of my father	من همیشه به پدر مشکوک بودم
I had to go through it for them	من باید برای آنها از آن عبور می کردم
I became an expert in it	من در آن متخصص شدم
I give books to my sister and mother	به خواهرم و مادرم کتاب می‌دهم
I am also interested in the estimation part	به قسمت تخمین هم علاقه دارم
I spend months without reading the article	ماه ها بدون خواندن مقاله می گذرم
I liked its simplicity	من سادگی آن را دوست داشتم
I really like saving money	من واقعا دوست دارم پول پس انداز کنم
I can answer a few questions	من می توانم به چند سوال پاسخ دهم
Weather information is given in the table below	اطلاعات آب و هوا در جدول زیر آورده شده است
I started a few hours ago	من چند ساعت پیش شروع کردم
I do not know how to work it	من نمی دانم چگونه آن را کار کنم
I will remove him immediately	من او را فورا حذف خواهم کرد
I just hope you still love me	فقط امیدوارم هنوزم دوستم داشته باشی
I never understood why you treated him so much	من هیچ وقت نفهمیدم چرا اینقدر با او رفتار کردی
I know what he wants to do	من می دانم که او می خواهد چه کار کند
I talked to the taxi driver	با راننده تاکسی صحبت کردم
I think every kid should	من فکر می کنم هر بچه ای باید
I really do not agree with this	من واقعا با این موافق نیستم
I have to pay a big bill	من باید پرداخت صورت حساب بزرگ است
I turned left	برگشتم سمت چپ
Skipped some great games	برخی از بازی های بزرگ را کنار گذاشت
I got into this a lot	من خیلی سوار این کار شدم
I promise I will always put your needs ahead of my own	من قول می دهم که همیشه نیازهای شما را بر نیازهای خود ترجیح دهم
I can only remember one person's face	من فقط می توانم چهره یک نفر را به یاد بیاورم
I went to the computer for a while	یه کم رفتم تو کامپیوتر
I got a little stronger almost immediately	تقریبا بلافاصله کمی قوی تر شدم
I have to introduce my ladies	باید خانم هایم را معرفی کنم
I approached the table and smiled	نزدیک میز شدم و لبخند زدم
I do not choose you for a killer	من تو را برای یک قاتل انتخاب نمی کنم
I cut the tobacco and put it in the warehouse	تنباکو را برش دادم و داخل انبار گذاشتم
I was waiting for a quiet night	منتظر شبی آرام بودم
Although a little worn	هرچند کمی فرسوده
A post proposal background check may be required	ممکن است بررسی پیشینه پیشنهاد پست مورد نیاز باشد
I thought you's a good way to find out	فکر کردم شما راه خوبی برای پیدا کردن این موضوع هستید
Players can code their features in the game	بازیکنان می توانند ویژگی های خود را در بازی کدنویسی کنند
I doubted it might happen	من شک داشتم که ممکن است اتفاق بیفتد
I was harassed and spat at	من مورد آزار و اذیت قرار گرفتم و به من تف کردم
I enjoyed both playing and listening to it	هم از نواختن و هم گوش دادنش لذت بردم
I have to hire someone to clean the place	من باید کسی را استخدام کنم تا مکان را تمیز کند
I forgot to introduce both to you	یادم رفت هر دو رو بهتون معرفی کنم
I was extremely satisfied with his services	از خدمات ایشان بی نهایت راضی بودم
I could not find anyone	من نتوانستم کسی را پیدا کنم
Stanley goes home immediately	استنلی بلافاصله به خانه می رود
I did not mean to scare you	قصدم ترساندن تو نبود
Western part in c	قسمت غربی در ج
I sincerely hope it was the latter	من صمیمانه امیدوارم دومی بوده باشد
I quit my job again and came here	دوباره کارم را رها کردم و آمدم اینجا
I saw it was going to be like this	دیدم قراره اینجوری بشه
I walk, my feet go down the street	راه می روم، پاهایم به سمت پایین خیابان می رود
There was a problem in communication	مشکل در ارتباطات بود
Arthur thought otherwise and accepted	آرتور طور دیگری فکر کرد و پذیرفت
I feel you are special	احساس میکنم تو خاص هستی
I can not remember the other man's name	من نمی توانم نام مرد دیگر را به خاطر بسپارم
I felt guilty after that	بعد از آن احساس گناه داشتم
I forgot his name, but he was crazy	اسمش را فراموش کردم، اما او دیوانه او بود
I loved it with all my teen dramatic presence	من آن را با تمام وجود دراماتیک نوجوانم دوست داشتم
I enjoyed every delicious second of my new favorite song	از هر ثانیه خوشمزه آهنگ مورد علاقه جدیدم لذت بردم
A piece of paper flew towards him	یک تکه کاغذ به سمت او پرواز کرد
I can never cross that threshold	من هرگز نمی توانم از آن آستانه عبور کنم
I did not feel guilty	من احساس گناه نمی کردم
A young man hung under his belly and soon fell	جوانی زیر شکمش آویزان شد و به زودی افتاد
I could always count on him	من همیشه می توانستم روی او حساب کنم
I carried it inside me	من آن را درون خودم حمل می کردم
I always have to tell the truth	من همیشه باید حقیقت را بگویم
I picked the fruits that were available to me	میوه هایی را که در دسترسم بود چیدم
I can pay you every week	من می توانم هر هفته به شما پول بدهم
I ran for them forever	من برای همیشه برای آنها دویدم
I wanted to unite them	من می خواستم آنها را یک واحد کنم
I look and see nothing but shadows	نگاه می کنم و جز سایه چیزی نمی بینم
I mean, there is no secret in all this	منظورم این است که هیچ رازی در همه اینها وجود ندارد
I already know the name of my studio	من از قبل نام استودیو خود را می دانم
He leaves after finding the minor body	او پس از یافتن جسد جزئی آن را رها می کند
I can not believe the crowd we have drawn	من نمی توانم جمعیتی را که کشیده ایم باور کنم
I come from a broken family, a broken family	من از یک خانواده از هم پاشیده آمده ام، خانواده ای که از هم جدا شده اند
Although I'm still excited to be in one of them	هر چند من هنوز برای حضور در یکی از آنها هیجان زده بودم
I hear you'm hurt and you may not dance anymore	می شنوم که صدمه دیده ای و ممکن است دیگر نرقصی
I really do not remember it happening so fast	واقعاً یادم نمی‌آید به این سرعت اتفاق افتاده است
Road or canal for water	راه یا کانالی برای آب
I felt stronger every day, but the treatment was cruel	هر روز احساس قوی‌تری می‌کردم، اما درمان بی‌رحمانه بود
I exercise constantly	من به طور مداوم ورزش کرده ام
I enjoyed it from beginning to end	از اول تا آخر لذت بردم
I asked what he eats.	پرسیدم چه می‌خورد؟
I do not know why you are looking for him	نمی دانم چرا دنبالش می روی
I have to be in the hospital	من باید در بیمارستان باشم
I did not give him a chance to breathe	به او فرصت نفس کشیدن ندادم
I can not miss any contact today	امروز نمی توانم هیچ تماسی را از دست بدهم
I did not see his face	صورتش را ندیدم
I realized where they were leading the conversation	متوجه شدم که آنها مکالمه را به کجا هدایت می کنند
I had not worked for more than a year	بیش از یک سال بود که کار نداشتم
I lowered my head for a few minutes	برای چند دقیقه سرم را پایین انداختم
I could not leave you alone	نمیتونستم تنهات بذارم
I believe he will do a good job	من معتقدم که او کار خوبی انجام خواهد داد
I relaxed my hand on his arm	دستم را روی دستش شل کردم
Everything is free here alone	اینجا به تنهایی همه چیز رایگان است
I should not have written that stupid note	من نباید آن یادداشت احمقانه را می نوشتم
I am very pleased to review your post	من بسیار راضی هستم که پست شما را بررسی کنم
I'm tired of myself	از خودم خسته می شوم
I will send a messenger immediately	من فوراً یک پیام رسان می فرستم
Critical reception was generally mixed	استقبال انتقادی به طور کلی مختلط بود
I have almost every outfit you can think of	من تقریباً هر لباسی که فکرش را بکنید دارم
I told her not to worry and enjoy	بهش گفتم نگران نباش و لذت ببر
I know the end from the beginning	من پایان را از ابتدا می دانم
I took a step into the room	قدمی به داخل اتاق برداشتم
A lamb is just a sheep	بره فقط یک گوسفند است
I'm going to forward this article to him	من قصد دارم این مقاله را برای او فوروارد کنم
I bet the police have been called	شرط می بندم پلیس تماس گرفته شده است
I doubt he will change to a different collection	من شک دارم که او به یک مجموعه متفاوت تغییر کند
I stared at the clock	به ساعت خیره شدم
To predict what was needed	برای پیش بینی آنچه مورد نیاز بود
I was not supposed to convince him	قرار نبود قانعش کنم
I can understand their reasons	من می توانم دلایل آنها را درک کنم
I bent down and whispered in his face	خم شدم و توی صورتش زمزمه کردم
They should not be considered real artists	آنها نباید هنرمندان واقعی در نظر گرفته شوند
I was immediately upset in my linen coat	من بلافاصله در کت کتانم ناراحت شدم
I almost started begging	تقریباً شروع کردم به التماس کردن
I had to settle down and find a job	من باید جایی مستقر می شدم و کار پیدا می کردم
I never understood how this always happens	من هرگز نفهمیدم که چگونه این همیشه اتفاق می افتد
I was about to set fire to his house	نزدیک بود خانه اش را آتش بزنم
I never need a parliamentary dress	من هرگز نیازی به لباس مجلسی ندارم
I closed my eyes from the dazzling light	چشمانم را از نور خیره کننده بستم
I was very scared	خیلی ترسیدم
I look at something and imagine it somewhere else	من به چیزی نگاه می کنم و آن را در نقطه ای دیگر تصور می کنم
I heard you ordered a taxi	شنیدم که سفارش تاکسی دادی
I did not have time for anything	برای هیچ کاری وقت نداشتم
I hate him for that comment	من از او برای آن کامنت متنفرم
I do not know what was in his head	من نمی دانم چه چیزی در سر او بود
I can not resist it	من توان مقاومت در برابر آن را ندارم
A man was standing and staring at us two	مردی ایستاده بود و به ما دو نفر خیره شده بود
I used to be in touch every day	من قبلا هر روز در تماس بودم
I got more angry	بیشتر عصبانی شدم
However, I knew what he meant	با این حال می دانستم منظور او چیست
University education leads to success	تحصیلات دانشگاهی منجر به موفقیت می شود
If you ask me, he is a really good friend	اگر از من بپرسید واقعاً دوست خوبی است
A shirt of the best	پیراهنی از بهترین ها
I know they all hate me	می دانم که همه آنها از من متنفرند
A new adventure must await there	یک ماجراجویی جدید باید در آنجا منتظر باشد
I wanted to draw my dagger on him	می خواستم خنجرم را روی او بکشم
I can not miss you either	من هم نمی توانم تو را از دست بدهم
I really appreciated this gesture	من واقعاً از این ژست قدردانی کردم
I removed the covers and got out of bed	روکش ها را کنار زدم و از تخت بلند شدم
I'm notorious among my peers, you know	من در میان هم نوعان خود بدنام هستم، می دانید
I just happened to it	من فقط با آن اتفاق افتاد
I've seen them, you know	من آنها را دیده ام، می دانید
I took a shower and went to my room	دوش گرفتم و به اتاقم رفتم
I'm here to hire people with construction experience	من اینجا هستم تا افرادی را که تجربه ساخت و ساز دارند استخدام کنم
I was not upset by his presence	از حضور او ناراحت نشدم
I smiled and asked his name	لبخندی زدم و اسمش را پرسیدم
I do not remember the last time he made me breakfast	یادم نمی آمد آخرین باری که برایم صبحانه درست کرده بود
I did not care about his money	من به پول او اهمیت نمی دادم
It makes me proud that he wants to serve me	باعث افتخار من است که می خواهد به من خدمت کند
I did not remember anything	چیزی یادم نمی آمد
I moved to the other side	به طرف دیگر حرکت کردم
I had never seen him behind the table before	قبلاً او را پشت میز ندیده بودم
I looked at him with a smile	با لبخند به او نگاه کردم
I have a feeling that change is imminent	احساسی دارم که در شرف تغییر است
I have to lose some key insights	من باید برخی از درک کلیدی را از دست بدهم
I thought advertising was very simple and ordinary	من فکر می‌کردم که تبلیغات بسیار ساده و معمولی است
I could see this concern in his eyes	می توانستم این نگرانی را در چشمانش ببینم
I tried not to focus on it	خیلی سعی کردم روی آن تمرکز نکنم
I can run three miles	من می توانم سه مایل بدوم
I was going to tell you the same thing	من هم قرار بود همین را به شما بگویم
I felt good the rest of the day	در بقیه روز احساس خوبی داشتم
I have to compose myself	من باید خودم را جمع و جور کنم
I take out the trash and beer bottles	زباله ها و بطری های آبجو را بیرون می آورم
I stop on the stairs and watch the water flow	روی پل‌ها توقف می‌کنم و سرازیر شدن آب را تماشا می‌کنم
I will guide you through a new and difficult training	من شما را از طریق یک آموزش جدید و دشوار هدایت خواهم کرد
I saw the battle behind his eyes	نبرد را پشت چشمانش می دیدم
I have to start looking at the rest of my life	باید شروع کنم به بقیه زندگی نگاه کنم
I heard all the devastation	همه ویرانی ها را می شنیدم
I did not repent and I did not change	من توبه نکردم و تغییر نکردم
Further discussion of that principle is unnecessary	بحث بیشتر در مورد آن اصل غیر ضروری است
I gave it to my nurse manager	به مدیر پرستارم دادم
A kind of announcement	یک نوع اطلاعیه
I could understand that he missed her very much	میتونستم بفهمم که خیلی دلش براش تنگ شده
I know this without looking	من این را بدون نگاه کردن می دانم
I pulled up next to him	کنارش کشیدم بالا
I will go to you with joy and ease	با خوشحالی و آسودگی از پذیرایی پیش شما می روم
I saw where they went	دیدم کجا رفتند
I did not intend to disturb you	من قصد مزاحمت شما را نداشتم
I will hit another one later	بعداً یک ضربه دیگر می اندازم
I did all this alone	من هم همه این کارها را به تنهایی انجام دادم
I can not bring him back to me	من نمی توانم او را به خودم برگردانم
Crops and fruit trees were also damaged	محصولات زراعی و درختان میوه نیز آسیب دیدند
I hid them under my dagger bag	آنها را زیر کیف خنجرم پنهان کردم
I never thought about boiling chicken breast	من هرگز به آب پز کردن سینه مرغ فکر نکردم
I wondered how much he knew	من تعجب کردم که او چقدر می داند
I recently posted a project for a front end developer	من به تازگی یک پروژه برای یک توسعه دهنده فرانت اند پست کردم
I carried them all	من همه آنها را حمل می کردم
I have not violated any law	من هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته ام
I promise to bring you down more	قول میدم بیشتر پایین بیارمت
I had not killed a single person	من حتی یک نفر را نکشته بودم
I could take another breath	تونستم یه نفس دیگه بکشم
I will price it for you and I will leave	من آن را برای شما قیمت می دهم و از آنجا می روم
I just can not put all the pieces together	من فقط نمی توانم همه قطعات را با هم جمع کنم
I just need a dress to stay home	من فقط برای ماندن در خانه به یک لباس نیاز دارم
I felt his face press against my bare shoulder	احساس کردم صورتش را روی شانه برهنه ام فشار می دهد
I hugged her tightly and inhaled her familiar scent	محکم بغلش کردم و عطر آشنایش را استشمام کردم
I usually insult them	من معمولاً به آنها توهین می کنم
I told him what had happened	به او گفتم چه اتفاقی افتاده است
However, I raise my nose	با این همه دماغم را بالا می برم
Next time I will stay in their way	دفعه بعد از سر راه آنها می مانم
I love their writing style	من عاشق سبک نوشتن اونها هستم
Medium to strong brown	قهوه ای متوسط ​​تا قوی
I was waiting for the next words	منتظر کلمات بعدی بودم
I have to look at it from a different direction	من باید از یک جهت متفاوت به آن بپردازم
A supernatural world	یک دنیای ماوراء طبیعی
I want you to lie in the back seat	می خواهم روی صندلی عقب دراز بکشی
A thousand people have come	هزار نفر حاضر شده اند
I simply did not like that man	من به سادگی آن مرد را دوست نداشتم
No immediate cause of death was reported immediately	علت مشخصی برای مرگ بلافاصله ذکر نشده است
I love this woman very much	من این زن را خیلی دوست دارم
I did not want to continue lying	نمی خواستم به دروغ ادامه دهم
A short steel ladder landed in the dark	یک نردبان فولادی کوتاه در تاریکی فرود آمد
I saw him but he did not see me	من او را دیدم اما او مرا ندید
I touched her right thigh, then her left thigh	ران راستش را لمس کردم، سپس ران چپش را
I felt less miserable after some soap and sympathy	بعد از مقداری صابون و همدردی کمتر احساس بدبختی می کردم
I put my head back and close my eyes	سرم را به عقب می گذارم و چشمانم را می بندم
A new girl rounded the pool table and stood	دختری جدید میز بیلیارد را گرد کرد و ایستاد
I told you he bet with others	من به شما گفتم که او با دیگران شرط بندی کرده است
I could smell its charm	بوی جذابیتش را حس می کردم
I am only twenty years old or older	من فقط بیست سالمه یا بیشتر
I found many interesting names for it	من نام های جالب زیادی برای آن پیدا کردم
I paid for it with blood	من هزینه آن را با خون پرداختم
I do not know if they will remember me	نمی دانم آیا آنها مرا به یاد خواهند آورد
I wipe my tears angrily	با عصبانیت اشک هایم را پاک می کنم
Completely black and without social status	کاملا سیاه و بدون موقعیت اجتماعی
I was impressed to see his character in court	از اینکه در دادگاه شاهد شخصیت او بودم، متاثر شدم
I pack up and return to the village	وسایلم را جمع می کنم و به روستا برمی گردم
I did not know he felt that way	من نمی دانستم که او چنین احساسی دارد
I stared at the phone like crazy	مثل یه دیوونه به گوشی خیره شدم
I was sure he had put a lot of things aside	مطمئن بودم که او خیلی چیزها را کنار گذاشته است
I thought you wanted more time to organize it	فکر کردم برای سازماندهی آن زمان بیشتری می خواهید
I held the hammer in my belt	چکش را در کمربندم نگه داشتم
I should probably run home first and change	احتمالاً اول باید به خانه فرار کنم و عوض کنم
There is no wealth or gift like meditation	ثروت یا موهبتی شبیه مدیتیشن یافت نمی شود
For a moment I saw his face turn red	برای یک لحظه صورتش را دیدم که قرمز شد
I really burned	واقعا سوختم
I am cursed by this love	من به این عشق نفرین شده ام
I know you've been in a bad mood lately	میدونم اخیرا حالتون بد شده
I do not know if something happened behind the scenes?	نمی دانم آیا در پشت صحنه اتفاقی افتاده است؟
Shaking his head brings him back to reality	تکان دادن سر او را به واقعیت باز می گرداند
I slowly approach him with a long arm	با بازوی دراز به آرامی به او نزدیک می شوم
I guess you did not say that anyway	حدس می زنم به هر حال این را نمی گفتی
I guess he saw it	حدس زدم که او آن را دیده است
I did not believe a word of it	من یک کلمه آن را باور نکردم
I just want him to kiss me	من فقط می خواهم او مرا ببوسد
I like to be an older man, wiser, stronger, more confident	من دوست دارم مردی مسن تر، عاقل تر، قدرتمندتر، با اعتماد به نفس باشد
I asked him where he got it from	از او پرسیدم که آن را از کجا آورده است
An air bullet knocked him to his feet	یک گلوله هوا او را از پا درآورد
I can not carry things	من نمی توانم وسایل را حمل کنم
I did not feel threatened, but this was not my usual scene	من احساس خطر نکردم، اما این صحنه همیشگی من نبود
I'm ashamed to write such things	من خجالت می کشم چنین چیزهایی را بنویسم
I feel he has had a difficult life	من احساس می کنم او زندگی سختی داشته است
A queen is not afraid of failure	یک ملکه از شکست نمی ترسد
V already knew what he was thinking	V از قبل می دانست که به چه چیزی فکر می کند
I did not drink first	اول مشروب نخوردم
Maybe just go to the beach	شاید فقط به ساحل بروم
I'll get there soon, around the mill	من زود به آنجا می رسم، اطراف آسیاب
I can even smell a few flowers	من حتی می توانم چند گل را بو کنم
A tight knot formed in my abdomen	گره محکمی در شکمم ایجاد شد
I went to the door	به سمت در رفتم
The reasons for the health risk are not specified	دلایل خطر سلامتی مشخص نشده است
I read it carefully from cover to cover	من خودم آن را از جلد تا جلد به دقت خواندم
I will have high moments and low moments	لحظه های بالا و لحظه های کم خواهم داشت
I knew something bad was going to happen this morning	می دانستم امروز صبح قرار است اتفاق بدی بیفتد
I do not know if you will never understand	نمی‌دانم هرگز می‌فهمی یا نه
I just needed a little space	من فقط به کمی فضا نیاز داشتم
I went to the doctors	رفتم پیش دکترها
I actually have this as a problem	من در واقع این را به عنوان یک مشکل دارم
I could not go fast enough	نمی توانستم به اندازه کافی سریع بروم
I understand the situation of his family	من وضعیت خانواده او را درک می کنم
I was scared and confused	ترسیده بودم و گیج شدم
I went back to my menu	به منوی خودم برگشتم
A devastating earthquake	زلزله ای ویرانگر
I took it and went back to the door	آن را گرفتم و به سمت در برگشتم
They handed over the rest	مابقی را واگذار کردند
I never wanted to do that	من هرگز نمی خواستم این کار را انجام دهم
I checked that he was asleep	من او را بررسی کردم که او خواب است
I have to go to a meeting now	الان باید برم یه جلسه
A window in the ceiling opened	پنجره ای در سقف باز شد
I finally shook him with a copy of his file	من در نهایت او را با یک کپی از پرونده اش تکان دادم
I bite on my lip	روی لبم گاز می گیرم
The man who saw an opportunity to live again	مردی که فرصتی برای زندگی دوباره دید
A sore throat will be fatal in a matter of seconds	زخمی شدن گلو در چند ثانیه کشنده خواهد بود
I decide not to call	تصمیم دارم زنگ نزنم
I guess he has a right to feel confident	من حدس می زنم که او حق دارد احساس اعتماد به نفس کند
But there is nothing to do	اما کاری برای انجام دادن وجود ندارد
I pour coffee and tea in the sink	قهوه و چای را در سینک می ریزم
I will not return to the forest	من به جنگل بر نمی گردم
I expect to wait	من انتظار دارم که صبر کند
I wished he could go with me	آرزو کردم که می توانست با من برود
I noticed these fruits	من متوجه این میوه ها می شدم
A government is only as strong as its population	یک دولت فقط به اندازه جمعیتش قوی است
I have to stand up and turn around completely	باید بایستم و کاملا بچرخم
I do not accept the risk of another failure	من خطر شکست دیگری را نمی پذیرم
I wanted him very much	خیلی دلم میخواستش
I wandered on the sidewalk and read the names	در پیاده رو پرسه زدم و اسم ها را خواندم
I still do not see any reason to give it up	من هنوز دلیلی برای رها کردن آن نمی بینم
I'm much better lately	اخیراً حالم خیلی بهتر شده است
I am rich in spirit, health and family	من از نظر روحی، سلامتی و خانواده غنی هستم
I looked at your work before	من قبلا به کار شما نگاه کردم
I got ready to hang up	آماده شدم تلفن را قطع کنم
I must have read it wrong	حتما اشتباه خوندمش
A long and complicated story	داستانی طولانی و پیچیده
I can not wait to go	من نمی توانم برای رفتن صبر کنم
I followed him to a room-like kitchen	دنبالش رفتم تا به آشپزخانه ای شبیه اتاق رسیدم
Both of you have proven yourself in such a mission	هر دوی شما در چنین ماموریتی خود را ثابت کرده اید
I look down to check on their condition	به پایین نگاه می کنم تا وضعیت آنها را بررسی کنم
I know one thing for sure	من یک چیز را با اطمینان می دانم
I did not go for two years	دوساله نرفتم
The Impossible character was the highlight of the novel	شخصیت غیرممکن نقطه برجسته رمان بود
I had that gift for trouble	من آن هدیه را برای جلب مشکلات داشتم
I am always your servant and you are my soul	من همیشه نوکر تو هستم و تو جان منی
I love you more than anything in this world	من تو را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارم
I will never see him again	دیگر هرگز او را نخواهم دید
I want to get her back to normal	من می خواهم او را به حالت عادی برگردانم
The church uses an electric citadel during the ceremony	کلیسا در طول مراسم از یک ارگ الکتریکی استفاده می کند
I pushed it into the hole	هلش دادم تو سوراخ
After all, I was a cover girl	بالاخره من دختر پوشش بودم
I did not hear her ringing	صدای زنگش را نشنیدم
I can see things in a different light	من می توانم چیزها را در یک دید متفاوت ببینم
I went to the door and listened to it	به سمت در رفتم و به آن گوش دادم
I think this letter shows how really necessary it is	من فکر می کنم این نامه نشان می دهد که واقعا چقدر ضروری است
And suddenly a great light shone in that place	و ناگهان نور بزرگی در آن مکان تابید
I got something though	هر چند یه چیزی گرفتم
I thought all the kids lived in basements	فکر می کردم همه بچه ها در اتاق های زیر زمین زندگی می کنند
I recognize the clear liquid inside and almost start to cry	من مایع شفاف داخل را تشخیص می دهم و تقریباً شروع به گریه می کنم
I like to read it	من دوست دارم آنرا بخوانم
I have to deliver something to the call lady	من باید چیزی را به خانم تماس تحویل دهم
I only follow what is revealed to me	من فقط از آنچه بر من وحی می شود پیروی می کنم
Worst of all, I needed some brain food	به بدترین شکل به مقداری غذای مغز نیاز داشتم
I was the one who did not understand	من بودم که نفهمیدم
I have never chosen anything so beautiful	هرگز چیزی به این زیبایی را انتخاب نمی کردم
I did not ask a question	من سوال نپرسیدم
I only care about real players in physical reality	من فقط به بازیکنان واقعی در واقعیت فیزیکی اهمیت می دهم
I could not stop myself and laugh	نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و بخندم
I could feel their hearts and my own hearts breaking	می‌توانستم قلب‌های آن‌ها و قلب‌های خودم را در حال شکستن حس کنم
I have nothing to hide from you	من چیزی برای پنهان کردن از شما ندارم
I lived with both of them	من با هر دوی آنها زندگی کردم
I bent down to him, I was awake, but I was afraid to talk	به او خم شدم، بیدار بودم، اما از حرف زدن می ترسیدم
I had to talk to him	باید باهاش ​​حرف میزدم
I thought you would be happier if you could learn	فکر می کردم اگر بتوانید یاد بگیرید، خوشحال تر می شوید
I communicate with customers	من با مشتریان در ارتباط هستم
I'm not misleading you	من شما را اشتباه هدایت نمی کنم
I remember you from high school	من تو را از دوران دبیرستان به یاد دارم
I have had it with trees and branches and leaves	من آن را با درختان و شاخه ها و برگ ها داشته ام
I think they will try a different tactic	من فکر می کنم آنها یک تاکتیک متفاوت را امتحان خواهند کرد
I ask questions and you answer	من سوالات را می پرسم و شما پاسخ می دهید
I did this last night	همین دیشب اینکارو کردم
This is known as frequency analysis	این به آنالیز فرکانس معروف است
I think he also gained a little weight	من فکر می کنم او هم کمی وزن اضافه کرده است
I see my face there in pink	من آنجا مال خودم را صورتی می بینم
I was not afraid to be a symbol	من از نماد بودن نمی ترسیدم
I just wanted to see how it felt	فقط میخواستم ببینم چه حسی داره
I want to play in one	من می خواهم در یکی بازی کنم
I was writing a warning	من یک هشدار می نوشتم
I opened one eye each time	هر بار یک چشم باز کردم
I was looking for something to write about	دنبال چیزی می گشتم که در موردش بنویسم
I do everything for him	من برای او هر کاری انجام می دهم
I told him to put the ice cream aside	به او گفتم بستنی را کنار بگذار
I want to see my girlfriend and family	من می خواهم دوست دختر و خانواده ام را ببینم
I had to make another card with them	مجبور شدم با آنها کارت دیگری درست کنم
I think you just said that	فکر کنم همین الان گفتی
I have some boards that we can use	من چند تخته دارم که می توانیم از آنها استفاده کنیم
I even wondered if he wanted me?	حتی فکر می کردم که آیا او از من می خواهد؟
I prevented my mouth from slipping	جلوی لغزش دهانم را گرفتم
I like the idea of ​​creating a community through games	من ایده ایجاد جامعه از طریق بازی را دوست دارم
I focus on that	من روی آن تمرکز می کنم
I do not know how it happened	نمی دانم چطور شد
I am the same yesterday, today and forever	من دیروز، امروز و برای همیشه همین هستم
I continued reading and washing clothes	به خواندن و شستن لباس ادامه دادم
I really want this man to agree with my representation	من واقعاً می خواهم که این مرد با نمایندگی من موافقت کند
I hope they finally stop	امیدوارم بالاخره متوقف شوند
I will help our people to progress	من به مردم ما کمک خواهم کرد تا پیشرفت کنند
He has put one on us	او یکی را روی ما گذاشته است
I did not have the patience to argue with him anymore	حوصله بحث دیگری با او نداشتم
I could help you with that	من می توانستم در این مورد به شما کمک کنم
I could not believe this news	من نمی توانستم این خبر را باور کنم
There was little commercial traffic at the time	در آن زمان ترافیک تجاری کمی وجود داشت
I could go to the river and take a bath	می توانستم به رودخانه بروم و حمام کنم
I do not have money to buy school supplies for me	من پولی ندارم که برایم وسایل مدرسه بخرم
I was totally into sex anyway	من تماماً به هر شکلی در مورد رابطه جنسی بودم
Everything has a certain mechanical rhythm	همه چیز ریتم مکانیکی خاصی دارد
I can run damage control around the city	من می توانم کنترل آسیب را در اطراف شهر اجرا کنم
I let him move with me	به او اجازه دادم با من نقل مکان کند
For some time I had enough unusual nonsense	مدتی بود که به اندازه کافی مزخرفات غیرعادی داشتم
I can not do anything, but for some reason you can	من نمی توانم کاری انجام دهم، اما به دلایلی شما می توانید
I took a deep breath and then a second	نفس عمیقی کشیدم و بعد یک ثانیه
I was also eager for the low day	من هم مشتاق روز پست بودم
He still operates as a cruise ship	او هنوز به عنوان یک کشتی تفریحی فعالیت می کند
I ask questions and people answer them	من سوال می پرسم و مردم به آنها پاسخ می دهند
I really enjoyed reading it	من از خواندن آن کاملاً لذت بردم
I will do everything I can to save him from harm	من هر کاری می کنم تا او را از آسیب نجات دهم
I really want to have a new look in almost every room	من واقعاً می خواهم تقریباً در هر اتاق یک ظاهر جدید داشته باشم
I lost 19 pounds and a lot of muscle	19 پوند و مقدار زیادی عضله کم کردم
Taylor as his personal representative	تیلور به عنوان نماینده شخصی او
I always go for a run in the morning	من همیشه صبح برای دویدن می روم
I feel like everything around me is changing fast	احساس می کنم همه چیز در اطرافم به سرعت تغییر می کند
I become like him, the guards	من دستانم را از نوع او می شوم، نگهبانان
The club praised the episode for its humor	کلوب این قسمت را به خاطر طنزش تحسین کرد
Fourteen new plants were also identified	چهارده گیاه جدید نیز شناسایی شد
I waited for you to leave me	منتظر ماندم تا مرا ترک کنی
I have another recommendation	من یک توصیه دیگر دارم
I will gladly leave my profession because of you	من با کمال میل به خاطر شما حرفه ام را رها می کنم
I'm sure I can not justify it	مطمئنم که نمی توانم آن را توجیه کنم
I work directly for the state	من مستقیماً برای ایالت کار می کنم
He was the only survivor	او تنها بازمانده بود
I knew it would not happen immediately	من می دانستم که آن را بلافاصله رخ نمی دهد
I did not say anything else	من دیگه چیزی نگفتم
I grab my key and open the box	کلیدم را می چسبانم و جعبه را باز می کنم
I looked at all their eager faces	به تمام چهره های مشتاق آنها نگاه کردم
I squeeze my eyes together for a second	برای یک ثانیه چشمانم را به هم فشار می دهم
I hope you come and say something	امیدوارم بیای و یه چیزی بگی
I was busy down there	من اون پایین مشغول بودم
I'm covered in dense brown fur	من پوشیده از خز قهوه ای متراکم هستم
A crowd began to gather	جمعیتی شروع به جمع شدن کردند
I did not define it that way	من آن را اینگونه تعریف نکردم
I got up and went to sit next to him	بلند شدم و رفتم کنارش بشینم
I think they are your only living relatives	من فکر می کنم آنها تنها بستگان زنده شما هستند
The money saved was millions a year	پول ذخیره شده سالانه میلیون ها نفر بود
Our relationship remains cold	رابطه ما سرد باقی مانده است
It was a long and difficult journey	سفری طولانی و دشوار بود
I just knew that my soul mate was waiting for me there	فقط می دانستم که جفت روحم آنجا منتظر من است
I have been away for a long time	خیلی وقت بود که دور بودم
I had no doubt he would do it again	شک نداشتم که دوباره این کار را خواهد کرد
I thought there must have been something desirable here	من فکر می کردم که احتمالاً چیز مطلوبی در اینجا وجود داشته است
He received the award via video conference	او این جایزه را از طریق ویدئو کنفرانس دریافت کرد
I looked at the city	به شهر نگاه کردم
I had to smile with myself	مجبور شدم با وجود خودم لبخند بزنم
I leave it to myself to show	من آن را به عهده خودم می گذارم که نشان دهم
A truck full of pipes moved	کامیونی پر از لوله حرکت کرد
I will definitely fly with them again	من قطعاً دوباره با آنها پرواز خواهم کرد
I went to the door and cautiously opened the door	به سمت در رفتم و با احتیاط در را باز کردم
I was able to lift it	تونستم بلندش کنم
I can assure you it was not cheap	من می توانم به شما اطمینان دهم که ارزان نبود
There is nothing left of the house or its gardens now	اکنون چیزی از خانه یا باغ های آن باقی نمانده است
I have no money, I never took cash	من هیچ پولی ندارم، پول نقد، هرگز نگرفتم
He quickly falls in love with her	او به سرعت عاشق او می شود
I suggested I ride it	بهش پیشنهاد دادم سوارش کنم
I want to support the club until maybe next year	من می خواهم از باشگاه حمایت کنم تا شاید سال آینده
I allowed myself to rest for a few moments	به خودم اجازه دادم چند لحظه استراحت کنم
I thought he had made this deal with the priests	فکر می کردم او این معامله را با کشیش ها انجام داده است
A police officer who allowed her husband to beat her	پلیسی که اجازه داد شوهرش او را کتک بزند
I refuse to go down so easily	من از پایین رفتن به این راحتی امتناع می کنم
I tried not to think	سعی کردم فکر نکنم
I no longer felt so lonely	دیگه اینقدر احساس تنهایی نمیکردم
When and where will I text you?	کی و کجا بهت پیام میدم
A drunk does not know he is drunk	یک فرد مست نمی داند که مست است
There is a shelter here	یک پناهگاه در اینجا قرار دارد
I return to my body feeling defeated	با احساس شکست به بدنم برمی گردم
I did not tell anyone	من به کسی چیزی نگفتم
I arrived just a few minutes ago	من همین چند دقیقه پیش رسیدم
He knows how to maintain an agreement	او می داند که چگونه یک توافق را حفظ کند
I told him this could happen anywhere	به او گفتم هر جا ممکن است این اتفاق بیفتد
I can no longer find this oil	من دیگه نمیتونم این روغن رو پیدا کنم
I had never heard this story before and I was skeptical	من قبلا این داستان را نشنیده بودم و مشکوک بودم
I also enjoy a glass of wine most evenings	من همچنین از یک لیوان شراب بیشتر عصرها لذت می برم
He plays the game smart	او بازی را هوشمندانه انجام می دهد
I smiled so much that it hurt	آنقدر لبخند زدم که درد داشت
I did not know exactly how they were	من دقیقا نمی دانستم آنها چگونه هستند
I have never been naked with a boy before	من قبلاً هیچ وقت با پسری لخت نبودم
His departure seemed imminent	خروج او قریب الوقوع به نظر می رسید
A cunning smile spread across his face	لبخند حیله گرانه ای روی صورتش پخش شد
A stone rolled under his feet and knocked him to the ground	سنگی از زیر پایش غلتید و او را زمین خورد
More than a thousand people worked on production	بیش از هزار نفر روی تولید کار کردند
I think he is a good friend to you	من فکر می کنم او دوست خوبی برای شما است
I reached out to grab the bottle	دستم را دراز کردم تا بطری را بگیرم
I have to carry my belongings	من باید وسایلم را حمل کنم
I had a backup of the audio clip	من یک نسخه پشتیبان از کلیپ صوتی داشتم
I had felt it for hundreds of years	صدها سال بود که حسش کرده بودم
The servant approached them	خدمتکار به آنها نزدیک شد
I watched everything from the porch	من همه چیز را از ایوان تماشا کردم
I can say that he wants to keep it	می توانم بگویم که او می خواهد آن را نگه دارد
I was not so competitive	من آنقدرها اهل رقابت نبودم
I wondered why your features are not in the newspaper	من تعجب کردم که چرا ویژگی های شما در روزنامه نیست
I ran away so he did not notice me	به طوری که او متوجه من نشد از آنجا فرار کردم
I forgot the author's name	نام نویسنده را فراموش کردم
I reach from the fence to my arm and offer the meat	از حصار به بازویم می رسم و گوشت را تقدیم می کنم
A neighbor found him	همسایه ای او را پیدا کرد
I could have told them this before I started	من می توانستم این را قبل از شروع به آنها بگویم
I never think about this round	من هرگز به این دور فکر نمی کنم
I could see my apartment from that point	من می توانستم آپارتمانم را از آن نقطه ببینم
I still think he loves her	من هنوز فکر می کنم او او را دوست دارد
I lost my focus and floated for a short time	تمرکزم را از دست دادم و برای مدت کوتاهی شناور شدم
I wish he would kill me	ای کاش مرا می کشت
I recommend this hotel	من این هتل را توصیه میکنم
I'm just this ship	من فقط این کشتی هستم
I have saved a lot of vacation time	من مقدار زیادی از زمان تعطیلات را پس انداز کرده ام
I think he felt guilty	فکر می کنم او احساس گناه می کرد
This challenge also failed	این چالش نیز شکست خورد
I mean, he can not be good for a good reputation	منظورم این است که او نمی تواند برای یک شهرت خوب خوب باشد
I did not know what to say and what to think	نمی دانستم چه بگویم و چه فکر کنم
I forgive him for that	من او را به خاطر آن می بخشم
Even a handful of neighbors came to watch	حتی تعداد انگشت شماری همسایه برای تماشا آمده بودند
I dipped my face in it	صورتم را در آن فرو کردم
I do not try to embarrass him in any way	من به هیچ وجه سعی نمی کنم او را شرمنده کنم
I have to be away from my family	من باید از خانواده ام دور باشم
I drank a glass of wine	یک لیوان شراب خوردم
I opened the door and entered	در را باز کردم و وارد شدم
I am a warrior	من از نژاد جنگجو هستم
I really recommend that you read the whole article	من واقعاً توصیه می کنم که مقاله را کامل بخوانید
I was not really well, but all the symptoms were gone	من واقعا خوب نبودم، اما همه علائم از بین رفته بودند
I was already there for eleven days	من قبلاً یازده روز آنجا بودم
I promise to be a better person	قول می دهم آدم بهتری باشم
I can not answer at all	اصلا نمیتونم جواب بدم
I want to congratulate you	من می خواهم به شما تبریک بگویم
But he never left	ای ولی او هرگز ترک نکرد
I started adding a few titles	شروع کردم به اضافه کردن چند عنوان
Yesterday a cell phone	دیروز یک تلفن همراه
I think it was something more subtle	به نظر من چیز ظریف تری بود
I leaned over and kissed his knee	تکیه دادم و زانویش را بوسیدم
I just could not get into it	فقط نتونستم واردش بشم
I probably did not copy or paste anything correctly	احتمالاً چیزی را درست کپی نکردم یا چیزی را کنار گذاشتم
It was very extreme	خیلی افراطی بود
The body was short with a long tail	بدن کوتاه با دم بلند بود
Then I lay on his chest	بعد روی سینه اش دراز کشیدم
A deaf reporter who is terrified of nature	یک خبرنگار ناشنوا که از طبیعت وحشت دارد
I lay down on the bed and slept like children	روی تختم فرو رفتم و مثل بچه ها خوابیدم
I could hardly recognize my words	من به سختی کلمات خودم را تشخیص دادم
I wondered how you studied water?	تعجب کردم که چگونه آب را مطالعه کردی؟
Each of them is useful for different situations	هر یک از آنها برای موقعیت های مختلف مفید است
I can say that you have been sitting here for a long time	می توانم بگویم که شما مدت زیادی اینجا نشسته اید
In fact, I could not be happier	در واقع نمی توانستم خوشحال تر از این باشم
I could see sweat on his forehead	می توانستم دانه های عرق را روی پیشانی اش ببینم
I think he has the worst chance	من فکر می کنم او بدترین شانس را دارد
I received a good salary, plus credit for social services	دستمزد خوبی دریافت کردم، به اضافه اعتبار خدمات اجتماعی
A dirt path led deep into the forest	یک مسیر خاکی به عمق جنگل منتهی می شد
I remember that moment vividly like a bell	من آن لحظه را به وضوح مانند یک زنگ به یاد دارم
I have been trying to get there for years	سالهاست که تلاش می کنم به آنجا برسم
I had better prepare you for it	بهتر است شما را برای آن آماده می کردم
I was shocked again but for the opposite reason	من دوباره شوکه شدم اما به دلیل مخالف
I have not started yet but I have a plan soon	من هنوز شروع نکردم اما به زودی برنامه دارم
A new manager put me on a formal improvement program	یک مدیر جدید مرا در یک برنامه بهبود رسمی قرار داد
I should probably go home	احتمالا باید برم خونه
I loved you from the beginning	من از اول دوستت داشتم
I listen to them politely, but I'm bored to death	من مودبانه آنها را می شنوم، اما تا حد مرگ حوصله ام سر رفته است
The day before I tried to give him carrots	روز قبل سعی کردم به او هویج بدهم
This magazine was published monthly	این مجله به صورت ماهانه منتشر می شد
I'm looking for something similar in this car	من به دنبال چیزی مشابه در این ماشین هستم
Part of him you always worshiped	بخشی از او همیشه او را می پرستید
I never did anything for myself baby	من هیچ وقت برای نفس خودم کاری نکردم عزیزم
I can even taste ice cream	من حتی می توانم بستنی را بچشم
I hear him moving in the bathroom	می شنوم که او در حمام حرکت می کند
I never saw what he did	من هرگز کارهایی که او انجام داد را ندیدم
I wondered if they were distracting me too much	فکر می کردم که آیا آنها بیش از حد حواس من را پرت می کنند
A rich soul loves people	یک روح ثروتمند مردم را دوست دارد
I wanted to be a part of it	من می خواستم بخشی از آن باشم
I have to come out victorious	من باید پیروز بیرون بیایم
I do not know who it was	نمی دانم کی بود
I was just pulling your legs	فقط داشتم پاهایت را می کشیدم
I had no contact with them	من با آنها ارتباط نداشتم
I want you to tell me the truth	می خواهم حقیقت را به من بگویی
A doctor must be transported to the flight immediately	یک دکتر باید به سرعت به پرواز منتقل می شود
I step aside and continue watching him	کنار می کشم و به تماشای او ادامه می دهم
I just have to laugh at this description	من فقط باید به این توصیف بخندم
I tried to shake my legs, but I couldn't	سعی کردم پاهایم را تکان دهم، اما نشد
Anyway, I'll probably not last long there	به هر حال من احتمالا زیاد در آنجا دوام نخواهم داشت
I ask you to join us	از شما می خواهم به ما بپیوندید
A father has no right to beat his daughter	پدر حق ندارد دخترش را کتک بزند
I doubt my father knew	من شک دارم که آیا پدرم می دانست
Prior to this incident, he had a clean criminal record	تا قبل از این حادثه او سابقه کیفری پاکی داشت
I dropped my torch and entered the room	مشعلم را انداختم و وارد اتاق شدم
I hope you went out for a walk	امیدوارم برای پیاده روی بیرون رفته باشید
I just thought he should know	فقط فکر کردم باید بداند
I will try it again	من دوباره آن را امتحان خواهم کرد
I'm equally guilty	من به همان اندازه مقصرم
I could see the pain	می توانستم درد را ببینم
I can make more	میتونم بیشتر درست کنم
Although I hated seeing him in that text	هر چند از دیدن او در آن متن متنفر بودم
I like the band at the end of the song	من گروه را در انتهای آهنگ دوست دارم
I entered and sat on a chair	وارد شدم و روی صندلی نشستم
I was apparently undergoing a rare treatment	ظاهراً درگیر یک درمان نادر بودم
I threw it on the ground	پرت کردم روی زمین
I really should not think so much about that man	من واقعاً باید اینقدر به آن مرد فکر نکنم
Guitar feedback effects were used	از افکت های بازخورد گیتار استفاده شد
I deepened my strength	قدرتم را عمیق تر کردم
I treated her as if she were a goddess	با او طوری رفتار کردم که انگار یک الهه است
I need to know the details as well	من باید جزئیات را هم بدانم
A silly and childish idea that will actually help	یک ایده احمقانه و کودکانه که در واقع کمک خواهد کرد
A complete consultation is always the best way	یک مشاوره کامل همیشه بهترین راه است
I think they said this is just natural texture	فکر کنم گفتند این فقط بافت طبیعی است
I had never really been to a movie before	من واقعاً قبلاً به سینما نرفته بودم
I did not know how to calm down	نمی دانستم چگونه آرام شوم
I do not expect anything from others	من از دیگران هیچ انتظاری ندارم
Of course, I missed the boys	البته دلم برای پسرها تنگ شده بود
I spent my return walk interpreting the experience	پیاده روی برگشتم را صرف تفسیر تجربه کردم
I turned slowly, holding my hands up	به آرامی در حالی که دستانم را بالا گرفته بودم، برگشتم
This force is enough to break more bones	این نیرو برای شکستن بیشتر استخوان ها کافی است
I had to adapt very quickly	مجبور بودم خیلی سریع تطبیق پیدا کنم
A river to carry	یک رودخانه برای حمل است
I loved the order of the earth in my hands	من نظم زمین را در دستانم دوست داشتم
The race will continue forever	مسابقه برای همیشه ادامه خواهد داشت
I can share a rich man's cup of wine	من می توانم فنجان شراب یک مرد ثروتمند را به اشتراک بگذارم
A truck was parked in front of the door	یک کامیون جلوی در ایستاده بود
I waited a few seconds and tried to think	چند ثانیه صبر کردم و سعی کردم فکر کنم
I saw him struggling with the fourth question	او را دیدم که با سوال چهارم دست و پنجه نرم می کرد
I raised my eyebrows and he smiled strangely	ابروهایم را بالا انداختم و او لبخند عجیبی زد
I even noticed that the press gallery was excited	حتی متوجه شدم که گالری مطبوعات هیجان زده شده است
I was satisfied with my efforts	از تلاشم احساس رضایت می کردم
I will always have a home here	من همیشه اینجا خانه خواهم داشت
I'm waiting for you to say something	منتظرم یه چیزی بگه
I just have to make up for it with you	من فقط باید چیزها را با شما جبران کنم
I will not waste your time	وقت شما را تلف نمی کنم
I do not know how it works	من نمی دانم چگونه کار می کند
I just could not stop myself from moving	فقط نتونستم جلوی خودم رو بگیرم که تکون نخورم
A few minutes later he heard her return	چند دقیقه بعد صدای بازگشت او را شنید
I have a terrible feeling that I am lying to him	احساس وحشتناکی دارم که به او دروغ می گویم
I hope others will do the same	امیدوارم بقیه هم اینطوری بگیرند
I will be less tired then	اونوقت کمتر خسته میشم
I stare at the list in surprise	با تعجب به لیست خیره می شوم
I could not see what he looked like	من نمی توانستم ببینم او چه شکلی است
A stranger brought it here	یک غریبه آن را به اینجا آورد
I do not like these people	من این افراد را دوست ندارم
I deserved tonight	من لیاقت این شب را داشتم
I went myself but I could not	من خودم می رفتم اما نمی شد
I should have offered to get it for you	باید پیشنهاد میدادم که برات بگیرم
I was not sure he was dead but he looked at her	مطمئن نبودم که مرده است اما نگاهش کرد
I think life means loving and being loved	فکر می کنم زندگی یعنی دوست داشتن و دوست داشته شدن
One of your reputable people thinks they are fantastic	یکی از افراد معتبر شما فکر می کند که آنها بسیار خارق العاده هستند
I knew the phone number	شماره تلفن را می دانستم
I really like making my own covers	من واقعاً دوست دارم کاورهای خودم را بسازم
I do not feel guilty at all	من اصلاً احساس گناه نمی کنم
I could go on the highway and go east	می توانستم در بزرگراه بروم و به شرق بروم
I was not a religious man in the traditional sense	من یک مرد مذهبی به معنای سنتی نبودم
I can go anywhere from there	من می توانم از آنجا به هر جایی بروم
I can see it in the way her pupils contract	من می توانم آن را در نحوه انقباض مردمک های او ببینم
I feel the dawn touching the night air	حس می کنم سحر هوای شب را لمس می کند
I could imagine the content quite clearly	من می توانستم مطالب را کاملاً واضح تصور کنم
I have not thought about it for years	سالهاست که به آن فکر نکرده ام
I need more courses	به رشته بیشتری هم نیاز دارم
I turned to him happily from the company	با خوشحالی از شرکت به سمتش چرخیدم
I was not in one before	من قبلاً در یکی نبودم
I smiled and tried not to stare	لبخندی زدم و سعی کردم خیره نشم
The court ordered compensation	دادگاه حکم به پرداخت غرامت صادر کرد
I laughed, but I was not completely lost	من می خندیدم، اما کاملاً تلف نشده بودم
I was there suddenly	من ناگهان همان جا بودم
I'm going home to myself	برمیگردم خونه پیش خودم
I was definitely valuable	من مشخصا ارزشمند بودم
I heard voices from the other side	صداهایی را از آن طرف می شنیدم
I am a noble king and he belongs to me	من یک پادشاه نجیب هستم و او متعلق به من است
I love theater	من عاشق کار تئاتر هستم
I turned and looked at the girl	برگشتم به دخترک نگاه کردم
I can hear your thoughts from anywhere on the ship	من می توانم افکار شما را از هر کجای کشتی بشنوم
I got out of the car and walked to the office	از ماشین پیاده شدم و به سمت اداره راه افتادم
I write many times while crying	من بارها در حالی که گریه می کنم می نویسم
I was going to come again	قرار بود دوباره بیام
I hope this torch works like any other torch	امیدوارم این مشعل مانند مشعل دیگر کار کند
I measured the space and it was great	فضا را اندازه گرفتم و عالی بود
I played alone and did everything alone	من تنها بازی می کردم و همه کارها را به تنهایی انجام می دادم
I struggled for my life	برای زندگیم سختی کشیدم
A number of songs had a common environmental theme	تعدادی از آهنگ ها یک موضوع زیست محیطی مشترک داشتند
I was very lucky	من خیلی خوش شانس بودم
I should not have hidden this secret from him	من نباید این راز را از او پنهان می کردم
Any job they could have	هر شغلی که می توانستند داشته باشند
I saw an opportunity to grow and jumped	من فرصتی برای رشد دیدم و از آن پریدم
I am completely satisfied without true love	من بدون عشق واقعی کاملا راضی هستم
I think they can generate some traffic	من فکر می کنم آنها می توانند کمی ترافیک ایجاد کنند
I thought a cat	فکر کردم گربه ای
A school bus passed right in front of our gate	یک اتوبوس مدرسه درست از جلوی دروازه ما عبور کرد
I could not live with myself if we did not try	اگر تلاش نمی کردیم نمی توانستم با خودم زندگی کنم
I picked up the ax and struck	تبر را بالا آوردم و زدم
I shake my head and put my hand on him	سرم را تکان می دهم و دستم را روی او محکم می کنم
He thought I must be dreaming	فکر کرد حتما خواب می بینم
I wanted some freedom to fly in the wind	کمی آزادی می خواستم تا روی باد پرواز کنم
This is a distribution market of historical importance	این یک بازار پخش با اهمیت تاریخی است
I walked down the hall and looked out the window	از راهرو رفتم و از پنجره بیرون را نگاه کردم
I mean, the hand on my shoulder is behind me	یعنی دست روی شانه ام پشت سرم است
I knew where he came from	می دانستم او از کجا آمده است
This trip was a disaster	این سفر یک فاجعه بود
I grab her tight buttocks and force her deeper	باسن تنگش را می گیرم و به زور او را عمیق تر می کنم
I hate that he wants to use me	من از اینکه او می خواهد از من استفاده کند متنفرم
I wonder if this made me a little deaf?	تعجب می کنم که آیا این من را کمی ناشنوا کرده است؟
I enjoy some frustration	من تا حدودی از ناامیدی لذت می برم
A film crew follows him as he does good deeds	یک گروه فیلمبرداری او را در حالی که کارهای خیر انجام می دهد دنبال می کنند
I really can not talk about it on the phone	من واقعاً نمی توانم در مورد آن تلفنی صحبت کنم
I looked away to give him some privacy	نگاهم را به دور انداختم تا کمی به او حریم خصوصی بدهم
I try four days a week	من چهار روز در هفته تلاش می کنم
I appreciate that you see something in them	من قدردانی می کنم که شما چیزی در آنها می بینید
I'm here on the lake	من اینجا در دریاچه هستم
Then I find the oysters	آن وقت صدف های دریایی را پیدا می کنم
I always wanted to do more than that	همیشه می خواستم بیشتر از این کار کنم
I had so much death that I could handle it	من آنقدر مرگ داشتم که بتوانم با آن کنار بیایم
I was very upset about this	من از این بابت خیلی ناراحت شدم
I myself have only one sibling	من خودم فقط یک خواهر و برادر دارم
I was so frozen	من تا آنجا یخ زده بودم
I did not fight it	من با آن مبارزه نمی کردم
I thought they wanted to protect me	فکر می‌کردم می‌خواهند از من محافظت کنند
I felt uncomfortable after everything we did together	بعد از هر کاری که با هم انجام دادیم احساس ناخوشایندی داشتم
I said wait in the car	گفتم تو ماشین صبر کن
I will send you back to your master	من شما را نزد اربابتان باز می فرستم
Such a pattern was repeated throughout his career	چنین الگوی در طول زندگی حرفه ای او تکرار شد
Quick and decisive decision	تصمیم سریع و قاطع
He started competitive swimming at the age of nine	او شنای رقابتی را از 9 سالگی آغاز کرد
Anyway, I did not know what to say to him	به هر حال نمی دانستم به او چه بگویم
I was the only one who was still awake after the accident	من تنها کسی بودم که بعد از تصادف هنوز هوشیار بودم
I will definitely fix it	حتما درستش میکنم
I did not intend to attack you	من قصد نداشتم به شما حمله کنم
I quickly lost the battle with tears	من به سرعت نبرد را با اشک می باختم
I'm going to the bar to buy my bag	برای خرید کیفم به بار می روم
I guess he feels like an outsider	من حدس می زنم که او مانند یک خارجی احساس می کند
I do not know if he really cares about the pain?	من نمی دانم که آیا او واقعاً به دردش اهمیت می دهد؟
One or two of them breathed a sigh of relief	یکی دو نفرشان نفس نفس زدند
A thick, cracked gray crust covered his body	پوسته خاکستری ضخیم و ترک خورده ای بدنش را پوشانده بود
I still can't handle it	هنوز از پسش بر نیامده ام
I always do this myself	من خودم این کار را از همیشه انجام می دهم
A tear flowed from his eyes	یک قطره اشک از چشمانش جاری شد
I always knew that one day, this day would come	همیشه می دانستم که یک روز، این روز فرا خواهد رسید
I had to take a deep breath myself	خودمو مجبور کردم یه نفس عمیق بکشم
I tried not to even look at you	سعی کردم حتی به سمت تو نگاه نکنم
Similar incidents occurred across the country	حوادث مشابهی در سراسر کشور رخ داد
I pushed the plate towards them	بشقاب را به سمت آنها هل دادم
I shared it with him	من آن را با او به اشتراک گذاشتم
I think this problem must be solved first of all	من فکر می کنم قبل از هر چیز باید این مشکل برطرف شود
I realized how beautiful it is	متوجه شدم چقدر زیباست
I love you both with all my heart	من هر دوی شما را با تمام وجود دوست دارم
Not a single person is there	حتی یک نفر آنجا نیست
I saw that he was fighting to stay calm	می دیدم که دارد می جنگد تا آرام بماند
Polish monuments were destroyed	بناهای تاریخی لهستان تخریب شد
I just want to smile and live	من فقط می خواهم لبخند بزنم و زندگی کنم
I was on the outskirts of my two cities	من در حاشیه دو شهرم بودم
I could not help but think what these strange objects did	نمی‌توانستم فکر نکنم این اشیاء عجیب چه کار کردند
I was afraid they would steal and kill us	ترسیدم که ما را دزدی کنند و بکشند
Then I suggested it myself	بعد خودم پیشنهاد دادم
I could see how much it bothered him	می توانستم ببینم که این چقدر او را آزار می دهد
A young woman showed us the way to customs	زن جوانی راه گمرک را به ما نشان داد
We knew he would chew on them later	ما می دانستیم که او آنها را بعد از آن خواهد جوید
I know you still have a problem with me	میدونم هنوز با من مشکل داری
I did not want to be so rude to you	نمی خواستم اینقدر با تو بی ادب باشم
The raw wooden porch had a long covered roof	ایوان چوبی خام سرپوشیده ای درازا داشت
I was not sure what to expect	مطمئن نبودم چه انتظاری داشته باشم
I want to see a natural reaction from you	من می خواهم یک واکنش طبیعی از شما ببینم
I finally met the first born	بالاخره با اولین متولد شده آشنا شدم
I will only mention one or two points here	من فقط در اینجا به یکی دو نکته اشاره می کنم
I went to work and I went to class	رفتم سر کار و رفتم سر کلاس
I wanted to know what he was doing	میخواستم بدونم داره چیکار میکنه
I knew him, he does not do that	من او را می شناختم، او این کار را نمی کند
I really can no longer be considered a human being	واقعاً دیگر نمی توان من را یک انسان در نظر گرفت
I have to lie down for a while	من باید مدتی دراز بکشم
I was not quite sure what to do with it	من کاملاً مطمئن نبودم که از آن چه کنم
I doubt each one is correct	من شک دارم که هر کدام درست باشد
I have no choice but to continue	من چاره ای جز ادامه دادن ندارم
I wrote it just for you tonight	من امشب آن را فقط برای تو سروده ام
I was just hanging up the phone	تازه داشتم تلفن را قطع می کردم
The album received a lot of publicity before its release	این آلبوم قبل از انتشار با تبلیغات زیادی روبرو شد
The voice of authority was raised	صدای اقتدار بلند شد
I just wanted to know what happened to them	فقط می خواستم بدانم چه اتفاقی برای آنها افتاده است
I smile like a fool staring at my beautiful wife	من مثل احمقی که به همسر زیبام خیره شده لبخند می زنم
I did not want him to touch me by accident	من نمی خواستم او به طور تصادفی به من دست بزند
I was on the verge of tears	من در لبه ی اشک بودم
I always felt something was missing	همیشه احساس می کردم چیزی کم است
I do not know how to describe this feeling	نمی‌دانم این احساس را چگونه توصیف کنم
I could not think more	نمی توانستم بیشتر از این فکر کنم
I just fell into that old trap	من درست در آن تله قدیمی افتادم
I did not need him to be my father	من نیازی به پدرم بودن او نداشتم
I threw the cake in the toilet and flushed it	کیک را داخل توالت انداختم و آن را آب کشی کردم
I probably did	احتمالا همین کار را می کردم
I look at both sides before crossing the road	قبل از عبور از جاده به هر دو طرف نگاه می کنم
I hope it never happens	امیدوارم هیچوقت اینطور نشود
A warrior does not cry	یک جنگجو گریه نمی کند
I just enjoy spending time with them	من فقط از گذراندن وقت با آنها لذت می برم
I love those instruments	من عاشق آن سازها هستم
I really believe in that	من واقعاً به آن اعتقاد دارم
I follow it to the window	آن را تا پنجره دنبال می کنم
I can blame it because of the weather	من می توانم آن را به دلیل آب و هوا مقصر بدانم
I was looking at my ear	داشتم به گوشیم نگاه می کردم
A boy he will never see again	پسری که دیگر هرگز نخواهد دید
I definitely recommend them	من قطعا آنها را توصیه می کنم
I have recently fallen behind in everything	من اخیراً از همه چیز عقب افتاده ام
I update my site often	من سایت خود را اغلب به روز می کنم
I can not believe you are	باورم نمیشه که هستی
However, one particular question was higher than the others	با این حال، یک سوال خاص بالاتر از بقیه بود
I walked away from the opening and listened carefully	از افتتاحیه دور شدم و با دقت گوش دادم
I can still feel surprised	هنوز هم می توانم حس شگفتی داشته باشم
I drove around the city a bit	من کمی در سراسر شهرستان رانندگی کردم
I begged him silently	بی صدا التماسش کردم
He lived there for the rest of his life	او تا پایان عمر در آنجا زندگی کرد
I enjoy a good book	من از یک کتاب خوب لذت می برم
A time to be born and a time to die	زمانی برای تولد و زمانی برای مردن
I gave him a warm smile	به او لبخندی گرم زدم
I had my jacket but it was still cold	من ژاکتم را داشتم اما هنوز سرد بود
I thought about taking off my heels	من به این فکر کردم که پاشنه پاهایم را بردارم
Now they were feeding me in front of the others	حالا جلوی بقیه به من غذا می دادند
However, I felt weak and tired	هرچند احساس ضعف و خستگی می کردم
He rendered very valuable services during the operation	او خدمات بسیار ارزشمندی را در طول عملیات انجام داد
Maybe I should steal the garage	شاید مجبور شوم گاراژ را بدزدم
All that mattered to me was getting to that carriage	برایم چیزی جز رسیدن به آن کالسکه مهم نبود
After the test session, I was completely impressed	بعد از جلسه آزمایشی من کاملاً تحت تأثیر قرار گرفتم
I just shout at them	من فقط سر آنها فریاد می زنم
Although I did not tell him	هرچند من این را به او نگفتم
I never kept him in the traditional sense	من هرگز او را به معنای سنتی حفظ نکردم
I thought we might have more in common	من فکر کردم که ما ممکن است اشتراکات بیشتری داشته باشیم
I felt I was not worth the care they were taking	احساس می کردم ارزش مراقبتی که آنها با آن کار می کردند را ندارم
It is raining hard and cold	باران سخت و سردی در حال باریدن است
I wondered if this rush made a difference	تعجب کردم که آیا این عجله تفاوتی ایجاد می کند
I later noticed his hesitation	بعداً متوجه تردید او شدم
I'm just focusing on the next breath	من فقط روی کشیدن نفس بعدی تمرکز می کنم
I can smell and taste blood on his lips	بوی و مزه خون روی لب هایش را حس می کنم
I was a little curious how	من کمی کنجکاو بودم که چگونه
I look at your presence on my shoulder	حضور تو را روی شانه ام نگاه می کنم
I love watching him move	من عاشق تماشای حرکت او هستم
I had to sit down every five minutes	باید هر پنج دقیقه یکبار می نشستم
I could not compose myself or hold my breath	نمی توانستم خودم را جمع و جور کنم یا نفسم بند بیاید
I think his face was sharp, he was not round like me	فکر کنم صورتش تیز بود، مثل من گرد نبود
An overall win position for them	یک موقعیت برد کلی برای آنها
I was satisfied with living here alone	من از زندگی در اینجا به تنهایی راضی بودم
I can not write with a clear mind	من نمی توانم با ذهن روشن بنویسم
I started the process and covered the routes	من روند را شروع کردم و مسیرها را پوشش دادم
I wanted to get married, but it did not happen	من می خواستم ازدواج کنم، اما این اتفاق نیفتاد
I also endangered him	من هم او را به خطر انداختم
I land on my suitcase	روی چمدانم فرود می آیم
I have to rest in a hot bath	من باید در یک حمام آب گرم استراحت کنم
I was only there to protect you	من فقط برای محافظت از شما آنجا بودم
I can see them under the tabs	من می توانم آنها را زیر برگه ها ببینم
The new movie worked	فیلم جدید کار کرد
I wish you all the best	برای شما بهترین ها را آرزو می کنم
I knew immediately that he would not survive	بلافاصله می دانستم که او زنده نمی ماند
A voice full of pain and guilt	صدایی که پر از درد و گناه بود
I know he will get better	من می دانم که او بهتر خواهد شد
I do not know why, but it was so	نمی دانم چرا، اما چنین بود
I think it helped a lot	فکر می کنم خیلی کمک کرد
I was just going to a party	تازه داشتم می رفتم مهمونی
Honestly, I could not find an answer	راستش نتونستم جوابی پیدا کنم
I still had dreams of singing	من هنوز رویاهایی برای آواز خواندن داشتم
I cried a lot	به شدت گریه می کردم
I want you to be happy for us	من می خواهم شما برای ما خوشحال باشید
I mean, I think you're good	منظورم این است که شما به نظر من خوب هستید
I was just so angry with myself	من فقط خیلی از دست خودم عصبانی بودم
I had no right to violate your space like this	من حق نداشتم فضای شما را اینطور نقض کنم
I checked my left side	سمت چپم را چک کردم
I ask how much it depends on this ugly sofa	می پرسم چقدر به این کاناپه زشت وابسته است
I think it is worth buying	به نظر من ارزش خریدش رو داره
I had to order him to be silent	مجبور شدم به او دستور سکوت بدهم
I feel drawn to you	من احساس می کنم به تو کشیده شده ام
I had to calm down and behave normally	باید آرام می شدم و عادی رفتار می کردم
I just felt it was the right thing to do	فقط احساس می کردم کار درستی است
I calmed down a bit, because I knew there was no interruption	کمی آرام شدم، چون می‌دانستم وقفه‌ای وجود نداشته است
I enjoy our time together	من از زمان با هم بودنمون لذت میبرم
I brought some with me but not much	مقداری با خودم آوردم اما نه زیاد
I sent a bigger team	یک تیم بزرگتر فرستادم
I know he wants to play	می دانم که او می خواهد بازی کند
I should probably go	احتمالا باید بروم
I did not pray for a long time	خیلی وقته نماز نخواندم
I had never told this to anyone before	تا حالا اینو به کسی نگفته بودم
I'm taking a bottle of water	من یک بطری آب برمی دارم
Judas broke his left arm during the fight	یهودا در جریان دعوا دست چپش شکست
Large forest fires are unusual in this park	آتش‌سوزی‌های بزرگ جنگل‌ها در این پارک غیرعادی هستند
I live in the next block	من در بلوک بعدی زندگی می کنم
I was not even sure he would believe me	مطمئن نبودم حتی حرفم را باور کند
I just love the mountains because they are so eternal	من فقط کوه ها را دوست دارم، زیرا آنها بسیار ابدی هستند
I always need to see the document myself	من خودم همیشه نیاز به دیدن مدرک دارم
I'll not waste your time anymore	من دیگر وقت شما را تلف نمی کنم
His clients worked mainly in nearby steel mills	مشتریان او عمدتاً در کارخانه های فولاد نزدیک کار می کردند
At first I was very scared to move	اولش خیلی میترسیدم که حرکت کنم
I was not sure if I had been deliberately ignored	مطمئن نبودم که از عمد مرا نادیده گرفته اند یا نه
I did a good job with this one	من با این یکی کار خوبی کردم
I think the rings help	من فکر می کنم حلقه ها کمک می کنند
I think he is going to destroy my face	من فکر می کنم او قرار است چهره من را از بین ببرد
I can probably be there one day and come back	احتمالاً یک روز دیگر می توانم آنجا باشم و برگردم
The thoughts of his dead dog brought tears to his eyes	افکار سگ مرده اش اشک های قانع کننده او را برانگیخت
I stopped the doctor at this point	من در این مرحله دکتر را متوقف کردم
I still love you very much	هنوزم خیلی دوستت دارم
I attribute them to battle	من آنها را به نبرد نسبت می دهم
A small smile turned into a grin	یک لبخند کوچک تبدیل به یک پوزخند شد
I guess one of the three or four is good	حدس می زنم یکی از سه یا چهار مورد خوب باشد
I have to ask how he did it	باید بپرسم چطور این کار را کرد
I think we have a good balance here	من فکر می کنم که ما تعادل خوبی در اینجا داریم
I can not have children	من نمیتونم بچه دار بشم
I tried to give him breakfast and he fell asleep	سعی کردم به او صبحانه بدهم و او خوابید
I did not know he was like that	نمی دانستم او اینطور است
I want you to be my only wife	من از تو می خواهم، تو تنها همسر من باشی
I taught him many things	چیزهای زیادی به او یاد دادم
I think he jumped off the ship	فکر کنم از کشتی پرید
I looked around the cave	به اطراف غار نگاه کردم
I do not risk them coming and catching you	من آنها را به خطر نمی اندازم که بیایند و شما را بگیرند
I thought it would be time	فکر می کردم زمان خواهد بود
I do not want this list to become a market	من نمی خواهم این لیست به یک بازار تبدیل شود
I told her not to worry	بهش گفتم نگران نباش
I have comfort problems that are	من مشکلات راحتی دارم که هستند
I tried to be a good husband and father	سعی کردم شوهر و پدر خوبی باشم
I have to talk to them	من باید با آنها صحبت کنم
It took about four months to complete each section	تکمیل هر قسمت حدود چهار ماه طول کشید
I breathed easily when he moved easily	وقتی به راحتی حرکت کرد نفس راحتی کشیدم
I feel his presence and he feels my presence	من حضور او را حس می کنم و او حضور من را حس می کند
I liked his treatment of me	من رفتار او با من را دوست داشتم
I pretended it happened	وانمود کردم که اینطور شد
I think you will love them	من فکر می کنم شما آنها را دوست خواهید داشت
I hope you enjoy	امیدوارم لذت ببری
I come to rely on them	من می آیم تا به آنها تکیه کنم
I doubted for months that something was wrong	ماه ها شک داشتم که چیزی اشتباه است
I will be a terrible company on the road	من یک شرکت وحشتناک در جاده خواهم بود
I turned to him	برگشتم به سمتش
Some brought burnt blankets on behalf of the dead	برخی پتوهای سوخته به نمایندگی از کشته شدگان آوردند
I am ready to give you this opportunity	من حاضرم این فرصت را به شما بدهم
A sharp cough echoed through the open door	سرفه‌ای تند در در باز طنین انداز شد
I did not use the bedroom	من از اتاق خواب استفاده نکردم
I could not stop myself	نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
Of course, I had chosen it	البته انتخابش کرده بودم
I heard the sound of fights	صدای دعوا را می شنیدم
I was not ready to listen	من آماده گوش دادن نبودم
I'm sure we have a lot to talk about	من مطمئن هستم که ما چیزهای زیادی برای گفتگو داریم
I joined it years ago and I loved it	من سال های گذشته به آن پیوستم و آن را دوست داشتم
I have to read this book	من باید این کتاب را بخوانم
I did not raise it either	من هم آن را مطرح نکردم
I'm not the one to talk about	من کسی نیستم که در موردش صحبت کنم
I felt a burden fall on me	احساس کردم باری روی من فرود آمد
I saw him flying over the lake	دیدم که بر فراز دریاچه پرواز می کند
I was just a woman with a family title	من فقط یک خانم بودم و عنوان خانوادگی را داشتم
I see your mom is getting better	میبینم مامانت داره خوب میشه
I should never have been so stupid as to leave him	من هرگز نباید آنقدر احمق می بودم که او را ترک کنم
I need time to build my courage	من به زمان نیاز دارم تا شجاعت خود را تقویت کنم
I felt overwhelmed and could hardly sleep	احساس می کردم غرق شده بودم و به سختی می خوابیدم
I just wanted you to know, we're here for you	فقط می خواستم بدونی، ما اینجاییم برای تو
I could hear his voice next to me	میتونستم صداشو کنارم بشنوم
I have to talk to you	من باید با شما صحبت کنم
I lined up to deliver my work	در صف قرار گرفتم تا کارم را تحویل بدهم
I was extremely grateful	بی نهایت سپاسگزار بودم
I like to sleep inside and stay up late	دوست دارم داخل بخوابم و تا دیروقت بیدار بمانم
A moment later a wide smile split his ugly face	لحظه ای بعد لبخندی گسترده چهره زشت او را شکافت
I expected it to be busier	انتظار داشتم شلوغ تر باشد
I hardly knew myself	من به سختی خودم را شناختم
I was also a little worried about the heat	من هم کمی نگران گرما بودم
I had not thought about it before	قبلاً به آن فکر نکرده بودم
I am very worried about his condition	من خیلی نگران وضعیت او هستم
A land hidden at the edge of the world	سرزمینی که در لبه دنیا پنهان شده است
I knew he was going to die	میدونستم که اون از بین میره
I wanted to introduce him to my friends	می خواستم او را به دوستانم معرفی کنم
I wanted to go back	می خواستم برگردم
I hurt my friend's luck for happiness	من به شانس دوستم برای خوشبختی آسیب زدم
I have no fear for the future of our country	من هیچ ترسی برای آینده کشورمان ندارم
I wish there was something we could do	کاش کاری بود که بتوانیم انجام دهیم
I was right about everything	من در مورد همه چیز حق داشتم
A large black shape came up for interference	شکل سیاه و بزرگی برای تداخل بالا آمد
I left some videos for you	چند ویدیو براتون گذاشتم
I hope you learn to trust me	امیدوارم یاد بگیری به من اعتماد کنی
I said okay, thinking he needed time alone	گفتم باشه، با این فکر که او نیاز به زمان تنهایی دارد
I did not move or blink	نه تکان خوردم و نه پلک زدم
The sleepy guard watches them walk away from the island	نگهبان خواب آلود آنها را در حال دور شدن از جزیره تماشا می کند
I look up from the sand	از روی شن ها به بالا نگاه می کنم
I have written about their efforts in several other posts	من در چندین پست دیگر در مورد تلاش آنها نوشته ام
I hope you are well	امیدوارم حالتون خوب باشه
I know how to start again	من می دانم چگونه دوباره شروع کنم
Man sees everything as it is	انسان همه چیز را همانطور که هست می بیند
I did not hear a footstep	صدای قدمی نشنیدم
I waited for the others to get there	منتظر ماندم تا بقیه به آنجا برسند
I followed with the others not far away	من با بقیه دنبال کردم نه چندان دور
I touched his shoulder	شانه اش را لمس کردم
I have no desire to live there	من تمایلی به زندگی در آنجا ندارم
Warehouse, dark and dark	انباری، تاریک و تاریک
I love you more than anything	بیشتر از هر چیزی دوستت دارم
A little ahead of the local police station	کمی جلوتر از ایستگاه پلیس محلی
I edited them one by one	من تک تک آنها را ویرایش کردم
Although I should have expected this	هرچند باید انتظار این را داشتم
I told him he had to serve	به او گفتم باید خدمت کند
I sigh heavily and roll my eyes	آه سنگینی می کشم و چشمانم را می چرخانم
How many horses should go	چند تا از اسب ها باید بروند
I have to ask a few questions to follow up	برای پیگیری باید چند سوال بپرسم
I tried not to breathe but failed	سعی کردم نفس نکشم اما نشد
I think he stays away from us	من فکر می کنم او از ما دوری می کند
I paused and stared intently at my shelf	مکثی کردم و با دقت به قفسه ام خیره شدم
I went back to see what he was looking at	برگشتم تا ببینم به چه چیزی نگاه می کند
There was a brief independence, but it did not happen	استقلال کوتاهی رخ داد، اما نشد
I want to do the right thing	من می خواهم کار درست را انجام دهم
I remember the feeling of his flesh under my fingers	احساس گوشت او را زیر انگشتانم به یاد دارم
This was usually done three times	این معمولاً سه بار انجام می شد
They must be helped	باید به آنها کمک کرد
I see how it is between the two of you	من می بینم که بین شما دو نفر چگونه است
I was not sure if he was done	مطمئن نبودم کارش تمام شده یا نه
I fell in love there	من آنجا عاشق شدم
Thanks again for your poem yesterday	بازم از شعر دیروزت تشکر میکنم
A very subtle glow appeared under the bed	درخشش بسیار ظریفی زیر تخت ظاهر شد
I never registered for this	من هرگز برای این ثبت نام نکردم
I have to go and make a phone call	باید برم یه تلفن بزنم
I let him hold it, while it hurts to touch	به او اجازه دادم آن را نگه دارد، در حالی که از لمسش درد می کند
In the real world, that's no longer possible	در دنیای واقعی که دیگر امکان پذیر نیست
I eat what they suggest	من چیزی را که آنها پیشنهاد می کنند می خورم
Crying sweets for the beauty of life	شیرینی گریه برای زیبایی زندگی
I knew he was gone forever	من می دانستم که او برای همیشه می رود
A voice made him turn	صدایی باعث شد او بچرخد
I should not think so	من باید اینطور فکر نکنم
I check the computer	کامپیوتر رو چک میکنم
A princess needed his protection	یک شاهزاده خانم به محافظت از او نیاز داشت
People were being imprisoned	مردم داشتند زندانی می شدند
I have been wishing for death for the past year	در طول یک سال گذشته آرزوی مرگ را داشتم
I had lost a key element, the balance	من یک عنصر کلیدی، تعادل را از دست داده بودم
A movement that spoke of madness	جنبشی که از جنون حکایت داشت
He also developed diabetes	او همچنین به دیابت مبتلا شد
A boat trip does just that	یک سفر شناور این کار را انجام می دهد
I prefer to work on a computer	من ترجیح می دهم کار کامپیوتر داشته باشم
I told him you are not ready	بهش گفتم تو آماده نیستی
I saw in his eyes	در نگاهش دیدم
I guess, this is another fairy battle tradition	من حدس می زنم، این یکی دیگر از سنت های نبرد پری است
I leaned against the wall for support	برای حمایت به دیوار تکیه دادم
When paragraphs like the ones in the previous p	هنگامی که پاراگراف هایی مانند مواردی که در پیشین p
I could see the logic	می توانستم منطق را ببینم
I just succumbed to temptation	من فقط تسلیم وسوسه شدم
I thought they were quite funny	من فکر می کردم آنها کاملا خنده دار هستند
This plan does not last	این طرح دوام نمی آورد
I just thought you should know, that's all	فقط فکر کردم باید بدونی، همین
A good ending is achieved	پایان خوبی حاصل می شود
I do not have a word that has not been used here before	من هیچ کلمه ای ندارم که قبلاً در اینجا استفاده نشده باشد
I can not believe how quickly you filled our order	من نمی توانم باور کنم که شما چقدر سریع سفارش ما را پر کردید
I was about to lose a finger	نزدیک بود یک انگشتم را گم کنم
I guessed he was only twelve or thirteen years old	حدس می زدم فقط دوازده یا سیزده سالش باشد
Suddenly a voice appeared in his mind	ناگهان صدایی در ذهنش ظاهر شد
I wanted to jump and disappear	می خواستم بپرم و ناپدید شوم
I do not want to stay and relax	من نمی خواهم ساکن شوم و آرام بگیرم
I always wanted to be alone	همیشه دوست داشتم تنها باشم
I always wanted to be with him more	همیشه دوست داشتم بیشتر با او باشم
I look around quickly	سریع به اطرافمان نگاه می کنم
I am not looking for heaven	من دنبال بهشت ​​نیستم
I put my hand on the glass and sighed	دستم را روی لیوان گذاشتم و آهی کشیدم
I want to make a living with him	من می خواهم با او زندگی بسازم
Unused names are highlighted in gray	نام هایی که استفاده نشده اند با رنگ خاکستری مشخص شده اند
I have to check some things	من باید برخی چیزها را بررسی کنم
He wants to stand by his builder	او می خواهد در کنار سازنده اش بایستد
I'm not sure we can handle this well now	من مطمئن نیستم که اکنون این موضوع را به خوبی مدیریت کنیم
I was very happy to see him	از دیدن او بسیار خوشحال شدم
It was as if cold sweat had swept over me	انگار عرق سردی من را فرا گرفته است
Mutual trust is important	اعتماد متقابل مهم است
I did not want a divorce	من طلاق را نمی خواستم
I should have done this a long time ago	من باید خیلی وقت پیش این کار را می کردم
I woke up rubbing my eyes	با مالیدن چشمانم از خواب بیدار شدم
I asked if he shares?	پرسیدم که آیا او به اشتراک می گذارد؟
I was thankful that there was a grocery store in the city	خداروشکر بودم که یک خواربارفروشی در شهر وجود داشت
I feel forgiveness is before understanding	احساس می کنم بخشش قبل از درک است
I chose blankets	من پتوها را انتخاب کردم
I could see myself finally happy	می توانستم خودم را در نهایت خوشحالی ببینم
I noticed a change in her appearance	من متوجه تغییر در ظاهر او شدم
I like to change my room every year	من دوست دارم هر سال اتاقم را عوض کنم
I could feel the pressure on her breasts	میتونستم فشار سینه هاشو بهم حس کنم
I was never supposed to change	من هرگز قرار نبودم تغییر کنم
I just have to go somewhere else	فقط باید برم یه جای دیگه
I just have to tell him where our camp is	فقط باید به او بگویم که اردوگاه ما کجاست
The streets are not safe	خیابان ها امن نیست
First I fell on a concrete knee	اول روی زانوی سیمانی افتادم
After seeing that photo, I had to change sides	بعد از دیدن آن عکس مجبور شدم طرف را عوض کنم
A very sad and eye-opening experience	یک تجربه بسیار غم انگیز و باز کردن چشم
I called there about an hour ago	حدود یک ساعت پیش به آنجا زنگ زده بودم
I probably will not go anyway	احتمالاً به هر حال نخواهم رفت
A large bank can do this	یک بانک بزرگ می تواند این کار را انجام دهد
I could not look even for a second	حتی یک ثانیه هم نمی توانستم نگاه کنم
I have done as much as anyone could do	من به اندازه ای که هر کسی می توانست انجام دهد انجام داده ام
This is my first TV show	این اولین برنامه تلویزیونی من است
I quickly started breaking the block	من به سرعت شروع به شکستن بلوک کردم
Take a few steps and then relax	چند قدم و سپس استراحت
I did not want to look at him	نمی خواستم هیچ نگاهی به او نداشته باشم
I found books on twentieth century history	من کتاب هایی در مورد تاریخ قرن بیستم پیدا کردم
I could not take my eyes off him	نمی توانستم چشم از او بردارم
I enjoy watching my daughters learn new things and grow	از تماشای دخترانم که چیزهای جدید یاد می گیرند و رشد می کنند لذت می برم
I shake his head and shake hands once more	سرش را تکان می دهم و یک بار دیگر دست می دهیم
I just want to get married	من فقط می خواهم ازدواج کنم
I jumped up and ran towards us	از جا پریدم و به سمت خودمان دویدم
I think he is handsome	فکر کنم خوش تیپ باشه
I was making him happy	داشتم خوشحالش می کردم
A grin spread across his face	پوزخندی روی صورتش پخش شد
I try not to think about it	سعی می کنم جلوی خودم را بگیرم که به آن فکر نکنم
I also have to remember who did it to him	من هم باید به یاد داشته باشم که چه کسی این کار را با او انجام داده است
I bought one of the TVs	من یکی از تلویزیون ها را خریدم
I was scared enough to just get involved in this situation	من به اندازه کافی می ترسیدم فقط درگیر این موقعیت باشم
I just wanted to know	فقط دوست داشتم بدونم
I am still sixteen years old and I am still going to high school	من شانزده ساله هستم که هنوز به دبیرستان می روم
And you should be that	و تو باید همین باشی
I have made many mistakes in my life	من در زندگیم اشتباهات زیادی مرتکب شدم
I enjoy talking to you	از صحبت با شما لذت می برم
I do not have much medicine	من مقدار زیادی دارو ندارم
The difference today was definitely the driver	تفاوت امروز قطعا راننده بود
Where a family can grow	جایی که یک خانواده می تواند بزرگ شود
I said a monkey could do it	گفتم یک میمون می تواند این کار را انجام دهد
I did not believe him at all	من اصلا حرفش را باور نکردم
I can not let you do that	من نمی توانم به شما اجازه این کار را بدهم
I wanted to act without considering the consequences	می خواستم بدون توجه به عواقب آن اقدام کنم
I walk over to him and we start talking	به سمتش می روم و شروع به صحبت می کنیم
It was later released as a single	بعداً به صورت تک آهنگ منتشر شد
I love the humor that is woven throughout the story	من عاشق طنزی هستم که در طول داستان بافته شده است
I do not want him either	من هم از او نمی خواهم
He added that I had some frozen	او اضافه کرد که من تعدادی یخ زده داشتم
I have a lot of boxes to check	من جعبه های زیادی برای بررسی دارم
I watched everything	همه چیز را تماشا کردم
It almost reached the ground	تقریباً به زمین رسید
I encourage you not to give up love	من شما را تشویق می کنم که از عشق دست نکشید
I got more than ten names	من بیش از ده نام گرفتم
I could not stand it	من نمی توانستم آن را تحمل کنم
I have a very good goal with an ax	من هدف خیلی خوبی با تبر دارم
I suggest we start	پیشنهاد میکنم شروع کنیم
A world without magic and mystery is a dead world	دنیای بدون جادو و رمز و راز یک دنیای مرده است
I did not search for it	من برای آن جستجو نکردم
I want to officially claim that he is mine	من می خواهم رسماً ادعا کنم که او مال من است
I closed the door and went slowly to bed	در را بستم و به آرامی به رختخواب رفتم
I can not not speak	نمیتونم صدا نکنم
One million miles from nowhere	یک میلیون مایل از ناکجاآباد
I hope I can cry for help	امیدوارم بتوانم برای کمک گریه کنم
I could never leave all my friends here	من هرگز نتوانستم همه دوستانم را اینجا رها کنم
I just lost myself in you and along the way	من فقط خودم را در تو و در طول راه گم کردم
I became his shield, just as he was mine	من سپر او شدم، همانطور که او مال من بود
I missed his friendship so much	دلم برای دوستی اش خیلی تنگ شده بود
I had not really seen him today	من واقعاً امروز او را ندیده بودم
A pair of golden eyes burned in the dark	یک جفت چشم طلایی در تاریکی سوخت
I had a great desire for knowledge	من میل زیادی به دانش پیدا کردم
I also left my room	من هم از اتاقم بیرون رفتم
The little male is always the prey of his mate	نر که کوچک همیشه طعمه جفتش می شود
He was hit several times after landing	پس از فرود هواپیما چندین بار مورد اصابت قرار گرفت
My back broke in a car accident	در تصادف رانندگی کمرم شکست
I never went back to the cabin	من هرگز به کابین برنگشتم
I could not lift my head, let alone my body	نمی توانستم سرم را بلند کنم چه برسد به بدنم
I hope to see more	امیدوارم بیشتر ببینیم
I was embarrassed and left the area	خجالت کشیدم و منطقه را ترک کردم
I'm in incredible pain these days	این روزها دردی باورنکردنی دارم
I'm really looking for him	من واقعاً به دنبال او هستم
I should have given it to him	باید بهش میدادم
One of these has been shown to affect memory	ثابت شده است که یکی از اینها بر حافظه تأثیر می گذارد
I do not want to be in his place	دوست ندارم جای او باشم
I felt comfortable throughout the filming	در تمام طول فیلمبرداری احساس راحتی می کردم
I pulled him towards me	او را به سمت خودم کشیدم
I do not even want to control this	من حتی نمی خواهم این را کنترل کنم
I need to know him better	من باید او را بهتر بشناسم
I thought he might say something or give up	فکر کردم ممکن است چیزی بگوید یا تسلیم شود
I'm melting them now	الان دارم ذوبشون می کنم
I woke up every time	هر بار بیدار بودم
I sighed and went to put the kettle on	آهی کشیدم و رفتم کتری رو سرش بذارم
I can not have this in my house	من نمی توانم این را در خانه خود داشته باشم
I looked scared, I was afraid of losing something	وحشت زده نگاه کردم، ترسیدم چیزی را از دست بدهم
I saw you two last night	دیشب شما دوتا رو دیدم
I should not have shown him that sign of weakness	من نباید آن نشانه ضعف را به او نشان می دادم
I think you see where this is going	من فکر می کنم می بینید که این به کجا می رود
A yellow photo caught his attention	یک عکس زرد توجه او را جلب کرد
A third boy was with us	پسر سومی هم با ما بود
I keep pushing it back	مدام به عقب هلش میدم
They continued to operate until production was completely restored	آنها به کار خود ادامه دادند تا زمانی که تولید به طور کامل بازسازی شد
I like a man with good teeth	من مردی با دندان های خوب را دوست دارم
I should have come sooner	باید زودتر می آمدم
I need some happiness to keep my balance	من به مقداری شادی نیاز دارم تا تعادلم را حفظ کند
I have books and arts that keep me busy	من کتاب ها و هنرهایم را دارم که مشغول نگه داشتن من هستند
I can not understand it	من نمیتوانم آن را متوجه بشوم
I left the truck in a pit	کامیون را در یک گودال رها کردم
I texted him how about tonight?	برایش پیامک فرستادم که امشب چطور؟
I wanted to return to my profession	می خواستم به حرفه ام برگردم
I was fifty feet closer to my goal	پنجاه فوت به هدفم نزدیکتر شده بودم
I only fought one night	من فقط یک شب دعوا کردم
I immediately stood by him	من فوراً در کنار او قرار گرفتم
I have different views about his religion	من در مورد مذهب او دیدگاه های متفاوتی نسبت به او دارم
I accepted my duty	من وظیفه خود را قبول کردم
I saw my body in front of my eyes	جلوی چشمانم بدنم را دیدم
I just sat in a chair for a minute	فقط برای یک دقیقه روی صندلی نشستم
I'm burning with desire	دارم از آرزو می سوزم
I did not dare make eye contact	جرات تماس چشمی نداشتم
I know where the school secretary keeps the change	من می دانم که دبیر مدرسه پول خرد را کجا نگه می دارد
Last week a store caught fire	هفته گذشته یک فروشگاه در آتش سوخت
I did not count on this	من روی این حساب نکردم
I recognized that look	من آن قیافه اش را تشخیص دادم
I stared at the cover and waited for something to click	به جلد خیره شدم و منتظر بودم چیزی کلیک کند
I have to follow them	من باید آنها را دنبال کنم
I gave up this effort	من از این تلاش منصرف شدم
Burns loves him	برنز او را دوست دارد
I spent my whole life away from them	من تمام زندگی ام را صرف دوری از آنها کردم
I'm experimenting	من در حال آزمایش هستم
I should have understood this, and so should you	من باید این را می فهمیدم و شما هم همینطور
It is made up of pelvic bones	از استخوان های لگن تشکیل شده است
I felt my wrist break	احساس کردم مچ دستم شکست
I wanted to correct him and correct me	می خواستم او را اشتباه کنم و من را درست کنم
I went and walked home	رفتم و راه افتادم خونه
I waited an hour	یک ساعت صبر کردم
This stage is often associated with weight loss	این مرحله اغلب با کاهش وزن نیز همراه است
I read it and made my own version	من آن را مطالعه کردم و نسخه خودم را ساختم
A perfect end to a long and proud queue	پایانی مناسب برای یک صف طولانی و پر افتخار
I let go of the back door again	دوباره خودم را از در پشتی رها کردم
I mentioned this to a friend of mine	این را به یکی از دوستانم اشاره کردم
I still stare in silence at the dark window	همچنان در سکوت به پنجره تاریک خیره می شوم
I tried it and the result was good	من آن را امتحان کردم و نتیجه خوب بود
I got one myself	من خودم یکی گرفتم
But anger has a collecting effect	اما خشم خاصیت جمع آوری دارد
I am very satisfied with the purchase	من از خرید بسیار راضی هستم
I mean the whole relationship	منظورم کل رابطه است
I needed to talk to him	نیاز داشتم باهاش ​​صحبت کنم
I understand what you have been taught	من می فهمم که چه چیزی به شما آموزش داده شده است
There is no record of its eggs	هیچ سابقه ای از تخم های آن وجود ندارد
It will definitely be fine in a few hours	چند ساعت دیگر مطمئناً خوب می شود
I know all his secrets	من تمام نقاط مخفی او را می شناسم
I was not sure something went wrong	مطمئن نبودم اشتباهی رخ داده است
I was still shaking	الان هم داشتم می لرزیدم
I focused on card design	من روی طراحی کارت تمرکز کردم
A meeting was underway	جلسه ای در حال انجام بود
I was no longer willing to accept the theory of accident	من دیگر حاضر به پذیرش نظریه تصادف نبودم
I can not continue to do this	من نمی توانم به این کار ادامه دهم
I really wanted to know about my mom and dad	من به شدت می خواستم در مورد مادر و پدرم بدانم
I take her hand and shake it	دستش را می گیرم و تکان می دهیم
M has something to talk about	M چیزی برای صحبت کردن دارد
I take full responsibility for the story of the flying saucer	من مسئولیت کامل داستان دیسک پرنده را می پذیرم
I also know that he protects me from injury	همچنین می دانم که او مرا از مصدومیت در امان نگه می دارد
I tried to talk to you	من سعی کردم با شما صحبت کنم
I could not let it sink	نمی توانستم بگذارم غرق شود
I sighed and went to the beach	آهی کشیدم و به سمت ساحل رفتم
This trend soon spread to members of the aristocracy	این روند به زودی به اعضای اشراف گسترش یافت
Congress and was withdrawn	کنگره و پس گرفته شد
I'm coming under the wire, very soon	من دارم میام زیر سیم، خیلی زود
I love him very much though	هر چند من او را به شدت دوست دارم
I have a problem you can solve for me	من یک مشکل دارم که شما می توانید برای من حل کنید
That's why I do not approach their shares	به همین دلیل به سهام آنها نزدیک نمی شوم
I could tell my arms and shoulders are more muscular	می‌توانستم بگویم بازوها و شانه‌هایم عضلانی‌تر هستند
I will be anything you want	من هر چیزی خواهم بود که شما بخواهید
I did not look much	زیاد نگاه نمیکردم
I will write an article about your work	مقاله ای در مورد کار شما خواهم نوشت
I how he entered the group	من چگونه او وارد گروه شد
I hope you understand that this is what they do	امیدوارم متوجه شده باشید که این کاری است که آنها انجام می دهند
I need a new approach	من به یک رویکرد جدید نیاز دارم
I have you in my room	من تو را در اتاقم دارم
A great day to stay away from school	یک روز عالی برای دوری از تحصیل
I have no memory of my past	هیچ خاطره ای از گذشته ام ندارم
I could not let the moment pass so quickly	نمی توانستم بگذارم لحظه به این سرعت بگذرد
I know you really love him	میدونم واقعا دوستش داری
I heard he came back inside	شنیدم که برگشت داخل
I was just helping him get back	من فقط به او کمک می کردم که برگردد
I rounded the corner and went up the stairs	گوشه را گرد کردم و از پله ها بالا رفتم
I do not know how long	من نمی دانم چه مدت است
I thought he might have been captured	این فکر را داشتم که احتمالاً تسخیر شده است
Each particle has a specific application	هر ذره کاربرد خاصی دارد
I do not have those powers	من آن قدرت ها را ندارم
I can take them if he wants	اگر بخواهد می‌توانم آنها را ببرم
I have to stand up and have a little faith	باید بایستم و کمی ایمان داشته باشم
I looked at the speed screen	به صفحه نمایش سرعت نگاه کردم
Looks like I can't find the right one	به نظر می رسد نمی توانم مورد مناسب را پیدا کنم
I love that green fire	من آن آتش سبز را دوست دارم
I promised you	من به شما تعهد دادم
I do not solve the situation of idols	من وضعیت بتها را حل نمی کنم
I was about four miles from the city	من حدود چهار مایل از شهر فاصله داشتم
I did not want to scare him	من قصد نداشتم او را بترسونم
I really want to know what happened in the end	من واقعاً می خواهم بدانم در پایان چه اتفاقی افتاد
I was not relieved when they left	وقتی آنها رفتند دیگر خیالم راحت نشد
I reject the world and its evil	من دنیا و شر آن را رد می کنم
I started to get tired	شروع کردم به خسته شدن
I love that they love me	من دوست دارم که آنها مرا دوست دارند
I can not believe this is really happening to me	من نمی توانم باور کنم که این واقعا برای من اتفاق می افتد
I think he was right	من فکر می کنم حق با او بود
This is an example of the interdependence between species	این نمونه ای از وابستگی متقابل بین گونه ها است
I do not change the normal roadmap	من نقشه راه معمولی را تغییر نمی دهم
Violence spread rapidly throughout the country	خشونت به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت
I am very happy about this	از این بابت خیلی خوشحالم
I really miss my friend	واقعا دلم برای دوستم تنگ شده
I hope it comes soon	امیدوارم زود بیاد
I feel confident and life is good	من احساس اعتماد به نفس دارم و زندگی خوب است
I wanted you to believe	میخواستم باور کن
I intend to communicate with them	من قصد دارم با آنها در ارتباط باشم
I felt like she was dressed for the occasion	احساس می کردم او برای این مراسم لباس پوشیده است
I follow him and touch his shoulder	دنبالش می روم و شانه اش را لمس می کنم
I can understand that he had a problem	من می توانم بفهمم که او مشکلی داشته است
There was some red on my hand	مقداری رنگ قرمز روی دستم بود
Construction of the bridge began a year later	ساخت این پل یک سال بعد آغاز شد
I can handle it myself, you know	من خودم میتونم از پسش بر بیام، میدونی
He thought I was beautiful	او فکر کرد من زیبا هستم
I reached for my jacket	دستم را به سمت ژاکتم بردم
The four-team league also collapsed shortly after the opening	این لیگ چهار تیمی نیز مدت کوتاهی پس از افتتاحیه سقوط کرد
I just want to be with you	من فقط می خواهم با تو باشم
I do not know if he will be able to do it that night	بعید میدونم اون شب از پسش بر بیاد
I got up, went outside and looked outside	بلند شدم رفتم بیرون و به بیرون نگاه کردم
The song is set at a shared time	آهنگ در زمان مشترک تنظیم می شود
I have seen an eagle	من یک عقاب دیده ام
I call it our old warehouse	من به آن می گویم انبار قدیمی خودمان
Amy will soon be conquered like the others	امی به زودی مانند دیگران تسخیر می شود
I was useless in my good looks	من از ظاهر خوبم بیهوده بودم
I want to investigate this possible confusion	من می خواهم در مورد این سردرگمی احتمالی تحقیق کنم
I could never say	هیچوقت نتونستم بگم
I had provided the funds	من وجوهش را فراهم کرده بودم
I did not understand any of this	من هیچی از اینا نفهمیدم
I'm sure all these activities should be necessary	من مطمئن هستم که همه این فعالیت ها باید ضروری باشد
I was satisfied with myself	من از خودم راضی بودم
I see him enter, shaking his hand	او را می بینم که وارد می شود، دستش را می فشارد
I recommend using a computer	توصیه می کنم از کامپیوتر استفاده کنید
I hope we have had our quiet days	امیدوارم روزهای آرام خود را به دست آورده باشیم
I am an old hand in legal work	من یک دست قدیمی در کار حقوقی هستم
I did not accept a word from him	من یک کلمه او را قبول نکردم
I hear the stairs begin to press under his weight	می شنوم که پله ها زیر وزن او شروع به فشار می کنند
Many of it was kept	بسیاری از آن نگه داشته شد
I think it did not matter when and why	فکر کنم مهم نبود کی و چرا
I love to tell people	من عاشق این هستم که به مردم بگویم
I am in my first year	من در سال اول هستم
I guess you are healed	حدس میزنم شفا پیدا کردی
I drag my fingers on the dial	انگشتانم را روی صفحه ساعت می کشم
I never want you to be away	من هرگز از شما نمی خواهم که دور باشید
I did not take them away from me	من آنها را از خود دور نکردم
Then he spins a very large metal wheel	سپس یک چرخ فلزی بسیار بزرگ را می چرخاند
I limited two of them at a time	من دو تا از آنها را در یک زمان محدود کردم
I did not come here to find a husband	من نیومدم اینجا شوهر پیدا کنم
I did not comment on his appearance	در مورد ظاهرش نظری ندادم
We have to get one of them	ما باید یکی از آن ها را بگیریم
I do not go there for the worlds	من برای دنیاها آنجا نمی روم
I could not believe what he said	من نمی توانستم حرف های او را باور کنم
I know it's done	من آن را انجام شده می دانم
I guess the photo was taken from there	حدس می‌زنم عکس از آنجا گرفته شده باشد
I heard a lot, let me tell you	من زیاد شنیدم، بذار بهت بگم
The pairs are then separated	سپس جفت از هم جدا می شوند
I hope you join the team	امیدوارم به تیم ملحق بشی
See you soon one day	یه روز به زودی میبینمت
I want to be with you more	من می خواهم بیشتر با شما باشم
I saw him in his boat, who was seriously injured	او را در قایقش دیدم که به شدت مجروح شده بود
I remembered all the stories and all the people	همه ماجراها و همه مردم را به یاد آوردم
I remember it was a very hot day	یادم می آید روز بسیار گرمی بود
I can be openly gay, if that helps	من می‌توانم آشکارا همجنس‌گرا باشم، اگر این کمک کند
I'm funny to	من از خنده دار بودن به
I just said one comment	من فقط یک نظر گفته ام
It went back and forth a few times	این چند بار رفت و برگشت
I had served my purpose, he was full	من به هدفم خدمت کرده بودم، او سیر شد
I struggled to free my legs	تقلا کردم تا پایم را آزاد کنم
I had to bite into tears	مجبور شدم اشک ها را گاز بگیرم
I can see beyond the island	من می توانم فراتر از جزیره را ببینم
I was waiting for him	منتظرش بودم
I will run away with him and disappear	من با او فرار خواهم کرد و ناپدید خواهم شد
I was quite expecting him to stop me	کاملاً انتظار داشتم که جلوی من را بگیرد
I will email the number	شماره را ایمیل می کنم
I lived in a simple neighborhood	من در یک محله ساده زندگی می کردم
I did not want everyone to know your role in it	من نمی خواستم همه نقش شما را در آن بدانند
I did not want to continue	نمیخواستم ادامه بدم
The series ran for two years	این سریال به مدت دو سال در بازه زمانی خود بود
I looked up and down	بالا و پایین نگاهش کردم
However, I do not allow this to be my only goal	با این حال اجازه نمی دهم که این تنها هدف من باشد
I may be fired at any time	ممکن است هر زمان که بخواهم از من برکنار شوم
I do not believe he is a military man	من اعتقاد ندارم که او نظامی است
Baker represented him in court	بیکر به نمایندگی از او در دادگاه
I fight, but there are so many of them	من می جنگم، اما تعداد آنها بسیار زیاد است
I carefully picked up my spoon	قاشقم را با دقت برداشتم
I thought there might be something useful in it	فکر کردم ممکن است چیز مفیدی در آن وجود داشته باشد
I have the greatest admiration for him	من بزرگترین تحسین را برای او در نظر گرفته ام
I think it showed their fitness and younger years	فکر می‌کنم تناسب اندام و سال‌های جوان‌ترشان نشان داد
I wanted to climb over him	می خواستم از او بالا بروم
I didn't even get dressed	حتی لباس هم نگرفتم
This operation seems to have had a limited impact	به نظر می رسد این عملیات تأثیر محدودی داشته است
I needed to know what was going on	باید می فهمیدم چه اتفاقی دارد می افتد
I guarantee you will not miss anything	من تضمین می کنم چیزی را از دست ندهید
I say do not just come from the sea	می گویم فقط از دریا نمی آیند
I was finally going home	بالاخره داشتم میرفتم خونه
I have to get rid of them	من باید آنها را دور کنم
I wrote it almost two years ago	من آن را تقریبا دو سال پیش نوشتم
I can not believe that woman tore my wrist	باورم نمی شود آن زن مچ دستم را پاره کرد
I just came to reject this	من فقط اومدم اینو رد کنم
I can not believe that he still beat me	باورم نمی شود که او هنوز مرا کتک زد
I had constant headaches	مدام سردرد داشتم
I just entered my apartment	من تازه وارد آپارتمانم شدم
I could feel my body shaking	لرزش بدنم را حس می کردم
I stepped on the punch	پا به پانچ گذاشتم
I would like to go to a museum, a theater	من دوست دارم به موزه، تئاتر بروم
I am young and independent	من جوان و مستقل هستم
I had not felt this way for more than a few months	بیش از چند ماه بود که این احساس خوبی نداشتم
In fact, many things, just no one is serious	در واقع خیلی چیزها، فقط هیچ کس جدی نیست
I really wanted to go through the church to finish it	خیلی دلم می خواست از کلیسا بگذرم تا آن را تمام کنم
I can be honest about that	من می توانم در مورد آن صادق باشم
I whip to look at him	شلاق می زنم تا نگاهش کنم
I started eating my gifts	شروع کردم به خوردن هدیه هایم
I could never understand his fascination with this time	هرگز نتوانستم شیفتگی او را نسبت به این زمان درک کنم
I try not to get involved girl	سعی میکنم درگیر نشوم دختر
I can not leave now	الان نمیتونم ترکش کنم
I needed a long hot shower to clean my head	من به یک دوش آب گرم طولانی نیاز داشتم تا سرم را پاک کنم
I was made for water	من برای آب ساخته شده ام
I grabbed it and lifted it	گرفتمش و بلندش کردم
I made a promise that they will not make	من تعهدی را دادم که آنها نخواهند داد
I started listening to him and I could not stop him	شروع کردم به گوش دادنش و نتونستم متوقفش کنم
I can host a local hotel	من می توانم میزبان اقامت در هتل محلی باشم
Months and months of untouched songs	ماه ها و ماه ها دست نخوردن آهنگ ها
I fed them today	من امروز به آنها غذا دادم
I knew music would not do that	می دانستم که موسیقی این کار را نمی کند
I just wasn't sure if it was true or not	من فقط مطمئن نبودم که درست است یا نه
I think he knows where this is going	من فکر می کنم او می داند که این به کجا می رود
I watched the steam come out of my mouth and then disappear	من بخار را تماشا کردم که از دهانم خارج شد و سپس ناپدید شد
I did not feel good for a long time	خیلی وقته این حس خوب رو نداشتم
I fight the same battles you do every night	من با همان نبردهایی که شما هر شب انجام می دهید می جنگم
I was also very careful about our diet	در مورد رژیم غذاییم ​​هم خیلی مراقب بودم
I have a proof of that	من شاهدی بر آن دارم
I pull back the cover	جلد را عقب می کشم
I have to do something dramatic	من باید یک کار دراماتیک انجام دهم
I thought about it a lot	خیلی بهش فکر کردم
I have never been there before	من قبلاً هرگز آنجا راه نرفته ام
I moved to the back door	به سمت در پشتی حرکت کردم
A minister who intends to make a name for himself	وزیری که قصد دارد نامی برای خود دست و پا کند
I knew it was behind me	من آن را در پشت سرم می دانستم
I did not see it, but it was clear that he had seen it	من آن را ندیدم، اما مشخص بود که او دیده است
I'm really looking forward to it	من واقعا مشتاقانه منتظر این هستم
I went to his house	رفتم خونه اش
I'm not quite sure why anymore	من دیگر کاملاً مطمئن نیستم که چرا
I will get paid for this order	من بابت این سفارش پول می گیرم
I have collections to collect	من مجموعه هایی برای جمع آوری دارم
The seeds are especially well protected	بذور مخصوصاً به خوبی محافظت می شوند
I hope you get better	امیدوارم بهتر شوی
A young woman asked me to look into her case	زن جوانی از من خواسته که پرونده اش را بررسی کنم
He waged a great struggle for his people	او مبارزه بزرگی برای مردمش به راه انداخت
A person with conservative views	فردی که عقاید محافظه کارانه دارد
I start the morning full of hope	صبح پر از امید شروع می کنم
Sudden protected consciousness	هوشیاری محافظت شده ناگهانی
A knot formed in my throat	گرهی در گلویم ایجاد شد
I could literally always listen to it	من به معنای واقعی کلمه می توانستم همیشه به آن گوش دهم
I shrug off him because he is not wrong	من از او شانه خالی می کنم زیرا او اشتباه نمی کند
I do not put anyone in your face like that	من کسی رو اینطوری تو صورتت نمیندازم
I want to ask what does it mean?	میخوام بپرسم یعنی چی؟
Each gives each one a double charm	هر کدام به هر یک جذابیت دو چندان می بخشد
I saw it and I did not want to see it	دیدم و نخواستم ببینمش
We kept going and going out	مدام رفتیم و بیرون رفتیم
I took her hand, my eyes were watering with pain	دستم را گرفتم، چشمانم از درد اشک می ریخت
I will come and take them tomorrow	فردا میام و میبرمشون
I started to bend, and so did he	من شروع کردم به خم شدن، او هم همینطور
I went back to the bathroom	برگشتم تا برم دستشویی
Light rain begins to fall	باران خفیفی شروع به باریدن می کند
Wishing him a happy life	آرزوی یک زندگی شاد برای او
I wondered why the enemy horse had not appeared earlier	تعجب کردم که چرا اسب دشمن زودتر ظاهر نشده بود
I walked with the goal	با هدف راه رفتم
I thought we all looked very sharp	من فکر می کردم همه ما بسیار تیز به نظر می رسیدیم
I should not have left him	من نباید او را رها می کردم
I just woke you up a little early, that's it	من فقط کمی زود بیدارت کردم، تمام است
I can not allow them to lose their parents either	من نمی توانم اجازه دهم که آنها والدین خود را نیز از دست بدهند
I do not find peace of mind	از غم آرامشی پیدا نمی کنم
I went to the window	به سمت پنجره رفتم
I'm just not ready for that yet	من فقط هنوز برای آن آماده نیستم
I was worried he might try to do something stupid	من نگران بودم که او ممکن است سعی کند کار احمقانه ای انجام دهد
Paul is forced to resign as editor	پل مجبور می شود از سردبیری کناره گیری کند
A wide hole is better than a very deep hole	یک سوراخ گسترده بهتر از یک سوراخ بسیار عمیق است
I have been doing this for a long time	خیلی وقت بود که این کار را می کردم
I turn and stand a short distance from the water	با فاصله کوتاهی از جریان آب بر می گردم و می ایستم
I can see the queen starting to move	من می توانم ببینم که ملکه شروع به حرکت می کند
I could not wait to see him	حوصله نداشتم برم ببینمش
A few visitors, like myself, in street clothes	چند بازدید کننده، مثل خودم، با لباس های خیابانی
I take care of them like my children	مثل بچه های من از آنها مراقبت می کنم
I did not stand in his way	من در راه او قرار نگرفتم
I remember some of them being quite fantastic	من به یاد دارم که برخی از آنها کاملاً خارق العاده بودند
A novel full of food and passion for scenery	رمانی پر از غذا و اشتیاق به منظره
An infrastructure happens because he has to keep working	یک زیرساخت اتفاق می افتد زیرا او باید به عمل خود ادامه دهد
A feeling he never thought he would feel again	احساسی که هرگز فکر نمی کرد دوباره احساس کند
I think he can not just steal from anyone	فکر می کنم او نمی تواند فقط از کسی دزدی کند
I have been instructed to do this	به من دستور داده شده که این کار را انجام دهم
I was very comfortable with his easy character	من با شخصیت آسان او خیلی راحت بودم
I have to remember something	باید یه چیزی یادم بیاد
J, the first said	ج، اولی گفت
I have to bring them down	من باید آنها را پایین بیاورم
I have never seen it except under the skin	من هرگز آن را به جز زیر پوست ندیده ام
I have not been for one or two years	من یکی دو سال است که نرفته ام
I am the soft star shining at night	من ستاره نرم درخشش در شب هستم
I want to leave in ten minutes	ده دقیقه دیگه میخوام برم
A girl had a key and entered the building	دختری کلید داشت و وارد ساختمان شد
I know he probably could not understand any of this	من می دانم که او احتمالاً نمی توانست هیچ یک از اینها را بفهمد
I could really use a cigarette at that time	من واقعاً می توانستم در آن زمان از یک سیگار استفاده کنم
I was not sure why he was lying against me	من مطمئن نبودم که چرا او علیه من دراز کشیده است
I can be quite stubborn	من می توانم کاملاً لجباز باشم
I think we were both crying	فکر کنم هردومون گریه میکردیم
I knew enough to do my mission well	من به اندازه کافی می دانستم که ماموریتم را به خوبی انجام دهم
I did not have time to look for a parking space	وقت نداشتم دنبال جای پارک بگردم
I'm proud to see him	از دیدنش احساس افتخار میکنم
Feel free to update this article wherever necessary	با خیال راحت این مقاله را هر کجا که لازم است به روز کنید
I guess you call it freedom	حدس می‌زنم اسمش را بگذاری آزادی
I do not drink that much	من اینقدر نمی نوشم
I followed them and closed the door	به دنبال آنها رفتم و در را بستم
I never intended to be harmed	هرگز قصد من این نبود که آسیبی به من وارد شود
I never feel a baby kicked from inside	من هرگز لگد بچه ای را از درون احساس نمی کنم
I put my hand on the bed	دستم را روی تخت بردم
I'm sure it's right	مطمئن خواهم شد که درست است
I never teach him to church late	من هرگز او را دیر به کلیسا یاد نمی کنم
I seem to be a strange person	به نظر می رسد من فرد عجیبی هستم
I'm going to come back and bring him	من قصد دارم برگردم و او را بیاورم
I love a good romance	من عاشق یک عاشقانه خوب هستم
I realized we should not stay	فهمیدم که نباید بمونیم
I immediately recognized the song that started playing	من فورا آهنگی را که شروع به پخش شد شناختم
I did not know what had happened to me	نمی دانستم چه بلایی سرم آمده است
I am deeply indebted to him	من عمیقاً مدیون او هستم
I looked down at my hands	به دستانم پایین نگاه کردم
I did not really enjoy the taste	من واقعا از طعم آن لذت نمی بردم
I remember this sweet little thing	من این چیز کوچک شیرین را به یاد می آورم
I could see some hands in the picture, but I had no face	می‌توانستم دست‌هایی را در تصویر ببینم، اما چهره‌ای نداشتم
I am imprisoned in the hospital	من در بیمارستان زندانی شده ام
I think maybe you helped me	فکر می کنم شاید شما به من کمک کرده باشید
They finished third in this group	آنها در این گروه سوم شدند
I probably went to school with half the department	احتمالاً با نصف دپارتمان به مدرسه رفتم
I did not recognize myself in the mirror	خودم را در آینه نشناختم
I lay down and stared at the ceiling	دراز کشیدم و به سقف خیره شدم
Dry and cool air is best	هوای خشک و خنک بهترین است
I fell down and put his cheek on mine	پایین افتادم و گونه اش را روی گونه ام گذاشتم
A mischievous grin lit up his face	پوزخند شیطنت آمیزی صورتش را روشن کرد
I have no plans and I feel good	هیچ برنامه ای ندارم و حس خوبی دارم
The army retreated to rebuild	لشکر برای بازسازی عقب نشینی کرد
I think they might be very interested	من فکر می کنم آنها ممکن است بسیار علاقه مند باشند
I'm not even sure what exactly it is	من حتی مطمئن نیستم دقیقاً چیست
I will write to oppose	من برای مخالفت خواهم نوشت
I will tell you, raising a girl is a wonderful experience	من به شما خواهم گفت، بزرگ کردن دختر تجربه فوق العاده ای است
I needed to think more	نیاز داشتم بیشتر فکر کنم
I feel like I started shaking myself	احساس می کنم خودم شروع کردم به لرزیدن
I can not sleep with the lights on	با چراغ روشن نمی توانم بخوابم
I have a lot to lose	من خیلی چیزها برای از دست دادن دارم
I enjoy sports including nightlife	من از ورزش از جمله تفریح ​​شبانه لذت می برم
I did not understand how he could read me so well	نفهمیدم چطور میتونه اینقدر خوب منو بخونه
Thank God it doesn't hurt anymore	خداروشکر که دیگه درد نداره
I'm really sorry for what happened to you	من واقعا متاسفم برای اتفاقی که برای شما افتاده است
I never saw him alive again	من دیگر او را زنده ندیدم
I soon collected the story of how it happened	به زودی داستان چگونگی وقوع آن را جمع آوری کردم
I do not want anyone else	من هیچ کس دیگری را نمی خواهم
I felt my knees hurt	احساس کردم زانوهایم جا خوردند
I like it more	من آن را بیشتر دوست دارم
I wanted to laugh	دلم میخواست بخندم
I did not want to believe a word	نمی خواستم یک کلمه را باور کنم
I hesitated for a moment and looked around	لحظه ای تردید کردم و به اطراف نگاه کردم
I had never heard it before	من قبلاً آن را نشنیده بودم
I was not allowed to have any control or emotion	اجازه نداشتم هیچ کنترل یا احساسی داشته باشم
A moment later, their parents entered the church	لحظه ای بعد والدین آنها وارد کلیسا شدند
I know about these things	من در مورد این چیزها می دانم
I say for the last time	برای آخرین بار می گویم
I slowly lift the chair above my head	به آرامی صندلی را بالای سرم بلند می کنم
I just want to be alone	من فقط می خواهم تنها باشم
I read your request carefully	من خواسته شما را با دقت خواندم
I went, took a fork and handed it to him	رفتم یک چنگال کشیدم و تحویلش دادم
I turned my face	صورتم را برگرداندم
I have cleared a passage	من یک گذرگاه را پاک کرده ام
I woke up an hour before bed and ate breakfast	یک ساعت پیش از خواب بیدار شدم و صبحانه خوردم
I realized he is famous too	فهمیدم او هم معروف است
I was a selfish miser	من یک بدبخت خودخواه بودم
I think most of it is the absolute truth	من فکر می کنم بیشتر آن حقیقت مطلق است
This trend was reflected among young officers	این روند در بین افسران جوان منعکس شد
I never understand how	من هرگز نمی فهمم چگونه
The second was the law of definite proportions	دوم قانون نسبت های معین بود
I can not tell you how good it was for him	نمی توانم به شما بگویم که چقدر برای او خوب بود
I thought he was left there	فکر کردم آنجا جا مانده است
A veteran leader has left our ranks	یک رهبر کهنه کار از صفوف ما خارج شده است
I think tonight might be a dance or something	من فکر می کنم ممکن است امشب یک رقص یا چیزی مشابه باشد
I just forced him to help me	فقط مجبورش کردم کمکم کنه
I have to regain my self-confidence	باید اعتماد به نفسم را برگردانم
I hope this trip was not in vain	امیدوارم این سفر بیهوده نبوده باشد
I did not think it made a difference	فکر نمیکردم فرقی کنه
I can fully understand it and communicate with it	من کاملاً می توانم آن را درک کنم و با آن ارتباط برقرار کنم
I made it almost just for fun	تقریبا فقط برای سرگرمی درستش کردم
I always felt it was too thin	من همیشه احساس می کردم خیلی نازک است
A feeling of regret came to my mind	احساس پشیمانی به ذهنم رسید
I forgot the name of the place	اسم محل را فراموش کردم
I was worried about flowers	نگران گلها بودم
Marshall and Marshall City	مارشال و مارشال شهر
The demon is a negative creature and is there to destroy	دیو موجودی منفی است و برای نابود کردن وجود دارد
I know this will not be enough	می دانم که این کافی نخواهد بود
I pressed my finger to my cheek	انگشتم را به گونه ام فشار دادم
I do not know where to go from here	من نمی دانم از اینجا به کجا بروم
I mean it stopped running and extracting	منظورم این است که در حال اجرا و استخراج متوقف شد
I want to live alone	من می خواهم به تنهایی زندگی کنم
At least one or two months	حداقل یکی دو ماه
I had a lot of time to listen	من زمان زیادی برای گوش دادن داشتم
I have seen you do things that others have not done	من تو را دیده ام که کارهایی انجام می دهی که دیگران نکرده اند
I may not be ready, but he was ready	شاید من آماده نباشم، اما او آماده بود
I was not paid for my work in that restaurant	من برای کارم در آن رستوران هیچ دستمزدی دریافت نکردم
I was a little nervous about meeting you	از ملاقات با شما کمی عصبی بودم
I urge you to continue this work	من از شما می خواهم که این کار را ادامه دهید
I will soon lose motor function	من به زودی عملکردهای حرکتی را از دست خواهم داد
I went back to the group	به سمت گروه برگشتم
I have to stop writing now	الان باید از نوشتن دست بردارم
I woke up and cried	بیدار ماندم و گریه کردم
I remember calling home that night	یادم می آید آن شب به خانه زنگ زدم
The whole process takes about two minutes	کل فرآیند حدود دو دقیقه طول می کشد
I have seen you before and you have seen me	من قبلاً تو را دیده ام و تو مرا دیده ای
Max dies after being shot at the top of a radio tower	مکس پس از اصابت گلوله به بالای برج رادیویی می میرد
It may or may not do so	ممکن است این کار را بکند یا نکند
I shrug and do not look at my parents	شانه بالا می اندازم و به پدر و مادرم نگاه نمی کنم
A police officer came to talk to me	یک افسر پلیس آمد تا با من صحبت کند
I love reading and I love writing	من خواندن را دوست دارم و نوشتن را دوست دارم
I revealed many things to you	خیلی چیزا رو برات فاش کردم
I should probably run for office	احتمالاً باید نامزد انتخابات شوم
I thought I would follow you	فکر کردم بیام دنبالت
I had the best shot	من بهترین شوت را داشتم
A new family now lived there with younger children	اکنون یک خانواده جدید با فرزندان کوچکتر در آنجا زندگی می کردند
I went ahead of my friends to be killed first	من جلوتر از دوستانم رفتم تا اول کشته شوم
I seem to be nervous	انگار اعصابم خورد شده
I can not crack now	من الان نمیتونم کرک کنم
I appreciate your support	من از حمایت شما قدردانی می کنم
I was still shocked by what happened	هنوز از اتفاقی که افتاد شوکه بودم
I tried very hard to help you	خیلی سعی کردم کمکت کنم
Build yourself from yourself	ساختن خودش از خودش
A strange solution that never crossed our minds	راه حلی عجیب که هرگز به ذهنمان خطور نمی کرد
I put the book in it	کتاب را داخل آن گذاشتم
I had different feelings for him	نسبت به او احساسات متفاوتی داشتم
The cold wind cut the texture of my sweater	باد سردی بافت ژاکت من را برید
I really enjoyed the book	من از کتاب بسیار لذت بردم
I do not remember looking so big before	یادم نمی‌آید قبلا آنقدر بزرگ به نظر می‌رسید
I blush and look down	سرخ می شوم و به پایین نگاه می کنم
I make the best use of each	من از هر کدام بهترین استفاده را می کنم
I hope his mind returns to him	امیدوارم عقلش به او برگردد
I was a company employee for a while	من مدتی کارمند شرکت بودم
I have not thought about it	من در مورد آن فکر نکرده ام
I did not count on his movement	من روی حرکت او حساب نکردم
I finally wrapped my hand around his neck	بالاخره دستم را دور گردنش حلقه کردم
I needed to get over the war	من نیاز داشتم که جنگ را پشت سر بگذارم
I will not hurt him	من به او صدمه نمی زنم
I will always be with you	من همیشه با شما خواهم بود
There are three windows at the east end	در انتهای شرقی سه پنجره وجود دارد
I ran the water and filled the sink	آب را دویدم و سینک را پر کردم
I preached there recently	من اخیراً در آنجا موعظه کردم
An enjoyable experience for the senses	یک تجربه لذت بخش برای حواس
I held his head in my arms	سرش را در بغلم گرفتم
Elements are displayed as the edges of the chart	عناصر به صورت لبه های نمودار نمایش داده می شوند
I wanted to go back there regularly, but no more	دوست داشتم مرتب به آنجا برگردم، اما نه بیشتر
I am always more rational than him	من همیشه منطقی تر از او هستم
I only received a few bits of information	من فقط چند بیت اطلاعات دریافت کردم
I was allowed to have a housewife	اجازه داشتم یک خانه دار داشته باشم
I can not let you hurt me	نمیتونم اجازه بدم بهم آسیب برسونی
I have to learn about my heritage	من باید در مورد میراث خود بیاموزم
I believe he is in kindergarten	من معتقدم او در مهد کودک است
There was no contact or exchange between ships	هیچ تماس یا تبادلی بین کشتی ها وجود نداشت
I have to do another race, fast	من باید یک مسابقه دیگر، سریع انجام دهم
I just hope he does not last too long	فقط امیدوارم او زیاد دوام نیاورد
Although I did follow his instructions	هر چند من طبق دستور او عمل کردم
I searched the web and found examples	من در وب جستجو کردم و نمونه آن را پیدا کردم
I always thought we would grow old together	همیشه تصور می کردم که با هم پیر می شویم
I, naturally, begged to be different	من، طبیعتا، التماس کردم که متفاوت باشم
I looked back through the corner of one eye	از گوشه یک چشمم به عقب نگاه کردم
I knew what they were thinking	می دانستم به چه فکر می کنند
A momentary weakness	یک ضعف لحظه ای
I can say he is upset	می توانم بگویم او ناراحت است
I worked to achieve my ideals, not for money	من برای رسیدن به ایده آل هایم کار کردم، نه برای پول
I did not know what it was	من نمی دانستم آن چیست
I hope he can handle it	امیدوارم بتواند از پس آن بربیاید
I really did not realize such things anymore	من واقعاً دیگر متوجه این جور چیزها نشدم
I did not want you to mess things up	من نمی خواستم شما مسائل را به هم بزنید
I did not want to face reality, it was very hard	نمی خواستم با واقعیت روبرو شوم، خیلی سخت بود
I can get my credit report for free	من می توانم گزارش اعتباری خود را به صورت رایگان دریافت کنم
I never touch, beat, slap or hurt my child	من هرگز به فرزندم دست نمی زنم، کتک نمی زنم، سیلی نمی زنم یا به او آسیب نمی زنم
I never thought this would happen	هرگز فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
The other makes no effort to do so	دیگری هیچ تلاشی برای این کار نمی کند
I never want to leave	من هرگز نمی خواهم ترک کنم
The fat, short woman answered at the door	پیرزنی چاق و قد کوتاه در را پاسخ داد
I think he is ignorant, at least about singing	من فکر می کنم او نادان است، حداقل در مورد آواز خواندن
If so, I could not concentrate	اگر اینطور بود نمی توانستم تمرکز کنم
I do not know whose blood it is	نمیدانم خون مال کیست
I was really heartbroken	راستش دلم گرفته بود
I should have heard something recently	من باید به تازگی چیزهایی می شنیدم
I just work hard for myself	من فقط برای خودم سخت کار می کنم
I am invisible to them	من برای آنها نامرئی هستم
I was angry and upset	عصبانی و ناراحت بودم
I kept it all these years	این همه سال نگهش داشتم
I mean in the conventional sense	منظورم به معنای متعارف است
I have never heard of it	هرگز چیزی ازآن نشنیده ام
I can hear your voice clearly	من صدای شما رو واضح و رسا میشنوم
There was a pair of broken glasses next to his outstretched hand	یک جفت عینک شکسته کنار دست دراز شده اش قرار داشت
I'm allowed to touch it	من اجازه می خواهم به آن دست بزنم
I was constantly trying to talk about it	من مدام سعی می‌کردم از آن حرف بزنم
I hold my breath to answer	نفسم را حبس می کنم تا جواب بدهد
Do something for a human being	یک کار را برای یک انسان انجام دهید
Events are now moving fast	وقایع اکنون با سرعتی سریع شروع به حرکت کردند
I finally had to get used to this place	بالاخره مجبور شدم به این مکان عادت کنم
I stayed until they turned to ashes	ماندم تا خاکستر شدند
I was in trouble, danger, everything he did not need	من دردسر بودم، خطر، همه چیزهایی که او نیاز نداشت
I see them on black heat	من آنها را روی حرارت سیاه می بینم
I just could not upset you	فقط نتونستم ناراحتت کنم
I'm very worried about this	من خیلی نگران این هستم
I say this sentence with honor	من این جمله را به افتخار می گویم
I try to consider the unique needs of each customer	من سعی می کنم نیازهای منحصر به فرد هر مشتری را در نظر بگیرم
I asked him if he listened to your music.	از او پرسیدم آیا به موسیقی شما گوش داده است؟
I can not let my weak see	نمیتونم اجازه بدم ضعیفم ببینه
I simply could not get rid of this man	من به سادگی نتوانستم از شر این مرد خلاص شوم
I at least want to hit it	من حداقل می خواهم به آن ضربه بزنم
I can be honest with myself about this	در این مورد می توانم با خودم صادق باشم
I understood what he meant, but now the situation was different	منظورش را فهمیدم اما الان اوضاع فرق کرده بود
I really loved this girl	من واقعا عاشق این دختر بودم
A flood of thoughts raged through him	سیل افکار در او غوغا کرد
I looked at his face again and shook his hand	دوباره به صورتش چشم دوختم و دست تکان دادم
I did not have to work	من مجبور نبودم کار کنم
I attacked first and knocked him back on the table	من اول حمله کردم و او را به عقب در میز زدم
I just did not want to talk about it	فقط نمی خواستم در موردش صحبت کنم
There was a slight shiver in him	لرز کوچکی در او جاری شد
I was also looking for change	من هم دنبال تغییرات بودم
I could hear him ordering someone	می توانستم بشنوم که او به کسی دستور می داد
I had to call you immediately	مجبور شدم فوراً با شما تماس بگیرم
However, I managed this business	با این حال من این تجارت را اداره کردم
I was not a bit scared	من یک ذره نترسیدم
A child does not change it	یک کودک آن را تغییر نمی دهد
Thank you so much for sharing every day	از اشتراک گذاری هر روز شما بسیار سپاسگزارم
Maybe I want to help my friend more	شاید بخواهم بیشتر به دوستم کمک کنم
I did not know what to do or say	نمی دانستم چه کنم یا بگویم
I have done this all my life	من تمام عمرم این کار را کرده ام
I guess they were playing and having fun	حدس می‌زنم که داشتند بازی می‌کردند و سرگرم بودند
Although I had a good reason	هرچند دلیل خوبی داشتم
I said as I looked this way and that between them	در حالی که بینشون به این طرف و آن طرف نگاه می کردم گفتم
I could still feel that warmth	هنوز می توانستم آن گرما را حس کنم
I was the one who had to be saved	من بودم که باید نجات می یافتم
I want you to be my wife	می خواهم زن من باشی
I stumbled back and fainted under a tree	به عقب تلو تلو خوردم و زیر درختی از هوش رفتم
I ran, but it still fell on me	من دویدم، اما همچنان به سمت من می‌افتاد
I would not be surprised if it was his mistress	اگر معشوقه او بود تعجب نمی کردم
I fell a little ahead of myself	کمی از خودم جلو افتادم
I stand by you in difficult days	در روزهای سخت کنارت ایستاده ام
I was not always a team player	من همیشه بازیکن تیم نبودم
I felt a blow to my shoulder	ضربه ای را روی شانه ام حس کردم
I pick them up and throw them back	آنها را برمی دارم و پس می اندازم
A very hard month	یه ماه خیلی سخت
I wanted to try something new and different	می خواستم چیزی جدید و متفاوت را امتحان کنم
I was more confused about him than ever	من بیشتر از همیشه در مورد او گیج شده بودم
I never looked inside that package	من هرگز داخل آن بسته را نگاه نکردم
I ignore all this and open the map	همه اینها را نادیده می‌گیرم و نقشه را باز می‌کنم
I have to be comfortable with you	من باید با تو راحت باشم
I believe his party is also against it	من معتقدم حزب او نیز مخالف آن است
I could also understand why men considered her beautiful	من هم می‌توانستم بفهمم که چرا مردها او را زیبا می‌دانستند
I stand so tall	من اینقدر قد ایستاده ام
I was very happy to have them in our lives	من خیلی خوشحال بودم که آنها را در زندگی خود داریم
I want to prove him wrong	من می خواهم به او ثابت کنم که اشتباه می کند
The West raised the rate and reduced the deficit	غرب نرخ را افزایش داد و کسری را کاهش داد
I think his mind was confused	فکر کنم ذهنش گیج شده بود
I looked at the clock	به ساعت نگاه کردم
I did not see where	ندیدم به کجا
The place and time were ideal for him	مکان و زمان برای او ایده آل بود
I helped her up the stairs slowly	کمکش کردم به آرامی از پله ها بالا برود
A wide smile spread across his face	لبخند گسترده ای روی صورتش پخش شد
I wanted to leave this bed	من می خواستم از این تخت بروم
I do not want to ask for details	تمایل دارم جزییات نپرسم
I fight disease, repair bullet holes and knife wounds	من با بیماری مبارزه می کنم، سوراخ گلوله ها و زخم های چاقو را ترمیم می کنم
A big, tall person	یک نفر بزرگ و دراز
I was summoned there	من را به آنجا احضار کرده بودند
My nerves were broken	اعصابم خراب شده بود
I guess he does not care	من گمان می کنم، او اهمیتی نمی دهد
I said the search was complete	گفتم جستجو کامل بود
I wonder why we stay in this nineteenth century house	من تعجب می کنم که چرا ما در این خانه قرن نوزدهمی می مانیم
I was embarrassed and too proud	من خجالت کشیدم و بیش از حد مغرور بودم
I'm sure someone will cope with everything	مطمئنم کسی با همه چیز کنار خواهد رفت
I want you to have fun from tomorrow	از فردا میخوام بهت خوش بگذره
I just look at it as music	من فقط به عنوان موسیقی به آن نگاه می کنم
I was afraid he would ruin our chances of survival	می ترسیدم که او شانس بقای ما را از بین ببرد
The same features help me in adventure sports	همین ویژگی ها در ورزش های ماجراجویی به من کمک می کند
I scored a hat trick	من هت تریک کردم
I'm going to leave early tomorrow	من قصد دارم اوایل فردا بروم
I can assure you, we mean that you have no harm	من می توانم به شما اطمینان دهم، منظور ما این است که شما هیچ ضرری ندارید
I would definitely recommend and come back	من قطعا توصیه می کنم و برمی گردم
I called him but he did not answer	بهش زنگ زدم اما جواب نداد
I enjoy doing it too	من هم از انجام آن لذت می برم
I was not really there, but it worked on me inside	من واقعاً آنجا نبودم، اما در داخل روی من کار می کرد
One rich relative, but one family	یکی از اقوام ثروتمند، اما یک خانواده
I go down the stairs and go out the door	از پله ها پایین می روم و از در خارج می شوم
I will tell my family and friends	به خانواده و دوستانم خواهم گفت
I looked at him, I found tears on his cheek	نگاهی به سمت او انداختم، اشک روی گونه اش را کشف کردم
A health marketing program should involve the entire organization	یک برنامه بازاریابی سلامت باید کل سازمان را درگیر کند
I ordered two drinks	من به ما دو نوشیدنی سفارش دادم
I'm actually enjoying myself	من در واقع دارم از خودم لذت می برم
I really miss my whole family	من واقعا دلم برای همه خانواده ام تنگ شده است
I was worried you would never forgive me	نگران بودم که هرگز مرا نبخشی
The long flash of light reflected from the metal	فلاش طولانی نور از فلز منعکس شد
I will never die, doctor	من هیچوقت دکتر نمیرم
The album has sold over fifteen million copies worldwide	این آلبوم بیش از پانزده میلیون نسخه در سراسر جهان فروخت
I knew a man who had several children	مردی را می شناختم که چند فرزند داشت
I know she feels the same way	میدونم اون هم همین حس رو داره
A spot grew in the darkness in front of him	نقطه ای در تاریکی جلویش رشد کرد
I said yes and asked him that	به او گفتم بله و همین را از او پرسیدم
I can overcome anything	من می توانم بر هر چیزی غلبه کنم
I have a lot to do for the world	من باید کارهای زیادی برای دنیا انجام دهم
I did not want any of these	من هیچ کدام از این ها را نمی خواستم
Just a series of songs	فقط یه سری آهنگ
I wish you peace and comfort	آرزوی آرامش و آسایش شما را دارم
I know this in my own experience	من این را در تجربه خودم می دانم
I can feel a story on the way	می توانم احساس کنم داستانی در راه است
Others continued to grow	دیگران به رشد خود ادامه دادند
I can see myself lying on the bench	می توانم خودم را ببینم که روی نیمکت دراز کشیده ام
I waited, the curiosity increased	صبر کردم، کنجکاوی بیشتر شد
I breathe in his perfume	در عطر او نفس می کشم
I no longer want to talk	دیگر تمایلی به صحبت کردن ندارم
I could fly through walls and even people	می توانستم از میان دیوارها و حتی مردم پرواز کنم
He was in a labor camp	او در اردوگاه کار اجباری بود
He smiled broadly	لبخند گسترده ای زد
I have been waiting for you all evening	تمام غروب منتظرت بودم
I could almost feel his smile	تقریبا می توانستم لبخندش را حس کنم
The relationship between the teacher and the student was stormy	روابط بین معلم و دانش آموز طوفانی بود
A failure becomes an opportunity to learn	یک شکست به یک فرصت یادگیری تبدیل می شود
A flexible approach can adapt to this particular situation	یک رویکرد منعطف می تواند این وضعیت خاص را تطبیق دهد
I know you just want a normal life	میدونم تو فقط یه زندگی عادی میخوای
A dull ring in my mind	یه زنگ کسل کننده تو ذهنم
I was out for a while	مدتی بیرون بودم
Music was always at home	موسیقی همیشه در خانه حضور داشت
I should have gone, but where	باید می رفتم، اما کجا
I must have been wet	حتما خیس بودم
I shoot again and land on top of him	دوباره شلیک می کنم و بالای سرش فرود می آیم
I had seen that all that dust was full	دیده بودم که تمام آن غبار پری بود
Some may have never heard of it	برخی ممکن است هرگز در مورد آن نشنیده باشند
I ran the whole park	تمام پارک را دویدم
I know you'll be fine	میدونم خوب میشی
I may never choose for you	من ممکن است هرگز برای شما انتخاب کنم
I have to find a connection to put me in it	من باید یک اتصال پیدا کنم تا من را در آن قرار دهد
I just had no sense of fate	من فقط هیچ حسی از سرنوشت نداشتم
I only know these things	من فقط این چیزها را می دانم
I was waiting for my orders	منتظر دستوراتم بودم
I did not feel lonely either	من هم احساس تنهایی نمی کردم
I picked up the phone and decided	گوشی را برداشتم و تصمیم گرفتم
I walked away from him	از او دور شدم
I looked outside, hoping it would be an escape route	به بیرون نگاه کردم، به این امید که راه فراری باشد
I have never written a novel	من تا حالا رمان ننوشتم
I have not been here before	من قبلاً اینجا نبودم
A great job, in a compact schedule	یک کار بزرگ، در یک برنامه فشرده
I had nowhere else to go in this strange forest	در این جنگل عجیب جای دیگری برای رفتن نداشتم
I saw him in the elevator	او را در آسانسور دیدم
I should not have been angry	من نباید عصبانی می شدم
I have a tongue but I can not taste	من زبان دارم اما نمی توانم مزه کنم
I want to know more about you and your species	من می خواهم در مورد شما و گونه های شما بیشتر بدانم
I slept with another	با یکی دیگه خوابیدم
It now has a restaurant	در حال حاضر دارای یک رستوران است
I am the only opponent left	من تنها حریف باقی مانده ام
I did not know how to reach him	نمیدونستم چطوری بهش برسم
I just thought it was weird	فقط فکر کردم عجیب بود
Joe successfully retained the title at the fair	جو با موفقیت عنوان را در نمایشگاه حفظ کرد
I closed the door behind him and locked it	در را پشت سرش بستم و قفل کردم
I tremble and open it for him	می لرزم و برایش باز می کنم
I came to see you two days ago	دو روز پیش اومدم ببینمت
I did not think it would get worse	فکر نمیکردم بدتر بشه
I had to guess who you are	باید حدس میزدم کی هستی
I was abducted right inside our house	من را همین جا داخل خانه مان دزدیدند
It has never been removed from any stage production	هرگز از هیچ تولید صحنه ای حذف نشده است
I can understand caution	من می توانم احتیاط را درک کنم
I can not even describe the level of tragedy	حتی نمی توانم سطح تراژدی را توصیف کنم
I could not get up on my feet	نمی توانستم روی پاهایم بلند شوم
I was actually blown up	من در واقع منفجر شده بودم
I pay for our drinks and take our taxi	من هزینه نوشیدنی‌هایمان را می‌پردازم و تاکسی‌مان را می‌گیرم
I'm so sorry I left you behind	من خیلی متاسفم که شما را پشت سر گذاشتم
The gift he enjoyed all his life	هدیه ای که او در تمام زندگی خود از آن برخوردار بود
I was very much needed by my mother at home	من در خانه به شدت مورد نیاز مادرم بودم
This episode was covered by the international media	این قسمت توسط رسانه های بین المللی پوشش داده شد
There was a feeling of relief in him	احساس آسودگی در او وجود داشت
I can feel how cold he was in the end	من می توانم احساس کنم که او در پایان چقدر سرد بود
A hand was wounded with a sword	دستی با شمشیر زخمی شد
I have a place to go	من جایی برای رفتن دارم
I have no choice but to stay there and enjoy it	چاره ای ندارم جز اینکه در آنجا بمانم و از آن لذت ببرم
I took the key to my car out of my pocket	کلید ماشینم را از جیبم بیرون آوردم
I held my breath, listened, waited	نفسم را حبس کردم، گوش دادم، منتظر بودم
I answered my question	من به سوال خودم جواب دادم
However, I helped you	با این حال من به شما کمک می کردم
I lifted him from his feet	او را از روی پاهایش بلند کردم
I can take you out of here if you want	اگه بخوای میتونم از اینجا ببرمت بیرون
I told them my dream	خوابم را به آنها گفتم
I can see him clearly	من می توانم او را به وضوح ببینم
I'm so sorry to say	خیلی متاسفم که بگم
I do not use it either	من هم از آن استفاده نمی کنم
I was the worst class	من بدترین کلاس بودم
I can not completely confess to a stranger	من نمی توانم به یک غریبه کاملاً اعتراف کنم
I fought with my chain and kissed him	با زنجیرم مبارزه کردم و او را بوسیدم
A few small bags	چند کیسه کوچک
I will hang it from the ceiling	من آن را از سقف آویزان خواهم کرد
I can not interfere in it	من نمی توانم در آن دخالت کنم
I could see where this was going	می توانستم ببینم این به کجا می رود
I could do it, but very slowly	میتونستم انجامش بدم ولی خیلی آهسته
A piece of rock was missing	قطعه ای از صخره گم شده بود
I could see that he did not believe me	می دیدم که حرفم را باور نمی کند
I did not know that girl	من اون دختر رو نمیشناختم
I will be a fan of them forever now	من الان برای همیشه طرفدار آنها خواهم بود
None of the main actors were present	هیچ یک از بازیگران اصلی حضور نداشتند
A smoker was hanging from his fingers	سیگاری از انگشتانش آویزان بود
I have to follow them to the hospital	من باید دنبال آنها به بیمارستان بروم
I was a little sorry for him	یه ذره براش متاسف شدم
First time for everything	اولین بار برای همه چیز
I let her choose her own clothes	به او اجازه دادم لباسش را خودش انتخاب کند
I will need your full help on that	من به کمک کامل شما در مورد آن نیاز خواهم داشت
I just asked her to marry me	من فقط از او خواستم با من ازدواج کند
I did not think he would like this answer	فکر نمی کردم از این جواب خوشش بیاید
I can see up close without reading glasses	من می توانم بدون عینک مطالعه از نزدیک ببینم
I still could not understand what he meant	هنوز نتونستم بفهمم منظورش چیه
Then I go to the meeting	سپس به سمت جلسه می روم
Glad you are sharing this information with us	خوشحالم که این اطلاعات را با ما به اشتراک می گذارید
I would like to stay for a party	من دوست دارم برای مهمانی بمانم
It was a play on words	بازی با کلمات بود
I have no problem with him today	امروز با او مشکلی ندارم
I declare my choice two or one	من انتخاب خود را دو یا یک اعلام می کنم
I doubt this is the case in the summer	من شک دارم که این مورد در تابستان باشد
I wandered and climbed an apple tree	سرگردان شدم و از درخت سیب بالا رفتم
I was in the presence of an artist	من در حضور یک هنرمند بودم
I like black more	من مشکی رو بیشتر دوست دارم
I have to think about twisting in the end	من باید در پایان به پیچش فکر کنم
A man stood behind them	مردی پشت سرشان ایستاد
I can not lie down here	من نمی توانم سی گراند را اینجا دراز بکشم
I'm not sure, really	من مطمئن نیستم، واقعا
Take a look at the parking lot	نگاهی گذرا به پارکینگ
None are more than this	هیچکدام بیشتر از این نیستند
It is impossible without the help of operations	بدون کمک عملیات غیرممکن است
K said to himself impressed	ک تحت تاثیر قرار با خودش گفت
I did not come to this church legally tonight	من امشب به صورت قانونی به این کلیسا نیامده ام
I have to understand it	من باید آن را بفهمم
Its rule lasted a little over three years	حکومت آن کمی بیش از سه سال دوام آورد
I can imagine the details	من می توانم جزئیات را تصور کنم
I did not pay much attention to him	من زیاد به او توجه نکردم
Please give me two minutes	التماس می کنم دو دقیقه از وقتت را به من بده
It's hard to satisfy me in those weeks	راضی کردن من در آن هفته ها سخت است
I have to do this at some point	یه وقتایی باید اینکارو بکنم
I just needed to ask for it	من فقط نیاز داشتم که آن را بخواهم
A book once told me this	این را یک بار کتابی به من گفت
I know that nothing can stop him from seeing me	می دانم که هیچ چیز او را از دیدن من باز نمی دارد
I'm lonely again and this time justified	من دوباره تنهام و این بار موجه است
I knew it could be dangerous	میدونستم میتونه خطرناک باشه
I only participate for privacy and security	من فقط برای داشتن حریم خصوصی و امنیت شرکت می کنم
I could not feel them	نمی توانستم آنها را حس کنم
I laughed at this rape	من به این تجاوز جنسی خندیدم
I know you want me all	میدونم همه ی من رو میخوای
Not released as a single	به صورت تک آهنگ منتشر نشد
I should probably leave this place soon	احتمالاً باید به زودی این مکان را ترک کنم
A bird began to sing, sighed	پرنده ای شروع به آواز خواندن کرد، آهی کشید
I heard that he was also interested in sex with animals	من شنیده ام که او به رابطه جنسی با حیوانات نیز علاقه داشته است
He was on stage himself	خودش روی صحنه بود
I can make a library card while you wait	من می توانم یک کارت کتابخانه درست کنم در حالی که شما منتظر هستید
I told him he was stupid	به او گفتم احمق است
I ate a lot	من خیلی غذا خوردم
A series of words shone through the flame	یک سری کلمات از میان شعله می درخشید
A small glow comes from the bottom of the cave	درخشش کوچکی از انتهای غار می آید
I was too sensitive	من بیش از حد حساس شده بودم
I can smell the bird cooking	بوی پختن پرنده را حس می کنم
I was just calm because he was	من فقط آرام بودم چون او بود
I shook it a little	کمی تکانش دادم
I have to be compassionate	من باید دلسوز باشم
I'm really proud to be a musician	من واقعاً احساس افتخار می کنم که یک سازنده موسیقی هستم
I lighten the smell of cigarette smoke in my breath	بوی دود سیگار را در نفسش کمرنگ می کنم
I guess being friends	حدس میزنم با هم دوست بودن
I saw another creature that had a can of pump oil	من موجود دیگری را دیدم که قوطی روغن پمپ داشت
I like the idea	من ایده آن را دوست دارم
I have always been very serious	من همیشه خیلی جدی بوده ام
I close my back	پشت سرم میبندم
I tried to do the right thing	سعی کردم کار درست را انجام دهم
I realized it was over	فهمیدم که تمام شد
I return to the exciting world of history	من به دنیای هیجان انگیز تاریخ برمی گردم
The book is a collection of such shared experiences	کتاب مجموعه ای از چنین تجربیات مشترکی است
it was a lot of fun	خیلی خوش گذشت
One boy says five is red	یک پسر می گوید پنج قرمز است
I still looked to make sure	من هنوز نگاه کردم تا مطمئن شوم
I wanted to make them comfortable	من می خواستم آنها را راحت کنم
I could hardly get out of bed towards the chair	به سختی می توانستم از تختم به سمت صندلی بروم
I have some problems	من یک مقدار مشکل دارم
His pride and dignity impressed the director	غرور و وقار او کارگردان را تحت تاثیر قرار داد
A few colleagues from the store	چند همکار از فروشگاه
Nasimi kissed her skin	نسیمی پوستش را بوسید
I thought it would not be ten o'clock	فکر کردم ساعت ده بیشتر نمی شود
I had pressed the buttons on the right	دکمه های سمت راست را فشار داده بودم
I went closer and took my gun	نزدیک تر رفتم و اسلحه ام را گرفتم
The wind began to blow up the tunnel	باد شروع به منفجر کردن تونل کرد
This species is kept as a pet	این گونه به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود
I do not need to get married now in my life	من الان در زندگی ام نیازی به ازدواج ندارم
I do not want and do not accept gifts on my birthday	من در روز تولدم کادو نمی‌خواهم و نمی‌پذیرم
I needed more than coffee	من بیشتر از قهوه نیاز داشتم
I focus more	بیشتر تمرکز میکنم
I can not leave my brother alone in this	من نمی توانم برادرم را در این مورد تنها بگذارم
I always know my north	من همیشه شمال خودم را می شناسم
I know who they were before	من می دانم قبل از همه اینها چه کسانی بودند
Glad to guide you through it	خوشحال می شوم شما را از طریق آن راهنمایی کنم
I should not take the bike out	من نباید دوچرخه را بیرون می آوردم
I love you so much	خیلی خیلی دوستت دارم
I also see gray and yellow stones	من سنگ های خاکستری و زرد را نیز می بینم
I better go and see what happens	بهتره برم ببینم چه خبره
I go straight in front of him	مستقیم از مقابلش می روم
I know you were just a good friend	میدونم تو فقط یه دوست خوب بودی
I came to offer you a shrine	آمدم به تو حرم تقدیم کنم
I returned his smile	لبخندش را پس دادم
From now until then, a lot can happen	از الان تا آن زمان ممکن است خیلی اتفاق بیفتد
I kept my friends to myself	دوستانم را برای خودم نگه می داشتم
I made a few mistakes	من چند اشتباه کردم
I did not intend to shout at him	من قصد نداشتم سر او فریاد بزنم
I cleared my throat, still very dry	گلویم را صاف کردم، هنوز خیلی خشکم
A new green revolution is on the way	انقلاب سبز جدیدی در راه است
I remember you said you had a plan for dinner tonight	یادم می‌آید که گفتی امشب برنامه‌ای برای شام داشتی
I did not know how to treat him	نمی دانستم چگونه با او رفتار کنم
Teachers are not suitable for such a job	معلمان برای چنین کاری مناسب نیستند
I can make anything you want	من می توانم برایت هر آنچه می خواهی بسازم
I have folded many times in the last sixteen years	من در شانزده سال گذشته بارها تا زدم
I asked them to keep working for me to leave	از آنها خواستم برای رفتن من به کار ادامه دهند
Anyway, I could have done a better job on my own	به هر حال می توانستم کار بهتری را به تنهایی انجام دهم
I said my legs are heavy	گفتم پاهایم سنگین است
I did not want him to get too close	من نمی خواستم او خیلی نزدیک شود
I apologize for not paying full attention to you	از اینکه به شما توجه کامل نکردم عذرخواهی می کنم
I acted very quickly	من خیلی سریع عمل کرده بودم
I remember now in the boat	الان در قایق یادم می آید
He then began to attract the attention of the press	او سپس شروع به جلب توجه مطبوعات کرد
I love every single one of them	من تک تک آن را دوست دارم
A faint sound came from the house	صدای ضعیفی از خانه می آمد
I started kissing her from behind	شروع کردم به بوسیدنش از پشتش
I could feel the surroundings but I was only in contact with the skin	اطراف را احساس می کردم اما فقط با پوست تماس داشتم
I never lost my interest in the game	هیچ وقت علاقه ام به بازی را از دست ندادم
I took the account in a whisper	با زمزمه حساب را گرفتم
I lay down with my demon	با دیو خود دراز کردم
I do not know if the struggle is still going on inside him	من نمی دانم که آیا مبارزه هنوز در درون او ادامه دارد یا خیر
I hear the words he says	من کلماتی را که او می گوید می شنوم
There was no hope of profit	امیدی به سود نبود
I can not come for example and destroy the evil	من نمی توانم برای مثال بیایم و شرور را نابود کنم
I begged my mother to study	از مادرم التماس کردم که درس بخواند
Together for a change	با هم برای تغییر
I just called to see what happened	فقط زنگ زدم ببینم چی شده
It is very impossible for a person to be struck by lightning	اصابت صاعقه به شخص بسیار غیرممکن است
I had decided to travel and explore the world	تصمیم گرفته بودم سفر کنم و دنیا را بگردم
I was trying to heal	داشتم سعی میکردم شفا پیدا کنم
I'm looking forward to the holidays	من مشتاقانه منتظر زمان تعطیلات هستم
I felt dirty and dirty	احساس پستی و کثیفی می کردم
I can only say good things about them	من فقط چیزهای خوب در مورد آنها می توانم بگویم
I'm in a lot of pain	من خیلی درد دارم
I take his foot with my hand	با دستم پایش را می گیرم
A young and beautiful girl like you probably will not notice	یک دختر جوان و زیبا مثل شما احتمالا متوجه نمی شود
It has a good effect on customers	تأثیر خوبی بر مشتریان گذاشته می شود
I just want you to be respectful	من فقط از شما می خواهم که محترم باشید
They work together regardless of age	آنها بدون توجه به سن با هم کار می کنند
I could feel the heat pouring into my eyes	می‌توانستم احساس کنم که گرمای آن به چشمانم می‌ریزد
I can not imagine when he is gone	نمی توانم زمانی را تصور کنم که او رفته است
I lacked this sensitivity for a while	من مدتی فاقد این حساسیت بودم
I can no longer leave you with him	من دیگر نمی توانم تو را با او بگذارم
How many people asked what he was doing?	چند نفر پرسیدند که او چه کار می کند؟
I have no knowledge of him	من هیچ شناختی در مورد او ندارم
I completely forgot the text	کلا متنت رو فراموش کردم
I had to stay close to you	مجبور شدم نزدیک تو بمونم
I wish his doctor knew	کاش دکترش میدونست
Then I asked him a question	سپس از او سوالی پرسیدم
I just can't put it right on paper	من فقط نمی توانم آن را درست روی کاغذ بیان کنم
I can die in peace and happiness	من می توانم در آرامش و شادی بمیرم
I really did not have much patience for writing	من واقعاً حوصله نوشتن زیاد نداشتم
I heard his rattle in my hand	صدای جغجغش را در دستم شنیدم
I know their methods and they are not pleasant	من روش های آنها را می شناسم و خوشایند نیستند
I try to hold my breath	سعی می کنم نفسم را بند بیاورم
I could see his naked body under the blanket	می توانستم بدن برهنه اش را زیر پتو ببینم
I could use a lot of fruits and vegetables for trade	می توانستم میوه ها و سبزیجات زیادی را برای تجارت بکارم
I haven't thought about it much yet	هنوز زیاد بهش فکر نکردم
I felt that they expected me to sleep with them	احساس می کردم که آنها انتظار داشتند من با آنها بخوابم
Nothing else mattered to me	هیچ چیز دیگه ای برام مهم نبود
I enjoy working with students who want to succeed	من از کار با دانش آموزانی که می خواهند موفق شوند لذت می برم
I said gold is here	گفتم طلا اینجاست
A seemingly dirty miser	یک بدبخت به ظاهر کثیف
I looked at him and my mind wandered	به او نگاه کردم و ذهنم به هم ریخت
I could not even imagine life for eternity	حتی نمی‌توانستم زندگی برای ابدیت را تصور کنم
I shrugged a little	کمی شانه بالا انداختم
I can not imagine that they are all gone	من نمی توانم تصور کنم که همه آنها رفته اند
I will not leave him alone	من هم نمیذارم تنها بره
A step that seems endless	پله ای که بی پایان به نظر می رسد
I say let's look there first	میگم اول اونجا رو نگاه کنیم
I no longer wanted to work in general	دیگر نمی خواستم به طور کلی کار کنم
I had reached the abyss and thrown myself	به پرتگاه رسیده بودم و خودم را پرت کردم
A grin grew on his face	پوزخندی روی صورتش رشد کرد
I hear her breathing in silence	صدای نفس کشیدنش را در سکوت می شنوم
I know you all understand	من می دانم که همه شما درک می کنید
I knew this was his way of saying something	من می دانستم که این روش او برای بیان یک نکته است
A small desk occupied the end of the room	یک میز تحریر کوچک انتهای اتاق را اشغال کرده بود
I did not take it seriously	جدی نگرفتمش
Both agreed on this concept	هر دو بر سر این مفهوم توافق داشتند
I did not answer him and he did not follow him	من جوابش را ندادم و او هم دنبالش نرفت
I remember everything about you and us	من همه چیز تو و ما را به یاد دارم
I looked at him intently	با تمرکز دقیق به او نگاه کردم
I thought something big was happening	فکر می کردم اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است
I periodically shift my focus from players to platforms	من به طور متناوب توجهم را از بازیکنان به سکوها تغییر می دهم
I just married him to thank him	من فقط برای تشکر با او ازدواج کردم
I see that you are both disappointed	می بینم که هر دو ناامید هستید
I can not lose myself in what happened to him	من نمی توانم خودم را در اتفاقی که برای او افتاد گم کنم
I closed my eyes and melted	چشمامو بستم و ذوب شدم
I wanted to call you	میخواستم بهت زنگ بزنم
I did not want to sympathize with their needs	من نمی خواستم با نیازهای آنها همدردی کنم
I went forward and opened the front doors	رو به جلو رفتم و درهای جلو را باز کردم
I guess it was not easy	من حدس می زنم که آسان نبود
I suffocated and stared at my arms	خفه شدم و به آغوشم خیره شدم
I am yours and I will be	من مال تو هستم و خواهم بود
I hit the dirty concrete and tried to breathe	به بتن کثیف زدم و سعی کردم نفس بکشم
I recognized the sounds	صداها را شناختم
I did not really care, though	هر چند من واقعاً اهمیتی نمی دادم
I always treat people the same	من همیشه با مردم یکسان رفتار می کنم
I waited for years and could not wait	من سالها منتظر ماندم و دیگر نتوانستم صبر کنم
I was nervous in the crowd	در میان جمعیت عصبی بودم
I do not like the city	من شهر را دوست ندارم
I dived into the ocean of joy	من در اقیانوس شادی شیرجه زده ام
He came back a second later	یک ثانیه بعد برگشت
I will never leave home without them	من هرگز بدون آنها از خانه بیرون نمی روم
I did not notice that my jaw was open	من متوجه نشده بودم که فکم باز است
I thought it might be good	فکر کردم ممکنه خوب بشه
The bridge lights up at night	پل در شب روشن می شود
I love you both very much	من شما دوتا رو خیلی دوست دارم
I will try the author again	نویسنده را دوباره امتحان خواهم کرد
I tried not to blame him for playing with words	سعی کردم او را به خاطر بازی با کلمات سرزنش نکنم
I asked him if he could kill the houses.	از او پرسیدم که آیا می تواند خانه ها را بکشد؟
I could not get out of the cage	نتونستم از قفس بگذرم
I had to believe that his soul was still with me	باید باور می کردم که روح او هنوز با من است
Lots of money to carry	پول زیادی برای حمل کردن
I may be wrong anyway	به هر حال ممکن است اشتباه کنم
I was embarrassed to look at me	از اینکه نگاهم کرد خجالت کشیدم
I felt hurried with every count and every touch	با هر شمارش و هر لمس احساس عجله می کردم
I also brought you a box of ammunition	برایت یک جعبه مهمات هم آوردم
I did not even like to eat fish	من حتی دوست نداشتم ماهی بخورم
I knew this was his way	می دانستم که این راه اوست
I should have put the two and the two together sooner	باید زودتر دو و دو را کنار هم می گذاشتم
I started writing about books, poetry and travel	شروع کردم به نوشتن درباره کتاب، شعر و سفر
I doubted he wanted another	من شک داشتم که او یکی دیگر را نمی خواهد
I hardly know this man	من به سختی این مرد را می شناسم
I worked very well before you came here	من قبل از اینکه تو به اینجا بیایی خیلی خوب کار می کردم
Miller passed the next ball over the cover for four people	میلر توپ بعدی را برای چهار نفر از روی پوشش عبور داد
He claimed that I should never have saved him	او ادعا کرد که هرگز نباید او را نجات می دادم
I hope no one has heard	امیدوارم کسی نشنیده باشد
The smell of man comes from you	بوی انسان از تو می آید
I knew you wanted me	میدونستم منو میخوای
I had to drink water	باید آب می خوردم
I realized that you are safe from the plague	من متوجه شدم که شما از طاعون مصون هستید
I stare at him empty-handed	با صورت خالی به او خیره می شوم
I think one will fall next year	من فکر می کنم یکی در سال آینده سقوط خواهد کرد
I was rude and stared	بی ادب بودم و خیره شدم
I have not been the most pleasant person	من دلپذیرترین فرد نبوده ام
I could not stand it	من نمی توانستم آن را تحمل کنم
I really enjoy doing it	من واقعا از انجام آن لذت می برم
I was clinging to the pillow, I could not let go	به بالش چسبیده بودم، نمی توانستم رها کنم
I miss his voice and his presence	دلم برای صداش و حضورش تنگ شده
I thought he was doing very well	من فکر می کردم او خیلی خوب کار می کند
I stayed there for another hour before coming down the mountain	قبل از پایین آمدن از کوه، یک ساعت بیشتر در آنجا ماندم
I could not be trusted around my children now	الان نمی شد در اطراف فرزندانم به من اعتماد کرد
I did not look to see if he had disappeared	نگاه نکردم ببینم ناپدید شده یا نه
I felt guilty for keeping them up late	به خاطر دیر بیدار نگه داشتن آنها احساس گناه می کردم
I stand in amazement	حیرت زده می ایستم
I remember the island was beautiful	یادم می آید که جزیره زیبا بود
Thank you all for coming here today	من از همه شما برای حضور امروز در اینجا تشکر می کنم
The man who commanded so much fear	مردی که به ترس بسیار فرمان داده بود
I dragged the body and head into a herbicide area	جسد و سر را به داخل یک منطقه علف کش کشیدم
I was looking at old posts and found this	داشتم به پست های قدیمی نگاه می کردم و این را پیدا کردم
A kind of story	یک نوع داستان
I think it's the right thing to do	من فکر می کنم کار درستی است
I lost him, and now I learn everything too late	من او را از دست داده‌ام، و حالا همه چیز را خیلی دیر یاد می‌گیرم
A woman's body is her own	بدن زن مال خودش است
A woman stood in the back rows and objected	زنی از ردیف های عقب ایستاد و مخالفت کرد
I rolled my eyes and pointed to where he was	چشمامو چرخوندم و به جایی که اون بود اشاره کردم
I believe in him and so do you	من به او ایمان دارم و شما نیز
I even gave him a clue	من حتی یک سرنخ به او دادم
I was always waiting for someone to ask me for a friend	من همیشه منتظر بودم تا کسی از من درخواست دوستی کند
I stood up, the gun pointed at him	ایستادم، اسلحه به سمتش نشانه رفت
I pull him towards me again, worried	دوباره او را به سمت خودم می کشم، نگران
I did not like that they do not offer a smoking room	من دوست نداشتم که اتاق سیگار ارائه نمی دهند
I turned and saw a young woman enter	برگشتم و دیدم زن جوانی وارد شد
I have thought about his words many times	من بارها به سخنان او فکر کرده ام
I slipped into the booth and kissed her	داخل غرفه سر خوردم و سلامش را بوسیدم
A new stove is desperately needed this winter	در زمستان امسال به شدت به یک کوره جدید نیاز است
I blamed myself for years	سالها خودم را مقصر می دانستم
I could never tell you before	قبلاً هرگز نتوانستم به تو بگویم
No budget has been set for the completion of the projects	هیچ بودجه ای برای تکمیل پروژه ها مشخص نشده است
I miss you so much	دلم برات خیلی تنگ شده
I should not have left him, but he insisted	من نباید او را ترک می کردم، اما او اصرار کرد
I remember the honorary classes we had together	یادم می آید آن کلاس های افتخاری که با هم داشتیم
A curse so dark that it was about to destroy me	نفرینی آنقدر تاریک که نزدیک بود مرا خراب کند
I could not allow any shadow of it	نمی توانستم اجازه بدهم سایه ای از آن وجود داشته باشد
I stand up for women who survive rape	من به دفاع از زنانی که از تجاوز جنسی جان سالم به در می برند، برخاستم
I shook my head and entered the bedroom	سرم را تکان دادم و وارد اتاق خواب شدم
I do not recommend this to any man	من اینها را برای هیچ مردی توصیه نمی کنم
Not a particle can hurt	یه ذره نمیتونه صدمه ببینه
Several parts were still on fire	چند قسمت هنوز در آتش بود
I can not expect the impossible from you	من نمی توانم از شما انتظار غیرممکن را داشته باشم
I told his father	به پدرش گفتم
I did a quick email check	من یک بررسی سریع ایمیل انجام دادم
I go back and sign for a key	برمی گردم و برای یک کلید امضا می کنم
I had found a good man	من یک مرد خوب پیدا کرده بودم
I just want to wear something for you	فقط میخوام یه چیزی برات بپوشم
I will always be by your side	من همیشه در کنار شما خواهم بود
You might say it's a matter of life and death	ممکن است بگویید موضوع مرگ و زندگی است
I'm eating this night	من اینو شب میخورم
I had to buy them all	من باید همه آنها را می خریدم
I was as good as I left	من به اندازه رفتنم خوب بودم
I saw him, he was with someone	من او را دیدم، او با کسی بود
I agree with you	من هم با حرف شما موافقم
Their marriage had no children	ازدواج آنها فرزندی نداشت
We have a problem here	ما اینجا مشکل داریم
I was sad because he was leaving you	من غمگین شدم زیرا او شما را ترک می کرد
A sudden sadness seized him	غم ناگهانی او را گرفت
I knew immediately that you would go there	من فورا می دانستم که شما به آنجا خواهید رفت
I was not ready for his face	برای قیافه اش آماده نبودم
She first thinks about abortion	او در ابتدا به سقط جنین فکر می کند
I check a lot and think about things too much	من خیلی بررسی می کنم و بیش از حد به چیزها فکر می کنم
He was very determined in this	او در این مورد بسیار مصمم بود
Even in that championship season	حتی در آن فصل قهرمانی
I could not stop feeling guilty	نمی توانستم جلوی احساس گناه را بگیرم
After that comment, I could feel the crack	بعد از آن کامنت می توانستم ترکش را حس کنم
I could not believe how ugly it is	باورم نمی شد چقدر زشت است
I was not the only one who cried	من تنها کسی نبودم که گریه می کردم
I was standing there thinking about what had happened	من آنجا ایستاده بودم و فکر می کردم چه اتفاقی افتاده است
I coordinate and leave immediately	هماهنگ می کنم و فورا می روم
The power outage cut off wind instruments and pressure	طوفان برق ابزارهای بادی و فشار را قطع کرد
I did not mean what it seemed	منظورم اینطوری نبود که به نظر می رسید
I will tell him soon	به زودی به او می گویم
I was just surprised and then my stomach growled loudly	من فقط تعجب کردم و بعد شکمم با صدای بلند غرش کرد
I was satisfied but not particularly surprised	من راضی بودم اما به خصوص تعجب نکردم
I did not have to pay for the exam myself	من خودم مجبور نبودم برای امتحان هزینه کنم
I did everything too much	من همه چیز را بیش از حد انجام دادم
I haven't seen him much lately	من اخیراً او را زیاد ندیده ام
I was heartbroken and cried	دلم شکست و گریه کردم
It also provided training in business topics	همچنین آموزش در موضوعات تجاری را ارائه داد
Eighteen cases have been settled	هجده مورد تسویه حساب شده است
I was so shocked that I could not say anything	آنقدر شوکه شده بودم که نمی توانستم چیزی بگویم
A great calamity has befallen the country	مصیبت بزرگی بر کشور وارد شده است
I've seen you run them many times	من بارها دیده ام که شما آنها را اجرا می کنید
Maybe I'm more useful in prison than outside	شاید در زندان مفیدتر از بیرون باشم
I went to see him and a friendship was made	به دیدنش رفتم و دوستی به وجود آمد
I think it's better to do it right away	فکر می کنم بهتر است این کار را فورا انجام دهیم
I thought we lost you	فکر کردم تو رو از دست دادیم
I looked at the victim again	یک بار دیگر به قربانی نگاه کردم
A rare case in which personality development is in the spotlight	مورد نادری که رشد شخصیت در کانون توجه قرار گرفته است
I can feel the atmosphere around them changing even more	می توانم احساس کنم فضای اطراف آنها حتی بیشتر تغییر می کند
I had stopped my trip home	من سفر خود را به خانه متوقف کرده بودم
I was thrown halfway to the side of the wagon	نیمی از کنار واگن پرتاب شدم
I needed to do more research and meet more people	من نیاز به تحقیق بیشتر و ملاقات با افراد بیشتری داشتم
A country music radio was playing	یک رادیو موسیقی کانتری پخش می کرد
I love working in the kitchen	من عاشق کار در آشپزخانه هستم
I realized there would be no chance	فهمیدم هیچ شانسی وجود نخواهد داشت
I dip my fingers in it	انگشتانم را در آنجا فرو می کنم
Such people can never disappear	چنین مردمی هرگز نمی توانند ناپدید شوند
A large crowd had gathered	جمعیت زیادی جمع شده بودند
I was starting to feel cold	من هم کم کم داشتم احساس سرما می کردم
I had not fully worked yet	من هنوز کاملاً کار نکرده بودم
The air rushed from his mouth	هجوم هوا از دهانش خفه شد
Bacteria can also be spread through the blood	باکتری ها می توانند از طریق خون نیز پخش شوند
This time I can cook	این بار می توانم آشپزی کنم
I guess they were used to this kind of thing	حدس می زنم آنها به این جور چیزها عادت کرده بودند
I do not know if you were selling plums anymore	بعید می‌دانم که دیگر آلو می‌فروختی
A lot happens	اتفاقات زیادی می افتد
I panicked and started crying	وحشت کردم و شروع کردم به گریه کردن
I took my position and waited	موضعم را گرفتم و منتظر ماندم
I thanked him as he handed it to me	در حالی که او مرا به آن واگذار کرد از او تشکر کردم
I have never seen a robot like this before	تا حالا رباتی مثل این ندیده بودم
I did not want to shoot him right away	من نمی خواستم همان موقع به او شلیک کند
I think maybe his grandfather	فکر کنم شاید پدربزرگش
I open them and the afternoon sun shines in	آنها را باز می کنم و نور خورشید بعد از ظهر به داخل می ریزد
I will share the details in a private message	جزئیات را در پیام خصوصی به اشتراک خواهم گذاشت
I love it when this happens	من آن را دوست دارم زمانی که این اتفاق می افتد
I think you need sleep	فکر کنم به خواب نیاز داری
I met him and he nodded at me	من با او روبرو شدم و او با سر به من اشاره کرد
I will make peace with them	من با آنها عهد صلح خواهم بست
I never compared it to any other library	من هرگز آن را با هیچ کتابخانه دیگری مقایسه نکردم
I hit a few more keys and a few more	چند تا کلید دیگر زدم و چند تا دیگر
I felt very empty and scared	خیلی احساس پوچی و ترس می کردم
I tried to wake him up but he couldn't	سعی کردم بیدارش کنم اما نشد
I turned to look behind me	برگشتم تا پشتم را مرور کنم
We have to introduce a new government	ما باید یک دولت جدید وارد کنیم
He was released early in the season	او در اوایل فصل آزاد شد
I was looking forward to the holidays	من مشتاقانه منتظر تعطیلات بودم
I can not spend another night like last night	نمیتونم یه شب دیگه مثل دیشب بگذرونم
I like to be around this height	من دوست دارم این قد در اطراف تو باشم
I threw myself within ten paces that separated us	من خودم را در عرض ده قدمی که ما را از هم جدا می کرد پرتاب کردم
Like a skull with legs	مثل جمجمه با پاها
I had seen more beautiful trees on the way here	در راه اینجا درختان زیباتری دیده بودم
I have set everything	من همه چیز را تنظیم کرده ام
I will help you though	هر چند من به شما کمک خواهم کرد
I think the boys can handle them	فکر می کنم پسرها از پسشان بر بیایند
I did not give up, I just adjusted my weight and pulled	رها نکردم، فقط وزنم را تنظیم کردم و کشیدم
I already had a replacement for you	من قبلاً برای شما جایگزینی گرفته بودم
I did not accept	قبول نکردم
I pressed my hand to the back of his neck	دستم را به پشت گردنش فشار دادم
I spent my time thinking	وقتم را صرف فکر کردم
I designed the printed circuit boards	من بردهای مدار چاپی طراحی کردم
A revolving bridge crosses the chamber	یک پل چرخشی از اتاقک عبور می کند
I would like to have a daughter	من دوست دارم یک دختر داشته باشم
I never knew who they were	من هرگز نمی دانستم آنها چه کسانی هستند
I'm proud to have you here	باعث افتخار من است که شما را در اینجا دارم
I did not expect traffic	انتظار ترافیک نداشتم
It was as if I had fallen forever	انگار برای همیشه افتادم
I took a deep breath and took more steps	نفس عمیقی کشیدم و بیشتر قدم برداشتم
I closed the door behind me and hurried downstairs	در را پشت سرم بستم و با عجله به طبقه پایین رفتم
I was all listening, but the rest seemed tired	من همه گوش بودم، اما بقیه خسته به نظر می رسیدند
Primarily active during the night	در درجه اول در طول شب فعال است
I know him well enough to be able to	من او را به اندازه کافی می شناسم که بتوانم
I called this meeting to ask for help	من با این جلسه تماس گرفتم تا کمک بخواهم
I got out of it quickly	سریع ازش بیرون زدم
I just made it to share with people	من فقط آن را ساختم تا با مردم به اشتراک بگذارم
I feel that he made me out of two hundred	من احساس می کنم که او من را از دویست
However, I did not expect this storm	با این حال من انتظار این طوفان را نداشتم
I'm waiting for that call	منتظر اون تماس هستم
I disagree with them	من با آنها مخالفم
I have the utmost admiration	من نهایت تحسین را دارم
I only have a few things to finish here first	من فقط چند کار دارم که اول اینجا تمام کنم
I heard my mother's car, so did she	من ماشین مادرم را شنیدم، او هم همینطور
I do not know any of them	من هیچ کدام را نمی شناسم
I did not have to write a good review	من مجبور به نوشتن یک بررسی مطلوب نبودم
I worked with swords, knives and throwing stars	من با شمشیر، چاقو و ستاره پرتاب کار می کردم
I want you to experience what my son did	می خواهم کاری را که پسرم انجام داد را تجربه کنی
I can not hang up the phone	من نمی توانم تلفن را قطع کنم
I become an eagle, not a small one	من به یک عقاب تبدیل می شوم و نه کوچک
I had them on the conference committee	من آنها را در کمیته کنفرانس داشتم
I took off my robe and took a shower again	عبا را در آوردم و دوباره دوش گرفتم
I can hardly clear my throat	به سختی گلویم را صاف می کنم
I hope I can argue with people	امیدوارم بتوانم با مردم استدلال کنم
I have several references if needed	در صورت نیاز چندین مرجع دارم
I sighed and read the first essay	آهی کشیدم و انشای اول را خواندم
A small change in ownership did not change anything	یک تغییر کوچک در مالکیت چیزی را تغییر نداد
I sought revenge, not salvation	من به دنبال انتقام بودم، نه نجات
I refer to it as pure love	من از آن به عنوان عشق خالص یاد می کنم
I think they were hired and saw the opportunity	فکر می کنم آنها برای استخدام بودند و فرصت را دیدند
He was there for a while	د مدتی آنجا بود
I mentioned fear, pain and bleeding	به ترس، درد و خونریزی اشاره کردم
I feel like it happened to me	احساس می کنم انگار برای من اتفاق افتاده است
Little by little, I regretted making them roses	من کم کم پشیمان بودم که آنها را گل رز ساختم
Long ago, he also felt scared	خیلی وقت پیش، او نیز احساس ترس می کرد
I do not matter anymore	من دیگه مهم نیستم
I set a truth spell for him	من یک طلسم حقیقت برای او قرار دادم
I find it an amazing book	من آن را کتاب شگفت انگیزی می دانم
I completely enjoy the sounds that are in my mind	من از صداهایی که در ذهنم هست کاملا لذت می برم
I just could not believe that the three were dead	فقط باورم نمی شد آن سه مرده باشند
I think that's about it	من فکر می کنم که در مورد آن را پوشش می دهد
I could not stand this suspension	نمی توانستم این تعلیق را تحمل کنم
I did not find anything	من چیزی پیدا نکردم
Fighting it will be different in the West	مبارزه با آن در غرب متفاوت خواهد بود
I want to feel your kiss on my lips	می خواهم بوسه تو را روی لبانم حس کنم
I can read the same book over and over again	من می توانم همان کتاب را بارها و بارها بخوانم
I would go out and celebrate	می رفتم بیرون و جشن می گرفتم
I see houses turning into brick buildings again	من نگاه می کنم که خانه ها دوباره به ساختمان های آجری تبدیل می شوند
A pit with dead things in it	گودالی با چیزهای مرده در آن
I could have warned them sooner	می توانستم زودتر به آنها هشدار بدهم
I need to talk to him about something	من باید در مورد چیزی با او صحبت کنم
I'm not going to school tomorrow	من فردا به مدرسه نمی روم
So cutting was very important for that	بنابراین برش برای آن بسیار ضروری بود
A woman can also wear such clothes	یک زن نیز می تواند اینگونه لباس بپوشد
I could not find you after graduation	بعد از فارغ التحصیلی نتونستم پیدات کنم
I wanted to be able to go often	می خواستم بتوانم اغلب بروم
The work was completed in an hour	کار در یک ساعت تمام شد
I always answer you in a few minutes	من همیشه در عرض چند دقیقه به شما پاسخ داده ام
I can use it to my advantage	من می توانم از آن به نفع خودم استفاده کنم
I told you what he says	بهت گفتم چی میگه
I was not hired to care	من برای مراقبت استخدام نشدم
I played a dollar chip and won	من یک تراشه دلار بازی کردم و برنده شدم
I have not seen that part of the country	من آن بخش از کشور را ندیده ام
They were impressed by what they saw and experienced	آنها از آنچه دیدند و تجربه کردند تحت تأثیر قرار گرفتند
I wanted some for my shade garden	من برای باغ سایه ام مقداری می خواستم
It is supposed to be original	قرار است اصلی شود
One pound of my meat will probably not be enough	یک پوند از گوشت من احتمالا کافی نخواهد بود
I was so high	من اینقدر بالا بودم
I knew they would let us all separate	می دانستم که اجازه می دهند همه ما از هم جدا شویم
I just started walking	تازه شروع کردم به راه رفتن
The lower level was the main platform	سطح پایین سکوی اصلی بود
I could not recognize the cup	من نتوانستم جام را تشخیص دهم
I could not take this chance	من نمی توانستم از این شانس استفاده کنم
I just wanted you to be safe	من فقط می خواستم تو در امان باشی
I did not want to be seen with my father	نمی خواستم با پدرم دیده شوم
It is difficult for me to sleep at home	خوابیدن در خانه برایم سخت است
This song has been covered by artists	این آهنگ توسط هنرمندان کاور شده است
I am very happy and happy	من خیلی خوشحال و خوشحالم
I feel what they feel	من همان چیزی را حس می کنم که آنها احساس می کنند
I just go crazy like big buildings	من فقط مثل ساختمان های بزرگ دیوانه می سازم
I can not be that person	من نمیتونم اون آدم باشم
I'm sorry for the man who marries you	من متاسفم برای مردی که با تو ازدواج می کند
I went out of the way of the beam	از مسیر پرتو بیرون آمدم
I want to prepare my order	میخوام سفارشم رو آماده کنم
I told him that day to go to hell	آن روز به او گفتم برو به جهنم
I shrugged	شونه ام رو انداختم سمتش
The characters weigh and move properly	شخصیت ها وزن دارند و به درستی حرکت می کنند
Suddenly fear crossed his face	ناگهان ترسی از چهره اش عبور کرد
I will definitely do more in the future	قطعا در آینده بیشتر خواهم شد
I can not see a weed	من نمی توانم یک علف هرز را ببینم
A copy of the license is available here	یک کپی از مجوز در اینجا موجود است
A soldier of his honor	یک سرباز افتخار او
I want to tell him that he is fine	من می خواهم به او بگویم که او خوب است
I mean, how he was	منظورم این است که او چگونه بود
A man had to drink for a living	مردی مجبور بود برای زندگی بنوشد
I shook my head in sympathy	سرم را به نشانه همدردی تکان دادم
I had no way to contact anyone	هیچ راهی برای تماس با کسی نداشتم
I wanted you to come back in the worst way	میخواستم به بدترین شکل برگردی
Like a proper pop singer	مثل یک خواننده پاپ مناسب
I think it's better to stay awake forever	فکر می کنم بهتر است برای همیشه بیدار بمانیم
I only work for work	من فقط به خاطر کار کردن کار می کنم
I felt like I was an empty shell of my ex	احساس می کردم پوسته ای خالی از خود سابقم هستم
I hope this continues	امیدوارم این موضوع ادامه داشته باشد
I did not pay attention to the camera	به دوربین توجه نکردم
I came out with another blink of an eye	با یک چرخش چشم دیگر بیرون آمدم
I pretended he was a chicken	وانمود کردم که او یک مرغ است
A bus reached a corner	اتوبوسی به گوشه ای رسید
I have never been like this	من هیچ وقت اینجوری نبودم
A little rain does not do much harm	کمی باران ضرر چندانی به آن وارد نمی کند
I could not see his eyes	نمی توانستم چشمانش را ببینم
I told them where you are	بهشون گفتم کجایی
I have never had sex so well	من هرگز به این خوبی رابطه جنسی نداشتم
I'm trying to wake you up	دارم سعی میکنم بیدارت کنم
I really hated it when he did	وقتی او این کار را کرد واقعاً از آن متنفر بودم
I want to save him	من می خواهم او را نجات دهم
There is a police station in the city	یک ایستگاه پلیس در شهر وجود دارد
However, I did get the feeling that someone was watching me	با این حال، این حس را پیدا کردم که کسی مرا تماشا می کند
I came here today and searched for new items	من امروز اینجا آمدم و اقلام جدید را جستجو کردم
A low point that no one could see	نقطه پستی که هیچ کس نمی توانست آن را ببیند
I will do it	من آن را انجام خواهم داد
I think he felt it, but he did not look back	فکر می‌کنم او آن را حس کرد، اما نگاهش را برنمی‌گرداند
I was spinning great	عالی داشتم می چرخیدم
I feel more miserable that no one wants me	احساس بدبختی بیشتری می کنم که هیچکس من را نمی خواهد
I remember exactly what he said	دقیقا حرفاش یادمه
A man is a golden impossible	یک مرد یک غیرممکن طلایی است
I follow the vessel and build an underground cave	من رگ را دنبال می کنم و یک غار زیرزمینی درست می کنم
I thought he could come in to kill me	فکر کردم می تواند برای کشتن من وارد شود
I could feel them up and down my legs	می توانستم آنها را روی پاهایم بالا و پایین حس کنم
I want to give a gift to someone	میخوام به کسی هدیه بدم
I use charms and quality materials	من از جذابیت ها و مواد با کیفیت استفاده می کنم
I did not find any reason for this exception	من هیچ دلیلی برای این استثنا پیدا نکردم
I thought he was so old that they grew up	من فکر می کردم او آنقدر پیر است که آنها بزرگ شده اند
I bite my lip so I don't make a sound	لبم را گاز می گیرم تا صدایی در نیاوردم
I did what every woman in my position does	من کاری کردم که هر زنی در موقعیت من انجام می دهد
I have to die too	من هم باید بمیرم
I understand what he will do	من می فهمم که او چه خواهد کرد
I was a disabled dependent in a strict family	من یک وابسته ناتوان در یک خانواده سختگیر بودم
There was some red smoke in the air	کمی دود قرمز در هوا پخش شد
A cool wing joint with old cooked wings	یک مفصل بال خنک که دارای بال‌های قدیمی پخته شده است
I never thought it would be under my control	هیچ وقت فکر نمی کردم زیر دستم باشد
I think it was stolen by one of the servants	من فکر می کنم توسط یکی از خدمتکاران دزدیده شده است
I'm caught in the middle	این وسط گرفتارم
I had to run away, I had to be free	باید فرار می کردم، باید آزاد می شدم
I saw many people on that mountain	من افراد زیادی را در آن کوه دیدم
I tried to appreciate that date	من سعی کردم از آن تاریخ قدردانی کنم
I did not dare to tell him	جرات نکردم بهش بگم
I did not even want these	من حتی اینها را هم نخواستم
I went here three years ago	من سه سال پیش اینجا رفتم
I want to find it and save my kingdom	من می خواهم آن را پیدا کنم و پادشاهی خود را نجات دهم
I tended to be bored, and we both knew that	من تمایل به بی حوصلگی داشتم و هر دوی ما این را می دانستیم
I easily accepted animals and trees	حیوانات و درختان را به راحتی پذیرفته بودم
I can not wait for this cold to go away	من نمی توانم صبر کنم تا این سرما از بین برود
I thought maybe it would help	فکر کردم شاید کمکت کنه
I have not had coffee yet	من هنوز قهوه نخوردم
I start texting	شروع به نوشتن پیامک می کنم
I did not know where all this was coming from	نمی دانستم این همه از کجا می آید
No fire was fired from our side	هیچ آتشی از سمت ما باز نشد
I should not have been so stupid	من نباید اینقدر احمق می بودم
I was one of the oldest people there	من یکی از قدیمی‌ترین افراد آنجا بودم
I expect everyone to feel the same way	من انتظار دارم که همه همین احساس را داشته باشند
I answered yes and I meant it	من پاسخ دادم بله و منظورم این بود
I know there is a child	میدونم بچه هست
I'm going to talk for a few minutes today	امروز قرار است چند دقیقه ای صحبت کنم
I have a similar style of music	من سبک موسیقی مشابهی دارم
I could not be much older than seven	من نمی توانستم خیلی بیشتر از هفت ساله باشم
I know he's there	من می دانم که او آنجاست
I can not even think of seeing your death	حتی نمی توانم به دیدن مرگ تو فکر کنم
I had consumed everything in the last few months	در چند ماه گذشته همه چیز را مصرف کرده بودم
I know this has not been easy for you	می دانم که این برای شما آسان نبوده است
I have to ask you a few questions about my aunt	در مورد خاله باید چند سوال ازت بپرسم
I lower my hand to calm him down	دستم را پایین می آورم تا او را آرام کنم
He assured her that he had noticed	او به او اطمینان داد که متوجه شده است
A passenger can make free local phone calls	یک مسافر می تواند از طریق تلفن تماس های محلی رایگان برقرار کند
I follow them as they come out of the lot	من آنها را دنبال می کنم که آنها از لات بیرون می آیند
I am not one of these things	من هیچ کدام از این چیزها نیستم
I want students to feel comfortable making mistakes	من می خواهم دانش آموزان احساس راحتی در اشتباه کردن داشته باشند
I never lived with my family in the mansion	من هرگز با خانواده در عمارت زندگی نکردم
I was sick the next day	روز بعد بیمار مرده بودم
I read its specifications	مشخصاتش را مطالعه کردم
I believe that many people are so wrong	من معتقدم که بسیاری از مردم این همه اشتباه دارند
I should probably hand them over to a lawyer	احتمالا باید آنها را به وکیل تحویل بدهم
I opened the file for you	من فایل رو براتون باز کردم
These are called writing systems	به این سیستم های نوشتاری می گویند
I spent the whole day in bed	تمام روز را در رختخواب گذراندم
I helped her take off her clothes	کمکش کردم لباسش را در بیاورد
I felt like a punishment	مثل یک تنبیه حسش می کردم
I can not let it fall into the wrong hands	من نمی توانم اجازه بدهم که به دست اشتباه بیفتد
A man stood between them	مردی بین آنها ایستاد
In fact a very unique guest list	در واقع یک لیست مهمان بسیار منحصر به فرد
I know how it must have made you feel	من می دانم که باید چه احساسی در شما ایجاد کرده باشد
A scientist, for example, as much as he can	یک دانشمند مثلاً تا می تواند
I thought you read bloody newspapers	فکر کردم تو روزنامه های خونین رو خوندی
I told you what you wanted to hear	آنچه می خواستی بشنوی بهت گفتم
I really wanted to be a part of it	من واقعاً دوست داشتم که بخشی از آن باشد
A hearing, so called	یک شنوایی، به اصطلاح
I could not risk saying anything bad	نمی‌توانستم ریسک کنم که چیز بدی بگویم
I can join him after six months	بعد از شش ماه می توانم به او ملحق شوم
It was a hotel then	آن وقت یک هتل بود
I'm totally sorry I came here	من کاملا پشیمانم که اینجا آمدم
I want to know who he is	من می خواهم بدانم او کیست
I can not help you if you do not allow me	اگر به من اجازه ندهی نمی توانم کمکت کنم
I will give you everything	من هر چیزی را به شما خواهم داد
I can not turn it off	من نمی توانم آن را خاموش کنم
I try to cling to him	سعی می کنم به او بچسبم
I just needed some time for myself	فقط به مدتی برای خودم نیاز داشتم
I wait for him to move but he does not	منتظر می مانم که حرکت کند اما نمی کند
I have many friends in politics	من دوستان زیادی در سیاست دارم
I never spend a whole night with a man	من هرگز یک شب کامل را با یک مرد نمی گذرانم
I have to start buying milk for you	من باید شروع به خرید شیر برای شما کنم
I do not kill dogs or cats	من سگ یا گربه را نمیکشم
I still decided to wait for him	هنوز تصمیم گرفتم منتظرش باشم
I was not given any details	هیچ جزئیاتی به من داده نشد
The attack was not well organized and failed	این حمله به اندازه کافی سازماندهی نشده بود و شکست خورد
The plane was then called over the radio several times	سپس هواپیما بارها از طریق رادیو فراخوانی شد
Very clever criminal	جنایتکار بسیار باهوش
I just ask him to confess	فقط از او می خواهم که اعتراف کند
I need you to stay here for now	من نیاز دارم که فعلا همین جا بمانی
I hate myself	من از خودم بیزارم
The meeting, which was held out of sight, was about privacy	گردهمایی که دور از چشم برگزار شد حاکی از حفظ حریم خصوصی بود
I told him many other things	خیلی چیزای دیگه هم بهش گفتم
I immediately reported to the professor	بلافاصله به استاد گزارش دادم
I have your latest item with me	من جدیدترین مورد شما را با خودم دارم
I did not have a toothbrush on me	من مسواک روی خودم نداشتم
I understood this feeling very well	من این احساس را خیلی خوب درک کردم
I did not know anyone had seen me	نمیدونستم کسی منو دیده
A race begins for the human soul	مسابقه ای برای روح انسان آغاز می شود
I want to know all the deep and dark secrets	من می خواهم همه رازهای عمیق و تاریک را بدانم
I could feel things in its walls	می توانستم چیزهایی را در دیوارهایش حس کنم
He then worked as a businessman for several years	سپس چندین سال به عنوان بازرگان مشغول به کار شد
I know that you lost your life to win against us	من می دانم که شما برای پیروزی مقابل ما جان خود را از دست داده اید
I think sleep is the best option	من فکر می کنم خواب بهترین گزینه است
I can feel hungry and happy	می توانم احساس گرسنگی کنم و خوشحال باشم
I want to win again	می خواهم یک بار دیگر قهرمانی کنم
I guess he did not like my look	حدس می زنم از قیافه من خوشش نیامد
I could feel the walls being built between us	می توانستم دیوارهایی را که بین ما ساخته شده اند حس کنم
I took a step back while the others moved forward	من یک قدم به عقب رفتم در حالی که بقیه به جلو حرکت کردند
I was his crew partner for over a year	من بیش از یک سال شریک خدمه او بودم
Females never ride males	ماده ها هرگز نرها را سوار نمی کنند
Maybe even others like to read them	شاید حتی دیگران دوست داشته باشند آنها را بخوانند
I know this relationship was not forced on anyone	من می دانم که این رابطه به اجبار به کسی نبوده است
I could not understand his reason	نمی توانستم دلیل او را درک کنم
The cost of fitness is the opposite	هزینه تناسب اندام برعکس است
I was full of happiness	من پر از سعادت شدم
I always look more closely at his actions	من همیشه با دقت بیشتری به اعمال او نگاه می کنم
I asked him why he seemed worried.	از او پرسیدم که چرا نگران به نظر می رسد؟
A nurse came from another room	پرستاری از اتاق دیگری آمد
I should have known he was dead	باید می دانستم که مرده است
I decided to take it with me	تصمیم گرفتم آن را با خودم ببرم
I love how you love me	من دوست دارم که چگونه مرا دوست داری
I had to kick him out of my house	مجبور شدم او را از خانه ام بیرون کنم
I was crazy about this woman that she had me completely	من دیوانه این زن بودم که او کاملا مرا داشت
I gave them the money for the night	پول شب را به آنها دادم
I already know the answer	من جواب را از قبل می دانم
I did not know him well before, but he is friendly	قبلاً او را خوب نمی شناختم، اما او دوستانه است
I do not know if this is a concern?	من نمی دانم که آیا این یک نگرانی است؟
I have no desire to see this, ever	من هیچ تمایلی به دیدن این ندارم، هرگز
The rest of the route was sand	بقیه مسیر شن بود
I want to make sure there is no physical damage	من می خواهم مطمئن باشم که هیچ آسیب فیزیکی وجود ندارد
I am the soul of this ship	من روح این کشتی هستم
I prayed for it and it did not work	من برای آن دعا کردم و نشد
I'm pointing out a problem	من به یک مشکل اشاره می کنم
I have to make a change	من باید تغییری ایجاد کنم
I opened my eyes to see a shadowy face	چشمانم را باز کردم تا چهره ای سایه دار را ببینم
They are completely false	آنها کاملاً دروغ هستند
I am really impressed by this support	من واقعا تحت تأثیر این حمایت هستم
I turn off the alarm	آلارم را خاموش می کنم
I just have to go to the gates	فقط باید تا دروازه ها بروم
I was disappointed to remove it	من ناامید بودم که آن را حذف کنم
I know what a house is	من می دانم خانه چیست
I am the last person of my kind	من آخرین نفر از نوع خودم هستم
I shook his head in his pocket	سری به جیبش تکان دادم
I looked around and saw the scenery	به اطراف نگاه کردم و مناظر را دیدم
I could not find it anywhere else as a consumer	من نتوانستم آن را در هیچ جای دیگری به عنوان مصرف کننده پیدا کنم
I feel like a cousin to these people	من برای این افراد احساس پسر عموی دارم
The soul is mortal and comes out of the dust	روح فانی است و از خاک بیرون می آید
I sent him to that house	او را به آن خانه فرستادم
I told him there was no chance	بهش گفتم فرصتی نیست
I want to see the results soon	من می خواهم به زودی نتایج را ببینم
I told him about the article	من در مورد مقاله به او گفتم
I immediately felt at home	من فورا احساس کردم در خانه هستم
It worked very nicely	بسیار زیبا کار شده است
That was what made the show work	آن زمان همان چیزی بود که نمایش را به کار انداخت
A little extra attention will never hurt anyone	کمی توجه اضافی هرگز به کسی آسیب نمی رساند
I looked at the edge of the ship	به لبه کشتی نگاه کردم
I took her hand and kissed her	دستش را گرفتم و بوسیدم
One month limit	یک ماه محدودیت است
We can only be perfect when we work together	ما تنها زمانی می توانیم کامل باشیم که با هم کار کنیم
I looked at him without saying anything	بدون اینکه چیزی بگم بهش نگاه کردم
I could never buy one	من هرگز نمی توانستم یکی را بخرم
But we forced him to do it	اما ما او را مجبور به انجام این کار کردیم
The people gradually turned back	مردم کم کم به عقب برگشتند
I lay down again and stroked my hair	دوباره دراز کشیدم و موهایم را نوازش کرد
I think this contradicts adulthood	من فکر می کنم این با بزرگسالی در تضاد است
I just want to do my job	من فقط می خواهم کارم را انجام دهم
I immersed myself in my clothes	خودش را داخل لباسم فرو کردم
I tremble and wrap my arms around myself	می لرزم و دست هایم را دور خودم حلقه می کنم
I could have played a role in his joke	من می توانستم در شوخی او نقش داشته باشم
I could have stopped everything before a life was lost	من می توانستم قبل از اینکه یک زندگی از بین برود جلوی همه چیز را بگیرم
I was quite happy	من کاملا خوشحال بودم
I forgot the horse and killed the dog	اسب را فراموش کردم و سگ را کشتم
I was trying to fix it	سعی می کردم درستش کنم
I had never seen one before	من قبلاً یکی را ندیده بودم
She is a little thinner than she likes	کمی لاغرتر از حد دلخواهش است
I know you feel those things somewhere	من می دانم که شما آن چیزها را جایی در آنجا احساس می کنید
A young and handsome duke	یک دوک جوان و خوش تیپ
I just look different	من فقط متفاوت به نظر میرسم
I knew that telling him would have a bad effect	می دانستم که به او بگویم نتیجه بدی خواهد داشت
I forgot how hunting felt with him	یادم رفت شکار با او چه حسی داشت
I am one of those who testify to that	من یکی از کسانی هستم که بر آن گواهی می دهم
I could not inform them	نتونستم بهشون خبر بدم
I look forward to seeing the finished film	من مشتاقانه منتظر دیدن فیلم تمام شده هستم
I was suddenly tired and had to go upstairs	ناگهان خسته شده بودم و مجبور شدم بروم بالا
I may go to university	ممکنه برم دانشگاه
I started pushing back	شروع کردم به فشار دادن به عقب
Serve with simple cooked potatoes	سیب زمینی ساده پخته شده را با آن سرو کنید
I looked at my watch	به ساعتم نگاه کردم
I am ready to obey you	من حاضرم از شما اطاعت کنم
I do not create a scene	من صحنه ای ایجاد نمی کنم
I stood, he stood	من ایستادم، او ایستاد
I agree with your way of thinking	من با طرز فکر تو موافقم
A living, wild and warlike princess	شاهزاده خانمی زنده، وحشی و جنگجو
I have a professional responsibility to treat you	من یک مسئولیت حرفه ای برای درمان شما دارم
I had never seen so much snow before	تا حالا اینقدر برف ندیده بودم
However, I note that you still have a head	با این حال، توجه می کنم که شما هنوز سر دارید
I was creative, where he was practical	من خلاق بودم، جایی که او عملی بود
Now I can see a constructive future for myself	اکنون می‌توانم آینده سازنده‌ای برای خودم ببینم
I ended the contract	من قرارداد را تمام کردم
I never expected to cry	هرگز انتظار نداشتم گریه کنم
I had to practically drag him to the car	مجبور شدم عملاً او را به سمت ماشین بکشانم
I'm freezing, my heart is pounding in my throat	یخ می زنم، قلبم در گلویم می پرد
I present the wisdom of life from beyond	من عقل زندگی را از ماوراء ارائه می کنم
I was confused and often confused	گیج بودم و اغلب گیج بودم
I shook his small head	سر کوچکی به او زدم
I count to ten, then look over the dash	تا ده می شمارم، سپس بالای خط تیره نگاه می کنم
I could not protect my brother in the past	من در گذشته نتوانستم از برادرم محافظت کنم
The camera was shooting	دوربین شلیک می کرد
I asked him if he liked it.	از او پرسیدم که آیا آن را دوست دارد؟
I can do this most of the time	بیشتر اوقات می توانم این کار را انجام دهم
I should never have told you about it	من هرگز نباید در مورد آن به شما می گفتم
I killed a man for lying to me	من مردی را به خاطر دروغ گفتن به من کشتم
I saw a sign for the train station	تابلویی برای ایستگاه قطار دیدم
I wanted him to make things better	می خواستم او اوضاع را بهتر کند
I did not know how to answer him	نمی دانستم چگونه به او پاسخ دهم
I do not want you to see me like this	نمیخوام منو اینجوری ببینی
A day without problems	یک روز بدون مشکل
There is no cause-and-effect relationship	رابطه علت و معلولی ایجاد نشده است
His relationship with his family was generally close	رابطه او با خانواده اش به طور کلی نزدیک بود
I threw myself off the bed	از کنار تخت پرت کردم
Now I enjoy being together for a moment	الان از لحظه لحظه کنار هم بودنمون لذت بردم
I went to look	رفتم تا نگاه کنم
I want to close at seven o'clock	میخوام ساعت هفت ببندم
I did not intentionally stay away from you	از عمد ازت دوری نکردم
I will formally try you	من به طور رسمی با شما محاکمه خواهم کرد
I love my privacy	من حریم خصوصی خود را دوست دارم
I did not know whether to cut or not	نمیدونستم باید قطع کنم یا چی
I worked as an innovation coach	من به عنوان مربی نوآوری کار کردم
I appreciate your enthusiasm	من از شور و شوق شما قدردانی می کنم
I just have a bad feeling about him	من فقط احساس بدی نسبت به او دارم
I think he is a good man	به نظر من او مرد خوبی است
I turned to look at him	برگشتم تا نگاهش کنم
I see pain in my face	درد را در صورتش می بینم
I explained my situation and asked them to come back	وضعیتم را توضیح دادم و از آنها خواستم برگردند
I stopped when the dark shadow passed over my head	وقتی سایه تاریک از سرم گذشت متوقف شدم
I also missed a call before	من هم قبلا تماسی را از دست دادم
I pulled out the envelope with a feeling of disgust	با حس انزجار پاکت را بیرون کشیدم
I have not been behaving well lately	من اخیراً رفتار خوبی نداشتم
I will join as a replacement	من به عنوان جایگزین ملحق خواهم شد
A scientific phenomenon, yes, but it is still scientific	یک پدیده علمی، بله، اما هنوز علمی است
I tremble with memories	از خاطرات می لرزم
I had no progress to report	هیچ پیشرفتی برای گزارش نداشتم
The boy he had just met	پسری که تازه با او آشنا شده بود
I pray he solves it	من دعا می کنم او آن را حل کند
I answered them by pointing the finger	من با دادن انگشت به آنها پاسخ دادم
I was hoping for change	من به تغییر امیدوار بودم
I wondered if they really had champagne in it	من تعجب کردم که آیا آنها واقعاً شامپاین در آن دارند
I do not think I will lose it	من فکر نمی کنم آن را از دست بدهم
I can not talk to you right now	فعلا نمیتونم باهات حرف بزنم
A poem that can be a period in itself	شعری که می تواند برای خودش یک دوره باشد
I still felt great ownership	هنوز احساس مالکیت بزرگی داشتم
More research is needed	تحقیقات بیشتری مورد نیاز است
I stood on the rock and tried to bring them closer	روی صخره ایستادم و سعی کردم آنها را نزدیکتر کنم
I love seeing new people	من عاشق دیدن افراد جدید هستم
I never lacked the ability to do things	هرگز توانایی انجام کارها را کم نداشتم
I open the garage door and pull the truck inside	در گاراژ را باز می کنم و کامیون را به داخل می کشم
I had to walk several feet before the final approach	من مجبور شدم چندین فوت قبل از نزدیک شدن نهایی راه بروم
I looked around, there was no one	به اطراف نگاه کردم، کسی نبود
But it's not so funny	اما آنقدرها هم خنده دار نیست
I enjoy this kind of thing	من از این جور چیزها لذت می برم
I wanted to thank them again for their love	خواستم باز هم از محبتشان تشکر کنم
I felt it attach to something soft, probably her belly	احساس کردم با چیزی نرم وصل شد، احتمالاً شکمش
I know they called	من می دانم که آنها تماس گرفتند
I shrugged and nodded	شونه بالا انداختم و سری تکون دادم
I could not stop listening	نتوانستم جلوی گوشش را بگیرم
I was ready to let him keep us apart	من آماده بودم که به او اجازه دهم ما را از هم دور نگه دارد
I personally did not expect much progress	من به شخصه انتظار پیشرفت زیادی نداشتم
I was traveling between them	بین آنها رفت و آمد داشتم
I like to be friends	دوست دارم دوست باشم
I tried to help him	سعی می کردم به او کمک کنم
I picked it up yesterday and tried to smooth it out	دیروز برداشتمش و سعی کردم صافش کنم
I brought it back with my life	من آن را با زندگی ام برگشتم
I knew he would do it when he could	من می دانستم که او در زمانی که می تواند انجام دهد
Damn, I was tired of his scratching behavior	لعنتی از رفتار خراش خرابش خسته شده بودم
I could feel his pure power	می توانستم قدرت خالص او را احساس کنم
I think doing this is stupid	به نظر من انجام این کار احمقانه است
I like these little parts very much	من این قسمت های کوچک را خیلی دوست دارم
I doubt it will end here	من شک دارم که به همین جا ختم شود
I had never seen such a person before	من تا آن لحظه چنین فردی را ندیده بودم
A society controlled by working people	جامعه ای که توسط افراد کارگر کنترل می شود
I just moved here a while ago	من همین چند وقت پیش به اینجا نقل مکان کردم
I went through the back door	از در پشتی رد شدم
I may have missed a trick here	من ممکن است یک ترفند را در اینجا از دست داده باشم
I took the drops as directed and regularly	من قطره ها را طبق دستور و به طور منظم مصرف کردم
I can not believe it is still in print	باورم نمی شود که هنوز در حال چاپ است
Males usually have larger territories than females	نرها معمولاً قلمروهای بزرگتری نسبت به ماده ها دارند
I looked at him and he shrugged	نگاهی به او انداختم و او شانه هایش را بالا انداخت
I work hard and have big dreams	من سخت کار می کنم و آرزوهای بزرگ دارم
I can do much better	من می توانم خیلی بهتر عمل کنم
I knocked a few times and they seemed to understand	من چند ضربه زدم و انگار فهمیدند
I promise you if you do	بهت قول میدم اگه رفتار کنی
Sorry I was jealous	متاسفم که حسودی کردم
They recommended peace	آنها صلح را توصیه کردند
A relationship is romantic when the people involved say so	یک رابطه زمانی عاشقانه است که افراد درگیر بگویند اینطور است
A description of my feelings	شرحی از احساسات من
No one wanted to know	هیچ کس نمی خواست بداند
I think he is disappointed in me	تصور می کنم او از من ناامید شده است
I wanted to lie down to get rid of this thought	می خواستم دراز بکشم تا این فکر از بین برود
I can not continue	دیگه نمیتونم ادامه بدم
I like to listen and see	من دوست دارم گوش کنم و ببینم
I left the building and got in my car	از ساختمان خارج شدم و سوار ماشینم شدم
However, I need a break first	با این حال، ابتدا به یک دوره استراحت نیاز دارم
I attended that class in the fall	من در آن کلاس در پاییز شرکت کردم
I have nothing to do	من هیچ کاری ندارم انجام بدهم
Eight percent of students are eligible for special education	هشت درصد از دانش آموزان واجد شرایط آموزش ویژه هستند
I did not even take one eye	حتی یک چشم هم نخوردم
I am eager for adventure	من مشتاق ماجراجویی هستم
Literature taught me more	ادبیات چیزهای بیشتری به من آموخت
I could get along with that man	من می توانستم با آن مرد کنار بیایم
I put my feet on the ground	پاهایم را روی زمین گذاشتم
I observe everyone, without asking me anything	همه را رصد می کنم، بدون اینکه چیزی از من بخواهند
I just love wearing hats, I always have, I always will	من فقط کلاه پوشیدن را دوست دارم، همیشه دارم، همیشه خواهم داشت
I did not even know where to start	حتی نمی دانستم از کجا شروع کنم
Some parts are allowed to flood in winter	برخی از قسمت ها در زمستان مجاز به آبگرفتگی هستند
A good way to start a new growing season	یک راه خوب برای شروع یک فصل جدید رشد
I saw an old woman seeking youth	پیرزنی را دیدم که طلب جوانی می کرد
I waited for all the roads to be cleared	صبر کردم تا تمام جاده ها پاک شوند
Alice falls asleep and has a dream	آلیس به خواب می رود و خواب می بیند
I read a little from yesterday	من کمی از دیروز را خواندم
I like the game very much	من بازی را خیلی دوست دارم
I left the throwing knives at home	چاقوهای پرتابی را در خانه گذاشتم
I know you have a heart	میدونم که تو قلب داری
I better get used to this	بهتره به این عادت کنم
I do not accept anything else	من هیچ چیز دیگری را نمی پذیرم
I had made a reservation for him	من برای او رزرو شده بودم
It was built in two stages	در دو مرحله ساخته شد
I myself was asleep when you came home	من خودم وقتی تو اومدی خونه خواب بودم
I have been married for four years	من چهار سال ازدواج کردم
I try not to think about it here	سعی میکنم اینجا بهش فکر نکنم
I could not speak or understand foreign languages	من نمی توانستم زبان های خارجی صحبت کنم یا بفهمم
I knew it was expensive	میدونستم گرونه
I just have to be warm	فقط باید گرم باشم
I have so much more to say	من خیلی چیزهای بیشتری برای گفتن دارم
I took her hand and turned her off	دست بردم و خاموشش کردم
I guess there's really not much to know	حدس می‌زنم واقعا چیز زیادی برای دانستن وجود ندارد
I know this is the best thing for me	می دانم که این بهترین چیز برای من است
A new land with new people	سرزمینی جدید با افراد جدید
I opened my heart to the unexpected	قلبم را روی چیزهای غیرمنتظره باز کردم
I was lying on his chest and looking at the wall	روی سینه اش دراز کشیده بودم و به دیوار نگاه می کردم
I did not understand how good you were with me	نفهمیدم چقدر با من خوب بودی
I set up the machine to feed the cats	من دستگاه را برای غذا دادن به گربه ها تنظیم کردم
I will send the guards to the water room	من نگهبانان را به اتاق آب خواهم فرستاد
I will not spoil it	من آن را خراب نمی کنم
I got worried and shook his shoulders	نگران شدم و شانه هایش را تکان دادم
Time traveled to the future	زمان به آینده سفر کردم
I'm not as young as them	من به اندازه آنها جوان نیستم
I looked around quickly but the backyard was clear	سریع به اطراف نگاه کردم اما حیاط پشتی روشن بود
I enjoyed it there	من از آن در آنجا لذت بردم
I could not ignore	نمیتونستم توجه نکنم
I was ready for almost any situation	تقریباً برای هر موقعیتی آماده شدم
I put my head on his firm shoulder	سرم را روی شانه محکمش می گذارم
This was a turning point	این نقطه عطف بود
A few hours of sleep was not harmful	چند ساعت خواب ضرری نداشت
I slowly bent down and kissed her again	به آرامی خم شدم و دوباره او را بوسیدم
Edward did not repair it and it broke down	ادوارد آن را تعمیر نکرد و خراب شد
I could see it even at the age of eight	من می توانستم آن را حتی در هشت سالگی ببینم
I had to find another way to satisfy this hunger	باید راه دیگری برای رفع این گرسنگی پیدا می کردم
I could not avoid what might come later	من نتوانستم از چیزی که ممکن است بعدا بیاید اجتناب کنم
I want this like you	منم مثل تو اینو میخوام
I shook my head and answered silently	با سر برایش تکان دادم و جواب بی صدام را دادم
I knew what he meant	میدونستم منظورش چیه
I could not wait for the green and yellow stage	من نمی توانستم برای مرحله سبز و زرد صبر کنم
I wanted to fill a page	میخواستم یه صفحه پر کنم
I go to the back porch and freeze	به ایوان پشتی می روم و یخ می زنم
This cooperation has continued to this day	این همکاری تا به امروز ادامه داشته است
Congress is removing the area from public auction	کنگره این منطقه را از حراج عمومی خارج می کند
I can not thank you enough for this	من نمی توانم به اندازه کافی از شما برای این تشکر کنم
Fear crept into him	هراس در او رخنه کرد
I'm sure he is fully aware	مطمئنم او هم کاملا آگاه است
Drinks were essential	نوشیدنی ضروری بود
I did not intend to take anyone seriously	من قصد جدی گرفتن با کسی را نداشتم
I can not blame him for this	من نمی توانم او را در این مورد سرزنش کنم
Anyway, I did not want to read all night	به هر حال نمی خواستم تمام شب بخوانم
It's my fault I'm a simple woman	من مقصرم که یک زن ساده هستم
I looked out the door at the street	به بیرون، از در، به خیابان نگاه کردم
I have never felt this calm	من هرگز این آرامش را احساس نکرده ام
I always thought about this	من همیشه به این فکر می کردم
However, I could never do that	با این حال، من هرگز نمی توانستم این کار را انجام دهم
I have something to do	من صحبتی برای انجام دادن دارم
I got it and it was mine	به دست آوردم و مال من بود
I got another person out of the bathroom	من شخص دیگری از حمام بیرون آمدم
The edge of my chair for the whole hour	لبه صندلی من برای تمام یک ساعت
Many characters are tied to important story events	بسیاری از شخصیت ها به رویدادهای داستانی مهم گره می خورند
I had to give them the tools to succeed	باید ابزار موفقیت را به آنها می دادم
I was no longer so sure	دیگر آنقدر مطمئن نبودم
I let the curtain fall back	اجازه دادم پرده عقب بیفتد
We were very much in love and we still are	ما خیلی عاشق بودیم و هنوز هم هستیم
I was watching the game	داشتم بازی رو نگاه میکردم
A police captain in uniform	یک کاپیتان پلیس با لباس رسمی
An empty corridor is waiting behind him	راهروی خالی پشت سرش منتظر است
I'm happy with your answer	من از پاسخ شما خوشحالم
I have traveled to the Northwest for no particular reason	من بدون هیچ دلیل خاصی به شمال غرب سفر کرده ام
I was remembering a lot	داشتم خیلی از حال را به یاد می آوردم
I am pure in heart	من پاک دل هستم
I knew he was a little sorry for me	می دانستم که او کمی برای من متاسف است
I take another step forward	یک قدم دیگر به جلو برمیدارم
I felt strong arms curl around my waist	احساس کردم بازوهای محکمی دور کمرم حلقه شد
I could tell him the truth	می توانستم حقیقت را به او بگویم
I decided to remember him next time	تصمیم گرفتم برای دفعه بعد از او یاد کنم
I feel he prefers to be at home and do something else	من احساس می کنم او ترجیح می دهد در خانه باشد و کار دیگری انجام دهد
I hope everything goes well	امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود
I was burning and that was painful	داشتم میسوختم و این هم دردناک بود
I did not intend to press you like that	من قصد نداشتم اینطوری تو را بفشارم
I hope lunch time is near	امیدوارم زمان ناهار نزدیک باشد
I could not stop thinking about him	نمی توانستم از فکر کردن به او دست بردارم
I mean, I'm sorry he decided to kill himself	یعنی متاسفم که تصمیم گرفت خودش را بکشد
Although I'm not very close to them	هر چند من خیلی به آنها نزدیک نمی شوم
He did it only with his voice	فقط با صدایش این کار را می کرد
I could see the door to his house down the hall	می توانستم درب خانه اش را در پایین راهرو ببینم
I approached the man	به مرد نزدیک شدم
Release date was postponed for two weeks later	تاریخ انتشار بعداً دو هفته به تعویق افتاد
I was responsible for my own destiny	من مسئول سرنوشت خودم بودم
I looked around and found it on the ground	به اطراف نگاه کردم و آن را روی زمین پیدا کردم
A few lines that were never followed	چند خطی که هیچ وقت پیگیری نشد
I will always respect and be inspired by it	من همیشه به آن احترام خواهم گذاشت و از آن الهام خواهم گرفت
I will retire now	من هم اکنون بازنشسته خواهم شد
I hate hearing sick people	من از شنیدن افراد بیمار متنفرم
Only when I hear this do I realize who that person is	فقط با شنیدن این حرف متوجه می شوم آن شخص کیست
I enjoyed learning more about you and your family	من از یادگیری بیشتر در مورد شما و خانواده لذت بردم
I think he drinks like that	فکر کنم اینطوری می نوشد
Fruits and vegetables are also sometimes eaten	مواد میوه و سبزیجات نیز گاهی خورده می شود
I have to talk to the manager	باید برم با مدیر صحبت کنم
A battle with epic dimensions	نبردی با ابعاد حماسی
I should have beaten him in something	من باید او را در چیزی کتک می زدم
I could not stand another minute with my rude friend	نتونستم یه دقیقه بیشتر با دوست بی ادبم تحمل کنم
A single photo does not record everything about the animal	یک عکس تنها همه چیز را در مورد حیوان ثبت نمی کند
I wanted to be normal again	می خواستم دوباره عادی باشم
I had never seen him like this before	من قبلاً او را اینطور ندیده بودم
I run along the beach	من در امتداد ساحل می دوم
I served there for three years	من سه سال در آن سمت خدمت کردم
Others have been more enthusiastic	دیگران مشتاق تر بوده اند
I recommend this book to everyone	من این کتاب را به همه پیشنهاد می کنم
I had never been afraid of anything before	من قبلاً از چیزی نترسیده بودم
I drank but to no avail	مشروب خوردم اما فایده ای نداشت
Two of his writings are particularly noteworthy	دو تا از نوشته های او به ویژه قابل توجه است
An expert on the ground	یک متخصص روی زمین
I was never on the ship	من هرگز در کشتی نبودم
A slender brown figure fell to the ground	یک شکل قهوه ای باریک روی زمین افتاد
I knew I was heartbroken	میدونستم که دلم گرفته
I have to figure it out myself	من باید خودم آن را بفهمم
I knew he was killing something	میدونستم یه چیزی میکشه
He has now bought a mortgage	او اکنون وام مسکن را خریده است
I could not stop writing	من نتوانستم نوشتن را متوقف کنم
I wanted to stay there and look for my father	می خواستم آنجا بمانم و دنبال پدرم بگردم
I thought it would stop	فکر میکردم قطع میشه
A few months later, we signed a contract	چند ماه بعد، قراردادی امضا کردیم
I gave him a second chance and he failed	من به او فرصت دوم دادم و او شکست خورد
I just can not look at people's faces	من فقط نمی توانم به صورت مردم نگاه کنم
I think that was the word he used	من فکر می کنم این کلمه ای بود که او استفاده کرد
I stood on one foot first, then on the other	اول روی یک پا ایستادم بعد روی پای دیگرم
So the bar has only one level	بنابراین نوار فقط یک سطح دارد
I can not do anything else	من نمی توانم کار دیگری انجام دهم
I have made several such designs myself	من خودم چندین طرح از این دست ساخته ام
I know very well that he did	من به خوبی می دانم که او این کار را کرد
I want to take you to this summer's tournament	من می خواهم شما را به مسابقات تابستان امسال ببرم
I never thought this would happen	هیچ وقت فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
He went in and left it	او داخل شد و آن را گذاشت
I worked with his mother	من با مادرش کار کرده بودم
I was not ready to face him	من آنقدر آماده نبودم که با او روبرو شوم
A dull glow shone from the curtains of his living room	درخششی کسل کننده از پرده های اتاق نشیمن او می درخشید
I thought it was impossible	فکر می کردم غیر ممکن است
I have confidence in myself	من به خودم اعتماد دارم
I thought you know by now	فکر کردم تا الان میدونی
I did not want to be surprised behind me	نمی خواستم از پشت سرم غافلگیر شود
I did not pack anything	من چیزی بسته بندی نکرده بودم
I really wanted that one	من اون یکی رو بدجوری میخواستم
I will take the way back to the airport myself	من خودم راه برگشت به فرودگاه را خواهم گرفت
I want to forget all the bad things	من می خواهم همه چیزهای بد را فراموش کنم
I believe the world has it	من معتقدم جهان آن را دارد
I felt closed and frozen	احساس می‌کردم بسته و یخ زده بودم
The sea breeze was blowing well	نسیم خوب دریا می وزید
I am bigger than this world	من از این دنیا بزرگترم
I miss the seasons, the snow and the sun	دلم برای فصل ها، برف و آفتاب تنگ شده است
I have already learned	من قبلاً یاد گرفته ام
I mean, she's so beautiful that she is not wanted	منظورم این است که او آنقدر زیباست که مورد نظر نیست
I finished book number two	کتاب شماره دو را تمام کردم
I was starting university and a new job	داشتم دانشگاه رو شروع می کردم و یه کار جدید
I have to spend my birthday in prison	من باید تولدم را در زندان بگذرانم
I told them we might have to fight them	به آنها گفتم شاید مجبور باشیم با آنها بجنگیم
It's certainly a dangerous move, but his only option	مطمئناً یک حرکت خطرناک است، اما تنها گزینه او
I was very anxious	خیلی مضطرب شدم
I passed them the day before	یک روز پیش از کنارشان گذشتم
I kissed him as he began to tremble	در حالی که شروع به لرزیدن کرد، او را بوسیدم
I could not sleep next to that smell	کنار اون بو نمیتونستم بخوابم
Men are more affected than women	مردان بیشتر از زنان مبتلا می شوند
I was alone here	من اینجا تنها بودم
The great love of my life	عشق بزرگ زندگی من
Although I can not stay long	هر چند نمی توانم زیاد بمانم
I call it the penalty box	من به آن می گویم جعبه پنالتی
I think this is a great topic	من فکر می کنم این یک موضوع عالی است
Greetings to him	سلام شما را به او تقدیم می کنم
I could not concentrate, I could not concentrate	نمی توانستم مرکز کنم، نمی توانستم تمرکز کنم
A little bigger, a little wiser, but once again	کمی بزرگتر، کمی عاقل تر، اما یک بار دیگر
I told her what had happened to her daughter	به او گفتم چه اتفاقی برای دخترش افتاده است
A journey that will change your life	سفری که زندگی شما را تغییر خواهد داد
However, I can now define it better	با این حال، اکنون می توانم آن را بهتر تعریف کنم
I saw the earth rise fast, very fast	دیدم زمین به سرعت بالا می آید، خیلی سریع
I wanted to watch him for a few more minutes	می خواستم چند دقیقه دیگر او را تماشا کنم
I tried to be serious but the laughter escaped	سعی کردم جدی باشم اما خنده فرار کرد
I see a ghost smiling in me	روحی را می بینم که در وجودم لبخند می زند
I begin to accept his role and the responsibility of the family	من شروع به پذیرفتن نقش او و مسئولیت خانواده می کنم
I can not explain it, honestly	من نمی توانم آن را توضیح دهم، صادقانه
I turned to face him	برگشتم تا رو در رو بایستم
Just who to believe is a very gray area	فقط چه کسی را باور کنیم یک منطقه بسیار خاکستری است
I guess that makes sense	من حدس می زنم که منطقی باشد
I needed to talk to him in private	من نیاز داشتم با او در خلوت صحبت کنم
I was eager to hear which line he would try	مشتاق بودم بشنوم که او کدام خط را امتحان خواهد کرد
I want to go back to the beach	من می خواهم به ساحل برگردم
I realize how dark it is	متوجه می شوم که چقدر تاریک می شود
I shrug my shoulders at his question	شانه هایم را به سمت سوالش بالا می اندازم
I haven't slept much lately	اخیرا زیاد نخوابیده ام
I have the best selection of diamond rings	من بهترین انتخاب از حلقه های الماس را دارم
There was a big lump in my throat	توده بزرگی در گلویم آویزان بود
One or two of those things attacked us	یکی دو تا از آن چیزها به ما حمله کردند
I spent three weeks in the hospital	سه هفته را در بیمارستان گذراندم
I listened after he said my name	بعد از اینکه اسمم را گفت گوش کردم
I thought he might like the surprise	فکر کردم ممکنه از سورپرایز خوشت بیاد
Not an apartment behind	نه یک آپارتمان پشت سر
I found the best way to avoid them	بهترین کار را پیدا کردم که از آنها دوری کنم
I will give him something that no empire could ever do	من چیزی به او خواهم داد که هیچ امپراتوری هرگز نتوانست
I did not belong to any of the worlds	من به هیچ یک از دنیاها تعلق نداشتم
I got them here, the rest is up to you	من آنها را اینجا گرفتم، بقیه به شما بستگی دارد
An out-of-work relationship can be unpleasant	یک رابطه خارج از کار ممکن است ناخوشایند باشد
I believe that is definitely a sign	من معتقدم که قطعا نشانه است
I understand, but it does not change much	میفهمم ولی زیاد تغییر نمیکنه
I only decided when you arrested the rest of them	من فقط زمانی تصمیم گرفتم که بقیه آنها را دستگیر کردید
I can not believe that all this is free	من نمی توانم باور کنم که همه اینها رایگان است
In my opinion, women should be considered equal to men	به نظر من زنان را باید با مردان برابر دانست
I had a party for you and the boys	من برای شما و پسرها یک جشن گذاشتم
I came here without any problems	بدون هیچ مشکلی اومدم اینجا
I saw his smile, try to take it back	لبخندش را دیدم، سعی کن آن را پس بگیری
I signed up for a gun instructor	من برای یک مربی اسلحه ثبت نام کردم
I just did a few other things on him	همین الان چند کار دیگر روی او انجام دادم
I've dealt with it before	من قبلاً به آن برخورد می کردم
I have another way to complete this	من راه دیگری برای تکمیل این کار دارم
However, I saw his keys	با این حال، کلیدهای او را دیدم
I did not remember coming home	یادم نبود اومدم خونه
I was suspicious that he does	من مشکوک بودم که می کند
I felt a little stupid	کمی احساس حماقت کردم
I'm your tutor in chemistry	من معلم خصوصی شما در رشته شیمی هستم
I just put some things aside	من فقط بعضی چیزها را کنار گذاشتم
A church like ours is not their cup of tea	کلیسایی مثل ما فنجان چای آنها نیست
I did not like it, but it was a bitter truth	من آن را دوست نداشتم، اما این حقیقت تلخ بود
I feel really stupid about all this	من در مورد همه اینها واقعاً احمقانه احساس می کنم
I had to face the truth	باید با حقیقت روبرو می شدم
I do not allow myself to feel	به خودم اجازه نمی دهم احساس کنم
I recorded his silence in my book	سکوت او را در کتابم ثبت کردم
A new world opened up and he fell in love	دنیای جدیدی باز شد و او عاشق شد
I knew but I was silent	میدونستم ولی سکوت کردم
I like walking anyway	من به هر حال پیاده روی را دوست دارم
I did not care about my car or my body	من هیچ اهمیتی برای ماشین یا بدنم نداشتم
I was in the garden with my mother	با مادرم تو باغ بودم
I know they are not hot in my way	من می دانم که آنها در مسیر من داغ نیستند
I felt weak	احساس کردم ضعیف شدم
I ask all my brothers to cooperate	از همه برادرانم تقاضای همکاری دارم
I sighed and nodded and went home	آهی کشیدم و سری تکون دادم و به سمت خونه رفتم
A faint light shone in the distance	نور ضعیفی در فضای دور می درخشید
I shook my head in approval	سرم را به علامت تایید تکان دادم
I could not eat much because of my stomach	بخاطر شکمم نمیتونستم زیاد بخورم
I have a witness in this good woman	من در این زن خوب شاهدی دارم
I seemed to be closed too	من هم انگار بسته بودم
I did not need to explain anything	نیازی به توضیح چیزی نداشتم
I could not be in the same room with him	من نمی توانستم با او در یک اتاق باشم
I look forward to spending time with him	من خیلی مشتاقانه منتظر زمان با او هستم
I write about dreams, life and travel	من در مورد رویاها، زندگی و سفر می نویسم
I guess you can make an appointment with anyone you want	من حدس می زنم شما می توانید با هر کسی که می خواهید قرار ملاقات بگذارید
I thought it would be better never to name them	فکر کردم بهتر است هرگز نام آنها را نگویم
I thought that was the case everywhere	من تصور می کردم که در هر کجا این گونه است
Without it, they will have no future	بدون آن آینده ای نخواهند داشت
The election of the jury took a month	انتخاب هیئت منصفه یک ماه به طول انجامید
He had a good sense of timing and integration	او حس خوبی از زمان بندی و یکپارچگی داشت
I learned this a long time ago	این را خیلی وقت پیش یاد گرفتم
I will be here all night	تمام شب اینجا خواهم بود
I saw everyone's shocked expressions	من عبارات شوکه شده همه را دیدم
I could fight them	می توانستم با آنها بجنگم
I'm waiting for you for breakfast too	من هم صبحانه را منتظر شما هستم
I turned on the light	چراغ را روشن کردم
I did not steal the clothes	من لباس را ندزدم
I was passing when the truck went off the road	در حال عبور بودم که کامیون از جاده خارج شد
I wanted to get off the balcony	می خواستم از بالکن پیاده شوم
I was hoping for one more bolt	من به یک پیچ و مهره بیشتر امیدوار بودم
I forgot the names of all my friends	نام همه دوستانم را فراموش کرده ام
I never see him before or after school	من هرگز او را قبل یا بعد از مدرسه نمی بینم
I have this about personal space	من این مورد را در مورد فضای شخصی دارم
I know how crazy and impossible all this sounds	من می دانم که همه اینها چقدر دیوانه کننده و غیرممکن به نظر می رسد
I want to stay here and see what happens	من می خواهم اینجا بمانم و ببینم چه اتفاقی می افتد
I definitely did not ask	من قطعا نپرسیدم
I could not believe this miserable world	من نمی توانستم این دنیای بدبخت را باور کنم
A peaceful assembly, without weapons	یک مجمع صلح آمیز، بدون سلاح
I rarely eat vegetables and never eat green leaves	من به ندرت سبزیجات می خورم و هرگز برگ سبز نمی خورم
I was polite, if you should know	من مودب بودم، اگر باید بدانید
A coach can help you	یک مربی می تواند به شما کمک کند
I returned it before them	من آن را قبل از آنها برگشت دادم
I came to the rails	آمدم کنار ریل ها
I know your true heart	من قلب واقعی شما را می شناسم
I look at him for the first time	برای اولین بار به او نگاه می کنم
Eager to meet you	مشتاق دیدار توام
Peace that justice is done	صلحی که عدالت برقرار شود
I had nothing else to compare it to	من هیچ چیز دیگری برای مقایسه آن نداشتم
I can not stay awake for another minute	من نمی توانم یک دقیقه دیگر بیدار بمانم
I know everything about that woman	من همه چیز را در مورد آن زن می دانم
I was sure in my mind that he was alive somewhere	در ذهنم مطمئن بودم که او در جایی زنده است
I am a reader of this book	من خواننده این کتاب هستم
Suddenly I realized why	ناگهان متوجه شدم چرا
I could not even fall to the ground in shock	حتی نمی توانستم شوکه شده روی زمین بیفتم
I was very optimistic	خیلی خوشبین بودم
I can no longer stand him	من دیگر نمی توانم او را تحمل کنم
I'm really interested in your project	من واقعاً به پروژه شما علاقه مند هستم
I can not imagine my life without him	نمی توانم زندگی ام را بدون او تصور کنم
I can not leave without them	من بدون آنها نمی توانم ترک کنم
I had to work on a lot of things	من باید روی خیلی چیزها کار می کردم
A case and a half for a meal	یک کیس و نیم برای یک وعده غذایی
I met with the person who organized it	من با کسی که آن را سازماندهی کرد ملاقات کردم
I like the many efforts they make	من بسیاری از تلاش هایی که انجام می دهند را دوست دارم
I did not actually see that devil	من در واقع آن شیطان را ندیدم
I scan the area, my back to the door	من منطقه را اسکن می کنم، پشتم به در است
I released a length of tape	من یک طول نوار را آزاد کردم
I was at a turning point	من در یک نقطه عطف بودم
Deeply shocked, I stood there	عمیقاً شوکه شده آنجا ایستادم
I just made sure everything was ready for you	من فقط مطمئن می شدم که همه چیز برای شما آماده است
That means look at you, you have everything	یعنی به تو نگاه کن، همه چیز را داری
I wondered what he was thinking	من تعجب کردم که او به چه چیزی فکر می کند
Completely private entrance from the street	ورودی کاملا خصوصی از خیابان
I have come to express my deepest sympathy	آمده ام تا عمیق ترین همدردی خود را ابراز کنم
I heard music in the background	در پس زمینه موسیقی شنیدم
I started collecting angels	شروع کردم به جمع آوری فرشته ها
I have some general ideas about it	من چند ایده کلی در مورد آن دارم
I'm glad one of them took care of me	خوشحالم که یکی از او برای من مراقبت کرد
I have to look at this	من باید به این موضوع نگاه کنم
I was strong to keep going	برای ادامه دادن قوی بودم
I heard his voice in my head	صدایش را در سرم شنیدم
I did not grow up like that	من اینطوری بزرگ نشدم
I like to think of you	من دوست دارم به تو فکر کنم
I went to school with him	با او به مدرسه رفتم
I still have about a dozen	من هنوز حدود یک دوجین دارم
I know all his income	من از همه درآمدهای او خبر دارم
I started golfing	شروع کردم به گلف کردن
I know it kills me	میدونم منو میکشه
This account is considered very unlikely by most authors	این حساب توسط اکثر نویسندگان بسیار غیر محتمل تلقی می شود
I thought he had forgotten everything about me	فکر می کردم او همه چیز مرا فراموش کرده است
I need to be able to sell it fast	باید بتونم سریع بفروشمش
I just wanted to run and keep running	من فقط می خواستم بدوم و به دویدن ادامه دهم
I should never have brought you here	هرگز نباید تو را به اینجا می آوردم
I have to go back to home issues	من باید به مسائل خانه برگردم
I did not fire those weapons	من آن سلاح ها را شلیک نکردم
I was always with one parent	من همیشه با یکی از والدین بودم
I wanted to remove his face	می خواستم صورتش را کنار بزنم
I did not hate them living with us	بدم نمی آمد که با ما زندگی کنند
I never had to face such a thing	من هرگز مجبور نبودم با چنین چیزی روبرو شوم
I went out in the sun and calmed down a bit	زیر نور خورشید رفتم و کمی آرام شدم
I realized that you did not try to stop me	متوجه شدم که سعی نکردی جلوی من را بگیری
I usually visit them in the city	من معمولا در شهر به آنها سر می زنم
I called the driver of the car	با راننده ماشین مسافرتی تماس گرفته ام
I think he tried not to laugh	فکر می کنم سعی می کرد نخندد
I could not see his face	نمی توانستم صورتش را ببینم
I just needed someone to answer the door	من فقط به یک نفر نیاز داشتم که در را پاسخ داد
Crew error not rejected	خطای خدمه رد نشده است
They happened to me	آنها برای من اتفاق افتاده است
I opened the first one and noticed the attachment	اولی را باز کردم و متوجه پیوست شدم
I became a living weapon	من به یک سلاح زنده تبدیل شدم
I just needed some cash	فقط به مقداری پول نقد نیاز داشتم
A young man, naked and very cold	یک مرد جوان، برهنه و بسیار سرد
I can not believe that he gives up so easily	من نمی توانم باور کنم که او به این راحتی آن را رها می کند
I took her hand and got up	دستش را گرفتم و بلند شدم
I like projects that give me an element of surprise	من پروژه هایی را دوست دارم که به من عنصر شگفتی می دهد
A space to be, a space to share	فضایی برای بودن، فضایی برای به اشتراک گذاشتن
I think we are all hungry too	فکر کنم همه ما هم گرسنه ایم
Magical shield, invisible	سپر جادویی، نامرئی
I still have and I am always learning	من هنوز دارم و همیشه در حال یادگیری هستم
I think set you free to go home tomorrow	من فکر می کنم شما را آزاد کنید تا فردا به خانه بروید
I chose a nearby sofa	مبل نزدیکی را انتخاب کردم
I will talk about you with my wife	من در مورد شما با همسرم صحبت خواهم کرد
This novel contains many minor details	این رمان شامل بسیاری از جزئیات جزئی است
I let the woman go again	دوباره اجازه دادم آن زن از بین برود
I will never forgive him for this	من هرگز او را به خاطر این موضوع نمی بخشم
I mean to some extent as praise	منظور من این است که تا حدی به عنوان ستایش
I have many things	من چیزهای زیادی دارم
I can not agree with that statement at all	من اصلا نمی توانم با آن جمله موافق باشم
I did not plan for events like this	من برای اتفاقات به این شکل برنامه ریزی نمی کردم
I want to show you the city	می خواهم شهر را به شما نشان دهم
I have resigned	من از سمت خود استعفا داده ام
I could never read my sermon at school	من هرگز نتوانستم در مدرسه خطبه‌ام را بخوانم
I mean the absolute best	منظورم بهترین مطلق است
I know he never understands	من می دانم که او هرگز نمی فهمد
I had help in this way	در این راه کمکی داشتم
The perfect example today	نمونه کامل امروز است
I think this is the crime of passion	من فکر می کنم جنایات ناشی از اشتیاق اینگونه است
I stare hard at his face	محکم به صورتش خیره می شوم
I will not let this happen to anyone again	اجازه نمی دهم این اتفاق دوباره برای کسی بیفتد
I really wanted him to have something good	من واقعاً می خواستم او چیز خوبی داشته باشد
I can not understand how that mistake happened	نمی توانم بفهمم آن اشتباه چگونه رخ داد
A girl went to us	دختری به سمت ما رفت
One hundred billion there	صد میلیارد اونجا
I did not blacken or anything like that	من سیاه نکردم یا چیزی شبیه به این
I die to save what is most precious to me	من برای نجات چیزی که برایم ارزشمندتر است میمیرم
I ran to hug her and hold her	دویدم تا بغلش کنم و نگهش داشتم
I knew those three men	من آن سه مرد را شناختم
I missed talking to people	دلم برای حرف زدن با مردم تنگ شده بود
I looked at the place	نگاهی به محل انداختم
I was the only suspect	من تنها مظنون بودم
Security measures were tight around the event	تدابیر امنیتی در اطراف این مراسم شدید بود
I can not imagine how it felt	نمی توانم تصور کنم چه حسی داشت
I hope it never ends because of you, comrade	امیدوارم به خاطر تو هیچ وقت تمام نشود رفیق
I can hear the cry of your belly too	صدای گریه شکم تو را هم می شنوم
I say this is what a society wants	من می گویم این یک جامعه می خواهد
I understand the pain even before it is fully felt	من درد را حتی قبل از اینکه کاملاً احساس شود درک می کنم
I guess he wanted me to lower my nose	حدس می زنم او می خواست بینی را پایین بیاورم
Thanks for any tips you can provide	من از هر راهنمایی که بتوانید ارائه دهید سپاسگزارم
I will not hear any of these programs	من هیچ یک از این برنامه ها را نخواهم شنید
Of course, I lost my job	البته کارم را از دست دادم
I know there is a large national park nearby	من می دانم که یک پارک ملی بزرگ در نزدیکی اینجا وجود دارد
I was pregnant and emotionally broken	من باردار بودم و عاطفی خراب شده بودم
I looked at his face	نگاهم را به صورتش بردم
I think he'm just scared	من فکر می کنم او فقط می ترسد
I tried to shape his image in my mind	سعی کردم تصویر او را در ذهنم شکل دهم
I looked at history	به تاریخ نگاه کردم
I jumped off the chair	از روی صندلی پریدم
I made many mistakes	اشتباهاتم خیلی زیاد بود
I insist that this event has virtually no cost to you	من اصرار دارم که این رویداد عملاً هیچ هزینه ای برای شما ندارد
I turned to him but did not say a word	برگشتم سمتش ولی حرفی نزدم
I can hardly even see the house	من حتی به سختی می توانم خانه را ببینم
I was impatient with every female hand dance they performed	من با هر رقص دست زنانه ای که انجام می دادند بی تاب می شدم
A grin grew on his face	پوزخندی روی صورتش رشد کرد
I have many lists	من لیست های زیادی دارم
I have seen whites	من سفیدپوستان را دیده ام
I checked the taxi, I was still waiting	تاکسی را چک کردم هنوز منتظر بودم
I realized that you have had a terrible day	من متوجه شدم که شما روز وحشتناکی را پشت سر گذاشته اید
I found a link that matches the keywords	من یک لینک پیدا کردم که با کلمات کلیدی مطابقت دارد
It opened in front of the craft	در جلوی کاردستی باز شد
I was sure you saw	مطمئن بودم که دیدی
I'm sure you know which one	مطمئنم میدونی کدوم
I could hardly breathe	به سختی نفس می کشیدم
I had to run faster	باید تندتر می دویدم
I may even be jealous	حتی ممکن است حسادت کرده باشم
I can not take this chance that you say no	من نمی توانم از این شانس استفاده کنم که شما نه بگویید
There is a moment of silence behind this scene	چند لحظه سکوت در پی این صحنه است
The passenger woman walked on the sidewalk	خانم مسافری روی پیاده رو رفت
Trains will travel in a circle on both sides	قطارها از طریق دایره به دو طرف حرکت خواهند کرد
I got up and walked	بلند شدم و راه افتادم
I keep running, faster and faster	به دویدن ادامه می‌دهم، سریع‌تر و سریع‌تر
I bet you get this comment a lot	شرط می بندم که این نظر را زیاد دریافت می کنید
I want something different	من یه چیز متفاوت میخوام
I guess most of them are still alive	حدس می زنم بیشتر آنها هنوز زنده هستند
I heard he thinks a second time about school	شنیده ام که او در مورد مدرسه فکر دومی می کند
I had to explain everything	باید همه چیز را توضیح می دادم
I just can not think what happened the day before	فقط نمی توانم فکر کنم روز قبل چه اشتباهی رخ داد
I had to close my eyes	مجبور شدم چشمانم را ببندم
I was sure of one thing	از یک چیز مطمئن شده بودم
I was really alone now	من الان واقعا تنها بودم
I wondered if he meant inspiration.	تعجب کردم که آیا منظور او از الهام این بود؟
I went inside the house for shelter	برای سرپناه به داخل خانه رفتم
I do not receive such a reception	من چنین استقبالی دریافت نمی کنم
I watched as they shook their heads at the fence	نگاه کردم که سرشان را به سمت حصار تکان دادند
I kept my nose clean, went to university	بینی ام را تمیز نگه داشتم، به دانشگاه رفتم
I say use your advice	من می گویم از توصیه خودت استفاده کن
I wear black, white or gray and its shades	من مشکی، سفید یا خاکستری و سایه های آن را می پوشم
I still do not feel good about myself	من هنوز احساس خوبی نسبت به خودم ندارم
I wonder who else is standing in this window	من تعجب می کنم که چه کسی دیگر در این پنجره ایستاده است
I sat down on a chair again	یک بار دیگر روی صندلی نشستم
I looked at him and followed him from a distance	نگاهی به سمت او انداختم و از دور دنبالش کردم
I felt a little weak	کمی احساس ضعف کردم
Few find it in the upper chest	تعداد کمی آن را در سینه بالا می یابند
I was happy to accompany him with us	خوشحال شدم که او را با ما همراهی کردم
I'm so tired that I can not even take off my shoes	من آنقدر خسته هستم که حتی نمی توانم کفش هایم را در بیاورم
I am looking for the old and the weak	من به دنبال پیر و ضعیف هستم
Slightly rotate in the middle	کمی چرخش در وسط
I decided to keep this special idea to myself	تصمیم گرفتم این فکر خاص را برای خودم نگه دارم
I have to go back there	باید برگردم اونجا
I was not fully paid	من به طور کامل حقوق نگرفتم
I decided to wait for exactly that	من تصمیم گرفتم دقیقاً برای آن صبر کنم
However, I did not know where to find it	با این حال نمی دانستم کجا آن را پیدا کنم
I wish you were here with me now	کاش الان اینجا با من بودی
I have good news	یه خبر خوب دارم
So I was greeted by him as an example	بنابراین من در او به عنوان مثال مورد استقبال قرار گرفتم
I think you should be with your second child	فکر کنم باید با بچه دومت باشی
I do not think there is a final solution	فکر نمی کنم راه حل نهایی وجود داشته باشد
Regional changes occur in the size and pattern of the field	تغییرات منطقه ای در اندازه و الگوی میدان رخ می دهد
I stared at the mirror and thought about it	به آینه خیره شدم و به این موضوع فکر کردم
I could not think of another	نمیتونستم فکر کنم با یکی دیگه
I do not agree with this policy of killing the gods	من با این سیاست کشتن خدایان موافق نیستم
I gave him the business card	کارت ویزیت را به او دادم
I brought everything to your list	من همه چیز را در لیست شما آوردم
I always thought so	من همیشه همین فکر را می کردم
I was not used to being with anyone	من عادت نداشتم با کسی باشم
Council with equal votes	شورایی با آرای برابر
I can only tell by the way you play	من فقط می توانم آن را از نحوه بازی شما تشخیص دهم
I put my other hand briefly on him	دست دیگرم را مختصر روی او گذاشتم
I hope they are far enough away to be safe	امیدوارم آنقدر دور شده باشند که در امان باشند
I made from nothing	من از هیچ چیزی ساختم
Sometimes there may be some writing	گاهی اوقات ممکن است مقداری نوشته وجود داشته باشد
I saw that a neighboring rock had almost completely disappeared	من دیدم که یک سنگ همسایه تقریباً به طور کامل ناپدید شده است
I will feel you and you will feel me	من تو را احساس خواهم کرد و تو نیز مرا حس خواهی کرد
I ordered all the rooms to be searched	من دستور داده ام که همه اتاق ها را جستجو کنند
Lots of moving pieces	تعداد زیادی قطعه متحرک
I was leaving the city very soon	خیلی زود داشتم شهر را ترک می کردم
I was not a real leader, there was no leader	من رهبر واقعی نبودم، هیچ رهبر وجود نداشت
I wish he never worried about breaking me	من دوست داشتم که او هرگز نگران شکستن من نبود
I like to be settled and have a family	من دوست دارم مستقر باشم و خانواده داشته باشم
I pushed myself to sit and stared at him	خودم را به سمت نشستن هل دادم و به او خیره شدم
I was just an instrument	من فقط ساز بودم
I always thought he was a teacher	من همیشه فکر می کردم او یک استاد است
I thought Long live death	فکر کردم زنده باد مرگ
I settled down and closed my eyes as he began to read	من مستقر شدم و چشمانم را بستم که او شروع به خواندن کرد
I had to take the jacket	من باید ژاکت را می گرفتم
I had not met him before	قبلاً او را ملاقات نکرده بودم
I bet he forgets to eat	شرط می بندم فراموش می کند که غذا بخورد
I accepted my wealth	من ثروتم را پذیرفتم
I added my knife and gun	چاقو و اسلحه ام را اضافه کردم
I met another woman who also lost her baby early	من با زن دیگری آشنا شدم که او نیز نوزاد خود را زود از دست داد
I put the box full of jewelry near the door	جعبه پر از جواهرات را نزدیک در گذاشتم
I have this effect on people	من این تاثیر را روی مردم دارم
I was actually in the paper business	من در واقع در تجارت کاغذفروشی بودم
I was out of their lives	من از زندگی آنها خارج شده بودم
I told him we would wake him up regularly	به او گفتم که مرتب او را بیدار خواهیم کرد
I did not even see my father	من حتی پدرم را هم ندیدم
I have to be the black side	من باید طرف سیاه باشم
I could not move them	من نمی توانستم آنها را حرکت دهم
I thought landing there was lifting my hair	فکر می کردم فرود آمدن در آنجا بلند کردن مو است
That means we can say everything	یعنی ما می توانیم همه چیز را بگوییم
I had neither a car nor a cell phone	نه ماشین داشتم و نه موبایل
I think this is what hurts the most	من فکر می کنم این چیزی است که بیشتر از همه آسیب می بیند
I must not defeat them	من نباید آنها را شکست دهم
I hit him under the palm of my hand	زدمش زیر کف دستش
I sit on the forest floor	در کف جنگل می نشینم
I need you now more than ever	الان بیشتر از همیشه بهت نیاز دارم
I did not remember the rope	یادمه طناب نبود
I needed time to process	برای پردازش نیاز به زمان داشتم
The Navy never stopped getting better	نیروی دریایی هرگز از بهتر شدن دست نکشید
I picked up a piece of paper from a nearby table	یک تکه کاغذ از میز نزدیکی برداشتم
I had to swallow them while he watched	من مجبور شدم آنها را قورت دهم در حالی که او تماشا می کرد
I needed to bring him alone	نیاز داشتم که او را به تنهایی بیاورم
We wanted our own voice	ما صدای خودمان را می خواستیم
I want people to pay attention to my nutritional advice	من می خواهم مردم به توصیه های تغذیه ای من توجه کنند
They were surrounded by pain and suffering	درد و رنجم را احاطه کرده بودند
Blood debt still waiting to be paid	بدهی خونی که هنوز در انتظار پرداخت است
I'm going to work on this for him	من قصد دارم روی این موضوع برای او کار کنم
I see him in many lights	من او را در بسیاری از نورها می بینم
I received the first letter about three weeks ago	نامه اول را هم حدود سه هفته پیش دریافت کردم
I'm jealous of you	من در مورد شما حسادت می کنم
Glad he's here	خوشحالم که او اینجاست
An initial definition	یک تعریف اولیه
I had no problem with it	من مشکلی باهاش ​​نداشتم
I certainly did not see him coming	من مطمئناً ندیدم که بیاید
I appeared next to him and we talked	کنارش ظاهر شدم و با هم صحبت کردیم
A little far from the goal, he thought	کمی دور از هدف، او فکر کرد
I got here	تا اینجا پیاده آمدم
I wanted to close my eyes, it was too heavy	میخواستم چشمامو ببندم خیلی سنگین بود
I could see miles around	می توانستم کیلومترها اطراف را ببینم
I thought it would be hell	فکر میکردم جهنم میشه
I just prefer to be comfortable doing it	من فقط ترجیح می دهم هنگام انجام آن راحت باشم
I shook my head and he shook my hand but we never talked	سرم را تکان دادم و او دست تکان داد اما هیچوقت صحبت نکردیم
What a great racing car	چه ماشین مسابقه ای عالی
I enjoyed his father's blessing	من از نعمت پدرش برخوردار شدم
I had to put up with it or be silent	مجبور شدم تحمل کنم یا سکوت کنم
Deadly victim of indigenous bombings	قربانی مرگبار بمب گذاری های بومی
I was just an associate consultant	من فقط یک مشاور کاردانی بودم
I read about you in your medicine	من در مورد شما در پزشکی شما خوانده ام
I hated myself and prayed for death	من از وجود خودم متنفر بودم و برای مرگ دعا می کردم
I cried to lose a good friend	برای از دست دادن یک دوست خوب گریه می کردم
I tried a different wine, it was just as awful	من یک شراب متفاوت امتحان کردم، به همان اندازه افتضاح بود
I saw no reason to continue	دلیلی برای ادامه ندیدم
A man gives you an envelope of money	مردی به شما یک پاکت پول می دهد
Peace that should not be judged or mentioned	آرامشی که نباید مورد قضاوت یا اشاره قرار گیرد
A tear fell on his cheek	قطره اشکی روی گونه اش سر خورد
I had to go out and walk	مجبور شدم بیرون بیایم و قدم بزنم
I try to dress her	من سعی می کنم او را در لباس بپوشانم
I believe you have met the rest of them	من معتقدم که شما بقیه آنها را ملاقات کرده اید
I will not give you any of myself	من هیچکدام از خود را به شما نمی دهم
I definitely did not deserve it	من قطعا لیاقتش را نداشتم
I also associated with many footballers	من با فوتبالیست های زیادی هم معاشرت کردم
I thought you got it all	من فکر می کردم تو تمام اینها را گرفته ای
I did not go to them	من پیش آنها نمی رفتم
I never wanted to attract the attention of women	من هرگز نمی خواستم توجه زنان را جلب کنم
However, I managed to open my lips	با این حال، موفق شدم لب هایم را باز کنم
I sat on the bow of the boat	روی کمان قایق نشستم
I entered the prayer hall	وارد نمازخانه شدم
I did not intend any of this to happen	قصدم این نبود که هیچ کدام از این اتفاقات بیفتد
I mean, this man had some power over women	منظورم این است که این مرد تا حدی قدرتی بر زنان داشت
I have to ask a lot of questions	من باید خیلی سوال بپرسم
I will not leave you here	من شما را اینجا رها نمی کنم
I loved making these	من عاشق ساختن اینها بودم
There is little information about his life beyond these facts	اطلاعات کمی از زندگی او فراتر از این حقایق وجود دارد
I'm in love with you	من عاشقت شدم
I wondered how he would adopt my future plan	تعجب کردم که او چگونه برنامه آینده من را اتخاذ خواهد کرد
I've heard every thought you have ever had	من هر فکری که تا به حال داشته اید را شنیده ام
I thought of something and decided to try it	به چیزی فکر کردم و تصمیم گرفتم آن را امتحان کنم
A male staff nurse saw me and came running	یک پرستار پرسنل مرد مرا دید و با دویدن آمد
A man met him and greeted him	مردی با او ملاقات کرد و سلام کرد
I was so busy that I was disappointed in myself	من خیلی مشغول بودم که از خودم ناامید شده بودم
Construction work stopped and many mining operations stopped	کار ساختمان متوقف شد و بسیاری از عملیات معدن متوقف شد
The boat never returned	قایق هرگز برنگشت
I think they wanted to fight	فکر می کنم آنها می خواستند دعوا کنند
I did not intend to become pregnant	من قصد بارداری نداشتم
I was happy to have a sword of my own	خوشحال بودم که شمشیری از خودم داشتم
I pray you forgive me	دعا میکنم منو ببخشی
I can feel it in my heart	می توانم آن را در قلبم حس کنم
I always do that	من همیشه این کار را انجام می دهم
I woke up sweaty, afraid of closing my throat	با عرق از خواب بیدار شدم، از ترس بسته شدن گلویم
A great battery at a great price	یک باتری فوق العاده با قیمت عالی
I never got used to the smell	من هرگز به بو عادت نکردم
I was against a damn war	من با جنگ لعنتی مخالف بودم
I thought about the situation and stopped laughing	به اوضاع فکر کردم و از خنده خودداری کردم
I had to work hard to pay the bills	برای پرداخت قبوض باید خیلی کار می کردم
I could not think of either	نمیتونستم به هیچکدوم فکر کنم
I had nothing to follow from there	من چیزی برای دنبال کردن از آنجا نداشتم
Each tooth has two roots	هر یک از دندان ها دو ریشه دارد
There was a subtle but obvious change in our relationship	یک تغییر ظریف اما مشخص در رابطه ما رخ داده بود
We were a few steps along the beach	چند قدمی کنار ساحل بودیم
I did not want to be another of many of him	من نمی خواستم یکی دیگر از بسیاری از او باشم
I did not try to recover it	من سعی نکردم آن را بازیابی کنم
I finally woke up	بلاخره از خواب پریدم
I was not sure for a while	مدتی بود که مطمئن نبودم
I was glad he came and picked me up	خوشحال شدم که او آمد و مرا گرفت
He thought it was a security alarm	او فکر کرد زنگ امنیتی است
I was pushed towards them, he helped	من را به سمت آنها هل دادند، او کمک می کرد
I want to know how he treats you	من می خواهم بدانم او چگونه با شما رفتار می کند
I could not control my tone	نمی توانستم لحنم را کنترل کنم
Some of us are more prepared than others	برخی از ما آمادگی بیشتری نسبت به دیگران داریم
I wrap my arms around him, holding him close	دستی دورش حلقه می کنم، او را نزدیک نگه می دارم
I was not followed for fun	من را برای سرگرمی دنبال نمی کردند
I just want to thank you very much	من فقط می خواهم از شما بسیار تشکر کنم
I actually wanted to do it	من در واقع می خواستم آن را انجام دهم
I did not know which one	نمیدونستم کی کدومه
I wanted to understand magic	می خواستم جادو را بفهمم
I could feel the heat of that fire	گرمای آن آتش را حس می کردم
I trusted him and he disappointed me	من به او اعتماد کردم و او مرا ناامید کرد
I highly recommend his work	من کار او را به شدت توصیه می کنم
I have to force myself not to smile	باید خودم را مجبور کنم که لبخند نزنم
In fact, he looks almost shy	در واقع او تقریباً خجالتی به نظر می رسد
I wanted to talk to him	من دوست داشتم با او صحبت کنم
I know how to survive	من می دانم چگونه زنده بمانم
I felt overwhelmed	غرق احساس شدم
I had not thought about it until now	تا حالا بهش فکر نکرده بودم
I tag the first opportunity	اولین فرصتی که به دست میاد رو تگ میکنم
The duration of a video program is usually a few minutes	مدت زمان یک برنامه ویدیویی معمولاً چند دقیقه است
I feel guilty, but at the same time I feel comfortable	احساس گناه می کنم، اما در عین حال راحت می شوم
I checked the room, everything was clear	اتاق را چک کردم همه چیز مشخص بود
I wonder if they have souls?	تعجب می کنم که آیا آنها روح دارند؟
I do not talk to anyone	من با کسی صحبت نمی کنم
I was very hopeful about this one	به این یکی خیلی امید داشتم
I was going to do that	قرار بود این کار را بکنم
I think you know this young man	فکر می کنم این جوان را می شناسید
I had no problem at all	در کل مشکلی نداشتم
I did not want to remind you of something bad	نمی خواستم چیز بدی را به شما یادآوری کنم
I found you on the beach	من تو را در ساحل پیدا کردم
I needed his forgiveness	من به بخشش او نیاز داشتم
I hope you feel tired baby	امیدوارم احساس خستگی کنی عزیزم
I really did not do this with the waiter	من واقعاً این کار را با پیشخدمت انجام نمی دادم
I can see the writing on the wall	می توانم نوشته های روی دیوار را ببینم
I could not think directly of her beautiful body	نمی توانستم مستقیماً به بدن زیبایش فکر کنم
It's fresh in my memory	در حافظه من تازه است
I just want to be close to him	فقط میخوام نزدیکش باشم
Making a small movie	شبیه ساختن یک فیلم کوچک
I think we are on the same page	من فکر می کنم ما در یک صفحه هستیم
I fell in love with band and tradition	من عاشق گروه و سنت شدم
I have never dealt with the aristocracy	من تا به حال با اشرافیت سروکار نداشتم
I was hoping that the cooked breakfast would not be normal	من امیدوار بودم که صبحانه پخته شده عادی نباشد
I was just drinking coffee	تازه داشتم قهوه میخوردم
The benefits of using them are small	سود استفاده از آنها اندک است
I think this concept is promising	فکر می کنم این مفهوم امیدوارکننده است
I have a very rebellious spirit	من روحیه خیلی سرکشی دارم
I told her not to worry	بهش گفتم نگران نباش
I saw you with that woman	من تو را با آن زن دیدم
I went out the door with tears in my eyes	با چشمانی اشکبار از در بیرون رفتم
I wish the others did the same	کاش بقیه هم به همین خوبی این کار را می کردند
I was actually fifteen years old	من در واقع پانزده سالم بود
I have plans for the next few weeks	من برای چند هفته آینده برنامه ریزی دارم
I can imagine it is not easy to do	من می توانم تصور کنم که انجام آن آسان نیست
I deleted these jokes	من این جوک ها را حذف کردم
I listen to everything and I do not reject anything	من به همه چیز گوش می دهم و هیچ چیز را رد نمی کنم
I really did not care what he did	من واقعاً برایم مهم نبود که او چه کار می کند
I mentioned that they were still sleeping in single beds	اشاره کردم که آنها هنوز در تخت های یک نفره می خوابیدند
I started searching everywhere	شروع کردم به جستجو در همه جا
I was not supposed to use these words	قرار نبود از این کلمات استفاده کنم
I felt real satisfaction for a moment	یک لحظه احساس رضایت واقعی کردم
I shout silently every day	هر روز بی صدا فریاد می زنم
This theory is widely accepted by historians today	این نظریه امروزه به طور گسترده توسط مورخان پذیرفته شده است
I could not find my notes in any of the videos	من نتوانستم یادداشت های خود را در هیچ یک از ویدیوها پیدا کنم
I can host conference calls	من می توانم تماس های کنفرانسی را میزبانی کنم
I just want to take care of you	من فقط می خواهم از شما مراقبت کنم
I received a review yesterday	دیروز یک نسخه نقد دریافت کردم
Of course, I had a lot of work to do	البته کارهای زیادی برای انجام دادن داشتم
I will reveal my hopes and dreams	امیدها و رویاهایم را آشکار خواهم کرد
I like to learn the next best and get results	من دوست دارم بهترین های بعدی یاد بگیرم و به نتیجه برسم
A group of men surrounded him with a back wall	گروهی از مردان او را با دیوار پشتی محاصره کردند
One stupid thing to say, stupid	یک چیز احمقانه برای گفتن، احمقانه
I want to guide divers and be alone	من می خواهم غواصان را راهنمایی کنم و تنها بمانم
I love this little boy	من این پسر کوچولو را دوست دارم
I felt happy to be here with him	من احساس خوشبختی و خوشحالی می کردم که اینجا با او هستم
I was happy with you here	من اینجا با تو خوشحال بودم
I have to obey my dead father	من مجبور به اطاعت از پدر مرده ام شده ام
I was expecting to see you eating it this morning	انتظار داشتم امروز صبح تو را در حال خوردن آن ببینم
I had not even thought about it	من حتی به آن فکر نکرده بودم
I was never in one	من هرگز در یکی نبودم
I just have to surrender to my destiny	من فقط باید خودم را به سرنوشتم تسلیم کنم
I want to try it again	من می خواهم دوباره آن را امتحان کنم
I stand and extend my hand towards him	می ایستم و دستم را به سمتش دراز می کنم
Finally I chose him for you	بالاخره من او را برای تو انتخاب کردم
I, as one, am excited about what tomorrow will bring	من، به عنوان یک، در مورد آنچه فردا به ارمغان می آورد هیجان زده هستم
I had never been here	من تا حالا اینجا نرفته بودم
I could not have imagined anything better	نمی توانستم چیز بهتری تصور کنم
I reached the table with my arms still drawn	با اسلحه هنوز کشیده به میز رسیدم
I'll be back soon to see what's going on	سریع برمیگردم تا ببینم چه خبر است
I guess he decided to leave earlier that day	حدس می‌زنم تصمیم گرفت همان روز زودتر برود
I was both and neither	من هر دو بودم و هیچ کدام
I do not have enough air	هوای کافی ندارم
I have some small business issues for myself	من برخی از مسائل کسب و کار کوچک برای خودم دارم
Rubber gloves are not what you expect here	دستکش لاستیکی چیزی نیست که در اینجا انتظار داشته باشید
Maybe a little wet but sweet	شاید کمی خیس اما شیرین است
I met him in my master's degree	در مقطع کارشناسی ارشد با او آشنا شدم
I'm in front of him	من روبرویش هستم
I often sit and watch those around me	من اغلب می نشینم و اطرافیانم را تماشا می کنم
But this money could not be used	اما این پول قابل استفاده نبود
I could help him	می توانستم به او کمک کنم
I could hardly believe my eyes	من به سختی می توانستم چشمانم را باور کنم
A pad with several columns does well	یک پد با چند ستون به خوبی انجام می دهد
I felt I had a duty to speak for him	احساس کردم وظیفه دارم به جای او صحبت کنم
I shrug and let go of my hand	شانه بالا می اندازم و می گذارم دستم بیفتد
I did not take notes	یادداشت نکردم
I wholeheartedly agree with that	من صمیمانه با آن موافقم
I had a wonderful day	روز فوق العاده ای داشتم
I feel the heat from here	از اینجا گرما رو حس میکنم
I want the girl for her crimes	من دختر را به خاطر جنایاتش می خواهم
I want us to be happy	من می خواهم ما خوشحال باشیم
I had a gift for him	برایش هدیه داشتم
I read it in a magazine	من آن را در یک مجله خواندم
I had an apple with apple juice to drink	من یک سیب با آب سیب برای نوشیدن داشتم
I have to tell what a strange story	باید بگویم چه داستان عجیبی
I had no idea what it was	نظری درباره اینکه اون چی بود نداشتم
I was just editing the book for the fifth time	من تازه داشتم کتاب را برای پنجمین بار ویرایش می کردم
I just took another step out of obedience	فقط از روی اطاعت یک قدم دیگر برداشتم
I had a wonderful night	شب فوق العاده ای داشتم
I wanted him to meet you	می خواستم او با شما ملاقات کند
I can see this as a great summer tea	من می توانم این را به عنوان یک چای تابستانی عالی ببینم
A photo may help	یک عکس ممکن است کمک کند
I could not see for a few minutes	چند دقیقه ای نمی توانستم ببینم
I am really grateful for your invitation	من واقعاً از دعوت شما سپاسگزارم
I could see someone nearby looking at the bottle	می توانستم کسی را در همان نزدیکی ببینم که به بطری نگاه می کند
I only knew flame, ice and pain	من فقط شعله و یخ و درد را می دانستم
A learned person will seek and find this knowledge	یک فرد آموخته به دنبال این دانش خواهد بود و می یابد
I worked on small parts of projects	من روی بخش های کوچکی از پروژه ها کار کردم
I swear under my breath	زیر لب فحش میدم
The best idea	عالی ترین ایده
I could never be with anyone else after him	بعد از او هرگز نتوانستم با کسی دیگر باشم
I was the one who actually deleted it	من بودم که در واقع آن را حذف کردم
I just have to wait	فقط باید صبر کنم
The lamb did not react when reading the sentence	بره هنگام خواندن حکم هیچ واکنشی نشان نداد
I'm afraid it is hidden somewhere in this castle	می ترسم جایی در این قلعه پنهان شده باشد
I have very little in the bank	من در بانک خیلی کم دارم
I did not know the feeling, the smell and any of them	حس، بو و هیچ کدام را نمی دانستم
I really missed my friends	واقعاً دلم برای دوستانم تنگ شده بود
I gently spread my legs apart on the sheets	پاهایم را به آرامی روی ملحفه ها از هم جدا کردم
I can see him a little better	من می توانم او را کمی بهتر ببینم
I turned around in my head	توی سرم گرد و گردش کردم
I know what to do with him	من می دانم با او چه کنم
I believe him	من حرف او را باور دارم
I went to him, ready to fight	به سمتش رفتم، آماده جنگیدن
I can feel everything slowing down	می توانم حس کنم همه چیز کند می شود
I made these in the long winter we went through	من اینها را در زمستان طولانی که پشت سر گذاشتیم درست کردم
Many tried to find ways to escape the commitment	بسیاری سعی کردند راه هایی برای فرار از تعهد بیابند
This does not mean the best	این به معنای بهترین نیست
I have always had clean water to drink	من همیشه آب تمیز برای نوشیدن داشته ام
I have a plan for this mouth	من برای این دهان برنامه دارم
Such an inventory could not exist	چنین موجودی نمی توانست وجود داشته باشد
It has a lot of military potential	پتانسیل نظامی زیادی دارد
I think based on what he really does	من بر اساس آنچه که او واقعاً انجام می دهد فکر می کنم
A car was approaching	ماشینی نزدیک می شد
I also need a copy of them	من هم به کپی از آنها نیاز دارم
I will do all this in an instant	همه اینها را در یک لحظه انجام خواهم داد
I had been planning for her birthday for weeks	هفته ها بود که برای تولدش برنامه ریزی کرده بودم
I'm glad to see the details of your description	از دیدن جزئیات توضیحات شما بسیار خوشحالم
I did this to win the war	من این کار را برای پیروزی در جنگ انجام دادم
I was often very tired	اغلب خیلی خسته بودم
I think she needed a mother figure now	فکر می‌کنم حالا او به یک شکل مادر نیاز داشت
I do not remember what they do	یادم نمی آید چه کار می کنند
A small lake in the middle of them was dead	یک دریاچه کوچک وسط آنها مرده بود
A little regular for my taste	برای سلیقه من کمی منظم است
I threw my pen on the ground	خودکارم را روی زمین انداختم
Only something came from within	فقط چیزی از درون می آمد
I adjusted my voice and spoke softly once more	صدایم را درست کردم و یک بار دیگر آرام صحبت کردم
He was also involved in a legacy distribution controversy	او همچنین درگیر یک جنجال توزیع میراث بود
I have never used one	من تا حالا از یکی استفاده نکردم
A thoughtful look came over his face	نگاه متفکرانه ای روی صورتش آمد
Poor report, but repeated quickly	گزارشی ضعیف، اما به سرعت تکرار شد
I wanted to release all of you from this commitment	می خواستم همه شما را از این تعهد رها کنم
I told him you laugh at him	بهش گفتم بهش میخندی
He is mostly seen fighting with a sword if possible	او بیشتر دیده می شود که در صورت امکان با شمشیر می جنگد
I did not want anyone to lose their power	من نمی خواستم کسی قدرت خود را از دست بدهد
I know what you do	من می دانم که شما چه کار می کنید
I hit her in the face	زدم تو صورتش
I always look at them	من همیشه به آنها نگاه می کنم
I wondered, in fact, why he wanted to see me	تعجب کردم، در واقع، چرا او می خواهد من را ببیند
I do not trust anyone else in this matter	من در این مورد به هیچ کس دیگری اعتماد ندارم
I jumped off the bed and ran to the room	از روی تخت پریدم و به سمت اتاق دویدم
I just can't get up and go	دقیقا نمی توانم بلند شوم و بروم
The desire to do things better	میل به انجام بهتر کارها
I can not wait for your party	من نمی توانم برای مهمانی شما صبر کنم
I was constantly suffering	مدام در رنج و عذاب بودم
I may just have to do it again and again	فقط ممکن است مجبور شوم دوباره و دوباره این کار را انجام دهم
A second later, a large weight sits on the wheel	یک ثانیه بعد، وزنه بزرگی روی چرخ می‌نشیند
I have seen that he has become a good chef	من دیده ام که او به یک سرآشپز خوب تبدیل شده است
Millions of questions run through my mind	میلیون ها سوال در ذهنم می چرخد
I need to know more in a few days	من باید ظرف چند روز بیشتر بدانم
I have an order to free you from prison	من دستور دارم که شما را از دست زندانی خلاص کنم
I hope you understand how much he loved you	امیدوارم بفهمی چقدر دوستت داشت
I have no desire to make your heart sad	من هیچ تمایلی به غمگین کردن قلب شما ندارم
I can fix him though	هر چند می توانم او را درست کنم
I could not adjust myself	نمی توانستم خودم را تنظیم کنم
I turned it on	من آن را روشن کرده ام
I smelled the expensive perfume	بوی عطر گران قیمت را استشمام کردم
I hope your parents are well and healthy	امیدوارم پدر و مادرت خوب و سلامت باشند
I had to step aside to let it pass	مجبور شدم کنار بکشم تا بگذرد
I wanted to hang up and drink stupidly	دلم می خواست گوشی را قطع کنم و خودم را احمقانه بنوشم
I did not hesitate to find information	من برای یافتن اطلاعات کوتاهی نکردم
The country suffered two terrorist attacks	این کشور متحمل دو حمله تروریستی شد
I think no one will see him anymore	فکر می کنم دیگر هیچ کس او را نخواهد دید
I wore a long, full skirt	من یک دامن بلند و کامل پوشیدم
I want you to stay and enjoy the party	می خواهم بمانی و از مهمانی لذت ببری
I think less about home and more about survival	من کمتر به خانه و بیشتر به زنده ماندن فکر می کنم
I saw that he was thinking	می دیدم که دارد فکر می کند
I talked to you like last week	مثل هفته پیش باهات صحبت کردم
I tell you, this is not a play	من به شما می گویم که این یک نمایشنامه نیست
I did not even have the patience to do so	حتی حوصله انجام این کار را هم نداشتم
I think every card is perfect	من فکر می کنم هر کارتی بی نقص است
After all, I was just a passenger	بالاخره من فقط یک مسافر بودم
I noticed that my apartment has changed	متوجه شدم آپارتمان من تغییر کرده است
I did not want to go there	من نمی خواستم آنجا بروم
I was calm and just said it was right	آرام بودم و فقط گفتم درست است
I only saw it from inside the warehouse	من فقط از داخل انبار دیدم
I reached my destiny half an hour ago	قبل از نیم ساعت به سرنوشت رسیدم
I think my salad was at dinner	فکر کنم سالاد من در شام بود
I want to go back	دلم میخواد برگردم
A strange and powerful heat penetrated his heart	گرمای عجیب و قدرتمندی در دلش رخنه کرد
I turned off all the lights	همه چراغ ها را خاموش کردم
I think he is fine now	من فکر می کنم او در حال حاضر خوب است
I may have an idea	من ممکن است یک ایده داشته باشم
I watched his performance with your man's knife	من اجرای او را با چاقوی مرد تو تماشا کردم
I did not even know if he was married or not	حتی نمیدونستم ازدواج کرده یا نه
I felt so much better when he was around	وقتی او در اطراف بود، احساس خیلی بهتری داشتم
I wanted to kiss her lips again	دلم می خواست دوباره لب هایش را ببوسم
I just stood on the doorstep of the patient's room	من فقط در آستانه اتاق بیمار ایستادم
I made an interesting discovery	من یک کشف جذاب کردم
I do not have the spirit to do this	من روحیه ای برای این کار ندارم
I could not say whether he was refusing or not	نمی‌توانستم بگویم که آیا او خودداری می‌کند یا نه
I was just happy to see him	فقط از دیدنش خوشحال شدم
I enjoyed reading it and learned a lot from you	از خواندن آن لذت بردم و از شما چیزهای زیادی یاد گرفتم
I did a relatively corrupt job	من یک کار نسبتاً فاسد انجام دادم
As you know, I can not be upset	همانطور که می دانید نمی توانم ناراحت باشم
I decided to use the advice you gave me	تصمیم گرفتم از نصیحتی که به من کردی استفاده کنم
We are eager to accept	ما مشتاق پذیرش هستیم
In the second week, it maintained its first rank	در هفته دوم خود رتبه اول را حفظ کرد
I did not consume it myself	من خودم آن را مصرف نمی کردم
I manage it somehow	یه جورایی مدیریتش میکنم
I could hardly stand	به سختی توانستم سرپا بمانم
I did not understand before	من قبلا نفهمیدم
Subsequent laws were also passed in this regard	قوانین بعدی نیز در این زمینه به تصویب رسید
I felt awkward, clumsy	احساس ناجوری، دست و پا چلفتی داشتم
I read him carefully and write down his every move	من او را با دقت مطالعه می کنم و هر حرکت او را یادداشت می کنم
I had to go up and down the stairs cautiously	باید با احتیاط از پله ها بالا و پایین می رفتم
I just hope he is well	فقط امیدوارم حالش خوب باشه
I know most of you are already humiliated by me	من می دانم که اکثر شما در حال حاضر نسبت به من تحقیر شده اید
I had to fight for myself first	اول باید برای خودم می جنگیدم
I watch as my eyes turn black	نگاه می کنم که چشم ها سیاه می شوند
I checked them for any signs of hostility	من آنها را برای هر نشانه ای از خصومت بررسی کردم
I went without shoes	بدون کفش رفتم
I get rid of him and go out	از چنگ او رها می شوم و بیرون می روم
I can not wait to see what happens next	من نمی توانم منتظر بمانم تا ببینم بعدی چیست
I ask you to support me	من از شما می خواهم که از من حمایت کنید
I had a good time visiting him that year	آن سال در بازدید او به من خوش گذشت
I do everything with this	من همه چیز با این کار می کند
I already knew how to read paintings at this time	من قبلاً می دانستم که چگونه نقاشی ها را در این زمان بخوانم
I miss him so far away from me	دلم براش خیلی دور از خودم تنگ شده
I also had to be discovered	من هم باید کشف می شدم
I had income for several months	چندین ماه درآمد داشتم
I assume the conditions for tenure and so on	من شرایط را برای تصدی و غیره فرض می کنم
I had no clue what all this meant	من هیچ سرنخی نداشتم که این همه معنی دارد
I noticed that he wore one exactly like that	من متوجه شدم که او یکی را دقیقاً شبیه آن پوشیده است
I had not been allowed to take a shower for a week	یک هفته تمام بود که اجازه دوش گرفتن نداشتم
I could not listen anymore	دیگه نتونستم گوش بدم
He also learned field hockey there	او هاکی روی چمن را نیز در آنجا آموخت
I was crossing the area and went to help	در حال عبور از منطقه بودم و برای کمک رفتم
I swear he does not even know he is doing this	قسم می خورم که او حتی نمی داند که دارد این کار را می کند
I am in complete and absolute shock	من در شوک کامل و مطلق هستم
I just wanted to be close to him	من فقط می خواستم به او نزدیک باشم
I did not understand that your head may be busy	نفهمیدم شاید سرت شلوغ باشه
A thought seemed to be slowly forming in his head	به نظر می رسید فکری آهسته در سرش شکل می گیرد
I think he is currently in the laundry house	من فکر می کنم او در حال حاضر در خانه لباسشویی است
I understand at once, absolutely	من یک دفعه می فهمم، کاملاً
I could almost guarantee that he was doing it on purpose	تقریباً می توانستم تضمین کنم که او این کار را عمدی انجام می دهد
I did not understand at first	من اول نفهمیدم
I reach the elevator for water pigeons	برای رسیدن به آسانسور برای آب کبوتر می کنم
I could not even say the size	من حتی نمی توانستم اندازه را بگویم
I had a very strong position here	من در اینجا موقعیت بسیار قدرتمندی داشتم
I have to be free for five years	من باید تا پنج سال آزاد باشم
A nest egg for both of us	یک تخم مرغ لانه برای هر دوی ما
It was a strange experience for me	برای من این تجربه عجیب بود
I smoke daily and drink socially	من روزانه سیگار می کشم و به صورت اجتماعی مشروب می نوشم
I put him on the second seat	او را روی صندلی دوم گذاشتم
I walked down the street to face it	در خیابان راه افتادم تا با آن روبرو شوم
It may be slightly relieved by bending forward	ممکن است با خم شدن به جلو کمی تسکین یابد
I need someone to talk to and I can not wait	من به کسی نیاز دارم که با او صحبت کنم و نمی توانم صبر کنم
I did not change my date	تاریخم را تغییر ندادم
I looked and waited for him to take his last breath	نگاه کردم و منتظر ماندم تا آخرین نفسش را بکشد
I think that was absolutely right	من فکر می کنم که کاملا درست بود
I started kissing her	شروع کردم به بوسیدنش
I did not do a damn thing	من یک کار لعنتی انجام ندادم
I felt wanted and protected	احساس می‌کردم که می‌خواهم و محافظت می‌کنم
A throne like this deserved to be completely occupied	تختی مانند این سزاوار این بود که کاملاً اشغال شود
I did not ask where he learned	نپرسیدم کجا یاد گرفته است
A girl my age was in front of me	دختری هم سن و سال من جلوی من بود
I know he is trying to blame himself	می دانم که او سعی می کند خودش را سرزنش کند
I remember feeling sad, the family broke up	به یاد دارم که احساس زندگی ناراحت شد، خانواده از هم جدا شدند
I have done everything to heal him	من همه چیز را برای شفای او انجام داده ام
The mountain has a tree	کوهی درخت دارد
I will not let you hurt my husband	نمیذارم به شوهرم آسیب برسونی
A new year without waste	یک سال جدید بدون زباله
I never did that, but he brought me down	من هرگز این کار را نکردم، اما او من را پایین آورد
I did not even understand	حتی خودم هم نفهمیدم
I guess it should matter	حدس می زنم باید مهم باشد
I know it in my heart	من آن را در قلب خود می دانم
The bell started ringing	زنگی شروع به زدن کرد
I know how much he valued you	من می دانم که او چقدر برای شما ارزش داشت
I will be happy to return your truck	من خوشحال خواهم شد که کامیون شما را برگردانم
I also love going to the beach	من هم عاشق رفتن به ساحل هستم
I want to take care of him	می خواهم از او مراقبت کند
I walked through the crowd, down the hall	از میان جمعیت راه افتادم، پایین راهرو
I try to shout but my voice does not work	سعی می کنم فریاد بزنم اما صدایم کار نمی کند
I locked the door behind him	در را پشت سرش قفل کردم
I looked ahead but saw no building	به جلو نگاه کردم اما هیچ ساختمانی را نمی دیدم
A familiar voice filled me with joy	صدایی آشنا مرا پر از شادی کرد
I preferred not to remember	من ترجیح دادم به یاد نیاورم
A car stopped in a dusty hallway	ماشینی در راهروی غبارآلود توقف کرد
I think he is wonderful	من فکر می کنم او فوق العاده است
I just hate these books	من فقط از این کتابها متنفرم
I was moving, but hardly	من حرکت می کردم، اما به سختی
I was still not allowed to leave the house	هنوز اجازه نداشتم از محوطه خانه بیرون بروم
I read millions of news stories every day	من روزانه میلیون ها خبر می خوانم
I did not want to go back to the street	من نمی خواستم به خیابان برگردم
I could finish the job	می توانستم کار را تمام کنم
I think anyone knows	فکر کنم کسی میدونه
I never thought I would talk about such a thing	من هرگز فکر نمی کردم در مورد چنین موضوعی صحبت کنم
I guess life is really spectacular	حدس می‌زنم زندگی واقعاً تماشایی است
I have not seen so many shades of green yet	من هنوز این همه سایه سبز ندیده ام
I raise my hand and touch it with my fingers	دستم را بالا می برم و با انگشتانم آن را لمس می کنم
I take a breath to lower my startled heart	نفسی می کشم تا قلب مبهوتم را پایین بیاورم
I let beauty enter me and flow in me	اجازه دادم زیبایی وارد من شود و در من جاری شود
I was grateful for his request	من از درخواست او سپاسگزار بودم
I hope he did not hurt you or anything	امیدوارم او به شما آسیبی نرسانده باشد یا چیزی
I hear the sound of the wind in the trees and the birds	صدای باد را در درختان و پرندگان می شنوم
I heard he came in front of the door	شنیدم اومد جلوی در
I went to the window and rubbed my eyes	به سمت پنجره رفتم و چشمانم را مالیدم
I forgot yesterday went	یادم رفت دیروز رفت
I see his face in my death	من چهره او را در مرگم می بینم
I thought you could not	فکر کردم نمیتونی
I'm leaving and I will never see you again	من می روم و دیگر هرگز تو را نمی بینم
I do not open my mouth	من دهنم را باز نمی کنم
I hesitated and waited for them to attack me or shoot me	مردد بودم و منتظر بودم که به من حمله کنند یا به من شلیک کنند
I entered the elevator shaft and escaped from their sight	وارد چاه آسانسور شدم و از نگاه آنها فرار کردم
I'm very excited for you	من برای شما بسیار هیجان زده هستم
A virgin is someone who is sexually pure	باکره کسی است که از نظر جنسی پاک باشد
I felt betrayed and stupid	احساس می کردم خیانت شده و احمق هستم
They decide on the previous option	آنها در مورد گزینه قبلی تصمیم می گیرند
I have not yet determined what it is	من هنوز مشخص نکرده ام که چیست
I needed to stop thinking about him like that	نیاز داشتم که دیگر اینطور به او فکر نکنم
I was on the left in the first row	من در ردیف اول، سمت چپ بودم
I even read a few verses to prove my point	حتی برای اثبات حرفم چند بیت خواندم
He also served on the local school board	او همچنین در هیئت مدیره مدرسه محلی خدمت کرد
I am from the collection of knowledge without exception	من از مجموعه دانش بدون استثنا هستم
There will be a flood of evil among the nations	سیلی از شر در میان ملت ها خواهد رفت
I have to keep myself separate from others	باید خودم را از دیگران جدا نگه دارم
I would like to have sex with you	من دوست دارم با تو رابطه جنسی داشته باشم
I was impressed by its comprehensive study	من تحت تاثیر مطالعه جامع آن قرار گرفتم
I heard his words over and over in my mind	حرف های او را بارها و بارها در ذهنم شنیدم
I let go of the chain	زنجیر را رها کردم
I was pushing for my luck	داشتم به شانسم فشار می آوردم
I had my first day of training yesterday	من دیروز اولین روز تمرینی را داشتم
I forgot about golf	گلف را فراموش کرده بودم
I did not want to insult	من نمی خواستم توهین کنم
I was very happy with the fast delivery	من از تحویل سریع بسیار خوشحال شدم
I hope you use it wisely	امیدوارم عاقلانه از آن استفاده کنید
I almost fell asleep several times	نزدیک بود چند بار بخوابم
I bet it encouraged him a lot	شرط می بندم که این خیلی او را تشویق کرد
I did not want another fight	من دعوای دیگری نمی خواستم
A blow came out of the living room	یک ضربه از اتاق نشیمن بیرون آمد
I do not know if he might be surprised	من نمی دانم که آیا ممکن است او هم همین موضوع را تعجب کند
I opened the kitchen door to welcome	در آشپزخانه را به استقبال باز کردم
I put the link wrong	لینک رو اشتباه گذاشتم
I heard so many complaints that I was shocked	آنقدر گلایه شنیدم که شوکه شدم
A man lying down, dead	مردی دراز کشیده، مرده
I was really connected to repentance and truth	من واقعاً به توبه و حقیقت پیوند خوردم
Obviously, I was the addressee of that case	بدیهی است که من مخاطب آن پرونده بودم
I was not sure if I was happy or sad	مطمئن نبودم خوشحال باشم یا ناراحت
A modern, well-equipped kitchen-dining room	یک اتاق ناهار خوری آشپزخانه مدرن و مجهز
I walked slowly towards them	به آرامی به سمت آنها رفتم
I love bright colors	من عاشق رنگ های روشن هستم
I can use someone like you	من میتونم از یکی مثل تو استفاده کنم
I dipped my hand in the small part of his back	دستم را در قسمت کوچک پشتش فرو کردم
I got dressed and went downstairs to eat	لباس پوشیدم و رفتم پایین تا غذا بخورم
I was afraid he would miss you	می ترسیدم دلش برات تنگ بشه
But it is good that you can vote	اما خوب است که بتوانی رای داد
I want to change it	من میخواهم که تغییرش دهم
I could not postpone it any longer	بیشتر از این نمی توانستم آن را به تعویق بیندازم
I knew my sister was in the area	من خبر داشتم که خواهرم در این منطقه است
I miss you	دلم برایت تنگ شده است
His leadership was influential in a major way	رهبری او از یک جنبه اصلی تأثیرگذار بود
I could hardly hear myself	به سختی می توانستم خودم را بشنوم
I was able to increase my rates	من توانستم نرخ های خود را افزایش دهم
I get paid with a grateful smile	من با یک لبخند سپاسگزار حقوق می گیرم
A sensible move in the driving direction	حرکتی معقول در مسیر رانندگی
I do this as a sign of loyalty	من این کار را به نشانه وفاداری انجام می دهم
I would find places to party	جاهایی را که مهمانی بود پیدا می کردم
I picked up the pieces	قطعات را برداشتم
I think that's why they were friends	فکر می کنم به خاطر همین با هم دوست بودند
I put my hands on my face and sighed	دستانم را روی صورتم گذاشتم و آهی کشیدم
I thought there must be a reason	فکر کردم باید دلیلی داشته باشه
I promise they are all fine	قول میدم همشون خوبن
I hope you had a good time here	امیدوارم، لحظات خوبی را در اینجا سپری کرده باشید
I realized that they do not have a father	متوجه شدم که آنها پدر ندارند
I had to play with the plot a bit	مجبور شدم کمی با طرح بازی کنم
I am very satisfied with the speed of acceptance	من از سرعت پذیرش بسیار راضی هستم
I can swear he has a soul	من می توانم قسم بخورم که او با یک روح روبرو است
I have to watch them	من باید تماشای آنها را ببینم
I held him when his soul passed away	وقتی روحش رفت او را نگه داشتم
I love animals myself	من خودم عاشق حیوانات هستم
I clung to him for fear that everything would end	از ترس تمام شدن همه چیز به او چسبیدم
I just like to spy on people	من فقط دوست دارم از مردم جاسوسی کنم
I worked as a key operator	من به عنوان یک اپراتور کلیدی کار کردم
I feel safe with you	من با تو احساس امنیت می کنم
I waited motionless before putting on my pants	قبل از اینکه شلوارم را بپوشم، بی حرکت منتظر ماندم
He was very bold and preferred big moves	او بسیار جسور بود و حرکات بزرگ را ترجیح می داد
No one was injured in the incident	هنگام وقوع این حادثه به کسی آسیب نرسید
I saw what was going on	دیدم چه خبر است
I wish your family good health	برای خانواده شما آرزوی سلامتی دارم
A moment later they increased their speed	لحظه ای بعد سرعت خود را افزایش دادند
I struggle and walk towards them	با تقلا می روم و به سمت آنها می روم
I was distributing guns among the children	من بین بچه ها تفنگ تقسیم می کردم
I pointed to something and he shook his head and left	به چیزی اشاره کردم و او سر تکان داد و رفت
I'm really injured, you know	من واقعا زخمی هستم، می دانید
The music was completely new	موزیک کاملا جدید بود
I did not know what had happened to him	نمی دانستم چه بر سر او آمده است
I knew who was working	میدونستم کی کار میکنه
I put one hand on each of their knees	دستم را یکی روی هر زانو روی زانوهایشان گذاشتم
However, I was optimistic about my future	با این حال من به آینده ام خوشبین بودم
I came back for the hat	برای کلاه برگشتم
I build their houses to be very luxurious	من خانه های آنها را می سازم تا بسیار مجلل باشد
I told you about it before	قبلاً در مورد آن به شما گفته بودم
I can hardly breathe	من به سختی می توانم نفس بکشم
I was out of my comfort zone	من از منطقه راحتی خود خارج شده بودم
I held on to the block and felt forever	من روی بلوک نگه داشتم و احساس کردم برای همیشه
I like to look at it	من دوست دارم به آن نگاه کنم
I knew the opposite	میدونستم برعکسه
I think he is waiting for me to make a move	فکر می کنم او منتظر است تا من حرکتی انجام دهم
I am constantly learning from him	من مدام از او یاد می گیرم
A circular window has also been added above this port	بر بالای این درگاه یک پنجره مدور نیز اضافه شده است
I will follow this site regularly	من به طور منظم این سایت را دنبال خواهم کرد
I stopped on my way	در مسیر خود متوقف شدم
I pulled back and tried to tear the muscles	عقب کشیدم و سعی کردم ماهیچه ها را پاره کنم
I blush and shut up	سرخ می شوم و سکوت می کنم
I think you should take some time to relax	به نظر من باید کمی وقت بگذارید تا آرام شوید
I followed closely behind him	از نزدیک پشت سرش را دنبال کردم
I had a big problem now	الان یه مشکل بزرگ داشتم
I can not go there with you	من نمی توانم با شما به آنجا بروم
I hug him, I push myself like a child	او را در آغوش می‌گیرم، مثل بچه‌ها به خودم فشار می‌آورم
I was young and smart	من جوان و باهوش بودم
I had to take notes	باید یادداشت می کردم
I only wished for my mother	من فقط برای مادرم آرزو داشتم
I needed to be part of that world	من نیاز داشتم که بخشی از آن دنیا باشم
I was more sad than excited	بیشتر غمگین بودم تا هیجان زده
I guess most people think this is my best	من حدس می زنم که اکثر مردم فکر می کنند این بهترین من است
I saw you did not understand	دیدم متوجه نشدی
I was very confused about everything at that time	آن موقع در مورد همه چیز خیلی گیج شده بودم
I was with him and I did not notice our speed	من با او بودم و متوجه سرعت ما نشدم
I do not know how he is	من نمی دانم حال او چگونه است
I had not informed my wife	به همسرم اطلاع نداده بودم
I had to get that man out of my mind	مجبور شدم آن مرد را از ذهنم دور کنم
I jumped up and started walking fast	از جا پریدم و سریع شروع به راه رفتن کردم
I did not want to disappoint him	من قصد نداشتم او را ناامید کنم
A small office appeared	دفتر کوچکی ظاهر شد
I had nothing more to say	دیگه حرفی نداشتم
I can go on all day	میتوانم تمام روز ادامه دهم
I always did it for the first time	من همیشه اولین بار انجام می دادم
I aimed my head again and dropped the arrow	دوباره سر را نشانه گرفتم و تیر را رها کردم
I have a mineral planet to run	من یک سیاره معدنی برای اجرا دارم
I wanted to make a hole in the wall	می خواستم روی دیوار سوراخ کنم
When there is no tree, I show a tree	وقتی درختی نباشد درختی را ظاهر می کنم
I have never received good service	من هرگز خدمات خوبی دریافت نکرده ام
I'm really standing, not carrying it	من واقعاً ایستاده ام، آن را حمل نمی کنم
Sometimes I had a hard time looking for materials	گاهی اوقات به سختی به دنبال مواد بودم
I always like to see what they bring	من همیشه دوست دارم ببینم چه چیزی می آورند
I was right about the rope	در مورد طناب حق با من بود
I no longer needed to die on my conscience	دیگر نیازی به مرگ بر وجدانم نداشتم
I could not reach them	من نتوانسته ام به آنها برسم
One human only two people	یک انسان فقط دو نفر
I resigned after two years	بعد از دو سال انصراف دادم
Glad to share this place with you	خوشحالم که این مکان را با شما به اشتراک می گذارم
I see good things in you	من چیزهای خوبی در تو می بینم
I did not actually ask	من در واقع نپرسیدم
A cloud of darkness remained over his head	ابر تاریکی بالای سرش ماند
I know he is involved in underground conflicts	من می دانم که او درگیر درگیری های زیرزمینی است
I have to book it there again	من باید آن را دوباره در آنجا رزرو کنم
I have many friends, in different places	من دوستان زیادی دارم، در جاهای مختلف
I hope you enjoyed the story so far	امیدوارم تا اینجا از داستان لذت برده باشید
I do not deal with married women	من با زنان متاهل سر و کار ندارم
A government cannot become democratic overnight	یک دولت نمی تواند یک شبه دموکراتیک شود
Hill is said to have carried a knife	گفته می شود که هیل یک چاقو به همراه داشته است
Little childhood love, that's it	عشق کوچک دوران کودکی، همین
I came to see the birthday girl	اومدم دختر تولد رو ببینم
I was almost dressed when he looked at me	تقریباً لباس پوشیده بودم که او به من نگاه کرد
A quick turn around the room was disappointing	یک دور سریع دور اتاق مایوس کننده بود
I will not fire the manager	من مدیر را اخراج نمی کنم
I want to explain what happened that day	من می خواهم آنچه را که آن روز اتفاق افتاد را توضیح دهم
I wondered why there were only two of us here	تعجب کردم که چرا ما تنها دو نفر اینجا بودیم
Time and time again I tell myself only defense	بارها و بارها به خودم می گویم فقط دفاع
I feel comfortable with it	من با آن احساس راحتی می کنم
He subsequently did both	او متعاقباً هر دو را انجام داد
I want you to enjoy your life	می خواهم از زندگی خود لذت ببرید
I knock him on the table	میکوبمش روی میز
I hope it makes sense	امیدوارم منطقی باشد
I guess it didn't have to be said	من حدس می زنم که لازم نبود گفته شود
I never really thought about my parents	من واقعاً هرگز به پدر و مادر فکر نکردم
I never want to be away from him	من هرگز نمی خواهم از او دور باشم
I doubted everything	من به همه چیز شک کردم
Of course, I answered yes to both questions	من البته به هر دو سوال بله پاسخ دادم
I see that both can drive each other crazy	من می بینم که هر دو می توانند یکدیگر را دیوانه کنند
I knew he did not like to talk about these things	من می دانستم که او دوست ندارد در مورد این چیزها صحبت کند
However, I'm willing to play this	با این حال، من حاضرم این را بازی کنم
I found the video player	من پخش کننده ویدیو را پیدا کردم
I know a lot about baseball	من در مورد بیسبال خیلی می دانم
I wanted to know why	میخواستم بدونم چرا
I mean, it's been a very old tradition	منظورم این است که این یک سنت بسیار قدیمی بوده است
A victim may even try to avoid it	یک قربانی حتی ممکن است سعی کند از آن اجتناب کند
I love natural products	من عاشق محصولات طبیعی هستم
I mean, it really can't hurt	منظورم این است که واقعاً نمی تواند صدمه ببیند
I can not pay it and you can not	من نمی توانم آن را بپردازم و شما هم نمی توانید
I highly recommend this product and this store	من این کالا و این فروشگاه را به شدت توصیه می کنم
I know this is what you like to do	من می دانم که این همان چیزی است که شما دوست دارید انجام دهید
The same goes for a ride that does not turn	سواری که نمی پیچد نیز همینطور است
I would like a blanket or a sleeping bag	من یک پتو یا کیسه خواب می خواستم
I read it and I almost finished transcribing	من آن را خواندم و تقریباً رونویسی ام تمام شده است
I did not take this money from my mother	من این پول را از مادرم نگرفتم
I ask you to forgive me	از شما می خواهم که مرا ببخشید
I toss the suit to pieces	تکه تکه کت و شلوار را پرت می کنم
I worked very hard to feed our family	من خیلی سخت کار می کردم تا خانواده مان را سیر کنم
I heard one of her men say her name	شنیدم که یکی از مردانش اسمش را گفت
A wet muddy boot found its way into my chest	یک چکمه گل آلود خیس راهش را در سینه ام پیدا کرد
I pulled out my last station	ایستگاه آخرم را بیرون کشیدم
I can not meet my daughter until she is six years old	من نمی توانم دخترم را تا شش سالگی ملاقات کنم
I set my goal	هدفم را در نظر گرفتم
I had chosen my colleagues well	همکارانم را خوب انتخاب کرده بودم
I understand the concerns about testing an idea	من نگرانی های مربوط به آزمایش یک ایده را درک می کنم
I will call the police	من با پلیس تماس خواهم گرفت
I see sadness and hope and sometimes fear	غم و امید و گاهی ترس را می بینم
I thought he could not hear me	فکر کردم صدایم را نمی شنود
I kissed her and enjoyed the taste of her mouth	بوسیدمش که از مزه دهنش لذت بردم
I recognized his truck	کامیونش را شناختم
I climbed the stairs three times and practically flew	من پله ها را سه بار طی کردم و عملاً پرواز کردم
I need you at home as soon as possible	هر چه زودتر به تو در خانه نیاز دارم
A man was smoking on the porch behind him	مردی در ایوان پشتش سیگار می کشید
I did not know how to act, what to expect	نمی دانستم چگونه باید عمل کنم، چه انتظاری داشته باشم
I take a picture and lower my hand	عکس می گیرم و دستم را پایین می کشم
I wrote a lot this weekend	این آخر هفته خیلی نوشتم
I never imagined any of this	من هرگز هیچ یک از اینها را تصور نمی کردم
I did my part of the agreement	من به سهم خود از توافق عمل کردم
I see a silver door and float towards it	در نقره ای را می بینم و به سمت آن شناور می شوم
I just wished this torment would go away	فقط آرزو داشتم این عذاب از بین برود
I can no longer lie to anyone but myself	من دیگر نمی توانم به کسی از جمله خودم دروغ بگویم
A man with black hair was unusual enough	انسانی با موهای سیاه به اندازه کافی غیر معمول بود
I meant just a few clothes	منظورم فقط چند لباس بود
I admire that student very much	من آن دانش آموز را بسیار تحسین می کنم
The war he knew was wrong, but still war	جنگی که او می دانست اشتباه بود، اما با این وجود جنگ
I became hard immediately	من فورا سخت شدم
I want that expedition to take place in forty-eight hours	من می‌خواهم آن اکسپدیشن در چهل و هشت ساعت برگزار شود
I cried, then he cried, then we both cried together	من گریه کردم، بعد او گریه کرد، بعد هر دو با هم گریه کردیم
I never intended him to learn that lesson	من هرگز قصد نداشتم که او آن درس را یاد بگیرد
That day I decided not to do this	آن روز تصمیم گرفتم این کار را نکنم
I saw a pair of eyes looking at me	دیدم یک جفت چشم به من نگاه می کنند
Its cap is generally darker and larger	کلاهک آن به طور کلی تیره تر و بزرگتر است
I could no longer hold it all together	دیگر نمی توانستم همه اینها را کنار هم نگه دارم
The same can be said about accommodation	در مورد محل اقامت هم می توانم همین را بگویم
I miss my whole family	دلم برای تمام خانواده ام تنگ شده است
I wondered what he was doing to someone else	من تعجب کردم که او با دیگری چه می کند
I was born to die in prison	من به دنیا آمدم که در زندان بمیرم
I was burning candles on both sides lately	این اواخر داشتم شمع دو طرف را می سوزاندم
He became interested in journalism through photography	از طریق عکاسی به روزنامه نگاری علاقه مند شد
I guess he does not like me	حدس می زنم او مرا دوست ندارد
I could not face my actions	من نمی توانستم با اعمالم روبرو شوم
I should be tempted to spend money there	باید وسوسه شوم که پول را آنجا خرج کنم
I think it is safe there right now	فکر می کنم فعلا آنجا امن باشد
I could feel my hands	دست هایم را حس می کردم
They really knew what to do	آنها واقعاً می دانستند که باید چه کار کنند
I have never been in such a situation	من هرگز در چنین شرایطی قرار نداشتم
I guess her youngest daughter is now about eighteen years old	حدس می زنم کوچکترین دخترش الان حدود هجده سالش باشد
I had no problem with that	من با آن مشکلی نداشتم
I was walking in the forest	در جنگل قدم می زدم
I was happy to see him for whatever reason	به هر دلیلی از دیدنش خوشحال شدم
I heard that an election is coming soon	من شنیدم که به زودی انتخاباتی در راه است
I like to watch when the stars come out	من دوست دارم وقتی ستاره ها بیرون می آیند نگاه کنم
I'm not a mythical man	من مردی نیستم که به افسانه گرایش داشته باشم
These feelings are related to the song	این احساسات مربوط به آهنگ است
I think about how crazy this is	من به این فکر می کنم که این چقدر دیوانه کننده است
I did not really believe it even then	من حتی در آن زمان واقعاً آن را باور نمی کردم
I can look very tired	من می توانم خیلی خسته به نظر برسم
A cold and humid place that seemed infinite	مکانی سرد و مرطوب که بی نهایت به نظر می رسید
I love setting the table with the food menu	من عاشق چیدن میز با منوی غذا هستم
I was thinking how are you?	داشتم فکر می کردم حالش خوب است؟
This show has been performed for three series	این نمایش برای سه سریال اجرا شده است
I turned my back on him and went inside	پشتم رو بهش کردم و رفتم داخل
I also did the window covering	من هم پوشش پنجره را انجام دادم
I had seen evidence that my ideas were real	شواهدی دیده بودم که ایده هایم واقعی بودند
I did not have to line up or take turns	نه مجبور شدم صف بکشم و نه نوبت بگیرم
I never knew that people could keep knocking on doors like this all the time	من هرگز نمی دانستم که مردم می توانند به طور مداوم درها را به این ترتیب به هم بکوبند
A pot of water may look perfectly clear	یک گلدان آب ممکن است کاملاً شفاف به نظر برسد
Lightning struck the sky just above our heads	صاعقه ای در آسمان درست بالای سرمان تابید
I refused the plane food	غذای هواپیما را رد کردم
I have never done this before	این کار را قبلا هیچوقت انجام ندادهام
I absolutely can not see it	من کاملا نمی توانم آن را ببینم
I care about maintaining my independence	من به حفظ استقلال خود اهمیت می دهم
I looked at the clock	به ساعت نگاه کردم
I just knew he would not do it	من فقط می دانستم که او این کار را نخواهد کرد
I felt calm about him	در مورد او احساس آرامش می کردم
I expect to have these for several years	من انتظار دارم اینها را برای چندین سال داشته باشم
Although I could handle it	هر چند می توانستم از عهده آن بر بیایم
I really like this book	من این کتاب را خیلی دوست دارم
I am satisfied with their work	من از کار آنها راضی هستم
I think this is the only way	فکر می کنم این تنها راه است
I do not know where he was taken	من نمی دانم او را کجا برده اند
I missed the big toilet massacre	دلم برای کشتار بزرگ توالت تنگ شده بود
I love how well the mall goes	من عاشق این هستم که مرکز خرید چقدر خوب پیش می رود
I felt my mouth open in surprise	حس کردم از تعجب دهنم باز شد
Each member of the group had to make a decision	هر یک از اعضای گروه باید تصمیمی می گرفت
Its song has an annoying energy	آهنگ آن انرژی آزاردهنده را دارد
Duty also expressed feelings of hopelessness and confusion	Duty نیز احساسات ناامیدی و سردرگمی را بیان کرد
I have nothing to be happy about	من چیزی برای خوشحالی ندارم
I was also trying to get out of it	من هم سعی می کردم از آن خارج شوم
I never want it	من هرگز آن را نمی خواهم
He had everything he needed	او تمام آنچه را که نیاز داشت داشت
You may have a problem all year round	در تمام طول سال ممکن است مشکل داشته باشید
I had broken three of his teeth	من سه تا از دندان هایش شکسته بودم
I wanted him to be happy too	می خواستم او هم خوشحال باشد
I washed my hands of everything	دستم را از همه چیز شستم
I defeated him in his own fight	من او را در دعوای خودش شکست دادم
I got up and ran towards the men	از جایم بلند شدم و به طرف مردان دویدم
I think he took my stupid grin	فکر می کنم او پوزخند احمقانه من را گرفت
I could not hear anything anymore	من دیگر نمی توانستم چیزی بشنوم
Research is still open today	تحقیقات امروز همچنان باز است
I was with him until the end	تا آخرش باهاش ​​بودم
I was hoping for this introduction	من از این یک مقدمه امیدوار بودم
I did not want to see him struggle every day	نمی خواستم هر روز تقلای او را ببینم
I landed with difficulty on my right side	به سختی در سمت راستم فرود آمدم
I finally fell into bed	بالاخره افتادم تو تخت
I ignored it and kept working	من آن را نادیده می گرفتم و به کارم ادامه می دادم
I was not ready to spin yet	من هنوز آماده چرخیدن نبودم
I was just surprised by your request	من فقط با درخواست شما غافلگیر شدم
I do not want you to think about me	نمی خواهم به من فکر کنی
I have an urgent job for you	من برای شما کار فوری دارم
I decide this is a good place to stay	تصمیم می‌گیرم اینجا جای خوبی است و بمانم
I mean, yes, that's a reason	منظورم این است که بله، این یک دلیل است
I reached out to touch his face	دستم را دراز کردم تا صورتش را لمس کنم
I think he says thank you a hundred times	فکر کنم صد بار میگه ممنون
I am rebellious towards my parents	من نسبت به پدر و مادرم سرکش می شوم
I went out from the bottom of the river	از ته رودخانه بیرون رفتم
I can never go home now	الان هیچوقت نمیتونم برم خونه
Sweep the legs to slow down the opponent	جارو کردن پاها برای کاهش سرعت حریف
I think my credit card even gives me a discount	فکر می کنم کارت اعتباری من حتی به من تخفیف می دهد
I love watching the trees dance in the sky	من عاشق تماشای رقص درختان در آسمان هستم
I call on schools to hold parents and students accountable	من از مدارس می خواهم پاسخگوی والدین و دانش آموزان باشند
I turned on the hot water and took a shower	آب گرم را باز کردم و دوش گرفتم
I guess he must be on track	من حدس می زنم که او باید در مسیر قرار گرفته باشد
I have not seen this movie forever	من برای همیشه این فیلم را ندیده ام
I always use it	من همیشه از آن استفاده می کنم
I would love to know where he is	من خیلی دوست دارم بدانم او کجاست
I wanted to jump in his arms	می خواستم بپرم توی بغلش
I liked something else in the competition	من در مسابقه چیز دیگری را دوست داشتم
I can not do anything to eliminate this feeling	نمی توانم کاری کنم که این احساس از بین برود
I have to make a presentation	من باید یک ارائه انجام دهم
I called the screen pass	من به اسکرین پاس زنگ زدم
The most unusual phenomenon he told himself	غیر معمول ترین پدیده ای که او به خودش گفت
I went home and thought about it	به خانه رفتم و به این موضوع فکر کردم
The second ship is now out of order	کشتی دوم اکنون از کار افتاده است
I buy drinks for the girls to sit with me	من برای دخترا نوشیدنی می خرم تا با من بنشینند
I will not go back there	من آنجا برنخواهم گشت
I do not care about a small piece	من به یک قطعه کوچک اهمیت نمی دهم
A grin appeared on his face	پوزخندی روی صورتش ظاهر شد
I really enjoyed reading it	از خواندن آن بسیار لذت بردم
Easily absorbed through the lungs	به راحتی از طریق ریه ها جذب می شود
I hope you have a good life too	امیدوارم شما هم زندگی خوبی داشته باشید
I hoped he would be home	من امیدوار بودم که او خانه باشد
A small smile spread across his face	لبخند کوچکی روی صورتش پخش شد
I will definitely be back in the near future	من مطمئناً در آینده نزدیک باز خواهم گشت
I found the phone number in his pants pocket	شماره تلفن را در جیب شلوارش پیدا می کردم
I think any shoe you want to wear	فکر کنم هر کفشی که بخوای بپوشی
I hugged her and let her cry	او را در آغوش گرفتم و اجازه دادم گریه کند
I started punching Kyiv again	دوباره شروع کردم به مشت زدن به کیف
I wonder what happens to this planet	من تعجب می کنم که با این سیاره چه خبر است
I have prepared him	من او را آماده کرده ام
I'm sorry we have to have this conversation	متاسفم که باید این گفتگو را انجام دهیم
A sob of despair tore from his throat	هق هق ناامیدی از گلویش پاره شد
I owned my own business	من صاحب کسب و کار خودم بودم
The second flash was over	فلاش دوم و تمام شد
I smiled and shook my head in response	لبخندی زدم و در جواب سرم را تکان دادم
I wanted to be friends forever	می خواستم برای همیشه با هم دوست باشیم
I got my answer in a few seconds	در عرض چند ثانیه جوابم را گرفتم
I did not know that the rain could really be so cold	نمی دانستم باران واقعاً می تواند اینقدر سرد باشد
A man and a woman are swimming towards me	یک مرد و یک زن به سمت من شنا می کنند
I threw it all away	من همه اینها را دور ریختم
I had poured my heart and soul into him	قلب و روحم را در او ریخته بودم
I hardly sleep as it is	من به سختی همانطور که هست می خوابم
I have to work in their group	من باید در گروه آنها کار کنم
I ran down the street and stopped him	از خیابان دویدم و او را متوقف کردم
I did not seem comfortable	به نظر نمی رسید راحت باشم
I thought the code or something	فکر کردم کد یا همچین چیزیه
The hands were short and wide with short fingers	دست ها کوتاه و پهن با انگشتان کوتاه بود
A map can be obtained	یک نقشه را می توان به دست آورد
I did not want to be tracked	نمی خواستم ردیابی شوم
I know it's mine	میدونم مال منه
I started filling up with alarms	شروع کردم به پر شدن با زنگ هشدار
I could feel the horror and the pain	می توانستم وحشت و درد را احساس کنم
I need to know you	من باید شما را بشناسم
I think he is afraid of animals	فکر می کنم از حیوانات می ترسد
I can learn to live like him	می توانم یاد بگیرم که مانند او زندگی کنم
I promise we will have a great time from tomorrow	قول میدم از فردا خیلی خوش بگذرونیم
I need you here with the girls	من اینجا با دخترا بهت نیاز دارم
I have one that is good for people my age	من یکی دارم که برای افراد هم سن و سال من خوب است
I must be lost in the memory of things	من باید در حافظه چیزها گم شده باشم
I danced underground with very strange music	من زیرزمینی با موسیقی بسیار عجیبی می رقصیدم
I answered the phone	تلفن را جواب دادم
I was a bloodthirsty child who was shaking	من بچه خون آلودی بودم که می لرزید
The world's population has grown faster than oil production	جمعیت جهان سریعتر از تولید نفت رشد کرده است
I desperately need one of these	من شدیدا به یکی از اینها نیاز دارم
I'm sure I appreciate it	مطمئنم، قدردان آن هستم
I was almost moved to tears	تقریبا تا حد اشک متاثر شدم
Jesus also had brothers and sisters	عیسی همچنین برادران و خواهران داشت
I looked at the gardens	به باغ ها نگاه کردم
The desire to hope again	میل به امید دوباره
I did not find my cat	گربه ام را پیدا نکردم
I let go of his hand and fell to his side	دستش را رها کردم و به پهلویش افتاد
You are all my inspiration	همه شما الهام بخش من هستید
They were the whole point	آنها تمام موضوع بودند
I regretted being so drunk that I could not defend ourselves	از اینکه خیلی مست بودم پشیمان شدم که نتوانم از ما دفاع کنم
A very useful substance	یک ماده بسیار مفید
I fought for a while	مدتی دعوا کردم
This is not a hobby to become a sport	این سرگرمی نیست که به عنوان ورزش مبدل شود
I guess they are tired of using soccer balls	من حدس می زنم که آنها از استفاده برای توپ های فوتبال خسته شده اند
I hope it is gone forever	امیدوارم برای همیشه رفته باشد
He was found and committed suicide by consuming poison	او پیدا شد و با مصرف سم خودکشی کرد
I ask if it matters	سوال می کنم که آیا مهم است
I hope you have time to read	امیدوارم وقت کرده باشید بخونید
I have my knife and I know how to use it	من چاقوی خود را دارم و می دانم چگونه از آن استفاده کنم
I just need the opportunity	من فقط به فرصت آن نیاز دارم
Instead, I brushed his chest	در عوض سینه اش را مسواک زدم
I could not bear to raise my hands	حوصله بلند کردن دستانم را نداشتم
I have seen the sun and the moon	من خورشید و ماه را دیده ام
I immediately think of a new background on my computer	من بلافاصله به یک پس زمینه جدید در رایانه خود فکر می کنم
But the locations were beautiful	اما لوکیشن ها زیبا بود
I mean, he did a great job	منظورم این است که او کار فوق العاده ای انجام داده است
I close my eyes and breathe through its skin	چشمانم را می بندم و پوستش را نفس می کشم
A kind of sixth sense	نوعی حس ششم
I do not want to confess my guilt	من اعتراف گناه نمی خواهم
I should never have sent him for a sword	من هرگز نباید او را به دنبال شمشیر می فرستادم
I did not want to deal with any of these	من نمی خواستم با هیچ کدام از اینها کنار بیایم
I did not know your brother was dead	نمیدونستم برادرت فوت کرده
I can not believe that they created you a long time ago	من نمی توانم باور کنم که آنها شما را خیلی وقت پیش خلق کردند
I still have a way to go	من هنوز راه دارم
I started sucking on her privacy	من شروع به مکیدن از حریم خصوصی او کردم
Getting a remittance is a little easier	دریافت حواله کمی ساده تر است
I looked at the candlelight on the walls and was surprised	به نور شمع روی دیوارها نگاه کردم و متعجب شدم
I never understood why	من هیچ وقت نفهمیدم چرا
His legs were long and straight with big legs	پاهایش بلند و صاف با پاهای بزرگ بود
I could not stay there more than a minute	نمی توانستم یک دقیقه بیشتر آنجا بمانم
I can not just blame all this	من نمی توانم همه اینها را صرفاً مقصر بدانم
I'm fighting this	من با این مبارزه می کنم
I can neither see nor breathe for a few moments	برای چند لحظه نه می توانم ببینم و نه نفس بکشم
I may be wrong	من ممکن است اشتباه کنم
I remember that conversation went fast that night	یادم می آید که مکالمه آن شب به سرعت پیش رفت
The defense and the prosecutor then make their final argument	سپس دفاع و دادستان استدلال پایانی خود را بیان می کنند
I could not recognize his face	نمی توانستم صورتش را تشخیص دهم
I wanted to see what the devil really looks like	می خواستم ببینم شیطان واقعاً چه شکلی است
I am nothing and everything	من هیچ چیز و همه چیز هستم
Maybe I will not remember all these years	شاید این همه سال دیگه یادم نشه
I grabbed her shoulders and kissed her	شونه هاش رو گرفتم و بوسیدمش
I think you mean what you say	فکر کنم منظورت اینه که میگی
I have also overcome my financial problems	من هم بر مشکلات مالی خود غلبه کرده ام
I can really use one of them	من واقعاً می توانم از یکی از آنها استفاده کنم
In this song, organ and piano are used dramatically	در این آهنگ از ارگ و پیانو به طور چشمگیری استفاده شده است
I started getting into it	شروع کردم به وارد شدن به آن
I love them just as much	من آنها را به همان اندازه دوست دارم
I also put on a boot blade, just in case	من یک تیغه چکمه هم گذاشتم، برای هر موردی
I did not know what he was talking about	من نمی دانستم او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I was happy when we finally broke up	وقتی بالاخره از هم جدا شدیم خوشحال شدم
I hope it continues like this	امیدوارم همینطور ادامه پیدا کند
I thought his expression was what he probably did	من تصور می کردم که مجموعه بیان او همان چیزی است که احتمالاً این کار را انجام داده است
I got out of the tent and looked around	از چادر خارج شدم و به اطراف نگاه کردم
I jumped in the shower	پریدم زیر دوش
I had the equipment and the budget for more equipment	تجهیزات و بودجه برای تجهیزات بیشتر داشتم
I did body painting but not animal print	من نقاشی بدن انجام دادم اما چاپ حیوانی نه
I got up and went into my master bedroom	بلند شدم و وارد اتاق خواب اصلی ام شدم
I agree this trip is not for kids	موافقم این سفر برای بچه ها نیست
I like how you put the words aside	من دوست دارم چگونه کلمات را کنار گذاشتی
A black cloth covered his face	یک پارچه سیاه صورتش را پوشانده بود
I can not reduce it	من نمی توانم آن را کاهش دهم
I can not wait to warm it up	من نمی توانم صبر کنم تا آن را گرم کنم
I really liked that everything was taken care of	خیلی دوست داشتم که به همه چیز رسیدگی شود
I hope everything is fine for you when you leave	امیدوارم در هنگام ترخیص همه چیز برای شما خوب باشد
I am the one who hurt him	من کسی هستم که از او صدمه دیده است
I had one thing for the stairs, especially the twisted stairs	من یک چیز برای پله ها داشتم، مخصوصاً پله های پیچ خورده
I shrugged and hurried to the door	شانه هایم را بالا انداختم و با سرعت به سمت در رفتم
He was also threatened with death	او همچنین تهدید به مرگ شد
I should have given you food and drink before	من باید قبلا به شما غذا و نوشیدنی می دادم
I want to reach an agreement	من تمایل به توافق رسیدن دارم
I come here a lot	من زیاد اینجا میام
Beautiful girl at a glance through its open window	نگاه اجمالی دختر زیبا از پنجره باز آن
I was scared and had a terrible headache	ترسیده بودم و سردرد وحشتناکی احساس می کردم
I did not think they would dislike it	فکر نمی‌کردم بدشان بیاید
They wanted us to jump and shout	از ما می خواستند بپریم و فریاد بزنیم
I know what he says	میدونم چی میگه
I tried to force my thoughts out of my mind	سعی کردم به زور افکار را از ذهنم بیرون کنم
I love watching out of the water	من عاشق تماشای بیرون از آب هستم
I have a lot of people knocking on my door	من خیلی از آنهایی که در خانه ام را می زنند
I was brought immediately	من را بلافاصله آوردند
We felt we had been taken for a ride	احساس می‌کردیم ما را برای سواری برده‌اند
I was getting excited	داشتم هیجان زده می شدم
I could not shake my head, only my legs and arms	نمیتونستم سرم رو تکون بدم فقط پاها و دستامو
I give him the benefit of the doubt	من سود شک را به او می دهم
Larger groups may congregate in large areas of nutrition	گروه‌های بزرگ‌تر ممکن است در زمین‌های تغذیه فراوان جمع شوند
I thought it was a great conversation	به نظر من گفتگوی عالی بود
I learned to kill in very colorful ways	من کشتن را به روش های بسیار رنگارنگ یاد گرفتم
I was sent to a special camp	من را به یک اردوگاه ویژه فرستادند
My room was still there	هنوز اتاقم آنجا بود
He seemed to feel good	به نظر می رسید که احساس خوبی بر او جاری شده بود
I looked at the girl's body	به بدن دخترک نگاه کردم
I'm probably a federal fugitive right now	من احتمالاً در حال حاضر فراری فدرال هستم
I repeated my questions	سوالم را تکرار کردم
I just finished the ways of saying no	من فقط راه های نه گفتن را تمام کردم
I was young, but not so much	من جوان بودم، اما نه آنقدرها
I was not going to die	قرار نبود بمیرم
I love the season we are in	من عاشق این فصل هستم که در آن هستیم
Love is something that never goes out of style	عشق چیزی است که هرگز از مد نمی افتد
I love this business	من عاشق این تجارت هستم
I have not drunk for seven years	هفت سال است که مشروب نخوردم
I was stubborn and aggressive	من سرسخت و تهاجمی بودم
I look at him cautiously	با احتیاط به او نگاه می کنم
I mentioned that he has grown rapidly in his career	اشاره کردم که او در حرفه خود به سرعت رشد کرده است
I had to get away from him like now	مثل الان باید ازش دور میشدم
I enjoyed the rich growth of an emotionally disturbed killer	من از رشد غنی یک قاتل آشفته عاطفی لذت بردم
I try to avoid this at all costs	من سعی می کنم به هر قیمتی از این کار اجتناب کنم
Now I knew what made him so weird	حالا می دانستم چه چیزی او را خیلی عجیب جلوه داده است
I can still see out of it	من هنوز هم می توانم از آن بیرون ببینم
I cried hard, angry tears	من به شدت گریه کردم، اشک های عصبانی
A lot of useful work was done	کارهای مفید زیادی انجام شد
I thought it was strange that there were so many of them	به نظرم عجیب بود تعداد آنها زیاد بود
I eventually did a lot of writing	من در نهایت نوشتن زیادی انجام دادم
I'm going in front of the counter	جلوی پیشخوان می روم
I never knew how to demand	من هرگز بلد نبودم چگونه مطالبه کنم
A face appeared in the mirror behind me	چهره ای در آینه پشت سرم ظاهر شد
I picked up my shield and pushed it forward	سپرم را بالا گرفتم و به جلو هل دادم
I say you choose the girl	من می گویم شما دختر را انتخاب کنید
I needed to not think so	نیاز داشتم اینطور فکر نکنم
These figures were lower than the national average	این ارقام کمتر از میانگین کشوری بود
I sighed and tried to make the most of it	آهی کشیدم و سعی کردم از آن بهترین استفاده را ببرم
I see the path that all this points to	من مسیری را می بینم که همه اینها به آن اشاره می کند
I knew this could not continue	می دانستم که این نمی تواند ادامه پیدا کند
I can not leave money for you	من نمی توانم پول را برای شما بگذارم
I mean, he was a wonderful man	منظورم این است که مرد فوق العاده بود
My breath went out when he hugged me	وقتی مرا در آغوشش گرفت نفسم بیرون رفت
I turned to the table and stood up	به سمت میز چرخیدم و ایستادم
I know, more than anyone, that you can not go back	من، بیشتر از هر کسی، می دانم که نمی توانی به عقب برگردی
I can not withdraw from the agreement	من نمی توانم از توافق عقب نشینی کنم
I had to give him an example	لازم بود از او مثال بزنم
I will never curse the duty of the jury again	من دیگر هرگز وظیفه هیئت منصفه را نفرین نخواهم کرد
I guess they had planned for that	من حدس می زنم آنها برای این کار برنامه ریزی کرده بودند
I want to hear their opinion	می خواهم نظر آنها را بشنوم
I just had to hold it a little longer	مجبور شدم فقط کمی بیشتر آن را کنار هم نگه دارم
He had served tea	سرو چای گذاشته بود
I force them to pay for what they did	من آنها را مجبور می کنم تاوان کاری را که انجام داده اند پرداخت کنند
I send them a message in the morning	صبح براشون پیام میفرستم
I will have nothing to do with you	من با شما کاری نخواهم داشت
A man commits murder to end his marriage	مردی برای پایان دادن به ازدواج خود به قتل روی آورد
I got different respect from them	من از آنها احترام متفاوتی کسب کردم
A small pin is all you need	یک سنجاق کوچک تمام چیزی است که نیاز دارید
I saved your life because it had a purpose	من زندگی شما را نجات دادم زیرا هدفی داشت
I start arranging my clothes under it	شروع می کنم به مرتب کردن لباس هایم زیر آن
The thief was all he knew how to be	دزد تمام چیزی بود که می دانست چگونه باشد
I take to the streets	پا به خیابان می گذارم
I was not waiting for the meeting	منتظر جلسه نبودم
I went through the doors and walked down the street	از درها رد شدم و از خیابان رفتم
I could smell deer, bears and birds in the forest	بوی گوزن، خرس و پرندگان را در جنگل حس می کردم
I have known this man for several years	من چند سالی است که این مرد را می شناسم
These people bought your music for you	این افراد موسیقی شما را برای شما خریدند
I think there is no harm in telling you	فک کنم ضرری نداره بهت بگم
I decided to call him	تصمیم گرفتم با او تماس بگیرم
I was stupid to act against my instincts and lie	من احمق بودم که بر خلاف غرایزم عمل کنم و دروغ بگویم
I stared at the empty space	به فضای خالی خیره شدم
I wanted to see from the top of this tower	می خواستم از بالای این برج ببینم
However, I knew the truth	با این حال من حقیقت را می دانستم
I do not seek it and I do not want it	نه دنبالش می گردم و نه می خواهم
A man or a woman who is a scary thought	یک مرد یا یک زن که یک فکر ترسناک است
I look good	من قیافه خوبی دارم
The limit of our study was the small sample size	محدودیت مطالعه ما حجم نمونه کوچک بود
I was abused as a child	در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفتم
I advise you to just wait a little	من به شما توصیه می کنم فقط کمی صبر کنید
I pushed to the base	به پایه فشار آوردم
Few of them had trains	تعداد کمی از آنها قطار داشتند
I hurt my mother very much	من به مامانم خیلی سختی کشیدم
I know he will enjoy it	من می دانم که او از آن لذت خواهد برد
Even from the time we were in college, I kept him a secret	حتی از دوران دانشگاه که با هم بودیم، او را مرموز می‌دانستم
I had nothing to continue	من چیزی برای ادامه دادن نداشتم
I tried to take care of everything in you	من سعی کردم مراقب همه چیز تو باشم
I was relieved of his humor	از شوخ طبعی او راحت شدم
I'm going to travel somewhere	من قصد دارم به جایی سفر کنم
I felt disappointed in it	من از آن احساس ناامیدی کردم
There is no connection with the real world	هیچ ارتباطی با دنیای واقعی وجود ندارد
I did not ask them the questions before	من سوالات را از قبل به آنها نگفتم
I had to fight it	من باید با آن مبارزه می کردم
A deep and continuous cry	یک فریاد عمیق و پیوسته
I testified to everyone at school	من در مدرسه به همه و همه شهادت دادم
I have not been in the pool for a long time	مدت زیادی است که در استخر نرفته ام
I found out that tomorrow is the funeral	فهمیدم فردا تشییع جنازه است
I think he wanted to tell me something	فکر کنم میخواست یه چیزی بهم بگه
So we made it our own	بنابراین ما این را با شرایط خودمان ساختیم
I grabbed him harder and tried to push him somehow	محکم تر چنگ زدم و سعی کردم به نحوی فشارش بدم
Sudden loss of freedom	از دست دادن ناگهانی آزادی
I have photos to prove it all	من عکس هایی برای اثبات همه اینها دارم
I want the cloud now	من الان ابر را می خواهم
I raised my head and saw my parents	سرم را بلند کردم و پدر و مادرم را دیدم
That means it could have been worse	یعنی میتونست بدتر باشه
He brought glasses and supported them with his soul	او عینک آورد و با روح از آن حمایت کرد
Last night I needed more than anything to be real	دیشب بیشتر از هر چیزی نیاز داشتم که واقعی باشم
On the fourth floor, new marble has been used	در طبقه چهارم از سنگ مرمر جدید استفاده شده است
I have thought to myself	من به خودم فکر کرده ام
I opened it slowly and there was a ring inside	آروم بازش کردم و داخلش یه حلقه بود
I noticed a liver spot on his left cheek	متوجه لکه کبدی روی گونه چپش شدم
I tremble at the thought of all this rocket power	از فکر این همه قدرت موشک می لرزم
I just hate all this silence	من فقط از این همه سکوت متنفرم
I hate it when he plays the injured side card	من از آن متنفرم وقتی او کارت طرف آسیب دیده را بازی می کند
I'm waiting	من منتظرشم
I have all the necessary equipment	من تمام تجهیزات لازم را دارم
I can not execute my commands halfway	من نمی توانم دستوراتم را تا نیمه اجرا کنم
Price has two older sisters	پرایس دو خواهر بزرگتر دارد
I did not want to look at my ear again	نمی خواستم دوباره به گوشیم نگاه کنم
I wanted to get him away from me	می خواستم او را از پشتم دور کند
I give you three months to change it	من به شما سه ماه فرصت می دهم تا آن را تغییر دهید
I have to talk to someone	من باید با کسی صحبت کنم
I turned my head to look at my daughter	سرم را برگرداندم تا به دخترم نگاه کنم
I hope to pass it	امیدوارم ازش بگذرم
I wonder where it could be	من تعجب می کنم که کجا می تواند باشد
I still had twenty days	هنوز بیست روز فرصت داشتم
I could drown in him forever	می توانستم برای همیشه در او غرق شوم
I saw him passing	من او را در حال عبور دیدم
I jump when there is a noise in my house	وقتی در خانه ام به صدا در می آید می پرم
I feel better after the meal	بعد از غذا احساس بهتری دارم
I was looking for an advantage	دنبال مزیت بودم
I push it hard and it rolls on the ground	محکم هلش می دهم و روی زمین غلت می زند
I did not have a coach	من مربی نداشتم
I still have the whole police force behind me	من هنوز کل نیروی پلیس را پشت سر دارم
The rest of the conversation is muffled	بقیه صحبت ها خفه است
I literally did it twice	من به معنای واقعی کلمه دوبار انجام دادم
I will never forget that shock	من هرگز آن شوک را فراموش نمی کنم
I could not say no to my father	نمی توانستم به پدرم نه بگویم
It was definitely a kind of factory process	این قطعاً یک نوع فرآیند کارخانه ای بود
Everything gathered in his head	همه چیز در سرش جمع شد
I did it through my first part budget	من آن را از طریق بودجه بخش اول خود انجام دادم
A number of sounds are all played together	تعدادی از صداها همه با هم به صدا در می آیند
I like the forests there	من جنگل های آنجا را دوست دارم
I know exactly what your type is	من دقیقاً می دانم که نوع شما چگونه است
But the car got better and better	اما ماشین بهتر و بهتر شد
I lay on the hard floor with a sigh	با آهی روی زمین سخت دراز کشیدم
I'm happy with it for a moment	من برای لحظه ای با آن خوشحالم
I had experienced it	تجربه اش کرده بودم
I was made of military service	من از سربازی شغلی ساخته بودم
I think the signs are somewhat similar	به نظر من نشانه ها تا حدودی شبیه به هم هستند
I had both dogs with me	من هر دو سگ را با خودم داشتم
I need him to disappoint me	من به او برای من ناامید نیاز دارم
Later, smoke detectors were added	بعداً دستگاه های دود کش اضافه شدند
I really enjoyed this match	من واقعا از این مسابقه لذت بردم
Although I did not sleep much, I will not forget that night	با وجود اینکه زیاد نخوابیده بودم، آن شب را فراموش نمی کنم
The story board includes the outline of the program	تابلوی داستان شامل طرح کلی برنامه است
Significant weight loss is a bad sign	کاهش وزن قابل توجه نشانه بدی است
I hope they were out of range	امیدوارم خارج از محدوده بوده باشند
I did not see the pistol like that	من تپانچه را اینطور ندیدم
Anyway, I did not have a tire with me	به هر حال من لاستیک همراهم نداشتم
I have not listened to any of you	من به هیچ یک از شما گوش نداده ام
I tried to cross it	برای عبور از آن تلاش کردم
A short but lovely visit from an old friend	دیداری کوتاه اما دوست داشتنی از یک دوست قدیمی
A graph appears on the screen	یک نمودار روی صفحه ظاهر می شود
I kept my computer running overnight	من به کارکردن یک شبه کامپیوترم ادامه دادم
A natural beauty indeed	یک زیبایی طبیعی واقعا
I want to put my tongue in his mouth	می خواهم زبانم را در دهانش فرو کنم
I looked at him and started walking	به او چشم دوختم و راه افتادم
The young man who was engaged	جوانی که نامزد کرده بود
I have something you have to do for me	من کاری دارم که باید برای من انجام دهید
A window with a clear view of the outside view	پنجره ای با چشم انداز روشن از مناظر بیرون
I stumbled upon a great one, no doubt	من به طور تصادفی با یک عالی برخورد کردم، بدون شک
I should not have felt that way	من نباید این احساس را داشتم
I just came back here a few months ago	من همین چند ماه پیش به اینجا برگشتم
A brick was thrown at my entrance	آجری به سمت در ورودی من پرتاب شد
This inscription was a wonderful thing	این کتیبه چیز خارق العاده ای بود
I have people watching the house	من مردمی دارم که خانه را تماشا می کنند
There was a new excitement in his body	هیجان جدیدی در بدنش به وجد آمد
A different life	یک عمر متفاوت
However, I did not need to worry about it	با این حال نیازی به نگرانی در مورد آن نداشتم
I could see that those eyes saw everything	می توانستم ببینم که آن چشم ها شاهد همه چیز بوده اند
I gave them privacy	من به آنها حریم خصوصی دادم
I asked him to translate but he refused	از او خواستم ترجمه کند اما قبول نکرد
I need his passion and flame	من به اشتیاق و شعله او نیاز دارم
I am very far from him	من خیلی از او فاصله دارم
A calm and peaceful attack, but still an attack	تهاجمی آرام و مسالمت آمیز، اما با این وجود تهاجم
I remember his words from months ago	حرف های ماه های پیش او را به خاطر دارم
I grabbed him and we went up the stairs	گرفتمش و از پله ها بالا رفتیم
We were scared before	ما قبلاً می ترسیدیم
I wish you would stay with me	کاش پیش من می ماندی
I was after saying the last look	بعد از گفتن آخرین نگاه بودم
I cautiously let him get up	با احتیاط اجازه دادم بلند شود
I told the guards not to worry	به نگهبانان گفتم نگران نباشید
I will talk to him later	بعداً با او صحبت خواهم کرد
A troublesome way that gets nowhere	راهی پر دردسر که به جایی نمی رسد
I asked myself and looked around	از خودم پرسیدم و به اطراف نگاه کردم
I did it and you do not have to worry about it	من از پس آن برآمدم و شما نباید نگران آن باشید
A gift from his mother	هدیه ای از مادرش
Sometimes trees shed only some branches	گاهی درختان فقط از برخی شاخه ها برگ می ریزند
I totally understood	کاملا متوجه شدم
Abortion is considered murder	سقط جنین قتل محسوب می شود
I feel a headache	احساس میکنم سردرد اومده
I was deep in thought	عمیقاً در افکارم فرو رفته بودم
I did not want anything from those bad men	من از آن مردان بدجنس چیزی نمی خواستم
I'm almost shocked by myself	تقریباً از خودم شوکه شده ام
I really did not have a moment to think about my nerves	واقعاً لحظه ای نداشتم که به اعصابم فکر کنم
I felt betrayed by something	احساس کردم به چیزی خیانت کردم
I did a quick review of the attack site	من یک بررسی سریع از سایت حمله کردم
I really feel safe right now, I just know that	من در حال حاضر واقعاً احساس امنیت می کنم، فقط این را می دانم
I never simply pass	من هرگز به سادگی نمی گذرم
I enjoyed the desert view	از منظره کویر لذت بردم
A slap in the face to reality	نوعی سیلی از واقعیت
I wanted to slap the man badly	می خواستم به آن مرد سیلی بدی بزنم
A word on an old map	یک کلمه در یک نقشه قدیمی
I want to meet the elders of your kingdom	من می خواهم با بزرگان پادشاهی شما ملاقات کنم
I could not see the old man	من نتوانستم پیرمرد را ببینم
I open the door completely	در را کاملا باز می کنم
In a few hours, this is what was needed	چند ساعت دیگر، این چیزی است که لازم بود
I would love to have him here	من دوست دارم او را اینجا داشته باشم
I could not keep my eyes open anymore	دیگه نمیتونستم چشمامو باز نگه دارم
In his eyes I saw both determination and resignation	در چشمان او هم عزم و هم استعفا را می دیدم
I reached into my back pocket and it was there	دستی به جیب پشتم بردم و آنجا بود
I did not trust my voice at the moment	فعلا به صدایم اعتماد نداشتم
I left my sinful nature behind years ago	من ماهیت گناه آلود خود را سالها پیش پشت سر گذاشتم
He only played for the club once	او فقط یک بار برای باشگاه حضور داشت
I should never have raised it	من هرگز نباید آن را مطرح می کردم
I thought you were searching	فکر کردم داری سرچ میکنی
I did not want to see my mother naked	من نمی خواستم مامانم را برهنه ببینم
I lost my only child	من تنها فرزندم را از دست دادم
I'm so sorry to hear your bad news	خیلی متاسفم از شنیدن خبر بدی شما
I thought the issue was resolved	فکر کردم موضوع حل شد
I went to the kitchen and stood dead	به آشپزخانه رفتم و مرده ایستادم
I could not refuse his request	من نتوانستم درخواست او، خواسته او را رد کنم
Anyway, I paid little attention to the garden	به هر حال به باغ کم توجهی کردم
I wanted to take revenge on the world and everyone in it	من می خواستم از دنیا و همه کسانی که در آن هستند انتقام بگیرم
I guess you were right	حدس میزنم حق با شما بود
I try not to pretend	سعی می کنم به چیزی تظاهر نکنم
I have to go and check the situation of the prisoners	من باید بروم و وضعیت زندانیان را بررسی کنم
Settlement is possible with prudent measures	تسویه حساب با اقدامات محتاطانه امکان پذیر است
Until then, I did not want to help my package	تا آن زمان نمی خواستم به بسته ام کمک کنم
I trusted that man, I trusted this kingdom	من به آن مرد اعتماد کردم، به این پادشاهی اعتماد کردم
I just tried the device for fun	من فقط برای سرگرمی دستگاه را امتحان کردم
Little by little, I understood them, I felt for them	کم کم داشتم آنها را درک می کردم، برایشان احساس می کردم
I started making money from short links	من شروع به کسب درآمد از لینک های کوتاه کردم
I was great at it	من در آن عالی بودم
Dealing with the real world was hard enough	برخورد با دنیای واقعی به اندازه کافی سخت بود
This time I made the wrong choice	این بار اشتباه انتخاب کردم
A fertile moon where the mind is more than matter	ماه پرباری که در آن ذهن بیش از ماده است
I had no appetite for what was on the way	هیچ اشتهایی برای چیزی که در راه بود نداشتم
I was a clumsy teenager	من یک نوجوان دست و پا چلفتی بودم
I bent down enough to bring our lips together	آنقدر خم شدم که لب هایمان را به هم نزدیک کنم
He reminded himself that I like being single	به خودش یادآوری کرد من مجرد بودن را دوست دارم
I lost control	کنترل خودم را از دست دادم
I can not feed him or they will continue to produce	نمی توانم به او غذا بدهم وگرنه به تولید ادامه می دهند
I took leave	مرخصی گرفتم
I did not need an invitation	نیازی به دعوتنامه نداشتم
I still have a bad headache	من هنوز سردرد بدی دارم
I had to do what was best for me	من باید کاری را انجام می دادم که برای من بهتر بود
I will use the sympathy store again	من دوباره از فروشگاه سمپاتی استفاده خواهم کرد
I stood and watched	ایستادم و مشاهده کردم
I think he was trying to tell us something	من فکر می کنم که او سعی می کرد چیزی به ما بگوید
I wanted to give you these things	می خواستم این چیزها را به شما بدهم
Sometimes I want to disappear	گاهی دلم می خواهد ناپدید شود
A trivial woman	زنی بی اهمیت
They then crossed the bridge without further ado	آنها سپس بدون مخالفت بیشتر از پل عبور کردند
I hope this post explains my motivations	امیدوارم این نوشته انگیزه های من را توضیح دهد
He thought I would not let him kill me	فکر کرد اجازه نمی‌دهم مرا بکشد
I asked him what year is it?	از او پرسیدم چه سالی است؟
I had to forget it to press	برای فشار دادن باید آن را فراموش می کردم
I even play it hard	من حتی به سختی آن را بازی می کنم
I wonder if he asks any of them about me	تعجب می کنم که آیا او از هر یک از آنها در مورد من می پرسد
A bottle of beer broke under his feet	یک بطری آبجو زیر پایش شکست
I'm very interested in your job post	من به پست شغلی شما بسیار علاقه مند هستم
I did not care if he won	برایم مهم نبود که برنده شود
I prayed that he would get out of it	من دعا کردم که او از آن خارج شود
I went back to lie down for the return flight	برگشتم تا برای پرواز برگشت دراز بکشم
It runs along the back of the theater	در امتداد پشت تئاتر اجرا می شود
Arrows and they are gone	فلش و آنها رفته اند
I could not see where he was	نمی توانستم ببینم کجاست
I never intended to sleep on the grass	من هرگز قصد نداشتم روی چمن ها بخوابم
I only design sets	من فقط ست ها را طراحی می کنم
One night lasted twice as much as one day	یک شب دو برابر یک روز طول می کشید
I doubt they will try again	من شک دارم که دوباره تلاش کنند
I thank you, holy cow, for giving you Janet today	من از تو سپاسگزارم گاو مقدس که امروز جانت را دادی
I know him by his voice	من او را با صدایش می شناسم
I have already lived in this property several times	من در حال حاضر چندین بار در این ملک اقامت کرده ام
I did not want to live anymore	دیگه نمیخواستم زندگی کنم
I can be grateful for that	من می توانم برای آن سپاسگزار باشم
I will lose many family and friends	من خانواده و دوستان زیادی را از دست خواهم داد
I have admired his work for many years	من سال ها کار او را تحسین کرده ام
I could not put my feet up	نمی توانستم جلوی پاهایم را بکشم
I want to be there to meet you	من می خواهم آنجا باشم تا شما را ملاقات کنم
I turned and opened the door to leave	برگشتم و در را باز کردم تا بروم
I left a message for him	براش پیام گذاشتم
I frown and try again	اخم می کنم و دوباره تلاش می کنم
I tried to be calm	سعی می کردم آرام باشم
I hope he has people who love him	امیدوارم افرادی داشته باشد که او را دوست دارند
I'm almost far from them, almost out	من تقریباً از آنها دور هستم، تقریباً بیرون
A dead mayor does not hurt me	یک شهردار مرده به من صدمه نمی زند
I looked at my hand in confusion	گیج و گیج به دستم در دستش نگاه کردم
I never even met him	من حتی هرگز او را ملاقات نمی کردم
I had two dreams about fire	من دو خواب در مورد آتش دیدم
I think this is what a solitary cell has	من تصور می کنم این همان چیزی است که سلول انفرادی دارد
I want to build with you and grow with you	من می خواهم با تو بسازم و با تو رشد کنم
I fought to be alone	جنگیدم تا تنها باشم
A dream you really can not remember	رویایی که واقعا نمی توانید آن را به یاد بیاورید
I can not even forgive myself now	الان حتی نمی توانم خودم را ببخشم
I was on the balcony	من در بالکن بودم
I wanted to run to the hills	می خواستم به سمت تپه ها بدوم
I pulled out the file we had for him	من پرونده ای را که برای او داشتیم کشیدم
I was constantly pushed by the spirit	من مدام توسط روح هل داده می شدم
I was about twenty-four years old	من حدوداً بیست و چهار سال دیگر داشتم
I asked him about them	از او درباره آنها سوال کردم
I just saw him and picked him up	من فقط او را دیدم و بلندش کردم
I wanted to know how it all started.	می خواستم بدانم همه چیز چگونه شروع شد؟
I had to look at theology	باید به الهیات نگاه می کردم
I do not want to drag you into my mess	من نمی خواهم تو را به درهم ریختگی خودم بکشانم
I care about his feelings	من به احساسات او اهمیت می دهم
I'm going to do this face to face	من قصد دارم این کار را رو در رو انجام دهم
I did the rest	بقیه کارها را من انجام دادم
I know this is an urgent project	من می دانم که این یک پروژه فوری است
I was starting to worry	داشتم شروع به نگرانی می کردم
I saw large machines with metal pipes running between them	ماشین‌های بزرگی را دیدم که لوله‌های فلزی بین آن‌ها راه افتاده بود
A cry of pain flowed from his mouth	فریاد درد از دهانش جاری شد
I am a car mechanic	من یک مکانیک خودرو هستم
I warn you though, he may die	با این حال به شما هشدار می دهم، ممکن است وقتی بمیرد
I woke up and he was over and gone	من از خواب بیدار شدم و او دیگر تمام شده بود و رفته بود
I closed my eyes and my whole body was shaking	چشمانم را بستم و تمام بدنم می لرزید
I know this process worked on you	من می دانم که این روند روی شما کار کرد
I know this place very well	من این مکان را خیلی خوب می شناسم
I just can not stay here	فقط نمیتونم اینجا بمونم
I went there with my sister on horseback	من با خواهرم با اسب سواری به آنجا می رفتم
I mean like the lower homosexuals	منظورم شبیه همجنس گرایان پایین است
I remember that everything was before	من به یاد دارم که همه چیز قبلا بود
I was a doctor for farmers and farm animals	من پزشک کشاورزان و حیوانات مزرعه بودم
I shoot and tremble as I come down	شلیک می کنم و با پایین آمدن می لرزم
I was supposed to eat	قرار شد بخورم
I fought him but I could not stop laughing	من با او مبارزه کردم اما نتوانستم جلوی خنده را بگیرم
I can only do this if	فقط در صورتی می توانم این کار را بکنم
I let him take me wherever he wanted	اجازه دادم هر جا که می خواهد مرا ببرد
I followed him when he left the dance	وقتی از رقص خارج شد دنبالش رفتم
After all, a potential is not a structure	به هر حال یک پتانسیل یک ساختار نیست
A strange sadness shone in his eyes	غم عجیبی در چشمانش می درخشید
I guess the natural environment does him no harm	من حدس می زنم که محیط طبیعی هیچ آسیبی به او وارد نمی کند
I promise you are in good hands	قول می دهم در دستان خوبی هستید
I do not touch a drop	من یک قطره را لمس نمی کنم
I hit the wire and they fly away	سیم را می کوبم و دست و پا پرواز می کنند
Next to him, I felt like a young goat	در کنارش احساس می کردم بز جوانی هستم
I did not tell them much about what was going on	من چیز زیادی به آنها نگفتم که چه خبر است
I grabbed it and pulled it towards me	گرفتمش و به سمت خودم کشیدمش
I knew him somehow then	آن موقع به نوعی از او شناخت داشتم
I should have looked good to him	من باید برای او خوب به نظر می رسیدم
I had never seen anything like it	من هرگز شبیه آن را ندیده بودم
I had not thought enough about this	من به اندازه کافی به این موضوع فکر نکرده بودم
A great way to spend autumn days	راهی عالی برای گذراندن روزهای پاییزی
At the last thought, I swallowed bitterly	در آخرین فکر آب دهانم را به تلخی قورت دادم
The following year his brothers joined him	سال بعد برادرانش به او پیوستند
I had to go every day	هر روز باید می رفتم
I see a small light above	من یک نور کوچک در بالا می بینم
I was in my boots now	من الان در چکمه هایم بودم
I could not see him anyway	به هر حال نتوانسته بودم او را ببینم
As my mother used to say, I felt defeated	همانطور که مادرم می گفت، احساس می کردم شکست خورده ام
I hurried to turn it off	عجله کردم خاموشش کنم
I came back from the water between the two houses	از جلوی آب بین دو خانه برگشتم
I no longer have time to read, I'm just busy	من دیگر هیچ وقت برای خواندن ندارم، فقط سرم شلوغ است
I love you as you are	من تو را همان طور که هستی دوست دارم
I sighed and shook my head	آهی کشیدم و سرم را تکان دادم
I went out and sat on a tree	رفتم بیرون روی درختی نشستم
I was worried but everything is amazing	من نگران بودم اما همه چیز شگفت انگیز است
I was not good for anything	برای هیچی خوب نبودم
I saw nothing but a bare wall	من چیزی جز دیوار برهنه ندیدم
A quick count showed at least fifty of them	یک شمارش سریع حداقل پنجاه نفر از آنها را نشان می داد
I think tomorrow morning will be one	فکر کنم فردا صبح یکی باشه
I had permanent ownership	من مالکیت دائمی داشتم
I turned off your alarm	زنگت رو خاموش کردم
I completely remember	من کاملا به یاد دارم
I recently had a physical exam	اخیرا معاینه فیزیکی داشتم
I woke up and saw an empty bed next to me	از خواب بیدار شدم و دیدم یک تخت خالی کنارم است
I want this to take a while	من می خواهم این یک مدت طول بکشد
I knew this, and so did he	من این را می دانستم و او هم همینطور
I was not more than three weeks	بیش از سه هفته نبودم
I landed a few steps on my buttocks	چند قدمی روی باسنم فرود آمدم
I ate bacon every week	من هر هفته بیکن می خوردم
I only knew two things	من فقط دو چیز می دانستم
I feel the movement of my lips	حرکت لب هایم را حس می کنم
It gives you many good things	خوبی های زیادی که به شما می دهد
I woke up in a different realm	من در یک قلمرو متفاوت بیدار شدم
A small lantern and fuel	یک فانوس کوچک و سوخت
I'm going out in less than twenty minutes	کمتر از بیست دقیقه دیگه دارم میرم بیرون
Then he went northwest as planned	سپس طبق برنامه به سمت شمال غرب رفت
This is what I wanted behind me	اینو پشت سرم میخواستم
After that, the two fall in love	پس از آن، این دو با هم عشق می ورزند
He is one in a million	او یک در میلیون است
I liked him more then	اون موقع بیشتر دوستش داشتم
I could not ignore it	من نمی توانستم آن را نادیده بگیرم
I was more prepared to let this happen at work	من بیشتر آماده بودم که بگذارم این اتفاق در محل کار بیفتد
I can not rely only on my parents or siblings	من نمی توانم فقط به والدین یا برادرانم تکیه کنم
I kind of know this is the last time	من به نوعی می دانم که این آخرین بار است
I hope he can do that	امیدوارم او بتواند این کار را انجام دهد
Pure religion for a pure world	دینی ناب برای دنیایی پاک
Remained on the list for eleven weeks	برای یازده هفته در لیست باقی ماند
I started crying there in the production department	همانجا در بخش تولید شروع به گریه کردم
Maybe I can fix it	شاید بتونم درستش کنم
I did the same and brought all the notes with me	من همین کار را کردم و تمام یادداشت ها را با خودم آوردم
I will bring the food back	غذا را پس خواهم آورد
I saw my son was killed	دیدم پسرم کشته شد
I came out of the water slowly	آهسته از آب در آمدم
The newer industry in this area is tourism	صنعت جدیدتر در این منطقه گردشگری است
I could not leave him alone	نمیتونستم تنهاش بذارم
I was sick every two days off	من هر دو روز تعطیل مریض بودم
I have never seen a better man on earth	من مردی بهتر از این روی زمین ندیدم
I make a copy of whole wheat bread every week	من هر هفته یک نسخه از نان سبوس دار درست می کنم
I guess what goes around comes around	من حدس می زنم آنچه در اطراف می گذرد به اطراف می آید
I can get there in less than an hour	من می توانم در کمتر از یک ساعت به آنجا برسم
I might like it more than he does	من ممکن است آن را بیشتر از او دوست داشته باشم
I guess this proves they are wrong	من حدس می زنم این ثابت می کند که آنها اشتباه می کنند
I was looking for something that made sense	دنبال چیزی بودم که منطقی باشد
I could not find him to talk to	نتونستم پیداش کنم که باهاش ​​حرف بزنم
I saw it in his eyes that day	آن روز در چشمانش دیدم
I get away from most of it	من از بیشتر آن دور می شوم
I pulled my hair away from my forehead	موهایم را از روی پیشانی ام کنار زدم
I think under my arms	فکر کنم زیر بغلم
The sound of a car horn comes over my head	صدای بوق ماشین بالای سرم می آید
I expected everything to be easier today	انتظار داشتم امروز همه چیز راحت تر باشد
I stopped when a thought came to my mind	وقتی فکری به ذهنم رسید ایستادم
I know this sound	من این صدا را می شناسم
I asked him what day is it?	از او پرسیدم چه روزی است؟
I am no longer religious	من دیگه مذهبی نیستم
It was a big record	این یک رکورد بزرگ بود
One room was easy enough	یک اتاق به اندازه کافی آسان بود
I did not accept and I came to bring you	من قبول نکردم و آمدم تو را بیاورم
It often starts in childhood	اغلب در دوران کودکی شروع می شود
I am not loyal to anyone	من به هیچکس وفاداری ندارم
I could not blame him for that	من نمی توانستم او را به خاطر آن سرزنش کنم
I can stay and make them	من می توانم بمانم و آنها را بسازم
I thought they wanted to leave me	فکر می‌کردم می‌خواهند مرا رها کنند
I just need a few more days with him	من فقط به چند روز دیگر با او نیاز دارم
I recognized it right away	من همون موقع تشخیص دادم
I did not want him to stop or think	نمی خواستم متوقف شود یا فکر کند
I took care of him all these years	من در تمام این سالها مراقب او بودم
I put my mother behind a glass wall	مادر را پشت دیوار شیشه ای گذاشتم
I have never seen such a thing	من هرگز چنین چیزی را ندیدم
I went back and studied the nearby area	برگشتم و منطقه نزدیک را مطالعه کردم
I bring the moments to life	من لحظه ها را زنده می کنم
I have suffered a lot in my position in this city	من در جایگاه خود در این شهر بسیار رنج کشیده ام
I was not so worried about it at that time	در آن زمان آنقدرها نگران آن نبودم
I made a mistake, I got angry sooner	اشتباه کردم که زودتر از دستش عصبانی شدم
I also loved science and chemistry	من هم عاشق علم و شیمی بودم
Moments later, the girls in the hall followed	لحظاتی بعد، دختران حاضر در سالن دنباله روی کردند
I pass everyone	از کنار همه می گذرم
An animal that can speak after death	جانوری که می تواند بعد از مرگ صحبت کند
I looked down at him	به صورت رو به پایین او نگاه کردم
I asked my mom to call me	از مامانم خواستم به من زنگ بزنه
A man was touching her and she was actually feeling good	مردی او را لمس می کرد و در واقع احساس خوبی داشت
So he was very interested in their well-being	بنابراین او علاقه شدیدی به رفاه آنها داشت
I understand that there is a lot to ask these days	می فهمم که این روزها چیزهای زیادی برای پرسیدن وجود دارد
I heard that you have a violation	من شنیدم که شما تخلفی دارید
I want to know what happened to him after that	من می خواهم بدانم بعد از آن چه اتفاقی برای او افتاده است
I still have to ask him	من هنوز باید از او بپرسم
I work from head to toe	من در کار تا گردن هستم
I can not do this right now	من نمی توانم این کار را در حال حاضر انجام دهم
I urge you to lie about some of the questions	من از شما می خواهم در مورد برخی از سؤالات دروغ بگویید
I do not know if he can turn people to stone?	نمی دانم آیا او می تواند مردم را به سنگ تبدیل کند؟
I was really impressed	من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم
I get a little closer	کمی نزدیک تر می شوم
I looked at the bloody rabbit and cried a lot	به خرگوش خون آلود نگاه می کردم به شدت گریه می کردم
A special case is the external filling	یک مورد خاص پر کردن خارجی است
I could not resist anymore	دیگه نمیتونستم مقاومت کنم
I still could not get the ability to speak	هنوز نتوانستم توانایی صحبت کردن را به دست بیاورم
I wish we had time	کاش وقت داشتیم
I also feel a new warmth in my stomach	همچنین گرمای جدیدی را در شکمم احساس می کنم
I finally stepped back and looked into his eyes	بالاخره عقب کشیدم و به چشمانش نگاه کردم
I just paid him	من فقط به او پول پرداخت کردم
Thank you for your love	از محبتت سپاسگذارم
I got the good end of the deal	من عاقبت خوب معامله را گرفتم
A few simple sentences	چند جمله ساده
I was less afraid of my life	کمتر از زندگیم می ترسیدم
One night he was in the cave	شبی گذشت که او در غار بود
I knew what had happened to me now	میدونستم الان چه بلایی سرم اومده
I was never scared	من هیچ وقت نترسیدم
I hate knowing the truth now	الان از دانستن حقیقت متنفرم
I really could not trust men	من واقعاً نمی توانستم به مردان اعتماد کنم
I wiped it hard	به سختی پاکش کردم
I love his musical background	من عاشق پیشینه موسیقی او هستم
I was a fan of them when I was growing up	من هم وقتی بزرگ شدم طرفدارشان بودم
I know your head is busy, but it's important to me	می دانم سرت شلوغ است، اما این برای من مهم است
I got married really young	من واقعا خیلی جوان ازدواج کردم
I know he was not there when we first came	میدونم وقتی قبلا اومدیم اونجا نبود
I already got a bored snake for it	من قبلاً برای آن یک مار بی حوصله برداشتم
I do not know what he sees in me	من نمی دانم او در من چه می بیند
They kept pushing and pushing and eventually killed him	آنها به هل دادن و هل دادن ادامه دادند و در نهایت او را کشتند
A large, flowing river flowed through the earth	رودخانه ای بزرگ و روان از میان زمین می گذشت
He also became a local judge	او همچنین یک قاضی محلی شد
I did not want to have to look at his face	نمی خواستم مجبور باشم به صورتش نگاه کنم
I can not have this, I will not have it	من نمی توانم این را داشته باشم، آن را نخواهم داشت
I wonder what will happen next	تعجب می کنم که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد
I hugged him with my eyes closed	با چشمان بسته در آغوشش گرفتم
Or listen to the radio	یا به رادیو گوش دهید
Another kind of loneliness overtook him	نوع دیگری از تنهایی او را فرا گرفت
I was really shocked by this and went home crying	من واقعا از این موضوع شوکه شدم و با گریه به خانه رفتم
If you are interested, I can go into more detail	اگر علاقه دارید می توانم به جزئیات بیشتری بپردازم
The strings were day and night	رشته ها روز و شب بود
I do not have to put a bag on it	من مجبور نیستم کیسه ای روی آن بگذارم
I get a discount with my cousin	من با پسر عمویم تخفیف میگیرم
They may be considered environmental or individual	آنها ممکن است به عنوان محیطی یا فردی در نظر گرفته شوند
I hurriedly lowered my hands and took one of his hands	با عجله دستامو انداختم پایین و یکی از دستاش رو گرفتم
I finally turned my face towards him	بالاخره صورتم را به سمت او چرخاندم
I know how special he can be	من می دانم که او چقدر می تواند خاص باشد
I was worried	نگرانش بودم
I came back for my camera	برای دوربینم برگشتم
No more final verdict was requested	حکم قطعی تری درخواست نشد
I gave him a story that we all agreed with	داستانی را که همه با آن موافق بودیم به او دادم
I swallowed everything he created in me	هر چه را که او در من ایجاد کرد، قورت دادم
I haven't done it completely lately	من اخیراً این کار را کاملاً انجام ندادم
A few moments later, I took turns	چند لحظه بعد از آنها به نوبت رفتم
Not just something of the moment	نه فقط چیزی از لحظه
I can not wait all day to wash your clothes	من نمی توانم تمام روز را برای شستن لباس های شما صبر کنم
I got the original idea, but I was still more confused	من ایده اصلی را دریافت کردم، اما هنوز بیشتر گیج بودم
I had lost all my strength and my legs were swollen	تمام توانم را از دست داده بودم و پاهایم ورم کرده بود
I noticed a family at the table	متوجه خانواده ای در کنار میز شدم
I knew he would not succeed	من می دانستم که او موفق نمی شود
A faint green glow filled the tunnel	درخشش سبز ضعیفی تونل را پر کرده بود
I have a future full of possibilities	من آینده ای پر از امکانات دارم
I was selling tickets last year	من یک سال گذشته بلیط فروش بودم
I felt very alive, full of energy	احساس می‌کردم خیلی زنده‌ام، پر از انرژی
He considers himself so stupid that he has forgotten him	او خود را بسیار احمق می داند که او را فراموش کرده است
I have to tap my finger to get his attention	باید انگشتم را بکوبم تا توجهش را جلب کنم
I really did not pay attention to it	من واقعاً به آن توجه نداشتم
I could not imagine	نمیتونستم تصورش کنم
I felt a wave of panic running through me	احساس کردم موجی از وحشت در وجودم جاری شد
I want to know why she became a sex goddess	من می خواهم بدانم چرا او یک الهه جنسی شد
The page contains all the reviews that make up the files	صفحه همه شامل بررسی است که فایل ها را می سازد
A protective base board is also included	یک تخته پایه محافظ نیز گنجانده شده است
I have to keep telling myself	باید مدام به خودم بگم
I loved him for it	من او را برای آن دوست داشتم
I guess we just have to keep going	من حدس می زنم که ما فقط باید به راه خود ادامه دهیم
I broadcast the meetings in a few weeks	من جلسات را در چند هفته پخش کردم
I know he can do the work for us	من می دانم که او می تواند کار را برای ما انجام دهد
I understand his importance to you	من اهمیت او را برای شما درک می کنم
I do not want another buyer to hear about this	من نمی خواهم خریدار دیگری در این مورد بشنود
I did not want any of that to happen	من قصد نداشتم هیچ کدام از آن اتفاق بیفتد
None of us had ego	هیچکدام از ما منیت نداشتیم
I like the sound of it	من صدای آن را دوست دارم
I do not even allow them to enter my office	من حتی به آنها اجازه ورود به دفترم را نمی دهم
I love traction	من عاشق کشش هستم
I wanted to spend time with him	می خواستم با او وقت بگذرانم
I stayed in the same bedroom as before	در همان اتاق خواب قبلی ماندم
I remember watching them	یادم می آید که آنها را تماشا می کردم
I can not trust myself	من نمی توانم به خودم اعتماد کنم
Adams really enjoyed his work on the show	آدامز از کار او در نمایش کاملاً لذت برد
I looked at him deeply	عمیق به او نگاه کردم
I can not stand failure	من نمی توانم شکست را تحمل کنم
A footprint, a small footprint	یک اثر پا، یک اثر کوچک پا
As a family, I want to be alone together	من به عنوان یک خانواده می خواهم با هم تنها باشیم
I basically did nothing to prepare for the day before	من اساساً هیچ کاری برای آماده شدن روز قبل انجام ندادم
I tried to listen to them all but gave up	سعی کردم به همه آنها گوش کنم اما منصرف شدم
I could not believe he had bought their story	باورم نمی شد داستان آنها را خریده باشد
The treaty does not mention hunting or fishing rights	این معاهده به حقوق شکار یا ماهیگیری اشاره ای نکرده است
I have been here for eight years	من هشت سال حضور کامل در اینجا داشته ام
The second attack must destroy his heart	حمله دوم باید قلبش را نابود کند
I tried hard to get over it	من سخت تلاش کردم تا از پس آن بربیایم
I left them when they needed me	زمانی که به من نیاز داشتند آنها را ترک کردم
I hope he does not like it too much	امیدوارم زیاد ازش خوشش نیاد
I have to insist on everything, keep it completely secret	من باید همه چیز را پافشاری کنم، کاملاً مخفی بماند
I know things that make you old	من چیزهایی می دانم که شما را پیر می کند
I was no longer a child	من دیگه بچه نبودم
I accept him as a credible witness	من او را به عنوان شاهد قابل اعتماد می پذیرم
I swallowed and ran my hand through my hair	آب دهانم را قورت دادم و دستم را لای موهایم کشیدم
I could not have wanted a better child	من نمی توانستم فرزند بهتری بخواهم
I do their work, fine	من کارهایشان را انجام می دهم، خوب است
I just want to know why	من به سادگی می خواهم بدانم چرا
Bonds were issued to replace it	برای جایگزینی آن اوراق قرضه صادر شد
I just want to see him	من فقط می خواهم او را ببینم
I just do not seem to control this	من فقط به نظر نمی رسد این را کنترل کنم
Fear rose from fear in me	ترسی از ترس در وجودم بلند شد
I was getting bored, I was more worried than really bored	حوصله ام سر می رفت، بیشتر نگران بودم تا اینکه واقعاً بی حوصله باشم
I will meet with you tomorrow before leaving	من فردا قبل از رفتن با شما ملاقات خواهم کرد
The tears you deny to yourself have actually happened	اشکی که با خودت انکار می کنی در واقع اتفاق افتاده است
I taught myself more	بیشتر به خودم یاد دادم
I saw the danger from all sides	خطر را از هر طرف دیدم
I could not reveal any of this to anyone	من نتوانستم ذره ای از این را برای کسی فاش کنم
I always want to go to a warm place	من همیشه می خواهم بروم یک جای گرم
I liked him immediately	من فوراً از او خوشم آمد
I do not leave the room by force	به زور از اتاق خارج نمی شوم
I felt sick every day	هر روز احساس بیماری می کردم
Anyway, I doubt that many people know how to dance	به هر حال من شک دارم که خیلی ها رقصیدن را بلد باشند
I just want to highlight one part	من فقط می خواهم یک بخش را برجسته کنم
I can not wait to see their faces	من نمی توانم صبر کنم تا چهره آنها را ببینم
I examined the signs of life	علائم زندگی را بررسی کردم
I have a database that is not installed	من یک پایگاه داده دارم که نصب نشده است
I was talking to you, not him	من با تو صحبت می کردم نه او
I accidentally entered the hall and the house was empty	تصادفا وارد هال شدم و خونه خالی شد
I just knew she wanted to have my son	من فقط می دانستم که او می خواهد پسر من را داشته باشد
I was completely away from myself	کاملا از خودم دور بودم
I think you have something, young lady	من فکر می کنم شما چیزی دارید، خانم جوان
I can not apologize for that	من نمی توانم برای آن عذرخواهی کنم
This was controversial for two reasons	این موضوع به دو دلیل بحث برانگیز بود
A man was standing near the shore, just a few steps away from us	مردی نزدیک ساحل ایستاده بود، فقط چند قدم با ما فاصله داشت
I did not know you were so poor	نمیدونستم اینقدر فقیر هستی
I always hate leaving, I get very emotional	من همیشه از ترکش متنفرم، خیلی احساساتی می شوم
I would be very happy if it could be useful	خیلی خوشحال میشم اگه بتونه مفید باشه
I shook my head and he slowly began to open the blankets	سرم را تکان دادم و او به آرامی شروع به باز کردن پتوها کرد
I went forward, my face uniform	من به جلو رفتم، صورتم یکنواخت
A word that made me feel the same way	کلمه ای که همان احساسات را در من ایجاد کرد
I know he's good at what he does	من می دانم که او در کاری که انجام می دهد خوب است
I agree that in principle, such a drug may work	من موافقم که در اصل، چنین دارویی ممکن است کار کند
I was sad for a little boy alive	من برای یک پسر کوچک زنده غصه خوردم
I said effort is not enough, but it really is	گفتم تلاش کافی نیست، اما واقعا همینطور است
I was waiting for the jury to come	منتظر آمدن هیئت داوران بودم
I hate my job and my life	از کار و زندگیم متنفرم
I am a music teacher in a primary school	من معلم موسیقی در یک دبستان هستم
I never really realized it when it happened	وقتی این اتفاق افتاد واقعاً هرگز متوجه آن نشدم
I lost sight of whoever it was	هر کی بود از چشمم افتاد
I have seen many birds, but I have never seen one of this size	من پرنده های زیادی را دیده ام، اما هرگز یکی به این بزرگی را ندیده ام
Honestly, I did not know where to go	راستش نمی‌دانستم به کجا مراجعه کنم
I watch patiently until the last sequence	تا آخرین سکانس با حوصله تماشا می کنم
I was not sure how to deal with this	من مطمئن نبودم که چگونه با این موضوع کنار بیایم
A small sigh came out of his mouth	آه کوچکی از دهانش خارج شد
I felt guilty	احساس گناه کردم
I do not know if this was a fixed time?	من نمی دانم که آیا این یک زمان ثابت بود؟
I did not understand his anger	عصبانیتش را نفهمیدم
I feel him immediately	بلافاصله او را احساس می کنم
If it were my only choice, I would do it	اگر تنها انتخابم بود این کار را می کردم
I did not have to ask why	لازم نبود دلیلش را بپرسم
I should not push	من نباید فشار می آوردم
I was confused why there are two	گیج شدم چرا دوتا هستن
I ask you to follow your dreams	من از شما می خواهم که رویاهای خود را دنبال کنید
I may not be lucky with the general public	من ممکن است در مورد عموم مردم خوش شانس نباشم
I will announce my opinions and I will consider their opinions	من نظرات خود را اعلام خواهم کرد و نظرات آنها را در نظر خواهم گرفت
I thought and it happened	فکر کردم و این اتفاق افتاد
I do not know that will happen	بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد
Some of those letters have been preserved	تعدادی از آن نامه ها حفظ شده است
I did not come here to upset you	من اینجا نیامدم تا شما را ناراحت کنم
I can not describe it well	من نمی توانم آن را به خوبی توصیف کنم
I guess it might be an animal or something	من حدس می زنم ممکن است یک حیوان یا چیزی باشد
There he continued to talk about his goal	در آنجا او به صحبت در مورد هدف خود ادامه داد
There were several houses on the rocky ground	چند خانه روی زمین سنگی بود
I had lost my suitcase	چمدانم را گم کرده بودم
I hope my message has come to fruition	امیدوارم پیامم به نتیجه رسیده باشد
I knocked on the window	به پنجره زدم
I asked and you shared	من پرسیدم و شما به اشتراک گذاشتید
A strong blow to break in his focus	یک ضربه محکم به در تمرکز او را شکست
I did not intend to give up anything of this value	من قصد نداشتم چیزی با این ارزش را واگذار کنم
I see that you have jumped off the chain of command	من می بینم که شما از زنجیره فرماندهی پریده اید
I did this last night while you were in bed	من این کار را دیشب در حالی که تو در رختخواب بودی انجام دادم
I started walking and he decided to join me	شروع کردم به راه رفتن و او تصمیم گرفت به من ملحق شود
I ran all over this show and I was looking for two of you	من در تمام این نمایشگاه دویدم و به دنبال شما دو نفر بودم
These rods become shorter as the fish ages	این میله ها با افزایش سن ماهی کوتاه تر می شوند
I did not mind that we were postponing everything	بدم نمی آمد که همه چیز را معطل می کردیم
I want you to write a book	ازت میخوام کتاب بنویسی
I followed him	دنبالش بلند شدم
I will miss your sharp mind	دلم برای ذهن تیزت تنگ خواهد شد
A few minutes later he fell asleep with these thoughts	چند دقیقه بعد با این افکار به خواب رفت
I do not regret seeing him	از دیدنش پشیمان نیستم
I understand you better now	الان دارم بهتر میفهممت
I'm terrified	حالم از ترس به هم می خورد
I swear he could see me all	قسم می خورم که می توانست همه مرا ببیند
I see myself, another goes to him	من خودم را می بینم، دیگری به سمت او می روم
I have to see how it goes	باید ببینم چطور پیش میره
I think we all should	من فکر می کنم همه ما باید
A knot formed in the abdomen	گرهی در گودال شکمش ایجاد شد
I still help with garbage	من هنوز در مورد زباله ها کمک می کنم
I hope the conference finds another place next time	امیدوارم کنفرانس دفعه بعد جای دیگری پیدا کند
I simply did not tell him everything	من به سادگی همه چیز را به او نگفتم
I did not dare look at the guards	جرات نگاه کردن به نگهبانان را نداشتم
I run away from a body that is not really mine	من از بدنی فرار می کنم که واقعاً مال من نیست
These in turn are covered below	اینها به نوبه خود در زیر پوشش داده شده اند
I know what you are looking for	من می دانم آن چیزی است که شما به دنبال چیست
I did not steal that damn tiger	من اون ببر لعنتی رو ندزدم
I left my baby girl	من دختر بچه ام را رها کردم
I never wanted anything	من هرگز چیزی نخواسته ام
I quickly got up and came back	سریع ایستادم و برگشتم
I have this mission deep in my heart	من این مأموریت را عمیقاً در قلب دارم
I was never a fast runner	من هرگز یک دونده سریع نبودم
I bet your father was a brave man	شرط می بندم پدرت مرد شجاعی بود
The house refused to comply	خانه حاضر به تمکین نشد
One step for whom, he wonders	یک قدم برای چه کسی، او تعجب می کند
Avoiding eye contact, I pass him quickly	با اجتناب از تماس چشمی، سریع از کنارش رد می شوم
I just want to get back to normal	من فقط می خواهم به حالت عادی برگردم
I did not ask him tonight	امشب ازش نپرسیدم
I read each document aloud	من هر کدام از اسناد را با صدای بلند خواندم
A typical paragraph might look like this	یک پاراگراف معمولی ممکن است شبیه باشد
I was into guitar and piano	من اهل گیتار و پیانو بودم
I do not know anything about it	من چیزی در مورد آن نمی دانم
A candle should work just as well	یک شمع باید به همان اندازه کار کند
I lost you for the rest of my life	من تو را برای تمام عمرم از دست دادم
I slowly got out of bed	به آرامی از تختش بیرون آمدم
Fashion has never been like before	مد هرگز مثل قبل نبوده است
I have to check it again	من باید دوباره آن را بررسی کنم
I can not enter your world	من نمیتونم وارد دنیای تو بشم
I lifted my shirt to look at my skin	پیراهنم را بالا کشیدم تا به پوستم نگاه کنم
I can see things with new eyes	من می توانم چیزها را با چشمان جدید ببینم
Take a look at five awesome movie break scenes	نگاهی به پنج صحنه شکست فیلم عالی
A little anxiety attack	کمی حمله اضطرابی
I believe she was always with him	من معتقدم که همیشه با او بود
I can not see well near the ground	من نمی توانم نقاط نزدیک به زمین را به خوبی ببینم
I could clearly see that he belonged to someone else	من به وضوح دیدم که او متعلق به دیگری است
I think we are hardworking	من فکر می کنم ما سخت کوش هستیم
They took fundamental steps to overcome these two	آنها برای غلبه بر این دو گام اساسی برداشتند
I think you can flip through the pages	فکر می کنم می توانید صفحات را ورق بزنید
I haven't had it for almost ten weeks	تقریبا ده هفته است که آن را ندارم
Light will emanate from the shadow	نوری از سایه سرچشمه خواهد گرفت
Then I went and remembered many things from my past	بعد رفتم و چیزهای زیادی از گذشته ام به یاد آوردم
I will not allow this to happen here	من اجازه نمی دهم این اتفاق در اینجا بیفتد
A sense of false hope told himself	یک حس امید کاذب به خودش گفت
I met them at some ceremony	من آنها را در برخی از مراسم ملاقات کردم
I had to go out every night	باید هر شب بیرون می رفتم
A big smile spread across his face	لبخند بزرگی روی صورتش پخش شد
I should have gotten here sooner	باید زودتر به اینجا می رسیدم
I want everyone to be inclined to normal tasks	من می خواهم همه به وظایف عادی تمایل داشته باشند
Loves color and design	عاشق رنگ و طرح
I found myself panting	خودم را در حال نفس نفس زدن دیدم
The bulk of this budget went to education	بخش عمده ای از این بودجه به آموزش اختصاص یافت
I was involved in two such incidents	من درگیر دو اتفاق از این دست بودم
I was there when they gave the verdict	من آنجا بودم که حکم را دادند
I went inside the low wrought iron fence	رفتم داخل حصار کم فرفورژه
I have not thought much about it	زیاد و سخت در موردش فکر نکرده ام
I know that influence has arisen	من می دانم که نفوذ به وجود آمده است
I need a little management	من نیاز به کمی مدیریت دارم
Thank you very much for your wisdom, kindness and support	از درایت، مهربانی و همراهی شما بسیار سپاسگزارم
I just have to do this address change	من فقط باید این تغییر آدرس را انجام دهم
I noticed that he has long black nails	متوجه شدم که ناخن های مشکی بلندی دارد
This conclusion has been the source of controversy	این نتیجه گیری منشا بحث و جدل بوده است
I decided it would be painful	تصمیم گرفتم که عذاب آور باشد
I can use your help here	من می توانم از کمک شما در اینجا استفاده کنم
A man in silver armor was standing there	مردی با زره نقره ای آنجا ایستاده بود
I stopped the car before it hit anything	قبل از اینکه به چیزی برخورد کند، ماشین را متوقف کردم
I value reflecting on spiritual things in everyday life	من برای تأمل و دیدن امور معنوی در زندگی روزمره ارزش قائل هستم
I shake my head and try to clear my mind	سرم را تکان می دهم و سعی می کنم افکارم را پاک کنم
We were both very lucky	هر دوی ما خیلی خوش شانس بودیم
I hated to admit that this work was really great	از اینکه اعتراف کنم که این اثر واقعا عالی بود متنفر بودم
A wave of emotion towards that young woman moves him	موجی از احساس نسبت به آن زن جوان او را به حرکت در می آورد
I did not have a chance for anyone to know him	شانس نداشتم کسی او را بشناسد
I think that's why he came here	فکر می کنم به همین دلیل به اینجا آمد
I was most upset	من بیشتر از همه ناراحت بودم
I was wearing my new running shoes, you know	من کفش‌های دویدن جدیدم را پوشیده بودم، می‌دانی
I needed this article, which gave me hope	من به این مقاله نیاز داشتم که به من امید داد
I thought of a solution easily	من به یک راه حل به راحتی فکر کردم
At the moment I can only cope with my situation	در حال حاضر فقط می توانم با وضعیت خودم کنار بیایم
I dip my face in her hair	صورتم را لای موهایش فرو می کنم
I'm even afraid to whistle	من حتی از سوت زدن هم می ترسم
I heard a baby cry	صدای گریه یک بچه را شنیدم
I just have to mention a few points	من فقط چند نکته را باید ذکر کنم
I lie like my friends	من مثل دوستانم دروغ می گویم
I was not even born when he went to prison	من حتی زمانی که او به زندان رفت به دنیا نیامده بودم
I just want to meet you	من فقط می خواهم با شما آشنا شوم
I remember staring at his back for a long time	یادم می آید که برای مدت طولانی به پشت او خیره شده بودم
Many things are not really necessary	خیلی چیزها واقعا لازم نیست
He deals with these things a lot	خیلی به این چیزها می پردازد
I did not want to hurt my parents	من نمی خواستم به پدر و مادرم صدمه بزنم
I just can not give them to him	من فقط نمی توانم آنها را به او بدهم
I want to introduce myself	من می خواهم خودم را معرفی کنم
Parents should never bury a child	والدین هرگز نباید کودکی را دفن کنند
I just look younger because you never sleep	من فقط جوان تر به نظر می رسم زیرا شما هرگز نمی خوابید
I was afraid to be alone	می ترسیدم تنها باشم
I can feel the warm breath in my hair	نفس گرمش را در موهایم حس می کنم
Losing a parent is hard for anyone	از دست دادن پدر و مادر برای هر کسی سخت است
I think this will be good for you	من فکر می کنم این برای شما خوب خواهد بود
I asked him what he does.	از او پرسیده بودم که چه کار می کند؟
I'm tired, bitter and old	من خسته، تلخ و پیر هستم
This can be studied using group theory	این را می توان با استفاده از نظریه گروه مطالعه کرد
I did not want to look short	من قصد نداشتم کوتاه به نظر برسم
A body hung on his shoulder	جسدی روی شانه اش آویزان بود
I have to report on the health of the business	من باید در مورد سلامت کسب و کار گزارش کنم
Most people were silent	اکثر مردم ساکت بودند
I may try to increase the effect	ممکن است سعی کنم جلوه را بیشتر کنم
I never stop moving	من هرگز از حرکت باز نمی ایستم
I started running more	بیشتر شروع به دویدن کردم
I guess he did not want me to lose culture	من حدس می زنم او نمی خواست من فرهنگ را از دست بدهم
I hurried to answer it	عجله کردم تا جوابش را بدهم
I could not think clearly	نمیتونستم واضح فکر کنم
I used to guess the market	من قبلاً بازار را حدس می زدم
I know you wanted a new me	میدونم تو یه من جدید میخواستی
I happen to love beer in certain circumstances	من اتفاقاً در شرایط و شرایط خاصی عاشق آبجو هستم
I was acquainted on a street	من در یک خیابان آشنا بودم
I have to think about everything he said	من باید به همه چیزهایی که او گفت فکر کنم
What glorious years	چه سالهای باشکوهی
I was very afraid of them	من خیلی از آنها می ترسیدم
I never heard a word back	من هرگز یک کلمه به عقب نشنیدم
I became attached to him and he loved it	من به او وابسته شدم و او این را دوست داشت
I can pay a lot of money for this	من می توانم پول زیادی برای این بپردازم
I asked him how he did it	از او پرسیدم چگونه این کار را کرده است
I could see why people were drawn to him	می‌توانستم ببینم چرا مردم به سمت او کشیده می‌شوند
I love it as if it were my own	دوستش دارم انگار مال خودم بود
I have to force myself to keep going	باید خودم را مجبور کنم که ادامه دهم
I tried them all and it took a few months	من همه آنها را امتحان کردم و چند ماه طول کشید
I leaned against the wall and waited for the ride	به دیوار تکیه دادم و منتظر سواری شدم
I did not say anything more to the old man	من بیشتر از این به پیرمرد چیزی نگفتم
I remember this very well	من این را کاملاً به یاد دارم
He added another half-foot bed	یک تخت پر نیم فوت دیگر اضافه کرد
I just think there are a number of problems with the case	من فقط فکر می کنم یک سری مشکلات در مورد پرونده وجود دارد
I can control myself here	من می توانم خودم را در اینجا کنترل کنم
Stone trusted him and made an exception	استون به او اعتماد کرد و استثنا قائل شد
I was a wild man behind the wheel	من یک مرد وحشی پشت فرمان بودم
I smiled and asked for more	لبخندی زدم و بیشتر خواستم
I will prove them wrong	من به آنها ثابت خواهم کرد که اشتباه می کنند
I consciously chose to control my anger	من آگاهانه انتخاب کردم تا خشم خود را کنترل کنم
I never really checked	من هیچ وقت واقعا چک نکردم
I was an abnormal child	من بچه غیر طبیعی بودم
We return to the airport	به فرودگاه برمی گردیم
I long for knowledge sharing and continuous growth	من اشتیاق به اشتراک گذاری دانش و رشد مستمر دارم
Silence fell on the small crowd	سکوتی بر جمعیت اندک فرود آمد
I stood right in front of him	درست جلوی او ایستادم
I trembled with anger	از عصبانیت میلرزیدم
I did not pay attention to the sound of my clothes being torn	به صدای پارگی لباسم توجهی نکردم
I only took weed to relieve the pain	من فقط برای تسکین درد علف هرز می کشیدم
I killed two soldiers	من دو سرباز را کشتم
I could not hold him	نمی توانستم او را نگه دارم
I can't stand it inside the house either	داخل خونه هم نمیتونم تحملش کنم
I just wasn't designed that way	من فقط اینطور طراحی نشده بودم
I can not give it to you	من نمی توانم آن را به شما بدهم
I already have some questions in mind	من قبلاً سؤالاتی در ذهن دارم
I shivered but not from the cold	لرزیدم اما نه از سرما
I had a very good headache	سردرد خیلی خوبی داشتم
I got you a blue dress	برات یه لباس آبی گرفتم
I should not have told you	نباید بهت میگفتم
I draw a complex character	من شخصیت پیچیده ای را ترسیم می کنم
I believe that God will make us right	من ایمان دارم که خدا ما را درست خواهد کرد
I sipped my coffee and turned to face him	قهوه را هم زدم و برگشتم و رو به او شدم
I finally won his twisted game and he set me free	من بالاخره بازی پیچ خورده اش را بردم و او مرا آزاد کرد
I was good at faces, but not names	من در چهره ها خوب بودم، اما نه اسم ها
I chose one at the end	من یکی را در انتهای آن انتخاب کردم
I should not mourn	من نباید عزادار باشم
I chose an object as a child	از بچگی شیئی انتخاب کردم
That's when I realized something had happened in that room	آن موقع فهمیدم که در آن اتاق اتفاقی افتاده است
There is confusion everywhere	همه جا سردرگمی است
I take it in one gulp	من آن را در یک قورت مصرف می کنم
A news team was installing equipment in his office	یک تیم خبری در حال نصب تجهیزات در دفتر او بودند
I got there very soon and he was available	من خیلی زود به آنجا رسیده بودم و او در دسترس بود
A freight car was waiting in the alley	یک واگن باری در کوچه منتظر بود
I ran to the front seat and got on	به سمت صندلی جلو دویدم و سوار شدم
I cut the bushes on his side	بوته های سمتش را بریدم
I received confirmation that everything has been received	من تأییدیه دریافت کردم که همه چیز دریافت شده است
I knew that agents would not pay writers in advance	می‌دانستم که ماموران از قبل به نویسندگان پول نمی‌دهند
I have a lot of blue and yellow	من آبی و زرد زیاد دارم
I can not apologize enough to you	من نمی توانم به اندازه کافی از شما عذرخواهی کنم
I calmed down a bit and a few pieces	کمی آرامش گرفتم و چند قطعه
I know it was not a shooting star	من می دانم که آن یک ستاره در حال تیراندازی نبود
A terribly large and fierce dragon	یک اژدهای وحشتناک بزرگ و خشن
We were a completely missed opportunity in the car	یک فرصت کاملاً از دست رفته در ماشین بودیم
I tried to organize my thoughts	سعی کردم افکارم را مرتب کنم
I brush my teeth and get dressed	مسواک می زنم و لباس می پوشم
I sighed and told him everything	آهی کشیدم و همه چیز را به او گفتم
I have to take care of him	من باید مراقب او باشم
I see that people do not receive it	من می بینم که مردم آن را دریافت نمی کنند
I saw him grinning without looking at me	دیدم بدون اینکه به من نگاه کند، پوزخند می زند
A cup of green tea would be good	یک فنجان چای سبز خوب خواهد بود
I have nothing but gratitude for the man	من چیزی جز قدردانی از مرد ندارم
I have not thought about him for years	سالهاست که به او فکر نکرده ام
I'm tired of this life	من از این زندگی خسته شدم
I put my messenger bag on the table	کیف پیام رسانم را روی میز گذاشتم
I wrapped my arms around his neck and hugged him	دستامو دور گردنش حلقه کردم و بغلش کردم
I could not let this distract me	نمی توانستم اجازه بدهم که این موضوع حواس من را هم پرت کند
They had to keep records and accounting	آنها باید سوابق و حسابداری را حفظ می کردند
I have to put myself there first	من باید اول من را در آنجا مستقر کنم
I will increase your salary	من حقوق شما را افزایش می دهم
I hope you have a wonderful holiday	امیدوارم تعطیلات فوق العاده ای داشته باشید
I do not spell it for you	من آن را برای شما هجی نمی کنم
I went back slowly	آهسته عقب رفتم
I try to stop thinking and remembering	سعی می کنم جلوی فکر و خاطره را بگیرم
I can manage it by myself	من می توانم آن را با خودم مدیریت کنم
I have not lost my patience	حوصله ام را از دست نداده ام
I looked at my alarm	به آلارم خود نگاه کردم
I like to watch sports	من دوست دارم ورزش تماشا کنم
I want to know how I can get that image	من می خواهم بدانم چگونه می توانم آن تصویر را دریافت کنم
I missed almost nothing	تقریباً دلم برای هیچ کاری تنگ شده بود
I decided to let that one slide	من تصمیم گرفتم اجازه بدهم که آن یکی اسلاید
A hundred thoughts and images were rippling through his mind	صد فکر و تصویر در ذهنش موج می زد
I could learn to live like this	میتونستم یاد بگیرم اینجوری زندگی کنم
I would definitely recommend to all future customers	من قطعا به همه مشتریان آینده توصیه می کنم
Sacrifice is not what he needs	فداکاری چیزی نیست که او نیاز دارد
I had a lot to think about	چیزهای زیادی برای فکر کردن داشتم
I felt no pain or anything	نه دردی حس کردم نه چیزی
Several people got sick, but they did not care	چند نفر مریض شدند، اما اهمیتی ندادند
I do not know what will happen next	من نمی دانم بعد از آن چه می شود
I know you on paper	من شما را از روی کاغذ می شناسم
I was scaring myself	خودم هم داشتم وحشت می کردم
I looked at my plate	از روی بشقابم نگاه کردم
I think this could be a good source	من فکر می کنم این می تواند منبع خوبی باشد
I must be everything in your life	من باید همه چیز زندگی تو باشم
I never want you to go	من هرگز نمی خواهم تو بروی
I will die of survival	من از زنده ماندن خواهم مرد
The city has a temperate and tropical climate	این شهر دارای آب و هوای معتدل و گرمسیری است
I want to order a chocolate heart?	من می خواهم قلب شکلاتی را سفارش دهم؟
The range of commodity complexes has declined	طیف وسیعی از مجتمع کالایی کاهش یافته است
I was protecting you	من از شما محافظت می کردم
I also have to pack my things	من هم باید وسایلم را جمع کنم
I miss you more than you ever know	دلم برایت تنگ شده بیشتر از آن چیزی که هرگز بدانی
I called your mother too	به مادرت هم زنگ زدم
I really tried to give you a chance	من واقعا سعی کردم به شما فرصت بدهم
I know what will happen	می دانم چه اتفاقی خواهد افتاد
I certainly did not expect such a thing	قطعاً انتظار چنین چیزی را نداشتم
A way to be seen and remain invisible at the same time	راهی برای دیده شدن و در عین حال نامرئی ماندن
I was making baked potato salad	داشتم سالاد سیب زمینی پخته درست می کردم
I could not hurry now	الان نمی توانستم عجله کنم
I loved that bed and everything in that room	من آن تخت و همه چیز را در آن اتاق دوست داشتم
I speak with effort	من با تلاش صحبت می کنم
I recognized the image immediately	من تصویر را فورا تشخیص دادم
I have to take care of them, that's my job	من باید از آنها مراقبت کنم، این کار من است
I went to talk, before he took my hand	من رفتم حرف بزنم، قبل از اینکه دستش را بگیرد
I had no control	من هیچ کنترلی نداشتم
I continued in this position for several years	چندین سال به این سمت ادامه دادم
I gave you a gun	من به شما اسلحه داده ام
I would like to meet you	من دوست دارم شما را ملاقات کنم
I pushed him out of the way	او را از سر راه هل دادم
I needed something to distract me	به چیزی نیاز داشتم که حواسم را پرت کنم
I reached another chain almost immediately	تقریباً بلافاصله به یک زنجیره دیگر رسیدم
I paid you too much for this	من بیش از اندازه کافی برای این به شما پول دادم
I sat comfortably on the window seat	با خیال راحت روی صندلی پنجره نشستم
I could not say the same about anyone else	من نمی توانستم همین را در مورد هیچ کس دیگری بگویم
I can choose pockets, even locks	من می توانم جیب ها را انتخاب کنم، حتی قفل هایی را انتخاب کنم
A sheet of gray canvas, hung from the trunk of a tree	یک ورق بوم خاکستری، آویزان از تنه درخت
I needed water before eating	قبل از غذا به آب نیاز داشتم
Three other significant family members lived in the house	در سه خانه قابل توجه دیگر اعضای خانواده زندگی می کردند
I just had to tell him	فقط باید بهش میگفتم
I gave him everything	همه چیز را به او دادم
I want this speed	من می خواهم این سرعت کند
Jimmy for the last three weeks	جیمی برای سه هفته آخر
I should have known though	هر چند باید می دانستم
I do not believe it anymore	من دیگر آن را باور نمی کنم
But I have not read any of your works	اما من هیچ یک از کارهای شما را نخوانده ام
I ran to my father	به طرف پدرم دویدم
They initially intended to repair the fire	آنها در ابتدا قصد داشتند خسارت آتش سوزی را ترمیم کنند
The half cell has a bench	نیم سلول یک نیمکت دارد
Hard work created a prosperous society	سخت کوشی جامعه ای مرفه ایجاد کرد
I have fallen in love with you	من عاشقت شده ام
I could not escape it	نمی توانستم از آن فرار کنم
I looked straight ahead	مستقیم به جلو نگاه کردم
A little flame, thirsty for oxygen	کمی شعله، تشنه اکسیژن
I was not afraid of the night forever	من برای همیشه ترس شبانه نداشتم
Then I paused and a cold shiver came over me	بعد مکث کردم و لرز سردی مرا فرا گرفت
I get a receipt from him	من از او رسید می گیرم
I feel very close in this dress	احساس می کنم در این لباس خیلی کنار هم قرار گرفته ام
A feeling that only they could see	حسی که فقط آنها می توانستند ببینند
I know, but this knowledge did not stop me	می دانم، اما این دانش مانع من نشد
I'm used to doing it	من به انجام دادن عادت کرده ام
I can only put his hat back on	من فقط می توانم کلاه او را دوباره بگذارم
I get up and hug her	بلند می شوم و بغلش می کنم
I ran down the hall, downstairs	دویدم توی راهرو، طبقه پایین
I had never even been to this part of the city	من حتی هرگز به این نقطه از شهر نرفته بودم
I get to the bus station	به ایستگاه اتوبوس می رسم
I got to our apartment	به آپارتمانمان رسیدم
I signal to the waiter	به گارسون علامت می دهم
Anyway, I have to go to the art store	به هر حال باید به فروشگاه هنر بروم
I went upstairs and prayed for her	رفتم بالا و براش دعا کردم
I muffled my voice and many other things	صدایم را خفه کردم و خیلی چیزهای دیگر
I touched my back and remembered other things	پشتم را لمس کردم و چیزهای دیگر را به خاطر آوردم
The system became a tropical depression by that night	سیستم تا آن شب به یک فرورفتگی استوایی تبدیل شد
I took refuge behind a tree	پشت درختی پناه گرفتم
I think I'm going to a party in the hot springs	فکر می کنم به مهمانی در چشمه های آب گرم بروم
I have copied the local set true	من مجموعه محلی true را کپی کرده ام
I have seen this again and again	من بارها و بارها شاهد این موضوع بوده ام
Many students have been invited	دانشجویان زیادی دعوت شده اند
I have heard that even in some races there is a speed limit	شنیده ام که حتی در برخی مسابقات محدودیت سرعت وجود دارد
I thought my reaction was stupid	فکر کردم واکنشم احمقانه بود
I just want you to keep this in mind	فقط از شما می خواهم که این را در نظر داشته باشید
I really liked his book	من کتاب او را خیلی دوست داشتم
I no longer had to hide	دیگر لازم نبود پنهان کنم
I was completely tired	من کاملا خسته شده بودم
I wanted to get close to him	می خواستم به او نزدیک شوم
I want to make someone laugh	میخوام یکی رو بخندونم
He always wore glasses	او همیشه عینک را داشت
I will meet your needs	من نیازهای شما را تامین خواهم کرد
I hope to meet you there	امیدوارم آنجا با شما ملاقات کنم
A lot has happened in the last month	در یک ماه گذشته اتفاقات زیادی افتاده است
I hope you accept that one too	امیدوارم اون یکی رو هم قبول کنی
I just hope you understand one day soon	فقط امیدوارم یه روز زود بفهمی
I completely fold my hands in prayer	در نماز دستانم را کاملا جمع می کنم
I had to walk about two and a half miles	باید حدود دو و نیم مایل را طی می کردم
I was very finished with this game	من با این بازی خیلی تمام شده بودم
I wanted to be with him	دوست داشتم در جمع او باشم
I had no idea what it meant	هیچ ایده ای نداشتم یعنی چی
But we really wanted to get a live sound	اما ما واقعاً می خواستیم یک صدای زنده دریافت کنیم
I understand anxiety	من اضطراب را درک می کنم
I could not always have my way	من نمی توانستم همیشه راهم را داشته باشم
I am very serious about this	من در این مورد بسیار جدی هستم
I looked at my mud boots and sighed	به چکمه های گلی ام نگاه کردم و آهی کشیدم
I just can not explain myself fairly	من فقط نمی توانم خودم را با عدالت توضیح دهم
The effect was dramatic	اثر دراماتیک بود
I could not get rid of the needy stranger	نمی توانستم غریبه نیازمند را دور کنم
My breath caught but it was not good	نفسم حبس شد اما خوب نبود
I could never forget a beauty like you	من هیچوقت نتونستم زیبایی مثل تو رو فراموش کنم
I saved every penny of it	من هر پنی از آن را پس انداز کردم
I want to schedule one program a week	من می خواهم یک برنامه در یک هفته تنظیم شود
However, I deal with tears	با این حال، من با اشک ها مقابله می کنم
I am a very satisfied customer	من یک مشتری بسیار راضی هستم
I could see the camp from a distance	می توانستم اردوگاه را از دور ببینم
I tasted my sweat in the air	طعم عرق خودم را در هوا چشیدم
I had a fight with him this morning	امروز صبح با او درگیری داشتم
He plays all the kicks	او تمام ضربات را بازی می کند
I can handle the new position	من می توانم موقعیت جدید را اداره کنم
I had never seen so much	تا به حال این همه ندیده بودم
I am very glad to meet you in person	خیلی خوشحالم که حضوری با شما آشنا شدم
I could not even protect him from a mortal	من حتی نتوانستم از او در برابر یک انسان فانی محافظت کنم
I raised my head and opened my mouth	سرم را بلند کردم و دهانم را باز کردم
I can not afford it, my father will never understand	من توان مالی آن را ندارم، پدرم هرگز نمی فهمد
I realized that he was ahead of me	متوجه شدم که او از من جلوتر است
I waited in his room for maybe half an hour	شاید نیم ساعت در اتاقش منتظر ماندم
I wish you stay too	کاش تو هم بمونی
I wanted to send them a winner	می خواستم برنده ای برایشان بفرستم
I went up the stairs and came back down the hall	از پله ها بالا رفتم و از راهرو برگشتم
I wondered what had happened to him	تعجب کردم که چه بلایی سر او آمده است
We lose a lot of money in the show	ما در نمایش پول زیادی از دست می دهیم
Several men stood to one side	چند مرد به یک طرف ایستادند
I needed to hear it	من به شنیدن آن نیاز داشتم
The next day it turned into a tropical depression	روز بعد به یک افسردگی استوایی تبدیل شد
I wanted to touch them	دلم می خواست لمسشان کنم
A music video was made for this song	یک موزیک ویدیو برای این آهنگ ساخته شد
I did not want to last that long	نمی خواستم اینقدر طول بکشم
Walker took command	واکر در فرماندهی قرار گرفت
I always seemed to wake up with a headache	به نظر می رسید همیشه با سردرد بیدار می شدم
I feel terrible that he had to endure it	من احساس وحشتناکی می کنم که او مجبور شد آن را تحمل کند
I tell him what he can pay attention to	به او می گویم به آنچه می تواند توجه کند
I walked over to him and looked down	به سمتش رفتم و به پایین نگاه کردم
I found the way back myself	من خودم راه برگشت را پیدا می کردم
I just could not help it	فقط نتونستم راهنمایی کنم
I could see the humor in it	می توانستم طنز را در آن ببینم
I was absolutely professional all the time	من در همه زمان ها کاملا حرفه ای بودم
I have to marry them again	من باید یک بار دیگر با آن دو ازدواج کنم
I never liked things	من هرگز از چیزها خوشم نمی آمد
Glad to have you around my desk	خوشحالم که شما را دور میز من دارم
I was not supposed to argue	قرار نبود بحث کنم
I could not see the ground below	من نمی توانستم زمین زیر را ببینم
I felt a new energy for life	انرژی جدیدی برای زندگی احساس کردم
I am very excited to see him	من از دیدن او بسیار هیجان زده هستم
The program meets with students three times a week	این برنامه سه بار در هفته با دانش آموزان ملاقات می کند
I happen to like it here	اتفاقاً اینجا را دوست دارم
I feel my heart pounding with excitement	احساس می کنم قلبم از شدت هیجان می تپد
I took it for a week or two	یکی دو هفته مصرف کردم
I love peer pressure	من عاشق فشار همسالان هستم
I never planned that f	من هرگز برنامه ریزی نکردم که اف
I certainly was not going to force it	مطمئناً قرار نبودم اجباری کنم
I take the bench in front of me	نیمکت مقابلم را می گیرم
I want you as you are	من تو را همانطور که هستی می خواهم
I no longer felt the tension	دیگر کشش را حس نکردم
I enjoy them very much	من از آنها بسیار لذت می برم
I open the email at an unprecedented time	ایمیل را در زمان بی سابقه باز می کنم
I was very embarrassed to call them	من خیلی خجالت می کشیدم به آنها زنگ بزنم
Gives a little color to your face	کمی رنگ به چهره شما می بخشد
It seems that I always go back to prayer	به نظر می رسد که من همیشه به دعا برمی گردم
I heard a car stop in front	شنیدم ماشینی جلوتر ایستاد
I could take care of it	من می توانستم از آن مراقبت کنم
I smiled and put my hand on his shoulder	لبخندی زدم و دستی روی شانه اش گذاشتم
His house was turned into a museum	خانه او به موزه تبدیل شد
I was in a concrete forest	من در یک جنگل بتنی بودم
A ghost of the image remained for a second	یک شبح از تصویر برای یک ثانیه باقی ماند
I could hardly bear it	به سختی تونستم تحملش کنم
I'm not comfortable	من راحت نیستم
I have never lost this before	قبلاً هرگز این را از دست نمی دادم
I have done this several times	من این کار را چندین بار انجام داده ام
I could not type anymore and it was painful to move	دیگه نمیتونستم تایپ کنم و حرکت دادنش دردناک بود
I can not focus on anything but go back to him	من نمی توانم روی چیزی تمرکز کنم جز اینکه به او برگردم
I quickly looked for the source of my discomfort	سریع دنبال منبع ناراحتی ام گشتم
I could not see him like that	نمیتونستم اینطوری ببینمش
I was wearing thick black jeans	من یک شلوار جین مشکی ضخیم پوشیده بودم
I used to play football too	من هم قبلا فوتبال بازی می کردم
I was very shy and honest	من خیلی خجالتی و صادق بودم
Kind and conscientious brother	برادر مهربان و وظیفه شناس
I had made my decision and that was it	من تصمیمم را گرفته بودم و همین بود
I did not seem familiar with anything	به هیچ چیز آشنا به نظر نمی رسیدم
When the pain returned, I rubbed my temples again	با بازگشت درد دوباره شقیقه هایم را مالیدم
I feel like I'm in that day again	احساس می کنم دوباره در آن روز هستم
I had to find a way out	من باید راهی برای خروج از آنجا پیدا می کردم
I really can not do anything else	من واقعا نمی توانم کار دیگری انجام دهم
I wrap my arms around him and hold him tight	دستامو دورش حلقه میکنم و محکم میگیرمش
Late that day, the storm reached its peak	در اواخر همان روز به قدرت طوفان رسید
I think the pause is just for dramatic effect	من فکر می کنم مکث فقط برای تأثیر دراماتیک است
I can go this way or that way	من می توانم از این طرف یا این طرف بروم
He claimed that their interaction was cold and cautious	او ادعا کرد که تعامل آنها سرد و محتاطانه بود
I know how to play the game	من می دانم چگونه بازی را انجام دهم
I was falling everywhere	همه جا داشتم می افتادم
A waiting list may apply	ممکن است یک لیست انتظار اعمال شود
I went out on the porch to meet them	از ایوان بیرون رفتم تا آنها را ملاقات کنم
I know my kids love this menu	من می دانم که فرزندانم این منو را دوست دارند
I can not believe that the prophecy was written about us	من نمی توانم باور کنم که پیشگویی در مورد ما نوشته شده است
I want to hug you all night	می خواهم تمام شب را در آغوش تو بپیچم
I think I need a doctor or something	من فکر می کنم نیاز به یک دکتر یا چیزی است
I was famous for my sexual skills	من به دلیل مهارتم در رابطه جنسی مشهور بودم
I looked at the kitchen earlier	زودتر به آشپزخانه نگاه کردم
I prefer to keep the dynamics of my group intact	من ترجیح می دهم پویایی گروه خود را دست نخورده نگه دارم
I like here	من اینجا را دوست دارم
I did not have a chance to go yesterday	دیروز فرصت نکردم برم
I was very confused about history	در مورد تاریخ خیلی گیج شده بودم
They talked one night	آنها یک شب را با هم صحبت کردند
Stayed on the chart for two weeks	دو هفته در نمودار ماند
I never felt comfortable	من هرگز احساس راحتی یا آسودگی نداشتم
Cognitive process theory of writing	نظریه فرآیند شناختی نوشتن
I think this might work	من فکر می کنم این ممکن است کار کند
A heavy weight is placed on top of it	یک وزنه سنگین در بالای آن قرار می گیرد
The camera closed on the video	دوربینی روی ویدیو بسته شد
I could not eliminate a whole race of people	من نمی توانستم یک نژاد کامل از مردم را حذف کنم
I want something ordinary, like you	من یک چیز معمولی می خواهم، مثل شما
I believe it should be the same for everyone	من معتقدم باید برای همه یکسان باشد
I called again several times	دوباره چند بار زنگ زدم
I help balance digital power	من به ایجاد تعادل در نیروی دیجیتال کمک می کنم
I think this might help	من فکر می کنم این ممکن است کمک کند
I realized that everything had to change	فهمیدم که همه چیز باید تغییر کند
I took one step, then another	من یک قدم برداشتم، سپس یک قدم دیگر
I should have clarified it to him sooner	باید زودتر برایش روشن می کردم
I needed it every day and every breath	هر روز و هر نفس به آن نیاز داشتم
I must have gone a little crazy	حتما کمی دیوونه شدم
I can feel my oxygen running low	می توانم احساس کنم اکسیژنم کم شده است
I did not want to lose the war	من قصد نداشتم در جنگ شکست بخورم
I kept it alive with great enthusiasm	با اشتیاق زیاد زنده نگهش داشتم
I can get another light bulb	من می توانم یک لامپ دیگر بگیرم
I can not say about this gentleman in the full sense	من نمی توانم در مورد این آقا به تمام معنا بگویم
I did not know what had happened to him	نمی دانستم چه اتفاقی برای او افتاده است
I wanted to feel her hair	می خواستم موهایش را حس کنم
I will not let anyone hurt you anymore	دیگه اجازه نمیدم کسی بهت صدمه بزنه
I started climbing the street	شروع کردم به بالا رفتن از خیابان
I was making sure everything was in order	داشتم مطمئن می شدم که همه چیز درست قرار گرفته باشد
I never denied it and openly admitted it	من هرگز این را انکار نکردم و آشکارا به آن اعتراف کردم
I would put my suit to work and change it there	کت و شلوارم را سر کار می گذاشتم و آنجا عوض می کردم
Little is known about his early life	اطلاعات کمی در مورد زندگی اولیه او وجود دارد
I felt very close to the ground	احساس کردم خیلی به زمین نزدیک شده ام
A silver form moves towards him	یک فرم نقره ای به سمت او حرکت می کند
I was awake from the inside, but sometimes I fall asleep	از درون بیدار بودم، اما گاهی خوابم می برد
I looked around confused	گیج به اطرافم نگاه کردم
However, I knew my mother	با این حال مادرم را می شناختم
It covers me, but it shows me too	من را می پوشانم، اما به من هم نشان می دهد
I have lost weight for almost a year	تقریبا یک سال است که وزنم را کاهش داده ام
I was not much older than him	من زیاد از او بزرگتر نبودم
D The dead man was lying on the table	D مرده روی میز دراز کشیده بود
I know my son and the man loves you	من پسرم را می شناسم و آن مرد تو را دوست دارد
I never get tired of it	من هرگز از این کار خسته نمی شوم
I asked the captain about this	از کاپیتان در این مورد پرسیدم
A strong breeze creates green waves around us	نسیم تند امواج سبز اطراف ما ایجاد می کند
Regular space for doing art	فضایی منظم برای انجام هنر
I swear it will never happen again	قسم می خورم که دیگر هرگز چنین نخواهد شد
I was certainly not happy	مطمئنا خوشحال نبودم
A wooden box under the gift wrap	یک جعبه چوبی زیر بسته بندی هدیه
And they needed something to bridge that moment	و آنها به چیزی برای پل زدن آن لحظه نیاز داشتند
I need to know what to do from here	من باید بفهمم از اینجا چه کار کنم
I told you, he will never disappoint me	من به شما گفتم، او هرگز من را ناامید نمی کند
I really had to run away	من باید واقعاً فرار می کردم
I pulled away, but not fast enough to escape	کنار کشیدم، اما نه آنقدر سریع که بتوانم فرار کنم
I do not feel any pleasure during our relationship	من هیچ لذتی در طول رابطه مان احساس نمی کنم
I passed them and called him	از کنار آنها گذشتم و او را صدا زدم
They were politically weak and often faced social harassment	آنها از نظر سیاسی ضعیف بودند و اغلب با آزار و اذیت اجتماعی مواجه بودند
I want to solve the problem myself	من می خواهم مشکل را خودم حل کنم
I did not want to try to explain it to him	من نمی خواستم سعی کنم آن را برای او توضیح دهم
I should not be in class	من نباید سر کلاس باشم
I am very interested in your task	من به وظیفه شما بسیار علاقه مند هستم
At that time, it was stamped on your forehead	در آن هنگام بر پیشانی تو مهر زده شد
I wrote the third draft	من پیش نویس سوم را نوشتم
I could only confirm my head	فقط توانستم سرم را تایید کنم
I postponed him for a long time	من او را برای مدت طولانی به تعویق انداختم
I have a great book about spies coming out soon	من یک کتاب عالی در مورد جاسوسان دارم که به زودی منتشر می شود
I had to confirm something	من باید چیزی را تایید می کردم
I use the second date	من از تاریخ دوم استفاده می کنم
I just want to compose myself	من فقط می خواهم خودم را جمع و جور کنم
I have an extensive list of favorite things	من یک لیست گسترده از چیزهای مورد علاقه دارم
I can not recognize anything	من نمی توانم چیزی را تشخیص دهم
I found another library, in another city, away from home	من یک کتابخانه دیگر پیدا کردم، در شهری دیگر، دور از خانه
I had a good sweat	عرق خوبی داشتم
I heard something strange and stopped immediately	چیز عجیبی شنیدم و بلافاصله ایستادم
I moved a little before coming here	قبل از آمدن به اینجا کمی جابجا شدم
I did not want to talk about it anymore	دیگر نمی خواستم در این مورد صحبت کنم
I had reached the bottom of the rock	به ته سنگ رسیده بودم
I do not know if anyone said that	بعید میدونم کسی اینو گفته باشه
Twelve species are currently found regularly on the island	در حال حاضر دوازده گونه به طور مرتب در جزیره یافت می شود
I love being by the ocean	من عاشق بودن در کنار اقیانوس هستم
I smile halfway	به زور نیم لبخند میزنم
I only know because my father told me	من فقط می دانم چون پدرم به من گفته است
A sudden cry and then no	یک گریه ناگهانی و بعد هیچ
The work of the police today follows the same pattern	کار پلیس امروز نیز از همین الگو پیروی می کند
I have not participated in any interviews before	من قبلا در هیچ مصاحبه ای شرکت نکردم
I picked up the leaves and stared at them	برگها را برداشتم و به آنها خیره شدم
I rarely went with him	من به ندرت با او حضوری نرفته بودم
I have a lot more work to do on myself	من کار خیلی بیشتری روی خودم دارم
I ordered the water inside the battery to freeze	دستور دادم آب داخل باتری یخ بزند
I suggest we run away right now	پیشنهاد میکنم همین الان فرار کنیم
I also believe that whatever it was, it worked	من همچنین معتقدم که هر چه بود موفق شد
Years of recording	سال های ضبط است
I was hit, but I was not injured	ضربه زدم، اما زخمی نشدم
I asked him what had happened to my real parents?	از او پرسیدم چه اتفاقی برای پدر و مادر واقعی من افتاده است؟
So I repeat it and ask you to listen	بنابراین من آن را تکرار می کنم و از شما می خواهم که گوش کنید
Of course, it will be fined	البته جریمه می شود
I can not change it	من نمی توانم آن را تغییر دهم
I could not see his face at all	اصلا نمی توانستم صورتش را ببینم
I can cope with not having children	من می توانم با بچه دار نشدن کنار بیایم
I had to shake the pain from my fist	باید درد را از مشتم تکان می دادم
I wanted you to hear from me	میخواستم از من بشنوی
I am studying success	من در حال مطالعه موفقیت هستم
I do not do medical surgery	من عمل پزشکی را انجام نمی دهم
I have exchanged short words with some of them	من با برخی از آنها سخنان کوتاهی رد و بدل کرده ام
A teacher, a friend, maybe even a mother	یک معلم، یک دوست، شاید حتی یک مادر
The history of Spain is largely reflected in this city	تاریخ اسپانیا تا حد زیادی در این شهر منعکس شده است
I want to use hope	من می خواهم به امید استفاده کنم
I could not and can not tell you your fate	من نتوانستم و نمی توانم سرنوشت شما را به شما بگویم
Their meeting place is called the dividing line	محل ملاقات آنها خط جدایی نامیده می شود
I thought it didn't really matter	فکر کردم واقعا مهم نیست
I love posts like this, a little bit of everything	من عاشق چنین پست هایی هستم، کمی از همه چیز
I took off my jeans and threw them aside	شلوار جینم را درآوردم و کناری انداختم
I look over my shoulder again with a feeling of shortness of breath	دوباره با احساس تنگی نفس به بالای شانه ام نگاه می کنم
I want to get closer to you again	می خواهم دوباره نزدیکت کنم
A slim white card and a key slipped inside	یک کارت سفید باریک و یک کلید از داخل لیز خورد
I watched one of the worlds closest to the sun open	یکی از نزدیکترین دنیاها به خورشید را تماشا کردم که باز شد
Short prayers for all	دعای کوتاه برای همه
He refused to participate in the identification process	او از شرکت در فرآیند شناسایی خودداری کرد
I finally found someone who really understood me	بالاخره کسی را پیدا کردم که واقعاً مرا درک کند
I came straight to my lawyer	من یک راست پیش وکیلم آمدم
Many things happened very quickly	خیلی چیزها خیلی سریع اتفاق افتاده است
I see you as a giant of beauty and power	من تو را غول زیبایی و قدرت می بینم
I always need new music	من مدام به موسیقی جدید نیاز دارم
A thought kept running through my mind	فکری مدام در پشت ذهنم نقش بست
I wish I could see his scary face	کاش می شد چهره ترسناکش را دید
One of them escaped	یکی از آنها فرار کرد
I hope you enjoyed what happened here	امیدوارم از اتفاقی که اینجا افتاد لذت برده باشید
I have to go make a call	باید برم یه زنگ بزنم
I went for a walk on the beach	رفتم تو ساحل قدم بزنم
I could really use that income	من واقعاً می توانستم از آن درآمد استفاده کنم
I realized I was wrong	متوجه اشتباهم شدم
I heard it again in the back of the house	من دوباره آن را در پشت خانه شنیدم
I think we may need more weapons than them	فکر می کنم ممکن است بیشتر از آنها به اسلحه نیاز داشته باشیم
I have been a very private person	من یک شخص بسیار خصوصی بوده ام
I got up and looked at the front seat	بلند شدم و به صندلی جلو نگاه کردم
I do not remember whether he had an answer or not	یادم نیست جوابی داشت یا نه
I'm getting closer to him	دارم بهش نزدیک میشم
A small adjoining room consisted of a toilet and shower	یک اتاق کوچک مجاور شامل یک توالت و دوش بود
I'm leaving but you have to stay behind	من میرم ولی تو باید عقب بمونی
I'm used to hiding it	من به مخفی نگه داشتن آن عادت کرده ام
I take care of your grandmother	من مراقب مادربزرگت هستم
Then I carefully pulled out the pump housing	سپس محفظه پمپ را با دقت بیرون کشیدم
I did not have a chance to get bored	فرصتی برای حوصله نداشتم
I can not take the work there	من نمی توانم کار را به آنجا ببرم
I had no desire to go	هیچ تمایلی برای رفتن نداشتم
A message has appeared in his field of vision	پیامی در میدان دید او ظاهر شده است
That night I literally cried to sleep	آن شب به معنای واقعی کلمه گریه کردم تا بخوابم
I waited a moment to see what would happen	لحظه ای صبر کردم تا ببینم چه می شود
One has to say what	یکی باید بگه چیه
He used this experience for his performance	او از این تجربه برای عملکرد خود استفاده کرد
A common example of this group of birds	نمونه رایج این دسته از پرندگان است
I could not find it yesterday	دیروز نتونستم پیداش کنم
I have to go tonight	امشب باید برم
It was also a critical and popular success	این نیز یک موفقیت انتقادی و مردمی بود
I always want to take you to dinner	من همیشه می خواهم شما را به شام ​​ببرم
I really liked your touch	من واقعا لمس شما را دوست داشتم
I know how it happened	من می دانم که چگونه اتفاق افتاده است
I will probably never get another chance	احتمالاً هرگز فرصت دیگری پیدا نمی کنم
I saw who took that woman in green	دیدم چه کسی آن زن سبزپوش را گرفته است
I will not send him where there is danger	من او را جایی که خطری وجود دارد نمی فرستم
I was sure they had not seen me	مطمئن بودم که مرا ندیده اند
I could not let this happen now	من نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق در حال حاضر رخ دهد
I wondered how long it would take	تعجب کردم که چقدر طول می کشد
I was full of horror	من پر از وحشت شدم
I loved those moments	آن لحظات را دوست داشتم
I did not find any reason to complain	من به هیچ وجه دلیلی برای شکایت پیدا نکردم
I really wished he would come and start something	من واقعاً آرزو داشتم که او بیاید و کاری را شروع کند
I was dead anyway	در هر صورت مرده بودم
I can not fully explain	نمیتونم کامل توضیح بدم
I hear they are lovely at this time of year	من می شنوم که آنها در این زمان از سال دوست داشتنی هستند
I'm tired of running away from them	من از فرار از دست آنها خسته شده ام
I left him in the basement	او را در زیرزمین رها کردم
I had to take the night bus	مجبور شدم سوار اتوبوس شبانه شوم
I was always lucky	من همیشه خوش شانس بودم
I was just worried about you	من فقط نگران تو بودم
I shake my head and hug my mother	سر تکان می دهم و مادرم را در آغوش می گیرم
I have never seen men like this	تا به حال مردانی از این دست را ندیده بودم
I love their relationship	من رابطه آنها را دوست دارم
I slipped into the treasure pit and started looking around	داخل گودال گنج سر خوردم و شروع کردم به نگاه کردن به اطراف
I can not breathe again	بازم نمیتونم نفس بکشم
I tried to clean him a little	سعی می کردم کمی او را تمیز کنم
I have never seen you in my life	من هرگز تو را در زندگی ندیده بودم
I wanted to protect him from me	من قصد داشتم از او در برابر خودم محافظت کنم
I am standing next to my mother and I still have a knife	کنار مادرم ایستاده ام و هنوز چاقو را در دست دارم
I feel the breeze from the open window	نسیم را از پنجره باز حس می کنم
I have given interactive feedback and received interactive feedback	من بازخورد تعامل داده ام و بازخورد تعامل گرفته ام
There were no questions from that moment	از آن لحظه هیچ سوالی وجود نداشت
I was not supposed to be like this	قرار نبود من اینجوری باشم
I blushed for thirty minutes	سی دقیقه تار زدم
A man came out from under the shadow	مردی از زیر سایه بیرون آمد
I saw the tip of a great rock a little	من نوک سنگ عالی را کمی دیدم
An object made of matter	جسمی که از ماده ساخته شده است
I think the file is corrupted or not deleted	فکر کنم فایل خراب یا از بین نرفت
This caused some storms to have two names	این باعث شد که برخی از طوفان ها دو نام داشته باشند
I have to do it alone	من باید این کار را به تنهایی انجام دهم
I'm at the airport now	من الان در فرودگاه هستم
I looked back for a second	برای یک ثانیه نگاهم را به عقب انداختم
I had forgotten it before	من قبلاً آن را فراموش کرده بودم
I'm surprised he really cares enough to ask	من تعجب می کنم که او واقعاً آنقدر اهمیت می دهد که بپرسد
I could not stop my smile	نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم
I did not trust his motives	من به انگیزه های او اعتماد نداشتم
Fast and efficient delivery of a beautiful product	تحویل سریع و کارآمد یک محصول زیبا
I could not tell my mother	نتونستم به مادرم بگم
I did not intend to steal money	قصدم سرقت پول نبود
I'm pretty sure he'll wake up	من خیلی مطمئن هستم که او بیدار خواهد شد
The fool does not understand this	احمق این را نمی فهمد
I turn on my phone and swear	گوشیمو در میارم و قسم میخورم
I watch his words rise on him	سخنانش را تماشا می کنم که بر او طلوع می کند
I was interested in something more than big	من به چیزی بیش از بزرگ علاقه داشتم
I could not rest anymore	دیگر نمی توانستم آرامش پیدا کنم
I advise authors to explain in the introduction	من به نویسندگان توصیه می کنم که در مقدمه توضیح دهند
There was a thickness in his throat	ضخامتی در گلویش ایجاد شد
I just saw it by accident	من فقط اتفاقی دیدمش
I invited him but he did not accept	دعوتش کردم اما قبول نکرد
I have not seen him for more than three years	بیش از سه سال است که او را ندیده ام
I came, I hope to clear your mind and help you	من اومدم امیدوارم ذهنتون رو پاک کنم و کمکتون کنم
I'm quite honest	من کاملاً صادق هستم
I saw you, remember, on that bridge	من تو را دیدم، یادت باشد، روی آن پل
I always congratulate my parents	من همیشه به پدر و مادرم تبریک می گویم
I heard the same notes over and over again	من بارها و بارها همان یادداشت ها را شنیدم
I started talking positively about myself and my life	شروع کردم به صحبت مثبت در مورد خودم و زندگیم
A path takes them deeper	یک مسیر آنها را به اعماق درون می برد
I did not know most of what works	من نمی دانستم بیشتر آن چه کار می کند
I resumed walking and let him go back	راه رفتن را از سر گرفتم و او را رها کردم که به عقب برسه
I myself was a soldier in my youth	من خودم در دوران جوانی سربازی بودم
I guess he is about thirty years old	حدس می زنم حدود سی سالش باشد
I need something to tie my knee	من به چیزی نیاز دارم تا زانویم را ببندم
I have also heard the stories of the chosen ones	من داستان های برگزیدگان را نیز شنیده ام
I thought it was me	فکر میکردم اون من باشم
I open it with the key	با کلید بازش می کنم
I had a particular problem with species survival	من مشکل خاصی در مورد بقای گونه ها داشتم
I started remembering my childhood parts	شروع کردم به یادآوری قطعات کودکی ام
A gentle breeze was blowing from the north	نسیم ملایمی از شمال می وزید
I thought about not having children	به بچه دار نشدن فکر کردم
I still had two hours to get here on time	هنوز دو ساعت فرصت داشتم تا به موقع به اینجا برسم
I knew some of them	برخی از آنها را شناختم
I had to end this conversation quickly	مجبور شدم سریع این گفتگو را تمام کنم
I try my best to smile, but say nothing	تمام تلاشم را می‌کنم تا لبخند بزنم، اما چیزی نگویم
I could not find my car	نتونستم ماشینم رو پیدا کنم
I did not feel guilty for asking that	برای پرسیدن آن احساس گناه نکردم
I needed him to make a decision	برای تصمیم گیری به او نیاز داشتم
I went home and checked his details	به خانه رفتم و مشخصاتش را چک کردم
I was relieved, tired, overwhelmed and thank you very much	خیالم راحت شد، خسته شدم، غرق شدم و خیلی ممنون
Anyway, I did not mean to kill anyone	به هر حال من قصد کشتن کسی را نداشتم
I thought the priest was in disguise	من فکر می کردم که کشیش لباس مبدل به تن کرده است
I fought the beast that was in me, I lifted him up	من با وحشی که در وجودم بود جنگیدم، او را بلند کردم
I know it sounds crazy but it's true	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد اما حقیقت دارد
I'm more upset though	هر چند بیشتر از این ناراحتم
I feel my finger slipping off the trigger	احساس می کنم انگشتم از روی ماشه می لغزد
I know the price is going up	میدونم قیمتش بالا میره
I did not buy anything	من چیزی نخریدم
I had to force myself to buy only six	مجبور شدم خودم را مجبور کنم فقط شش بخرم
I found a few pairs that fit my body	چند جفت پیدا کردم که مناسب اندام من بود
I did not know that people have corners	من نمی دانستم مردم صاحب گوشه هستند
I had never seen him like this	من هرگز او را اینطور ندیده بودم
Thus a new tribe was created	بدین ترتیب یک قبیله جدید ایجاد شد
I close my eyes again	دوباره چشمانم را می بندم
I wanted you to be what you are not	می خواستم چیزی باشی که نیستی
I often think of him	من اغلب به او فکر می کنم
I have a solar company	من یک شرکت خورشیدی دارم
This goal was achieved in less than five days	این هدف در کمتر از پنج روز محقق شد
I look at my mother as she moves	نگاهی به مادرم می اندازم که او حرکت می کند
I never wanted to stop feeling that way	من هرگز نمی خواستم این احساس را متوقف کنم
I was born to rule this land	من به دنیا آمدم تا بر این سرزمین حکومت کنم
I hate this idea	من از این ایده متنفرم
Wait to hear it play	صبر کنید تا پخش آن را بشنوید
I highly recommend the service	من به شدت خدمات را توصیه می کنم
A child takes reality for granted	یک کودک واقعیت را بدیهی می داند
I had the same feeling you had many years ago	من همان حسی را داشتم که شما چندین سال پیش دارید
I will never betray you	من هرگز به تو خیانت نمی کنم
I thought it looked a little strange	فکر کردم کمی عجیب به نظر می رسد
I'm really still worn out	من واقعاً هنوز فرسوده هستم
I have not seen him for years	سالهاست که او را ندیده ام
I think he thinks so	من فکر می کنم او به این فکر می کند
I always liked this about them	من همیشه این را در مورد آنها دوست داشتم
I am surrounded by water	اطرافم را آب احاطه کرده است
I walked slowly around him and looked at his glory	به آرامی دورش رفتم و به شکوهش نگاه کردم
I can not give you anything difficult about this	من نمی توانم در این مورد به شما چیز سختی بدهم
I hated weeding, but it was better than nothing	من از کشیدن علف هرز متنفر بودم، اما بهتر از هیچ بود
There is jurisprudence to support both views	رویه قضایی برای حمایت از هر دو دیدگاه وجود دارد
I just allowed more personal information to be lost	من فقط اجازه داده بودم اطلاعات شخصی بیشتری از بین برود
I stumbled and walked north	تلو تلو خوردم و به سمت شمال راه افتادم
I almost could not stop myself	تقریبا نتونستم جلوی خودم رو بگیرم
I thanked him and left the studio	از او تشکر کردم و استودیو را ترک کردم
I swam but could not break the surface	شنا کردم اما نتوانستم سطح را بشکنم
I can not stand to see crooked photos	طاقت دیدن عکس های کج رو ندارم
I needed something else	من به چیز دیگری نیاز داشتم
I have to go to my parents later	من باید کمی بعد به پدر و مادرم بروم
I fought hard for him for years	من سال ها برای او سخت جنگیدم
I deserved what other kids experienced	من سزاوار چیزهایی بودم که بچه های دیگر تجربه کردند
I know where they are going	من می دانم آنها به کجا می روند
I pulled it out to get in again	آن را بیرون کشیدم تا دوباره داخلش شوم
I could not hold my breath	نفسم حبس نمی شد
I preferred to keep my mouth shut on this issue	من ترجیح دادم دهانم را روی این موضوع ببندم
I see that it has come out of the furnace	می بینم که از کوره بیرون آمده است
I decided not to interrupt	تصمیم گرفتم حرفش را قطع نکنم
I know he will continue to do so forever	من می دانم که او برای همیشه به این کار ادامه خواهد داد
I feel somewhat responsible	من تا حدودی احساس مسئولیت می کنم
I did not even let him see my house	حتی نگذاشتم خانه ام را ببیند
I felt the line start to shake	احساس کردم خط شروع به لرزیدن کرد
I have to monitor myself	من باید خودم را زیر نظر بگیرم
I will do my best to help you	من نهایت تلاشم رو برای کمک به شما انجام می دهم
I was between a rock and a hard place	من بین یک سنگ و یک مکان سخت بودم
I fought it and kept fighting	من با آن مبارزه کردم و به مبارزه ادامه دادم
I know your little rules need my official name	من می دانم که قوانین کوچک شما به نام رسمی من نیاز دارند
I can understand your problems	من می توانم مشکلات شما را درک کنم
Jim has nothing but his name and memories	جیم چیزی جز نام و خاطراتش ندارد
He is arrested	او را بازداشت می کنند
Now I can see the deep blue sea	اکنون می توانم دریای عمیق آبی را ببینم
A bad feeling penetrated my stomach	حس بدی توی شکمم رخنه کرد
I tell you, nothing scares him more than his death	من به شما می گویم که هیچ چیز او را بیشتر از مرگش نمی ترساند
The new year holds such promise	سال جدید چنین نویدی را دارد
I think it was past two o'clock	فکر کنم ساعت از دو گذشته بود
All these songs flowed from the same sound	همه این آهنگ ها از همین یک صدا سرازیر شد
I stare at my reflection	به انعکاس خودم خیره می شوم
I had to be strong though	هر چند باید قوی می شدم
I should probably do the same	احتمالاً باید همین کار را انجام دهم
His hand touched her bare arm	دستی بازوی برهنه اش را لمس کرد
A lovely blue pen that they used to use	یک خودکار آبی دوست داشتنی که قبلاً از آن استفاده می کردند
I have to go back and get it	من باید برگردم و آن را بگیرم
I have my position in college	من سمت خود را در دانشکده دارم
I hope he is with you	امیدوارم با تو باشه
I had a favorite spoon and bowl	من یک قاشق و یک کاسه مورد علاقه داشتم
I would love to start our life together	خیلی دوست داشتم زندگی مشترکمان را شروع کنیم
I was so overwhelmed that I could not respond immediately	من بیش از حد تسخیر شده بودم که نمی‌توانستم فوراً پاسخ دهم
I was overwhelmed with emotions	من غرق احساسات زیادی شدم
I slipped on my head	روی سرم لیز خوردم
I was buying and selling real estate at that time	من در آن زمان املاک خرید و فروش کردم
I was about to have a stroke	نزدیک بود سکته کنم
I was not interested in what he had in mind	من به چیزی که او در ذهن داشت علاقه ای نداشتم
I just want you to love him too	فقط میخوام تو هم عاشقش باشی
I will talk to him immediately	من فورا با او صحبت خواهم کرد
I now fully accept this fact	اکنون کاملاً این واقعیت را می پذیرم
I chose to be an engineer like my father	انتخاب کردم مثل پدرم مهندس شوم
I was very calm and polite	خیلی آرام و مودب بودم
I think it might be my illness	فکر کنم ممکنه بیماری من باشه
It looks like a calendar	یک تقویم به نظر می رسد
I kept my thoughts to myself	افکارم را برای خودم نگه داشتم
I struggled to stay consistent	تقلا کردم که یکنواخت بمانم
I was reluctant to make some extra money	من برای به دست آوردن مقداری پول اضافی بی اعتنا بودم
I feel tired after long conversations	احساس می کنم بعد از صحبت های طولانی خسته شده است
I could hardly think about that half the time	من به سختی می توانستم در مورد آن نیمی از زمان فکر کنم
I was really shocked but thank you very much	من واقعا شوکه شدم اما بسیار سپاسگزارم
I did not count them	من آنها را به حساب نیاوردم
I did not see any of them, I did not record anything	من هیچ کدوم رو ندیدم، چیزی ثبت نکردم
I love what you did with your hair	من عاشق کاری هستم که با موهایت انجام دادی
I felt my eyes widen	احساس کردم چشمانم گشادتر شده است
I wondered how much it hurt	تعجب کردم که چقدر درد دارد
I felt sorry for those animals	من برای آن جانوران متاسف شدم
We just want to have fun	ما فقط می خواهیم خوش بگذرانیم
I'm very eager to hear your story	من بسیار مشتاق شنیدن داستان شما هستم
I did not name many of the guards	من نام بسیاری از نگهبانان را نگرفته بودم
I did not make a noise	سر و صدا نکردم
I must say that it suits him very well	باید بگم که خیلی بهش میاد
Cross denied the allegations	کراس این اتهام را رد کرد
I wanted to know if you dealt with them?	میخواستم بدونم باهاشون برخورد کردی؟
I assure you that no one will come to vote	من به شما اطمینان می دهم که کسی برای رای دادن نمی آید
I concentrated and pulled up	تمرکز کردم و کشیدم بالا
I walked slowly and each step added to my excitement	آهسته راه می رفتم و هر قدم بر هیجانم افزوده می شد
I went and stayed at his house for two days	رفتم و دو روز در خانه اش ماندم
I can not be afraid of any man because of that	من نمی توانم به خاطر آن از هر مردی بترسم
I received many lectures on trust and communication	من سخنرانی های زیادی در مورد اعتماد و ارتباطات دریافت کردم
I tried this way a long time ago	من خیلی وقت پیش این راه را امتحان کردم
I promise it will never happen again	قول می دهم که دیگر هرگز تکرار نخواهد شد
However I like his voice	با این حال من صدای او را دوست دارم
I have not lived my life superficially	من زندگی را سطحی نگذرانده ام
I want to tell him to leave me	می خواهم به او بگویم که من را رها کند
I do not want to understand	من نمی خواهم بفهمم
I go back to my furniture and sit down	برمی گردم روی مبلم و می نشینم
I do not catch a cold	سرما نمیخورم
I left the city after work	بعد از کار شهر را ترک کردم
I felt him lift my thin shoulders and kiss her	احساس کردم شانه های لاغرش را بالا بردم و بوسیدمش
I could not do this anymore	دیگر نتوانستم این کار را بکنم
A cup of hot tea made a great noise	یک فنجان چای داغ صدای فوق العاده ای داشت
I have never had such a beer before	من قبلاً چنین آبجو نخورده بودم
I hadn't really thought much about what to play	واقعاً زیاد به این فکر نکرده بودم که چه بازی کنم
I will stop the strike over his head	جلوی اعتصاب بالای سر او را می گیرم
I did not stare at eleven o'clock	به ساعت یازده خیره نشدم
I will never go inside that warehouse	من هرگز داخل آن انباری نمی روم
I could not raise my hand to touch it	نمی توانستم دستم را بلند کنم تا آن را لمس کنم
A dangerous person in inappropriate circumstances	یک فرد خطرناک در شرایط نامناسب
I made a quick contact with the consultant coordinator	من یک تماس سریع با هماهنگ کننده مشاور برقرار کردم
I put two fingers on his wrist	دو انگشتش را روی مچ دستش گذاشتم
I took the elevator to the seventh floor	با آسانسور رفتم طبقه هفتم
This tour included nine dates	این تور شامل نه تاریخ بود
They deliver the materials to me	آنها مواد را به من تحویل می دهند
The police come in to shoot him	پلیس برای شلیک به او وارد می شود
I can not bear to be tired tomorrow	من طاقت ندارم فردا خسته باشم
I think this is a fair conclusion	من فکر می کنم این یک نتیجه گیری منصفانه است
I want the weather information to be ours	من اطلاعات آب و هوا را می خواهم که مال ما باشد
I know what you do with it	میدونم باهاش ​​چیکار میکنی
Of course I did not try anything	البته هیچی امتحان نکردم
If only they were obedient	ای اگر آنها فقط مطیع بودند
Cross the torch	عبور از مشعل
I will treat you like a father	من با شما مثل یک پدر رفتار خواهم کرد
I have a pen and paper	قلم و کاغذ دارم
Sources point to high mortality on both sides	منابع به مرگ و میر بالا در هر دو طرف اشاره می کنند
long time ago	خیلی وقت پیش
It was a commercial and critical success	این یک موفقیت تجاری و انتقادی بود
He called again a few minutes later	چند دقیقه بعد دوباره زنگ خورد
I want the next step	من مرحله بعدی را می خواهم
I believe it has such an effect on it	من معتقدم که چنین تأثیری روی آن دارد
I took his hand when we went to his place	وقتی به سمت جایش رفتیم دستش را گرفتم
I can contact you later	من می توانم بعداً با شما تماس بگیرم
I remember going to the cinema	یادم می آید که به سینما رفته بودم
I could not lower my body	نمی‌توانستم محافظم را پایین بیاورم
I always go for a walk after the show	من همیشه بعد از نمایش به پیاده روی می روم
I almost hit him	تقریباً به او ضربه زدم
Then I saw that she was a girl	آن موقع دیدم که دختر است
I just took the time to imagine it	فقط وقت گذاشتم تا تصورش کنم
I drive to him and just sit outside	با ماشین به سمت او می روم و فقط بیرون می نشینم
Maybe I'm dead too	شاید من هم مرده باشم
I will write a book and continue	یک کتاب می نویسم و ​​ادامه می دهم
I missed the meeting that day	آن روز جلسه را از دست دادم
People do not know a reference	مردم یک مرجع را نمی شناسند
I received your message yesterday	من پیام شما را روز گذشته دریافت کردم
I'm officially requesting a copy of this email	من رسماً یک کپی از این ایمیل را درخواست می کنم
I'm not at the beginning now	من الان در ابتدای راه نیستم
I can relate to what he says	من می توانم با آنچه او می گوید ارتباط برقرار کنم
I should be happy with my situation	من باید از شرایط خودم خوشحال باشم
I feel a power coming to me to catch me	احساس می کنم قدرتی به سمتم می آید تا مرا بگیرد
I found the dining machine but it was closed	ماشین غذاخوری را پیدا کردم اما بسته بود
One door led to the living room	یک در بسته به اتاق نشیمن منتهی می شد
Major investment in a shopping center has stopped	سرمایه گذاری عمده در یک مرکز خرید متوقف شده است
I went in and locked the door	رفتم داخل و در را قفل کردم
I step back and shake them	من عقب نشینی می کنم و آنها را تکان می دهم
I am booking a twelve party	من یک مهمانی دوازده نفره رزرو می کنم
I could never come home	من هرگز نمی توانستم به خانه بیایم
He won the election	او در انتخابات پیروز شد
I quickly move to the open window and slide inside	سریع به سمت پنجره باز حرکت می کنم و داخل می لغزیم
I know you need him now	من می دانم که شما در حال حاضر به او نیاز دارید
I was really confused and in shock	من واقعا گیج و در شوک بودم
I had absolute control	من کنترل مطلق داشتم
Abyss wins the contest	Abyss برنده مسابقه شد
I laughed and so did he	من خندیدم و او هم همینطور
The cottage became a shadow	سایه ای شد کلبه
I knew how he was	من می دانستم او چگونه است
Severe damage to orange trees has also been reported	خسارت شدید به درختان پرتقال نیز گزارش شده است
I was very close	من خیلی نزدیک بود گرفتار شده بودم
I need safe ways when we get back	وقتی برگردیم به راه‌های امن هم نیاز دارم
I want you out of my house	می خواهم تو را از خانه ام بیرون کنی
I have to talk to you privately	من باید خصوصی با شما صحبت کنم
I went to him and looked for the book	به سمتش رفتم و دنبال کتاب گشتم
He goes to meet her in person	او راهی می شود تا شخصاً او را ملاقات کند
I need to hear something	من باید چیزی میشنوم
I have never been	من هرگز نبوده ام
I would also like to work with you	من هم دوست دارم با شما کار کنم
Competitions were held for the coronation of a new hero	مسابقاتی برای تاج گذاری یک قهرمان جدید برگزار شد
I simply followed their path	من به سادگی مسیر آنها را دنبال کردم
A little refined dragon blood was also needed	کمی خون اژدها تصفیه شده نیز مورد نیاز بود
I want to learn another language	من می خواهم زبان دیگری یاد بگیرم
I've not seen it consistently here lately	من اخیراً آن را به طور مداوم در اینجا ندیده ام
An endless river	رودخانه ای بی پایان
I was something else	من یه چیز دیگه بودم
I had started sweating	شروع به عرق کردن کرده بودم
I know your employees are better than this	من میدونم کارکنان شما بهتر از این هستند
I just brought you to take care of me	من فقط تو را آوردم تا مراقبت باشم
I can imagine playing with this puzzle for years	می توانم تصور کنم که سال ها با این پازل بازی کنم
I moved quietly, hoping not to wake anyone	بی سر و صدا حرکت کردم، به امید اینکه کسی را بیدار نکنم
I see how people love you	من می بینم که مردم چگونه شما را دوست دارند
There is a piece of jewelry there	یک تکه جواهرات در آنجا قرار دارد
I have learned a lot in the last few years	من در چند سال گذشته چیزهای زیادی یاد گرفتم
I can not rule it out as a possibility	من نمی توانم آن را به عنوان یک احتمال رد کنم
Of course I was wrong	البته اشتباه کردم
I wanted so much more	خیلی بیشتر میخواستم
I pulled my shirt over my head	پیراهنم را بالای سرم کشیدم
By now I could have killed you all	تا الان می توانستم همه شما را بکشم
I could not stop myself	نمی توانستم جلوی خود را بگیرم
I watched him go and wondered if he was spinning	رفتن او را تماشا کردم و به این فکر می کردم که آیا او می چرخد
I thought this new information would be interesting for the family	فکر کردم این اطلاعات جدید برای خانواده جالب خواهد بود
I blushed under the touch and definition	زیر لمس و تعریفش سرخ شدم
Their water was also low	آب آنها هم کم شده بود
A smile settled on his face	لبخندی روی صورتش نشست
I expected to feel his arm, but he did not come	انتظار داشتم بازویش را حس کنم، اما نیامد
One member of our team, a human	یکی از اعضای تیم ما، یک انسان
I leave the rest to the marketing people	بقیه اش را به افراد بازاریابی می سپارم
I put my hand on him and pressed, really hard	دستم را روی او گذاشتم و فشار آوردم، واقعاً محکم
I was sad in his mouth in the shortest time	من در کمترین زمان در دهان او غمگین شدم
I pulled up my clothes	لباسم را بالا کشیدم
I'm lost without you	من بدون تو گم شده ام
I have been waiting for their return ever since	من از آن زمان منتظر بازگشت آنها هستم
I did not go without an answer	من بدون جواب نمی رفتم
They had three sons	آنها سه پسر داشتند
I was there when the house was empty	من آنجا بودم که خانه خالی بود
Outdoor shirts are similar but with different colors	پیراهن خارج از خانه مشابه اما با رنگ های متفاوت است
Animals are preferred to the edges of the herd	حیوانات به سمت لبه های گله ترجیح داده می شوند
I loved him but as a friend	من او را دوست داشتم اما به عنوان یک دوست
I could not wait	طاقت انتظار را نداشتم
I know your boyfriend	من دوست پسرت را می شناسم
I felt my face flush	احساس کردم صورتم سرخ شده است
Others made similar suggestions	دیگران نیز پیشنهادهای مشابهی ارائه کردند
I took everything from you	همه چی رو ازت گرفتم
I even realized then	من حتی آن موقع متوجه شدم
I did not expect to meet him so soon	انتظار نداشتم به این زودی با او ملاقات کنم
Then I took a shower	بعدش دوش گرفتم
I'm here just for you my angel	من اینجا هستم فقط برای تو فرشته من
Falling from this height will kill me	سقوط از این ارتفاع مرا خواهد کشت
I know you went to hell	میدونم تو جهنم رو گذروندی
I apologize for my remarks	از اظهاراتم عذرخواهی می کنم
A truck full of soldiers	یک کامیون پر از سرباز
I think someone came to him	فکر کنم یکی به سراغش اومد
I do not need to explain the cause of the disaster	من نیازی به توضیح دلیل فاجعه ندارم
I was lonely, sad and in constant pain	من تنها، غمگین و مدام درد داشتم
But his character paid for it	اما شخصیت او تاوان آن را داد
At least a few minutes	حداقل چند دقیقه
I can try it	من می توانم آن را امتحان کنم
I just want you home	من فقط تو را خانه می خواهم
I know this for a fact	من این را برای یک واقعیت می دانم
I grabbed my throat, my stomach was coming back	گلویم را گرفتم، شکمم برمی گشت
I never gave up the fight for his release	من هرگز از مبارزه برای آزادی او دست نمی کشیدم
I want this to be a conversation	من می خواهم این یک گفتگو باشد
I was shaking with anger	از عصبانیت می لرزیدم
I was very selfish	خیلی خودخواه بودم
I'm using a needle	من از یک سوزن استفاده می کنم
I love every minute of it	من عاشق هر دقیقه از آن
They agree on many details	آنها در بسیاری از جزئیات توافق دارند
I was not sure there was anything to worry about	مطمئن نبودم که چیزی برای نگرانی وجود داشته باشد
I know this game will hurt you	میدونم این بازی به دردتون میخوره
I screamed and lost my balance	فریاد زدم و تعادلم را از دست دادم
I have not used his name for years	سالهاست که از نام او استفاده نمی کنم
I could not do anything but feel sorry for him again	کاری از دستم برنمی آمد جز اینکه دوباره برایش متاسف باشم
I hope you all have a good week	امیدوارم همگی هفته خوبی داشته باشید
However, I think the scale of everything	با این حال، من فکر می کنم مقیاس همه چیز است
One or two heads turned	یکی دو سر چرخید
Several women frown at him	چند تا از زن ها به او اخم می کنند
I felt ready, maybe I wanted to	احساس می کردم آماده ام، شاید هم می خواستم
A full-page video ad occupied him	یک تبلیغ ویدیویی تمام صفحه او را اشغال کرد
I am sitting at the same time, alone	من در همان بار نشسته ام، تنها
I walked away, then ran away	دور شدم، بعد فرار کردم
I know he can handle it	من می دانم که او می تواند از پسش بربیاید
I will check a few and call you	چند بررسی می کنم و با شما تماس می گیرم
I think it is better to go to those hills	فکر می کنم بهتر است به سمت آن تپه ها برویم
I definitely feel more relaxed and confident	مطمئناً احساس آرامش و اعتماد به نفس بیشتری دارم
Although I could not sleep	هرچند نتونستم بخوابم
I strongly disagree with this one	من به شدت با این یکی مخالفم
I missed it because this was my first visit	من آن را از دست دادم زیرا این اولین بازدید من بود
A new painting is on my agenda for today	یک نقاشی جدید برای امروز در دستور کار من است
I did not ask about your family last night	دیشب در مورد خانواده ات نپرسیدم
I have to see what is happening in the East	باید ببینم در شرق چه خبر است
I was tied to the wall	من را به دیوار بسته بودند
I started my craft and started sweeping the area	من کاردستی ام را راه اندازی کردم و شروع به جارو کردن منطقه کردم
I listened to your thoughts in a dream	من در خواب به افکار شما گوش داده ام
I know this can still go up in smoke	من می دانم که این هنوز می تواند در دود بالا برود
I hated the fear he created in my soul	از ترسی که در روحم ایجاد کرد متنفر بودم
I opened it and entered the room	بازش کردم و وارد اتاق شدم
I did not expect him to take responsibility just like that	من انتظار نداشتم که او فقط اینطور مسئولیت را بر عهده بگیرد
I let out a sigh slowly	آهی آهسته بیرون دادم
I shake my face to look at him	صورتم را تکان می دهم تا نگاهش کنم
I'll be back soon	به زودی برمی گردم
I will not make a decision tonight	امشب تصمیمی نخواهم گرفت
I started to miss my brother	شروع کردم به حسرت برای برادرم
I think my mother gave them five dollars a week	فکر می کنم مادرم هفته ای پنج دلار به آنها می داد
I felt the hard reality in my aching stomach	واقعیت سخت را در شکم دردمندم احساس کردم
I put my hand on his chest to stop him	دستم را روی سینه اش گذاشتم تا جلویش را بگیرم
I chose the white inscription on the bow	کتیبه سفید روی کمان را انتخاب کردم
A few silver dollars	چند دلار نقره
I mean, the pieces of his head are missing, he is dead	منظورم این است که تکه های سرش گم شده، مرده است
I pointed with my gun	با تفنگم اشاره کردم
I gently touched his shoulder, oh, very gently	به آرامی روی شانه اش لمس کردم، آه، خیلی آرام
I had crossed the point of no return	از نقطه بی بازگشت عبور کرده بودم
I refused to return and answer	از برگشتن و جواب دادن امتناع کردم
I really need to find out what I read here	من واقعاً باید به مطالعه خود در اینجا پی ببرم
I wanted to play	دوست داشتم زمین بازی کنم
I did not know that these are not universal	من نمی دانستم که اینها جهانی نیستند
I will act as a good person	من به عنوان یک فرد خوب عمل خواهم کرد
I did not even know his last name	من حتی نام خانوادگی او را نمی دانستم
I worked until almost midnight	تقریبا تا نیمه شب کار می کردم
I called again in a louder voice and did not answer	دوباره با صدای بلندتر تماس گرفتم و جوابی ندادم
I think this is part of the research	فکر می کنم این قسمت تحقیق است
A guest wanted to see him	یک مهمان می خواست او را ببیند
I do not want you to live in fear or limitation	من نمی خواهم شما در ترس یا محدودیت زندگی کنید
I know, this is very rare	می دانم، این بسیار نادر است
I did not find a single case like this	من حتی یک مورد مانند این را پیدا نکردم
This was the beautiful thing about our marriage	این چیز زیبای ازدواج ما بود
I try to paint a clear picture for my readers	سعی می کنم تصویری واضح برای خوانندگانم ترسیم کنم
I have to find myself again	باید دوباره خودم را پیدا کنم
An upstairs room was empty	یک اتاق در طبقه بالای مغازه خالی بود
Job changes are expected at the end of the month	انتظار می رود در پایان ماه تغییر شغل ایجاد شود
I had not thought about them before	قبلاً به آنها فکر نکرده بودم
I just loved reading this book	من فقط خواندن این کتاب را دوست داشتم
I simply know who you are	من به سادگی می دانم که شما هستید
I ate everything in my eyes	من همه چیز را در چشمانم خوردم
I shook his hand but he did not move	برایش دست تکان دادم اما تکان نخورد
I started seeing you in my dreams at night	شب شروع کردم به دیدن تو در رویاهایم
I think you can benefit a lot from this trip	من فکر می کنم شما می توانید از این سفر سود زیادی ببرید
I'm not worried about their problems	من نگران مشکلات آنها نیستم
I did not have the patience to think	حوصله فکر کردن نداشتم
I was arriving soon	به زودی به مقصد می رسیدم
I need it more than anything	من بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارم
I reach for him easily and push him quickly	من به راحتی به او می رسم و او را به سرعت تحت فشار قرار می دهم
He left the film industry to raise his children	او صنعت سینما را ترک کرد تا فرزندانش را بزرگ کند
I pulled her hair out of her eyes	موهایش را از چشمانش کنار زدم
I do not know what to do	اصلا نمیدانم چکار کنم
I need time to absorb all this	برای جذب همه اینها به زمان نیاز دارم
I needed time to understand everything	به زمان نیاز داشتم تا همه چیز را بفهمم
I called the police to see if they could help	با پلیس تماس گرفتم تا ببینم آیا می توانند کمک کنند
I move faster than a bird	من سریعتر از یک پرنده حرکت می کنم
I need a big big one	من به یک بزرگ بزرگ نیاز دارم
It's a little hard to find	پیدا کردنش کمی سخته
I hate them with interest	من با علاقه از آنها متنفرم
I vaguely remembered talking to him	من به طور مبهم صحبت کردن با او را به یاد آوردم
Fights are more common in the breeding season	دعوا در فصل تولید مثل بیشتر رایج است
I need you to listen	نیاز دارم که گوش کنی
I guess you should ask him	حدس میزنم باید ازش بپرسی
I feel cold again	احساس می کنم دوباره دارم سرد می شوم
I do not give you control of my body	من به شما کنترل بدنم را نمی دهم
I just did not want more	من فقط بیشتر نمی خواستم
I did everything for him	من همه کارها را برای او انجام دادم
I think the passage of time has played a role	فکر می کنم گذر زمان نقش داشته است
I can do it if you like	من می توانم آن را اگر دوست دارید
If I did, I would not succeed this time	اگر این کار را می‌کردم، این بار موفق نمی‌شدم
I have to restore that trust	من باید این اعتماد را برگردانم
I ordered the water to cool	دستور دادم آن آب خنک شود
I met him once though	هر چند یک بار با او ملاقات کردم
I will definitely be back again and again	من قطعا دوباره و دوباره باز خواهم گشت
I do not remember which one	یادم نیست کدومشون
This decision ended his season	این تصمیم فصل او را به پایان رساند
There was no gas chamber	اتاق گاز وجود نداشت
His education is vague	تحصیلاتش مبهم است
A strange look passed over his face	نگاه عجیبی از صورتش گذشت
It happens in the same world	در همان جهان اتفاق می افتد
I did not want anyone to see my other name	من نمی خواستم کسی نام دیگر من را ببیند
I sold my sofa, then other things	کاناپه ام را فروختم، بعد چیزهای دیگر
I guess it made sense	حدس زدم منطقی بود
I also doubled the recipe	دستور پخت را هم دو برابر کردم
I could not kiss you	نمیتونستم نبوسمت
The feeling of illness filled his stomach	احساس بیماری شکمش را پر کرد
I did a bad thing	کار بدی کرده بودم
I could never imagine the mission going on	من هرگز نتوانستم ماموریت را در حال انجام تصور کنم
In the next step, I will try gray	در مرحله بعد خاکستری را امتحان خواهم کرد
These spaces are perfect	این فضاها کامل است
One of his relatives found a crack in the fire department	یکی از بستگان او یک شکاف در آتش نشانی پیدا کرد
I accepted and invited him to dinner	قبول کردم و او را به شام ​​دعوت کردم
I was so tired I could not do anything	من خیلی خسته بودم که نمی توانستم کاری انجام دهم
I know he felt it too	می دانم که او هم آن را حس کرد
I knew you were coming to power	من می دانستم که شما در حال رسیدن به قدرت خود هستید
I laughed a little and went to the box	کمی خندیدم و به سمت جعبه رفتم
I heard footsteps walking behind me	صدای قدم هایی را شنیدم که پشت سرم راه می رفت
I put my hand on my pants and stood up	دستم را روی شلوارم کشیدم و ایستادم
I had no answer, he had just arrived	جوابی نداشتم تازه اومده بود
I hardly drank even at university	من حتی در دانشگاه به سختی مشروب خوردم
I bet you have a sweet taste	شرط می بندم طعم شیرینی داری
I do not get tired of falling in love with him	من از عشق ورزیدن با او خسته نمی شوم
I personally think in different ways	من شخصاً به طرق مختلف فکر می کنم
I wanted it beyond reason	من آن را فراتر از عقل می خواستم
I made this impact on people	من این تاثیر را روی مردم گذاشتم
I guess everything happens for a reason	من حدس می زنم همه چیز به دلیلی اتفاق می افتد
I could not sleep that night	آن شب نتوانستم بخوابم
I say yes, smiling from ear to ear	من می گویم بله، در حالی که از گوش به گوش لبخند می زنم
I can take you there	من می توانم شما را به آنجا برانم
I love watching baseball	من عاشق تماشای بیسبال هستم
I can see in the dark	من می توانم در تاریکی ببینم
I know you want to start your life here	میدونم میخوای زندگیتو از اینجا شروع کنی
I did not ask their permission	من از آنها اجازه نگرفتم
Shocked, I stood there	شوکه شده آنجا ایستادم
I do not kill a young mother to prove a point	من یک مادر جوان را برای اثبات یک موضوع نمی کشم
I walked towards him	به سمتش قدم برداشتم
I sincerely recommend this movie!	من این فیلم را صمیمانه توصیه می کنم!
I did a lot for him here	من اینجا کارهای زیادی برای او انجام دادم
I encourage you to read it	من شما را تشویق می کنم که آن را بخوانید
I did not know how anyone could sleep like this	نمی دانستم چگونه کسی می تواند اینطور بخوابد
I'll be fine until you return	تا تو برگردی حالم خوب میشه
I turned and leaned on him	برگشتم و به او تکیه دادم
I paused to stare into his eyes	مکثی کردم تا به چشمانش خیره شوم
I talked to him and looked into his eyes	با او صحبت کردم و در چشمانش نگاه کردم
I shake his hand and he shakes his hand kindly	من دست تکان می دهم و او با مهربانی دست تکان می دهد
I swayed on his third floor and lost completely	من در زمین سوم او تاب خوردم و کاملاً از دست دادم
I plan to do this for two years	من قصد دارم این کار را برای دو سال انجام دهم
I was too busy	من بیش از حد مشغول کار بودم
I can not imagine the power of that girl over you	من نمی توانم قدرت آن دختر بر شما را تصور کنم
A beautiful girl enters the elevator	دختری زیبا وارد آسانسور می شود
I just sit here	من فقط اینجا می نشینم
I have an uncle there	من یک عمو آنجا دارم
I love the details it offers	من عاشق جزئیاتی هستم که ارائه می دهد
I could not understand what was going on around me	نمی توانستم چیزی را که در اطرافم می گذرد درک کنم
Something else was on my mind	چیز دیگری در ذهنم بود
I had never tasted fish like this before	من تا به حال غذای ماهی به این شکل را نچشیده بودم
I can not connect my appetite to words	نمی توانم اشتهایم را به کلمات وصل کنم
I'm afraid no one will listen to me	می ترسم کسی به حرف من گوش ندهد
I think it was a medium risk	من فکر می کنم این یک ریسک متوسط ​​بود
I used several snow designer papers	من از کاغذهای متعدد طراح برف استفاده کردم
I felt very ashamed	خیلی احساس شرمندگی کردم
I stood outside in the hall and listened	بیرون در سالن ایستادم و گوش دادم
I was wrong to put so much pressure	من اشتباه کردم که اینقدر فشار آوردم
I put my hands on his back and smiled	دستامو روی پشتش کشیدم و لبخند زدم
I wanted to know why he helped them	می خواستم بدانم چرا به آنها کمک کرده است
A completely meaningless move	یک حرکت کاملاً بی معنی
I can also see my future now	همچنین الان میتوانم آینده ی خودم را ببینم
I have better things to do with my time	من کارهای بهتری با زمانم دارم
I stared at my feet	به پاهایم خیره شدم
I can no longer talk to them	من دیگر نمی توانم با آنها صحبت کنم
We see no ground for war	ما هیچ زمینه ای برای جنگ نمی بینیم
I never read that	من هرگز آن مطالب را نخواندم
I wanted to see more of my power	می خواستم قدرتم را بیشتر ببینم
The private score belongs to you alone	نمره خصوصی به تنهایی متعلق به شماست
A girl, a guard, a mother	یک دختر، یک نگهبان، یک مادر
The great one who did not reject everyone	بزرگی که همه را رد نکرد
A large part of him indeed	بخش بزرگی از او در واقع
Suddenly I smelled perfume, a familiar smell	ناگهان بوی عطر را حس کردم، بویی آشنا
I went back to the maid	برگشتم پیش خدمتکار
Then I repeat the process	سپس روند را تکرار می کنم
I imagined the moments we spent together	لحظاتی را که با هم گذرانده بودیم تصور کردم
The second body was discovered in the campus pond	جسد دوم در حوض پردیس کشف شد
I wondered when you would show up	تعجب کردم که کی حاضر میشی
I was able to assemble it without any problems	بدون هیچ مشکلی تونستم مونتاژش کنم
I could not blame him for being suspicious	نمی توانستم او را به خاطر مشکوک بودن سرزنش کنم
I knew my voice was not working	می دانستم صدایم کار نمی کند
I decided to dedicate all this to savings	تصمیم گرفتم همه اینها را به پس انداز اختصاص دهم
The lake has a pebble floor	این دریاچه دارای کف سنگریزه ای است
I think that's the goal	من فکر می کنم که آن را به هدف
I just want to help	من فقط می خواهم کمک کنم
I decided to play him	تصمیم گرفتم او را بازی کنم
I was going through every trick in my mind	هر ترفندی را در ذهنم مرور می کردم
He jumped like a dollar	او مانند یک دلار پرید
There is a climb of the red carpet	صعود از فرش قرمز وجود دارد
I still had iron in my hand	هنوز آهن در دستم بود
I think he can have an exhibition	من فکر می کنم او می تواند نمایشگاهی داشته باشد
I love stone texture	من عاشق بافت سنگ هستم
I was not trained to live like this	من تربیت نشده ام که اینطور زندگی کنم
I could not comment on this photo	نمیتونستم در مورد این عکس نظر ندهم
I can see him looking at himself in the mirror	می توانم ببینم که در آینه به خودش نگاه می کند
I'm tied up in this conference call	من در این کنفرانس تلفنی گره خورده ام
I wanted to paint them	من قصد داشتم آنها را به تصویر بکشم
I love the way the characters are engraved	من عاشق روشی هستم که کاراکترها بر آن نقش می بندند
I was laughing at myself	داشتم به خودم میخندیدم
I need to get another doctor to do this	باید یه دکتر دیگه بگیرم که این کارو انجام بده
I value their sacrifice	من ارزش بالایی برای فداکاری آنها دارم
I still can not help and you can not	من هنوز نمی توانم کمکی کنم و شما هم نمی توانید
The date of his baptism is unknown	تاریخ غسل تعمید او مشخص نیست
I mentioned it above	در بالا به آن اشاره کردم
I was afraid they would be harmed	می ترسیدم آسیب ببینند
I just have to run and catch it	فقط باید بدوم و بگیرمش
Robinson as his favorite colleague	رابینسون به عنوان همکار مورد علاقه او
I leaned back in my chair and closed my eyes	به صندلی تکیه دادم و چشمانم را بستم
I use glass blocks to make the tunnel transparent	من از بلوک های شیشه ای استفاده می کنم تا تونل شفاف باشد
I wish he was just here with me one more time	کاش فقط یک بار دیگر اینجا با من بود
I am eight years old	من هشت سال از تاریخ گذشته ام
I mentioned one of them	من به یکی از آنها اشاره کردم
I could not tell the difference	من نمی توانستم تفاوت را تشخیص دهم
I can not see this	من نمی توانم این را ببینم
I do not remember what the problem was	یادم نیست مشکل چی بود
I can not move	من نمی توانم حرکت بدنی داشته باشم
I felt him struggling with my pants	احساس کردم با شلوارم دست و پنجه نرم می کند
I went forward then	اون موقع جلو رفتم
I have to see a friend	من باید یکی از دوستان را ببینم
There I am writing a letter to one of my acquaintances	در آنجا برای یکی از آشنایانم نامه می نویسم
I stepped back to think about it	عقب کشیدم تا بهش فکر کنم
He gets almost what he wants	او تقریباً به آنچه می خواهد می رسد
I also explained to him	برایش هم توضیح دادم
A warm calm filled me	آرامشی گرم مرا فرا گرفت
I was always walking towards the people on my left	من همیشه به سمت افرادی که سمت چپم بودند راه می رفتم
Today I can only hope for his recovery	امروز فقط می توانم به بهبودی او امیدوار باشم
I seem to be putting him in danger	به نظر می رسد او را در معرض خطر قرار می دهم
I'm sure there is a place here	مطمئنم اینجا جایی هست
I gasped in surprise	با تعجب نفس نفس زدم
I felt a hand press on my gun	احساس کردم دستی روی تفنگم فشار می آورد
I quickly went to bed and made room for him	سریع رفتم تو تخت و برایش جا باز کردم
I was right, it was bad	حق با من بود، بد بود
I could be in any house in the country	من می توانستم در هر خانه ای در کشور باشم
A free and united republic	یک جمهوری آزاد و متحد
I can not allow you to commit suicide again	نمیتونم اجازه بدم دوباره اقدام به خودکشی کنی
I want us to remember all the details	می خواهم همه جزئیات را به خاطر بسپاریم
This was the title of our second album	این عنوان آلبوم دوم ما بود
I expected him to say the opposite	من انتظار داشتم که او چیزی بر خلاف آن بگوید
I love the complexity	من عاشق پیچیدگی آن هستم
I have a little cold	کمی سرما خورده ام
I have had various trips	من سفرهای مختلفی داشته ام
I'm going to test them all on you	من قصد دارم همه آنها را روی شما آزمایش کنم
I might think you heard about me	من ممکن است تصور کنم که شما در مورد من شنیده اید
I saw nothing but dim corridor lights	به جز نورهای ضعیف راهرو چیزی ندیدم
I could hardly see	تقریبا نمیتونستم ببینم
I could never trust you	هیچوقت نتونستم بهت اعتماد کنم
I'm glad to be with him again	خوشحالم که دوباره با او بودم
You can ask your parents to tell you more	می توانید از والدین خود بخواهید که بیشتر به شما بگویند
A few seconds later, we are about seven feet apart	چند ثانیه بعد، حدود هفت فوت از هم فاصله داریم
I have done more than my share in this work	من بیش از سهم خودم در این کار انجام داده ام
I did not wake up the next morning	صبح روز بعد از خواب بیدار نمی شدم
I conclude precisely because no one is wiser	من دقیقاً به این دلیل نتیجه می‌گیرم که هیچ‌کس عاقل‌تر نیست
I know exactly how this will end	من دقیقا می دانم که چگونه این پایان خواهد یافت
I want my work to be attractive	من می خواهم کارم جذاب باشد
I entered a large living room and looked around	وارد یک اتاق نشیمن بزرگ شدم و به اطراف نگاه کردم
I hope that horrible event did not upset you	امیدوارم آن اتفاق ترسناک شما را ناراحت نکرده باشد
I did not try to hurt him	من سعی نداشتم به او آسیب برسانم
I really appreciate each and every one of you	من واقعا از تک تک شما قدردانی می کنم
It turned out later that this was a joke	بعدها مشخص شد که این یک شوخی است
I hurried and got dressed	عجله کردم و لباس پوشیدم
I also take pictures of him	ازش هم عکس میگیرم
I got up from the chair and picked up his glass	از روی صندلی ایستادم و لیوانش را برداشتم
I woke up feeling uncomfortable watching	با احساس ناخوشایند تماشای من از خواب بیدار شدم
Such a head must accommodate a large brain	چنین سر باید مغز بزرگی را در خود جای دهد
I meant to look happy	منظورم این بود که شاد به نظر برسد
All cells are formed by cell division from other cells	همه سلول ها از طریق تقسیم سلولی از سلول های دیگر به وجود می آیند
I had no argument from him	من هیچ استدلالی از او نداشتم
I see the handwriting on the wall	دست خط روی دیوار را می بینم
I see that I am constantly looking over my shoulder	می بینم که مدام بالای شانه ام نگاه می کنم
I guess that's how he got his revenge	حدس می زنم اینطوری انتقامش را گرفت
I have to talk to you this morning	امروز صبح باید با شما صحبت کنم
I started towards him	به سمتش شروع کردم
I want to shake your hand	می خواهم دستش را بفشارم
I had nothing to do with it	من کاری به آن نداشتم
I guess you must have been there	حدس میزنم باید آنجا بوده باشی
I wanted to bring that feeling back	می خواستم آن حس را برگردانم
His request was granted	درخواست او برآورده شد
I never went beyond the state of soul union	من هرگز از حالت اتحاد روح عبور نمی کردم
I mean, my whole family can go	منظورم این است که تمام خانواده من می توانند بروند
I had to meet you in person	من باید شخصاً با شما ملاقات می کردم
A significant amount of raw image data is generated	مقدار قابل توجهی از داده های تصویر خام تولید می شود
I do not intend to deceive you	من قصد فریب شما را ندارم
I can not let this continue	من نمی توانم اجازه دهم این ادامه پیدا کند
Of course, I did it without a gun	البته این کار را بدون اسلحه انجام دادم
A moment later the driver woke me up	لحظه ای بعد راننده مرا بیدار می کرد
I think they want to take me back there	فکر می کنم می خواهند مرا به آنجا برگردانند
I went back inside and tried the entrance door	برگشتم داخل و در ورودی را امتحان کردم
And he will probably get better	و احتمالاً او همچنان بهتر خواهد شد
I did not see the hallway or the picture	من راهرو یا تصویر را ندیدم
I noticed that my speed had increased like hers	متوجه شدم که سرعت من هم مانند او افزایش یافته است
I no longer work on the street	من دیگر در خیابان کار نمی کنم
I have to jump off the ship for myself	من باید به خاطر خودم از کشتی بپرم
I was in favor of it	من طرفدار آن بودم
I ate everything quickly	همه چی رو سریع خوردم
He then issues his death sentence	سپس دستور اعدام او را صادر می کند
A clean and very beautiful copy	یک کپی تمیز و بسیار زیبا
I approached but did not smoke	نزدیک شدم اما سیگار نداشتم
I could never be angry with him	من هرگز نتوانستم از دست او عصبانی بمانم
I have no doubt that he can kill the priest	من شک ندارم که او می تواند کشیش را بکشد
I did everything myself	همه کارها را خودم انجام دادم
I was a girl who managed things	من دختری بودم که کارها را اداره می کرد
I was not afraid of him	من از او نمی ترسیدم
I have a little trouble walking	کمی در راه رفتن مشکل دارم
I was still not comfortable with him	من هنوز با او راحت نبودم
I have to choose my dream job	من باید شغل رویایی خود را انتخاب کنم
I felt my calmness disappear	احساس کردم آرامش خودم از بین رفت
I have an important meeting in half an hour	نیم ساعت دیگر یک جلسه مهم دارم
A small proportion of them showed a significant increase in firing	نسبت کمی از آنها افزایش شلیک قابل توجهی را نشان دادند
The front of the car was destroyed	قسمت جلویی ماشین تخریب شد
I'm glad he chose to work together	خوشحالم که او همکاری را انتخاب کرده است
I still did not feel different	من هنوز احساس متفاوتی نداشتم
The phone rang over the commotion	تلفنی بالای هیاهو زنگ خورد
I was not looking for a different field at all	اصلاً به دنبال رشته ای متفاوت نبودم
I make everyone stare	همه را وادار می کنم خیره شوند
I just wonder if they are	من فقط تعجب می کنم که آیا آنها
I do everything to get away from him	من هر کاری می کنم تا از او دور شوم
I really did not want to go there	من واقعاً نمی خواستم به آنجا بروم
I walked in the city and drank coffee	در شهر قدم زدم و قهوه خوردم
I can not wait to do it again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره آن را انجام دهم
I had very little sleep again	دوباره خیلی کم خوابیده بودم
I love the feeling of it	من احساس آن را دوست دارم
I hate half-finished work	از کار نیمه تمام متنفرم
I calm down with knowledge	من با دانش آرام می شوم
We clap my hands on the glass, I scream, I shout, I swear.	دست هایم را روی شیشه می کوبیم، جیغ می کشم، فریاد می زنم، فحش می دهم
I asked my father why the boat was not working	از پدرم پرسیدم چرا قایق کار نمی کند
I think the seeds are not completely out of this world	من فکر می کنم که بذر به طور کامل از این جهان نیست
An object was out of reach of light	جسمی دور از دسترس نور قرار داشت
I'm not surprised anymore, not like before	دیگر غافلگیر نمی شوم، نه مثل قبل
I had high hopes for that boy	من به اون پسر خیلی امید داشتم
I could not even think about the future	حتی نمی توانستم به آینده فکر کنم
The feeling of freedom of expression was more prominent	احساس آزادی بیان بیشتر برجسته بود
I mean, compare yourself to any other animal	منظورم این است که شما را با هر حیوان دیگری مقایسه کنید
I did not want to scare him	من نمی خواستم او را بترسانم
I could feel the wind on my face	می توانستم باد را روی صورتم حس کنم
I noticed a strange reflection of myself behind the glass	از پشت شیشه متوجه انعکاس عجیبی از خودم شدم
I really want to talk to them	خیلی دلم میخواد باهاشون حرف بزنم
Little by little, my patience decreases	کم کم صبرم کم میشه
I literally could not	من به معنای واقعی کلمه نمی توانستم
I sigh and put my hand on hers	آهی می کشم و دستم را روی دستش می گذارم
I could not miss you either	من هم نتونستم از دستت بدم
I did not know what to say, what to ask	نمی دانستم چه بگویم، چه بپرسم
In fact, I was always free inside	من در واقع همیشه در درون خودم آزاد بودم
I breathe through my mouth	از دهانم نفس می کشم
I laugh and I am ashamed of him	می خندم و شرمنده اش می شوم
I was in a panic and woke up	من در وحشت بودم و از خواب بیدار شدم
I woke up with a sore throat	من با گلو درد بسیار بیدار شدم
The education system was affected by this neglect	نظام آموزشی تحت تأثیر این بی توجهی قرار گرفت
I want to start over	من می خواهم کارها را از نو شروع کنم
I hope you all like this	امیدوارم که همه شما این را دوست داشته باشید
I have no idea about this	من هیچ ایده ای از اینها ندارم
I will not be back until tomorrow	تا فردا برنمیگردم
I thought maybe it would help you remember some things	فکر کردم شاید به شما کمک کند بعضی چیزها را به خاطر بسپارید
A visit will naturally accompany it	یک بازدید طبیعتاً با آن همراه خواهد بود
I think they may have a problem	به نظرم ممکنه مشکل داشته باشن
He later agreed	او بعداً به توافق رسید
I was not that person	من اون آدم نبودم
I took everything from him second hand	من همه را دست دوم از او گرفتم
Many guest voices play their part	بسیاری از صداهای مهمان نقش خودشان را دارند
Now I can not imagine why we found it so funny	اکنون نمی توانم تصور کنم که چرا آن را اینقدر خنده دار یافتیم
I have what are usually called superpowers	من چیزی دارم که معمولاً به آنها قدرت های فوق العاده می گویند
I can make your sexual dreams come true	من می توانم رویاهای جنسی شما را به واقعیت تبدیل کنم
I respectfully rejected his offer	من با احترام پیشنهاد او را رد کردم
I feel very attracted to him	من احساس می کنم خیلی به او کشیده شده است
I want to force him to come millions of times forever	من می خواهم او را مجبور کنم میلیون ها بار برای همیشه بیاید
I have to be in a position to follow him	من باید در موقعیتی قرار بگیرم که او را دنبال کنم
I like the way it looks like it 's floating	من جوری که به نظر می رسد شناور است را دوست دارم
I had a friend in the passenger seat	دوستی روی صندلی مسافر داشتم
Civil defense flag in the background	پرچم دفاع مدنی در پس زمینه
I was a private tutor in high school	من در دبیرستان معلم خصوصی بودم
A good part of it simply disappeared	بخش خوبی از آن به سادگی از بین رفت
I no longer use it	من دیگه هیچ استفاده ای ازش ندارم
I knew it was stupid to go home	می دانستم که رفتن به خانه احمقانه است
A minute passed but nothing happened	یک دقیقه گذشت اما هیچ اتفاقی نیفتاد
I think maybe he put it in his will	من فکر می کنم شاید او آن را در وصیت نامه خود قرار داده است
I think he should know	من فکر می کنم او باید بداند
I did not want to fall in love with him	من قصد نداشتم عاشق او شوم
I tried to open the window	سعی کردم پنجره را باز کنم
I just wanted to go to the cinema	من فقط می خواستم برم سینما
I hate keeping secrets	از حفظ اسرار متنفرم
I will rain the city with love and light	شهر را با عشق و نور باران خواهم کرد
It took three years to make this film	ساخت این فیلم سه سال سپری شد
I stood at the door and listened to new sounds	دم در ایستادم و به صداهای جدید گوش دادم
I could not wait to talk to you	حوصله نداشتم باهات حرف بزنم
I had reached a point of no return	به نقطه بی بازگشتی رسیده بودم
I was on a plane, I thought it was a joke	من در هواپیما بودم، فکر کردم شوخی است
I have permission from him to print it here	من از او اجازه چاپ آن را در اینجا دارم
I did not want to come so fast	نمیخواستم اینقدر سریع بیام
A long sigh left him	یک آه طولانی او را ترک کرد
I think there are several reasons for this	من فکر می کنم چندین دلیل برای این وجود دارد
I hope this web page helps you	امیدوارم این صفحه وب به شما کمک کند
I knew him from some business district	من او را از برخی از مناطق تجاری شناختم
I love everything about makeup and I am determined to learn	من عاشق همه چیز آرایش هستم و مصمم به یادگیری هستم
I can sleep in my chair if needed	در صورت نیاز می توانم روی صندلی خود بخوابم
I wrap my arms around his neck and kiss him	دستانم را دور گردنش حلقه می کنم و او را می بوسم
I was never worried about what might happen	من هرگز در مورد آنچه که ممکن است باشد نگران نبودم
I could not cry anymore	دیگه نمیتونستم گریه کنم
The quality of the evidence was poor	کیفیت شواهد ضعیف بود
Washington decided it was a good time to act	واشنگتن تصمیم گرفت که زمان مناسبی برای اقدام باشد
He drowned in six minutes by the lake	او در عرض شش دقیقه در کنار دریاچه غرق شد
I'm very nervous	من خیلی عصبی هستم
I guess he was waiting for me	حدس می زنم او منتظر من بود
I had to make sure the girls were healthy	من باید مطمئن می شدم که دخترها سالم هستند
I needed to see the darkness of this terrible city	من نیاز داشتم تاریکی این شهر وحشتناک را ببینم
I was wondering which way you were going	داشتم فکر می کردم از کدام طرف می روید
I was not used to being with religious people	من عادت نداشتم در کنار افراد مذهبی باشم
I had not eaten since noon	از ظهر نخورده بودم
I just wanted to be close to you	فقط میخواستم بهت نزدیک بشم
I did not immediately keep it outdoors	من بلافاصله آن را در فضای باز نگه نداشتم
I filled the glass with water	لیوان را پر از آب کردم
I was really scared for my life	من واقعا برای زندگیم می ترسیدم
I have to think their houses are good	باید تصور کنم خانه هایشان خوب است
I was simply not in a position to fast	من به سادگی در حالتی نبودم که روزه بگیرم
I just have to take the cat inside	من فقط باید گربه را به داخل ببرم
Now I'm pulling fabric to make it	الان دارم پارچه می کشم تا درست کنم
That way I can move better	اینطوری بهتر میتونم حرکت کنم
I did not know enough	من به اندازه کافی نمی دانستم
A very common question that every nurse asks every patient	یک سوال بسیار رایج که هر پرستار از هر بیمار می پرسد
I leaned on the island	به جزیره تکیه دادم
So someone came and helped me	بنابراین یک نفر آمد و به من کمک کرد
I am here to fulfill three wishes	من اینجا هستم تا سه آرزو را برآورده کنم
I like to keep everything informal	من دوست دارم همه چیز را به صورت غیر رسمی نگه دارم
I noticed that you are constantly looking at the door	متوجه شدم که مدام به در نگاه می کنی
One word is enough for the wise	یک کلمه به خردمند کافی است
I can not believe that you have never been to the market	من نمی توانم باور کنم که شما تا به حال به بازار نرفته اید
I have never seen him so passive	هرگز او را اینقدر منفعل ندیده بودم
I was making dinner	داشتم شام درست میکردم
I was really changing when I came back	من با بازگشت به من واقعی تغییر می کردم
I was very thirsty for him	خیلی تشنه اش بودم
I felt the need and love	احساس نیاز و دوست داشتن کردم
I became a human being and walked on the ground	تبدیل به یک انسان شدم و در زمین قدم زدم
The church is old	کلیسا قدیمی است
I welcomed the call	من از تماس استقبال کردم
I want to read about reinforcement	من می خواهم در مورد تقویت بخوانم
I hardly understood what happened next	من به سختی متوجه اتفاق بعدی شدم
Honestly, I did not think about it much	راستش زیاد بهش فکر نکردم
I used to think it was because someone was pregnant	قبلاً فکر می کردم به این دلیل است که کسی باردار است
The green and red light caught my attention	نور سبز و قرمز توجهم را جلب کرد
A new force of life flowed in him	نیروی تازه ای از زندگی در او جاری شد
Taste what was to come	چشیدن چیزی که قرار بود بیاید
I found this code, but it considers an array index	من این کد را پیدا کردم، اما یک شاخص آرایه را در نظر می گیرد
I kept turning this idea in my mind	مدام این ایده را در ذهنم می چرخاندم
I love her like my daughter	من او را مثل دخترم دوست دارم
I'm so shocked I can not say anything	من آنقدر شوکه هستم که نمی توانم چیزی بگویم
I stared at the empty hospital bed	به تخت خالی بیمارستان خیره شدم
I can not leave you alone	من نمی توانم شما را جایی تنها بگذارم
I was always sick	من همیشه بیمار بودم
I think he secretly hoped that one day he would return forever	فکر می کنم او پنهانی امیدوار بود که او روزی برای همیشه بازگردد
I remember who burned	یادمه کی سوخت
I have never really seen the show	من واقعا تا به حال نمایش را ندیده ام
I just stared at him and smiled	فقط بهش خیره شدم و لبخند زدم
I like walking at night	پیاده روی در شب را دوست دارم
I also bought a hunting dog tour	من یک تور سگ شکاری هم خریدم
I went to have breakfast	رفتم صبحانه بخورم
I have experienced sailors who do this for us	من ملوانان باتجربه ای دارم که این کار را برای ما انجام می دهند
A set of stairs led to a door	مجموعه ای از پله ها به یک در منتهی می شد
I have a lot to write about	من چیزهای زیادی برای نوشتن دارم
I have one like you now	من الان یکی مشابه شما دارم
I told you, that ship has moved	به شما گفتم، آن کشتی حرکت کرده است
I knew he could be a villain	می دانستم که او می تواند یک قاتل شرور باشد
I can not feel sorry for him	من نمی توانم به او دل ببندم
I want to see him every minute of the day	من می خواهم او را هر دقیقه از روز ببینم
I think at least ten or eleven months	من فکر می کنم حداقل ده یا یازده ماه
I told him you were lost on the couch	به او گفتم روی کاناپه از حال رفته ای
I have hair and skin color	من رنگ مو و پوستش را دارم
I think we may be friends for life	من فکر می کنم که ما ممکن است برای زندگی دوست باشیم
I'm a better brother	من برادر بهترم
I play it on the guitar	من آن را روی گیتار می نوازم
I know you have talent	میدونم استعداد داری
So you get to know these characters incredibly quickly	بنابراین شما به سرعت باورنکردنی با این شخصیت ها آشنا می شوید
I did not search for one at that time	من در آن زمان یکی را جستجو نکردم
I'm so sorry you had to get involved	خیلی متاسفم که مجبور شدی درگیرش بشی
I'll be back for another time	من یک مدت دیگر برمی گردم
I received it the next day	روز بعد آن را دریافت کردم
I want blood for its magic	من خون را برای جادوی آن می خواهم
I change as everything changes	من تغییر می کنم همانطور که همه چیز تغییر می کند
I know he was found in the port	می دانم که او را در بندر پیدا کردند
I tried to reach them	سعی کردم به آنها برسم
I did not see what he should be ashamed of	من ندیدم که او باید از چه چیزی خجالت بکشد
I was heartbroken to hear this	از شنیدن این حرف دلم بد شد
I have to go back tonight	امشب باید برگردم
I returned to the hut	به کلبه برگشتم
I need slim and light	به باریک و سبک نیاز دارم
I never say no to them	من هرگز به آنها نه نمی گویم
Each group had its own leader	هر گروهی رهبر خود را داشت
This decline continued between wars	این کاهش در بین جنگ ها ادامه یافت
I was right about the value of education	در مورد ارزش آموزش حق با من بود
I wish he knew	کاش می دانست
I wanted to bring him closer to me	دوست داشتم که او را به خودم نزدیک کنم
I stepped back and did not allow him to get too close	عقب رفتم و اجازه ندادم خیلی به او نزدیک شود
I was just starting out	من تازه شروع می کردم
I never signed any document	من هرگز هیچ سندی را امضا نکردم
One purchase will not increase your chances of winning	یک خرید بخت تان را برای برنده شدن افزایش نخواهد داد
I have no idea how to get there	من هیچ ایده ای برای رسیدن به آنجا ندارم
The property was divided into two main parts	املاک دو قسمت اصلی بود
I never really go to church, or read the Bible	من واقعاً هرگز به کلیسا نمی روم، یا کتاب مقدس را نمی خوانم
I was wondering what this award is?	من تعجب کردم که این جایزه چیست؟
I will talk to you tomorrow night	فردا شب باهات صحبت میکنم
I usually do not send my power here	من معمولا قدرتم را تا اینجا نمی فرستم
I smiled to myself and looked at the fleet	به خودم لبخند زدم و به ناوگان نگاه کردم
I could see in your eyes	میتونستم تو چشمات ببینم
Females grow larger than males	ماده ها بزرگتر از نرها رشد می کنند
I did all this for them	من همه این کارها را برای آنها انجام دادم
I immediately went to the report section	بلافاصله به بخش گزارش رفتم
I want to stay forever	من می خواهم برای یک ابد بماند
A man came to her in a dream	مردی در خواب به سراغ او آمده بود
I can not expect from you	من نمی توانم از شما انتظار داشته باشم
A main open fireplace remains inside	یک شومینه باز اصلی در داخل باقی مانده است
I knew it was ringing	میدونستم زنگ میزنه
I shook these thoughts and came back	این افکار را تکان دادم و برگشتم
I wish he could answer mentally	کاش می توانست ذهنی پاسخ دهد
I say we hunt them and	من می گویم ما آنها را شکار می کنیم و
I saw the difference	من تفاوت را دیدم
I resisted the urge to clean them	من در برابر اصرار برای پاک کردن آنها مقاومت کردم
Alexander was a wealthy miller and linen merchant	اسکندر یک آسیاب ثروتمند و تاجر کتانی بود
I received an email about it yesterday	دیروز یک ایمیل در مورد آن دریافت کردم
But in this case you will be the judge	اما در این مورد شما قاضی خواهید بود
I could not let everything go	نمی توانستم بگذارم همه چیز پیش برود
I took my eyes off him and went to the bathroom	نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت حموم رفتم
I really hope you enjoy	واقعا امیدوارم لذت برده باشید
I have to do it alone	باید به تنهایی انجامش بدم
I was not supposed to fall for this trick	قرار نبود من به این حقه بیفتم
I think it was important	فکر می کنم مهم بود
Glad you showed me	خوشحالم که به من نشان دادی
I took a deep breath to fill my lungs	نفس نفس زدم تا ریه هایم را پر از هوا کنم
It was difficult to spend time in prison	زمان گذراندن آنها در زندان به سختی دشوار بود
I would like to stay another night	دوست دارم یک شب دیگر بمانم
I wondered what he was doing there anyway	من تعجب کردم که او به هر حال آنجا چه کار می کند
I was right, there is no place to breathe	حق با من بود، جایی برای نفس کشیدن نیست
A friend who did what he had to do	دوستی که کاری را که باید انجام می داد انجام می داد
I was scared of almost everything	تقریباً از همه چیز ترسیدم
I have never had so much fun in my life	هرگز در زندگی ام اینقدر سرگرم نشده بودم
I nodded, suddenly very tired	سرم رو تکون دادم، ناگهان خیلی خسته شدم
I was close to not finishing the book	خیلی نزدیک بود که کتاب را تمام نکنم
I felt light, hopeful and happy	احساس سبکی، امیدواری و خوشحالی می کردم
I can take care of you now	الان میتونم ازت مراقبت کنم
I wanted to see how excited he was	من دوست داشتم ببینم چقدر هیجان زده می شود
I started crying too	من هم شروع کردم به گریه کردن
I watched you	من تو را تماشا کردم
I think this is not your case	من فکر می کنم این مورد شما نیست
I wonder if he is in trouble	تعجب می کنم که آیا او در مشکل است
I went back to the lake	به سمت دریاچه برگشتم
I am no longer your commander	من دیگر فرمانده شما نیستم
I want to feel his warm human breath	می خواهم نفس گرم انسانی او را حس کنم
I want him to touch me	می خواهم او مرا لمس کند
I did not see the promised dead	من مرده موعود را ندیدم
I feel really good about those things	من در مورد آن چیزها واقعا احساس خوبی دارم
I promise not to do this again	قول میدم دیگه این کارو نکنم
I was standing in a line, a really long line	من در یک صف ایستاده بودم، یک صف واقعا طولانی
I laugh and bring her tea	می خندم و برایش چای می آورم
Anyway, I'm a talking man	به هر حال من یک مرد حرفم هستم
This series mainly deals with death	این مجموعه عمدتاً به مرگ می پردازد
The heat rushed through him	هجوم گرما در او گذشت
I mean, you can not say that anyone really lives there	منظورم این است که شما نمی توانید بگویید که واقعاً کسی آنجا زندگی می کند
A list that has only three items	لیستی که فقط سه مورد دارد
I should not have been alive even from the beginning	من حتی از ابتدا نباید زنده می بودم
I did not want to ignore you	من قصد نداشتم شما را نادیده بگیرم
I did not want you to die	من نمی خواستم تو بمیری
I went crazy and shouted at him	دیوونه شدم و سرش داد زدم
I accepted his damn coat	کت لعنتی اش را پذیرفتم
I got stuck between the lines	بین خطوط گیر کردم
Eager prayer never takes away from the feeling	دعای با اشتیاق هرگز از احساس دوری نمی کند
I wanted to taste his blood	می خواستم طعم خونش را بچشم
I think even one label agrees	من فکر می کنم حتی یک برچسب موافق است
It was hard for me to believe this	باور این موضوع برایم سخت بود
I also got orange juice	آب پرتقال هم گرفتم
I took advantage of your concern	من از نگرانی شما استفاده کردم
I begged and confessed to every sin	من التماس کردم و به هر گناهی اعتراف کردم
I can not stand by you without pain	نمیتونم بدون درد کنارت بایستم
I reached for the phone	دست بردم سمت گوشی
I'm too deep underground	من خیلی عمیق زیر زمین هستم
I hope you have not had another accident	امیدوارم در تصادف دیگری نبوده باشید
I could use a cup of tea myself	من خودم می توانستم از یک فنجان چای استفاده کنم
Safety is not a substitute for common sense	ایمنی جایگزین عقل سلیم نیست
The Navy provided several ships for support by sea	نیروی دریایی چندین کشتی را برای پشتیبانی از طریق دریا فراهم کرد
I think it is more than rational	به نظرم بیشتر از عقلانی است
I felt a small hard spot in my heart	یک نقطه سخت کوچک در قلبم احساس کردم
I came home with difficulty	به سختی به خانه آمدم
However, I did not intend to tell him this	با این حال، قصد نداشتم این را به او بگویم
Thirty decided it was time to go	سی تصمیم گرفت که وقت رفتن است
I got up from the bed and reached for my sword	از روی تخت بالا رفتم و دستم را به سمت شمشیرم بردم
This plant also grows from seed in cultivation	این گیاه از دانه در کشت نیز رشد می کند
A beautiful copy in awesome binding	یک کپی زیبا در صحافی بسیار جذاب
However, I am now a very unique human being	با این حال، من اکنون یک انسان بسیار منحصر به فرد هستم
That was the whole purpose of my buildings	این تمام هدف ساختمان های من بود
I could not hide it	نمیتونستم پنهانش کنم
I can not bear more grief	نمی توانم غم بیشتری را تحمل کنم
I could not even feel the heat	حتی نمی توانستم گرما را حس کنم
Each character is permanently locked in a specific tool	هر شخصیت به طور دائم در یک ابزار خاص قفل شده است
I have prepared a letter to cover these points	من نامه ای برای پوشش این نکات تهیه کرده ام
I also found chocolate trees and dates	درخت های شکلاتی و خرما هم پیدا کردم
There was a small gathering of souls in a corner	جمع کوچکی از روح ها در یک گوشه بود
I fixed him and cured that bad infection	او را درست کردم و آن عفونت بد را درمان کردم
One night I set them on fire in the backyard	یک شب آنها را در حیاط پشتی آتش زدم
Bureaucracy details removed	جزئیات بوروکراسی حذف شد
I will examine the issue between this and that time	من بین این و آن زمان موضوع را بررسی خواهم کرد
I can help you in the same way	من می توانم به همان روش به شما کمک کنم
A mocking smile settled on his lips	لبخند تمسخر آمیزی روی لبانش نشست
I started writing religious articles early on	من از اوایل شروع به نوشتن مطالب مذهبی کردم
I played with the idea of ​​being a lawyer	من با ایده وکیل بودن بازی کردم
I wondered what he was saying	تعجب کردم که او چه می گوید
I love your way of thinking young	من طرز فکر شما را دوست دارم جوان
I wanted that feeling again	دوباره آن حس را می خواستم
I will not let you throw away that gift	من به شما اجازه نمی دهم آن هدیه را دور بیندازید
I cried, I cried for a long time	من گریه می کردم، مدت ها گریه می کردم
I want to give my blood to you, love	من می خواهم خونم را به تو بدهم، عشق
I hated being away from him	از دور شدن از او متنفر بودم
I hope the financial problems are finally solved	امیدوارم مشکلات مالی بالاخره برطرف شود
I just never thought about it, you know	من فقط هرگز به آن فکر نکردم، می دانید
I have seen all this happen	من همه این اتفاقات را دیده ام
After that he often walked with a cane	پس از آن او اغلب با عصا راه می رفت
I wonder what heaven is like	من تعجب می کنم که بهشت ​​چگونه است
I ran to see what he had left	دویدم تا ببینم چه چیزی به جا گذاشته است
I cross the deserted street	از خیابان خلوت عبور می کنم
The festival has since become a small event	از آن زمان این جشنواره به یک رویداد کوچک تبدیل شده است
I will continue to work for you	من به کار شما ادامه می دهم
I was fat and dark and far from attractive	چاق و تیره و به دور از جذابیت بودم
I noticed that a private operation was taking place	من متوجه شدم که یک عملکرد خصوصی در حال انجام است
I think it was time	فکر کنم ساعت بود
I could not say who he was	نمی توانستم بگویم او کیست
I did not know you were a mother	نمیدونستم تو مادری
I did not accept that the pit would destroy my determination	من نپذیرفتم که گودال عزمم را از بین ببرد
At least three houses were severely damaged	حداقل سه خانه آسیب جدی دیده اند
I did not have his phone number yet	هنوز شماره تلفنش را نداشتم
I held the gun in my hand all the time	من اسلحه را تمام مدت در دستم نگه داشتم
I never expected him to be here	هرگز انتظار نداشتم او اینجا باشد
I just wanted to make sure it was okay	فقط میخواستم مطمئن بشم که حالت خوبه
I forgot how to breathe	یادم رفت چطوری نفس بکشم
It came in three forms	این به سه شکل بود
I probably slept in the streets	احتمالاً در خیابان ها می خوابیدم
I just never had a reason	فقط هیچ وقت دلیلی نداشتم
I prayed about it for months	من ماهها در مورد آن دعا کردم
I wondered how early the afternoon was	از اینکه بعد از ظهر چقدر زود گذشت تعجب کردم
I guess it does not matter	من حدس می زنم مهم نیست
I wanted my friends to come back	می خواستم دوستانم برگردند
I have kept it with me all these years	در تمام این سال ها آن را نزد خودم نگه داشته ام
I bet you have a big brain	شرط می بندم تو مغز بزرگی داری
But there was no need to exaggerate	اما نیازی به زیاده روی نبود
I can hear the smile in his voice	می توانم لبخند را در صدایش بشنوم
I never drank these substances	من هرگز این مواد را ننوشیدم
I have more songs to write	آهنگ های بیشتری برای نوشتن دارم
I listen to my cell phone all day	من تمام روز به تلفن همراهم گوش می دهم
I can never save him	من هرگز نمی توانم او را نجات دهم
I invite friends to come	از دوستان دعوت می کنم که بیایند
A stable nation	ملتی با ثبات
I was lying on the couch	روی کاناپه دراز کشیده بودم
I smell very unnatural, very scary	بویی بسیار غیرطبیعی، بسیار ترسناک در آن حس می کنم
I raised my head to meet her	سرم را بلند کردم تا با آن ملاقات کنم
I did not want anything	من چیزی نمی خواستم
I could not sleep for three nights	سه شب نتونستم بخوابم
I had no makeup, not even neutral nail polish	هیچ آرایشی نداشتم، حتی لاک خنثی هم نداشتم
I looked at myself in the mirror and smiled	توی آینه به خودم نگاه کردم و لبخند زدم
I saw the face of a boy who did not stop working	صورت پسری را دیدم که دست از کار برنمی‌داشت
I do not want to confess	من نمی خواهم اعتراف کنم
There is no one and only true interpretation	یک و تنها تفسیر واقعی وجود ندارد
I could not learn that much	من نتوانستم آنقدر یاد بگیرم
Customs duties were also imposed on ports	در بنادر نیز عوارض گمرکی وضع شد
I could not even manage my life	من حتی نمی توانستم زندگی خودم را اداره کنم
I guess we both do that	حدس می زنم هر دوی ما این کار را انجام دهیم
I really did not do anything	من واقعا هیچ کاری نکردم
I was immediately part of every command team around me	من فوراً بخشی از هر تیم فرماندهی اطرافم بودم
I doubt they noticed	شک دارم متوجه شده باشند
I turned and walked back to the center of the retreat	برگشتم و برگشتم سمت مرکز عقب نشینی
I see the need for change	من نیاز به تغییر را می بینم
I wanted my friend to be with me	می خواستم دوستم با من باشد
I texted him and he responded immediately	من برایش پیامک فرستادم و او بلافاصله پاسخ داد
A month passed, then two, then three, then four	یک ماه گذشت، سپس دو، سپس سه، سپس چهار
I had never noticed this before	من به این موضوع هرگز قبلا توجه نکرده بودم
I wrapped it, squeezing it deeply	پیچیدمش، به زور عمیق ترش کردم
I was told to work with you completely	به من گفته شد کاملا با شما همکاری کنم
I should have known that something had happened to them	باید می فهمیدم برایشان اتفاقی افتاده است
I did not expect that to happen	انتظار نداشتم چنین اتفاقی بیفتد
I just wanted to get off	من فقط می خواستم پیاده شوم
I did not invest in the result	من روی نتیجه سرمایه گذاری نداشتم
I think we need more home missionaries	من فکر می کنم ما به مبلغان خانگی بیشتری نیاز داریم
I pull myself up	خودم را قائم می کشم
I wondered what he expected	تعجب کردم که او چه انتظاری داشت
I will bring a lifetime of experience	من یک عمر تجربه خواهم آورد
I made an appointment	قرار ملاقات گذاشتم
I simply did not want to	من به سادگی نمی خواستم
I think both of you should get in our vehicle	فکر می کنم هر دوی شما باید سوار وسیله نقلیه ما شوید
I understand who you are	من فهمیدم تو کی هستی
I could not concentrate at school either	در مدرسه هم نمی توانستم تمرکز کنم
I have told them enough to deepen them	من به اندازه کافی به آنها گفته ام تا آنها را عمیق تر کنم
We will never see him again	دیگر هرگز ندیم اش
A wise man would leave	یک مرد عاقل آنجا را رها می کرد
A noble title but it has little meaning	عنوانی نجیب اما معنای کمی دارد
I was talking to him	من با او صحبت می کردم
I was with him, but I was not really there	من با او بودم، اما واقعاً آنجا نبودم
I urge you to continue it	من از شما می خواهم که آن را ادامه دهید
I could not read anything from his face	از صورتش چیزی نمی توانستم بخوانم
I love sucking your big and thick cock	من عاشق مکیدن خروس بزرگ و کلفت شما هستم
I did not want to go to bed upset	نمی خواستم ناراحت به رختخواب برود
I was wandering and looking for a hiding place	سرگردان بودم و دنبال مخفیگاه می گشتم
I am sitting on a big wheel	من بالای چرخ بزرگ نشسته ام
I did not wait for this father to return	منتظر برگشتن این پدر نشدم
We want to continue	ما می خواهیم ادامه دهیم
It is difficult for me to pray	دعا کردن برایم سخت است
I told him something today	امروز یه چیزی بهش گفتم
I wondered why he did that	من متحیر بودم که چرا این کار را کرد
I do not remember which girl asked	اصلاً یادم نمی‌آید کدام دختر بود که پرسید
I can not actively block memories forever	من نمی توانم به طور فعال خاطرات را برای همیشه مسدود کنم
I expected him to join us immediately	انتظار داشتم فوراً با ما همراه شود
I can not be me for another ten years	ده سال دیگه نمیتونم من باشم
I can even help you remember what you forgot	من حتی می توانم به شما کمک کنم آنچه را که فراموش کرده اید به خاطر بسپارید
I touched him and he seemed to be gone	من او را لمس کردم و انگار رفته بود
I told him about my father	درباره بابام بهش گفتم
I know you did not mean that	میدونم که قصدت این نبود
I was like that too, but I was used to it	منم همینطور بودم ولی عادت داشتم
Support me with a quick response	با یک پاسخ سریع از من حمایت کنید
A cowboy policy for a cowboy president	یک سیاست کابوی برای یک رئیس جمهور گاوچران
I have a time machine	من ماشین زمان دارم
The band sold both shows in minutes	گروه هر دو نمایش را در عرض چند دقیقه فروخت
I gently take both hands in mine	به آرامی هر دو دستش را در دستانم می گیرم
He has no authority to refer it himself	او اختیاری ندارد که خودش آن را ارجاع دهد
A very memorable case	یک مورد بسیار خاطره انگیز
The golden glow covered them both	درخشش طلایی هر دوی آنها را فرا گرفت
I was nothing to you	من برات هیچی نبودم
I had not thought about having a label	به داشتن برچسب فکر نکرده بودم
I can still watch you	با این حال می توانم تو را تماشا کنم
I'm looking for ten volunteers to board the ship	من به دنبال ده داوطلب برای سوار شدن به کشتی هستم
I could not look at them for long	نمی توانستم مدت زیادی به آنها نگاه کنم
I just haven't found the right one yet	فقط درستش رو هنوز پیدا نکردم
I do not want to forget it	من نمی خواهم آن را فراموش کنم
I left a mental note to remember	یادداشتی ذهنی گذاشتم تا آن را به خاطر بسپارم
I just can not shake them	من فقط نمی توانم آنها را تکان دهم
I processed the case and requested a review	من به پرونده و درخواست بررسی رسیدگی کردم
I just smiled and kept going	فقط لبخند زدم و به راهم ادامه دادم
I have known him since he was almost your age	من او را از زمانی که تقریباً هم سن شما بود می شناسم
I was never sure what he expected of me	من هرگز مطمئن نبودم که او چه انتظاری از من داشت
I love this beautiful language	من عاشق این زبان زیبا هستم
One or two glasses of it helps	یکی دو لیوان از آن کمک می کند
I'm also worried about leaving your crazy sister alone	من هم نگران تنها گذاشتن خواهر دیوانه شما هستم
I could really do it with help here	من واقعاً می توانستم با کمکی در اینجا انجام دهم
I have something to talk to you about	من خودم چیزی برای صحبت با شما دارم
I want one of them in me	من یکی از آن ها را در من می خواهم
I am ready to surrender	من حاضرم تسلیم بشم
I look disgusting	قیافه ی نفرت انگیزی می کنم
I realized the importance of real eyes	من به اهمیت چشم های واقعی پی بردم
Parents produce fruit or fruit in the child	والدین نتیجه یا میوه ای در کودک ایجاد می کنند
I hope it continues with this flow	امیدوارم با این جریان ادامه پیدا کند
I pushed it down again	دوباره هلش دادم پایین
I looked away	نگاهی به آن طرف انداختم
I could almost taste the fear in the air	تقریباً می توانستم طعم ترس را در هوا بچشم
I was accepted there	اونجا قبول شدم
I hang my head in shame	سرم را از شرم آویزان می کنم
I wave to the officer sitting in his car	برای افسری که در ماشینش نشسته دست تکان می دهم
I am ashamed of my reluctance	من از بی میلی خود شرمنده ام
Sorry my little angel	متاسفم فرشته کوچولوی من
I have never seen a photo in my life	من قبلاً در زندگی ام عکس را ندیده بودم
I can imagine thanking you is weird	می توانم تصور کنم که تشکر از شما عجیب است
I never went back to that walk in the center	من هرگز به آن پیاده روی در مرکز برنگشتم
I love him completely and forever in despair	من کاملاً و برای همیشه ناامیدانه عاشق او هستم
Two men went missing at sea during the storm	دو مرد در طول طوفان در دریا گم شدند
I mean, look at the characters alone	منظورم این است که به شخصیت ها به تنهایی نگاه کنید
A flash of memory came to my mind	فلش خاطره ای به ذهنم خطور کرد
I understood	می فهمیدم
He passed away a few years later	چند سال بعد از دنیا رفت
I went a little further	کمی جلوتر فرو رفتم
A beer with a wonderful appearance	یک آبجو با ظاهر فوق العاده
I built a killing machine	من یک ماشین کشتار ساختم
I did not know what to expect	نمیدونستم چه انتظاری داری
I almost forgot about the monster	تقریباً هیولا را فراموش کرده بودم
His works strongly influenced later poems	آثار او به شدت بر شعرهای بعدی تأثیر گذاشت
I watched as he took his time and passed them	من نگاه کردم که او وقتش را می گیرد و از آنها عبور می کند
I was ready to try again and walk	آماده بودم دوباره تلاش کنم و راه بروم
I saw the wing next to your apartment building	من بالدار را کنار ساختمان آپارتمان شما دیدم
I was afraid to say anything	میترسیدم چیزی بگم
A similar explanation here may be in jeopardy	توضیح مشابهی در اینجا ممکن است در خطر باشد
I am strict in my religion	من در دینم سختگیرم
I will help you in all these cases	من در همه این موارد به شما کمک خواهم کرد
I stared at him, drowning in his deep black gaze	به او خیره شدم، غرق در نگاه سیاه عمیقش
I do not consider this a four star hotel	من این را یک هتل چهار ستاره نمی دانم
More than five hundred passengers did not survive	بیش از پانصد نفر از مسافران زنده نماندند
I am very bad and terrible	من بسیار بد و وحشتناک هستم
I had not thought about it	من به آن فکر نکرده بودم
This album was released later that year	این آلبوم اواخر همان سال منتشر شد
I also knew he had thrown the pitcher	من هم می دانستم که پارچ را پرت کرده است
I have no arm, you know that baby	من هیچ بازویی ندارم، این را می دانی عزیزم
I was not going to follow him there	قرار نبود اونجا دنبالش برم
I asked him for an interview	از او درخواست مصاحبه کردم
I do not last long or I do not live	من زیاد دوام نمی‌آورم یا زنده نمی‌مانم
But he was not interested	اما او علاقه ای نداشت
I look at the gray interior	به فضای داخلی خاکستری نگاه می کنم
A light came on and cool air came out	چراغی روشن شد و هوای خنک بیرون ریخت
I thought this one was great for you	من فکر کردم این یکی برای شما عالی است
A man approached him and took his claim	مردی به او نزدیک شد و ادعای او را به عهده گرفت
I know my readers will enjoy your work	من می دانم که خوانندگان من از کار شما لذت خواهند برد
A white man can not give up being white	یک مرد سفید پوست نمی تواند از سفید بودن دست بردارد
It was as if he had lost his heart	انگار دلش را از دست داده بود
I knew what that meant right now	میدونستم فعلا یعنی چی
I have to finish my work and leave	باید کارم را کامل کنم و بروم
I have to be the one to talk to you	من باید کسی باشم که با شما صحبت کنم
A lovely way to spend the evening	یک راه دوست داشتنی برای گذراندن عصر
I did not want anyone to see me cry	نمی خواستم کسی گریه ام را ببیند
There was a vacuum in my chest all day	تمام روز در قفسه سینه ام خلاء بزرگ شده بود
I found the big doors and came out	درهای بزرگ را پیدا کردم و بیرون آمدم
I want support, real support	من حمایت می خواهم، حمایت واقعی
I saw him come back, he shouted	دیدم برگشت، فریاد زد
An empty living room	یک اتاق نشیمن، خالی
I could eat it morning, noon and night	می توانستم آن را صبح، ظهر و شب بخورم
I remember the funeral like yesterday	مراسم تشییع جنازه را مثل دیروز به یاد دارم
I fly higher and higher in the air	من در هوا بالاتر و بالاتر پرواز می کنم
There are also different types of apple cake	همچنین انواع مختلفی از کیک سیب وجود دارد
A ball at the end of it	یک توپ در انتهای آن
I did not think, point	من فکر نمی کردم، نقطه
There is a small table next to the bench	یک میز کوچک کنار نیمکت است
That was the whole album	این کل آلبوم بود
I will celebrate the rest of the week	بقیه هفته را جشن می گیرم
I cried a lot, apparently for no reason at all	خیلی گریه کردم، ظاهراً اصلاً دلیلی نداشت
Politically, it can cause a lot of trouble	از نظر سیاسی ممکن است دردسرهای زیادی ایجاد کند
I came to see you are fine	اومدم ببینم حالت خوبه
I was cool with that	با اون باحال بودم
I have a son and a daughter	من یک پسر و یک دختر دارم
I sighed and rubbed my hand on my face	آهی کشیدم و دستم را روی صورتم مالیدم
I do not know how long we have to stay here	نمی دانم تا کی باید اینجا بمانیم
I was sick like a dog recording that one	من مثل سگی که آن یکی را ضبط می کند بیمار بودم
A branch of a tree hung in front of him	شاخه ای از درخت روبرو آویزان بود
Their cover was released as a single	جلد آنها به صورت تک آهنگ منتشر شد
With a small square window, I stood level with my eyes	با پنجره کوچک مربعی، همسطح چشمانم ایستادم
I did this in other ways	من این کار را به روش های دیگر انجام دادم
His sentence does not include imprisonment	حکم او شامل زندان نمی شود
I know about cancer	من در مورد سرطان می دانم
I can fly that thing	من می توانم آن چیز را پرواز کنم
I need him and I love him very much	من به او نیاز دارم و خیلی دوستش دارم
I doubted he would take care of it himself	من شک داشتم که خودش از این کار مراقبت می کند
I finally found the kitchen	بالاخره آشپزخانه را پیدا کردم
Until now, I did not know why	تا حالا نمیدونستم چرا
I wanted my ticket back	من بلیطم را پس می خواستم
I need to get over it	من نیاز دارم که از سرم بره
I wish you happiness	برای شما آرزوی خوشبختی دارم
I looked out from time to time, but my heart was not in it	گهگاه نگاهی به بیرون انداختم، اما دلم در آن نبود
A bottle was pressed into his mouth	یک بطری به دهانش فشار داده شد
Limited Warranty Company	شرکتی با ضمانت محدود
I learned this from watching you	من این را از تماشای تو یاد گرفتم
I wonder if he has a key?	من تعجب می کنم که آیا او یک کلید دارد؟
It is a pity!	واقعاً حیف است!
I saw it is not dawn yet but it is near	دیدم هنوز سحر نشده اما نزدیک است
I have to be home for dinner	من باید شام خونه باشم
I wanted to be a college man	من می خواستم یک مرد دانشگاه باشم
I only work in my mind	من فقط در ذهنم کار دارم
I have a lot of respect for your values ​​in doing this	من برای انجام این کار به ارزش های شما خیلی احترام می گذارم
I guess anything is possible	من حدس می زنم هر چیزی ممکن است
I hope to receive a temporary grant here today	امیدوارم امروز در اینجا کمک مالی موقت دریافت کنم
I still have the hang tag for it	من هنوز برچسب hang را برای آن دارم
I looked at the ground made of iron	به زمینی که از آهن ساخته شده بود نگاه کردم
I look forward to that day	مشتاقانه منتظر رسیدن آن روز هستم
I stare at him and wait for him to continue	به او خیره می شوم و منتظر ادامه کارش هستم
Maybe I wanted to eat blood	شاید می خواستم خون بخورم
I really should have expected unexpected results	من واقعاً باید انتظار نتایج غیرمنتظره را داشتم
I had a good night's sleep myself	من خودم خواب خوبی داشتم
I accepted and led him to the door	قبول کردم و او را به سمت در بردم
The same agency postponed the payment of the debt for a year	همین آژانس پرداخت بدهی را یک سال به تعویق انداخت
I suggest you start now	من به شما پیشنهاد می کنم از هم اکنون شروع به کار کنید
I knew then that we were doing the right thing	آن موقع می دانستم که کار درست را انجام می دهیم
I knew he was right	میدونستم راست میگه
I have nothing to hide	من چیزی برای پنهان کردن ندارم
I heard something being dragged on the ground	می‌شنیدم که چیزی روی زمین کشیده می‌شود
Then the tax passed with a small difference	سپس این مالیات با اختلاف کمی گذشت
I had never seen that suit before	من آن کت و شلوار را قبلا ندیده بودم
I promised them to rest	به آنها قول دادم که استراحت کنند
The fresh snowfall at night greeted his gaze	بارش برف تازه شبانه به نگاه او خوش آمد گفت
I could see why he was chosen as the spokesman	می‌توانستم ببینم چرا او به عنوان سخنگوی انتخاب شده است
I whispered this phrase to myself, calm down	این عبارت را با خودم زمزمه کردم، آرام
I will not let you go so easily	من نمیذارم به این راحتی بری
I offered him a deal	من به او پیشنهاد معامله دادم
A man went to watch a movie	مردی برای تماشای فیلم رفت
I do not make things easier either	من هم کارها را ساده تر نمی کنم
I guess that is standard	من حدس می زنم که استاندارد است
I said a few stupid things about wasting time	چند حرف احمقانه در مورد جدا کردن زمان گفتم
I counted less than twelve	من کمتر از دوازده نفر شمردم
I can not bear the grief right now	من نمی توانم در حال حاضر غم را تحمل کنم
A little further on, another familiar name caught his eye	کمی دورتر، نام آشنا دیگری توجه او را جلب کرد
A girl and a boy are standing together	دختر و پسری کنار هم ایستاده اند
I wanted you to have a normal life	میخواستم یه زندگی عادی داشته باشی
A minute later the phone rang	یک دقیقه بعد تلفن زنگ خورد
I did not know what he meant either	من هم نمی دانستم منظور او چیست
The critical response was positive	پاسخ انتقادی مثبت بود
I often guessed wrong	من اغلب اشتباه حدس می زدم
I was waiting for him when he finished	وقتی تمام شد منتظرش بودم
I did not know any natives at that time	آن موقع هیچ بومی را نمی شناختم
I can not believe that all this happened so suddenly	من نمی توانم باور کنم که همه اینها اینقدر ناگهانی اتفاق افتاده است
There was an emotion of warmth in him	هیجانی از گرما در وجودش جاری بود
Led to dual elections	منجر به انتخابات دوگانه شد
I sent it to you in the letter	من آن را برای شما در نامه ارسال کردم
I really wanted to impress him	خیلی دلم می خواست او را تحت تأثیر قرار دهم
I seem to have a lot of free time	به نظر می رسد زمان آزاد زیادی دارم
I can no longer live without him	من دیگر نمی توانم بدون او زندگی کنم
I like the variety that the show brings to the table	من از تنوعی که نمایش روی میز به ارمغان می آورد خوشم می آید
I know you know where it is	میدونم میدونی کجاست
I was their second child	من فرزند دوم آنها بودم
I will set you free	من تو را آزاد می کنم
I see them as a power bloc in this struggle	من آنها را به عنوان یک بلوک قدرت در این مبارزه می بینم
I do not want to, not least	من نمی خواهم، نه حداقل
I forgot to ask his name	یادم رفت اسمشو بپرسم
Now in a place where there used to be only despair, I hope	اکنون در جایی که قبلا فقط ناامیدی وجود داشت امید دارم
I used to be a lawyer	من قبلا وکیل مدافع بودم
I know this from experience	من این را از روی تجربه می دانم
Gordon himself is just badly injured	خود گوردون فقط به شدت مجروح شده است
I had to hold my hand steady	مجبور شدم دستم را ثابت نگه دارم
I want to tell you something	می خواهم چیزی را به شما بگویم
I really hate to go through all this	من واقعا از اینکه همه اینها را پشت سر بگذارم متنفرم
I know the answer that everyone gives to this question	من پاسخی را می دانم که هر کسی این سوال را ارائه می دهد
I thought you would like to know	فکر کردم دوست داری بدونی
I guess you should try to find someone else	من حدس می زنم شما باید سعی کنید شخص دیگری را پیدا کنید
I just can not understand who is leading this attack	من فقط نمی توانم بفهمم چه کسی این تهاجم را رهبری می کند
West and another crew were killed	وست و یکی دیگر از خدمه کشته شدند
I wanted to show my body	می خواستم بدنم را نشان دهم
I always expect you to say something bad	من مدام از شما انتظار دارم چیز بدی بگویید
Hardy won the race and the championship	هاردی برنده مسابقه و عنوان قهرمانی شد
I had to go through really complex parts	من مجبور شدم از بخش های واقعاً پیچیده بگذرم
I think no one has ever encountered it	فکر می کنم هیچ کس تا به حال به آن برخورد نکرده است
A light went out in my head	یک لامپ در سرم خاموش شد
I am not ready to surrender yet	من هنوز حاضر نیستم خودم را تسلیم کنم
I can not ask another young officer to risk his life	من نمی توانم از افسر جوان دیگری بخواهم که جانش را به خطر بیندازد
I ask both of you for the last time	من برای آخرین بار از هر دوی شما درخواست می کنم
Clark left the team before the match	کلارک قبل از مسابقه از تیم کنار رفت
It brought him some money	برایش پول کمی آورد
This claim seems unlikely	این ادعا بعید به نظر می رسد
I tell you this from your mother	این را از مادرت به تو می گویم
I'm like someone who needs a break	من شبیه کسی هستم که نیاز به استراحت دارد
I thought that was quite clear	من فکر می کردم که کاملاً واضح است
I have to leave your place of residence	من باید محل زندگی شما را ترک کنم
I felt helpless, hopeless, terrified	احساس درماندگی، ناامیدی، وحشت کردم
I slept a lot, that's all	خیلی خوابیدم، همین
I drank more and more	من بیشتر و بیشتر مینوشیدم
I went to work, helped co-workers and went home	رفتم سر کار، به همکاران کمک کردم و به خانه رفتم
I am happy with my grace and I have no pain	من از لطف خود خوشحالم و هیچ دردی ندارم
I can communicate with him, so he should be close	من می توانم با او ارتباط برقرار کنم، بنابراین او باید نزدیک باشد
I release myself and move on	خودم را آزاد می کنم و ادامه می دهم
I have a lot on my plate right now	من در حال حاضر چیزهای زیادی در بشقاب خود دارم
I was glad that my words reached their goal	خوشحال بودم که صحبت های من به هدف خود رسیده است
I bet they envy him	شرط می بندم به او حسادت می کنند
I just called thanks for yesterday	فقط زنگ زدم تشکر کنم برای دیروز
A promise has been made	قولی داده شده است
I will finish these two and meet you there	من این دو را تمام می کنم و شما را آنجا ملاقات می کنم
I checked the ground away from home	زمین را دورتر از خانه چک کردم
The stem is somewhat brown	ساقه تا حدودی قهوه ای است
I have been working on this problem for some time	من مدتی است که روی این مشکل کار می کنم
A modern and white paradise	یک بهشت ​​مدرن و سفید
I can really feel it working	من واقعاً می توانم احساس کنم که کار می کند
I passed him once	یک بار از کنارش رد شدم
I kept thinking about what he would do next	مدام فکر می‌کردم که بعداً چه خواهد کرد
I think they probably opened a joint account	فکر می کنم آنها احتمالا یک حساب مشترک باز کرده اند
Another common habitat is by the road	یکی دیگر از زیستگاه های معمول در کنار جاده ها است
However, I was not actually asleep	با این حال من در واقع خواب نبودم
A dangerous combination	یک ترکیب خطرناک
I knew his favorite color was lemon yellow	می دانستم که رنگ مورد علاقه اش زرد لیمویی است
I'm so sorry for that girl	من برای اون دختر خیلی متاسفم
I darkened the values, though not quite right yet	من مقادیر را تیره کردم، اگرچه هنوز کاملاً درست نیست
I took off my shoes	کفش هایم را در آوردم
I mean, the plague will take you	منظورم این است که طاعون شما را خواهد گرفت
A knock on the door did not interrupt him	ضربه ای به در، حرف او را قطع نکرد
I turn and run	می چرخم و می دوم
Special know where it is	خاص می دانم که در آن وجود دارد
I hung up the phone and sighed	گوشی را قطع کردم و آهی کشیدم
They had three children	آنها سه فرزند داشتند
I had to believe him	باید او را باور می کردم
I hope it has the desired effect	امیدوارم تاثیر مطلوب را داشته باشد
I was not supposed to fail	قرار نبود شکست بخورم
I needed a day to think about everything	من به یک روز نیاز داشتم تا به همه چیز فکر کنم
I just needed to practice more	فقط نیاز داشتم بیشتر تمرین کنم
I ran away from home	از خانه فرار کردم
I can still move them	من هنوز می توانم آنها را حرکت دهم
I could not disagree with him on this	من نمی توانستم با او در این مورد مخالفت کنم
I want to find work abroad	من می خواهم در خارج از کشور کار پیدا کنم
I just want to find my roots	من فقط می خواهم ریشه هایم را پیدا کنم
I will hit rocks and water	من با سنگ و آب برخورد خواهم کرد
A teenager passed him and picked him up twice	یک نوجوان از کنارش رد شد و دوبار برداشت
I painted them myself	من خودم آنها را رنگ کردم
I could not move fast enough to stop him	نمی توانستم آنقدر سریع حرکت کنم که جلویش را بگیرم
A host of designs soon filled the small porch	انبوهی از طرح ها به زودی ایوان کوچک را پر کردند
I felt it would be an insult	احساس می کردم توهین خواهد بود
I open it almost eagerly	تقریبا با اشتیاق بازش می کنم
I told the story of what happened	من داستان اتفاقی که افتاده را گفته ام
This is where the story ended	ماجرا به همین جا ختم شد
I can not keep my eyes open, they feel heavy	نمی توانم چشمانم را باز نگه دارم آنها احساس سنگینی می کنند
I needed him to tell me how he escaped	نیاز داشتم که به من بگوید چگونه فرار کرده است
I immediately understood what he meant	بلافاصله متوجه منظور او شدم
I think you will be a great police officer	من فکر می کنم شما یک افسر پلیس عالی خواهید بود
I want you to accept	ازت میخوام قبول کنی
I enlarged the image	تصویر را بزرگ کردم
I appreciate everything you do	من از تمام کارهایی که انجام می دهید قدردانی می کنم
The tail of this breed is long and curved	دم این نژاد بلند و خمیده است
I should have been in my game tonight	من باید امشب در بازی خودم بودم
I swallowed hard and forcibly brought down the tears	آب دهانم را به سختی قورت دادم و به زور اشک ها را پایین آوردم
I started researching and found your product	من شروع به بررسی کردم و محصول شما را پیدا کردم
I find the sewing box and give it to him	جعبه خیاطی را پیدا می کنم و به او می دهم
I think my age has penetrated me again	فکر می‌کنم سنم دوباره روی من رخنه کرده است
Much like his father	خیلی شبیه پدرش
I left the letter for my father	نامه را برای پدرم گذاشتم
I have never had the right materials before	قبلاً هیچ وقت مواد مناسبی نداشتم
A far bigger goal	هدفی به مراتب بزرگتر
One of the crew was near the edge of great danger	یکی از خدمه نزدیک لبه خطر بزرگی بود
I was not always an exemplary student	من همیشه دانشجوی نمونه نبودم
I quickly open it and read the text	سریع آن را باز می کنم و متن را می خوانم
I will not be like Dad	من مثل بابا نخواهم شد
I hate this damn forest	من از این جنگل لعنتی متنفرم
The window arches were also made of brick	طاق های پنجره نیز آجری بود
I left his dog in the kitchen	سگش را در آشپزخانه گذاشتم
My eyes are green and he is blue	من چشمانم سبز است و او آبی است
I really did not trust anyone	واقعا به هیچکس اعتماد نداشتم
Now I could see the sun	حالا می توانستم خورشید را ببینم
I will not come to the club tonight	امشب دیگر به باشگاه نخواهم آمد
I heard a strange sound that sounded like lightning	صدای عجیبی را می شنیدم که شبیه رعد و برق بود
I informed them of everything that had happened	همه اتفاقات را به آنها اطلاع دادم
I wanted to punch something	می خواستم به چیزی مشت بزنم
I needed something very quickly	خیلی سریع به چیزی نیاز داشتم
I think more than anyone at home	من بیشتر از هر کسی در خانه فکر می کنم
The company only moved away after a few years	این شرکت تنها پس از چند سال دور شد
I was silent and grateful for the call	ساکت بودم و سپاسگزار تماس بودم
A voice whispered in his ear, the words broke	صدایی در گوشش زمزمه کرد، کلمات شکست
I walk around the house and enter from behind	خانه را دور می زنم و از پشت وارد می شوم
I invite you to discuss	دعوت به بحث می کنم
I am not a medical doctor	من پزشک پزشکی نیستم
I want to get his belt	میخوام کمربندشو بگیرم
So we gave them a chance	بنابراین ما به آنها فرصت دادیم
I was his commander every time we were together	هر بار که با هم بودیم فرمانده او بودم
I keep hearing this phantom sound	من مدام این صدای فانتوم را می شنوم
I do not know where and when it was taken	من نمی دانم کجا و کی گرفته شده است
I could not throw it	من نمی توانستم آن را بریزم
I created them one by one	من تک تک آنها را خلق کردم
I always write	من همیشه می نویسم
I know they are looking for you	میدونم دنبالت میگردن
I was looking at the woman in the photo	داشتم به زن توی عکس نگاه می کردم
Honestly, I could not have asked for better	راستش نمی توانستم بهتر از این بخواهم
I feel like he really cares about me	احساس می کنم او واقعاً به من اهمیت می دهد
I'm open to business opportunities	من برای فرصت های تجاری باز هستم
He thought that a little rest was not harmful	او فکر کرد که یک استراحت کوچک ضرری ندارد
The main castle is surrounded by many stone buildings	قلعه اصلی توسط ساختمان های سنگی بسیاری احاطه شده است
I warn them, but they do not bend	من به آنها هشدار داده ام، اما آنها خم نمی شوند
I wanted to make this investment a success	من می خواستم این سرمایه گذاری را به موفقیت برسانم
I was afraid of my own shadow	از سایه خودم می ترسیدم
I can be anything you like	من میتونم هرچی دوست داری باشم
I never saw this coming	من هرگز این آمدن را ندیدم
I knew him, but I really could not get where he came from	من او را شناختم اما واقعاً نتوانستم از کجا بیایم
An excited touch, indeed	یک لمس هیجان زده، در واقع
I did not have time to let them win right now	فعلا وقت نداشتم به آنها اجازه دهم برنده شوند
I'm kind of sorry	یه جورایی براش متاسفم
I did not want to pity him	من نمی خواستم او را ترحم کند
Maybe I will learn to love you	شاید هم یاد بگیرم دوستت داشته باشم
I can not do these things alone	من نمی توانم این کارها را به تنهایی انجام دهم
It has remained in this slot ever since	از آن زمان تاکنون در این اسلات باقی مانده است
I think the new role is well suited for him	من فکر می کنم نقش جدید به خوبی برای او مناسب است
I traveled through it	من از طریق آن سفر کردم
I found a permanent place for acceptance and love	جای ثابتی برای پذیرش و عشق پیدا کردم
I was afraid to tell anyone	می ترسیدم به کسی بگوید
I can taste it in my mouth	می توانم طعم او را در دهانم بچشم
I hope he is not interested in me	امیدوارم او به من علاقه نداشته باشد
I heard him move	صدای حرکت او را شنیدم
They keep searching but never find him	آنها به جستجوی خود ادامه می دهند اما هرگز او را پیدا نمی کنند
I feel good in this body	من در این بدن احساس خوبی دارم
I step forward again	دوباره پا به جلو می گذارم
I appreciate the information and links of the design software	من از اطلاعات و پیوندهای نرم افزار طراحی قدردانی می کنم
I do not ruin his career either	من هم حرفه او را خراب نمی کنم
I have a suggestion for you	برای شما پیشنهادی دارم
I could not believe that there were several fires	باورم نمی شد چندین بار آتش سوزی اتفاق افتاده باشد
The cold cold rose from behind him	سرمای سرد از پشتش بالا رفت
He had extraordinary skills and techniques	او مهارت و تکنیک فوق العاده ای داشت
This is the bit that is missing	این همان بیتی است که گم شده است
I do not believe in the federal government	من به دولت فدرال اعتقادی ندارم
I can write a novel there	من می توانم یک رمان در آنجا بنویسم
I think this dream is very strange	به نظر من این خواب خیلی عجیب است
I really enjoyed watching it	از تماشای آن واقعا لذت بردم
I should have done something sooner, whatever	باید زودتر کاری می کردم، هر کاری
I did not care, it was lonely there	برام مهم نبود اونجا خلوت بود
I hope it lasts that long	امیدوارم اینقدر دوام بیاره
A big smile lit up his face	لبخند بزرگی صورتش را روشن کرد
I just came to say	اومدم فقط بگم
I doubt this is their whole army	من شک دارم که این کل ارتش آنها باشد
I kiss the back of his neck	پشت گردنش را می بوسم
I watch him sleep that night	آن شب خواب او را تماشا می کنم
I did not try to deceive you	من سعی نکردم شما را گول بزنم
I will come back to you	من به شما باز خواهم گشت
I played for the spectators	برای تماشاگران بازی کردم
I could hardly breathe	به سختی نفس می کشیدم
I could hardly move, I could hardly breathe	به سختی می توانستم حرکت کنم، به سختی نفس می کشیدم
I woke up today feeling like I was a whole new person	امروز از خواب بیدار شدم که احساس می کردم یک فرد کاملاً جدید هستم
I can not describe how this is	من نمی توانم توصیف کنم که این چگونه است
Several guards were left behind	چند نگهبان پشت سر مانده بودند
I could do this by saving my life as a doctor	من می توانستم این کار را با نجات زندگی به عنوان یک پزشک انجام دهم
A young couple was dancing up close	یک زوج جوان از نزدیک در حال رقصیدن بودند
A good shot of laughter ran through them all	یک شات خنده خوب در همه آنها جاری شد
I have no control and this drives me crazy	من کنترل ندارم و این مرا دیوانه می کند
I thought it was the best thing	فکر می کردم بهترین چیز است
I swear he was six feet tall	قسم می خورم شش فوت قد داشت
I was the gatekeeper	من نگهبان دروازه بودم
I know you are my girlfriend	من تو را دوست دخترم می دانم
I taught at the University of Physics	من در دانشگاه فیزیک تدریس می کردم
I live here alone now	من الان اینجا تنها زندگی میکنم
I was embarrassed like everyone else	منم مثل بقیه خجالت کشیدم
I was shot and he cut the bullets	گلوله خوردم و او گلوله ها را برید
The contract was a contract	قرارداد یک قرارداد بود
This became my home	اینجا خانه من شد
This deal was offered to us	این معامله به ما پیشنهاد شد
I'm trying to create a draft board	من سعی می کنم یک تابلوی پیش نویس ایجاد کنم
I was always on the run	من همیشه در حال فرار بودم
I was with him first	من اول با او بودم
I never wanted him to know	من هرگز نمی خواستم او بداند
I find him quite attractive	من او را کاملاً جذاب می دانم
I know this because it says so on the board	من این را می دانم زیرا روی تابلو چنین می گوید
The sacred thread is seen on his chest	نخ مقدس روی سینه اش دیده می شود
I thought he felt for me	به این فکر افتادم که او به من احساس می کند
I need to know what's going on	باید بدانم چه خبر است
I will try to explain it to you	من سعی می کنم آن را برای شما توضیح دهم
I can not think like that about them	من نمی توانم در مورد آنها اینطور فکر کنم
At that time, communication with the outside world was not allowed	در آن زمان ارتباط با دنیای خارج مجاز نبود
I got off and opened the back door	پیاده شدم و در پشتی را باز کردم
I read the columns of advice	من ستون های نصیحت را خواندم
I can check with them	من می توانم با آنها چک کنم
I have to go it alone and you have to go somewhere	من باید تنهایی ادامه بدم و تو باید بری یه جایی
I guess we are looking for smaller treasures	حدس زدم دنبال گنجینه های کوچکتر هستیم
I retreated a little	کمی عقب نشینی کردم
I can feel it well on my skin	من می توانم آن را به خوبی روی پوستم احساس کنم
I hear them singing	آواز آنها را می شنوم
I can not distinguish the sisters, they are the same	من نمی توانم خواهران را از هم تشخیص دهم، آنها یکسان هستند
I looked down at the table	به میز پایین نگاه کردم
This console is also available in black	این کنسول در رنگ مشکی نیز موجود است
I followed him to the danger	او را به سمت خطر دنبال کردم
I have spent three years and three months abroad	من سه سال و سه ماه را در خارج از کشور گذرانده ام
I know everything about him	من همه چیز را در مورد او می دانم
I like it more myself	من خودم بیشتر دوستش دارم
This is a claim made by some artists	این یک ادعا را در مورد برخی از هنرمندان می گویم
I put the barrel behind him	بشکه را پشت سرش گذاشتم
I know my father never does that	می دانم که پدرم هرگز چنین کاری نمی کند
I expect life to be perfect	من انتظار دارم زندگی کامل باشد
I thought you wanted the whole story	فکر کردم شما داستان کامل را می خواهید
I asked him about this	در این مورد از او پرسیدم
I called to return that key to you	زنگ زدم تا آن کلید را به تو برگردانم
I have to lie down and take medicine	باید دراز بکشم و دارو بخورم
Much of the snow had already melted	بخش بزرگی از برف قبلا آب شده بود
I want you to wake up	میخوام بیدار بشی
I knew this to be true	می دانستم که این درست است
I gave his word and helped myself	به قولش دستور دادم و به خودم کمک کردم
I opened the van doors	درهای ون را باز کردم
I agree you can see the armed men	موافقم می توانید مردان مسلح را ببینید
I really liked the exam with you	من از امتحان با شما خیلی خوشم آمد
I had to edit most of them	مجبور شدم اکثر آنها را ویرایش کنم
The fact that our dogs are well aware of this	واقعیتی که سگ های ما به خوبی از آن آگاه هستند
I stand by my previous public testimony	من بر شهادت عمومی قبلی خود می ایستم
A young man reading a book	مرد جوانی در حال خواندن کتاب
I studied liver function and nutrition	من عملکرد و تغذیه کبد را مطالعه کردم
As we share the heat, I bring him closer to me	در حالی که گرما را به اشتراک می گذاریم او را به خودم نزدیک می کنم
I feel the same way about my decision	من هم در مورد تصمیمم همین احساس را دارم
I miss seeing music leadership	دلم برای دیدن رهبری موسیقی تنگ شده است
I ate all this for breakfast	همه اینها را برای صبحانه خوردم
Now I can enjoy my future	حالا میتوانم از آینده ام لذت ببرم
I had to try to protect him	باید سعی می کردم از او محافظت کنم
I did not know what could lead to these attacks	من نمی دانستم چه چیزی می تواند منجر به این حملات شود
I also helped during the surgery	در طول جراحی هم کمک کردم
I can not sleep and my wife is driving me crazy	من نمی توانم بخوابم و همسرم مرا دیوانه می کند
I still sometimes have second thoughts about all this	من هنوز در مورد همه اینها گاهی اوقات افکار دومی دارم
I saw the sign of your help	من نشانه کمک شما را دیدم
I said a few things to wake them up	چند نکته گفتم تا بیدارشان کنم
I am safe from his presence	از حضور او در امان هستم
I can walk past them at home every day	من می توانم هر روز در خانه ام از کنار آنها عبور کنم
I had blown caution	احتیاط را به باد انداخته بودم
I can not say enough good things about the care center	من نمی توانم به اندازه کافی چیزهای خوبی در مورد مرکز مراقبت بگویم
I did not know it would happen so suddenly	نمیدونستم اینقدر ناگهانی میشه
I rarely compliment, and then, I'm not good	من به ندرت تعارف می کنم، و بعد، خوب نیستم
I'm right here	درست از اینجا می گذرم
Several people are sitting in front of my chair	چند نفر جلوی صندلی من نشسته اند
I was worried for no reason	بی دلیل نگران شدم
I would love to share anything with you	من دوست دارم هر چیزی را با شما به اشتراک بگذارم
I needed to rest from grief and despair	من نیاز به استراحت از غم و ناامیدی داشتم
I appreciate your response	من از پاسخ شما قدردانی می کنم
I kept wondering if my aunt was really coming.	مدام فکر می کردم که آیا عمه واقعاً می آید؟
I opened my eyes and shrugged	چشمانم را باز کردم و شانه هایم را بالا انداختم
I soon realized the extent of the problems	خیلی زود متوجه وسعت مشکلات شدم
I played for a while	مدتی بازی کردم
I thought it was going very well	فکر می کردم خیلی خوب پیش می رود
I feel exactly what he feels	من دقیقا همان چیزی را حس می کنم که او احساس می کند
After meeting him, I started thinking about my future	بعد از ملاقات با او شروع کردم به فکر کردن به آینده ام
A rusty knife appeared from his coat pocket	یک چاقوی زنگ زده از جیب کتش ظاهر شد
That means you are perfect	یعنی تو کاملی
I just do not think so	من فقط اینطور فکر نمی کنم
A head began to appear	یک سر شروع به ظاهر شدن کرد
I have to call someone	باید به کسی زنگ بزنم
I was of a rare race	من از نژاد کمیاب بودم
I think they liked the situation	من فکر می کنم آنها از وضعیت آن خوششان آمد
I really wanted to get away from there	راستش می خواستم از آنجا دور شوم
A few minutes passed	چند دقیقه گذشت
I am very happy to be married	من خیلی خوشحالم که ازدواج کردم
Several people had exploded	چند نفر منفجر شده بودند
I felt like I was drowning in my stomach	احساس غرق شدن در شکمم کردم
I can not wait to use them more	من نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از آنها استفاده کنم
A shell that represents water	پوسته ای که نشان دهنده آب است
I point to him with a bottle	با بطری به او اشاره می کنم
I describe the attacks there as brutal	من حملات آنجا را وحشیانه توصیف می کنم
I knew he was going	میدونستم که میره
A companion who shares his existence with him	همدمی که وجودش را با او در میان بگذارد
I'm actually talking to him	من در واقع با او صحبت می کنم
I will keep you around	من شما را در اطراف نگه می دارم
I said the same things to myself	همین چیزها را به خودم گفتم
I thought he was too protective	من فکر می کردم که او بیش از حد محافظت می کند
In fact, I agree with myself on one thing	در واقع در موردی با خودم موافقم
I never wanted to taste my destiny	من هرگز نمی خواستم طعم تقدیرم را بچشم
Now I have to shoot him and kill him	الان باید گولش بزنم و بکشمش
I wanted to know more, to feel more	می خواستم بیشتر بدانم، بیشتر احساس کنم
I got very good grass	چمن خیلی خوبی گرفتم
A cup of coffee, sometimes a beer, his company	یک فنجان قهوه، گاهی اوقات یک آبجو، شرکت او
I just wish my text was very good at university	فقط ای کاش متن من در دانشگاه خیلی خوب بود
Do not wash it later	بعدش نشوییمش
I wish someone could comfort me	کاش یکی میتونست بهم آرامش بده
I lifted the receiver back to my ear	گیرنده را دوباره به سمت گوشم بلند کردم
I should never have said a word	من هرگز نباید یک کلمه می گفتم
I have no desire to manipulate	من تمایلی به دستکاری ندارم
I held on tight and waited to get up	حملم را محکم گرفتم و منتظر بلند شدن بودم
I understood then and I understand now	آن موقع فهمیدم و الان هم می فهمم
I was saved thanks	من به لطف نجات یافتم
I gently pressed my shoulder to hers and smiled	به آرامی شانه ام را روی شانه اش فشار دادم و لبخند زدم
I wonder what the problem is	من تعجب می کنم چه مشکلی دارد
I hate to admit it, but it was really fun	من از اعتراف متنفرم، اما واقعا سرگرم کننده بود
I'm dating my boyfriend tonight	من امشب با دوست پسرم قرار ملاقات دارم
Maybe Ben has just become a father	شاید بن تازه پدر شده باشد
I made no mention of the kitchen	من هیچ اشاره ای به آشپزخانه نکردم
I fell down the stairs	از پله ها پایین افتادم
I have no more dreams	دیگه هیچ آرزویی ندارم
The golden face stared back	صورت طلایی به عقب خیره شد
I did not do anything wrong	من کار اشتباهی نکردم
Its rulings are binding on other courts	آرای آن برای سایر دادگاه ها لازم الاجرا است
I suggest we explore	پیشنهاد میکنم کاوش کنیم
I was amazed at how well they handled it	از اینکه چقدر خوب با آن برخورد کردند شگفت زده شدم
Maybe a camcorder	شاید یک دوربین فیلمبرداری
A business built on a weak structure will strive for success	کسب و کاری که بر اساس ساختار ضعیف ساخته شده باشد برای موفقیت تلاش خواهد کرد
I went up the stairs to the basement	از پله ها رفتم تو سرداب
I missed kissing you before we went to bed	قبل از اینکه بخوابیم دلم برای بوسیدنت تنگ شده بود
I have to meet my aunt again	من باید دوباره با عمه ام ملاقات کنم
A man in a suit stepped into the light	مردی با کت و شلوار پا به نور گذاشت
I always waste them	من همیشه آنها را زباله می کنم
I get up and go to his face	بلند می شوم و به صورتش می روم
I wish him an end and the destruction of everything	آرزوی پایان او و نابودی همه چیز را دارم
One petty officer was killed and several others were injured	یک افسر خرده پا کشته و تعدادی زخمی شدند
I can sit in the boat with that man	من می توانم با آن مرد در قایق بنشینم
Even before it happened, I knew it was coming	حتی قبل از اینکه اتفاق بیفتد، می دانستم که در حال آمدن است
I was actually excited about this	من در واقع در مورد این هیجان زده بودم
I always wondered what had happened to me	همیشه فکر می کردم چه بلایی سرم آمده است
I think it feels familiar	فکر می‌کنم احساس آشنایی داشته باشد
I swallowed a hard lump in my throat	توده سفت گلویم را قورت دادم
I was losing control	داشتم کنترلمو از دست میدادم
Deficit is a sign of bad management	کسری، نشانه مدیریت بد است
I think my sudden confidence took him by surprise	فکر می کنم اعتماد به نفس ناگهانی من او را غافلگیر کرد
I slept all day and studied at night	تمام روز را خوابیدم و شب را مطالعه کردم
I had the power to control him alone	من این قدرت را داشتم که به تنهایی او را کنترل کنم
I have to praise them	باید از آنها تمجید کنم
The problem is the most explicit action that money can buy	مشکلی که صریح ترین اقدامی است که پول می تواند بخرد
I shake him reluctantly and smile	با بی میلی به او تکان می دهم و لبخند می زنم
Gold began to disappear from circulation	طلا شروع به ناپدید شدن از گردش کرد
I just want to be a techie	من فقط می‌خواهم مرد فناوری باشم
I have thought about it	من در مورد آن فکر کرده ام
I really did not like literature, I just liked science and math	من واقعاً ادبیات را دوست نداشتم، فقط علوم و ریاضیات را دوست داشتم
I was holding his hand	دستش را گرفته بودم
I wish you and your family good health	من هم برای شما و خانواده تان آرزوی سلامتی دارم
I envy what you have with them	من به آنچه با آنها داری حسادت می کنم
I knew you would understand sooner or later	میدونستم دیر یا زود میفهمی
I think a leather jacket should work very well	به نظر من کت چرمی باید خیلی خوب کار کند
I hope he does not have high blood pressure	امیدوارم فشار خون نداشته باشه
I felt like a flying bird	احساس می کردم پرنده ای در حال پرواز هستم
I gave my two articles above to expose his lies	من دو مقاله خود را در بالا برای افشای دروغ های او دادم
I bit my lip so I wouldn't cry	لبم را گاز گرفتم تا گریه نکنم
I have to bring my son back to me	من باید پسرم را به خودم برگردانم
I walked faster than before	تندتر از قبل راه افتادم
To most people, the beginning seemed wrong	برای بیشتر افراد شروعی اشتباه به نظر می رسید
be sure	مطمئن باش
I checked online for cats	من آنلاین برای گربه ها بررسی کردم
I collected other materials	من مواد دیگری را جمع آوری کردم
I threw my hand on the chair to balance	برای تعادل دستم را روی صندلی پرت کردم
I hear the words passing behind me	می شنوم که کلمات به عقب از کنارم می گذرند
I could not wrap my arms around him	نمیتونستم دستامو دورش حلقه کنم
I think the song was great for the first performance	به نظر من آهنگ برای اجرای اول عالی بود
He was released from the hospital on the fifth day	روز پنجم از بیمارستان مرخص شد
I damaged my grove	من صدمه دیدم به نخلستانم
I enjoy independence	من از استقلال لذت می برم
I will be completely honest	من کاملاً صادق خواهم بود
What one calls a genius	چیزی که آدم آن را نابغه می نامد
I know he will not hurt you	من می دانم که او به شما آسیب نمی رساند
I had a kind of bad feeling about him	یه جورایی حس بدی نسبت بهش داشتم
I was telling him where to expect them	داشتم به او می‌گفتم کجا باید از آنها انتظار داشته باشد
The fact that he was not upset	واقعیتی که او را ناراحت نمی کرد
There are a number of changes in the story	یک سری تغییرات در داستان وجود دارد
I smiled when I heard the sound	با شنیدن صدا لبخند زدم
Even a few students had guns	حتی چند دانش آموز اسلحه داشتند
I hear his harsh words	حرف های تندش را می شنوم
I thought I would run but my legs do not move	فکر کردم بدوم اما پاهایم تکان نمی خورد
I appreciate the big airport	من از فرودگاه بزرگ آن قدردانی می کنم
I can not claim your trust	من نمی توانم اعتماد شما را مطالبه کنم
I told you all to hurry	به همه شما گفتم عجله کنید
I jump out of my chair confused	آشفته از روی صندلی می پرم
I can make an additional request	من می توانم درخواست اضافی داشته باشم
I came up with this idea at a school council meeting	این ایده را در جلسه شورای مدرسه مطرح کردم
I was a means to an end	من وسیله ای بودم برای رسیدن به هدف
I wanted him in prison	من او را در زندان می خواستم
I told him this was not an option	من به او گفتم که این یک گزینه نیست
I could not even pay attention to any of them	حتی نتونستم به هیچ کدوم توجه کنم
I'm not saying anything about us	من چیزی در مورد ما نمی گویم
I think this is a great advantage for you	من فکر می کنم این مزیت بزرگی برای شما دارد
Although I did not pay attention to it	هر چند به آن توجهی نکردم
I called today to order my new annual number	امروز تماس گرفتم تا تعداد سالیانه جدیدم را سفارش دهم
I really hoped the shooting was not for me	من واقعاً امیدوار بودم که تیراندازی به خاطر من نباشد
I remembered his face	به یاد قیافه اش افتادم
I did not have for him	من برای او نداشتم
I should not say that	نباید اینطوری بگم
It is beyond comprehension	فراتر از درک است
I was qualified with the board very soon	من خیلی زود با هیئت مدیره صلاحیت داشتم
I want to say a little more about humor	می خواهم کمی بیشتر در مورد طنز بگویم
A man later approached me	مردی بعد به من نزدیک شد
I cried several times a day for a long time	مدت زیادی در روز چندین بار گریه می کردم
I have to decide	من باید تصمیم بگیرم
I did not tell you that we were together for a while	من به شما نگفتم که مدتی با هم قرار گذاشتیم
I leave things as they are	من چیزها را همانطور که هستند رها می کنم
I had to see what he did	باید می دیدم که چه می کند
I can not get married without it	من بدون آن نمی توانم ازدواج کنم
I was very shocked	من خیلی شوکه شده بودم
No damage was reported	گزارشی از خسارت وارد نشده است
The knight you defeat drops the steel	شوالیه ای را که شکست می دهید، فولاد را می ریزد
I think he has begun to drain sin	من فکر می کنم او شروع به تخلیه گناه کرده است
I just looked at him	من فقط به او نگاه کردم
I could hardly handle it	به سختی از عهده آن برآمدم
I wanted to stay in him forever	می خواستم برای همیشه در او بمانم
I will not interfere in your actions this time	من این بار در عمل شما دخالت نمی کنم
X knocked on the door and they opened slowly	X در زد و آنها به آرامی باز شدند
Oh, a satisfactory part of my lips came out	آه رضایت بخشی از لبانم بیرون رفت
I did not have a great answer	جواب عالی نداشتم
I needed to find something beyond my darkness	نیاز داشتم چیزی فراتر از تاریکی ام پیدا کنم
I will tell you one more time	من یک بار دیگر به شما خواهم گفت
I think he is postponing me	فکر می کنم او مرا به تعویق می اندازد
I got up from the chair looking for Scotch	از روی صندلی بلند شدم دنبال اسکاچ
I need to know what you told the police?	باید بدانم به پلیس چه گفتی؟
I wonder why they call me about that case	تعجب می کنم که چرا در مورد آن پرونده با من تماس می گیرند
This song was composed and prepared by the group	این آهنگ توسط گروه سروده و تهیه شده است
M has not spoken to me since the threat	م از زمان تهدید با من صحبت نکرده است
This game is more than a friendly game	این بازی فراتر از یک بازی دوستانه است
I knew they were going to hit my shield	می دانستم که آنها قصد دارند به سپر من ضربه بزنند
I turned on my pipe and enjoyed the warm night air	پیپم را روشن کردم و از هوای گرم شب لذت بردم
I will not be here to spend it anyway	به هر حال برای خرج کردنش اینجا نخواهم بود
A good start leads to a good end	یک شروع خوب منجر به یک پایان خوب می شود
I can hear his heartbeat with my heart	صدای ضربان قلب او را هم با قلب من می شنوم
I myself have written at least one	من خودم حداقل یکی نوشته ام
I have to go back out	باید برگردم بیرون
I owe it to him to help her	من مدیون او هستم که به او کمک کنم
I will stop at the first aid section	در بخش کمک های اولیه توقف می کنم
I slipped and he started the engine	سر خوردم و او موتور را روشن کرد
I did not know those people anyway	من به هر حال آن افراد را نمی شناختم
I wondered what else he was doing	از خودم می پرسیدم که او چه کار دیگری انجام می دهد
I looked back once and then swam towards the waves	یک بار به عقب نگاه کردم و سپس به سمت امواج شنا کردم
Everything is revealed to him	همه چیز برای او آشکار می شود
I was never very good at it	من هرگز در آن خیلی خوب نبودم
I think we need to talk about this	به نظر من باید در این مورد صحبت کنیم
I will help him get the throne	من به او کمک خواهم کرد تا تاج و تخت را بدست آورد
I think it still smells in my nose	فکر می کنم هنوز بوی آن در بینی من است
I'm trying to open it	سعی می کنم آن را باز کنم
A familiar voice responds	صدای آشنا جواب می دهد
I was sixteen when I cried out loud	من شانزده ساله بودم که با صدای بلند گریه کردم
I believe this is what your power is about	من معتقدم که این همان چیزی است که قدرت شما به آن مرتبط است
I did not have the confidence to look at him	به خودم اعتماد نداشتم که نگاهش کنم
I listened to him and did not pay attention to him	او را شنیدم و به او توجهی نکردم
Hence significant energy is stored during flight	از این رو انرژی قابل توجهی در هنگام پرواز ذخیره می شود
I will face them all	من با همه آنها روبرو خواهم شد
I went to the porch and listened	رفتم بالای ایوان و گوش دادم
I stared at the kitchen	چشمم را به آشپزخانه دوختم
I will not wait forever	من برای همیشه منتظر نخواهم ماند
I woke up in a dead plain	در یک دشت مرده از خواب بیدار شدم
I no longer knew what to say or do	دیگر نمی دانستم چه بگویم یا چه کار کنم
They treated me like an alien	آنها با من مانند یک بیگانه رفتار کردند
I need to know more about this man	من باید در مورد این مرد بیشتر بدانم
I also become an active part of compassion	من نیز بخشی فعال از شفقت می شوم
I looked for an empty chair behind me	دنبال صندلی خالی پشت سرم گشتم
I thought she was my aunt	فکر کردم خاله ام است
I closed his eyes and did not dare to let go of my eyes	چشمانش را گرفتم و جرات نداشتم چشمانم را رها کنم
I gave up everything	همه چیز را رها کردم
I hope you enjoy my words!	امیدوارم از سخنان من لذت ببرید!
I was not before	قبلا نبودم
I have nothing to lose now	الان چیزی برای از دست دادن ندارم
I can be felt inside a person	من را می توان از درون یک شخص احساس کرد
I want to help shape what is to come	من می خواهم به شکل دادن به آنچه می آید کمک کنم
I gave them a lot of money	من به آنها پول هنگفتی دادم
From a distance I could use a pair of eyes	از دور می توانستم از یک جفت چشم استفاده کنم
I only know that he is good at this	من فقط می دانم که او در این کار خوب است
I stopped next to a glass door	کنار یک در شیشه ای توقف کردم
I was surprised when the doctor explained	وقتی دکتر توضیح داد تعجب کردم
I worked him with foot pressure	من او را با فشار پا کار کردم
I jumped into the boat	پریدم داخل قایق
I saw my mistake at that moment	من در آن لحظه اشتباه خود را دیدم
I will seek to preserve it	من به دنبال حفظ آن خواهم بود
I really enjoyed our friendship	من واقعا از دوستی ما لذت بردم
I want to achieve all their dreams	من می خواهم به تمام رویاهای آنها برسم
I can not go around and tell everyone what we are doing	من نمی توانم به این اطراف بروم و به همه بگویم که در حال انجام چه کاری هستیم
A tear fell and ran down his swollen cheek	یک قطره اشک سرازیر شد و روی گونه برافروخته اش جاری شد
I'm not interested in helping you	من علاقه ای به کمک به شما ندارم
A child needed a bicycle and a boat	یک بچه به دوچرخه و قایق نیاز داشت
I read all your details	من تمام مشخصات شما را خواندم
I'm so glad we found this place	من خیلی خوشحالم که این مکان را پیدا کردیم
And he was in the business of making money	و او برای کسب درآمد در تجارت بود
I did not remember turning on my lights	یادم نبود چراغ هایم را روشن گذاشته باشم
I'm coming back and waiting for him	برمی گردم و منتظرش می مانم
I can not believe so rude	باورم نمیشه اینقدر بی ادبی
I want to walk on the beach	من می خواهم در ساحل قدم بزنم
I can not think of anything at all	اصلاً نمی توانم به چیزی فکر کنم
I learned this from my mother	اینو از مامانم یاد گرفتم
I have been waiting for him since yesterday	از دیروز بی صبرانه منتظرش بودم
I enjoy the journey, not the destination	من از سفر لذت می برم نه مقصد
He had a broken leg	او دچار شکستگی پا شده بود
The situation reached its peak	موقعیت به اوج خود تبدیل شد
I was dying in the depths of my being	در اعماق وجودم داشتم میمردم
I'm glad they left	خوشحال شدم که رفتند
A full-size refrigerator is located in the corner	یک یخچال سایز کامل در گوشه ای قرار دارد
I will give them something they will never believe	من چیزی به آنها خواهم داد که هرگز باور نخواهند کرد
I think this would be a great book	من فکر می کنم این یک کتاب عالی خواهد بود
I withdraw my apology	عذرخواهی ام را پس میگیرم
I will wait for your answer	منتظر پاسخ شما خواهم بود
I had the possibility that he was right	من این احتمال را در نظر گرفته بودم که او درست گفته است
A new beginning for him	شروعی جدید برای او
I was wondering if he felt the same way.	داشتم فکر می کردم آیا او هم همین احساس را داشت؟
I hope you will forgive me one day	امیدوارم یه روزی منو ببخشی
I felt like a poor famous poet	احساس می کردم شاعر بیچاره تابلوی معروف هستم
I passed through the wall like ghosts	مثل ارواح از دیوار گذشتم
I received the app and turned it into my daily schedule	من برنامه را دریافت کردم و آن را به برنامه روزانه خود تبدیل کردم
I put two and two together	دو و دو را کنار هم گذاشتم
I had finally reached puberty	بالاخره به بلوغ رسیده بودم
I bit my lip not to laugh	لبمو گاز گرفتم که نخندم
I would love to hear your story	من دوست دارم داستان شما را بشنوم
I completely forgot about it	من آن را کاملا فراموش کرده ام
I kept looking at him and shook my head	همچنان نگاهش را نگه داشتم و سر تکان دادم
I wear them with clothes	من آنها را با لباس می پوشم
I was a horrible sight	من منظره هولناکی بودم
I can bake bread for this crowd	من می توانم برای این جمعیت نان بپزم
I could feel the rhythm of my breath again	دوباره ریتم نفس هایم را حس می کردم
I did not sweat at all	حتی یکم عرق نکردم
I guess in all the confusion he left too	من حدس می زنم در تمام سردرگمی او نیز ترک کرد
I reached for the bedside lamp, but it did not work	دستم را به چراغ کنار تخت رساندم، اما کار نکرد
I spoke quickly and calmly	سریع و آرام صحبت کردم
I'm just going to help her	من فقط میرم کمکش کنم
I really appreciate your help	من واقعا از کمک شما قدردانی می کنم
I hope you have fun here!	امیدوارم اینجا به شما خوش بگذرد!
I personally have no painful childhood memories	من شخصاً هیچ خاطره دردناکی از دوران کودکی ندارم
I love you very much and I miss you very much	خیلی دوستت دارم و خیلی دلم برات تنگ شده
I was holding a baseball bat	چوب بیسبال در دست داشتم
I want to force you to pay this fee	من می خواهم شما را مجبور به پرداخت این هزینه کنم
I had to talk to him about his magic	من باید در مورد جادوی او با او صحبت می کردم
I was extremely happy	بی نهایت خوشحال شدم
I was empty and did not know what to do	من خالی بودم و نمی دانستم چه کار کنم
I need you to see it	من به شما نیاز دارم که آن را ببینید
I can not believe he did not see me	باورم نمیشه که منو ندیده
I threw the towel on the bathroom	حوله را روی حمام انداختم
I feel weak and weak immediately	بلافاصله احساس ضعف و ضعف می کنم
I took my medication and continued treatment	داروهایم را مصرف کردم و درمان را ادامه دادم
A verdict was issued from above	حکمی از بالا صادر شد
I watch people and other traffic	من مردم و دیگر ترافیک را تماشا می کنم
Your service has been good for a long time	خیلی وقته خدمتتون خوب بوده
I was trying to watch something until time passed	سعی کرده بودم چیزی را تماشا کنم تا زمان بگذرد
I stumble, but I try to keep going	من تلو تلو می خورم، اما سعی می کنم ادامه بدهم
I could not leave you alone in that alley	نمیتونستم تو اون کوچه تنهات بذارم
I do not want to pass him, for sure	من نمی خواهم از او عبور کنم، مطمئناً
At least I tried	حداقل سعی می کردم
I started running with him	با او شروع به دویدن کردم
I had a picture and that's it	من یک عکس داشتم و تمام
But it was that simple	اما به همین سادگی بود
I love that this show has consequences	من عاشق این هستم که این نمایش عواقبی دارد
I could get myself out of here	می توانستم خودم را از اینجا بیرون کنم
The central front face may be smiling	چهره جلوی مرکزی ممکن است خندان باشد
I give a hundred for each person	برای هر نفر صد میدم
I want to take it out	دلم میخواد بیرون بیارم
I have always loved people	من همیشه مردم را دوست داشتم و مورد علاقه آنها بودم
I lit it and bit my lip and looked away	برافروختم و لبم را گاز گرفتم و به دور نگاه کردم
I will look into it	من به آن نگاه خواهم کرد
The entire village was reportedly destroyed by the storm	طبق گزارش ها، روستاهای کل در اثر طوفان از بین رفتند
I never want to leave!	من هرگز نمی خواهم ترک کنم!
I was not a drama person at the moment	من فعلا اهل درام نبودم
I know he is young	میدونم نسبت به سنش کوچیکه
I saw him and touched him	او را دیدم و لمسش کردم
I could reach out and touch him	می توانستم دستم را دراز کنم و او را لمس کنم
I struggled, but something held my body	تقلا کردم، اما چیزی بدنم را نگه داشت
Post-war naval officers	افسران نیروی دریایی پس از جنگ
I did not sleep very well	خیلی خوب نخوابیدم
The little girl asked, "What is in my arm?"	دختر کوچکی پرسید که چه چیزی در بازوی من است؟
Although I did not understand why	هرچند نفهمیدم چرا
This was never a plan	این هرگز برنامه نبود
I have to restrain myself from begging him to come back	باید جلوی خودم را بگیرم که التماسش نکنم که برگردد
I want to email it to my daughter	من می خواهم آن را برای دخترم ایمیل کنم
I was talking about my financial situation	داشتم از شرایط مالی ام می گفتم
I will try to explain	سعی میکنم توضیح بدم
I wish you and your family all the best	برای شما و خانواده تان بهترین ها را آرزو می کنم
I guess he can sleep in the master bedroom	من حدس می زنم او می تواند در اتاق خواب اصلی بخوابد
My breath became heavy	نفسم سنگین شد
I was looking forward to both events	من مشتاقانه منتظر هر دو رویداد بودم
The branches of old trees form a tree tunnel	شاخه های درختان کهنسال یک تونل درختی ایجاد می کنند
I experience it instead of understanding it	من به جای اینکه آن را درک کنم، آن را تجربه می کنم
I have the breath of reason	من نفس عقل دارم
I swallowed and lowered my voice	آب دهانم را قورت دادم و صدایم را پایین آوردم
I have relied on it many times over the years	در طول این سال ها بارها به آن تکیه کرده ام
I worked hard and got the result	سخت کار کردم و به نتیجه رسیدم
I check the windows and then the doors	پنجره ها و سپس درها را چک می کنم
I have known him and his family for many years	من او و خانواده اش را سالهاست می شناسم
I never want to step into that forest again	دیگر هرگز نمی خواهم پا به آن جنگل بگذارم
They gave me one to stay	برای اقامتم یکی به من دادند
His leg had exploded	پایش منفجر شده بود
I had no interest in having sex with this person	من هیچ علاقه ای به رابطه جنسی با این شخص نداشتم
There was a grand white piano in the distance	یک پیانوی گرند سفید در دوردست بود
I want to declare that it will never be done	من می خواهم اعلام کنم که هرگز انجام نخواهد شد
I'm becoming nothing	من دارم به هیچ تبدیل میشم
I had to ignore the phone ring	مجبور شدم زنگ تلفن را نادیده بگیرم
I have more words and importance than your wife	من حرف و اهمیت بیشتری نسبت به زن شما دارم
There was nothing better than this	هیچ کاری بهتر از این نداشتم
I bite the corner of my lip	گوشه لبم را گاز می گیرم
I can take care of the dog tonight	امشب می توانم حضانت سگ را بر عهده بگیرم
I can be someone else	من می توانم شخص دیگری باشم
I stayed and watched	من ماندم و تماشا کردم
I help it make better choices	من به آن کمک می کنم تا انتخاب بهتری داشته باشد
I prefer to think of him as a child	من ترجیح می دهم به او به عنوان یک کودک فکر کنم
I heard his voice last night	دیشب صدایش را شنیدم
I did not say anything else	من دیگه چیزی نگفتم
I promised to follow his instructions and left	قول دادم طبق دستورش عمل کنم و بیرون رفتم
I can not separate you	من نمی توانم شما را از هم جدا کنم
I made a small book for him	برایش کتاب کوچکی درست کردم
I felt you tremble with tears	احساس کردم از اشک میلرزید
I have to call the bank again	باید برم دوباره با بانک تماس بگیرم
He was able to play two more games and win	او توانست دو بازی دیگر به میدان برود و پیروز شود
I want someone like that too	منم همچین کسی رو میخوام
He caresses my hair by hand	دستی موهایم را نوازش می کند
I can look for a new job	من می توانم به دنبال یک کار جدید باشم
I finally married him	در نهایت با او ازدواج کردم
I made a mistake in the short program	من در برنامه کوتاه اشتباه کردم
I still did not feel so well	هنوز آنقدرها احساس خوبی نداشتم
A bit like meditation	کمی شبیه مدیتیشن
A bird passed by the window	پرنده ای از کنار پنجره عبور کرد
I felt him pull her to his side	حس کردم که او را کنار خود می کشد
That period of my life is over	اون دوران زندگیم تموم شد
I feel tired of pressing	از فشار دادن احساس خستگی می کنم
I did not want her to marry my brother	دوست نداشتم با برادرم ازدواج کرده باشد
I got involved in my own thoughts	درگیر افکار خودم شدم
I just turn off the sound and move on	فقط صدا را می بندم و ادامه می دهم
I visited it regularly	من مرتباً از آن بازدید می کردم
I did not suggest such a thing	من چنین چیزی را پیشنهاد نکردم
I know you are not afraid of research	می دانم که از تحقیق نمی ترسی
I could not warm it	نتونستم گرمش کنم
A smile and a small wave	یک لبخند و یک موج کوچک
I hope the bees reach an end soon	امیدوارم زنبورها به پایانی سریع برسند
It was difficult for me to move and it became painful to walk	حرکت کردن برایم سخت بود و راه رفتن دردناک شد
I left the place and returned after a short time	محل را ترک کردم و بعد از مدت کوتاهی برگشتم
I did not expect him to wait if he had	توقع نداشتم اگر بود صبر کند
Oh, you know this, and more alone	اوه، تو این را می دانی، و بیش از این به تنهایی
I was a little funny	من یه چیز کوچولو بامزه بودم
I could not stop the smile on my face	نتوانستم جلوی لبخند روی لبم را بگیرم
I come up with love ideas and ideals	من با ایده ها و آرمان های عشق می آیم
I think he should explain things to me	فکر می کنم او باید چیزهایی را برای من توضیح دهد
I could never figure out who he was	من هرگز نتوانستم بفهمم او کیست
She is a little quiet, but she loved you	کمی ساکت است، اما او شما را دوست داشت
I suspected he was not wearing anything underneath	من شک داشتم که او هیچ چیز زیادی زیر آن نپوشیده است
Then I heard a scream from the back room	سپس صدای جیغی از اتاق پشتی شنیدم
I could adjust my schedule to suit him	می‌توانستم برنامه‌ام را متناسب با او تنظیم کنم
I liked my own taste	از طعم خودم خوشم اومد
I'm sure you know one of them	من معتقدم شما یکی از آنها را می شناسید
I still miss you like yesterday	هنوزم دلم برات تنگ شده مثل دیروز
I was strangely happy	به طرز عجیبی خوشحال شدم
I did not know what love really is	نمی دانستم عشق واقعاً چگونه است
I pushed myself to the side with the plaster	با گچ خودم را به پهلو فشار دادم
I guess he probably did	حدس می زدم احتمالاً داشت
I hope it is not cracked because it looks good	امیدوارم کرک نشده باشه چون ظاهرش خوبه
I did not think so, but we had to do something	فکر نمی کردم اما باید کاری می کردیم
A group of our customers actually measure the size of the code	دسته ای از مشتریان ما در واقع حجم کد را اندازه گیری می کنند
I have a lot of eyes and ears there	من چشم و گوش زیادی آنجا دارم
I only know a few of them by name	من فقط تعدادی از آنها را به نام می شناسم
I could push it aside and drown it	می توانستم آن را کنار بزنم و غرقش کنم
I was just taking care of myself	من فقط مراقب خودم بودم
I discovered the identity of the thief this morning	من امروز صبح هویت دزد را کشف کردم
A special type of order	یک نوع سفارش خاص
I hope you find it a great help	امیدوارم کمک بزرگی برای او پیدا کنید
I will address this later in this chapter	بعداً در این فصل به این موضوع خواهم پرداخت
I want to kiss me	می خواهم مرا ببوسد
I was immediately shocked by the condition of my apartment	بلافاصله از وضعیت آپارتمانم شوکه شدم
This is the first season that a gym is in front	این فصل اولین فصلی است که یک سالن بدنسازی در مقابل
I could not do this even now and I did not try	من حتی الان نمی توانستم این کار را انجام دهم و سعی هم نمی کردم
I looked around the room and saw no one	به اطراف اتاق نگاه کردم و کسی را ندیدم
I understand quite well	من کاملاً خوب می فهمم
I could honestly see him doing it	من صادقانه می توانستم ببینم او این کار را می کند
Drew unexpectedly resigned due to illness	درو به طور غیرمنتظره ای به دلیل بیماری استعفا داد
I imagine from your point of view	من از نگاه تو یک تصور می کنم
I also never smoked	من هم هرگز سیگار نکشیدم
I picked it up slowly and silently	آهسته و بی صدا گرفتمش
I am a crown officer	من افسر تاج هستم
That was the story for me	این داستان برای من همین بود
I did this night after night	من این کار را شب به شب انجام دادم
I sighed again and took out my book	دوباره آهی کشیدم و کتابم را بیرون آوردم
I just smile and find something else	فقط لبخند می زنم و چیز دیگری پیدا می کنم
I want to spread love	من می خواهم عشق را گسترش دهم
I became very light	خیلی سبک شدم
Everything else was considered a privilege	هر چیز دیگری به عنوان یک امتیاز تلقی می شد
I hurriedly explained to him what was wrong	با عجله به او توضیح دادم که چه مشکلی دارد
I can try another fire, but it may seem suspicious	می‌توانم آتش دیگری را امتحان کنم، اما ممکن است مشکوک به نظر برسد
I thought why not try to continue my education	فکر کردم چرا سعی نکنم ادامه تحصیل بدهم
I noticed that most black men, including me, have this name	من متوجه شدم که اکثر مردان سیاه پوست از جمله من این نام را دارند
I looked at him from my shoulder	از روی شانه ام به او نگاه کردم
I did not have to come here today to see him	لازم نبود امروز بیام اینجا تا ببینمش
I knew the pain there	درد آنجا را می دانستم
A monster of a man, his every step was certain	هیولای یک مرد، هر قدم او قطعیت داشت
I had many questions and not enough answers	من سوالات زیادی داشتم و پاسخ کافی نداشتم
I was much stronger than him	من خیلی قدرتمندتر از او بودم
I have been here for a long time and I could not know their religion	من خیلی وقت بود اینجا بودم و نمی توانستم آیین آنها را بدانم
I asked the two women for chairs farther away	من از آن دو زن صندلی هایی دورتر خواستم
I grab his elbow and start pulling him	آرنجش را می گیرم و شروع به کشیدنش می کنم
I did not find any calm lake	هیچ دریاچه آرامی پیدا نکردم
I decided to go to my favorite swimming pool	تصمیم گرفتم به سمت چاله شنای مورد علاقه ام بروم
I'm used to living in secret	من به زندگی مخفیانه عادت دارم
Women have no role in defending the territory	زنان هیچ نقشی در دفاع از قلمرو ندارند
I received this within three weeks of requesting	من این کار را در عرض سه هفته پس از درخواست دریافت کردم
I was no longer afraid of my new mood	دیگر از خلق و خوی جدیدم نمی ترسیدم
I think he is warm for you	من فکر می کنم او برای شما گرم است
Looks like I can change things too	به نظر می رسد من هم می توانم چیزها را تغییر دهم
I want at least one customer	من حداقل یک مشتری می خواهم
I think we talked about the observation stage	فکر می کنم در مورد مرحله مشاهده صحبت کردیم
I jumped to the side and rolled over, avoiding certain death	به کناری پریدم و غلت زدم و از مرگ حتمی اجتناب کردم
A single man opposed it	یک مرد مجرد مخالف آن بود
I immediately understood what he had in mind	من بلافاصله فهمیدم که او چه چیزی در سر دارد
I am inherently a busy body	من ذاتاً بدن شلوغی هستم
I have to think a little	باید کمی فکر کنم
I wish he would eat them	ای کاش آنها را به من می خورد
I realized our hands are the same size	متوجه شدم دست هایمان هم اندازه است
I told him it was a good name	بهش گفتم اسم خوبیه
I was injured after he left	بعد از رفتنش صدمه دیدم
I wanted to suggest it	من می خواستم آن را پیشنهاد کنم
I can not take the chance that he does not appear	من نمی توانم از این شانس استفاده کنم که او ظاهر نشود
I'm glad you have all these free designs	خوشحالم که این همه طرح رایگان دارید
I can not sign anything that changes me	من نمی توانم چیزی را امضا کنم که باعث تغییر من شود
At that time I was too interested in fun	در آن زمان من بیش از حد به تفریح ​​علاقه مند بودم
I think we have found your bomb shelter	من فکر می کنم ما پناهگاه بمب شما را پیدا کرده ایم
I decided to love her right now	تصمیم گرفتم فعلا دوستش داشته باشم
I wonder how spacious it looks	از اینکه چقدر جادار به نظر می رسد متعجبم
I did not have to go far	لازم نبود راه دور بروم
I want to talk about really practical considerations	من می خواهم در مورد ملاحظات واقعاً عملی صحبت کنم
I do not even think about money or sex	من حتی به پول یا رابطه جنسی فکر نمی کنم
I mean, we're coming in for the last day	منظورم این است که ما برای روز آخر وارد می شویم
I remember being disappointed	یادم می آید که ناامید شدم
I was in love with that boy	من عاشق اون پسر بودم
I wanted to change	میخواستم عوض بشه
I'm so tired that I can not resist	من خیلی خسته تر از آن هستم که نمی توانم مقاومت کنم
A single bed filled the small room	یک تخت یک نفره اتاق کوچک را پر کرده بود
I lived for this kind of pleasure	من برای این نوع لذت زندگی کردم
I wish my mother was more like her	دلم می خواست مادرم بیشتر شبیه او بود
I want to smile more	من می خواهم بیشتر لبخند بزنم
I did not plan to do this, but I should	من برای انجام این کار برنامه ریزی نکرده بودم اما باید
I loved my child	من فرزندم را دوست داشته ام
I never knew there could be so many stars	من هرگز نمی دانستم که می تواند این همه ستاره وجود داشته باشد
I wish he would give it to me	ای کاش آن را به من می داد
I did not mean to say that something was wrong	من قصد نداشتم بگویم که چیزی اشتباه است
I can feel her warmth	گرمای بدنش را حس می کنم
I want to know that too	منم میخوام همینو بدونم
I like to laugh and then cry	میل دارم بخندم و بعد گریه کنم
My eyes were on him	چشمم بهش بود
I do this every once in a while	من هر چند وقت یک بار این کار را انجام می دهم
I love the rural parts that are left to enjoy	من عاشق بخش های روستایی هستم که برای لذت بردن باقی مانده اند
I should have solved this issue with you weeks ago	من باید هفته ها پیش این موضوع را با شما حل می کردم
I was losing my life and my chances	من از زندگی و شانس کم می کردم
I have a lot of respect for it	من به آن احترام زیادی می گذارم
I could not concentrate at school or anywhere	من نمی توانستم در مدرسه یا جایی تمرکز کنم
They are the tripod of the program	آنها سه پایه برنامه هستند
At least I expected metal from this community	من حداقل از این جامعه انتظار فلز داشتم
He is no longer seen and there is no news of him	او دیگر دیده نمی شود و خبری از او نیست
I slept the whole service	من تمام سرویس را می خوابیدم
I wrote down all the days and who saw it	تمام روزها را یادداشت کردم و چه کسی آن را دید
I hope there is no storm on the way	امیدوارم طوفانی در راه نباشد
I told this to everyone	این را به همه می گفتم
I got up and went out	بلند شدم و رفتم بیرون
I did not play it for a long time	خیلی وقته بازیش نکردم
I used to want to do this and I forgot	قبلاً می خواستم این کار را انجام دهم و فراموش کردم
I wanted to hug her again	دوباره می خواستم بغلش را در آغوش بگیرد
I have always missed this city	همیشه دلم برای این شهر تنگ شده بود
I loved playing hockey	من عاشق بازی هاکی بودم
I had to get off the bus	باید از اتوبوس پیاده می شدم
I nodded and took it out and let him see	سرم رو تکون دادم و در آوردم و گذاشتم ببینه
I prefer to leave the answer alone	من ترجیح می دهم پاسخ را به حال خود رها کنم
I have two words with you	دو کلمه با شما دارم
A flying black crow	یک کلاغ سیاه در حال پرواز
They start a relationship later	آنها بعداً یک رابطه را شروع می کنند
I was ambitious and eager	جاه طلب و مشتاق بودم
I felt very stupid at that moment	اون لحظه خیلی احساس احمق کردم
I just could not stand it	من فقط نمی توانستم آن را تحمل کنم
I have a lot of experience with dogs	من تجربه زیادی در مورد سگ دارم
I never wanted to be an actor	هیچ وقت نمی خواستم بازیگر شوم
Her husband was severely lonely after her death	شوهرش پس از مرگ او به شدت تنها بود
I was looking for that special thing	من به دنبال آن چیز خاص بودم
I was acting very well	داشتم عمل میکردم خیلی خب
I think they want to shake our world	فکر می کنم آنها می خواهند دنیای ما را تکان دهند
I have not yet written about smoking	من هنوز در مورد سیگار کشیدنم ننوشته ام
I was not used to family dynamics	من به پویایی خانواده عادت نداشتم
I guess my nose was smelly	حدس می زنم بینی من در برابر بو مصون شده بود
I look forward to working with him	من مشتاقانه منتظر کار با او هستم
I grabbed him, tired out	من او را می گرفتم، بیرون خسته
The player can choose the perspective of each weapon	بازیکن می تواند چشم انداز هر سلاح را انتخاب کند
I kept walking, for my coffee	به راه رفتن ادامه دادم، برای قهوه ام
I could not go back	من نمی توانستم از آن برگردم
I will not let you ruin this wedding	من نمیذارم این عروسی رو خراب کنی
I did not want him	من نمی خواستم او
I do not sleep much	من زیاد نمی خوابم
I want to be the one who gets killed	من می خواهم کسی باشم که به قتل می رسد
I smiled and told him everything was fine	لبخندی زدم و بهش گفتم همه چی خوبه
They did not intend to fly at first	آنها در ابتدا قصد پرواز نداشتند
A tremor quickly rolled through his body	لرزه ای به سرعت در بدنش پیچید
I think your style is admirable	سبک شما به نظر من قابل تحسین است
Our common interests demanded this	منافع مشترک ما این را ایجاب می کرد
I doubt that if they did, we would be able to accommodate them	من شک دارم که اگر آنها این کار را می کردند، بتوانیم آنها را پذیرایی کنیم
I liked the little progress	من از پیشرفت کمی خوشم آمد
I was not going to have it again	قرار نبود دوباره آن را داشته باشم
I needed a shower and a change of clothes	نیاز به دوش و تعویض لباس داشتم
I did not want to pull him out	من نمی خواستم او را بیرون بکشد
I refuse to do this	من از انجام این کار خودداری می کنم
I preferred this one	من این یکی را ترجیح دادم
I did not need anyone else	من به هیچ کس دیگری نیاز نداشتم
I saw a lot of employees constantly rushing around	من تعداد زیادی از کارکنان را دیدم که دائماً به اطراف هجوم می آورند
I would like to see more in individual homes	من دوست دارم موارد بیشتری را در خانه های فردی ببینم
I do not feel separated from any of you	من احساس جدایی از هیچکدام از شما ندارم
I watch the birds and listen to all the sounds	من پرنده ها را تماشا می کنم و به همه صداها گوش می دهم
I was desperate then	آن موقع مستأصل بودم
I really like your place	من واقعا جای شما را دوست دارم
I melt in the beauty of the theme tone	من در زیبایی لحن تم ذوب می شوم
The main shrine is on the ground floor	حرم اصلی در طبقه همکف است
I did not think anything	هیچی فکر نکردم
A dark face passed by them and curled up in a corner	چهره ای تاریک از کنار آنها گذشت و به گوشه ای پیچید
I could not reject him	من نمی توانستم او را رد کنم
I knew we had nothing to hide	می دانستم که چیزی برای پنهان کردن نداریم
I want to be at your service more than anything else	من بیشتر از هر چیز دیگری می خواهم در خدمت شما باشم
I also like the song itself	من خود آهنگ را هم دوست دارم
I was about to pass you	نزدیک بود ازت بگذرم
Thousands more fled in later years	هزاران نفر دیگر در سال های بعد فرار کردند
I went to another file and opened it	به سمت فایل دیگر رفتم و آن را باز کردم
I never intended to upset you	من هرگز قصد ناراحت کردنت را نداشتم
I want to have a healthy life	من می خواهم زندگی سالمی داشته باشم
I can not disappoint them	من نمی توانم آنها را ناامید کنم
I really needed to find some solid winter boots to run	من واقعاً نیاز داشتم چند کفش زمستانی جامد برای دویدن پیدا کنم
I'm here to end our agreement	من اینجا هستم تا به توافقمان پایان دهم
I will correct this in the next version	در نسخه بعدی این را اصلاح خواهم کرد
I needed a sign or something	من به یک علامت یا چیزی نیاز داشتم
I am ready to receive you	من آماده پذیرایی از شما هستم
I want to see how you react in your sleep	میخوام ببینم تو خواب چه عکس العملی نشون میدی
I looked back and quickly backed away	نگاهم را به عقب انداختم و سریع عقب رفتم
I give him the phone	گوشی را به او می دهم
I saw it as a good time	من آن را به عنوان یک زمان خوب دیدم
A strand of hair fell from his fingers	یک تار مو از انگشتانش افتاد
I promise you my head will be straight now	بهت قول میدم الان سرم صاف باشه
The shelf life of this product is six months	ماندگاری این محصول شش ماه می باشد
I try to be as objective as possible	سعی می کنم تا حد امکان عینی باشم
I will not let my truth lie	من نمی گذارم حقیقت من دروغ شود
Nice to meet you	از دیدنت خوش گذشت
I want to know more about this situation	من می خواهم در مورد این وضعیت بیشتر بدانم
I have to bring my experience	باید تجربه ام را بیاورم
I suggest consuming slowly	پیشنهاد میکنم آهسته مصرف کنید
I should not be surprised	من نباید تعجب کنم
I'm excited to take care of your home	من برای مراقبت از خانه شما هیجان زده هستم
I was a little like you	من کمی شبیه تو بودم
I thought we were ending this	فکر می کردم داریم به این موضوع پایان می دهیم
I thought he was at home	من فکر کردم او در خانه است
I was the girl you shunned	من همون دختری بودم که تو ازش دوری میکردی
I could not control that one	نمیتونستم اون یکی رو کنترل کنم
I had another view	من دید دیگری داشتم
I have given you all the real information	من تمام اطلاعات واقعی را به شما داده ام
I became the man you married	من مردی شدم که تو ازدواج کردی
I quickly turned on the lights	سریع چراغ ها را روشن کردم
I wondered what had happened to him	تعجب کردم که چه اتفاقی برای او افتاده است
I did my best to look normal	تمام تلاشم را کردم تا معمولی به نظر برسم
I mean, they're still there	منظورم این است که آنها هنوز آنجا هستند
I can not wait for him to grow up	من نمی توانم صبر کنم تا او بزرگتر شود
I hit on my birthday, but it does not last	من در روز تولدم ضربه می زنم، اما طول نمی کشد
I slowly turned to him	به آرامی به سمتش برگشتم
Now I could hear his voice	حالا می توانستم صدایش را بشنوم
I did not deserve this punishment	من مستحق این مجازات نبودم
I believe in standing face to face with my enemies	من به ایستادن رو در رو با دشمنانم ایمان دارم
Churches and historical documents were also destroyed	کلیساها و اسناد تاریخی نیز ویران شدند
I saved his life	من زندگی او را نجات داده بودم
I wake up the next day	روز بعد از خواب بیدار می شوم
If you did not save me, I would die	اگه نجاتم نمیدادی میمردم
He was declared dead	او را مرده اعلام کرد
Little by little, I thought it was better that way	کم کم داشتم فکر می کردم اینطوری بهتر است
I rubbed my head again	دوباره سرم را مالیدم
I completely lose control	کلا کنترلمو از دست میدم
I have not done anything spectacular	من هیچ کار دیدنی انجام نداده ام
I checked the mirror	آینه رو چک کردم
I brought the fight to him	من دعوا را برای او آوردم
At first I did not notice	اولش متوجه نشدم
I stepped forward, confident that my wings would carry me	به جلو فرو رفتم، مطمئن بودم که بال هایم مرا خواهند برد
I was very scared of snakes	ترس شدیدی از مار داشتم
I blink a few times	چند بار چشمک می زنم
I want to live with you and in you	من می خواهم با تو و در تو زندگی کنم
Nobody says anything about it	هیچ کس چیزی در این مورد نمی گوید
A big, cunning grin was drawn on his face	پوزخند بزرگ و حیله گرانه ای روی صورتش کشیده شد
I did not have any of these features	من هیچ کدام از این ویژگی ها را نداشتم
I love hearing everything about their lives	من عاشق شنیدن همه چیز در مورد زندگی آنها هستم
I never wanted to move again	من هرگز نمی خواستم دوباره حرکت کنم
I did not mean anything	منظورم چیزی نبود
I could see the redness of his face	قرمزی صورتش را می دیدم
I believe that was what I meant	من معتقدم منظور این بود
I will always be stronger stone or without stone	من همیشه سنگ قوی تر خواهم بود یا بدون سنگ
I finally stopped fighting	بالاخره از دعوا دست کشیدم
I do not know how to talk small here	من نمی دانم چگونه می توان در اینجا صحبت های کوچک کرد
A man was fishing here	مردی همین جا مشغول ماهیگیری بود
I'm sure you can do it	من مطمئن هستم که شما می توانید آن را انجام دهید
I really wanted to help him	خیلی دلم میخواست کمکش کنم
I thought he put it on a little thick	من فکر کردم او آن را روی کمی ضخیم گذاشته است
I need to know what he does	باید بدانم او چه کار می کند
I was surprised that he stopped	من تعجب کردم که او متوقف شد
I'm sick and I might die	من مریض هستم و شاید بمیرم
I wanted to call him	خواستم بهش زنگ بزنم
I did this to keep my family safe	من این کار را برای حفظ امنیت خانواده ام انجام دادم
I only talked to a few boys in my class	من فقط با چند پسر کلاسم صحبت کردم
I also thought it was a beautiful sight	به نظر من هم منظره زیبا بود
Foot deficiency does this	کمبود پا این کار را انجام می دهد
I saw it in one of those police programs	من آن را در یکی از آن برنامه های پلیسی دیدم
I can not emphasize enough of the great responsibility that this is	من نمی توانم به اندازه کافی بر مسئولیت بزرگی که این است تأکید کنم
I was like my mother and so was my sister	من شبیه مادرم بودم و خواهرم هم همینطور
I want that creature	من اون موجود رو میخوام
I stared at the ceiling and bit my lip	به سقف خیره شدم و لبم را گاز گرفتم
I take my night bag from the front door	کیف شبانه ام را از کنار در جلو می گیرم
I felt that our whole relationship was in balance	احساس می‌کردم کل رابطه‌مان در تعادل است
I had to come and see you	مجبور شدم بیام ببینمت
I was going to get married in a hurry to protect myself	قرار بود عجولانه ازدواج کنم تا از خودم محافظت کنم
My children were anxious	بچه هایم مضطرب بودند
I made my sandwich in silence	ساندویچم را در سکوت درست کردم
I think plants just like conditions	من فکر می کنم گیاهان فقط شرایط را دوست دارند
I'm not even sure if this is a feeling	من حتی مطمئن نیستم که آیا این یک احساس است
I needed less and less to show the flowers	برای نمایش گل ها کمتر و کمتر مورد نیازم بود
I came out of our room to use the bathroom	از اتاقمان بیرون آمدم تا از حمام استفاده کنم
I think he is thinking second	من فکر می کنم او در حال افکار دوم است
I want you to let go	ازت میخوام که ولش کنی
I closed my eyes tightly	چشمامو محکم بستم
I hope the next newsletter will bring more positive news	امیدوارم خبرنامه بعدی اخبار مثبت بیشتری به همراه داشته باشد
I ran to my car and started chasing them	به سمت ماشینم دویدم و شروع به تعقیب آنها کردم
I was in the darkness of changing collections	من در تاریکی مجموعه های در حال تغییر بودم
I do not see anything from them	من چیزی از آنها نمی بینم
I knew how disappointed they would be in me	می دانستم که چقدر از من ناامید خواهند شد
Because my lungs were burning for air, I started to panic	چون ریه هایم برای هوا می سوخت، شروع به وحشت کردم
Romantic nine days	عاشقانه روزهای نه
I have to do everything right	من باید همه چیز را درست انجام دهم
It seemed to be all that any man could hope for	به نظر می رسید تمام چیزی که هر مردی می توانست به آن امیدوار باشد
I found some in the pool	من مقداری را در استخر پیدا کردم
I think if there is something, we will be in chaos	فکر می‌کنم، اگر چیزی باشد، دچار هرج و مرج خواهیم شد
People are really nailing us because of this	مردم واقعاً ما را به خاطر این میخکوب می کنند
I had a lot of fun with it	خیلی باهاش ​​حال کردم
I felt cheated and used	احساس کردم فریب خوردم و مورد استفاده قرار گرفتم
I can not concentrate, let alone move	من قادر به تمرکز نیستم، چه برسد به حرکت
I did not love him	من عاشقش نبودم
I was just surprised, I was talking loudly	من فقط تعجب می کردم، با صدای بلند صحبت می کردم
I trust you to make sure of this	من برای اطمینان از این موضوع به شما اعتماد دارم
I ask you to check with me every hour	از شما می خواهم هر ساعت با من چک کنید
I never thought what could you do?	من هرگز فکر نکردم که تو چه توانی داری؟
Think apple tree	فکر کنم درخت سیبه
I have never heard the words curse on the radio or television	من هرگز از رادیو یا تلویزیون کلمات نفرین نشنیده ام
I only heard my rapid heartbeat and heavy breathing	من فقط ضربان تند قلب و نفس های سنگینم را شنیدم
I could no longer keep it to myself	دیگر نمی توانستم آن را در خودم نگه دارم
I was cold, nervous, confused	سرد، عصبی، گیج بودم
I am the next stage of evolution	من مرحله بعدی تکامل هستم
The heart surrounds a name	قلب یک نام را احاطه کرده است
I will not retreat	من عقب نشینی نمی کنم
I believe this creature thinks you enjoy his community	من معتقدم این موجود فکر می کند شما از جامعه او لذت می برید
I did it line by line and got it wrong	خط به خط انجامش دادم و خطا گرفتم
I did not intend to hurt you	قصدم صدمه زدن به تو نبود
I like open or closed	باز یا بسته را دوست دارم
I will never be one of those women	من هرگز یکی از آن زنان نمی شوم
I was wearing my suit under my clothes	کت و شلوارم را زیر لباسم پوشیده بودم
I could not follow one thought to another	نمی توانستم یک فکر را به فکر دیگری دنبال کنم
I put my hands around his waist and waited	دستامو دور کمرش انداختم و منتظرم
I also agree that a new consultant is needed	من هم موافقم که به یک مشاور جدید نیاز است
I only deal with people	من فقط با مردم سروکار دارم
I raise my head to read	سرم را بالا می گیرم تا بخوانم
A tall iron door opens into a huge wall	یک در بلند آهنی در دیوار عظیم باز می شود
I mean blue with white birds	منظورم آبی با پرندگان سفید است
I went to bed before him	قبل از او به رختخواب رفتم
One click told me he had not done so	یک کلیک به من گفت که او این کار را نکرده است
I asked him for a while	مدتی از او خواستم
I can not feel broken	من نمی توانم چیزی را شکسته احساس کنم
A war that was probably in vain	جنگی که احتمالاً بیهوده بود
I opened it slowly and knew well what was inside	به آرامی بازش کردم و خوب می دانستم داخلش چیست
I could feel the truth	می توانستم حقیقت را احساس کنم
A happy employee is a good employee	یک کارمند خوشحال کارمند خوبی است
I finally had a complete section for myself	من در نهایت یک بخش کامل برای خودم داشتم
He may have been a monk before his death	او ممکن است قبل از مرگ راهب شده باشد
I need a minute to pack up	من یک دقیقه نیاز دارم تا خودم را جمع و جور کنم
I knew one thing for sure	من یک چیز را به یقین می دانستم
I have to make a living	باید برم امرار معاش کنم
I know you have something to say	میدونم حرفی برای گفتن داری
I have different feelings about my daughter	من در مورد دخترم احساسات متفاوتی دارم
A gentle cough caught my attention	سرفه ای آرام توجهم را جلب کرد
I feel connected to him	احساس می کنم با او ارتباط دارم
A dress that went from the chin to the ground	لباسی که از چانه به زمین می رفت
I should not have gone from the beginning	از اول نباید می رفتم
I threatened him and he left me	او را تهدید کردم و او مرا رها کرد
The games lasted one hour each time	بازی‌ها هر بار یک ساعت طول می‌کشید
I think we will all do that	من فکر می کنم همه ما این کار را خواهیم کرد
I miss being a girl	دلم برای دختر بودن تنگ شده
I believe you can do it	من معتقدم که شما می توانید آن را انجام دهید
I can not see, I can not hear	من نمی توانم ببینم، نمی توانم بشنوم
I think it's better to look at it	فکر می کنم بهتر است آن را بررسی کنیم
I will be real with you	من با تو واقعی خواهم بود
I think the plane is gone	به گمانم هواپیما رفته است
I like to be wherever you are	دوست دارم هرجا که هستی باشم
I did not find any tools that seemed to cut them enough	هیچ ابزاری پیدا نکردم که برای بریدن آنها کافی به نظر برسد
I wanted to see what you do	میخواستم ببینم چیکار میکنی
I want to be a good actor	من می خواهم بازیگر خوبی شوم
I hope you are satisfied	امیدوارم راضی باشی
I went inside, get ready	من به داخل حرکت کردم، آماده باش
I pushed myself forward and wanted my arms to move faster	من خودم را جلوتر بردم و خواستم بازوهایم سریعتر حرکت کنند
I did not want him to follow me	من نمی خواستم او مرا دنبال کند
I think you are comfortable reading it	فکر کنم با خوندنش راحت شدی
I do not recommend it	من آن را توصیه نمی کنم
I looked around and then sighed	به اطراف نگاه کردم بعد آهی کشیدم
I wrote as he continued	همانطور که او ادامه داد نوشتم
I could not show any weakness	هیچ نقطه ضعفی نتونستم نشون بدم
I was not going to cave	من قرار نبود غار کنم
I know, but the question is why	می دانم، اما سوال اینجاست که چرا
Too bad you do not stay long	حیف که زیاد نمیمونی
I could not leave you	نمیتونستم ترکت کنم
One blow basically every time	یک ضربه اساسا هر بار
I turned to my body and closed my eyes	به سمت بدنم برگشتم و چشمانم را بستم
I know the streets now	من الان خیابان ها را می شناسم
I decided it might be both	تصمیم گرفتم که شاید هر دو باشد
I want to work as a farmer again	من می خواهم دوباره به عنوان یک کشاورز کار کنم
I know him through and through	من او را از طریق و از طریق می شناسم
I was embarrassed to move	از حرکت خجالت می کشیدم
I had to get rid of the list	باید از لیست خلاص می شدم
I really did not want to discuss it	من واقعاً نمی خواستم در مورد آن بحث کنم
I remember the emotional impact was very deep	به یاد دارم که تأثیر عاطفی بسیار عمیق بود
A man is standing next to me	مردی کنارم می ایستد
I just could not let him die like this	فقط نمیتونستم بذارم اینجوری بمیره
I now had friends with whom I came to the island	اکنون دوستانی داشتم که با آنها به جزیره می آمدم
I had not yet finished my first cup of coffee	هنوز اولین فنجان قهوه ام را تمام نکرده بودم
I want to search for it myself	من خودم می خواهم آن را جستجو کنم
A unique face emerges from the elevator	یک چهره منحصر به فرد از آسانسور بیرون می آید
I wish he was still alive	کاش هنوز زنده بود
I do not do this with him	من این کار را با او انجام نمی دهم
I never knew him, but he knew me	من هرگز او را نمی شناختم، اما او مرا شناخت
I have to give up things	من باید چیزها را رها کنم
I made the last trip to my bedroom	آخرین سفر را به اتاق خوابم انجام دادم
Sometimes I felt sorry for that boy	گاهی اوقات برای آن پسر متاسف می شدم
I hope you like it here	امیدوارم اینجا را دوست داشته باشید
A change as the actress told the bishop	یک تغییر همانطور که بازیگر زن به اسقف گفت
I felt it drop by drop	قطره قطره حسش کردم
It may eventually lead to death	ممکن است در نهایت منجر به مرگ شود
I thought we could only be friends	فکر می کردم فقط می توانیم دوست باشیم
The burn passed through his neck at a strange angle	سوختگی با زاویه ای عجیب از گردنش عبور کرد
A small pillow under the left shoulder may help	یک بالش کوچک زیر شانه چپ ممکن است کمک کند
I did not have his model until now	تا حالا مدلش رو نداشتم
A storm that never happened	طوفانی که هرگز پیش نیامده بود
Suddenly I remembered the calmness of that light	ناگهان به یاد آرامش آن نور افتادم
I hope we do the right thing, that's all	امیدوارم کار درست را انجام دهیم، همین
I smiled coldly at him	لبخند سردی به او زدم
I said that my mother had raised me well	گفتم مادرم مرا خوب تربیت کرده است
I wanted an easy ride	من یک سواری آسان می خواستم
I really did my best for these parties	من واقعا برای این مهمانی ها تمام تلاشم را کردم
I can not bear to hear his voice	طاقت شنیدن صدایش را ندارم
I let my body fall on the bed	اجازه دادم بدنم روی تخت بیفتد
I have to look it up in my book	من باید آن را در کتابم جستجو کنم
I finally came back and ran	بالاخره برگشتم و دویدم
I have to work as usual	من باید طبق معمول کار کنم
I almost jumped from skin to skin	من تقریباً از پوست به احساس پوست پریدم
I barely made it to my bedroom	به سختی خود را به اتاق خواب دربستم رساندم
I make no effort to get rid of it	من هیچ تلاشی برای دور کردنش نمی کنم
I made breakfast	صبحانه درست کردم
I tried like hell to ignore it	من مثل جهنم سعی کردم آن را نادیده بگیرم
I declare your freedom	من آزادی شما را اعلام می کنم
I convinced myself that my past was different	من خودم را متقاعد کردم که گذشته ام متفاوت است
I felt a hand on my shoulder	دستی را روی شانه ام حس کردم
I could see the legs, the legs	می توانستم پاها، پاها را ببینم
I want to see the state in his eyes	من می خواهم حالت را در چشمانش ببینم
I looked at him sternly	نگاه سختگیرانه ای به او انداختم
I used to see him regularly as a child	در کودکی مرتب او را می دیدم
I could not resist the emotions that were rippling through me	نمی توانستم در برابر احساساتی که در درونم موج می زد مقاومت کنم
I just can not remember it now	فقط الان نمی توانم آن را به خاطر بیاورم
I would love to go for a ride	خیلی دوست دارم برم سواری کنم
However, I know a few things about myself	با این حال من چند چیز در مورد خودم می دانم
Play from your heart	از دلت بازی کن
I'm looking to find girls	به دنبال پیدا کردن دخترها می گردم
I could easily lower half of them	من به راحتی توانستم نیمی از آنها را پایین بیاورم
I wondered what was happening	تعجب کردم که چه اتفاقی دارد می افتد
One dog will be enough for me	یک سگ برای من به اندازه کافی همراه خواهد بود
I had already ridiculed myself enough	من قبلاً خودم را به اندازه کافی در معرض تمسخر قرار داده بودم
I closed my eyes while my family was in my arms	در حالی که خانواده ام در آغوشم بودند چشمانم را بستم
I want to support you to achieve your dreams	من می خواهم از شما حمایت کنم تا به رویاهای خود برسید
A face stood in the shadows	چهره ای در سایه ایستاده بود
This is presented as a tragedy	این به عنوان یک تراژدی معرفی می شود
I was eager to practice	مشتاق تمرین بودم
I love him somehow	من او را به نوعی دوست دارم
I do nothing with you	من هیچ کاری با تو نمی کنم
The cloud does not extinguish the sun	ابر خورشید را خاموش نمی کند
I just want to be honest with you	من فقط می خواهم با شما صادق باشم
I love doing things	من عاشق انجام کارها هستم
I need to talk to him immediately	من باید فوراً با او صحبت کنم
A ton of positive feedback	یک تن از بازخورد مثبت
I looked up, their eyes staring into mine	به بالا نگاه کردم، چشمان آنها به چشمان من خیره شد
I wondered if he had been put in a boat before	تعجب کردم که آیا او را قبلاً در یک قایق گذاشته بودند
I may lose my life here	من ممکن است زندگی خود را اینجا از دست بدهم
I did it when it suddenly became more important	وقتی این کار به طور ناگهانی مهم تر شد، انجام دادم
I want to go home like you	منم مثل تو میخوام برم خونه
I have been watching you for many years	من سال هاست که تو را تماشا می کنم
The military court needs three judges	دادگاه نظامی به سه قاضی نیاز دارد
I was looking around but I did not see anything suspicious	داشتم به اطراف نگاه می کردم اما چیز مشکوکی ندیدم
I can find my bed comfortably enough	من می توانم تخت خودم را به اندازه کافی راحت پیدا کنم
I should never have asked him	هرگز نباید از او می پرسیدم
I lay down next to him and took his hand	کنارش دراز کشیدم و دستش را گرفتم
I try to hit the center	سعی می کنم به مرکز ضربه بزنم
I heard your opinion is clearer	من شنیدم نظر شما واضح تر است
I actually do the same thing with my morning meditation	من در واقع کار مشابهی را با مدیتیشن صبحگاهی خود انجام می دهم
I want to enter it	من می خواهم آن را وارد کنم
I learned to read and write by copying them by hand	خواندن و نوشتن را با کپی کردن آنها با دست یاد گرفتم
I hit the first one but I miss the second one	اولین ضربه را می زنم اما دومی را از دست می دهم
I must have made a mistake	حتما اشتباه کردم
I only went there to see my niece	من فقط برای دیدن خواهرزاده ام به آنجا رفته بودم
I was wrong, he kept saying	داشتم اشتباه می کردم مدام می گفت
I make a mistake and hang up the phone	من اشتباه می کنم و تلفن را قطع می کنم
Like great pop records	مانند رکوردهای پاپ عالی
I'm sure they will not catch me	من مطمئن هستم که آنها من را نمی گیرند
I say apparently because I did not see any change	میگم ظاهرا چون تغییری ندیدم
I wanted to be away from my bedroom	می خواستم از اتاق خوابم دور باشم
I knew the police would not come and did not come	می دانستم پلیس نمی آید و نیامد
I turned to go out the door	برگشتم تا از در بیرون بروم
I was really happy to spend time with him	من واقعاً خوشحال شدم که با او وقت گذراندم
I forced myself to stay away from it	خودم را مجبور کردم از آن دوری کنم
I was expecting guidance and at least one quote	انتظار راهنمایی و حداقل یک نقل قول داشتم
I was ready to take to the streets again	آماده بودم دوباره به خیابان بیایم
I was never suspicious of anything different	من هرگز به چیز متفاوتی مشکوک نبودم
I was the one who told him	من همونی بودم که بهش گفت
I have seen this handwriting before	من قبلاً این دست خط را دیده بودم
Anyway, I did not really want ice cream or cake	به هر حال من واقعاً بستنی یا کیک نمی خواستم
A vast empty landscape replaced the forest	یک منظره خالی وسیع جای جنگل را گرفت
I can post with different names	من می توانم با نام های مختلف پست کنم
This is so nonsense about no	این خیلی مزخرف است در مورد هیچ
I will whisper near the meat	نزدیک گوشت زمزمه خواهم کرد
It means he is born	یعنی تولدش هست
I will be there soon	من به زودی به آنجا خواهم رسید
I once dreamed about you when we were fifteen	وقتی پانزده ساله بودیم یک بار در مورد تو خواب دیدم
I definitely hate to see him here	من مطمئنا از دیدن او به اینجا متنفرم
I still do not show my hand	من هنوز دستم را نشان نمی دهم
I really have to work on it to fit	واقعا باید روی آن کار کنم تا جا بیفتم
I stopped the plane next to the exit signs	من هواپیما را در کنار علائم خروج متوقف کردم
I can definitely pay for it	من مطمئناً می توانم آن را بپردازم
I poured a cup for each	من برای هر کدام یک فنجان ریختم
I kill you every day	من هر روز تو را می کشم
I thought that was impossible	من فکر می کردم که غیر ممکن است
I began to doubt my own judgment	شروع کردم به شک در قضاوت خودم
I thought my job and life were determined	فکر می‌کردم شغل و زندگی من مشخص شده است
I could not hold anything in my head	نمی توانستم چیزی را در سرم نگه دارم
I think he was nervous	فکر کنم عصبی بود
I hold my stomach and try to relieve the pain	شکمم را نگه می دارم و سعی می کنم درد را از بین ببرم
Believe me, you told me to go to hell	باور کنم به من گفتی برم جهنم
I did not know you came today	نمیدونستم امروز اومدی
However, I was in so much pain that I could not think clearly	با این حال، آنقدر درد داشتم که نمی‌توانستم واضح فکر کنم
I feel we are getting closer	احساس میکنم داریم نزدیکتر میشیم
I almost fell forward but I was able to correct myself	تقریباً جلو افتادم اما توانستم خودم را اصلاح کنم
One month of silent treatment	یک ماه درمان بی صدا
I lay down for a while and listened to the missing owl	مدتی دراز کشیدم و به جغد غایب گوش دادم
Crowds gathered on the street	جمعیتی در خیابان جمع شده بودند
I should have told them much sooner	باید خیلی زودتر بهشون میگفتم
So I'm not talking to you about that anymore	پس من دیگر در مورد آن با شما صحبت نمی کنم
I really like reading your post	من واقعاً دوست دارم پست شما را بخوانم
I was very wrong and very blind	من خیلی اشتباه کردم و خیلی کور
So they finally chose half and half	بنابراین آنها در نهایت نیم و نیم را انتخاب کردند
I have no use for anyone	من برای هیچکس کاربرد ندارم
I can help you know	می تونم کمکت کنم می دونی
I wanted to do the right thing	می خواستم کار درست را انجام دهم
I can not wait to try your product	من نمی توانم صبر کنم تا محصول شما را امتحان کنم
I watched them often as a child	من آنها را در دوران کودکی مکرر تماشا کردم
I could not recognize any words	هیچ کلمه ای را نمی توانستم تشخیص دهم
A boy has to go home when his father dies	یک پسر باید وقتی پدرش می میرد به خانه برود
I have a thousand and one hundred gold	من هزار و صد طلا دارم
I can hardly see the cave above it	من به سختی می توانم غاری را در بالای آن ببینم
I needed my closest friends	من به صمیمی ترین دوستانم نیاز داشتم
I remember staring into the dead eyes of a skeleton	به یاد دارم که به چشمان مرده یک اسکلت خیره شدم
Mexico is in this situation right now	مکزیک هم اکنون در این وضعیت قرار دارد
I put my hand on his shoulder confidently and smiled	با اطمینان دستم را روی شانه اش گذاشتم و لبخند زدم
I dreamed there are stars	خواب دیدم ستاره‌هایی وجود دارند
I know how bad he wants	میدونم چقدر بد میخواد
I was afraid to leave but I was afraid for myself	از رفتن می ترسیدم اما برای خودم می ترسیدم
I found out he was shot last night	فهمیدم دیشب تیر خورد
I was completely lost in him	من کاملا در او گم شده بودم
I have never had a bad meeting	من هرگز ملاقات بدی نداشته ام
I was slowly looking for something worth seeing in the city	به آرامی در شهر به دنبال چیزی بودم که ارزش دیدن داشته باشد
I suppose your king gave you a similar order	من فرض می کنم که پادشاه شما به شما دستور مشابهی داده است
I used motion to adjust my login	من از حرکت برای تنظیم ورودم استفاده کردم
It also produces forms used in medicine and insurance	همچنین فرم های مورد استفاده در پزشکی و بیمه را تولید می کند
I was afraid to disappoint you	میترسیدم ناامیدت کنم
His court period continued in parallel	دوران درباری او به موازات آن ادامه داشت
I do not take much time	من زمان زیادی را نمی گیرم
I had the equipment in the corners	تجهیزات را در گوشه و کنار داشتم
I was never very party-loving	من هیچ وقت خیلی اهل مهمانی نبودم
I can not see anything at all	من اصلا نمیتونم چیزی ببینم
I sit on a bench	روی یک نیمکت می نشینم
I have a purpose in life	من در زندگی یک هدف دارم
I could not bear the idea of ​​not seeing him again	نمی توانستم این ایده را تحمل کنم که دوباره او را نبینم
A representative image of three different experiments is shown	تصویری نماینده از سه آزمایش مختلف نشان داده شده است
I put down my sword and realized what had happened	شمشیرم را کنار گذاشتم و متوجه شدم چه اتفاقی افتاده است
I looked away but did not argue	نگاهم را به دور انداختم اما بحثی نکردم
I rushed into the room	هجوم بردم داخل اتاق
I, my two boys, am one of these people	من، دو پسر بچه ام، یکی از این افراد هستم
I just can not understand it	من فقط نمی توانم آن را بفهمم
I just feel scared and confused	من فقط احساس ترس و سردرگمی می کنم
I think you should feel the same way	فکر می کنم شما هم باید همین احساس را داشته باشید
I called a taxi and left the hospital	با تاکسی تماس گرفتم و بیمارستان را ترک کردم
I'm not wearing a coat	من کت نپوشیده ام
I learned more from it than other sites	من از آن بیشتر از سایت های دیگر یاد گرفتم
I found pieces of old	تکه هایی از قدیمی را پیدا کردم
I was getting sick little by little	کم کم داشتم مریض می شدم
I could not give her a baby	من نتوانستم به او بچه بدهم
I should not call him fat	من نباید او را چاق صدا کنم
A round of drugs and the right practice in my own school	یک دور مواد مخدر و عمل درست در مدرسه خودم
I know he will go to a better place	من می دانم که او به جای بهتری خواهد رفت
I wonder what he plans to do with that photo	من تعجب می کنم که او چه برنامه ای برای آن عکس دارد
I put my fingers on the ivory keys	انگشتانم را روی کلیدهای استخوان عاج گذاشتم
I also ran, you know, in the last war	من هم می دویدم، می دانید، در آخرین جنگ
I loved them and they loved me	من هم آنها را دوست داشتم و آنها هم مرا دوست داشتند
I was not sure what to say	مطمئن نبودم چه بگویم
Time and place bring this opportunity to him	زمان و مکان این فرصت را برای او به ارمغان می آورد
I was just paying a terrible price to survive	من فقط برای زنده ماندن بهای وحشتناکی می پرداختم
I never think you have lost your mind	من هرگز فکر نمی کنم که شما عقل خود را از دست داده اید
I knew it would not	میدونستم که نمیشه
I want to talk to him	من می خواهم با او صحبت کنم
I just want to get things done with them	من فقط می خواهم با آنها چیزهایی را بدست بیاورم
I had never felt such pain	هرگز چنین دردی را احساس نکرده بودم
I'm still trying to get better	من هنوز برای بهتر شدن تلاش می کنم
I know how important it is to all of you	من می دانم که چقدر برای همه شما مهم است
I had not even had a chance to breathe	حتی فرصت نکرده بودم نفس بکشم
I'd better go out	بهتره برم بیرون
I did not want to go that way	من نمی خواستم همین راه را بروم
They never saw each other again	آنها دیگر هرگز یکدیگر را ندیدند
I was surprised that there was still room to go	من تعجب کردم که جایی برای رفتن باقی مانده است
I wanted to pardon him for that crime	من می خواستم او را به خاطر آن جنایت از مجازات معاف کنم
A few hours later, all charges were dropped	چند ساعت بعد همه اتهامات رفع شد
I know your time is precious	من می دانم که وقت شما ارزشمند است
I lay down with my eyes open	با چشمان باز دراز کشیدم
I wish he was here now	کاش الان اینجا بود
I decided to let him continue	تصمیم گرفتم به او اجازه دهم راهش را ادامه دهد
I looked around the room to be distracted	به اطراف اتاق نگاه کردم تا حواسم پرت شود
I can give other examples, but you will understand	من می‌توانم مثال‌های دیگری را ذکر کنم، اما شما متوجه می‌شوید
I could not relax even for a moment	حتی یک لحظه هم نتوانستم آرامش داشته باشم
I turn the bolts and go to the door	پیچ و مهره می کنم و به سمت در می روم
I did not have a chance against this number	من در مقابل این تعداد شانسی نداشتم
I mean he was off the lights	منظورم این است که او چراغ خاموش بود
He got a little closer and jumped to another member	کمی نزدیکتر شد و به عضوی دیگر پرید
I still need support	من هنوز نیاز به حمایت دارم
Which he took very seriously	کاری که او خیلی جدی گرفته بود
I shook my hand and felt stupid	دستم را تکان دادم و احساس حماقت کردم
I was less than a football field away	کمتر از یک زمین فوتبال دور بودم
I can not deny that it looked good	نمی توانم انکار کنم که خوب به نظر می رسید
I could not sleep without him	من بدون او نمی توانستم بخوابم
I think we were going to heal each other	فکر می کنم قرار بود ما همدیگر را شفا دهیم
I started dreaming about you	من شروع کردم به رویاپردازی در مورد تو
I removed my hand from the table	دستم را از روی میز برداشتم
I found his behavior quite horrible	من رفتار او را کاملاً وحشتناک یافتم
I got his friend's number	شماره دوستش را گرفتم
I have already taught you how to judge others	من قبلاً در مورد قضاوت دیگران به شما آموزش داده ام
I can not do this without you	من بدون تو نمی توانم این کار را انجام دهم
I had to find an opening	من باید یک روزنه پیدا می کردم
I turned back, but I was able to stay on my feet	به عقب برگشتم، اما توانستم روی پاهایم باقی بمانم
I guarantee you this	من این را به شما تضمین می کنم
I'm not very energetic	من زیاد پر انرژی نیستم
I just renewed for the second year	من تازه برای سال دوم تمدید کردم
I worked around them	من دور آنها کار کردم
They start a relationship and return home	آنها یک رابطه را شروع می کنند و به خانه باز می گردند
I could not see their faces	نمی توانستم صورتشان را ببینم
One or two more days passed	یکی دو روز دیگر گذشت
I will be like a cloud to you during the day	من در روز برای تو مانند ابر خواهم بود
I tried harder on this occasion	من در این مناسبت بیشتر تلاش کردم
I studied him closely	من او را از نزدیک مطالعه کردم
I held her hand with both hands	با هر دو دستم دستش را گرفتم
I fully understand that you need training	من کاملاً درک می کنم که شما به آموزش نیاز دارید
I walked out of the studio	بیرون استودیو قدم زدم
I am very proud of you and I love you	من به شما بسیار افتخار می کنم و شما را دوست دارم
I love the valuable information you provide about your articles	من اطلاعات ارزشمندی را که در مورد مقالات خود ارائه می دهید دوست دارم
I immediately fell to the ground	بلافاصله روی زمین افتادم
I will personally contact your parents to explain	من شخصاً با پدر و مادرت تماس می‌گیرم تا توضیح بدهم
I was just his friend	من فقط دوستش بودم
I have no problem with his position on gay marriage	من هیچ مشکلی با موضع او در مورد ازدواج همجنس گرایان ندارم
I understand why you like sports	من متوجه شدم که چرا شما ورزش را دوست دارید
I never understood his endless love	من هرگز محبت بی پایان او را درک نکردم
I could not hear at all	اصلا نتونستم بشنوم
I'm going to order the whites	من میرم سفیدها رو بهش سفارش بدم
I stood up and just stood on the threshold of the decision	ایستادم و درست در آستانه تصمیم ایستادم
I had better get away	بهتر بود که دور شوم
I want to be grateful for any help	می خواهم تا برای هر کمکی شکر گذار باشم
I just want all this to go away	من فقط می خواهم همه اینها از بین برود
I looked like I was in a big building	به نظر می رسید که در یک ساختمان بزرگ هستم
I can not tell their mood	نمی توانم حال و هوای آنها را بگویم
I'm used to them and they make me happy	من به آنها عادت کرده ام و آنها مرا خوشحال می کنند
I always have to plan ahead	من باید همیشه از قبل برنامه ریزی کنم
The perfume had caught his attention	عطری توجه او را جلب کرده بود
I saw a pile of papers sitting on his desk	انبوهی از کاغذها را دیدم که روی میزش نشسته بود
I love you, and I will always have you	دوستت دارم، و همیشه خواهم داشت
I was warm but not sweaty	من گرم بودم اما عرق نمی کردم
A man came out of the hole	مردی از چاله بیرون رفت
I guess they got the violence they wanted	حدس می‌زنم آنها به خشونتی که می‌خواستند رسیدند
I went back to the friends list and checked again	به لیست دوستان برگشتم و دوباره چک کردم
I looked at him and then at my father	به او و سپس پدرم نگاه کردم
Humans do not need much food	انسان به غذای زیادی نیاز ندارد
I have to stay here with you	من باید اینجا با تو بمانم
I can not do all this alone	من نمی توانم همه اینها را به تنهایی انجام دهم
I want to wake up with you every morning	من می خواهم هر روز صبح در کنار تو بیدار شوم
I was very close to a panic attack	من خیلی نزدیک به حمله پانیک بودم
I acted out of anger, pure anger	من از روی عصبانیت، خشم خالص عمل کردم
I never wanted you to be naked though	من هرگز نمی خواستم اگر چه تو برهنه کنی
I did not see you following me	ندیدم که دنبالم می کنی
I just got home	همین لحظه به خانه برگشتم
I want to look at the light of your face	می خواهم به نور صورتت نگاه کنم
I was not allowed to call him	من اجازه نداشتم با او تماس بگیرم
I never talked to her about any girl	من هرگز او را در مورد هیچ دختری صحبت نکردم
I waited, but there was no news	منتظر ماندم، اما خبری نشد
I really did not want to leave this house	واقعا نمی خواستم از این خانه بروم
I did not want to know what was written on it	نمی خواستم بدانم روی آن چه نوشته شده است
I have to find him though	هر چند باید او را پیدا کنم
I never want to leave him	من هرگز نمی خواهم او را رها کنم
I can see that music does not see any beauty in it	من می توانم که موسیقی هیچ زیبایی در آن نمی بیند
I think he wants to keep driving	فکر می کنم او می خواهد به رانندگی ادامه دهد
I started listening to his advice	شروع کردم به گوش دادن به نصیحتش
I considered the truth of his theory to be true	من حقیقت نظریه او را واقعیت می دانستم
I probably won't be able to stay long	احتمالاً نخواهم توانست مدت زیادی بمانم
I checked to make sure it was locked	چک کردم تا مطمئن شوم قفل است
I can not be away from home	من نمیتونم از خونه دور باشم
I want to take you somewhere	میخوام ببرمت یه جایی
A pillow covered his face	بالشی صورتش را پوشانده بود
I let go of my guard and calmed down	گاردم را رها کردم و آرام شدم
I occasionally make dinner for my family	من گهگاه برای خانواده ام شام درست می کنم
I did not find them around the yard	من آنها را در اطراف محوطه پیدا نکردم
I am a war correspondent	من خبرنگار جنگ هستم
I was able to open the door with a knife	با چاقو توانستم در را باز کنم
I instinctively bent down to have a stroke	به طور غریزی خم شدم تا سکته کنم
I am drawn to beautiful things	من به چیزهای زیبا کشیده می شوم
I went in front of the wall and went down	جلوی دیوار رفتم و پایین رفتم
I did not recognize him and he was half naked	من او را نشناختم و نیمه برهنه بود
I think fear, like everything else, had its limitations	من فکر می کنم ترس مانند هر چیز دیگری محدودیت هایی داشت
I also know about editing	من در مورد ویرایش هم می دانم
He has a definite promise	او قول مشخصی دارد
A long line had formed in front of him	صفی طولانی جلوی او تشکیل شده بود
I can say that my father was neither	میتونم بگم بابام هیچکدوم نبود
I grew up with a lot of doubts about myself	من با شک و تردیدهای زیادی در مورد خودم بزرگ شدم
I studied the hills and saw nothing familiar	تپه ها را مطالعه کردم و چیز آشنا ندیدم
I turned and took a deep breath	برگشتم و نفس راحتی کشیدم
I turn my head and frown and think	سرم را برمیگردانم و اخم می کنم و فکر می کنم
I have a taste for money	من طعم پول را دارم
A place where he felt safe to run	جایی که برای دویدن به آن احساس امنیت می کرد
I should have been what they were looking for	من باید همان چیزی بودم که آنها به دنبال آن بودند
I thought for a moment	برای لحظه ای فکر را کنار زدم
I could understand the feeling	می توانستم احساس را درک کنم
I did not even see you buy the ring	من حتی ندیدم که حلقه را بخری
I tried to follow the instructions	سعی کردم دستورالعمل ها را دنبال کنم
I could say that he regretted bringing me there	می توانستم بگویم که از آوردن من به آنجا پشیمان شده است
I knew he had met his killer there	می دانستم که او قاتلش را آنجا ملاقات کرده است
So it kind of split	بنابراین به نوعی تقسیم شد
Classes are offered by several groups in rock climbing	کلاس ها توسط گروه های متعددی در صخره نوردی ارائه می شود
I had never heard it last	من هرگز آخرین آن را نشنیده بودم
A traitor who has been betrayed by a larger traitor	خائنی که توسط یک خائن بزرگتر خیانت شده است
I dressed for you	من برای تو لباس پوشیدم
I heard voices in the hallway	صداها را در راهروی ورودی می شنیدم
I managed to lock it there	من موفق شدم آن را در آنجا قفل کنم
I'm afraid more things are on the way	من می ترسم که چیزهای بیشتری در راه است
I can not get their attention	من نمی توانم توجه آنها را جلب کنم
I turned to look at him	برگشتم تا نگاهش کنم
I have to talk to him first	من باید اول با او صحبت کنم
I asked him to come to my aid	از او خواستم که برای کمک با من بیاید
I am preparing a million defense orders	من یک میلیون حکم دفاع آماده می کنم
I would like to hear my name on your lips	من دوست دارم اسمم را از روی لبانت بشنوم
He had fun with it	باهاش ​​خوش گذشت
I think he wants them to publish	فکر می کنم آنها را برای انتشار می خواهد
I will finish the old woman	من پیرزن را تمام می کنم
I did not look at my watch exactly	دقیقا به ساعتم نگاه نکردم
You have to give credit to the man	باید به مرد اعتبار بدهید
I do not know if rabbit men come this far from the north?	من نمی دانم که آیا مردان خرگوش به این دور از شمال می آیند؟
I got up and the others followed	من بلند شدم و بقیه هم دنبالش رفتند
A short stay offered never ended	یک اقامت کوتاه پیشنهادی هرگز به پایان نرسید
I painted the edge of the first layer	لبه لایه اول را رنگ کردم
I was sitting when he came into the room	نشسته بودم که اومد تو اتاق
I wanted to be an astronomer	می خواستم ستاره شناس شوم
I know what he means	من می دانم منظور او چیست
I had to run the format cable under the instructor	مجبور شدم کابل فرمت را زیر مربی اجرا کنم
I wish you could handle it before	ای کاش قبلاً از پس آن بر می آمدی
I thought my teeth would crack	فکر می کردم دندان هایم ترک خواهد خورد
I am covered in smoke	در میان دود پوشیده می شوم
I almost forgot you were here	تقریبا فراموش کردم اینجا بودی
A cool breeze hit my face	نسیم خنکی به صورتم خورد
I'm worried when he leaves	وقتی میره نگرانش هستم
I heard that someone was hunting him	شنیدم که یکی داره شکارش میکنه
I sank in cold water	توی آب سرد فرو رفتم
I can not create a new account to save my life	من نمی توانم یک حساب کاربری جدید برای نجات جانم ایجاد کنم
A small notebook was sitting in front of him	یک دفترچه یادداشت کوچک جلوی پایش نشسته بود
I closed my eyes a little and let my brain wander	چشمانم را تا حدی بستم و اجازه دادم مغزم سرگردان شود
I suggested we eat after that and talk about the fire	من پیشنهاد کردم که بعد از آن غذا بخوریم و در مورد آتش سوزی صحبت کنیم
I did not know what, but something was wrong here	نمیدونستم چیه ولی یه چیزی اینجا درست نبود
Anyway, I was the one talking	به هر حال من کسی بودم که حرف می زدم
I have to be more flexible	من باید انعطاف پذیرتر باشم
I pushed him aside and got him ready for my desk	او را کنار زدم و برای میز کارم آماده کردم
I go the other way, through the forest	برعکس می روم، از میان جنگل
I stopped finding anything off the shelf	من از پیدا کردن چیزی خارج از قفسه منصرف شدم
I was shaking from what had happened, but I kept moving	از اتفاقی که افتاده بود می لرزیدم، اما به حرکت ادامه دادم
I thought it was going to explode	فکر میکردم داره منفجر میشه
This match ended without competition	این مسابقه بدون رقابت به پایان رسید
I was not really upset	من واقعا ناراحت نشدم
I knew what had happened to his father	می دانستم چه بلایی سر پدرش آمده است
I look out the window	به بیرون از پنجره نگاه می کنم
I will use your company again	من دوباره از شرکت شما استفاده خواهم کرد
The sisters also volunteer at various local community service events	خواهران همچنین در رویدادهای مختلف خدمات اجتماعی محلی داوطلب می شوند
I can not pass him through the back door	من نمی توانم از کنار او به در پشتی بگذرم
I was sure that was what happened	مطمئن بودم که همین اتفاق افتاد
I could not keep him in custody long enough	من نتوانستم او را به اندازه کافی در بازداشت نگه دارم
The word that is thrown	کلمه ای که پرتاب می شود
I went with him to the old boat	با او به سمت قایق قدیمی رفتم
The biggest challenge was the lack of ammunition	بزرگترین چالش کمبود مهمات بود
I put the cost on my expense account	من هزینه را روی حساب هزینه ام می گذاشتم
I can say there is something in your mind	میتونم بگم یه چیزی تو ذهنت هست
This book is perhaps our dumbest adventure	شاید این کتاب احمقانه ترین ماجراجویی ما باشد
I saw him downstairs just a few minutes ago	همین چند دقیقه پیش او را در طبقه پایین دیدم
I did not give up on you	من از تو دست نکشیدم
I really did not want to be asked	من واقعاً نمی خواستم از من بپرسند
However, I must be careful with everyone	با این حال باید به همه احتیاط کنم
I'm not upset anymore	من دیگر دلخور نیستم
I put my fingers in my mouth	انگشتانم را در دهانم گذاشتم
I lean forward a little	کمی به جلو خم می شوم
I did not dare	جراتشو نداشتم
I did not even remember going to bed with him	حتی یادم نمی آمد که با او به رختخواب رفته بودم
I certainly do not get credit	من مطمئناً اعتبار نمی گیرم
A thought came to his mind, but there was no way	فکری به ذهنش خطور کرد، اما راهی نبود
I do not have time for the week	من در هفته وقت ندارم
I did not want this to happen	من نمی خواستم این اتفاق بیفتد
I see that they are handed over to the police	می بینم که آنها را تحویل پلیس می دهند
I managed to stand up	من موفق شدم ایستاده بمانم
I thought maybe my father had given up	فکر کردم شاید پدرم منصرف شده باشد
I heard it is very spectacular	شنیده ام که بسیار دیدنی است
Little by little, I was preparing for it	کم کم خودم را برای آن آماده می کردم
I was sure there was everything to stay	من مطمئن بودم که همه چیز برای ماندن وجود دارد
I wanted to calm them down	می خواستم آرامشان کنم
I want to link a number next to a percentage symbol	من می خواهم یک عدد را در کنار یک نماد درصد پیوند دهم
I see his eyes catching them	چشمانش را می بینم که آنها را در خود می گیرد
I was not ready to do that yet	من هنوز برای انجام آن آماده نبودم
Long order for a story piece	سفارش بلند برای یک قطعه داستانی
A full bed that was only used for a year	یک تخت کامل که فقط یک سال استفاده شد
I do not need to go into details now	الان لازم نیست وارد جزئیات بشم
I found my mother in the kitchen	مادرم را در آشپزخانه پیدا کردم
The interior is lit by gas lamps	فضای داخلی با لامپ های گازی روشن می شود
I checked on him every day	من هر روز او را چک می کردم
I have to give my eyes time to adjust	باید به چشمانم زمان بدهم تا خود را تنظیم کنند
I doubt he can lift it	من شک دارم که او بتواند آن را بلند کند
I love spending time with family and friends	من عاشق گذراندن وقت با خانواده و دوستان هستم
I did and the problem remained	انجام دادم و مشکل همچنان وجود داشت
I've thought about the senior research paper you need	من در مورد مقاله تحقیقاتی ارشد مورد نیاز شما فکر کرده ام
A man was sitting in a car reading a newspaper	مردی در ماشین نشسته بود و روزنامه می خواند
I just could not take my hand away from you	من فقط نتونستم دستمو ازت دور کنم
I will try to be at least polite	من سعی خواهم کرد حداقل مودب باشم
I ask you to stand	من از شما می خواهم که بایستید
I held her hand in mine	دست او را در دستم بالا نگه داشتم
I want to know you will be back	میخوام بدونم برمیگردی
I never rest	من هرگز استراحت ندارم
I had trouble keeping up with him	من برای همگام شدن با او مشکل داشتم
I had very interesting and different experiences	تجربیات بسیار جالب متفاوتی داشتم
I stared at him, but he was still looking ahead	من به او خیره شدم، اما او همچنان به جلو نگاه می کرد
I felt very ignorant	خیلی احساس نادانی کردم
I was tired of doing such energetic things	من هم از انجام چنین کارهای پر انرژی خسته شده بودم
I could not sit back and concentrate at the same time	نمی توانستم عقب نشینی کنم و همزمان تمرکز کنم
A man like her is probably married	مردی مثل او احتمالا ازدواج کرده است
I am a happy mother with two little girls	من یک مادر خوشبخت با دو دختر کوچک هستم
I found you there, you were badly beaten	اونجا پیدات کردم بدجور کتک خوردی
I have never seen anyone so beautiful in my life	در عمرم کسی را به این زیبایی ندیده بودم
Barry as their candidate for governor	بری به عنوان کاندیدای فرمانداری آنها
I answer that he is probably right	من جواب می دهم که احتمالاً حق با اوست
I open my eyes and look at the woman	چشمانم را باز می کنم و به زن نگاه می کنم
I designed you individually	من شما را به صورت فردی طراحی کردم
I do it three times a week	هفته ای سه بار انجامش می دهم
I met with my new boss on several occasions	من در چند مورد با رئیس جدیدم ملاقات کردم
I wanted to do these things	من می خواستم این چیزها را انجام دهم
I say an important component	من می گویم یک جزء مهم
A double, if there is no problem	یک دوبل، اگر اشکالی ندارد
I behave like a person almost half the time	تقریباً نیمی از زمان‌ها مثل یک نفر رفتار می‌کنم
I did not say it was a lie or a bad thing	من نگفتم این کار دروغ است یا بد
I think this will upset me	فکر می‌کنم این کار من را به هم می‌ریزد
I regret that I was not a radical youth	پشیمانم که در جوانی رادیکال نبودم
I was surprised at how angry he was	از میزان عصبانیت او تعجب کردم
I did not intend to delete it	من قصد نداشتم آن را حذف کنم
I believe that people have a right to know	من معتقدم که مردم حق دارند بدانند
I heard you two talking	من صحبت شما دو نفر را شنیدم
It was still a struggle for survival	هنوز مبارزه برای بقا بود
I could see myself entering the camera view	می توانستم خودم را در حال ورود به نمای دوربین ببینم
I have to leave one of these days	یکی از همین روزها باید ترک کنم
I went through this very soon	من هم خیلی زود از اینها عبور کردم
I struggled to just breathe	تقلا کردم فقط نفس بکشم
I preferred to schedule instead of myself	من ترجیح دادم به جای خودم زمان بندی کنم
I wonder what happens to him	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای او می افتد
I want to belong to you	من می خواهم متعلق به تو باشم
A little girl passed our car with a laugh	دختر بچه ای با خنده از کنار ماشین ما رد شد
I did not tell her mother that we were together now	به مادرش نگفتم که الان با هم هستیم
I do not write this letter easily	من این نامه را به راحتی نمی نویسم
I have never seen my mother so angry	هیچ وقت مادرم را اینقدر عصبانی ندیده بودم
I reached out to comfort him	دستم را دراز کردم تا از او دلجویی کنم
I thought he was taking the money	من فکر می کردم او پول را می گرفت
I saw your average food bill	من قبض غذای متوسط ​​شما را دیدم
I shook my head a little	کمی سرم را تکان دادم
I have nothing to lose	من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم
I cautiously lowered myself to the chair in front of him	با احتیاط خودم را روی صندلی روبرویش پایین آوردم
I never wanted to look weak and pathetic	هیچ وقت نمی خواستم ضعیف و رقت انگیز به نظر برسم
I finally realized my role, my goal	بالاخره متوجه نقشم، هدفم شدم
I was playing with my restless mind	داشتم با ذهن بی قرارم بازی می کردم
I got to work this way	من از این طریق سوار کار شدم
I felt a soft hand on my back	دست نرمی رو پشتم حس کردم
I stood up and walked closer	ایستادم و نزدیکتر رفتم
I did not tell you about either	در موردش هم بهت نگفتم
I wrote him a letter out of motivation	من از روی انگیزه برایش نامه نوشتم
We only do significant work	ما فقط کارهای قابل توجهی انجام می دهیم
This is a good example	یک مثال خوب این است
I was still recovering	من هم هنوز در حال بهبودی بودم
I did not care what happened	برام مهم نبود چی شد
No one noticed what was going on	هیچ کس چیزی را که در جریان بود متوجه نشد
I fixed everything	من همه چیز را درست کردم
I dare to climb trees and swing	من جرأت می کنم از درختان بالا بروم و تاب بخورم
I fell into the water	افتادم تو آب
I smiled and he opened the door wide	لبخندی زدم و او در را تا آخر باز کرد
I keep telling him to have an exhibition	مدام به او می گویم که نمایشگاه بگذار
I was once a regular box user	من زمانی یک کاربر معمولی جعبه بودم
I was in no hurry to go down	عجله ای نداشتم که بروم پایین
I want to share things with you	من می خواهم چیزهایی را با شما به اشتراک بگذارم
I think we have enough to continue right now	فکر می کنم فعلا به اندازه کافی برای ادامه دادن داریم
I only serve him for my life	من فقط به او خدمت می کنم تا جانم
I will have a choice	من یک انتخاب خواهم داشت
I did it in two parts	دو قسمتش کردم
I had to go out and not look back	مجبور شدم بیرون بیایم و به عقب نگاه نکنم
I have hard days	روزهای سختی دارم
I never thought he was so stupid	هرگز فکر نمی کردم که او اینقدر احمق باشد
I really did not give him a chance	من واقعاً به او فرصت ندادم
A finger went to his lips	انگشتی روی لبش رفت
A second later he raised his head	یک ثانیه بعد سرش را بلند کرد
I do not owe the last ninety pounds	من نود پوند آخر را بدهکار نیستم
I love sports and video games	من عاشق ورزش و بازی های ویدیویی هستم
I could not live like this anymore	دیگه نمیتونستم اینجوری زندگی کنم
I suggest we wait until the last possible moment	پیشنهاد می کنم تا آخرین لحظه ممکن صبر کنیم
These plants grow in the shade of trees	این گیاهان با سایه درختان رشد می کنند
I had not spoken to him since his confession	از زمان اعترافاتش با او صحبت نکرده بودم
I am fully committed to meeting your real estate needs	من به طور کامل متعهد به رفع نیازهای شما در زمینه املاک هستم
I believe you can help me	من معتقدم شما می توانید به من کمک کنید
A growing headache for all credit line operators	یک سردرد فزاینده برای همه دست اندرکاران خط اعتباری
I just had one more effort in me	من فقط یک تلاش بیشتر در خودم داشتم
I thought about you all day	تمام روز به تو فکر کردم
I used them and they are the best	من از آنها استفاده کردم و آنها بهترین هستند
I start crying, begging for more, for less	شروع می کنم به گریه کردن، التماس برای بیشتر، برای کمتر
I think you will be back this weekend	فکر میکنم آخر هفته برگردی
I'm more upset	من بیشتر ناراحتم
I was not strong enough	من به اندازه کافی قوی نبودم
I think you did very well	فکر کنم خیلی خوب از پسش برآمدی
I wondered what he said	تعجب کردم که او چه گفت
I shook my head but he raised his hand	سرم را تکان دادم اما او دستش را بالا آورد
I agree with the point of light	در مورد نقطه نور موافقم
Burns was shot by an unknown character	برنز توسط یک شخصیت ناشناس شلیک شد
One wonders why he did this	آدم تعجب می کند که چرا این کار را کرد
But the speech could not convince	اما سخنرانی نتوانست متقاعد کند
Several others stood and watched	چند نفر دیگر کنار ایستاده بودند و تماشا می کردند
I have to stop at the office	من باید در دفتر توقف کنم
I went back to my room in the complex	برگشتم تو اتاقم تو مجتمع
I did not think I would ask him about the gates	فکر نمی کردم از او در مورد دروازه ها بپرسم
I enjoy running in my spare time	از دویدن در اوقات فراغتم لذت می برم
I think it's important	به نظر من مهم است
I did not really do anything wrong	من واقعاً کار اشتباهی انجام ندادم
It can be eaten for lunch and dinner	می توان آن را برای ناهار و شام خورد
People will learn to thank him	مردم یاد خواهند گرفت که از او تشکر کنند
I hope one day you have this opportunity	امیدوارم روزی این فرصت را داشته باشید
I was sad to see the pain on your face	از دیدن درد در صورتت غمگین شدم
I was proud to be part of the crowd	من به اینکه بخشی از جمع بودم افتخار می کردم
I had to tell you	لازم بود بهت بگم
Pause to drink	مکثی برای نوشیدن
I did not realize that my personality is a factor	من متوجه نشدم که شخصیت من یک عامل است
I have a terrible feeling for him	نسبت به او احساس وحشتناکی دارم
I stood and looked at him for a few minutes	ایستادم و چند دقیقه نگاهش کردم
I was able to hide before they caught me	قبل از اینکه آنها مرا بگیرند، توانستم خود را پنهان کنم
I can give you the address	من می توانم آدرس را به شما بدهم
I saw three or four stars that looked like strange objects	سه یا چهار ستاره شبیه اجرام عجیب دیدم
The demon of unknown race had fallen motionless on the ground	دیو از نژاد ناشناخته بی حرکت روی زمین افتاده بود
A real fun day with family	یک روز سرگرم کننده واقعی با خانواده
I mean every day	منظورم این است که هر روز
However, I may have to get my hands dirty	هرچند ممکن است مجبور شوم دستانم را کثیف کنم
I can not say that this was an unpleasant prospect	نمی توانم بگویم که این یک چشم انداز ناخوشایند بود
I have to see you from this planet	من باید تو را از این سیاره ببینم
I do not see that movie anymore	من دیگه اون فیلمو نمیبینم
I shook hard to go to the bathroom	به سختی تکان خوردم تا به دستشویی بروم
I love husbands who are great fathers	من شوهرهایی را دوست دارم که پدران بزرگی هستند
I will arrive one day earlier	من یک روز زودتر میرسم
There are a few, but oh good	تعداد کمی هستند، اما اوه خوب
I did not want to close him	من نمی خواستم او را ببندم
I took out some banknotes but he shook them	چند اسکناس بیرون آوردم اما او آنها را تکان داد
I did not blame him at all	من اصلا او را سرزنش نکردم
I felt safe with him, always	من با او احساس امنیت می کردم، همیشه
This time I had to stay put	این بار باید سر جایم می ماندم
We are all a human race	ما همه یک نژاد انسانی هستیم
I do not know if we can eat these	نمی دانم آیا می توانیم اینها را بخوریم
It is a good host and can make people comfortable	میزبان خوبی است و می تواند مردم را راحت کند
I walked and knocked on his door	راه افتادم و در خانه اش را زدم
I got out in less than five minutes	کمتر از پنج دقیقه از آنجا خارج شدم
I cried, I laughed and I cried more	گریه کردم، خندیدم و بیشتر گریه کردم
I hope it was useful in some way	امیدوارم به نوعی مفید بوده باشد
I stood on the porch and could not move	روی ایوانش ایستادم و توان حرکت نداشتم
I had to take a risk	مجبور شدم ریسک کنم
I'm always ready to try something new	من همیشه آماده هستم تا چیز جدیدی را امتحان کنم
I never understood their relationship	من هرگز رابطه آنها را درک نکردم
I never wanted this moment to end	هیچ وقت نمی خواستم این لحظه تمام شود
I wanted to get to know him better	می خواستم او را بهتر بشناسم
Sally was a father who taught his son	سیلی پدری بود که به پسرش درس می داد
A strange possibility suddenly appeared	احتمال عجیبی ناگهان پدیدار شد
Lots of new dishes to make	بسیاری از غذاهای جدید برای درست کردن
I did not have a chance	من فرصت نکرده ام
A convenient home from home	خانه ای مناسب از خانه
I'll be home for another time	من یه مدت دیگه خونه میشم
I think more information will follow	من فکر می کنم که اطلاعات بیشتر در ادامه خواهد آمد
I answered the door reluctantly	با اکراه در را پاسخ دادم
I could not focus on anything but him	نمی توانستم روی هیچ چیز به جز او تمرکز کنم
I followed him very soon	خیلی زود دنبالش کردم
I recommend it to everyone	من آن را به همه پیشنهاد میکنم
I can not look at a standard	من نمی توانم به یک استاندارد نگاه کنم
I encourage you to express them	من شما را تشویق می کنم که آنها را بیان کنید
I represent consciousness and memory	من نماینده آگاهی و حافظه هستم
I thought you could touch me	فکر کردم می تونی منو لمس کنی
I smiled until the lobby	تا لابی لبخند زدم
Mason now works in a car dealership	میسون اکنون در یک فروشگاه خودرو کار می کند
I hope you have a stupid birthday	امیدوارم تولد احمقانه ای داشته باشی
They are asking for a ransom once again	آنها یک بار دیگر تقاضای باج می کنند
I think they will be a big business in the future	من فکر می کنم که آنها در آینده یک تجارت بزرگ خواهند بود
I must say this is one of your best	باید بگویم این یکی از بهترین های شماست
A new topic started earlier today	یک تاپیک جدید از اوایل امروز شروع شده بود
I can not imagine what it takes so long	نمی توانم تصور کنم چه چیزی اینقدر طول می کشد
I was disappointed with the terrace	من از تراس دور ناامید شدم
I take a few people off every day	من هر روز چند نفر را مرخصی می کنم
Maybe think of it in an orange orchard	شاید در یک باغ پرتقال به آن فکر کنم
I could not help but wonder what that dream really meant	نمی‌توانستم فکر نکنم آن خواب واقعاً چه معنایی دارد
I did not pay enough attention	توجه کافی نداشتم
I could not fight much, otherwise they would hurt me worse	نمی توانستم زیاد مبارزه کنم وگرنه بدتر به من صدمه می زنند
One year in prison would kill me	یک سال زندان مرا می کشت
Will try to take the position of the enemy artillery	سعی خواهد کرد موقعیت توپخانه دشمن را بگیرد
I can not believe they are allowed	من نمی توانم باور کنم آنها مجاز هستند
I went to the bathroom and took a shower	رفتم تو حموم و دوش گرفتم
I'm just worried about your health	من فقط نگران سلامتی شما هستم
That is, they always did	یعنی همیشه این کار را می کردند
I spend all day thinking about naked women	تمام روزم را به فکر زنان برهنه می گذرانم
I'm very excited for next season	من برای فصل آینده بسیار هیجان زده هستم
I helped myself to drink more water	به خودم کمک کردم تا آب دیگری بخورم
I got out of bed to examine it	از روی تخت بلند شدم تا آن را بررسی کنم
A grin grows on his face	پوزخندی روی صورتش رشد می کند
I stand, lie down, get dressed, and go upstairs	می ایستم، دراز می کشم، لباس می پوشم و به طبقه بالا می روم
I also enjoy helping people get better	همچنین از کمک به مردم برای بهتر شدن لذت می برم
I gave up a good job as a policeman	من یک کار خوب پلیس را رها کردم
I think they can not smell who and who	من فکر می کنم آنها می توانند بوی چه کسی و چه کسی را نمی دهند
I tried to discourage him	سعی کردم دلسردش کنم
I want a bed at home	من تختم را در خانه می خواهم
At first I did not notice	اولش متوجه نشدم
I took the first branch	شعبه اول را گرفتم
I make everything for myself	من همه چیز را برای خودم درست می کنم
I turn and frown at his profile	برمیگردم و به نیم رخ بینی اش اخم می کنم
I could not believe there was a man so good	باورم نمی شد مردی به این خوبی وجود داشته باشد
I was so sick I could not follow him	من خیلی مریض بودم که نمی توانستم دنبالش بروم
I turned around and entered the bedroom	دورش چرخیدم و وارد اتاق خواب شدم
I met him three years ago	سه سال پیش با او آشنا شدم
I smiled and pulled him towards me in response	لبخندی زدم و در جواب او را به سمت خودم کشیدم
I rode him myself	من خودم او را سوار کرده ام
I can not breathe under the weight of his words	زیر سنگینی کلماتش نمی توانم نفس بکشم
The stadium was a familiar environment	ورزشگاه محیطی آشنا بود
I see something there	من آنجا چیزی می بینم
I returned to the living room crying	با گریه به اتاق نشیمن برگشتم
I can not bear to see him	من نمی توانم دیدن او را تحمل کنم
I did a good job too	من هم کار خوبی کردم
I'm not really worried about myself	من واقعاً نگران خودم نیستم
I can not find any solution	هیچ راه حلی نمیتونم پیدا کنم
I needed to look around	من نیاز داشتم که اطرافم را مشاهده کنم
Having beautiful and healthy skin is everyone's dream	داشتن پوستی زیبا و سالم آرزوی همه است
I could not wait to get out	نمی توانستم صبر کنم تا از آنجا خارج شوم
I start running very fast	من خیلی سریع شروع به دویدن می کنم
I'm just saying he loves you too	فقط می گویم او هم شما را دوست دارد
I can't wait to finish my diary	من نمی توانم صبر کنم تا دفتر خاطراتم را تمام کنم
I treated her the way a woman should be treated	من با او همان گونه رفتار کردم که باید با یک زن رفتار شود
I desperately need your help	من به شدت به کمک شما نیاز دارم
I'm drinking hot tea	یه چای گرم میخورم
Both sexes are similar in appearance	هر دو جنس از نظر ظاهری شبیه هم هستند
I did not have this wish at all	من اصلاً این آرزو را نداشتم
Beautiful female voice	صدای زیبای زن
I looked out the window and entered the ward	از پنجره بیرون را نگاه کردم و وارد بخش شدم
Neither I nor you doubt	نه من شک دارم و نه شما
I do not have time for that	من برای آن وقت ندارم
I feel his big arms wrap around my head	بازوهای بزرگش را وقتی دور سرم می پیچند حس می کنم
I plan the scenes around you	من صحنه های اطراف شما را برنامه ریزی می کنم
I had the same answer from my brother	من هم همین پاسخ را از برادرم داشتم
I woke up with a drop of sweat	با قطره عرق از خواب بیدار شدم
I wanted to escape from the hospital	می خواستم از بیمارستان فرار کنم
We lost them because of him	ما آنها را به خاطر او از دست دادیم
I will shelter them at night	شب را به آنها پناه خواهم داد
I burned badly several years ago	من چندین سال پیش به شدت سوختم
I shout and keep running	فریاد می زنم و به دویدن ادامه می دهم
I felt a little guilty about his guilt	من به خاطر گناه او کمی احساس گناه کردم
I have to check something	باید یه چیزی رو چک کنم
I had heard many messages and I had taught a lot	من پیام های زیادی شنیده بودم و خیلی آموزش داده بودم
I have visited his monastery many times over the years	من در طول سالها بارها از صومعه او دیدن کردم
I enjoyed seeing them	از دیدن آنها لذت بردم
I did not belong to any other safety net	من به هیچ شبکه ایمنی دیگری نبستم
I did not know all this about the soul	من همه این چیزها را در مورد روح نمی دانستم
We have to work together	ما باید با هم کار کنیم
I did not think you could handle the speed	فکر نمی کردم بتونی سرعت رو تحمل کنی
I know other writers who are struggling with this issue	نویسندگان دیگری را نیز می شناسم که با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند
I think we will see what happens tomorrow	فکر کنم فردا ببینیم چی میشه
I still have, I will be forever	من هنوز دارم، برای همیشه خواهم بود
I have been watching your fight against cancer for a long time	من نظاره گر مبارزه تو برای مدت طولانی با سرطان بودم
A different group of children play	گروهی متفاوت از کودکان بازی می کنند
I felt completely helpless	کاملا احساس ناتوانی می کردم
I touched my right hand	دست راستم را لمس کردم
I am very grateful for this opportunity	من برای این فرصت بسیار سپاسگزارم
The city on the mountain can not be hidden	شهری که بر کوه قرار گرفته است را نمی توان پنهان کرد
I have to live with myself	من باید با خودم زندگی کنم
I did not perform well, not with a long shot	عملکرد خوبی نداشتم، نه با یک ضربه از راه دور
I rule myself and follow at a safe distance	من خودم را سلطنت می کنم و در فاصله ای امن دنبال می کنم
I could hardly sleep	من به سختی می خوابیدم
I knew he wanted to protect me	می دانستم که می خواهد از من محافظت کند
I have his cell phone number	من شماره تلفن همراهش را دارم
I will tell you my plan when we see each other	وقتی همدیگر را دیدیم برنامه ام را به شما خواهم گفت
I hate how weak and small it looks	از اینکه چقدر ضعیف و کوچک به نظر می رسد متنفرم
I have to consider it	من باید آن را در نظر بگیرم
I'm proud of all that you have become	من به تمام آنچه شما تبدیل شده اید افتخار می کنم
From then on, I ate more carefully	از آنجا به بعد با دقت بیشتری غذا خوردم
A new wife does not know this about him	یک همسر جدید این را در مورد او نمی داند
The shed is a good place to do this	سوله مکان مناسبی برای انجام این کار است
I ran after her like the other girls	من هم مثل بقیه دخترها دنبالش دویدم
I made friends who wanted a good cabin guy	من دوستانی پیدا کردم که یک پسر کابین خوب می خواهند
I am divorced	من طلاق گرفتم
I like colors and designs that attract attention	من رنگ‌ها و طرح‌هایی را دوست دارم که توجه را به خود جلب کنند
I bent down to the opponent	به طرف حریف خم شدم
The contest was covered around the world	این مسابقه در سراسر جهان پوشش داده شد
I had never hugged a baby	من تا حالا بچه ای در آغوش نگرفته بودم
I just picked something else here	من همین الان یه چیز دیگه رو اینجا انتخاب کردم
We are your bad conscience	ما وجدان بد شما هستیم
Yellow with a straw tone	رنگ زرد با تن نی
I doubt anyone slept tonight	من شک دارم کسی امشب خوابیده باشد
I think that's all we can do here tonight	فکر می کنم این تمام کاری است که می توانیم امشب اینجا انجام دهیم
I checked my office	دفترم رو چک کردم
I think of my family	من به خانواده ام فکر می کنم
They go to the bars because the churches are hostile	آنها به میله ها می روند زیرا کلیساها خصمانه هستند
I wondered what entertainment he could get from this	من فکر کردم که او چه سرگرمی می تواند از این به دست آورد
He also recited five or six poems a day	روزی پنج یا شش شعر هم می گفت
I followed the sounds to their source	صداها را تا منبعشان دنبال کردم
I read a book about it	من یک کتاب در مورد آن خواندم
I could not understand why that boy was so sad	نمی توانستم بفهمم چرا آن پسر اینقدر غمگین است
I did not even succeed	من حتی موفق نشدم
I was going	داشتم میرفتم
I looked at the creek, my escape route	نگاهی به نهر انداختم، مسیر فرارم
I took care of him until the end	تا آخر مراقبش بودم
I care a lot about what happens to you	من خیلی به آنچه برای شما اتفاق می افتد اهمیت می دهم
I struggled but he was strong	من سختی کشیدم اما او قوی بود
A mere photo in a frame	یک عکس صرف در یک قاب
I gave you all the money you sent me	من تمام پولی را که برایم فرستادی دادم
I think we are much closer to the second number	فکر می کنم به عدد دوم خیلی نزدیک تر شده ایم
The production design of this film took several years	طراحی تولید این فیلم چندین سال به طول انجامید
I look to the local government to protect the city streets	من به دولت محلی نگاه می کنم تا خیابان های شهر را حفظ کند
I did not want to kick him while he was down	من نمی خواستم به او لگد بزنم در حالی که او پایین بود
I noticed the basement was still tightly closed	متوجه شدم در زیرزمین هنوز محکم بسته است
He was the top student in the class	او شاگرد برتر کلاس بود
I can not rely on anyone else	من نمیتونم به هیچکس دیگه تکیه کنم
I hope to get it soon	امیدوارم زودتر بگیرمش
I just forgot a few papers	فقط چندتا کاغذ یادم رفت
Hundreds of homes were also damaged	صدها خانه نیز آسیب دیدند
I myself have only heard the name of the child	من خودم فقط اسم بچه را شنیده ام
I was a member of their family	من عضوی از خانواده آنها بودم
I know you feel frustrated, so there is nothing funny about it	می دانم که شما احساس ناامیدی می کنید، بنابراین هیچ چیز خنده داری وجود ندارد
I tried to calm down	سعی کردم آرامش کنم
I love hearing their opinions	من عاشق شنیدن نظرات آنها هستم
I thought you had it	من فکر کردم که شما آن را دارید
I see two red eyes looking at me	دو چشم قرمز را می بینم که به من نگاه می کنند
There are shops marked on the map	مغازه های مشخص شده روی نقشه وجود دارد
I went to the window	به سمت پنجره رفتم
I never read anything about her cancer	من هرگز چیزی در مورد سرطان او نخواندم
I know what he told you	میدونم بهت چی گفت
I love like similar books	من عاشق دوست داشتن کتاب های مشابه هستم
I need more practice	به تمرین بیشتری نیاز دارم
I never knew they were there, around town	من هرگز نمی دانستم آنها آنجا هستند، در اطراف شهر
A moment later I regretted it	یک لحظه بعد پشیمان شدم
I drive there myself	خودم اونجا رانندگی میکنم
I'm proud of his warmth	من به گرمی او افتخار می کنم
I want to take my wife with me	من می خواهم همسرم را با خودم ببرم
I can cope on my own for a while	من می توانم برای مدتی به تنهایی کنار بیایم
I know he is in custody	می دانم که او را در بازداشت دارند
I loved talking to him and sharing smiles and laughter	من عاشق صحبت با او و به اشتراک گذاشتن لبخند و خنده بودم
I was comfortable in that place	در آن مکان راحت بودم
I told them how important it is to you	من به آنها گفتم که چقدر برای شما مهم است
I push myself against the wall to start running again	خودم را از دیوار هل می دهم تا دوباره شروع به دویدن کنم
I realized that he did not deny me	متوجه شدم که او حرف من را انکار نمی کند
I travel light	سبک سفر می کنم
I was still myself, but not really	من هنوز خودم بودم، اما نه واقعا
I'm going to have regular working hours, maybe ten to one	من قصد دارم ساعات کاری منظمی داشته باشم، شاید ده تا یک
I can not hold the clothes on you	من نمی توانم لباس را روی تو نگه دارم
I needed to be really good at being alone	من نیاز داشتم با تنها بودن واقعاً خوب باشم
I did not know how he felt	نمی دانستم چه احساسی دارد
I could feel the breath on my mouth	نفسش را روی دهانم حس می کردم
Neither I nor he cared	نه من اهمیتی دادم و نه او
I read and went back to the room	خوندم و برگشتم تو اتاق
I want to feel your cock hit me	من می خواهم احساس کنم خروس تو به من می زند
I can not leave you here	نمیتونم اینجا بذارمت
I did not do as I said	به قولم عمل نکردم
I think we have to wait	به نظر من باید صبر کنیم
I tried to keep my neutrality as much as possible	سعی کردم تا حد امکان حالتم را خنثی نگه دارم
I like the unique way the music and the story	من روش منحصر به فرد موسیقی و داستان را دوست دارم
I had to end my sexual frustration	من باید به ناامیدی جنسی خود پایان می دادم
I just want to bring him home first	من فقط می خواهم اول او را به خانه برگردانم
I do not want to call anyone a master	من می خواهم هیچ کس را استاد خطاب نکنم
I know how she will react and not be beautiful	من می دانم که او چگونه واکنش نشان خواهد داد و زیبا نخواهد بود
I am wearing a white wedding dress	من لباس عروس سفید پوشیده ام
I knew he was something special	می دانستم که او چیز خاصی است
Feelings of calm pervaded the room	احساس آرامش تمام اتاق را فرا گرفت
I hadn't really planned for after this stop, yet	من واقعاً برای بعد از این توقف برنامه ریزی نکرده بودم، هنوز
I felt alive, there were no words to describe it	احساس می کردم زنده ام، هیچ کلمه ای برای توضیح آن وجود ندارد
I bent my head hard towards my chest	به سختی سرم را به سمت قفسه سینه ام خم کردم
I waited for a while	مدتی صبر کردم
Only one shell left on the screen can be a signature	تنها یک پوسته باقی مانده در نمایشگر می تواند یک امضا باشد
I want you for my wife	من تو را برای همسرم می خواهم
I was panting when it was finally over	داشتم نفس نفس می زدم که بالاخره تموم شد
I want power and clear vision	من قدرت و دید روشن می خواهم
There is some agricultural land along the river	در کنار رودخانه مقداری زمین کشاورزی وجود دارد
The appeal was rejected	درخواست تجدیدنظر رد شد
A stranger who might hug her	غریبه ای که ممکن است او را در آغوش بگیرد
I think he likes to be the center of attention	من فکر می کنم او دوست دارد در مرکز توجه باشد
I agree with what you said	من با آنچه شما بیان کردید موافقم
I can not, I can not, I can not	من نمی توانم، نمی توانم، نمی توانم
A soft green light came down the stairs	نور سبز ملایمی از پله ها پایین آمد
I know you want me to be happy	میدونم که میخوای خوشحال باشم
I do not know why he is here	من نمی دانم چرا او اینجاست
I ran out of the gym immediately after training	بلافاصله بعد از تمرین از سالن دویدم
I was never allowed	هرگز اجازه نداشتم
I was sent to you	من برای شما فرستاده شدم
I learned a lot today	امروز خیلی چیزها یاد گرفتم
I stood behind an abandoned car	پشت یک ماشین متروکه ایستادم
A small bed occupied most of the area	یک تخت کوچک بیشتر منطقه را اشغال کرده بود
It was a good time for everyone	زمان خوبی برای همه سپری شد
I was able to visit it once	تونستم یه بار بهش سر بزنم
I laugh out loud, and at almost everything	من با صدای بلند می خندم، و تقریباً به همه چیز
I feel a smile behind me	لبخندی را پشت سرم حس می کنم
I have no doubt that sin did this	من شک ندارم که گناه این کار را کرده است
I have to stand	من باید ایستاده بمانم
I bit my cheek for variety	برای تنوع گونه ام را گاز گرفتم
I asked him if he understood.	از او پرسیدم که آیا می فهمد؟
I did not like it before he read it	من قبلاً آن را دوست نداشتم قبل از اینکه او آن را بخواند
I get up and leave my room	بلند می شوم و از اتاقم بیرون می روم
A family was available to us	خانواده ای در دسترس ما بود
I opened it and put it in my hand	بازش کردم و گذاشتم تو دستش
I mean, no, he did not leave me	یعنی نه، او مرا ترک نکرد
I never wanted my heart to be broken again	نمی خواستم دیگر هیچ وقت قلبم شکسته شود
There was a long silence before he spoke again	قبل از اینکه دوباره حرف بزند سکوتی طولانی
I forced him to repeat himself three times	مجبورش کردم سه بار خودش را تکرار کند
I begged him not to go after it	به او التماس کردم که از پس آن نرود
I only know a handful of the most powerful ingredients	من فقط تعداد انگشت شماری از قدرتمندترین مواد را می شناسم
I have no opinion on this	من در این مورد نظری ندارم
I need something to keep me going	من به چیزی نیاز دارم که مرا ادامه دهد
A new panic overwhelmed him	وحشت جدیدی او را فرا گرفت
I could have killed him	می توانستم او را بکشم
I could not live like this	من نمی توانستم اینطور زندگی کنم
I did not achieve much other than enjoying life	من به جز لذت بردن از زندگی چیز زیادی به دست نیاوردم
A secretary can now be hired	اکنون می توان یک منشی استخدام کرد
I felt a bitter well	چاه تلخی به دلم آمد
When the route was initially determined c	زمانی که مسیر در ابتدا تعیین شد ج
I did not know where to start	نمی دانستم از کجا شروع کنم به جستجو
I could not believe this was happening	من نمی توانستم باور کنم که این اتفاق می افتد
I love you now and probably forever	الان و احتمالا برای همیشه دوستت دارم
I very much wish to regain that time	من خیلی آرزو دارم که آن زمان را بازیابی کنم
I could not bear to wear anything else	طاقت پوشیدن هیچ چیز دیگری را نداشتم
I lived there many years ago	من سالها پیش آنجا زندگی می کردم
I knew this from experience	من این را از روی تجربه می دانستم
I was not surprised or angry	تعجب نکردم و عصبانی نشدم
I look at him and sigh	نگاهش می کنم و آه می کشم
I can not stop watching him	نمی توانم از تماشای او دست بردارم
I was waiting for his show	منتظر نمایشش بودم
I can not risk your death	من نمی توانم خطر مرگ تو را داشته باشم
This church was probably built during his reign	این کلیسا به احتمال زیاد در زمان سلطنت او ساخته شده است
It clearly does not sink into it	واضح است که در آن فرو نمی رود
I search the area to see who it is	من منطقه را جستجو می کنم تا ببینم کیست
I just wanted to cheer them up	من فقط می خواستم روحیه آنها را ایجاد کنم
Yesterday I saw how restless he was	دیروز دیدم چقدر بی قرار بود
Four such exercises have been held	چهار تمرین از این دست برگزار شده است
I kiss her again and sink into her	دوباره او را می بوسم و در او فرو می روم
I was invited to call immediately	از من دعوت شد که بلافاصله تماس بگیرم
I had to kill him first	اول باید او را می کشتم
However, I never had the courage to send you a message	با این حال، من هرگز آنقدر شهامت نداشتم که به شما پیام بدهم
I pray you do not despair	دعا می کنم ناامید نشود
Everyone agreed and was released	همه موافقت کردند و آزاد شدند
There was some blood on his hands	کمی خون روی دستانش جاری شد
I'm going on stage alone	من به تنهایی روی سکو می روم
I did not even hesitate to think	حتی از فکر کردن هم دریغ نکردم
I noticed a picture of his family behind his desk	من متوجه عکسی از خانواده اش پشت میزش شدم
I get up a little and look at his face	کمی بلند می شوم و به صورتش نگاه می کنم
A child without a father	بچه ای بدون پدر
I did not see them as small at all	من آنها را اصلا کوچک ندیدم
I just bent down to him	من فقط به او خم شدم
A dead animal was lying in a corner of the room	یک حیوان مرده در گوشه ای از اتاق خوابیده بود
I think it has half the population	فکر می کنم نیمی از جمعیت را داشته باشد
I was not going to die, not here	من قرار نبود بمیرم، نه اینجا
I stopped in front of the high school	جلوی دبیرستان توقف کردم
I threw the piece in the water	قطعه را در آب انداختم
I told myself that this is all my imagination	به خودم گفتم این همه تخیل من است
I think it was normal	فک کنم طبیعی بود
I hate talking about the people behind them	من از حرف زدن در مورد افراد پشت سرشان متنفرم
I like their first album	من اولین آلبوم آنها را دوست دارم
I started to feel uncomfortable	شروع کردم به احساس ناراحتی
I had my family there	من خانواده خودم را آنجا داشتم
I'm tired now and I have to sleep	الان خسته ام و باید بخوابم
I took a look at the surrounding forests	نگاهی به جنگل های اطراف انداختم
I'm so overwhelmed	من خیلی غرق می شوم
I will give you water, rest and relaxation	من به شما آب، استراحت و آرامش خواهم داد
I could not see the road	نمی توانستم جاده را ببینم
I hope it tastes the same sweet	امیدوارم طعمش همون شیرینی باشه
I did not want to provoke it	من نمی خواستم آن را تحریک کنم
I tried to reduce the tension by talking to him	سعی کردم از طریق گفتگو با او تنش را کاهش دهم
A large marble hall opened on them	سالن بزرگ مرمری به روی آنها باز شد
I crushed him on my body	او را روی بدنم له کردم
I learned how to smile	یاد گرفتم چطور لبخند بزنم
A childhood memory flashed through his mind	خاطره ای از دوران کودکی در ذهنش می چرخید
I can not believe it has not occurred to me before	نمی توانم باور کنم که قبلاً به ذهنم خطور نکرده است
I guess everything reached me	حدس می‌زنم همه چیز به من رسید
I like the humorous aspect of it	من جنبه طنز آن را دوست دارم
I never believed him	من هرگز او را باور نکردم
I also liked the delivery method	من روش تحویل را نیز دوست داشتم
I was embarrassed to hide behind him	از پنهان شدن پشت سرش خجالت می کشیدم
A little excitement returned to him	کمی از هیجان به او بازگشت
I know you did not mean me	میدونم منظورت من نبود
I watch the moonlight in front of the cliff in front of me	من نور ماه را در مقابل صخره‌ای مقابل تماشا می‌کنم
After that, nothing else is available from him	پس از آن هیچ چیز دیگری از او در دست نیست
I was going crazy and spending a lot of time	دیوانه می‌شدم و زمان زیادی را صرف می‌کردم
I can no longer remember what is real, what I was told	دیگر نمی توانم به یاد بیاورم چه چیزی واقعی است، چه چیزی به من گفتند
I prefer to work hard first	ترجیح می دهم ابتدا کار سخت را انجام دهم
I had no choice but to listen	چاره ای جز گوش دادن نداشتم
I was not jealous of anyone	من به هیچکدام حسادت نکردم
I have to think of something else	من باید به چیز دیگری فکر کنم
I prayed that my boss would not notice	دعا کردم که رئیسم متوجه نشود
I liked it more	من بیشتر از آن خوشم آمد
Some crude iron is used to make cast iron	مقداری از آهن خام برای ساخت چدن استفاده می شود
The faculty also took formal action	دانشکده نیز اقدام رسمی انجام داد
I did not even say anything significant	من حتی چیز قابل توجهی هم نگفتم
I knew that time was really over	من می دانستم که آن زمان واقعاً پایان است
I am a worthy girl who only wants your friendship	من دختر شایسته ای هستم که فقط دوستی شما را می خواهد
I want him to feel good	من می خواهم او احساس کند که حالش خوب است
Numerous bridges have been built across the creek	پل های متعددی در سراسر این نهر ساخته شده است
I analyzed his answer and saw the flaw in it	پاسخ او را تحلیل کردم و عیب را در آن دیدم
I want to know more here	اینجا میخوام بیشتر بدونم
I do not show weakness	من ضعف نشان نمی دهم
I wondered if he would still be in his room.	فکر کردم که آیا او هنوز در اتاقش خواهد بود؟
I will stay with my daughter	من پیش دخترم می مانم
I do not wish to lose a friend to anyone	من آرزو نمی کنم از دست دادن یک دوست برای کسی
I drank a lot for years	سال ها زیاد مشروب خوردم
I listened to the wisdom of many more experienced people	من به خرد دیگران بسیار با تجربه تر گوش دادم
This song is about what you want	این آهنگ در مورد این است که شما می خواهید
I hide and wait for another war to start	پنهان می شوم و منتظر شروع جنگ دیگری هستم
I think we can help you	من فکر می کنم ما می توانیم به شما کمک کنیم
I saw him roll his eyes	دیدم چشمانش را گرد می کند
I felt steam coming out of my head	احساس کردم بخار از سرم بیرون می آید
I guess they ran out of money	حدس می زنم پولشان تمام شد
I had never seen this one before	من این یکی را قبلا ندیده بودم
Honestly, I'm sorry for his students	راستش برای شاگردانش متاسفم
I should not be surprised if he did not tell you	من نباید تعجب کنم که او به شما نگفته است
I'm very excited to show them to people	من بسیار هیجان زده هستم که آنها را به مردم نشان دهم
I still can not understand what happened	من هنوز نمی توانم بفهمم چه اتفاقی افتاده است
I had no plans for today at all	اصلا برای امروز هیچ برنامه ای نداشتم
I heard the guards talking	صدای صحبت نگهبانان را شنیدم
I hesitated but accepted and got in his car	تردید کردم اما قبول کردم و سوار ماشینش شدم
I can say something about you	من می توانم چیزهایی در مورد شما بگویم
I never get better at lying	من هرگز در دروغ گفتن بهتر نمی شوم
I was kind of invisible	یه جورایی نامرئی بودم
A crowd pushed me	جمعیتی مرا هل دادند
I was given the task of cooking	به من وظیفه آشپزی داده شد
A large search team is looking for him	یک گروه جست و جوی بزرگ به دنبال او هستند
I probably looked very stupid and pathetic	احتمالا خیلی احمقانه و رقت انگیز به نظر می رسیدم
I followed him into the hall	به دنبال او وارد سالن شدم
I do not present art in the frame and I will not	من هنرم را در قاب ارائه نمی کنم و نخواهم کرد
I felt something familiar, something warm	چیزی آشنا احساس کردم، چیزی گرم
I pray for his soul tonight	امشب برای روحش دعا میکنم
I feel sick one day	حس میکنم یه روز مریضی اومده
I think he should rest	فکر کنم باید استراحت کنه
I did not want to take any chances	من نمی خواستم هیچ شانسی را بپذیرم
It did exactly as we had hoped	دقیقاً همانطور که ما امیدوار بودیم انجام شد
But it will always be for one thing	اما همیشه برای یک چیز خواهد بود
I miss the adventure, yeah	دلم برای ماجراجویی تنگ شده، آره
I do not know its import	وارداتش رو نمیدونم
I went once every few years	چند سال یکبار می رفتم
I really hoped it was not true	من واقعاً امیدوار بودم که واقعیت نداشته باشد
I had important things to do	کارهای مهمی برای انجام دادن داشتم
I drove through the open gate to the farm house	از دروازه باز به سمت خانه مزرعه رانندگی کردم
He was completely tired	او کاملا خسته شده بود
Everything in nature is the result of fixed laws	همه چیز در طبیعت نتیجه قوانین ثابت است
He does not name his wife or child	نامی از همسر یا فرزندی نمی‌برد
A large head appeared in the dark	سر بزرگی در تاریکی ظاهر شد
I was leaving the market	در حال خروج از بازار بودم
I hope you will accompany us one day	امیدوارم روزی با ما همنشینی کنی
I ran inside and went to the kitchen to the left	دویدم داخل و به سمت چپ به آشپزخانه رفتم
I mean, he has one	منظورم این است که او یکی دارد
I just need more time	فقط به زمان بیشتری نیاز دارم
I made religion for you, not the other way around	دین را برای تو ساختم نه برعکس
I opened my eyes and met his gaze	چشمانم را باز کردم و با نگاهش روبرو شدم
I will be very happy to read your posts	از خواندن نوشته های شما بسیار خوشحال خواهم شد
An indoor grill area is located on the property	یک منطقه سرپوشیده گریل در ملک واقع شده است
I can not read small versions of it	من طاقت خواندن نسخه های کوچک آن را ندارم
A hostess passed by him	یک مهماندار از مسیر او عبور کرد
I'm with this instrument	من با این ساز هستم
I never expect to be famous	من هرگز انتظار ندارم که شهرت داشته باشم
I could look at it myself	من خودم می توانستم به آن نگاه کنم
I refuse to harm you	من از آسیب رساندن به شما خودداری می کنم
I noticed the device	من متوجه دستگاه شدم
I want to be able to fight	من می خواهم بتوانم بجنگم
I ask you to answer a few simple questions	از شما می خواهم به چند سوال ساده پاسخ دهید
I can not hurt my family	من نمی توانم به خانواده ام صدمه بزنم
I should probably go to school	احتمالا باید برم مدرسه
I hate to see him like this	از دیدنش اینطوری متنفرم
I still did not know what to do	هنوز نمی دانستم چه کار کنم
I just want to take care of them	من فقط دوست دارم از آنها مراقبت کنم
I have to go back to my family	من باید پیش خانواده ام برگردم
There was a bag on the chair next to him	کیسه ای روی صندلی کنارش افتاده بود
I did not say a word to him	من یک کلمه به او نگفتم
I can understand that you are upset	من می توانم درک کنم که شما ناراحت هستید
I paused for a second	یک ثانیه مکث کردم
I really did not think about it at all	من واقعاً اصلاً به آن فکر نمی کردم
I could not shake the word	من نمی توانستم کلمه را تکان دهم
I want to take off my heels and run away	می خواهم پاشنه هایم را در بیاورم و فرار کنم
I hesitated for a moment and waited for inspiration	لحظه ای تردید کردم و منتظر الهام بودم
I can not wait to get to the beach later	من نمی توانم صبر کنم تا بعداً به ساحل برسم
I was on the passenger side	من سمت مسافر بودم
I have to pay for it	من باید برای آن هزینه کنم
I squeeze my eyes to see	چشمانم را فشار می دهم تا ببینم
I was tempted to ignore it	من وسوسه شدم که آن را نادیده بگیرم
I looked at them all the same	من همه آنها را یکسان نگاه کردم
I saw three men lying dead on the road	سه مرد را دیدم که مرده در جاده افتاده بودند
Otherwise I would not have thought about it once	در غیر این صورت یک بار به آن فکر نمی کردم
I tried not to take his tone to heart	سعی کردم لحنش را به دل نگیرم
I tend to do things slowly	من تمایل دارم کارها را آهسته پیش ببرم
The red connection symbol flashed	نماد ارتباط قرمز چشمک زد
I'm going to help you get ready	من قصد دارم به شما کمک کنم تا آماده شوید
I just wanted to eat it	فقط میخواستم بخورمش
I regularly monitor the processes running on my phone	من به طور مرتب فرآیندهایی را که روی تلفنم اجرا می شوند نظارت می کنم
I had the feeling that he wanted to kill me	این احساس را داشتم که می خواهد مرا بکشد
I stand and stand in front of the bed	می ایستم و جلوی تخت می ایستم
I sent a soldier with a gold coin every month	من هر ماه یک سرباز را با یک سکه طلا می فرستادم
I was short and gentle but determined	من کوتاه و حلیم اما مصمم بودم
I am a devoted Christian	من یک مسیحی فداکار هستم
He covers her with his hand	دست او را با دست خود می پوشاند
I want to be closer to you people	من می خواهم به شما مردم نزدیک تر باشم
I stopped walking and listened	راه رفتن را متوقف کردم و گوش دادم
I will be his lawyer	من وکیل او خواهم شد
I hate what you did to me	از کاری که با من کردی متنفرم
I have set the table with chairs for hunger	من برای گرسنگی میز با صندلی چیده ام
I refused to believe them	من حاضر به باور آنها نشدم
I had chosen my family	خانواده ام را انتخاب کرده بودم
I had to stop coming back	مجبور شدم از بازگشت دست بکشم
I have two things to write today	امروز دو چیز برای نوشتن دارم
I pulled a chair for him	یک صندلی برایش کشیدم
I thought of being rude to customers	به این فکر کردم که در مقابل مشتریان بی ادب باشم
The attempt was unsuccessful	تلاش ناموفق بود
Now I can do it myself	الان خودم میتونم این کارو انجام بدم
I go back and pick up his flag	برمی گردم و پرچمش را می گیرم
I like the clean look and the white background	من ظاهر تمیز و پس زمینه سفید را دوست دارم
I convinced myself that something was happening	خودم را متقاعد کردم که چیزی در حال وقوع است
I will start with your husband's condition	از وضعیت شوهرت شروع می کنم
I needed to distance myself from this man	من نیاز داشتم که از این مرد فاصله بگیرم
I was there almost every day after school	من تقریباً هر روز بعد از مدرسه آنجا بودم
I wanted the answer to this question	من جواب این موضوع را می خواستم
I did not even have time to answer it	حتی وقت نکردم جوابش را بدهم
I was relieved to see him	با دیدنش خیالم راحت شد
I like this about you, yes	من این را در مورد شما دوست دارم، بله
I spin all these things in my head	همه این چیزها را در سرم می چرخانم
I will not say more now	الان بیشتر نمیگم
I like your thoughts very much	من افکار شما را بسیار دوست دارم
I like to shoot stupid people	من دوست دارم به افراد احمق شلیک کنم
I told her to leave my mother	گفتم مادرم را کنار بگذار
I was part of the initial planning	من بخشی از برنامه ریزی اولیه بودم
I need regular hours	من به ساعات ثابت نیاز دارم
I trust them in my life	من به آنها در زندگی خود اعتماد دارم
I did not like this side of myself	من این طرف خودم را دوست نداشتم
I will try to achieve all my dreams	برای رسیدن به تمام آرزوهایم تلاش خواهم کرد
I've done the same thing before	من قبلاً مشابه این کار را انجام داده بودم
I wish you could buy	من دوست دارم که بتوانید بخرید
However, I visited his grave	با این حال، قبر او را زیارت کردم
I have a lot of work and little time	من خیلی کار دارم و زمان کمی دارم
Some kind of design	یه جورایی طراحی
I want to see this place	من می خواهم این مکان را ببینم
I think the key may be insurance	من فکر می کنم کلید ممکن است بیمه نامه باشد
I was not worried at all	من اصلا نگران نبودم
I could only live here	فقط میتونستم اینجا زندگی کنم
A separate file is required for each person	برای هر نفر یک فایل جداگانه لازم است
I knew as a child that you could read it somewhere	من از کودکی می دانستم که آن را در جایی بخوانید
I did not leave this victory behind to look for another	من این پیروزی را پشت سر نگذاشتم تا به دنبال دیگری باشم
A lieutenant walked in front of the palace guards	یک ستوان از جلوی نگهبانان کاخ می رفت
I was glad they were both so happy	خوشحال بودم که هر دو تا این حد خوشحال بودند
The second beat and chorus is performed at night	بیت دوم و کر در شب اجرا می شود
I was lucky to survive the accident	من خوش شانس بودم که از تصادف جان سالم به در بردم
Other categories of disability were not eligible to compete	سایر رده های معلولیت واجد شرایط رقابت نبودند
I had another reason to believe what he said	دلیل دیگری برای باور به گفته های او داشتم
I hope they do well	امیدوارم کارشون خوب باشه
I finally got depressed	آخرش افسرده شدم
We must believe that this is our choice	باید باور کنیم که این انتخاب ماست
A ridiculous thing to keep clean	یک چیز مسخره برای تمیز نگه داشتن
I just stood on it wrong	من فقط روی آن اشتباه ایستادم
This inspired his later work	این الهام بخش کارهای بعدی او شد
I have the last word	من حرف آخر را می زنم
I wonder what he says to them	من تعجب می کنم که او به آنها چه می گوید
I pulled my hand back in shock	با شوک دستم را عقب کشیدم
I have not done this for a long time	مدتهاست که این کار را نکرده ام
I can show you how to find them	من می توانم به شما نشان دهم چگونه آنها را پیدا کنید
I should not behave like a teenager	من باید مثل یک نوجوان رفتار نکنم
I think this is a good place to close	فکر می کنم اینجا جای خوبی برای بستن است
I'm going to listen to myself	قراره به حرف خودم گوش کنم
I will use you to save a nation	من از شما برای نجات یک ملت استفاده خواهم کرد
Their maximum range and fire rate are unknown	حداکثر برد و سرعت آتش آنها ناشناخته است
I should not be more than fifteen minutes	من نباید پانزده دقیقه بیشتر باشم
And that respect is the only thing that matters	و این احترام تنها چیزی است که اهمیت دارد
I could work with my hands too	من هم می توانستم با دستانم کار کنم
I was lucky with the timing	من با زمان بندی خوش شانس بودم
I wanted him to touch me	می خواستم به من دست بزند
I was waiting for another letter and nothing	منتظر نامه دیگری بودم و هیچی
I just wanted to talk to him	من فقط می خواستم با او صحبت کنم
I can not hear anymore	دیگه طاقت شنیدن ندارم
I never understood what they wanted	من هرگز نفهمیدم آنها چه می خواهند
I hope you get better soon	امیدوارم به زودی بهتر شوید
I do not know who this woman is	من نمی دانم این زن کیست
I have conditions here	من اینجا شرایط دارم
I had to let him go	مجبور شدم او را رها کنم
I felt alienated from myself	احساس کردم از خودم دور شدم
I try to get my sister out of my mind	سعی می کنم خواهرم را از ذهنم بیرون کنم
I could tell a world of difference	می توانستم یک دنیا تفاوت را بگویم
I can never go back there	من هرگز نمی توانم به آنجا برگردم
I accidentally went to the desert away from the camp	من تصادفاً به صحرای دور از اردوگاه رفتم
I realized that this mixture really needs a lot of moisture	متوجه شدم که این مخلوط واقعاً رطوبت زیادی می خواهد
I simply remembered that not all people are bad	من به سادگی به یاد آوردم که همه مردم بد نیستند
I went to hell and I'm back	من به جهنم رفته ام و برگشته ام
I can earn my living	من می توانم زندگی خود را به دست بیاورم
I did not know what this particular diagnosis meant	من نمی دانستم این تشخیص خاص به چه معناست
Stone has no choice	سنگ چاره ای ندارد
A few years away is not harmful	چند سال دوری ضرری نداره
I did not know why he chose them	نمی دانستم چرا آنها را انتخاب کرد
I could still be president	من هنوز می توانستم رئیس جمهور باشم
I brought them to the forest	من آنها را به جنگل آوردم
I like your routine	من از چیدمان روتینی که دارید خوشم می آید
I went to my shop	به سمت مغازه ام رفتم
I want to encourage you	من می خواهم شما را تشویق کنم
I have not worked forty hours a week for many years	من چندین و چند سال است که چهل ساعت در هفته کار نکرده ام
I smiled at him but he did not answer	من به او لبخند زدم اما او پاسخی نداد
It takes a strangely local position	به طرز عجیبی موضعی می گیرد
I was hungry, tired, dirty	گرسنه، خسته، کثیف بودم
I was going to let it grow naturally	قرار بود بگذارم به طور طبیعی رشد کند
I could get very used to this	میتونستم خیلی به این عادت کنم
I know the way we can do this	من راهی را می دانم که می توانیم این کار را انجام دهیم
I have a dollar and some money	من یک دلار و مقداری پول دارم
I do not know how we survived our adolescence	من نمی دانم چگونه از دوران نوجوانی خود زنده مانده ایم
I followed the street	خیابان را دنبال کردم
I kept expecting you to come home, but you did not	من مدام انتظار داشتم که به خانه بیای، اما نشدی
Some previous information was good	کمی اطلاعات قبلی خوب بود
It is not clear whether garlic is effective or not	مشخص نیست که سیر موثر است یا خیر
I control their actions	من اعمال آنها را کنترل می کنم
I do not thank anyone	من از هیچ کس تشکر نمی کنم
I managed to find my way out of the arch	من موفق شدم راه خود را از طاق بیرون بیابم
I understand you deeply	من عمیقا شما را درک می کنم
I did not look anywhere other than your beautiful face	به جز چهره زیبای تو به جای دیگری نگاه نکردم
I wanted to be in our own house	دلم میخواست تو خونه خودمون باشم
I had trouble reading him	من در خواندن او مشکل داشتم
I am not the one who heals him	من کسی نیستم که او را شفا می دهد
I get up and walk there	بلند می شوم و به آنجا راه می روم
I close my eyes and lean back	چشمانم را می بندم و به عقب تکیه می دهم
I was invited to parties	من به مهمانی ها دعوت شده بودم
I bet it was amazing	شرط می بندم که شگفت انگیز بود
I cling to this hope	من به این امید چسبیده ام
I should not say such things out loud	من نباید چنین چیزهایی را با صدای بلند بگویم
I remember now	الان یادم اومد
Sometimes a shift may take two or three days	گاهی اوقات یک نوبت ممکن است دو یا سه روز طول بکشد
I think the while loop is what you want	من فکر می کنم حلقه while همان چیزی است که شما می خواهید
I could almost taste his fear	تقریباً می توانستم طعم ترس او را بچشم
I heard the sound again	دوباره صدا را شنیدم
I remember he said that	یادم می آید که او اینطور گفت
I pressed the button	دکمه را فشار دادم
I hate the system and this process	من از سیستم و این روند متنفرم
I can not return them anymore	من دیگر نمی توانم آنها را برگردانم
I have never broken my leg	من هرگز پایم را نشکسته ام
I did not answer him	من به او پاسخی ندادم
I can not believe you do not get it	من نمی توانم باور کنم که شما آن را دریافت نمی کنید
I do not worry about this	من در مورد این نگران نباشم
I kept trying, but we waited	من به تلاش خود ادامه دادم، اما منتظر ماندیم
Looks like I can't think of anything else	به نظر می رسد نمی توانم به چیز دیگری فکر کنم
I'm going to this hospital for care	من برای مراقبت به این بیمارستان می روم
I will not let anything happen to you, big boy	من نمیذارم اتفاقی برات بیفته پسر بزرگ
I can treat a man like you	من میتونم با مردی مثل تو رفتار کنم
I still have issues to address	من هنوز مسائلی دارم که باید به آنها رسیدگی کنم
I remember the good days we had	یادم می آید روزهای خوبی را که داشتیم
I wish success to this company	برای این شرکت آرزوی موفقیت دارم
I did not know left to right	چپ از راست را نمی دانستم
I wish we had never been in this situation	کاش هیچ وقت در این شرایط قرار نمی گرفتیم
I stopped to check	توقف کردم تا بررسی کنم
A good team is needed for every part of it	یک تیم خوب برای هر بخشی از آن لازم است
I have already requested everything in the e-catalog	من قبلاً همه چیز را در کاتالوگ الکترونیکی درخواست کردم
I was just amazed at how big everything was	من فقط از اینکه چقدر همه چیز بزرگ بود شگفت زده شدم
A small crowd had gathered to watch his work	جمعیت کمی برای تماشای کار او جمع شده بودند
I could hardly breathe lust	به سختی می توانستم از شهوت نفس بکشم
I can not, this is unbelievable	من نمی توانم، این باور نکردنی است
I had an older brother	من یک برادر بزرگتر از خودم داشتم
I could feel the moment moving away from me	می توانستم لحظه ای را حس کنم که از من دور می شود
I was physically immortalized once again	من یک بار دیگر از نظر جسمی جاودانه شدم
It's been a long time since I felt like I loved him	خیلی وقت است که احساس نکرده ام که دوستش دارم
I like how you hung emotions	من دوست دارم چگونه احساسات را آویزان کردید
I have two more pairs at home	من دو جفت دیگر در خانه دارم
I did not even try to prove him	من حتی سعی نکردم حرف او را ثابت کنم
I praised this perfume a lot	من در مورد این عطر خیلی تعریف کردم
I will not have this conversation with you anymore	دیگر این گفتگو را با شما نخواهم داشت
Many people do not know what they want	بسیاری از مردم نمی دانند چه می خواهند
The breakfast bar provides space for informal dining	بار صبحانه فضایی را برای صرف غذای غیررسمی فراهم می کند
I always considered myself a terrible teacher	من همیشه خودم را معلمی وحشتناک می دانستم
I really know how to stop them	من واقعاً می دانم چگونه جلوی آنها را بگیرم
I say we help him	من می گویم ما به او کمک می کنیم
I looked into my green eyes and sighed	به چشمای سبز نگاه کردم و آهی کشیدم
Duplicate sales and marketing process	فرآیند تکراری فروش و بازاریابی مداوم
I will be in touch with you	من با شما در تماس خواهم بود
A major part of any training should include guitar training	بخش عمده ای از هر آموزشی باید شامل آموزش گیتار باشد
I was not a person of candy, flowers and tears	من آدم آب نبات، گل و اشک نبودم
I finally understood myself	بالاخره خودم میفهمیدم
I will continue to call you every night	من همچنان هر شب با شما تماس خواهم گرفت
I could not face those eyes	نمی توانستم با آن چشم ها روبرو شوم
I'm scared to see them in the news	من از دیدن آنها در اخبار وحشت دارم
I thank him for his accurate answer	من از او برای پاسخ دقیق او سپاسگزارم
I am a lifelong investor	من یک سرمایه گذاری مادام العمر هستم
I called several times but did not answer	چند بار زنگ زدم اما جواب ندادم
Her three younger sisters also have the disease	سه خواهر کوچکتر او نیز به این بیماری مبتلا هستند
I need to rest a little	من باید کمی استراحت کنم
I want to stay that way	من می خواهم همین طور بمانم
I know why he has to go	میدونم چرا باید بره
I need peace or at least I want it	من به آرامش نیاز دارم یا حداقل می خواهم
I think of your house full of smiles and joy	من به خانه شما پر از لبخند و شادی فکر می کنم
I think it was a crow	فکر کنم کلاغ بود
I accepted my stepfather and considered him my father	من ناتنی ام را پذیرفتم و او را پدرم می دانستم
I was near a back corner of the trailer house	من نزدیک یک گوشه پشتی خانه تریلر بودم
I want to see it for myself	می خواهم خودم شاهد آن باشم
I admired their connection	من پیوند آنها را تحسین کردم
I was very unlucky	من از شانسم خیلی کم شده بودم
I do not propose now to discuss trade union movements	من اکنون پیشنهاد نمی کنم که در مورد جنبش های صنفی بحث کنیم
It ruined everything	همه چیز را خراب می کرد
Now I considered them good friends	اکنون آنها را دوستان خوبی می دانستم
I only see the light here	من فقط نور اینجا را می بینم
A professional really	یک حرفه ای واقعا
I think they were making fun of me	فکر کنم مسخره ام می کردند
I could not understand everything at once	نمی توانستم همه چیز را یکدفعه بفهمم
I could have killed him three times	می توانستم سه بار او را بکشم
I could have forced the president to betray me	من می توانستم رئیس جمهور را وادار به خیانت کنم
I had to write about my own experiences	مجبور شدم از تجربیات خودم بنویسم
I stared at the box and wondered what was inside	به جعبه خیره شدم و فکر کردم داخل آن چیست
The man who understood	مردی که فهمید
I lost my sight	دیدم را از دست دادم
I got a cool ring for her	یه انگشتر باحال براش گرفتم
I never wanted him to know the truth	من هرگز نمی خواستم او حقیقت را بداند
I had to leave	من باید مجبورت میکردم ترک کنی
Marriage requires work from both parties	ازدواج از هر دو طرف کار می خواهد
I looked into my eyes impatiently	چشمانم را بی حوصله نگاه کردم
I knew that sound very well	آن صدا را خیلی خوب می شناختم
I also had one of these in my apartment	من هم یکی از اینها را در آپارتمانم داشتم
I hope he does not get angry	اميدوارم او به خشم نخورد
B turned to the parents	ب به طرف والدین پیچید
A combination of philosopher and priest	ترکیبی از فیلسوف و کشیش
A larger or smaller project can also work well	یک پروژه بزرگتر یا کوچکتر نیز می تواند به خوبی کار کند
I think it's up to you	من فکر می کنم به شما بستگی دارد
I could do it myself	من خودم می توانستم این کار را انجام دهم
The dress code is informal	کد لباس غیر رسمی است
I remember two of them	من دو تا از آنها را به یاد دارم
A statement, not a question	یک بیانیه، نه یک سوال
I think the reason is the price	به نظر من دلیلش قیمت است
I never did anything wrong	من هرگز کار اشتباهی نکرده بودم
I love how soft and warm you are	دوست دارم چقدر نرم و گرم هستی
I mean, that's my understanding	منظورم این است که درک من این است
I even buy second-hand clothes	من حتی لباس های دست دوم می خرم
I could almost taste it	تقریبا تونستم مزه اش کنم
I bet on the wrong artifact	من روی مصنوع اشتباه شرط می بندم
So I ran very fast as a result	بنابراین در نتیجه خیلی سریع دویدم
I cautiously approached the pile of rocks	با احتیاط به سمت انبوه سنگ ها نزدیک شدم
I left everything to chance	همه چیز را به شانس واگذار کردم
A kitchen chair was placed next to his chair	یک صندلی آشپزخانه کنار صندلی او گذاشته شده بود
I hope you find something that works	امیدوارم چیزی پیدا کنید که کار کند
I saw the eyes and they knew everything about me	من چشم ها را دیدم و آنها همه چیز را در مورد من می دانستند
The wind ignited the fires	باد آتش ها را شعله ور کرد
I think at least one of us blushed	فکر کنم حداقل یکی از ما سرخ شدیم
I also made a gift	کادویی هم درست کردم
I want this trade to stop very soon	من می خواهم این تجارت خیلی زود متوقف شود
I shared my secret with no one	راز خود را با هیچ کس در میان گذاشتم
A crooked grin settled on his lips	پوزخندی کج روی لبانش نشست
Alexander immediately moved south	اسکندر بلافاصله به سمت جنوب حرکت کرد
The first row was empty	یک ردیف اول خالی بود
I later asked them if they understood anything useful	بعداً از آنها پرسیدم که آیا چیز مفیدی فهمیدند
I was advised that he was	به من توصیه کردند که او بود
I like to have them on the bed	من دوست دارم آنها را روی تختم داشته باشم
I did not know what he was going to say next	نمیدونستم قراره بعدش چی بگه
A new bubble is formed	حباب جدیدی تشکیل شده است
I hope you like the color green	امیدوارم از رنگ سبز خوشتون بیاد
I prefer to follow my own path	ترجیح می دهم راه خودم را دنبال کنم
I was very tired, my knees were shaking	خیلی خسته بودم زانوهایم میلرزید
I will not allow anyone to do this	من به کسی اجازه این کار را نمی دهم
I will no longer support this trade	من دیگر از این تجارت حمایت نخواهم کرد
Although I understand some	هرچند بعضی ها را می فهمم
I love that person	من آن شخص را دوست دارم
I know we found a lot of it in the swamp	می دانم که مقدار زیادی از آن را در باتلاق پیدا کردیم
I tried to continue to help others	سعی کردم به کمک دیگران ادامه دهم
I move towards the hall	به سمت سالن حرکت می کنم
I gathered myself and joined the others	خودم را جمع کردم و به بقیه پیوستم
I do not think clearly	من شفاف فکر نمی کنم
I think they are quite clear and sufficiently clear	من فکر می کنم آنها کاملا واضح و به اندازه کافی مشخص هستند
A mission, in itself, carries a risk	یک مأموریت، به خودی خود، خطری را نیز به همراه دارد
I always remember that doing nothing is the best hobby	همیشه به یاد دارم که انجام هیچ کاری بهترین سرگرمی است
I was even more surprised by this horrible sight	از این منظره وحشتناک بیشتر از آن متعجب شدم
I raise you and make you mine	من تو را بزرگ می کنم و تو را مال خودم می کنم
I wandered around the whole area	کل محوطه را پرسه زدم
I lower my mind	فکر را پایین می کشم
I appreciate the fact that you speak like yourself	من قدردان این واقعیت هستم که شما مانند خودتان صحبت می کنید
Some flood damage occurred across the affected areas	برخی از خسارت های سیل در سراسر مناطق آسیب دیده رخ داده است
I just want to be sure	من فقط میخواهم مطمئن شوم
I could see that he clearly enjoyed the moment	می دیدم که او به وضوح از این لحظه لذت می برد
I listen to a lot of music	من خیلی موسیقی گوش میدم
A display of the lower mind, the breath	نمایشی از ذهن پایین تر، نفس
I asked him about the twenty-second century	از او در مورد قرن بیست و دوم پرسیدم
I tried for him because he was worried	من به خاطر او تلاش کردم زیرا او نگران بود
I can promise you that too	من هم می توانم این قول را به شما بدهم
I think they were impressed before the fall	من فکر می کنم آنها قبل از سقوط تحت تأثیر قرار گرفتند
I respect you very much	من خیلی به شما احترام می گذارم
I shake my head and turn to him	سر تکان می دهم و به سمتش برمی گردم
I know what all this can turn into	من می دانم که همه اینها می تواند به چه چیزی تبدیل شود
I could not understand what you were doing	من نتونستم بفهمم تو چیکار میکنی
I screamed so loud that my throat became raw	آنقدر جیغ می زدم که گلویم خام می شد
I go down the stairs and enter the first room	از پله ها پایین می روم و وارد اتاق اول می شوم
I sometimes get close to falling	من گاهی اوقات به سقوط نزدیک می شوم
I live on an ocean island	من در یک جزیره اقیانوس زندگی می کنم
I did not even know about your brother	من حتی از برادرت هم خبر نداشتم
I tell them over and over again what is on the way	بارها و بارها به آنها می گویم که چه چیزی در راه است
I did my best to join the writing	من هم تمام تلاشم را کرده بودم که به نوشتن پیوستم
A hot dry wind was constantly blowing on his face	باد خشک گرمی پیوسته به صورتش می وزید
I was up, in another way	من بالا بودم، به شکلی دیگر
I got out of the car to lie down	از ماشین پیاده شدم تا دراز بکشم
Description of need and hunger	شرح نیاز و گرسنگی
I think you have lost a loved one	من فکر می کنم شما یکی از عزیزان خود را از دست داده اید
I am the ground of sins	من زمینه گناهان هستم
The price he had no choice but to pay	بهایی که او چاره ای جز پرداخت نداشت
I love you that you never miss me	من تو را دوست دارم که هرگز از من دست نکشید
I thought the same	من هم همینطور فکر میکردم
Obviously, from your point of view, I did not think about it	واضح است که از دیدگاه شما به آن فکر نکرده ام
When he speaks again, a tear falls from his face	وقتی دوباره صحبت می کند یک قطره اشک از صورتش می ریزد
I should not have gone like this	من نباید اینطوری میرفتم
I have to bring him back	من باید او را برگردانم
A circle five or six steps wide	یک دایره به عرض پنج یا شش قدم
I showed them my test results	من نتایج آزمایش خود را به آنها نشان دادم
There is a formal dining room right next to the kitchen	یک اتاق ناهارخوری رسمی درست در کنار آشپزخانه قرار دارد
He thought I should not be so sad	فکر کرد من نباید اینقدر غمگین باشم
I will take advantage of this weakness and defeat them	من از این ضعف سوء استفاده خواهم کرد و آنها را شکست خواهم داد
I was afraid of my childhood	از بچگی می ترسیدم
I have not come to send peace, but a sword	من نیامده ام که صلح بفرستم، بلکه شمشیر
I do not know if he is still going to the birthday party?	نمی دانم آیا او هنوز به جشن تولد می رود؟
I really only remembered one line, but what a line	من واقعا فقط یک خط را به یاد داشتم، اما چه خطی
I wrote to him and he wrote to me every day	من برایش می نوشتم و او هر روز برایم می نوشت
His eyebrows are rising	ابروهاش داره بلند میشه
I can not pull myself together	من نمی توانم خودم را کنار بکشم
They had to enter	مجبور شدند وارد شوند
I saw no other choice	من هیچ انتخاب دیگری ندیدم
I was happy to finally have some answers	خوشحال شدم که بالاخره چند جواب داشتم
I know because he told me	میدونم چون بهم گفت
I spent some time in the army	من مدتی را در ارتش گذراندم
I was not finished yet	من هنوز تمام نشده بودم
No better husband or father had been found yet	هنوز شوهر و پدر بهتری پیدا نشده بود
I can not tell you about it	من نمی توانم در مورد آن به شما بگویم
I know there are two guns in the camp	من می دانم که دو اسلحه در کمپ وجود دارد
I learned that people go	من یاد گرفتم که مردم می روند
I never made it part of my character	من هرگز آن را بخشی از شخصیت خود نکردم
I should have guessed	باید حدس می زدم
I have neither been abandoned nor abused	من نه رها شده ام و نه مورد سوء استفاده قرار گرفته ام
I could not hide it anymore	دیگر نمی توانستم آن را پنهان کنم
In those days I tried to stay away from that place	آن روزها سعی کردم از آن مکان دوری کنم
I have to go back to the station	باید به ایستگاه برگردم
I am very indebted to all of you	من خیلی مدیون همه شما هستم
A question in the workplace is rarely so black and white	یک سوال در محل کار به ندرت آنقدر سیاه و سفید است
A small goat, which had just been sacrificed, was lying on a rock	یک بز کوچک که فقط قربانی شده بود، روی سنگی دراز کشیده بود
I did not know what was in my cream	من نمی دانستم در مواد خامه ام چیست
He went on to say that many women are associated with it	او ادامه داد که بسیاری از زنان با آن ارتباط دارند
Feelings of guilt and sadness overwhelmed him	احساس گناه و اندوه او را تسخیر کرد
A fairly clean arch	یک طاق نسبتا تمیز
I was surprised that he answered	تعجب کردم که او جواب داد
But still the core is what it is	اما هنوز هم هسته اصلی آن چیزی است که هست
The armor was composed of wrought iron	زره از ترکیب آهن فرفورژه تشکیل شده بود
I distanced myself from him	بعد ازش فاصله گرفتم
At these prices, the book became a loss-making leader	با این قیمت‌ها، کتاب به یک رهبر ضرر تبدیل شد
I could not use the forest water	من نمی توانستم از آب جنگل استفاده کنم
I really recommend their services	من واقعاً خدمات آنها را توصیه می کنم
I'm almost faithful to a flaw	من تقریباً به یک عیب وفادار هستم
That means we were sitting ducks	یعنی ما اردک نشسته بودیم
I especially love those secrets that are not hidden from me	من به خصوص آن اسرار را دوست دارم که از من پنهان نشده است
I tried very hard to hide my tears	خیلی سعی کردم اشک هایم را پنهان کنم
I love water and sun	من عاشق آب و خورشید هستم
I love her	من او را دوست دارم
I had three other sons with three different women	من سه پسر دیگر با سه زن متفاوت داشتم
I'm trying to walk with myself	دارم سعی می کنم با خودم قدم بردارم
I gasped when we reached the gate	وقتی به دروازه رسیدیم نفس نفس زدم
I was shocked, then shocked	من مبهوت شدم، سپس شوکه شدم
A little adjustment, but then nothing matters	کمی تنظیم، اما بعد از آن چیز مهمی نیست
I thought implicitly	من فکر کردم که به طور ضمنی
I am clean and dressed like them	من مثل آنها تمیز و لباس پوشیده هستم
I was miserable like many	من هم مثل خیلی ها بدبخت بودم
I know what can end you	من می دانم که چه چیزی می تواند به شما پایان دهد
I felt transparent as well as solid	احساس شفافیت و همچنین جامد داشتم
However, I was not lucky with the leaves that day	با این حال، من آن روز با برگ ها خوش شانس نبودم
This was a really funny episode	این یک قسمت واقعا خنده دار بود
I was very upset about this and I was insulted about it	من از این موضوع بسیار آزرده شدم و از این بابت به من توهین شد
Although I was surprised	هر چند از خودم تعجب کردم
A blanket of dust covered everything except the mirror	پتویی از غبار همه چیز را پوشانده بود جز آینه
I did not take it seriously	جدی نگرفتم
I noticed them yesterday	من دیروز متوجه آنها شدم
I wanted him to do something, to say something	می خواستم کاری بکند، چیزی بگوید
I hear him use words like handsome, single and amazing	من می شنوم که او از کلماتی مانند خوش تیپ، مجرد و شگفت انگیز استفاده می کند
I should have probably thought about it before	من احتمالاً باید قبل از ذکر آن فکر می کردم
A clear plastic bag full of bottles of liquor and beer	یک کیسه پلاستیکی شفاف پر از بطری های مشروب و آبجو
I stood in my way and listened	در مسیر خود ایستادم و گوش دادم
I could hear his voice	از صدایش می شنیدم
I do not want to stop it	من نمی خواهم آن را متوقف کند
I try not to overdo our schedule	سعی می کنم برنامه مان را خیلی پر نکنم
I have to sort all this out later	من باید بعداً همه اینها را مرتب کنم
I will not just be a good friend to you	من فقط دوست خوبی برای تو نخواهم بود
I did not like that he was so worried	من دوست نداشتم که او اینقدر نگران بود
I marked the grave with his sword	قبر را با شمشیر او علامت زدم
I tremble with peace in my being	لرزی از آرامش در وجودم می گذرد
I thanked him and a minute later the representative replied	من از او تشکر کردم و یک دقیقه بعد نماینده پاسخ داد
I put information about it here	من اطلاعاتی در مورد آن در اینجا قرار داده ام
I was a warrior, not a maiden	من یک جنگجو بودم نه یک دوشیزه
A trait that many women have	ویژگی که بسیاری از خانم ها دارند
I really could not blame them	من واقعاً نمی توانستم آنها را سرزنش کنم
I knew them very well	من آنها را خیلی خوب می شناختم
I never had any problems	هرگز هیچ مشکلی نداشتم
I stood in front of him	روبرویش ایستادم
Retired generals also addressed the issue	ژنرال های بازنشسته نیز به این موضوع پرداختند
I can also email the video to you	همچنین می توانم ویدیو را برای شما ایمیل کنم
The clerk walks one step further	منشی دادگاه یک قدم عقب تر راه می رود
And they must be given hope	و باید به آنها امید داد
The list of ball games is very extensive	لیست بازی های توپ بسیار گسترده است
I put on my hat	کلاه خود را بر سر می گذارم
I crawled to the door and stayed down	به سمت در خزیدم و پایین ماندم
I have a very strong feeling about this	من در مورد این احساس بسیار قوی دارم
I can not finish this thought	من نمی توانم این فکر را تمام کنم
I could not practice because I did not see ambition	نمی توانستم تمرین کنم، چون جاه طلبی نمی دیدم
I have to decide	من باید تصمیم بگیرم
I never thought of giving up	هرگز به تسلیم شدن فکر نکردم
I will be at your office in the morning	من صبح در دفتر شما خواهم بود
I mean writing them	منظورم از نوشتن آنهاست
I should probably go back	احتمالا باید برگردم
Honestly, I expected to go today	راستش انتظار داشتم امروز بره
I greet you all	من به همه شما سلام می کنم
I did not intend to order	قصدم سفارش دادن نبود
In escaping from doing the same thing again	در فرار از انجام دوباره همان کار
Three charter schools offer both primary and secondary education	سه مدرسه چارتر هم آموزش ابتدایی و هم متوسطه را ارائه می دهند
I was feeling funny inside	از درون داشتم احساس خنده‌داری می‌کردم
I was totally entertained	کلی سرگرم بودم
I was the first to notice you	من اولین کسی بودم که متوجه تو شدم
The three systems completely avoided the ground	سه سیستم به طور کامل از زمین اجتناب کردند
I do not take lies lightly	من دروغ را ساده نمی گیرم
I must have missed them	حتما دلم براشون تنگ شده بود
A concept of your own made by you	مفهومی از خود توسط شما ساخته شده است
His wet nose touched his foot	بینی خیس پایش را لمس کرد
I do not even give it a plate	من حتی آن را بشقاب نمی دهم
Several times I tell the dog rabbit rabbit rabbit	چندین بار به سگ می گویم خرگوش خرگوش خرگوش
I could not stop myself from thinking about this	نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم که به این فکر کنم
I pretended not to hear	وانمود کردم که نمیشنوم
I slipped on the leather seat and started the engine	روی صندلی چرمی لغزیدم و موتور را روشن کردم
I was on the verge of losing him	من در آستانه از دست دادن او بودم
I love my feet, thank you very much	من پاهایم را دوست دارم، خیلی ممنون
A spark from his secret kiss passed through my mind	جرقه ای از بوسه مخفیانه او از ذهنم گذشت
I sat on top of my stool	بالای مدفوعم نشستم
I can easily dismiss those things	من به راحتی می توانم آن چیزها را رد کنم
I pick up the gun and look at it	اسلحه را برمی دارم و نگاهش می کنم
I should have known how much he was hurt	باید می دانستم که او چقدر صدمه دیده است
I did not have a second to make a phone call	من یک ثانیه هم فرصت نکرده ام که تماس تلفنی داشته باشم
I can not fly more than these days	من نمی توانم بیش از این روزها پرواز کنم
I stand on his feet on the thick carpet	روی فرش ضخیم روی پاهایش می ایستم
I can show you the temple	من می توانم معبد را به شما نشان دهم
I was there when this happened	من آنجا بودم که این اتفاق افتاد
I checked the food machine	دستگاه غذا را چک کردم
I made a game out of it	ازش یه بازی ساختم
I will continue my way to the food court	به راهم تا فودکورت ادامه می دهم
I did not know how to put this	من نمی دانستم چگونه این را مطرح کنم
I know no one at school likes me	می دانم که هیچ کس در مدرسه مرا دوست ندارد
I looked around before getting in the car	قبل از سوار شدن به ماشین به اطراف نگاه کردم
I am just one person	من فقط یک نفر هستم
I had never seen a dead person	تا حالا مرده ای ندیده بودم
I think it is better with a full stomach	فکر کنم با شکم پر بهتره
I do not answer to anyone but the judge	من جز قاضی به هیچ کس دیگری پاسخ نمی دهم
The grand jury should consist of seven people	هیئت منصفه بزرگ باید از هفت نفر تشکیل شود
I wanted a baby and a simple life	من بچه و یک زندگی ساده می خواستم
I am going to make one	تصمیم دارم یکی بسازم
I help the world by telling the truth	من با گفتن حقیقت به دنیا کمک می کنم
I thought they were sailors lost at sea	تصور می کردم آنها ملوانانی هستند که در دریا گم شده اند
I needed something to calm down because everything was falling apart	به دلیل خراب شدن همه چیز به چیزی نیاز داشتم تا آرامش داشته باشم
I simply shake my head and gently push him aside	به سادگی سر تکان می دهم و به آرامی او را کنار می زنم
I like to discover everything, things that are new to me	من دوست دارم همه چیز را کشف کنم، چیزهایی که برای من جدید است
I usually keep you in the dark	من معمولا تو را در تاریکی نگه می دارم
Several thousand dollars for the main features	چند هزار دلار برای ویژگی های اصلی
I want to see something good happen to you	میخوام ببینم یه اتفاق خوب برات میفته
I pressed him	به او فشار آوردم
I really want to be open with you	من واقعاً می خواهم آشکارا با شما قرار بگذارم
I shed tears and wrapped my arms around him	اشک ریختم و بغلم رو دورش حلقه کردم
I came out on time	به موقع بیرون آمدم
So either trust me or give me the boots	پس یا به من اعتماد کن یا چکمه را به من بده
I was part of this	من بخشی از این بودم
I hope he is well	امیدوارم حالش خوب بشه
I know it is normal or we should go to the complaint	من می دانم که متعارف است یا باید برای شکایت مراجعه کنیم
I came here to talk to you	اومدم اینجا باهات حرف بزنم
He thought I understood	او فکر کرد فهمیدم
I admire your courage, comrades	من شجاعت شما را تحسین می کنم، رفقا
I do not intend to harm	قصدم ضرر نداره
I like to make kids and turn it on first	من دوست دارم بچه ها را بسازم و ابتدا آن را روشن کنم
Take one tablespoon before each meal	قبل از هر وعده غذایی یک قاشق غذاخوری
I think we got it	من فکر می کنم ما آن را دریافت کرده ایم
The snakes fought hard, he said	او گفت که مارها به سختی مبارزه کردند
I was even shocked by his reaction	حتی از واکنش او شوکه شدم
I kind of remember certain things	یه جورایی چیزای خاصی یادم میاد
I put flowers here too	اینجا هم گل گذاشتم
I just want to point out one important point	من فقط می خواهم به یک نکته مهم اشاره کنم
I realized I could not put the book down	متوجه شدم که نمی توانم کتاب را زمین بگذارم
I came several times but you were not	چند بار اومدم اما تو نبودی
I did not want to do that	من نمی خواستم این کار را انجام دهم
I stepped back and looked at my hands	عقب کشیدم و به دستام نگاه کردم
I wanted to shake hands	می خواستم دست به دستش کنم
I tried not to breathe	سعی کردم نفس نکشم
The quality of education was mixed	کیفیت آموزش مختلط بود
I am the daughter of an immigrant	من دختر یک مهاجر هستم
I stand and wrap my arms around his neck	می ایستم و دستانم را دور گردنش حلقه می کنم
I can not do this with you	من نمی توانم این کار را با شما انجام دهم
A report that tells him how well he did	گزارشی که به او می گوید چقدر خوب کار کرده است
I watch his eyes catch every word	چشمانش را تماشا می کنم که هر حرف را می گیرد
Many have been arrested, intimidated and released	تعداد زیادی دستگیر، ترسیده و آزاد شده اند
I took a few breaths and forcibly opened my eyes	چند بار نفس کشیدم و چشمامو به زور باز کردم
I wish you all the best in the future	برای شما بهترین ها را در آینده آرزو می کنم
I do what is right and follow the instructions	من آنچه را که درست است انجام می دهم و از دستورات پیروی می کنم
I could see where he was going then	آن موقع می توانستم ببینم به کجا می رود
I assure you that one day you will need it	من به شما اطمینان می دهم که روزی به آن نیاز خواهید داشت
I was beaten once	یک بار کتک خوردم
I will lead a research team	من تیمی را برای تحقیق هدایت خواهم کرد
I know this can not be true	من می دانم که این نمی تواند درست باشد
I cup a little water in my hands and drink	کمی آب در دستانم فنجان می کنم و می نوشم
I usually did not have this effect on people	من معمولاً این تأثیر را روی مردم نداشتم
I have lost a lot and left very little behind	من خیلی چیزها را از دست داده ام و خیلی کم پشت سر گذاشته ام
I can not leave my past	من نمی توانم گذشته ام را ترک کنم
I do what every gardener does	من همان کارهایی را انجام می دهم که هر باغبانی انجام می دهد
I found everything we need here	من هر آنچه را که نیاز داریم اینجا پیدا کرده ام
I did not want to die like this	نمی خواستم اینطوری بمیرم
I started the calculation	من محاسبه را شروع کردم
Many people make a living by doing bad things	بسیاری از مردم با انجام کارهای بد زندگی را پشت سر می گذارند
I'm going back to it	دارم بهش برمیگردم
A small lamp was mounted on the wall	یک چراغ کوچک روی دیوار نصب شده بود
I heard this a few years ago	این را چند سال پیش شنیدم
I was not lucky	حوصله شانس نداشتم
Cancer of the soul	سرطان روح
I have to call the police	باید به پلیس زنگ بزنم
I wanted you to hate me	می خواستم از من متنفر باشی
I was just so dirty	من فقط خیلی کثیف بودم
I would like to have a family	من دوست دارم خانواده داشته باشم
I will not try to convince you otherwise	من سعی نمی کنم شما را در غیر این صورت متقاعد کنم
I really want this movie to be a success	من واقعاً دوست دارم این فیلم موفق شود
I seriously want to hear from you	من به طور جدی دوست دارم از شما بشنوم
I believe that there is a kingdom in our minds	من معتقدم که درون ذهن ما یک پادشاهی است
The demon had found him	دیو او را پیدا کرده بود
I remember that moment	آن لحظه را به یاد می آورم
I decided to go and deliver it in person	تصمیم گرفتم برم و شخصا تحویلش بدم
I think it took time	فکر می کنم زمان برد
I should not have hurt you	من نباید بهت صدمه میزدم
I went to university but you were not	من رفتم دانشگاه ولی تو نبودی
I was getting angry myself	من خودم عصبانی می شدم
I tilted my head up to check the environment properly	سرم را به سمت بالا کشیدم تا محیط را به درستی بررسی کنم
I considered it a success	من آن را یک موفقیت می دانستم
I must allow the will of the goddess to be done	من باید اجازه دهم که اراده الهه انجام شود
I did not know then why	آن موقع نمی دانستم چرا
I mean, keep you in good shape	منظورم این است که شما را در وضعیت خوبی نگه دارید
I read my books again	دوباره کتابهایم را خواندم
A light in the hallway is on	چراغی در راهرو روشن است
I just wanted to introduce myself to the teacher	فقط می خواستم خودم را به استاد معرفی کنم
I looked back again for something	دوباره به عقب برای چیزی نگاه کردم
I suggest you retire on your bed	من به شما پیشنهاد می کنم که روی تخت خود بازنشسته شوید
I was satisfied with myself	از خودم راضی بودم
I counted dozens of swords being drawn	من ده ها شمشیر در حال کشیدن را شمردم
I miss many of these things too	من هم دلم برای خیلی از این چیزها تنگ شده است
I was totally losing it	کلا داشتم از دستش میدادم
I have to be on the ball	من باید روی توپ باشم
I've faced people before	من قبلاً با مردم روبرو بودم
I could not fully understand it	من نتوانستم آن را به طور کامل درک کنم
I was not above such considerations	من بالاتر از چنین ملاحظاتی نبودم
I could not breathe and no one knew what to do	نمی توانستم نفس بکشم و هیچ کس نمی دانست باید چه کار کنم
I promise you do not worry	بهت قول میدم هیچ نگرانی نداری
Natural fires may also play a role	آتش های طبیعی نیز ممکن است نقش داشته باشند
I was probably killed	احتمالا کشته می شدم
I was looking forward to being honest	من مشتاقانه منتظر صداقت بودم
I have a long day tomorrow	فردا روز طولانی دارم
I saved him from making glasses of himself downstairs	من او را از ساختن یک عینک از خودش در طبقه پایین نجات دادم
I was also able to forgive myself and others	همچنین توانستم خودم و دیگران را ببخشم
Meat does not have a specific taste or flavor	گوشت درب یا طعم مشخصی ندارد
I call him and the rest of the world	من او و بقیه جهان را صدا می کنم
I was not stubborn about it either	من هم در مورد آن لجبازی نمی کردم
I could not condemn him to absolute emptiness	نمی‌توانستم او را به خلأ مطلق محکوم کنم
I fail again and again and again	من بارها و بارها و بارها شکست می خورم
I will not enter into this transaction unless you agree	من وارد این معامله نمی شوم مگر اینکه شما موافق باشید
I could not stay here and spend my time in the cave	نمی توانستم اینجا بمانم و وقتم را در غار بگذرانم
From then on, I ate their hearts	از آن به بعد قلب آنها را خوردم
I promised to write and call	قول دادم بنویسم و ​​زنگ بزنم
I was not going to miss my chance again	قرار نبود دوباره شانسم را از دست بدهم
I'm sure you have your man	من مطمئن هستم که شما مرد خود را دارید
I get up to join them at the kitchen table	بلند می شوم تا سر میز آشپزخانه به آنها ملحق شوم
I use with others	من با دیگرانم استفاده می کنم
I got another taste	یه ذائقه دیگه گرفتم
I go inside and look around	می روم داخل و نگاهی به اطراف می اندازم
I knew it was important	میدونستم مهمه
I turned on the light	نور بالا را گذاشتم
I love you so much to continue like this	خیلی دوستت دارم که اینطوری ادامه بدم
I was still in the hospital room	من هنوز در اتاق بیمارستان بودم
I did not want to take much of his things	من نمی خواستم خیلی از چیزهای او را بردارم
I have to destroy him like an animal	من باید او را مانند حیوانی که هست نابود کنم
Again, I have to apologize, that was not what you asked	باز هم باید عذرخواهی کنم، این چیزی نبود که شما پرسیدید
I asked him a billion times	من یک میلیارد بار از او پرسیدم
I think both girls are remarkably good	من فکر می کنم هر دو دختر به طور قابل توجهی خوب هستند
I followed up in my notebook	در دفترچه ام پیگیری کردم
I did not even get enough sleep	حتی خواب کافی هم نداشتم
I never blamed him or held it against him	من هرگز او را سرزنش نکردم و آن را علیه او نگه نداشتم
I asked him to choose a tree	از او خواستم درختی را انتخاب کند
I thought quite the opposite	من کاملا برعکس فکر می کردم
A familiar anger began to bother him	یک عصبانیت آشنا شروع به آزارش کرد
I lived in carved stone	من در سنگ تراشیده شده زندگی می کردم
I was grateful when the sun came up	وقتی نور خورشید وارد شد، شکرگزار بودم
I'm soaked, I'm just thinking about you	خیس شده ام فقط به تو فکر میکنم
I know this is not a good solution	می دانم که این راه حل خوبی نیست
I'm sure he will appreciate it	من مطمئن هستم که او قدردان آن خواهد بود
I ran my fingers over my mouth	انگشتانم را روی دهانم کشیدم
I hear your facts and nothing else	من حقایق شما را می شنوم نه چیز دیگری
I did not mention my name on the website	من نامم را در وب سایت نیاوردم
I hope you are hungry	امیدوارم گرسنه باشی
I expect him to send everyone home	انتظار دارم همه را به خانه بفرستد
I was eight years old at the time of the accident	من در زمان حادثه هشت ساله بودم
I did not need a hand to collect myself	برای جمع کردن خودم به دستی نیاز نداشتم که بگیرم
I'm worried, every day for you	من نگرانم، هر روز برای تو
I will suffer them all	من همه آنها را رنج خواهم داد
I have things to show you	چیزهایی دارم که به تو نشان دهم
These are week by week	اینها هفته به هفته هستند
I was on the moon until I finally reached it	من بالای ماه بودم تا بالاخره به آن برسم
I went to the hall to change	به سمت سالن رفتم تا عوض شوم
I mean completely dead	منظورم کاملاً مرده است
I mean, he almost won	منظورم این است که او تقریباً برنده شد
I have not yet checked myself in the mirror	هنوز خودم را در آینه چک نکردم
I wanted them all out	من می خواستم همه آنها بیرون بروند
I hid the rest of the day	بقیه روز را پنهان کردم
I am collecting the names of all those who have been affected	من در حال جمع آوری نام همه کسانی هستم که تحت تأثیر قرار گرفته اند
I can show you right now	میتونم همین الان بهت نشون بدم
I needed someone to take care of him	به کسی نیاز داشتم که مراقبش باشد
A blanket that was folded regularly over the side arm	پتویی که به طور مرتب روی بازوی کناری تا شده بود
I never understood what it was	من هیچ وقت نفهمیدم چی بود
I want to see the first season	من میخوام فصل اول رو ببینم
I did not expect him to call me soon	انتظار نداشتم به این زودی با من تماس بگیرد
I need your thoughts	من به افکار شما نیاز دارم
I was only fifty percent successful	من فقط پنجاه درصد موفق بودم
I just want to know the truth	من فقط می خواهم حقیقت را بدانم
However, these claims were optimistic	با این حال، این ادعاها خوش بینانه بود
I want you to change your mind completely	ازت میخوام کلا نظرت عوض بشه
They must have been in shock and horror	حتما در شوک و هیبت بودند
I waited a little longer and again nothing happened	کمی بیشتر صبر کردم و باز هم هیچ اتفاقی نیفتاد
This does not work in the end	این در نهایت کار نمی کند
I can not enter him	من نمی توانم به او وارد شوم
I sat in his office soon	به زودی در دفتر او نشستم
I felt powerless against it	در برابر آن احساس ناتوانی می کردم
I just want to be another piece of the puzzle	من فقط می خواهم یک تکه دیگر از پازل باشم
I realized his head was busy	فهمیدم سرش شلوغه
I have to check on him	من باید او را بررسی کنم
A lot of things are done this way	خیلی از کارها از این طریق انجام می شود
I see a man, a man ahead	من یک نفر را می بینم، یک مرد جلوتر
I see a lot of spare equipment	من تجهیزات یدکی زیادی می بینم
I noticed a herd of deer in the distance	از دور متوجه یک گله آهو شدم
A few minutes later he said the book was open	چند دقیقه بعد گفت کتاب باز است
I had already told my mother what was going on	قبلاً به مامانم گفته بودم که چه خبر است
I just have to say to hell by writing this	من فقط باید بگویم به جهنم با نوشتن این
I also like to share pictures	من همچنین دوست دارم تصاویر را به اشتراک بگذارم
The air blows in my face	هوا را به صورتم می وزد
I found these in the laundry	من اینها را در لباسشویی پیدا کردم
I ran towards the landscape	به سمت چشم انداز دویدم
I pushed him into the building	او را به ساختمان فشار دادم
We must be lost after the last turn	ما باید بعد از آخرین پیچ گم شده باشیم
The eavesdropper is planted somewhere	دستگاه شنود در جایی کاشته شده است
I feel very clear and clean inside	احساس می کنم از درون بسیار شفاف و تمیز هستم
I am much better than this	من خیلی بهتر از این هستم
I could not gather energy to do anything about them	نمی توانستم انرژی جمع کنم تا کاری در مورد آنها انجام دهم
A young girl lives among them	دختر جوانی در میان آنها زندگی می کند
I lost a heel, God knows where it is	من یک پاشنه را گم کردم خدا می داند کجاست
I just have to focus on someone else	من فقط باید روی شخص دیگری تمرکز کنم
I have good news for you	یه خبر خوب برات دارم
One row of three seats was facing the fourth seat	یک ردیف از سه صندلی رو به صندلی چهارم بود
I respect his decision	من به تصمیم او احترام می گذارم
I could feel his gaze	میتونستم نگاهش رو حس کنم
I fly and land hard on my side	پرواز می کنم و به سختی روی پهلویم فرود می آیم
I have not seen humanity awake for centuries	من قرن هاست که بشریت را بیدار نمی بینم
I think you could have done better	من فکر می کنم که شما می توانستید بهتر عمل کنید
I leaned forward as if against a strong wind	به سمت جلو خم شدم انگار که در برابر باد شدید باشد
I do not pretend to be the best company	من تظاهر نمی کنم که بهترین شرکت هستم
I meant it was, but it was for the air	منظورم این بود که بود، اما برای هوا بود
I will try again, this time louder	دوباره سعی می کنم، این بار بلندتر
I had no weapons in that ridiculous outfit	من در آن لباس مسخره هیچ سلاحی نداشتم
I smiled and turned to be by his side	لبخندی زدم و برگشتم تا کنارش باشم
I brought them home	آورده بودمشون خونه
I have never received any management training	من هرگز هیچ آموزش مدیریتی ندیده ام
I did not want to think about what he saw	نمی خواستم به چیزی که او می بیند فکر کنم
I could not wear my boots	نمی توانستم چکمه هایم را بپوشم
Both were suspended during the case	هر دو در جریان این پرونده تعلیق شده بودند
I wanted to be happy with him	می خواستم با او خوشحال باشم
I was sure it was not a good memory for him	مطمئن بودم که خاطره خوبی برای او نیست
I can not change them	من نمی توانم آنها را تغییر دهم
I could not blame him for that	من نمی توانستم او را به خاطر آن سرزنش کنم
I'm sure I'm glad to hear that	مطمئنا از شنیدن آن صدا خوشحالم
They all play in an intense world	همه آنها در دنیای شدید بازی می کنند
I wanted to update you on my research	من می خواستم شما را در مورد تحقیقات خود به روز کنم
A little more data, just a little more	کمی داده بیشتر، فقط کمی بیشتر
I hope I never see him in court again	امیدوارم دیگر هرگز در دادگاه خود نبینم
I really have no clue	من واقعا هیچ سرنخی ندارم
I was losing them soon	داشتم زود از دستشون میدادم
I reached for the lamp and turned it on	دستم را به سمت چراغ دراز کردم و آن را روشن کردم
I feel better about all this now	الان نسبت به همه اینها احساس بهتری دارم
I did not do what you did not order	من کاری نکردم که تو دستور ندادی
I was told that this is a temporary duty	به من گفتند که این یک وظیفه موقت است
No passengers were injured in the accident	در این حادثه به مسافران آسیبی نرسید
I like silence, loneliness	من سکوت، تنهایی را دوست دارم
I'm going to walk in the city	من قصد دارم در شهر قدم بزنم
I only have nine months	فقط نه ماه فرصت دارم
I can not make any sense of it	من نمی توانم هیچ معنایی از آن داشته باشم
I can not imagine a more difficult task	من نمی توانم وظیفه دشوارتری را تصور کنم
I felt the demon rise inside me	حس کردم دیو درونم بلند شد
I can sit at his desk	می تونم سر میزش بشینم
I was lucky enough to be a part of it	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که بخشی از آن بودم
I am not a helpless child	من بچه بی پناهی نیستم
I could not leave them completely	من نتوانستم اینها را به طور کامل ترک کنم
I'm here to protect you	من اینجا هستم تا از شما محافظت کنم
I just saved your life	من فقط زندگی شما را نجات دادم
I waited, looking around	منتظر ماندم، نگاهی به اطراف انداختم
I'm still coming back to it	من هنوز به آن برمی گردم
I can do what he can not do	من می توانم کاری را انجام دهم که او نمی تواند
A stranger came and cut down all the surrounding trees	غریبه ای آمد و تمام درختان اطراف را قطع کرد
I could not stop my smile	نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم
I could never remember being so tired	هیچ وقت یادم نمی آمد اینقدر خسته بودم
I was not worried about this at all	من اصلا نگران این موضوع نبودم
I just need you to listen to me	فقط نیاز دارم که به من گوش کنی
I would not marry there without you	من بدون تو اونجا ازدواج نمیکنم
I will keep you informed	من شما را در جریان قرار خواهم داد
I understand all this, we really understand	من همه اینها را درک می کنم، واقعاً ما می فهمیم
I lie down and sleep for an hour	دراز می کشم و یک ساعت دور می خوابم
I was still holding my face up	هنوز صورتش را برای بالا نگه داشتم
I haven't had this for a long time	خیلی وقت بود اینو نداشتم
I started with one on the right	من با یکی از سمت راست شروع کردم
I was not ready for such a question	من برای چنین سوالی آماده نبودم
A golden mirror appeared	آینه طلایی ظاهر شد
I know him once	من یک دفعه او را می شناسم
I saw both the original and the second version	من هر دو نسخه اصلی و دوم را دیدم
I pause in my paths	در مسیرهایم مکث می کنم
In the rainy season, they feed at night	در فصل بارندگی شب ها تغذیه می کنند
I would love to win	من خیلی دوست دارم برنده شوم
I knew there would be no more adventure for me	می دانستم که دیگر ماجراجویی برای من وجود نخواهد داشت
I was just giving you a hard time	فقط داشتم بهت سختی میدادم
I hear it all day, every day	من آن را تمام روز، هر روز می شنوم
I wanted to feel like a normal teenager	می خواستم مثل یک نوجوان عادی احساس کنم
I have to complete my collection	من باید مجموعه ام را کامل کنم
I let go of my breath	نفسم را رها کردم
Walker who found him	واکر که او را پیدا کرد
I just wanted a drink	فقط یه نوشیدنی میخواستم
I just want you to respect yourself	فقط میخوام به خودت احترام بذاری
I really do not remember anything	واقعا هیچی یادم نمیاد
As an adult, I wanted more than life	من در بزرگسالی بیشتر از زندگی می خواستم
I felt you should never be a slave to money	من احساس کردم هرگز نباید برده پول باشی
I have never seen the fight of such skilled enemies	من هرگز دعوای چنین دشمنان ماهری را ندیده ام
I like to eat dinner with everyone	من دوست دارم با همه برای شام غذا بخورم
Incidentally, I have more experience with them	اتفاقا من تجربه بیشتری با آنها دارم
I know this better than anyone	من این را بهتر از هر کسی می دانم
I was undoubtedly the envy of the beach crowd	من بدون شک مورد حسادت جمعیت ساحل بودم
I fell to the ground	روی زمین افتادم
I clapped my hands and cheered a little	دستم را زدم و کمی تشویق کردم
I can not imagine them standing while we take it	من نمی توانم تصور کنم که آنها در حالی که ما آن را می گیریم، ایستاده باشند
I was stronger, I was better	من قوی تر، بهتر بودم
I did not have to pull my neck out because of him	مجبور نبودم گردنم را به خاطر او بیرون بیاورم
I went to the window and looked outside	به سمت پنجره رفتم و بیرون را نگاه کردم
I bet they are often here	شرط می بندم که آنها اغلب اینجا هستند
A large cloud covers only the sun	یک ابر بزرگ فقط خورشید را پوشانده است
I give them his characteristics	من ویژگی های او را به آنها می دهم
A few months later they are with another	چند ماه بعد آنها با دیگری هستند
In this painting, a speech balloon is also used	در این نقاشی از بادکنک گفتاری نیز استفاده شده است
I was about to let my mother have it	نزدیک بود به مادرم اجازه بدهم آن را داشته باشد
I stood because all the seats were taken	ایستادم چون همه صندلی ها گرفته شده بود
I want you to destroy it completely	ازت میخوام که کلا نابودش کنی
A handsome outsider, but still clumsy	یک خارجی خوش تیپ، اما هنوز هم دست و پا چلفتی
In the end, my work was very good	در نهایت کارم خیلی خوب بود
I said we would talk	گفتم با هم حرف میزنیم
I just wanted to have some fun	من فقط می خواستم کمی لذت ببرم
I will not accompany him to the clinic tonight	من امشب او را تا درمانگاه همراهی نمی کنم
I do not know where it came from	من نمی دانم از کجا آمده است
I can not feel it like you	من نمی توانم آن را مانند شما احساس کنم
I could never hurt you	من هیچوقت نتونستم بهت صدمه بزنم
I knew very well what was going on in him	من به خوبی می دانستم در او چه می گذرد
I know your name	من اسمت را می شناسم
I could not even say goodbye	حتی نتونستم خداحافظی کنم
I actually finished it	در واقع تمومش کردم
I hit him, they are three hours late	من به او ضربه می زنم، آنها سه ساعت تاخیر دارند
I want to celebrate my life with happy deeds	من می خواهم زندگی خود را با اقدامات شاد جشن بگیرم
I was thinking about the numbers we needed	داشتم به آن ارقامی فکر می کردم که نیاز داشتیم
I feel bad asking people to buy something from me	از اینکه از مردم بخواهم چیزی از من بخرند احساس ناراحتی می کنم
I was not physically injured	از نظر جسمی آسیب ندیدم
I need a moment to cope	من به یک لحظه نیاز دارم تا کنار بیایم
A few more questions are asked and then answered	چند سوال دیگر پرسیده می شود و به دنبال آن پاسخ داده می شود
I fell out of bed shocked	شوکه شده از تخت افتادم
I really wanted to have a great time together tonight	خیلی دلم می خواست امشب یه وقت عالی با هم داشته باشیم
I was falling but I did not wake up	داشتم زمین می خوردم اما بیدار نمی شدم
I really appreciate your dedicated and dedicated work time	من واقعاً از وقت کاری اختصاصی و اختصاصی شما قدردانی می کنم
I do not understand this	من این را متوجه نمی شوم
Miller also retreated	میلر نیز عقب نشینی کرد
The band chose to produce the album themselves	گروه انتخاب کرد که این آلبوم را خودشان تولید کنند
I just want to make myself smaller and more passive	من فقط می خواهم خودم را کوچکتر و منفعل تر کنم
I did not know what he meant	نمی دانستم منظورش چیست
Milan was followed a few weeks later	میلان چند هفته بعد دنبال شد
I exercise and eat right	ورزش میکنم و درست غذا میخورم
Several other people were injured in the blast	در این انفجار چند نفر دیگر زخمی شدند
I felt confident again	دوباره احساس اعتماد به نفس می کردم
I tried to wait patiently	سعی کردم صبورانه منتظر بمانم
I felt the wind blowing out of me	احساس کردم باد از من بیرون کشیده شده است
A great day for almost everyone	یک روز عالی تقریباً برای همه
I could tell he was paying enough last night	می توانستم به او بگویم که دیشب پرداخت کافی بود
A king can build or break his own territory	یک پادشاه می تواند قلمرو خود را بسازد یا بشکند
I was afraid he would see me	می ترسیدم مرا ببیند
I'm surprised you lasted so long	من تعجب می کنم که شما تا زمانی که دوام آورده اید
I used to be afraid of big changes	قبلاً از تغییرات بزرگ می ترسیدم
I was the first stone giant	من اولین غول سنگی بودم
I can change this, because it was not supposed to happen	من می توانم این را تغییر دهم، زیرا قرار نبود این اتفاق بیفتد
A piece of soap is also harmless	یک تکه صابون هم ضرری ندارد
I hope you enjoy it	امیدوارم از آن لذت ببرید
I read your request	من خواسته شما را خوانده ام
I feel fragile and utterly disappointed that this is over	من احساس می کنم شکننده و کاملاً ناامید هستم که این موضوع تمام شود
I missed one of the fish	دلم برای یکی از ماهی ها تنگ شده بود
I stared with a curious question	با سوال کنجکاو خیره شدم
A voice came on the screen	صدایی روی صفحه آمد
I did not want to paint the brand	من نمی خواستم مارک را رنگ کنم
A different light from yesterday, a morning glow	نوری متفاوت از دیروز، درخششی صبحگاهی
A large family painting hangs on the wall	یک نقاشی خانوادگی بزرگ به دیوار آویزان شده است
They succeeded in putting more framework	آنها در قرار دادن بیشتر چارچوب موفق شدند
I left a note to talk to him tomorrow	یادداشتی گذاشتم تا فردا با او صحبت کنم
I designed it for armor, you see	من آن را برای زره ​​طراحی کردم، می بینید
I went to take a shower	رفتم دوش گرفتم
I accepted my suffering	رنجم را پذیرفتم
I started to feel scared	شروع کردم به احساس ترس
I love her very much and she is very sweet	من او را خیلی دوست دارم و او بسیار شیرین است
I only deliver what is given to me	من فقط آنچه را که به من داده می شود تحویل می دهم
I can never succeed on my own	من هرگز نمی توانم به میل خود موفق شوم
A poor servant is tortured with food	یک خدمتکار فقیر با غذا شکنجه می شود
This is the purity of love	این همان خلوص عشق است
I heard a knock on the door	صدای کوبیدن در ورودی را شنیدم
I had nothing to cling to	چیزی نداشتم که بهش بچسبم
I wanted to be him	من می خواستم او شوم
Looks like a first class class tour	به نظر می رسد یک تور کلاس درس کلاس اول است
I saw that the board showed a copy of my skull	دیدم که تخته نسخه ای از جمجمه ام را نشان می دهد
Evidence suggests regular use	شواهد حاکی از استفاده منظم است
I also have the right to protect my people	من هم حق دارم از مردمم محافظت کنم
Then he leaves their lives forever	سپس او برای همیشه از زندگی آنها می رود
We are very worried about the future	ما با نگرانی زیادی با آینده روبرو هستیم
I'm so glad you both participated	من خیلی خوشحالم که هر دوی شما شرکت کردید
I just can not do it alone	من فقط نمی توانم آن را به تنهایی انجام دهم
I had to bring him home	من باید او را به خانه می آوردم
I follow the stairs	پله ها را دنبالش می کنم
I managed to use my nose and smell the shop	موفق شدم از بینی ام استفاده کنم و مغازه را بو کنم
So out of nowhere and a lot of fun	بنابراین از هیچ جا و بسیار سرگرم کننده است
I want you out of my house	من می خواهم تو را از خانه من بیرون کنی
Obviously, I have to choose failure	بدیهی است که باید شکست را انتخاب کرده باشم
I have to think about this though	هرچند باید به این موضوع فکر کنم
I was getting better but I was not fast enough	بهتر می شدم اما به اندازه کافی سریع نبودم
I do not apologize for any of them	من بابت هیچکدام عذرخواهی نمی کنم
I love you, but you really need to relax	من شما را دوست دارم، اما شما واقعا نیاز به آرامش دارید
I went to the door	به سمت در رفتم
I complain of pain in the movement of my arm	از درد در حرکت بازویم شکایت دارم
I can take your shift tomorrow	من می توانم فردا شیفت شما را بگیرم
I completed the blueprint and prepared the first draft	من طرح کلی را تکمیل کردم و اولین پیش نویس را آماده کردم
I have to help him in this way	من باید به او در این راه کمک کنم
I know you have a job	میدونم کار داری
A few minutes later he came again	چند دقیقه بعد او دوباره آمد
I should not experience touching him anymore	دیگر نباید لمس او را تجربه کنم
I was wrong about your grandfather	در مورد پدربزرگت اشتباه کردم
I needed more information	به اطلاعات بیشتری نیاز داشتم
A thin smile appeared on his lips	لبخند نازکی روی لبانش نقش بست
Even at the price of truth	حتی به قیمت حقیقت
I never even took it out of the bag	من حتی هرگز آن را از کیف بیرون نیاوردم
I recognize the moment	من لحظه را تشخیص می دهم
I hated confession, but he was right	من از اعتراف متنفر بودم، اما حق با او بود
I became a brother he never had	من برادری شدم که او هرگز نداشته است
I noticed that they were holding hands	متوجه شدم که دست در دست هم گرفته اند
I washed it with a ring	با حلقه شستمش
Of course I have no way of knowing	البته من راهی برای دانستن ندارم
I hit seven in one	من هفت در یک ضربه زدم
I have drawn a line on the sand	روی شن ها خط کشیده ام
I looked at my watch and rolled my eyes	به ساعتم نگاه کردم و چشمامو چرخوندم
I guess about four, five	حدس می زنم حدود چهار، پنج
Instead, I tossed the chair across the room	به جای آن صندلی را در سراسر اتاق پرت کردم
I repeated myself, but with more concern	من خودم را تکرار کردم، اما با نگرانی بیشتر
I was there when Babat left	من اونجا بودم که بابات رفت
I was just steaming	فقط داشتم بخار میکردم
I'm everywhere now	من در حال حاضر همه جا هستم
A deep wave of remorse swept over him	موج عمیقی از پشیمانی او را فرا گرفت
I was in high school as a senior student	من در دبیرستان به عنوان دانش آموز ارشد بودم
I have real and real friends now	من الان دوستان واقعی و واقعی دارم
I lost the will to send	اراده ام را برای ارسال از دست دادم
I loved his voice, whether broken or not	من صدایش را دوست داشتم، چه شکسته یا نه
I stood there and felt stupid	من آنجا ایستادم و احساس حماقت می کردم
I can not wait to get my money out of it	من نمی توانم صبر کنم تا پولم را از آن بیرون بیاورم
I hate the meaning	از معنیش متنفرم
I hung up before the message ran out	قبل از تمام شدن پیام گوشی را قطع کردم
I moved towards them from the crowd of citizens	از میان انبوه شهروندان به سمت آنها حرکت کردم
I am the youngest son in our family	من کوچکترین پسر خانواده مان هستم
I could tell he was serious	می توانستم بگویم که او جدی است
I saw a chart of eleven games	من نموداری از یازده بازی دیدم
I could not argue with them	من نتونستم باهاشون دعوا کنم
I just want to be friends again	من فقط می خواهم دوباره دوست باشیم
I miss summer	من در حسرت تابستان هستم
I never want to see them again	من هرگز نمی خواهم آنها را دوباره ببینم
I want to hear your story and everything	من می خواهم داستان شما و همه چیز را بشنوم
I stood on the toilet and opened the window	روی توالت ایستادم و پنجره را باز کردم
You have to work hard to get results	شما باید سخت کار کنید تا به نتیجه برسد
I no longer blamed anyone for my grief	دیگر کسی را برای غم و اندوهم مقصر نداشتم
I wanted to delete this as a variable	من می خواستم این را به عنوان یک متغیر حذف کنم
I could never have imagined leaving my country like this	هرگز نمی توانستم تصور کنم کشورم را اینطور ترک کنم
I found it beautiful	من آن را زیبا یافتم
A smart man, your uncle	یک مرد باهوش، عموی شما
I see him as a very loving father	من او را به عنوان یک پدر بسیار دوست داشتنی می بینم
I wondered who the shirt was	تعجب کردم که پیراهن کیست
I see everything clearly	من همه چیز را به وضوح می بینم
I was not sure what would happen next	مطمئن نبودم بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد
I just miss you forever	من فقط دلم برای همیشه تنگ شده است
I hope they are ready	امیدوارم آماده باشند
I never knew things could be done that fast	هرگز نمی دانستم کارها می توانند به این سرعت انجام شوند
I had the whole train car for myself	تمام واگن قطار را برای خودم داشتم
I hear voices from afar	صداهایی را از دور می شنوم
I can not wait to get out of the hospital	من نمی توانم صبر کنم تا از بیمارستان خارج شوم
I could not understand how a priest could be left behind	نمی توانستم بفهمم چگونه یک کشیش می تواند پشت سر بماند
I can not thank you enough!	من نمی توانم به اندازه کافی از شما تشکر کنم!
I felt I had a million dollars	احساس کردم یک میلیون دلار دارم
I did not know what to do with him	نمی دانستم از او چه کنم
A kind of quiet, small voice	یک نوع صدای آرام و کوچک
I'm going to do the same	من قصد دارم همین کار را انجام دهم
I'm in the information business	من در تجارت اطلاعات هستم
I'm not even trying to defend this one	من حتی سعی نمی کنم از این یکی دفاع کنم
I'm happy for my friends	برای دوستانم خوشحالم
I'm just like myself except for one thing	من فقط شبیه خودم هستم به جز یک چیز
I was afraid you would not hear what he was saying	می ترسیدم نشنوی چه می گوید
I had treated him like a dumb man	من در مقابل او مثل یک گنگ رفتار کرده بودم
I could not recognize him after that	بعد از آن نتوانستم او را بشناسم
I never wanted to hurt him	هیچ وقت نمی خواستم به او صدمه بزنم
And very good	و خیلی خوبه
After that I felt very successful	بعد از آن احساس کردم بسیار موفق هستم
I did not say anymore	من دیگه نگفتم
Several people called my name	چند نفر اسمم را صدا زدند
A quick touch on his shoulder and he jumped	یک لمس سریع روی شانه و او پرید
I went to see him last night	دیشب رفتم ببینمش
I only came up with a short stock answer	من فقط با یک پاسخ سهام کوتاه آمدم
A wall of tall trees stood in the distance	دیواری از درختان بلند در دوردست ایستاده بود
I turned and looked at his face thoughtfully	برگشتم و متفکرانه به صورتش نگاه کردم
I enjoy looking into your eyes, listening to your voice	از نگاه کردن به چشمان تو، گوش دادن به صدای تو لذت می برم
I sat behind the wheel	پشت فرمان نشستم
I fought, I went through it	من جنگیدم راهم از آن گذشت
I did not want to see anything	من نمی خواستم چیزی ببینم
I see what is going on in your head	میبینم تو سرت چی میگذره
I lowered my hands with a moan	با ناله دستامو انداختم پایین
I noticed a gate that was far from it	متوجه دروازه‌ای شدم که از کنارش فاصله داشت
I finally see the light	بالاخره دارم نور رو میبینم
The battle he was determined to win	نبردی که او مصمم بود برنده شود
I paid for it on a cruel cross	من بهای آن را روی یک صلیب بی رحمانه پرداختم
I mean really weird	یعنی واقعا عجیبه
I will not leave more candidacy by chance	نامزدی بیشتر را به شانس نمی گذارم
I will have news for you soon	به زودی خبرهایی برای شما خواهم داشت
I called his wife and told her the news	با همسرش تماس گرفتم و خبر را به او دادم
A white sofa, white chairs	یک مبل سفید، صندلی های سفید
I have two objections to this chapter	من دو ایراد به این فصل دارم
So they refused to give him the prize	بنابراین آنها از دادن جایزه به او خودداری کردند
Tom fires at her and her son escapes	تام به سمت آن شلیک می کند و پسرش فرار می کند
I have to keep going, though	هرچند باید ادامه بدم
I'm stressed, I do not know how he will react	من استرس دارم، نمی دانم او چه واکنشی نشان خواهد داد
I thought about it later	بعداً به آن فکر کردم
I want to be well received	می خواهم با استقبال خوبی مواجه شود
I made sure it closed behind me	مطمئن شدم در پشت سرم بسته شد
I just could not cope with it	فقط نتونستم باهاش ​​کنار بیام
I was a perfect human being	من یک انسان کامل بودم
I do not worry too much about them	من زیاد نگران آنها نمی شوم
I have fishing gear in my boat	من وسایل ماهیگیری را در قایق دارم
I could not take my eyes off him	نمی‌توانستم چشم از او بردارم
No future release date has been set	تاریخ انتشار آینده تعیین نشده است
I want children to inherit the farm	من بچه هایی می خواهم که وارث مزرعه باشند
I should not be here	من نباید اینجا باشم
Now a good drink	حالا یه نوشیدنی خوبه
I was not just a bad wolf	من فقط یک گرگ بد نبودم
I see acting in an emotional scene	من بازیگری را در یک صحنه احساسی می بینم
I went to drink	رفتم از آبخوری استفاده کنم
I had nothing to do with the others	من با بقیه کاری نداشتم
I feel my eyes get wet	حس میکنم چشمام مرطوب میشه
A deeper look at the basic mental processes was needed	نگاهی عمیق تر به فرآیندهای ذهنی اساسی مورد نیاز بود
I tried the same result again	دوباره امتحان کردم همین نتیجه
I was finally deep enough to push	بالاخره به قدری عمیق بودم که بتوانم رانش کنم
I thought he probably did it on purpose	من فکر کردم که او احتمالاً این کار را عمدا انجام داده است
This initial success was not repeated soon	این موفقیت اولیه به زودی تکرار نشد
I miss dreaming with you	دلم برای رویا با تو تنگ شده
I should not regret meeting death now	الان نباید از ملاقات با مرگ متاسف باشم
I actually let the waiter decide for me	در واقع به پیشخدمت اجازه دادم که برای من تصمیم بگیرد
I have enough here to deal with	من به اندازه کافی اینجا برای مقابله دارم
I'm not bothering you with evidence you may not believe	من با شواهدی که ممکن است باور نکنید شما را اذیت نمی کنم
I will not get in the way	من در راه قرار نخواهم گرفت
I was more than a little nervous	بیشتر از کمی عصبی بودم
I will play it by ear	من آن را با گوش پخش خواهم کرد
A look in the mirror proved this	نگاهی در آینه این را ثابت کرد
I get my treatment for free	من درمانم را رایگان دریافت می کنم
I think we can take a whole regiment alone	من فکر می کنم ما می توانیم یک هنگ کامل را به تنهایی بگیریم
I should not have said this out loud	من نباید با صدای بلند این را می گفتم
I could not begin to describe it	نمی‌توانستم شروع به توصیفش کنم
I need to know what happens to him	باید بدانم چه اتفاقی برای او می افتد
I hope you listen	امیدوارم که گوش کنید
I know you opened it	میدونم بازش کردی
I closed my eyes and focused on my dad	چشمامو بستم و روی بابام تمرکز کردم
I waited for hours to see my favorite video	ساعت ها منتظر می ماندم تا ویدیوی مورد علاقه ام را ببینم
I park my car near the office	من ماشینم را نزدیک دفتر پارک می کنم
I was almost impressed	تقریباً تحت تأثیر آن قرار گرفتم
I understood his feelings	احساس او را درک کردم
I can not say more now	در حال حاضر نمی توانم بیشتر از این بگویم
It opened at the end	در انتهایی باز شد
I did not mean to upset you	من قصد نداشتم شما را عصبانی کنم
I turned and went to the exit	برگشتم و به سمت در خروجی رفتم
I want to, but not here	من می خواهم، اما نه اینجا
I can not move things	من نمی توانم چیزها را جابجا کنم
I think his views are quite convincing	به نظر من نظرات او کاملا قانع کننده است
I wanted to keep him there	میخواستم اونجا نگهش دارم
I had a good view from my chair	از روی صندلیم دید خوبی داشتم
I did not answer him, my head was down	جوابی به او ندادم، سرم پایین بود
I had never tried that drink before	من قبلاً آن نوشیدنی را امتحان نکرده بودم
The second blow broke the screw	ضربه دوم پیچ را شکست
I heard he walked away	شنیدم که از در دور شد
I wonder what her lips taste like	من تعجب می کنم لب هایش چه طعمی دارد
He told himself I could do it	به خودش گفت من می توانم این کار را انجام دهم
A few hours later, just after dawn, I woke up again	چند ساعت بعد، درست بعد از سحر دوباره از خواب بیدار شدم
I really hope that little season moves one day	من واقعا امیدوارم که آن فصل کوچک روزی متحرک شود
I still feel warm thinking about it	الان هم با فکر کردن بهش احساس گرمی پیدا می کنم
I did not even think about a possible pregnancy	بارداری احتمالی حتی از سرم نگذشت
A moment later they reached a large room	لحظه ای بعد به اتاقی عریض رسیدند
I just kept it safe for you	من فقط آن را برای شما امن نگه داشتم
I also took the opportunity	من هم از فرصت استفاده کردم
Sometimes I get a little bored of sitting here	گاهی از نشستن در اینجا کمی حوصله ام سر می رود
I thank you and look forward to our next meeting	من از شما تشکر می کنم و مشتاقانه منتظر دیدار بعدی ما هستم
A sigh of relief escaped me	نفس راحتی از من فرار کرد
I suffocated from the rubble	از آوار خفه شدم
A strange man was standing on the other side	مرد عجیبی در آن طرف ایستاده بود
I started to testify to him	شروع کردم به شهادت دادن به او
I really like you to be there	من واقعا دوست دارم شما آنجا باشید
I reported that this was a tremendous achievement	من گزارش دادم که این یک دستاورد فوق العاده بود
I needed cold and rain	به سرما و باران نیاز داشتم
I should not have done that	من نباید این کار را می کردم
I begged my husband	از شوهرم التماس کردم
I could not believe you did that	باورم نمی شد این کار را کردی
I do not call the police	من به پلیس زنگ نمی زنم
I almost slapped him	نزدیک بود به او سیلی بزنم
I can't handle it right now	فعلا نمیتونم از پسش بر بیام
I went to the police and confessed	به پلیس مراجعه کردم و اعتراف کردم
I gave them all to him	همه آنها را به او دادم
I loved it every moment	من هر لحظه آن را دوست داشتم
I know there is something he does not tell us	می دانم چیزی هست که او به ما نمی گوید
I begged the people of the network	من به مردم شبکه التماس کردم
I was all conscious	همه حواسم بود
I looked at my chest burns	به سوختگی های سینه ام نگاه کردم
I have to love them anyway	من باید به هر حال آنها را دوست داشته باشم
Although I appreciate your sympathy	هر چند از همدردی شما قدردانی می کنم
I built an application	من یک برنامه کاربردی ساختم
I want another house, just for us	من یک خانه دیگر در اختیارمان می خواهم، فقط برای ما
A flock of one hundred sheep came	یک دسته از صد گوسفند آمدند
I wanted to help him	می خواستم به او کمک کنم
I could not continue doing this	نمی توانستم به این کار ادامه دهم
I did not know then why	اون موقع نمیدونستم چرا
I could not think of anything more	به چیزی بیشتر از این فکر نمی کردم
I like to ride a bike and exercise	دوست دارم دوچرخه سواری کنم و ورزش کنم
I turned and went to the kitchen	برگشتم و به سمت آشپزخونه رفتم
I filled one of them with rock salt	یکی از آنها را با سنگ نمک پر کردم
A few moments later my phone rings	چند لحظه بعد تلفنم زنگ می خورد
I learned how to sell my work	یاد گرفتم چطور کارم را بفروشم
I can not describe the exact dress, but it was stylish	نمی توانم لباس دقیق را توصیف کنم اما شیک بود
I saw you with your friend, girl	من تو را با دوستت، دختر، دیدم
I never want to take it	من هرگز نمی خواهم آن را برداریم
A series of simple steps	یک سری مراحل ساده
I could not find much about it	من نتوانستم چیز زیادی در مورد آن پیدا کنم
I like to have the same for my kitchen	من دوست دارم همان را برای آشپزخانه خود داشته باشم
I hope you join us for our challenge	امیدوارم برای چالش ما به ما بپیوندید
I have to ask a question though	هرچند باید یه سوال بپرسم
Take a look at pure hatred	نگاهی از بغض خالص
I may be injured or killed in real life	ممکن است در زندگی واقعی مجروح یا کشته شوم
I like to scan my drawings and submit them online	من دوست دارم نقاشی هایم را اسکن کنم و آنها را به صورت آنلاین ارسال کنم
I want to show you how it works	من می خواهم به شما نشان دهم که چگونه کار می کند
I just need to be alone for a while	من فقط به مدتی تنهایی نیاز دارم
I had just heard the appreciation in his voice	همین الان قدردانی را در صدایش شنیده بودم
An awesome example of a male	یک نمونه بسیار جذاب از یک نر
I know everything about you	من همه چیز را در مورد شما می دانم
The production team selected several streets that were similar	تیم تولید چندین خیابان را انتخاب کرد که شبیه به هم بودند
I look forward to meeting you	من مشتاق دیدار با شما هستم
I knew your grandmother	من مادربزرگت را می شناختم
A steel blade flashed in his hand	یک تیغه فولادی در دستش برق زد
I was unplugging a traction wire	داشتم یک سیم کشش را جدا می کردم
I did not see him	ندیدم اومد
Although I could not imagine my life without him	هر چند نمی توانستم زندگی ام را بدون او تصور کنم
I have no interest in you	من هیچ علاقه ای به تو ندارم
I did not fix it at all	من اصلا درست نمی کردم
I want to ask you five questions about yourself	من می خواهم از شما پنج سوال در مورد خودتان بپرسم
Power lines were also slightly damaged	خطوط برق نیز در اثر کم آسیب دیده است
I bite my tongue and sit next to him	زبانم را گاز می گیرم و کنارش می نشینم
When his perfume was disturbed, my pulse quickened	وقتی عطرش بهم خورد نبضم تند شد
I would like to be with the youth as well	دوست دارم در کنار جوانان نیز باشم
I think how strong they are is unique	من فکر می کنم که آنها چقدر قوی آمده اند منحصر به فرد است
I opened my mouth to protest	لب به اعتراض باز کردم
I'm afraid to see you again	من می ترسم دوباره شما را ملاقات کنم
I had made some progress since my first post	از اولین پستم تا حدودی پیشرفت کرده بودم
I was not very interested in other people's problems	من زیاد به مشکلات دیگران علاقه نداشتم
I want you to live there for a while	ازت میخوام یه مدت اونجا ساکن بشی
Allegations of hostage-taking delayed police entry into the building	ادعای گروگان گیری باعث تاخیر در ورود پلیس به ساختمان شد
I did not even bother to wash my face	حتی حوصله شستن صورتم را نداشتم
I did not expect it to really work	من انتظار نداشتم که واقعاً کار کند
The damage to the second bomb is unknown	خسارت بمب دوم مشخص نیست
I was on the ground and on my knees	روی زمین بودم و زانو زده بودم
I hope everything is fine buddy	امیدوارم همه چیز خوب باشه رفیق
A path opened to the escape door	مسیری به درب فرار باز شد
I could feel them gently pressing on the kiss	می‌توانستم احساس کنم که آنها به آرامی به بوسه فشار می‌آورند
The Bush administration has chosen not to use that power	دولت بوش ترجیح داد از این اختیار استفاده نکند
The charges were eventually dropped	اتهامات در نهایت رفع شد
Due to the next move, I paused	با توجه به حرکت بعدی، مکث کردم
I did not call again	دیگر تماس نگرفتم
I think they taste great bacon	به نظر من طعم بیکن عالی دارند
A man could wrap a ring around it with his hands	مردی می توانست با دستانش دور آن حلقه بزند
Leaving it behind, I could breathe again	با پشت سر گذاشتن آن می توانستم دوباره نفس بکشم
I asked him about his family	از او در مورد خانواده اش پرسیدم
A lifetime of memories and an empty room	یک عمر خاطره و یک اتاق خالی
The war is completely stupid	جنگ کاملا احمقانه است
I liked the lifestyle more than boating	من سبک زندگی را بیشتر از قایق سواری دوست داشتم
I dance in the silver twilight, I rejoice in the open air	من در گرگ و میش نقره ای می رقصم، در فضای باز شادی می کنم
I was in the middle of nowhere	من وسط ناکجاآباد بودم
A sob came out of his throat	هق هق از گلویش بیرون آمد
I never dreamed of doing that, ever	من هرگز رویای انجام چنین کاری را ندارم، هرگز
Let my cry have no place to rest	بگذار فریاد من جایی برای استراحت نداشته باشد
I see him shaking his head	می بینم که سرش را تکان می دهد
I was set up to fail	من طوری تنظیم شده بودم که شکست بخورم
I had never experienced such a thing	من هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بودم
I was counting on this for us	من روی این برای ما حساب می کردم
I know you hate that word, but it's a miracle	می دانم که از این کلمه متنفری، اما این یک معجزه است
That means really good money	یعنی واقعا پول خوبیه
I needed to find out more about him	نیاز داشتم بیشتر در مورد او بیابم
I could be very happy in such a life	من می توانستم در چنین زندگی بسیار خوشحال باشم
I offered him freedom, life	من به او آزادی، زندگی را پیشنهاد دادم
I can never stand him	من هرگز نمی توانم او را تحمل کنم
I can not sit at home and do anything	من نمی توانم در خانه بنشینم و هیچ کاری انجام دهم
A large table filled the middle of the room	یک میز بزرگ وسط اتاق را پر کرده بود
I told him to have his people at the destination	به او گفتم افرادش را در مقصد داشته باشد
I will not let despair take over	من اجازه نمی دهم ناامیدی من را بگیرد
I wanted you to appear	من می خواستم شما ظاهر شوید
I had a legal answer	من یک پاسخ قانونی داشتم
I had a request	تقاضا داشتم
I just want to get out of this hell	من فقط می خواهم از این جهنم بیرون بروم
I do not know anything about his friends at the moment	من در حال حاضر چیزی در مورد دوستان او نمی دانم
I just have to remember it	فقط باید آن را به خاطر بسپارم
I saw everyone bow to him	دیدم همه به او تعظیم می کنند
I dropped myself very easily	خیلی راحت خودمو ول کردم
I have to wait for him to return	من باید منتظر بازگشت او باشم
I was wrong about mom	من در مورد مامان اشتباه کردم
Today I just wanted to eat	امروز می خواستم تنها غذا بخورم
Several were hit in the arms and shoulders	چند مورد به بازوها و شانه ها اصابت کرده بودند
I want to learn to show kindness constantly	من می خواهم یاد بگیرم که مهربانی را به طور مداوم نشان دهم
I stood helplessly at the station	بی اختیار در ایستگاه ایستادم
I can not compare the value of two numbers	من نمی توانم ارزش دو عدد را مقایسه کنم
I wanted to kill you and him	می خواستم تو و او را بکشم
I now have three books to take to school	اکنون سه کتاب برای بردن به مدارس دارم
I answer without looking at the phone number	بدون نگاه کردن به شماره تلفن را جواب می دهم
I'm not sure what to edit	من مطمئن نیستم که آن را ویرایش کنم
I aimed my pistol at my jaw	تپانچه ام را به فکش زدم
I was about to die again	نزدیک بود دوباره بمیرم
Its smell and taste are not distinct	بو و طعم آن متمایز نیست
I grabbed him before opening the elevator	قبل از باز شدن در آسانسور او را گرفتم
A letter addressed to him in the post	نامه ای در پست خطاب به او
Honestly, I did not really feel sorry for him	راستش من واقعا برای او متاسف نبودم
I can buy you time	من می توانم برای شما زمان بخرم
I could move my hands to cover my face	می توانستم دستانم را حرکت دهم تا صورتم را بپوشانم
I could cure you	میتونستم درمانت کنم
I did not have to come here	مجبور نبودم بیام اینجا
Circus competitions were held more often	مسابقات سیرک به دفعات بیشتری برگزار می شد
I had a long way to go	راه درازی در پیش داشتم
I immediately started planning my trip	بلافاصله شروع به برنامه ریزی برای سفر کردم
I am now a registered sex offender	من اکنون یک مجرم جنسی ثبت شده هستم
I will appreciate it very much and I will definitely give you points !!	من بسیار از آن قدردانی خواهم کرد و مطمئناً به شما امتیاز می دهم!!
I never give details	من هرگز جزئیات نمی دهم
I was a little content with both of these	کمی به هر دوی اینها اکتفا کردم
God damn infinite wandering	لعنت خدا به سرگردانی بی نهایت
I have a new tendency to live	من یک گرایش جدید به زندگی دارم
I was almost certain that none of them smoked	من تقریبا مطمئن بودم که هیچ کدام از آنها سیگار نمی کشیدند
When people shout at me, I answer	وقتی مردم سرم فریاد می زنند من جواب می دهم
A girl may be overwhelmed by such a look	یک دختر ممکن است در چنین نگاهی غرق شود
I see art where others see things	من هنر را جایی می بینم که دیگران چیزها را می بینند
Life without meat, he could not imagine	زندگی بدون گوشت، او نمی توانست تصور کند
Film reviews were above average	نقد فیلم بالاتر از حد متوسط ​​بود
I have a heart but no one cares	من قلب دارم اما هیچ کس اهمیت نمی دهد
My breath was trapped until they passed them	نفسم حبس شده بود تا اینکه از کنارشان گذشتند
I just never see him	من فقط او را هرگز نمی بینم
I have to talk to my sister	من باید با خواهرم صحبت کنم
A little old man was standing with her in the elevator	پیرمرد کوچکی با او در آسانسور ایستاده بود
I tried not to think about it too much	سعی کردم زیاد بهش فکر نکنم
A little handshake will never hurt anyone	کمی دست دادن هرگز به کسی آسیب نمی رساند
I did not want anyone to smile at me	نمی خواستم کسی به من لبخند بزند
I heard you were the strongest once	شنیدم که یک بار قوی ترین بودی
I even saved one a few years ago	من حتی یکی از چند سال پیش را ذخیره کردم
I need some ammunition	من به مقداری مهمات نیاز دارم
I may never feel that way again	شاید دیگر هرگز این احساس را نداشته باشم
I threw him on the ground	انداختمش روی زمین
I did not have to tell him	مجبور نبودم بهش بگم
I am really surprised and satisfied with the results	من واقعا از نتایج شگفت زده و راضی هستم
I provide honest service at its best	من خدمات صادقانه ای را در بهترین حالت ارائه می دهم
A man stood behind him	مردی پشت سرش ایستاد
He is shot dead	او به ضرب گلوله انسان کشته می شود
I can never meet the cute ones	من هرگز نمی توانم با آن های ناز ملاقات کنم
A seed of doubt took root in his mind	بذری از تردید در ذهنش ریشه دوانید
I understand that girls are better at communicating	من درک می کنم که دختران در برقراری ارتباط بهتر هستند
I think it has good energy	فکر می کنم انرژی خوبی دارد
I remembered my father's smile	یاد لبخند پدرم افتادم
I doubt he even saw the fist coming	من شک دارم که او حتی مشت آمدن را دیده باشد
I can be that calm and clear person	من می توانم آن فرد آرام و شفاف باشم
I think they see little in men like me	فکر می کنم آنها در مردانی مثل من نکته کمی می بینند
I grabbed his wrist and pulled him towards me	مچ دستش را گرفتم و او را به سمت خودم کشیدم
I doubted it would work	من شک داشتم که کار کند
I think this is for me	فکر می کنم این برای من است
A boy from driving school	پسری از مدرسه رانندگی
I am closely monitored	من به دقت زیر نظر هستم
I got the news yesterday	دیروز خبر گرفتم
I did not receive any offers for the interview	هیچ پیشنهادی برای مصاحبه دریافت نکردم
I need you to believe this	من به شما نیاز دارم که این را باور کنید
White power cord length	طول سیم برق سفید
I started erasing the lines	شروع کردم به پاک کردن خطوط
A low red square, sunset	یک میدان قرمز کم، غروب
A woman walked towards them	زنی به سمت آنها رفت
I was not completely honest with you that day	من آن روز با شما کاملاً صادق نبودم
I looked at the back door	نگاهی به در پشتی انداختم
I look forward to seeing the photos	بی صبرانه منتظر دیدن عکسها هستم
I want to be a real child for you	من می خواهم برای شما یک فرزند واقعی باشم
I like order and routine	نظم و روال را دوست دارم
I was suspicious but I did not ask out of fear	مشکوک بودم اما از ترس نپرسیدم
I actually embarrassed him	من در واقع او را شرمنده کردم
I have no power in this	من هیچ قدرتی در این کار ندارم
I know who my brother is	میدونم برادرم کیه
I just wanted to see what happens	فقط میخواستم ببینم چی میشه
I ask you to do this correctly	از شما می خواهم این کار را درست انجام دهید
I hope this is the choice he makes	امیدوارم این انتخابی باشد که او می کند
This time I pulled down the window, got the ticket	این بار پنجره را پایین کشیدم، بلیط را گرفتم
I looked at him out of pure hatred	نگاهی از تنفر خالص به او انداختم
I'm not an elephant politician either	من یک سیاستمدار فیل هم نیستم
Maybe I won't see him again	شاید دیگه نبینمش
I have to talk to the captain	من باید با کاپیتان صحبت کنم
I must have lived in a crazy house	من مطمئناً در یک دیوانه خانه زندگی می کردم
I wanted a few things besides being alone	من غیر از تنهایی چند چیز می خواستم
I hope they help you too	امیدوارم آنها هم به شما کمک کنند
I started to pocket	شروع کردم به جيب زدن
A new dress that was not even three inches short	یک لباس جدید که سه اینچ هم کوتاه نبود
Unconscious calm overcame my fear	آرامش ناخودآگاه بر ترسم غلبه کرد
I was overwhelmed by such love, such calm	من در چنین عشقی، چنین آرامشی غرق شدم
I have to do more than that	من باید بیشتر از این کار کنم
I felt it coming to my mind	حس میکردم داره به ذهنم میرسه
I could hear someone behind the door	صدای کسی را پشت در می شنیدم
A whole network of values ​​was questioned	یک شبکه کامل از ارزش ها در شک و تردید قرار گرفت
I go back to the box and read it	جعبه را بر می گردم و آن را مطالعه می کنم
I had not heard his name until today	تا امروز اسمش را نشنیده بودم
A soldier becomes a very simple creature	یک سرباز به موجودی بسیار ساده تبدیل می شود
A few mouths opened	چند دهان باز شد
I think he talks to you about his learning	من فکر می کنم او در مورد یادگیری خود با شما صحبت می کند
I managed not to cry	موفق شدم اشک نریزم
I just want more from you	من فقط بیشتر از تو می خواهم
I recognized this relatively quickly and came back	این را نسبتاً سریع تشخیص دادم و برگشتم
I do not argue with him	من با او بحث نمی کنم
His bitter sense of determination filled him	حس عزم تلخ او را پر کرده بود
I had to start somewhere	باید از جایی شروع می کردم
I smiled and meant that	لبخند زدم و منظورم این بود
I recommend you stand	توصیه می کنم بایستید
I sent her ink	من جوهر او را فرستادم
I liked how he felt	از احساسش خوشم آمد
I did not think anyone had noticed	فکر نمی‌کردم کسی متوجه شده باشد
I added the code you provided	من کدی که شما ارائه کردید را اضافه کردم
A moving body tends to stay in motion	جسم در حال حرکت تمایل دارد در حرکت بماند
I know you must be in pain and very tired	میدونم حتما درد میکشی و خیلی خسته
I have to talk to my grandfather	من باید با پدربزرگم صحبت کنم
I just sighed, I used to be angry at everyone	من فقط آهی کشیدم، قبلاً از دست هر کسی که بود عصبانی شده بودم
I treat people much better than this	من با مردم خیلی بهتر از اینها رفتار می کنم
I immediately bought one	من بلافاصله یکی خریدم
I could tell they didn't want to hear anything anymore	می‌توانستم بگویم که دیگر نمی‌خواهند چیزی بشنوند
Recent rains, however, will see an increase in this volume	بارندگی های اخیر با این حال شاهد افزایش این حجم خواهند بود
I think have fun	فکر میکنم خوش بگذره
I know absolutely nothing about him	من مطلقاً هیچ چیز در مورد او نمی دانم
I got up to do some research	بلند شدم تا تحقیق کنم
I really hope this does not affect our friendship	من واقعاً امیدوارم که این روی دوستی ما تأثیر نگذارد
Rates seem to be rising	به نظر می رسد نرخ ها در حال افزایش است
I hardly call myself	من به سختی به خودم زنگ می زنم
I was not a fan of that place	من طرفدار آن مکان نبودم
I wanted to avoid going to the forest	من تمایل داشتم از رفتن به جنگل اجتناب کنم
I think he has a point	من فکر می کنم او یک نکته دارد
I thought we would go slowly towards it	فکر می‌کردم به آرامی به سمت آن برویم
I thought it was great	من فکر کردم که عالی بود
I saw the tents from afar	از دور چادرها را دیدم
I will not go on here much	در اینجا زیاد ادامه نمی دهم
I'm just moving to the right	من فقط به سمت راست حرکت می کنم
He found school difficult and often in trouble	او مدرسه را دشوار می دید و اغلب در مشکل بود
I had never had coffee before	قبلا قهوه نخورده بودم
I was not waiting to see him	منتظر دیدنش نبودم
I have a growing family	من یک خانواده در حال رشد دارم
I have to help her get up	باید کمکش کنم بلند بشه
I could not be sure of their condition	من نمی توانستم در شرایط آنها اطمینان دهم
A cold passed over him	سرمایی از او گذشت
I come in once or twice a week	من هر هفته یک یا دو بار وارد می شوم
I left my cave and looked for my brother	غارم را ترک کردم و به دنبال برادرم گشتم
I still have to have a budget	من هنوز باید بودجه داشته باشم
I express my gratitude to you and your team	من قدردانی شما را به شما و تیم شما نشان می دهم
I wanted time to prepare myself mentally	من زمان می خواستم تا خودم را از نظر ذهنی آماده کنم
I raised my hand but he did not see me	دستم را بالا بردم اما او مرا ندید
I return to the noble	من برمیگردم پیش بزرگوار
I think he did it very well	من فکر می کنم او خیلی خوب از عهده آن برآمده است
I need to know what's behind it	من باید بدونم پشت اون در چیه
I reach out through a fence and touch them	از طریق یک حصار دست دراز می کنم و آنها را لمس می کنم
I think of them as once	من به آنها به عنوان یک بار فکر می کنم
I saw him coming down from the prayer hall here	او را دیدم که از نمازخانه اینجا پایین آمد
I wanted to escape from everything and everyone	می خواستم از همه چیز و همه فرار کنم
I had a house two weeks before the fall classes	دو هفته قبل از کلاس های پاییز خانه داشتم
There I managed to break all the rules of the book	در آنجا موفق شدم تمام قوانین کتاب را بشکنم
I was more impressed with his mask than ever	با نقاب او بیشتر از همیشه تحت تأثیر قرار گرفتم
I mean trivial things	منظورم چیزهای بی اهمیت است
I got up and he could not speak clearly	بلند شدم و او نتوانست واضح صحبت کند
I am very interested in joining the church	من بسیار علاقه مند به پیوستن به کلیسا هستم
I had not been there for more than thirty years	بیش از سی سال بود که آنجا نرفته بودم
I could not see getting rid of it	نمی توانستم خلاص شدن از شر آن را ببینم
I can keep you alive and kill him	من می توانم تو را زنده نگه دارم و او را بکشم
I opened the door, hurried inside and got up	در را باز کردم، سریع رفتم داخل و بلند شدم
I can not forget that moment at all	اصلا نمی توانم آن لحظه را فراموش کنم
I knew that someone would hear my confession	می دانستم که کسی اعتراف مرا خواهد شنید
I forget all my fears	من همه ترسم را فراموش می کنم
Anyway, I have to go home and unload my car	هر طور شده باید بروم خانه، ماشینم را پیاده کنم
I will be it for you	من برای شما آن خواهم بود
I have not been jealous of a woman for years	من سالهاست که به یک زن حسادت نکرده ام
I will never, ever abuse your trust or information	من هرگز و هرگز از اعتماد یا اطلاعات شما سوء استفاده نخواهم کرد
I nodded and continued	سرمو تکون دادم ادامه داد
I was never with a man	من هرگز با یک مرد نبودم
I smile a little more	کمی بیشتر لبخند می زنم
I had only seen him an hour ago	من فقط یک ساعت قبل او را دیده بودم
I had not seen his smile much	من زیاد لبخندش را ندیده بودم
I put my mouth full on his lips	دهانم را پر روی لبش گذاشتم
I could not give up more than myself	من نمی توانستم بیشتر از خودم دست از کار بکشم
I go out while reaching out	در حالی که دستم را دراز می کنم بیرون می روم
I need someone to talk to about my feelings	من به کسی نیاز دارم که در مورد احساساتم با او صحبت کنم
I want to go hunting down the river	من می خواهم به شکار بروم پایین رودخانه
Make sure all fire regulations are followed	مطمئن باشید که تمام قوانین آتش نشانی رعایت می شود
I only claim to be born in a big city	من فقط ادعای تولد در یک شهر بزرگ را دارم
I had embraced the foolish suffering of hope	رنج احمقانه امید را در آغوش گرفته بودم
A beautiful and musical laugh	یک خنده زیبا و موزیکال
I was guilty of misery in this land	من در این سرزمین گناهکار بدبختی بودم
I went to university a little earlier	من کمی زودتر از آن به دانشگاه رفتم
I tried my first shot with him	اولین شلیکم را با او امتحان کردم
I really wanted to fail	خیلی دوست داشتم شکست بخوره
He thought I would kill him or turn him around	فکر کرد من او را خواهم کشت یا تبدیلش کنم
I had not even touched the tree	حتی به درخت هم دست نزده بودم
I had a good balcony with a good view	بالکن خوبی داشتم با دید خوبی
I rolled over and sighed	غلت زدم و آهی کشیدم
I gave him four stars	من بهش چهار ستاره دادم
I wanted to tell you in person	میخواستم حضوری بهت بگم
I just picked it up to be released	من فقط بلند کردم تا آزاد شود
I was the one who hired him	من بودم که او را استخدام کردم
I did not move a muscle as he walked	با قدم زدن او هیچ ماهیچه ای را تکان ندادم
I feel a slight pain in my chest	احساس درد خفیفی در سینه ام می کنم
I press my lips together in a firm line	لب هایم را در یک خط محکم به هم فشار می دهم
I had to wipe the food off my face	مجبور شدم غذا را از روی صورتش پاک کنم
Servant service has no additional cost	سرویس نوکر هیچ هزینه اضافی ندارد
I was out every night, often alone	من هر شب بیرون بودم، اغلب تنها
I felt they wanted to hurt me	احساس می کردم می خواهند به من صدمه بزنند
I just can not miss you	فقط نمیتونم از دستت بدم
Maybe I was dressed for the occasion	شاید برای این مناسبت لباس می پوشیدم
I will build everything on this new earth	من همه چیز را در این زمین جدید خواهم ساخت
I am an everyday person	من یک آدم روزمره هستم
I had a good thing with this	من با این کار اتفاق خوبی داشتم
I know men talk like that	میدونم مردا اینطوری حرف میزنن
I saved this one, download multiple poems	من این یکی را نجات داده ام، دانلود شعر متعدد است
I certainly did not expect such a thing	قطعاً انتظار چنین چیزی را نداشتم
Instead, I decided to look at the features of the house	در عوض تصمیم گرفتم ویژگی های خانه را بررسی کنم
I have to do something about it	من باید کاری در مورد آن انجام دهم
I wanted to feel him fill me	دوست داشتم احساس کنم او مرا پر می کند
I try to be generous	من برای سخاوتمند بودن تلاش می کنم
I insisted on coming down	اصرار کردم بیاد پایین
I mean, it all sounds so easy	منظورم این است که همه اینها خیلی آسان به نظر می رسد
This continues until the poem ends abruptly	این کار ادامه می یابد تا اینکه شعر به طور ناگهانی تمام می شود
I had a hard time getting to sixth grade	به سختی به کلاس ششم رسیدم
I have great sadness this week	این هفته غم بزرگی دارم
Maybe I was a pig	شاید خوک بودم
I always wore a life jacket	من همیشه جلیقه نجات می پوشیدم
I hated that he dominated me so much	از اینکه اینقدر بر من تسلط داشت متنفر بودم
I closed the entrance door and locked it	در ورودی را بستم و قفل کردم
I would love to watch this too, darling	من هم دوست دارم این کار را تماشا کنم عزیزم
I will always love you and wish you all the best	من همیشه دوستت خواهم داشت و برایت بهترین ها را آرزو می کنم
I just wanted to leave the city	من فقط می خواستم شهر را ترک کنم
I was never going to get to the small tunnel	من هرگز قرار نبود به تونل کوچک برسم
I have all the emotions today	من امروز تمام احساسات را دارم
I do not ask you what happened	من از شما نمی پرسم چه اتفاقی افتاده است
I began to wonder what he meant by his words	شروع کردم به تعجب که منظور او از کلماتش چیست
I turned in front of my mother	جلوی مادرم چرخیدم
I suddenly remember trying to find something	من یکباره به یاد دارم که سعی کردم چیزی پیدا کنم
I will not leave you alone	من تو را تنها نمی گذارم
I wanted to tell him everything	می خواستم همه چیز را به او بگویم
I just had to talk to my husband	من فقط باید با شوهرم صحبت می کردم
I ask you to stay on top	من از شما می خواهم که در اوج بمانید
I did not wear jewelry	من جواهرات نپوشیدم
I had a constant feeling of fear	احساس ترس دائمی داشتم
I have a new mission	من یک ماموریت جدید دارم
I was very overwhelmed by all this death and loss	من از تمام این مرگ و فقدان خیلی غرق بودم
I had forgotten them all	همه آنها را فراموش کرده بودم
I wanted to ask him a specific question	میخواستم یه سوال خاصی ازش بپرسم
I could not enjoy my trip	نمی توانستم از سفرم لذت ببرم
I cover the gun with the sleeve of my jacket	اسلحه را با آستین ژاکتم می پوشانم
I was driving when this happened	من در حال رانندگی بودم که این اتفاق افتاد
I can not believe that they are moving away from his plans	من نمی توانم باور کنم که آنها از برنامه های او دور می شوند
I had not heard the doctor came	من نشنیده بودم دکتر اومد
Some exceptions were created	برخی استثناها ایجاد شد
I think this will be a great time	من فکر می کنم این زمان عالی خواهد بود
I looked from time to time	گاه و بیگاه نگاه می کردم
I will be downstairs	من در طبقه پایین خواهم بود
I did not take action until they followed the children	تا زمانی که به دنبال بچه ها نرفتند، اقدامی نکردم
I put my hand around his waist and calmed down	دستم را دور کمرش انداختم و آرام شدم
I did not get all the information	من همه اطلاعات را به دست نیاوردم
Formed as a non-profit organization	به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی تشکیل شد
I just picked one up and put my name on it	من فقط یکی را برداشتم و نامم را روی آن گذاشتم
Females are larger than males	ماده ها به اندازه بزرگتر از نرها می رسند
I could not imagine experiencing such a thing	نمی توانستم تصور کنم که چنین چیزی را تجربه کنم
I desperately wanted to hug her	عاجزانه می خواستم بغلش کنم
I can give you anything	من می توانم هر چیزی را به شما بدهم
A complete and absolute vacuum	یک خلأ کامل و مطلق
The taste and smell is pleasant	طعم و بوی دلپذیر است
I remember very well that I went to the city fair	من خیلی خوب به یاد دارم که به نمایشگاه شهرستان رفتم
I had a big chip on society on my shoulders	من تراشه بزرگی نسبت به جامعه روی شانه هایم داشتم
I created this presentation for my private client group	من این ارائه را برای گروه مشتریان خصوصی خود ایجاد کردم
I was worried he had done something wrong	من نگران بودم که او کار اشتباهی انجام داده باشد
I could not force myself to continue	نمی توانستم خودم را مجبور کنم ادامه دهم
I slid into the shadows and moved cautiously	توی سایه ها سر خوردم و با احتیاط حرکت کردم
I did not tell him why	بهش نگفتم چرا
Walking in the forest is a small miracle	قدم زدن در جنگل یک معجزه کوچک است
I did not cry, I did not prolong the story	من گریه نکردم، داستان را طولانی نکردم
I have to go first thing in the morning	اول صبح باید برم
I'm sick and completely stretched	من مریض شده ام و کاملا کشیده شده ام
I left it here	همین جا گذاشتمش
I had no choice, I had no control	چاره ای نداشتم، کنترلی نداشتم
I definitely never will	من قطعا هرگز
I hate to see my sister's pain	از دیدن درد خواهرم متنفرم
A pleasant image came to his mind	تصویر دلنشینی به ذهنش خطور کرد
Proud, you know	مایه افتخار است، می دانید
I was very surprised at that moment	من در آن لحظه خیلی متحیر شدم
A blow to the cabinet changes the frequency slightly	ضربه ای به کابینت فرکانس را کمی تغییر می دهد
I also created the heavens for you to enjoy	من نیز آسمانها را برای شما آفریدم که از آن لذت ببرید
A real fight over what matters	یک دعوای واقعی، بر سر چیزی که مهم است
I hate that people change my words	من از آن متنفرم که مردم حرف های من را تغییر می دهند
I really wanted to close this sermon with that poem	خیلی دلم می خواست این خطبه را با آن شعر ببندم
I dreamed about this game, fat man	من در مورد این بازی خواب دیدم، مرد چاق
Neither I nor you can help me	نه من می توانم به کمک تو بیایم و نه تو به کمک من
I hope he recovers soon	امیدوارم زودتر به خودش بیاد
I have to open the way for you	من باید راه را برای شما باز کنم
A smile settled on his lips	لبخندی بر لبانش نشست
I have many friends there	من دوستان زیادی آنجا دارم
I think you know my sister	فک کنم خواهرم رو میشناسی
I love your spirit and kindness	من روح و مهربانی شما را دوست دارم
I hear a deep laugh	صدای خنده عمیقی می شنوم
A servant could not speak against him	یک خدمتکار نمی توانست علیه او صحبت کند
I pulled the blanket over my shoulders	پتو را روی شانه هایم کشیدم
I was not going to go back to prison	قرار نبود به زندان برگردم
I want my cake and eat it too	من کیکم را می خواهم و آن را هم بخورم
I have not succeeded yet	من هنوز موفق نشده ام
I heard that the forest is very scary	من شنیدم که جنگل بسیار ترسناک است
I can not go back to prison	من نمی توانم به زندان برگردم
I was a little disappointed	کمی ناامید شدم
I made a mistake in my address	من در آدرسم اشتباه کردم
I never want to be alone	من هرگز نمی خواهم تنها باشم
I just wanted it to be as easy as possible	من فقط می خواستم این کار تا حد امکان آسان باشد
I took him out right after you left the country	درست بعد از اینکه شما کشور را ترک کردید او را بیرون آوردم
I will give you this ring	من این انگشتر را به شما می دهم
I never touched him, ever	من هرگز او را لمس نکردم، هرگز
I want to continue helping women	من می خواهم به کمک زنان ادامه دهم
I cleared my throat and stared out the window	گلویم را صاف کردم و از پنجره به بیرون خیره شدم
Of course, I was the greatest father in the world	البته من بزرگترین پدر دنیا بودم
I still think he is older	من هنوز فکر می کنم که او بزرگتر است
I was very interested in participating	من خیلی علاقه داشتم شرکت کنم
I did not know that people are so affected	نمی‌دانستم مردم اینقدر تحت تأثیر قرار می‌گیرند
After that I forgot to try him again	بعد از آن یادم رفت دوباره او را امتحان کنم
I have wanted to live twice	من دوبار خواسته ام زندگی کنم
I want to hear that you use these words	من می خواهم بشنوم که شما از این کلمات استفاده می کنید
I built a big house	من یک خانه بزرگ ایجاد کردم
I had not shown a desire for life for some time	من هم مدتی بود که اشتیاق به زندگی نشان نداده بودم
I brought you back to life	من تو را به زندگی برگرداندم
I hear something behind me	یه چیزی از پشت سرم میشنوم
I'm going to wake up every day and move on	من قصد دارم هر روز بیدار شوم و جلو بروم
I could not touch at this moment	در این لحظات نمی‌توانستم لمس کنم
A woman who worked hard for her country	زنی که برای کشورش خیلی تلاش کرد
I return to their shocked faces	به چهره هایشان که شوکه شده بود برمی گردم
I like to play football	من دوست دارم فوتبال بازی کنم
I typed the note and cleared the whole building	یادداشت را زدم و کل ساختمان را پاک کردم
A stranger at the side table who is full	غریبه ای سر میز کناری که سیر شده است
I sighed and shook my head	آهی کشیدم و سرم را تکان دادم
I had to get out at one point	من مجبور شدم در یک نقطه از آنجا بیرون بروم
I have another bird	من یه پرنده دیگه دارم
I always know him	من همیشه او را می شناسم
No need to participate	نیازی به شرکت نداره
A man who can be a dangerous convict	مردی که می تواند یک محکوم خطرناک باشد
I can help you with that	من می توانم در این مورد به شما کمک کنم
I know he will be alone and waiting for me	من می دانم که او تنها خواهد بود و منتظر من است
I could understand the reason	تونستم دلیلشو بفهمم
I said it's hard to believe	گفتم باورش سخت است
I left him and crawled into the shadows	من او را ترک کردم و به سایه ها خزیدم
I did not know what he might do	من نمی دانستم او ممکن است چه کار کند
I stood up and turned to him	ایستادم و به سمتش برگشتم
I want to protect him	من می خواهم از او محافظت کنم
I took a large board and a photo	من یک تابلوی بزرگ و یک عکس گرفتم
I am aware, awake and capable	من آگاه، بیدار و توانا هستم
I felt them, all of them	من آنها را احساس کردم، همه آنها
I explained that we have another trip	توضیح دادم که یک سفر دیگر داریم
I can see it when it looks at you	وقتی به تو نگاه می کند می توانم آن را ببینم
I have not yet told you anything about the moon landing	من هنوز در مورد فرود ماه به شما چیزی نگفتم
An hour later I called them again	یک ساعت بعد دوباره به آنها زنگ زدم
I put my foot below the knee	پایش را زیر زانو برداشتم
I finally went to my room on wheels	بالاخره با چرخ به اتاقم رفتم
I do not know how he can do that	من نمی دانم او چگونه می تواند این کار را انجام دهد
I can not wait to see how you arrange them	من نمی توانم صبر کنم تا ببینم چگونه آنها را ترتیب می دهید
I was gathering more soldiers	من سربازهای بیشتری جمع می کردم
I knew about the pool	من در مورد حوض آب می دانستم
I think you may have reached this point a moment ago	من فکر می کنم شاید شما یک لحظه پیش به این موضوع رسیده اید
I just found this one bottle	من فقط این یک بطری را پیدا کردم
I look forward to seeing you and your new baby!	من مشتاق دیدار شما و نوزاد جدیدتان هستم!
I was less separated	کم‌تر از هم جدا می‌شدم
I picked them up and looked at them angrily	آنها را گرفتم و با عصبانیت به آنها نگاه کردم
I'm totally scared of him	من کاملاً از او می ترسم
I think he gave me a number	فکر کنم برای من یک شماره گذاشت
I nodded and he stepped forward	سرمو تکون دادم و اون جلو رفت
I discovered the body	جنازه را کشف کردم
I try to restrain myself	سعی می کنم جلوی خودم را بگیرم
His mother accepted him	مادرش او را قبول کرد
I enjoy protecting them and they enjoy it	من از محافظت آنها لذت می برم و آنها لذت می برند
I also had a hard time finding things	من هم کم کم در پیدا کردن چیزها مشکل داشتم
I really did not like or care about anyone	من واقعاً کسی را دوست نداشتم یا به او اهمیت نمی دادم
I can not be conquered by anyone	من نمی توانم توسط کسی تسخیر شوم
I warned you that everything is in disarray	من به شما هشدار دادم که همه چیز به هم ریخته است
I know what he is doing	میدونم داره چیکار میکنه
I offered him everything	همه چیز را به او پیشنهاد دادم
It is a bit old and the bed is not very comfortable	کمی قدیمی است و تخت خیلی راحت نیست
I can not wait, we have fun	من نمی توانم صبر کنم، به ما خوش می گذرد
The next season was his last season	فصل بعد آخرین فصل او بود
I'm so kind that I can not be angry	من آنقدر مهربان هستم که نمی توانم عصبانی شوم
I will explain the problem more clearly	من مشکل را واضح تر توضیح می دهم
A false representation may be a criminal offense	یک نمایندگی دروغین ممکن است یک جرم کیفری باشد
I should have made him proud	من باید باعث افتخارش بودم
I'm going to the corner of the swing	من در حال رفتن به گوشه ای تاب هستم
I do not know what was in it	من نمی دانم چه چیزی در آن بود
There is no fabric left between us	دیگر پارچه ای بین ما نمی ماند
I was very surprised	من خیلی غافلگیر شدم
I bought this place with the money you gave me	من این مکان را با پولی که به من دادی خریدم
Although I think it was in the long wave	هر چند فکر می کنم در موج بلند بود
Just like a terrible car accident	درست مثل یک تصادف رانندگی وحشتناک
The old school was burned	مدرسه قدیمی سوخته بود
I really did not know what to expect	واقعا نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم
The last three were the engine room staff	سه بخش آخر پرسنل موتورخانه بودند
It may seem like a bitter joke	یک شوخی تلخ، ممکن است به نظر برسد
I had not learned to use a weapon while preparing	من یاد نگرفته بودم که در دوران آمادگی از سلاح استفاده کنم
I just can not force myself to move in the crowd	من فقط نمی توانم خودم را مجبور به حرکت در جمع کنم
I can only hate myself	فقط میتونم از خودم متنفر باشم
I did not want to be so ugly	نمیخواستم اینقدر بدمزه باشم
I also feel that content is more important than tone	من همچنین احساس می کنم که محتوا مهمتر از لحن است
I can hear him clearly now	اکنون می توانم او را به وضوح بشنوم
I mean, there are temptations everywhere	منظورم این است که همه جا وسوسه وجود دارد
I may be old but my memory is good	شاید پیر شده باشم اما حافظه ام خوب است
I thought it was just a temporary disorder, but	فکر می کردم این فقط یک اختلال موقتی است، اما
I see you did not tell him about your past	می بینم از گذشته خود به او نگفتی
I sometimes have vision	من گاهی اوقات بینایی دارم
I want it to end	میخوام تموم بشه
I can use it in class	من می توانم از آن در کلاس استفاده کنم
I want to see your commanding officer	من می خواهم افسر فرمانده شما را ببینم
I wondered if he could see me better	به این فکر کردم که آیا او می تواند مرا بهتر ببیند
I could not blame them or stop them from leaving	نه می توانستم سرزنششان کنم و نه مانع رفتنشان شوم
I mean, you see that man at work every day	منظورم این است که شما آن مرد را هر روز سر کار می بینید
I did not even hear what he said	حتی نشنیدم چی گفت
I did not know how to pastor a church	من نمی دانستم چگونه یک کلیسا را ​​کشیش کنم
Where it is proudly called home	جایی که با افتخار به آن می گویند خانه
I asked him what he thought of those exaggerated allegations.	از او پرسیدم نظرش در مورد آن ادعاهای گزاف چیست؟
A fort was heavily defended and difficult to penetrate	از یک قلعه به شدت دفاع می شد و به سختی می شد نفوذ کرد
I can not recommend it enough	من نمی توانم آن را به اندازه کافی توصیه کنم
I just put a job offer in the lineup	من فقط یک پیشنهاد شغلی را در ترکیب انداختم
I suggest to them that they should resign as a worthy human being	من به آنها پیشنهاد می کنم همانطور که یک انسان شایسته باید استعفا دهند
I could not believe we were right	باورم نمی شد این را درست گفته باشیم
I knew this, even though he hid it well	من این را می دانستم، حتی اگر او آن را به خوبی پنهان کرد
Although I already have enough of both	هر چند من قبلاً هر دو را به اندازه کافی دارم
I guess it's worth it alone	من حدس می زنم که به تنهایی ارزش آن را دارد
I did not act and that is what he is counting on	من عمل نکردم و این چیزی است که او روی آن حساب کرده است
I can understand from your post that you understood all this	از پستت میتونم بفهمم همه اینا رو فهمیدی
I guess we got a little too anxious	حدس می زنم کمی بیش از حد مضطرب شدیم
I now know what that was	من الان می دانم که این موضوع چه بود
I'm sure the flowers were lovely	مطمئنم گلها دوست داشتنی بودند
I keep driving, scanning the roads	من به رانندگی ادامه می دهم، جاده ها را اسکن می کنم
I promised to pray for him	قول دادم براش دعا کنم
Then I notice a sweat that covers his coffee	سپس متوجه عرقی می‌شوم که قهوه‌ای او را می‌پوشاند
I forgot everything about you	همه چیز تو را فراموش کردم
I wanted to surprise him	دوست داشتم سورپرایزش کنم
I did my best to confess my sin	من تمام قصدم برای اعتراف به گناه بود
I could tell when someone was lying	می‌توانستم بفهمم که چه زمانی یک نفر دروغ می‌گوید
I tried to ignore them	سعی کردم آنها را نادیده بگیرم
I should have had a letter	من باید یک نامه می داشتم
I want to have friends	من می خواهم دوستانی داشته باشم
I did not listen well	خوب گوش نکردم
I did not even know your name	من حتی اسم شما را هم نمی دانستم
A flexible floor plan indeed	یک پلان طبقه انعطاف پذیر در واقع
I thought he loved me	فکر می کردم او مرا دوست دارد
I may even agree with you	حتی ممکن است با شما موافق باشم
I usually like to get pregnant in the summer	من معمولاً دوست دارم در تابستان باردار باشم
I could take him anywhere, around anyone	من می توانستم او را به هر جایی، در اطراف هر کسی ببرم
I wondered what might be in a small bag	تعجب کردم که چه چیزی ممکن است در کیف کوچک باشد
I love your touch	من عاشق لمس تو هستم
I guarantee it leaves you to know more	من تضمین می کنم که شما را رها می کند که بیشتر بدانید
I picked a banana and put it in his mouth	یه موز چیدم و گذاشتم تو دهنش
The cause of the fire is unknown	علت آتش سوزی مشخص نیست
I entered an interesting game last night	دیشب وارد یک بازی جذاب شدم
I can have it tonight	میتونم امشب اونو داشته باشم
I understand your fear of the employer	من ترس شما از کارفرما را درک می کنم
Now I see what you are saying	الان دیدم چی میگی
I just had never seen anything like it before	من فقط قبلاً چنین چیزی ندیده بودم
I was ready to give it my best shot	من آماده بودم تا بهترین شوت خود را به آن بدهم
I just got to know what you know	من فقط با آنچه شما می دانید آشنا شدم
I hated all violent things	من از همه چیزهای خشونت آمیز متنفر بودم
I look forward to spending some time	من مشتاقانه منتظر هستم که کمی وقت بگذارم
I love female breasts	من عاشق سینه های زن هستم
I'm satisfied with what he told me	من از آنچه او به من گفت راضی هستم
I do not want anymore	من دیگر نمی خواهم
I want to take you home	من می خواهم شما را به خانه خود ببرم
I remember when he opened the champagne bottle	یادم می آید زمانی که در بطری شامپاین را باز کرد
I can not stand it anymore	من دیگه نمیتونم تحمل کنم
I was put there by my former teacher	من را استاد قبلی ام آنجا گذاشتند
I have to get this out	من باید این را بیرون بیاورم
I desperately tried to put them on	من ناامیدانه سعی کردم آنها را قرار دهم
I was reading your future, not my future	داشتم آینده تو را می خواندم، نه آینده من
I'm like a whistle	من مثل یک سوت پاک هستم
I had never cried so much in my life	تو عمرم اینقدر گریه نکرده بودم
I know you want in the family	میدونم تو خانواده میخوای
I still want the job	من هنوز کار را می خواهم
I looked at his face confused	با گیج به صورتش نگاه کردم
I had not laughed so hard for several years	چند سالی بود به این سختی نخندیده بودم
I could see that spark of hope in his eyes	می توانستم آن برق امید را در چشمانش ببینم
I never saw where he landed	من هرگز ندیدم که او کجا فرود آمد
I do not walk in these heels	من با این کفش های پاشنه دار قدم نمی زنم
I'm always with you no matter where you go	من همیشه با تو هستم مهم نیست کجا بروی
I wanted to look around	می خواستم نگاهی به اطراف داشته باشم
I was just thinking about what you said	من فقط در مورد آنچه شما گفتید فکر می کردم
I want it to never end	میخواهم هیچوقت تمام نشود
It looks like I'll be patient	به نظر می رسد به صبر ادامه خواهم داد
I was about to catch him but he escaped	نزدیک بود بگیرمش ولی فرار کرد
I do not apologize	من عذرخواهی نمی کنم
I want to be interesting to live here	می خواهم اینجا زندگی کردن برایم جالب باشد
I have lists all over my house	من در تمام خانه ام لیست دارم
I made detailed notes about the location of the grave	یادداشت های دقیقی در مورد محل قبر گذاشتم
I had to add him to my friends list	مجبور شدم او را به لیست دوستانم اضافه کنم
Lunch and dinner were more varied	ناهار و شام تنوع بیشتری داشتند
Little by little I start to break	کم کم شروع به شکستن می کنم
I never wanted to be separated from you	من هرگز نمی خواستم از تو جدا شوم
I accepted that it will never disappear	قبول کردم هیچوقت از بین نمیره
I can not see that you are being tried for this incident	من نمی توانم ببینم که شما به خاطر این حادثه محاکمه می شوید
I was sure that was it	مطمئن بودم همین بود
I hired him on the spot	من او را در محل استخدام کردم
I was standing there in shock	من در شوک نزدیک آنجا ایستاده بودم
I have a different opinion on that advice	من نظر متفاوتی در مورد آن نصیحت دارم
Moments later, the woman appeared out of nowhere	چند لحظه بعد زن از ناکجاآباد ظاهر شد
I will find you, wherever our souls end	من تو را پیدا خواهم کرد، هر کجا که روح ما به پایان برسد
I could not act scared in front of him	نمی توانستم جلوی او ترسیده عمل کنم
I want a family too	من هم خانواده می خواهم
I think it confused him to take it seriously	فکر می کنم او را گیج کرده است که آن را جدی بگیرد
I saw that life disappeared from his eyes	دیدم که زندگی از چشمانش محو شد
I could not drown them with myself	من نمی توانستم آنها را با خودم غرق کنم
But in the wings the situation was different	اما در بالها وضعیت متفاوت بود
I was a goalkeeper and my job is over	من دروازه بان بوده ام و وظیفه ام تمام شده است
I have a choice for you	من یک انتخاب را پیش روی شما گذاشته ام
I was always excited to be by his side	همیشه از بودن در کنارش هیجان زده بودم
I just started this semester	من تازه شروع کردم به این ترم
That is, we did not fight or do anything	یعنی نه دعوا کردیم نه چیزی
I do not worship men or anything else	من مردان و هیچ چیز دیگری را نمی پرستم
I hung on to my dear life	من برای زندگی عزیز آویزان شدم
A few words from the language	چند کلمه از زبان
I can not die for me	من نمی توانم آنها را به خاطر من بمیرم
I told you that the introduction is not in vain	من به شما گفتم که مقدمه بی نتیجه نیست
I was their servant	بنده آنها بودم
I break the seal, I drink	مهر می شکنم، می نوشم
I never asked for this	من هیچ وقت از اینها نخواستم
A hard look had taken its place	نگاهی سخت جایش را گرفته بود
I urge you and your team to start searching there	من از شما و تیمتان می خواهم که جستجو را در آنجا شروع کنید
Several points appeared in the sky in the cloud layer	چند نقطه از آسمان در لایه ابر ظاهر شد
I think this is the only thing we can do	من فکر می کنم این تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم
I want to love such people	من می‌خواهم چنین افرادی را دوست داشته باشم
I read your project description carefully	من توضیحات پروژه شما را با دقت مطالعه کردم
I brought you clothes	برات لباس آوردم
One door is located just in front of the basement stairs	یک در درست قبل از پله های زیرزمین قرار دارد
A man can not be bored there	یک مرد نمی تواند در آنجا حوصله داشته باشد
I was very ashamed and disappointed	من به شدت شرمنده و ناامید شدم
I look forward to seeing you both soon	من مشتاقانه منتظر دیدار هر دوی شما به زودی هستم
I raised my head and saw the door open	سرم را بلند کردم و دیدم در باز می شود
I feel sorry for the unlucky ones	من برای بدشانس ها احساس همدردی می کنم
I can not imagine having a school on my wedding day	نمی توانم تصور کنم روز عروسی ام مدرسه داشته باشم
I was more annoyed that it worked	از اینکه کار می کرد بیشتر اذیت شدم
Two people were killed on the island	دو نفر در این جزیره کشته شدند
I was excited to attend and learn more	برای شرکت و کسب اطلاعات بیشتر هیجان زده بودم
I think you chose the wrong person	من فکر می کنم شما شخص اشتباهی را انتخاب کرده اید
I think about living	به زندگی کردن فکر میکنم
I drank a drink to protect myself	یک نوشیدنی خوردم تا خودم را حفظ کنم
Sheep are relatively small but hardy and hardy	گوسفند نسبتا کوچک اما سخت و مقاوم است
I sat and stared at the space	می نشستم و به فضا خیره می شدم
I never intended to insult you	من هرگز قصد توهین به شما را نداشتم
I want to volunteer for this job	من می خواهم برای این کار داوطلب شوم
I love my women with a bite	من زنانم را با لقمه دوست دارم
I wonder who this house was	من تعجب می کنم که این خانه کی بود
I differ from the approach adopted in this bill	من با رویکرد اتخاذ شده در این لایحه تفاوت دارم
As far as security was a good touch	تا آنجایی که امنیتی بود یک لمس خوب
I think he's real, kid	من فکر می کنم او واقعی است، بچه
I extend my hand and turn up the volume	دستم را دراز می کنم و صدا را زیاد می کنم
The seventh bill joined the stack	هفتمین صورت حساب به پشته پیوست
I raised my pen and answered	خودکارم را بالا آوردم و پاسخ دادم
I just see the painting like the day	من فقط تابلو را مثل روز می بینم
A little bit here, a little bit there	یک ذره کوچک اینجا، یک ذره کوچک آنجا
I promise I will not be late	دیری نمیکنم قول بده
I lean against the wall and close my eyes	به دیوار تکیه می دهم و چشمانم را می بندم
I had not eaten such food for years	سالها بود که چنین غذایی نخورده بودم
I needed his help, especially for diagnostic software	من به کمک او نیاز داشتم، به خصوص برای نرم افزار تشخیص
I closed my eyes for a moment and took a deep breath	برای لحظه ای چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم
I imagine every possible horrible scenario	من هر سناریوی وحشتناک ممکن را تصور می کنم
A company car is waiting for you	یک ماشین شرکتی منتظر شماست
He rode his bike to the ground and came back	او با دوچرخه به زمین می رفت و برمی گشت
I felt the oscillation under my boots again	دوباره نوسان را زیر چکمه هایم احساس کردم
I looked out the window	از پنجره نگاه کردم
I want the same stupid things that others do	من همان کارهای احمقانه را می خواهم که بقیه انجام می دهند
I thought he would enjoy it	من فکر کردم او لذت خواهد برد
Such coordination with the painter was not possible	چنین هماهنگی با نقاش ممکن نبود
I can leave here whenever I want	هر زمان که بخواهم می‌توانم اینجا را ترک کنم
I could not face what was there again	نمی توانستم دوباره با چیزی که آنجا بود روبرو شوم
This is how I wrote this book	من این کتاب را اینگونه نوشتم
It's a good thing considering his condition	با توجه به شرایط او چیز خوبی است
I allowed him to do that	من به او اجازه این کار را دادم
I just wanted to show you that painting	من فقط می خواستم آن نقاشی را به شما نشان دهم
I had no doubt he would let me in	شک نداشتم که مرا داخل کند
A quiet, sleepy voice called to come inside	صدای آرام و خواب آلودی صدا زد که بیایید داخل
I understand, but others can not	من می فهمم، اما دیگران نمی توانند
I hurry to him and pat him on the shoulder	با عجله به سمتش می روم و به شانه اش می زنم
I expected him to be knocked out	انتظار داشتم ناک اوت او باشد
This gives the prey animal a chance to escape	این به حیوان طعمه فرصتی برای فرار می دهد
I could work with it	من می توانستم با آن کار کنم
I suddenly meet a new boy	من ناگهان پسر جدید را می شناسم
I can not control the gun	من نمی توانم اسلحه را کنترل کنم
I think about dying every day	من هر روز به مردن فکر می کنم
It is the whole thing that is not separate	کل چیزی است که از هم جدا نیست
I looked up and saw that he was looking at women	نگاهی به بالا انداختم و دیدم که به زن ها نگاه می کند
I am a happy and happy wise person	من یک فرد شاد و شاد عاقل هستم
I wanted to swallow his tongue	می خواستم زبانش را قورت دهم
The government objected to this finding	دولت به این یافته اعتراض کرد
I also remembered what he said	صحبت هایش را هم به یاد آوردم
A single man in a job position	یک مرد مجرد در موقعیت شغلی
I was happy when he was in the game	وقتی او در بازی بود خوشحال بودم
Jackson was later taken to hospital	جکسون بعداً به بیمارستان منتقل شد
I have a lot of their clothes	من بسیاری از لباس های آنها را دارم
I did not see him again	دیگه ندیدمش
I only saw human shapes	من فقط اشکال انسان را دیدم
I sat down on a wooden chair and gathered	روی صندلی چوبی ایستاده ام جمع شدم
I wish I had a thunderbolt	ای کاش یک رعد و برق به من می خورد
I never beg a man for forgiveness	من هرگز از مردی برای بخششش التماس نمی کنم
I desperately need a new computer	من به شدت به یک کامپیوتر جدید نیاز دارم
I could not take my eyes off him	نمی توانستم چشمانم را از او جدا کنم
A very, very faint odor	یه بوی خیلی خیلی ضعیف
I waited in the living room	در اتاق پذیرایی منتظر ماندم
I was absolutely happy to understand it at lunch time	من کاملاً از درک آن در وقت ناهار خوشحال شدم
I jump a little when he touches it	وقتی او آن را لمس می کند کمی می پرم
I had to deal with this alone	من مجبور شدم به تنهایی با این موضوع کنار بیایم
Cartoon photo of an assault rifle	عکس کارتونی تفنگ تهاجمی
I did not know exactly what made me do this	نمی دانستم دقیقا چه چیزی مرا وادار به این کار کرد
I hope no one sees the smoke	امیدوارم کسی دود را نبیند
I was reviewing a few articles in my library	در کتابخانه‌ام مشغول بررسی چند مقاله بودم
I thought they would know me, but I did not	فکر می کردم مرا خواهند شناخت، اما نشد
I have to focus on using it though	هر چند باید روی استفاده از آن تمرکز کنم
I did not even try to return it	من حتی سعی نکردم آن را برگردانم
I was afraid our friendship would end forever	می ترسیدم دوستی ما برای همیشه تمام شود
I want to offer the maximum for each situation	من می خواهم حداکثر برای هر موقعیتی ارائه دهم
I wish we could talk	کاش می توانستیم صحبت کنیم
I never mentioned him	من هرگز به او اشاره نکردم
I care about it now	من در حال حاضر به آن اهمیت می دهم
I never wanted to talk about these crazy things again	من هرگز نمی خواستم دوباره در مورد این چیزهای دیوانه کننده صحبت کنم
I really hope the delivery is not difficult but good	من واقعا امیدوارم زایمان سخت نباشد اما خوب باشد
I can see this in my family	من می توانم این را در خانواده خودم ببینم
Another round of training followed in the fall	دور دیگری از تمرینات در پاییز دنبال شد
I was not feeling well that day	آن روز حالم خوب نبود
I change my clothes	لباسامو عوض میکنم
I can arrange it very easily	من می توانم آن را خیلی راحت ترتیب دهم
So it was like creating an ideal music environment	بنابراین مانند ایجاد یک محیط موسیقی ایده آل بود
I exhaled, opened it, and hurried inside	نفسم را بیرون دادم، آن را باز کردم و به سرعت داخل شدم
I liked the simple yet stylish body	از بدنه ساده و در عین حال ظاهری آن خوشم آمد
I filled in the appropriate places in the form	جاهای مناسب را در فرم پر کردم
I need to know what is at stake	من باید بدانم چه چیزی در خطر است
I would love to be	من خیلی دوست دارم که باشم
I was not a nervous person	من آدم عصبی نبودم
I look for the photo but nothing comes	دنبال عکس میگردم ولی چیزی نمیاد
A smile settled on his lips as he rolled his eyes	وقتی چشمانش به چشمانش رفت، لبخندی بر لبانش نشست
I just needed it for a possible reason, not a book	من فقط به دلیل احتمالی نیاز داشتم، نه یک کتاب
I told her what my mother said	بهش گفتم مامانم چی گفت
I know they did something	من می دانم که آنها کاری انجام دادند
I really miss alcohol for a while	من واقعا دلم برای الکل تنگ شده، مدتی است
If it didn't matter, I wouldn't call	اگه مهم نبود زنگ نمیزدم
I'm counting on you	من روی شما حساب می کنم
They had just been transferred to the line	آنها به تازگی به خط منتقل شده بودند
I have to say you are really lovely	باید بگویم شما واقعاً دوست داشتنی هستید
Although I'll probably never get married	هر چند احتمالا هرگز ازدواج نخواهم کرد
I stared down and was determined to wait for him	به پایین خیره شدم و مصمم بودم منتظرش باشم
A detailed history of the present disease was mentioned	تاریخچه مفصلی از بیماری حاضر ذکر شد
I saw that they pushed the dog and then pulled it aside	دیدم که آنها سگ را هل دادند و سپس کنار کشیدند
Very different from other places	خیلی متفاوت از جاهای دیگه
Something unexpected was on my mind	چیزی غیرمنتظره ذهنم را مشغول کرده بود
I step into the room	پا به داخل اتاق می گذارم
I think he can still be saved	من فکر می کنم او هنوز هم می تواند نجات یابد
I have to protect my people	من باید از مردمم محافظت کنم
I smiled and nodded to him	لبخندی زدم و با سر به او سلام کردم
It looked like a good sandwich	یک ساندویچ خوب به نظر می رسید
A few minutes later another was followed	چند دقیقه بعد دیگری دنبال شد
I tried to say hello once, but he is deaf	یک بار سعی کردم سلام کنم، اما او ناشنوا است
He is an only child	او تک فرزند است
There were no special bears	خرس خاصی وجود نداشت
I closed my mouth in time	به موقع دهانم را بستم
I exist because my parents created me	من وجود دارم چون پدر و مادرم مرا به وجود آوردند
I think you need to rest, doctor	من فکر می کنم شما نیاز به استراحت دارید، دکتر
I grew up with this	من در این مورد بزرگ شده بودم
I will provide the required theme	من تم مورد نیاز را ارائه خواهم کرد
A question about timing	یک سوال در مورد زمان بندی
I felt upset, but not too much	احساس ناراحتی کردم، اما نه خیلی زیاد
They slept outdoors every night	هر شب در فضای باز می خوابیدند
I really did not expect to encounter so many chickens	واقعاً انتظار نداشتم با این همه جوجه روبرو شوم
I hope my charm is not common among all	امیدوارم جذابیت من در بین همه رایج نباشد
The tent provided space for meetings and prayers	چادری فضایی را برای جلسات و مراسم دعا فراهم می کرد
I liked him immediately	من فوراً از او خوشم آمد
I remember something about sunlight, but that's it	چیزی در مورد نور خورشید به یاد دارم، اما همین است
My friend, I have time with you for a few more years	دوست من چند سال دیگر با تو وقت دارم
I could feel any curvature of her whole body	من می توانستم هر انحنای بدن کامل او را احساس کنم
I'm talking about personal experience here	من از تجربه شخصی در اینجا صحبت می کنم
I distance myself from him	خودم را از او دور می کنم
I was still aiming for noon	من هنوز برای رسیدن ظهر هدف بودم
I reluctantly opened my eyes	با اکراه چشمانم را باز کردم
I wished someone would come inside	آرزو کردم که یکی بیاد داخل
I could not let him win	نمی توانستم به او اجازه برنده شدن بدهم
The family stayed there for nearly twenty years	خانواده نزدیک به بیست سال در آنجا ماندند
Both are remorseful	هر دو پشیمان هستند
I'm sorry you were happier at home	متاسفم که تو خونه شادتر بودی
I had just finished my dinner	تازه خوردن عصرانه ام تمام شده بود
The marriage was not successful	ازدواج موفقیت آمیز نبود
I ran and got it right	دویدم و درست گرفتمش
I think they are in last place	من فکر می کنم آنها در جایگاه آخر هستند
These cars need to feel heavy	این خودروها نیاز به احساس سنگینی دارند
A proud red body, sitting light in the water	یک بدنه قرمز مغرور، نشسته نور در آب
I knew he understood everything	می دانستم که او هر چیزی را می فهمد
I forgave you for losing my child	من تو را به خاطر از دست دادن فرزندم بخشیدم
I was in charge of everything	من بودم که به همه چیز رسیدگی می کردم
I was grateful for the offer	من از پیشنهاد سپاسگزار بودم
I want my escape route to be open and ready to use	می‌خواهم راه فرارم باز باشد و آماده استفاده باشد
I fought with all my might but I could not escape	با تمام توانم مبارزه کردم اما نتوانستم فرار کنم
I even have a favorite	من حتی یک مورد علاقه دارم
I cooked the rice until it was almost done	برنج رو پختم تا تقریبا تموم شد
I wiped my eyes and looked again	چشمانم را پاک کردم و دوباره نگاه کردم
I settled on the drive	در درایو مستقر شدم
I like to show a book to others	من دوست دارم یک کتاب را به دیگران نشان دهم
I want a girl	میخوام دختره بره
Now I can enjoy my future	حال میتوانم از آینده خود لذت ببرم
I did not intend to react like that	قصدم این نبود که اینطوری واکنش نشون بدم
I balanced by holding his head	با نگه داشتن سرش متعادل شدم
I gave him a small smile	یه لبخند کوچولو بهش زدم
I stopped for about two signs	تقریباً دو تابلوی ایست زدم
I went in and all hell was broken	من داخل شدم و همه جهنم شکست
I walked with nothing in my hand	در حالی که چیزی در دست نداشتم راه افتادم
I never wanted this man to be on my bad side	من هرگز نمی خواستم این مرد در سمت بد من باشد
I was too busy	من بیش از حد سرگرم بودم
I just can't wait for you to get here	من فقط نمی توانم صبر کنم تا شما به اینجا برسید
I came to this earth fifteen years late	من پانزده سال دیر روی این زمین آمدم
I mean, for a teenage girl, she was	منظورم این است که برای یک دختر نوجوان، او بود
A smaller man would be overthrown	یک مرد کوچک‌تر می‌شد سرنگون می‌شد
I could not do it alone	من به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم
I have to buy a ring	باید انگشتر بخرم
I followed him and refused to let him go	به دنبال او رفتم و از رها کردنش امتناع کردم
I have to get used to it	من باید به آن عادت کنم
He sounded the alarm	او زنگ خطر را به صدا درآورد
A legend is under construction	یک افسانه در حال ساخت
I wrapped my arms around his neck	دستامو دور گردنش حلقه کردم
He showed what can be done	او نشان داد که چه کاری می توان انجام داد
I'm going to eat a sandwich	من میرم ساندویچ بخورم
I was not a good husband	من شوهر خوبی نبودم
I get very nervous around him	من در اطراف او خیلی عصبی می شوم
I love the way we work together	من عاشق روش کار با هم هستم
I can not claim them	من نمی توانم آنها را ادعا کنم
I just can not put my finger on it	فقط نمی توانم انگشتم را روی آن بگذارم
I live about three miles from where the disaster struck	من حدود سه مایل دورتر از جایی که فاجعه رخ داد زندگی می کنم
I half waited for him to ask me to examine my teeth	نصف انتظار داشتم که از او بخواهد دندان هایم را معاینه کند
I push him, I tell him to go to the bathroom	هلش میدم، بهش میگم بره حموم
Several men were ordered to guard the cave	به چند مرد دستور داده شد که از غار محافظت کنند
I wish he was not there	کاش اونجا نبود
I just thought to myself that up	من فقط به خودم فکر کردم اون بالا
I'm so glad to see you	من خیلی خوشحالم از دیدنت
Thank you so much for being great	من خیلی ممنونم که چقدر عالی هستید
I had to deny my guilt	من باید گناهم را انکار می کردم
I guess that ship is sailing for us now	من حدس می زنم که آن کشتی اکنون برای ما حرکت کرده است
I really enjoyed it	من از آن بسیار لذت برده ام
I was in awe	من در حالت هیبتی بودم
I will come here again and again	من بارها و بارها به اینجا خواهم آمد
I turned to go back and ask him	برگشتم تا برگردم و از او بپرسم
I close my eyes but I feel more	چشمانم را می بندم اما احساسم بیشتر می شود
I got up and followed him	بلند شدم بعد دنبالش رفتم
I put my hand on my ear	دستم را روی گوشم گذاشتم
I control others through shame	من از طریق شرم دیگران را کنترل می کنم
I just hoped they were red	فقط امیدوار بودم رنگ قرمز داشته باشند
I'm going to drink a lot of beer	من قصد دارم آبجو زیادی بنوشم
I could not imagine my life without him	نمی توانستم زندگی ام را بدون او تصور کنم
I performed for two years	من دو سال اجرا کردم
Received bad news from the Navy	خبر بدی از نیروی دریایی دریافت کرد
I can take a few minutes	من می توانم چند دقیقه وقت بگذارم
I take a glass of water and decide to stand	یک لیوان آب می گیرم و تصمیم می گیرم بایستم
I did not know many of them	بسیاری از آنها را نشناختم
I agree with the points you made here	من با نکاتی که در اینجا اشاره کردید موافقم
I have not used it for years	من سال هاست که از آن چیز استفاده نمی کنم
I knew enough from my own experience	من به اندازه کافی از تجربه خودم می دانستم
I'm worried about everything	من نگران همه چیز هستم
I will try to help you	من سعی خواهم کرد به شما کمک کنم
I could not pull the trigger	نمی توانستم ماشه را بکشم
I can not stop you from doing something	من نمی توانم شما را از انجام کاری بازدارم
I was not in a hurry for the time	من برای زمان عجله نداشتم
I had to straighten my head	باید سرم را درست می کردم
In this way, better quality is obtained	با چنین روشی کیفیت بهتری به دست می آید
I did not want to refuse	من نمی خواستم رد کنم
I always went back to the city as an adult	من همیشه در بزرگسالی به شهر برمی گشتم
Do what you have to do	کاری را که باید انجام دهید انجام دهید
I think he drinks a lot	فکر کنم زیاد مشروب میخوره
I feel like a failure	احساس می کنم یک شکست خورده هستم
I will treat her like a princess	من با او مانند یک شاهزاده خانم رفتار خواهم کرد
Similar collaborations continue today	همکاری های مشابه امروز نیز ادامه دارد
I know they are upset by what they see	من می دانم که آنها از آنچه می بینند ناراحت هستند
I recently spoke at a local college	من اخیراً در یک کالج محلی صحبت کردم
The phone rings a few seconds later	چند ثانیه بعد تلفن زنگ می خورد
Lift of lower maintenance	بالابر از تعمیر و نگهداری پایین تر
I could not tell if he was scared, nervous or excited	نمی توانستم تشخیص دهم که ترسیده، عصبی یا هیجان زده است
I can no longer feel sorry for myself	دیگر نمی توانم برای خودم متاسف باشم
I knew it was my fifth store on the right	می دانستم پنجمین فروشگاه سمت راست من است
I'm sure you did your job too	من مطمئن هستم که شما نیز کار خود را انجام داده اید
I chose to share the needle	من انتخاب کردم که سوزن را به اشتراک بگذارم
I looked at the table after the river came	بعد از آمدن رودخانه به میز نگاه کردم
I just checked on him	من فقط او را بررسی کردم
I wanted to look	می خواستم نگاه کنم
I landed on my feet without any sound	بدون هیچ صدایی روی پاهایم فرود آمدم
Mr. Javani asked if he could help.	آقای جوانی پرسید که آیا می تواند کمک کند؟
I was in awe	من در هیبت کامل بودم
I forced my body to relax	بدنم را مجبور کردم آرام شود
I sighed, embarrassed	آهی کشیدم، خجالت کشیدم
I wanted to get away from everything and everything	می خواستم از همه چیز و همه چیز دور شوم
This commercial was welcomed by the media	این آگهی بازرگانی مورد استقبال رسانه ها قرار گرفت
It was six inches thick at the bow and rear	ضخامت آن در قسمت کمان و عقب شش اینچ بود
I asked what he meant by that.	پرسیدم منظورش از آن چیست؟
I allowed myself to take a deep breath	به خودم اجازه دادم یک نفس راحت بکشم
I turned the door lock	قفل در را چرخاندم
And you can take it to the bank	و شما میتوانید آن را به بانک ببرید
I was glad it was so easy to deceive him	خوشحال بودم که فریب دادن او به این راحتی است
I really did not care who it was	واقعا برام مهم نبود کی بود
I also want to know everything	من هم می خواهم همه چیز را بدانم
I expected you to take more care	انتظار داشتم بیشتر مراقبت کنی
I believe he is coming for you	من باور دارم که او برای شما می آید
I really have to find his doctor	من واقعا باید دکترش را پیدا کنم
I was not sure what kind of muscle machine it was	مطمئن نبودم چه نوع ماشین عضلانی است
I did not sing stupid songs either	آهنگ های احمقانه هم نخواندم
I will always love you, it does not matter	من همیشه دوستت خواهم داشت، مهم نیست
I haven't slept very well lately	این اواخر خیلی خوب نمیخوابم
Then he runs to the train yard	سپس به حیاط قطار می دود
I frown sadly from the front row	با ناراحتی از ردیف جلو اخم می کنم
I pulled her back	کشیدمش پشتش
I doubt he has a party	من شک دارم که او مهمانی داشته باشد
I was done with this nonsense	من با این مزخرف تمام شده بودم
I saw a man through the door	من مردی را از در دیدم
A good card, useful, but a little expensive	یک کارت خوب، مفید، اما کمی گران است
I immediately realized what the problem was	بلافاصله فهمیدم چه مشکلی دارد
I would like to know how	من دوست دارم بدانم چگونه
I ran towards the man and his vehicle	به سمت مرد و وسیله نقلیه اش دویدم
I did not think it would matter	فکر نمیکردم مهم باشه
I did not do anything	من هم کاری نکردم
I wanted to connect with him	می خواستم به او وصل شوم
I do not completely deprive myself	من خودم را کاملاً محروم نمی کنم
I have to look different	من باید متفاوت به نظر برسم
I taught you riding myself	من خودم بهت سواری یاد دادم
I wish you all the best in your search	برای شما بهترین ها را در جستجوی خود آرزو می کنم
I knew he was with me for a long time	می دانستم که او برای مدت طولانی با من بود
I finally woke up in a dark room	بالاخره در یک اتاق تاریک از خواب بیدار شدم
I can not take care of myself	من نمی توانم از عهده مراقبت بروم
I was created just like this	من درست مثل این خلق شدم
I could not see the bus stop	نمی توانستم ایستگاه اتوبوس را ببینم
He seems to deserve to be known	به نظر می رسد که او شایسته شناخته شدن است
I bet he'll tell you who did it to him	شرط می بندم که به شما بگوید چه کسی این کار را با او انجام داده است
I look around the wall	دور دیوار نگاه می کنم
I never agreed with that	من هرگز با آن موافق نبودم
I have very little evidence	من مدرک خیلی کمی دارم
I love that they are yours	من دوست دارم که آنها مال شما هستند
I know they use these kinds of guarantees	من می دانم که آنها از این نوع ضمانت ها استفاده می کنند
I can hardly feel that he is talking to me directly	من به سختی احساس می کنم که او مستقیماً با من صحبت می کند
I love using old parts	من عاشق استفاده از قطعات قدیمی هستم
I knew most of it was my fault	میدونستم بیشترش تقصیر منه
I prevented him from leaving	من مانع رفتنش می شدم
I wanted the camera to be always moving	می خواستم دوربین همیشه در حال حرکت باشد
I often found small animals or insects in my clothes	من اغلب حیوانات کوچک یا حشرات را در لباس خود پیدا می کردم
I remember thinking it was a great idea	یادم می آید فکر می کردم ایده بسیار خوبی بود
I got tired of his small words	از سخنان کوچکش خسته شدم
Various personnel walk around him and adjust the set	پرسنل مختلف در اطراف او قدم می زنند و مجموعه را تنظیم می کنند
I quickly got up and put my arm around him	سریع بلند شدم و دور بازوش گذاشتم
I had to talk to someone or I exploded	مجبور شدم با کسی صحبت کنم یا ترکیدم
I could work to understand why	می توانستم کار کنم تا بفهمم چرا
A special article caught his attention	مقاله خاصی توجه او را جلب کرد
I hated myself, I thought we could not trust him	من از خودم متنفر بودم، فکر می کردم نمی توانیم به او اعتماد کنیم
And definitely seen on the album	و قطعا در آلبوم دیده می شود
I can no longer be in this room	دیگر نمی توانم در این اتاق باشم
It seems I never find the time	به نظر می رسد که من هرگز زمان را پیدا نمی کنم
I just wanted to tear something up	من فقط می خواستم چیزی را پاره کنم
I was busy until recently	من تا همین اواخر سرم شلوغ بود
I took it and checked inside	گرفتم و داخلش را چک کردم
I did not know he was still alive	نمی دانستم او هنوز زنده است
I could not be wrong	نمیتونستم اشتباه کنم
After his death, he was considered a saint	پس از مرگش او را قدیس می دانستند
I did not stay away	من دور نمی ماندم
Now I could feel something different, a feeling	اکنون می‌توانستم چیزی متفاوت را حس کنم، یک احساس
I started to blush	شروع کردم به قرمز شدن
I was getting worse and worse, both physically and mentally	حالم بدتر و بدتر شده بود، هم از نظر جسمی و هم روحی
I could not feel the warmth of my hand	گرمای دستش را نمی توانستم حس کنم
Served by a three-person crew	توسط یک خدمه سه نفره خدمت رسانی می شد
I felt like I was being watched	احساس می کردم که تحت نظر هستم
I wish it was that easy	کاش به همین راحتی بود
I could feel the threat beneath his smile	می توانستم تهدیدی را در زیر لبخندش احساس کنم
I asked him what he does there.	از او پرسیدم آنجا چه کار می‌کند؟
I walked and searched	راه می رفتم و جستجو می کردم
I am the body, the mind and I am not	من جسم، ذهن و من نیستم
Although I could never beat him	هر چند هرگز نتوانستم او را شکست دهم
I keep the herd fit	من گله را مناسب نگه می دارم
It was very dangerous	خیلی خطرناک بود
I put my hands aside and stand	دست هایم را کنار می کشم و می ایستم
I believe in destiny	من به سرنوشت اعتقاد دارم
I can only paint their faces	من فقط می توانم چهره آنها را به تصویر بکشم
I suggested he cancel the call	به او پیشنهاد کردم تماس را لغو کند
I will not live as your prisoner	من به عنوان زندانی شما زندگی نخواهم کرد
It was like a complete cure	مثل درمان کامل بود
I did not intend to sit next to him at all	اصلا قصد نشستن کنارش را نداشتم
I loved both	من هر دو را دوست داشتم
I was going to apologize soon	قرار بود به زودی خودم را معذور کنم
I could feel a hand on my arm	می توانستم دستی را روی بازوم احساس کنم
I have gathered some of the best features here	من برخی از بهترین ویژگی ها را در اینجا جمع کردم
I took a deep breath to suppress my sudden happiness	نفس عمیقی کشیدم تا خوشحالی ناگهانی ام را سرکوب کنم
I continue my painful movement in the cave	من به حرکت دردناک خود در غار ادامه می دهم
I have my free will	من اراده آزاد خودم را دارم
I do not remember everything that was said	همه چیزهایی که گفته شد را به خاطر نمی آورم
I begged him to forgive her, to help her	از او التماس کردم که او را ببخشد، کمکش کند
I proudly stood back and admired my success	من با غرور عقب ایستادم و موفقیتم را تحسین کردم
I still need a car sometimes	هنوز هم گاهی به ماشین نیاز دارم
I knew you could not stand them	میدونستم که نمیتونی تحملشون کنی
I think it was the last season	فکر کنم فصل آخر بود
I used to like to make him laugh	من قبلاً دوست داشتم او را بخندانم
I did it for you in a hurry	من آن را برای شما با عجله انجام دادم
I had not posted here for a long time	خیلی وقته اینجا پست نذاشته بودم
A free honor can be a waste of time or history	یک افتخار رایگان می تواند به عنوان موضوع زباله یا تاریخی باشد
I need your love girl	به عشقت نیاز دارم دختر
I taught it for two years	من آن را دو سال تدریس کردم
I have a good house, food, friends and family	من خانه، غذا، دوستان و خانواده خوبی دارم
I did not intend to insult him	من قصد توهین به او را نداشتم
I think he did not want to go	من فکر می کنم او نمی خواست برود
I was psychologically abused	من مورد آزار روانی قرار گرفتم
I really need to talk to someone	من واقعا نیاز دارم با کسی صحبت کنم
I'm at the gas station	من در پمپ بنزین هستم
I thought you wanted me to be away from you	فکر کردم میخوای ازت دور باشم
I had trouble reading the prices	در خواندن قیمت ها مشکل داشتم
I could not wait to see them again	من نمی توانستم صبر کنم تا دوباره آنها را ببینم
I think you better go talk to him	فکر کنم بهتره بری باهاش ​​حرف بزنی
I was trying to get all my focus	سعی می کردم تمام تمرکزم را به خود جلب کنم
I did not want to tell you	نمیخواستم بهت نگم
I understand exactly what you mean	منظورت را دقیقا می فهمم
Berlin as President	برلین به عنوان رئیس جمهور
I want you all forever and every day	من همه شما را برای همیشه و هر روز می خواهم
I had some but it was not enough	مقداری داشتم اما کافی نبود
I say this to protect him	این را برای محافظت از او می گویم
I was still five minutes away from my back door	من هنوز پنج دقیقه با در پشتی ام فاصله داشتم
I got up from the chair	از روی صندلی بلند شدم
I want to hold your hand	می خواهم دستش را بگیرم
I could not be happier than this	نمی توانستم خوشحال تر از این باشم
I want to give it to you	من می خواهم آن را به شما بدهم
Although I was trying to get rid of it	هر چند سعی کرده بودم آن را از بین ببرم
I knocked again and there was no answer yet	دوباره در زدم و هنوز جوابی نیومد
I really hoped this day would never end	من واقعاً امیدوار بودم که این روز هرگز تمام نشود
I have to think carefully	باید با دقت فکر کنم
I raised my head to see two policemen watching us with curiosity	سرم را بلند کردم تا دو پلیس را دیدم که با کنجکاوی ما را تماشا می کنند
I knew you would do it again	میدونستم دوباره اینکارو میکنی
A particularly evil sword	یک شمشیر به خصوص شیطانی
A list of things we wish would be gone immediately	فهرستی از چیزهایی که آرزو می کنیم فوراً از بین بروند
I always smelled the ocean	من همیشه بوی اقیانوس را حس می کردم
Very simple hard work	خیلی کار سخت ساده
I saw this word in front of my eyes	این کلمه را جلوی چشمانم دیدم
I have to have my emotions	من باید صاحب احساساتم باشم
I ran to the highway	به سمت بزرگراه دویدم
I had lost my interest in the game	علاقه ام به بازی را از دست داده بودم
I wish he had something	یه جورایی ای کاش داشت
I tried not to let them see me	سعی می کردم نگذارم آنها مرا ببینند
I could not let him die	نمیتونستم بذارم بمیره
I wanted to quit my job	می خواستم کارم را رها کنم
It bears no resemblance to him	هیچ شباهتی به او ندارد
I want to help her calm down	من می خواهم به او کمک کنم تا آرام شود
I have something like you	من یه چیزی شبیه خودت دارم
I'm worried about being late	نگران دیر رسیدنم
I was not allowed to go	من اجازه رفتن نداشتم
That is, he wanted to know the reason	یعنی می خواست دلیلش را بداند
I was scared before the howling wild dogs	من از قبل از سگ های وحشی که زوزه می کشند می ترسیدم
I was once a star athlete	من زمانی یک ورزشکار ستاره بودم
I want a full-time and honest developer	من یک توسعه دهنده تمام وقت و صادق می خواهم
The reliability of subsequent accounts is questionable	قابل اعتماد بودن حساب های بعدی زیر سوال است
I decided to break the law	تصمیم گرفتم قانون را زیر پا بگذارم
A way to cope with his new station in life	راهی برای کنار آمدن با ایستگاه جدید او در زندگی
I hope you enjoy it	امیدوارم ازش لذت ببری
I wanted to leave as soon as possible	می خواستم هر چه زودتر بریم
I looked around in surprise	با تعجب به اطراف نگاه کردم
An angry look wrapped around his face	حالتی خشمگین صورتش را پیچید
I have learned my lesson	من درسم را یاد گرفته ام
I will not forget the grace	لطف را فراموش نمی کنم
I have never seen such a glorious color	تا به حال چنین رنگ با شکوهی ندیده بودم
If necessary, I can provide links	در صورت لزوم می توانم لینک ها را ارائه دهم
I ask him what time it is	از او می پرسم ساعت چند است
Both had a fireplace in the front wall	هر دو یک شومینه در دیوار جلو داشتند
I have often been in love	من اغلب عاشق بوده ام
Plant and animal species developed in their modern forms	انواع گیاهی و جانوری به اشکال مدرن خود توسعه یافتند
I needed him to understand that he was not alone	به او نیاز داشتم که بفهمد تنها نیست
I understood the characters very well	من شخصیت ها را خیلی درک کردم
I guess her appearance can fascinate anyone	من حدس می زنم ظاهر او می تواند هر کسی را مجذوب خود کند
The pungent odor of soft and moist ground	بوی تند زمین نرم و مرطوب
I came out of the hospital weeks ago	هفته ها پیش از بیمارستان بیرون آمدم
I put that thought aside	این فکر را کنار زدم
A car you might enjoy at school	ماشینی که ممکن است در مدرسه از آن لذت ببرید
The girl speaks a different language to the girl	دختر به زبان متفاوت با دختر صحبت می کند
A sense of shame fell on him	حس شرم بر او فرو ریخت
I went straight to work	مستقیم رفتم سر کار
I give him my letters	نامه هایم را به او می دهم
I can no longer stream video	من دیگر نمی توانم ویدیو را استریم کنم
I was given the right mind	به من عقل درست داده شد
I ran the race alone	من به تنهایی مسابقه را دویدم
I do not remember whether anything was said or not	یادم نیست چیزی گفته شد یا نه
I was first called by this name in high school	من اولین بار در دبیرستان به این نام خوانده شدم
I went to the house, my ear was ringing	رفتم تو خونه گوشیم زنگ میزد
I still can not forget it	هنوزم نمیتونم فراموشش کنم
I saw a very beautiful photo	عکس دیدم خیلی قشنگه
I want to get out of here	می خواهم از اینجا بروی
I will take you if you like	اگه دوست داری میبرمت
I wanted to crawl into a hole	می خواستم در یک سوراخ خزیدم
I fell to the ground and rolled to the right	روی زمین افتادم و به سمت راست غلت زدم
I wanted to learn something about you	می خواستم در مورد شما چیزی یاد بگیرم
I want to hunt for something	من می خواهم برای چیزی شکار کنم
Many design points simply disappear	بسیاری از نقاط طرح به سادگی محو می شوند
I have to be a little strict about this	من باید کمی در این مورد سخت گیری کنید
This extension was completed in two stages	این تمدید در دو مرحله تکمیل شد
I took a breath and tried to sing	نفسی کشیدم و سعی کردم آواز بخوانم
I could not bear to look	طاقت نگاه کردن نداشتم
I tried to soften my voice	سعی کردم صدایم را ملایم کنم
I remembered that bombing	یاد آن بمباران افتادم
A story is finally a story	یک داستان بالاخره یک داستان است
I keep listening and try to shift the sound	به گوش دادن ادامه می‌دهم و سعی می‌کنم صدا را جابجا کنم
I hope this is true	امیدوارم این حقیقت باشد
I tried to imagine who he was	سعی کردم تصور کنم او کی بوده است
I was not sure how it was possible	مطمئن نبودم که چطور ممکن است
I believe that the public has a right to know	من معتقدم که عموم مردم حق دارند بدانند
I think you understand everything	فکر می کنم شما همه چیز را درک می کنید
I just came clean and confessed	من فقط تمیز می آمدم و اعتراف می کردم
I looked at him sympathetically, which made him laugh	نگاهی دلسوزانه به او انداختم که باعث خنده اش می شود
I never intended to accept them	من هرگز قصد پذیرش آنها را نداشتم
I was born for the first time and I have black hair	من اولین بار متولد شدم و موهای مشکی دارم
I have visited this church several times	من چندین بار از این کلیسا دیدن کردم
I did not go to school yesterday	دیروز مدرسه نداشتم
Others eager to make a profit soon joined	دیگرانی که مشتاق کسب سود بودند به زودی به آن پیوستند
Maybe I woke up here the other day	شاید یک روز پیش اینجا بیدار شدم
I have a sensitive tongue now	من الان زبان حساسی دارم
I reached the lower branches of that tree	من به شاخه های پایینی آن درخت رسیدم
Thank you for being honest with me	از اینکه با من صادق هستید سپاسگزارم
I was both excited and scared	هم هیجان زده بودم و هم ترسیده بودم
I looked down and made a stock of myself	به پایین نگاه کردم و از خودم موجودی تهیه کردم
I will not be given additional information	اطلاعات اضافی به من داده نمی شود
You can use a combination flash back and forth	می توان از فلاش ترکیبی پشت و جلو استفاده کرد
It really is the miracle of modern science	واقعاً معجزه علم مدرن است
A long painful look came over his face	نگاه دردناک طولانی به صورتش آمد
I have to take responsibility for my actions	من باید مسئولیت اعمالم را بپذیرم
I learned why you should not defile where you eat	من یاد گرفتم که چرا نباید جایی که غذا می خورید گند بزنید
I have not seen them together, but you have not seen them	من آنها را با هم ندیده ام، اما تو ندیده ای
I felt as misguided as they seemed	من به همان اندازه که آنها به نظر می رسیدند احساس گمراهی می کردم
The temple is made of wood and stone	معبد از چوب و سنگ ساخته شده است
They meet most of their water needs only through food	آنها اکثر نیازهای آبی را فقط از طریق غذا تامین می کنند
I had never felt such a thing	من هرگز چنین چیزی را احساس نکرده بودم
I ask you to keep it as our little secret	من از شما می خواهم که آن را به عنوان راز کوچک ما حفظ کنید
I'm taking a fresh towel	یک حوله تازه برمی دارم
I think he tried to get out	فکر می کنم او در تلاش برای بیرون آمدن افتاد
I can gather hundreds of thousands	من می توانم صدها هزار نفر جمع کنم
I had many things in my life that were a blessing	من چیزهای زیادی در زندگی ام داشتم که نعمت بود
I have to start telling the truth	باید شروع کنم به گفتن حقیقت
I want to know if it gets better or not	میخوام بدونم بهتر میشه یا نه
I can not see anything	من نمی توانم چیزی را ببینم
I did not even know if it was being recorded	حتی نمیدونستم داره ضبط میشه یا نه
I needed to continue	من نیاز به ادامه دادن داشتم
I got a good sauce	سس خوبی گرفتم
A man looks across the street	مردی از آن طرف خیابان نگاه می کند
I was still not sure if this was a good idea	هنوز مطمئن نبودم که این ایده خوبی است
I have my standard answer for that	من پاسخ استاندارد خود را برای آن دارم
A few were loose and bleeding	تعداد کمی شل شده بودند و خونریزی داشتند
I really wanted to have some kind of upper hand	من شدیداً می خواستم به نوعی دست بالا داشته باشم
I have a table nearby	من یک میز نزدیک دارم
I could not ask him such a thing	نمی توانستم از او چنین چیزی بخواهم
I have not seen anyone who even vaguely resembles him	هیچ کس را ندیدم که حتی به طور مبهم به او شباهت داشته باشد
I do not want to talk to you	من نمی خواهم با شما صحبت کنم
I was not worried about who might watch it once	من نگران این نبودم که چه کسی ممکن است یک بار تماشا کند
I saw myself standing by the beach	دیدم کنار ساحل ایستاده ام
I feel very lonely	خیلی احساس تنهایی می کنم
I tried to help him, but he did not do it	سعی کردم به او کمک کنم، اما او این کار را نکرد
The first time you spoke to me, I did not know you	اولین بار که با من صحبت کردی، تو را نمی شناختم
I could see the sadness in his eyes	می توانستم ناراحتی را در چشمانش ببینم
An acquaintance who calls his name in the desert	یکی آشنا که در بیابان نام او را صدا می کند
Where people will love you for you	جایی که مردم شما را به خاطر شما دوست خواهند داشت
I needed to blend in and belong	من نیاز داشتم که با هم ترکیب شوم و تعلق داشته باشم
I remembered an old incident	یاد یک اتفاق قدیمی افتادم
We would like to thank you for your support	مایلیم از شما برای حمایت از ما تشکر کنیم
I told him the next day	روز بعد بهش گفتم
I agree with the terms	من با شرایط موافقم
I could not even see his gaze	حتی نمی توانستم نگاهش را ببینم
But every statement is either true or false	اما هر گزاره ای یا درست است یا نادرست
I could not believe it, neither could he	من نمی توانستم باور کنم، او هم نمی توانست
I decided to ask someone for guidance	تصمیم گرفتم از کسی راهنمایی بپرسم
Paul copied them	پولس از آنها کپی کند
I knelt down and they stood in front of me	زانو زدم و آنها جلوی من ایستادند
I had a mission now	من الان ماموریت داشتم
I hit him on the head again and again	بارها و بارها با آن ضربه ای به سرش زدم
I only met that man for four months	من فقط چهار ماه با آن مرد آشنا شدم
I know how to find you	من می دانم چگونه تو را پیدا کنم
I saved a life today	من امروز یک زندگی را نجات دادم
Although I've not been able to do that yet	اگرچه هنوز نتوانستم این کار را انجام دهم
The way he did it was spectacular	روشی که او این کار را کرد دیدنی بود
I knew the world would oppress you	میدونستم دنیا با تو ظلم میکنه
A romance novel that he has read almost half of	رمانی عاشقانه که او تقریباً نیمی از آن را خوانده است
A good place for your vacation at a reasonable price	مکانی خوب برای تعطیلات شما با قیمت مناسب
It was a sad moment	لحظه غم انگیزی بود
I was never really a fan of backstage	من هرگز واقعاً طرفدار داستان پشتی نبودم
I was young and had no experience of myself or life	من جوان بودم و تجربه ای از خودم و زندگی نداشتم
I'm been here for a month	من یک ماهه اینجام
I will even take you there	من حتی شما را به آنجا خواهم برد
I also do not like to take things for granted	من هم دوست ندارم چیزها را بدیهی بگیرم
It was a strange thing	چیز عجیبی بود
If necessary, I can provide links	در صورت لزوم می توانم لینک ها را ارائه دهم
I thought someone wanted to attack me	فکر می کردم یکی می خواهد به من حمله کند
I never knew he felt that way about me	هرگز نمی دانستم که او چنین احساسی نسبت به من دارد
Then a memory came to him	آن وقت خاطره ای برایش آمد
I sleep alone in a city of millions	من به تنهایی در یک شهر میلیونی خوابیده ام
I just melted your heart with a smile	من فقط با یک لبخند قلبت را آب کردم
I did not even know if you liked me or not	حتی نمیدونستم منو دوس داری یا نه
I like everything educational	من همه چیز آموزشی را دوست دارم
I only needed it for one night	فقط یک شب بهش نیاز داشتم
I have to go and join them	من باید بروم و به آنها بپیوندم
I think we can do that	من فکر می کنم ما می توانیم این کار را انجام دهیم
I have always had access to books on slavery	من همیشه به کتاب هایی در مورد برده داری دسترسی داشتم
Not only did I lose a lot of weight	من نه تنها مقدار زیادی وزن کم کردم
I was talking about the area of ​​history	من در مورد منطقه تاریخ صحبت می کردم
I think they can care less	من فکر می کنم آنها می توانند کمتر اهمیت دهند
I was right, it was different	راست میگفتم فرق داشت
I have to accept the benefits as well	من باید مزایا را نیز بپذیرم
The maximum pressure of each bubble is measured	حداکثر فشار هر حباب اندازه گیری می شود
I brought eight hundred with me	با خودم هشتصد آوردم
I just needed another day or two	من فقط به یکی دو روز دیگر نیاز داشتم
Not only was I becoming a wizard	من نه تنها در حال تبدیل شدن به یک جادوگر بودم
I mean, he's not my type	منظورم این است که او نوع من نیست
I keep my word	من به قولم عمل می کنم
I probably will not need most of them	احتمالاً به بیشتر آنها نیازی نخواهم داشت
I will tell you about it later	بعداً در مورد آن به شما خواهم گفت
I have to clarify everything for you	من باید همه چیز را برای شما روشن کنم
I actually gave him a few names	در واقع چند اسم برایش گذاشتم
I provided the information	من اطلاعات را ارائه کردم
I have not seen you for four years	چهار ساله ندیدمت
I have to think about this	باید به این موضوع فکر کنم
I believe in miracles and healing	من به معجزه و شفا ایمان دارم
Guess why he chose it	حدس می زنم به همین دلیل آن را انتخاب کرد
I loved my brother very much	من برادرم را خیلی دوست داشتم
I wanted to know what do you taste?	می خواستم بدانم شما چه مزه ای دارید؟
I sigh so much that I feel lost and confused	به شدت آه می کشم که احساس گم شدن و گیجی می کنم
I walked in the snow of the house	در برف خانه قدم زدم
Here I learned to love him	اینجا یاد گرفتم که دوستش داشته باشم
I clear my throat and lean towards him	گلویم را صاف می کنم و به سمت او خم می شوم
I wiped my tears	اشک هایم را پاک کردم
I wanted to keep everything	من قصد داشتم همه چیز را حفظ کنم
I called him but he did not answer	بهش زنگ زدم جواب نداد
I just had to see him again	فقط باید دوباره او را می دیدم
I immediately regretted it	بلافاصله پشیمان شدم
I will send someone to take charge on your behalf	من یک نفر را می فرستم که به جای شما مسئولیت را بر عهده بگیرد
I love this photo	من عاشق این عکس هستم
I asked him to stay in touch	از او خواستم در تماس بماند
I told him we would always help him and happily	من به او گفتم ما همیشه به او کمک خواهیم کرد و با خوشحالی
Then they knew what to do with it	سپس آنها می دانستند که با آن چه کنند
I can almost see the wolves	من تقریباً می توانم گرگ ها را ببینم
I need it in two hours	دو ساعت دیگه بهش نیاز دارم
A big brand in tennis	یک علامت تجاری بزرگ در تنیس
I thought maybe he was the king	فکر کردم شاید پادشاه باشد
I had to make sure that was quite clear	من باید مطمئن می شدم که این کاملاً واضح است
I remembered the sound of breaking glass	یاد صدای شکستن شیشه افتادم
I did not get the test result	من نتیجه آزمایش را نگرفتم
I asked them if they knew what it was	از آنها پرسیدم که می دانند چیست
I almost said yes in a whisper	تقریباً با زمزمه گفتم بله
I love his character	من عاشق شخصیت او هستم
I know you wanted to talk	میدونم میخواستی حرف بزنی
I even want that cook and assistant	من حتی آن آشپز و دستیار را می خواهم
I can endure anything for a few hours	من می توانم هر کاری را برای چند ساعت تحمل کنم
I should have admired his grip	من باید چنگ او را تحسین می کردم
They want to eliminate inheritance tax and property tax	آنها می خواهند مالیات بر ارث و مالیات بر دارایی را حذف کنند
A mother and a daughter came out, both dressed elegantly	یک مادر و یک دختر بیرون آمدند، هر دو لباس ظریفی پوشیده بودند
I never really thought it was possible	من واقعاً هرگز فکر نمی کردم که ممکن است
I did not know you would be upset	نمیدونستم ناراحت میشی
I can accept it as a parent	من می توانم آن را به عنوان یک والدین قبول کنم
Sharp and sharp sound like breaking thick glass	صدایی تیز و برش مانند شکستن شیشه های ضخیم
I highly recommend this book	من شدیدا این کتاب را توصیه می کنم
Sometimes I wondered if he slept in them	گاهی اوقات فکر می کردم که آیا او در آنها می خوابد
A moment later our ear went dark	لحظه ای بعد گوشیم تاریک شد
A monster could not love	یک هیولا نمی توانست دوست داشته باشد
I do not want to spoil his pleasure	من نمی خواهم لذت او را خراب کنم
I can hardly send emails	من به سختی می توانم ایمیل بفرستم
I did not allow it and was tempted to boot them	من آن را مجاز نکردم و وسوسه شدم آنها را بوت کنم
I want to learn things	من می خواهم چیزهایی یاد بگیرم
I can not do it automatically	من نمی توانم آن را به طور خودکار انجام دهم
I swear he was not there a minute ago	قسم می خورم که یک دقیقه پیش آنجا نبود
I used to stay at home and smoke myself	قبلاً در خانه می ماندم و خودم سیگار می کشیدم
I need to hold this bar	من نیاز دارم که این نوار را نگه دارید
There was just no way to escape it	فقط هیچ راهی برای فرار از آن وجود نداشت
I came here to get some books	من اومدم اینجا چندتا کتاب بگیرم
I raised my head to face him	سرم را بلند کردم تا با او روبرو شوم
I have not sent anyone to check since	از آن زمان تا به حال کسی را برای چک کردن نفرستادم
A wooden bridge ran west over the courtyard	یک پل چوبی به سمت غرب از بالای حیاط می گذشت
I'm interested in technology and digital things	من به چیزهای فناوری و دیجیتال علاقه دارم
I certainly do not want to live here	مطمئنا بدم نمیاد اینجا زندگی کنم
I feel really stupid now	الان واقعا احساس احمقانه ای دارم
I did not even try to understand it	من حتی سعی نکردم آن را بفهمم
I just stared at him	من فقط به او خیره شدم
I saw a movement beside me	حرکتی را در کنارم دیدم
I see religion with fear and suspicion	من دین را با ترس و سوء ظن می بینم
I could not imagine going through this	من نمی توانستم تصور کنم که از این طریق عبور کنم
A man in the middle of a giant city	یک مرد وسط شهری غول پیکر
I torment myself, you know	خودمو عذاب میدم میدونی
I rolled my eyes and went out the door	چشمامو گرد کردم و از در بیرون رفتم
I just had this honest and honorable intention	من فقط همین نیت صادقانه و شرافتمندانه را داشتم
I was very worried about this problem	من خیلی نگران این مشکل بودم
I can't keep a girlfriend alive lately	من اخیراً نمی توانم یک دوست دختر را زنده نگه دارم
I love every single thing in you	من عاشق تک تک چیزهای تو هستم
I could not even dream of one	حتی نمی‌توانستم رویای یکی را ببینم
Several guards grabbed his arms	چند نگهبان بازوهایش را گرفته بودند
I never felt much for him	من هیچ وقت حس زیادی از او نگرفتم
I think you will like it	فکر کنم ازش خوشت بیاد
I am serious and fast in my research	من در تحقیقاتم جدی و سریع هستم
I came back to kiss her	برگشتم تا ببوسمش
I looked at him and waited for an answer	به او نگاه کردم و منتظر جواب بودم
I had to give him more than my time	باید بیشتر از وقتم را به او می دادم
I wanted to see what happened	میخواستم ببینم چه خبره
I used to think that truth would set us free	قبلاً فکر می کردم حقیقت ما را آزاد می کند
I could not hold my hand by force	نمی توانستم دستش را به زور نگه دارم
I never knew we had something serious	من هرگز نمی دانستم که ما چیز جدی داریم
I mean the timeline	منظورم خط زمانی است
I basically remember all the problems we had	من عمدتاً تمام مشکلاتی را که داشتیم به یاد دارم
I am of retirement age	من در سن بازنشستگی هستم
He was very happy a few moments ago	چند لحظه پیش خیلی خوشحال بود
I have to look a little deeper	من باید کمی عمیق تر نگاه کنم
A typical organization has hundreds of business services	یک سازمان معمولی صدها خدمات تجاری دارد
I can patch any ground they break	من می توانم هر زمینی را که بشکنند وصله کنم
Everything had to come from scratch	همه چیز باید از صفر می آمد
The reason for this disappearance is not clear	دلیل این ناپدید شدن مشخص نیست
I stopped him in the parking lot to thank him	من او را در پارکینگ متوقف کردم تا از او تشکر کنم
I really like their new store more	من واقعاً فروشگاه جدید آنها را بیشتر دوست دارم
I get up and pull out my thumb	بلند می شوم و انگشت شستم را بیرون می آورم
Broken branches are not good	شاخه شکسته خوب نیست
I guess he had his father's mood	من حدس می زنم او خلق و خوی پدرش را داشت
I hated being a white belt	از کمربند سفید بودن متنفر بودم
I did not touch these papers	من به این کاغذها دست نزدم
I asked about reducing the bill	در مورد کاهش قبضم پرسیدم
I leave the difficult choice to you	انتخاب سخت را به عهده شما می گذارم
I called the clinic	از کلینیک تماس گرفتم
I rubbed the dirt on my head	کثیف را روی سرم کشیدم
I needed to think fast	نیاز داشتم سریع فکر کنم
I know everyone, I see everyone and I hear everyone	من همه را می دانم، همه را می بینم و همه را می شنوم
A bag of white powder	یک کیسه پودر سفید
I believe it is from another world	من معتقدم که از دنیای دیگری است
I had to resort to extremism	مجبور شدم به افراط و تفریط متوسل شوم
I think you fell in love	فکر کنم عاشقت شده
I do not think of anyone else during sleep	در طول خواب به هیچ کس دیگری فکر نمی کنم
I scan my mind for anything	من ذهنم را برای هر چیزی اسکن می کنم
I have done my duty	من وظیفه خود را انجام داده ام
I will show it to you	من آن را به شما نشان خواهم داد
I looked at the open street	به سمت خیابان باز نگاه کردم
I followed them for a while	مدتی آنها را دنبال کردم
I wake up with him when he cries at night	شب ها که گریه می کند با او بیدار می نشینم
I seemed to turn black after that	به نظر می رسید بعد از آن سیاه شدم
I was honored to take the passenger seat	من این افتخار را داشتم که صندلی مسافر را بگیرم
I listened to everything	من به همه چیز گوش دادم
I'm just not sure about this one	من فقط در مورد این یکی مطمئن نیستم
I think he is sleeping now	فکر کنم الان داره بخوابه
A bit like a balloon ride without a balloon	کمی شبیه بالون سواری بدون بالن
Sometimes I sing to him	گاهی برایش می خوانم
I will definitely do it myself	من خودم قطعاً این کار را خواهم کرد
I'm sorry for your world and its problems	برای دنیای شما و مشکلاتش متاسفم
I could not lie about it	من نمی توانستم در مورد آن دروغ بگویم
I was lucky to find him	من خوش شانس بودم که او را پیدا کردم
There was a road to my right	جاده ای به سمت راست من امتداد داشت
I have a few questions to ask	چند سوال دارم که بپرسم
I watched him move around the room again	دوباره نگاهش کردم که در اتاق حرکت می کرد
A tear flowed before shaking his head	قبل از اینکه سرش را تکان دهد یک اشک سرازیر شد
It should be your favorite raw treatment	یک درمان خام محبوب شما باید باشد
The first baby and spring flowers, such a blessing	اولین نوزاد و گل های بهاری، چنین برکتی
I hope you continue to serve me	امیدوارم همچنان در خدمت من باشید
I write in the magazine sometimes and I feel good	من گاهی اوقات در مجله می نویسم و ​​احساس خوبی دارم
I read it more carefully	من آن را دقیق تر مطالعه کردم
I put my hands on his chest and cried	دست هایم را به سینه اش زدم و گریه کردم
I had to rest a bit	باید کمی استراحت می کردم
I can have a job, a wife and children	من می توانم شغل، زن و فرزند داشته باشم
I thought he was showing off	فکر میکردم داره خودنمایی میکنه
I looked at my brothers	نگاهی به برادرانم انداختم
At that moment, I felt frozen	در آن لحظه احساس کردم یخ زده ام
I know they did the best for you	من می دانم که آنها بهترین کار را برای شما انجام دادند
I remember it	من آن را به یاد می آوردم
I looked down with worried eyes	با چشمای نگران پایین رو نگاه کردم
I watched it as long as it was on the horizon	من آن را تماشا کردم تا زمانی که در افق بود
I can hold myself for a few miles	من می توانم خود را برای چند مایل نگه دارم
I had to use the leaves to clean myself	مجبور شدم از برگ برای تمیز کردن خودم استفاده کنم
I turned and walked to the exit	چرخیدم و به سمت در خروجی حرکت کردم
I was angry and amazed	من عصبانی بودم و متحیر بودم
I know you need your friends	میدونم به دوستانت نیاز داری
This line was two-way	این خط دو مسیر بود
I continued on until my lungs could no longer bear it	به راهم ادامه دادم تا اینکه ریه هایم دیگر طاقت نیاوردند
I promise to see you again soon	قول میدم دوباره و به زودی ببینمت
I think you are not what you read	من فکر می کنم که شما آن چیزی نیستید که می خواندید
A man broke the ladder and ran after it	مردی درجات را شکست و به دنبال آن دوید
I was still not sure how fast we were moving	هنوز مطمئن نبودم که با چه سرعتی در حال حرکت هستیم
I have power and that is the price	من قدرت دارم و این قیمت است
I was recognized and left	من به رسمیت شناخته شدم و از آن خارج شدم
I can put you down too	من هم می توانم تو را زمین بگذارم
I knew he was gone but you did not say	میدونستم رفته ولی تو نگفتی
I mean your heart and soul	منظورم قلب و روح شماست
I have to close now	فعلا باید ببندم
I tried to speak, but the words did not come	سعی کردم حرف بزنم، اما کلمات نمی آمدند
I hurried to the kitchen window and watched him go	با عجله به سمت پنجره آشپزخانه رفتم و رفتن او را تماشا کردم
I do not owe you	من به شما موظف نیستم
I could not admit that he did the right thing	نمی توانستم اعتراف کنم که او کار درستی انجام داده است
I was like a model too	منم شبیه مدل بودم
I did it immediately	من بلافاصله این کار را کردم
A few seconds later, an arrow and a huge canvas	چند ثانیه بعد، یک فلش و یک بوم عظیم
I want to know what the plan is	میخوام بدونم برنامه چیه
No sale date announced	هیچ تاریخی برای فروش اعلام نشده است
I do not write plays	من نمایشنامه نمی نویسم
I remember this eternity	این ابدیت را به یاد دارم
A dangerous and sexy woman was looking at him	یک زن خطرناک و سکسی به او نگاه می کرد
I was watching	من چشم بودم و تماشا می کردم
I do not have a suggested price range for this	من محدوده قیمتی پیشنهادی برای این کار ندارم
I agree with this conclusion	من با این نتیجه گیری موافقم
I look at the ceiling in fear	با ترس به سقف نگاه می کنم
I'm weird, but in the most boring way	من عجیب و غریب هستم، اما به کسل کننده ترین حالت
I think they have guessed before	من فکر می کنم آنها قبلا حدس زده اند
I went to the church leaders	من نزد رهبران کلیسا رفتم
I opened my legs for him	پاهایم را برایش باز کردم
I trust you to say what you think is right	من به شما اعتماد دارم که آنچه را که فکر می کنید درست است بگویید
However I promise you	با این حال من به شما قول می دهم
Home is our greatest material need	خانه بزرگترین نیاز مادی ماست
A fireplace filled a wall	یک شومینه یک دیوار را پر کرده بود
I wanted a sight	من دیدنی می خواستم
I lowered the sword an inch	شمشیر را یک اینچ پایین آوردم
I can hear the sound of breathing	می توانم صدای حبس نفسش را بشنوم
I married the eldest son of that family	من با پسر بزرگ آن خانواده ازدواج کردم
I was very worried about the other kids	من خیلی نگران بچه های دیگر بودم
I made a choice	من انتخابی را مطرح کردم
This project was stopped for a long time	برای مدت طولانی این پروژه متوقف شد
I nodded but said nothing	سرمو تکون دادم ولی حرفی نزدم
I had prepared a speech but it did not come	من سخنرانی آماده کرده بودم اما نمی آمد
I have to go to bed early	من باید زود بخوابم
A man who is different	مردی که متفاوت است
I have to regain my health	من باید سلامتی خود را بازیابی کنم
The film was hardly profitable	فیلم به سختی سودآور بود
I just feel tired	من فقط احساس خستگی می کنم
I was excited like a child	من مثل بچگی هیجان زده بودم
I did not find anything and time passed quickly	من چیزی پیدا نکردم و زمان به سرعت گذشت
I did not expect things to go so well	انتظار نداشتم اوضاع به این خوبی پیش برود
I shake my head but I can not look at him	سرش را تکان می دهم اما نمی توانم نگاهش کنم
I should have been scared	باید می ترسیدم
I already knew he was throwing me inside	من از قبل می دانستم که او مرا به داخل می اندازد
I could look in any direction, but I did not find any turning point	می توانستم به هر جهتی نگاه کنم، اما هیچ نقطه عطفی پیدا نکردم
I lift it and on myself	بلندش می کنم و روی خودم
I did not sleep very well last night	دیشب خیلی خوب نخوابیدم
I moved towards the door and heard the sound of it closing violently	به سمت در حرکت کردم و صدای بسته شدنش را با خشونت شنیدم
I just have to see you one more time	فقط باید یه بار دیگه ببینمت
A wave of anger swept over me	موجی از خشم مرا فرا گرفت
I could no longer stand by and ignore things	دیگر نمی‌توانستم کنار باشم و چیزها را نادیده بگیرم
I am twenty-one years old	من بیست و یک سالمه
I was very tired and confused	خیلی خسته و گیج شدم
I need to talk to you	من نیاز دارم با شما صحبت کنم
I choose sacrifice, suffering	من فداکاری، رنج را انتخاب می کنم
I felt the flow of dry and dusty air	جریان هوای خشک و غبارآلود را حس کردم
I leaned out, almost falling off the helicopter myself	به بیرون خم شدم، تقریباً خودم از هلیکوپتر بیفتم
I combed her hair and covered her	موهایش را شانه زدم و او را پوشاندم
I got up and stood in front of the sink	بلند شدم و جلوی سینک ایستادم
I have good news to update	من یک خبر خوب برای به روز رسانی دارم
I got up to make a drink	بلند شدم تا یه نوشیدنی درست کنم
I can be sensitive to such things	من می توانم به چنین مواردی حساس باشم
It was a good time for everyone	اوقات خوبی برای همه سپری شد
I gathered the bag and opened it	کیف رو جمع کردم و بازش کردم
I could see for miles	می توانستم کیلومترها ببینم
I served him ice cream	از او بستنی پذیرایی کردم
I was not even very nervous	من حتی خیلی عصبی نشدم
I do not know of such a case	من چنین موردی را نمی شناسم
The amount of accommodation offered decreased	میزان اقامت ارائه شده کاهش یافت
I have come to calm you down	من آمده ام تا تو را آرام کنم
I knew he was being unfair, but I could not explain why	می دانستم که او بی انصافی می کند اما نمی توانستم دلیلش را توضیح دهم
I missed the freedom of the open road	دلم برای آزادی جاده باز تنگ شده بود
I can not just sit at home	من نمی توانم فقط در خانه بنشینم
I did what you said and used glass	کاری که گفتی رو انجام دادم و از شیشه استفاده کردم
I wiped away the hot tears with a firm smile	اشک های داغم را با لبخندی محکم پاک کردم
Lots of money for our budget	پول زیادی برای بودجه ما
I belonged to them now	من الان به آنها تعلق داشتم
I was completely shocked	من کاملا شوکه شدم
I felt completely at home with them	من با آنها کاملاً در خانه احساس می کردم
So I will help you	پس من به شما کمک خواهم کرد
I can see in your eyes that you know it	می توانم در چشمان تو ببینم که تو آن را می دانی
I jokingly gave myself a religious name	به شوخی یک اسم مذهبی برای خودم گذاشتم
I have to spend some time here	من باید مدتی را اینجا بگذرانم
He will survive to prove himself wrong	او زنده خواهد ماند تا ثابت شود که اشتباه می کند
I could not look at him anymore	دیگر نمی توانستم به او نگاه کنم
I gave him enough time to wake up	به او فرصت کافی دادم تا بیدار شود
I followed his path	من مسیر او را دنبال می کردم
I live in my own world with my own rules	من در دنیای خودم با قوانین خودم زندگی می کنم
I often keep it in my car for protection	من اغلب آن را برای محافظت در ماشینم نگه می دارم
I know we all have to be practical	من می دانم که همه ما باید عملی باشیم
I thought we would get half of each	فکر می کردم هر کدام نیمی از آنها را می گیریم
I really did not mean that it appeared	من واقعاً منظورم این طور نبود که ظاهر شد
I bet you have them where you live	شرط می بندم شما آنها را در جایی که زندگی می کنید دارید
A metaphor for life, really	استعاره ای از زندگی، واقعا
He begins to receive anonymous phone calls with heavy breaths	او شروع به دریافت تماس های تلفنی ناشناس با نفس های سنگین می کند
I tell the team	به تیم می گویم
Runs parallel to the length of the ground	به موازات طول زمین اجرا می شود
I do not know what to type in it	من نمی دانم چه چیزی در آن تایپ کنم
A good life is not possible for me here	زندگی خوب اینجا برای من امکان پذیر نیست
I can see it happening again	می توانم ببینم که دوباره اتفاق می افتد
I named them the things around me	اسم چیزایی که اطرافم بود رو بهشون دادم
A dozen men, but it's another matter, absolutely	یک دوجین مرد، اما موضوع دیگری است، کاملا
I was going to read your work once today	من قصد داشتم امروز یک بار کار شما را بخوانم
I talked to him yesterday	دیروز باهاش ​​صحبت کردم
I believe this was his breaking point	من معتقدم این نقطه شکست او بود
I keep a trailer in the basement	من یک یدک در زیرزمین نگه می دارم
I was extremely impressed by the staff	من فوق العاده تحت تاثیر کارکنان قرار گرفتم
I thought I would not see this round	فکر کردم این دور و برت را نبینم
I have rush chairs on our chairs	من روی صندلی هایمان صندلی های عجله دارم
I was in danger of being around	من برای بودن در اطراف خطر داشتم
I did not find anything	من هم چیزی پیدا نکردم
I am a man who has nowhere to go	من مردی هستم که جایی برای رفتن ندارم
I want to be with you whenever possible	من می خواهم هر زمان که امکان دارد با شما باشم
I said you are acting stupid	گفتم احمقانه رفتار میکنی
I could not fight anymore	دیگر نمی توانستم بجنگم
I'm sure we will be back to visit again	مطمئنم برای بازدید دوباره برمی گردیم
I knew it was a mistake to be with others	می دانستم که بودن در کنار دیگران یک اشتباه است
A very simple plan for a very happy life	یک برنامه بسیار ساده برای یک زندگی بسیار شاد
I did one roll forward, then started another	من یک رول رو به جلو انجام دادم، سپس دیگری را شروع کردم
A moment later another voice was raised	لحظه ای بعد صدای دیگری بلند شد
I thought the white car was small	فکر کردم ماشین سفید کوچک است
I noticed that her hair was wilder	متوجه شدم موهایش وحشی‌تر است
He spent five months as a prisoner of war	او پنج ماه را به عنوان اسیر جنگی گذراند
I got in my car and drove	سوار ماشینم شدم و راندم
I needed oxygen quickly	من به سرعت به اکسیژن نیاز داشتم
Gradual organization took place in the following days	سازماندهی تدریجی در روزهای بعد صورت گرفت
I know the struggle you are struggling with	من مبارزه ای که شما با آن دست و پنجه نرم می کنید را می دانم
I lost my life trying them	من برای امتحان کردن آنها جان خود را از دست داده ام
I wish you understood how much	کاش می فهمیدی چقدر
A surprise for his ex when he got home	یک سورپرایز برای سابقش وقتی به خانه رسید
A car was moving towards him	ماشینی به سمت او حرکت می کرد
I can see how you look at him	می توانم ببینم که چگونه به او نگاه می کنی
I am very happy that all this is happening	من خیلی خوشحالم که این همه اتفاق می افتد
I just remember you saying go to the trees	فقط یادم می آید که گفتی برو کنار درختان
I felt threatened in my own home	من در خانه خودم احساس خطر می کردم
I was more sensitive to tone of voice and accent	من روی لحن صدا و لهجه حساس تر بودم
I tried to convince myself that he had disappeared	سعی کردم به خودم باور کنم که او ناپدید شده است
I want to share it with you	من می خواهم آن را با شما به اشتراک بگذارم
I did not know it would happen like this	نمیدونستم اینجوری میشه
I have a feeling that has a second meaning	احساسی دارم که معنای دومی دارد
I can not stand it either	من هم طاقت ندارم
I had a lot of respect for him	من برای او احترام زیادی قائل بودم
I had such an ego at that time	من آن موقع چنین منیتی داشتم
I can not believe he is open	من نمی توانم باور کنم که او باز شده است
I hope we are good here	امیدوارم اینجا خوب باشیم
I'm somehow making the world a better place	من به نوعی دارم دنیا را جای بهتری می کنم
Maybe I want to put it with a pencil	شاید بخواهم آن را با مداد بگذارم
The only available direction is to return to the line	تنها جهت موجود بازگشت به خط است
I do not know him	من او را نمی شناسم
I got up and looked out the window	بلند شدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم
I even refused to respond further to the threat of torture	حتی به تهدید به شکنجه بیشتر از پاسخ دادن امتناع کردم
I never lost control	من هرگز کنترل خود را از دست ندادم
Thank you all very much	من از همه شما بسیار سپاسگزارم
A shooting squad of insurgents	یک جوخه تیراندازی از شورشیان
I will not waste my money on a slave	من پولم را برای یک برده هدر نخواهم داد
I no longer hoped for a gift	دیگر امیدی به هدیه نداشتم
I was well aware of what was going to happen	من به خوبی از اتفاقی که قرار بود بیفتد آگاه بودم
I called him at home	در خانه به او زنگ زدم
I looked down at the clothes	از پایین به لباس نگاه کردم
I felt my temples hurt	احساس کردم شقیقه ام ضربه خورد
I really can not give up my progress	من واقعاً نمی توانم از پیشروی خود صرف نظر کنم
I have other things for you	من چیزهای دیگری برای شما دارم
I wonder how he does it	من تعجب می کنم که او چگونه این کار را انجام می دهد
I called for him, but I did not hear anything	به دنبالش زنگ زدم، اما چیزی نشنیدم
I forgot to appreciate small things	یادم رفت قدر چیزهای کوچک را بدانم
I met him at medical school	من او را در دانشکده پزشکی ملاقات کردم
I also enjoy socializing with my family	من هم از معاشرت با خانواده ام لذت می برم
I hated it and was looking for commitment	من از آن متنفر بودم و به دنبال تعهد بودم
I will make this earth like paradise	من این زمین را مانند بهشت ​​خواهم کرد
I just wanted to be happy	من فقط می خواستم خوشحال باشم
I put my hand on my hip and smiled	دستم را روی باسنم گذاشتم و لبخند زدم
I will take you back to the training course	من شما را به دوره آموزشی برمی گردم
I can not find words to speak	کلماتی برای صحبت کردن پیدا نمی کنم
I have passed my last sentence	آخرین حکمم را گذرانده ام
I sighed a little	کمی آه کشیدم
I prefer the best writers	من بهترین نویسندگان را ترجیح می دهم
His son and partner were his whole life	پسر و شریک زندگی او تمام زندگی او بودند
I was happy that he flew to surprise me	خوشحال بودم که برای غافلگیر کردنم پرواز کرد
The middle room has a bench	اتاق وسط یک نیمکت دارد
I will gather them all to stand in front of you	من همه آنها را جمع خواهم کرد تا در مقابل شما بایستند
I had to collect it	باید جمعش میکردم
I hate bringing names	من از آوردن اسامی بدم می آید
I was just happy	من فقط خوشحال بودم
I am very grateful to him	من خیلی از او سپاسگزارم
The thought that tried to get it out and forget it	فکری که سعی کرد آن را بیرون بزند و فراموش کند
I had some hope then	اون موقع یه مقدار امید داشتم
I have practiced for it all my life	من تمام عمرم برای آن تمرین کرده ام
I am often sick, a bed	من اغلب بیمار هستم، یک تخت
I will provide resources and resume upon request	من منابع و رزومه را در صورت درخواست ارائه خواهم کرد
I was like my father	من شبیه پدرم بودم
In some ways, I acted like a college kid	از جهاتی مثل یک بچه دانشگاه رفتار کردم
I saw something in his face that made me pause	چیزی در چهره اش دیدم که باعث شد مکث کنم
I have to leave this palace	من باید از این قصر بروم
I can not go to the police, but you can	من نمی توانم به پلیس بروم، اما شما می توانید
Therefore, the airport was removed from the investment plan	بنابراین فرودگاه از برنامه سرمایه گذاری حذف شد
I want to play more with you	من می خواهم بیشتر با شما بازی کنم
Some do not have a better job to do	بعضی ها کار بهتری برای انجام دادن ندارند
Part of me did not blame him	بخشی از وجود من او را سرزنش نکرد
I could not do anything but watch in horror	من نمی توانستم کاری انجام دهم اما با وحشت تماشا کنم
I wonder where he lives	من تعجب می کنم که او کجا زندگی می کند
I cried all night that night	آن شب تمام شب گریه کردم
I hope we left soon	امیدوارم زود رفتیم
I can not help but wonder why	من نمی توانم کمک کنم اما تعجب می کنم که چرا
I gasped and got up again	نفس نفس زدم و دوباره بلند شدم
I enjoy the work and I hope to continue	من از کار لذت می برم و امیدوارم ادامه دهم
I was the devil, you know, I was not cruel	من شیطان بودم، می دانید، ظالم نبودم
A steamship was seen in the distance	یک کشتی بخار از دور دیده شد
I offer not demand	من پیشنهاد می کنم نه مطالبه
I am currently running two series on my channel	من در حال حاضر دو سریال را در کانال خود اجرا می کنم
I fixed the window and raised the blind a little	پنجره را درست کردم و کور را کمی بالا بردم
I left a few messages	چندتا پیام گذاشتم
I will start my life over	زندگی ام را از نو شروع خواهم کرد
A chair near the stage cost seventy stones	یک صندلی نزدیک صحنه هفتاد سنگ قیمت داشت
I insisted that this was not a normal dream	من اصرار کردم که این خواب عادی نیست
I have a love for presentation	من عشقی برای ارائه دارم
I can see pink in the center	من می توانم رنگ صورتی را در مرکز ببینم
I was always in this category	من همیشه در این دسته قرار می گرفتم
Let them stay and live here and breathe	بگذارید بمانند و اینجا زندگی کنند و نفس بکشند
I was curious about it but never looked at it	من در مورد آن کنجکاو بودم اما هرگز به آن نگاه نکردم
I picked it up and tried the door again	آن را بالا کشیدم و دوباره در را امتحان کردم
I bent down and moved the lamp closer	خم شدم و لامپ را نزدیکتر کردم
I glared at him angrily	نگاهی عصبانی به او انداختم
I was wondering if anyone was reading this	داشتم فکر می کردم آیا کسی این را می خواند
I could not see the bell ringing	نمی توانستم زنگی را ببینم که به صدا درآید
I finally fell on his chest	در نهایت روی سینه اش افتادم
I'm just telling you in private	من فقط به شما در خصوصی می گویم
I guess we could have a turn in the long run	حدس می‌زدم که می‌توانیم در بلندمدت نوبتی داشته باشیم
I drank a cup of coffee at home	یک لیوان قهوه در خانه خوردم
I like that when you paint, you show it	دوست دارم وقتی نقاشی می کنی، آن را نشان می دهی
They declared that the notebook is real	آنها اعلام کردند که دفترچه یادداشت واقعی است
I looked into their eyes as they passed	وقتی می گذشتند به چشمانشان نگاه می کردم
He was one of five children	او یکی از پنج فرزند بود
I shook my head sharply	سرم را با شدت تکان دادم
I knew it was the living room	می دانستم اتاق نشیمن است
A psychologist locked himself in a haunted room	یک روانشناس خود را در یک اتاق جن زده حبس کرد
I have to walk the dog with him	من باید سگ را با او پیاده کنم
I just know where to take you	من فقط می دانم شما را کجا ببرم
In fact, I'm wearing a pair now	در واقع من الان یک جفت پوشیده ام
I do not mean this at all	اصلا منظورم این نیست
I had nothing left	چیزی برایم باقی نمانده بود
I just feel bad about breaking it	فقط از شکستنش احساس بدی دارم
I should have been friends	من باید دوست می شدم
I was next weekend	آخر هفته بعد بودم
I was a private woman	من یک زن خصوصی بودم
I tried to defend myself	سعی کردم از خودم دفاع کنم
I did not think all that had happened before	فکر نمی کردم همه آن اتفاقات قبلا افتاده باشد
I can love, just push him	من می‌توانم دوست داشته باشم، فقط او را هل بدهم
I would go to the beach from time to time	گهگاهی به ساحل می رفتم
I have to do a little research to answer your questions	برای پاسخ به سوالات شما باید کمی تحقیق کنم
I wanted all the money	من تمام پول را می خواستم
Description of men	شرحی از مردان
I did not deal with him	من باهاش ​​معامله نکردم
One wrong move can be deadly	یک حرکت اشتباه می تواند مرگبار باشد
I had no doubt what he was doing	من شک نداشتم که او چه می کند
I can not think looking at him	با نگاه کردنش به من نمی توانم فکر کنم
I could not let it spin again	نتونستم اجازه بدم دوباره بچرخه
I could see that he was examining this question	می‌توانستم ببینم که او در حال بررسی این سؤال است
I packed my things and went out the door	وسایلم را جمع کردم و از در بیرون رفتم
A few years ago, you were the most popular	چند سال پیش، شما محبوب ترین بودید
I go down the hill and enter the city	از تپه پایین می روم و وارد شهر می شوم
Correction may be obtained from the diagram	تصحیح ممکن است از نمودار به دست آید
I worked a lot after dinner	بعد از شام خیلی کار کردم
I could not imagine what he was saying to them	نمی توانستم تصور کنم او به آنها چه می گوید
I found most things easy and boring	من اکثر کارها را آسان و کسل کننده دیدم
I was the biggest horse that ever lived	من بزرگترین اسبی بودم که تا به حال زندگی کرده بود
I gave my ticket to the maid	من بلیطم را دم در به خدمتکار دادم
A sigh rose from the people closest to the group	آهی از نزدیکترین افراد به گروه بلند شد
I worked as a customs officer	من به عنوان مامور گمرک مشغول به کار شدم
A few minutes later he was on his way safely	چند دقیقه بعد او به سلامت در راه بود
I still work full time	من هنوز تمام وقت کار می کنم
I swallowed and tried to smile	آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم لبخند بزنم
I hope they think they have taken me	امیدوارم آنها فکر کنند که مرا گرفته اند
I know he's right	میدونم داره راست میگه
I thought I went to see you	فکر میکردم برای دیدنت رفته
I am selling this house today	من امروز این خانه را می فروشم
I will do this for him	من این کار را برای او انجام خواهم داد
I put my hands down and came back	دستامو انداختم پایین و برگشتم
I can not believe that we are alone	باورم نمی شود که ما تنها هستیم
So I'm really a lucky man	پس من واقعاً مرد خوش شانسی هستم
Few arrangements were made for a possible siege	ترتیبات کمی برای محاصره احتمالی انجام شده بود
I spent the next twenty minutes in luxury	بیست دقیقه بعدی را در لوکس گذراندم
I was relieved to change	از تعویض راحت شدم
Unfortunately, I speak from experience	من متاسفانه از روی تجربه صحبت می کنم
I was surprised to see that he opened his small eyes	با تعجب دیدم که چشمان کوچکش را باز کرد
I look at the clock	نگاهی به ساعت می اندازم
The woman behind the wheel was really smiling	زنی پشت فرمان واقعاً لبخند می زد
I wondered how many people live in each world	من تعجب کردم که در هر دنیا چند نفر زندگی می کنند
He brings taste	او طعم را می آورد
The chimney piece has been removed	قطعه دودکش برداشته شده است
I received a fair and competitive offer	من یک پیشنهاد منصفانه و رقابتی دریافت کردم
I will stay here until you approach immortality	من اینجا خواهم ماند تا تو به جاودانگی نزدیک شوی
I returned to his hopeful face	به چهره امیدوارش برگشتم
I was ready not to know	من برای ندانستن آماده بودم
I know it does not look like that now	میدونم الان اینطوری به نظر نمیرسه
I could not put the two together because they did not collide	نمی‌توانستم این دو را کنار هم بگذارم، زیرا به هم نمی‌خوردند
I wanted to dress like my brother	می خواستم مثل برادرم لباس بپوشم
I realized that this was his habit	متوجه شدم که این یک عادت او بود
I can manage my parents	من می توانم پدر و مادرم را اداره کنم
I have my money everywhere	من پولم را در همه جا در حساب دارم
I saw a big light and he came out of it	من نور بزرگی دیدم و او از آن بیرون آمد
I was actually one hundred and six	من در واقع صد و شش بودم
I did not pay attention to the boys	من به پسرها توجهی نکردم
I just bowed, not saying a word all the time	من فقط تعظیم کردم، در تمام مدت هیچ کلمه ای نگفتم
They will be a great young couple	یک زوج جوان عالی خواهند بود
I put the package in my book bag	بسته را در کیف کتابم گذاشتم
I raised my hand to rub the sore spot	دستم را بالا بردم تا محل درد را بمالم
I was usually an efficient image	من معمولا تصویر کارآمدی بودم
I really did not know what to do	واقعا نمیدونستم چیکار کنم
They reported that it works	آنها گزارش دادند که کار می کند
He said I could enter whenever	گفت هر موقع می‌توانستم وارد شوم
This movie is now considered missing	این فیلم اکنون گم شده در نظر گرفته می شود
He had frequent arguments with her	او مشاجره های مکرری با او داشت
I tell them they will die later	بهشون میگم بعد میرن
I can meet with you this evening	من می توانم امروز عصر با شما ملاقات کنم
I can not help but stare into his eyes	نمی توانم جلوی خودم را بگیرم که به چشمانش خیره شوم
I like how proud women are of their signs	من دوست دارم که زنان چقدر به نشانه های خود افتخار می کنند
I did not keep it from you	من آن را از تو نگه نداشتم
I learn to manage my tiredness in the heat	یاد می‌گیرم خستگی‌ام را در گرما مدیریت کنم
I swallow my tears	اشک هایم را قورت می دهم
I watched it for a while, then stopped	مدتی آن را تماشا کردم، سپس متوقف شدم
I can tell you this is my worst nightmare	می توانم به شما بگویم این بدترین کابوس من است
My life can no longer be threatened	دیگر نمی توان جانم را تهدید کرد
I hope I understand how	امیدوارم بفهمم چطوری
The ship quickly began to sink	کشتی به سرعت شروع به غرق شدن کرد
I repeat that feeling	من آن احساس را تکرار می کنم
Thanks for watching	ممنون که تماشا کردید
I love you and I'm with you	دوستت دارم و با تو هستم
I wanted to know everything about the world	می خواستم همه چیز دنیا را بدانم
I believe that if you work hard, you will succeed	من معتقدم اگر سخت تلاش کنید، موفقیت به دست می آید
I knew that such things could not happen	می دانستم که چنین اتفاقاتی نمی تواند بیفتد
The churchyard is managed as a nature reserve	حیاط کلیسا به عنوان حفاظتگاه طبیعی اداره می شود
I started looking around but saw nothing	شروع کردم به نگاه کردن به اطراف اما چیزی ندیدم
I lost my way of life	راه را برای گذران زندگی گم کردم
I swung at him, but he turned away from me	به سمتش تاب خوردم، اما او از من دوری کرد
I asked him to look at my formula	از او خواستم به فرمول من نگاه کند
I feel you are moving away from me	احساس میکنم از من دور میشی
I had to get out of this sad atmosphere	مجبور شدم خودم را از این حال و هوای غم انگیز خارج کنم
I forgot how many trees there were	یادم رفته بود چند تا درخت وجود داشت
I mean stay here	منظورم از ماندن در اینجا است
I was worse than useless to him	من بدتر از بی فایده بودن برای او بودم
I could feel the breath giving new life to the goal	می توانستم نفس را حس کنم که جان تازه ای به هدف می دهد
A sob of sorrow settled in his throat	هق هق غم در گلویش نشست
At the age of fourteen, I was about to return my first trick	در چهارده سالگی نزدیک بود اولین ترفندم را برگردانم
I thought we had time	فکر می کردم وقت داریم
I have to get distracted with something	باید با چیزی ذهنم را پرت کنم
I felt I had every right to protect myself	من احساس می‌کردم که کاملاً در حقوقم هستم که از خودم محافظت کنم
I get it from my mom	از مامانم میگیرم
I just stood there on the road and it stopped	من فقط همانجا در جاده ایستادم و آن متوقف شد
I saw him last night	دیشب دیدمش
I hope you can, even now that we are apart	امیدوارم بتونی، حتی الان که از هم دوریم
I bet he's a dual secret super villain	شرط می بندم که او یک فوق شرور مخفی دوگانه است
I do not hold anything from you	من چیزی از شما نگه نمی دارم
I learn a lot more	من خیلی بیشتر یاد میگیرم
The higher court rejected the ruling	دادگاه بالاتر این حکم را رد کرد
I heard it was blood, but he did it	من شنیدم خون بود، اما او این کار را کرد
I should have thought about that too	من هم باید در مورد آن فکر می کردم
I know where it goes	می دانم کجا می رود
I could not stand another minute	نتونستم یه دقیقه بیشتر تحمل کنم
I knew what these people were here for	من می دانستم این افراد برای چه اینجا هستند
This progress did not last long	این پیشروی زیاد دوام نیاورد
I guess it was fate or something	من حدس می زنم این سرنوشت یا چیزی بود
I need you to find things for me	من به شما نیاز دارم که چیزهایی را برای من پیدا کنید
I sat back to get on	برای سوار شدن به عقب نشستم
I just looked out the window	فقط از پنجره به بیرون نگاه کردم
I have not decided yet	هنوز تصمیم نگرفتم
One morning I woke up and was able to control my mind	یک روز صبح از خواب بیدار شدم و توانستم ذهن ها را کنترل کنم
I hope to clear it completely soon	امیدوارم به زودی کامل پاک کنم
I wanted to know are you coming today?	میخواستم بدونم امروز حاضر میشی؟
I felt that many people had betrayed them	احساس کردم خیلی ها به آنها خیانت کرده اند
I want to know how tall they are	من می خواهم بدانم قد آنها چقدر است
I have a few limitations and I have fun with everything	من محدودیت های کمی دارم و در همه چیز سرگرم کننده هستم
I should have given them more time	باید به آنها زمان بیشتری می دادم
I did not want a prince	من شاهزاده نمی خواستم
One day I dared to ask him	من یک روز جرات کردم از او درخواست کنم
I also thought about our horrible wedding day	من هم به روز وحشتناک عروسی مان فکر کردم
Then I will come to you	سپس به شما مراجعه خواهم کرد
I guessed underground	حدس زدم زیر زمین
I put my hand on his stomach	دستم رو روی شکمش کشیدم
I did not expect such a simple solution	انتظار چنین راه حل ساده ای را نداشتم
I shrugged and headed home	شانه هایم را بالا انداختم و به سمت خانه ادامه دادم
It was an exciting time	زمان هیجان انگیزی بود
I need you today	امروز با من نیاز دارم
I stared at their planted fields	به مزارع کاشته شده آنها خیره شدم
I was panting and trying to catch my breath	نفس نفس می زدم و سعی می کردم نفسم را بگیرم
I heard that he was out of breath	شنیدم که نفست بند اومد
One moment, and he landed	یک لحظه، و او فرود آمد
A naked lamp hung from the ceiling	یک لامپ برهنه از سقف آویزان بود
I can smell you here	من اینجا بوی تو را حس میکنم
I hope he finds a better house	امیدوارم خانه بهتری پیدا کند
I respect the honesty you give	من به صداقتی که می دهید احترام می گذارم
I felt my hand hit my elbow again	احساس کردم دستش یک بار دیگر به آرنجم برخورد کرد
I did not think he would ever see me differently	فکر نمی کردم او هرگز مرا متفاوت ببیند
I was the only living and breathing creature here	من تنها موجود زنده و نفس گیر اینجا بودم
I will never fall in love	من هرگز عاشق نمی شوم
I wait but nothing comes out	صبر می کنم اما چیزی بیرون نمی آید
A curse seemed unlikely	یک نفرین بعید به نظر می رسید
I'm sure he will tell us soon	من مطمئن هستم که او به زودی به ما می گوید
I always follow the instructions	من همیشه دستورات را دنبال می کنم
I like to make him laugh	من دوست دارم او را بخندانم
I do not behave like a policeman	من مثل یک پلیس رفتار نمی کنم
I have no problem for some visitors	برای برخی از بازدیدکنندگان هم مشکلی ندارم
A strong in the middle, hidden from sight	یک نیرومند در میان، پنهان از چشم
I had thoughts and feelings	افکار و احساساتی داشتم
I'm so glad to see you again	خیلی خوشحال شدم دوباره دیدمت
He wanted to be with us	او دوست داشت با ما باشد
A kind of audacity, an indifference	نوعی جسارت، یک بی تفاوتی
I just did not feel it	فقط حسش نمیکردم
A figure was moving in the open air	شکلی در فضای باز در حال حرکت بود
I welcome the offer but no	من از پیشنهاد استقبال می کنم اما نه
A sharp, steady glow came from his eyes	درخشش شدید و ثابتی از چشمانش می آمد
I was just a baby	من فقط یک نوزاد بودم
He had to lose weight for his role	او مجبور شد برای نقشش وزن کم کند
I love you with everything you carry	من تو را با هر چیزی که حمل می کنی دوست دارم
I felt like I was in the office behind me	احساس کردم حضوری در دفتر پشت سرم سر خورد
I never look at other people's personal lives	من هرگز به زندگی شخصی دیگران نگاه نمی کنم
I want to find someone who is relatively tall	من می خواهم کسی را پیدا کنم که نسبتاً بلند باشد
I turned my head halfway towards him	سرم را تا نیمه به سمتش چرخاندم
I have hair twice	من ساعت دو نوبت مو دارم
I thought my life was over	فکر می کردم زندگی ام به پایان رسیده است
He had furnished several chairs and a table in the house	چند صندلی و یک میز خانه را مبله کرده بود
I hear the sound of his breaths	صدای نفس هایش را می شنوم
I did not answer the phone anymore	من دیگر به تلفن نمی آمدم
I saw my younger parents	من پدر و مادر کوچکترم را دیدم
I kept to myself that year	آن سال خودم را نگه داشتم
I try my best not to cry	تمام تلاشم را می کنم که گریه نکنم
I can not wait to hear	من نمی توانم منتظر بشنوم
This is their sport	این ورزش آنهاست
I was comfortable and did not have the patience to move	راحت بودم و حوصله حرکت نداشتم
The writers eventually went with the latter	نویسندگان در نهایت با دومی رفتند
I have a cigarette burn on my neck and chin	روی گردن و چانه ام سوختگی سیگار دارم
According to them, I was at the peak	به قول خودشان در اوج بودم
I certainly wish you could see me in a new place	من مطمئناً آرزو می کنم که می توانستید من را در مکان جدیدی ببینید
A secluded and desolate place	یه جای خلوت و متروک
I still have to see a doctor every other week	من هنوز باید یک هفته در میان به پزشک مراجعه کنم
I filled out the order form with his guidance	من فرم سفارش را با راهنمایی او تکمیل می کردم
I quickly went forward and helped	سریع رفتم جلو و کمک کردم
The room was light pink	اتاق با رنگ های صورتی روشن شده بود
I probably knew him before	من احتمالا قبل از او می دانستم
I lowered my hand and picked them up	دستم را پایین آوردم و آنها را برداشتم
I wanted to ask you for a journal	می خواستم از شما ژورنال را بخواهم
I thought poor thing was going to hit	فکر می کردم بیچاره قرار است ضربه بخورد
The regiment was in charge of the highway	هنگ مسئول بزرگراه بود
Video is a show	ویدیو یک نمایش است
I entered the living room and stared at him	وارد اتاق نشیمن شدم و به او خیره شدم
I felt it deep inside my bones	آن را در اعماق استخوان هایم حس کردم
I take them home safe	من آنها را سالم به خانه می برم
I can not wait to catch him	من نمی توانم صبر کنم تا او را بگیرم
I hope you like the final product	امیدوارم از محصول نهایی خوشتون بیاد
I was not willing to swallow the whole story	من حاضر نبودم کل داستان را ببلعد
I really want her hand under my clothes	خیلی دلم میخواد دستاش زیر لباسم باشه
I once knew love	من یک بار عشق را شناختم
I hid my sadness	ناراحتی ام را پنهان کردم
I did not want to look selfish	من قصد نداشتم خودخواهانه به نظر برسم
I know you will not disappoint	میدونم ناامیدم نمیکنی
I mean, he probably won't	منظورم این است که او احتمالا این کار را نمی کند
I'm sorry, poor lady	متاسفم براش خانم بیچاره
I stare at him for a moment	برای لحظه ای به او خیره می شوم
I jumped on him	من پرش را روی او گرفتم
I may have insulted him	من ممکن است به او توهین کرده باشم
A place to hide from the police	مکانی برای پنهان شدن از دید پلیس
I took a whole photo	کلی عکس گرفتم
I have known him little since he was king	از زمانی که پادشاه بود او را کمی می شناختم
I have to fascinate him in another way	من باید با استفاده از راه دیگری او را مجذوب خود کنم
I'm pregnant	من باردار شده ام
I can find a job to stay busy	می توانم کاری پیدا کنم که مشغول بمانم
It would be a good movie	یک فیلم خوب خواهد بود
I quickly got out of this thought	سریع خودم را از این فکر بیرون انداختم
I owe it to them to help bring peace here	من مدیون آنها هستم که به برقراری صلح در اینجا کمک کنند
Thank you very much, kind and honorable sir	هزاران سپاس از شما جناب مهربان و بزرگوار
I resisted fiercely and tried to pull myself in the other direction	من به شدت مقاومت کردم و تلاش کردم تا خودم را به سمت دیگری بکشم
I breathed for a second and calmed down	یک ثانیه نفس کشیدم و آرام شدم
I grabbed the pink walls	دیوارهای صورتی را گرفتم
I pick myself up and try to cover my red face	خودم را برمی دارم و سعی می کنم صورت قرمز رنگم را بپوشانم
I just lowered my head	فقط سرمو پایین انداختم
I looked for him everywhere	همه جا را دنبالش گشتم
Her teeth are an offering	دندان هایش پیشکش است
I immediately longed for the cover of darkness	بی درنگ مشتاق سرپوش تاریکی شدم
I built the car at school in art class	من ماشین را در مدرسه در کلاس هنر ساختم
He came again a few seconds later	چند ثانیه بعد دوباره آمد
I turned to the left	به سمت چپ چرخیدم
I think it's time for us to get started	من فکر می کنم زمان آن فرا رسیده است که ما شروع به کار کنیم
I always think of you when we are apart	وقتی از هم دوریم همیشه به تو فکر می کنم
I thought we agreed to move slowly	فکر می‌کردم قبول کردیم که آهسته و آهسته پیش برویم
I needed to stop it	من نیاز داشتم که جلوی آن را بگیرم
I wanted to make a copy of it	من می خواستم یک نسخه از آن ایجاد کنم
I had two words, it was not enough	دو کلمه داشتم، کافی نبود
I knew the sound was coming from the patient's room	می دانستم که صدای در از اتاق بیمار می آید
I have a second chance to save him	من یک شانس دوم برای نجات او دارم
I think he brought me here	فکر کنم منو آورد اینجا
I think maybe he was right	فکر می کنم شاید حق با او بود
I could not believe this had happened to me	باورم نمی شد این اتفاق برای من افتاده باشد
I touched him and he pushed me aside	او را لمس کردم و او مرا کنار زد
I was at a military judge base	من در پایگاه قاضی نظامی بودم
I leaned back in my chair	به پشتی صندلی تکیه دادم
I wanted to see the old house	می خواستم خانه قدیمی را ببینم
I take him out and show him happy times	او را بیرون می آورم و اوقات خوشی را به او نشان می دهم
I could not agree more with this	من نمی توانستم با این بیشتر موافق باشم
I kept them behind me	آنها را پشت سرم نگه داشتم
I also enjoy his music very much	من هم از موسیقی او بسیار لذت می برم
A five-foot round table easily accommodates eight people	یک میز گرد پنج فوتی هشت نفر را به راحتی در خود جای می دهد
I will receive yours	من مال شما را دریافت خواهم کرد
He has a brother and a sister	او یک برادر و یک خواهر دارد
A dark powder stain had replaced the rings	یک لکه پودری تیره جایگزین حلقه ها شده بود
I spent several months without anything	من چندین ماه را بدون هیچ چیزی گذراندم
I actually feel good	در واقع احساس خوبی دارم
I realized how right you were about almost everything	من متوجه شدم که تقریباً در مورد همه چیز چقدر حق با شما بود
I have a goal here	من در اینجا یک هدف دارم
I was completely resourceful in helping with the ad	من به طور کامل منابعی بودم که در آگهی کمک می کردم
Feelings of comfort overwhelmed him	احساس راحتی او را فرا گرفت
I could not control my tears	نمی توانستم اشک هایم را کنترل کنم
However, I will not kill you	با این حال من تو را نمی کشم
A teacher has been there	معلمی آنجا بوده است
I poured two glasses	دو لیوان را پر ریختم
A feeling of sickness came to his stomach	یک احساس بیماری به شکمش آمد
I decided to tell her later	تصمیم گرفتم بعدا بهش بگم
"I can not see you," he says	او می گوید نمی توانم تو را ببینم
I want your happiness more than anything	من بیش از هر چیز شادی تو را می خواهم
I could not afford it at the moment	فعلاً توان پرداخت آن را نداشتم
I think he talked to me	فکر کنم با من حرف زد
A good game sequel further destroyed it	یک دنباله بازی خوب بیشتر آن را از بین برد
I have to tidy up the boxes and clean the basement	باید جعبه ها را مرتب کنم و زیرزمین را تمیز کنم
I thought again of the dark spots under his eyes	دوباره به لکه های تیره زیر چشمانش فکر کردم
I thought something bad had happened to you	فکر کردم اتفاق بدی برات افتاده
I could not understand why no one was doing this	نمی‌توانستم بفهمم چرا کسی این کار را نمی‌کند
I take the whole stack of hundreds	من تمام پشته صدها را می گیرم
I recognized a subtle tension between the two groups of parents	تنش ظریفی را بین دو گروه از والدین تشخیص دادم
I just want to be me	من فقط می خواهم من باشم
I looked down again and it was there	دوباره به پایین نگاه کردم و آنجا بود
I'm either here or reading a book	من یا اینجا هستم یا کتاب می خوانم
I thanked him for coming and all his prayers	از آمدنش و همه دعاهایش تشکر کردم
I looked in the mirror and hardly recognized myself	در آینه نگاه کردم و به سختی خودم را شناختم
I hope it is a great success	امیدوارم یک موفقیت بزرگ باشد
I knew my father would not say anything	می دانستم پدرم چیزی نمی گوید
A story that begs to be told everywhere on the street	داستانی که التماس می کند در هر کجای خیابان گفته شود
I neither answered nor returned	نه جواب دادم نه برگشتم
I traveled the world	من به دنیا سفر کردم
I know about gift restrictions	من در مورد محدودیت های هدیه می دانم
I had a lot of time to be alone	زمان زیادی برای تنهایی داشتم
I checked the console, there was no error	کنسول رو چک کردم هیچ خطایی نداشت
I'm sure to be back	من مطمئناً برگشتم
I wonder what has happened over the years	من تعجب می کنم که در این سال ها چه اتفاقی افتاده است
I know for sure where this went	من به طور قطع می دانم که این به کدام سمت رفت
I hate it when it takes so long	وقتی طولانی میشه متنفرم
I pray for your immediate recovery	برای شفای عاجل شما دعا میکنم
I alone was the most important thing in the world	من به تنهایی مهمترین چیز در جهان بودم
A gentle breeze tore the clouds apart	نسیم ملایم ابرها را از هم جدا کرد
I'm glad I had time to rest	خوشحالم که زمان استراحتم فرا رسید
I love that perfect sound	من آن صدای کامل را دوست دارم
I will call you immediately	من فورا تماس خواهم گرفت
I was ready to die	من برای مردن آماده شده بودم
I knew we would be off the ground soon	می دانستم که به زودی از زمین خارج می شویم
He was the third ship to bear his name	او سومین کشتی ای بود که نام او را یدک می کشید
I wanted him not to be	می خواستم او نباشد
I had only met one of them before	من فقط یکی از آنها را قبلا ملاقات کرده بودم
I wish many people were kind to him	کاش خیلی ها لطفش را داشتند
I always have to stop because of my shoulder	من همیشه باید به خاطر شانه ام توقف کنم
The steel mask covered his entire face except his eyes	ماسک فولادی تمام صورتش را پوشانده بود، جز چشمانش
I was nervous and had an unpleasant feeling	عصبی بودم و احساس ناخوشایندی داشتم
I knelt down first	اول زانو زدم
I was very restless and you seemed very calm	من خیلی بی قرار بودم و تو خیلی آرام به نظر می رسید
I knew you could be reached	من می دانستم که می توان به تو رسید
I am an expert in image processing	من یک متخصص در پردازش تصویر هستم
I stood in front of them	جلوی آنها ایستادم
I found other things, not good for me	چیزهای دیگر را پیدا کردم، خوب برای من نیست
I put myself in front of him and stood on the ground	خودم را در مقابل او قرار دادم و روی زمین ایستادم
I no longer care what happens to you	دیگر برایم مهم نیست که چه اتفاقی برای تو می افتد
Then I ran it down the street	سپس آن را تا خیابان دویدم
I think that was basically the case at the time	من فکر می کنم در آن زمان اساساً همین طور بود
I know this word is hard for you	می دانم که این کلمه برای شما سخت است
I rented a place near the hospital	من جایی نزدیک بیمارستان اجاره کردم
I shake his hand in a hurry to join us	با عجله به او دست می دهم تا به ما ملحق شود
I put them on my desk	آنها را روی میز کارم می گذارم
I could not let the inventory reach my house	من نمی توانستم بگذارم موجودی به خانه من برسد
In my opinion, Anbar painting was wonderful	به نظر من نقاشی انبار فوق العاده بود
Maybe I will forget his face	شاید صورتش را فراموش کنم
I hope you enjoyed it	امیدوارم خوش گذشته باشه
I can see him playing with my sons	من می توانم او را در حال بازی با پسرانم ببینم
To be honest, I felt left out	صادقانه بگویم احساس کردم کنار گذاشته شده ام
I shook my head and confessed my guilt	سرم را تکان دادم و اعتراف به گناه کردم
I guess his point of view was because of his greater faith	من حدس می زنم دیدگاه او به دلیل ایمان بیشتر او بود
I did not count on wanting him so much	روی اینکه اینقدر او را بخواهم حساب نکرده بودم
I could hardly jump out of the pit	به سختی توانستم از گودال بپرم
I can imagine how it should boil from the inside	می توانم تصور کنم که چگونه باید از درون می جوشید
I wonder what they expected me to say	تعجب می کنم که آنها انتظار داشتند من چه بگویم
I wandered out and climbed a tree	بیرون پرسه زدم و از درختی بالا رفتم
I can not quench my panic	من نمی توانم وحشت خود را خاموش کنم
I could tell he was upset	می توانستم بگویم ناراحت است
I chose to do this through writing	من این کار را از طریق نوشتن انتخاب کردم
I'm tired of your need to be right	من از نیاز شما به درست بودن خسته شده ام
A videotape option may also be available	ممکن است گزینه نوار ویدیویی نیز موجود باشد
A woman in a black dress	زنی با لباس سیاه
His wife and children joined him there	همسر و فرزندانش در آنجا به او پیوستند
I missed him at the restaurant	در رستوران دلم برایش تنگ شده بود
He continued to sing biblical and secular music	او به خواندن موسیقی انجیل و سکولار ادامه داد
I seem to be getting a lot out of them lately	به نظر می رسد اخیراً از آن ها زیاد می گیرم
However, I started to feel a little overwhelmed	با این حال، من شروع به احساس کمی غرق شدن کردم
I brought her face closer to mine and kissed her	صورتش را به صورتم نزدیکتر کردم و بوسیدمش
A friend betrayed him	دوستی به او خیانت کرد
I had to take a picture	مجبور شدم عکس بگیرم
I really believe that you will enjoy yourself	من واقعاً معتقدم که از خودتان لذت خواهید برد
I could not speak or even explain what happened	نمی توانستم حرف بزنم یا حتی توضیح دهم که چه اتفاقی افتاده است
I want to go somewhere completely different	من می خواهم به جایی کاملا متفاوت بروم
Otherwise I would not have asked you to do this	در غیر این صورت از شما نمی خواستم این کار را انجام دهید
We can not blame man	ما نمی توانیم انسان را سرزنش کنیم
I found him attractive	من او را جذاب یافتم
I can not believe they both live on the same street	باورم نمی شود هر دو در یک خیابان زندگی می کنند
A river flows through both cities	رودخانه ای از هر دو شهر می گذرد
I take him in my heart	او را در قلبم می گیرم
I went home because I was much better at everything	به خانه رفتم که در مورد همه چیز خیلی بهتر بودم
I eat to fill my stomach	میخورم تا شکمم سیر بشه
I had to try to pay attention	مجبور شدم برای توجه کردن تلاش کنم
I could force everyone to behave	می توانستم همه را مجبور به رفتار کنم
I was just getting ready for bed	تازه داشتم برای خواب آماده می شدم
A divine power works in you	یک قدرت الهی در شما کار می کند
I have to make a statement to the police	من باید به پلیس بیانیه بدهم
I have not created anyone more beloved than him	من محبوبتر از او کسی را نیافریده ام
I was waiting forever	من برای همیشه منتظر بودم
I will enter that project immediately	من فوراً وارد آن پروژه خواهم شد
I should not offer anything but the best	من نباید چیزی جز بهترین ها ارائه کنم
After all, a woman just has a lot of energy	بالاخره یک زن فقط انرژی زیادی دارد
I know people who can help	من افرادی را می شناسم که می توانند کمک کنند
I tried to believe please	سعی کردم باور کن لطفا
I remember it clearly	من آن را به وضوح به یاد دارم
I was naked, a sheet stretched across my chest	من برهنه بودم، ملحفه ای تا سینه ام کشیده شده بود
I was not happy either	من هم خوشحال نبودم
See you in a few hours	چند ساعت دیگه میبینمت
I did all this	من همه اینها را انجام دادم
I read the numbers on the wall	اعداد روی دیوار را خواندم
A good and solid training course	یک دوره تمرینی خوب و محکم
I raised my head to stare into his eyes	سرش را بالا آوردم تا به چشمانش خیره شوم
I returned from prison to carry out his order	از زندانی برگشتم تا دستور او را اجرا کنم
I just heard a voice from there	من فقط صدایی از آنجا شنیدم
I believe in competition	من به رقابت اعتقاد دارم
I wonder how long he has been imprisoned with them	من تعجب می کنم که او چه مدت با آنها محبوس شده است
I just found them on the bar	من تازه آنها را روی نوار پیدا کردم
The third case is direct punishment for wrongdoing	مورد سوم مجازات مستقیم برای اشتباه است
I have not talked to him for years	سالهاست که با او صحبت نکرده ام
I could probably persuade him to follow in my footsteps	احتمالاً توانستم او را متقاعد کنم که رد پایم را بپوشاند
I carved it myself from oak	من خودم آن را از بلوط حک کردم
I promised his brother	به برادرش قول دادم
I could not see through him	من نمی توانستم از طریق او ببینم
I mean, everything he said was true	منظورم این است که همه چیزهایی که او می گفت درست بود
I paused to gather myself and then entered the room	مکثی کردم تا خودم را جمع کنم و بعد وارد اتاق شدم
I opened the door as usual	طبق معمول در را باز کردم
A line had already been formed at the counter	از قبل صفی در پیشخوان تشکیل شده بود
I just had to go through losing him	من فقط باید از دست دادن او عبور می کردم
I enjoy being with you	از بودن در کنار شما لذت می برم
I could hardly believe it	تقریباً نمی توانستم آن را باور کنم
In this beautiful world, I felt safe and welcome	در این دنیای زیبا احساس امنیت و خوش آمد گویی کردم
A small amount of snow never stopped a large jet	یک برف کوچک هرگز جلوی یک جت بزرگ را نگرفت
I just wanted to be with you	فقط میخواستم با تو باشم
I even spent the night there	من حتی شب را آنجا سپری می کردم
A war hammer hung from his belt	چکش جنگی از کمربندش آویزان بود
I really want to read this one	من واقعاً می خواهم این یکی را بخوانم
I could see what he was thinking	می توانستم ببینم به چه فکر می کند
I wanted more than that	من بیشتر از آن می خواستم
I think it is possible	فکر می کنم امکان پذیر باشد
I could not face any of them	نمیتونستم با هیچ کدوم روبرو بشم
A lot of experimentation and adjustment was required	آزمایش و تنظیم زیادی لازم بود
I had hope and confidence in it	من به آن امید و اعتماد داشتم
I go in front of him and open the door	جلوی او می روم و در را باز می کنم
I'm not going anywhere, young man	من هیچ جا نمی روم، مرد جوان
I can not define enough	من نمی توانم به اندازه کافی تعریف کنم
I should have known the signs	باید نشانه ها را می شناختم
I can basically control the whole operation from here	من اساساً می توانم کل عملیات را از اینجا کنترل کنم
I will never forget that day	من هرگز آن روز را فراموش نمی کنم
I smile at her, hoping to calm her nerves	بهش لبخند میزنم به امید اینکه اعصابشو راحت کنم
A set of yellow eyes is locked in me	مجموعه ای از چشمان زرد در من قفل شده است
Although I wanted to hear it all	هر چند می خواستم همه اش را بشنوم
I went to the sink	به سمت سینک رفتم
I had to stay in the hospital for weeks	مجبور شدم هفته ها در بیمارستان بمانم
Maybe they were just a few	شاید فقط تعداد کمی بودند
He used religious texts as backing data	او از متون مذهبی به عنوان داده های پشتیبان استفاده کرد
I swam around the pool and loved the hot water	من در اطراف استخر شنا کردم و عاشق آب گرم بودم
Stretch beyond these walls	کششی فراتر از این دیوارها
I will receive the package today	امروز بسته را دریافت خواهم کرد
I was not an expert in a family crisis	من در یک بحران خانوادگی متخصص نبودم
Please consider it	لطفا آن را در نظر بگیرید
I could smell the ocean from the other side	بوی اقیانوس را از آن طرف می‌توانستم حس کنم
The air route was not covered	مسیر هوایی پوشش داده نشده بود
I deserved deportation	من مستحق تبعید بودم
Burns yells at him at work	برنز در محل کار بر سر او فریاد می زند
I know he packed it	من می دانم که او آن را بسته بندی کرده است
I can not wait to come back	من نمی توانم صبر کنم تا برگردم
I just can not stand it	من به سادگی نمی توانم آن را تحمل کنم
I just need to be alone	من فقط نیاز دارم تنها باشم
I look at his gesture, I look at how he moves	به ژست او نگاه می کنم، نگاه می کنم که چگونه حرکت می کند
But a national ideology alone is not enough	اما یک ایدئولوژی ملی به خودی خود کافی نیست
I highly recommend him as your real estate professional	من او را به عنوان حرفه ای املاک شما به شدت توصیه می کنم
I could see the calm smiles on their faces	می توانستم لبخندهای آرام را روی صورتشان ببینم
I was talking about good times and enjoying myself	من در مورد اوقات خوب و لذت بردن از خودم بودم
He has three younger brothers and a sister	او سه برادر کوچکتر و یک خواهر دارد
I went to him	من به سمت او رفتم
I feel he is away from me	احساس می کنم او از من دوری می کند
I could not breathe	نمی توانستم نفس بکشم
I could feel my legs getting stronger and faster	می توانستم احساس کنم پاهایم قوی تر و سریع تر می شوند
I do not believe in hunting	من به نوع شکار اعتقادی ندارم
I was in the neighborhood and decided to go there	من در همسایگی بودم و تصمیم گرفتم به آنجا بروم
I can not explain to you what we do here	من نمی توانم برای شما توضیح دهم که ما اینجا چه می کنیم
I once fell in love with this look	من یک بار عاشق این قیافه شدم
I wanted to shake him, to make him understand	می خواستم تکانش بدهم، به او بفهمانم
Moments later, the father passed by and disappeared	چند لحظه بعد پدر از آنجا عبور کرد و ناپدید شد
I must have dreamed that this could not be true	من باید خواب می دیدم که این نمی تواند واقعی باشد
I thought again about what happened last night	دوباره به اتفاقات دیشب فکر کردم
I could hear the thoughts and no one else could	من می توانستم افکار را بشنوم و هیچ کس دیگری اینجا نمی توانست
I looked at him and answered	نگاهش کردم و جواب دادم
Until then, he only played association football	تا آن زمان فقط فوتبال انجمن بازی می کرد
I tried to speak, but the words did not come	سعی می کردم صحبت کنم، اما کلمات نمی آمدند
I wondered if he had done that	تعجب کردم که آیا او این کار را کرده است
I wondered how to do it	من تعجب کردم که چگونه آن را انجام دهم
I was deprived of everything	من از همه چیز خلع شده بودم
I can not open that door	من نمی توانم آن در را باز کنم
I put the knife in my pocket	چاقو را در جیبم گذاشتم
I had a neck pain for them	من برای آنها درد گردن داشتم
I was there and he was having lunch	من آنجا بودم و او ناهار می خورد
That is, with everything	یعنی با همه چیز
I can ask these questions again	من می توانم این سوالات را یک بار دیگر بپرسم
I want to create a better world for all creatures	من می خواهم دنیای بهتری برای همه موجودات بسازم
Removed these two traffic lanes along the route	این دو دایره ترافیکی را در امتداد مسیر حذف کرد
I think he found a good wife	من فکر می کنم او یک زن خوب پیدا کرد
I did not hear you get up	نشنیدم که بلند شدی
A metal table and two metal chairs	یک میز فلزی و دو عدد صندلی فلزی
I cleared my throat and spoke	گلویم را صاف کردم و صحبت کردم
It was at this point that the explosion occurred	در این لحظه بود که انفجار رخ داد
I gave him money to scare you	من به او پول دادم تا تو را بترسانم
I suddenly felt guilty and very selfish	من ناگهان احساس گناه کردم و بسیار خودخواه
I think in terms of dance	من از نظر رقص فکر می کنم
I took more pictures of them	من از آنها عکس های بیشتری می گرفتم
I was proud, though, very proud	من افتخار کردم، هر چند، بسیار افتخار
I never had a job	من هرگز شغلی نداشتم
I can not do anything, I wish everything was different	نمی توانم کاری نکنم ای کاش همه چیز متفاوت بود
This song was also released as a single	این آهنگ به صورت تک آهنگ نیز منتشر شد
I could write it	می توانستم آن را بنویسم
I did not think he would ever be so bad	من فکر نمی کردم که او هرگز اینقدر بد باشد
I hate to sell it	من از شما متنفرم که آن را بفروشید
I rode all the way	تمام راه را سوار بودم
I throw the gun aside	اسلحه را به کناری پرتاب می کنم
I have watched many of them five or more times	من بسیاری از آنها را پنج بار یا بیشتر تماشا کرده ام
I decided to go with the first option	تصمیم گرفتم با گزینه اول بروم
I have never been so close to my family	هیچ وقت اینقدر به خانواده ام نزدیک نبودم
I could not ask for more from this gentleman	من نمی توانستم بیشتر از این از این آقا بخواهم
The dark part that has arisen from the gift of free will	بخش تاریکی که از موهبت اراده آزاد به وجود آمده است
I may have evidence of murder	ممکن است شاهدی برای قتل داشته باشم
I was finally full	بالاخره سیر شده بودم
I wanted an explanation	توضیح خواستم
Without a doubt I knew now	بدون هیچ شکی اکنون می دانستم
I went to the head and stood in front of the mirror	رفتم سمت سر و جلوی آینه ایستادم
I felt he passed through us	احساس کردم از میان ما گذشت
I knew he was not crazy	میدونستم دیوونه نیست
I was always suspicious that he had it for me	من همیشه مشکوک بودم که او آن را برای من دارد
I was hungry and loved a big breakfast	من گرسنه بودم و یک صبحانه بزرگ را دوست داشتم
I turned and saw a woman looking at me	برگشتم و دیدم زنی به من نگاه می کند
Manually pressed to the back of the head	دستی به پشت سرم فشار داده شده است
I had to get my slave and raise him	من باید برده خودم را به دست می آوردم و تربیت می کردم
A moment later he began to cry	لحظه ای بعد شروع کرد به گریه کردن
The search is usually completed within a week	جستجو معمولاً در عرض یک هفته تکمیل می شود
I remember things that did not happen, but should have happened	من چیزهایی را به یاد می آورم که اتفاق نیفتاده است، اما باید می شد
Several cars fell from each side and were still burning	چند ماشین از هر طرف افتادند و همچنان می سوختند
I remember the teacher-teacher battle for the computer lab	من به یاد می آورم که نبرد معلم و معلم برای آزمایشگاه کامپیوتر
The track continued to host the annual race	پیست همچنان میزبان مسابقه سالانه بود
I grew up and I could not believe it	من بزرگ شدم و باورم نمی شد
I even miss the arguments	من حتی دلتنگ استدلال ها هستم
I lay down but something caught my eye	دراز کشیدم اما چیزی نظرم را جلب کرد
It just went on and on	فقط ادامه داشت و ادامه داشت
I extended my life down there	من عمرم را آن پایین تمدید کردم
I can not put down his book	من نمی توانم کتاب او را زمین بگذارم
I want to be your husband	میخوام شوهرت بشم
I want to stop my brother or sister	من می خواهم جلوی برادر یا خواهرم را بگیرم
I use an expert profile reader	من از یک پروف خوان متخصص استفاده می کنم
I should have given them a little doctor	من باید کمی آنها را دکتر می کردم
I need you to go back	من به شما نیاز دارم که به عقب برگردید
Several people shed tears	چند نفر در اشک ریختند
I pointed to the other side of the street	به آن طرف خیابان اشاره کردم
I can no longer do things	من دیگر نمی توانم کارها را انجام دهم
I sigh with my thoughts	با افکارم آه می کشم
A year of work is ahead	یک سال کار در پیش است
I'm in a hurry to hide myself again	عجله دارم دوباره خودم را پنهان کنم
I called the customer service line, it's completely useless	من با خط خدمات مشتری تماس گرفته ام، کاملاً بی فایده است
I understand what you did	میفهمم چیکار کردی
I have nothing wrong with them	من هیچ چیز بدی با آنها ندارم
I can not take my hand away from you anyway	به هر حال نمی توانم دستم را از تو دور کنم
I get rid of this feeling very quickly	خیلی سریع این حس را کنار می زنم
I wrote about fifteen pages	حدود پانزده صفحه نوشتم
I allowed myself to be bought by the ship	من به خودم اجازه دادم توسط کشتی خریداری شوم
I want to appreciate these meetings	من می خواهم از این دیدارها قدردانی کنم
He continued his education privately	تحصیلاتش را خصوصی ادامه داد
I think you are more concerned about other things	من معتقدم شما بیشتر نگران چیزهای دیگر هستید
I refuse to believe this	من از باور این موضوع امتناع می کنم
I felt miserable because my heart was pounding	از اینکه قلبم می تپد احساس بدبختی می کردم
I really did not feel pain anymore	واقعاً دیگر دردی احساس نمی کردم
I enter without a word	بدون هیچ حرفی داخل می شوم
I really loved him	من واقعاً او را دوست داشتم
I know how crazy it sounds, but it was	می دانم چقدر دیوانه کننده به نظر می رسد، اما اینطور بود
And that was outside of me	و این بیرون من بود
I kept the deal	من طرف معامله را حفظ کردم
I could not kick anything	نتونستم به چیزی لگد بزنم
A face framed the door	چهره ای در را قاب کرده بود
It was natural though	هرچند طبیعی بود
I know them as the best online available today	من آنها را به عنوان بهترین موجود آنلاین امروز می دانم
I turned it into a distant endeavor	من آن را به تلاش دور تبدیل شده است
A lot of information can be found there	اطلاعات زیادی در آنجا یافت می شود
I did not have time to deal with it	وقت نکردم باهاش ​​کنار بیام
I waited for the bells to ring	منتظر بودم تا زنگ ها به صدا درآیند
I can not let go now	نمیتونم بذارم بری نه الان
I looked again and his eyes were cold	دوباره نگاه کردم و چشمانش سرد بود
I pray that this does not come to an end	دعا می کنم به این نتیجه نرسد
I did not deserve any of these things	من لیاقت هیچ یک از این چیزها را نداشتم
I understand a little and that is enough	من کمی درک می کنم و همین کافی است
I think he meant guns	فکر کنم منظورش اسلحه بوده
I could have loved him	من می توانستم او را دوست داشته باشم
I had a broken collarbone at the time	من در آن زمان استخوان یقه شکسته بودم
I feel like he's blowing air on it	من احساس می کنم که او هوا را روی آن می دمد
I said you can stay here for a few days	گفتم می تونی چند روزی اینجا بمونی
I leaned back and helped her take off her clothes	به عقب خم شدم و کمکش کردم لباسش را در بیاورد
I start to panic that they will not find me anymore	من شروع به وحشت می کنم که آنها دیگر مرا پیدا نخواهند کرد
I like to see the creative side	من دوست دارم جنبه خلاقانه را ببینم
I tried to ignore them a lot	من سعی کردم تا حد زیادی آنها را نادیده بگیرم
I guess he's still looking for me	حدس می زنم هنوز به دنبال من است
An experiment was organized in a nearby mill	آزمایشی در یک آسیاب نزدیک سازماندهی شد
I think you got sick somehow	فکر کنم یه جورایی مریضی گرفتی
I know I will feel him forever in my bones	می دانم که او را برای همیشه در استخوان هایم حس خواهم کرد
Request rejected	درخواست رد شد
I stop him from jumping on her	من او را از پریدن روی او باز می دارم
I was big, but I was still a teenager	من بزرگ بودم، اما هنوز یک نوجوان بودم
I was suddenly very happy	من ناگهان به شدت خوشحال شدم
Maybe I will reach the river today	شاید امروز به رودخانه برسم
I think this is just one thing for him	من فکر می کنم این فقط یک چیز برای او است
I actually met a lot of people in that apartment	من در واقع با افراد زیادی در آن آپارتمان ملاقات کردم
I did not realize how extensive this list is	من متوجه نشدم که این لیست چقدر گسترده است
I had nothing to eat	چیزی برای خوردن نداشتم
I always had a way to escape	من همیشه راه فرار داشتم
I never understood why he did not put up with it	هیچوقت نفهمیدم چرا باهاش ​​قرار قرار نداد
I shake myself and sit confused	خودم را تکان می دهم و گیج می نشینم
I could not understand it	نتونستم بفهممش
I want to spend this time	من می خواهم این زمان را صرف بگویم
I was not supposed to eat blood	قرار نبود خون بخورم
The state government has offices scattered throughout the city	دولت ایالتی دارای دفاتر پراکنده در سراسر شهر است
I always thought this foundation was not good at all	من همیشه فکر می‌کردم که این پایه اصلاً خوب نیست
A book that questions the meaning of life	کتابی که معنای زندگی را زیر سوال می برد
I believe it can do the same for you	من معتقدم که می تواند همین کار را برای شما انجام دهد
I need an early night	من یک شب زود نیاز دارم
In my opinion, the show is the best option	به نظر من نمایش بهترین گزینه است
I have not seen such a person since the accident	من از زمان تصادف چنین کسی را ندیده بودم
I was sure he would understand me	مطمئن بودم که او مرا درک خواهد کرد
I can not decide in either case	من نمی توانم در هر دو صورت تصمیم بگیرم
He then spent five years in prison	او سپس پنج سال در زندان گذراند
Males grow faster and reach larger sizes than females	نرها سریعتر رشد می کنند و به اندازه بزرگتر از ماده ها می رسند
I mean, what is the word on their words	منظورم این است که کلمه روی کلمات آنها چیست
A very safe gesture	یک ژست بسیار مطمئن
One of them fell into the sea before boarding the boat	یکی از آنها قبل از اینکه سوار قایق شود به سمت دریا افتاد
I did not want either	من هم نمی خواستم
I looked like an absolute junk	من مثل یک آشغال مطلق به نظر می رسیدم
A hint here, a whisper there	یک اشاره اینجا، یک زمزمه آنجا
I looked to my right	به سمت راستم نگاه کردم
I recognize the look in his eyes	نگاه چشمانش را تشخیص می دهم
I really thank you	من واقعا از شما متشکرم
I wanted it to be perfect	میخواستم کامل باشه
I feel it was my best period	احساس می کنم بهترین دوره من بود
I had never seen this feeling, this jealousy before	من قبلاً هرگز این حس، این حسادت را ندیده بودم
I was used to looking through your eyes	عادت کرده بودم از چشم تو نگاه کنم
Brown lost consciousness shortly afterwards	براون مدت کوتاهی پس از آن هوشیاری خود را از دست داد
He later became a coach at the institute	او بعداً در این مؤسسه مربی شد
I wonder if he feels it too?	تعجب می کنم که آیا او هم آن را احساس می کند؟
I hope to catch you this morning	امیدوارم امروز صبح تو را بگیرم
I was no longer afraid of him	من دیگر از او نمی ترسیدم
I needed to move faster than that	من نیاز داشتم سریعتر از آن حرکت کنم
I have to tell you a few important points	باید چند نکته مهم را به شما بگویم
I did not know where those men were going	نمی دانستم آن مردها کجا می روند
I'm really starting to fall asleep	من واقعاً شروع به خواب آلودگی می کنم
I can not wait to go home and take a shower	من نمی توانم صبر کنم تا به خانه بروم و زیر دوش بروم
I just smiled and nodded	فقط لبخند زدم و سری تکون دادم
I did not know what we were going to do	نمیدونستم قراره چیکار کنیم
I am sometimes very aware	من بعضی وقتا خیلی آگاهم
I had the same problem	من هم همین مشکل را داشتم
I think we should listen to them	من فکر می کنم باید به آنها گوش دهیم
I thought it would not work	فکر می کردم کار نمی کند
I had to take him to the hospital immediately	مجبور شدم فورا او را به بخش بیمارستان ببرم
A thin top showed strong arms and shoulders	یک تاپ نازک بازوها و شانه های قوی را نشان می داد
I was hurt again	بازم صدمه دیدم
I reluctantly pull away and shake my head	با اکراه کنار می کشم و سر تکان می دهم
I felt my heart fall	احساس کردم قلبم افتاد
I did not believe in the magic of the forest	من به جادوی جنگل اعتقاد نداشتم
I love every time a man does that	هر بار که مردی این کار را انجام می دهد، دوست دارم
I noticed that one of my friends was sitting near me	متوجه شدم یکی از دوستانم نزدیکم نشسته است
I was hungry now and less than an hour had passed	من الان گرسنه بودم و یک ساعت نگذشته بود
I also have to change constantly	من هم باید مدام تغییر کنم
I am serving them	من دارم بهشون خدمت میکنم
I hit the edge	لبه را زدم
I do not intend to go to prison	من قصد زندان ندارم
I was so excited that the two finally got together	من خیلی هیجان زده بودم که این دو بالاخره با هم جمع شدند
I did not follow their way of life	من روش زندگی آنها را در پیش نگرفتم
I, in turn, gave him my number	من هم به نوبه خود شماره ام را به او دادم
I never knew it could happen so fast	هرگز نمی دانستم که می تواند به این سرعت اتفاق بیفتد
I felt it many times	خیلی وقت ها حس کردم
I was pathetic, really pathetic	من رقت انگیز بودم، واقعاً رقت انگیز
I did not value my work	من برای کارم ارزشی قائل نبودم
Several secretaries confirmed that he was there	چند منشی تأیید کردند که او آنجاست
The vibrant tree of life	درخت پر جنب و جوش زندگی
A strategy was formed in his mind	یک استراتژی در ذهنش شکل می گرفت
I rebuilt my private paradise	من بهشت ​​خصوصی خود را بازسازی کردم
E will no longer have the means to control him	E دیگر وسیله ای برای کنترل او نخواهد داشت
I know my way in prison	من راهم را در زندان می دانم
I seemed to have all the symptoms except weight loss	به نظر می رسید همه علائم را دارم به جز کاهش وزن
I value and agree with this concept	من برای این مفهوم ارزش قائل هستم و موافقم
I can not believe the idiot who voted for him	من نمی توانم احمقی را که به او رای می دهند باور کنم
I made pages that were colorful and endearing to me	صفحاتی درست کردم که برایم رنگارنگ و دوست داشتنی بود
I received a text message from my former high school friend	یک پیامک از دوست دبیرستانی قبلی ام دریافت کردم
I was healed and I recovered quickly	من شفا پیدا می کردم و به سرعت خوب می شدم
I have a question though	هر چند من یک سوال دارم
We should not mention it even to other soldiers	ما نباید آن را حتی برای سربازان دیگر ذکر کنیم
I have taken them before	من قبلا آنها را گرفته ام
I did not leave you, we separated	من شما را ترک نکردم، ما از هم جدا شدیم
I thought you had a lot of good things	فکر کردم چیزهای خوب زیادی داری
I knew it was towards me	میدونستم به سمت من هست
I could hardly breathe	تقریباً نمی توانستم نفس بکشم
I tried to swallow but my throat did not work	سعی کردم قورت بدهم اما گلویم کار نمی کرد
I'm tired of being on the phone	من از حضور در تماس های تلفنی خسته شده ام
I started beating the truck as if it were mine	شروع کردم به ضرب و شتم روی کامیون که انگار مال من بود
I touched and tasted every inch of her beautiful body	هر اینچ از بدن زیبایش را لمس کردم و چشیدم
Read more between the lines	بین خطوط بیشتر بخوانید
I also saw my office on the floor	من هم دفترم را روی زمین دیدم
I never wanted to be one	من هرگز نمی خواستم یکی باشم
I can eat healthy food	من می توانم غذای سالم بخورم
I said this is very strange and I left	گفتم این خیلی عجیب است و رفتم
I could reach it	میتونستم بهش برسم
A political earthquake was taking place	یک زلزله سیاسی در حال وقوع بود
I mean, it's crazy	منظورم این است که دیوانه کننده است
I will always watch you	من همیشه تو را تماشا خواهم کرد
There were no casualties	تلفات جانی نداشت
Finally I calm down a bit and sink in front of him	بالاخره کمی آرام می‌گیرم و در برابر او فرو می‌شوم
I decided this was crazy	من تصمیم گرفتم که این دیوانه است
I pulled beside them	کنارشان کشیدم
I can not find them fast enough	من نمی توانم آنها را به اندازه کافی سریع پیدا کنم
I found it a long time ago	خیلی وقت پیش پیداش کردم
I have to ask you a few questions	من باید از شما چند سوال بپرسم
I do not want to, I do not need to continue	من نمی خواهم، نیازی به ادامه کار ندارم
I grew up without religion	من بدون داشتن دین بزرگ شدم
I found it very shocking	من آن را بسیار تکان دهنده یافتم
I could see that the room was empty	می دیدم که اتاق خالی است
A wonderful and compelling challenge	یک چالش فوق العاده و قانع کننده
I remember my eldest daughter came in	یادمه دختر بزرگم اومد داخل
I just think it's very romantic	فقط فکر می کنم خیلی رمانتیک است
I did not want to miss a minute of this	من نمی خواستم یک دقیقه از این را از دست بدهم
I put every angry thought on paper	هر فکر عصبانی را روی کاغذ ریختم
Clear, blue and clear sky	آسمانی تمیز، آبی و صاف
I could totally put on my hat	من کاملاً می توانستم کلاهم را بر سر بگذارم
His first name will never be revealed	نام کوچک او هرگز فاش نمی شود
I did not go to the parking lot	من تو پارکینگ نرفته ام
I love such things	من عاشق چنین چیزهایی هستم
Some traveled alone or in small family groups	برخی به تنهایی یا در گروه های خانوادگی کوچک سفر می کردند
I know many people who have done this	من افراد زیادی را می شناسم که این کار را کرده اند
A man entered the room in the same way	مردی به همین ترتیب وارد اتاق شد
I found myself in a pair of arms	خودم را در یک جفت بازو دیدم
I could not get enough of it	من از آن سیر نمی شدم
I can't even bet because of you	به خاطر تو حتی نمی توانم قرار بگذارم
I can say you are not comfortable talking about yourself	میتونم بگم راحت نیستی راجع به خودت حرف بزنی
I asked him for guidance	از او راهنمایی خواستم
I wanted to turn off the lights	می خواستم چراغ هایش را خاموش کنم
I almost believe you	تقریبا باورت میکنم
I think this is probably not a completely new idea	من معتقدم که این احتمالاً یک ایده کاملاً جدید نیست
I should have explained better	باید بهتر توضیح می دادم
I never thought about that	من هرگز به این فکر نمی کردم
It must be bigger than life	باید بزرگتر از زندگی باشد
I could not open myself like this	نمیتونستم خودمو اینطوری باز کنم
I see you are helping a mother	می بینم که به یک مادر کمک می کنی
I have very good memories of our time together	خاطرات بسیار خوبی از دوران با هم بودنمان دارم
A lawn can really ruin a bad appearance	یک چمن واقعا می تواند ظاهر بد را خراب کند
I knew a few people who had them, most of them girls	من چند نفر را می شناختم که آنها را داشتند، اکثرا دختر بودند
I do not sound like him	صدایم شبیه او نیست
I could say that it weighs a lot on his mind	می‌توانستم بگویم که خیلی روی ذهنش سنگینی می‌کند
I really had nothing to say	واقعا چیزی برای گفتن نداشتم
I should have looked at this one	من باید این یکی را نگاه می کردم
I needed them to get married	برای ازدواج به آنها نیاز داشتم
I stared out the window and thought of his answer	از پنجره به بیرون خیره شدم و به پاسخ او فکر کردم
I moved here more than a decade ago to attend college	بیش از یک دهه پیش برای شرکت در کالج به اینجا نقل مکان کردم
I really can not have sex with you tonight	من واقعاً نمی توانم امشب با شما رابطه جنسی داشته باشم
I told myself there was no reason to be afraid	به خودم گفتم دلیلی برای ترس وجود ندارد
I reached the bus stop and waited	به ایستگاه اتوبوس رسیدم و منتظر ماندم
I think they will be happier if we die	من فکر می کنم اگر ما بمیریم خوشحال تر می شوند
I lost them due to a mistake	من آنها را به دلیل یک اشتباه از دست دادم
I want you in my room tonight	من تو را امشب در اتاق من می خواهم
I pushed and kept going	فشار آوردم و به راهم ادامه دادم
He saw a guard closing the service room	نگهبانی دیده بود که در اتاق سرویس بسته می شود
I asked you the first question before	من اولین سوال را قبلا از شما پرسیدم
I rely on others to tell me about the taste	من به دیگران متکی هستم که در مورد طعم به من بگویند
I do not remember the exact scenario though	هر چند سناریوی دقیق را به خاطر نمی آورم
I did not hear them go	من نشنیدم رفتنشون
I vowed to prevent evil	من عهد کردم که از بدی ها جلوگیری کنم
A body had fallen to the ground	جسدی روی زمین افتاده بود
I'm really excited to start	من برای شروع واقعا هیجان زده هستم
I stood up, then raised my sword	من ایستادم، سپس شمشیر خود را بالا آوردم
A bad combination for anyone around	یک ترکیب بد برای هر کسی که در اطراف باشد
I hugged him when he was asleep	وقتی خواب بود بغلش کردم
They were fired	برکنار شدند
I draw my sword and cut it in half	شمشیرم را می کشم و از وسط نصف می کنم
A bench was attached to each side wall	یک نیمکت به هر دیوار کناری وصل شده بود
I work on farms and have a hard time managing my survival	من در مزارع کار می کنم و به سختی بقای خود را مدیریت می کنم
I asked him to work with it	از او خواستم که با آن کار کند
I assure you that woman does not mean anything to me	من به شما اطمینان می دهم که آن زن برای من معنایی ندارد
I feel very bad about this	از این بابت خیلی احساس بدی دارم
I have a beer in the beer garden	من یک آبجو در باغ آبجو می خورم
I told her to suck it and do it	من به او گفتم که آن را بمکد و این کار را بکند
A human-shaped robot was standing next to him	روباتی به شکل انسان در کنار او ایستاده بود
I loved his aggression	من عاشق پرخاشگری او بودم
An empty space in their life map	یک فضای خالی در نقشه زندگی آنها
I ran out the window	از پنجره فرار کردم
Naked enemies are dead everywhere	دشمن برهنه همه جا مرده
I know you want me too	میدونم تو هم منو میخوای
Two were killed and 15 were injured	دو نفر کشته و پانزده نفر مجروح شدند
I wanted to talk to you alone	میخواستم تنهایی باهات حرف بزنم
He really was a great man	واقعاً او مرد بزرگی بود
I stopped laughing and took his hand	خنده ام را کم کردم و دستش را گرفتم
I recommend it to anyone	من آن را به هر کسی توصیه می کنم
I can not lose in either case	من نمی توانم در هر دو حالت ببازم
I went a little further into the room	کمی جلوتر رفتم داخل اتاق
Then the bomb was fully armed	سپس بمب کاملا مسلح شد
The three main stars were also present	سه ستاره اصلی نیز حضور داشتند
I'm talking about my own experience	من در مورد تجربه خودم صحبت می کنم
I am an independent inspector, not part of a voting rights	من یک بازرس مستقل هستم، نه بخشی از یک حق رای
I wish we had more information	کاش اطلاعات بیشتری داشتیم
I'm still sorry for him	من هنوز برای او متاسفم
I told you how	بهت گفتم چطور میشه
I have to talk to you	من باید باهات صحبت کنم
I will not be here long	من زیاد اینجا نخواهم بود
I just smiled at him	من فقط به او لبخند زده بودم
His arrival was a major media event	ورود او یک رویداد رسانه ای بزرگ بود
I want you to live with me today	ازت میخوام امروز با من زندگی کنی
I did not intend to light the fire	من قصد نداشتم آتش را روشن کنم
I can not let a mistake ruin your life	نمیتونم اجازه بدم یه اشتباه زندگیت رو خراب کنه
A strong government capable of building infrastructure is not enough	یک دولت قوی که قادر به ایجاد زیرساخت باشد کافی نیست
I look at life differently now	من الان جور دیگری به زندگی نگاه می کنم
I was finally able to go home	بالاخره تونستم برم خونه
I took pictures of strange constructions	من از ساخت و سازهای عجیب و غریب عکس گرفتم
I took the cash out of the bank safe	پول نقد را از گاوصندوق بانک بیرون آوردم
A short, sharp cry rose from him	یک گریه کوتاه و تند از او بلند شد
The two dance and express their mutual love	این دو می رقصند و عشق متقابل خود را ابراز می کنند
I drank hot water without comment	من آب گرم را بدون نظر نوشیدم
I am always by your side	من همیشه در کنار شما هستم
I think he wanted to be arrested	من گمان می کنم که او می خواست دستگیر شود
Fifty thousand people were left homeless	پنجاه هزار نفر بی خانمان ماندند
One day passed and one night	یک روز گذشت و یک شب
I was grateful for that	از این بابت سپاسگزار بودم
I have to tell you this story	من باید این داستان را برای شما تعریف کنم
I wanted love in my life	من در زندگی ام عاشقانه می خواستم
I pray for your protection and strength	من برای محافظت و قدرت شما دعا می کنم
A gun was held over his head	اسلحه ای روی سرش نگه داشته شده بود
I have not been for a long time	من خیلی وقته که نبودم
I was the first to see this	من اولین کسی بودم که این را دیدم
I had never seen her cry before	تا حالا گریه اش را ندیده بودم
I will put those things together	من آن چیزها را با هم جمع خواهم کرد
He was a loyal and capable lawyer	او به عنوان یک وکیل وفادار و توانا بود
I wondered if this article was important anymore	تعجب کردم که آیا این مقاله دیگر مهم است یا خیر
Do not sell expensive property or goods	ملک یا کالای گران قیمت را نفروشید
I sighed and hoped there would be food	آهی کشیدم و امیدوار بودم آنجا غذا باشد
I could not wait to learn how to block my property	نمی‌توانستم صبر کنم تا یاد بگیرم چگونه مال خود را بلاک کنم
I decided to invite friends to surprise him	تصمیم گرفتم دوستانی را دعوت کنم تا او را غافلگیر کنند
The hero was surrounded inside a wooden hut	قهرمان داخل کلبه چوبی محاصره شد
The second fire appeared sixteen days after the first	آتش دوم شانزده روز پس از آتش اول ظاهر شد
Those who were still ill were transported ashore for treatment	آنهایی که هنوز بیمار بودند برای مداوا به خشکی منتقل شدند
I believe players work hard	من معتقدم بازیکنان سخت تلاش می کنند
I'm sure you will like it	مطمئنم از آن خوشت خواهد آمد
I hardly know this man	من به سختی این مرد را می شناسم
I have a lot of paper	من کاغذ زیادی دارم
A pool of blood had formed under his head	یک حوض خون زیر سرش تشکیل شده بود
I prefer to carry the bags myself	ترجیح می دهم کیف ها را خودم حمل کنم
I need something better	من به چیز بهتری نیاز دارم
He went upstairs by elevator	با آسانسور به طبقه بالا رفت
I need help, so be good to me	من به کمک نیاز دارم، پس با من خوب باشید
I actually received an illegal access security breach error	من در واقع یک خطای نقض ایمنی دسترسی غیرقانونی دریافت کردم
A collection is just a list of unique elements	یک مجموعه فقط یک لیست با عناصر منحصر به فرد است
Thank you for taking the time to clean it	ممنون بودم که برای تمیز کردنش وقت گذاشت
I needed to collect answers	من نیاز به جمع آوری پاسخ داشتم
A once in a lifetime opportunity	فرصتی یکبار در زندگی
I did not see it until it stopped	من آن را ندیدم تا زمانی که ایستاد
I want more than tasting your kisses	من بیشتر از چشیدن بوسه های تو می خواهم
I have to save my friends	من باید دوستانم را نجات دهم
I know they were upset for writing	می دانم که آنها برای نوشتن ناراحت بودند
I needed some real food	من به مقداری غذای واقعی نیاز داشتم
I did not think much about it when we were fishing	وقتی داشتیم ماهیگیری میکردیم زیاد بهش فکر نمیکردم
This is a war from a new perspective	این جنگ از منظر جدید است
I absolutely love his work	من کاملا عاشق کار او هستم
I think it depends on your value	من فکر می کنم بستگی به ارزش شما دارد
A dead person cannot even believe	یک مرده حتی نمی تواند ایمان داشته باشد
A nearby businessman increased his speed	تاجری که نزدیک بود سرعت خود را افزایش داد
I still hope for humanity	من هنوز به انسانیت امید دارم
I think a lot of the calls were remote	فکر می کنم بسیاری از تماس ها از راه دور بود
I only saw him for ten seconds	فقط ده ثانیه دیدمش
X found his girlfriend	X خود را دوست دختر یافت
I was not even suspicious	من حتی مشکوک هم نبودم
I stick out my tongue	زبانم را بیرون می آورم
I take a deep breath and think about our next move	نفس عمیقی می کشم و به حرکت بعدی مان فکر می کنم
I did not expect him to be friends with your mother	انتظار نداشتم با مادرت دوست بشه
About a hundred permanent staff were hired	حدود صد خدمه دائمی استخدام شدند
I have to be ashamed of myself	من باید از خودم خجالت بکشم
I was never able to get the license tag number	من هرگز نتوانستم شماره برچسب مجوز را دریافت کنم
I really never saw you before this happened	من واقعاً قبل از اینکه این اتفاق بیفتد هرگز شما را ندیده بودم
I need some men to oversee this project	من به چند مرد برای نظارت بر این پروژه نیاز دارم
I have fallen in love from head to toe	من سر به پا عاشق شده ام
I wanted the whole mission to end	می خواستم تمام این ماموریت تمام شود
I think they wanted to hurt you	فکر کنم میخواستن بهت صدمه بزنن
I can not work without my tools	من نمی توانم بدون ابزار کارم کار کنم
Thompson before suicide	تامپسون قبل از خودکشی
I was good at tennis	من در تنیس خوب بودم
I was driving, sorry	داشتم رانندگی میکردم ببخشید
I thought it was weird	به نظرم عجیب بود
I used a lot of wind today	امروز از باد زیاد استفاده کردم
I have to find a safe place for a few months	من باید جایی امن برای چند ماه پیدا کنم
I know what your heart desires	من خواسته های دلت را می دانم
I'm sure he did not go there	مطمئنم اونجا نرفت
She worked with him for another three years	سه سال دیگر با او کار کرد
I think its size is great	به نظرم سایزش عالیه
I have to save them	من باید آنها را نجات دهم
I was right in the center of the mass	من درست در مرکز توده بودم
I had a cold for two weeks	دو هفته بود که مریض سرماخوردگی بودم
I looked more closely	با دقت بیشتری نگاه کردم
I break the kiss to get a piece of bacon	بوسه را می شکندم تا تکه ای بیکن بگیرم
A bar of crimson light fell from the hallway	یک نوار نور زرشکی از راهرو افتاد
I'm everywhere at one time	من در یک زمان همه جا هستم
I like it very much	من آن را خیلی دوست دارم
I did not bother to ask what	حوصله نداشتم بپرسم چیه
I found a good old woman who worked there	پیرزنی خوبی پیدا کردم که آنجا کار می کرد
I have never been happier than this	من هرگز خوشحال تر از این نبوده بودم
I can not break my promise	من نمی توانم عهد خود را زیر پا بگذارم
Anyway I think it was him	به هر حال فکر می کنم او بود
I just have to take some time off	فقط باید کمی مرخصی بگیرم
I got my first popular bag	من اولین کیف پرمخاطب خود را گرفتم
I wanted to leave everything as he left it	می خواستم همه چیز را همانطور که او گذاشته بود بگذارم
I hope it will be completed and submitted today	امیدوارم امروز تکمیل و ارسال شود
I say we enter, we enter, point	من می گویم وارد می شویم، وارد می شویم، نقطه
I did not try to rush him	من سعی نکردم به او عجله کنم
I never told him anything else and he never asked	من هرگز به او چیز دیگری نگفتم و او هرگز نپرسید
I used my most soothing voice to apologize	از آرامش بخش ترین صدایم برای عذرخواهی استفاده کردم
I have three more years to serve	من سه سال دیگر فرصت دارم خدمت کنم
A scientist may love his scientific profession	یک دانشمند ممکن است عاشق حرفه علمی خود باشد
I pushed it through the door opening	من آن را از طریق دهانه درب فشار دادم
I tried to go back and focus on the important things	سعی کردم به عقب برگردم و روی چیزهای مهم تمرکز کنم
I accepted this	من این امر را پذیرفتم
I was so nervous I could not eat	خیلی عصبی بودم که نتونستم بخورم
I was happy, although they did not follow me	خوشحال بودم، هرچند که آنها مرا دنبال نمی کردند
I went forward, the weapon was close and ready	به جلو رفتم، سلاح نزدیک و آماده بودم
I need documents	من به مدارک نیاز دارم
Although I can not complain too much	هر چند نمی توانم خیلی شکایت کنم
I did not notice that they entered together	من متوجه نشده بودم که با هم وارد شده اند
I was able to throw a few keys	من توانستم چند کلید پرتاب کنم
I'm not very stupid	من خیلی احمق نیستم
I agreed not to dismantle the diplomatic team	من قبول کردم که تیم دیپلماتیک را متلاشی نکنم
I became like him for that short second	برای آن ثانیه کوتاه به شکل او در آمدم
I knew but it was not registered	میدونستم ولی ثبت نشد
I could not ask for better friends	نمی توانستم دوستان بهتری بخواهم
I strongly recommend you think about it	اکیداً توصیه می کنم به آن فکر کنید
I myself have witnessed it several times	من خودم چندین بار شاهد آن بوده ام
A kind of warehouse	یه جورایی یه انباری
I think he wanted to take me	فکر کنم میخواست منو ببرد
I have to do this for my own purposes	من باید این کار را برای اهداف خودم انجام دهم
I am not a fan of serials	من زیاد اهل سریال خوان نیستم
I accepted their advice and moved to a shelter	توصیه های آنها را قبول کردم و به یک پناهگاه نقل مکان کردم
On the seventeenth day, I woke up at a normal hour	روز هفدهم در یک ساعت عادی از خواب بیدار شدم
I think he might be real	من فکر می کنم او ممکن است واقعی باشد
I could see pieces and pieces of torn meat	تکه ها و تکه های گوشت پاره شده را می دیدم
I will contact you at the appropriate time	در زمان مناسب با شما تماس خواهم گرفت
Both also serve as police stations	هر دو به عنوان ایستگاه پلیس نیز فعالیت می کنند
I now guarantee our assets	اکنون دارایی هایمان را تضمین می کنم
I had to pay attention	باید توجه می کردم
I slap her ass like last time	مثل دفعه قبل سیلی به الاغش می زنم
I do not want to do this again	من نمی خواهم این کار را دوباره انجام دهم
A little more tension	کمی تنش بیشتر
I consume their books	من کتاب هایشان را مصرف می کنم
I saw the pain in your eyes that day	آن روز درد را در چشمانت دیدم
I was yours for your request	من برای درخواست شما مال شما بودم
I miss talking to you too	دلم برای حرف زدن با تو هم تنگ شده
I am just writing my first novel	من فقط اولین رمانم را می نویسم
I paused for a moment to calm down	لحظه ای مکث کردم تا به آرامش برسم
I have been waiting for it for a lifetime	من یک عمر در انتظار آن بوده ام
I hoped to surprise them	من امیدوار بودم که آنها را غافلگیر کنم
I beg you guys	من از شما بچه ها التماس دارم
I remember his devotion to you well	ارادت او به شما را به خوبی به یاد دارم
I often think of privileges	من اغلب به امتیازات فکر می کنم
A thin man with dark hair waited patiently	مردی لاغر قد با موهای تیره، صبورانه منتظر بود
I was very proud of his version	من به نسخه او بسیار افتخار می کردم
I basically just did things	من اساسا فقط کارهایی انجام دادم
I really did not know what to do next	واقعاً نمی دانستم بعدش باید چه کار کنم
I was ready and stable enough to have a baby	من به اندازه کافی آماده و پایدار بودم تا بچه دار شوم
I mean secret times	منظورم زمان های مخفی است
I should not take life so seriously	من نباید زندگی را آنقدر جدی بگیرم
Fewer still modify the world map	تعداد کمتری هنوز نقشه جهان را اصلاح می کند
I especially like his refusal to remain silent	من به خصوص از خودداری او از سکوت خوشم می آید
Some were threatened with violence to ensure compliance	برخی برای اطمینان از رعایت آنها به خشونت تهدید شدند
I want to be the one to make her smile	من می خواهم کسی باشم که او را به لبخند وادار کند
I have no reason to leave this place	دلیلی برای ترک این مکان ندارم
I take twenty men and leave before dawn	من بیست مرد را می گیرم و قبل از سحر می روم
They are already masculine	آنها قبلاً مردانه هستند
I wanted to continue my feelings	می خواستم به احساسات خودم ادامه دهم
I know what love means	میدونم عشق یعنی چی
Part of him did not care that they were heard	بخشی از او اهمیتی نمی داد که آنها شنیده شده بودند
I loved their ideals, their mission and their leadership	آرمان ها، مأموریت و رهبری آنها را دوست داشتم
I could smell coffee and eggs	بوی قهوه و تخم مرغ را حس می کردم
I think we have time for that	فکر می کنم برای آن زمان داریم
I can meet her for lunch or breakfast	من می توانم او را برای ناهار یا صبحانه ملاقات و احوالپرسی کنم
I took off my hat and went home	کلاهم را برداشتم و خود را به خانه رساندم
I thought the number was wrong and checked	من فکر کردم شماره اشتباه است و بررسی کردم
I could not read it either	من هم نتوانستم آن را بخوانم
I was feeling good	داشتم احساس خوبی داشتم
I picked him up and put him to bed	بلندش کردم و گذاشتمش تو تختش
I looked at the house again	دوباره به خانه نگاه کردم
I think this is going to be different	من فکر می کنم این قرار است متفاوت باشد
I kissed her quickly	سریع بوسیدمش
I hope you enjoyed it for sure	مطمئنا امیدوارم از آن لذت برده باشید
I cried for a long time	مدت ها گریه کردم
I had to deal with a few urgent cases	من باید به چند مورد فوری رسیدگی می کردم
Know that everyone can read	می دانم که همه می توانید بخوانید
I was very confused and lost	خیلی گیج و گم شده بودم
There I met another missionary and got married	در آنجا با مبلغ دیگری آشنا شدم و ازدواج کردم
I paused and waited for him to fall on me	مکثی کردم و منتظر بودم که به سمتم بیفتد
I did not mean such a letter	منظورم همچین نامه ای نبود
I have never been abroad	من هرگز خارج از کشور خودم نبوده ام
I started shaking again	دوباره شروع کردم به لرزیدن
I will definitely rest soon	مطمئناً به زودی استراحت خواهم کرد
I just need a few results	من فقط به چند نتیجه نیاز دارم
I cried, I talked and I cried more	گریه کردم، حرف زدم و بیشتر گریه کردم
I went and sat down	رفتم زیرش نشستم
I can use something here	من می توانم اینجا چیزی بکارم
I had no body, no brain, no eyes and no ears	نه بدن داشتم، نه مغز، نه چشم و نه گوش
I looked at the body before the police arrived	قبل از رسیدن پلیس به جسد نگاه کردم
I looked out the window	به بیرون از پنجره نگاه می کردم
I have dealt with this article before	قبلاً با این مقاله برخورد کرده بودم
A bitter reality took over the day	یک واقعیت تلخ روز را برد
I tried to fight, but the demon was very strong	سعی کردم بجنگم، اما دیو خیلی قوی بود
I want to talk to him later	من می خواهم بعد از آن با او صحبت کنم
I never want to bother my mother like that	من هرگز نمی خواهم اینطور مادرم را اذیت کنم
I burned a woman with a pot of tea	خانمی را با یک قابلمه چای سوزاندم
I have the utmost faith in you	من به شما نهایت ایمان را دارم
A slice left in a small cafe	برشی که در یک کافه کوچک باقی مانده است
The boy who held himself	پسری که خودشو نگه داشت
I wish it was not so, but it is true	ای کاش اینطور نبود اما حقیقت دارد
I could not risk going around that place	من نمی توانستم در اطراف آن مکان خطر کنم
D, your life may depend on seeing him again	د، زندگی شما ممکن است به دیدن دوباره او بستگی داشته باشد
I am ashamed to remember them	من برای یاد آنها ننگ می شوم
I did not want to start him any more	نمی خواستم بیشتر از این او را به راه بیندازم
I'm not necessarily talking about becoming a priest, and so on	من لزوماً در مورد کشیش شدن و غیره صحبت نمی کنم
And we wanted it to be more subtle	و ما می خواستیم ظریف تر باشد
Problems with their supply were also extended to more basic items	مشکلات عرضه آنها به اقلام اساسی تر نیز کشیده شد
I even recognized some things	من حتی برخی از چیزها را تشخیص دادم
I raised my head to see what he saw	سرم را بالا گرفتم تا ببینم او چه می بیند
I do not want to fly anymore	دیگر تمایلی به پرواز ندارم
I may go with the flow	من هم ممکن است با جریان پیش بروم
I accept you for everything	من تو را برای همه چیزم می پذیرم
I want to be one of them	من می خواهم یکی از آنها باشم
I bet he never told you that	شرط می بندم که او هرگز این را به شما نگفته است
I felt like I was two inches tall	احساس کردم دو اینچ بلند شدم
I wondered what kind of mysteries this place has to offer	من تعجب کردم که این مکان چه نوع رمز و رازهایی را ارائه می دهد
I'm for this too	من هم برای این موضوع
I had to do everything myself	باید خودم هر کاری می کردم
I just want to spend time with him	من فقط می خواهم با او وقت بگذرانم
I wanted this exploration to end in my personal life	می خواستم این کاوش در زندگی شخصی ام پایان یابد
That is, it can not return the butter	یعنی نمی تواند کره را برگرداند
I drowned in fear, hatred and despair	ترس و نفرت و ناامیدی غرق شدم
I never liked yellows	من هرگز زردها را دوست نداشتم
I have to do something	من باید کاری کنم
I continued to watch until there was no more news	به تماشا ادامه دادم تا جایی که دیگر خبری نشد
I just admired the view	من فقط منظره را تحسین می کردم
Not selected for production	برای تولید انتخاب نشد
He left three children	او سه فرزند به جا گذاشت
I'm trying to figure out how this works	من سعی می کنم بفهمم که چگونه این کار می کند
I was free now	الان خودم آزاد بودم
I had been gone for a long time	خیلی وقت بود که رفته بودم
I do not allow myself to cry	به خودم اجازه نمی دهم گریه کنم
I practically lived in it	من عملاً در آن زندگی کردم
I force myself to sit up straight	خودم را مجبور می کنم که صاف بنشینم
I found it on my third attempt	من آن را در سومین تلاشم پیدا کردم
I did not think they were meant for me	من فکر نمی کردم که آنها برای من در نظر گرفته شده اند
I could tell by the way he looked at me	از نگاهی که به من می کرد متوجه می شدم
I shook my head in approval	سرم را به علامت تایید تکان دادم
I know how much you enjoy watching people	می دانم که چقدر از مشاهده مردم لذت می بری
I hurried down the stairs and out the entrance	با عجله از پله ها پایین رفتم و از در ورودی بیرون رفتم
I went one step further	یک قدم جلوتر رفتم
I mean my whole life	منظورم تمام زندگی من است
I thought he was just committed to his lessons	فکر می کردم او فقط به درس هایش متعهد است
I moved my chair closer	صندلیم را نزدیک تر کردم
I hope you enjoy it with all your being	امیدوارم با تمام وجودم لذت برده باشید
It didn't matter to me though	هر چند برام مهم نبود
I think we are going in a circle	من فکر می کنم ما در دایره ای می رویم
I will be looking for a book	من به دنبال کتاب خواهم بود
I have to try to escape from myself	باید سعی کنم از خودم فرار کنم
I will reveal myself in my good time	من خودم را در زمان خوبم آشکار خواهم کرد
I steel myself so that I do not react to him	به خودم پولاد می زنم که به او واکنشی نشان ندهم
I think it's really a small town	فک کنم واقعا شهر کوچیکی باشه
I have a very modest background	من از یک پیشینه بسیار متواضع هستم
I stood a little tied in the lines of thought	کمی گره خورده در خطوط افکار ایستادم
I can block people to some extent	من می توانم افراد را تا حدی مسدود کنم
I stared at the ceiling	به سقف خیره شدم
I thought of the strange rotation in all three	به چرخش عجیب در هر سه مورد فکر کردم
I think we will import everything	من فکر می کنم ما همه چیز را وارد خواهیم کرد
I could not move and I did not even have the patience to do so	نمیتونستم حرکت کنم و حتی حوصله این کار رو نداشتم
I pass him with a triumphant grin	با پوزخندی پیروزمندانه از کنارش می گذرم
I have worked on it before	من قبلا آن را کار کرده بودم
I always read daily to be proud of everything	من همیشه روزانه مطالعه می کردم تا از همه چیز سربلند باشم
I have to service this car	من باید به این ماشین سرویس بدهم
I looked over the shoulder at the elevator	از بالای شانه ام به آسانسور نگاه کردم
I repeat, it burns fifty percent in twenty seconds	تکرار می کنم پنجاه درصد بیست ثانیه می سوزد
I could not stop crying	نمی توانستم جلوی گریه ام را بگیرم
I cared for nothing but relief from this suffering	به چیزی جز رهایی از این رنج اهمیت نمی دادم
You are fine when asked	وقتی از شما پرسیدند خوب هستید
I need to know where you went	باید بدانم کجا رفتی
I saw the child is sharp	دیدم بچه تیزبین است
I have to find something	من باید چیزی پیدا کنم
I squeezed my hand a little	دستش را کمی فشار دادم
I did not say of course	من نگفتم البته
I do not think about it	من در مورد آن فکر نمی کنم
I stood relatively disappointed	من نسبتاً ناامید ایستادم
I am the reason for the existence of the railway	من دلیل وجود راه آهن هستم
I shared the story with a bit of surprise	من داستان را با کمی شگفتی به اشتراک گذاشتم
Many of them had watched the two women dance	بسیاری از آنها رقص دو زن را تماشا کرده بودند
These effects were similar to those in previous storms	این اثرات مشابه اثراتی بود که در طوفان های قبلی شرکت کردند
For reasons that should be clear, I can not explain further	به دلایلی که باید واضح باشد نمی توانم توضیح بیشتری بدهم
I went and lay down	رفتم جلو دراز کشیدم
I can not say anymore	دیگر نمی توانم بگویم
He told himself I had no choice	به خودش گفت چاره ای نداشتم
Most cases occur in developed countries	اکثر موارد ثبت شده در کشورهای توسعه یافته رخ می دهد
I think it needs more results	فکر می کنم به نتایج بیشتری نیاز دارد
I no longer have such things under my roof	من دیگر چنین چیزهایی زیر سقف خود ندارم
I was alone except for the telephone clerk	من تنها بودم جز برای کارمند تلفن
I decided never to let them get near me again	تصمیم گرفتم دیگر هرگز اجازه ندهم آنها به من نزدیک شوند
I start researching	شروع به تحقیق می کنم
Maybe I just needed air	شاید فقط به هوا احتیاج داشتم
I was about to run to the second door	نزدیک بود به در دوم دویدم
I mention this because it was not entirely clear	این را ذکر می کنم زیرا کاملاً واضح نبود
I love this new feeling	من عاشق این حس جدید هستم
I could tell he thought he was home too	می‌توانستم بگویم که او هم فکر می‌کرد که در خانه است
That is, if people need me, they need me	یعنی اگر مردم به من نیاز دارند، به من نیاز دارند
They can only relieve some of the pain	آنها فقط می توانند مقداری از درد را تسکین دهند
I do not intend to put those things aside	من قصد ندارم آن چیزها را کنار بگذارم
You want to put football aside	شما می خواهید فوتبال را کنار بگذارید
I never think about it, actually	من هرگز در مورد آن فکر نمی کنم، در واقع
A sample test is shown	یک ازمایش نمونه نشان داده شده است
I miss the years that have been stolen from us	دلم برای سال هایی که از ما دزدیده شده اند تنگ شده است
I often forget what day of the week it is	اغلب فراموش می کنم چه روزی از هفته است
Major sales were made to specific groups	فروش عمده به گروه های خاصی انجام شد
I had to say something	باید چیزی می گفتم
I heard some of what they were saying	من برخی از چیزهایی را که آنها می گفتند شنیدم
I was everywhere	همه جا بودم
I promise to deal with whatever you want	قول میدم هر چی میخوای باهاش ​​کنار بیام
I was also hanging hard	من هم به سختی آویزان بودم
I was an open book and he was not	من یک کتاب باز بودم و او نبود
The commission strongly criticized the army	کمیسیون به شدت از ارتش انتقاد کرد
I sit on the sofa and stare at the TV	روی مبل می نشینم و به تلویزیون خیره می شوم
I will kill them or they will kill me	من آنها را می کشم یا آنها من را خواهند کشت
I could not bear to watch	طاقت تماشا را نداشتم
I plan to go home	من برای رفتن به خانه برنامه ریزی می کنم
I opened my first gate this morning	امروز صبح اولین دروازه ام را باز کردم
I remember the plan of the earth	پلان زمین را به یاد دارم
His parents both worked in the real estate business	پدر و مادر او هر دو در تجارت املاک و مستغلات کار می کردند
I do not even need to cook or clean	من حتی نیازی به آشپزی یا تمیز کردن ندارم
I ask you to say the healing words	از شما می خواهم کلمات شفابخش را بگویید
I did not kill them because they were not a threat	من آنها را نکشتم چون تهدیدی نبودند
I hire people for it	من افرادی را برای آن استخدام می کنم
I can not believe that there is a lion on the ship	من نمی توانم باور کنم که شیر در کشتی وجود دارد
I knew he would love it	من می دانستم که او آن را دوست خواهد داشت
I came here with a class abroad	من با کلاس درس خارج از کشور به اینجا آمدم
I was only to blame	من فقط خودم را مقصر بودم
I could not think of anything or anyone else	نمی توانستم به هیچ چیز و هیچ کس دیگری فکر کنم
I pressed the letter between the cells of the cell	نامه را بین میله های سلول فشار دادم
I immediately remembered the perfume	فورا به یاد عطر افتادم
I knew there were many of them these days	می دانستم این روزها تعدادشان زیاد است
I was his whole family in the world	من تمام خانواده او در دنیا بودم
I feel oppressed in the spiritual world	من در دنیای معنوی احساس ظلم می کنم
I talked to some of the guard's friends	با چند نفر از دوستان نگهبان صحبت کردم
I want to see, well, hug my baby right now	می خواهم ببینم، خوب، همین الان بچه ام را در آغوش بگیرم
I did not care what their fate was	خیلی برام مهم نبود که سرنوشتشون چیه
I just need other people to help me	من فقط به افراد دیگری نیاز دارم که به من کمک کنند
I did not expect it to last that long	انتظار نداشتم اینقدر دوام بیاورد
The rail fence lasts forever	حصار ریلی برای همیشه طول می کشد
I just thought it was the right thing to do	فقط فکر کردم کار درستی بود
I stared at myself in the mirror in surprise	با تعجب در آینه به خودم خیره شدم
I have the list downstairs in my office	من لیست را در طبقه پایین در اتاق کارم دارم
I want you to stay here with me	میخوام اینجا با من بمونی
I knew who he saw	می دانستم چه کسی را می بیند
Corporate car provided	خودروی شرکتی ارائه می شود
I thought of them separately, I hope it gives more energy	من آنها را جداگانه فکر کردم، امیدوارم که انرژی بیشتری بدهد
A good drinking session	یک جلسه نوشیدن خوب
I think it was the army that came to kill us	فکر می کنم ارتش بود که می آمد ما را بکشد
A maintenance engineer must act immediately	یک مهندس تعمیر و نگهداری باید فوراً اقدام کند
I pulled out my notebook and started writing	دفترم را بیرون آوردم و شروع به نوشتن کردم
The flight attendant stopped him	مهماندار هواپیما او را متوقف کرد
I doubted there was any evidence	من شک داشتم که هیچ مدرکی وجود داشته باشد
I defined happiness in simple language	من خوشبختی را به زبان ساده تعریف می کردم
I begged him to fix it	بهش التماس کردم که درستش کنه
I looked at him once when we were out	یک بار که بیرون بودیم نگاهی به او انداختم
I look at my photos and I am surprised	به عکس های خودم نگاه می کنم و تعجب می کنم
I have sacrificed as much as him	من به اندازه او فداکاری کرده ام
I politely tell them no and the night goes on	من مودبانه به آنها می گویم نه و شب ادامه می یابد
These often include missing legs or extra legs	اینها اغلب شامل پاهای از دست رفته یا پاهای اضافی است
A language that everyone knows is a good thing	زبانی که همه بدانند چیز خوبی است
They kept me late that night	آن شب مرا دیر نگه داشتند
I hate memories	از خاطرات متنفرم
I was sick of this thought	از این فکر حالم بد شد
I was just scared	من فقط ترسیدم
I really should not complain	واقعا نباید شکایت کنم
I think he did it to make him jealous	فکر می کنم این کار را کرد تا حسادتش کند
I will fulfill all the desires of your heart	تمام خواسته های دلت را برآورده خواهم کرد
I clear my throat, hoping to get their attention	گلویم را صاف می کنم، به امید اینکه توجه آنها را جلب کنم
I never wanted you here	من هرگز تو را اینجا نخواستم
I value what he does for these reasons	من برای کاری که او انجام می دهد به همین دلایل ارزش قائل هستم
I brought them for trade	آنها را برای تجارت آوردم
A tremor penetrated my being	لرزی در وجودم رخنه کرد
A substance that can not pass at all	ماده ای که اصلا نمی تواند از آن عبور کند
I did most of the hard work for him	من بیشتر کارهای سخت را برای او انجام دادم
I saw that you hit his head on his lips	دیدم که سرش را به لبش زدی
I had great moments	من لحظات بسیار خوبی داشته ام
I ran and hugged him	دویدم و او را در آغوشم کشیدم
I bent down to whisper in his ear	خم شدم تا در گوشش زمزمه کنم
I did not think it would be even harder for me	فکر نمی‌کردم سخت‌تر شدن دیکم حتی ممکن باشد
I will thank him later	بعداً از او تشکر می کنم
A large truck with three people was hired to help	یک کامیون بزرگ با سه نفر برای کمک استخدام شد
I locked my eyes with it	چشمامو باهاش ​​قفل کردم
I think we can take risks	فکر می کنم می توانیم ریسک کنیم
I think this is over for you	من فکر می کنم این برای شما تمام شده است
I guess we're kind of friends	حدس می زنم ما به نوعی با هم دوست هستیم
I could not speak anymore	دیگه نمیتونستم حرف بزنم
I know you want to see my code	می دانم که می خواهید کد من را ببینید
I regret it because he can not read	من پشیمان هستم، زیرا او نمی تواند بخواند
I took care of their needs	من به نیازهای آنها رسیدگی می کردم
I see that we can understand each other	من می بینم که می توانیم یکدیگر را درک کنیم
I was not invited to the wedding	من به عروسی دعوت نشدم
I did not expect to go this far for another month	تا یک ماه دیگر انتظار نداشتم تا این حد پیش بروم
Water colors were added to make it a beautiful product	رنگ های آب برای ساخت محصولی زیبا به آن اضافه شد
I practiced shooting down and jumping	تیرم را به سمت پایین تمرین دادم و پریدم
Practice was suspended for the rest of the day	تمرین برای بقیه آن روز به حالت تعلیق درآمد
I want to clarify this beforehand	من می خواهم این را قبلاً روشن کنم
I could dream and hope to talk to him	من می توانستم رویا داشته باشم و امیدوارم با او صحبت کنم
I look closely at the flowers	از نزدیک به شکوفه ها نگاه می کنم
I can help people who need help	من می توانم به افرادی که به کمک نیاز دارند کمک کنم
I came here to talk to the girl	اومدم اینجا با دختر صحبت کنم
I still jumped in her arms and kissed her	من هنوز در آغوشش پریدم و او را می بوسیدم
I just did not have it	من فقط آن را نداشتم
I had not eaten my brain	به مغزم نخورده بودم
I think he was at the beginning of his career	فکر می کنم او در ابتدای کارش بود
I needed to go out and feel some sun	نیاز داشتم بیرون بروم و کمی آفتاب را احساس کنم
I took my usual position on the couch	موقعیت همیشگی ام را روی کاناپه گرفتم
I want to do that	من می خواهم چنین کاری انجام دهم
I think you better tell us what we are in	من فکر می کنم شما بهتر است به ما بگویید که ما در چه چیزی هستیم
I cut the meat and you think slowly	من گوشت را برش می دهم و شما آهسته فکر می کنید
A husband she did not want	شوهری که او نمی خواست
I see you have a visitor	میبینم که بازدید کننده ای داری
A shiver went through his body	لرزی در بدنش گذشت
I shallow and hold for him	کم عمق می کنم و برایش نگه می دارم
I never wanted him to worry about me	من هرگز نمی خواستم او برای من نگران باشد
I know you can do the same	من می دانم که شما می توانید همین کار را انجام دهید
I loved it and lay down to soak it	من آن را دوست داشتم و دراز کشیدم تا آن را خیس کنم
I did not know most people	بیشتر مردم را نمی شناختم
Maybe I crossed the line	شاید از خط عبور کرده باشم
A terrible feeling sank in my stomach	حس وحشتناکی تو شکمم فرو رفت
I needed this connection with him	من به این ارتباط با او نیاز داشتم
I need something real	من به چیز واقعی نیاز دارم
I had to wear something with a pocket	من باید چیزی با جیب می پوشیدم
I am a person with an easy sense of guilt	من آدمی هستم با احساس گناه آسان
I was about to attack someone	نزدیک بود به کسی حمله کنم
I was never in a hurry myself	هیچ وقت خودم عجله نکردم
I wanted to spend time with him	می خواستم با او وقت بگذارم
Let's see what happens to the other sentences	ببینم با جملات دیگر چه می شود
I will always be here waiting for your call	من همیشه اینجا خواهم بود و منتظر تماس شما هستم
There were no problems a few minutes ago	چند دقیقه پیش هیچ مشکلی وجود نداشت
I came down behind the tent and stood	اومدم پایین پشت چادر و ایستادم
I really did not want to lie to you	من واقعاً نمی خواستم به شما دروغ بگویم
I was just a volunteer	من فقط یک داوطلب بودم
I could not believe they had given me this	باورم نمی شد این را به من داده اند
I lie there and listen	من آنجا دراز می کشم و گوش می دهم
I wanted to be on stage	می خواستم روی صحنه باشم
Although I hated the store manager from the beginning	هرچند از همان ابتدا از آن مدیر فروشگاه متنفر بودم
Some have even stopped writing	عده ای حتی از نوشتن دست کشیده اند
I can not do it again	من نمی توانم دوباره آن اتفاق بیفتد
It is very diverse and includes many plant species	بسیار متنوع است و گونه های گیاهی زیادی را شامل می شود
I try to give hope to the disappointed	من سعی می کنم به ناامیدان امید بیاورم
I think they are watching me more closely now	فکر می کنم الان با دقت بیشتری مرا زیر نظر دارند
There was a long corridor in front of them	راهروی طولانی جلوی آنها کشیده شده بود
I already feel welcome	من از قبل احساس خوش آمدی می کنم
I can see his flesh naked in my mind	می توانم گوشت او را در ذهنم برهنه ببینم
I was relieved because the child seemed so bored	خیالم راحت شد چون بچه خیلی بی حوصله به نظر می رسید
I always come back here	من همیشه به اینجا برمی گردم
I do not stop writing books	از نوشتن کتاب دست بر نمی دارم
I smiled and sighed	لبخندی زدم و آهی کشیدم
A smile settled on his perfect mouth	لبخندی روی دهان بی نقصش نشست
I had probably been to his house twenty times before	احتمالاً بیست بار قبلاً به خانه او رفته بودم
I had heard this story many times	من این داستان را بارها شنیده بودم
I just needed time to think	فقط به زمان نیاز داشتم تا فکر کنم
I never did that at school	من هرگز این کار را در مدرسه انجام ندادم
I finally have to give up	بالاخره باید رها کنم
I was hoping but I had no idea	امیدوار بودم اما هیچ نظری نداشتم
I remember we practiced together	یادم هست با هم تمرین می کردیم
There are four trains in each direction daily	روزانه چهار قطار در هر جهت وجود دارد
I wondered if there was a connection?	تعجب کردم که آیا ارتباطی وجود دارد؟
I threw this at him and he got up	این را به طرفش پرت کردم و او بلند شد
I stayed there on the ground	همانجا روی زمین ماندم
I can not stop talking	من نمی توانم صحبت را متوقف کنم
I was walking with a woman	من با یک زن راه می رفتم
I felt that this was a serious criticism	من احساس کردم که این یک انتقاد جدی است
This building has since become an office building	این ساختمان از آن زمان به یک ساختمان اداری تبدیل شده است
I could not stand a chance for something to happen to him	من نمی توانستم شانسی برای اتفاقی برای او بیفتم
A legislative commission	یک کمیسیون قانونگذاری
I turned the object in my hand	شی را در دستم چرخاندم
I get used to talking to people who do this	من عادت می کنم با افرادی که این کار را می کنند صحبت کنم
I can not risk in the city	من نمیتونم تو شهر ریسک کنم
A magazine can inspire your home	یک مجله می تواند الهام بخش خانه شما باشد
I noticed blackness under his eyes	متوجه سیاهی زیر چشمش شدم
I think you made a mistake about all this	من فکر می کنم شما در مورد این همه اشتباه پیش رفته اید
I want him to come down my throat	من می خواهم او از گلوی من پایین بیاید
I did not want to be without him	من نمی خواستم بدون او باشم
I told her how much we enjoyed your wedding	به او گفتم چقدر از عروسی شما لذت بردیم
Feeling like the end	حسی مثل پایان
If you need anything, I will be by your side	اگر چیزی نیاز داشتی من در کنارت خواهم بود
The white flag is a universal symbol of the ceasefire	پرچم سفید نماد جهانی آتش بس است
A better world is not only possible but necessary	دنیای بهتر نه تنها ممکن است بلکه ضروری است
I shivered at the thought	از فکر کردن به آن لرزیدم
I did not see you all summer	تمام تابستان تو را ندیدم
I did not know you and your friend would be there	نمی دانستم شما و دوستتان آنجا خواهید بود
I go and get one	می روم و یکی را می گیرم
Some sources challenge the intimacy of this proposal	برخی منابع صمیمیت این پیشنهاد را به چالش می کشند
I always kept counting, but eventually gave up	من همیشه شمارش را حفظ می کردم، اما بالاخره آن را رها کردم
I estimated their number at about fifty	تعداد آنها را حدود پنجاه تخمین زدم
I no longer cared about feeling or numbness	دیگر به حس یا بی حسی اهمیت نمی دادم
I do not worry too much	زیاد نگرانش نمیشم
I gave everything to make this happen	من هر چیزی می دادم تا این اتفاق بیفتد
I get off the road	از جاده خارج می شوم
I know this has been a drastic change	می دانم که این تغییر خشن بوده است
I did not know how far it would go	نمی دانستم تا کجا پیش خواهد رفت
I thought he had no problem	من فکر می کردم که او مشکلی ندارد
I almost lost it, right then and there	من تقریباً آن را از دست دادم، همان موقع و آنجا
The description you identified	توصیفی که شما تشخیص دادید
I landed like a dead elephant	مثل یک فیل مرده فرود آمدم
I remember I was very scared	یادمه خیلی ترسیده بودم
I was not here when he was beaten	من اینجا نبودم که او را زدند
I should not have mercy on him	من نباید به او رحم کنم
I opened my eyes and looked at the door	چشمانم را باز کردم و به سمت در نگاه کردم
I thought I would never have to worry about food again	تصور می‌کردم که دیگر هیچ‌وقت نباید نگران تأمین غذا باشم
A voice began to argue	صدایی شروع به بحث کرد
I liked this new situation	من این موقعیت جدید را دوست داشتم
I stared at him, my heart was pounding	بهش خیره شدم، قلبم می پرید
A misplaced person	آدم بی جا
I feel sorry for those who destroyed twenty or more	من متاسفم برای کسانی که بیست یا بیشتر نابود کردند
I murmured softly to myself	آرام با خودم غر زدم
I've been scared enough before	من قبلاً به اندازه کافی ترسیده ام
Our thoughts are with his wife and children	فکر ما با همسر و فرزندانش است
I heard talking in the hallway	صدای صحبت کردن را در راهرو شنیدم
I move the money and the target dies	پول را جابجا می کنم و هدف می میرد
I just could not see anything	فقط نمیتونستم چیزی ببینم
I can not believe what happened recently	من نمی توانم آنچه را که اخیرا اتفاق افتاده است، باور کنم
He won three matches in twenty events	او در بیست رویداد سه مسابقه را برد
However, I'm glad we stopped	با این حال خوشحالم که متوقف می شویم
I walked slowly back and I was aware of myself	آهسته به سمت عقب رفتم و از خودم آگاه بودم
I pause on this information	من روی این اطلاعات مکث می کنم
I wonder how much he knows	من تعجب می کنم که او چقدر می داند
I am not against technology	من مخالف تکنولوژی نیستم
I opened my eyes and stared down	چشمانم را باز کردم و به پایین خیره شدم
I had to deal with both	مجبور شدم با هر دوی اینها کنار بیایم
I tried to change my mind, but he did not listen	سعی کردم نظرش را عوض کنم، اما او گوش نکرد
The newspaper soon disappeared	به زودی روزنامه نیز ناپدید شد
I was eight or nine years old	من هشت یا نه ساله بودم
I saw it hanging on the mirror	دیدم که روی آینه آویزان است
I have cigarette butts	من سیاهه های سیگار را دارم
I was looking at my white whale	من به نهنگ سفیدم نگاه می کردم
I do not think it is impossible to do that	فکر نمی کنم انجام این کار غیرممکن باشد
I do not have to promise	مجبور نمیشم بهم قول بدی
I never knew this was possible	من هرگز نمی دانستم که این امکان پذیر است
I did not think you would like it	فکر نمیکردم بدت بیاد
I wondered if a plastic surgeon could cover it	من فکر کردم که آیا یک جراح پلاستیک می تواند آن را بپوشاند
I pay the nurse to wash her in the morning	من به پرستار پول می دهم تا صبح او را بشوید
I have not touched it since my first entry	از اولین ورودم دیگر به آن دست نزده ام
I tried to communicate with him today	امروز سعی کردم باهاش ​​در ارتباط باشم
I could not understand what he was saying	نمی توانستم بفهمم چه می گوید
I refrained from discussing any part of my past	من از بحث در مورد هر بخش از گذشته ام خودداری کردم
I was incredibly sad at that moment	در آن لحظه به طرز باورنکردنی غمگین بودم
I'm sure you have a lot to say	مطمئنم چیزهای زیادی برای گفتن دارید
I thought it was a trash can, not someone who was dead	فکر می کردم سطل زباله است نه کسی که مرده است
A little to the right, maybe from our position	کمی به سمت راست، شاید از موقعیت ما
A few minutes passed and the carriage moved	چند دقیقه گذشت و کالسکه حرکت کرد
I got up, got dressed, and went to class	بلند شدم لباس پوشیدم و رفتم سر کلاس
I wanted to stay together	می خواستم با هم بمانیم
I saw no way out of my situation	هیچ راهی برای خروج از وضعیتم نمی دیدم
I want you to make sure he does not leave us	من از شما می خواهم مطمئن شوید که او ما را ترک نمی کند
I was thinking of other things in my lonely moments	در لحظات تنهایی به چیزهای دیگری فکر کرده بودم
I knew him, I loved him	من او را می شناختم، دوستش داشتم
I gave him a chance until early in the afternoon, early in the afternoon	تا اوایل بعد از ظهر، اوایل بعد از ظهر به او فرصت می دادم
I shook my head reluctantly	با اکراه سری تکان دادم
I will do things that others are afraid of	من کارهایی را انجام خواهم داد که دیگران از آن می ترسند
It all started for him here	همه چیز برای او از اینجا شروع شد
I heard that it is of special value	من شنیدم که آن را در ارزش ویژه است
I had not controlled	کنترل نکرده بودم
I came here to express my feelings for you	من اینجا آمدم تا احساسم را نسبت به شما ابراز کنم
A kind of meditation	یک نوع مراقبه
I forgot everything	همه چیز را فراموش کردم
Like you, I am a search spirit	من هم مثل شما روح جستجوگری هستم
I was rejected this morning	امروز صبح رد شدم
I took his voice message and left a message for him	پیام صوتی او را گرفتم و برایش پیام گذاشتم
I should never have come here	من هرگز نباید به اینجا می آمدم
I never hurt you	من هیچوقت بهت بدی نکردم
I put everything on the table	همه چیز را روی میز گذاشتم
I have to preserve my humanity despite this horrible place	من باید انسانیت خود را با وجود این مکان وحشتناک حفظ کنم
I guess living alone is really good for him	من حدس می زنم تنها زندگی کردن واقعا برای او مفید است
Surprise with open hearts and warm kindness	سورپرایزی با قلب های باز و مهربانی گرم
I could hear it following	من می توانستم آن را در حال پیگیری بشنوم
A third person walked behind them and approached him	شخص سومی پشت سر آنها راه افتاد و به او نزدیک شد
I have not seen any identification of the animal	من هیچ شناسنامه ای از حیوان ندیده ام
I can not believe it's been three years	باورم نمی شود سه سال گذشته است
I changed the situation quickly and completely	به سرعت و به طور کامل اوضاع را تغییر دادم
Danger was approaching us	خطری به ما نزدیک می شد
I wondered how he felt	تعجب کردم که او چه احساسی دارد
I slowly opened the entrance door	در ورودی را به آرامی باز کردم
I wonder where they grow their food	من تعجب می کنم که آنها غذای خود را در کجا پرورش می دهند
I tend to take pictures under stress	من تمایل دارم که تحت استرس عکس بگیرم
I can not look at them properly	من نمی توانم آنها را درست نگاه کنم
You own the company	شما صاحب شرکت هستید
I wish your blood was different	کاش خونت غیر از این بود که هست
I am not fooled by my current popularity	من فریب محبوبیت فعلی خود را نمی خورم
I know your rules	من قوانین شما را می دانم
They number from hundreds to thousands	تعداد آنها از صدها تا هزاران نفر است
The male then sings with body movements	سپس نر با حرکات بدن آواز می خواند
I have to remember all the lies he told	باید تمام دروغ هایی را که می گفت به خاطر بسپارم
I wanted an extra blanket	پتوی اضافی خواستم
I could not control the strange thoughts	نمی توانستم افکار عجیب و غریب را کنترل کنم
A pungent odor filled the air	بوی تندی فضا را پر کرده بود
I bent down and kissed his forehead	خم شدم و پیشونیشو بوسیدم
I decided this country would be for me	تصمیم گرفتم این کشور برای من باشد
I did not pay much attention to my role	من به نقشم توجه زیادی نکردم
I was used to defending myself and hitting	عادت کرده بودم از خودم دفاع کنم و ضربه بزنم
Quotes are still used	نقل قول هنوز هم استفاده می شود
I felt his magic slip through me	احساس کردم جادوی او در من می لغزد
A modern crime fighter is married to his job	یک مبارز مدرن با جنایت، با شغل خود ازدواج کرده است
A family eating breakfast together	خانواده ای که با هم صبحانه می خورند
I reached the top and almost let one tear	به بالا رسیدم و تقریباً اجازه دادم یکی پاره کند
I do not ask you to steal the files	من از شما نمی خواهم که پرونده ها را بدزدید
I saw the flames behind me	شعله های آتش را پشت سرم دیدم
I'm very confused and	من خیلی گیج شدم و
I love how many live there	من چند دوست دارم که آنجا زندگی می کنند
I'm disappointed to hear about you	من از شنیدن در مورد شما ناامید شدم
I think he has been doing this for years	من تصور می کنم او سال ها این کار را انجام می دهد
I tried to move but I was frozen in place	سعی کردم حرکت کنم اما سر جایش یخ زده بودم
A solution to this issue has already been given	راه حلی برای این موضوع قبلا داده شده است
I went back to my supervisor to relieve my discomfort	برگشتم پیش سرپرستم تا ناراحتی ام را خالی کنم
I just have to do these things alone	من فقط باید این کارها را به تنهایی انجام دهم
I can not express in words how amazing this place is	نمی توانم با کلمات بیان کنم که این مکان چقدر شگفت انگیز است
Dogs or cats at their feet	سگ یا گربه کنار پایشان
I told him and he has no problem with it	من به او گفتم و او با آن مشکلی ندارد
A large part of me wanted this	بخش بزرگی از من این را می خواست
I looked at my page again	دوباره به صفحه ام نگاه کردم
I think it's just very useful	به نظر من فقط بسیار مفید است
I told him we are cool	بهش گفتم ما باحالیم
Sometimes I wake up at night and watch your sleep	من گاهی شب ها از خواب بیدار می شوم و خواب تو را تماشا می کنم
I did not give you a chance to get to know me	من فرصتی به شما ندادم که مرا بشناسید
I actually watch these events and gather information	من در واقع این رویدادها را مشاهده می کنم و اطلاعات جمع آوری می کنم
I'm interested and will look	من علاقه مند هستم و نگاه خواهم کرد
I stand alone and fight against all rational things	من به تنهایی می ایستم و با همه چیزهای عقلانی مبارزه می کنم
I mean, he's an assistant commissioner	منظورم این است که او دستیار کمیسر است
I thought he was gone	من فکر کردم او رفته است
I can not emphasize the importance of listening	من نمی توانم بر اهمیت گوش دادن تاکید کنم
I can not be silent	نمی توانم ساکت بمانم
I took this language from them	من این زبان را از آنها گرفتم
I opened my email again, nothing	ایمیلم رو باز کردم بازم هیچی
I had to find a way	باید راهی پیدا می کردم
I do not deviate from your orders	من از دستورات تو دور نمی شوم
I saw I blushed under his gaze	دیدم زیر نگاهش سرخ شده ام
I only had one banana and six pizza rolls	من فقط یک موز و شش رول پیتزا داشتم
I have to control my thoughts	من باید افکارم را کنترل کنم
The torment of morality raised its ugly head	عذاب اخلاق سر زشت خود را بالا آورد
I can never see him again	من هرگز نمی توانم او را دوباره ببینم
Little by little, I thought he did not care about anything	کم کم داشتم فکر می کردم که او به هیچ چیز اهمیت نمی دهد
I turned to him again	دوباره به سمتش برگشتم
I decided to tell her first thing in the morning	تصمیم گرفتم اول صبح بهش بگم
I have come to you for advice and consolation	برای نصیحت و دلداری نزد شما آمده ام
Anyway, Johnny gives the order to hit	به هر حال جانی دستور ضربه را می دهد
Looking at it only brings tears to my eyes	نگاه کردن به آن فقط اشک در چشمانم جاری می شود
I look over my shoulder	از روی شانه ام نگاه می کنم
An army sergeant and a teacher	گروهبان ارتش و یک معلم
I must be used to it by now	باید تا الان بهش عادت کرده باشم
I'm not talking anymore	دیگه حرفی نمیزنم
I always stood for his good judgment	من همیشه برای قضاوت خوب او ایستادم
I raise my face to him	صورتم را به سمت او بلند می کنم
I'm not afraid to die, young man	من از مردن نمی ترسم ای جوان
I once loved him, I even loved him	من یک بار او را دوست داشتم، حتی او را دوست داشتم
I opened it slowly and looked	آهسته باز کردم و نگاهی انداختم
Listing a neighborhood has a significant advantage	فهرست محله مزیت قابل توجهی دارد
I still have the dagger	من هنوز خنجر را دارم
I wanted four of them	من چهار تا از آنها را می خواستم
I ended the story by sitting alone on the beach, completely alone	من داستان را با نشستن در ساحل، کاملاً تنها به پایان رساندم
I can not pinpoint exactly when these feelings first started	نمی توانم دقیقاً مشخص کنم که این احساسات برای اولین بار چه زمانی شروع شد
I'm not familiar with it at all	من اصلا با آن آشنا نیستم
I hope the marriage is successful	امیدوارم ازدواج موفق بشه
I was nine years old when the wall collapsed	نه ساله بودم که دیوار فروریخت
A smile formed on his face	لبخندی روی صورتش شکل گرفت
I can not let him be wasted like this	من نمی توانم بگذارم او اینطور هدر برود
I hope everything is fine	امیدوارم که همه چیز خوب باشد
Sorry for the pain and loss	برای درد و از دست دادن شما متاسفم
I see the clues from beginning to end	من از ابتدا تا انتها سرنخ ها را می بینم
I no longer had him or anyone else	من دیگر او و هیچ کس دیگری را نداشتم
I was his personal assistant	من دستیار شخصی او بودم
A complete walking experience	یک تجربه کامل پیاده روی
I joined the parliament for dinner	من برای شام به مجلس پیوستم
I like them very much	من انها را خیلی زیاد دوست دارم
I'm not creating a problem anymore	دیگه مشکلی ایجاد نمیکنم
I have to find my friends	من باید دوستانم را پیدا کنم
The loyalty scheme is no longer used today	طرح وفاداری امروزه دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد
Now he is a perfect human being	حالا او یک انسان کامل است
I warned you that this might happen	من به شما هشدار دادم که ممکن است این اتفاق بیفتد
A warm and loving smile	یک لبخند گرم و محبت آمیز
I had to tie it somehow	مجبور شدم به نحوی آن را گره بزنم
I was amazed at how accurate it was	از صحت یافتن آن شگفت زده شدم
I think no news is good news	فکر می کنم هیچ خبری خبر خوبی نیست
I need him to need me	من نیاز دارم که او به من نیاز داشته باشد
I tried to find out if he seemed worried	سعی کردم بفهمم که آیا او نگران به نظر می رسد
I was celebrating that night	آن شب جشن داشتم
I had signed for this	من برای این امضا کرده بودم
Her legs were red from top to bottom	پاهایش از بالا به پایین قرمز شده بود
I want you to stay together	من می خواهم شما با هم بمانید
I was not surprised when he never answered	وقتی او هرگز پاسخی نداد، تعجب نکردم
However, I know it needs a lot of editing	با این حال، می دانم که نیاز به ویرایش زیادی دارد
I made something fast	سریع چیزی درست کردم
Last night I asked her to dance	دیشب ازش خواستم رقص کنه
A few lines were felt	چند خط احساس شد
His cold took over and his blood cooled	سرمای او را فرا گرفت و خونش را سرد کرد
A God who never speaks	خدایی که هرگز حرف نمی زند
A famous author has finished his last volume	یک نویسنده مشهور آخرین جلد خود را به پایان رسانده است
I look at the blade	نگاهی به تیغه می اندازم
I knew a man who led them	من مردی را می شناختم که آنها را رهبری می کرد
I did not see any door next to the walls	هیچ دری را در کنار دیوارها نمی دیدم
A few hands rose in the air	چند دست به هوا بلند شد
There was a small fragmented table around him	یک میز کوچک تکه تکه دور او قرار داشت
I leaned forward too	من هم به جلو خم شدم
A little late but late is always better than never	کمی دیر اما دیر همیشه بهتر از هرگز نرسیدن است
I look at my old shoes	به کفش های کهنه ام نگاه می کنم
I do not want to be in your place	من نمی خواهم جای تو باشم
I should have told you sooner	باید زودتر بهت میگفتم
I feel you are breathing	احساس میکنم نفس میکشی
I closed the book and turned my full attention to him	کتاب را بستم و تمام توجهم را به او معطوف کردم
I can feel him calling me	میتونم حس کنم داره منو صدا میکنه
I really make a difference	من واقعاً تفاوت ایجاد می کنم
Each country plays once against five other countries	هر کشور یک بار با پنج کشور دیگر بازی می کند
I sighed and looked around the street	آهی کشیدم و نگاهی به اطراف خیابان انداختم
I was not worried about what was going on	نگران این نبودم که چه خبر است
Certain colors are associated with certain forms	رنگ های خاص با فرم های خاصی مرتبط هستند
Then I put down the phone and turned on the car	سپس گوشی را کنار گذاشتم و ماشین را روشن کردم
I stand on a solid black line	من روی خط یکپارچه سیاه ایستاده ام
I had to do something	من مجبور بودم کاری کنم
Several others had left	چند نفر دیگر رفته بودند
I know how these things work	من می دانم که این چیزها چگونه کار می کنند
I thought you might dig it	فکر کردم ممکنه حفرش کنی
I should not have cared what he knew now	من نباید اهمیت می دادم که او اکنون از آن خبر داشت
I jumped with his voice	با صدایش پریدم
"I'm not lying, it 's a good feeling," he said	او گفت: من دروغ نمی گویم، احساس خوبی است
I know the solution to my new problem	من راه حل مشکل جدیدم را می دانم
I have never seen any of them	من هرگز هیچ کدام را ندیدم
I mean a complete second breakfast	منظورم یک صبحانه کامل دوم است
I heard he was really driving customers out	شنیدم که او واقعاً مشتریان را بیرون می کرد
I disagreed with a number of principles	من با یک سری اصول مخالفت کردم
I wanted to be hard on them	می خواستم با آنها سخت بگیرم
I think we are talking about two different things	من فکر می کنم ما در مورد دو چیز متفاوت صحبت می کنیم
I was just meat in space	من در فضا فقط گوشت بودم
I received a lot of attention	خیلی مورد توجه قرار گرفتم
A publication may appear in multiple sources	یک نشریه ممکن است در چندین منبع ظاهر شود
I had put my cell phone on silently	تلفن همراهم را روی بی صدا گذاشته بودم
Several others are also known	چند نفر دیگر نیز شناخته شده اند
I'll be back in a few hours	چند ساعت دیگه برمیگردم
I was doing well to control my anger	به خوبی انجام می دادم که عصبانیتم را کنترل می کردم
I started and looked at myself	شروع کردم و به خودم نگاه کردم
I might be fine with that	من ممکن است با آن خوب باشم
I managed to get to work ahead of schedule	من موفق شدم قبل از زمان مقرر به سر کار برسم
I even wrote you a copy	حتی برایت نسخه نوشتم
I was outdoors	من در فضای باز بودم
I feel extremely happy and great	احساس می کنم فوق العاده شاد و عالی هستم
I have to be able to understand it	باید بتوانم آن را بفهمم
I put my thoughts aside	افکار را کنار زدم
I waited for about three days	تقریباً سه روز صبر کردم
I dropped it and went inside again for more	آن را انداختم و دوباره رفتم داخل برای بیشتر
I clarify one thing	من یک چیز را روشن می کنم
I remember your face	صورتت را به یاد دارم
I look forward to being with you	من انتظار دارم با شما باشم
I wanted them on me more than anything	من آنها را بیشتر از هر چیزی روی خودم می خواستم
I had not kissed you yet	من هنوز تو را نبوسیده بودم
I did not try to escape	من سعی نکردم فرار کنم
I tried to teach you something	سعی کردم چیزی بهت یاد بدم
I asked you not to travel	من از شما خواستم که سفر نکنید
I feel the same way	منم همین حس رو دارم
I left a mental note that I would not repeat	یک یادداشت ذهنی گذاشتم که دیگر آن را تکرار نکنم
There was a shiver in his being	لرزی در وجودش جاری شد
I had seen it like this before	قبلا اینطوری دیده بودمش
I know you were very worried about me	میدونم خیلی نگران من بودی
It made you feel safe	باعث شدم احساس امنیت کنی
I want to write a book	من می خواهم یک کتاب بنویسم
I should have looked for them sooner	باید زودتر دنبالشون می گشتم
I do not fight anymore	من دیگر نمی جنگم
I stood up and took it for a moment	ایستادم و برای لحظه ای آن را گرفتم
I just want to comment on one point	فقط در مورد یک نکته می خواهم نظر بدهم
I was happy with her little hug	از آغوش کوچکش خوشحال شدم
I knew his favorite toy when he was a kid	وقتی بچه بود اسباب بازی مورد علاقه اش را می شناختم
I have no more tears to shed	دیگر اشکی برای ریختن ندارم
I do not want to shine	من نمی خواهم بدرخشم
It was very effective in increasing participation	در افزایش مشارکت ها بسیار موثر بود
I ask you both to come in my place	از شما می خواهم که هر دو به جای من بیایید
I stood there and closed the door, I was very confused	من آنجا ایستادم و در را گرفتم، خیلی گیج بودم
An ice ball, really	یک توپ یخ، واقعا
I can no longer bear this hunger	من دیگر طاقت این گرسنگی را ندارم
I could not take anything with me	نمیتونستم چیزی با خودم ببرم
I loved this whole conference	من کل این کنفرانس را دوست داشتم
I could feel his heartbeat in his chest	ضربان قلبش را در سینه اش حس می کردم
I had to do this for my father	من مجبور شدم این کار را برای پدرم انجام دهم
I have two powerful children	من دو فرزند قدرتمند دارم
I bet that was where the guards came in	شرط می بندم آنجا جایی بود که نگهبان ها وارد شدند
I just did not expect	من فقط انتظار نداشتم
I can no longer understand who to trust	دیگه نمیتونم بفهمم به کی اعتماد کنم
I went to the back of the chair	به پشتی صندلی رفتم
I closed the car door and turned around and gasped	در ماشین را بستم و برگشتم و نفس نفس زدم
I went upstairs to get ready	رفتم بالا تا آماده بشم
Sometimes I sit in my room and cry	گاهی در اتاقم می نشینم و گریه می کنم
I think he intends to talk to you	فکر می کنم او قصد دارد با شما صحبت کند
I just can not stand what happened to him	من فقط نمی توانم آنچه را که برای او اتفاق افتاده است تحمل کنم
I do not believe that he came after you	من اصلا باور نمی کنم که او به دنبال شما آمده باشد
I can not remember my parents, my childhood, my wedding	نمی توانم پدر و مادرم، کودکی ام، عروسی ام را به یاد بیاورم
I must have been wrong	حتما من اشتباه کردم
I will live my best life and I will enjoy my life	من بهترین زندگیم را خواهم کرد و از زندگیم لذت خواهم برد
I just did not know what to do with it	فقط نمیدونستم باهاش ​​چیکار کنم
I could see the real tears	می‌توانستم ببینم که اشک‌های واقعی اشک می‌ریزد
I put that idea aside	من این ایده را کنار گذاشتم
However, I was happy to cover you	با این حال خوشحال شدم که شما را پوشش دهم
I understand that the patient went with a more optimistic outlook	من درک می کنم که بیمار با چشم انداز خوش بینانه تری رفت
I have to comment on the letters	من باید در مورد نامه ها نظر بدهم
I was just trying to do my job	من فقط سعی می کردم کارم را انجام دهم
I wanted to die, what was the use?	می خواستم بمیرم، چه فایده ای داشت
I can not stop thinking about him	نمی توانم از فکر کردن به او دست بردارم
A quick look around showed that he was alone	یک نگاه سریع به اطراف نشان داد که او تنها است
I am ready to fight for my happiness	من حاضرم برای خوشبختی خود بجنگم
I did this for them	من این کار را برای آنها انجام می دادم
They chose the latter	آنها دومی را انتخاب کردند
I was afraid of what would happen next	می ترسیدم بعدش چه اتفاقی می افتد
I want my research to be for the first time	من می خواهم تحقیقاتم هم برای اولین بار باشد
I called him stupid	من او را احمق صدا کردم
I feel sad and frustrated	من احساس ناراحتی و ناامیدی می کنم
I love him about	من دوست دارم او را در مورد
I reached out to stop him	دستم را دراز کردم تا او را متوقف کنم
I had never seen him	من هرگز او را ندیده بودم
I see you in the mornings during the meetings	من شما را صبح ها در طول جلسات می بینم
I could stare at her beautiful body all day	می توانستم تمام روز به بدن زیبایش خیره شوم
I decided to ask someone for help	تصمیم گرفتم از کسی کمک بخواهم
I was just happy to be alive	من فقط از زنده بودنم خوشحال بودم
I woke up for hours and lost consciousness	ساعت ها به هوش آمدم و از هوش رفتم
I think that in general the magic of love is not my job	من فکر می کنم که به طور کلی جادوی عشق کار من نیست
I was a murderer to them	من از نظر آنها یک قاتل بودم
Some jumped and never returned	برخی از کشتی پریدند و دیگر برنگشتند
I knocked on the door hoping he would answer, but there was nothing	در زدم به امید اینکه جواب بدهد اما چیزی نبود
I really tried to do this exercise correctly	من واقعاً برای انجام صحیح این تمرین تلاش کردم
I entered and washed as soon as possible	وارد شدم و در اسرع وقت شستم
There is a bit of a challenge there	در آنجا کمی چالش وجود دارد
The group was content with one name	گروه نیز به یک نام بسنده کرد
I can see the parking lot under my head	می توانم پارکینگ زیر سرم را ببینم
I soon learned about making a profit	من خیلی زود در مورد کسب سود یاد گرفتم
I could not even go back to the farm, not really	من حتی نمی توانستم به مزرعه برگردم، نه واقعا
I wonder who it could be	تعجب می کنم که چه کسی می تواند باشد
I laugh at his stupid look	از قیافه احمقانه اش میخندم
I will not exchange these people for anything	من این افراد را با هیچ چیز عوض نمی کنم
There are a few weeks left in the competition	چند هفته در رقابت باقی مانده است
I will listen to you	من به شما گوش خواهم داد
I needed a new jacket	من به یک ژاکت جدید نیاز داشتم
I know a lot, you know	من چیزهای زیادی می دانم، شما می دانید
A ship simply did not do this	یک کشتی به سادگی این کار را انجام نداد
I closed the boot lid	درب چکمه را بستم
I was getting frustrated	داشتم ناامید میشدم
I did not even realize that he was gay	من حتی متوجه نشدم که او همجنسگرا است
I shake my head to the right	سرم را به سمت راستم تکان می دهم
A yellow church stood to my right	یک کلیسای زرد رنگ در سمت راست من ایستاده بود
I thought he looked suspicious and relatively dangerous	من فکر کردم که او مشکوک و نسبتاً خطرناک به نظر می رسد
I was a safe base on the ball every time	من هر بار یک پایه مطمئن روی توپ بودم
I was not the only one who appeared	من تنها کسی نبودم که ظاهر شده بودم
I heard the sound of a shower	صدای دوش را شنیدم
I can not tell you now	الان نمیتونم بهت بگم
I love adventure, a challenge, an opportunity to help	من عاشق ماجراجویی، یک چالش، یک فرصت برای کمک هستم
I am what does his most intimate service	من آن چیزی هستم که صمیمی ترین خدمت او را انجام می دهد
I have to find a safe place for you	باید جای امنی برایت پیدا کنم
I was not sure how this was done	من مطمئن نبودم که چگونه این کار انجام شد
I look cautiously	با احتیاط نگاه می کنم
He also assisted for a goal in this win	او همچنین برای یک گل در این برد پاس گل داد
I look forward to his return	بی صبرانه منتظرم تا او برگردد
I see you as you are now	من تو را همانگونه که الان هستی می بینم
I had a female teacher for half a year	نصف سال معلم خانم داشتم
I wanted to have female friends	دوست داشتم دوستانی زن داشته باشم
I really hope we all get back together soon!	من واقعا امیدوارم همه ما دوباره به زودی دور هم جمع شویم!
I tell them exactly how to do it	من به آنها می گویم دقیقا چگونه این کار را انجام دهند
I wanted material things rather than a relationship	من چیزهای مادی می خواستم تا رابطه
I put you in their shelter	من شما را در پناه آنها می گذارم
I did not wake up until the day was over	تا زمانی که روز کامل شد از خواب بیدار نشدم
I was among those who did not see the main point	من از جمله کسانی بودم که اصل مطلب را نمی دیدم
I will remember what you told me	آنچه را که به من گفتی به خاطر خواهم آورد
I wanted to help my father	می خواستم به پدرم کمک کنم
I lost all my weight	همه وزنم برگشتم
I paused, I really thought about it	مکث کردم، واقعا بهش فکر کردم
I almost laughed out loud	نزدیک بود بلند خندیدم
I have not even received my messages yet	من حتی پیام هایم را هنوز دریافت نکردم
I could not see that this was possible	من نمی توانستم ببینم که این امکان پذیر است
I'm so vulnerable right now	من در حال حاضر آنقدر آسیب پذیر هستم
He did not advance to the next round	او به دور بعد صعود نکرد
Neither of these two hypotheses was widely accepted	هیچ یک از این دو فرضیه به طور گسترده پذیرفته نشدند
I wish the earth would swallow me alive	کاش زمین مرا زنده ببلعد
Glad he left you	خوشحالم که او شما را ترک کرد
I took one or two steps	یکی دو قدم برداشتم
I was about to be killed	نزدیک بود به قتل برسم
I have to do	من باید انجام دهم
There is a deep sense of calm in him	احساس آرامش عمیقی در او جریان دارد
Feeling successful	احساس موفقیت
I called him after dinner	بعد از شام به او زنگ زدم
I saw them talking in languages ​​and things	آنها را دیدم که به زبان ها و چیزها صحبت می کردند
A simple beach was all they needed	یک ساحل ساده تمام چیزی بود که آنها نیاز داشتند
I can never say anything clearly	من هرگز نمی توانم چیزی را به وضوح بیان کنم
Little by little I was feeling stupid	کم کم داشتم احساس حماقت می کردم
I found a woman in the city center next to my office	زنی را پیدا کردم که در مرکز شهر در کنار دفتر من است
I was the only one who remembered	من تنها کسی بودم که به یاد آوردم
I am yours and we are one	من مال تو هستم و ما یکی هستیم
I even forget my questions at that time	من حتی سوالاتم را در آن زمان فراموش می کنم
I turned to him and greeted him	رو به او شدم و سلام کردم
I do not like the sound of this work	من از صدای این کار خوشم نمی آید
I take a deep breath and try to compose myself	نفس عمیقی می کشم و سعی می کنم خودم را جمع و جور کنم
Keep from the inside	از داخل نگه دارید
I have to text you	باید بهت پیام بدم
I entered the closet and closed the door	وارد کمد شدم و در را بستم
I was surprised	من تعجب کردم
Eventually I got better and ate everything	بالاخره حالم بهتر شد و همه چیز را خوردم
I have to get organized	باید سر و سامان بگیرم
I will not turn it on tonight	امشب روشنش نمیکنم
I left the meeting in high spirits	با روحیه بالا جلسه را ترک کردم
I also love cooking and baking	من هم عاشق آشپزی و شیرینی پزی هستم
I sometimes walked that circuit	من گاهی آن مدار را پیاده می رفتم
I like what you are	من از چیزی که تو شدی خوشم میاد
It can also provide funding for research and conservation	همچنین می تواند بودجه ای برای تحقیق و حفاظت فراهم کند
I will not have that corruption in my men	من آن فساد را در مردان خودم نخواهم داشت
Instead, I pulled her in my hair and kissed her hair	در عوض او را در موهایم کشیدم و موهایش را بوسیدم
I closed my office door	در دفترم را بستم
I was in great demand	من خیلی تقاضا داشتم
I still have all kinds of fears about my weight	من هنوز همه نوع ترس در مورد وزنم دارم
I can not wait to find the best	من نمی توانم صبر کنم تا بهترین را پیدا کنم
I returned the smile	لبخند را برگرداندم
I have to talk to him	من باید با او صحبت کنم
A man was standing outside the plane, waiting for someone	مردی بیرون از هواپیما ایستاده بود و منتظر کسی بود
They looked comfortable	آنها راحت به نظر می رسیدند
I guess you want to get over it	حدس میزنم میخوای از پسش بر بیای
I always walk beside you	من همیشه در کنار تو راه می روم
I invited you for a reason	من شما را به دلیلی دعوت کردم
Looks like I can't charge it	به نظر می رسد نمی توانم آن را شارژ کنم
I'm pretty sure you will learn them	من کاملاً اطمینان دارم که آنها را یاد خواهید گرفت
I have to go to the embassy alone	من باید تنها برم سفارت
A love song is playing in the background	یک آهنگ عاشقانه در پس زمینه پخش می شود
The young knight leaned over and spoke	شوالیه جوانی به او خم شد و صحبت کرد
I did not know where it was	نمی دانستم کجاست
There was a shout of laughter	فریاد خنده بلند شد
I get closer to see what he is showing me	نزدیک تر می شوم تا ببینم او چه چیزی را به من نشان می دهد
I approached, then put my forehead on his forehead	نزدیک شدم، سپس پیشانی ام را روی پیشانی اش گذاشتم
I will get to that part very soon	خیلی زود به اون قسمت میرسم
I can not help you without knowing all the details	بدون دانستن تمام جزئیات نمی توانم به شما کمک کنم
I just want to take care of the boy	من فقط می خواهم از پسر مراقبت کنم
I want to see you in the element of my home	من می خواهم شما را در عنصر خانه خود ببینم
A strange tension had filled the space	نوعی تنش عجیب فضا را پر کرده بود
I can not bear to see him unconscious	طاقت دیدن او را بیهوش ندارم
Very responsible	خیلی مسئول
I did not contact or cooperate with them in any way	من به هیچ وجه با آنها تماس نگرفتم و همکاری نکردم
I did not come here to accuse you	من اینجا نیامدم که شما را متهم کنم
I did not want to change anything	من نمی خواستم چیزی را تغییر دهم
I found a door but it does not open	یک در پیدا کردم اما باز نمی شود
I'm tired and I do not want to fight anymore	من خسته ام و دیگر نمی خواهم نبرد کنم
The museum also features local art and artists	این موزه همچنین دارای هنر و هنرمندان محلی است
I did not see the taxi	تاکسی رو ندیدم
Now I want to close the lab	الان میخوام آزمایشگاه رو ببندم
I'm your new friend	من دوست جدید شما هستم
I did not order anything	من چیزی سفارش ندادم
I have a sample document	من یک سند نمونه دارم
I was trying to get out	من برای بیرون آمدن تلاش می کردم
This is what we wanted	این طوری بود که ما می خواستیم
I did not do it for a long time	خیلی وقته انجامش ندادم
I was just feeling mentally and physically exhausted	من فقط از نظر روحی و جسمی احساس فرسودگی می کردم
I noticed one thing	من متوجه یک چیز شدم
I was the administrative supervisor for a while	مدتی سرپرست اداری بودم
I knew all the sounds by now	همه صداها را تا الان می دانستم
I'm not sure how popular it is	من مطمئن نیستم که چقدر محبوب است
I am very much under his spell	من خیلی تحت طلسم او هستم
A sign that was to come soon	نشانه ای که باید به زودی می آمد
I have to convince him	باید قانعش کنم
After the decision, calm reigned over him	پس از تصمیم گیری آرامشی بر او حاکم شد
I am currently working on visual effects	در حال حاضر در زمینه جلوه های بصری کار می کنم
It 's like I can not take a deep breath	انگار نمی توانم نفس عمیقی بکشم
I just wanted my cousin and best friend to come back	من فقط می خواستم پسر عمو و بهترین دوستم برگردد
I did not intend to visit again	من قصد نداشتم دوباره سر بزنم
I remember lying in bed	یادم می آید که در رختخواب دراز کشیده بودم
I actually have to think about walking	در واقع باید به راه رفتن فکر کنم
I should never have left them alone to fight	هرگز نباید آنها را تنها می گذاشتم تا بجنگند
I was very impressed by your wonderful article	من از مقاله فوق العاده شما بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم
I wait and watch the search	منتظر می مانم و جستجو را تماشا می کنم
I kept walking and did not look at anyone	به راه رفتن ادامه دادم و به هیچ کس نگاه نکردم
A cup of black coffee may calm my gut	یک فنجان قهوه سیاه ممکن است روده من را آرام کند
I'm proud to be your daughter	من افتخار می کنم که دختر شما بودم
The reason for this geographical pattern is not clear	علت این الگوی جغرافیایی مشخص نیست
I was excited though	با این وجود هیجان زده بودم
I wanted to close my eyes but I couldn't	میخواستم چشمامو ببندم ولی نشد
I did not save us at all	من اصلا ما را نجات نداده بودم
I wanted a neighborhood, not violence	من یک محله می خواستم، نه خشونت
A spark of dark motion	جرقه ای از حرکت تاریک
Then I realized what	بعد فهمیدم چیه
I'm worried right now	من الان نگران این هستم که نگران باشم
A teen site and forum for teen girls	یک سایت و انجمن نوجوان برای دختران نوجوان
But he came to terms with it anyway	اما به هر حال با آن کنار آمد
I marked the cross again	دوباره علامت صلیب گذاشتم
Now I know how to keep my body balanced	اکنون می دانم چگونه بدنم را متعادل نگه دارم
I read a lot	خیلی زیاد خوندم
I do not accept the answer no	من جواب نه را قبول نمی کنم
I let it fall to the ground	گذاشتم روی زمین بیفتد
I want to know him	من می خواهم او را بشناسم
I especially like your song	من به خصوص آواز شما را دوست دارم
I think it was the living room	فکر کنم اتاق نشیمن بود
We were lost a few minutes later	چند دقیقه بعد گم شده بودیم
I think we should bring them back	فکر می کنم باید آنها را برگردانیم
I finished the bottle	بطری را تمام کردم
I was looking for that bear in the forest	من در جنگل به دنبال آن خرس بودم
I can not believe that he executes any order	من نمی توانم باور کنم که او به هر دستوری اجرا می شود
I think we are done with all the questions	من فکر می کنم ما با تمام سؤالات تمام شده ایم
I would like your expert opinion on the hotel kitchen	نظر تخصصی شما را در مورد آشپزخانه هتل می خواهم
They did not give it a common name	اسم مشترکی به آن ندادند
It had a wide range	دامنه وسیعی داشت
I asked him how they plan to train them	از او پرسیدم که چگونه برای آموزش آنها برنامه ریزی می کنند
I love the smell of the truck station	من عاشق بوی ایستگاه کامیون هستم
I answer in surprise when I found him there	با تعجب در را پاسخ می دهم که او را آنجا پیدا کردم
A very good weekend for camping on the lake	یک آخر هفته بسیار خوب برای کمپ در دریاچه
I was so shocked that I could not do anything	من خیلی شوکه شده بودم که نمی توانستم کاری انجام دهم
Advocate for this new realm when it was created	وکیل این قلمرو جدید زمانی که ایجاد شد
A blade protruded from the back of his wrist	تیغه ای از پشت مچ دستش بیرون زد
If you have not read it before, I highly recommend it	اگر قبلاً آن را نخوانده اید شدیداً توصیه می کنم
I was lucky he did not hurt me	من خوش شانس بودم که او به من آسیبی نمی رساند
I ate it every day for breakfast	من هر روز آن را برای صبحانه‌ام می‌خوردم
I hope to solve it soon	امیدوارم بزودی حلش کنم
I wish success to both of us	برای هردومون آرزوی موفقیت دارم
I bent down to his ear	به گوشش خم شدم
I may have to try some of these	شاید مجبور شوم برخی از اینها را امتحان کنم
I'll be back next week	من هفته آینده برمی گردم
I will deal with it when the time is right	وقتی زمان مناسب بود با آن برخورد خواهم کرد
I know he cares	من می دانم که او به او اهمیت می دهد
I have to force him to stop	باید مجبورش کنم متوقفش کنه
I felt my stomach sink	احساس کردم شکمم فرو رفت
I dedicated the album to him	آلبوم را به او تقدیم کردم
I was very angry with you	خیلی از دستت عصبانی بودم
I opened my eyes and checked the lounge again	چشمامو باز کردم و دوباره سالن استراحت رو چک کردم
I wanted to experience this feeling	می خواستم این حس را تجربه کند
I was not sure what he was looking for	من مطمئن نبودم که او به دنبال چیست
I had a good night and I look forward to tomorrow	شب خوبی داشتم و منتظر فردا هستم
I smiled and pointed to the window	لبخندی زدم و به پنجره اشاره کردم
I hurried away and he hugged me	با عجله رفتم و او مرا در آغوشش کشید
A dark, cool and humid place	مکانی تاریک، خنک و مرطوب
I doubt he will give it	من شک دارم که او آن را بدهد
I wanted to look at you	میخواستم نگاهت کنم
I made a rhyme in my mind	در ذهنم یک قافیه ساختم
A red spot just below the handle on	یک لکه قرمز درست زیر دستگیره در
I went forward impatiently	بی حوصله جلو رفتم
Thanks to my appearance, I had some suggestions	به لطف ظاهرم پیشنهادهایی داشتم
I tried to sit down, but the effort was painful	من سعی کردم بنشینم، اما تلاش عذاب آور بود
I understand everything now	الان همه چیز را می فهمم
I thanked him and ran out	تشکر کردم و دویدم بیرون
I have always asked them to work for this goal	من همیشه از آنها خواسته ام که برای این هدف تلاش کنند
I absolutely loved him	من او را کاملا دوست داشتم
I did not intend to stare like that	من قصد نداشتم اینطور خیره شوم
Sometimes I am asked to compare the two	گاهی از من خواسته می شود که این دو را با هم مقایسه کنم
A heart revolutionary	یک انقلابی دل
Maybe I'll tell him now	شاید الان هم بهش بگم
I could feel it the way we fell in love	می‌توانستم آن را در روشی که عاشق شده بودیم احساس کنم
I have not bought since	من هم از آن زمان خرید نکرده ام
I want them to be emotionally involved in the books	من می خواهم آنها از نظر احساسی در کتاب ها مشارکت داشته باشند
Sounds silly to me	به نظر من احمقانه به نظر می رسد
I am in the customer service industry	من در صنعت خدمات مشتری هستم
Variable responses were observed in the treatment group	پاسخ متغیر در گروه درمان مشاهده شد
I can feel the rhythm of your feet	ریتم پاهایت را حس میکنم
I can see it in his eyes	من می توانم آن را در چشمان او ببینم
I offer a smile of sympathy	من یک لبخند همدردی تقدیم می کنم
I can completely separate myself	من می توانم کاملاً خود را جدا کنم
A room should never take itself too seriously!	یک اتاق هرگز نباید خودش را خیلی جدی بگیرد!
I met many beautiful girls	من با دختران زیبای زیادی آشنا شدم
I interrogated him at all stages	من او را در تمام مراحل بازجویی کردم
I just stare at the mirror, at myself	درست به آینه خیره می شوم، به خودم
I can not find my words and just nod in response	نمی توانم کلماتم را پیدا کنم و در جواب فقط سر تکان می دهم
I loved it and want to bring it back	من آن را دوست داشتم و می خواهم آن را برگردانم
I am in charge of this station	من فرماندهی این ایستگاه را بر عهده دارم
I have access to that information	من به آن اطلاعات دسترسی دارم
I can not imagine what explanation he can give me	نمی توانم تصور کنم چه توضیحی می تواند به من بدهد
I think we should search	به نظر من باید جستجو کنیم
A thought came to his mind	فکری به ذهنش خطور کرد
I was sixteen years old and full of myself	شانزده ساله بودم و پر از خودم
I guess they were watching the news tonight	حدس می‌زنم امشب اخبار را تماشا می‌کردند
I was ready for a fight	من برای دعوا آماده بودم
I'm definitely on the right track	من مطمئناً در راه درست هستم
I have something important to share with him	من باید چیز مهمی را با او در میان بگذارم
I can not see you only me	من نمیتونم تو رو ببینم فقط من
I have to go back to my lessons, sir	من باید به درس هایم برگردم، قربان
I did not need to raise my voice	نیازی نبود صدایم را بلند کنم
I told you last night	دیشب بهت گفتم
I brought a few things in my sleeve	من چند چیز را در آستین خود آوردم
I knew who this man was	من می دانستم این مرد کیست
I wish you could eat his food too	کاش تو هم می توانستی غذای او را بخوری
I did not think you were interested	من فکر نمی کردم که شما علاقه مند باشید
I stared back without a fight	بدون درگیری به عقب خیره شدم
He ignored this warning	او این هشدار را نادیده گرفت
I was raised by my mother	من توسط مادرم بزرگ شدم
I have to ask you to be quiet though	هر چند باید از شما بخواهم که ساکت باشید
I put it on the sofa	گذاشتمش روی مبل
I found them at home this morning	امروز صبح آنها را در خانه پیدا کردم
A place as unique as you are	مکانی به همان اندازه که شما بی نظیر هستید
I spray, I change my hats and I spray some more	اسپری می کنم، کلاه ها را عوض می کنم و مقداری دیگر هم اسپری می کنم
You have a camera and you are a smart painter	شما یک دوربین دارید و یک نقاش باهوش هستید
Their color is golden	رنگ آنها طلایی است
I found many books on various topics	من کتاب های زیادی در موضوعات مختلف پیدا کردم
I have planned everything	من همه چیز را برنامه ریزی کرده ام
I miss your laughter	دلم برای خنده هات تنگ شده
I have everything	من همه چیز را دارم
I may have responsibilities too	من هم ممکن است وظایفی داشته باشم
I wanted to touch him	من دوست داشتم او را لمس کنم
I feel like a baby elephant	احساس می کنم بچه فیل هستم
I can wear you in jeans and tops	من می توانم شما را در شلوار جین و تاپ بپوشم
I believe this continues	معتقدم این موضوع ادامه دارد
Bold results represent a championship	نتایج جسورانه نشان دهنده یک قهرمانی است
It seems you have a lot left	به نظر می رسد شما چیزهای زیادی باقی مانده است
A pink envelope caught his eye	یک پاکت صورتی توجه او را جلب کرد
I was very worried about you	خیلی نگرانت بودم
Of course, I had heard his name	البته اسمش را شنیده بودم
I really did not want to go home	من واقعا نمی خواستم به خانه بروم
I pressed on my temples and thought it would disappear	به شقیقه هایم فشار می آوردم و فکر می کردم ناپدید می شود
I hope you are always lucky	امیدوارم همیشه خوش شانس باشی
I did not tell anyone	به کسی نگفتم
I had not arranged my hair	موهایم را مرتب نکرده بودم
I can not thank him enough for his kindness	من نمی توانم به اندازه کافی از او برای مهربانی اش تشکر کنم
I also lived in the desert	من هم در بیابان زندگی کرده ام
I want to pay for everything	من می خواهم برای همه چیز هزینه کنم
I had to believe this	باید این را باور می کردم
I had no close family	خانواده نزدیک نداشتم
There are some differences	برخی از تفاوت ها وجود دارد
I look for the face of every girl who gathers outside	صورت هر دختری را که بیرون جمع می‌شوند جستجو می‌کنم
I'm currently reading the final book	در حال حاضر مشغول خواندن کتاب پایانی هستم
This song is really special	این آهنگ واقعا خاصه
I was just waiting for something bad to happen	فقط منتظر بودم اتفاق بدی بیفتد
I shook myself a little	کمی به خودم تکان دادم
I know everything about your prophecy and heir	من همه چیز را در مورد نبوت و وارث شما می دانم
I was very scared to touch you	از دست زدنت خیلی میترسیدم
I really can not wait to get there	من واقعا نمی توانم برای رسیدن به آنجا صبر کنم
I was never supposed to leave that prison	هرگز قرار نبود آن زندان را ترک کنم
I knew he would enjoy it	می دانستم که او با آن لذت خواهد برد
I do not have to deal with him until tomorrow morning	من تا فردا صبح مجبور نیستم با او سر و کار داشته باشم
A grin spread across his face	پوزخندی روی صورتش پخش شد
Subsequent productions have been very rare	تولیدات بعدی بسیار نادر بوده است
I'm not sure he knows	من مطمئن نیستم که او بداند
I wanted romance, with a special person	من عاشقانه می خواستم، با یک نفر خاص
A new dance floor was laid	یک زمین رقص جدید گذاشته شد
I still could not believe that any of this would happen	هنوز نمی توانستم باور کنم که هیچ کدام از این اتفاقات رخ می دهد
With stairs on that side facing west	با پله هایی در آن سمت رو به غرب است
I could stay here forever	میتونستم برای همیشه اینجا بمونم
I think only monks can solve this problem	من فکر می کنم فقط راهبان می توانند این مشکل را حل کنند
I did not know this would happen	نمی دانستم این اتفاق می افتد
I listened, it was completely silent	من گوش دادم، کاملا ساکت بود
I both play and listen	من هم پخشش میکنم و هم گوش میدم
I did not forget last night's conclusion	نتیجه گیری دیشب را فراموش نکرده ام
I didn't even have to set my alarm	حتی مجبور نبودم آلارم تنظیم کنم
It is an example of professional ethics	نمونه ای از اخلاق حرفه ای است
A real good situation would be just the hard drive	یک موقعیت خوب واقعی فقط هارد دیسک خواهد بود
I did not know that flowers cause you concern	نمیدونستم گلها باعث نگرانیت میشه
A general strike was declared	اعتصاب عمومی اعلام شد
I did not even know we had a hospital nearby	من حتی نمی دانستم که ما یک بیمارستان در آن نزدیکی داریم
I have had very ugly experiences	من تجربیات بسیار زشتی داشته ام
A crushing defeat in the end	یک شکست کوبنده در پایان
I was afraid he was dead	من می ترسیدم او مرده باشد
I just looked at every move around me and waited	من فقط به تک تک حرکات اطرافم نگاه می کردم و منتظر بودم
I introduced him to his new neighbors	او را به همسایه های جدیدش معرفی کردم
I will not die, for sure	من نخواهم مرد، مطمئنا
I remember it tasted bad in my mouth	یادم می آید که مزه بدی در دهانم داشت
What passed was kept in those four walls	آنچه گذشت در آن چهار دیواری نگه داشته شد
I was still in the transition phase	من هنوز در مرحله انتقال بودم
I drove him in the snow	راندمش توی برف
I went there yesterday and we talked	دیروز رفتم اونجا و صحبت کردیم
I think he could hear us or smell us	فکر می کنم او می توانست صدای ما را بشنود یا بوی ما را ببوید
I have never heard such music	من تا به حال چنین موسیقی را نشنیده بودم
He was arrested late last month	در اواخر ماه گذشته حکم بازداشت او صادر شد
I see his eyes staring at the piece of my thigh	چشمانش را می بینم که به تکه رانم خیره شده است
I did his job well too	من هم کارش را خوب انجام می دادم
I am a mother at home	من یک مادر در خانه هستم
I thought about this a lot	خیلی به این موضوع فکر کردم
We were surrounded by a group of wild dogs	دسته ای از سگ های وحشی ما را احاطه کرده بودند
But he had a deep look	اما نگاه عمیقی داشت
I appreciate good thoughts	من از افکار خوب قدردانی می کنم
I feel the ground shaking	احساس می کنم زمین می لرزد
A local was killed in cold blood	یک محلی با خونسردی به قتل رسید
I still had to help	من هنوز باید کمک می کردم
You come back to me	تو برگرد پیش من
I wonder how long he has been alone here	من تعجب می کنم که او چند وقت است تنها در اینجا مانده است
I felt him pull something out of me	احساس کردم او چیزی را از من بیرون کشید
A silver drop of water floated on his cheek	قطره نقره ای آب از روی گونه اش شناور شد
I'm back on track	به مسیر برمی گردم
The surgery was successful	عمل جراحی موفقیت آمیز بود
I had closed	بسته گذاشته بودم
I should have been more careful	باید بیشتر مراقب بودم
I bought it about six months ago	من حدود شش ماه پیش خریدم
It takes about half an hour to run	حدود نیم ساعت طول می کشد تا اجرا شود
I want you alive	من تو را زنده می خواهم
I was very sorry for him but I did not let him	خیلی براش متاسف شدم اما نذاشتم
I left the city and never returned	من شهر را ترک کردم و دیگر برنگشتم
I saw that he also felt something	دیدم او هم چیزی احساس کرده است
His mind spins in my stomach	فکرش شکمم را می چرخاند
I let them hold me and take me with them	اجازه دادم مرا نگه دارند و با خود ببرند
Some owners have been tempted to release them	برخی از مالکان وسوسه شده اند که آنها را آزاد کنند
I think he did not see when he learned of my immortality	فکر می کنم وقتی از جاودانگی من باخبر شد ندید
I could understand his feelings	می توانستم احساسات او را درک کنم
I think we have a good chance	فکر می کنم شانس خوبی داریم
I never got a chance to raise it again	من هرگز فرصتی برای مطرح کردن آن دوباره پیدا نکردم
I did not want to feel that way about him	نمی خواستم این حس را نسبت به او داشته باشم
An afternoon blue sky that rises above the rest	یک آسمان آبی بعد از ظهر که از بقیه بالاتر می‌رود
I jump in the opposite direction and shoot at them	در جهت مخالف می پرم و به سمت آنها شلیک می کنم
Beautiful and well-equipped kitchen	آشپزخانه ای زیبا و مجهز
I have a problem with the piece	من با قطعه مشکل دارم
I admired them, very skilled, brave and daring	من آنها را تحسین می کردم، بسیار ماهر، شجاع و جسور
A spark to ignite the passion of love	جرقه ای برای شعله ور شدن شور عشق
The initial critical reception of the novel was different	استقبال اولیه انتقادی از رمان متفاوت بود
I want to get rid of this	من می خواهم این را از بین ببرم
I saw one in front of the mirror last night	دیشب یکی رو جلوی آینه دیدم
I read some magic to my arms and legs	من مقداری جادو را به بازوها و پاهایم می خوانم
I had to show him that he was not talking about the law	باید به او نشان می دادم که حرفش قانون نیست
Dozens of times since then	از آن زمان تاکنون ده ها بار
I looked around and noticed people watching us	به اطراف نگاه کردم و متوجه شدم افرادی که ما را تماشا می کنند
I will not be enchanted anymore	من دیگر سحر نمی شوم
I followed the creek to this spring	من نهر را تا این چشمه دنبال کردم
I guess that's what it is	من حدس می زنم که این چیزی است
I took the opportunity and returned to my room	از فرصت استفاده کردم و به اتاقم برگشتم
I have never seen him around	من هرگز او را در اطراف ندیده ام
I could only get one pair	من فقط توانستم یک جفت را بگیرم
I insert my nails into his arm as a release	ناخن هایم را به عنوان رهایی در بازویش فرو می کنم
I love you sweet angel	دوستت دارم فرشته نازنین
I held both of my brother's hands tightly	هر دو دست برادرم را محکم بین دستانم گرفتم
I know how much you wanted that job	می دانم چقدر آن شغل را می خواستی
I tried to be good and make up for it	سعی کردم خوب باشم و جبران کنم
Sorry, that's my idea	متاسفم، این ایده من بود
I was not sure exactly what was going to happen	من دقیقاً مطمئن نبودم که چه اتفاقی می افتد
I was getting more excited	هیجان‌زده‌تر می‌شدم
The writing profession, not marriage, was what he wanted	حرفه نویسندگی، نه ازدواج، چیزی بود که او می خواست
I really want to know	من واقعاً می خواهم بدانم
I could see it in your eyes that night	آن شب می توانستم آن را در چشمان تو ببینم
I have not thought about that book for years	سالهاست که به آن کتاب فکر نکرده ام
There was a note in front of him	یادداشتی جلویش بود
I felt we were connected	احساس کردم با هم ارتباط داریم
I also wrote in my journal, but that's it	من هم در ژورنالم نوشتم اما همین
I can see the scene in my mind	من می توانم صحنه را در ذهنم ببینم
I guess it was good as long as it continued	حدس می زنم خوب بود تا زمانی که ادامه داشت
I heard almost everything	تقریباً همه چیز را شنیدم
I could not move, talk or turn back	نمی‌توانستم حرکت کنم، حرف بزنم یا عقب برگردم
I guess they must have bought it during the trip	حدس می زنم حتماً در طول سفر آن را خریده باشند
I can say that he is sad to see him go	می توانم بگویم که از دیدن رفتنش ناراحت است
I have not yet approached the elders	من هنوز به بزرگترها نزدیک نشده ام
I think you want to research him anyway	فکر می کنم به هر حال می خواهید در مورد او تحقیق کنید
I really hope he listened	من واقعاً امیدوارم که او گوش کرده باشد
I wanted to stay there and watch the show	می خواستم آنجا بمانم و نمایش را تماشا کنم
I received a similar answer instead	در عوض پاسخ مشابهی دریافت کردم
I will add my sword to you, good sir	من شمشیر خود را به شما اضافه می کنم، آقا خوب
I was looking down from the fourth floor	از طبقه چهارم به پایین نگاه می کردم
I want something long, but not too long	من یک چیز طولانی می خواهم، اما نه خیلی طولانی
I was there to settle the account	من برای تسویه حساب آنجا بودم
I'm ready to come back tomorrow morning	من حاضرم تا فردا صبح برگردم
I did not intend to do that	من قصد انجام این کار را نداشتم
I remember the first time I heard a live orchestra	اولین باری که یک ارکستر زنده را شنید به یاد دارم
I feel the weight lift from my shoulders	بلند شدن وزنه از روی شانه هایم را احساس می کنم
I was not sure how he wanted me to respond	من مطمئن نبودم که او چگونه می خواهد که من پاسخ دهم
I did not want to listen to him anymore	دیگر نمی خواستم به او گوش کنم
I do not understand why he tends to shout	من نمی فهمم چرا او تمایل دارد فریاد بزند
It has some control over the extra cost	تا حدی کنترل هزینه اضافی را دارد
I am not eligible for financial aid	من واجد شرایط کمک مالی نیستم
I no longer had the upper hand	من دیگر دست بالا را نداشتم
The thirst for that passion is equally unknown	تشنگی برای آن اشتیاق به همان اندازه ناشناخته است
I hope this does not deter you from doing it again	امیدوارم این کار شما را از انجام دوباره این کار منصرف نکند
I woke up late and read my book	تا دیروقت بیدار ماندم و کتابم را خواندم
I think that's enough	فکر می کنم کافی باشد
A sweet music was played just for me	یک موسیقی شیرین فقط برای من پخش شد
I promise you	ازت قول میخوام
I do not know how much time is left until the first big crisis	نمی دانم چقدر تا اولین بحران بزرگ باقی مانده است
I was better at remembering places	من در به یاد آوردن مکان ها بهتر بودم
I have a very reliable source	من یک منبع بسیار معتبر دارم
I could not get away from him either, maybe someone will find him	من هم نتونستم دورش کنم شاید یکی پیداش کنه
I'm still surprised	من هنوز تعجب کردم
A step appeared at the edge of the gate	یک پله در لبه دروازه ظاهر شد
I could no longer hear the voices of men	دیگر صدای مردها را نمی شنیدم
I stared at the pipe, but did not listen	به لوله خیره شدم، اما گوش ندادم
I hear another round discharge from the chamber	من یک ترشح گرد دیگری از محفظه آن می شنوم
I have eyes and ears	من چشم و گوش دارم
I had to prove myself	باید به خودم ثابت می کردم
I need to pray to increase my appetite	برای افزایش اشتهایم به دعا نیاز دارم
I think he showed me the places he went to	فکر می کنم او مکان هایی را که رفته بود به من نشان می داد
I will not discuss this with you	من در این مورد با شما بحث نمی کنم
I think it will open	فکر کنم باز بشه
I was solving this once and for all	داشتم این موضوع را یکبار برای همیشه حل می کردم
I am one of the best pure parents	من از بهترین پدران و مادران پاک زاده هستم
I stayed in the yard	در حیاط ماندم
I did not want this to happen	من نمی خواستم این اتفاق بیفتد
I did not attack his lips	به لباش حمله نکردم
I should not have trusted you with anything so important	من نباید به چیزی به این مهمی به شما اعتماد می کردم
I noticed that he was watching me	متوجه شدم که او مرا تماشا می کند
As he seemed curious, I showed him the surroundings	از آنجایی که کنجکاو به نظر می رسید، اطراف را به او نشان دادم
I do not feel myself	من خودم را احساس نمی کنم
I think this is what matters	من فکر می کنم این چیزی است که مهم است
I pointed to his uniform	به یونیفرمش اشاره کردم
I love our time every year	من هر سال وقتمان را دوست دارم
A few hours later, someone knocked on the door	چند ساعت بعد یکی در زد
I asked him if he could find me a job.	از او پرسیدم که آیا می تواند برای من کاری پیدا کند؟
I was angry with myself	از دست خودم عصبانی بودم
I heard a gentle thump	صدای ضربه ملایمی شنیدم
I should not have touched him like that to begin with	برای شروع نباید اینطور به او دست می زدم
A real adventure will win every time	یک ماجراجویی واقعی هر بار پیروز خواهد شد
I had never worked so hard	هیچ وقت اینقدر ثابت کار نکرده بودم
I do not know where they came from	من نمی دانم آنها از کجا آمده اند
I did not care if he saw me again this time	برایم مهم نبود که این بار دوباره مرا ببیند
I think murder by government officials is unlikely	من فکر می کنم قتل توسط ماموران دولتی بعید است
I'm worried you might be confused without me	من نگرانم که بدون من ممکن است سرگردان شوید
I told him about the blows to my head	از ضربات وارد شده به سرم به او گفتم
I have heard that they never get along	شنیده ام که هیچ وقت با هم کنار نمی آیند
I will fire your servant	من خدمتکارت را برکنار خواهم کرد
I know these guards well	من این پاسداران را خوب می شناسم
I smiled, he was still staring at me	لبخندی زدم، او همچنان به من خیره شده بود
A surface that was really impressive	سطحی که واقعاً چشمگیر بود
I hope you join me	امیدوارم به من بپیوندی
I could see curiosity in his eyes	می توانستم حس کنجکاوی را در چشمانش ببینم
I have to stop running	من باید دویدن را متوقف کنم
I feel his cold little hand slip inside my shirt	حس می کنم دست کوچولوی سردش داخل پیراهنم می لغزد
I will be out of your life forever	من برای همیشه از زندگی شما خارج خواهم شد
I did not dare to tell him the truth	جرات نداشتم حقیقت را به او بگویم
I did not want to, but he convinced me	من نمی خواستم، اما او مرا متقاعد کرد
I just renewed it	منم تازه تمدیدش کردم
A shiver went through his skin	لرزی از انتظار بر پوستش گذشت
I told them where do you live?	من به آنها گفتم شما کجا زندگی می کنید
The method proved to be an effective treatment	روش ثابت کرد که یک درمان موثر است
I had no doubt that he meant what he said	من هیچ شکی نداشتم که منظور او از آنچه گفته بود بود
I slowly brought art back to my life	آرام آرام هنر را به زندگی ام بازگرداندم
I want this partnership to be anonymous	من می خواهم این مشارکت ناشناس باشد
I stood up and said hello	ایستادم و سلام کردم
I did not particularly like their attitude at this stage	من به خصوص از نگرش آنها در این مرحله خوشم نمی آمد
The truck driver was not injured	راننده کامیون آسیبی ندید
I can easily find our parents	من به راحتی می توانم پدر و مادرمان را پیدا کنم
I had not seen him so crazy for a while	مدتی بود که او را اینقدر دیوانه ندیده بودم
I think his wounds were worse than we thought	فکر می کنم زخم هایش بدتر از آن چیزی بود که ما فکر می کردیم
I talked about it with my sister	در موردش با خواهرم صحبت کرده بودم
I told my mom and she came out	به مامان گفتم و اومد بیرون
I really needed to practice more	واقعاً نیاز داشتم بیشتر تمرین کنم
I should not have gone	من نباید می رفتم
I started calling them	شروع کردم به زنگ زدن بهشون
I did not expect this question	انتظار این سوال را نداشتم
I begged my parents not to text or call	به پدر و مادرم التماس کردم که پیامک ندهند و تماس نگیرند
I like to have fun	من دوست دارم لذت بدهم
I review three or four novels a week	هفته ای سه یا چهار رمان را مرور می کنم
I know how he is	من می دانم که او چگونه است
It was a good letter though	هر چند یک نامه خوب بود
I know a great restaurant near my house	من یک رستوران عالی نزدیک خانه ام می شناسم
I had to protect him	من باید برای محافظت از او می بودم
An empty look was all he offered	یک نگاه خالی تمام چیزی بود که او پیشنهاد کرد
Very stylish products for commercial or home use	محصولی بسیار شیک برای مصارف تجاری یا خانگی
I just did not own them	من فقط آنها را به خود اختصاص ندادم
I was going to make sure	داشتم میرفتم تا مطمئن بشم
I just did not wake up tonight	من فقط امشب برای آن بیدار نبودم
I had no other choice	من هیچ جایگزین دیگری نداشتم
I shook my head, yes, I did not want to break the spell	سرم را تکان دادم بله، نمی خواستم طلسم را بشکنم
I would love to hear stories if you know	من دوست دارم داستان هایی بشنوم اگر می دانید
No one was injured in the accident	هیچکس تو صانحه صدمه ندیده
I helped train them all	من به آموزش همه آنها کمک کردم
I'm worried about ethical questions	من نگران سوالات اخلاقی هستم
I really worked on it	من واقعاً روی آن کار کردم
I was full of thanks for the soft bed	بابت تخت نرم پر از تشکر بودم
I did not like my chance	شانسم را دوست نداشتم
That day, the regime just wet his pants	آن روز رژیم فقط شلوارش را خیس کرد
I started to feel better	شروع کردم به احساس بهتر
I have written about these two many times	من بارها از این دو نوشته ام
I decided not to kill it and see what happened	تصمیم گرفتم آن را نکشم و ببینم چه شده است
I wanted to go back to my original position	می خواستم به موقعیت اصلی خودم برگردم
I never want it to end	من هرگز نمی خواهم تمام شود
I look at the men gathered	بین مردان جمع شده نگاه می کنم
I walked towards my house	به سمت خانه ام راه افتادم
I can immediately light a small flame on these ropes	من می توانم فوراً یک شعله کوچک روی این طناب ها روشن کنم
If you say no, I will be very disappointed	اگر نه بگویید، بسیار ناامید خواهم شد
I can not remember anything	من نمی توانم چیزی را به یاد بیاورم
I know it sounds silly	می دانم احمقانه به نظر می رسد
Rental sword that followed orders	شمشیر اجاره ای که دستورات را دنبال می کرد
A product or a service	یک محصول یا یک خدمت
A dollar bill seemed to carry more weight in your hand	به نظر می رسید یک اسکناس دلار در دست شما وزن بیشتری دارد
I hide in light and shadow	در نور و سایه پنهان می شوم
I will enjoy being with you	از بودنت در کنارت لذت خواهم برد
I have been with you for a long time	من مدت زیادی است که با شما هستم
Life is full of failures but more success	زندگی پر از شکست اما موفقیت بیشتر
The spectator refused	تماشاگر امتناع کرد
I thought you were gone by now	فکر میکردم تا الان از حال رفته بودی
I use this site and another site	من در این سایت و در سایت دیگر استفاده می کنم
I dry and wash the mask off my face	من خشک می کنم و ماسک را از روی صورتم می شوم
I tried to sleep but failed	سعی کردم بخوابم اما نشد
I do not want to go through experiments	من نمی خواهم از طریق آزمایشات بگذرم
A black boy and a white boy	یک پسر سیاه پوست و یک پسر سفید
I was frozen, I was afraid that every move would inform him	من یخ زده بودم، می ترسیدم هر حرکتی او را آگاه کند
I opened one eye and caught his eye	یک چشمش را باز کردم و نگاهش را جلب کردم
I took it to put on it again	آن را گرفتم تا دوباره روی آن قرار دهم
We all love the absurdity of it all	ما پوچ بودن همه آن را دوست داریم
I built a new house for us	یک خانه جدید برایمان ساختم
I went to work for another company	رفتم تو یه شرکت دیگه کار کنم
I did not like the whole idea of ​​the statement	کل ایده بیانیه را دوست نداشتم
I know everything about it	من همه چیز را در مورد آن می دانم
I did not expect anyone to find me here	انتظار نداشتم کسی مرا اینجا پیدا کند
I let the king take him	اجازه دادم شاه او را ببرد
This led to a complaint	این منجر به شکایت شد
I knew my math background was excellent	می دانستم که پیشینه ریاضی من عالی است
Part of me was growing	بخشی از وجودم در حال رشد بود
I definitely recommend it	من قطعا توصیه اش می کنم
I stood to listen more clearly	ایستادم تا واضح تر به موضوع گوش کنم
A calm combination between cool and confident	ترکیبی آرام بین خونسرد و مطمئن
I need a sword and another bow	من یک شمشیر و یک کمان دیگر نیاز دارم
I used the box to catch his soul	من از جعبه برای گرفتن روح او استفاده کردم
I need you to focus on the work ahead of us	من به شما نیاز دارم که روی کار پیش روی ما تمرکز کنید
I wanted to live more than anything	من بیشتر از هر چیزی می خواستم زندگی کنم
I believed in my daughter	من به دخترم ایمان آوردم
There is no justice on TV	در تلویزیون عدالت وجود ندارد
I tried everything so as not to waste my time	من همه چیز را امتحان کردم تا بارم را به باد ندهم
I had different feelings about how to do it	من در مورد اینکه چگونه می شود احساسات متفاوتی داشتم
I looked around and saw a complete stranger around me	به اطرافم نگاه کردم و دیدم اطرافم کاملاً غریبه
I love myself with my book	من خودم را با کتابم دوست دارم
I will make the last ones my own	آخرین آنها را مال خودم خواهم کرد
I had a red candle and a black candle	من یک شمع قرمز و یک شمع سیاه داشتم
I guess he has done that by this time	من حدس می زنم تا این زمان این کار را انجام داده باشد
I wait a few seconds and then follow it	چند ثانیه صبر می کنم و بعد دنبالش می روم
I have not been so entertained for several years	من چندین سال است که آنقدر سرگرم نشده ام
I think it will work for a long time	من فکر می کنم برای مدت طولانی کار خواهد کرد
I think it may be illegal in some countries	من فکر می کنم ممکن است در برخی کشورها غیرقانونی باشد
I could see it on his face	می توانستم آن را در صورتش ببینم
I did not grow up with his influence	من با نفوذ او بزرگ نشدم
I will never live this moment down	من هرگز این لحظه را پایین زندگی نمی کنم
I have no use for organized religion	من هیچ استفاده ای از مذهب سازمان یافته ندارم
I had some time to go shopping	کمی وقت داشتم برای خرید بروم
I liked him for asking, not saying it	من از او برای پرسیدن، نه بیان آن خوشم آمد
I rely on the second idea	من به ایده دوم متکی هستم
I mean real interest	منظورم علاقه واقعی است
I knew I was waiting	میدونستم منتظره
I pretend they understand me	وانمود می کنم که آنها مرا درک می کنند
I love you everything	من همه چیز تو را دوست دارم
I choose to live in the present time period	من انتخاب می کنم در دوره زمانی فعلی زندگی کنم
I can not see anything suspicious in it	من نمی توانم چیز مشکوکی در آن ببینم
I impose myself on him	خودم را به او تحمیل می کنم
I'm thankful forever	من برای همیشه سپاسگزارم
I have to feed again tonight	امشب باید دوباره غذا بدهم
I was sure he would fight with me	مطمئن بودم با من دعوا می کند
I'm sorry for the confusion	من هم برای سردرگمی متاسفم
I wanted yellow potatoes	من سیب زمینی زرد می خواستم
I had to listen	باید گوش میکردم
I have not even met him yet	من حتی هنوز او را ملاقات نکرده ام
I obey and enter his room	رعایت می کنم و وارد اتاقش می شوم
I had the right to choose	من حق انتخاب داشتم
I put a kiss on his forehead and left	بوسه ای روی پیشانی اش گذاشتم و رفتم
I have to be serious	باید جدی بشم
I stared at the walls of the book	به دیوارهای کتاب خیره شدم
I needed to claim him as my own	من نیاز داشتم که او را به عنوان مال خودم ادعا کنم
I put my glass in front of him	لیوانم را در طرف مقابل او گذاشتم
I should be there about seven	من باید حدود هفت آنجا باشم
I noticed that it does not move	متوجه شدم که حرکت نمی کند
I really did not know why	من واقعاً نمی دانستم چرا
I mean bath to die	منظورم حمام برای مردن است
You want your performance to be liked	شما می خواهید عملکرد شما مورد پسند واقع شود
I want to write a play	من می خواهم نمایشنامه بنویسم
None of the copies were made	هیچ یک از نسخه ها ساخته نشد
I was afraid of how people would look at me	می ترسیدم مردم چگونه به من نگاه کنند
I packed it six months ago	من آن را در شش ماه پیش بسته بندی کردم
I reached out and touched his shoulder	دستم را دراز کردم و شانه اش را لمس کردم
Almost immediately, I lost all hope	تقریباً در همان لحظه تمام امیدم را از دست دادم
I think the fever finally broke	فکر کنم بالاخره تبش شکست
I did not paint anything and everything	من هیچ چیز و همه چیز را نقاشی نکردم
I needed a fresh breath	به یک نفس تازه نیاز داشتم
I do not even ask any questions	من حتی هیچ سوالی نمیپرسم
I asked him about his mother	از او درباره مادرش پرسیدم
A state of despair settled on his face	حالت ناامیدی بر چهره اش نشست
It was universally accepted	این به طور جهانی پذیرفته شد
I have not eaten a cup for three weeks	من سه هفته است که یک فنجان نخوردم
I wondered what they were thinking	تعجب کردم که آنها به چه فکر می کنند
It is clear that we need to come out more	واضح است که ما باید بیشتر بیرون بیاییم
I think this happens to a lot of people	من فکر می کنم این در مورد بسیاری از مردم اتفاق می افتد
I love going to farms and helping	من عاشق رفتن به مزارع و کمک کردن هستم
I knew they would find me, and they did	می دانستم که آنها مرا پیدا خواهند کرد و همین کار را کردند
The breeding season is also affected by geographical location	فصل تولید مثل نیز تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی است
I'm so glad you came back to me	خیلی خوشحالم که برگشتی پیشم
I can not go away without anything	من نمی توانم بدون هیچ چیز دور شوم
Surely I could persuade him to give himself to me	مطمئناً می توانستم او را متقاعد کنم که خودش را به من بدهد
I keep secrets for a living	برای امرار معاش رازها را نگه می دارم
I have to burn down his house, remove the evidence	من باید خانه او را آتش بزنم، شواهد را حذف کنم
I did not want to open it	نمیخواستم بازش کنم
I think we have been given some rest here	فکر می‌کنم اینجا کمی استراحت به ما داده شده است
I thought of meeting him in the parking lot	به دیدار او در پارکینگ فکر کردم
I do not break my word	من قولم را زیر پا نمی گذارم
I want to return to the spiritual subject later	من می خواهم بعداً به موضوع معنوی برگردم
A wide smile was etched on his lips	لبخند گسترده ای روی لبانش نقش بسته بود
I'm not seen out yet	من هنوز بیرون دیده نمی شوم
Shortly after midnight	کمی بعد از نیمه شب
These were said to be signs of his arrival	گفته می شد اینها نشانه هایی از ورود او بود
I do the work of the agency	من کار آژانس را انجام می دهم
However, I believe in the workforce	با این حال، من به نیروی کار اعتقاد دارم
I have to stand by him and support him	من هم باید کنارش باشم و از او حمایت کنم
I hope you enjoy our love story	امیدوارم از داستان عشق ما لذت ببرید
I tried to have a pleasant smile and did not laugh	سعی کردم لبخند دلنشینی داشته باشم و نخندم
I relied on the support of very good friends	من به حمایت دوستان بسیار خوب متکی بودم
I really wanted to find it and be his hero	من واقعاً می خواستم آن را پیدا کنم و قهرمان او باشم
Several people had difficulty reading	چند نفر در خواندن مشکل داشتند
I was looking for this ring	من دنبال این انگشتر گشتم
I need help	من باید کمک بگیرم
I can not cross that alley	من نمی توانم از آن کوچه عبور کنم
I can not believe you can do this to me	باورم نمیشه با من اینکارو بکنی
Sorry to interrupt you	متاسفم که حرف شما را قطع کردم
I told him he could trust me	به او گفتم که می تواند به من اعتماد کند
I am associated with many of those groups	من با بسیاری از آن گروه ها پیوند دارم
I was honestly impressed every time	هر بار صادقانه متاثر می شدم
I knew this magic, but hardly	من این جادو را می دانستم، اما به سختی
I was able to go home	تونستم برم خونه
I made a list of his contacts	من لیستی از تماس های او را تهیه کردم
A few steps ahead, he felt another door	چند قدم جلوتر، در دیگری را احساس کرد
He felt sick	یه حس مریضی بهش سر زد
I just tossed some beans and got lucky	من فقط مقداری لوبیا انداختم و شانس آوردم
A meeting has just been convened	همین الان یک جلسه تشکیل شده است
Brown as his running mate	براون به عنوان رقیب انتخاباتی اش
I promise to try to fit myself	قول می‌دهم سعی کنم خودم را جا بزنم
I have to protect them at all costs	من باید به هر قیمتی از آنها محافظت کنم
I even forgot his birthday	حتی تولدش را فراموش کردم
I question everything	همه چیز را زیر سوال می برم
I only meet with guards standing in position	من فقط با نگهبانانی ملاقات می کنم که در موقعیت ایستاده اند
I just want to get it right	من فقط می خواهم درست به آن برسم
I noticed a similar relationship for five people	من متوجه رابطه مشابهی برای پنج نفر شدم
I watch his pulse increase in his neck	افزایش نبضش را در گردنش تماشا می کنم
I was not human to them that day	من آن روز از نظر آنها انسان نبودم
I recently realized that there is a problem	اخیرا متوجه شدم که مشکلی وجود دارد
I could not even go buy one and come back	حتی نتونستم برم یکی بخرم و برگردم
I may not find anything, but it's good	شاید چیزی پیدا نکنم ولی خوبه
I believe these are very difficult things!	من معتقدم که اینها چیزهای بسیار سختی هستند!
I'm happy, of course	من خوشحالم، طبیعتا
I brushed my hair and found my high heels	موهایم را برس زدم و کفش های پاشنه بلندم را پیدا کردم
I follow the truth and you propagate lies	من حقیقت را دنبال می کنم و شما دروغ را تبلیغ می کنید
I guess he does not hurt anything	من حدس می زنم او به چیزی آسیب نمی رساند
I checked other cities	شهرهای دیگر را بررسی کردم
I'm worried these are not safe	من نگران هستم که اینها ایمن نیستند
A hole was made in his abdomen	یک گودال در شکمش ایجاد شد
I look at them hugging each other tightly	نگاه می کنم که همدیگر را محکم در آغوش می گیرند
I was going to clean my room	من قصد داشتم اتاقم را تمیز کنم
I'm happy to talk about anything but myself	خوشحال می شوم در مورد هر چیزی غیر از خودم صحبت کنم
It was as if I was slowly entering the water	انگار داشتم با حرکت آهسته وارد آب می شدم
I was just a boy who said it all	من فقط یک پسر بودم که می گفت همه
The pain he did not understand and hoped he would never understand	دردی که او نمی فهمید و امیدوار بود هرگز نفهمد
I know him better than you do	من او را بهتر از شما می شناسم
I was left alone and scared	من تنها ماندم و ترسیدم
I will make sure I use them well	من مطمئن خواهم شد که از آنها به خوبی استفاده خواهم کرد
A show you will never forget	نمایشی که هرگز فراموش نخواهید کرد
Can I give him a list?	میتونم یه لیست بهش بدم
A small amount of bonuses	مقدار کمی از پاداش
However, I have to taste them	با این حال، باید طعم آنها را بچشم
I've only been here a week	من فقط یک هفته است که اینجا هستم
I'm a little smart that we still have to evaluate it	من کمی هوش دارم که هنوز باید آن را ارزیابی کنیم
I had to forgive him and let him go	مجبور شدم او را ببخشم و بگذارم برود
I have to get rid of him	من باید از شر او خلاص شوم
I had to go to the clinic and everything	مجبور شدم به کلینیک و همه چیز بروم
I waited a moment before answering	قبل از جواب دادن یک لحظه صبر کردم
I told you he was following us	بهت گفتم دنبالمون میکرد
I finally decided to rest	بالاخره تصمیم گرفتم استراحت کنم
I can not let this happen	من نمی توانم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد
I can watch TV	من می توانم تلویزیون تماشا کنم
A tumor that expels air	توموری که هوا را بیرون می راند
I crossed the city by bus	با اتوبوس از شهر عبور کردم
I could feel that this war was beginning to personalize	می توانستم احساس کنم که این جنگ شروع به شخصی شدن کرد
I can not wait here	نمی توانم اینجا منتظر بنشینم
I started the conversation	گفتگو را شروع کردم
I'm sure he feels it himself	مطمئنم که خودش این را حس می کند
I almost let him go	تقریباً اجازه دادم برود
A warrior is not a ruthless killer	یک جنگجو یک قاتل بی رحم نیست
I knew something had happened to him	میدونستم یه اتفاقی براش افتاده
I drank on an empty stomach	با معده خالی نوشیدم
I know how those animals feel	من می دانم که آن حیوانات چه احساسی دارند
I doubted he expected me to kill him	شک داشتم که توقع داشته باشد او را بکشم
I choose you regardless of other circumstances	من شما را بدون توجه به شرایط دیگر انتخاب می کنم
Although I was never caught	هر چند من هرگز گرفتار نشدم
I'm good at highlighting, but I'm stuck	من در برجسته شدن خوب هستم، اما جا افتاده ام
There was a lighted candle next to him	یک شمع روشن کنارش بود
I'm confused by the claims he makes	من از ادعاهایی که می کند گیج شده ام
I heard his throat clear	صدای پاک کردن گلویش را شنیدم
I'm happy, but not of everything	من خوشحالم، اما نه از همه چیز
I was really worried about being late	من واقعا نگران دیر رسیدن بودم
My hand is raised and my fingers are flat on my forehead	دستی بلند می شود و انگشتان روی پیشانی ام صاف می شوند
A pleasant face if not showing concern	چهره ای دلپذیر اگر نگرانی نشان نمی داد
Smith soon realized he was wrong	اسمیت خیلی زود متوجه شد که اشتباه کرده است
A small window of opportunity	یک پنجره کوچک از فرصت
I did not want to spoil the weather	نمی خواستم حال و هوا را خراب کنم
I was not sure if he would keep his word	من خیلی مطمئن نبودم که او به قولش عمل کند
I can not cope with it now	الان نمیتونم باهاش ​​کنار بیام
I did not want to be that person	من نمی خواستم آن شخص باشم
I should have known that this is not possible	باید می دانستم که این امکان پذیر نیست
I only test structural continuity and integrity	من فقط تداوم و یکپارچگی ساختاری را آزمایش می کنم
B Opportunity to tell him to get lost	B فرصتی برای گفتن به او گم شدن
I have been like this for a long time	من خیلی وقته اینطوری بودم
I think he knew better	فکر می کنم او بهتر می دانست
I ate a steak sandwich	من یک ساندویچ استیک خورده بودم
I wondered if he had broken it	تعجب کردم که آیا او آن را شکسته است
A gentleman asked if he could join me.	آقایی پرسید که آیا می تواند به من ملحق شود؟
There was a small wooden bridge over the river ahead	یک پل چوبی کوچک روی رودخانه جلوتر امتداد داشت
I remembered that previous blush	یاد اون رژگونه قبلی افتادم
I did not get any answer	هیچ جور جوابی نگرفتم
I do nothing to stop them	من هیچ کاری برای جلوگیری از آنها انجام نمی دهم
I want to use its value to improve the situation	من می خواهم از ارزش آن برای بهبود اوضاع استفاده کنم
I guess it wasn't that bad	من حدس می زنم که آنقدرها هم بد نبود
I have to know better than choosing anything instead of the base	من باید بهتر از انتخاب هر چیزی به جای پایه بدانم
I listened and stared forward	گوش دادم و به جلو خیره شدم
I swallowed them all	همه را قورت دادم
I do not abuse you	من از شما سوء استفاده نمی کنم
I pulled back a bit to give him space	مقداری را عقب بردم تا به او فضا بدهم
I stumbled a lot and tried to look stupid	خیلی تلو تلو خوردم و سعی کردم احمق به نظر برسم
I just smiled once more and called them all pigs	من فقط یک بار دیگر لبخند زدم و همه آنها را خوک صدا کردم
I went to the window and opened the door	به سمت پنجره رفتم و در را باز کردم
I have three general concerns	من سه نگرانی کلی دارم
I made an appointment almost immediately	تقریباً بلافاصله قرار ملاقات داشتم
I turned my neck and entered the area	گردنم را چرخاندم و وارد منطقه شدم
He has not stared at anything	ب او به هیچ چیز خیره نشده است
I spent almost a week researching this	تقریباً تمام هفته برای یافتن این مورد بررسی کرده بودم
I wish someone was watching over me	کاش کسی هم مراقب من بود
I went to the city every day	من هر روز به شهر می رفتم
I can not understand a word of him	من نمی توانم یک کلمه او را درک کنم
I could hear him singing from all over the crowd	صدای آواز او را از بالای کل جماعت می شنیدم
I want both of you to participate in this treatment	من می خواهم هر دوی شما در این درمان شرکت کنید
I went ahead and lay down towards them	جلوتر رفتم و به سمتشان دراز کردم
I was relieved that they did not come	خیالم راحت شد که نیامدند
I was becoming human	داشتم آدم می شدم
I bite my lower lip and look at it	لب پایینم را گاز می گیرم و به سمتش نگاه می کنم
I did not care, but the image was everything	من اهمیت خاصی نداشتم، اما تصویر همه چیز بود
I had a serious girlfriend	من یک دوست دختر جدی داشتم
I just hope I am a person with a clear memory	فقط امیدوارم فردی با حافظه روشن باشم
I leave the restaurant	از رستوران خارج می شوم
For example, I may not be in my place	مثلاً ممکن است سر جایم نباشم
I'm more at home now	من الان بیشتر در خانه هستم
The middle is shown below	وسط در زیر نشان داده شده است
I was tired of being tired, I was burned in the bushes	من از خستگی خسته شده بودم، در مشغله‌ها سوخته بودم
I was appointed as the only driver	من به عنوان تنها راننده منصوب شدم
I was not so disgraced	من در آن قدرها آبروریزی نداشتم
I'm sure he will love it	من مطمئن هستم که او آن را دوست خواهد داشت
It surrounds us for a part of history	بخشی از تاریخ ما را احاطه کرده است
I just kind of touched it	من فقط به نوعی آن را لمس کردم
I heard my father choking	صدای خفه پدرم را شنیدم
It simply killed me a few hundred years ago	چند صد سال پیش به سادگی مرا می کشت
I went to bed again	دوباره به رختخواب افتادم
Thank you very much for living here now	من خیلی ممنونم که الان اینجا زندگی می کنم
I missed him and I wanted him	دلم براش تنگ شده بود و میخواستمش
I had not spoken to him for some time	مدتی بود که با او صحبت نکرده بودم
I want to give back and start you	من می خواهم پس بدهم و شما را شروع کنم
I did not recognize anything	هیچی تشخیص ندادم
I understand how you feel	من درک میکنم چه حسی داری
I hated him for leaving me	از او متنفر بودم که مرا ترک کرد
It stands to this day	تا به امروز پابرجاست
I try to enjoy the little things in life	سعی می کنم از چیزهای کوچک زندگی لذت ببرم
I hated washing dishes	از ظرف شستن متنفر بودم
I have, this is a method	من دارم، این یک روش است
I edited it into a nice little video for everyone	من آن را به یک ویدیوی کوچک زیبا برای همه ویرایش کردم
I gave you clean air and water	هوا و آب پاک بهت دادم
I hate it when you do that	من از آن متنفرم زمانی که شما این کار را انجام دهید
I finally finished the book	بالاخره کتاب را تمام کردم
I love wine of love	من عاشق شراب عشق هستم
This column eventually became the left wing	این ستون در نهایت به جناح چپ تبدیل شد
I wonder what the end is	من تعجب می کنم که پایان چیست
I probably should not tell you any of this	احتمالاً نباید هیچ یک از اینها را به شما بگویم
The bump went on the wall	برجستگی روی دیوار رفت
I needed his approval	من به تایید او نیاز داشتم
I looked at his picture from below	از پایین به عکسش نگاه کردم
Sunrise, red	طلوع خورشید، قرمز رنگ
I think this was a threat	من فکر می کنم این یک تهدید بود
I nodded and then apologized to myself	سرمو تکون دادم و بعد خودمو معذورم
I can not understand	من نمیتونم بفهمم
A little calmer in myself	در خودم کمی آرام تر
I did not feel upset	احساس ناراحتی نکردم
I refuse to break my word to him	من از زیر پا گذاشتن قولم به او امتناع می کنم
I felt the same way	منم همین حس رو داشتم
I could not get it out	نتونستم بیرونش کنم
I never said you were involved in a murder	من هرگز نگفتم که شما در قتلی دست داشته اید
I felt this strange feeling when he touched me	وقتی او مرا لمس کرد این حس عجیب را حس کردم
I want to be his friend for a lifetime	من می خواهم یک عمر دوست او باشم
There was a lot to do about it	اقدامات زیادی در مورد آن وجود داشت
I just called one of my pilot friends	همین الان به یکی از دوستان خلبانم زنگ زدم
I did not close the door	در را نبستم
I have to help him every time	هر بار باید به او کمک کنم
I think everyone behind me is talking about me	فکر می کنم همه پشت سر من در مورد من صحبت می کنند
I break my snack one day	من یک روز در میان وعده هایم را زیر پا می گذارم
A dead photo was suddenly disturbed	یک عکس مرده، ناگهان آشفته شد
And a variety of cross-references	و انواع ارجاعات متقابل
I was completely out of control	کاملاً از کنترل خارج شده بودم
The game was not widely distributed	بازی به طور گسترده توزیع نشد
I was born here, in this house	من اینجا به دنیا آمدم، در همین خانه
I was promised	قول داده بودم
A trait he definitely shared with his older brother	خصوصیتی که او قطعاً با برادر بزرگترش به اشتراک گذاشته بود
I should feel calm instead of disappointed	من باید به جای ناامیدی احساس آرامش کنم
The feminine voice filled the space	صدای زنانه فضا را پر کرد
I felt that my prayers had been answered	احساس کردم دعاهایم مستجاب شده است
A dream of a lifetime came true	یک رویای یک عمر به حقیقت پیوست
A direct trial could have been a job suicide	یک محاکمه مستقیم می توانست خودکشی شغلی باشد
The monument has been damaged and its lower part has been destroyed	بنای تاریخی آسیب دیده است و قسمت پایینی آن از بین رفته است
I really overcame my limitations	من واقعاً محدودیت هایم را پشت سر گذاشتم
I love to love and love	دوست دارم دوست داشته باشم و دوست داشته باشم
I stood up and was about to fall	ایستادم و نزدیک بود بیفتم
I could feel my heart sinking	می توانستم احساس کنم که قلبم فرو می رود
I close my eyes, I do not want to see this massacre	چشمانم را می بندم، نمی خواهم این قتل عام را ببینم
I did not want to go back there	من نمی خواستم به آنجا برگردم
These people now had practically two votes	این افراد اکنون عملاً دو رای داشتند
Thank you for asking	من از شما ممنونم که پرسیدید
I went there with my heart	با دلم رفتم اونجا
I had to delete this idea	مجبور شدم این ایده را حذف کنم
No special training is provided for this role	هیچ آموزش خاصی برای این نقش در نظر گرفته نشده است
I have to get back to the habit of writing	باید به عادت نوشتن برگردم
A small incision was not supposed to stop them	قرار نبود یک بریدگی کوچک جلوی آنها را بگیرد
He was on his back and his legs were open	پشتش بود و پاهایش باز بود
I do not come here much	من زیاد اینجا نمیام
I know he was your friend	میدونم دوستت بود
I know we will meet again	من می دانم که ما دوباره ملاقات خواهیم کرد
I could make a different story every night	می توانستم هر شب داستان متفاوتی بسازم
I had a hard time sleeping the night before	شب قبل به سختی خوابیدم
I just want to forget	فقط میخوام فراموش کنم
I'm just a vessel	من فقط رگ هستم
A strong probability	یک احتمال قوی
I remember that book many years ago	آن کتاب را از سال‌ها پیش به یاد دارم
I was behind and had a lot of banknotes	من عقب مانده بودم و تعداد زیادی اسکناس داشتم
I'm proud of my feet	من به پاهایم افتخار می کنم
I will show you the truth and reveal it	من حقیقت را به شما نشان خواهم داد و فاش خواهم کرد
I look with curiosity	با کنجکاوی نگاه می کنم
I saw it as my only chance for freedom	من آن را تنها فرصت خود برای آزادی می دیدم
I can not gather thoughts or think about it	من نمی توانم افکار را با هم جمع کنم یا به آن فکر کنم
I copied it a long time ago	خیلی وقت پیش کپی کرده بودم
I threw myself into my profession	من خودم را به حرفه ام انداختم
I did not even notice their arrival	من حتی متوجه ورود آنها نشده بودم
I have always loved this knife	من همیشه این چاقو را دوست داشتم
My gaze was empty and he continued	نگاهم خالی بود و او ادامه داد
A little imagination is not enough	کمی تخیل کافی نیست
I know he did not feel threatened	می دانم که او احساس خطر نمی کرد
I was just walking, oh, a little faster	فقط، اوه، کمی تندتر راه می رفتم
A wooden hut in the middle of nowhere	یک کلبه چوبی در وسط ناکجاآباد
I was watching a robbery	در حال تماشای یک سرقت بودم
I really did not know what to say	واقعا نمیدونستم چی بگم
I keep walking	به قدم زدن ادامه می دهم
I actually have a cell phone reception here	من در واقع اینجا پذیرش تلفن همراه دارم
I can not enter the office like this	من نمی توانم به این شکل وارد دفتر شوم
I could not imagine loving anyone	نمی‌توانستم تصور کنم که کسی را دوست داشته باشم
I should never have started from the beginning	من هرگز نباید از اول می رفتم
I will never have to hear from him again	من هرگز مجبور به شنیدن دوباره از او نیستم
Maybe I can use it	شاید بتوانم از آن استفاده کنم
I will never forget his name	هیچ وقت اسمش را فراموش نمی کنم
They had two sons and a daughter	حاصل ازدواج آنها دو پسر و یک دختر بود
I can not continue	من نمی توانم ادامه دهم
I just can not find a job	من فقط نمی توانم کار پیدا کنم
I did not have to wait more than a few minutes	لازم نبود بیشتر از چند دقیقه منتظر بمانم
A sudden explosion shook the ground and air	یک انفجار ناگهانی زمین و هوا را تکان داد
I understand that it does not matter	من هم می فهمم که مهم نیست
I did not want to think about him	نمی خواستم به او فکر کنم
I worked very hard last week	هفته گذشته خیلی سخت کار کردم
The first match warning was subsequently issued	اولین اخطار مسابقه متعاقباً داده شد
I hated watching	از تماشای من متنفر بودم
A key, cool in the palm of my hand	یک کلید، خنک در کف دست من
A woman who does not understand	زنی که نمی فهمد
I never get tired of hearing it	هیچ وقت از شنیدنش خسته نمیشم
I hear the car getting up	صدای بلند شدن ماشین را می شنوم
I personally never take them off	من به شخصه هرگز آنها را بر نمی دارم
I really said those words	من واقعاً آن کلمات را گفتم
I have never heard from him either	من هم هرگز از او نشنیده ام
I sewed the bath water with hot water	آب حمام را با آب گرم دوختم
Admission to the museum is free	ورود به موزه رایگان است
I realized that it was my job to go first	من تشخیص دادم که وظیفه من این است که اول بروم
It turned out that he was cowardly and pathetic	معلوم شد که او بزدلانه و رقت انگیز است
Different expression of the same particles	بیانی متفاوت از همان ذرات
I think they were happy	من فکر می کنم آنها خوشحال بودند
I was the youngest	من کوچکترین بودم
I guess it keeps everything quiet	من حدس می زنم که همه چیز را ساکت نگه می دارد
I could see myself doing a lot of this	می توانستم خودم را در حال انجام این کار زیاد ببینم
I never buy rain boots	من هرگز چکمه های بارانی نمی خرم
I was expecting a phone call, not a personal meeting	انتظار تماس تلفنی داشتم نه ملاقات شخصی
The construction of the new parliament began	ساخت مجلس جدید آغاز شد
The key to worldly treasures has been given to me	کلید گنج های دنیوی به من داده شده است
I'm following number four now	من الان شماره چهار را دنبال می کنم
Robinson ordered the retreat	رابینسون دستور داد که عقب نشینی کند
I went out in the early morning air	بیرون رفتم توی هوای صبح زود
He found two empty rooms on the ground floor	دو اتاق خالی در طبقه همکف پیدا کرد
I was carrying pepper spray	من اسپری فلفل حمل می کردم
I did not want you to ruin your best riding clothes	نمی خواستم بهترین لباس های سوارکاریت را خراب کنی
I remember the date of each trip	تاریخ هر سفر را به یاد دارم
He sighed and opened his lips	آهی لب هایش را باز کرد
I will not change anything about you my love	من هیچ چیز را در مورد تو تغییر نمی دهم عشق من
I started washing clothes while he was gone	در حالی که او رفته بود شروع به شستن لباس کردم
Rebellion would be a more appropriate description	شورش توصیف مناسب تری خواهد بود
I really enjoyed your story	من از داستان شما بسیار لذت بردم
I take pen and paper	قلم و کاغذ برمی دارم
I was impressed with it	من با آن تحت تاثیر قرار گرفتم
I just want you to know me	فقط میخوام با من آشنا بشی
I am a representative of the king	من نماینده یک نماینده شاه هستم
I never experienced this again	من هرگز دوباره این را تجربه نکردم
I stood for a long time and stared at him	مدت زیادی ایستادم و به او خیره شدم
It is best known for its flowers	بیشتر به خاطر گل هایش شناخته شده است
I like to include music	من دوست دارم که شامل موسیقی باشد
I spent two hours there this morning	امروز صبح خودم دو ساعت آنجا گذراندم
I decided not to care	تصمیم گرفتم اهمیت ندهم
I could see the sword inside him struggling	می‌توانستم ببینم شمشیر درونش در حال تقلا است
I never understood what he was talking about	هیچ وقت نفهمیدم در مورد چی صحبت می کرد
I did not mean to surprise you	قصدم غافلگیر کردنت نبود
I forgot in all this excitement	در این همه هیجان فراموش کردم
I did not inform him that his buttocks were calling me	من به او اطلاع ندادم که باسنش با من تماس می گیرد
I pushed him and tried to get close to him	به او فشار آوردم و سعی کردم به او نزدیک شوم
I was very sorry that I left the faith	از اینکه ایمان را ترک کردم بسیار متاسف شدم
I do not understand him	من او را درک نمی کنم
I had no confidence in myself	هیچ اعتمادی به خودم نداشتم
I did not really look at the photos	من واقعا به عکس ها نگاه نکردم
I have always said that is what it is	من همیشه گفته ام همین است که هست
I had never seen him smoke	تا حالا ندیده بودم سیگار بکشه
I thought he was wonderful	فکر می کردم او فوق العاده است
The diagram on the right shows two examples	نمودار سمت راست دو مثال را نشان می دهد
I feel my hand slip in my hand	احساس می کنم دستش در دست خودم می لغزد
But it is not an ordinary place to live	اما مکان معمولی برای زندگی نیست
I thought it worked	فکر می کردم این کار می کند
I take you seriously	من شما را جدی می گیرم
I could not move, I did not want to	نمی توانستم حرکت کنم، نمی خواستم
I'm sorry to hear what happened to your wife	از شنیدن اتفاقی که برای همسرت افتاد متاسف شدم
I think that will be a great help	من فکر می کنم که کمک بزرگی خواهد بود
I have to put him back on the ground	باید دوباره بذارمش تو زمین
You are no one's slave	تو برده هیچکس نیستی
I wiped it, I saw blood on my hands	آن را پاک کردم، خون روی دستانم را دیدم
A short smile settled on the old man's face	لبخند کوتاهی روی صورت پیرمرد نشست
I can imagine how the family started	می توانم تصور کنم که خانواده چگونه آغاز شد
I did not have a license	مجوز و مجوز نداشتم
I look down and almost faint	به پایین نگاه می کنم و تقریباً از حال می روم
I brought them forward	آنها را جلو آوردم
I look forward to starting my new free life	بی صبرانه منتظر شروع زندگی آزاد جدیدم هستم
I can not tell you more than this	بیشتر از این نمی توانم به شما بگویم
I could not get away from him	نمیتونستم دورش کنم
I have never done this	من تا به حال این کار را نکرده ام
How much this issue was welcomed is debatable	اینکه چقدر این موضوع مورد استقبال قرار گرفت، مورد بحث است
I have no complaints about the food	من هیچ شکایتی از غذا ندارم
I had to make him look at me	باید کاری می کردم که به من نگاه کند
I wanted to talk to this boy	من می خواستم با این پسر صحبت کنم
I'm glad you are well	خوشحالم که حالتان خوب است
I felt threatened for the first time	برای اولین بار احساس خطر کردم
I made sure they did	مطمئن شدم که انجام دادند
I did not mean to tell him the whole truth	من قصد نداشتم تمام حقیقت را به او بگویم
I smile at the stars	به ستاره ها لبخند می زنم
I turned my back on the package six years ago	من شش سال پیش به بسته پشت کردم
I hate being alone these days	این روزها از تنهایی متنفرم
I looked at him too	من هم به او نگاه کردم
I want to see her breathe	می خواهم نفس کشیدنش را ببینم
I'm older than him	من از او بزرگتر هستم
I started collecting your novels	من شروع به جمع آوری رمان های شما کردم
I can use support	من می توانم از پشتیبانی استفاده کنم
I have not taken a shower for weeks	هفته هاست که دوش نگرفتم
I told you to sort it out, learn more	من به شما گفتم که آن را مرتب کنید، بیشتر بدانید
I was wood, definitely wood	من چوب بودم، قطعاً چوب
I look down and see this little wooden stick	به پایین نگاه می کنم و این چوب کوچک چوبی را می بینم
I passed it and closed behind me	از لای آن گذشتم و پشت سرم بستم
It seems to be a central scientific activity	آن یک فعالیت مرکزی علمی به نظر می رسد
The source of endless discussion	منبع بحث بی پایان
Sometimes I was suspicious	گاهی اوقات مشکوک بوده ام
I was sure he had displeased the gods	مطمئن بودم که او خدایان را ناراضی کرده است
I hope they are not too upset	امیدوارم زیاد ناراحت نباشند
I wanted to remind him that he is mine	می خواستم به او یادآوری کنم که او مال من است
I asked if he had learned his lesson.	پرسیدم آیا درسش را یاد گرفته است؟
I enjoyed the fresh air	از هوای تازه لذت بردم
I endured my whole life	من تمام زندگی ام را تحمل کردم
I sit on my feet	روی پاهایم می نشینم
I say the first thing that comes to my mind	اولین چیزی که به ذهنم می رسد را می گویم
A creature that could move without moving	موجودی که می توانست بدون حرکت حرکت کند
I only knew one thing	من فقط یک چیز می دانستم
I could feel his warmth	گرمای بدنش را حس می کردم
I focus on jewelry	من روی جواهرات تمرکز می کنم
This album includes covers by various artists	این آلبوم شامل کاورهایی از هنرمندان مختلف است
They grow very fast and time passes	آنها خیلی سریع رشد می کنند و زمان می گذرد
I smiled from ear to ear	گوش تا گوش لبخند زدم
I try to find meaning in it	سعی می‌کنم از آن معنا پیدا کنم
I will tell you if something is wrong	اگر چیزی اشتباه باشد به شما خواهم گفت
I did not mean to suggest that you did not do this	من قصد نداشتم به شما پیشنهاد کنم که این کار را نکردید
Light rain begins to fall	باران ملایمی شروع به باریدن می کند
I hope you are still satisfied with your results	امیدوارم همچنان از نتایج خود راضی باشید
I tried to clarify that nothing happened	سعی کردم روشنش کنم هیچ اتفاقی نیفتاد
I still believe in the promise of the web	من هنوز به وعده وب اعتقاد دارم
I will finish this season today	امروز این فصل را تمام می کنم
I can say a word for you	من می توانم یک کلمه برای شما بیان کنم
I can not do this here	من نمی توانم این کار را اینجا انجام دهم
I just wanted you to stop	من فقط می خواستم متوقف شوی
I completed it myself many years ago and won my race	من خودم سال ها پیش کامل کردم و مسابقه ام را بردم
I believe in small, everyday acts of kindness	من به اعمال کوچک و روزمره مهربانانه اعتقاد دارم
I like to listen to it while she is asleep	من دوست دارم در حالی که او در حال خواب است به آن گوش دهم
I turned to look at him	برگشتم تا نگاهش کنم
I think he is dead now	من فکر می کنم او در حال حاضر مرده است
I think you really need it	من فکر می کنم شما واقعا به آن نیاز دارید
Honestly, I was scared	راستش من ترسیده بودم
After that I walked to the museum	بعد از آن در موزه قدم زدم
I updated them	من آنها را به روز کردم
I sang to him very quietly	خیلی آرام برایش آواز می خواندم
I can with all lives	من می توانم با تمام زندگی ها
I needed to see him again	نیاز داشتم یک بار دیگر او را ببینم
I could not shake my right hand	نمی توانستم دست راستم را تکان دهم
There will not be a clean rest and many tears	یک استراحت تمیز و اشک زیادی وجود نخواهد داشت
I did not see him again this weekend	آخر هفته دیگر او را ندیدم
I call him when we have lunch	وقتی ناهار باشیم بهش زنگ میزنم
I decided to make it clear	تصمیم گرفتم آن را واضح بیان کنم
I spent my time reading	وقتم را صرف خواندن کردم
I learned things you need to hear	چیزهایی یاد گرفتم که باید بشنوی
I thought about it	من در مورد آن فکر کردم
I could only climb one mountain at a time	هر بار فقط می توانستم از یک کوه بالا بروم
I feel that I love and care for him	من احساس می کنم که دوستش دارم و به او اهمیت می دهم
Small items start flying in the wind	اقلام کوچک در باد شروع به پرواز می کنند
I heard a loud fluffy voice and a few moments later another voice	صدای کرکی بلندی شنیدم و چند لحظه بعد صدای دیگری
I have another job today	امروز یه کار دیگه دارم
I could already see the police officers looking at me	از قبل می توانستم ببینم که افسران پلیس به من نگاه می کردند
I will never find you interesting	من هرگز شما را جالب نمی بینم
I really did not want him to live	من واقعاً نمی خواستم او زندگی کند
I had to trust myself and my instinct	باید به خودم و غریزه ام اعتماد می کردم
I understand the power of that attraction and their dilemma	من قدرت آن جاذبه و معضل آنها را درک می کنم
I can not figure out how to work them	من نمی توانم بفهمم چگونه آنها را کار کنم
I will inform him of my new status	وضعیت جدیدم را به او اطلاع می دهم
I just can not say more	من فقط نمی توانم بیشتر بگویم
I look outside, a part of my being reaches inside	به بیرون نگاه می کنم، بخشی از وجودم به داخل می رسد
I remember thinking about the day	یادم می آید که به روز فکر می کردم
He has a son and a daughter	او یک پسر و یک دختر دارد
The flight crew did not have a chance to react	خدمه پرواز فرصتی برای واکنش نداشتند
The voice sounded clear	صدای واضحی پیچید
A dark web of evil	یک شبکه تاریک از شر
I am one of those people	من یکی از آن افرادم
I have not started my side work yet	من هنوز کار جانبی خود را شروع نکرده ام
I hope that bucket will never be punctured	امیدوارم آن سطل هیچ وقت سوراخ نشود
I feel his hands on my feet	دست هایش را روی پام احساس می کنم
I try to sit him down again, to no avail	سعی می‌کنم دوباره او را بنشینم، بی‌نتیجه
I mean, we can help now	منظورم این است که ما اکنون می توانیم کمک کنیم
I can stay that way forever	من می توانم برای همیشه اینگونه بمانم
I bit and tore a corner	گاز گرفتم و گوشه ای را پاره کردم
I opened the plane door	در هواپیما را باز کردم
I know the man in the picture	من مردی را که در تصویر است می شناسم
I shook my head and tried to gain control	سرم را تکان دادم و سعی کردم کنترل را به دست بیاورم
I did not want anyone around	من نمی خواستم کسی در اطراف باشد
I have no relationship	من رابطه ای ندارم
I never thought he would want to meet me	هرگز فکر نمی کردم که او بخواهد با من ملاقات کند
The road to the camp was dark	جاده منتهی به کمپ تاریک بود
I just need to rest a little	فقط باید کمی استراحت کنم
I will definitely understand you	حتما میفهممت
And it worked somehow	و به نوعی کار کرد
I also liked your portfolio	من هم نمونه کارهای شما را دوست داشتم
I kill and burn whatever you like	من هر چیزی را که دوست داشتی می کشم و می سوزانم
I am a successful woman	من یک زن موفق هستم
I walked around the lake and towards the forest	دور دریاچه و به سمت جنگل قدم زدم
I was going to get him out of my mind	قرار بود او را از ذهنم بیرون کنم
I will not drink today	امروز مشروب نخواهم خورد
I was actually living my dream	من در واقع داشتم رویای خود را زندگی می کردم
I noticed a few unanswered calls from them	متوجه چند تماس بی پاسخ از آنها شدم
I was not prepared for any future events	برای هیچ رویدادی در آینده آمادگی لازم را نداشتم
This is where the modern name of this country comes from	نام مدرن این کشور از همین جا می آید
He thought I needed you	فکر کرد به تو نیاز دارم
I did not care that I killed him	برایم مهم نبود که این من بودم که او را کشتم
I could not be satisfied with that	من نمی توانستم از آن راضی باشم
I called the office but it was too late	با دفتر تماس گرفتم اما دیر شده بود
A glance confirmed that he was lying motionless on the ground	یک نگاه تایید کرد که بی حرکت روی زمین دراز کشیده است
I have to rub my feet, please	من باید پاهای من را بمالید، لطفا
I really hope you like it	من واقعا امیدوارم که شما آن را دوست داشته باشید
I took a pen from the drawer to answer	یک خودکار از کشو برداشتم تا جواب بدهم
I did not really think about it	من واقعاً به این موضوع فکر نمی کردم
We were destined to destroy each other	مقدر بود که همدیگر را نابود کنیم
I think two months	فکر کنم دو ماهشه
I did not hear people talking to me	من نشنیدم که مردم با من صحبت کنند
I did not want to hear it	من نمی خواستم آن را بشنوم
I was not so ashamed	من آنقدر شرمنده نبودم
I was determined to produce the best book possible	مصمم بودم بهترین کتاب ممکن را تولید کنم
I put my hand on his arm and communicated	دستم را روی بازویش گذاشتم و ارتباط برقرار کردم
I mean, these things are for talking to ghosts	منظورم این است که این چیزها برای صحبت با ارواح است
I have no feelings for the left	من هیچ احساسی به سمت چپ ندارم
I learned something by accident	اتفاقی یاد گرفتم
I watched as they shook hands	من نگاه کردم که آنها با هم دست دادند
I will not let you endanger your life like this	نمیذارم اینجوری زندگیت رو به خطر بیاندازی
Although I did not see a step	هر چند پله ای ندیدم
Primitive society does not need history books	جامعه بدوی نیازی به کتاب های تاریخی ندارد
I did not deserve kind words	من لیاقت کلمات محبت آمیز را نداشتم
I have never posted this anywhere	من هرگز این را در هیچ کجا پست نکرده ام
I rejected it, and then ignored it altogether	من آن را رد کرده بودم، و سپس به طور کلی آن را نادیده گرفتم
I can not buy the jury as you can	من نمی توانم هیئت منصفه را آنطور که شما می توانید بخرم
Great place to hide	مکانی عالی برای مخفی شدن
I had two more and they had the best	من دو تا دیگر گرفته بودم و مال آنها بهترین بود
I asked them where were they going?	از آنها پرسیدم کجا می روند؟
I can not tell you what	نمیتونم بهت بگم چیه
He was realistically strong	او به گونه ای واقع گرایانه قوی بود
It may have hit me	ممکنه منو زده باشه
I stared at him in surprise	با تعجب بهش خیره شدم
A week without sunlight, apparently without a bath	یک هفته بدون نور خورشید، ظاهراً بدون حمام
A broad white claims to be you	یک پهن سفید ادعا می کند که شما هستید
I could not be satisfied with it	من نمی توانستم رضایتی از آن داشته باشم
I could understand chemistry	میتونستم شیمی رو بفهمم
I believe this is a constitutional crisis	من معتقدم این یک بحران قانون اساسی است
It means crying is really ugly	یعنی گریه واقعا زشته
A few days later, the dean called me	چند روز بعد رئیس دانشگاه با من تماس گرفت
I think we should try to arrest him	من فکر می کنم ما باید سعی کنیم او را دستگیر کنیم
I turned to the left, while the others turned to the right	من به چپ پیچیدم، در حالی که بقیه به راست چرخیدند
I shook my head and stood up to leave	سرم را تکان دادم و ایستادم تا بروم
A good financial person is always key	یک فرد مالی خوب همیشه کلیدی است
I'm afraid of him and push him out	من از او می ترسم و او را بیرون می رانم
These issues are still the subject of historical debate	این موضوعات همچنان موضوع بحث های تاریخی است
I bent down and kissed	خم شدم و بوسیدم
I was no longer trembling with fear	دیگر از ترس نمی لرزیدم
I have to go to the branch	من باید شاخه بروم
I did not have the opportunity to say more	فرصتی برای گفتن بیشتر نداشتم
After all, I was the owner of my own business	بالاخره من صاحب کسب و کار خودم بودم
I told him about my work and he showed interest	من در مورد کارم به او گفتم و او علاقه نشان داد
I found myself in a dry pit	خودم را در گودالی خشک دیدم
I should have been with you no matter what	من باید بدون توجه به هر چیزی پیش شما بودم
I doubt he would have ever been married, in those circumstances	من شک دارم که او هرگز ازدواج می کرد، در آن شرایط
I share with you everything that is part of my consciousness	هر آنچه که بخشی از آگاهی من است را با شما به اشتراک می گذارم
I always look forward to talking directly to people	من همیشه مشتاقانه منتظر صحبت مستقیم با مردم هستم
I asked why he is so upset?	پرسیدم چرا اینقدر ناراحت است؟
License application is welcome	درخواست مجوز استقبال می شود
I have a lot of things right now	من در حال حاضر چیزهای زیادی دارم
I felt he understood the story	احساس کردم او داستان را فهمیده است
I want you to stay in our suite	می خواهم در سوئیت ما بمانید
I make $ 13 an hour	من ساعتی سیزده دلار درآمد دارم
I have a trip	من یک سفر دارم
I know it should make you feel better	من می دانم که باید باعث شود احساس بهتری داشته باشید
A house is a typical example	یک خانه یک نمونه معمولی است
I could not understand the implicit threat in question	من نتوانستم تهدید ضمنی در سوال را درک کنم
I could go back and lock the door later	می توانستم برگردم و بعداً در را قفل کنم
I was definitely lighter than him	من مطمئناً سبک تر از او بودم
I found a download page that contained his lectures	صفحه دانلودی را پیدا کردم که سخنرانی های او در آن قرار داشت
I know exactly how he feels	من دقیقا می دانم که چه احساسی دارد
I had to get out of that ward	من باید از آن بند بیرون می آمدم
I was involved in a secret	من درگیر یک راز بودم
I'm sure he likes the idea	من مطمئن هستم که او این ایده را دوست دارد
I have cats in my room	من گربه ها را در اتاقم دارم
I tried almost all the furniture here	من تقریباً تمام وسایل خانه را در اینجا امتحان کردم
I do not think this was my idea	فکر نمی کنم این ایده من بوده باشد
I take it off my nose, I take a deep breath	آن را از بینی ام جدا می کنم، نفس عمیق می کشم
I did not find any details that were not done	هیچ جزئیاتی را که انجام نشده است پیدا نکردم
A man is not going to need much	یک مرد قرار نیست خیلی نیاز داشته باشد
I told him I should come home	بهش گفتم باید بیاد خونه پیشم
A severe headache had begun	سردرد شدیدی شروع شده بود
I ran my hand through my hair	دستم را لای موهایم کشیدم
I am ready to explain to them personally	من آماده هستم که شخصاً به آنها توضیح دهم
I went back to my bedroom and lay on the bed	به اتاق خوابم برگشتم و روی تختم دراز کشیدم
I wonder what the mother will do about it	تعجب می کنم که مادر در مورد آن چه خواهد کرد
Gordon then rubbed his nose on the towel	سپس گوردون دماغش را روی حوله کشید
I can not understand why we are so thirsty	نمیتونم بفهمم چرا اینقدر تشنه ایم
I might even kiss her today	حتی ممکن است امروز او را ببوسم
I have to think fast	باید سریع فکر کنم
I looked in the mirror reluctantly	با اکراه به آینه نگاه کردم
Their function is unknown	عملکرد آنها ناشناخته است
I went to town to discuss a book	من برای بحث درباره یک کتاب به شهر رفته بودم
I will offer him a hearing choice	من انتخاب شنوایی را به او پیشنهاد خواهم کرد
I did not want him to affect your recovery here	من نمی خواستم او در اینجا روی بهبودی شما تأثیر بگذارد
I can not even breathe properly	حتی نمیتونم درست نفس بکشم
I have to wait to buy a ticket	برای خرید بلیط باید صبر کنم
I certainly could not get off on a good foot	مطمئناً با پای خوبی پیاده نمی شدم
I feel this is a much needed dialogue	من احساس می کنم این یک دیالوگ بسیار مورد نیاز است
I had heard this speech before	این سخنرانی را قبلا شنیده بودم
I think we should stay close to home	فکر می کنم باید نزدیک خانه بمانیم
I think he is better than the one he likes	به نظر من از اونی که دوست داره بهتره
I wanted it to be long	دوست داشتم طولانی باشه
I do not resist any of them	من در مقابل هیچ کدام مقاومت نمی کنم
I have written four books about it	من چهار کتاب در مورد آن نوشته ام
A strip of bright light penetrated down into the door	نواری از نور روشن به زیر در نفوذ کرد
I will not be one of them	من یکی از آنها نخواهم بود
I really did not know where to start	واقعا نمی دانستم از کجا شروع کنم
I turned to my master	به سمت ارباب برگشتم
I guess they were some kind of scientific experiment	من حدس می زنم که آنها نوعی آزمایش علمی بودند
I may say this again	شاید باز هم این را بگویم
To avoid mistakes, I want your opinion first	برای جلوگیری از اشتباه ابتدا نظر شما را می خواهم
I can hardly remember anything good about them	من به سختی می توانم چیز خوبی در مورد آنها به یاد بیاورم
The process seems to start here	به نظر می رسد روندی از اینجا شروع می شود
Enjoy reading for life	خواندن در طول زندگی به شما لذت می دهد
I had to run away	من باید فرار می کردم
I have a home and a great relationship and family	من یک خانه و یک رابطه عالی و خانواده دارم
I wanted him to have each of my members	من می خواستم او تک تک اعضای من را داشته باشد
I agreed and the test was positive	من موافقت کردم و آزمایش مثبت شد
A smile appeared on his face	لبخندی روی صورتش نقش بست
I hug her and just hold her	او را در آغوشم حلقه می کنم و فقط او را نگه می دارم
I sigh, wishing all this chaos would go away	آهی می کشم، کاش تمام این آشفتگی از بین برود
I really can not talk about it	من واقعا نمی توانم در مورد آن صحبت کنم
I entered the wood with difficulty	به سختی وارد چوب شدم
They married two years later	این دو سال بعد ازدواج کردند
I want to see people not go back	من می خواهم ببینم مردم دیگر به عقب باز نمی گردند
He thought the snake had just brushed his hand	فکر کرد مار فقط دستش را مسواک زده است
A piece of his soul is gone	تکه ای از روحش رفته است
I love everyone here	من همه اینجا را دوست دارم
I immediately became their biggest fan	من بلافاصله بزرگترین طرفدار آنها شدم
They broke into a house and stole some money	خانه ای را شکستند و مقداری پول به سرقت بردند
I immediately got wet for him	من فوراً برای او خیس شدم
I stopped it and started again	متوقفش کردم و دوباره شروعش کردم
I felt the inch slide inside	حس کردم اینچش به داخل سر خورد
I should not go anywhere	من نباید جایی برم
They gave me breakfast and I ate and then lunch	به من صبحانه دادند و خوردم و بعد ناهار
I remember touching him	به یاد می‌آورم که او را لمس کرده بود
They shook hands and separated	دست دادند و از هم جدا شدند
I know he does not want to go but come	من می دانم که او نمی خواهد برود اما بیا
I had to find a way out of this	من باید راهی برای خروج از این موضوع پیدا می کردم
I could only hear the end of his call	فقط پایان تماس او را می شنیدم
Walker was the first person to enter space twice	واکر اولین فردی بود که دو بار وارد فضا شد
I took a deep breath for courage	برای شجاعت نفس عمیقی کشیدم
I think his appetite is returning	فکر کنم داره اشتهایش برمیگرده
I wanted to see him again	می خواستم دوباره ببینمش
I forgot the real name of the wire	نام واقعی سیم را فراموش کردم
That was not what I meant then	اون موقع منظورم این نبود
I am the first generation child of my family	من فرزند نسل اول خانواده ام هستم
I know you will not intentionally harm me	میدونم از عمد به من صدمه نمیزنی
I did not sleep for a few days	چند روزه نخوابیدم
However, I did not give up at all	با این حال من به هیچ وجه نگذاشتم
I had no doubt he would try something at lunch	شک نداشتم در ناهار چیزی را امتحان کند
I had to protect them	من باید از آنها محافظت می کردم
His criticism leads him to commit suicide	انتقاد او او را به خودکشی می کشاند
I wondered if he would ever recover from his loss	فکر می کردم که آیا او هرگز از دست دادن او بهبود پیدا می کند
It should be a quiet building	باید ساختمانی آرام باشد
I always ate like this	من همیشه اینجوری غذا میخوردم
I can not turn my mind around it	نمی توانم ذهنم را در اطراف آن بچرخانم
I just wrote the report	من فقط گزارش را نوشتم
I'm glad you have faith	خوشحالم که ایمانت رو داری
I opened my mouth and ate warm blood	دهنم رو باز کردم و خون گرم خوردم
I heard whistles behind me	صداهای سوت را پشت سرم شنیدم
If he wanted to, I would go through the broken glass	اگر می‌خواست از روی شیشه‌های شکسته رد می‌شدم
I just wish you had told us sooner	فقط کاش زودتر به ما میگفتی
I wanted to know he would come with me	میخواستم بدونم با من میای
I hope that environment balances my mood a little	امیدوارم آن محیط کمی روحیه ام را متعادل کند
I guess both are true	حدس می زنم هر دو درست باشد
I had my share yesterday	من دیروز سهم خودم را داشتم
At that time, I never thought of making a novel out of them	آن موقع هرگز به ساختن رمان از آنها فکر نمی کردم
It was as if I had been melted into butter	مثل اینکه بعدش کره آب شده بودم
I just want to call it a day	من فقط می خواهم آن را یک روز صدا کنم
I can tell you about progress and trends	من می توانم از پیشرفت و روند به شما بگویم
I love everything pink	من عاشق همه چیز صورتی هستم
I immediately understood what had happened	بلافاصله فهمیدم چه اتفاقی افتاده است
Now I think my expectations were too high	الان فکر می کنم که توقعاتم خیلی زیاد بود
I was not sure about him	من در مورد او مطمئن نبودم
I had crossed my fingers	انگشتانم را روی هم گذاشته بودم
I vote, we do what he says	من رای می‌دهم هر چه او می‌گوید انجام می‌دهیم
I want to see what has been done	من می خواهم اقدامات انجام شده را ببینم
A blank page stares at me	یک صفحه خالی به من خیره شده است
I go alone because my husband does not swim much	من تنها می روم چون شوهرم زیاد شنا نمی کند
I recently did this with a piece of lace	من اخیراً این کار را با یک تکه توری انجام دادم
I watched them talk and laugh	با هم صحبت کردن و خندیدن آنها را تماشا کردم
I attached the photo	عکس رو پیوست کردم
I never understood why they left you	من هیچ وقت نفهمیدم چرا تو را ترک کردند
Third place was the worst	رتبه سوم از همه بدتر بود
I extended my hands	دستانم را دراز کردم
I did not return to look at him	برنگشتم تا نگاهش کنم
I was not a revolutionary	من انقلابی نبودم
I was released after a few days	بعد از چند روز مرخص شدم
I hear what makes the difference	من می شنوم که چه چیزی باعث تفاوت می شود
I like to listen to what people think about things	من دوست دارم به آنچه مردم در مورد چیزها فکر می کنند گوش کنم
I tried to get up but my legs were heavy	سعی کردم بلند شوم اما پاهایم سنگین شده بود
I suggest adding the following menu items	پیشنهاد می کنم موارد منوی زیر را اضافه کنید
A statement from the university is expected soon	انتظار می رود به زودی بیانیه ای از سوی دانشگاه ارائه شود
I can not turn my head anymore	دیگر نمی توانم سرم را برگردانم
This process was repeated until gold was reached	این روند تا رسیدن به طلا تکرار شد
A few seconds later, another monitor caught their eye	چند ثانیه بعد، مانیتور دیگری توجه آنها را جلب کرد
I did not want to make him angry with you	من قصد نداشتم او را با تو عصبانی کنم
I was going to my love	داشتم میرفتم پیش عشقم
I expect you to take care of yourself	من از شما انتظار دارم که مراقب خود باشید
I talked to him several times	چند بار با او صحبت کردم
I could go to the studio and dance	می توانستم به استودیو بروم و برقصم
I have never been attracted to a man before	من قبلاً هیچ وقت جذب مردی نشده ام
I believe that the journey of the chef always keeps him innovative	من معتقدم که سفر آشپز را همیشه نوآور نگه می دارد
I will simply provide an update here	من به سادگی یک به روز رسانی در اینجا ارائه خواهم کرد
Sometimes I could be smart	گاهی اوقات می توانستم باهوش باشم
I closed my eyes without any chance	بدون هیچ شانسی چشمانم را بستم
I like to watch it	من دوست دارم آن را تماشا کنم
I saw light coming from nowhere	دیدم نور از هیچ جا می آید
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I do most of the yard work	من بیشتر کارهای حیاط را انجام می دهم
A minute later he was gone	یک دقیقه بعد او رفته بود
That means he is here	یعنی او همینجاست
I love watching football and drinking beer	من عاشق تماشای فوتبال و نوشیدن آبجو هستم
I released it, let it take hold of me	من آن را آزاد کردم، اجازه دادم آن را در من بگیرد
The most important development was the director's dismissal system	پیشرفت مهمتر سیستم اخراج کارگردان بود
I went to a birthday party	به جشن تولد رفتم
I knew the forest was talking to me	می دانستم که جنگل با من صحبت می کند
I did not know if I was upset or not	نمیدونستم ناراحت بشم یا نه
I say no more, this time we have guns	دیگر نمی گویم، این بار اسلحه ها را داریم
I currently have two children that I have to deal with	من در حال حاضر دو فرزند دارم که باید با آنها کنار بیایم
I can live with it and not look back	من می توانم با آن زندگی کنم و به گذشته نگاه نکنم
I have to pack my things	من باید چیزهایم را جمع و جور کنم
I expect my orders to be obeyed	من انتظار دارم دستورات من رعایت شود
I get out of bed, I'm still half asleep	از تخت بیرون می روم، هنوز نیمه خوابم
The route is usually climbed in two days	مسیر معمولا در دو روز صعود می شود
A number of bridges cross the creek	تعدادی پل از نهر عبور می کنند
I ate ice cream	بستنی خوردم
I also had a sense of purpose	من هم حس هدف داشتم
I called the insurance company	با شرکت بیمه تماس گرفتم
I want to end these activities	من خواستار پایان دادن به این فعالیت ها هستم
I stumbled back	تلو تلو خوردم عقب
A sudden thought came to his mind	یک فکر ناگهانی به ذهنش رسید
I like pasta very much	من ماکارونی رو خیلی دوست دارم
I will lower them as much as they want	من آنها را تا جایی که می خواهند پایین بیاندازم
I was weak and pitiful	من ضعیف و رقت انگیز بودم
A girl falls in love with her married boss	دختری عاشق رئیس متاهلش می شود
I took his pulse on my wrist	نبضش را روی مچ دستش بردم
I need someone to stay with me	من به یکی نیاز دارم که پیش من بماند
I did not remember it was a few months ago	یادم نبود چند ماه پیش بود
I did not care who my biological father was	برایم مهم نبود که پدر بیولوژیکی من کیست
A different team was assembled to develop the game	یک تیم متفاوت برای توسعه بازی جمع آوری شد
The first half is hard to remember	نیمه اول آن را به سختی به یاد دارم
I learned to trust my instincts more	یاد گرفتم بیشتر به غرایزم اعتماد کنم
I gave them the verse before we opened it	قبل از اینکه باز کنیم آیه را به آنها دادم
I needed to save myself	نیاز داشتم خودم را نجات دهم
I looked at it and saw an address	نگاهش کردم و آدرسی دیدم
I want my daughter to have every possible advantage	من می خواهم دخترم از هر مزیت ممکن برخوردار باشد
I sit straight on a cold, rusty metal bench	صاف روی نیمکت فلزی سرد و زنگ زده می نشینم
I know how you feel	میدونم چه حسی داری
I can use sleep myself	من خودم می توانم از خواب استفاده کنم
I threw it in the silver bowl	انداختمش تو کاسه نقره
I made my husband very bad	من شوهرم را خیلی بد کردم
I slept straight until the next morning	تا سحر بعد مستقیم خوابیدم
Yet the comfort was cold	با این حال آسایش سرد بود
I have to remember it	من باید آن را به خاطر بسپارم
I prostrated on his feet	به سجده روی پاهایش افتادم
I am officially a very greedy person	من رسما یک آدم خیلی حریص هستم
I can read his mind too	من هم می توانم ذهن او را بخوانم
I stopped by the creek	کنار نهر توقف کردم
I could do this in a dream	من می توانستم این کار را در خواب انجام دهم
Eventually I had to let him go	در نهایت مجبور شدم او را رها کنم
Living and dining room that was rarely used	اتاق نشیمن و غذاخوری که به ندرت مورد استفاده قرار می گرفت
A crowd has gathered	جمعیتی جمع شده اند
I could not be more wrong	من نمی توانستم بیشتر از این اشتباه کنم
I was not supposed to cry	قرار نبود گریه کنم
I slowly got up to see who	آروم بلند شدم ببینم کیه
I did not say anything about being released	در مورد رها شدنم چیزی نگفتم
I reached out and grabbed his wrist while he was standing	دستم را دراز کردم و در حالی که ایستاده بود مچش را گرفتم
I have to go out and collect my rent	باید برم بیرون و پول اجاره ام را جمع کنم
I felt like I was breaking with every swelling	احساس می‌کردم با هر تورم می‌شکنم
I love you in my life	دوستت دارم تو زندگی منی
I come here to have fun	من میام اینجا تا خوش بگذرونم
I love her, beautiful name	من او را دوست دارم، نام زیبا
A red arrow buried itself in his shield	یک تیر قرمز خود را در سپر او دفن کرد
I can use it myself	من خودم می توانم از آن بهره ببرم
I can promise you	من می توانم به شما قول بدهم
I know his father	من پدرش را می شناسم
His land was usually chosen carelessly	زمین او معمولا با بی دقتی انتخاب می شد
I learned to breathe again	دوباره نفس کشیدن را یاد گرفتم
A match is always hidden and unknown to the opponent	یک مسابقه همیشه پنهان می ماند و برای حریف ناشناخته است
I heard a loud scream that melted my eyes	صدای جیغ بلندی شنیدم که چشمانم را آب کرد
I did not keep my gun at home	من اسلحه ام را در خانه پر نگه نداشتم
I never knew what a good person you were	هیچوقت نفهمیدم چه آدم خوبی هستی
I crossed it and went to the lake	از آن عبور کردم و به سمت دریاچه رفتم
I am very happy with the result	من از نتیجه بسیار خوشحالم
I can not find words to describe it	کلماتی برای توضیح آن پیدا نمی کنم
I was shocked my daughter	شوکه شدم دخترم
I shrugged and went outside	شونه بالا انداختم و رفتم بیرون
I put the fruit on his bed	میوه را روی تختش گذاشتم
I once worked in TV news	من یک بار در اخبار تلویزیون کار می کردم
I think this is mainly due to pride	من فکر می کنم این عمدتا به دلیل غرور اتفاق می افتد
I still have a place	هنوز جایی دارمش
I like the fact that there are limited days	من این واقعیت را دوست دارم که روزهای محدودی وجود دارد
I also want to schedule a meeting with you	من همچنین می خواهم یک جلسه با شما تعیین کنم
A conversation that requires as much discussion about me as they do	مکالمه ای که مستلزم بحث در مورد من به همان اندازه که صحبت آنهاست
I know their importance	من اهمیت آنها را می دانم
I did not see you enter	ندیدم وارد شدی
We had a really good time with it	ما واقعاً لحظات خوبی را با آن سپری کردیم
I have told you before	قبلاً به شما گفته ام
I like to treat people well	من دوست دارم با مردم خوب رفتار کنم
I could feel the time running out	می توانستم احساس کنم زمان در حال اتمام است
That is, look at the stars	یعنی به ستاره ها نگاه کن
I did not expect another boy to be there	من انتظار نداشتم پسر دیگر آنجا باشد
I shook his head, and he turned his head	سرش را تکان دادم، او هم سرش را پس داد
I was so upset and angry that I could not even try	من آنقدر ناراحت و عصبانی بودم که حتی نمی توانستم تلاش کنم
I appeared once again	یک بار دیگر نمایان شدم
I can see the birds flying around me	می توانم پرندگان را ببینم که در اطرافم پرواز می کنند
I was afraid to leave him	می ترسیدم او را رها کنم
I picked up my bag and jacket	کیفم و کاپشنم را برداشتم
I mean losing your job	منظورم از دست دادن شغلت است
I just know how to start	من فقط می دانم چگونه شروع کنم
I could only think of one solution	من فقط می توانستم به یک راه حل فکر کنم
I learned to fight from my father	من جنگیدن را از پدرم یاد گرفتم
I'm surprised he ever gave you this idea	من تعجب می کنم که تا به حال این ایده را به شما داده است
I think he knows something	فکر کنم یه چیزی میدونه
A nurse ran into them as they passed through the door	وقتی از درها عبور می کردند، پرستاری با آنها برخورد کرد
I see a smile on his small face	لبخندی روی صورت کوچکش می بینم
I was asleep even before my head hit the pillow	حتی قبل از اینکه سرم به بالش بخورد، خواب بودم
I'm very happy to hear that	از شنیدن آن بسیار خوشحالم
I have a good business	من یک تجارت خوب دارم
I can not talk about him	من نمی توانم در مورد او صحبت کنم
I love the way they chose it	من عاشق روشی هستم که آنها آن را انتخاب کردند
I got the answer a few hours later	چند ساعت بعد جواب گرفتم
I fell hard and fast and it was easy	به سختی و سریع افتادم و این آسان بود
I put my finger on my lip	انگشتم را روی لبم گذاشتم
I loved that he loved it	من دوست داشتم که او آن را دوست داشت
I looked at him and he smiled at me	به او نگاه کردم و او به من لبخند زد
He also tells her that her mother is dead	او همچنین به او می گوید که مادرش مرده است
I look at the bag and shake my head	به کیف نگاه می کنم و سرم را تکان می دهم
I broke my jaw with a stone	فکش را با سنگ شکستم
Then I slowly closed my eyes and leaned forward	سپس به آرامی چشمانم را بستم و به جلو خم شدم
I felt very good, they explained the situation	احساس خیلی خوبی داشتم، آنها شرایط را توضیح دادند
I just wanted to be his heir, the Crown Prince	من فقط آرزو داشتم که وارث او، ولیعهد باشم
I was not used to seeing him like this	عادت نداشتم اینطوری ببینمش
I guess that's my problem	حدس میزنم مشکل من همینه
I want to give you instructions	من می خواهم به شما دستورالعمل بدهم
I needed to look determined and stand my ground	من نیاز داشتم مصمم به نظر برسم و روی موضع خود بایستم
I put my hands up and down on my arms	دست هایم را روی بازوهایم بالا و پایین بردم
Remained to occupy	باقی ماند تا اشغال کار کند
Some decided to sell their equipment and return to the south	برخی تصمیم گرفتند تجهیزات خود را بفروشند و به جنوب بازگردند
A great and handsome cat	یک گربه عالی و خوش تیپ
I asked if he could recommend a book.	پرسیدم آیا می تواند کتابی را توصیه کند؟
He was a poet and musician	او شاعر و نوازنده بود
I hated such places	از همچین جاهایی متنفر بودم
I told you he would not stay around	من به شما گفتم که او در اطراف خود نمی ماند
I wanted to leave this course	من می خواستم این دوره را ترک کنم
I was not one of them	من یکی از آنها نبودم
I shook his head in confusion	گیج تکانش دادم
I immediately felt stupid	من فورا احساس حماقت کردم
A family enemy is taking revenge	یک دشمن خانوادگی در حال انتقام است
I go from row to row	ردیف به ردیف می گذرم
At this stage, I desperately needed fresh air	در این مرحله به شدت به هوای تازه نیاز داشتم
He thought my jokes were funny	او فکر می کرد شوخی های من خنده دار است
I left the donkey where it was	الاغش را همانجا رها کردم که بود
I leaned against the wall and looked at him	تکیه دادم به دیوار و نگاهش کردم
I will explain to you later	بعدا برات توضیح میدم
I wanted to get out of here	می خواستم از اینجا بروم
I think you do not have two	فکر می کنم شما دو نفر ندارید
I'm not telling you anything to hurt him	من چیزی به شما نمی گویم که به او آسیب برساند
I bend over and quickly pick up the keys	خم می شوم و سریع کلیدها را برمی دارم
I looked at a similar issue last month	من ماه گذشته به موضوع مشابهی نگاه کردم
I was in the same room with my cousin	من با پسر عمویم در یک اتاق مشترک بودم
I thought about this with strange calmness	با آرامش عجیبی به این فکر کردم
I looked down embarrassed	با خجالت به پایین نگاه کردم
I got sick on the kitchen floor there	همانجا کف آشپزخانه مریض شدم
The offspring are usually fertile	فرزندان حاصل معمولاً بارور هستند
I want to be the editor of a magazine	من می خواهم سردبیر مجله شوم
I can better explain to you in person	بهتر میتونم حضوری برات توضیح بدم
I enjoyed the power and trust it gave me	از قدرت و اعتمادی که به من می داد لذت بردم
A black car was behind us	یک ماشین سیاه پشت سرمان بود
I felt helpless and just wanted to be home	احساس درماندگی می کردم و فقط می خواستم در خانه باشم
I was not really interested, I just drowned	من واقعاً علاقه ای نداشتم، فقط غرق شدم
It's been a month since I came back	یک ماه از بازگشتم می گذرد
I ran at full speed to the right	با تمام سرعت به سمت راست دویدم
I put myself down and checked the instruments	خودم را جا انداختم و سازها را چک کردم
I see your gaze on him	من نگاه تو به او را می بینم
I can not wait to get through this situation and return home	من نمی توانم صبر کنم تا از این وضعیت عبور کنم و به خانه برگردم
I meet people where they are	من با مردم در جایی که هستند ملاقات می کنم
I pulled them back and stared at the street	آنها را عقب کشیدم و به خیابان خیره شدم
Silver shape throughout the hall	شکل نقره ای در سراسر سالن
I was there for twenty minutes before	من قبلاً بیست دقیقه آنجا بودم
I have not yet called him to shout at him	من هنوز به او زنگ نزدم که سرش فریاد بزنم
I dipped my fingers in her hair	انگشتانم را لای موهایش فرو کردم
Hair should have a natural color	موها باید رنگ طبیعی داشته باشند
I still went to their house sometimes	هنوز هم گاهی به خانه آنها می رفتم
I learned a lot of cultural things that morning	آن روز صبح چیزهای فرهنگی زیادی یاد گرفتم
I know he asks you	میدونم ازت میپرسه
I could feel the uncertain smile on my face	لبخند نامطمئن را روی صورتم حس می کردم
I can reduce wages	من می توانم دستمزد را کاهش دهم
I agree, and our men are much more educated	من موافقم، و مردان ما آموزش بسیار بیشتری دارند
I have to buy beer every night	من باید هر شب آبجو بخرم
I just wanted to lie down and breathe	فقط می خواستم دراز بکشم و نفس بکشم
I feel happy to start your journey	برای شروع سفر شما احساس خوشبختی می کنم
I rubbed my hands on my arms	دستامو روی بازوهام مالیدم
I can smell humanity in you three	من بوی انسانیت را در شما سه نفر حس می کنم
I could not do more	من نتوانستم کاری بیشتر انجام دهم
I would definitely recommend it	من حتما آن را توصیه می کنم
I put the combined ingredients on the rooster needle	مواد ترکیب شده را روی سوزن خروس قرار دادم
I hated him so much that day	اون روز خیلی ازش متنفر بودم
It continued to win the second	آن را به پیروزی دومی ادامه داد
I drink beer from time to time	هرازگاهی آبجو می خورم
I was simple and stubborn, mostly stubborn	من ساده و لجباز بودم، اکثراً لجباز
A few leaves fell off and fell to the ground	چند برگ جدا شد و روی زمین افتاد
The ships did not carry any armored guards	کشتی ها هیچ گونه محافظ زرهی حمل نمی کردند
I enjoyed it as long as it lasted	تا دوام داشت ازش لذت بردم
I keep telling them to give up this generosity	من مدام به آنها می گویم که دست از این سخاوتمندی بردارند
I know what you told me	میدونم چی بهم گفتی
I knew what he was doing	میدونستم داره چیکار میکنه
I was in the car at the time	من اون موقع تو ماشین بودم
I was a little tired	کمی خسته بودم
I remember he used to do this when we were younger	یادم می آید که وقتی ما جوانتر بودیم او این کار را می کرد
I can not stand the shrapnel	طاقت ترکش را ندارم
A long corridor carved out of the cliff was visible	راهروی طولانی تراشیده شده از صخره نمایان بود
I knew time was against us	می دانستم زمان بر علیه ماست
I did not take pictures of all of them we saw	من از همه آنها که دیدیم عکس نگرفتم
I turn and smile	برمیگردم و لبخند میزنم
I visited holy places and places of power all over the earth	من از مکان های مقدس و نقاط قدرت در سراسر زمین بازدید کردم
I feel good about coming here	حس خوبی از آمدن به اینجا دارم
I was probably angry with you on the phone	من احتمالاً در تلفن با شما عصبانی بودم
I feel like a dull knife	احساس می کنم یک چاقوی کسل کننده هستم
I did not comment on anything	من در مورد هیچ چیزی نگذاشتم
A wooden and white dome is covered on this structure	گنبدی چوبی و سفید بر این سازه پوشانده شده است
I wanted to talk to him and hear his justification	می خواستم با او صحبت کنم و توجیهش را بشنوم
I think everything is going in the right direction	فکر می کنم همه چیز در مسیر درستی پیش می رود
I must have been lost	حتما گم شدم
I noticed my clothes and skin	متوجه لباس و پوستم شدم
They should have been killed	آنها باید کشته می شدند
I did not choose this life	من این زندگی را انتخاب نکردم
I trust you, but sometimes everyone reaches their limit	من به شما اعتماد دارم، اما هر کسی گاهی به حد خود می رسد
I was really alone	من واقعاً تنها بودم
I know how expensive it is	میدونم چقدر گرونه
I did not immediately think he would come here	من فوراً فکر نمی کردم که او به اینجا بیاید
I came across an interesting and big view	من به یک منظره جالب و بزرگ برخورد کردم
A thin sheet was stuck to his windows	ورق نازکی به پنجره هایش چسبیده بود
I can not find them anywhere	هیچ جا نمیتونم پیداشون کنم
I was surprised that the day was so long	تعجب کردم که روز آنقدر طولانی شده بود
I tried to concentrate, but it was relentless	سعی کردم تمرکز کنم، اما بی وقفه بود
I swear you just remind me of one	قسم می خورم که فقط منو یاد یکی بیانداز
I work from home very part time	من خیلی پاره وقت از خانه کار می کنم
I can not lift anything	من نمی توانم چیزی را بالا بکشم
I want to know what happened here	میخوام بدونم اینجا چه اتفاقی افتاده
I stare at the sky then close my eyes	به آسمان خیره می شوم سپس چشمانم را می بندم
It will be very important after the war	بعد از جنگ بسیار مهم خواهد شد
I should have been scared	باید می ترسیدم
I asked her for something for our teeth	از خانم چیزی برای دندان هایمان خواستم
I dropped my hand and shook my head	دستم را انداختم و سرم را تکان دادم
Lots of interesting facts	بسیاری از حقایق جالب
They can also be repeated	آنها همچنین می توانند تکرار شوند
I would like to see his approval	من دوست دارم با تایید او روبرو شده باشم
I could not remember his name, I could hardly remember my name	اسمش را به خاطر نمی آوردم، اسم خودم را به سختی به یاد می آوردم
I watch you touch yourself	تماشا می‌کنم که خودت را لمس می‌کنی
I even knew he was going to be killed	من حتی می دانستم که او قرار است کشته شود
The first week I was a bad mom and wife	هفته اول مامان و همسر بدی بودم
A second later, his club was destroyed	یک ثانیه بعد، باشگاه او از بین رفت
I was not going to return to captivity	قرار نبود به اسارت برگردم
I might one day be too	من هم ممکن است روزی باشم
Other items included weapons and navigation tools	اقلام دیگر شامل سلاح و ابزار ناوبری بود
A sudden explosion from a distance caused him to jump	یک انفجار ناگهانی از دور باعث شد او بپرد
A very promising writer	نویسنده ای بسیار خوش آتیه
I can almost taste it	تقریباً می توانم طعم آن را بچشم
I look forward to talking to you	من مشتاقانه منتظر گفتگو با شما هستم
I tried to be friendly and fair with everyone	سعی کردم با همه دوستانه و منصف باشم
I never ignored lightning	من هرگز رعد و برق را نادیده نمی گرفتم
I swear his eyes had this amazing power	قسم می خورم که چشمانش این قدرت شگفت انگیز را داشتند
I always wanted you	من همیشه تو را می خواستم
I had classic systems with lots of games	من سیستم های کلاسیک با بازی های زیادی داشتم
I'm confused by this feeling	من از این احساس گیج می کنم
I got ready to practice	برای تمرین آماده شدم
I was glad he was happy again	خوشحال شدم که دوباره خوشحال شد
I had a great time too	من هم خیلی خوش گذشت
I could hear a small jolt in his voice	صدای تکان کوچکی را در صدایش می شنیدم
Anna in the historical fiction genre	آنا در ژانر داستانی تاریخی
I could not even say it out loud in my mind	من حتی نمی توانستم آن را با صدای بلند در ذهنم بگویم
I have never experienced such heat in my life	من قبلاً در زندگی ام چنین گرمایی را تجربه نکرده بودم
I wanted to defend myself	می خواستم از خودم دفاع کنم
I need to know if it is true or not	باید بدانم که آیا حقیقت دارد یا خیر
I did not intend this to happen at all	اصلاً قصدم این نبود که این اتفاق بیفتد
I did not find it right	من آن را درست پیدا نکردم
A child can never go that far	یک کودک هرگز نمی تواند اینقدر دور برود
I called my friends and talked about you	با دوستانم تماس گرفتم و در مورد شما صحبت کردم
I can not wait to accompany him	من نمی توانم صبر کنم تا با او همنشینی کنم
I have to be constructive	من باید سازنده باشم
I leave you to my thoughts	من شما را به افکار خود می سپارم
I loved them all, including my wife	من همه آنها را دوست داشتم، همسرم نیز
I have a little sleep today	امروز یه کم خوابم میاد
I would definitely stop it	من مطمئناً آن را متوقف می کردم
I can not fulfill your request	من نمی توانم درخواست شما را انجام دهم
I turned back in surprise	با تعجب به عقب برگشتم
I could not allow myself to hear it	نمی توانستم به خودم اجازه بشنوم آن را بشنوم
I used to go there as a child	از بچگی به آنجا سر می زدم
I used stone to make you invisible	من از سنگ استفاده کرده ام تا تو را نامرئی کنم
I enjoyed the story and wish it was more	من از داستان لذت بردم و ای کاش بیشتر بود
I am looking forward to seeing the series	من مشتاقانه منتظر دیدن سریال هستم
I can not be surprised at how amazing they feel	من نمی توانم از اینکه اینها چه حس شگفت انگیزی دارند شگفت زده می شوم
The plan should be based on his own circumstances	طرح باید بر اساس شرایط خودش گرفته شود
I asked for it and it was delivered	من این را خواسته بودم و تحویل داده شد
I was driven off the road twice	دوبار از جاده رانده شدم
Last night I found out what he was angry about	دیشب فهمیدم از چی عصبانی بود
Describe the time when we defeated them twice	زمانی را که دو بار آنها را شکست دادیم بیان کنید
I read it in his diary	من آن را در دفتر خاطرات او خواندم
The display and construction of the nest is repeated in the fall	نمایش و ساخت لانه در پاییز تکرار می شود
Katherine agrees and the couple marries	کاترین می پذیرد و این زوج با هم ازدواج می کنند
I did not notice him, he was behind me	من متوجه او نشدم، او پشت سرم بود
A working class love	یک عشق طبقه کارگر
I could really hear her voice and she was beautiful	واقعا صدایش را می شنیدم و زیبا بود
I have eyes, you know	من چشم دارم میدونی
I worked for you two years ago	من دو سال پیش برای شما کار کردم
I know my phone is private	میدونم گوشیم خصوصیه
Diary is attached	کارت خاطرات پیوست شده است
I dedicated it to him	به او تقدیم کردم
I miss him and I talk to him every day	دلم براش تنگ شده و هر روز باهاش ​​حرف میزنم
A thousand things can go wrong	هزار چیز ممکن است اشتباه پیش برود
I have been a student of political science	من دانشجوی علوم سیاسی بوده ام
I could not recognize any tension	من نمی توانستم هیچ تنشی را تشخیص دهم
I did not need anything from him	من به هیچ چیز دیگری از او نیاز نداشتم
He finished the season with a spare injury	او فصل را با ذخیره مصدوم به پایان رساند
A simple model of educational standards	یک مدل ساده از استانداردهای آموزشی
I have to talk to him about the job	من باید در مورد شغل با او صحبت کنم
I closed my eyes and let the emotions overwhelm me	چشمانم را بستم و اجازه دادم احساسات بر من غلبه کنند
I continue to watch him without saying a word	همچنان بی کلام به تماشای او ادامه می دهم
I think it scared him	فکر کنم ترسوندش
I should not have started this conversation	من نباید این گفتگو را شروع می کردم
I can not leave you	من نمی توانم تو را رها کنم
I guess history really repeats itself	من حدس می زنم که تاریخ واقعا تکرار می شود
It's a pity everyone said	حیف شد همه گفتند
I tried to download my large file again	من دوباره سعی کردم فایل حجیم خود را دانلود کنم
I understand what you mean	منظور شما را متوجه می شوم
I want him to go home	من می خواهم او به خانه برود
A few years of service, just to show the desire	چند سال خدمت، فقط برای نشان دادن تمایل
One day will be a big blow	یک روز یک ضربه بزرگ خواهد بود
Suddenly I felt tired and was breathing heavily	ناگهان احساس خستگی کردم و به شدت نفس می‌کشیدم
I know what you mean now	میدونم الان منظورت چیه
I was sure he would be fine	مطمئن بودم حالش خوب میشه
I feel like I'm falling at an incredible speed	احساس می کنم با سرعتی باورنکردنی در حال سقوط هستم
I did not copy, sorry	من کپی نکردم ببخشید
I could not understand whether he was right or not	نمیتونستم بفهمم راست میگه یا نه
Then I made a covenant with myself	آن موقع با خودم عهد بستم
And yet we start with the night again	و با این حال دوباره با شب شروع می کنیم
I can feel it with my fingers	می توانم آن را با انگشتانم حس کنم
I planned my route the night before	مسیرم را از شب قبل برنامه ریزی کردم
I do not even dare to return	من حتی جرات برگشتن را هم ندارم
I got rid of this thought	من از این فکر خلاص شدم
I want to connect	من می خواهم وصل شوم
I pointed to a corner of your room	به گوشه ای از اتاقت اشاره کردم
I was looking to go to town	داشتم به رفتن به شهر نگاه می کردم
I'm still burning myself, make no mistake	من هنوز خودم را می سوزم، اشتباه نکنید
I believe you have met them too	من معتقدم که شما آنها را نیز ملاقات کرده اید
I even participate in all sports talk with interest	من حتی با علاقه در تمام صحبت های ورزشی شرکت می کنم
I rarely take pictures of my friends	من خیلی کم از دوستانم عکس می گیرم
I could not do without feeling sick	بدون احساس بیماری نمی توانستم
Breeding is likely to occur throughout the year	پرورش به احتمال زیاد در تمام سال اتفاق می افتد
It should be full of light	باید پر از نور باشد
I can see it in your face	من می توانم آن را در چهره شما ببینم
Absolutely overcome	کاملاً غلبه کند
I can say trust me	میتونم بگم اعتماد کن
However, their hearts told them that they were involved in something	با این حال دلشان به آنها گفت که درگیر چیزی هستند
Made of native stone	از سنگ بومی ساخته شده است
I shake my head and reach out my hands	سرش را تکان می دهم و دستانم را دراز می کنم
I understand the feeling	من احساس را درک می کنم
I opened the car door and started running	در ماشین را باز کردم و شروع کردم به دویدن
I really have to go	واقعا باید برم
I never do that, I lie like that	من هرگز این کار را نمی کنم، اینطور دروغ می گویم
We were tortured and killed	ما را شکنجه کردند و کشتند
I could not help but think of that poor little girl	نمیتونستم به اون دختر کوچولوی بیچاره فکر نکنم
A dead fish can do that	یک ماهی مرده می تواند این کار را انجام دهد
I did not want to have a problem on my hands	نمی خواستم مشکلی روی دستانم باشد
I think it was human nature	فکر می کنم این طبیعت انسان بود
I tried not to walk like a farmer	سعی کردم مثل یک کشاورز راه نروم
I went back to look at the photo	برگشتم تا عکس را نگاه کنم
A press assistant came forward	یک دستیار مطبوعاتی جلو آمد
I do not know what those letters were	نمی دانم این ها چه حروفی بودند
I can tell her more tomorrow	فردا میتونم بیشتر بهش بگم
I did not notice the door being open	متوجه باز بودن در نشدم
I just lived through it	من فقط از طریق آن زندگی کردم
I do not remember which video this is	یادم نیست این کدام ویدیو است
But a few people went to the living room	اما چند نفر به اتاق نشیمن رفتند
I was really worried about him	من واقعاً داشتم نگران او می شدم
I thought about it, I even went to a clinic	من به آن فکر کردم، حتی به یک کلینیک رفتم
I told you to stay away from my girlfriend	بهت گفتم از دوست دخترم دوری کن
I know he must destroy them	من می دانم که او باید آنها را نابود کند
I did the same but I fell behind	من هم همین کار را کردم اما عقب ماندم
I guess you can actually	من حدس می زنم شما در واقع می توانید
I'm a fool myself	من خودم یک احمق هستم
I want to forget everything	من می خواهم همه چیز را فراموش کنم
I can not wait for you forever, guys	من نمی توانم برای همیشه منتظر شما باشم، بچه ها
I watched him move freely	من او را تماشا کردم که در حال حرکت آزادانه بود
Of course, I still think about food	البته هنوز به غذا فکر می کنم
There was a long moment of silence	لحظه ای طولانی سکوت دنبال شد
I got acquainted with the details of my work	من با جزئیات کارم آشنا شدم
I want him to talk again	من می خواهم او دوباره صحبت کند
I did not think about this	من به این اتفاق فکر نمی کردم
I hated everything they did	من از هر کاری که آنها انجام داده بودند متنفر بودم
A small event happened to show their opinion	یک اتفاق کوچک برای نشان دادن نظر آنها رخ داد
I looked at the darkening of his eyes	به تیره شدن چشمانش نگاه کردم
I did not notice that his voice was the loudest of all	من متوجه نشده ام که صدایش از همه بلندتر باشد
I picked up their guns and anesthetized one	اسلحه هایشان را برداشتم و یکی را بیهوش کردم
I spent many weeks here	من هفته های زیادی را اینجا گذراندم
A scream came out of his lips	فریادی از لبانش خارج شد
I begged him to take me with him	به او التماس کردم که مرا با خود ببرد
I definitely let him get it over the phone	من مطمئناً به او اجازه دادم آن را از طریق تلفن دریافت کند
I know you did not do it to hurt him	میدونم که این کارو نکردی که بهش صدمه بزنی
I quietly follow behind	بی سر و صدا پشت سرم را دنبال می کنم
I knew they would argue the night before	می دانستم که آنها عصر قبل با هم بحث خواهند کرد
I offered advice	من پیشنهاد مشاوره دادم
I can die with you even now and willingly	من می توانم با تو بمیرم حتی الان و آن هم با کمال میل
I looked at his face	به صورتش نگاه کردم
I have three men with me	من سه مرد با خودم دارم
A difficult case, that one	یک مورد دشوار، آن یکی
I do not pay attention to him and close my eyes again	به او توجهی نمی کنم و دوباره چشمانم را می بندم
I would like this to start in the next few days	من دوست دارم این کار طی چند روز آینده شروع شود
I mean, he's just showing off	منظورم این است که او فقط خودنمایی می کند
I felt like I was getting away	احساس کردم در حال دور شدن هستم
I do not know if the tone of my speech sounds strange?	نمی دانم آیا لحن صحبت کردنم عجیب به نظر می رسد؟
It has slightly different scenes from the original version	دارای صحنه های کمی متفاوت با نسخه اصلی است
I did not ask enough of the students in the lessons	من به اندازه کافی دانش آموزان آن را در درس ها درخواست نکردم
I want a life with you	من یه زندگی با تو میخوام
Several monuments were convicted	چندین بنای تاریخی محکوم شدند
I was able to protest, but to no avail	من توانستم اعتراض کنم، اما فایده ای نداشت
I fell in love with her immediately	بلافاصله عاشقش شدم
Almost any violent behavior was allowed	تقریباً هر رفتار خشونت آمیزی مجاز بود
I was wandering between faith and despair	بین ایمان و ناامیدی سرگردان بودم
I want you to come	ازت میخوام بیای
I was just happy for them	من فقط برای آنها خوشحال بودم
I went inside and pulled it up	داخلش رفتم و کشیدمش بالا
I was looking out the window	از پنجره به بیرون نگاه می کردم
I wanted a horse	من یک اسب از خودم می خواستم
I told you exactly what happened	دقیقا بهت گفتم چی شد
I want to do much more than kiss	من می خواهم خیلی بیشتر از بوسیدن انجام دهم
A healthy new contract and talk of a movie deal	یک قرارداد جدید سالم و صحبت از یک قرارداد سینمایی
I have lost a lot	من خیلی از دست داده ام
I was comfortable in my body, in my skin	در بدنم، در پوستم راحت بودم
I tell myself not to look	به خودم می گویم نگاه نکن
I almost want you to get lost	من تقریباً می خواهم که تو گم شوی
I know this is not always the case	می دانم که همیشه اینطور نیست
I no longer care what anyone thinks about my music	دیگر برایم مهم نیست که کسی در مورد موسیقی من چه فکری می کند
It was becoming a very serious problem	در حال تبدیل شدن به یک مشکل بسیار جدی بود
I would do better without it	من بدون آن بهتر عمل می کنم
I could not see better than him	من نمی توانستم بهتر از او ببینم
I was angry and I still am	من عصبانی بودم و هنوز هم هستم
I personally could never enter them	من شخصاً هرگز نتوانستم وارد آنها شوم
This year I will grow like before	امسال مثل قبل رشد خواهم کرد
I found an offer for this	پیشنهادی برای اینگونه پیدا کردم
I could not believe my bad luck	نمی توانستم بدشانسی ام را باور کنم
I still can not go back	من هنوز نمی توانم برگردم
I did not tell him how the appointment went	من به او نگفتم که قرار ملاقات چگونه گذشت
I did not pay attention to him and closed the door	به او توجهی نکردم و در را بستم
I slowly looked at him	نگاهم را به آرامی به سمت نگاهش بردم
I was still on my journey to discover myself	من هنوز در سفر خودم برای کشف خودم بودم
I hear all the time	مدام می شنوم
I have my freedom here, with you	من آزادی خود را اینجا، با تو دارم
I want to take root	من می خواهم ریشه بگذارم
I mean, it was a historic situation	منظورم این است که این یک موقعیت تاریخی بود
They just told me so much	فقط اینقدر به من می گفتند
I did everything they told me to do	من هر کاری که به من گفتند انجام دادم
Not published now	اکنون چاپ نشده است
I went out of the kitchen	از آشپزخانه بیرون رفتم
I still have that young look	من هنوز آن ظاهر جوان را دارم
I told him about a sad conversation with his aunt	از گفتگوی ناراحت کننده با عمه اش گفتم
I always answer with the above	من همیشه با موارد بالا پاسخ می دهم
Although it was scary, I could not help but look	با اینکه ترسناک بود نمیتونستم نگاه نکنم
I still do not understand how long it took	من هنوز نفهمیدم چقدر طول کشید
Each show was divided into two parts	هر نمایش به دو قسمت تقسیم شد
They could not find one	آنها نتوانستند یکی را پیدا کنند
I posted an existing site for this	من برای این یک سایت موجود فرستاده بودم
Someone invested in roads and bridges	کسی روی جاده ها و پل ها سرمایه گذاری کرد
I refused to compromise on our friendship	من حاضر به سازش در مورد دوستی ما نشدم
I do not have the power of will	من قدرت اراده ندارم
I called our family doctor	با پزشک خانواده مان تماس تلفنی گرفتم
I really miss the tools of the earth and even several pedestals	من به شدت دلتنگ ابزارهای زمین و حتی چندین پایه هستم
I would love to do that	من دوست دارم آن کار را انجام دهم
I first make sure the batteries are used up	من اول مطمئن می شوم که باتری ها تمام شده اند
I cried all the time	من تمام مدت گریه می کردم
I nodded and got up slowly	سرمو تکون دادم و آروم بلند شدم
I have thought	من فکر کرده ام
The sculpture itself is based on that event	خود مجسمه بر اساس آن رویداد طراحی شده است
I stared at him	به سمتش خیره شدم
A soft, glowing light surrounded them	نور ملایم و ملایمی در حال فرود آنها را احاطه کرده بود
I think there is more probability	من فکر می کنم احتمال بیشتری وجود دارد
I hope for him	من به خاطر او امیدوارم
I will not need it now	من الان برای آن به آن نیاز نخواهم داشت
I brushed my lips with my fingers and smiled	لب هایم را با انگشتانم مسواک زدم و لبخند زدم
I carefully opened it and went inside	با احتیاط بازش کردم و داخل شدم
I took him by the trembling hand and swallowed him	با دست لرزان گرفتمش و قورتش دادم
I liked this explanation	من از این توضیح خوشم آمد
I really did not have the patience to talk to him	واقعاً حوصله صحبت کردن با او را نداشتم
I had to consider my next step	باید قدم بعدی ام را در نظر می گرفتم
I was just injured and confused	من فقط زخمی و گیج شده بودم
I told him before that nothing had happened	من قبلاً به او گفتم هیچ اتفاقی نیفتاده است
A few minutes later, most of them became themselves again	چند دقیقه بعد، بیشتر آنها دوباره خودشان شدند
I lowered the shadows	سایه ها را پایین گذاشتم
I stretched out my arms and energy flowed through my limbs	دست هایم را دراز کردم و انرژی در اندامم جاری شد
I wish people would stop using him	کاش مردم استفاده از او را متوقف کنند
I say absolutely not	من می گویم مطلقا نه
I had to ask their customer support	من مجبور شدم از پشتیبانی مشتری آنها بپرسم
I could not stay with him anymore	دیگر نمی توانستم با او بمانم
I am fully aware of that	من کاملاً از آن آگاه هستم
A good city to be in love with	شهر خوبی برای عاشق بودن
I am deeply influenced by women who can cook	من عمیقاً تحت تأثیر زنانی هستم که می توانند آشپزی کنند
I was the first to be made	من اولین ساخته شده بودم
I can not explain how, but it was different between us	نمی توانم توضیح دهم که چگونه، اما بین ما فرق داشت
They had four children	آنها چهار فرزند داشتند
A hero for my generation	یک قهرمان برای نسل من
Every minute seemed an age	هر دقیقه یک سن به نظر می رسید
I had a serious jealousy on the bed	من یک حسادت جدی روی تخت داشتم
Wars are never won in the past	جنگ ها هرگز در گذشته برنده نمی شوند
I tried to think of something	سعی کردم به چیزی فکر کنم
I gathered my fleet and went to war	ناوگانم را جمع کردم و به جنگ رفتم
I was just so happy	من فقط خیلی خوشحالم کردم
I feel pure happiness flowing in me	احساس می کنم سعادت خالصی در وجودم جاری است
Many young men can not stand their growth	بسیاری از مردان جوان نمی توانند رشد خود را تحمل کنند
Of course I defeated him	البته شکستش دادم
I'm sure many escaped	مطمئنم خیلی ها فرار کردند
I admire him and thank him	من او را تحسین می کنم و از او تشکر می کنم
A face appeared in front of him	چهره ای جلوی او ظاهر شد
The legal charter was approved	منشور حقوقی تصویب شد
I did not try to hurt myself	من سعی نداشتم به خودم صدمه بزنم
I locked it and turned off all the lights	قفلش کردم و تمام چراغ ها را خاموش کردم
A life you were in torment	یک عمر که در عذاب بودی
I have a sudden headache	سردرد ناگهانی مرا فرا گرفته است
A ladder went to the door from the roof	نردبانی به سمت دری از سقف رفت
I just saw the most beautiful garden in the world	من تازه زیباترین باغ دنیا را دیدم
This includes both professional and personal care	این شامل هر دو مراقبت حرفه ای و شخصی است
I searched the house for a while, but found nothing	خانه را برای مدت کوتاهی گشتم، اما چیزی پیدا نکردم
I wished to take a picture of him	آرزو کردم عکسی ازش بگیرم
A few notes back and forth is nothing special	چند یادداشت جلو و عقب، چیز خاصی نیست
I did not look like that	من اینطور نگاه نمی کردم
I can express it in three small words	می توانم آن را در سه کلمه کوچک بیان کنم
Suddenly I noticed something	ناگهان متوجه چیزی شدم
I have to go from there	من باید از آنجا بروم
I also like to listen	من هم دوست دارم گوش کنید
I did not want to give him anything	من نمی خواستم چیزی به او بدهم
He had even finished writing his will	حتی نوشتن وصیت نامه اش را تمام کرده بود
I want to bury my rooster in you	می خواهم خروسم را در تو دفن کنم
It turned out I was right	معلوم شد حق با من است
I love you and I will always have you	دوستت دارم و همیشه خواهم داشت
I just knew it hurt	فقط میدونستم صدمه دیده
Instead, I looked at the stars above us	در عوض به ستاره های بالای سرمان نگاه کردم
You have to fail	شما مجبورید شکست بخورید
I guess his new business pays off	من حدس می زنم که کسب و کار جدید او نتیجه می دهد
I really can not blame them	من واقعا نمی توانم آنها را سرزنش کنم
I can not move with you right now	من نمی توانم در حال حاضر با شما نقل مکان کنم
I could not imagine living anywhere else	نمی توانستم زندگی در جای دیگری را تصور کنم
I have always loved boats	من همیشه عاشق قایق بودم
I have to see things differently	من باید چیزها را متفاوت ببینم
A cancer cell looks exactly like this	یک سلول سرطانی دقیقاً شبیه همین است
I opened the envelope	پاکت را باز کردم
I mean, it's hot, it's almost hot steam room	منظورم این است که مکان گرم بود، تقریباً اتاق بخار گرم بود
I think they did anyway	من فکر می کنم آنها به هر حال کردند
I know for sure who the father is	من مطمئناً می دانم پدر کیست
I see a copy of electricity	من کپی برق را می بینم
I do not know why he chose me	نمی دانم چرا او مرا انتخاب کرد
A tall, muscular angel stood in front of the entrance	فرشته ای قد بلند و عضلانی جلوی در ورودی ایستاده بود
I no longer tolerate this attitude	من دیگر این نگرش را تحمل نمی کنم
I thought, does it hurt?	به این فکر کردم که آیا به دردت می خوره؟
I did not lie about it	من در مورد آن دروغ نگفتم
I can remove that one from my list	من می توانم آن یکی را از لیست خود حذف کنم
I bite my lip to wipe away my tears	لبم را گاز می گیرم تا اشک هایم را از بین ببرم
I want a chance to bring him back	من فرصتی می خواهم که او را برگردانم
I want you in bed at ten o'clock	من تو را ساعت ده در رختخواب می خواهم
I was glad he was with us	خوشحال شدم که او در کنار ما بود
Legend has it that this will happen one day	افسانه ای می گوید که روزی این اتفاق خواهد افتاد
I heard the sound in my mind again	دوباره صدا را در ذهنم شنیدم
I do not betray my family	من به خانواده ام خیانت نمی کنم
I start making lunch	شروع میکنم به درست کردن ناهار
I hope you like it	امیدوارم خوشت بیاد
A small mistake can cause a lot of suffering	یک اشتباه کوچک می تواند باعث رنج زیادی شود
I secretly hated people	پنهانی از مردم متنفر بودم
I did not hear anything from behind	از پشت سر چیزی نشنیدم
I can hardly keep my balance	من به سختی تعادلم را حفظ می کنم
I will try and I will try and I will try again	من تلاش خواهم کرد و تلاش خواهم کرد و دوباره تلاش خواهم کرد
I knew you were going to court today	میدونستم امروز مشغول دادگاه خواهی بود
I may finally get my treatment	من ممکن است بالاخره درمان خود را دریافت کنم
I talked to my mother	با مادرم صحبت کردم
I wore the same good clothes in my closet	من همان لباس خوب را در کمدم پوشیدم
I could hardly send him to his room	به سختی توانستم او را به اتاقش بفرستم
I started looking at my body	شروع کردم به نگاه کردن به بدنم
I smile and my heart beats faster	لبخند می زنم و قلبم تند تند می زند
I do not feel tired anymore	دیگر احساس خستگی نمی کنم
I spun fast and lost my balance	سریع چرخیدم و تعادلم را از دست دادم
I wanted to know about his condition	می خواستم در مورد وضعیت او بدانم
I lived in the golden age of that paper	من در دوران طلایی آن کاغذ زندگی کردم
I have spent my life writing since I was a child	من از کودکی زندگی ام را صرف نوشتن کرده ام
I never saw her husband	من هرگز شوهرش را ندیدم
A copy of our next issue	یک نسخه از شماره بعدی ما
They feed alone or in small groups	آنها به تنهایی یا در گروه های کوچک تغذیه می کنند
A male was very protective of his mate	یک نر از جفت خود بسیار محافظت می کرد
I get up and go to the window again	بلند می شوم و دوباره به سمت پنجره می روم
We crawl to the opening and pull my head out	به سمت دهانه می خزیم و سرم را بیرون می آورم
I took the gun	اسلحه را در دست گرفتم
I choose distance	من دوری را انتخاب می کنم
I want an example of your art	نمونه ای از هنر شما را می خواهم
I just got back from the criminal lab	من تازه از آزمایشگاه جنایی برگشتم
I went up with my blade and went on my way	من با تیغه ام بالا رفته راه را پیش بردم
I look at the court in confusion	من با سردرگمی به دادگاه نگاه می کنم
I ate well and started walking with help	خوب غذا خوردم و با کمک شروع به راه رفتن کردم
I think he will hit us hard	من فکر می کنم او به ما ضربه محکمی خواهد زد
I can not change them as an officer in the fleet	من نمی توانم آنها را به عنوان یک افسر در ناوگان تغییر دهم
I called a second time and I still haven't answered	برای بار دوم زدم و هنوز جواب ندادم
I'm confused and do not know what to do	من گیج شده ام و نمی دانم چه کنم
I actually started to open it and let it in a bit	من در واقع شروع به باز کردن کردم و اجازه دادم کمی وارد شود
I tried to wipe my smile	سعی کردم لبخندم را پاک کنم
I was thinking about it at about the same time	تقریباً در همان زمان به آن فکر می کردم
I have to convince him to get help	من باید او را متقاعد کنم که کمک بگیرد
I will present art and music	من هنر و موسیقی را عرضه خواهم کرد
It was like a personal radar system	مثل یک سیستم رادار شخصی بود
I was thinking about my next move	داشتم به حرکت بعدی ام فکر می کردم
A great pair of jeans that you can be comfortable with	یک شلوار جین عالی که بتوانید با آن راحت باشید
I could not tear my gaze from the fluid motion	نمی توانستم از حرکت سیال نگاهم را پاره کنم
I had to stand and think	مجبور شدم بایستم و فکر کنم
Every phrase is like a diamond	هر عبارت مانند یک الماس است
A few larger article questions to consider	چند سوال مقاله بزرگتر که باید در نظر بگیرید
Sorry you're late	میبخشم که دیر اومدی
I had a wide range though	هر چند طیف وسیعی داشتم
I believe it is time for us to leave	من معتقدم زمان رفتن ما فرا رسیده است
I enter with a very unpleasant and stiff feeling	من با احساس کاملاً ناخوشایند و سفت وارد می شوم
I turn my gaze to hide my disgust	برای پنهان کردن انزجارم نگاهم را برمی‌گردانم
I was waiting for you to come to yourself	منتظر بودم تا به خودت بیای
I was only willing to take it once	من فقط یک بار حاضر بودم آن را مصرف کنم
I hope everyone enjoyed this food	امیدوارم همه از این غذا لذت برده باشند
I am not saying that it solves all these problems	من نمی گویم که این همه مشکلات را حل می کند
I have already lost control	من قبلاً کنترل خود را از دست داده ام
I bought a round of beer for everyone	من برای همه یک دور آبجو خریدم
I think you did the same	فکر کنم شما هم همین رو داشتید
I ran to him and picked up the receiver	به سمتش دویدم و گیرنده را برداشتم
I'm happy in the kitchen	من در آشپزخانه خوشحالم
I have been waiting for you	من منتظرت بوده ام
I just want a cookie	من فقط یک کلوچه می خواهم
I am at dusk near a lake full of trees	در گرگ و میش نزدیک دریاچه ای پر درخت هستم
They start the train and go inside the facility	آنها قطار را راه اندازی می کنند و به داخل تأسیسات می روند
I just did not want to lose him	من فقط نمی خواستم او را از دست بدهم
I have to close all this	من باید همه اینها را ببندم
I went home feeling warm and happy	با احساس گرما و خوشحالی به خانه رفتم
A fast food restaurant was nearby	یک فست فود نزدیک بود
I met him last year, on vacation	من او را سال گذشته، در تعطیلات ملاقات کردم
I can hardly believe he was so cheap	من به سختی می توانم باور کنم که او اینقدر ارزان بود
I was worried he had a stroke	نگران بودم که سکته کرده باشد
I cover my face to protect myself	صورتم را می پوشانم تا از خودم محافظت کنم
I just felt the need to be with him	من فقط این نیاز را احساس کردم که با او باشم
I stand before you today because of him	من امروز به خاطر او در مقابل شما ایستاده ام
I pour water into the sink to wash away the mess	آب را داخل سینک می ریزم تا آشفتگی را شسته باشم
I kept the TV on to watch the news	برای تماشای اخبار تلویزیون را روشن نگه داشتم
I can not let him find it	نمیتونم بذارم پیداش کنه
I let the river make my decision	اجازه دادم رودخانه تصمیمم را بگیرد
A belief is not a fact	یک باور یک واقعیت نیست
I spend the night facing each other	شب را رو به روی دیگر می گذرانم
I had to move fast before the security details improved	قبل از اینکه جزئیات امنیتی پیشرفت کند، مجبور شدم به سرعت حرکت کنم
Then I searched for names	سپس اسامی را جستجو کردم
I go back and see my sister	برمیگردم و خواهرم را میبینم
I do not take it personally	من آن را شخصا نمی گیرم
I was late to the store	من در فروشگاه تاخیر داشتم
I ask him not to stop for a while	من از او می خواهم که برای مدتی متوقف نشود
I eat this food with plain green tea	من این غذا را همراه با چای سبز ساده میخورم
I decided not to disturb them	تصمیم گرفتم مزاحم آنها نشوم
I can no longer bear to see him like this	دیگه طاقت دیدنش رو اینجوری ندارم
I just did not know what to do with them	من فقط نمی دانستم با آنها چه کنم
I doubt this is the only one	من شک دارم که این تنها یکی باشد
I can never remember being so tall	هیچ وقت یادم نمی آمد که اینقدر بلند بوده باشد
I have thought about this myself	من خودم به این موضوع فکر کرده ام
I did not want to have anything to do with this place	من نمی خواستم کاری به این مکان داشته باشم
I got a lot of books this week	این هفته کتابهای زیادی گرفتم
I think he knows more than he says	من فکر می کنم او بیشتر از آنچه می گوید می داند
I kept wondering if he had seen the magazine	مدام فکر می کردم که آیا او مجله را دیده است یا خیر
Thank you for all you have done for me	من از شما برای تمام کارهایی که برای من انجام دادید تشکر می کنم
There was a large head device on the chair	یک دستگاه سر بزرگ بالای صندلی بود
I wondered if he would let me	تعجب کردم که آیا او به من اجازه می دهد
I emptied my desk and went home	میزمو خالی کردم و رفتم خونه
I had seen that truck before	من آن کامیون را قبلا دیده بودم
I'm really upset	من واقعاً احساس ناراحتی می کنم
I could feel my heart beating in my chest	ضربان قلبم را در سینه ام حس می کردم
I have always used spray paint in the past	من همیشه در گذشته از اسپری رنگ استفاده می کردم
I really missed you	واقعا دلم برای بودنت تنگ شده بود
I'm really interested in private office	من واقعا به مطب خصوصی علاقه دارم
I was always accompanied by two guards	من را همیشه دو نگهبان همراهی می کردند
A black dot appears	یک نقطه سیاه ظاهر می شود
I thought then that maybe he was hungry	آن موقع فکر کردم که شاید گرسنه است
I needed to practice	نیاز به تمرین داشتم
I opened my mouth to speak but nothing came out	دهنم رو باز کردم که حرف بزنم ولی چیزی بیرون نیومد
I doubt anyone can replace you	من شک دارم که کسی بتواند جایگزین شما شود
I value their love story forever	من برای همیشه داستان عشق آنها را ارزشمند می دانم
I have been doing research for the last week	من در هفته گذشته در حال انجام تحقیقات هستم
Part of him laughed	بخشی از او خندید
I could not wait until today	نتونستم تا امروز صبر کنم
I knew everything I needed to know	من هر آنچه را که لازم بود می دانستم
I hope you enjoy them	امیدوارم از آنها لذت ببرید
I only know things by looking at you	من فقط با نگاه کردن به شما چیزها را می دانم
I support your profession and you must support my profession	من از حرفه شما حمایت می کنم و شما باید از حرفه من حمایت کنید
The door opened and no extra light entered	دری باز شد و نور اضافی وارد نشد
I had no clue what was going on	من سرنخی نداشتم چه اتفاقی دارد می افتد
He got what he wanted	او به آنچه می خواست رسید
I opened my mouth to apologize and then closed it	دهنم رو باز کردم تا عذرخواهی کنم و بعد بستم
I did not know what was going on	نمی دانستم چه خبر است
One small thing, really	یک چیز جزئی، واقعا
I had a little melting	من ذوب کوچکی داشتم
I wanted to make him happy	میخواستم خوشحالش کنم
I was well and really caught	من خوب و واقعاً گرفتار شده بودم
I understand why you did not tell me	میفهمم چرا بهم نگفتی
I have to defend my union	من باید از اتحادیه خود دفاع کنم
I pray we do not need so much	دعا می کنم اینقدر نیاز نداشته باشیم
I certainly wanted to help my mother, but	من مطمئناً می خواستم به مادرم کمک کنم، اما
I feel that the role is well suited for him	من احساس می کنم که آن نقش به خوبی برای او مناسب است
I seem to have a lot of fluids	به نظر می رسد مایعات زیادی دارم
I think this should calm me down a bit	فکر می کنم این باید کمی برایم آرامش می آورد
He has two younger brothers	او دو برادر کوچکتر دارد
Financial recession or even depression is possible	رکود مالی یا حتی افسردگی محتمل است
I think you will never kiss anyone in this whole life	من فکر می کنم در تمام این زندگی هرگز کسی را نخواهی بوسید
I'm here to share some not so good news	من اینجا هستم تا چند خبر نه چندان خوب را به اشتراک بگذارم
I could remember every word	می توانستم هر کلمه را به خاطر بسپارم
I can not put pressure on him like that	نمیتونم اینطوری بهش فشار بیارم
I was very impressed by their personal services	من از طریق خدمات شخصی آنها بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم
I was finally calm	بالاخره در نهایت آرامش بودم
I was walking, you were there	من داشتم قدم میزدم تو اونجا بودی
I'm a strong woman, just tell me	من یک زن قوی هستم، فقط به من بگویید
I needed something simpler	من به چیزی ساده تر نیاز داشتم
I had to act	باید عملی می شدم
I left the meeting thinking that we are all moving	من جلسه را به این فکر ترک کردم که همه در حال حرکت هستیم
I followed him, I had no choice	دنبالش رفتم چاره ای نداشتم
I just want to go out	فقط میخوام برم بیرون
I fled to the forest	من به جنگل فرار کردم
I lay on my back and played with it	به پشت دراز کشیدم و با آن بازی کردم
I expressed myself	من خودم را بیان کردم
A girl gets married at the age of thirteen	دختری در سیزده سالگی ازدواج می کند
I hate eating on the beach anyway	به هر حال از خوردن در ساحل متنفرم
I have not killed anyone before	من قبلا کسی را نکشتم
I had learned that nothing is wasted	یاد گرفته بودم که هیچ چیز هدر نمی رود
I'm trying to get information about a story	من سعی می کنم در مورد یک داستان اطلاعاتی به دست بیاورم
I wipe sleep from my eyes	خواب را از چشمانم پاک می کنم
I did not think any of them were running	فکر نمی کردم هیچکدام از آنها می دویدند
I'm a little confused	من کمی گیج شده ام
The hands stop and then begin to rotate backwards	دست ها می ایستند و سپس شروع به چرخش به سمت عقب می کنند
I love building communities	من عاشق ساختن جوامع هستم
I struggled to soothe my trembling hands	تقلا کردم تا دست های لرزانم را آرام کنم
I ran to get the bike	دویدم تا دوچرخه را بیاورم
I did not really click there with anyone and I hated it	من واقعاً با کسی آنجا کلیک نکردم و از آن متنفر بودم
A young man answered the phone	مرد جوانی تلفن را جواب داد
I will eat and cry in a few minutes	چند دقیقه دیگر می خورم و گریه می کنم
I could tell his heart was not in it	می‌توانستم بگویم قلبش در آن نیست
I kept my voice as low as I could	صدایم را تا جایی که می توانست پایین نگه داشتم
It was all funny and harmless	همش بامزه و بی ضرر بود
A layer of dust covered everything	یک لایه غبار همه چیز را پوشانده بود
I'm not used to wearing heavy armor	من عادت ندارم زره سنگین بپوشم
I stare into his eyes for a moment	لحظه ای به چشمانش خیره می شوم
I hope you are interested	من امیدوارم که شما علاقه مند شوید
I moved in that direction	من در آن مسیر حرکت کردم
They had nothing to show	چیزی برای نشان دادن نداشتند
I felt excited and upset with myself	احساس هیجان و ناراحتی با خودم داشتم
The film bears little resemblance to the original story	فیلم شباهت کمی به داستان اصلی دارد
I managed to load only five shells	من موفق شدم فقط پنج پوسته را بار کنم
I did my civic duty or whatever you call it	من وظیفه مدنی خود را انجام دادم یا هر چیزی که شما آن را نام ببرید
He gets up and starts dancing with the pole	او بلند می شود و شروع به رقص با قطب می کند
I leave you ladies	من شما را خانم ها به حال خود می سپارم
I only know him when he was at the same party	من فقط وقتی او در همان مهمانی بود او را می شناسم
It is blue under the eyes of the samples	زیر چشمان نمونه ها رنگ آبی دارد
I could still save my wife	من هنوز هم می توانستم همسرم را نجات دهم
I had not felt this for a long time	خیلی وقت بود که این را حس نکرده بودم
I believe he told the truth	من معتقدم که او حقیقت را گفته است
Later it became a book	بعد تبدیل به کتاب شد
I was still wasting	من هنوز در حال هدر رفتن بودم
I will probably accept	به احتمال زیاد قبول میکنم
I do not help them to smoke	من به آنها کمک نمی کنم که دود داشته باشند
I respected the apology	من به عذرخواهی احترام گذاشتم
It was more of a pipe dream	این بیشتر یک رویای پیپ بود
I understood from his walk	از راه رفتنش فهمیدم
Now I understand how important this man is to me	الان فهمیدم که این مرد چقدر برای من مهم است
He has worked for many different charities	او برای بسیاری از موسسات خیریه مختلف کار کرده است
I wondered how my father treated all this	تعجب کردم که پدرم چگونه با این همه رفتار می کند
I always have trouble finding a great recipe to make	من همیشه در پیدا کردن یک دستور پخت عالی برای درست کردن مشکل دارم
I will continue to work on it	به کار روی آن ادامه خواهم داد
I just saw everything you did	من فقط هر کاری انجام دادی دیدم
I can not wait to meet them	من نمی توانم برای ملاقات آنها صبر کنم
I almost did not contact you about losing my job	تقریباً در مورد از دست دادن شغلم با شما تماس نگرفتم
A basic way to find order out of chaos	یک راه اساسی برای یافتن نظم از هرج و مرج
A quick internet search revealed his address and phone number	یک جستجوی سریع در اینترنت آدرس و شماره تلفن او را نشان داد
I also learned something from him	من هم از او چیزی یاد گرفتم
I will tell you when the time is right	وقتی زمان مناسب باشد به شما خواهم گفت
But no response was received at all	اما اصلاً پاسخی دریافت نشد
I would definitely love to find that booklet	من مطمئناً دوست دارم آن دفترچه را پیدا کنم
The letter contained a golden ring	نامه یک حلقه طلایی را در بر داشت
I did not agree with the type of subject	من با نوع موضوع هماهنگی نداشتم
I collect these things	من این چیزها را جمع می کنم
I did not stop, even for the air	من توقف نکردم، حتی برای هوا
Anyway part of it!	به هر حال بخشی از آن!
I rolled my eyes and pulled my book towards me	چشمانم را گرد کردم و کتابم را به سمت خودم کشیدم
I was grateful to have it	از داشتنش سپاسگزار بودم
I will never leave prison now	الان هیچ وقت از زندان بیرون نمی روم
I saw what had happened to him	دیدم چه بلایی سرش آمده است
I really like how hard it is	من واقعاً دوست دارم چقدر سخت است
I blink once or twice	یکی دو بار پلک میزنم
I want to be a writer	من می خواهم نویسنده شوم
I looked at my hands	به دستانم نگاه کردم
I was almost on the verge of panic	تقریباً در آستانه وحشت بودم
Such a city has many uses	چنین شهری کاربردهای زیادی دارد
A similar trend can be seen in other countries	روند مشابهی را می توان در کشورهای دیگر مشاهده کرد
Olympic hockey representative	نماینده هاکی المپیک
I sit down and they are not attacking yet	من می نشینم و آنها هنوز حمله نمی کنند
I had not done my job	من کارم را نکرده بودم
A place to visit for history lovers	مکانی برای بازدید از دوستداران تاریخ
While he looks, I caress the keys, worried about the feedback	در حالی که او نگاه می کند، کلیدها را نوازش می کنم، نگران بازخورد
I put everything in its place	من همه چیز را در جای خود قرار دادم
I knew this was the right place	می دانستم که اینجا جای مناسبی است
I lived an honest life	من زندگی صادقانه ای می کردم
I get up reluctantly and open the door for him	با اکراه بلند می شوم و در را برایش باز می کنم
I had a very strange experience a few days ago	چند روز پیش یک تجربه خیلی عجیب داشتم
English is also used	انگلیسی نیز استفاده می شود
I should have known, young man	من باید می دانستم، جوان
I never claimed to be smart	من هرگز ادعا نکردم که باهوش هستم
Really the arena of death	واقعا عرصه مرگ
I went to it immediately	بلافاصله به سراغ آن رفتم
I open my arms and fly in the air	دست هایم را باز می کنم و در هوا پرواز می کنم
I'm so lost and confused	من خیلی گم شده و گیج شده ام
I do not have complete confidence in anything earthly	من به هیچ چیز زمینی اعتماد کامل ندارم
I could not even guess the language	من حتی نمی توانستم زبان را حدس بزنم
I saw it with my own eyes	با چشمان خودم دیدم
I look to my left and then freeze	به سمت چپم نگاه می کنم و بعد یخ می زنم
I was very much on board	من به شدت در هیئت بودم
Otherwise I was worried	در غیر این صورت نگران بودم
I feel my life must end	احساس می کنم زندگی من باید تمام شود
It all depends on the right content	همه چیز به محتوای مناسب بستگی دارد
I will first show them how to make coffee	من ابتدا طرز تهیه قهوه را به آنها نشان می دهم
I made this decision of my own free will	من به میل خودم این تصمیم را گرفتم
I should have asked you to let me know	باید از شما می خواستم به من اطلاع دهید
I was never trained in the art of war	من هرگز در هنر جنگ آموزش ندیدم
I felt my body come alive	احساس کردم بدنم زنده شد
I had to try, I had to dare	باید تلاش می کردم، باید جرات می کردم
I spoke for a short time	مدت کوتاهی صحبت کردم
I also performed the ball well	من هم به خوبی توپ را اجرا کردم
I was tormented and tempted	من عذاب کشیدم و وسوسه شدم
I knew he needed to rest every once in a while	می دانستم که او هر چند وقت یکبار به استراحت نیاز دارد
I hope he knows how grateful we are	امیدوارم او بداند که ما چقدر سپاسگزاریم
I wondered if he liked to hunt younger girls	تعجب کردم که آیا او دوست دارد دختران جوانتر را شکار کند
A clever name for it	یک اسم هوشمندانه برای آن
I mean valuable in terms of money	منظورم از نظر پول ارزشمند است
I will do whatever he gives me	هر دستوری که به من بدهد انجام خواهم داد
A pair may cooperate for hunting	ممکن است یک جفت برای شکار همکاری کنند
I put the truck in gear	کامیون را در دنده گذاشتم
I hurriedly got dressed to play	با عجله برای بازی لباس پوشیدم
I just wanted to take a long shower	فقط میخواستم یه دوش طولانی بگیرم
I let the air in and out to calm myself	هوا را به داخل و خارج کردم تا خودم را آرام کنم
I felt connected	من احساس ارتباط کردم
I can not believe it	باورم نمیشه پرید
I hope we can do that next year	امیدوارم سال آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم
In fact, I have no recollection of the interview	در واقع هیچ خاطره ای از مصاحبه ندارم
He eventually finished fifth	او در نهایت پنجم شد
I want to introduce them to you	من می خواهم آنها را به شما معرفی کنم
I do not think his eyes are as sharp as usual	به نظرم چشمانش مثل همیشه شدید نیست
I started to lose control of my mind	من شروع به از دست دادن کنترل ذهنم کردم
I hope he follows me	امیدوارم او از من پیروی کند
I think there are traffic rules	من فکر می کنم قوانین راهنمایی و رانندگی وجود دارد
I work for you	من برای شما کار دارم
I do not have all night	من تمام شب را ندارم
I had to follow a tried and true strategy	من باید یک استراتژی آزمایش شده و واقعی را دنبال می کردم
A new press pad is also under construction	یک پد پرس جدید نیز در حال ساخت است
I really enjoyed this trip	من واقعا از این روش سفر لذت بردم
I can not describe how relaxing this touch was	نمی توانم توصیف کنم که این لمس چقدر آرامش بخش بود
I needed a little more time	کمی بیشتر به زمان نیاز داشتم
I was embarrassed in front of them for months	ماه ها جلوی آنها خجالت کشیدم
I guess you did not do it, otherwise you would not be here	حدس می‌زنم این کار را نکردی، وگرنه اینجا نبودی
I took a step closer to the page	یک قدم به صفحه نزدیک تر شدم
If he looks like that, I have to see a scene	اگر او اینطور به نظر می رسد باید یک منظره را ببینم
I saw a light in the sky	نوری در آسمان دیدم
I did not go, I was invited	من نرفتم دعوت شدم
A stranger without even an address and phone number	یک غریبه بدون حتی آدرس و شماره تلفن
I did not want this to happen	من قصد نداشتم این اتفاق بیفتد
I have already made plans to disappear	من قبلاً نقشه های ناپدید شدن را به راه انداخته ام
I should have come sooner	باید زودتر می آمدم
I did not understand their importance either	من هم اهمیت آنها را درک نکردم
I hope my physical condition does not cause any problems	امیدوارم شرایط جسمانی ام مشکلی ایجاد نکند
I pull a little more towards him and he comes out	کمی بیشتر به سمتش می کشم و بیرون می آید
I ran, opened the back door and went inside	دویدم، در پشتی را باز کردم و داخل شدم
I had not done this at all, but now I was hurt	من اصلا این کار را نکرده بودم، اما اکنون صدمه دیده بودم
Their work was very colorful and rough in execution	کار آنها بسیار رنگارنگ و در اجرا خشن بود
I wanted someone to understand me	من کسی را می خواستم که مرا درک کند
I knew he would call the police	می دانستم که او با پلیس تماس خواهد گرفت
I can blame the franchise for its fatigue	من می‌توانم تقصیر را در خستگی فرنچایز بیاندازم
I did not realize how many there really were	من متوجه نشده بودم که واقعا چند نفر هستند
I have prepared many rooms	اتاق های زیادی آماده کرده ام
I have to play the role	من باید نقش را بازی کنم
I'm sorry, but you brought this on yourself	متاسفم، اما این را به گردن خودت آوردی
I did my best to get used to him	تمام تلاشم را کردم تا به او عادت کنم
I could turn it in my favor	من می توانستم آن را به نفع خود بچرخانم
I did not know he hated me so much	نمیدونستم اینقدر از من متنفری
They were the last action to run	آنها آخرین عمل برای اجرا بودند
I could not stop my smile	نتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم
Tired voice from afar	صدای خسته از دور
I have to kill him, get his brain out	من باید او را بکشم، مغزش را بیرون بیاورم
I noticed something there	من متوجه چیزی آنجا شدم
I bet it looks really beautiful	شرط می بندم واقعا زیبا به نظر می رسد
I was standing on a farm, a beautiful and colorful farm	من در یک مزرعه ایستاده بودم، یک مزرعه زیبا و رنگارنگ
I will find every excuse to avoid that place	من هر بهانه ای برای اجتناب از آن مکان پیدا خواهم کرد
I was suddenly nervous	ناگهان عصبی شدم
Somehow I passed the room	به نحوی از اتاق گذشتم
I need you as long as you can	من تا زمانی که شما می توانید به من نیاز دارم
I could not place it at that time	در آن زمان نتوانستم آن را قرار دهم
I looked around the room to plan my escape route	به اتاق نگاه کردم تا مسیر فرارم را برنامه ریزی کنم
I think you, in fact	من فکر می کنم شما، در واقع
I guess there is no reason to stop them from talking	من حدس می زنم هیچ دلیلی برای جلوگیری از صحبت آنها وجود ندارد
I am immersed in his expertise	من غرق تخصص او هستم
I looked across the room, where the waiter pointed	به آن طرف اتاق نگاه کردم، جایی که پیشخدمت اشاره کرد
I want to walk in the forest	من می خواهم در جنگل قدم بزنم
I have not been there for some time	مدتی است که آنجا نبوده ام
I started and we went home	راه انداختم و به سمت خانه رفتیم
I got back in the car and opened the trunk	به سمت ماشین برگشتم و در صندوق عقب را باز کردم
I lay on the cold ground and could not move	روی زمین سرد دراز کشیدم و نمی توانستم حرکت کنم
I have to go and check the place	باید برم مکان رو چک کنم
I do not want to eat them anywhere else	من نمی خواهم آنها را در جای دیگری بخورم
I wanted some kind of explanation	یه نوع توضیح میخواستم
I always thought he was familiar	همیشه فکر می کردم آشناست
I tried to get out of this house every day	من هر روز سعی کرده بودم از این خانه بیرون بروم
I think we just have to wait and see	فکر می کنم فقط باید صبر کنیم و ببینیم
A polite, gentle and clean man	مردی مودب، ملایم و تمیز
I was not supposed to think such thoughts	قرار نبود به چنین افکاری فکر کنم
I have rarely broken this law	من به ندرت این قانون را زیر پا گذاشتم
My passion that they did it	اشتیاق من که آنها این کار را کرده بودند
I closed my eyes and did not think about anything	چشمامو بستم و به هیچی فکر نکردم
I got up from my stool	از روی مدفوعم بلند شدم
I probably had the same reaction	احتمالاً من هم همین واکنش را داشتم
I look at her light brown hair	نگاهی به موهای قهوه ای روشنش می اندازم
I looked at my skin again	دوباره به پوستم نگاه کردم
A bus stopped in front of him	اتوبوسی جلویش ایستاد
I can not explain what is happening	نمی توانم توضیح دهم که چه اتفاقی دارد می افتد
Now they have a way to peace	اکنون راهی برای صلح پیش روی آنها قرار گرفته است
I went home afraid of death and feeling terribly ill	با ترس از مرگ و احساس بیماری وحشتناکی به خانه رفتم
So I'm glad you're right	بنابراین من خوشحالم که جناب حق من است
I had not read it since it was written	از زمانی که نوشته شده بود آن را نخوانده بودم
I was not going to let go again	قرار نبود دوباره اجازه بدم
I had to call someone	مجبور شدم برای یکی تماس بگیرم
I had my first meeting with my new social worker	اولین ملاقاتم را با مددکار اجتماعی جدیدم داشتم
I pointed to the space next to the stove	به فضای کنار اجاق گاز اشاره کردم
I have powers that you do not believe	من قدرت هایی دارم که شما باور نمی کنید
I wanted to forget that day	می خواستم آن روز را فراموش کنم
I think they swallowed it	فکر کنم قورتش دادند
I just know that kissing her is life	من فقط می دانم که بوسیدن او زندگی است
I could feel the bones of my hand	استخوان های دستش را حس می کردم
I want the first place or I have no place	من مقام اول را می خواهم یا جایی ندارم
I can not believe that you put me for a medal	من نمی توانم باور کنم که شما مرا برای مدال قرار می دهید
I took out my cell and read the clock	سلولم را بیرون آوردم و ساعت را خواندم
I bought it for myself	من برای خودم خریدم
I did not hear anything new from the palace	من چیز جدیدی از قصر نشنیدم
I had already sent the servant to spy on him	بنده را از قبل فرستاده بودم تا او را جاسوسی کنم
I do not know what brings me real happiness	نمی دانم چه چیزی برای من شادی واقعی به ارمغان می آورد
Let me greet you	ن بذار بیام بهت سلام کنم
I'm hired to watch you	من برای تماشای شما استخدام شده ام
I felt him behind me, sleepy, hot, hard	او را پشت سرم احساس کردم، خواب آلود، گرم، سخت
I missed him when he was not there	وقتی نبود دلم براش تنگ شده بود
The anonymous will no longer tolerate this	ناشناس دیگر این را تحمل نخواهد کرد
A white button fell from his shirt	یک دکمه سفید از روی پیراهنش افتاد
I had never shot before	من قبلاً هرگز تیراندازی نکرده بودم
The fourth car, which was much cheaper, was next to them	ماشین چهارم که خیلی ارزانتر بود کنارشان بود
I did not know what to do with this knowledge	نمی دانستم با این دانش چه کنم
I owe him at least that	من حداقل این را مدیون او هستم
I always believe in you	من همیشه تو را باور دارم
I had a good mind to run for it	ذهن خوبی داشتم که برای آن بدوم
I have not spoken to you	من با شما صحبت نکرده ام
I always had trouble talking about my feelings	من همیشه در صحبت کردن درباره احساساتم مشکل داشتم
A great fear will dominate every scene	یک ترس بزرگ بر هر صحنه مسلط خواهد شد
I could both taste and hear it	من هم می توانستم آن را بچشم و هم بشنوم
I looked at him as he turned his back on me	در حالی که پشتش را به من می کرد نگاهش کردم
I appreciate your understanding and cooperation	از درک و همکاری شما بسیار قدردانی می کنم
I just came back for the money	من فقط بخاطر پول برگشتم
I want to make sure he manages change	می‌خواهم مطمئن شوم که او تغییر را مدیریت می‌کند
I decided to watch the recording anyway	تصمیم گرفتم به هر حال ضبط را تماشا کنم
I do not base any theology on an image	من هیچ الهیات را بر اساس یک تصویر استوار نمی کنم
I can not love him	من نمی توانم عاشق او باشم
I think we should use the bathroom	فکر کنم باید از حمام استفاده کنیم
I saw two sets of them	من دو مجموعه از آنها را دیدم
I'm happy to sit with the gentleman	خوشحالم که با آقا می نشینم
I did not look new anymore	دیگر تازه به نظر نمی رسیدم
I burst out laughing	من ترکیدم از خنده
I saw something terrible	چیز وحشتناکی دیدم
He ignored the request	او به این درخواست توجهی نکرد
I give everything to have one of those bags	من برای داشتن یکی از آن کیف ها هر چیزی می دهم
I fell on a piece of rock	در یک تکه سنگ افتادم
I was relieved that it was not the other way around	خیالم راحت شد که برعکس نبود
But we never wanted anyone from outside	اما ما هرگز کسی را از بیرون نمی خواستیم
I was fifteen, almost sixteen years old, in my human years	من در سال های انسانی پانزده، تقریبا شانزده ساله بودم
I tried any suggested solution was useless	من هر راه حل پیشنهادی را امتحان کردم بی فایده بود
I feel like my face is red	احساس می کنم صورتم قرمز شده است
A man's house was his castle	خانه یک مرد قلعه او بود
I realized that something must have gone wrong	متوجه شدم که باید اشتباهی پیش آمده باشد
I was so shocked that I could not protest	من آنقدر شوکه شده بودم که نمی توانستم اعتراض کنم
I did not tell them that you gave me the apartment	من به آنها نگفتم که شما آپارتمان را به من داده اید
A wet paper towel did more damage	یک دستمال کاغذی خیس بیشتر آسیب را برطرف کرد
I could no longer live in the forest	من دیگر نمی توانستم در جنگل زندگی کنم
I will make my choice	من انتخابم را انجام خواهم داد
I hope the bed is as good as the food	امیدوارم تخت به اندازه غذا خوب باشد
I felt something pass between me and the tree	حس کردم چیزی بین من و درخت رد شد
I want you to live happily	میخواهم شاد زندگی کنی
He thought with a kind face	با چهره ای مهربان فکر کرد
I surrendered and my head went back to his shoulder	تسلیم شدم و سرم به شانه اش برگشت
Canada has published up to the sixth book	کانادا تا کتاب ششم را منتشر کرده است
I thought he was cold in it	من فکر می کردم او در آن سرد است
Ship affairs were in poor condition	امور کشتی در وضعیت نامناسبی قرار داشت
I open the door	من در را باز می کنم
The panel will meet regularly throughout the year	این پانل به طور منظم در طول سال تشکیل جلسه خواهد داد
I tried, but the system does not allow	من سعی کردم، اما سیستم اجازه نمی دهد
I want to understand one way or another	من می خواهم به این یا آن روش بفهمم
I started to deal with it more like a business	من شروع کردم به برخورد با آن بیشتر شبیه یک تجارت
I was never quite sure	من هرگز کاملا مطمئن نبودم
I pulled on his shirt, his shoulders	پیراهنش را کشیدم، شانه هایش را
I have little faith that they will even work	من اعتقاد کمی دارم که حتی کار کنند
I love her just as much, but that's it	من او را به همان اندازه دوست دارم، اما همین
I scared them but they come back	من آنها را ترساندم اما آنها برمی گردند
I responded as kindly as I could	تا جایی که می توانستم با مهربانی پاسخ دادم
I wanted to do something with you	من می خواستم چیزی توسط شما اجرا کنم
Another kind of pain took his breath away	یک نوع درد دیگر او را از نفس انداخت
I read useful books and walk	کتاب های مفید می خوانم و پیاده روی می کنم
I did not expect such a meeting in August	من هم انتظار چنین دیدار اوت را نداشتم
Blue light surrounded them	نور آبی آنها را احاطه کرد
I want to learn how to play with life	من می خواهم یاد بگیرم چگونه با زندگی بازی کنم
I did not have children in my previous life	من در زندگی قبلی خود فرزندی نداشتم
I talk to all the golden faces in the hallway	من با تمام چهره های طلایی در راهرو صحبت می کنم
I opened the envelope first	اول پاکت را باز کردم
I know you were not	میدونم که خودت نبودی
I decided to keep my current trend	تصمیم گرفتم روند فعلی خود را حفظ کنم
I became years ago	من سالها پیش تبدیل شدم
A cheap security box is very small	یک جعبه امنیتی ارزان بسیار کوچک است
For these reasons, a ghost is not a desirable landscape	به این دلایل یک شبح منظره مطلوبی نیست
I just need a little time	فقط به کمی زمان نیاز دارم
I need to know what is happening and where	باید بدانم چه اتفاقی می افتد و کجاست
I knew we would never see him again	می دانستم که دیگر هرگز او را نخواهیم دید
There was a shelf along a wall	قفسه ای در امتداد یک دیوار قرار داشت
I thought it was a joke	فکر کردم اون یک جوکه
I picked myself up and left the pool area	خودم را برداشتم و از محوطه استخر خارج شدم
I appreciate all the work you have done to save me from myself	من از تمام کارهایی که برای نجات من از دست خودم انجام دادی قدردانی می کنم
I told him he was going to lie to me	به او گفتم که قرار است برای من دروغ بگوید
I can decide later	بعد از آن می توانم تصمیم بگیرم
I love watching you follow me	من عاشق تماشای تو هستم که به دنبال من می آیی
A real mythical monster	یک هیولای واقعی اسطوره
I think we need a main crew	من فکر می کنم ما به یک خدمه اصلی نیاز داریم
He always believed that his verdict was correct	او همیشه معتقد بود که حکمش درست بوده است
About thirty people got on the boat for help	حدود سی نفر برای کمک گرفتن سوار قایق شدند
I went up to them, very soon there was nothing	رفتم بالاشون، خیلی زود هیچی نبود
I only have a few other people to interview	من فقط چند نفر دیگر برای مصاحبه دارم
I had learned a lot about anger in my life	من در زندگی ام درباره خشم چیزهای زیادی یاد گرفته بودم
I go down the stairs and go to the kitchen	از پله ها پایین می آیم و به سمت آشپزخانه می روم
There are several small shops on this site	چند مغازه کوچک نیز در این سایت وجود دارد
The new attitude and behavior will create a different experience	نگرش و رفتار جدید تجربه متفاوتی را ایجاد خواهد کرد
I need you here until morning	تا صبح اینجا بهت نیاز دارم
I saw it from the beginning	من از اول دیدم
A loud sigh came out of his lips	آهی بلند از لبانش خارج شد
I nodded with my heavy head	با سر سنگینم سری تکون دادم
I can do this for you	من می توانم این کار را برای شما انجام دهم
A strong spirit can give him some energy	روحیه قوی می تواند بخشی از انرژی او را بدهد
I kind of exploded	یه جورایی منفجر شدم
I walked over to him and grabbed his sleeve	به سمتش رفتم و آستینش را گرفتم
I return to the heart of worship and repentance	من به قلب عبادت و توبه بر می گردم
I am equipped for this job	من برای این کار مجهز هستم
Volunteers went between the lines to rescue the injured	داوطلبان برای نجات مجروحان بین خطوط رفتند
You need that sinister tension from the beginning	شما از همان ابتدا به آن تنش شوم نیاز دارید
I do not quarrel with you	من با شما دعوا ندارم
I should not have taken his compliments so seriously	نباید اینقدر تعارفاتش را به دل می گرفتم
I will make you my partner	من تو را شریک خود خواهم کرد
I can not imagine better than this	نمی توانم بهتر از این را تصور کنم
I was wondering who could come back from this	من فکر می کردم که چه کسی می تواند از این کار برگردد
I reached out and gently touched her face	دستم را دراز کردم و به آرامی صورتش را لمس کردم
I stood over his head with a sigh of relief	با نفس نفس زدن بالای سرش ایستادم
Double tragedy for the young husband	تراژدی مضاعف برای شوهر جوان
I really did not think it would be so hard	واقعا فکر نمیکردم اینقدر سخت باشه
I will not go long	من خیلی وقته نخواهم رفت
I was in pain and tired	درد داشتم و خسته بودم
I knew it would be somewhere near the ground	می دانستم جایی نزدیک سطح زمین خواهد بود
I rub my thumb on my hand	انگشت شستم را روی دستش می کشم
I understand, we hate them sometimes too	می فهمم، ما هم گاهی از آنها متنفریم
I took little care of my material possessions	مراقبت کمی از دارایی مادی داشتم
I take it as a yes, then	من آن را به عنوان یک بله، پس
I fell next to him and helped him sit up	کنارش افتادم و کمکش کردم که بنشیند
A very famous work of missing art	یک اثر بسیار معروف از هنر گم شده
I strongly urge you to vote in favor of the amendment	من قویاً از شما می خواهم که به اصلاحیه رأی مثبت دهید
I doubt he can ever achieve anything	من شک دارم که او هرگز بتواند به چیزی برسد
I'm not sure where it will end	مطمئن نیستم کجا تمام خواهد شد
The army began planning the coup	ارتش برنامه ریزی کودتا را آغاز کرد
I could not ask for anything better than you	من نمی توانستم چیزی بهتر از شما بخواهم
I just wasn't qualified	من فقط واجد شرایط نبودم
I wanted to be proud of him	می خواستم به او افتخار کنم
I tried very hard to show you the light	من خیلی سعی کردم نور را به شما نشان دهم
I'm looking at these things	من نگاهی به این چیزها می اندازم
I never knew when I should be silent	هیچ وقت نمیدونستم کی باید ساکت بشم
I know how many people we have in my library	من می دانم که ما چند نفر در کتابخانه من داریم
I kept smiling, hoping I could calm him down	لبخندم را حفظ کردم، به امید اینکه بتوانم او را آرام کنم
I do not ask you to help me	من از شما نمی خواهم که به من کمک کنید
A team came together	یک تیم گرد هم آمدند
I identify with them	من با آنها همذات پنداری می کنم
I do not want that situation	من آن وضعیت را نمی خواهم
And you have a name for him	و تو اسمی برایش داری
I knew the boy was older than him	می دانستم که آن پسر از او بزرگتر است
It was easier for me to breathe with each step	با هر قدم نفس کشیدن برایم راحت تر بود
I was thinking about this place six years ago	من شش سال پیش به این مکان فکر می کردم
I can do the job quickly	من می توانم کار را به سرعت انجام دهم
I know you did not leave the room or cheat	میدونم تو اتاق رو ترک نکردی یا تقلب نکردی
I left the room and followed him	از اتاق خارج شدم و به دنبالش رفتم
Graduate members make up the largest percentage of members	اعضای فارغ التحصیل بیشترین درصد اعضا را تشکیل می دهند
This was a completely new thing	این یک چیز کاملا جدید بود
I touched the skin under my eyes	پوست زیر چشمم را لمس کردم
I had to keep my mouth shut	باید دهنم را بسته نگه می داشتم
In the nightmare, I looked almost like I was dead	در کابوس تقریباً شبیه مرده ام به نظر می رسیدم
My destiny was to sit down and watch the kids do things	سرنوشت من این بود که بنشینم و بچه ها را ببینم که کارها را انجام می دهند
I could not bear to close the door	حوصله بستن در را نداشتم
I hope he has the answer	امیدوارم جواب داشته باشه
I know good men in the last few days	من در این چند روز اخیر مردان خوبی را می شناسم
I'm sorry you have to give it back	من متاسفم که باید آن را پس بدهید
I can take you there and tell you a lot of history	من می توانم شما را به آنجا ببرم و تاریخچه زیادی را برای شما تعریف کنم
I do not remember who he was	یادم نمیاد کی بود
The murder lasted for hours	این قتل ساعت ها ادامه داشت
I no longer tried to be friendly or socially acceptable	دیگر سعی نکردم دوستانه باشم یا از نظر اجتماعی قابل قبول باشم
Although I needed him close to me	هرچند به او نزدیک خودم نیاز داشتم
I am a boy who can take care of himself	من پسری هستم که می تواند از خودش مراقبت کند
I did not remember doing anything to support him	یادم نمی آمد برای حمایت از او کاری انجام داده باشم
I am very grateful to him	من از او بسیار سپاسگزارم
I turned my attention to my friend	توجهم را به دوستم معطوف کردم
There was other construction work on the site	کارهای ساختمانی دیگری نیز در محوطه وجود داشت
I had to settle to some extent	مجبور شدم تا حدودی حل و فصل کنم
Hope you choose to read it	امیدوارم خواندن آن را انتخاب کنید
I am very proud of you	من بسیار به تو افتخار میکنم
I love when this happens	من عاشق وقتی این اتفاق می افتد
I tried to work with them for years	من سالها سعی کردم با آنها کار کنم
I think there are merits to it	من فکر می‌کنم که شایستگی‌هایی برای آن وجود دارد
I have to control it myself	باید خودم کنترلش کنم
I will explain everything to you tomorrow	فردا همه چی رو برات توضیح میدم
I can not understand why the code does not work properly	من نمی توانم بفهمم که چرا کد به درستی کار نمی کند
Fear of cancer but everything is fine	ترس از سرطان اما همه چیز خوب است
He studied drama school for three years	او سه سال در مدرسه نمایش تحصیل کرد
I woke up with him standing over my head and breathing	با او که بالای سرم ایستاده بود و نفس می کشید از خواب بیدار شدم
I have a question though	هر چند من یک سوال دارم
I had to hear the song clearly	باید آواز را واضح می شنیدم
I was just a part of it	من فقط بخشی از آن بودم
I straightened up and got off the bus	خودم را درست کردم و از اتوبوس پیاده شدم
I was proud of him too	من هم به او افتخار می کردم
I know it will not last	میدونم دوام نمیاره
I can not stand this longer	من نمی توانم این مدت را بیشتر تحمل کنم
I will make it a destination in the future	من آن را به مقصدی در آینده تبدیل خواهم کرد
The ears are also damaged	گوش ها نیز آسیب دیده اند
I just wanted to spend my time	من فقط می خواستم وقتم را بگذرانم
I have never seen anyone hit in the face	من هرگز ندیدم کسی با صورتش ضربه بخورد
I really could not lie	واقعا نمیتونستم دروغ بگم
I just knew he would do it	من فقط می دانستم که او این کار را خواهد کرد
I have to be careful	من باید مراقب باشم
I had to shout and sing and cry for joy	مجبور بودم فریاد بزنم و آواز بخوانم و از خوشحالی گریه کنم
I say softly to my hands	به آرامی به دستانم می گویم
I took a deep breath of excitement	از هیجان نفس عمیقی کشیدم
I could feel the breath on my neck	نفسش را روی گردنم حس می کردم
Maybe I'm really used to it	شاید واقعاً به این عادت کنم
I did this with a bowl of fruit	من این کار را با یک کاسه میوه انجام دادم
I had never felt so mean	هیچ وقت اینقدر احساس پستی نکرده بودم
A choice that only you can make	انتخابی که فقط شما می توانید انجام دهید
I closed my eyes and did not feel anything	چشمامو بستم و هیچی حس نکردم
I remember when you girls were that age	یادمه وقتی شما دخترا اون سن بودین
I bet you knew he was announcing this today	شرط می بندم می دانستی که او امروز این اعلامیه را اعلام می کند
I fight the pain and open my eyes	با درد مبارزه می کنم و چشمانم را باز می کنم
It seems to have a lot of disadvantages	به نظر می رسد ضرر زیادی دارد
I totally enjoyed this book	من کاملا از این کتاب لذت بردم
I will update everything again	من دوباره همه چیز را جدید خواهم کرد
The station immediately saw regular traffic	ایستگاه بلافاصله شاهد ترافیک منظم شد
I had trouble looking at a boy from above	من در مورد نگاه کردن از بالا به یک پسر مشکل داشتم
Many employees were involved in this process	بسیاری از کارکنان درگیر این روند بودند
They significantly disrupted the belt	آنها به طور قابل توجهی کمربند را مختل کردند
I put the ladder in place	نردبان را در جای خود قرار دادم
A navy blue jacket	یک ژاکت آبی سرمه ای
I turn and look at him	برمیگردم و نگاهش میکنم
I had to prepare for his return	باید برای بازگشت او آماده می شدم
I am not alone in this struggle	من در این مبارزه تنها نیستم
I need time to think alone	برای فکر کردن به زمان تنهایی نیاز دارم
I can understand it, yes	من می توانم آن را درک کنم، بله
I have the back key with me	من کلید پشت را با خودم دارم
I looked at his level	سطح او را نگاه کردم
I have told you the truth	من حقیقت را به شما گفته ام
I joined them sometimes	من گاهی اوقات به آنها ملحق می شدم
I started only two weeks ago	من فقط دو هفته پیش شروع کردم
I just love myself too	من تازه خودم را هم دوست دارم
I saw it started badly and it got worse	دیدم بد شروع شد و بدتر شد
A short, satisfying smile settled on his lips	لبخند کوتاه و رضایت بخشی بر لبانش نشست
I really do not remember	دیگه واقعا یادم نمیاد
I'm a prisoner somewhere, a kind of basement	من یک جایی زندانی هستم، یک جورهایی زیرزمین
I hate when men do that	از وقتی مردها این کار را می کنند متنفرم
I was still in bed, still naked	من هنوز در رختخواب بودم، هنوز برهنه
This was the last piece	این آخرین قطعه بود
I was busy wondering what to do next	درگیر این بودم که بعدش چکار کنم
The fog that anyone could see or see soon	مهی که هرکسی می توانست آن را ببیند یا به زودی آن را ببیند
I know how different we are	میدونم چقدر با هم فرق داریم
I was never in university	من هرگز در دانشگاه نبودم
I hated myself when my father was killed	وقتی پدر را به قتل رساندند از خودم متنفر بودم
I have to stop now and get the post	من باید الان توقف کنم و پست را بگیرم
The government sought national missile defense	دولت به دنبال دفاع موشکی ملی بود
I sent my uniform to go and get him	من یونیفرم فرستادم که بروم او را ببرم
An open area, like a desert, stood in front of him	یک منطقه باز، مانند یک بیابان، در برابر او قرار داشت
I make this salad a lot	من این سالاد رو زیاد درست میکنم
I broke away from him by breaking the kiss	با شکستن بوسه از او فاصله گرفتم
I have a guest room where you will be comfortable	من یک اتاق مهمان دارم که در آن راحت خواهید بود
I had to give them a message somehow	باید یه جوری بهشون پیام میدادم
That is, nothing went wrong	یعنی هیچی خراب نشد
I will return the book he lent me	من آن کتابی را که به من قرض داده بود برمی گردانم
I know what this face means to you	من می دانم این چهره برای شما چه معنایی دارد
I was going to protect him	قرار بود از او محافظت کنم
I did not want to like what he was doing	من نمی خواستم از کاری که او انجام می داد خوشم بیاید
Very bright colors	بسیار در رنگ های واقعا روشن
I really liked that color	من آن رنگ او را خیلی دوست داشتم
I got up from the chair and walked over to him	از روی صندلی بلند شدم و به سمتش رفتم
I gave him a mocking and sweet smile	لبخند تمسخرآمیز و شیرینی به او زدم
My grandfather and I were suspicious	من و پدربزرگم مشکوک بودم
Something went through his face	برق چیزی از صورتش گذشت
I do not want to hurt him	من نمی خواهم به او صدمه بزنم
I was running again and I was very scared	دوباره داشتم می دویدم و ترسم شدید بود
I know this was sudden	می دانم که این ناگهانی بوده است
I traveled myself	من خودم سفر کردم
I do not think of danger for myself	من به خطری برای خودم فکر نمی کنم
I finally saw the light at the end of the tunnel	بالاخره نور را در انتهای تونل دیدم
I thought they had better players	فکر می کردم بازیکنان بهتری دارند
I am almost relieved to hear his ridicule	با شنیدن تمسخر او تقریباً آرام می شوم
I just want it on paper	من فقط روی کاغذ می خواهم
I have six plans under consideration	من شش طرح در دست بررسی دارم
I know this is hard for you and your mother	می دانم که این برای تو و مادرت سخت است
I guess you have something to say	حدس میزنم حرفی برای گفتن داری
Hell, I hoped they would not drive	به جهنم امیدوار بودم که آنها رانندگی نکنند
I think he really enjoyed it	من فکر می کنم او واقعا از آن لذت برد
I had to defeat many enemies	من باید دشمنان زیادی را شکست می دادم
The whole recovery process took only eleven minutes	کل روند بهبودی فقط یازده دقیقه طول کشید
I was not going to learn anything new or related	من قرار نبود چیز جدید یا مرتبطی یاد بگیرم
I did not want to see him	نمی خواستم ببینمش
I could feel his smile, but he did not stop me	می توانستم لبخندش را حس کنم، اما او مانع من نشد
I know it sounds weird	می دانم عجیب به نظر می رسد
I could only kill them	من فقط می توانستم آنها را بکشم
I have seen a lot of pride	من تا به حال غرور زیادی دیده ام
I listened a little	کمی دم در گوش دادم
I hated the coldness of my feet	از سردی پاهایم متنفر بودم
Value higher than we value ourselves	ارزشی بالاتر از آن که برای خود قائل باشیم
I love cool weather	من عاشق هوای خنک هستم
I thought you were under this mess	فکر میکردم تو زیر این آشفتگی هستی
I wanted to make a living	می خواستم زندگی بسازم
I hope this struggle is over now	امیدوارم این مبارزه اکنون به پایان رسیده باشد
I just think it's not very attractive	فقط فکر میکنم زیاد جذاب نیست
I also had trouble getting the file from him	من هم برای گرفتن فایل از او مشکل داشتم
I think he saw something he did not tell me	فکر می کنم او چیزی را دید که به من نگفته بود
The castle was never rebuilt	این قلعه هرگز بازسازی نشد
I will use my power to make this world better	من از قدرتم برای بهتر کردن این دنیا استفاده خواهم کرد
I was still angry with the whole world	من هنوز از همه دنیا عصبانی بودم
I give everything that is installed now	من هر چیزی را می دهم که در حال حاضر نصب شود
I could see why they were worried	می‌توانستم ببینم چرا آنها نگران هستند
I always regretted not being able to kill you	من همیشه پشیمان بودم که نتوانستم تو را بکشم
A few years later, the first child came	چند سال بعد، بچه اول می آمد
I hope he does not last long	امیدوارم او زیاد طول نکشد
I did not give you the opportunity to explain anything	من فرصت توضیح چیزی را به شما ندادم
I was at the theater tonight	من امشب در تماشاخانه تئاتر بودم
I'm not here to argue	من اینجا نیستم که بحث کنم
I shake your hand	دستت را می فشارم
I exhaled silently when his knee hit mine	وقتی زانویش به زانوی من برخورد کرد بی صدا نفسم را بیرون دادم
Of course, one must follow those rules	البته یک فرد باید از آن قوانین پیروی کند
I could not detect any fat on him	من نتوانستم هیچ چربی روی او تشخیص دهم
I just wanted to talk to you	من فقط قصد داشتم با شما صحبت کنم
I decide the second hour is the worst	من تصمیم دارم که ساعت دوم بدترین است
I have parents who love me	من پدر و مادری دارم که مرا دوست دارند
A woman pulled her son back as he passed	زنی هنگام عبور پسرش را عقب کشید
I did not want to give up any of them	من نمی خواستم هیچ کدام از آنها را رها کنم
I remember feeling very relieved	یادم می‌آید که احساس تسکین بزرگی روی من بود
I could not wait to make a commitment	من نمی توانستم صبر کنم تا تعهد کنم
I feel sad about this	از این بابت احساس ناراحتی می کنم
I know you love women	من می دانم که شما زنان را دوست دارید
I feel better now, much better	الان احساس بهتری دارم، خیلی بهتر
I looked at the article again	دوباره به مقاله نگاه کردم
I bent down the ladder	روی نردبان خم شدم
I also tell the history	تاریخ رو هم میگم
I'm very skeptical that you just ate here	من بسیار شک دارم که شما فقط در اینجا غذا می خوردید
I took a quick look at his shorts	سریع نگاهی به شورتش انداختم
I want to see if he can continue	من می خواهم ببینم که او می تواند ادامه دهد
Four people were killed in the state	چهار نفر در این ایالت کشته شدند
I hope they get there safely	امیدوارم با خیال راحت به آنجا برسند
I smile and focus on his thoughts	لبخند می زنم و روی افکارش تمرکز می کنم
I could not wait to get home	نمی توانستم صبر کنم تا به خانه برسم
I never thought about advertising him	من هرگز در مورد تبلیغ او فکر نکردم
I turned my head slowly	سرم را به آرامی چرخاندم
I threw it on the table	انداختمش روی میز
Suddenly I stood up and saw a movement above my head	ناگهان ایستادم و حرکتی را بالای سرم دیدم
I was not talking or teaching or in a heated discussion	من صحبت نمی‌کردم یا تدریس نمی‌کردم یا در یک بحث داغ
I will not be far away	من خیلی دور نخواهم بود
I failed in my first adventure	من در اولین ماجراجویی شکست خورده بودم
I took three minutes, which may have saved our lives	سه دقیقه وقت گذاشتم که شاید جان ما را نجات داد
We were released in a cell for an hour or two	یکی دو ساعت در یک سلول و آزاد شدیم
I had many good memories in this house	من خیلی خاطرات خوب تو این خونه داشتم
Smoke came out much less than smoke	دود بسیار کمتر از دود خارج شد
I did what you asked me to do	من کاری را که از من خواسته بودی انجام دادم
I do not know why they did not find me	نمی دانم چرا مرا پیدا نکردند
I only knew him for two days	من فقط دو روز او را می شناختم
I did not mean bad	منظورم بد نبود
We have never played like this	ما هرگز اینطور بازی نکردیم
I can ignore him or stay away from him	می توانم او را نادیده بگیرم یا از او دوری کنم
I dreamed that the house was on fire	خواب دیدم خانه آتش گرفته است
I am still in the oath of silence	من هنوز در بند سوگند سکوت هستم
I did not deserve it, but it was a pleasure to see	من لیاقتش را نداشتم، اما دیدنش لذت بخش بود
I can see where the crossing is now	من می توانم ببینم که گذرگاه اکنون به کجا می رسد
I really understood the meaning of life	من واقعاً معنای زندگی را فهمیدم
I had run so fast so far	تا حالا به این سرعت دویده بودم
I do not want to miss this chance to be proud	من نمی خواهم این شانس را برای افتخار از دست بدهم
I had the opportunity and I lost it	من فرصتم را داشتم و آن را از دست دادم
I smiled and packed the last other pipe before bed	لبخندی زدم و آخرین پیپ دیگر را قبل از خواب بسته بندی کردم
I feel like I'm one of the students in trouble	احساس می کنم یکی از دانش آموزان در مشکل هستم
I could spend the whole afternoon kissing her	می توانستم تمام بعدازظهر را صرف بوسیدن او کنم
I complained about rude customers	من از مشتریان بی ادب شکایت کردم
I really love cooking	من واقعا عاشق آشپزی هستم
I was going to survive	قرار بود زنده بمانم
I was very shy to send it then	آن موقع خیلی خجالتی بودم که بفرستم
I still have your friends here	من هنوز دوستان شما را اینجا دارم
I told them to stay the same	به آنها گفتم همان بالا بمانند
I feel my body shaking	احساس می کنم بدنم می لرزد
I lost my property when I was young	من در جوانی مال خود را از دست دادم
I remembered how graceful and mysterious it seemed	به یاد آوردم که چقدر برازنده و مرموز به نظر می رسید
I never understood what his deal was	من هرگز نفهمیدم معامله او چیست
I do not know my compatriots as individuals	من هموطنانم را فردی نمی شناسم
I crushed my joint on the carpet	مفصلم را روی فرش له کردم
I decided to talk to him about it immediately	تصمیم گرفتم بلافاصله در مورد آن با او صحبت کنم
I looked at him when he was asleep	وقتی خواب بود بهش نگاه کردم
I want to be your friend right now	فعلا میخوام دوستت باشم
I can only cope with the present	من فقط می توانم با زمان حال کنار بیایم
I can't believe you didn't see him here	باورم نمیشه اونو اینجا ندیدی
I did something	یه کاری درست کردم
I'm clearing the area	من منطقه را پاکسازی می کنم
I ordered on the smell	من روی بو سفارش داده بودم
I never had a father	من هیچ وقت پدر نداشتم
I do not know if this is my blood?	نمی دانم آیا این خون من است؟
I just have to feel this for one person	من فقط باید این را برای یک نفر احساس کنم
I decided to write about my real experience	من تصمیم گرفتم در مورد تجربه واقعی خود بنویسم
I had missed my chance	فرصتم را از دست داده بودم
I had a little surprise	یه سورپرایز کوچولو براش داشتم
One or two of them tore me off earlier today	یکی دو نفر از آنها اوایل امروز از من پاره کردند
I regretted giving up, now everything was more under control	از تسلیم شدن پشیمان شدم حالا همه چیز بیشتر تحت کنترل بود
One night in a comfortable bed and a hot shower	یک شب در یک تخت مناسب و یک دوش آب گرم
I learned this with difficulty	این را به سختی یاد گرفتم
I need to know what happened	باید بدانم چه اتفاقی افتاده است
Gary was the first to do so	گری اولین کسی بود که این کار را کرد
I will oppose it	من با آن مخالف خواهم بود
I have to do this	من باید این کار را انجام دهم
I just wanted to dance	من فقط می خواستم برقصم
A pleasant evening, an accompanying and not romantic evening	یک عصر دلپذیر، یک عصر همراه و نه عاشقانه
I can handle it well	من می توانم آن را به خوبی اداره کنم
The flood filled his details	سیل جزئیات او را پر کرد
Central management is also available in this version	مدیریت مرکزی نیز در این نسخه وجود دارد
I mean, look at this	منظورم این است که، به این نگاه کن
I have a copy of my diagnosis at home	من یک کپی از تشخیص خود در خانه ام دارم
A black police patrol boat was waiting	یک قایق گشت پلیس سیاه و سفید منتظر بود
I can see it even from this distance	من می توانم آن را حتی از این فاصله دور ببینم
I think the music talked to me like that	فکر می کنم موسیقی اینطور با من صحبت می کرد
I released him immediately, misery filled my heart	بلافاصله او را آزاد کردم، بدبختی قلبم را پر کرد
I looked around but could not see it	به اطرافم نگاه کردم اما نتوانستم آن را ببینم
I want to know everything	من می خواهم همه چیز را بدانم
I can not forgive myself	من نمی توانم خودم را ببخشم
I put my hand on my hip	دستم را روی باسنم گذاشتم
I could never trust them	من هرگز نتوانستم به آنها اعتماد کنم
I called another number you gave me	با شماره دیگری که به من دادی تماس گرفتم
I just preferred to reject most of them	من فقط ترجیح دادم اکثر آنها را رد کنم
I could feel it immediately	من می توانستم آن را بلافاصله احساس کنم
A rural corridor has now been built for your convenience	در حال حاضر یک راهروی روستایی برای راحتی شما ساخته شده است
I opened my eyes, stared out the window	چشمانم را باز کردم، به پنجره خیره شدم
I thought it was big	من فکر می کردم که این درشت است
I saw hundreds of them	من صدها نفر از آنها را دیدم
Champagne can also be served	شامپاین نیز قابل سرو است
I was shocked to hear his laughter	از شنیدن خنده اش شوکه شدم
I got up and looked in the mirror	بلند شدم و به آینه نگاه کردم
I can not imagine you old	نمی توانم تو را پیر تصور کنم
I really did not understand anything anymore	واقعا دیگه هیچی نفهمیدم
I just kind of rolled over the suitcase basket	فقط یه جورایی روی سبد چمدان غلت زدم
These forces arrived to maintain order	این نیروها برای حفظ نظم وارد شدند
I was very kind	لطف بزرگی داشتم
I bit the fruit	میوه را گاز زدم
I never thought writing was my career choice	هرگز فکر نمی کردم نویسندگی انتخاب شغلی من باشد
I do not want anyone to be close to my wife	من نمی خواهم کسی نزدیک همسرم باشد
I could not stand them	من نمی توانستم آنها را تحمل کنم
I know he's around	من می دانم که او همین اطراف است
I wanted to be with others	می خواستم در کنار دیگران باشم
I can not stop it anymore	دیگر نمی توانم جلویش را بگیرم
I have a personal experience in the dark part of jealousy	من تجربه شخصی در قسمت تاریک حسادت دارم
I thought out loud, "Where is the doctor?"	با صدای بلند فکر کردم دکتر کجاست؟
Then you have a chance	سپس شما با یک شانس
I will not let you	نمیذارم بگیری
I will be ready in thirty minutes	سی دقیقه دیگر آماده خواهم شد
I hope you wake up	امیدوارم بیدار بشی
They have two daughters	آنها دو دختر دارند
I had to pull you to the ground suddenly	مجبور شدم ناگهان تو را روی زمین بکشم
I have a good start on my color chart	من شروع خوبی در نمودار رنگی خود دارم
I just looked at him	من فقط به او نگاه کردم
I am calling for you a new cover of flowers	من برای شما پوشش تازه ای از گل را فرا می خوانم
Most of the time we spent together	بیشتر اوقاتی را که با هم می گذراندیم
I'm afraid of you right now	فعلا ازت میترسم
I have very little time, so listen carefully	زمان خیلی کمی دارم پس با دقت گوش کنید
A mother literally has a lot on her hands	یک مادر به معنای واقعی کلمه چیزهای زیادی روی دست دارد
I raise my head to see better	سرم را بالا می گیرم تا بهتر ببینم
I am not telling you what to think or what to believe	من به شما نمی گویم که چه فکری داشته باشید یا چه چیزی را باور کنید
I'm afraid the worst will happen tomorrow	می ترسم فردا روزی بدترین اتفاق بیفتد
I took the brown handle hard	دسته قهوه ای رنگش را به شدت گرفتم
I was completely torn and could not make a decision	من کاملاً پاره شده بودم و نمی توانستم تصمیمی بگیرم
A little scammer	کمی کلاهبردار
I pick up my belongings and smile with a waiting eye	مال خود را برمی دارم و با چشم انتظاری لبخند می زنم
Several racehorses were killed there	چند اسب مسابقه در آنجا کشته شدند
I needed him and he needed me	من به او نیاز داشتم و او به من نیاز داشت
I wanted something other than a bed	من چیزی غیر از تختم می خواستم
I still look very young	من هنوز خیلی جوان به نظر می رسم
I laughed and raised my eyebrows before leaving	خندیدم و ابروم رو بالا انداختم قبل از اینکه برم
I really enjoyed it	راستش به من خوش گذشت
I told him these are stubborn dangerous criminals	به او گفتم اینها جنایتکاران سرسخت خطرناکی هستند
I see that he is well taken care of	من می بینم که از او به خوبی مراقبت می شود
I eat these things myself	من خودم به همین چیزا میخورم
I think he failed the test of hope	فکر می کنم او در آزمون امید مردود شد
A flash of light caught his eye	نوری از نور چشمش را جلب کرد
It has white eye rings and pink legs	حلقه های چشمی سفید و پاهای صورتی دارد
I think about this project during that week	من در طول آن هفته به این پروژه فکر می کنم
I washed all my clothes with warm water	من تمام لباس هایم را با آب گرم شسته ام
I should not have run away	من نباید فرار می کردم
If they were funny, I would have thought differently	اگر آنها بامزه بودند، جور دیگری فکر می کردم
I have no right to interfere	من حق دخالت ندارم
I am a senior software developer and I always provide fast service	من توسعه دهنده ارشد نرم افزار هستم و همیشه خدمات سریع ارائه می دهم
I know he's gone, but it can be done	من می دانم که او رفته است، اما می توان این کار را انجام داد
I come poor and humble	بیچاره و فروتن می آیم
I try to remember everything that happened today	سعی می کنم تمام اتفاقات امروز را به یاد بیاورم
I folded my arms and stared at the ceiling	دستامو جمع کردم و به سقف خیره شدم
I was constantly naked and thinking about you again	مدام برهنه و به رویم باز به تو فکر می کردم
I chose exactly the same birthday car	من دقیقا همان ماشین تولدم را انتخاب کردم
I never doubted him	هیچ وقت به او شک نداشتم
I want to avoid it	من می خواهم از آن اجتناب کنم
I just can not control it	من فقط نمی توانم آن را کنترل کنم
He thought the band was relatively entertaining	او فکر می کرد که گروه نسبتاً سرگرم کننده است
I just wish it could be another kind of diamond	فقط ای کاش می توانست نوع دیگری از الماس باشد
I thought it was very stupid that it works	من خیلی احمقانه فکر کردم که این کار می کند
I will treat you like this	من با شما چنین رفتار خواهم کرد
I had a theory that soon became a fantasy	من یک نظریه داشتم که خیلی زود به یک خیال تبدیل شد
Actually a few times	در واقع چند بار
I twisted and tried to break his fork	پیچ خوردم و سعی کردم چنگالش را بشکنم
I think the nurse will be with you soon	فکر می کنم آن زن پرستار به زودی همراه شود
This is something he has never seen before	چیزی اینجاست که او قبلاً هرگز آن را ندیده بود
I walked for hours, yet my legs did not get tired	ساعت ها راه رفتم، با این حال پاهایم خسته نشدند
I need to measure your shelves left to right	من به اندازه گیری چپ به راست قفسه های شما نیاز دارم
I must say that it is effective	باید بگویم که تاثیرگذار است
A life he never even had a chance to start	زندگی ای که هرگز حتی فرصت شروع آن را نداشت
I hated feeling vulnerable	از احساس آسیب پذیری متنفر بودم
I feel a little tired	کمی احساس خستگی می کنم
I recommend him	من او را توصیه می کنم
I think bond buying has largely stopped	من فکر می کنم خرید اوراق قرضه تا حد زیادی متوقف شده است
I nodded in disgust	با حال بدم سری تکون دادم
I'm not quite sure what to do	من کاملاً مطمئن نیستم که چه کار کنم
I could understand why	میتونستم بفهمم چرا
I gasped, suddenly stopped	نفس نفس زدم، ناگهان ایستادم
I mean, he has already offered to help captive women	منظورم این است که او قبلاً پیشنهاد کمک به زنان اسیر را داده است
A global heart had guided that complex transformation	یک قلب جهانی آن تحول پیچیده را هدایت کرده بود
I have done nothing in this contract except work	من هیچ کاری در این قرارداد انجام نداده ام جز کار
I had to forcefully return a grin	مجبور شدم به زور یک پوزخند را پس بدهم
I know the world is different there	من می دانم که دنیا در آنجا متفاوت است
I only create one instruction for each person	من فقط یک دستورالعمل برای هر فرد ایجاد می کنم
I suggest you choose them	پیشنهاد می کنم آنها را انتخاب کنید
I turn the corner and continue on my way	گوشه را می پیچم و به راهم ادامه می دهم
I thought it looked funny	فکر کردم به نظرت خنده داره
I want to feel special and worship	من می خواهم احساس خاص بودن و پرستش کنم
I did not delete how only these show	من حذف نکردم که فقط اینها چگونه نشان می دهند
I could not pay the mortgage either	من هم توان پرداخت وام مسکن را نداشتم
A few hours later, the boys returned	چند ساعت بعد پسرها هم برگشتند
I mean, no, not at all	یعنی نه، اصلا
I can say he still does not believe me	می توانم بگویم او هنوز حرفم را باور نمی کند
I can not bear to look at him	طاقت ندارم نگاهش کنم
I'm sorry you're so worried right now	متاسفم که الان خیلی نگران شدی
I'm at war with myself	من با خودم در جنگ هستم
Thirty acres of solid it alone	سی هکتار جامد به آن به تنهایی
I told you what it was	بهت گفتم چی بود
I just wanted to get his measure	فقط می خواستم پیمانه اش را بگیرم
I called his work number	با شماره کارش تماس گرفتم
Of course, I did not tell them that	البته من این را به آنها نگفتم
I drove straight home	من مستقیم به خانه رانندگی کردم
I did not think of you	من به تو فکر نکردم
I can't believe he sent me flowers too	باورم نمی شود برایم گل هم فرستاده است
I will do all this for you	من همه این کارها را برای شما انجام خواهم داد
When I touched him, I felt my bones liquefy	با لمس او احساس کردم استخوان هایم به مایع تبدیل شد
A smile appeared on his lips that made him laugh	لبخندی بر لبانش نقش بست که باعث خنده شد
I mean, he has a strong voice	منظورم این است که او صدای قوی دارد
The exact reason for this is not clear	دقیقاً دلیل این کار مشخص نیست
A ray comes out to touch it	اشعه ای بیرون می رود تا آن را لمس کند
I can not wait to go out and breathe fresh air	نمی توانم صبر کنم تا بروم بیرون و هوای تازه نفس بکشم
He told her to open her mouth	به او گفت که دهانش را باز کند
Anyway, I was not threatened	به هر حال من تهدید نشدم
I just wanted the best for you and me	من فقط بهترین ها را برای من و تو می خواستم
I was not supposed to have any of these	قرار نبود هیچ کدام از اینها را داشته باشم
I was him and he knew it	من او بودم و او این را می دانست
I hope he hears my voice that time	امیدوارم آن بار صدایم را بشنود
I did not get anything	من هیچ چیزی نگرفتم
The two married shortly afterwards	این دو مدت کوتاهی بعد ازدواج کردند
I have to give this order	من باید این دستور را بدهم
I have not looked at it since	از آن زمان دیگر به آن سر نزده ام
I have a lot to say to him	من خیلی چیزها برای گفتن به او دارم
I did not intend to shout at everyone yesterday	دیروز قصد نداشتم سر همه فریاد بزنم
I went back and got ready for bed	برگشتم و برای خواب آماده شدم
I feel that the end is in your eyes	من احساس می کنم که پایان شما در چشم است
I begged the staff	من از کارکنان التماس کردم
I feel happy to have found myself	از اینکه خودم را پیدا کردم احساس خوشحالی می کنم
I lower my voice to an emergency whisper	صدایم را در حد زمزمه ای اضطراری پایین می آورم
I looked at him as he stood there	همانطور که آنجا ایستاده بود به او نگاه کردم
During this time I tried to read him	در این مدت سعی کردم او را بخوانم
These three displays are different creative characters	این سه نمایشگر شخصیت های خلاق متفاوتی هستند
I do not avoid you because of that	من به خاطر آن از شما اجتناب نمی کنم
I worked there	من در آنجا کار کردم
I counted twice, too	من دوبار شمارش کردم، همچنین
A really dark pair	یک جفت واقعا تاریک
I grow in intimacy	من در صمیمیت رشد می کنم
I can tell you that he is what you say he is	می توانم به شما بگویم که او همان است که شما می گویید
This was a last-minute effort and it paid off	این تلاش لحظه آخری بود و جواب داد
I want to preserve your innocence	من می خواهم بی گناهی شما را حفظ کنم
I eat a completely healthy diet	من یک رژیم غذایی کاملا سالم می خورم
I need your help	باید ازت کمک بگیرم
Smaller branches are browner and smoother	شاخه های کوچکتر قهوه ای تر و صاف تر هستند
I was expecting a man	از مردی انتظار داشتم
I think we should consider this and burn this will	من فکر می کنم باید این را در نظر بگیریم و این اراده را بسوزانیم
I just can not get out of my mind this morning	من فقط نمی توانم امروز صبح را از ذهنم بیرون کنم
I do not know Do you know how soft her lips are?	نمی دانم آیا می دانید لب های او چقدر نرم هستند؟
Many crews became very specialized	بسیاری از خدمه بسیار متخصص شدند
I have to go and help my husband get ready for dinner	من باید بروم به شوهرم کمک کنم تا برای شام آماده شود
I tried to regain his friendship	سعی کردم دوستی او را دوباره به دست بیاورم
I did not think about him often	من اغلب به او فکر نمی کردم
I was sure the game was over	مطمئن بودم که بازی تمام شده است
A woman who feared for her life	زنی که در ترس جانش بود
I tried to focus on my steps on the ground	سعی کردم روی قدم هایم روی زمین تمرکز کنم
I really hope to return there one day	من واقعا امیدوارم یک روز به آنجا برگردم
I was in business, and that went wrong	من در تجارت بودم، و این اشتباه پیش رفت
I did not think he had said such a thing before	فکر نمیکردم قبلا همچین چیزی گفته باشه
I have to check it	من باید آن را بررسی کنم
I did a little research on his belief system online	من یک تحقیق کوچک در مورد سیستم اعتقادی او به صورت آنلاین انجام دادم
His older brothers played for the same club	برادران بزرگتر او برای همان باشگاه بازی کرده بودند
Fabric production was mainly domestic	تولید پارچه عمدتاً داخلی بود
I entered the room and stood	وارد اتاق شدم و ایستادم
I think violence against	من فکر می کنم که خشونت در مقابل
I say that is very important	من می گویم که بسیار مهم است
I spent many hours in that hall	من ساعت های زیادی را در آن سالن گذراندم
I even told him he could leave us together	حتی به او گفتم که می تواند ما را با هم ترک کند
I want to protect you	من می خواهم از شما محافظت کنم
He never said that	او هرگز چنین چیزی نمی گفت
His story has appeared in print and film	داستان او در چاپ و فیلم ظاهر شده است
I hope this lesson is for everyone	امیدوارم این درس برای همه باشد
I grabbed the handle of the bar	دسته میله را گرفتم
I have a lot of money	من پول زیادی دارم
I felt very tense and the conversation got dark	احساس تنش شدیدی داشتم و مکالمه تیره شد
He rested from the last dead tire	او از آخرین لاستیک مرده استراحت کرد
Less exclusive focus on the mother is required	تمرکز کمتر انحصاری روی مادر مورد نیاز است
I could not avoid it	من نتوانستم از آن اجتناب کنم
I will not miss another night for the world	من برای دنیا یک شب دیگر را از دست نمی دهم
I have to go back	باید به عقب برسم
I want to tell you those things	من می خواهم آن چیزها را به شما بگویم
I was not really disappointed with such behavior	من واقعاً برای چنین رفتاری ناامید نشدم
I asked about the water level and these things	از سطح آب و این چیزها پرسیدم
I glanced at the elevator floor buttons	نگاهی به دکمه های طبقه آسانسور انداختم
I was drinking	من مشروب می خوردم
Tray with four different cups of ice cream	سینی با چهار فنجان بستنی مختلف
I have to take care of them	من باید از آنها مراقبت کنم
I never wanted to do that either	من هم هرگز نمی خواستم این کار را انجام دهم
I have been for a long time	من مدت زیادی است که هستم
I certainly understand why you want to kill me	من مطمئناً درک می کنم که چرا می خواهید مرا بکشید
I needed his approval	به تاییدش نیاز داشتم
Cameron bows to noble savages	کامرون در برابر وحشی های نجیب تعظیم می کند
You should be ashamed	باید خجالت کشید
I did not know black men could blush like that	نمی دانستم مردان سیاه پوست می توانند اینطور سرخ شوند
Although I can not ride your father	هر چند من نمی توانم پدرت را سوار کنم
I will never have enough	من هرگز به اندازه کافی نخواهم داشت
It was a bottle of rage	یک بطری خشم بود
I was out of money	پولم تمام شده بود
I went to work and went shopping	پیاده رفتم سر کار و رفتم خرید
A few nights ago, he was killed again	چند شب پیش، او دوباره به قتل رسید
I did not need to confirm	من نیازی به تایید نداشتم
I was vulnerable and a little messy	من آسیب پذیر و کمی نامرتب بودم
I always leave an open door in front of you	من همیشه دری باز جلوی تو می گذارم
I was sure I was not trying my luck	مطمئن بودم که شانسم را آزمایش نمی کردم
I woke up with a sound	با صدایی از خواب بیدار شدم
The red glow filled the room	درخشش قرمز اتاق را پر کرده بود
I looked up and let it wash on my head	به بالا نگاه کردم و گذاشتم روی سرم بشوید
I find reading this boring	خواندن این را خسته کننده می دانم
I did not try to save him	من سعی نکردم او را نجات دهم
I locked myself before going to his car	قبل از اینکه به سمت ماشینش بروم قفل کردم
I did not know it would get much worse	نمیدونستم خیلی بدتر میشه
I can tell you that much	من می توانم به شما بگویم که خیلی
The throat straightened behind his head	گلویی پشت سرش صاف شد
I know you're on duty	من می دانم که شما در حال انجام وظیفه هستید
I think of the time when he first introduced himself	به زمانی فکر می کنم که برای اولین بار خودش را معرفی کرد
I really need medical care	من واقعا به مراقبت پزشکی نیاز دارم
I met him at a party	در یک مهمانی با او آشنا شدم
His intellect is revived	عقل او احیا می شود
I was a blind man with a lovely dog	من مرد نابینا با سگ دوست داشتنی بودم
A little work helps me	کمی کار به من کمک می کند
I learn tricks here and there	ترفندها را اینجا و آنجا یاد می گیرم
The sudden sharp footsteps of the conversation broke them	صدای پاهای تند و تیز ناگهانی مکالمه آنها را شکست
I really can not believe my eyes	واقعاً نمی توانم چشمانم را باور کنم
I wondered if my thoughts were conscious	فکر کردم که آیا افکارم آگاهانه هستند
I ordered an immediate investigation	دستور دادم فوراً رسیدگی شود
I tried to stay away from him but he must be drunk	سعی کردم از او دوری کنم اما او باید مست باشد
I know where to get them	من می دانم که آنها را از کجا تهیه کنم
I did not want to sacrifice	نمی خواستم فداکاری کنم
I just shook my head jokingly	فقط سرم را با شوخی ملایم تکان دادم
I asked him where he was and he told me	از او پرسیدم کجاست و او به من گفت
I will do it until the end	تا آخرش می کنم
I fall and hide in the bushes	فرو می افتم و در بوته ها پنهان می شوم
I did not have any expensive jewelry	من هیچ جواهرات گران قیمتی نداشتم
I'm here just to help you	من اینجا هستم فقط برای کمک به شما
I regret remarried	از ازدواج مجدد پشیمان شدم
The TV service was also cut off	سرویس تلویزیون هم قطع شد
I checked it	من اونو چک کردم
I will do my best for you	من تمام تلاشم را برای شما خواهم کرد
I also like how naked she is	من هم دوست دارم که او چقدر برهنه است
Die hard if it ever existed	سخت بمیر اگر تا به حال وجود داشته باشد
I discovered many things from it	من از آن چیزهای زیادی کشف کردم
I already knew what my life would be like	من از قبل می دانستم که زندگی من چه مسیری را طی خواهد کرد
Gate with the congregation	دروازه با جماعت
I did not think the walls were hard	من فکر نمی کردم که دیوارها سخت هستند
I do not think that will ever happen	من فکر نمی کنم که هرگز چنین شود
I really did not deserve such a sweet and loving man	من واقعاً لیاقت چنین مرد شیرین و دوست داشتنی را نداشتم
One can expect a full recovery	می توان انتظار بهبودی کامل را داشت
They were looking for this real hard sound	آنها به دنبال این صدای سخت واقعی بودند
I take her hand and squeeze	دستش را می گیرم و فشار می دهم
I did not notice their separation	من متوجه جدا شدن آنها نشده بودم
I put my foot in tune	پایم را به لحن می زنم
I do not jeopardize your research	من تحقیقات شما را به خطر نمی اندازم
Historical records provide an approximate estimate of its extent	سوابق تاریخی تخمین تقریبی از محدوده آن را ارائه می دهد
I put my car in it and made speed	ماشینم را در آن قرار دادم و سرعت ساختم
I went to another topic	به موضوع دیگری رفتم
I remember looking at myself	یادم می آید که به خودم نگاه کردم
I have to give him his book too	باید کتاب خودش را هم به او بدهم
I'm hardly fit for someone right now	من الان به سختی برای کسی مناسب شرکت هستم
I live in the city and receive food allowances	من در شهر زندگی می کنم و کمک هزینه غذا می گیرم
I also touched something wet	من هم به چیزی خیس دست زدم
I definitely recommend these for dry eyes	من حتما اینها را برای خشکی چشم توصیه می کنم
There was a shiver of excitement in him	لرزه ای از هیجان در وجودش فرو رفت
I was completely scared	من کاملاً ترسیده بودم
I forgive you a thousand times	هزار بار میبخشمت
I knew that feeling and look	آن حس و نگاه را می دانستم
I think, unfortunately, some women go through it slowly	من فکر می کنم، متأسفانه، برخی از زنان به آرامی از آن عبور می کنند
I know people help you with that	می دانم که مردم در این زمینه به شما کمک می کنند
I had never noticed it before	قبلاً هرگز متوجه آن نشده بودم
I do not know where it comes from	نمی دانم از کجا می آید
I will add the code below	من کدم را در زیر اضافه می کنم
I had to try to listen to others in conversation	باید سعی می کردم در مکالمه به صحبت های دیگران گوش کنم
I was relatively impressed	من نسبتاً تحت تأثیر قرار گرفتم
I think this might happen	فکر می کنم شاید این اتفاق بیفتد
I want to enjoy your blessing	مایلم از برکت شما برخوردار شوم
I had missed something important	من یک چیز مهم را از دست داده بودم
I tried to read their phrases but could not	سعی کردم عبارات آنها را بخوانم اما نتوانستم
I turned on the torch on my watch	مشعل را روی ساعتم روشن کردم
I am flesh and blood	من گوشت و خونم
A battle is going on in his mind	نبردی در ذهن او جریان دارد
I followed my grandmother inside, at our table	دنبال مادربزرگم رفتم داخل، سر میزمان
I created the third breast with plenty of milk	من سینه سوم را با شیر فراوان ایجاد کردم
I just want you back	فقط میخوام برگردی
The wagon is a car	واگن یک ماشین است
I had not seen him for years	سالهاست که او را ندیده بودم
I gently removed his hat from his head	به آرامی کلاهش را از روی سرش برداشتم
I will explain everything	همه چیز را توضیح خواهم داد
I do not want to take this risk	من تمایلی به این ریسک ندارم
I saw him through the window	از پنجره دیدمش
I turned a little to the left and slapped my hand	کمی به سمت چپ چرخیدم و دستم را زدم
I have no feeling for it	هیچ حسی بهش ندارم
I never took the time to do this	من هیچ وقت برای این کار وقت نگرفتم
I ended up with the blow of your hand	من با ضربه دست تو تمام شدم
I have not proved anything	من چیزی را ثابت نکرده ام
For many of us, pictures define songs	برای بسیاری از ما تصاویر آهنگ ها را تعریف می کنند
Sometimes I wonder what his secret is?	گاهی فکر می کنم راز او چیست؟
I know this will shock you	می دانم که این شما را شوکه خواهد کرد
Anyway I was leaving soon	به هر حال من به زودی می رفتم
I heard this one story	من این یک داستان را شنیدم
I love singing with my sisters this time of year	من عاشق آواز خواندن با خواهرانم در این فصل از سال هستم
I did not seem to be comfortable and just myself	به نظر نمی رسید راحت باشم و فقط خودم باشم
I went to my room with him and he followed me	با او به اتاقم رفتم که دنبالم می آمد
Description of each	شرح هر کدام
I trust you a lot	من به شما اعتماد زیادی دارم
I hope you succeed this time	امیدوارم این بار موفق باشی
I was in complete panic	من در وحشت کامل و مطلق بودم
I will explain more about this process and update it	در مورد این روند بیشتر توضیح خواهم داد و به روز خواهم کرد
I look forward to continuing	منتظر ادامه دادنش هستم
I have to wait now	الان باید صبر کنم
I have not considered you my father since you left	از زمانی که رفتی تو را پدرم حساب نکردم
I felt empty inside without him	از درون بدون او احساس خالی بودن می کردم
I'm completely in control of myself	من کاملا بر خودم مسلط هستم
However, I was going to miss him	با این حال قرار بود دلم براش تنگ بشه
I need you to stay in line	من به شما نیاز دارم که در خط بمانید
A small life where everything depends on you	یک زندگی کوچک که همه چیز به شما بستگی دارد
I told my dad to stop	به بابام گفتم بس کن
I could not let him in then	اون موقع نمیتونستم اجازه بدم وارد بشه
I saw that they entered here secretly and I called the security	دیدم آنها به صورت مخفیانه وارد اینجا شدند و با امنیت تماس گرفتم
Football is the most popular sport	فوتبال محبوب ترین ورزش است
I realized that I was angry with him	متوجه شدم که از دست او عصبانی هستم
I came across it by accident a few months ago	من چند ماه پیش به طور تصادفی به آن برخورد کردم
I bought another lighter	فندک دیگری خریدم
I have a name and a place	من اسم و مکان دارم
I could tell he did not have a short answer	می توانستم به او بگویم که پاسخ کوتاهش نه بود
I did not know exactly what to say	دقیقا نمیدونستم چی بگم
I was locked in a crypt	من را در یک سرداب حبس کرده اند
I will be back to your sites soon for more information	من به زودی برای اطلاعات بیشتر به سایت های شما باز خواهم گشت
Please forgive us in this desperate hour	التماس می کنم در این ساعت ناامید ما را عفو کنید
I was appointed as a flight crew	من به عنوان یک خدمه پرواز منصوب شدم
However, I'm not sure about the trend	با این حال من در مورد روند مطمئن نیستم
I could feel the baby kicking	لگد بچه را حس می کردم
I felt like he was watching my breasts	حس کردم داشت سینه هایم را تماشا می کند
I think the window is good right now	من فکر می کنم پنجره فعلا خوب است
I wanted to feel safe	می خواستم احساس امنیت کنم
I like to do something for the environment	من دوست دارم کاری برای محیط زیست انجام دهم
I tried to imagine how it would be	سعی کردم تصور کنم که چطور می شد
I will demand my refund	من بازپرداخت خود را مطالبه خواهم کرد
I gave them a top for three nights	سه شب بهشون دادم تاپ
I blow-dry my hair and apply makeup	موهایم را سشوار خشک می کنم و آرایش می کنم
This treaty was difficult to implement	اجرای این معاهده دشوار بود
I was more impressed by it	من بیشتر تحت تاثیر آن قرار گرفتم
I was not with him after you left	بعد از رفتنت کنارش نبودم
I progressed inch by inch	اینچ به اینچ پیشرفت کردم
I have not been to this planet in the last eighteen years	من در هجده سال گذشته در این سیاره نبودم
There is a third form at high pressure	شکل سوم در فشار بالا وجود دارد
I touch something that looks like a banana peel	من چیزی را لمس می کنم که شبیه پوست موز است
I did not hear anything, I did not see anything, I did not feel anything	من چیزی نشنیدم، چیزی ندیدم، چیزی حس نکردم
I just have to see you first	فقط باید اول ببینمت
I lost weight without feeling hungry	بدون احساس گرسنگی وزنم را کم کردم
I was shocked and somehow hurt again	من شوکه شده بودم و به نوعی دوباره صدمه دیدم
He was friendly and kind	او دوستانه و مهربان بود
I left all the tools and everything	همه وسایل و همه چیز را گذاشتم
I felt good standing among men	از ایستادن در میان مردان احساس خوبی داشتم
I turn to the latter interpretation	من به تفسیر اخیر متمایل می شوم
I took it once and it took an hour	یک بار گرفتم و یک ساعت طول کشید
I want to steal your badge	من می خواهم نشان شما را بدزدم
I do not want you to learn anything	من کاری نمی کنم که چیزی یاد بگیری
I let out a sharp laugh	یک خنده ی تند را رها کردم
I am also able to integrate	من هم قادر به ادغام هستم
I can see how people believe it	من می توانم ببینم مردم چگونه آن را باور می کنند
I never expected to feel that way	هرگز انتظار نداشتم که این احساس را داشته باشم
A happy song filled the shop	آهنگی شاد مغازه را پر کرد
A human being like you and me	انسانی مثل من و تو
I have a good reason to be there, promise	من دلیل خوبی برای حضور در آنجا دارم، قول بده
I have to go out	من باید بیرون بروم
I wonder what the curse is?	من تعجب می کنم که نفرین چیست؟
One loop in one loop basically	یک حلقه در یک حلقه اساسا
A golf resort looked like a pleasant place	یک استراحتگاه گلف مانند یک مکان دلپذیر به نظر می رسید
A face went and stood in front of me	چهره ای رفت و جلوی من ایستاد
I decided to fasten my belt	تصمیم گرفتم کمربند را ببندم
I want to speak privately first	میخوام اول خصوصی صحبت کنم
I came here to apologize	اومدم اینجا عذرخواهی کنم
I was only twelve years old at the time	من در آن زمان فقط دوازده ساله بودم
I felt I deserved the answer from both of them	احساس می کردم که مستحق پاسخ هر دوی آنها هستم
I swallowed to force it down	آب دهانم را قورت دادم تا به زور آن را پایین بیاورم
The man who asks him for help	مردی که از او کمک می خواهد
I really did not even want it	من واقعاً حتی آن را نمی خواستم
I went to dinner with a green wink	با چشمک سبز برای شام رفتم
The cold caught me	سرمای سرد مرا فرا گرفت
I want to add a family member to my file	من می خواهم یکی از اعضای خانواده ام را به پرونده خود اضافه کنم
I have it based on expert authority	من آن را بر اساس اختیارات کارشناسی دارم
I tried not to think, point	سعی کردم فکر نکنم، نقطه
I let the game load	بازی رو گذاشتم لود کنم
I appreciate the beauty where it is found	من زیبایی را در جایی که پیدا می شود قدردانی می کنم
I have other things to do	من کارهای دیگری برای انجام دادن دارم
I have to keep it low	من باید سطح پایین را حفظ کنم
I know his favorite crime drama was about to start	می دانم که درام جنایی مورد علاقه او در شرف شروع بود
I always think of him	من همیشه به او فکر می کنم
I released him reluctantly	با اکراه رهایش کردم
I got out of my shoes and then my clothes	از کفشم بیرون زدم بعد لباسم
I could not breathe, I could not move	نمی توانستم نفس بکشم، نمی توانستم حرکت کنم
I hated the feeling of losing control	از احساس از دست دادن کنترل متنفر بودم
I monitor that security	من بر آن امنیت نظارت می کنم
I could not believe he came down to see me	باورم نمی شد که برای دیدن من پایین آمد
I was sure my sister had	مطمئن بودم خواهرم داشت
A pub, bright, not too far away	یک میخانه، روشن، نه چندان دور
I think this is a record	به نظر من این یک رکورد است
I could not tell anyone else about the suspicion	نمی‌توانستم به هیچ کس دیگری در مورد سوء ظنم بگویم
I really hoped he would do it on purpose	من واقعاً امیدوار بودم که او از عمد این کار را انجام دهد
I apologize for the inconvenience	من برای ناراحتی عذرخواهی می کنم
It was then that I realized the true power of love	آن موقع به قدرت واقعی عشق پی بردم
I really needed it	من واقعا به آن نیاز داشتم
I could not control myself	نمی توانستم خودم را کنترل کنم
I could hear his laughter	صدای خنده اش را می شنیدم
I believe this is a mistake	من معتقدم این یک اشتباه است
A beautiful summer day was starting outside	یک روز تابستانی زیبا در بیرون شروع می شد
Although a warning word	هر چند یک کلمه هشدار دهنده
I fell through that hole in the roof	از آن سوراخ سقف افتادم
I can make him go	من می توانم او را وادار به رفتن کنم
I never even saw that man	من حتی هرگز آن مرد را ندیدم
I will review your details and understand it correctly	من شرح جزئیات شما را مرور می کنم و آن را به درستی درک می کنم
Scandal I faced scandal in a row	رسوایی پشت سر هم با رسوایی مواجه شدم
I should have known before removing this tension	من باید قبل از از بین بردن این کشش می دانستم
I wanted to kiss her	می خواستم او را ببوسم
A few more buttons framed the blank screen	چند دکمه دیگر صفحه نمایش خالی را قاب می کردند
I could not believe my eyes	نمی توانستم چشمانم را باور کنم
I needed him to trust me, so what the hell	من نیاز داشتم که او به من اعتماد کند، پس چه جهنمی
I guess this is a good thing	من حدس می زنم که این چیز خوبی است
I should kiss them and no one else	من باید آنها را ببوسم نه هیچ کس دیگری
I struggled to stay awake	تقلا کردم تا هوشیار بمانم
I just did not say anything	فقط چیزی نگفتم
The cold autumn wind is blowing behind him	باد سرد پاییزی پشت سرش می پیچید
I think we are the ones who answer the sad questions	من فکر می کنم ما کسانی هستیم که به سوالات ناراحت کننده پاسخ می دهیم
I sit there and stare out the windows	همانجا می نشینم و از پنجره ها به بیرون خیره می شوم
I already have a great interest in children	من قبلاً علاقه زیادی به کودک دارم
I could not leave him	من نمی توانستم او را رها کنم
I should have resigned	باید استعفا می دادم
I went out to spend the weekend with a nurse	بیرون رفتم تا آخر هفته را با پرستاری بگذرانم
He wanted you to be safe	او می خواست تو در امان باشی
I slept on trains instead of stations	من به جای ایستگاه ها، در قطارها می خوابیدم
I remember seeing them before	یادم آمد قبلا آنها را دیده بودم
I decided to check on his condition	تصمیم گرفتم وضعیت او را بررسی کنم
I suspected it contained sensitive information	من شک داشتم که حاوی اطلاعات حساسی است
I do not know if they just dry and go	من نمی دانم که آیا آنها فقط خشک می شوند و می روند
I was bored now	حالا دیگر حوصله ام تمام شده بود
A powerful and efficient defense, if you can prove it	یک دفاع قدرتمند و کارآمد، اگر می توانید آن را ثابت کنید
I have a part of this talent myself	من خودم بخشی از این استعداد را دارم
I felt like you were ruining everything	من مثل تو احساس کردم که همه چیز را خراب می کند
They can see up close in the dark	آنها می توانند در تاریکی نزدیک ببینند
I threw everything on the bed	همه چیز را روی تخت انداختم
I am a very loyal friend	من یک دوست شدیدا وفادار هستم
I had not had a chance to call him	فرصت نکرده بودم بهش زنگ بزنم
I take a deep breath, close my eyes and run	نفس عمیقی می کشم، چشمانم را می بندم و می دوم
I wrote a letter to them	برایشان نامه نوشتم
Two people were injured	دو نفر مجروح شدند
A poem about his face	شعری از قیافه اش
I stared around in surprise	با تعجب به اطراف خیره شدم
I had a strange feeling	حس عجیبی به وجودم آمد
I just did not recognize it	من فقط آن را تشخیص ندادم
I can not imagine how good it must feel	نمی توانم تصور کنم که چه حس خوبی باید داشته باشد
I was always on the road	من همیشه در سفر بودم
I know it sounds crazy, but it's quite serious	می دانم که دیوانه کننده به نظر می رسد، اما این کاملاً جدی است
I tried to ignore the weight of the sword	سعی کردم وزن شمشیر را نادیده بگیرم
I was not going to let anyone or anything distract me	قرار نبود اجازه بدم کسی یا چیزی حواسمو پرت کنه
A simple friend will be surprised at your romantic date	یک دوست ساده در مورد تاریخ عاشقانه شما شگفت زده می شود
I examined my inner sense of time	حس درونی خودم را از زمان بررسی کردم
The couple had five daughters	این زوج پنج دختر داشتند
I could not help but think what all this meant	نمی‌توانستم فکر نکنم این همه به چه معناست
I did not see you in that boat	من تو را در آن قایق ندیدم
I think this looks great	به نظر من این عالی به نظر می رسد
The cause was a pilot error	علت آن خطای خلبان تشخیص داده شد
I did not read the book	من کتاب را نخوندم
I could get sympathy points from school people	من می توانستم از افراد مدرسه امتیازهای همدردی دریافت کنم
There is no middle ground	حد وسطی وجود ندارد
I never lose thematically	من هرگز از نظر موضوعی ضرر نمی کنم
There is nothing else I can do	کار دیگری نمی توانم بکنم
All I know is that he will do it	من فقط می دانم که او این کار را خواهد کرد
I could not bear to touch it	حوصله لمس کردنش را نداشتم
I should not have abused you	من نباید از شما سوء استفاده می کردم
I was given the privilege to run it with them	به من این امتیاز داده شد که آن را با آنها اجرا کنم
I did not want to argue with him	من نمی خواستم با او بحث کنم
I could smell it	بوی شیرینش را حس می کردم
It took a while to get that dress	گرفتن آن لباس کمی طول کشید
I'm talking about soup	من در مورد سوپ صحبت می کنم
I was in pain at the end of each day	من در پایان هر روز درد داشتم
I had a wooden box	جعبه چوبی به من زده بود
A couple were open on the ground	یک زوج در سطح زمین باز بودند
However, I warn you, the inside is not yet completely safe	با این حال به شما هشدار می دهم، داخل هنوز کاملاً ایمن نیست
I hope so for you	من امیدوارم برا تو همانطور باشه
I love wooden tables	من عاشق میزهای چوبی هستم
I was getting hard again and shivering with excitement	دوباره داشتم سخت می شدم و از هیجان می لرزیدم
Black is the most aristocratic color of all	مشکی اشرافی ترین رنگ از همه است
I fell panting on my hands and knees	نفس نفس زدن روی دست و زانو افتادم
I have never worked with you or anyone else	من هرگز با شما یا هیچ کس دیگری کاری نکرده ام
I just want to get rid of him forever	من فقط می خواهم برای همیشه از شر او خلاص شوم
I love you and I want to be with you	من شما را دوست دارم و می خواهم با شما باشم
I only had one little sister at the time	من در آن زمان فقط یک خواهر کوچک داشتم
A new system is among us	یک سیستم جدید در میان ما است
A man was walking up the garden path	مردی از مسیر باغ بالا می رفت
I smell him	بوی او را بر باد می دهم
I will show them how to do it	من به آنها نشان خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهند
I want to join the movie South	من می خواهم به فیلم جنوب بپیوندم
A streak of silver flew under my head	رگه ای از نقره زیر سرم پرواز کرد
I still have that book with me	من هنوز آن کتاب را با خودم دارم
I did not want to wake up	نمی خواستم بیدار شود
After breakfast, I made the bed and washed it	بعد از صبحانه تخت را درآوردم و شستم
I did not receive any news of their return	من هیچ خبری از بازگشت آنها دریافت نکردم
I saw the faucet being pulled out	من شیر آب را دیدم که بیرون کشیدند
I just wanted to be perfect tonight	من فقط می خواستم امشب کامل باشم
I wanted to be his partner	می خواستم شریک زندگی او باشم
I especially like this one	من به خصوص این یکی را دوست دارم
They sent me to bring you here	من را فرستادند تا شما را به اینجا بیاورم
I saw him sitting in the living room	او را دیدم که در اتاق پذیرایی نشسته است
I want to save you from shame	من می خواهم شما را از شرمساری نجات دهم
I bring him down	من او را پایین می آورم
I said he was fine and he was fine	گفتم حالش خوب است و خوب شد
I will remember the truth	من حقیقت را به یاد خواهم آورد
I floated in the air	در هوا شناور شدم
I had to face a new one	من باید با جدید روبرو می شدم
I learned about social theories	من در مورد نظریه های اجتماعی یاد گرفتم
I know this about myself	من این را در مورد خودم می دانم
I was weak and scared	ضعیف و ترسیده بودم
I felt this was the way to cherish his memory	احساس کردم این راهی است که یاد او را گرامی بدارم
I have to hope my house is still there	من باید امیدوار باشم که خانه من هنوز آنجاست
I shook it again in the fire that belonged to it	دوباره آن را در آتشی که متعلق به آن بود تکان دادم
I should not have worried	من نباید نگران می شدم
I actually like to stay in school late	من در واقع دوست دارم تا دیر وقت در مدرسه بمانم
I stopped thinking and pulled	دیگر فکر نکردم و کشیدم
Location represents personality	محل سکونت نشان دهنده شخصیت است
I could not wait for history to end	من نمی توانستم صبر کنم تا تاریخ تمام شود
I could have reminded her more	میتونستم بیشتر بهش تذکر بدم
E sent a text, just over an hour ago	E یک متن ارسال کرد، کمی بیش از یک ساعت پیش
On the contrary, I was very worried	من برعکس خیلی نگران بودم
I did the right thing	من کار درستی کرده بودم
I prefer to go and die	ترجیح میدم برم بمیرم
I was not a good friend	من دوست خوبی نبودم
It looks like tomorrow	انگار فردا خوبه
I think he did not like me	فکر می کنم او مرا دوست نداشت
I know you can do that	من می دانم که شما می توانید این کار را انجام دهید
I remember being pushed	یادم می آید که مرا هل می دادند
I remembered the days when gasoline was still available	یاد روزهایی افتادم که هنوز بنزین موجود بود
I read it with great horror	من آن را با وحشت بالا خواندم
I thought the excuse was common for them	من فکر می کردم بهانه برای آنها معمول است
I wish it could hold both a closet and a TV	ای کاش می توانست هم کمد و هم تلویزیون را در خود جای دهد
I decide to withhold him	تصمیم دارم از او دریغ کنم
A good minute passed	یک دقیقه خوب گذشت
I suggest we keep quiet now	پیشنهاد میکنم الان ساکت بمونیم
I knew it was loaded	میدونستم لود شده
I wake up scared but it goes away in a few minutes	من با ترس از خواب بیدار می شوم اما در عرض چند دقیقه از بین می رود
I get out of bed and put on my clothes	از رختخواب بیرون می روم و لباس هایم را می پوشم
I was talking about you yesterday	دیروز داشتم از تو میگفتم
I thought it was ugly	فکر می کردم زشت است
I slipped on the ice this morning to get the paper	امروز صبح برای گرفتن کاغذ روی یخ لیز خوردم
This is only worn by senior members	این فقط توسط اعضای ارشد پوشیده می شود
I guess someone here has disappointed him	حدس می زنم اینجا کسی او را ناامید کرده است
I know one of them very well	من یکی از آنها را خیلی خوب می شناسم
I knew it was too close for a call	می دانستم برای تماس خیلی نزدیک است
I feel like we are running out of time	احساس میکنم وقتمون کم میشه
I think he was young	فکر کنم جوان بود
Four people were killed on the island	چهار نفر در این جزیره کشته شدند
I bend my head towards the curtain	سرم را به سمت در پرده خم می کنم
I returned immediately	بلافاصله برگشتم
I did not make friends with any of them	من با هیچ کدام دوست نشدم
I hope you call me again	امیدوارم دوباره با من تماس بگیری
The monument is severely cracked	بنای تاریخی به شدت ترک خورده است
I was worried and angry at the same time	در عین حال نگران و عصبانی بودم
I lent them to him	من آنها را به او قرض می دادم
I think they should be here soon	فکر می کنم آنها باید به زودی اینجا باشند
I cried on the pillow	توی بالش گریه کردم
I realize that this fourteen-year-old has potential	من متوجه هستم که این نوجوان چهارده ساله پتانسیل هایی دارد
A cabin in the dark forest	یک کابین در جنگل تاریک
I'm not here to hurt you	من اینجا نیستم که به شما صدمه بزنم
I would have been busy otherwise	من در غیر این صورت مشغول بودم
I have to see my father as soon as possible	باید هر چه زودتر پدرم را ببینم
I can have a full life	من می توانم یک عمر کامل داشته باشم
I thought they would make a beautiful thank you card	فکر کردم یک کارت تشکر زیبا درست کنند
I could not solve more than this problem	من نمی توانستم بیشتر از این مشکل را حل کنم
There was a feeling of warmth and hope in him	احساس گرما و امید در او وجود داشت
Many regulations are related to safety and training	بسیاری از مقررات مربوط به ایمنی و آموزش است
I wonder what effect his departure has had on me	از اینکه رفتن او چه تاثیری روی من گذاشته تعجب می کنم
I could feel like I was growing and starting to make more progress	می‌توانستم احساس کنم دارم رشد می‌کنم و شروع به پیشرفت بیشتر می‌کنم
I just wasn't sure how you all would react	من فقط مطمئن نبودم که همه شما چه واکنشی نشان می دهید
I hugged her tighter and pulled her closer	او را محکم تر در آغوش گرفتم و او را نزدیکتر کردم
I tried to escape from prison many times	بارها سعی کردم از زندان فرار کنم
I did not do a very good job	من کار خیلی خوبی انجام ندادم
A real estate developer	یک توسعه دهنده املاک
I tried to see what she was wearing this time	سعی کردم ببینم این بار چه پوشیده است
I am a Christian girl	من یک دختر مسیحی هستم
I did not think you were ready for my kiss	فکر نمی کردم برای بوسه من آماده ای
I counted them many times	بارها آنها را شمردم
I had to pull them out	مجبور شدم آنها را بیرون بکشم
I think he enjoyed it	من فکر می کنم او از آن لذت برد
I helped set up the operation	من به تنظیم عملیات کمک کردم
I whispered to myself	با خودم زمزمه کردم
I took a breath to prepare myself for the pain	نفسی کشیدم تا خودم را برای درد آماده کنم
It was a killer record	این یک رکورد قاتل بود
I invite you to be invited to comment	از شما می خواهم که برای نظر دادن دعوت شوید
It takes several years of your life	چند سال از زندگی شما می گیرد
First I had to stop at a hardware store	ابتدا مجبور شدم در یک فروشگاه سخت افزار توقف کنم
I could not eat and the water did not run low	من نمی توانستم غذا بخورم و آب کم نمی شد
I always express my gratitude	من همیشه قدردانی خود را ابراز می کنم
These posts have never responded	این نوشته ها هیچ وقت جواب نداده اند
Sorry old friend	متاسفم دوست قدیمی
I seriously want to try them	من به طور جدی می خواهم آنها را امتحان کنم
I can not believe that they are really mine	من نمی توانم باور کنم که آنها واقعا مال من هستند
However, I was making progress	با این حال داشتم پیشرفت می کردم
The lessons continued but took place in different places	دروس ادامه یافت اما در مکان های مختلف انجام شد
I will do it	من آن را انجام خواهم داد
A feeling that unfortunately did not last long	حسی که متأسفانه زیاد دوام نیاورد
I overcame my fear and ran towards him	ترس خودم را کنار زدم و به سمتش دویدم
I highly recommend this purchase to anyone	من کاملاً این خرید را به هر کسی توصیه می کنم
It is impossible to put a blind man	قرار دادن مرد نابینا غیرممکن است
A woman from the tribe was crying softly	زنی از قبیله آرام آرام گریه می کرد
I had also found a way back home	من هم راه برگشت به خانه را پیدا کرده بودم
I am oblivious to words or sentences	من از کلمات یا جملات غافل هستم
I hope to meet them in this event	امیدوارم در این رویداد با آنها برخورد کنم
I could trade another car	من می توانستم با ماشین دیگری تجارت کنم
I tasted the soup and felt the pain of existence	آش را چشیدم و رنج وجود را حس کردم
He thought maybe he could be that person	او فکر کرد شاید او می تواند آن شخص باشد
He was also active in local politics	او در سیاست محلی نیز فعال بود
I think the captain has left them	تصور می‌کنم کاپیتان آن‌ها را کنار گذاشته است
A protective comfort	یک راحتی محافظ
I was even more worried	من حتی بیشتر نگران بودم
I had been asleep for a long time	خیلی وقت بود که خوابیده بودم
I wish this more than anything	این را بیش از هر چیزی آرزو می کنم
I was relieved that he was no longer my responsibility	خیالم راحت شد که او دیگر مسئولیت من نبود
I was even optimistic	من حتی خوشبین بودم
I took a deep breath and went inside	نفس عمیقی کشیدم و رفتم داخل
I understand that he is much better	من می فهمم که او خیلی بهتر شده است
I was positive in an unusually positive frame of mind	من در یک چارچوب ذهنی غیرعادی مثبت بودم
I had never seen him so smart	هرگز ندیده بودم که او اینقدر باهوش باشد
It really is a great place to be	واقعا جای فوق العاده ای برای بودن است
I can not do that with him	من نمی توانم این کار را با او انجام دهم
I still stand by this statement	من همچنان بر این بیانیه ایستاده ام
I really can not say more about it	من واقعا نمی توانم بیشتر در مورد آن بگویم
I want to be a part of your life	من می خواهم بخشی از زندگی شما باشم
I have always been extremely independent, even as a child	من همیشه حتی در کودکی به شدت مستقل بوده ام
I'm not talented	من بی استعداد نیستم
I was more complete, happier and more satisfied	من کامل تر، شادتر و راضی تر بودم
Preparations were never tested	آمادگی ها هرگز مورد آزمایش قرار نگرفتند
I still had my shield and sword and felt safe	من هنوز سپر و شمشیر خود را داشتم و احساس امنیت می کردم
I cry like a child wishing for more time	من مثل کودکی گریه می کنم که آرزوی زمان بیشتری دارد
Suddenly I realized that this was their first official meeting	ناگهان متوجه شدم که این اولین ملاقات رسمی آنهاست
I looked briefly at him	در کنارش کوتاه نگاه کردم
It seems to be built on old foundations	به نظر می رسد که بر روی پایه های قدیمی ساخته شده است
I throw the phone on the bed	گوشی را روی تختم پرت می کنم
I was about to sleep	نزدیک بود بخوابم
I saw him walking towards me	در حالی که به سمت من حرکت می کرد او را مشاهده کردم
I will not silence him anymore, no more	دیگر ساکتش نمی کنم، نه بیشتر
A large animal was breathing on its face	حیوان بزرگی روی صورتش نفس می کشید
I decided to start saving for a better one	تصمیم گرفتم پس انداز را برای یک بهتر شروع کنم
I can not stop you from growing up	من نمیتونم جلوی بزرگ شدنت رو بگیرم
I tried to burn myself, scratch myself and slap myself	سعی کردم خودم را بسوزانم، بخراشم و سیلی بزنم
Then all three characters get off a plane	سپس هر سه شخصیت از یک هواپیما خارج می شوند
When we left, I noticed my surroundings	وقتی رفتیم به اطرافم توجه کردم
I talked to a few other people again	دوباره با چند نفر دیگر صحبت کردم
The front was cool	جلو باحال بود
I closed the door and hugged him	در را بستم و او را در آغوشم گرفتم
A gentle blow came from	یک ضربه ملایم از در آمد
I hear a swallow	صدای پرستو را می شنوم
I often wish that night was a dream	اغلب آرزو می کنم ای کاش آن شب یک رویا بود
I remembered every word of our conversation	تک تک کلمات مکالمه مان را به یاد آوردم
I looked at the crowd around us	به جمعیت اطرافمان نگاه کردم
Earl was allowed access every weekend	ارل هر آخر هفته اجازه دسترسی داشت
I think he hangs out with a few other people	فکر می کنم او با چند نفر دیگر معاشرت می کند
The full-length mirror in front of me reflected me	آینه تمام قد روبروی من انعکاس مرا نشان می داد
I never saw him, but he must be	من هرگز او را ندیدم، اما باید او باشد
I was very happy to see him	از دیدنش خیلی خوشحال شدم
I fully recognize it	من آن را به طور کامل تشخیص می دهم
I ran to save my friend	برای نجات دوستم دویدم
A memory caused him to move towards the locked closet	یک خاطره باعث شد به سمت کمد قفل شده حرکت کند
I have told you about my past life	من از زندگی گذشته ام به شما گفته ام
I stood there and did not move	همانجا ایستادم و تکان نخوردم
I can feel that he is still looking at me	می توانم حس کنم که او هنوز به من نگاه می کند
I think that is during a natural crisis	من فکر می کنم که در طول یک بحران طبیعی است
I told you they will take it again	بهت گفتم دوباره میگیرن
I just did not know how he did it	من فقط نمی دانستم او چگونه این کار را انجام می دهد
I could feel him resisting and my magic was gone	می‌توانستم احساس کنم که مقاومت می‌کند و جادوی من از بین رفت
I was hoping and praying it would finally end	امیدوار بودم و دعا می کردم بالاخره تمام شود
I was confused by his actions	من از اعمال او گیج شدم
I did not want to talk so much	نمیخواستم اینقدر حرف بزنم
People around him know this	اطرافیان او این را می دانند
I can not worry about him tonight	امشب نمی توانم نگران او باشم
I used to have a nursing home	من قبلا یک خانه مسکونی برای سالمندان داشتم
I did not know how to take care of the baby	نمیدونستم چطوری از بچه مراقبت کنم
I just want to make sure we cover everything	من فقط می خواهم مطمئن شوم که همه چیز را پوشش داده ایم
I walked with him and encouraged him	من با او حرکت کردم و او را تشویق کردم
He told himself step by step	به خودش گفت گام به گام
A young couple who could not have children	زوج جوانی که نتوانستند بچه دار شوند
They are tightly packed in a uniform layer	آنها محکم در یک لایه یکنواخت بسته بندی می شوند
I'm interested in money management and software development	من به مدیریت پول و توسعه نرم افزار علاقه مند هستم
I can only eat you	فقط میتونم بخورمت
I thought you were someone else	من فکر کردم تو کس دیگری هستی
I knew we came from there	میدونستم از همون جا اومدیم
I could not even put my life together	من حتی نتونستم زندگیم رو جمع و جور کنم
I chose another free one	رایگان دیگری را انتخاب کردم
A little conservative, but this is consistent with your background story	کمی محافظه کارانه، اما این با داستان پس زمینه شما سازگار است
This was one of the character choices we had early on	این یکی از انتخاب های شخصیتی بود که در اوایل داشتیم
This version sold two million copies	این نسخه دو میلیون نسخه فروخت
I wear this with pride, but not a big head	من این را با افتخار می پوشم، اما نه سر بزرگ
I could hear them talking about my ass	می توانستم بشنوم که آنها در مورد الاغ من صحبت می کنند
I waited a few days and ran again	چند روز صبر کردم و دوباره دویدم
I want to know what happened	من می خواهم بدانم چه اتفاقی افتاده است
I always thought murder was very personal	من همیشه فکر می کردم قتل به شدت شخصی است
I was locked up in a basement and placed under surveillance	من را در یک زیرزمین حبس کردند و تحت مراقبت قرار دادند
I'm in trouble here	من اینجا در مشکل هستم
To be honest, I had forgotten everything about him	راستش را بگویم همه چیز او را فراموش کرده بودم
I pulled it out and held it high	آن را بیرون کشیدم و بالا نگه داشتم
This is my house now	الان اینجا خونه منه
I want them to be a part of it	من می خواهم آنها بخشی از آن باشند
I have a previous commitment	من تعهد قبلی دارم
I can not thank any of them enough	من نمی توانم از هیچ یک از آنها به اندازه کافی تشکر کنم
I listened to them move	به حرکت آنها گوش دادم
I paid no attention to the results	من هیچ توجهی به نتایج نداشتم
I like this side of him	من این طرف او را دوست دارم
I sighed audibly	آهی شنیدنی کشیدم
I just want to help you in this situation	من فقط می خواهم در این شرایط به شما کمک کنم
I just got a responsive glow	من فقط یک درخشش پاسخگو دریافت کردم
I think you should double that blow	من فکر می کنم باید این ضربه را دو برابر کنید
I wanted to escape and hide	می خواستم فرار کنم و پنهان شوم
I called my friend, doctor	به دوستم زنگ زدم دکتر
I need to rest from that car	من نیاز به استراحت از آن ماشین دارم
I took care of everything	من مراقب همه چیز بودم
I should never go anywhere	من هرگز نباید جایی بروم
Later, a private family ceremony was held	بعداً یک مراسم خصوصی خانوادگی برگزار شد
I still did not know where my mother was	هنوز نمی دانستم مادرم کجاست
I just adjusted the conditions	من فقط شرایط را تنظیم کردم
I can even say that it kind of bored me	حتی می توانم بگویم که یک جورهایی من را خسته کرد
I have finished my oral presentation	من ارائه شفاهی خود را به پایان رساندم
I can no longer hold back my tears	دیگر نمی توانم جلوی اشک هایم را بگیرم
I will eventually find them dead or alive	من آنها را بالاخره مرده یا زنده پیدا خواهم کرد
I wanted to reach the summit to look	می خواستم به قله برسم تا نگاه کنم
I was just a conscious mind in a dark reality	من فقط یک ذهن آگاه در یک واقعیت تاریک بودم
I have food for you	من برای شما غذا دارم
I picked up his heavy weapon and slapped him in the face	اسلحه سنگینش را بلند کردم و به صورتش زدم
Several people were leaving	چند نفر در حال رفتن بودند
I was finally able to think of that possibility	بالاخره توانستم به آن امکان فکر کنم
I tell everyone not to consider others	من به همه می گویم که دیگران را در نظر نگیرند
I'm going up to meet him	برای ملاقات با او بالا می روم
These days, I mostly wore jeans and casual tops	این روزها بیشتر شلوار جین و تاپ های غیر رسمی می پوشیدم
I'm here to say that most internet marketing products are bad	من اینجا هستم تا بگویم اکثر محصولات بازاریابی اینترنتی بد هستند
I know we are the only ones here	میدونم اینجا تنها ما هستیم
Problems have occurred over and over again	بارها و بارها مشکلی پیش آمده است
I actually started to feel better	من در واقع شروع به احساس بهتر کردم
I have been in a relationship with him for more than twenty years	بیش از بیست سال با او رابطه داشتم
I missed his warm body in bed at night	دلم برای بدن گرمش در رختخواب شب تنگ شده بود
I hope we find someone who can help them	امیدوارم کسی را پیدا کنیم که بتواند به آنها کمک کند
I suspected it was accidental	شک داشتم تصادفی بوده
I missed my watch terribly	به طرز وحشتناکی دلم برای ساعتم تنگ شده بود
I just want something that is fair	من فقط چیزی را می خواهم که منصفانه باشد
I was soft when it came to him	وقتی نوبت به او رسید، نرم بودم
I wish he could point	کاش می توانست اشاره کند
I was five years old when this happened	من پنج ساله بودم که این اتفاق افتاد
You are very different from this	تو خیلی غیر از این هستی
I heard this fall and my work is not over	پاییز امسال شنیدم و کارم تمام نشد
I welcome your feedback on what you hear	از نظرات شما در مورد آنچه می شنوید استقبال می کنم
I wanted to touch him again	می خواستم دوباره به او دست بزنم
I am a very important man	من مرد بسیار مهمی هستم
I will only have one chance	من فقط یک فرصت خواهم داشت
Clothing stores were created and shoe shops were built	مغازه های پوشاک ایجاد شد و مغازه های کفش ساخته شد
I wanted to be alone	می خواستم تنها بمانم
I was not that kind of running	من آن نوع دویدن نبودم
I closed my eyes and nodded	چشمامو بستم و سری تکون دادم
I saw everyone through the window	همه را از پنجره دیدم
I said there is life at a glance	گفتم در یک نگاه زندگی هست
Even then, work on defense projects continued	حتی پس از آن نیز کار بر روی پروژه های دفاعی ادامه یافت
He needs our support	او به حمایت ما نیاز دارد
Think another	فکر کنم یکی دیگه
I did not want anyone to know	نمی خواستم کسی بداند
I think the time is very good	فکر می کنم زمان خیلی خوب است
I had to leave the house	مجبور شدم از خانه دور شوم
Maybe I will work tonight	شاید امشب کار کنم
I think that was why	فکر کنم به همین دلیل بود
I can hardly land, but I manage to twist and roll	به سختی فرود می آیم، اما موفق می شوم تا بپیچم و غلت بزنم
He won again the following year	او در سال بعد دوباره برنده شد
I looked at him as he went to the kitchen	وقتی به آشپزخانه می رفت نگاهش کردم
I do not value what you have to face	من ارزش چیزی را ندارم که شما باید با آن روبرو شوید
I read very hard every day	من هر روز خیلی سخت مطالعه کردم
I could hear her moaning with pleasure	می توانستم زیر لب ناله اش را با لذت بشنوم
I have to see a man about a horse	من باید مردی را در مورد اسب ببینم
A beautiful face is not lasting, but a beautiful action is lasting	یک چهره زیبا ماندگار نیست، اما یک عمل زیبا ماندگار است
I did not like any of the options	من هیچ کدام از گزینه ها را دوست نداشتم
I spoke loudly and he was among his thoughts	من با صدای بلند صحبت کردم و او در میان افکارش
A beautiful presentation	یک ارائه زیبا
He was present for about two years	حدود دو سال حضور داشت
I never saw him do magic	من هرگز او را ندیدم که جادو کند
I still believe in that version of us	من هنوز به آن نسخه از ما اعتقاد دارم
I step in and out of the rain	پا به درون و بیرون باران می گذارم
A green carpet had fallen on the floor	فرشی از رنگ سبز روی زمین افتاده بود
I could hardly tell what we were doing	من به سختی می توانستم تشخیص دهم که ما چه می کنیم
I have never felt so much love in my whole life	در تمام عمرم هرگز اینقدر احساس عشق نکرده ام
I focus on the back of his head	روی پشت سرش تمرکز می کنم
I decided to wear a strong color and chose red	تصمیم گرفتم یک رنگ قدرتمند بپوشم و قرمز را انتخاب کردم
I did not know how to tell my parents	نمی دانستم چگونه به پدر و مادرم بگویم
I can still see the shock in his eyes	هنوز می توانم شوک را در چشمانش ببینم
A small hand appears	یک دست کوچک ظاهر می شود
I drink, yes, sometimes	من می نوشم، بله، گاهی اوقات
I also sometimes fail in this area	من هم گاهی اوقات در این زمینه شکست می خورم
I think you happened to be the right target	من فکر می کنم شما به طور اتفاقی هدف مناسبی بودید
I am always your friend and I will be	من همیشه دوست شما هستم و خواهم بود
I just want to limit the damage	من فقط می خواهم آسیب را محدود کنم
I told him we could be safe, we were not sick	من به او گفتم که ما می توانیم مصون باشیم، ما بیمار نیستیم
I could see that he was getting hard	می دیدم که داره سخت میگیره
I will save you from the devil	من تو را از شر شیطان نجات خواهم داد
I did not understand a word from them	من یک کلمه از آنها نمی فهمیدم
I deserve all this	من لایق همه اینها هستم
Keeps me interested	من را علاقه مند نگه می دارد
I was afraid to look elsewhere	می ترسیدم جای دیگری را نگاه کنم
I thanked him and got off	تشکر کردم و پیاده شدم
I was still looking at him	من همچنان به او نگاه می کردم
They later identified four additional rings	بعداً آنها چهار حلقه اضافی را شناسایی کردند
I looked at my brother and my friend	نگاهی به برادرم و دوستم انداختم
I had to ask him for forgiveness	باید از او طلب بخشش می کردم
I will be easy with him	من با او آسان خواهم بود
I feel rough and dirty stone walls	دیوارهای سنگی خشن و کثیف را حس می کنم
I have a different theory	من یک نظریه متفاوت دارم
I remember how, in all of this, there was a reason	یادم می آید که چگونه، در همه اینها، دلیلی وجود داشت
I had to type the number of posts myself	من مجبور شدم تعداد پست ها را خودم تایپ کنم
I know what art is and is not, after all	من می دانم که هنر چیست و نیست، بالاخره
I really wanted to master a set of knowledge	من واقعاً می خواستم به مجموعه ای از دانش تسلط پیدا کنم
I did not intend to kill my brother	من قصد کشتن برادرم را نداشتم
I saw a movement on the other side	حرکتی را در آن طرف در دیدم
I did not care if he came or not	برایم مهم نبود که بیاید یا نه
I did not know you in this dark corridor	من تو را در این راهرو تاریک نشناختم
I understood what kind of person your son is	فهمیدم پسرت چه جور آدمیه
I examined my mouth and found no incisions	دهانم را معاینه کردم و بریدگی پیدا نکردم
I have taken control of my sex	من کنترل جنسی خود را به دست گرفته ام
Has a history of mental illness	سابقه بیماری روانی دارد
An amazing thing, the truth	یک چیز شگفت انگیز، حقیقت
I loved him more and more	داشتم بیشتر و بیشتر دوستش داشتم
I finally did not join my family	من بالاخره به خانواده ام نپیوستم
One look back, one step forward	یک نگاه به عقب، یک قدم به جلو
I was not sure if this name was safe	مطمئن نبودم که این نام امن باشد
It is unusual in many ways	از بسیاری جهات آزمایشی غیرعادی است
I wore it to a beach party	من آن را برای یک مهمانی در ساحل پوشیدم
I killed these men in the Central Valley, not here	من این مردان را در دره مرکزی کشتم، نه اینجا
I was completely resident	من کاملا ساکن بودم
I have never had a bad experience with it	من هرگز تجربه بدی با آن نداشتم
I remember I enjoyed this process	یادم می آید از این پروسه لذت بردم
I knew they were wrong, life is not like that	میدونستم اشتباه میکنن، زندگی اینطوری نیست
I was married and had two children	من متاهل بودم و دو فرزند داشتیم
I had just turned off	من تازه خاموش شده بودم
Terrible and sharp sound	صدای وحشتناک و تند
Suddenly I blushed with great sadness	ناگهان از شدت ناراحتی سرخ شدم
I felt his annoyance	آزارش را حس کردم
I should never have hired him	من هرگز نباید او را استخدام می کردم
I had enough of myself	من به اندازه کافی از خودم داشتم
I know he does not issue	من می دانم که او صادر نمی کند
I could not wait to share it	من نمی توانستم صبر کنم تا آن را به اشتراک بگذارم
Another shows a cow being set on fire	دیگری آتش زدن گاوی را نشان می دهد
I looked at it and then went to his face	به آن نگاه کردم و سپس به صورتش رفتم
I asked what happened	پرسیدم چی شده
I was a little surprised myself	من خودم کمی تعجب کردم
I could tell if he wanted to move his belongings	می‌توانستم بفهمم اگر می‌خواهد وسایلش را جابه‌جا کند
A few more questions about doubt	چند سوال دیگر در مورد شک
I think the whole volume is medical	فکر کنم کل حجمش طبی باشه
I have to take risks	من باید ریسک کنم
I poured a lot of cream and sugar on me	من مقدار زیادی خامه و شکر روی من ریختم
I should have been about my father's work	من باید در مورد کار پدرم بودم
I saw this later in the operation	من بعداً این را در عملیات دیدم
I have to be under university now	من باید الان زیر دانشگاه باشم
I stretched my arms to prevent the attack	بازوهایم را دراز کردم تا جلوی حمله را بگیرم
I'm talking about that stupid lab incident	من در مورد آن حادثه احمقانه آزمایشگاهی صحبت می کنم
They were created primarily to harbor human activities	آنها در درجه اول برای پناه دادن به فعالیت های انسانی ایجاد شده اند
A line is drawn in the sand	خطی در شن کشیده شده است
I tried to grin	سعی کردم پوزخند بزنم
I needed more time than this	بیشتر از این به زمان نیاز داشتم
I said yes, we knew that	گفتم بله، ما از آن خبر داشتیم
I stood under the headlight	زیر چراغ جلوی در ایستادم
I'll be back for more	برای بیشتر برمیگردم
I turned and walked away	برگشتم و راه افتادم
I want to melt in his heat	می خواهم در گرمای او ذوب شوم
I feel sick to the bottom of my stomach	تا ته شکمم حالم بد می شود
His bright but intense eyes impressed me	چشمان روشن اما شدید او مرا تحت تأثیر قرار داد
I know how he feels	من می دانم که چه احساسی دارد
I can not rely on them	من نمی توانم به آنها تکیه کنم
I believe that this situation will improve over time	من معتقدم با گذشت زمان این وضعیت بهبود خواهد یافت
I smell him, he is in my room	او را بو می کنم، او در اتاق من است
I do not fully understand it	من آن را کاملا درک نمی کنم
I look at him wearing a hat and a ring	نگاهش می کنم که کلاه و انگشتری بر سر گذاشته است
I did all the marketing and advertising for him	من تمام کارهای بازاریابی و تبلیغات او را انجام دادم
I wanted to fix things between us	می خواستم مسائل بین خودمان را درست کنم
I was just caught in that moment	من فقط در آن لحظه گرفتار شدم
And there was a lot of work to be done	و کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت
I have a black belt and I exercise every day	من یک کمربند مشکی دارم و هر روز ورزش می کنم
I say two or three hours is good	میگم دو سه ساعت خوبه
I owe my life to him	من زندگی ام را مدیون او هستم
I should have known that they were planning everything	باید می دانستم که آنها همه چیز را برنامه ریزی می کردند
A more expensive model may be shown	ممکن است یک مدل گران‌تر نشان داده شود
I'm almost afraid to open the next one	تقریباً می ترسم بعدی را باز کنم
I returned to normal	به حالت عادی برگشتم
I did not know that any of this would happen	من نمی دانستم که هیچ کدام از این اتفاق می افتد
I may not have this opportunity tomorrow	شاید فردا این فرصت را نداشته باشم
He almost left the show business	او تقریباً تجارت نمایش را ترک کرد
The maritime partner is not temporary	شریک دریایی موقتی نیست
I was in school uniform at the time	من آن موقع با لباس مدرسه بودم
I got up from the bed and went out	از روی تخت بلند شدم و بیرون رفتم
A violent man who has nothing to lose	مردی خشن که چیزی برای از دست دادن ندارد
They prefer to stay close to the water	آنها ترجیح می دهند نزدیک آب بمانند
I know he always lies because he is flat	من می دانم که او همیشه دروغ می گوید، زیرا او صاف است
I did not have much time, maybe less than a minute	خیلی وقت نداشتم، شاید کمتر از یک دقیقه
I just want to do this	من فقط می خواهم این کار را انجام دهم
I thanked him for opening the door	از او تشکر کردم که در را باز کرد
I was really tired, but he was quite awake	من واقعا خسته بودم، اما او کاملا بیدار بود
I hate the thought	از فکرش متنفرم
I think the net effect is negative, not positive	من فکر می کنم اثر خالص منفی است، نه مثبت
I hope you are very happy	امیدوارم که خیلی خوشحال باشید
I used him and shook my head at the officer	من از او استفاده کردم و سر به مامور تکان دادم
I need something more	من به چیزی بیشتر نیاز دارم
P did an amazing job and played the role of Miss innocent	P کار فوق‌العاده‌ای انجام داد و نقش Miss innocent را بازی کرد
I kind of like it though	هر چند یه جورایی دوستش دارم
I just can not face it right now	من فقط نمی توانم در حال حاضر با آن روبرو شوم
I could not force myself to do it	نمی توانستم خودم را مجبور به انجام آن کنم
A man opened the gate and the truck passed through	مردی دروازه را باز کرد و کامیون از آن عبور کرد
I paused behind the north windows	پشت پنجره های شمالی مکث کردم
I also need a budget for travel expenses	برای هزینه های سفر هم به بودجه نیاز دارم
A wave of evil cold spins in front of him	موجی از سردی شیطانی پیش روی او می چرخد
We had no children at all	ما اصلاً کودکی نداشتیم
I remember a beautiful name like that	یه اسم قشنگ مثل اون یادم میومد
I drank a long beer, smoked heavily	یک نوشیدنی طولانی آبجو خوردم، به شدت سیگار کشیدم
I walked even faster, I did not know when to stop	حتی تندتر راه می رفتم، نمی دانستم کی باید بایستم
I pressed on the metal, which resisted strongly	به فلز فشار آوردم که به شدت مقاومت کرد
Many things had happened in his absence	در غیاب او اتفاقات زیادی افتاده بود
This happened to me once	منم یه بار این اتفاق برام افتاد
I can not even force myself to hate me	من حتی نمی توانم خودم را مجبور کنم از من متنفر شوم
I heard them scream as he swallowed them whole	صدای جیغ آنها را شنیدم که او آنها را کامل قورت داد
I laugh for a minute and cry the next moment	یک دقیقه می خندم و لحظه بعد گریه می کنم
I am also allowed to take a shower	اجازه دوش گرفتن هم دارم
I twisted so as not to fall off my feet	پیچ خوردم تا از پاهایم پرت نشم
I did not belong to any organization or church	من به هیچ سازمان یا کلیسایی تعلق نداشتم
I take a very, very deep breath	نفس خیلی خیلی عمیقی میکشم
I will also do some more editing on the text	همچنین چند ویرایش بیشتر روی متن انجام خواهم داد
I was very close to ending this nightmare	من خیلی به پایان دادن به این کابوس نزدیک شده بودم
I do the most important thing first	من اول مهمترین کار را انجام می دهم
I wish everyone could experience it	کاش همه می توانستند آن را تجربه کنند
A strange disease in my stomach	یه بیماری عجیب تو شکمم
I know he is probably a suspect	من می دانم که او احتمالاً مظنون است
I did not want to sleep with him	من نمی خواستم با او بخوابم
I no longer have the strength to fight fear	من دیگر قدرتی برای مبارزه با ترس ندارم
I hated that look at me	از وقتی این نگاه را به من کرد متنفر بودم
I grew up far away from here	من خیلی دور از اینجا بزرگ شدم
I turned my head to stretch my neck	سرم را چرخاندم تا گردنم را دراز کنم
I'm not afraid of you either	من هم از تو نمی ترسم
I forced a fake and polite smile	به زور لبخند دروغین و مؤدبانه ای زدم
I thought about hearing	من در مورد شنیداری فکر کردم
The sinful man must suffer for his sins	انسان گناهکار باید برای گناهانش عذاب بکشد
I simply can not cope with them	من به سادگی نمی توانم با آنها کنار بیایم
I have seen you many times	من تو را بارها دیده ام
I can see intense anger and sadness	من می توانم خشم و غم شدید را ببینم
Most forests and farms are between highways	بیشتر جنگل ها و مزارع بین بزرگراه هستند
I want a document for you	من یک مدرک برای شما می خواهم
Instead, I was able to find my way to the bar	در عوض توانستم راه خود را به سمت بار پیدا کنم
I just did not like that boy	من فقط آن پسر را دوست نداشتم
Brown received a letter in basketball every four years	براون در هر چهار سال نامه ای در بسکتبال دریافت کرد
I have to know by tomorrow	تا فردا باید بدونم
I want him to look like yesterday	من می خواهم او مانند دیروز به نظر برسد
I haven't done any of this in a while	مدتی است که یکی از اینها را انجام نداده ام
I can not understand where the link is	نمیتونم بفهمم لینک کجاست
I mean the nerves of some	منظورم اعصاب بعضی هاست
I will update all pages	تمام صفحات را آپدیت خواهم کرد
I thought of the new high priest	به کشیش اعظم جدید فکر کردم
Then I have to do a little more research	سپس باید کمی بیشتر تحقیق کنم
I'm very disappointed in you two	من از شما دو نفر بسیار ناامید هستم
I thought it wise to hear your opinion first	فکر کردم عاقلانه است که ابتدا نظر شما را بشنوم
I can only go back to normal, almost	من فقط می توانم به حالت عادی برگردم، تقریباً
I'm not interested in making you sick	من علاقه ای به بیمار شدن تو ندارم
He just sat in the clouds for an hour	یک ساعت فقط در ابرها نشسته بود
I cared too much for him	من بیش از حد به او اهمیت می دادم
I would come home and see you upset	به خانه می آمدم و تو را ناراحت می دیدم
I know you will do your best	من می دانم که شما بهترین کار را انجام خواهید داد
I'm going to look for information on food safety hazards	من قصد دارم اطلاعات مربوط به خطر ایمنی مواد غذایی را جستجو کنم
I can not force myself to look at him	من نمی توانم خودم را مجبور کنم به او نگاه کنم
I was not successful	من موفق نشدم
I was not really sure about that	من واقعا در این مورد خیلی مطمئن نبودم
I'm not really well	واقعا حالم خوب نیست
A valuable slave went	غلام ارزشمندی رفت
I should not have been so angry	من نباید اینقدر عصبانی می شدم
Funding was received from around the world	کمک های مالی از سراسر جهان دریافت شد
I was a young lawyer	من یک وکیل جوان بودم
I hit the blade to the exact point	تیغه اش را به نقطه دقیقی می زنم
Another kind of fire began to spread in me	نوع دیگری از آتش شروع به گسترش در من کرد
I would never have known if you had not spoken	اگر صحبت نمی کردی هرگز نمی دانستم
I think it 's clear	فکر کنم روشن شده
I do not know if they really went together?	من نمی دانم که آیا آنها واقعاً با هم رفتند؟
I had no role in it	من هیچ نقشی در آن نداشتم
I was still thinking about my role in this society	هنوز به نقش خودم در این جامعه فکر می کردم
I shrugged and went to my apartment	شونه هام رو بالا انداختم و به آپارتمانم رفتم
I go out the door behind the others	پشت سر بقیه از در بیرون می روم
A hundred thoughts run through my mind	صد فکر در ذهنم می چرخد
I will not hold it against you	من آن را در برابر شما نگه نمی دارم
I did not seem to sleep	به نظر نمی رسید بخوابم
I love vegetables	من عاشق سبزیجات هستم
Bronze sits next to him	برنز کنارش می نشیند
I followed everyone in the news	همه را در اخبار دنبال کردم
I'm going to find out	من می روم تا بفهمم
I'm already an old man	من قبلاً یک پیرمرد هستم
A complete knee system was inserted	یک سیستم کامل زانو قرار داده شد
I almost felt like a teacher	تقریباً احساس می کردم معلم هستم
I sensed what was touching me	با احساس تشخیص دادم که چه چیزی مرا لمس می کند
I must emphasize that these orders are strictly confidential	باید تاکید کنم که این دستورات به شدت محرمانه هستند
I was overwhelmed with emotions	غرق احساسات شدم
The ideas of the other parts originate from popular culture	ایده های دیگر قسمت ها از فرهنگ عامه سرچشمه می گیرند
I will face this punishment	من با این مجازات روبرو خواهم شد
I'm just stating	من فقط بیان میکنم
I can not visit you at night and officially visit you	من نمی توانم شب به شما مراجعه کنم و رسماً به دیدار شما بروم
I had been asleep for days	روزها بود که خوابیده بودم
I will see you then	اونوقت میبینمت
I thought it was my fault	فکر کردم مقصری
I love looking at him	من عاشق نگاه کردن به او هستم
I can not convince myself to fall in love with him	نمی توانم خودم را متقاعد کنم که عاشقش شوم
I could not select the deceased form	من نتوانستم فرم متوفی را انتخاب کنم
I could not answer his question	نتونستم به سوالش جواب بدم
Thank you for putting me in that category	از اینکه من را در آن دسته قرار دادید متشکرم
I checked my messages at least once a day	حداقل روزی یک بار پیام هایم را چک می کردم
I need more patience	من به صبر بیشتری نیاز دارم
I did not intend to open the shower door	من قصد نداشتم در دوش را باز کنم
I told them what had happened	به آنها گفتم چه اتفاقی افتاده است
I have to focus on our vision	من باید روی دیدمان تمرکز کنم
I could only fix it	فقط تونستم درستش کنم
I gave you a lot of money	من پول زیادی برات گذاشتم
Five were completed	پنج تکمیل شد
I arrived ten minutes late	ده دقیقه دیر اومدم سر قرار
A man and a woman were fighting	زن و مردی با هم دعوا می کردند
A photo was taken and appeared on the screen	عکسی شکل گرفت و روی صفحه ظاهر شد
I really liked the script	من فیلمنامه را خیلی دوست داشتم
I really liked that skirt	من واقعا آن دامن را دوست داشتم
Then there was a return trip to the city	سپس یک فرود برگشت به شهر بود
I had to give credit to that boy	من باید به آن پسر اعتبار می دادم
I will pay for everything you buy	هرچی بخری پورسانت میگیرم
I let the drink reach me	اجازه دادم نوشیدنی به من برسد
I will join you there	من در آنجا به شما ملحق خواهم شد
I want you to be happy	میخوام که تو شاد باشی
I did not think you would survive	فکر نمیکردم زنده بمونی
I ran inside and looked this way and that	به داخل دویدم و به این طرف و آن طرف نگاه می کنم
I took the gesture and put my gesture away	اشاره را گرفتم و اشاره‌ام را دور دیگری گذاشتم
I quit the mouse race	من از مسابقه موش خارج شدم
I remembered everything	همه چیز را به یاد آوردم
A bright red ball appeared in its heart	یک توپ قرمز و درخشان در قلب آن ظاهر شده بود
I can not wait to be hot and dry	من نمی توانم صبر کنم تا گرم و خشک باشم
I literally scream in pain	من به معنای واقعی کلمه از درد فریاد می زنم
I did not even know this	من حتی این را نمی دانستم
A fundraising strategy was developed	یک استراتژی جمع آوری کمک مالی ایجاد شد
There was a big family dinner tonight	امشب یک شام بزرگ خانوادگی در نظر گرفته شده بود
It's weird for me, your creation	برای من عجیب است، خلقت شما
I bit my lower lip and looked away	لب پایینم را گاز گرفتم و نگاهم را به دور انداختم
I just know he was upset	فقط میدونم ناراحت بود
I just followed that	من فقط همین را دنبال کردم
I need you to set up the systems	من به شما نیاز دارم که سیستم ها را راه اندازی کنید
I could not leave it as much	نمی‌توانستم آن را به همان اندازه رها کنم
I pick it up and put it on the shelf	آن را برمی دارم و روی قفسه می گذارم
I transferred it in almost the shortest time	تقریباً در کمترین زمان آن را منتقل کردم
I saw his body but it had no effect	من بدن او را دیدم اما هیچ تاثیری نداشت
Remained in first place for three weeks	سه هفته در رتبه اول باقی ماند
I guess they and everything check	من حدس می زنم آنها و همه چیز را بررسی کنند
I looked at the gym, it was completely empty	به سالن بدنسازی نگاه کردم، کاملاً خالی بود
I stopped firing and waited a few seconds	شلیک را ترک کردم و چند ثانیه منتظر ماندم
I know this announcement is very short	من می دانم که این اطلاعیه بسیار کوتاه است
I had to convince him of my intention	باید او را در مورد قصدم متقاعد می کردم
He witnessed the victims of the gas attack there	او در آنجا شاهد قربانیان حمله گاز بود
I lost my family in the storm	خانواده ام را در طوفان از دست دادم
I looked at him and made eye contact	به او نگاه کردم و تماس چشمی برقرار کردم
A night fighter version is also offered	نسخه جنگنده شب نیز پیشنهاد شده است
The second man stepped into the trees	مرد دومی پا به درختان گذاشت
I spoke to him on the phone a few months later	چند ماه بعد با او تلفنی صحبت کردم
Most of them have a compact body with a short back	اکثر آنها بدنی جمع و جور با پشتی کوتاه دارند
I can not do this anymore	من دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم
I think most of us did	فکر می کنم بیشتر ما این کار را کردیم
I can not let him get away from me	نمیتونم اجازه بدم ازم دور بشه
I did not find the meadow he was talking about	علفزاری را که او در مورد آن صحبت کرده بود، پیدا نکردم
I was not in a good mood	حال و حوصله خوشایندی نداشتم
I can not imagine how it should have been	من نمی توانم تصور کنم که باید چگونه بوده است
I could not be angry with him	من نمی توانستم از دست او عصبانی باشم
I think we grow tobacco and cotton	من فکر می کنم ما تنباکو و پنبه می کاریم
I liked her sweet little privacy	من از حریم خصوصی کوچک شیرین او خوشم آمد
I could handle it	من می توانستم با آن کنار بیایم
I can not say that he did not do that	من هم نمی توانم بگویم که او این کار را نکرده است
Each can be long or short	هر کدام ممکن است بلند یا کوتاه باشند
The roof and walls were covered with iron	سقف و دیوارها از آهن پوشیده شده بود
I want everyone to choose this one	من از همه می خواهم این یکی را انتخاب کنند
I know it was not your fault	میدونم تقصیر تو نبود
I have to tell him everything he does not already know	من باید هر چیزی را که از قبل نمی داند به او بگویم
I did not have enough time	وقت کافی نداشته ام
I hope you run away from me	امیدوارم از من فرار کنی
I usually forget after going to sleep	من معمولاً بعد از به خواب رفتن فراموش می کنم
I turn one screw and then another	یک پیچ را دور می زنم و سپس یک نوبت دیگر
I even promise to avoid trouble	من حتی قول می دهم از دردسر دوری کنم
I could not understand what he said	نتونستم بفهمم چی گفت
The two begin to communicate and eventually meet	این دو شروع به ارتباط می کنند و در نهایت با هم ملاقات می کنند
I used to read a lot more books	قبلاً خیلی بیشتر کتاب می خواندم
I sincerely hope this analysis is useful to you	من صمیمانه امیدوارم که این تحلیل برای شما مفید باشد
I remember I came, remember sex	یادم می آید آمدم، رابطه جنسی را به خاطر بسپار
I had to bite my lip so as not to cry	مجبور شدم لبم را گاز بگیرم تا گریه نکنم
I know, it was not fair to you	میدونم، برای شما عادلانه نبود
He also goes through the stages of character development	او نیز مراحل رشد شخصیت را طی می کند
I was alone in this big lab	من در این آزمایشگاه بزرگ تنها بودم
I looked at him in surprise	با تعجب به او نگاه کردم
A weak battery can disrupt the maximum speed possible	باتری ضعیف می تواند حداکثر سرعت ممکن را به هم بزند
A place for tranquility and reception	مکانی برای سکون و پذیرش
I invested everywhere	من همه جا سرمایه گذاری کردم
I realized that he must be asleep	متوجه شدم که او باید خواب باشد
I sighed in despair	آه ناامیدانه ای کشیدم
I never want to clean you	من هرگز نمی خواهم شما را تمیز کنید
I want to talk to him	من می خواهم با او صحبت کنم
I wanted to see how he was	میخواستم ببینم حالش چطوره
His duties in this position were extensive	وظایف او در این مقام گسترده بود
I tried to walk around them	سعی کردم دورشان قدم بزنم
I give almost everything from there a chance	من تقریباً به هر چیزی از آنجا فرصت می دهم
I put it in the pan	توی تابه ریختم
I have always respected your judgment	من همیشه به قضاوت شما احترام گذاشته ام
I can not stop them physically and mentally	از نظر جسمی و روحی نمی‌توانم جلوی آنها را بگیرم
I finally got to the beach	بالاخره به ساحل رسیدم
I'm very skeptical that he cares at all	من بسیار شک دارم که او اصلاً به آن اهمیت می دهد
I saw the sign with my own eyes	من با چشمان خود علامت را دیدم
A bell will ring to announce lunch	زنگی برای اعلام ناهار به صدا در خواهد آمد
This dream finally came true shortly after his death	این رویا سرانجام مدت کوتاهی پس از مرگ او محقق شد
I will not give up my job	من کارم را رها نمی کنم
Beautiful story about striking women	داستان زیبا در مورد زنان قابل توجه
I opened my eyes and his eyes locked on mine	چشمامو باز کردم و چشماش با چشمای من قفل شد
Dogs do not die of hunger	سگ از گرسنگی نمیمیرد
I suggest you start	پیشنهاد میکنم شروع کنید
I turned and went back inside the building	برگشتم و به داخل ساختمان برگشتم
I use and teach principles at home	من در خانه از اصول استفاده می کنم و آموزش می دهم
Stayed on the chart for seventeen weeks	هفده هفته در نمودار ماند
I was very scared to do anything	من خیلی ترسیدم که کاری انجام دهم
I put him on the passenger seat	گذاشتمش روی صندلی مسافر
I needed some kind of weapon first	من ابتدا به یک نوع سلاح نیاز داشتم
I was suffering a little	کمی عذاب میکشیدم
I smiled but he did not answer	من لبخند زدم اما او جوابی نداد
I did not think you would last that long	فکر نمی کردم اینقدر دوام بیاوری
I have never seen them close	من هرگز آنها را نزدیک ندیده ام
I did not want to eat his blood	نمی خواستم خونش را بخورم
A quiet song began to play	آهنگی آرام شروع به پخش کرد
I'm sure they were expecting their cut too	من مطمئن هستم که آنها نیز انتظار برش خود را داشتند
I found the article interesting	مقاله را جالب دیدم
The sudden loss of everything took over my mind	فقدان ناگهانی همه چیز ذهنم را در برگرفت
The couple has three children	این زوج سه فرزند دارند
I wake up from a nightmare, I'm shaking	از کابوس بیدار می شوم، می لرزم
I have talked to another technician before	من قبلا با تکنسین دیگر صحبت کردم
I can not confirm anything	من نمی توانم چیزی را تایید کنم
I was happy to accept this holiday offer	من از پذیرفتن این پیشنهاد تعطیلات خوشحال شدم
Morgan denied the allegations	مورگان این اتهام را رد کرد
A small person was looking at him directly	شخص کوچکی مستقیماً به او نگاه می کرد
Rescue on a yacht	نجات در یک قایق بادبانی
I just hope they are not too much	فقط امیدوارم زیاد نباشند
I put them in the book	من آنها را در کتاب قرار دادم
I have not driven yet	من هنوز رانندگی نکردم
I can not wait to hear them again like new	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره آنها را مانند جدید بشنوم
I was supposed to be another servant	قرار بود من خدمتکار دیگر باشم
I can not believe what he said	من نمی توانم آنچه او در آن گفته است را باور کنم
I tried to go back to the previous relationship	سعی کردم به رابطه قبلی برگردم
Competitions are held on CCTV routes	مسابقات در مسیرهای مدار بسته انجام می شود
I rubbed my eyes and went and opened the door	چشمانم را مالیدم و رفتم و در را باز کردم
Now I understand that my father was wrong	حالا فهمیدم که پدر اشتباه کرده است
I think this is a big case	من فکر می کنم این یک مورد بزرگ است
I have to go in the middle of the night	باید نیمه شب بروم
The book was a commercial disappointment	کتاب یک ناامیدی تجاری بود
I work for your father	من برای پدرت کار میکنم
I used the types of tools listed here	من از انواع ابزارهای ذکر شده در اینجا استفاده کردم
Four hours before sunrise	چهار ساعت مانده به طلوع آفتاب
I did not intend to water their mill	من قصد نداشتم به آسیاب آنها آب بکشم
I wanted an answer, not a personal attack	من جواب می خواستم، نه حمله شخصی
I lower my bike to stop	دوچرخه ام را کم می کنم تا توقف کند
I just did not like it	من فقط آن را دوست نداشتم
I think you two already know each other	فکر کنم شما دوتا قبلا همدیگه رو میشناسید
I have never taken a course, but I have learned by doing	من هرگز در دوره ای شرکت نکرده ام، اما با انجام دادن یاد گرفته ام
A drink full of poison was passed around	یک نوشیدنی پر از سم به اطراف رد شد
I will call again one day	من یک روز دیگر دوباره تلفن خواهم کرد
I think there is a danger	به نظر من خطری وجود دارد
I hoped it would be somewhere near a shelter	امیدوار بودم در جایی نزدیک پناهگاهی باشد
I will not die in surprise	با تعجب نمیمیرم
I have a meeting with the press	من یک جلسه با مطبوعات دارم
I'm just asking a simple question	من فقط یک سوال ساده می پرسم
I think they had sex	فکر کنم سکس داشتند
I try to focus on my mission	من سعی می کنم روی ماموریت خود تمرکز کنم
I noticed a man standing on top of some large rocks	متوجه مردی شدم که بالای چند سنگ بزرگ ایستاده بود
I continue with a steady tone	با لحن ثابت ادامه می دهم
I usually cook twice a week in bulk	من معمولاً هفته ای دو بار به صورت عمده آشپزی می کنم
They extended a few hands and helped me get up	چند دست دراز دراز کردند و کمکم کردند بلند شوم
I could see he was crying	می دیدم که داشت گریه می کرد
Everyone is very angry now	الان همه خیلی عصبانی هستند
I felt my breath get stuck in my throat	حس کردم نفس در گلویم حبس شد
I was raised a soldier by my father	من توسط پدرم سرباز بزرگ شدم
I like his expression more than anything else	من بیان او را بیش از هر چیز دیگری دوست دارم
E tries to sell you to someone else	E سعی می کند شما را به دیگری بفروشد
I easily got to the hall	به راحتی به سالن راه پیدا کردم
There was a full bathroom in the bedroom	یک حمام کامل در اتاق خواب بود
I did not miss anything, you have my word	من چیزی را از قلم نینداخته ام، شما حرف من را دارید
I do not care	نمیذارم بهم اهمیت بده
I will not let you in	نمیذارم وارد بشی
I only walked halfway	من فقط نیمه راه رفتم
A dark and evil presence	حضوری تاریک و شیطانی
I recommend running only one promotional day	من توصیه می کنم فقط یک روز تبلیغاتی را اجرا کنید
I prefer him to make the final decision than me	ترجیح می دهم او تصمیم نهایی را بگیرد تا من
People whose identities are in question	افرادی که هویتشان سوال است
I want to write about it	من می خواهم در مورد آن بنویسم
I hear the sound of his breaths near me	صدای نفس هایش را نزدیک خودم می شنوم
I am interested in language and how to use language	من به زبان و نحوه استفاده از زبان علاقه دارم
A moment later he was gone	لحظه ای بعد او رفته بود
I hope it stays that way	امیدوارم همینطور بماند
I will never be upset by your questions	من هرگز از سوالات شما ناراحت نمی شوم
They kept me away and let me watch from a distance	من را دور نگه داشتند و رها کردند تا از راه دور مشاهده کنم
I wanted to know what's so upsetting	می خواستم بدانم چه چیزی اینقدر ناراحت کننده است
I owned a decent business	من صاحب یک تجارت آبرومند بودم
I wish you all the best, you know	بهترین ها را برایت آرزو می کنم، می دانی
One week to several months in cold conditions	یک هفته تا چند ماه در شرایط سرد
I did not have to guess or read his mind	من مجبور نبودم حدس بزنم یا ذهن او را بخوانم
I can not take my head away from it	من نمی توانم سرم را از آن دور کنم
I answered and the question started immediately	من جواب دادم و بلافاصله سوال شروع شد
I had seen his appreciation	قدردانی او را دیده بودم
I do not think this is true	فکر نمی کنم این درست باشد
I went to him and turned it on	رفتم سمتش و روشنش کردم
I did not know that they would do this	نمی دانستم که این کار را خواهند کرد
I was frankly disappointed	رک و پوست کنده ناامید شدم
These are stated below	این موارد در زیر بیان شده است
I just did not think	من فقط فکر نمی کردم
I am seventeen years old and senior	من هم هفده سالمه و ارشد
I will not need your services	من به خدمات شما نیاز نخواهم داشت
I play, cool, calm, collected	بازی می کنم، باحال، آرام، جمع شده
I know what you need	من می دانم که شما به چه چیزی نیاز دارید
I can not eat hot dogs like you	من نمیتونم مثل شما هات داگ بخورم
But another human being	اما یک انسان دیگر
I kept him alone for a word	من او را برای یک کلمه در خلوت نگه داشتم
I could feel the traffic	می توانستم ترافیک را حس کنم
I looked at him and smiled proudly at him	به او نگاه کردم و لبخند غرور آمیزی به او زدم
I do not have a big claim for this insight	من ادعای بزرگی برای این بینش ندارم
I look at him from behind the window and sigh	از پشت پنجره نگاهش می کنم و آه می کشم
A faint smile settled on his mouth	لبخند کمرنگی روی دهانش نشست
I walked down the long hallway to my room	از راهروی طولانی به سمت اتاقم رفتم
I want to go with it	من می خواهم با آن بروم
I know all the systems and how they work	من همه سیستم ها و نحوه کار آنها را می شناسم
I can not believe it is true	من نمی توانم باور کنم که واقعیت دارد
I lost everything at that moment	در آن لحظه همه چیز را از دست دادم
A dark face pulled me to my feet	چهره تاریک من را روی پاهایم کشید
I took a step and almost slipped	قدمی برداشتم و نزدیک بود لیز بخورم
I looked at the hall, my heart was pounding	نگاهی به سالن انداختم، قلبم به شدت می تپید
I recommend contacting the police in this situation	من توصیه می کنم در این شرایط با پلیس تماس بگیرید
I have not approached any of the women here	من با هیچ یک از زنان اینجا نزدیک نشده ام
I already know what they all think	من از قبل می دانم که همه آنها به چه فکر می کنند
I have half a shelf of his books	من نصف قفسه از کتاب های او را دارم
I found it very easy to be with him	من پیدا کردم که با او بودن خیلی راحت است
I kind of regret it	یه جورایی پشیمونم
I thought this was weird	فکر کردم این عجیب بود
I think it's just funny	به نظر من فقط خنده دار است
Where people come to buy anything and everything	جایی که مردم برای خرید هر چیزی و همه چیز می آیند
I felt terrible and guilty	احساس وحشتناکی و گناه داشتم
I can not tell the difference	من نمی توانم تفاوت را تشخیص دهم
I moved towards the house	به سمت خانه حرکت کردم
I'm convinced of that	من از آن متقاعد شده ام
I was lucky to see him live	من خوش شانس بودم که اجرای زنده او را دیدم
The film was open to all ages	فیلم برای همه سنین باز بود
I invite you to review this treatment process	من از شما دعوت می کنم که این روند درمانی را بررسی کنید
I had to smoke	مجبور شدم سیگار بخورم
I maintain a good part of my hearing	من بخش مناسبی از شنوایی خود را حفظ می کنم
I'm apparently made of plastic and I love purple	من ظاهرا از پلاستیک ساخته شده ام و عاشق بنفش هستم
A lump formed in his throat	توده ای در گلویش ایجاد شد
I was thinking of having two or three	داشتم به داشتن دو سه تا فکر می کردم
I was making coffee	داشتم قهوه درست میکردم
I ask you to sell the idea to your people	من از شما می خواهم که ایده را به مردم خود بفروشید
I do not hear anything	من چیزی نمی شنوم
A long, deep breath slowly came out of his lungs	نفسی طولانی و عمیق به آرامی از ریه هایش خارج شد
I did not even think about needle sharing	من حتی به اشتراک سوزن فکر نمی کردم
I looked good	به ظاهر خوبم رسیدم
I behaved badly	من رفتار بدی داشتم
I felt that something was very, very wrong	احساس کردم که یک چیزی خیلی خیلی اشتباه است
I have to go inside alone	من باید تنها بروم داخل
I felt a sudden wave of severe depression	موجی ناگهانی از افسردگی شدید را احساس کردم
I got up and left the restaurant	بلند شدم و از رستوران خارج شدم
I needed to dive into the pool	من نیاز داشتم که در استخر غوطه ور شوم
I stood when he walked towards me	وقتی به سمتم رفت ایستادم
I went back, but I did not see anyone there	برگشتم، اما کسی را آنجا ندیدم
I sat down on the sofa and sighed	روی مبل فرو رفتم و آهی کشیدم
I laugh and hug her	میخندم و بغلش میکنم
A wonderful husband, provider, support system and father	یک شوهر، ارائه دهنده، سیستم پشتیبانی و پدر فوق العاده
I finally got this and it works better	من بالاخره این را گرفتم و بهتر کار می کند
I hope it works well	امیدوارم خوب کار کنه
I told him almost everything	تقریباً همه چیز را به او گفتم
I bent down to examine the body more closely	خم شدم تا جسد را با دقت بیشتری بررسی کنم
I did not think it was funny	فکر نمی کردم خنده دار باشد
I smiled politely and nodded	لبخند مودبانه ای زدم و سری تکون دادم
I felt even more upset than ever	حتی بیشتر از همیشه احساس ناراحتی می کردم
I will try to save him myself	من خودم سعی می کنم او را نجات دهم
I literally could not breathe	به معنای واقعی کلمه نمی توانستم نفس بکشم
I had nowhere else to take him	جای دیگری برای بردن او نداشتم
I will remember his wisdom	من حکمت او را به یاد خواهم آورد
I need you to make my sister safe	من به تو نیاز دارم که خواهرم را به امنیت برسانی
Suddenly I came across a buffalo	ناگهان با گاومیش روبرو شدم
I am not a conscientious person	من آدم وظیفه شناس نیستم
I quickly swallow, drink some water and wipe my face	سریع آب دهانم را قورت می دهم، کمی آب می نوشم و صورتم را پاک می کنم
I know this is my fault, believe me	میدونم این تقصیر منه باور کن
So God and man are essentially one	بنابراین خدا و انسان اساسا یکی هستند
A participant for a new drug	یک شرکت کننده برای یک داروی جدید
I do not even know where the rose is	من حتی نمی دانم گل رز کجاست
I see things that do not exist	من چیزهایی را می بینم که وجود ندارد
I reached out to ask him	دستم را دراز کردم تا او را بخواهم
I finally gave them a name	بالاخره اسمی برایشان گذاشتم
A baby in the arms of my kind parents	نوزادی در آغوش پدر و مادر مهربانم
I opened it and ate from behind	بازش کردم و از پشت سر خوردم
I shake my head and fight with tears	سرم را تکان می دهم و با اشک می جنگم
I should have known this was going to happen	باید می دانستم که قرار است این اتفاق بیفتد
I knew it well	آنجا را خوب می شناختم
I just try to live each day as it comes	من فقط سعی می کنم هر روز را همانطور که می آید زندگی کنم
I could not bear to know how you really felt	من نمی توانستم تو را تحمل کنم که بدانم واقعاً چه احساسی داری
I bet this is not true	شرط می بندم که این درست نیست
I have to come back soon	باید زود برگردم
I called their personnel department	با بخش پرسنل آنها تماس گرفتم
I see his eyes water	میبینم چشماش آب میشه
Used in rare cases	در موارد نادر مورد استفاده قرار گرفته است
I want something else	من یه چیز دیگه هم میخوام
I was really confused	واقعا گیج شدم
I loaded this trip on a very special fabric	من این سفر را روی پارچه بسیار ویژه بار کردم
I turned my head and my eyes hit him	سرم را برگرداندم و چشمانم به او برخورد کرد
I think it should be tried	به نظر من باید امتحان شود
I have to take action, but this is not my job	من باید اقدام کنم، اما این وظیفه من نیست
I walked and I walked and I walked	راه می رفتم و راه می رفتم و راه می رفتم
I felt very welcome, like my whole family	احساس می کردم که بسیار خوش آمدید، مانند تمام خانواده ام
I decided to cut my hair short	تصمیم گرفتم موهایم را کوتاه کنم
I said we do not need a doctor	گفتم ما به دکتر نیاز نداریم
I was not used to being questioned	عادت نداشتم از من بازخواست شود
I'm not sure where they are going	من مطمئن نیستم که آنها کجا می روند
I reached over the bar again to shake his hand	دوباره دستم را آن طرف میله بردم تا با او دست بدهم
I can use oil	میتونم از روغن استفاده کنم
I can now control smoking	در حال حاضر می توانم سیگار را کنترل کنم
I love going to places and meeting people	من عاشق رفتن به مکان ها و ملاقات با مردم هستم
A man was sitting there	مردی آنجا نشسته بود
I was not sure what he meant	من مطمئن نبودم منظور او چیست
I put the board back on the window	تخته را دوباره روی پنجره گذاشتم
I really enjoy your writing	من از نوشتن شما بسیار لذت می برم
I let someone else control all my parts	به شخص دیگری اجازه می دهم تمام قسمت های من را کنترل کند
I just can not go back	من فقط نمی توانم به عقب برگردم
I heard your message	پیام شما را شنیدم
They are kind and tend to interact humanely	آنها مهربان هستند و تمایل به تعامل انسانی دارند
I just joined a few seconds later	من فقط چند ثانیه عقب تر پیوستم
I prayed and prayed that it would have a sign	دعا كردم و دعا كردم كه نشانه اي داشته باشد
I do not know how to cope	نمی‌دانم چطور از پسش برمی‌آید
I was always scared when my mother came home	وقتی مادرم به خانه می آمد همیشه می ترسیدم
I felt this severe pain in my arm	این درد شدید را در بازویم احساس کردم
I found it from a point here on this site	من آن را از یک نکته در اینجا در این سایت پیدا کردم
I did not notice either	من هم متوجه نشدم
I'm swollen now	من الان ورم دارم
I said some things out of ignorance	من یکسری چیزها را از روی ناآگاهی گفتم
I can save you from this sad ending	من می توانم شما را از این پایان غم انگیز نجات دهم
It is not a teacher learning tool	ابزار یادگیری معلم نیست
A strange tower appears overnight in the village square	یک برج عجیب یک شبه در میدان روستا ظاهر می شود
I cautiously entered the back room	با احتیاط وارد اتاق عقب شدم
A leading indicator is when one market leads another market	یک شاخص پیشرو زمانی است که یک بازار بازار دیگر را رهبری کند
I felt it coming and fell on my knees	حس کردم داره میاد و روی زانوهام افتادم
I walked away from the officers and walked again	از ماموران دور شدم و دوباره راه افتادم
I just want to know where it all ends	من فقط می خواهم بدانم همه چیز به کجا ختم می شود
I expect you saw that it was almost full	انتظار دارم دیدی که تقریباً پر بود
I should not have kissed you	من نباید شما را می بوسیدم
I never agreed to help you clear up this mess	من هرگز قبول نکردم که به شما کمک کنم تا این آشفتگی را پاک کنید
I want to sell now	الان میخوام فروش کنم
I know it's good for me	می دانم برای من خوب است
I took the side of the street	سمت خیابان را گرفتم
I was angry that he was so careless and stupid	از این که او اینقدر بی خیال و احمق بوده عصبانی بودم
A good watch is essential for the night	یک ساعت خوب برای شب ضروری است
Otherwise I would not fit in any of them	در غیر این صورت در هیچ کدام از آنها جا نمی گرفتم
His body was lost at sea	جسدش در دریا گم شد
I'm really looking forward to the challenge	من واقعا مشتاقانه منتظر چالش هستم
I really want to put my legacy in writing	خیلی دلم می‌خواهد میراثم را در نوشتن بگذارم
I think she knows the boy	فکر کنم اون پسر رو میشناسه
I have to be comfortable tonight	امشب باید راحت باشم
I immediately start to feel much better and more alert	من فوراً شروع به احساس بسیار بهتر و هوشیارتر می کنم
I had to shoot him to save him	برای نجاتش مجبور شدم به او شلیک کنم
I was going to talk to someone else	قرار بود با یکی دیگه صحبت کنم
I talk to him almost every week	تقریبا هر هفته با او صحبت می کنم
I did not give that boy a chance	من فرصتی به آن پسر ندادم
I remember the sound in your throat was disappointing	یادمه صدای تو گلو، ناامید کننده بود
A faint smile appeared on his face	لبخند ضعیفی روی صورتش ظاهر شد
The man who took his mother from him	مردی که مادرش را از او گرفت
I laid him there until the others found him	من او را همانجا دراز کشید تا بقیه پیداش کردند
I will not let this pass and clear my throat	اجازه نمی دهم این هم بگذرد و گلویم را صاف کنم
I would like to give a little time to that	دوست دارم کمی به آن زمان بدهم
I bend over and kiss their lips	خم می شوم و لب هایشان را می بوسم
I went forward and sat in front of him	رفتم جلو و روبه رویش نشستم
I was just so tired	فقط خیلی خسته بودم
I turned right and headed for the kitchen	به سمت راست پیچیدم و به سمت آشپزخانه حرکت کردم
I saw no benefit from stopping	هیچ فایده ای از توقفم ندیدم
This was before you were born	این قبل از تولد تو بود
I did not leave this house all day	من تمام روز از این خانه بیرون نرفته ام
I needed them to protect me	من به آنها نیاز داشتم که از من محافظت کنند
This issue was never brought to court	این موضوع هرگز به دادگاه نرسید
I should have understood	باید متوجه می شدم
I looked around savagely	وحشیانه به اطراف نگاه کردم
The chip was on my shoulder	تراشه روی شانه ام بود
I did not know any of them	هیچ کدوم رو نشناختم
I opened the umbrella	چتر را باز کردم
I was there for his pleasure	من برای لذت او آنجا بودم
I enjoyed these books	من از این کتاب ها لذت بردم
I knew this was too good to be true	می دانستم که این خیلی خوب است که واقعیت داشته باشد
Anyway, I forced myself to reach him	به هر حال خودم را مجبور کردم به او برسم
I like to use several ways	من دوست دارم از چند راه استفاده کنم
I know you better than anyone	من تو را بهتر از هر کسی می شناسم
I hold the saw in his arm	اره را به بازویش می گیرم
I looked a little lost and sat down	کمی گمشده به نظر می رسیدم و نشسته بودم
I did not kill my wife	من همسرم را نکشتم
I say beautiful things to her	چیزای قشنگی بهش میگم
I told him they were big and could not move	به او گفتم آنها بزرگ هستند و نمی توانند حرکت کنند
I had to let go to breathe	برای نفس کشیدن باید رها می شدم
I put the ring on my middle finger	حلقه را روی انگشت وسطم گذاشتم
I put on my sad face and tried to fool him	صورت غمگینم را به تن کردم و سعی کردم او را گول بزنم
I have never drunk beer in my life	من یک بار در زندگی ام آبجو ننوشیده ام
Some time ago, he tried to offer me a vase	چند وقت پیش، او سعی کرد به من گلدان را پیشنهاد دهد
I have to count on them	من باید روی آنها حساب کنم
I had a bad feeling about him	حس بدی نسبت بهش داشتم
I sincerely recommend these tools	من صمیمانه این ابزارها را توصیه می کنم
The voice that commanded	صدایی که فرمان می داد
I have no way of knowing	راهی برای دانستن ندارم
I know what it looks like	من می دانم که چگونه به نظر می رسد
I really had to choose another job	من واقعاً باید شغل دیگری را انتخاب می کردم
I had to get away from him	باید از او دور می شدم
I looked at the door	به در نگاه کردم
A place with historical attractions and worth visiting	مکانی با جاذبه های تاریخی و ارزش بازدید
I have a suggestion for you	من یک پیشنهاد به شما دارم
I did not know you could paint	نمیدونستم میتونی نقاشی بکشی
I still have you for tonight	من هنوز تو را برای امشب دارم
I knew he had a soft spot for me	من می دانستم که او برای من نقطه نرمی دارد
A pregnant woman is not so dangerous	یک زن باردار آنقدرها هم خطرناک نیست
I could almost lift it and touch it	تقریباً می‌توانستم آن را بلند کنم و لمسش کنم
I could tell by the look in his eyes	از نگاه چشمانش می‌توانستم بفهمم
I reach out and turn on a light bulb	دست دراز می کنم و یک لامپ را روشن می کنم
I was very tempted to look inside	خیلی وسوسه شدم که داخلش را ببینم
I drank it without any problems	من بدون مشکل از آن نوشیدند
I do not have the power to understand it	من قدرت درک کردنش را ندارم
I guess he was my best friend	من حدس می زنم که می توان گفت او بهترین دوست من بود
This sequence was used only for the first series	این سکانس فقط برای سری اول استفاده شد
I close my eyes and wait for him to disappear	چشمانم را بستم و منتظرم ناپدید شود
I'm looking for other books in this collection	من دنبال کتاب های دیگر این مجموعه هستم
I like its simplicity	من سادگی آن را دوست دارم
I have lost everything	من همه چیز را از دست داده ام
I think you can say yes	من فکر می کنم شما می توانید بگویید بله
Government for fast delivery of mail	دولت برای تحویل سریع پست
I want to see what she is wearing	میخوام ببینم چی پوشیده
I'm afraid he does not understand	می ترسم نفهمد
I get a lot of batteries to study light	من باتری های زیادی برای مطالعه نور دریافت می کنم
Places close to water sources are preferred	مکان های نزدیک به منابع آب ترجیح داده می شود
All my friends and I did it	من و همه دوستانم این کار را کردیم
I asked what he does for a living.	پرسیدم برای امرار معاش چه کار می کند؟
I ask your people for help	من از مردم شما درخواست کمک می کنم
I wish he was making a stupid joke	کاش یه جوک احمقانه میزد
I could manage a little easier than the rest of the time	می‌توانستم کمی راحت‌تر از بقیه زمان را اداره کنم
I had a taste for pizza	من ذوق پیتزا داشتم
Unmotivated conversation	گفتگوی بدون انگیزه
I knew because he was still watching me	میدونستم چون اون هنوز منو زیر نظر داشت
I get up and leave the room without waking him	بلند می شوم و بدون اینکه او را بیدار کنم از اتاق خارج می شوم
I think they get better without cooking them	من فکر می کنم آنها بدون پختن آنها خوب می شوند
Sinner, saved by grace	گناهکار، نجات یافته توسط فیض
I took him to his room	او را به اتاقش بردم
I go forward, I land on the ground	به جلو می روم، روی زمین فرود می آیم
I hope we offer a third alternative	من امیدوارم که ما جایگزین سومی را ارائه دهیم
I should have caught you	من باید تو را می گرفتم
I think you looked great with that athletic body	من فکر می کنم شما با آن اندام ورزشی عالی به نظر می رسید
I can not forget what he did to me	نمی توانم کاری که با من کرد را فراموش کنم
It was definitely being thrown	مطمئناً در حال پرتاب شدن بود
I teach language and programming	من زبان و برنامه نویسی تدریس می کنم
I do not beg them to be accepted	من از آنها التماس نمی کنم که قبول شوند
I usually like to get together and I usually do	من معمولاً دوست دارم با هم ترکیب شوم و معمولاً انجام می دهم
I looked around for a ladder	به دنبال یک نردبان به اطراف نگاه کردم
I want women to be hit	من می خواهم زنان ضربه بخورند
I'm proud of you	افتخار میکنم که میری
I will answer everyone	من هم جواب همه رو میدم
I should not let this happen in my life	من نباید در زندگی ام این اتفاق بیفتد
I think he needs his time	من فکر می کنم او به زمان خود نیاز دارد
I was tired, but probably more emotionally than physically	من خسته بودم اما احتمالاً بیشتر از نظر احساسی تا جسمی
I stumbled forward and fastened it tightly	تلو تلو خوردم جلو و محکم می بندمش
I saw a demonstration of what his soldiers could do	من نمایشی از آنچه که سربازان او می توانند انجام دهند را دیدم
I can not stay here anymore	دیگر نمی توانم اینجا بمانم
A few more, then it happens again	چند تا دیگر، سپس دوباره اتفاق می افتد
I bought more shoes	کفش های بیشتری می خریدم
I was full of questions	من پر از سوال شدم
I wish my parents were at our wedding	دوست داشتم پدر و مادرم در عروسی ما باشند
This will take you through a really interesting ride	این شما را از یک سواری واقعاً جالب عبور می دهد
I am walking with my five sea brothers	من با پنج برادر دریایی ام قدم می زنم
I just want something that is mine	من فقط چیزی را می خواهم که مال من است
I was hospitalized and lost hope	بستری شدم و امیدم را از دست دادم
I leaned over and felt all his pockets	رویش خم شدم و تمام جیب هایش را حس کردم
I talked to him on the radio	در رادیو با او صحبت کردم
I knew what happened there	می دانستم آنجا چه اتفاقی افتاده است
I believe that people can adapt to change	من ایمان دارم که مردم می توانند خود را با تغییر وفق دهند
I did not give them a chance to live	من به آنها فرصتی برای زندگی ندادم
I know where they are	میدونم ردشون کجاست
I can make myself responsible	من می توانم خودم را مسئول قرار دهم
I did not want him to leave me behind	من نمی خواستم او مرا پشت سر بگذارد
I'll be back in a few days	چند روز دیگه برمیگردم
I feel he has prepared me	احساس می کنم او مرا آماده کرده است
I was taking a bath with my sister	با خواهرم داشتم توش حمام میکردم
He then left politics for twelve years	پس از آن دوازده سال از سیاست دور شد
Translator provided	مترجم ارائه شد
I could not walk fast enough	نمی توانستم به اندازه کافی سریع راه بروم
I was expecting to order through the table top	انتظار داشتم از طریق صفحه میز سفارش بدهم
I must reject your kind invitation	من باید دعوت مهربان شما را رد کنم
This is one of the five species of sea lions	این یکی از پنج گونه شیر دریایی است
I really hope he is not angry with me	من واقعا امیدوارم که او از من عصبانی نباشد
I lie in bed and remember last night	در رختخواب دراز می کشم و شب گذشته را به یاد می آورم
I never moved on him and nothing happened	من هیچ وقت روی او حرکت نکردم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد
I remember the worst day well	روز بدتر را به خوبی به یاد دارم
I have walked this path many times	من بارها این راه را راه رفته ام
I was always a little bit like that	من همیشه کمی اینطور بودم
I wanted him to end in me	می خواستم او در من تمام شود
I mean, only the characters are there	منظورم این است که فقط شخصیت ها در آنجا هستند
I will bury their gods	من خدایانشان را به خاک خواهم کوبید
I used this information to create multiple scenes	من از این اطلاعات برای ساخت چندین صحنه استفاده کردم
I look back to make sure he is following me	به عقب نگاه می کنم تا مطمئن شوم او مرا تعقیب می کند
I did not know until he said he would get paid	تا زمانی که نگفت پول میگیره نمیدونستم
I could not see any change in it	من نمی توانستم تغییری در آن ببینم
I just stood there in surprise	من فقط با تعجب در آنجا ایستادم
I just wanted a different nightmare	من فقط یک کابوس متفاوت می خواستم
I could not let them do this to anyone else	نمی توانستم اجازه بدهم این کار را با دیگری انجام دهند
I'm sure my son agrees	من مطمئن هستم که پسرم موافق است
I saw a doctor	من یک دکتر آن را نگاه کردم
I want you to do it, make it	من می خواهم آن را انجام دهید، آن را بسازید
I was more worried about them than myself	من بیشتر از خودم نگران آنها بودم
Book seller with another job	فروشنده کتاب با شغل دیگری
I took all my rest	تمام استراحت هایم را گرفتم
I only see him around school	من فقط او را در اطراف مدرسه می بینم
I felt he left my life	احساس کردم زندگی مرا ترک کرد
I noticed that the woman's breasts were full of milk	متوجه شدم سینه های زن پر از شیر است
I love people in my class	من عاشق افراد کلاسم هستم
I still have to think about it	من هنوز باید در مورد آن فکر کنم
Caution should be exercised	باید احتیاط کرد
Anyway, I should not have one now	به هر حال من نباید الان یکی داشته باشم
I knew how he felt	می دانستم چه احساسی دارد
A second later, they were standing in their bedroom	یک ثانیه بعد، آنها در اتاق خواب خود ایستاده بودند
I wish we were all stupid again	آرزو دارم همه ما دوباره احمق شویم
I see that I forget he is always gone	می بینم که فراموش می کنم او همیشه رفته است
I know who won	میدونم کی اونو برد
I smiled at my sister	به خواهرم لبخند زدم
I saw that you bent over that tree	دیدم که به آن درخت خم شده ای
I have study shelves to prove it	من قفسه های مطالعاتی برای اثبات آن دارم
I mixed up my words	حرف هایم را قاطی کردم
I was not aware of any of this	من از هیچکدام از اینها خبر نداشتم
I ask you to listen closely	از شما می خواهم از نزدیک گوش کنید
I can give you anything you want in a reasonable way	من می توانم هر چیزی را که بخواهید، در حد معقول به شما برسانم
I miss writing the story	دلم برای نوشتن داستان تنگ شده
A beam of light was thrown upwards	یک پرتو نور به سمت بالا پرتاب شد
A very ugly thing	یک کار بسیار زشت
I only fight for the money they give me	من فقط برای پولی که به من می دهند می جنگم
I did not intend to bring that robot into my house	من قصد نداشتم آن ربات را وارد خانه ام کنم
I was lying to this boy	داشتم به این پسر دراز کشیده بودم
I followed him, the hair on the back of my neck was up	به دنبالش رفتم، موهای پشت گردنم بالا رفته بود
A weapon, but not a weapon	یک سلاح، اما نه یک سلاح
I raise my hand and punch the man in the nose	دستم را بالا می برم و با مشت به بینی مرد می کوبیم
Susan will soon find an apartment to move to	سوزان به زودی آپارتمانی برای نقل مکان پیدا می کند
I felt two strong arms around me	دو بازوی قوی را دور خودم احساس کردم
And you had no income tax	و مالیات بر درآمد نداشتی
I am undoubtedly in this awful state	من بدون شک در این افتضاح هستم
I helped one of them	به یکی از آنها کمک کردم
I was shocked by the resonance of my own steps	از طنین قدم های خودم مبهوت شدم
Honestly, I am upset by the silence	راستش من از سکوت ناراحتم
I know how to treat my father and sister	من می دانم چگونه با پدر و خواهرم رفتار کنم
I'm not saying anything anymore	من دیگه چیزی نمیگم
I owe you	من مدیون تو می مانم
I use it for practice	من از آن برای تمرین استفاده می کنم
I mean, it was a great defensive show without a doubt	منظورم این است که یک نمایش دفاعی عالی بود بدون شک
I want to go right, and the car goes right	من می خواهم به سمت راست بروم، و ماشین به سمت راست می رود
A weight pressed against my chest	وزنه ای روی سینه ام فشار آورد
I finally failed in my hanging rows	من در نهایت به شکست در ردیف های آویزان من رسیدم
I'm tired of playing and lying	از بازی و دروغ خسته شده ام
I worked hard to make it	برای ساختنش سخت کار می کردم
I was happy to oblige him	من خوشحال بودم که او را ملزم کردم
I will not stay with such a person	من با همچین کسی نمی مونم
A tribal drum beats in my heart	طبل قبیله ای ریتمی را در قلبم می کوبد
I literally read it in one day	من به معنای واقعی کلمه آن را در یک روز خواندم
I can not stand being alone, you know that	من طاقت تنهایی را ندارم، این را می دانی
I knew there was no going back	می دانستم که راه برگشتی وجود نخواهد داشت
I walked and packed my bags and left	راه افتادم و چمدانم را بستم و رفتم
I opened my eyes and saw that it was morning	چشمامو باز کردم دیدم صبح شده
I read it over and over again	بارها و بارها آن را خواندم
A baby he could be proud of instead of embarrassed	نوزادی که به جای خجالت می توانست به او افتخار کند
I could tell by his face that he was really scared	از صورتش می‌توانستم بفهمم که واقعاً می‌ترسید
People came from everywhere	مردم از همه جا آمدند
Then he started working on his first baseball novel	سپس کار بر روی اولین رمان بیسبال خود را آغاز کرد
I could see fear and hatred	می توانستم ترس و نفرت را ببینم
A gray stone bed was in front	یک تخت سنگی خاکستری جلوتر بود
I knew better to call him	بهتر می دانستم که به دنبال او تماس بگیرم
I ask you to tell only the truth	من از شما می خواهم که فقط حقیقت را بگویید
I could not see the sun	من نمی توانستم خورشید را ببینم
I guess those threats paid off	من حدس می زنم که آن تهدیدها نتیجه داد
Anyway, I preferred to do my job	به هر حال ترجیح دادم کار خودم را انجام دهم
I could not listen to my father	نمی توانستم به حرف پدرم گوش کنم
I did not say anything about it anymore	من دیگر چیزی در مورد آن نگفتم
I'm tired to the bone	تا استخوانم خسته شدم
A loud voice broke our focus	صدای محکمی تمرکز ما را شکست
I also never jumped off my knees	همچنین هرگز از روی زانوهایم نپریدم
I could have been home a week ago	میتونستم یه هفته پیش خونه باشم
I was surprised by the first cup	من از اولین جام شگفت زده شدم
I have done and worn this lovely dress many times	من بارها این لباس دوست داشتنی را انجام دادم و پوشیدم
I just want to be in heaven	من فقط می خواهم در آسمان باشم
I thought you might like to visit him	فکر کردم شاید دوست داشته باشی که به او سر بزند
He does not get the job	او کار را به دست نمی آورد
Sick calamity on humanity	مصیبت بیمار بر بشریت
I could not wait to get out	من نمی توانستم صبر کنم تا در آن بیرون بیایم
I make my payments and I never lose	من پرداخت هایم را انجام می دهم و هرگز از دست نمی دهم
I have lost my family, my home and my health	من خانواده، خانه و سلامتم را از دست داده ام
He resigned after four years	بعد از چهار سال استعفا داد
A shout from behind made me look back for a moment	فریادی از پشت باعث شد نگاه کوتاهی به عقب بیاندازم
I think you might think something wrong, young man	من فکر می کنم شما ممکن است چیزی اشتباه فکر کنید، جوان
I greeted him and asked how he was	سلام کردم و حالش را جویا شدم
I hope my face does not look worried in the video	امیدوارم صورتم در ویدیو نگران به نظر نرسد
I can play that game too	من هم می توانم آن بازی را انجام دهم
I wondered what that thing was for	من تعجب کردم که آن چیز برای چیست
I need a home escort	من به یک اسکورت به خانه نیاز دارم
I got a little better and got up	کمی بهتر شدم بلند شدم
A girl was clearly lying outside her head	دختری به وضوح بیرون از سرش دراز کشیده بود
I had seen those legs	من آن پاها را دیده بودم
I guess you know that	من حدس می زنم شما می دانید که
I could not let him suffer like this	نمیتونستم بذارم اینطوری زجر بکشه
I loved to write as much as I read	من به اندازه خواندن دوست داشتم بنویسم
I can absorb his attacks and he can not hurt me	من می توانم حملات او را جذب کنم و او نمی تواند به من صدمه بزند
I read in the newspaper	در روزنامه خواندم
I even recommended it to my family	حتی به خانواده ام هم توصیه کردم
I had to find a way to hide it	باید راهی برای پنهان کردنش پیدا می کردم
He will welcome me personally	او شخصاً از من استقبال خواهد کرد
I lose all awareness of my surroundings	من تمام آگاهی خود را نسبت به محیط اطرافم از دست می دهم
I had just gotten off the ship	تازه از کشتی پیاده شده بودم
I can not go back there	من نمی توانم به آنجا برگردم
I suggest an early night	من یک شب زود را پیشنهاد می کنم
I did not understand why someone was doing this to him	من نفهمیدم چرا یکی با او این کار را می کند
I am ready to receive such news	من آماده دریافت چنین اخباری هستم
Anyway, I thought so	به هر حال من اینطور فکر می کردم
I wanted to make it simple, cheap, abundant, reliable	من می خواستم ساده، ارزان، فراوان، قابل اعتماد بسازم
I bent down and almost put my nose close to his nose	خم شدم و تقریباً دماغم را به بینی او نزدیک کردم
I touched his special place in his solitude	من جایگاه ویژه او را در خلوتش لمس کردم
I would like to read more about this	من دوست دارم در این مورد بیشتر بخوانم
Industry and infrastructure have been destroyed	تخریب صنعت و زیرساخت ها صورت گرفته است
I also took the beans to go with it	لوبیا رو هم گرفتم تا باهاش ​​برم
However, I think we are doing well	با این حال، فکر می‌کنم که کارمان خوب است
I was not really happy about that	من واقعاً از آن خوشحال نبودم
I decided to make friends with my sweet daughter	تصمیم گرفتم برای دختر نازنینم دوستی پیدا کنم
This decision had two sources	این تصمیم دو منبع داشت
I apologized to my family and approached him	من خودم را از خانواده ام معذورم و به او نزدیک شدم
I shook my head, not knowing what to say	سرم را تکان دادم، نمی دانستم چه بگویم
Now found in a private backyard	اکنون در یک حیاط خلوت خصوصی پیدا شده است
I stood and froze in shock	ایستادم و از شوک یخ زده بودم
One cup of coffee was innocent enough	یک فنجان قهوه به اندازه کافی بی گناه بود
I never felt comfortable inviting anyone to my house	من هرگز احساس راحتی نمی کردم که کسی را به خانه خود دعوت کنم
I love acting	من عاشق هنر بازیگری هستم
A shield protects a soldier	یک سپر از یک سرباز محافظت می کند
I could not understand what he was saying either	من هم نمی توانستم بفهمم چه می گوید
I was very weak and stupid in those days	آن روزها خیلی ضعیف و احمق بودم
I stared at my special boy for hours	ساعت ها به پسر خاصم خیره شدم
I parked the car and stared	ماشین را گذاشتم پارک و خیره شدم
I'm sure you will find it	مطمئنم پیداش میکنی
A is simply a set of sets	A به سادگی مجموعه ای از مجموعه ها است
I build him, just to ruin him	من او را می سازم، فقط برای اینکه او را خراب کنم
I could imagine very clearly	می توانستم خیلی واضح تصور کنم
I learned how good friends they can be	یاد گرفتم که چقدر می توانند دوستان خوبی باشند
I wrote his address on the back of my card	آدرسش را پشت کارتم نوشتم
I looked at it without expectation or curiosity	بدون توقع یا کنجکاوی به آن نگاه کردم
I sank to my knees in pain	از درد تا زانو فرو رفتم
I do not recommend this place to anyone	من این مکان را به کسی توصیه نمی کنم
I promise you will find it	بهت قول میدم پیداش میکنی
I brought him closer to me	او را به خودم نزدیک کردم
And we are responsible for that	و ما مسئول آن هستیم
A presidential candidate	یک نامزد ریاست جمهوری
Friend since middle school	دوست از دوران راهنمایی
I did not think your mom needed this	فکر نمی کردم مامانت نیازی به این موضوع داشته باشه
I fought hard to quit smoking	برای ترک سیگار به شدت مبارزه کردم
Both sides protested	هر دو طرف اعتراض کردند
I turn my head, looking the other way	سرم را برمی گردانم، به طرف دیگر نگاه می کنم
I kind of feel bad for him	یه جورایی حس بدی دارم براش
I only used your access code	من فقط از کد دسترسی شما استفاده کردم
I could not stop looking at them	نمی توانستم از نگاه کردن به آنها دست بردارم
I can not go to the beach without my beach friend	من نمی توانم بدون دوست ساحلی خود به ساحل بروم
I am committed to its future	من به آینده آن متعهد هستم
I can not wait to tell the truth	من نمی توانم صبر کنم تا حقیقت را بگویم
I should not have done that	نباید اینطوری میکردم
I had the same feeling for him	من هم همین حس را نسبت به او داشتم
I did not see a single drop of blood	حتی یک قطره خون هم نمی دیدم
I checked around the bar and the outside seats	اطراف بار و صندلی های بیرون را چک کردم
I go to the bathroom and wash my face	به سمت حمام می روم و صورتم را می شوم
I went to the door and it was locked	به سمت در رفتم و در قفل بود
I take our relationship more seriously	من رابطه مان را جدی تر می گیرم
I can not stop him	نمی توانم جلوی او را بگیرم
I just have to do it	من فقط باید آن را انجام دهم
I tried to keep my mind on something else	سعی کردم ذهنم را روی چیز دیگری نگه دارم
A new job could be a turning point for me	یک شغل جدید می تواند نقطه عطفی برای من باشد
I knew he was dead, but I checked his pulse anyway	می دانستم مرده است اما به هر حال نبضش را چک کردم
I will wait another day	من یک روز دیگر صبر خواهم کرد
I reached out and hugged him	دست دراز کردم و او را در آغوشم گرفتم
I had a severe headache behind my eyes	پشت چشمم سردرد شدیدی داشتم
I felt drawn to a tank	احساس کردم به سمت یک تانک کشیده شدم
I never doubted he thought so	من هرگز مشکوک نبودم که او اینطور فکر می کند
I was grateful that I ate something	از اینکه چیزی خوردم سپاسگزار بودم
I owe my life twice to you	من زندگیم را دوبار مدیون تو هستم
I did not remember anything before waking up in the hospital	قبل از بیدار شدن در بیمارستان چیزی به یاد نمی آوردم
I was alone in the bedroom	تو اتاق خواب تنها بودم
I wanted to float there	من دوست داشتم آنجا شناور باشم
He and his wife had five children	او و همسرش پنج فرزند داشتند
Suddenly I feel like a fool	ناگهان احساس می کنم یک احمق هستم
He served in the army for three years	ارتش و سه سال خدمت کرد
I was in the fleet, strong and my eyes were sharp	من ناوگان بودم، قوی و چشمم تیزبین بود
I could not do that with him	من نمی توانستم این کار را با او انجام دهم
I can teach you what a lover is	من می توانم به شما بیاموزم که عاشق چیست
I needed him to say he needed me	نیاز داشتم که بگوید به من نیاز دارد
I did not want to scare him	من نمی خواستم او را بترسانم
I just want to know how the story ends	من فقط می خواهم بدانم داستان چگونه به پایان می رسد
I often slip as a minister	من اغلب به عنوان وزیر دچار لغزش می شوم
I looked at the radio and then at him	به رادیو نگاه کردم و بعد به او نگاه کردم
I always tell people to do their best	من همیشه به مردم می گویم کوشش خود را انجام دهید
I can not say that you will do this	نمی توانم بگویم که شما این کار را خواهید کرد
I could hardly think	به سختی می توانستم فکر کنم
At first I could not reach you	اولش نتونستم بهت برسم
I only found out about this half an hour ago	من فقط نیم ساعت پیش متوجه این موضوع شدم
A narrow road that seemed to end nowhere	جاده باریکی که انگار به هیچ جا ختم نمی شد
I hope I sleep well	امیدوارم خوب بخوابم
I was just riding and sleeping	من فقط سوار می شدم و می خوابیدم
I wanted to escape from the water	می خواستم از آب فرار کنم
I was almost certain he moved	من تقریبا مطمئن بودم که حرکت کرد
That is, the same with the child	یعنی با بچه هم همینطور
I looked around the room to see the celebration	به اطراف اتاق نگاه کردم تا شاهد جشن باشم
I love them for the sincerity of their purpose	من آنها را به دلیل خلوص هدفشان دوست دارم
I pray for him and his children	من برای او و فرزندانش دعا می کنم
I also suspect an international connection	من به یک ارتباط بین المللی نیز مشکوک هستم
However, I put a lid on my mood	با این حال، من روی خلق و خوی خود سرپوش گذاشتم
I hope he is not angry with me	امیدوارم از دست من عصبانی نباشد
I hope you have another good night	امیدوارم یک شب خوب دیگر داشته باشید
I know he does not think that about you	من می دانم که او در مورد شما چنین فکری نمی کند
I take a deep breath and close my eyes	نفس عمیقی می کشم و چشمانم را می بندم
I can print the document for you	من می توانم سند را برای شما چاپ کنم
I want them all to die	من می خواهم همه آنها بمیرند
I wonder why only women serve food	من تعجب می کنم که چرا فقط زنان غذا سرو می کنند
A little old woman owned this house	یک پیرزن کوچک صاحب این خانه بود
Stress can also trigger an attack	استرس همچنین ممکن است باعث حمله شود
I did not want to go to school	من نمی خواستم به مدرسه بروم
They took me somewhere by car	مرا با ماشین به جایی بردند
I am going to the dark god	به سمت خدای تاریک می روم
I respect his judgment	من به قضاوت او احترام می گذارم
I do not feel he is safe	من احساس نمی کنم او امن است
A long time in a two-year waiting period	مدت طولانی در یک دوره انتظار دو ساله
I sailed for hours almost every day	تقریباً هر روز ساعت ها قایقرانی می کردم
I took this under control	اینو تحت کنترل گرفتم
I needed a new computer more than a new TV	من به یک کامپیوتر جدید بیشتر از یک تلویزیون جدید نیاز داشتم
I swear you can do this	به شما قسم می خورم که می توانید این کار را انجام دهید
I was with him every day	من هر روز با او بودم
I jumped into the line and asked him if he needed help.	به خط پریدم و از او پرسیدم که آیا به کمک نیاز دارد؟
I failed, but I enjoyed his company less	شکست خوردم، اما از همراهی او کمتر لذت بردم
Different materials make riding easier	مواد مختلف سواری را راحت تر می کند
I came here for a clean start	من برای شروعی تمیز به اینجا آمدم
Adams seems to have been a decided character	به نظر می رسد آدامز یک شخصیت تصمیم گیری شده است
I was mentally and physically tired	از نظر روحی و جسمی خسته بودم
I wish everyone could see	کاش همه می توانستند ببینند
I can actually give them very clear suggestions	من در واقع می توانم پیشنهادات بسیار روشنی به آنها بدهم
Florida has no state income tax	فلوریدا مالیات بر درآمد ایالتی ندارد
I wanted to be with them	من می خواستم با آنها باشم
I fell in love a week later	من یک هفته بعد عاشق شدم
I know how to build a website	من می دانم چگونه یک وب سایت بسازم
I told him this was not a comic book	به او گفتم این یک کتاب کمیک نیست
Nervous representation is a development that is experiences	بازنمایی عصبی رشدی است که تجربیات است
I have to go back to the castle	من باید به قلعه برگردم
I watched the second attack of the plane from the sidewalk	من حمله دوم هواپیما را از پیاده رو تماشا کردم
I have to go back after completing this process	من باید بعد از تکمیل این فرآیند برگردم
I can not be in the same bed with you	من نمی توانم با تو در یک تخت باشم
I got a lot of respect from everyone and I felt comfortable	از همه احترام زیادی گرفتم و احساس راحتی کردم
I knew he cared deeply about me	می دانستم که او عمیقاً به من اهمیت می دهد
I felt it was worth a shot	احساس کردم ارزش یک ضربه را دارد
I found this box, and it works like a spell	من این جعبه را پیدا کردم، و مانند یک طلسم عمل می کند
I'm really scared to go home	من واقعا از رفتن به خانه می ترسم
Many people did not catch him	بسیاری از مردم او را نگرفتند
I drew the card on the space between me	کارت را روی فضای بین خود کشیدم
I did not have the patience to speak	حوصله حرف زدن نداشتم
They had a cooked dinner	آنها یک شام پخته داشتند
I can do this for my sister	من می توانم این کار را برای خواهرم انجام دهم
I thought you had a good memory	فکر کردم حافظه خوبی داری
The attack failed again	باز هم حمله شکست خورد
I loved the characters, even the supporting characters	من عاشق شخصیت ها بودم، حتی شخصیت های فرعی
I was sick and weak	من بیمار و ضعیف شده بودم
I no longer trusted those companies	من دیگر به آن شرکت ها اعتماد نکردم
I just can not take my eyes off him	فقط نمیتونم چشم ازش بردارم
I do not want to attack you today	من نمی خواهم امروز به شما حمله کنم
I did not think he would even get nervous	فکر نمی کردم حتی عصبی شود
I need an action plan	من به یک برنامه عمل نیاز دارم
I could not go further	نمی توانستم دورتر بروم
I hope yours is as good as mine	امیدوارم مال شما هم مثل من خوب باشه
I shivered at the thought	از این فکر لرزیدم
I knew their secret, they should know my secret	من راز آنها را می دانستم، آنها باید راز من را بدانند
I joined him in the effort	من به او در تلاش پیوستم
I want to spend some time with him	من می خواهم مدتی آرام با او بگذرانم
I have a job, a good boss	من کار دارم، یک رئیس خوب
I was shocked because he reminded me of you	من شوکه شدم چون او مرا به یاد تو انداخت
I could not see a bullet in the ceiling	من نمی توانستم یک گلوله را در سقف ببینم
I have a special card to play with	من یک کارت ویژه برای بازی دارم
I know my mind is on something	می دانم که ذهنم به سمت چیزی می رود
I take a brief look at him	نگاهی کوتاه به سمت او می اندازم
I counted four people, two women, two men	چهار نفر را شمردم، دو زن، دو مرد
I was just thinking about him	من فقط به او فکر می کردم
I only told him a small truth	من فقط یک حقیقت جزئی را به او گفته بودم
I just have a few questions for you	من فقط چند سوال از شما دارم
I knew if he had	می دانستم اگر داشت
Have a good weekend and a good adventure	یک آخر هفته خوب و یک ماجراجویی خوب
I especially liked the price	من به خصوص قیمت را دوست داشتم
I will not share a roof with him, no more	من با او سقفی شریک نخواهم بود، نه دیگر
There are no recorded estimates of replacement costs	هیچ برآورد ثبت شده ای برای هزینه های جایگزینی وجود ندارد
I can not say who it belongs to	نمی توانم بگویم متعلق به چه کسی است
A moment later, a steady stream flowed	لحظه ای بعد، جریانی پیوسته سرازیر شد
I gave up everything and just cried	من همه چیز را رها کردم و فقط گریه کردم
I lock the door and go back	در را قفل می کنم و عقب می روم
I hope the truck driver is fine	امیدوارم حال راننده کامیون خوب باشد
I could only guess what they are	من فقط می توانستم حدس بزنم آنها چه هستند
I also did not know what to say	من هم نمی دانستم چه بگویم
A cow needed a lot more land	یک گاو به زمین بسیار بیشتری نیاز داشت
I expressed my concerns to you, but you ignored them	من نگرانی هایم را برای شما بیان کردم، اما شما آنها را نادیده گرفتید
I noticed that he thinks he has won	من متوجه شدم که او فکر می کند که برنده شده است
I had to stop him before it was too late	قبل از اینکه دیر شود مجبور شدم جلوی او را بگیرم
A man came to us with a plan	مردی با نقشه به سمت ما آمد
I resigned and he begged me to come back	من استعفا دادم و او به من التماس کرد که برگردم
I have the planet and he has me	من سیاره را دارم و او من را دارد
I want to meet again	من می خواهم دوباره ملاقات کنم
I could feel her melting from the inside out	می توانستم ذوب شدن او را از درون به بیرون حس کنم
I sometimes see him in torment	من او را گاهی در عذاب می بینم
A beautiful woman in a sexy dress makes my day	یک زن زیبا با لباس سکسی روزم را می سازد
I had never really fallen in love in my whole life	من قبلاً در تمام عمرم واقعاً عاشق نشده بودم
I hear him banging around with things for a minute	می شنوم که او برای یک دقیقه با چیزهایی به اطراف می زند
I was angry about getting here	از رسیدن به اینجا عصبانی بودم
I did not understand how the building disappeared	نفهمیدم چطور ساختمان ناپدید شد
I can not let this happen	من نمی توانم اجازه دهم که این اتفاق بیفتد
I know he speaks from personal experience	من می دانم که او از تجربه شخصی صحبت می کند
The furnace was heated by electricity	کوره با برق گرم می شد
I have to get it away from him	من باید آن را از او دور کنم
I never spend a lot of money on shopping	من هرگز پول زیادی برای خرید خرج نمی کنم
I closed the drawer door and went to the next one	در کشو را بستم و به سمت بعدی رفتم
His voice was unusually sweet and charming	صدای او غیرمعمول شیرین و جذاب بود
I'm proud of everything you did	من به هر کاری که انجام دادی افتخار می کنم
Did not receive any offers	هیچ پیشنهادی دریافت نکرد
I can show you my work	من می توانم کارهایم را به شما نشان دهم
I really did not have the mood	من واقعا حال و هوای آن را نداشتم
I forgot the wine festival	جشنواره شراب را فراموش کردم
The to-do list is very powerful	فهرست چیز بسیار قدرتمندی است
I'm not looking for you	من به دنبال تو نمی گردم
A mischievous grin settled on his face	پوزخند شیطنت آمیزی روی صورتش نشست
I think you can hear my voice	من فکر می کنم شما می توانید صدای من را بشنوید
I shrugged a little and he shook his head	کمی شانه بالا انداختم و او سر تکان داد
I could feel a body, but it was not mine either	می توانستم جسمی را حس کنم، اما مال من هم نبود
I can not bear to hear the words	طاقت شنیدن کلمات را ندارم
I really want to find a better job	من واقعاً می خواهم شغل بهتری پیدا کنم
I try to raise myself to a sitting position	سعی می کنم خودم را به حالت نشسته بالا ببرم
I can not enter everything	من نمی توانم همه چیز را وارد کنم
He could deploy armed guards to enforce the rules	او می توانست محافظان مسلحی را برای اجرای مقررات مستقر کند
I brought drinks for everyone	برای همه نوشیدنی آوردم
I followed the path imposed on me by my parents	من مسیری را که پدر و مادرم به من تحمیل کرده بودند دنبال کردم
However, I found a solution to the problem	با این حال، راه حلی برای مشکل پیدا کردم
I should have expected it	باید انتظارش را داشتم
A harsh laugh came out of his throat	خنده ای خشن از گلویش خارج شد
I reached another level	به سطح دیگری رسیدم
I looked ahead but saw nothing	به جلو نگاه کردم اما چیزی ندیدم
I could almost feel him coming to this new conclusion	تقریباً می توانستم احساس کنم او به این نتیجه جدید می رسد
I could hardly breathe	به سختی نفس می کشیدم
I see that one of you is a police officer	می بینم که یکی از شما افسر پلیس است
I think it was a relief for him	من فکر می کنم این یک آرامش برای او بود
I bet he was almost a decade or two ago	شرط می بندم که او تقریباً یک یا دو دهه پیش بود
I looked at his ass, he took me	به الاغش نگاه کردم، او مرا گرفت
I cover my head with my arms and crawl	سرم را با بازوهایم می پوشانم و می خزیم
I said yes and left	گفتم آره و از اونجا رفت
I know he's bad, but killing him is wrong	من می دانم که او بد است اما کشتن او اشتباه است
I can boldly say that you will be better off listening	به جرأت می توانم بگویم شما برای گوش دادن بهتر خواهید بود
I just hope it stays that way	فقط امیدوارم همینطور بماند
I can guide you to them	من می توانم شما را به آنها هدایت کنم
I hope we see the house on the water	امیدوارم خانه را از روی آب ببینیم
That is, there is, but not as they think	یعنی وجود دارد، اما نه آنطور که آنها فکر می کنند
I suspected he had walked somewhere	شک داشتم که جایی راه رفته باشد
I was not sure what he would do	مطمئن نبودم او چه خواهد کرد
I think they simply forgot how to do it	من فکر می کنم که آنها به سادگی فراموش کردند که چگونه این کار را انجام دهند
The circumstances of the event were disputed	شرایط این رویداد مورد مناقشه قرار گرفت
I know you are under pressure	میدونم تحت فشار هستی
I saw something in his music that inspired my music	من چیزی در موسیقی او دیدم که الهام بخش موسیقی من بود
I should not have been upset about this	من نباید از این موضوع ناراحت می شدم
I force my eyes away from him	چشمانم را به زور از نگاهش دور می کنم
A mass of flame fired into the hallway	توده ای از شعله به راهرو شلیک کرد
I was placed in solitary confinement throughout the ceremony	در تمام طول مراسم من را در سلول انفرادی قرار دادند
Since then, I have never stopped writing about my mother	از آن زمان تاکنون در زندگی از نوشتن مادرم دست برنداشتم
I was there and watched everything	من آنجا بودم و همه چیز را تماشا کردم
I threw the mouse at him	موسش را به او پرت کردم
I kind of felt light	یه جورایی احساس سبکی کردم
I think that is part of it	من فکر می کنم که بخشی از آن است
I was older than them	من از آنها بزرگتر بودم
I wipe the water off my face	آب را از روی صورتم پاک می کنم
A white sphere of bright light formed between his hands	یک کره سفید از نور درخشان بین دستان او شکل گرفت
I tried not to pay attention to them until they left	سعی کردم به آنها توجهی نکنم تا آنها بروند
I'm trying to import all of this	من سعی می کنم همه اینها را وارد کنم
I knew there was no solution	من می دانستم که هیچ راه حلی وجود ندارد
I thought it just made you feel worse	فکر می کردم این فقط باعث می شود که شما احساس بدتری داشته باشید
Maybe I told him	شاید بهش خبر دادم
I came to respect	اومدم احترام بذارم
I could not believe this would happen again	باورم نمی شد که این دوباره تکرار می شود
I think coffee beans are kind of like a horse	تصور می کنم دانه های قهوه به نوعی شبیه اسب هستند
I suggest you avoid eating soup at dinner	پیشنهاد می‌کنم از خوردن سوپ در شام خودداری کنید
A little thin and delicate	کمی نازک و ظریف
I decided to practice using it	تصمیم گرفتم با استفاده از آن تمرین کنم
I looked at him in surprise	با تعجب به او نگاه کردم
I was a bad girl	من دختر بدی بودم
In the first century, I often talked to ghosts	در قرن اول اغلب با ارواح صحبت می کردم
I need you to do this	من به شما نیاز دارم که این کار را انجام دهید
I did not even introduce myself correctly	حتی خودم را درست معرفی نکرده ام
I understand and I am at your service	من متوجه شدم و در خدمت شما هستم
Tensions between the two countries escalated	تنش بین هر دو کشور بالا گرفت
I was just really scared	من فقط واقعا ترسیده بودم
I hope you succeed	امیدوارم موفق باشد
I felt a rush of despair	هجوم ناامیدی را احساس کردم
I think sometimes it's better to go back	فکر می کنم گاهی اوقات بهتر است به عقب برگردم
I can spend a considerable amount of time on myself	من می توانم زمان قابل توجهی را برای خودم صرف کنم
I am a very professional girl	من یک دختر بسیار حرفه ای هستم
I think he likes it	من فکر می کنم او آن را دوست دارد
I promise not to do anything	قول میدم هیچ کاری نکنم
A local grocery store closed three years ago	یک خواربار فروشی محلی سه سال پیش بسته شد
I put my hand down the box	دستم را پایین جعبه بردم
I should not call them my family	من نباید آنها را خانواده ام خطاب کنم
I could smell the flowers	بوی گلها را حس می کردم
Actually a little awkward	در واقع کمی ناجور
I do not do anything else	من کار دیگری انجام نمی دهم
I've not seen him here, yet	من او را اینجا ندیده ام، هنوز
The golden glow caught my eye	درخشش طلایی چشمم را جلب کرد
I want it all for myself this morning	امروز صبح همه اش را برای خودم می خواهم
I was a little upset about the whole thing	در مورد کل ماجرا کمی احساس ناراحتی می کردم
I stood in his room for a while	کمی در اتاقش ایستادم
I was disappointed when I heard that his truck started working from the outside	وقتی شنیدم کامیونش از بیرون شروع به کار کرد، ناامید شدم
I guess this man is the leader	من حدس می زنم این مرد رهبر است
I look the other way	به آن طرف نگاه می کنم
I watched the monkey all afternoon	تمام بعدازظهر میمون را تماشا کردم
Several people stared	چند نفر خیره شدند
I know where you are practicing at this hour	من می دانم که در تمرین این ساعت کجا هستید
I kissed a lot of girls	من دخترهای زیادی را بوسیدم
I said shut up	گفتم ساکت شو
I have a healthy sense of wonder	من حس شگفتی سالمی دارم
I hear the sound of water flowing in the kitchen	صدای جاری شدن آب در آشپزخانه را می شنوم
I felt sorry for him in one way	من از یک جهت برایش متاسف شدم
I headed to the airport	به سمت فرودگاه حرکت کردم
The route crosses several roads in this area	مسیر از چندین جاده در این منطقه عبور می کند
A familiar sight stepped inside	منظره ای آشنا پا به داخل گذاشت
I believe that his children are already involved	من معتقدم که فرزندان او از قبل درگیر هستند
I do not even have the patience to change clothes	حتی حوصله عوض کردن لباس را هم ندارم
I became a participant	من شرکت کننده شدم
Some details may be true, but nothing else	ممکن است چند جزئیات درست باشد، اما هیچ چیز دیگری
I was attracted to your approach and style	من جذب رویکرد و سبک شما شدم
I used to teach it	من قبلاً آن را آموزش می دادم
I got the right answer and that's it	من جواب درست را گرفتم و بس
A look at the clock made him move anyway	نگاهی به ساعت باعث شد او به هر حال حرکت کند
I mean clothes, shoes, and now	منظورم لباس، کفش، و حالا این است
I could not breathe, I could not speak	نمی توانستم نفس بکشم، نمی توانستم حرف بزنم
I want to continue recording now	من می خواهم در حال حاضر ضبط را ادامه دهم
I have not missed a single session	من حتی یک جلسه را از دست نداده ام
I need to sleep forever	من برای همیشه به خواب رفتن نیاز دارم
I heard his truck start in the background	شنیدم که کامیونش در پس زمینه به راه افتاد
I nod and kiss you	سر می زنم و تو را می بوسم
I can not blame this place	من نمی توانم این مکان را مقصر بدانم
I do not mean to be angry with you	قصدم این نیست که از دستت عصبانی باشم
I have sympathy and understanding	من همدردی و درک دارم
I can not even think how this could happen	من حتی نمی توانم فکر کنم که چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد
I feel much better	حالم خیلی بهتره
I shivered involuntarily	بی اختیار لرزیدم
I am still to this day	من هنوز تا امروز هستم
I'm really happy for him	من واقعا برای او خوشحالم
Of course I have not found anything yet	معلومه که هنوز چیزی پیدا نکردم
I know him better now	الان بهتر میشناسمش
I am determined to be your friend	من مصمم هستم که دوست شما باشم
I was actually the only survivor of that transfer	من در واقع تنها بازمانده آن انتقال بودم
A natural spring in the middle of a large hill	چشمه ای طبیعی در وسط تپه ای بزرگ
I have to admit though	هر چند باید اعتراف کنم
I ran and hugged the grief like an open wound	دویدم و غم را مثل زخمی باز در آغوش گرفته بودم
I expect that was it	من انتظار دارم که در آن بود
I hope he comes home in a better mood	امیدوارم با روحیه بهتر به خانه بیاید
I want to help you make something	من می خواهم به شما کمک کنم چیزی بسازید
I thought you might like the company	فکر کردم ممکن است شرکتی را دوست داشته باشید
I could not remember what happened	من نتوانستم به یاد بیاورم چه اتفاقی افتاده است
I will answer the questions as soon as possible	من در اسرع وقت به سوالات پاسخ می دهم
I think this article was good	به نظر من این مقاله خوبی بود
A gentleman brought a table and a chair	آقایی میز و صندلی آورد
I heard the sound of my breath blowing through the trees	صدای نفسش را شنیدم که در میان درختان می وزد
I guess this is modern life	من حدس می زنم که این زندگی مدرن است
A scream came from the cabin	صدای جیغ از کابین بلند شد
I took a long, steady breath	نفس طولانی و ثابتی کشیدم
I found these on the kitchen floor	اینها را کف آشپزخانه پیدا کردم
I really saw it	من واقعا دیدمش
I am not a social media person	من یک شخص رسانه اجتماعی نیستم
I opened the door and let him out	در را باز کردم و او را بیرون گذاشتم
A promise is not a promise	قول یک قول نیست
I could not believe he had taken it	باورم نمی شد که او آن را گرفته است
I think his eyes were wider	فکر می کنم چشمانش بازتر شده بود
I will never ride it again	دیگه هیچوقت سوارش نمیشم
I had to put my head in the game	باید سرم را وارد بازی می کردم
I was going to watch TV for hours and hours	قرار بود ساعت ها و ساعت ها تلویزیون ببینم
I will never lose anything of this value	من هرگز چیزی به این ارزشمندی را از دست نمی دهم
I remembered running as a child on that small beach	یادم افتاد که در کودکی در آن ساحل کوچک دویدم
A sudden thought took over me	یک فکر ناگهانی مرا گرفت
A frown spread across his face	اخمی روی صورتش پخش شد
I never felt this way about anyone	من هرگز این احساس را نسبت به کسی نداشتم
I know you are not happy here	میدونم اینجا خوشحال نیستی
But it does not matter	اما این مهم نیست
I wish you success	برای شما آرزوی موفقیت دارم
I took them and closed my eyes	آنها را گرفتم و چشمانم را بستم
I did not like it when you were scared	وقتی میترسیدی دوست نداشتم
I can not sleep tonight	امشب نمیتونم بخوابم
I shook my head	سرم را به اطراف تکان دادم
I did not like the woman they sent yesterday	زنی را که دیروز فرستادند دوست نداشتم
I want to know all this	من می خواهم همه اینها را بدانم
I did not pressure him	من به او فشار نیاوردم
I did not need help	من نیازی به کمک نداشتم
I hesitated, but answered if it mattered	تردید کردم، اما اگر مهم بود جواب دادم
I looked to the left behind me	سمت چپ پشت سرم را نگاه کردم
I do not use our people like this	من از مردم ما اینگونه استفاده نمی کنم
I started to feel light in my head	شروع کردم به احساس سبکی در سرم
I did not know whether it was day or night	نمی دانستم روز است یا شب
I realized it was too low	متوجه شدم خیلی کم شده
I hope you feel the same way	امیدوارم شما هم همین احساس را داشته باشید
I breathe a sigh of relief	نفس خیالی آسوده ای می کشم
I love you so much more than you know	خیلی بیشتر از چیزی که میدونی دوستت دارم
I may bring you back	ممکن است شما را برگردانم
I did not want to influence him	نمی خواستم روی او تاثیر بگذارم
The burn penetrated his skin	برافروختگی روی پوستش رخنه کرد
A change from outside energy directed into winter	تغییری به بیرون از انرژی هدایت شده به درون زمستان
I wanted to change the topic as soon as possible	می خواستم تاپیک را هر چه سریعتر تغییر دهم
It moved west for a short time and then turned almost north	برای مدت کوتاهی به سمت غرب حرکت کرد و سپس تقریباً به سمت شمال چرخید
I guess the world is getting closer to us	من حدس می زنم که دنیا دارد به ما نزدیک می شود
I once heard him call his body a canvas	یک بار شنیدم که او بدنش را بوم می نامد
I was about to panic	نزدیک بود وحشت کنم
I got very good answers	من خیلی جواب های خیلی خوب گرفتم
I could and will do miracles for them	من هم می توانستم برای آنها معجزه کنم و خواهم کرد
I think he has not registered anywhere	فکر کنم جایی ثبت نام نکرده
I was so excited to dance	برای رقصیدن خیلی هیجان زده بودم
I saw myself in the mirror	خودم را در آینه دیدم
I have my TV	من تلویزیونم را دارم
They then had a friendly correspondence	آنها پس از آن یک مکاتبه دوستانه داشتند
I also felt completely relaxed	من هم احساس آرامش کامل داشتم
I swear these pants have been captured	قسم می خورم که این شلوارها تسخیر شده اند
I have to remember these things	من باید این چیزها را به خاطر بسپارم
I loved listening to him	من عاشق گوش دادن به صحبت های او بودم
I remember your handle	من دسته شما را به یاد دارم
A place forgotten in any way	مکانی فراموش شده به هر طریقی
A black suit	یک کت و شلوار مشکی رنگ
A tear came from his eyes	یه قطره اشک از چشمش اومد
Clouds have always been the last feature to be included	ابرها همیشه آخرین ویژگی هایی بودند که باید گنجانده شوند
I was getting comfortable	داشتم راحت میشدم
I was at the club yesterday, in a spin class	من دیروز در باشگاه بودم، در یک کلاس اسپین
I was thinking the same thing	من هم به همین فکر بودم
I posted earlier because it did not work for me	من قبلا پست گذاشتم چون برای من کار نمی کرد
I got drunk last night and did something stupid	دیشب مست شدم و کار احمقانه ای انجام دادم
I locked my face	صورتمو قفل کردم
I tried to get up and lean against a tree	سعی کردم بلند شوم و به درختی تکیه دهم
I hit the ground with my breath	با نفس نفس زدن به زمین زدم
I asked which section or sections, but he did not know	پرسیدم کدام بخش یا بخش، اما او نمی دانست
I will prove that you are behind this story	من ثابت خواهم کرد که شما پشت این ماجرا هستید
I kept trying, but nothing happened	من به تلاشم ادامه دادم، اما هیچ کاری نشد
It turned out that he has absolute land	مشخص شد که او زمینی مطلق دارد
I'm here to help you	من اینجام تا شما را یاری کنم
I only saw him once and forgot to ask him	من فقط یک بار او را دیدم و فراموش کردم از او بپرسم
I did not understand that one	من اون یکی رو متوجه نمیشدم
A very office thing is a safe	یک چیز بسیار اداری یک گاوصندوق
I think you should give it a try	من فکر می کنم شما باید به این فرصت بدهید
I feel like everything around me is closed	احساس می کنم همه چیز در اطرافم بسته شده است
I look forward to seeing you	من مشتاق دیدارتان هستم
I hope this may help you	امیدوارم این ممکن است به شما کمک کند
Honestly, I even thought about it with difficulty	راستش من حتی به سختی به آن فکر کردم
I thought it was a success	من فکر کردم که این یک موفقیت بود
I started to reach it	شروع کردم به رسیدن به آن
I used the game, I moved	من از بازی استفاده کردم، حرکت کردم
I look at the clock in my car	در ماشینم به ساعت نگاه می کنم
I will do whatever you ask of me	من آنچه از من بخواهید انجام خواهم داد
I had to let him go	مجبور شدم او را رها کنم
I knew it would get rough	میدونستم خشن میشه
I did not betray myself	من به شخصه خیانت نکردم
I had tried very hard to do this	من خیلی تلاش کرده بودم که این کار را انجام دهم
I think going there again will help	فکر می کنم رفتن دوباره به آنجا کمک کند
I was always alive	من همیشه زنده می ماندم
I want to be optimistic	می خواهم خوشبین باشم
I do not want to advise anyone	من نمی خواهم به کسی نصیحت کنم
I feel tense, fear is being created	احساس تنش می کنم، ترس در حال ایجاد است
I mentally remind myself not to let my eyes wander	از نظر ذهنی به خودم یادآوری می کنم که نگذارم چشمانم سرگردان شود
I barely covered the deep sigh my body could not contain	به سختی آه عمیقی را که بدنم نمی توانست مهار کند پوشاندم
I also checked the tag, it was nothing	تگ رو هم چک کردم هیچی نبود
Part of who you are	بخشی از کسی که هستی
I was there, very close	من همان جا بودم، خیلی نزدیک
I ask you to participate in this presentation	من از شما می خواهم در این ارائه شرکت کنید
I imagine a fantastic impossible reality	من یک واقعیت غیرممکن خارق العاده را تصور می کنم
I looked at it for a while	مدتی به آن نگاه کردم
I did not hear or see anything	من چیزی نشنیدم و ندیدم
I have to track down anyone else who is missing	من باید هر کس دیگری را که گم شده است ردیابی کنم
His fate remains unknown	سرنوشت او نامعلوم مانده است
He got up from there right now	همین الان از آنجا بلند شد
I could not stop my legs from shaking	نمی توانستم جلوی لرزش پاهایم را بگیرم
I felt something moving inside	احساس کردم چیزی در داخل حرکت می کند
As you know, I have not been here often	همانطور که می دانید من اغلب اینجا نبودم
I guess it was a dragon drum	حدس می زنم طبل اژدها بود
He told himself I was really crazy	او به خودش گفت من واقعاً دیوانه هستم
I understand less than you	من کمتر از تو میفهمم
Maybe I lost my mother because of him	شاید به خاطر او مادرم را هم از دست داده باشم
I was eager for more skin contact	من مشتاق تماس بیشتر با پوست بودم
I remember noticing it	یادم می آید که متوجه آن شدم
I probably shouldn't, but it makes me laugh	من احتمالا نباید، اما این باعث خنده من است
I wondered how he really was	من تعجب کردم که او واقعاً چگونه است
I thought you were awake	فکر کردم بیداری
I did not give him any explanation	هیچ توضیحی بهش ندادم
I really do not know why this happened	من واقعا نمی دانم چرا این اتفاق افتاد
I did not receive an answer	جوابی دریافت نکردم
I always feel supported	من همیشه احساس حمایت می کنم
I did not look for you at all	من اصلا تو را جستجو نکردم
I saw a news van enter my street	دیدم که یک ون خبری وارد خیابان من شد
I looked out the window	نگاهی به پنجره انداختم
I also want to go from one series to another	من هم تمایل دارم از یک سریال به سریال دیگر بروم
I agree with you to some extent	تا حدی با شما موافقم
First, I dipped my head in the green light	ابتدا سرم را به چراغ سبز فرو بردم
I went down the stairs to him	از پله ها پایین رفتم سمتش
I am a situation that is mostly marked	من شرایطی هستم که بیشتر علامت گذاری می شوند
I tell you this is a sweet little device	من به شما می گویم این یک دستگاه کوچک شیرین است
I approach him from behind	از عقب به او نزدیک می شوم
I thanked him and left	تشکر کردم و رفتم
I just told them what to do next	فقط بهشون گفتم بعدش چیکار کنن
There was a door hidden in a wall	یک در پنهان در یک دیوار بود
He pulled back a moment later	لحظه ای بعد خود را عقب کشید
I'm really very happy	من واقعاً خیلی خوشبختم
I have one hundred hectares	من صد هکتار دارم
I went for you bat	من برای تو رفتم خفاش
I love a good chase	من خیلی عاشق تعقیب و گریز خوب هستم
I was afraid he would get sick again	می ترسیدم دوباره بیمار شود
I was not responsible for them	من مسئول آنها نبودم
Suddenly I started laughing	ناگهان شروع به خندیدن کردم
I think we are a little out of the way	من فکر می کنم ما کمی از مسیر خارج شده ایم
I had many close contacts	تماس های نزدیک زیادی داشتم
I just wanted to see you today	من فقط می خواستم امروز شما را ببینم
A key fell from the corner in the palm of his hand	کلیدی از گوشه و در کف دستش افتاد
I know you now boy	الان میشناسمت پسر
I brought this to us	اینو برامون آوردم
Every gesture has meaning	هر ژست معنایی دارد
A potential source of error is thus suppressed	یک منبع احتمالی خطا به این ترتیب سرکوب می شود
I thought it would be a problem after a while	فکر می کردم بعد از مدتی مشکل ساز می شود
I do the same with my beard	من همین کار را با ریش خود انجام می دهم
I have no debt	من هیچ بدهی ندارم
I think you say so	فکر کنم اینطوری میگی
Lewis was fourth	لوئیس چهارم شد
I have to see that movie	من باید اون فیلم رو ببینم
I tried to calm down	سعی کردم آرامشم را به دست بیاورم
I had to decide	باید تصمیم می گرفتم
I heard you came last night	شنیدم دیشب اومدی
I accept everything and wait patiently	همه چیز را می پذیرم و صبورانه منتظر می مانم
I felt he was talking to himself	حس کردم داره با خودش حرف میزنه
I paid for my classes	هزینه کلاس هایم را پرداخت کردم
I really like your service	من واقعاً خدمات شما را دوست دارم
I'm scared of this, actually	من از این می ترسم، در واقع
I think it broke my heart more	من فکر می کنم که این قلب من را بیشتر شکست
I hate sitting in a restaurant after eating	من از نشستن در رستوران بعد از خوردن غذا متنفرم
A nice little secret charge	یک شارژ کوچک مخفی خوب
I also told him about books and dreams	درباره کتاب و رویا هم به او گفتم
A set of four doors opened	مجموعه ای از چهار در باز شد
I feel much better now, thank you	الان احساس خیلی بهتری دارم ممنون
I can still move, but not towards him	من هنوز می توانم حرکت کنم، اما نه به سمت او
I want you bad, but this is not true	من تو را بد می خواهم، اما این درست نیست
They are now on the verge of defeat	آنها اکنون در آستانه شکست هستند
I was not sure about that	من در این مورد مطمئن نبودم
I lay there for hours, neither thinking nor doing anything	ساعت ها آنجا دراز کشیدم، نه فکر می کردم، نه کاری انجام می دادم
I was excited, if it was true	من هیجان زده بودم، اگر حقیقت داشت
Now I saw that he was stupid	الان دیدم که احمق بود
I could feel his excitement and interest	می توانستم هیجان و علاقه او را حس کنم
I push faster and faster	من سریعتر و سریعتر به جلو می اندازم
A waitress led the fat, happy woman to her desk	پیشخدمتی زن چاق و شاد را به سمت میزش هدایت کرد
I could feel the medicine working	می توانستم حس کنم دارو کار می کند
I let out a loud sigh of despair	آه بلندی از ناامیدی بیرون دادم
I should have left earlier	باید زودتر می رفتم
I looked at what he had done	به کاری که او کرده بود نگاه کردم
I highly recommend it	من خیلی خیلی آن را پیشنهاد میکنم
I remember him telling me about the design of the boxes	یادم می آید که از طراحی جعبه ها به من می گفت
I had nothing to do with the area behind me	من با ناحیه پشت سرم کاری نداشتم
I want you here at dawn tomorrow	من تو را در سحر فردا اینجا می خواهم
A deal that is not clear is said to fail	گفته می شود معامله ای که مشخص نیست شکست می خورد
I should have checked his travels before	باید قبلاً سفرهای او را بررسی می کردم
Some of them seemed strange	چند تا از آنها عجیب به نظر می رسیدند
I had not fully felt myself since then	از آن زمان کاملاً خودم را احساس نکرده بودم
I could only detect the traces of blood that were leading to it	من فقط توانستم رد خونی را که منتهی می شود تشخیص دهم
I knew that look and it was not good	من آن نگاه را می شناختم و خوب نبود
I removed a wooden cover from a large plastic barrel	یک پوشش چوبی را از یک بشکه پلاستیکی بزرگ برداشتم
I was very excited and ready for the morning	خیلی هیجان زده بودم و برای صبح آماده بودم
I had to save him	باید نجاتش میدادم
I look at my watch again	دوباره به ساعتم نگاه می کنم
I did not realize that the law is different	من متوجه نشده بودم که قانون متفاوت است
I was left to my sad fate	من به سرنوشت غم انگیزم واگذار شدم
I just came out of the shower	الان از زیر دوش آمدم بیرون
I know it will not be easy	می دانم که آسان نخواهد بود
I was answering questions about using police horses	داشتم به سوالاتی در مورد استفاده از اسب های پلیس پاسخ می دادم
I pushed it aside and turned on the new computer	آن را کنار زدم و کامپیوتر جدید را روشن کردم
I have not heard anything from him	من از او چیزی نشنیده ام
I vowed not to be satisfied with anything less than this	من عهد کردم که به چیزی کمتر از این راضی نباشم
I just could not do that at that moment	من فقط در آن لحظه نتوانستم این کار را انجام دهم
I kept walking but nothing happened	به راه رفتن ادامه دادم اما هیچ اتفاقی نیفتاد
I think it is relatively easy to follow	من فکر می کنم پیگیری آن نسبتا آسان است
I thought we were going to camp here	فکر کردم قراره اینجا کمپ بزنیم
I have heard that he is not very popular among other spouses	شنیده ام که او در میان همسران دیگر محبوبیت زیادی ندارد
I know that you are superior to me	من می دانم که شما برتر من هستید
I glanced at him	یه نگاه بهش انداختم
I can not wait to have my car again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره ماشین خودم را داشته باشم
I can bring you many good boys	من می توانم برای شما پسران خوب زیادی بیاورم
I also like the window in the door	من پنجره در درب را نیز دوست دارم
I keep saying no	به نه گفتن ادامه می دهم
I did not know what was here	من هم نمی دانستم اینجا چیست
I could not believe what they tried	باورم نمی شد چه تلاشی کرده اند
I'm on the road a lot	من زیاد در جاده هستم
The choice was up to the player	انتخاب بر عهده بازیکن بود
I could not answer	نتونستم جوابش رو بدم
I can make your birthday chart if you like	من می توانم نمودار تولد شما را اگر دوست دارید انجام دهم
I have ordered many audio posts in many places	من پست های شنیداری زیادی را در بسیاری از جاها سفارش دادم
A lifetime of success that is recognized in a short moment	یک عمر موفقیت که در یک لحظه کوتاه تشخیص داده می شود
I wrapped it in his grip	توی چنگش پیچیدم
Although I do not know why	هر چند نمی دانم چرا
I have to take this one day at a time	من باید این را یک روز در یک زمان مصرف کنم
I understood the dynamics	دینامیک را فهمیدم
I mean, it's my legacy	منظورم این است که میراث من است
She became poor and pregnant	او فقیر و باردار شد
I told him it was hard to explain	بهش گفتم توضیح دادنش سخته
I wanted to melt like hot snow on the ground	می خواستم مثل برف گرم در زمین ذوب شوم
I saw your wife this week	این هفته همسرت را مشاهده کردم
I knew it would be like this	میدونستم اینجوری میشه
I want to believe that we can trust him	من می خواهم باور کنم که می توانیم به او اعتماد کنیم
I nodded in response	در جواب سرمو تکون دادم
I forgot their name	اسمشون رو فراموش کردم
I offered my share	من سهم خودم را ارائه دادم
I live with my aunt and uncle	من با عمه و عمه ام زندگی می کنم
I believe this is low	من معتقدم این پایین است
I still need you by my side	با این حال به تو در کنارم نیاز دارم
I need my family, my brothers, my sister, my mother	من به خانواده ام، برادرانم، خواهرم، مادرم نیاز دارم
I hope there is not much to go	امیدوارم چیزهای زیادی برای رفتن وجود نداشته باشد
I am in a room with a very handsome man	من در یک اتاق با یک مرد بسیار خوش تیپ هستم
The club launched an internal investigation	باشگاه تحقیقات داخلی را آغاز کرد
I looked at his face	نگاهی به کنار صورتش انداختم
You were pregnant a month later	یک ماه بعد حامله بودی
I was looking forward to it	من بی صبرانه منتظرش بودم
I shook my head gently	سرم را به آرامی تکان دادم
I know there are many people who want to talk	من می دانم که افراد زیادی هستند که می خواهند صحبت کنند
A fire started and the flames went higher and higher	آتشی شروع شد و شعله های آتش بالا و بالاتر می رفت
I open it carefully and pass	با احتیاط بازش می کنم و می گذرم
Maybe the others said no	شاید بقیه گفتند نه
A girl could not have asked for better	یک دختر نمی توانست بهتر از این بخواهد
I never thought this would happen	هرگز فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
I knew everything about not being myself	من همه چیز را در مورد خودم نبودن می دانستم
I went for the background papers	به سراغ کاغذهای پس زمینه رفتم
I had lost all sense of time	تمام مفهوم زمان را از دست داده بودم
I did not like it either	من هم آن را دوست نداشتم
I could smell something like the sea	بوی چیزی که شبیه دریا بود را حس می کردم
I did what someone told me to do	من کاری را انجام دادم که کسی به من دستور داد
I can not drink at this time	در حال حاضر نمی توانم چیزی بنوشم
He breathed hard	به سختی نفس کشید
I should have prepared you better	من باید شما را بهتر آماده می کردم
I like these rooms more	من این اتاق ها را بیشتر دوست دارم
I still need more time	من هنوز به زمان بیشتری نیاز دارم
I did not find anything that seemed inappropriate	من چیزی پیدا نکردم که نامناسب به نظر برسد
I had birds in my mind	در ذهنم پرندگان بود
I do not love travelers	من عاشق مسافر نیستم
I know others call me that	می دانم که دیگران مرا اینگونه صدا می کنند
I have to edit the pages easily	من باید صفحات را به راحتی ویرایش کنم
Of course a much better institution	البته موسسه خیلی بهتری
They had two daughters and a twin son	آنها دو دختر و پسر دوقلو داشتند
The kiss he had been waiting for days to give her	بوسه ای که روزها منتظر بود به او بدهد
I know what he was trying to do	من می دانم که او چه تلاشی می کرد
I promise not to miss any more meetings	قول می‌دهم، دیگر جلساتی را از دست ندهم
I even hesitate to call it a job	من حتی تردید دارم که آن را شغل بنامم
I was upset and cried too	من هم ناراحت شدم و گریه کردم
I'm badly hurt	من به شدت صدمه دیده ام
I do not have to teach it to you	من مجبور نیستم آن را به شما یاد بدهم
I hope to further my education in this profession	امیدوارم در این حرفه تحصیلاتم را بیشتر کنم
I used it too much	من بیش از حد از آن استفاده می کردم
I go straight to my bedroom and close the door	مستقیم وارد اتاق خوابم می شوم و در را می بندم
I had to fight for my name	باید برای نامم می جنگیدم
I want us to speak just as clearly	من می خواهم که ما به همان صراحت صحبت کنیم
I choose to be useful, not use	من انتخاب می کنم که مفید باشم، نه استفاده
I only had light brown sugar	من فقط شکر قهوه ای روشن داشتم
One car divides you into ten	یک ماشین شما را در ده جمع می کند
I went forward and took his hand	جلو رفتم و دستش را گرفتم
I turn to him and I immediately regret it	به سمت او برمی گردم و بلافاصله پشیمان می شوم
I need to know this better than many	من باید این را بهتر از بسیاری بدانم
I see the news, I read more books	اخبار می بینم، کتاب های بیشتری می خوانم
I saw how he looks at you	دیدم چطوری بهت نگاه میکنه
I just finished it earlier	فقط زودتر تمومش کردم
I rolled over and saw that he had risen from his seat	غلت زدم و دیدم که از جایش بلند شده است
I got away from him	ازش دور شدم
I can change the course of your destiny	من می توانم مسیر سرنوشت شما را تغییر دهم
I was dressed and wearing high heels	لباس پوشیده بودم و کفش پاشنه بلند پوشیده بودم
I said he appeared, he did not	گفتم ظاهر شد، نداشت
Doubt I keep him in the sacred space	شک او را در فضای مقدس نگه می دارم
He started writing songs when he was 9 years old	او از 9 سالگی شروع به نوشتن آهنگ کرد
I see you made yourself at home	میبینم خودت رو تو خونه ساختی
I could not tell him either	من هم نتونستم بهش بگم
I was looking for less rent and less stress	من به دنبال اجاره کمتر و استرس کمتر بودم
The song remained at number one for three weeks	این آهنگ به مدت سه هفته در رتبه اول باقی ماند
I decided to try my luck at the front door	تصمیم گرفتم شانسم را جلوی در امتحان کنم
I fell asleep just to calm myself down	فقط برای اینکه خودم را آرام کنم خوابم برد
I want to convey this news to them slowly	من می خواهم این خبر را به آرامی به آنها برسانم
I saw a serious determination in his eyes	در چشمانش عزمی جدی می دیدم
I really did not intend to drive	من واقعاً قصد رانندگی نداشتم
I asked for a toy box and got it	جعبه اسباب بازی را خواستم و گرفتم
I need clean mountain air to clean my head	من به هوای تمیز کوهستانی نیاز دارم تا سرم را پاک کنم
A big deal in itself	یک معامله بزرگ به خودی خود
The reference to the sweet forbidden grapes is tied	اشاره به انگور حرام شیرین گره خورده است
I look up with a questioning look	با نگاهی پرسشگر به بالا نگاه می کنم
He is inspiring even after his death	او حتی پس از مرگش نیز الهام بخش است
Additional executive office and storage space	دفتر اجرایی اضافی و فضای ذخیره سازی
I help in planting and harvesting	من در کاشت و برداشت کمک می کنم
I miss someone my age	دلم برای کسی هم سن خودم تنگ شده
I fight to keep my breath even	میجنگم تا نفسم را یکنواخت نگه دارم
I should have been there for him	من باید برای او آنجا بودم
I have a suggestion though	هر چند من یک پیشنهاد دارم
I was just searching the net for hope	من فقط در حال جستجوی نت برای امید احتمالی بودم
That night I invited him to my birthday party	آن شب او را به جشن تولدم دعوت کردم
I just want something to eat	من فقط می خواهم چیزی برای خوردن بیاورم
I was sentenced to life imprisonment	حبس ابد گرفتم
I just did not want to talk to him anymore	فقط نمیخواستم دیگه باهاش ​​حرف بزنم
I saw and felt the electricity of death	برق مرگ را دیدم و احساس کردم
I felt my skin crawling	احساس کردم پوستم می خزد
I can not believe he is taking me out	باورم نمیشه داره منو میاره بیرون
I can sit with you, if you want	من می توانم با شما بنشینم، اگر بخواهید
I want to see him strong and powerful	من می خواهم او را قوی و قدرتمند ببینم
I kept the confidential information from them for a long time	من اطلاعات محرمانه را برای مدت طولانی از آنها نگه داشتم
I kept looking at the forest and trying not to stare	مدام به جنگل نگاه کردم و سعی کردم خیره نشم
I retired and joined the movement	من بازنشسته شدم و به جنبش پیوستم
I appreciate the chivalry, there is no doubt about that	من از جوانمردی قدردانی می کنم، در این شکی نیست
I did not pray for money or wealth	من برای پول یا ثروت دعا نکردم
I did not look at them for a long time	خیلی وقته بهشون نگاه نکردم
I mean, it really wasn't enough, it wasn't enough	یعنی واقعا کافی نبود، کافی نبود
An interesting pattern like this should appear	یک الگوی جالب مانند این باید ظاهر شود
I did not want to have this conversation	من نمی خواستم این گفتگو را انجام دهم
I also have a very circular signature	من هم امضای خیلی دایره ای دارم
I felt pain in my side	درد را در پهلو احساس کردم
I'm still grooming small dogs	من هنوز در حال آرایش کردن سگ های کوچک هستم
I'm going to my office	به سمت دفترم می روم
I always felt the peak	من همیشه احساس اوج می کردم
I tried not to panic	سعی کردم وحشت نکنم
At first it was kind of rough	در ابتدا یک جورهایی خشن بود
I wanted a port, a place to close	من یک بندر می خواستم، جایی برای بستن
I know more about these things than anyone else	من بیشتر از هر کس دیگری در مورد این چیزها می دانم
The driver does not need a mechanic to add oil	راننده برای اضافه کردن روغن نیازی به مکانیک ندارد
I enjoyed talking to him	از صحبت کردن با او لذت بردم
I feel stronger and more determined	احساس می کنم قوی تر و مصمم تر هستم
I never wanted to forget a memory of him	من هرگز نمی خواستم یک خاطره از او را فراموش کنم
I like holding small warm baby feet	من دوست دارم پاهای بچه گرم کوچکی را در دست دارم
I put my hands together and waited	دستانم را روی هم گذاشتم و منتظر ماندم
I saw nothing but darkness	جز تاریکی چیزی ندیدم
I know you have seen what they do	من می دانم که شما دیده اید که آنها چه می کنند
I love wandering in cities	من عاشق پرسه زدن در شهرها هستم
I am still looking forward to my future	من همچنان مشتاقانه منتظر آینده ام هستم
I did not want to talk to my parents or my girlfriend	من نمی خواستم با پدر و مادرم یا دوست دخترم صحبت کنم
I can not leave my business like this	من نمی توانم کسب و کارم را به این شکل رها کنم
I can not approach the water alone	من نمی توانم به تنهایی به آب نزدیک شوم
I want to escape from this place	من می خواهم از این مکان فرار کنم
I respect your wishes not to tell the king	من به خواسته های شما احترام گذاشتم که به پادشاه نگویید
I immediately fell in love with it	من فوراً عاشق آن شدم
I am one of your hosts	من یکی از میزبان شما هستم
I love hearing people laugh	من عاشق شنیدن خنده مردم هستم
I did not sleep well anymore	من دیگر خوب نخوابیدم
I started from behind the desk	از پشت میز شروع کردم
They threw me away and extended my sentence	من را دور انداختند و حکمم را طولانی کردند
I may be in real danger	ممکن است در خطر واقعی باشم
I started crying very hard	خیلی سخت شروع کردم به گریه کردن
I ran my finger over the designs	انگشتم را روی طرح ها کشیدم
Current players in bold	بازیکنان فعلی با حروف پررنگ
In many countries a substance is controlled	در بسیاری از کشورها یک ماده کنترل شده است
I'm not surprised by some of them guys	من با برخی از آنها پسر تعجب نمی کنم
I was interested in two of them now	من اکنون دو نفر از آنها علاقه مند بودم
I could seriously cry	جدی میتونستم گریه کنم
I held out my long hand	دست درازش را گرفتم
I can not face the public	من نمی توانم با عموم مردم روبرو شوم
I wish you were there	کاش اونجا بودی
I wipe the sweat off my upper lip	عرق لب بالاییم را پاک می کنم
I was just the last person on the list	من فقط آخرین نفر در لیست بودم
A person with all the characteristics you have imagined	فردی با تمام خصوصیاتی که شما تصور کرده اید
I want to be a drama	من می خواهم درام باشد
I was never afraid of hard work	هیچ وقت از سختی کار نمی ترسیدم
I was wrong to let my mom get over me	من اشتباه کردم که اجازه دادم مامان بر من غلبه کند
I really need to see one	واقعا باید یکی رو ببینم
The harness of a belt is a belt	افسار یک تسمه یک تسمه است
I also taught him to swear	فحش دادن را هم به او یاد دادم
I will keep this all summer	من این را در تمام تابستان حفظ خواهم کرد
I told them to just enjoy their lives	به آنها گفتم فقط از زندگی خود لذت ببرند
I myself was a little late	من خودم کمی تاخیر داشتم
I let out a sad breath	نفس غمگینی بیرون دادم
I guess we were going to see each other again	حدس می زنم قرار بود دوباره همدیگر را ببینیم
I have not been here for five or more years	من پنج یا چند سال است که اینجا نیستم
However, he had no malice	با این حال او هیچ بدخواهی نداشت
Jay tried to keep up with the times	جی سعی کرد همگام با زمان باشد
I very much hope he does	من خیلی امیدوارم که او انجام دهد
There is no evidence of parental care	هیچ مدرکی برای مراقبت والدین وجود ندارد
There seemed to be a little more energy flowing in him	به نظر می رسید کمی انرژی بیشتر در او جریان دارد
I went around to say hello	برای احوالپرسی به اطراف رفتم
I spent four days hunting	من چهار روز را صرف شکار کردم
I got one step closer to the fire with excitement	با هیجان یک قدم به آتش نزدیکتر شدم
I felt sick in my stomach	از ناحیه معده حالم بد شد
I get rid of him quickly	سریع او را از پای در می آورم
I have deprived myself enough of it	به اندازه کافی خودم را از آن محروم کرده ام
I think you are great	من فکر می کنم شما عالی باشید
I learned better habits and made good friends	عادت های بهتری یاد گرفتم و دوستان خوبی پیدا کردم
I did not expect it	انتظارش را نداشتم
I can not stop myself	من نمی توانم جلوی خودم را بگیرم
Part of the wall opened	بخشی از دیوار باز شد
I was instructed to offer you a room	به من دستور داده شد که یک اتاق به شما پیشنهاد کنم
The best thing ever	بهترین چیزی که تا کنون وجود خواهد داشت
I spoke to him four days ago on his birthday	چهار روز پیش در روز تولدش با او صحبت کردم
And that meant everyone	و این به معنای همه بود
I have to learn your language	من باید زبان شما را یاد بگیرم
I'm suddenly sorry for him, that big dumb bear	من ناگهان برای او، آن خرس گنگ بزرگ متاسفم
I think you know how it works	من فکر می کنم شما می دانید که چگونه این کار می کند
I absolutely do not know where we are going	من مطلقاً نمی دانم به کجا می رویم
I could see my scratch mark up close	می‌توانستم علامت خراش خود را از نزدیک ببینم
I was very nervous	خیلی عصبی بودم
I know the smell of soap	من بوی صابون را می شناسم
I was really happy with it	من واقعاً از آن راضی بودم
I saw him follow you and throw you out	دیدم به دنبال تو آمد و بیرون انداخت
I squeezed his neck with my hands	با دستانم گردنش را فشردم
I never enjoyed his company	من هرگز از همراهی او لذت نمی بردم
I suggest a safer place than my suite	من مکانی امن تر از سوئیت من را پیشنهاد می کنم
I think people could have done a better job	من فکر می کنم مردم می توانستند کار بهتری انجام دهند
I was silent and kept my distance	من ساکت بودم و فاصله ام را حفظ کردم
A used item was inserted	یک مورد استفاده شده قرار داده شد
It is also a species	همچنین از گونه های جنس است
I counted fifteen boys and three girls participating	پانزده پسر و سه دختر شرکت کننده را شمردم
I waited for half an hour and called again	نیم ساعت صبر کردم و دوباره زنگ زدم
I should have seen the victim	باید مقتول را می دیدم
I have to be ahead	من باید جلو باشم
I can not be what he wants	من نمی توانم آن چیزی باشم که او می خواهد
I think to myself and sigh	با خودم فکر می کنم و آه می کشم
I thought it would be interesting	من فکر کردم که آن را جالب کند
I have never been a proponent of monarchy	من هرگز طرفدار سلطنت نبوده ام
I plan to start this project tonight	من قصد دارم این پروژه را از امشب شروع کنم
I came very strong	خیلی قوی اومدم
I just hope it's not ugly	فقط امیدوارم چیز زشتی نباشه
I feel like a big ass this year	من امسال احساس می کنم الاغ بزرگی هستم
Many names call me	نام های زیادی با من زنگ می زند
I had to forget about making pants and tops	مجبور شدم ساختن شلوار و تاپ را فراموش کنم
I wanted to see his eyes	می خواستم چشمانش را ببینم
I wanted him to succeed	می خواستم او موفق شود
I am going to be released tomorrow	فردا قراره مرخص بشم
A general belief in magic may be all that is needed	ممکن است یک باور کلی به جادو تنها چیزی باشد که لازم است
Street car lines to the park increased	خطوط ماشین های خیابانی به پارک افزایش یافت
I walked over and picked up the film	راه افتادم و فیلم را برداشتم
I came to pick you up from the library	اومدم تو رو از کتابخانه ببرم
It was hard for me to believe	باورش برایم سخت بود
I played there two years ago	دو سال پیش آنجا بازی کردم
I may have a line for a job for you	من ممکن است یک خط برای یک کار برای شما داشته باشم
I did not want my wrist	مچ دستش را نمی خواستم
I let go and looked up in surprise	رهاش کردم و با تعجب به بالا نگاه کردم
I fully understand your motives	من کاملاً انگیزه های شما را درک می کنم
I am also beaten by a series of women	من هم مورد ضرب و شتم یک سری زن قرار می گیرم
I think he has already gone that way	من فکر می کنم او در حال حاضر به آن سمت رفته است
I will actually reduce the salary for doing this	من در واقع برای انجام این کار دستمزد را کاهش خواهم داد
I guess that's good anyway	من حدس می زنم که به هر حال خوب است
I give them the courage to dream again	من به آنها شجاعت می دهم که دوباره رویاپردازی کنند
I want an answer too, you know	من هم جواب می خواهم، می دانید
I can no longer stand this	من دیگر نمی توانم این را تحمل کنم
One process in one process	یک فرآیند در یک فرآیند
John increased the cost of the castle during his reign	جان در طول سلطنت خود هزینه های قلعه را افزایش داد
I slowly let go of my wrist	آرام آرام مچ دستش را رها کردم
I could not stop him	نتوانستم جلوی او را بگیرم
I was far from expecting such a thing	دور از انتظار همچین چیزی بودم
John and a hidden reward song	جان و یک آهنگ پاداش پنهان
I had to call my dad	باید به بابام زنگ میزدم
I call it flower water!	من به آن آب گل می گویم!
I only had twenty-one months to retire	من فقط بیست و یک ماه تا بازنشستگی فرصت داشتم
I have to write down everything that happens to me	باید تمام اتفاقاتی که برایم می افتد را بنویسم
I learned early	اوایل یاد گرفتم
I was lying there and I felt terrible	من آنجا دراز کشیدم و احساس وحشتناکی داشتم
I accept your words	من حرف شما را قبول دارم
I cried all day in that closet	تمام روز در آن کمد گریه می کردم
I basically want to get a license as a manager	من اساساً می خواهم به عنوان مدیر مجوز بگیرم
I kissed her, but not for long	من او را بوسیدم، اما نه برای مدت طولانی
Is a strict for his justice	یک سختگیر برای عدالت او است
I do not know if he is away from you out of disgust	بعید میدونم از روی انزجار ازت دور شده باشه
I know he did it on purpose	میدونم عمدا اینکارو کرد
Everything you hoped for them	هر چیزی که به آنها امیدوار بودید
I did what every parent should do	من کاری را انجام دادم که هر پدر و مادری انجام دهد
A high fashion story	یک ماجرای مد بالا
I wonder what her skin tastes like?	من تعجب می کنم که مزه پوست او چیست؟
I came from the music industry	من از صنعت موسیقی آمدم
I was the oldest class	من پیرترین کلاس بودم
I was not from the aristocracy	من از طبقه اشراف نبودم
I did not bother to ask	حوصله نداشتم بپرسم
The route passes through several historical places	مسیر از چندین مکان تاریخی می گذرد
Maybe they are right	شاید حق با آنهاست
I have been dedicated for a long time	خیلی وقت بود فداکار بودم
I wish only good things for my children	برای فرزندانم فقط چیزهای خوب آرزو می کنم
I thought a lot more	فکر می کردم خیلی بیشتر است
I will not let failure work for me	من اجازه نمی دهم شکست برای من کار کند
I was so excited to start the new journey of my life	من برای شروع سفر جدید زندگی ام بسیار هیجان زده بودم
I could hear the birds and animals hiding among the plants	می توانستم صدای پرندگان و حیواناتی را بشنوم که در میان گیاهان پنهان شده بودند
I have a beautiful creek and a clear and cool lake	من صاحب یک نهر زیبا و یک دریاچه زلال و خنک هستم
I really did not feel social	من واقعاً حس اجتماعی بودن را نداشتم
I no longer had the energy to fight them	دیگر انرژی مبارزه با آنها را نداشتم
I feel good when you are nearby	وقتی در نزدیکی هستی احساس خوبی دارم
I'm afraid to answer	میترسم جوابش رو بدم
The movie could not be made	فیلم ساخته نشد
I was not really ready to get up	من واقعاً آماده بلند شدن نبودم
I felt guilty, but it was enough	من احساس گناه می کردم، اما کافی بود
I had three very healthy and very smart children	من سه فرزند بسیار سالم و بسیار باهوش داشتم
Two other people died on my head	دو نفر دیگر بر سر من جان باختند
I just fixed it for the bug	من فقط او را برای باگ برطرف کردم
I took a little of each carefully	من کمی از هر کدام را با دقت گرفتم
I have to read more from this author	من باید بیشتر از این نویسنده بخوانم
I feel I do not deserve this	احساس می کنم لیاقت این کار را ندارم
His appearance was used there to promote the song	از ظاهر او در آنجا برای تبلیغ این آهنگ استفاده شد
I had never lost anyone	تا حالا کسی رو از دست نداده بودم
This created an epidemic among them	این باعث ایجاد یک اپیدمی در بین آنها شد
I have to hold it in my hands	باید آن را در دستانم بگیرم
We draw a close resemblance between the two	یک شباهت نزدیک بین این دو رسم می کنیم
I do not know how tall it may be	من نمی دانم چقدر ممکن است بلند باشد
I spent six weeks there	من شش هفته را آنجا گذراندم
Local independent merchants run most of the shops	تجار مستقل محلی اکثر مغازه ها را اداره می کنند
I also want to stop him	من هم می خواهم جلوی او را بگیرم
I keep telling myself that no one notices	مدام به خودم می گویم هیچ کس متوجه نمی شود
Without them the struggle would have failed	بدون آنها مبارزه شکست خورده بود
He later became a coastal defense ship	او پس از آن به یک کشتی دفاعی ساحلی تبدیل شد
I did not know what to do and felt ashamed	نمی دانستم چه کار کنم و احساس شرمندگی کردم
I can take care of myself	من می توانم مراقب خودم باشم
I can not do such an ugly thing	من نمی توانم چنین کار زشتی انجام دهم
I never thought they would show up	هرگز فکر نمی کردم نشان دهند
I see you and point you to come	من شما را می بینم و به شما اشاره می کنم که بیایید
I baked lunch in the oven	ناهار را در فر پختم
I will be brilliant in it	من در آن درخشان خواهم بود
I do not have a sense of smell	حس بویایی ندارم
I am no longer interested in helping your team	من دیگر علاقه ای به کمک به تیم شما ندارم
I think food helps me heal	فکر می کنم که غذا به بهبودی من کمک می کند
Several people were here in the relatives' camp	چند نفر اینجا در کمپ اقوام داشتند
They said I left the planet	آنها گفتند من از سیاره خارج شدم
I will thank them too	از آنها نیز تشکر خواهم کرد
I regret that it ended like this	پشیمون شدم که اینجوری تموم شد
I tried to take care of him	سعی کردم مراقب او باشم
I let you sleep last night	دیشب بعد از شب بهت اجازه دادم بخوابی
I was sitting on my knees crying	روی زانوهایم نشسته بودم و گریه می کردم
I repeat the process	من روند را تکرار می کنم
I did not want to see anyone right now	فعلا نمی خواستم کسی را ببینم
I have to focus on that particular event	من باید روی آن رویداد خاص تمرکز کنم
I did not notice anyone here	من متوجه نشدم کسی اینجاست
I had never seen him so angry	هرگز او را اینقدر عصبانی ندیده بودم
I returned the bottle to the refrigerator	بطری را برگرداندم بالای یخچال
I love all of you who read these messages	من همه شما را که این پیام ها را می خوانید دوست دارم
The plane crash had taken him away from me	سقوط هواپیما او را از من گرفته بود
I felt this overwhelming feeling of love	من این حس طاقت فرسا عشق را احساس کردم
I loved new clothes	من عاشق لباس نو بودم
I never really understood the charm	من هرگز واقعاً جذابیت را درک نکردم
I need your guidance on the business prospects for my husband	من به راهنمایی شما در مورد چشم انداز تجارت برای شوهرم نیاز دارم
I could not let him reveal what we had done	من نمی توانستم به او اجازه بدهم آنچه را که ما انجام داده بودیم افشا کند
I wish the best for both of you	برای هر دوی شما بهترین ها را آرزو می کنم
I hated being so young	خیلی از جوان بودن متنفر بودم
No more jokes	یه شوخی نه بیشتر
I squeezed his cock a little	خروسش را کمی فشار دادم
A documentary was also made about the concert	فیلم مستندی نیز درباره این کنسرت ساخته شد
I just wanted someone there, not you	من فقط یک نفر دیگر را آنجا می خواستم، نه تو را
A millennium can pass in a second	یک هزاره می تواند به عنوان یک ثانیه بگذرد
I looked in my pocket	توی جیبم نگاه کردم
I have never been cold on this	من هرگز در این مورد سرد نشده ام
I can not help it, really	من نمی توانم کمکش کنم، واقعا
I loved him but I did not feel that vital chemistry	من او را دوست داشتم اما آن شیمی حیاتی را احساس نکردم
I did not want to go inside	نمی خواستم بروم داخل
I need to know if my son is still alive or not	باید بدانم پسرم هنوز زنده است یا نه
I guess you can not stand a chance in this	من حدس می زنم که شما نمی توانید شانسی در این مورد داشته باشید
I have to make lunch	باید ناهار درست کنم
I looked at his dirty jeans, that red stripe	به شلوار جین کثیفش نگاه کردم، آن نوار قرمز
I just wanted to get away from him	من فقط می خواستم از او دور شوم
The wedding actually consisted of a few minutes	ازدواج در واقع از چند دقیقه تشکیل شده بود
The computer has no emotions	کامپیوتر احساسات ندارد
A software program is a process	یک برنامه نرم افزاری یک فرآیند است
I saw his hands stop before he embarrassed himself	قبل از اینکه خودش را خجالت بکشد دیدم دستانش او را متوقف کردند
I started filling out the form with random information	من شروع به پر کردن فرم با اطلاعات تصادفی کردم
I was not hungry, but my thirst was unbearable	گرسنگی نداشتم، اما تشنگی ام طاقت فرسا بود
I can see the other end of it	من می توانم انتهای دیگر آن را ببینم
I stayed with them for a long time	مدت زیادی پیش آنها ماندم
I can feel my attention already distracted	من می توانم احساس کنم که توجهم از قبل سرگردان شده است
I know they are on a different slope today	من می دانم که آنها امروز در یک شیب متفاوت هستند
I'm really, really hungry	من واقعا خیلی خیلی گرسنه ام
I leave you to him	من تو را به عهده او می گذارم
A beautiful poem or a beautiful piece of music	یک شعر زیبا یا یک قطعه موسیقی زیبا
I can fix it without generating waste	من می توانم آن را بدون تولید زباله درست کنم
I believe they have some kind of code or map	من معتقدم که آنها نوعی کد یا نقشه دارند
Heated water disc is a wonderful tool	دیسک آب گرم شده ابزار فوق العاده ای است
I did not know the answer to this	من جوابی برای این نمی دانستم
I keep them away from your people	من آنها را از مردم شما دور می کنم
I often come here to think about him	من اغلب به اینجا می آیم تا به او فکر کنم
I succeed with that	من با آن موفقیت دارم
I tucked my teeth into his sensitive arm	دندان هایم را در بازوی حساسش فرو کردم
I just want to make sure she's fine	فقط میخوام مطمئن بشم که حالش خوبه
I could not even read the article	حتی نتونستم مقاله رو بخونم
I asked my father for leave	از پدرم مرخصی خواستم
I try the left foot, which is forward	پای چپ را امتحان می کنم که جلوتر است
I also met some amazing characters	من با شخصیت های شگفت انگیزی نیز آشنا شدم
I want to stay, if you will	من می خواهم بمانم، اگر اجازه بدهید
I love country music	من عاشق موسیقی کانتری هستم
I stumbled and it closed behind us	تلو تلو خوردم و در پشت سرمان بسته شد
It has a wide black tail band	دارای نوار دم مشکی پهن است
I walked very fast	خیلی سریع راه افتادم
I can access real knowledge	من می توانم به دانستن واقعی دسترسی پیدا کنم
I could not separate him from everything he knew	من نمی توانستم او را از همه چیزهایی که می دانست جدا کنم
I brought a few more inside	چندتا دیگه هم داخلش آوردم
I learned to accept things and people as they are	یاد گرفتم چیزها و آدم ها را همان طور که هستند بپذیرم
Together they start saving for their wedding	آنها با هم شروع به پس انداز برای عروسی خود می کنند
More than a hundred witnesses were called to testify	بیش از صد شاهد برای شهادت فراخوانده شدند
I want you to be completely satisfied with your purchase	می خواهم از خرید خود کاملا راضی باشید
I'm not satisfied with anything just at this point	من فقط در این مرحله به چیزی راضی نیستم
I was a professional woman	من یک زن حرفه ای بودم
I looked at the river again	دوباره به رودخانه نگاه کردم
I was amazed at their good performance	من از عملکرد خوب آنها شگفت زده شدم
I pretend to look around the room	وانمود می کنم که به اتاق نگاه می کنم
A crowd was waiting in front of the hotel entrance	جمعیتی جلوی ورودی هتل منتظر بودند
I look at the playoffs	به سمت بازی پلی آف نگاه می کنم
I did not want this to end	من نمی خواستم این به پایان برسد
I guarantee your promotion	من ارتقاء شما را تضمین می کنم
I think cancer has somehow affected everyone	من فکر می کنم سرطان به نوعی همه را تحت تاثیر قرار داده است
A wound that he had barely allowed to heal	زخمی که به سختی اجازه داده بود التیام یابد
I slow down and try not to laugh	آهسته می کنم و سعی می کنم نخندم
I stand slowly on my feet	به آرامی روی پاهایم می ایستم
I take a deeper breath to soothe my frightened heart	نفس عمیق‌تری می‌کشم تا قلب ترسیده‌ام را آرام کنم
I cared about my life	من به زندگی ام اهمیت می دادم
I guess he likes that	من حدس می زنم او این را دوست دارد
I remember like yesterday	مثل دیروز یادمه
I wanted to change things	می خواستم چیزها را تغییر دهم
I'm waiting for the encouragement to start	منتظر شروع تشویق هستم
A piece of paper fell out	یک تکه کاغذ افتاد بیرون
I hated how calm it seemed about the whole situation	متنفر بودم که چقدر آرام به نظر می رسید در مورد کل موقعیت
I really did not think so	واقعا اینطوری بهش فکر نکرده بودم
I opened the door and entered	در را باز کردم و وارد شدم
I played with the lock for hours	ساعت‌ها با قفل بازی کردم
I can stop doing this stupid thing now	اکنون می توانم از این کار احمقانه دست بکشم
I think it will come to me later	فک کنم بعدا برام بیاد
I felt about an inch tall	احساس کردم حدود یک اینچ قد دارم
I seriously need to clean the apartment	من به طور جدی نیاز به تمیز کردن آپارتمان دارم
I am completely indifferent to this	من در این مورد کاملاً بی تفاوت هستم
I held it in my hand for a very long time	خیلی طولانی تو دستم نگهش داشتم
I did not want to scream	نمی خواستم جیغ بزنم
I still could not believe what was happening	هنوز باور نمی کردم چه اتفاقی دارد می افتد
I feel something around my waist	یه چیزی دور کمرم حس میکنم
I could not say it, words do not work	من نمی توانستم آن را بگویم، کلمات کار نمی کنند
I hope you and your son are well	امیدوارم حال شما و پسرتان خوب باشد
A tear fell on his cheek and he sat down on the pillow	قطره اشکی روی گونه اش جاری شد و روی بالش نشست
I thought she was a doll	من فکر می کردم که او یک عروسک است
I had such appointments	من همچین قرارهایی داشتم
A past that is not buried	گذشته ای که مدفون نمی ماند
I guess they were very busy with me	حدس می زنم که آنها خیلی با من مشغول بودند
There was a shadow behind the Prophet	سایه ای پشت سر پیامبر ایستاده بود
I embraced death again	بار دیگر مرگ را در آغوش گرفتم
It was that simple	به همین سادگی بود
He also wrote and distributed campaign literature	او همچنین ادبیات مبارزات انتخاباتی را نوشت و توزیع کرد
I understood his sacrifice	فداکاری اش را فهمیدم
I slowly bend out and go back to the door	به آرامی به بیرون خم می شوم و دوباره به سمت در می روم
I will bring it to you later	بعدا براتون میارم
Although I can not say that it really worked	اگرچه نمی توانم بگویم که واقعاً کار کرد
A different kind of demon, that one	یک نوع دیو متفاوت، آن یکی
I was in another garage	من در یک گاراژ دیگر بودم
I have a room not far from here	من یک اتاق نه چندان دور از اینجا دارم
I asked him if it was true.	از او پرسیدم آیا درست است؟
I move forward and jump towards the demon	به سمت جلو حرکت می کنم و به سمت دیو می پرم
I did not know what else we could do	نمی دانستم چه کارهای دیگری می توانستیم انجام دهیم
Deeper shadows, like black spots	سایه عمیق تر، مثل لکه سیاه
I'm willing to forgive	من حاضرم ببخشم
I never cared about him though	هر چند من هرگز به او اهمیت ندادم
Others thought it was a powerful artistic statement	دیگران فکر می کردند که این یک بیانیه هنری قدرتمند است
I am ready and willing	من آماده و مایل هستم
I quickly checked on my shoulder	سریع روی شانه ام چک کردم
I can not continue like you	من نمیتونم مثل تو ادامه بدم
Proper accounting of these values ​​requires distribution dependence	حسابداری مناسب این مقادیر به وابستگی توزیع نیاز دارد
I only knew him by sight	من او را فقط از روی دید می شناختم
I was very proud in my youth	من در جوانی بسیار افتخار می کردم
I can not leave him alone	نمیتونم تنهاش بذارم
I knew what to do	می دانستم چه کاری باید انجام شود
I knew he was different	می دانستم که او متفاوت است
I loved my father more than anyone in this world	من پدرم را بیشتر از هر کسی در این دنیا دوست داشتم
I recommend this place to everyone on my trip	در سفرم این مکان را به همه توصیه می کنم
I think we only had a few songs	فکر می کنم ما فقط چند آهنگ داشتیم
I think this is about all you can say	من فکر می کنم این در مورد تمام چیزی است که شما می توانید بگویید
Send help at once	یکباره کمک بفرستید
I knocked on the door	از در صدا زدم
A colonel should have a companion to point around	یک سرهنگ باید یک همراه داشته باشد که به اطراف خود نشان دهد
I shouted again	یک بار دیگر فریاد زدم
Third place is not our real place	مقام سوم جایگاه واقعی ما نیست
I like to come and see the shows	من دوست دارم برای دیدن نمایش ها بیایم
I had to make sure it was real	باید مطمئن می شدم که واقعی است
I started laughing again and I could say	دوباره شروع کردم به خندیدن و تونستم بگم
I'm afraid he wants to deceive me, to deceive me	می ترسم او بخواهد مرا فریب دهد، فریب دهد
I did not write that note	من آن یادداشت را ننوشتم
I slept another one	یکی دیگه رو خوابیدم
Secondary schools teach ten to twelve years	مدارس متوسطه سال های ده تا دوازده را آموزش می دهند
I also believe that Latin culture is actually sexually conservative	من همچنین معتقدم فرهنگ لاتین در واقع از نظر جنسی محافظه کارانه است
I feel safe with you	من با تو احساس امنیت می کنم
I did not intend to upset everyone so much	قصدم این نبود که همه را اینقدر ناراحت کنم
I got there at about six	حدود شش به آنجا رسیدم
I have experienced healing first hand	من شفا را دست اول تجربه کرده ام
I was about to light a fire under his butt	نزدیک بود زیر قنداقش آتش روشن کنم
I rolled my eyes but the rest of the rooms were occupied	چشمامو چرخوندم ولی بقیه اتاق ها اشغال بود
For security purposes I can not name	برای اهداف امنیتی نمی توانم نامی را ذکر کنم
I also hope he was tortured first	همچنین امیدوارم ابتدا او را شکنجه کرده باشند
I spent all our money to get here	من تمام پولمان را برای رسیدن به اینجا خرج کردم
I was selfish to ask	من خودخواه بودم که بپرسم
I bought them before others could see them	من آنها را قبل از اینکه دیگران ببینند خریدم
A big weight was lifted from my heart	وزنه بزرگی از قلبم برداشته شد
I just want you by my side	فقط تو را کنارم میخواهم
I needed to find a solution and fast	من نیاز داشتم که راه حلی پیدا کنم و سریع
So I knew there was no going back	پس می دانستم که راه برگشتی وجود ندارد
I closed my eyes as his lips worked on mine	چشمانم را بستم که لب هایش روی لب هایم کار می کرد
I took a deep breath out of calm	نفس بلندی از آرامش بیرون دادم
I thought it looked cool	فکر کردم باحال به نظر میاد
A completely normal girl, with completely normal problems	یک دختر کاملا معمولی، با مشکلات کاملاً عادی
I need both of you by my side	من به هر دوی شما در کنار خودم نیاز دارم
I can not understand why	نمیتونم بفهمم چرا
I have to get some money back	باید مقداری از پولم را پس بگیرم
I blame the broken city for many of these	من شهر شکسته را برای بسیاری از اینها مقصر می دانم
I was hurt, not by someone else	من آسیب دیده ام، نه توسط شخص دیگری
I was not jealous of his situation	من به موقعیت او حسادت نمی کردم
After all, I am a teacher	بالاخره من یک معلم هستم
I grabbed the mouse, went in and tried it	ماوس را گرفتم، وارد شدم و آن را امتحان کردم
I did not want to walk anymore	دیگر نمی خواستم راه بروم
I could not say that he would reappear	نمی‌توانستم بگویم که او دوباره ظاهر خواهد شد
I was wondering how to fix this	من در تعجب بودم که چگونه این را برطرف کنم
I simply take the opportunity to continue the conversation	من به سادگی از فرصت ها برای ادامه گفتگو استفاده می کنم
I understand that cats eat	می فهمم که گربه می خورند
I constantly feel a man coming here	من مدام احساس می کنم یک مرد به اینجا می آید
I could live here for months	من می توانستم ماه ها اینجا زندگی کنم
I was just involved in an idea	من فقط درگیر یک ایده بودم
I'm always a little nervous	من همیشه کمی عصبی هستم
I fell into the water from the deck	از روی عرشه به داخل آب افتادم
I knew he would not come again	می دانستم که دیگر نمی آید
I can not take it easy	من نمی توانم آن را آسان بگیرم
I asked the messenger who brought the news why?	از پیام رسان که خبر را آورده بود پرسیدم چرا؟
This series was selected for the second season	این سریال برای فصل دوم انتخاب شد
I missed the company and the people who cared about me	دلم برای همنشینی و افرادی که به من اهمیت می دادند تنگ شده بود
I am their ship to carry out their orders	من کشتی آنها هستم تا دستور آنها را انجام دهم
I will really do anything for you	من واقعا برای شما هر کاری انجام خواهم داد
I looked out my window	نگاهی به پنجره ام انداختم
I knew he was going to close again	من می دانستم که او قرار است دوباره بسته شود
There was something about him	چیزی در مورد او وجود داشت
I had to because of my daughter	به خاطر دخترم مجبور شدم
I thought my ministry was singing	من فکر می کردم که وزارت من آواز می خواند
A big win for the myth	یک برد بزرگ برای اسطوره
I could not believe that all this had happened	باورم نمی شد همه این اتفاقات افتاده باشد
I love real work	من عاشق کار واقعی هستم
I say this is true for all of humanity	من می گویم این برای تمام بشریت صادق است
Lewis in his fifth game this season	لوئیس در پنجمین بازی خود در این فصل
I just want to get used to moving again	من فقط می خواهم دوباره به حرکت عادت کنم
I wanted my breakfast	من صبحانه ام را می خواستم
I did not imagine this	من این را تصور نمیکردم
I repeat, this is true for the first time	تکرار می کنم، این برای اولین بار صادق است
I had seen the rich get richer but not happier	دیده بودم که ثروتمندان ثروتمندتر می شدند اما شادتر نمی شدند
I also think choosing the right job is key	همچنین فکر می کنم انتخاب شغل مناسب کلیدی است
I spent the night there	شب را آنجا گذراندم
I heard the traffic is heavier than usual	می‌شنیدم ترافیک سنگین‌تر از حد معمول است
I never learned his name	من هرگز نام او را یاد نگرفتم
I can start over with another thought	می توانم با فکر دیگری از نو شروع کنم
I get very hungry in these meetings	من در این جلسات خیلی گرسنه می شوم
The other two were appointed until the following year	دو نفر دیگر تا سال بعد تعیین شدند
I must have visited each one at least four times	من باید حداقل چهار بار از هر کدام بازدید کرده باشم
I try to keep the flame alive	من سعی می کنم شعله را زنده نگه دارم
I care about my people	من به فکر مردمم هستم
I stopped again and continued towards the city	دوباره ایستادم و به سمت شهر ادامه دادم
I got the pieces we were looking for	قطعاتی که دنبالش بودیم رو گرفتم
I want it to work for us	من می خواهم برای ما کار کند
A girl loves the word beautiful	یک دختر کلمه زیبا را دوست دارد
I have to feel that he is moving inside me	باید احساس کنم که او در درونم حرکت می کند
I did not feel upset, just a little betrayed and pitiful	من احساس ناراحتی نکردم، فقط کمی خیانت کردم و رقت انگیز
A gift will turn into an increase in power	یک هدیه به افزایش قدرت تبدیل خواهد شد
I have to talk to your father	من باید با پدرت صحبت کنم
A front and rear door	یک درب جلو و عقب
Web design of the law firm that concludes	طراحی وب شرکت حقوقی که نتیجه می گیرد
I could not bring it myself	خودم نتونستم بیارم
As you said, I waited	همونطور که گفتی صبر کردم
I have not had this feeling for a long time	خیلی وقت بود این حس رو نداشتم
I read one about myself	یکی را در مورد خودم خواندم
I shook my head a little	کمی سرم را تکان دادم
I reviewed hundreds of books this way	من صدها کتاب را از این طریق بررسی کردم
I will find you and you will help me	من شما را پیدا خواهم کرد و شما به من کمک خواهید کرد
I wish they would leave me alone	ای کاش مرا کنار می گذاشتند
I turned my head and looked at my friend	سرم را برگرداندم و به دوستم نگاه کردم
I rolled my eyes at myself	چشمانم را روی خودم چرخاندم
I live on my computer	من روی کامپیوترم زندگی میکنم
He fasts for six days	به مدت شش روز روزه گرفته می شود
I have to think of something fast	من باید سریع چیزی به ذهنم برسه
I begged him to feel me now	التماس میکردم الان منو حس کنه
After all, I was a southern gentleman	بالاخره من یک آقای جنوبی بودم
I was at university at the time	من در آن زمان در دانشگاه بودم
A face too familiar to his liking	چهره ای بیش از حد آشنا برای میل او
Although I feel like I'm stupid	هرچند احساس می کنم چنین احمقی هستم
I worked hard and saw no result	سخت کار می کردم و نتیجه ای نمی دیدم
I recognized his look	من آن نگاه او را تشخیص داده بودم
The village and the school finally reached a compromise	روستا و مدرسه در نهایت به سازش رسیدند
I respect my father very much	من خیلی به پدرم احترام می گذارم
I do not intentionally lose anything	من از عمد چیزی را از دست نمی دهم
I think it was in a movie last year	فکر کنم پارسال تو یه فیلم بود
I got closer to talk to him	نزدیک تر شدم تا با او صحبت کنم
I left my car there yesterday evening	دیروز عصر ماشینم را آنجا گذاشتم
I want to know about this	من می خواهم در مورد این اتفاق بدونم
I mean attack after attack	منظورم حمله پشت حمله است
I felt that his feelings were stronger than mine	احساس می کردم احساسات او نسبت به من قوی تر می شود
I was beautiful, famous and most importantly lovable	من زیبا، مشهور و مهمتر از همه دوست داشتنی بودم
I never saw any reason to oppose what they were saying	من هیچ وقت دلیلی برای مخالفت با آنچه آنها می گویند ندیدم
I took a deep breath	نفس عمیقی از هوا کشیدم
I just want my extraordinary powers	من فقط قدرت های فوق العاده ام را می خواهم
I stopped at the top of the stairs	بالای پله ها توقف کردم
I needed to be honest with him	نیاز داشتم با او صادق باشم
I have no right to it	من هیچ حقی برای آن ندارم
I'm like myself	من مثل خودم هستم
I have limited warehouse now	من الان انباری محدود دارم
Schools there were closed	مدارس آنجا تعطیل شد
I saw a sinister helicopter appear over the city	دیدم یک هلیکوپتر شوم بر فراز شهر ظاهر شد
I slipped on my knees to check the pulse	روی زانوهایم سر خوردم تا نبض را بررسی کنم
Schools were closed across the state	مدارس در سراسر ایالت تعطیل شد
I turn on the stupid box	جعبه احمق را روشن می کنم
I do not know if any of them are over a hundred	بعید میدونم هیچ کدومشون بالای صد باشه
I had a small bottle of consecrated oil with me	یک بطری کوچک روغن تقدیس با خودم داشتم
I told him to go	به او گفتم برو
I examined one closely under the light	من زیر نور یکی را از نزدیک بررسی کردم
I could not let him go home	نتونستم بذارمش بره خونه
We never go anywhere	ما هرگز جایی نمی رویم
I was walking away and I was really sad	داشتم دور می شدم و واقعا غمگین بودم
I needed my arms to balance and I told him that	من به بازوهایم برای تعادل نیاز داشتم و این را به او گفتم
I nodded but did not know who	سرمو تکون دادم ولی نفهمیدم کیه
I continued to work on it, but did not reveal anything to him	من به کار کردن روی آن ادامه دادم، اما چیزی به او فاش نکردم
A stiff white sheet covers her from the chest down	یک ملحفه سفید سفت او را از سینه به پایین پوشانده است
A full email is used in the full account	یک ایمیل کامل در حساب کامل استفاده شده است
I had time and I felt sorry for the old girl	وقت داشتم و برای دختر پیر متاسف شدم
I really need to rest	من واقعا نیاز به استراحت دارم
There is no damage	خسارت وجود ندارد
I believe that we should turn our attention elsewhere	من معتقدم که باید توجه خود را به جای دیگری معطوف کنیم
I could feel him staring at me	میتونستم حس کنم که بهم خیره شده
An art piece from tonight's show	یک قطعه هنری از نمایش امشب
I wanted to take him home with me	می خواستم او را با خودم به خانه ببرم
I have no formal education	من تحصیلات رسمی ندارم
I went inside and got my papers	رفتم داخل و اوراقم را گرفتم
I agree with what we said	من با گفته ما موافقم
I sighed and closed my eyes	آهی کشیدم و چشمانم را بستم
Congress removed the budget	کنگره بودجه را حذف کرد
I felt the engine fire	آتش موتور را حس کردم
I was always precise and accurate	من همیشه دقیق و دقیق بودم
The company traded in various forms	این شرکت به شکل های مختلفی تجارت می کرد
I just came here because of the storm	فقط بخاطر طوفان اومدم اینجا
No one communicated	هیچکس ارتباط برقرار نکرد
I felt there was not enough value	احساس کردم ارزش کافی وجود ندارد
A range of other people take care of them through special actions	طیفی از افراد دیگر از طریق اقدامات خاص به آنها رسیدگی می کنند
More conventional names were suggested and rejected many times	نام های متعارف بیشتری بارها پیشنهاد و رد شد
I can not see anything here	من نمی توانم چیزی را در اینجا ببینم
I hardly knew you existed	من به سختی می دانستم که شما وجود دارید
I could not wait for you to grow up	نمیتونستم منتظر بمونم تا بزرگ بشی
I almost felt like drowning	نزدیک بود احساس غرق شدن کنم
A very exciting opportunity	یک فرصت بسیار هیجان انگیز
I have to get everything in order	من باید همه چیز را مرتب داشته باشم
I can not lose both of you	من نمی توانم هر دوی شما را از دست بدهم
At this stage they are normally able to fly	در این مرحله آنها به طور معمول قادر به پرواز هستند
I mean, he's a really good guy	منظورم این است که او واقعاً پسر خوبی است
I thought you finally agreed to meet my mother	فکر کردم بالاخره قبول کردی با مادرم ملاقات کنی
I like this expression	من این بیان را دوست دارم
I completely understand	کاملا میفهمم
I could not allow myself to lose control	نمی توانستم به خودم اجازه دهم کنترل خود را از دست بدهم
Miraculous healing cream	کرم شفابخش معجزه آسا
I was just wondering if he is here?	من فقط فکر می کردم که آیا او اینجاست؟
I want to be something more for you	من می خواهم چیزی بیشتر برای تو باشم
I must have missed all the excitement	حتماً دلم برای تمام هیجانات تنگ شده بود
I just wasn't ready for it	من فقط برای آن آماده نبودم
This abandoned castle has now become a tourist attraction	این قلعه متروک اکنون به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده است
I am just a current resident	من فقط ساکن فعلی هستم
Acid House was born	خانه اسید متولد شد
A bullet was broken, the bird disappeared	گلوله ای شکسته شد، پرنده را گم کرد
I believe that those ships will not simply pass us by	من معتقدم که آن کشتی ها به سادگی از کنار ما عبور نخواهند کرد
There was no simple bridge	یک پل ساده نیز مطرح نبود
I had not seen him for years, you know	من سالها بود که او را ندیده بودم، می دانید
I shake my head and he rolls his eyes	سرم را تکان می دهم و او چشمانش را گرد می کند
I had not slept for a week	یک هفته بود که نخوابیده بودم
I got off and went to him	پیاده شدم و به سمتش رفتم
I could not understand what	نتونستم بفهمم چیه
I had a lump in my throat	یک توده در گلو داشتم
I was going to find that body	قرار بود آن جسد را پیدا کنم
None received a mixed critical reception	هیچ یک دریافت انتقادی ترکیبی دریافت کرد
I got closer to the TV to see better	برای دیدن بهتر به تلویزیون نزدیکتر شدم
I am very close to myself	من خیلی به دست خودم نزدیکم
He becomes a victim	او قربانی می شود
I heard footsteps from behind	صدای قدم هایی را از پشت شنیدم
I have no obligation to you	من هیچ تعهدی برای شما قائل نیستم
This operation resulted in few calls	این عملیات منجر به تماس کمی شد
I went out of the flow	از جریان خارج شدم
I hand over my ticket to him who never reads my destination	من بلیطم را به او تحویل می دهم که هرگز مقصدم را نمی خواند
I feel something is missing	احساس می کنم چیزی کم و کم است
The result of this marriage was two daughters	حاصل این ازدواج دو دختر بود
Records refused to release it	رکوردز از انتشار آن خودداری کرد
I just like to be bad sometimes, that's all	فقط دوست دارم گاهی بد باشم، همین
I saw you with the friends of humanity	من تو را با دوستان انسانیت دیدم
A finger of fear crawled on his back	یک انگشت ترس به پشتش خزید
I can assure you several things	من می توانم چندین چیز را به شما اطمینان دهم
I could not keep myself from the heat	از گرما نتونستم خودم رو نگه دارم
I spoke on his behalf, but he refused	من از طرف او صحبت کردم، اما او رد شد
I'm tired of living like this	از اینجور زندگی کردن خسته شدم
I did not want to consider it a possibility	من نمی خواستم آن را یک احتمال در نظر بگیرم
I got lost in his arms once again	من یک بار دیگر در آغوش او گم شدم
I needed to talk to someone	نیاز داشتم با کسی صحبت کنم
I was going back to my place	داشتم بر می گشتم سر جایم
I had them all but I took notes	من همه آنها را داشتم اما یادداشت کردم
I did the same thing three times myself	من خودم سه بار همین کار را کردم
I did not kill your wife	من همسرت را نکشتم
I could feel my human feelings escaping from their prison	می توانستم احساسات انسانی ام را در حال فرار از زندانشان احساس کنم
I have a friend waiting outside	من یک دوست دارم که بیرون منتظر است
One day I went out of the camp alone to hunt	یک روز به تنهایی از اردوگاه برای شکار بیرون رفتم
I am in your dream, because you put me there	من در رویای تو هستم، زیرا تو مرا آنجا قرار دادی
I held my gun under his chin	اسلحه ام را زیر چانه اش نگه داشتم
Some even brought their dogs	چند نفر حتی سگ هایشان را آورده اند
I should not have answered	نباید جوابش را می دادم
I just went looking for water	من فقط دنبال آب رفتم
I stood and looked at my feet	ایستادم و به پاهایم نگاه کردم
I felt heavy, full of emotional things	احساس سنگینی می کردم، مملو از چیزهای احساسی
I had no choice but to close my factory	چاره ای جز بستن کارخانه ام نداشتم
I hardly see them, even in real estate sales	من به سختی آنها را می بینم، حتی در فروش املاک
I just know you missed him	فقط میدونم دلش برات تنگ شده بود
I'm not always that easy	من همیشه به این راحتی نیستم
I thought it was a good name for us	فکر کردم اسم خوبی برای ما بود
However, I would definitely like to try	با این حال، مطمئناً دوست دارم امتحان کنم
A young man confronted them	مرد جوانی با آنها روبرو شد
I did not taste myself either	من هم طعم خودم را نچشیدم
A wide stone staircase led to the front of the door	یک پلکان سنگی عریض به جلوی در منتهی می شد
Everyone is having fun	همه دارن خوش میگذرونن
I thought this was a myth	من فکر کردم که این یک افسانه است
I really appreciate it	من واقعا از آن قدردانی می کنم
I was even tired of beauty, almost	من حتی از زیبایی خسته شدم، تقریبا
I could talk now, but the hunger was excruciating	حالا می توانستم حرف بزنم، اما گرسنگی طاقت فرسا بود
I think about all this	من به همه اینها فکر می کنم
I do not remember where	دیگه یادم نمیاد کجا
I felt my mouth dry	احساس کردم دهانم خشک شده است
I disagree, with a little caution	من مخالفم، با کمی احتیاط
I remembered him from the first day of the match	از روز اول مسابقه به یاد او بودم
I can see the sunrise	می توانم طلوع خورشید را ببینم
I was obviously very wrong	من مشخصا خیلی اشتباه کردم
I was not finished and he was not	من تمام نشده بودم و او هم نبود
I can not commit to anything right now	در حال حاضر نمی توانم به هیچ کاری متعهد شوم
He sings from the healthy part of his voice	او از قسمت سالم صدایش می خواند
I saw a strange look on his face	حالت عجیبی در صورتش دیدم
I had some money from my grandmother	من مقداری پول از مادربزرگم داشتم
He was released a year later by the club	او یک سال بعد توسط باشگاه آزاد شد
I could not get the truck	نتونستم کامیون بگیرم
I did not confirm the signal	من سیگنال را تایید نکردم
I could easily understand that he loved me	به راحتی می‌توانستم بفهمم که او عاشق من است
I found clothes hanging from the shift line	لباس‌هایی را پیدا کردم که از خط لباس‌های شیفتی آویزان شده بودند
I wanted an answer more than anything	من بیشتر از هر چیزی جواب می خواستم
I know you are my son	من تو را پسرم می دانم
I had nothing dry	من چیزی خشک نداشتم
I want to have a happy life	من می خواهم زندگی شادی داشته باشم
I'm going to see my parents again	من دوباره می روم پدر و مادرم را ببینم
I know about everything	من در مورد همه چیز می دانم
I think the film is very good	به نظر من فیلم خیلی خوبیه
I really only have one complaint	من واقعا فقط یک شکایت دارم
I can not confirm this	من نمی توانم این را تایید کنم
I will be anonymous to you	من برای شما ناشناس خواهم بود
An incredibly good learning	یک یادگیری فوق العاده خوب
I knew this attack would not stop me	می دانستم که این حمله با من متوقف نمی شود
I feel happy right now	من در حال حاضر احساس خوشبختی می کنم
I had to forget to go and get it later	باید یادم می‌رفت که بعد از آن بروم آن را بیاورم
I closed behind us	پشت سرمان بستم
I had just laid my first eggs	من تازه اولین تخم هایم را گذاشته بودم
I was there that day	من اون روز اونجا بودم
I think it is very interesting	به نظرم خیلی جالبه
I went to a restaurant	رفتم رستوران
I shook him	او را از خودم تکان دادم
I was very tired and needed to be alone	من خیلی خسته بودم و نیاز به تنهایی داشتم
A good word for everyone	یک کلمه خوب برای همه
A sweet, gentle and sincere kiss	یک بوسه شیرین، ملایم و صمیمانه
I will do whatever you ask me to do	من هر کاری که از من بخواهید انجام خواهم داد
I think they are right, but sometimes they may not be	من فکر می کنم آنها درست هستند، اما ممکن است گاهی اوقات اینطور نباشند
I opened a window and threw garbage in it	پنجره ای را باز کردم و زباله ها را در آن پرت کردم
I was very nervous	خیلی عصبی بودم
I stared at his shirt and he quickly noticed	به پیراهنش خیره شدم و او سریع متوجه شد
A storm is what he needed	یک طوفان، این چیزی است که او نیاز داشت
I could not believe he would do that	باورم نمی شد که او چنین کاری انجام دهد
I just wanted to see him	من فقط می خواستم او را ببینم
I was knocked on the door	با کوبیدن در قطع شدم
I have thought long and hard about this	من در این مورد طولانی و سخت فکر کرده ام
I have a few hours left to live	من چند ساعت مانده به زندگی
A pump is used to supply the necessary water pressure	برای تامین فشار آب لازم از پمپ استفاده می شود
I look at it better	بهتر نگاهش می کنم
I thought I would put more of it on the ship	فکر کردم بیشتر آن را در کشتی بگذارم
A piece of glass had cut his fingers	یک تکه شیشه انگشتانش را بریده بود
Williams was the guest in the video	ویلیامز در این ویدئو مهمان حضور داشت
I get up and walk towards him	بلند می شوم و به سمتش می روم
I'm lost now	من گمشده ام الان
I also like wide shoulders	من هم شانه های پهن را دوست دارم
I could not look directly at his body	نمی توانستم مستقیم به بدنش نگاه کنم
I tried to lighten it	سعی می کردم آن را کم رنگ کنم
I'm honestly amazed	من صادقانه متحیر هستم
My heart burns for their smile	دلم برای لبخندشان می سوزد
I was buying food for a woman in a matter of seconds	در عرض چند ثانیه برای یک زن غذا می خریدم
A deer standing by a tree with its head down	آهویی که کنار درخت ایستاده و سرش پایین است
I jump when his hands hit my shoulders	وقتی دست هایش به شانه هایم برخورد می کند می پرم
I did not really understand what he meant	واقعا متوجه منظورش نشدم
I still have to go and get yours	من هنوز باید بروم مال تو را بگیرم
I have the right to work more than them	من حق دارم بیشتر از آنها کار کنم
A part with pictures on the walls is pasted with the name	قسمتی با تصاویر روی دیوارها با نام چسبانده شده است
He waved his hand and flew to relieve them	برای تسکین آنها دست تکان داد و پرواز کرد
I have not even met him	من حتی او را ملاقات نکرده ام
I do not even dare to try	من حتی جرات امتحان کردن را هم ندارم
I followed the washing instructions	من دستورالعمل شستشو را رعایت کردم
I never overcame you	من هیچوقت ازت غلبه نکردم
I was a little impressed that he remembered me	کمی متاثر شدم که مرا به یاد آورد
I took it for granted	من آن را بدیهی می دانستم
I have never been to it	من هرگز در آن نبوده بودم
I will spend a few more minutes examining these unusual objects	من چند دقیقه دیگر را صرف بررسی این اشیاء غیرعادی می کنم
I report calls	گزارش تماس ها را بالا می کشم
It will still be sad to see them together	هنوز هم دیدن آنها در کنار هم ناراحت کننده خواهد بود
I can send a photo of the car	میتونم عکس ماشین بفرستم
I do my best to ignore him	تمام تلاشم را می کنم که او را نادیده بگیرم
I could not bear to listen	حوصله گوش دادن نداشتم
I thought he was retreating	فکر می کردم او عقب نشینی می کند
A good example does this for them	یک نمونه کار خوب این کار را برای آنها انجام می دهد
I watched him do another long stretch	من او را تماشا کردم که یک کشش طولانی دیگر انجام داد
I also preferred the terrace	تراسش رو هم ترجیح دادم
Many things can go wrong	خیلی چیزها ممکن است اشتباه شود
I was breathing hard and trying to relax	به شدت نفس می کشیدم و سعی می کردم آرام باشم
Fox never had an impact on the ground in his own way	فاکس هرگز روی زمین در مسیر خود تأثیری نداشت
I will reduce government spending	من هزینه های دولت را کاهش خواهم داد
I practiced with his younger brother	من با برادر کوچکترش تمرین کردم
I struggled with thought and I succeeded	من با فکر مبارزه کردم و موفق شدم
I respected him then and now more	اون موقع بهش احترام میذاشتم و الان بیشتر
Lack of polish is the result	فقدان پولیش نتیجه است
I had to get away from that room	من باید از آن اتاق دور می شدم
I want to do this here	من می خواهم این کار را اینجا انجام دهم
I reminded him of his agreement	موافقتش را به او یادآوری کردم
I got up to close the window curtains	بلند شدم تا پرده های پنجره را ببندم
Of course I was all ears	البته من همه گوش بودم
I have a past, we all have	من گذشته ای دارم، همه ما داریم
I was flying towards Perry at full speed	با تمام سرعت به سمت پری پرواز می کردم
I turn around and stare at him	دور خودم می چرخم و به او خیره می شوم
A dog they never owned	سگی که هرگز صاحبش نبودند
I hope we can hear	امیدوارم به ما اجازه بشنویم
I know, I experienced it many years ago	می دانم، سال ها پیش آن را تجربه کرده ام
I was just involved in what was happening	من فقط درگیر اتفاقاتی بودم که داشت می افتاد
On the other hand, I was in a very bad situation	از طرف دیگر وضعیت خیلی بدی داشتم
I can not swear it is perfect	نمی توانم قسم بخورم که کامل است
I have struggled with treatment for a long time	من برای مدت طولانی با درمان مبارزه کرده ام
After all, I have to believe something	بعد از این همه باید چیزی را باور کنم
I have to find the real story	من باید داستان واقعی را پیدا کنم
I know this because his eyes are on me	من این را می دانم زیرا چشمان او به من است
I can not wear jeans at the time	من نمی توانم در زمان خودم شلوار جین بپوشم
I knew it was stupid	می دانستم احمقانه است
Simple chaos leads to another order	هرج و مرج ساده، به نظم دیگری منجر می شود
I knocked a second time, nothing yet	برای بار دوم زدم، هنوز چیزی نیست
The painting gets too worn	نقاشی بیش از حد ساییده می شود
I can not let them go to this man	من نمی توانم اجازه دهم آنها به سمت این مرد بروند
I looked at him and tried to read his face	بهش نگاه کردم و سعی کردم قیافه اش رو بخونم
Ten adjacent houses were severely damaged	ده خانه مجاور به شدت آسیب دیده است
I try to deal with it	من سعی می کنم با آن مقابله کنم
I say that they will still succeed	من می گویم که آنها هنوز هم موفقیت خواهند داشت
I left because it was my call	من رفتم چون تماس من بود
I can see a man on the porch	من می توانم مردی را در ایوان ببینم
Few people knew who he was	چند نفر می دانستند او کیست
I have to celebrate anyway	به هر حال باید جشن بگیرم
That's a good sign, probably	نشانه خوبی است، احتمالا
A good fight had its time and place	یک مبارزه خوب زمان و مکان خود را داشت
I immediately understood what it was	من فوراً فهمیدم چیست
I also learned a few other colorful phrases	چند عبارت رنگارنگ دیگر هم یاد گرفتم
I did not even have a pet or any good furniture	من حتی یک حیوان خانگی یا هیچ مبلمان خوبی نداشتم
I want to have physical contact with him	من می خواهم با او تماس فیزیکی داشته باشم
I did not care or I was upset	من اهمیتی ندادم یا ناراحت شدم
I guess you have to take my word for it	من حدس می زنم که شما باید حرف من را قبول کنید
I do not acknowledge it	من آن را تصدیق نمی کنم
I really thank you for everything you wrote here	من واقعاً از همه چیزهایی که اینجا نوشتید تشکر می کنم
A tall figure was standing by the far wall	چهره ای قد بلند در کنار دیوار دور ایستاده بود
I bent down and absorbed the force from that small touch	خم شدم و از آن تماس کوچک نیرو جذب کردم
I'm coming back now, while I've done your order	من اکنون برمی گردم، در حالی که دستور شما را انجام داده ام
I certainly think this will help	من مطمئنا فکر می کنم این کمک خواهد کرد
I believe these chapters are the heart of this book	من معتقدم این فصل ها قلب این کتاب هستند
That's why I respected and loved him	به این خاطر به او احترام گذاشتم و دوستش داشتم
I put some on the spoon and then taste	مقداری را روی قاشق می زنم و بعد مزه می کنم
I still could not face him	هنوز نتوانستم با او روبرو شوم
I can only dream about it	من فقط می توانم در مورد آن رویا کنم
I was amazed at what the students were learning	من از آنچه دانش آموزان یاد می گرفتند شگفت زده شدم
Drinks for the thirsty	نوشیدنی برای تشنه ها
I know that thinking about his family is never easy	من می دانم که فکر کردن به خانواده او هرگز آسان نیست
I could hardly understand what he was saying	به سختی می توانستم بفهمم چه می گوید
I could hear lightning	صدای رعد و برق را می شنیدم
I know my memories are private	می دانم که حافظه های من خصوصی هستند
I have to love my neighbor	من باید همسایه ام را دوست داشته باشم
I really like boating	پیاده روی با قایق را خیلی دوست دارم
I just know what he says when he sleeps	فقط میدونم موقع خواب چی میگه
I can not read his face	نمی توانم صورتش را بخوانم
I think the servants should give it	من فکر می کنم که خدمتکاران باید آن را بدهند
I was angry with this change in him	من از این تغییر در او عصبانی شدم
The brain that was the first supercomputer	مغزی که اولین ابر رایانه بود
Lots of eligible goods are prepared for you	مقدار زیادی از کالاهای واجد شرایط برای شما آماده شده است
He struggled with severe depression	به مبارزه او با افسردگی شدید پرداخت
I knew him from high school	من او را از دبیرستان شناختم
A colorful fish swam towards him	یک ماهی رنگارنگ به سمت او شنا کرد
I do not mean only his eyes	منظورم فقط چشم هایش نیست
I did not want to miss it	نمی خواستم از دستش دور شوم
I do not intend to go into details here	من در اینجا قصد ندارم جزئیات را بیان کنم
I finally agreed to these terms	من بالاخره با این شرایط موافقت کردم
I will not let you sleep too much	نمیذارم زیاد بخوابی
I turn to my truck	به سمت کامیونم می چرخم
The second guard stood at the landing site	نگهبان دوم در محل فرود ایستاد
I knew that flat part of his body	آن قسمت صاف بدنش را می شناختم
I wanted to leave this prison	می خواستم از این زندان بروم
I was getting tired and hungry	داشتم خسته و گرسنه می شدم
A miniature miracle of its kind	یک معجزه مینیاتوری در نوع خود
I wanted to be accepted by them	من می خواستم مورد قبول آنها قرار بگیرم
I could not argue with him	من نمی توانستم با او بحث کنم
I thank heaven that suffering is only for me	از بهشت ​​سپاسگزارم که رنج تنها برای من است
I fell asleep and woke up an hour later	خوابم برد و یک ساعت بعد بیدار شدم
I think the church has been closed ever since	فکر می کنم از آن زمان کلیسا بسته شده است
I could not think why?	نمی‌توانستم فکر کنم چرا؟
I do not consider it invalid	من آن را باطل نمی دانم
I am constantly taking steps forward	من به طور مداوم قدم های رو به جلو برمی دارم
I grabbed it and examined it	آن را قاپیدم و بررسی کردم
I rotate it in any direction	من آن را در هر جهت می چرخانم
A gentle breeze was coming from behind	نسیم ملایمی از پشت می آمد
Thank you if you remember	ممنون میشم اگه یادتون باشه
I experienced it first hand	من آن را دست اول تجربه کرده ام
They are usually encountered alone or in pairs	آنها معمولا به تنهایی یا به صورت جفت با آنها مواجه می شوند
I ask him to sit down	از او می خواهم که بنشیند
I did not have it before	من قبلاً آن را نداشتم
I spoke very fast	خیلی تند صحبت می کردم
I tried not to think of another option	سعی کردم به گزینه دیگر فکر نکنم
I doubt it, but then I obey the command	تردید می کنم، اما بعد از آن فرمان را اطاعت می کنم
I will take you to him soon	به زودی شما را نزد او می برم
I think he knew what was going on in my mind	فکر می کنم او می دانست که در ذهن من چه می گذرد
I could feel him, even when he was not around	من او را احساس می کردم، حتی زمانی که او نزدیک نبود
I wish we could, but we can not	ای کاش می توانستیم، اما نمی توانیم
I promise to wear whatever you think is appropriate	قول میدم هر چی فکر میکنی مناسبه بپوشم
He was an intelligent student, although he never spoke much	دانش آموز باهوشی بود، اگرچه هرگز زیاد صحبت نمی کرد
I think it is already laid in the summer salon	من فکر می کنم در حال حاضر در سالن تابستان گذاشته شده است
I had a job change	من یک تغییر شغلی داشتم
I think he was jealous	فک کنم حسادت بود
I finally remembered what happened and continued	بالاخره به یاد آوردم چه اتفاقی افتاد و ادامه دادم
That is, he may have made a mistake	یعنی ممکنه اشتباه کرده باشه
I never wanted this for you	من هرگز این را برای تو نخواستم
I probably slept for three hours	من احتمالا سه ساعت خوابیدم
I experienced a small moment of victory	من یک لحظه کوچک پیروزی را تجربه کردم
No tropical storms formed in the basin	هیچ طوفان گرمسیری در حوضه شکل نگرفت
I was just thinking	من فقط در فکر فرو رفته بودم
I was waiting for this day	من منتظر این روز بودم
I put my other hand on his heart	دست دیگرم را روی قلبش می گیرم
I could not place the song completely	من نتوانستم آهنگ را کاملاً قرار دهم
I can tell you that everything was worth it	می توانم به شما بگویم که همه چیز ارزشش را داشت
I tremble when I see him	با دیدنش می لرزم
A very small man walked slowly towards him	مرد بسیار کوچکی به آرامی به سمت او رفت
A silent revolt, completely unprecedented in my experience	یک شورش خاموش، کاملاً بی سابقه در تجربه من
I started going to biology class	شروع کردم به رفتن به سمت کلاس زیست شناسی
I wonder what happened to someone else	من تعجب می کنم که برای دیگری چه اتفاقی افتاده است
I bite hard on my lips	محکم روی لبم گاز می گیرم
I see that I question everything about myself	می بینم که همه چیز را درباره خودم زیر سوال می برم
I wonder what they want from him?	من تعجب می کنم که آنها از او چه می خواهند؟
I continued to drink and then walked away	به مشروب خوردن ادامه دادم و بعد از آن دور شدم
I find myself defeated	من خودم را مغلوب می بینم
I could smell the incense in a corner	بوی عود را در گوشه ای حس می کردم
I keep thinking that he is downstairs and he is getting better	من مدام فکر می کنم که او طبقه پایین زیر من است و بهتر می شود
I did not know how he got there	من نمی دانستم او چگونه به آنجا رسیده است
In that light I noticed that his eyes were closed	در آن نور متوجه شدم که چشمانش بسته است
When there is more to do, I love it	وقتی کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد، آن را دوست دارم
I do this with everyone	من این کار را با همه انجام می دهم
However, I managed to do a few things	با این حال من موفق به انجام چند کار شدم
I had never seen him do that before	قبلاً او را ندیده بودم که چنین کند
I'm only one and it takes all three	من فقط یکی هستم و هر سه مورد را می گیرد
I had a lot of food for a week	برای یک هفته تمام مقدار زیادی غذا داشتم
I was going to hide inside the fairy school	قرار بود داخل مدرسه پریان پنهان شوم
I had to stab him	مجبور شدم یک چاقو روی او بکشم
I guess we are not the only crazy government	من حدس می زنم که ما تنها دولت دیوانه نیستیم
I usually doubt all rumors	من معمولاً به همه شایعات شک دارم
Holidays to enjoy	تعطیلات برای لذت بردن است
The initial media reaction to this character was positive	واکنش اولیه رسانه ها به این شخصیت مثبت بود
I just held her until she fell asleep, that's all	فقط نگهش داشتم تا خوابش برد، همین
I was extremely sorry for him and I was extremely humiliated	بی نهایت برایش متاسفم و بی نهایت تحقیر شدم
I did not know what had happened	نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است
I thought it was good	فکر کردم خوب بود
A collective consciousness, though in thousands of places simultaneously	یک آگاهی جمعی، هر چند در هزاران مکان به طور همزمان
I may be good sometimes	ممکنه بعضی وقتا خوب باشم
I have all the bills, I have all the pressures	من تمام قبض ها را دارم، همه فشارها را دارم
I had not kissed him yet	من هنوز او را نبوسیده بودم
I do not have to pay extra for these things	من نباید برای این چیزها هزینه اضافی بپردازم
I can not reap	نمیتونم درو باز کنم
I really should not mention it	واقعا نباید بهش اشاره کنم
I got to know them from my last visit	من آنها را از آخرین دیدارم شناختم
I know all he wants is for me to use him	می دانم تنها چیزی که او می خواهد این است که از من استفاده کند
I've been here for years, but not anymore	من سالهاست اینجا هستم، اما دیگر نه
I looked up in surprise and met his eyes	با تعجب به بالا نگاه کردم و با چشمانش روبرو شدم
I had to accept their offer	مجبور شدم پیشنهاد آنها را بپذیرم
I want to get off this planet	من می خواهم از این سیاره خارج شوم
I want your opinion on this mission	من نظر شما را در این ماموریت می خواهم
I hope they do not have any of them	امیدوارم هیچ کدامشان نداشته باشند
I forgot the time	زمان را فراموش کردم
I raised my mental wall	دیوار ذهنی ام را بالا انداختم
I really like being here	من واقعا دوست دارم اینجا باشم
I think he went to the library	من فکر می کنم او به سمت کتابخانه رفت
I saw that you did, but once	دیدم که درآوردی اما یک بار
I mean, really get to know all of them	منظورم این است که واقعاً با همه آنها آشنا شوید
I can see the energy that is left behind	من می توانم انرژی را که پشت سر گذاشته است ببینم
I knew they were safe	می دانستم که در امان هستند
Writing is very personal	نوشتن خیلی شخصی است
I went to your house and talked to your mother	من به خانه شما رفتم و با مادرتان صحبت کردم
I just remember that I liked this song	فقط یادم می آید که این آهنگ را دوست داشتم
I stood in the way of death	من در مسیر مرگ ایستادم
I look at him again with embarrassment	دوباره با خجالت از او نگاه می کنم
Creek with trees on the left	نهر با درختان در سمت چپ
I also need an assistant	به یک دستیار هم نیاز دارم
I had many friends who called	من دوستان زیادی داشتم که تماس گرفتند
I understand why he did what he did	من می فهمم چرا او کاری را که کرد انجام داد
I did not intend to knock out like this	قصد نداشتم اینطوری ناک اوت کنم
Everything that was supposed to come to life was theirs	تمام چیزی که قرار بود به زندگی برسد، مال آنها بود
A beautiful woman appeared next to him	یک زن زیبا در کنار آن ظاهر شد
I did not write a letter	من نامه ننوشتم
I have a really bad headache	من واقعا سردرد بدی دارم
I use a food processor for this	من برای این کار از غذاساز استفاده می کنم
I have my place and my car	من جای خودم و ماشین خودم را دارم
A new body will be made for you	بدن جدیدی برای شما ساخته خواهد شد
I can not force them to leave these games this weekend	من نمی توانم آنها را وادار کنم که این بازی ها را این آخر هفته کنار بگذارند
I could tell he was blind	می توانستم بگویم که او نابینا است
A family was walking beside him and a child was actually waving	خانواده ای در کنار او راه می رفتند و یک کودک در واقع دست تکان می داد
The meeting was held in dry weather conditions	این جلسه در شرایط آب و هوایی خشک برگزار شد
I did not seek to influence him in any way	من به هیچ وجه به دنبال تأثیرگذاری بر او نبودم
I was separated from everything that was real and real	من از هر چیزی که واقعی و واقعی بود جدا شدم
I did not recognize anything broken and he did not complain	من هیچ چیز شکسته ای را تشخیص دادم و او شکایت نکرد
I took out my notebook	دفترچه ام را بیرون آوردم
I went to the back porch	به سمت ایوان پشتی رفتم
I could not be too careful	نمی توانستم خیلی محتاط باشم
A very special dish is moon cake	یک غذای بسیار خاص کیک ماه است
I cursed and ran to the temple	فحش دادم و به سمت معبد دویدم
Insects and birds then gained access to the aircraft	سپس حشرات و پرندگان به هواپیما دسترسی پیدا کردند
I do not have to do anything	من مجبور نیستم کاری انجام دهم
They have three adopted children together	آنها با هم سه فرزند خوانده دارند
I'm vulnerable enough here	من اینجا به اندازه کافی آسیب پذیر هستم
I bend down and let it rub on my face	خم می‌شوم و می‌گذارم روی صورتم بمالد
I can not live without my true love	من نمی توانم بدون عشق واقعی خود زندگی کنم
I think myself	فکر کنم خودمم
Then I can take care of everything	آن وقت من می توانم از همه چیز مراقبت کنم
I'm not afraid of horses	من از اسب نمی ترسم
I can not get him out	من نمی توانم او را بیرون بیاورم
I like it here though	هرچند اینجا را دوست دارم
I can access the house, you can not	من می توانم به خانه دسترسی داشته باشم، شما نمی توانید
I do not have a big budget	من بودجه زیادی ندارم
I could claim unemployment then	آن موقع می توانستم ادعای بیکاری کنم
The voice recorded on the phone reads the balance	صدای ضبط شده روی تلفن تعادل را می خواند
He was also able to carry fifty naval mines	او همچنین قادر به حمل پنجاه مین دریایی بود
I was not given any useful intelligence	هیچ هوش مفیدی به من داده نشد
I knew then that he was gone forever	آن موقع می دانستم که او برای همیشه رفته است
I think they took him for sale	تصور می کنم او را برای فروش بردند
I just want to feel normal again	من فقط می خواهم دوباره احساس عادی داشته باشم
I went in the wrong direction	من به مسیر اشتباه ادامه دادم
I realized, wow, it's definitely too late	متوجه شدم وای، مطمئناً دیر شده است
I will add it to the list for next year	برای سال آینده به لیست اضافه خواهم کرد
I checked the phone	چک کردم گوشی هست
I wish him and his family all the best	برای او و خانواده اش آرزوی بهترین ها را دارم
I offered him a seat and we greeted him	جای نشستن را به او پیشنهاد دادم و احوالپرسی کردیم
I hear questions	من سوالات را می شنوم
I did not mean harm	منظورم ضرری نبود
I know it makes no sense	من می دانم که هیچ معنایی ندارد
I did not want them to look at me anymore	نمی خواستم دیگر به من نگاه کنند
I want your eyes to be on me	میخوام چشمات به من باشه
I could not cope with this kind of problem	من نمی توانستم با این نوع مشکل کنار بیایم
I was in this forum several years ago	من چندین سال پیش در این انجمن بودم
I took one out and my eyes immediately opened	یکی را بیرون آوردم و چشمانم بلافاصله باز شد
I could not stand it anymore	دیگه نمیتونستم تحمل کنم
I had to ask one	مجبور شدم از یکی بپرسم
I do not even lie to you	من حتی به شما دروغ نمی گویم
A moment later he sighed loudly	لحظه ای بعد آه بزرگی کشید
I urge all of you to do the same	من از همه شما می خواهم که همین کار را انجام دهید
I want you to look good	می خواهم خوب نگاه کنی
I really like this man	من واقعا این مرد را دوست دارم
I had to go back and catch him immediately	باید برمی گشتم و فورا او را می گرفتم
I guess they do somehow	من حدس می زنم که آنها نوعی انجام می دهند
I had just found a job	من به تازگی شغلی را پیدا کرده بودم
A person who constantly lies always avoids his problems	فردی که دائماً دروغ می گوید همیشه از مشکلات خود اجتناب می کند
I did not know how valuable these diamonds were	نمی دانستم این الماس ها چقدر ارزش دارند
I have no doubt he will come by himself	شک ندارم خودش میاد
I can feel my breath	نفسش را حس می کنم
I said yes to both of them and we did our plans	من به هر دو پاسخ مثبت دادم و برنامه‌هایمان را انجام دادیم
I let a quick glance over my shoulder	اجازه دادم نگاهی سریع روی شانه ام بیندازم
I promised him	من به او قول داده بودم
I know people who prefer to eat dogs	من افرادی را می شناسم که خوردن سگ را ترجیح می دهند
Black fog rolled in front of his feet	مه سیاهی جلوی پایش غلتید
I was never in for a criminal life	من هرگز برای یک زندگی جنایتکار قرار نداشتم
None of the railroads were ever built	هیچ یک از راه‌آهن‌ها هرگز ساخته نشدند
I did not want to get too close to anyone	نمی خواستم زیاد به کسی نزدیک شوم
Construction of the railway began immediately	ساخت خط ریلی بلافاصله آغاز شد
The promise they made sure he kept	قولی که مطمئن شدند او به آن پایبند است
I can never bring that moment back	من هرگز نمی توانم آن لحظه را برگردانم
I said this in court	این را در دادگاه گفتم
I pushed on the door	به در فشار دادم
I did not care what my family or friends said	برایم مهم نبود خانواده یا دوستانم چه می گویند
I have no right to live with them	من حق ندارم از آنها زنده بمانم
I happened to be on the same street	اتفاقاً در همان خیابان بودم
I realized he was not alone	متوجه شدم که او تنها نیست
A few minutes later the boy fell asleep	چند دقیقه بعد پسر به خواب رفت
A little more rest	کمی استراحت بیشتر است
I was not a research physician	من یک پزشک محقق نبودم
I turned off the lights	چراغ ها را خاموش نگه داشتم
I have found memory	من حافظه پیدا کرده ام
I will not completely disagree with that	من کاملاً با آن مخالف نخواهم شد
I did not have to wait long to find out	لازم نبود خیلی منتظر بمانم تا بفهمم
I sent my servants	من خدمتکارانم را فرستادم
I restrain it with my hand on his chest	با دستم به سینه اش مهارش می کنم
I lay there, shocked and tired	همانجا دراز کشیدم، شوکه و خسته
I could not go home	نمی توانستم به خانه برگردم
I did not hate to be alone for a minute	بدم نمی آمد یک دقیقه تنها باشم
The year of the great confrontation between immortality and morality	سال تقابل بزرگ بین جاودانگی و اخلاق
I thought it was time for me to die	فکر می کردم وقت مرگ من است
I have nothing to protect myself with	من چیزی ندارم که با آن از خودم محافظت کنم
I feel we are all like a family	احساس می کنم همه ما مثل یک خانواده هستیم
I was shaking with anger	از عصبانیت درجا می لرزیدم
I hope you come and eat something	امیدوارم بیای و چیزی بخوری
He does not speak at all	اصلا حرفش را نمی زند
I would not be here without them	من اینجا نبودم، بدون آنها
The flames were wonderful	شعله ها فوق العاده بود
Two small towns were also isolated	دو شهر کوچک نیز منزوی شدند
I pulled back on my shoulders	روی شانه هایم عقب کشیدم
I need a new perspective	من به یک دیدگاه جدید نیاز دارم
I do not add any more guilt to his burden	من گناه بیشتری به بار او اضافه نمی کنم
I'm not saying I was not interested in sex	من نمی گویم که رابطه جنسی برای من جالب نبود
I will be there, close to you	من آنجا خواهم بود، نزدیک تو
I think we can keep it	فکر می کنم بتوانیم نگه داریم
I can, but very weak	من می توانم، اما بسیار ضعیف
I like how we get together as a team	من دوست دارم چگونه به عنوان یک تیم دور هم جمع شویم
I looked at those poor souls who were drinking tea	به آن روح های بیچاره ای که در حال نوشیدن چای بودند نگاه کردم
A normal discussion between the former	یک بحث عادی بین سابق
I especially liked the line about her ass	من به خصوص از خط در مورد الاغ او خوشم آمد
I hope it's a dance	امیدوارم رقص باشه
I really enjoy hearing your opinion	من واقعا از شنیدن نظر شما لذت می برم
I started painting very young	من نقاشی را خیلی جوان شروع کردم
A small smile settled on his face	لبخند کوچکی به زور روی صورتش نشست
I just made the rest look like him	من فقط بقیه را شبیه او کردم
I went as a team captain	من به عنوان کاپیتان تیم رفتم
Now more than ever I needed to be quiet	الان بیشتر از همیشه نیاز داشتم ساکت باشم
The sleeping snake will not be happy that you disturbed it	مار خواب از اینکه مزاحمش شده اید خوشحال نخواهد شد
I heard he was fine	شنیدم حالش خوبه
I used to be like you, darling	منم یه زمانی مثل تو بودم عزیزم
I have collected most of the topics here	من بیشتر تاپیک ها را در اینجا جمع کرده ام
I decided to get up and check it out	تصمیم گرفتم بلند شوم و آن را بررسی کنم
I could feel his eyes looking inside me	می توانستم حس کنم چشمانش از درون من نگاه می کنند
I neither confessed nor sinned	نه اعتراف کردم گناه کردم و نه بی گناه
I had to give him something	باید چیزی به او می دادم
I carefully placed him on the ground	او را با احتیاط روی زمین گذاشتم
I welcomed the opportunity to fight him	من از فرصت مبارزه با او استقبال کردم
A heavy brown habit that covers the weak bones of the body	یک عادت قهوه ای سنگین که بدن ضعیف استخوان ها را می پوشاند
However, I was still not cool with him	با این حال، من هنوز با او خنک نبودم
I am very similar to our mother	من شباهت زیادی به مادرمان دارم
I wanted to do the research myself	می خواستم خودم تحقیق کنم
I mean, he only had me	یعنی اون فقط من رو داشت
It is surrounded by a small public park	اطراف آن توسط یک پارک عمومی کوچک احاطه شده است
A wave of calm flowed in him	موجی از آرامش در وجودش جاری شد
I guess you knew how that story ended	حدس می زنم می دانستی آن داستان چگونه به پایان رسید
I am constantly reviewing your articles thoroughly	من دائماً مقالات شما را به طور کامل بررسی می کنم
I had taken a handful of blood	یک مشت خون گرفته بودم
I owe my whole intellectual life to him	من تمام زندگی فکری ام را مدیون او هستم
I noticed that all the pupils were staring at me	متوجه شدم که همه مردمک ها به من خیره شده اند
I wanted to count it as an answer	من می خواستم آن را به عنوان یک پاسخ به حساب بیاورم
I finally found my way	بالاخره راهم را پیدا کردم
I have never felt this way before	من تا به حال چنین احساسی نداشتم
I can no longer keep my face straight	من دیگر نمی توانم صورتش را صاف نگه دارم
That is, small things alone	یعنی چیزهای کوچک به تنهایی
I was curious about the purpose of my mission	در مورد هدف ماموریتم کنجکاو بودم
I feel the movement of my mouth	حرکت دهانم را حس می کنم
I remember playing football with my father	یادم می آید که با پدرم فوتبال بازی می کردم
I give them a short wave	یک موج کوتاه به آنها می زنم
I looked at the portrait above the fireplace	نگاهی به پرتره بالای شومینه انداختم
I must say that this trip was successful	باید بگویم که این سفر موفقیت آمیز بود
I always try to stay calm	من همیشه سعی می کنم آرامش را حفظ کنم
I did a quick calculation	من یک محاسبه سریع انجام دادم
I knew that would happen	می دانستم که چنین اتفاقی خواهد افتاد
Really a wonderful night	واقعا یک شب فوق العاده
Of course, I never used them in cooking	البته من هرگز از آنها در آشپزی استفاده نکردم
I have it and you can too	من آن را دارم و شما هم می توانید
I had to arrest him at any cost	مجبور شدم به هر قیمتی که شده دستگیرش کنم
I wish he did not enter politics	ای کاش وارد سیاست نمی شد
I could see the rivers and mountains below me	می توانستم رودخانه ها و کوه ها را زیر سرم ببینم
The patient should be told when everything is wrong	زمانی که همه چیز اشتباه شده است باید به بیمار گفت
Maybe I was not right	شاید خیلی درست نگفته باشم
I will not listen to you or talk to you anymore	من دیگر به شما گوش نمی دهم و با شما صحبت نمی کنم
I appreciate their work and recommend them to others	من از کار آنها قدردانی می کنم و آنها را به دیگران توصیه می کنم
I'm sure you all know this	من اطمینان دارم که همه شما این را می دانید
Works well together	به خوبی با هم کار می کند
I look around with a smile	با لبخند دورش را تماشا می کنم
She was the mother of three children	او مادر سه فرزند بود
A retaining member is located inside the fixed strap	یک عضو نگهدارنده در داخل تسمه ثابت قرار دارد
I was so stupid	من فوق العاده احمق بودم
I did not mean to say anything	من قصد نداشتم چیزی را بیان کنم
There is also a mansion on top of a nearby hill	همچنین یک عمارت در بالای تپه نزدیک وجود دارد
A helpless little lamb, and he's a big bad wolf	یک بره کوچولوی درمانده، و او گرگ بد بزرگ
He is eager and sometimes impatient	او مشتاق و گاهی بی حوصله است
I heard him enter the bathroom	شنیدم که وارد حمام شد
I still have a lot to learn	من هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارم
I checked every corner of my room	هر گوشه اتاقم را چک کردم
The leather parts were damaged for over-identification	قطعات چرمی برای شناسایی بیش از حد تخریب شده بودند
I can not hear the words	من نمی توانم کلمات را بشنوم
I was not worried until now	تا الان نگرانش نبودم
I need more than what you have shown me	من بیشتر از چیزی که به من نشان دادی نیاز دارم
A resident should always accompany all guests	یک ساکن باید همیشه همه مهمانان را همراهی کند
I can not even see the car from here	من حتی نمی توانم ماشین را از اینجا ببینم
Today I decided to look and behave properly	امروز تصمیم گرفتم ظاهر و رفتار شایسته ای داشته باشم
I was very tired mentally and physically	خیلی از نظر روحی و جسمی خسته بودم
A serious misfortune	یک اتفاق ناگوار جدی
I'm desperately trying to protect you	من ناامیدانه سعی می کنم از شما محافظت کنم
He was lying on a wooden bed	روی تخت چوبی دراز کشیده بود
I guess we should start breakfast and take a shower	حدس می زنم باید صبحانه را شروع کنیم و دوش بگیریم
I think you can connect with these characters	فکر می کنم بتوانید با این شخصیت ها ارتباط برقرار کنید
I believe in so and so	من به فلان و فلان اعتقاد دارم
I heard them in the next room	صدای آنها را در اتاق کناری شنیدم
I know you are not one of them	می دانم که تو از آن دسته نیستی
I ask you to read it	از شما می خواهم آن را بخوانید
I really have no point here anymore	من واقعاً دیگر اینجا هیچ نکته ای ندارم
I thought about love and I felt it completely	من به عشق فکر کردم و آن را کاملاً احساس کردم
I never had a reason to cry	هیچ وقت دلیلی برای گریه نداشتم
I should have said	باید میگفتم
I could neither be right nor wrong	من نه می توانستم درست باشم و نه اشتباه
I had not slept for a long time	خیلی وقته نخوابیده بودم
I have learned at least that much	من حداقل تا این حد یاد گرفته ام
He is the youngest of three brothers	او کوچکترین سه برادر است
I did not summon them intentionally	من آنها را از عمد احضار نکردم
After that, we kind of fell apart	بعد از آن به نوعی از هم دور شدیم
I trembled like a leaf in the wind	مثل برگ در باد می لرزیدم
I forgot to tell him	یادم رفت بهش بگم
I can protect myself	من می توانم از خودم محافظت کنم
I had a strange feeling	احساس عجیبی داشتم
I could not do the same	نمی توانستم همین کار را نکنم
I could really imagine it	من واقعاً می توانستم آن را تصور کنم
I never had confidence	من هیچ وقت اعتماد به نفس نداشتم
I was no longer sure if any of them were real	من دیگر مطمئن نبودم که آیا هر یک از آن ها واقعی است یا خیر
I will tell the reason later	بعداً دلیلش را خواهم گفت
I have to get used to this	من باید به این عادت کنم
I had to be home	باید خونه بودم
Although I wanted to go with him	هرچند می خواستم با او بروم
I was very depressed	به شدت افسرده بودم
I go home and work on the gun	به خانه برمی گردم و اسلحه کار می کنم
I looked to the left, then to the right	نگاهی به چپ انداختم، سپس به راست
I wanted to make you jealous	دلم میخواست حسادت کنه
A spell that simply does not leave you	طلسمی که به سادگی شما را رها نمی کند
I could not force myself to enter with them	من نمی توانستم خودم را مجبور کنم با آنها وارد شوم
I haven't thought about it much	من زیاد به آن فکر نکرده ام
I think they were smart enough not to ask	فکر می کنم آنقدر باهوش بودند که نپرسند
I turned my head to follow him with my eyes	سرم را چرخاندم تا با چشمانم دنبالش کنم
I know exactly what is happening	من دقیقا می دانم چه اتفاقی می افتد
Its trees act as its base	درختان آن به عنوان پایه آن عمل می کنند
I like to think of good days here	دوست دارم اینجا بایستم به روزهای خوب فکر کنم
I could not wait to sleep every night	هر شب نمی توانستم صبر کنم تا بخوابم
Now I fully understand	الان کاملا متوجه شدم
I just found a new job	من تازه یک کار جدید پیدا کردم
I have nothing but respect and admiration for him	من چیزی جز احترام و تحسین برای او ندارم
I feel sick thinking about what happened	از فکر کردن به اتفاقی که افتاده احساس بیماری می کنم
I have more chances than him	من شانس بیشتری نسبت به او دارم
The impact of this system is unknown	تاثیر این سیستم ناشناخته است
I said it only because of my parents	فقط به خاطر پدر و مادرم گفتم
I can give you	میتونم بهت بدم
He returned to acting two years later	او دو سال بعد به بازیگری بازگشت
I can not but admire him	نمی توانم او را تحسین نکنم
I did not even know how it works	من حتی نمی دانستم چگونه کار می کند
I felt the same way about all his members	من برای همه اعضای او چنین احساسی داشتم
Witness everything	شاهد همه چیز
I follow the letters with my finger	با انگشت تکان حروف را دنبال می کنم
I believe in struggle and nothing else	من به مبارزه اعتقاد دارم و به هیچ چیز دیگر
I wish his eyes were looking back	کاش چشماش به عقب نگاه میکرد
A close friend, but only a friend	یک دوست صمیمی، اما فقط یک دوست
Anyway, I have to go. Mom is calling something	به هر حال باید برم مامان یه چیزی صدا میزنه
I know where we were	میدونم کجا بودیم
I see how you two are together	من میبینم که شما دوتا با هم چطورید
I was completely disappointed now	اکنون کاملاً ناامید شده بودم
He opened a trap under my head and swallowed me whole	در تله ای زیر سرم باز شد و من را کامل قورت داد
I wanted you all to be free	می خواستم همه شما آزاد باشید
I can not endanger the people who enter	من نمی توانم افرادی را که وارد شوند خطر کنم
I was having fun too	من هم داشتم لذت می بردم
I pressed my fingers together	انگشتانم را به هم فشار دادم
From the beginning, I did not even want to drink	من از اول حتی نمی خواستم مشروب بخورم
I never want to see you again	من هرگز نمی خواهم تو را دوباره ببینم
A white man had carved them	یک مرد سفید پوست آنها را کنده کاری کرده بود
I have never seen such enthusiasm	من هرگز چنین شور و شوقی را ندیده بودم
I still have to take a shower	من هنوز باید دوش بگیرم
He did not recover until five strokes later	او تا پنج سکته بعد بهبود نیافت
I was one of those people who was attractive	من یکی از کسانی بودم که جذاب بودم
I need your help though	هر چند به کمک شما نیاز دارم
I'm meeting with him this week	من این هفته با او قرار ملاقات دارم
I ran but could not escape	دویدم اما نتوانستم فرار کنم
I think you feel and think a lot	فکر می کنم شما خیلی احساس می کنید و فکر می کنید
I rode my horse all day	تمام روز سوار اسبم بودم
I was eager to get home	مشتاق بودم به خانه برسم
I enter quickly and lock the door	سریع وارد می شوم و در را قفل می کنم
I read the articles a few hours later	چند ساعت بعد روی مقالات مطالعه کردم
I could easily have too	من هم خیلی راحت می توانستم داشته باشم
I chose this number for two reasons	من این شماره را به دو دلیل انتخاب کردم
I hope it lasts long enough	امیدوارم به اندازه کافی طولانی شود
I registered my order by phone	از طریق تماس تلفنی سفارشم را ثبت کردم
A smaller ship appeared and landed slowly on the ground	یک کشتی کوچکتر ظاهر شد و به آرامی به سمت زمین نشست
I mean, if it was another woman, maybe	منظورم این است که اگر زن دیگری بود، شاید
I let go of his shoulders and fell into his arms	شانه هایش را رها کردم و در آغوشش فرو رفتم
A separate field is assigned to each particle	یک میدان مجزا به هر ذره اختصاص داده شده است
I will update the design as you see fit	من طرح را همانطور که شما صلاح می دانید به روز می کنم
I shook my head sharply	سرم را به شدت تکان دادم
It has since become a residential use	از آن زمان به بعد به کاربری مسکونی تبدیل شده است
I roll on my knees	روی زانوهایم غلت می زنم
I smiled, my tears came faster	لبخند زدم، اشکم سریعتر اومد
I must let them fight in their sin	من باید بگذارم آنها در گناه خود مبارزه کنند
I direct this energy to something positive	من این انرژی را به چیزی مثبت هدایت می کنم
I guess he thought we were going to get married	حدس می زنم او فکر می کرد ما قرار است ازدواج کنیم
I did not know what to do next	نمیدونستم دیگه چیکار کنم
I saw a city full of two hundred people	شهر پر از دویست نفر را دیدم
I think you really like it	من فکر می کنم شما آن را واقعا دوست دارید
A cool breeze wraps my loose hair around my shoulders	نسیم خنکی موهای شل شده ام را دور شانه هایم می پیچد
The eyes should be kind and expressive	چشم ها باید مهربان و رسا باشند
I slowly opened the door	به آرامی در را باز کردم
He was determined to go back	او مصمم بود که به عقب برگردد
I chose it with the pay as you go service	من آن را با سرویس pay as you go انتخاب کردم
I used to scare my brothers enough for one day	من قبلاً به اندازه کافی برای یک روز برادرانم را ترسانده بودم
I was sent to ask you to come back	من فرستاده شده ام تا از شما بخواهم که برگردید
I did not intend to stop	من قصد توقف نداشتم
I reached the third gate	به دروازه سومم رسیدم
I always walked against the traffic	من همیشه برخلاف ترافیک راه می رفتم
A somewhat beautiful face	چهره ای تا حدودی زیبا
I put it in his hands again	دوباره آن را در دستانش می گذارم
I will not buy from there anymore	من دیگر از آنجا خرید نخواهم کرد
I do nothing	هیچ کاری نمی کنم
I think we all know the answer to that one	من فکر می کنم همه ما پاسخ آن یکی را می دانیم
I met one of them here	من یکی از آنها را اینجا ملاقات کردم
I could hardly hold it together	به سختی توانستم آن را کنار هم نگه دارم
I shrug my shoulders and decide to blow it up	شانه هایم را بالا می اندازم و تصمیم می گیرم که آن را منفجر کنم
I can not describe my love for this post	نمی توانم عشقم را به این پست توصیف کنم
I decided to write a mental note	تصمیم گرفتم یک یادداشت ذهنی بنویسم
I just wanted to talk to you a little bit	فقط می خواستم کمی با شما صحبت کنم
He later said he did it for research	او بعداً گفت که این کار را برای تحقیق انجام داده است
I am thinking of not running again	به فکر عدم کاندیداتوری مجدد هستم
I think we need to integrate this damn thing	من فکر می کنم ما باید این لعنتی را یکپارچه کنیم
The draft met him in person	پیش نویس او را در چهره ملاقات کرد
I did it for the first time	من اولین بار انجام دادم
A small bar appears to be open	به نظر می رسد یک نوار کوچک باز است
I will give just one example	من فقط یک مثال می زنم
I thought he was confused	به نظرم آشفته بود
I am also full of fear	من هم پر از ترس هستم
I turned around	از آن طرف چرخیدم
I want to talk to you for fifteen minutes	من می خواهم پانزده دقیقه با شما صحبت کنم
I catch my breath when his lips brush my ears	وقتی لب هایش گوشم را مسواک می زنند، نفسم را قطع می کنم
I thought he was balanced over my head and on one hand	تصور می کردم او بالای سر من و روی یک دستش متعادل است
I was not supposed to think about it at all	اصلا قرار نبود بهش فکر کنم
I want to try them all	من می خواهم همه آنها را امتحان کنم
I stayed here for the last three days	من سه روز گذشته اینجا مانده بودم
I answer his love honestly	محبت او را صادقانه پاسخ می دهم
I hated living in this lie	از زندگی در این دروغ متنفر بودم
I thought this was a good time for that	فکر می کردم این زمان خوبی برای آن باشد
I just heard the lock click	من فقط صدای کلیک قفل را شنیدم
If you have any questions, I can answer your questions now	اگر سوالی دارید می‌توانم اکنون به سوالات شما پاسخ دهم
A man who does not look like his brother	مردی که شبیه برادرش نیست
I smiled at myself with that thought	با این فکر به خودم لبخند زدم
I can not ask him to always save me	نمی توانم از او بخواهم که همیشه مرا نجات دهد
I could see him in the mirror	می توانستم او را از آینه ببینم
A man's deep voice reads the instructions	صدای عمیق مردی دستورات را می خواند
And there are many fathers like me	و پدران زیادی مثل من هستند
A story that anyone can see and enjoy	داستانی که هر کسی می تواند ببیند و از آن لذت ببرد
I finally have to sleep	بالاخره باید بخوابم
I was still standing and thinking about the worst thing	هنوز ایستاده بودم و به بدترین چیز فکر می کردم
I just need two more things	من فقط به دو چیز دیگر نیاز دارم
I know that language from everywhere	من آن زبان را از هر کجا می شناسم
I lip-read customers	مشتریان را لب خوانی می کنم
It has since gained more power through successive treaties	از آن زمان به بعد از طریق معاهدات متوالی قدرت بیشتری به دست آورد
I always wanted to take this one	من همیشه دوست داشتم این یکی را ببرم
I said yes	من می گفتم بله
I can be there for another forty minutes	من می توانم تا چهل دقیقه دیگر آنجا باشم
I did not think this would happen at all	اصلا فکر نمی کردم این اتفاق بیفتد
I have no clue to be honest	من هیچ سرنخی برای صادق بودن ندارم
I asked you a simple question	من یک سوال ساده از شما پرسیدم
There was a warm stillness in the air	سکون گرمی در هوا بود
I can not emphasize it enough	نمی توانم به اندازه کافی بر آن تاکید کنم
I did it because it invested me in that place	من این کار را انجام دادم زیرا من را در آن مکان سرمایه گذاری کرد
I shrugged, it was possible	شانه بالا انداختم، ممکن بود
I greeted him but he did not answer	سلام کردم اما جوابم را نداد
A photographer takes a picture of us as we ride	وقتی سوار می شویم یک عکاس عکس ما را می گیرد
I married the civilian surgeon who saved my life	من با جراح غیرنظامی که زندگی من را نجات داد ازدواج کردم
I returned your dagger	خنجرت را پس دادم
I can understand why he never came to see us	می توانم بفهمم چرا او هرگز به دیدن ما نیامد
I have never had trouble sleeping	هیچ وقت مشکل خواب نداشتم
I pulled my head back but did not let go	سرم را عقب کشیدم اما رهاش نکردم
I am many things	من خیلی چیزها هستم
Each side blamed the other for the first shot	هر یک از طرفین، دیگری را به خاطر شلیک اول سرزنش می کرد
I'm the next link in your chain of command	من حلقه بعدی در زنجیره فرماندهی شما هستم
I had no desire to look at it	هیچ تمایلی به نگاه کردن به آن نداشتم
I can not interfere in what you do	من نمی توانم در کاری که شما انجام می دهید دخالت کنم
I never cooked a whole chicken	من هرگز یک مرغ کامل نپختم
I pressed a little and realized that it was a pressure plate	کمی فشار دادم و متوجه شدم که صفحه فشار است
I did the opposite	من برعکس عمل کردم
I know they were just trying to keep us safe	می دانم که آنها فقط سعی می کردند ما را ایمن نگه دارند
I'm not here for fun	من برای تفریح ​​اینجا نیستم
I prayed that Bart would be lighter	دعا کردم بارت سبکتر بشه
I remember being grateful to my family	یادم می آید که از خانواده ام سپاسگزار بودم
I think they have too	فکر کنم اونا هم داشته باشن
I really liked him	من واقعاً او را خیلی دوست داشتم
I thought about it for a while	مدتی به آن فکر کردم
I doubt this will cause us to fail or fail	من شک دارم که این باعث شکست یا شکست ما شود
I will give you this though	هر چند این را به شما خواهم داد
I'm talking about people who lived for hundreds of years	من در مورد افرادی صحبت می کنم که صدها سال زندگی کردند
Lots of talent, that one	استعداد زیادی، آن یکی
A lamp hung from the ceiling	یک لامپ از سقف آویزان بود
A sharp crown was pulled forward	یک تاج تیز جلوتر کشیده شد
I did not know that word	من این کلمه را نمی دانستم
I will follow you	من شما را دنبال خواهم کرد
I went to him anyway	به هر حال رفتم سراغش
My legs were still long and my body was thin	هنوز پاهای بلند و بدنم لاغر بود
The sound in the door certainly does not wake him	صدای در قطعا او را بیدار نمی کند
I had to freeze my body every day	باید هر روز بدنم را یخ می انداختم
A child escaped from the second line	بچه ای از خط دوم فرار کرد
I knew he could see me shaking	می دانستم که می تواند لرزیدن من را ببیند
I have other issues to address	من مسائل دیگری برای رسیدگی دارم
Stephen inspired me	استفان به من الهام بخشید
I did not know where to go	نمی دانستم کجا بروم
I needed to understand these experiences	برای فهمیدن به این تجربیات نیاز داشتم
A universal circuit board	یک برد مدار جهانی
I did not want to remember	نمیخواستم یادم بیاد
I mean, what you say is valuable and complete	منظورم این است که آنچه شما می گویید ارزشمند و کامل است
I think balance is key	من فکر می کنم که تعادل کلیدی است
I always wanted to be an engineer	همیشه دوست داشتم مهندس شوم
A lot has happened in the last three years	در سه سال گذشته اتفاقات زیادی افتاده است
I could not face my parents right now	من هم الان نمی توانستم با پدر و مادرم روبرو شوم
I could not get to the bedroom	نتوانستم به اتاق خواب برسم
I started taking pictures	شروع کردم به گرفتن عکس
Victory was assured	پیروزی قطعی شد
It was neither a commercial nor a critical success	نه یک موفقیت تجاری بود و نه از نظر انتقادی
I need you to give up	نیاز دارم که رها کنی
I wanted to meet you	من می خواستم شما را ملاقات کنم
I was elected every day	من هر روز انتخاب می شدم
There are several events in some sports	در برخی از ورزش ها چندین رویداد وجود دارد
I think he was not treated well	من فکر می کنم که با او خوب رفتار نشده است
I closed my eyes and let go of the arrow	چشمانم را بستم و تیر را رها کردم
I called the police several times because of the knife	به خاطر چاقو چند بار با پلیس تماس گرفتم
I could only be sick for a long time	من فقط می توانستم برای مدت طولانی بیمار رفتار کنم
He resigned shortly afterwards	او به زودی پس از آن استعفا داد
He was such a great talent	او چنین استعداد بزرگی بود
I said sleep	منم گفتم خوابه
The operation went well at first	عملیات در ابتدا به خوبی پیش رفت
I decided to promote love through my work	تصمیم گرفتم از طریق کارم عشق را تبلیغ کنم
I do not find any blue	من هیچ آبی پیدا نمی کنم
I brought it to you	براتون آوردمش
I played many days in that backyard	روزهای زیادی را در آن حیاط خلوت بازی کردم
The album was well received by critics	این آلبوم با واکنش مثبت منتقدان روبرو شد
I do not even expect anyone to be awake	من حتی انتظار ندارم کسی بیدار باشد
I was not even me, but someone else, a different boy	من حتی من نبودم بلکه یک نفر دیگر بودم، پسری متفاوت
I had not worked on it	من روی آن کار نکرده بودم
I heard you were a carpenter	شنیدم نجار بودی
He was allowed to join the choir	به او اجازه دادند به گروه کر بپیوندد
I looked at his face	به قیافه اش نگاه کردم
I'm sinking into memories that once belonged to me	دارم در خاطراتی فرو می روم که زمانی مال من بودند
I can hear you screaming	من می توانم فریاد خود را بشنوم
We have not considered any other league	ما هیچ لیگ دیگری را در نظر نگرفته ایم
I put the boxes of clothes under it	جعبه های لباس را زیر آن گذاشتم
I can not become a bat	من نمیتونم تبدیل به خفاش بشم
I hope it is gone forever	امیدوارم که برای همیشه از بین رفته باشد
I do not repent of anything	من از هیچ چیز توبه نمی کنم
Sing, he never married or had children	بخوان هرگز ازدواج نکرد و بچه دار نشد
I tried to find the source of my magic	سعی کردم منبع جادوی خود را پیدا کنم
Where two types of grass meet	جایی که دو نوع چمن به هم می رسند
I think they got involved with a dead girl	فکر کنم با دختر مرده درگیر شده اند
I can bury him	من می توانم او را به خاک بکشم
I rested him for about an hour	حدود یک ساعت بهش استراحت دادم
I have not watched anything	من چیزی تماشا نکرده ام
I think there is an arch in this wall	من فکر می کنم یک طاق در این دیوار وجود دارد
I have the support of the people	من از حمایت مردم برخوردارم
I'm always a little sorry for these volunteers	من همیشه برای این داوطلبان کمی متاسفم
A well-written recipe will be useful	یک دستور العمل کاملاً نوشته شده مفید خواهد بود
I do not need you yet	من هنوز به تو نیاز ندارم
I do not belong here	من به اینجا تعلق ندارم
I did not even use my energy	من حتی از انرژی ام استفاده نکردم
I will not do anything to hurt him	من کاری نمی کنم که به او صدمه بزنم
I inspired him to take the brush with me	به او الهام کردم که با من برس را بردارد
I thought maybe he was right	فکر کردم شاید حق با او باشد
I was told that everything is fine	به من گفتند همه چیز خوب است
My whole body was in pain	تمام بدنم درد داشت
Fantastic acting around	بازیگری فوق العاده در اطراف
I promise to pay you	من قول پرداخت خود را به شما می دهم
I played defense on him	من روی او دفاع بازی کردم
I shook my head sharply	سرم را به شدت تکان دادم
One touch, you can easily get lost in it	یک لمس، شما به راحتی می توانید خود را در آن گم کنید
I stood to look around	ایستادم تا به اطراف نگاه کنم
I need this package today	من امروز به این بسته نیاز دارم
I was getting the final edit	داشتم ویرایش نهایی را می گرفتم
I will resign myself	من خودم استعفا خواهم داد
I decided not to panic	تصمیم گرفتم وحشت نکنم
I had not turned the page	ورق نزده بودم
The biggest change occurred in the position of the offensive coordinator	بزرگترین تغییر در موقعیت هماهنگ کننده تهاجمی رخ داد
I have done some of these things, but not others	من برخی از این کارها را انجام داده ام، اما برخی دیگر را نه
I love the black and white combination	من عاشق ترکیب سیاه و سفید هستم
I never asked if he had broken off this small relationship	من هرگز نپرسیدم که آیا او این رابطه کوچک را قطع کرده است
I intervened and we fought	من دخالت کردم و با هم دعوا کردیم
I think this description is a bit short	من فکر می کنم این توصیف کمی کوتاه است
I considered myself lucky and willingly got married	من خودم را خوش شانس می دانستم و با کمال میل وارد ازدواج شدم
Nervous, excited and ready for the results	عصبی، هیجان زده و برای نتایج آماده بودم
I wanted to hit the forest floor	می خواستم به کف جنگل بزند
I liked black humor	من طنز سیاه را دوست داشتم
I was not clear	من واضح نبوده ام
I walk down a dirt road looking deserted	از یک جاده خاکی به نظر متروکه می روم
Maybe a big flying bird	شاید یک پرنده بزرگ در حال پرواز
I thank him and go back up the stairs	از او تشکر می کنم و از پله ها برمی گردم
I admire your happiness as a mother	خوشحالی شما از مادر بودن را تحسین می کنم
I did not see anything in the bedroom	داخل اتاق خواب چیزی نمی دیدم
I know you may not believe it now	میدونم شاید الان باور نکنی
I personally do not do that	من شخصاً این کار را نمی کنم
I hope we are not on the island	امیدوارم در جزیره نباشیم
I run my fingers through her hair	انگشتانم را لای موهایش می کشم
I took care of him really confused	من واقعا گیج از او مراقبت کردم
I want to remind you later	می خواهم بعد از آن به یاد بیاوری
I tried to tie myself to it	سعی کردم خودم را به آن ببندم
All storm names were named for the first time	همه اسامی طوفان برای اولین بار نامگذاری شدند
I pushed harder to see what	بیشتر زور زدم تا ببینم چیه
This display comes with a long call	این نمایشگر با یک تماس بلند همراه است
I did not see any other explanation	هیچ توضیح دیگری نمی دیدم
I appreciate your call	من از تماس شما قدردانی می کنم
I told the operator where we lived and what had happened	به اپراتور محل زندگیمان و اتفاقی که افتاده بود گفتم
I do not worry too much about it	من زیاد با آن نگران نمی شوم
I woke up when a cat landed on me	وقتی گربه ای روی من فرود آمد از خواب بیدار شدم
I did not make a really good fist of it	من واقعا مشت خوبی از آن درست نکرده ام
I want to thank you	می خواهم از شما تشکر کنم
I just thought I would get along	فقط فکر میکردم با هم کنار میایم
I want to tell him we made a mistake	می خواهم به او بگویم ما اشتباه کردیم
I watched that video	من آن ویدیو را تماشا کردم
No one can touch me	هیچ کس نمی تواند مرا لمس کند
After all, I am the man of my word	بالاخره من مرد حرفم هستم
I'm waiting for you guys	بچه ها منتظرتون هستم
The vacancy will not be filled	جای خالی چیزی پر نخواهد شد
I thought they were	من فکر می کردم آنها
I just could not get enough	فقط نتونستم سیر بشم
I doubted on the verge	در آستانه در تردید کردم
I did not want this pain	من این درد را نمی خواستم
I did not want to know	من نمی خواستم بدانم
I think they will be happy to help	من فکر می کنم آنها خوشحال خواهند شد که کمک کنند
I bought it as a gift	برای هدیه خریدم
A new life in a new place	یک زندگی جدید در یک مکان جدید
I like both of them very much	من هر دوشون رو خیلی دوست دارم
A blind beggar is actually what we become	یک کور گدا در واقع همان چیزی است که ما می شویم
I was released and everyone was back to normal	من مرخص شدم و همه به حالت عادی برگشتم
I pause at the entrance and enter it	کنار ورودی معطل می‌شوم و آن را وارد می‌کنم
I could not go to meetings	نمی توانستم به جلسات بروم
The chin and abdomen are white	چانه و شکم سفید است
I will soon develop examples that address this issue	من به زودی نمونه هایی را توسعه خواهم داد که به این مشکل رسیدگی می کنند
I went in very easily	خیلی راحت رفتم تو
I am very satisfied with the staff, the driver and the co-workers	من از کارکنان، راننده و همکاران بسیار راضی هستم
I went to my room and went to write	رفتم تو اتاقم و رفتم بنویسم
I decided that you're just having a terrible taste in women	من تصمیم گرفتم که شما فقط طعم وحشتناکی در زنان دارید
I like the traditional format more	من قالب سنتی را بیشتر دوست دارم
I knew my purpose here	من هدفم را در اینجا می دانستم
I hired him two months ago	دو ماه پیش او را استخدام کردم
I want a question, not an answer	من سوال میخواهم نه جواب
I had no choice but to comply	چاره ای جز رعایت نکردم
I use honey several times a week	من هفته ای چند بار از عسل استفاده می کنم
It depended on the authors and their background	این به نویسندگان و پیشینه آنها بستگی داشت
I think what really sold me was customer service	فکر می کنم چیزی که واقعاً به من فروخت خدمات مشتری بود
I still saw him coming out the door	هنوز او را دیدم که از در می آید
I took two hours, but I have not had coffee yet	دو ساعت وقت گرفتم، اما هنوز قهوه نخوردم
I have a friend who works there as a waiter	من یک دوست دارم که آنجا به عنوان گارسون کار می کند
I thought we were friends and then he blocked me	فکر کردم با هم دوستیم و بعد او مرا بلاک کرد
A colony they could never tolerate	مستعمره ای که هرگز نمی توانستند تحمل کنند
A young boy asked for money	پسر جوانی درخواست پول کرد
I shake my head, her clothes are meaningless	سرم را تکان می دهم، لباسش بی معنی است
I did this to free their slaves from captivity	من این کار را کردم تا بندگان آنها را از اسارت رهایی بخشم
It was in my mind that	در ذهنم بود که
I barely detached his key ring from his belt	به سختی حلقه کلیدش را از کمربندش جدا کردم
I have no ambition to work	من هیچ جاه طلبی برای کار ندارم
I can only direct them here	من فقط می توانم آنها را مستقیما به این جا راهنمایی کنم
I slowly got closer to him	به آرامی به او نزدیکتر شدم
I have two days off after tomorrow	بعد از فردا دو روز مرخصی دارم
I can read your thoughts now	اکنون می توانم افکار شما را بخوانم
I am also looking forward to seeing you	من هم بی صبرانه منتظر دیدنت هستم
I did not let any of this show on my face	نگذاشتم هیچکدام از اینها روی صورتم نشان داده شود
I was walking when I was attacked	در حال قدم زدن بودم که به من حمله کردند
I will remain silent until he leaves	من ساکت می مانم تا زمانی که او برود
I really got something from his sermon	من واقعاً چیزی از موعظه او دریافت کردم
I kind of hoped they would be on me	من به نوعی امیدوار بودم که آنها روی من باشند
I should never have left him	من هرگز نباید کنارش را ترک می کردم
I take a look at my phone	نگاهی به گوشی ام می اندازم
The farmer plays the role of both women	کشاورز نقش هر دو زن را بازی می کند
I had not even spent much time in the apartment	من حتی زمان زیادی را در آپارتمان سپری نکرده بودم
I really hope you do	من واقعا امیدوارم که شما انجام دهید
I go back to the door and open the door	به سمت در برمی گردم و در را باز می کنم
Our defense is very strong	دفاع ما بسیار محکم است
I had problems with my legs	من با پاها مشکل داشتم
I said your power is dangerous	گفتم قدرتت خطرناکه
Players are free to explore the world once completed	بازیکنان پس از اتمام به کاوش در جهان آزادند
I may need it later	ممکنه بعدا بهش نیاز داشته باشم
I think you are also thinking about how you will die	گمان می‌کنم شما هم در این فکر هستید که چگونه خواهید مرد
I must say, if he was not stupid, he was quite solid	باید بگویم، اگر احمق نباشد، کاملاً متین بود
I do not know how many people we have on the ship	من نمی دانم چند نفر در کشتی داریم
I pour my life into them	من زندگی ام را در آنها می ریزم
I can not identify the cause	نمی توانم علت را تشخیص دهم
I made him about fifty years old	سن او را حدود پنجاه سال گذاشتم
I was only there when he was alone	من فقط زمانی که او تنها بود آنجا بودم
I felt it was symbolic for me	احساس کردم برای من نمادین است
I dreamed about him	من در مورد او خواب دیده ام
I gave him the letter	نامه را به او دادم
I have to dream something	من باید رویای چیزی را ببینم
They did everything right	آنها همه چیز را درست انجام دادند
I can give you some of my previous work	من می توانم چند کار قبلی خود را به شما ارائه دهم
I think it will be really interesting	من فکر می کنم که واقعا جالب خواهد بود
I want you to enjoy it	میخوام ازش لذت ببری
I'm still watching through the range	من همچنان از طریق محدوده تماشا می کنم
I like my job more	من شغلم را بیشتر دوست دارم
I knew what this was	میدونستم این چیه
I looked like an old man	مردی پیر به نظر می رسیدم
I kissed him, hungry to end the pain inside	من او را بوسیدم، گرسنه برای پایان دادن به درد درون
I did not go to see him	نرفتم پیشش ببینم
I always try to stay away from them	من سعی می کنم همیشه از آنها دوری کنم
I enjoyed talking to him	از صحبت با او لذت بردم
I think you now understand what that means	فکر کنم الان میفهمی یعنی چی
I love watching your game	من عاشق تماشای بازی شما هستم
I should not be excited	من نباید هیجان زده باشم
I guess that's what people like about him	من حدس می زنم این چیزی است که مردم در مورد او دوست دارند
I expected it to be bad	انتظار داشتم بد باشد
I did not know why it upset me so much	نمیدونستم چرا اینقدر ناراحتم کرد
A narrow crack appeared	یک ترک باریک ظاهر شد
I am waiting for my moment	منتظر لحظه ام هستم
A more probable profile is shown with a solid line	نمایه محتمل تری با خط ثابت نشان داده می شود
The main style is local music	سبک اصلی موسیقی محلی است
I could not eat it all	نتونستم همه اش رو بخورم
After all these years, I am still angry about this	بعد از گذشت این همه سال هنوز از این بابت عصبانی هستم
I was thinking that my cell rang	داشتم به این فکر می کردم که سلولم زنگ خورد
I think now let's go and rest	فکر کنم الان بریم بذاریم استراحت کنی
I can feel the sweat on my forehead	می توانم عرق را روی پیشانی ام احساس کنم
The exact number of killed is unknown	تعداد دقیق کشته شدگان مشخص نیست
Then I close the door quietly	سپس در را بی سر و صدا می بندم
I did not find any error	هیچ خطایی پیدا نکردم
I thought they would be	من فکر کردم آنها خواهند بود
For a while I forgot how to interact socially	برای مدتی فراموش کردم که چگونه از نظر اجتماعی تعامل داشته باشم
I had to watch the ship melt	من باید تماشا می کردم که کشتی در حال آب شدن است
I're just back for the weekend	من فقط برای آخر هفته برگشتم
I wish I could remember everything, but I could not	آرزو داشتم همه چیز را به خاطر بسپارم، اما نتوانستم
The diagram shows the adjacent area and its buildings	نمودار مجاور منطقه و ساختمان های آن را نشان می دهد
I'm sorry for him if he did	من برایش متاسفم اگر این کار را کرد
I was so sick that I could not work and I lost my job	من آنقدر مریض بودم که نمی توانستم کار کنم و شغلم را از دست دادم
I just got a cash wallet	من فقط یک کیف پول نقد گرفتم
I must say that the meeting was not pleasant	باید بگویم دیدار خوشایندی نبود
I remind myself of this	این را به خودم یادآوری می کنم
I asked him to stop because the sound was annoying	از او خواستم که دست از کار بکشد زیرا صدا مزاحم بود
I hope they get something good today	امیدوارم امروز چیز خوبی بدست بیاورند
I cried for lost love	برای عشق از دست رفته گریه کردم
I still need my freedom to research	من هنوز برای تحقیق به آزادی خود نیاز دارم
I heard your visitor mention it too	شنیدم که بازدیدکننده شما هم به آن اشاره کرده است
I can not emphasize enough	نمی توانم به اندازه کافی تاکید کنم
I can not tell if it is a man or a woman	نمی توانم تشخیص دهم که صورت مرد است یا زن
I want you to start parking in the executive yard	من می خواهم شما شروع به پارک در محوطه اجرایی کنید
I think they were hoping for such an offer	فکر می کنم آنها به چنین پیشنهادی امیدوار بودند
I do not know if you may have a mistress	نمی دونم ممکنه معشوقه داشته باشی
I need both of you in different ways	من به هر دوی شما به طرق مختلف نیاز دارم
I had to have him by my side until then	تا آن زمان باید او را در کنار خود می داشتم
I did not even notice his presence	من حتی متوجه حضور او نشده بودم
I have to progress in this life	من باید در این زندگی پیشرفت کنم
I thought it was funny that he was getting angry	به نظرم خنده دار بود که او عصبانی می شد
I knew this was our only real chance	می دانستم که این تنها شانس واقعی ماست
I watched him attack the trees	حمله او به درختان را تماشا کردم
I had no choice, he was killing me	چاره ای نداشتم، او مرا می کشت
I picked up a book of poetry	یک کتاب شعر برداشتم
I was just a little amused	من فقط کمی سرگرم بودم
I did not expect to receive the case so soon	انتظار نداشتم به این زودی پرونده بگیرم
I looked at my watch, it was only half an hour	نگاهی به ساعتم انداختم، فقط نیم ساعت بود
I want to be a famous writer	من می خواهم نویسنده مشهوری شوم
Most days he was invited to dinner	بیشتر روزها او را به شام ​​دعوت می کردند
I will be fine one day	یه روز خوب میشم
I could not blame him for that either	من هم نمی توانستم او را به خاطر آن سرزنش کنم
A different investigation will almost certainly begin	تقریباً مطمئناً یک تحقیق متفاوت آغاز خواهد شد
I told my brain to shut up	به مغزم گفتم ساکت شو
I smiled as I left the village before sunrise	در حالی که قبل از طلوع آفتاب از روستا خارج شدم لبخند زدم
I really haven't tried any yet	من واقعاً هنوز هیچ کدام را امتحان نکردم
A new outburst of anger swept over him	انفجار تازه ای از خشم او را فرا گرفت
I can't breathe to answer it	نفسم بند نمیاد جوابش رو بدم
It was kind of like a holiday camp	یه جورایی مثل کمپ تعطیلات بود
I had to get another dress	باید لباس دیگری می‌گرفتم
I was not used to seeing people with such penetrating eyes	عادت نداشتم مردم را با چشمانی اینقدر نافذ ببینم
A really big cat with a mouse the same size	یک گربه واقعاً بزرگ با یک موش به همان اندازه
I have a suggestion to run away from you	من یک پیشنهاد دارم که از کنار شما فرار کنم
I was expecting an account, just not so soon	انتظار حساب داشتم، فقط نه به این زودی
A delicate little flower	یک گل کوچک ظریف
I could fight anyone who threatened them	من می توانستم با هر کسی که آنها را تهدید می کرد مبارزه کنم
I can not say how and when	نمی توانم بگویم چگونه و چه زمانی
I see from his clothes	از لباسش میبینم
A gentleman was following you both asking	آقایی داشت دنبال شما هر دو می پرسید
I knew his message was just sent to me	می دانستم پیام او فقط برای من ارسال شده است
However, their exact prey remains unknown	با این حال طعمه دقیق آنها ناشناخته باقی مانده است
I try to make it the standard of my life	سعی می کنم آن را معیار زندگی خود قرار دهم
I did not realize that this had happened	من متوجه نشدم که این اتفاق افتاده است
I have a lot of understanding for my armed forces personnel	من درک زیادی برای پرسنل نیروهای مسلح خود دارم
I'm worried enough at the moment	در زمان حال به اندازه کافی نگران هستم
I just took them out	من فقط آنها را بیرون آوردم
I did not even know him	من حتی او را نشناختم
I know you did not like him	میدونم دوستش نداشتی
I won eight pounds yesterday	من دیروز هشت پوند برنده شدم
I was relieved that we had settled our disputes	از اینکه دعوایمان را حل کردیم خیالم راحت شد
I just had lunch early, that's all	من فقط زود ناهار خوردم، همین
I find my strength in my legs	من قدرتم را در پاهایم پیدا می کنم
I can hardly use any of my senses	من به سختی می توانم از هیچ یک از حواسم استفاده کنم
I was never as smart as you	من هیچوقت مثل تو باهوش نبودم
I hear the sound of blood	صدای خونت را می شنوم
But this never destroyed their talent	اما این هرگز استعداد آنها را از بین نبرد
I did not know what was under it	نمیدونستم زیرش چیه
I think everything that comes is on the way	من فکر می کنم هر چیزی که می آید در راه است
I was taught prejudice in innocent ways	تعصب را به روش های بی گناهی به من آموختند
Much depends on what happens next	خیلی چیزها به اتفاق بعدی بستگی دارد
I am about to shake the world	نزدیک است دنیا را تکان دهم
That means you can go	یعنی میتونی بری
I thought they were my punishment	من فکر می کردم آنها مجازات من هستند
I can plan, change and grow myself	من می توانم خودم را برنامه ریزی کنم، تغییر کنم و رشد کنم
I will never let anyone push me around	من هرگز اجازه نمی دهم کسی مرا به اطراف هل دهد
A moment later he threw himself into her arms	لحظه ای بعد خود را در آغوش او انداخت
I could see the yard	می توانستم حیاط را ببینم
Suddenly I felt I had to take a shower right away	ناگهان احساس کردم که باید فورا دوش بگیرم
Council meetings are held every six weeks	جلسات شورا هر شش هفته یکبار برگزار می شود
I could only sit there all day	من فقط می توانستم تمام روز آنجا بنشینم
I had not thought about him for several months	چند ماه بود که به او فکر نکرده بودم
I can help them when they need a loving word	من می توانم به آنها کمک کنم زمانی که به یک کلمه محبت آمیز نیاز دارند
I went back to bed and thought of you	به رختخواب برگشتم و به تو فکر کردم
A dark red patch was growing through the material	یک تکه قرمز تیره از میان مواد در حال رشد بود
I still could not remember reaching it	هنوز یادم نمی آمد که به آن رسیده بودم
I threw the old pair in the trash	جفت قدیمی را در زباله انداختم
The fight with him was over	دعوام باهاش ​​تموم شده بود
Pleasant port, full of elegance	بندری لذت بخش، پر از ظرافت
Although I do need time to process	هر چند برای پردازش نیاز به زمان دارم
Then I can do it	بعدش میتونم انجامش بدم
An emotion shook his body	هیجانی بدنش را تکان داد
A trip to the market was definitely on the agenda	سفر به بازار مطمئناً در دستور کار بود
I just felt like he wanted to tell me something	من فقط احساس کردم که او می خواهد چیزی به من بگوید
I think he wants to show me	من فکر می کنم او می خواهد من را نشان دهد
I heard him tell his wife	شنیدم که به همسرش گفت
I worked here	من اینجا کار می کردم
I looked into his gray eyes	به چشمان خاکستری اش نگاه کردم
I realized it was like medicine to me	فهمیدم برای من مثل دارو بود
The color of the coat is largely gray	رنگ کت آن تا حد زیادی خاکستری است
I hit it hard and did not find a hole	محکم بهش زدم و سوراخی پیدا نکردم
I can feel that our conversation is not over	من می توانم احساس کنم صحبت ما تمام نشده است
I owe it to him to ride with me this time	من به او مدیونم که این بار با او سوار شوم
Then we had to get him out of it	سپس ما مجبور شدیم او را از آن خارج کنیم
I think he is a singer or an actor	من فکر می کنم او یک خواننده یا یک بازیگر است
Someone who always has more to offer	کسی که همیشه چیزهای بیشتری برای دادن دارد
I felt really comfortable there	آنجا واقعا احساس راحتی می کردم
Illness forced him to rest for a long time	بیماری او را مجبور به استراحت طولانی کرد
I could literally feel their music in my veins	به معنای واقعی کلمه می توانستم موسیقی آنها را در رگ هایم حس کنم
The size of these lands is not known	اندازه این زمین ها مشخص نیست
You are incomplete without it	شما بدون آن ناقص هستید
I hated what my heart and body felt was home	از چیزی که قلب و بدنم احساس می کرد خانه بود متنفر بودم
I do not love anyone better than you	من کسی را بهتر از تو دوست ندارم
I became a priest	من کشیش می شدم
I did not notice the time	من متوجه زمان نشده بودم
I do not feel any tension or connection with this place	من احساس هیچ کششی یا ارتباطی با این مکان ندارم
I grabbed his black hair and dark blue eyes	موهای مشکی و چشمان آبی تیره اش را گرفتم
I was very pleased with this vehicle	من از این وسیله نقلیه بسیار راضی بودم
The horse is set to the motion symbol	اسب نماد حرکت تنظیم شده است
I do not know until tomorrow	تا فردا نمی دانم
I looked out the window, I knew he was still there	به بیرون از پنجره نگاه کردم، می دانستم که او هنوز آنجاست
I got two for a dollar	من دو تا برای یک دلار گرفتم
I really think this will help	من واقعا فکر می کنم این کمک خواهد کرد
I felt in a hurry every time the soil surrendered	هر بار که خاک تسلیم می شد احساس عجله می کردم
Honestly, I have no opinion on this	راستش من در این مورد نظری ندارم
I had to live with it	من باید با آن زندگی می کردم
Modal future download is doomed	دانلود معین آینده محکوم است
The man looks at her pleasantly	نگاه مرد به او خوشایند است
I stay with heavier settings	من با تنظیمات سنگین تر می مانم
I did well with my testimony	من با شهادتم خوب عمل کردم
I miss you so much old man	خیلی دلم برات تنگ شده پیرمرد
I was afraid to sleep	از خوابیدن میترسیدم
A celebration, a harvest harvest	یک جشن، یک جشن برداشت محصول
I need to know what happened between us	باید بدانم بین ما چه گذشت
I can already say what is on the way	من از قبل می توانم بگویم چه چیزی در راه است
Running was good for us	دویدن خوبی برای ما بود
I put my hand on my wound	دستم را روی زخمم گذاشتم
I myself have believed in this for years	من خودم سال ها به این باور داشتم
A tailor signed the Covenant of Obedience and Life	یک خیاط عهد اطاعت و زندگی را امضا کرد
I want everything to be right	من می خواهم همه چیز درست شود
I should have known a long time ago	من باید خیلی وقت پیش می دانستم
I like to use it myself	من خودم دوست دارم ازش استفاده کنم
Anyway, I hope you have a good time	به هر حال امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه
I shrug my shoulders and stare at the grass and trees on the other side	شانه بالا می اندازم و به چمن ها و درختان آن طرف خیره می شوم
I pierced my tongue	زبانم را سوراخ کردم
I am very much in my mind	من خیلی در ذهنم هستم
I have saved some holiday time	من مقداری از زمان تعطیلات را پس انداز کرده ام
I wanted to hold my hands again	می خواستم دوباره دستانم را بگیرد
I can feel his hand as if it is still there	می توانم دستش را احساس کنم که انگار هنوز آنجاست
The depression then moved west	سپس فرورفتگی به سمت غرب حرکت کرد
I should have warned you sooner	باید زودتر بهت هشدار میدادم
I do things just like him	من کارها را درست مثل او انجام می دهم
A hand slipped around his arm	دستی دور بازویش لیز خورد
I was just worried about my family	من فقط نگران خانواده ام بودم
I let him be himself	من به او اجازه می دهم که خودش باشد
I need you to know about him	من به شما نیاز دارم که در مورد او بدانید
I can build a house or a chair	من می توانم یک خانه یا یک صندلی بسازم
I frown and look behind the doors	اخم می کنم و پشت سرم به درها نگاه می کنم
I will see you all again	دوباره همه شما را خواهم دید
A shiver went through his skin	لرزه ای به پوستش رسید
I had to lie a little	مجبور شدم کمی دروغ بگویم
I had the opportunity to help his family and I failed	من این فرصت را داشتم که به خانواده او کمک کنم و شکست خوردم
I could do this all day	من می توانستم این کار را تمام روز انجام دهم
I can go on but you get the picture	من می توانم ادامه دهم اما شما عکس را دریافت می کنید
I put my hands on my face	دست هایم را روی صورتم گذاشتم
I am never going to die	من هرگز قرار نیست بمیرم
I read the start bar	نوار شروع را خواندم
I see you have not raised your hair yet	میبینم هنوز موهایت را بلند نکرده ای
I wanted the police there to lose track of me	می خواستم پلیس آنجا رد مرا گم کند
I did not hear what he said	نشنیدم چی گفت
I have not ridden a bicycle for years	سالهاست که دوچرخه سواری نکرده ام
He hated being on the bench	از حضور روی نیمکت متنفر بود
White mustache and hot belly	سبیل سفید و شکم داغ
I continued upstairs and locked the door behind me	به طبقه بالا ادامه دادم و در را پشت سرم قفل کردم
If we can, I want to wake them up	اگر بتوانیم می خواهم آنها را بیدار کنم
I thought we were like brothers here	فکر می کردم اینجا مثل برادر هستیم
I did not discuss this	من در این مورد بحث نکردم
Visual confirmation was done soon	به زودی تایید بصری انجام شد
I had many friends	من دوستان زیادی داشتم
I think he might have said another word	من فکر می کنم او ممکن است کلمه دیگری گفته باشد
I could feel it even though my eyes were closed	با اینکه چشمام بسته بود میتونستم حسش کنم
A shadow filled the gate	سایه ای دروازه را پر کرد
I am most surprised by his age	بیشتر از همه از سن او تعجب می کنم
I could see a future of maybe	می توانستم آینده ای از شاید را ببینم
I never imagined that loving someone could be like this	من هرگز تصور نمی کردم که دوست داشتن کسی می تواند اینگونه باشد
I am very pleased to see your article	من از دیدن مقاله شما بسیار خرسند شدم
I just have to play a new season mode	فقط باید یک حالت فصل جدید بازی کنم
I may have some here	من ممکن است برخی از اینجا داشته باشم
I gave him my eyes and he stood up	چشم را به او دادم و او ایستاد
He seemed at the right age	او در سن مناسب به نظر می رسید
I did the same check on the left	من همین بررسی را در سمت چپ انجام دادم
A tear fell on his cheek	یک قطره اشک روی گونه اش جاری شد
I will answer your call	من تماس شما را پاسخ می دهم
I think it makes it easier	فکر می کنم این کار را آسان تر می کند
I could not hold him high forever	من نمی توانستم او را برای همیشه بالا نگه دارم
I know what happens to them	من می دانم چه اتفاقی برای آنها می افتد
My lawyer is following the case	وکیل من پیگیر پرونده است
I have brought the rest with me	بقیه اش را با خود آورده ام
It was a terrible possibility for me	احتمال وحشتناکی برایم پیش آمد
I wanted to check on you	می خواستم شما را چک کنم
I will be near you	من در نزدیکی شما خواهم بود
I just wanted this not to be real	من فقط می خواستم این واقعی نباشد
I killed my family this way	من خانواده ام را از این طریق می کشیدم
Put themselves	قرار دادن خودشان
I stared at the room in surprise	با تعجب به اتاق خیره شدم
I'm tired of school	از مدرسه خسته شدم
I will never forget that first shot	من هرگز آن شلیک اول را فراموش نمی کنم
I'm sure your mother is eager to see you	مطمئنم مادرت مشتاق دیدارت است
I walk to his first class	به سمت کلاس ساعت اول او راهپیمایی می کنم
I knew you were trying to stop me	میدونستم سعی میکنی جلوی من رو بگیری
I deserved more than he hated me	من لیاقت بیشتر از نفرت او را داشتم
I never knew boys had such a problem	من هرگز نمی دانستم که پسرها اینقدر مشکل دارند
I was upset about something	از چیزی ناراحت شدم
I threw myself behind the car	پرت شدم پشت ماشین
I tried different methods, but he was dead	من روش های مختلفی را امتحان کردم، اما او مرده بود
I bring the coat closer and cover myself	کت را نزدیکتر می کنم و خودم را می پوشانم
I did not consider myself a symbol	من خودم را یک نماد نمی دانستم
I felt like a stranger that no one could see	احساس می کردم غریبه ای هستم که هیچ کس نمی توانست ببیند
I can teach him how to control them	من می توانم به او یاد بدهم که چگونه آنها را کنترل کند
Of course I did not intend to	معلومه که قصد نداشتم
Ten minutes later, you would bowl for me	بعد ده دقیقه به من کاسه می‌کشید
I picked it up after the third time	بعد از سومین بار برداشتمش
I'm afraid we will have very little silent worship	می ترسم عبادت خاموش بسیار کمی داشته باشیم
I could not stand all the pretense, all that money wasted	من نمی توانستم آن همه تظاهر را تحمل کنم، آن همه پول هدر رفت
I was not ready for entertainment tonight	من برای سرگرمی امشب آماده نبودم
I mean, there can be another way	منظورم این است که راه دیگری می تواند وجود داشته باشد
I woke up a little later and was stunned by my loneliness	کمی بعد از خواب بیدار شدم و از تنهایی ام بهت زده شدم
I want to see where it goes	میخوام ببینم کجا میره
I have an acquaintance who travels around the world	من یک آشنا دارم که دور دنیا سفر می کند
I know you and my dad worked like Scotch	من می دانم که شما و پدرم مثل یک اسکاچ کار کردید
I mean, compared to what you were before	منظورم این است که در مقایسه با آنچه قبلا بودید
I told him what they were doing was wrong	به او گفتم کاری که آنها انجام می دهند اشتباه است
A week was like centuries	یک هفته شبیه قرن ها بود
He also received his first visitor in 9 years	او همچنین اولین بازدیدکننده خود را پس از 9 سال دریافت کرد
I know, it's a weird thing a cat does	می دانم، کار عجیبی است که یک گربه انجام می دهد
I think he may have learned his lesson	فکر می کنم شاید درسش را یاد گرفته باشد
I needed an update on everything	من به یک به روز رسانی در مورد همه چیز نیاز داشتم
I suggest I wear it	پیشنهاد میکنم بپوشمش
I love watching them	من عاشق تماشای آنها هستم
It was a commercial failure	این یک شکست تجاری بود
I did not realize how hard your work is	من متوجه نشدم که کار شما چقدر سخت است
I'm really glad you are all here	من واقعا خوشحالم که همه شما اینجا هستید
I looked at my arm and gasped	به بازویم نگاه کردم و نفس نفس زدم
I pull aside, jump out and run to the edge	کنار می کشم، بیرون می پرم و به لبه می دوم
I tried to show them examples	سعی کردم نمونه هایی را به آنها نشان دهم
I can help you find your friend	من میتونم کمکت کنم دوستت رو پیدا کنی
I do not need much	من خیلی نیاز ندارم
I'm trying to get back to my book	سعی می کنم به کتابم برگردم
A man's face appeared in it	صورت مردی در آن ظاهر شد
I do not think about yesterday and tomorrow	به دیروز و فردا فکر نمی کنم
I looked at the electric clock	نگاهی به ساعت برقی انداختم
I mean, he really loved school	منظورم این است که او واقعاً مدرسه را دوست داشت
I did not even know he had brought one	حتی نمیدونستم یکی آورده
I stole the money from his back pocket	پول را از جیب پشتش دزدیده بودم
I shivered from the exposed bones	از استخوان های برهنه نوردهی لرزیدم
I can not wait to get on the plane	من نمی توانم صبر کنم تا در هواپیما بلند شوم
Anyway, I have to go back to my parents	به هر حال باید پیش پدر و مادرم برگردم
I just wanted to disappear all at once	فقط می خواستم یکدفعه از همه جا محو شوم
A kiss here, a compliment there	یک بوسه اینجا، یک تعریف آنجا
I just put lunch on the table	من فقط ناهار را روی میز می گذاشتم
I had a week to decide	من یک هفته فرصت داشتم تا تصمیم بگیرم
I hope you enjoy my little illusion	امیدوارم از توهم کوچک من لذت برده باشید
I still believe in your lucky star	من مثل قبل به ستاره بخت تو ایمان دارم
The class also had difficulty with rotation and weight	کلاس همچنین در چرخش و وزن دچار مشکل شد
I was not enough for him	من براش کافی نبودم
I could not understand what they were saying	نمی توانستم بفهمم چه می گویند
I missed you just that	دلم برات تنگ شده بود فقط همین
I hope this lady will never coach again	امیدوارم این خانم دیگر هرگز مربیگری نکند
A young officer stood by the door	افسر جوانی کنار در ایستاد
A remarkable deal, look back	یک معامله قابل توجه، نگاهی به گذشته
I did a fair job and convinced them	من یک کار منصفانه انجام دادم و آنها را متقاعد کردم
I just need to rest a little	فقط باید کمی استراحت کنم
I have to be home in two or three hours	دو سه ساعت دیگه باید خونه باشم
I never had an appointment in high school	من هرگز در دبیرستان قرار ملاقات نداشتم
I have not done that though	هر چند من این کار را انجام نداده ام
He had a calendar by their desk	یک تقویم کنار میز آنها را داشت
I did not want to score a goal	نمی خواستم گل بزنم
I bit my lower lip	لب پایینم را گاز گرفتم
I was a filmmaker	من رشته تولید فیلم بودم
I had heard about these waters	من در مورد این آب ها شنیده بودم
I just can not tell you why yet	من فقط نمی توانم به شما بگویم که چرا هنوز
I hope you enjoyed your first day with us	امیدوارم از اولین روز خود با ما لذت برده باشید
Now I knew what it meant	حالا معنی آن را می دانستم
But a book can guide us in the right direction	اما یک کتاب می تواند ما را در مسیر درست راهنمایی کند
I have known him for a long time	من مدت زیادی است که او را می شناسم
A friend, not a close friend, but still a friend	یک دوست، نه یک دوست صمیمی، اما همچنان یک دوست
I felt the snake's head approaching	احساس کردم سر مار نزدیک شد
I may need six or even seven days	من ممکن است به شش یا حتی هفت روز نیاز داشته باشم
I have good men here, but not enough	من اینجا مردان خوبی دارم، اما کافی نیست
I want to go to your room	میخوام بری تو اتاقت
I sank a few hundred feet into it	چند صد فوتی در آن فرو رفتم
The fork was never found	چنگال هرگز پیدا نشد
I spun on my feet and left	روی پایم چرخیدم و رفتم
A lace glove for more interest	یک دستکش توری برای علاقه بیشتر
I use your words here with caution	من از کلمات شما در اینجا با احتیاط استفاده می کنم
A word of warning before you go there	یک کلمه هشدار قبل از اینکه به آنجا بروید
Tears of anger and sadness rolled down his cheeks	اشک خشم و غم روی گونه اش غلتید
They will soon form groups of thousands	آنها به زودی گروه هایی متشکل از هزاران نفر را تشکیل می دهند
I can not let you pay again	نمیتونم اجازه بدم دوباره پرداخت کنی
I could make love easier than kissing	من راحت تر از بوسیدن می توانستم عشق بورزم
I breathe easy, but I still shiver	نفس راحتی می کشم، اما هنوز می لرزم
I did not do this to be bad	من این کار را نکردم که بد باشم
A simple apology can go a long way	یک معذرت خواهی ساده می تواند راه درازی داشته باشد
I was a military judge	من قاضی نظامی بودم
Football or hockey player	بازیکن فوتبال یا هاکی
I know the secret of your honor	من از رمز افتخار شما خبر دارم
I thought you were a futurist	من فکر می کردم شما آینده نگر هستید
I can not walk much with this dress	نمیتونم با این لباس خیلی راه برم
I knew it was due to blood loss	می دانستم به دلیل از دست دادن خون آمده است
I think it is more important to be a strong and independent woman	من فکر می کنم یک زن قوی و مستقل بودن مهمتر است
I see a lot of frustration and sadness here	من اینجا ناامیدی و اندوه زیادی می بینم
I also had a bad feeling about the coat	من هم نسبت به کت احساس بدی داشتم
A shelf full of new hats caught his eye	قفسه ای پر از کلاه های جدید توجه او را به خود جلب کرد
I do not feel love, but burning hatred	من نه عشق، بلکه نفرت سوزان را احساس می کنم
I did not think he would come here	فکر نمیکردم بیاد اینجا
It must be his own thing	باید چیز خودش باشه
I had to protect my friends	من باید از دوستانم محافظت می کردم
I showed him the stairs	پله ها را به او نشان دادم
I did the necessary work, but no more	کارهای لازم را انجام دادم، اما نه بیشتر
A team can run more hours and earn more money	یک تیم می تواند ساعت های بیشتری بدود و درآمد بیشتری کسب کند
I got the gift anyway	به هر حال هدیه را گرفتم
I can only get to the point	فقط میتونم برم سر اصل مطلب
Many people moved to find new jobs	بسیاری از مردم برای یافتن کار جدید کوچ کردند
I just know it is	من فقط همین را می دانم که هست
The date is disputed	تاریخ مورد اختلاف است
I have to take him back	من باید او را پس بگیرم
I really did not know	من واقعا نمی دانستم
Poor network connection	اتصال شبکه ضعیف
I read the whole deal	من کل معامله را خواندم
I wanted to admit this out loud	می خواستم این را با صدای بلند اعتراف کنم
I did not know the child he had killed	من از بچه ای که او کشته بود نمی دانستم
I sleep in the next room	من در اتاق مجاور می خوابم
I called him to the back porch	او را به ایوان پشتی صدا زدم
He was a noble political missionary	او یک مبلغ سیاسی نجیب بود
I'm still cautious	من همچنان محتاط هستم
I step back one more time to give him space	من یک بار دیگر عقب نشینی می کنم تا به او فضا بدهم
I was worried that the detective had identified me as well	نگران بودم که کارآگاه مرا نیز شناسایی کرده باشد
I quickly repaired it and turned off the lights	سریع دوباره درست کردم و چراغ ها را خاموش کردم
The desired effect is listed	اثر مطلوب ذکر شده است
I could not get out from under his arms	نمی توانستم از زیر بغلش بیرون بیایم
I can only ask one of my brothers to finish it	فقط می توانم از یکی از برادرانم بخواهم آن را تمام کند
I talked to one more	با یکی بیشتر صحبت کردم
I was not in the mood to argue	حال و حوصله جر و بحث نداشتم
I did not know the meaning of light	معنی نور را نمی دانستم
I hated the influence the masters had on me	از تأثیراتی که اربابان روی من گذاشتند متنفر بودم
Now I remember why we left	الان یادم افتاد که چرا ترک کردیم
I can burn this magazine	من می توانم این مجله را بسوزانم
I have other important things to do	من کارهای مهم دیگری برای انجام دادن دارم
The facts do not matter at all	حقایق اصلا مهم نیست
I only have one male best friend	من فقط یک دوست صمیمی مرد دارم
The report found no technical problems with the aircraft	در این گزارش هیچ مشکل فنی برای هواپیما مشاهده نشد
I neither saw you nor talked to you	نه ندیدمت و نه باهات حرف زدم
I guess he had no choice	حدس میزنم چاره ای نداشت
A really bright environment	یک محیط واقعا روشن
I never said it was easy	من هرگز نگفتم که آسان است
I could neither sleep nor keep food	نه می توانستم بخوابم نه غذا را نگه دارم
I had a special childish satisfaction	احساس رضایت کودکانه خاصی داشتم
I look forward to your generous offer of reward	من با رضایت به پیشنهاد سخاوتمندانه شما برای پاداش می نگرم
I doubted he would get away	من شک داشتم که او به دور برسد
I wanted to keep something	می خواستم چیزی را نگه دارم
I had nothing to do with his death	من با کشته شدن او کاری نداشتم
I did not know he was coming	نمی دانستم که در حال آمدن است
I first noticed it last year	اولین بار سال گذشته متوجه آن شدم
I really enjoyed the course	من از دوره بسیار لذت بردم
I mentioned one of these last week	من هفته گذشته به یکی از این موارد اشاره کردم
I woke up and saw him standing over my head and staring	بیدار شدم دیدم او بالای سرم ایستاده و خیره شده است
I checked on him from time to time	من گهگاه او را چک می کردم
I did not force myself on anyone	من خودم را به هیچ کس مجبور نکردم
I know a magic that you could only dream of	من جادویی را می دانم که فقط می توانستی رویاهایش را ببینی
A game that is life itself	بازی که خود زندگی است
I can not believe that school is over now	من نمی توانم باور کنم که مدرسه در حال حاضر تمام شده است
I wanted to report it today	امروز میخواستم گزارشش کنم
I have to go to the park	باید برم پارک
There was nothing better than this	هیچ کاری بهتر از این نداشتم
Baby I tried to figure out what happened	عزیزم سعی کردم بفهمم چی شده
Then I stared around the bar	سپس به اطراف نوار خیره شدم
I tried the other direction	جهت دیگر را امتحان کردم
I had a very bad day	روز خیلی بدی داشتم
I want him he thought	من او را می خواهم او فکر کرد
They had never given me a flower	تا حالا گلی به من نداده بودند
But it will come out of the water well	اما خوب از آب درخواهد آمد
I also have to prepare for the funeral	من هم باید مقدمات تشییع جنازه را فراهم کنم
I think that seems right	من فکر می کنم که به نظر درست می رسد
I did not have mercy on anyone for a long time	خیلی وقته به کسی رحم نکردم
I searched in vain for any possible place to hide	بیهوده به دنبال هر مکان احتمالی برای پنهان شدن گشتم
I speak to you today with a heavy heart	من امروز با قلب سنگین با شما صحبت می کنم
I knew it was over	میدونستم داره تموم میشه
I was very worried about you too	منم خیلی نگرانت بودم
She gave birth to at least three children	او حداقل سه فرزند به دنیا آورد
I'm glad you love each other	من خوشحالم که همدیگر را دوست دارید
No girl he had with him is known	هیچ دختری که با او داشت مشخص نیست
I'm scared, I'm afraid to try something strong	من ترسیده ام، می ترسم چیزی قوی را امتحان کنم
All the children sit down	همه بچه ها می نشینند
I receive services while I am at the recovery house	من در حالی که در خانه ریکاوری هستم خدمات دریافت می کنم
I laughed at the whole song	در کل آهنگ خندیدم
I get up and hug him and greet him	بلند می شوم و با در آغوش گرفتن سلامش می کنم
I really can not remember my father	من واقعاً نمی توانم پدرم را به یاد بیاورم
I look forward to seeing you and our baby	من مشتاقانه منتظر دیدار شما و کودکمان هستم
I communicate with everyone	من با همه ارتباط برقرار می کنم
I hated the way he sighed	از طرز آه کشیدنش متنفر بودم
I do not know what half the buttons mean	من نمی دانم نیمی از دکمه ها به چه معنا هستند
Guests can ride in a tube for one or two people	میهمانان می توانند در یک تیوب یک یا دو نفره سوار شوند
I woke up with a smile on my face	با لبخندی روی لبم از خواب بیدار شدم
I know this well enough	من این را به اندازه کافی خوب می دانم
I did not use it again	دوباره استفاده نکردم
I stood on the ground while my body was shaking	در حالی که بدنم می لرزید روی زمین ایستادم
I definitely got them on a good day	حتماً در یک روز خوب آنها را گرفتم
I hope yours is not like this	امیدوارم مال شما اینجوری نباشه
I ran with a bad crowd	با جمعیت بدی دویدم
I think about you all day	تمام روز به تو فکر میکنم
I fell straight into it	مستقیم داخل آن افتادم
I have certainly missed opportunities	مطمئناً فرصت ها را از دست داده ام
I had found a way out	راه خروج را پیدا کرده بودم
I heard him myself once	من خودم یک بار او را شنیدم
I jumped with all my might	با تمام قدرت پریدم
I was not good enough for this	من برای این کار به اندازه کافی خوب نبودم
I hope he keeps her there all night	امیدوارم تمام شب او را آنجا نگه دارد
I stopped my inner struggle	من مبارزه درونی ام را متوقف کردم
I hope the guard is well	امیدوارم نگهبان حالش خوب باشه
I had not seen the car form	فرم ماشین رو ندیده بودم
I will inform your city police myself	من خودم به پلیس شهر شما اطلاع می دهم
I have to go out and get it out	من باید بروم بیرون و بیرون بیاورم
I knew this to be a fact	من این را برای یک واقعیت می دانستم
I like this about him	من این را در مورد او دوست دارم
I certainly had not followed him	مطمئنا دنبالش نرفته بودم
They come out of the ground several times	چند بار از زمین خارج می شوند
I'm fighting to get things back on track	من برای عادی شدن دوباره چیزها می جنگم
A woman was sitting in the passenger seat	زنی روی صندلی مسافر نشسته بود
She was also a relatively beautiful young woman	او نیز یک زن جوان نسبتاً زیبا بود
I see that he wants to put more pressure on me	می بینم که او می خواهد مرا بیشتر فشار دهد
The game received a lot of criticism even before development began	این بازی حتی قبل از شروع توسعه، انتقادات زیادی را دریافت کرد
Simple songs are recorded really fast	آهنگ های ساده واقعاً سریع ضبط می شوند
I have to accept the truth	من باید حقیقت را بپذیرم
I never had friends	من هرگز دوستانی نداشتم
I have to keep time forward	من باید زمان را به جلو نگه دارم
A great warrior has fought his last battle	یک جنگجوی بزرگ آخرین نبرد خود را انجام داده است
I did not kill that child	من اون بچه رو نکشتم
I will pay for your trouble	من تاوان زحمت شما را خواهم داد
I was looking for good stones	دنبال سنگ های خوب می گشتم
I heard their voices from the kitchen	صدای آنها را از آشپزخانه شنیدم
I wish this did not happen	کاش این اتفاق نمی افتاد
I was just scared	من فقط ترسیده بودم
I was leaving tomorrow	فردا داشتم میرفتم
I took the time to do more research	وقت گذاشتم و بیشتر تحقیق کردم
I was able to walk away to find my dog	تونستم برای پیدا کردن سگم دور بشم
The army was present	ارتش حضور داشت
Few battles have been won in this spectacular way	نبردهای کمی به این شکل تماشایی برنده شده اند
I tried to ignore it for a long time	مدتها سعی کردم نادیده اش بگیرم
I like to spend my free time with them	دوست دارم اوقات فراغتم را با آنها بگذرانم
I could not even think of getting up	حتی نمی توانستم به بلند شدن فکر کنم
These waves are known as the third sound	این امواج به صدای سوم معروفند
I have not been around a real mortal for many years	من سال هاست که در اطراف یک فانی واقعی نبوده ام
I could not hear his footsteps in the dark	صدای قدم هایش را در تاریکی نمی شنیدم
I just want a boy to love me for myself	من فقط یک پسر می خواهم که مرا به خاطر خودم دوست داشته باشد
There was a general demand for passenger services	تقاضاهای عمومی برای شروع خدمات مسافری وجود داشت
It does not disappear	از بین نمی رود
The fruits are completely swallowed	میوه ها به طور کامل بلعیده می شوند
A human being may have done so in those circumstances	ممکن است یک انسان در آن شرایط چنین کرده باشد
I think they are always suspicious of their spouse but	من فکر می کنم آنها همیشه به همسر مشکوک هستند اما
I knew he was laughing secretly in that corner	میدونستم اون گوشه داره مخفیانه میخنده
I can not work in the office	من نمی توانم در دفتر کار کنم
Anyway, I had no right to say anything	به هر حال حق نداشتم چیزی بگویم
I must say he is not doing a bad job	باید بگویم او کار بدی انجام نمی دهد
I know that surrender may be easier	می دانم که تسلیم شدن ممکن است راحت تر باشد
I accepted and we left	قبول کردم و رفتیم
I really can not call her beautiful	من واقعاً نمی توانم او را زیبا صدا کنم
This request was finally accepted	این درخواست در نهایت پذیرفته شد
I will peel	من پوسته خواهم شد
I just picked up my basket and went home	فقط سبدم را برداشتم و به سمت خانه رفتم
I guess he got into it with his father	حدس می زنم او با پدرش وارد این کار شده است
I recently made a rescue soup for an event	من اخیراً برای یک رویداد سوپ نجات درست کردم
This kind of conversation is difficult for me even these days	برای من این نوع گفتگو حتی این روزها دشوار است
I think he was abused as a child	فکر می کنم در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است
Sometimes emotions come in front of you	گاهی اوقات احساسات در مقابل شما قرار می گیرند
I could not understand the taste	نمیتونستم طعمش رو درک کنم
I rang the bell and waited a few minutes	زنگ را زدم و چند دقیقه صبر کردم
I can feel the music in my bones now	اکنون موسیقی را در استخوان هایم احساس می کنم
I see women coming and going	می بینم زن ها می آیند و می روند
Their eyes are medium with round pupils	چشمان آنها متوسط ​​با مردمک های گرد است
Both sides retained their position	هر دو سمت خود را حفظ کردند
I prepared myself to shoot	خودم را آماده کردم تا شلیک کنم
I had known him for about four years	حدود چهار سال بود که او را می شناختم
I predict it might be harder	من پیش بینی می کنم که ممکن است دشوارتر باشد
Each type of piece moves in a different way	هر نوع قطعه به روشی مجزا حرکت می کند
I remember the fear in his eyes and the tears	ترس در چشمان او و اشک را به یاد می آورم
I felt we had always been there	احساس می کردم از همیشه آنجا بودیم
At first I did not like	اولش دوست نداشتم
I was the only one who survived	من تنها کسی بودم که زنده ماندم
I rolled my eyes when his hands hit my shoulders	وقتی دستانش به شانه هایم برخورد کرد چشمانم را گرد کردم
I am living for the future	من در حال برای آینده زندگی می کنم
A woman was waiting with a child	زنی با یک بچه منتظر بود
The new team enjoyed working together	تیم جدید از کار با یکدیگر لذت بردند
I need comfort and light at the same time	من به راحتی و در عین حال سبک نیاز دارم
I want to run, but fear has fixed my legs	می خواهم بدوم، اما ترس پاهایم را درست کرده است
I will make these for sale	من اینها را برای فروش درست خواهم کرد
I take off my clothes and sit down	لباس هایم را در می آورم و می نشینم
So I was moved by his sympathy	بنابراین از همدردی او متاثر شدم
I leaned on the back of the sofa as he continued	همانطور که او ادامه می داد به پشتی مبل تکیه دادم
I can not help those people	من نمی توانم به آن مردم کمک کنم
I had my own things to deal with	من چیزهای خودمو داشتم که باید باهاش ​​کنار بیام
I tried to hide my face from him	سعی می کردم صورتم را از او پنهان کنم
I had a strong learning curve	من منحنی یادگیری شدیدی داشتم
I needed a way to reach the rocks	برای رسیدن به صخره ها به راهی نیاز داشتم
I probably needed the company more than him	من احتمالا بیشتر از او به شرکت نیاز داشتم
I hope they were asleep	امیدوارم خواب بوده باشند
I borrowed money just to have a drink	پول قرض می‌کردم فقط برای نوشیدن یک نوشیدنی
I try not to stare at his mouth	سعی میکنم به دهنش خیره نشم
I got out of the car and stood next to him	از ماشین پیاده شدم و کنارش ایستادم
I could not wait to meet my other father	نمی توانستم صبر کنم تا با پدر دیگرم آشنا شوم
I got my degree in architecture	من مدرکم را در رشته معماری گرفتم
Contrast is key	کنتراست کلید است
I followed him, closing the door behind me	دنبالش رفتم، در را پشت سرم بستم
I called inside the apartment	به داخل آپارتمان زنگ زدم
There was nothing else I could do	کار دیگری نمی توانستم بکنم
I always faint a little when I see blood	من همیشه با دیدن خون کمی غش می کنم
Females give birth to one child annually	ماده ها سالانه یک فرزند به دنیا می آورند
I want to share that plan with you	من می خواهم آن طرح را با شما در میان بگذارم
They have three daughters	آنها سه دختر دارند
I think you better come this afternoon	فکر کنم بهتره امروز بعدازظهر بیای
I want my readers to know more about you	من می خواهم که خوانندگانم بیشتر در مورد شما بدانند
I looked up and no one answered immediately	نگاهی به بالا انداختم که کسی بلافاصله جواب نداد
I mean, he even wore different clothes and everything	منظورم این است که او حتی لباس متفاوت و همه چیز می پوشید
I checked my right hand	دست راستم را چک کردم
I helped adjust it	من به تنظیم آن کمک کردم
I do this for my people	من این کار را برای مردمم انجام می دهم
A second later he turned and opened the door	یک ثانیه بعد برگشت و در را باز کرد
I thought about it more	بیشتر بهش فکر کردم
I will frame it in simple words for you	من آن را در قالب کلمات ساده برای شما قاب خواهم کرد
A few men, mostly women and children	چند مرد، اکثرا زن و کودک
I know many things	من خیلی چیزها را می دانم
I expected you to come, not our brothers	انتظار داشتم تو حاضر شوی نه برادرانمان
Park began looking for alternatives	پارک شروع به جستجوی جایگزین کرد
I knew this well enough	من این را به اندازه کافی خوب می دانستم
I stared at his hands	به دستانش خیره شدم
I have to feel her warmth, her feelings	باید گرما، احساساتش را حس کنم
I will be overwhelmed by this experience by giving up	با رها کردن در این تجربه غرق خواهم شد
But when he left, it seemed even more appropriate	اما زمانی که او آن را ترک کرد حتی مناسب تر به نظر می رسید
I believe you still love me	من باور دارم که هنوز هم مرا دوست داری
I got on from a stranger	از یک غریبه سوار شدم
I do some digital equivalent	من تا حدودی معادل دیجیتالی انجام می دهم
I felt a sudden drowning in my stomach	احساس غرق شدن ناگهانی در شکمم داشتم
I have been waiting for a year	من یک سال منتظرم
I still take all his organs	من همچنان تمام اعضای بدن او را می گیرم
A few tears rolled down my eyes	چند قطره اشک سرگردان در چشمانم حلقه زد
I can not lose consciousness here	اینجا نمی توانم هوشیاری خود را از دست بدهم
I heard her voice asking me to help her	صدایش را شنیدم که از من خواست کمکش کنم
I felt I had to shout	احساس کردم باید فریاد بزنم
I brought both horses with me	هر دو اسبش را با خودم آوردم
A kind of magical secretary	نوعی منشی جادویی
I will never forget the reason for his hesitation	دلیل تردید او را هرگز فراموش نمی کنم
I realized something else, something more important	یه چیز دیگه هم فهمیدم، یه چیز مهمتر
I have things to take care of	من چیزهایی دارم که باید از آنها مراقبت کنم
I have to admit that they have one thing	باید اعتراف کنم که آنها یک نکته دارند
I was really struggling	واقعا سختی میکشیدم
I asked how he answered	پرسیدم چطور جواب داد
I slept leaning against a tree	تکیه به درختی خوابیدم
I will contact you soon with more tips	با راهنمایی های بیشتر به زودی با شما تماس خواهم گرفت
I am a search engineer	من یک مهندس جستجو هستم
I filled in my company name and information	نام و اطلاعات شرکتم را پر کردم
I entered, really silent	وارد شدم، ساکت واقعی
I need him in my life	من در زندگیم به او نیاز دارم
I think it might be another year	من فکر می کنم ممکن است سال دیگری باشد
I could not even say their names	حتی نتونستم اسمشون رو بگم
I will call the police during this time	من در این مدت با پلیس تماس خواهم گرفت
I never knew it though	هر چند من هرگز آن را نمی دانستم
I did not notice that the messengers appeared at this time of night	من متوجه نشدم که پیام رسان ها در این ساعت از شب ظاهر شدند
I felt my jaw drop again	دوباره احساس کردم فکم افتاد
I got up cautiously	با احتیاط بلند شدم
A place that stays vibrant after offices close	مکانی که پس از بسته شدن دفاتر پر جنب و جوش باقی می ماند
I can feel him in my stomach	می توانم او را در شکمم حس کنم
I just want to be here	من فقط می خواهم اینجا باشم
I had to finish medical school	من باید دانشکده پزشکی را تمام می کردم
A table is a collection of related records	جدول مجموعه ای از رکوردهای مرتبط است
I have never used your name	من هرگز از نام شما استفاده نکرده ام
I really want to go home	من واقعاً می خواهم به خانه بروم
I go to bed thinking about him	با فکر کردن به او به رختخواب می روم
I want to look at his interpretations	من می خواهم به تعابیر او نگاه کنم
This could mean making some expensive mistakes	این می توانست به معنای انجام برخی اشتباهات گران قیمت باشد
I tried to follow them	من سعی می کردم آنها را پیگیری کنم
His generosity gave my life back	سخاوت او زندگی من را پس داد
I can save you from the worst sin	من می توانم تو را از بدترین گناه نجات دهم
I wanted to write a book	می خواستم کتاب بنویسم
I was not even quite sure how to respond to it	من حتی کاملاً مطمئن نبودم که چگونه به آن پاسخ دهم
A promise must be a promise	قول باید قول باشد
I think our agreement is over	من فکر می کنم توافق ما به پایان رسیده است
There was a soft whisper in response	زمزمه ملایمی در جواب بلند شد
I like the shape of this	من شکل این را دوست دارم
Fishing is common along the river	ماهیگیری در کناره های رودخانه رایج است
I respected his wishes	من به خواسته های او احترام گذاشتم
Feelings of fear began to form between them	احساس ترس در بین آنها شروع به ایجاد کرد
Darwin was influenced by this idea	داروین تحت تأثیر این ایده قرار گرفت
At this point I was getting used to it	در این مرحله داشتم به آن عادت می کردم
I knew he would never hurt me	می دانستم که او هرگز به من صدمه نمی زند
I will not have any violence in my school	در مدرسه ام هیچ خشونتی نخواهم داشت
I could not let this happen again	من نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق دوباره بیفتد
I could easily do that	من به راحتی می توانستم این کار را انجام دهم
I know they both lift things off the ground	می دانم که هر دو چیزها را از روی زمین بلند می کنند
That is, it was like work, work, work	یعنی مثل کار، کار، کار بود
I know him better than anyone	من او را بهتر از هر کسی می شناسم
I have to have a thousand of them	من باید هزار تا از آنها را داشته باشم
I have known them for many years	سال هاست که آنها را می شناسم
I found it but it didn't work	پیداش کردم ولی نشد
I was really blessed and protected	من واقعاً به نحوی برکت و محافظت شدم
I want you to promise me that it will not happen	می خواهم به من قول بدهی که نمی شود
I do not touch it and it should not matter	من به آن دست نمی زنم و نباید مهم باشد
After that I knocked out like a kid	بعد از آن مثل یک بچه ناک اوت کردم
I should not have listened to that nurse	من نباید به حرف آن پرستار گوش می کردم
I can feel his depression inside me	می توانم افسردگی او را در درونم احساس کنم
I was usually calm and collected	معمولا آرام و جمع بودم
I checked the tobacco tin	من قلع تنباکو را بررسی کردم
A number of government officials attended his funeral	تعدادی از مقامات دولتی در مراسم تشییع وی شرکت کردند
I stood up again and turned my full attention to him	دوباره ایستادم و تمام توجهم را به او معطوف کردم
A valley can be another good place to hide	یک دره می تواند یک مکان خوب دیگر برای اختفا باشد
I will not let it go like this	نمیذارم اینجوری بره
I never met him	من هرگز با او برخورد نکردم
I do this very carefully	من این کار را با دقت زیادی انجام می دهم
I grew up there to start my life	من برای آغاز زندگی ام در آنجا بزرگ شدم
I forgot he was even here	فراموش کردم که او حتی اینجاست
I can not just give it up	من نمی توانم فقط آن را رها کنم
I have to drive his car today	امروز باید با ماشینش رانندگی کنم
I am safe and secure	من امن و امان هستم
I absolutely do not want anymore	من مطلقاً دیگر نمی خواهم
The church is open to visitors during the day	این کلیسا در طول روز برای بازدیدکنندگان باز است
I read them while the hot water was flowing	من آنها را در حالی که آب گرم جاری بود خواندم
I was not alone, many of us did	من تنها نبودم، بسیاری از ما این کار را کردیم
I turned and walked slowly to the bathroom	برگشتم و آهسته به سمت حمام رفتم
I really hate losing scores	من واقعا از از دست دادن نمره متنفرم
I do this with humility	من این کار را با کمال تواضع انجام می دهم
I need to know right now	من باید همین الان بدانم
I watched the programs every day	من هر روز برنامه ها را تماشا می کردم
I did not know what happened to me	نمیدونستم چی به سرم اومد
I know this will be an additional headache	می دانم که این یک سردرد اضافی خواهد بود
The cold came from behind him	سرما از پشتش جاری شد
A man with your insight and talent	مردی با بینش و استعداد شما
I can kill you before you reach it	من میتونم قبل از اینکه بهش برسی بکشمت
Most of all, I will miss it	بیشتر از همه دلم برای آن تنگ خواهد شد
I know a safe place next to the trees	من یک مکان امن در کنار درختان می شناسم
I have not thought about anything but surviving this past month	در این ماه گذشته به هیچ چیز جز زنده ماندن فکر نکرده ام
A straight forward shape	یک اشکال مستقیم به جلو
A silent and beautyless violin is lying on the table	یک ویولون بی صدا و بدون زیبایی روی میز دراز کشیده است
I always do my best to answer his questions	من همیشه تمام تلاشم را می کنم که به سوالات او پاسخ دهم
I made a lot of noise	خیلی سر و صدا کردم
I am selling my house	خانه ام را می فروشم
I can not work positively on the lower frequency	من نمی توانم روی فرکانس پایین تر به طور مثبت کار کنم
I invite you to travel with me	من شما را به سفر با من دعوت می کنم
I can not believe he started chasing me	من نمی توانم باور کنم که او شروع به تعقیب من کرد
I ran and got it on time	من دویدم و به موقع آن را گرفتم
A search party will surely come	یک حزب جستجو مطمئناً خواهد آمد
I went back to my room and sighed	به اتاقم برگشتم و آهی کشیدم
I was worried	داشتم نگران میشدم
I swallowed hard	به سختی آب دهانم را قورت دادم
I loved physics, especially how you can throw things	من عاشق فیزیک بودم، به خصوص اینکه چطور می‌توانی چیزها را پرتاب کنی
I just have to sort it out	فقط باید مرتبش کنم
I could not say which one I was and which one I loved	نمی توانستم بگویم کدام من و کدام معشوقم
I clearly hit the central mass and got nothing	من به وضوح به توده مرکزی ضربه زدم و چیزی نگرفتم
I was at the peak of my field	من در اوج رشته خودم بودم
A group of officials were all sitting in different chairs	جمعی از مسئولان همه روی صندلی های مختلف نشسته بودند
I felt that too	من احساس کردم که بیش از حد است
Although I'm just a little curious	هرچند من فقط کمی کنجکاو هستم
The hot breeze of the desert pushed back her long brown hair	نسیم داغ صحرا موهای بلند و قهوه ای او را پس زد
I wanted to prove myself	می خواستم خودم را ثابت کنم
I can't wait to try it on my other products	من نمی توانم صبر کنم تا آن را در محصولات دیگرم امتحان کنم
I grab her back and deepen my nails	پشتش را می گیرم و ناخن هایم را عمیق می کنم
I kept him close all night	تمام شب او را نزدیک نگه داشتم
I'm separated from him, shut up	من از او جدا شده ام، ببند
I wanted to read more	می خواستم بیشتر بخوانم
I looked around	نگاهی به اطرافم انداختم
I swear he was smiling	قسم می خورم که لبخند می زد
I knew your voice	صداتو شناختم
I read it in my last school	من آن را در آخرین مدرسه ام خواندم
I could taste my hand	می توانستم طعم دستش را بچشم
I finally joked with him	بالاخره برایش شوخی کردم
I followed, I did the same	من دنبال کردم، همین کار را کردم
I trust you to know what is best for you	من به شما اعتماد دارم که بدانید چه چیزی برای شما بهترین است
I put it right next to the biggest tree	من آن را همانجا کنار آن بزرگ ترین درخت می گذارم
A reward in this city was a rare cure	یک انعام در این شهر یک درمان نادر بود
I checked it before	من قبلا آن را بررسی کردم
I open the entrance door, pause, then step back	در ورودی را باز می کنم، مکث می کنم، سپس عقب می روم
I never because I became so modern and so smart	من هرگز به خاطر اینکه خیلی مدرن و خیلی باهوش شدم
A key vote is coming this week	رای کلیدی برای نامزدی این هفته می آید
I stood in the lobby	در لابی ایستادم
I could not kiss her enough	نمی توانستم به اندازه کافی او را ببوسم
I can not imagine you coming here too much	من نمی توانم تصور کنم که شما زیاد به اینجا بیایید
I took this photo weeks ago	این عکس را هفته ها پیش گرفتم
I lay there, quietly	آنجا دراز کشیدم، آرام
A clean wind blew over the valley and removed the pollution	باد پاکی بر فراز دره وزید و آلودگی را از بین برد
I think this market is very small	به نظر من این بازار خیلی کوچک است
I asked again, just in case	من دوباره پرسیدم، برای هر موردی
We presented a good show	نمایش خوبی ارائه دادیم
I was embarrassed and scared by the report	از گزارش آن خجالت می‌کشیدم و می‌ترسیدم
I raised my hand and shook him	دستم را بالا بردم و او را تکان دادم
I could not get up	حوصله بلند شدن نداشتم
I need details and color	به جزئیات و رنگ نیاز دارم
I needed a place to hang my hat	به جایی نیاز داشتم که کلاهم را آویزان کنم
A number of other grapes work well here	تعدادی دیگر از انگورها در اینجا خوب عمل می کنند
The door opened and the driver came out	دری باز شد و راننده بیرون آمد
I can hardly move as it is	من به سختی می توانم همانطور که هست حرکت کنم
I see it melt in his arms	می بینم که در آغوشش ذوب می شود
I do not take what is not given willingly	من چیزی را که با میل و میل داده نشده است، نمی گیرم
I looked at him, my throat was still tight	به او نگاه کردم، گلویم هنوز محکم بود
I can not disappoint him for the choice he made	من نمی‌توانم او را به خاطر انتخابی که انجام داده است، ناامید کنم
I paid for your people	من برای مردم شما پول دادم
I really did not need a degree	من واقعا نیازی به مدرک نداشتم
I thought how great that free show was	فکر کردم آن نمایش رایگان چقدر عالی بود
I was not ready for that one	من برای آن یکی آماده نبودم
I admired his way of thinking	طرز فکر او را تحسین کردم
I swallow and come back to face the angry eyes	آب دهانم را قورت می دهم و برمی گردم تا با چشمان عصبانی روبرو شوم
Some letters have a date, although they were never sent	برخی از نامه ها دارای تاریخ هستند اگرچه هرگز ارسال نشده اند
I step aside and let him in	کنار می روم و اجازه می دهم داخل شود
I need you to be my eyes	من به تو نیاز دارم که چشمان من باشی
I'm going forward and waiting for it to lock	به جلو می روم و انتظار دارم در آن قفل شود
I was worried about you	نگران تو بودم
I was aware of his tendency to anger and aggression	من از تمایلات او به خشم و پرخاشگری آگاه بودم
It was an opportunity to gain a psychological advantage	این فرصتی بود برای کسب یک مزیت روانی
I was part of the problem	من بخشی از مشکل بودم
I did not dare look at him	جرات نکردم نگاهش کنم
I had another problem	من یه مشکل دیگه داشتم
I checked his pulse and saw that he was strong	نبضش را چک کردم و دیدم قوی است
I open the door more and enter	در را بیشتر باز می کنم و داخل می شوم
I was positive that everything he said had a double meaning	من مثبت اندیش بودم که هر چه او گفت معنایی دوگانه داشت
I had to be cool with the kids	باید برای بچه ها خونسرد می شدم
However, I have a good face	با این حال من چهره خوبی دارم
Now I can tell you what this mission is	اکنون می توانم به شما بگویم که این ماموریت چیست
Heavy rain poured into the yard	باران عظیمی به داخل محوطه ریخته شد
I reach out to shake his hand	دستم را دراز می کنم تا با او دست بدهم
I did not forget to fight	یادم نرفته بود دعوا کنم
I was still born with difficulty	من هنوز به سختی به دنیا آمده بودم
I talked to him some time ago	چند وقت پیش باهاش ​​صحبت کردم
I put my plate on the coffee table	بشقابم را گذاشتم روی میز قهوه
I found him right next to the finish line	او را درست کنار خط پایان پیدا کردم
I stayed for a while and helped him	مدتی ماندم و به او کمک کردم
I will send them to you next week	من آنها را در هفته آینده برای شما ارسال خواهم کرد
I can not find it anywhere	هیچ جا نمیتونم پیداش کنم
I want to see a little more	من می خواهم کمی بیشتر از آن ببینم
I did not know him, but he was familiar	من او را نشناختم، اما او آشنا بود
I exhaled, relieved that no one was there	نفسم را بیرون دادم، خیالم راحت شد که هیچ کس در آن نیست
A personal and political dilemma	یک معضل شخصی و سیاسی
I had trouble finding them	برای پیدا کردن آنها مشکل داشتم
I try to save life	من سعی می کنم زندگی را حفظ کنم
I will never, ever bother him again	من هرگز و هرگز دوباره او را اذیت نمی کنم
I need new places to go	من به جاهای جدید برای رفتن نیاز دارم
I asked why are people with different skin colors?	پرسیدم چرا افرادی با رنگ پوست متفاوت هستند؟
I heard your voice before you pulled me out	قبل از اینکه مرا بیرون بکشی صدایت را شنیدم
A green light shone in his eyes	چراغ سبزی در چشمانش تابید
I slid the page to access the new SMS	برای دسترسی به پیامک جدید صفحه را لغزاندم
I leave this to another time or to other writers	این را به زمان دیگری می گذارم یا به نویسندگان دیگر
I had no plans for any of these	من برای هیچ کدام از اینها برنامه ریزی نداشتم
I was not allowed to speak yet	هنوز اجازه حرف زدن نداشتم
I used to feel like I was getting away	من قبلاً احساس می کردم که دارم دور می شوم
I put us back in the position we were in	ما را به موقعیتی که در دست داشتیم برگرداندم
A round of laughter from all over the table	یک دور خنده از همه سر میز
I hope you understand this	امیدوارم این را بفهمی
I stretched slowly and enjoyed the soft sheets	آرام کشش دادم و از ملحفه های نرم لذت بردم
I took off my hat	کلاه خود را برداشتم
I tried to call him, but he did not answer	من سعی کردم با او تماس بگیرم، اما او جواب نمی دهد
I was curious how this happened	برایم جالب بود که چگونه این اتفاق افتاده است
I hope we have the opportunity to meet you again	امیدوارم فرصت دیدار دوباره با شما را داشته باشیم
I wanted to enter everything	من می خواستم همه چیز را وارد کنم
No need to stress too much - I will not order more	لازم به تاکید بیشتر نیست - بیشترازاین سفارش نمی کنم
There used to be a rock here that he leaned on	قبلاً سنگی اینجا بود که به آن تکیه کرد
I doubt any of his family is alive	من شک دارم که هیچ یک از خانواده او زنده باشند
I lock myself in my apartment and kill and paint	خودم را در آپارتمانم حبس می کنم و می کشم و نقاشی می کنم
I put my hands on my head	دست هایم را روی سرم دراز می کنم
I appreciate their contribution to the growth of our business	من از مشارکت آنها در کمک به رشد کسب و کارمان قدردانی می کنم
A block is sitting down on a bench facing the street	یک بلوک پایین نشسته روی یک نیمکت رو به خیابان
I stared at him in confusion	با گیجی بهش خیره شدم
I held it tight	محکم گرفتمش
I did not talk to another prisoner once	من یک بار هم با زندانی دیگری صحبت نکردم
I add other fears to the mix	من ترس های دیگری را به ترکیب اضافه می کنم
I always wanted a muscle car, but it was not practical	من همیشه یک ماشین عضلانی می خواستم، اما عملی نبود
I really thought it was solved	من واقعا فکر می کردم حل شده است
I have a lot to show you	من چیزهای زیادی برای نشان دادن شما دارم
I did not give up my family	من از خانواده ام دست نکشیدم
I probably came very strong	احتمالا خیلی قوی اومدم
I have to accompany you on this	من باید شما را در این مورد همراهی کنم
The formula is destroyed in the resulting fire	فرمول در آتش حاصل از بین می رود
I was not worried about him, Dad	من نگران نبودن او باباش بودم
I pulled to get my message across	کشیدم تا پیامم را برسانم
I had no money to give	پولی برای دادن نداشتم
I did not care how much we knew each other	برایم مهم نبود که چقدر همدیگر را می شناسیم
I had my wife and now she is gone	من زنم را داشتم و حالا رفته است
I had to get away from his sad eyes	مجبور شدم از چشمان غمگینش دور شوم
I just stood there and listened	من فقط آنجا ایستادم و گوش دادم
I go back and we both go to the ground	به عقب برمی‌گردم و هر دو روی زمین می‌رویم
I was very scared and very square	من خیلی ترسیده بودم و خیلی مربعی
I saw many mouths moving	دهان های زیادی را دیدم که حرکت می کردند
As they came out, the stress relieved	با بیرون آمدن آنها فشاری از استرس از بین رفت
I can not stop shaking	نمی توانم از لرزیدن دست بردارم
I did not know that plants eat meat	من نمی دانستم که گیاهان گوشت می خورند
I should have made the same distinction	من هم باید همین تمایز را قائل می شدم
I need you for blood and you need me	من برای خون به تو نیاز دارم و تو به من نیاز داری
I was older now and ready to relax	من اکنون بالغ تر بودم و آماده بودم که آرام بگیرم
I was born to protect people from people like you	من برای محافظت از مردم در برابر افرادی مثل شما به دنیا آمدم
The visual effects were not completed almost on time	جلوه های بصری تقریباً به موقع کامل نشدند
I made it as an anchor	من آن را به عنوان یک لنگر ساختم
I had no right to feel that way	من حق نداشتم این احساس را داشته باشم
I was never your father	من هیچ وقت بابای تو نبودم
I know we will enjoy my party	می دانم که از مهمانی ام لذت خواهیم برد
I could be normal for a while	میتونستم یه مدت عادی باشم
I like this situation very much	من این وضعیت را خیلی دوست دارم
Several roads and bridges were also flooded	چندین جاده و پل نیز آب شد
I could not name anyone	از کسی نتونستم اسم بیارم
I must admit that it was effective	باید اعتراف می کردم که موثر بود
I understand how much you want to see him change	من درک می کنم که چقدر می خواهید تغییر او را ببینید
I later realized that this was a normal answer	بعداً متوجه شدم که این پاسخ معمولی بود
I really want to be with you	من واقعا دوست دارم با تو باشم
It just managed to escape by boat	آن فقط توانست با قایق فرار کند
I quickly climbed the stairs	من به سرعت پله ها را طی کردم
I just need a confirmation or a negative from you	من فقط به یک تایید یا منفی از شما نیاز دارم
I just thought, this is not going to happen to me	من فقط فکر کردم، این اتفاق برای من نمی افتد
I knew this from experience	من این را از روی تجربه می دانستم
I got to know my characters very well	من با شخصیت هایم خیلی خوب آشنا شدم
I am waiting for the next update	منتظر آپدیت بعدی هستم
A new opportunity to grow and inspire people	فرصتی جدید برای رشد و الهام بخشیدن به مردم
I have no complaints	من هیچ شکایتی ندارم
I like it very much	من آن را بسیار دوست دارم
I tried to breathe but could not find my lungs	سعی کردم نفس بکشم اما نتوانستم ریه هایم را پیدا کنم
I was about to go crazy	نزدیک بود دیوونه بشم
The helmet that symbolized the eternal knot on it	کلاه ایمنی که نماد گره ابدی روی آن بود
I stood up without saying a word and left the table	بدون هیچ حرفی ایستادم و میز را ترک کردم
I would never have gone without them	من هرگز بدون آنها نرفته بودم
I have been waiting a long time to give you this book	من خیلی منتظر بودم تا این کتاب را به شما بدهم
I hate what he did to me	من از اینجا متنفرم، کاری که با من کرده است
Glad you had the courage to do so	خوشحالم که به اندازه کافی جرات داشتید که این کار را انجام دهید
I noticed that he was not crying	متوجه شدم که گریه نمی کند
I listened to the sounds of the house	به صداهای خانه گوش دادم
I did not think people could make such promises	فکر نمی کردم مردم بتوانند چنین قول هایی بدهند
He consistently rejected development plans	او به طور مداوم طرح های توسعه را رد می کرد
I never turn off my phone	من هیچوقت گوشیمو خاموش نمیکنم
I think it might have been something else	فکر کنم شاید چیز دیگری بوده باشد
I walked near the lake	نزدیک دریاچه راه افتادم
I realized that he was somewhat arbitrary and needed to believe	فهمیدم که تا حدودی خودسرانه بود و نیاز به باور داشت
I bet someone lost it	شرط می بندم که کسی آن را از دست داده است
I even learned some news	حتی چند خبر هم یاد گرفتم
Many people make this mistake	بسیاری از مردم این اشتباه را انجام می دهند
I waited a long time	مدت زیادی صبر کردم
I just could not go home tonight	فقط امشب نتونستم برم خونه
I remember angry phones and letters and things like that	تلفن های عصبانی و نامه ها و این چیزها را به یاد می آورم
I really do not know him well at all	من واقعاً اصلاً او را خوب نمی شناسم
I can not imagine being anywhere else	نمی توانم تصور کنم که جای دیگری باشم
I began to wish that he wished it did not show	شروع کردم به آرزو کردم که ای کاش نشان نمی داد
The film also shows his first appearance as a producer	این فیلم همچنین اولین حضور او به عنوان تهیه کننده را نشان می دهد
A special man and a people who reserves for himself	مردی خاص و مردمی که برای خودش محفوظ است
White and gold were considered to be of the highest quality	سفید و طلایی از بالاترین کیفیت در نظر گرفته شدند
I guess he really wanted to punish me	حدس می زنم او واقعاً می خواست مرا مجازات کند
I also have a spare key for it	من یک کلید یدکی هم برای آن دارم
I should not have gone like this	من نباید اینطوری میرفتم
I especially noticed that he did not ask me to leave	من به خصوص متوجه شدم که او از من نخواست که بروم
I have chosen you	من تو را انتخاب کرده ام
It is a house to live in	یک خانه برای زندگی است
I'm thinking of going from here	به رفتن از اینجا فکر می کنم
I have some gray matter between my ears	من مقداری ماده خاکستری بین گوش هایم دارم
Local militias were used to end the war	از شبه نظامیان محلی برای پایان دادن به جنگ استفاده شد
I expect to be here in half an hour	انتظار دارم نیم ساعت دیگر اینجا باشد
He asked the soldiers to support him until he arrived	او از سربازان درخواست کرد که تا زمان ورود او از او حمایت کنند
Older specimens usually have worn surface features	نمونه‌های قدیمی‌تر معمولاً دارای ویژگی‌های سطحی فرسوده هستند
I will call him every day	من هر روز با او تماس خواهم گرفت
I start to feel weak, light-headed and feverish	شروع به احساس ضعف، سبکی سر و تب می کنم
I may not be for another week and a half	ممکن است یک هفته و نیم دیگر نباشم
I showed him the rooms	اتاق ها را به او نشان دادم
I was kind of in a hurry	یه جورایی عجله داشتم
He gets sick later	او بعداً بیمار می شود
I got an emergency call	تماس اضطراری گرفتم
I hope they do not understand	امیدوارم متوجه نشوند
The darkness that occupied his mind	تاریکی که ذهنش را درگیر کرده بود
Many people who sell car insurance quote	بسیاری از افرادی که بیمه خودرو می فروشند، نقل قول می کنند
Bush instead of the actual news report	بوش به جای گزارش واقعی خبر
I did not know the answers	من جواب ها را نمی دانستم
I trusted him even less than usual	حتی کمتر از حد معمول به او اعتماد داشتم
I could not be alone with him now	الان نمیتونستم باهاش ​​تنها باشم
I pulled it out, the moonlight turned it into blood	آن را بیرون کشیدم، نور ماه آن را به خون تبدیل کرد
An emotion so overwhelming that it shook him to the depths	احساسی آنقدر طاقت فرسا که او را تا اعماق تکان داد
I meet great people in my community every day	من هر روز با افراد بزرگی در جامعه خود ملاقات می کنم
I never went anywhere without a book	من هرگز بدون کتاب جایی نرفتم
I felt like we were at a funeral	احساس می کردم در مراسم تدفین هستیم
I knew what he meant	میدونستم چی میخواد بگه
Many things were in balance	چیزهای زیادی در تعادل بود
I love a good challenge	من عاشق یک چالش خوب هستم
I hope you always live there	امیدوارم همیشه در آنجا زندگی کنید
I'm not referring to you and the wolf	به تو و گرگ اشاره نمی کنم
I do not want my people to pass me	من نمیخواهم مردمم از من عبور کنند
I worked very hard for what we have here	من برای چیزی که اینجا داریم خیلی زحمت کشیدم
I have twelve of them	من دوازده تا از آنها را دارم
I completely remember feeling that way	من کاملاً به یاد دارم که چنین احساسی داشتم
If only there was a way out	اگر فقط راهی برای خروج وجود داشت
I used to love watching him	من قبلاً عاشق تماشای او بودم
I could only feel him running	فقط میتونستم دویدنش رو حس کنم
I myself have never watched them	من خودم هرگز آنها را تماشا نکردم
I felt invisible during many of my teenage years	من در بسیاری از سال های نوجوانی خود احساس نامرئی می کردم
I still have a good relationship with him	الان هم با او رابطه خوبی دارم
A place where there is nothing but worship and purity	مکانی که در آن چیزی جز عبادت و پاکی وجود ندارد
I picked up another piece from the other side	یک تکه دیگر هم از طرف مقابل برداشتم
I always get them	من همیشه آنها را دریافت می کنم
Distance education is also offered in most schools	آموزش از راه دور نیز در اکثر مدارس ارائه می شود
I received an action in a few hours	من یک اقدام در چند ساعت دریافت کردم
I decided on your choice	من در مورد انتخاب شما تصمیم گرفتم
I want to take over the world	من قصد دارم دنیا را تصاحب کنم
I ignored him and turned to his friend	من او را نادیده گرفتم و به دوستش برگشت
I could start at home and use my kitchen	می توانستم از خانه شروع کنم و از آشپزخانه خود استفاده کنم
I chased them, including other passengers	من آنها را تعقیب کردم، از جمله مسافران دیگر
I had to fight without controlling them	مجبور شدم بدون کنترل آنها بجنگم
I take the lower ledge and hang it	طاقچه پایینی را می‌گیرم و آویزان می‌کنم
I know it is not that simple	میدونم به این سادگی نیست
A simple red dress without any complicated styles and designs	یک لباس ساده و قرمز بدون هیچ سبک و طرح پیچیده ای
I started to relate it to more about myself	شروع کردم به ربط دادن آن به چیزهای بیشتری درباره خودم
A shape began to rise through the rock	شکلی از میان سنگ شروع به بالا آمدن کرد
I went back to him	برگشتم سمتش
I could not stop shaking because of the cold water	بخاطر آب سرد نمیتونستم دست از لرزش بردارم
I have not seen any of them in the city	من هیچکدام از آنها را در شهر ندیده ام
I can not cope with it	من نمی توانم با آن کنار بیایم
I do not remember much	زیاد یادم نمیاد
I had to find shelter	باید سرپناهی پیدا می کردم
I picked up the phone and he looked very shy	گوشی را بالا گرفتم و او خیلی خجالتی به نظر می رسید
I stood up and took my place in his right hand	ایستادم و جایم را در دست راستش گرفتم
I just wanted an afternoon and a stranger	فقط یک بعدازظهر و یک غریبه می خواستم
I just want your money	من فقط پول شما را می خواهم
I just stuffed it and stuffed it	من فقط آن را پر می کردم و پر می کردم
When my children smile, I notice that my heart is singing	وقتی فرزندانم لبخند می زنند، متوجه می شوم که قلبم آواز می خواند
I leaned forward and accepted	به جلو خم شدم و قبول کردم
I will make these again	من دوباره اینها را خواهم ساخت
I was lonely again, even though we were in touch	من باز هم تنها شدم، هر چند با هم در تماس بودیم
I know people know where it comes from	من می دانم که مردم می دانند که از کجا می آید
I am very satisfied with these covers	من از این پوشش ها بسیار راضی هستم
I thought about what he said	به حرفش فکر کردم
A left-handed hammer	یک چکش چپ دست
I just want it to end	فقط میخوام تموم بشه
I never wanted to be a princess	من هرگز نمی خواستم یک شاهزاده خانم باشم
A rare occurrence for him	یک اتفاق نادر برای او
In the second period, the situation began to warm up	در دوره دوم اوضاع شروع به گرم شدن کرد
I turn and go back to my car	برمیگردم و به سمت ماشینم برمیگردم
I saw your grace with that gun	من لطف تو را با آن تفنگ دیدم
None of them played in this case at all	هیچ کدام از آنها اصلاً در این مورد بازی نکردند
I can not risk my job	من نمی توانم شغلم را در معرض خطر قرار دهم
I did not realize that he was the only one	من متوجه نشدم که او تنها کسی است
Contrary to many people's beliefs, they were a partnership	علیرغم آنچه که کسی فکر می کرد، آنها یک مشارکت بودند
I shook his hand and he came to our table	برایش دست تکان دادم و او به سمت میز ما آمد
I could feel someone	میتونستم کسی رو حس کنم
I could tell this was a lie	می توانستم بگویم این یک دروغ بود
I think he was going crazy	فکر کنم داشت دیوونه میشد
I guess we'll stay put unless he moves	حدس می‌زنم ما سر جای خود می‌مانیم مگر اینکه او حرکت کند
I swallowed the lump in my throat	توده گلویم را قورت دادم
I can do the same with him	من هم می توانم این کار را با او انجام دهم
I have many more adventures for you	من برای شما ماجراهای بسیار بیشتری دارم
I bent down and kissed his cheek	خم شدم و گونه اش را بوسیدم
I saw him and he is very alive	من او را دیدم و او بسیار زنده است
I just want to put this first	من فقط می خواهم اول این را بگذارم
I did not think they would reach him this way	فکر نمی کردم از این طریق به او برسند
I can not claim much credit for it	من نمی توانم اعتبار زیادی برای آن ادعا کنم
I did not want anyone else in our lives	من هیچ آدم دیگری را در زندگی ما نمی خواستم
I could see all the muscles in his body tense	من می‌توانستم تمام عضلات بدنش را در حال تنش ببینم
I can not wait to see you all there!	من نمی توانم صبر کنم تا همه شما را آنجا ببینم!
I can not reject your request	من نمی توانم درخواست شما را رد کنم
I have never seen a dessert like this	تا حالا دسری مثل این ندیده بودم
I worked fast	سریع کار کردم
It was also difficult to provide them	تأمین آنها نیز دشوار بود
I could imagine him doing that	می توانستم تصور کنم که او این کار را انجام می دهد
I know what I want and I am looking for it	من می دانم چه می خواهم و دنبال آن هستم
I must admit that he looks very scary	باید اعتراف کنم که او خیلی ترسناک به نظر می رسد
I understood the pain	دردشو فهمیدم
I put it back and pulled out the next one	آن را عقب گذاشتم و بعدی را بیرون کشیدم
I looked away, but only for a second	نگاهم را به دور انداختم، اما فقط برای یک ثانیه
I know he wants me to do this	می دانم که او از من می خواهد این کار را انجام دهم
It is emptied by hitting the ground	با برخورد چکش به زمین تخلیه می شود
I have to get a hotel or something	من باید یک هتل یا چیزی بگیرم
I told her let me think about it	بهش گفتم اجازه بده در موردش فکر کنم
I can not believe he is hurting her	من نمی توانم باور کنم که او به او آسیب می رساند
I admired that he would not let it cool him down	من از اینکه اجازه نمی دهد این کار او را سرد کند تحسین کردم
I wonder how this makes him feel	من تعجب می کنم که این چه احساسی در او ایجاد می کند
Special thanks to everyone who helped do this	تشکر ویژه از همه کسانی که در انجام این امر کمک کردند
I need you all to run	من به همه شما برای دویدن نیاز دارم
I do not have a very gentle wind overall	من در مجموع یک باد بسیار ملایم نیست
I will not argue with you tonight	امشب با شما بحث نمی کنم
Other historians are not so sure	سایر مورخان چندان مطمئن نیستند
I keep telling you that	مدام بهت میگم که
I do not gain anything by hiding something	من با پنهان کردن چیزی چیزی به دست نمی‌آورم
I hired you to solve my problems, not to compound them	من تو را استخدام کردم تا مشکلاتم را حل کنی، نه اینکه آنها را مرکب کنی
I felt it the moment we met	من آن را در لحظه ای که ملاقات کردیم احساس کردم
I thought you were told	فکر کردم به شما گفته اند
Five ships sank	پنج کشتی غرق شدند
I calmly stared back	با آرامش به عقب خیره شدم
I entrust you as masters of all power	شما را اربابان تمام قدرت می سپارم
I ran deep into the alley	به عمق کوچه دویدم
The meat smelled bad	بوی بدی از گوشتش می آمد
I have seen this material before	من قبلا این ماده را دیده بودم
I had not seen him since summer	از تابستان او را ندیده بودم
I need to know that my baby will be fine	باید بدانم که بچه ام خوب خواهد شد
I felt he could see right through me	احساس می کردم او می تواند درست از طریق من ببیند
I knew my eyes shone in the dark	می دانستم چشمانم در تاریکی می درخشد
I can never remember how long it would take	من هرگز نمی توانم به یاد بیاورم که چقدر طول می کشد
I did not want to know what was hidden behind them	نمی خواستم بدانم پشت سر آنها چه چیزی پنهان شده است
I am ready to fight for my goal and die	من حاضرم برای هدفم بجنگم و بمیرم
I checked online for a website	من به صورت آنلاین برای یک وب سایت چک کردم
When he faints, I jump out of the way	وقتی بیهوش می شود از سر راه می پرم
I'm optimistic about this one	من نسبت به این یکی خوشبین هستم
It may never be over	شاید هرگز تمام نشده باشد
I can not stand this anymore	من نمی توانم این را بیش از این تحمل کنم
A cry of fear and despair	فریادی از ترس و ناامیدی
I quickly checked the tool page	سریع صفحه ابزار را چک کردم
I hope people like it	امیدوارم مردم آن را دوست داشته باشند
I will reveal those reasons to you over time	من به مرور آن دلایل را برای شما فاش خواهم کرد
I tried to keep my balance	برای حفظ تعادلم تلاش کردم
I had to take on this situation immediately	من باید سریعاً این وضعیت را به عهده می گرفتم
A varied menu recommended by the National Food Guide	منوی متنوعی که توسط راهنمای غذای ملی توصیه شده است
I could never love anyone or anything	من هرگز نتوانستم کسی یا چیزی را دوست داشته باشم
I will always find you	من همیشه تو را پیدا خواهم کرد
At the very least, I was a fussy kid	حداقل بگم من یک بچه ی عیش و نوش بودم
He spent only two years in high school	او فقط دو سال دبیرستان را گذراند
Everything gets bad and ends in total confusion	همه چیز بد می شود و به سردرگمی کلی ختم می شود
I was worried that he would hide somewhere	نگران بودم که جایی پنهان شود
In fact, I have never seen a human	در واقع من هرگز انسان را ندیده ام
I once traveled on one	من یک بار در یکی سفر کردم
I thought maybe he was still in bed	فکر کردم شاید هنوز در رختخواب است
I hope he gets to the temple at all	امیدوارم او اصلاً به معبد برسد
I have to think about all these things	من باید به همه این چیزها فکر کنم
I did not know anything about childbirth	من از زایمان چیزی نمی دانستم
I saw his penetrating brown eyes over and over again	چشمان قهوه ای نافذش را بارها و بارها دیدم
I can not read any of them well	من نمی توانم هیچ کدام را خوب بخوانم
I know the rules here	من قوانین اینجا را می دانم
I hurried away and got away from his confused state	با عجله رفتم و از حالت گیجش دور شدم
I felt the tree shake very little	احساس کردم درخت خیلی کم می لرزد
I closed my eyes and tried to take back the tears	چشمانم را بستم و سعی کردم اشک ها را پس بگیرم
I'm sure he will agree	من مطمئن هستم که او موافقت خواهد کرد
I see that I am staring at the phone confused	می بینم که گیج به گوشی خیره شده ام
I also realized how it started again	من همچنین متوجه شدم که چگونه دوباره شروع شد
There are also concerns about possible side effects	همچنین نگرانی هایی در مورد عوارض جانبی احتمالی وجود دارد
I accepted life as it came, because it was beautiful	زندگی را همانطور که آمد قبول کردم، چون زیبا بود
I love cultivating things	من عاشق پرورش چیزها هستم
I'm not just going to buy the ring	من فقط نخواهم رفت برای خرید حلقه
Excellent service	یک سرویس بسیار عالی
I did not like his voice at all	اصلا از صداش خوشم نیومد
Only one bright star hung heavier than the others	تنها یک ستاره درخشان سنگین تر از بقیه آویزان بود
He also structured our ignorance	به جهل ما هم ساختار داد
I went out to buy breakfast	بیرون رفتم تا برای صبحانه غذا بخرم
I have no choice but to accept the challenge	چاره ای جز پذیرش چالش ندارم
I also use individual accounts	من همچنین از حساب های کاربری فردی استفاده می کنم
I call him a poet who sees	من به او می گویم شاعری که می بیند
I was less into drama and more like relaxation	من کمتر به درام و بیشتر شبیه آرامش بودم
I can use the phone there	اونجا میتونم از گوشی استفاده کنم
I looked at the camera and smiled	به دوربین نگاه کردم و لبخند زدم
I have not followed your political profession	من حرفه سیاسی شما را دنبال نکرده ام
I just could not say or write what happened	فقط نمی توانستم بگویم یا بنویسم چه اتفاقی افتاده است
I remember the good and the bad	خوب و بدش را به یاد دارم
I curse myself for drinking	من خودم را به خاطر نوشیدن لعنت می کنم
I could not answer, something stopped me from talking	نتونستم جواب بدم، یه چیزی مانع حرف زدنم شد
I was not going to waste a second of this	من قرار نبود یک ثانیه از این را تلف کنم
I put my foot on the chair	پایم را روی صندلی گذاشتم
It's like I'm waiting for someone	انگار منتظر کسی هستم
Swift first wrote only the first bit	سوئیفت ابتدا تنها بیت اول را نوشت
Too bad it was not on the market yet	حیف که هنوز در بازار نبود
However, I know you a little better	با این حال، شما را کمی بهتر می شناسم
I have to learn to lose a little better	باید یاد بگیرم کمی بهتر ببازم
I always knew you loved me	همیشه میدونستم دوستم داری
I expected everyone to complain about it not raining	انتظار داشتم همه از باران نیاوردن او ناله کنند
I ran out of money and was completely alone	پولم تمام شد و کاملاً تنها شدم
I have very good memories of the trip	خاطرات بسیار خوبی از سفر دارم
I doubt he will wait that long	من شک دارم که آیا او آنقدر صبر کند
I think it is very interesting	به نظرم خیلی جالبه
A much better option than all that mountaineering	گزینه ای بسیار بهتر از آن همه کوهنوردی
I can not have those fights	من نمی توانم آن دعوا را داشته باشم
I did not know him at all	من اصلا او را نمی شناختم
I do not know what to do	نمی دانم از آن چه کنم
I had to try to touch it	باید سعی می کردم لمسش کنم
I hope we are better next year	امیدوارم سال آینده بهتر باشیم
Education was there	آموزش آنجا بود
I do it this way	من اینطوری انجامش میدم
I did not have a chance	شانسی نداشتم
I had to accept them	باید آنها را می پذیرفتم
James has the file	جیمز پرونده را در اختیار دارد
It is a political statement	یک بیانیه سیاسی است
I have friends who share a common interest	من دوستانی دارم که علاقه مشترک دارند
A police car stopped on the road	یک ماشین پلیس در جاده متوقف شد
I was too	من هم بودم
I did not want his anger to reappear	من نمی خواستم عصبانیت او دوباره ظاهر شود
I did not realize how strong my pattern was	من متوجه نشده بودم که الگوی من چقدر قوی شده است
I saw his face in every character	من چهره او را در هر شخصیتی دیدم
I say go back to fun	من می گویم به تفریح ​​برمی گردیم
I do not need to provide an answer	من نیازی به ارائه پاسخ ندارم
I could only hold it	فقط میتونستم نگهش دارم
I have a question from you	یک سوال از شما دارم
I am very suffering and weak	من خیلی رنج و ضعف دارم
Bankruptcy will remain a record for ten years	ورشکستگی به مدت ده سال در رکورد باقی خواهد ماند
I was probably lucky to get it	من احتمالاً خوش شانس بودم که آن را دریافت کردم
A sad memory of a better and more innocent era	خاطره ای غم انگیز از دورانی بهتر و معصوم تر
I looked to my left and saw only more fields	به سمت چپم نگاه کردم و فقط زمینه های بیشتری را دیدم
I think something of his common smoking	من فکر می کنم چیزی از سیگار کشیدن مشترک او
However, I am quite clear	با این حال من کاملا واضح هستم
I'm coming in here to check on you	من وارد اینجا می شوم تا شما را بررسی کنم
I was great at keeping my cool under stress	من در حفظ خونسردی خود تحت استرس عالی بودم
I have to go there first and find out	اول باید برم اونجا و بفهمم
I will never have another appointment at that university	من هرگز قرار ملاقات دیگری در آن دانشگاه نخواهم داشت
I will vote for his leadership	من به رهبری او رای می دهم
I picked up the music	موزیکشو برداشتم
I have not scored a goal in my whole life	من در تمام عمرم گل نگرفتم
Dee was like a musician	دی شبیه یک نوازنده بود
I looked for the ring and it was disappointing	من دنبال حلقه گشتم و ناامید کننده بود
I did not want to be seen so tired	نمی خواستم من را اینقدر خسته ببینند
A green sign directs you to the entrance	یک تابلو سبز رنگ شما را به سمت ورودی هدایت می کند
I could not pass without notice	نمی توانستم بدون اطلاع رد شوم
I forget the pizza and get away from them	پیتزا را فراموش می کنم و از آنها دور می شوم
I do not protect criminals and criminals	من از جنایت و جنایتکار محافظت نمی کنم
I wanted people to participate	من می خواستم مردم مشارکت کنند
I think we are ourselves	فکر می کنم خودمان هستیم
I felt calm, I separated	احساس آرامش می کردم، جدا شدم
I just can not let this happen	من فقط نمی توانم بگذارم این اتفاق بیفتد
I had a strong desire to help others	میل شدیدی برای کمک به دیگران داشتم
I am not a lazy child	من یک کودک لوس و پناه گرفته نیستم
I tried to wake up everyone who slept at home	سعی کردم همه کسانی را که در خانه می خوابند بیدار کنم
I remember just holding that trigger	یادم می آید فقط آن ماشه را نگه داشتم
I told him thank you but no thanks	بهش گفتم ممنون اما نه ممنون
Many fantastic players were left out again	بسیاری از بازیکنان فوق العاده دوباره کنار گذاشته شدند
I appreciate him as an enlightened philosopher	من از او به عنوان یک فیلسوف روشن فکر قدردانی می کنم
I see that you now understand the question	من می بینم که شما اکنون متوجه سوال شده اید
I say fresh, but chickens or cows are not here	من می گویم تازه، اما جوجه یا گاو اینجا نیست
I also heard what happened last night	دیشب هم شنیدم چی شد
I felt proud to be in the service of this government, these people	من احساس غرور کردم که در خدمت این دولت، این مردم هستم
I knew the box contained spiritual gifts	می دانستم که قوطی حاوی هدایای معنوی است
I saw that they were carrying something	دیدم دارند چیزی حمل می کنند
I prohibit you from doing this on our account	من شما را از انجام این کار در حساب ما منع می کنم
I'm just coming back from the airport	من تازه در راه بازگشت از فرودگاه هستم
I'm not going to lie	من قرار نیست دروغ بگم
I never thought we would do that	هیچ وقت فکر نمی کردم این کار را بکنیم
I think it has a history	فکر کنم تاریخ داره
I did not send it to them	من برای آنها نفرستادم
I did not care much for this teacher	من زیاد به این معلم اهمیت نمی دادم
Now I could see another kind of fear there	اکنون می توانستم نوع دیگری از ترس را آنجا ببینم
I opened my eyes to look at him	چشمانم را باز کردم تا نگاهش کنم
I understand the answer and you expressed your opinion	من پاسخ را درک می کنم و شما نظر خود را بیان کردید
I can not claim it	من نمی توانم آن را ادعا کنم
I was just thinking about how isolated he is	من فقط به این فکر می کردم که چقدر منزوی است
I told you this	من این را به شما گفته ام
A large piece of rock fell to the ground	تکه سنگ بزرگی روی زمین افتاد
This was his twentieth album to hit the charts	این بیستمین آلبوم او شد که در جدول قرار گرفت
I picked it up and got up	آن را گرفتم و بلند شدم
The band performed the entire album on each show	گروه در هر نمایشی کل آلبوم را اجرا کرد
This view has prevailed for almost a century	این دیدگاه تقریباً برای یک قرن تسلط داشت
I did not feel either	هیچکدوم رو حس نمیکردم
I wanted the baby to stay alive	می خواستم بچه زنده بماند
I do all my homework	من تمام تکالیفم را انجام می دهم
There is a bench along the right and rear walls	در امتداد دیوارهای راست و عقب یک نیمکت قرار دارد
I will not do this with you or him	من این کار را با شما یا او انجام نمی دهم
All games were won by the host team	همه بازی ها با برد تیم میزبان همراه بود
I had help from the authorities	از مسئولان کمک داشتم
I return to our hut	به داخل کلبه مان برمی گردم
I have no interest in being a leader for anyone	من علاقه ای به رهبر بودن برای کسی ندارم
I hope this calm is not before the storm	امیدوارم این آرامش قبل از طوفان نباشد
I shook my head as I returned to my seat	در حالی که به جای خودم برگشتم سرم را تکان دادم
I do not have a positive opinion on this matter	من نظر مثبتی به این مطالب ندارم
I chose to follow you	من انتخاب کردم که شما را دنبال کنم
A great year for a great tribute vehicle	یک سال عالی برای یک وسیله نقلیه ادای احترام عالی
He has become a dominant player	او به بازیکنی مسلط تبدیل شده است
I want to make sure you go with bright colors	می‌خواهم مطمئن شوم که با رنگ‌های درخشان عبور می‌کنی
Nearly fifteen bridges were built for this road	برای این جاده نزدیک پانزده پل ساخته شد
I had no diamonds and never wished	من هیچ الماسی نداشتم و هرگز آرزو نداشتم
I recommend this place	من این مکان را توصیه می کنم
I rested by the stream	کنار جویبار استراحت کردم
I can see myself floating	می توانم خودم را شناور ببینم
I could not remember when	یادم نمی آمد چه زمانی
Of course, I felt strong there, but I also felt strong loyalty there	البته در آنجا احساس قدرت کردم، اما وفاداری شدیدی نیز در آنجا احساس کردم
I keep forgetting that we are not going to use our name	مدام فراموش می کنم که قرار نیست از نام خود استفاده کنیم
I smiled at him a little	کمی به او لبخند زدم
I missed him in my life	دلم برای حضورش در زندگیم تنگ شده بود
It contains elements of pop and country music	این شامل عناصری از موسیقی پاپ و کانتری است
I felt sorry for everyone	من برای همه دلسوزی داشتم
I was a good little student	من دانش آموز کوچک خوبی بودم
I stood quietly and looked straight ahead	بی سر و صدا ایستادم و مستقیم به جلو نگاه کردم
I have another candidate	نامزدی دیگه ای دارم
I took it and smiled again	گرفتم و دوباره لبخند زدم
A small gift underneath	یه هدیه کوچیک زیرش
A musician hears things	یک نوازنده چیزهایی می شنود
I was learning to love myself and appreciate simple pleasures	داشتم یاد می گرفتم که خودم را دوست داشته باشم و قدر لذت های ساده را بدانم
I immediately told him what had happened	بلافاصله به او گفتم چه اتفاقی افتاده است
I went back to my hut to get it	برای گرفتن آن به کلبه ام برگشتم
I often think about what he is doing right now	من اغلب فکر می کنم که او در حال حاضر چه کار می کند
I shine the torch on their faces	مشعل را به صورتشان می تابانم
I enjoy sitting around the table and talking	از نشستن دور میز و صحبت کردن لذت می برم
I will give him whatever he wants	هر چه بخواهد به او می دهم
He went to his garage to retire	او برای بازنشستگی به گاراژ خود رفت
I held out my hand to him	دستم را به طرفش دراز کردم
I always knew this	من این را همیشه می دانستم
I can not say the titles out loud	نمی توانم عناوین را با صدای بلند بگویم
I have missed an important step	من یک قدم مهم را از دست داده ام
I could not control what he was doing with his eyes	نمی توانستم با چشمانش کاری که انجام می داد کنترل کنم
I was very excited to do this	برای این کار خیلی هیجان زده بودم
I often saw pictures and scenes that were not there	من اغلب تصاویر و صحنه هایی را می دیدم که در آنجا نبودند
In practice, the government enforced those restrictions	در عمل، دولت آن محدودیت ها را اجرا کرد
A new style every day	هر روز یه سبک جدید
I'm in the wrong field	من در زمینه اشتباهی هستم
I would visit him from time to time to see him	هر از گاهی برای دیدنش سر می زدم
I noticed that he was receiving cash	مشاهده کردم که او پول نقد را دریافت می کند
Many things were heavy on them at that moment	در این لحظه چیزهای زیادی بر دوش آنها سنگینی می کرد
I know he was our child	میدونم بچه ما بود
I am a better person because of my travels	من به خاطر سفرم آدم بهتری هستم
I bent down and could hardly breathe	خم شدم و به سختی نفس می کشیدم
Similar services were provided by the aristocracy	خدمات مشابهی نیز توسط اشراف انجام شد
I saw that things were not going well	می دیدم اوضاع خوب پیش نمی رود
I added about drinking	در مورد آبخوری اضافه کردم
I took less and I want very much	من کم گرفتم و خیلی می خواهم
I want to send it to two plugins	میخوام به دو افزونه ارسال بشه
I felt more relaxed now, with a drink in my hand	حالا احساس آرامش بیشتری داشتم، نوشیدنی در دستم
A real father son if any	یک پسر پدر واقعی اگر وجود داشته باشد
I missed music so much	دلم برای موسیقی خیلی تنگ شده بود
Cry for love and need alone	گریه برای عشق و نیاز به تنهایی
Somehow I think it will be fun	هر چند به نوعی فکر می کنم سرگرم کننده خواهد بود
I can not tell her what to do	نمی توانم به آن بگویم چه کار کنم
I almost crossed the roof	من هم تقریباً از پشت بام عبور کردم
I could not feel anyone	نمی توانستم کسی را حس کنم
I was not supposed to reach that level	قرار نبود به آن سطح برسم
Phone calls were on the agenda	تماس تلفنی در دستور کار بود
I feel something warm	احساس می کنم چیزی گرم است
I was injured when he immediately returned to leave	وقتی او فوراً برگشت تا برود، زخمی شدم
I was surprised about my mother	من در مورد مادرم تعجب کردم
I'm proud to be your guest	مفتخرم که مهمان شما هستم
I can experiment with it now	اکنون می توانم با آن آزمایش کنم
A little provincial but with his own strong personality	کمی ولایی اما با شخصیت قوی خودش
I will not bother you anymore	فعلا دیگه مزاحمتون نمیشم
I mean, we have to get our people to work	منظورم این است که ما باید مردممان را به کار وا داریم
I assume you will examine them carefully	من فرض می کنم شما آنها را با احتیاط بررسی خواهید کرد
I heard a lot about that strange island	من در مورد آن جزیره عجیب و غریب زیاد شنیدم
I was not stupid enough to believe that superstition	من آنقدر احمق نبودم که به آن مزخرفات خرافی باور کنم
I believe they are wrong	من معتقدم که آنها اشتباه می کنند
I have never been there	من هیچ وقت آنجا نبوده ام
I have recommended you to others	من تو را به دیگران توصیه کرده ام
I know there is very little left	میدونم خیلی کم مونده
I had not felt this energy for a while	مدتی بود که این انرژی را احساس نکرده بودم
I did not intend to shoot him	من قصد تیراندازی به او را نداشتم
I counted my many blessings and gave thanks	نعمت های فراوانم را شمردم و شکرگزاری کردم
I have a respectable job	من کار قابل احترامی دارم
I want to be close to you	دوست دارم نزدیکت باشم
I can't take you seriously half the time	نصف وقت نمیتونم تو رو جدی بگیرم
I wrote the routine he wanted	روتینی را که او می خواست نوشتم
I have to be careful	باید دقیق باشم
I could live with this	میتونستم با این زندگی کنم
He was holding a glass of red wine	یک لیوان شراب قرمز در دستش بود
I crawl out from under it	از زیرش میخزم بیرون
I curled up behind him and bit my lower lip	پشت سرش جمع شدم و لب پایینم را گاز گرفتم
I was a little relieved by this decision	من از این تصمیم کمی راحت شدم
I bent down and put my mouth on his mouth	خم شدم و دهنم را روی دهان او گذاشتم
I think we should give it another shot	من فکر می کنم ما باید یک ضربه دیگر به آن بدهیم
I do not want this and we both agreed on it	من این را نمی خواهم و هر دو در مورد آن توافق کردیم
I can not stand that you are actually called an adult	من نمی توانم تحمل کنم که شما در واقع یک بزرگسال نامیده می شوید
I quickly went upstairs and tried not to wake him	سریع رفتم بالا و سعی کردم بیدارش نکنم
I did not care how much we made this month	برام مهم نبود این ماه چقدر سود کردیم
I just found it a while ago	همین چند وقت پیش پیداش کردم
I did not understand what was going on	نفهمیدم چه خبره
I accepted this responsibility and continued for ten years	این مسئولیت را پذیرفتم و ده سال ادامه دادم
I can smell the fire now	الان بوی آتش را حس می کنم
Finally I looked at it and turned it off	در نهایت به آن نگاه کردم و آن را غیرفعال کردم
I always tried to stand up for myself once	من همیشه سعی کردم یک بار برای خودم بایستم
He went on to write that none of them are impressive	او در ادامه نوشت که هیچ یک از آنها چشمگیر نیستند
I think he was worried about me	فکر می کنم او نگران من بود
I guess everyone goes through these things	من حدس می زنم همه از این چیزها عبور می کنند
I feel like stupidly standing alone in a dark alley	احساس می کنم احمقانه تنها در یک کوچه تاریک ایستاده ام
I was not expecting anyone today	امروز انتظار کسی را نداشتم
A young couple approached	یک زوج جوان نزدیک شدند
There was a prize for them for the events of a long time ago	جایزه ای بر سر آنها برای رویدادهای مدت ها پیش بود
I'm not afraid of you	من از تو نمی ترسم
I lost most of the arguments	من اکثر استدلال ها را از دست دادم
I saw hunger in his eyes	گرسنگی را در چشمانش دیدم
I have to go back to the table	باید برگردم سر میزم
He can make people feel completely natural	او می تواند به مردم احساس کاملا طبیعی بدهد
I quickly went back to the front door	سریع برگشتم جلوی در
I love dancing, singing and having fun	من عاشق رقصیدن، آواز خواندن و سرگرمی هستم
It happened somehow	یه جورایی اتفاق افتاد
I will not take you away from the child	من تو را از بچه دور نمی کنم
I plan special events	من رویدادهای خاص را برنامه ریزی می کنم
I need the figures for the last five fiscal years	من به ارقام پنج سال مالی گذشته نیاز دارم
I can have a mother again	من می توانم دوباره مادر داشته باشم
I have to be a little lonely	باید یه کم تنها باشم
I hid behind a dead stump	پشت یک کنده مرده پنهان شدم
I held my sword	شمشیرمو نگه داشتم
I remember the car was very rough	یادم می آید ماشین بسیار خشنی بود
A poster in front of him hung exactly in his line of sight	یک پوستر روبه‌رو، دقیقاً در خط دید او آویزان بود
I told them this was not true	من به آنها گفتم که این درست نیست
I forcibly opened my eyes	چشمانم را به زور باز کردم
I grin at the worry and anger	از نگرانی و عصبانیت پوزخند می زنم
I could tell he did not believe me	می توانستم بگویم او حرف من را باور نمی کند
I can not explain because it destroys it	من نمی توانم توضیح دهم زیرا این باعث از بین رفتن آن می شود
I used to stand more than six feet tall	من قبلاً بیش از شش فوت قد ایستاده بودم
A picture of the top floor above your shop	چهره ای از طبقه بالا بالای مغازه شما
I have known him for many years	من او را سالهاست می شناسم
I wonder where this is coming from	من تعجب می کنم که این از کجا می آید
I have trouble walking and using my hands properly	من برای راه رفتن و استفاده درست از دستانم مشکل دارم
I asked around me for my opinion	از اطرافم نظر پرسیدم
I had not been there for sixteen years	شانزده سال بود که آنجا نرفته بودم
I was taught to stand firm in freedom	به من یاد می دادند که در آزادی محکم بایستم
A terrible and lovely thought	یک فکر وحشتناک و دوست داشتنی
I guess there were no two ways about it	من حدس می زنم که دو راه در مورد آن وجود نداشت
I try to live a clean life and protect the environment	سعی می کنم پاک زندگی کنم و از محیط زیست محافظت کنم
I guess he also wants to express his opinion	حدس می‌زنم او هم می‌خواهد نظرش را بیان کند
I think you have a new son	من فکر می کنم شما یک پسر جدید دارید
I feel slowly behind me	به آرامی پشت سرم را احساس می کنم
A freight train has just arrived at the station	یک قطار باری به تازگی وارد ایستگاه شده است
I occupy the room with gratitude to make myself comfortable	با شکرگزاری اتاق را اشغال می کنم تا خودم را راحت کنم
I created an emotional barrier in my mind	من یک مانع عاطفی در ذهنم ایجاد کردم
I stare at him through the glass	از پشت شیشه به او خیره می شوم
I had to choose the right path to success	باید راه درست موفقیت را انتخاب می کردم
I feel very responsible	من خیلی احساس مسئولیت می کنم
I had moved out of the house before	من قبلاً از خانه نقل مکان کرده بودم
I never know where we will land	من هرگز نمی دانم کجا فرود خواهیم آمد
Man has problems in his life	انسان در زندگی اش مشکلاتی دارد
I was about to be killed several times	نزدیک بود چندین بار کشته شوم
I literally mean laying a physical foundation	منظورم به معنای واقعی کلمه گذاشتن یک پایه فیزیکی است
I just want to have an important life	من فقط می خواهم یک زندگی مهم داشته باشم
A root is below the surface	یک ریشه در زیر سطح قرار دارد
I decided to get up	تصمیم گرفتم بلند شوم
A year later my mother	یک سال بعد مادرم
I did not want to ask	من تمایلی به سوال نداشتم
I looked around and suddenly a girl caught my attention	به اطراف نگاه کردم ناگهان دختری توجهم را جلب کرد
I was not really sure which one	من واقعا مطمئن نبودم که کدام
I'm actually a deeply selfish man	من در واقع یک مرد عمیقا خودخواه هستم
I fell on the bed and cried	روی تخت افتادم و گریه کردم
A wonderful experience	یک تجربه فوق العاده
I remember how close you were to him	یادمه چقدر باهاش ​​صمیمی بودی
I look at me closely	منو از نزدیک نگاه می کنم
I fought in a war	من در یک جنگ جنگیده بودم
A large man leaned out	مردی درشت اندام به بیرون خم شد
I have a purchase tomorrow	من فردا خرید دارم
A young woman is going to marry someone	زن جوانی قرار است با کسی ازدواج کند
It goes a long way	کمی راه طولانی را طی می کند
I got dressed and left my room	لباس پوشیدم و از اتاقم بیرون رفتم
I left it because he looks happy	من آن را رها کردم زیرا او خوشحال به نظر می رسد
I called one of my friends	به یکی از دوستانم زنگ زدم
I guarantee your loyalty will be rewarded	من تضمین می کنم که وفاداری شما پاداش می گیرد
This upper platform had rounded corners	این سکوی بالایی گوشه های گرد داشت
I worked for him during and after the war	من در طول جنگ و بعد از آن برای او کار کردم
I did not follow him	دنبالش نرفتم
I sighed, I felt calm	آهی کشیدم، احساس آرامش کردم
I tell them not to worry	به آنها می گویم نگران نباشند
I wanted to take him, right here	می خواستم ببرمش، همین الان اینجا
I went into the darkness of the door again	دوباره به تاریکی یک در رفتم
They only knew of a stable and prosperous administration	آنها فقط یک اداره باثبات و رفاه را می شناختند
I may have to change the code on the gate	ممکن است مجبور شوم کد روی گیت را تغییر دهم
Local color changes are known to occur	تغییرات رنگ محلی مشخص است که رخ می دهد
I did not tell him about my notebook	من در مورد دفترچه ام به او نگفتم
I'm not using my clothes, yet	من از لباسم استفاده نمی کنم، هنوز
I would like to know what his business is	من دوست دارم بدانم کسب و کار او چیست
I closed a bag for you and changed my clothes	من برایت یک کیف بستم و لباست را عوض کردم
I never missed a chance to practice	هیچ وقت فرصت تمرین را از دست ندادم
I was no longer sure how he felt about me	من دیگر مطمئن نبودم که او چه احساسی نسبت به من دارد
I think you will like this hotel	فکر کنم از این هتل خوشت بیاد
I wonder how many have been proposed for the year	من تعجب می کنم که چه تعداد برای سال پیشنهاد شده است
I could not bear to talk to him	حوصله صحبت با او را نداشتم
I have not seen anything yet	من هنوز چیزی نمی دیدم
I have more than six thousand songs on it	من بیش از شش هزار آهنگ روی آن دارم
The ears are covered with dark skin	گوش ها با پوست تیره پوشیده شده است
Surplus for a household means savings	مازاد برای یک خانوار به معنای پس انداز است
I should probably insist you do	من احتمالاً باید اصرار کنم که انجام دهید
I turn to him and sigh	به سمتش برمی گردم و آهی بیرون می دهم
I did not know any of the problems	هیچ کدوم رو نمیدونستم مشکل چیه
I saw you last night with my girlfriend	دیشب با دوست دخترم دیدمت
The storm was less organized that night	آن شب طوفان کمتر سازماندهی شد
A ray of light was thrown into the sky	پرتو نوری به آسمان پرتاب شد
I nodded with tears of joy	با اشک شوق سری تکون دادم
I was shooting for him	برایش گلوله می گرفتم
A surprise scream was heard from the hall	فریاد غافلگیرانه ای از سالن به گوش رسید
I turned my head and looked to the side	سرم را برگرداندم و به کناری نگاه کردم
I will never be ashamed	من هرگز شرمنده نخواهم شد
I think that was the biggest surprise	فکر می کنم این بزرگترین شگفتی بود
Then the two go their own way	سپس آن دو راه خود را می روند
I just shrugged my shoulders as if it were a daily occurrence	فقط شانه هایم را بالا انداختم که انگار یک اتفاق روزمره است
He took a calm approach	او رویکردی آرام در پیش گرفت
I went back screaming	با جیغ عقب رفتم
I know a few details from the last few years	من جزئیات کمی از چند سال گذشته را می دانم
One or two of them look at us	یکی دو نفر از آنها به ما نگاه می کنند
I am very good at this	من در این کار خیلی خوب هستم
A solution was found	راه حلی پیدا شد
I actually have to come up with this idea	من در واقع باید با این ایده کنار بیایم
I try to stay here and now	من سعی می کنم در اینجا و اکنون بمانم
I have deep dark secrets in my closet	من رازهای تاریک عمیقی در کمد خود دارم
I probably smell bad	احتمالا بوی بدی دارم
Man can only choose according to his nature	انسان فقط می تواند مطابق ذات خود انتخاب کند
Many lose their lives during transportation	بسیاری در حین حمل و نقل جان خود را از دست می دهند
I want this fight to end	من می خواهم با این مبارزه تمام شود
I ask you to slaughter thousands	من از تو می خواهم هزاران نفر را سلاخی کنی
I even offered to pay for a fertility test	حتی پیشنهاد دادم برای آزمایش باروری هزینه کنم
I will show you the world and its wonders	من جهان و شگفتی های آن را به شما نشان خواهم داد
I had to hit him with the car	باید با ماشین می زدمش
I also learned something in that park that day	من هم آن روز در آن پارک چیزی یاد گرفتم
I can not even change a lamp	من حتی نمی توانم یک لامپ را عوض کنم
I took her hand and opened the door	دستم را گرفتم و آن در را باز کردم
I sighed and let him play it	آهی کشیدم و به او اجازه دادم آن را بازی کند
Representatives are elected from urban areas	نمایندگان از مناطق شهرستانی انتخاب می شوند
I came to the conclusion that the result is almost certain	من به این نتیجه رسیدم که نتیجه تقریباً مشخص است
A girl looked down at me	دختری از پایین به من نگاه کرد
Remote light emits dim light	نوری از راه دور، نوری کم نور می‌افکند
A partnership requires two people	یک شراکت به دو نفر نیاز دارد
I can not keep happy to see him again	نمی توانم خوشحالی خود را از دیدن دوباره او حفظ کنم
I returned the kiss and started crying	بوسه ای برگرداندم و شروع کردم به گریه کردن
I looked at the river and shook my head	نگاهی به رودخانه انداختم و سرم را تکان دادم
Thickness filled his head, beyond tragedy, beyond horror	ضخامتی سرش را پر کرد، فراتر از تراژدی، فراتر از وحشت
I could not go anywhere	هیچ جا نتونستم برم
A few minutes later he came in again	چند دقیقه بعد دوباره اومد داخل
I could hear the trembling in my breath	صدای لرزش را در نفسش می شنیدم
Includes civil protection	شامل حفاظت مدنی است
I was a senior designer	من طراح ارشد بودم
In all my illnesses I cover my whole being	در تمام بیماری هایم تمام وجودم را می پوشانم
I proposed to him, but nothing was confirmed	از او خواستگاری کردم، اما چیزی تایید نشد
I did not do it right	درست انجام نداده ام
I'm just really hungry and thirsty	من فقط واقعا گرسنه و تشنه هستم
I could not believe he was really doing this	باورم نمی شد که او واقعاً این کار را می کند
I did not understand a word was said	نفهمیدم یک کلمه گفته شد
Then I pulled it on my wrist	سپس آن را روی مچ دستم کشیدم
I know what to do	میدونم چی بکارم
I wanted you and my baby	من تو و عزیزم رو میخواستم
I need to sleep for at least a few minutes	من باید حداقل برای چند دقیقه خوابیده باشم
I was informed a few weeks ago	من چند هفته پیش از ماجرا مطلع شدم
Although I did not find any details	هر چند من هیچ جزئیاتی پیدا نکردم
I may even let you go	حتی ممکنه اجازه بدم بری
A minimum number of guests is required for the activity	حداقل تعداد مهمان برای فعالیت مورد نیاز است
I can kick it with my boots	من می توانم آن را با چکمه ام لگد بزنم
I have seen an old lady before	من یک خانم مسن را قبلا دیدم
I went into the bathroom	رفتم داخل حمام
I did not lie to you	من به تو دروغ نگفتم
I can say that they were ready too	می توانم بگویم که آنها هم آماده بودند
A dark shadow fell on the pool	سایه تیره ای روی استخر افتاد
I searched again to check	دوباره سرچ کردم تا چک کنم
This issue has been denied by the authors	این موضوع توسط نویسندگان تکذیب شده است
I never claimed to be part of any revolution	من هرگز ادعا نکردم که بخشی از هیچ انقلابی هستم
I hated not controlling	از کنترل نکردن متنفر بودم
I believe it is a deep purple	من معتقدم که یک بنفش عمیق است
I miss the others so much	دلم برای بقیه خیلی تنگ شده
Now I see exactly who you are	الان دقیقا میبینم کی هستی
I do not even remember the color of his eyes	حتی رنگ چشماش یادم نمیاد
I want you to meet them	من می خواهم شما آنها را ملاقات کنید
I should have known that there was a girl at work	باید می دانستم که دختری در کار بوده است
I love to eat and so does he	من عاشق خوردن هستم و او هم همینطور
I consider it an honor	من آن را افتخار می دانم
I can borrow and lend to you	من می توانم قرض بگیرم و به شما قرض بدهم
I always enjoy spending time with him	من همیشه از گذراندن وقت با او لذت می برم
I did not understand why he was leaving me	نفهمیدم چرا او مرا ترک می کند
I met one of them a long time ago	من یکی از آنها را خیلی وقت پیش ملاقات کردم
I want to know more about this project	من می خواهم در مورد این پروژه بیشتر بدانم
I studied them with different emotions	من آنها را با احساسات مختلف مطالعه کردم
I set it above	من آن را در بالا تنظیم کردم
I have to change my eating habits	من باید عادات غذایی خود را تغییر دهم
I think we should start	فکر کنم باید شروع کنیم
I had never been out like this before	من تا به حال اینطوری بیرون نرفته بودم
I can not love her	من نمیتونم عاشقش بشم
I see sick people as well as the elderly	من جوانان را مریض و همچنین افراد مسن را می بینم
I was excited to hear what he had for us	از شنیدن آنچه او برای ما داشت هیجان زده شدم
I was not interested in any of these	من به هیچ کدام از اینها علاقه نداشتم
I can get it from here	میتونم از اینجا بگیرم
The eyes are round and medium in size	چشم ها گرد و سایز متوسط ​​هستند
I never said we should be alone	هیچ وقت نگفتم که تنها باشیم
I followed and saw that I was waiting for you to show me	من دنبال کردم و دیدم منتظرم نشون بدی
I moved it around, tested it	من آن را به اطراف منتقل کردم، آزمایش کردم
I drank a large swallow and wiped my mouth	یک پرستو بزرگ نوشیدم و دهانم را پاک کردم
I just went very far that time	من فقط اون دفعه خیلی جلو رفتم
I will not forgive him anyway	به هر حال او را نمی بخشم
I was too excited	بیش از حد هیجان زده بودم
I did not know if this was a game for him or not	نمی دانستم این برای او یک بازی است یا نه
I could gather everyone in my respective groups	می‌توانستم همه را در گروه‌های مربوطه خود جمع‌آوری کنم
His cousin had left them there	پسرعمویی آنها را آنجا گذاشته بود
I can hardly do it	من به سختی می توانم آن را انجام دهم
I like white for many reasons	من به دلایل زیادی رنگ سفید را دوست دارم
I suggest this is what you do	من پیشنهاد می کنم این همان کاری است که شما انجام می دهید
I plan my year in detail	من سال خود را با جزئیات برنامه ریزی می کنم
I will not do that then	آن وقت من این کار را نمی کنم
A nurse entered the room	پرستاری وارد اتاق شد
I want you to be at peace with yourself	میخوام با خودت در آرامش باشی
I think they will let him destroy it	من فکر می کنم آنها اجازه خواهند داد که آن را از بین ببرد
I wish you had it with your family	کاش آن را با خانواده ات داشتی
I wanted to be a teacher	دوست داشتم معلم باشم
I really should not be with anyone right now	من واقعاً نباید در حال حاضر در کنار کسی باشم
I was lucky in my career	من در حرفه ام خوش شانس بودم
I really appreciate all your efforts	من واقعا از همه زحمات شما قدردانی می کنم
They have two children together	آنها با هم دو فرزند دارند
I hope we all use the whole page	امیدوارم همه ما از کل صفحه استفاده کنیم
I was not sure why these words came out	مطمئن نبودم چرا این کلمات بیرون آمده بودند
There was a row of trees on the edge of the property	ردیفی از درختان در لبه ملک قرار داشتند
A bit like a hovering computer	کمی شبیه یک کامپیوتر معلق در زمان
I was looking for a soul	من دنبال یک روح بودم
I have been clear on this	من در این مورد شفاف بوده ام
I have no names for those people	من هیچ نامی برای آن دسته از افراد ندارم
I did not want to give up	من نمی خواستم تسلیم شوم
Thank you very much	من از شما بسیار تشکر می کنم
I can not believe he found this	من نمی توانم باور کنم که او این را پیدا کرده است
I need a volunteer to take me there	من به یک داوطلب نیاز دارم که مرا به آنجا ببرد
One death has been reported on the island	یک مورد مرگ در این جزیره گزارش شده است
I travel day and night	روز و شب سفر می کنم
I went about ten steps back	حدود ده قدم عقب تر رفتم
I learned how to cook, how to grill	من یاد گرفتم چگونه آشپزی کنم، چگونه کباب کنم
I felt very good, very free	احساس خیلی خوبی داشتم، خیلی آزاد
I thought more about the name	من در مورد نام بیشتر فکر می کردم
I pushed back my chair and apologized	صندلیم را عقب زدم و خودم را معذورم
I did not register for this	من برای این ثبت نام نکردم
I want your answer	من از شما پاسخ می خواهم
I told him, but the arrogant fool did not listen	به او گفتم، اما احمق مغرور گوش نداد
I look at my flowers	به گل هایم نگاه می کنم
I think the price was right	به نظر من قیمت مناسب بود
I guess luck is with us	من حدس می زنم شانس با ماست
I know what men will do before doing this	من می دانم که مردان قبل از انجام این کار چه خواهند کرد
I wondered exactly who he was	من تعجب کردم که او دقیقاً کیست
I told you there are more cemeteries this way	به شما گفتم قبرستان بیشتر از این راه است
It was really funny	واقعا خنده دار بود
I doubt that going there will help	من شک دارم که رفتن به آنجا کمکی باشد
The cars ran in the revised race	خودروها در مسابقه مورد تجدیدنظر دویدند
I do not expect appreciation here either	در اینجا هم انتظار قدردانی ندارم
I did not stop working until you trembled	تا وقتی که میلرزید دست از کار نکشیدم
I did not think he could be trusted anymore	فکر نمی کردم دیگر بتوان به او اعتماد کرد
Several more permanent arrangements were made several years later	چندین سال بعد ترتیبات دائمی تری انجام شد
The medical school was named after him	دانشکده پزشکی به نام او نامگذاری شد
I'm afraid of everything	من از همه چیز می ترسم
This aspect is only related to the Bible	این جنبه تنها ارتباط با انجیل است
I do not seem to be able to hold the facts together	به نظر نمی رسد که نمی توانم حقایق را کنار هم نگه دارم
I believe that at that time the budget will be available to you	من معتقدم که در آن زمان بودجه در اختیار شما قرار خواهد گرفت
I heard my daughter screaming	صدای جیغ دخترم را شنیدم
I could smell his sweat	بوی عرقش را حس می کردم
I was more than willing to pretend to be him	من بیشتر از آن حاضر بودم که وانمود کنم او باشم
I could no longer see the woman	من دیگر نتوانستم آن زن را ببینم
It may be a combination of all of them	ممکن است ترکیبی از همه آنها باشد
I look at the clock	به ساعت نگاه می کنم
I knew he would never turn me away	می دانستم که او هرگز مرا دور نمی کند
I wanted to make up for the gesture	می خواستم ژست را جبران کنم
I really could not see much from the outside	من واقعاً نمی توانستم چیز زیادی از بیرون ببینم
I had reached the bathroom	به دستشویی رسیده بودم
I have to give him a chance	باید به او فرصت بدوم
I knew drinking was a bad idea	می دانستم نوشیدنی ایده بدی است
I felt guilty again	دوباره احساس گناه کردم
I stop training during baseball	من در طول بیس بال تمرین را متوقف می کنم
No significant damage was reported	خسارت قابل توجهی گزارش نشده است
I only knew the twelve rainy seasons	من فقط دوازده فصل بارانی را می شناختم
I will be there soon	من به زودی آنجا خواهم بود
I did not know what to expect	نمی دانستم چه انتظاری می رود
I often ate nothing but plain rice	من اغلب چیزی جز برنج ساده نمی خوردم
I ask you to canvas that building	من از شما می خواهم آن ساختمان را بوم کنید
The soldier asked him for some water	سربازی از او کمی آب خواست
I feel a little weird you know	من احساس کمی عجیب دارم می دانید
I learned a lot	چیزهای زیادی یاد گرفتم
I was a little worried about cutting in front	من کمی نگران برش در مقابل بودم
A man can have me all day anyway	یک مرد می تواند تمام روز مرا به هر نحوی داشته باشد
I will continue to learn	به یادگیری ادامه خواهم داد
I think we should get at least a few hours of sleep	به نظر من حداقل چند ساعت باید بخوابیم
I watched him rub his finger in the dirt	نگاهش کردم که انگشتش را در خاک می مالید
I am very sorry about this	من از این موضوع بسیار پشیمانم
I have enough problems	من به اندازه کافی مشکل دارم
I love my farm and its tranquility outside	من عاشق مزرعه ام و آرامش آن بیرون هستم
I put my hand in yours	دستمو گذاشتم تو دستش
I want to think about what makes a city smart	می خواهم به این فکر کنم که چه چیزی یک شهر را هوشمند می کند
I knew my dad was very tough	میدونستم که بابام خیلی سخته
I spend equal time everywhere	من زمان مساوی را در همه جا می گذرانم
I heard about the size of a tower	به اندازه یک برج شنیدم
I like to keep it simple	من دوست دارم آن را ساده نگه دارم
I can teach them to some kids	من می توانم آنها را به برخی از بچه ها آموزش دهم
I could feel the bitterness of the frozen world outside	می توانستم تلخی دنیای یخ زده بیرون را حس کنم
I was the one who waited a long time	من بودم که خیلی صبر کردم
A small bucket was opened to receive the sample	یک سطل کوچک برای دریافت نمونه باز شد
I even ruined a sexy book for you once	من حتی یک بار یک کتاب سکسی را برای شما خراب کردم
I could have a room without another woman	می‌توانستم بدون اینکه با زن دیگری هم اتاق باشم
Although I was not a runner	هر چند من دونده نبودم
A lump settled in his throat	توده ای در گلویش نشست
Louis Fur Trading Company	شرکت بازرگانی خز لوئیس
Arrangements have been made for this	مقدمات این امر فراهم شده است
I have not heard from you for some time	مدتی است که از شما خبری ندارم
I did not see him go out much	زیاد بیرون رفتنش را ندیدم
I wanted to get off my skin	می خواستم از پوست خودم بالا بروم
I let him hurt me and let me down	اجازه دادم به من صدمه بزند و من را زمین بگذارم
I was only aware of this nucleus for a moment	من فقط برای یک لحظه از این هسته آگاه بودم
And then we make a good deal	و سپس ما یک معامله خوب می نشینیم
An effort of this magnitude must have been epic	تلاشی با چنین عظمتی باید حماسی می شد
I will show you the absolute truth	من حقیقت مطلق را به شما نشان خواهم داد
I often forgot that he was once a lawyer	اغلب فراموش می کردم که او زمانی وکیل بوده است
I just wish they had more park space	فقط آرزو می کنم که آنها فضای پارک بیشتری داشته باشند
I felt sorry for his opponent	برای حریفش متاسف شدم
I was just in my room	من فقط تو اتاقم بودم
This villa was built less than a year later	این ویلا کمتر از یک سال بعد ساخته شد
This time the mission was successful	این بار ماموریت موفقیت آمیز بود
I'm still learning all this	من هنوز همه اینها را یاد می گیرم
I did not think he could see me completely	فکر نمی کردم او بتواند مرا کاملا ببیند
I just want you to know something	فقط میخوام یه چیزی بدونی
I'm glad I do not have to deal with this confusion	خوشحالم که مجبور نیستم با این آشفتگی کنار بیایم
Maybe I did not like his approach	شاید رویکرد او را دوست نداشتم
I'm glad some people are lucky	خوشحالم که برخی افراد خوش شانس هستند
A woman drowned on the beach	زنی در ساحل آب شد
I cover public policy, especially the economy	من سیاست های عمومی، به ویژه در مورد اقتصاد را پوشش می دهم
I want to return the favor	من می خواهم لطف را برگردانم
I explain that like him, we are not very close	توضیح می‌دهم که مثل او، ما خیلی به هم نزدیک نیستیم
I am the source of your existence	من منبع وجود تو هستم
I was no longer that girl	من دیگر آن دختر نبودم
I think we have a lot of power	من فکر می کنم ما قدرت زیادی داریم
He recognized a dangerous fatigue very well	یک خستگی خطرناک را او خیلی خوب تشخیص داد
I looked and played the role of a lady	نگاه کردم و نقش یک خانم را بازی کردم
I know you are not lost	میدونم گم نشدی
The soldiers are back	سربازان بازگشته
I do not come to save you	من برای نجات تو نمی آیم
I had never done that, though	هرچند من هرگز این کار را نکرده بودم
I can not play while they kill people	من نمی توانم بازی کنم در حالی که آنها مردم را می کشند
I thought you were just a myth or a legend	فکر می کردم تو فقط اسطوره یا افسانه ای
The construction of the church continued from east to west	ساخت کلیسا از شرق به غرب ادامه داشت
I did not fix it inside	داخلش درست نکردم
I looked at his brother in the mirror every morning	هر روز صبح به برادرش در آینه نگاه می کردم
I turn around and meet the fairy queen	به اطراف می چرخم و با ملکه پری روبرو می شوم
I wanted to make it not tear	می خواستم بسازم که پاره نشود
Being in such a big family makes you humble	بودن در چنین خانواده بزرگی شما را متواضع می کند
I am your big brother now	من الان برادر بزرگت هستم
I think that's enough for now	فکر می کنم فعلا کافی است
I promise not to bite	قول میدم گاز نگیرم
I know you remember him	می دانم که او را به یاد می آوری
A farmer was supposed to meet with me	قرار شد یک کشاورز با من ملاقات کند
I did not mean anything specific	منظور خاصی نداشتم
I can hardly believe it myself	من خودم به سختی می توانم آن را باور کنم
I bit my lip and looked down	لبم را گاز گرفتم و به پایین نگاه کردم
I think he is head over heels	من فکر می کنم او سر به سر است
I think you are his girlfriend too	فکر کنم دوست دخترش هم باشی
I asked a few friends	از چند تا از دوستان پرسیدم
I always knew he was waiting for me	همیشه می دانستم که او منتظر من است
A great little camera	یک دوربین کوچک عالی
But I accepted another priest and a lay brother	اما من یک کشیش دیگر و یک برادر غیر روحانی را پذیرفتم
I broke my waist to carry you about twenty feet	کمرم را شکستم تا تو را تقریباً بیست پا حمل کنم
I regretted this sentence	من از این جمله پشیمان شدم
I'm looking for my guitar store	من به دنبال فروشگاه گیتار خود هستم
I decided to take the initiative	تصمیم گرفتم ابتکار عمل را به دست بگیرم
He made a mistake and got caught	اشتباه کرد و گرفتار شد
I tried to find a trace of my father	سعی کردم ردی از پدر پیدا کنم
I shook my head	سرم را به علامت بله تکان دادم
I hear like a simple day	مثل روز ساده می شنوم
I see a strange light entering the living room	می بینم که نور عجیبی وارد اتاق نشیمن می شود
I could not look into his eyes	نمی توانستم به چشمانش نگاه کنم
I'm afraid for my youth	من برای جوانی می ترسم
Used for storage	برای ذخیره سازی استفاده می شود
I have a friend who works there	من دوستی دارم که آنجا کار می کند
I do not know if he can feel the cold from here	نمی دانم آیا او می تواند از اینجا سرما را احساس کند
I contacted them to really let them have it	من با آنها تماس گرفتم تا واقعاً اجازه بدهم آن را داشته باشند
I also put the receiver in the manifest	گیرنده پخش را نیز در مانیفست قرار دادم
A fortune is just sitting on the table	یک ثروت نقدی، فقط روی میز نشسته است
I can not abuse you with a conscience	من با وجدان نمی توانم از شما سوء استفاده کنم
I did not mean to hit you	من قصد نداشتم به تو ضربه بزنم
I know myself ignorant about electricity	من خودم را در مورد برق نادان می دانم
I knew the sheriff had scared him	می دانستم که کلانتر او را ترسانده است
I was surprised	من خیلی تعجب کردم
She then needs a plastic surgeon	او پس از آن به یک جراح پلاستیک نیاز دارد
But light is not a real property of crime	اما نور خاصیت واقعی جرم نیست
A crowd rushed to the windows	جمعیتی به سمت پنجره ها هجوم آوردند
I know you know this	میدونم اینو میدونی
I did not want to blame myself	نمی خواستم خودش را سرزنش کند
I will give this dream revelation	من این مکاشفه رویایی را خواهم داد
I have lost the desire to write	میل به نوشتن را از دست داده ام
A few drinks and a bit of unexpected fun	چند نوشیدنی و کمی تفریح ​​غیرمنتظره
I still have to have it	من هنوز باید آن را داشته باشم
I pulled back the curtains to look outside	پرده ها را کنار زدم تا بیرون را ببینم
I have to find something that fills my days	باید چیزی پیدا کنم که روزهایم را پر کند
A key image was also leaked	تصویری کلیدی نیز فاش شد
I expected to simply knock him out	انتظار داشتم به سادگی او را دم در جمع کنم
I could feel my blush	میتونستم سرخ شدنم رو حس کنم
The guard entered and took the girl	نگهبان وارد شد و دختر را برد
I can see the valley much, much lower than us	من می توانم دره را بسیار بسیار پایین تر از ما ببینم
I can see that you know what you need	می توانم ببینم که می دانی به چه چیزی نیاز داری
I did not want to die like this	نمیخواستم اینجوری بمیرم
A great reference guide and easy to follow	یک راهنمای مرجع عالی و آسان برای دنبال کردن
I was glad he did not buy wine or beer	خوشحال بودم که شراب یا آبجو نخریده بود
I first got into film, definitely	من اول وارد فیلم شدم، قطعا
I realized that he did not look exactly sad	متوجه شدم که او دقیقاً غمگین به نظر نمی رسد
I lay down and closed my eyes	دراز کشیدم و چشمانم را بستم
I can not tell you for sure what my final weight was	نمی توانم به طور قطع به شما بگویم که وزن نهایی من چقدر بوده است
I think it must have been a month ago	فکر کنم باید یک ماه پیش باشه
I'm still not convinced	هنوز قانع نشدم
I have the best degree a colleague can have	من بهترین مدرکی را دارم که یک همکار می تواند داشته باشد
I think you are somewhat right	فکر کنم تا حدودی حق با شماست
The flight is heavy and steady	پرواز سنگین و ثابت است
I could not get out fast enough	نمی توانستم به اندازه کافی سریع از آنجا خارج شوم
I struggled with insistence and stood up	با اصرار مبارزه کردم و ایستادم
I can never leave you two alone	من هرگز نمی توانم شما دو نفر را با هم تنها بگذارم
A practical gift too	یه هدیه کاربردی هم
I hid by the river	کنار رودخانه پنهان شدم
I checked my online messenger	من پیام رسان آنلاین خود را بررسی کردم
You know I pay taxes	میدونی مالیات میدم
I brought you here to rule with me	من تو را به اینجا آوردم تا با من حکومت کنی
I spoke from your tongue	از زبانت گفتم
The main issue is both mortality	موضوع اصلی هر دو مرگ و میر است
I have no resemblance to these five	من هیچ شباهتی با این پنج نفر ندارم
I wanted to run to her, kiss her lips	می خواستم به سمتش بدوم، لب هایش را ببوسم
I said a few select words to the computer	چند کلمه انتخابی به کامپیوتر گفتم
I have known your friend for several months	من چندین ماه است که دوستی شما را می شناسم
I'm proud to have such a large readership base	من مفتخرم که چنین پایگاه خوانندگان بزرگی دارم
He was probably the eldest of five brothers	او احتمالاً بزرگ‌ترین از پنج برادر بود
I had never been to the forest	من هرگز در جنگل نرفته بودم
I do not need their money and talent	من به پول و استعداد آنها نیاز ندارم
I thought most people felt the same way	تصور می کردم که اکثر مردم همین احساس را دارند
I almost did not do that, but we continue to fight	تقریباً این کار را نکردم، اما ما به جنگ ادامه می دهیم
I have to keep it until it needs it again	باید نگهش دارم تا زمانی که دوباره به آن نیاز پیدا کند
I think it was a red car	فکر کنم ماشین قرمز بود
I raise his chin to lock his eyes with my chin	چانه‌اش را بالا می‌آورم تا چشم‌هایش با چانه‌ام قفل شود
But the response to the photo was fantastic	اما پاسخ به عکس فوق العاده بود
I cried for hours	ساعتها گریه کردم
I take care of my host	من مراقب میزبانم هستم
I finally felt accepted	بالاخره احساس کردم پذیرفته شدم
I am getting married and I live there with my family	من قصد ازدواج دارم و با خانواده ام در آنجا زندگی می کنم
I'm just texting	من فقط پیام میدهم
I always taught myself that it is boring	همیشه به خودم یاد داده بودم که کسل کننده است
I turned off the oven and opened the door	فر را خاموش کردم و در را باز کردم
I was learning to deal with different issues	داشتم یاد می گرفتم که با مسائل متفاوت برخورد کنم
I have to be there, and you know it	من باید آنجا باشم، و شما این را می دانید
I love my earthly father	من پدر زمینی ام را دوست دارم
I was very pleased with what was done	من از کاری که انجام شد بسیار راضی بودم
It was very exciting to hear my name	شنیدن اسمم خیلی هیجان انگیز بود
I can not imagine the life you did	من نمی توانم زندگی را تصور کنم که شما انجام دادید
I was at a definite weakness	من در یک نقطه ضعف مشخص قرار داشتم
I slowly raise my head to look at the clock	به آرامی سرم را بلند می کنم تا ساعت را ببینم
I never expected to be so welcomed	هرگز انتظار نداشتم اینقدر از من استقبال شود
I just do what you teach me	من فقط کاری را که به من آموختی انجام می دهم
I will meet with you in the status room at seven o'clock	من در ساعت هفت در اتاق وضعیت با شما ملاقات خواهم کرد
I have to keep going	باید ادامه بدم
I knew it did not really matter to me	می دانستم که واقعاً به من مربوط نیست
With his periodic illness	با بیماری دوره ای اش
I bet he was tired of dealing with us	شرط می بندم که از برخورد با ما خسته شده بود
I wish they had taken it out before	ای کاش قبلاً آن را بیرون می آوردند
I have a very high sexual desire	من میل جنسی بسیار بالایی دارم
I think for the profile and do not choose	من فکر می کنم برای نمایه و انتخاب نکنید
I wanted to invite him to the north	در نظر داشتم او را به کشور شمالی دعوت کنم
Poor effort for humor	تلاشی ضعیف برای شوخ طبعی
I had neither peace nor comfort	نه آرامش داشتم و نه آسایش
I did not even want to look at him	حتی نمی خواستم به او نگاه کنم
I loved him with the feelings of his youth	من او را با احساسات دوران جوانی دوست داشتم
I bet his mother never made him a hat	شرط می بندم که مادرش هرگز برایش کلاه نساخته است
Honestly, I was very surprised by a few things	راستش از چند چیز خیلی تعجب کردم
I was not yet fully prepared to face everything that awaited me	من هنوز کاملاً آماده نبودم تا با هر چیزی که در انتظارم بود روبرو شوم
A spear looks very limited	یک نیزه بسیار محدود به نظر می رسد
I just need so much less than you to work	من فقط خیلی کمتر از شما نیاز دارم تا کار کنم
I miss her warmth	دلم برای گرمای او تنگ شده است
I am not a freedom fighter	من مبارز آزادی نیستم
I want to see you there	من می خواهم شما را آنجا ببینم
I do not want to harm these trees any more	من نمی خواهم بیشتر به این درختان صدمه بزنم
I had no clue what he was thinking	هیچ سرنخی نداشتم به چی فکر می کرد
I believe he still has it	من معتقدم که او هنوز آن را دارد
I ask him and he speaks four languages	از او می پرسم و او چهار زبان صحبت می کند
I will not pass	من رد نمی شوم
I told him some things without telling him some things	بعضی چیزها را به او گفتم بدون اینکه بعضی چیزها را به او بگویم
I never know how to say these things	من هرگز نمی دانم در این چیزها بگویم
I had to get out of the alley	مجبور شدم از کوچه بیرون بیایم
I wanted to ask, but the childish fear silenced me	می خواستم بپرسم اما ترس کودکانه مرا ساکت کرد
I see you while driving	در حین رانندگی می بینمت
I used to do this kind of thing	من قبلا این نوع کارها را انجام می دادم
This phrase may contain an idea of ​​a trip	این عبارت ممکن است حاوی ایده ای از یک سفر باشد
I thought at least he would invite me	فکر کردم حداقل او مرا دعوت کند
I was completely lost in time	زمان را کاملا از دست داده بودم
I wondered if he wanted to live it	فکر می‌کردم که آیا او می‌خواهد آن را زندگی کند
I love you, old jungle wizard	دوستت دارم ای جادوگر قدیمی جنگل
There is minimal cutting and editing	حداقل برش و ویرایش وجود دارد
I will stand on my own two feet and fight to the death	من روی پای خود خواهم ایستاد و تا پای جان مبارزه خواهم کرد
I think that's amazing	من فکر می کنم که شگفت انگیز است
I have seen the future	من آینده رو دیده ام
I looked to the left	به سمت چپ نگاه کردم
I had not spoken to him in church since the incident	من از زمان حادثه در کلیسا با او صحبت نکرده بودم
I will not change anything about him	من چیزی را در مورد او تغییر نمی دهم
I bring it to my heart and close my eyes	آن را به قلبم می آورم و چشمانم را می بندم
I could not touch it myself	نمی توانستم خودم را به آن دست بزنم
I had never seen it	من هیچوقت تا به حال آن را ندیده بودم
I look at the victim very intensely	من خیلی شدید به صورت مقتول نگاه می کنم
I do not change what we have together	من چیزی را که با هم داشته ایم را تغییر نمی دهم
I just need a ride to the next city	من فقط نیاز به یک سواری به شهر بعدی دارم
I was just angry at everything, everyone	من فقط از همه چیز عصبانی بودم، همه
I was restless and could not sit still	بی قرار بودم و نمی توانستم آرام بنشینم
In the end I am my beginning	در پایان من آغاز من است
I look deep into his dark eyes	عمیق به چشمان تیره اش نگاه می کنم
I still do not understand	هنوز نفهمیدمش
Complete analysis is very complex	تحلیل کامل بسیار پیچیده است
I still loved him very much	من هنوز خیلی عاشقش بودم
I thought you were either seriously injured or dead	فکر می کردم یا به شدت زخمی شده ای یا مرده ای
All I know is that he came up with the idea	من فقط می دانم که او این ایده را تصور کرد
A small stream begins to flow through the cave	نهر کوچکی نیز از درون غار شروع به جریان می کند
I felt pity for him	دلم براش سوخت
I clung to my miserable little life	به زندگی کوچک بدبختم چسبیدم
I was good at running	من در دویدن خوب بودم
I would go back big or I would have an accident and I would burn	بزرگ برمی گشتم یا تصادف می کردم و می سوختم
I did not write them, they were written before	من آنها را ننوشتم، آنها قبلاً نوشته شده بودند
I take out my mobile phone and check the service	موبایلم را بیرون می آورم و سرویس را چک می کنم
I wondered if they had had one before	من تعجب کردم که آیا آنها قبلا یکی از آنها را داشته اند
I was very sorry for him	خیلی براش متاسف شدم
I must be crazy to make such a sacrifice	من باید دیوانه باشم که چنین فداکاری می کنم
The second spring has the first and second members	چشمه دوم دارای اعضای اول و دوم است
I used to like it very much	قبلا خیلی دوست داشتم
I had not seen him since winter	از زمستان ندیده بودمش
The league lasted only two seasons	لیگ فقط دو فصل به طول انجامید
I did not appreciate architecture at that time	من آن زمان قدر معماری را نمی دانستم
I was just there to help	من فقط برای کمک آنجا بودم
You learn by experience	شما با تجربه یاد می گیرید
I really feel sad and bad	واقعاً احساس غمگینی و بدی دارم
I did not want this	من این را نخواستم
I look well at all three of them	من به خوبی به هر سه آنها نگاه می کنم
I will support our child	من از فرزندمان حمایت خواهم کرد
I did not know how to do this	من نمی دانستم چگونه این کار را انجام دهم
I think they like different clothes	من فکر می کنم آنها لباس های متفاوت را دوست دارند
I wanted to do something special, fun	من می خواستم یک کار خاص، سرگرم کننده انجام دهم
I will not be in the office tomorrow morning	فردا صبح در دفتر نخواهم بود
I did not touch him	من به او دست نزده ام
I guess we did not realize how hungry we are	حدس می زنم ما متوجه نشدیم که چقدر گرسنه ایم
A pond of fear formed in my stomach	برکه ای از ترس در شکمم شکل گرفت
I tried to find the lake but could not	سعی کردم دریاچه را پیدا کنم اما نشد
I do not regret this purchase	من از انجام این خرید پشیمان نیستم
I tasted my love on her lips and tongue	طعم عشقم را روی لب و زبانش چشیدم
I had to find him and help him	باید پیداش می کردم و کمکش می کردم
None of them have been seen for more than thirty years	بیش از سی سال است که هیچ کدام دیده نشده اند
I think they know this	من فکر می کنم آنها این را می دانند
Shortly afterwards this was reduced to a single song	مدت کوتاهی بعد این به یک آهنگ واحد کاهش یافت
I had to trust my sister	من باید به خواهرم اعتماد می کردم
I visited him several times	چندین بار به ملاقات او رفتم
I could see my reflection in its smooth compound eyes	می توانستم انعکاس خود را در چشمان مرکب صاف آن ببینم
I can hardly get him to eat	من به سختی می توانم او را وادار به خوردن کنم
I urge you to read all of this	من از شما می خواهم که همه اینها را بخوانید
The echo reverberates away from lightning	طنین دوری از رعد و برق می پیچد
One hundred years ago there were iron water pipes	صد سال پیش لوله های آب آهنی بودند
A good hot meal was what they needed	یک غذای گرم خوب همان چیزی بود که آنها نیاز داشتند
The crowd gathered a little	جمعیت کمی جمع شدند
I have a business to run	من یک کسب و کار برای اداره کردن دارم
I did not eat that night	من اون شب نخوردم
I worked in the garden	من در باغ کار می کردم
I will make up for that failure	من آن شکست را برگردانم
I was counting the days	روز شماری می کردم
I can not wait to eat brown rice with vegetables	من نمی توانم صبر کنم تا برنج قهوه ای با سبزیجات بخورم
I will not put myself in it again	من خودم را دوباره در آن قرار نمی دهم
I can not recognize every employee who works for me	من نمی توانم هر کارمندی را که برای من کار می کند بشناسم
I closed my eyes to focus on the memory	چشمانم را بستم تا روی خاطره تمرکز کنم
I have stayed at this hotel three separate times	من در سه نوبت جداگانه در این هتل اقامت داشته ام
We love beautiful things and good things	ما چیزهای زیبا و چیزهای خوب را دوست داریم
I could find such a place, but far away	میتونستم یه همچین جایی پیدا کنم ولی خیلی دور
Maximum one or two months	حداکثر یکی دو ماه
Now I see that you have done this	اکنون می بینم که شما این کار را کرده اید
I leave him alone in the garage and go shopping	او را در گاراژ تنها می گذارم و می روم خرید
I have to assume some kind of transition	من باید نوعی انتقال را فرض کنم
I kissed my teeth out	دندونامو بوسیدم بیرون
I guess you never know	حدس میزنم هیچوقت نمیدونی
He was not among the top twenty members	او در بین بیست عضو اصلی نبود
I want to talk to him	من می خواهم با او صحبت کنم
I rarely answered him	من خیلی کم به او پاسخ می دادم
The new tenant is at home	مستاجر جدید در خانه است
I know he did not acknowledge me	می دانم که او مرا تصدیق نکرد
I nodded and he went down	سرمو تکون دادم و اون رفت پایین
I was able to do this without help	من موفق شدم بدون کمک این کار را انجام دهم
I can not escape so fast	من نمیتونم به این سرعت فرار کنم
I never imagined it as a Ferrari	من هرگز تصور نمی کردم که آن را به عنوان یک فراری
I really need to use it more	واقعا نیاز دارم بیشتر ازش استفاده کنم
I can give you everything and anything you want	من می توانم همه چیز و هر چیزی را که می خواهید به شما بدهم
The latest solution is a rescue mission that goes beyond the dangerous	آخرین راه حل ماموریت نجات که فراتر از خطرناک است
Follow the light	از نور پیروی کنیم
I received the following error	من خطای زیر را دریافت کردم
The goal was ultimately their own goal	هدفی که در نهایت به هدف خودشان بود
I did not use it much at that time	من در آن زمان زیاد از آن استفاده نکردم
I turned to walk away	برگشتم تا دور شوم
I felt like I was out of control	احساس کردم کنترلم از دست رفت
I promised them and convinced them that this would not happen	من به آنها قول دادم و متقاعد کردم که این اتفاق نخواهد افتاد
I just do not understand your situation	من فقط وضعیت شما را درک نمی کنم
I see how creative he is	من می بینم که او چقدر خلاق است
I also understood the structure of the throne room	من ساختار اتاق تاج و تخت را نیز درک کردم
I wanted to see the straw	میخواستم کلش رو ببینم
I say their alcohol tolerance is very low	من می گویم تحمل الکل آنها بسیار کم است
I nodded and tried to smile and he answered	سرم رو تکون دادم و سعی کردم لبخند بزنم و اون جواب داد
I waited for hours but nothing	ساعت ها منتظر ماندم اما هیچی
I did not have the patience to answer it	حوصله نداشتم جوابش را بدهم
A little bigger than you	کمی بزرگتر از تو
I entered and knelt in front of him	وارد شدم و جلوی او زانو زدم
I respect your point of view	من به دیدگاه شما احترام می گذارم
I had discovered my daughter	من دخترم را کشف کرده بودم
I just want to help people	من فقط می خواهم به مردم کمک کنم
I was really confused	من واقعا گیج و متحیر بودم
I was still desperately trying to get out of high school	من هنوز ناامیدانه در تلاش بودم تا از دبیرستان فارغ التحصیل شوم
I felt that everything was my fault	احساس می کردم همه چیز تقصیر من است
We had a historic tax cut	ما کاهش تاریخی مالیات را انجام داده بودیم
I flip through a channel with a random movie	من به یک کانال با یک فیلم تصادفی ورق می زنم
I am completely in front of him	من کاملاً در برابر او قرار دارم
Armor was removed to save weight	برای صرفه جویی در وزن، زره حذف می شد
I held my naked arm towards the sun	بازوی برهنه ام را به سمت خورشید گرفتم
I shook my head and went to my chair	سرم را تکان دادم و به سمت صندلی ام رفتم
I think my ability is like a balloon exploding	تصور می کنم توانایی من مانند بادکنکی است که منفجر می شود
I sent his son to a private school	پسرش را به مدرسه خصوصی فرستادم
I have enough to support myself without working	من آنقدر دارم که بدون کار کردن از خودم حمایت کنم
I could deal with him	می توانستم با او مقابله کنم
Therefore, we share in the honor of that creation	بنابراین ما در افتخار آن خلقت سهیم هستیم
A dark memory that did not disappear	خاطره ای تاریک که از بین نمی رفت
He fainted for a few more seconds	چند ثانیه دیگر بیهوش می شد
I was very shocked that night	آن شب به شدت شوکه شدم
I stand still and stare at the dead	بی حرکت می ایستم و به مرده ها خیره می شوم
I hope you do not do the same	امیدوارم شما هم این کار را نکنید
Great place for a field hospital	مکانی عالی برای یک بیمارستان صحرایی
The sudden flash of inspiration brought him back to the true meaning of life	برق ناگهانی الهام او را به معنای واقعی کلمه بازگرداند
I am always satisfied every time I go there	من همیشه هر وقت به آنجا می روم رضایت دارم
I want to raise serious money for you	من می خواهم پول جدی برای شما جمع آوری کنم
I heard a knock on the door	صدای کوبیدن در را شنیدم
I just wanted to thank you	فقط می خواستم از شما تشکر کنم
I just wish something would fit	فقط آرزو می کنم که چیزی جا بیفتد
I think it is both stupid and unfair	به نظر من هم احمقانه و هم ناعادلانه است
A full moon descended from the black sky	یک ماه کامل از آسمان سیاه فرود آمد
I see you as equal	من شما را برابر می بینم
I'm very excited to see you	من از دیدن شما بسیار هیجان زده هستم
Shortly afterwards, he resigned from active politics	بلافاصله پس از آن او از سیاست فعال کناره گیری کرد
I really did not need this kind of harassment right now	من واقعاً در حال حاضر نیازی به این نوع آزار و اذیت نداشتم
I will be very happy and less stupid	من خیلی خوشحال و کمتر احمق خواهم بود
I wrapped my hand around myself	دستم را دور خودم حلقه کردم
I will inform my mother	من به مادرم اطلاع می دهم
I miss you more than words say	دلم برایت تنگ شده بیشتر از چیزی که کلمات بگویند
I burned it without reading it	بدون خوندنش سوزوندمش
He resigned immediately afterwards	او بلافاصله پس از آن استعفا داد
I have no money, no medicine, nothing	نه پول دارم، نه دارو، نه هیچ چیز
Take a quarter out of your pocket	یک ربع از جیب خود بردارید
I heard a loud noise, like the firing of a bullet	صدای بلندی شنیدم، مثل شلیک گلوله
I never explained how humans got to the stars	من هرگز توضیح ندادم که چگونه بشر به ستاره ها رسید
I knelt down and hammered	زانو زدم و چکش کردم
I had to go back to the hospital	مجبور شدم به بیمارستان برگردم
I want to be kind to each other	می خواهم با هم مهربان باشیم
Talk about parking	بحث در مورد پارکینگ
I can not move a little	نمی توانم کمی تکان بخورم
I have had back pain for over twenty years	من بیش از بیست سال است که کمردرد دارم
I have an appetite once again	من یک بار دیگر اشتها دارم
I open my mouth to speak, but nothing comes out	دهانم را باز می کنم تا حرف بزنم، اما چیزی بیرون نمی آید
Now I knew there was no going back	اکنون می دانستم که راه برگشتی وجود ندارد
I know a little about this	من کمی در این مورد می دانم
I lost you there for a minute	من تو را برای یک دقیقه آنجا گم کردم
I like both of us to decorate the house	من دوست دارم هر دوی ما خانه را تزئین کنیم
I provide the following link for the command	لینک زیر را برای دستور تهیه می کنم
I slept another day	یک روز دیگر خوابیده بودم
I could not look into the intensity of his eyes	نمی توانستم از شدت چشمانش نگاه کنم
I did not want to be touched	من نمی خواستم به من دست بزند
I simply can not sit at home and do nothing	من به سادگی نمی توانم در خانه بنشینم و کاری انجام ندهم
A wave of heat spread between his legs	موجی از گرما بین پاهایش پخش شد
The couple got married within twelve months	در عرض دوازده ماه این جفت ازدواج کردند
A small manual to download	یک کتابچه راهنمای کوچک برای دانلود
It was a controversial move	اقدامی جنجالی بود
I can guarantee you will not look stupid in it	من می توانم تضمین کنم که شما در آن احمقانه به نظر نخواهید رسید
I watched them tear at his skin	من آنها را تماشا کردم که در پوست او پاره می شوند
Two recordings of the song were recorded	دو برداشت از آهنگ ضبط شد
I will fix it	درستش میکنم
I came out in front of all those men	جلوی همه آن مردها بیرون آمدم
I will fire my servant this week	بنده را این هفته اخراج می کنم
I want to tell a few people	من می خواهم به چند نفر بگویم
I had different feelings about the series	من احساسات متفاوتی در مورد سریال داشتم
Hit it first and then think	اول آن را بزنید و بعد فکر کنید
A good meal tonight will also be very enjoyable	یک وعده غذایی مناسب امشب نیز بسیار خوشایند خواهد بود
An independent woman	یک زن مستقل
I heard the sentence	من جمله را شنیدم
I lay down on the bed again and smiled	دوباره روی تخت افتادم و لبخند زدم
I felt my whole body touch it	احساس کردم تمام بدنم آن را لمس کرد
I was really worried	واقعا داشتم نگران میشدم
Restoration efforts are ongoing	تلاش های مرمت ادامه دارد
I was still thinking and not listening	من هنوز فکر می کردم و گوش نمی دادم
I had slept for twelve hours	دوازده ساعت خوابیده بودم
A small group of students stand motionless	جمع کوچکی از دانش آموزان بی حرکت ایستاده اند
A faint voice was heard	صدای ضعیفی به گوشش آمد
I immediately qualified and they were shocked	من بلافاصله واجد شرایط شدم و آنها شوکه شدند
I am an independent voter	من یک رای دهنده مستقل هستم
I had been addicted to him before	من هم قبلاً به او وابسته شده بودم
I sighed with joy and clung to him	از خوشحالی نفس نفس زدم و به او چسبیده بودم
I took it off campus and repaired it	من آن را به خارج از دانشگاه بردم و آن را تعمیر کردم
I may start doing all kinds of things	من ممکن است شروع به انجام انواع کارها کنم
I ran to get the bucket of water	دویدم تا سطل آب را بیاورم
I doubt they think much at all	من شک دارم که اصلاً زیاد فکر می کنند
I had never felt happy	من تا به حال احساس خوشبختی نکرده بودم
I worked on the opposite side	من در طرف مقابل کار کردم
I will also briefly describe the judicial system	من سیستم قضایی را نیز به اختصار شرح می دهم
The more I look around, the more I avoid eye contact	بیشتر به اطراف نگاه می کنم، از تماس چشمی اجتناب می کنم
I think that's how we got together	فکر کنم اینطوری با هم به هم خوردیم
He never spoke to his comrades about it again	او دیگر هرگز در این مورد با رفقای خود صحبت نکرد
I'm studying the guards outside my window	من در حال مطالعه نگهبانان بیرون پنجره ام هستم
I could be ready for him	من می توانستم برای او آماده باشم
I saw a field with trees at its edges	میدانی را می دیدم که در لبه هایش درختان بود
I know this is a fierce battle you have to fight	من می دانم که این یک نبرد شدید است که باید بجنگید
I did not know the night would end like this	نمیدونستم شب اینجوری تموم میشه
I still smile, thinking about all his enthusiasm	من هنوز با فکر کردن به آن همه شور و شوق او لبخند می زنم
I will complete the details later	بعداً جزییات را تکمیل خواهم کرد
I wanted to let him in slowly	می خواستم آرام آرام به او اجازه ورود بدهم
I did not like any of them	من هیچ کدوم رو دوست نداشتم
I will be grateful to you	من به شما لطف خواهم کرد
I turned on and pulled a long stretch	روشن کردم و یک کشش طولانی کشیدم
I had no plans to see him killed today	من هیچ برنامه ای برای دیدن کشته شدن امروز نداشتم
After the second storm, more aid was provided for natural disasters	پس از طوفان دوم کمک‌های بیشتری برای بلایای طبیعی ارائه شد
I've been to both at one time or another	من هر دو را در یک زمان یا آن زمان بوده ام
I suggest you read this	پیشنهاد میکنم این را بخوانید
I will not let anyone kill you	اجازه نمی دهم کسی تو را بکشد
I strengthen myself against such stupid feelings	من خودم را در برابر چنین احساسات احمقانه ای محکم می کنم
I hope you have not waited a long time	امیدوارم مدت زیادی منتظر نبوده باشید
I saw some natives washing themselves with leaves	چند نفر از بومیان را دیدم که با برگ ها خود را می شستند
I told my friend here	به دوستم گفتم اینجا
Please come with us for lunch	خواهش کردم برای ناهار با ما بیایم
I slept until sunrise	تا طلوع آفتاب خوابیدم
I think we will stay here	فکر می کنم اینجا می مانیم
I was not really nervous	من واقعاً عصبی نبودم
I can hardly hold my head up to write this	من به سختی می توانم سرم را بالا نگه دارم تا این را بنویسم
I can not wait to understand everything	من نمی توانم صبر کنم تا همه چیز را بفهمیم
A world of sadness and violence	دنیایی از غم و خشونت
I even said his name out loud several times	حتی چندین بار اسمش را با صدای بلند گفتم
I think it can explain something	فکر می کنم می تواند چیزی را توضیح دهد
I see that you have your own package	من می بینم که شما بسته خود را دارید
I was going to explain it to you on the way	قرار بود تو راه بهت توضیح بدم
I did not stop for a second	یک ثانیه هم توقف نکردم
I feel that he may follow me	من احساس می کنم ممکن است او به دنبال من بیاید
I think short and clean	من به کوتاه و تمیز فکر می کنم
I will make a cloth magazine	من یک ژورنال پارچه ای خواهم ساخت
I thought you lost the jet, which was impossible	فکر کردم جت را از دست داده ای که غیرممکن بود
I think we have something here	من فکر می کنم ما اینجا چیزی داریم
I remember this from the night we saw each other	این را از همان شبی که همدیگر را دیدیم به یاد دارم
I was very happy to meet someone like him	خیلی خوشحال شدم که با کسی مثل او آشنا شد
I have never thought about human life	من هرگز به زندگی انسان فکر نکرده ام
I have not really seen the results on a person yet	من واقعاً هنوز نتایج را روی یک شخص مشاهده نکرده ام
I think this is our best solution right now	فکر می کنم این بهترین راه حل ما در حال حاضر باشد
I am wise enough to know my own mind	من آنقدر عاقل هستم که ذهن خودم را بشناسم
A quarter of a century has passed	یک ربع قرن می گذرد
A few meters below, he saw a group of men	چند متری پایین تر، گروهی از مردان را دید
The translation was not complete	ترجمه کاملی نبود
I have to watch it with me	من باید آن را با من تماشا کنید
I put aside my worries and smiled at him	نگرانی هایم را کنار زدم و به او لبخند زدم
I read the news in the newspapers every morning	هر روز صبح اخبار را در روزنامه ها می خواندم
I did not consider this	من این را در نظر نگرفتم
I kept reaching for my son	من مدام به پسرم رسیدم
I had half my mind to shoot it	من هم نصف ذهنم بود که آن را شلیک کنم
One death occurred in this city	یک مورد مرگ در این شهر رخ داد
I knelt down and prayed	زانو زدم و نماز خواندم
I could make him proud	میتونستم باعث افتخارش بشم
I want you to have this	من می خواهم شما این را داشته باشید
I had too much wisdom to stay	من بیش از حد عقل برای ماندن داشتم
I have to get rid of this trouble anyway	من باید هر طور شده از این دردسر خلاص شوم
I looked at the front photo	به عکس جلویی نگاه کردم
I wrapped my long hair around his cock	موهای بلندم را دور خروسش پیچیدم
I took a deep breath and prayed for the best	نفس عمیقی کشیدم و برای بهترین ها دعا کردم
I sigh and rub the back of my neck	آهی می کشم و پشت گردنم را می مالیم
I think this struggle has just begun	فکر می کنم این مبارزه تازه شروع شده است
I want an answer	من پاسخگویی می خواهم
I marked their location	محل آنها را علامت زدم
I desperately needed to rub my eyes	نیاز شدیدی به مالیدن چشمانم داشتم
I brought the stack closer to my nose	پشته را به بینی ام نزدیکتر کردم
I gasped in shock, but did not back down	از شوک نفس نفس زدم، اما کنار نکشیدم
I believe he promises this	من معتقدم قول این را می گوید
I was not a good person	من آدم خوبی نبودم
I know tricks you have never dreamed of	من ترفندهایی را می شناسم که شما خوابشان را ندیده اید
I did not take my eyes off him	از چشمش دور نشدم
I was scared and angry at the same time	من ترسیده بودم و در عین حال عصبانی بودم
I smiled at her and bent down to kiss her	بهش لبخند زدم و برای بوسیدن خم شدم
Anyway, I give you credit for your efforts	به هر حال من به شما برای تلاش شما اعتبار می دهم
I was scared when the doctor worked on my leg	وقتی دکتر روی پایم کار کرد ترسیدم
Call the police	تماس تلفنی با پلیس
I did not make myself that way	من کاری نکردم که خودم اینطوری بشم
I trust you with all my heart	من با قلبم به تو اعتماد دارم
I stood outside the door for years	من برای سال ها بیرون از در ایستاده بودم
I laughed sick myself	خودم مریض خندیدم
All this left him for a kind of anger	همه اینها او را برای نوعی عصبانیت رها کرد
I even saw my first real boyfriend there	من حتی اولین دوست پسر واقعی ام را آنجا دیدم
The tail is only slightly darker than the bottom	دم فقط کمی تیره تر از پایین است
I can try and help you	من می توانم تلاش کنم و به شما کمک کنم
He advised people to buy the series	او توصیه کرد که مردم سریال را بخرند
I just wanted to touch the base with you	من فقط می خواستم با شما بیس را لمس کنم
I started to panic, to feel inadequate	شروع کردم به وحشت، احساس ناکافی بودن
I did not understand what he was saying and I felt upset	من متوجه نشدم که او چه می گوید و احساس ناراحتی کردم
I need you to do more paperwork	من به شما نیاز دارم که کارهای اداری بیشتری انجام دهید
I could be a different person	من می توانستم یک فرد متفاوت باشم
The army opened fire twice more	ارتش دو بار دیگر آتش گشود
I could not feel sorry for them	نمی توانستم برایشان متاسف باشم
I raise my hand and he shakes my hand	دستم را بلند می کنم و او برایم دست تکان می دهد
I promised him not to tell anyone	به او قول دادم که به کسی نگویم
Take a look at the shock and anger	نگاهی از شوک و عصبانیت
Thank you for taking the time to listen	از اینکه برای گوش دادن وقت گذاشتید سپاسگزارم
I certainly loved him without more intelligence	من مطمئناً او را بدون هوش بیشتر دوست داشتم
I was going up to the sky	داشتم به آسمان بالا می رفتم
In fact, watching it was very painful	در واقع تماشای آن بسیار دردناک بود
He had a newspaper on one of the tables	روزنامه ای روی یکی از میزها گذاشته بود
I just want you for tonight	فقط تو را برای امشب میخواهم
A candle burns on the table	شمعی روی میز می سوزد
I suggested they jump home	به آنها پیشنهاد دادم که به خانه بپرند
I know my brother does not know	میدونم که برادرم نمیدونه
I heard heavy footsteps coming from another corridor	صدای قدم های سنگینی را شنیدم که از راهروی دیگری پیش می رفت
I still need your services	من هنوز به خدمات شما نیاز دارم
I was not	من نبودم
I could not bear to laugh	حوصله خندیدن نداشتم
I can see a future for you in this business	من می توانم آینده ای را برای شما در این تجارت ببینم
I'm not lying, he really said	من دروغ نمی گویم، او واقعاً گفت
I tasted one to be sure	برای اطمینان یکی مزه کردم
I had a long drink, then another drink	من یک نوشیدنی طولانی خوردم، سپس یک نوشیدنی دیگر
I only joined them once	من فقط یک بار به آنها پیوستم
I'm standing on a beach right now	الان روی یک ساحل ایستادم
I like your color more	من رنگ تو را بیشتر دوست دارم
I told him it was not safe but he insisted	به او گفتم بی خطر نیست اما او اصرار کرد
I relax more and feel the time to start slowing down	بیشتر آرام می‌شوم و زمان شروع به کند شدن را حس می‌کنم
Production took some time to develop and understand	تولید به مدتی برای توسعه و درک نیاز داشت
He was born to be saved	او برای نجات به دنیا آمد
Although I do like the young master very much	هرچند من استاد جوان را خیلی دوست دارم
I thought he was very kind	من فکر می کردم که او بسیار مهربان است
I did not have much to say	چیز زیادی برای گفتن نداشتم
This time I did not hug my brother	این بار برادرم را در آغوش نگرفتم
I call it the argument of belonging	من آن را استدلال از تعلق می نامم
I talk to potential customers	من به گفتگو با مشتریان بالقوه می پردازم
Thank you for calming me down	از شما سپاسگزار بودم که به من آرامش دادید
I did not sleep much because of my mouth breathing	به خاطر نفس کشیدن از دهانم زیاد نخوابیده ام
I got this, it's all mine	من این را گرفتم، این همه مال من است
I did not hear him come inside	نشنیدم اومد داخل
I love closed spaces	من عاشق فضاهای بسته هستم
I'm not saying theft is good	من نمی گویم دزدی خوب است
A typical process for the system is as follows	یک فرآیند معمولی برای سیستم به شرح زیر است
I can not pay attention to you	من نمی توانم به شما توجه کنم
I had my own room that was connected to the kitchen	من اتاق خودم را داشتم که به آشپزخانه متصل بود
I have two questions about that	من دو سوال در مورد آن دارم
I know what that means	میدونم این یعنی چی
I can not sit here all day	من نمی توانم تمام روز اینجا بنشینم
I start to enjoy the real walk	من شروع به لذت بردن از پیاده روی واقعی می کنم
I took my eyes off the ball	چشمم را از روی توپ برداشتم
I had electricity now	الان برق داشتم
I used it to intensify my anger against him	من از آن برای تقویت خشمم علیه او استفاده کردم
I asked myself a question	من یه سوال از خودم پرسیدم
I knew he would love them too	می دانستم که او نیز آنها را دوست خواهد داشت
I went down quickly	سریع رفتم پایین
A single man walked in front of the building	مردی مجرد جلوی ساختمان قدم زد
I also love soft colors	من هم عاشق رنگ های ملایم هستم
I will not argue with you anymore	من دیگر با شما بحث نمی کنم
I hit all the baseball players from the mountain	من به همه بازیکنان بیسبال از کوه ضربه می زنم
I want help	می خواهم کمک بخواهم
I woke up to the sound of long footsteps	با صدای قدم های بلند از خواب بیدار شدم
I dare you to try and invest in it	من به شما جرات می کنم سعی کنید و روی آن سرمایه گذاری کنید
I, we, had never been this far	من، ما، تا به حال تا این حد نرفته بودیم
I will find his memory everywhere	یاد او را همه جا خواهم یافت
I was sitting on the sofa reading a book	روی مبل نشسته بودم و کتاب می خواندم
I could see their breath	نفسشان را می دیدم
I went through everything except his bedroom	از همه چیز گذشتم جز اتاق خوابش
I just bent down a little to improve my vision	فقط کمی خم شدم تا دیدم را بهتر کنم
I guess we will find out	من حدس می زنم ما متوجه خواهیم شد
The film was critically acclaimed	استقبال منتقدان از فیلم بسیار ضعیف بود
I crossed this creek and continued on my way	از این نهر گذشتم و به راهم ادامه دادم
The wind was gentle and gentle from the north	باد ملایم و آرامی از سمت شمال می وزید
I did not expect him to be here with the others	انتظار نداشتم او اینجا با بقیه باشد
I spent half my life painting	نیمی از عمرم را صرف نقاشی کردم
I met him before he became a reporter	قبل از اینکه خبرنگار باشد با او آشنا شدم
I am a fighter, the leader of our army	من مبارز، رهبر ارتش ما هستم
A young woman and her child across the street	زن جوان و فرزندش آن طرف خیابان
I'm not worried about him	من نگران او نمی شوم
I wanted to leave public school	می خواستم از مدرسه دولتی بروم
I can feel my breath on my breath	میتونم نفسش رو روی نفسم حس کنم
I can bring him through a cool guard	من می توانم او را از طریق یک نگهبان باحال بیاورم
I think he calls his son a student	فکر می کنم او این پسرش را شاگرد می خواند
A significant reduction affected urban planning	کاهش چشمگیر بر برنامه ریزی شهری تأثیر گذاشت
I know he threw me for a ring yesterday	می دانم که دیروز مرا برای یک حلقه پرتاب کرد
I expect you to follow up	از شما انتظار دارم پیگیری کنید
This view has been widely used in the medical profession	این دیدگاه به طور گسترده در حرفه پزشکی تأثیرگذار بود
I know exactly what is going on	من دقیقا می دانم چه خبر است
I'm really getting lonely	واقعا دارم تنها میشم
The storm never affected the earth	طوفان هرگز زمین را تحت تأثیر قرار نداد
He smiled a moment later	لحظه ای بعد لبخندی زد
I personally may not, but maybe others will	من شخصا ممکن است نه، اما شاید دیگران این کار را انجام دهند
I can not afford the police	من نمی توانم از عهده پلیس بر بیایم
I have a dedicated man at work	من یک مرد فداکار در کار دارم
I had seen it somewhere before	قبلاً در جایی آن را دیده بودم
Nothing deceives me now	اکنون هیچ چیز مرا فریب نمی دهد
I had to hold the sink for support	برای حمایت مجبور شدم سینک را نگه دارم
I can no longer sleep	من دیگر نمی توانم بخوابم
A radiance of heat hit his face	تابشی از گرما به صورتش زد
I was surprised at that time	من در آن زمان تعجب کردم
I have to give you a verbal warning	باید به شما تذکر شفاهی بدهم
A risk he refused to take	ریسکی که او حاضر به انجام آن نبود
I will not let you hurt	نمیذارم بهت صدمه بزنه
A woman in a white hat comes right behind her	زنی با کلاه سفید درست پشت سرش می آید
I should not have slept at all	اصلا نباید می خوابیدم
I was taller than my age	من نسبت به سنم قد بلندی داشتم
This time there will be more groups	این بار گروه های بیشتری وجود خواهند داشت
I did not like his smile	لبخندش را دوست نداشتم
I needed to destroy something	من نیاز داشتم چیزی را از بین ببرم
I have to go to the health center	باید برم مرکز بهداشت
I allowed myself to be pulled in many directions	به خودم اجازه دادم به جهات زیادی کشیده شوم
I will continue to pray for him	من همچنان برای او دعا خواهم کرد
A pure moment, a moment that never goes away and does not change	لحظه ای ناب، لحظه ای که هرگز نمی رود و تغییر نمی کند
Sheets and blankets covered her from knee to chin	ملحفه و پتو از زانو تا چانه او را پوشانده بود
Rooster is not a feminine thing	خروس یک چیز زنانه نیست
I had enough for both of us	من به اندازه کافی برای هر دوی ما داشتم
I ate mine while he was crying for his property	من مال خودم را خوردم در حالی که او برای مال خود گریه می کرد
If you want me to help you solve the secret	اگر بخواهید به شما کمک می کنم راز را حل کنید
I could not keep him around	من نمی توانستم او را در اطراف نگه دارم
The little goat wandered	بچه بز کوچکی سرگردان شد
I can not read a note	من نمی توانم یک نت بخوانم
I was expecting this	من این انتظار را داشتم
I signed the documents and he gave me a copy	من مدارک را امضا کردم و او یک نسخه را به من داد
Thank you for your support of the group	از حمایت های موجود در گروه سپاسگزارم
I have really been taken care of	واقعاً به من رسیدگی شده است
I know he will appear	من می دانم که او ظاهر خواهد شد
I can read you like a book	من می توانم شما را مانند یک کتاب بخوانم
A smile appeared on his face	لبخندی روی صورتش نقش بست
I look at him again, then focus on the road	دوباره به او نگاه می کنم، سپس روی جاده تمرکز می کنم
I was overwhelmed by this revelation	غرق این مکاشفه شدم
I hurried to see what damage had been done	با عجله رفتم تا ببینم چه خسارتی وارد شده است
I never, ever wanted that car	من هرگز، هرگز آن ماشین را نخواستم
I saw the one coming from a mile away	آن یکی را دیدم که از یک مایلی دورتر می آمد
I was glad he came	خوشحال شدم که اومد
I know where it leads now	من می دانم که در حال حاضر به کجا منجر می شود
I expect to find the camp abandoned	انتظار دارم کمپ را متروکه بیابم
I have never had such a kiss	من تا حالا همچین بوسه ای نداشتم
I could not resist anything	نمی توانستم در مقابل چیزی مقاومت کنم
The view of the whole forest with several small lakes	چشم انداز تمام جنگل با چند دریاچه کوچک است
I did not exactly blame him	من دقیقا او را سرزنش نکردم
I read about it in the newspapers	من در مورد آن در روزنامه ها خواندم
I can wait a little longer	من می توانم کمی بیشتر صبر کنم
I knocked on the door but no one came	در زدم اما کسی به در نرسید
I mean, it wasn't like that	یعنی مثل اون نبود
I do not know what is going on here	من نمی دانم اینجا چه خبر است
I have to move	من باید حرکت کنم
I liked your sense of initiative	از حس ابتکار شما خوشم آمد
I went very close to the end	خیلی نزدیک به آخرش رفتم
I was completely confused by the phone call	با تماس تلفنی کاملا گیج شدم
I have to prepare for the attack that will happen	من باید برای تهاجمی که رخ خواهد داد آماده شوم
A very profitable business	یک تجارت بسیار سودآور
I always knew the truth	من همیشه حقیقت را می دانستم
I caressed her breasts with the back of my hand	با پشت دستم سینه هاش رو نوازش کردم
I did not recognize this kind of behavior from him	من این نوع رفتار را از او تشخیص ندادم
I went downstairs and turned on the coffee maker	به طبقه پایین رفتم و قهوه جوش را روشن کردم
I watched you make wonderful things here	من شما را تماشا کردم که در اینجا چیزهای فوق العاده ای درست می کنید
I never brought women here	من هرگز زنان را به اینجا نیاوردم
I wanted to keep you close to me	می خواستم تو را نزدیک خودم نگه دارم
I knew because it was a dream	میدونستم چون خواب بود
I will explain the problem again for the fourth time	برای بار چهارم دوباره مشکل را توضیح می دهم
I had to go back to work	مجبور شدم برگردم سر کار
They can close you or close you	آنها می توانند شما را ببندند یا ببندند
I smiled gratefully at him	لبخند سپاسگزارانه ای به او زدم
I had faith	من ایمان داشتم
I have to show my freedom	من باید آزادی خودم را نمایان کنم
The price to be paid	بهایی که باید پرداخت می شد
A large weight was lifted from his shoulders	وزنه بزرگی از روی شانه هایش برداشته شده بود
I needed a compliment for his house	یک تعریف برای خانه او از من لازم بود
I do as the man says	من همانطور که مرد می گوید انجام می دهم
I hung on to the trunk and shivered	به صندوق عقب آویزان شدم و به شدت می لرزیدم
I miss you so much already	از قبل خیلی دلم برات تنگ شده
After a quick conference, he returned	بعد از یک کنفرانس سریع، او برگشت
I ran and I ran and I ran	دویدم و دویدم و دویدم
I went to the bathroom and started bathing	به سمت حمام رفتم و شروع کردم به حمام کردن
I looked up with the corner of my eye	با گوشه چشمم به بالا نگاه کردم
A world without authors and literature is a sad place	دنیای بدون نویسنده و ادبیات جای غم انگیزی است
I took it from him and shook my head in thanks	آن را از او گرفتم و سر به علامت تشکر تکان دادم
A gun came to his forehead	یک اسلحه به شقیقه او آمد
I have my own studio and gallery here	من اینجا استودیو و گالری خودم را دارم
I was determined to capture it	مصمم بودم آن را تصرف کنم
I sold it more than double the original offer	من آن را بیش از دو برابر پیشنهاد اولیه فروختم
I have no reason to keep you now	الان هیچ دلیلی برای نگه داشتنت ندارم
I definitely have to break Scotch	من قطعا باید اسکاچ را شکستم
I feel there will be no jury	من احساس می کنم، هیئت منصفه وجود نخواهد داشت
I learn something new every day	هر روز چیز جدیدی یاد می گیرم
I introduced you to my family	من شما را به خانواده ام معرفی کردم
I should have been inside him before	من باید قبلاً درون او بودم
I hope and pray that the article was wrong	امیدوارم و دعا می کنم آن مقاله اشتباه بوده باشد
He writes constantly	مدام می نویسد
I felt a good breeze and heard a strange sound	نسیم خوبی را حس کردم و صدای عجیبی شنیدم
I slept for half an hour more	نیم ساعت بیشتر خوابیدم
They think it 's a heart attack	آنها فکر می کنند حمله قلبی است
I choose straight women or gay men	من زنان مستقیم یا مردان همجنس گرا را انتخاب می کنم
I started to get more angry	من شروع کردم به عصبانی شدن بیشتر
I refused to see what happened to my life	حاضر نشدم ببینم زندگی ام چه شده است
You can go back there	می توانید به آنجا برگردید
I think they will help us	فکر می کنم آنها به ما کمک خواهند کرد
I made you my whole world	من تو را تمام دنیای خودم کردم
I need something like this to keep me going	من به چیزی از این دست نیاز دارم تا من را ثابت نگه دارد
I touched the cup to his lips	فنجان را به لبهایش لمس کردم
I did not want to think about him at all	اصلا نمی خواستم به او فکر کنم
I applaud his head	سرش را تشویق می کنم
You mean, like, saltines and their ilk, eh?	یعنی واقعا آماده ای؟
I thought he said it was your idea	فکر کردم گفت این ایده تو بود
I looked at him like crazy	دیوانه وار به او نگاه می کردم
I guess it was better than being an actor	حدس می‌زنم بهتر از بازیگر بودن بود
I also saw the flames	شعله های آتش را هم می دیدم
I have to do the best I can for my kingdom	من باید بهترین کار را برای پادشاهی خود انجام دهم
I was just on my way	من فقط در راه قرار می گرفتم
He did exactly what he had to do	او دقیقاً همان کاری را که باید انجام می داد، انجام داد
I go up the stairs and enter the scene full of light	از پله ها بالا می روم و وارد صحنه پر نور می شوم
I even have what you wrote	من حتی چیزی دارم که شما نوشته اید
I really appreciate all the work you have done for me	من واقعاً از تمام کارهایی که برای من انجام دادید قدردانی می کنم
I'm having lunch and I was disappointed to call you	من ناهار هستم و ناامید بودم که با شما تماس بگیرم
This turned him into a heel in the process	این او را به یک پاشنه در این روند تبدیل کرد
I was so shocked at first that I could not react	من در ابتدا آنقدر شوکه شده بودم که نتوانم واکنشی نشان دهم
I know this must be	من می دانم که این باید باشد
I looked at his face	نگاهی به صورتش انداختم
I am almost dead	من تقریباً از دنیا بریده ام
I opened the closet door	در کمد را باز کردم
I know this is beyond our comprehension	من می دانم که این خارج از درک ما است
I'm excited about the prospect of organizing	من در مورد چشم انداز سازماندهی هیجان زده هستم
I should have been far away by now	من باید تا الان خیلی دور بودم
I did not deserve forgiveness	من لایق بخشش نبودم
However, I was not safe	با این حال من مصون نبودم
A voice whispered from my soul to my mind	صدایی از روحم تا ذهنم زمزمه کرد
I will not be wrong	من اشتباه نخواهم کرد
I am very happy to meet new people	از آشنایی با افراد جدید بسیار خوشحالم
I could work with him	من می توانستم با او کار کنم
A real boyfriend knows how to handle this	یک دوست پسر واقعی می داند که چگونه با این کار کنار بیاید
I took him to school every morning	هر روز صبح او را به مدرسه می‌رفتم
I kept wondering why he didn't try harder	مدام فکر می کردم که چرا او بیشتر تلاش نکرد
I put hot air on my body	هوای گرم را روی بدنم نشاندم
I know how straightforward you are	من میدونم چقدر رک هستی
I kept this one to master it today	این یکی را نگه داشتم تا امروز به آن مسلط شوم
Police with gold pen	پلیسی با خودکار طلا
I could not escape from outside	من نمی توانستم از بیرون فرار کنم
I looked straight down	مستقیم به پایین نگاه کردم
I could have learned better	میتونستم بهتر یاد بگیرم
I even like to sleep	من حتی خوابیدن را دوست دارم
Commitment is a commitment	تعهد یک تعهد است
There were different age groups	گروه‌های سنی مختلفی حضور داشتند
I was trying to let go of these thoughts	من سعی می کردم این افکار را رها کنم
I did not see any training in martial arts	هیچ آموزشی در رشته رزمی ندیدم
I know you did this for me	میدونم که این کارو برای من کردی
I was still shaking a lot from my feelings before	من هنوز خیلی از احساسات خودم قبلاً می لرزیدم
I was not the one to escape trouble	من آن آدمی نبودم که از مشکلات فرار کنم
I was not soft and cunning when it came to girls	وقتی نوبت به دخترها می رسید، من نرم و حیله گر نبودم
I can say that he really loves you	می توانم بگویم که او واقعاً شما را دوست دارد
I did not find any explanation	هیچ توضیحی پیدا نکردم
However, I tell you something	با این حال من چیزی به شما می گویم
I know you like that color	میدونم که اون رنگ رو دوست داری
I followed him and watched his delicate steps in the meadow	دنبالش رفتم و قدم های ظریفش را در چمنزار تماشا کردم
I jumped up and down with joy	از خوشحالی بالا و پایین پریدم
I look forward to any feedback and appreciation	من مشتاقانه منتظر هر گونه بازخورد و قدردانی هستم
He thought it was a summer storm	او فکر کرد یک طوفان تابستانی است
The press response to the album was mixed	پاسخ مطبوعات به آلبوم ترکیبی بود
Both traveled from other worlds	هر دو از دنیاهای دیگر سفر کردند
I rub my temples while my head hurts	شقیقه هایم را می مالم در حالی که سرم می زند
Little by little, I got used to laughing	کم کم داشتم به خندیدن عادت می کردم
I was expecting twenty people	انتظار بیست نفر را داشتم
A cloth covered his mouth	پارچه ای دهانش را پوشانده بود
I should have been the one to go	من باید کسی بودم که می رفتم
I know it's still a lot	می دانم که هنوز هم زیاد است
I have to go to them with you tonight	من باید امشب با شما به سراغ آنها بروم
I really want to learn from him	من واقعا دوست دارم از او یاد بگیرم
I agree that language schools versus	موافقم که مدارس زبان در مقابل
I married him without giving my heart to him	بدون اینکه قلبم را به او بدهم با او ازدواج کردم
I thought you wanted a company	من فکر کردم شما یک شرکت می خواهید
I had to tell the truth to the police	من باید حقیقت را به پلیس می گفتم
I can understand you	من می توانم شما را درک کنم
I saw him in a dream	من او را در خواب دیدم
I hesitated when he opened the passenger door	وقتی در مسافر را باز کرد تردید کردم
I was saying something, he was saying something	من یک چیزی می گفتم، او چیزی می گفت
I threw myself in the ground	خودم را در خاک انداختم
Mother and son talking	مادر و پسری صحبت می کنند
Before speaking again, I guide him to the staff entrance	قبل از صحبت دوباره او را به در ورودی کارمند راهنمایی می کنم
I thought of falling in love with you	به فکر عشق ورزیدن با تو افتادم
I did not pay attention to politics either	به سیاست هم توجهی نداشتم
A moment later, his hands slipped around his waist	لحظه ای بعد دستانش دور کمرش لغزید
I continued it little by little	کم کم بهش ادامه دادم
I have been here for a long time	من برای مدت طولانی اینجا هستم
I was looking for an anchor, a goal	من به دنبال یک لنگر، یک هدف بودم
I recommend him in most cases	من در بیشتر موارد به او توصیه می کنم
I knew he would not be	من می دانستم که او نخواهد بود
I was really good at them	من واقعاً در آنها خوب شدم
I can almost guarantee it	من تقریباً می توانم آن را تضمین کنم
I surrendered and returned to the office	من تسلیم شدم و به دفتر برگشتم
At first I did not know what to think	اول نمی دانستم به چه فکر کنم
I hope the fish is in the pond	امیدوارم ماهی در برکه باشد
I just hope he is still here	فقط امیدوارم او هنوز اینجا باشد
I will say this though	هرچند این را خواهم گفت
I think it 's a matter of time, not if	من فکر می کنم مسئله زمان است نه اگر
I heard and listened everywhere	همه جا چشم و گوشم گرفت
I did not know what my next move was	نمی دانستم حرکت بعدی من چیست
I have no other wishes	من هیچ خواسته دیگری ندارم
I kept crying for help	مدام برای کمک گریه می کردم
I know you have a few new tricks up your sleeve	من می دانم که شما چند ترفند جدید در آستین خود دارید
An intelligent woman in every way, lively but accurate	یک زن باهوش از هر نظر، سرزنده اما دقیق
I already have it together	من قبلا آن را با هم دارم
I am very ready to finish school	من خیلی آماده ام تا مدرسه تمام شود
I was completely disappointed with the service	من کاملاً از خدمات ناامید شدم
I was either depressed or dying	یا افسرده بودم یا داشتم میمردم
He also gave lectures for schools	او همچنین برای مدارس سخنرانی هایی داشت
I was worried about you	من نگرانت بودم
Maybe I will find out about my father tonight	شاید امشب از پدرم مطلع شوم
I have very little	من خیلی کم دارم
I nodded to make him happy	برای خوشحالی او سر تکان دادم
I noticed a pattern	من متوجه یک الگو شدم
I was no longer in my bedroom	من دیگر در اتاق خوابم نبودم
I could not find a comfortable position in bed	نمی توانستم موقعیت راحتی در تخت پیدا کنم
Then I went to the door of the bridge	سپس به سمت درب پل رفتم
I can see where you get your spiritual energy from	من می توانم ببینم انرژی روحی خود را از کجا می گیرید
I have a problem with my teeth	من با دندان هایم مشکل دارم
He also had an effective second game	او بازی دوم موثری هم داشت
I had to decide to let him go	باید تصمیم می گرفتم که او را رها کنم
I have wonderful friends and family	من دوستان و خانواده فوق العاده ای دارم
I need to talk to more men	من باید با مردان بیشتری صحبت کنم
I could go in and talk to him	میتونستم برم داخل بشینم باهاش ​​حرف بزنم
I looked at the bedside clock	به ساعت کنار تخت نگاه کردم
I had found a way to get somewhere	راهی پیدا کرده بودم که در جایی جا بیفتم
A ribbon gathered the letters in a soft, clean package	یک روبان حروف را در یک بسته نرم و تمیز جمع کرد
A little of this, a little of that	کمی از این، کمی از آن
I thought you would respond to something more like tonight	فکر کردم به چیزی شبیه به امشب بیشتر پاسخ می دهید
I cast incorrectly, shooting more and more lines	من بازیگران نادرست، تیراندازی خط بیشتر و بیشتر
I have everything you asked for	من تمام آنچه شما درخواست کردید دارم
I have a bag at home	من یک کیف در خانه دارم
I want you to be well my love	میخوام خوب باشی عشقم
I moved to the edge and stood	به سمت لبه حرکت کردم و ایستادم
I read it exactly in your face	من آن را دقیقاً در صورت شما خواندم
I always felt he was hiding something	من همیشه احساس می کردم او چیزی را پنهان می کند
See you in a day or two	یکی دو روز دیگه میبینمت
I can feel myself getting weaker and trying to keep up	من می‌توانم احساس کنم که دارم ضعیف‌تر می‌شوم و سعی می‌کنم همگام باشم
I just asked you for time	من فقط از شما زمان خواستم
I hated him and admired him at the same time	من از او متنفر بودم و در عین حال او را تحسین می کردم
I needed to accept that	من نیاز داشتم که این را بپذیرم
I hung up the phone and accepted the call	تلفنم را ایستادم و تماس را پذیرفتم
He was kind and generous	او مهربان و سخاوتمند بود
I will just will it and create it	من فقط آن را اراده خواهم کرد و آن را به وجود خواهم آورد
I can not even be your friend now	من الان نمیتونم حتی دوستت باشم
A ladder went down the shaft	نردبانی از کنار شفت پایین می رفت
I was one of the lucky ones	من یکی از افراد خوش شانس بودم
I did not get a chance to escape	فرصتی برای فرار پیدا نکردم
I just helped them, you know	من فقط به آنها کمک کردم، می دانید
I was still terrible	من هنوز وحشتناک بودم
He was an intelligent and ambitious man	او مردی باهوش و جاه طلب بود
Stricter systems are formed on land from water	سیستم های شدیدتری بر روی خشکی از آب تشکیل می شوند
I heard that there is literally hell	من شنیدم که آنجا به معنای واقعی کلمه جهنم است
Francis is removed from the torture machine	فرانسیس از دستگاه شکنجه حذف می شود
I did not think of any of those things	به هیچ کدوم از اون چیزا فکر نکردم
These expectations increase every year in terms of quantity and complexity	این انتظارات هر سال از نظر مقدار و پیچیدگی افزایش می یابد
I can not do anything with him	من نمی توانم کاری با او انجام دهم
Everyone has said that I probably deserve it	همه گفته‌اند که احتمالاً لیاقتش را دارم
I have not been able to think of you since	از آن زمان دیگر نتوانستم به تو فکر نکنم
I hope you consider me a friend	امیدوارم که من را یک دوست بدانید
I have to be soft during these years	من باید در این سالها نرم شوم
I have to smooth him out	من باید او را صاف کنم
A step towards independence	گامی به سوی استقلال
I think again that this is not my aunt	من دوباره فکر می کنم که این خاله من نیست
The fourth group of lots was for track work	گروه چهارم لات ها برای کار پیست بود
I wanted to know more about him	می خواستم درباره او بیشتر بدانم
I went up from there	من از آنجا بالا رفته ام
I do not want to hear the details	من نمی خواهم جزئیات را بشنوم
I play tennis with his lawyer	من با وکیلش تنیس بازی می کنم
A deeply fascinating creature	موجودی عمیقاً جذاب
A book of hypothetical facts	کتابی از واقعیت های فرضی
I will not leave you anymore	من دیگر شما را ترک نمی کنم
I left this question aside here	من اینجا این سوال را کنار گذاشتم
I was told to call the toll free number	به من گفتند با شماره رایگان تماس بگیر
I'm still in a lot of pain	من هنوز خیلی درد دارم
I wanted to be like him	می خواستم مثل او باشم
I am much better with science	من با علم خیلی بهترم
I can still hear the woman's voice	من هنوز صدای زن را می شنوم
I rarely drank tea or coffee	من به ندرت چای یا قهوه می خوردم
I did not mean to offend or anything	من قصد توهین یا هیچ چیز دیگری را نداشتم
I think my face said everything	فکر می کنم صورتم همه چیز را می گفت
I was completely and utterly surprised	من کاملاً و کاملاً شگفت زده شدم
I was not sure what they knew about the recent events	من مطمئن نبودم که آنها در مورد رویدادهای اخیر چه می دانند
I heard him laugh, but he did not stop laughing	صدای خنده‌اش را شنیدم، اما خنده‌ام را از بین نبرد
I give the book a star	من به کتاب یک ستاره می دهم
I was lucky and found a great pair of boots	من خوش شانس بودم و یک جفت چکمه عالی پیدا کردم
I crawled down and pulled him out	خزیدم زیر و او را بیرون می کشم
I have to write a letter to my parents	باید برای پدر و مادرم نامه بنویسم
I pulled the emergency blanket over my shoulders	پتوی اضطراری را از روی شانه هایم بیرون کشیدم
I was very proud of him	من به او خیلی افتخار می کردم
I wanted to keep writing books	می خواستم به نوشتن کتاب ادامه دهم
I can not help but hope this one never ends	من نمی توانم کمک کنم اما امیدوارم این یکی هرگز و هرگز تمام نشود
I wanted to leave the past behind	می خواستم گذشته را پشت سر بگذارم
A nephew, of course	یک برادرزاده، البته
A secondary living space is also located upstairs	یک فضای نشیمن ثانویه نیز در طبقه بالا قرار دارد
I chose the relationship	رابطه رو انتخاب کردم
I did not just pull the trigger and not end his life	من فقط ماشه را نکشیدم و به زندگی او پایان ندادم
Music is about fantasy	موسیقی درباره فانتزی است
A small amount of southern string remains	مقدار کمی از رشته جنوبی باقی مانده است
I get up and clean myself	بلند می شوم و خودم را پاک می کنم
I freeze and bite my lip	یخ میزنم و از لبم گاز میگیرم
I was in the park downtown	من در مرکز شهر در پارک بودم
There was silence over women	سکوتی بر زنان حاکم شد
When I go out to check it out	من وقتی بیرون می روم تا آن را بررسی کنم
I had money and weapons	پول و اسلحه داشتم
I will not leave you anymore	دیگه ترکت نمیکنم
No stone can stand	هیچ سنگی نمی تواند سرپا بماند
I really enjoy the behind-the-scenes strategy	من واقعا از استراتژی پشت صحنه لذت می برم
I did the same	من هم همین کار را انجام دادم
I withdrew it from my savings account	من آن را از حساب پس انداز خود برداشتم
I closed my eyes and lowered my head	چشمانم را بستم و سرم را پایین انداختم
I think you should be healthy	به نظر من باید سرحال باشی
I surrender to your love	تسلیم عشق تو هستم
I go to him and say hello	کنارش می روم و سلام می کنم
A path must be built first	ابتدا باید مسیری ساخته شود
A light breeze blew through the ally	نسیم خفیفی از راه متحد وزید
I knew that no one would borrow these knives	می دانستم که هیچ کس این چاقوها را قرض نمی گیرد
I have to eat something	من باید چیزی بخورم
I let out a sigh of despair	آهی از ناامیدی بیرون دادم
I think we should put this aside	به نظر من باید این را کنار بگذاریم
I went to school with their children	من با بچه های آنها به مدرسه رفتم
I am thinking of you when I need you	من در زمان نیاز به فکر شما هستم
I found my gift in bulk	هدیه ام را در انبوه پیدا کردم
I wanted to do the flight operations much better	من دوست داشتم عملیات پرواز را خیلی بهتر انجام دهم
I wish for him more than anything	بیش از هر چیزی آرزویش را دارم
I just needed time to gather my thoughts	فقط به زمان نیاز داشتم تا افکارم را جمع و جور کنم
I have to get away from him	من باید از او دور شوم
I found my baby alive	بچه ام را زنده می یافتم
Knock on the front door	ضربه ای به درب ورودی
I have to find the source of these vague messages	من باید منبع این پیام های مبهم را پیدا کنم
People were not happy	مردم خوشحال نبودند
I could feel any nerves	میتونستم هر اعصابی رو توش حس کنم
I ran that distance twenty times, five times a week	من بیست بار آن مسافت را پنج بار در هفته می دویدم
I could only imagine how he felt	من فقط می توانستم تصور کنم که او چه احساسی دارد
I will book an appointment this week	من یک ملاقات را در این هفته رزرو خواهم کرد
I ask, what does he want from me today?	می پرسم امروز از من چه می خواهد؟
I kind of wondered what he meant	من به نوعی تعجب کردم که منظور او چیست
I moved slowly towards him	به آرامی به سمتش حرکت کردم
I knew how short my courage was	می دانستم که شجاعت من چقدر کوتاه است
I mean, he's probably going to be a grandfather	منظورم این است که او احتمالاً پدر بزرگی خواهد بود
I knew the answer they wanted	می دانستم جوابی که می خواستند
I stopped trying to put my box in a happy place	از تلاش برای قرار دادن جعبه ام در جایی خوشحال دست کشیدم
I have no other choice	من چاره دیگری ندارم
I may be hurt in the exchange	ممکن است در مبادله صدمه ببینم
I did not hold the socks	جوراب را نگه نداشتم
I heard that they left the house	شنیدم که از خانه بیرون رفتند
A business needs certain documents to submit	یک تجارت برای ارسال به اسناد خاصی نیاز دارد
I reached for an object	دستم را به سمت شیئی بردم
I was always afraid of unknown consequences	من همیشه از عواقب ناشناخته می ترسیدم
I considered this as people's satisfaction	من این را به عنوان رضایت مردم در نظر گرفتم
I was practically a guest in their house	من عملاً در خانه آنها مهمان بودم
I'm not safe anywhere right now	در حال حاضر در هیچ جایی امن نیستم
Tears welled up in his eyes	قطره اشکی از چشمش سرازیر شد
I can not kiss you	من نمی توانم تو را ببوسم
I looked out the window	به پنجره نگاه کردم
In some cases the time is very long	در برخی موارد زمان بسیار طولانی است
I just wish you would stay with me and eat	فقط ای کاش با من می ماندی و غذا می خوردی
I will also build a new paradise	من همچنین بهشتی جدید خواهم ساخت
I have to apologize	باید از وجودم عذرخواهی کنم
I hope no one noticed	امیدوارم کسی متوجه نشده باشد
I did not want that to happen	من قصد نداشتم چنین اتفاقی بیفتد
I am interested in model photography	من به عکاسی مدل علاقه مند هستم
I really hate when this happens	من واقعا متنفرم وقتی این اتفاق می افتد
A door led from the kitchen to the backyard	دری از آشپزخانه به حیاط پشتی منتهی می شد
I leave without fear of any consequences	من بدون ترس از هیچ عواقبی می روم
I wanted to see both of my sons	می خواستم هر دو پسرم را ببینم
A good light pink	یک رنگ صورتی روشن خوب
A committee or something	یک کمیته یا چیزی
His extraordinary record speaks for itself	کارنامه فوق العاده او گویای خود است
I do not go anywhere with my eyes closed	با چشمان بسته به جایی نمی رسم
I leaned forward and put my head between my hands	به جلو خم شدم و سرم را بین دستانم گذاشتم
I can live with it	من می توانم با آن زندگی کنم
I can not say that we were exactly friends	نمی‌توانم بگویم دقیقاً با هم دوست بودیم
I behaved like a child	بچه گانه رفتار می کردم
I gave him enough	من به اندازه کافی به او دادم
I never wanted to call	من هرگز دوست نداشتم تماس بگیرم
A week later he agreed to sit down again	یک هفته بعد او موافقت کرد که دوباره با هم بنشیند
While he was doing this, I struggled and complained to him	در حالی که او این کار را می کرد تقلا کردم و به او غر زدم
I shrugged and followed	شانه بالا انداختم و دنبالش رفتم
I immediately recognized it as a great hiding place	من فورا آن را به عنوان یک مخفیگاه عالی تشخیص دادم
This time I really checked my phone	این بار گوشیم را به طور واقعی چک کردم
I need to understand, but not right now	من باید بفهمم، اما نه فعلا
I hope you hear my voice	امیدوارم صدایم را بشنوی
I was grateful to him	من از او سپاسگزار بودم
His death means a lot	مرگ او معنای زیادی دارد
I did not have time to ask	وقت نکردم بپرسم
I could not find it anywhere	هیچ جا نتونستم پیداش کنم
Severe weather in this state can sometimes be fatal	هوای شدید در این ایالت گاهی اوقات می تواند مرگبار شود
I accepted but did not say anything	قبول کردم ولی چیزی نگفتم
I was exiled by my father while he was dying	من توسط پدر تبعید شده ام در حالی که او در حال مرگ بود
I can see you, you know	من میتونم ببینمت، میدونی
I highly recommend them	من آنها را به شدت توصیه می کنم
I want to know what you heard, how you felt	می خواهم بدانم چه شنیدی، چه احساسی داشتی
I went to see him the next day	روز بعد به دیدنش رفتم
I myself will gladly rule the government	من خودم با کمال میل حاکم دولت خواهم بود
I am your father	من امتداد پدرت هستم
I thought you put it there	فکر کردم اونجا گذاشتی
I went home as a damaged item	به عنوان کالای آسیب دیده به خانه رفتم
I saw that the car belonged to a judge	دیدم ماشین متعلق به یک قاضی است
I do not know anything, I have not done anything	من چیزی نمی دانم، هیچ کاری انجام نداده ام
I will probably be someone you can trust	من هم احتمالاً کسی خواهم بود که به او اعتماد کنید
I fail on both accounts	من در هر دو حساب شکست می خورم
I convinced him that your time was better spent with me	من او را متقاعد کردم که وقت شما بهتر است با من سپری شود
Some people eventually lose all of their functional speech	برخی از افراد در نهایت تمام گفتار عملکردی خود را از دست می دهند
I only needed one second	من فقط به یک ثانیه نیاز داشتم
I called him and read his names	با او تماس گرفتم و اسامی را نیز خواندم
The judge therefore rejected this claim	بنابراین قاضی این ادعا را رد کرد
I love you for the kindness of your heart	به خاطر مهربانی قلبت دوستت دارم
I can get you something too	من هم میتونم چیزی برات بگیرم
I need one second to process this	من به یک ثانیه برای پردازش این نیاز دارم
I almost laughed	تقریباً یک خنده بلند کردم
I was in a difficult situation	در شرایط سختی قرار گرفتم
I never really knew what had happened to him	من هرگز واقعاً نمی دانستم چه اتفاقی برای او افتاده است
I could not believe my eyes	من نمی توانستم به چشمان خودم باور کنم
I want to be the target	من می خواهم هدف باشم
I saw him waiting on the side of the road	او را دیدم که کنار جاده منتظر است
A shiver ran through my back	لرزی از پشتم سر خورد
I will try to remove this restriction	سعی می کنم این محدودیت را حذف کنم
I targeted myself by acting like a visitor	من با رفتار کردن مثل یک بازدیدکننده خود را هدف قرار دادم
I actually started him the oldest while driving	من در واقع مسن ترین او را در رانندگی شروع کرده بودم
A smile came out of his lips	لبخندی از لبانش بیرون رفت
I really care about you	من واقعا به شما اهمیت می دهم
I know from personal experience	من از روی تجربه شخصی میدانم
I needed him to trust me again	نیاز داشتم که دوباره به من اعتماد کند
I could not waste any more time	دیگر نمی توانستم وقت تلف کنم
I think something went wrong	فکر می کنم اشتباهی رخ داده است
The wind is blowing in me	باد در من می وزد
I just look very young	من فقط خیلی جوان به نظر میرسم
I have to buy a lot of cars every day	من باید روزانه ماشین های زیادی بخرم
I remember those details clearly	من آن جزئیات را به وضوح به یاد دارم
Several people tried to open the door	چند نفری سعی کردند در را باز کنند
I almost gave up on the project	تقریباً از پروژه منصرف شدم
I can not understand what this is	من نمی توانم بفهمم که این موضوع چیست
I understand why you did what you did	می فهمم چرا کاری را که کردی انجام دادی
A moment of pain, like a bite	یک لحظه درد، مثل نیش
I was the cause of all the causes	من مسبب همه علل بودم
I was very happy when he agreed	وقتی او موافقت کرد خیلی خوشحال شدم
I said no, we practice church every day	گفتم نه ما هر روز کلیسا را ​​تمرین می کنیم
One third of the votes have already been cast	در حال حاضر یک سوم آرا وارد شده است
I hid him in a cave	او را در یک غار پنهان کردم
I remember meeting them for the first time	یادم می آید که برای اولین بار با آنها ملاقات کردم
I looked around to make sure he was not really here	به اطراف نگاه کردم تا مطمئن شوم که او واقعاً اینجا نیست
I order from the king	از شاه فرمان می آورم
Austria played in the first half	اتریش در نیمه اول به مصاف هم رفت
I shout and go forward to stop him	فریاد می زنم و به جلو می روم تا او را متوقف کنم
I did not know that this makes you gay	من نمی دانستم که این شما را همجنسگرا می کند
I can feel the digital sweat running down my temples	می توانم عرق دیجیتالی را حس کنم که روی شقیقه هایم جاری می شود
Anyway, I might call your superiors	به هر حال ممکن است به مافوق شما زنگ بزنم
I want to paint	دلم میخواد نقاشی کنم
I completely remember now	الان کاملا یادم میاد
You wake up in your own pool of blood	تو در حوض خون خودت بیدار میشی
I wanted to get out of that forest normally	می خواستم عادی از آن جنگل بیرون بیایم
Twenty-page report, tomorrow morning	گزارش بیست صفحه ای، فردا صبح
I have to protect art first	من باید اول از هنر محافظت کنم
I kidnapped him from him	من او را از او ربودم
I think you understand	من فکر می کنم که شما می فهمید
I am most worried about him	من بیشتر از همه نگران او هستم
He was appointed captain the following season	او در فصل بعد به عنوان کاپیتان منصوب شد
I wish we could talk every night	کاش هر شب می توانستیم حرف بزنیم
I continued with the kids	من با بچه ها ادامه دادم
I united everyone behind a common goal	من همه را پشت یک هدف مشترک متحد کردم
I was having fun at a party	من در یک مهمانی سرگرم کننده بودم
A fire that is apparently innocent	آتشی که ظاهراً بی گناه است
Honestly, I did not think that many people cared about me	راستش فکر نمی کردم خیلی ها به من اهمیت بدهند
I wanted to play love	من می خواستم عشق بازی کنم
Only eight aircraft passed the appropriate tests	فقط هشت هواپیما از طریق آزمایش‌های مناسب عبور کردند
I reached out to watch	دستم را دراز کردم تا تماشا کنم
See you in another hour	یه ساعت دیگه میبینمت
I wanted to roll my eyes when he said that	وقتی این حرف را زد می خواستم چشمانم را گرد کنم
I should have told you sooner	باید زودتر بهت میگفتم
I told him to come and talk to you	به او گفتم بیاید و با شما صحبت کند
I looked up for the last time	برای آخرین بار به بالا نگاه کردم
I waited until the last second to duck	تا آخرین ثانیه صبر کردم تا اردک بزنم
I loved him and he loved me	من او را دوست داشتم و او هم مرا دوست داشت
A plane flew overhead	یک هواپیما از بالای سرش گذشت
He returns home and realizes that his village is burning	او به خانه برمی گردد و متوجه می شود که روستایش در حال سوختن است
I nodded towards the locker room	سرمو به سمت رختکن تکون دادم
I went after those two doors	به دنبال آن دو تا در رفتم
I want to decide what to do with it	من می خواهم تصمیم بگیرم با آن چه کنم
I did not want anyone to know	من نمی خواستم کسی بداند
I also see things we could possibly trade	من همچنین چیزهایی را می بینم که احتمالاً می توانیم تجارت کنیم
I have to say this though	هرچند باید این را بگویم
I asked you to trust me	از شما خواستم به من اعتماد کنید
I meant the last night before the operation	منظورم شب آخر قبل از عمل بود
I use it to maintain my current weight	من از آن برای حفظ وزن فعلی خود استفاده می کنم
I get the following error	من با خطای زیر مواجه می شوم
This basically reduced the conflict to a naval conflict	این اساساً درگیری را به یک درگیری دریایی کاهش داد
I checked the websites	من وب سایت ها را بررسی کردم
I just had to start with that	من باید تازه با آن شروع می کردم
I promised to buy them dinner	قول دادم برایشان شام بخرم
A prisoner who looked like heaven	زندانی که شبیه بهشت ​​بود
I think he is looking for her	فکر کنم داره دنبالش میگرده
I love beautiful girls	من دختران زیبای بار را دوست دارم
This cave has traces of color	این غار آثاری از رنگ دارد
I felt a cool breath on my ear	نفس خنکش را روی گوشم حس کردم
I can not treat them like a man	من نمی توانم مثل یک مرد با آنها رفتار کنم
Several people laughed	چند نفر خندیدند
I doubt they are on the way	من شک دارم که در راه باشند
I appreciate all the work you have done	من از تمام کارهایی که انجام دادی قدردانی می کنم
I can no longer stand on my feet much	دیگر نمی توانم زیاد روی پاهایم بایستم
I seemed to have a good relationship with his family	به نظر می‌رسید که با خانواده او رابطه خوبی داشتم
I did not know about all this	من از همه اینها خبر نداشتم
I need you here, old friend	من اینجا به تو نیاز دارم، دوست قدیمی
I or another officer will be in touch with you	من یا افسر دیگری با شما در تماس خواهیم بود
I mean, you just let them bite you and everyone	منظورم این است که شما فقط اجازه می دهید آنها شما و همه را گاز بگیرند
I shivered and came	لرزیدم و آمدم
I could not believe how light it was	باورم نمی شد چقدر سبک بود
I tried his mobile first	اول موبایلش را امتحان کردم
I remembered very clearly	خیلی واضح یادم بود
I explained that you work for me	توضیح دادم که برای من کار می کنی
I will teach you to fight, but not for revenge	من به شما یاد خواهم داد که بجنگید، اما نه برای انتقام
I go to the chair and sit down	به سمت صندلی می روم و می نشینم
I realized my mind was alert but restless	متوجه شدم ذهنم هوشیار اما بی قرار است
I was in the apartment with my friends	من با دوستانم در آپارتمان بودم
I take care of it and it gives the product	من از آن مراقبت می کنم و محصول می دهد
I can give them that focus	من می توانم آن تمرکز را به آنها بدهم
I had to choose an extra job	مجبور شدم یک کار اضافی انتخاب کنم
I understand the need to protect my men	من نیاز به محافظت از مردان خود را درک می کنم
Some kind of disease or plague	نوعی بیماری یا طاعون
I could move freely and joke with the players	می توانستم آزادانه حرکت کنم و با بازیکنان شوخی کنم
I thought maybe it was	فکر کردم شاید اون بوده
I wish they had a list view of the effects	ای کاش یک نمای فهرستی از افکت ها داشتند
A tear left a wet warm mark on my cheek	قطره اشکی رد گرمی مرطوب روی گونه ام باقی گذاشت
I think your brother did it better	فکر می کنم برادرت این کار را بهتر انجام داد
Severe pain and then intense heat filled my chest	درد شدید و سپس گرمای شدید سینه ام را پر کرد
A dog loves and takes your child	یک سگ از کودک شما محبت می کند و می گیرد
I can tell people about it on the bus	من می توانم در مورد آن به مردم در اتوبوس بگویم
I put in five of these shows	من در پنج مورد از این نمایش ها قرار دادم
I would love to see it	من دوست دارم آن را ببینم
I was even badly injured	من حتی به سختی صدمه دیده بودم
I do it almost every day	من تقریباً هر روز انجام می دهم
I started fighting	شروع کردم به مبارزه
Aromatic vapor came out quickly	بخار معطری به سرعت بیرون آمد
I bring my hands to my face	دستانم را به صورتم می آورم
I put my hands together to warm up	دستانم را روی هم گذاشتم تا گرم شود
I was torn between despair and compassion	بین ناامیدی و دلسوزی سرگردان بودم
I wanted to go to their house to play	من دوست داشتم برای بازی به خانه آنها بروم
I'm sure they will take your jewelry too	مطمئنم جواهراتت را هم می برند
I knew that everyone here would be safe	می دانستم که اینجا همه در امان خواهند بود
I did not think you were responsible for that	من فکر نمی کردم شما مسئول آن باشید
I'm standing in line now	من اکنون در خط لمس ایستاده ام
I feel his tension behind me	تنش او را پشت سرم احساس می کنم
I just wanted to be responsible	من فقط می خواستم مسئولیت پذیر باشم
I hope they throw the book at him	امیدوارم کتاب را به او پرتاب کنند
I honestly do not remember the last time this happened	راستش یادم نمیاد آخرین بار کی این اتفاق افتاد
I learned fencing and horseback riding	شمشیربازی و اسب سواری را یاد گرفتم
I am the one who attracts their attention the most	من کسی هستم که بیشتر توجه آنها را جلب می کنم
I was surprised how many people work in the building	تعجب کردم که چند نفر در ساختمان کار می کنند
I do not even know his name	حتی اسمش را هم نمی دانم
I try to have traffic and so on	سعی می کنم ترافیک و غیره داشته باشم
I had crossed a line	از یک خط عبور کرده بودم
I think he feels a little under the weather	من فکر می کنم او کمی در زیر آب و هوا احساس می کند
I turned to the shelf and threw myself next to it	به سمت قفسه چرخیدم و خودم را کنار آن انداختم
It is a vivid color, it also lives in your fairy body	یک رنگ زنده است، در بدن پری شما نیز زندگی می کند
I looked forward to the black	به جلو به سیاهی نگاه کردم
I think your hotel will do that with me	فکر می کنم هتل شما با من این کار را می کند
I can almost guarantee that no one gave it to him	تقریباً می توانم تضمین کنم که کسی آن را به او نداده است
I have never read a play	من تا به حال نمایشنامه ای نخوانده ام
I thought my murder would be reported in the news	تصور می کردم قتل من در اخبار گزارش می شود
I know you have to think about it	میدونم که باید بهش فکر کنی
I looked straight at heaven and smiled	مستقیم به بهشت ​​نگاه کردم و لبخند زدم
I explained what you wanted to tell him	آنچه را که می خواستی به او بگویی توضیح دادم
A real man was always in control	یک مرد واقعی همیشه در کنترل بود
I somehow knew that before all this	من به نوعی می دانستم که قبل از همه این اتفاقات
Although I was not afraid	هر چند نمی ترسیدم
He was relieved of his pain after this ballad	او پس از این تصنیف از دردش راحت شد
The phone immediately started ringing down the hall	تلفنی در جایی پایین راهرو بلافاصله شروع به زنگ زدن کرد
I may hurt you	من ممکن است برای شما درد ایجاد کنم
I will only sing your praises	من فقط ستایش تو را خواهم خواند
I can not do this often	من نمی توانم این کار را اغلب انجام دهم
I like to get away from that garbage	من دوست دارم از آن زباله ها دور شوم
I still have a dangerous job to do	من هنوز کار خطرناکی دارم که باید به آن رسیدگی کنم
I will not put you through it	من شما را از طریق آن قرار نمی دهم
I know what's going on here	من می دانم اینجا چه خبر است
I think it probably helped	فکر می کنم احتمالا کمک کرده است
There was a chair facing a large window	یک صندلی رو به یک پنجره بزرگ بود
I became a monster, I kill without feeling	من تبدیل به هیولا شدم، بدون احساس می کشم
I did not want to think about everything	من نمی خواستم به همه چیز فکر کنم
I put my hand on my mouth	دستم را روی دهانم می کشم
I no longer saw the need to pretend	دیگر نیازی به تظاهر نمی دیدم
I realized then that we had not eaten all day	آن موقع فهمیدم که ما تمام روز را نخورده بودیم
Large granite and marble entrance	ورودی بزرگ گرانیت و مرمر
I clung to him as he clung to me	در حالی که محکم به من چسبیده بود وارد او شدم
I will never talk to him	من هیچوقت بهش حرف نمیزنم
I can not get the single song out of my mind	من نمی توانم آهنگ واحد را از ذهنم بیرون کنم
A man not very tall, with short hair	مردی نه چندان بلند، با موهای کوتاه
I just have to slow down a bit	فقط باید کمی سرعتم را کم کنم
I was disappointed there	من آنجا ناامید شدم
He became increasingly upset with the problem of evil	او به طور فزاینده ای از مشکل شر ناراحت می شد
I pray for miracles five times a day	من روزی پنج بار برای معجزه دعا می کنم
I advise you not to work hard	توصیه می کنم سخت کار نکنید
I just could not see a good look on his face	فقط نتونستم یه نگاه خوب به صورتش ببینم
I like most melodic songs	من بیشتر آهنگ های ملودی را دوست دارم
I can say that because they are all hidden	من می توانم بگویم زیرا همه آنها پنهان شده اند
I missed having fun to be happy	دلم برای شاد بودن، خوش گذرانی تنگ شده بود
A very big explosion	یک انفجار بسیار بزرگ
I just needed to escape	فقط نیاز داشتم که فرار کنم
I mean, we did everything as it was said	منظورم این است که ما همه چیز را همانطور که گفته شد انجام دادیم
I tried to put aside my ignorance	سعی کردم نادانی ام را کنار بگذارم
I shake my mouth, but I can not get the real words out	دهانم را تکان می دهم، اما نمی توانم کلمات واقعی را بیرون بیاورم
I will be in big trouble	من در دردسر بزرگی خواهم بود
I did not listen and went to bed and left him alone	گوش نکردم و به رختخواب رفتم و او را تنها گذاشتم
I tend to think they are good	من تمایل دارم فکر کنم که آنها خوب هستند
I could look at it all day	می توانستم تمام روز به آن نگاه کنم
I entered his computer	وارد کامپیوترش شدم
I let him have a full life	به او اجازه می دهم زندگی کاملی داشته باشد
I can tell you right now	من می توانم همین الان به شما بگویم
A dog can be nothing but a dog	سگ نمی تواند چیزی جز سگ باشد
I wish she had a new boyfriend	کاش دوست پسر جدیدی داشت
Norman cavalry then attacked and killed the pursuing forces	سپس سواره نظام نورمن به نیروهای تعقیب کننده حمله کرده و آنها را کشت
I help with sweeping at home	من در خانه با جارو کردن کمک می کنم
I personally ordered the execution	من شخصا دستور اعدام را صادر کردم
I have been mentioned by many names	از من با نام های زیادی یاد شده است
I wonder if she knows how beautiful she is?	تعجب می کنم که آیا او می داند که چقدر زیباست؟
I called my mother for help	به مادرم زنگ زدم تا راهنمایی بخواهم
When his lips touch my lips, my breath is refreshed	وقتی لب هایش لب هایم را لمس می کند نفسم تازه می شود
I did not sleep much last night but it is nothing new	دیشب زیاد نخوابیدم اما چیز جدیدی نیست
I think he is not terribly suitable for this office	من فکر می کنم که او به طرز وحشتناکی برای این دفتر مناسب نیست
I catch him halfway to the ground	من او را نیمه راه به زمین می گیرم
I'm glad I finished it	من خوشحالم که آن را به پایان رساندم
I knew jealousy was childish	می دانستم حسادت کودکانه است
I shout, words are flying	من فریاد می زنم، کلمات در حال پرواز هستند
I lay down for them, his grin increased	برایشان دراز کشیدم، پوزخندش بیشتر شد
I was hardly surprised	به سختی تعجب کردم
I was scared, if you want to know the truth	من ترسیدم، اگر می خواهید حقیقت را بدانید
I'm glad to be sitting next to an older couple	خوشحالم که کنار یک زوج بزرگتر نشسته ام
I hope they benefit your master	امیدوارم به درد استاد شما برسند
I have a gift for everyone	من برای همه یک هدیه دارم
I notice them most in the master bedroom	من بیشتر از همه در اتاق خواب اصلی متوجه آنها می شوم
I did not know you were pregnant	نمیدونستم باردار هستی
I'm sure my clothes will be dry by morning	مطمئنم تا صبح لباسام خشک میشه
I was in front of the car	روبروی ماشین بودم
Tears of wandering found their way on her cheeks	اشک سرگردانی راهش را روی گونه اش پیدا کرد
I would definitely like to meet him	من مطمئناً دوست داشتم او را ملاقات کنم
I want to do things	من می خواهم چیزهایی را انجام دهم
I can not say the name of the action	نمی توانم نام عمل را بگویم
I can learn to drive	میتونم رانندگی یاد بگیرم
I told him and he became the owner	من به او گفتم و او مالک شد
He suggests that these may have significantly altered his results	او پیشنهاد می کند که اینها ممکن است به طور قابل توجهی نتایج او را تغییر داده باشد
Plays with a different audience	با هر مخاطبی متفاوت بازی می کند
I was at the bottom of the mountain	من در لبه پایین کوه بودم
I just want to make you feel good	من فقط می خواهم به شما احساس خوبی بدهم
A dark purple robe	ردایی با اشتیاق تیره به رنگ بنفش
I have never been married and have no children	من هرگز ازدواج نکرده ام و فرزندی ندارم
I have not pressed it since	من هم از آن زمان به آن فشار نیاوردم
A small painting in an empty house	یک نقاشی کوچک در یک خانه خالی
I did not waste my time this afternoon	امروز بعدازظهر هم وقتم را تلف نکرده ام
I strongly feel that this was done	من به شدت احساس می کنم این کار انجام شد
I took control of that scene	من آن صحنه را تحت کنترل گرفتم
I see a hole in the trees	در میان درختان روزنه ای می بینم
I opened the doors and went to the balcony	درها را باز کردم و به بالکن رفتم
It is hard to mention that he was not white either	به سختی نیاز به ذکر است که او نیز سفید پوست نبود
I did not write this description of you in my play	این توصیف شما را در نمایشنامه ام ننوشته ام
I accept checks or remittances	من چک یا حواله می پذیرم
A man boarded the ship without being invited	مردی بدون دعوت از کشتی سوار شد
I was collecting my next story	داشتم داستان بعدی ام را جمع می کردم
I just need your people to listen to me	من فقط نیاز دارم که مردم شما به من گوش دهند
None of these works were published during his lifetime	هیچ یک از این آثار در زمان حیات او منتشر نشد
Extensive damage has occurred to vegetation and trees	خسارت گسترده به پوشش گیاهی و درختان رخ داده است
I wanted to get it out of the dark ages	می خواستم آن را از دوران تاریک بیرون بیاورم
A man was sitting a few steps away	مردی در چند قدمی نشسته بود
These numbers represented a trend across the country	این اعداد نشان دهنده روندی در سراسر کشور بود
During that time, I learned a very painful lesson	در آن مدت درس بسیار دردناکی آموختم
A woman on the other side went to the window	زنی از طرف دیگر به سمت پنجره رفت
I have to be in tune with everything	من باید با همه چیز هماهنگ باشم
I could not speak	نتونستم حرف بزنم
I stood there with humble feelings	با احساسات فروتنانه آنجا ایستادم
A little silly, but meaningful and sweet	کمی احمقانه، اما معنی دار و شیرین
Metal wings may be worn	بال های فلزی ممکن است پوشیده شوند
I have to get out of these clothes	من باید از این لباس ها بیرون بیایم
I felt his presence ten minutes ago	حضورش را ده دقیقه پیش حس کردم
I love the feminine look of this print	من عاشق ظاهر زنانه این چاپ هستم
I looked into his dead eyes	به چشمان او مرده نگاه کردم
I think this word is true	من فکر می کنم این کلمه درست است
I looked straight into his eyes	مستقیم در چشمانش نگاه کردم
I did not want to push him	من نمی خواستم او را هل بدهم
Although I do not tell them everything	هر چند من همه چیز را به آنها نمی گویم
I also wanted to take a shower and change my clothes	من هم می خواستم دوش بگیرم و لباس عوض کنم
I will take care of this	من از این موضوع مراقبت خواهم کرد
I mean, we talked about everything, but tonight's race	منظورم این است که ما در مورد همه چیز صحبت کرده ایم، اما مسابقه امشب
I knew we should not have	می دانستم که نباید داشته باشیم
I'm worried about my stepfather	من نگران ناتنی ام هستم
I fully understand this concept	من این مفهوم را کاملاً درک می کنم
They look for food in the shops but find nothing	آنها در فروشگاه ها به دنبال غذا می گردند اما چیزی پیدا نمی کنند
I know how hard it is to kill an immortal	می دانم که کشتن یک جاودانه چقدر سخت است
I hope you come back and see me again	امیدوارم برگردی و دوباره منو ببینی
I was going to do that	قرار بود این کار را بکنم
I gently lifted the young woman's chin with my fingers	چانه زن جوان را به آرامی با انگشتانم بالا آوردم
I still can not get there	من هنوز نمی توانم به آنجا برسم
I had to get out of there and fast	باید از آنجا بیرون می رفتم و سریع
I could not process what was going on	نمی‌توانستم آنچه را که در جریان است پردازش کنم
I can not let you marry her	نمیتونم اجازه بدم باهاش ​​ازدواج کنی
A secret weapon if any	یک سلاح مخفی اگر وجود داشته باشد
I suggest you test with your finger several times	پیشنهاد می کنم چند بار با انگشت خود تست کنید
I called several times	چند بار صدا زدم
I was in real trouble	من در دردسر واقعی بودم
I never expected him to feel the same way	من هرگز انتظار نداشتم که او هم همین احساس را داشته باشد
I remember a few things	من چند چیز را به یاد دارم
A whisper started and got louder and louder	زمزمه ای شروع شد و بلندتر و بلندتر می شد
I think he was telling me that	فکر می کنم او این را به من می گفت
I work all the horses	من همه اسب ها را کار می کنم
Crowds gathered around the area	جمعیتی در اطراف منطقه جمع شده بودند
I had a hard conscience	من به سختی وجدان داشتم
I really have no choice now	الان چاره دیگه ای ندارم واقعا
I enter a familiar alley	وارد کوچه ای آشنا می شوم
I could not imagine what they would smell like	نمی‌توانستم تصور کنم چه بویی خواهند داشت
I guess a crow has passed over my grave	حدس می‌زنم کلاغی از بالای قبر من عبور کرده است
I had not spoken to him for more than six years	بیش از شش سال بود که با او صحبت نکرده بودم
I do not know where he got it from	من نمی دانم او آن را از کجا آورده است
I want to be closer to him	من می خواهم به او نزدیک تر باشم
I noticed that the list is over	من متوجه شدم که لیست به پایان رسیده است
I hope you trust me	امیدوارم به من اعتماد کنید
I promise you will not get in trouble	قول میدم به دردسر نیفتی
I was now on the other side of the debate	من الان در طرف مقابل بحث بودم
I should have been proud of you instead of angry	من باید به جای عصبانیت به تو افتخار می کردم
The dialogue in the film is minimized	دیالوگ در فیلم به حداقل رسیده است
They say it was good	می گویند خوب شد
I am very interesting in your project	من در پروژه شما بسیار جالب هستم
A sweet, thick scent wafted from the cup	بوی شیرین و غلیظی از فنجان بیرون می رفت
I will be with my family again	من دوباره با خانواده ام خواهم بود
I think that's the meaning of nuts	من فکر می کنم مفهوم آجیل است
I had to tell you first	اول باید بهت میگفتم
A little unfortunate, that	کمی تاسف، که
I tried to equalize the chances	سعی کردم شانس ها را یکسان کنم
I think they are getting stronger	من فکر می کنم آنها قوی تر می شوند
You have to be careful of your step	شما باید مراقب قدم خود باشید
I had to count to ten to stop myself	مجبور شدم تا ده بشمارم تا جلوی خودم را بگیرم
At first I did not care	اولش برام مهم نبود
I started walking towards him	شروع کردم به راه رفتن به سمتش
However, I can not say exactly where we are	با این حال نمی توانم دقیقاً بگویم کجا هستیم
I just wanted to be free	من فقط می خواستم آزاد باشم
I will look at this issue in a while	تا چند وقت دیگر به این موضوع نگاه خواهم کرد
I can feel it from his look	از نگاهش به من احساس می کنم
No doubt I was wrong	بدون شک اشتباه کردم
I sleep better now	الان راحت تر بخوابم
I can not go out to look for him	نمیتونم برم بیرون دنبالش
I have seen a better part of glory and splendor	من بخش بهتری از شکوه و شکوه را دیده ام
I felt my body start shaking	احساس کردم بدنم شروع به لرزیدن کرد
I want to evoke a sense of surprise	من می خواهم حس شگفتی را القا کنم
I was one of the others	من یکی از بقیه بودم
I could not find the desire to put anything	من نمی توانستم اشتیاق برای قرار دادن چیزی پیدا کنم
I get out of the truck	از کامیون بیرون می آیم
I asked him who his special audience was.	از او پرسیدم مخاطب خاص او کیست؟
I did not like the feeling it gave me	از احساسی که به من دست می داد خوشم نمی آمد
I try to put my country in order	من سعی می کنم به سرزمین خود نظم بدهم
I ran from the beach to the gift shop	از ساحل به سمت کادوفروشی دویدم
I say you have to play it safe	من می گویم شما باید آن را امن بازی کنید
I can not imagine why	نمی توانم تصور کنم چرا
I will not follow your instructions	من دستور شما را انجام نمی دهم
I was not worried at all	من اصلا نگران نبودم
I can buy my own clothes	من می توانم لباس خودم را بخرم
I think you should do that	من فکر می کنم شما باید این کار را انجام دهید
I gave you a house while no one else did	من به تو خانه دادم در حالی که هیچ کس دیگری این کار را نمی کرد
This makes his forehead look very big	این باعث می شود پیشانی او خیلی بزرگ به نظر برسد
I thought he must have been a priest	فکر کردم حتما کشیش بوده
I remember this letter	این نامه را به خاطر دارم
I speak and you listen	من صحبت می کنم و شما گوش می دهید
I'm behind	من پشت سر آمده ام
I just can not figure out what it is	من فقط نمی توانم مشخص کنم که چیست
Close air support was impossible for these reasons	پشتیبانی نزدیک هوایی به همین دلایل غیرممکن بود
I was very impressed	من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم
I saw myself in this girl	من خودم را در این دختر می دیدم
I'm not even bored with breakfast	حوصله صبحانه هم ندارم
The icon appears on the trailer	نماد روی تریلر ظاهر می شود
I was afraid not to kiss the answer	می ترسیدم جوابش را نبوسم
He has two brothers	او دوبرادر دارد
I wondered why others did not do it themselves	تعجب کردم که چرا خودم دیگران این کار را نکردند
I'm not good for you	من برای تو خوب نیستم
I hesitated and started running with them	تردید کردم و با آنها شروع به دویدن کردم
I have the ability too	من هم تواناییش را دارم
The onslaught hit me	هجوم هوا به من برخورد کرد
I'm going to lie down	من می روم خودم را دراز بکشم
Several young girls stood up to smile at the princess	چند دختر جوان ایستادند تا به شاهزاده خانم لبخند بزنند
Demand is high	تقاضا شدید است
I was stupid and now he is gone	من احمق بودم و حالا رفته است
I have different feelings about the return of both of them	من در مورد بازگشت هر دوی آنها احساسات متفاوتی دارم
I needed to be heard	من نیاز به شنیده شدن داشتم
I went to the room with my hands and feet stiff	با دست و پا سفت به سمت اتاق رفتم
I had never seen that one before	من اون یکی رو قبلا ندیده بودم
A young man and woman stood in front of me	زن و مرد جوانی مقابلم ایستادند
I pressured him	من به او فشار آوردم
No man had ever looked at him like that	تا حالا مردی اینطوری به او نگاه نکرده بود
I could not understand what was happening to me	نمی توانستم بفهمم چه بر سرم می آید
I firmly believe that it will come over time	من کاملاً معتقدم که با گذشت زمان خواهد آمد
I hung up and the phone rang again	گوشی را قطع کردم و دوباره تلفن زنگ خورد
I curse him in pain	از میان درد به او نفرین می کنم
I was quite amazed	من کاملا متحیر بودم
I did not even understand all the rules	من حتی تمام قوانین را متوجه نشدم
I talked to him before the funeral	قبل از تشییع جنازه با او صحبت کردم
I have marked you here	من شما را در اینجا علامت گذاری کرده ام
I walked away quickly	سریع دور شدم
I could feel his warmth swamping me like a blanket	می توانستم احساس کنم گرمای او مانند پتو مرا باتلاق کرده است
I was going to manipulate a girl from that scene	من قصد داشتم دختری را از آن صحنه دستکاری کنم
I wondered where he was running	تعجب کردم که به کجا می دوید
I think a solution is more likely	به نظرم راه حل محتمل تری است
I should not have come	من نباید می آمدم
Mentally I tried to calculate an escape	ذهنی سعی کردم یک فرار را محاسبه کنم
I think he wanted me to see it	فکر می کنم او می خواست من آن را ببینم
I bought the orange color and it looks great	من رنگ نارنجی را خریدم و به نظر عالی است
I read the clock on the dash	ساعت را روی خط تیره خواندم
I call these parts form and function	من این قطعات را فرم و عملکرد می نامم
I was not an expert, but I'm not surprised	من متخصص نبودم، اما تعجب نمی کنم
I do not expect less	انتظار کمتری ندارم
I apologize for being so far away	من عذرخواهی می کنم که قبلاً خیلی از آن دور بودم
I jumped with a slight touch	با لمس کمی پریدم
The mechanic that fit me	مکانیکی که من را جا داد
A minister feeds and is satisfied	یک وزیر تغذیه می کند و سیر می شود
I probably never did it well for you	من احتمالا هیچ وقت به خوبی شما این کار را نکردم
I was eating dinner	داشتم یک شام کاری می خوردم
I got a few answers and did not answer much	چند جواب گرفتم و خیلی هم جوابی ندادم
I told myself to focus, to stay at work	به خودم گفتم تمرکز کنم، روی کار بمانم
I am completely disabled and this is my feeling of imprisonment	من کاملاً ناتوان هستم و این احساس زندان من است
I agree that he should be punished	موافقم که باید تنبیه بشه
I liked her sense of style	من حس سبک او را دوست داشتم
I just thought we would be happy at last	فقط فکر می کردم بالاخره خوشحال می شویم
I even helped him write the article	حتی به او در نوشتن مقاله کمک کردم
I saw my chance and hit him hard	من شانس خود را دیدم و به او ضربه بزرگی زدم
Parade of strangers	رژه غریبه ها
I have no different feelings	من هیچ احساس متفاوتی ندارم
I was always invisible to him	من همیشه برای او نامرئی بودم
I heard a voice in the forest	صدایی در جنگل شنیدم
We never agreed	ما هرگز موافق نبودیم
I did not have a hat	کلاه سرم نبود
I looked around and looked at the city and the ocean	به اطراف نگاه کردم و به شهر و اقیانوس نگاه کردم
I decided to take a risk	تصمیم گرفتم ریسک کنم
I enjoyed working with numbers	من از کار با اعداد لذت بردم
I hope she is fine with it	امیدوارم باهاش ​​خوب باشه
A drop rolled down his forehead	قطره ای روی پیشانی اش غلتید
I feel it deep in my stomach	من آن را در عمق شکمم احساس می کنم
I have to understand my purpose	من باید هدفم را بفهمم
I will not ask you anymore	دیگه ازت نمیپرسم
I go after him and catch him	میرم دنبالش و میگیرمش
I could not work with any confidence	با هیچ اطمینانی نمی توانستم کار کنم
London is the cultural capital of the world	لندن پایتخت فرهنگی جهان است
A second later, it disappeared	یک ثانیه بعد، از بین رفت
An opportunity to discover who we really are	فرصتی برای کشف اینکه واقعاً چه کسی هستیم
I was not going to let him deal with it	من قرار نبود به او اجازه بدهم که با این موضوع کنار بیاید
I am not a cruel man	من مرد ظالمی نیستم
I met him a few days ago	چند روز پیش با او آشنا شدم
presidential candidate	نامزد ریاست جمهوری
There is little information about the bird in life	اطلاعات کمی در مورد پرنده در زندگی وجود دارد
Maybe I was wrong	شاید اشتباه کرده باشم
I had not heard of him entering	من نشنیده بودم که وارد شود
I have six sisters, five married sisters, one has died	من شش خواهر دارم، پنج خواهر متاهل، یکی فوت شده است
I have to call him	من باید به او زنگ بزنم
Fill in the list of page names	لیستی از اسامی صفحه را پر کرد
A small and sharp thing	یک چیز کوچک و نوک تیز
I can not see the future more than this moment	من نمی توانم آینده را بیشتر از این لحظه ببینم
I can drive there overnight	من می توانم در طول شب به آنجا رانندگی کنم
A man threw a pound at him	مردی یک پوند به او پرتاب کرده بود
Anyway, I'm ready to retire	به هر حال آماده بازنشستگی هستم
I could not manage without you	من بدون تو نمی توانستم مدیریت کنم
I can not make it for you	نمیتونم برات درست کنم
A rapid lump formed in his throat	یک توده سریع در گلویش ایجاد شد
I'm still really looking for the answer	من هنوز واقعاً دنبال پاسخ هستم
I just had to make sure it wasn't me	فقط باید مطمئن می شدم که این من نیستم
I was basically the first row	من اصولاً ردیف اول بودم
Happiness in our family	شادی در خانواده ما
I laughed at those people	من به آن مردم می خندیدم
A heavy feeling was drawn into his abdomen	احساس سنگینی به درون شکمش کشیده شد
I nodded several times	چند بار سرمو تکون دادم
I take care of myself	من مراقب خودم هستم
I want this as history	من این را به عنوان تاریخ می خواهم
It just didn't matter to me at all	فقط اصلا برام مهم نبود
Usually three to four eggs are laid	معمولاً سه تا چهار تخم گذاشته می شود
I'm so sorry this happened to you	من خیلی متاسفم که این اتفاق برای شما افتاده است
I remember it perfectly	من آن را کاملا به یاد دارم
I have always felt this	من همیشه این را احساس کرده ام
I knew everything he wanted to tell me	همه چیزهایی را که می خواست به من بگوید می دانستم
I have planned everything	من همه چیز را برنامه ریزی کرده ام
I shout, but the flames are burning in my throat	فریاد می زنم، اما شعله های آتش در گلویم می پیچد
England won the match by a wide margin	انگلیس این دیدار را با اختلاف زیادی برد
I will never forget this	این مورد را هرگز فراموش نمی کنم
I just do not remember anyone telling me	فقط یادم نمیاد کسی بهم گفته باشه
I could see it moving in the bedroom	می‌توانستم ببینم که در اتاق خواب در حال حرکت است
I have never been around such a person	من تا به حال در اطراف چنین کسی نبودم
I will never forget it	من هرگز آن را فراموش نمی کنم
I have nothing to eat for a few days now	الان چند روزه چیزی برای خوردن ندارم
Navy personnel were killed	پرسنل نیروی دریایی کشته شدند
I want as many people as possible to read them	من می خواهم هر چه بیشتر مردم آنها را بخوانند
I prescribed the angle of the cap	من زاویه درپوش را تجویز کردم
I appreciate how unlikely all this is	من قدردانی می کنم که همه اینها چقدر بعید است
I turned around as he swam towards me	در حالی که او به سمت من شنا کرد، برگشتم
Prisoner of his own father	زندانی پدر خودش
I checked the drawer	کشو را چک کردم
I only come with empty space	من فقط با فضای خالی و سفید می‌آیم
I wondered how they survived	من تعجب کردم که چگونه آنها زنده ماندند
I did some girls with short hair too	من بعضی از دخترها را با موهای کوتاه هم انجام دادم
I immediately felt jealous	بلافاصله احساس حسادت کردم
I had to pause for a moment to recognize it	مجبور شدم لحظه ای مکث کنم تا آن را تشخیص دهم
A year ago, it might have been easy	یک سال پیش، ممکن بود آسان باشد
I value honesty, reliability and loyalty	من برای صداقت، قابلیت اطمینان و وفاداری بسیار ارزش قائل هستم
I have lost weight in this pit	من در این گودال وزن کم کرده ام
Horses and riders came out in front of me	اسب و سواری از جلوی من بیرون زدند
I just look at the heart	من فقط به قلب نگاه می کنم
I know how much he loves you	میدونم چقدر دوستت داره
A wave of calm swept over him	موجی از آرامش او را فرا گرفت
I opened the door and entered the room	در را باز کردم و وارد اتاق شدم
I am wise because of my light	من به دلیل روشنایی خود حکمت دارم
I also see the top of his head	بالای سرش را هم می بینم
I hope we stay together	امیدوارم با هم بمونیم
I like it very much	من آن را خیلی دوست دارم
I believe in you baby	من به تو ایمان دارم عزیزم
I swallowed and watched her breasts rise and fall	آب دهانم را قورت دادم و بالا و پایین شدن سینه اش را تماشا کردم
I expected to feel pain, anger, sadness, guilt	انتظار داشتم درد، عصبانیت، ناراحتی، گناه را احساس کنم
I do not know if he has been there, especially at this time of year	من بعید می دانم که او به خصوص در این فصل از سال به آنجا رفته باشد
I was not really bored with this	من واقعا حال و حوصله این کار را نداشتم
I turned on the car and went home	ماشین رو روشن کردم و به سمت خونه رفتم
A few more hours or something	چند ساعت دیگر یا چیزی دیگر
I told her not to worry	بهش گفتم نگران نباش
I just needed to run	من فقط نیاز به دویدن داشتم
I think he's cursing tonight	فکر کنم امشب داره فحشش میده
I hated the frown lines on my forehead	از خطوط اخم که روی پیشانی ام بریده بود متنفر بودم
I like your competitive aspect, but this is serious	من جنبه رقابتی شما را دوست دارم، اما این جدی است
I did not notice then	اون موقع متوجه نشدم
I checked it for damage	من آن را برای آسیب بررسی کردم
I think you will enjoy walking that path	فکر می کنم از قدم زدن در آن مسیر لذت خواهید برد
One question is the kiss of death	یک سوال بوسه مرگ است
I should not linger here	من نباید اینجا معطل بشم
I also did not think it would be interesting	من هم فکر نمی کردم جالب باشد
I had put it somewhere	جایی گذاشته بودمش
I think we have a clear strategy for success	من فکر می کنم ما یک استراتژی روشن برای موفقیت داریم
I knew this was going to happen at some point	من می دانستم که در یک نقطه این اتفاق می افتد
I will not let anything happen to you	نمیذارم اتفاقی برات بیفته
I took my first break with my second break	اولین استراحتم را با استراحت دومم رفتم
I love another	من هم دیگری را دوست دارم
I ate a tablespoon that night	من آن شب یک قاشق غذاخوری خوردم
I always had someone to talk to online	من همیشه کسی را داشتم که با او آنلاین صحبت کنم
I was really disappointed	من واقعا ناامید شدم
I just need a home elevator	من فقط نیاز به آسانسور خانه دارم
I ask them how the situation was	از آنها می پرسم اوضاع چطور بوده است
There are twelve pillars that support the structure	دوازده ستون وجود دارد که سازه را نگه می دارند
I was not sure what was going on in his mind	مطمئن نبودم چه چیزی در ذهنش می گذرد
I also want him to play every day	من همچنین می خواهم او هر روز بازی کند
I was not a professional detective or anything	من یک کارآگاه حرفه ای یا هیچ چیز نبودم
I think its natural parents do not raise any children	من فکر می کنم والدین طبیعی آن هیچ بچه ای بزرگ نمی کنند
I have not formally studied psychology	من روانشناسی را به طور رسمی مطالعه نکرده ام
I got ice cream and paper	بستنی و کاغذ گرفتم
I can understand from your statement	از بیان شما می توانم متوجه شوم
These changes should not affect ordinary people	این تغییرات نباید روی افراد عادی تاثیر بگذارد
I was dreaming again	دوباره داشتم خواب می دیدم
I came to get the night stand	من آمدم تا استند شب را بگیرم
I really wanted to	خیلی دلم میخواست
I just got back to town	تازه به شهر برگشتم
I was not stupid in this game	من در این بازی احمق نبودم
I registered to receive and receive phone calls	برای دریافت تماس های تلفنی و دریافت آنها ثبت نام کردم
I will leave the property and livestock for you	اموال و چهارپایان را برای شما کنار می گذارم
I want to get out of this swamp	من میخواهم از این مرداب بروم
I got the cold scientist	من دانشمند سرماخوردگی را گرفتم
I try to pull myself away, but he clings to her	سعی می‌کنم خود را کنار بکشم، اما او محکم به او بست
A biologically complex armor	یک بیولوژیکی پوشیده از زره پیچیده
I have to have some kind of relationship with you or Dad	من باید به نوعی با شما یا بابا ارتباط داشته باشم
I thought they were for tearing meat	من تصور می کردم آنها برای پاره کردن گوشت هستند
I brought my food in the food bag	غذایم را در کیسه غذا آوردم
I noticed my windows were open	متوجه شدم پنجره هایم باز است
I want to see my little brother	من می خواهم برادر کوچکم را ببینم
I loved writing that part	من عاشق نوشتن آن قسمت بودم
It leaves room for failure but hopes for success	جایی برای شکست باقی می گذارد اما به موفقیت امیدوار است
I used some sand to make the glass	من از مقداری ماسه برای ساختن شیشه استفاده کردم
I'm very worried about him	من خیلی نگران او شده ام
I have to be better than this	من باید بهتر از این باشم
I waited halfway for them to come out, but they did not	من تا نیمه انتظار داشتم بیرون بیایند، اما نشد
I know you want to sleep with me	میدونم میخوای با من بخوابی
I just made all this mess	من فقط این همه بهم ریختگی را درست کردم
Credit for the city	اعتباری برای شهر
I doubt they will get married in the future	من شک دارم که آنها در آینده ازدواج کنند
I can smell your fire	می توانم بوی آتش تو را حس کنم
He also had a double in this game	او یک دبل هم در این بازی داشت
I was upset with the crowd that formed around us	از جمعیتی که اطرافمان تشکیل شده بود ناراحت بودم
I just wish it had a national show	فقط ای کاش نمایش ملی داشت
I like the way you think	من از روش فکر کردنت خوشم میاد
The front is short and wide	قسمت جلویی کوتاه و پهن است
I have been using it since then if needed	من از آن زمان در صورت نیاز از آن استفاده کردم
I wanted to know are you home?	میخواستم بدونم خونه هستی؟
I practiced tonight, but there were a few hours left	امشب تمرین داشتم، اما چند ساعت مانده بود
I prefer to talk to a local person	من ترجیح می دهم با یک نفر محلی صحبت کنم
I kneel and worship your manhood	زانو می زنم و مردانگی تو را می پرستم
I could not have written this without him	من بدون او نمی توانستم این را بنویسم
I know this system can do any genre well	من می دانم که این سیستم می تواند هر ژانری را به خوبی انجام دهد
I have brought a search and rescue squad	من یک جوخه جستجو و نجات آورده ام
I became suspicious right away	من همون موقع مشکوک شدم
I was never told what that meant	هرگز به من نگفتند که این چه معنایی دارد
I went to the mirror	رفتم سمت آینه
I had some connection with this aircraft carrier	من به نوعی با این ناو هواپیمابر ارتباط داشتم
I could not tell him that though	هر چند نمی توانستم این را به او بگویم
I have not had a fixed address for five years	من پنج سال است که آدرس ثابتی ندارم
A lady, a big lady, is coming towards me	یک خانم، یک خانم بزرگ، به سمت من می آید
Request rejected	درخواست رد شد
I knew I had no hope for my designs	می دانستم که هیچ امیدی به طراحی هایم ندارم
I knew he was losing	می دانستم که او می بازد
I know someone who does the charter for us	من کسی را می شناسم که برای ما منشور انجام می دهد
I painted the bow with a real red marker	من پاپیون را با نشانگر قرمز واقعی رنگ کردم
I could never beat him	من هرگز نتوانستم او را بزنم
I stood there shocked for a moment	برای لحظه ای شوکه شده آنجا ایستادم
I have failed myself	من خودم شکست خورده ام
I quickly got out of bed and got dressed	سریع از تخت بلند شدم و لباس پوشیدم
I could not object any more	بیشتر از این نمی توانستم مخالفت کنم
But the attacks on the vote continued	اما حملات به رای ادامه یافت
I keep my eyes on the ground	نگاهم را روی زمین نگه می دارم
I really want to help all of us change	من می خواهم در واقع به همه ما کمک کنم تا تغییر کنیم
I eliminate the least first	من اول کمترین را از بین می برم
I did not think he would stay in the city	فکر نمی کردم او در شهر بماند
A car will be waiting for you at the airport	یک ماشین در فرودگاه منتظر شما خواهد بود
However, I really remember doing that	با این حال، واقعاً به یاد دارم که این کار را انجام دادم
Wet fog spread on the forest floor	مه مرطوبی در کف جنگل پخش شد
I need all the cash you have tonight	من به تمام پول نقدی که دارید، امشب نیاز دارم
I pretended to be shopping, but I watched him	وانمود کردم که دارم خرید می کنم، اما او را تماشا کردم
A good athlete, but not a dominant athlete, relatively lean	یک ورزشکار خوب، اما نه یک ورزشکار غالب، نسبتاً لاغر
I use him to bring things to me	من از او برای آوردن وسایل برای من استفاده می کنم
I'm lucky enough to have four people	من به اندازه کافی خوش شانس هستم که صاحب چهار نفر هستم
I can not stand this distance	من نمی توانم این فاصله را تحمل کنم
A photo of that unit also adorns the wall of his office	عکسی از آن واحد نیز دیوار دفتر او را تزئین کرده است
I feel we have moved to this hotel room	احساس می کنم به این اتاق هتل نقل مکان کرده ایم
A very sensitive case	یک مورد بسیار حساس
I knew you had to be	میدونستم باید تو باشی
I called his office and home	با دفتر و خانه اش تماس گرفتم
I thought you wanted to be alone	فکر کردم میخوای تنها باشی
It is interpreted as a prayer hall or shrine	از آن به نمازخانه یا زیارتگاه تعبیر شده است
I looked closer and realized that they were my clothes	نزدیکتر نگاه کردم و متوجه شدم که آنها لباس من هستند
In fact, I felt a little sorry for him	در واقع یک مقدار برای او متاسف شدم
I wanted to be with my family	می خواستم با خانواده باشد
Both of these ideas were eliminated in Series Two	هر دوی این ایده ها در سری دو حذف شدند
I went out for a cup of coffee	برای یک فنجان قهوه بیرون رفتم
I am determined to do better	مصمم هستم که بهتر عمل کنم
I think some kind of black magic is involved	من گمان می کنم که نوعی جادوی سیاه به نوعی دخیل است
I had my problem inside to solve	من مشکل خودم را در درون داشتم تا حل کنم
I hope you have something good for me	امیدوارم چیز خوبی برام داشته باشی
I was probably two of them	من احتمالاً دو نفر از آنها بودم
I heard him fall on a leather chair	شنیدم که روی صندلی چرمی افتاد
In the center was a pond and fountain	در مرکز یک حوض و فواره بود
I was talking more than that in a moment	من در یک لحظه بیشتر از آن صحبت می کردم
I went to the next car that was empty	رفتم سمت ماشین بعدی که خالی بود
I thought they might be ashamed of me	فکر کردم ممکن است از من خجالت بکشند
I needed to be away for a while	برای مدتی نیاز داشتم که وجود نداشته باشم
I know how these things work	من می دانم که چگونه این چیزها کار می کند
So far I was comfortable	تا اینجای کار راحت بودم
I defend the eldest son of every new generation	من از پسر بزرگ هر نسل جدید دفاع می کنم
I need to know how to cope	باید بلد باشم چطور کنار بیام
I think buildings evolve and add up	من فکر می کنم ساختمان ها تکامل می یابند و اضافه می شوند
Many participate for all these reasons	بسیاری به همه این دلایل شرکت می کنند
I'm always behind and they never care	من همیشه عقب هستم و آنها هرگز اهمیت نمی دهند
I'm not coming back here tonight	من امشب اینجا بر نمی گردم
Glad this post was helpful to you	خوشحالم که این پست برای شما مفید بوده است
A cloud of dust filled the room	ابری از غبار اتاق را پر کرده بود
I'm sure he reports my every move	من مطمئن هستم که او هر حرکت من را گزارش می دهد
I am the standard of everything	من معیار همه چیز هستم
I know how to express myself	من نحوه بیان خود را می دانم
I believe we will participate soon	من معتقدم به زودی شرکت خواهیم داشت
I knock on the door and he calls me to come in	در می زنم و او مرا صدا می کند که وارد شوم
People like it as art	مردم به عنوان هنر به آن علاقه دارند
I saw your face when you talked about the boy	وقتی در مورد پسر صحبت کردی صورتت را دیدم
I think it will be very interesting for you	فکر می کنم برای شما بسیار جالب خواهد بود
I will not be patient enough to wait for change	من آنقدر صبور نخواهم بود که منتظر تغییر باشم
I think that is the purpose of this trade	من فکر می کنم هدف این تجارت همین است
I directed my prayer to the following aspects	من دعای خود را به جنبه های زیر هدایت کردم
The actual release was met with startup parties around the world	انتشار واقعی با احزاب راه اندازی در سراسر جهان مواجه شد
I do not feel guilty for killing these soldiers	من برای کشتن این سربازان احساس گناه نمی کنم
I found detailed descriptions of each state of consciousness	من توضیحات مفصلی از هر حالت هوشیاری پیدا کردم
I know this is absolutely true	من می دانم که این کاملا درست است
I felt blood on my head	احساس کردم خون به سرم می ریزد
I saw that his eyes were wet	دیدم چشمانش نمناک است
A waiter immediately gives us wine	یک گارسون بلافاصله به ما شراب می دهد
I know you can not understand him	من می دانم که شما نمی توانید او را درک کنید
I should never have accepted to come	من هرگز نباید قبول می کردم که بیایم
In short, I thought about what it would be like to stay	به طور خلاصه فکر کردم که ماندن چگونه خواهد بود
I wanted to leave you to them	من قصد داشتم تو را به آنها بسپارم
A rope swings from the ceiling beam	طنابی از تیر سقف تاب می خورد
I heard what he said but it was not recorded	شنیدم چی میگه اما ثبت نشد
I closed my eyes and regenerated my arm	چشمانم را بستم و بازویم را دوباره تولید کردم
I was afraid of time, money and pain	من از زمان، پول و درد می ترسیدم
I just called to make sure everything was fine	من فقط زنگ زدم تا مطمئن شوم همه چیز خوب است
Now I think it's very funny	الان فکر می کنم خیلی خنده دار است
I'm amazed at the rain that comes just in time	من در شگفتم از بارانی که درست در زمان نیاز می آید
I was standing in a cave	در یک غار ایستاده بودم
They like that cold steel	آنها آن فولاد سرد را دوست دارند
I told him the truth	من حقیقت را به او گفتم
I did it with all my being	من با تمام وجودم این کار را کردم
One week later, the editor offered to publish it	یک هفته بعد، سردبیری پیشنهاد انتشار آن را داد
About nine were built	حدود نه ساخته شد
The former competitive team was in serious financial trouble	تیم رقابتی سابق در مشکلات مالی جدی بود
Edward used to be a saint at the time	ادوارد قبلاً در آن زمان یک قدیس به حساب می آمد
I did this three times a week	من این کار را سه بار در هفته انجام دادم
I have used with their sites	من با سایت های آنها استفاده کرده ام
I think he has a bad reaction	فکر کنم عکس العمل بدی داره
I am very sad and angry that he is gone	من خیلی ناراحت و عصبانی هستم که او رفته است
I felt comfortable with the people there	من با مردم آنجا احساس راحتی می کردم
I went back to see a man	برگشتم تا مردی را ببینم
I wanted him to be buried deep inside me	می خواستم او در اعماق وجودم دفن شود
I would like to see the temple	من دوست دارم معبد را ببینم
Sorry he was gone	متاسفم که او رفته بود
I became myself again	دوباره خودم شدم
I need this help	به کمک این نیاز دارم
I was going to return to flight mode	من قصد داشتم برای بازگشت به وضعیت پرواز اقدام کنم
I could feel the pressure of his chest on my back	فشار قفسه سینه اش را به پشتم حس می کردم
I only knew where to look for them	من فقط محل جستجوی آنها را می دانستم
I was on campus within an hour	در عرض یک ساعت در محوطه دانشگاه بودم
The subject of the song is not clear	موضوع آهنگ مشخص نیست
There are several different accounts of his death	چندین روایت مختلف از مرگ او وجود دارد
I returned to the initial attack	به حمله اولیه برگشتم
The dagger was embossed on it	بر روی آن خنجر به صورت برجسته حک شده بود
It was located on a high terrace	در یک تراس مرتفع قرار داشت
I should not think about this	باید به این موضوع فکر نکنم
My grandfather came out of it	پدربزرگم از آن بیرون آمد
I have to check some of his books	باید چند تا از کتاب هایش را بررسی کنم
I will try to explain briefly	سعی میکنم مختصر توضیح بدم
I lived in a wonderful building	من در یک ساختمان فوق العاده زندگی می کردم
I feel the result speaks for itself	من احساس می کنم نتیجه برای خود صحبت می کند
I want to show you my love	می خواهم عشقم را به تو نشان دهم
A police officer went to his window and knocked	یک افسر پلیس به سمت پنجره او رفت و در زد
The helicopter was repaired	هلیکوپتر تعمیر شد
I also wanted it to be humorous	من هم می خواستم طنز باشد
I picked up a book and put it back	کتابی برداشتم و دوباره گذاشتمش
I thought he had deleted one of the names	من فکر می کردم او یکی از نام ها را حذف کرده است
I have never done this with other people	من هرگز این کار را با افراد دیگر انجام ندادم
I still can not believe this is happening	من هنوز نمی توانم باور کنم که این اتفاق می افتد
I'm so tired now that I can not count or fight	من الان خیلی خسته هستم که نمی توانم بشمارم یا بجنگم
I wanted to, but I could not force myself to do so	من می خواستم، اما نتوانستم خودم را مجبور به انجام آن کنم
I have to accept this	من باید این را بپذیرم
Hidden camera services are also a great idea	خدمات دوربین مخفی نیز ایده فوق العاده ای است
I hope we did not get into too much trouble	امیدوارم زیاد به دردسر نیفتاده باشیم
I still could not see your game	هنوز نتونستم بازی تو رو ببینم
The great cross that filled the sky	صلیب بزرگی که آسمان را پر کرد
I can not always talk to you two	من نمی توانم همیشه با شما دو نفر صحبت کنم
I wanted to fly from there	می خواستم از آنجا پرواز کنم
I never said anything about it	من هرگز چیزی در مورد آن نگفتم
I look up, and see the perspective ahead	من به بالا نگاه می کنم، و چشم انداز پیش روی خود را می بینم
I was going through a lot	داشتم از خیلی چیزها می گذشتم
I look forward to more information	من مشتاقانه منتظر اطلاعات بیشتر هستم
I went forward and pushed the door, which almost closed	جلو رفتم و در را هل دادم که تقریبا بسته شد
I will finish this once and for all	من این را یک بار برای همیشه تمام می کنم
I slowly walked away and entered my apartment	به آرامی دور شدم و وارد آپارتمانم شدم
I recently looked at your project in depth	من به تازگی پروژه شما را بسیار عمیق بررسی کردم
I lifted my foot out the door	پایم را از در بلند کردم
So while waiting, I focused on his features	بنابراین در حین انتظار روی ویژگی های او تمرکز کردم
A sharp breeze wraps her hair around her face	نسیمی تند موهایش را روی صورتش می پیچید
I did not know anyone could be so unhappy	نمیدونستم یه نفر میتونه اینقدر ناراضی باشه
I am very tired of these behaviors	من از همین رفتارها خیلی خسته شدم
I'm so sorry I got angry with you	من خیلی متاسفم که با شما خشن شدم
I did not know you wanted	نمی‌دانستم می‌خواهی
This is what we will try to develop together	این چیزی است که ما سعی خواهیم کرد با هم توسعه دهیم
I return the bone	استخوان را بر می گردم
He decided that the young man was very stubborn	او تصمیم گرفت که مرد جوانی بسیار سرسخت است
I started helping him and I felt good	من شروع به کمک به او کرده بودم و احساس خوبی داشتم
I do not trust that theory	من به آن نظریه اعتماد ندارم
I know they are here in the forest	من می دانم که آنها اینجا در جنگل هستند
I saw what you did there	من دیدم که شما آنجا چکار کردید
It took a million years to evolve	یک میلیون سال تکامل را فرا گرفت
I am sure you will win	من مطمئن هستم که شما پیروز خواهید شد
I did not get an answer but it was good	جوابی نگرفتم ولی خوب بود
I doubt they will go anywhere on their own	من شک دارم که آنها خودشان به جایی بروند
I hit them a little hard	من آنها را کمی محکم می کوبم
I had not figured it out since	از آن زمان آن را در نیاورده بودم
I have to pray that it will be safe	من باید دعا کنم که امن باشد
I found him in an alley	او را در یک کوچه پیدا کردم
I know what you should think of me	میدونم باید در مورد من چی فکر کنی
Suddenly I realize what is happening	ناگهان متوجه می شوم چه اتفاقی دارد می افتد
I can not believe this you asked me	باورم نمیشه اینو ازم پرسیدی
I have heard that your animals are very impressive	من شنیده ام که حیوانات شما بسیار چشمگیر هستند
I may have killed my cousin and sister	من ممکن است پسر عمو و خواهرم را کشته باشم
I will never hear the end of this one	من هرگز پایان این یکی را نمی شنوم
For example, I need to check your security	برای مثال، باید امنیت شما را بررسی کنم
I did not have it in me to keep fighting	من آن را در خودم نداشتم که به مبارزه ادامه دهم
I did not even realize that he knew me	من حتی متوجه نشدم که او مرا شناخت
I needed him to be honest with me	نیاز داشتم که با من صادق باشد
I bit my lip hard	به سختی لبم را گاز گرفتم
I never guessed	هرگز حدس نمی زدم
I will be the only one	من تنها او خواهم بود
I wanted to apologize right away, he did not say a word	می خواستم همان جا عذرخواهی کنم، حرفی نزد
I always felt sorry for people who acted on their own interests	من همیشه برای افرادی که بر اساس علاقه خود عمل می کردند، ترحم می کردم
I really enjoyed each experiment	من از هر آزمایش لذت زیادی می بردم
I looked at his empty furniture	به اثاثیه خالی اش نگاه کردم
I seem to find my way around them	به نظر می رسد راه خود را در اطراف آنها پیدا می کنم
I took a shower last night, it was very bad	دیشب دوش گرفتم خیلی بد بود
I was not talented or special	من با استعداد یا خاص نبودم
I believe in freedom of the press	من به آزادی مطبوعات اعتقاد دارم
I did not turn on the hallway light	چراغ راهرو را روشن نکردم
I did not expect this to happen so soon	انتظار نداشتم به این زودی این اتفاق بیفتد
I guessed it was his wife	حدس زدم زنش باشه
I could not say for sure	نمی توانستم با قطعیت بگویم
I think they think we are more than friends	من فکر می کنم آنها فکر می کنند ما بیشتر از دوستان هستیم
I had a persistent cough	من دچار سرفه های مداوم شدم
I lean back and sip his warmth	به عقب خم می‌شوم و گرمای او را می‌خورم
I know you will not do this again	میدونم که دیگه اینکارو نمیکنی
I have space to fight	من فضایی برای مبارزه دارم
At first I did not think much about it	اولش زیاد بهش فکر نکردم
I hate being so upset	من از اینقدر ناراحتم متنفرم
A red dot appeared on his chest	یک نقطه قرمز روی سینه اش ظاهر شد
I'm not misleading you	من شما را اشتباه هدایت نمی کنم
I realize how much children are attracted to their parents	من متوجه هستم که بچه ها چقدر از والدین خود جذب می کنند
I hope he has not suffered a brain injury	امیدوارم آسیب مغزی ندیده باشد
I followed the tunnel to you that night	من آن شب تونل را به سمت شما دنبال کردم
I was not a good mom	من مامان خوبی نبودم
A white button fell from his shirt	دکمه سفیدی از پیراهنش افتاد
I was hoping to see someone	امیدوار بودم کسی را ببینم
I love hearing about the novel Death	من عاشق شنیدن در مورد مرگ رمان هستم
I like being naked in the water	برهنه بودن در آب را دوست دارم
I believe learning is learning	من معتقدم آموزش یادگیری است
I did not mean to upset or harass him	قصد ناراحت کردن یا آزارش را نداشتم
Slight damage to the device	آسیب کمی به دستگاه وارد شده است
I knew almost everything about the scholarship industry	تقریباً همه چیز را در صنعت بورسیه می دانستم
A yellow leaf hit the truck	یک برگ زرد به کامیون برخورد کرد
I may get into serious trouble	ممکنه به مشکل جدی برسم
I have an all white set	من ست تمام سفید را دارم
I will stay and help here	من می مانم و اینجا کمک خواهم کرد
I thought you were gone	فکر کردم رفتی
I was ready, willing and ready to do this	من برای انجام این کار آماده، مایل و آماده بودم
I think it's hard to separate	فکر کنم جدا کردنش سخته
I may be wrong about science	در مورد علم ممکن است اشتباه کنم
I can not stop for gas	من نمی توانم برای بنزین توقف کنم
A small piece came	یک تکه کوچک آمد
I hope the temple is just as desolate	امیدوارم معبد هم به همان اندازه متروک باشد
I know you probably love your sister	میدونم احتمالا خواهرت رو دوست داری
A newspaper was set up	روزنامه ای تنظیم شده بود
I'm standing right in front of you	من درست روبروی شما ایستاده ام
I had disappointed others	دیگران را ناامید کرده بودم
I heard the voices of a visitor	صداها و صدای یک بازدیدکننده را شنیدم
I just want you to stay a virgin	من فقط می خواهم شما باکره بمانید
I see that your holiday was productive	من می بینم که روز تعطیل شما سازنده بود
I did not intend to attack him	من قصد حمله به او را نداشتم
I am the owner of this institution	من مالک این موسسه هستم
Nothing is over	هیچ چیز تمام نشده است
I did not know what he was talking about	نمی دانستم در مورد چه چیزی صحبت می کند
I was hired as an actor	من به عنوان بازیگر استخدام شدم
I just left a year ago	من فقط یک سال پیش رفتم
I struggle to breathe	برای نفس کشیدن تقلا می کنم
I wrote and sent my request	درخواستم را نوشتم و فرستادم
I should not have been here from the beginning, bloody	من نباید از اول اینجا می بودم، خونین
I shrugged and extended my arms	شانه هایم را بالا انداختم و دستانم را دراز کردم
I love people in different ways	من مردم را به طرق مختلف دوست دارم
I broke a long time ago	خیلی وقت پیش شکستم
I did not know how to stop it	نمی دانستم چگونه جلوی آن را بگیرم
Church life was varied	زندگی کلیسا متنوع بود
I repeat, this family is not worthy	باز هم تکرار می کنم، این خانواده شایسته ای نیست
I went back to him	برگشتم سمتش
I had forgotten my anger for a short time	خشم خودم را برای مدت کوتاهی فراموش کرده بودم
Pride and appreciation if successful	افتخار و قدردانی در صورت موفقیت
I am getting stronger every day	من هر روز قوی تر می شوم
I can not risk, okay	من نمی توانم ریسک کنم، باشه
A mission that will keep them busy forever	ماموریتی که آنها را برای همیشه مشغول خواهد کرد
Morsi had no children	مرسی فرزندی نداشت
I also dealt with him quickly	من هم سریع با او برخورد کردم
I can not see around the truck	من نمی توانم اطراف کامیون را ببینم
I was not jealous of his work	من به کارش حسادت نکردم
I have to miss this	من باید این را از دست بدهم
I can see this in myself	من می توانم این را در مورد خودم ببینم
I shouted and dropped my sword	فریاد زدم و شمشیر را انداختم
I cut the welfare of the company	من رفاه شرکت را قطع می کنم
I run and press my face to hers	می دوم و صورتم را به صورت او فشار می دهم
I thought that lady would take me with her	فکر کردم آن خانم مرا با خود می برد
I want you in the living room	من تو را در اتاق پذیرایی می خواهم
I try to get away from him again	تلاش می کنم دوباره از او دور شوم
I swear something smiled	قسم می خورم که چیزی لبخند زد
I launched it about twelve years ago	من حدود دوازده سال پیش راه اندازی کردم
I really wanted to punch him	خیلی دلم می خواست بهش مشت بزنم
I could not ignore his order	نمی توانستم از دستور او چشم پوشی کنم
I think you should sleep	فکر کنم باید بخوابی
Ask other people involved	از سایر افراد درگیر بپرسید
I told him no last week	هفته پیش بهش گفتم نه
But it creates a dead story line	اما یک خط داستانی مرده ایجاد می کند
I'm angry enough	من به اندازه کافی عصبانی شده ام
A strange thing happened when we arrived	در بدو ورودمان اتفاق عجیبی افتاد
I had oral surgery days before	من روزها قبل عمل جراحی دهان انجام دادم
I wanted to ask you about it	میخواستم در موردش ازت بپرسم
A half-smoked cigarette butt fell in front of his feet	یک ته سیگار نیمه دودی جلوی پایش افتاد
I will not let anyone do anything to you	نمیذارم کسی باهات کاری کنه
Suit the color you should wear	کت و شلواری به رنگی که باید بپوشد
I can not imagine this place is better for you	نمی توانم تصور کنم این مکان برای شما بهتر باشد
They were in the right pain	درد درستی داشتند
I miss your kiss on my cheek	دلم برای بوسه ات روی گونه ام تنگ شده
I hurried to the kitchen	سریع به سمت آشپزخانه رفتم
I guess no one expected it at the time	حدس می زنم در آن زمان هیچکس انتظارش را نداشت
This is what a family does	این کاری است که یک خانواده انجام می دهد
I knocked on his door in the bedroom and he did not answer	در اتاق خوابش را زدم و جواب نداد
I wanted to feel his body next to mine	می خواستم بدن او را در کنار بدنم احساس کنم
I'm still here as long as I know	من هنوز هم تا کی میدونم اینجا هستم
I do not remember his name anymore	دیگه اسمش یادم نیست
I was at a breaking point with this man	من در نقطه گسست با این مرد بودم
I think everyone in town came to see us	فکر می کنم همه در شهر به دیدن ما آمده بودند
I know where to find him, that is	من می دانم کجا او را پیدا کنم، یعنی
I do not even try to play this game with him	من حتی سعی نمی کنم این بازی را با او انجام دهم
I could even play the piano	حتی می توانستم پیانو بزنم
I was worried about my friend	نگران دوستم بودم
I thought you were my master	فکر کردم تو هستی مولای من
I recommend you give them back	توصیه می کنم به آنها پس بدهید
I did not intend to interrupt your conversation	من قصد نداشتم مکالمه شما را قطع کنم
I read about it in a book	در یک کتاب در مورد آن خواندم
This place was considered sacred and pilgrims visited it	این مکان مقدس شمرده می شد و زائران از آن بازدید می کردند
I looked at the water	به آب نگاه کردم
I almost entered	من هم تقریباً وارد شدم
I was thinking about you today	امروز داشتم به تو فکر میکردم
I raised my head and saw that he was pointing to the photo	سرم را بالا گرفتم و دیدم که به عکس اشاره می کند
I'm not comfortable talking to many people	من راحت نیستم با خیلی ها صحبت کنم
I added another ten pounds in ten days	من ده پوند دیگر در ده روز اضافه کردم
I forgot a gun that is close	من اسلحه ای را فراموش کرده ام که نزدیک است
I use it a lot	من خیلی ازش استفاده میکنم
I was under his control, part of him	من تحت کنترل او بودم، بخشی از او
I want to ask for more children	من می خواهم از فرزندان بیشتری درخواست کنم
I just did not hear you came down	فقط نشنیدم پایین اومدی
long time no see	خیلی وقته ندیدمت
I close my eyes and lean on the booth	چشمانم را می بندم و به غرفه تکیه می دهم
A big car with lots of parts	یک ماشین بزرگ با قطعات زیاد
I was a little sad, depressed, worried and anxious soul	من یک روح کوچک غمگین، افسرده، نگران و مضطرب بودم
I was really, really sick	من واقعاً و واقعاً بیمار بودم
I just can not believe it	من فقط نمی توانم باور کنم
I pulled the wire back and let go	سیم را عقب کشیدم و رها کردم
He had to admit that it is a common name	او باید اعتراف می کرد که یک نام رایج است
I really did not know what to expect	واقعا نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم
I need your strength to fight	من برای مبارزه به قدرتت نیاز دارم
I love color, it's very bright	من عاشق رنگ هستم، خیلی روشن است
I missed that moment	دلم برای آن لحظه تنگ شده بود
No crossings found	هیچ گذرگاهی پیدا نشد
I wanted to see where the train was taking me	می خواستم ببینم قطار مرا به کجا می برد
A man's lips on his lips	لب های یک مرد روی لب های او
I knew he was satisfied	می دانستم که راضی است
I did not mean trouble, not like that	منظورم دردسر نبود، نه اینطوری
I just behaved normally	من فقط طبیعی رفتار کردم
I rolled on my back to find him	به پشتم غلتیدم تا او را پیدا کنم
I stood up and turned to face him	ایستادم و رو به رویش شدم
Rooms were provided for staff on the kitchen wing	برای کارکنان اتاق هایی در بال آشپزخانه فراهم شد
I urge you to take it seriously	از شما می خواهم به طور جدی آن را در نظر بگیرید
I had decided to go home alone	تصمیم گرفته بودم تنها به خانه بروم
Liberal education based on literary sources is nothing new	آموزش لیبرال مبتنی بر منابع ادبی چیز جدیدی نیست
The worst problem was the spare parts	بدترین مشکل قطعات یدکی بود
I'm sure everything will be fine	مطمئنم همه چیز خوب خواهد شد
I need to know this spell	من باید این طلسم را بدانم
His voice can amaze people	صدای او می تواند مردم را متحیر کند
I really appreciate this	من واقعا از این قدردانی می کنم
I hope they did not notice the trembling of my knees	امیدوارم متوجه لرزش زانوهایم نشده باشند
I looked at the plate	نگاهی به بشقاب انداختم
I hope you have a wonderful weekend	امیدوارم آخر هفته فوق العاده ای داشته باشید
One hundred miles per hour	صد مایل در ساعت
I had read the case in the newspaper	من پرونده را در روزنامه خوانده بودم
After that, I kept my distance	بعد از آن فاصله ام را حفظ کردم
Now I know everything about being vulnerable	اکنون همه چیز را در مورد آسیب پذیر بودن می دانم
I believe this is the call of my blood	من معتقدم که این ندای خون من است
I need you to count with me	من به شما نیاز دارم که با من حساب کنید
I really hope you may want it	من واقعا امیدوارم که شما ممکن است آن را بخواهید
I guess that must be a good thing	من حدس می زنم که باید چیز خوبی باشد
I was embarrassed to do that	از انجام این کار خجالت می کشیدم
I know, it's easier said than done, but nothing happened to him	می‌دانم، راحت‌تر می‌توان گفت، اما هیچ اتفاقی برای او نیفتاد
I never dreamed of this horrible nightmare in my wake	هرگز خواب دیدن این کابوس وحشتناک را در بیداری ندیدم
I sank into my chair	روی صندلیم فرو رفتم
I work with a detective	من با یک کارآگاه همکاری می کنم
I had no tools to deal with my life	من ابزاری برای مقابله با زندگیم نداشتم
I want to leave this house immediately	میخوام فورا از این خونه بری
I think we finally became friends	فکر کنم بالاخره با هم دوست شدیم
I was not in my bedroom	من تو اتاق خوابم نبودم
I have to walk sometimes	من باید بعضی وقتا راه بدم
I want a camera to track the ball	من یک دوربین می خواهم که توپ را دنبال کند
I never wanted to lose it	من هرگز نمی خواستم آن را از دست بدهم
I want to live to old age	من می خواهم تا پیری زندگی کنم
A door appeared along the way	در طول راه یک در نمایان شد
Bad slip on rocks	لغزش بدی روی سنگ ها
I do not know anything before that	من قبل از آن چیزی نمی دانم
I need others to encourage and strengthen me	من نیاز دارم که دیگران مرا تشویق کنند و مرا تقویت کنند
I did not even smell him	من حتی بوی او را حس نکردم
I believe the letters are lovely both in form and function	من معتقدم حروف هم از نظر شکل و هم از نظر کارکرد دوست داشتنی هستند
I turned on my cell phone	موبایلم را روشن کردم
I know you have had some difficult years	می دانم که شما چند سال سخت را پشت سر گذاشته اید
I refused to believe it	من از باور کردن آن امتناع کردم
I breathed when he drowned	وقتی غرق شد نفس کشیدم
A wave of panic swirls in my body	موجی از وحشت در بدنم می پیچد
I wanted to feel him touch me	من دوست داشتم احساس کنم او مرا لمس می کند
I heard the sound of closing inside	صدای بسته شدن در داخلی را شنیدم
I experience it as the energy of consciousness	من آن را به عنوان انرژی آگاهی تجربه می کنم
I was just thinking about this	من فقط به این فکر می کردم
I pointed to the fireplace	به شومینه اشاره کردم
I turned my head to look	سرم را به اطراف زدم تا نگاه کنم
I could not help but think what kept it going	نمی‌توانستم فکر نکنم چه چیزی آن را نگه داشته است
I did not try to understand him	سعی نکردم بفهممش
I never asked for fame	من هرگز درخواست شهرت نکردم
I love you forever	تا ابد دوستت دارم
I never put the pieces together	من هرگز قطعات را کنار هم نمی گذارم
I think let's see how it goes	فکر کنم ببینیم چطور پیش میره
I appreciate the information	من قدردان اطلاعات هستم
I could not recognize a face	نمی توانستم چهره ای را تشخیص دهم
I could not understand you	نتونستم درکتون کنم
I have a reputation that I have to maintain	من شهرتی دارم که باید نگه دارم
I needed money to make a living	برای گذراندن زندگی به پول نیاز داشتم
I provide them with what they need	من آنچه را که نیاز دارند به آنها عرضه می کنم
Many of them work quite well	بسیاری از آنها کاملاً خوب کار می کنند
The constitution was observed	قانون اساسی رعایت شده بود
I did not know you could do that	من نمی دانستم که شما می توانید این کار را انجام دهید
I remembered being shot, but it was like a dream	یادم افتاد که تیر خوردم، اما انگار یک رویا بود
I felt his hands wrapped in my hair	احساس کردم دستانش در موهایم پیچید
I thought we made a great team	فکر می کردم تیم بزرگی ساخته ایم
I find your unbelief annoying	من بی ایمانی شما را آزاردهنده می دانم
I found myself watching the web	خودم را در حال تماشای وب دیدم
I had to find that one truth	من باید آن یک حقیقت را پیدا می کردم
I can not wait for you to see the warehouse	من نمی توانم صبر کنم تا تو انبار را ببینی
I walk slowly, alone in my thoughts	آهسته راه می روم، تنها در افکارم
This process encountered major technical problems	این روند با مشکلات فنی بزرگی مواجه شد
I nodded and we continued forward	سرمو به علامت سلام تکون دادم و به جلو ادامه دادیم
I understand your feelings and I pay attention to your opinions	من به احساسات شما پی می برم و به نظرات شما توجه می کنم
I decided to come out and throw with force	تصمیم گرفتم بیام بیرون و با قدرت پرتاب کنم
I like every single thing I do	من تک تک کارهایم را دوست دارم
I never have a fire	من هرگز آتش ندارم
I have to try this idea	من باید این ایده را امتحان کنم
I was really satisfied	واقعا خیلی راضی بودم
I knew he could see her tears	من می دانستم که او می تواند اشک هایش را ببیند
I must admit that it is definitely worth the money	باید اعتراف کنم که قطعا ارزش این پول را دارد
I know it as a processing room	من آن را به عنوان اتاق پردازش می شناسم
I think he must have a sister	فکر کنم باید خواهر داشته باشه
I bought a map and he helped me read it	من یک نقشه خریدم و او به من کمک کرد تا آن را مطالعه کنم
I thought we liked the same things	فکر می کردم ما هم از همین چیزها خوشمان می آید
This time I lost a lot of myself	این بار خیلی از خودم را از دست دادم
I desperately needed to cry	من به شدت نیاز به گریه داشتم
I could clearly hear his screams	صدای فریادش را به وضوح می شنیدم
I can not fight grief	من نمی توانم با غم مبارزه کنم
There was a sense of torment in space	حس عذاب در فضا بود
I sink into my chair a little lower	روی صندلیم کمی پایین تر فرو می روم
I shook his hand and smiled and showed all my teeth	دست تکان دادم و لبخند زدم و تمام دندان هایم را نشان دادم
I put my hand behind my back and closed the door	دستم را پشت سرم بردم و در را بستم
I was sad about suicide and I posted it	من از خودکشی ناراحت بودم و آن را پست کردم
I stare at my arm	به بغلم خیره می شوم
I was looking for a special person	دنبال شخص خاصی بودم
I'm still in touch with him	من هنوز با او در ارتباط هستم
I did not want to see him like this	دوست نداشتم اینجوری ببینمش
I thought about the police for two seconds	دو ثانیه به پلیس فکر کردم
I was determined to have a good night	مصمم بودم شب خوبی داشته باشم
Obviously, I always try to take care of them	واضح است که سعی می کنم همیشه از آنها مراقبت کنم
Great opportunity to lie	فرصتی عالی برای دروغ گفتن
I was in love with a poet who was killed here	من عاشق شاعری بودم که اینجا کشته شد
I took it to my mouth and kissed it gently	آن را به سمت دهانم بردم و به آرامی بوسیدم
I was afraid to sleep comfortably	می ترسیدم راحت بخوابی
I claimed no	من ادعا می کردم نه
I highly recommend your service	من خدمت شما را به شدت توصیه می کنم
I sit down immediately	بلافاصله می نشینم
I will get used to it over time, no doubt	من به مرور زمان به آن عادت خواهم کرد، بدون شک
I will be happy to convey wisdom	من خوشحال خواهم شد که حکمت را منتقل کنم
It has the taste and texture of beef	طعم و بافت گوشت گاو را دارد
I have a reservation	من یک رزرو دارم
That first summer I added seven pounds	همان تابستان اول هفت پوند اضافه کردم
I also hope to be in the temple regularly	من همچنین امیدوارم که به طور منظم در معبد حضور داشته باشم
I want to make up for it	من می خواهم آن را جبران کنم
I felt that he was accurate, respectful and clear	من احساس کردم که او دقیق، محترمانه و واضح است
I got in and started	وارد شدم و شروع کردم
I was not the miracle they expected	من معجزه‌کاری که آنها انتظارش را داشتند نبودم
As a boy, I had dreams of passing him	من به عنوان یک پسر رویاهای عبور از او داشتم
I put my head on his shoulder again	دوباره سرم را روی شانه اش گذاشتم
A kind woman with big eyes that everyone loved	زنی مهربان با چشمان درشت که همه دوستش داشتند
I could go out with them	میتونستم باهاشون برم بیرون
I put the song last night	آهنگ دیشب رو گذاشتم
I thought he was quite funny	من فکر می کردم او کاملاً بامزه است
I will take you with me	من تو را با خودم خواهم برد
I did this cold and without practice	من این کار را سرد و بدون تمرین انجام دادم
I can not stand other bad ads	من نمی توانم از پس تبلیغات بد دیگری بر بیایم
I did this recently and highly recommend it	من اخیراً این کار را انجام دادم و آن را به شدت توصیه می کنم
I will control the ship from here	من از اینجا کشتی را کنترل خواهم کرد
I filed a complaint	من شکایتی را مطرح کردم
I fall on the grass	روی چمن ها می افتم
I took a few steps back	چند قدم عقب رفتم
I got on the train instead of driving	من به جای رانندگی سوار قطار شدم
I already knew what he would say next	از قبل می دانستم که بعداً چه خواهد گفت
In baseball he played first grade	در بیسبال او پایه اول بازی کرد
I have to go back to the hill	باید برگردم روی تپه
I did this research by looking at science	من با نگاهی به علم به این تحقیق پرداختم
The trial lasted about an hour	دادگاه حدود یک ساعت به طول انجامید
Severe fatigue suddenly overtook him	خستگی شدید ناگهان او را فرا گرفت
I'll be back tomorrow morning	فردا صبح برمی گردم
I turn around and face each other with a smile	برمیگردم و با لبخند با هر صورت روبرو میشوم
I had a very clear mind	من ذهن بسیار روشنی داشتم
I want to kill him myself	میخوام خودم بکشمش
I can not contact the winner either	من هم نمی توانم با برنده تماس بگیرم
I could not understand what was being said	من نمی توانستم بفهمم چه چیزی گفته می شود
I had never seen them before	من قبلا آنها را ندیده بودم
I wanted to shake my head in disgust	خواستم سرم را با نفرت تکان دهم
I was not for this purpose	من برای این منظور نبودم
I could not lift them	من نتوانستم آنها را بلند کنم
I saw his head hit a warehouse	دیدم سرش به یک انباری برخورد کرد
The average degree required six years of study	میانگین مدرک به شش سال تحصیل نیاز داشت
I was not sure how to proceed	من مطمئن نبودم که چگونه ادامه دهم
I was already nervous	من از قبل عصبی بودم
I said almost the same thing	من هم تقریبا همین را گفتم
A moan of approval passed over her lips	ناله ای به نشانه تایید از کنار لب هایش گذشت
A small number of them were mostly personal and family groups	تعداد کمی از آنها بیشتر گروه های شخصی و خانوادگی بودند
I do not allow myself to think in his name	من به خودم اجازه نمی دهم به نام او فکر کنم
I could not say what, but he left something	نمی توانستم بگویم چه چیزی، اما او چیزی را رها کرد
I did everything to be with you	برای با تو بودن هر کاری می کردم
I should not have seen him	من نباید او را می دیدم
I was not ready for it to end	من برای تمام شدن آن آماده نبودم
I could not play an instrument with any real talent	با هیچ استعداد واقعی نمی توانستم ساز بزنم
With its inflation, I can say it is close	با تورمش می توانم بگویم نزدیک است
I call his name	اسمش را صدا می زنم
I finally decided to seek medical help	بالاخره تصمیم گرفتم به دنبال کمک پزشکی باشم
I gave him my arm, his inner wrist was up	بازویم را به او دادم، مچ داخلی آن رو به بالا بود
I hope it has been a blessing for you	امیدوارم براتون مایه خیر و برکت بوده باشه
I did not intend to remove my family from my life	قصدم حذف خانواده ام از زندگیم نبود
I was surprised like him	من هم مثل او تعجب کردم
I wish my goal was a little higher	کاش هدفم کمی بالاتر بود
I believe that stone is more suitable for me	من معتقدم که سنگ برای من مناسب تر است
I will personally end their suffering	من شخصاً به رنج آنها پایان خواهم داد
I have a free hour and a half tomorrow	فردا ساعت نه و نیم نیم ساعت رایگان دارم
Several thousand of them	چند هزار نفر از آنها
I started looking for a place to hide	شروع کردم به جستجوی جایی برای پنهان شدن
I was very worried when we got here	وقتی به اینجا رسیدیم خیلی نگران بودم
I could not get in the mood	نمیتونستم حال و هوا کنم
I let the others win and then I left	اجازه می دادم بقیه برنده شوند و بعد می رفتم
I can hope for my future at this stage	من می توانم در این مرحله به آینده خود امیدوار باشم
I took a step towards him and then stood up	قدمی به سمتش برداشتم و بعد ایستادم
A small community in comparison	یک جامعه کوچک در مقایسه
I wanted to talk to him about another company	می خواستم در مورد شرکت دیگر با او صحبت کنم
I can help you get rid of this mess	من می توانم به شما کمک کنم از این آشفتگی خلاص شوید
I swallowed and a gentle fire started in my stomach	آب دهانم را قورت دادم و آتش آرامی در شکمم شروع شد
I was having a ball, I was learning how to work	داشتم یک توپ داشتم یاد می گرفتم که چگونه کار کنم
I can not call him exactly	دقیقا نمیتونم باهاش ​​تماس بگیرم
I'm going to take you there soon	من قصد دارم به زودی شما را به آنجا ببرم
I myself had very little chest hair	من خودم موهای سینه ام خیلی کم بود
I already have an order	من از قبل سفارش دارم
I had never heard of a union	من هرگز در مورد اتحادیه نشنیده بودم
I touched her skin and felt her skin look like	من پوستش را لمس کردم و احساس کردم پوستش شبیه است
I have to stop myself or we will be late	باید جلوی خودم را بگیرم وگرنه دیر میرسیم
I decided to start a conversation	تصمیم گرفتم گفتگو را شروع کنم
With that thought, a delicious shiver went through me	با این فکر یک لرز خوشمزه از وجودم گذشت
I hated that this happened to me	از اینکه این اتفاق برای من افتاده بود متنفر بودم
I had to look away	من باید به دور نگاه می کردم
For example, I am one of these people	مثلا من یکی از این افراد هستم
I'm just trying to be myself	فقط سعی میکنم خودم باشم
It is now a cultural center	اکنون یک مرکز فرهنگی است
I hated it when he treated me like that	وقتی اینطور با من رفتار می کرد از آن متنفر بودم
I played in a nearby city	من در یک شهر نزدیک بازی کردم
I wanted to get rid of him	می خواستم از شر او خلاص شوم
I wish there was an easier way	کاش راه ساده تری وجود داشت
His second marriage had no children	ازدواج دوم او فرزندی نداشت
I could have come in to kill	من می توانستم برای قتل وارد شوم
I was told that art is emotion	به من گفتند هنر احساس است
I will not stand in your way	من در راه شما قرار نمی گیرم
I asked him many questions	من از او سوالات زیادی پرسیدم
Security should have prevented further entry	امنیت باید از ورود بیشتر به داخل جلوگیری می کرد
I probably do not hate it at all!	احتمالاً اصلاً بدم نمی آید!
I was not sure I wanted him to know	مطمئن نبودم که بخواهم او بداند
Emotions, I felt the connection we had with each other	احساسات، ارتباطی که با هم داشتیم را احساس کردم
I think that was part of the problem	فکر می کنم این بخشی از مشکل بود
I know these are personal issues, but think about it	من می دانم که اینها مسائل شخصی است، اما به آن فکر کنید
I was not always successful	من همیشه موفق نبودم
I want us to trust each other in every secret	من می خواهم ما در مورد هر رازی به یکدیگر اعتماد کنیم
I shook my head, a building was sobbing in my throat	سرم را تکان دادم، ساختمانی هق هق در گلویم بود
When he saw him running, he was confused	وقتی او را دید که در حال دویدن بود، یک حالت گیج ظاهر شد
I could not explain my feelings	نمی توانستم احساساتم را توضیح دهم
I have to see this until the end	اینو باید تا آخر ببینم
I want you all to live in truth	من می خواهم همه شما در حقیقت زندگی کنید
New name and first single	نام جدید و اولین تک آهنگ
I did not remember being so enlightened before	یادم نمی آمد قبلا اینقدر روشن شده بودم
I shield my face, take the blow on my arms	صورتم را سپر می کنم، ضربه را روی بازوهایم می گیرم
I leave this historical discussion aside	من این بحث تاریخی را کنار می گذارم
A strange appreciation took over my being	قدردانی عجیبی وجودم را فرا گرفت
I swear you looked at me in a straight line	قسم می خورم که در یک نقطه مستقیم به من نگاه کردی
Primitive desire to hunt	میل بدوی به شکار
Navy to create a weak command atmosphere	نیروی دریایی برای ایجاد یک جو فرماندهی ضعیف
I stabbed him in the forehead	با چاقو ضربه ای به پیشانی او زدم
I had to live with my mouth	باید دست به دهان زندگی می کردم
For me, the symbol of life is color	برای من نماد زندگی رنگ است
I could lie here all day	می توانستم تمام روز را اینجا دراز بکشم
I never thought you would come back	هیچوقت فکر نمیکردم برگردی
I ordered one and it is fairly good	من یکی سفارش دادم و انصافا خوبه
I do not feel fear	من ترس را احساس نمی کنم
A good philosopher does not lose	یک فیلسوف خوب نمی باخت
I grew up learning the art of swordsmanship	من با آموختن هنر شمشیرسازی بزرگ شدم
I ran my hand through my new black hair	دستم را لای موهای مشکی جدیدم کشیدم
I always wanted to help people	من همیشه دوست داشتم به مردم کمک کنم
I really do not know what you are talking about	من واقعاً نمی دانم در مورد چه چیزی صحبت می کنید
I was right about him	من در مورد او حق داشتم
I have been a frequent customer of it	من مشتری مکرر آن بوده ام
I existed, not life	من وجود داشتم، نه زندگی
I told you he was a great man	من به شما گفتم که او مرد بزرگی است
I need him to find me a rope	من به او نیاز دارم تا برایم طناب پیدا کند
I had to become a queen to keep it	برای نگه داشتن آن باید ملکه می شدم
I checked, no one else uses it	من چک کردم، هیچ کس دیگری از آن استفاده نمی کند
I was born involuntarily among them	من بدون اراده در میان آنها متولد شدم
I'm planning for tonight	برای امشب برنامه ریزی کرده ام
I looked at the tongue ring in the mirror	به حلقه زبان در آینه نگاه کردم
A few sheets of paper and a computer disk	چند ورق کاغذ و یک دیسک کامپیوتر
I need you to be out of sight	من به تو نیاز دارم که دور از چشم باشی
I was not completely surprised	من کاملا تعجب نکردم
I took a screenshot to show the changes	برای نشان دادن تغییرات از صفحه نمایش عکس گرفتم
I think this is what made it so much fun	من فکر می کنم این چیزی است که آن را بسیار سرگرم کننده کرده است
I came tonight to pay her back	امشب اومدم تا پولش رو پس بدم
I get up somehow	یه جورایی پا میگیرم
I can not let fear and terror rule my life forever	من نمی توانم اجازه دهم که ترس و وحشت برای همیشه بر زندگی من حاکم شود
I admit it sounds a little strange	اعتراف می کنم که این کمی عجیب به نظر می رسد
I're just waiting a moment for the next step	من فقط یک لحظه منتظر قدم بعدی هستم
I wanted to check it out, that's all	من می خواستم آن را بررسی کنم، فقط همین
Then they were all arrested and sent to prison	سپس همه آنها دستگیر و روانه زندان شدند
I have never seen so much love between one	تا حالا اینقدر عشق بین یکی ندیده بودم
I have to be able to feel the hills	من باید بتوانم تپه ها را حس کنم
I'm sure you will be safe here	من مطمئن هستم که شما در اینجا امن خواهید بود
I think they are a little less cautious	من فکر می کنم آنها کمی کمتر محتاط هستند
The enemy eventually fell into confusion	دشمن سرانجام در سردرگمی فرو رفت
I will be everything to you	من برای تو همه چیز خواهم بود
I will deal with them personally	من شخصاً با آنها برخورد خواهم کرد
I went to military base at the base	من در پایگاه به مدرسه نظامی رفتم
I do not follow except what is revealed to me	من جز آنچه بر من وحی می شود، پیروی نمی کنم
I can go to jail for this	من می توانم برای این کار به زندان بروم
I heard footsteps and doors again	دوباره صدای پا و صدای در را شنیدم
I told him not to answer my phone	بهش گفتم گوشیمو جواب نده
I took a breath and thought of the construction workers	نفسی کشیدم و به کارگران ساختمانی فکر کردم
I have not set specific plans yet	هنوز برنامه های مشخصی نگذاشته ام
I hope you find it useful	امیدوارم که برای شما مفید باشد
I did not see well enough	به اندازه کافی خوب نمی دیدم
A man in a military uniform entered the room	مردی با لباس نظامی وارد اتاق شد
I think you have a noble ambition	من فکر می کنم شما یک جاه طلبی نجیب دارید
By logic, I raised my eyebrows	با منطقش ابرویم را بالا انداختم
I found it quite strange	من آن را کاملا عجیب و غریب یافتم
I chose to be a sword	من شمشیر بودن را انتخاب کردم
I went forward and stood behind the door	رفتم جلو و پشت در ایستادم
I think it was evil	من فکر می کنم شیطانی بود
I heard the lock click when it closed	صدای کلیک قفل را شنیدم که بسته شد
I want to close that space where it does not exist	من می خواهم آن فضا را ببندم تا جایی که وجود نداشته باشد
I looked at him from below	از پایین به او نگاه کردم
I love all women, especially real women	من همه زنان را دوست دارم، به خصوص زنان واقعی را
I did not want to cause a problem	نمی خواستم مشکلی ایجاد کنم
He was brushing a purple dress next to the threshold	یک لباس بنفش کنار آستانه را برس می کشید
I was impressed again	دوباره تحت تاثیر قرار گرفتم
I was completely closed but refused to give up	من کاملاً بسته بودم اما حاضر به تسلیم نشدم
I have reason to believe this is really serious	دلیلی دارم که باور کنم این واقعا جدی است
Oppression of the opponent is prohibited during the war	ظلم به حریف در زمان جنگ ممنوع است
I just lay down next to him and held him	فقط کنارش دراز کشیدم و نگهش داشتم
I just got a glass of water	من فقط یک لیوان آب گرفتم
A rich kid ate only a little	یک بچه پولدار فقط کمی غذا خورد
I stared to prove a memory	خیره شدم تا خاطره ای را ثابت کنم
I was given another chance	یک فرصت دیگر به من داده شد
I leaned over the naked woman and shook my brother	روی زن برهنه خم شدم و برادرم را تکان دادم
I silently begged him to hurry	بی صدا از او التماس کردم که عجله کند
I can handle it	من میتوانم با آن کنار بیایم
I stared at the address	به آدرس خیره شدم
I continued at home but saw nothing	در خانه ادامه دادم اما چیزی ندیدم
I have only known him for a few months	من فقط چند ماه است که او را می شناسم
There was a moment of silence	چند لحظه سکوت گذشت
I express a feeling that seems perfectly appropriate	من یک احساس را بیان می کنم که به نظر می رسد کاملاً مناسب باشد
I know where this is going	من می دانم که این به کجا می رود
I heard it for the first time in a dream	اولین بار در خواب شنیدم
I gasped from the increased pressure of my breath	از افزایش فشار نفس نفس زدم
I looked towards going there	به سمت رفتن به آنجا نگاه کردم
I felt my skin burning	احساس می کردم پوستم می سوزد
A sad creature who can not leave his hospital bed	موجودی غمگین که نمی تواند تخت بیمارستانش را ترک کند
A small part of me doubted my existence	بخش کوچکی از وجودم شک کرد
I never checked it	من هرگز آن را چک نکردم
I can not leave this bed	من نمی توانم این تخت را ترک کنم
I'm very sorry for you	من به شدت پشیمانم از شامم
I have to treat you more respectfully	من باید رفتار محترمانه تری با شما داشته باشم
I think my husband would come to terms with this deal	فکر می کنم شوهرم با این معامله کنار می آمد
I was playing with death	با مرگ بازی میکردم
I really have to examine my head	من واقعا باید سرم را معاینه کنم
I was actually waiting for his weekly phone calls	در واقع منتظر تماس های تلفنی هفتگی او بودم
I could not read his thoughts	نمی توانستم افکارش را بخوانم
I did not want to go up	نمیخواستم برم بالا
I had a different coach	من یک مربی متفاوت داشتم
I was getting married then	اونوقت من ازدواج میکردم
A father, mother and two little boys	یک پدر، مادر و دو پسر کوچک
I looked around to see who he was talking to	به اطراف نگاه کردم تا ببینم با چه کسی صحبت می کند
I was simply born to know	من به سادگی به دنیا آمدم که بخواهم بدانم
I just wanted a little peace	من فقط کمی آرامش می خواستم
I just like the smell	من فقط بو را دوست دارم
I reached out to help him get up	دستم را دراز کردم تا کمکش کنم بلند شود
I wanted to feel his body under my body	می خواستم بدنش را زیر بدنم حس کنم
I do not do this just for everyone	من این کار را فقط برای همه انجام نمی دهم
I always think about it	من همیشه به آن فکر می کنم
A warm mist hung in the air	مه گرمی در هوا آویزان بود
I do not pay attention to the conversation I have	من به مکالمه ای که دارم توجه نمی کنم
But much remains to be done	اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود
I still have about ten minutes	هنوز حدود ده دقیقه فرصت دارم
I remained a guard and was ready for anything	من نگهبان ماندم و برای هر چیزی آماده بودم
I shook my head and asked him to keep moving	سرم را تکان دادم و از او خواستم به حرکت ادامه دهد
I was very scared today	امروز خیلی ترسیده بودم
I thought my father was trying to track me down	به این فکر کردم که پدرم تلاش می کند مرا ردیابی کند
I was tired of fighting	از دعوا خسته شده بودم
I can go the opposite	برعکس هم میتونم برم
I just wish it had happened differently	فقط کاش جور دیگری اتفاق می افتاد
I think a few drops are accurate	فکر کنم چند قطره دقیق باشه
I picked it up over the years	من آن را در طول سال ها برداشتم
The founding date of the church is unknown	تاریخ تأسیس کلیسا مشخص نیست
It is official news	خبر رسمی است
I looked at him one last time	برای آخرین بار به او نگاه کردم
I realized that you were all together	فهمیدم که همه با هم بودید
I could feel the sweat on my forehead	می توانستم عرق روی پیشانی ام را احساس کنم
I really enjoyed reading your post	من واقعا از خواندن پست شما لذت بردم
I have no idea what this is about	من هیچ ایده ای ندارم که این موضوع چیست
I was mentally and physically tired	از نظر روحی و جسمی خسته شده بودم
I was completely lost	من کاملا گم شده بودم
There was severe pain in my back	درد شدیدی در پشتم پیچید
I felt the building shake	احساس کردم ساختمان می لرزد
I found it a little sad	آن را کمی غمگین دیدم
I could not stop staring at her empty bed	نمی توانستم از خیره شدن به تخت خالی اش دست بردارم
I was not attacked	من مورد حمله قرار نگرفتم
I can escape and hide and find ways through places	من می توانم فرار کنم و پنهان شوم و راه هایی را از طریق مکان ها پیدا کنم
A large black dog jumped from the sky	یک سگ سیاه بزرگ از آسمان پرید
I will not do it anymore	من دیگر آن را انجام نخواهم داد
I hurried to him	با عجله به سمتش رفتم
I have lived many things	من خیلی چیزها را زندگی کرده ام
A knife thrown from behind does the job	چاقویی که از پشت پرتاب می شود کار را انجام می دهد
A woman who tries to smile	خانمی که سعی می کند لبخند بزند
I am only commenting on your youth and inexperience	من فقط در مورد جوانی و عدم تجربه شما نظر می دهم
I smile inside and out	از درون و بیرون لبخند می زنم
I can no longer live with this	من دیگر نمی توانم با این زندگی کنم
I'm standing right outside the wings and I do not hear anything	من درست بیرون بالها ایستاده ام و چیزی نمی شنوم
I can swear someone was there a few moments ago	می توانم قسم بخورم که چند لحظه پیش کسی آنجا بود
Then he moved west	سپس به سمت غرب حرکت کرد
I have known him for some time	من او را از چند وقت پیش می شناسم
Anyway, I may be in a deep sleep	به هر حال ممکن است در خواب عمیقی باشم
I go to my desk and sit down	به سمت میز کارم می روم و می نشینم
I am a man who loves you	من مردی هستم که تو را دوست دارم
I was done	کارهام تمام شده بود
I believe my hand was shaking	باور کنم دستش می لرزید
Then I can take care of myself	آن وقت می توانم از خودم مراقبت کنم
I could not do anything to save him	من نتوانستم کاری برای نجات او انجام دهم
Somehow finishing school on the right	یه جورایی تموم کردن مدرسه سمت راست
I spent two good hours doing them	من دو ساعت خوب را صرف انجام آنها کردم
I had not even thought about them	من حتی به آنها فکر نکرده بودم
I can make him do anything	من می توانم او را وادار به انجام هر کاری کنم
I did not see him much last year	پارسال زیاد ندیدمش
I think you put them there	من فکر می کنم آنها را شما آنجا گذاشته اید
I came back to start my work	برگشتم تا کارم را شروع کنم
I dropped the gun and looked at the old man	اسلحه را رها کردم و به پیرمرد نگاه کردم
I stop in the kitchen to wash my hands	در آشپزخانه توقف می کنم تا دست هایم را بشویم
I did not work too much	من هم زیاد از حد مجاز کار نکرده بودم
A monster from under the bed	هیولایی از زیر تختت
I struggle to apologize	تقلا می کنم تا عذرخواهی کنم
I wanted to be afraid of me	می خواستم از من بترسد
I know you're in college	من می دانم که شما در دانشگاه هستید
I have a message and a suggestion to offer	من یک پیام و یک پیشنهاد برای ارائه دارم
I had bought it for my wife before	قبلا برای همسرم خریده بودم
I actually thought about an item for a while	من در واقع برای مدتی به یک آیتم فکر کردم
An initial template has been prepared for your review	یک قالب اولیه برای بررسی شما آماده شده است
There is another maximum temperature with this	ماکزیمم دمای دیگری نیز با این وجود دارد
Many of them are homeless and hungry	بسیاری از آنها بی خانمان و گرسنه هستند
I have the rest of your clothes in the bedroom	من بقیه لباس شما را در اتاق خواب دارم
He was probably working with mixed materials	او احتمالاً با مواد مخلوط کار می کرد
I expect it to be rebuilt with something less	من انتظار دارم که با چیزی کمتر بازسازی شود
I mean it was baseball, not football or hockey	منظورم این است که بیسبال بود، نه فوتبال یا هاکی
I have to create something	من باید چیزی ایجاد کنم
I received that message loud and clear	من آن پیام را با صدای بلند و واضح دریافت کردم
I turned and jumped and tried to make the sound	برگشتم و پرت شدم و سعی کردم صدا رو بیرون بیارم
Several invited guests were present	چند نفر از مهمانان دعوت شده حضور داشتند
I left the box	جعبه را بیرون گذاشتم
I knocked on a simple yellow door	به در زرد ساده ای زدم
I hope he was the first ghost he saw	امیدوارم اولین روحی بود که دید
I can get an apartment somewhere in your city	من می توانم یک آپارتمان در جایی در شهر شما بگیرم
I stood up and stared at the names again	ایستادم و دوباره به اسم ها خیره شدم
I was someone who did not have personal focus and order	من کسی بودم که تمرکز و نظم شخصی نداشتم
I'm doing something useful	دارم یه کار مفید انجام میدم
I came to exactly the same conclusion as you	من دقیقا به همان نتیجه ای رسیدم که شما گرفتید
I think it was very intense	فکر می‌کنم از شدت علاقه بود
There are a lot of family members in the room	در اتاق تعداد زیادی از اعضای خانواده هستند
A silly hobby, for kids	یک سرگرمی احمقانه، برای بچه ها
It is done when it is done	زمانی انجام می شود که انجام شود
The remaining dogs in the van follow him	سگ های باقی مانده وانت او را دنبال می کنند
I hope they pay in full	امیدوارم به طور کامل پرداخت کنند
I take care of the horses	من از اسب ها مراقبت می کنم
I tried to keep working but to no avail	سعی کردم به کارم ادامه بدم اما فایده ای نداشت
I just wanted to be with you	من فقط می خواستم با شما باشم
There is a loop contact between the tip and the sleeve	تماس حلقه ای بین نوک و آستین قرار دارد
I want to be equal to you	من می خواهم برابر شما باشم
I used to go to university on this bike	من قبلا با این دوچرخه به دانشگاه می رفتم
I miss the hard hospital bed	دلم برای تخت سخت بیمارستان تنگ شده است
A barrel completely different from fish	یک بشکه کاملا متفاوت از ماهی
A learning experience	یک تجربه یادگیری
I can smell them a mile away	من می توانم آنها را در فاصله یک مایلی بو کنم
I can only do a few things here	من فقط می توانم چند نکته را در اینجا انجام دهم
I have to go back to sleep	باید برگردم بخوابم
I attended more of his classes	من بیشتر از کلاس های او شرکت کردم
I was trying to be in a new relationship	سعی می کردم در یک رابطه جدید باشم
I thought this was a sign of weakness of character	من فکر می کردم این نشان دهنده ضعف شخصیت است
Louis Urban Area	منطقه شهری لوئیس
I slept for a total of five hours	کلا پنج ساعت خوابیدم
I read each one	تک تکشونو خوندم
I jokingly saw him moving behind the glass	به شوخی دیدم که پشت شیشه در حال حرکت است
I think they are his biggest threat right now	من فکر می کنم آنها بزرگترین تهدید او در حال حاضر هستند
I guessed a bathroom and maybe a bedroom	حدس زدم یک حمام و شاید یک اتاق خواب
I'm sure you will miss me	مطمئنم دلم برات تنگ میشه
I really wanted to punch him	خیلی دلم می خواست بهش مشت بزنم
I want you to walk	ازت میخوام قدم بزنی
In practice, few markets operate this way	در عمل تعداد کمی از بازارها به این شیوه عمل می کنند
I lowered my head in the hope of avoiding their anger	سرم را پایین انداختم به این امید که از عصبانیت آنها جلوگیری کنم
I had somehow spread my intention	من به نوعی قصدم را پخش کرده بودم
I can not describe it to you	من نمی توانم آن را برای شما توصیف کنم
Construction did not start immediately	ساخت و ساز بلافاصله شروع نشد
I never want to be near you	من هرگز نمی خواهم جایی نزدیک تو باشم
They all have to take responsibility	همه آنها باید مسئولیتی را بر عهده بگیرند
I look younger than my age	من جوانتر از سنم به نظر می رسم
I have dreamed of this since I was a child	من از بچگی این آرزو را داشتم
The branches of young trees may die as a result	شاخه های درختان جوان ممکن است در نتیجه بمیرند
I was the captain of the debate team	من کاپیتان تیم مناظره بودم
I had committed a crime	من مرتکب جنایت شده بودم
I fail in quiet time	من در زمان آرام شکست می خورم
I could not imagine the pain he was feeling	نمی توانستم دردی را که او احساس می کرد، تصور کنم
I went on my first book tour	اولین تور کتابم را رفتم
Eventually the bee leaves the colony to die	در نهایت زنبور کلنی را ترک می کند تا بمیرد
I will use it to the fullest this time	من این بار از آن نهایت استفاده را می کنم
I want to use it at work	من می خواهم از آن در محل کار استفاده کنم
I thought chivalry must be dead	من فکر کردم جوانمردی باید مرده باشد
I hear it closing behind me in the car	می شنوم که در ماشین پشت سرم بسته می شود
I love that girl very much	من آن دختر را خیلی دوست دارم
I lowered the knife and his face became loose	چاقو را پایین انداختم و صورتش شل شد
A few specific examples may help to explain	چند مثال خاص ممکن است به توضیح کمک کند
I was so disappointed	من آنقدر ناامید بودم
I did not regret my actions	از کارهایم احساس پشیمانی نمی کردم
I no longer know what our time means	من دیگر نمی دانم زمان ما چه معنایی دارد
I have come to the conclusion many times that his changes are right	من بارها به این نتیجه رسیدم که تغییرات او درست است
I try to calm him down	من سعی می کنم به او آرامش دهم
I will eat after returning home	بعد از برگشتن به خانه غذا می خورم
I went to sleep and had an accident	رفتم بخوابم و تصادف شد
Crowds gathered around it	جمعیتی دور آن جمع شده بودند
Slightly more efficient, less return pressure	کمی کارآمدتر، فشار برگشتی کمتر
I had a lot of drinks, that's all	من زیاد نوشیدنی داشتم، همین
I can not forget his face	من نمی توانم چهره او را فراموش کنم
I could never go back	من هرگز نتوانستم به عقب برگردم
I also took some of it	من هم کمی از آن گرفتم
I had more control	کنترل بیشتری داشتم
I doubt anything will come of it	من شک دارم که چیزی از آن حاصل شود
I bought a car to drive	من ماشین را برای رانندگی خریدم
I've been through it for months	من این ماه ها از آن عبور کرده ام
Eventually they returned the original portrait	در نهایت آنها پرتره اصلی را پس دادند
I stumbled to my feet	تلو تلو تلو خوردم سر پام
I tell you, there was nothing in it	من به شما می گویم که چیزی در آن وجود نداشت
Such a creature was not safe	چنین موجودی امن نبود
A hot look passed between us	نگاه داغی بین ما رد شد
A great idea is a great idea	یک ایده عالی یک ایده عالی است
A quick review made it quite clear to the owner	بررسی سریع صاحب آن را کاملاً روشن کرد
I was very wrong about everything	در مورد همه چیز خیلی اشتباه کردم
I seriously missed you	دلم برایت جدی تنگ شده بود
I felt something cold on my thigh	یه چیز سرد روی رانم احساس کردم
I'm going to die here	من قصد دارم اینجا بمیرم
I will not stand against this	من در مقابل این ایستادگی نخواهم کرد
I was supposed to be here sooner	قرار بود زودتر اینجا باشم
I have been looking for this particular information for a long time	من مدت زیادی به دنبال این اطلاعات خاص بودم
Of course, I will run it with its help	البته با کمک آن را اجرا خواهم کرد
I did not even know his last name	حتی نام خانوادگی او را هم نمی دانستم
I have not done my records like this before	من قبلاً رکوردهایم را اینطور انجام ندادم
It's like crazy people are crazy	انگار مردم لعنتی دیوانه هستند
I could not think of anything to say	چیزی به ذهنم نمی رسید که بگویم
I'm everywhere with art	من با هنرم در همه جا هستم
Louis to stop the failure process	لویی برای متوقف کردن روند شکست
I could see the same looks on my trip	من می توانستم همان نگاه ها را در سفرم ببینم
They were old and withered and gray	پیر و پژمرده و خاکستری بودند
I had a similar experience with this template	من تجربه مشابهی با این قالب داشتم
I hurriedly wiped them from my eyes	با عجله آنها را از چشمانم پاک کردم
I go deep into the water and hold my breath	به اعماق آب می روم و نفسم را حبس می کنم
I hope you visit me in my new home	امیدوارم در خانه جدیدم به من سر بزنید
I will enjoy kissing her	از بوسیدن او لذت خواهم برد
I decided to look for a more accurate title	تصمیم گرفتم دنبال عنوان دقیق تری بگردم
He was also in a hurry for a touchdown	او همچنین یک تاچ داون عجله داشت
I could not even win an award at a school play	من حتی نتوانستم در یک نمایش مدرسه جایزه بگیرم
I may not even be alive until dinner	من حتی ممکن است تا زمان شام زنده نباشم
I could not bear to count it	حوصله شمردنش را نداشتم
It took me another month or more to edit	یک ماه دیگر یا بیشتر طول کشید تا ویرایش کنم
I wanted to know who gave it to them	میخواستم بدونم کی بهشون داده
Both were unsuccessful	هر دو ناموفق بودند
I realized that asking questions is a childish endeavor	فهمیدم که سوال کردن یک تلاش کودکانه است
I did not have girls' clothes	من لباس دخترانه نداشتم
I do not think they listened to him at all	بعید می دانم اصلاً به او گوش داده باشند
I want to shout at him	من می خواهم سر او فریاد بزنم
A businessman killed and a gun battle	یک تاجر مرده و درگیری با اسلحه
I could not stop the car	نمی توانستم ماشین را متوقف کنم
I was almost tired and needed sleep	من تقریبا خسته شده بودم و نیاز به خواب داشتم
I was not fully prepared for either	من برای هیچکدام کاملاً آماده نبودم
I needed to talk to him	من به حرف زدنش نیاز داشتم
I like to let them style my hair	من دوست دارم به آنها اجازه دهم موهایم را اصلاح کنند
A bad day with bad events	یک روز بد با اتفاقات بد
I had a good life	زندگی خوبی داشتم
I can not do that, not now	من نمی توانم این کار را انجام دهم، نه اکنون
I could not force him to return here	من نتوانستم او را مجبور به بازگشت به اینجا کنم
A weakness had pervaded his being	نقطه ضعفی وجودش را فرا گرفته بود
I believe he was killed out of shame	من معتقدم که او به دلیل شرم به قتل رسیده است
A place of worship called the Temple	عبادتگاهی به نام معبد
I can not take much with me anyway	به هر حال نمی توانم چیز زیادی با خودم ببرم
I can not answer this question for you	من نمی توانم به این سوال برای شما پاسخ دهم
I am not a passenger on a luxury cruise ship	من مسافر یک کشتی تفریحی لوکس نمی شوم
I was so angry to see you gone	من خیلی عصبانی بودم که دیدم تو رفته ای
I also had no energy to run	من هم هیچ انرژی برای دویدن نداشتم
I stood up and shook my head	ایستادم و سرم را تکان دادم
I did not have a fixed form to be visible	من فرم ثابتی نداشتم که قابل مشاهده باشم
I really enjoy this story	من از این داستان بسیار لذت می برم
I do not know where that character is coming from	من نمی دانم آن شخصیت از کجا می رود
I had gained enough wisdom	من به اندازه کافی خرد کسب کرده بودم
I reached the terrace	به تراس رسیدم
I like to keep it in a spray bottle	من دوست دارم آن را در یک بطری اسپری نگه دارم
The problem was solved within three hours	مشکل در عرض سه ساعت حل شد
I also grew up in that area	من هم در آن منطقه بزرگ شدم
I think there are three or four	فکر کنم سه چهار تا هستن
I enjoyed enduring it	از تحمل کردنش لذت بردم
I really did not know what to expect	من واقعاً نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم
I turned to religion to get rid of work	من برای رهایی از کار به دین روی آوردم
I could not bring him back either	من هم نتوانستم او را برگردانم
I wanted to go home then	اون موقع میخواستم برم خونه
We must return to our previous position	ما باید به موقعیت قبلی خود برگردیم
I watched your little light show	نمایش نور کوچک شما را تماشا کردم
I do not believe this	من این را باور نمی کنم
I could not last longer	نمی توانستم بیشتر از این دوام بیاورم
I did not know if it was him or not	نمیدونستم همون هست یا نه
I never touch things	من هرگز به چیزها دست نمی زنم
I could easily find a wall and go home	به راحتی می توانستم یک دیوار پیدا کنم و به خانه بروم
I feel like a completely different person inside	من در درون احساس می کنم یک شخص کاملاً متفاوت هستم
I just wanted to introduce myself officially	فقط می خواستم به طور رسمی خودم را معرفی کنم
I learned how loyal they can be	من یاد گرفتم که آنها چقدر می توانند وفادار باشند
I stopped to buy gasoline for the car	ایستادم تا برای ماشین بنزین بخرم
I shared this feeling	من این احساس را به اشتراک گذاشتم
I have one thing about these things	من یک چیز در مورد این چیزها دارم
I pulled it out and went to her balcony	آن را کشیدم و به بالکن او رفتم
I looked at myself on the sofa	روی مبل به خودم نگاه کردم
I wonder what is going on in his mind	من تعجب می کنم که در ذهن او چه می گذرد
A good place with us	مکانی خوب با ما
I was seventeen years old and married	من هفده ساله بودم و متاهل بودم
I was anything but calm	من هر چیزی جز آرام بودم
I returned a video question	من یک سوال تصویری برگرداندم
I was the first, my friend became the second	من اول بودم دوستم دوم شد
A voice so strange that it surprised me	صدایی آنقدر بیگانه که مرا غافلگیر کرد
I can not stay here anymore	دیگه نمیتونم اینجا بمونم
I did not want to open the door	نمی خواستم در را باز کنم
Almost every community had a project to work on	تقریباً هر جامعه ای پروژه ای برای کار روی آن داشت
I know about it	من در مورد آن می دانم
His record speaks for itself	کارنامه او گویای خود است
I wonder where the guard is now?	من تعجب می کنم که نگهبان الان کجاست؟
I do not think you are dumb at all	من به هیچ وجه فکر نمی کنم شما خنگ هستید
I can no longer cope with this kind of relationship	من دیگر نمی توانم با این نوع رابطه کنار بیایم
The first is a covered bridge	اولین آنها یک پل سرپوشیده است
I was personally in shock	من شخصا در شوک بودم
I had to shoot several men	مجبور شدم به چند مرد شلیک کنم
The possible interpretation is as follows	تفسیر احتمالی زیر است
I avoided the eastern streets	از خیابان های شرق دوری کردم
I owe him an explanation	من به او یک توضیح بدهکارم
I looked at my watch. It was past half past ten	به ساعتم نگاه کردم ساعت از ده و نیم گذشته بود
I do not see anything yet	من هنوز چیزی نمی بینم
I discover things about people	من چیزهایی را در مورد مردم کشف می کنم
I had never seen him look so old	هرگز ندیده بودم او را اینقدر پیر به نظر برسد
I hoped it would be soon	امیدوار بودم زودتر بشه
A short moment of joy	یک لحظه کوتاه شادی
I felt angry, I felt kidnapped from real life	احساس عصبانیت کردم، احساس کردم از یک زندگی واقعی ربوده شدم
I think the current panel is great	به نظر من پنل فعلی عالی است
After that, I lost my self-confidence	بعد از آن اعتماد به نفسم را از دست دادم
I knew how it felt	میدونستم چه حسی داره
A few seconds later he disappeared	چند ثانیه بعد او از دید خارج شد
I was worried I was sick, they kept saying you might die	نگران مریض بودم، مدام می گفتند ممکن است بمیری
Severe pain overwhelmed him	درد شدیدی از عذاب او را فرا گرفت
I never feel angry or imprisoned	من هرگز احساس عصبانیت یا زندانی نمی کنم
I waited until the last moment	تا آخرین لحظه منتظر بودم
I love teaching music	من عاشق آموزش موسیقی هستم
I was in that house	من در آن خانه بوده ام
I was never an athlete	من هرگز ورزشکار نبودم
I am their natural enemy	من دشمن طبیعی آنها هستم
I think it should be covered as a tactic	من فکر می کنم باید به عنوان یک تاکتیک پوشش داده شود
I recognized the tone of voice	لحن صدا را تشخیص دادم
I point my finger at him	انگشتم را به سمت او نشانه می برم
Eleven days later he returned to the IRGC	یازده روز بعد به سپاه بازگشت
I wanted our family and our home	من خانواده و خانه خودمان را می خواستم
I was only three years old at the time	آن موقع من فقط سه سال داشتم
This film was worth doing for that moment alone	این فیلم برای آن لحظه به تنهایی ارزش انجام دادن را داشت
I have to go and understand this now	الان باید برم اینو بفهمم
I'm a four year old girl who suddenly	من یک دختر بچه چهار ساله هستم که ناگهان
I could feel the panic	می‌توانستم احساس کنم که وحشت همه‌گیر شده است
I noticed that the lantern was still sitting on the table	متوجه شدم فانوس هنوز روی میز نشسته است
I followed them to get my money back	من به دنبال آنها آمدم تا پولم را پس بگیرم
I was tired and alone	خسته و تنها بودم
He is very interested in medicine	او به شدت به پزشکی علاقه مند است
I had not yet fully reached my previous discussion	من هنوز کاملاً به بحث قبلی خود نرسیده بودم
I will be inside you soon	من به زودی در درون شما خواهم بود
The authors claim that this is a minor explanation	نویسندگان ادعا می کنند که این یک توضیح جزئی است
I feel we are halfway connected	احساس می کنم نیمه راه به هم متصل شده ایم
I recommend them without hesitation	من آنها را بدون تردید توصیه می کنم
I thank you that you finally came to the truth	من از شما قدردانی می کنم که در نهایت با حقیقت روبرو شدید
I was not really sure how much to tell him	من واقعاً مطمئن نبودم که چقدر به او بگویم
I was a little surprised to see him at work	از دیدن او در محل کار کمی تعجب کردم
I was completely insane	من کاملاً دیوانه شده بودم
I have never been so scared in my life	هیچوقت تو زندگیم اینقدر نترسیدم
I asked you many times	بارها ازت پرسیدم
I opened the heavy door and entered without saying a word	در سنگین را باز کردم و بدون حرف وارد شد
A long time ago, maybe he was hopeful	خیلی وقت پیش شاید امیدوار بود
I should have stayed there longer	باید بیشتر آنجا می ماندم
I hate fasting now	الان از روزه بدم میاد
I first thought of a ring	من در ابتدا به یک انگشتر فکر کردم
I have to see you buddy	باید ببینمت رفیق
Maybe I only slept for an hour	شاید فقط یک ساعت خواب بودم
I deliver to those who really want to be delivered	من کسانی را تحویل می دهم که واقعاً می خواهند تحویل بگیرند
I was aware of the bleeding and I was not	من از خونریزی آگاه بودم و نه
It has remained in print ever since	از آن زمان تاکنون در دست چاپ باقی مانده است
I absolutely refused to do it	من مطلقاً از انجام آن امتناع کردم
I do not wish this for my worst enemy	من این آرزو را برای بدترین دشمنم ندارم
I suggested that I fight them one after another today	پیشنهاد دادم امروز یکی پس از دیگری با آنها مبارزه کنم
I'm not sure when this photo was taken	من مطمئن نیستم این عکس چه زمانی گرفته شده است
I was in control again	دوباره کنترلم بود
I do not voluntarily date such a person	من داوطلبانه با چنین کسی قرار نمی گذارم
I find it healing and soothing	من آن را شفابخش و تسکین دهنده می دانم
A steel bar passed behind him	یک میله فولادی از پشت او رد شد
I came down the ladder	از نردبان پایین آمدم
I tap on his shoulder	روی شانه اش می زنم
I cried for several weeks	چندین هفته گریه کردم
Although I was used to it	هرچند عادت کرده بودم
In less than three months, I had dropped ten	در کمتر از سه ماه ده افت کرده بودم
I have a number of copies with me	من تعدادی از نسخه ها را با خودم دارم
I can no longer come to your house	من دیگر نمی توانم پیش تو به خانه بیایم
I have not used my power for more than a decade	بیش از یک دهه است که از قدرتم استفاده نکرده ام
I was not alive to tell this story	من زنده نبودم که این داستان را تعریف کنم
I was told he could go home tomorrow	به من گفتند که فردا می تواند به خانه برود
I was quite young at the time	من در آن زمان کاملا جوان بودم
I must have lost track of time or something	من باید حس زمان را گم کرده باشم یا چیز دیگری
I mean, thank you for treating me like a person	منظورم این است که از شما متشکرم که با من مانند یک فرد رفتار می کنید
I was also afraid of the math condition	از شرط ریاضی هم می ترسیدم
I was just talking about you	من فقط در مورد تو صحبت می کردم
I have not had a wet dream for years	سالهاست که خواب خیس ندیده ام
I personally like to start as soon as possible	من شخصا دوست دارم هر چه زودتر شروع کنم
I could not have a calm and stable life	من نمی توانستم یک زندگی آرام و با ثبات داشته باشم
I did not believe in things like dreams of destiny	من به چیزهایی مثل رویاهای سرنوشت اعتقاد نداشتم
I used the key to open a large door	از کلید برای باز کردن یک در بزرگ استفاده کردم
I gave him his phone number	شماره تلفنت را به او دادم
I expect a lot from the attack	من از حمله انتظار چیزهای بالایی دارم
This honorary position was held for several weeks	این مقام افتخار برای چند هفته برگزار شد
I was recently released	من اخیراً رها شده بودم
The response to this episode was generally positive	پاسخ به این قسمت به طور کلی مثبت بود
I use this provider everywhere	من از این ارائه دهنده همه جا استفاده می کنم
I was actually moving to follow the mouse	من در واقع حرکت می کردم تا ماوس را دنبال کنم
I took the human life of a virgin girl	جان انسانی دختری باکره را گرفتم
The individual conscience is at the heart of this vision	وجدان فردی در قلب این بینش قرار دارد
Much research has been done on these reports	تحقیقات زیادی روی این گزارش ها انجام شده است
I did not want to make him an enemy	من نمی خواستم از او دشمن بسازم
I use them a lot, I live myself	من خیلی از آنها استفاده می کنم، خودم زندگی می کنم
I noticed that he was standing very close	متوجه شدم که او خیلی نزدیک ایستاده است
One or two sentences can make all the difference	یک یا دو جمله می تواند همه تفاوت را ایجاد کند
A wooden table, beaten and worn to hell	یک میز چوبی، ضرب و شتم و فرسوده به جهنم
I may be in trouble, not important now	من ممکن است دچار مشکل شوم، نه اینکه الان مهم باشد
He sat himself down and stared at the space	خودش می نشست و به فضا خیره می شد
This led to a change in strategy	این منجر به تغییر استراتژی شد
I stole something	من چیزی دزدیده ام
I have no pressure to do that	من فشاری برای انجام آن ندارم
I put my clothes on the bed	لباس هایم را روی تخت گذاشتم
A smile spread across his small face	لبخندی روی صورت کوچکش پخش شد
I did not know anyone there	اونجا کسی رو نمیشناختم
I ran with fatigue and an empty stomach	با خستگی و شکم خالی دویدم
I found that he makes writers happy and productive	من متوجه شدم که او نویسندگان را خوشحال و سازنده می کند
They still have to play with us next year	آنها هنوز باید سال آینده با ما بازی کنند
I had never heard him speak so long before	من قبلاً هرگز صحبت طولانی او را نشنیده بودم
The supply of weapons and ammunition was also controlled	تامین تسلیحات و مهمات نیز کنترل شد
I just wanted to express happiness	من فقط می خواستم خوشحالی را ابراز کنم
I always think of him this way	من همیشه اینجوری بهش فکر میکنم
I watch them eat, talk, trade	من آنها را تماشا می کنم که می خورند، صحبت می کنند، تجارت می کنند
I could tell he was angry and hurt	می‌توانستم بگویم که عصبانی و آسیب دیده است
I'm not sure what to do with them	من مطمئن نیستم که از آنها چه کنم
I can feel that you need it	من می توانم احساس کنم که شما به آن نیاز دارید
I was disappointed to make sense of the image	ناامید بودم که تصویر را معنا کنم
I just can not lose my job because of this	من فقط نمی توانم شغلم را به خاطر این موضوع از دست بدهم
I always tell him about you	من همیشه در مورد تو به او می گویم
I came out one foot and there was nothing	یک پا بیرون آمدم و چیزی نبود
In fact, just a week later	در واقع فقط یک هفته بعد
I stepped back just before his hands caught fire	درست قبل از اینکه دستانش شعله ور شوند، عقب رفتم
I love experimenting, trying new things	من عاشق آزمایش کردن، امتحان کردن چیزهای جدید هستم
I need to know the missing parts of the story	من باید قطعات گمشده داستان را بدانم
I felt his hard cock rub against me	احساس کردم خروس سختش را به من مالید
I went to work today as usual	امروز طبق معمول رفتم سر کار
The Arab media began using it themselves a decade later	رسانه های عربی یک دهه بعد خودشان شروع به استفاده از آن کردند
I wanted to ask something	میخواستم یه چیزی بپرسم
I was a little hostile	کمی دشمنی کردم
I had never failed a class in high school	من هرگز در کلاسی در دبیرستان شکست نخورده بودم
I was afraid for my daughter	من برای دخترم می ترسیدم
I did not see the insurgents	من شورشیان را ندیدم
I kept my mouth shut	من دهنم را بسته نگه داشتم
This is the third game in the series	این سومین بازی از این سری است
I went through the glass	از شیشه گذشتم
I said in surprise	با تعجب گفتم
A few seconds later he raised his head again	چند ثانیه بعد دوباره سرش را بلند کرد
A carrier brought them the day after the auction	یک حامل آنها را در روز بعد از حراج آورد
Sometimes I miss everything	گاهی دلم برای همه چیز تنگ می شود
I could not tell much difference from last week	من نتوانستم تفاوت زیادی با هفته گذشته تشخیص دهم
A new respect formed in his eyes and we fought	احترام جدیدی در چشمان او شکل گرفت و ما دعوا کردیم
However, I can not understand why	با این حال، نمی توانم دلیل آن را بفهمم
I move in and lock the door	به داخل حرکت می کنم و در را قفل می کنم
I could not be ten years old	من نمی توانستم ده ساله باشم
I ran inside the house	دویدم داخل خونه
I had to give up my training completely	مجبور شدم تمرینم را کاملاً رها کنم
I never understood why	هیچ وقت نفهمیدم چرا
I did not protect him	من از او محافظت نکرده بودم
I guess they know me	حدس می زنم مرا بشناسند
I'm kind of sorry	یه جورایی براش متاسفم
I could almost hear her voice	تقریبا صدایش را می شنیدم
I tried to prove myself	سعی کردم خودم را ثابت کنم
I finally found a local company to help me	بالاخره یک شرکت محلی پیدا کردم که به من کمک کند
I look forward to seeing you	من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم
I think everyone has their own	من فکر می کنم هر کسی خود را دارد
I read a book last night	دیشب یه کتاب خوندم
I was not against them	من مخالف آنها نبودم
I need a place to call home	من به جایی نیاز دارم که به خانه زنگ بزنم
I had to talk to someone	مجبور شدم با یکی صحبت کنم
I think her voice is sexy	به نظر من صدایش سکسی است
I still did not have an answer for him	من هنوز جوابی برای او نداشتم
I began to experience wonderful relaxation	من شروع به تجربه آرامش فوق العاده کردم
I leaned back and tried to look firm	به عقب خم شدم و سعی کردم محکم به نظر برسم
I do not feel those feelings anymore	من دیگر آن احساسات را احساس نمی کنم
I told him about the phone calls	در مورد تماس های تلفنی به او گفتم
I had never seen him cry like this	تا حالا ندیده بودم اینطوری گریه کنه
I have known you for eight years	من شما را هشت ساله می شناسم
I promise you there is nothing to fear	من به شما قول می دهم چیزی برای ترسیدن وجود ندارد
I was just fighting fire	من فقط با آتش می جنگیدم
A large crowd was there	جمعیت زیادی آنجا بودند
I love that store too	من هم آن فروشگاه را دوست دارم
I wish I could, but I didn't	ای کاش می شد اما نشد
I try to believe him	سعی می کنم او را باور کنم
I owned a baseball team	من صاحب یک تیم بیسبال بودم
I like to read strange words	دوست دارم کلمات عجیب را بخوانم
I waited and stared at nothing	منتظر ماندم و به هیچ چیز خیره شدم
I was thinking what are you going to do tonight	داشتم فکر میکردم امشب چیکار میکنی
I put my finger on the trigger and got ready	انگشتم را روی ماشه گذاشتم و آماده شدم
I slid on the ground and tried to catch my breath	روی زمین سر خوردم و سعی کردم نفسم را بگیرم
The search is usually completed within a week	جستجو معمولاً در عرض یک هفته تکمیل می شود
A lantern hung from an arrow	یک فانوس از یک تیر آویزان بود
There is less fear of the killer	ترس از قاتل کمتر است
Then I put them in it	سپس آنها را داخل آن گذاشتم
I worked on this model for a long time	من مدت زیادی روی توسعه این مدل کار کردم
I open the word and start marking	من کلمه را باز می کنم و شروع به علامت زدن می کنم
I need to see you as soon as possible	باید هر چه زودتر ببینمت
A bad person cannot talk about good	آدم بد نمی تواند در مورد خوبی صحبت کند
I touched my face and the reflection did the same	صورتم را لمس کردم و بازتاب هم همین کار را کرد
A war prize, all he's	یک جایزه جنگ، تماماً او
I could not see what color they are	نتونستم ببینم چه رنگی هستن
I take full responsibility for my actions	من مسئولیت کامل اعمالم را می پذیرم
They managed a large team of screenwriters	تیم بزرگی از نویسندگان فیلمنامه را مدیریت کردند
Two official covers of this song have been done	دو کاور رسمی از این آهنگ انجام شده است
I thought he would not come back here	من فکر می کردم که او به اینجا برنمی گردد
I can not let anything happen	من نمی توانم اجازه دهم هیچ اتفاقی بیفتد
I did not need treatment	نیازی به درمان نداشتم
No film rights were obtained	هیچ حق فیلمی به دست نیامد
It was a very solitary effort	این یک تلاش بسیار انفرادی بود
I did not even feel it when the car stopped	حتی وقتی ماشین ایستاد آن را حس نکردم
I will not end our relationship	من به رابطه مان پایان نمی دهم
I took something from you	من یه چیزی از تو گرفتم
I know what he is doing	میدونم داره چیکار میکنه
I looked out the window at the dark morning	از پنجره به صبح تاریک نگاه کردم
I can see it in his eyes	من می توانم آن را در چشمان او ببینم
I fell somewhere on the hill	جایی از تپه افتادم
Now I feel I am a part of them	اکنون احساس می کنم بخشی از آنها هستم
I certainly did not feel guilty about it	من قطعاً در مورد آن احساس گناه نمی کردم
I needed to call for help	نیاز داشتم برای کمک تماس بگیرم
I like sports very much, especially football	من ورزش را خیلی دوست دارم به خصوص فوتبال
I melt in his arms	در آغوشش ذوب می شوم
I wish my worst fear was a storm	ای کاش بدترین ترس من طوفان باشد
I'm ready to beg	من آماده التماس هستم
I do not write novels	من رمان نمی نویسم
I have never shared these thoughts	من هرگز این افکار را به اشتراک نگذاشته ام
I was so excited that I could not worry about food	آنقدر هیجان زده بودم که نمی‌توانستم نگران غذا باشم
It is very difficult for me to make faces	برای من انجام چهره ها بسیار دشوار است
I was laughing and actually enjoying the ride	من داشتم می خندیدم و در واقع از سواری لذت می بردم
I need some time away	من به مدتی دور نیاز دارم
I live on the margins of society	من در حاشیه جامعه زندگی می کنم
A local boy did well	یک پسر محلی خوب کار کرد
I was under his power	من تحت قدرت او بودم
I can no longer hold it	دیگه نمیتونم نگهش دارم
A new planet that all belonged to him	سیاره ای جدید که همه اش متعلق به او بود
I did not want to look at my house	نمی خواستم به خانه ام نگاه کنم
I started reading the last chapter	شروع به خواندن آخرین فصل کردم
A figure fell to the ground	شکلی روی زمین افتاد
Only my heart was very warm to him	فقط دلم براش خیلی گرم بود
I looked that way and saw that they were walking	به آن سمت نگاه کردم و دیدم که در حال راه رفتن هستند
I took them well, I hardly understood	من آنها را خوب می گرفتم، به سختی متوجه شدم
I thought it was weird	من فکر کردم که عجیب و غریب بود
I know you will continue to do amazing things	من می دانم که شما به انجام کارهای شگفت انگیز ادامه خواهید داد
A huge stage completed the dance floor	یک صحنه عظیم، پیست رقص را تکمیل کرد
A new sun lit up the meadow for lunch	یک خورشید جدید برای ناهار چمنزار را روشن کرد
I will do something that makes me happy	من کاری را انجام خواهم داد که خوشحالم کند
I deserved it so much	من لیاقت اینقدر را داشتم
I find even a short trip hard work	من حتی سفر کوتاه را کار سختی می دانم
I did not argue and I submitted to his request	من بحث نکردم و تسلیم خواسته او شدم
I deliver snow in the summer	من برف را در تابستان تحویل می دهم
I felt like an animal	احساس می کردم حیوانی هستم
I want to meet my mother-in-law	من می خواهم با مادر شوهرم ملاقات کنم
I never had a choice	هیچ وقت انتخابی نداشتم
I noticed it immediately	من بلافاصله متوجه آن شدم
I can not shoot an arrow	من نمی توانم یک تیر پرتاب کنم
I asked you to come	ازت خواستم بیای
I think we have about three thousand times this morning	فکر کنم امروز صبح نزدیک به سه هزار وقت داریم
I smiled and shrugged and then went to sit down again	لبخندی زدم و شانه هایم را بالا انداختم و بعد رفتم تا دوباره بنشینم
I did not want to be out of control	دوست نداشتم خارج از کنترل باشم
I told him to stay there and continue watching	به او گفتم همانجا بماند و به تماشای ادامه دهد
I have to get somewhere warm and fast	باید به جایی گرم و سریع برسم
I can not begin to think about what he has involved us	من نمی توانم شروع کنم به این فکر کنم که او ما را درگیر چه چیزی کرده است
I do not know where those girls are	من نمی دانم آن دختران کجا هستند
I bet they can never do a fun job	شرط می بندم که هرگز نمی توانند کار سرگرم کننده ای انجام دهند
I believe you are watching him	من معتقدم که شما او را زیر نظر دارید
Then I realized his argument	سپس به استدلال او پی بردم
I knew it in my bones	من آن را در استخوان هایم می دانستم
A few stones with a strange shape	چند سنگ با شکل عجیب
I'm assuming you've played	من فرض می کنم که شما بازی شده اید
I did not really understand what everyone was talking about	من واقعاً متوجه نشدم که همه درباره چه چیزی صحبت می کنند
The pieces are easy to clean	تکه ها به راحتی پاک می شوند
I was not afraid at all	من اصلا نترسیدم
I was eager to see what would happen that day	مشتاق بودم ببینم آن روز چه خواهد شد
I owed him a lot	من خیلی به او مدیون بودم
I entered, I stood dead	وارد شدم، مرده ایستادم
I cleaned the dirt and took it upstairs	خاک را پاک کردم و بردم طبقه بالا
I want you to succeed	ازت میخوام موفق بشی
As you suggested, I will first pretend to marry him	همانطور که شما پیشنهاد کردید اول وانمود می کنم که با او ازدواج می کنم
A great wine with high alcohol	یک شراب بزرگ با الکل بالا
I have to teach and you have to learn	من باید آموزش بدهم و شما باید یاد بگیرید
I took care of them for years	من سال ها از آنها مراقبت می کردم
I was on top of it before	من قبلاً بالای آن بودم
I am here to replace you	من اینجا هستم تا جایگزین شما شوم
A few blocks away, the music dies	چند بلوک دورتر، موسیقی می میرد
I owe you a beer and a day off	من به شما یک آبجو و یک روز مرخصی بدهکارم
I pretended to be interested for a while	مدتی تظاهر به علاقه کردم
I quickly opened the email, eager to see his response	من به سرعت ایمیل را باز کردم، مشتاق دیدن پاسخ او
I want to make a living with you	میخواهم با تو زندگی بسازم
I'm curious and will try other types of you	من کنجکاو هستم و انواع دیگر شما را امتحان خواهم کرد
I often go for early morning walks	من اغلب برای پیاده روی صبح زود می روم
I slap my hand on the side table	دستم را روی میز کناری می کوبم
I can smell beer in my breath	بوی آبجو را در نفسش حس می کنم
I can not even think about it	حتی نمی توانم به آن فکر کنم
I had not even thought about it	حتی بهش فکر نکرده بودم
I was angry and shocked by this	از این موضوع عصبانی و شوکه شدم
I express my dissatisfaction	من نارضایتی خود را اعلام می کنم
I lifted myself off the ground	خودم را از روی زمین بلند کردم
I shook my head and followed his path	سرم را تکان دادم و راه او را دنبال کردم
However, I knew that no amount of wishing would work	با این حال، می دانستم که هیچ مقداری از آرزو کردن کارساز نیست
I guess that makes you very special	من حدس می زنم که این شما را بسیار خاص می کند
I want to share everything with him	من می خواهم همه چیز را با او در میان بگذارم
I think there are people who know me	فکر می کنم افرادی هستند که از من آگاه هستند
I bore no resemblance to them	من هیچ شباهتی به آنها نداشتم
I used it for something	من از آن برای چیزی استفاده کردم
I shake my head and start to relax	سرم را تکان می دهم و شروع به راحت کردن خودم می کنم
I almost pushed the trigger when he jumped on you	تقریباً ماشه را فشار دادم که او از تو پرید
I take a quick look at my shoulder	یک نگاه سریع روی شانه ام می اندازم
A cup of tea that took on strange looks	یک فنجان چای که نگاه های عجیبی به خود گرفت
I jumped and the ashes of the fire went everywhere	پریدم و خاکستر آتش همه جا رفت
Gently by my uncle, my hand is in his	به نرمی از کنار عمویم، دستم در دستش است
I just enjoy making things easy for you	من فقط از آسان کردن کار برای شما لذت می برم
I do not know where to go	نمی دانم کجا بروم
The spirit of a spiritual place	روحی از یک مکان روحانی
I had to ask questions, insist, explain	باید سوال می پرسیدم، اصرار می کردم، توضیح می دادم
I just want to get a second opinion	من فقط می خواهم نظر دوم را دریافت کنم
I secretly got excited about this opportunity	مخفیانه از این فرصت هیجان زده شدم
I thought he might want to join us	فکر کردم شاید بخواهد به ما ملحق شود
I was going to make it hard	قرار بود سختش کنم
Sometimes I need it for myself	گاهی وقتها برای خودم نیاز دارم
I could feel it in the depths of my soul	می توانستم آن را در اعماق روحم حس کنم
I'm smarter than the cage	من باهوش تر از قفس هستم
One has to sort things out	آدم باید مسائل را مرتب کند
I told myself it was like climbing a tree	به خودم گفتم مثل بالا رفتن از درخت است
I pressed my eyes to the window to make sure	چشمانم را به پنجره فشار دادم تا مطمئن شوم
I have not named them yet	من هنوز اسم آنها را نبرده ام
I think not rushing also helped	فکر می کنم عجله نکردن هم کمک کرد
A minute later he also shook his head	یک دقیقه بعد او نیز سری تکان داد
I can only tell you this	من فقط این را می توانم به شما بگویم
I thought he looked good considering his appearance	من فکر کردم با توجه به ظاهر او خوب به نظر می رسد
From there the highway goes north	از آنجا بزرگراه به سمت شمال می رود
I explained this to you	اینو برات توضیح دادم
Forty dead in a small cave	چهل مرده در یک غار کوچک
I never saw myself as an intellectual	من هیچ وقت خودم را یک آدم روشنفکر نمی دیدم
I felt a little uncomfortable at the time	در آن زمان کمی احساس ناخوشایندی داشتم
I noticed that they had gone to the ladies	متوجه شدم که آنها به سمت خانم ها رفته اند
I reached out and took that warm, wonderful hand	دست دراز کردم و آن دست گرم و فوق العاده را گرفتم
Then I sit in a chair behind my desk	سپس روی صندلی پشت میزم می نشینم
I went upstairs with him and knelt by the bed	با او رفتم بالا و کنار تخت زانو زدم
I really needed this money	من واقعا به این پول نیاز داشتم
I can meet	من می توانم ملاقات کنم
I love such days	من عاشق چنین روزهایی هستم
A shocking gift for your closest friend	هدیه ای تکان دهنده برای نزدیک ترین دوست شما
I wanted to be involved in driving	دوست داشتم درگیر رانندگی باشم
A futile fight against bubbles	مبارزه ای بیهوده در برابر حباب
I want to know what you are thinking	میخواهم بدونم به چی فکر میکنی
I happily got behind the wheel and started the engine	با خوشحالی پشت فرمان بالا رفتم و موتور را روشن کردم
I had the impression that nothing could be done	من این تصور را داشتم که هیچ کاری نمی توان کرد
I can not believe my luck	من نمی توانم خوش شانسی خود را باور کنم
I will consider them	من آنها را در نظر خواهم گرفت
A captive man is never really a captive	یک مرد اسیر واقعا هرگز اسیر نیست
I guess for us, this idea seems very strange	حدس می‌زنم برای ما، این ایده بسیار عجیب به نظر می‌رسد
I stopped at the last cave and looked around	در آخرین غار توقف کردم و نگاهی به اطراف انداختم
His compassion for the prisoners was recognized by them	دلسوزی او برای زندانیان توسط آنها تشخیص داده شد
I was really surprised that he just didn't come in	من واقعاً تعجب کردم که او فقط وارد نشد
Her name was originally suggested by her grandmother	نام او در اصل توسط مادربزرگش پیشنهاد شده بود
I hope this company has solved the problem	امیدوارم این شرکت مشکل را حل کرده باشد
Although I did my best	هر چند تمام تلاشم را کردم
I look in the mirror again	دوباره در آینه نگاه می کنم
This attempt failed	این تلاش شکست خورد
I turned around and lost my leg	چرخیدم و پایم را گم کردم
I have another free afternoon	من یک بعدازظهر آزاد دیگر دارم
I never criticize the officials during the game	من هیچ وقت در جریان بازی از مسئولان انتقاد نمی کنم
I could not impress him with my coffee art	با هنر قهوه ام نتوانستم او را تحت تاثیر قرار دهم
I had no right to ask him	من حق نداشتم از او بخواهم
I ask teachers to write letters of recommendation	از معلمان می خواهم توصیه نامه بنویسند
I like to see the light go out of them	من دوست دارم ببینم نور از آنها خاموش می شود
I only saw him one day a month	فقط یک روز در ماه می دیدمش
I wanted to stay that way for a long time	می خواستم برای مدت طولانی همینطور بمانم
I had reached my limit	به مرزم رسیده بودم
Arnold decided to act immediately	آرنولد تصمیم گرفت فورا اقدام کند
I opened my eyes, but remained as still as possible	چشمانم را باز کردم، اما تا جایی که ممکن بود ساکن ماندم
I wanted to crawl under the counter	می خواستم زیر پیشخوان بخزیم
I was blinded by anger	از عصبانیت کور شدم
I still could not believe we were doing this	هنوز باورم نمی شد که این کار را انجام می دهیم
I get a lot of my information this way	من بسیاری از اطلاعات خود را از این طریق دریافت می کنم
I turned and walked this way	برگشتم و به این سمت رفتم
I am the only one who meets these criteria	من تنها کسی هستم که این معیارها را دارم
I did not intend to escape	قصد فرار نداشتم
I have never been so angry	من هرگز آنقدر عصبانی نشده بودم
I want to take our time	می خواهم وقتمان را بگذاریم
I will start a new life	زندگی جدیدی را شروع خواهم کرد
I did not think so myself	من خودم اینقدر فکر نکرده بودم
I also checked the linen closet in the hallway	کمد کتانی راهرو را هم چک کردم
I'm actually in a race against time	من در واقع در یک مسابقه با زمان هستم
mission complete	ماموریت انجام شد
I did not notice the bags under his eyes	من متوجه کیسه های زیر چشمانش نشدم
Creating deep circulation is another problem	ایجاد گردش عمیق مشکل دیگری است
Most of its songs are about fashion and wealth	بیشتر آهنگ های آن در مورد مد و ثروت است
I was waiting for you to call	منتظر بودم تماس بگیری
I was not looking for special attention or sympathy	دنبال توجه یا همدردی خاصی نبودم
I had a little headache	کمی سردرد داشتم
I just love him so much	من فقط او را خیلی دوست دارم
I hoped they would show up	من امیدوار بودم که آنها ظاهر شوند
I can tell you this	این را می توانم به شما بگویم
I fired at the window behind me	من به سمت پنجره پشتم شلیک کردم
I stood at the entrance of a side cottage	در ورودی یک کلبه کناری ایستادم
I started with six bullets	من با شش گلوله شروع کرده بودم
I was hesitant to express my concern	در بیان نگرانی ام تردید داشتم
One million was not enough	یک میلیون کافی نبود
I could tell when you were two years old	وقتی دو ساله بودی می‌توانستم بگویم
I brought the old woman with me	پیرزن را هم با خودم آوردم
I have my dream job, flying in the sky	من شغل رویایی خود را دارم، پرواز در آسمان
I have not injured any man	من هیچ مردی را زخمی نکرده ام
I fell to my knees in the tent	جلوی زانو افتادم داخل چادر
I fixed it many times	من بارها درستش کردم
I hear this date and nothing sticks	من این تاریخ را می شنوم و هیچ چیز نمی چسبد
I put my life on them to be friendly	من زندگی ام را روی آن می گذارم که آنها دوستانه باشند
Rates set to go there	نرخ تعیین شده برای رفتن به آنجا
I drank a glass of water	یک لیوان آب خوردم
I could hardly breathe in the video	توی ویدیو به سختی نفس می کشیدم
I collected the cost and wrote the initial version	من هزینه را جمع کردم و نسخه اولیه را نوشتم
I thought this was legal	من فکر می کردم این یک امر قانونی است
I feel like someone is looking at me	احساس می کنم کسی به من نگاه می کند
I can not decide for someone else	من نمی توانم برای شخص دیگری تصمیم بگیرم
The prayer of sugar was also accompanied by a glass of wine	دعای شکر نیز همراه جام شراب بود
I'm proud to meet you	از آشنایی با شما مفتخرم
I give it to the ship every evening at dinner	من آن را هر روز عصر هنگام شام در کشتی می دهم
I love both of you, no matter what happens	من هر دوی شما را دوست دارم، مهم نیست چه اتفاقی می افتد
I was not ready to die	من برای مردن آماده نبودم
Springs made of metal blocks for weight loss	فنر ساخته شده از بلوک های فلزی برای کاهش وزن
I block sounds and focus	صداها را مسدود می کنم و تمرکز می کنم
I'm worried about my little brother	من نگران برادر کوچکم هستم
I do whatever he wants	من هر کاری که او بخواهد انجام می دهم
I think this makes sense	من فکر می کنم این منطقی است
I hope to meet them soon	امیدوارم به زودی آنها را ملاقات کنید
I accepted your warning and left the street	اخطار شما را پذیرفتم و خیابان را ترک کردم
I see that we have come a long way since then	من می بینم که از آن زمان تا کنون راه طولانی را طی کرده ایم
Complete lack of interest is my best quality	عدم علاقه کامل بهترین کیفیت من است
I thought of my own guilt	به گناه خودم فکر کردم
I closed my eyes in pain	چشمانم را در برابر درد بستم
I hugged him and fell silent	او را در آغوشم جمع کردم و سکوت کردم
I'm Lawyer Day, Writer Night	من روز وکیل هستم، شب نویسنده
"I needed professional help," he said	او گفت که به کمک حرفه ای نیاز داشتم
I have hurt many people who live by lying	من خیلی از مردم را که با دروغ زندگی می کنند صدمه زدم
I like to be alone	من دوست دارم تنها باشم
I really did not have everything together at that time	من واقعاً آن موقع همه چیز را با هم نداشتم
I got off and leaned on my car	پیاده شدم و به ماشینم تکیه دادم
I went to the sink to wash my hands	رفتم سمت سینک تا دستامو بشورم
I did not need this extra reminder	من به این یادآوری اضافه نیاز نداشتم
A small smile appeared on his face	لبخند کوچکی روی صورتش نقش بست
I went east and he followed me	من به شرق رفتم و او به دنبال من آمد
I know how good his hands feel on naked skin	من می دانم که چقدر دستان او روی پوست برهنه احساس خوبی دارند
I feel like he has done something before	من این احساس را دارم که او قبلاً کاری انجام داده است
I pretended not to see him	وانمود کردم که او را نمی بینم
I loved the magnificent hall	من سالن باشکوه را دوست داشتم
I think of you as a friend too	من هم به شما به عنوان یک دوست فکر می کنم
I like the way you think	از طرز فکرت خوشم میاد
I may be somewhere in a pit or worse	من ممکن است جایی در یک گودال باشم یا بدتر از آن
I could feel his breathing beside me	نفس کشیدنش را کنارم حس می کردم
I do not want to record anything anymore	من دیگر نمی خواهم چیزی را ضبط کنم
A voice in my head for the sake of God	صدایی در سرم به خاطر خدا
I did not have a phone number to give him	شماره تلفنی نداشتم که به او بدهم
I sit and listen	میشینم گوش میکنم
I tried not to leave the preparation to chance	سعی کردم آمادگی را به شانس واگذار نکنم
I have a regret, I want something	من یک حسرت دارم، میل به چیزی دارم
I do not deny	من انکار نمی شوم
I took that message to heart	من آن پیام را به دل گرفتم
A number of buildings formed a camp	تعدادی از ساختمان ها یک اردوگاه را تشکیل می دادند
I had to go somewhere completely different	من مجبور شدم به جایی کاملاً متفاوت بروم
I speak the language	من به زبان صحبت می کنم
I did not notice that he is away from me now	من متوجه نشدم که او اکنون از من دوری می کند
I shared his tiredness	من خستگی او را به اشتراک گذاشتم
A new day is coming soon	به زودی یک روز جدید ارائه می شود
A moment later came the sound of knocking	لحظه ای بعد صدای در زدن آمد
I did not buy the act	من اکت را نخریدم
Sharp if the work was published	شارپ اگر کار منتشر شد
I wish someone would pinch me	کاش کسی مرا نیشگون بگیرد
The critical reaction was more positive	واکنش انتقادی بیشتر مثبت بود
A whisper came from the top of the bar	زمزمه ای از بالای نوار پخش شد
I feed on his creativity	من از خلاقیت او تغذیه می کنم
I tell you the truth	من حقیقت را به شما می گویم
I'm sad, but your mom is still alive	من غمگینم، اما مامانت هنوز زنده است
I saw a burn on the back of his neck	سوختگی پشت گردنش را دیدم
I forgive this	من این را می بخشم
I had sixteen shops	من شانزده مغازه داشتم
A face you can fall in love with	چهره ای که می توانید عاشقش شوید
The next day I wake up and do my homework	روز بعد از خواب بیدار می شوم و تکالیفم را انجام می دهم
I declare your greatness and powerful deeds	من عظمت و اعمال قدرتمند شما را اعلام می کنم
Everything is so much fun	همه چیز بسیار سرگرم کننده است
I do not know when and how	نمی دانم کی و چگونه
I recognized the symptoms in others very quickly	من علائم را در دیگران خیلی سریع تشخیص دادم
This is going to be terribly boring	این به طرز وحشتناکی کسل کننده خواهد بود
I can not let him go	من نمی توانم اجازه دهم او را ببرند
I went up the stairs in pairs	پله ها را دو به دو رفتم
I thought they were much lower than me	فکر می‌کردم آن‌ها خیلی پایین‌تر از من هستند
I knelt down and put my hand on his head	زانو زدم و دستی روی سرش گذاشتم
A booklet kept by the bed	دفترچه ای که کنار تخت نگهداری می شود
I remembered hearing about him	به یاد آوردم که درباره او شنیده بودم
I also saw the birth of a child	تولد یک بچه را هم دیدم
I love your adventures	من ماجراهای شما را دوست دارم
Although I never told him that	هر چند هرگز این را به او نمی گفتم
However, I defined myself in terms of tone	با این حال، من خودم را در مورد لحن تعریف کردم
I even wondered if the past really happened	حتی به این فکر کردم که آیا گذشته واقعاً اتفاق افتاده است
A scene for sore eyes	منظره ای برای چشم های دردناک
I always think of him	من همیشه به او فکر می کنم
I want to get lost in him	من می خواهم در او گم شوم
I knew the cat could not look sad, but he did	می دانستم که گربه نمی تواند غمگین به نظر برسد، اما او این کار را کرد
Johnson as Commander	جانسون به عنوان فرمانده
A red thread has united us since birth	یک نخ قرمز از بدو تولد ما را متحد کرده است
A female guard stepped forward	یک نگهبان زن جلو رفت
I have more than one name	من بیش از یک نام دارم
I receive all buried varieties	من همه انواع دفن شده را دریافت می کنم
I got too hung up and got really sick	من بیش از حد حلق آویز شدم و واقعاً مریض شدم
I am a hero and I always have been	من یک قهرمان هستم و همیشه بوده ام
I wanted him out	من از او می خواستم بیرون برود
I mean severe chest pain	منظورم دردهای شدید قفسه سینه است
I have read and accepted the privacy policy	من سیاست حفظ حریم خصوصی را خوانده و پذیرفته ام
I was young and beautiful	من جوان و زیبا بودم
I said we left early in the morning	گفتم صبح زود راه افتادیم
I even when he bought it	من حتی زمانی که او آن را خرید
Many were upset about this	خیلی ها از این موضوع ناراحت بودند
I just could not get the words out	من فقط نمی توانستم کلمات را بیرون بیاورم
I wondered if we were going to see a show?	تعجب کردم که آیا قرار است نمایشی ببینیم؟
Basketball Award as an Adult	جایزه بسکتبال به عنوان یک بزرگسال
The two then marry	آن دو سپس ازدواج می کنند
I did not want to leave the house	نمی خواستم از خانه بیرون بروم
I could see their empty eyes	می توانستم چشم های خالی شان را ببینم
I have to find the book of shadows	من باید کتاب سایه ها را پیدا کنم
This was its first war patrol	این اولین گشت جنگی آن بود
I'm still in pain and I'm tired	من هنوز درد دارم و خسته هستم
I was just worried about your safety	من فقط نگران امنیت شما بودم
A lot of work has been done	کارهای زیادی انجام شده است
I finally realized that you were that person	بالاخره فهمیدم که اون شخص تو بودی
I hope to see you again	امیدوارم دوباره همدیگر را ببینیم
I will have the glass and its contents soon	به زودی شیشه و محتویات آن را خواهم داشت
I have been in this house for fifteen years	من پانزده سال در این خانه هستم
However, I did not intend to go into details	با این حال قصد وارد شدن به جزئیات را نداشتم
I am not a body because it is constantly changing	من بدن نیستم چون مدام در حال تغییر است
The contract is one thing	قرارداد یک چیز است
I wrote a complete book to answer this question	برای پاسخ به این سوال یک کتاب کامل نوشتم
A big chair, a man's voice	یک صندلی بزرگ، صدای یک مرد
I mean, we are not an item or something	منظورم این است که ما یک آیتم یا چیزی نیستیم
I have to take things off my chest	من باید چیزهایی را از روی سینه ام بردارم
I could not bear to hear her cries	طاقت شنیدن گریه هایش را نداشتم
I wanted to lie down a little	می خواستم کمی دراز بکشم
I did not recognize him immediately	بلافاصله او را نشناختم
I can still feel the pain they inflicted on me	هنوز هم می توانم دردی را که به من تحمیل کردند احساس کنم
I can definitely communicate with that	من مطمئناً می توانم با آن ارتباط برقرار کنم
I'm here anyway you need me	من اینجا هستم به هر حال شما به من نیاز دارید
This never happened	این هرگز رخ نداد
A lot had happened during the year	در طول سال اتفاقات زیادی افتاده بود
I actually made one for myself	من در واقع یکی را برای خودم ساخته بودم
This painting has disappeared since then	این نقاشی از آن زمان ناپدید شده است
I could read his name	میتونستم اسمشو بخونم
I closed my eyes and continued to walk by force	چشمانم را بستم و به زور به راه رفتن ادامه دادم
A great hotel to impress the insurance company	یک هتل بزرگ برای تحت تاثیر قرار دادن این شرکت بیمه
I thought everyone was thinking in the photo	فکر می کردم همه در عکس فکر می کنند
I knew what it looked like	من می دانستم که چگونه به نظر می رسد
I did not know you either	من هم شما را نمی شناختم
I could not go there	نمیتونستم برم اونجا
I am almost ninety years old now	من الان نزدیک به نود سال دارم
I tried very hard to think of him	خیلی سعی کردم به او فکر کنم
I was a new outlet	من پریز جدید بودم
I've heard this argument before	من قبلاً این استدلال را شنیده ام
I saw him the day after receiving it	من او را روز بعد از دریافت آن دیدم
I wanted more ice cream	من بستنی بیشتری می خواستم
I knew who he was talking to	میدونستم کی داره با کی حرف میزنه
I think you should go home now	فکر کنم الان باید بری خونه
I felt like the plane missed the lift	احساس کردم هواپیما بالابر را از دست داد
I do not understand such a thing	من چنین چیزی را درک نمی کنم
This program lasted two full months	این برنامه دو ماه کامل ادامه داشت
Texas has a large commercial fishing industry	تگزاس صنعت ماهیگیری تجاری بزرگی دارد
I had never been so scared in my whole life	در تمام عمرم اینقدر نترسیده بودم
I still have two more points to make	من هنوز دو نکته دیگر را باید بیان کنم
He told himself to take a deep breath	با خودش گفت یک نفس عمیق نفس عمیق بکش
I got five hits today	امروز به پنج ضربه رسیدم
I could really use some water	من واقعاً می توانستم از مقداری آب استفاده کنم
I liked his behavior	من رفتار او را دوست داشتم
I wanted dates and kissing and more	من خرما و بوسیدن و بیشتر می خواستم
I have seen things that will surprise you	من چیزهایی دیده ام که شما از آنها شگفت زده خواهید شد
I did exactly the same thing	من هم دقیقا همین کار را می کردم
I had to go in there and talk to him	مجبور شدم وارد آنجا بشوم و با او صحبت کنم
I think you came down a little hard	فکر کنم کمی سخت اومدی پایین
I think it looks very beautiful	به نظر من خیلی زیبا به نظر می رسد
I got in the car and looked at my ear	سوار ماشین شدم و نگاهی به گوشیم انداختم
I will not always be here	من همیشه اینجا نخواهم بود
I promise to see you one day	قول میدم یه روز ببینی
Maybe I was a warrior of evil	شاید جنگجوی شر بودم
I was on fire from hunger	از گرسنگی آتش گرفته بودم
The scene had a blue environment with mechanical fog	صحنه یک محیط آبی با مه مکانیکی داشت
A creepy doubt came to his mind	شک خزنده ای به ذهنش خطور کرد
I reset it	من آن را دوباره تنظیم کردم
I really enjoy the articles	من واقعا از مقالات لذت می برم
I have never heard that name	من هرگز این نام را نشنیده ام
I think he knew someone was following him	فکر می‌کنم او می‌دانست که کسی او را تعقیب می‌کند
However, I will address that later	با این حال، بعداً به آن موضوع خواهم پرداخت
I fell back on the chair and thanked him again	دوباره روی صندلی افتادم و دوباره از او تشکر کردم
I stare at his blank face	به صورت خالی او خیره می شوم
I wondered how he knew all this	تعجب کردم که او از کجا این همه را می داند
I offered him money, but he said no	من به او پیشنهاد پول دادم، اما او گفت نه
I wish more women could open their legs like this	کاش زنان بیشتری می توانستند پاهایشان را اینطور باز کنند
I have one thing for bright colors	من یک چیز برای رنگ های روشن دارم
I know he will agree	من می دانم که او موافق خواهد بود
I put my hat down on my head	کلاهم را روی سرم پایین کشیدم
I hesitated, then took it	تردید کردم، سپس آن را گرفتم
I did not want him to reach you	من نمی خواستم او به شما برسد
I was used to handsome men	من به مردان خوش تیپ عادت کرده بودم
Neither I nor the girls liked	نه من دوست داشتم و نه دخترها
I wanted it and it gives me	من آن را می خواستم و به من می دهد
I will not leave him alone for a long time	من او را برای مدت طولانی تنها نمی گذارم
I reached to open it but it was locked	دست بردم تا بازش کنم اما قفل بود
I was not old enough to raise him	سنم زیاد نبود که بزرگش کنم
I think he will believe me	من فکر می کنم که او مرا باور خواهد کرد
I tried hard to keep my face straight	من تلاش زیادی کردم تا صورتم را صاف نگه دارم
I could not describe it because there was nothing to describe	نمی‌توانستم آن را توصیف کنم زیرا چیزی برای توصیف وجود نداشت
I looked at the street sign	نگاهی به تابلوی خیابان انداختم
I want an assessment of our situation	من یک ارزیابی از وضعیت ما می خواهم
I know this is a very difficult time for you	می دانم که این زمان بسیار سختی برای شماست
I suggest another great ball box in another ad	من یک جعبه توپ عالی دیگر را در آگهی دیگری پیشنهاد می کنم
This confirmation has been issued since then	از آن زمان این تاییدیه صادر شده است
I was tempted to offer him an asp	من وسوسه شدم که به او یک asp پیشنهاد کنم
I turned from the stove to face him	از روی اجاق برگشتم تا با او روبرو شوم
I could not face being behind the wheel	نمی توانستم با پشت فرمان بودن روبرو شوم
I loved your clothes	من لباس شما را دوست داشتم
Many people talk about this	افراد زیادی در این مورد صحبت می کنند
I did not touch a drop	من به یک قطره دست نزدم
I slept most of the time	بیشتر اوقات می خوابیدم
I have to find the terrorist and clear my name	من باید تروریست را پیدا کنم و نامم را پاک کنم
I felt they knew each other	احساس می کردم با هم آشنا هستند
I was not worried about that	من نگران این نبودم
A weak and feeble old man came out	پیرمردی ضعیف و ضعیف بیرون آمد
I opened his fly box	جعبه مگسش را باز کردم
Of course I answered yes	من البته جواب دادم بله
Richard was never arrested for the incident	ریچارد هرگز به خاطر این حادثه دستگیر نشد
Many other scenes were interrupted for similar reasons	بسیاری از صحنه های دیگر به دلایل مشابه قطع شد
I try to stay away from them	سعی می کنم از آنها دور باشم
I can not see how it can be bad for you	من نمی توانم ببینم که چگونه می تواند برای شما بد باشد
I pointed to the box	به جعبه اشاره کردم
I call because I have a steady income	به دلیل داشتن درآمد ثابت تماس میگیرم
I'm really annoyed now	الان واقعا اذیت شدم
I clung to him and let him take me upstairs	به او چسبیدم و اجازه دادم مرا به طبقه بالا ببرد
I felt we had a separate life	احساس می کردم که زندگی جداگانه ای داریم
I can say that he is a little worried	می توانم بگویم که او کمی نگران است
I stayed there for three days in the same conditions	سه روز با همین شرایط آنجا ماندم
I jumped right in front of him	درست جلویش پریدم
I wanted to be legal	من می خواستم قانونی باشم
I did not like to feel cut off	من دوست نداشتم احساس بریده شدن داشته باشم
I heard the approaching sound	صدای نزدیک شدن را شنیدم
I did not know what to say anymore	نمیدونستم دیگه چی بگم
I hate when people correct my grammar	از زمانی که مردم گرامر مرا تصحیح می کنند متنفرم
I think they sang for me	فکر کنم برای من آواز خواندند
I will never let him find her again	من هرگز اجازه نمی دهم او را دوباره پیدا کند
The second stroke is likely to be fatal	سکته دوم به احتمال زیاد کشنده خواهد بود
I had an eye infection in my right eye	من در چشم راستم عفونت چشم داشتم
I wanted to get paid for exercising	دوست داشتم برای ورزش کردن پول بگیرم
I knew bad news was coming	می دانستم خبر بدی در راه است
I knew how hard and dangerous it was	می دانستم چقدر سخت و خطرناک است
I explained to the boss and the rest	برای رئیس و بقیه توضیح دادم
I have a good week and then a few bad weeks	من یک هفته خوب دارم و بعد چند هفته بد
I asked him for forgiveness	از او طلب بخشش کردم
I think this is a chance to draw	من فکر می کنم این از شانس قرعه کشی است
I was thrown out a lot	من خیلی به بیرون پرت شده بودم
I raise my head to see that he is leaving	سرم را بالا می گیرم تا ببینم او در حال رفتن است
I went to a higher level, but it was empty	من به یک سطح بالاتر رفتم، اما خالی بود
I started with the important things	از موارد مهم شروع کردم
I knew you and your baby were safe at home	می دانستم که تو و بچه ات در خانه امن هستی
I felt hungry, lonely, angry and mourning	احساس گرسنگی، تنهایی، عصبانیت و ماتم داشتم
I come calmly and I do not tolerate any malice towards you	من با آرامش می آیم و هیچ بدخواهی برایت تحمل نمی کنم
They had a summer without defeat	آنها تابستان را بدون شکست پشت سر گذاشته بودند
I had not heard this word for a long time	خیلی وقت بود این کلمه را نشنیده بودم
A man appeared behind him	مردی پشت سر او ظاهر شد
I know this is hard for you to believe	می دانم که باور این موضوع برای شما سخت است
I catch him as he falls forward on me	او را در حالی که به جلو در من می افتد می گیرم
A dance floor was hidden beneath it	یک زمین رقص زیر آن پنهان شده بود
I did not want to be like my father	نمی خواستم مثل پدرم در بیایم
I reach out to him	دستم را به سمت او دراز می کنم
I guess you know what happened	حدس میزنم میدونی چی شد
His death was widely reported in the press	مرگ او بازتاب گسترده ای در مطبوعات داشت
I never received my package	من هرگز بسته ام را دریافت نکردم
I ran after him	دنبالش دویدم
I do not like them myself	من خودم آنها را دوست ندارم
I guess we can finish in half an hour	حدس می زنم می توانیم نیم ساعت را تمام کنیم
I wanted to call them but I could not	میخواستم باهاشون تماس بگیرم ولی نشد
I hope most of them have forgotten to take them home	امیدوارم بیشتر آنها یادشان رفته باشد که آنها را به خانه ببرند
I told him to prepare for himself	گفتم برای خودش آماده کند
I hope you also acknowledge our thoughts	امیدوارم شما نیز افکار ما را تصدیق کنید
I have never told him this in my life	من هرگز در زندگی ام این را به او نگفته ام
I'm very happy to contribute to your article	من خیلی خوشحال هستم که در مقاله شما همکاری میکنم
My mission in life was now very clear	ماموریت من در زندگی اکنون کاملاً واضح بود
I started walking on the table	شروع کردم به قدم زدن روی میز
I just wanted to cry	فقط میخواستم گریه کنم
I felt abandoned and helpless	احساس رها شدن و درماندگی می کردم
I guess it depends on the project	من حدس می زنم این بستگی به پروژه دارد
The feeling of warmth rises from the ground	احساس گرما از زمین بلند می شود
Our football team is damn good	تیم فوتبال ما لعنتی است
I see every drop in goal	من هر افت هدف را می بینم
I may lose my license	ممکن است گواهینامه ام را از دست بدهم
I have to think more clearly than this	من باید واضح تر از این فکر کنم
I should never have let you talk to me	هرگز نباید اجازه می دادم با من صحبت کنی که بیای
I stood still for an hour or more	یک ساعت یا بیشتر آرام ایستادم
I think the problem is real	من فکر می کنم مسئله واقعی است
I did not want to put you all in danger	من نمی خواستم همه شما را در معرض خطر قرار دهم
I hope you have some time	امیدوارم کمی وقت داشته باشید
A green light shines on the door	چراغ سبزی بر در می تابید
I still could not tell which man or woman	هنوز نتونستم تشخیص بدم کدوم مرد یا زن
I was surprised to read this	از خواندن این مطلب تعجب کردم
I know where the cinema is	می دانم سینما کجاست
I have a bright future ahead of me	آینده درخشانی در پیش دارم
I can not see any more meaning than this nonsense	من نمی توانم هیچ معنایی بیشتر از این مزخرف را ببینم
I did everything wrong	من همه کارها را اشتباه انجام دادم
I picked up the receiver	گیرنده را برداشتم
I still do not understand why	تا حالا نفهمیدم چرا
I printed my feelings on my computer	من احساساتم را روی کامپیوترم چاپ کردم
I could not see him, but he was there	من نمی توانستم او را ببینم، اما او آنجا بود
I had to take responsibility	من باید مسئولیت را بر عهده می گرفتم
A dark spot appeared between the board and the rider	یک لکه تیره بین تخته و سوار ظاهر شد
I will kill them all	من همه آنها را خواهم کشت
I have to show you	من باید به شما نشان دهم
I had never been to such a place before	من قبلاً به چنین جایی نرفته بودم
I can smell him and my hand goes faster	من می توانم او را بو کنم و دستم سریعتر می رود
Magnificent and masculine voice	صدایی باشکوه و مردانه
I'm trying to make fun	دارم سعی میکنم مسخره کنم
A note was placed on the kitchen table	یادداشتی روی میز آشپزخانه گذاشته شده بود
I was so scared and embarrassed to turn around	خیلی ترسیده بودم و خجالت می‌کشیدم بچرخم
I had not realized before that it was so late	قبلاً متوجه نشده بودم که اینقدر دیر شده است
I allowed myself to believe this	به خودم اجازه دادم این را باور کنم
I am essential to you	من برای شما ضروری هستم
Dealing with him is enjoyable	معامله با او لذت بخش است
The red flag warning flashed in my brain	اخطار پرچم قرمز در مغزم به اهتزاز در آمد
I can not ask for anything else	من نمی توانم چیز دیگری بخواهم
I will not do that, for sure	این کار را نمی کنم، مطمئناً
I went to the library to deliver them	برای تحویل آنها از کنار کتابخانه رفتم
I reconciled with being vulnerable	من با آسیب پذیر بودن آشتی کردم
I did not know bad things anymore, so maybe he was right	من دیگر چیزهای بدی را نمی دانستم، پس شاید حق با او بود
I hated that he was right	از اینکه حق با او بود متنفر بودم
I can only repeat what I said about him	من فقط می توانم حرف های قبلی خود را در مورد او تکرار کنم
The couple had two sons	این زوج دو پسر داشتند
They kiss and walk away	می بوسند و دور می شوند
I did not know about your brother	من از برادرت خبر نداشتم
However, I will be fine	با این حال من خوب خواهم شد
I also play a lot	من همچنین مقدار زیادی بازی انجام می دهم
I called several places	چند جا زنگ زدم
Unfortunately I could not touch it	متاسفانه نتونستم بهش دست بزنم
Until recently, I was one of those fishermen	من تا همین اواخر یکی از آن ماهیگیران بودم
I get drunk every once in a while, you know	من هر چند وقت یک بار مست می شوم، می دانید
One or two things fell into place	یکی دو چیز سر جای خودش افتاد
I bought from real estate, got a good price	من از املاک خریدم، قیمت خوبی گرفتم
I drank from his perfume	از عطر او نوشیدم
Visitors can pass through the cabin	بازدیدکنندگان می توانند از داخل کابین عبور کنند
I considered myself a doctor	من خودم را پزشک تصور می کردم
I take your well-being very seriously	من رفاه شما را بسیار جدی می گیرم
I thought about it in church today	امروز در کلیسا به آن فکر کردم
I passed them, I was sure that no one knew me	از کنار آنها رد شدم، مطمئن بودم که هیچکس مرا نمی شناسد
I'm not surprised that you are confused	من تعجب نمی کنم که شما گیج شده اید
I always try to question everything and everyone	من همیشه سعی می کنم همه چیز و همه را زیر سوال ببرم
I hear the sound of water rushing towards me	صدای هجوم آب به سمتم را می شنوم
A week before the murder, maybe less	یک هفته قبل از قتل، شاید کمتر
I tell him go ahead	بهش میگم برو جلو
I can go out and look for it	من می توانم بیرون بروم و به دنبال آن بروم
I stared at him as he drove	در حالی که رانندگی می کرد به او خیره شدم
A summary can be found here	خلاصه را می توان در اینجا یافت
As a child, I did not find much to complain about	در کودکی چیز زیادی برای شکایت پیدا نمی کردم
I could not find one	نتونستم یکیشو پیدا کنم
I walked slowly to the door	با سرعتی آرام به سمت در رفتم
I was about to finish when my ear rang	داشتم تموم می کردم که گوشیم زنگ خورد
I realized that not everyone is like that	من متوجه شدم که همه اینطور نیستند
I left you and went to my office	من تو را ترک کردم و به دفترم رفتم
I did not want to get out of bed	نمی خواستم از رختخواب بلند شوم
A single tent is better than two for two reasons	چادر مفرد به دو دلیل بهتر از دو است
I bent down, my lips found his lips	خم شدم، لب هایم لب های او را پیدا کرد
A doctor will help you	یک پزشک به شما کمک خواهد کرد
I will not return until after lunch	من تا بعد از ناهار بر نمی گردم
A few seconds later he found his voice	چند ثانیه بعد صدایش را پیدا کرد
I actually felt for him as a human being	من در واقع به او به عنوان یک انسان احساس کردم
I shake my head at him	سرم را برایش تکان می دهم
I had no illusions about the pass	هیچ امید واهی به پاس نداشتم
I met great people	من با افراد عالی آشنا شدم
A warm warmth spread over his face	گرمی آهسته روی صورتش پخش شد
I told you he was going to die	بهت گفتم میمیره
They said that discussion means divorce	گفتند بحث به معنای طلاق است
I watched you burn the villages	من تو را تماشا کردم که روستاها را می سوزاندی
I like to avoid pain	دوست دارم از درد دوری کنم
I will use my words to encourage others and myself	از کلماتم برای تشویق دیگران و خودم استفاده خواهم کرد
I give my whole being to love	من تمام وجودم را به عشق می سپارم
I had to see him again	مجبور شدم دوباره ببینمش
I also made vegetables	سبزی هم انجام دادم
Permanent houses were damaged and mobile homes were destroyed	خانه های دائمی آسیب دیدند و خانه های سیار ویران شدند
I tried not to roll my eyes	سعی کردم چشم هایم را گرد نکنم
A purple light came from behind them	نور بنفش رنگی از پشت سرشان آمد
I felt that everything was slowly becoming normal	احساس می کردم همه چیز کم کم دارد به چیزی عادی تبدیل می شود
I have never poisoned such a cowardly attack	من هرگز چنین حمله ناجوانمردانه ای را سم ندانستم
I told him to lock him in the basement	گفتم او را در سرداب ببندم
I had to go years ago	من باید سالها پیش می رفتم
This project was abandoned very soon	این پروژه خیلی زود رها شد
I have to get it out	من باید آن را بیرون بیاورم
I am not even a poet	من حتی یک شاعر هم نیستم
I loved you from the first time you touched my mind	از اولین باری که ذهنم را لمس کردی دوستت داشتم
I spent most of my time with my mother	بیشتر وقتم را با مادرم می گذراندم
I could swim without fear	می توانستم بدون ترس شنا کنم
He also worked before conservation	او همچنین پیش از حفاظت کار می کرد
He dropped out of the table after eight weeks	پس از هشت هفته از جدول سقوط کرد
I was trying to do something brutal	من سعی می کردم یک کار وحشیانه انجام دهم
I was looking for a catch	دنبال صید گشتم
I hardly know your father	من به سختی پدر شما را می شناسم
Martin later became a successful lawyer	مارتین بعدها یک وکیل موفق شد
I also try to make gifts	من هم سعی می کنم هدیه تهیه کنم
I called his name today	امروز هم اسمش را صدا زدم
I might just miss it by watching him	من فقط با تماشای او ممکن است آن را از دست بدهم
I could not stand this	من نمی توانستم این را تحمل کنم
I promise, he will love you	قول می دهم، او شما را دوست خواهد داشت
I tried not to fall but I still fell	سعی کردم زمین نخورم اما همچنان افتادم
I was impressed by this	من از این تحت تاثیر قرار گرفتم
I wonder what the significance of that coat is?	من تعجب می کنم که اهمیت آن کت چیست؟
I wanted the maximum impact	من حداکثر تاثیر را خواستم
I throw another stone	سنگ دیگری پرتاب می کنم
I looked at his feet	به پاهایش نگاه کردم
I gave a crumb myself	من خودم یه خرده دادم
I hate those black tie things	من از آن چیزهای کراوات سیاه متنفرم
A classroom full of inner-city children needs even more	یک کلاس درس مملو از کودکان درون شهری حتی بیشتر نیاز دارد
I did not wake up for politics this morning	امروز صبح برای سیاست بیدار نبودم
This project accepts financial aid and voluntary support	این پروژه کمک های مالی و حمایت های داوطلبانه را می پذیرد
I tried to wake myself up but nothing happened	سعی کردم خودمو بیدار کنم ولی هیچی نشد
I need to find out who that man is	باید بفهمم اون مرد کیه
I just looked at them together	فقط با هم بهشون نگاه کردم
I can borrow horses	من می توانم اسب ها را قرض بگیرم
I did not appreciate the book at that time	آن موقع قدر کتاب را نمی دانستم
I was just worried, that's all	من فقط نگران بودم، همین
His parents both escaped from the sinking ship	پدر و مادرش هر دو از کشتی در حال غرق شدن فرار کردند
I did not know he ran	من نمی دانستم او دوید
I do not make the same mistake of forgetting	من همان اشتباه فراموشی را مرتکب نمی شوم
I have the life of a holy boy	من زندگی یک پسر مقدس را دارم
I must have been asleep that morning	حتما آن روز صبح خوابم می آمد
A small sigh of regret passed over his lips	آه کوچکی از پشیمانی از لبانش گذشت
I am a living being like you	من هم مثل شما موجود زنده ای هستم
I could not let him be so stupid	نمی توانستم بگذارم اینقدر احمق باشد
I told him it would be interesting	به او گفتم که جالب خواهد بود
I knew they did not care	من می دانستم که آنها به این موضوع اهمیت نمی دهند
I have a website and everything	من یک وب سایت و همه چیز دارم
I started to protest	شروع کردم به اعتراض
I think of horses	به اسب ها فکر می کنم
I want him to grow up with love and security	من می خواهم او با عشق و امنیت بزرگ شود
Maybe a table behind the room	شاید یک میز پشت اتاق
I can not kill a child	من نمی توانم یک بچه را بکشم
I can not continue without you	من نمیتونم بدون تو ادامه بدم
I can put pressure on people	من می توانم به مردم فشار بیاورم
In fact, I should refrain from doing more	در واقع باید از انجام کارهای بیشتر خودداری کنم
I was never an emotional person	من هیچ وقت آدم احساساتی نبودم
I just wanted to know why you are not in the service	فقط میخواستم بدونم چرا تو سرویس نیستی
I'm not sure why	من مطمئن نیستم که دلیل این امر چیست
I can be friends with those people	من می توانم با آن افراد دوست باشم
I can wait anyway	در هر صورت می توانم صبر کنم
I absolutely need it and bring me another one	من کاملاً به آن نیاز دارم و یک سر دیگر برایم بیاور
I know you have the power to turn it off	من می دانم که شما قدرت خاموش کردن آن را دارید
I just have to be strong and trust him	فقط باید قوی باشم و به او اعتماد کنم
I just have to see it	فقط باید ببینمش
I guess he tries to look worried	حدس زدم که سعی می کند نگران به نظر برسد
I'm not here to enjoy it	من در این نیستم که از آن لذت ببرم
I could not hear what he said	نمی توانستم بشنوم چه گفت
I pressed my wheels hard and followed him to the threshold	چرخ هایم را محکم فشار دادم و به دنبال او تا آستانه در رفتم
I was lying dumb and helpless	لال و درمانده دراز کشیده بودم
A catastrophe is about to happen	یک فاجعه در شرف وقوع است
I was supposed to cry every moment	قرار بود هر لحظه اشکم در بیاد
I was really out of it	من واقعا از آن خارج شده بودم
I could not just tell him	نمیتونستم فقط بهش بگم
A strong wind hit me	باد شدیدی به من خورد
I do not need your help	من به کمک شما نیاز ندارم
I did not expect a sudden change of position	انتظار تغییر ناگهانی موقعیت را نداشتم
I can say that this is a blessing	می توانم بگویم که این یک نعمت است
I want a way to make them smaller	من راهی برای کوچک کردن اندازه آنها می خواهم
I had put my razor on my head	تیغم را روی سرم گذاشته بودم
I turned to look at him	برگشتم تا نگاهش کنم
Several control points are spread across the level	چندین نقطه کنترل در سطح پخش شده است
I'm completely lost	من کاملا گم شده ام
I can not be responsible for that	من نمی توانم مسئول آن باشم
I want to know about you	من می خواهم در مورد شما بدانم
I did not want to talk anymore	دیگه نمیخواستم حرف بزنم
I looked closely at the island	از نزدیک به جزیره نگاه کردم
I think you saved him one more time	فکر کنم یه بار دیگه هم نجاتش دادی
I knew how to knock him to the ground	من می دانستم چگونه او را به زمین بزنم
I did not say anything about what anyone calls it	من به چیزی که کسی اسمش را می‌گذارد، حرفی نزدم
I was so shocked that I no longer reacted to anything	من آنقدر شوکه شده بودم که دیگر به هر چیزی واکنش نشان نمی دادم
I think everything that happened is for the best	من فکر می کنم هر اتفاقی که افتاده برای بهترین است
Grapes wrapped around my ankle	انگور دور مچ پایم پیچید
It took me a while to understand it	مدتی طول کشید تا آن را درک کنم
I want you to see his education in person	من می خواهم که شما شخصاً آموزش او را ببینید
I destroyed in anger	در عصبانیت نابود کردم
We just left	تازه از اونجا رفتیم
The clergy were also greatly affected	روحانیت نیز بسیار متاثر شد
I heard your family kicked you out of school	شنیدم خانواده ات تو را از مدرسه بیرون آورده اند
I was surprised not to be exposed to local beer	من از عدم قرار گرفتن در معرض آبجو محلی شگفت زده شدم
I'm not saying he did not try	من نمی گویم که او تلاش نکرد
Then I went up the stairs to his room	سپس از پله ها به سمت اتاقش رفتم
I mean, it's really inspired	منظورم این است که واقعاً الهام گرفته شده است
I consider it very important	من آن را بسیار مهم می دانم
I suspected he was loaded	من مشکوک بودم که او بارگیری شده است
I wanted to talk to someone	می خواستم با یکی صحبت کنم
I can not wait to get to know you better	من نمی توانم صبر کنم تا شما را بهتر بشناسم
I did not trust the spirit to remain low	من اعتماد نداشتم که روح پایین بماند
I was afraid to go home	می ترسیدم به خانه برگردم
I had threatened them	آنها را تهدید کرده بودم
I do not know who he is	من نمی دانم او کیست
It is very difficult to predict this in advance	پیش بینی این موضوع از قبل بسیار سخت است
I just wanted to go home	فقط میخواستم برم خونه پیشش
A car was approaching at high speed	ماشینی با سرعت زیاد نزدیک می شد
I do things a little differently here	من در اینجا کارها را کمی متفاوت انجام می دهم
Maybe I ruined my liver	شاید جگرم را خراب کرده باشم
I came here yesterday	دیروز اومدم اینجا
I walked forward with wet knees	با زانوهای خیس جلو رفتم
The strike was unsuccessful	اعتصاب ناموفق بود
I needed time and place to grieve	برای غصه خوردن به زمان و مکان نیاز داشتم
I work in the anti-drug department	من در بخش مبارزه با مواد مخدر کار می کنم
I came here to kill me	اومدم اینجا تا منو بکشی
This led to the strike being declared illegal	این امر منجر به غیرقانونی اعلام شدن اعتصاب شد
I can call him to find out if he is interested	می توانم با او تماس بگیرم تا بدانم آیا او علاقه مند است یا خیر
It was a strange place for him	جای عجیبی برای او بود
When he thought life was great	زمانی که او فکر می کرد زندگی عالی است
I enjoyed living in a dream atmosphere	از زندگی در حال و هوای رویا لذت می بردم
I put my coffee on the table	قهوه ام را روی میز گذاشتم
I just want you to open the door	فقط ازت میخوام درو باز کنی
I wrote about fifty pages in it and I hated it	من حدود پنجاه صفحه در آن نوشتم و از آن متنفر بودم
P works to obtain our positions	P در به دست آوردن موقعیت های ما کار می کند
I did not reach for the wall	دستم را به سمت دیوار دراز نکردم
I am not ashamed to testify	من از دادن شهادت خجالت نمی کشم
A special player, a great player	یک بازیکن خاص، یک بازیکن بزرگ
I just have to hope something happens to my novel	فقط باید امیدوارم اتفاقی با رمانم بیفتد
Learning by study as well as by faith	یادگیری با مطالعه و همچنین با ایمان
I had not thought forward as much as a sword	به اندازه شمشیر به جلو فکر نکرده بودم
I could hardly hear him for the music	من به سختی می توانستم او را برای موسیقی بشنوم
I'm happy, thank you	خوشحالم، ممنون
I highly recommend his work	من کار او را به شدت توصیه می کنم
Hence, the main feature of thinking is its abstract nature	از این رو، ویژگی اصلی تفکر، ماهیت انتزاعی آن است
I asked him what was going on.	از او پرسیدم چه خبر است؟
I will never leave you	من هرگز کنارت را ترک نمی کنم
I'm still waiting for the call	من هنوز منتظر تماس هستم
I do not know whether he has entered or not	من نمی دانم که آیا او داخل شده است یا نه
The house had three separate fires along the way	خانه در طول مسیر خود سه آتش سوزی جداگانه داشت
I was not sure if dinner would be down	آنقدر مطمئن نبودم که شام ​​پایین بماند
I did not go anywhere	من جایی نرفتم
I mean, not here, but at this university	منظورم این است که نه اینجا، بلکه در این دانشگاه
I hope to meet you one day	امیدوارم روزی شما را حضوری ملاقات کنم
I was happy to do it	از انجام آن خوشحال شدم
I told him about my parents	درباره پدر و مادرم به او گفتم
I had never seen him make the wrong choice	من هرگز ندیده بودم که او انتخاب اشتباهی داشته باشد
I'm quite pathetic	من کاملا رقت انگیز هستم
I smiled eagerly	به اشتیاقش لبخند زدم
I did not tell him about my wolf problem	من در مورد مشکل گرگم به او نگفته ام
I fell in love with him eight years ago	من هشت سال پیش عاشق او بودم
I suggest the following actions	من اقدامات زیر را پیشنهاد می کنم
Part of me wanted to know	بخشی از من می خواست بداند
I have to address him directly	من باید مستقیماً به او خطاب کنم
A quick look at his left hand	یک نگاه سریع به دست چپش
A strong breeze pulls him inside	نسیم شدیدی او را به درون خود می کشاند
I offer my body to you and you reject it	من بدنم را به تو پیشنهاد می کنم و تو آن را رد می کنی
I have not heard from him since he left	از وقتی که رفت هیچ خبری از او نداشتم
The kind old man offered me a cigarette	پیرمرد مهربانی به من سیگار تعارف کرد
The rain prevented the game from playing on the second day	باران مانع از اجرای بازی در روز دوم شد
I give him half an hour	نیم ساعت بهش وقت میدم
I found myself laughing out loud	من خودم را به شدت در حال خندیدن گرفتم
His time on the team included a provincial championship	دوران حضور او در این تیم شامل یک قهرمانی استانی بود
I forgot what his name was	یادم رفت اسمش چی بود
I never wanted to be big and powerful	من هرگز نمی خواستم بزرگ و قدرتمند باشم
I can use a friend	من می توانم از یک دوست استفاده کنم
I love life, meeting new people and having fun	من عاشق زندگی، ملاقات با افراد جدید و سرگرمی هستم
We have no clue where this came from	ما هیچ سرنخی نداریم که این از کجا آمده است
I only care about the current trend	من فقط به روند فعلی اهمیت می دهم
I really appreciated it	من واقعاً از آن قدردانی کردم
I often found myself laughing out loud	اغلب خودم را در حال خندیدن با صدای بلند می دیدم
I smiled small and uncertainly	لبخند کوچک و نامطمئنی زدم
I remember it was afternoon	یادم هست بعد از ظهر بود
A passenger ship with four people	یک کشتی مسافربری با چهار نفر
I could not stop my shivering	نمی توانستم جلوی لرزم را بگیرم
I stood ugly with one face to face	با یکی رو در رو زشت ایستادم
I'm sure future guests will appreciate this information	من مطمئن هستم که مهمانان آینده از این اطلاعات قدردانی خواهند کرد
I went to the bathroom with myself	با خودم به دستشویی رفتم
I could not take my life anymore	دیگر نتوانستم جانم را بگیرم
I may understand better than you	من شاید بهتر از شما بفهمم
I really did not like it	من واقعا آن را دوست نداشتم
I tracked down the network	من ردی از فعالیت شبکه انجام دادم
I deserve to see your plea	من سزاوار دیدن التماس تو هستم
I think it was the other way around	فکر کنم برعکس بود
A light entered his being	نوری وارد وجودش شد
I get up and run after him	بلند می شوم و دنبالش می دوم
One fine morning he told us to be on our way	یک صبح زیبا به ما گفت که در راه باشیم
Secondary forests dominate this area	جنگل های ثانویه بر این منطقه غالب است
I have nothing to do with instruments	من چیزی با سازها ندارم
I was waiting for him	منتظرش بودم
I rarely went to the doctor	من به ندرت پیش دکتر می رفتم
I was also surprised	من هم در تعجب بودم
I'm ashamed of it	من از آن خجالت می کشم
The album became a worldwide commercial success	این آلبوم به یک موفقیت تجاری در سراسر جهان تبدیل شد
I almost laughed, very close	تقریباً خندیدم، خیلی نزدیک
I could not ask for a better offer!	من نمی توانستم پیشنهاد بهتری بخواهم!
I had to protect you	باید ازت محافظت می کردم
I could not be wrong, I could be wrong	من نمی توانستم اشتباه کنم، اشتباه کنم
I have a job and a vehicle for myself	من برای خودم شغل و وسیله نقلیه دارم
I asked him what he does.	از او پرسیدم چه کار می کند؟
I love watching little kids give gifts to someone	من عاشق تماشای بچه های کوچک هستم که به کسی هدیه می دهند
I was looking forward to this	من مشتاقانه منتظر این بودم
Although there was no appointment time, I went to the hospital	با وجود اینکه ساعت ویزیت نبود به بیمارستان رفتم
The route was determined c	مسیر تعیین شد ج
I immediately went to work on this problem	من بلافاصله رفتم تا روی این مشکل کار کنم
I am holy, for example	من مثلاً مقدس هستم
I hardly know school these days	این روزها به سختی مدرسه را می شناسم
I was not in a position to bargain with people	من آنجوری نبودم که با مردم چانه بزنم
At least I could see it now	حداقل در حال حاضر می توانستم آن را ببینم
I ask him to do something outside	من از او می خواهم کاری در بیرون انجام دهد
I turn on the car and press the gas	ماشین را روشن می کنم و گاز را فشار می دهم
I fully endorse the broad focus of what I respect	من کاملاً محور گسترده آنچه را که محترم می‌دانم تأیید می‌کنم
I can not even explain how much you helped me	حتی نمی توانم توضیح دهم که چقدر به من کمک کردی
I want you to know that you are safe	می خواهم بدانی که در امان هستی
I really liked it and could not help but think about it	من واقعاً آن را دوست داشتم و نمی توانستم به آن فکر نکنم
I had not told my mother to come	به مامانم نگفته بودم که بیاد
I love such days	من عاشق چنین روزهایی هستم
I ordered online and got it from the Apple Store	من آنلاین سفارش دادم و از فروشگاه اپل تحویل گرفتم
I politely declined	مودبانه رد کرده بودم
I needed to move closer	نیاز داشتم نزدیکتر حرکت کنم
I glanced at my fingers	نگاهی به انگشتانم انداختم
I knew this was driving him crazy	می دانستم که این او را دیوانه کرده است
I stop moving and breathing	حرکت و نفسم را قطع می کنم
I see squares, open and big squares	من میدان‌ها را می‌بینم، میدان‌های باز و بزرگ
I'm still young and ignorant	من هنوز جوان و نادان هستم
I thought about staying in bed but decided not to	به این فکر کردم که در رختخواب بمانم اما تصمیم گرفتم که این کار را نکنم
I had to come to you	من باید پیش شما می آمدم
A confident voice that hid a dangerous threat	صدایی مطمئن که تهدیدی خطرناک را پنهان می کرد
I expect the military to be clean tonight	من انتظار دارم تا امشب تمیز نظامی شود
I had wandered there several times before	قبلاً چند بار آنجا سرگردان شده بودم
I can not break these secrets	من نمی توانم این اسرار را زیر پا بگذارم
I pull him down and ask him	من او را پایین می کشم و از او می پرسم
I know you want to change it	من می دانم که شما می خواهید آن را تغییر دهید
I wanted to know how this story happened?	میخواستم بدونم این داستان چطور شد؟
I do not understand the language here	من در اینجا زبان را درک نمی کنم
I hoped he would sleep again	من امیدوار بودم که او دوباره بخوابد
I like to do this every afternoon at this time	من دوست دارم این کار را هر روز بعد از ظهر در این زمان انجام دهم
I had to give up these things	مجبور شدم این چیزها را رها کنم
I had a problem with alcohol but I did not accept	من مشکل الکل داشتم اما قبول نکردم
I need to know who owns this business	باید بدانم صاحب این تجارت کیست
A pile of stones arranged in a row	توده‌ای از سنگ‌ها که در یک ردیف مرتب شده‌اند
I came here to help me	اومدم اینجا تا کمکم کنه
Elsewhere, it was moderately successful	در جاهای دیگر موفقیت متوسطی دریافت کرد
I looked at my friends again	یک بار دیگر به دوستانم نگاه کردم
Someone always had to wake me up early	همیشه یک نفر مجبور می شد زود بیدار شوم
I know who you are now	میدونم الان کی هستی
I got some coffee here in the office	اینجا در دفتر کمی قهوه گرفتم
I can not do that with them	من نمی توانم این کار را با آنها انجام دهم
The ratio of these vertical flags is not specified	نسبت این پرچم های عمودی مشخص نشده است
I knew my uncle was from here	میدونستم عمویت اهل اینجاست
The side that only we knew about	طرفی که فقط ما از آن خبر داشتیم
I have high expectations in a war	من در یک جنگ انتظار زیادی دارم
I try to convince him to find something else	سعی می کنم او را متقاعد کنم که چیز دیگری پیدا کند
I thought about going back but to no avail	به این فکر کردم که برگردم اما فایده ای نداشت
A relief column was sent	یک ستون امدادی فرستاده شد
The spirit of youth is always recoverable	روحیه جوانی همیشه قابل بازیابی است
This degree of understanding was unusual at the time	این درجه از درک در آن زمان غیرعادی بود
I really liked tea	من چای را خیلی دوست داشتم
The announcement was brief	اطلاعیه مختصر بود
I fell to my knees	به زانو افتادم
I could feel my body shaking	لرزش بدنم را حس می کردم
I could never do that	من هرگز نتوانستم آن را انجام دهم
I went back to the store to get some more	به فروشگاه برگشتم تا مقداری دیگر بگیرم
I did not understand how strong you are	نفهمیدم قدت چقدره
I knew what you wanted	میدونستم چی میخوای
I could not relax	نمیتونستم آرامش داشته باشم
I had never really cooked before	من قبلاً واقعاً آشپزی نکرده بودم
I wanted to escape this human experience	می خواستم از این تجربه انسانی فرار کنم
I also asked for a teacher discount	من هم درخواست تخفیف معلم کردم
I did not move, though	هرچند تکان نخوردم
I am over four hundred years old	من بیش از چهارصد سال سن دارم
I love making mistakes	من عاشق اشتباه کردن هستم
Treatment depends on the underlying cause	درمان بستگی به علت زمینه ای دارد
I tried not to look at his vulgar shirt	سعی کردم به خود پیراهن مبتذلش نگاه نکنم
I am looking for a complete experience	من به دنبال یک تجربه کامل هستم
I looked into his eyes and searched for their fiery depths	به چشمانش نگاه کردم و اعماق آتشین آنها را جستجو کردم
A piece of cloth does this	یک تکه پارچه این کار را انجام می دهد
I love coming back again and again	من عاشق بازگشت دوباره و دوباره هستم
I was a young boy of about thirteen at the time	آن موقع من یک پسر جوان حدود سیزده ساله بودم
I mean, what are you two?	منظورم این بود که شما دو نفر چی هستید
I could see the TV in the windows	من می توانستم تلویزیون را در پنجره ها ببینم
I did not send you here to defeat the devil	من برای شکست دادن شیطان به اینجا نفرستادم
I worked very hard	من خیلی سخت کار می کردم
I have not reached all of this yet	من هنوز سرم به همه اینها نرسیده است
I knew he would understand	می دانستم که او آن را درک خواهد کرد
I did not hate my mother	من از مادرم متنفر نبودم
I asked him what did he drink?	از او پرسیدم چه نوشید؟
I can not take them with me	من نمی توانم آنها را با خودم ببرم
I do my best to learn it	تمام تلاشم را می کنم تا آن را یاد بگیرم
I can help you council	من می توانم به شما شورا کمک کنم
I have a simple lifestyle and drive a normal car	من سبک زندگی ساده ای دارم و ماشین های معمولی رانندگی می کنم
A gentle breeze blew	نسیم ملایمی وزید
I remember seeing a demonstration and how it was	به یاد دارم که یک تظاهرات را دیدم و چگونه بود
I would love for you to read it	دوست دارم شما آن را بخوانید
I did not like at all	من اصلا دوست نداشتم
I see your potential	من پتانسیل شما را می بینم
I think he is trying to avoid my question	فکر می کنم او سعی می کند از سوال من اجتناب کند
I was just looking for a waiter	من فقط دنبال گارسون بودم
I was faithful like a dog	مثل یک سگ وفا شدم
I did not take much time	خیلی وقته نگرفتم
I laugh at their spiritual innocence	من به معصومیت روحی آنها می خندم
A young girl like you should not be alone here	دختر جوانی مثل شما نباید تنها اینجا بچرخد
I will continue to use it from now on	از این به بعد استفاده را ادامه خواهم داد
I can see why people are disappointed and give up	می توانم ببینم چرا مردم ناامید می شوند و تسلیم می شوند
A blanket wrapped around my body in fear	پتویی از ترس دور بدنم پیچید
I was always scared enough to eat ecstasy	من همیشه آنقدر می ترسیدم که اکستازی بخورم
China to finance several military projects and consultations	چین برای تأمین مالی چندین پروژه و مشاوره نظامی
He also served as a station ship for aircraft	او همچنین به عنوان یک کشتی ایستگاه برای هواپیما خدمت کرد
I was done with these brothers	من با این برادران تمام شده بودم
I was still not sure which one it should be	هنوز مطمئن نبودم که کدام باید باشد
They feel happy coming down from the pass	آنها از پایین آمدن از پاس احساس خوشحالی می کنند
I did not want to see him injured	من نمی خواستم ببینم او آسیب دیده است
I ran towards him and became a dove	به سمتش دویدم و کبوتر شدم
I once saw that it can be fascinating	من یک دفعه دیدم که می تواند جذاب باشد
I press one and a new message is played	یکی رو فشار میدم پیام جدید پخش میشه
I still take care of my brothers and sisters	من هنوز از برادران و خواهرم مراقبت می کنم
I am from a third world country	من اهل یک کشور جهان سوم هستم
A memorial shows everything	یک یادبود همه چیز را نشان می دهد
I owe him for this sacrifice	من به خاطر این فداکاری به او مدیونم
I was not angry with him	من از دست او عصبانی نبودم
I was changing who my son was	داشتم تغییر می دادم که پسرم چه کسی بود
I entrust my whole being to him	تمام وجودم را به او می سپارم
The action and the line are good	اکشن و خط خوب است
I will guide you to his house	من تو را به خانه او راهنمایی می کنم
I believe in you and your friend	من تو و آن دوستت را هم باور دارم
British literature offers many examples of reflections on depression	ادبیات بریتانیا نمونه های زیادی از تأملات در مورد افسردگی ارائه می دهد
I folded my arms in my arms	دستامو تو بغلم جمع کردم
I did not have the information he wanted	من اطلاعاتی که او می خواست نداشتم
Noori hit him in the eye	نوری به دید او برخورد کرد
I will show you all this to protect yourself	من همه اینها را برای محافظت از خودتان به شما نشان خواهم داد
I ask you to be sure about what happens next	از شما می خواهم در مورد آنچه بعداً اتفاق می افتد مطمئن باشید
I never knew anyone who had been killed before	من هرگز کسی را که قبلاً کشته شده بود نمی شناختم
I had never experienced it before	من قبلا آن را تجربه نکرده بودم
I can not hang him here	من نمی توانم او را اینجا آویزان کنم
I can hardly stand by him anymore	دیگر به سختی می توانم کنارش باشم
I will be the worst officer on the planet	من بدترین افسر روی کره زمین خواهم بود
I pulled back and took his face in my hands	عقب کشیدم و صورتش را در دستانم گرفتم
This is the first of two main motivations	این اولین انگیزه از دو انگیزه اصلی است
I know they did all this out of fear	من می دانم که آنها همه این کارها را از ترس انجام دادند
I haven't had it in a while	من مدتی است که آن را نداشته ام
I play stupid for my own benefit	من به نفع خودم احمق بازی می کنم
I have never heard of women being involved in this	من هرگز نشنیده بودم که زنان در این زمینه حضور داشته باشند
I threw the door	در را پرت کردم
I felt a little strange	کمی احساس غریبی کردم
I had been shaking my head for a few minutes	چند دقیقه بود که سرم را تکان داده بودم
I did not want to think about anything	نمی خواستم به چیزی فکر کنم
I will help you in your endeavor	من به شما در تلاش شما کمک خواهم کرد
I think the sooner the better	فکر کنم هر چه زودتر بهتر
A very lovely lady	یک خانم بسیار دوست داشتنی
I did not believe this was possible	من باور نمی کردم این امکان پذیر باشد
A ready heart is much better than a ready sermon	قلب آماده خیلی بهتر از موعظه آماده است
A young woman in the shop helped him	زن جوانی در مغازه به او کمک کرد
I actually fell out of bed	در واقع از تختم افتادم
I tried several things and came to this conclusion	چندین چیز را امتحان کردم و به این نتیجه رسیدم
I do not think he even noticed me	فکر نمی کنم او حتی متوجه من شده باشد
I just know it will work	من فقط می دانم که کار خواهد کرد
I was hoping to bleed on clean ground	من امیدوار بودم که روی زمین تمیز خونریزی کنم
I have learned a lot about the human condition	من در مورد وضعیت انسان چیزهای زیادی یاد گرفته ام
I had consumed too much good alcohol	من بیش از حد از الکل خوب مصرف کرده بودم
Although I was never angry with that	هر چند من هرگز از آن عصبانی نبودم
I think you owe me the next story	فکر می کنم داستان بعدی را به من مدیونی
I thought for a moment about my situation	یک لحظه به وضعیت خودم فکر کردم
I could not understand what he was saying	من نمی توانستم چیزی را که او می گفت درک کنم
Then a flood of comfort swept over me	آن وقت سیل آسایش مرا فرا گرفت
I wondered what was going on in his head	تعجب کردم که در سرش چه می گذرد
I wrote the date in the upper left corner	در گوشه سمت چپ بالا تاریخ را نوشتم
I know that my first refusal to leave disappointed him	می دانم که اولین امتناع من از رفتن او را ناامید کرد
I was just sure and everything	من فقط مطمئن بودم و همه چیز
I thought everything was really interesting	به نظر من همه چیز واقعاً جذاب بود
There were several reasons for this change	دلایل مختلفی برای این تغییر وجود داشت
I did not choose a field	من رشته ای را انتخاب نکرده ام
Direct contact with the family was refused	تماس مستقیم با خانواده خودداری شد
I have a great desire to learn and succeed	من تمایل زیادی به یادگیری و موفقیت دارم
I expect my mission to last longer than you	انتظار دارم ماموریت من بیشتر از شما طول بکشد
I immediately regretted asking such a silly question	بلافاصله از پرسیدن چنین سوال احمقانه ای پشیمان شدم
I wanted to drink more	می خواستم بیشتر بنوشم
I never thought this day would fall	هرگز فکر نمی کردم این روز بیفتد
A sign opened and he entered	تابلویی باز شد و او داخل شد
I want to sleep but he does not come	دلم می خواهد بخوابم اما نمی آید
I pulled my hair up inside the hat	موهایم را بالا بردم داخل کلاه
I was not too involved in what happened next	من زیاد درگیر اتفاقات بعد نبودم
There was a beautiful pendant lamp hanging from the ceiling	یک چراغ آویز زیبا از سقف معلق بود
I did not have to say anything	من مجبور نبودم چیزی بگویم
It means staying away from us and working on your film	یعنی دوری از ما و کار کردن روی فیلمت
I will consider what you told me	آنچه را که به من گفتی در نظر خواهم گرفت
I was still spinning in my chair	من هنوز روی صندلیم چرخانده بودم
I checked the doors but everyone was locked	درها را چک کردم اما همه قفل بودند
I ordered him to open up and let go of his madness	دستور دادم باز شود و جنونش بریزد
A mistake that was not even his own	اشتباهی که حتی مال خودش نبود
I have several different types	من چندین نوع مختلف دارم
I knew it would be like this	میدونستم اینجوری میشه
I think that's why you saved me	فکر کنم به همین دلیل منو نجات دادی
I did not want to have a relationship with him	من نمی خواستم با او ارتباط داشته باشم
I like that grass	من آن چمن را دوست دارم
I can not let him bother	من نمی توانم اجازه دهم که او را اذیت کنند
I can not leave them like this	من نمی توانم آنها را اینگونه رها کنم
I did not really look closely	من واقعا از نزدیک نگاه نکردم
I had never experienced such a thing	من هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بودم
I went back to university	به دانشگاه برگشتم
I just can not do this with him	من فقط نمی توانم این کار را با او انجام دهم
I fell, but I felt good	من زمین خوردم، اما احساس خوبی داشتم
I was very disappointed, hurt and embarrassed	من خیلی ناامید، صدمه دیده و خجالت زده بودم
I had a great time last night	دیشب خیلی خوش گذشت
I wanted to know why this happened.	می خواستم بدانم چرا این اتفاق افتاد؟
I heard that after that, it feels sexy	من شنیدم که بعد از آن، احساس سکسی به نظر می رسد
I should have managed the situation much better	من باید وضعیت را خیلی بهتر مدیریت می کردم
I was an expert on my mother	من در مادرم متخصص بودم
Several people stood behind him as he worked	چند نفر پشت سرش ایستادند که کار می کرد
I was getting frustrated again	دوباره داشتم ناامید میشدم
A very precious life	یک زندگی بسیار گرانبها
I did not find a job or a vision	من نه شغلی پیدا کردم و نه چشم اندازی
I knew what was next	میدونستم بعدش چیه
On the way up, I found some enemies	در راه صعود چند دشمن پیدا کردم
I doubted they were completely plant-based	من شک داشتم که آنها کاملاً گیاهی نیستند
I hope they always stay blue	امیدوارم همیشه آبی بمانند
I wiped my tears and went after him	اشکامو پاک کردم و رفتم دنبالش
I simply did not experience it	من به سادگی تجربه آن را نداشتم
I had to find someone in less than five days	من باید در کمتر از پنج روز کسی را پیدا می کردم
I went to school with him	من با او به مدرسه رفته بودم
I decided to see what was down there	تصمیم گرفتم ببینم اون پایین چیه
I was not sure what he called himself	مطمئن نبودم خودش را چه می نامد
I was a working actor, well, again, an extra actor	من یک بازیگر شاغل بودم، خوب، دوباره، یک بازیگر اضافی
I only have music for a few pieces	من فقط برای چند قطعه موسیقی دارم
I just wanted things for you	من فقط چیزهایی را برای تو می خواستم
The main building exists to this day	ساختمان اصلی تا به امروز وجود دارد
I do not confirm or deny their guilt	من گناه آنها را تایید یا رد نمی کنم
I needed time to grieve and cry	به زمان نیاز داشتم تا غصه بخورم و گریه کنم
If anyone is interested, I can track them down	اگر کسی علاقه مند باشد می توانم آنها را ردیابی کنم
I appreciate an answer	من قدردان یک پاسخ هستم
New, but promising	جدید، اما امیدوار کننده
Individual to obtain human brain for use in experiments	فرد برای به دست آوردن مغز انسان برای استفاده در آزمایشات
I know your husband worked a lot at home	میدونم شوهرت خیلی از خونه کار میکرد
Now I realize how strange it is	حالا متوجه شدم چقدر عجیب است
I should never have slept that night	آن شب هرگز نباید می خوابیدم
It will be a simple gravitational system with few moving parts	یک سیستم گرانشی ساده و دارای قطعات متحرک کمی خواهد بود
I noticed the cabin crew watching me with curiosity	متوجه شدم خدمه کابین با کنجکاوی من را تماشا می کنند
I saw him in his room	او را در اتاقش دیدم
I was the wrong husband for her	من شوهر اشتباهی برای او بودم
I have to get a vehicle and drive me	من باید یک وسیله نقلیه بگیرید و من را برانید
I am absolutely sure of my own immortality	من از جاودانگی خودم کاملا مطمئن هستم
I entered and he closed the door	وارد شدم و او در را بست
I did not expect it	انتظارش را نداشتم
I heard they both left	شنیدم که هر دو رفتند
I can not eat in peace	من نمی توانم در آرامش غذا بخورم
A great way to help people	یک راه عالی برای کمک به مردم
A desk was still working	یک میز هنوز در حال کار بود
Tickets for the fight	بلیط برای مبارزه
The slaves' cemetery is located beyond the flower garden	گورستان بردگان فراتر از باغ گل قرار دارد
I was too angry	من بیش از حد عصبانی بودم
I have to save myself	باید خودمو نجات بدم
I stepped into the office and jumped on the management sofa	پا به داخل دفتر گذاشتم و به سمت مبل مدیریت پرت شدم
I did not want to interrupt	نمیخواستم حرفمو قطع کنم
I cut some cheese and cut some bread	مقداری پنیر را تکه تکه می کنم و مقداری نان را جدا می کنم
I did not do this because there was nothing special about it	من این کار را نکردم زیرا چیز خاصی در مورد آن وجود نداشت
I could really win the war	من واقعاً می توانستم در جنگ پیروز شوم
I did not waste another minute thinking about it	من یک دقیقه دیگر را برای فکر کردن به آن تلف نکردم
I will pay for the hotel, food, whatever you need	من هزینه هتل، غذا، هر چیزی که نیاز داشته باشید را پرداخت خواهم کرد
A similar increase was observed in the suicide group	افزایش مشابهی در گروه خودکشی نیز مشاهده شد
I mean to kill you	منظورم کشتن توست
Expressing anger is not normally seen	ابراز خشم به طور معمول مشاهده نمی شود
I think he is lying to me	فکر کنم به من دروغ میگه
I had no money	من پول نداشتم
I just did what any normal person would do	من فقط کاری را انجام دادم که هر فرد عادی انجام می دهد
I asked about the damage	از خسارت پرسیدم
Never more than now	هیچ وقت بیشتر از الان
I need you to stay	من به شما نیاز دارم که بمانید
A science lab, of course	یک آزمایشگاه علمی، بدیهی است
I raised my other hand and showed him another sandwich	دست دیگرم را بلند کردم و ساندویچ دیگری را به او نشان دادم
Fever is a good sign	تب نشانه خوبی است
I get a lot of useful things from these details	من از این جزئیات چیزهای مفید زیادی دریافت می کنم
I went with the money	با پول رفتم
I just denied everything	من فقط همه چیز را تکذیب کردم
A little something after a long time	یه چیز کوچولو بعد از مدتها
I want you to define it for me	من می خواهم آن را برای من تعریف کنید
I pray for you to stay strong and have faith	من برای شما دعا می کنم که قوی بمانید و ایمان داشته باشید
A friend of mine committed suicide by doing so	یکی از دوستانم با این کار خودکشی کرد
A group of people are looking for his blood	گروهی از مردم به دنبال خون او هستند
There comes a time when they sit completely in the back shell	زمانی فرا می رسد که آنها به طور کامل در یک پوسته عقب می نشینند
I dived into the water and started swimming	داخل آب فرو رفتم و شروع کردم به شنا کردن
I have loved you since you were born	من از لحظه تولدت عاشقت بودم
I was not a teacher	من از نوع معلم نبودم
I could not feel bad for him	من نمی توانستم برای او احساس بدی داشته باشم
I knew no one else was here	میدونستم هیچ کس دیگه ای اینجا نیست
I really hope you were comfortable there	واقعا امیدوارم آنجا راحت بوده باشید
I looked around, but the old woman was gone	به اطراف نگاه کردم، اما پیرزن رفته بود
Habitat destruction has proven to be a threat to marine life	تخریب زیستگاه تهدیدی برای زندگی دریایی ثابت شده است
Get to know your family again	خانواده خود را دوباره بشناسید
I think we are all born more than the first	فکر می کنم همه ما بیشتر از اولی به دنیا آمده ایم
I held this position for two minutes while holding this position	در حالی که این موقعیت را نگه داشتم به مدت دو دقیقه این کار را انجام دادم
His escape was over	فرار از او تمام شده بود
I am very busy	من خیلی کار دارم
I knew you were safe	من میدونستم که در امان هستی
I started, I tried to keep my balance	شروع کردم، سعی کردم تعادل را حفظ کنم
A time to build things, discover and be creative	زمانی برای ساختن چیزها، کشف و خلاقیت
I wanted to go ahead but I did not know how	می خواستم جلو بروم اما نمی دانستم چگونه
The student must bring it back to consciousness	دانش آموز باید آن را به آگاهی بازگرداند
A bowl of rice was also served	یک کاسه برنج هم سرو شد
I hurried to the cage and picked up a mouse	سریع به سمت قفس رفتم و یک موش را برداشتم
I can do more other ways	من می توانم راه های دیگر را بیشتر کنم
I think he will work well	من فکر می کنم او به خوبی کار خواهد کرد
I told her it might be pregnancy	بهش گفتم ممکنه مربوط به بارداری باشه
I obeyed immediately	بلافاصله اطاعت کردم
I was completely ashamed	من کاملا شرمنده شدم
I want a chance to breathe again	من فرصتی برای نفس کشیدن دوباره می خواهم
I will do my best to find another way	تمام تلاشم را می کنم تا راه دیگری پیدا کنم
I had dried my tears	اشکامو خشک کرده بودم
I had the idea to have a little fun	من این ایده را داشتم که کمی لذت ببرم
I love this first photo	من عاشق این عکس اولم
Anyway, I did not want to get married right away	به هر حال نمی خواستم فورا ازدواج کنم
A piece of paper fell from behind	یک تکه کاغذ از پشت افتاد
I really like this aspect of the story	من واقعاً این جنبه از داستان را دوست دارم
I still try not to resort to violence	من هنوز هم سعی می کنم به خشونت متوسل نشوم
I jumped when the phone rang again	وقتی دوباره تلفن زنگ خورد پریدم
I like the flat style of police reports	من سبک مسطح گزارش های پلیس را دوست دارم
I started taking a bath for him	برایش حمام شروع کردم
I did not like that boy, but he was good	من آن پسر را دوست نداشتم، اما او خوب بود
I do not open the door	من در را باز نمی کنم
I could feel the raw power increasing	می توانستم احساس کنم که قدرت خامم در حال افزایش است
He heard nothing from her anymore	او دیگر از او چیزی نشنید
I thought your face looked familiar	من فکر کردم چهره شما آشنا به نظر می رسد
I noticed something strange in my hands	متوجه چیز عجیبی در دستانم شدم
I had every inch of that Gothic nightmare	من هر اینچ از آن کابوس گوتیک را در خود جای دادم
I offered the prize	من جایزه را پیشنهاد کردم
I will not see you painting	من نخواهم دید که شما نقاشی می کنید
I'm eager to play with him	من مشتاق بازی با او هستم
I had no family to claim me	هیچ خانواده ای نداشتم که مدعی من باشد
I can not believe you did not even tell him	باورم نمیشه حتی بهش نگفتی
I hated him more than anyone in this novel	در این رمان بیشتر از هر کسی از او متنفر بودم
I also see dark clouds	من هم ابرهای تاریک را می بینم
I spent an hour with him	یک ساعت با او گذراندم
I think in a way that makes sense	من فکر می کنم به روشی که منطقی باشد
I can not feel anyone's mind here	من نمی توانم ذهن هیچ کس را در اینجا حس کنم
A just church with a just purpose makes men righteous	یک کلیسای عادل با هدفی عادلانه، مردان عادل می سازد
I could smell the burnt rubber inside the house	از داخل خانه بوی لاستیک سوخته را حس می کردم
I really expected you to do that	من واقعاً انتظار داشتم که شما این کار را انجام دهید
I could only see his smile	فقط کمی لبخندش را می دیدم
I think you should go	فکر کنم باید بری
I look for my friends and guide them in the same way	من به دنبال دوستانم می گردم و آنها را به طور مشابه هدایت می کنم
I told him you were sick	بهش گفتم مریض شدی
I really enjoyed talking to you	من واقعا از صحبت با شما لذت بردم
I needed to laugh at myself	نیاز داشتم به فکر خودم بخندم
It gave me a little warm glow	این یک درخشش کوچک گرم به من داد
He remained there during the conflict	او در طول مدت درگیری در آنجا ماند
A situation created by injustice	وضعیتی که در اثر بی عدالتی به وجود آمده است
I expect this to be your story as well	من انتظار دارم که این داستان شما نیز باشد
I had tried to get away from him	سعی کرده بودم از او دور شوم
I knew the man relatively well	من آن مرد را نسبتاً خوب می شناختم
I found a job that pays well	من شغلی پیدا کردم که درآمد خوبی دارد
I was never alone on the farm	من هرگز در مزرعه تنها نبودم
I had not thought about his reaction	به واکنشش فکر نکرده بودم
I remembered	به یاد می آوردم
I opened my eyes and put my hands around my chest	چشمانم را باز کردم و دستانم را دور سینه انداختم
I think it was two impressions	فکر کنم دوتا برداشت بود
A little light appeared next to him	کمی نور در کنارش ظاهر شد
I tried to tighten my little ass	سعی کردم الاغ کوچکم را سفت کنم
I said you just have to punch something	گفتم فقط باید به چیزی مشت بزنی
I enjoyed watching the lives of these people	من از تماشای زندگی این افراد لذت بردم
I picked up the disk and put it in my pocket	دیسک را برداشتم و در جیبم گذاشتم
I will be your friend	من دوستت خواهم بود
I saw my dream very differently	من رویای خود را بسیار متفاوت دیدم
I have come to you today with good news	امروز با خبرهای خوب پیش شما آمده ام
I could see clearly now	اکنون می توانستم به وضوح ببینم
I doubt they will get there until sales are close	من شک دارم که آنها به آنجا برسند تا زمانی که فروش نزدیک شود
I was going to go to university next fall	قرار بود پاییز آینده بروم دانشگاه
This is a really good question	واقعا سوال خیلی خوبیه
I needed to change the landscape	نیاز به تغییر منظره داشتم
I am wandering in the infamous area of ​​the red light	من در منطقه بدنام چراغ قرمز سرگردان هستم
I can do it	از پسش برمیام
If you win, I can bless you	اگر غلبه کنی می توانم به تو برکت بدهم
I was just reporting what I was told	من فقط آنچه را که به من گفته شد گزارش می کردم
Incidentally, one of them was my mother	اتفاقا یکی مادرم بود
I roll over and sit down because their voices are close	غلت می زنم و می نشینم چون صدایشان نزدیک است
I still see discomfort	میبینم هنوز ناراحتی
I can not even stand it	من حتی نمی توانم آن را تحمل کنم
I want another beautiful leather pair	من یک جفت چرمی زیبا دیگر می خواهم
A good ship and a good wife	یک کشتی خوب و یک همسر خوب
I thought, surely this man has been around	من فکر کردم، مطمئنا این مرد در اطراف بوده است
I did not know where to avoid	نمی دانستم از چه مکان هایی اجتناب کنم
I need him raw and hard	من خام و سخت به او نیاز دارم
I can not know anything outside of it	من نمی توانم چیزی خارج از آن بدانم
I follow financial records	من سوابق مالی را دنبال می کنم
I took pictures of them pulling out food	از آنها در حال بیرون کشیدن غذا عکس گرفتم
That is, nothing relevant	یعنی هیچ چیز مربوطه
I want to use this delicious food	من می خواهم از این غذای خوشمزه استفاده کنم
I did not always need to suck him	من هم همیشه نیازی به مکیدن او نداشتم
I thought that morsel would never stop talking	من فکر می کردم که آن لقمه هرگز از حرف زدن دست نمی کشد
A camera uses a battery in sleep mode	یک دوربین از باتری در حالت خواب استفاده می کند
I hope you find what you are looking for here	امیدوارم آنچه را که به دنبالش هستید اینجا پیدا کنید
I saw the leaves of a beautiful tree that turned yellow and orange	من برگهای درخت زیبا را دیدم که زرد و نارنجی شد
I doubt he told the truth	من شک دارم که او حقیقت را گفته است
I really like this card	من این کارت را خیلی دوست دارم
I take my medication regularly as they ask me to	من داروهایم را به طور منظم همانطور که از من می خواهند مصرف می کنم
Several people stared at me	چند نفر به من خیره شدند
I was eighteen years old	من هجده ساله بودم
I was very happy to go out	از بیرون رفتن خیلی خوشحال شدم
I wish you could still be here	کاش هنوز می توانستی اینجا باشی
I think something big is happening soon	فکر می کنم به زودی اتفاق بزرگی در حال رخ دادن است
I hated it when my brother was right	وقتی برادرم حق داشت از آن متنفر بودم
A new raw but very effective tax	یک مالیات جدید خام اما بسیار مؤثر
I had to keep my cool	باید خونسردی خود را حفظ می کردم
I understood tonight	امشب فهمیدم
I should not feel anything but victory	من نباید چیزی جز پیروزی احساس کنم
I jumped in with both feet	با هر دو پا پریدم داخل
I hated seeing him like he did	از دیدنش مثل خودش متنفر بودم
The hour of justice is near	ساعت عدالت نزدیک است
I often filled up enough	من اغلب به اندازه کافی پر کردم
I used to be a scientist, not a doctor	من قبلا یک دانشمند بودم نه یک پزشک
I guess he had a good time that afternoon	من حدس می زنم که او آن بعدازظهر خوش گذشت
I will do it myself	من خودم انجامش خواهم داد
I got dressed and went inside the compound	لباس پوشیدم و به داخل محوطه رفتم
I was taking him for a walk	داشتم او را به پیاده روی می بردم
I struggled to do the same	من با اصرار برای انجام همین کار مبارزه کردم
I was in no hurry to get an answer	عجله ای برای گرفتن جواب نداشتم
I could have gotten pregnant but I could never reach full term	من می توانستم باردار شوم اما هرگز نتوانستم به ترم کامل برسم
I told him it's not about anyone but me	به او گفتم این به هیچ کس جز من مربوط نیست
I can not wait for it to stop shining	من نمی توانم صبر کنم تا درخشش آن متوقف شود
I have no choice but to help him	من چاره ای ندارم جز کمک کردن به او
I blush profusely and clap my hand	به شدت سرخ می شوم و دستش را می کوبم
I was the best in the eighties and eighties	من در هشتاد و هشتاد بهترین بودم
I believe they will be killed	من معتقدم که آنها کشته می شوند
I would be interested to think about it	من علاقه مند خواهم بود در مورد آن فکر کنم
I was facing two problems now	من الان با دو مشکل مواجه بودم
I'm buying you some hot chocolate	من برات یک شکلات داغ می خرم
I expect both of you to follow your orders	من انتظار دارم هر دوی شما به دستورات خود عمل کنید
I manage who and what passes through these gates	من مدیریت می کنم که چه کسی و چه چیزی از این دروازه ها عبور می کند
I guess he did not want to sit next to me	حدس می زنم او نمی خواست کنار من بنشیند
I went inside and looked at the ceiling	رفتم داخل و به سقف نگاه کردم
I think my husband ate them	فکر کنم شوهرم آنها را خورده بود
I became the decision maker	من تصمیم گیرنده شدم
A bullet that will never be removed from me	گلوله ای که هرگز از من حذف نمی شود
We had to get rid of him anyway	به هر حال باید او را از پا در می آوردیم
I know this may sound strange	می دانم که این ممکن است عجیب به نظر برسد
I heard his voice from the door	صدایش را از در شنیدم
I had to develop that kind of faith	من باید این نوع ایمان را توسعه می دادم
I have to go to bed early	باید زود برم بخوابم
I had to get away from this place	من باید از این مکان دور می شدم
I could not go back	نمیتونستم برگردم
I came here for them	من برای آنها تا اینجا آمدم
I just want to point out that this is wrong	من فقط می خواهم به آن اشاره شود که این اشتباه است
I wish you could meet them	ای کاش می توانستی آنها را ملاقات کنی
I understand what happened that night	میفهمم اون شب چی شد
I remember the air package	من بسته هوا را به یاد دارم
I completely understand	کاملا میفهمم
I promise to walk on this light earth	قول می دهم روی این زمین سبک قدم بگذارم
I have to go	من باید برم پیشش
I am just a vague idea to them	من برای آنها فقط یک تصور مبهم هستم
I have recently reached the lowest level	اخیراً به پایین ترین سطح رسیده ام
I will consider creating a set of these quickly	من در نظر خواهم گرفت که مجموعه ای از اینها را به سرعت ایجاد کنم
I went to the bathroom and got ready	رفتم حموم و آماده شدم
I lived my whole life without anything	من تمام عمرم را بدون هیچ چیز زندگی کردم
However, I was not a politician	با این حال من یک سیاستمدار نبودم
I could not ask anyone better than him	نمی توانستم از کسی بهتر از او بخواهم
I pulled into a corner and looked in both directions	به گوشه ای کشیدم و به هر دو طرف نگاه کردم
I did not allow myself to feel so incompetent	اجازه نمی دادم اینقدر به من احساس بی کفایتی بدهد
I brought my stomach close to the snow and looked	شکمم را به برف نزدیک کردم و نگاه کردم
A new song came from the radio	آهنگ جدیدی از رادیو آمد
I guess you call it a soul mate	من حدس می زنم شما آن را یک جفت روح می نامید
I went closer and grabbed them with my finger	نزدیکتر رفتم و با انگشتم آنها را گرفتم
I climbed over it and hid on a branch	از آن بالا رفتم و روی شاخه ای پنهان ماندم
I had no self-confidence	هیچ اعتماد به نفسی نداشتم
I never saw him with his girlfriend	من هرگز او را با دوست دختر ندیدم
I mean, he resigned in a sense	منظورم این است که او نیز به یک معنا استعفا داد
A piece of meat tied to a long string	یک تکه گوشت که به یک رشته دراز بسته شده است
I have to make a few calls	باید چند تماس بگیرم
I still could not believe it	هنوز باورم نمی شد
I feel like something for me	من احساس می کنم چیزی برای من است
After all these years, I can not change my profession	بعد از این همه سال نمی توانم حرفه ام را عوض کنم
I was so tired, you see	من خیلی خسته بودم، می بینید
The servant wanted to kill me	خدمتکار قصد کشتن من را داشت
Then I waited until ten counted	سپس تا شمارش ده صبر کردم
I will not let you hurt	نمیذارم بهت صدمه بزنه
I hated things like this	از اینجور چیزها متنفر بودم
There was also no limb for a while	همچنین مدتی اندامی وجود نداشت
Maybe I'm not the best person to do this	شاید من بهترین فرد برای این کار نباشم
I'm afraid to step out of my apartment	می ترسم پا از آپارتمانم بگذارم بیرون
A look of surprise frowned at the man	نگاهی از تعجب چهره مرد را به هم ریخت
Do not run away from it	از آن فرار نکنید
You could never identify him	شما هرگز نمی توانستید او را شناسایی کنید
I still cry sometimes	الان هم گاهی گریه میکنم
I'm ready when it's time	وقتی وقتم رسید آماده ام
I was invited for a tour	من برای یک تور دعوت شدم
I experienced this myself at the same time	من خودم این را در همان زمان تجربه کردم
I look forward to seeing our old house	بی صبرانه منتظر دیدن خانه قدیمی مان هستم
I come to visit often	من اغلب برای بازدید می آیم
I have to help him find the right boy	من باید به او کمک کنم تا پسر مناسب را پیدا کند
I hope you see me again	امیدوارم بازم منو ببینی
I always get them	من همیشه آنها را دریافت می کنم
I just ran here in the rain	من فقط اینجا زیر باران دویدم
I thought you left me	فکر می کردم مرا ترک کردی
I have not even heard of a dead dragon	من حتی در مورد اژدهای مرده نشنیده ام
I did not expect his death	انتظار مرگش را نداشتم
I may discuss this again	ممکن است دوباره در این مورد بحث کنم
I could not forgive myself	نمی توانستم خودم را ببخشم
I know what horses were supposed to win before	من می دانم چه اسب هایی قبلاً قرار بود برنده شوند
A woman appeared from behind a tree holding an object	زنی از پشت درختی ظاهر شد که شیئی در دست داشت
I almost never had to resort to violence	تقریباً هرگز مجبور نبودم به خشونت متوسل شوم
I was almost out of shock	تقریباً از شوک رها شدم
I picked up a tumor	من یک تومور برداشتم
No one was injured on either ship	هیچکس در هر دو کشتی آسیب ندید
I mean, this man was accurate	منظورم این است که این مرد دقیق بود
Little by little, I was sympathizing with this girl	کم کم داشتم نسبت به این دختر همدردی می کردم
I guess he's used to the idea, too	حدس می‌زنم او نیز به این ایده عادت کرده است
I hope you are well	امیدوارم حالش خوب باشه
I have to talk to you privately	باید باهات خصوصی صحبت کنم
I have to do it every day	مجبورم هر روز انجامش بدم
I can not see the face now and	من الان نمی توانم صورت را ببینم و
The court is decided by a jury	دادگاه توسط هیئت منصفه تصمیم گیری می شود
I was sick	حالم بد بود
The birds reach adulthood in the first year	پرندگان در سال اول به اندازه بالغ می رسند
I mean you and every human being on this earth	منظورم شما و هر انسان روی این زمین است
I just wanted to go away	فقط می خواستم دور بروم
I hope to see him tonight	امیدوارم امشب ببینمش
I do not dare to tell him	جرات ندارم بهش بگم
I like to stay in line	دوست دارم در یک خط بمانم
I really have to be in shape for this climb	من واقعا باید برای این صعود در فرم باشم
I did not intend to give up yet	من هنوز قصد تسلیم شدن نداشتم
I was determined to get a few answers	مصمم بودم چند جواب بگیرم
I dipped my finger in it	انگشتم را داخلش فرو کردم
I realized that authority works	من متوجه شدم که آن اقتدار کار می کند
Maybe I'll look again	شاید دوباره نگاه کنم
I just remembered something that happened a long time ago	تازه یاد یه اتفاقی افتادم که خیلی وقت پیش افتاد
I am the mother of a child and it is over	من مادر یک فرزند هستم و تمام شده است
I can not do otherwise	غیر از این نمی توانم
I'm going back to him	برمیگردم سمتش
I work harder everywhere because of this bike	به خاطر این دوچرخه همه جا سخت تر کار می کنم
I will bring you closer and I will love you	من شما را نزدیک خواهم کرد و دوستتان خواهم داشت
A group of lights shone in his eyes	گروهی از نورها در چشمانش می درخشید
I take a shower and go to work	دوش میگیرم و میرم سر کار
A local man was trading it in a dump truck	یک مرد محلی آن را با کامیون کمپرسی معامله می کرد
I're just still processing my emotions	من فقط هنوز احساساتم را پردازش می کنم
I was taking care of something	داشتم از چیزی مراقبت می کردم
They became like a work for the album	آنها مانند یک کار برای آلبوم شدند
I made some things impossible for some reason	من بعضی چیزها را به دلیلی غیرممکن کردم
I pull my hand against my hair sadly	با ناراحتی دستم را لای موهایم می کشم
I was trying to get under his skin	سعی می کردم زیر پوستش بروم
I meant poor upstairs	منظورم بیچاره طبقه بالا بود
I teach the young people you see	من به جوان هایی که می بینید آموزش می دهم
I probably will too	احتمالاً من هم خواهم بود
I decide to choose this one and approach it	من تصمیم دارم این یکی را انتخاب کنم و رویکرد کنم
I was in middle school	من در مدرسه راهنمایی بودم
Sold quickly	به سرعت فروخته شد
I thought of the rocks	به صخره ها فکر کردم
I ask you to open your mind	من از شما می خواهم که ذهن خود را باز کنید
I never wanted to be a fighter	من هرگز نمی خواستم یک مبارز باشم
I thought he was a little young	فکر می کردم او کمی جوان است
Sometimes I get very jealous	گاهی خیلی حسودی می کنم
I consider myself lucky to be one of them	من خودم را خوش شانس می دانم که یکی از آنها هستم
I mean, you have two little girls	منظورم این است که شما دو دختر کوچک دارید
I just left the house to smoke	فقط برای سیگار کشیدن از خانه بیرون رفتم
I never realized this	من هرگز متوجه این موضوع نشدم
Maybe I jumped on the gun	شاید من اسلحه را روی این پریدم
I can not let it continue	من نمی توانم اجازه دهم که ادامه یابد
I just wanted to change my environment	من فقط می خواستم محیطم را تغییر دهم
I stood up and almost threw my chair on the floor	ایستادم و تقریباً صندلیم را روی زمین فرستادم
Suicide prevention team	گروهی برای پیشگیری از خودکشی
I try to stop my smile	سعی می کنم جلوی لبخندم را بگیرم
I wanted to bother him somehow	میخواستم یه جوری اذیتش کنم
I offered the company to pay for the new wells	من به شرکت پیشنهاد کردم هزینه چاه های جدید را بپردازد
I look at him again, my heart beats faster	دوباره نگاهش می کنم، قلبم تندتر می زند
I never confessed to anything	من هرگز به چیزی اعتراف نکردم
I was not in the mood for it	حال و حوصله اش را نداشتم
I spent most of my day worrying	بیشتر روزم را با نگرانی سپری کردم
He played hard but clean	او سخت اما تمیز بازی می کرد
I just ask people to do an intellectual experiment	من فقط از مردم می خواهم که یک آزمایش فکری انجام دهند
I felt the whole process was easy and professional	احساس کردم کل فرآیند آسان و حرفه ای بود
I wondered why he did that	تعجب کردم که چرا این کار را کرد
I want you to find him and destroy him	من می خواهم او را پیدا کنید و او را از بین ببرید
I do not know if they meant insult	بعید میدونم منظورشون توهین بوده باشه
I did not expect you to be a traitor	توقع نداشتم خائن باشی
I will not see them, but	من آنها را نخواهم دید، اما
I will use it every day	من هر روز از آن استفاده خواهم کرد
I could not believe him	من نمی توانستم او را باور کنم
I stayed with them for a while	مدتی پیش آنها ماندم
I know how difficult he can be	من می دانم که او چقدر می تواند دشوار باشد
I also missed my course questions	من هم سوالات درسی ام را از دست دادم
I had to get up and close the door	مجبور شدم بلند شوم و در را ببندم
I smiled at both of them	به دوتاشون لبخند زدم
I was relatively happy	من نسبتاً خوشحال بودم
This feature can be easily removed if needed	در صورت نیاز می توان این ویژگی را به راحتی حذف کرد
I envy each and every one of them	به تک تک آنها حسادت می کنم
I look up from the table	نگاهم را از روی میز بالا می اندازم
I have this option for another week	من یک هفته دیگر این گزینه را دارم
I didn't even have to give him my name	حتی لازم نبود اسمم را به او بدهم
A few days ago, a storm hit the city	چند روز پیش طوفانی در شهر پیچید
I fell or at least that was what he told me	من افتادم یا حداقل این چیزی بود که به من گفت
I immediately felt warm	من فورا احساس گرما کردم
I could see things that others could not see	می توانستم چیزهایی را ببینم که دیگران نمی توانستند ببینند
I did not even have a dress	من حتی یک لباس هم نداشتم
I have to say that you did a great job with this	باید بگویم که شما کار بزرگی با این کار انجام دادید
I did not know it was so bad	نمیدونستم اینقدر بد بود
I was relieved that he was real	خیالم راحت شد که او واقعی بود
I do not mean real things	منظورم در مورد چیزهای واقعی نیست
I wish we had one here	کاش یکی اینجا داشتیم
I looked at my shoulder from behind the window	از پشت پنجره نگاهی به شانه ام انداختم
I love horses and farms	من عاشق اسب و مزرعه هستم
I wanted to start something that might be important	من می خواستم چیزی را راه اندازی کنم که ممکن است مهم باشد
I think there are many ways to apply	من فکر می کنم راه های زیادی برای درخواست وجود دارد
I focused heavily on every form and every question	به شدت روی هر فرم و هر سوالی تمرکز کردم
I could not forget his words	نمی توانستم حرف هایش را فراموش کنم
I could see it clearly now	الان به وضوح می دیدمش
Their four children were born before marriage	چهار فرزند آنها قبل از ازدواج به دنیا آمدند
I can almost taste them just by looking	من فقط با نگاه کردن تقریباً می توانم طعم آنها را بچشم
I should not have allowed you to see all this	من نباید اجازه می دادم همه اینها را ببینی
I wonder what it was before it was once	من تعجب می کنم که این قبل از اینکه یک بار باشد چه بود
I won a good amount here too	من در اینجا نیز مقدار خوبی برنده شدم
Three people were killed in the incident	در این حادثه سه نفر کشته شدند
I heard you have a really good house	شنیده ام که خانه واقعاً خوبی دارید
I slept and had a good drink	خوابیدم نوشیدنی خوبی خوردم
And they designed wrong	و اشتباه طراحی کردند
I have seen many surprises	من شگفتی های زیادی دیده ام
I ask him to let me go	از او می خواهم که من را رها کند
I explained that we had just crossed the passage	توضیح دادم که تازه از گذرگاه عبور کرده بودیم
I was limited in time	من در زمان محدود بودم
I was not sure at all	من به هیچ وجه اطمینان نداشتم
I had forgotten that plan	من آن طرح را فراموش کرده بودم
Looks like I still can't handle it	به نظر می رسد هنوز نمی توانم از پس آن بر بیایم
I have come to see more and more of this	من برای دیدن بیشتر و بیشتر از این آمده ام
I packed a lot of insect spray	من مقدار زیادی اسپری حشره بسته بندی کردم
I totally admit it	من کاملا به آن اعتراف می کنم
I should probably keep my thoughts to myself	احتمالا باید افکارم را برای خودم نگه دارم
He just wants to get away from it all	او فقط می خواهد از همه چیز دور شود
I asked you here to apologize	من اینجا از شما خواستم که از شما عذرخواهی کنم
I'm actually a hopeless romantic	من در واقع یک رمانتیک ناامید هستم
I start crying to see her safely	برای دیدنش با خیال راحت شروع به گریه می کنم
I wore another dress	یه لباس دیگه پوشیدم
It is more common among rich people	در بین افراد ثروتمند بیشتر دیده می شود
I can no longer call you that	من دیگر نمی توانم شما را اینطور صدا کنم
I look forward to hearing from you on this subject	مشتاق شنیدن نظر شما در مورد این موضوع هستم
I'm back for you	من برای شما برمی گردم
I could not tell anyone about this	من نمی توانستم در این مورد به کسی بگویم
I was falling from my chair	داشتم از صندلیم میافتادم
I like to learn about people	من دوست دارم در مورد مردم یاد بگیرم
I was going to send him another body	من قصد داشتم جسد دیگر را برای او بفرستم
Tens of thousands were left without electricity	ده ها هزار نفر بدون برق ماندند
This block was removed a few days later	این بلوک چند روز بعد برداشته شد
I will not die before you return	من قبل از بازگشت تو نمیمیرم
I'm just looking for the truth	من فقط دنبال حقیقت هستم
I finished the call and tried again	تماس را تمام کردم و دوباره امتحان کردم
I hate him for his bad decision	من او را به خاطر تصمیم بدش متنفرم
I'm paying attention to him now	الان حواسم به اوست
I was not bored to go	حوصله رفتن نداشتم
I did not know this about him	من این را در مورد او نمی دانستم
I mean, you seriously can not	منظورم این است که شما به طور جدی نمی توانید
I started smoking again three weeks ago	سه هفته پیش دوباره شروع به سیگار کشیدن کردم
I can not see you destroy yourself like this	نمیتونم ببینم اینطوری خودتو نابود میکنی
I did not meet my next love	من عشق بعدی ام را ملاقات نکردم
I could not blame him	نمی توانستم او را سرزنش کنم
I did not want to be at home	من نمی خواستم در خانه باشم
I think so too	من هم فکر می کنم اینطوری باید باشد
I look in the mirror and admire my clothes	به آینه نگاه می کنم و لباسم را تحسین می کنم
I listened and took notes	گوش دادم و یادداشت کردم
I must have been talking in my sleep again	حتماً دوباره در خواب حرف می زدم
I agree with this pain of death	من با این درد مرگ موافقم
Several other key players were injured	چند بازیکن کلیدی دیگر مصدوم شدند
A light rose in his eyes	نوری در چشمانش بلند شد
I can not miss you	من نمیتونم از دستت بدم
I thank you for even giving me a chance	من از شما قدردانی می کنم که حتی فرصتی برای من قائل شدید
I walk this path because I feel right	من در این مسیر قدم می زنم زیرا احساس درستی دارم
The power that he said has fulfilled its purpose	قدرتی که می گفت هدفش را کامل کرده است
For months I could think and talk about other things	ماه ها می توانستم به چیزهای دیگری فکر کنم و صحبت کنم
I was looking for an explanation for this nightmare	دنبال توضیحی برای این کابوس گشتم
I did not want him to drown	من نمی خواستم او غرق شود
I rubbed the touch on my jeans	لمس را روی شلوار جینم مالیدم
They should use an alternative tool to communicate	آنها باید از یک ابزار جایگزین برای برقراری ارتباط استفاده کنند
I noticed that he was looking at my hands all the time	متوجه شدم که تمام مدت به دستانم نگاه می کند
There is nothing beautiful about it	هیچ چیز زیبایی در مورد آن وجود ندارد
I sent you a file	من یه فایل برات فرستادم
A boy committed suicide	پسری خودکشی کرد
I studied the toys in my hands	اسباب بازی در دستانم را مطالعه کردم
A cough startled him	سرفه ای او را مبهوت کرد
And it was the worst movie	و بدترین فیلم بود
I am not sick, not in the body	من بیمار نیستم، نه در بدن
I could forgive everything until the last year	تا سال آخر می توانستم همه چیز را ببخشم
I respect everything he was	من به تمام آنچه که او بود احترام می گذارم
I could stand and move	می توانستم بایستم و حرکت کنم
I suspect he took the code with him	من شک دارم که کد را با خود برده باشد
I feel cold and hungry	احساس سرما و گرسنگی می کنم
I would love to see you in your new home	من دوست دارم تو را در خانه جدیدت ببینم
I hope we do not have to run away	امیدوارم مجبور نباشیم فرار کنیم
I heard her cry and I saw her tears	صدای گریه اش را شنیدم و اشک هایش را دیدم
I worked on a few here	من روی چند مورد اینجا کار کردم
I know how much you struggle with this	میدونم چقدر با این موضوع دست و پنجه نرم میکنی
I guess that made sense	من حدس می زنم که منطقی بود
I thought he would get sick	فکر می کردم مریض می شود
I have a change in attitude that is taking shape within me	من تغییری در نگرش دارم که در درونم شکل می گیرد
I am still very grateful for that	من هنوز هم برای آن بسیار سپاسگزارم
I saw hundreds of them trying to enter	صدها نفر از آنها را دیدم که سعی می کردند وارد شوند
I thought someone had been shot	فکر کردم به کسی تیر خورده
I mean, objects are very large	منظورم این است که اشیاء بسیار بزرگ هستند
For this purpose, a specially designed table is used	برای این منظور از میز مخصوص طراحی شده استفاده می شود
I commented that we took the last area	من نظر دادم که منطقه آخر را گرفتیم
I will work on the books until they arrive	تا زمانی که کتاب ها برسند، روی آنها کار خواهم کرد
I lay there and let him take me	همانجا دراز کشیدم و اجازه دادم مرا ببرد
I swam in the waves	من در امواج شنا کردم
I waited for him to make his move	منتظر بودم تا حرکتش را انجام دهد
A whole new language	یک زبان کاملا جدید
I did not bother to ask	حوصله نداشتم بپرسم
A photo says it all	یک عکس گویای همه چیز است
I have a lot of ideas right now	من در حال حاضر ایده های بسیار زیادی دارم
I turned and walked away, leaving them with confusing phrases	برگشتم و دور شدم و با عبارات گیج کننده آنها را ترک کردم
I got on the boat again and went back to shore	دوباره سوار قایق شدم و به ساحل برگشتم
I thought he had taken her out of the car	فکر کردم او را از ماشین بیرون آورده است
It was a very creative atmosphere	فضای بسیار خلاقانه ای بود
I was glad he really wanted to see it	خوشحال شدم که او واقعاً می خواست آن را ببیند
I had reached the peak of my daily professional work	من به اوج کار روزانه حرفه ای ام رسیده بودم
I'm a metal cop	من یک پلیس فلزی هستم
I did not find anything interesting in it either	من هم چیز جالبی در آن نیافتم
I have now promised to meet him there	من الان قول داده ام که او را آنجا ملاقات کنم
To keep my balance, I held the bar	برای حفظ تعادلم، رول بار را نگه داشتم
A little green and plastic war	یک جنگ کوچک سبز و پلاستیکی
I always think of him	من همیشه به او فکر می کنم
I could work with a few steep hills	من می توانستم با چند تپه شیب دار کار کنم
I know what he says is the truth	من می دانم که آنچه او می گوید حقیقت است
I like to be part of the community	من دوست دارم بخشی از جامعه باشم
I did not ask him anything about the divorce lawsuit	در مورد دعوای طلاق از او چیزی نپرسیدم
I know my visitors will appreciate the value of your work	من می دانم که بازدید کنندگان من ارزش کار شما را خواهند دانست
I can rewrite them	من می توانم آنها را دوباره بنویسم
I spend more on books and food	من بیشتر خرج کتاب و غذا می کنم
A third suspect was also arrested in connection with the investigation	در رابطه با این تحقیقات، مظنون سوم نیز دستگیر شد
I was constantly tired	مدام خسته بودم
I think my father went to that race	فکر می کنم پدرم به آن مسابقه رفت
I pushed him and pulled myself out and pushed him away	هلش دادم و خودم را درآوردم و دورش کردم
I was in command of the tank	من فرماندهی تانک را بر عهده داشتم
I know this is difficult, please try to understand	من می دانم که این دشوار است، لطفا سعی کنید درک کنید
Then I went on leave	بعد به مرخصی رفتم
I had to get financial help from the government	باید از دولت کمک مالی می گرفتم
I wonder why the natives attacked us	تعجب می کنم که چرا بومیان به ما حمله کردند
I did not know where to go from here	نمی دانستم از اینجا به کجا بروم
I was unable to do anything else	من از انجام کار دیگری ناتوان شدم
I kind of tired you	یه جورایی خسته ات کردم
I spent a lot of time talking about myself	زمان زیادی را صرف صحبت کردن در مورد خودم کردم
I'm still perfectly healthy	من هنوز کاملا سالم هستم
I was always by his side	من همیشه در کنار او بودم
I believe this is true	من معتقدم این موضوع درست است
I felt considerably stronger	من به طور قابل ملاحظه ای قوی تر احساس می کردم
Although I did not expect an answer	هر چند منتظر جواب نبودم
Suddenly I was looking for words	یکدفعه به دنبال کلمات افتادم
I remembered how to cope	یادم اومد چطوری کنار بیام
I'm glad he finally got it	من خوشحالم که او بالاخره صاحب آن شده است
I hold his ink around me as a barrier	من جوهر او را در اطراف خود به عنوان یک مانع نگه می دارم
I wish you would leave this game now	کاش الان این بازی را رها می کردی
I thought about everything that led to his departure	به همه چیزهایی که منجر به رفتن او شد فکر کردم
I could not process his words	نمی توانستم حرف های او را پردازش کنم
I think everything is fine	من فکر می کنم همه چیز خوب است
Then everything will be up to you	آن وقت همه چیز بر عهده شما خواهد بود
It's a fun cycle though	هر چند یک چرخه سرگرم کننده است
I think he gets it, and he's by my side	من فکر می کنم او آن را دریافت می کند، و او در کنار من است
I read the whole file	من کل فایل رو خوندم
I like that the place is clean	من دوست دارم که مکان تمیز است
Feeling of movement and air flow	احساس حرکت و جریان هوا
I see you are back	می بینم که برگشتی
Today only weak works remain	امروزه فقط آثار ضعیفی باقی مانده است
I have tried everything before	من قبلا همه چیز را امتحان کردم
She has an older sister	او یک خواهر بزرگتر دارد
I had a lot of work today	امروز خیلی کار داشتم
I feel a hand on my face	دستی را روی صورتم حس می کنم
I was able to find the phrase quickly	من توانستم به سرعت این عبارت را پیدا کنم
I never want to be between you and your job	من هرگز نمی خواهم بین تو و شغلت قرار بگیرم
I could not wait for the day to end	نمی توانستم صبر کنم تا روز تمام شود
I have found painting useful in this regard	من نقاشی را در این زمینه مفید یافته ام
I felt that he did not tell us everything he knew	احساس کردم که او تمام آنچه را که می دانست به ما نگفت
When he turned to me, I looked quickly	وقتی به سمت من برگشت سریع نگاه کردم
I told them you are my son	به آنها گفتم تو پسر من هستی
I do not want to write	من نمی خواهم بنویسم
I love you both more than you know	من هر دوی شما را بیشتر از آن وقت که بدانید دوست دارم
I think they are what life is about	من فکر می کنم آنها چیزی هستند که زندگی در مورد آن است
I did not want his money	من پولش را نمی خواستم
Maybe I was invisible	شاید هم نامرئی بودم
I was standing in the dark forest	من در جنگل تاریک ایستاده بودم
I really wanted to knock him down	من واقعاً می خواستم او را زمین بزنم
I mean real power, wealth and tradition	منظورم قدرت، مال و سنت واقعی است
I tried another angle	زاویه دیگری را امتحان کردم
I shivered and looked around	لرزیدم و نگاهی به اطراف انداختم
At least I'm disappointed with his actions	حداقل از اعمال او ناامید هستم
I gave him a lot	خیلی بهش دادم
I had to lean back in the car again	مجبور شدم دوباره به پشت ماشین تکیه بدهم
I got up slowly and rubbed my temples	به آرامی بلند شدم و شقیقه هایم را مالیدم
I could not ask for a better handle	نمی توانستم دسته بهتری بخواهم
Months ago, a body was found wearing your clothes	ماه ها پیش جسدی پیدا شد که لباس تو پوشیده بود
I shoot the arrow, aim at the middle and shoot	تیرم را می کشم، وسط را نشانه می گیرم و شلیک می کنم
I send my people for research	من افرادم را برای تحقیق می فرستم
I stood up and pulled it out of my back pocket	ایستادم و از جیب عقبم بیرون آوردم
I said see and learn	گفتم ببین و یاد بگیر
I had a lot of questions, I had a lot to say	من خیلی سوال داشتم، چیزهای زیادی برای گفتن داشتم
I have never seen any of them	من تا به حال هیچ یک از آنها را ندیده ام
I live to impress this girl	من زندگی می کنم تا این دختر را تحت تاثیر قرار دهم
I really thank him for his amazing service	من واقعاً از او برای خدمات شگفت انگیزش سپاسگزارم
I expect this time to be a more organized struggle	من انتظار دارم این بار یک مبارزه سازماندهی شده تر باشد
I went back and pretended to be asleep	برگشتم و وانمود کردم که خوابم
I love the energy of large crowds	من عاشق انرژی جمعیت های بزرگ هستم
I could tell he was very excited	می توانستم بگویم او بسیار هیجان زده است
I need to update my database	من باید پایگاه داده خود را به روز کنم
It was hard for me not to look at them anymore	برای من سخت بود که دیگر نگاهشان نکنم
I remember when my eldest son was much younger	به یاد دارم زمانی که پسر بزرگم خیلی کوچکتر بود
I left everything behind last year	سال گذشته همه چیز را پشت سر گذاشتم
A book was also published along with the program	کتابی به همراه برنامه نیز منتشر شد
A sunrise and a sunset, and you are gone	یک طلوع و یک غروب خورشید، و تو رفته ای
I walk only with faith and faith	من تنها با ایمان و ایمان راه می روم
He was gone a week and a half before graduation	یک هفته و نیم قبل از فارغ التحصیلی او رفته بود
I can not overcome the feeling he did	من نمی توانم بر احساسی که او انجام داد غلبه کنم
I do not confess, of course	من اعتراف نمی کنم، البته
I heard someone come and walk quietly through the grass	شنیدم که شخصی آمد و آرام در میان چمن ها قدم می زد
I want to record it tomorrow	فردا میخوام ضبطش کنم
I was very happy to be in our company	من از حضور در شرکت ما بسیار خوشحال شدم
The place was a wonderful inspiration	مکان یک الهام فوق العاده بود
I've not been here before, so bad	من قبلاً اینجا نبودم، به این بد
I am disturbed by his ugly behavior towards him	حالم از رفتار زشت او نسبت به او به هم می خورد
I think they are real	من فکر می کنم آنها واقعی هستند
I promise but not here	قول میدم ولی اینجا نه
I pointed to the random girls in the room	به دخترهای تصادفی در اتاق اشاره کردم
I will never let anyone owe me	من هرگز اجازه نمی دهم کسی به من بدهکار باشد
I told you everything will be fine	بهت گفتم همه چی درست میشه
I could not let him die in vain	نمی توانستم بگذارم بیهوده بمیرد
I'm angry that you never told me	از اینکه هیچوقت به من نگفتی عصبانی هستم
I love art, music and good friends	من عاشق هنر، موسیقی و دوستان خوب هستم
I threw my clothes down, then fell to the ground while holding my breath	لباس هایم را انداختم پایین، سپس در حالی که نفسم حبس شد، زمین خوردم
A wide range of London	طیف گسترده ای از لندن
It is completely democratic	کاملا دموکراتیک است
These characters are two sides of the same coin	این شخصیت ها دو روی یک سکه هستند
I hesitated when I stopped completely	با توقف کامل زمان تردید کردم
I just can not stand the brigade	من فقط نمی توانم تیپ را تحمل کنم
I will show you the way	من راه را به شما نشان خواهم داد
I will be there soon, before winter comes	من به زودی، قبل از آمدن زمستان به آنجا خواهم رفت
I did a good job and almost everything worked out	من خوب کار می کردم و تقریبا همه چیز موفق شد
I laughed out loud at this irony	از این کنایه بلند بلند خندیدم
Until now, I had not even thought of anything else	تا الان حتی فکر دیگری هم نکرده بودم
I did not need another program	من نیازی به برنامه دیگری نداشتم
I was the only one I could handle	من تنها کسی بودم که می توانستم با او کنار بیایم
I saw the girls you were at a party with	من دخترهایی را که در مهمانی با آنها بودید دیدم
Anyway, I did not expect a warm welcome	به هر حال انتظار استقبال گرم را نداشتم
I wondered if he would ever accept me	به این فکر کردم که آیا او هرگز مرا می پذیرد
I pray for your guidance and blessing	برای راهنمایی و برکت شما دعا می کنم
I have to keep my cover to survive	من باید پوششم را حفظ کنم تا زنده بمانم
A futile act on his part, really	عمل بیهوده ای از طرف او، واقعا
Sometimes I turn to music	گاهی به موسیقی روی می‌آورم
I felt something around my neck	یه چیزی کنار گردنم حس کردم
I catch fish from a full container	من از ظرف پر شده ام ماهی میگیرم
I try to pull out more and the thread breaks	سعی می کنم بیشتر بیرون بکشم و نخ پاره می شود
I was happy with the excitement	از هیجان شدید خوشحال شدم
I also enjoyed the hidden history aspect	از جنبه تاریخ پنهان نیز لذت بردم
I pushed my strength forward, trying to be gentle at first	من قدرتم را جلوتر فرستادم، سعی کردم ابتدا ملایم باشم
I could go on forever	میتونستم برای همیشه ادامه بدم
I tried to hide my surprise and sadness	سعی کردم تعجب و ناراحتی ام را پنهان کنم
I was torn between anger and frustration	بین عصبانیت و ناامیدی سرگردان بودم
I have nothing to add	من چیزی برای افزودن ندارم
I'm glad you did	برای شما خوشحالم اگر کار کرد
I have very few reasons to smile these days	این روزها دلایل بسیار کمی برای لبخند زدن دارم
I have to find clothes	باید لباس پیدا کنم
I listened to what you have on your site	من به مطالبی که در سایت شما دارید گوش دادم
I had no purpose in the world	هیچ هدفی در دنیا نداشتم
I told you, we have to manage him	من به شما گفتم، ما باید او را مدیریت کنیم
I have no particular interest in politics and leadership	من علاقه خاصی به سیاست و افراد رهبری ندارم
I have also made wonderful friends	من همچنین دوستان فوق العاده ای پیدا کرده ام
I can feel a cold running through my ears	می توانم احساس کنم یک سرما بین گوش هایم رد می شود
I accepted this medical fact	من این واقعیت پزشکی را پذیرفتم
I thought there were gods	فکر می کردم خدایان وجود دارند
I was definitely caught	من مطمئناً گرفتار شدم
I dismiss this feeling as silly	این احساس را به عنوان احمقانه از خود دور می کنم
I could only crawl out	فقط تونستم بیرون خزیدم
A dead silence reigned over them	سکوت مرده ای بر آنها حاکم شد
I think they went to high school together	فکر کنم با هم دبیرستان رفتند
I could not stop his smile	نتونستم جلوی لبخندش رو بگیرم
I let go of his neck and covered his lips with mine	گردنش را رها کردم و لب هایش را با لبم پوشاندم
I stood up and turned around	ایستادم و برگشتم
I completely ignore him	من کاملا او را نادیده میگیرم
Mixed sex groups may also be formed	گروه های جنسی مختلط نیز ممکن است تشکیل شوند
I did not want more trouble	من دردسر بیشتر نمی خواستم
I was even thinking of downloading it soon	حتی به این فکر می کردم که به زودی آن را دانلود کنم
I was very close to him today	امروز خیلی بهش نزدیک بودم
I count twelve red roses and twelve baby faces	من دوازده گل رز قرمز و دوازده صورت بچه می شمارم
I had no camera and no money to buy	نه دوربین داشتم و نه پولی برای خرید
I met a friend along the way	در طول راه با یکی از دوستانم آشنا شدم
I am the oldest member of our group	من قدیمی ترین عضو گروهمان هستم
I did not have to guess who did it	لازم نبود حدس بزنم چه کسی این کار را کرده است
I made it alone all the way	در تمام طول راه به تنهایی آن را درست می کردم
I was not close enough to see anyone	آنقدر نزدیک نشدم که کسی را ببینم
I have to make something out of my life	من باید چیزی از زندگیم بسازم
The vision of heaven is all that is needed	چشم انداز بهشت ​​تنها چیزی است که نیاز است
I can deal with it later	بعدا میتونم باهاش ​​کنار بیام
I did this because they were considered important	من این کار را انجام دادم زیرا آنها مهم تلقی می شدند
I remember what you said	یادمه چی گفتی
I opened the medicine cabinet	قفسه دارو را باز کردم
I am currently applying for medical school as well	من در حال حاضر برای دانشکده پزشکی نیز اقدام می کنم
I should have known then that something was on the way	آن موقع باید می فهمیدم که چیزی در راه است
A hollow vacuum to fill my pain and horror	خلأ توخالی برای پر کردن از درد و وحشت من
I should not have been rude to you for no reason	من نباید بی دلیل با شما بی ادبی می کردم
So I was sealed for the night	بنابراین من برای شب مهر و موم شده بودم
I would kill him	من او را می کشتم
I think we have rested enough	فکر می کنم به اندازه کافی استراحت کرده ایم
Several people started crying	چند نفر شروع کردند به گریه کردن
I hope this is useful for you	امیدوارم این برای شما مفید باشد
I wonder what his subject is?	من تعجب می کنم موضوع او چیست؟
I love my shoe closet	من عاشق کمد کفشم هستم
I mean, it's clear that this has to be done	منظورم این است که واضح است که باید این کار را انجام داد
I actually thought it would be fun	در واقع فکر کردم سرگرم کننده خواهد بود
I just did not have the patience to talk to him	فقط حوصله حرف زدن باهاش ​​نداشتم
I hate being twelve years old	از دوازده سالگی متنفرم
I was a little nervous and very excited	کمی عصبی و خیلی هیجان زده بودم
I leave everything to you	همه را به تو می سپارم
I have important data	من داده های مهمی دارم
I think anyone who is unhappy should do the same	من فکر می کنم هرکسی که ناراضی است باید همین کار را بکند
I checked my room to see if anything was missing	اتاقم را چک کردم که چیزی کم باشد
I had no clue who he was	هیچ سرنخی نداشتم کی بود
I could never trust a man again	من دیگر هرگز نتوانستم به یک مرد اعتماد کنم
I hope you think about working for my office	امیدوارم به این فکر کنید که برای دفتر من کار کنید
I was lying down and listening with all my ears	دراز کشیده بودم و با تمام گوش هایم گوش می کردم
I do not have the authority to understand the situation	من صلاحیت درک شرایط را ندارم
Suddenly a face appeared just under the water	ناگهان چهره ای درست زیر آب ظاهر شد
I did not intend to beat your bones	قصدم این نبود که استخوان هایت را بکوبم
This was his last role	این آخرین نقش او بود
I wanted to give it the same spirit	می خواستم همین روحیه را به آن بدهم
I feel it was a good experience, good exposure	احساس می کنم تجربه خوبی بود، قرار گرفتن در معرض خوب
I cared for him more than myself	من بیشتر از خودم به او اهمیت می دادم
A man is never questioned for being naughty	هیچ وقت از مردی به خاطر بدجنس بودن بازخواست نمی شود
I hear him calling me	می شنوم که او مرا صدا می کند
I slept all the way there	من تمام راه را آنجا خوابیده بودم
I stood still and listened	ساکت و بی حرکت ایستادم و گوش دادم
I used to work for him	قبلاً برای او کار می کردم
But it is serious because it is illegal	اما جدی است زیرا غیرقانونی است
I did not trust them either	من هم به آنها اعتماد نداشتم
After that I sleep almost equal time	بعد از آن تقریباً زمان مساوی می خوابم
Bell chose him in one episode	بل او را در یک قسمت انتخاب کرد
I tried several times and it did not work	چند بار امتحان کردم و نشد
I look at their beautiful faces	من به چهره های زیبای آنها نگاه می کنم
I decided that the gods would send me a signal	تصمیم گرفتم خدایان برایم علامتی فرستاده باشند
A job is a job	یک شغل شغل محسوب می شود
A handful of others followed	تعداد انگشت شماری دیگر دنبال شد
I stepped back and smiled at him	عقب کشیدم و بهش لبخند زدم
I was not angry with them	من از دست آنها عصبانی نبودم
I really want to protect these people around me	من به شدت می خواهم از این افراد اطرافم محافظت کنم
I liked everything they published	من همه چیزهایی را که آنها منتشر کرده اند دوست داشته ام
He pressed his hand to her forehead	دستی به شقیقه اش فشار داد
From this point of view, I prefer the pub	من از این نقطه نظر میخانه را ترجیح می دهم
However, I could not give up my degree	با این حال نمی‌توانستم مدرکم را رها کنم
Men and women exist as one	زن و مرد به عنوان یکی وجود دارند
He did not limit his views to private consumption	او دیدگاه های خود را به مصرف خصوصی محدود نکرد
I did not recognize the quote	من نقل قول را تشخیص ندادم
I was not very emotional	من زیاد احساساتی نبودم
I just wanted to enjoy myself	من فقط می خواستم از خودم لذت ببرم
Wolf or antelope	گرگ یا گربه کوهی
A choice that few may have been aware of	انتخابی که ممکن است تعداد کمی از حقیقت آگاه بوده باشند
I was not very strong or fast	من خیلی قوی یا سریع نبودم
I did not know that he could read so well	من نمی دانستم که او می تواند به این خوبی بخواند
I just want to go home and sleep	من فقط می خواهم به خانه بروم و بخوابم
I remember you sounded like that	یادم می‌آید اینطوری صداش می‌کردی
I did not go further	دورتر نرفتم
I often think about those ten minutes	من اغلب به آن ده دقیقه فکر می کنم
A revelation coming from the other side	مکاشفه ای که از طرف دیگر بیرون می آید
I also see this as a second step	من همچنین این را به عنوان مرحله دوم می بینم
I can end your life right now	من میتونم همین الان به زندگیت پایان بدم
I know that darkness well	من آن تاریکی را خوب می شناسم
I had work to do in the world	من کارهایی برای رسیدگی به آن در جهان داشتم
There were delivery problems	مشکلات زایمان وجود داشت
I guess his new relationship was not exclusive yet	حدس می زدم رابطه جدید او هنوز انحصاری نبوده است
I will accept his request	من به درخواست او تن می دهم
I want to lie to him	میخوام بهش دروغ بگم
It was sexy and international	سکسی و بین المللی بود
Everything really got out of hand	واقعاً همه چیز از کنترل خارج شد
Then he turned around to the right	سپس به سمت راست او را دور زد
A red light flashed on his ear	چراغ قرمزی روی گوشیش چشمک زد
I was really a poor student	من واقعاً یک دانشجوی فقیر بودم
I was old, I was alone, I could not give my gift	پیر بودم، تنها بودم، نمی توانستم هدیه ام را بدهم
I did not intend you to go through all this	قصدم این نبود که تو از همه اینها بگذری
I get up straight on the bed	مستقیم روی تخت بلند می شوم
I love trying everything on the menu	من عاشق امتحان کردن همه چیز در منو هستم
I feel jealous and angry	احساس حسادت و عصبانیت می کنم
A kind and honorable man	مردی مهربان و شریف
This newspaper was published weekly	این روزنامه به صورت هفتگی منتشر می شد
I had to keep some kind of record or something	من باید یک نوع رکورد یا چیزی نگه داشتم
Plastic bags are much better	کیسه پلاستیکی خیلی بهتره
I know that matter or energy cannot simply disappear	می دانم که ماده یا انرژی نمی توانند به سادگی ناپدید شوند
I wondered why they had prepared me for death	تعجب کردم که چرا مرا برای مرگ آماده کرده بودند
I once helped get the body off the highway	من یک بار به بیرون آوردن جسد از بزرگراه کمک کردم
I agree that whatever you say should be kept secret	من موافقم که هرچه می گویی راز بماند
I was there again	من یک بار دیگر آنجا بودم
I was young too	من هم یک زمانی جوان بودم
A small part of myself did not trust him completely	بخش کوچکی از خودم کاملاً به او اعتماد نداشتم
I offered a word of encouragement	من یک کلمه تشویقی ارائه کردم
I saw him, under all his power	من او را دیدم، زیر تمام قدرتش
I can not explain it, but it is not true	من نمی توانم آن را توضیح دهم، اما این واقعیت نیست
I could not see the sky because of the tall trees	به خاطر درختان بلند نمی توانستم آسمان را ببینم
I must say they spoke	باید بگویم آنها صحبت کردند
I relaxed and kissed his cheek	شل شدم و گونه اش را بوسیدم
I want them to be able to tell the difference	من می خواهم آنها بتوانند تفاوت را تشخیص دهند
I have to change my focus	باید تمرکزم را تغییر دهم
I will never lose a war	من هرگز در یک جنگ شکست نمی خورم
I hope my father is on his way home now	امیدوارم پدر الان در راه بازگشت به خانه باشد
I felt him touch me on a hidden surface	احساس کردم او مرا در سطحی پنهان لمس می کند
He told himself I could get more	به خودش گفت من می توانستم بیشتر بگیرم
I was kind of disappointed	یه جورایی ناامید شدم
I'm going to have a baby	من قصد دارم بچه دار شوم
I really did not want him here	من واقعاً او را اینجا نمی خواستم
I have lived honestly among them all these years	من این سالها صادقانه در میان آنها زندگی کرده ام
A man turned from the bar to look at him	مردی از میله برگشت تا به او نگاه کند
In the end, I did not do any of them	در نهایت هیچ کدام را انجام ندادم
The customer went and gave each one a beer	مشتری رفت و به هر کدام یک آبجو داد
I had to find my daughter	باید دخترم را پیدا می کردم
I could control his mind and he knows it	من می توانستم ذهن او را کنترل کنم و او این را می داند
I was in love once, but my mistress called	من یک بار عاشق بودم، اما معشوقه ام زنگ زد
I tried to combine them into something universal	من سعی کردم آنها را به چیزی جهانی ترکیب کنم
I wish I could be trusted	کاش میشد به من اعتماد کرد
I think the basic structure of life is very similar	فکر می کنم ساختار اساسی زندگی بسیار شبیه است
I was sitting in space	در فضا نشسته بودم
I told her about sight, girl	من در مورد بینایی به او گفتم، دختر
I forgot how attractive that movie is	فراموش کردم چقدر آن فیلم جذاب است
I could not think right when he touched me	وقتی او مرا لمس می کرد نمی توانستم درست فکر کنم
That was when the murder started	آن زمان بود که قتل شروع شد
I heard you might be in danger	شنیدم ممکنه در خطر باشی
I gave a lawyer for ten years	ده سال وکیل دادم
I wish we could download them all	کاش همه آنها را بارگیری می کردیم
I wrote down everything for my three favorite foods	همه چیز را برای سه غذای مورد علاقه ام یادداشت کردم
I melt to the ground	ذوب میشم به زمین
However the match started	با این حال مسابقه شروع شد
I could only imagine what those eyes had seen	من فقط می توانستم چیزهایی را تصور کنم که آن چشم ها دیده بودند
I have found that you are very organized and efficient	من متوجه شده ام که شما بسیار منظم و کارآمد هستید
I could not cope with this boy	من نمیتونستم با این پسر کنار بیام
A free market economy can achieve anything	اقتصاد بازار آزاد می تواند به هر چیزی برسد
I never left my baby in the car	من هرگز بچه ام را در ماشین رها نمی کردم
I knew they were hiding something	می دانستم که آنها چیزی را پنهان کرده اند
I did not want to live anymore	دیگر نمی خواستم زندگی کنم
I never intended to harm him	من هرگز قصد آسیب رساندن به او را نداشتم
I do not bother you like that	اینطوری اذیتت نمیکنم
I have to prepare everything	باید همه چیز را آماده کنم
I just wish there were more of them	فقط کاش تعدادشون بیشتر بود
I was in a hospital room	من در یک اتاق بیمارستان بودم
A man who is ambitious but has no love is dead	مردی که جاه طلب است اما عشق ندارد مرده است
I woke up once in the dark	یک بار در تاریکی از خواب بیدار شدم
Lawyers for both presented different accounts	وکلای هر دو حساب های متفاوتی ارائه کردند
I know it was for me	من می دانم که برای من بود
I had to lose my mind	باید عقلم را از دست می دادم
I poured another glass of water under him	یک لیوان آب دیگر پایین او ریختم
The whistle of the train can be heard in the distance	صدای سوت قطار از دور به گوش می رسد
I got your email back	ایمیل شما را پس گرفتم
I did not notice it before the man became a meat man	من قبل از اینکه مرد گوشتی شود متوجه آن نشده بودم
A long drive gives me time to think	یک رانندگی طولانی به من زمان می دهد تا فکر کنم
I came just for fun	من فقط برای سرگرمی آمدم
I started saving to kill him	من شروع به پس انداز کردن کردم تا او را بکشم
Andrew suffered significant damage	اندرو خسارات قابل توجهی متحمل شد
I felt safe sleeping next to you	از خوابیدن در کنار تو احساس امنیت می کردم
A story appeared in the newspaper about my problems	داستانی در روزنامه در مورد مشکلات من ظاهر شد
Collar considers it his best album	یقه آن را بهترین آلبوم خود می داند
I really saw the stars and stumbled	من واقعاً ستاره ها را دیدم و تلو تلو خوردم
I choose your men for you	من مردان شما را برای شما انتخاب می کنم
I'm sure I did not feel hell	مطمئنم که جهنم آن را حس نکردم
This section also mentions several sports figures	این قسمت همچنین چندین اشاره به چهره های ورزشی دارد
I know you enjoy control	می دانم که از کنترل لذت می بری
I think he wanted me to look at them	فکر می کنم او دوست داشت من به آنها نگاه کنم
I watched as they disappeared into the hall	من نگاه کردم که آنها در سالن ناپدید شدند
I do not jump off a cliff	من از صخره نمی پرم
I read the man those people said I was	من مردی را که آن افراد گفتند من هستم را مطالعه کردم
I know they are in a custom war	من می دانم که آنها در جنگ سفارشی حضور دارند
I put it safely in my pocket	من آن را با خیال راحت در جیب کتم فرو می کنم
I wondered if he still did not dare to speak	تعجب کردم که آیا او هنوز جرات صحبت کردن را ندارد
Fuller may have taught him photography	فولر ممکن است به او عکاسی را یاد داده باشد
I recorded it last night	دیشب ضبطش کردم
A movement in the shadows	حرکتی در سایه
I knew exactly what to say, when to say it	دقیقا می دانستم چه بگویم، چه زمانی بگویم
I have to walk	من باید قدم بزنم
I will never be like him	من هرگز مثل او نمی شوم
I did not need a personal delivery and a hard copy	من نیازی به تحویل شخصی و نسخه چاپی نداشتم
They had never left their state before	آنها پیش از این هرگز ایالت خود را ترک نکرده بودند
This request was denied	این درخواست رد شد
I was not tortured	من شکنجه نمی شدم
I felt a cold breeze swirl around my head	احساس می کردم نسیم سردی دور سرم پیچید
I heard him speak	صحبت هایش را شنیدم
I did not understand it, but it was impossible to ignore	من آن را درک نکردم، اما نادیده گرفتن آن غیرممکن بود
I can move some selections here	من می توانم چند منتخب را به اینجا منتقل کنم
Many of it was ultimately personal	بسیاری از آن در نهایت شخصی بود
He thought I should focus on something else	او فکر کرد باید روی چیز دیگری تمرکز کنم
I also have the corner of my icon there	من همچنین گوشه آیکون خود را در آنجا دارم
I looked out the window	به سمت پنجره نگاه کردم
I saw a face moving towards me	چهره ای را دیدم که به سمت من حرکت می کند
I did not know how to break it	نمی دانستم چگونه آن را بشکنم
I closed the door then locked it	در را بستم سپس قفل کردم
I'm bad enough for this one	من آن را به اندازه کافی بد برای این یکی
The red dog stopped and said something he did not notice	سگ قرمزی ایستاد و چیزی گفت که متوجه نشد
A male, small stature, simple clothes	یک انسان نر، قد کوچک، لباس ساده
I knocked on his door and got no answer	در خانه اش را زدم و جوابی دریافت نکردم
I have to take care of him now	الان باید ازش مراقبت کنم
I listen to such things	من برای این جور چیزها گوش دارم
Then all three leave on their next adventure	سپس هر سه در ماجراجویی بعدی خود را ترک می کنند
I could only think of him	فقط می توانستم به او فکر کنم
I checked the orange tree	درخت پرتقال را چک کردم
Liverpool were skeptical about a number of players	لیورپول در مورد تعدادی از بازیکنان شک داشت
I just could not tell which forest was from which world	فقط نمی توانستم تشخیص دهم کدام جنگل از کدام جهان است
I never even noticed	من حتی هرگز متوجه نشدم
A good example is marriage	یک مثال خوب ازدواج است
I mean anything that has to do with technology	منظورم هر چیزی است که با تکنولوژی سر و کار دارد
I said a few months ago	چند ماه پیش گفتم
I decided of my own free will	من با اراده خودم تصمیم گرفتم
A frown settled on his lips	اخمی روی لبش نشست
I immediately felt them on each of my sides	من بلافاصله آنها را در هر یک از طرفم احساس کردم
I enjoy reading and learning from you	از خواندن و یادگیری از شما لذت می برم
I could understand the sadness	می توانستم غم را درک کنم
I asked what is the truth?	پرسیدم حقیقت چیست؟
I loved the experience	من تجربه را دوست داشتم
I need someone who knows what works	من به کسی نیاز دارم که بداند چه کار می کند
The club finished the season in fourth place	این باشگاه فصل را در رده چهارم به پایان رساند
I did not betray him	من به او خیانت نکردم
However, I could not go out and ask him	با این حال، نمی توانستم بیرون بیایم و از او بپرسم
I think he liked her more than me	فکر کنم بیشتر از من دوستش داشت
I can grill almost every night	تقریباً هر شب می توانم کباب کنم
I believe there is actually a feeling that has returned to my fingers	من معتقدم که در واقع احساسی وجود دارد که به انگشتانم بازگشته است
In fact, such a base did not exist at this time	در واقع چنین پایگاهی در این زمان وجود نداشت
I looked into your eyes and saw the power	به چشمانت نگاه کردم و قدرت دیدم
The critical acclaim was generally positive	استقبال انتقادی عموما مثبت بود
I found him about four rows down	من او را حدود چهار ردیف پایین پیدا کردم
His team finished second in the tournament	تیم او در این مسابقات دوم شد
I was still making boxes for buildings	من هنوز جعبه هایی برای ساختمان ها درست می کردم
A plastic cup for orange juice	یک لیوان پلاستیکی برای آب پرتقال
I think in fact both are right	من فکر می کنم در واقع هر دو درست می گویند
I was both scared and happy	در عین حال هم ترسیده بودم و هم خوشحال
I have checked the bridges and there are none	من پل ها را بررسی کرده ام و هیچ کدام وجود ندارد
A person armed with a heart	فردی مسلح به قلب
I looked down and saw my wedding band appear	به پایین نگاه کردم و دیدم گروه عروسی من ظاهر شده است
I think it had a beautiful ring in it	به نظر من حلقه زیبایی در آن بود
I work for the players	من برای بازیکنان کار می کنم
I just wanted a soldier	من فقط یک سرباز می خواستم
I will not give up on this	من تسلیم این نمی شوم
I went upstairs and went to my room	رفتم بالا و به اتاقم رفتم
I looked at my hand and extended my fingers	به دستم نگاه کردم و انگشتانم را دراز کردم
I can see fear and confusion on his face	می توانم ترس و سردرگمی را در چهره اش ببینم
I pack up and leave the studio	وسایلم را جمع می کنم و استودیو را ترک می کنم
I did not understand its meaning until a long time later	من تا مدت ها بعد متوجه معنی آن نشدم
I'm sure the door will not open inside	من مطمئن هستم که در به داخل باز نمی شود
He eventually fully recovered and returned to dancing	او سرانجام به طور کامل بهبود یافت و به رقص بازگشت
I did not sell a dam policy in that second month	من در آن ماه دوم یک سیاست سد نفروختم
I felt calm and confident in them	من در آنها احساس آرامش و اطمینان داشتم
It was not long before he became jealous and suspicious	دیری نگذشت که حسادت و مشکوک شد
A sudden movement caused him to look down	یک حرکت ناگهانی باعث شد او را به پایین نگاه کند
Soon released nationwide	به زودی در سراسر کشور منتشر شد
I missed our innocence	دلم برای بی گناهی بینمان تنگ شده بود
I put on the mask	ماسک رو گذاشتم
I really wanted to tell him everything	خیلی دلم می خواست همه چیز را به او بگویم
I was constantly on the sidelines	من دائماً در حاشیه بودم
I'll keep this banner in your shop tonight	من این بنر را برای امشب در مغازه شما نگه می دارم
A little too fast	کمی خیلی سریع
I kept pointing to the ground	مدام به زمین اشاره کردم
I absolutely love all forms of life	من تمام اشکال زندگی را کاملاً دوست دارم
I smiled in the dark	در تاریکی لبخند زدم
I just found my web	من فقط وبم را پیدا کردم
I apologize for the condition of your cell	من بابت شرایط سلول شما عذرخواهی می کنم
I turned and looked at him from below	برگشتم و از پایین به او نگاه کردم
I was waiting for him	منتظرش بودم
I forced myself to see warning signs that were not there	من خودم را وادار کردم علائم هشدار دهنده ای را ببینم که آنجا نبود
I have a way of getting you to tell the truth	من راهی دارم که شما را وادار کنم حقیقت را بگویید
I have read a lot about you in the newspapers	در روزنامه ها مطالب زیادی درباره شما خوانده ام
A big smile settled on my lips	لبخند بزرگی روی لبم نشست
I need your cooperation	به همکاری شما نیاز دارم
I entered our kitchen	وارد آشپزخانه مان شدم
It was thought unnecessary	تصور می شد که غیر ضروری است
I feel amazingly energetic	من به طرز شگفت انگیزی احساس انرژی می کنم
I started to pay attention to my surroundings	شروع کردم به توجه به محیط اطرافم
I touch my cell and answer it without looking	دست به سلولم می زنم و بدون اینکه نگاه کنم جوابش را می دهم
I had this conversation once tonight	امشب یک بار این گفتگو را داشتم
I knew this was not true	میدونستم این درست نیست
I stood there and tried to understand what had happened	همانجا ایستادم و سعی کردم بفهمم چه اتفاقی افتاده است
I have never seen anyone do that	من تا به حال ندیده بودم کسی چنین کاری انجام دهد
I can not imagine how it might have come about	من نمی توانم تصور کنم که چگونه ممکن است به وجود آمده باشد
I have been criminally attacked	من مورد حمله جنایتکارانه قرار گرفته ام
I wanted the first few seconds to be ours	می خواستم چند ثانیه اول مال ما باشد
I touch the surface and reach the top of the border	سطحش را لمس می کنم و به بالای مرزش می رسم
I decided to let my emotions take over	تصمیم گرفتم به احساساتم اجازه دهم آن را از بین ببرد
I was wrong before	قبلا اشتباه کرده بودم
I walked three steps through my bedroom	سه پله از در اتاق خوابم گذشتم
A specific bad day was getting worse by the minute	یک روز بد مشخص لحظه به لحظه بدتر می شد
A window showing his score appeared immediately	پنجره ای که امتیاز او را نشان می داد بلافاصله ظاهر شد
I'm sure he'll be fine	مطمئنم حالش خوب میشه
I have to remember to collect them	باید یادم باشه جمعشون کنم
I tried to call you but you did not answer	سعی کردم باهات تماس بگیرم اما جواب ندادی
I hope you find your visit pleasant with us	امیدوارم بازدید خود را با ما خوشایند بیابید
I still can't move much	هنوز نمی توانم زیاد حرکت کنم
I can not imagine how difficult your choice was	نمی توانم تصور کنم انتخاب شما چقدر سخت بوده است
I better get to it	بهتره بهش برسم
I want you to touch me	می خواهم به من دست بزنی
I could hardly see the sand for all the people	من به سختی می توانستم شن و ماسه را برای همه مردم ببینم
Without the intervention of my brain, I felt like I was shaking my head	بدون دخالت مغزم احساس کردم سرم را تکان می دهم
I went to his house	من به خانه او سر زده ام
The comparison article is one of them	مقاله مقایسه یکی از آنهاست
I thought it was a lot of fun	فکر کردم خیلی سرگرم کننده بود
I forced him to leave the house	مجبورش کردم از خانه بیرون برود
I even enjoyed some of them	حتی از برخی از آنها لذت برده بودم
I can not find an engine for this	من نمی توانم موتوری برای این کار پیدا کنم
I have used some of them successfully	من چند تا از آن ها را با موفقیت استفاده کرده ام
I also told him some of my secrets	من هم چند تا از رازهایم را به او گفتم
I had a girlfriend who was already sexually active	من یک دوست دختر داشتم که از قبل فعالیت جنسی داشت
I put his picture around the food	عکسش را در اطراف غذا دادم
I will do the necessary documentation	من مدارک لازم را انجام خواهم داد
I hate you so much now	الان خیلی ازت متنفرم
The next day he was called	روز بعد او را فراخواندند
A body was lying on the ground floor below them	جسدی در طبقه همکف زیر آنها خوابیده بود
I still think that term is true	من هنوز فکر می کنم که این اصطلاح صادق است
I held my right arm in my left hand	بازوی راستم را در دست چپم گرفتم
I tried to call him last night	دیشب سعی کردم بهش زنگ بزنم
I know you want a baby	میدونم بچه میخوای
I tried to enter the man	سعی کردم انسان را وارد کنم
I listen a lot to how people talk	من خیلی به نحوه صحبت مردم گوش می دهم
I was on my shoulders more than ever	بیش از هر زمان دیگری روی شانه هایم بودم
I wish my fertilization never happened	کاش لقاح من هرگز اتفاق نمی افتاد
I want to see you naked	میخوام برهنه ببینمت
I know that everything is better than what we have now	من می دانم که هر چیزی بهتر از چیزی است که اکنون داریم
I did not expect it to go as before	انتظار نداشتم مثل قبل پیش بره
I must have some eating disorder	من باید نوعی اختلال در خوردن داشته باشم
I told my husband to give up	به شوهرم گفتم دست از سرش بردار
A dreamy sigh escaped him	آهی رویایی از او فرار کرد
A tree grows in the middle of it	درختی از وسط آن رشد می کند
I entered the building	وارد ساختمان شدم
I decided to take a walk on the beach after that	تصمیم گرفتم بعد از آن در ساحل قدم بزنم
I think you's good for it, though	من فکر می کنم شما برای آن خوب هستید، هر چند
I have to order some comfortable food, something filling	من باید مقداری غذای راحت، چیزی سیرکننده سفارش بدهم
I'm sorry to hear about your mother	از شنیدن خبر مادرت متاسف شدم
Welcome everyone	همه خوش امدید
I want to bring it this morning	امروز صبح میخوام بیارمش
I saw a coin dealer stationed in the mall	دیدم یک دلال سکه در مرکز خرید مستقر شده است
It is the largest theater producer in the world	این بزرگترین تولید کننده تئاتر در جهان است
A quick sweep with the range gave him the position	یک رفت و برگشت سریع با دامنه موقعیت را به او داد
I was on my order	من در جریان سفارشم بودم
I dragged them for a ride here	من آنها را برای سواری اینجا کشیدم
Maybe I stamped on my conscience	شاید روی وجدان خودم مهر زدم
I drove around and waited for my head to clear	من در آن اطراف راندم و منتظر ماندم تا سرم پاک شود
I flip through thousands of pages	هزاران صفحه را ورق می زنم
A tear fell on his pale cheek	قطره اشکی روی گونه ی رنگ پریده اش چکید
I had not seen him for six years	شش سال بود که او را ندیده بودم
However, I did not die	با این حال من نمردم
I can also reduce the pain	من هم می توانم درد را کاهش دهم
I deserved to find happiness	من سزاوار یافتن خوشبختی بودم
I do not even remember their last names	حتی نام خانوادگی آنها را به خاطر ندارم
A world where heaven, hell or something is in between	دنیایی که بهشت، جهنم یا چیزی در این بین است
I fell asleep again and woke up	دوباره به خواب رفتم و بیدار شدم
I look forward to hearing from each of you	من مشتاقانه منتظر شنیدن هر یک از شما هستم
I do not know what will happen in this case	من نمی دانم در این مورد چه اتفاقی می افتد
I spun very fast	خیلی سریع چرخیدم
Not all women are disabled at all times	همه زنان در هر زمان ناتوان نیستند
A man was tied to a pole	مردی را به میله بسته بودند
I finish dinner and go to bed early	شام را تمام می کنم و زود به رختخواب می روم
I laughed a little as he reacted	من به عنوان واکنش او کمی خندیدم
I told him we were done	به او گفتم کارمان تمام شد
I'm going to introduce the characters	من به چگونگی معرفی و ارائه شخصیت ها می پردازم
A more spiritual way of acting	شیوه ای معنوی تر از بازیگری
I can not recognize your request	من نمی توانم درخواست شما را تشخیص دهم
A chain reaction of kindness	یک واکنش زنجیره ای مهربانی
A row of buildings rose in the background	ردیفی از ساختمان ها در پس زمینه بالا آمدند
No such permission was granted	چنین مجوزی داده نشد
The show quickly became a local success	این نمایش به سرعت به یک موفقیت محلی تبدیل شد
I was just talking nonsense but he would not accept	من فقط حرف مفت می زدم اما او قبول نمی کرد
I basically hired the band	من اساسا گروه را استخدام کرده ام
He was not even informed that he had called	حتی به او اطلاع ندادند که او تماس گرفته است
I never planned to do that	من هرگز برای انجام این کار برنامه ریزی نکردم
I could not look at this portrait	نمی توانستم از این پرتره نگاه کنم
I hardly went anywhere except work, church and shop	من به سختی جایی رفتم جز کار، کلیسا و فروشگاه
I drove a few days ago	من چند روز پیش رانندگی کردم
I have to get away from this, from everything	من باید از این، از همه چیز دور شوم
A very popular exhaust	یک اگزوز بسیار محبوب
I asked if he registered here?	پرسیدم که آیا اینجا ثبت نام کرده است؟
I can feel it in my gut	من می توانم آن را در روده ام احساس کنم
I have to think in private and pack my bags	من باید در خلوت فکر کنم و چمدان را جمع کنم
I dropped out of school	من مدرسه را رها کردم
This relationship ended very soon	این رابطه خیلی زود به پایان رسید
I did not even know he was there	من حتی از حضور او در آنجا خبر نداشتم
I loaded the soft device	من دستگاه نرم را بارگذاری کردم
I think that's why he called you	فکر می کنم به همین دلیل با شما تماس گرفت
Gray stations have not opened yet	ایستگاه های خاکستری هنوز باز نشده اند
I just stood there to see what was happening	من فقط ایستادم تا ببینم چه اتفاقی می افتد
I bent down to talk in his ear	خم شدم تا در گوشش حرف بزنم
I was just told that the student had been killed	فقط به من گفتند دانش آموز کشته شده است
I still have some baby weight to lose there	من هنوز مقداری وزن بچه دارم که در آنجا کم کنم
My age was by my side	سنم در کنارم بود
I think you missed the whole point of this post	من فکر می کنم شما تمام موضوع این پست را از دست داده اید
I heard that he had terrible attacks	من شنیدم که او دچار حملات وحشتناکی شده است
I was so proud	اینطوری افتخار می کردم
He served in this role until his death	او تا زمان مرگ در این نقش خدمت کرد
Down was chosen as its first commander	Down به عنوان اولین فرمانده آن انتخاب شد
I pulled the handle, but it did not move	دستگیره را کشیدم، اما تکان نمی خورد
His report includes a drawing of an animal	گزارش او شامل نقاشی از حیوان است
I'm only allowed to help you along the way	من فقط اجازه دارم تو راه کمکت کنم
I put on fresh clothes, then go back upstairs	لباس های تازه می پوشم، سپس به طبقه بالا برمی گردم
A familiar voice calls from the side of the bar	صدای آشنا از سمت نوار تماس می گیرد
I need to take a shower, make something to eat	من نیاز به دوش دارم، چیزی برای خوردن درست کنم
I thought they were going to release me	من فکر می کردم که آنها قصد دارند من را آزاد کنند
And he did it in two minutes	و او این کار را در دو دقیقه انجام داد
I do not think you are to blame	من فکر نمی کنم شما مقصر باشید
I just looked at him	من فقط به او نگاه کردم
A theater here in town	یک تئاتر اینجا در شهر
I liked my explanation	از توضیحاتم خوشم اومد
I gave him a break though	هر چند به او استراحت دادم
I hesitated in the bedroom	در اتاق خواب تردید کردم
None of them passed completely through his body	هیچ کدام به طور کامل از بدن او عبور نکردند
Weapons affected people	اسلحه روی مردم اثر می گذاشت
I was supposed to arrive at five o'clock for a light dinner	قرار بود ساعت پنج برای یک شام سبک برسم
A fat, short man was standing behind the counter	مردی چاق و کوتاه قد پشت پیشخوان ایستاده بود
I never thought he would read her words	هرگز به این فکر نکردم که او حرف های او را بخواند
I tried to move, but everything hurt	سعی کردم حرکت کنم، اما همه چیز درد داشت
I did not know what was happening	نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد
The teacher should make eye contact with all students	معلم باید با همه دانش آموزان ارتباط چشمی برقرار کند
I want to do this face to face	من می خواهم این کار را رو در رو انجام دهم
I look at my new ink and smile	به جوهر جدیدم نگاه می کنم و لبخند می زنم
He became the highest priest in this land	او عالی ترین کشیش در این سرزمین شد
I could bargain for his life	می توانستم برای زندگی او چانه بزنم
I would like to carry my new little friend	من دوست دارم دوست کوچک جدیدم را حمل کنم
A soldier was injured in the yard	یک سرباز در حیاط صدمه دیده است
I lay there and wondered about the stranger	آنجا دراز کشیدم و در مورد غریبه تعجب کردم
I know this is not his apartment house	من می دانم که این خانه آپارتمان او نیست
A competitor gets out of hand	یک رقیب از دستش خارج می شود
I felt like I was shaking	احساس کردم خودم می لرزم
I have to rest for a few hours	من باید چند ساعت استراحت کنم
A bottle of wine, a candle, or whatever	یک بطری شراب، یک شمع، یا هر چیز دیگری
I was dreaming, but everything was real	خواب می دیدم، اما همه چیز واقعی بود
Suddenly I realized how lonely the streets are	ناگهان متوجه شدم خیابان ها چقدر خلوت است
A small table full of her favorite dishes	یک میز کوچک پر از غذاهای مورد علاقه او
I did not even hear him come to my room	حتی نشنیدم اومد تو اتاقم
I can not believe how far we have come	من نمی توانم باور کنم که چقدر جلو آمده ایم
A screen showed the current playback	یک صفحه نمایش پخش فعلی را نشان می داد
I know you're talking to yourself	میدونم با خودت میگی
I thought it was sad	فکر کردم غم انگیز است
Two similar recordings of this song were recorded	دو برداشت مشابه از این آهنگ ضبط شد
I do not have the opportunity to celebrate this small victory	فرصتی برای جشن گرفتن این پیروزی کوچک ندارم
He began working as a counselor and spiritual teacher	او به عنوان مشاور و معلم معنوی شروع به کار کرد
I have a homeless man who needs shelter tonight	من یک مرد بی خانمان دارم که برای امشب نیاز به سرپناه دارد
I knew he would not call me	میدونستم با من تماس نمیگیره
A large, heavy chain hung from it	یک زنجیر بزرگ و سنگین از آن آویزان بود
I was nothing anymore	من دیگه هیچی نبودم
This led to the easy overthrow of the regime	این امر منجر به سرنگونی آسان رژیم شد
I was not sure if I could talk to him	مطمئن نبودم که می توانم با او صحبت کنم یا نه
I hardly knew where to go first	به سختی می دانستم ابتدا کجا بروم
A tall detective guarded the entrance	یک کارآگاه قد بلند از ورودی محافظت می کرد
I knew the answer would not be enough	می دانستم که پاسخ کافی نخواهد بود
I was an awful team worker	من یک کارگر تیم افتضاح بودم
I'm very, very happy now	من الان خیلی خیلی خوشحالم
I climbed the stairs and allowed myself to enter	از پله ها بالا رفتم و به خودم اجازه دادم وارد شوم
We can run it on any issue	ما می توانیم آن را در هر مسئله ای اجرا کنیم
I have a key in his place	من یک کلید جای او دارم
I'm not interested in fast retail at all	من اصلاً علاقه ای به خرده فروشی سریع ندارم
I also weigh reluctantly	من هم با اکراه وزن می کنم
A world that sometimes even understood him	دنیایی که گاهی حتی او را درک می کرد
I ate my fish and fruits fast	ماهی و میوه هایم را سریع خوردم
I'm tired of that	حالم از اون کار بهم میخوره
I tried to bite their hands	سعی کردم دستشان را گاز بگیرم
A woman called you	یه زن بهت زنگ زد
I can not ask you to do the same	من نمی توانم از شما بخواهم که همین کار را انجام دهید
Several people disappeared in the safe of the big house	چند نفر در محل امن خانه بزرگ ناپدید شدند
A new element had entered the profession	عنصر جدیدی وارد این حرفه شده بود
It was a very important experience for me	این یک تجربه بسیار مهم برای من بود
I hope they are happy with me	امیدوارم آنها از من خوشحال باشند
I married a woman who could not stand me	من با زنی ازدواج کردم که نمی توانست من را تحمل کند
I saw two suits, hers and hers	دو تا کت و شلوار دیدم، مال او و او
I listen to him intensely	من به شدت به او گوش می دهم
All reason to celebrate	همه دلیل برای جشن
I thought it was really interesting	به نظرم واقعا جالب بود
I guess it's kind of old for a horse	من حدس می زنم که برای یک اسب یک جورهایی قدیمی است
There was a golden table to their right	یک میز طلایی در سمت راست آنها قرار داشت
I dared him to do that	جراتش کردم که این کار را بکند
I called but there was no answer	زنگ زدم اما جوابی نیومد
I thought it was as hard as it could be	فکر می کردم تا جایی که می شود سخت است
I can not stand how unpleasant the situation is between us	من نمی توانم تحمل کنم که چقدر اوضاع بین ما ناخوشایند است
I never really moved out of the old apartment	من واقعاً هرگز از آپارتمان قدیمی نقل مکان نکردم
I was awake and aware of everything	من بیدار بودم و از همه چیز آگاه بودم
I never really wanted it	من هرگز آن را واقعا نمی خواستم
I'm here to run a school	من اینجا هستم تا یک مدرسه را اداره کنم
I appreciate the irony	من از کنایه قدردانی می کنم
I love a thoughtful person	من عاشق یک فرد متفکر هستم
I saw the door open	در را باز دیدم
I do not think the chance of your encounter, young man	من فکر نمی کنم شانس مواجهه شما، مرد جوان
I took a few more precise steps	چند قدم دقیق تر برداشتم
A military man appeared to be talking to him	یک مرد نظامی به نظر می رسید که دارد با او صحبت می کند
I want you all for a few days ago	من همه شما را برای چند روز پیش خودم می خواهم
Life Away From All This	زندگی دور از این همه
I could hardly wait to see him	به سختی منتظر دیدنش بودم
I end my sleep, let it ring a few times	خوابم را تمام می کنم، بگذار چند بار زنگ بزند
I did not hold it against him	من آن را علیه او نگه نداشتم
My husband was going to leave my children	قرار بود شوهرم، بچه هایم را ترک کنم
A bone is not broken, so he will survive	یک استخوان شکسته نیست، پس او زنده خواهد ماند
I was the second child of five years old	من فرزند دوم پنج ساله بودم
I mean complete change	منظورم تغییر کامل است
G has been behaving strangely lately	G اخیراً عجیب رفتار می کند
I will always try to be better	من همیشه سعی خواهم کرد بهتر باشم
I have to try harder to change my path	باید بیشتر تلاش کنم تا راهم را عوض کنم
I can not find it for my life	من نمی توانم آن را برای زندگی خود پیدا کنم
I hate being that woman	من از اینکه تو آن زن باشی متنفرم
I did not report it	من آن را گزارش نکرده ام
I want a team down there now	من الان یه تیم میخوام اون پایین
I wish he just left	آرزو داشتم که او فقط برود
I felt sorry for him because he was weak	دلم برایش سوخت، چون ضعیف بود
I think this is an amazing stupidity	من فکر می کنم این یک حماقت شگفت انگیز است
We expect him to be here for a while	انتظار داریم او برای مدتی اینجا باشد
I have not talked about my ex	من در مورد سابقم صحبت نکرده ام
Most of his work was released live on video	بیشتر کارهای او مستقیماً به صورت ویدیویی منتشر شد
I will tell you how to act	من به شما خواهم گفت که چگونه باید عمل کنید
That employment lasted a year and a week	آن اشتغال یک سال و یک هفته به طول انجامید
I want to leave a happy story	میخوام یه مطلب خوشحال کننده بذارم
I followed my conscience	دنبال وجدانم رفتم
I have to get out of there now	الان باید از اونجا برم بیرون
I will probably find a job waiting for me	احتمالاً کاری در انتظارم پیدا خواهم کرد
I know you did	من می دانم که شما این کار را کردید
Research continued along the way	در طول مسیر تحقیقات ادامه یافت
I have a few reports to review	من چند گزارش دارم که باید بررسی کنم
I could not see that ever happening	من نمی توانستم ببینم که هیچ وقت چنین اتفاقی می افتد
I'm only interested in cars	من فقط به ماشین علاقه دارم
I will adjust the jump	من پرش را تنظیم خواهم کرد
Several peasant women pass by	چند زن دهقان از آنجا می گذرند
I hope you feel the same way about him	امیدوارم شما هم همین احساس را نسبت به او داشته باشید
I knocked hard, but not enough	محکم زدم، اما نه به اندازه کافی
I called his house but no one answered	زنگ زدم خونه اش ولی کسی نگرفت
I did not lose it to the world	من آن را برای جهانیان از دست نمی دادم
I was in bed again, maybe I was asleep, maybe not	دوباره روی تخت بودم، شاید خواب بودم، شاید هم نه
I wanted to have fun	می خواستم خوش بگذرانم
I covered my naked form with it and got up	فرم برهنه ام را با آن پوشاندم و بلند شدم
I do not give up anything	من هیچ چیزی را رها نمی کنم
I wondered where we were going?	تعجب کردم که کجا می رویم؟
And only three minutes	و فقط سه دقیقه
I do not like him at all	من اصلا دوستش ندارم
I can not love anyone and get married and have children	من نمی توانم کسی را دوست داشته باشم و ازدواج کنم و بچه دار شوم
I did not thank you for everything you gave me	من از تو برای تمام آنچه به من دادی تشکر نکرده ام
I wanted to add some new elements to the music	می خواستم چند عنصر جدید به موسیقی اضافه کنم
I loved the empty and accessible people	من مردم را خالی و در دسترس دوست داشتم
I did not say anything during this whole meeting	من در تمام این جلسه چیزی نگفته بودم
I just could not understand why he did not answer	فقط نمیتونستم بفهمم چرا جواب نمیده
I grabbed the cold can on my forehead	قوطی سرد را روی پیشانی ام گرفتم
I am very proud of you	من خیلی به شما افتخار می کنم
I soon made good friends with him	خیلی زود با او دوستی خوبی پیدا کردم
I hated falling in love	از عاشق شدن متنفر بودم
A detailed financial analysis of the industry is provided	تجزیه و تحلیل مالی دقیق از صنعت ارائه شده است
I could not live like this	نمیتونستم اینجوری زندگی کنم
To wait for me to sleep	تا منتظریم بخوابم
This was the most important thing in his life	این مهمترین چیز در زندگی او بود
I want to introduce you to some	من می خواهم به شما تعدادی را معرفی کنم
I hope you recover quickly	امیدوارم به سرعت بهبود پیدا کنی
I will succeed alone	من به تنهایی موفق خواهم شد
The moment he needed	لحظه ای که او به آن نیاز داشت
I was taking my family with me	من خانواده ام را با خود می بردم
I also persuaded the women to make their accusations	من همچنین زنان را متقاعد کردم که اتهامات خود را مطرح کنند
I see no other reason for that	دلیل دیگری برای آن نمی بینم
I paid for the house and both cars	پول خانه و هر دو ماشین را پرداخت کردم
I went with him	منم باهاش ​​رفتم
The person receives the gift of the Messenger	شخص هدیه رسول را دریافت می کند
I should never have left you alone	هرگز نباید تو را تنها می گذاشتم
I asked myself, is there no end?	از خودم پرسیدم آیا پایانی وجود ندارد؟
I may also have only one week off	من همچنین ممکن است فقط یک هفته مرخصی داشته باشم
I felt terrible that his life involved fear and hiding	من احساس وحشتناکی می کردم که زندگی او شامل ترس و پنهان شدن است
I guess he can wait until morning	حدس می زنم می تواند تا صبح صبر کند
I had no ready answer for that	من هیچ پاسخ آماده ای برای آن نداشتم
I looked up and took a deep breath	نگاهی به بالا انداختم و نفس راحتی کشیدم
The doctor is arrested and detained	دکتر دستگیر و بازداشت می شود
I highly recommend the latter	من دومی را به شدت پیشنهاد می کنم
I was watching him carefully as he spoke	داشتم با دقت نگاهش می کردم که داشت حرف می زد
I wrinkled my nose and stretched myself awake	بینی ام را چروک کردم و بیدار خودم را دراز کردم
I have not told my mother yet	هنوز به مادرم نگفتم
I have nothing to offer you	من چیزی برای ارائه به شما ندارم
And this may be our last case	و این شاید آخرین مورد ما باشد
A good career was what she wanted for her son	یک حرفه مناسب چیزی بود که او برای پسرش می خواست
I wrote it in the book	من آن را در کتاب نوشتم
I did not have to shoot anyone	من مجبور نبودم به کسی شلیک کنم
I like to see the look of my people	من دوست دارم نگاه مردمم را ببینم
I have to stand up for myself	من باید برای خودم بایستم
I like to come back every once in a while	من دوست دارم هر چند وقت یکبار برگردم
A great battle had taken place at some point	یک نبرد بزرگ در مقطعی رخ داده بود
I was his secret prisoner	من بند مخفی او بودم
I asked them not to install a completely new system	من از آنها خواستم که یک سیستم کاملاً جدید نصب نکنند
I saw the same ancient recording	من همان ضبط باستانی را دیدم
I never thought it would matter	هیچ وقت فکر نمی کردم مهم نیست
I also wanted to ask him why	من هم می خواستم دلیل من را از او بپرسم
I could not believe that my mother had betrayed me like this	باورم نمی شد مادرم اینطور به من خیانت کرده باشد
The whole expedition had failed	کل اکسپدیشن شکست خورده بود
I wondered if it was a kid?	تعجب کردم که آیا آن بچه است؟
A little discomfort prevented a lot of pain	کمی ناراحتی از درد زیاد جلوگیری کرد
I was amazed at how this whole thing works	من در تعجب بودم که این کل چگونه کار می کند
His large family consisted of 9 children	خانواده بزرگ او شامل 9 فرزند بود
New sales every week, all month	فروش جدید هر هفته، تمام ماه
I guess turning my back on him is my gift to him	حدس می زنم که پشت کردنم هدیه من به او باشد
I climb these stairs very slowly	من خیلی آرام از این پله ها بالا می روم
I looked at the gate, nothing happened	به دروازه نگاه کردم، هیچ اتفاقی نیفتاد
I blink the small floating lights from the back view	چراغ‌های کوچک شناور را از دید برگشتی چشمک می‌زنم
I was dissatisfied enough to accept	به اندازه کافی ناراضی بودم که قبول کنم
I know he is trying to decide what to say	من می دانم که او سعی می کند تصمیم بگیرد چه بگوید
I wanted to know more about your son	من می خواستم در مورد پسر شما بیشتر بدانم
A vision of complexity	چشم اندازی از پیچیدگی
I enjoyed working with my element	از کار با عنصرم لذت بردم
I heard what they were going to do with your house	من شنیدم که قصد داشتند با خانه شما چه کنند
I could see his face in reflection	می توانستم صورتش را در انعکاس ببینم
A mysterious package is on its way	بسته ای مرموز در راه است
I shook my head in thanks	سرم را برای تشکر تکان دادم
Anyway, I had no money for food	به هر حال پولی برای غذا نداشتم
I told you he's my boyfriend to keep my face	من به شما گفتم که او دوست پسر من است تا چهره خود را حفظ کنم
I was bad with him for this kind of nonsense	من به خاطر این جور چرندیات با او بد بودم
I always wanted to retire	من همیشه قصد بازنشستگی داشتم
I give him a plate of eggs and a fork	یک بشقاب تخم مرغ و یک چنگال به او می دهم
The world is probably the result of clever design	احتمالاً جهان نتیجه طراحی هوشمندانه است
I have created my email accounts as shown above	من حساب های ایمیل خود را همانطور که در بالا نشان داده شده است ایجاد کرده ام
A possible product formation mechanism was also suggested	مکانیسم احتمالی تشکیل محصولات نیز پیشنهاد شد
I always get it	من همیشه آن را دریافت می کنم
I was newly married at the time	من در آن زمان تازه ازدواج کرده بودم
The mission will never resume	ماموریت هرگز از سر نمی گیرد
I'm sure no one is protesting right now	مطمئنم الان هیچ کس اعتراضی ندارد
I have not heard anything like that	من همچین چیزی نشنیدم
I feel my body relaxing more and more	احساس می کنم بدنم بیشتر و بیشتر ریلکس می شود
I could almost hear his pop	تقریبا می توانستم صدای پاپش را بشنوم
I feel, wiser than me	من احساس می کنم، عاقل تر از من
I love him, but I can not live with him	من او را دوست دارم، اما نمی توانم با او زندگی کنم
None of them commented on the new constitution	هیچکدام هیچ اظهارنظری در رابطه با قانون اساسی جدید نکردند
I am both a producer and a consumer of music	من هم تهیه کننده و هم مصرف کننده موسیقی هستم
Everyone has a place in this small land	هر کسی در این زمین کوچک جای خود را دارد
I have everything ready for breakfast	من همه چیز را برای صبحانه آماده دارم
I was very tired of the smell of death	از بوی مرگ خیلی خسته شدم
A dead man and a sleeping man are alike	یک مرد مرده و یک مرد در خواب شبیه هم هستند
I want to get close to him	من می خواهم به او نزدیک شوم
I met your friend from afar this afternoon	امروز بعدازظهر از دور با دوستت آشنا شدم
I stared at your strong masculine body	به اندام قوی مردانه ات خیره شدم
I go to the sink and turn on the tap	به سمت سینک می روم و شیر آب را باز می کنم
I had completely forgotten them	من آنها را به کلی فراموش کرده بودم
The heated debate starts from the top	بحث داغی از بالا شروع می شود
I was walking when darkness began to creep	وقتی تاریکی شروع به خزیدن کرد می رفتم
I haven't played basketball in a while	مدتی است که بسکتبال برگزار نکرده ام
I knew the council would not let me help	می دانستم شورا اجازه کمک به من را نمی دهد
I sigh, surrender to humiliation, and return	آهی می کشم، به ذلت تسلیم می شوم و برمی گردم
I could understand from the signs	از روی نشانه ها می توانستم بفهمم
I personally hate you	من شخصا از شما متنفرم
I could only guess that it was bad	فقط میتونستم حدس بزنم که بد بود
Blood samples will be taken at random	نمونه خون به صورت تصادفی گرفته خواهد شد
A tool for financial aid	وسیله ای برای کمک های مالی
I did not want him to change his mind	من نمی خواستم او نظرش را تغییر دهد
I did not know anything about women, for sure	من در مورد زنان چیزی نمی دانستم، مطمئناً
I reached the front door	رسیدم جلوی در
Instead of the other way around	به جای برعکس
I rejected my mother's advice	من توصیه مادر را رد کردم
I tried to contact you to cancel our appointment	سعی کردم با شما تماس بگیرم تا قرارمان را لغو کنیم
I can not help it, if this is my first feeling	من نمی توانم کمکی به آن کنم، اگر این اولین احساس من است
The voice of a little woman	صدای یک زن کوچک
I did not understand what to do with the file	من متوجه نشدم با فایل چه کار کنم
I had planned my whole day based on that	کل روزم را بر اساس آن برنامه ریزی کرده بودم
I opened the door and we entered	در را باز کردم و وارد شدیم
I have never had to do that	من تا به حال مجبور نبودم چنین کاری انجام دهم
I had used it before	قبلا ازش استفاده کرده بودم
I have to go back to my hotel to get ready	باید به هتلم برگردم تا آماده شوم
I should not have raised my voice	نباید صدایم را بلند می کردم
I do not understand why this was not the case	نمی فهمم چرا اینطور نبود
I want to feel his hands on me	می خواهم دست های او را روی خودم حس کنم
I will not take your time anymore	من دیگر وقت شما را نمی گیرم
I will renew this earth and complete it again	من این زمین را تجدید خواهم کرد و دوباره آن را کامل خواهم کرد
I missed him and my mother at the horse show	دلم برای او و مادرم در نمایشگاه اسب تنگ شده بود
I'm sorry to talk to them	من برای صحبت آنها ناراحت هستم
I looked that he received the information	من نگاه کردم که او اطلاعات را دریافت کرد
I told him the truth and only the truth	من حقیقت را به او گفتم و فقط حقیقت را
A thick cloud of dust and debris filled the air	ابر غلیظی از گرد و غبار و زباله فضا را پر کرده بود
I have to change the window anyway	به هر حال باید پنجره را عوض کنم
I slow down and lean towards the bush	سرعتم را کم می کنم و به سمت بوته خم می شوم
I want to avoid this	من می خواهم از این موضوع دوری کنم
I already miss it	من قبلاً دلم برای آن تنگ شده است
I can not spend four hours alone with him	من نمی توانم چهار ساعت را تنها با او بگذرانم
I also like to be out and about	من همچنین دوست دارم بیرون باشم و فعال بمانم
There was a pen in the holder inside the binding	یک خودکار در نگهدارنده در داخل صحافی بود
A suit that can take you anywhere	کت و شلواری که می تواند شما را به همه جا ببرد
Thank you for coming and thank you for the coffee	از آمدنت سپاسگزارم و بابت قهوه سپاسگزارم
I ask him if he wants to come with me?	از او می پرسم آیا می خواهد با من بیاید؟
I entrust myself to him	خودم را به او می سپارم
I shook my head but did not look at him	سرم را تکان دادم اما نگاهش نکردم
Darkness surrounded my heart and wrapped itself in my blood	تاریکی قلبم را احاطه کرد و در خونم پیچید
I'm fast and light	من سریع و سبک هستم
I shook my head and smiled	سرم را تکان دادم و لبخند زدم
He brought the soul back to the group	او روح را به گروه بازگرداند
I know you love her but she is an animal	میدونم دوستش داری ولی اون یه حیوانه
I doubt they will carry out the blue attack	من شک دارم که آنها حمله آبی را انجام دهند
So it was really about having an idea	بنابراین واقعاً در مورد داشتن یک ایده بود
I mentioned that the animals studied were pigs	اشاره کردم که حیوانات مورد مطالعه خوک بودند
Such claims were largely unfair	چنین ادعاهایی تا حد زیادی ناعادلانه بود
I noticed that he had a small needle with him	متوجه شدم که او یک سوزن کوچک با خود دارد
I probably refuse	من احتمالا امتناع می کنم
One person did not keep safe from doing their job	یک نفر امنیت را از انجام کار خود حفظ نکرد
Many of them were farmers and fishermen	بسیاری از آنها کشاورز و ماهیگیر بودند
A beautiful and tropical island	جزیره ای زیبا و گرمسیری
I encourage people to get involved in any way	من مردم را تشویق می کنم که به هر طریقی درگیر شوند
In a way, I should not leave out the director	به نوعی نباید کارگردان را کنار بگذارم
I saw them on the cell phone call	من آنها را در فراخوان تلفن همراه دیدم
I was thankful that I spent the whole day with it	از اینکه تمام روز را با آن سپری کردم سپاسگزار بودم
I looked at the merchant ships ahead	به کشتی های تجاری جلوتر نگاه کردم
I suffered for a year, but he found me	من یک سال رنج کشیدم، اما او مرا پیدا کرد
I just told him the truth	من فقط حقایق را به او گفتم
I always wished you would come with me	مدام آرزو می کردم ای کاش با من می آمدی
I had no problem	هیچ مشکلی نداشتم
I hardly even know that girl	من حتی آن دختر را به سختی می شناسم
I deliberately chose not to encourage you to kiss me	من عمداً ترجیح دادم شما را تشویق نکنم که مرا ببوسید
I got into heated discussions with people, including my father	من با مردم از جمله پدرم وارد بحث شدید شدم
At least one fatal driving accident has been reported	حداقل یک حادثه رانندگی مرگبار گزارش شده است
I can work with you	من میتونم با شما کار کنم
I had a corner apartment	من یک آپارتمان گوشه ای داشتم
This is the first time I have encountered a new war	من برای اولین بار به جنگ جدید برخورد می کنم
I was not cruel or immoral in any way	من به هیچ وجه ظالم یا بداخلاق نبودم
I found out about this a long time ago	من خیلی وقت پیش متوجه این موضوع شدم
I want to expose myself to any role	من می خواهم خودم را در معرض هر نقشی قرار دهم
I hate everything and everything	از همه و همه چیز متنفرم
He became silent a few seconds later	چند ثانیه بعد ساکت شد
I looked here and this is a crystal clear sea	به اینجا نگاه کردم و این دریای کریستالی است
I see a lonely and bright theater scene	صحنه تئاتر تنها و پر نور را می بینم
I was tired just that	خسته بودم فقط همین
I'm good to continue this effort	من برای ادامه این تلاش خوب هستم
Yet I could still hear that scream	با این حال من هنوز می توانستم آن فریاد را بشنوم
I liked the effects of the fire	من اثرات آتش را دوست داشتم
I need this white kid again	من دوباره به این بچه سفید نیاز دارم
I think you have a right to know	فک کنم حق داری بدونی
I could not look around in surprise	نمی توانستم با تعجب به اطراف نگاه کنم
A loud pope rented the air	یک پاپ با صدای بلند هوا را اجاره کرد
I do not predict anything yet	من هنوز چیزی را پیش بینی نمی کنم
I stood completely motionless	کاملا بی حرکت ایستادم
I could not describe it	نمیتونستم توصیفش کنم
I hate him so much now	الان خیلی ازش متنفرم
I just cut and spend most of my time	من فقط برش می دهم و بیشتر اوقات می گذرم
A whispered promise of love	یک وعده زمزمه ای از عشق
Dark tension hung around the place	تنش تاریکی در اطراف آن مکان آویزان بود
The family is in grief	خانواده ای در غم و اندوه است
I thought you might not be alive	فکر کردم شاید زنده نباشی
I picked up the glass and stared at it	لیوان را برداشتم و به آن چشم دوختم
I stood and stared at the case	ایستادم و به کیس خیره شدم
I was just waiting for myself and nothing came	من فقط منتظر خودم بودم و چیزی نیومد
Imprisonment is a common result	حکم زندان نتیجه معمول است
I just wish you did not	فقط ای کاش نداشتی
I get on and the story begins	سوار می شوم و ماجرا شروع می شود
I want to do something that allows me to travel around	می‌خواهم کاری انجام دهم که به من اجازه دهد به اطراف سفر کنم
I need some time in this room to get ready	من به مدتی در این اتاق نیاز دارم تا آماده شوم
I sit up straight and stare at my father	صاف می نشینم و به پدرم خیره می شوم
I had to buy some time	مجبور شدم کمی زمان بخرم
I could not speak, I did not want to speak	نمی توانستم حرف بزنم، نمی خواستم حرف بزنم
I try to push the glass to a corner	سعی می کنم شیشه را به گوشه ای بزنم
I return to the subject of food more easily	به موضوع راحت تر غذا برمی گردم
I speak from experience boy	من از روی تجربه صحبت می کنم پسر
I stand and approach the rock	می ایستم و به صخره نزدیک می شوم
I thought you were here until now	فکر می کردم تا الان اینجا هستی
I was fully noticed	من کاملاً مورد توجه قرار گرفتم
I'm looking for another woman	من به دنبال زن دیگری هستم
I want to have a family and raise children	من می خواهم خانواده داشته باشم و بچه بزرگ کنم
I was very proud of him	من خیلی به او افتخار می کردم
This time I can not blame this issue on anyone else	این بار نمی توانم این موضوع را به گردن دیگری بیاندازم
Anyway, I'll not be very social after this	به هر حال من بعد از این خیلی اجتماعی نمی شوم
I will continue to improve and adapt	به بهبودی و سازگاری ادامه می دهم
A very small part of each	یک بخش بسیار کوچک از هر کدام
I reach out and grab it	دست دراز می کنم و می گیرمش
I prefer a clean and healthy environment	من محیط تمیز و سالم را ترجیح می دهم
There are a few issues that need my attention that can not wait	چند موضوع نیاز به توجه من دارد که نمی توان منتظر ماند
I do not know what happened	نمی دونم چه اتفاقی افتاده
The reason for this difference is not clear	دلیل این تفاوت مشخص نیست
I enter and leave immediately for the price tag	من وارد می شوم و بلافاصله برای برچسب قیمت می روم
I have never known anyone like you	من هرگز کسی مثل شما را نشناختم
This is not a tragedy either	این یک تراژدی هم نیست
I thought it was very strange	به نظرم خیلی عجیب بود
I love my business manager	من عاشق مدیر تجارتم هستم
Intelligence officers reported that an attack was imminent	افسران اطلاعاتی گزارش دادند که حمله ای در راه است
I got out of bed sick	از تخت بیمار رها شدم
It has been partially rebuilt since then	از آن زمان تا حدی بازسازی شده است
I definitely learned programming	من قطعا برنامه نویسی را یاد گرفتم
I emailed the editor and did not reply	به سردبیر ایمیل زدم و جوابی ندادم
I could not tell him how he really made me feel	نمی توانستم به او بگویم که او واقعاً چه احساسی در من ایجاد کرد
I want to be there for you	من می خواهم برای شما آنجا باشم
I see you but not like before	میبینمت ولی مثل قبل نیست
I mean health and home and all that	منظورم سلامتی و خانه و همه اش است
I hear a real storm outside the house	من یک طوفان واقعی را بیرون از خانه می شنوم
I like to mix things up a bit	دوست دارم کمی مسائل را با هم قاطی کنم
I gently touched his face	به آرامی صورتش را لمس کردم
A friend was what he needed	یک دوست چیزی بود که او نیاز داشت
I just tried to keep the example simple	من فقط سعی کردم مثال را ساده نگه دارم
I intend to revolt and take your leadership	من قصد دارم شورش کنم و رهبری شما را به دست بگیرم
I was very grateful for that	من برای آن بسیار سپاسگزار بودم
I lost my son to this damn thing	من پسرم را به این لعنتی از دست دادم
I was sick on my ninth birthday	من در روز تولد نهم مریض بودم
I was a terrible friend	من دوست وحشتناکی بودم
I drank more every night	هر شب بیشتر مینوشیدم
That morning I even forgot to carry my camera	آن روز صبح حتی فراموش کردم دوربینم را حمل کنم
I have a room now	من الان یک اتاق دارم
I remember exactly that moment	دقیقاً آن لحظه را به یاد دارم
I saw my friends when we grew up together	وقتی با هم بزرگ شدیم دوستانم را دیدم
I could no longer keep my eyes open	دیگر نمی توانستم چشمانم را باز نگه دارم
I heard the door open and close	صدای باز و بسته شدن در را شنیدم
I learned with difficulty	با سختی یاد گرفتم
I just want this so I got this file	من فقط برای این می خواهم پس این فایل را گرفتم
I was married before	من قبلا ازدواج کرده بودم
I go home and my key does not work	به خانه برمی گردم و کلیدم کار نمی کند
I will prepare if you want	اگر بخواهید آماده می کنم
And yet there are those who love it	و با این حال کسانی هستند که آن را دوست دارند
P exchanged a long, strange look	P نگاهی طولانی و عجیب را رد و بدل کرد
A third arrow and a fourth and fifth arrow	یک تیر سوم و یک تیر چهارم و پنجم
I take the messages and go back to the kitchen	پیام ها را می گیرم و به آشپزخانه برمی گردم
I always tried to do my best	من همیشه سعی کردم بهترین کار را انجام دهم
I hope he is well	امیدوارم حالش خوب بشه
I didn't even really know this little boy anymore	من حتی واقعاً این پسر کوچک دیگر را نمی شناختم
I invited him to wait	او را دعوت کردم تا منتظر بماند
I got his money to pay	پولش را برای پرداخت گرفتم
I took advantage of his unfavorable position	از موقعیت نامناسب او به نفع خودم استفاده کردم
Cold sweat ran down his forehead	عرق سردی روی پیشانی اش جاری شد
I just started using it	من تازه شروع به استفاده از آن کردم
I can see it all over him	من می توانم آن را در سراسر او ببینم
I built my house here and started a family	خانه ام را اینجا ساختم و تشکیل خانواده دادم
I saw that ship in the news	من آن کشتی را در اخبار دیدم
I struggle with the desire to lose control	من با میل به از دست دادن کنترل مبارزه می کنم
I secretly hoped his parents would change churches	من پنهانی امیدوار بودم والدینش کلیساها را عوض کنند
I was determined to win this time	مصمم بودم این بار برنده شوم
I can not describe the feeling he gave me	نمی توانم احساسی را که به من داد توصیف کنم
I can watch our daughter well	من می توانم دخترمان را خوب تماشا کنم
I got him on that bus	او را تا آن اتوبوس پیاده کردم
I just wanted more from him	من فقط بیشتر از او می خواستم
I could hear him start bathing	صدای شروع حمام او را می شنیدم
I just felt we were extremely unlucky	من فقط احساس کردم که ما فوق العاده بدشانس هستیم
I swear to him	برایش سوگند می خوانم
I was completely out of my comfort zone	من کاملاً از منطقه راحتی خود خارج شده بودم
I never thought about it much	هیچ وقت زیاد بهش فکر نکردم
I prefer to keep things more personal	من ترجیح می دهم مسائل را شخصی تر نگه دارم
I repeated the question	سوال را تکرار کردم
I always hope they go and leave me alone	من همیشه امیدوارم که آنها بروند و مرا تنها بگذارند
He had seen many of these before	بسیاری از اینها را قبلا دیده بود
I lost him in a rocket race	من در یک مسابقه موشکی به او باختم
Lightning jumped down	رعد و برقی به پایین پرید
I am patient and devoted to my students	من نسبت به شاگردانم صبور و فداکار هستم
I do not know what hospital we went to	نمی دانم چه بیمارستانی می رفتیم
I was a senior priest at the time	من در آن زمان کشیش ارشد بودم
I waited and waited, I was determined not to move	منتظر ماندم و منتظر ماندم، مصمم بودم که حرکت نکنم
These benefits have not been proven by experience	این مزایا با تجربه ثابت نشد
I knew it as the smell of prison	من آن را به عنوان بوی زندان می شناختم
One of our weapons	یکی از سلاح های ماست
I will show you how to fight	من به شما نشان خواهم داد که چگونه بجنگید
I am surprised and shocked by this figure	من از این رقم متعجب و شوکه شده ام
I want to be known as gender neutral	من می خواهم به عنوان جنسیت خنثی شناخته شوم
I quickly imagined us in a different place	من به سرعت ما را در یک مکان متفاوت تصور کردم
I suddenly feel guilty	من خیلی ناگهانی احساس گناه می کنم
Why are we like this?	چرا ما اینگونه هستیم
I want to see your home and how you live	من می خواهم خانه شما و نحوه زندگی شما را ببینم
I stand and open my hands	می ایستم و دست هایم را باز می کنم
And he always does it well	و او همیشه این کار را به خوبی انجام می دهد
A big horse for a man who has big dreams of riding	اسبی بزرگ برای مردی که رویاهای بزرگ سواری دارد
I really did not want to be able to get a donkey	من واقعاً نمی خواستم بتونم الاغت رو بگیرم
I kiss her with a quick deep kiss	من او را با یک بوسه عمیق سریع می بوسم
I looked back, a quick glance	به عقب نگاه کردم، یک نگاه سریع
I left myself and ran away from home	خودم را رها کردم و از خانه فرار کردم
I can host or travel	من می توانم میزبان یا مسافرت کنم
A resource can create more than one event	یک منبع می تواند بیش از یک رویداد ایجاد کند
I do not use your email for anything	من از ایمیل شما برای هیچ چیز استفاده نمی کنم
I wondered how he got it	من تعجب کردم که او چگونه آن را دریافت کرد
A dark flame shone around his arm	شعله تیره ای دور بازویش درخشید
I immediately understand what this is	من فوراً متوجه می شوم که این چیست
I could feel something deep inside me that wanted me to be free	می‌توانستم چیزی را در اعماق وجودم حس کنم که می‌خواهد آزاد شوم
I have to find a bathroom	من باید حمام را پیدا کنم
I blush from this concept	من از این مفهوم سرخ می شوم
I lost my best friends	بهترین دوستانم را از دست دادم
I warned you	من به شما هشدار دادم
I asked them why they ask so many questions	از آنها پرسیدم چرا این همه سوال را می پرسند
I knew my opinion would change	میدونستم نظرش عوض میشه
I know a man who does that	من مردی را می شناسم که این کار را انجام می دهد
I do not find any sign on the chair	هیچ علامتی روی صندلی پیدا نمی کنم
But in the end it looked very amazing	اما در نهایت به نظر بسیار شگفت انگیز به نظر می رسید
I have no idea they are doing	من هیچ ایده ای ندارم آنها دارند انجام می دهند
I appreciate this view	من از این دیدگاه قدردانی می کنم
I like the idea	من ایده آن را دوست دارم
I did not want anything from him to occupy my private space	نمی خواستم چیزی از او فضای خصوصی من را اشغال کند
I grew up there	من همان جا بزرگ شدم
I did not expect you	من از شما انتظار نداشتم
I went behind him	پشت سرش رفتم
I can not even say for sure where the problem is	حتی نمی توانم به طور قطعی بگویم مشکل از کجاست
I could not pass it	نمی توانستم آن را پشت سر بگذارم
I think we have accepted that we can not have children	فکر می کنم قبول کرده ایم که نمی توانیم بچه دار شویم
I remembered that we brought him home from the hospital	یادم آمد که او را از بیمارستان به خانه آوردیم
I myself drove here this morning	من خودم امروز صبح اینجا رانندگی کردم
I still find it funny	من هنوز آن را خنده دار می دانم
A little more than we expected	کمی بیشتر از آنچه انتظار داشتیم
I feel weak and my eyes close on their own	احساس ضعف می کنم و چشمانم خود به خود بسته می شوند
I may lose my pension	ممکن است حقوق بازنشستگی خود را از دست بدهم
I sighed heavily and threw the sandwich in the trash	آه سنگینی کشیدم و ساندویچ را در سطل زباله انداختم
I haven't made one in ten years	ده سال است که یکی نساختم
I finished my first interval exercise	اولین تمرین اینتروال خود را به پایان رساندم
A filter is simply a form	یک فیلتر به سادگی یک نوع فرم است
A line was drawn on the sand	خطی روی ماسه کشیده شد
I can no longer watch	دیگر نمی توانم تماشا کنم
I was really in pain last night and this morning	دیشب و امروز صبح واقعا درد داشتم
I did not feel any sadness, just a warm welcome	من هیچ غمی احساس نکردم، فقط یک پذیرش گرم
I punched him a little and shook him	یه مشت کوچولو زدم و تکونش دادم
A traditional super banquet	یک سوپر ضیافت سنتی
I took him out of the forest	من او را از جنگل بیرون کردم
I remember it clearly	من آن را به وضوح به یاد دارم
I hope others will agree like him	امیدوارم بقیه هم مثل او قبول کنند
I told him you could not ban this	من به او گفتم نمی توانید این را ممنوع کنید
I can run, yes, but flying does not happen to anyone else	من می توانم بدوم، بله، اما پرواز برای دیگری اتفاق نمی افتد
I knew there was all the pain	من می دانستم که تمام درد وجود دارد
I looked at the sisters with failed eyes	با چشمانی شکست خورده به خواهران نگاه کردم
A soothing warm shower should be followed	یک دوش آب گرم آرام بخش باید دنبال شود
He started running towards the farm	او شروع به دویدن به سمت مزرعه کرد
I want to accept her perfume	من می خواهم عطر او را بپذیرم
I was coming out of the bathroom	داشتم از حمام بیرون میرفتم
I can not ruin my marriage	من نمی توانم ازدواجم را خراب کنم
I can see the world from any angle	من می توانم جهان را از هر زاویه ببینم
I did not know what had happened to you	نمیدونستم چه بلایی سرت اومده
I am more afraid of my boss	من از رئیسم بیشتر می ترسم
I was a kind of air cover for them	من برای آنها نوعی پوشش هوایی بودم
I will bring you closer	من شما را نزدیک تر می کنم
I remember an incident like yesterday	یک حادثه را مثل دیروز به یاد دارم
Anyway, I was not really that hungry	به هر حال من واقعاً آنقدر گرسنه نبودم
I can not divide myself into two parts	من نمی توانم خودم را به دو قسمت تقسیم کنم
I wanted him to like me	می خواستم از من خوشش بیاید
I wanted to be like my father	دوست داشتم مثل پدرم باشم
I appreciate your response	من از پاسخ شما قدردانی می کنم
I did not want to get too close in this fog	نمی خواستم در این مه زیاد نزدیک شوم
I saw you in the news tonight	امشب تو را در اخبار دیدم
I always see it	من همیشه آن را می بینم
I had four letters to write	چهار نامه برای نوشتن داشتم
It seems that I am completely without the need for further preparation	به نظر می رسد که من کاملاً بدون نیاز به آماده سازی دیگر هستم
I followed him and saw what caught his attention	دنبالش کردم و دیدم چه چیزی توجهش را جلب کرده است
A little anger gripped the girl	خشم کوچکی دختر را فرا گرفت
I know those girls at the corner table	من اون دخترا رو میز گوشه میشناسم
I wanted it, a better past	من آن را می خواستم، گذشته ای بهتر
I could still feel the dagger around my leg	هنوز می توانستم خنجر را دور بالای پایم حس کنم
I turned and smiled in gratitude	برگشتم و لبخند شکرگزاری به او زدم
I am preparing a list of questions	من لیستی از سوالات را آماده می کنم
I'm not ashamed of who you are	من از کسی که هستی خجالت نمیکشم
I just had something to solve	من فقط چیزی برای حل کردن داشتم
I have lived wherever I was	من هر جا که زندگی بوده زندگی کرده ام
I had everything ready to go	همه چیز را برای رفتن آماده کرده بودم
"I have wanted this for a long time," he said	او گفت: من خیلی وقت است که این را می خواهم
I think we can leave it at that	من فکر می کنم که ما می توانیم آن را جا بیندازیم
I live my life, alone and without a family	من زندگی ام را می گذرانم، تنها و بدون خانواده
A few miles past the breeze	چند مایلی نسیم گذشته
I started running towards him	شروع کردم به دویدن به سمتش
I did not take the silver	من نقره را نگرفتم
I have not yet met a kind immortal	من هنوز یک جاودانه مهربان را ملاقات نکرده ام
I took my documents upstairs to register	مدارکم را بردم طبقه بالا تا ثبت نام کنم
I let him drag me to bed	به او اجازه دادم تا من را روی تخت بکشد
I can not imagine growing up without it or fishing	نمی توانم بزرگ شدن را بدون آن یا ماهیگیری تصور کنم
A sentence, a sentence, is a complete thought	یک جمله، یک جمله، یک فکر کامل است
I may get lost and never come back	ممکن است گم شوم و دیگر برنگردم
I will not enter it now	الان واردش نمیشم
I could not find you after the war	بعد از جنگ نتوانستم شما را پیدا کنم
I have to go and check it out	من باید بروم و آن را بررسی کنم
I could not blame the man	من نمی توانستم آن مرد را سرزنش کنم
A tear fell on my cheek	قطره اشکی روی گونه ام چکید
I really could not say	واقعا نمیتونستم بگم
I love my children, my son and my daughter	من عاشق فرزندانم، پسرم و دخترم هستم
A big businessman with a lot of things on fire	یک تاجر بزرگ با چیزهای زیادی در آتش
I know exactly what their problem is	من دقیقا میدونم مشکلشون چیه
I can help you with this project	من می توانم در این پروژه به شما کمک کنم
I wanted to punish them	می خواستم آنها را مجازات کنم
I removed the unlocked	قفل باز شده را برداشتم
I feel so good that I spoke like this	من خیلی احساس خوبی دارم که اینطور صحبت کردم
Suddenly I felt my stomach hurt	ناگهان احساس کردم شکمم بد می شود
I need to know how to do this	باید بفهمم چطوری اینو درست کنم
Although now there is more dust	گرچه اکنون گرد و غبار بیشتر شده است
The treatment of these details varied considerably	درمان این جزئیات به طور قابل توجهی متفاوت بود
I was afraid of this	من از این می ترسیدم
I'm just fit and healthy	من فقط تناسب اندام و سالم هستم
I will be looking for a representative sample	من به دنبال یک نمونه نماینده خواهم بود
I spent three years on the scout team	سه سال را در تیم پیشاهنگی گذراندم
I wanted to keep it out of my mind	می خواستم آن را دور از ذهنم بگذارم
I was supposed to be myself	قرار بود خودم باشم
A cup of coffee was offered and accepted	یک فنجان قهوه پیشنهاد شد و پذیرفت
I cursed myself for not taking anything with me	به خودم فحش دادم که چیزی با خودم نبردم
I have also written a lot about it	من هم در مورد آن کار بسیار نوشته ام
I love you with all my heart	با تمام وجودم دوستت دارم
They remain after the rest of the press leaves	آنها پس از خروج بقیه مطبوعات باقی می مانند
I heard him say my name	شنیدم اسمم را گفت
The school organized construction bees	مدرسه زنبورهای ساختمانی را سازماندهی کرد
I have it almost once a week	من تقریبا یک بار در هفته دارم
A pile of fire tore the floor	پشته ای از آتش کف را پاره کرد
I could be mature and kind	من می توانستم بالغ و مهربان باشم
I thank you for that	من از شما بابت آن متشکرم
I was sitting on the sofa	روی مبل نشسته بودم
I took all the healthy children to school	همه بچه های سالم را به مدرسه بردم
I ran to join him	دویدم تا به او ملحق شوم
I paid him $ 1,000 for his contract	من بابت قراردادش هزار دلار سود به او دادم
The team has withdrawn from several other events	این تیم از چندین رویداد دیگر کناره گیری کرده است
I knew this colonel could say	می دانستم این سرهنگ می تواند بگوید
Now I could see the end of the cave	اکنون می توانستم انتهای غار را ببینم
I'm looking for my son	من دنبال پسرم هستم
The sound of a sudden crack was heard nearby and caught my attention	صدای ترک ناگهانی در همان نزدیکی به صدا درآمد و توجه من را به خود جلب کرد
Although I owe you one	هر چند من یکی به تو مدیونم
I will be your appointment for anything you need	من برای هر چیزی که نیاز دارید قرار ملاقات شما خواهم بود
I could not let him torture you	من نمی توانستم اجازه دهم او شما را شکنجه کند
I just tried to help	من فقط سعی کردم کمک کنم
I do not know how and where to start	نمی دانم چگونه و از کجا شروع کنم
I always had something to say to him	من همیشه چیزی برای گفتن به او داشتم
I tell myself to breathe	به خودم می گویم نفس بکش
I have to take the text seriously	باید متن را جدی بگیرم
I push him and try to break his grip	من به او فشار می‌آورم و سعی می‌کنم چنگش را بشکنم
I spent the whole night out	تمام شب را بیرون ریختم
I also did not have disability insurance	بیمه از کارافتادگی هم نداشتم
The damage was in the range of several million	خسارت در محدوده چند میلیونی بود
I will never talk to him again	من دیگر هرگز با او صحبت نمی کنم
I have no hope that he will not be convicted	من امیدی به محکوم نشدن او ندارم
I was present about myself	من در مورد خودم حضور داشتم
I told him he was upset for nothing	من به او گفتم که او برای هیچ چیز به هم ریخته است
I felt better to be honest	با صادق بودن احساس بهتری داشتم
The whole interior is bright and open	کل فضای داخلی روشن و باز است
He let out a loud shout of air	یک فریاد تند هوا را اجاره کرد
I had not offered him a drink for several months	چند ماه بود که به او نوشیدنی پیشنهاد نکرده بودم
I think we can often be blamed for this	فکر می کنم اغلب می توان به این موضوع متهم شد
I feel like my fitness has gotten there	احساس می کنم تناسب اندام من به آنجا رسیده است
I will talk about your diet in a second	من در یک ثانیه در مورد رژیم غذایی شما صحبت خواهم کرد
I was not there for him	من برای او آنجا نبودم
I want to start things	من می خواهم کارها را شروع کنم
I mean, you see it can not be yours	منظورم این است که می بینی که نمی تواند مال تو باشد
I think it's better than what is shown in the pictures	من فکر می کنم بهتر از آن چیزی است که در تصاویر نشان داده شده است
I can not say anything else	چیز دیگری نمی توانم بگویم
I write the letter but it is not a message	نامه را می نویسم اما پیامی نیست
I am suddenly very scared and very upset with myself	من ناگهان بسیار می ترسم و از خودم بسیار آزرده می شوم
I hugged my father	بغل پدرم را گرفتم
Leave him to the law	او را به قانون بسپارید
I have a question	من یک سوال دارم
I did not know that humans have so many bones	نمی دانستم که انسان ها این همه استخوان دارند
I am all that you are	من تمام آنچه تو هستی هستم
There are no restrictions to bypass	هیچ محدودیتی برای دور زدن وجود ندارد
I think you should find one	فکر کنم باید یکی رو پیدا کنی
I wanted to kiss her	می خواستم او را ببوسم
A little avoidance may be good	کمی دوری از شرایط ممکن است خوب باشد
I am very ready to discuss and comment	من بسیار آماده بحث و نظر هستم
I have to enter it now	الان باید واردش بشم
I feel better to write this	من احساس بهتری دارم این را بنویسم
I can manage my wife	من می توانم همسرم را اداره کنم
A complete weekend without work or play	یک آخر هفته کامل بدون کار یا بازی
I locked a small pistol in the glove box	من یک تپانچه کوچک را در جعبه دستکش قفل کرده ام
I stopped there and waited	همانجا توقف کردم و منتظر ماندم
I thought all you needed was me	فکر کردم تمام چیزی که نیاز داری من بودم
I got out of the cage	از قفس خارج شدم
I quit my job early and the bad day continued	من زود از کار خارج شدم و روز شوم ادامه یافت
I leave this step to you	من این مرحله را به شما واگذار می کنم
The length of a dollar bill is six inches	طول یک اسکناس دلار شش اینچ است
I can not wait much longer	من نمی توانم خیلی بیشتر صبر کنم
I have no weapon with me	من هیچ سلاحی با خودم ندارم
No names retired	هیچ نامی بازنشسته نشد
I was very late then	اون موقع هم خیلی تاخیر داشتم
I was a private citizen	من یک شهروند خصوصی بودم
Checking Automated Digital Computers	بررسی کامپیوترهای دیجیتال خودکار
I saw a calendar on the wall	یک تقویم روی دیوار دیدم
I managed to free myself from this hell	من موفق شده بودم خودم را از این جهنم رها کنم
I could see that he had brought the whole family with him	می‌توانستم ببینم که او تمام خانواده را با خود آورده است
I could not do any of these things without him	من بدون او نمی توانستم هیچ کدام از این کارها را انجام دهم
I did not trust them	من به آنها اعتماد نکردم
I deserved to be here	من لیاقت این را داشتم که اینجا باشم
We rub my fingers on our hands	انگشتانم را روی دست می مالیم
I will not deceive in my strength	من در استحکام خود فریب نخواهم داد
I touched the back of his head	پشت سرش را لمس کردم
This can only be good	این فقط می تواند خوب باشد
I'm in the hole with you	من در سوراخ با تو هستم
I continued to work as a doctor	به عنوان پزشک به کارم ادامه دادم
That's really why he's still alive	یعنی واقعاً به همین دلیل است که او هنوز زنده است
I was simply in one body shape	من به سادگی در یک فرم بدن وجود داشتم
I never called anyone by any name	من هرگز کسی را با هیچ نامی صدا نکردم
I had to leave the city	مجبور شدم از شهر بروم
I wanted my lifestyle back	من دوست داشتم سبک زندگی ام برگردد
I love remote baseball either	من عاشق بیسبال از راه دور یا
I probably should have gone home	احتمالا باید به خانه می رفتم
Although I have no other choice	هر چند چاره دیگری ندارم
I can be a better man for you	من می توانم مرد بهتری برای شما باشم
I have only one question	فقط یک سوال دارم
I thought it's me	فکر کردم این من باشم
The patient's body has no meaning	بدن بیمار هیچ معنایی ندارد
A monkey sees that the monkey is doing something	یک میمون می بیند که میمون کاری انجام می دهد
I knew the type well	نوع آن را خوب می شناختم
I no longer knew my home	من دیگر خانه خودم را نمی شناختم
I look at her beautiful face	به صورت زیبایش نگاه می کنم
One day passed, no call	یک روز گذشت، بدون تماس
I never heard you talk to me	من هرگز نشنیدم که با من صحبت کنی
I have to worry about it later	بعدا باید نگرانش باشم
I did not expect sympathy	انتظار همدردی نداشتم
I just turned around to pass the time	فقط برای گذراندن زمان به این سو و آن سو می چرخیدم
E said in and out in three minutes	E گفت در سه دقیقه داخل و خارج شد
I do not do anything at all	من اصلا کاری نمی کنم
I usually either love people or hate them	من معمولاً یا عاشق مردم هستم یا از آنها متنفرم
I like the sound of your work	من صدای کار شما را دوست دارم
They never saw each other again	آنها دیگر هرگز یکدیگر را ندیدند
I could not hold it anymore	دیگر نتوانستم نگهش دارم
I thought it might be necessary	فکر کردم شاید لازم باشه
To take it even further	تا آن را حتی بیشتر از این پیش ببرند
I wanted to see his paintings	خواستم نقاشی هایش را ببینم
I closed my ears and tried to keep the sound away	گوش هایم را گرفتم و سعی کردم صدا را دور نگه دارم
I do not have the patience for such things	حوصله چنین چیزهایی را ندارم
I wanted to bother him	می خواستم او را اذیت کند
This collaboration lasted three years	این همکاری سه سال به طول انجامید
It's like I'm in a hotel room	انگار در اتاق هتل هستم
I have to see what he really wants	باید ببینم اون واقعا چی میخواد
I wonder where he really lives	من تعجب می کنم که او واقعاً کجا زندگی می کند
I think that was exactly the case	فکر کنم دقیقا همینطور بود
How you play earns respect	نحوه بازی شما باعث احترام می شود
I had already planned for that	من قبلاً برای آن برنامه ریزی کرده بودم
I will never get away from you	من هرگز از تو دور نمی شوم
A woman pointed a gun at them	زنی اسلحه را به سمت آنها نشانه رفته بود
I opened my eyes and looked around	چشمانم را باز کردم و به اطراف نگاه کردم
I really am someone else	من واقعا شخص دیگری هستم
I am grateful for your loss	من قدردان از دست دادن شما هستم
At first I did not answer	اولش جواب ندادم
The strange language this person spoke	زبان عجیبی که این شخص صحبت می کرد
I do this in a few sections of the page	من این کار را در چند قسمت از صفحه انجام می دهم
A story from the fifteenth century	داستانی از قرن پانزدهم
Most of the time I saw him walking south on Second Street	بیشتر اوقات او را می دیدم که در خیابان دوم به سمت جنوب راه می رفت
I did not want to enter, brother	من نمی خواستم وارد شوم برادر
I picked it up and answered	برداشتم و جواب دادم
I think the food came from his apartment	فکر می کنم غذا از آپارتمان او آمده است
I shook it, because I knew my reaction was stupid	من آن را تکان دادم، چون می دانستم که واکنشم احمقانه است
I did not frame the words	من کلمات را قاب نکردم
I will not let you do that	نمیذارم اینکارو بکنی
This allowed them to support their weight	این به آنها اجازه می داد وزن خود را تحمل کنند
I woke up with a bad headache	با سردرد بدی از خواب بیدار شدم
I say he was mine	من می گویم او مال من بود
The Jew pleaded not guilty to all charges	یهودی نسبت به همه اتهامات بیگناه اعتراف کرد
More than one million copies have been sold worldwide	بیش از یک میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته شده است
I hate to miss this beautiful view	بدم میاد این منظره زیبا رو از دست بدم
A twisted towel served as a pillow	یک حوله پیچ خورده به عنوان بالش خدمت می کرد
I want to be at home and in bed	من می خواهم در خانه و در رختخواب باشم
I smiled at my new friend	به دوست جدیدم لبخند زدم
I found hope and healing in these pages	در این صفحات امید و شفا یافتم
I pretended to type my name on my feet	وانمود کردم که اسمم را روی پاهایم تایپ می کنم
I was responsible for hearing	من مسئول شنیدن بودم
I immediately stand up and sit on my knees	بلافاصله می ایستم و روی زانوهایم می نشینم
I ate with him	با او غذا خوردم
I never got used to it	من هرگز به آن عادت نکردم
I know economics says something else	من می دانم که اقتصاد چیز دیگری می گوید
I have to fit everything you do, except the shoes	من باید هر کاری را که انجام می دهید مناسب کنم، به جز کفش
I cleared my throat and he looked at me	گلویم را صاف کردم و او به سمت من نگاه کرد
I called my mother to join me in the office	به مادر زنگ زدم تا در دفتر به من ملحق شود
I probably looked a little yellow	احتمالا کمی زرد به نظر می رسیدم
I lay down again but could not sleep	دوباره دراز کشیدم اما خواب نمی آید
I will definitely read it again	حتما دوباره میخونمش
I wish everything would stop	کاش همه چیز متوقف می شد
I just needed a little rest first	من فقط اول به کمی استراحت نیاز داشتم
I needed to see him, to smell him	من نیاز داشتم که او را ببینم، بوی او را حس کنم
No need to stress too much - I will not order more	لازم به تاکید بیشتر نیست - بیشترازاین سفارش نمی کنم
I told him to go back and face the wall	به او گفتم برگردد و رو به دیوار باشد
I asked him many times, he said he was doing business	بارها پرسیدم، گفت دارد تجارت می کند
I had not heard from him for three weeks	سه هفته بود که از او خبری نداشتم
I told him we would give him a few minutes	به او گفتم چند دقیقه به او فرصت می دهیم
I told him just change	بهش گفتم فقط عوض کن
We have to charge people based on that	ما باید بر اساس آن از مردم هزینه بگیریم
I see what you are doing wrong	میبینم داری چه غلطی میکنی
An era was over	دورانی به پایان رسیده بود
I try to pull them back	سعی می کنم آنها را عقب بکشم
I have escaped from them and jumped from the shadows	من از آنها فرار کرده ام و از سایه ها پریده ام
I kept going until the ground finally split	به راهم ادامه دادم تا اینکه بالاخره زمین شکافت
I have enough supplies, wait for a few days	من به اندازه کافی لوازم دارم برای چند روز صبر کنید
I would like to see them as boys	من دوست دارم ببینم آنها همان پسرانی هستند که هستند
I watched him for any sign that he was lying	من او را برای هر نشانه ای که او دروغ می گوید مشاهده کردم
I could do this forever	من می توانستم این کار را برای همیشه انجام دهم
I asked him again and he said I do not know	دوباره ازش پرسیدم گفت نمی دونم
I took her to my room and combed her hair	بردمش تو اتاقم و موهاش رو شونه کردم
I looked around the neighborhood for a while	کمی اطراف محله را نگاه کردم
I knew he was right, but it was like hell	می دانستم حق با اوست، اما مثل جهنم دردناک بود
I also like the surroundings	محیط اطراف را هم دوست دارم
I asked him not to mention it at all	از او خواستم که اصلاً به آن اشاره نکند
Only those who deserve to die will die	فقط کسانی خواهند مرد که لایق مردن باشند
I do not want you to hide your body from me	نمیخواهم بدنت را از من پنهان کنی
The crew was rescued	خدمه نجات یافتند
I do not involve the club in any way	من به هیچ وجه باشگاه را درگیر نمی کنم
I enrolled immediately after high school	من بلافاصله بعد از دبیرستان ثبت نام کردم
I endured the torture for another fifteen minutes	من پانزده دقیقه دیگر شکنجه را تحمل کردم
I tremble, swallow and shake my head	می لرزم، قورت می دهم و سر تکان می دهم
I can not imagine it being so far away	نمی توانم تصور کنم که آنقدر دور باشد
I realized this about a year ago	این را حدود یک سال پیش متوجه شدم
I follow his progress in instruments with pleasure	من پیشرفت او را در سازها با ذوق دنبال می کنم
The clock tower has since been removed	برج ساعت از آن زمان برداشته شده است
I just closed my eyes and disappeared for another hour	من فقط چشمانم را بستم و یک ساعت دیگر ناپدید شدم
I did not care to see	برایم مهم نبود که ببیند
I will need a new one	من به یک جدید نیاز خواهم داشت
I can hardly move for pain, even for sitting	من به سختی می توانم برای درد حرکت کنم، حتی برای نشستن
I guess he was still there	من حدس می زنم که او هنوز در آن بود
I use it myself and I like it	من خودم استفاده میکنم و دوستش دارم
I wish you could come back to me and succeed	ای کاش می توانستی به من برگردی و موفق شوی
I'm so sorry baby for losing you	خیلی متاسفم عزیزم بخاطر از دست دادنت
I have to admit, you surprised us	باید اعتراف کنم، شما ما را غافلگیر کردید
I can no longer resist	دیگه نمیتونم مقاومت کنم
I believe it applies to me as well	معتقدم به من هم مربوط می شود
I felt more uncomfortable in seconds	در ثانیه احساس ناراحتی بیشتری می کردم
Yesterday a friend sent me	دیروز یکی از دوستان برام فرستاد
They were ordered to retreat and move north	به آنها دستور داده شد که عقب نشینی کنند و به سمت شمال حرکت کنند
I know what he's thinking, but he's wrong	من می دانم که او به چه فکر می کند، اما او اشتباه می کند
A boy came out with an umbrella	پسری با چتر بیرون آمد
He told me that the consumer is one	او به من گفت که مصرف کننده یکی است
I just wanted him free	من فقط او را آزاد می خواستم
I think maybe he moved somewhere west	من فکر می کنم شاید او جایی به غرب نقل مکان کرد
I have inherited more than one powerful mind	من بیش از یک ذهن قدرتمند به ارث برده ام
I was certainly proud of him and I still am	من مطمئناً به او افتخار می کردم و هنوز هم هستم
I stacked it for months	ماه ها آن را روی هم انباشته کردم
I stood in front of the car and framed the photo	جلوی ماشین ایستادم و عکس را قاب کردم
I never liked it enough to learn it	من هرگز آن قدر آن را دوست نداشتم که آن را یاد بگیرم
The two men admired each other very much	این دو مرد یکدیگر را بسیار تحسین می کردند
The whole experience was a joy	تمام آن تجربه مایه شادی بود
I go back to my car	به سمت ماشینم برمی گردم
I had no place to go, no place to move	نه جایی برای رفتن داشتم نه جایی برای حرکت
I'm a very busy man, my young boy	من یک مرد بسیار شلوغ هستم، پسر جوان من
A solution will help a lot	یک راه حل کمک زیادی خواهد کرد
I will follow the plan we designed together	من نقشه ای را که با هم طراحی کردیم دنبال خواهم کرد
I really missed him	واقعا دلم براش تنگ شده بود
I also wanted to write it in a different style	من هم می خواستم آن را به سبک دیگری بنویسم
I'm sure he will act as a good host	من مطمئن هستم که او به عنوان مهماندار خوب عمل خواهد کرد
I believe that this miracle was a warning to the people	من معتقدم که این معجزه هشداری برای مردم بود
I was tired of playing stupid games	از انجام بازی های احمقانه خسته شده بودم
I do not know about such things	من اطلاعی از این جور چیزها ندارم
I knew he could not breathe to absorb this information	می دانستم که برای جذب این اطلاعات نمی تواند نفس بکشد
I had nowhere to go but my family	جایی برای رفتن نداشتم جز خانواده ام
I was not very close to you	من زیاد بهت نزدیک نبودم
I bet this is where I was kept	شرط می بندم اینجا جایی است که مرا نگه داشتند
I think you can come to the wedding	فک کنم میتونی بیای عروسی
I like to interpret what you see	من دوست دارم آنچه را که می بینید تفسیر کنید
I chose my place wisely	من مکانم را عاقلانه انتخاب کردم
A really good design	یک طراحی واقعا خوب
I was sent to collect a young girl	برای جمع آوری یک دختر جوان فرستاده شده بودم
I have breasts, but they do not work like you	من سینه دارم، اما آنها مانند شما کار نمی کنند
A new chapter in their lives had just begun	فصل جدیدی در زندگی آنها تازه شروع شده بود
Even though I was thinking, I registered his name	با وجود اینکه در فکر فرو رفته بودم، نام او را ثبت کردم
I feel he is an independent type	من احساس می کنم او یک نوع مستقل است
A member of our team will contact you shortly	یکی از اعضای تیم ما به زودی با شما تماس خواهد گرفت
I was no longer nineteen years old	من دیگر نوزده ساله نبودم
I looked for words that did not come	من به دنبال کلماتی گشتم که نمی آمدند
I felt better in the first week	در هفته اول احساس بهتری داشتم
I have nothing to do with the brothers	من با برادران چیزی ندارم
I myself enjoy weeding from time to time	من خودم هر از گاهی از کشیدن علف هرز لذت می برم
It was a great satisfaction in my life	این یک رضایت بزرگ در زندگی من بود
I can not recommend this garage enough	من نمی توانم این گاراژ را به اندازه کافی توصیه کنم
I saw candy, many little creatures love candy	من آب نبات را دیدم، بسیاری از موجودات کوچک آب نبات را دوست دارند
I nodded and kept my eyes closed	سرمو تکون دادم و چشمامو بسته نگه داشتم
It has a song number	شماره آهنگ داره
I thought you felt the same way	فکر کردم شما هم همین حس را دارید
I really wanted to touch you	خیلی دلم میخواست بهت دست بزنم
I did not need to get married for security	من برای امنیت نیازی به ازدواج نداشتم
I'm so lost	من خیلی گم شده ام
I could not influence what was going on around me	من نمی توانستم بر آنچه در اطرافم می گذشت تأثیر بگذارم
I will be there this afternoon	امروز بعدازظهر آنجا خواهم بود
The claim is unlikely	ادعا بعید است
I may go to dancing and partying	ممکن است به رقص و مهمانی بروم
I'm going to my father's house	دارم میرم خونه پدرم
I told him something that could possibly condemn a man	من چیزی به او گفتم که احتمالاً می تواند یک مرد را محکوم کند
I think the boss and his daughter want clear results	من فکر می کنم رئیس و دخترش نتایج روشن می خواهند
I really liked you	من واقعا ازت خوشم اومد
I am a creature with great dignity, honesty and wisdom	من موجودی با شرافت، درستکاری و خرد بزرگ هستم
I know it's hard to wait	میدونم انتظار سخته
I did not see him come out	ندیدم بیرون اومد
I really liked that little gun	من واقعاً آن تفنگ کوچک را دوست داشتم
I walked fast and steadily	سریع و پیوسته راه رفتم
I had to collect it	مجبور شدم جمعش کنم
I had met two other people in my mind	در ذهنم دو نفر دیگر را ملاقات کرده بودم
I went to him	به سمتش رفتم
I never told anyone about them	من هرگز در مورد آنها به کسی نگفتم
I did not talk to anyone	من با کسی صحبت نکردم
I just feel the cold, smooth rock around me	من فقط سنگ سرد و صاف را در اطرافم احساس می کنم
I could not go alone	نمی توانستم به تنهایی بروم
I was not always willing to do that	من همیشه تمایلی به این کار نداشتم
I was not going to die yet	من هنوز قرار نبود بمیرم
I was not proud enough to live in a trailer	من آنقدر مغرور نبودم که در یک تریلر زندگی کنم
I finally begged for a fresh shower and hot water	بالاخره التماس کردم که یک دوش تازه و آب گرم بگیرم
A ray of light flowed from the front	یک شعاع نور از جلو جاری شد
I looked at the seat numbers stamped on top of my head	به شماره های صندلی که روی بالای سر مهر شده بود نگاه کردم
He is also a relatively good actor	بازیگر نسبتا خوبی هم هست
Then a man came out of the house	سپس مردی از خانه بیرون آمد
I can not forget that one thing	من نمی توانم آن یک چیز را فراموش کنم
I shook my head at the man's courage	از جسارت مرد سرم را تکان دادم
I will do this very quickly	من این کار را خیلی سریع انجام خواهم داد
I did not really know him	من واقعا او را نمی شناختم
I love words, you know	من کلمات را دوست دارم، می دانید
I really did not know what to think	واقعا نمیدونستم چی فکر کنم
I stood and bent down to rest	می ایستادم و خم می شدم تا استراحت کنم
I looked back and was right	به عقب نگاه کردم و درست گفتم
I stayed a month	یک ماه ماندم
I tried to speak but I was suffocated	سعی کردم حرف بزنم اما از حرفم خفه شدم
I probably would not have done anything different	من احتمالاً هیچ کار متفاوتی انجام نمی دادم
I feel he is ready to move forward safely	احساس می کنم او آماده است تا با خیال راحت به جلو برود
After our conversation, I had a different view on issues	بعد از صحبت هایمان دیدگاه دیگری نسبت به مسائل داشتم
I thought maybe he was the one who would change everything	فکر کردم شاید او کسی باشد که همه چیز را تغییر دهد
I could not keep them	نمیتونستم نگهشون دارم
I was deprived of the choice of clothes	من از انتخاب لباس محروم شدم
I thought it would be a while, but	من فکر می کردم یک زمانی باشد، اما
I am academic, educated, polished	من آکادمیک، دانش آموخته، صیقلی هستم
I took literature courses and worked on prose writing	دوره های ادبیات را گذراندم و روی نثر نویسی کار کردم
I wanted to make a lasting impression on him	می خواستم اثری ماندگار در او بگذارم
A beautiful and cool autumn morning	یک صبح زیبا و خنک پاییزی
I really care about you	من واقعا به شما اهمیت می دهم
I can see the heavy rain	من می توانم حجم شدید باران را ببینم
I had a house in the beginning	من در ابتدا خانه داشتم
A gift to strengthen you	هدیه ای برای قوی کردن شما
A team comes but the traffic is heavy	یک تیم می آید اما ترافیک سنگین است
I had to do my best for him	من باید بهترین کار را برای او انجام می دادم
I have to fix it before winter	من باید قبل از زمستان آن را تعمیر کنم
I like to keep everything short and sweet	من دوست دارم همه چیز را کوتاه و شیرین نگه دارم
The magic that human beings use without fear or discretion	جادویی که بشر بدون ترس و اختیار از آن استفاده می کند
I already knew my place was full	از قبل می دانستم جای من پر شده است
I got to my slave duties and finished cooking	به وظایف برده‌ام رسیدم و آشپزی را تمام کردم
I hope one day he will do that	امیدوارم روزی این کار را انجام دهد
A smaller gate was open	دروازه کوچکتری باز بود
I did not have a chance to answer his question	من فرصتی برای پاسخ به سوال او نداشتم
I have not even gone home yet	من حتی هنوز به خانه نرفتم
We want to stop hatred and find understanding	ما می خواهیم نفرت را متوقف کنیم و تفاهم پیدا کنیم
I ran and played with wood	می دویدم و با چوب بازی می کردم
I can die anyway, really	من در هر صورت می توانم بمیرم، واقعا
I try to turn the page and crawl	سعی می کنم ورق بزنم و بخزیم
I should not take it out for you	من نباید آن را به خاطر شما بیرون می آوردم
I asked at what level does he read the texts?	پرسیدم متن ها را در چه سطحی می خواند؟
I can not understand what is happening	نمی توانم بفهمم چه خبر است
I had a high fever for a few days	چند روزی تب شدید داشتم
I will let you know how I am progressing	من به شما اطلاع خواهم داد که پیشرفت من چگونه است
I think my husband agrees when he reads this	فکر می کنم شوهرم وقتی این را بخواند موافق باشد
I think they should do it because this is a healing part	من فکر می کنم باید آنها را انجام دهند زیرا این بخش بهبودی است
But I can not help you	اما من نمی توانم به شما کمک کنم
I think what we have created is a valuable show	من فکر می کنم آنچه ما خلق کرده ایم یک نمایش ارزشمند است
I did not want to go through it	من نمی خواستم از آن راه بروم
I will find something useful to do here	من در اینجا یک کار مفید برای انجام پیدا خواهم کرد
I did not even want to think about my hair	حتی نمی خواستم به موهایم فکر کنم
I came back out of the lobby	از لابی برگشتم بیرون
I had to talk myself	خودمو مجبور کردم حرف بزنم
I can hardly believe this complete change of character	من به سختی می توانم این تغییر کامل شخصیت را اعتبار کنم
I did not have a chance to find out about the temple	من شانسی نداشتم که از معبد مطلع شوم
The riot piece is laughter	قطعه شورش خنده است
I could wake up with a different body at any time	من می توانستم در هر زمانی با بدن متفاوتی بیدار شوم
Just as the truck driver was looking down, I looked up	درست زمانی که راننده کامیون به پایین نگاه می کرد، نگاهی به بالا انداختم
I did not have to be very creative about this	من مجبور نبودم در این مورد خیلی خلاق باشم
A white screen full of text appeared	صفحه سفید پر از نوشته ظاهر شد
I stood, but did not turn	ایستادم، اما نچرخیدم
I was the last person to see him alive	من آخرین نفری بودم که او را زنده دیدم
The colored arrow suddenly rises from the grass	فلش رنگی ناگهان از چمن بلند می شود
I could not trust my ears	نمی توانستم به گوش هایم اعتماد کنم
Its stem is cream or brown	ساقه آن کرم یا قهوه ای است
I wish you could see it	کاش میشد ببینیش
I came together and sat in the front seat	با هم اومدم و روی صندلی جلو نشستم
I did not even have one	من حتی یکی نداشتم
A faint scent of flowers hung in the air	عطر ضعیفی از گلها در هوا معلق بود
I hated that conversation	من از آن گفتگو متنفر بودم
I brought him to me for dinner	من او را برای شام پیش خود آوردم
I live here with my mother	من اینجا با مادرم زندگی می کنم
I was allowed fifteen minutes a day with my father	روزی پانزده دقیقه با پدرم اجازه داشتم
I considered it a kind of theft	من آن را نوعی دزدی می دانستم
I wonder can you say the same?	تعجب می کنم شما هم می توانید همین را بگویید؟
I'm the manager now	من الان مدیر هستم
I can quite understand this	من کاملا می توانم این را درک کنم
Now I can see my father in the crowd	اکنون می توانم پدرم را در میان جمعیت ببینم
I chose it myself	خودم انتخابش کردم
I will not give up	من تسلیم نخواهم شد
The sixth sense told him that danger was imminent	حس ششم به او گفت که خطر نزدیک است
I can not wait to spend another minute with you	من طاقت ندارم یک دقیقه دیگر با شما بگذرانم
I can make things better	من می توانم اوضاع را بهتر کنم
A memory left	خاطره ای به جا مانده
I fell on his chest	به سینه اش افتادم
I was looking for it everywhere	همه جا به دنبال آن بودم
I can not go back and fix my life	من نمی توانم برگردم و زندگی ام را درست کنم
I did not seriously harm him	من به او آسیب جدی نزده بودم
I'm in a hurry to find out what he needs	عجله می کنم تا بفهمم او به چه چیزی نیاز دارد
I was not ready for that pain again	من برای دوباره آن درد آماده نبودم
I was right behind the leaders and it was good	من دقیقا پشت سر لیدرها بودم و خوب بود
I had to secretly return to the isolation building	مجبور شدم مخفیانه به ساختمان انزوا برگردم
Today, a truck took us off the road	امروز یک کامیون ما را از جاده خارج کرد
At least I have to see how he is	حداقل باید ببینم حالش چطوره
I almost felt they were real	تقریباً احساس کردم آنها واقعی هستند
I learned to cope and stay alive	یاد گرفتم کنار بیایم و زنده بمانم
I'm afraid we will not	من می ترسم که نکنیم
Little is known about his life or reign	اطلاعات کمی از زندگی یا سلطنت او در دست است
I remember you already	من تو را از قبل به یاد دارم
I enjoy peace and quiet	از آرامش و سکوت لذت می برم
I immediately jumped into my skin	همان جا پریدم داخل پوستم
I rush into it, looking for the creature	من با عجله وارد آن می شوم، به دنبال آن موجود
I did my best to encourage him to continue	تمام تلاشم را کردم تا او را تشویق کنم که ادامه دهد
There was a steady stream of traffic on the hard street	یک جریان ثابت از ترافیک در خیابان سخت جریان داشت
I wondered what my father thought of me	فکر می کردم پدرم در مورد من چه فکری می کند
The protest was dispersed	اعتراض متفرق شد
I jumped out and almost kissed the ground	بیرون پریدم و نزدیک بود زمین را بوسیدم
A scary and exciting read that everyone loves	خواندنی ترسناک و هیجان انگیز که هر کسی آن را دوست دارد
The power goes out and the lights go out	برق قطع می شود و چراغ ها خاموش می شوند
I have the pictures, I just have to put them together	من تصاویر را دارم، فقط باید آنها را کنار هم قرار دهم
A minute later he asked to dance	یک دقیقه بعد از او خواست برقصد
A bright and shining star lit up the sky above	ستاره ای روشن و درخشان آسمان بالا را روشن کرد
I was catching a cold	داشتم سرما میخوردم
A dog is lying under his feet	سگی زیر پایش دراز کشیده است
I did not like this option at all	من اصلا این گزینه را دوست نداشتم
I had no questions for him	من هیچ سوالی از او نداشتم
I really thought the poison was coming from my belongings	من واقعا فکر می کردم که سم از وسایل من می آید
I did not mean to kill me	منظورم این نبود که مرا بکشد
A sharp breeze crossed the path	نسیمی تند از مسیر عبور کرد
I looked at them for about half an hour	حدود نیم ساعت نگاهشون کردم
I knew you would kick me	می دونستم که تو منو از پا در میاری
I needed a minute to summarize my thoughts	من یک دقیقه نیاز داشتم تا افکارم را جمع بندی کنم
I mean, you will not stay forever	منظورم این است که تو برای همیشه نمی مانی
This boy will be a great sailor	این پسر یک ملوان عالی خواهد بود
I understand it	من آن را بفهمم
I had to get ready to go to school	باید برای رفتن به مدرسه آماده می شدم
I took a step back and looked at him	یه قدم عقب رفتم و نگاهش کردم
I will not let history repeat itself	من نمی گذارم تاریخ تکرار شود
I still can not believe it	من هنوز نمی توانم آن را باور کنم
I never felt like he was done	هیچ وقت احساس نکردم کارش تمام شده است
I did not want to be close to any of them	نمی خواستم نزدیک هیچکدومشون باشم
I was wrong about him	من در مورد او اشتباه کردم
I think you have potential	من فکر می کنم شما پتانسیل دارید
A woman knows when her husband has an illicit relationship	یک زن می داند که مردش چه زمانی رابطه نامشروع دارد
Frederick was not invited to the funeral	فردریک به مراسم تشییع جنازه دعوت نشد
I did not want to ruin our friendship	من نمی خواستم دوستی ما را خراب کنم
I tried not to breathe too much into the phone	سعی کردم زیاد توی گوشی نفس نکشم
I owe someone who is ready	من به کسی مدیون هستم که آماده باشد
I was expecting this, but not so soon	انتظار این را داشتم، اما نه به این زودی
A dream from another slave	رویایی از یک برده دیگر
I said damn the whole world	گفتم لعنت به تمام دنیا
I had an inner sigh for a moment	من یک لحظه آه داخلی داشتم
Our parents are fighting	پدر و مادر ما دعوا می کنند
I have been a charter for nine years	من نه سال است که منشور هستم
Some people who care	یکسری آدم هایی که اهمیت می دهند
I told him not to tell anyone	بهش گفتم به کسی نگو
I open the door for him when he approaches	وقتی نزدیک می شود در را برایش باز می کنم
I looked at him calmly	با خونسردی نگاهش کردم
I read the photo in front of the program	عکس جلوی برنامه را مطالعه کردم
I ate some pepper spray	من مقداری اسپری فلفل خوردم
I can not confirm or deny it	من نمی توانم آن را تایید یا رد کنم
The glass should look like glass	شیشه باید شبیه شیشه باشد
A string of acquaintances connected the two	رشته ای از آشنایی این دو را به هم متصل کرد
I found some used ones online	من چند مورد استفاده شده را آنلاین پیدا کردم
I had coffee and cream this morning	امروز صبح قهوه و خامه خوردم
I did not want to leave him	من نمی خواستم او را ترک کنم
I heard him say to one of the members of the scene	شنیدم که او به یکی از اعضای صحنه می گفت
I have a good long drink	من یک نوشیدنی طولانی خوب مصرف می کنم
I did not just say, I took notes	من فقط نگفتم، یادداشت کردم
Timing falls	زمان بندی می افتد
I was not in pain, I just had a cold	درد نداشتم فقط سرما خوردم
I taught them sign language	به آنها زبان اشاره یاد دادم
I stood to have a better view	ایستادم تا دید بهتری داشته باشم
I almost forgot to mention it	تقریبا یادم رفت بهش اشاره کنم
I hardly knew him, if at all	من به سختی او را می شناختم، اگر اصلاً
I got off and looked at myself in the mirror	پیاده شدم و در آینه به خودم نگاه کردم
I was even working on the bridge	من حتی روی پل مشغول تعمیر و نگهداری بودم
I was gone	وجودم از بین رفته بود
I feel overwhelmed with it all	من احساس می کنم با همه آن سنگین شده ام
I have information about his actions	من اطلاعاتی در مورد عمل او دارم
I do not regret reading this book	از خواندن این کتاب پشیمان نیستم
I hope it does not concern me	امیدوارم به من مربوط نباشد
I read it every night	هر شب میخونمش
I want to relax, not party all my life	من می خواهم آرام بگیرم، نه اینکه تمام عمرم را مهمانی کنم
I loved to dance	دوست داشتم برقصم
I should not blame you	من نباید تو را سرزنش کنم
I picked him up the stairs and entered my bedroom	او را از پله ها بالا بردم و وارد اتاق خوابم شدم
I went out shopping and found this dress	بیرون رفته بودم خرید و این لباس را پیدا کردم
I had learned things about myself	چیزهایی در مورد خودم یاد گرفته بودم
I chose my favorite position	من موقعیت مورد علاقه ام را انتخاب کردم
A very precious stone	یک سنگ بسیار قیمتی
I hope you fill it with a lot of things	امیدوارم آن را با چیزهای زیادی پر کرده باشید
I have no will to politely remove my hand	اراده ای برای برداشتن مودبانه دستش ندارم
I really like your site	من سایت شما را خیلی دوست دارم
I go to investor clubs	من به باشگاه های سرمایه گذار می روم
They soon turned violent	آنها خیلی زود به خشونت تبدیل شدند
I had to escape from that hospital	من باید از آن بیمارستان فرار می کردم
I remember holding my breath	یادم می آید که نفسم بند آمد
I kissed his neck and felt the tremor	گردنش را بوسیدم و لرزش را حس کردم
I'm waiting to catch up	منتظرم تا از پسش بر بیام
I will not live as long as you	من تا زمانی که تو زندگی نمی کنم
I'm not afraid of ghosts	من از ارواح نمی ترسم
I woke up in the hospital	در بیمارستان از خواب بیدار شدم
Thank you very much	من از شما خیلی ممنون هستم
I was shocked to see them	من با دیدن آنها شوکه شدم
I liked the look of your product	از ظاهر محصول شما خوشم آمد
I know everything about what you did	من همه چیز را در مورد آنچه شما انجام داده اید می دانم
I had not heard that he came inside	نشنیده بودم که اومد داخل
Part of him still loved her	بخشی از او هنوز او را دوست داشت
I did not want to be a witness	من نمی خواستم شاهد باشم
I was really happy with what we did	من واقعا از کاری که انجام دادیم راضی بودم
Although I really appreciate it	هر چند من واقعاً از آن قدردانی می کنم
I want to leave this city	من می خواهم از این شهر بروم
I cried so much that there were no more tears	آنقدر گریه کردم که دیگر اشکی نمانده بود
I begged them to let me go	التماس کردم که اجازه بدهند بروم
I can not force myself to play	من نمی توانم خودم را مجبور به بازی کنم
I see lights as a tool and nothing more	من نورها را یک ابزار می بینم و نه بیشتر
I think it might happen this month	من فکر می کنم ممکن است این ماه اتفاق بیفتد
Power over existing power	قدرتی بر قدرت موجود
The situation is very bad	وضعیت خیلی وخیم است
I am leaving the ship tomorrow evening	فردا غروب کشتی می روم
I had another secret	راز دیگری هم داشتم
I can not rest	من نمی توانم استراحت کنم
The city still has a manufacturing industry	این شهر هنوز یک صنعت تولیدی دارد
I could feel it on the bus	در اتوبوس می توانستم آن را حس کنم
I have to be with him	من باید با او باشم
I was in a similar situation because time was short	من وضعیت مشابهی داشتم چون زمان کوتاه شده است
I fought for a moment and tried to stand on my own two feet	یک لحظه دعوا کردم و سعی کردم سرم بایستم
I mean, the president can command the armies	منظورم این است که رئیس جمهور می تواند ارتش ها را فرماندهی کند
A man had been killed	مردی به قتل رسیده بود
I breathed a sigh of relief when I saw him there	با دیدن او در آنجا نفس راحتی کشیدم
A soldier started firing	یک سرباز شروع به تیراندازی کرد
I never thought he would ever give up hunting	هرگز فکر نمی کردم که او هرگز شکار را رها کند
I heard you talking like you did	من هم مثل شما صحبت را شنیدم
He neither hid nor exaggerated the problem	او مشکلی را نه پنهان کرد و نه اغراق کرد
I will sell or rent for three, two or a week	سه، دو یا یک هفته می فروشم یا اجاره می دهم
I hope to see you next week	امیدوارم هفته آینده ببینمت
I lost my dinner, but not my head	شامم را گم کردم، اما سرم را نه
A bright ray was thrown into the sky	پرتو روشنی به آسمان پرتاب شد
People are interested in him	مردم به او علاقه مند هستند
I was terrible in it	من در آن وحشتناک بودم
I did not want this familiar feeling to end	نمی خواستم این حس آشنا تمام شود
I stepped back, my resolve shattered	عقب رفتم، عزمم شکست
I think that's very simple	من فکر می کنم که بسیار ساده است
I was interested in theater and then journalism	به تئاتر و سپس روزنامه نگاری علاقه داشتم
A lump rose in his throat	توده ای در گلویش بلند شد
Otherwise I would not be here	در غیر این صورت اینجا نبودم
I smiled and shrugged shamelessly	لبخندی زدم و بدون شرم شانه هایم را بالا انداختم
Your person and property will be respected	شخص و دارایی شما محترم خواهد بود
I am very upset about this	از این بابت خیلی ناراحتم
I was even more upset	من بیشتر از این ناراحت شدم
I hold the pillow over my ear	بالش را روی گوشم می گیرم
I had never seen a relationship flourish	من تا به حال ندیده بودم یک رابطه شکوفا شود
I just want to know who you are	فقط میخوام بدونم کی هستی
I knew this, but I knew we could not save them	من این را می دانستم، اما می دانستم که نمی توانیم آنها را نجات دهیم
I smile at my boyfriend	به دوست پسرم لبخند می زنم
I can not say what he is looking for	من نمی توانم بگویم او به دنبال چه چیزی است
I suggest applying some heat	من پیشنهاد می کنم مقداری گرما اعمال شود
Pride passed over his face	غرور از چهره اش گذشت
I blame you for your death	من مرا به خاطر مرگ تو سرزنش می کنم
A small number of hands are raised	تعداد کمی از دست ها بالا می روند
The details of P movement cause casting	جزئیات حرکت P باعث ریختگی می شود
I was torn to pieces and came straight here	تکه تکه شدم و مستقیم به اینجا آمدم
I do not know how the blood was taken	من نمی دانم چگونه خون گرفته شده است
I could not ask at the moment	فعلا نتونستم بپرسم
I will be honest in my review of places	من در بررسی خود از مکان ها صادق خواهم بود
I have to eat and go out in a hurry	باید بخورم و با عجله بیرون بروم
I could feel his innocence	می توانستم بی گناهی او را احساس کنم
I dropped the envelope in the silver box	پاکت را در جعبه نقره ای انداختم
I'm holding you to let go	نگهت میدارم تا رهایش کنی
I have to help get everything right	من باید کمک کنم تا همه چیز درست شود
My reputation was built	آبروی من ساخته شد
I was vulnerable	من آسیب پذیر بودم
I only call myself once or twice	من فقط یکی دو بار به خودم لقب می دهم
I did not even want to see you	حتی نمیخواستم ببینمت
I knew people were laughing	می دانستم مردم می خندند
I know it's going to happen	می دانم که قرار است اتفاق بیفتد
I tried to forget what you meant to me	سعی کردم منظورت را برای من فراموش کنم
I have not seen entertainment in it forever	من برای همیشه سرگرمی را در آن ندیده ام
I believe that is true	من معتقدم که درست است
I told you to look for pink	بهت گفتم دنبال رنگ صورتی باش
I wanted to help you cope with what happened	می خواستم به شما کمک کنم تا با اتفاقی که افتاده کنار بیایید
I have people to talk to who might help	من افرادی را دارم که با آنها صحبت کنم که ممکن است کمک کند
I started writing this account	من شروع به نوشتن این حساب کردم
I think it was a rabbit	فکر کنم خرگوش بود
I could hear him breathing	صدای نفس کشیدنش را می شنیدم
I think his name meant that	من فکر می کنم نام او این معنی را داشت
I had to keep going and get busy	باید ادامه می دادم و مشغول می شدم
I have not returned since	از آن زمان دیگر برنگشتم
I had an email from my boss	من یک ایمیل از رئیسم داشتم
I leaned against the wall, panting	نفس نفس زدن به دیوار تکیه دادم
The answer is definitely yes	جواب قطعا بله است
I have not had sex with any of the donors	من با هیچ یک از اهدا کنندگان رابطه جنسی نداشته ام
I did not like the way they used to be	من از حالتی که آنها استفاده می کردند خوشم نمی آمد
I had a plane to catch and I could not wait	من یک هواپیما برای گرفتن داشتم و نمی توانستم صبر کنم
I like beer, especially local beer	من آبجو را دوست دارم، به خصوص آبجوی محلی
I doubted this would happen in the end	من شک داشتم که در نهایت این اتفاق بیفتد
The garrison decided it wanted to get its old nose back	پادگان تصمیم گرفت که می خواهد بینی قدیمی خود را برگرداند
I can not go back like this	اینجوری نمیتونم برگردم
I'm almost as surprised as you	من تقریباً به اندازه شما شگفت زده شده ام
Tears welled up in my eyes	اشک بر من چیره شد
The commission took no further action	کمیسیون هیچ اقدام دیگری انجام نداد
I feel very good about all that	من در مورد همه آن احساس خیلی خوبی دارم
A monster is left on the ship	یک هیولا در کشتی رها شده است
I did not offer to pay or offer a reward	من پیشنهاد پرداخت نکردم یا انعام گذاشتم
I went out and did something new myself	رفتم بیرون و خودم کار جدیدی انجام دادم
I was very weak in design	من در طراحی خیلی ضعیف بودم
I got closer as he stood and looked at me	در حالی که او ایستاده بود و به من نگاه می کرد، نزدیک تر شدم
I was preparing for retirement	داشتم برای بازنشستگی آماده می شدم
I felt a little awkward	کمی احساس ناجوری کردم
I was sixteen years old	من شانزده ساله بودم
The seventh murder in about three months	هفتمین قتل در حدود سه ماه
I'm surprised we never met on the street	تعجب می کنم که هرگز در خیابان ملاقات نکردیم
I looked around but saw nothing but trees	به اطرافم نگاه کردم اما چیزی جز درختان ندیدم
I was the hero of the moment	من قهرمان لحظه بودم
I still get this error	من هنوز این خطا را دریافت می کنم
I stayed with him three years ago	سه سال پیش او ماندم
I really like your color combination	من از ترکیب رنگ شما خیلی خوشم می آید
I have seen that light	من آن نور را دیده ام
Suddenly I felt rebellious	ناگهان احساس سرکشی کردم
I just can not think of being so close to him	من فقط نمی توانم فکر کنم که اینقدر به او نزدیک باشم
I can not believe how easy it is	من نمی توانم باور کنم که این چقدر آسان است
I keep walking and I do not look back	به راه رفتن ادامه می دهم و به عقب نگاه نمی کنم
He had a clear mind, a sharp mind	یک ذهن روشن، یک ذهن تیز بود
I personally did not encounter even one of them	من شخصاً حتی با یکی از آنها روبرو نشدم
A small smile grew on his face	لبخند کوچکی روی صورتش رشد کرد
I will not leave him	من او را ترک نمی کنم
I hurried to my next class	با عجله به کلاس بعدی ام رفتم
The settlement seemed as far away as ever	حل و فصل به نظر می رسید مانند همیشه دور
I did not want that label	من آن برچسب را نمی خواستم
I can hardly detect the bars in low light	من به سختی می توانم میله ها را در نور کم تشخیص دهم
I had to choose which one was worse	باید انتخاب می کردم که کدام بدتر است
I guess the noise and the flashing lights scared them	حدس می زنم سر و صدا و چراغ های چشمک زن آنها را ترساند
I had to get the price of everything	من باید قیمت همه چیز را می گرفتم
I thought I saw them	فکر کردم دیدیشون
Then I brought my eyes to hers	سپس چشمانم را به سمت چشمانش آوردم
I know he launched	من می دانم که او راه اندازی شده است
I bet his car is nearby	شرط می بندم ماشین او هم همین اطراف است
I watched as my teacher left the room	نگاه کردم که معلمم از اتاق بیرون رفت
I have to be careful	باید محتاط باشم
I have to sit for a while	باید یه کم بشینم
I stood motionless, scared	بی حرکت ایستادم، ترسیده بودم
I waited for half an hour for him to return	نیم ساعتی منتظر ماندم تا برگردد
I told him it looked right	به او گفتم که درست به نظر می رسد
I want to feed her breath	من می خواهم نفس او را تغذیه کنم
A bullet in his forehead	یک گلوله در پیشانی او
An acquaintance sat on his shoulder	یک فرد آشنا روی شانه اش نشست
I did not see anything unusual	من هم چیز غیرعادی ندیدم
I pulled back a little to look at his face	کمی عقب کشیدم تا به صورتش نگاه کنم
I do not want to harm any human being here	من نمی خواهم اینجا به هیچ انسانی آسیب برسانم
This call was largely ignored and even opposed	این فراخوان تا حد زیادی نادیده گرفته شد و حتی با آن مخالفت شد
I soak them and go after the soap	آنها را خیس می کنم و می روم دنبال صابون
I could not even make up words or thoughts	حتی نمی توانستم کلمات یا افکاری را بسازم
I really enjoy working with them	من واقعا از کار با آنها لذت می برم
I was afraid he would understand many things	می ترسیدم خیلی چیزها را بفهمد
I must have lost the gap in the hedge	من باید شکاف در پرچین را از دست داده باشم
I like them to solve the mystery	من دوست دارم که آنها راز را حل کنند
The church has sold buildings to free up capital	کلیسا ساختمان هایی را برای آزاد کردن سرمایه فروخته است
I will win this debate	من برنده این بحث خواهم شد
Strange contrast with his skill with a blade	تضاد عجیبی با مهارت او با یک تیغه
I think he will be fine	فکر کنم حالش خوب بشه
I know what's going on	من می دانم چه خبر است
I used to get one offer every week	عملا هر هفته یک پیشنهاد می گرفتم
I just wanted to change my focus	من به سادگی قصد داشتم تمرکزم را تغییر دهم
I'm glad he did not	خوشحال شدم که این کار را نکرد
I did not want to see you like this again	نمیخواستم دوباره اینجوری ببینمت
I recommend this deal to people	من این معامله را به مردم توصیه می کنم
I looked at my reflection in the shop window	به انعکاس خودم در ویترین مغازه نگاه کردم
I did not get it all	من همه آن را نگرفتم
I doubt it will always be so	من شک دارم که همیشه همینطور باشد
I did not know if she had ever killed a man	نمی دانستم آیا او تا به حال مردی را کشته است یا نه
I know what he sees	من می دانم که او چه می بیند
It is calculated exactly as its name implies	دقیقاً همانطور که از نامش پیداست محاسبه می شود
I fly higher and look at my house	بالاتر پرواز می کنم و به خانه ام نگاه می کنم
I was very nervous and more than a little scared	خیلی عصبی بودم و بیشتر از کمی ترسیده بودم
Variable responses were observed in the treatment groups	پاسخ متغیر در گروه های درمانی مشاهده شد
I thought of the child	به بچه فکر کردم
I am also from the theater	من هم اهل تئاتر هستم
However, I did not immediately open the phone	با این حال، بلافاصله خودم را به تلفن باز نکردم
I should not drink tea	من نباید چای را می خوردم
I was so enlightened by him that I could not think straight	من آنقدر از او روشن شده بودم که نمی توانستم درست فکر کنم
I believe you will find many people who oppose this decision	من معتقدم شما افراد زیادی را خواهید یافت که با این تصمیم مخالفند
I offered him beer while he was cooking pizza	در حین پختن پیتزا به او آبجو تعارف کردم
At first I did not know how to play this one	من اول نمیدونستم این یکی رو چطور بازی کنم
I think it was very good	به نظرم خیلی خوب بود
I like to empower learning	من دوست دارم به یادگیری قدرت بدهم
I'm not willing to hide from you here	من حاضر نیستم از آن در اینجا با شما پنهان شوم
I tell him not to come close	به او می گویم نزدیک در نرو
Millions of different thoughts run through my mind	میلیون ها فکر مختلف در ذهنم می چرخد
Others are expected to follow	انتظار می رود دیگران نیز دنبال کنند
I had nothing to do with protecting him	من کاری به محافظت از او نداشتم
A pier is not really the best ocean liner	یک اسکله واقعاً بهترین کشتی اقیانوس باز نیست
I knew he drank and the pot smoked	می دانستم که می نوشد و قابلمه دود می کند
He disappeared a moment later	لحظه ای بعد ناپدید شد
A bay opened in his body	خلیجی در بدنه اش باز شد
A soft red glow hung in the air	درخشش قرمز ملایمی در هوا آویزان بود
I was so shocked that I could not move	من آنقدر شوکه شده بودم که نمی توانستم حرکت کنم
I had seen a sports psychologist before	قبل از آن به یک روانشناس ورزشی مراجعه کرده بودم
I recognize the danger in his words	خطر را در سخنان او تشخیص می دهم
I abide by all the rules and regulations	من به تمام قوانین و مقررات پایبند هستم
I love you now and always	الان و همیشه دوستت دارم
I got away from my computer	از کامپیوترم دور شدم
I never wanted to see that man again	من هرگز نمی خواستم آن مرد را دوباره ببینم
I love a good gift card	من عاشق یک کارت هدیه خوب هستم
I stayed at a friend's house	من در خانه یکی از دوستان ماندم
I closed his door and walked over to him	در خانه اش را بستم و به سمتم رفتم
A good investor thinks about the future	یک سرمایه گذار خوب به آینده فکر می کند
I really liked his behavior	من واقعا رفتار او را دوست داشتم
I get up and head back to the market	بلند می شوم و به سمت بازار برمی گردم
I even went out with a man several times	من حتی چند بار با یک مرد بیرون رفتم
I missed meeting new people and finding new opportunities	دلم برای دیدار با افراد جدید و یافتن فرصت های جدید تنگ شده بود
Join me in this fight	در این مبارزه به من ملحق شوید
I had to save a few extra dollars	من باید چند دلار اضافی را پس انداز می کردم
I always liked his look	از نگاه او همیشه به من خوشم می آمد
I will trade to exchange information	من برای تبادل اطلاعات معامله خواهم کرد
I am not guided by half-finished promises	من با وعده های نیمه تمام هدایت نمی شوم
There are also small numbers that indicate the value	همچنین اعداد کوچکی وجود دارد که مقدار را نشان می دهد
I dare say it is a pleasant discussion	به جرات می توانم بگویم بحث دلپذیری است
Now I only think about my family	الان فقط به خانواده ام فکر می کنم
I wonder who wrote it and for whom	تعجب می کنم که آن را چه کسی و برای چه کسی نوشته است
I could see them all through my window	می‌توانستم، از پنجره‌ام، همه آنها را آنجا ببینم
I found a new goal	هدف جدیدی پیدا کردم
I am a wife and mother	من همسر و مادر هستم
I'm excited to read your progress	من از خواندن پیشرفت شما هیجان زده هستم
I had no way to prove it	راهی برای اثباتش نداشتم
I love dragons	من عاشق اژدها هستم
A light shone in his eyes	نوری در چشمانش می درخشید
I put my ear to it, silence	گوشم را روی آن گذاشتم، سکوت
I just fell faster	فقط سریعتر افتادم
I trembled at the touch	از لمسش لرزیدم
I did not even finish talking to him	من حتی صحبت با او را تمام نکردم
A specific meeting with the man himself	یک ملاقات مشخص با خود مرد
I have to reach my baby	باید به بچه ام برسم
I am part of a minority	من بخشی از یک اقلیت هستم
I did not try to be good	سعی نکردم خوب باشم
I did not know if he was married or anything	نمیدونستم ازدواج کرده یا چیز دیگه
I tried to record it in the song	من سعی کردم آن را در آهنگ ضبط کنم
I looked around the office and waited	اطراف دفتر را نگاه کردم و منتظر ماندم
I wonder where the pattern is	من تعجب می کنم که الگوی آن کجاست
After all, a man should consider his reputation	پس از همه، یک مرد باید شهرت خود را در نظر بگیرد
I decided to continue as a teacher	تصمیم گرفتم به عنوان معلم ادامه دهم
Benjamin visited them annually	بنیامین سالانه از آنها دیدن می کرد
I hit the blow after the blow	ضربه پشت ضربه را کوبیدم
I go back with the shield on my legs	با سپر روی پاهایم به عقب بر می گردم
I really wanted that water	من خیلی آن آب را می خواستم
I know you probably have something to do	می دانم که احتمالاً کاری دارید که باید انجام دهید
I explored the desert further	من بیابان را بیشتر بررسی کردم
I did not intend to do that at all	اصلا قصد انجام این کار را نداشتم
Within three months he was dead	در عرض سه ماه او مرده بود
I can not believe that he did it in his clothes	من نمی توانم باور کنم که او این کار را در لباسش انجام داده است
I always had a big appetite	من همیشه اشتهای زیادی داشتم
The dog feels when you are sad or angry	سگ وقتی شما غمگین یا عصبانی هستید را حس می کند
I just think you have great possibilities	فقط فکر می کنم شما امکانات فوق العاده ای دارید
I send messages from different directions	من از جهات مختلف پیام می فرستم
I was without a lawyer during my long divorce	من در طول مدت طولانی طلاقم بدون وکیل بودم
I just said it can	فقط گفتم میتونه
I almost cried to talk to him	نزدیک بود گریه کنم که با او صحبت کنم
They are still friends	آنها هنوز با هم دوست هستند
I had to leave the house	باید از خانه بیرون می رفتم
I was looking at the road and did not see it coming	داشتم جاده را نگاه می کردم و ندیدم که می آید
He sobbed in his throat	هق هق در گلویش گیر کرد
These numbers show a decrease compared to the previous year	این اعداد نشان دهنده کاهش نسبت به سال قبل است
I could say that he reacted but he recovered well	می‌توانستم بگویم که او واکنشی نشان داد اما به خوبی بهبود یافت
I realized that this was a real accident	فهمیدم که این یک تصادف واقعی بود
I have to see him again	باید دوباره ببینمش
I have never been a storm maker	من هرگز طوفان ساز نبوده ام
In fact, I had to withdraw and threaten to injure myself	در واقع مجبور شدم خود را کنار بکشم و تهدید به آسیب بدنی کنم
I was not worried about you	نگران نبودنت بودم
This show has been performed for four series	این نمایش برای چهار سریال اجرا شده است
I feel like you know something	من احساس می کنم شما چیزی می دانید
I did this and received more instructions	من این کار را کردم و دستورالعمل های بیشتری دریافت کردم
I fell to my knees, begging	به زانو افتادم، در حالت التماس
I will never let you do stupid things	من هرگز اجازه نمی دهم شما کار احمقانه ای انجام دهید
I can not reach his heart as long as he is out	من نمی توانم به قلب او برسد تا زمانی که او بیرون است
I shine with you	من همراه و با تو می درخشم
I could hear their voices making that sound	می توانستم صدایشان را بشنوم که این صدا را می سازند
I was not like any aristocratic prince	من شبیه هیچ شاهزاده ی اشراف نبودم
I watch him on the small screen	من او را روی صفحه نمایش کوچک تماشا می کنم
A secret room behind a secret door	یک اتاق مخفی پشت یک در مخفی
I know you have to starve	من می دانم که شما باید از گرسنگی بمیرید
I miss almost a step	من تقریباً یک قدم را از دست می دهم
I brought home a big pink flower tonight	من امشب یک شکوفه صورتی بزرگ به خانه آوردم
I was enjoying it now too	من هم الان داشتم ازش لذت می بردم
I tried to be patient	سعی کردم صبور باشم
I follow him, I am completely satisfied with myself	من او را دنبال می کنم که کاملاً از خودم راضی هستم
I can see everything in your eyes	من می توانم همه چیز را در چشمان تو ببینم
I was very poor but completely free	من بسیار فقیر اما کاملاً آزاد بودم
I was twelve years old then	آن موقع من دوازده ساله بودم
A feeling of warmth began to fill me	احساس گرمی شروع به پر کردن من کرد
I have to be able to remember such a simple thing	من باید بتوانم چنین چیز ساده ای را به خاطر بسپارم
I have my reputation and I protect my children	من آبروی خودم را دارم و از فرزندانم محافظت می کنم
I am afraid for the lives of my wife and children	من برای جان زن و بچه ام می ترسم
I went to bed thinking about acting	با فکر بازیگری به رختخواب رفتم
I really like his writing	من خیلی از نوشتنش خوشم میاد
I had a dream last night	دیشب در خواب دیدم
I could not communicate with anyone or feel comfortable	من نمی توانستم با کسی ارتباط برقرار کنم یا احساس راحتی کنم
I want you to take care of him	ازت میخوام مواظبش باشی
I have to find people who bought my work	من باید کسانی را پیدا کنم که کار من را می خریدند
Many did not really want it	خیلی ها واقعاً آن را نمی خواستند
I just think the view is a bit far-fetched	فقط فکر می کنم دیدگاه کمی دور است
I could not wait to have a party and start drinking	نمی توانستم صبر کنم تا مهمانی بگیرم و شروع به نوشیدن کنم
Two alternative routes seemed possible to cross the mountains	دو راه جایگزین برای عبور از کوه ها ممکن به نظر می رسید
I do not know how he climbed ten times	من نمی دانم که او چگونه بار دهم صعود کرد
I spend a lot of time remembering him	من زمان زیادی را به یاد او می گذرانم
I once wished I could do something against his guidance	یک بار آرزو داشتم کاری خلاف راهنمایی او انجام دهم
I'm upset that you went so fast	از اینکه به این سرعت رفتی ناراحت شدم
I have to fix it with him	باید با او درستش کنم
I will monitor your hospital	من بیمارستان شما را کنترل خواهم کرد
I have more than enough	من بیش از اندازه کافی دارم
Now I have mercy only in one direction	الان فقط از یک جهت رحم می کنم
I had to go into an earthen room	مجبور شدم برم داخل اتاق خاکی
I feel another elbow hardly attached to my shoulder	احساس می کنم یک آرنج دیگر به سختی به شانه ام متصل می شود
I was definitely out of the flow	من قطعا از جریان خارج شده بودم
I have not received a letter from him either	من هم نامه ای از او دریافت نکرده ام
I loved you so much, I was in pain	خیلی دوستت داشتم درد داشتم
I think it was probably an accident	فکر کنم احتمالا تصادف بوده
I already know what you mean	من از قبل میدونم چی میخوای بگی
I can tell you that those people are real	می توانم به شما بگویم که آن افراد واقعی هستند
I have to deal with him in the room	من باید با او در اتاق کنار بیایم
He shot and killed him	شلیک کرد و او را کشت
I slipped in the lobby and pulled you down	در لابی لیز خوردم و تو را پایین کشیدم
I talked to a total of nine people	من در کل با نه نفر صحبت کردم
I did not even know he was carrying it	من حتی نمی دانستم که او آن را حمل می کند
I took a shower soon	زود دوش گرفتم
I guess he was not worried about anyone stealing it	حدس می‌زنم او نگران این نبود که کسی آن را بدزدد
The world is almost too small for him	دنیا برای او تقریباً کوچک است
I know three women who are not	من سه زن را می شناسم که اینطور نیستند
He could fire one bullet per minute	می توانست یک گلوله در دقیقه شلیک کند
You made that dream a reality	شما آن رویا را به واقعیت تبدیل کردید
I did not use it myself, but try this	من خودم استفاده نکردم ولی اینو امتحان کن
I got tired at last	آخرش خسته شدم
I enjoyed helping him, help them	من از کمک به او لذت بردم، به آنها کمک کنید
I did not give him another chance to speak	فرصت دوباره ای به او ندادم تا صحبت کند
You could see the breath	می توانستی نفست را ببینی
Young also ran for Touch Down	یانگ برای تاچ داون هم دوید
I'm a little dark inside	من هم کمی تاریکی درونم هست
A movie, just a real movie	یک فیلم، فقط یک فیلم واقعی
I knocked on his door but he did not answer	در خانه اش را زدم اما جواب نداد
I did not even know that much about it	من حتی آنقدر در مورد آن نمی دانستم
It gets very hot	خیلی گرم می شود
I think you have something to hide	من فکر می کنم شما چیزی برای پنهان کردن دارید
I will never do it again	من هرگز آن را دوباره انجام نمی دهم
I travel with two things	من با دو چیز سفر می کنم
I sighed and got up and took a shower	آهی کشیدم و بلند شدم و دوش گرفتم
A large rock had fallen in front of my feet	سنگ بزرگی جلوی پایم افتاده بود
I can see the main corridor of the office	می توانم راهرو اصلی دفتر را ببینم
I could not do that	من نتوانستم این کار را انجام دهم
One morning I woke up to the sound of water dripping	یک روز صبح با صدای چکه آب از خواب بیدار شدم
I had no such doubts	من چنین تردیدی نداشتم
I myself am a creature of peace	من خودم موجود آرامش هستم
I only do two properties once a week	من فقط یک بار در هفته دو ملک انجام می دهم
However, I had some trouble memorizing the names	با این حال، من در حفظ اسامی کمی مشکل داشتم
I just need fresh air	من فقط به هوای تازه نیاز دارم
I came down to the ground and extended my hand towards the object	روی زمین پایین آمدم و دستم را به سمت شی دراز کردم
I have not gone to the store yet	من هنوز به فروشگاه نرفته ام
I'm going out for a while today	امروز برای مدتی بیرون خواهم رفت
I remember both times	من هر دو زمان را به یاد دارم
An emotion that goes beyond sex	هیجانی که فراتر از رابطه جنسی است
I just have to last a little longer	فقط باید کمی بیشتر دوام بیاورم
I did not see him do that	من ندیدم که او این کار را انجام دهد
I see him more than you	من او را بیشتر از تو می بینم
However, I wanted to be sure	با این حال می خواستم مطمئن شوم
I just decided to follow my instincts	من فقط تصمیم گرفتم از غرایز خود پیروی کنم
Germany was a leader in physics	آلمان در زمینه فیزیک پیشرو بود
I accepted the story of the glasses	من داستان عینک را پذیرفتم
A moment later he was still there	لحظه ای بعد او هنوز بود
I just needed air	فقط به هوا نیاز داشتم
He was buried in his new church	او در کلیسای جدیدش به خاک سپرده شد
No one can do it without a personal note	هیچ کس بدون یادداشت شخصی از پسش بر نمی آید
Although I was ready to fight, I was scared	هر چند آماده جنگیدن ترسیده بودم
I'm excited about the possibilities	من در مورد احتمالات هیجان زده هستم
I think he is afraid of love	فکر کنم از عشق می ترسه
I know how to force you to come	من می دانم چگونه تو را مجبور کنم بیای
I gave everything to escape that world	من برای فرار به آن دنیا هر چیزی می دادم
I hope he gains his independence	امیدوارم استقلالش را به دست بیاورد
I live to bother him	من زندگی می کنم تا او را اذیت کنم
I just can not leave him on the ground	من فقط نمی توانم او را در زمین رها کنم
I smiled firmly at him	لبخند محکمی به او زدم
I could no longer imagine my life without him	دیگر نمی توانستم زندگی ام را بدون او تصور کنم
I was much stronger now	الان خیلی قوی تر بودم
I will never let him know that he is touching me	من هرگز به او اجازه نمی دهم بداند که به من دست می زند
There I met someone who looked like him	من آنجا با کسی آشنا شدم که شبیه او بود
I failed to protect my package	من در محافظت از بسته ام شکست خورده بودم
I did not record what he said	من چیزی که او گفت ثبت نکردم
I can not give a number here	اینجا نمیتونم شماره بدم
Maybe I shed tears	شاید اشکم ریخته باشه
I did not want to rebel	من نمی خواستم عصیان کنم
I did not know how to manage a kingdom	من نمی دانستم چگونه یک پادشاهی را مدیریت کنم
I like to dress myself	دوست دارم خودم لباس بپوشم
I guess he's laughing	من حدس می زنم که او در حال خنده است
I can not imagine what he is thinking	نمی توانم از خود فکر کنم که او به چه فکر می کند
I hope you can tell me	امیدوارم بتونی بهم بگی
Then I turned and noticed her beautiful brown eyes	سپس برگشتم و متوجه چشمان قهوه ای زیبایش شدم
I had disappointed him	ناامیدش کرده بودم
I had not slept hard for the last few nights	چند شب گذشته به سختی نخوابیده بودم
I thought it might be something	فکر کردم ممکنه یه چیزی باشه
I no longer stood under the sacred tree	من دیگر زیر درخت مقدس نمی ایستادم
I see you are a kind girl	میبینم دختر مهربونی هستی
I also see an old rusty metal lock	یک قفل فلزی زنگ زده قدیمی هم می بینم
I did not see any signs	هیچ نشانه ای ندیدم
I should not have told you this	من نباید این را به شما می گفتم
The relative costs and prices obtained affect the economy	هزینه های نسبی و قیمت های به دست آمده بر اقتصاد تأثیر می گذارد
I did not want to have anything to do with the girl	من نمی خواستم کاری با دختر داشته باشم
I had not thought so far	تا این حد جلوتر فکر نکرده بودم
I love hot chocolate	من عاشق شکلات داغ هستم
I have not thought about that market yet	من هنوز به آن بازار فکر نکرده ام
I work on a mission board	من در هیئت ماموریت کار می کنم
I was no longer in bed	من دیگر در رختخواب نبودم
I pretended to ignore them	وانمود کردم که آنها را نادیده گرفته ام
I park right in front and enter	دقیقا جلو پارک می کنم و وارد می شوم
I was never invited to one of these events	من هرگز به یکی از این رویدادها دعوت نشده بودم
I asked and he said it's okay	پرسیده بودم و او گفت خوب است
I have to lock this floor	من باید این طبقه را قفل کنم
I turn around and go out	دور خودم می پیچم و می روم بیرون
I went up the stairs and went up two at a time	از پله ها بالا رفتم و هر بار دو تا می رفتم
I have complete faith in him	من به او ایمان کامل دارم
I walked to the tower and was confused about my worries	به سمت برج رفتم و در مورد نگرانی هایم گیج شدم
I love dark days and heavy rain	من عاشق روزهای تاریک و باران شدید هستم
I will vote for the last one	من به آخری رای می دم
I wanted to avoid them	من قصد داشتم از آنها دوری کنم
I will be back tomorrow night	فردا شب برمیگردم
I thought he might run every week	فکر می کردم هر هفته ممکن است نامزد کند
I can see both sides of this	من می توانم هر دو طرف این را ببینم
I am a supporter of the people of the world	من طرفدار مردم دنیا هستم
Within a month he escaped and resumed command	در عرض یک ماه او فرار کرد و فرماندهی را از سر گرفت
I often threw out food	من اغلب غذا را بیرون می انداختم
I will contact you soon	به زودی با شما تماس خواهم گرفت
I feel less out of control	کمتر احساس می کنم به نوعی کنترل نمی کنم
He used his talent	او از استعداد خود استفاده کرد
I brought it into your life	من آن را وارد زندگی شما کردم
I know you will love that object	من می دونم شما اون شی را دوست خواهید داشت
I could not say exactly where it came from	نمی‌توانستم بگویم دقیقاً از کجا می‌آید
I doubt we can move in a circle	من شک دارم که در یک دایره حرکت کنیم
A criminal attack for profit	حمله جنایتکارانه ای که برای سودجویی انجام شده است
I postponed this for a long time	من این را برای مدت طولانی به تعویق انداختم
A great option for the interior of your home or office	یک گزینه عالی برای فضای داخلی منزل یا محل کار شما
I put it there, so it stays there	من آن را آنجا گذاشتم، پس همانجا می ماند
I was saying well	داشتم خوب میگفتم
I'm just always scared	من فقط همیشه می ترسم
I felt safe in his arms	در آغوشش احساس امنیت می کردم
I change it to the name of the moon	من آن را به نام ماه تغییر می دهم
I met a boy there and became good friends	من در آنجا با پسری آشنا شدم و دوستان خوبی شدم
I just have to pay attention to them	فقط باید به آنها توجه کنم
I wonder why he did that	من تعجب می کنم که چرا او این کار را کرد
I turned from the dishes and looked at him	از روی ظروف برگشتم و به او نگاه کردم
I could not see or hear anything	من نمی توانستم چیزی ببینم یا بشنوم
I was going to be a lab rat	قرار بود موش آزمایشگاهی شوم
I know what this doubt means	من می دانم که این تردید به چه معناست
Of course, I was very young when I was there	البته من خیلی جوان بودم که آنجا بودم
I fell to the ground again	دوباره روی زمین افتادم
I mean, not every day can be great	منظورم این است که هر روز نمی تواند عالی باشد
I was just waiting for a reason	فقط منتظر یه دلیل بودم
I think we need some rest	فکر می کنم ما نیاز به کمی استراحت داریم
I had the most amazing dream that night	آن شب شگفت انگیزترین خواب را داشتم
I run my fingers behind my back	انگشتانم را پشت سرم به هم می زنم
I was ashamed of my race	من از نژاد خودم شرمنده بودم
I managed to lift it and go out	موفق شدم بلندش کنم و بیرون برم
I think they all made mistakes	من فکر می کنم همه آنها اشتباه کردند
I was curious to see who was calling me	کنجکاو بودم ببینم چه کسی با من تماس می گیرد
A narrow space in the center separated the two groups	فضای باریکی در مرکز این دو گروه را از هم جدا می کرد
I'm waiting to hear them now	اکنون منتظر شنیدن آنها هستم
I also knew that he could separate me without warning	من همچنین می دانستم که او می تواند من را بدون هشدار از هم جدا کند
I'm glad I do not live near him	خوشحالم که در نزدیکی او زندگی نمی کنم
A cold seemed to surround him	به نظر می رسید که یک سرما او را احاطه کرده است
A stone man rushed towards us	مردی سنگی به سمت ما هجوم آورد
I looked out the window	از پنجره نگاه کردم
I put the paper in the palm of my hand and left	کاغذ را گذاشتم کف دستش و رفتم
He has the world to save	او دنیا را برای نجات دارد
I will continue regardless of my efforts	بدون توجه به تلاشم ادامه میدم
I felt shy and at the same time open and alive	احساس خجالتی و در عین حال باز و زنده داشتم
I love bad novels and cheap clothes	من عاشق رمان های بد و لباس های ارزان هستم
I had not touched it for a year	یک سال بود بهش دست نزده بودم
I needed financial security	به امنیت مالی نیاز داشتم
I turn around so as not to see anyone behind me	برمیگردم تا کسی را پشت سرم نبینم
Life is too short to live in the past	زندگی برای زندگی در گذشته خیلی کوتاه است
I need a place for real life soon	به زودی به جایی برای زندگی واقعی نیاز دارم
I had to start a new career	من باید یک حرفه جدید را شروع می کردم
I had to decide what to say	باید تصمیم می گرفتم که چه بگویم
I gave him a bright smile	لبخند روشنی به او زدم
Currently used as a football field	در حال حاضر به عنوان زمین فوتبال استفاده می شود
I looked at them from the closed door	از در بسته به آنها نگاه کردم
I shook my head in approval	سرم را برای تایید تکان دادم
The third wave of forces fired from the city	موج سوم نیرو از شهر شلیک شد
I promise you will find it easy	من قول می دهم که آن را آرام خواهید یافت
I had a wonderful experience	من یک تجربه فوق العاده داشتم
A good house, typical for the area	یک خانه خوب، معمولی برای منطقه
I watch them for a moment	من یک لحظه آنها را تماشا می کنم
I did not bring my swimsuit	من لباس شنام را نیاورده ام
I told myself this was for the best	به خودم گفتم این برای بهترین بود
I was very happy with it	من با آن خیلی حال کردم
I trust you completely	من کاملا به شما اعتماد دارم
I know that abuse can cause fear and confusion	من می دانم که سوء استفاده از ترس و سردرگمی می تواند باعث شود
I love you and you make the fifth person	من شما را دوست دارم و شما نفر پنجم را می سازید
I just need to sleep	من فقط به خواب نیاز دارم
I'm just curious about how people are	من فقط کنجکاو هستم که مردم چگونه هستند
I knew my baby would not survive under his roof	می دانستم که بچه ام زیر سقف او زنده نمی ماند
I wonder what happened to the others	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای بقیه افتاده است
I know the true friendship of you is bad	من دقیق دوستی واقعی را از شما بد می دانم
I am a speaker and I have many interests	من اهل بیان هستم و علایق زیادی دارم
I let my head fall on the rock	اجازه دادم سرم به سمت سنگ بیفتد
I swallowed it again	دوباره قورتش دادم
He held the post for two years	او این پست را به مدت دو سال حفظ کرد
I appreciate everyone's efforts	من از تلاش همه قدردانی می کنم
I thought everyone had one	فکر می کردم همه یکی دارند
Damn wrapped around his head	لعنتی پشت سرش پیچید
I wish he was here now to read with us	کاش الان اینجا بود تا با ما بخواند
Time for white papers	زمانی برای کاغذهای سفید
I used to play this game during university	من در دوران دانشگاه این بازی را انجام می دادم
The human form broke my fall	شکل انسانی سقوط من را شکست
I have to force my gaze back into his eyes	باید به زور نگاهم را به چشمان او برگردانم
I could not be invisible	من نمی توانستم نامرئی باشم
I could not bear it if something happened to him	نمی توانستم تحمل کنم اگر اتفاقی برای او بیفتد
I told you that was all we had	بهت گفتم اینها تمام چیزی بود که داشتیم
I can not say what he thinks	نمی توانم بگویم او به چه فکر می کند
I came of my own free will	به خواست خودم اومدم
I made a wrong turn on number two	من یک چرخش اشتباه روی شماره دو زدم
I decided to cut it as soon as possible	تصمیم گرفتم هر چه زودتر قطعش کنم
A group moved towards them	گروهی به سمت آنها حرکت کردند
I'm here to help you tell your story	من اینجا هستم تا به شما کمک کنم داستان خود را بگویید
I quickly looked behind us	سریع به پشت سرمان نگاه کردم
I pushed them one by one for a definite answer	من تک تک آنها را برای یک پاسخ قطعی فشار دادم
I know how important it is to you	من می دانم که چقدر برای شما مهم است
I looked again, this time longer	دوباره نگاه کردم، این بار طولانی تر
I ask you to keep the peace	من از شما می خواهم که صلح را ادامه دهید
I told my story to the person who was registering	من به فردی که در ثبت نام بود، داستانم را گفتم
I knew the scene was about to come	صحنه ای را که قرار بود بیاید می دانستم
I doubt he knows anything at all	من شک دارم که آیا او اصلا چیزی می داند
A man on the left, a woman on the right	یک مرد در سمت چپ، یک زن در سمت راست
I was skeptical at first	من هم اولش شک داشتم
I got my documents online	من مدارکمو انلاین گرفتم
I hope he has no problem	امیدوارم او مشکلی نداشته باشد
I can not say that they made things	نمی توانم بگویم که آنها چیزهایی درست می کردند
I could not try myself like this	نمیتونستم اینجوری خودم رو امتحان کنم
I'm afraid to tell you	میترسم بهت بگم
A terrible explosion covered his body with moisture	یک انفجار مهیب بدن او را با رطوبت پوشانده بود
I traveled lightly, just me and my gun, on foot	من سبک سفر کردم، فقط من و اسلحه ام، پیاده
I was not going to call you anymore	دیگه قرار نبود باهات تماس بگیرم
A factory that existed only on paper	کارخانه ای که فقط روی کاغذ وجود داشت
I live with friends, both straight	من با دوستان زندگی می کنم، هر دو مستقیم
I was doing the right thing	من کار درستی انجام می دادم
I was in a great position	من در موقعیت عالی بودم
I just kept them in the background of my mind	من فقط آنها را در پس زمینه ذهنم نگه داشتم
I have struggled with patience	من با صبر مبارزه کرده ام
It never affected the earth	هرگز زمین را تحت تأثیر قرار نداد
I was not sure how to react	مطمئن نبودم چه واکنشی نشان دهم
I thought about it	من در مورد آن فکر کردم
I was worried that something might happen to you	من نگران بودم که ممکن است برای شما اتفاقی افتاده باشد
I realized there was something beyond the tree line	متوجه شدم چیزی فراتر از خط درخت وجود دارد
I expected the same	من هم به همان اندازه انتظار داشتم
I get a weekend, which is another point	من تعطیلات آخر هفته را دریافت می کنم که یک امتیاز دیگر است
I pulled back the curtain	پرده را عقب کشیدم
I had not seen my mother cry for maybe thirteen years	شاید سیزده سال بود که مادرم را ندیده بودم که گریه کند
I'm not like you	من شبیه تو نیستم
I put it in the car	گذاشتمش تو ماشین
I just miss my little girl so much	فقط دلم برای دختر کوچولوم خیلی تنگ شده
A lounge three years ago	یک سالن نهار سه سال پیش
I moved my hand so that it was in front of my foot	دستش را طوری حرکت دادم که مقابل پایم قرار گرفت
My first wife is dead	همسر اولم مرده
I hated this question	از این سوال متنفر بودم
I prefer to keep my feet firmly on the ground	ترجیح می دهم پاهایم را محکم روی زمین نگه دارم
We never wanted to build it	ما هرگز نخواستیم آن را بسازیم
I could not have it	من نمی توانستم آن را داشته باشم
I took him home and started feeding him	او را به خانه بردم و شروع به غذا دادن به او کردم
The two then return to school	سپس آن دو به مدرسه برمی گردند
I did not want to get him in trouble	من نمی خواستم او را به دردسر بیاندازم
I will finally be back after their mourning calls are over	من بالاخره پس از پایان تماس های عزاداری آنها برمی گردم
I could not imagine what was going on here	نمی توانستم تصور کنم اینجا چه می گذرد
I almost laugh at this scene	تقریباً از این صحنه می خندم
I turn to look at him	برمیگردم تا به او نگاه کنم
I continued with my homework	به تکالیفم ادامه دادم
I can blow him up in an instant	من می توانم او را در یک لحظه منفجر کنم
I could not close my mind to all this	نمی‌توانستم ذهنم را به همه اینها ببندم
I think it is very interesting	به نظر من خیلی جالب است
You can relax in it	می توان در آن آرام گرفت
I enjoy helping anyone learn	من از کمک به هر کسی در یادگیری لذت می برم
I want to be better for both of you	من می خواهم برای هر دوی شما بهتر باشم
I did not talk to him	من با او صحبت نکرده ام
I need more peace, more peace	من به آرامش بیشتر، آرامش بیشتر نیاز دارم
I already have a room in a hotel	من قبلاً یک اتاق در یک هتل دارم
I am completely satisfied with this	من از این بابت کاملا راضی هستم
A man's face appeared	صورت مردی ظاهر شد
I have to tell you about the car	باید در مورد ماشین بهت بگم
I will hire you again for more projects	من دوباره شما را برای پروژه های بیشتر استخدام خواهم کرد
I would enter two and one would end	من دو تا داخل می شدم و یکی تمام می شد
A bus brought them closer	اتوبوسی آنها را نزدیکتر کرد
I was not completely honest with you	من کاملا با شما صادق نبودم
I have three main questions about them	من سه سوال اصلی در رابطه با آنها دارم
I'm worried about you	من نگران تو شده ام
I wanted him to kiss me again	می خواستم دوباره مرا ببوسد
I had to make an immediate decision	من باید یک تصمیم فوری می گرفتم
The project will use state and federal funding	این پروژه از بودجه ایالتی و فدرال استفاده خواهد کرد
I saw him enter his house	دیدم وارد خانه اش شد
I want people to know that he is mine	من می خواهم مردم بدانند که او مال من است
A wave of relief flows over him	موجی از آسودگی بر او سرازیر می شود
I put on some new clothes	چندتا لباس تازه فرو کردم
I walk an inch forward to watch through the trees	اینچ به جلو می روم تا از میان درختان تماشا کنم
I'm fine, I actually work better than usual	من خوبم، در واقع بهتر از حد معمول کار می کنم
I'm glad they left	من هم خوشحالم که آنها رفته اند
I was shocked and confused	شوکه و گیج شدم
I now watch the world with little participation	من اکنون دنیا را با مشارکت اندک تماشا می کنم
I touched him everywhere	همه جا او را لمس کردم
I wash my hands without even looking at him	دست هایم را می شوم بدون اینکه حتی به او نگاه کنم
I hated the color orange	از رنگ نارنجی متنفر بودم
I followed the sound of his voice	دنبال صدای صداش رفتم
I looked around the lobby and did not see him	به اطراف لابی نگاه کردم و او را ندیدم
I want to see the chaos as it is	می‌خواهم آشفتگی را همانطور که هست ببینم
I turned and walked away	برگشتم و دور شدم
A limited number of tools will be provided	تعداد محدودی ابزار ارائه خواهد شد
The last command was short-lived	آخرین فرمان عمر کوتاهی داشت
A leader must be supported by all	یک رهبر باید توسط همه حمایت شود
He remained in this position for almost four years	او تقریباً چهار سال در این سمت باقی ماند
He also completed two touchdown passes	او همچنین دو پاس تاچ داون را تکمیل کرد
I have to join those who have already been accepted	من باید با کسانی که قبلا قبول شده اند بپیوندم
I like to be wrapped up in him	من دوست دارم که در او پیچیده باشم
I taught them land, tools and maps	زمین و ابزار و نقشه را به آنها یاد دادم
I heard him talk about it	من شنیدم که او در مورد آن صحبت می کند
I'm inspired by old and young	من از پیر و جوان به عنوان الهام گرفته ام
I moved away from his arms	از آغوشش فاصله گرفتم
I did not see any blood on it	من هیچ خونی روی آن ندیدم
I hope you understand it now	امیدوارم الان متوجهش بشی
I never wanted money	من هیچ وقت پول نخواستم
I just want to go up there	فقط میخوام برم اون بالا
I'm sure you have a lot of questions	مطمئنم سوالات زیادی دارید
Recovery does not usually happen on its own	بهبودی معمولاً به خودی خود رخ نمی دهد
I was never behind because of my age	من هیچ وقت به خاطر سنم عقب نبودم
I could not believe he was doing this to me	باورم نمی شد با من این کار را می کند
I did not look at his face well	به چهره اش خوب نگاه نکردم
I run this small town	من این شهر کوچک را اداره می کنم
I'm coming back to see what happened	برمیگردم ببینم چی شده
I had to practice a lot	مجبور شدم خیلی تمرین کنم
I went out of my gate and went to the others	از دروازه ام بیرون زدم و به سمت بقیه رفتم
I listen to instructions	من برای دستورالعمل گوش می کنم
I did not expect him to be so kind to me	انتظار نداشتم اینقدر با من مهربان باشد
I wanted him but he was there	من خواسته او بودم اما او همانجا بود
I ran after him, but he was gone	من به دنبالش دویدم، اما او رفته بود
I can not speak without sobs	من نمی توانم بدون هق هق صحبت کنم
I reach the arch door	به درب طاق می رسم
He seems determined	او مصمم به نظر می رسد
I love you like my daughters	من تو را مثل دخترانم دوست دارم
I think this will work	من فکر می کنم این کار به نتیجه خواهد رسید
One potential explanation was that transport stress distorted our observations	یک توضیح بالقوه این بود که استرس حمل و نقل مشاهدات ما را مخدوش کرد
I experienced every feeling and desire like him	من هر احساس و آرزویی را مانند او تجربه کردم
I go to the door and knock	به سمت در می روم و در می زنم
A set of concrete stairs	مجموعه ای از پله های بتنی
There is a hidden tension between the two sides	تنش پنهانی بین دو طرف وجود دارد
A weight starts to rise from my chest	وزنه ای از روی سینه ام شروع به بلند شدن می کند
I bent down and tried to control the urge to attack	خم شدم و سعی کردم میل به حمله را کنترل کنم
I agreed to pay a 20% commission	قبول کردم که بیست درصد کمیسیون بدهم
An opportunity may be great today and disappear tomorrow	یک فرصت ممکن است امروز عالی باشد و فردا از بین برود
I guess that's his name	حدس زدم اسمش همینه
I found it and started carrying it in my pocket	آن را پیدا کردم و شروع کردم به حمل آن در جیبم
I do not expect less	توقع کمتری ندارم
Huge box of cash around	صندوق عظیمی از پول نقد در اطراف
I want the details of that boy every minute	من هر دقیقه جزئیات آن پسر را می خواهم
A giant fiery cross lit up his front yard	یک صلیب آتشین غول پیکر حیاط جلویش را روشن کرد
I put it much, much higher	من آن را خیلی خیلی بالاتر می گذاشتم
I just kept smiling at him	فقط به لبخند زدنش ادامه دادم
I want to see people find jobs	من می خواهم ببینم مردم شغل پیدا می کنند
I was trapped and sad	گرفتاری و اندوه یافتم
A miserable cottage was all he owned in that village	کلبه ای بدبخت تمام دارایی او در آن روستا بود
I was able to breathe	توانستم نفس بکشم
I prefer not to involve them here	من ترجیح می دهم آنها را اینجا درگیر نکنم
Although I agree with you	هرچند با شما موافقم
I think you will be very happy with the results	من فکر می کنم شما از نتایج بسیار خوشحال خواهید شد
I was not quite sure what to say	من کاملاً مطمئن نبودم که چه بگویم
I showed him twice how to do it	دو بار به او نشان دادم که چگونه این کار را انجام دهد
I did not think it was necessary before	قبلاً فکر نمی کردم لازم باشد
I always hate him, forever	من همیشه از او متنفرم، برای همیشه
I stared back, but I could not figure out who they were	به عقب خیره شدم، اما نتونستم بفهمم کی هستن
I did not stay long enough to watch you with him	من آنقدر نماندم که تو را با او تماشا کنم
Great dose of love and support	دوز بزرگی از عشق و حمایت
I can not stand that damn thing	من نمیتونم اون لعنتی رو تحمل کنم
I wish he did more of this	ای کاش او این کار را بیشتر انجام می داد
I was angry for obvious reasons	من به دلایل واضح عصبانی بودم
I could not go further	نمی توانستم جلوتر بروم
I almost jump out of hiding	تقریباً از مخفیگاهم بیرون می پرم
I miss talking and laughing with them	دلم برای حرف زدن و خندیدن باهاشون تنگ شده
I saw him among the people fighting	او را در میان مردمی که دعوا می کردند دیدم
I know it must feel great for you	من می دانم که باید برای شما احساس فوق العاده ای داشته باشد
I mean, you weren't quite clear	منظورم این است که شما کاملا واضح نبودید
I'm really a little drunk	من واقعاً کمی احساس مستی می کنم
When he arrived, we knew he would score	وقتی رسید می دانستیم که او گل خواهد زد
This hospital offers very few services	این بیمارستان خدمات بسیار کمی ارائه می دهد
I never put my finger on it	من هرگز انگشت روی آن نمی گذارم
I will not make it again	من دوباره آن را نمی سازم
I take a deep breath, a smile on my face	نفس عمیقی می کشم، لبخندی روی صورتم نقش می بندد
I can die doing it	من می توانم با انجام آن بمیرم
I got in my car and threw my bag inside	به ماشینم رسیدم و کیفم را انداختم داخل
A branch broke in front of me	شاخه ای جلوتر از من شکست
I can go this way	من می توانم از این طریق عبور کنم
I mean, the results have worked in the opposite direction	منظورم این است که نتایج در جهت مخالف عمل کرده است
I hope they bring me back	امیدوارم مرا برگردانند
I think they hate freedom	فکر می کنم از آزادی متنفرند
I understand how these things work	من درک می کنم که این چیزها چگونه کار می کنند
I hate international holidays	من از تعطیلات بین المللی متنفرم
I may not even like him	من حتی ممکن است او را دوست نداشته باشم
I can walk in all three worlds	من می توانم در هر سه دنیا راه بروم
I can not do another like that	من نمیتونم یکی دیگه مثل اون انجام بدم
I wondered how we could cope on a trip	فکر می‌کردم در یک سفر چگونه می‌توانیم کنار بیاییم
Anyway, this is a good place to start	به هر حال مکان خوبی برای شروع است
I took a deep breath and everything was fine	نفس عمیقی کشیدم همه چی درست میشه
I know how this is going to end	من می دانم که چگونه این قرار است به پایان برسد
Enchanted took about two years to complete	Enchanted تقریباً دو سال طول کشید تا تکمیل شود
I apologize for my confusion	برای سردرگمی ام عذرخواهی می کنم
I get something	من به چیزی می رسم
I remember you said you want to talk	یادمه گفتی میخوای حرف بزنی
I helped the women to the beach and closed the boat	من به زنان کمک کردم تا به ساحل بروند و قایق را بستم
I like how accurate the background is	من دوست دارم پس زمینه چقدر دقیق است
I kept calling their names	من مدام نام آنها را صدا می کردم
A heavy bronze key and a small silver ring	یک کلید برنزی سنگین و یک انگشتر نقره ای کوچک
I did not know if the war was worse or not	نمی دانستم جنگ بدتر است یا نه
I stepped aside and let him in	کنار رفتم و اجازه دادم داخل شود
I can not start a fight	من نمی توانم دعوا را شروع کنم
I know there are exceptions	من می دانم که در این مورد استثناهایی وجود دارد
I am very creative	من به شدت در بخش خلاقیت هستم
I just looked at it yesterday	همین دیروز بهش نگاه کردم
A random investigation of it	یک تحقیق تصادفی در مورد آن
I put my hands to my throat	دستانم را به گلویم رساندم
I call this a missed opportunity	من این را فرصت از دست رفته می نامم
I shook my head to clear my eyes	سرم را تکان دادم تا از چشمانم پاک شود
I only hated school from day one, that's right	من فقط از روز اول از مدرسه متنفر بودم، درست بود
I have never been in contact with such groups	من تا به حال با چنین گروه هایی ارتباط نداشته ام
I'm just unhappy	من فقط ناراضی هستم
I guess you were secret enough	من حدس می زنم شما به اندازه کافی راز بوده اید
I looked back, right down to the last step	به عقب نگاه کردم، درست تا آخرین پله
I never answered and he never asked again	من هرگز جواب ندادم و او دیگر سوال نکرد
I asked his name and he just laughed	اسمش را پرسیدم و او فقط خندید
I did not know what to do with it	نمیدونستم باهاش ​​چیکار کنم
I was born and raised there	من آنجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم
I did not want to see them	من نمی خواستم آنها را ببینم
I was afraid to wake anyone	می ترسیدم کسی را بیدار کنم
I think her breasts are great	به نظر من سینه هاش عالیه
He stated the following	وی موارد زیر را بیان کرد
I knew he could not say no to me	می دانستم که او نمی تواند به من نه بگوید
I can not tell you what to do	من نمی توانم به شما بگویم چه اقداماتی را انجام دهید
I have never done this in my life	من هرگز در زندگی ام این کار را نکرده ام
I had finished six packs	شش پک را تمام کرده بودم
I could understand the accents	از لهجه‌ها می‌توانستم بفهمم
I tried to wake up and sleep	سعی کردم کوکش کنم و بخوابم
I checked the computer	کامپیوتر رو چک کردم
I stood with difficulty on my feet and looked around	به سختی روی پاهایم ایستادم و به دنبالش به اطراف نگاه کردم
I was not sure how to raise this issue with him	من مطمئن نبودم که چگونه این موضوع را برای او مطرح کنم
I finally let out a sigh	بالاخره نفسم را بیرون دادم
The fate of the bear has not been recorded	سرنوشت خرس ثبت نشده است
I tried to ignore you	سعی کردم تو را نادیده بگیرم
I will be a completely different person	من یک فرد کاملا متفاوت خواهم بود
I was there to sell someone a car	من آنجا بودم تا به کسی ماشین بفروشم
Simplicity is truly royal	سادگی واقعاً سلطنتی است
I immediately started reading	بلافاصله شروع به خواندن کردم
I do not know if he likes it or not	من نمی دانم که آیا او آن را دوست دارد یا خیر
I will choose one species over another	من یک گونه را بر گونه دیگر انتخاب خواهم کرد
I received a second and a weak echo of energy	من یک ثانویه و پژواک ضعیف از انرژی را دریافت کردم
I can make you whatever you want	من می توانم تو را آن چیزی که می خواهی بسازم
I entered and wanted to go back out	وارد شدم و می‌خواستم برگردم بیرون
I was treated well compared to some	در مقایسه با بعضی ها با من خوب رفتار شد
I received an instant message from my hostess this afternoon	امروز بعد از ظهر یک پیام فوری از مهماندارم دریافت کردم
Black eyes for wife	چشم سیاه برای همسر
I was surprised when he was choosing the tops	وقتی داشت تاپ ها را انتخاب می کرد شگفت زده شدم
I hear his voice	صدایش را می شنوم
I have not tried it yet but I will try it soon	من هنوز امتحانش نکردم ولی به زودی امتحانش میکنم
I wanted to hit the wall	می خواستم به دیوار بکوبم
I want to look beautiful but simple	می خواهم زیبا اما ساده به نظر برسد
I had never been so close to one before	قبلاً تا این حد به یکی نزدیک نشده بودم
I want to be that person too	من هم می خواهم آن شخص باشم
I had a bad time because of that	من به خاطر آن روزگار بدی را سپری کردم
I'm just afraid of what you say	من فقط از حرف های تو می ترسم
I learned to smoke a pot	یاد گرفتم دیگ دود کنم
A girl came out of the passenger seat	دختری از صندلی مسافر بیرون آمد
A pleasant enough surprise	یک سورپرایز به اندازه کافی دلپذیر
I went into the bow to sit on my chair	به داخل کمان رفتم تا روی صندلیم بنشینم
I showed my address to your boss	من آدرسم را به رئیس شما نشان دادم
I could not bring him down	من نتوانستم او را پایین بیاورم
I need you to tell me	من نیاز دارم که به من بگویید
I did not do this for me	من این کار را برای من انجام ندادم
I never thought about it	هیچ وقت بهش فکر نکردم
I had less than three hundred in my account	کمتر از سیصد در حسابم مانده بود
A new name, a new life	یک نام جدید، یک زندگی جدید
I walk slowly towards them	به آرامی به سمت آنها می روم
I really liked the place	من واقعاً مکان را دوست داشتم
I think he is a public delivery boy	من فکر می کنم او یک پسر زایمان عمومی است
I kept it a secret for a long time	من آن را برای مدت طولانی مخفی نگه داشتم
I try to do what is right	من سعی می کنم آنچه را که درست است انجام دهم
I hug her tightly but she does not move	محکم بغلش می کنم اما تکان نمی خورد
I wanted to be there to ask my questions	من می خواستم آنجا باشم تا سوالات خود را مطرح کنم
There was a huge explosion	انفجار مهیبی در پی داشت
I remembered it was on	یادم آمد در بود
I appreciate the way the book is designed and bound	من از نحوه طراحی و صحافی کتاب قدردانی می کنم
He has three eyes and a smiling face	او سه چشم و چهره ای خندان دارد
That is, for each of them	یعنی برای هر کدامشان
I did not change my mind	نظرم را عوض نکردم
I understand you are scared	فهمیدم ترسیدی
I thought we had identified all our enemies	فکر می کردم همه دشمنانمان را شناسایی کرده ایم
The roof was routinely maintained as needed	سقف طبق نیاز، تعمیر و نگهداری معمولی داشته است
I really could not blame the boy	من واقعاً نمی توانستم پسر را مقصر بدانم
There is a serious silence in the room	یک سکوت جدی بر اتاق حاکم می شود
They also smoked wild tobacco	تنباکوی وحشی هم می کشیدند
Incidentally, I agree with this	اتفاقا من با این موافقم
I am sure they will not be harmed	من مطمئن هستم که آنها هیچ آسیبی نخواهند داشت
I only make twelve hundred dollars a month	من فقط دوازده صد دلار در ماه میاورم
I am deeply moved by this turn of events	من عمیقاً تحت تأثیر این چرخش رویدادها هستم
I had to train him	من باید او را تربیت می کردم
High power with little fuel	قدرت زیاد با کمی سوخت
The first concrete dome has also been preserved	همچنین اولین گنبد بتنی حفظ شده است
I think my car laughed	فکر کنم ماشینم خندید
I could not open the door	نتوانستم در را باز کنم
I think this increases the need	من فکر می کنم این نیاز را افزایش می دهد
I accepted his words	من حرف او را قبول کردم
Private phone calls have been and are impossible	تماس تلفنی خصوصی غیرممکن بوده و هست
I could not stop my smile	نتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم
I can bring life to someone else	من می توانم زندگی را به دیگری بیاورم
I do not think we can argue with him	فکر نمی کنم بتوانیم با او استدلال کنیم
I want you to follow me in prayer	می خواهم در نماز به من اقتدا کنید
I pulled the ring out of his finger	حلقه را از انگشتش بیرون کشیدم
I would like to hold your hand	من دوست دارم دستش را بگیرم
He leaves her as a patient	او را به عنوان یک بیمار رها می کند
I can no longer stand his endless desires	من دیگر نمی توانم خواسته های بی پایان او را تحمل کنم
I think it was a short but important ceremony	به نظرم مراسم کوتاهی بود اما مهم
I have grown into a character	من یک شخصیت رشد کرده ام
I wanted to put my umbrella in the car	می خواستم چترم را داخل ماشین بگذارم
I ran to get my lungs burning and my legs to boil	دویدم تا ریه هایم بسوزد و پاهایم بجوشد
I should have written about this in my university article	من باید در این مورد در مقاله دانشگاهم می نوشتم
A lie, to get you off the hook	یک دروغ، برای اینکه شما را از قلاب خارج کنم
I'm going to be busy all day	من قصد دارم تمام روز مشغول باشم
I'm not interested in helping him further	من علاقه ای به کمک بیشتر به او ندارم
One person was reported dead	مرگ یک نفر گزارش شده است
I forgot that he did not know about you	فراموش کردم که او از شما خبر ندارد
I see that I'm moving forward	می بینم که دارم جلو می روم
I leaned back in my chair and thought	به پشتی صندلی تکیه دادم و در فکر فرو رفته بودم
I completely abandoned my first idea	من ایده اولم را کاملا کنار گذاشتم
I looked into his eyes	به چشمان او نگاه کردم
Although I have a dilemma	هر چند من یک دوراهی دارم
I wanted to buy everything there	من می خواستم همه چیز را در آنجا بخرم
A large gray mass of fur caught his attention	توده خاکستری بزرگی از خز توجه او را جلب کرد
I waited for him to finish preparing with me	منتظر بودم تا همراهم آماده شدن را تمام کند
A letter, a map, a cane, a bag	یک نامه، یک نقشه، یک عصا، یک کیف
I could hardly stand in the shower	به سختی می توانستم زیر دوش بایستم
I'm glad I had that sword with me	خوشحالم که آن شمشیر را با خود داشتم
I kept wearing pink and thinking about him	من مدام صورتی می پوشیدم و به او فکر می کردم
I needed clues though	هر چند به سرنخ نیاز داشتم
I told everyone not to confront him	به همه گفتم که با او مقابله نکنید
I slipped in my bag and reached for the small envelope	در کیفم را فرو کردم و دستم را به سمت پاکت کوچک بردم
I learned your words and how to organize his thoughts	من کلمات شما و نحوه سازماندهی افکار او را یاد گرفتم
I keep track of the family history you sent	من تاریخچه خانوادگی که فرستاده اید را با دقت نگه می دارم
I will comfort you	من به شما آرامش خواهم داد
I asked him what his authority was.	از او پرسیدم که اختیارش چیست؟
I certainly hope to see more of him	مطمئناً امیدوارم بیشتر از او ببینم
I wanted him to come back and visit me again	می خواستم او برگردد و دوباره به من سر بزند
I have been a regular customer for many years	من چندین سال مشتری دائمی هستم
I called again	دوباره صداش زدم
I remember him more than that	بیشتر از اینها او را به یاد دارم
A big grin spread across his face	پوزخند بزرگی روی صورتش پخش شد
I thought about it though	هر چند به آن فکر کردم
But you want that little gold recorder	اما شما آن دستگاه ضبط طلای کوچک را می خواهید
I waited, my eyes searching	منتظر ماندم، چشمانم در حال جستجو بودند
I felt cold earlier this year	اوایل امسال سرما را حس کردم
I will not let him suffer	من نمی گذارم او رنج بکشد
I appreciate your opinion	من از نظر شما قدردانی می کنم
I can not risk your injury	من نمی توانم خطر زخمی شدنت را به جان بخرم
I greeted him with a happy smile	با لبخندی شاد به او سلام کردم
I am in the west of the country	من در سمت غرب کشور هستم
I could not see it from my own angle	از زاویه خودم نمیتونستم ببینمش
The pressure is off	فشار خاموش است
I think they will kill me too	فکر کنم مرا هم بکشند
I have not recovered yet	من هنوز بهبود نیافته ام
There are two possibilities for how these materials develop	دو احتمال برای چگونگی توسعه این مواد وجود دارد
I lean on the dried blood on his shirt	از خون خشک شده روی پیراهنش تکیه می دهم
I'm going to the living room with you	من با شما به اتاق پذیرایی می روم
I had to make sure he remembered my rules	باید مطمئن می شدم که او قوانین من را به خاطر می آورد
I did not think it was rude	فکر نمیکردم بی ادبی باشه
This custom has been stopped for a long time	این رسم مدت هاست که متوقف شده است
I could not read a damn thing on his face	نتونستم یه چیز لعنتی از صورتش بخونم
I think people are more bad than good	من فکر می کنم مردم بیشتر بد هستند تا خوب
I never wanted to marry a prince	من هرگز نمی خواستم با شاهزاده ازدواج کنم
I covered it for you a few times recently	چند بار اخیر برای شما پوشش دادم
I admire your strength and honesty	من قدرت و صداقت شما را تحسین می کنم
I just wanted to see what your abilities are.	فقط می خواستم ببینم تو چه توانایی هایی داری؟
I did not represent him there	من او را در آن نمایندگی نکردم
I kept it to myself for a very long time	من آن را برای خودم خیلی طولانی نگه داشتم
A sudden thought came to his mind	یک فکر ناگهانی به ذهنش رسید
I have never done any job in my twenty years	من هرگز در بیست سال خود هیچ وظیفه ای را انجام نداده ام
I will encourage you	من شما را تشویق خواهم کرد
I was very busy studying	من خیلی مشغول درس خواندن بودم
I give it to you for free	من آن را رایگان به شما می دهم
I thought it was a trash can	فکر کردم سطل زباله است
I did not know why he shook my hand like this	نمیدونستم چرا اینجوری بهم دست داد
I have done the best for humanity	من بهترین کار را برای بشریت انجام داده ام
I love books, especially print	من عاشق کتاب هستم، مخصوصا نوع چاپی
I might have survived another two weeks	شاید دو هفته دیگر زنده مانده بودم
I think we have to be careful here	فکر می کنم اینجا باید مراقب باشیم
I change to a whisper	به زمزمه تغییر می کنم
I feel confident now	الان احساس اعتماد به نفس دارم
I should have worked, but they did not	من باید کار می کردم اما آنها این کار را نکردند
I tried to do something like this	من سعی کردم کاری شبیه این انجام دهم
I guess he shared his lunch with her	حدس می زنم او ناهار خود را با او تقسیم کرد
I din't notice	من متوجه نشدم
I have to stay in the hospital	من باید در بیمارستان بمانم
I have to do a good job for him	من باید یک کار خوب برای او انجام دهم
I have to get out of that house	باید از اون خونه برم بیرون
I would like to have a picture of it	من دوست داشتم یک عکس از آن داشته باشم
I will not let them do this to my grandson	نمیذارم با نوه ام اینکارو بکنن
He remained in this position for a decade	او یک دهه در این سمت باقی ماند
I got dressed and went back to my house	لباس پوشیدم و برگشتم خونه خودم
This claim was confirmed in subsequent investigations	این ادعا در تحقیقات بعدی تایید شد
I can do this until the end of time	من می توانم این کار را تا پایان زمان انجام دهم
I return to the ship immediately	فوراً به داخل کشتی برمی‌گردم
I build or destroy it	من آن را می سازم یا خراب می کنم
I read the book by the jury	من کتاب دست هیئت منصفه را خواندم
A lifetime of meditation had served him	یک عمر مدیتیشن به او خدمت کرده بود
I was lost in the absolute silence of my mind	در سکوت مطلق ذهنم گم شدم
Various historical monuments have been broken into pieces	بناهای تاریخی مختلف به قطعات شکسته شده اند
I'm completely vulnerable	من کاملاً آسیب پذیر هستم
I think it was about seventh grade	فکر کنم حدود کلاس هفتم بود
I missed him	دلم برای او تنگ شده بود
The program was well received by various critics	این برنامه با استقبال منتقدان متفاوتی روبرو شد
I called you once or twice	یکی دوبار بهت زنگ زدم
I guess it makes sense	حدس میزدم منطقی باشه
I did not mean to tell you a deep secret	من قصد نداشتم راز عمیقی را بگویم
I even bent down to look under the bed	حتی خم شدم تا زیر تخت را نگاه کنم
I drowned and tears welled up in my eyes	غرق شدم و اشک در چشمانم جمع شد
I want to be good to him	من می خواهم با او خوب باشم
I try to stay alert	من برای حفظ هوشیاری تلاش می کنم
I wanted to know if anyone here has a good idea?	میخواستم بدونم کسی اینجا ایده خوبی داره؟
I no longer have to lose meat	من دیگر مجبور نیستم با گوشت ضرر کنم
At that time I did not learn how to do this	آن موقع من یاد نگرفتم چگونه این کار را انجام دهم
I was in no hurry, I was just enchanted	من دیگر عجله نداشتم، فقط مسحور شدم
I fell to the ground and rolled under a car	روی زمین افتادم و زیر ماشینی غلت زدم
I just have to have you	من فقط باید تو را داشته باشم
I'm completely afraid of him too	من هم کاملاً از او می ترسم
I was not supposed to be a weak link	قرار نبود من حلقه ضعیف باشم
The bullet hit my chest	گلوله به سینه ام خورد
I want to get there in one piece	من می خواهم یک تکه به آنجا برسم
I had to retreat quickly	مجبور شدم سریع عقب نشینی کنم
I know the sound	صدا را می شناسم
I put my hands around him and held him tight	دستامو دورش گرفتم و محکم گرفتمش
I almost lose my foot on the tile floor	تقریباً پایم را روی کف کاشی گم می کنم
I'm still learning new things	من هنوز همیشه در حال یادگیری چیزهای جدید هستم
I did not have the patience to receive visitors in my situation	من در شرایطی که دارم حوصله پذیرش بازدیدکنندگان را نداشتم
One dimension length	یک بعد طول
I love music and I can not imagine life without it	من عاشق موسیقی هستم و نمی توانم زندگی را بدون آن تصور کنم
I managed to look fast	موفق شدم سریع نگاه کنم
I could not help but smile at her	نمیتونستم لبخند محبت آمیزی بهش نزنم
I read everything in the newspaper this morning	امروز صبح همه چیز را در روزنامه خواندم
We tried many times	بارها تلاش کردیم
I wish they left people alone	ای کاش مردم را تنها می گذاشتند
I wished I could sleep lying down	آرزو داشتم دراز کشیده بخوابم
I learned this hard way through painful legs	من این راه سخت را از طریق پاهای دردناک یاد گرفتم
I am life and I wish for life	من زندگی هستم و آرزوی زندگی
Although I thought they were beautiful	هر چند فکر می کردم زیبا هستند
I watched you try to understand it	من تو را تماشا کردم که سعی می کردی آن را بفهمی
A fresh breath was very good for me	یک نفس تازه برای من خیلی خوب بود
I wanted to shout enough	می خواستم فریاد بزنم بس کن
I just said thank you but no thank you	فقط گفتم ممنون اما نه ممنون
I believe in security	من به امنیت اعتقاد دارم
I wondered why you did not answer	تعجب کردم که چرا جواب ندادی
I wonder where it ends	من تعجب می کنم که به کجا ختم می شود
I fell to my knees in the mud	به زانو در گل افتادم
I have a possible reason to stop and search	دلیل احتمالی برای توقف و جستجو دارم
I never looked at anyone as a killer	من هرگز به کسی به عنوان یک قاتل نگاه نکردم
I know you have a good head on your shoulders	می دانم که سر خوبی روی شانه هایت داری
I did not want it to end	من نمی خواستم تمام شود
The bridge has eight parallel lines of beams	این پل دارای هشت خط موازی از تیرها است
I must not lose control	من نباید کنترل خود را از دست بدهم
I picked up the oxygen mask and looked around	ماسک اکسیژن را برداشتم و به اطراف نگاه کردم
Many of them never left their room	بسیاری از آنها هرگز اتاق خود را ترک نکردند
I just started a long time ago	من تازه خیلی وقت پیش شروع کردم
I would like to talk to him	من دوست دارم با او صحبت کنم
I think he is a costume designer and he works well	من فکر می کنم او یک طراح لباس است و خوب کار می کند
I could feel someone close	میتونستم حس کنم یکی نزدیکه
I guess people prefer it this way	من حدس می زنم مردم آن را به این روش ترجیح می دهند
I have to apologize to him and rectify the situation	باید از او عذرخواهی کنم و اوضاع را اصلاح کنم
I absolutely hate having to take this step	من کاملاً متنفرم که مجبور باشم این قدم را برداریم
I looked at him, feeling he was lost	نگاهی به او انداختم که احساس می کرد گم شده بود
I do not help the devil	من به شیطان کمک نمی کنم
I can smell his sweat	بوی عرقش را حس می کنم
We were in very good shape for that album	ما برای آن آلبوم در شرایط بسیار خوبی قرار داشتیم
I came here looking for a way to do this	من اومدم اینجا دنبال راهی برای این کار
I have more than one horse on this trip	من در این سفر بیش از یک اسب دارم
A lot of work was done to fix it	کار زیادی برای رفع آن انجام شد
I judge the real statements	من اظهارات واقعی را قضاوت می کنم
I knew them as my dream couple	من آنها را به عنوان زوجی از رویای خود شناختم
Honestly, I meant half of it as a joke	راستش نیمی از آن را به عنوان یک شوخی معنی کردم
The album was met with mixed reviews from critics	این آلبوم با استقبال متفاوت منتقدان روبرو شد
I felt something torn in my elbow	احساس کردم چیزی در آرنجم پاره شده است
I will contact the owner of the property	با صاحب ملک تماس خواهم گرفت
I can not have this conversation right now	در حال حاضر نمی توانم این گفتگو را انجام دهم
Enough motivation is a big thing	انگیزه کافی چیز بزرگی است
I did not mention myself as a cancer survivor	من از خودم به عنوان یک نجات یافته از سرطان یاد نکردم
I ask you to share it with me	من از شما می خواهم که آن را با من به اشتراک بگذارید
I will renew everything for you	من همه چیز را برای شما تجدید خواهم کرد
I wish I could help them	دوست دارم بتوانم به آنها کمک کنم
Delicate eye pressure	فشار ظریف چشم
A young dwarf killed a woman in a strange ceremony	یک کوتوله جوان در مراسمی عجیب زنی را به قتل رساند
I was very disappointed with the others	از بقیه خیلی ناامید شدم
A man can never be twice as lucky	یک مرد هرگز نمی تواند دو بار آنقدر خوش شانس باشد
I will simply ignore that line	من به سادگی آن خط را نادیده خواهم گرفت
I have a very good dress	من یک لباس خیلی خوب دارم
I can not believe that he is really mine	نمی توانم باور کنم که او در واقع مال من است
A long empty corridor led left and right	یک راهرو خالی طولانی به راست و چپ منتهی می شد
I can not recognize a word	من نمی توانم یک کلمه را تشخیص دهم
I took a look at the notes next to my note	نگاهی به یادداشت های کنار یادداشتم انداختم
I know you did not do that	میدونم که اینکارو نکردی
I did this until my house burned down	من این کار را می کردم تا اینکه خانه ام سوخت
I had enough trouble following myself	من به اندازه کافی برای پیگیری خودم مشکل داشتم
I went back to the previous version	برگشتم به نسخه قبلی
I can whisper it in my sleep	من می توانم آن را در خواب زمزمه کنم
I realized you were here for a while	متوجه شدم مدتی اینجا بودی
I should have been scared	باید می ترسیدم
The female voice returned	صدای زنانه برگشت
I have never felt so full in my life	هرگز در زندگی ام اینقدر احساس سیری نکرده بودم
A beautiful little girl	یه دختر کوچولوی زیبا
I saw how they look at me	دیدم چگونه به من نگاه می کنند
I'm going for a walk around	من می روم پیاده روی در اطراف
The ceiling where the star should be	سقفی که باید در آن ستاره باشد
Two more minor texts remain	دو متن جزئی دیگر باقی مانده است
I hated myself a little at that moment	در آن لحظه کمی از خودم متنفر بودم
A knife appeared in his hand	چاقویی در دستش ظاهر شد
I was being fired	داشتم اخراج میشدم
I approached and took the shining blossom from him	نزدیک شدم و شکوفه درخشان را از او گرفتم
Twisted and curved remains	بقایای پیچ خورده و خمیده
Now I'm trying to solve a problem	الان دارم سعی میکنم یه مشکلی رو حل کنم
I did not see him with humor and charm	من او را دارای شوخ طبعی و جذابیت هم ندیدم
I could see the fear in their eyes	وحشت و ترس را در چشمانشان می دیدم
A past that should make us even more ashamed	گذشته ای که باید باعث شرمساری بیشتر ما شود
I think my mouth was open at this point	فکر می کنم در این مرحله دهانم باز مانده بود
I classify it as good	من آن را به عنوان خوب طبقه بندی می کنم
I have to go again to get medicine	من باید دوباره بروم تا دارو بگیرم
I was born according to my ship hour	من طبق ساعت کشتی من تولد داشتم
I'm curious about your mother	من در مورد مادر شما کنجکاو هستم
I drove fast while feeling restless and uncomfortable	در حالی که احساس بی قراری و ناراحتی می کردم، سریع رانندگی کردم
I tapped my friend's arm and pointed	دستی به بازوی دوستم زدم و اشاره کردم
I noticed that the boy is cool too	من متوجه شدم که پسر نیز باحال است
I defeated them, my parents	من آنها را شکست داده ام، پدر و مادرم
He also received six death threats	او همچنین شش تهدید به مرگ دریافت کرد
I flew to investigate and hung up there	من پرواز کردم تا تحقیق کنم و آنجا آویزان شد
I knew asking about sex changed the subject	می دانستم، پرسیدن در مورد رابطه جنسی موضوع را تغییر می دهد
I shook my head and stood up	سرم را تکان دادم و ایستادم
The hot rooster was letting go inside	خروس داغ داشت داخلش را رها می کرد
I was a bad woman	من زن بدی بودم
I did not know what to think	نمیدونستم چی فکر کنم
I called your insurance company	با شرکت بیمه شما تماس گرفتم
Many of it comes down to simple hard work	بسیاری از آن به کار سخت ساده برمی گردد
I know where your parents work	من می دانم پدر و مادرت کجا کار می کنند
I had to tie him to the altar	باید او را به محراب می بستم
I perform them too and I love them	من آنها را نیز اجرا می کنم و آنها را دوست دارم
I really enjoy helping people in need	من واقعا از کمک به افراد نیازمند لذت می برم
Technique is nothing in itself	تکنیک به خودی خود چیزی نیست
He was elected to the city council	او به عضویت شورای شهر انتخاب شد
I felt lonely again and everything was black	دوباره احساس تنهایی کردم و همه چیز سیاه بود
I will leave myself naked and vulnerable	من خود را برهنه و آسیب پذیر خواهم گذاشت
I am not absent from anyone under any circumstances	من در هیچ شرایطی پیش هیچکس غایب نیستم
I was more of a foreigner	من بیشتر یک خارجی بودم
I stepped aside and stood	کنار کشیدم و ایستادم
I lose weight in a good way	من به روشی خوب وزن کم می کنم
I first visited a particular farm	من در درجه اول یک مزرعه خاص را تماشا کردم
I just hope he stays around more this time	فقط امیدوارم این بار بیشتر در اطراف بماند
I wanted us all to live	می خواستم همه زندگی کنیم
I gave my usual answer	جواب همیشگی ام را عرض کردم
I was very satisfied with its quality and color	از کیفیت و رنگش خیلی راضی بودم
I wanted to have children	میخواستم بچه دار بشم
I want them all alive for a while	من می خواهم همه آنها برای مدتی زنده باشند
I had probably imagined the tone of his voice before	احتمالاً قبلاً لحن صدای او را تصور می کردم
I was going to kill	من برای کشتن می رفتم
A van passed him and he pulled back	یک ون از کنارش گذشت و او عقب رفت
I know at least some of them should read	من می دانم که حداقل برخی از آنها باید بخوانند
I think we may not meet again	فکر می کنم شاید دیگر همدیگر را ملاقات نکنیم
I drank some water directly from the tap	مستقیم از شیر آب کمی آب خوردم
Now I could understand their fear	اکنون می توانستم ترس آنها را درک کنم
I got out of bed and looked out the window	از تخت بلند شدم و به پنجره نگاه کردم
Council members in turn elect the mayor	اعضای شورا به نوبه خود شهردار را انتخاب می کنند
I do not know if he thinks my green is good?	من نمی دانم که آیا او فکر می کند سبز من خوب است؟
I told him to go and have breakfast	به او گفتم برود صبحانه بخورد
He will be a force to be reckoned with	او نیرویی خواهد بود که می توان با آن حساب کرد
I had not thought beyond crossing the border	فراتر از عبور از مرز فکر نکرده بودم
I looked at them from below	از پایین به آنها نگاه کردم
I even wrote a letter to the mayor	حتی به شهردار هم نامه زدم
I could not mute the sounds	نمی توانستم صداها را قطع کنم
I should have left earlier	باید زودتر می رفتم
I do whatever you want	من هر کاری بخواهید انجام می دهم
I think you will enjoy it	فکر می کنم از آن لذت خواهید برد
I liked how they played in the first half	من از نحوه بازی آنها در نیمه اول خوشم آمد
I love the sound it makes	من عاشق صدایی هستم که می دهد
I thought we understood each other	فکر می کردم همدیگر را درک می کنیم
I will not push them back	من آنها را عقب نمی زنم
I did not want to go to this school	من نمی خواستم به این مدرسه بروم
I wanted him to bend over and sob	می خواستم به من خم شود و هق هه کند
I may actually walk	در واقع ممکن است راه بروم
I did a lot of things	من خیلی کارها انجام دادم
I will talk to him later	بعدا باهاش ​​صحبت میکنم
I lit a cigarette and started browsing the list	سیگاری روشن کردم و شروع کردم به مرور لیست
I begged him not to go	التماسش کرده بودم که نرود
Only then can people understand the universe	تنها در این صورت است که مردم می توانند جهان هستی را درک کنند
I will not share more whether this is the case or not	من بیشتر به اشتراک نمی گذارم چه اینطور باشد یا نه
I showed him some of the more popular items	برخی از اشیای محبوب تر را به او نشان دادم
I turned this way and that	این طرف و آن طرف چرخاندم
I'm not injured	من مجروح نشده ام
I have to be with you	من باید با تو باشم
I could not stop them	نمی توانستم جلوی آنها را بگیرم
I sigh in despair before starting the engine	قبل از روشن کردن موتور آهی از ناامیدی می کشم
Lack of discipline	عدم نظم و انضباط
Despite all the opposition, I have to marry him	با وجود همه مخالفت ها باید با او ازدواج کنم
I was surrounded by darkness	اطرافم را تاریکی احاطه کرده بود
You have to prepare yourself	باید خودت را آماده کنی
Several poems that have already been composed are also included	چند شعر نیز در آن گنجانده شده است که قبلا سروده شده است
I did not mean harm	منظورم ضرری نبود
He refused to do either	او از انجام هر کدام امتناع کرد
I was just so embarrassed	فقط خیلی خجالت کشیدم
I realized he was serious	من متوجه شدم که او جدی است
I had to understand everything on my own	من مجبور بودم همه چیز را به تنهایی بفهمم
Several boats were severely damaged or sunk	چندین قایق به شدت آسیب دیدند یا غرق شدند
I did the work myself	کار را خودم انجام دادم
I should not enjoy the hunger of his gaze	نباید از گرسنگی نگاهش لذت ببرم
I wanted to see that place first	می خواستم ابتدا آن مکان را ببینید
I want to try to get rid of them a little bit	من می خواهم سعی کنم آنها را کمی از بین ببرم
I was very grateful for that room	من برای آن اتاق بسیار سپاسگزار بودم
I knew there were better things now	می دانستم که اکنون چیزهای بهتری وجود دارد
I was definitely not crazy	من قطعا دیوانه نبودم
I will definitely be shot	حتما تیرباران خواهم شد
I will always be angry	من همیشه عصبانی خواهم بود
I am very proud of him	من خیلی به او افتخار می کنم
I was more interested in making a product together	من بیشتر علاقه مند بودم که یک محصول را با هم تهیه کنم
I guess a little ice might do that	من حدس می زنم کمی یخ ممکن است این کار را انجام دهد
A huge porch seemed to surround the house	به نظر می رسید یک ایوان عظیم سراسر خانه را فرا گرفته بود
I could have done worse	می توانستم بدتر از این کار کنم
I just felt bad for him	من فقط برای او احساس بدی داشتم
I said hello and we talked for a few minutes	سلام کردم و چند دقیقه ای صحبت کردیم
I see you in dreams	من تو را در رویاها می بینم
I can not support you any more	من نمی توانم بیشتر از این از شما حمایت کنم
I could not believe it either	من هم باورم نمی شد
I should not have suggested it to begin with	من نباید برای شروع آن را پیشنهاد می کردم
I miss the pink color of my old house	دلم برای رنگ صورتی خانه قدیمی ام تنگ شده است
He was never seen again	او دیگر هرگز دیده نشد
I can say that he is very happy	می توانم بگویم که او بسیار خوشحال است
I do not know the names of the flowers	اسم گل ها را نمی دانم
I was with some boyfriends	من با چند دوست پسر بودم
The team continued its playoff pressures after the break	این تیم پس از پایان وقت استراحت به فشارهای پلی آف خود ادامه داد
I asked him where he was and he told me the place	از او پرسیدم کجاست و او محل را به من گفت
I had not yet committed its number to memory	هنوز شماره آن را به حافظه متعهد نکرده بودم
I had to tell myself that	باید به خودم میگفتم که
I can not allow myself to be dependent on you again	من نمی توانم به خودم اجازه دهم دوباره به شما وابسته باشم
I had no one to impress	کسی را نداشتم که تحت تأثیر قرار دهم
A common occurrence for him	یک اتفاق رایج برای او
I knew it was active here	میدونستم اینجا فعاله
I liked his look too	من هم از نگاه او به من خوشم آمد
I resumed the conversation	گفتگو را از سر گرفتم
I knew what else was needed	می دانستم آن چیز دیگری باید چیست
I shivered and spread out for him	لرزیدم و برایش پهن شدم
I never learned to walk in those real high heels	من هرگز یاد نگرفتم با آن کفش های پاشنه بلند واقعی راه بروم
I hope she is a girl who looks like her	امیدوارم دختری باشد که شبیه او باشد
I have been planning for some time	مدتی است برنامه ریزی کرده ام
I recognized his voice	صدایش را شناختم
I can not feel what the rest of you feel	من نمی توانم چیزهایی را حس کنم که بقیه شما احساس می کنید
The slave poured wine	غلام شراب می ریخت
I looked at him lying on the bed	نگاهی به او انداختم که روی تختم دراز کشیده بود
I did not dare to join them	جرات نداشتم به آنها ملحق شوم
I will work on a repair	من روی یک تعمیر کار خواهم کرد
A cool breeze touched my face	نسیم خنکی صورتم را لمس کرد
I see a lot of people	من افراد زیادی را می بینم
Johnson rejected the offer	جانسون این پیشنهاد را رد کرد
I pretended not to understand	وانمود کردم که نمی فهمم
The dispute lasted several months	این اختلاف چند ماه به طول انجامید
I hired a detective to chase you	من یک کارآگاه استخدام کردم تا شما را تعقیب کند
I'm thinking about those two	من در مورد آن دو فکر دارم
I absorbed the information easily	من اطلاعات را به راحتی جذب کردم
I like to visit it again and again	من دوست دارم بارها و بارها از آن بازدید کنم
I had lunch with sandwiches and chocolate	ناهار خوردم که ساندویچ و شکلات بود
I pull myself up to the edge of the bed	خودم را به سمت لبه تخت بالا می کشم
I will turn to this larger thought later	بعداً به این فکر بزرگتر خواهم پرداخت
I wanted to live in those eyes forever	می خواستم برای همیشه در آن چشم ها زندگی کنم
I can not call him, just write	نمیتونم باهاش ​​تماس بگیرم فقط بنویس
I put my toes between my legs and did not feel anything	انگشتانم را بین پاهایم گذاشتم و چیزی حس نکردم
Each is his supreme court	هر کدام دادگاه عالی اوست
I have never boarded a plane	من هرگز سوار هواپیما نشده ام
I put it on a sheet of land	من آن را برای یک ورق زمین گذاشتم
I should never have gotten involved with him	من هرگز نباید با او درگیر می شدم
I must have forgotten that	باید اونو فراموش کرده باشم
I had to leave the building quietly	باید بی سر و صدا از ساختمان بیرون می رفتم
I was afraid of losing him	می ترسیدم او را از دست بدهیم
I completely disagree when using the statement	هنگام استفاده از بیانیه کاملاً مخالفم
I also got a spare magazine	مجله یدکی را هم گرفتم
I did not hate listening to my own voice	بدم نمی آمد به صدای خودم گوش کنم
A faint light caught the corner of his eye	نور ضعیفی گوشه چشمش را گرفت
I see children and old men who are dead	بچه‌ها و پیرمردها را می‌بینم که مرده‌اند
I tell myself you only live once, girl	به خودم میگم تو فقط یه بار زندگی میکنی دختر
I hope this recommendation strengthens me for this book	امیدوارم این توصیه من را برای این کتاب قوی تر کند
I served in the military long before we met	من خیلی قبل از اینکه همدیگر را ملاقات کنیم در ارتش خدمت کردم
I have to take a shower and other things	من باید دوش بگیرم و چیزهای دیگر
I had never seen him so happy	هرگز او را اینقدر خوشحال ندیده بودم
I can not tell you why he left	نمیتونم بهت بگم چرا رفت
I recognized the tree	درخت را شناختم
I understood and told him not to worry	فهمیدم و گفتم نگران نباش
A fool says better than him	یک احمق می گوید بهتر از او
I wrote it down somewhere here	من آن را جایی در اینجا یادداشت کردم
I would love to see him again	من دوست دارم دوباره او را ببینم
I got his release	آزادیش را گرفتم
The publication also referred to older waiting staff	این نشریه همچنین به کارکنان منتظر قدیمی‌تر اشاره کرد
I could not wait to see him	نمی توانستم صبر کنم تا او را ببیند
The whole company worked on one game	کل شرکت روی یک بازی کار کرد
Someone my age was standing there	یک نفر در سن من آنجا ایستاده بود
I hate stupid code editing	من از ویرایش کد احمقانه متنفرم
I had never been so scared	هرگز اینقدر نترسیده بودم
A few seconds later, the first floor lights came on	چند ثانیه بعد چراغ های طبقه اول روشن شد
I follow a healthy diet, exercise and all that	من یک رژیم غذایی سالم، ورزش و همه اینها را دنبال می کنم
I looked in the mirror next to my mother	در آینه کنار مامان نگاه کردم
I felt the cold excitement of fear	هیجان سردی از ترس را احساس کردم
Opportunity for a new life	فرصتی برای یک زندگی جدید
I was checked during the trip	من در طول سفر چک شدم
I will pay attention to the jump	من به پرش توجه خواهم کرد
I really want to move here eventually	من واقعاً می خواهم در نهایت به اینجا نقل مکان کنم
I know a little about its financial basis	من کمی در مورد پایه مالی آن می دانم
I love these materials together	من عاشق این مواد با هم هستم
A servant was standing in the corner of the room	یک خدمتکار در گوشه ای از اتاق ایستاده بود
I think we should enter	من فکر می کنم باید وارد شویم
I knew then that we had to go	آن موقع می دانستم که باید برویم
Several houses, a church and a town hall	چند خانه و کلیسا و تالار شهر
I need your help in this	من به شما نیاز دارم که در این مورد به من کمک کنید
Thank you so much for being my mother	خیلی ممنونم که مادر من هستی
I was shy that night, almost like an angel girl	من آن شب خجالتی بودم، تقریباً مثل یک دختر فرشته
I can not go anywhere without them trying to tag together	من نمی‌توانم جایی بروم بدون اینکه آنها سعی کنند با هم تگ کنند
Suddenly I felt stupid	ناگهان احساس کردم احمق هستم
I looked at the complex	به مجتمع نگاه کردم
He did not give up composing completely during these years	او در این سال ها آهنگسازی را به طور کامل رها نکرد
I locked the key	کلید را داخل قفل فرو کردم
I went out of hell a lot	من خیلی از مسیر جهنمی خارج شدم
A notable exception is the very rare false water rat	یک استثنای قابل توجه موش آب کاذب بسیار نادر است
I could not look at him	نمی توانستم خودم را به او نگاه کنم
I am proud of you	من به شما افتخار می کنم
I have my brother, sister-in-law and father here	من برادر، خواهر شوهر و پدرم را اینجا دارم
I just thought it was so funny	فقط فکر کردم خیلی خنده دار بود
I asked them in what year was it made?	از آنها پرسیدم در چه سالی ساخته شده است؟
I saw the blood on that whole finger	من خون را روی آن انگشت کامل دیدم
They also have no means of escape	آنها همچنین هیچ وسیله ای برای فرار ندارند
The way they specialize in being kind to people	روشی که آنها در مهربانی با مردم تخصص دارند
I turned and stared out the window	برگشتم و از پنجره به بیرون خیره شدم
Part of the wall around his heart collapsed	قسمتی از دیوار دور قلبش فرو ریخت
I had no plan or escape route	نه برنامه ای داشتم نه راه فراری
I do not know why this is happening so fast	من نمی دانم چرا این اتفاق به این سرعت رخ می دهد
I can dominate you over them	من می توانم تو را بر آنها مسلط کنم
I will see him again and so will you	من دوباره او را خواهم دید و شما هم همینطور
I really did not want to believe	واقعا نمی خواستم باور کنم
I ignored him and became interested in something on TV	من او را نادیده گرفتم و به چیزی در تلویزیون علاقه مند شدم
The group then returns to normal life	سپس گروه به زندگی عادی خود باز می گردد
I did not think his time would come so soon	فکر نمی کردم زمانش به این زودی برسد
I want everyone here to understand this	من می خواهم همه اینجا این را بفهمند
I felt terrible for him	من برای او احساس وحشتناکی داشتم
I never get bored or anything	من هیچ وقت حوصله ام سر نمی رود یا چیز دیگری
I got off in a hurry and ran away	با عجله پیاده شدم و فرار کردم
I allowed a few friends to copy me in class	من به چند نفر از دوستان اجازه دادم از من در کلاس کپی کنند
Then the other members helped to complete the song	سپس سایر اعضا به تکمیل آهنگ کمک کردند
I felt the taste of blood in my mouth	طعم خون را در دهانم حس کردم
I will do my best to protect you	من تمام تلاشم را برای محافظت از شما انجام خواهم داد
I knew his mother very well	من مادرش را خیلی خوب می شناختم
I did not want to take the opportunity	من نمی خواستم از فرصت استفاده کنم
I can not express it, even for you	من نمی توانم آن را بیان کنم، حتی برای شما
I could not ride or even walk well	نمی توانستم سوار شوم یا حتی خوب راه بروم
I waited anxiously for him to answer my question	من به شدت منتظر بودم تا او به سوال من پاسخ دهد
I was not even like myself	حتی شبیه خودم هم نبودم
It turned out a few minutes later	چند دقیقه بعد مشخص شد
I should never have involved you in our lives	هرگز نباید تو را درگیر زندگی ما می کردم
How many times has not been	چند بار که نشده است
I stood and listened	ایستادم و گوش دادم
I needed a place to hide	نیاز داشتم جایی برای پنهان شدن
I guess you will be there too	من فرض می کنم شما نیز آنجا خواهید بود
I see such articles every once in a while	من هر چند وقت یکبار چنین مقالاتی را می بینم
I decided not to talk to him anymore	تصمیم گرفتم دیگر با او صحبت نکنم
I usually walk a lot	من معمولا زیاد پیاده روی می کنم
I was no longer on the plane	من دیگر در هواپیما نبودم
I have seen many of these species	من خیلی از این گونه ها را دیده ام
I miss our old place	دلم برای جای قدیمیمون تنگ شده
I guess he's tired this morning	حدس می زنم او امروز صبح خسته است
I might hit him	من ممکن است به او ضربه بزنم
I just knocked out	من تازه ناک اوت شدم
I have not seen what you have	من ندیده ام آنچه شما دارید
I can even go to bedtime and lively nights	حتی می‌توانم به روزهای خواب و شب‌های زنده روی بیاورم
A teacher can help a lot and accelerate liberation	یک معلم می تواند کمک زیادی کند و به رهایی سرعت بخشد
Social life is dangerous	زندگی اجتماعی خطرناک است
I can see it for myself	من می توانم آن را برای خودم ببینم
I tried to imagine him there but I could not	سعی کردم او را آنجا تصور کنم اما نشد
I did not move, I waited	تکان نخوردم، منتظر ایستادم
I love my wife very much	من همسرم را خیلی دوست دارم
At this time, little by little, I realized a pattern	در این زمان کم کم متوجه یک الگو بودم
A faint smile settled on my mouth	لبخند کمرنگی روی دهانم نشست
I push faster and longer	من تندتر و طولانی تر رانش می کنم
I have to take it fast	باید سریع ببرمش
The game session is no longer available	جلسه بازی دیگر در دسترس نیست
I could not think of another way	راه دیگری به ذهنم نمی رسید
I'm still working	من هنوز کار دارم
I have never met my sister	من هم هیچ وقت جلوی خواهرم نشناخته ام
Although I'm in control of everything	هر چند همه چیز را تحت کنترل دارم
I saw him awake later	بعداً او را هوشیار دیدم
I just wanted to give up everything	فقط می خواستم همه چیز را رها کنم
A stone table was placed on the wall	یک میز سنگی روی دیوار چیده شده بود
I could not wait for each new one to come out	نمی‌توانستم منتظر بمانم تا هر کدام جدید بیرون بیاید
I do not owe you anymore	من دیگر به شما بدهکار نیستم
I felt good about that day	حس خوبی نسبت به آن روز داشتم
I change a lamp above the kitchen sink	یک لامپ بالای سینک آشپزخانه عوض می کنم
I hung myself without any movement	بدون هیچ حرکتی آویزان شدم
I had no words to express my gratitude	کلماتی برای ابراز قدردانی نداشتم
I used to come here regularly	من مرتب به اینجا می آمدم
I did not want to go back to it	من نمی خواستم به آن برگردم
I need you to be motionless	به تو نیاز دارم که بی حرکت باشی
I was very dependent on the outside world	من خیلی به دنیای بیرون وابسته بودم
I felt they were staring at me but they did not say anything	احساس کردم به من خیره شده اند اما هیچکدام حرفی نزدند
I suggest we talk more about his tomorrow	پیشنهاد می کنم درباره فردای او بیشتر صحبت کنیم
Your life and future can be trusted	می توان به زندگی و آینده شما اعتماد کرد
I drank good water from the stream	از نهر آب خوبی خوردم
I had to fight harder to see my father	باید بیشتر می جنگیدم تا پدرم را ببیند
I immediately feel rotten thinking about it	من بلافاصله از فکر کردن به آن احساس پوسیدگی می کنم
I tried to sit up	سعی کردم به حالت نشسته بروم
I know how the game works	من می دانم که چگونه بازی کار می کند
I do not know if it shows in me	نمی‌دانم که آیا آن را در من نشان می‌دهد
I know they have to keep this for someone	من می دانم که آنها باید این را برای کسی نگه دارند
I feel bad that we were not supposed to be together	احساس بدی دارم که قرار نبود با هم باشیم
I felt light enough to walk away	احساس می کردم به اندازه ای سبک هستم که بتوانم دور شوم
I really have to go back to school	من واقعاً باید به مدرسه برگردم
I could only identify three people	من فقط توانستم سه نفر را شناسایی کنم
I was living history	داشتم تاریخ زندگی می کردم
I once saw like any of you	من یک بار مثل هر یک از شما دیدم
A local family took him away	یک خانواده محلی او را بردند
I stared at the loose thread of his ripped jeans	به نخ گشاد شلوار جین پاره اش خیره شدم
I am tired of the twelve-hour international struggle	من از مبارزه بین المللی دوازده ساعته خسته شدم
A state of emergency has been declared	وضعیت فوق العاده ملی اعلام شده است
I try to fight him	من سعی می کنم با او مبارزه کنم
I have been for a long time	من مدت زیادی است که هستم
I never really thought about it much	من واقعاً هیچ وقت زیاد به آن فکر نکردم
I was the one who was chosen as a priest	من کسی بودم که به عنوان کشیش انتخاب شدم
I helped the man fix his bike	من به آن مرد کمک کردم دوچرخه اش را درست کند
I have no desire to wash her again	من هیچ تمایلی به شستشوی دوباره او از من ندارم
I know what your plan was	میدونم چه برنامه ای داشتی
They do not even do basic research	آنها حتی تحقیقات اولیه را انجام نمی دهند
I hate to take my personal bodyguards everywhere with me	از اینکه نگهبانان شخصی ام را با خودم به همه جا بکشانم متنفرم
I guess that makes us all	من حدس می زنم که این باعث می شود همه ما
I got in the car and saw him between morning classes	من سوار ماشین شدم و بین کلاس های صبح او را دیدم
I go back to watching the hosts	به تماشای مهمانداران برمی گردم
I looked at his way again	دوباره به راهش نگاه کردم
I can not just be friends	من نمی توانم فقط دوست باشم
Chlorine is then sent to prison	سپس کلر به زندان فرستاده می شود
He also did a lot of research on horses	او همچنین مطالعات زیادی در مورد اسب انجام داد
I want to regain his power a little	من می خواهم قدرت او را کمی بازیابی کنم
I think that means ordinary things in life	من فکر می کنم این به معنای چیزهای معمولی در زندگی است
I will teach them what we need weapons for	من به آنها در مورد آنچه که ما به سلاح نیاز داریم آموزش خواهم داد
The dagger went in front of his face and he cursed	خنجر از جلوی صورتش گذشت و او فحش داد
A new form of invasion	شکل جدیدی از تهاجم
I finally went for a walk	بالاخره رفتم پیاده روی
I think they remember me	فکر می کنم مرا به یاد می آورند
I make a lot of money	من پول زیادی در می آورم
I do not know the ways of this world	من راه های این دنیا را نمی دانم
Educational activities and work parties were also held	فعالیت های آموزشی و مهمانی های کاری نیز انجام شد
I think he should come down with something	من فکر می کنم او باید با چیزی پایین بیاید
A complete package for sure!	یک بسته کامل مطمئنا!
I told him this was just a note	به او گفتم این فقط یادداشت است
You can skip this one	شما می توانید این یکی را رد کنید
I could have acted well	من می توانستم به خوبی بازیگری کنم
I did not have a normal life	من یک زندگی عادی نداشتم
I know how to get there	من می دانم چگونه به آنجا برسم
I will change the world	من دنیا را تغییر خواهم داد
A woman stood up and talked to him	زنی ایستاد و با او صحبت کرد
I guess he should have understood eventually	من حدس می زنم که او باید در نهایت می فهمید
I repair the car, I work on the boat engine	ماشین را تعمیر می کنم، روی موتور قایق کار می کنم
A kind of punctuation	نوعی نقطه گذاری
I could not force myself to hurt people like that	نمی توانستم خودم را مجبور کنم اینطور به مردم صدمه بزنم
I never understood where he started to become independent	من هرگز متوجه نشدم که او از کجا شروع به استقلال کرد
I guess we did everything right	من حدس می زنم که ما همه چیز را درست انجام دادیم
The song is three minutes and fifty-nine seconds	آهنگ سه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه است
I seemed to be lying on the main bed	به نظر می رسید که روی تخت اصلی دراز کشیده بودم
I simply gave you the tools to succeed	من به سادگی ابزارهای موفقیت را به شما دادم
I'm afraid they will follow me	می ترسم دنبالم بیایند
I always tried to emulate that philosophy	من همیشه سعی می‌کردم از آن فلسفه الگوبرداری کنم
I take them seriously	من آنها را جدی می گیرم
A look of recognition passed over his face	نگاهی از تشخیص از چهره اش عبور کرد
I have not seen that smile for a year	من یک سال است که آن لبخند را ندیده ام
I looked at my clean white shirt	به پیراهن سفید تمیزم نگاه کردم
I have to put them somewhere else though	هر چند باید آنها را جای دیگری بگذارم
They hug and reconcile	در آغوش می گیرند و آشتی می کنند
I really did not want to start another fight or anything	من واقعاً نمی خواستم دعوای دیگری شروع کنم یا هر چیز دیگری
I could not bear to read it	حوصله خوندنش رو نداشتم
I think he is the hero of this movie	من فکر می کنم او قهرمان این فیلم است
I want you to always be happy	میخوام همیشه شاد باشی
He had a warm family life and many friends	او زندگی خانوادگی گرم و دوستان زیادی داشت
I will give you a few months	من به شما چند ماه فرصت می دهم
I can even interact with objects soon	حتی به زودی می توانم با اشیا تعامل داشته باشم
He trusted her completely and he trusted her	او کاملاً به او اعتماد داشت و او به او اعتماد داشت
I was impressed by their talent during this show	من در طول این نمایش تحت تأثیر استعداد آنها قرار گرفتم
I even painted a house	من حتی یک خانه را رنگ کردم
I lost complete control	کنترل کامل را از دست دادم
Little is known about his further education	اطلاعات کمی در مورد تحصیلات بیشتر او وجود دارد
I told you this is coming	بهت گفتم این داره میاد
I had to do it, but still	مجبور بودم این کار را انجام دهم، اما هنوز
I'm glad that men have always been eager to be invited	خوشحالم که مردها همیشه مشتاق دعوت شدن بودند
I would be better off without them	من بدون آنها بهتر بودم
I have ever caught a solid fish with it	من تا حالا یک ماهی جامد باهاش ​​صید کردم
I felt that silence was probably better	احساس کردم که احتمالا سکوت بهتر است
I have to keep dreams away	من باید رویاها را دور نگه دارم
I shivered and felt a strong shiver	لرزیدم و لرز شدیدی احساس کردم
A global network that works best for you	یک شبکه جهانی که بیشتر برای شما کار می کند
A complete murder weapon	یک سلاح قتل کامل
I was very surprised to hear what happened	از شنیدن اتفاقی که افتاد بسیار متعجب شدم
It was very organic	خیلی ارگانیک بود
I did things, sometimes just to provoke a reaction	من کارهایی را انجام می دادم، گاهی اوقات فقط برای برانگیختن واکنش
I wasted a friendly smile	یک لبخند دوستانه را هدر داده بودم
I rolled my eyes	روی چشمانم چرخیدم
I got used to it quickly	من به سرعت آن عادت کردم
As you said, I kept it a secret	همانطور که شما گفتید آن را مخفی نگه داشتم
I feel sorry for him, but not for him	من برای او درد دارم، اما نه به خاطر او
I guess you did too though	من حدس می زنم شما هم انجام دادید هر چند
I was very upset and scared of him	من خیلی ناراحت بودم و از او می ترسیدم
I had not even thought about that depth in myself	حتی به آن عمق در خودم فکر نکرده بودم
I have to admit, they made a cute couple	باید اعتراف کنم، آنها یک زوج ناز ساختند
The filming took four days	فیلمبرداری چهار روز طول کشید
I love creativity	من عاشق خلاقیت هستم
I can not stand this word	من نمی توانم این کلمه را تحمل کنم
I was very afraid someone would come	خیلی ترسیدم کسی بیاد
I can not forget how the press treated him	نمی توانم فراموش کنم که مطبوعات چگونه با او رفتار کردند
I have no reason to quit now	الان دلیلی برای ترک کار ندارم
I had not heard a man's voice	من صدای مردی را نشنیده بودم
I'm not like anyone	من شبیه هیچ کس نیستم
I knocked twice and waited for his answer	دوبار در را زدم و منتظر جوابش هستم
I prayed again and started examining the staff	دوباره نماز خواندم و شروع کردم به بررسی کارکنان
I learned a useful skill	من یک مهارت مفید یاد گرفتم
I really could not do any lab work or anything	من واقعاً نمی توانستم هیچ کار آزمایشگاهی یا هیچ چیز دیگری انجام دهم
I want your opinion on this issue	من نظر شما را در مورد این موضوع می خواهم
I want to push it to paint	میخوام فشارش بدم تا رنگ بشه
I was out of reach	من از چیزهای در دسترس خارج بودم
A tired newlywed couple stopped to camp	یک زوج خسته که تازه ازدواج کرده بودند، ایستادند تا کمپ بزنند
A woman was shouting	زنی فریاد می زد
I realized you did not offer a solution to my problem	متوجه شدم شما راه حلی برای مشکل من ارائه نکردید
I do not know if anyone was injured	نمی دانم کسی مجروح شده است یا خیر
A hot wind passed by me	تند باد گرم از کنارم گذشت
I knew there had to be something	می دانستم که باید چیزی وجود داشته باشد
I could not stop crying	نمی توانستم جلوی گریه ام را بگیرم
I no longer felt that person	من دیگر احساس آن شخص را نداشتم
I finally broke the silence	بالاخره سکوت را شکستم
A sense of calm filled the space	حس آرامش فضا را پر کرده بود
I went to a private school	من به مدرسه خصوصی رفتم
I was not sure if this was the right thing to do	مطمئن نبودم این کار درستی است
I can share, if you can	من می توانم به اشتراک بگذارم، اگر می توانید
I look at the page again	دوباره به صفحه نگاه می کنم
I am beyond space, unbreakable and continuous	من فراتر از فضا، ناگسستنی و پیوسته هستم
There is still some of the last case left	هنوز مقداری از آخرین مورد باقی مانده است
I still had nothing to say	من هنوز چیزی برای گفتن نداشتم
I owe everything that is worth living	من مدیون همه چیزهایی هستم که زندگی را ارزش زندگی کردن دارد
I am sure that this tournament will be a great success	من مطمئن هستم که این مسابقات یک موفقیت فوق العاده خواهد بود
I was kidnapped, whatever it is, and that news reporter	من را دزدیدند، هر چه هست، و آن خبرنگار خبر
I have to go back to that	من باید به آن برگردم
I will never be in that situation again	دیگر هرگز در آن موقعیت قرار نخواهم گرفت
I miss him but now he is happy and healthy	دلم براش تنگ شده ولی الان شاد و سلامته
I want to be born again	من می خواهم دوباره متولد شوم
I took a few pairs of shoes to repair them	چند جفت کفش برای تعمیر به آنها بردم
I moved here to get away from it	من به اینجا نقل مکان کردم تا از آن دور شوم
I have to trust his life too	من هم باید به زندگی او اعتماد کنم
I did not want to ride as a child	من از بچگی نمی خواستم سوار شوم
I think he is still the best for the country	من فکر می کنم او هنوز هم برای کشور بهترین است
I like strong and quiet men	من مردان قوی و ساکت را دوست دارم
A woman got married when I was young	خانمی در دوران جوانی من ازدواج کرد
This was the last song written for the album	این آخرین آهنگی بود که برای آلبوم نوشته شد
I put the ring in my pocket	حلقه را در جیبم گذاشتم
This is classical music	این موسیقی کلاسیک است
Unfortunately, the better team won tonight	متاسفانه تیم بهتر امشب برد
I heard someone inside tell me to hold hands	شنیدم که یکی از داخل به من می گفت دست نگه دارم
I just hope it's not too bad or too late	فقط امیدوارم خیلی بد یا خیلی دیر نشده باشد
I struggle with the consequences every day	من هر روز با عواقب آن دست و پنجه نرم می کنم
I gave him the house and hit the west road	خانه را به او دادم و به جاده غرب زدم
This is my biggest battle	این بزرگترین نبرد من است
I am not a perfect man	من مرد کاملی نیستم
I am relieved of all this	من از همه اینها آرامش دارم
The biggest threat to this species is habitat destruction	بزرگترین تهدید برای این گونه، تخریب زیستگاه است
I know, such a shock	می دانم، چنین شوکی
I was not my permanent self because of him	من به خاطر او خودِ همیشگی خودم نبودم
I really can not get a clear answer	من واقعا نمی توانم پاسخ روشنی دریافت کنم
A tired metaphor, but still very appropriate	استعاره ای خسته، اما همچنان بسیار مناسب
I was in the fifth grade when he disappeared	کلاس پنجم بودم که ناپدید شد
The next year I was playing college-level music	سال بعد در حال نواختن موسیقی سطح دانشگاه بودم
There was no encouragement when he interrupted	وقتی حرفش را قطع کرد هیچ تشویقی به صدا در نیامد
I often use the freedom it gives	من اغلب از آزادی ای که می دهد استفاده می کنم
Few records in our genre are like that	تعداد کمی از رکوردها در ژانر ما چنین هستند
I saw his hands tremble	دیدم دستانش می لرزند
I just failed a lot	من فقط خیلی شکست می خوردم
I asked him to send an urgent message to his boss	از او خواهش کردم که یک پیام فوری به رئیسش بفرستد
I am not one of those people	من از اون آدما نیستم
I think we have to wait a bit	به نظر من باید کمی صبر کنیم
I glared at him and shook his hand away from him	نگاه سخت گیرانه ای بهش انداختم و با دست از او دورش کردم
I heard and felt him approaching	نزدیک شدنش را شنیدم و احساس کردم
I planned that moment for a few weeks	من آن لحظه را برای چند هفته برنامه ریزی کردم
I fought with all my might	با تمام وجودم جنگیدم
I was not sure it ever existed	من مطمئن نبودم که تا به حال وجود داشته باشد
I looked around in surprise	با تعجب به اطراف نگاه کردم
I was going to leave	من قصد رفتن داشتم
I do not know anything about this development	من چیزی در مورد این تحول نمی دانم
I looked at his desk and his computer was open	نگاهی به میزش انداختم و کامپیوترش باز است
I know it is possible	من می دانم که ممکن است
I pressed my lips to hers and kissed her gently	لبامو روی لباش فشردم و آروم بوسیدمش
I am a creative person	من آدم خلاقی هستم
A coach comes to encourage them	یک مربی می آید تا آنها را تشویق کند
I really wanted to sleep in his arms	خیلی دلم میخواست تو بغلش بخوابم
You just have to accept it	فقط باید قبولش کنی
I did not speak at all	من اصلا صحبت نکرده بودم
I prayed for him every night	هر شب براش دعا کردم
From time to time the two ran together	گهگاهی آن دو به هم می دویدند
A thought stopped him	یک فکر او را متوقف کرد
I always felt real	من همیشه احساس می کردم واقعی است
I know this question is quite simple and clear	من می دانم که این سؤال کاملاً ساده و واضح است
The mind does not suffer in unity	ذهن در اتحاد رنج نمی آفریند
I do not show my hatred	من نفرت خود را نشان نمی دهم
I still remember the tensions in the family	من هنوز تنش هایی را که در خانواده حاکم بود به یاد دارم
I could not let you pass	من نمیتونستم اجازه بدم که بگذری
I will deal with this personally, you have my word	من شخصا با این موضوع برخورد خواهم کرد، شما حرف من را دارید
I found my gun there behind the chairs	تفنگم را آنجا پشت صندلی ها پیدا کردم
I start walking again and count the steps	دوباره شروع به قدم زدن می کنم و قدم ها را می شمارم
I can not believe he did that	من نمی توانم باور کنم که این کار را انجام داد
I look at his panting mouth	به دهان باز نفس نفس زدنش نگاه می کنم
I have to admit that it made my mouth open	باید اعتراف کنم که باعث شد دهانم باز شود
But he made that choice	اما او این انتخاب را کرد
A kind of personal honor and dignity	نوعی شرافت و حیثیت شخصی
I never achieved my dreams overnight	من هرگز در یک شب به آرزوهایم نرسیده بودم
I did my best to protect him	تمام تلاشم را کردم تا از او محافظت کنم
I'm afraid he will give a warning	من می ترسم که او یک هشدار بدهد
It did not matter to me, it was time	هر چند برام مهم نبود، وقتش بود
I was looking for someone or something to blame	من به دنبال کسی یا چیزی برای مقصر گشتم
I did not wait long	من زیاد منتظر نبودم
Stray brought three soldiers to the delegation	ولگردی سه سرباز را به هیئت آورد
I think we can be better together	فکر کنم با هم بهتر باشیم
I already have a lot of people thinking about buying it	من در حال حاضر بسیاری از مردم که در مورد خرید آن فکر می کنم
I work to help people like you	من برای کمک به افرادی مثل شما کار می کنم
I did not expect less	انتظار کمتری نداشتم
I do no harm	من هیچ آسیبی نمی زنم
He called me a few hours before the ceremony	چند ساعت قبل از مراسم با من تماس گرفت
I immediately pulled myself together to catch my breath	بلافاصله خودمو کشیدم تا نفسم بند بیاد
I can not be comfortable	من نمیتونم راحت باشم
I relax from the top of the hill	خودم را از بالای تپه راحت می کنم
I leaned back and closed my eyes	به پشتش تکیه دادم و چشمانم را بستم
I had trouble sleeping	من مشکل خواب داشتم
A virtual city below a city	یک شهر مجازی زیر یک شهر
I just can not let you see it	فقط نمیتونم اجازه بدم ببینیش
Not worth the effort	ارزش این زحمت را ندارد
I felt the tension leave me over the weekend	احساس کردم تنش آخر هفته مرا ترک کرد
And you keep that note for too long	و شما آن یادداشت را خیلی طولانی نگه دارید
I want to prove that I deserve you	میخوام ثابت کنم لایق تو هستم
We used to get together in difficult times	در مواقع سختی دور هم جمع می شدیم
There were many emotions in me	احساسات زیادی در وجودم موج می زد
I completely missed this issue	کلا دلم برای این موضوع تنگ شده بود
It is based on several pieces of the skull	این بر اساس چندین قطعه جمجمه است
I can use the company	من میتونم از شرکت استفاده کنم
I turned to religion because the staff treated me better	من به دین روی آوردم زیرا کارکنان با من رفتار بهتری داشتند
I think he is brilliant	من فکر می کنم او درخشان است
I set aside the plate and the glass	بشقاب و لیوان را کنار زدم
I must have been terrible	من باید وحشتناک بودم
I was running in the air	داشتم روی هوا می دویدم
I was not going to take these things	من قرار نبود این چیزها را ببرم
I have to change everything	من باید همه چیز را تغییر دهم
A look of fear overwhelms him	نگاهی از ترس او را فرا گرفته است
I asked someone to look at that bomb	از کسی خواستم به آن بمب نگاه کند
I smiled and almost cried	لبخند زدم و نزدیک بود گریه کنم
I ran to him and knelt beside him	به سمتش دویدم و کنارش زانو زدم
I step on the dance floor	پا به میدان رقص می گذارم
A significant reduction in waiting time for plan approval was shown	کاهش قابل توجه زمان انتظار برای تصویب طرح نشان داده شد
I tried to be very careful	من سعی کردم خیلی مراقب باشم
I think he might use it again	من فکر می کنم او ممکن است دوباره استفاده کند
Although I could not put my finger on it	هر چند نمی توانستم انگشتم را روی آن بگذارم
I asked him for a Scotch shot	من از او یک شات اسکاچ خواستم
I did not give our life together	من به زندگی مشترکمان فرصت ندادم
Then I can write the harmonies and arrange the timing	سپس می توانم هارمونی را بنویسم و ​​زمان بندی را ترتیب دهم
I did not have a clear path to glide	من مسیر روشنی برای سر خوردن نداشتم
A little and winter is coming	اندکی و زمستان فرا می رسد
I was contraceptive	من ضد بارداری بودم
I will go and see him	من میرم و میبینمش
I just decided that this could not be you	من فقط تصمیم گرفتم که این نمی تواند شما باشید
I also sculpt	مجسمه سازی هم می کنم
The state of federal disaster was declared in this state	منطقه فاجعه فدرال در این ایالت اعلام شد
A gift will be revealed to you	هدیه ای برای شما آشکار می شود
I wonder if it tastes good	من تعجب می کنم که آیا طعم آن خوب است
I can open and close	می توانم باز و بسته کنم
I kept waiting for the right time	من خودم را در انتظار زمان مناسب نگه داشته ام
However, I did not know what to do about it	با این حال نمی دانستم در مورد آن چه کنم
Both are used in the role of close air support	هر دو در نقش پشتیبانی هوای نزدیک استفاده می شوند
I say something that happens to me	من یک چیزی می گویم که چه اتفاقی برای من می افتد
I am always at home in nature and desert	من همیشه در طبیعت و بیابان در خانه هستم
I basically took the photo, I wrote the headline	من اساساً عکس را گرفته بودم، تیتر را نوشته بودم
I was fixing them	داشتم درستشون میکردم
I was looking for something	داشتم دنبال یه چیزایی میگشتم
You always do this in business	شما این کار را همیشه در تجارت انجام می دهید
I wanted to hug him	می خواستم او را در آغوش بگیرم
I regret this decision now	اکنون از این تصمیم پشیمانم
I did not know what to expect	نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم
I really could not complain	من واقعاً نمی توانستم شکایت کنم
I tried to focus	برای تمرکز تلاش کردم
I eventually got a college degree together	من در نهایت با هم مدرک دانشگاهی گرفتم
I ask you to take this opportunity	من از شما می خواهم که یک فرصت در آن استفاده کنید
I did not even tell him my real name	حتی اسم واقعی ام را هم به او نگفتم
He is a bestseller	او یک پرفروش است
Without knowing why I was scared, I stumbled beside him	بی‌آنکه بدانم چرا می‌ترسم، کنارش تلو تلو خوردم
I was probably trying to kill everything	احتمالاً با تلاش همه چیز را می کشتم
I have an easy job that pays a lot of money	من یک کار آسان دارم که پول زیادی می دهد
I sighed and looked at my watch	آهی کشیدم و به ساعت نگاه کردم
I pushed him back, his hand fell	به عقب هلش دادم، دستش افتاد
Thank you for giving us this historic opportunity	از اینکه این فرصت تاریخی را در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم
I had not seen any sign of my wife	من هیچ نشانی از همسر ندیده بودم
I do not touch wild fruits	من به میوه های وحشی دست نمی زنم
I can not be left without an end	نمی توانم بدون پایان رها شوم
I received a letter from him yesterday	دیروز نامه ای از او دریافت کردم
I need a workout and it will not hurt you	من به یک تمرین نیاز دارم و این به شما آسیبی نمی رساند
I can no longer tolerate this world	من دیگر این دنیا را تحمل نمی کنم
I wore these to clean the apartment	من اینها را پوشیدم تا آپارتمان را تمیز کنم
I saw it by accident	اتفاقی دیدمش
The third girl was seriously injured	دختر سوم به شدت مجروح شد
The studio also rejected an animated web series	این استودیو همچنین یک سریال متحرک وب را رد کرد
I remember I was awake enough to get out	یادم می آید آنقدر بیدار بودم که بتوانم خارج شوم
Although I could not do that	هر چند نتوانستم این کار را انجام دهم
All I know is that his mother gave him a lot of money	فقط می دانم که مادر به او پول زیادی داده است
I was trying to work	من داشتم سعی میکردم کار کنم
I hope you can do it	من امیدوارم که شما می توانید آن را
I raise a possibility	من یک احتمال را مطرح می کنم
I looked at the gun next to me	به اسلحه کنارم نگاه کردم
I rolled my eyes	چشمانم را کنار زدم
I really did not want to think	من واقعا نمی خواستم فکر کنم
I want to go back to my cell	من می خواهم به سلولم برگردم
I can hear her smile	می توانم لبخندش را بشنوم
I'm excited to prepare for the exam	من برای آماده سازی هیجان انگیز هستم تا امتحان کنم
I start reading the script from above	شروع به خواندن فیلمنامه از بالا می کنم
I did not expect an engagement	انتظار نامزدی نداشتم
Political risk insurance is essential	بیمه ریسک سیاسی ضروری است
I have loved you for many years	سالهاست که دوستت دارم
An air strike was requested	درخواست حمله هوایی شد
I like to think this is a good sign	من دوست دارم فکر کنم این نشانه خوبی است
I should have known about my father	من باید در مورد پدرم می دانستم
A large pit can be called a rock	یک گودال بزرگ را می توان سنگ نامید
I need you to run tonight	نیاز دارم که امشب اجرا کنی
A man with different divisions and factions	مردی با بخش ها و جناح های مختلف
I do not intend to trade	من قصد معامله ندارم
I did not answer them	جوابشونو ندادم
A cool breeze was blowing on the water	نسیم خنکی روی آب می وزید
I think he will enjoy it	من فکر می کنم او از آن لذت خواهد برد
But many of them happened very quickly	اما بسیاری از آنها خیلی سریع اتفاق افتاد
I look forward to your post on pension policy	منتظر پست شما در مورد سیاست بازنشستگی هستم
I only understood some of their private thoughts	من فقط بخشی از افکار خصوصی آنها را درک کردم
I always told him it was not necessary	من همیشه به او می گفتم که لازم نیست
I wanted to smile but my body started shaking	خواستم لبخند بزنم اما بدنم شروع به لرزیدن کرد
I planned everything	همه چیز را برنامه ریزی کردم
I like design	من به طراحی علاقه دارم
It consists of large blocks with long flow ridges	این شامل بلوک های بزرگ و دارای برجستگی های جریان طولانی است
I visited an apartment last Sunday	یکشنبه گذشته از یک آپارتمان بازدید کردم
I wanted to go back inside the house	می خواستم برگردم داخل خانه
I have nothing to lie to you	من چیزی ندارم که به شما دروغ بگویم
I also understood my father's truth	من هم حقیقت پدرم را فهمیدم
I started remembering	یادم را شروع کردم
I definitely agree with you	من قطعا با نظر شما موافقم
I have placed courage in your heart	من شجاعت را در دل تو جا داده ام
I struggle to stand on my own two feet	تقلا می کنم تا روی پاهایم ایستاده باشم
I was always worried about my brother	من همیشه نگران برادرم بودم
I did not try very hard to communicate with them	من خیلی تلاش نکردم با آنها ارتباط برقرار کنم
I wish he wrote more of this	کاش این را هم بیشتر می نوشت
I like the movie but the others were not so kind	من فیلم را دوست دارم اما دیگران آنقدر مهربان نبودند
I began to increase my interest in him	من شروع به افزایش علاقه به او کردم
Prices rose and living standards fell	قیمت ها افزایش یافت و استاندارد زندگی کاهش یافت
I went down to my room	به سمت اتاقم پایین آمدم
I said relax	گفتم خیالت راحت باشه
I assure them that there is nothing but papers	من به آنها اطمینان می دهم که چیزی جز اوراق وجود ندارد
I think we are all waiting for positive news	من فکر می کنم همه ما منتظر اخبار مثبت هستیم
I think he opened it properly	فکر می کنم او آن را به درستی باز کرد
I could not shake my head	نتوانستم سرم را تکان دهم
I no longer had the breath to run	دیگر نفسی برای دویدن نداشتم
It must be taken from him	باید از او گرفته شود
I was lucky to work all over the world	من خوش شانس بودم که در سراسر جهان کار کردم
I think you should do the same	من فکر می کنم شما باید همین کار را انجام دهید
I commit myself to involving people where they are	من خودم را به درگیر کردن مردم در جایی که هستند می سپارم
I grew up in this profession	من در این حرفه بزرگ شدم
I was getting nervous	داشتم عصبی میشدم
I bent down and picked up the paper	خم شدم و کاغذ را برداشتم
I felt like a supportive woman	احساس می کردم یک زن نگهدارنده هستم
I dare look around the kitchen once	جرأت می کنم یک بار به اطراف آشپزخانه نگاه کنم
Cold sweat ran down my forehead	عرق سردی روی پیشانی ام جاری شد
I could not put his accent	نمی توانستم لهجه اش را بگذارم
This convention is preserved here	این کنوانسیون در اینجا حفظ می شود
I can not enter the soul of anything	من نمی توانم به روح چیزی وارد شوم
I did not have much patience	زیاد حوصله خوردن نداشتم
I had to look at him now	حالا باید به او نگاه می کردم
There was a lot of work to be done	کارهای زیادی برای انجام باقی مانده بود
I will definitely send this post to him	من مطمئناً این پست را برای او ارسال خواهم کرد
Sitting with him for a week had an effect	یک هفته نشستن با او تاثیر خود را داشت
I felt my aunt's isolation was unfair	احساس کردم انزوای عمه ام ناعادلانه است
I held the umbrella over my head until it came in	چتر را بالای سرش نگه داشتم تا اینکه داخل شد
I had no expectations at that time	آن موقع هیچ توقعی نداشتم
I went out and breathed in the cool air	بیرون رفتم و در هوای خنک نفس کشیدم
I was not sure what he meant	من مطمئن نبودم منظور او چیست
I can not imagine this point of decision	من نمی توانم این نقطه تصمیم را تصور کنم
I began to understand what made people beg	شروع کردم به درک اینکه چه چیزی باعث التماس مردم شده است
I drove there	من اونجا رانندگی کردم
I think we can give the fish a rest	فکر می کنم می توانیم به ماهی ها استراحت بدهیم
A small frown line formed under his lips	خط اخم کوچکی زیر لبش شکل گرفت
I got tired of running after him	از دویدن دنبالش خسته شدم
I knew he would feel more comfortable in the dark	می دانستم که او در مکان های تاریک احساس راحتی بیشتری می کند
I think she was a very lonely lady	من فکر می کنم او یک خانم بسیار تنها بود
I felt a hand gently pull my arm down	احساس کردم دستی به آرامی بازوم را پایین کشید
He thought a young engineer could do very well here	او فکر می کرد که یک مهندس جوان می تواند اینجا خیلی خوب عمل کند
I can not explain exactly why	نمی توانم دقیقا توضیح دهم که چرا
I added things to his list	من چیزهایی را به لیست او اضافه کردم
I never expect to have any kind of fame	من هرگز انتظار ندارم که هیچ نوع شهرتی داشته باشم
I can no longer bear the pain	دیگر نمی توانم درد را تحمل کنم
I will go with you and check the place	من با شما می روم و مکان را بررسی می کنم
I would like to do the same	من هم دوست دارم همین کار را بکنم
I see it only as mental health	من آن را فقط به عنوان سلامت روان می بینم
I want to get somewhere, make something of myself	می خواهم به جایی برسم، از خودم چیزی بسازم
I used my nails to break the seal	من از ناخنم برای شکستن مهر استفاده کردم
I connected it last night	دیشب وصلش کردم
I wanted to know him	دوست داشتم او را بشناسم
I turned my head and saw the burning torch	سرم را برگرداندم و مشعل در حال سوختن را دیدم
I looked at him with curiosity	با کنجکاوی نگاهش کردم
I think he should have gone out that way	فکر می کنم او باید همینطور بیرون می رفت
I opened the door and looked inside	در را باز کردم و داخل را نگاه کردم
I thought we were treated very generously	فکر می کردم با سخاوت زیادی با ما رفتار شده است
I can be a little selfish	من می توانم کمی خودخواه باشم
I have to admit	من باید اعتراف کنم
I still did not want him to wake up	من هنوز نمی خواستم او بیدار شود
I saw how dirty my house is	دیدم خانه ام چقدر کثیف است
I should have known that such a thing would happen	باید می دانستم که چنین چیزی پیش می آید
And here began a sad landing	و اینجا یک فرود غم انگیز آغاز شد
I did not know there was such a thing	من نمی دانستم چنین چیزی وجود دارد
I was a little more selfish in bed than ever	در رختخواب کمی خودخواهتر از همیشه بودم
I could not do this without you by my side	من نمی توانستم این کار را بدون تو در کنارم انجام دهم
However I like the chair	با این حال من صندلی را دوست دارم
A nuclear device can be very dangerous	یک دستگاه هسته ای ممکن است بسیار خطرناک باشد
I could feel your thoughts and doubts	می توانستم افکار و شک های شما را احساس کنم
I have two rooms with two beds available	من دو اتاق دارم که دو تخت در دسترس است
I had just bought a house	من تازه خانه خریده بودم
I never realized that this city is so small	من هرگز نفهمیدم که این شهر به این کوچکی است
A grin spread across his face	پوزخندی روی صورتش پخش شد
I can not live like this	من نمیتونم اینطوری زندگی کنم
He bent down a few minutes later	چند دقیقه بعد خم شد
I was not really worried	واقعا نگران نبودم
I will continue about that garden	من در مورد آن باغ ادامه می دهم
A woman with brown hair answered shoulder length at the door	زنی با موهای قهوه ای طول شانه در را پاسخ داد
I needed both my mouth and my hands	هم به دهان و هم به دست نیاز داشتم
I could not get over it	نتونستم از سرم عبور کنم
Four on the clock face	چهار بر روی صفحه ساعت
I slide left and right	به چپ و بین می لغزم
I am not comfortable in my new role either	در نقش جدیدم هم راحت نیستم
I had two hours until the end of the work	دو ساعت تا پایان کار وقت داشتم
I should probably pretend it never happened	احتمالا باید وانمود کنم که انگار هرگز اتفاق نیفتاده است
I decided to have a private meeting	تصمیم گرفتم یک جلسه خصوصی داشته باشم
I'm a simple hunter	من یک شکارچی ساده هستم
I think it was an accident	فکر کنم تصادف بود
Hitting the liver is a brutal thing	ضربه زدن به کبد چیزی وحشیانه است
I totally like your designs	من کاملاً طرح های شما را دوست دارم
I do not tell him about the booklet	من در مورد دفترچه به او نمی گویم
I also wanted it to be unique	من هم می خواستم منحصر به فرد باشد
A tool he knew well	ابزاری که او به خوبی ارزش آن را می دانست
I could not live without him	من نمی توانستم بدون او زنده بمانم
I want flowers to cover every inch of space	من گل می خواهم که هر اینچ از فضا را بپوشاند
I was disappointed to take a shower	ناامید بودم برای دوش گرفتن
I still love you and I will	من هنوز هم تو را دوست دارم و خواهم داشت
I was not asked to write a favorable review	از من خواسته نشد که یک بررسی مطلوب بنویسم
I have really only fallen in love once	من واقعا فقط یک بار عاشق شده ام
I tried it in front of him	جلوی او امتحانش کردم
I always felt the need for a choir	همیشه احساس می کردم که به یک گروه کر نیاز دارد
Thank you for your help	ممنون میشم اگر به من کمک کنید
I mean, this is his house	منظورم این است که اینجا خانه اوست
I'm assuming you're watching the shop for him	من فرض می کنم که شما در حال تماشای مغازه برای او هستید
I knew what murder looked like in his eyes	می دانستم قتل در چشمانش چه شکلی است
I looked at him completely	کامل نگاهش کردم
Much better than many of my friends	بسیار بهتر از بسیاری از دوستان من
I can not get him out of my head	من نمی توانم او را از سرم بیرون کنم
A wonderful resource	یک منبع فوق العاده
I throw the antique magazine at him	مجله عتیقه را به طرفش پرت می کنم
I missed feeding the boys	دلم برای غذا دادن از پسرها تنگ شده بود
I feel my mind is clear	احساس می کنم ذهنم روشن است
I have not met him since	من از آن زمان به او برخورد نکردم
I never wanted to see her cry again	هیچ وقت دوست نداشتم دوباره گریه اش را ببینم
A little over five hundred returned	کمی بیش از پانصد بازگشت
I have praised him a lot	من خیلی تعریف و تمجید کرده ام
I feel that fashion is a way to express myself	من احساس می کنم که مد راهی برای بیان خودم است
I did not pay attention to him and continued to sing	به او توجهی نکردم و به آواز خواندن ادامه دادم
I was sure we made it	من مطمئن بودم که ما آن را ساخته ایم
I want to invite curious visitors to my world	من می خواهم بازدیدکنندگان کنجکاو را به دنیای خود دعوت کنم
I have protected them for the last ten years	من در این ده سال گذشته از آنها محافظت کرده ام
I watched him disappear and waited for him to return	ناپدید شدنش را تماشا کردم و منتظر بازگشتش بودم
While he kisses me, I sit practically motionless	در حالی که او مرا می بوسد عملاً بی حرکت می نشینم
I look forward to maybe shaking your hand one day	من مشتاقانه منتظرم که شاید روزی دستت را بفشارم
I was worried you could not come back	نگران بودم که نتوانی برگردی
I think he is serious	من فکر می کنم او جدی است
I looked at his feet	نگاهی به پاهایش انداختم
Maybe I do not know much about my husband	شاید من چیز زیادی از شوهرم نشناسم
I was going to bother him	قرار بود اذیتش کنم
I can not think of anyone more qualified for this job	من نمی توانم کسی را واجد شرایط تر برای این کار فکر کنم
I had a colorful lawsuit	من یک دعوی رنگارنگ داشتم
I can come back to you whenever you want	هر وقت بخوای برمیگردونمت
I got up on the porch ceiling under the window	روی سقف ایوان زیر پنجره بلند شدم
I was guided by a good friend	من توسط دوست خوبم راهنمایی شدم
I look at the pool	به سمت استخر نگاه می کنم
I did not feel their pain	درد آنها را حس نکردم
I could not look back several times	نتوانستم چند بار به عقب نگاه کنم
Tourism is a major economic activity for the region	گردشگری یک فعالیت اقتصادی عمده برای منطقه است
I started worrying again	دوباره شروع کردم به نگرانی
I want to look at them now	الان میخوام بهشون نگاه کنم
This prison had met the same fate before	این زندان قبلاً به سرنوشت مشابهی دچار شده بود
I loved the mountains, especially the forest	من عاشق کوهها بودم مخصوصا قسمت جنگلی
I did not intend to do that	من قصد انجام چنین کاری را نداشتم
I have a second car that is still in my apartment	من یک ماشین دوم دارم که هنوز در آپارتمان من است
I still want to finish it	هنوزم میخوام تمومش کنم
Some students involved were suspended as a result	برخی از دانش آموزان درگیر در نتیجه تعلیق شدند
I make a living from talking	من از صحبت کردن امرار معاش می کنم
I can not do this because none of them existed	من نمی توانم این کار را انجام دهم زیرا هیچ کدام وجود نداشت
I could not believe he was my boyfriend	باورم نمی شد که او دوست پسر من باشد
I still do not answer this	من هنوز این را جواب نمی دهم
I got up and drank the contents immediately	بلند شدم و بلافاصله محتویات آن را نوشیدم
A detachment was breaking away in the forest	یک جوخه در جنگل در حال جدا شدن بود
I had never seen any real aggression in my father	من هرگز هیچ پرخاشگری واقعی در پدر ندیده بودم
A bunch of grapes satisfies man	یک خوشه انگور انسان را سیر می کند
I did not even have a contract	حتی قرارداد هم نداشتم
I do not go down without a fight	من بدون دعوا پایین نمی روم
A good writer shows you what life is like	یک نویسنده خوب به شما نشان می دهد که زندگی چگونه است
I wonder if he is one of these people?	من تعجب می کنم که آیا او یکی از این افراد است؟
I did not cry and did not ask what happened	گریه نکردم و نپرسیدم چی شد
I have already taken a big risk to help you	قبلاً برای کمک به شما ریسک بزرگی را متحمل شدم
I begged him to believe me	به او التماس می کردم که حرفم را باور کند
I was not surprised by what he confessed	من از آنچه او اعتراف کرد تعجب نکردم
I want to say nothing to you	ازت میخوام چیزی نگی
I will not call it again	من آن را دوباره با هم صدا نمی کنم
Police advised visitors to stay away	پلیس به بازدیدکنندگان توصیه کرد که دوری کنند
I'm afraid he did	من می ترسم که او این کار را کرد
His overall stats varied for the year	آمار کلی او برای سال متفاوت بود
Write down their names	نام آنها را یادداشت کنید
I must admit that this was a great place	باید اعتراف کنم که این مکان عالی بود
I could not expect to forget him like this	نمی توانستم انتظار داشته باشم که او را اینطور فراموش کنم
I opened his shirt	پیراهنش را باز کردم
I had a nice and easy conversation with him	من یک گفتگوی زیبا و آسان با او داشتم
I will never change my mind	من هرگز نظرم را تغییر نخواهم داد
I felt strangely calm	احساس آرامش عجیبی داشتم
I use about ten drops myself	من خودم حدود ده قطره استفاده می کنم
I never saw white light, only darkness	من هرگز نور سفید ندیدم، فقط تاریکی
A few years ago, I was here several times	چند سال پیش، چند بار اینجا بودم
I fell to the ground instinctively	به طور غریزی به زمین خوردم
I'm curious about dreams	من در مورد رویاها کنجکاو هستم
When I got back to the pool, I picked up some dry wood	وقتی به سمت استخر برگشتم، چوب خشک جمع کردم
We return to the airport	به فرودگاه برمی گردیم
I never took him back	من هرگز او را پس نمی گرفتم
I have not been so unemployed since I was eight	من از هشتم اینقدر بیکار نبودم
I could easily have imagined the scenario	من به راحتی می توانستم سناریو را تصور کنم
I returned home and I would not have felt well without you	من به خانه برگشتم و بدون تو هیچ احساس خوبی نداشتم
I want ships that are equipped with our best weapons	من کشتی هایی را می خواهم که مجهز به بهترین سلاح های ما باشند
A smile appeared on his lips	لبخندی روی لبش نقش بست
I do not see this label anywhere	من این برچسب را در هیچ کجا نمی بینم
Not all article analyzes were positive	همه تحلیل های مقاله مثبت نبوده است
I went to talk to you, but you were not there	رفتم باهات حرف بزنم ولی تو نبودی
I was afraid the blow would cause a terrible explosion	می ترسیدم که ضربه باعث یک انفجار مهیب شود
I have another part	من بخش دیگر را دارم
I was in so much pain that I could not fight	من خیلی درد داشتم که نمی توانستم مبارزه کنم
I took a few more seconds to gather my thoughts	چند ثانیه دیگر وقت گذاشتم تا افکارم را جمع کنم
I miss the world	حالم از دنیا بهم میخوره
I was either in heaven or hell	من یا در بهشت ​​بودم یا جهنم
He was left out after the match	او بعد از مسابقه کنار گذاشته شد
I feel a mixture of calm and despair	مخلوطی از آرامش و ناامیدی را احساس می کنم
I did not talk about anything else	من از چیز دیگری صحبت نکردم
I will not stand until he is dead	تا زمانی که او نمرده است نمی ایستم
I leave the house first	اول از خانه بیرون می روم
I heard this news in the school hallway	این خبر را در راهرو مدرسه شنیدم
I did not understand why it matters so much	نفهمیدم چرا اینقدر اهمیت میده
I lead men to power and glory	من مردان را به سمت قدرت و شکوه هدایت می کنم
I did not talk about it	من در مورد آن صحبت نکردم
A modern shopping mall was planned for this site	یک مرکز خرید مدرن برای این سایت در نظر گرفته شده بود
I have never finished as he finished me	من هرگز آنطور که او مرا به پایان رسانده است، پایان نداده ام
I cheered when each stone showed its mark	وقتی هر سنگی نشان خود را نشان داد، تشویق کردم
I am neither your friend nor anything else	من نه دوستت هستم نه چیز دیگری
I trusted you too much in my good judgment	من بیش از حد به قضاوت خوبم نسبت به تو اعتماد کردم
I recognize my rebellion	من شورش خود را تشخیص می دهم
I went inside and when he saw me, he called me hello	رفتم داخل و با دیدن من زنگ زد سلام
A beautiful planet, yet its inhabitants can not control their evil	سیاره ای زیبا، با این حال ساکنان آن نمی توانند شرارت خود را کنترل کنند
I cross my legs and stare at it	پاهایم را روی هم می زنم و به آن خیره می شوم
I was now actually paying for two houses	من اکنون عملاً برای دو خانه پول می دادم
I can say that they love each other	می توانم بگویم که آنها یکدیگر را دوست دارند
A parent, a close friend or a trusted doctor	یک والدین، یک دوست صمیمی یا یک پزشک قابل اعتماد
I could feel others being upset	می‌توانستم احساس کنم که دیگران آشفته می‌شوند
Leaves and flowers we have not seen	برگ ها و گل هایی که ندیده ایم
I think he has suffered a lot	من فکر می کنم او آسیب زیادی دیده است
After all, I am their boss	بالاخره من رئیس آنها هستم
I went back every day	هر روز به عقب برمی گشتم
I can wait that long	من می توانم آنقدر صبر کنم
Even a few may have done the exercise themselves	حتی ممکن است عده کمی خودشان این تمرین را انجام داده باشند
I try very hard not to roll my eyes at him	خیلی سعی می کنم چشمانم را روی او نچرخانم
I never had anything to start with	هیچ وقت چیزی برای شروع نداشتم
I was laughing at him	داشتم بهش میخندیدم
I do not intend revenge	من قصد انتقام ندارم
I do not want you to create a scene	من نمیخواهم شما یک صحنه بسازید
I sincerely hope my ad can get his attention	من صمیمانه امیدوارم تبلیغ من بتواند توجه او را جلب کند
I respect your courage and honor	من به شجاعت و شرافت شما احترام می گذارم
I will marry you one day	من یه روز زنت میشم
I went forward, to my knees	جلوتر رفتم، تا زانوهایم
I felt better about myself	احساس بهتری نسبت به خودم داشتم
I know how you feel	میدانم چه حسی دارید
The poll failed	نظرسنجی ناموفق بود
I am now between the two walls of the house	من الان بین دو دیوار خانه هستم
I can not show you this one	من نمی توانم این یکی را به شما نشان دهم
I hope to come back, but who's the question?	امیدوارم برگردم اما سوال کیست؟
I could already feel my tears flowing	از قبل می توانستم اشک هایم را احساس کنم که سرازیر شده اند
I told him he could go whenever he wanted	به او گفتم هر زمان که بخواهد می تواند برود
I had motivation, tools and opportunities	من انگیزه، ابزار و فرصت داشتم
The couple has three daughters together	این زوج سه دختر با هم دارند
They just want to push money under the doors	آنها فقط می خواهند پول را به زیر درها فشار دهند
I want to know who we are in my state	من می خواهم بدانم ما در ایالت من کی هستیم
A creature made of shadow and light	موجودی که از سایه و نور ساخته شده است
I really wonder what the problem is with our world	من واقعاً تعجب می کنم که دنیای ما چه مشکلی دارد
I will find another lover soon	به زودی عاشق دیگری پیدا خواهم کرد
Screaming like a terrified human being	جیغی مثل یک انسان وحشت زده
He was hospitalized in critical condition	او در شرایط وخیم در بیمارستان بستری شد
I do not trust anything too beautiful or too quiet	من به هر چیزی خیلی زیبا یا خیلی آرام اعتماد ندارم
I think you can not win them all	من فکر می کنم شما نمی توانید همه آنها را برنده شوید
I finally managed to roll him over	بالاخره موفق شدم او را غلت بزنم
I really hate it	من واقعاً از آن متنفرم
He has committed a deadly crime	او مرتکب جرم مرگبار شده است
I do not understand why this is so	من نمی فهمم چرا اینطور است
I was just honest	من فقط صادق بودم
He may have a history	او ممکن است سابقه داشته باشد
I feel his tiredness in every step he takes	خستگی او را در هر قدمی که برمی دارد احساس می کنم
I feel my blood pressure is rising a little	احساس می کنم فشار خونم کمی بالا می رود
I did not think anything but surgery could save my life	فکر نمی‌کردم چیزی بجز جراحی بتواند جانم را نجات دهد
I joined, at least we were together	من هم پیوستم، حداقل با هم بودیم
I start with imaginary faces	من آن را با چهره های خیالی شروع می کنم
I can not tell you where he is kept	نمی توانم به شما بگویم که او را کجا نگه می دارند
I want it to be clear	من می خواهم که روشن شود
I stood by the door and stretched	کنار در ایستادم و کش آمدم
I did not even want to say anything else	حتی نمی خواستم چیز دیگری بگوید
I thought we could solve it	فکر می کردم بتوانیم آن را حل کنیم
I had no idea what was going on	اصلاً نفهمیدم چه اتفاقی دارد می افتد
A handsome boy	یه پسر خوشگله
Many had dust and things on them	خیلی ها گرد و غبار و چیزهایی روی آنها بود
I checked the refrigerator, there is enough food	یخچال را چک کردم غذا به اندازه کافی هست
The cabin has perfectly flat beds	کابین دارای تخت های کاملاً مسطح است
An explosion from the past had returned to his life	انفجاری از گذشته به زندگی او بازگشته بود
Civilized society cares for the needs of guests	جامعه متمدن به نیازهای مهمانان رسیدگی می کند
I do not even know how to start	من حتی نمی دانم چگونه شروع کنم
I had dragged a body to the shore	جسدی را به ساحل کشیده بودم
I need to change the scenery for a while	من برای مدتی نیاز به تغییر منظره دارم
I found something down there	اون پایین یه چیزی پیدا کردم
I can guarantee it	من می توانم آن را تضمین کنم
A kind of twisted smile	یک نوع لبخند پیچ ​​خورده
I will return to it	بهش برمیگردم
Intense desire to cause pain	میل شدید برای ایجاد درد
I never stopped working	من هیچ وقت دست از کار نکشیدم
I try to prevent them from being cut at any cost	من سعی می کنم به هر قیمتی از قطع آنها جلوگیری کنم
I called him last night	دیشب بهش زنگ زدم
I knew then that my search was over	آن موقع می دانستم که جستجوی من به پایان رسیده است
His throat was cut from left to right	گلویش از چپ به راست بریده شده بود
I took him up the stairs to my hotel room	او را از پله ها به سمت اتاق هتلم بالا بردم
I did not want to mention it, but it seemed ridiculous	من نمی خواستم به آن اشاره کنم، اما مسخره به نظر می رسید
I have lost many people	من افراد زیادی را از دست داده ام
I listen carefully to each sound	من با دقت گوش می کنم برای هر صدا
I knew we were going to study him	می دانستم که به مطالعه او می رویم
I appreciate your efforts	من از زحمات شما قدردانی می کنم
I have to forget my mother tongue	باید زبان مادری ام را فراموش کنم
I jumped into his arms, safely	پریدم توی آغوشش، با خیال راحت
I put it in his hands	آن را در دستانش می گذاشتم
I'm afraid of living without you, this is my reluctance	من از زندگی بدون تو می ترسم، این بی میلی من است
I asked when was the next one?	پرسیدم بعدی کی بود؟
I believe this relationship only grows over time	من معتقدم این رابطه فقط با گذشت زمان رشد می کند
I look forward to seeing you all	من مشتاق دیدار همه شما هستم
I was so excited to get into the show	من خیلی هیجان زده بودم که وارد برنامه شوم
I was not really aware of the passage of time	من واقعاً از گذر زمان آگاه نبودم
I shot him the relevant look	من نگاه مربوطه را به او شلیک کردم
I have to go back to my life	باید به زندگیم برگردم
I do not remember the room numbers	شماره اتاق ها را به خاطر ندارم
I have extra water and some dry food	آب اضافی و مقداری غذای خشک دارم
I want to be with you forever forever	من می خواهم هر لحظه برای همیشه با تو باشد
I found my hand and held it tightly	دستش را پیدا کردم و محکم گرفتم
I was busy there for a while	مدتی آنجا مشغول بودم
I was very proud of my success	من به موفقیت خود بسیار افتخار می کردم
I also liked to do things at my own pace	من هم دوست داشتم کارها را با سرعت خودم انجام دهم
I recognized him immediately	من فورا او را شناختم
A tall man with a beard and a cruel grin	مردی قد بلند، با ریش و پوزخندی بی رحمانه
I keep looking around	مدام به اطراف نگاه می کنم
I hope you and your brother are well	امیدوارم حال خودت و برادرت خوب باشه
I should not have trusted him	من نباید به او اعتماد می کردم
I knew the sound very well	صدا را خیلی خوب می شناختم
This new sport quickly became his favorite job	این ورزش جدید به سرعت به شغل مورد علاقه او تبدیل شد
I really enjoyed the hard fun of this race	من به شدت از سرگرمی سخت این مسابقه لذت بردم
I could no longer cope with schoolwork	دیگر نتوانستم با کارهای مدرسه کنار بیایم
I flip through the pages	صفحات را ورق می زنم
I can only hope for the latter	من فقط می توانم به دومی امیدوار باشم
I decided to keep my books	تصمیم گرفتم کتاب هایم را نگه دارم
I must have been dreaming	حتما خواب می دیدم
I will face your protest	من با اعتراض شما روبرو خواهم شد
I guess we buried you both that day	حدس می‌زنم آن روز هر دوی شما را دفن کردیم
I felt blush	احساس کردم سرخ شدن شروع شد
I mean like my mother	یعنی مثل مادرم
I guess there might be some anger	من حدس می زنم ممکن است مقداری عصبانیت وجود داشته باشد
A whisper crept slowly down the hall	زمزمه آرامی به راهرو پیچید
I really did not understand why he was calling me	من واقعاً نمی فهمیدم چرا او به من زنگ می زد
A cloud of dust appeared	ابری از غبار پدیدار شد
I can not believe how romantic this story is	من نمی توانم باور کنم که چقدر این ماجرا عاشقانه است
I really appreciate their work	من واقعا از کار آنها قدردانی می کنم
I think your mother is beautiful	به نظر من مادرت زیباست
I looked out the side window	از پنجره کناری به بیرون نگاه کردم
Even today I make it for my children	حتی امروز برای بچه هایم درست می کنم
I cried a lot	خیلی وقت ها گریه می کردم
I keep forgetting that not everything is the same as before	مدام فراموش می کنم همه چیز مثل گذشته نیست
I am not a science experiment, but you pass science	من هیچ آزمایش علمی نیستم، اما شما علم را پشت سر می گذارید
I fell asleep a little later	کمی بعد از آن خوابم برد
I close my eyes and wait for it to pass	چشمانم را می بندم و منتظر می مانم تا بگذرد
Maybe I should stay here for one night	شاید مجبور شوم یک شب اینجا بمانم
I can not think right these days	این روزها نمی توانم درست فکر کنم
I never suspected anything then	آن موقع هرگز به چیزی مشکوک نبودم
A number of other things also stood out	یک سری چیزهای دیگر نیز برجسته بود
Financial losses were also caused by strong winds	خسارات مالی نیز بر اثر وزش باد شدید وارد شده است
I feel stiff and uncomfortable	احساس سفت و ناخوشایندی دارم
I hope this is not a difficult task	امیدوارم این کار سختی نباشد
I can not see the damage	من نمی توانم آسیب را ببینم
This team won the championship	این تیم به بازی قهرمانی رسید
Both recovered	هر دو بهبود یافتند
I was tired of pretending to run fast	من به سرعت از وانمود کردن دویدن خسته شده بودم
I just want to know her man	من فقط می خواهم مرد او را بشناسم
I tore it from my flesh	از گوشتم پاره کردم
I strongly doubt the first-degree charge	من به اتهام درجه یک به شدت شک دارم
Suddenly I had the feeling that everything was connected	ناگهان این احساس را داشتم که همه چیز به هم وصل شده است
I admire your work very much	من کار شما را بسیار تحسین کردم
I got cold in the explosion	من در انفجار سرد شد
I was suddenly really tired	من ناگهان واقعا خسته شدم
I sincerely hope you accept it now	من صمیمانه امیدوارم اکنون آن را بپذیرید
I needed our relationship more	من به رابطه مان بیشتر نیاز داشتم
I push my fist into the air	مشتم را به هوا می فشارم
I can help you and help myself	من می توانم به شما کمک کنم و به خودم کمک کنم
I work for work	من به خاطر کار کردن کار می کنم
I believe we can all survive this situation	من معتقدم که همه ما می توانیم از این وضعیت جان سالم به در ببریم
Honestly, I tried to kill you	راستش من سعی کردم تو را بکشم
I loved the bright blue sky and the brown earth	من آسمان آبی درخشان و زمین قهوه ای آن را دوست داشتم
I understand the text much better	من متن را خیلی بهتر درک می کنم
I hope you return home safe and sound	امیدوارم سالم و سلامت به خانه برگردید
I would surely leave this world very soon	مطمئنا خیلی زود این دنیا را ترک می کردم
She shed some tears on the ground	تعدادی اشک روی زمین ریخت
I slept and spent some time with my husband	من خوابیدم و مدتی را با شوهرم گذراندم
I surprise him behind a big tree	پشت یک درخت بزرگ او را غافلگیر می کنم
I never stick to plans	من هرگز به برنامه ها پایبند نیستم
A key found in one place but used in another	کلیدی که در یک مکان یافت می شود اما در مکان دیگری استفاده می شود
I can not insist that he should act differently	من نمی توانم اصرار کنم که او باید متفاوت عمل کند
A carriage and a pair were tied to carry him	یک کالسکه و یک جفت برای بردن او در بند بودند
However, I wanted to come to church	با این حال من دوست داشتم به کلیسا بیایم
I also read a lot of poetry	شعر هم زیاد خواندم
I had to contact other courts	مجبور شدم با دادگاه های دیگر ارتباط برقرار کنم
A lovely place to live	مکانی دوست داشتنی برای زندگی
I am looking for the truth	من به دنبال حقیقت هستم
I look at them but I can not see the distance	من به آنها نگاه می کنم اما نمی توانم دوردست ها را ببینم
I have to talk to you in person	من باید حضوری با شما صحبت کنم
I heard this song over and over and I loved it	این آهنگ را بارها و بارها شنیدم و دوستش داشتم
I tried not to bother	سعی کردم اذیتم نکنه
I had no reluctance to kill them	من هیچ اکراهی در کشتن آنها نداشتم
He was transferred many times	او بارها منتقل شد
A cloud of smoke rose into the sky	ابری از دود به آسمان بلند شد
I confuse myself more than ever	من خودم را بیشتر از همیشه گیج می کنم
I need to know what's going on	باید بدانم چه خبر است
I doubt anyone wants to face it	من شک دارم کسی بخواهد با آن روبرو شود
I desperately needed an exercise program	من به شدت به یک برنامه ورزشی نیاز داشتم
I heard her muffled voice	صدای خفه اش را شنیدم
I lay down and closed my eyes	دراز کشیدم و چشمانم را بستم
I spent some time on such an article	من مدتی را صرف چنین مقاله ای کردم
I think that is enough	فکر می کنم همین کافی باشد
I was getting very angry	داشتم خیلی عصبانی میشدم
Slight superficial grief	اندوه سطحی کمی
I just put it in the cabin	من فقط آن را در کابین قرار دادم
His return was great	برگشتنش عالی بود
I looked at the silver cross	به صلیب نقره ای نگاه کردم
I needed to stop	من نیاز به توقف داشتم
No woman has served in this position before	هیچ زنی قبلاً در این پست خدمت نکرده بود
I wanted to record all the details	می خواستم تمام جزئیات را ثبت کنم
The cane leaned on the table	عصایی به میز تکیه داد
I could see his face, all the details	می توانستم چهره اش را ببینم، تمام جزئیات
I love those little birds	من عاشق اون پرنده های کوچولو هستم
I just have to cancel the service	من فقط باید سرویس را لغو کنم
Glad I helped	خوشحالم که کمک کرده ام
I put my hand on his chest	دستم را روی سینه اش گذاشتم
A simple result could be obtained	می شد یک نتیجه ساده گرفت
I just did not want to	من فقط میل نداشتم
An wide-angle lens makes closer objects appear larger	یک لنز زاویه باز باعث می شود اشیای نزدیکتر بزرگتر به نظر برسند
I put it on the table	گذاشتمش روی میز
I guess my soul loves it anyway	من حدس می زنم که نفس من آن را در هر صورت دوست دارد
I held my breath in places	نفسم را در نقاطی حبس کردم
I wondered if my father had shared some of this	تعجب کردم که آیا پدر هم برخی از اینها را به اشتراک گذاشته است
I sighed and dropped my pencil	آهی کشیدم و مدادم را زمین گذاشتم
I talked more though	هرچند بیشتر صحبت کردم
I had an idea of ​​turning the world into a better place	من تصوراتی از تبدیل جهان به مکانی بهتر داشتم
I want to make it permanent right now	همین الان میخوام دائمیش کنم
I wondered if he had lived there for a long time	تعجب کردم که آیا او مدت زیادی در آنجا زندگی کرده است
I have a Savings Plus account	من حساب پس انداز پلاس دارم
I was just offered a municipal contract	فقط به من پیشنهاد شد، قرارداد شهرداری
I email them the operations manual	من دفترچه راهنمای عملیات را برایشان ایمیل می کنم
I also checked the closet	کمد را هم چک کردم
I thought they were friends	من فکر می کردم آنها با هم دوست هستند
I loved the desert and the sea	من عاشق کویر و دریا بودم
A bitter religious homage that was a lie	ادای دینی تلخ که دروغ بود
I want to see it	مایلم آنرا ببینم
I could not find another like him	من نتونستم یکی دیگه مثلش پیدا کنم
I have something to do right now	من در حال حاضر کاری برای انجام دادن دارم
I appreciate your help and support	من از کمک و حمایت شما قدردانی می کنم
I searched for them, but could not find them	من آنها را جستجو کردم، اما نتوانستم آنها را پیدا کنم
I guess you and the other man knew her well	حدس می زدم شما و آن مرد دیگر او را خوب می شناسید
I did not like anyone to keep him safe	من کسی را دوست نداشتم تا او را در امان نگه دارم
I really want to be with you	خیلی دلم میخواد با تو باشم
I wanted to answer that it made me feel better	می خواستم جواب بدهم که حالم را بهتر کرد
A question does not define me	یه سوال منو تعریف نمیکنه
Although I still have a lot to learn	هرچند هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارم
I do not want it in any other way	من آن را به هیچ طریق دیگری نمی خواهم
I honestly did not care	راستش برام مهم نبود
They last drank six hours and sixteen minutes ago	آخرین بار شش ساعت و شانزده دقیقه پیش نوشیدند
I know this happened earlier this year	من می دانم که این اتفاق اوایل امسال نیز افتاد
I rarely did that in our relationship	من به ندرت در رابطه مان این کار را کردم
I listened, held his hand and enjoyed the afternoon	گوش دادم، دستش را گرفتم و از بعدازظهر لذت بردم
I did not tell my parents	به پدر و مادرم نگفتم
I think you see this on people	من فکر می کنم شما این را روی مردم می بینید
I was more worried about myself	بیشتر نگران خودم بودم
I prevent energy from leaving my body	من از خروج انرژی از بدنم جلوگیری می کنم
I appreciate what he did	من از کاری که او انجام داد قدردانی می کنم
I was still using the bias tape	من هنوز از نوار تعصب استفاده می کردم
I wanted to stay a little longer	می خواستم کمی بیشتر بمانم
I'm not surprised if they are together	اگر آنها با هم باشند تعجب نمی کنم
I did not receive any details from the witness	من هیچ جزئیاتی از شاهد را دریافت نکردم
I had no choice but to stand there naked	کاری نداشتم جز اینکه برهنه اونجا بایستم
I closed my eyes and shook my head	چشمانم را بستم و سرم را تکان دادم
can not wait	نمی توانم صبر کنم
I have already talked about perfume memories	قبلاً در مورد خاطرات عطر صحبت کرده ام
A look of pain passed over his face	یک نگاه درد از صورتش گذشت
Somehow my heart burned	یه جورایی دلم براش سوخت
Today I did my best to work	امروز تمام تلاشم را کردم تا کار کنم
My hand trembled a little	دستم کمی میلرزید
I will not do this this time	این بار این کار را نمی کنم
I knew it would be hard	می دانستم سخت خواهد بود
I wanted them to come out and greet me	خواستم بیایند بیرون و به من سلام کنند
I always thought it was a family name	من همیشه فکر می کردم که این نوعی نشان خانوادگی است
I love you all more than life	من همه شما را بیشتر از زندگی دوست دارم
I have no business place	محل تجاری ندارم
I was in love, in love	من عاشق بودم، عاشق
I told her to calm down	بهش گفتم آروم باشه
I will bring you to him	من تو را نزد او خواهم آورد
I do not try to force a solution	من سعی نمی کنم به زور راه حلی ارائه کنم
I had to make a plan	باید برنامه ای می ساختم
I try my best to save money wherever possible	من تمام تلاشم این است که در هر جایی که ممکن است پول پس انداز کنم
I did nothing with you	من هیچ کاری با تو نکردم
A beautiful machine made like a fish lion	ماشینی زیبا که شبیه شیر ماهی ساخته شده است
I did not think about it though	هرچند بهش فکر نکردم
I can wait for the real thing	من می توانم برای چیز واقعی صبر کنم
I can no longer imagine loving him	من دیگر نمی توانم تصور کنم که او را دوست داشته باشم
I personally thought he was crazy	من شخصا فکر می کردم او دیوانه است
I learned more from your regular student, guarantee	من بیشتر از دانشجوی معمولی شما یاد گرفتم، تضمین کنید
I can not even believe what he did to me	من حتی نمی توانم باور کنم که او با من چه کرده است
I could not not paint you	نمیتونستم تو رو نقاشی نکنم
I tried to give you everything	سعی کردم همه چیز را به تو بدهم
I'm still going to get a divorce	من همچنان قصد دارم طلاق را پشت سر بگذارم
I told him to bring him back here	به او گفتم او را به اینجا برگردان
A hard never less	یک سخت هرگز کمتر
I knew this was a mistake	می دانستم این یک اشتباه است
A confusing fight ensued	دعوای گیج کننده ای دنبال شد
I never wanted to see those pictures again	من هرگز نمی خواستم آن تصاویر را دوباره ببینم
I wanted to be an active participant	من می خواستم یک شرکت کننده فعال باشم
A dark smile, but he did not use blood for power	لبخندی تیره، اما از خون برای قدرت استفاده نکرد
I will retire in six weeks	شش هفته دیگر بازنشسته می شوم
I do not care, but how about my sister?	من مهم نیستم اما خواهرم چطور؟
A living area surrounds a marble fireplace	یک قسمت نشیمن دور یک شومینه مرمری را احاطه کرده است
I covered my face with my hands	صورتم را با دستانم پوشاندم
I will come back to you later with more answers	بعداً با پاسخ های بیشتر به شما باز خواهم گشت
I do not take anything	من چیزی نمیگیرم
I just love knowledge	من فقط دانش را دوست دارم
I do my best to maintain a system	من با حفظ یک سیستم به بهترین شکل عمل می کنم
I smiled and leaned over and kissed her	لبخندی زدم و خم شدم و بوسیدمش
I thought you were always guessing	من فکر می کردم که شما همیشه حدس می زنید
I was in the forest doing my job	من در جنگل بودم و کارم را انجام می دادم
Although I had to shake my head	هر چند مجبور شدم سرم را برای خودم تکان دهم
I started remembering things	شروع کردم به یادآوری چیزها
I did not want to be significant	من نمی خواستم قابل توجه باشم
At this point I can not say	در این مرحله نمی توانم بگویم
I was immediately filled with despair and false courage	من فوراً پر از ناامیدی و شجاعت کاذب شدم
We are well prepared	ما به خوبی آماده شده ایم
I swam to the tunnel	به سمت تونل شنا کردم
I was crazy to never think we would become something	من دیوانه بودم که هرگز فکر می کردم ما چیزی می شویم
However, a distinction must be made here	با این حال، در اینجا باید تمایزی قائل شد
I tore pieces of cloth and oil	من تکه های پارچه و روغن پاره کرده ام
I raised my leg and connected to my target	پایم را بالا آوردم و به هدفم وصل شدم
After hearing that, I almost checked myself	بعد از شنیدن آن تقریباً خودم را چک کردم
Total population study	مطالعه جمعیت کل
I did the mental calculation	من محاسبه ذهنی را انجام دادم
I knew who hired me	می دانستم چه کسی مرا استخدام کرده است
I reached out to take her hand	دست دراز کردم تا دستش را بگیرم
I had not made a single mistake	حتی یک اشتباه هم نکرده بودم
I wanted him, all of him	من او را می خواستم، همه او را
I felt very drowned	احساس کردم خیلی غرق شدم
A bit like a skull cap	کمی شبیه کلاهک جمجمه
An accidental killer was completely insane	یک قاتل تصادفی کاملاً دیوانه بود
A small yellow bag hung over his shoulder	یک کیف کوچک زرد روی شانه اش آویزان بود
I was used to it and he did not come	من عادت داشتم و او نمی آمد
I ran fast to see what	سریع دویدم ببینم چیه
I sincerely hope you never have to post here	من صمیمانه امیدوارم هرگز مجبور نباشید اینجا پست کنید
I knew exactly what he meant	من دقیقاً منظور او را می دانستم
I really wanted to see you again	خیلی دلم میخواست دوباره ببینمت
A tall man with dark hair and eyes	مردی قد بلند، با موها و چشمان تیره
I have to ask all of them and take their statements	من باید از همه آنها سؤال کنم و اظهارات آنها را بگیرم
He had made and lost millions of dollars	او میلیون ها دلار ساخته و از دست داده بود
I did not understand a word from him	من یک کلمه او را متوجه نشدم
This accusation is generally thought to be true	به طور کلی تصور می شود که این اتهام درست است
I got up slowly and thanked them sincerely	آهسته بلند شدم و صمیمانه از آنها تشکر کردم
I have known him all his life	من او را تمام زندگی اش می شناسم
However, I had two real things	با این حال من دو چیز واقعی داشتم
I also happen to believe that you have a soul	من هم اتفاقاً معتقدم که شما روح دارید
I try to have a good attitude	سعی می کنم نگرش خوبی داشته باشم
I knew if anyone had a pull, it was him	می‌دانستم اگر کسی کششی داشته باشد، او بود
I have to sit down again tomorrow baby	فردا باید دوباره بشینم عزیزم
I said someone inspired me	گفتم یکی به من الهام کرد
He remembers a sister visiting the city with her family	او به خاطر می آورد که خواهری با خانواده اش از شهر بازدید می کرد
I was thinking of taking them out to meet the plane	داشتم به این فکر می کردم که آنها را برای ملاقات با هواپیما بیرون ببرم
I'm not confused right now	فعلاً سرگردان نمی شوم
I just care who you are today	من فقط به این اهمیت می دهم که شما امروز چه کسی هستید
I got closer to see better	برای دیدن بهتر نزدیکتر شدم
Many of them danced together	بسیاری از آنها با یکدیگر رقصیدند
That was a big thing	این یک چیز بزرگ بود
When it comes to him, it's me	وقتی به او می رسد من هستم
I was very out of it	من خیلی از آن خارج شده بودم
I felt broken, purposeless, and very lonely	احساس می کردم شکسته شده ام، بدون هدف خلق شده ام، و خیلی تنها هستم
I would not have lived without him	من بدون او زندگی نکردم
I went to bed and slept straight	به رختخواب رفتم و مستقیم بخوابم
I saw a collection of horrible and horrible images	من مجموعه ای از تصاویر وحشتناک و وحشتناک را دیدم
I choose it	من آن را انتخاب می کنم
I did not need him to call my parents	من نیازی نداشتم که او به پدر و مادرم زنگ بزند
I can see the edge of the paper	می توانم لبه کاغذ را ببینم
I hated such people	از همچین آدمایی متنفر بودم
The details involved in each leaf are uniquely remarkable	جزئیات درگیر در هر برگ منحصر به فرد قابل توجه است
This was his second marriage and first marriage	این دومین ازدواج و اولین ازدواج او بود
I never wanted you to feel it again	من هرگز نمی خواستم شما دوباره آن را احساس کنید
I just have three more days to live	فقط سه روز دیگر باید زنده بمانم
I was just looking for my heart	من فقط دنبال قلبم بودم
I did not care, but someone on the road did it	من اهمیتی نمی دادم، اما یکی در جاده این کار را می کرد
I smile waiting	در انتظار لبخند می زنم
I want to feel close	من می خواهم احساس نزدیکی کنم
A tear fell from my eye	یه قطره اشک از چشمم چکید
I did not find anyone really interesting	من کسی را واقعا جالب ندیدم
I smiled forcefully	به زور لبخندی زدم
I could not cope with this	من نمی توانستم با این کار کنار بیایم
I put my teeth in a plastic bag and drink	دندان هایم را داخل کیسه پلاستیکی فرو می کنم و می نوشم
I needed sexual gratification	من نیاز به ارضای جنسی داشتم
I was not going to die yet	من هنوز قرار نبود بمیرم
I never want to hear his voice	من هرگز نمی خواهم صدای او را بشنوم
I thought it was another dream	فکر کردم رویای دیگری است
I'm ready for it	من برای آن آماده هستم
I never experienced my parents' happiness again	من دیگر هرگز شادی والدینم را تجربه نکردم
I did not call to get my car home	زنگ نزدم که ماشین مرا به خانه برساند
I wanted to put all this aside	می خواستم همه اینها را کنار بگذارم
I am a capable warrior	من یک جنگجوی توانا هستم
I swallow my eggs and moan loudly	تخم‌هایم را فرو می‌برم و با صدای بلند ناله می‌کنم
I did not think it was possible	فکر نمی کردم ممکن باشد
I just do not have a word	من فقط حرفی ندارم
I was constantly searching for newspapers	من مدام روزنامه ها را جستجو می کردم
A friend followed him in another car	یکی از دوستان با ماشین دیگری پشت سر او رفت
A rose can grow in the desert	یک گل رز می تواند در بیابان رشد کند
I was surprised but	تعجب کردم اما
I saw many teachers killing each other	من معلمان زیادی را دیدم که یکدیگر را می کشتند
I really admire the way I express myself	من واقعاً نحوه بیان خود را تحسین می کنم
I am extremely stubborn and will have a full recovery	من فوق العاده سرسخت هستم و بهبودی کامل خواهم داشت
I think my book was well known too	فکر می کنم کتاب من نیز کاملاً شناخته شده بود
The album sold four million copies	این آلبوم چهار میلیون نسخه فروش داشت
He wants to make himself better	او می خواهد خود را بهتر کند
I was just curious about the city	من فقط در مورد شهر کنجکاو بودم
A dark creature can not be lit.	یک موجود تاریک را نمی توان روشن کرد
I moved more on the bed	بیشتر روی تخت دراز کشیده حرکت کردم
I will continue to fight to bring him back	من برای برگرداندن او به مبارزه ادامه خواهم داد
I have to go down there right now	من باید همین الان برم اون پایین
A similar process is followed after each target replacement	یک فرآیند مشابه پس از هر جایگزینی هدف دنبال می شود
A messenger appeared, accompanied by two hundred armed warriors	قاصدی ظاهر شد که با دویست جنگجوی مسلح همراه بود
I nodded and turned and smiled	سرم را به علامت تایید تکان دادم و برگشتم و لبخند زدم
I will not let him go	نمیذارم ببرنش
I could taste my blood on my tongue as it flowed	می‌توانستم طعم خونم را روی زبانم بچشم که جاری است
I go down the stairs and pass through the living room	از پله ها پایین می روم و از اتاق نشیمن رد می شوم
I passed the singer	از کنار خواننده رد شدم
I will make everything new	من همه چیز را جدید خواهم ساخت
I have to ride in more local events	من باید در رویدادهای محلی بیشتری سوار شوم
I had no problem getting into it yesterday	دیروز مشکلی نداشتم که واردش بشم
I examined her new navel	ناف جدیدش را بررسی کردم
I could not escape from any of them	من نتوانستم از هیچ کدام فرار کنم
I remember his kindness very well	مهربانی او را به خوبی به یاد دارم
I like to be right in front of the rocks	من دوست دارم درست مقابل صخره ها باشم
Thus a stable virtual galaxy is maintained for them	بنابراین یک کهکشان مجازی پایدار برای آنها حفظ می شود
I took my fist to the floor of the living room	مشتم را به سمت کف اتاق نشیمن گرفتم
I asked him what would happen if he did not do this?	از او پرسیدم اگر این کار را نکند چه اتفاقی می افتد؟
I thought it was your problem, not mine	فکر کردم مشکل تو بودی نه من
I just saw a blast of black light	من فقط یک انفجار نور سیاه را دیدم
I can not remember how many	من نمی توانم به خاطر بسپارم که چند
I barely reached five feet	من به سختی به پنج فوت رسیدم
Sorry he sold it to you	متاسفم که او آن را به شما فروخت
I was watching a meaningless series	داشتم یک سریال بی‌معنی تماشا می‌کردم
I tried to ignore my charm	سعی کردم جذابیتم را نادیده بگیرم
Three pairs of legs are covered with scales	سه جفت پا با فلس پوشانده شده است
I was satisfied with the result	من از نتیجه راضی بودم
I no longer needed to be afraid of them	دیگر نیازی به ترس از آنها نداشتم
I just wanted him to be fast	من فقط می خواستم او سریع باشد
This hurt a lot of soldiers	این به خیلی از سربازان صدمه زد
I picked it up and threw it away	آن را برداشتم و پرت کردم
I gently turned the knob	به آرامی دستگیره را چرخاندم
The impact was devastating	تاثیر ویرانگر بود
I always knew that	من همیشه آن را می دانستم
I knew this was going to happen	من می دانستم که این قرار است رخ دهد
I was the mayor of the village	من بخشدار روستا بودم
I have to make two points	دو نکته را باید مطرح کنم
I will explain my point of view	من دیدگاه خود را توضیح خواهم داد
The rest of the team did just as well	بقیه اعضای تیم به همان اندازه خوب عمل کردند
I have some news that you might like	چند خبر دارم که شاید دوست داشته باشید
I held this spirit in my hands	من این روح را در دستانم نگه داشتم
He never knew who she was	او هرگز نمی دانست که او کیست
The first training session was held in dry conditions	اولین جلسه تمرین در شرایط خشک برگزار شد
I hurried down the street to the bus station	با عجله از خیابان به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم
Like everyone else, I follow the instructions	من هم مثل بقیه در بخش دستورات را دنبال می کنم
I had decided to wait for the sign	تصمیم گرفته بودم منتظر نشانه باشم
I can not recommend them	من نمی توانم آنها را توصیه کنم
This can significantly reduce system performance	این می تواند به طور قابل توجهی عملکرد سیستم را کاهش دهد
I no longer looked at those who passed by	دیگر به آنهایی که می گذشتند نگاه نمی کردم
I decided to just ignore him	تصمیم گرفتم فقط او را نادیده بگیرم
This created a very serious complication for me	این یک عقده بسیار جدی برای من ایجاد کرد
It was not easy to scare me in general	به طور کلی ترساندن من آسان نبود
I like loud and masculine music	من موسیقی بلند و مردانه را دوست دارم
I went under the bright sun and shook his head	به زیر آفتاب روشن رفتم و سر به او تکان دادم
I had to walk away and then come back	مجبور شدم دور شوم و بعد برگردم
I found this both sad and strange	این را هم غمگین و هم عجیب دیدم
I smiled and walked away	لبخندی زدم و راه افتادم
I could not force myself to do anything	نمی توانستم خودم را مجبور به انجام کاری کنم
I hurriedly corrected myself	با عجله خودم را اصلاح کردم
I looked at him, who was leaning on the billiard table	نگاهش کردم که روی میز بیلیارد خم شده بود
Of course, I consider all possibilities	من البته همه احتمالات را در نظر می گیرم
I do not bring this piece of evil to him	من این تکه شرارت را پیش او نمی‌آورم
I could smell trouble	بوی دردسر را حس می کردم
I could not control what my hand really wrote	نمی توانستم آنچه را که دستم واقعاً می نویسد کنترل کنم
I have been acquitted	من از اتهاماتم رد شده ام
I'm not sure if this is normal or something	من مطمئن نیستم که آیا این طبیعی است یا چیزی
I do not choose any of you for several reasons	من هیچکدام از شما را به چند دلیل انتخاب نمی کنم
I was not willing to talk to any of them	من حاضر نبودم با هیچ کدام از آنها صحبت کنم
I just want money	من فقط پول می خواهم
I like everyone to look small	من دوست دارم همه کوچک به نظر می رسند
A young woman was sitting behind the counter	زن جوانی پشت پیشخوان نشسته بود
A shiver ran down his back	لرزی از پشتش جاری شد
I see it anyway	به هر حال آن را می بینم
A basic case for studio photography	یک مورد اساسی برای عکاسی استودیویی
I started touching myself but it didn't work	شروع کردم به دست زدن به خودم اما کار نکرد
He did not discuss anything with me	او در مورد چیزی با من بحث نمی کرد
I know this with all my being	من این را با تمام وجودم می دانم
I could hear the movement from a distance	از دور حرکت را می شنیدم
I bandaged their wounds	زخم هایشان را پانسمان کردم
I still do not understand what he means	تا الان متوجه منظورش نشدم
I know him very well	من او را خیلی خوب می شناسم
I did not feel sorry for him	دلم برایش نمی سوخت
I can not wait anymore baby	دیگه نمیتونم صبر کنم عزیزم
A real living man	یک مرد زنده واقعی
I paused for a second and took everything in stride	یک ثانیه مکث کردم و همه چیز را در خود گرفتم
I was outside and looking inside	بیرون بودم و به داخل نگاه می کردم
I thought they were slow	فکر می کردم کند هستند
I can give life to this system	من می توانم به این سیستم جان بدهم
Liverpool was also without a few players	لیورپول هم بدون چند بازیکن بود
I know how they feel	من می دانم که آنها چه احساسی دارند
I was safe and secure	امن و امان بودم
I hope I get the photos safely	امیدوارم عکسها سالم به دستم برسه
I asked him, "Are you cold?"	از او پرسیدم سردت است؟
I have to disappoint him slowly	من باید او را به آرامی ناامید کنم
A girl never asked me out on a date	هیچ وقت دختری از من برای قرار ملاقات نخواسته بود
This is more evident in developing countries	این موضوع در کشورهای در حال توسعه بیشتر مشهود است
I wanted to go back in time and fix it	می خواستم به گذشته برگردم و آن را درست کنم
Bronze thinks about it	برنز به آن فکر می کند
I was afraid you would die on the ground	ترسیدم تو روی زمین بمیری
I had an almost unlimited bank account	من یک حساب بانکی تقریبا نامحدود داشتم
It seems to be a long way from the big city	به نظر می رسد فاصله زیادی با شهر بزرگ دارد
I have to give you a choice	من باید چاره ای به تو بدهم
That's what I wanted	منم همینو میخواستم
I slipped inside and cried loudly in my arms	به داخل لغزیدم و به شدت در دستانم گریه می کنم
I sent him a quick message	یه پیام سریع براش فرستادم
I was a young woman with normal needs	من یک زن جوان با نیازهای عادی بودم
I can never repay that debt	من هرگز نمی توانم آن بدهی را پس بدهم
I put that one aside	اون یکی رو گذاشتم کنار
I have a lot of plans for today	برای امروز خیلی برنامه ریزی کرده ام
I went back to the bedroom and took off my clothes	به اتاق خواب برگشتم و لباس هایم را در آوردم
I mean, there is nothing there	منظورم اینه که هیچی اونجا نیست
I know he sees me somehow	میدونم داره یه جوری منو میبینه
I can not tell you where to start	نمی توانم به شما بگویم از کجا شروع کنید
I think this says something important about value theory	فکر می‌کنم این موضوع چیز مهمی در مورد نظریه ارزش می‌گوید
The shuttle was not present	شاتل حضور نداشت
My heart burns for you my friend	دلم برایت می سوزد دوست من
Mexican soldiers chased immediately	سربازان مکزیکی بی درنگ تعقیب کردند
I could hardly see the map	من به سختی می توانستم نقشه را ببینم
Then the evaluation is done and medical	سپس ارزیابی انجام می شود و پزشکی است
I wanted that experience to be behind me	می خواستم آن تجربه پشت سرم باشد
I need you to approach me	من نیاز دارم که به من نزدیک شوی
I had a vague memory of climbing the fence	خاطره مبهمی از بالا رفتن از حصار داشتم
I had nothing more to say to this person	من دیگر چیزی برای گفتن به این شخص نداشتم
I took his lead and ordered a beer	من رهبری او را گرفتم و یک آبجو سفارش دادم
I thought he had thrown something	فکر کردم چیزی انداخته
He thought to himself, I can handle this	با خودش فکر کرد من می توانم با این موضوع کنار بیایم
I think he knows the end is near	من فکر می کنم او می داند که پایان نزدیک است
I am free from that curse	من از آن نفرین آزادم
I always approve of the previous evening	من همیشه عصر قبل را تایید می کنم
I promise to see you again	بهت قول میدم دوباره همدیگه رو ببینیم
I think the sea has driven him crazy	فکر می کنم دریا او را دیوانه کرده است
I was his body and soul	من جسم و روح او بودم
I looked at him and realized that he did not belong here	من او را تماشا کردم و متوجه شدم که او به اینجا تعلق ندارد
I leaned against the wall and slid on the floor	پشتی به دیوار کشیدم و روی زمین سر خوردم
I grabbed his arm	بازویش را گرفتم
I soon got bored	خیلی زود حوصله ام سر می رفت
I count on your continued support and leadership	من روی حمایت و رهبری مداوم شما حساب می کنم
I can not be everywhere and do everything right away	من نمی توانم همه جا باشم و همه کارها را فورا انجام دهم
I like to visit it again and again	من دوست دارم بارها و بارها از آن بازدید کنم
I can see why you and he work well together	من می توانم ببینم که چرا شما و او با هم خوب کار می کنید
Glad there is wood to cover	خوشحالم که چوبی برای پوشش وجود دارد
I was a danger to myself and others	من خطری برای خودم و دیگران بودم
It is not clear exactly what it was	این که کدام گونه بود دقیقاً مشخص نیست
I also do not know what to do	من هم نمی دانم در مورد آن چه باید بکنم
A servant came in and bowed and gasped	خدمتکاری وارد شد و تعظیم کرد و نفسش بند آمد
I thought it was just a virus or something	من فکر می کردم فقط یک ویروس یا چیز دیگری است
I just want you to be good	فقط میخوام که خوب باشی
I give you a fair profit	من به شما سود منصفانه ای می دهم
I guess this is part of his job description	حدس می زنم این بخشی از شرح شغل او باشد
The castle is open to the public	این قلعه برای عموم باز است
I was probably a little off track	احتمالاً کمی از مسیر خارج شده بودم
I feel that everything ended badly between us	احساس می کنم همه چیز بین ما بد تمام شد
I wondered what she was wearing to sleep	تعجب کردم که او برای خوابیدن چه پوشیده است
I wanted you to have it forever	می خواستم برای همیشه داشته باشی
I as a fact	من به عنوان یک واقعیت
I did not want to continue	نمیخواستم ادامه بدم
I'm not a fan of cold weather	من طرفدار هوای سرد نیستم
I wanted my turn	میخواستم نوبت من باشه
A strange fire broke out deep inside them	آتش عجیبی در اعماق آنها شعله ور شد
I could go on, but you understand	میتونستم ادامه بدم اما تو میفهمی
I should not have enjoyed his company at all	من نباید ذره ای از همراهی او لذت می بردم
I guess you can call this year an exception	من حدس می زنم شما می توانید امسال را یک استثنا بنامید
I felt something hard under me	چیزی سخت را زیر خود احساس کردم
I could not go back to the inn	نمی توانستم به مسافرخانه برگردم
I hope the lack of entertainment is your only problem	امیدوارم کمبود سرگرمی تنها مشکل شما باشد
A beautiful, ancient bloodthirsty goddess, so the story goes on	یک الهه زیبا و باستانی خون‌خوار، بنابراین داستان ادامه دارد
Violent attitudes lead to violent behavior	نگرش خشونت آمیز منجر به رفتار خشونت آمیز می شود
I have attached a cost sample to the end customer	من یک نمونه هزینه را به مشتری نهایی پیوست کرده ام
I need love and affection	من به عشق و محبت نیاز دارم
I needed distance	نیاز به فاصله داشتم
I never wanted to be special	هیچ وقت نمی خواستم خاص باشم
I gave us a small reward	من پاداش کوچکی به ما دادم
I searched around and found an arch	اطراف را جستجو کردم و یک طاق پیدا کردم
I went to the clinic	به درمانگاه رفتم
I just needed to shift his focus to myself	من فقط نیاز داشتم که تمرکز او را به سمت خودم تغییر دهم
I wanted to give you a normal life	می خواستم به تو زندگی عادی بدهم
I replaced the round spent for him	دور خرج شده را برای او جایگزین کردم
I never told him to trust me	من هرگز به او نگفتم که به من اعتماد کند
A little full of himself, like his father, but good	کمی پر از خودش، مثل پدرش، اما خوب
I always feel super confident behind the wheel	من همیشه پشت فرمان احساس اعتماد به نفس فوق العاده ای دارم
I sometimes like their silly shows	من گاهی اوقات نمایش احمقانه آنها را دوست دارم
I love the way old buildings are rebuilt	من عاشق روش بازسازی ساختمان های قدیمی هستم
I just wanted to understand	فقط میخواستم بفهمه
I listened again to the last message he left	من دوباره به آخرین پیامی که او گذاشته بود گوش دادم
Bailey is later sent to prison	بیلی بعداً به زندان فرستاده می شود
I'm not saying it as harshly as you	من آن را به اندازه شما خشن نمی گویم
I have even posted some comments	من حتی برخی از نظرات را ارسال کرده ام
A thick carpet suffocated our feet	یک فرش ضخیم قدم هایمان را خفه کرد
I find his journey difficult	سفر او را سخت می‌بینم
Meeting point day and night	نقطه ملاقات روز و شب
I know how he is doing	من می دانم که او در چه حالی می گذرد
I know you like this whole experience	من می دانم که شما کل این تجربه را دوست دارید
I entered the club and looked around	وارد باشگاه شدم و به اطراف نگاه کردم
I worked on his abdominal muscles	روی عضلات شکمش کار کردم
I do not go down without a fight	من بدون دعوا نمی روم پایین
Rice crops were also destroyed	محصولات برنج نیز از بین رفت
I know you must have understood something	میدونم حتما یه چیزی فهمیدی
Membership is open to the public	عضویت برای عموم آزاد است
Farm or small town	مزرعه یا شهر کوچک
I did this once and I regret it	یک بار این کار را کردم و پشیمان شدم
I felt confused and always lost hope	من احساس سردرگمی کردم و همیشه امیدم را از دست دادم
A strong blow to the window startled him	ضربه محکمی به پنجره او را مبهوت کرد
I just might accept them in this case	من فقط ممکن است آنها را در این مورد قبول کنم
Three men were killed and nine were injured	سه مرد کشته و 9 نفر زخمی شدند
A number of new language features appear	تعدادی از ویژگی های زبان جدید ظاهر می شود
I could hardly lift it	به سختی توانستم بلندش کنم
I will be grateful to them forever	من برای همیشه از آنها سپاسگزار خواهم بود
I did not intend to be a complete ass	قصدم این نبود که یک الاغ کامل باشم
I knew your good team would find it quickly	می دانستم که تیم خوب شما به سرعت آن را پیدا خواهد کرد
I did not and I was happy	نکردم و خوشحال شدم
I can not do this for both of us	من نمی توانم این کار را برای هر دوی ما انجام دهم
A look of deep love in her eyes	نگاهی از عشق عمیق در چشمان او
I am now distrustful of everything that man has ever said	من اکنون به همه چیزهایی که انسان تا به حال گفته است بی اعتماد هستم
I never trusted anyone so fast	من هرگز به کسی به این سرعت اعتماد نکردم
After discussion, I agreed	بعد از بحث و گفتگو با آن موافقت کردم
A sound in the nearby bushes startled him	صدایی در بوته های مجاور او را مبهوت کرد
I want to be a part of your life	من می خواهم بخشی از زندگی شما باشم
I knew our trip would not take long	می دانستم سفر ما زیاد طول نخواهد کشید
I can do anything for everyone	من می توانم هر کاری برای همه انجام دهم
This also caused more damage to his teeth	این آسیب دیدگی بیشتر دندان هایش را نیز به همراه داشت
The realm where time stood still	قلمرویی که زمان در آن متوقف شده بود
I was now standing in a ruin in a ghost town	اکنون در یک شهر ارواح، یک ویرانه ایستاده بودم
I have to share a room with my older brother	من باید با برادر بزرگترم یک اتاق مشترک داشته باشم
I can not do a bad thing	من نمی توانم کار بدی انجام دهم
I also recommend some aspects of entertainment	من همچنین چند جنبه سرگرمی را توصیه می کنم
I had real power now	الان قدرت واقعی داشتم
I think we can sleep in the same bed	فکر می کنم می توانیم در یک تخت بخوابیم
I always take him back	من همیشه او را پس می گیرم
The courts were not allowed to investigate or intervene	دادگاه ها اجازه تحقیق یا دخالت نداشتند
I have to be on the road	من باید در جاده باشم
I was completely surrounded by him	من کاملا توسط او محاصره شده بودم
I never thought of writing a book	هیچ وقت به نوشتن کتاب فکر نکردم
I enter the kitchen and throw away the cup	وارد آشپزخانه می شوم و فنجان را دور می اندازم
I just want to look at that foot	من فقط می خواهم به آن پا نگاه کنم
I could not escape from them	من نمی توانستم از آنها فرار کنم
I could not blame him	من نمی توانستم او را سرزنش کنم
I felt it from the beginning of the trip	از اول سفر حسش کردم
I learn a lot	من خیلی یاد میگیرم
I still decided to finish the second question to practice	هنوز تصمیم گرفتم برای تمرین سوال دوم را تمام کنم
I needed to feel her, her hot skin against my skin	نیاز داشتم که او را حس کنم، پوست داغش را در برابر پوست من
I did not realize that you are so sensitive	من متوجه نشدم که شما اینقدر حساس هستید
I can not tell you more than this	بیشتر از این نمی توانم به شما بگویم
I want you to bite them	میخوام گازشون بگیری
Climate change was on the way	تغییر آب و هوا در راه بود
I had to get used to it	باید عادت می کردم
I was ready to love it	من آماده بودم که آن را دوست داشته باشم
I saved him from misery	من او را از بدبختی نجات دادم
I ate half a glass and a meal	نصف لیوان و یک وعده خوردم
I blamed both of us for all this	من هر دوی ما را به خاطر این همه سرزنش کردم
I closed my eyes and raised my hands	چشمامو بستم و دستامو بلند کردم
I have seen his mother speak	صحبت های مادرش را دیده ام
I looked around his office	نگاهی به اطراف دفترش انداختم
I quickly put my hand around his shoulders	سریع دستم را دور شانه هایش می گذارم
I did not have time for that anymore	من دیگر برای آن وقت نداشتم
I go back to see that my bike is gone	برمی گردم تا ببینم دوچرخه ام رفته است
I may be back next weekend	من ممکن است آخر هفته آینده برگردم
I always have a problem with it	من همیشه باهاش ​​مشکل دارم
I could hardly see anything	من به سختی چیزی دیدم
There were luxurious residences on the first floor	در طبقه اول اقامتگاه های مجلل وجود داشت
I do not have to shout or say anything	من مجبور نیستم فریاد بزنم یا چیزی بگویم
I needed noise, music, something to calm and distract me	به سر و صدا، موسیقی، چیزی برای آرام کردن و پرت کردن حواس من نیاز داشتم
I felt a little sick	کمی احساس بیماری کردم
I can hardly breathe or speak	من به سختی می توانم نفس بکشم یا صحبت کنم
A spark of light filled his mind	جرقه ای از نور ذهنش را پر کرد
I'm not half done	من نیمه تمام نشده ام
I wanted something in my nose	دلم یه چیزی میخواست تو دماغم
I like to get together with other people	من دوست دارم با افراد دیگر دور هم جمع شوم
I went and ordered, because it is for sale	من رفتم و سفارش دادم، چون در حال فروش است
I look around the edge of the door	دور لبه در نگاه می کنم
I did not leave anything to chance	من چیزی را به شانس واگذار نکردم
A particularly dangerous trend combined with silent performance	یک روند خطرناک به خصوص سرعت را با کارایی بی صدا جمع کرد
I can not leave this thought	من نمی توانم این فکر را ترک کنم
Embarrassed, I looked away	با خجالت نگاهم را به دور انداختم
I remember talking to him after last night's performance	یادم می آید بعد از اجرای دیشب با او صحبت کردم
I smiled at them while they were smiling	من به آنها لبخند زدم در حالی که آنها لبخند می زنند
I had to take back my laughter	مجبور شدم خنده ام را پس بگیرم
A subtle power was breathed into his words	قدرت ظریفی در کلامش دمیده شد
I'm glad I finished this race	خوشحالم که این مسابقه را به پایان رساندم
I could not agree more with him	من نمی توانستم بیشتر با او موافق باشم
I just prayed I was wrong	فقط دعا کردم اشتباه کردم
I have always provided	من همیشه فراهم کرده ام
I caressed her soft ears, her warm back	گوش های نرمش، پشت گرمش را نوازش کردم
You can say I'm like a chef	می توان گفت من مانند یک آشپز هستم
I hate to see you suffer so much	متنفرم از اینکه ببینم اینقدر رنج میکشی
I have a lot of these	من از این ها زیاد دارم
I think your note came at the right time	فکر می کنم یادداشت شما در زمان مناسب آمده است
I want to talk to you	من می خواهم با شما صحبت کنم
I have not heard my name	من اسمم را نشنیده ام
Most food products were destroyed	بیشتر محصولات غذایی از بین رفت
I know where it ends	می دانم به کجا ختم می شود
I sent them everything they needed	هرچی لازم بود براشون فرستادم
I also needed time for myself	من هم برای خودم وقت لازم داشتم
I did not want to lie to my son	من نمی خواستم به پسرم دروغ بگویم
I got you into all this	من تو را وارد همه اینها کردم
A blue fruit called blue	میوه ای آبی به نام آبی
I did not intend to kill him	من قصد کشتن او را نداشتم
I will stay with him until the end	تا آخرش باهاش ​​می مونم
I know who your family is	من میدونم خانواده شما کی هستن
I think it might be a big concern	من فکر می کنم ممکن است یک نگرانی بزرگ باشد
I get a natural peak from it	من یک اوج طبیعی از آن می گیرم
The winner guarantees a lot of produce for his village	برنده محصول فراوانی را برای روستای خود تضمین می کند
This roof is a rare survival	این سقف یک بقای نادر است
I waved to the crowd	برای جمعیت دست تکان دادم
It is accessible from both directions	از هر دو جهت قابل دسترسی است
I did not understand why he treated me like this	نفهمیدم چرا با من اینطور رفتار میکرد
I can assure you, you have nothing to worry about	من می توانم به شما اطمینان دهم، شما چیزی برای نگرانی ندارید
I turned the wheel from side to side	چرخ را از این طرف به آن طرف پیچاندم
I learned what humans fear of God	من آموختم که انسانها از چه چیزی از خدا می ترسند
A conscientious worker	یک کارگر وظیفه شناس
I try to think of a real-world example	من سعی می کنم به یک مثال در دنیای واقعی فکر کنم
I was very busy thinking about this	من خودم را روی این فکر به شدت مشغول کردم
I was happy with the transfer	من از انتقال خوشحال شدم
I was not even sure if this was your porch	من حتی مطمئن نبودم که این ایوان شما باشد
I lasted all night	تمام شب را دوام آوردم
I was curious about him	من در مورد او کنجکاو بودم
I can not emphasize this enough	من نمیتوانم به انداز کافی روی این موضوع تاکید کنم
I ball my hands and throw them under the pillow	دست هایم را توپ می زنم و آنها را زیر بالش می اندازم
I hate closing without using my arm	من از بستن بدون استفاده از بازو متنفرم
Marketing background will be useful	پیشینه بازاریابی مفید خواهد بود
I have to apologize to my friends	من باید از دوستانم عذرخواهی کنم
I did not even ask him how it was	من حتی از او نپرسیده بودم که چطور شده است
I accompanied him as he was being wheeled downstairs	من او را همراهی کردم که او را با چرخ به طبقه پایین می بردند
A four-day weekend looks great	یک آخر هفته چهار روزه عالی به نظر می رسد
I think of them as spells of good luck	من به آنها به عنوان طلسم های خوش شانسی فکر می کنم
I just delivered it yesterday	همین دیروز تحویلش دادم
I have to check with accounting	باید با حسابداری چک کنم
I came back and could hardly breathe	برگشتم و به سختی نفس می کشیدم
I was getting angry	داشتم عصبانی میشدم
I needed to brush my teeth	من نیاز به مسواک زدن داشتم
They attacked at every opportunity before the announcement	آنها در هر فرصتی قبل از اعلامیه حمله کردند
I feel my feet on the ground	پاهایم را در زمین حس می کنم
I also remember someone trying to get him involved	همچنین به یاد می‌آورم که شخصی تلاش کرد تا او را به مشارکت برساند
I have a theory about men	من برای خودم نظریه ای در مورد مردان دارم
He had a thorough understanding of the game	او درک دقیقی از بازی داشت
I love sports like tennis and swimming	من عاشق ورزش هایی مانند تنیس و شنا هستم
I thought this was a deliberate attempt to change the subject	من فکر کردم که این یک تلاش عمدی برای تغییر موضوع است
I am against sanctity	من مخالف حرمت هستم
I was ready to own a responsible and licensed gun	من آماده بودم تا صاحب اسلحه مسئولیت پذیر و دارای مجوز شوم
I put all the blame on him	همه تقصیرها را گردن او انداختم
I want to be young again	من می خواهم دوباره جوان باشم
I was glad that he came straight to me for comfort	خوشحال شدم که برای آرامش مستقیم به سمت من آمد
A strange feeling made my stomach roll	یه حس عجیب باعث شد شکمم غلت بزنه
Where you will not be cut off	جایی که در آن قطع نخواهید شد
I searched for books by a rock band	من کتاب های یک گروه راک را جستجو کردم
A sound like a strong wind filled the building	صدایی شبیه باد شدید ساختمان را پر کرد
I checked my messages and hoped it was from him	پیام هایم را چک کردم و امیدوار بودم از او باشد
Some of them were with him for years	برخی از آنها سال ها با او بودند
I loved watching his face	من عاشق تماشای صورتش بودم
He does not want to talk to the press	او نمی خواهد با مطبوعات صحبت کند
In practice, I felt like a criminal	در تمرینات احساس می کردم یک جنایتکار هستم
I am waiting for your comments and seeing your version	منتظر نظرات شما و دیدن نسخه شما هستم
I love this place and you probably will too	من این مکان را دوست دارم و احتمالا شما هم دوست خواهید داشت
I get this fresh energy about business	من این انرژی تازه در مورد تجارت دریافت می کنم
I just want to get rid of it	من فقط می خواهم آن را از خودم دور کنم
I just have to find the balance where he's worried	من فقط باید تعادل را در جایی که او نگران است پیدا کنم
I wonder where he is	من تعجب می کنم که او کجاست
I'm very happy to see your article	من از دیدن مقاله ات بسیار خوش حالم
I loved it and hated it at the same time	من آن را دوست داشتم و در عین حال متنفر بودم
I saw everyone again	دوباره همه را می دیدم
I could not think about it much	نمیتونستم زیاد بهش فکر کنم
At the time I thought it was a good idea	در آن زمان فکر کردم ایده خوبی بود
I think this is the last straw	من فکر می کنم این آخرین نی است
Most records were broken in later years	بیشتر رکوردها در سال های بعد شکسته شد
Now I give you this opportunity	اکنون این فرصت را به شما می دهم
At least I could do that and feel safe	حداقل می توانستم این کار را انجام دهم و احساس امنیت کنم
I was sure he was disappointed in me	مطمئن بودم که از من ناامید شده است
I tremble from memory	از خاطره می لرزم
I had to try to find them	باید تلاش می کردم تا آنها را پیدا کنم
A few hasty whispers told the story	چند کلمه زمزمه ای شتابزده داستان را بیان می کرد
He had an incredible future ahead of him	آینده ای خارق العاده و باورنکردنی پیش روی او بود
There was a snow on the edge of the lake	یک برف در لبه دریاچه قرار داشت
I can swim the next day	من می توانم روز بعد شنا کنم
I know this is what you wanted	میدونم این چیزیه که میخواستی
I breathed to calm my beating heart	نفس کشیدم تا قلب تپنده ام را آرام کنم
He can work until everyone falls	او می تواند کار کند تا زمانی که همه سقوط کنند
I do not mean for anyone to blame you	منظورم این نیست که کسی شما را سرزنش کند
I forgot which one it was	یادم رفته کدوم بود
I met him a long time ago	من او را خیلی وقت پیش ملاقات کردم
I do not know anything about it	من چیزی در مورد آن نمی دانم
I have everything tonight	من امشب همه چیز دارم
Now I went faster with a noise	حالا با سر و صدا تندتر رفتم
I was sitting on the ground again	دوباره روی زمین نشسته بودم
I am not responsible for any of those things	من مسئول هیچ یک از آن چیزها نیستم
I did not pay attention to music at all	اصلاً به موسیقی توجهی نداشتم
He left before he knew the outcome of the process	او قبل از اینکه نتیجه این روند را بداند، آنجا را ترک کرد
I was as happy as I could be	من تا می توانم خوشحال بودم
I hear the door closing	صدای بسته شدن در را می شنوم
I think this is what he likes about you	من فکر می کنم این چیزی است که او در مورد شما دوست دارد
I searched and searched	جستجو کردم و جستجو کردم
I like a series here	من اینجا یه سری دوست دارم
A unique ring that admires any outfit	یک انگشتر منحصر به فرد که هر لباسی را تحسین می کند
I probably should anyway	من احتمالا به هر حال باید
A grin spread gently across his face	پوزخندی به آرامی روی صورتش پخش شد
I need to know if this claim is credible or not	باید بدانم آیا این ادعا قابل اعتماد است یا خیر
I screamed as he tried again	در حالی که او دوباره تلاش می کرد فریاد زدم
I do not even need to practice with the orchestra	حتی با ارکستر هم نیازی به تمرین ندارم
I might do it myself	من ممکن است آن را خودم انجام دهم
I have to empty my head	باید سرم را خالی کنم
I am not a human being at all	من اصلاً انسانی در وجودم نیست
I think of fights	به دعوا فکر میکنم
I do not motivate them to follow him	من به آنها انگیزه نمی دهم که دنبال او بروند
I did not know how he found it	من نمی دانستم او چگونه آن را پیدا کرد
I may not have the strength to say them again	شاید قدرت گفتن دوباره آنها را نداشته باشم
I do the same	منم همین کارو میکنم
The council is heavily dependent on volunteers	شورا به شدت به داوطلبان وابسته است
This is the first step to do it	این اولین قدم برای انجام آن است
I intend to never let this happen again	من قصد دارم هرگز اجازه ندهم دوباره این اتفاق بیفتد
I met him by chance in the market	به طور تصادفی در بازار با او آشنا شدم
I have to sleep, wherever possible	من باید بخوابم، هر کجا که ممکن است باشد
I kept trying to do it again	به تلاشم ادامه دادم تا دوباره این کار را انجام دهم
I want to be me again	من می خواهم دوباره من باشم
I'm still running naked out of nowhere	من همچنان برهنه از میان برهوت می دوم
I looked out the window to gather my thoughts	از پنجره بیرون را نگاه کردم تا افکارم را جمع کنم
I accept what happened	اتفاقی که افتاده را قبول دارم
I have his house number somewhere	من شماره خانه اش را اینجا در جایی دارم
I was lying on the carpet	روی فرش دراز کشیده بودم
I mean when he fell to the ground	منظورم زمانی است که به زمین خورد
I always cry from the bottom of my heart after that	من همیشه بعد از آن از ته دل گریه می کنم
It is now thought to have been completed c	اکنون تصور می شود که تکمیل شده است ج
I came here to fish and enjoy being alone	اومدم اینجا ماهی بگیرم و از تنهایی لذت ببرم
Although I knew it could not be	هر چند می دانستم که نمی تواند اینطور باشد
I looked for a while and then I left	مدتی نگاه کردم بعد رفتم
I just have to sit for a moment	فقط باید یه لحظه بشینم
I almost danced at work	من تقریباً به سر کار رقصیدم
I have chosen to chase and fight an enemy	من تعقیب و مبارزه با یک دشمن را انتخاب کرده ام
I worked in social service organizations for several years	من چندین سال در سازمان های خدمات اجتماعی کار کردم
He was then made available for intermediate relief	او سپس برای تسکین میانی در دسترس قرار گرفت
I can not compensate him with the same amount	من نمی توانم با همان مقدار بیشتر به او جبران کنم
I recently found the answer to that riddle	من اخیرا جواب آن معما را پیدا کردم
I have little experience with type	من تجربه کمی در مورد نوع دارم
I melted under his intense focus	زیر تمرکز شدید او ذوب می شدم
I want to be accepted	میخوام قبول بشیم
I could not imagine why	نمیتونستم تصور کنم واسه چی
I am your beginning and your end	من آغاز و پایان تو هستم
I realized he was looking for oil	فهمیدم دنبال نفت می گردد
I just cut myself a little bit	فقط کمی خودم را کوتاه کردم
I force him to rest	من او را مجبور می کنم استراحت کند
I inserted a metal bar into the room for protection	میله فلزی را برای محافظت به داخل اتاق فرو کردم
I know what it should look like	من می دانم که چگونه باید به نظر برسد
I just eager to dictate fights in my house	من فقط مشتاق دعوا در خانه ام دیکته می کنم
She also underwent minor cosmetic surgery on her face	او همچنین جراحی زیبایی جزئی روی صورت خود انجام داد
I had no right to kiss you	من حق نداشتم ببوسمت
The flat frequency response lets you hear your music clearly	پاسخ فرکانس مسطح به شما امکان می دهد موسیقی خود را به وضوح بشنوید
I feel that an uprising is imminent	من احساس می کنم که یک شورش قریب الوقوع است
I still have to watch you	من هنوز باید تو را زیر نظر بگیرم
I received the message and I will handle it	من پیام را دریافت کردم و رسیدگی خواهم کرد
I turned and saw that he was smiling at me	برگشتم و دیدم که به من لبخند می زند
I really did not want an answer	من واقعاً جواب نمی خواستم
I take off my clothes	لباس هایم را در می آورم
I had never understood it properly before	قبلاً هیچ وقت آن را به درستی درک نکرده بودم
I will definitely check it out	من حتما آن را بررسی خواهم کرد
A set of small eyes stared at me	مجموعه ای از چشمان کوچک به من خیره شد
I went to high school and high school with him	با او به دبیرستان و دبیرستان رفتم
A woman, like a witch, waved a few hand gestures	زنی مانند جادوگر چند علامت دستی زد
I love his look	من عاشق قیافه اش هستم
I know it and everyone else knows it	من آن را می دانم و بقیه هم آن را می دانند
I will probably be a better soldier	من احتمالاً سرباز بهتری خواهم بود
I need him to continue	من به او نیاز دارم که ادامه دهد
I was sweeping the paper from the table	کاغذ را از روی میز جارو می کردم
I did not intend to leave him	من قصد نداشتم او را رها کنم
I was disgusted and could not hold myself back	من بیزار شدم و نتونستم خودمو نگه دارم
I took three silent steps towards him	سه قدم بی صدا به سمتش برداشتم
I could not allow this	من نمی توانستم این اجازه را بدهم
I opened them and just thought about the desk	آنها را باز کردم و فقط به میز کار فکر کردم
I ate a drink and did not taste anything	یک نوشیدنی خوردم و چیزی نچشیدم
I played a little college ball but I was really interested	من کمی توپ دانشگاه بازی کردم اما واقعاً علاقه مند بودم
I stared at him in surprise	با تعجب بهش خیره شدم
I was sure the band members were too	من مطمئن بودم که اعضای گروه هم هستند
I'm more than having a connected range	من بیشتر از داشتن یک محدوده متصل هستم
I was at university with his father	من با پدرش در دانشگاه بودم
I have taught a number of them in this country	من تعدادی از آنها را در این کشور تدریس کرده ام
I never had a reason to ask	هیچ وقت دلیلی برای خواستن نداشتم
I dream about it at night	شب در مورد آن خواب می بینم
It has been given several productions since then	از آن زمان تاکنون چندین تولید به آن داده شده است
I was getting more and more upset	من به طور فزاینده ای ناراحت می شدم
I was really satisfied with their service	من واقعا از خدمات آنها راضی بودم
I will make something for you to eat	برات چیزی درست میکنم که بخوری
He captures her and gets very angry	او را اسیر می کند و بسیار عصبانی می شود
I know they created an account	من می دانم که آنها یک حساب کاربری ایجاد کردند
I tried to design	سعی کردم طرحش کنم
I am well aware of the consequences	من به خوبی از عواقب آن آگاه هستم
I have been doing this for several years	من چندین سال است که این کار را انجام می دهم
I kissed his forehead and entered the house	پیشانی اش را بوسیدم و وارد خانه شدم
Only four people finished within an hour of winning	فقط چهار نفر در عرض یک ساعت پس از برنده به پایان رسیدند
I definitely lost some holiday weight	مطمئناً مقداری از وزن تعطیلات را کم کردم
I got up and put on my pants	بلند شدم و شلوارم را پوشیدم
A crimson glow streamed down his face	درخشش زرشکی روی صورتش جاری شد
But so was common sense	اما عقل سلیم هم همینطور بود
I cleared my throat and tried to look thoughtful	گلویم را صاف کردم و سعی کردم متفکر به نظر برسم
I managed to put a group together	من موفق شدم یک گروه را دور هم جمع کنم
They send it to me today	امروز هم برای من ارسال می کنند
I hated it when he did that	وقتی این کار را کرد متنفر بودم
I got off and followed him to the office	پیاده شدم و به دنبالش تا دفتر رفتم
I did not scream once	من یک بار جیغ نزدم
I was waiting for him	منتظرش بودم
I look at him	من بهش نگاه می اندازم
A collection of very smart and advanced people	مجموعه ای از افراد بسیار باهوش و پیشرفته
I was not sure where these words came from	من مطمئن نبودم که این کلمات از کجا آمده است
I select the remote and turn on the TV	ریموت را انتخاب می کنم و تلویزیون را روشن می کنم
I brought it on a glass of wine	آن را روی یک لیوان شراب آوردم
I asked you to make sure and you agreed	من از شما خواستم مطمئن شوید و شما موافقت کردید
I am in a great condition without men	من در یک وضعیت عالی بدون مردان هستم
I follow him out and go down the hall again	دنبالش می روم بیرون و دوباره از راهرو پایین می روم
There is a lot of gray in my beard	خاکستری زیادی در ریش من است
I think you owe me an apology	فکر می کنم یک عذرخواهی به من بدهکار هستید
Crowds gathered around it and watched the players	جمعیت کمی دور آن جمع شده بودند و بازیکنان را تماشا می کردند
I believe he had a terrible punishment	من معتقدم که او مجازات وحشتناکی داشته است
I stared at the almost blank page	به صفحه تقریباً خالی خیره شدم
A father who once thought he had been murdered	پدری که زمانی فکر می کرد به قتل رسیده است
I was still finding myself and all this	هنوز داشتم خودم و همه اینها را پیدا می کردم
I could still hear his voice whirling in my head	هنوز صدایش را می شنیدم که در سرم می پیچید
I have to run and prepare dinner	باید بدوم و شام رو آماده کنم
I helped him with that	من در این مورد به او کمک می کردم
I mean, we're just starting university this year	منظورم این است که ما فقط امسال دانشگاه را شروع می کنیم
I have very clear memories of that trip	خاطره بسیار واضحی از آن سفر دارم
I was clumsy all my life	من تمام عمرم دست و پا چلفتی بودم
I can take care of us	من می توانم از ما مراقبت کنم
Last week I ate pizza every day	هفته پیش هر روز پیتزا خوردم
I choose to spread my love and generosity	من انتخاب می کنم که عشق و سخاوت خود را گسترش دهم
I have to light a fire and warm myself	باید آتش روشن کنم و خودم را گرم کنم
However, I think there are people	با این حال، من فکر می کنم که مردم وجود دارند
I refused to leave the hospital	من حاضر به ترک بیمارستان نشدم
I hope you really like it	امیدوارم واقعا خوشتون بیاد
I did not want to cry in front of people	نمی خواستم جلوی مردم گریه کنم
I cried for him, I searched	من برای او گریه می کردم، جستجو می کردم
I'm just a dream within a dream	من فقط یک رویا در درون یک رویا هستم
A voice different from a man's voice	صدایی متفاوت از صدای مرد
I regained my confidence, which was a good idea	اعتماد به نفسم را دوباره به دست آوردم که این ایده خوبی بود
A small smile appeared on his lips	لبخند کوچکی روی لبانش نقش بست
I wanted both of them inside me	من هر دوی آنها را درون خودم می خواستم
I believe in you, young man	من به تو ایمان دارم، جوان
I refused to make eye contact with any of them	من از برقراری ارتباط چشمی با هیچ یک از آنها خودداری کردم
I wore that neighborhood like a favorite ball hat	من آن محله را مانند کلاه توپ مورد علاقه می پوشیدم
I have to deal with him	من باید او را با بخش
I see how you look at it	میبینم که چطور بهش نگاه میکنی
I was fed up with fighting and death enough	از جنگیدن و مرگ به قدر کافی سیر شدم
I felt him crush his neck board	احساس کردم تخته گردنش را له کرد
I could no longer stand on two legs	دیگر روی دو پا نمی ایستادم
I could see that he had put the knife in his jacket	می توانستم ببینم که چاقو را داخل ژاکتش گذاشته است
Added new to package	اضافه شده جدید به بسته
I did not intend to take your arm	من قصد نداشتم بازوی تو را بگیرم
I'm worried about his health	من نگران سلامتی او هستم
I know it was fast	میدونم که سریع بود
I can be in both worlds at the same time	من می توانم همزمان در هر دو این دنیا باشم
My name was my grandmother	نام من به نام مادربزرگم بود
I want to learn who they are	من می خواهم یاد بگیرم آنها چه کسانی هستند
I look at him with curiosity	با کنجکاوی نگاهش می کنم
The club is less admired and enjoyed in this part	کلوب در این قسمت کمتر تحسین و لذت می برد
I could not breathe completely	نمی توانستم نفس کامل بکشم
I only guide the route regularly	من فقط مسیر را به طور منظم راهنمایی می کنم
I certainly could not spend all that money	مطمئناً نمی توانستم آن همه پول را خرج کنم
I could only see his shoulders go up and down	فقط بالا و پایین رفتن شانه هایش را می دیدم
I did not know them here	من آنها را در اینجا نمی شناختم
I found reading successful writers great	من دریافتم که خواندن نویسندگان موفق عالی است
I finished my lunch and went back to work	ناهارمو تموم کردم و برگشتم سر کار
I wanted to know what they look like inside	میخواستم بدونم داخلشون چه شکلیه
I came up with two more	من به دو مورد دیگر رسیدم
I had to fight for food, drink, life	مجبور بودم برای خوردن، نوشیدن، زندگی بجنگم
I really wish this for you	من واقعاً این را برای شما آرزو می کنم
I know how you two feel about each other	من می دانم که شما دو نفر چه احساسی نسبت به یکدیگر دارید
I just did not realize how much	فقط متوجه نشدم چقدر
I'm sure nothing happened in bed that week	من مطمئن هستم که در آن هفته هیچ اتفاقی در رختخواب نیفتاده است
A terrible feeling of guilt struck him	احساس گناه وحشتناکی به او برخورد کرد
I still had to kill the damaged fighter	هنوز باید جنگنده آسیب دیده را می کشتم
A lonely desert highway	یک بزرگراه بیابانی تنها
I'm not sure how my father was	مطمئن نیستم حال پدرم چطور بود
Look at the content, get lost	نگاهی به محتوا، در گم شدن
I like them a lot, but they have their moments	من آنها را تا حد زیادی دوست دارم، اما آنها لحظات خود را دارند
I can not think of anything else	من نمی توانم به کار دیگری فکر کنم
I'm really sorry	من واقعا عذرخواهی میکنم
I like this approach	من این رویکرد را دوست دارم
I want to find time to respond	من می خواهم برای پاسخ دادن زمان پیدا کنم
I love your mind, your soul and yes, your body	من عاشق ذهن شما، روح شما و بله، بدن شما هستم
I feed him and keep him safe and warm	من به او غذا می دهم و او را ایمن و گرم نگه می دارم
However, I insisted on following him	با این حال من اصرار کردم که او را دنبال کنم
A church full of encouragement	کلیسایی پر از تشویق
He later retired from seventh place	او بعداً از مقام هفتم مسابقه بازنشسته شد
I voluntarily climbed the stairs	داوطلبانه از پله ها بالا رفتم
I looked at each one	به هر کدام نگاه کردم
I tried everything to clean it	من همه چیز را امتحان کردم تا آن را تمیز کنم
A quick look to the west was enough	یک نگاه سریع به سمت غرب کافی بود
I did not want him to be harmed	من نمی خواستم او آسیب ببیند
I have received a lot of praise	من بسیار تعریف و تمجید دریافت کرده ام
I did not trust that woman at all	من به هیچ چیز به آن زن اعتماد نداشتم
I did not have the power to do that	من قدرت انجام این کار را نداشتم
I put my hand on his shoulder and pulled him closer	دستم را به سمت شانه هایش بردم و او را نزدیکتر کردم
I will explain his condition	وضعیت او را توضیح می دهم
I at least appreciate it	من حداقل از آن قدردانی می کنم
I dropped my weapon because of a blind instinct	من به خاطر یک غریزه کور اسلحه را زمین گذاشتم
I now know that only children make this mistake	اکنون می دانم که تنها کودکان این خطا را مرتکب می شوند
I had set aside money	پول کنار گذاشته بودم
I want you to count the time on your watch	ازت میخوام روی ساعتت زمان بشماری
I will only answer one of them	من فقط به یکی از آنها پاسخ خواهم داد
I told them to stay away	به آنها گفتم که دور شوند
I was not exactly known as a bad girl	من دقیقاً به عنوان دختر بدی شناخته نشدم
A cap with a small lock sealed it	یک درپوش با یک قفل کوچک آن را مهر و موم کرد
I had to run away, you know	باید فرار می کردم، می فهمی
I always like to try something new, so thank you	من همیشه دوست دارم چیز جدیدی را امتحان کنم، بنابراین ممنون
A little challenging but actually very enjoyable	کمی چالش برانگیز اما در واقع بسیار دلپذیر
I thought it was great	به نظر من عالی بود
I review each of my classes again	من هر کدام را دوباره از کلاس هایم مرور می کنم
I had a chance to kill him	من فرصتی داشتم که او را بکشم
I had to fix it on time	باید به موقع درست می کردم
I continue to the front of the room	به جلوی اتاق ادامه می دهم
I learned about it in school	من در مدرسه در مورد آن یاد گرفتم
I felt so damn alive	احساس می کردم خیلی لعنتی زنده ام
I have not been able to work or dance since	از آن زمان دیگر نتوانستم کار کنم یا برقصم
I did not mean that it was your fault	منظورم این نبود که تقصیر تو بود
I was about to enter the ground floor	قرار بود در طبقه همکف وارد شوم
I have a change and a warning for you	من تغییر و یک هشدار شما را دارم
I need a quick make-up and hair, fast	من نیاز به یک آرایش سریع و موها دارم، سریع
I was a terrible and selfish person	من آدم وحشتناک و خودخواه بودم
I know the park is different now	من می دانم که پارک اکنون متفاوت است
I do not want to pay for everything	نمیخواهم برای همه چیز پول بدهی
I just have to talk to my boss	فقط باید با رئیسم صحبت کنم
I rubbed his back	پشتش را می مالیدم
I shake my head though	هر چند سرم را تکان می دهم
Mature humor was a key element	شوخ طبعی بالغ یک عنصر کلیدی بود
I could see its simplicity and practical application	می توانستم سادگی و کاربرد عملی آن را ببینم
I almost did not know myself	تقریباً خودم را نشناختم
I found him unconscious	او را بیهوش یافتم
I felt a strong connection with one of them	با یکی از آنها ارتباط قوی احساس کردم
A few scattered buildings, too much space between them	چند ساختمان پراکنده، فضای بیش از حد بین آنها
I need complete privacy	من به حریم خصوصی کامل نیاز دارم
Their meat was used for food	از گوشت آنها برای غذا استفاده می شد
I woke up with a very strong dawn	با سحر خیلی سفت از خواب بیدار شدم
I took your hand when you wanted to cry	وقتی میخواستی گریه کنی دستت رو گرفتم
I will definitely bring my brother back for a haircut	من قطعاً برادرم را برای اصلاح موهایش برمی‌گردانم
I love you, you love me, that chaos is over	دوستت دارم، تو مرا دوست داری، آن آشفتگی تمام شده است
One small movement focused all the details clearly	یک حرکت کوچک تمام جزئیات را به وضوح متمرکز کرد
I am the third child of a family of seven	من فرزند سوم یک خانواده هفت نفره هستم
I found this online from wood	من این را آنلاین از چوب پیدا کردم
The twin study did not confirm this	مطالعه دوقلو این را تایید نکرد
I got them in the same color and style	من آنها را در همان رنگ و سبک دریافت کردم
I had to learn the truth	باید حقیقت را یاد می گرفتم
I try to think only of pain	سعی می کنم فقط به درد فکر کنم
I know you can not forgive me	میدونم که نمیتونی منو ببخشی
I can almost guarantee it	من تقریبا می توانم آن را تضمین کنم
Working with him was really fun	کار کردن با او واقعاً سرگرم کننده بود
Bush and his presidency	بوش و دوران ریاست جمهوری او
I'm sure you heard that story	من مطمئن هستم که شما آن داستان را شنیده اید
I did not go into details	من به جزئیات نرسیدم
I feel this is a great time	من احساس می کنم این زمان عالی است
A young student, an excellent student and an athlete	یک دانشجوی جوان، یک دانشجوی ممتاز و یک ورزشکار
I can not communicate either	من هم نمی توانم ارتباط برقرار کنم
Brad was an ambitious and very capable student	برد یک دانش آموز جاه طلب و بسیار توانا بود
I really learn my body better	من واقعا بدنم را بهتر یاد می گیرم
Career was never questioned	مسیر شغلی هرگز مورد سوال نبود
I realized he wanted to hit her	فهمیدم که می خواهد او را بزنم
I need you to do a solid job	من به شما نیاز دارم که یک کار جامد انجام دهید
At first I thought it was pride	من اول فکر کردم غرور است
I think she'm just a sweet old woman	من فکر می کنم او فقط یک پیرزن شیرین است
I can not bear to be in this place for a long time	من طاقت ندارم برای مدت طولانی در این مکان باشم
I can not understand him	من نمی توانم او را بفهمم
But what wonderful songs they are	اما چه آهنگ های فوق العاده ای هستند
I could not face my family	من نمی توانستم با خانواده خودم روبرو شوم
I grabbed my lunch and smiled	ناهارمو برداشتم و لبخند زدم
I really wanted to do that tonight	من واقعاً قصد داشتم امشب این کار را انجام دهم
He stood out in completely original ways without a peer	او در روش های کاملاً اصیل بدون همتا ایستاد
I really enjoy reading them	من واقعا از خواندن آنها لذت می برم
I had to go home	من باید به خانه می رفتم
I did not ask my people to be born	من از مردمم نخواستم که به دنیا بیایند
I know he has learned from his mistake	می دانم که او از اشتباهش درس گرفته است
I missed the old house before the war	دلم برای خانه قدیمی قبل از جنگ تنگ شده بود
I want to be completely with you	من می خواهم کاملاً با شما باشم
I did not go there for you	من برای شما آنجا نرفته ام
I asked around	من از اطراف می پرسیدم
I never told anyone else about it	من هرگز در مورد آن به هیچ کس دیگری نمی گفتم
A little further away it looked like several acres of corn	کمی دورتر شبیه چندین هکتار ذرت بود
A reflection of their personality	بازتابی از شخصیت آنها
I smiled to myself	با وجود خودم لبخند زدم
I called and found out it was a casino	زنگ زدم و فهمیدم کازینو است
I just listen to the life around me	من فقط به زندگی در اطرافم گوش می دهم
I know grief my dear girl	من غم را می شناسم دختر عزیزم
Hugging a friend or family member who needs it	در آغوش گرفتن دوست یا خانواده ای که به آن نیاز دارد
Of course a professional, but a killer	البته یک حرفه ای، اما یک قاتل
There is also a band named after him	همچنین یک گروه موسیقی به نام او وجود دارد
I felt wooden in my work	در کارهایم احساس چوبی کردم
I knew he was trying to figure out what was wrong	می دانستم که او سعی می کند ببیند چه مشکلی دارد
I turned the knob and it fit	دستگیره را چرخاندم و جا خورد
I should have informed you	باید بهت خبر میدادم
I choose your service	من خدمت شما را انتخاب می کنم
I say it by accident because it was definitely not their intention	من به طور تصادفی می گویم زیرا قطعاً قصد آنها نبوده است
I go to my knees and rub her head	روی زانوهایم می روم و سرش را می مالیم
I sighed and jumped and fell in love with it	آهی کشیدم و پریدم و عاشق این احساس شدم
I saw people and heard them without feeling anything	من مردم را دیدم و حرف هایشان را شنیدم بدون اینکه چیزی احساس کنم
I recently got back to the sound	من اخیراً به صدا برگشتم
I will never allow it	من هرگز اجازه آن را نمی دهم
I did not feel that we had really learned much	من احساس نمی کردم که واقعا چیزهای زیادی یاد گرفته ایم
I will be unknown to you in my day	در روزگارم برایت ناشناس خواهم بود
I really needed to stop thinking about that crazy junk	من واقعا نیاز داشتم که دیگر به آن آشغال های دیوانه فکر نکنم
I try to stick to it	سعی میکنم بهش بچسبم
I laughed and the teacher gave us a warning look	من خندیدم و معلم یک نگاه هشدار دهنده به ما انداخت
I did not spend much time at home anymore	من دیگر زمان زیادی را در خانه سپری نکردم
I did not have to do this alone	من مجبور نبودم این کار را به تنهایی انجام دهم
I wanted to have her children	می خواستم بچه هایش را داشته باشم
I quickly took my place	سریع جایم را گرفتم
The next day I managed to call them	روز بعد موفق شدم با آنها تماس بگیرم
However, I was probably wrong about that	با این حال، احتمالاً در مورد آن اشتباه می کردم
I did not anticipate this surprise	من این شگفتی را پیش بینی نکرده بودم
I also informed him of my decision	من هم تصمیمم را به او اطلاع دادم
I was surprised to see that the door was wide open	با تعجب دیدم که درش کاملا باز بود
I just wasn't quite sure which one it was	من فقط کاملاً مطمئن نبودم که کدام است
I remember a copy of this song as a child	نسخه ای از این آهنگ را از بچگی به یاد دارم
I had to bring back memories of the past	مجبور شدم خاطرات گذشته را برگردانم
I turned and looked inside my car	برگشتم و به داخل ماشینم نگاه کردم
I send them my designs	طرح هایم را برایشان ارسال می کنم
I really need to find a girlfriend	من واقعا باید دوست دختر پیدا کنم
I do not stop pushing myself to succeed	من از فشار دادن خودم برای موفقیت دست بر نمی دارم
I was not looking for an answer	من دنبال جواب نبودم
I doubt they will cause you any trouble	من شک دارم که آنها برای شما دردسر ایجاد کنند
I want to go back to mom	میخوام برگردم پیش مامان
I was both angry and upset	هم عصبانی بودم و هم ناراحت
I rarely see them anymore	من دیگر به ندرت آنها را می بینم
I really can not give a better explanation	من واقعا نمی توانم توضیح بهتری ارائه دهم
I could not understand why he was not moving	نمی توانستم بفهمم چرا او حرکت نمی کند
I can not find a job	من نمی توانم شغلی پیدا کنم
I knew he was more than a secretary	من می دانستم که او بیشتر از یک منشی است
I can not stand more than this	من نمی توانم بیشتر از این را تحمل کنم
I want to laugh all the time	دلم می خواهد مدام بخندم
I have the power to kill giants	من قدرت کشتن غول را دارم
I should have known you forgot	باید می دانستم که فراموش می کردی
I do not remember crying like that in adulthood	یادم نمی آید که در بزرگسالی چنین گریه کرده باشم
I do not know day and night	روز و شب را نمی دانم
I left the load and got lost	بار را ترک کردم و گم شدم
Real black soft as coal	سیاه واقعی نرم مانند زغال سنگ
I shouted about his condition	من از وضعیتی که او در آن بود فریاد زدم
I think we have breakfast here at the library	فکر کنم اینجا در کتابخانه صبحانه می خوریم
I feel the waves of tension coming from him	احساس می کنم امواج تنش از او می آید
I can not feel you either	من هم نمی توانم شما را حس کنم
Severe abdominal pain tore	درد شدیدی شکمش را درید
I used to smell the ocean	من قبلا بوی اقیانوس را حس می کردم
A page appeared at the top	صفحه ای در بالا ظاهر شد
The golden eagle is something like a national symbol	عقاب طلایی چیزی شبیه یک نماد ملی است
I have to wait and get around it	باید منتظر بمانم و آن را دور بزنم
I was expecting tomorrow night	انتظار داشتم فردا شب
I thought of the girl	به دختر فکر کردم
I know exactly what you are doing	من دقیقا میدونم داری چیکار میکنی
A spot of light flashed at their feet	نقطه ای از نور در پای آنها چشمک زد
I loved them and he wanted to please me	من آنها را دوست داشتم و او می خواست مرا راضی کند
I felt restless, I was scared	احساس بی قراری کردم، ترسیدم
I looked at the money in my hands	به پولی که در دستانم بود نگاه کردم
I could tell if it was another woman	می‌توانستم بفهمم اگر زن دیگری بود
Maybe I will never have another job	شاید دیگر هرگز شغل دیگری نداشته باشم
I had not even seen him yet	من هنوز حتی او را ندیده بودم
It also contains alternative effects for adults	همچنین حاوی تأثیرات جایگزین بزرگسالان است
I really enjoy playing the guitar	من واقعاً از نوازندگی گیتار لذت می برم
I tried different things	چیزهای مختلف را امتحان کردم
I had read everything that was	تمام آنچه را که بود خوانده بودم
I want to be like him	من می خواهم مثل او باشم
I did not have a coat heavy enough	من یک کت به اندازه کافی سنگین نداشتم
I called and spoke quickly	زنگ زدم و سریع صحبت کردم
A woman does not get caught in such things	یک خانم گرفتار چنین چیزهایی نمی شود
I thought about it too	من هم به آن فکر کردم
A moment later he shouted again	لحظه ای بعد دوباره فریاد زد
A wedding gift from my husband	هدیه عروسی از شوهرم
I did not know that the president weeds so much	من نمی دانستم که رئیس جمهور اینقدر علف هرز می کشد
I certainly never did	من مطمئنا هرگز انجام ندادم
I know the emergency has come	من می دانم که اورژانس آمده است
I mean, he helps me	منظورم این است که او به من کمک می کند
I love eating good food, with good people	من عاشق خوردن غذای خوب، با مردم خوب هستم
I did not believe and hung up	باور نکردم و گوشی را قطع کردم
He burned with ambition	او از جاه طلبی سوخت
I could have had a good night's sleep	میتونستم خواب خوبی داشته باشم
I promise you will get pregnant	قول میدم باردار بشی
I wish you would come out tonight, just for the last time	کاش امشب می آمدی بیرون، فقط برای آخرین بار
I do not know what to expect	نمی دانم باید منتظر چه چیزی باشم
I had to show you the way home	باید راه خونه رو بهت نشون میدادم
I was upset by everything that was happening	از تمام اتفاقاتی که در حال رخ دادن بود احساس ناراحتی می کردم
I taught and studied with them	به آنها درس می دادم و درس می خواندم
I did not know you were a friend	من نمیدونستم دوست هستی
I can not instruct you to do this, obviously	من نمی توانم به شما دستور بدهم که این کار را انجام دهید، واضح است
I was never alone on the football field	من هرگز در زمین فوتبال تنها نبودم
I hope you like my company	امیدوارم شرکت من را دوست داشته باشد
A symbol of elegance, defiance and absolute independence	نمادی از ظرافت، سرکشی و استقلال مطلق
I hope we can find an apartment to live in	امیدوارم بتوانیم آپارتمانی برای زندگی پیدا کنیم
I did not intend to hit you at all	من اصلا قصد نداشتم شما را بزنم
I was disappointed with the way we played	من از نحوه بازی ما ناامید شدم
I refused to accept an alternative	من از پذیرش جایگزین امتناع کردم
I want to draw on the walls	می خواهم روی دیوارها خط بزنم
I also learned that writing a fantasy genre is hard	همچنین یاد گرفتم که نوشتن ژانر تخیلی سخت است
I tell you, the exam time was terrible	من به شما می گویم، زمان امتحان وحشتناک بود
I wanted a cat more than anything	من بیشتر از هر چیزی گربه می خواستم
I approached him cautiously	با احتیاط به سمتش رفتم
I hope they patch it before launching	امیدوارم قبل از راه اندازی آن را وصله کنند
I'm a really happy customer	من واقعا یک مشتری خوشحال هستم
I removed all the sheets from the bed, I did not find anything	همه ملحفه ها را از روی تخت برداشتم، چیزی پیدا نکردم
My heart burns for him	دلم برایش میسوزه
I sometimes eat there	من گاهی آنجا غذا می خورم
I found them in the bedroom	آنها را در اتاق خواب پیدا کردم
I count only fourteen members of the council	من فقط چهارده عضو شورا را می شمارم
Flies can walk on the roof	مگس می تواند روی سقف راه برود
I asked him if this character has a sword.	از او پرسیدم آیا این شخصیت شمشیر دارد؟
I can not wait any longer	نمیتونم بیشتر از این صبر کنم
I prayed a little for them	برایشان دعای کوچکی کردم
A bookseller took them for me	یک فروشنده کتاب فروشی آنها را برای من گرفت
I did not want to go back there anymore	من دیگر نمی خواستم به آنجا برگردم
The world moved from one position to another	جهان از یک موقعیت به موقعیت دیگر حرکت کرد
I could tell he lost it	می‌توانستم بگویم او آن را از دست داده است
I came out behind them	پشت سرشون اومدم بیرون
I should not have scared you the day before	من نباید روز قبل شما را می ترساندم
I understand how this is	من می فهمم که این چگونه است
I want to taste and touch her every inch	می خواهم هر اینچ او را بچشم و لمس کنم
I was thinking that I might finish school sooner	به این فکر می کردم که شاید زودتر مدرسه را تمام کنم
I think this is true of all writers	من تصور می کنم این در مورد همه نویسندگان صادق است
I did them quickly and beautifully	من آنها را به سرعت و به زیبایی انجام دادم
I can see these will be for next year	من می توانم ببینم این موارد برای سال آینده خواهند بود
I think they might get serious	من فکر می کنم آنها ممکن است جدی شوند
I felt indebted to me	احساس کردم مدیون من است
I went to the door	به سمت در رفتم
No one understood how the disease was transmitted	هیچ کس متوجه نشد که این بیماری چگونه منتقل می شود
Damn mule of everything	قاطر لعنتی از همه چیز
I have always been like this, even as a child	من همیشه اینطور بوده ام حتی در بچگی
A lunch will be served by the church	یک ناهار به دنبال خدمات در کلیسا خواهد بود
I think my feelings came out yesterday	فکر می کنم احساسات دیروز من بیرون آمد
I started watching twenty years ago	من بیست سال پیش شروع به تماشا کردم
The debate lasted for two years	بحث به مدت دو سال ادامه داشت
They gain significant energy	آنها به انرژی قابل توجهی دست می یابند
I start from the chair and try to walk	از روی صندلی شروع می کنم و سعی می کنم راه بروم
I hope you call me	امیدوارم با من تماس بگیرید
He also had a unique impression in practice	او در تمرین نیز برداشت منحصر به فردی داشت
I overcame him in the field of human nature	من در مورد او در بخش طبیعت انسان غلبه کردم
I see him in every dream praying for his life	من او را در هر رویایی می بینم که برای زندگی اش دعا می کند
I moved things everywhere	همه جا وسایل را جابجا می کردم
I wanted everyone to stop fighting	می خواستم همه دست از دعوا بردارند
Grant refused to be taken to the hospital	گرانت از انتقال به بیمارستان خودداری کرد
I told them it was found	به آنها گفتم پیدا شده است
I take out my razor and cut his face into pieces	تیغم را بیرون می آورم و صورتش را تکه تکه می کنم
I wanted to follow him, to face him	می خواستم دنبالش بروم، با او روبرو شوم
I really need to know how to do this	من واقعاً باید بدانم چگونه این کار را انجام دهم
I only work for you	من فقط برای تو عمل می کنم
I thought the next task was to draw the phrases	فکر کردم تکلیف بعدی ترسیم عبارات است
I want him to feel pain	من می خواهم او احساس درد کند
I really enjoyed	به من خیلی خوش گذشت
I was sure he would call soon	مطمئن بودم به زودی زنگ می زند
I did not mean that	منظورم اینطوری نبود
I just have that person in mind	من فقط آن شخص را در ذهن دارم
Anyway, I could not bear to see him	به هر حال حوصله دیدنش را نداشتم
The main force closely followed	نیروی اصلی از نزدیک پشت سر گذاشت
I could barely see the air vent on the plug	من به سختی می توانستم در دوشاخه دریچه هوا را ببینم
I approach a small building that is used as a warehouse hut	به ساختمان کوچکی نزدیک می شوم که به عنوان کلبه انبار استفاده می شود
I certainly did not want it	من مطمئناً آن را نمی خواستم
I felt it there more than ever	من آن را بیشتر از همیشه در آنجا احساس کردم
I looked at my door	به سمت درگاهم نگاه کردم
I opened my mouth to speak	دهانم را باز کردم تا حرف بزنم
I will update this page by posting each section	من این صفحه را با ارسال هر قسمت به روز خواهم کرد
I told him the next day at school	روز بعد در مدرسه خبر را به او دادم
I did not say that this is actually happening	من نگفتم که در واقع این اتفاق می افتد
I looked at my brother	به برادرم نگاه کردم
I had friends, family	دوستان، خانواده داشتم
I pressed the trigger again	دوباره ماشه را فشار دادم
I refuse to read this as a tragedy	من از خواندن این یک تراژدی خودداری می کنم
I rarely shoot anyone	من به ندرت به کسی شلیک می کنم
I accepted it for a yes	من آن را برای یک بله قبول کردم
I enter the darkness through the gate beyond	از دروازه وارد تاریکی آن سوی آن می شوم
I will take you to him to explain	من شما را پیش او می برم تا توضیح دهد
I can not leave him alone	من نمی توانم او را تنها بگذارم
I know it's hard for you right now	میدونم که الان برات سخته
I feel a lot of pressure	فشار زیادی را احساس می کنم
I go back and look at him	برمی گردم و نگاهش می کنم
I have to be more patient	باید صبورتر باشم
I want to be that person	من می خواهم آن شخص باشم
I did not need other people	من نیازی به افراد دیگر نداشتم
I have not forgotten the payment	پرداخت را فراموش نکرده ام
I think it makes all the difference	من فکر می کنم که این همه تفاوت را ایجاد می کند
I love low tea days	من عاشق روزهای پست چای هستم
I could spend my whole life in a library	می توانستم تمام زندگی ام را در یک کتابخانه بگذرانم
I knew it, of course, immediately	من آن را، البته، فورا می دانستم
I can not be sick	من نمی توانم مریض باشم
His mother was his coach for two years	مادرش دو سال مربی او بود
I could convince him, given the time	من می توانستم او را متقاعد کنم، با توجه به زمان
I'm going to add a website in sign language	من قصد دارم یک وب سایت به زبان اشاره اضافه کنم
I believe that people deserve a second chance	من معتقدم مردم سزاوار شانس دوم هستند
I went with him but for work	من با او می رفتم اما برای کارم
I could not wait to see him	من نمی توانستم صبر کنم تا او را ببینم
I finally fell to the ground on my knees	در نهایت روی زانوهایم روی زمین افتادم
A child was crying nearby	کودکی در همان نزدیکی گریه می کرد
thank you so much	خیلی خیلی ممنونم
I enjoy walking to the city	از پیاده روی به شهر لذت می برم
Small air ducts remained in the concrete	کانال های هوای کوچکی در بتن باقی مانده بودند
I never wanted to shoot it again	من هرگز نمی خواستم دوباره آن را شلیک کنم
I will never leave you, I will never find anyone better than that	من هرگز تو را ترک نمی کنم، هرگز کسی بهتر از آن را پیدا نمی کنم
I think we were not supposed to survive	فکر می کنم قرار نبود زنده بمانیم
A reserve list was also prepared	لیست ذخیره نیز تهیه شد
I just enjoyed being with him	من فقط از بودن در جمع او لذت بردم
I was very tired of moving	از حرکت کردن خیلی خسته شده بودم
I think we should call the police	فکر کنم باید با پلیس تماس بگیریم
I ate dinner to prepare for many hungry mouths	من شامی خوردم تا برای بسیاری از دهان گرسنه ها آماده کنم
I did not ask him anymore	دیگه ازش نپرسیدم
I thought maybe we would run away without more precise questions	فکر کردم شاید بدون سؤالات دقیق تر فرار کنیم
I created this place when we were shopping	من این مکان را زمانی که در حال خرید بودیم ایجاد کردم
I wiped the fresh tears from my cheeks	اشک های تازه سرازیر شده را از روی گونه ام پاک کردم
For a better view, I choose an upstairs chair	برای دید بهتر، صندلی طبقه بالا را انتخاب می کنم
I walked slowly towards him	آهسته به سمتش رفتم
I was completely silent	من کاملا ساکت بودم
I raised my head and stared into her beautiful eyes	سرم را بلند کردم و به چشمان زیبایش خیره شدم
There is a guard next to the door	یک نگهبان در کنار در قرار دارد
However, I endure my dear life	با این حال من زندگی عزیزم را تحمل می کنم
I did them without much thought	من آنها را بدون فکر زیاد انجام دادم
I needed a psychologist	به روانشناس نیاز داشتم
A couple down in the parking lot	یک زوج پایین در پارکینگ
The university lost fifteen buildings forever	دانشگاه پانزده ساختمان را برای همیشه از دست داد
There is nothing I can do to help her	من نمی توانم برای از دست دادن او کاری انجام دهم
I will do your project with pleasure	پروژه شما را با کمال میل انجام خواهم داد
I just did not know how to show it	فقط نمیدونستم چطوری نشونش بدم
I wondered how he felt about being with me	تعجب کردم که او چه احساسی از همراهی من دارد
I admire you for coming there and doing it	من تو را تحسین می کنم که به آنجا آمدی و این کار را انجام دادی
I hug her for a long time	من او را برای مدت طولانی در آغوش می کشم
Two other important moments happened during the next season	دو لحظه مهم دیگر در طول فصل بعد اتفاق افتاد
I never put myself in such a situation	من هرگز خودم را در چنین موقعیتی قرار نمی دهم
I feel we have been strange enough	احساس می کنم به اندازه کافی خودمان را غریب نگه داشته ایم
Found on the beach and broken	در ساحل پیدا و شکسته شد
It creates a whole new feeling for light	یک احساس کاملاً جدید برای نور ایجاد می شود
I mean my suit, a suit of mine	منظورم کت و شلوار من است، یک کت و شلوار من
I could not think of anything to write	چیزی به ذهنم نمی رسید که بنویسم
I could not speak for at least an hour	حداقل یک ساعت نتونستم حرف بزنم
I looked at him carefully	با دقت نگاهش کردم
I noticed that he had barely touched his dinner	متوجه شدم که او به سختی شام خود را لمس کرده است
I waited for my prince	من برای شاهزاده ام صبر کردم
I got my little degree in biology	من مدرک کوچکم را در رشته زیست شناسی گرفتم
I think you were dreaming	فکر کنم خواب می دیدی
I wanted to follow one	می خواستم یکی را دنبال کنم
A boy stood in front of me	پسری جلوی من ایستاد
I went to the store, everything was fine	به فروشگاه رفتم، همه چیز خوب بود
I guess he told me when he was ready	حدس می زنم وقتی آماده شد به من می گفت
I guess it doesn't matter much	حدس میزنم زیاد مهم نیست
I had never seen anything so amazing	هرگز چیزی به این شگفت انگیز ندیده بودم
I almost missed a beaten cop	تقریباً دلم برای یک پلیس کتک خورده تنگ شده بود
A constant whisper to the world around	زمزمه ای مداوم برای جهان اطراف
I make peace and I create evil	من صلح می کنم و شر می آفرینم
I always wake up just as he lives again	من همیشه درست همانطور که او دوباره زندگی می کند بیدار می شوم
I do not seem to see anything at all	به نظر می رسد اصلاً چیزی نمی بینم
I closed my eyes once again	یک بار دیگر چشمانم را بستم
I had to pay the penalty for my sin	مجبور شدم تاوان گناهم را به شدت بپردازم
A good understanding of palace politics will be more helpful	درک خوب از سیاست کاخ مفیدتر خواهد بود
I liked the theme of the pioneer days for them	من تم روزهای پیشگام را برای آنها دوست داشتم
I could not think of a more terrifying way to die	من نمی توانم راهی وحشتناک تر برای مردن فکر کنم
I accepted but did not get the money	قبول کردم اما پولش را نگرفتم
I am surrounded by these future philosophers	من توسط این فیلسوفان آینده احاطه شده ام
I was walking at every step	من در هر قدمی راه کشیده می شدم
I know you will all love this template	من می دانم که همه شما این الگو را دوست خواهید داشت
I motion for her to go out with me	به او اشاره می کنم که با من بیرون برود
I crossed the passage and always followed the light	از گذرگاه گذشتم و همیشه نور را دنبال کردم
I bet he will never do that again	شرط می بندم که دیگر هرگز این کار را نخواهد کرد
I can not wait to tell you about it	من نمی توانم صبر کنم تا در مورد آن به شما بگویم
I just wanted my pen to be very smooth	فقط می خواستم خودکارم خیلی روان باشد
I am no longer ten years old	من دیگر ده ساله نیستم
The building is at the top	ساختمان در سمت بالا است
I started with good intentions to help people	من با نیت خوب کمک به مردم شروع کردم
I did not need to try again	نیازی به تجربه مجدد نداشتم
I'll probably not see him anyway	به هر حال احتمالاً زیاد او را نخواهم دید
I hate social studies	من از مطالعات اجتماعی متنفرم
I wear a lot of hats and they are just a few	من کلاه های زیادی بر سر می گذارم و آن ها فقط تعداد کمی هستند
I have your best coat	من بهترین کت تو را دارم
I did not know either	من هم نمی دانستم
I just do not drink it	من فقط آن را نمی نوشم
I was walking down that street looking for a museum	داشتم در آن خیابان قدم می زدم و دنبال موزه می گشتم
I will give you time to do the same	من به شما زمان خواهم داد تا همین کار را انجام دهید
I heard my father say that you were very good at hiding	از پدر شنیدم که گفت تو در مخفی کردن خیلی خوب بودی
I love all this about you	من همه اینها را در مورد تو دوست دارم
It would be a great movie	یک فیلم عالی خواهد بود
After all, I was still doing my job	بالاخره من هنوز کارم را انجام می دادم
The most capable woman	تواناترین زن
I wrap my hands around my coffee	دستانم را دور قهوه ام فنجان می زنم
I felt his effort and dropped him	تلاش او را احساس کردم و او را زمین گذاشتم
I grabbed the key and released him from the screen	کلید را گرفتم و او را از صفحه نمایش رها کردم
I think we were ten years old at the time	فکر می کنم در آن زمان ده ساله بودیم
I needed these thoughts to go out of my mind	من به این افکار نیاز داشتم که از ذهنم خارج شوند
I wanted to buy them	من می خواستم آنها را بخرم
I made it for you	من آن را برای شما ساخته بودم
I think he wanted to be vigilant for this trip	فکر می کنم او می خواست برای این سفر هوشیار باشد
A job that requires sweating	شغلی که نیاز به عرق کردن دارد
I almost left him	تقریباً او را رها کردم
I did not have many friends	من دوستان زیادی نداشتم
I ask him to be careful	از او می خواهم که مراقب باشد
I think this happened to my husband	فکر می کنم این اتفاق برای شوهرم افتاده است
I originally agreed via email	من در اصل از طریق ایمیل موافقت کردم
I think you needed an opportunity, now you have an opportunity	من فکر می کنم شما به یک فرصت نیاز داشتید، اکنون یک فرصت دارید
I walk through the crowd and line up	از میان جمعیت رد می شوم و به صف می روم
I also want to make him very happy	من هم می خواهم او را خیلی خوشحال کنم
I heard one of the stairs run	شنیدم که یکی از پله ها دوید
I thought about work in hand	من به کار در دست فکر کردم
I feel he is really happy	احساس می کنم او واقعا خوشحال است
I could not see the far beach	من نمی توانستم ساحل دور را ببینم
I have never felt this way before	قبلاً هرگز چنین احساسی نداشتم
I think you have a way to contact him	فکر می کنم راهی برای تماس با او دارید
I saw the grudge	من کینه را دیدم
I know they will find out	من می دانم که آنها آن را کشف خواهند کرد
I remember well the day it was taken	روزی که گرفته شد را به خوبی به یاد دارم
I should have mentioned it	باید به آن اشاره می کردم
He also introduced his band before leaving the scene	او همچنین قبل از ترک صحنه گروه خود را معرفی کرد
It also has the power to award a degree	همچنین قدرت اعطای مدرک را دارد
I knew them and they knew me	من آنها را می شناختم و آنها هم مرا می شناختند
A man in a coat was waiting	مردی کت پوش منتظر بود
I would call everyone tomorrow	فردا به همه زنگ می زدم
Maybe I should send it	شاید براش بفرستم
I could not come	نتونستم بیام
I get up with curiosity	با کنجکاوی بلند می شوم
I closed my eyes and prayed for thanksgiving	چشمانم را بستم و دعای شکرگزاری کردم
I was not ready to go upstairs, not yet	من آماده نبودم که بروم طبقه بالا، هنوز نه
I knew you loved me	میدونستم دوست داری
I felt we were getting closer	احساس می کردم داریم نزدیک می شویم
An example of this is the ring species	نمونه ای از این گونه های حلقه ای است
I recommend deleting it altogether	من توصیه می کنم آن را به طور کلی حذف کنید
Maybe I treated him a little harshly	شاید کمی با او خشن برخورد کرده باشم
I can not wait that long	من نمی توانم آنقدر صبر کنم
I get a reasonable rate	نرخ معقولی میگیرم
Around the edges a little rough, but original and moving	اطراف لبه ها کمی خشن، اما اصلی و متحرک
I went out and the door closed	بیرون رفتم و در بسته شد
I was constantly looking at the sun	مدام به خورشید نگاه می کردم
I want to check on you	من می خواهم شما را بررسی کنم
I had to build myself in that circle	من باید خودم را در آن دایره می ساختم
I was more polite and a diplomat	من بیشتر مودب و دیپلمات بودم
I threw it in the bathroom	تو حموم پرت کردم
He will always live in our hearts	او همیشه در قلب ما زندگی خواهد کرد
I was very much like the air	من خیلی شبیه هوا بودم
I want to kiss your forehead too	من هم می خواهم پیشانی تو را ببوسم
I still can not get the aluminum sheets for registration	من هنوز نمی توانم ورق های آلومینیومی را برای ثبت نام تهیه کنم
I know you must love him very much	من می دانم که شما باید او را خیلی دوست داشته باشید
I waved to myself, but saw nothing	برای خودم دست تکان دادم، اما چیزی نمی دیدم
Neither I needed his advice nor he needed me	نه من به نصیحت او نیاز داشتم و نه او به من
I could not prepare	نتونستم تهیه کنم
I already knew it was useless	از قبل می دانستم که بی فایده است
I thought maybe he thought it was stupid	فکر کردم شاید او آن را احمقانه بداند
I sometimes see you as a guard	من تو را گاهی نگهبان می بینم
I drive fifteen minutes in seven	من پانزده دقیقه رانندگی را در هفت طی می کنم
I suggest you hurry	پیشنهاد میکنم عجله کنید
Miracles are never lost	معجزه هرگز گم نمی شود
I walk by the water feeling my feet wet	با احساس خیس شدن پاهایم کنار آب راه می روم
Some courts have stated so	برخی از دادگاه‌ها اینطور اعلام کرده‌اند
Many expensive windows were broken that night	آن شب شیشه های گران قیمت زیادی شکسته بود
I have a lot of work to do	من یک انبوه کار برای انجام دادن دارم
I try to look as professional as possible	سعی می کنم تا حد امکان حرفه ای به نظر برسم
I have come across special cases many times	من بارها به موارد خاص برخورد کرده ام
Thank you, I accepted	با سپاس پذیرفتم
I can not even cry for help	من حتی نمی توانم برای کمک گریه کنم
This was a vital success	این یک موفقیت حیاتی بود
I did not expect to crack like this	انتظار نداشتم اینطوری کرک کنم
I was torn about it	من در مورد آن پاره شده بودم
I did not want to close my eyes again	نمی خواستم دوباره چشمانم را ببندم
I hated him for having a relationship with my grandfather	من از او به خاطر رابطه با پدربزرگم متنفر بودم
I did not care about white sauce	من به سس سفید اهمیتی ندادم
I did not see the fragments	ترکش را ندیدم
I guide, I do	من راهنمایی می کنم، من
I did not want to choose one	من نمی خواستم یکی را انتخاب کنم
I would not let him catch me like this	نمیذاشتم اینجوری منو بگیره
I did not care too much	من هم زیاد اهمیت ندادم
I knew exactly what he was going to do tonight	من دقیقا می دانستم که او امشب چه خواهد کرد
After those months, I was worried about my eyesight	بعد از آن ماه ها نگران بینایی ام بودم
He left the air elsewhere	جاهای دیگر هوا را ترک کرد
I should not have told him	نباید بهش میگفتم
I was told it helps	به من گفته شد که کمک می کند
I hear the sound of the wind in my ear	صدای باد را در گوشم می شنوم
I think you should come with us too	فکر کنم تو هم باید با ما بیای
I mean, kings are different	منظورم این است که پادشاهان متفاوت هستند
I checked my investment account online	من حساب سرمایه گذاری خود را به صورت آنلاین بررسی کردم
But that was a long time ago	اما این مدت ها پیش بود
I can not let you hurt	نمیتونم اجازه بدم بهت صدمه بزنن
I had closed myself from the world	خودم را از دنیا بسته بودم
I slid gently on his back	به آرامی به پشتش لغزیدم
I was not supposed to be under pressure	قرار نبود تحت فشار قرار بگیرم
I can do it for you in just one hour	من فقط در یک ساعت می توانم آن را برای شما انجام دهم
I gave up at birth	من در بدو تولد منصرف شدم
I have not seen him here tonight	من او را امشب اینجا ندیده ام
I warn you	من به شما هشدار می دهم
Much more, but not with us	خیلی بیشتر، اما نه با ما
I fold the letter and put it aside	نامه را تا می کنم و کنار می گذارم
I thought he wanted to talk too	فکر کردم او هم می خواهد صحبت کند
I sucked with the muscles inside me	من با ماهیچه های درونم مکیدم
I could not go to school today	امروز نمیتونستم برم مدرسه
I just feel weird, that's it	من فقط احساس عجیبی دارم، همین
I can not have a clear idea at this stage	در این مرحله نمی توانم فکر روشنی داشته باشم
A woman called my name	زنی اسمم را صدا زد
I no longer felt frustrated	دیگر احساس ناامیدی نداشتم
I wondered what he had promised the boy before	من تعجب کردم که او قبلاً چه قول هایی به این پسر داده بود
I got up and checked the windows	بلند شدم و پنجره ها را چک کردم
I'm busy	من کار دارم
I think it was a good price	به نظر من قیمت مناسبی بود
Now I realize that this was also wrong	الان متوجه شدم که این هم اشتباه بود
I'm just damn good	من فقط لعنتی خوبم
I wanted to fly to wipe away their tears	می خواستم پرواز کنم تا اشک هایشان را پاک کنم
I miss going out	دلم برای بیرون رفتن تنگ شده
They really followed it	آنها واقعاً دنبال آن رفتند
I really knew where they were	من واقعاً می دانستم آنها کجا هستند
I hurry to the bathroom	با سرعت به سمت حمام می روم
I saved you because you are my friends, no more	من تو را نجات دادم زیرا شما دوستان من هستید، نه بیشتر
I focused on a concrete	تمرکزم را روی یک بتن گذاشتم
I believe this lust was in his eyes	من معتقدم این هوس در چشمان او بود
Then I realized that there was something behind my theory	سپس متوجه شدم که چیزی پشت نظریه من وجود دارد
I went through it without breaking	بدون شکستن از آن گذشتم
I retreated as he came down	با پایین آمدن او عقب نشینی کردم
I think he went to the next room	فکر کنم به اتاق بعدی رفت
I can not think of those things	من نمی توانم به آن چیزها فکر کنم
I wish none of this had ever happened	آرزو می کردم که هیچ کدام از اینها هرگز اتفاق نیفتاده باشد
I could not believe it was him	باورم نمی شد که او باشد
There is a fully equipped kitchen in each apartment	یک آشپزخانه کاملا مجهز در هر آپارتمان وجود دارد
I can sell more paper and make even more money	من می توانم کاغذهای بیشتری بفروشم و حتی پول بیشتری به دست بیاورم
I know his feelings	من احساس او را می شناسم
I almost choked and tried not to laugh	تقریباً خفه شدم سعی کردم نخندم
I was born of a virgin	من از یک باکره به دنیا آمدم
I will order again today	امروز دوباره دستور میدم
I got this and it did not bother me	اینو گرفتم و اذیتم نکرد
I have to be too sure	من باید بیش از حد مطمئن باشم
I have learned how to hide	من یاد گرفته ام چگونه پنهان شوم
I can not stand it anymore	دیگه طاقت ندارم
I put my phone back in my bag	گوشیمو برگردونم تو کیفم
I'm going to keep myself apart	من قصد دارم خودم را جدا نگه دارم
I have to get out of this darkness	من باید از این تاریکی بیرون بیایم
I also tried to warn anyone who listens	من همچنین سعی کردم به هر کسی که گوش می دهد هشدار دهم
I started entertaining all kinds of negative thoughts	شروع کردم به سرگرم کردن انواع افکار منفی
I never had anything to complain about	هیچ وقت چیزی برای شکایت نداشتم
It does not change the name of anything	اسم چیزی را عوض نمی کند
A lovely gift for that angel in your life	یک هدیه دوست داشتنی برای آن فرشته در زندگی شما
I just feel like it really is	فقط حس میکنم که واقعا همینطوره
Many foreigners hang out here	بسیاری از خارجی ها در اینجا پاتوق می کنند
I'm fighting to even care	من دارم میجنگم تا حتی اهمیت بدم
I prevent the door from closing with my foot	با پا مانع از بسته شدن در می شوم
I was not sure how this was going to go away	من مطمئن نبودم که این چگونه قرار است از بین برود
I thought you might like to see something completely different	فکر کردم شاید دوست داشته باشید چیز کاملا متفاوتی ببینید
I was tired and tired and I had very little sleep	خسته و خسته بودم و خوابم خیلی کم بود
A man dressed in black entered the door	مردی که لباس سیاه پوشیده بود وارد در شد
I have to write to him	باید براش بنویسم
I could not allow him to do that	من نمی توانستم به او اجازه انجام این کار را بدهم
I pressed my lips together and shook my head	لب هایم را روی هم فشار دادم و سرم را تکان دادم
I do not talk to him	من با او صحبت نمی کنم
I have to think about it	من باید در مورد آن فکر کنم
However, I love the cover	با این حال من عاشق جلد هستم
I did not want to say anything to him	نمی خواستم چیزی به او بگویم
I like baseball more than basketball and football	من بیسبال را بیشتر از بسکتبال و فوتبال دوست دارم
I really like my brand, it has such a good price	من واقعاً مارک خود را دوست دارم، چنین قیمت خوبی دارد
I just want to talk to you	من فقط می خواهم با شما صحبت کنم
I knew his name	اسمش را شناختم
He stayed on the chart for seven weeks	هفت هفته در نمودار ماند
I could not bear to talk to my father	حوصله نداشتم با پدرم صحبت کنم
I waited about five minutes	حدود پنج دقیقه صبر کردم
I had forgotten everything	همه چیز را فراموش کرده بودم
I feel like he's getting away from me	احساس می کنم از دیکم دور می شود
I want you in my life	من تو را در زندگی ام می خواهم
I finally saw the painting	بالاخره تابلو را دیدم
I have another meeting	من یه جلسه دیگه دارم
I'm always the first to tell him everything	من همیشه اولین نفر هستم که همه چیز را به او می گویم
I was fascinated by these rock memories	من مسحور این خاطرات سنگ شدم
I have not had surgery	من با عمل جراحی روبرو نشده ام
They finally decide to go to the beach	آنها در نهایت تصمیم می گیرند به سمت ساحل بروند
I just think you should celebrate every birthday	فقط فکر می کنم شما باید هر تولدی را جشن بگیرید
Not visible to the naked eye	با چشم غیر مسلح دیده نمی شود
A safe fighter decides	یک مبارز ایمن تصمیم می گیرد
Fortunately, it did not explode	خوشبختانه منفجر نشد
I did this myself once	یک بار خودم این کار را کردم
I only charge to get out	من فقط برای بیرون آمدن شارژ می کنم
I could certainly do that	من مطمئناً می توانستم این کار را انجام دهم
Domestic violence and sexual harassment persisted	خشونت خانگی و آزار جنسی همچنان وجود داشت
I decided to keep betting	تصمیم گرفتم به شرط بندی ادامه دهم
I played with him until my moment came	من با بازی او بازی کردم تا اینکه لحظه من فرا رسید
I read the text message again	دوباره پیامک را خواندم
I have realized that this is true for me	من متوجه شده ام که این برای خودم صادق است
I think his bike was red too	فکر کنم دوچرخه اش هم قرمز بود
I have forgiven him for a long time, if he is right	من خیلی وقت است که او را بخشیده ام، اگر درست باشد
I think he was ashamed of his actions	من فکر می کنم او از اقدامات خود خجالت کشید
I wish my country had a free spirit	ای کاش کشورم دارای روحیه آزاد بود
I can not believe that new material appears	من نمی توانم باور کنم که مواد جدید به نظر می رسد
I now checked a completely different secret account	من اکنون یک حساب مخفی کاملاً متفاوت را بررسی کردم
I guess we can look at this	من حدس می زنم که ما می توانیم به این موضوع نگاه کنیم
You deserve someone better	تو لایق کسی بهتری
I have to get them out of the damn scene	من باید آنها را از صحنه لعنتی خارج کنم
I had to protect them	من باید از آنها محافظت می کردم
I never thought going to the streets would help much	هرگز فکر نمی کردم که رفتن به خیابان کمک زیادی باشد
I gasped and struggled and tried to escape	نفس نفس زدم و تقلا کردم و سعی کردم فرار کنم
I appreciate your kindness	من قدردان لطف شما هستم
I read with his permission	با اجازه او خواندم
I certainly did not need to despair	من مطمئناً نیازی به ناامیدی نداشتم
I made peace with this idea	من با این ایده صلح کردم
However, he had no problem writing the dialogue	با وجود این، او مشکلی برای نوشتن دیالوگ نداشت
I hope you try to go	امیدوارم برای رفتن تلاش کنی
I wanted to know if you could enjoy the company	می خواستم بدانم که آیا ممکن است از همراهی لذت ببرید
I saw a gun on his belt	روی کمربندش اسلحه دیدم
That means he was fine	یعنی حالش خوب بود
Genders cannot be separated in the field	در میدان نمی توان جنسیت ها را از هم تفکیک کرد
I can not be found anywhere	من هیچ جا پیدا نمی شوم
A gentle, steady rhythm calmed his body	یک ریتم آرام و یکنواخت بدن او را آرام می کرد
I think we should introduce ourselves officially	فکر می کنم باید خودمان را به طور رسمی معرفی کنیم
He initially wanted to work as a producer	او ابتدا قصد داشت به عنوان تهیه کننده کار کند
I was telling you	من به شما می گفتم
I should have known the truth	باید حقیقت را می دانستم
I lost my balance, I almost fell	تعادلم را از دست دادم، تقریباً افتادم
I stand again and look around	دوباره می ایستم و به اطراف نگاه می کنم
I hug him big and congratulate him	من او را بزرگ در آغوش می گیرم و به او تبریک می گویم
I did not know how to regain control	نمی دانستم چگونه کنترل را پس بگیرم
I really did not think he would run	من واقعاً فکر نمی کردم که او بدود
I ignore it and lean forward	نادیده اش می گیرم و به جلو خم می شوم
I guess he was not very injured	حدس می زنم که او خیلی مجروح نشده باشد
I had not even done anything wrong	حتی کار اشتباهی هم نکرده بودم
I feel guilty	احساس گناه میکنم
I was finally getting there	بالاخره داشتم به آنجا می رسیدم
I did not stop, I just waited	من قطع نکردم فقط صبر کردم
I stood for a while	کمی ایستادم
Institutions are free to set their own admission criteria	موسسات آزاد هستند تا معیارهای پذیرش خود را تعیین کنند
I take photos to capture the beauties of this world	من عکس می گیرم تا زیبایی های این دنیا را ثبت کنم
I like some here	من اینجا چند دوست دارم
A set of boxes provided the best visibility and comfort	مجموعه ای از جعبه ها بهترین دید و راحتی را ارائه می کردند
I need a farewell drink	من به یک نوشیدنی خداحافظی نیاز دارم
I would like some bullets	من مقداری گلوله سربی می خواستم
I was helping people get on the train	داشتم به مردم کمک می کردم سوار قطار شوند
I was going to have a meeting at home after breakfast	قرار بود بعد از صبحانه جلسه ای در خانه بگذارم
I trembled with both fear and anticipation	هم از ترس و هم از انتظار میلرزیدم
I did not reach any of them	من به هیچ یک از آنها نرسیدم
I can not stand	دیگه نمیتونم تحمل کنم
I myself am not ready to be here	من خودم حاضرم اینجا نباشم
I have only one option	من فقط یک گزینه دارم
The remaining turbulence then moved west	آشفتگی باقی مانده آن سپس به سمت غرب حرکت کرد
I have written countless articles, reports and books	من مقالات، گزارش ها و کتاب های بی شماری نوشته ام
I did not want to look at him if he disappeared	نمی خواستم در صورت ناپدید شدن او نگاه کنم
I raised my head and our eyes met	سرم را بلند کردم و چشم هایمان به هم رسید
I entered and felt my stomach fall	وارد شدم و احساس کردم شکمم افتاد
I thought you learned the right thing	فکر کردم تو درست رو یاد گرفتی
I always check my competition	من همیشه رقابت خود را بررسی می کنم
I doubt he went there	من شک دارم که او به آنجا رفته باشد
I forced the question past my lips	سوال را به زور از کنار لبم رد کردم
I want to fill the entire width with gray	من می خواهم تمام عرض را با رنگ خاکستری پر کنم
Terrible and beautiful blue	آبی وحشتناک و زیبا
I turned off the water	آب را خاموش کردم
I can not recognize much	من نمی توانم چیز زیادی را تشخیص دهم
I give him the horn	بوق را به او تقدیم می کنم
I did not sleep very well	من خیلی خوب نخوابیده ام
I'm usually at home so these make sense	من معمولا در خانه هستم بنابراین اینها منطقی هستند
I wanted to change places with a child	می خواستم جای خود را با بچه عوض کنم
I moved to the right along a wall	به سمت راست در امتداد یک دیوار حرکت کردم
I could not feel anything when he was by my side	وقتی اون کنارم بود نمیتونستم چیزی حس کنم
I took every available medicine	من هر داروی موجود را مصرف کردم
I tell them the names of all the people involved	من اسامی همه افراد درگیر را به آنها می گویم
I was getting tired of fat jokes	داشتم از شوخی های چاق خسته می شدم
I had a bad feeling about it	یه جورایی حس بدی بهش داشتم
He had three older brothers	او سه برادر بزرگتر داشت
I look around the room but nothing	به اطراف اتاق نگاه می کنم اما چیزی نیست
I never ask you to give up your dream	من هرگز از شما نمی خواهم که رویای خود را رها کنید
He actually said that	او در واقع این را گفت
I do not understand	نمی فهمم
I just called the nurse manager	من همین الان با مدیر پرستار تماس گرفتم
I thought it was just for small talk	فکر می کردم فقط برای صحبت های کوچک است
I was happy to stay there	از ماندن آن در آنجا خوشحال شدم
I let the coin run low	اجازه دادم سکه کم شود
I could hardly see and my speech was very bad	من به سختی می توانستم ببینم و صحبتم خیلی بد بود
I was a little surprised but satisfied	کمی تعجب کردم اما راضی بودم
I lost a lot of control	خیلی کنترلمو از دست دادم
I like things my way	من چیزها را به روش خودم دوست دارم
I do not feel sorry for these idiots	من به این احمق ها رحم نمی کنم
I think he just thinks he will miss me or something	من فکر می کنم او فقط فکر می کند که دلش برای من تنگ خواهد شد یا چیزی دیگر
You have to be right	باید درست بیای
I was very happy that he was not towards me	خیلی خوشحال شدم که به سمت من نبود
I played ball for six years	من شش سال توپ بازی کردم
I play them in every show	من آنها را در هر نمایش پخش می کنم
I do not know if he remembers this part in the morning or not	نمی دانم آیا او این قسمت را در صبح به یاد می آورد یا خیر
I had to be clean enough to accept my mother	من باید آنقدر پاک بودم که مادرم را پذیرفتم
I was still moving cautiously, although everything is going well	من هنوز با احتیاط حرکت می کردم، اگرچه همه چیز خوب خوب می شود
I learned very soon	خیلی زود یاد گرفتم
Satellite image resolved	عکس ماهواره ای حل شد
I even sent a nice note	حتی یک یادداشت زیبا فرستادم
I could still see him	هنوز می توانستم او را ببینم
I get out of jail and pull out my thumb	از زندان بیرون می‌روم و انگشت شستم را بیرون می‌آورم
I wanted a house, a life, a family	من یک خانه، یک زندگی، یک خانواده می خواستم
A sketch of where he touched it spread	طرحی از جایی که او آن را لمس کرد پخش شد
I did not deserve it	من لیاقتش را نداشتم
I hope it sounds a little disappointing	امیدوارم کمی ناامید به نظر برسد
I have things to attend to	من چیزهایی دارم که باید در آنها شرکت کنم
He is arrested and tried	او دستگیر و محاکمه می شود
I waited there for five minutes, ten minutes	پنج دقیقه، ده دقیقه آنجا منتظر ماندم
I shoot a new girl every week	من هر هفته به دختر جدید شلیک می کنم
I liked the main line more	من خط اصلی را بیشتر دوست داشتم
One minute was three, nothing	یک دقیقه شد سه، هیچی
I dropped the beans and ran inside the house	لوبیاها را انداختم و دویدم داخل خانه
I had a strong desire to escape	میل شدیدی به فرار داشتم
I'm afraid of his sensitive judgment	من از قضاوت حساس او می ترسم
I quickly look around the car	سریع به اطراف ماشین نگاه می کنم
I have to get there before him	من باید قبل از او به آنجا برسم
I have to look at them one by one	من باید آنها را یکی یکی بررسی کنم
I wanted glory and fame	من شکوه و شهرت را می خواستم
I hope they were good	امیدوارم خوب بوده باشند
So a charming rogue	پس یک سرکش جذاب
When he fell into her arms, a scream escaped him	هنگامی که در آغوش او افتاد، فریادی از او فرار کرد
I'm a very good shot	من یک شوت خیلی خوب هستم
A singer can record his first song	یک خواننده می تواند اولین آهنگ خود را ضبط کند
I thought the dogs were killing what they were taking	فکر می‌کردم سگ‌ها چیزی را که می‌گرفتند، می‌کشتند
I look at the ceiling	به سقف نگاه می کنم
I remember the row very clearly	من ردیف را خیلی واضح به یاد دارم
I started last spring quarter	من سه ماهه بهار گذشته را شروع کردم
I had to reach them quickly	باید سریع به آنها می رسیدم
I really know that everything is normal	من واقعاً می دانم که همه چیز عادی است
I probably never will	من احتمالا هرگز
A quick glance told him that the kitchen was empty	یک نگاه سریع به او گفت که آشپزخانه خالی است
I envy his wisdom and insight	من به عقل و بینش او غبطه می خورم
I found myself spinning	خودم را در حال چرخش یافتم
Stop attacking private stocks	حمله به سهام خصوصی را متوقف کنید
I have an amazing job as this kind of amazing water	من شغل شگفت انگیزی به عنوان این نوع آب شگفت انگیز دارم
I can probably take a vacation soon	احتمالاً به زودی می توانم از تعطیلات استفاده کنم
I'm you, absolutely	من تو هستم، کاملا
I could not understand what he wanted from me	نمی توانستم بفهمم او از من چه می خواهد
I will do better this time	این بار بهتر عمل خواهم کرد
I did not like him anymore	من دیگر او را دوست نداشتم
Collecting them was a dangerous winter job	جمع آوری آنها کار زمستانی خطرناکی بود
I am an outsider	من مرد بیرونی هستم
I'm married so this should be cautious	من متاهل هستم بنابراین این باید محتاطانه باشد
The loud applause of the men rises	صدای تشویق بلند مردان بلند می شود
I mean, just look at it	یعنی فقط نگاهش کن
I had identified one	یکی را تشخیص داده بودم
I have done my best to live more comfortably	من تمام تلاشم را کرده ام تا راحت تر زندگی کنم
I drove the cars with them	من ماشین ها را با آنها رانندگی کردم
I have worked on that file before	من قبلاً روی آن پرونده کار کردم
The through variable is not a relative measure	متغیر through یک اندازه گیری نسبی نیست
I used several today	من امروز از چندین مورد استفاده کردم
I wanted to kill him	می خواستم او را بکشم
I could easily imagine how dangerous his life was	من به راحتی می توانستم تصور کنم که زندگی او چقدر خطرناک است
Music baptism of the type	غسل تعمید موسیقی از نوع
In particular includes the general	در خاص شامل کلی است
I did not hold anything	من چیزی نگه نداشتم
I opened the door and then you	من درو باز کردم و بعد تو
A little wine in the mouth	کمی شراب در دهان است
I want to focus on him	من می خواهم تمرکزم را روی او معطوف کنم
A deep depression immediately gripped him	یک افسردگی عمیق بلافاصله او را فرا گرفت
I must not give up	من نباید خودم را تسلیم کنم
I am not a storyteller	من داستان نویس نیستم
You can have a healthy and complete life	می توان یک زندگی سالم و کامل داشت
His influence was remarkable	تاثیر او قابل توجه بود
I was not really careful	واقعا دقت نکرده بودم
I jump out of my skin	از پوستم می پرم بیرون
As he continues, we rub my temples	همانطور که او ادامه می دهد، شقیقه هایم را می مالیم
A simple pine box with a folded flag at the top	یک جعبه کاج ساده با یک پرچم تا شده در بالا
I thought you learned something	فکر می کردم شما چیزی یاد گرفته اید
I know everything and this is my servant	من همه چیز را می دانم و این بنده من است
I was there to meet him	من آنجا بودم تا او را ملاقات کنم
I mean, we can still make phone calls sometimes	منظورم این است که ما هنوز هم می‌توانیم گاهی اوقات تلفن را انجام دهیم
I could not understand it	من نمی توانستم آن را درک کنم
Sometimes I miss him	گاهی دلم براش تنگ میشه
I could not bear to go inside	حوصله رفتن به داخل را نداشتم
I was just reading a report	تازه داشتم گزارش میخوندم
I have nothing to do with dogs	من چیزی با سگ ندارم
I think it will not make a difference	من فکر می کنم این تفاوتی نخواهد داشت
I did not touch anything	به چیزی دست نزدم
This is how I spend most of my free time	من بسیاری از اوقات فراغت خود را اینگونه می گذرانم
I never knew my mother	من هرگز مادرم را نشناختم
I went to the whole damn house	کل خونه لعنتی رو رفتم
Meat is sold for human consumption	گوشت برای مصرف انسان فروخته می شود
I mean, he does not write these things himself	منظورم این است که این چیزها خودش نمی نویسد
This mushroom was named after a famous cartoon character	این قارچ به نام شخصیت کارتونی معروف نامگذاری شد
Private radio stations were also shut down	ایستگاه های رادیویی خصوصی نیز بسته شدند
I did not move or make a sound	نه تکان خوردم و نه صدایی در آوردم
I was in rough form	من در فرم خشن بودم
The carpenter faced another serious problem	نجار با مشکل جدی دیگری روبرو شد
I knew what his plan was	می دانستم چه برنامه ای دارد
I was just enjoying your company	تازه داشتم از همراهی شما لذت می بردم
I went back to the beach	به سمت ساحل برگشتم
I got several copies in my car	من چند نسخه در ماشینم گرفتم
I have to make some money before I leave	قبل از رفتن باید مقداری پول دربیاورم
I was once denied	یک بار من را تکذیب کردند
I continue to wash the dishes in silence	در سکوت به شستن ظرف ها ادامه می دهم
I shake my head and continue playing	سرم را تکان می دهم و به بازی ادامه می دهم
I wish everything was different, but the wish does not get you anywhere	ای کاش همه چیز متفاوت بود، اما آرزو تو را به جایی نمی رساند
I could still love that man	من هنوز می توانستم آن مرد را دوست داشته باشم
I tried to consult with him	سعی کردم با او مشورت کنم
I went down the stairs and looked around	از پله ها پایین رفتم و به اطراف نگاه کردم
A few keys were missing, but turned on	چند کلید گم شده بود، اما روشن شد
I can no longer stop the bleeding	دیگر نمی توانم خونریزی را متوقف کنم
I do not know who	نمی دانم کیست
I want to go home and sleep	میخوام برم خونه و بخوابم
I wished I was somewhere else, anywhere	آرزو داشتم جای دیگری باشم، هر جای دیگری
I will take care of everything	من مراقب همه چیز خواهم بود
I know drinking is wrong	من می دانم که نوشیدن اشتباه است
I must have thought I was pushed off the couch	حتما تصور می کردم که از روی کاناپه رانده شدم
I can help you through that	من می توانم از طریق آن به شما کمک کنم
I think they have been waiting for it for a long time	فکر می کنم مدتی است که انتظارش را داشتند
I know what you are hiding behind that innocent look	می دانم پشت آن نگاه معصومانه چه چیزی پنهان می کنی
I was the last thing he saw	من آخرین چیزی بودم که او دید
I think I'm a little sexy myself	به نظر من خودم کمی سکسی است
I used exactly the same words	من دقیقا از همین کلمات استفاده کردم
The status of each attempt will be displayed	وضعیت هر تلاش نشان داده خواهد شد
Many robot owners die	بسیاری از صاحبان ربات می میرند
I hope you and your people understand this	امیدوارم شما و مردمتان این را درک کنید
A man working in a turkey barn was injured	یک مرد که در انبار بوقلمون کار می کرد مجروح شد
I reluctantly accepted	من با اکراه پذیرفتم
I knew he would never find it	می دانستم که او هرگز آن را پیدا نمی کند
I studied him closely	من او را از نزدیک مطالعه کردم
A big smile landed on my face	لبخند بزرگی روی صورتم نشست
I think some people slept	فکر کنم بعضی ها خوابیدند
I wanted to use my fist on his face	خواستم مشتم را در صورتش بکارم
I was going to succeed and easily	من قرار بود موفق شوم و به راحتی
I can only see the blue sky above me	من فقط می توانم آسمان آبی را بالای سرم ببینم
I was still a little confused about the whole thing	هنوز در مورد کل ماجرا کمی گیج بودم
I have done a lot of work	من کار زیادی انجام داده ام
I admire your courage	من شجاعت شما را تحسین می کنم
A great work environment can make your job great	یک محیط کاری عالی می تواند کار شما را عالی کند
I hoped he would leave me first	امیدوار بودم اول از من جدا شود
I will be ready next time	دفعه بعد آماده خواهم بود
I entered the patient's room	وارد اتاق بیمار شدم
I was just looking for the real purpose of life	من فقط به دنبال هدف واقعی زندگی بودم
It was very funny and we laughed all the time	خیلی خنده دار بود و تمام مدت خندیدیم
I died to have this new life	من برای داشتن این زندگی جدید از مرگ گذشتم
Crisis can be an opportunity	بحران می تواند یک فرصت باشد
I'm going to have a beer	من می روم آبجو بنوشم
His family decided not to tell him anything immediately	خانواده اش تصمیم گرفتند فورا به او چیزی نگویند
I was about to be killed by that bomb yesterday	من دیروز با انفجار آن بمب نزدیک بود کشته شوم
I see it in your newspapers and on TV	من آن را در روزنامه های شما و در تلویزیون می بینم
I owe you an apology	من یک عذرخواهی به شما بدهکارم
I stood, listened	ایستادم، گوش دادم
The first stage is the civil war	مرحله اول جنگ داخلی است
I never gave it to him, thank you very much	من هرگز به او ندادم، خیلی ممنون
I explained about the paths in the mud and so on	در مورد مسیرهای در گل و غیره توضیح دادم
I should not have gone too much	من نباید زیاد می رفتم
I held my breath so as not to cry	نفسم را حبس کردم تا گریه نکنم
The so-called fire trial	محاکمه با آتش به اصطلاح
I gave you a complete examination last week	من هفته قبل بهت معاینه کامل دادم
I was completely confused at the beginning of the events	در شروع وقایع کاملاً گیج شدم
The main rivers usually remained on their shores	رودخانه های اصلی معمولاً در سواحل خود باقی می ماندند
I gave them a boat ride	به آنها قایق سواری دادم
It was never completely out of control	هرگز کاملاً از کنترل خارج نشد
I say one thing and he breaks up	من یک چیز می گویم و او از هم می پاشد
I looked at him from my shoulder	از روی شانه ام به او نگاه کردم
He turned his head and seemed to recognize her	سرش را برگرداند و انگار او را شناخت
I no longer knew what to believe	دیگر نمی دانستم چه چیزی را باور کنم
I want you in my life	من تو را به زندگی من می خواهم
I had a bloody reputation	من آبروی خونین خودم را داشتم
I heard nothing more	من دیگر چیزی نشنیدم
I bet you will be happy to do them	شرط می بندم که از انجام آنها خوشحال خواهید شد
I believe he works in good faith	من معتقدم که او با حسن نیت کار می کند
I never realized I was not hot water	من هرگز متوجه نبودم آب گرم نبودم
I am working on it now	الان دارم رویش کار میکنم
I could see the mountains that surrounded a valley	می توانستم کوه هایی را ببینم که یک دره را احاطه کرده بودند
I was very tired last night	دیشب خیلی خسته بودم
I know that money can help a woman buy security	من می دانم که پول می تواند به خرید امنیت یک زن کمک کند
I had not even spoken to him since he was released	از زمانی که آزاد شده بود، حتی با او صحبت نکرده بودم
I went to university first	من اول به دانشگاه رفتم
Half I was expecting a well-sized circle of burnt foliage	نصف من انتظار دایره ای با اندازه خوب از شاخ و برگ سوخته را داشتم
I had to take this opportunity	مجبور شدم از این فرصت استفاده کنم
I let him do whatever he wanted with me	به او اجازه دادم هر کاری می خواهد با من بکند
I was able to download and retrieve them	من توانستم آنها را دانلود و بازیابی کنم
I think they basically prefer to see the pictures	من فکر می کنم که آنها اساساً ترجیح می دهند تصاویر را ببینند
I sit, lean back, rest and let go	می نشینم، به عقب تکیه می دهم، استراحت می کنم و رها می کنم
This reaction has been observed in other species as well	این واکنش در گونه های دیگر نیز مشاهده شده است
I have no explanation as to why this happened	من هیچ توضیحی ندارم که چرا این اتفاق افتاده است
I was shocked by the severity of his blow	از شدت ضربه او شوکه شدم
A joyful move means not hurting	یک حرکت شادی آور به معنای آسیب نرساندن
I used it to my advantage, that's all	من از آن به نفع خودم استفاده کردم، همین
I am not yet strong enough to jeopardize my recovery	من هنوز آنقدر قوی نیستم که بهبودی ام را به خطر بیندازم
I decided to let him win this one	تصمیم گرفتم به او اجازه دهم این یکی را برنده شود
I was not afraid to die here	من از مردن اینجا نمی ترسیدم
One minute could be his whole life	یک دقیقه می توانست تمام عمر او باشد
I did, but not at first	انجام دادم، اما در ابتدا نه
I have to call home first	اول باید زنگ بزنم خونه
I could tell she wanted me to caress her	می‌توانستم بگویم او می‌خواهد او را نوازش کنم
I tried not to fight with him	سعی کردم باهاش ​​دعوا نکنم
A good night can always end with a movie	یک شب خوب را همیشه می توان با یک فیلم به پایان برد
I still miss work	هنوز دلم برای کار تنگ است
I like to see them face to face with me	من دوست دارم آنها را رو به روی من ببینم
I touch the cloth on my stomach	پارچه را روی شکمم لمس می کنم
I think it's time of year again	فکر می کنم دوباره آن موقع از سال است
I started from the back of the house	از پشت در خانه شروع کردم
I told you, the effect you have is completely unique	من به شما گفتم، تأثیری که دارید کاملاً منحصر به فرد است
I know everything about crying sisters	من همه چیز را در مورد خواهران گریان می دانم
I can not lose my only grandchild	من نمی توانم تنها نوه ام را از دست بدهم
I have to tell my story dozens of times	من باید داستانم را ده ها بار داده باشم
I have never been so dependent on anyone	من هرگز تا این حد به کسی وابسته نبودم
I slowly approached him	به آرامی به او نزدیک شدم
I thought everything was fine	فکر می کردم همه چیز خوب است
I did not make breakfast for him either	من هم برایش صبحانه درست نمی کردم
The connection between you and the soul is made here	ارتباط بین شما و روح در اینجا ایجاد می شود
I could still hear her breathing a little hard	هنوز صدای نفس کشیدنش را کمی سخت می شنیدم
I had nothing to win	چیزی برای بردن نداشتم
I really like him, for sure	من واقعا او را دوست دارم، مطمئنا
I could see that he was not trying so hard	می‌توانستم ببینم که او آنقدرها تلاش نمی‌کند
I will guide you to the river	من شما را به رودخانه راهنمایی می کنم
Multi-character training answers complete correct	پاسخ آموزشی چند شخصیت کامل درست
I can already feel my legs shaking	از قبل لرزیدن پاهایم را حس می کنم
I'm one with the ball	من با توپ یکی هستم
I need a glass of wine	من به یک لیوان شراب نیاز دارم
I can promise you eternal love, my wife	من می توانم به شما قول عشق ابدی را بدهم، همسر من
I could never miss it	من هرگز نتوانستم آن را از دست بدهم
I have spent my whole life doing this	من تمام عمرم را صرف این کار کرده ام
I just want you to know that nothing happened last night	فقط میخوام بدونی دیشب اتفاقی نیفتاده
I felt very embarrassed	خیلی احساس خجالت کردم
Then I heard a faucet open	بعد شنیدم که یک شیر آب باز شد
It only took me a long time to get here	فقط خیلی طول کشید تا به اینجا رسیدم
I hated myself, I was ashamed	من از خودم متنفر بودم، خجالت کشیدم
I was with him on this	در این مورد با او بودم
The general firing started immediately	شلیک عمومی بلافاصله شروع شد
I really want to emphasize these points	من واقعاً می خواهم به این نکات تأکید کنم
I just want to select the current form on my page	من می خواهم فقط فرم فعلی را در صفحه خود انتخاب کنم
I pretend to be less graceful	وانمود می کنم که کمتر برازنده هستم
I can say he is hopeful, but he is skeptical	می توانم بگویم او امیدوار است، اما شک دارد
I wash your clothes twice today	امروز دوبار لباساتو میشورم
I hope you enjoy your flight	امیدوارم از پرواز خود لذت برده باشید
I told you to spell it and it will answer quickly	بهت گفتم طلسمش کن و سریع جواب میده
I can only show you the way	من فقط می توانم مسیر را به شما نشان دهم
I needed exercise to help keep me warm	من به ورزش برای کمک به گرم نگه داشتن من نیاز داشتم
I closed my eyes, I was completely relaxed	چشمانم را بستم، کاملاً ریلکس شدم
I stayed with my cousin three weeks ago	سه هفته پیش پسر عمویم ماندم
I am still the most qualified to lead my people	من هنوز واجد شرایط ترین برای رهبری مردمم هستم
I have been in that situation	من در آن موقعیت بوده ام
A new, albeit low-profit industry helped the city survive	یک صنعت جدید، هرچند کم سود، به بقای شهر کمک کرد
I took off my jacket	ژاکتم را در آوردم
Specific symptoms vary somewhat between people	علائم خاص بین افراد تا حدودی متفاوت است
A young man jumped inside	مرد جوانی پرید داخل
I did not find even a small three-letter word	حتی یک کلمه کوچک سه حرفی هم پیدا نکردم
I could not bear more than this	بیشتر از این نمی توانستم تحمل کنم
I hated my soul mate	من از جفت روح خودم متنفر بودم
I finally got the elevator back on	بالاخره آسانسور را به خودم بازگرداندم
I have not reached home yet	هنوز نرسیدم خونه
I will start looking for that excitement in myself	من شروع به جستجوی آن هیجان در خودم خواهم کرد
I really needed a new car	من واقعا به یک ماشین جدید نیاز داشتم
I need a very rare element to complete it	برای تکمیل آن به یک عنصر بسیار کمیاب نیاز دارم
I thank you	من از شما سپاسگزارم
I looked at the man on my right	به مرد سمت راستم نگاه کردم
I did not think he was in danger	فکر نمی کردم در خطر باشد
I can not stay here anymore	دیگه نمیتونم اینجا بمونم
I pulled my head back and opened my eyes	سرم را عقب کشیدم و چشمانم را باز کردم
I remember when he came in	یادمه وقتی اومد داخل
A complete medical record	یک پرونده پزشکی کامل
I took a deep breath and paused	نفس عمیقی کشیدم و توی قدم هایم مکث کردم
I just had to let him go	من فقط باید او را رها می کردم
It was impossible to find a door to the basement	یافتن دری به زیرزمین غیرممکن بود
I even wrote about it here	من حتی در مورد آن اینجا نوشتم
I found out in the hospital	در بیمارستان متوجه شدم
I felt so frustrated that it scared me	احساس می کردم به گونه ای ناامید شدم که من را ترساند
I go to car insurance companies	من به شرکت های بیمه خودرو می روم
I hope you like it	امیدوارم خوشتون بیاد
I did everything for him	من برای او هر کاری می کردم
A familiar voice ran through my mind	صدای آشنا در ذهنم پیچید
I will continue to hold him	به نگه داشتن او ادامه می دهم
I like to be told no sometimes	دوست دارم گاهی به من نه بگویند
A woman answered and asked what do we want?	زنی جواب داد و پرسید ما چه می خواهیم؟
I was just there to help him	من فقط برای کمک به او در جایگاهش آنجا بودم
I wish we saw more of them	ای کاش بیشتر آنها را می دیدیم
I told him he was not in a hurry	بهش گفتم عجله نداره
I just wanted to tell you about the wedding	من فقط می خواستم در مورد عروسی به شما بگویم
I repeated again but it did not matter	دوباره تکرار کردم ولی فرقی نکرد
I really had to learn	واقعا باید یاد میگرفتم
I ran up the stairs to read a book at school	از پله‌ها دویدم تا در مدرسه کتابی بخوانم
I will not give it to him	من به او نمی دهم
I was just reading myself	فقط داشتم منو میخوندم
I believe in you and I have no fear	من به تو ایمان دارم و هیچ ترسی ندارم
I knock as if it is in the door	طوری می زنم که انگار در است
I get dressed quickly	سریع لباس میپوشم
I had a letter from him yesterday	دیروز نامه ای از او داشتم
The car horn gathered me in the lower square	بوق ماشین در میدان پایین مرا گرد آورد
I actually replaced him	من در واقع او را جایگزین کردم
I have to buy some	باید کمی خرید کنم
I could see about a hundred feet in all directions	من می توانستم حدود صد پا را در همه جهات ببینم
The second man did the same at another gate	مرد دوم همین کار را در دروازه دیگری انجام داد
I really did not want this	من واقعاً این را نمی خواستم
I pulled the meat off the road	گوشت را از جاده بیرون کشیدم
I did not touch that money	من به آن پول دست نزده ام
I return to my wedding planning	به برنامه ریزی عروسی ام برمی گردم
I fear for his eternal soul	من برای روح ابدی او می ترسم
I have not received any response from many	من هیچ پاسخی از بسیاری دریافت نکرده ام
I feel a little guilty	کمی احساس گناه میکنم
I have to try to call him	باید سعی کنم بهش زنگ بزنم
I believe his information is both vital and time-sensitive	من معتقدم اطلاعات او هم حیاتی و هم حساس به زمان است
I thought of food for dinner and breakfast	به فکر غذا برای عصرانه و صبحانه افتادم
I soon understood why	خیلی زود فهمیدم چرا
I thought how long this generosity could last	فکر می کردم این سخاوت تا کی می تواند ادامه داشته باشد
I thought he was playing around, but he was serious	فکر می‌کردم دارد در اطراف بازی می‌کند، اما او جدی بود
I know he cares deeply for you	من می دانم که او عمیقاً به شما اهمیت می دهد
I just go to the bathroom	من فقط میرم حموم
I can not say exactly where they are from	دقیقا نمی توانم بگویم اهل کجا هستند
I enjoy men over seventy	من از مردان بالای هفتاد سال لذت می برم
Severe pain in his arm	درد شدیدی به بازویش رسید
I still have nearly a million people to care for	من هنوز نزدیک به یک میلیون نفر برای مراقبت دارم
Honestly, I was not a bad person	راستش من آدم بدی نبودم
I was not very keen on it	من چندان مشتاق آن نبودم
I noticed the sound coming from downstairs	متوجه شدم صدا از طبقه پایین می آید
I wish my children could grow up with you	ای کاش فرزندانم می توانستند در کنار شما بزرگ شوند
I was not even going to come back	حتی قرار نبود برگردم
I pulled up a chair and opened it	یه صندلی کشیدم بالا و بازش کردم
I forbid you from talking to me in the mail	من شما را از سخنان پست با من منع می کنم
I hope he thought to himself	امیدوارم با خودش فکر کرد
I see you are like everyone else	میبینم تو هم مثل بقیه هستی
I honestly take it back	من صادقانه آن را پس می گیرم
I guess he should have followed what his brother did	من حدس می زنم او باید کاری را که برادرش انجام داد دنبال می کرد
I lift and push again to get more of him	بلند می کنم و دوباره فشار می دهم تا بیشتر او را بدست بیاورم
I did not know anything about what he wanted	من چیزی از آنچه او می خواهد نمی دانستم
I was out of the office and it was late	من از دفتر خارج شده بودم و دیر شده بود
Tonight and tomorrow I will send thirty people to collect supplies	امشب و فردا سی نفر می فرستم تا وسایل جمع آوری کنیم
I go up the stairs	از پله ها بالا می روم
A wild shiver went through his body	لرزی وحشی از بدنش گذشت
Death is a very sacred event	مرگ یک اتفاق بسیار مقدس است
I exhaled safely	نفسم را با خیال راحت بیرون دادم
I have to tell him about it	من باید در مورد آن به او بگویم
I saw him in his room in a dream	او را در اتاقش در خواب دیدم
I knocked hard on the old screen	ضربه محکمی به در صفحه نمایش قدیمی زدم
I think there are many reasons for this	فکر می کنم دلایل زیادی برای این کار وجود دارد
I see blue lines and black letters	خطوط آبی و حروف سیاه را می بینم
Now I realized it was a waste of time	الان فهمیدم که وقت تلف کردن بود
I draw my fingers on the white net	انگشتانم را به توری سفید می کشم
I just hope he still feels the same way	فقط امیدوارم که او هنوز هم همین احساس را داشته باشد
I could not take my eyes off him	نمی توانستم چشم از او بردارم
I asked him since he was with him	از زمانی که با او بود از او پرسیدم
I hope the search and rescue will be done quickly	امیدوارم جستجو و نجات سریع انجام شود
I begged to be allowed to sign the forms	التماس کردم که اجازه بدهند برگه ها را امضا کنم
I always have something to say	من همیشه حرفی برای گفتن دارم
Very small, but in fact	بسیار کوچک، اما در واقع
I will never forget the afternoon we went to see him	هیچ وقت بعد از ظهری را که به دیدارش رفتیم فراموش نمی کنم
I think you've been long enough before	من فکر می کنم شما قبلاً به اندازه کافی طولانی مانده اید
I can not explain the situation brother	من نمی توانم موقعیت را توضیح دهم برادر
I did not know how to hide anything	نمی دانستم چطور چیزی را پنهان کنم
I think that was kind of what he said	من فکر می کنم این یک نوع حرف او بود
I fell asleep	به خواب رفتم
I want to be higher than others in your life	من می خواهم در زندگی شما بالاتر از دیگران باشم
I have nothing more to say here	اینجا دیگه حرفی ندارم
A large table filled the middle of the room	میز بزرگی وسط اتاق را پر کرده بود
I know you sometimes have trouble showing it	من می دانم که گاهی اوقات برای نشان دادن آن مشکل دارید
I can fall into the spiritual path like you	من می توانم مانند شما در مسیر معنوی بیفتم
I want them all printed	من می خواهم همه آنها چاپ شوند
I should have felt sorry for him	من باید برای او ترحم می کردم
I did not know there were such things	من نمی دانستم چنین چیزهایی وجود دارد
I have to report this to the government	من باید این را به دولت گزارش کنم
I told him this and he laughed in my face	اینو بهش گفتم و اون تو صورتم خندید
I was not supposed to tell him that	قرار نبود اینو بهش بگم
I see it as a blessing	من آن را به عنوان یک نعمت می بینم
I wanted all the rumors	من همه شایعات را می خواستم
I did not know him, thank God	من او را نمی شناختم، خدا را شکر
I wore a mask most days	من بیشتر روزها ماسک می زدم
I have to go to bed soon	باید بخوابم و به زودی
She is also my daughter	او هم نوع دختر من است
I tried to put everything in order	برای مرتب کردن همه چیز تلاش کردم
The goal will be purely military	هدف صرفاً نظامی خواهد بود
I guess the most obvious	من حدس می زنم واضح ترین
I re-registered to add a few thoughts	من دوباره ثبت نام کردم تا چند فکر اضافه کنم
I just want to see them go down	من فقط می خواهم ببینم آنها پایین می روند
I saw nothing but my father's empty palm	جز کف دست خالی پدرم چیزی ندیدم
I turned him towards him	چرخوندمش سمتش
I could see he was wondering how he was	می توانستم ببینم که او در تعجب است که او چگونه است
I hear him start walking	می شنوم که او شروع به قدم زدن می کند
Sometimes used by small aircraft	گاهی اوقات توسط هواپیماهای کوچک استفاده می شد
I roll and spread it for him	غلت می زنم و برایش پهن می کنم
I choose to look to the future	من انتخاب می کنم که به آینده نگاه کنم
I know people very well	من مردم را خیلی خوب می شناسم
I heard your voice there	من صدای شما دوتا رو اونجا شنیدم
I have to introduce myself	باید خودمو معرفی کنم
I am a man and you are a woman	من یک مرد هستم و شما یک زن
I felt that this was something else	من این احساس را داشتم که این چیز دیگری است
I stand at the door and knock	دم در ایستاده ام و در می زنم
I was hesitant, I did not want to scare them	من مردد بودم، نمی خواستم آنها را بترسانم
I hope they did not throw anything out	امیدوارم چیزی را بیرون نینداخته باشند
I answered them	من جواب آنها را دادم
At least two people were killed in the area	حداقل دو نفر در این منطقه کشته شدند
I look up in surprise when my name is called	وقتی اسمم را صدا می زنند با تعجب به بالا نگاه می کنم
After the speech, I hurried to talk to him	بعد از سخنرانی عجله کردم تا با او صحبت کنم
My mother, my son, I ate my dog	مادرم، پسرم، سگم را خوردم
I shook my head briefly	سرم را کوتاه تکان دادم
I tried to be with the girls, but it was not good	سعی کردم با دخترا باشم، اما خوب نبود
I allowed myself to fall to my side again	به خودم اجازه دادم دوباره به پهلویم بیفتم
I tried to make sense of it	من سعی کردم آن را معنا کنم
I can see it there	من می توانم آن را آنجا ببینم
I never asked for help, out of sympathy	من هرگز درخواست کمک نکردم، برای همدردی
I want to continue like this for now	من می خواهم فعلاً همینطور ادامه دهم
I have a dozen bullets	من یک دوجین تیر دارم
I can not see who it is until that person gets up	من نمی توانم ببینم کیست تا زمانی که آن شخص بلند شود
I enjoyed watching him grow and gave him energy and respect	از تماشای رشد او لذت بردم و به او انرژی و احترام می‌دادم
I can not burn my fairy school	من نمی توانم مدرسه پری خود را به آتش بکشم
I did not see him on the bed next to me	او را در تخت کنارم ندیدم
I was worried enough	من به اندازه کافی نگران بودم
I did not understand what he was saying	نفهمیدم چی میگه
I was lucky to get out of there	من خوش شانس بودم که از آنجا خارج شدم
We are proud of each and every one of you	ما به تک تک شما افتخار می کنیم
I finally found my shoes, but they were dirty	بالاخره کفش هایم را پیدا کردم، اما کثیف بودند
I can see his handwriting, fine and neat	من می توانم دست خط او را ببینم، ریز و کاملاً مرتب
Although I may have	هرچند ممکن است داشته باشم
I vote, we sit firmly here in this world	من رای می دهم ما اینجا در این دنیا محکم می نشینیم
I put my hand aside	دستم را کنار زدم
Argument must prevail among member states	استدلال باید در میان کشورهای عضو غالب باشد
I changed the band several times	چند بار باند رو عوض کردم
I plan to run every day	من برای دویدن هر روز برنامه ریزی می کنم
I'm going for a new purchase	من برای خرید جدید می روم
I have to follow my heart	من باید دنبال قلبم باشم
I can not leave it here	نمیتونم اینجا بذارمش
I let him hold it	من به او اجازه دادم که آن را نگه دارد
I said we just have to give him this money	گفتم فقط باید این پول را به او بدهیم
I feel like a man	احساس می کنم مردی هستم
I thought we would eat inside	فکر کردم داخل غذا می خوریم
The letters are also written on the back	حروف نیز به عقب نوشته شده اند
I never seemed to have such a problem before moving	به نظر نمی رسید قبل از حرکت هرگز چنین مشکلی نداشته باشم
I believe you will target the deadly plane	من معتقدم که شما هواپیمای مرگبار را هدف خواهید گرفت
I hate leftovers now	الان از ترکش متنفرم
I am not an expert and seller	من کارشناس و فروشنده نیستم
I'm here for you and I'm not going anywhere	من برای شما اینجا هستم و جایی نمی روم
I think he knew he did not live long	فکر می‌کنم او می‌دانست که عمر زیادی ندارد
I go back and scan the scene with a sour frown	برمیگردم و با اخم ترش منظره را اسکن می کنم
This song was recorded live	این آهنگ به صورت زنده ضبط شده است
I think it was a very good discussion	به نظرم بحث خیلی خوبی بود
I did not try to stay away from you	من سعی نکردم از تو دوری کنم
I got up and came back	بلند شدم و برگشتم
I'm terribly sorry	به طرز وحشتناکی پشیمانم
I just wish for this sore throat	فقط آرزوی این گلو درد را دارم
I was almost back in the meadow	تقریباً به چمنزار برگشته بودم
I was a music expert in college	من در کالج کارشناس اجرای موسیقی بودم
I raise an eyebrow and grin	یک ابرویم را بالا می اندازم و به زور پوزخند می زنم
I want to believe you, but part of me does not	من می خواهم تو را باور کنم، اما بخشی از وجودم این کار را نمی کند
I love it as long as we have it	من آن را دوست دارم تا زمانی که آن را داریم
I went to one with him	من با او به یکی رفتم
I can not be harmed	من نمی توانم آسیب ببینم
I was not hungry anyway	به هر حال گرسنه نبودم
Collections were made for the episode	مجموعه هایی برای قسمت ساخته شد
I forgot it was very close to the bus station	یادم رفته بود خیلی نزدیک ایستگاه اتوبوس بود
I give a lot of valuable things	من چیزهای با ارزش زیادی را می دهم
A cunning smile pursed his lips	لبخندی حیله گر لب هایش را خم کرد
I came to calm him down	اومدم بهش آرامش بدم
I had a wonderful feeling about it	احساس فوق العاده ای نسبت به آن داشتم
I have time to regret commenting later	بعداً وقت دارم از اظهار نظر پشیمان شوم
Gradually created a post here	به تدریج در اینجا پست ایجاد کرد
I could hear the fear in it	می توانستم ترس را در آن بشنوم
I could not deny, he was right	نمیتونستم انکار کنم، حق با او بود
I will let others say what they saw and did	به دیگران اجازه خواهم داد آنچه را که دیدند و کردند بگویند
He just wanted to be in the band	او فقط دوست داشت در گروه باشد
Some historians doubt that this attack ever took place	برخی از مورخان تردید دارند که این حمله هرگز رخ داده باشد
I could tell he did not like what he was hearing	می‌توانستم بگویم او از چیزی که می‌شنود خوشش نمی‌آید
I begin to wonder if you are already dead	من شروع به تعجب می کنم که آیا شما قبلاً مرده اید
A thought is nothing	یک فکر هیچ نیست
I want to know exactly what happened	من می خواهم بدانم دقیقا چه اتفاقی افتاده است
I have no education and nothing to offer to the community	من نه تحصیلی دارم و نه چیزی برای ارائه به جامعه
I had no idea about the character	هیچ تصوری از شخصیت نداشتم
Looks like I can't collect it	به نظر می رسد نمی توانم آن را جمع آوری کنم
I stared at the hallway	به راهرو خیره شدم
I have never been married	من هرگز ازدواج نکرده ام
I let them go and finally looked straight at them	من آنها را رها کردم و در نهایت مستقیم به آنها نگاه کردم
I had never seen her so beautiful	من هرگز او را به این زیبایی ندیده بودم
I do not know if you can manage	بعید میدونم بتونی مدیریت کنی
I guess they realized that too	حدس می زنم آنها هم به این نکته پی برده باشند
I fought to escape him	برای فرار با او مبارزه کردم
Each line has the same one meter	هر خط یک متر یکسان دارد
I reached thirty-two	به سی و دو رسیدم
The result looks like a good deal like crazy	نتیجه به نظر می رسد یک معامله خوب مانند یک کار دیوانه کننده است
I actually have to write it	در واقع باید آن را بنویسم
There was a cry in my throat	گریه ای در گلویم نشست
I cautiously open the door and pause	با احتیاط می روم در را باز می کنم و مکث می کنم
I could only see animals sometimes	من فقط می توانستم گاهی از حیوانات دیدن کنم
God is always silent, forever cold, forever weak and powerless	خدایی همیشه ساکت، برای همیشه سرد، برای همیشه ضعیف و ناتوان
I still deal with them	من همچنان با آنها برخورد می کنم
I think your brother is behind him	فکر کنم برادرت پشتش باشه
I also love the ease of use	من همچنین عاشق سهولت استفاده هستم
I stood back and watched them play that day	من عقب ایستادم و بازی آنها را در آن روز تماشا کردم
I just shook my head a little and let go	فقط کمی سرم را تکان دادم و اجازه دادم
I was on the way to recovery	من در راه بهبودی بودم
I can not wait to see it	من نمی توانم صبر کنم تا آن را ببینم
I saw double, I heard twice	دوبل می دیدم، دو برابر می شنیدم
The wise woman was even more so	زن عاقل از این هم بیشتر بود
I had never heard of it	من هرگز در مورد آن چیزی نشنیده بودم
I have a car, college, a wedding	من ماشین دارم، دانشگاه، عروسی
I heard you had sex	شنیدم که رابطه جنسی داشتی
I was hard on life	من از زندگی سخت شده بودم
I could see he worked there	می توانستم ببینم او در آنجا کار می کند
I did not want to wake you	دل نداشتم بیدارت کنم
I took everything in three bags	من هر چیزی سه کیسه گرفتم
I, oh, have no visitors	من، اوه، هیچ بازدید کننده ای ندارم
I have used my own translation	من از ترجمه خودم استفاده کرده ام
I understand why you were	میفهمم چرا بودی
I sacrificed my life voluntarily	جانم را داوطلبانه فدا کردم
I wanted to believe him	میخواستم باورش کنم
I have a lot of work to do	من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم
I saved your belongings when the house was sold	وقتی خانه فروخته شد وسایلت را ذخیره کردم
I finally felt a switch, but nothing happened	بالاخره یک سوئیچ را احساس کردم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد
I watched it with my mouth open	با دهان باز آن را مشاهده کردم
I'm not afraid of any of these things	من از هیچ کدام از این چیزها نمی ترسم
I find my inner peace there	آرامش درونی ام را آنجا پیدا می کنم
I can not read their faces either	من هم نمی توانم چهره آنها را بخوانم
I also advised you to inform the alarm company	همچنین توصیه کردم به شرکت دزدگیر اطلاع دهید
I just knew they could not be for me	فقط می دانستم که آنها نمی توانند برای من باشند
I waited and waited and became more and more worried	صبر کردم و منتظر شدم و بیشتر و بیشتر نگران شدم
Know how valuable your time is	می دانم وقت شما چقدر ارزشمند است
I do not know if they looked at the calendar	نمی دانم آیا آنها به تقویم نگاه کرده اند
I can no longer think of love and romance	دیگر نمی توانم به عشق و عاشقی فکر کنم
I talked about white lies	من در مورد دروغ های سفید صحبت کردم
I was also a lawyer	من هم وکیل بودم
I pulled back the covers and lay down	روکش ها را عقب کشیدم و دراز کشیدم
I love you all and I will miss you very much	همه شما را دوست دارم و به شدت دلتنگتان خواهم شد
A man was kneeling among them	مردی در میان آنها زانو زده بود
I did not bother him	مزاحمش نشدم
I am honest and I have my own opinions	من صادق هستم و نظرات خودم را دارم
I was happy for him, but also sad	من برای او خوشحال بودم، اما غمگین نیز
I wonder what it looks like on a sports field	من تعجب می کنم که در یک زمین ورزشی چگونه به نظر می رسد
Like you, I lived in fear for a long time	من هم مثل شما مدتها در ترس زندگی کردم
I have no reason to deceive you	دلیلی برای فریب شما ندارم
The music is darker and rougher	موسیقی تاریک تر و خشن تر است
I admire you so much that you help others	من آنقدر تحسین می کنم که شما به دیگران کمک می کنید
I want you to see my boys	میخوام پسرای منو ببینی
I eat something that makes me feel happy and healthy	من چیزی را می خورم که به من احساس شادی و سلامتی بدهد
I mean, everyone is really jealous	منظورم این است که همه واقعا حسادت می کنند
I was sure there was no hope	مطمئن بودم که امیدی نیست
I went in and looked around	وارد شدم و نگاهی به اطراف انداختم
I took a deep breath	نفس راحتی کشیدم
I did not know who he was	من نمی دانستم او کیست
I will keep going	من به رفتن ادامه خواهم داد
I knew he was very smart	می دانستم که او بسیار باهوش است
I do not bother you with official rumors	من شما را با شایعات اداری اذیت نمی کنم
I will make the necessary arrangements for you	هماهنگی های لازم را برای شما انجام خواهم داد
I did not know what he was thinking	نمیدونستم داره به چی فکر میکنه
I did not see it as theft at all	من اصلاً آن را دزدی نمی دیدم
I had no problem with war	من با جنگ مشکلی نداشتم
I just wanted a woman	من فقط یک زن می خواستم
I think he only enjoys violence	من فکر می کنم او فقط از خشونت لذت می برد
I just did not feel that they understood	من فقط احساس نمی کردم که آنها متوجه شوند
I did not know where they were going	نمی دانستم کجا می روند
I could hardly breathe last night	به سختی توانستم این شب گذشته را نفس بکشم
I was worn out and he knew	من فرسوده شده بودم و او می دانست
I know my father's handwriting	من دستخط پدرم را می شناسم
A year later, another	یک سال بعد، دیگری
I started to break but I kept it unbreakable	شروع کردم به شکستن اما نشکن نگه داشتم
I sighed a little	آه کوچکی کشیدم
I did not know that the situation could get worse	نمی دانستم ممکن است اوضاع به این بدی شود
I did not interfere for the world	من برای دنیا دخالت نمی کردم
I started saying myself	شروع کردم به گفتن خودم
I think it is the most valuable component	من فکر می کنم با ارزش ترین جزء است
I get up and write this	بلند می شوم و این را می نویسم
I met him at the train station	من او را در ایستگاه قطار ملاقات کردم
I think it sounds good	به نظر من صداش خوبه
I think both were signed within minutes of receiving it	فکر می کنم هر دو در عرض چند دقیقه پس از دریافت امضا شده اند
I went a few places with him	من با او چند جا رفتم
I'm disturbed by his distance	حالم از دوری او به هم می خورد
I forced myself to be happy because of him	به خاطر او خودم را مجبور کردم که شاد باشم
I am here to avenge what you have taken	من اینجا هستم تا انتقام آنچه شما گرفته اید را بگیرم
I hope you believe in prayer before eating	امیدوارم به نماز قبل از غذا ایمان داشته باشید
I gave him two dollars without looking	دو دلار را بدون نگاه کردن به او دادم
I can not be stronger	من نمی توانم قوی تر شوم
I never wanted power	من هرگز قدرت نخواستم
I love you just because of you	من تو را فقط به خاطر تو دوست دارم
I know he told you that, but it was not true	من می دانم که او این را به شما گفته است، اما واقعیت نداشت
A wise act or saying	یک عمل یا گفته عاقلانه
I entered you to chase death	وارد تو شدم تا مرگ را بدرقه کنم
I think there must be some kind of mistake	من فکر می کنم باید یک نوع اشتباه وجود داشته باشد
I felt sick for them from the inside	من از درون برای آنها احساس بیماری کردم
A group of animals sang	گروهی از حیوانات آواز خواندند
I can say that we have spent enough time here today	می توانم بگویم که امروز به اندازه کافی زمان را در اینجا سپری کرده ایم
I left the room slowly and reluctantly	آهسته و با اکراه از اتاق خارج شدم
A talented woman should fall right there	یک زن با استعدادش باید درست در آن جا بیفتد
I did not see it until those people disappeared	من آن را ندیدم تا زمانی که آن افراد ناپدید شدند
I have given everything and tried everything	من همه چیز را داده ام و همه چیز را امتحان کرده ام
The initial vertical movement is upwards	حرکت عمودی اولیه به سمت بالا است
I sat in the passenger seat	روی صندلی مسافر نشستم
I pushed back and was blamed for attacking an innocent person	عقب راندم و به خاطر حمله به یک بیگناه سرزنش شدم
I feel time has stopped	احساس می کنم زمان متوقف شده است
I was closer in front of the houses	جلوی خانه ها نزدیکتر بودم
I thought the organization was better than in previous years	فکر می‌کردم سازمان بهتر از سال‌های گذشته است
He later arranged many of their lyrics into music	او بعداً بسیاری از اشعار آنها را به موسیقی تنظیم کرد
I got the worst score	من بدترین امتیاز را گرفتم
I could not have written a better letter myself	من خودم نمی توانستم نامه بهتری بنویسم
I went to see him a few years ago	چند سال پیش به ملاقاتش رفتم
A woman came in and smiled big	خانمی وارد شد و لبخند بزرگی زد
There was less opposition in parliament	با مخالفت کمتری در مجلس مواجه شد
I tried very hard to learn the subject	من خیلی تلاش کردم تا موضوع را یاد بگیرم
I felt better with soap too	با صابون هم حالم بهتر شد
I was taken to the rescue	مرا به محل امداد کشاندند
I want to see people eat enough	من می خواهم ببینم مردم به اندازه کافی غذا می خورند
I remember seeing it and leaving, which was really clean	به یاد دارم که آن را دیدم و رفتم که واقعاً تمیز بود
I got the highest score possible	من بالاترین نمره ممکن را گرفته بودم
I quickly pulled his face to my knees	سریع صورتش را به زانویم کشیدم
I went ahead to assess the damage	برای ارزیابی خسارت، جلو رفتم
I still wanted and needed him	من هنوز او را می خواستم و نیاز داشتم
I went there, saw the stairs and climbed them	به آن سمت رفتم، پله ها را دیدم و از آنها بالا رفتم
I hope you enjoy it	من امیدوارم که شما از آن لذت ببرید
I choose to be queen	من ملکه بودن را انتخاب می کنم
I thought this was a brilliant idea	من فکر کردم این ایده درخشانی بود
I did not target skinny or attractive girls	من دخترهای لاغر یا جذاب را هدف قرار ندادم
I felt my body full again	دوباره بدنم را کامل احساس می کردم
I had to stay with him	من باید با او می ماندم
I hope it is not too big	امیدوارم زیاد بزرگ نباشد
Some time later he began to breathe through his mouth	مدتی بعد او شروع به نفس کشیدن از طریق دهان کرد
I asked him how to get the money?	از او پرسیدم چگونه پول را بگیرم؟
A strand of his pale hair blew across his cheek	یک تار از موهای رنگ پریده اش روی گونه اش وزید
A tunnel was closed around him	تونلی در اطراف او بسته شد
I believe we should and can grow our dreams	من معتقدم که باید و می توانیم به رویاهایمان رشد کنیم
I can not recommend them enough to you	من نمی توانم آنها را به اندازه کافی به شما توصیه کنم
I have a domain to rebuild	من یک دامنه برای بازسازی دارم
I can not believe that they eat horses	من نمی توانم باور کنم که آنها اسب می خورند
I felt bad again	دوباره حالم بد شد
I needed to see this in full	من نیاز داشتم که این را کامل ببینم
I turned and saw a man	برگشتم و مردی را دیدم
I have prepared for you	من برای شما مقدمات را فراهم کرده ام
I had everything under control	همه چیز را تحت کنترل داشتم
I did not want to put this man under my burden	من نمی خواستم این مرد را زیر بار مشکلاتم بیاندازم
I think we should avoid it	من فکر می کنم ما باید از آن اجتناب کنیم
I will not say	نمیذارم بگه
Jonathan is the director of the music video	جاناتان کارگردان موزیک ویدیو است
I was safe in their care	من در مراقبت آنها امن بودم
I was a saint compared to him	من در مقایسه با او یک قدیس بودم
I decided to take a chance	تصمیم گرفتم شانس بیاورم
I think he surprised them	فکر می کنم او آنها را غافلگیر کرد
I never enjoyed being in a band	من هرگز از حضور در یک گروه لذت نبردم
I fell on my tongue	سر زبانم افتادم
I belong to a time when crying was okay	من متعلق به زمانی هستم که گریه کردن مشکلی نداشت
I enjoyed spending time with him then	آن زمان از گذراندن وقت با او لذت می بردم
I also think this is a great idea	من همچنین فکر می کنم این یک ایده عالی است
I have not seen the doctor yet	من هنوز دکتر رو ندیدم
The annual festival continues today	جشنواره سالانه امروز ادامه دارد
The couple had four sons	این زوج چهار پسر داشتند
I traveled around, like any recent college graduate	من به اطراف سفر کردم، مانند هر فارغ التحصیل اخیر کالج
I support your green hair	من از موهای سبز شما حمایت می کنم
I want the exact opposite	من دقیقا برعکس میخوام
I return to honor a dead man	من برای احترام به یک مرده برمی گردم
I began to wonder if anyone else had noticed	شروع کردم به فکر کردن که آیا کسی دیگر متوجه این موضوع شده است
I see his eyes begin to tremble	با چشمانش روبرو می شوم که شروع به لرزیدن می کند
I have no more money	من دیگه پول ندارم
I turn and look out the rear window	برمیگردم و از پنجره پشتی به بیرون نگاه می کنم
I remember you baby	به یادت هستم عزیزم
I called three times	من سه بار زنگ زدم
I was released from the hospital a week later	یک هفته بعد از بیمارستان خارج شدم
I'm afraid the morning has completely exhausted me	می ترسم صبح کاملاً مرا خسته کرده باشد
A real achievement given the level of opposition	یک دستاورد واقعی با توجه به سطح مخالفت
I dreamed of becoming a father	در آرزوی پدر شدن بودم
I did not send it	من براش نفرستادم
I will not be ignored	من نادیده گرفته نمی شوم
I just made the boxes	من فقط جعبه ها را درست کردم
I just wonder how we are all connected	من فقط تعجب می کنم که چگونه همه ما به هم مرتبط هستیم
I almost saved them from trouble	من تقریباً آنها را از دردسر نجات دادم
I have to go home	من باید به خانه ام برگردم
I think there is a lot he can teach us	فکر می کنم چیزهای زیادی وجود دارد که او می تواند به ما بیاموزد
I'm like the sun after the rain	من مثل آفتاب بعد از باران هستم
A pair of light bulbs filled the room with light	یک جفت لامپ روشن اتاق را پر از نور کرد
I was too scared to follow it	من خیلی ترسیده بودم که بخواهم آن را دنبال کنم
I walk towards the open doors	به سمت درهای باز قدم می گذارم
I do not know if this is a black answer	من نمی دانم که آیا این یک پاسخ سیاه و سفید است
Incidentally, I like this state of the house	اتفاقا من این وضعیت خانه را دوست دارم
I just played according to expectations	من فقط از روی رعایت و انتظارات بازی کردم
I hardly noticed him and he certainly did not notice me	من به سختی متوجه او شدم و او مطمئناً متوجه من نشد
I could not be angry with him	من نمی توانستم با او عصبانی باشم
I had enough of this	من از این به اندازه کافی داشتم
I was very bad last night	دیشب خیلی بد بودم
I want to get a divorce now	من الان میخوام طلاق بگیرم
I even tried almost any diet in the sun	من حتی تقریباً هر رژیم غذایی را زیر نور خورشید امتحان کردم
I pray that my nature does not take you away from me	دعا می کنم فطرت من تو را از من دور نکند
I needed the outdoors	به هوای آزاد احتیاج داشتم
I respect their decision	من به تصمیم آنها احترام می گذارم
I seriously thought about going home	من به طور جدی به رفتن به خانه فکر کردم
I really just existed	من واقعا فقط وجود داشتم
A wave of smoke crossed the threshold	موجی از دود از آستانه عبور کرد
A brown blanket was arranged on the kitchen table	یک پتوی قهوه ای روی میز آشپزخانه چیده شده بود
I could have known him all my life	من می توانستم او را تمام عمرم بشناسم
I could not hold back my tears	نمی توانستم جلوی اشک هایم را بگیرم
I hope her daughter did not do that	امیدوارم دخترش این کار را نکرده باشد
I tried to think of something to say	سعی کردم به چیزی فکر کنم که بگویم
I always think of them	من همیشه به آنها فکر می کنم
They probably lay eggs in spring and summer	آنها احتمالاً در بهار و تابستان تخم ها را رسوب می دهند
I have a good reason to be here	من دلیل موجهی برای حضور در اینجا دارم
I was also allowed to go out in the evening	من هم اجازه داشتم عصر بروم بیرون
I knew exactly what he was thinking	دقیقا میدونستم داره به چی فکر میکنه
I want you to be hungry for my dick	من می خواهم تو گرسنه دیک من باشی
I remembered how long the walk home was	یادم آمد قدم زدن به خانه چقدر طولانی بود
I knew he would recognize her	می دانستم که او را تشخیص خواهد داد
I did not see what he meant	منظورش را ندیدم
I tried to think about what day it was	سعی کردم به این فکر کنم که چه روزی است
I am a prisoner like you	من هم مثل شما یک زندانی هستم
I better get my things	بهتر است وسایلم را بگیرم
I kept knocking on the door	مدام در را می کشیدم
I assure you it is sharp	من به شما اطمینان می دهم که تیز است
I can not get him home fast enough	من نمی توانم او را به اندازه کافی سریع وارد خانه کنم
I had no idea at first	من اول هیچ نظری نداشتم
I knew they would worry about me	می دانستم که آنها نگران من خواهند بود
I can not be dictated	نمی توان به من دیکته کرد
I use my brain to respond	من مغزم را برای پاسخ به کار می گیرم
I now remember these verses	من الان این آیات را به خاطر می دانم
I have read all the reports	من همه گزارش ها را خوانده ام
I have three dresses for the ceremony	من سه لباس برای مراسم دارم
I turn my face towards me	صورتش را به سمت خودم برمی گردانم
I see the end of the shaft	من انتهای شفت را می بینم
I can not believe you lost	باورم نمیشه از دست دادی
I have read every comment that has been made	من هر کامنتی که وارد شده را خوانده ام
I just call him Master	من فقط او را استاد صدا می کنم
I turned my back on my family, on my legacy	من به خانواده ام، به میراثم پشت کردم
I turned my attention again to the burning mass	دوباره توجهم را به توده در حال سوختن معطوف کردم
I think he is scared, but he protects his emotions well	من فکر می کنم او می ترسد، اما او به خوبی از احساسات خود محافظت می کند
I was caught in that moment	من در آن لحظه گرفتار شدم
I let him dominate my mind	به او اجازه دادم بر ذهنم مسلط شود
A very big man was standing on my very small porch	مرد بسیار بزرگی در ایوان بسیار کوچک من ایستاده بود
I try not to complain and do not look sad	سعی می کنم شکایت نکنم و غمگین به نظر نرسم
I tried to create an account and it did not change anything	من سعی کردم یک حساب کاربری ایجاد کنم و این چیزی را تغییر نداد
I know how to get to your ships	من می دانم چگونه به کشتی های شما برسم
I'll take you to places you have not been to before	من شما را به جاهایی می برم که قبلاً نرفته اید
I want to be as far away as possible	من می خواهم تا آنجا که ممکن است دور باشم
I am the oldest of my kind	من پیرترین در نوع خود هستم
I woke up a few days later, a new person	چند روز بعد از خواب بیدار شدم، یک فرد جدید
I heard that his thoughts were filtered in my brain	شنیدم که فکرش در مغزم فیلتر شده است
I knew what he was thinking	می دانستم به چه چیزی فکر می کند
I actually think they are very flattering	من در واقع فکر می کنم آنها بسیار چاپلوس هستند
Now I understand why they did it	حالا می فهمم چرا این کار را کردند
The main golf course has changed	زمین گلف اصلی تغییر کرده است
I pray that everything goes well	دعا میکنم همه چیز درست بشه
I floated in a black eternity	در یک ابدیت سیاه شناور شدم
I ran my fingers over the dinner knife	انگشتانم را روی چاقوی شام کشیدم
I was only nine years old	من فقط نه سال داشتم
It is not clear which approach is more effective	معلوم نیست کدام رویکرد موثرتر است
I can see how happy you are	من می توانم ببینم که شما چقدر خوشحال هستید
I have not tried this	من این را امتحان نکرده ام
I started walking towards the apartment	شروع کردم به قدم زدن به سمت آپارتمان
I know a smart girl	میدونم دختر باهوشیه
I will return to it later	بعداً به آن باز خواهم گشت
I'm waiting for him to come	من منتظر آمدنش هستم
I have never been religious in what you say	من هرگز آن چیزی که شما می گویید مذهبی نبوده ام
I thought we had something	فکر کردم چیزی داریم
I resigned and accepted the new offer	من استعفا دادم و پیشنهاد جدید را پذیرفتم
This album had high initial sales	این آلبوم فروش اولیه بالایی داشت
I used shadows and walls to hide	من از سایه ها و دیوارها برای پنهان ماندن استفاده کردم
I went for the vegetable mix	من به سراغ مخلوط سبزیجات رفتم
I think we should pull him out	فکر می کنم باید او را بیرون بکشیم
I hated going out alone	از تنهایی بیرون رفتن متنفر بودم
I think it's great and these	به نظر من عالی است و اینها
I realized that I love him	متوجه شدم که او را دوست دارم
I had to open my way in the world	من باید راه خودم را در دنیا باز می کردم
I'm looking for a wedding ring, of course	من دنبال حلقه ازدواج هستم البته
I found the stairs and went down	پله ها را پیدا کردم و پایین رفتم
I never feel that you have neglected me	من هرگز احساس نمی کنم که شما از من غافل شده اید
He took responsibility when big changes took place	او در زمانی که تغییرات بزرگی رخ داد، مسئولیت را بر عهده گرفت
I do not get tired of seeing this wonderful view	من از دیدن این منظره فوق العاده خسته نمی شوم
I am anything you can be	من هر چیزی هستم که شما می توانید باشید
I have no argument with that	من هیچ بحثی با آن ندارم
Maybe a little further	شاید کمی جلوتر
However, I return my favor and knock right back	با این حال من لطف خود را بر می گردانم و درست به عقب ضربه می زنم
I need suitable sailors	به دریانوردان مناسب نیاز دارم
I looked back and he left	نگاهی به عقب انداختم و او رفت
I can not turn back time	نمی توانم زمان را به عقب برگردانم
Laughter almost came out of his mouth	خنده تقریباً از لبانش خارج شد
I passed my first love	من از عشق اولم گذشتم
I tell them about the search, and others who look	من به آنها در مورد جستجو می گویم، و دیگرانی که نگاه می کنند
I feel everything is fine	احساس می کنم همه چیز خوب است
I went out for a short break	برای یک استراحت کوتاه بیرون آمدم
Two relatively constant	دو نسبتا ثابت
I think it makes him happy	فکر می کنم او را خوشحال می کند
I did not really pay attention	من واقعاً توجهی نکردم
Lots of scientific data	داده های علمی زیادی
I did not really care	برام مهم نبود واقعا
I could not understand what was happening, or why	نمی توانستم بفهمم چه اتفاقی می افتد، یا چرا
The title is well defined but concise	عنوان خوب مشخص اما مختصر است
I leave the initial decision to you	تصمیم اولیه را به شما می سپارم
I had a very interesting encounter today	امروز برخورد بسیار جالبی داشتم
I felt really good	احساس فوق العاده خوبی داشتم
I may raise it a little more	من ممکن است آن را کمی بیشتر مطرح کنم
I do not have hair anymore	من دیگه مو ندارم
This video became remarkable because of its humorous content	این ویدیو به دلیل محتوای طنزش قابل توجه شد
I may have to order a pair from you	ممکن است مجبور شوم یک جفت از شما سفارش دهم
I needed to design a program	من نیاز داشتم که یک برنامه طراحی کنم
I was blind in complete darkness	من در تاریکی مطلق کور بودم
I call their names but no one answers	اسمشان را صدا می زنم اما کسی جواب نمی دهد
A large red box was almost appropriate	یک جعبه قرمز بزرگ تقریباً مناسب بود
I heard his chase	صدای تعقیبش را شنیدم
I type a few lines from time to time	گهگاهی چند خط تایپ می کنم
I saw absolutely nothing about it	من مطلقاً چیزی در مورد آن ندیدم
I had nothing else	من با هیچ چیز دیگری نداشتم
I started checking my clothes	شروع کردم به چک کردن لباس هایم
I feel responsible for what happened that day	نسبت به اتفاقی که آن روز افتاد احساس مسئولیت می کنم
I know you about this pine, girl	من می دانم که شما در مورد این کاج، دختر
I was able to help someone	من توانستم به کسی کمک کنم
I went down a series of stairs	از یک سری پله پایین رفتم
This final budget was realized	این بودجه نهایی محقق شد
I did not think you would appear in person	من فکر نمی کردم شما شخصاً ظاهر شوید
I did not know whether to be impressed or scared	نمی دانستم تحت تاثیر قرار بگیرم یا بترسم
I could feel the movement of his fingers in my hair	حرکت انگشتانش را در موها حس می کردم
I vowed not to do this again	من عهد کردم که دیگر این کار را نکنم
I can watch you there	من می توانم شما را در آنجا زیر نظر داشته باشم
I wish you could see him	ای کاش می توانستی او را ببینی
I threatened to blow my head off	تهدید می کردم که سرم را به باد می دهم
I accepted the sentence with my head bowed	با سر خمیده حکم را پذیرفتم
A few more steps and the fight was over	چند قدم دیگر و دعوا تمام می شد
Much of what he said was true	بسیاری از آنچه او گفته بود درست بود
I was cut off from the people	من از مردم بریده بودم
I put the soup in front of him	سوپش را جلویش گذاشتم
I immediately cut off the electricity	بلافاصله برق را قطع کردم
I can not understand how you can be so selfish	من نمیتونم بفهمم چطور میتونی اینقدر خودخواه باشی
I will not go to the municipality until later	من تا بعداً به شهرداری نمی روم
I could take smaller pictures	می‌توانستم عکس‌های کوچک‌تری بسازم
I did not see them coming	آمدنشان را ندیدم
I hated being absent from class but my body needed rest	از غیبت در کلاس متنفر بودم اما بدنم به استراحت نیاز داشت
I have not seen them since	از آن زمان آنها را ندیده ام
I watched the fight and saw myself in it	مبارزه را مشاهده کردم و خودم را در آن دیدم
A gross party planner	یک برنامه ریز مهمانی ناخالص
I could not let it go to waste	نمی توانستم بگذارم هدر برود
Infant mortality is high in this species	مرگ و میر نوزادان در این گونه بالاست
I think you will have a snack tonight	من فکر می کنم شما امشب یک خوراکی خواهید داشت
I should have gotten away from him right now	من باید همین الان از او دور می شدم
see you tomorrow night	فردا شب میبینمت
I was sitting and tied to a tree	من در حالت نشسته بودم و به درختی بسته بودم
I was looking dignified and attentive	من مشغول نگاه موقر و توجه بودم
I stare into my killer gray eyes	به چشمان خاکستری قاتلم خیره می شوم
I hear you went up today	می شنوم که تو امروز بالا رفتی
I shook my head and he stood up	سرم را تکان دادم و او ایستاد
I bend my head in the general direction	سرم را در جهت کلی خم می کنم
I will not argue with you about anything important	من با شما در مورد چیزی به این مهم سر و کله نمی زنم
I strongly urge you to remove it	من اصرار شدیدی برای برداشتن آن دارم
I had no answer to give him	جوابی نداشتم که بهش بدم
I do not intend to come to you like this	من قصد ندارم اینطور به سمت شما بیایم
I hope you like my card today and enjoy it	امیدوارم از کارت امروز من خوشتان بیاید و لذت ببرید
I have not reported anything about you once	من یک بار هم چیزی در مورد شما گزارش نکرده ام
I sat down at a small table	پشت میز کوچک نشستم
I do not know why he is here	من نمی دانم چرا او اینجاست
I think he was great in this situation	من فکر می کنم او در این شرایط عالی بود
I have not completely left the last relationship behind	من آخرین رابطه را کاملا پشت سر نگذاشته ام
I had to buy my own food	مجبور شدم غذای خود را بخرم
An alternative building is intended for the site	یک ساختمان جایگزین برای سایت در نظر گرفته شده است
I wanted to thank you for this special study	می خواستم از شما برای این مطالعه ویژه تشکر کنم
I have to attend a meeting	من باید در یک جلسه شرکت کنم
I tried to hide my curiosity	سعی کردم کنجکاویم را پنهان کنم
A few years later he hit it hard	چند سال بعد او به آن ضربه بزرگی زد
I did not want to get rid of him	من قصد نداشتم از شر او خلاص شوم
I want to feel that you came into me	می خواهم احساس کنم که تو به درونم آمدی
I dreamed that he took over my empire	من خواب دیدم که او امپراتوری من را تصاحب کرد
I tell him instead of you, but he kills me	من به جای تو به او می گویم، اما او مرا می کشد
I jumped and grabbed my heart	پریدم و به قلبم چنگ زدم
I look forward to being one of those players	من مشتاقانه منتظر هستم که یکی از آن بازیکنان باشم
Of course I need to know better	البته باید بهتر بدانم
I want to go to university	من می خواهم به دانشگاه سر بزنم
I can get used to having a lawyer like you	من میتونم به داشتن وکیلی مثل تو عادت کنم
I almost forgot what that man was	تقریباً فراموش کرده بودم آن مرد چیست
I put my head on the table	سرم را روی میزم انداختم
I managed to escape and then disappeared	من موفق به فرار شدم و سپس ناپدید شدم
I made friends and managed the conflict there	من دوستانی پیدا کردم و درگیری را در آنجا مدیریت کردم
I know you will die for me	میدونم برام میمیری
I walk and immediately fall to the forest floor	من راه می روم و فوراً به زمین جنگل می افتم
I think my parents invited everyone they knew	فکر می کنم پدر و مادرم هر کسی را که می شناسند دعوت کرده اند
I started from the ground and went up	از روی زمین شروع کردم و به سمت بالا رفتم
I almost gasped loudly	تقریباً با صدای بلند نفس نفس زدم
I made it for the stairs	برای پله ها درست کردم
I love moving the ocean	من عاشق حرکت اقیانوس هستم
I think we should not ask for cash	من فکر می کنم ما نباید پول نقد بخواهیم
I have a cell phone here that you have to borrow	من اینجا یک تلفن همراه دارم که باید قرض بگیرید
The sound of a huge explosion reaches him	صدای انفجار مهیبی به او می رسد
I enjoyed that he hurt me	از اینکه او به من صدمه زد لذت بردم
I need you to stop them	من به شما نیاز دارم که جلوی آنها را بگیرید
I have them sometimes	من آنها را گاهی اوقات دارم
I asked him to repeat this several times	از او خواستم این عمل را چندین بار تکرار کند
I have already purchased the software	من قبلا نرم افزار را خریداری کرده ام
I have no memory of colliding with a car	هیچ خاطره ای از برخورد با ماشین ندارم
I hope technology helps you	امیدوارم فناوری به شما کمک کند
I could not say for sure	نمی توانستم با قطعیت بگویم
I ran for my life	برای جانم می دویدم
I still do not understand	خودمم هنوز نفهمیدم
I have joined the militias	من به شبه نظامیان پیوسته ام
I have to go and see someone about my things	باید برم یه نفر در مورد چیزام ببینم
I wanted to be part of a family	دوست داشتم عضوی از یک خانواده باشم
I focus on the leader and walk towards him	روی رهبر تمرکز می کنم و به سمت او می روم
A cute little kid is looking at the camera	یک بچه کوچولوی ناز دارد به دوربین نگاه می کند
One night in a sack, and he was suddenly optimistic	یک شب در گونی، و او ناگهان خوشبین شد
I looked at him confused	گیج نگاهش کردم
A goal on the horizon	هدفی در افق
I felt good about everything	نسبت به همه چیز احساس خوبی داشتم
A staircase in front of me	یک راه پله جلوی من
I would kill someone on such a machine	من یک نفر را روی چنین ماشینی می کشتم
I really never really liked him	من واقعاً هرگز او را خیلی دوست نداشتم
Black electricity came from behind him	برق سیاهی از پشت سرش آمد
I could not stop thinking	نمی توانستم از فکر کردن دست بردارم
I quickly got dressed and went down the stairs	سریع لباس پوشیدم و از پله ها پایین رفتم
Very much like a car	خیلی شبیه ماشین
I wish you success on the move	برای شما آرزوی موفقیت در حرکت دارم
I just wish it was better for one purpose	من فقط آرزو می کنم که برای یک هدف بهتر باشد
I will meet you when we get home	وقتی به خانه رسیدیم با شما برخورد خواهم کرد
I saw a black cover appear	دیدم جلد سیاه ظاهر شد
I had completely forgotten to look for something	من اصلاً فراموش کرده بودم که دنبال چیزی بگردم
I have never felt so much love and affection	هیچ وقت اینقدر احساس دوست داشتن و دوست داشتن نداشتم
I raised two fingers and counted to five carefully	دو انگشتم را بالا گرفتم و با دقت تا پنج شمردم
I was waiting to see what he would do next	منتظر بودم ببینم بعدش چیکار میکنه
I felt it in their look at each other	من آن را در نگاه آنها به یکدیگر احساس کردم
I have done this in the past	من هم در گذشته این کار را کرده بودم
I have always had to do this alone	من همیشه مجبور بوده ام این کار را به تنهایی انجام دهم
I thought you grew up with it	من فکر می کردم تو از آن بزرگ شده ای
I knew it was over then	میدونستم اون موقع تموم شده
I stare closer at the reflection in the mirror	نزدیک تر به انعکاس در آینه خیره می شوم
This vow is to always tell the truth	این نذر این است که همیشه راست بگوییم
I found something remarkable about them	من چیز قابل توجهی در مورد آنها پیدا کردم
I think you can see that this is true	من فکر می کنم شما می توانید ببینید که این درست است
I do not play so close anymore	دیگر آنقدر نزدیک بازی نمی کنم
I have no reference framework	من هیچ چارچوب مرجعی ندارم
I have never been so rude to customers	من هرگز اینقدر با مشتریان بی ادب نبودم
I can not tell you how much fun it was	من نمی توانم به شما بگویم که این چه لذتی داشته است
Ten copies were given	ده نسخه داده شد
Everyone who saw him was filled with strange terror	هرکسی که می دید وحشت عجیبی او را پر کرده بود
I stand and step on the water as I look around	می ایستم و در حالی که به اطراف نگاه می کنم، آب را پا می گذارم
I wanted to help people	می خواستم به مردم کمک کنم
I came back and let him watch me well	برگشتم و اجازه دادم خوب مرا تماشا کند
Part of him wanted to expel the girl	بخشی از او می خواست دختر را بدرقه کند
I was ready for this	من برای این آماده بودم
I hope you do well with it	امیدوارم باهاش ​​کارهای خوبی انجام بدی
A century ago, we were more concerned with shelter	یک قرن پیش، ما بیشتر به فکر سرپناه بودیم
I stand on the cover	از روی جلد به آن می ایستم
I had suggested that I leave them alone	من پیشنهاد داده بودم که آن دو را تنها بگذارم
I love working with children with special needs	من عاشق کار با کودکان با نیازهای ویژه هستم
I knew he would feel it one day	می دانستم که او روزی حس خواهد کرد
I was tired of being cold	از سرد بودن خسته شده بودم
I have to finish blue too	باید رنگ آبی را هم تمام کنم
I can not have mercy on any people right now	در حال حاضر نمی توانم به هیچ مردمی رحم کنم
I got away from everything, but I got away from nothing	من از همه چیز دور شدم، اما از هیچ چیز دور شدم
He was later released by emergency services	او بعداً توسط نیروهای اورژانس آزاد شد
I really should have done this last night	واقعاً باید دیشب این کار را می کردم
I tell you my schedule is never empty	من به شما می گویم برنامه من هرگز خالی نیست
I knew he was a clever cookie	من می دانستم که او یک کلوچه باهوش است
Finally I was shown to an office	در نهایت من را به یک دفتر نشان دادند
Little by little I felt stress	کم کم استرس را احساس می کردم
He thought it was a spiritual crisis	او تصور می کرد که یک بحران معنوی است
The exact number of victims is unknown	تعداد دقیق قربانیان مشخص نیست
I did not know you have yourself	من نمیدونستم تو تو خودت داری
I tied you to myself, yes	من تو را به خودم بستم، بله
I knew the price of my rebellion	قیمت سرکشی ام را می دانستم
I can win this war without your help	من می توانم بدون کمک شما در این جنگ پیروز شوم
Their number vol	شماره آنها vol
I bit my lips so they would not tremble	لب هایم را گاز گرفتم تا نلرزند
I stared at these three little birds for hours	ساعت ها به این سه پرنده کوچک خیره شدم
I know them passing	من آنها را می شناسم که می گذرند
We do not want this war	ما این جنگ را نمی خواهیم
I just left his room	همین الان از اتاقش خارج شدم
I think we have something new	فکر می کنم چیز جدیدی داریم
I want you to know everything	می خواهم همه چیز را بدانی
I could not call him so late	نتونستم اینقدر دیر بهش زنگ بزنم
I do two things very well	من دو کار را خیلی خوب انجام می دهم
I was kind of calm	یه جورایی آرام بودم
I was not an ordinary child, as you say	من آن چیزی که شما می گویید یک بچه معمولی نبودم
I paused and stood completely still	مکث کردم و کاملا بی حرکت ایستادم
I take a bottle to brush it	یک بطری براش می گیرم تا ساکتش کنم
I stand for a moment to listen	لحظه ای می ایستم، تا گوش کنم
I thought maybe my childhood memories were wrong	فکر کردم شاید خاطرات کودکی من اشتباه بوده است
I am completely satisfied with the purchase of this product	من از خرید این کالا کاملا راضی هستم
I really hope you like our movie!	من واقعا امیدوارم که از فیلم ما خوشتان بیاید!
A red trail of liquid flows through the blade	دنباله قرمز رنگی از مایع در تیغه آن جاری می شود
A light came out of his chest	نوری از سینه اش بیرون زد
I straighten my clothes and decide to try it on first	لباسم را صاف می کنم و تصمیم می گیرم اول او را امتحان کنم
I made it defensive in nature	من آن را در طبیعت دفاعی ساختم
I should never have suspected it	من هرگز نباید به آن مشکوک می شدم
I walked slowly and tested my body	آهسته راه رفتم و بدن را آزمایش کردم
The construction of the castle lasted for three centuries	ساخت قلعه به مدت سه قرن ادامه داشت
I am very aware of the need for more grace	من به شدت از نیازم به فیض بیشتر آگاه هستم
Maybe a little older, but so be it	شاید کمی قدیمی تر، اما همین طور
I could feel their eyes on me	میتونستم چشماشون رو روی خودم حس کنم
I have only had one husband so far	من تا الان فقط یک شوهر داشتم
I did not just take the meat	من فقط گوشت را نگرفتم
I loved the colors he created on my page	من عاشق رنگ هایی بودم که در صفحه من ایجاد کرد
I will not attend any memorial services for someone who is still alive	من در هیچ مراسم یادبودی برای کسی که هنوز زنده است شرکت نخواهم کرد
I can finish this later	من می توانم این کار را بعداً تمام کنم
He later withdrew or corrected the statement	او بعداً این بیانیه را پس گرفت یا تصحیح کرد
I was miserable and I was afraid to do it again	من بدبخت بودم و می ترسیدم دوباره این کار را انجام دهم
I did not decide what to charge	من تصمیم نگرفتم چه چیزی را شارژ کنم
I took a deep breath and controlled my emotions	نفس عمیقی کشیدم و احساساتم رو کنترل کردم
I guarantee you will love this wine	من تضمین می کنم که این شراب را دوست خواهید داشت
I was informed that the investigation was over	من مطلع شدم که تحقیقات خاتمه یافته است
At first I was alone	اولش تنها بودم
I want to know what happened to our ancestors	من می خواهم بدانم چه بر سر اجداد ما آمده است
I have to videotape this occasion to prove the future	من باید این مناسبت را برای اثبات آینده ویدیو کنم
I point with my hands	با دستانم اشاره می کنم
I hope you trust me in this	امیدوارم در این مورد به من اعتماد کنید
I did not do this on purpose	من عمدا این کار را نکردم
This may meet the purpose of the prose design	این ممکن است به هدف طرح نثر پاسخ دهد
I wanted to cry for her	می خواستم برایش گریه کنم
I always have a book to read	من همیشه یک کتاب برای خواندن دارم
I think my strength is the story	فکر می کنم قدرت من داستان است
I felt sorry when he finally spoke	وقتی بالاخره حرف زد احساس پشیمانی می کردم
A man was standing behind the door with a light in his hand	مردی پشت در باز ایستاده بود و چراغی در دست داشت
I pick it up, drink it, almost melt the cup	آن را بلند می کنم، می نوشم، تقریباً فنجان را آب می کنم
I wish people would stop building it	کاش مردم دست از ساختنش بردارند
I live here in this building	من اینجا در این ساختمان زندگی می کنم
I could feel the blood flow in my body	میتونستم جریان خون رو توی بدنم حس کنم
I took a deep breath and exhaled slowly	نفس عمیقی کشیدم و به آرامی بیرونش دادم
I want you to stay away from my mother	می خواهم از مادرم دوری کنی
I can not sleep with you here	من نمیتونم اینجا با تو بخوابم
I did not want to shake the boat, so to speak	به اصطلاح نمی خواستم قایق را تکان دهم
I shook my head and raised my head to catch his lips	سرم را تکان دادم و سرم را بلند کردم تا لب هایش را بگیرم
I go first and swim a little outside	من اول می روم و کمی بیرون شنا می کنم
I just drew what was right	من فقط آنچه را که درست بود کشیدم
I did not have time for that	من برای آن وقت نداشتم
I have had this experience too	من هم این تجربه را داشته ام
I usually post there too	معمولا اونجا هم پست می کنم
I have never seen anyone like him	من هرگز کسی را مانند او ندیده ام
I should not take you so hard	من نباید اینقدر بهت سخت بگیرم
I love it about you	من آن را در مورد شما دوست دارم
A moment later, his eyes opened in surprise	لحظه ای بعد چشمانش با تعجب باز شد
I planned to call him but I rejected the idea	در نظر گرفتم با او تماس بگیرم اما این ایده را رد کردم
I can not let him see these children	نمی توانم بگذارم این بچه ها را ببیند
I want to hug him and never let him go	می خواهم او را در آغوش بگیرم و هرگز نگذارم برود
I could feel anger and frustration	می توانستم عصبانیت و ناامیدی را حس کنم
I reached out and put my hand on his leg	دستم را دراز کردم و دستم را روی پایش گذاشتم
I looked at his face carefully	با دقت به صورتش نگاه کردم
I doubt they will send enough troops	من شک دارم که نیروی ناکافی بفرستند
A little of everything	کمی از همه چیز
I started to enjoy it and then love it	شروع کردم به لذت بردن از آن و سپس دوست داشتن آن
A little more magic will help than anywhere else	کمی جادوی بیشتر از هر کجا کمک خواهد کرد
A similar amount is found in mature forests	مقدار مشابهی در جنگل بالغ یافت می شود
I just have to bring it to them	من فقط باید آن را برای آنها بیاورم
The second meal appeared near dark	غذای دوم نزدیک به تاریکی ظاهر شد
I brought him to the station	آوردمش تو ایستگاه
I hit the wall very hard	خیلی محکم زدم به دیوار
I really have to try harder	من واقعا باید بیشتر تلاش کنم
I did not want this to happen to my wife	من نمی خواستم این اتفاق برای همسرم بیفتد
I come here and there is no post or anything	من به اینجا می آیم و هیچ پست یا چیزی وجود ندارد
Beautiful face, young body	چهره ای زیبا، بدنی جوان
I could not call him	من نتوانسته بودم با او تماس بگیرم
I mentioned a short part of the text to him	بخش کوتاهی از متن را برایش ذکر کردم
I was very happy with the whole match	من از کل مسابقه خیلی خوشحال بودم
I fight to the death to stop them	من تا حد مرگ می جنگم تا جلوی آنها را بگیرم
I had to go back to get my torch	باید برمی گشتم تا مشعلم را بیاورم
I had absolutely no idea what he was talking about	من مطلقاً نمی دانستم او در مورد چه چیزی است
I did not want to be completely alone	نمی خواستم کاملا تنها باشم
I will be found by you	من توسط شما پیدا خواهم شد
Maybe a few minutes late	شاید چند دقیقه دیر کنم
I think this is an amazing situation, for them	من فکر می کنم این یک وضعیت شگفت انگیز است، برای آنها
I can not explain how it happens	نمی توانم توضیح دهم که چگونه اتفاق می افتد
I have never been so attracted to someone else	هرگز به این اندازه به شخص دیگری جذب نشده بودم
I only introduce myself as a problem	من فقط خودم را به عنوان یک معضل معرفی می کنم
I feel calm and relaxed	احساس آرامش و آسودگی می کنم
I could not decide whether his remarks needed to be answered	من نمی توانستم تصمیم بگیرم که آیا اظهارات او نیاز به پاسخ دارد یا خیر
I do not seem to keep my eyes open	به نظر نمی رسد چشمانم را باز نگه دارم
I took the opportunity	از فرصتی که در اختیارم قرار گرفت استفاده کردم
I had never told anyone my problem	من هیچ وقت دردسرم را به کسی دم نزده بودم
I'm really in a relationship with that monster	من واقعاً با آن هیولا رابطه دارم
I got an extra helmet	من یک کلاه ایمنی اضافی گرفتم
I will only be able to kill the male fairy	من فقط قادر به کشتن پری نر خواهم بود
I was determined to get on the ship	مصمم بودم به کشتی برسم
I am determined	من عزم راسخ دارم
My childhood was completely taken away from me	دوران کودکی من کاملاً از من گرفته شد
I wanted to be with my wife	می خواستم با همسرم باشم
I think it was very good	به نظرم خیلی خوب بود
I did not see anything after that	بعد از آن چیزی ندیدم
I found peace in this regard	از این بابت در آرامش یافتم
I'm not just taking him out for anything	من فقط او را برای هیچ چیز بیرون نمی آورم
I think he also had a strange feeling	فکر می کنم او هم احساس عجیبی داشت
I looked at him	به او نگاه کردم
I smiled in the mirror	در آینه لبخند زدم
I shot him in a fit of rage	من پر از خشم داغ به او شلیک کرده بودم
I was happy for both of them	من برای هر دو آنها خوشحال شدم
I got off the tree and came down	از درخت پیاده شدم و پایین آمدم
I was created six years ago	من شش سال پیش خلق شدم
I brought a shirt for you to change	یک پیراهن آوردم که تو آن را عوض کنی
I never deleted it	من هیچوقت حذفش نکردم
I was a little upset	کمی ناراحت شدم
I could not hear him properly	من نمی توانستم او را درست بشنوم
I'm satisfied with that	من به همین راضی هستم
I could tell that alcohol did its job	می توانستم بفهمم که الکل کار خودش را کرده است
I loved him like a brother	من او را مانند یک برادر دوست داشتم
I see you are not driving the truck yet	می بینم که هنوز کامیونت را نمی رانید
I raised my head to look at him	سرم را بلند کردم تا نگاهش کنم
A show house with flags was still at the entrance	یک خانه نمایش با پرچم ها هنوز در ورودی بود
I know how he will react	می دانم که او چه واکنشی نشان خواهد داد
I put it back in the palm of my hand	آن را در کف دستم برگرداندم
A better strategy for survival	یک استراتژی بهتر برای بقا
I'm holding a tissue	من دستمال کاغذی را نگه داشته ام
I can give you everything you need and more	من می توانم تمام آنچه را که نیاز دارید و بیشتر به شما بدهم
I saw no sign of anyone hiding	هیچ نشانی از پنهان شدن کسی ندیدم
I have been looking for this particular information for a long time	من مدت زیادی به دنبال این اطلاعات خاص بودم
I point to him to look down	به او اشاره می کنم که به پایین نگاه کند
A big fat man who wants to eat you	یک مرد چاق بزرگ که می خواهد شما را بخورد
I was just remembering	تازه داشتم به یاد می آوردم
I was sleepy and closed my eyes	خواب آلود بودم و چشمانم را بستم
I did not enjoy myself	من از خودم لذت نمی بردم
I poured their drinks and started taking them around	نوشیدنی آنها را ریختم و شروع کردم به بردن آنها در اطراف
A perfectly respectful degree in the middle of the road	یک درجه کاملاً محترمانه وسط راه
This is what helped me get back on track	این همان چیزی است که به من کمک کرد تا به مسیر اصلی بازگردم
I want to talk about our future	من می خواهم در مورد آینده خود صحبت کنیم
I played some meditation music	من کمی موسیقی مدیتیشن پخش کردم
I can see all this like the day	من می توانم همه اینها را مثل روز ببینم
I was very quiet	خیلی ساکت ماندم
I think this topic went very well	فکر کنم این تاپیک خیلی خوب پیش رفت
He is committed against his will	او برخلاف میل خود متعهد است
I wrapped my hand around the ring and pulled him down	دستم را دور آن حلقه کردم و او را پایین کشیدم
I owe you a lot of time for that	من برای آن زمان زیادی را مدیون شما هستم
I silently wished him success	بی صدا برایش آرزوی موفقیت کردم
I can see the ship clearly from here	من می توانم کشتی را به وضوح از اینجا ببینم
I remember feeling a light breeze on my neck	یادم می آید که نسیم خفیفی را روی گردنم احساس کردم
I recognized the same feeling from the beginning of that day	همان حس را از اوایل آن روز تشخیص دادم
I just love these papers	من فقط عاشق این کاغذها هستم
I could not see him much	زیاد نتونستم ببینمش
I do not have a single argument against it	من حتی یک استدلال علیه آن فرض اساسی ندارم
I had met him before	قبلاً او را ملاقات کرده بودم
I lost contact with him about six years ago	حدود شش سال پیش ارتباطم را با او قطع کردم
I told him there was no need to do that	به او گفتم که نیازی به این کار نیست
I decided to wait and use my chance	تصمیم گرفتم صبر کنم و از شانسم استفاده کنم
I will give you half of it if you want	اگر بخواهی نصفش را به تو می دهم
I tried to listen to him, but it was hard	سعی کردم به او گوش کنم، اما سخت بود
A plan was already forming in his eager mind	نقشه ای از قبل در ذهن مشتاق او شکل می گرفت
I can not read enough praise for this item	من نمی توانم به اندازه کافی برای این آیتم ستایش بخوانم
I care about this city	من به این شهر اهمیت می دهم
I can really say that my work was fun	واقعاً می توانم بگویم که کار من سرگرم کننده بود
I had to make the most of everything I had	من باید از هر چیزی که در دست داشتم حداکثر استفاده را می کردم
I think if you ask someone, they will say this	فکر می کنم اگر از کسی بپرسید این را می گویند
He just loved to play	او فقط دوست داشت بازی کند
Thierry to the west of the valley	تیری به سمت غرب دره
I have given up everything	من همه چیز را رها کرده ام
Several cases were the subject of historical study	چند مورد موضوع مطالعه تاریخی قرار گرفتند
I still slept well that night	آن شب هنوز خوب خوابیدم
I had just left the bedroom	تازه از اتاق خواب خارج شده بودم
I could use one hand for the suitcase	می توانستم از یک دست برای چمدان استفاده کنم
I can not believe he has just disappeared	من نمی توانم باور کنم که او به تازگی ناپدید شده است
The man who betrayed me	مردی که به من خیانت کرد
I visited it last season	من همین فصل گذشته از آنجا دیدن کردم
I run and run but they are always behind me	من می دوم و می دوم اما آنها همیشه پشت من هستند
I looked at a magazine and drank my coffee	به یک مجله نگاه کردم و قهوه ام را خوردم
This risk is higher in young people and women	این خطر در جوانان و زنان بیشتر است
I hurried to my brother who was lying on the sofa	سریع به سمت برادرم که روی مبل خوابیده بود رفتم
The journey is complete only when it reaches its destination	سفر تنها زمانی کامل می شود که به مقصد برسد
I mean, apart from being blue	منظورم اینه که جدا از آبی بودنش
I will kill you without hesitation, without remorse	من تو را بدون تردید، بدون پشیمانی خواهم کشت
I believe that, as much as possible, you deserve an explanation	من معتقدم، هر چه ممکن است، شما شایسته توضیح هستید
I did not hear anything after that	بعد از آن دیگر چیزی نشنیدم
I leaned against the wall and closed my eyes	به دیوار تکیه دادم و چشمانم را بستم
I never wanted anything else and neither should you	من هیچ وقت چیز دیگری نخواستم و شما هم نباید
A man from his borrowed army	مردی از ارتش قرضی او
All the crew died	همه خدمه جان باختند
I truly believe that he loves me from the bottom of his heart	من واقعاً معتقدم که او مرا از صمیم قلب دوست دارد
I loved it, and so did my two children	من آن را دوست داشتم و هر دو فرزندم هم همینطور
I can not imagine anything better than this	هیچ چیز بهتر از این را نمی توانم تصور کنم
I will not miss my chance this time	این بار شانسم را از دست نمی دهم
After all, I was never really interested in packaging	به هر حال من واقعاً هیچ وقت به وسایل بسته بندی علاقه نداشتم
I just can not imagine doing anything else	من فقط نمی توانم تصور کنم که کار دیگری انجام دهم
I put my hand on their head	دستم را روی سرشان بردم
I will leave you two to adjust your schedule	من شما دو نفر را می گذارم تا برنامه خود را تنظیم کنید
I also took the book, but unfortunately it did not have a signature	من هم کتاب رو گرفتم ولی متاسفانه امضا نداشت
I turned on the radio and turned up the volume	رادیو را روشن کردم و صدا را زیاد کردم
I put some music to relax	برای آرامش کمی موزیک گذاشتم
I do not understand how the world is moving	من نمی فهمم دنیا چطوری در حال حرکت است
I feel myself warming up, then cooling down, then warming up again	احساس می کنم خودم گرم می شوم، بعد سرد می شوم، بعد دوباره گرم می شوم
I only got the minimum wage	من فقط حداقل دستمزد گرفتم
I can give her as many diamonds as she wants	می توانم به او هر تعداد الماس که بخواهد بدهم
A sudden thought excited him	یک فکر ناگهانی او را هیجان زده کرد
I expect you had a good reason	انتظار دارم دلیل خوبی داشتی
I had a bad headache but that was it	سردرد بدی داشتم اما همین بود
I did not know about him	من از او خبر نداشتم
I gently lifted her hands and kissed her belly	به آرامی دستانش را برداشتم و شکمش را بوسیدم
I did not do much work until the end of the night	تا آخر شب کار زیادی انجام ندادم
I was always chosen	من همیشه انتخاب شدم
I see that it is not done, in any way	من می بینم که انجام نمی شود، به هیچ وجه
I have not spoken to you for a minute	یک دقیقه است که با شما صحبت نکرده ام
I could not stay in the whole game	من نتوانستم در کل بازی بمانم
Johnson in print a thousand copies	جانسون در چاپ هزار نسخه
I'm a wandering star	من یک ستاره سرگردان هستم
I could not return in time	من نتوانستم به موقع برگردم
I did not get lost for a second	یک ثانیه هم گم نشدم
I have been studying this piece for some time	مدتی است که مشغول مطالعه این قطعه هستم
A good workout will help	یک تمرین خوب کمک خواهد کرد
I learned a lot from that man	من از آن مرد چیزهای زیادی یاد گرفتم
I have a strong urge to take a bath	من یک اصرار شدید برای حمام کردن دارم
I liked this about him	من این را در مورد او دوست داشتم
He called my secretary to the garage where he works	منشی ام را به گاراژی که در آن کار می کند زنگ زد
I think they are disgusted	من تصور می کنم آنها منزجر شده اند
I was immediately insulted and he noticed	بلافاصله به من توهین شد و او متوجه شد
I learn more about my church	من در مورد کلیسای خود بیشتر یاد می گیرم
I expect you to be in uniform this afternoon	انتظار دارم امروز بعدازظهر لباس فرم باشی
I want a good orchestra on my farm	من یک ارکستر خوب در مزرعه ام می خواهم
I'm afraid it might stop my heart	من می ترسم که ممکن است قلب من را متوقف کند
I really wish he did that	من واقعاً دوست داشتم که او این کار را انجام داد
I want you to start your preparation	من می خواهم شما شروع به آماده سازی خود کنید
I breathed through it	از طریق آن نفس کشیدم
I can no longer trust my mom and dad	من دیگر نمی توانم به مامان و بابام اعتماد کنم
I disagree with those things	من با آن چیزها مخالفم
I have a friend who has experienced it now	من یک دوست دارم که اکنون آن را تجربه کرده است
I think he was ashamed of their behavior	فکر می کنم او از رفتار آنها خجالت می کشید
I got up and turned on the light to dim	بلند شدم و چراغ را روشن کردم تا کم شود
I did not take my eyes off them	چشم از آنها نگرفتم
The subsidy is a government payment, usually for doing nothing	یارانه یک پرداخت دولتی است، معمولاً برای انجام هیچ کاری
I knew they were going somewhere else	من می دانستم که آنها به جای دیگری می روند
I can not find anything to support this claim	من نمی توانم چیزی برای حمایت از این ادعا پیدا کنم
I think we are upset with them	من فکر می کنم ما از آنها ناراحتیم
I forgot he died	یادم رفت فوت کرد
I got up to look around, but found nothing	بلند شدم تا به اطراف نگاه کنم، اما چیزی پیدا نکردم
One negative from one negative, as it were	یک منفی از یک منفی، همانطور که بود
I hear that the youngest of them can even turn metal into gold	من می شنوم که جوان ترین آنها حتی می توانند فلز را به طلا تبدیل کنند
I did not want to disappoint him anymore	دیگر نمی خواستم او را ناامید کنم
I have a complete set of mobile games	من مجموعه کاملی از بازی های موبایل را دارم
I just have to be a little higher	فقط باید کمی بالاتر باشم
I grew up here and had many memories	من اینجا بزرگ شدم و خاطرات زیادی داشتم
I had no hope of stopping them	من هیچ امیدی به متوقف کردن آنها نداشتم
Lots of noise is what they think	سر و صدای زیاد چیزی است که آنها فکر می کنند
A green light on each turned orange and then red	یک چراغ سبز روی هر کدام به نارنجی و سپس قرمز تبدیل شد
I did not want to wait around	من نمی خواستم در اطراف منتظر بمانم
I was still living there with him	من هنوز آنجا با او زندگی می کردم
A new baby has been added to the system	یک نوزاد جدید اضافه شده به سیستم است
This exercise improved the morale of the players	این تمرین باعث بهبود روحیه بازیکنان شد
I can not go back that far	من نمی توانم به آن دور برگردم
I wanted to be here for you	می خواستم برای تو اینجا باشم
I come from a very low middle class family	من از یک خانواده بسیار پایین طبقه متوسط ​​هستم
I have never been to one	من هرگز به یکی نرفته ام
I want two to come tomorrow	من دو تا دوست دارم فردا می آیند
I hate confession but you are right	من از اعتراف متنفرم اما شما درست می گویید
I guess they want me to approach them	حدس می زنم آنها می خواهند من به آنها نزدیک شوم
I was going to compete too	منم قرار بود مسابقه بدم
I did not read two sentences when the phone interrupted me	دو جمله نخواندم که تلفن حرفم را قطع کرد
I slowly opened the door and hugged her	به آرامی در را باز کردم و بغلش را گرفتم
I even have normal parents	من حتی پدر و مادر معمولی دارم
I was wearing jeans and a plain shirt	شلوار جین و پیراهن ساده پوشیده بودم
I have to thank you for spending the year with us	باید از شما تشکر کنم که سالی را با ما سپری کردید
I thought it was great	به نظرم عالی بود
There are other differences	تفاوت های دیگری نیز وجود دارد
I continued to write love letters	من به نوشتن نامه های عاشقانه ادامه دادم
I raise my hand to his face	دستم را به سمت صورتش بلند می کنم
I will find another way to save myself	راه دیگری برای نجات خودم پیدا خواهم کرد
It has been beaten several times since then	این از آن زمان تاکنون در چندین نوبت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است
I hear the sound of fast steps	صدای قدم های سریع می شنوم
The boy took it from all sides	پسر آن را از هر طرف گرفت
I must have lost it	حتما از حال رفتم
Even a few were like something of a military nightmare	حتی تعداد کمی شبیه به چیزی از یک کابوس نظامی بودند
A decision that was not easy	تصمیمی که آسان نبود
I have no interest in getting richer	من هیچ علاقه ای به ثروتمندتر شدن ندارم
I heard voices from under the cave	صداهایی از زیر غار شنیدم
I know it does not help, but it often works	می دانم که کمکی نمی کند، اما اغلب نتیجه می دهد
The boat was used successfully in all cases	قایق در تمام موارد موفق استفاده شد
I lay there while he was swimming	همانجا دراز کشیدم که او شنا می کرد
But it was definitely not my fault	اما قطعا نتیجه ای که تقصیر من نبود
I knew this feeling very well	این حس را خیلی خوب می‌شناختم
Suddenly I noticed that he was crying	ناگهان متوجه شدم که دارد گریه می کند
I should have been taken seriously	باید جدی گرفته می شدم
I'm ashamed of my past	من از گذشته ام خجالت می کشم
I could blink, but only with a lot of pain	می توانستم پلک بزنم، اما فقط با درد زیاد
I was hit in the head	ضربه ای به سرم خورد
I look around and our eyes lock again	به اطراف نگاه می کنم و دوباره چشمانمان قفل می شوند
I turned to the devil again	دوباره به سمت شیطان برگشتم
I only know that he escaped from the navy	فقط می دانم که از نیروی دریایی فرار کرده است
I have to take care of others	من باید مراقب دیگران باشم
My heart is very bad for him	دلم برایش خیلی بد است
I saw it with my own eyes	من با چشم خودم دیدمش
I killed him as much	من به همان اندازه که او را کشتم
I looked carefully in the yard and saw nothing	با دقت به حیاط نگاه کردم چیزی ندیدم
I could hardly recognize my image on it	من به سختی تصویر خودم را روی آن تشخیص دادم
I know how to get rid of them	من می دانم چگونه از شر آنها خلاص شوم
I felt good, healthy and even strong	احساس خوب، سالم و حتی قوی داشتم
I saw the news and then took a shower	اخبار را دیدم و بعد دوش گرفتم
I hurried into space	با عجله وارد فضا شدم
A delay like that now condemns them all	تاخیری مانند آن اکنون همه آنها را محکوم می کند
This is a building symbol	این یک نماد ساختمان است
I was very happy that he is at home	من خیلی خوشحال بودم که او در خانه است
I like to pick out the weird and unusual ones myself	من دوست دارم موارد عجیب و غریب و غیر معمول را خودم انتخاب کنم
I'm proud of you young girl	من به تو افتخار می کنم دختر جوان
I hope you accept	امیدوارم قبول کنی
Large towers provided additional accommodation	برج های بزرگ محل اقامت اضافی را فراهم می کردند
I have a lot to clean	من چیزهای زیادی برای تمیز کردن دارم
I can turn it into a craft	من می توانم آن را به کاردستی برگردانم
I asked them what was the matter?	از آنها پرسیدم قضیه چیست؟
A fresh start at a whole new level of experience	شروعی تازه در سطح کاملاً جدیدی از تجربه
I think he has already started to change the culture	من فکر می کنم او از قبل شروع به تغییر فرهنگ کرده است
I said one of the reasons	یکی از دلایلش را گفتم
I never had a blind desire to give birth	هیچ وقت تمایل کورکورانه ای برای زایمان نداشتم
I wanted to stare at my muscles in the mirror	دوست داشتم در آینه به ماهیچه هایم خیره شوم
I rolled over and landed on my feet	غلت خوردم و روی پاهایم فرود آمدم
I did not wait for his invitation	منتظر دعوتش نشدم
I also enjoy science and history	از علم و تاریخ هم لذت می برم
I was not dead for a long time	من برای مدت طولانی در مرده نبودم
I have no memory of him	من هیچ خاطره ای از او ندارم
I will always love you	من همیشه دوستت خواهم داشت
I have no plans to change this situation	من هیچ برنامه ای برای تغییر این وضعیت ندارم
I probably won't make it even a mile	من احتمالاً حتی یک مایل هم نخواهم رسید
I was in a lot of pain for a while	یه مدت خیلی درد داشتم
I moved here a year ago	من یک سال پیش به اینجا نقل مکان کردم
I have a damn job	من یه کار دارم لعنتی
I expect you to be able to tell the difference	من انتظار دارم که بتوانید تفاوت را تشخیص دهید
I knew he was being cared for	می دانستم از او مراقبت می شود
I strongly suggest you see	اکیدا پیشنهاد میکنم حتما ببینید
A moment later the room became dark	لحظه ای بعد اتاق تاریک شد
I started pulling all the glass on the floor	شروع کردم به کشیدن تمام شیشه ها روی زمین
I also know that he liked what you said	من همچنین می دانم که او از آنچه شما می گفتید خوشش آمد
Subsequent attempts failed in the same way	تلاش‌های بعدی به همین ترتیب شکست خوردند
I recognized the tone of his voice	لحن صدایش را تشخیص دادم
I help them stop the pain of their lives	من به آنها کمک می کنم تا درد زندگی خود را متوقف کنند
I am weak and helpless	من ضعیفم و بی وسیله
I knew this letter meant trouble	می دانستم این نامه به معنای دردسر است
I prefer not to name	ترجیح می دهم نامی نیاورم
I can not thank you all enough	من نمی توانم به اندازه کافی از همه شما تشکر کنم
I was sure he would be disappointed	مطمئن بودم که او ناامید خواهد شد
I was shaking again	دوباره داشتم میلرزیدم
I walked slowly down the path under the glass foliage	به آرامی در مسیر زیر شاخ و برگ شیشه ای قدم زدم
I take my chance	من از شانسم استفاده می کنم
I made very few bags last year	من سال گذشته خیلی کمی از کیف ها را درست کردم
I made a small purchase	یه خرید کوچولو کردم
I feel the change inside me	تغییر را در درونم احساس می کنم
A great supplement for any family	یک مکمل عالی برای هر خانواده
I can melt your mouth in half a mile	از نیم مایل می توانم دهنت را آب کنم
I hit that finger often and on many people	من آن انگشت را اغلب و به خیلی ها می زدم
I jump and my heart beats	می پرم و قلبم می تپد
I prayed that my wife and children would remember me	دعا کردم همسر و فرزندانم مرا یاد کنند
I was never used to this	من تا به حال به این عادت نداشتم
I refused to obey him	من حاضر به اطاعت از او نشدم
The roof of each engine was painted red brick	سقف هر موتور به رنگ قرمز آجری رنگ شده بود
I rarely danced like that	من به ندرت اینطور رقصیدم
Here we all work while whites play	در اینجا همه ما در حالی که سفیدپوستان بازی می کنند کار می کنیم
I serve with potatoes, onions and carrots	من با سیب زمینی و پیاز و هویج سرو می کنم
Half a cent was canceled	نیم سنت لغو شد
I was a piece and I was not so hungry	من یک تکه بودم و آنقدر گرسنه نبودم
I never thought about that	من هرگز به این فکر نمی کردم
Honestly, I did not have a clue for the correct answer	راستش سرنخی برای جواب درست نداشتم
I bet he was waiting for me to get it	شرط می بندم منتظر بود من آن را بگیرم
I had never burned one that was still healthy	من هرگز یکی را که هنوز سالم بود نسوخته بودم
I wanted to be with my mother	می خواستم پیش مادرم باشم
I am no longer deceived	من دیگر فریب نمی خورم
I speak with broken phrases	من با عبارات شکسته صحبت می کنم
I will not go any further	من بیشتر از این نمی روم
A small but significant opportunity for me	یک فرصت کوچک اما قابل توجه برای من
I guess because it was a very bad day	حدس می زنم چون آن روز خیلی بد بود
I expected respect and esteem	انتظار احترام و احترام داشتم
I usually take off the covers and sleep in a corner	من معمولاً روکش ها را برمی دارم و در گوشه ای می خوابم
I tried a few things without luck	من چند چیز را بدون شانس امتحان کردم
I have only a few weeks left to live	من فقط چند هفته مانده به زندگی
I even used myself as an example	حتی خودم را مثال زدم
I saw the triumphant look on my brother's face	نگاه پیروزمندانه را در چهره برادرم دیدم
I never thought they would work so fast	هرگز فکر نمی کردم آنها به این سرعت کار کنند
I could hear them talking	صدای صحبت آنها را می شنیدم
I did this for many reasons	من به دلایل زیادی این کار را کردم
A rock in a rocky area that has power	سنگی در منطقه صخره ای که قدرت دارد
I'm losing the map	من دارم نقشه رو از دست میدم
I closed my mouth and looked at him	دهنم رو بستم و به سمتش نگاه کردم
I just did not want to talk	من فقط نمی خواستم صحبت کنم
I have nothing to do with them	من اصلا باهاشون ارتباط ندارم
I did not know what he wanted from me	نمی دانستم او از من چه می خواهد
I'm glad we have this weekend	من خوشحالم که این آخر هفته را داریم
I threw it all over the big black hall	من آن را در سراسر سالن بزرگ سیاه پرت کردم
I know you did not enjoy any of them	میدونم که از هیچ کدوم لذت نبردی
I love watching greatness	من تماشای عظمت را دوست دارم
I think I remember some of the shadows	من به نظرم برخی از سایه ها را به خاطر دارم
I reached him in the morning	قبل از ظهر به او رسیدم
I want my sister to talk to me	از خواهرم می خواهم با من صحبت کند
I hope this is seen in my work	امیدوارم این مورد در کار من دیده شود
I go out the night before and shoot the fox	شب قبل بیرون می روم و به روباه شلیک می کنم
I bend my back, scream, but no sound comes out	کمرم را قوس می‌دهم، جیغ می‌زنم، اما صدایی بیرون نمی‌آید
I was famous for cooking, you know	من به آشپزی معروف بودم، می دانید
This book was his first theological expression	این کتاب اولین بیان الهیات او بود
I just wanted to go to work	من فقط می خواستم سر کار بروم
I thought it was awkward, but it wasn't	فکر می کردم ناجور باشد، اما اینطور نبود
I did not care, the rush was worth it	اهمیتی نمی دادم، عجله ارزشش را داشت
I do not remember anything immediately after that	بلافاصله بعد از آن چیز دیگری به خاطر نمی آورم
I just closed the door	من فقط در را بستم
Types of this and that	انواع این و آن
I let him lead me deep into the forest	به او اجازه دادم مرا به عمق جنگل هدایت کند
I lay there for a few minutes and tried to sleep	چند دقیقه آنجا دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم
I want you to finish it now	میخوام الان تمومش کنی
I once taught him how to box in our basement	من یک بار به او یاد دادم که چگونه در زیرزمین خودمان بوکس کند
I have complete confidence in your obedience	من به اطاعت شما کاملاً اعتماد دارم
I have to see this new world	من باید این دنیای جدید را ببینم
I did not care at that time	اون موقع برام مهم نبود
It's a big sign that you need space in a relationship	نشانه بزرگی است که نیاز به فضا در یک رابطه دارید
I will die in the capital	من در پایتخت خواهم مرد
I have not finished reading this dialogue yet	هنوز خواندن این دیالوگ را تمام نکرده ام
I do not interfere in your plans	من در برنامه های شما دخالت نمی کنم
I greet each and every one of you	من به تک تک شما سلام می کنم
I want to be used by you	من می خواهم مورد استفاده شما قرار بگیرم
I saw that he killed the boy	من دیدم که اون پسر رو کشت
In this case, some recommend that you do not use it	در این شرایط برخی توصیه می کنند که از آن استفاده نکنید
I was only eight years old	من فقط هشت سال داشتم
I will attach the report for more information	گزارش را برای اطلاعات بیشتر پیوست می کنم
I could not let him do that	نمی توانستم به او اجازه این کار را بدهم
I was really happy to be here	من واقعاً از بودن در اینجا خوشحال شدم
I did not mention divorce	من به طلاق اشاره نکرده بودم
There is no fixed hunting season	هیچ فصل شکار ثابتی وجود ندارد
I want to rent two cars	من می خواهم دو ماشین اجاره کنم
I take my mother and cry	مادرم را می گیرم و گریه می کنم
I wanted to go to a mall and get clothes	من می خواستم به یک مرکز خرید بروم و لباس بیاورم
The committee stated that it preferred the previous proposal	کمیته اعلام کرد که پیشنهاد قبلی را ترجیح می دهد
I can appreciate the beauty of the final product	من می توانم از زیبایی محصول نهایی قدردانی کنم
I will come home in two weeks and four days	من دو هفته و چهار روز دیگه میام خونه
I ignored others to focus on him	دیگران را نادیده گرفتم تا روی او تمرکز کنم
I remember meeting your mother at the supermarket	یادم می آید با مادرت در سوپرمارکت ملاقات کردم
I have things to do today	امروز کارهایی برای انجام دادن دارم
I can be with them	من می توانم در کنار آنها باشم
I was almost sure of it	تقریباً از آن مطمئن بودم
I know she can smell sex in me	من می دانم که او می تواند بوی جنسی را در من احساس کند
I go every week, unless work gets in the way	من هر هفته می روم، مگر اینکه کار مانع شود
it was a lot of fun	خیلی خوش گذشت
I have to do something	من باید کاری کنم
I did not have any of these	من هیچ کدام از اینها را نداشتم
I have to do justice to them	من باید برای آنها عدالت بگیرم
Health insurance for it	بیمه درمانی برای آن
I could still hear them, though	هرچند هنوز می توانستم صدایشان را بشنوم
I have things to settle until tomorrow night	من تا فردا شب چیزهایی برای حل و فصل دارم
I remembered this morning but I do not remember his name	امروز صبح یادم اومد ولی اسمش یادم نمیاد
Let me have you for the first time	میذارم بار اول داشته باشی
I made it specifically	من آن را به طور خاص ساخته شده بود
I can see his shiny teeth	می توانم دندان های درخشانش را ببینم
A perfect morning to indulge in his secret passion	یک صبح کامل برای افراط در اشتیاق پنهانی او
I think he really loved his brother	من فکر می کنم که او واقعاً عاشق برادرش بود
I told him to stay away from me	به او گفتم از من دوری کن
A very rare alliance indeed	یک اتحاد بسیار نادر در واقع
Priority list to get things done	لیست اولویت برای انجام کارها
I was surprised and a little upset by this situation	از این وضعیت متعجب و کمی ناراحت شدم
He hits from the beginning	او از همان ابتدا ضربه می زند
I hope to see some of these other posts as well	امیدوارم برخی از این نوشته های دیگر را نیز ببینم
I wish he could read this letter	کاش می توانست این نامه را بخواند
I did not tell you to stay	اینو نگفتم که بمونی
I have not had any problems with my travels so far	من تا الان هیچ مشکلی در سفرهایم نداشتم
I have to take the bus in ten minutes	ده دقیقه دیگه باید اتوبوس بگیرم
I needed time to absorb this	برای جذب این موضوع به زمان نیاز داشتم
Sacred relationship is a means of saving time	رابطه مقدس وسیله ای برای صرفه جویی در زمان است
I open my eyes and look at him	چشمانم را باز می کنم و به او نگاه می کنم
I appreciate all the knowledge you share	من از همه دانشی که به اشتراک می گذارید قدردانی می کنم
I called him on the way	در راه به او زنگ زدم
I know what you were doing	میدونم داشتی چیکار میکردی
I was a brown belt for years	من سالها کمربند قهوه ای بودم
I leave it to you to decide for yourself	من شما را می گذارم که خودتان تصمیم بگیرید
I know where they might be	من می دانم که آنها ممکن است کجا باشند
I stand for a moment to catch my breath	لحظه ای می ایستم تا نفسی تازه کنم
I'm married, but it's over	من متاهل هستم، اما تمام شد
I'm worried about him	من نگران او هستم
I knew he was lying, he should have told	می دانستم که دروغ می گوید، باید می گفت
I was found worthy	لایق پیدا شده بودم
I was not lying there	من آنجا دراز نکشیده بودم
I like to look into our victim's eyes	دوست دارم به چشمان قربانیم نگاه کنم
His argument was never widely accepted	استدلال او هرگز مورد پذیرش گسترده قرار نگرفت
I turned and walked away	برگشتم و راه افتادم
I had not noticed it until now	تا الان متوجهش نشده بودم
A complex variety, yes, but the same courage	یک تنوع پیچیده، بله، اما شجاعت یکسان است
A soldier entered the basement	سربازی وارد زیرزمین شد
I smiled at him and he smiled at me	من به او لبخند زدم و او به من لبخند زد
I could not afford it	من توان پرداخت آن را نداشتم
I had to keep my cool	باید خونسردی خود را حفظ می کردم
This attempt did not meet with significant success	این تلاش با هیچ موفقیت قابل توجهی روبرو نشد
I can get someone on it though	هر چند من می توانم کسی را بر آن بگیرم
I watched the match many times	من بارها مسابقه را تماشا کردم
Interpreted differently by different people	توسط افراد مختلف به طور متفاوتی تفسیر شد
I hope it will be soon	امیدوارم به زودی بشه
I think it is very dangerous to check	من فکر می کنم خیلی خطرناک است که بتوان آن را بررسی کرد
I wore it in my hair	توی موهام پوشیدم
I lean against the door and look around his office	به در تکیه می دهم و به اطراف دفترش نگاه می کنم
I thank you for everything	من برای همه چیز از شما تشکر می کنم
I recently bought my engagement ring very much	من به تازگی خرید حلقه نامزدی من تبدیل شده است بسیار
I should have told you how handsome you are	باید بهت میگفتم چقدر خوش تیپ هستی
I will never have to deal with it again	من هرگز مجبور نیستم دوباره با آن کنار بیایم
I wear it for work and play	من آن را برای کار و بازی می پوشم
I was sobbing and holding my head in my hands	هق هق می کردم و سرم را بین دستانم گرفته بودم
I could not comfort her	نتونستم دلداریش بدم
I think this speaks to many of us	من فکر می کنم این به بسیاری از ما صحبت می کند
I never write my words	من هرگز صحبت هایم را نمی نویسم
I was the only one who cared about going out	من تنها کسی بودم که به بیرون رفتن اهمیت می داد
Then I saw the darkness	سپس تاریکی را دیدم
I could not tell myself	نمی توانستم به خودم بگویم
I simply saw something in the pond	من به سادگی چیزی را در برکه دیدم
I have some time off to come	مدتی مرخصی دارم که بیایم
I know him very well	من او را خیلی خوب می شناسم
I wanted to be with that pleasure	من می خواستم با آن لذت همراه شوم
I knew it was not just from the church	می دانستم که فقط از کلیسا نیست
I feel this does not make you comfortable	من احساس می کنم این شما را راحت نمی کند
I was almost afraid to do it	تقریباً از انجام آن می ترسیدم
I was not sure you could do it	مطمئن نبودم که بتونی انجامش بدی
I may cross a line, but he needs help	من ممکن است از یک خط عبور کنم، اما او به کمک نیاز دارد
I filled him in the day program	من او را در برنامه روز پر کردم
Naked and embarrassed, I lay on the floor	برهنه و خجالت زده روی زمین دراز کشیدم
I felt nothing but guilt	چیزی جز گناه احساس نمی کردم
I hate moving cats to get up	من از حرکت دادن گربه برای بلند شدن متنفرم
I could not judge the extent of their authority	من نمی توانستم در مورد میزان اقتدار آنها قضاوت کنم
I could never have imagined this to happen	هرگز نمی توانستم تصور کنم که این اتفاق بیفتد
I looked deeper into my eyes	عمیق تر به چشمانم نگاه کردم
His selection as the opening speaker was controversial	انتخاب او به عنوان سخنران آغازین بحث برانگیز بود
I bury them under a few leaves	من آنها را زیر چند برگ دفن می کنم
A little of what we do is really important	کمی از کاری که انجام می دهیم واقعا مهم است
I was always ready for this moment	من همیشه برای این لحظه آماده بودم
I pretended to ignore the question	وانمود کردم که سوال را نادیده گرفته ام
I never leave home without my parts	من هرگز بدون قطعاتم از خانه بیرون نمی روم
I know you wanted to surprise him tonight	میدونم امشب میخواستی غافلگیرش کنی
I look around	به همه اطراف نگاه می کنم
I did not need to see who signed the letters	نیازی نداشتم ببینم چه کسی نامه ها را امضا کرده است
I know your look	من آن نگاه تو را می دانم
I could feel it breaking with each word	می‌توانستم احساس کنم که با هر کلمه تکه‌ای می‌شکند
I signal the next move	سیگنال حرکت بعدی را می دهم
I was very happy about this	من از این بسیار خوشحال شدم
I approached the spoon	قاشق را نزدیک کردم
I did not think anyone knew	فکر نمی کردم کسی بداند
I could not blame him for his kindness or generosity	اصلا نمی توانستم مهربانی یا سخاوت او را سرزنش کنم
I know your father was buying an apartment building	می دانم که پدرت در حال خرید یک ساختمان آپارتمان بود
I just felt it on my neck	فقط روی گردنم حسش کردم
Strong belief in supernatural powers that control human destiny	اعتقاد قوی به قدرت های ماوراء طبیعی که سرنوشت انسان را کنترل می کنند
I turned to see his golden eyes	برگشتم تا چشمان طلایی اش را ببینم
I felt the weight of it inside me	سنگینی آن را در درونم حس کردم
There is a special connection between the two	ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد
I want to go home too	منم میخوام برم خونه
A few hours before sunset may be fine	چند ساعت زودتر از غروب ممکن است خوب باشد
I never really fought it	من هرگز واقعاً با آن مبارزه نکردم
I bet he wants you to marry him	شرط می بندم از تو می خواهد که با او ازدواج کنی
I prayed that he would say yes	دعا کردم که بگوید بله
I was as happy as I could	تا جایی که می توانستم خوشحال بودم
I know you can do this well	من می دانم که شما می توانید این کار را به خوبی انجام دهید
I was not going to play the role of the victim tonight	قرار نبود امشب نقش قربانی را بازی کنم
I wanted to scream, run away, hide	می خواستم فریاد بزنم، فرار کنم، پنهان شوم
Covers four oak boards	چهار تخته بلوط را می پوشاند
I will be logical	منطقی خواهم بود
I am the school principal	من مدیر مدرسه هستم
I have not heard anything yet	من هنوز چیزی نشنیدم
India does not have a national language	هند زبان ملی ندارد
Another group was told the opposite	به گروهی دیگر برعکس گفته شد
I did not know what to say anymore	نمیدونستم دیگه چی بگم
I still can not completely believe it	من خودم هنوز نمی توانم آن را کاملاً باور کنم
I looked around, but saw nothing	به اطراف نگاه کردم، اما چیزی ندیدم
I hoped he would like it	من امیدوار بودم که او آن را دوست داشته باشد
I wanted to be someone he could turn to	من می خواستم کسی باشم که او بتواند به او روی آورد
I did not know why he did not just tell the truth	نمی دانستم چرا او فقط حقیقت را نگفت
I buy your tea and you buy my tea	من چای تو را می خرم و تو چای من را
Hesitantly, I opened the door and hung up	با تردید در را باز کردم و گوشی را قطع کردم
I did not mean that	منظورم همینطور نبود
I hope we did not interrupt your beautiful dream	امیدوارم خواب زیبایی شما را قطع نکرده باشیم
We only had a few killed	ما فقط چند کشته داشتیم
I'm going home now	از الان دارم میرم خونه
I may have something to offer you	من ممکن است چیزی برای ارائه به شما داشته باشم
With every word I reminded him that he was leaving	با هر صحبتی یادآوری می کردم که او می رود
I will get home after six hours of travel	بعد از شش ساعت سفر به خانه می رسم
I came back to work late	دیر برگشتم سر کار
I went to the closet and looked at the clothes	به سمت کمد رفتم و لباس ها را نگاه کردم
I like to go to handicraft fairs with them	من دوست دارم با آنها به نمایشگاه های صنایع دستی بروم
I turned and went to bed	برگشتم و به سمت تخت رفتم
I gave him milk and bread	به او شیر و نان دادم
I looked at him but I did not like him immediately	من او را نگاه کردم اما بلافاصله او را دوست نداشتم
I stare at him for yesterday	با توجه به روز گذشته به او خیره می شوم
I did not mean that	منظورم اینطوری نبود
I asked him for more time and he said: OK	از او زمان بیشتری خواستم و او گفت: باشه
I turned and stared at him	برگشتم و بهش خیره شدم
I feel we are in heaven	احساس می کنم در بهشت ​​هستیم
A few meters ahead, he found it	چند متر جلوتر، آن را پیدا کرد
I think we have experienced it once before	من فکر می کنم ما قبلاً یک بار آن را تجربه کرده ایم
I did not notice the car behind me	متوجه ماشین پشت سرم نشده بودم
I can not stay away from him	من نمی توانم از او دور باشم
As a result, he started drinking a lot	در نتیجه، او را به نوشیدن زیاد سوق داد
I looked around	اطرافم را زیر نظر گرفتم
I have to wear any kind of clothes	من باید هر جوری لباس بپوشم
I decided to forgive him	تصمیم گرفتم او را ببخشم
I am new to this area	من تازه وارد این منطقه هستم
A complete factory in one house	یک کارخانه کامل در یک خانه
I had not opened the gun at the fair	در نمایشگاه اسلحه بازش نکرده بودم
I'm very, very excited about that game	من برای آن بازی بسیار بسیار هیجان زده هستم
I look under the table	زیر میز نگاه می کنم
I have to tie the input to the database	من باید ورودی را به پایگاه داده گره بزنم
I'm getting anxious about this	دارم از این بابت مضطرب میشم
I just have to get away from myself	فقط باید از خودم دور شوم
I felt very strange	خیلی احساس عجیبی داشتم
I have to find one of my past	من باید یکی از گذشته ام را پیدا کنم
I was not a violent person	من آدم خشنی نبودم
An old and tired woman	زنی پیر و خسته
I know we are all tired	من می دانم که همه ما خسته شده ایم
I was still wearing my day clothes	من هنوز لباس روزم را پوشیده بودم
I always added, so far	من همیشه اضافه کردم، تا اینجا
I watched them and tried to absorb their energy and happiness	من آنها را تماشا می کردم و سعی می کردم انرژی و شادی آنها را جذب کنم
I glanced at the page	نگاهی به صفحه انداختم
A weight pressed against his abdomen	وزنه ای روی شکمش فشار آورد
I wish you did not have to go to school	کاش مجبور نبودی به مدرسه بروی
I let him eat for a moment, I said nothing	اجازه دادم یک لحظه بخورد، چیزی نگفتم
I have been waiting for you for some time	مدتی است که منتظر شما هستم
I did not care what happened at the end of the day	برایم مهم نبود که در این پایان کار چه اتفاقی افتاد
I know that the three of us may eventually die	من می دانم که ما سه نفر ممکن است در نهایت بمیریم
I did not know how to remove it	نمیدونستم چطوری حذفش کنم
I work with the oldest	من با قدیمی ترین ها کار می کنم
I promise to be very kind	قول میدم خیلی مهربون باشم
He performed exceptionally well	او عملکرد فوق العاده ای ارائه کرد
These rules were difficult to enforce	اجرای این قوانین دشوار بود
I hope you are having a good day	امیدوارم روز خوبی را در حال گذراندن باشید
I was given gray pants and a shirt to wear	شلوار و پیراهن خاکستری پوشیده به من داده شد تا بپوشم
I could hear his laughter from inside	صدای خنده اش را از درون می شنیدم
I will be able to raise children	من قادر خواهم بود بچه ها را بزرگ کنم
I say just follow it	من می گویم فقط دنبال آن بروید
I needed to go with him	من نیاز داشتم با او بروم
I could not stand it anymore	دیگه طاقت نداشتم
I love loneliness very much	من تنهایی را خیلی دوست دارم
I collect the photos, that's all	من عکس ها را جمع آوری می کنم، همین
I watched him until he was out of sight	من او را تماشا کردم تا زمانی که او از دید خارج شد
The meat is firm and white	گوشت سفت و سفید است
A country to be proud of	کشوری که باید به آن افتخار کرد
I never went to a new factory	من هرگز به کارخانه جدید نرفتم
I apologize for your sudden departure, dear ones	بابت خروج ناگهانی شما عزیزان پوزش می طلبم
The cause of the fire was unknown	علت آتش سوزی مشخص نبود
I did not even notice that he was still in the room	حتی متوجه نشدم که او هنوز در اتاق است
I nodded and he smiled	سرمو به علامت تایید تکون دادم و اون لبخند زد
I say most people play not to lose	من می گویم اکثر مردم برای نباختن بازی می کنند
I'm looking at a couple	من به یک زوج نگاه کرده ام
I want to be perfect	دوست دارم کامل باشم
I will talk to that man	من با آن مرد صحبت خواهم کرد
I reached for his hand	به سمت دستش دراز کردم
I did not hate him so much	انقدر ازش متنفر نبودم
An intersection station was built	ایستگاه تقاطع ساخته شد
A story of lost true love	داستانی از عشق واقعی از دست رفته
I'm not sure about the girl's name	از اسم دختر مطمئن نیستم
Sorry you do not have internet	از اینکه اینترنت ندارید متاسفم
I think when the preparations are done	من فکر می کنم زمانی که مقدمات انجام شده است
I was walking underground in the main temple of the city	من در معبد اصلی شهر در جایی زیر زمین قدم می زدم
I also took the opportunity and got some news	من هم از فرصت استفاده کردم و اخباری به دست آوردم
I do not remember anything from them, except fear	من چیزی از آنها به یاد نمی آورم، جز ترس
I just came here to meet you	من فقط برای دیدار با شما به اینجا آمدم
I wanted to see if he could get off it	میخواستم ببینم ازش پیاده میشه یا نه
Radio editing of the song has been released	ویرایش رادیویی آهنگ منتشر شد
I can walk sometimes but only for a short distance	من می توانم گاهی راه بروم اما فقط برای یک مسافت کوتاه
I just came from the scene of the accident	من تازه از صحنه تصادف اومدم
I want him to see everything now	من می خواهم او اکنون همه چیز را ببیند
A little girl looked at him again	دختر بچه ای دوباره به او نگاه کرد
However, I could not let him stop me	با این حال، نمی‌توانستم اجازه دهم که من را متوقف کند
I managed to hit him once	یک بار موفق شدم او را بزنم
I excuse myself from the table and food	خودم را از سفره و غذا معذورم
I can no longer hear the whispers of conversation around us	من دیگر صدای زمزمه گفتگو را در اطرافمان نمی شنوم
I can not imagine losing my third child, losing my sister	نمی توانم تصور کنم فرزند سومم را از دست بدهم، خواهری را از دست بدهم
I had seen him twice last month	در ماه گذشته دوبار او را دیده بودم
I can not back down just because he is upset	من نمی توانم فقط به این دلیل که او ناراحت است عقب نشینی کنم
I just have to play right	فقط باید درست بازی کنم
I have to choose a church and stick to it	من باید یک کلیسا را ​​انتخاب کنم و به آن پایبند باشم
I will return to my legal practice	من به فعالیت وکالت خود باز خواهم گشت
I do not remember how long my grandmother was sick	یادم نمی آید که مادربزرگم چه مدت بیمار بود
I thought that boy would love me and marry me	فکر می کردم آن پسر مرا دوست دارد و با من ازدواج خواهد کرد
I give my money to the church	من پولم را به کلیسا می دهم
I have to try to build this relationship with them	من باید برای ایجاد این رابطه با آنها تلاش کنم
I took everything out	همه چیز را بیرون آوردم
I put my head in my hands	سرم را بین دستانم انداختم
I want to give you the opportunity to join us	من می خواهم به شما این فرصت را ارائه دهم که به ما بپیوندید
I wanted to lie down	می خواستم دراز بکشم
In the tobacco pipe	در لوله تنباکو است
They remain friends	آنها دوست می مانند
I will actually be able to go out in daylight	من در واقع موفق خواهم شد در نور روز بیرون بیایم
After all, I'm a writer	بالاخره من یک نویسنده هستم
I'm not saying it can not happen	من نمی گویم که نمی تواند اتفاق بیفتد
I shortened all my jeans	تمام شلوار جینم را شلوارک کردم
The ship is damaged	کشتی آسیب دیده است
I know what can bring you to your knees	می دانم چه چیزی می تواند تو را به زانو دربیاورد
I hope you have a happy life	امیدوارم زندگی شادی داشته باشد
I could not stop myself from doing this	من نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم که این کار را انجام دهم
I did not know where we could go	نمی دانستم کجا می توانیم برویم
I hope they found something interesting in the computer	امیدوارم چیز جالبی در کامپیوتر پیدا کرده باشند
I looked east	به سمت شرق نگاه کردم
I look at him carefully and continue to listen	با دقت به او نگاه می کنم و به گوش دادن ادامه می دهم
I will email you the address	آدرس را برای شما ایمیل می کنم
I'm so embarrassed	من خیلی خجالت میکشم
I completely understand	من کاملا درک می کنم
I did not even know how	من حتی نمی دانستم چگونه
I can give you anything	من می توانم هر چیزی را به شما بدهم
I could only score in that moment	من فقط در آن لحظه توانستم گل بزنم
I stood and looked at it	ایستادم و به آن نگاه کردم
I did not put this there	من این را در آنجا قرار ندادم
I just needed to know	فقط لازم بود بدونم
I could always tell him the truth	من همیشه می توانستم حقیقت را به او بگویم
I saw that we are under a thick and stone wall	دیدم زیر دیوار ضخیم و سنگی هستیم
I will not allow the curse of rebirth to attack us again	من اجازه نمی دهم که نفرین تولد دوباره به ما حمله کند
I consider us very lucky	من ما را بسیار خوش شانس می دانم
I had to accept them	مجبور شدم آن ها را بپذیرم
I was more afraid of him than anything	من بیشتر از هر چیزی از او می ترسیدم
I was a little upset under his watch	زیر نظرش کمی ناراحت می شدم
I could feel the breath on my face	نفسش را روی صورتم حس می کردم
I miss having that feeling	دلم برای داشتن این حس تنگ شده
Their sex is the same	جنسشون شبیه همن
I can come back tomorrow to talk to him	من می توانم فردا برگردم تا با او صحبت کنم
I could not stand without stepping on it	نمی توانستم بدون پا گذاشتن در آن بایستم
I have never been punished for using my power before	قبلاً هرگز به خاطر استفاده از قدرتم تنبیه نشده بودم
I wish it was that easy	کاش به همین راحتی بود
I did a few guest stars here and there	من چند ستاره مهمان اینجا و آنجا انجام دادم
The hollow voice came back	صدای توخالی برگشت
I was really worried about you	واقعا نگرانت بودم
There were two video games based on this book	دو بازی ویدیویی بر اساس این کتاب وجود داشت
I imagined him sitting there looking at them	او را تصور کردم که آنجا نشسته و به آنها نگاه می کند
I shook my head	سری به کمرش تکان دادم
This has the final effect of increasing biological readiness	این تأثیر نهایی در افزایش آمادگی بیولوژیکی دارد
I believe that we are completely indebted to you	من معتقدم که ما کاملاً مدیون شما هستیم
I should never have betrayed your love	من هرگز نباید به عشق تو خیانت می کردم
I had the impression that he was looking for something	این تصور را داشتم که او به دنبال چیزی است
I was looking forward to the next day	من مشتاقانه منتظر روز بعد بودم
I declined his invitation to dinner	من دعوت او را به شام ​​رد کردم
However, I was no longer ten years old	با این حال، من دیگر ده ساله نبودم
I read it somewhere	من آن را در جایی خواندم
Baby is a very delicate thing	بچه چیز بسیار ظریفی است
I can not hold it long	نمیتونم طولانی نگهش دارم
I think you may have a similar experience	من فکر می کنم شما ممکن است تجربه مشابهی داشته باشید
I think your knowledge is at stake	من فکر می کنم دانش شما را در معرض خطر قرار می دهد
I deserve more than anyone else	من سزاوار بیشتر از هر کس دیگری هستم
I lost a good employee because of you	من یک کارمند خوب را به خاطر تو از دست دادم
That means my father was not home for more than an hour	یعنی پدرم تا یک ساعت بیشتر خانه نبود
I will be happy when the day is over	وقتی روز تمام شود خوشحال خواهم شد
I do not trust them at all	من اصلا به هیچ چیز به آنها اعتماد نمی کنم
I can feel the tension starting to go away	می توانم احساس کنم که تنش شروع به از بین رفتن می کند
I asked the guardian	من درخواست سرپرست کردم
I went to class with him, not his sister	من با او کلاس رفتم نه خواهرش
I want people with good work ethic	من افرادی با اخلاق کاری خوب می خواهم
I was happy to have tea	خوشحال شدم که چایی خوردم
I did not care if it was forbidden	برایم مهم نبود که حرام باشد
I went out to smoke and found his body	برای سیگار کشیدن بیرون رفتم و جسدش را پیدا کردم
And what we do is sing good Bible music	و کاری که ما انجام می دهیم این است که یک موسیقی خوب انجیل بخوانیم
One foot, perhaps, as if someone had slipped from the bank	یک پا، شاید، مثل اینکه کسی از بانک سر خورد
I have not been able to clean for weeks	هفته هاست که نمی توانم تمیز کنم
I commented on his untruth	من در مورد واقعی نبودن او نظر دادم
I never felt that you were less admirable	من هرگز احساس نکردم که شما کمتر قابل تحسین هستید
I did not take the candidacy lightly	من نامزدی را ساده نگرفتم
I know that what happened there bothers you	من می دانم که چیزهایی که در آنجا اتفاق افتاده شما را آزار می دهد
I could do this before	قبلاً می توانستم این کار را انجام دهم
I waited in silence for his work to be done	در سکوت منتظر ماندم تا کارش تمام شود
I wanted to study law	قصد داشتم برای وکالت درس بخوانم
I think the conversation is changing	من فکر می کنم گفتگو در حال تغییر است
A cool breeze blows around them	نسیم خنکی دورشان می پیچید
I have not talked to him yet	من هنوز با او صحبت نکرده ام
This image is called a spectrum	این تصویر طیف نامیده می شود
I wondered what he should be upset about	تعجب کردم که او در مورد چه چیزی باید احساس ناراحتی کند
I could not read well	نتونستم خوب بخونم
I promised to follow his orders	قول دادم از دستوراتش پیروی کنم
I could not see why they did not correct it	نمی‌توانستم ببینم چرا آن‌ها آن را اصلاح نکردند
I was always a shy girl	من همیشه یک دختر خجالتی بودم
I thought this was a vicious trick to play	من فکر می کردم این یک حقه شرورانه برای بازی کردن است
I really can not understand anything	من واقعا نمی توانم چیزی را درک کنم
I hope he is still well	امیدوارم هنوز حالش خوب باشه
He realized he was wrong	متوجه شد که اشتباه کرده است
I never knew it could happen so fast	هرگز نمی دانستم که می تواند به این سرعت اتفاق بیفتد
I touched it hard, so the soul was not harmed	من به سختی آن را لمس کردم، بنابراین روح آسیبی ندید
I have to go back to the shops	من باید به مغازه ها برگردم
I already know who this is	من از قبل می دانم این کیست
I threw him on the ground	او را روی زمین انداختم
I have always loved this description of my voice	من همیشه این توصیف از صدایم را دوست داشتم
I was really shaken	من واقعاً متزلزل شدم
I love their acquaintance story	من عاشق داستان آشنایی آنها هستم
I bet you want to get out of that dress	شرط می بندم که می خواهی از آن لباس بیرون بیایی
I jumped and stared at him in surprise	پریدم و با تعجب بهش خیره شدم
I did not know how to tell him	نمیدونستم چطوری بهش بگم
I'm breathing through my nose	از بینی ام نفس می کشم
I know these are my family	من می دانم که این خانواده من هستند
I shivered and sighed	لرزیدم و آهی کشیدم
I should have been in that car	من باید تو اون ماشین بودم
I no longer belonged to his family	من دیگر به خانواده او تعلق نداشتم
I could understand them all	من می توانستم همه آنها را درک کنم
I asked him where he lives.	از او پرسیدم کجا زندگی می کند؟
I will not see them bent or broken	من آنها را خم یا شکسته نخواهم دید
I can go and review it in more detail	من می توانم بروم و دوباره آن را با جزئیات بیشتر بررسی کنم
I could not explain my behavior	نمی توانستم رفتارم را توضیح دهم
I could not bear to look at anyone in my family	نمی توانستم تحمل کنم به کسی در خانواده ام نگاه کنم
I can only imagine what they do	من فقط می توانم تصور کنم که آنها چه می کنند
The next day I was able to make an appointment	روز بعد تونستم وقت بگیرم
I put my cheek on my wet sleeve	گونه ام را روی آستین خیس گذاشتم
The case quickly became a media controversy	این پرونده به سرعت تبدیل به یک جنجال رسانه ای شد
I rubbed my skin in surprise	با تعجب پوستم را مالیدم
After all, I was a good boy	بالاخره من پسر خوبی بودم
I can arrange for root to be used	من می توانم ترتیبی بدهم که برای مورد استفاده خود root باشد
The $ 100 clubs are up and running right now, I wonder why	باشگاه های صد دلاری همین الان ایستاده اند، تعجب می کنم که چرا
I reached out and took out my phone	دستمو در آوردم و گوشیمو بیرون آوردم
I got up on my knees	روی زانوهام بلند شدم
I know how much you like chocolate cake	میدونم چقدر کیک شکلاتی دوست داری
I have used him for years	من سال ها از او استفاده کرده ام
I was almost certain that this is where you come from	من تقریباً مطمئن بودم که اینجا جایی است که شما می آیید
I got that fresh soap	من آن صابون تازه را گرفتم
I came to practice football	برای تمرین فوتبال حاضر شدم
I understood what he meant	منظورش را فهمیدم
I called a taxi to take me home	با تاکسی تماس گرفتم که مرا به خانه بفرستد
I did not find much appetite	اشتهای زیادی پیدا نکردم
I bought him a drink, he bought me a drink	من برایش نوشیدنی خریدم، او برای من یک نوشیدنی خرید
I got a clean tissue and handed it to him	دستمال کاغذی تمیزی تهیه کردم و به او تقدیم کردم
I can not even describe how he said or how	من حتی نمی توانم نحوه بیان یا نحوه او را توصیف کنم
I did not think about this policy twice	من دوبار به این سیاست فکر نکردم
I want to make sure we all have fun	من می خواهم مطمئن شوم که همه ما سرگرم می شویم
I looked into her beautiful green eyes	به چشمان سبز و زیبایش نگاه کردم
This section also contains several TV references	این قسمت همچنین حاوی چندین مرجع تلویزیونی است
I have a book of tourist phrases	من یک کتاب عبارات توریستی دارم
I forgave you once	من یک بار تو را بخشیدم
I guess we have to teach you magic	من حدس می زنم ما باید به شما جادو یاد بدهیم
Silver bar with plain white face	نوار نقره ای با صورت سفید ساده
I have not finished my project yet	من هنوز پروژه ام را تمام نکرده ام
I played innocent this afternoon when the judge called	امروز بعدازظهر وقتی قاضی زنگ زد بی گناه بازی کردم
No other infrastructure damage was reported in the state	خسارت زیرساختی دیگری در این ایالت گزارش نشده است
I pushed it, tried to decide what to do	من به آن فشار آوردم، سعی کردم تصمیم بگیرم چه کار کنم
I need to know what he means	باید بدانم منظور او چیست
I could no longer keep our distance	دیگر نمی توانستم فاصله بینمان را حفظ کنم
The father and son remained in good condition	پدر و پسر در شرایط خوبی باقی ماندند
I will be the beginning	من همان آغاز خواهم بود
I did not find another date	تاریخ دیگری پیدا نکردم
I hope my friends do not buy mortgages anymore	امیدوارم دوستان دیگر وام مسکن را نخرند
At first I could not believe my eyes	اولش نمی توانستم چشمانم را باور کنم
I have a purpose in my journey here	من در سفرم به اینجا هدفی دارم
I never thought it would be so useful	هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر به درد بخوره
I did not want to forget	نمی خواستم فراموش کنم
I can no longer see him after that	بعد از آن دیگر نمی توانم به دیدن او ادامه دهم
Correction is needed	اصلاح لازم است
I want to feel that you are separated by touching me	می خواهم احساس کنم که با لمس من از هم جدا می شوی
A smile settled on his lips as he drew his plans	وقتی نقشه هایش را می کشید لبخندی بر لبانش نشست
I use it in the sense of habitat	من آن را در مفهوم زیستگاه به کار می برم
I'm going a little further	کمی بیشتر عقب می روم
Bridge urban area	منطقه شهری پل
Lack of angry minority groups	کمبود گروه های اقلیت عصبانی
I wanted and needed help	من می خواستم و نیاز به کمک داشتم
I guess they know more than the rest	من حدس می زنم که آنها بیشتر از بقیه می دانند
I turned my body and looked at him	بدنم را برگرداندم و به او نگاه کردم
I accidentally looked at his bed	اتفاقی به تختش نگاه کردم
I wanted to feel like a woman they love	می خواستم احساس کنم زنی که دوستش دارند
I did not know him at first	اولش نشناختمش
I saw it in a different light	من آن را در دید دیگری دیدم
He can become a star	او می تواند ستاره شود
I can not imagine it	من نمی توانم آن را تصور کنم
I am a man among my people	من در میان مردمم مردی هستم
I just got lost a few years ago	من همین چند سال پیش گم شدم
I wanted you to know	می خواستم که بدانی
I see people entering all of them	من مردم را می بینم که وارد همه آنها می شوند
I started it all as a small revenge	من تمام این کار را به عنوان انتقام کوچک شروع کردم
I told him years ago	سالها پیش به او گفته بودم
I do not waste any more time	دیگر وقت تلف نمی کنم
However, phase compensation reaches its limits	با این حال، جبران فاز به محدودیت های خود می رسد
I liked that reaction	من آن واکنش را دوست داشتم
Hail bullets hit the helicopter	تگرگ گلوله به هلیکوپتر اصابت کرد
I have not yet agreed to accept this	من هنوز قبول نکردم که این کار را بپذیرم
They returned to the ship	آنها به سمت کشتی برگشتند
I believe you know this	من معتقدم این موضوع برای شما شناخته شده است
I can not make anything more than once	من نمی توانم چیزی را بیش از یک بار بسازم
I did not realize that was so	من متوجه نشدم که اینطور است
I can not get too involved	من نمی توانم زیاد درگیر آن باشم
I did not know my name	نمیدونستم اسمم رو میدونن
I did this to help you	من این کار را برای کمک به شما انجام دادم
I do it alone	من به تنهایی این کار را انجام می دهم
I think you believe this	من فکر می کنم شما این را باور دارید
I lost two of my people and the radio	من دو نفر از افرادم و رادیو را از دست دادم
I had to get up and apologize quickly	مجبور شدم بلند شوم و سریع عذرخواهی کنم
So I became his mother, father and friend	بنابراین من مادر، پدر و دوست او شدم
I tried to let it pass	سعی کردم اجازه بدم بگذره
The second man appeared from a nearby tunnel	مرد دوم از تونل مجاور ظاهر شد
I felt everything was a little too complete	احساس کردم همه چیز کمی بیش از حد کامل است
I think we never know	من فکر می کنم ما هرگز نمی دانیم
I entered the program in less than ten minutes	کمتر از ده دقیقه وارد برنامه شدم
Many writers knew each other	بسیاری از نویسندگان یکدیگر را می شناختند
I wear it better with a blanket and I leave	با پتو بهتر می پوشمش و می روم
I saw him in the library last week	هفته پیش او را در کتابخانه دیدم
I put it all on the table, very well	همه را روی میز گذاشتم، خیلی خوب
I pretend to swallow them	وانمود می کنم که آنها را قورت می دهم
But only on certain days	اما فقط در روزهای خاصی
I believe he is available	من معتقدم او در دسترس است
I remember thinking how delicious the meat was	یادم می آید فکر می کردم چقدر گوشتش خوشمزه است
I just could not say what he was doing	من فقط نمی توانستم بگویم او در چه کاری است
I visit a lot of steps almost every day	من تقریباً روزانه تعداد زیادی قدم را بازدید می کنم
I mean, there are definitely exceptions	منظورم این است که قطعا استثناهایی وجود دارد
I have lost all faith in the democratic process	من تمام ایمان خود را به روند دموکراتیک از دست داده ام
I cried in his presence	در حضورش گریه کردم
I am on the path to recovery	من در مسیر بهبودی هستم
I tell him not to open the door	به او می گویم در را باز نکن
I might need a friend	من ممکن است به یک دوست نیاز داشته باشم
I did not die for anyone	من به خاطر هیچ کس نمردم
I could feel myself starting to warm up with this man	می توانستم احساس کنم که شروع به گرم شدن با این مرد کردم
A new satellite	یک ماهواره جدید
I hope the light comes on soon	امیدوارم لامپ به زودی روشن شود
I received everything well	همه چیز را به خوبی دریافت کردم
I already knew he thought he loved me	من از قبل می دانستم که او فکر می کند من را دوست دارد
Many times in people's lives they do not do this	بسیاری از مواقع در زندگی مردم این کار را انجام نمی دهند
I was ready to be a teenager	من آماده بودم تا نوجوان شوم
The second book is being prepared	کتاب دوم در حال آماده سازی است
I look at the girl again	دوباره به دخترک نگاه می کنم
I think he will start attracting new customers	فکر می کنم او شروع به جذب مشتریان جدید خواهد کرد
I knew how risky it was	می دانستم که چقدر ریسک می کند
A few cars left, but made little noise	چند ماشین رفتند، اما صدای کمی ایجاد کردند
Several of my friends had the same problem	چند نفر از دوستان من هم همین مشکل را داشتند
Although I refuse to listen to that sound	هر چند من از گوش دادن به آن صدا امتناع می کنم
I knew you were going to die	میدونستم داری میمیری
However, I still do not trust him	با این حال، من هنوز به او اعتماد نمی کنم
I know he appreciates your prayers	می دانم که او از دعای شما قدردانی می کند
I can not see a physical problem in your eyes	من نمی توانم از نظر جسمی مشکلی در چشمان شما ببینم
I told him who was going	بهش گفتم کی میره
I loved his ideas	من عاشق عقایدش بودم
I will leave at the end of next month	آخر ماه دیگه میرم
I was a little upset by all this	من از همه اینها کمی ناراحت بودم
I think most of them are younger than you	من فکر می کنم اکثر آنها از شما جوانتر هستند
I thought it would be better that way	فکر کردم اینطوری بهتره
I went up and jumped on the ground	بالا رفتم و پریدم روی زمین
I even thought we were friends	حتی فکر می کردم با هم دوست هستیم
I have not stopped from that point	من از آن نقطه متوقف نشده ام
I have that room to meet some women	من آن اتاق را برای ملاقات با چند زن دارم
I think she has many sisters	فکر می کنم او خواهرهای زیادی دارد
I stared at him confused	گیج بهش خیره شدم
I left the tree and felt it watching	درخت را ترک کردم و احساس تماشای آن را داشتم
I miss you so much	بدجوری دلم برات تنگ میشه
His captains also received awards	کاپیتان هایش هم جایزه گرفتند
I will not go without you	من بدون تو نمی روم
I was relieved that I could not find them	از اینکه آنها را پیدا نکردم خیالم راحت شد
I turned down the call, still crying	تماسش را رد کردم، همچنان گریه می کردم
I was too old for that	من برای چنین شدتی خیلی پیر بودم
I folded the blanket and wrapped it around it	پتو رو جمع کردم و دورش پیچیدم
I kicked you out every time	من هر بار تو را بیرون کردم
I moved to lie on the floor next to him	حرکت کردم تا کنارش روی زمین دراز بکشم
I was waiting for you earlier than tomorrow	زودتر از فردا منتظرت بودم
I remembered that he was threatening me	یادم آمد که او مرا تهدید می کرد
I promise not to hurt you	قول میدم بهت آسیب نزنم
I did not learn anything new about myself that way	اینطوری چیز جدیدی در مورد خودم یاد نگرفتم
I looked out the window	به بیرون از پنجره نگاه کردم
I really want to believe in life after death	من شدیداً می خواهم به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشته باشم
We have had our flags since time immemorial	ما از زمان های گذشته پرچم های خود را داشته ایم
I said, "Dad, just look for work."	گفتم بابا تو فقط دنبال کار باش
Since then, this trend has been increasing every year	از آن زمان این روند هر سال رو به افزایش بوده است
I smile forcefully and find my tongue	به زور لبخند می زنم و زبانم را پیدا می کنم
I took another ten steps and shook my hand again	ده قدم دیگر رفتم و دوباره دست تکان دادم
I do not have these eyes	من گرفتار این چشم ها نیستم
I think he adjusted the bones	من فکر می کنم او استخوان ها را تنظیم کرد
I have no place for such and such a boy	من جایی برای فلان پسر ندارم
I did not remember anything happening	یادم نبود اتفاقی افتاده باشد
I was exempted from this final this year	من امسال از این فینال معاف شدم
I read it several years ago and I loved it	چندین سال پیش خواندم و دوستش داشتم
I just forgot to set my alarm	فقط فراموش کردم زنگ ساعتم را تنظیم کنم
I need you	من به تو نیاز دارم
I did not ask him to come here	من از او نخواستم که بیاید اینجا
This must change in this country	این باید در این کشور تغییر کند
I had a mortgage for immediate payment	من یک وام مسکن برای پرداخت فوری داشتم
The vast majority became farmers or farm women	اکثریت بزرگ کشاورزان یا زنان مزرعه شدند
I published them all	من همه آنها را منتشر می کردم
I expect it to come out	من انتظار دارم که از آن در بیاید
I looked at my drink	به نوشیدنی ام نگاه کردم
I watched him walk to the beach	او را تماشا کردم که به سمت ساحل می رفت
I swam outside and tried to break the glass	بیرون شنا کردم و سعی کردم شیشه را بشکنم
I also noticed something	من هم متوجه یه چیزی شدم
I'm hungry and the weather is normal	من گرسنه هستم و هوا عادی است
The ships exchanged cannon fire for a few minutes	کشتی ها برای چند دقیقه آتش توپ را رد و بدل کردند
I could object, but it does very little	می‌توانستم اعتراض کنم، اما این کار خیلی کم انجام می‌دهد
I tried to call you, but you did not answer	سعی کردم بهت زنگ بزنم جواب نمیدی
A door that simply closes one world from another	دری که به سادگی یک دنیا را از جهان دیگر می بندد
I mentally told the priest to suck an egg	من ذهناً به کشیشم گفتم که یک تخم مرغ بمکد
I used his secret key to enter	من از کلید مخفی او برای ورود استفاده کردم
I eat slower now and eat fewer meals	الان آهسته تر غذا می خورم و وعده های کمتری می خورم
A good man, but a weak leader	یک مرد خوب، اما یک رهبر ضعیف
I can not let him be destroyed in a few seconds	نمی توانم بگذارم او در چند ثانیه نابود شود
I was convinced that we could not resist	من متقاعد شده بودم که نمی توانیم مقاومت کنیم
I saw chaos happening down there	دیدم هرج و مرج در آن پایین رخ می دهد
I think you think it's good	من فکر می کنم به نظر شما خوب است
Today I plan to have a hot lunch at school	امروز قصد دارم در مدرسه ناهار گرم بخورم
I can not understand who is singing this song	من نمی توانم بفهمم چه کسی این یک آهنگ را می خواند
I closed my eyes, I surrendered	چشمانم را بستم، تسلیم شدم
I even threw a couple out of the park	من حتی یک زوج را از پارک بیرون انداختم
Many students hang out there	بسیاری از دانش آموزان در آنجا پاتوق می کنند
I was excited to get there and look	برای رسیدن به آنجا و نگاه کردن هیجان زده بودم
A candle lit only a small space	یک شمع تنها فضای کوچک را روشن می کرد
I wish he could trust a little more	کاش می توانست کمی بیشتر اعتماد کند
I have already sent men	من قبلاً مردان را فرستادم
I do not notice	حواسم نیست
I brought you here to show you the truth	من شما را به اینجا آوردم تا واقعیت را به شما نشان دهم
I wanted to be someone	می خواستم کسی باشم
I turned and watched the passengers, who quickly got in and out	برگشتم و مسافران را تماشا کردم که به سرعت از آن خارج و وارد شدند
I tap my fingers on the table	انگشتانم را به میز می زنم
I felt he was waiting for my request	احساس می کردم او انتظار درخواست من را داشت
I look at people differently now	من الان جور دیگری به مردم نگاه می کنم
The formation was done according to plan	بخش تشکیل طبق برنامه ریزی انجام شد
Anyway, I was a tool for them	به هر حال من ابزاری برای آنها بودم
I want to apologize for leaving you in the forest	می خواهم از اینکه تو را در جنگل گذاشتم عذرخواهی کنم
I told him about riding in a lift chair	به او در مورد سواری با صندلی بالابر گفتم
I almost always have at least one nail	من تقریبا همیشه حداقل یک میخ دارم
A gentle smile and full of warmth	لبخندی لطیف و پر از گرما
I found out in church	در کلیسا متوجه آن شدم
I mean I need something	به معنای چیزی نیاز دارم
Then I thought about how it felt to drown	بعد فکر کردم که غرق شدن چه حسی دارد
I can wait for him to love me	من می توانم صبر کنم تا او مرا دوست داشته باشد
I came back to talk to my parents	برگشتم تا با پدر و مادرم صحبت کنم
I could not say that before	قبلاً نمی توانستم آن را بگویم
I'm in the biggest scandal	من در بزرگترین رسوایی هستم
I think it doubles the importance of being careful	فکر می‌کنم این اهمیت را دو چندان می‌کند که با دقت قدم برداریم
I never said anything	من هرگز چیزی نگفتم
I thought that meant he won	فکر می کردم این بدان معناست که او برنده شد
I wrote down everything he said	من تمام حرف های او را یادداشت کردم
I received an email instead	در عوض یک ایمیل دریافت کردم
I knew it would be a long time ago	میدونستم خیلی وقت پیش برمیگرده
I lived there all my life	من تمام عمرم را آنجا زندگی کردم
I first saw the idea here	من برای اولین بار ایده را اینجا دیدم
I have to think in advance	باید از قبل فکر کنم
I pointed out to others that we were moving	من به دیگران اشاره کردم که ما در حال حرکت هستیم
I am very disappointed	من بسیار ناامید هستم
I have some ideas about what it could be	من چند ایده در مورد آنچه که می تواند باشد دارم
I gave him everything he needed	من به او هر آنچه که نیاز داشت دادم
I tell myself this is about him	به خودم می گویم این درباره اوست
This meeting was sometimes fatal	این دیدار گاهی کشنده بود
I had to do a serious and painful search for the soul	مجبور شدم یک جستجوی جدی و دردناک روح انجام دهم
I know what you know and what you hide	من می دانم چه چیزی را می شناسید و چه چیزی را پنهان می کنید
He had a lot of problems with her	او با او مشکلات زیادی داشت
I think he has a cat scratch fever	من فکر می کنم او نوعی تب خراش گربه دارد
The reports were denied by the commission	گزارش ها از سوی کمیسیون تکذیب شد
I just want to think about it	من فقط می خواهم در مورد آن فکر کنید
I did what you suggested	من همون کاری که شما پیشنهاد کردید انجام دادم
A small amount maybe	مقدار کمی شاید
I know more than you	من بیشتر از شما می دانم
I do not learn languages ​​easily	من زبان ها را به راحتی یاد نمی گیرم
I know you can do it	من می دانم که شما می توانید آن را انجام دهید
New flood protection has been built on both beaches	حفاظت سیل جدید در هر دو ساحل ساخته شده است
I never felt that he loved me	هیچ وقت این احساس را نداشتم که او مرا دوست دارد
I felt my breath fall on my skin	حس کردم نفسش روی پوستم افتاد
I wonder why you came	تعجب میکنم چرا اومدی
He had ten brothers and one sister	ده برادر و یک خواهر داشت
I ask him to check them	از او می خواهم آنها را بررسی کند
It was ugly for a long time	برای مدت طولانی زشت بود
I think this was a mistake	من فکر می کنم این یک اشتباه بود
Incidentally, I will not continue that escape plan	اتفاقاً من آن نقشه فرار را ادامه نمی دهم
I would like to have a share	من دوست دارم سهمی داشته باشم
I told him some truth	مقداری از حقیقت را به او گفتم
It included gardens and a prayer hall	این شامل باغ ها و یک نمازخانه بود
They did not intend to return	آنها قصد بازگشت نداشتند
He has a mental disability	او معلولیت ذهنی دارد
I was still working for a newspaper at the time	در آن زمان هنوز در روزنامه کار می کردم
I did not understand then	اون موقع نفهمیدم
A notification has been sent regarding this status	اطلاعیه ای در رابطه با این وضعیت ارسال شده است
I can make people laugh or cry	من می توانم مردم را بخندانم یا گریه کنم
I watched the heavy rain come down	باران شدید را تماشا کردم که پایین آمد
I will not forget such a thing	من چنین چیزی را فراموش نمی کنم
I have come to tell you the truth	من آمده ام تا حقیقت را به شما بگویم
A man who really just wants to be a woman	مردی که واقعاً فقط می خواهد زن باشد
I also used it to put myself to sleep	من هم از آن برای خواباندن خودم استفاده کردم
At that time, I had no problem winning the race	در آن زمان برای بردن مسابقه مشکلی نداشتم
I turned down his offer	من پیشنهاد او را رد کردم
I will never use them again	من دیگر هرگز از آنها استفاده نخواهم کرد
I could not say whether he hit anyone or not	نمی‌توانستم بگویم کسی را زده یا نه
I try to breathe but I can not	سعی می کنم هوا بمکم اما نمی توانم
I have to endure them alone	من باید آنها را به تنهایی تحمل کنم
I feel bad about this	از این بابت احساس بدی دارم
Where he does not remember anything	جایی که او هیچ چیز را به یاد نمی آورد
I take out my phone and text him	گوشیمو بیرون میارم و بهش پیام میدم
I could see that he was clearly taking care of her	می توانستم ببینم که او به وضوح از او مراقبت می کند
Theft at a price	دزدی به قیمت
This operation must be stopped	این عمل باید متوقف شود
I pushed towards my arm	به سمت بازوم هل دادم
I really hit him hard	من واقعا باهاش ​​خیلی ضربه زدم
This book does that	این کتاب این کار را می کند
I almost do this before I can think of anything better	من تقریباً این کار را انجام می دهم، قبل از اینکه به چیز بهتری فکر کنم
I promise you will be back in another week	قول میدم یه هفته دیگه برگردی
I think he will die in a few weeks	من تصور می کنم او در عرض چند هفته خواهد مرد
I could never hate him	من هرگز نمی توانستم از او متنفر باشم
I work in a humid environment	من در محیط مرطوب کار می کنم
I am always satisfied with them	من همیشه از آنها راضی هستم
I want to run in and lock the door	می خواهم بدوم داخل و در را قفل کنم
I went to the kitchen	به آشپزخانه رفتم
I never traded with him	من هرگز با او معامله نکردم
My family was in business	خانواده من در تجارت بودند
I push a little more	کمی بیشتر فشار می دهم
Even now I can feel him surrender	حتی الان هم می توانم تسلیم شدنش را حس کنم
I could feel his warmth	گرمای او را حس می کردم
I think there are two main reasons for this	من فکر می کنم دو دلیل عمده برای این وجود دارد
There are eight music numbers	هشت شماره موسیقی وجود دارد
I found my choice somewhat significant	من انتخاب خودم را تا حدودی قابل توجه می دانستم
I really did not know anyone so well	من واقعاً کسی را به این خوبی نمی شناختم
I took a step closer to the mirror	یک قدم به آینه نزدیکتر شدم
Instead, he holds a prayer book	در عوض او یک کتاب دعا در دست دارد
I had read about this strange ceremony	من در مورد این مراسم عجیب خوانده بودم
I felt better after a long review	بعد از آن بررسی طولانی احساس بهتری داشتم
I know what to tell them	من می دانم به آنها چه بگویم
Both call for an experimental approach	هر دو خواستار یک روش آزمایشی هستند
I shivered as he approached	از نزدیک شدنش لرزیدم
A really scary wizard	یک جادوگر وحشتناک واقعا
I can not hold my breath much more	خیلی بیشتر نمی توانم نفسم را حبس کنم
I feel his strong presence beside me	حضور پررنگ او را در کنارم احساس می کنم
I do not blame him	من او را سرزنش نمی کنم
I watched him lay the boy on the grass	او را تماشا کردم که پسر را روی چمن ها دراز کشید
I just said he went with you	فقط گفتم با تو رفت
I am an ordinary person like you	من هم مثل شما آدم معمولی هستم
I never understood it until that moment	تا آن لحظه هرگز آن را نفهمیدم
I never let you be completely healed	من هرگز اجازه ندادم شما به طور کامل شفا پیدا کنید
It scared me to death	این مرا تا حد مرگ ترساند
I sleep on the wall with my ass	با الاغم به دیوار می خوابم
I have to play the guitar	من باید گیتار بزنم
I could not move forward anymore	دیگر نمی توانستم به جلو ادامه دهم
I can not confuse this	من نمی توانم این را اشتباه بگیرم
I recognized the shape of a knife, my knife	من شکل یک چاقو را تشخیص دادم، چاقوی من
I could hear the sound of the wind coming from beside me	می توانستم صدای باد را بشنوم که از کنارم هجوم می آورد
I always start early	من همیشه زود شروع می کنم
They gave me the book from the ground	کتاب را از روی زمین به من دادند
I want to check it out	من می خواهم آن را بررسی کنم
I do not remember having any friends	یادم نمیاد هیچ دوستی داشته باشم
I fell and landed on it	افتادم و روی آن فرود آمدم
I have to dream, this place can not be real	من باید خواب ببینم، این مکان نمی تواند واقعی باشد
I needed my hands to do real damage	من به دستانم نیاز داشتم تا آسیب واقعی ایجاد کنم
I kept watching and wondering what they would do	من به تماشای ادامه دادم و متعجب بودم که آنها چه خواهند کرد
I felt her thick lips and big front teeth	لب های کلفت و دندان های جلویی بزرگش را حس کردم
I knelt on the grass with my right knee	زانوی راستم را روی چمن زانو زدم
I asked anyone available	من از هر کسی که در دسترس است درخواست کردم
I noticed my car was back	متوجه شدم ماشینم برگشته است
It was reached by a step	با یک پله به آن می رسید
I do not cry in a strange building	من در یک ساختمان عجیب گریه نمی کنم
I also read the manual	دفترچه راهنما را هم خواندم
I take one, I do not say a word	یکی را می گیرم، حرفی نمی زنم
I just smiled and shrugged	فقط لبخند زدم و شانه بالا انداختم
A moment later, the roaring engine died	لحظه ای بعد موتور غرش جان داد
I wanted to go	میخواستم بره
I told myself to control	به خودم گفتم که کنترل کنم
I need to know that he is safe	من باید بدانم که او در امان است
I attached a photo	من یک عکس پیوست کردم
I knew paradise here	میدونستم اینجا بهشته
I could not trust a criminal	من نمی توانستم به یک جنایتکار اعتماد کنم
I knew what happened to those who did	می دانستم برای کسانی که این کار را کردند چه اتفاقی افتاد
I'm drawn to it, I have to go in	من به سمت آن کشیده شده ام، مجبورم وارد شوم
I have a meeting in a few minutes	چند دقیقه دیگه جلسه دارم
I was surprised that several other people saw me	تعجب کردم که چند نفر دیگر هم مرا دیدند
I am comfortable even with torn clothes	من حتی با پوشیدن لباس های پاره راحت هستم
I roll my eyes at him	چشمانم را روی او می چرخانم
I do not remember the last time someone did this	آخرین باری که کسی این کار را کرده بود را به یاد نمی آوردم
I hope your answer is this	امیدوارم پاسخ شما اینگونه باشد
It opened a long time later	مدت ها بعد باز شد
I must always be sure that I assume he is right	من همیشه باید مطمئن باشم که او را درست فرض می کنم
I think they got the message	فکر می کنم آنها پیام را دریافت کردند
I smiled and continued on my way	لبخندی زدم و به راهم ادامه دادم
They realize that this was a terrible mistake	آنها متوجه می شوند که این یک اشتباه وحشتناک بوده است
I really like the place and the staff are helpful	من واقعاً مکان را دوست دارم و کارکنان مفید هستند
I mistreated him	من با او بد رفتار کردم
I need some masculine lessons from my mother	من به چند درس مردانه از مادرم نیاز دارم
I think that's a good sign, actually	من فکر می کنم این نشانه خوبی است، در واقع
I noticed he was walking funny	متوجه شدم داره بامزه راه میره
A fool may speak, but a wise man speaks	یک احمق ممکن است حرف بزند، اما یک مرد عاقل صحبت می کند
However, I noticed a few things	با این حال، من متوجه چند چیز شدم
I sit down quickly and look around	سریع می نشینم و به اطراف نگاه می کنم
We shook hands and he left	دست دادیم و او رفت
I can probably find some scholarship money for you	من احتمالاً می توانم کمی پول بورسیه برای شما پیدا کنم
I have to endure and so do they	من باید تحمل کنم و آنها هم همینطور
I think the man gave us a fair price	من فکر می کنم آن مرد به ما قیمت منصفانه ای داد
Neither of these systems reached the power of tropical storms	هیچ یک از این دو سیستم به قدرت طوفان های استوایی نرسیدند
I talked even more, except to add more mischief	من حتی بیشتر صحبت کردم، جز اینکه شیطنت بیشتری اضافه کنم
Sea conditions were clear at the time	شرایط دریا در آن زمان صاف بود
I pay the same sales tax as others	من همان مالیات فروش را می پردازم که دیگران
I stood there for a moment and watched them	یک لحظه آنجا ایستادم و آنها را تماشا کردم
I told him what a wonderful gift that book was	به او گفتم که آن کتاب چقدر هدیه فوق العاده ای بود
I felt he was there	احساس کردم آنجاست
I was thin, fit and athletic	من لاغر، خوش اندام و ورزشکار بودم
I shook my head and felt angry with myself	سرم را تکان دادم و احساس کردم از خودم عصبانی هستم
Bats only three times elsewhere	فقط سه بار در جای دیگر خفاش کرد
I smiled, with a sudden urge to laugh	لبخندی زدم، در حالی که هوس ناگهانی خندیدن داشتم
I prefer people to ask about it rather than stare	من ترجیح می دهم مردم در مورد آن بپرسند تا خیره شوند
I started with a party, my first year of college	من از یک مهمانی شروع کردم، سال اول دانشگاه
I wanted to turn my head to the side	خواستم سرم را به کناری برگردانم
I took a lot of pictures	من خیلی عکس گرفتم
I know this was a reciprocal experience	می دانم که این یک تجربه متقابل بود
I hope they do not bother	امیدوارم اذیتشون نکنن
I could not hurt him any more	نمی توانستم بیشتر از این به او صدمه بزنم
I brought you flowers	برات گل آوردم
I did not tell him where	بهش نگفتم کجایی
I know how this feels to you	من می دانم که این چه حسی برای شما دارد
I try to keep my eyes off it	تلاش می کنم چشمانم را از آن دور نگه دارم
I went back to the stairs	به سمت پله ها برگشتم
I just want one of the messages to be displayed	من فقط می خواهم یکی از پیام ها نمایش داده شود
I could see the abandoned dam	می توانستم سد متروکه را ببینم
I hope they teach you and inspire you	امیدوارم آنها به شما آموزش دهند و الهام بخش باشند
I loved him because he was not a player	من او را دوست داشتم چون بازیکن نبود
I get two, you get one	من دوتا میگیرم شما یکی میگیرید
He was particularly impressed by one of them	او به ویژه تحت تأثیر یکی از آنها قرار گرفت
I say eight or ten days	من می گویم هشت یا ده روز
Much depends on what happened	خیلی چیزها به اتفاقی که با کار افتاده بستگی دارد
I picked up my third ROM, I haven't touched it yet	رام سومم را برداشتم، هنوز دست نزدم
I can feel its movement	می توانم حرکت آن را حس کنم
I read, I wrote, I painted	خواندم، نوشتم، نقاشی کردم
I want your broken pieces	من تکه های شکسته ات را می خواهم
I could watch him over and over again	می توانستم بارها و بارها او را تماشا کنم
I started this course in my magazine several years ago	من این رشته را چندین سال پیش در مجله خود شروع کردم
I either hate it or I love it	من یا متنفرم یا دوستش دارم
I can never hurt you	من هیچ وقت نمیتونم بهت صدمه بزنم
I know how to stand up straight	من می دانم چگونه درست بایستم و بنشینم
I just did not want to lose him	من فقط قصد نداشتم او را از دست بدهم
I thought about all the times he encouraged me	به تمام دفعاتی که او مرا تشویق کرد فکر کردم
I go to his desk and check the bullet holes	به سمت میزش می روم و سوراخ های گلوله را بررسی می کنم
See you in ten minutes	ده دقیقه دیگه میبینمت
A wave of fear passed through him	موجی از ترس در او گذشت
I just had to wait	فقط باید صبر میکردم
I think he was dressed in pink	فکر کنم لباس صورتی پوشیده بود
I have a good breakfast	صبحانه مطلوبی میخورم
The first day we saw each other, I took care of it	روز اولی که همدیگر را دیدیم به آن رسیدگی کردم
I can go on about many other things	من می توانم در مورد بسیاری از چیزهای دیگر نیز ادامه دهم
I have no idea what it means	من درباره معنی آن نظری ندارم
I certainly played a role in that	من مطمئناً در آن نقش داشتم
I found it open, honest and real	من آن را باز، صادقانه و واقعی یافتم
I was becoming a stray	داشتم تبدیل به مواد ولگرد می شدم
The key he did not have	کلیدی که او در اختیار نداشت
I'm done with her ass	من با الاغ او تمام شده ام
I was not interested in men at the moment	من در حال حاضر هیچ علاقه ای به مردان نداشتم
A cat measures both equally	یک گربه هر دو به یک اندازه می گیرد
I will not try this plant	من از امتحان این گیاه صرف نظر می کنم
I like to have habits, then suddenly change them	من دوست دارم عادت هایی داشته باشم، سپس ناگهان آنها را تغییر دهم
I'm referring to our waiter	به گارسونمان اشاره می کنم
I was tired of their games	از بازی های آنها خسته شده بودم
Jaw or nose fracture	شکستگی فک یا بینی
I did not spend any money	من اصلاً پولی خرج نمی کردم
I was thinking of asking her to marry me	داشتم به این فکر می کردم که از او تقاضای ازدواج کنم
I highly recommend them to all my friends	من آنها را به همه دوستانم به شدت توصیه می کنم
A journalist and his photographer were leaving	یک روزنامه نگار و عکاسش در حال رفتن بودند
I was tired, I was tired of killing and blood and mud	خسته بودم، از کشتن و خون و گل خسته شده بودم
I definitely called	من قطعا زنگ زده بودم
I want you to make love to me	می خواهم با من عشق بورزی
He called me a few days later	چند روز بعد با من تماس گرفت
I wondered what he was doing	من تعجب کردم که او چه کار می کند
I looked at the warehouse and down the street	نگاهی به انبار و پایین خیابان انداختم
I could listen to him all night	تمام شب می توانستم به صحبت های او گوش کنم
I tied two dead to trees last year	سال گذشته دو مرده را به درختان بستم
I can not stand more than this	من نمی توانم بیشتر از این را تحمل کنم
I do not follow football	من فوتبال را دنبال نمی کنم
I can recognize my friends a little	من می توانم دوستانم را کمی تشخیص دهم
I share these words with others	من این کلمات را با دیگران به اشتراک می گذارم
I watched and watched	من تماشا کردم و مشاهده کردم
I lost my sense of fear	حس ترس به من دست داد
I have no interest in men	من هیچ علاقه ای به مردها ندارم
All three states were occupied and lost their independence	هر سه ایالت اشغال شده و استقلال خود را از دست دادند
A bike that instills complete confidence	دوچرخه ای که اعتماد به نفس کامل را القا می کند
I assure myself that they do	من به خود اطمینان می دهم که آنها انجام می دهند
I got up, went out and did not look back	بلند شدم، بیرون رفتم و دیگر به عقب نگاه نکردم
I was not angry, I was just surprised	من عصبانی نبودم، فقط تعجب کردم
I hit the ball, the stone	من به توپ، سنگ ضربه می زنم
I was looking for things that were still desirable to me	من به دنبال چیزهایی بودم که هنوز برای من مطلوب بود
I thought this would never happen	من فکر می کردم که هرگز این اتفاق نمی افتد
I withdrew immediately	من بلافاصله عقب نشینی کردم
I swallowed hard, jumping out of his position	به سختی آب دهانم را قورت دادم، از وضعیت او پرت شدم
The feeling of illness passed him by	احساس بیماری از او گذشت
Now I only see their lights	الان فقط چراغشون رو میبینم
I have to fix this fast	من باید این را سریع درست کنم
I take care of every single person	من مراقب تک تک افراد هستم
They do not match or mirror each other	آنها نه با هم مطابقت دارند و نه آینه یکدیگرند
I woke up all night last night and studied after work	دیشب تمام شب بیدار بودم و بعد از کار درس می خواندم
In fact a narrow escape	در واقع یک فرار باریک
I never expected to write one book, let alone four	هرگز انتظار نداشتم که یک کتاب بنویسم، چه رسد به چهار کتاب
Senate by vote of the state legislature	سنا با رأی مجلس قانونگذاری ایالتی
I think he was ready to commit me	فکر می کنم او آماده بود تا من را متعهد کند
I was no longer my own man	من دیگر مرد خودم نبودم
They do it with a very good heart	آنها این کار را با قلب بسیار خوبی انجام می دهند
I need someone, another guard, to help me cope	من به کسی نیاز دارم، نگهبان دیگری، که به من کمک کند تا از پس آن برآیم
The response from critics was generally positive	استقبال منتقدان عموما مثبت بود
Everything was bad	همه چیز بد بود
I want to call you Uncle	من می خواهم شما را عمو صدا کنم
I feel that our paths are narrow for each other	احساس می کنم مسیرهای ما برای همدیگر تنگ می شود
I have not heard anything	من چیزی نشنیده ام
I knew they were here watching us	می دانستم که آنها اینجا هستند و ما را تماشا می کنند
I dipped my face in the heat of his neck	صورتم را در گرمای گردنش فرو کردم
I have a terrible taste in men	من در مردان طعم وحشتناکی دارم
As a child, I used to find school teachers relatively scary	من در کودکی استادان مدرسه را نسبتاً وحشتناک می دیدم
I hope he comes back	امیدوارم برگردد
I am installing a new window	من یک پنجره جدید نصب می کنم
I hope they do not get too disappointed	امیدوارم زیاد ناامید نشوند
I turned and he went under me	من پیچیدم و او زیر من رفت
I often thought of him	اغلب به او فکر می کردم
I have no money after medical expenses	بعد از هزینه های پزشکی پولی ندارم
A stone was pressed against his clothes	سنگی روی لباسش فشرده شده بود
I used that anger to strengthen my power	من از آن عصبانیت برای تقویت قدرتم استفاده کردم
I was excited to be a part of his world	من از اینکه بخشی از دنیای او بودم هیجان زده بودم
I did not know this was a wonderful feeling	نمی‌دانستم این حس فوق‌العاده است
I myself left something at a similar point	من خودم در یک نقطه مشابه چیزی را پشت سر گذاشتم
A louder shout seemed to answer me	به نظر می رسید فریاد بلندتری جوابم را می داد
I do not want to be sold	من نمیخوام فروخته بشه
I hope he disappears eventually	امیدوارم او سرانجام ناپدید شود
I can not answer at this time	فعلا نمیتونم جواب بدم
I loved him the moment we met	من او را در لحظه ای که ملاقات کردیم دوست داشتم
I do not like to be with anyone else	من دوست ندارم با هیچ کس دیگری باشم
I was fighting him like crazy	دیوانه وار با او می جنگیدم
I only have one item to make a change	من فقط یک مورد برای ایجاد یک تغییر
I gave him a bowl of food	یک کاسه غذا به او دادم
I was only a few minutes away now	الان فقط چند دقیقه با من فاصله داشتم
I want to be with you	من می خواهم در کنار شما باشم
I was surrounded by dark faces	من توسط چهره های تاریک احاطه شده بودم
I saw everything	من همه چیز را دیدم
I love reading, learning and researching	من عاشق خواندن، یادگیری و تحقیق هستم
I liked to read the opinions of other professors	من دوست داشتم نظرات اساتید دیگر را بخوانم
I had to find out why they were upset	باید دلیل ناراحتی آنها را پیدا می کردم
I was going to take him	قرار بود ببرمش
I get up slowly and walk away	آهسته بلند می شوم و دور می شوم
Savage had a heated argument with his liberal friends	ساویج با دوستان لیبرال خود مشاجره شدیدی داشت
I allowed him to take charge behind the counter	به او اجازه دادم پشت پیشخوان مسئولیت را بر عهده بگیرد
Several relatives looked at him strangely	چند نفر از نزدیکان به طرز عجیبی به او نگاه کردند
A thunderbolt will have deadly consequences	یک رعد و برق عواقب مرگباری خواهد داشت
Hunting is removed before consumption	شکار قبل از مصرف کنده می شود
I think the priority is to enter the kitchen	فکر می کنم اولویت ورود به آشپزخانه است
I felt my eyes swell with tears	احساس کردم چشمانم از اشک متورم شد
I prefer to make the heat myself	من ترجیح می دهم گرما را خودم درست کنم
I disappear in a dark corner	در گوشه ای تاریک ناپدیدش می کنم
I never thought it would be possible in real life	هرگز فکر نمی کردم در زندگی واقعی امکان پذیر باشد
I think it covers most of the environmental requirements	من فکر می کنم که بیشتر الزامات زیست محیطی را پوشش می دهد
I thought he was good at shows	من فکر می کردم که او در نمایش ها خوب است
I absorb their ability	من توانایی آنها را جذب می کنم
I am not fed up with you	من از تو سیر نشدم
I controlled my emotions as we talked	وقتی صحبت می کردیم بر احساساتم مسلط می شدم
I had to agree and suddenly I was a little scared	مجبور شدم موافقت کنم و ناگهان کمی ترسیدم
I put them in category one in fifty	من آنها را در دسته یک در پنجاه قرار می دهم
I would sit there and take him	آنجا می نشستم و می بردمش
I was not sure how to interpret his intentions	من مطمئن نبودم که چگونه نیت او را تفسیر کنم
I spent my life in the northern states	من زندگی ام را در ایالت های شمالی گذراندم
The best they can do is implement it	بهترین کاری که آنها انجام می دهند اجرای آن است
I checked on the website	من در وب سایت بررسی کردم
I do not pay attention	من توجه نمی کنم
I hope he did not lie	امیدوارم دروغ نگفته باشه
A slap back	یک سیلی پشت برگشت
I wanted to discuss a student with him	می خواستم با او درباره یک دانش آموز بحث کنم
I had to admit that they will have funny children	باید اعتراف می کردم که بچه های بامزه ای خواهند داشت
I never guessed	من هرگز حدس نمی زدم
I felt more comfortable with it	با آن احساس راحتی بیشتری می کردم
I quickly realized that he was a criminal	من به سرعت فهمیدم که او یک جنایتکار است
I know we receive all kinds of letters	من می دانم که ما همه نوع نامه دریافت می کنیم
I knew him very little to be sure	من او را خیلی کم می شناختم تا مطمئن باشم
I wanted to explain now	الان توضیحمو میخواستم
I had not looked for a while	مدتی بود که نگاه نکرده بودم
I thought they would welcome this	فکر می کردم از این موضوع استقبال می کنند
I thought doctors should have good hearing	من فکر می کردم که پزشکان باید شنوایی خوبی داشته باشند
I know he has loved her since we were little	میدونم از وقتی کوچیک بودیم دوستش داشت
A snowy area, a desert area	یک منطقه برفی، یک منطقه بیابانی
I received this order tonight	این سفارش را امشب دریافت کردم
I looked up and saw that her clothes were gone	نگاهی به بالا انداختم و نگاه کردم که لباس‌هایش از بین رفت
I think they will have children	فکر کنم بچه دار میشن
I wanted a better life	من یک زندگی بهتر می خواستم
I ran to the house	کنار خانه به تکاپو افتادم
I do not know why	من نمی دانم چرا
I drink coffee with everything	با همه چی قهوه میخورم
Although I may have moved slowly	هرچند ممکن است آهسته حرکت کرده باشم
I did not understand what time it was	نفهمیدم ساعت چنده
A blow to the carriage caught their attention	ضربه ای به کالسکه توجه آنها را جلب کرد
I love your photography too	من هم عاشق عکاسی شما هستم
I need food, drinks, clothes and sleep	من به غذا، نوشیدنی، لباس و خواب نیاز دارم
I suddenly felt cold	یکدفعه احساس سرما کردم
I was not there when the second group was killed	وقتی آن دسته دوم کشته شدند، آنجا نبودم
I refused to back down	من حاضر به عقب نشینی نشدم
I can no longer stay away from it	من دیگر نمی توانم از آن دور بمانم
He was retired due to illness	او به دلیل بیماری بازنشسته شده بود
The second that teaches you	دومی که به شما درس می دهد
Morgan was hit in the right side	مورگان به پهلوی راست ضربه خورد
A silver crown on her hair shades	تاجی نقره ای بر موهای سایه هایش
I read architecture with awe	معماری را با هیبت خواندم
I wanted to be a missionary	می خواستم مبلغ بشوم
I objected more to how it was placed	من بیشتر به نحوه قرار دادن آن اعتراض داشتم
I was really busy too	من هم واقعاً سرم شلوغ بود
I wanted to know what he was thinking	می خواستم بدانم او به چه چیزی فکر می کند
I could see his name	تونستم اسمشو ببینم
I can get it for you later	بعدا میتونم برات بگیرم
I knew from experience that something was happening	من به تجربه می دانستم چیزی در حال رخ دادن است
I could not think of anything else there	نمی توانستم به هیچ چیز دیگری در آنجا فکر کنم
I was listening to my song	داشتم آهنگمو میشنیدم
I obeyed my instinct	من به غریزه خود اطاعت کردم
I want to encourage it too	من می خواهم آن را نیز تشویق کنم
Feeling close to the sacred	احساس نزدیک شدن به مقدسات
I specifically told you what the deal is	من به طور خاص به شما گفتم که معامله چیست
I looked at the gate	نگاهی به دروازه انداختم
Although I did not lift it	هرچند بلندش نکردم
I'm afraid you mean wrong	میترسم منظورت اشتباه باشه
I did not look inside	من به داخل نگاه نکرده ام
He had thirty big dreams about that movie	سی رویاهای بزرگی در مورد آن فیلم داشت
A special perspective	یک چشم انداز خاص است
I slip this ruined body and take yours	من این بدن ویران شده را می لغزم و مال تو را می گیرم
I blamed our divorce	من طلاقمان را مقصر دانستم
I really want to stay	خیلی دلم میخواد بمونم
Significant wind damage has also occurred	خسارت باد قابل توجهی نیز رخ داده است
I will take care of my colleague	من به همکارم رسیدگی خواهم کرد
I loved my weekly runs	من عاشق دویدن های هفتگی ام بودم
It was a normal life as always	یک زندگی عادی مثل همیشه بود
I had not paid attention to it before	قبلاً به آن توجه نکرده بودم
A wide and happy smile	یک لبخند گسترده و شاد
I think that's why he came here today	فکر می کنم به همین دلیل بود که او امروز به اینجا آمد
I think he is in shock	من فکر می کنم او در شوک است
I have not heard of this one	من در مورد این یکی نشنیده ام
I did not want to bother him	من قصد نداشتم او را به دردسر بیاندازم
I will definitely do it again	من قطعا این کار را دوباره انجام خواهم داد
I can never live with myself	من هرگز نمی توانم با خودم زندگی کنم
I judged you, but not because	من شما را قضاوت کردم، اما نه به این دلیل
I poured my heart and soul into this book	من قلب و روحم را در این کتاب ریختم
I just did not have the time	فقط وقتش رو نداشتم
I understood the importance of the situation	من اهمیت موقعیت را درک کردم
I experienced terrible services there	من خدمات وحشتناکی را در آنجا تجربه کردم
I learned a lot when I was a mother	من با مادر بودن خیلی چیزها یاد گرفتم
I knew he was out	میدونستم اون بیرونه
They also reported more forms of fraud attempts	آنها همچنین اشکال بیشتری از تلاش برای کلاهبرداری را گزارش کردند
I hurried towards him and attacked without thinking	با تمام سرعت به سمتم رفتم و بدون فکر حمله کردم
I really thought you wanted to jump	من واقعاً فکر می کردم می خواهید بپرید
I advised him to reapply for disability	به او توصیه کردم که دوباره برای معلولیت اقدام کند
I jumped to sleep	پریدم تو خواب
Maybe I can learn something from you	شاید از شما چیزی یاد بگیرم
Bad and I're answering her call	بد و من در حال پاسخ به تماس او
I just want to go home to my family	من فقط می خواهم به خانه بروم پیش خانواده ام
I must have a terrible voice	من باید صدای وحشتناکی داشته باشم
I can not let him kill	من نمی توانم اجازه دهم او را بکشند
I loved him like my own child	من او را مثل بچه خودم دوست داشتم
I have to go soon	من باید زود بروم
I knew someone else would come	میدونستم بالاخره یکی دیگه میاد
I had not thought about this	من به این موضوع فکر نکرده بودم
I was always competitive	من همیشه رقابتی بودم
I found the book on the bed	کتاب را روی تخت پیدا کردم
A wife, of everything	یک همسر، از همه چیز
That's a father's wish, just a request	آرزوی یک پدر فقط همین بود، یک درخواست
I could only see him	من فقط می توانستم او را ببینم
I can feel myself falling	می توانم خودم را در حال سقوط حس کنم
I knelt in front of my shoe rack	جلوی جاکفشی ام زانو زدم
I was worried about that little one	من نگران آن راس کوچولو بودم
I had to make the right choice	من باید انتخاب درستی می کردم
I see you have heard of me before	می بینم که قبلاً در مورد من شنیده اید
I will continue to follow you in your new path	من همچنان شما را در مسیر جدیدتان دنبال خواهم کرد
I do not dare to ask about the men in your life	من حوصله نمی کنم در مورد مردان زندگی شما بپرسم
For example, change of government	مثلاً تغییر حکومت
I was also impressed by you	من هم تحت تاثیر شما قرار گرفتم
I stopped when we did that	وقتی این کار را کردیم متوقف شدم
I had done a lot of work	کار سنگینی کرده بودم
I am a good example for family and friends	من نمونه خوبی برای خانواده و دوستان هستم
I saw you this afternoon	امروز بعدازظهر دیدمت
I know he will not be here tonight	می دانم که او امشب اینجا نخواهد بود
I was going to rest for a few hours	قرار بود چند ساعتی آرام بگیرم
I breathed in the pure and wonderful air	من در هوای خالص و شگفت انگیز نفس کشیدم
I had nothing to do with any of this	من با هیچ کدام از اینها کاری نداشتم
I hope you had a good day today	امیدوارم امروز روز خوبی را سپری کرده باشید
I ate a big pizza last night	دیشب یه پیتزای بزرگ خوردم
I find the weeks after the festival difficult	من هفته های بعد از جشنواره را سخت می بینم
I can not wait to taste it again	من نمی توانم صبر کنم تا دوباره طعم آن را بچشم
I turned him to move through the trees	او را چرخاندم تا از میان درختان حرکت کند
I said there was chaos outside the hotel	گفتم بیرون هتل هرج و مرج بود
I stepped back but continued to dance	عقب رفتم اما به رقص ادامه دادم
I shook my head and got angry with myself	سرم را تکان دادم و از خودم عصبانی شدم
I am far from a nation	من از یک ملت دور آمده ام
I was in his arms, my hand was on my ass	روی بغلش بودم، دستش روی الاغم بود
I did not change it	من آن را تغییر ندادم
I forgot my personal note on it	یادداشت شخصی ام را روی آن فراموش کردم
I stood inside the house to have coffee in the morning	برای خوردن قهوه صبح داخل خانه ایستادم
I do not give him this pleasure	من این لذت را به او نمی دهم
I needed to be with him now	من نیاز داشتم که الان با او باشم
He thought I would put them here	فکر کرد من آنها را اینجا می گذارم
I was there with them	من آنجا با آنها بودم
I did not take the pill	من قرص نخوردم
I passed them quickly and calmly	سریع و آرام از کنارشان گذشتم
I shake another pillow	روبالشی دیگر را تکان می دهم
I could smell him drinking	بوی نوشیدنی از او احساس می کردم
I executed him myself	اعدام او را خودم انجام دادم
I kind of kept it low	من به نوعی آن را در سطح پایین نگه داشتم
I go back and stare at them	برمی گردم و به آنها خیره می شوم
I am also ready to travel	من هم حاضرم سفر کنم
I read about my sentence	در مورد حکمم خوندم
I have to distract them	باید حواسشون رو پرت کنم
I want you to love me too	می خواهم تو هم مرا دوست داشته باشی
I mean, not everyone except me	یعنی نه همه جز من
The events in the video are played backwards	وقایع در ویدیو به صورت معکوس پخش می شوند
I look for them in despair	من ناامیدانه دنبال آنها می گردم
All three works were well received	هر سه اثر با استقبال خوبی مواجه شدند
I never thought of them doing this ugly thing	من هرگز به آنها فکر نمی کردم که این کار زشت را انجام دهند
Access is controlled via a traffic light	دسترسی از طریق چراغ راهنمایی کنترل می شود
I was seven years old at the time	من در آن زمان هفت ساله بودم
I envy his trust in me	به اعتماد او به من حسادت می کنم
I could not find a permanent way to solve this problem	من نتوانستم راه دائمی برای حل این مشکل پیدا کنم
I just wanted to have a little free throw first	من فقط می خواستم ابتدا کمی پرت کردن آزادانه داشته باشم
I can smell them and the path they take	بوی آنها و مسیری که طی می کنند را می توانم حس کنم
I have to think fast	باید سریع فکر کنم
I can even force you to do it	من حتی می توانم شما را مجبور به انجام آن کنم
I enjoy being a wolf	من از گرگ بودن لذت می برم
I thought I would shoot him	فکر می کردم به او شلیک کنم
I mean, people usually give us our privacy	منظورم این است که مردم معمولا حریم خصوصی ما را به ما می دهند
I knew dinner was coming soon	می دانستم به زودی شام می آید
I have to stay home for a while	من باید کمی در خانه بمانم
I noticed, but he has a big mouth	من متوجه شدم، اما او دهان بزرگی دارد
I start cutting it off immediately	بلافاصله شروع به قطع کردن آن می کنم
I was just trying to make sure it was okay	من فقط سعی می کردم مطمئن شوم که حالت خوب است
I know how it ends	من می دانم که چگونه به پایان می رسد
A moment later he opened the library	لحظه ای بعد در کتابخانه را باز کرد
I know of another long order	من یک سفارش بلند دیگر را می شناسم
I texted you his number	شماره اش رو براتون پیامک فرستادم
I need to know what our religion is for school	باید بدانم دین ما برای مدرسه چیست
I could not stop my eyes from turning	نمی توانستم جلوی چرخش چشمانم را بگیرم
I just know we get along well	فقط میدونم با هم خوب میشیم
This forms the core of the current palace	این هسته کاخ فعلی را تشکیل می دهد
I could tell what he was thinking	می توانستم بگویم او به چه فکر می کند
I knew exactly where he would be	من دقیقا می دانستم که او کجا خواهد بود
Lots of sites came up	تعداد زیادی سایت بالا آمد
I wanted to endure the pain and swallow	می خواستم دردش را تحمل کنم و قورت بدهم
I can hear in his voice that he may	من می توانم در صدای او بشنوم که او ممکن است
I also forgot to take a shot of food	منم یادم رفت یه شات از غذا بگیرم
I think you have suffered enough	فکر کنم به اندازه کافی زجر کشیدی
I can not deny that he was influential	من نمی توانم انکار کنم که او تأثیرگذار بوده است
I took her in the shower this morning while she was singing	امروز صبح او را در حال آواز خواندن زیر دوش گرفتم
I easily found your key in the safe	من به راحتی کلید شما را در صندوق امانات پیدا کردم
There was a big cave there	یک غار بزرگ آنجا بود
A small woman can easily sleep on one	یک زن کوچک می تواند به راحتی روی یکی بخوابد
I know it will not be forever	می دانم که برای همیشه نخواهد بود
I do not know that they miss us	نمی دانم دلشان برای ما تنگ شده است
I showed him the texts	متن ها را به او نشان دادم
I think they are beautiful	به نظر من زیبا هستند
I have not been with anyone for some time	مدتی بود با کسی نبودم
I accept their evaluation	من ارزیابی آنها را قبول می کنم
I know exactly what is going on here	من دقیقا میدونم اینجا چه خبره
I hope you enjoy it and can keep it down	امیدوارم از آن لذت ببرید و بتوانید آن را پایین نگه دارید
I found a place for him to stay	من برای او جایی برای ماندن پیدا کردم
I maintained a regular workout schedule	من یک برنامه تمرینی منظم را حفظ کردم
I get defensive for no reason	بی دلیل حالت دفاعی میگیرم
I know what they are thinking	من می دانم که آنها به چه فکر می کنند
I completely forgot that you lost your memory	من کاملا فراموش کرده بودم که شما حافظه خود را از دست داده اید
I will be happy to see it as one	من به عنوان یکی از دیدن آن خوشحال خواهم شد
Several others were piled on board	چند نفر دیگر در کشتی انباشته شدند
I tried the last door	آخرین در را امتحان کردم
I did a little research on my teaching methods	من کمی در مورد روش های تدریس خود جستجوی روحی انجام دادم
I could feel tears	میتونستم احساس کنم اشک ریخته میشه
It turned out that this part is easy	معلوم شد که این بخش آسان است
I do not hate if you go on strike	اگر شما اعتصاب کنید بدم نمی آید
I loved her so much that we got married	آنقدر دوستش داشتم که با هم ازدواج کردیم
Although I did not get out of my car	هرچند از ماشینم پیاده نشدم
I was really indifferent to both	من واقعا نسبت به هر دو بی تفاوت بودم
I see you are not well	میبینم حالتون خوب نیست
I have no money for the company	من برای شرکت هزینه ای ندارم
I kept it for him	من آن را برای او نگه داشتم
I can not cope with a child	من نمیتونم با یه بچه کنار بیام
I will not worry about him	من نگران او نخواهم بود
I can imagine this being very strange to you	من می توانم تصور کنم که این برای شما بسیار عجیب است
I felt so much better about being with him	از بودن در کنارش احساس خیلی بهتری داشتم
I got up and took out the book	بلند شدم و کتاب را بیرون آوردم
I was determined to wait for him	مصمم بودم منتظرش باشم
I know people who have done this before	من افرادی را می شناسم که قبلاً این کار را انجام می دهند
I was isolated and life was hard with it	من گوشه گیر بودم و زندگی با آن سخت بود
I know who he is and I can confirm his expertise	من می دانم او کیست و می توانم تخصص او را تأیید کنم
I was very upset and a little embarrassed	من خیلی ناراحت و کمی خجالت زده بودم
I know you will never understand	می دانم که هرگز نخواهی فهمید
It was as if I had come from afar	انگار از دور اومدم
I'm comfortable not having answers for everything	من از نداشتن پاسخ برای همه چیز راحتم
I can not read at all	من اصلا نمیتونم بخونم
Parents are supposed to love their children	قرار است پدر و مادری فرزندان خود را دوست داشته باشند
I want to make this point very clear	من می خواهم این نکته را خیلی واضح بیان کنم
I have to think of a story quickly and easily	باید سریع و سریع به یک داستان فکر کنم
I tried another hospital	بیمارستان دیگری را امتحان کردم
I think it was a real surprise for him	من فکر می کنم این یک شگفتی واقعی برای او بود
A smile appeared on his lips	لبخندی روی لبانش نقش بست
I heard you say you love him	شنیدم که گفتی دوستش داری
I could have started beating him	میتونستم شروع کنم به کتک زدنش
I try to see what they are looking at	سعی می کنم ببینم آنها به چه چیزی نگاه می کنند
I could not have imagined doing this with any child	نمی توانستم تصور کنم این کار را با هیچ کودکی انجام دهم
I could easily run the country	من به راحتی می توانستم کشور را اداره کنم
I could not have asked for a better husband	من نمی توانستم شوهر بهتری بخواهم
I will explain to your mother	برای مادرت توضیح خواهم داد
I told him to stop fighting, which he did immediately	من به او گفتم که دست از جنگ بردارد که بلافاصله انجام داد
They could direct the movement of the clouds	آنها می توانستند حرکت ابرها را هدایت کنند
I've been noticing this a lot lately	من اخیراً این را زیاد متوجه می شوم
I have already loaded the car	من قبلا ماشین را بار کردم
I was always afraid of them as a child	من از بچگی همیشه از آنها می ترسیدم
I just know this has to stop	فقط می دانم که این باید متوقف شود
Arthur took over the presidency	آرتور به ریاست جمهوری رسید
A bit like sex and a lot like a wild man	کمی شبیه جنسیت و خیلی شبیه انسان وحشی
Nice to see you again	خوشحالم که دوباره شما را می بینم
I did not need to ask if my sister was OK	نیازی نبود بپرسم حال خواهرم خوب است یا نه
A gate was erected to block the way back	دروازه ای برافراشته بود تا راه برگشت را مسدود کند
I see your reservation for a twelve party	من رزرو شما را برای یک مهمانی دوازده نفری می بینم
I shake my head in understanding	سرم را به نشانه درک تکان می دهم
I want you to be mine again	میخوام دوباره مال من باشی
I can not believe what happened	من نمی توانم باور کنم که چه اتفاقی افتاده است
I know what safety is and this is not your concern	من می دانم ایمنی چیست و این نگرانی شما نیست
I taught the majority in my neighborhood	من اکثریت را در محله ام آموزش دادم
I will explain everything later	بعداً همه چیز را توضیح خواهم داد
I think these are two black sheep	من فکر می کنم این دو گوسفند سیاه هستند
I shook and closed my eyes	تکانی خوردم و چشمانم را بستم
I can collect garbage	من می توانم زباله ها را جمع کنم
I could tell he was thinking	می توانستم بگویم که او در فکر فرو رفته بود
I could no longer control my emotions	دیگر نمی توانستم احساساتم را کنترل کنم
I think it goes well with your generation	فکر می کنم با نسل شما خوب پیش می رود
Actually a damn quarter	در واقع یک ربع لعنتی
I had actually spent half my life with his peers	من در واقع نیمی از عمرم را در کنار هم نوعان او گذرانده بودم
I looked at the ground	به زمین نگاه کردم
I know he can feel me in front of him	من می دانم که او می تواند من را در مقابل خود احساس کند
I myself was surprised	من خودم شگفت زده بودم
I looked at the counter	نگاهی به پیشخوان انداختم
I have not lived in a cave in the past month	من در یک ماه گذشته در غار زندگی نمی کردم
I still look at it in surprise	من هنوز با تعجب به آن نگاه می کنم
I was not just a worthless waste	من فقط یک زباله بی ارزش نبودم
I stuffed my bag behind a chair in the cabin	کیفم را پشت صندلی داخل کابین پر کردم
I have a lot of cash	من مقدار زیادی پول نقد دارم
I can say this is important to you	می توانم بگویم این برای شما مهم است
I walk away and push people out	دور می‌شوم و مردم را بیرون می‌زنم
This version was accompanied by more delays	این نسخه با تاخیر بیشتری همراه بود
I never considered myself beautiful or even beautiful	من هرگز خودم را زیبا یا حتی زیبا نمی دانستم
I began to wonder why this might be so	شروع به تعجب کردم که چرا ممکن است اینطور باشد
I did not want everyone in the school to know	نمی خواستم همه اهل مدرسه بدانند
I will meet you downstairs in the truck	من شما را در طبقه پایین در کامیون ملاقات خواهم کرد
I'd better do it now	بهتره الان اینکارو بکنم
I looked at him being torn to pieces	من نگاه کردم که او را تکه تکه کردند
I expected pain but did not feel it	انتظار درد داشتم اما حس نکردم
I never do that	هرگز چنین نمی کنم
I did not want him to leave	من نمی خواستم او برود
I did not talk to him	من با او صحبت نکردم
I think their treatment process is different from ours	من فکر می کنم روند درمان آنها با ما متفاوت است
Mark lets her stay with him	مارک به او اجازه می دهد با او بماند
I want both of us to do this together	من می خواهم هر دو با هم این کار را انجام دهیم
I never killed to prevent it	من هرگز برای جلوگیری از آن نمی کشتم
I followed him shortly after	کمی بعد از او دنبالش کردم
I have not seen him in sixteen years	شانزده سال است که او را ندیده ام
I know your voice	من صدایت را می شناسم
I could only follow him	فقط میتونستم برم دنبالش
I've seen it before	من هم قبلا دیده بودمش
A car got behind me	ماشینی پشت سرم سوار شد
I can not just close the shop, you know that	من نمی توانم فقط مغازه را تعطیل کنم، شما این را می دانید
I love the whole family	من کل خانواده را دوست دارم
I hurried to him while the others followed him slowly	به سرعت به سمت او رفتم در حالی که بقیه به آرامی دنبالش می آمدند
I'm sad that I left my father	از اینکه پدرم را ترک کردم ناراحت شدم
I did not intend to take it out of your head	من قصد نداشتم آن را از سر شما بیرون کنم
I can do good things	من می توانم کارهای خوبی انجام دهم
I realize this may be a once in a while	من متوجه هستم که این ممکن است یک بار باشد
I will be hostile and aggressive	من متخاصم و پرخاشگر خواهم شد
The unrepairable ship itself sank and was abandoned	خود کشتی غیر قابل تعمیر غرق شد و رها شد
I can argue with him	من می توانم با او استدلال کنم
I woke up and walked to the old man	از خواب بیدار شدم و پیرمردم را راه افتادم
I'm ashamed and I apologize to you	من شرمنده ام و از شما عذرخواهی می کنم
I wanted to come home to see him	دلم می خواست برای دیدنش به خانه بیایم
I think he is one of my ancient ancestors	من فکر می کنم او یک اجداد باستانی من است
I'm gloomy from the darkness around	من از تاریکی اطراف عبوس هستم
I wrote down his name	اسمشو یادداشت کردم
I gave the degree first	من اول مدرک دادم
I read everything about it last week	من هفته گذشته همه چیز را در مورد آن می خواندم
I was in a storm in complete darkness	در یک طوفان در تاریکی مطلق بودم
I can not go	نمیتونم برم قرار
It really makes me sad to think about it	فکر کردن به آن واقعاً ناراحتم می کند
I want to show you the world, all that you have lost	من می خواهم به شما جهان را نشان دهم، همه چیزهایی را که از دست داده اید
A line of creatures was forming	صفی از موجودات در حال شکل گیری بود
A black stone fired at me	سنگ سیاهی به سمتم تیراندازی کرد
I was left to die in the prison universe	من مانده بودم تا در کیهان زندان بمیرم
I will not let him do that, not with him	من نمی گذارم او این کار را انجام دهد، نه با او
A good place to watch	یک مکان خوب برای تماشا
I do not want my state to accept debt	من نمی خواهم ایالتم بدهی بپذیرد
I was just so angry with your father	من فقط از دست پدرت خیلی عصبانی بودم
I was good at escaping	من در فرار خوب بودم
I probably looked like a fool	احتمالا شبیه یک احمق به نظر می رسیدم
I knew what would happen next	میدونستم بعدش چی میشه
A man, a kind of alien and three sons	یک مرد، نوعی بیگانه و سه پسر
I wrapped the rope around my torso seven times	طناب را هفت بار دور تنه پیچیدم
Life is a little quiet	زندگی کمی آرام
A line that always lets you know where you stand	خطی که همیشه به شما امکان می دهد بدانید کجا ایستاده اید
I also needed at least three minutes	من هم حداقل به سه دقیقه نیاز داشتم
This is not surprising at all	این اصلاً تعجب آور نیست
I do not see just a social structure	من فقط یک ساختار اجتماعی را نمی بینم
A sudden light causes him to look up	نور ناگهانی باعث می شود که او را به بالا نگاه کند
This was the most special event of my life	این خاص ترین اتفاق زندگی من بود
I want to save him from him	من می خواهم او را از دست او نجات دهم
Slim body on a relatively tall body	بدنی لاغر روی بدن نسبتاً بلند
I shake my head and smile and respond accordingly	سر تکان می دهم و لبخند می زنم و مطابق با آن پاسخ می دهم
I can find a job if I need to	در صورت نیاز می توانم کار پیدا کنم
I realized that the city does not have much	متوجه شدم شهر چیز زیادی ندارد
I love traveling and going to places to visit	من عاشق سفر و رفتن به مکان هایی برای بازدید هستم
I put it on and smiled at him	آن را پوشیدم و به او لبخند زدم
I was exactly like him	من دقیقا شبیه او بودم
I did not know it was so deep	نمی دانستم اینقدر عمیق است
I want to talk to you	من می خواهم با شما صحبت کنم
I see that you are trying to make a deposit today	می بینم که امروز سعی می کنی سپرده گذاری کنی
I love you and I trust you	من شما را دوست دارم و به شما اعتماد دارم
I did not care where we were	برام مهم نبود کجاییم
I tend to believe that article	من تمایل دارم آن مقاله را باور کنم
Many people use it	افراد زیادی از آن استفاده می کنند
I hope it is not too bad for you	امیدوارم برای شما خیلی بد نباشد
I call them my monkey men	من آنها را مردان میمون خود می نامم
I brought him his drink, which he immediately ignored	نوشیدنی اش را برایش آوردم که بی درنگ نادیده گرفت
I tell my father	به پدرم می گویم
I can not wrap my head around this idea	من نمی توانم سرم را دور این ایده بپیچم
I needed time to get there	به زمان نیاز داشتم تا برسم
I put them in these boxes	من آنها را در این جعبه ها قرار دادم
I had to go back, but my legs refused	من باید عقب می رفتم، اما پاهایم قبول نکردند
I just got away from a very bad situation	من فقط از یک موقعیت بسیار بد دور شدم
I tell the other ships to go	به کشتی های دیگر می گویم که می روند
Content of time from p	مطالب زمانی از ص
I never want to hurt any of them	من هرگز نمی خواهم به هیچ یک از آنها صدمه بزنم
I had no boyfriend, no job and no money	من نه دوست پسر داشتم، نه شغلی داشتم و نه پولی
I could not have imagined a more complete partner than him	نمی توانستم شریکی کاملتر از او را تصور کنم
I kept shaking my head, no	مدام سرم را تکان می دادم نه
I ask you to pray with me	از شما می خواهم که با من دعا کنید
I could see the possessions	می‌توانستم داشته‌ها را ببینم
I follow, pulling my knees out of the ground	دنبال می‌کنم، زانوهایم را از میان خاک می‌کشم
An escort carrier was also severely injured	یک حامل اسکورت نیز به شدت آسیب دید
I probably can not allow certain rates	من احتمالاً نمی توانم نرخ های خاصی را مجاز کنم
I was not sure what that meant	من مطمئن نبودم که معنی آن چیست
I just have to put an end to him	من فقط باید به او پایان دهم
I forgot my donation to the church	من کمک مالی خود را به کلیسا فراموش کردم
I like to use clear boxes	من دوست دارم از جعبه های شفاف استفاده کنم
I knocked and my warm body moved with me	هم زدم و بدن گرمی با من حرکت کرد
I pay income tax on child support checks	من بابت چک های نفقه فرزند مالیات بر درآمد می پردازم
I read them two years ago	دو سال پیش خوندمشون
I still just wanted to go home	هنوزم فقط میخواستم برم خونه
I know that perfume everywhere	من آن عطر را هر جا می شناسم
I noticed that he was trying to regain control	متوجه شدم که او سعی می کند کنترل خود را دوباره به دست بگیرد
I can not wait to get out of here	من نمی توانم صبر کنم تا از اینجا بروم
I am a model and the students are there	من مدل هستم و دانش آموزان آنجا هستند
I could not endanger the sacred lands	من نمی توانستم زمین های مقدس را به خطر بیندازم
I have some guns in my car, but it does not matter	من مقداری اسلحه در ماشینم دارم، اما چیز مهمی نیست
Yesterday I went to the doctor for a mild stomach ache	دیروز برای معده درد خفیف رفتم دکتر
This week I painted three separate rooms	این هفته سه اتاق مجزا را نقاشی کردم
I have reviewed your needs for application development	من نیازهای شما را برای توسعه برنامه بررسی کرده ام
I knew this feeling well	من این حس را خوب می دانستم
I see how miserable	میبینم چقدر بدبختی
I was tired of losing	از باخت خسته شده بودم
I do not want to think about it anymore	دیگر نمی خواهم به آن فکر کنم
I am clean now and I am superior to all evils	من الان پاکم و از همه بدی ها برترم
I will explain everything	همه را شرح خواهم داد
I had to plan better, prepare something	باید بهتر برنامه ریزی می کردم، چیزی آماده می کردم
I let him go some distance	به او اجازه دادم تا فاصله ای جلوتر برود
I was thinking about my sister	داشتم به خواهرم فکر می کردم
A sweet combination of jazz, folk and pop	ترکیبی شیرین بین جاز، فولک و پاپ
I have to go down and tell my family everything	باید بروم پایین و همه چیز را به خانواده ام بگویم
I must disagree with this assessment	من باید با این ارزیابی مخالفم
I was desperately looking for something	من ناامیدانه دنبال چیزی بودم
I did not know if he confessed or not	نمیدونستم اعتراف میکنه یا نه
I guess we have to see how things go	حدس می‌زنم باید ببینیم اوضاع چطور پیش می‌رود
I was tired of being nothing special	از اینکه چیز خاصی نبودم خسته شده بودم
A human being has five million	یک انسان پنج میلیون دارد
I think he did it subconsciously when he was drunk	من فکر می کنم که او این کار را ناخودآگاه، زمانی که مست بود، انجام داد
I did not answer any of them	جواب هیچ کدومشون رو نداده بودم
I really did not need it right now	من واقعاً در حال حاضر به آن نیاز نداشتم
I hope they are arrested and go to prison themselves	امیدوارم دستگیر شوند و خودشان به زندان بروند
I did not think it would be so beautiful	فکر نمیکردم اینقدر زیبا باشه
I think it looks much better	به نظر من خیلی بهتر به نظر می رسد
I volunteer to go first	من داوطلب میشم اول برم
I go down and open it	میرم پایین و بازش میکنم
I was going to do this one day under their supervision	قرار بود روزی زیر نظر آنها این کار را انجام دهم
They were a couple of traditional books	یک زوج کتاب های سنتی بودند
This girl just left	این دختر تازه رفت
A sour state passed over the old man's face	حالتی ترش روی صورت پیرمرد گذشت
I'm glad to see you	از دیدن شما خوشحالم
I later found out that he was afraid of a major failure	بعداً متوجه شدم که او از یک شکست اساسی می ترسید
I have more suicide jokes now	من الان شوخی های خودکشی بیشتری دارم
I put on a baseball cap	کلاه بیسبال گذاشتم
I know this is a daily war	من می دانم که این یک جنگ روزانه است
I did not take any of what you said seriously	من هیچکدوم از اون چیزایی که گفتی رو جدی نگرفتم
I had to break the window to enter	مجبور شدم پنجره را بشکنم تا وارد شوم
I feel very small and insignificant in comparison	من در مقایسه خیلی کوچک و بی اهمیت احساس می کنم
I reach out and take her hand	دستش را دراز می کنم و دستش را می گیرم
The direct way is impossible	راه مستقیم غیر ممکن
He was interrogating me	او در حال بازجویی از من بود
It was a difficult choice	انتخاب سختی بود
I became very stiff and cold and could hardly move	خیلی سفت و سرد شدم و به سختی می توانستم حرکت کنم
I got up and went to the smallest building	بلند شدم و به سمت کوچکترین ساختمان رفتم
I married your father because he does not drink	من با پدرت ازدواج کردم چون مشروب نمی خورد
One arm here, one foot there	یه ذره بازو اینجا، یه پا اونجا
I should not worry about a catastrophe that did not happen	من نباید نگران فاجعه ای باشم که اتفاق نیفتاد
A shipping manager and a personal assistant	یک مدیر حمل و نقل و یک دستیار شخصی
A quiet, friendly street	یک خیابان آرام، دوستانه
I wondered what kind of club he meant	من تعجب کردم که منظور او چه نوع باشگاهی است
I did not even know it was a dream	من حتی نمی دانستم که این یک رویا است
I had to introduce myself	باید خودم را معرفی می کردم
A wonderful surprise to present to a special person	یک سورپرایز فوق العاده برای ارائه یک شخص خاص
No such request has ever been made	هرگز چنین درخواستی ارائه نشده است
Minor damage to the product has also been reported	خسارت جزئی به محصول نیز گزارش شده است
I heard the sound of the study doors opening	صدای باز شدن درهای مطالعه را شنیدم
I clean the place all week	من در تمام طول هفته آن مکان را تمیز می کنم
So I just want another small favor from you	بنابراین من فقط یک لطف کوچک دیگر از شما می خواهم
A few unpleasant moments passed	چند لحظه ناخوشایند گذشت
I did not know you were right	نمیدونستم راست میگی
I was in a nine-year-old boy bear pack	من در بسته خرس پسران نه ساله بودم
Sensitive hearts should be treated with caution	با قلب حساس باید با احتیاط رفتار کرد
He broke a pipe and steamed his body	لوله ای شکست و بخار بدنش را پخت
I do not want to see them in my eyes again	من نمی خواهم آنها را دوباره در چشمانم ببینم
I hear the sound of water flowing from afar	صدای جریان آب را از دور می شنوم
I did not feel loved or cared for	من احساس دوست داشتن یا مراقبت نمی کردم
I guess we did not think	حدس میزنم فکر نمیکردیم
I confirmed it was blood	تایید کردم خون بود
I prefer painted cows	من گاوهای نقاشی شده را ترجیح می دهم
I did not have time for this	من برای این کار وقت نداشتم
I'm a prisoner of economic bonds	من زندانی اوراق قرضه اقتصادی هستم
I can do this from here	من می توانم این کار را از اینجا انجام دهم
I can even be polite	حتی می توانم مودب باشم
I hope he understood	امیدوارم فهمیده باشه
I came out of the cold myself	من خودم از سرما بیرون آمده بودم
I mean, you did, but it was not like me	منظورم این است که شما انجام دادید، اما شبیه من نبود
I did not do anything wrong	من کار اشتباهی نکردم
I have to reach him first	من باید اول به او برسم
I think he noticed me when I noticed him	فکر می کنم او در آن زمان متوجه من شد که متوجه او شدم
I could park my car under the complex	می توانستم ماشینم را زیر مجتمع پارک کنم
I could not believe his thought	نمی توانستم فکرش را باور کنم
I wanted to let you sleep later	می خواستم بگذارم تا دیرتر بخوابی
A shout caught his attention	فریادی توجه او را جلب کرد
I'm holding a single torch by the bed	من یک مشعل تکی کنار تخت نگه می دارم
I lie on the bed and sob on the pillow	روی تختم دراز می کشم و هق هق می کنم روی بالش
I am satisfied that I am their regular customer	من راضی هستم که مشتری دائم آنها هستم
I will find a more suitable person for this job	من شخص مناسب تری برای این کار پیدا خواهم کرد
A magnificent piano crowded the apartment	یک پیانوی باشکوه آپارتمان را شلوغ کرده بود
I was given a short visit to the hospital	یک بازدید کوتاه از بیمارستان به من داده شد
I looked down and realized it was my cell phone	به پایین نگاه کردم و فهمیدم موبایل من است
I have to review your suggestions	من باید پیشنهادات شما را بررسی کنم
I rarely pray more than once a day	من به ندرت بیش از یک بار در روز دعا می کنم
I think maybe the wizard knew that	فکر می کنم شاید جادوگر این را می دانست
I had to look a second time	مجبور شدم برای بار دوم نگاه کنم
I have more pressing issues	من مسائل مبرم تری در دست دارم
An empty and confused look looks at him from behind the table	نگاهی خالی و گیج از پشت میز به او نگاه می کند
I will not block your way after he is at home	من بعد از اینکه او در خانه است مانع راه شما نمی شوم
I just had to accept what happened	فقط باید اتفاقی که افتاده را می پذیرفتم
I also ordered the book	منم کتاب سفارش دادم
I wrote an article during university	من در دوران دانشگاه مقاله نویسی کرده ام
I'm sure he does not prefer	من مطمئن هستم که او ترجیح نمی دهد
I turned the tables on the high priest	میزها را روی کشیش اعظم می چرخاندم
I have to write down the steps	باید مراحل را یادداشت کنم
Is a female computer	یک کامپیوتر زن است
Maybe a new existence	شاید یک وجود جدید
I had adventures with those clothes	من با آن لباس ها ماجراهایی داشتم
A monster that breaks the rules	هیولایی که قوانین را زیر پا می گذارد
I myself can hardly	من خودم به سختی می توانم
I hope we can be friends	امیدوارم بتوانیم دوست باشیم
I was going to leave everything in his capable hands	قرار بود همه چیز را به دستان توانا او بسپارم
Great place for war games	مکانی عالی برای بازی های جنگی
I first noticed the smell	من اول متوجه بو شدم
I had no idea about many of these things	من در مورد بسیاری از این چیزها هیچ ایده ای نداشتم
I can not even remember what we got	من حتی نمی توانم به یاد بیاورم که چه چیزی گرفتیم
Sudden awareness of those around you	آگاهی ناگهانی از اطراف خود
Now everything is different	حالا همه چیز فرق کرده است
I checked the kitchen first and then the living room	اول آشپزخانه و بعد اتاق نشیمن را چک کردم
I think self-confidence goes up	فکر می کنم اعتماد به نفسش بالا می رود
I brought him closer to me	او را به خودم نزدیک کردم
I considered it a curse and suppressed it for years	من آن را نفرین می دانستم و سال ها آن را سرکوب می کردم
I could relate to his feelings	می توانستم با احساس او ارتباط برقرار کنم
I must be about thirteen years old	من باید حدود سیزده ساله باشم
I have not reacted to them before	من قبلاً هیچ واکنشی نسبت به آنها نداشتم
This episode was more welcomed	این قسمت بیشتر مورد استقبال قرار گرفت
I intend to keep writing and never stop	من قصد دارم به نوشتن ادامه دهم و هرگز متوقف نشم
I said turn it off	گفتم خاموشش کن
A cloud of powder jumped on his face	ابری از پودر به صورتش پرید
I asked him if it was true.	از او پرسیدم که آیا حقیقت دارد؟
I can feel their eyes burning in me	می توانم احساس کنم چشمانشان در من می سوزد
I open it with a smile on my face	با لبخندی روی لبم آن را باز می کنم
I think we will be good together	فکر می کنم با هم خوب باشیم
I fell asleep almost immediately	تقریبا بلافاصله خوابم برد
He later renamed the palace	او بعداً نام فعلی کاخ را گذاشت
I did not have to wait long for an answer	من مجبور نبودم خیلی منتظر پاسخ باشم
I'm excited to start this adventure	من از شروع این ماجراجویی هیجان زده هستم
A mother should breastfeed her baby	مادر باید به نوزادش شیر بدهد
I used my finger to feel it	از انگشتم استفاده کردم تا حسش کنم
I hope today is enough	امیدوارم امروز کافی باشد
I hope to be there tomorrow	امیدوارم فردا اونجا باشم
I say this to everyone, you know	من این را به همه می گویم، می دانید
I'm going to find a new job	من قصد دارم یک کار جدید پیدا کنم
A few minutes later he returned	چند دقیقه بعد او برگشت
I was completely sorry for him	من برای او کاملا متاسف شدم
I can not stand for long	من نمی توانم برای مدت طولانی بایستم
I'm bigger than a prince	من بزرگتر از یک شاهزاده هستم
I just want to remember it this way	من فقط می خواهم آن را به این شکل به خاطر بسپارم
The last few days I lived with why	روزهای گذشته با چرا زندگی کردم
I took a long, slow breath	نفسی طولانی و آهسته بیرون دادم
I know my body is deteriorating	میدونم بدنم داره خراب میشه
I looked back and forth between them	بین آنها به عقب و جلو نگاه کردم
I burst into tears	در اشک حل شدم
I found him next to the empty bed	کنار تخت خالی پیداش کردم
I stand by the glow and frown angrily	کنار نیم رخش می ایستم و با عصبانیت اخم می کنم
I think that makes us monotonous	من فکر می کنم این باعث می شود ما یکنواخت شویم
I have a terrible fact	من یک واقعیت وحشتناک دارم
A number of southern villages were attacked	تعدادی از روستاهای جنوبی مورد حمله قرار گرفتند
Congratulations to both of them	من هر دوی آنها را تبریک می گویم
I was sleeping on a farm	در یک مزرعه خوابیده بودم
I knew the gun well	من اسلحه را خوب می شناختم
I think it's a personal taste	فک کنم سلیقه شخصی باشه
I slept straight	مستقیم خوابیدم
He came home only when his weapons were empty	او فقط زمانی به خانه آمد که اسلحه هایش خالی بود
I know most of a man's inner thoughts	من بیشترین افکار درونی یک مرد را می دانم
I could read without sleeping	من هم می توانستم بدون اینکه بخوابم بخوانم
You can not dictate to me by the clock	نمی توان با ساعت به من دیکته کرد
A few moments later he returned with his bag	چند لحظه بعد با کیفش برگشت
I felt his horrible fur rubbed against my tongue	احساس کردم خز وحشتناکش به زبانم مالیده شد
I ate lightly, slept and rested	سبک خوردم، خوابیدم و استراحت کردم
I can tell you that we have already started	می توانم به شما بگویم که ما از قبل شروع کرده ایم
Revenue levels have remained stable throughout history	سطح درآمد در طول تاریخ ثابت ماند
I guess he does not accept being deaf like me	حدس می زنم او هم مثل من ناشنوا بودن را قبول ندارد
I had more chances for the latter	در مورد دومی شانس بیشتری داشتم
These two elements are like water and soap	این دو عنصر مانند آب و صابون هستند
I walk past a room and hear voices from inside	از کنار اتاقی می گذرم و صداهایی را از داخل می شنوم
I go back inside, kind of calmer	به داخل برمی گردم، به نوعی آرام تر
I was brave last night	دیشب شجاع بودم
I wanted to look at the city	دوست داشتم به شهر نگاه کنم
I fainted almost immediately after it was created	من تقریباً بلافاصله پس از ایجاد آن موضوع از حال رفتم
I see this clearly	من این را به وضوح می بینم
I took him to the door	بردمش دم در
I shake my head in laughter	سرم را روی خنده تکان می دهم
I know they are there	من می دانم که آنها آنجا هستند
I was very worried	من خیلی نگران بودم
I wonder how long he has been here	من تعجب می کنم که او چند وقت است اینجاست
I feel the heat pouring down my face	احساس می کنم گرما به صورتم سرازیر شده است
I will take care of you though	با این حال از شما مراقبت خواهم کرد
A questionnaire was used to interview the subjects	برای مصاحبه با آزمودنی ها از پرسشنامه استفاده شد
I saw a gun shop	من یک مغازه اسلحه فروشی را دیدم
A person has everything he needs	یک فرد هر آنچه را که نیاز دارد دارد
I could smell blood under his skin	بوی خون زیر پوستش را حس می کردم
I think he is ready to take a picture	من فکر می کنم که او آماده است که عکس بگیرد
No one is better than no one	هیچکس بهتر از هیچکس نیست
I did not even know what he was talking about	من حتی نمی دانستم او در مورد چه چیزی صحبت می کند
I was not even sure if the knife could penetrate the skull	حتی مطمئن نبودم که چاقو بتواند به جمجمه نفوذ کند
I took a piece on a plate	من قسمتی را در بشقاب گرفتم
I know you will not do anything about it	من می دانم که شما کاری در مورد آن انجام نخواهید داد
I like being able to look at horses	من دوست دارم که بتوانم به اسب ها نگاه کنم
I was not right	درست نگفتم
I specialize in helping start projects	من در کمک به شروع پروژه ها تخصص دارم
I refuse to accept it	من از پذیرش آن خودداری می کنم
I had no desire to cancel the wedding	من هیچ تمایلی به لغو عروسی نداشتم
Many military officers claim to have been inspired by his legacy	بسیاری از افسران نظامی ادعا می کنند که از میراث او الهام گرفته اند
I did not feel well	حس خوبی نداشتم
I can not believe that he agreed to take me home	من نمی توانم باور کنم که او قبول کرد که من را به خانه برساند
I had about five, maybe ten minutes	حدود پنج، شاید ده دقیقه وقت داشتم
I know it does not really matter	من می دانم که واقعاً مهم نیست
I want to go ahead and correct many mistakes	من می خواهم به جلو بروم و بسیاری از اشتباهات را اصلاح کنم
I have not seen the morning sun for more than a month	من بیش از یک ماه است که آفتاب صبح را ندیده ام
A very large sum of money	یک پول بسیار بزرگ
I have a refrigerator there	من یه یخچال دارم اونجا
I gave them my usual wave	من به آنها موج همیشگی ام دادم
I have tried this once before	من قبلاً یک بار این را امتحان کرده ام
It was replaced a few days later	چند روز بعد تعویض شد
A man bought is not reliable	یک مرد خریداری شده قابل اعتماد نیست
I slept for a long time	مدت زیادی خوابیدم
I needed to talk and other things	من نیاز به صحبت و چیزهای دیگر داشتم
I think we have all been blessed by him	من فکر می کنم همه ما از او برکت گرفته ایم
Delivery in spring and summer	تحویل در بهار و تابستان است
I was around the block	من در اطراف بلوک بوده ام
Red wine with a slight brown color	شراب قرمز با رنگ قهوه ای کمی
I really thank you for doing this	من واقعا از شما برای انجام این کار تشکر می کنم
I want to talk to you a little	من می خواهم کمی با شما صحبت کنم
I loved saying that word	من عاشق گفتن این کلمه بودم
I can feel her warm and firm chest	می توانم سینه گرم و محکم او را احساس کنم
I have prepared some food	مقداری غذا تهیه کرده ام
But a man can never be a woman	اما یک مرد هرگز نمی تواند زن شود
I even checked the sites of missing children	من حتی سایت های کودکان گم شده را بررسی کردم
I'm going to meet them at the bank	من قصد دارم آنها را در بانک ملاقات کنم
I worked with them for a year	من یک سال با آنها کار کرده بودم
I can not escape from these things	من نمی توانم از این چیزها فرار کنم
I want to warn you	من می خواهم به شما هشدار دهم
I just got back from the hospital	تازه از بیمارستان برگشتم
I was too scared to ask him about what had happened	خیلی ترسیدم که از او در مورد اتفاقی که افتاده بپرسم
I often mess things up, you know	من اغلب چیزها را به هم می ریزم، می دانید
A memory system is usually organized in rows and columns	یک سیستم حافظه معمولاً در خطوط و ستون ها سازماندهی می شود
I can not clearly remember what happened to me recently	نمی توانم به وضوح به یاد بیاورم که اخیراً چه اتفاقی برای من افتاده است
I certainly cared now	مطمئناً الان اهمیت می دادم
I could not hope for a vague impression	نمی توانستم به یک برداشت مبهم امیدوار باشم
I saved you this time, it almost makes us square	من این بار شما را نجات دادم، تقریباً ما را مربع می کند
I miss our life together	دلم برای زندگی مشترکمون تنگ شده
I did not feel myself at that moment	در آن لحظه احساس خودم را نداشتم
I look at it a little strange	کمی عجیب نگاهش می کنم
I looked around the room again	دوباره به اطراف اتاق نگاه کردم
I loved him, you know, but he was crazy	من او را دوست داشتم، می دانید، اما او دیوانه بود
I saw that he was not impressed	می دیدم که تحت تاثیر قرار نگرفت
I was told that he is very good in his field	به من گفتند که او در رشته خود بسیار خوب است
I drank more and tried to forget	بیشتر مشروب خوردم و سعی کردم فراموش کنم
I usually alternate between the two	من معمولاً بین این دو جایگزین می کنم
I have to organize	من باید سازماندهی کنم
I did not know how to ask	نمیدونستم چطوری بپرسم
I probably needed to see a shrink	من احتمالا نیاز به دیدن یک کوچک شدن داشتم
This was a problem with the model	این یک مشکل در مدل بود
I was thinking more about modern language products	من بیشتر به محصولات زبان مدرن فکر می کردم
I just remember being shocked	فقط به یاد دارم که شوک داشتم
After five days and nights, I got tired of watching	بعد از پنج شبانه روز از تماشا خسته شدم
A girl who was unknown to me	دختری که برای من ناشناخته بود
I was going to use my voice to defend	قرار بود از صدایم برای دفاع استفاده کنم
First I had a sore throat which was fine	اول گلو درد گرفتم که خوب بود
But even a cheat has feelings	اما حتی یک تقلب نیز احساسات دارد
I prefer my large cast iron pan for this	من تابه چدنی بزرگم را برای این کار ترجیح می دهم
I felt my bones move and return to their place	احساس کردم استخوان‌هایم حرکت می‌کنند و به جای خود برگشتند
I can not be angry, because we were not together	من نمی توانم عصبانی باشم، زیرا ما با هم نبودیم
I was not used to answering my new name	عادت نداشتم به اسم جدیدم جواب بدم
I will not let him pass to kill me	من نمی گذارم از او بگذرم تا مرا بکشد
I think his father has his mountaineering walls	فکر می کنم پدرش دیوارهای کوهنوردی اش را دارد
I loved those people very much	من آن مردم را خیلی دوست داشتم
He locked himself in behind the locked doors	پشت درهای قفل شده خودش را به کارش انداخت
I did not take care of him enough	من به اندازه کافی از او مراقبت نکرده بودم
It became his fixed mountain	به کوه ثابت او تبدیل شد
He did not advance to the final round	او به دور پایانی صعود نکرد
I could use this basic template	من می توانستم از این قالب اولیه استفاده کنم
I never thought about it	هرگز به آن فکر نکرده بودم
I looked for three years	سه ساله نگاه کردم
I came to this conclusion myself	من خودم به این نتیجه رسیدم
I was not supposed to wake up	قرار نبود بیدار بشم
I did not look at what was playing	من به آنچه در حال پخش است نگاه نکرده ام
I was no longer angry	من دیگه عصبانی نبودم
I think this is what made it so weird	من فکر می کنم این چیزی است که آن را بسیار عجیب کرده است
I just hate seeing my sister do that	من فقط از دیدن خواهرم که اینطوری می شود متنفرم
Bitterness had crept into his voice	تلخی در صدایش رخنه کرده بود
I told you to wait and you will walk	بهت گفتم صبر کن و تو راه بیفتی
I can not find the truth	من نمی توانم حقیقت را پیدا کنم
I expect you to pick it up	من انتظار دارم آنجا را انتخاب کنید
I looked at the shelf above the fire	نگاهی به قفسه بالای آتش انداختم
I noticed that everyone was sitting	متوجه شدم که همه نشسته اند
I wanted to see the pain	دوست داشتم دردش را ببینم
A word about that last case	یک کلمه در مورد آن مورد آخر
I just knew he was dead	فقط میدونستم مرده
I just know you're wrong	فقط میدونم اشتباه میکنی
I stared at the cloth	به پارچه خیره شدم
I do not care how we enter the village	برایم مهم نیست چگونه وارد روستا می شویم
I wish he had not told her this	کاش این را به او نگفته بود
I just want a future	من فقط یک آینده می خواهم
I jumped off the bed and looked at the clock	از روی تخت پریدم و به ساعت نگاه کردم
I told him it was a waste of time	بهش گفتم وقت تلف کردنه
I think you two should talk	من فکر می کنم شما دو نفر باید صحبت کنید
I will address the issues here	من به مسائل اینجا رسیدگی خواهم کرد
I have to protect you	من باید از شما محافظت کنم
I wonder where he is	من تعجب می کنم که او کجاست
I sometimes blink	من گاهی قطره چشم میزنم
However, I kept my tongue	با این حال، زبانم را نگه داشتم
I will wait for you until the last second	تا آخرین ثانیه منتظرت خواهم ماند
I checked online last night	دیشب انلاین چک کردم
Now I reveal my time with them	اکنون زمانم را با آنها فاش می کنم
I was very disappointed with the whole situation	من از کل وضعیت بسیار ناامید شدم
I wondered what they knew about my disappearance	تعجب کردم که آنها از ناپدید شدن من چه می دانند
I knew why he was here	می دانستم چرا اینجاست
I can instruct you to do this	من می توانم به شما دستور بدهم که این کار را انجام دهید
I rolled my eyes and walked through the classroom	چشمامو چرخوندم و از در کلاس گذشتم
I made sure my voice was hard	مطمئن شدم صدایم سخت است
I like to draw my brain this way	من دوست دارم مغزم را به همین شکل بکشم
A good kill, big and fat	یک کشتن خوب، بزرگ و چاق
I like to explore the city	من دوست دارم شهر را کشف کنم
Under torture is a kind of sin	تحت شکنجه نوعی گناه
You can read what you like in them	می توانید آنچه را که دوست دارید در آنها بخوانید
I could not stop in time	نمی توانستم به موقع متوقف شوم
I had a little too much	من کمی بیش از حد داشتم
I'm proud of your faith	من به ایمان شما مفتخرم
Scotland was in its current position in the world	اسکاتلند در موقعیت کنونی خود در جهان قرار داشت
I am formed for peaceful joy	من برای شادی مسالمت آمیز تشکیل شده ام
I remember that night like yesterday	آن شب را مثل دیروز به یاد دارم
I found a rock whose flat part was partially separated	صخره‌ای پیدا کردم که بخش مسطحی آن تا حدی جدا شده بود
If you eat poison, you will die	اگر زهر بخوری میمیری
She decided to marry him	مصمم شد با او ازدواج کند
Tears welled up in one of his eyes	اشک در یکی از چشمانش حلقه زد
I have space downstairs	من در طبقه پایین خانه فضا دارم
I had not eaten for two days	دو روز بود چیزی نخورده بودم
I shook my head	سری تکان دادم
Grant as their captain	گرانت به عنوان کاپیتان آنها
I guarantee you will see the result in the first week	من تضمین می کنم که در هفته اول نتیجه را خواهید دید
He asserted his innocence during the trial	او در طول دادگاه بر بی گناهی خود تاکید کرد
I stare at its shattered form	به فرم از هم گسیخته اش خیره می شوم
I did not do this for the situation or anything else	من این کار را برای وضعیت یا چیز دیگری انجام ندادم
I know you left someone else for me	میدونم یکی دیگه رو به خاطر من رها کردی
A woman is standing behind the counter	زنی پشت پیشخوان ایستاده است
I think this is something that should be normal	من فکر می کنم این چیزی است که باید عادی باشد
I was going to miss him like hell	قرار بود مثل جهنم دلم براش تنگ بشه
Every occasion was in the same hall	هر مناسبت در همان سالن بود
I haven't felt that feeling in a while	مدتی است که آن احساس را حس نکرده ام
I think they have a plan to go back	فکر می‌کنم آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند که به عقب بروند
We see a lot of them every day	هر روز تعداد زیادی آنها را می بینیم
I know he is suddenly ahead	من می دانم که او یکباره جلوتر است
I touch white for luck	من سفید را برای شانس لمس می کنم
Now I needed a mirror and some cold water	الان به یک آینه و مقداری آب سرد نیاز داشتم
I have come in peace	من با آرامش آمده ام
I like to travel but my family is here	من دوست دارم سفر کنم اما خانواده ام اینجا هستند
I did not have any of those talents	من هیچ کدام از آن استعدادها را نداشتم
I remember admiring his handwriting	یادم می آید که دستخطش را تحسین کردم
I feel for him	من نسبت به او احساس دارم
There was a strange sight in front of my eyes	منظره عجیبی جلوی چشمم بود
I received extra food and clothes this afternoon	امروز بعدازظهر آذوقه و لباس اضافی تحویل گرفته ام
A priest may still directly defend political interference	یک کشیش ممکن است هنوز مستقیماً از دخالت سیاسی دفاع کند
This intense relationship went hand in hand with a political awakening	این رابطه شدید در کنار یک بیداری سیاسی پیش رفت
I had to go back to get him out of trouble	مجبور شدم برگردم تا او را از دردسر خلاص کنم
There was a lot of transportation going on	حمل و نقل بسیار زیادی در جریان بود
I tried hard to keep quiet	برای ساکت ماندن سخت تلاش کردم
A look of pain passed over his face	نگاهی از درد از صورتش عبور کرد
I should not give in to melancholy like this	من نباید اینجوری تسلیم مالیخولیا بشم
I went to the third driver	رفتم سراغ راننده سوم
I was one hundred percent sure	من صد در صد مطمئن بودم
I could not control my body	نمی توانستم بدنم را کنترل کنم
A bullet flew over his head	گلوله ای بالای سرش پرواز کرد
I was just upset that someone hit you	من فقط ناراحت بودم که یکی شما را زده است
I was completely wrong about him	من در مورد او کاملاً اشتباه می کردم
I was getting a headache out of all possibilities	از همه احتمالات سردرد می گرفتم
A small kiss with his mouth closed followed	یک بوسه کوچک دهان بسته به دنبالش آمد
I expected more from them	انتظار بیشتری از آنها داشتم
He never recorded any of his works	او هرگز هیچ یک از آثار خود را ضبط نکرد
I used these routes to cross it	من از این مسیرها برای عبور از آن استفاده کردم
I believe in him and I thank him	من او را باور دارم و از او تشکر می کنم
But the attack continued	اما حمله ادامه یافت
I think people should buy their own books	من فکر می کنم مردم باید کتاب های خودشان را بخرند
I crawled into the room	خزیدم داخل اتاق
I get checked regularly and the cancer is stopped	من مرتب معاینه می شوم و سرطان مهار می شود
I followed them from behind	از پشت به دنبالشان رفتم
I feel much better now	حالا حالم خیلی بهتر است
I did not need to put my family in this situation	من نیازی نداشتم خانواده ام را در این شرایط قرار دهم
I wanted to taste its seeds	می خواستم دانه اش را بچشم
I decided to lie down for a while and watch	تصمیم گرفتم مدتی دراز بکشم و ببینم
Yesterday I let you have pizza	دیروز بهت اجازه دادم پیتزا رو بگیری
I could not sit still	نمی توانستم بیشتر از این آرام بنشینم
A chimney brick that seemed quite normal to our business	یک آجر دودکش که با توجه به تجارت ما کاملاً عادی به نظر می رسید
I looked around again and noticed that there were no windows	دوباره به اطراف نگاه کردم، متوجه شدم هیچ پنجره ای وجود ندارد
I know this very well	من این را خیلی خوب می دانم
Females give birth standing up	ماده ها در حالت ایستاده زایمان می کنند
I want you to feel safe	من می خواهم شما احساس امنیت کنید
These may have been part of a family commission	اینها ممکن است بخشی از یک کمیسیون خانوادگی بوده باشند
I had covered almost half the long street	تقریباً نیمی از خیابان طولانی را طی کرده بودم
I just need to hear a voice	من فقط نیاز به شنیدن یک صدا دارم
I need you to collect yourself	من نیاز دارم که خودت را جمع کنی
I simply had to release him and bring him to safety	من به سادگی مجبور شدم او را آزاد کنم و به امنیت برسانم
I looked at him in astonishment	با نگاهی متحیر به او نگاه می کردم
A few more months and he was eighty years old	چند ماه دیگر و او هشتاد ساله می شد
I could not answer the phone	نتونستم جواب تلفن رو بدم
Advertising for the album was otherwise minimal	تبلیغ برای آلبوم در غیر این صورت حداقل بود
I was just going for its pure joy	من فقط برای شادی خالص آن می رفتم
I have something more important to do right now	من در حال حاضر کار مهم تری برای انجام دادن دارم
I was trying to get pregnant	داشتم سعی میکردم باردار بشم
I never intended to be out late	هرگز قصد نداشتم تا دیروقت بیرون بمانم
I know you understand the difference between probability and probability	من می دانم که شما تفاوت بین احتمال و احتمال را درک می کنید
This section of the highway has been removed	این قسمت از بزرگراه برداشته شده است
I should have known that he wanted her to accompany me	باید می دانستم که از او می خواهد مرا همراهی کند
I want to introduce him to you	من می خواهم او را به شما معرفی کنم
I had to sign the marriage documents	من باید اسناد ازدواج را امضا می کردم
I open the closet	کمد را باز می کنم
I was really going to deal with it	واقعا قرار بود باهاش ​​کنار بیام
I received my custom dress today	من امروز لباس سفارشی ام را دریافت کردم
I think it is an internal loss	فکر می کنم ضرر داخلی است
I wanted to hug her	می خواستم بغلش کنم
I even rubbed it a little	من حتی کمی آن را مالیدم
I see their clothes and jewelry	لباس ها و جواهراتشان را می بینم
I looked in the bathroom, nothing	نگاهی به حمام انداختم، هیچی
I do not have baby fever at all	من اصلا تب بچه ندارم
I could cut the tension with a knife	می توانستم تنش را با چاقو برش دهم
Each of these changes can lead to back pain	هر یک از این تغییرات ممکن است منجر به کمردرد شود
The length of delicate silver ties, beads and charms	طول پیوندهای نقره ای ظریف، مهره ها و طلسم
I think about answering all those questions	من فکر می کنم که در مورد پاسخ تمام آن سوالات
I guess it never seemed like a good time	حدس می زنم هیچ زمانی زمان خوبی به نظر نمی رسید
Large quantities of weapons and ammunition were seized	مقدار زیادی سلاح و مهمات کشف و ضبط شد
I'm sure it will help	من مطمئن هستم که کمک خواهد کرد
A great repression takes the form of a swarm	یک سرکوب بزرگ به شکل ازدحام در می آید
Wells novel of the same name	رمان ولز به همین نام
The rosy glow filled the small bedroom	درخشش گلگون اتاق خواب کوچک را پر کرده بود
No one says baseball is completely fair	هیچ کس نمی گوید که بیسبال کاملاً منصفانه است
Simple hand shake	تکان ساده دست
I want to emphasize that they have satisfied their hunger	من می خواهم بر این تأکید کنم، آنها گرسنگی خود را برطرف کرده اند
Even a first-year student couple ran away from me	حتی یک زوج دانشجوی سال اول از من فرار کردند
I like to write code for the computer	من دوست دارم برای کامپیوتر کد بنویسم
I want to have a normal relationship	من می خواهم یک رابطه عادی داشته باشم
A place to enjoy each other and spend time	مکانی برای لذت بردن از یکدیگر و گذراندن زمان
I better start work in the evening	بهتر است از شام شروع به کار کنم
I was eager to call, but somehow it was wrong	من مشتاق تماس بودم، اما به نوعی این اشتباه بود
Freedom of expression should include words that are offensive	آزادی بیان باید شامل کلماتی شود که توهین آمیز هستند
I pulled down my window	پنجره ام را پایین کشیدم
I still can not understand why we were chosen	هنوز نمی توانم بفهمم چرا ما را انتخاب کردند
I thanked him and entered	تشکر کردم و وارد شدم
I have something in my favor today	من امروز چیزی به نفع خودم دارم
I see others and they all look very sad	من دیگران خود را می بینم و همه آنها خیلی ناراحت به نظر می رسند
I could spend days talking about our adventures	می توانستم روزها را صرف صحبت در مورد ماجراهایمان کنم
I drink quickly and open another	سریع می نوشم و دیگری را باز می کنم
I can not see any details	من نمی توانم هیچ جزئیاتی را ببینم
I myself feel better about spending time abroad	من خودم به خاطر گذراندن وقت در خارج از کشور احساس بهتری دارم
I was not the only one who suffered	من تنها کسی نبودم که رنج می بردم
I feel important	احساس مهم بودن می کنم
I always liked his smile	همیشه لبخندش را دوست داشتم
I know you will all compete with great pride	من می دانم که همه شما با افتخار بزرگ رقابت خواهید کرد
I must not let the root of bitterness take root	من نباید بگذارم ریشه ای از تلخی پا بگیرد
I can heal, but my power is limited	من می توانم درمان کنم، اما قدرت من محدود است
A steady stream of blood flowed	جریان ثابتی از خون بیرون ریخت
I have such a relationship with everyone	من با همه چنین رابطه ای دارم
I guess the results are what everyone ultimately wants	من حدس می زنم نتایج چیزی است که در نهایت همه می خواهند
Many things seemed to happen in one day	به نظر می رسید خیلی چیزها در یک روز اتفاق افتاده است
Think ready for the road	فکر می کنم برای جاده آماده است
I did not think he would understand	فکر نمیکردم بفهمه
I even slept with her husband	حتی با شوهرش هم خوابیدم
I have to protect him and get to know him	من باید از او محافظت کنم و او را بشناسم
A really great copy requires removing the original version	یک کپی واقعا عالی مستلزم از بین بردن نسخه اصلی است
I would love to hear more later	من دوست دارم بعداً بیشتر از آن بشنوم
A moment later steam appeared	لحظه ای بعد بخار ظاهر شد
I think he meets the writers who live there	فکر می کنم او با نویسندگانی که در آن زندگی می کنند ملاقات می کند
It deserves to be preserved and appreciated	شایسته حفظ و قدردانی است
I attribute it to my new way of eating	من آن را به روش جدید غذا خوردن خود نسبت می دهم
I was immediately embarrassed and did not regret touching him at all	من بلافاصله احساس شرمندگی کردم و اصلاً از دست زدن به او پشیمان شدم
A gift for your wedding anniversary	هدیه ای برای سالگرد ازدواج شما
I did not trust myself in that intimate environment	در آن محیط صمیمی به خودم اعتماد نداشتم
I could not let this happen, not again	من نمی توانستم اجازه دهم این اتفاق بیفتد، نه دوباره
I squeeze my eyes so hard that they hurt	چشمانم را آنقدر محکم می‌فشارم که درد می‌کنند
I was worth more than that	ارزش من بیشتر از این بود
I need my own space to grow	من برای رشد به فضای خودم نیاز دارم
I can not feel my legs	من نمی توانم پاهایم را حس کنم
I felt years had passed	احساس می کردم سال ها گذشته است
I blink and memories come to my mind	پلک میزنم و خاطرات به ذهنم میرسه
I wish he had more friends	ای کاش دوستان بیشتری داشت
I knew they were definitely in a better place	می دانستم که هر دو بدون شک در جای بهتری هستند
I knew something ugly had come out	می دانستم که چیز زشتی بیرون آمده است
I will answer your questions when you follow the procedure	وقتی رویه را دنبال کردید به سوالات شما پاسخ خواهم داد
I got one of the latter	من یکی از دومی را گرفتم
I could not blame him for clinging to it	نمی توانستم او را به خاطر چسبیدن به آن سرزنش کنم
I could not keep them	نتونستم نگهشون دارم
I can only imagine what they say to women	من فقط می توانم تصور کنم که آنها به زنان چه می گویند
I could not see them suffering like this	نمی‌توانستم آن‌ها را ببینم که این‌طور رنج می‌برند
A bullet had passed through his throat	گلوله ای از گلویش عبور کرده بود
I did not want to talk or hear or think	نمی خواستم حرف بزنم یا بشنوم یا فکر کنم
It was a signal against them	یک سیگنال علیه آنها بود
I experience	من تجربه می شوم
I mean, he was a stranger	منظورم این است که او یک غریبه بود
I think for me, the answer is yes	فکر می کنم برای من، پاسخ مثبت است
I stood to look at the muddy stream again	ایستادم تا دوباره به نهر گل آلود نگاه کنم
I had to force myself to stop	مجبور شدم خودم را مجبور به توقف کنم
I wanted to introduce you to dinner	قصد داشتم شام را به شما معرفی کنم
I practically fell out	عملا افتادم بیرون
I really appreciate you for this great news for us	من به شدت از شما برای این خبر عالی برای ما تحسین می کنم
I think he may have been involved too	من فکر می کنم او نیز ممکن است درگیر بوده باشد
I miss him more than you can imagine	دلم برایش بیشتر از چیزی که تصورش را بکنید تنگ شده است
I have to go to sleep	باید برم بخوابم
I just feel for them	من فقط به آنها احساس می کنم
I have not touched one for years	سالهاست که به یکی دست نزده ام
I looked closer, but saw nothing	نزدیکتر نگاه کردم، اما چیزی ندیدم
I can feel it in the air	من می توانم آن را در هوا احساس کنم
I hope it reaches him soon	امیدوارم زود به او برسد
I could not kill myself	من نمی توانستم خودم را بمیرم
He stated several reasons for his decision	چندین دلیل برای تصمیم خود بیان کرد
Both parents feed their children	هر دو والدین به بچه های خود غذا می دهند
A spark of movement caught his attention	جرقه ای از حرکت توجه او را جلب کرد
I do not know if this is the norm or not	من نمی دانم که آیا این هنجار است یا خیر
They had eight children	آنها هشت فرزند داشتند
I can go on, but it was already mentioned above	من می توانم ادامه دهم، اما قبلاً در بالا ذکر شد
I shot between his eyes	بین چشماش شلیک کردم
I found him around wonderfully	من او را در اطراف فوق العاده یافتم
I could not live with myself	من نمی توانستم با خودم زندگی کنم
I ask you to be completely silent	من از شما می خواهم که کاملاً سکوت کنید
I told him to stay away from me	به او گفتم از من دوری کن
I saw the power in it	قدرت را در آن دیدم
So we had to add more and more black	بنابراین مجبور شدیم بیشتر و بیشتر رنگ مشکی را اضافه کنیم
I hope he comes back	امیدوارم اون برگرده
I wanted to complete my attack	می خواستم حمله خود را کامل کنم
I showed it to my wife with that form	با اون فرم به خانمم نشون دادم
I spent most of it walking, just walking	بیشتر آن را صرف راه رفتن کردم، فقط پیاده روی
I often feel like a child in a pastry shop	من اغلب احساس می کنم کودکی در مغازه شیرینی فروشی هستم
I had those two in my house	من آن دو نفر را در خانه ام داشتم
Although I almost did not get my degree	هرچند تقریبا مدرکم را نگرفتم
The ship then performed individual exercises	سپس کشتی تمرینات فردی را انجام داد
I had nothing to think about him	کاری نداشتم که به او فکر کنم
I always do it in a correct and friendly way	من همیشه این کار را به شیوه ای صحیح و دوستانه انجام می دهم
I wonder what they are talking about	من تعجب می کنم که آنها در مورد چه چیزی صحبت می کنند
I think he is really trying to reform	من فکر می کنم او واقعاً در تلاش برای اصلاح است
I know he is here to cast a spell on me	می دانم که او اینجاست تا مرا تحت طلسم قرار دهد
I have to go back to the others	باید برگردم پیش بقیه
I did not really understand it	من واقعاً آن را درک نکردم
A flag fluttered in the gentle breeze	پرچمی در نسیم ملایم به اهتزاز در آمد
I immediately understood what was happening	من فوراً فهمیدم چه اتفاقی در حال رخ دادن است
I am too, for that matter	من هم هستم، برای این موضوع
Added player in front	بازیکن در مقابل را اضافه کرد
I rarely had an idea what to say	من به ندرت ایده ای داشتم که چه بگویم
I could not look up to see them	نمی توانستم نگاهم را بالا ببرم تا نگاه آنها را ببینم
I simply follow what is revealed to me	من به سادگی از آنچه به من وحی می شود پیروی می کنم
I realized that the problem is not in my hands	متوجه شدم مشکل از دست من نیست
I hope we can get the full version tomorrow!	امیدوارم فردا بتوانیم نسخه کامل آن را دریافت کنیم!
I was able to be with him myself	توانستم با او خودم باشم
I had to lighten my legs again	باید دوباره روی پاهایم سبک می شدم
A thought crossed his mind	فکری از سرش گذشت
I think he even knew what was going on	من فکر می کنم او حتی می دانست که چه چیزی در راه است
I studied with him for seven years	هفت سال نزد او درس خواندم
I knew what blood was like	من می دانستم خون چه شکلی است
I just, you know, did not know exactly how to come	من فقط، می دانید، کاملاً نمی دانستم چگونه بیایم
A shadow of his former self	سایه ای از خود سابقش
It rendered the whole image in very soft focus	این کل تصویر را در فوکوس بسیار ملایم رندر کرد
I just have to go and work on it	فقط باید برم روی این کار کنم
I talked to a travel agency	با یک آژانس مسافرتی صحبت کردم
I have to check in the hospital	باید در بیمارستان چک کنم
I will probably stay another month or more	احتمالاً یک ماه دیگر یا بیشتر خواهم ماند
I am the real bread of the realm of the soul	من نان واقعی از قلمرو روح هستم
They all failed	اینها همه شکست خوردند
I told you baby you have to lie down	بهت گفتم عزیزم باید دراز بکشی
I really can not blame him too much	من واقعا نمی توانم او را بیش از حد سرزنش کنم
I was trained for many years to reach this position	من سال ها برای رسیدن به این مقام آموزش دیده بودم
I felt that someone had finally landed with him	احساس کردم بالاخره یکی با او فرود آمد
They fall in love again	آنها دوباره عاشق می شوند
I did not have to correct	مجبور نبودم اصلاح کنم
I could hardly bear to look	به سختی طاقت نگاه کردن را داشتم
I could not even trust myself	حتی نمی توانستم به خودم اعتماد کنم
I stayed up late and tried to get back	تا دیر وقت روشن مانده بودم و سعی می کردم به عقب برسم
I feel betrayed to the bottom of my heart	من احساس می کنم تا ته قلب به من خیانت شده است
Looks like I can't move	به نظر می رسد نمی توانم حرکت کنم
Both children entered the music industry following their parents	هر دو کودک به دنبال والدین خود وارد صنعت موسیقی شدند
I made the library computer online	من کامپیوتر کتابخانه را آنلاین کردم
I want to see him every day	من می خواهم هر روز او را ببینم
I wanted to have a club at home	من دوست داشتم در خانه ام باشگاه داشته باشم
I straightened my hair and looked at my watch	موهایم را مرتب کردم و نگاهی به ساعت انداختم
I look back and see that the woman has not moved	به عقب نگاه می کنم و می بینم زن حرکت نکرده است
I could not stay either, but I have to be here	من هم نمی توانستم بمانم اما باید اینجا باشم
I took a deep breath and closed my eyes	نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم
I calm myself down and greet him	خودم را آرام می کنم و به او سلام می کنم
I never played again after that	بعد از آن دیگر هرگز بازی نکردم
I know better than to sit outside	من بهتر از این می دانم که بیرون آنجا بنشینم
I pour coffee in two cups	قهوه را در دو فنجان می ریزم
I felt blushed because I was late	احساس کردم به خاطر دیر رسیدن سرخ شده ام
I remember thinking to myself that this was the end	یادم می آید با خودم فکر می کردم این پایان است
I was right to use me and prepare me	حق با من بود که از من استفاده کرد و من را آماده کرد
I even wore her shoes on her wedding day	حتی روز عروسی کفش هایش را پوشیدم
I hated harassing my father	از آزار دادن پدرم متنفر بودم
I remember you told me about him	یادم می آید که درباره او به من گفتی
A new moment appeared in the story	لحظه جدیدی در داستان پدیدار شد
I stay by the wall	کنار دیوار می مانم
I want to start painting again	می خواهم دوباره نقاشی را شروع کنم
I got dressed and hurried out	لباسی پوشیدم و سریع رفتم بیرون
I can not forgive it	من نمی توانم آن را ببخشم
I know how much you loved them	میدونم چقدر دوستشون داشتی
I just miss you so much	فقط دلم برات خیلی تنگ شده
The reason for this difference is not clear	دلیل این تفاوت مشخص نیست
A golden hat with silver hair hid him	کلاهی طلایی موهای نقره ای او را پنهان کرده بود
I could not use my power against you	من نتوانستم از قدرتم علیه شما استفاده کنم
One command fought the brush until it got tired	یک فرمان با برس می جنگید تا زمانی که خسته شود
I saw everyone running tonight, including the general himself	دیدم امشب همه دویدند، از جمله خود ژنرال
I could feel every breath he took	هر نفسی که می کشید را حس می کردم
I do not even remember now	الان حتی یادم نیست
I think my hand is the same	فکر کنم دست من هم همینطور
I leave immediately	من بلافاصله ترک می کنم
Fast search in the long run	جستجوی سریع در دراز مدت
I have no objection	من اعتراضی ندارم
I thought they were safe enough	من فکر می کردم که آنها به اندازه کافی امن هستند
I know it can be hard	می دانم که می تواند سخت باشد
I continue to express myself	من به بیان خودم ادامه می دهم
One text, then another text	یک متن، سپس یک متن دیگر
I hardly heard that the answer is good	من به سختی شنیدم که جوابش خوب است
I achieved many of my dreams	من به بسیاری از آرزوهایم رسیدم
I almost laughed at the joke	تقریباً از شوخی خندیدم
A small gift from the neighbors	یک هدیه کوچک از طرف همسایه ها
That means you look at his record	یعنی شما به کارنامه اش نگاه کنید
Lawrence reluctantly left him	لارنس با اکراه او را رها کرد
They were also the parents of three children	آنها همچنین پدر و مادر سه فرزند بوده اند
I really liked him	من او را واقعا دوست داشتم
I decided to clear everything	تصمیم گرفتم همه چیز را پاک کنم
At least say a strange animal	حداقل بگویم یک جانور عجیب و غریب
Lots of work but beautiful	کار زیاده ولی قشنگه
I did not know his name	اسمش را نمی دانستم
I have nothing against them, that way	من چیزی علیه آنها ندارم، به این ترتیب
I remember what school was like	یادم می آید مدرسه چطور بود
Glad you have this number	خوشحالم که این شماره را دارید
A silver light appeared a few feet away	یک نور نقره ای در چند فوت دورتر ظاهر شد
I want him to eat well	من می خواهم او خوب غذا بخورد
I probably asked him to do that	احتمالاً از او خواسته ام که این کار را انجام دهد
I have these stocks in my stock portfolio	من این سهام را در سبد سهام خود دارم
I drank for myself and we talked	برای خودم مشروب خوردم و با هم حرف زدیم
I'm trying to get only one or two	سعی می کنم فقط یکی دو تا بگیرم
I just agreed with him	من فقط با او موافق بودم
I was very tired from my busy weekend	من از آخر هفته شلوغم خیلی خسته شده بودم
I can not wait to tell him about my big decision	من نمی توانم صبر کنم تا درباره تصمیم بزرگم به او بگویم
I have never felt this	من هرگز این را احساس نکرده ام
The result of the storm, it seems	نتیجه طوفان، به نظر می رسد
I can not be a part of these things	من نمی توانم بخشی از این چیزها باشم
These are the perspectives	اینها چشم انداز هستند
The council again refused	شورا دوباره نپذیرفت
I hurry to my closet to get my gun	سریع به سمت کمدم می روم تا اسلحه ام را بیاورم
I could hardly get to his bed	به سختی توانستم به تختش برسم
I could not call though	هر چند نتوانستم تماس بگیرم
I thought I would go but I did not	فکر کردم برم اما نرفتم
A storm happened that we had never seen before	طوفانی رخ داد که تا به حال ندیده بودیم
I also needed different types	من هم به انواع مختلف نیاز داشتم
I had to think about my answer	باید به جوابم فکر می کردم
I thought you wanted to say more	فکر کردم میخوای بیشتر بگی
He refused to participate again	او از شرکت مجدد خودداری کرد
I think they are busy	فکر می کنم آنها مشغول کاری هستند
Of course I should have been suspicious	البته باید مشکوک می شدم
I can hardly take care of myself	من به سختی می توانم از خودم مراقبت کنم
I did not have your gift	من هدیه شما را نداشتم
I will always be good	من همیشه خوب خواهم بود
I also believe that it is not necessarily race-related	من همچنین معتقدم که لزوماً مربوط به نژاد نیست
I do not live in constant anxiety	من در اضطراب دائمی زندگی نمی کنم
I can say that much	من می توانم آنقدر بگویم
I had three sisters aged fifteen, eight and two	من سه خواهر پانزده، هشت و دو ساله داشتم
I could not stand in the hall and do anything	نمی توانستم در سالن بایستم و کاری انجام دهم
But barrel transportation had several problems	اما حمل و نقل با بشکه مشکلات متعددی داشت
You say I can not change	شما می گویید من نمی توانم تغییر کنم
I stood in front of the bedroom and looked at them	جلوی در اتاق خواب ایستادم و نگاهشان کردم
I did not hear anything from any of them	من از هیچ کدومشون چیزی نشنیدم
I'm playing with him	من در حال انجام بازی با او هستم
I guess this is not the case for strangers	من حدس می زنم این مورد برای غریبه ها نیست
A few more tears until she started to cry completely	چند قطره اشک دیگر تا اینکه کاملا شروع به گریه کرد
I remember a few songs from the old land	چند آهنگ از زمین قدیم به یاد دارم
He had no armor	او هیچ محافظ زرهی نداشت
I was not a man to believe in the unseen	من مردی نبودم که به چیزهای غیبی اعتقاد داشته باشم
I know what he wants	من می دانم که او چه می خواهد
I thought we were so good that we broke up	فکر می کردم آنقدر خوب هستیم که از هم جدا شدیم
I knew he loved it	می دانستم که او این را دوست دارد
I leaned on it angrily	از عصبانیت به آن تکیه دادم
I do not want anything in return	من در عوض چیزی نمی خواهم
I took a few more steps	چند قدم دیگر برداشتم
I found him in the corner	او را در گوشه ای پیدا کردم
I had made my own before	من قبلاً مال خودم را ساخته بودم
I just wanted to visit you	من فقط می خواستم به شما سر بزنم
I liked them but I did not lose weight	من آنها را دوست داشتم اما وزن کم نکردم
I threw a lot of paintings in the trash	من نقاشی های زیادی را در زباله ها انداختم
I asked him for a certificate	از او مدرک خواستم
The couple eventually had four children	این زوج در نهایت صاحب چهار فرزند شدند
I needed to be alone	نیاز داشتم تنها باشم
I was really nervous about my writing and photos	من واقعاً در مورد نوشته ها و عکس هایم عصبی بودم
I was on my way when he came	در راه بودم که آمد
I can not remain silent, although this is my only policy	من نمی توانم سکوت کنم، اگرچه این تنها سیاست من است
I know your dagger	من خنجر تو را می شناسم
I can not keep it	من نمی توانم آن را حفظ کنم
A jacket in the summer	یک ژاکت در تابستان
I'm a man like you	من هم مثل شما مردی هستم
I said this more in my mind	من این را بیشتر به خیال خودم گفتم
I am never allowed to leave	من هرگز اجازه خروج ندارم
A storm was coming and it was coming fast	طوفانی در راه بود و به سرعت می آمد
I was never even hungry	من حتی هرگز گرسنه نشدم
The father can do neither	پدر نمی تواند هیچ کدام را انجام دهد
I loved the film and what they did	من فیلم و کاری که آنها انجام دادند را دوست داشتم
And having a good choice	و داشتن یک انتخاب خوب است
I pulled it and walked	آن را کشیدم و راه افتادم
I engage my brain for a logical answer	من مغزم را برای یک پاسخ منطقی درگیر می کنم
I am always open to knowledge and learning	من همیشه برای دانش و یادگیری باز هستم
I know we smile a lot	می دانم که ما خیلی لبخند زده ایم
If it wasn't right I wouldn't be able to make a sound	اگر درست نبود نمی توانستم صدایی در بیاورم
I wanted to prepare you	می خواستم شما را آماده کنم
I told him the solution	راه حلمو بهش گفتم
I need to pray more about this	باید بیشتر در این مورد دعا کنم
I returned your belongings	وسایلت را پس دادم
I just defeated him	من فقط او را شکست دادم
I need somewhere to crash tonight	امشب به جایی برای تصادف نیاز دارم
I hear the sound of rain by the window	به صدای باران کنار پنجره گوش می دهم
I really did not have hope	من واقعاً امیدم را نداشتم
I am doing a terrible sabotage of this work	من دارم از این کار خرابکاری وحشتناکی می کنم
I looked at the answering machine	به منشی تلفنی نگاه کردم
I have never felt more relaxed	من هرگز احساس آرامش بیشتری نکرده ام
I got out of my car and went to the door	از ماشینم پیاده شدم و به سمت در رفتم
I checked the refrigerator	یخچال رو چک کردم
I will never rent a truck again	من دیگر هرگز کامیون کرایه نخواهم کرد
They opened a saw against the blue sky	در مقابل آسمان آبی اره ای باز کردند
I could still see his eyes searching my eyes	هنوز می توانستم چشمان او را ببینم که چشمانم را جستجو می کردند
I can not believe how delicious it is	من نمی توانم باور کنم چقدر خوشمزه است
I could not move my body	نمی توانستم بدنم را تکان دهم
I smiled and left eagerly	لبخندی زدم و با اشتیاق رفتم
I asked him if he had physically abused him.	از او پرسیدم که آیا او او را مورد آزار فیزیکی قرار داده است؟
A line of cars move	صفی از ماشین ها حرکت می کنند
I quickly let go of the circles around the chairs	سریع دایره های دور صندلی ها را رها کردم
I know how much you like sweet things	میدونم چقدر چیزای شیرین دوست داری
I let him win	من به او اجازه دادم که برنده شود
But he is very strong from the inside	اما او از درون بسیار قوی است
A united force is stronger	یک نیروی متحد قوی تر است
I can tell him the meaning of this	من می توانم معنای این را به او بگویم
I should not have expected less than this	نباید کمتر از این انتظار داشتم
I jumped out and knocked on the doors	بیرون پریدم و درها را زدم
I killed two of them	من دو نفر از آنها را کشتم
I did not know what time it was	نمی دانستم ساعت چند است
That knife was never found	آن چاقو هرگز پیدا نشد
A number of company members were injured	تعدادی از اعضای شرکت مجروح شدند
I think you will be a great teacher	من فکر می کنم شما یک معلم عالی خواهید شد
I have to ask him something	باید از او چیزهایی بپرسم
I really loved him	من واقعا عاشقش بودم
I want to share something with you	من می خواهم چیزی را با شما به اشتراک بگذارم
I know about your grandmother	من از مادربزرگت خبر دارم
I knew he would win by the end without a doubt	می دانستم که تا پایان بدون شک پیروز خواهد شد
I did not know what to do	نمیدونستم رفته بود چیکار کنه
I sell to those who make a profit	به کسانی که سود می برند می فروشم
I think he called and then they left	فکر کنم تماس گرفت و بعد رفتند
Once I saw their fields under my feet	یک بار کشتزارهای آنها را زیر پایم دیدم
A is back from a business trip	A از سفر کاری برگشته است
I support the women who came forward	من از زنانی که جلو آمده اند حمایت می کنم
I know they are not perfect	من می دانم که آنها کامل نیستند
I can only go on so alone	من فقط می توانم اینقدر به تنهایی ادامه دهم
I went into the small bathroom	رفتم داخل حمام کوچک
I'm doing this right now	من همین الان این کار را انجام می دهم
I know you are very powerful	من می دانم که شما بسیار قدرتمند هستید
Airline service was discontinued	خدمات خطوط هوایی قطع شد
I wanted to fall behind and try to reach you	می خواستم عقب بمانم و سعی کنم به تو برسم
I will come to renew this world	من خواهم آمد تا این دنیا را نو کنم
I breathed until the first center warmed up	نفس کشیدم تا اولین مرکز گرم شد
I dry and get dressed quickly, eager to go to bed	خشک می کنم و سریع لباس می پوشم، مشتاقم که به رختخواب بروم
I really missed him too	من هم واقعا دلم برایش تنگ شده بود
I had to save and protect a life	من باید یک زندگی را نجات داده و محافظت می کردم
I turn the corners and turn into a barrel	گوشه ها را می چرخانم و به بشکه تبدیل می شوم
I think I can tell him he can have it	فکر می کنم به او بگویم که می تواند آن را داشته باشد
It was a different galaxy tour, it was a routine	یک تور کهکشانی متفاوت بود، این یک روال بود
I even have a washing machine	حتی ماشین لباسشویی هم دارم
I will withhold my life	من زندگی را از من دریغ خواهم کرد
I wish someone had a better system	کاش کسی سیستم بهتری بیاد
The word new means some new knowledge	کلمه جدید به معنای مقداری دانش جدید است
I wanted him to tell me what he wanted	می خواستم به من بگوید که چه می خواهد
I know what you said is true	میدونم چیزی که گفتی درسته
I remember you managed to escape	یادمه تو موفق شدی فرار کنی
I did not know where to point	نمیدونستم به کجا اشاره کنم
I suggest you go back upstairs and wash yourself	به شما پیشنهاد می کنم برگردید طبقه بالا و خود را بشویید
I work here a few days a week	من چند روز در هفته اینجا کار می کنم
All these melody ideas just go away	همه این ایده های ملودی فقط می روند
I followed them, the path leading to a room	دنبالشان رفتم، مسیر به اتاقی منتهی می شد
A smile came to my lips	لبخندی روی لبم آمد
I did not think it made a difference	به نظرم فرقی نداشت
I only keep nonsense for a monthly fee	من فقط برای یک هزینه ماهانه چرند نگه می دارم
I no longer had to think about where he was	دیگر لازم نبود به این فکر کنم که او کجاست
I can not get behind the phone now	الان نمیتونم بیام پشت تلفن
I know you feel the same way about me	میدونم تو هم همین حس رو نسبت به من داری
I had not even worn it once	حتی یکبار هم نپوشیده بودم
I felt my face, my hair	صورتم، موهایم را حس کردم
I certainly taught him a lesson to remember	من مطمئناً به او درسی دادم که به خاطر بسپارد
Award for Social Services	جایزه برای خدمات اجتماعی
I did not go to the store	من به فروشگاه نرفتم
I asked him how old are you?	از او پرسیدم چند سالته؟
I got dressed and got ready for school	لباس پوشیدم و برای مدرسه آماده شدم
I could not focus on anything	نمی توانستم روی چیزی تمرکز کنم
I felt a wandering tear fall on my cheek	احساس کردم اشکی سرگردان روی گونه ام سرازیر شد
I take this very seriously	من این را خیلی جدی می‌گیرم
I'm still reading, reading, reading	من هنوز دارم می خوانم، می خوانم، می خوانم
I went to her and started crying again	رفتم سمتش و دوباره شروع کردم به گریه کردن
I could hardly get there for Kyiv	من به سختی می توانستم برای کیف وارد آنجا شوم
I was lucky enough to have friends	من به اندازه کافی خوش شانس بودم که دوستانی داشتم
I saw a man outside trying to enter	مردی را در بیرون دیدم که سعی داشت داخل شود
Let me be very brief	خیلی مختصر می گویم
A two-yard line buck increased	یک لاین باک دو یارد افزایش یافت
I ran beside him, towards the passenger	کنارش دویدم، سمت در مسافر
I ask people and they tell me things	من از مردم سوال می کنم و آنها چیزهایی به من می گویند
No one can forget this	این را هیچکس نمی تواند فراموش کند
Every action has an important impact	هر اقدامی تأثیر مهمی دارد
Shaking his head answered his question	تکان سر به سوال او پاسخ داد
A herd of large bird creatures	گله ای از موجودات پرنده بزرگ
I have not heard from him since	از آن زمان دیگر خبری از او نداشتم
A short sword hung from his side	شمشیر کوتاهی به پهلویش آویزان بود
I smile with satisfaction	با رضایت لبخند می زنم
I went inside, the phone rang and the lights were blinking	رفتم داخل تلفن زنگ خورد و لامپ ها چشمک می زنند
I have no one to guide me	من کسی را ندارم که مرا هدایت کند
I hope he is with you	امیدوارم با تو باشه
I thought this was a great beer	من فکر کردم این یک آبجو عالی است
Of course, I did not tell anyone	البته به کسی هم نگفتم
I highly recommend it	من آن را به شدت توصیه می کنم
I found a lot of value in it	من ارزش زیادی از آن یافتم
Excerpts from his writings can be found here	گزیده ای از نوشته های او را می توانید در اینجا ببینید
Instead, I lay on the bed and listened to music	در عوض روی تختم دراز کشیدم و به موسیقی گوش دادم
I can not change it now	الان نمیتونم تغییرش بدم
He then attempted to destroy a machine gun position	او سپس اقدام به تخریب یک موقعیت مسلسل کرد
I told him to go look for work	به او گفتم برو دنبال کار
The man who could talk to him	مردی که می توانست با او گفتگو کند
I understand and it does not matter	می فهمم و مهم نیست
There are thousands of business opportunities	هزاران فرصت تجاری وجود دارد
I offered to pay him, but he refused	پیشنهاد دادم پولش را بدهم، اما او قبول نکرد
If you want a page in a hover	اگر بخواهید یک صفحه در یک معلق
I hated that feeling	از همچین حسی متنفر بودم
I look at the text, I already know who sent it	من به متن نگاه می کنم، از قبل می دانم چه کسی آن را ارسال کرده است
I have to complain now	الان باید شکایت کنم
I tried to kill you	من سعی کرده ام تو را بکشم
The lady included a male artist	خانم شامل یک هنرمند مرد بود
I got out of the property	از ملک خارج شدم
The little boy we all loved was hit	پسر کوچکی که همه دوستش داشتیم ضربه خورد
I wanted a ready-made meal	من یک غذای آماده و آماده می خواستم
He later dropped the complaint	او بعداً از شکایت صرف نظر کرد
I keep the place clean	من مکان را تمیز نگه می دارم
I was so stupid as to let this happen	من خیلی احمق بودم که اجازه دادم این اتفاق بیفتد
A hole was made in the wall	سوراخی در دیوار ایجاد شد
I was not bothered much	من زیاد اذیت نشدم
I do not allow	من اجازه نمی دهم
I realized I was smiling at it	متوجه شدم که با آن لبخند می زنم
I mean in their minds, their psychology	منظورم در ذهن آنها، روانشناسی آنهاست
I can not wear her clothes	من نمی توانم لباس های او را بپوشم
I know it may affect my rights	می دانم که ممکن است بر حقوق من تأثیر بگذارد
I wanted to surprise you	میخواستم سورپرایزت کنم
This action returned some of his lost lands to him	این اقدام بخشی از زمین های از دست رفته اش را به او بازگرداند
I knew you in my past life	من تو را در زندگی گذشته می شناختم
I was left alone to defend it	من تنها مانده بودم تا از آن دفاع کنم
I was still on, so everything was fine	من هنوز روشن بودم، پس همه چیز خوب بود
I poured my own into it	مال خودم را داخل آن ریختم
I was alone perfectly fine	من تنها بودم کاملا خوب
I have to understand myself	من باید خودم را بفهمم
I believe my wife is also ready for change	من معتقدم همسرم نیز برای تغییر آماده است
The program was strict	برنامه سختگیرانه بود
I was somewhat surprised by this answer	من از این پاسخ تا حدودی شگفت زده شدم
I did not know my husband was home	نمیدونستم شوهرم خونه بود
I guess this brings you two closer as sisters	حدس می‌زنم این باعث می‌شود که شما دو نفر به عنوان خواهر به هم نزدیک‌تر شوید
I want to grow old with you	من می خواهم با تو پیر شوم
I played with my hair that I could not look at	با موهایم بازی کردم که نمی توانستم نگاهش کنم
I hope you like him	امیدوارم او را دوست داشته باشید
I liked that she did hard makeup	من دوست داشتم که او به سختی آرایش می کرد
I know you want them in your life	من می دانم که آنها را در زندگی خود می خواهید
I thought a lot about these gifts	من روی این هدایا خیلی فکر کردم
I associate with doctors	من با پزشکان معاشرت می کنم
The game was interrupted for six minutes	بازی به مدت شش دقیقه قطع شد
There is so much spirit in it	روح بسیار زیادی در آن وجود دارد
I suspected that my presence was not good at all	مشکوک بودم که حضورم اصلا خوب نبود
I mean, you wanted me here a lot	منظورم اینه که خیلی منو اینجا میخواستی
I just did not realize how sick he is	من فقط متوجه نشدم که چقدر مریض است
I stepped aside and missed him	کنار رفتم که دلش برایم تنگ شد
I was afraid to call	میترسیدم زنگ بزنم
I think this might work better	من فکر می کنم این ممکن است بهتر عمل کند
Most of the city was destroyed in the war	بخش اعظم شهر در جنگ ویران شد
I heard footsteps	صدای قدم ها را شنیدم
I thought about you a lot	خیلی بهت فکر کردم
A sexy rock, but still a rock	یک سنگ سکسی، اما هنوز هم سنگ است
I just wished he would finish it	من فقط آرزو کردم که او آن را به پایان برساند
I am still there to love and make you happy	من هنوز برای عشق ورزیدن و خوشحال کردن تو هستم
I laughed and left the prison	خندیدم و از زندان بیرون رفتم
I want you to know that	من می خواهم شما بدانید که
I could not let him bother me	نمی توانستم اجازه دهم او را اذیت کند
A small energy shock lights up on my cheek	یک شوک کوچک انرژی روی گونه ام روشن می شود
They were together until his death a year later	آنها تا زمان مرگ او یک سال بعد با هم بودند
I thought he was quite attractive under the glasses	من تصور می کردم که او زیر عینک کاملاً جذاب است
I could not ride it last year	پارسال نتونستم سوارش بشم
I saw him and tried to stifle my smile	دیدمش و سعی کردم لبخندم رو خفه کنم
I have to get to the mine by morning	باید تا صبح به معدن برسم
I sit and do nothing	من می نشینم و هیچ کاری انجام نمی دهم
I never felt homesick for him	هیچ وقت حس دلتنگی براش نداشتم
I could not see anyone	من نتوانستم کسی را ببینم
A handful of frightened mothers with several children	یک مشت مادر ترسیده با چند فرزند
Sir, I did not have a chance	آقا فرصت نکردم
I have never heard anyone discuss this	من هرگز نشنیده ام که کسی در مورد این موضوع بحث کند
A storm changes my day-to-day activities	یک طوفان فعالیت های روز من را تغییر می دهد
This was almost in line with national figures	این تقریباً مطابق با ارقام ملی بود
I picked up a bottle of water for you	من یک بطری آب برای شما برداشتم
I went inside the office and opened the safe	رفتم داخل دفتر و گاوصندوق را باز کردم
I could live in her sweetness forever	می توانستم برای همیشه در شیرینی او زندگی کنم
I hear soft footsteps moving away	قدم های نرم پا را می شنوم که دور می شوند
I just wish he did the same after dark	فقط ای کاش بعد از تاریکی هوا هم همین کار را می کرد
I did not always do it right	من همیشه این کار را درست انجام ندادم
I think the whole group is ready	فکر می کنم کل گروه آماده است
I mean, you seem to think there is an alternative	منظورم این است که به نظر می رسید شما فکر می کنید جایگزینی وجود دارد
They may also search along the ocean floor	آنها همچنین ممکن است در امتداد کف اقیانوس جستجو کنند
I used my heart and soul to create	من از قلب و روحم برای خلق کردن استفاده کردم
I just stared at him	فقط به نگاهش خیره شدم
A man in black came out of the darkness	مردی سیاه پوش از تاریکی بیرون آمد
I just talked to him yesterday	همین دیروز باهاش ​​صحبت کردم
I can not go right now	فعلا نمیتونم برم
I just know you were embarrassed	فقط میدونم خجالت میکشید
After a minute, I stopped and hesitated and looked in all directions	بعد از یک دقیقه ایستادم و تردید کردم و همه جهات را نگاه کردم
I look down and close my eyes	به پایین نگاه می کنم و چشمانم را ریز می کنم
I did not bring my tape measure, but he was small	من نوار اندازه گیری ام را نیاوردم، اما او کوچک بود
I usually try to participate in comment topics	من معمولا سعی می کنم در تاپیک های نظرات شرکت کنم
I put my hand around the trunk of the tree	دستم را دور تنه درخت انداختم
A breeze was coming	نسیمی می آمد
I do not want to live where he lived	من نمی خواهم در جایی که او زندگی می کرد زندگی کنم
I was definitely not that good-looking	من قطعا آنقدرها هم خوش قیافه نبودم
I really get into talking to them	من واقعاً وارد صحبت با آنها می شوم
I wish he was still here	کاش هنوز اینجا بود
A good time for appetite	زمان خوبی برای اشتها
I could tell he liked my new look	می توانستم بگویم او از ظاهر جدید من خوشش می آید
I wanted to see how much he has grown in this story	من دوست داشتم ببینم او در این داستان چقدر رشد کرده است
There is a lot of harassment going on	آزار و اذیت زیادی ادامه دارد
I wanted to explore the city	می خواستم شهر را کشف کنم
I could not cross it	من نمی توانستم از آن عبور کنم
One hundred things must go right	صد چیز باید درست پیش برود
Fifteen minutes of concentrated artillery fire followed	پانزده دقیقه آتش متمرکز توپخانه دنبال شد
It can also grow in fairy rings	همچنین می تواند در حلقه های پری رشد کند
The work had been abandoned for more than a decade	کار برای بیش از یک دهه رها شده بود
I glanced at the row behind me	نگاهی به ردیف پشت سر انداختم
I promise to take care of someone	قول میدم مراقب فردی باشم
The eggs stick together in a bunch	تخم مرغ ها به صورت دسته ای به هم می چسبند
I found them on farms	آنها را در مزارع پیدا کردم
I closed my eyes and tried to concentrate	چشمانم را بستم و سعی کردم تمرکز کنم
I ask you to keep it	من از شما می خواهم آن را حفظ کنید
I will decide what happens	من تصمیم خواهم گرفت که چه اتفاقی بیفتد
One of the neighbor's friends happens to be an architect	یکی از دوستان همسایه به طور اتفاقی معمار است
I know something happened that changed all of these men	من می دانم که اتفاقی افتاد که همه این مردان را تغییر داد
I know you have something to do with all this	من می دانم که شما با همه اینها کاری دارید
I collect that you have paid your debt to the community	من جمع می کنم که شما بدهی خود را به جامعه پرداخت کرده اید
I have to get up and turn off the light	باید بلند شوم و چراغ را خاموش کنم
I tell myself he looks calm	به خودم می گویم او آرام به نظر می رسد
I wanted to win the fight, not lose	من می خواستم در مبارزه پیروز شوم نه باخت
I started running towards the door with the kids	با بچه ها شروع کردم به دویدن به سمت در
I started praying hard for my back	شروع کردم به دعای سخت برای کمرم
I was wrong again	بازم اشتباه کردم
I felt an urgent need to wake him up	احساس کردم نیاز فوری به بیدارش دارم
I was looking forward to seeing this movie	بی صبرانه منتظر دیدن این فیلم بودم
However, I have not kept it from you	با این حال من آن را از شما حفظ نکرده ام
I hoped it would be a starting point for people	من امیدوار بودم که نقطه شروعی برای مردم باشد
Eventually they spin together	در نهایت آنها به یکدیگر می چرخند
I did not see this coming	من این آمدن را ندیدم
I hope it ends well for them	امیدوارم برای آنها ختم به خیر شود
I guess you were listening	حدس میزنم داشتی گوش میدادی
They took off the clothes from the girls	لباس ها را از تن دختران درآوردند
I doubt he speaks fifty words a week	من شک دارم که او پنجاه کلمه در هفته صحبت کند
I know what kind of person you are	من میدونم تو چه جور آدمی هستی
I could not lift my head above the water	نمی توانستم سرم را بالای آب ببرم
The grief was so deep that it suffocated him	اندوهی چنان عمیق که او را خفه کرد
They have not spoken since	از آن زمان دیگر صحبتی نکرده اند
I had experienced it myself	من خودم تجربه اش کرده بودم
I think you will be surprised	من فکر می کنم شما شگفت زده خواهید شد
I never wanted to need anyone	من هرگز نمی خواستم به کسی نیاز داشته باشم
I can not sleep with their glow	با درخشش آنها نمی توانم بخوابم
I tried to swallow but my mouth was dry	سعی کردم قورت بدهم اما دهانم خشک شده بود
I did not care about this issue and I did not give up	من به این موضوع اهمیتی ندادم و تسلیم نشدم
I feel like I'm shaking for a moment of excitement	احساس می کنم برای لحظه ای از هیجان می لرزم
We have to do something right	باید کاری را درست انجام داده باشیم
I looked at him with a smile on my face	با لبانم لبخندی پر به او نگاه کردم
I joined Hengam right after a battle	درست بعد از یک نبرد به هنگم پیوستم
I was not sure how much he had hurt her last night	مطمئن نبودم دیشب چقدر به او صدمه دیده بود
I have not felt sad for some time	مدتی است که احساس غم و اندوه نمی کنم
I feel good about this trip	من چیزهای خوبی از این سفر حس می کنم
I think they put one on the passenger seat	فکر می کنم یکی را روی صندلی مسافر بگذارند
Treatment may have several stages	درمان ممکن است چندین مرحله داشته باشد
I was in the torment of prayer	در عذاب دعا بودم
I watched as his face cast several shadows of anger	من نگاه کردم که چهره اش چندین سایه خشم به خود گرفت
I can not sit long and watch the cars	من نمی توانم زیاد بنشینم و ماشین ها را تماشا کنم
Butler himself was shot in the thigh	سپس خود باتلر از ناحیه ران مورد اصابت گلوله قرار گرفت
I asked yesterday what he did	از دیروز پرسیدم که چه کار کرده است
I did not give him a chance to catch his breath	من فرصتی به او ندادم که نفسی تازه کند
I know there is a danger	من می دانم که یک خطر وجود دارد
I knew he was right	می دانستم که حق با اوست
I keep it like a precious egg	من آن را مانند یک تخم مرغ با ارزش نگه می دارم
I mean, someone should have done that	منظورم این است که یکی باید این کار را انجام می داد
I was completely overwhelmed and abused	من کاملاً غرق شدم و از آن سوء استفاده کردم
I bit harder to control myself	محکم تر گاز گرفتم تا خودم را کنترل کنم
I hired you for a purpose, for my son's teacher	من تو را برای یک هدف استخدام کردم، برای معلمی پسرم
I told you we should not let him play	بهت گفتم نباید میذاشتیم بازی کنه
I'm really sorry for your car	من واقعا برای ماشین شما متاسفم
Half a race is half a fairy	نیمی از نژاد، نیمی از یک پری است
I was upset about this for several reasons	من به چند دلیل از این موضوع ناراحت شدم
A new calm reigned over him	آرامش جدیدی بر او حاکم شد
I can not think of anything right now	الان نمیتونم به هیچی فکر کنم
I still did not feel anything	من هنوز چیزی حس نمی کردم
I agree that he is a good man	من موافقم که او مرد خوبی است
This version has been the biggest critical success	این نسخه بزرگترین موفقیت انتقادی بوده است
I can clean breakfast later	من می توانم بعداً صبحانه را تمیز کنم
I will bring you food	برایت غذا می آورم
I could never understand why people like to wear wool	من هرگز نتوانستم بفهمم چرا مردم از پوشیدن پشم خوششان می آید
I just wanted to know if she is really pregnant or not.	فقط میخواستم بدونم واقعا حامله هست یا نه؟
I told them to have it here for another hour	به آنها گفتم تا یک ساعت دیگر آن را اینجا داشته باشید
I believe he can be defeated	من معتقدم می توان او را شکست داد
I did not have the patience to fight with him	حال و حوصله دعوا با او را نداشتم
I want to give them good things	من می خواهم چیزهای خوبی به آنها بدهم
One common control outcome is to stop a process	یک نتیجه کنترل رایج، توقف یک فرآیند است
I can write, but not edit	می توانم بنویسم، اما نه و ویرایش کنم
I could not tell him the truth	نمی توانستم حقیقت را به او بگویم
I hardly followed the boy	به سختی به دنبال آن پسر افتادم
I tried to sleep again	سعی کردم دوباره بخوابم
Anyway, I did not know what to say	به هر حال نمی دانستم چه بگویم
I wonder where he came from	من تعجب می کنم که او از کجا آمده است
I was hungry and I guessed they were my crew too	من گرسنه بودم و حدس زدم خدمه من هم هستند
A series of bumps along the side	یک سری برآمدگی در امتداد کناره
I lean forward and squeeze her delicate hand	به جلو خم می شوم و دست ظریفش را می فشارم
I always knew I was worthless despite my blood	همیشه میدونستم با وجود خونم بی ارزشی
I only eat organic meat and most organic products	من فقط گوشت ارگانیک و بیشتر محصولات ارگانیک میخورم
A patrol car left ten minutes later	یک ماشین گشت ده دقیقه بعد حرکت کرد
I think they needed a light but fast player	فکر می کنم آنها به یک بازیکن سبک اما سریع نیاز داشتند
I was not supposed to say that either	من هم قرار نبود این را بگویم
I was finally able to move again	بالاخره توانستم دوباره حرکت کنم
City documents list repair and placement costs	اسناد شهر هزینه های تعمیر و جانمایی را فهرست می کند
I have the most important job in the hospital	من مهمترین کار را در بیمارستان دارم
A job is a job and money is money	شغل یک شغل است و پول پول است
I read it as a kind of background knowledge	من آن را به عنوان یک نوع دانش پیشینه خواندم
I look in the mirror	در آینه نگاهش می کنم
I knew they had received the rod for some years	می دانستم که برخی سال ها میله را دریافت کرده اند
I had better go back to the castle	بهتر است به قلعه برگردم
I read everything about you	من همه چیز را در مورد شما خوانده ام
I closed my eyes, I suddenly felt complete	چشمانم را بستم، ناگهان احساس کردم کامل شدم
I guess going there was wrong	حدس می‌زنم رفتن به آنجا اشتباه بود
I'm completely happy at home	من در خانه کاملاً خوشحالم
I think they should have a rope there	من فکر می کنم که آنها باید در آنجا طناب داشته باشند
I did a few things with him	من چند کار با او انجام دادم
I have heard this phrase millions of times before	این عبارت را قبلاً میلیون ها بار شنیده ام
I was still wearing my nightgown	من هنوز لباس شبانه ام را پوشیده بودم
I leave out some important information though	هر چند من یک اطلاعات مهم را کنار می گذارم
Hamilton took his penalty immediately	همیلتون بلافاصله پنالتی خود را گرفت
I never asked him about it again	بعد از آن دیگر هرگز در این مورد از او نپرسیدم
I think everything will be up to date	من فکر می کنم که همه چیز به روز قانونی خواهد بود
I looked over the shoulder into the apartment	از روی شانه اش به داخل آپارتمان نگاه کردم
I did not even know about it	من حتی در مورد آن در واقع نمی دانستم
I returned to my world	به دنیای خودم برگشتم
I wanted you to like me	میخواستم از من خوشت بیاد
I was completely confused	من کاملا گیج شدم
A slippery impact driver	یک درایور ضربه ای لغزنده
I think you talked to me on the phone	فکر کنم با من تلفنی صحبت کردی
I knew my mom was gone a few hours ago	میدونستم مامانم چند ساعت پیش رفته بود
I was able to push forward, if only slightly	من توانستم به جلو فشار بیاورم، اگر فقط کمی
I just could not rest with him	من فقط نمی توانستم در کنار او آرام بگیرم
I had to take a shower with him	من باید با او زیر دوش می ماندم
I quickly played with the lights off in my sleep	سریع با چراغ خاموش در خواب بازی کردم
I opened the window and went out	پنجره را باز کردم و بیرون رفتم
When he writes, I feel vaguely isolated from my surroundings	وقتی او می نویسد، احساس می کنم به طور مبهم از محیط اطرافم جدا شده ام
I ran away from home	من از خانه فرار کردم
I knew better than to answer	بهتر از پاسخ دادن می دانستم
I owed him to keep him	به او بدهکار بودم که نگهش دارم
I will be very happy to meet your wishes	من بسیار خوشحال خواهم شد که خواسته های شما را برآورده کنم
I did not know what to answer	نمیدونستم چی جواب بدم
I hate him like you	منم مثل تو ازش متنفرم
I looked at his face	به صورتش نگاه کردم
The world map covered a wall	نقشه جهان یک دیوار را پوشانده بود
An oven with a kettle on it	یک اجاق با کتری روی آن
I just look at him and the words just fall	من فقط به او نگاه می کنم و کلمات فقط می ریزند
I never knew my sister was unhappy	هیچ وقت نمی دانستم خواهرم ناراضی است
I do not expect any problems	من انتظار هیچ مشکلی ندارم
I think some dreams may never die in me	فکر می کنم برخی از رویاها ممکن است هرگز در من بمیرند
I want the best for my country	من بهترین هایم را برای کشورم می خواهم
I brush it with my finger	با انگشت مسواکش میکنم
I'm the only one you can trust	من تنها کسی هستم که می توانید اعتماد کنید
I felt the stone expand like a breathing person	احساس کردم سنگ مثل کسی که نفس می کشد منبسط می شود
I consider myself to have a large family	من خودم را دارای یک خانواده بزرگ می دانم
I do not see the road ahead	جاده روبه رویم را نمیبینم
I wish you would let me be by your side	کاش میذاشتی من کنارت باشم
I know I was very inspired	می دانم که به شدت به من الهام بخش شد
I know what that means	من میدونم این چی معنی ای میده
I can do things but I am very tired	من قادر به انجام کارها هستم اما بسیار خسته هستم
I became more and more depressed	بیشتر و بیشتر افسرده شدم
I can not take the opportunity	من نمی توانم از فرصت استفاده کنم
The full moon has its highest level in winter	ماه کامل در زمستان بالاترین میزان خود را دارد
I can not let you get involved	نمیتونم اجازه بدم درگیر بشی
I am very satisfied with the suits	من از کت و شلوارها بسیار راضی هستم
I think maybe there is an edge of water ahead	فکر می کنم شاید لبه ای از آب در پیش باشد
A complete kingdom was kept secret	یک پادشاهی کامل مخفی نگه داشته شد
I did not even see my boyfriend	من حتی دوست پسر را ندیدم
I will be available all weekend	من در تمام آخر هفته در دسترس خواهم بود
I hated that it had such an effect on me	از اینکه این تاثیر را روی من گذاشته بود متنفر بودم
I wanted to tell him that Saddam was not right	خواستم بهش بگم صدام درست نشد
I went up from the side and threw myself inside	از کناری بالا رفتم و خودم را انداختم داخل
I start trying to hurry	شروع می کنم به تلاش برای عجله کردن
I asked him to show me how to use it	از او خواستم نحوه استفاده از آن را به من نشان دهد
A priest knew what to do	یک کشیش می‌دانست چه باید بکند
I withered on the ground	در زمین پژمرده شدم
I can feel his calm breath	نفس نفس نفس آرام او را حس می کنم
I'd better do something to get this back	بهتره یه کاری بکنم که اینو برگردونم
I have to see if it can be treated	باید ببینم میشه درمانش کرد یا نه
I have nothing to do with them	من با آنها کاری ندارم
I may have been wrong	ممکن است اشتباه کرده باشم
I was always cold now, even inside	الان همیشه سردم بود حتی داخل
He was beaten again and again, many cried	بارها و بارها او را کتک زدند، بسیاری گریه کردند
I had little time to reflect	زمان کمی برای تأمل داشتم
I could understand what happened next	می توانستم بفهمم بعد از آن چه اتفاقی افتاد
I did not have the patience to argue	حوصله بحث نداشتم
The new version also has the ability to save the game	نسخه جدید دارای قابلیت ذخیره بازی نیز می باشد
I was a new man in the world	من یک مرد جدید دنیا بودم
A really enjoyable piece and great presentation	یک قطعه واقعا لذت بخش و ارائه عالی
I counted them for myself, but the result remained four	آنها را برای خودم شمردم، اما نتیجه چهار باقی ماند
I went there for an hour or more a day	یک روز یک ساعت یا بیشتر آنجا رفتم
I may also start with a few quick plans	همچنین ممکن است با چند طرح سریع شروع کنم
I got up and approached the table	بلند شدم و به میز نزدیک شدم
I just do my job	من فقط کارم را انجام می دهم
At first I did not agree	اولش موافق نبودم
I guess the protest got a lot of attention	من حدس می زنم اعتراض توجه زیادی را به خود جلب کرد
I do not pay attention anymore	من دیگر توجهی نمی کنم
I was surprised to find that he had not done so	با تعجب متوجه شدم که او این کار را نکرده است
I tried not to be embarrassed and avoided eye contact	سعی کردم خجالت نکشم و از تماس چشمی پرهیز کردم
I slowly pick up the bread and eat a morsel	آهسته نان را برمی دارم و لقمه ای می خورم
My tongue burns	سوختگی زبانم طعم دارد
I will definitely check	حتما بررسی خواهم کرد
I thank you for taking my health very seriously	من از شما قدردانی می کنم که سلامتی من را خیلی جدی می گیرید
I could not stop staring at him	نمی توانستم جلوی خیره شدن به او را بگیرم
I gave him a bright smile	لبخند روشنی به او زدم
I just held my breath and waited to die	فقط نفسمو حبس کردم و منتظر بودم بمیرم
I wondered if they hated me before	فکر کردم که آیا آنها قبلاً از من متنفر هستند یا خیر
I have no choice but to use it	چاره ای جز استفاده از آن ندارم
I was supposed to agree	قرار بود موافق باشم
I will not tell you how to do this	من به شما نمی گویم چگونه این کار را انجام دهید
I lost a lot of my childhood growing up	من با بزرگ شدن خیلی از دوران کودکی خود را از دست دادم
A moment of heavy silence passed	یک لحظه سکوت سنگین گذشت
I stared at him freely	آزادانه به او خیره شده بودم
I always finish work	من همیشه کار را تمام می کنم
The reaction to his character is generally positive	واکنش به شخصیت او به طور کلی مثبت است
I was ready for it	من برای آن آماده شده بودم
One sex is single and the rest is colonial	یک جنس منفرد و بقیه استعماری هستند
I have lost things you will never understand	چیزهایی را گم کرده ام که هرگز نخواهی فهمید
I knew he noticed his shoes too	می دانستم که او هم متوجه کفش های او شده است
I want to get a deeper explanation or guidance	من می خواهم توضیح یا راهنمایی عمیق تری دریافت کنم
I just needed some money	من فقط به مقداری پول نیاز داشتم
I did not order anything online	من چیزی آنلاین سفارش نداده بودم
I think they did an amazing job in this	فکر می کنم آنها در این زمینه کار شگفت انگیزی انجام دادند
I learned hard	به سختی یاد گرفتم
I tried to argue with him but to no avail	سعی کردم با او دعوا کنم اما بی فایده بود
Individuals can have up to eight neighbors	افراد می توانند حداکثر هشت همسایه داشته باشند
I knew what that meant to him	می دانستم برای او چه معنایی دارد
I confess that the whole story made me curious	اعتراف می کنم که کل ماجرا مرا کنجکاو کرد
A promiseful smile for their future	لبخندی پر از وعده برای آینده شان
I have trouble dating, you know	من برای دوستیابی مشکل دارم، می دانید
I shivered, a sudden wave of fear swept over me	لرزیدم، موجی ناگهانی از ترس مرا فرا گرفت
I did not introduce you to him	من شما را به او معرفی نکردم
I know you're looking for answers here	من می دانم که شما به دنبال پاسخ به اینجا آمده اید
As always, I watched the news	مثل همیشه اخبار را تماشا کردم
Failure of the pattern always leads to something	شکست در الگو همیشه به چیزی منجر می شود
I knew more than that	من بیشتر از این می دانستم
I can not feel them at all	اصلا نمیتونم حسشون کنم
Emily is really dead	امیلی واقعا مرده
I do not recommend investing	من توصیه سرمایه گذاری نمی کنم
I will tell the truth here	من در اینجا حقیقت را خواهم گفت
I scan the table again	دوباره روی میز را اسکن می کنم
I felt neither was good	حس میکردم هیچکدوم خوب نیست
I'm sorry for the inconvenience - I sympathize with you in this loss	از مصیبت وارده متاسفم - دراین ضایعه با شما همدردم
After all, I was no longer a child	بالاخره من دیگر بچه نبودم
I am no longer at home	من دیگر در خانه ام ندارم
I did not think that was the reason at all	اصلا فکر نمی کردم به همین دلیل باشد
I am responsible	من مسئول هستم
I thought to myself calmly	آرام با خودم فکر کردم
In the end, they decided on the latter	در نهایت آنها در مورد دوم تصمیم گرفتند
I try not to think about him	سعی می کنم به او فکر نکنم
I was wearing only white shorts	من فقط یک شلوارک سفید پوشیده بودم
An important part of me was gone	بخش مهمی از وجودم رفته بود
A little blood was all they needed	کمی خون تمام چیزی بود که آنها نیاز داشتند
I did not give him a chance to speak	من به او فرصت حرف زدن ندادم
I liked his explanation	از توضیحش خوشم اومد
I opened my eyes and jumped	چشمامو باز کردم و پریدم
I closed my eyes with a deep breath	با نفس عمیقی چشمامو بستم
I decided to start with your health	تصمیم گرفتم با سلامتی شما شروع کنم
I only have a little time to be with you	فقط زمان کمی برای با تو بودن دارم
How many times do I start, stop	چند بار شروع می کنم، بس کن
I tried for years to learn to read	من سالها در یادگیری خواندن تلاش کردم
I kind of like it too	منم یه جورایی دوستش دارم
The image has since been deleted	تصویر از آن زمان حذف شده است
I wondered if this would change me	فکر کردم که آیا این مرا تغییر می دهد
I do not see the subjects	من سوژه ها را نمی بینم
I was a forbidden fruit	میوه ممنوعه بودم
I think it helps me to be more successful	فکر می کنم به من کمک می کند تا به موفقیت بیشتری دست پیدا کنم
I felt a movement in front of my pants	جلوی شلوارم حرکتی احساس کردم
I'm not done with that girl yet	من هنوز با اون دختر تموم نکردم
I really had to cover my footprints	من باید واقعاً ردپایم را می پوشاندم
I have another question	من یک سوال دیگر هم دارم
I was amazingly disappointed with this book	من به طرز شگفت انگیزی از این کتاب ناامید شدم
I just wanted to stand out	فقط می خواستم بیرون بایستم
The copyright in the songs remains with his family	حق چاپ در آهنگ ها نزد خانواده او باقی می ماند
I grabbed the one next to the door	اونی که کنار در بود رو گرفتم
I recommend old and new books	من کتاب های قدیمی و جدید را توصیه می کنم
I really like him in that movie	من واقعاً او را در آن فیلم دوست دارم
A great view and a nice addition to the dialogue	یک دیدگاه عالی و افزودنی خوشایند به دیالوگ
This was followed by later writers	این امر توسط نویسندگان بعدی دنبال شده است
I once had such a friend	من یه بار همچین دوستی داشتم
I took a quick breath	نفسی سریع کشیدم
I could see in your face	میتونستم تو صورتت ببینم
I really enjoy the combination of dark and white meat	من از ترکیب گوشت تیره و سفید بسیار لذت می برم
I understand that it is important to every child we help	من درک می کنم که به هر بچه ای که کمک می کنیم مهم است
I used to be their leader	من قبلاً رهبر آنها بودم
I turned and looked at each of them	برگشتم و به هر دوشون نگاه کردم
I picked up the pen and started writing	خودکار برداشتم و شروع کردم به نوشتن
I went inside the sofa and looked around	داخل مبل فرو رفتم و به اطراف نگاه کردم
Repayment may be delayed for a variety of reasons	بازپرداخت ممکن است به دلایل مختلفی به تعویق بیفتد
I doubted that if this happened, all hell would be gone	من شک داشتم که اگر این اتفاق بیفتد، تمام جهنم از بین می رود
I wanted to change the car	میخواستم ماشین عوض کنم
A few that are really good	چند تایی که واقعا خوبن
I can not stand it	نمیتونم تحملت کنم
I missed the opportunity to talk to him today	امروز فرصت صحبت با او را از دست دادم
I open the doors for you	درها را به رویم باز می کنم
The revolution meant different things to women than to men	انقلاب برای زنان معنای متفاوتی نسبت به مردان داشت
I did not start early like him	من مثل او زود شروع نمی کردم
I'm still too young to think about boys	من هنوز خیلی جوان هستم که به پسرها فکر کنم
I want you back at school	ازت میخوام برگردی مدرسه
I really could not understand what they were doing there	من واقعاً نمی توانستم بفهمم آنها آنجا چه می کنند
I left the envelope at the hotel reception	پاکت را در پذیرش هتل گذاشتم
I did not get a chance to talk to him	من فرصت صحبت با او را پیدا نکردم
A wild fire that can not be contained	آتشی وحشی که نمی توان آن را مهار کرد
I wanted to feel more than him	می خواستم بیشتر از او احساس کنم
I need fresh air	من به هوای تازه نیاز دارم
I know what he's going to do	من می دانم که او قرار است چه کار کند
A crew works on site seven days a week	یک خدمه هفت روز در هفته در سایت کار می کنند
I had a hard time not laughing	خیلی مشکل داشتم نخندم
The trial was over	محاکمه مربوط به گذشته بود
In the grocery store I say no	در خواربارفروشی می گویم نه
Although I would like to have my own clothes	هرچند دوست دارم لباسم را داشته باشم
I opened my feverish eyes	چشمان تب دارم را باز کردم
I have nothing but good memories of my father	من چیزی جز خاطرات خوب از پدرم ندارم
I did not like the feeling he had in me	از احساسی که او در من ایجاد می کرد خوشم نمی آمد
Thank you for attending this special occasion	من از حضور شما در این مناسبت خاص تشکر می کنم
I put it in my calendar for the first time	من آن را به عنوان اولین بار در تقویم خود قرار دادم
A soldier gave him his bicycle	یک سرباز دوچرخه اش را به او داد
We have to do something right	باید یه کاری رو درست انجام بدیم
I wanted it to be like a movie	دلم میخواست مثل فیلم باشه
I actually like	من در واقع دوست دارم
I rarely slept first	به ندرت اول می خوابیدم
I thought about everything	به همه چیز فکر کردم
I will not serve you anymore	من دیگر به شما خدمت نمی کنم
I pursed my lips tightly so they would not tremble	لب هایم را محکم کشیدم تا نلرزند
I get the same old answer	من همان پاسخ قدیمی را دریافت می کنم
I tried to delete his pictures	سعی کردم تصاویر او را از بین ببرم
I was pushed into a room and stripped naked	مرا به داخل اتاقی هل دادند و برهنه کردند
I hope it does not scare him	امیدوارم او را نترساند
I have a client who works this way	من یک مشتری دارم که به این روش کار می کند
I feel like nothing is happening tonight, but very soon	احساس می کنم امشب هیچ اتفاقی نمی افتد، اما خیلی زود
I had no one else	من کس دیگه ای نداشتم
I certainly hope he repays me	من مطمئنا امیدوارم که او به من بازپرداخت کند
I recommend you look at it	توصیه می کنم به آن نگاه کنید
I want to hide the secret from them	من می خواهم راز را از آنها پنهان کنم
I enjoyed hearing him	از شنیدن او لذت بردم
I buy food for us every day and cook	من هر روز برایمان غذا می خرم و آشپزی می کنم
I'm sorry to let you know, but	متأسفم که این را به شما اطلاع می دهم اما
I had a meeting with a potential client	من با یک مشتری بالقوه جلسه ای داشتم
I wonder how life finally turned out for him	من تعجب می کنم که چگونه زندگی در نهایت برای او رقم خورد
I just had to figure out where it was	فقط باید می فهمیدم کجاست
An emotion found its way to the thief	احساسی به دزد راه پیدا کرد
I reached out and put my hand on his shoulder	دستم را دراز کردم و دستم را روی شانه اش گذاشتم
The view of the mountains is wonderful	منظره کوه ها فوق العاده است
I consider this a very simple question	من این را یک سوال بسیار ساده می دانم
I was just very angry with him	فقط خیلی از دستش عصبانی بودم
I can click on next and previous	می توانم روی بعدی و قبلی کلیک کنم
I want to kiss you too	منم خیلی دلم میخواد ببوسمت
I do not hide myself	من خودم را پنهان نمی کنم
Cycle storage is available on the platform	ذخیره سازی چرخه در پلت فرم موجود است
A man he had never seen looked down at his nose	مردی که تا به حال ندیده بود به پایین بینی اش نگاه کرد
Thank you for your support	از حمایت شما متشکرم
I wanted to get him away	می خواستم او را دور کنم
A melting pot that is cold	دیگ ذوبی که سرد است
I want to know why he left	میخوام بدونم چرا رفت
I was waiting for someone to move	منتظر بودم کسی حرکتی کند
I put on the hearing aid	سمعک را گذاشتم
I feel that every song has one	احساس میکنم هر آهنگی یکی داره
I have even met some	حتی با برخی آشنا شده ام
I should have informed him of the debt	من باید او را از بدهی آگاه می کردم
I always kept this	من همیشه این را حفظ می کردم
I need a new battery	من باید یک باتری نو داشته باشم
I actually asked him	من در واقع از او می خواستم
A row of tables splits the center of the room	یک ردیف میز وسط اتاق را شکافته است
I did not go for it	من برای آن نمی رفتم
Savage later dropped the complaint	ساویج بعداً از شکایت صرف نظر کرد
I stumble to the bathroom	با تلو تلو تلو خوره به سمت حمام می روم
The city has its own bus network	این شهر دارای شبکه اتوبوسرانی خاص خود است
I could take a day off sick leave	می توانستم یک روز مرخصی استعلاجی بگیرم
I had not yet decided on a subject	هنوز در مورد موضوعی تصمیم نگرفته بودم
A beautiful warrior, armed with beautiful silver arrows	یک جنگجوی زیبا، مسلح به تیرهای نقره ای زیبا
I should have paid more attention to you	باید بیشتر بهت توجه میکردم
I can not believe that you are interested in it at your age	من نمی توانم باور کنم که شما در سن خود به آن علاقه دارید
I refuse to believe it	من از باور کردنش امتناع می کنم
I noticed that some people seem to read it	من متوجه شدم به نظر می رسد که برخی از مردم آن را می خوانند
I ran away from him once and he is hunting me	من یک بار از او فرار کردم و او دارد مرا شکار می کند
This was also interpreted as a broken vessel	این را هم به ظرف شکسته تعبیر کردند
I think my equipment was good	فکر کنم وسایلم خوب بود
I have never lied under oath	من هرگز زیر قسم دروغ نگفته ام
I claim him before you and others	من ادعای او را قبل از شما و دیگران دارم
I can not ask for more	من نمی توانم بیشتر بخواهم
I did not participate	من شرکت نکردم
There was a strong chemical odor near him	بوی تند شیمیایی در نزدیکی او پیچیده بود
I should have done so the moment he appeared	من باید همان لحظه ای که او ظاهر شد این کار را می کردم
I also went to a thoughtful and kind doctor	به دکتر متفکر و مهربان هم مراجعه کردم
I wondered why we were always traveling south	من تعجب کردم که چرا ما همیشه در حال سفر به جنوب بودیم
I have to focus on going fast	باید روی سریع رفتن تمرکز کنم
I do not understand why you are lying to me	نمی فهمم چرا به من دروغ می گویی
I could not understand why	نتونستم بفهمم چرا
I'm going there now	من الان دارم میرم اونجا
I will not go into more detail about my experience	من به جزئیات بیشتر در مورد تجربه خود نمی پردازم
One knee ended in his face	یک زانو به صورت او را تمام کرد
I studied the picture closely, until his lips moved	من تصویر را از نزدیک مطالعه کردم، تا زمانی که لب های او حرکت کردند
I can lend it to you	من می توانم آن را به شما قرض بدهم
I felt better than just being good	احساس بهتری داشتم تا اینکه فقط خوب باشم
I tried but failed	امتحان کردم ولی نشد
I did not intend to insult or insult you	من قصد توهین و توهین به شما را نداشتم
I recently held a food festival on my farm	من اخیراً یک جشنواره غذا در مزرعه ام برگزار کردم
I can not impress him with a gift	من نمی توانم او را با یک هدیه تحت تاثیر قرار دهم
I actually grew up there	من در واقع آنجا بزرگ شدم
Almost the entire city was without electricity	تقریباً تمام شهر بدون برق مانده بود
I am looking for a valuable person and personality	من به دنبال شخصی با ارزش و شخصیت هستم
Congratulations to the boys	من به پسرها تبریک می گویم
I won the first and second matches	در مسابقه اول و دوم پیروز شدم
I just have to look ahead	من فقط باید به جلو نگاه کنم
I was working at that time	من هم آن موقع کار می کردم
I went to the front yard to meet them	برای ملاقات با آنها به حیاط جلویی رفتم
I decided that the city would wait for me to return	تصمیم گرفتم که شهر منتظر بازگشت من باشد
I have never heard the reason	من هرگز دلیل آن را نشنیده ام
One in the living room separated the bedroom from the kitchen	یک در سالن اتاق خواب را از آشپزخانه جدا می کرد
I wanted to join them	من می خواستم به آنها ملحق شوم
I had the rest of the day free	بقیه روز را آزاد داشتم
I told them we do not have a training ground	به آنها گفتم زمین تمرین نداریم
I used them myself	من خودم ازشون استفاده کرده بودم
I knew my eyes were red and swollen	می دانستم چشمانم قرمز و متورم است
I did not even have time to think	حتی وقت فکر کردن هم نداشتم
I always knew who you were	من همیشه میدونستم کی هستی
I can still taste it in my mouth	هنوز می توانم آن را در دهانم بچشم
I do not know how long their ceremony will take	من نمی دانم مراسم آنها چقدر طول می کشد
I do not even see him breathing	حتی نفس کشیدنش را نمی بینم
Wallets have grown rapidly in recent years	در سال های اخیر کیف پول به سرعت رشد کرده است
I got the key to the door	کلید درش را گرفتم
I was kind of hitting myself	یه جورایی داشتم خودمو می زدم
I just wanted to suggest the same thing	من فقط می خواستم همان چیزی را پیشنهاد کنم
I did not know this, absolutely	من این را نمی دانستم، کاملا
Properties and growth of diamonds	خواص و رشد الماس
I knew he was in trouble	میدونستم دردسر داره
A new breath in who you are	یه نفس تازه تو همینی که هستی
I went after the snake	رفتم دنبال مار
I raised my head to look at him	سرم را بلند کردم تا نگاهش کنم
First I threw the ugly hat in the trash	ابتدا کلاه زشت را داخل سطل زباله انداختم
I did not expect him to step aside	توقع نداشتم کنار بکشه
I think he said they were bitter	من فکر می کنم او گفت که آنها تلخ بودند
I can not think of stupid boys right now	من نمی توانم در حال حاضر به پسرهای احمق فکر کنم
I want to give you the keys	من می خواهم کلیدها را به شما بدهم
I just want to feel it	فقط میخوام حسش کنم
I only move at night	من فقط در شب حرکت می کنم
The child always learns new things while playing	کودک همیشه هنگام بازی چیزهای جدیدی یاد می گیرد
I sometimes go over my limits	من گاهی از محدودیت هایم عبور می کنم
This aircraft was removed	این هواپیما حذف شد
I think a lot of armies do that	من فکر می کنم بسیاری از ارتش ها این کار را انجام می دهند
I did not want you to feel committed	من نمی خواستم شما احساس تعهد کنید
I want to know where they lead	من می خواهم بدانم آنها به کجا منتهی می شوند
A ten-minute recording doesn't really tell you much	ضبط ده دقیقه ای واقعا چیز زیادی به شما نمی گوید
I took good care of myself	من به خوبی از خودم مراقبت کردم
I just wanted to look at him forever	من فقط می خواستم تا ابد به او نگاه کنم
I have no credit with my boss	من هیچ اعتباری نزد رئیسم ندارم
They can be trusted	می توان به آنها اعتماد کرد
I approached him and asked him to calm down	به او نزدیک شدم و از او خواستم آرام شود
Now I can smell it again	الان دوباره بوی آن را حس می کنم
I do not turn this into a deal	من این را به معامله تبدیل نمی کنم
I desperately tried to keep my eyes open	ناامیدانه سعی کردم چشمانم را باز نگه دارم
I recommend you read it considering it	توصیه می کنم با در نظر گرفتن آن آن را بخوانید
I took his hands	دستانش را گرفتم
I think we have a week, maybe less	فکر می کنم یک هفته فرصت داریم، شاید کمتر
Now I could see that person clearly	حالا می‌توانستم آن شخص را به وضوح ببینم
At first I thought it was impossible	من اول فکر می کردم غیر ممکن است
I think you nailed it	فکر کنم به میخ زدی
I asked him for a picture in the world language	از او عکسی به زبان جهانی خواستم
In my opinion, art is the same as reminder	به نظر من هنر همان یادآوری است
The research budget is quite reasonable	بودجه تحقیق کاملاً منطقی است
I close my eyes to them	چشمانم را روی آنها تنگ می کنم
I need a few hours to review your test results	من به چند ساعت زمان نیاز دارم تا نتایج آزمایش شما را بررسی کنم
I know you can, and if you have to, you can	می دانم که می توانی و اگر مجبور شوی، می توانی
I can not imagine a world without women	من نمی توانم دنیایی را بدون زنان تصور کنم
I am too young to have this baby	من برای داشتن این بچه خیلی جوان هستم
I checked the passage in front of us	پاساژ روبرویمان را چک کردم
I provided more resources to the police	من منابع بیشتری را در اختیار پلیس قرار می دادم
I'm not even sure they are	من حتی مطمئن نیستم که آنها هستند
I feel like I'm out of my depth	احساس می کنم از عمقم خارج شده ام
I could pretend it was the heat of the moment	می‌توانستم وانمود کنم که گرمای لحظه است
I could not believe he was my first	باورم نمی شد که او اولین من باشد
I still want you to work here	من هنوز می خواهم شما اینجا کار کنید
I have to stay away from him	من باید از او دور باشم
A killer blow is what it should have been	یک ضربه قاتل همان چیزی است که باید می بود
I do not condemn him, not yet	من او را محکوم نمی کنم، هنوز نه
I was in the hospital for almost two months	من نزدیک به دو ماه در بیمارستان بودم
He had wonderful hands	او دست های فوق العاده ای داشت
I hear the sound of bones breaking here	صدای شکستن استخوان ها را از اینجا می شنوم
I guess my lack of cooperation does not satisfy him	حدس می زدم عدم همکاری من او را راضی نمی کند
I do not know what he does there	من نمی دانم او آنجا چه می کند
I can not imagine anything else	من نمی توانم چیز دیگری را تصور کنم
Many people leave to go to school	بسیاری از مردم برای رفتن به مدرسه ترک می کنند
I really meant that too	منم واقعا منظورم این بود
A historical marker is installed in this place	یک نشانگر تاریخی در این مکان نصب شده است
I'm proud to call you my friends	مفتخرم که شما را دوستانم صدا کنم
I have less than fifteen minutes to catch my plane	من کمتر از پانزده دقیقه فرصت دارم تا هواپیمای خود را بگیرم
I do not dream of taking your time	من رویای گرفتن وقت شما را نمی بینم
I can not spend it all	من نمی توانم همه آن را خرج کنم
I can not help but attack him	من هم نمی توانم به او حمله نکنم
I hate being sensitive	از حساس بودن متنفرم
These bring moist air throughout the year	اینها هوای مرطوب را در طول سال به ارمغان می آورند
I'm eating something for breakfast	برای صبحانه چیزی می خورم
I disabled their power	پاورشونو غیر فعال کردم
The same goes for baseball	برای بیسبال هم همینطور
I work like a wise man	من مثل یک مرد عاقل کار می کنم
I think there are things you never told me	فکر می کنم چیزهایی هست که هرگز به من نگفتی
Walker can drop his weapon or shoot	واکر می تواند اسلحه را رها کند یا شلیک کند
I enjoyed working with people	از کار با مردم لذت بردم
I think he still has them	من فکر می کنم او هنوز آنها را دارد
I have to follow the lines with my fingers	من باید خطوط را با انگشتانم دنبال کنم
I tried to ask her who the people are.	سعی کردم از آن بپرسم که مردم چه کسانی هستند؟
I will never harm my family like this	من هرگز اینطور به خانواده ام صدمه نمی زنم
I no longer have the heart to share	دیگر دلی برای به اشتراک گذاشتن ندارم
I put all this on my neck	من همه اینها را به گردن خودم می اندازم
A large mirror with a gold frame hung on the wall	یک آینه بزرگ با قاب طلایی به دیوار آویزان شده بود
I could not see his eyes	من نمی توانستم چشم او را ببینم
I take the map, I thank him	من نقشه را می گیرم، از او تشکر می کنم
I try to think of something else	سعی می کنم به چیز دیگری فکر کنم
I begged him to stay almost every night	تقریباً هر شب به او التماس می کردم که بماند
I waited and waited for the wind to rise	منتظر بودم و انتظار داشتم باد بلند شود
I was almost standing on my feet	تقریباً روی پاهایم ایستاده بودم
Returned with strength	با قدرت برگشت
A whale bone was on one of the arches	یک استخوان نهنگ روی یکی از طاق ها قرار داشت
I wanted to inform my friends about development	من می خواستم به دوستانم از توسعه اطلاع دهم
I wondered when he was fired	تعجب کردم که او کی از وظیفه نگهبانی خارج شده است
I was carrying a new pistol	من تپانچه جدید را حمل می کردم
I do this for pure love	من این کار را به عشق خالص انجام می دهم
I had to leave everything behind	مجبور شدم همه چیز را پشت سر بگذارم
This was a good life for us	اینجا برای ما زندگی خوبی بود
I know what is best for you	من می دانم چه چیزی برای شما بهتر است
I guess you have to start small	من حدس می زنم شما باید از کوچک شروع کنید
I do not remember the details, but maybe someone else	من جزئیات را به خاطر نمی آورم، اما ممکن است شخص دیگری
I never touched them	من هرگز آنها را لمس نکردم
I really pay attention to traveling and seeing new places	من واقعاً به سفر کردن و دیدن مکان های جدید نیز توجه می کنم
I insisted on letting go	من اصرار کردم که اجازه بدهم
A beautiful rural line was ahead	یک خط روستایی زیبا جلوتر بود
I may also get into this kind of simplicity	من همچنین ممکن است وارد این نوع سادگی شوم
I first read them in high school	من آنها را اولین بار در دبیرستان خواندم
I said we had better jump	گفتم بهتره بپریم
I thought it was time to check	فکر کردم وقتش رسیده که چک کنیم
I turned to him	برگشتم به سمتش
I could only imagine how angry he was	فقط می توانستم تصور کنم که او چقدر عصبانی بود
I will not get off until the end	تا آخرش پیاده نمیشم
I bet you have some sharp pieces too	شرط می بندم که شما هم چند قطعه تیز دارید
I thought everything would be fine	فکر می کردم همه چیز درست می شود
I close my eyes and suck it	چشمانم را می بندم و آن را می مکم
I know you were saved	میدونم نجات پیدا کردی
I know this in my heart	من این را در قلبم می دانم
I have to go to work tomorrow	فردا باید برم سر کار
A simple piece of glass, with a brass base	یک تکه شیشه ساده، با پایه برنجی
A few small boxes	چند جعبه کوچک
I hate these things the most	من از این چیزا بیشتر از همه متنفرم
Many people said he was	بسیاری از مردم گفتند که او بود
Then her lover promises to take care of her	سپس معشوقش قول می دهد که از او مراقبت کند
There is no public record of his next career	هیچ سابقه عمومی از حرفه بعدی او وجود ندارد
I had to burn and be beaten	باید می سوختم و کتک می خوردم
I pass the woman and enter the house	از کنار زن رد می شوم و وارد خانه می شوم
I smile and raise my hand to kiss the other cheek	لبخند می زنم و دستم را بالا می برم تا گونه دیگرش را ببوسم
I write about place or place memory	من درباره مکان یا خاطره مکان می نویسم
I doubt we will succeed	من شک دارم که موفق شویم
The show was impressive	نمایش قابل توجهی بود
I looked around sadly	با ناراحتی به اطراف نگاه کردم
I wondered if he was worried?	تعجب کردم که آیا او نگران است؟
I never thought about what it would look like	من هرگز فکر نکرده بودم که چگونه به نظر می رسد
I was almost afraid of his answer	تقریباً می ترسیدم پاسخ او چه باشد
I would like to bring this water to the surface	من دوست دارم این آب را به سطح بیاورم
I blew out the candles and they cheered	شمع ها را فوت کردم و آنها تشویق کردند
I definitely saved a lot of money on food	من مطمئناً پول زیادی برای غذا پس انداز کردم
I sighed at my reflection	از بازتابم آهی کشیدم
A large lump suddenly choked the back of his throat	یک توده بزرگ ناگهان پشت گلویش را خفه کرد
In my eyes I met a living legend	در چشمانم با یک افسانه زنده ملاقات می کردم
I shook my head at him	با سر به او سر تکان دادم
I could hardly feel anything wet or cold on my lips	به سختی چیزی خیس و سرد را روی لب هایم احساس کردم
Brings a power switch	یک سوئیچ برق را می آورد
I was tied to the bed	من را به تخت بسته بودند
I hope they find those kids	امیدوارم آن بچه ها را پیدا کنند
I knew where he came from	من می دانستم او از کجا آمده است
I am a very determined and dedicated girl	من یک دختر بسیار مصمم و فداکار هستم
I'm afraid of the dream that motivates me	من از آرزویی که در من برمی انگیزی می ترسم
I did not hear them go down the stairs or anything	من نشنیدم که از پله ها پایین بروند یا چیز دیگری
I was the driver	من راننده بودم
I can not attend their graduation party	من نمی توانم در جشن فارغ التحصیلی آنها شرکت کنم
I did not have a room	من اتاق نداشتم
I could hardly look at them	به سختی می توانستم به آنها نگاه کنم
I was lucky to get rid of him	من خوش شانس بودم که از شر او خلاص شدم
I love fresh content and fresh design	من عاشق محتوای تازه و طراحی تازه هستم
I feel a lump growing in my throat	احساس می کنم توده ای در گلویم رشد می کند
I can sing his songs	من می توانم آهنگ های او را بخوانم
I try to keep my face straight	سعی می کنم صورتم را صاف نگه دارم
I really love you	من واقعا دوستت دارم
I like to learn how things work	من دوست دارم یاد بگیرم کارها چگونه کار می کنند
I mean, we obviously have nothing in common	منظورم این است که ما آشکارا هیچ وجه اشتراکی نداریم
I thought it would be better to apologize quickly	فکر کردم بهتر است سریع عذرخواهی کنم
I did not know what he wanted from us	نمی دانستم از ما چه می خواهد
I hope he does not need care this time	امیدوارم این بار نیاز به مراقبت نداشته باشد
I had not thought about it yet	هنوز بهش فکر نکرده بودم
I did not forget to leave my music section	یادم نرفته بود که بخش موسیقی ام را بگذارم
He ran away from school several times	چندین بار از مدرسه فرار کرد
I mean, this might be for the best	منظورم این است که این ممکن است برای بهترین باشد
All these claims were false	همه این ادعاها نادرست بودند
I have a lot of money	من پول زیادی دارم
I had never planned to see any of them again	هرگز برنامه ریزی نکرده بودم که هیچ کدام از آنها را دوباره ببینم
I just see respect for their personal opinions	من فقط احترام به نظرات شخصی آنها را می بینم
I could not tell if he was breathing or not	نمی توانستم تشخیص دهم نفس می کشد یا نه
I will not be far behind him	من خیلی از او عقب نخواهم بود
I asked them if they knew anything about this.	از آنها پرسیدم که آیا چیزی در این مورد می دانند؟
I have had good experiences with us	من تجربیات خوبی با ما داشته ام
I was hoping for more	به بیشتر امیدوار بودم
I want this to be special anyway	من می خواهم این به هر حال خاص باشد
There was a roll of artificial grass next to it	یک رول چمن مصنوعی در کنار آن قرار داشت
I was going to search them all as the original	من قرار بود همه آنها را به عنوان اصلی جستجو کنم
I will let you know from time to time	هر از چند گاهی شما را در جریان خواهم گذاشت
I did not say much	زیاد نگفتم
I was proud of the staff	من از تلاش کارکنان احساس غرور کردم
I put my head in my arms and waited	سرم را در آغوشم فرو کردم و منتظر ماندم
I was really alone now	الان واقعا تنها بودم
I can take it tomorrow	فردا میتونم بردارمش
I think they should have published the truth about it	من فکر می کنم آنها باید حقیقت را در مورد آن چاپ می کردند
I do it again and again	من آن را دوباره و دوباره انجام می دهم
I just wish you did not do them	فقط ای کاش آنها را انجام نمی دادی
It made me proud to be one of your friends	باعث افتخار من بود که یکی از دوستان شما هستم
I hurried and opened the door	با عجله دویدم و در را باز کردم
I can never keep my days straight	من هرگز نمی توانم روزهایم را صاف نگه دارم
I was serious, but that look	من جدی بودم، اما این نگاه
I stop moving and listen	از حرکت باز می ایستم و گوش می دهم
I want to be intimate with you	من می خواهم با شما صمیمیت داشته باشم
I highly recommend taking piano lessons with him	من به شدت توصیه می کنم با او در کلاس های پیانو شرکت کنید
I could watch you all night	می توانستم تمام شب تو را تماشا کنم
I was relieved to see that no one noticed	وقتی دیدم هیچ کس متوجه نشده بود، خیالم راحت شد
I hope he stays on the field	امیدوارم او در زمین بازی بماند
He chose not to sign	او انتخاب کرد که امضا نکند
I did not take the time to read the insert	برای خواندن دفترچه درج شده وقت نگرفتم
I assume they are aware of what is happening	من فرض می کنم آنها از آنچه اتفاق می افتد آگاه هستند
He paid attention to the smallest detail	او به کوچکترین جزئیات توجه می کرد
Harry accepted the invitation	هری دعوت را پذیرفت
I always have trouble editing	من همیشه با ویرایش مشکل دارم
I told him and he shook his head	به او گفتم و او سرش را تکان داد
I was deeply saddened by my loss	برای از دست دادنم به شدت غصه خوردم
I did not hurt anyone	من به کسی آسیبی نزدم
I love some of your ideas	من عاشق برخی از ایده های شما هستم
He sobbed in my throat	هق هق در گلویم گیر کرد
I mean, this was not on the day of the shooting	منظورم این است که این در روز تیراندازی نبود
I called his name softly but heard nothing	نامش را آرام صدا زدم اما چیزی نشنیدم
I pretended not to understand	وانمود کردم که متوجه نشدم
I looked at the edge	به لبه نگاه کردم
I want to be with my family, my friends	من می خواهم در کنار خانواده، دوستانم بمانم
I tried to get away from him	سعی کردم دورش کنم
A quarter of a century waiting	ربع قرن در انتظار
I told you we would have an early start	من به شما گفتم که ما یک شروع زودهنگام خواهیم داشت
I hope they are sold in fair trade	امیدوارم در تجارت منصفانه فروخته شوند
I shrugged	روی شانه کشیدم
Theory of planned behavior	تئوری رفتار برنامه ریزی شده
I am deeply affected by the lives of these people	من زندگی این افراد را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهم
A mob could not follow without a leader	یک اوباش بدون رهبر نمی توانست دنبال کند
I have not seen any spot fires yet	من هنوز هیچ آتش سوزی نقطه ای ندیده ام
Many of them constitute abuse	بسیاری از آنها سوء استفاده را تشکیل می دهند
I just wanted to go for a ride	من فقط می خواستم بروم یک سواری
I am grateful for the praise	من از تعریف و تمجید سپاسگزارم
I am what you call me	من همانی هستم که شما اسمم را می گذارید
The focus is on cloud feedback	تمرکز ویژه بر بازخورد ابر است
I'm almost scared of him	من تقریباً او را نیمه جان می ترسانم
Live input for scary alien creatures	ورودی زنده برای موجودات بیگانه وحشتناک
A small thing can go a long way	یه چیز کوچیک میتونه خیلی راه بره
I surrendered because he was so determined	تسلیم شدم چون خیلی مصمم بود
I never had a bad experience there	من هرگز تجربه بدی در آنجا نداشتم
I told him what had happened	به او گفتم چه اتفاقی افتاده است
I want to wrap myself in a blanket of faith	می خواهم در پتوی ایمان بپیچم
I focus on the image of the artist and their brand	من روی تصویر هنرمند و برند آنها تمرکز می کنم
I would love to be	خیلی دوست داشتم باشم
I was even more scared	من حتی بیشتر ترسیده بودم
I have no control over where my channel goes	من کنترلی بر جایی که کانالم می رود ندارم
A conspiracy, if you will	یک توطئه، اگر بخواهید
Then I looked behind him	سپس به پشت سر او نگاه کردم
I also heard that you had children	من هم شنیدم که بچه دار بودی
I just need the right words to say	من فقط به کلمات مناسب برای گفتن نیاز دارم
I have to admit he looked good	باید اعتراف کنم که ظاهر خوبی داشت
I am known for isolation	من به دلیل انزوا شناخته شده ام
I melted a little when he melted	وقتی او ذوب شد کمی ذوب شدم
Lightning flashed in his eyes for a moment	برق لحظه ای از چشمانش برق زد
I love him and he loves me	من او را دوست دارم و او مرا دوست دارد
I was south and the weather was hot	من سمت جنوب بودم و هوا گرم بود
I knew this was going to happen	من می دانستم که این اتفاق خواهد افتاد
I was on the city committee for eight years	من هشت سال در کمیته شهرستان بودم
I met him for the first time this morning	امروز صبح برای اولین بار با او ملاقات کردم
I was excited for the wedding	برای عروسی هیجان زده بودم
I have a lot of feelings	من احساسات زیادی دارم
I could not see his face	نمی توانستم صورتش را ببینم
I'm not there before	من قبلاً آنجا نیستم
I did not even know that other people were doing this	من حتی نمی دانستم که مردم دیگر این کار را می کنند
I did not keep anything in my pocket	من چیزی در جیبم نگه نداشته ام
I want to stay with your mother	میخوام پیش مادرت بمونی
I have to go find it	باید برم پیداش کنم
I did not want to be six feet tall	من نمی خواستم شش فوت قد داشته باشم
I wonder what we are doing tonight	من تعجب می کنم که ما امشب چه کار می کنیم
Lots of evidence is coming in from all sides	انبوهی از شواهد از هر طرف وارد می شوند
I promise and I pass over my heart	قول میدم و روی قلبم رد میشم
I should have treated him better for that	من باید برای آن بهتر با او رفتار می کردم
I just want to examine your feet	من فقط می خواهم پاهای شما را معاینه کنم
I hope you all had a good month	امیدوارم همگی ماه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید
I found a big house for him	خانه بزرگ را برایش پیدا کردم
I always want to see you	من می خواهم همیشه تو را ببینم
I will guide you directly to the hotel	من شما را مستقیماً به هتل راهنمایی می کنم
I know very well how incredible it was	من به خوبی می دانم که چقدر باورنکردنی بود
I was looking forward to this moment	من خیلی منتظر این لحظه بودم
I was still angry at both of them	من هنوز از دست هر دوی آنها عصبانی بودم
I learned a few tricks myself	من خودم چند ترفند یاد گرفتم
I hope to see you one day	امیدوارم روزی ببینمت
A decade ago, his gift to me was life itself	یک دهه پیش هدیه او به من خود زندگی بود
I did not remember coming to work	یادم نمی آمد که سر کار آمده بود
I push him more towards me	او را بیشتر به سمت خودم هل می دهم
I should have thought about this sooner	باید زودتر به این موضوع فکر می کردم
I even fasten my seat belt	من حتی کمربند ایمنی خودم را می بندم
I like to wear a lot of hats	من دوست دارم کلاه های زیادی بپوشم
I could not see the path	من نتوانستم مسیر را ببینم
I imagined what we were like	من تصور کردم که چه شکلی هستیم
I have to sneak up and see what's going on	من باید یواشکی بروم و ببینم چه خبر است
I will never forget the wedding ceremony and the wedding reception	هیچ وقت مراسم عروسی و پذیرایی عروسی را فراموش نمی کنم
A just man is a just man	انسان عادل، مرد موجه است
I did not like him at all and I did not trust him	اصلا دوستش نداشتم و بهش اعتماد نداشتم
I missed him so much	دلم براش خیلی تنگ شده بود
I feel as worried as he does	من به اندازه او احساس نگرانی می کنم
A cash bar is also available	یک نوار نقدی نیز موجود است
This indicates that they are approaching the ground	این نشان می دهد که آنها به زمین نزدیک می شوند
I have not heard the details	من جزئیات را نشنیده ام
I tried it some time ago	چند وقت پیش امتحانش کردم
I also had that horrible bitter taste in my mouth	آن طعم تلخ وحشتناک را هم در دهانم داشتم
A good boy, a good boy	یک پسر خوب، یک پسر خوب
I received the wrong item	من مورد اشتباهی دریافت کرده ام
I lowered it in the water	من آن را در آب پایین آوردم
It turned out to be a wise decision	معلوم شد تصمیم عاقلانه ای بوده است
I'm tired of watching	از تماشا شدن خسته شدم
I am not wrong to say this	این را بگویم اشتباه نمی کنم
I tried to forget all this	سعی کردم همه اینها را فراموش کنم
I straighten my back and continue listening	پشتم را صاف می کنم و به گوش دادن ادامه می دهم
I did not need a bad eye	من به چشم بد نیاز نداشتم
I raised it myself	خودم بزرگش کردم
I came for my mother	من برای مادرم آمدم
I'm not ashamed to say, a bar	من خجالت نمی کشم که بگویم، یک نوار
I'm not saying it works	من نمی گویم که کار می کند
I did not know how much to show	نمی دانستم چقدر از دستم را نشان دهم
I could hear her laughing as she did so	وقتی این کار را می کرد می توانستم صدای خنده اش را بشنوم
I did not want anyone else	من کس دیگری را نمی خواستم
I looked up but saw only one black bird	به بالا نگاه کردم اما فقط یک پرنده سیاه دیدم
I had to remind him when it was his turn	وقتی نوبتش رسید باید به او یادآوری می کردم
I was lying on the sofa, thinking	روی مبل دراز کشیده بودم و در فکر فرو رفته بودم
I should not have been here	من نباید اینجا قرار می گرفتم
I got it second hand, but the price is good	دست دوم گرفتم ولی قیمتش خوبه
I want to answer the real question	من می خواهم به سوال واقعی پاسخ دهم
I take hundreds of pictures of my cats	من صدها عکس از گربه هایم می گیرم
I came to tell you it's too early	اومدم بهت بگم وقتش زوده
I found God or an angel in me	من خدا یا فرشته را در خود یافتم
I can not continue to watch you with that ass hole	من نمی توانم به تماشای تو با آن سوراخ الاغ ادامه دهم
I was angry and jealous	عصبانی بودم و حسودی می کردم
Maybe a rusty shade from the tree	شاید سایه ای زنگ زده از درخت
I do not want you to be one of them	من نمی خواهم یکی از آنها تو باشی
Feeling we have 'Run out of gas' emotionally	احساسی مثل اینکه خط من همانجا متوقف شد
I just need to know that this is it	فقط باید بدانم که همین است
I knew he loved it	من می دانستم که او آن را دوست دارد
I liked the sound of those words	از صدای آن کلمات خوشم آمد
The falling pin made you hear anything, anything	افتادن سنجاق باعث می شد شما چیزی، هر چیزی را بشنوید
I tried to sleep but I could not	سعی کردم بخوابم اما نتوانستم
I was in a private room	من در یک اتاق خصوصی بودم
I have to shout to restore order	باید فریاد بزنم تا نظم دوباره برقرار شود
I had completely forgotten about them	با همه چیز آنها را کاملا فراموش کرده بودم
I had to run away, run away	مجبور شدم فرار کنم، فرار کنم
Maybe I'll be home more than that	شاید بیشتر از این هم در خانه باشم
I turn to look around	برمیگردم تا به اطراف نگاه کنم
No damage was reported in that country	خسارتی در آن کشور گزارش نشده است
Her distinctive red hair attracted media attention	موهای قرمز متمایز او توجه رسانه ها را به خود جلب کرد
I decided to give him a reward next time	تصمیم گرفتم دفعه بعد به او انعام بدهم
I knew him, I knew myself with him	من او را شناختم، خودم را با او شناختم
Wood remained a federal judge	وود قاضی فدرال باقی ماند
I can not explain it, but it's true	من نمی توانم آن را توضیح دهم، اما اینطور است
I watch too, I miss one day	من هم تماشا می‌کنم، در حسرت آمدن روزی هستم
I had a lot of faith	ایمانم خیلی زیاد بود
I was not going to fix it	من قرار نبود آن را درست کنم
I feel that he does not want me	احساس می کنم که او از من نمی خواهد
I have come to see your new castle for myself	من آمده ام قلعه جدید شما را برای خودم ببینم
I warned my friend to avoid it	من به دوستم هشدار دادم که از این کار اجتناب کند
I wondered how he got there	تعجب کردم که چطور به آنجا رسید
I can feel it around me	من می توانم آن را در اطراف خود احساس کنم
I can not mourn twice for the loss of something	من نمی توانم برای از دست دادن چیزی دو بار سوگواری کنم
I never feed on anything down here	من هرگز از چیزی به این پایین تغذیه نمی کنم
I did not have to think about it	لازم نبود به این موضوع فکر کنم
I hit the light switch	کلید چراغ را می کوبم
I felt something about an inch fall out of my head	احساس کردم چیزی به اندازه یک اینچ از سرم می افتد
Wishing is the beginning of a new experience	آرزو شروع یک تجربه جدید است
I stared at his hand	به دستش خیره شدم
I found a bean for you	اتفاقی برایت لوبیا پیدا کردم
I went up with the point	با نکته بالا رفتم
I would like to discuss this further	من دوست دارم در این مورد بیشتر بحث کنم
Although I have high hopes	هرچند امید زیادی دارم
I'm pretty sure it's not a coincidence	من تقریباً مطمئن هستم که این تصادفی نبوده است
I lost my dear husband	من از دست شوهر عزیزم لوس شدم
A fraction of a second later, spots appeared	کسری از ثانیه بعد، لکه هایی ظاهر شد
A direction we have not thought about	جهتی که به آن فکر نکرده ایم
I was not ready to see him yet	هنوز برای دیدنش آماده نبودم
Production was sometimes halted for a short time due to weather problems	تولید در برخی مواقع به دلیل مشکلات آب و هوایی برای مدت کوتاهی متوقف شد
I just have to tell myself this	فقط باید این را به خودم بگویم
I wonder how people can live like this	من تعجب می کنم که چگونه مردم می توانند اینگونه زندگی کنند
I sent him a dazzling radiance	من یک تابش خیره کننده برای او فرستادم
I know it won't kill me	میدونم که منو نمیکشه
I had saved money on my paper path	پول مسیر کاغذی ام را پس انداز کرده بودم
I did not clean them	پاکشون نکردم
I went to find out if anyone was there	رفتم تا بدانم کسی آنجاست
I was just polite	من فقط مودب بودم
I have a very complete schedule in the hospital	من در بیمارستان برنامه بسیار کاملی دارم
I did not bother to ask the committee to approve them	من به خود زحمت ندادم که از کمیته درخواست تایید آنها را بکنم
I did not have one of anything	من یکی از هیچ چیز را نداشتم
I will do this tonight	من این کار را امشب انجام خواهم داد
I want us to end like this	من می خواهم که ما اینگونه به پایان برسیم
I was also its pilot	خلبانش هم بودم
I want to see who	میخوام ببینم کیه
I do not call him soft	من او را آرام صدا نمی کنم
I saw the report	من گزارش آن را دیدم
I have to cover some other things	من باید برخی از موارد دیگر را پوشش دهم
Lack of sleep made matters worse	کمبود خواب اوضاع را بدتر کرد
I explained my sadness to him again	دوباره ناراحتی ام را برایش توضیح دادم
I think this is what you will dream about	من فکر می کنم این چیزی است که شما در مورد آن رویا خواهید داشت
I was actually happy	در واقع خوشحال شدم
I think it is a language on earth	من فکر می کنم یک زبان روی زمین است
I did not fall in love with any of them	من عاشق هیچ کدومشون نشدم
I simply did what every worthy person should do	من به سادگی کاری را انجام دادم که هر فرد شایسته ای باید انجام دهد
After a few minutes, I found the body	بعد از چند دقیقه جسد را پیدا کردم
I knew the phone would not ring until this moment	می دانستم تا این لحظه تلفن زنگ نمی زند
I loved gold, but not as a choice of fabric	من طلا را دوست داشتم، اما نه به عنوان انتخاب پارچه
I looked at the rest of the class	به بقیه کلاس نگاه کردم
I think his point of view is very interesting	به نظر من دیدگاه او بسیار جالب است
This species is currently protected by international law	این گونه در حال حاضر توسط قوانین بین المللی محافظت می شود
He just always adds something to it	او فقط همیشه چیزی به آن اضافه می کند
I straighten up and he goes back	صاف میشم و اون عقب میره
I saw the teacher give him one	دیدم معلم یکی را به او داد
I repeat the question	من سوال را تکرار می کنم
I really have a lot of work to do	من واقعاً کارهای زیادی برای انجام دادن دارم
I keep it against myself	من آن را علیه خودم نگه می دارم
I did not know him	من او را نشناختم
I had never heard music so loud	هرگز موسیقی را به این بلندی نشنیده بودم
I got lucky	من شانس آوردم
I finally decided to go home	بالاخره تصمیم گرفتم برم خونه
I should have listened to you	من باید به شما گوش می دادم
I was sorry to hear about his brother	از شنیدن خبر برادرش متاسف شدم
I was disabled years after the fire	من سال ها بعد از آتش سوزی معلول بودم
I rarely get an answer under three years old	من به ندرت پاسخی را زیر سه سال دریافت کردم
A profile is provided for each project	یک نمایه برای هر پروژه ارائه شده است
I think he had a hard time	فکر می کنم دوران سختی را تجربه کرده بود
I needed someone close to me	من به کسی نیاز داشتم که به او نزدیک باشم
I did not think so	فکر نمیکردم بشه
However, I was going to pack my things	با این حال، قرار بود چیزهایم را جمع کنم
I will not use it anymore	من دیگر از آن استفاده نخواهم کرد
I came back and lost him again	برگشتم و دوباره او را از دست دادم
I felt this would be your next post	احساس می کردم این پست بعدی شما خواهد بود
A proud and historic organization just like us	سازمانی پرافتخار و تاریخی درست مثل ما
I looked at him carefully and started whispering	با دقت نگاهش کردم و شروع کردم به زمزمه کردن
My eyes were closed	چشمام بسته بود
I have not checked the exact details	من جزئیات دقیق را بررسی نکرده ام
I knew what he wanted to say	می دانستم که او چه می خواهد بگوید
A terrible thought formed in his mind	فکر وحشتناکی در ذهنش شکل گرفت
I was not sure if you were real or not	مطمئن نبودم که واقعی هستی یا نه
I still hear what they say	من هنوز می شنوم که چه می گویند
I did not want him to return	من نمی خواستم او برگردد
His voice changes drastically from section to section	صدای او از بخش به بخش به شدت تغییر می کند
I could not give it up	من نمی توانستم آن را رها کنم
Balance is always maintained	تعادل همیشه حفظ می شود
The shot went out, but it was up and down	شوت به بیرون رفت، اما بالا و پایین بود
I was wearing my best suit	بهترین کت و شلوارم را پوشیده بودم
I ran away from here so that no one could see	من از اینجا فرار کردم تا کسی نبیند
Although I did love it	هرچند من کاملاً آن را دوست داشتم
I have full confidence in that	من به آن اطمینان کامل دارم
I get hot and my shoulders are like a rock	داغ می شوم و شانه هایم مثل سنگ است
I will find you in every prison cell	من تو را از هر سلول زندان پیدا خواهم کرد
I have to start again	باید از نو شروع کنم
I have a little magic	من کمی جادو دارم
I am at least three times your age	من حداقل سه برابر تو سن دارم
I also had to prepare	من هم باید آماده می شدم
These events took place in the consciousness of the brothers	این اتفاقات در آگاهی برادران جای گرفت
I forcibly emptied my face	به زور صورتم را خالی کردم
19 species of bats also live in this area	19 گونه خفاش نیز در این منطقه زندگی می کنند
I had two bags full of clothes	دو تا کیسه پر از لباس داشتم
This was quite remarkable	این کاملاً قابل توجه بود
I always think of you too	من هم همیشه به تو فکر می کنم
I kissed her on the chest and got up	بوسیدم روی سینه اش و بلند شدم
I was with my favorite person all over the world	من با شخص مورد علاقه ام در تمام دنیا بودم
I produce materials for my client	من مواد را برای مشتری خود تولید می کنم
I have to manage	من باید مدیریت کنم
But a series of events ruin their plans	اما یک سری اتفاقات برنامه های آنها را خراب می کند
I should have found out sooner	باید زودتر متوجه میشدم
I closed the door behind him	در را پشت سرش بستم
I had already found a missing person	من قبلاً یک گمشده را پیدا کرده بودم
Jones calls the spokesperson	جونز کوه سخنگو را صدا می کند
I thought that was perfectly normal	من فکر می کردم که کاملا طبیعی است
I took the exam with him	باهاش ​​امتحانمو دادم
I liked the dimensions and texture	من ابعاد و بافت را دوست داشتم
I need some money	من به مقداری پول نیاز دارم
I paused, it was something else	مکث کردم، یه چیز دیگه بود
I felt my mouth open	احساس کردم دهانم باز شد
The trumpet is a symbol of a ruler	شیپور نمادی از یک حاکم است
I learn with enthusiasm	من با اشتیاق یاد می گیرم
I saw your project description carefully	توضیحات پروژه شما را با دقت دیدم
I liked the way it was discovered	روش کشف آن را دوست داشتم
I continue my research	من همچنان به تحقیقاتم ادامه می دهم
One day I was driving in a construction site	یک روز در حال رانندگی در یک منطقه ساختمانی بودم
I thought maybe now is a good time	فکر کردم شاید الان زمان خوبی باشد
I call it the signs of the times	من آن را نشانه های زمانه می نامم
I do not have anyone to play with today	امروز کسی را ندارم که با او بازی کنم
A sword of fire appears in my hand	شمشیری مرکب از آتش در دست من ظاهر می شود
I did not kill you	من تو را نمیکشتم
I have published my story on the page	من داستانم را در صفحه منتشر کرده ام
I love this place so much!	من این مکان را خیلی دوست دارم!
A small desk occupied the other side	یک میز تحریر کوچک سمت دیگر را اشغال کرده بود
I also hated moving	از حرکت هم متنفر بودم
A list of terms and a list of sources are included	فهرستی از اصطلاحات و فهرست منابع گنجانده شده است
I liked straight things	من چیزهای مستقیم را دوست داشتم
I want photos from every corner of this room	من از هر گوشه این اتاق عکس می خواهم
I set my schedule and submit a weekly report	من برنامه خودم را تنظیم می کنم و گزارش هفتگی ارائه می کنم
I got rid of my boots	از شر چکمه هایم خلاص شدم
I do not know what to do now	من نمی دانم الان باید چه کار کنم
Up to two people are allowed in one cart	حداکثر دو نفر در یک سبد خرید مجاز هستند
I did not have to decide	من مجبور نبودم تصمیم بگیرم
Although I work for a service	هرچند من برای یک سرویس کار می کنم
They took me to my room	مرا به اتاقم بردند
I love social life, cooking, environmental protection	من عاشق زندگی اجتماعی، آشپزی، محافظ محیط زیست هستم
The average tidal level limits their height	سطح جزر و مد متوسط ​​ارتفاع آنها را محدود می کند
We became good friends	دوستان خوبی شدیم
I endure the suffering of my life	من رنج زندگیم را تحمل می کنم
I was terribly nervous	به طرز وحشتناکی عصبی بودم
I can fight for the victims and especially for them	من می توانم برای قربانیان و به ویژه برای آنها مبارزه کنم
I put it on the scales	روی ترازو گذاشتم
I sincerely appreciate all the efforts	از صمیم قلبم از تمام زحمات قدردانی می کنم
I have a good feeling about this	حس خوبی نسبت به این موضوع دارم
I carefully removed it from the car and stood up	با احتیاط از ماشین جداش کردم و ایستادم
I still carefully read and mark my vote	من هنوز با دقت رای خود را می خوانم و علامت گذاری می کنم
I should not have said that	من نباید این را می گفتم
I hid behind the door and waited	پشت در پنهان شدم و منتظر ماندم
I like to touch the whole being	من دوست دارم تمام وجودت را لمس کنم
A fixed address made him a target	یک آدرس ثابت او را به یک هدف تبدیل کرد
I bet he can understand something	شرط می بندم او می تواند چیزی را بفهمد
I hope slowly this just changes	من امیدوارم که به آرامی این فقط تغییر کند
I took a picture	یک عکس بیرون آوردم
Eventually the case ended out of court	در نهایت این پرونده خارج از دادگاه به پایان رسید
Neither of these two forms has a cell wall	هیچ کدام از این دو شکل دیواره سلولی ندارند
I can never see that it works from a virtual drive	من نمی توانم ببینم که هرگز از یک درایو مجازی کار می کند
I'm eating and sleeping again	دوباره دارم میخورم و میخوابم
I refused to look at him	از نگاه کردن به او امتناع کردم
I did not even know his name	حتی اسمش را هم نمی دانستم
I know how much he loves you	میدونم چقدر دوستت داره
I'm just passing	من فقط دارم می گذرم
I threw them in the trash	آنها را در سطل زباله انداختم
I know you felt that way	میدونم که حس کردی همینطوره
I have to go on about this	من باید در این مورد ادامه دهم
He thought I should do something about it	او فکر کرد که باید در این مورد کاری انجام دهم
I need you to be with me	من به تو نیاز دارم که با من باشی
I also participated in a show one afternoon	من هم یک روز بعد از ظهر در یک نمایش شرکت کردم
I have to leave the country as soon as possible	من باید هر چه زودتر کشور را ترک کنم
I can not let you go again	نمیتونم اجازه بدم دوباره بری
Mississippi could not fail the first time	می سی سی پی نتوانست یک بار اول شکست بخورد
I immediately pulled out one of the semester's soothing smiles	بلافاصله یکی از لبخندهای آرامش بخش ترم را بیرون زدم
I hope you find a lot of support here	امیدوارم در اینجا حمایت زیادی پیدا کنید
I needed him so much that it hurt	آنقدر به او نیاز داشتم که دردناک بود
I heard him shout my name from the forest	شنیدم که اسمم را از جنگل فریاد زد
I was always chosen as the group leader during the lab	من همیشه در زمان آزمایشگاه به عنوان رهبر گروه انتخاب می شدم
I see you there	اونجا می بینمت
I think he can destroy it	من فکر می کنم او می تواند آن را از بین ببرد
I just finished everything	من به تازگی همه چیز را تمام کرده ام
I had to act fast on it	من باید در مورد آن سریع عمل می کردم
I enjoyed meeting him	من از آشنایی با او لذت بردم
I do not see anyone in pursuit, but they are afraid	من کسی را در تعقیب نمی بینم، اما آنها می ترسند
Jackson was unsuccessful	جکسون ناموفق بود
Became the gold record	رکورد طلا شد
I always thought of you	من همیشه به تو فکر می کردم
I am looking for stars and I hope for the best	من به دنبال ستاره ها هستم و به بهترین ها امیدوارم
I have no place to live	من جایی برای زندگی ندارم
I was helpless and alone	من ناتوان و تنها بودم
I wish we did not come	کاش نمی آمدیم
I feel my body tremble with anger	احساس می کنم بدنم از عصبانیت می لرزد
I was on the verge of failure	من در آستانه شکست بودم
I do not dream of breaking his heart by telling him	من رویای شکستن قلب او را با گفتن به او نمی بینم
I know this house tells me something	می دانم که این خانه به من چیزی می گوید
A large oil painting stared at him	یک تابلوی رنگ روغن بزرگ به او خیره شد
There was a defended settlement above the main site	بالای سایت اصلی یک شهرک دفاع شده وجود داشت
I noticed that his movements were really soft, graceful and uniform	متوجه شدم که حرکات او واقعا نرم، برازنده و یکنواخت بود
I think he should get credit	من فکر می کنم او باید اعتبار بگیرد
A wonderful gift, as far as he is concerned	یک هدیه فوق العاده، تا آنجا که او مربوط می شود
I want to give credit where there is credit	من می خواهم در جایی که اعتبار وجود دارد اعتبار بدهم
I had seen this thousands of times	هزاران بار این کار را دیده بودم
We have to get it	ما باید آن را کسب کنیم
I will be your strength	من قوت شما خواهم بود
I myself was doubting those memories	من خودم داشتم به آن خاطرات شک می کردم
I could not turn myself	نمی توانستم خودم را برگردانم
I did mission after mission	من ماموریت پشت ماموریت انجام دادم
I finished early today	امروز زود تموم کردم
I think he is very sunny	من فکر می کنم که او خیلی آفتاب گرفته است
I never intended any of this to happen	من هرگز قصد نداشتم هیچ یک از این اتفاق بیفتد
I carry a defective gene	من حامل یک ژن معیوب هستم
I nodded towards the living room	سرمو به سمت اتاق نشیمن تکون دادم
I do not know what happened to them	نمی دانم چه بر سر آنها آمده است
I did not think very directly	من خیلی مستقیم فکر نمی کردم
I have to keep you close now	فعلا باید تو را نزدیک نگه دارم
I want to know how he feels	من می خواهم بدانم چه احساسی در او ایجاد می شود
I pull him to safety	من او را به سمت امن می کشم
I was tired of moving	من از حرکت خسته شده بودم
I have to talk to you about your son	من باید در مورد پسرت با تو صحبت کنم
I tried to fly but failed	سعی کردم پرواز کنم اما نشد
Suddenly I saw a movement in front	ناگهان حرکتی را در جلو دیدم
I gave him another small push	یک فشار کوچک دیگر به دستش دادم
I was not supposed to	من الان قرار نبودم
I made my first cabinet just a few weeks ago	من اولین کابینت خود را تنها چند هفته پیش ساختم
I want an explanation	من یک توضیح می خواهم
I have exactly the same rose outside the window of my room	من دقیقا همین گل رز را بیرون پنجره اتاقم دارم
I never regretted this training	من هرگز از این آموزش پشیمان نبودم
I realized that he has many reasons to be	فهمیدم که او دلایل زیادی برای بودن دارد
I just can not do it again	من فقط نمی توانم این کار را دوباره انجام دهم
I always wanted a funny little sister	من همیشه یه خواهر کوچولو بامزه میخواستم
I need you inside me now	من الان در درونم به تو نیاز دارم
I translate old languages	من زبان های قدیمی را ترجمه می کنم
I remember exactly the moment this man arrived	دقیقاً لحظه ورود این مرد را به یاد دارم
Dangerous place to travel if you are hunting	مکانی خطرناک برای سفر اگر شکار می شوید
I love board games and forums	من عاشق بازی های رومیزی و انجمن هستم
Although I will not give up	هر چند من تسلیم نمی شوم
I watch the rain and follow my tears	باران را تماشا می‌کنم و اشک‌هایم را دنبال می‌کنم
I had a strange feeling for him	احساس عجیبی نسبت به او پیدا می کردم
I will not let this happen again in my house	اجازه نمی دهم این اتفاق دوباره در خانه من بیفتد
I did not know you by anything but your name	من تو را با هیچ چیز دیگری جز نامت نشناختم
A smile touched the corner of his mouth	لبخندی گوشه لبش را لمس کرد
A red fist hangs from the pole	یک مشت قرمز از تیرک آویزان است
A little harder, a little faster	کمی سخت تر، کمی سریع تر
I will punish them forever	من آنها را تا ابد مجازات خواهم کرد
A slow whisper began to fill the air	زمزمه ی آهسته ای شروع به پر کردن هوا کرد
I have to sing in front of the group	باید جلوی گروه بخونم
A shout was heard from the top of the castle	فریادی از بالای قلعه بلند شد
I intentionally put them there	عمدا آنها را آنجا گذاشتم
I hurried to recognize the rules of the game	من عجله کردم تا قواعد بازی را تشخیص دهم
I turned and looked at the lamp	برگشتم و به لامپ نگاه کردم
I personally do not like crowds and crowded public places	من شخصا از شلوغی و مکان های عمومی شلوغ خوشم نمی آید
I saw both of them crying	دیدم هر دو گریه کرده اند
I definitely did not tell anyone	من قطعا به کسی نگفتم
I never fainted from time to time	من هرگز در مواقع مکرر از حال نمی رفتم
A happy ending, except	یک پایان خوش، به جز
He thought I should never have read that story	فکر کرد هرگز نباید آن داستان را می خواندم
Half of him was out the window	نیمی از او بیرون از پنجره بود
I did not find these myself	من خودم اینها را پیدا نکردم
I thought it would be hard to trace him	فکر می کردم ردیابی او سخت باشد
I don't even have to pay them anymore	من حتی نباید دیگر به آنها پول بدهم
I actually feel good	در واقع احساس خوبی دارم
I also like the smell	بویش را هم دوست دارم
I never knew my father	من هرگز پدرم را نشناختم
I can be available if needed	در صورت نیاز می توانم در دسترس باشم
This statue is not part of the memorial itself	این مجسمه بخشی از خود یادبود نیست
The plans attracted local opposition	این طرح ها مخالفان محلی را به خود جلب کرد
I can not let my head hold	نمی توانم اجازه بدهم سرم را حفظ کند
I could describe any movement	می توانستم هر حرکتی را توصیف کنم
Several women allowed him to lay his hand on them	چند زن به او اجازه دادند دستش را روی آنها بگذارد
I told my mom that she understood	به مامانم گفتم که فهمید
I could not not look at him	نمیتونستم نگاهش نکنم
I need relief from increased pressure	من نیاز به تسکین از افزایش فشار دارم
I was born in a cell	من در یک سلول به دنیا آمدم
I stood still and took a slow, deep breath	بی حرکت ماندم و نفسی آهسته و عمیق کشیدم
I had not given up a damn thing	من یک چیز لعنتی را رها نکرده بودم
I will definitely buy more in different colors	حتما بیشتر در رنگ های مختلف خرید خواهم کرد
I still cared about only one thing	من هنوز فقط به یک چیز اهمیت می دادم
I just liked every syllable, every single syllable	من فقط هر هجا، تک تک هجاها را دوست داشتم
I was thinking about the back of the taxi	داشتم به پشت تاکسی فکر می کردم
I ate everything	من همه چیز را خوردم
I wanted to use the plane while he was gone	من خواستم تا زمانی که او رفته بود از هواپیما استفاده کنم
I always wondered why you are good friends?	من همیشه فکر می کردم که چرا شما دوستان خوبی هستید؟
I wanted to be good enough to join them	می خواستم آنقدر خوب باشم که به جمع آنها ملحق شوم
I usually did not consume sugar	من معمولا شکر مصرف نمی کردم
I just wanted to give you a chance	فقط میخواستم بهت فرصت بدم
I went ahead and locked myself in the property	جلوتر رفتم و در ملک بستم
I hope you ask me or something	امیدوارم از من بخواهید یا چیزی دیگر
I stopped him before he started	قبل از اینکه شروع کند جلوی او را گرفتم
I have known him all my life	من او را تمام عمرم می شناسم
I told you you were safe	من به تو گفتم که در امان هستی
I mean, you created something special here	منظورم این است که شما چیز خاصی را در اینجا ایجاد کرده اید
I heard someone knocking on my door all the time	شنیدم که یک نفر مدام در خانه ام را می زند
I thought you left me	فکر کردم ترکم کردی
I stayed a long time and drank a lot	خیلی ماندم و زیاد مشروب خوردم
I was very slow, the wave was passing by me	خیلی کند بودم موج از کنارم می گذرد
I climbed the stairs one of three steps	پله ها را یکی از سه پله بالا رفتم
I brought a photo of him	عکسی از او آوردم
I want to work again, to be useful	من می خواهم دوباره کار کنم، مفید باشم
I could not care less about their sexual motivation	کمتر می توانستم به ترغیب جنسی آنها اهمیت بدهم
I have always enjoyed fires at sunset	من همیشه از آتش سوزی در غروب آفتاب لذت برده ام
I have never had this problem until recently	تا همین اواخر هیچ وقت این مشکل را نداشتم
I smile all the time	من تمام مدت لبخند می زنم
I never want to do it again	من هرگز نمی خواهم این کار را دوباره انجام دهم
I knew who they were and what they were	می دانستم چه کسانی هستند و چه هستند
I was just taking it hard	فقط داشتم بهش سخت میگرفتم
I really can not go in the water	واقعا نمیتونم برم تو آب
I love talking about this series!	من عاشق صحبت کردن در مورد این سریال هستم!
I will not give you immortality	من به تو جاودانگی نمی دهم
I want to pass it on to the youth	من می خواهم آن را به جوانان منتقل کنم
I'm sorry for the old tree	دلم برای درخت کهنسال متاسفم
I knew that look, he was not happy	من آن نگاه را می دانستم، او خوشحال نبود
The museum grounds include formal and informal gardens	محوطه موزه شامل باغ های رسمی و غیررسمی است
In short, I do not know if he is invisible and watching us	من به طور خلاصه نمی دانم که آیا او نامرئی است و ما را تماشا می کند
I turned and looked in the direction he was pointing	برگشتم و به سمتی که او اشاره کرد نگاه کردم
I totally forgive you my son	کاملا میبخشمت پسرم
I felt like a stranger to him	احساس می کردم با او غریبه ام
I had a normal life, a quiet life	من یک زندگی عادی داشتم، یک زندگی آرام
I grew up here like you	من هم مثل شما اینجا بزرگ شدم
I push myself to my feet and move forward	خودم را روی پاهایم فشار می دهم و جلو می روم
I bent down and kissed her slowly	خم شدم و آروم و آروم بوسیدمش
He opened an open console and a mechanical arm	یک کنسول باز و بازوی مکانیکی را دراز کرد
I was comfortable here	اینجا راحت بودم
I begin to control my actions	من شروع به کنترل بر اعمالم می کنم
I'm back, a ray of hope	برگشتم، پرتوی از امید
I stare at myself again	دوباره به خودم خیره می شوم
I was not sure if my voice was good enough	مطمئن نبودم که صدایم به اندازه کافی خوب باشد یا نه
I immediately forced him to go to the hospital	همان موقع مجبورش کردم به بیمارستان برود
I will be there for him	من برای او آنجا خواهم بود
I had not thought about it until now	تا حالا بهش فکر نکرده بودم
I was a helpless woman	من یک زن بی اراده بودم
I did not believe in magic	من به جادو اعتقاد نداشتم
I love rushing and doing things	من عاشق عجله کردن و انجام کارها هستم
I did not start again	از نو شروع نمی کردم
I can smell her skin	بوی پوستش را حس می کنم
I remember your people using money	یادم می آید که مردم شما از پول استفاده می کنند
The audience loves these kinds of things	مخاطب این نوع چیزها را دوست دارد
A tall man is standing behind me on the road	مردی قد بلند در جاده پشت سرم ایستاده است
I'm sure we are their counterpart	من مطمئن هستم که ما همتای آنها هستیم
I doubted why he hired me	من شک داشتم که چرا او مرا استخدام کرد
I think he wanted familiar people around him	فکر می کنم او افراد آشنا را در اطرافش می خواست
I stood in a flat space to catch my breath	در فضایی صاف ایستادم تا نفسم تازه شود
I just slept	من تازه خوابیدم
I desperately tried not to look at that phone	ناامیدانه سعی می کردم به آن گوشی نگاه نکنم
I need more time to plan properly	من به زمان بیشتری نیاز دارم تا برنامه ریزی درستی داشته باشم
I do more than plan	من بیشتر از برنامه ریزی انجام می دهم
I usually smiled when I collided	من معمولاً در هنگام برخورد لبخند می زدم
I saw his hope and inner strength in his eyes	امید و نیروی درونی او را در چشمانش دیدم
I know what he wants to hear	من می دانم که او می خواهد چه بشنود
I needed to hold his hand for a reason	به دلیلی نیاز داشتم که دستش را بگیرم
I have not done any of these things for a long time	من هیچ کدام از این کارها را برای مدت طولانی انجام نداده ام
I will never give up, no matter what happens	من هرگز تسلیم نمی شوم، مهم نیست چه اتفاقی می افتد
I was the only one who felt comfortable with him	من تنها کسی بودم که با او احساس راحتی می کرد
A government that acts through betrayal cannot live	دولتی که از طریق خیانت عمل می کند نمی تواند زندگی کند
I worked in the world of corporate marketing	من در دنیای بازاریابی شرکتی کار کردم
I suggest that this is not the case	من پیشنهاد می کنم که اینطور نیست
There will be a sense of equality between all of them	احساس برابری بین همه آنها حاکم خواهد شد
I have told you before	قبلاً به شما گفته ام
I turned the faucet short and fast	شیر آب را کوتاه و تند چرخاندم
I was just a little surprised	فقط کمی تعجب کردم
The island reported strong winds for seven hours	این جزیره به مدت هفت ساعت بادهای شدید طوفانی را گزارش کرد
A young woman got out of the truck	زن جوانی از کامیون پیاده شد
I ordered from that woman in the market	من از آن زن در بازار سفارش گرفتم
Good balance is the answer	تعادل خوب پاسخ است
I will never really go back to my previous life	من واقعاً هرگز به زندگی قبلی خود بر نمی گردم
I wanted to object to his argument	می خواستم از استدلال او ایراد بگیرم
I do not beg him to help	من از او التماس نمی کنم که کمک کند
I was talking about my mother	داشتم از مامانم میگفتم
Members selected from each section	اعضایی که از هر بخش انتخاب می شوند
They turned left after a short pause	آنها پس از مکثی کوتاه به چپ چرخیدند
They kiss her and they love her	او را می بوسد و عشق می ورزند
I tried to sleep but I could not sleep	سعی کردم بخوابم اما خوابم نمی آمد
Then I felt something under his feet	سپس چیزی را زیر پایش احساس کردم
I appreciate what you have done	من از کاری که شما انجام داده اید قدردانی می کنم
A cave or a mansion does not matter to me	غار یا عمارت برای من فرقی نمی کند
I could not stand myself and confess to him	نمی توانستم خودم را تحمل کنم و به او اعتراف کنم
I really do not think much about it anymore	واقعا دیگه زیاد بهش فکر نمیکنم
There is a local church in the middle of the city	یک کلیسای محلی در میان شهر وجود دارد
I can not think of another option	من نمی توانم به گزینه دیگری فکر کنم
I walked my cell with anger and unhappiness	با عصبانیت و ناراحتی سلولم را قدم زدم
I always found someone to do this for me	من همیشه کسی را پیدا کردم که این کار را برای من انجام دهد
I felt very hungry	احساس کردم گرسنگی به شدت به سرم زد
I did not intend to cause trouble	قصدم ایجاد مشکل نبود
Road infrastructure also improved during this period	زیرساخت های راه نیز در این مدت بهبود یافت
I do great things after my death	من بعد از مرگم کارهای بزرگ انجام می دهم
The main cave is entered through a narrow passage	غار اصلی از یک گذرگاه باریک وارد می شود
I know clothes do not matter	میدونم لباس مهم نیست
I could do more	می توانستم کارهای بیشتری انجام دهم
I get up from the chair	از روی صندلی بلند می شوم
A large man with long silver hair entered the room	مردی درشت اندام با موهای بلند نقره ای وارد اتاق شد
I was scared when that creature attacked me	وقتی آن موجود به من حمله کرد ترسیدم
Over time, I began to panic	با گذشت زمان شروع به وحشت کردم
I have tried several actions with respect to websites	من چندین عمل را با توجه به وب سایت ها امتحان کرده ام
I was emotionally exhausted	من از نظر عاطفی خسته شده بودم
I said trust me	گفتم به من اعتماد کن
I think we really did not expect it	فکر می کنم واقعاً انتظارش را نداشتیم
I looked at the others	به بقیه نگاه کردم
I can not wait to get home and see it	من نمی توانم صبر کنم تا به خانه برسم و آن را ببینم
I forgot you and your mother and everyone	من تو و مادر و همه را فراموش کردم
A hair is folded on the outside of the paper	یک مو در قسمت بیرونی کاغذ تا شده است
I could work from home	من می توانستم از خانه کار کنم
I do not sell my reputation	آبرویم را نمی فروشم
I can not guess about that	نمی توانم در مورد آن حدس بزنم
I love traveling by train	من عاشق سفر با قطار هستم
I specifically asked him to give me a chance	من به طور خاص از او خواستم که فرصتی برای من داشته باشد
I do not know what time it is	من نمی دانم ساعت چند است
I stopped to listen and gave him a dollar	ایستادم تا گوش کنم و یک دلار به او دادم
I will be accurate but efficient	من دقیق اما کارآمد خواهم بود
I did not know what he was talking about	نمی دانستم در مورد چه چیزی صحبت می کند
I stopped to see how the harvest was going	توقف کردم تا ببینم برداشت چگونه پیش می رود
He was a dangerous opponent	او حریف خطرناکی بود
Meditation is also part of the routine	مدیتیشن نیز بخشی از روال است
Incidentally, I disagree	اتفاقا مخالفم
Day by day the movie was fantastic	روز به روز فیلم فوق العاده ای بود
A really healthy diet requires that we do this	یک رژیم غذایی واقعا سالم مستلزم این است که این کار را انجام دهیم
Now I expect to find them right along the way	اکنون انتظار دارم که آنها را درست در طول سفر پیدا کنم
But it was an interesting experience	اما تجربه جالبی بود
I found the answer in a few minutes	در عرض چند دقیقه جواب را پیدا کردم
They take heroes seriously	آنها قهرمانان را جدی می گیرند
I know when to use it	من می دانم چه زمانی از آن استفاده کنم
I think you meant stress	فکر کنم منظورش تو بودی که گفت استرس
I had to teach him a few phrases	مجبور شدم چند عبارت را به او یاد بدهم
I have solutions for everything	من برای همه چیز راه حل دارم
I will definitely start with them	من قطعا با آنها شروع خواهم کرد
I knew he was suspicious before	من می دانستم که او قبلاً مشکوک بود
I guess for a little longer	من حدس می زنم برای کمی طولانی است
I had no choice but to flee	چاره ای جز فرار نداشتم
Music is the future of sound	موسیقی آینده صدا است
I have a lot of work for you	من کارهای زیادی برای شما دارم
I expected to ask at least this question	انتظار داشتم حداقل این سوال را مطرح کنم
I found out that he is a fan of science fiction	فهمیدم که او از طرفداران داستان های علمی تخیلی است
I wanted something to stick to and depend on	من چیزی می خواستم که به آن پایبند باشم و به آن وابسته باشم
I could not raise or lower it	نمی توانستم آن را بلند یا پایین بیاورم
I also wanted to see the game	من هم دوست داشتم بازی را ببینم
I hope your week went well like ours	امیدوارم هفته شما هم مثل ما خوب پیش رفته باشد
I wish everything was over	آرزو می کنم همه چیز تمام شود
I really wanted to, but I couldn't	خیلی دلم میخواست ولی نشد
I asked him to take them all with him	از او خواستم که همه آنها را با خود بردارد
I can't even think right now	در حال حاضر حتی نمی توانم درست فکر کنم
I think he needed moral support	من فکر می کنم او نیاز به حمایت اخلاقی داشت
I tell her not to worry	بهش میگم نگران نباش
I am not a religious therapist	من یک درمانگر مذهبی نیستم
I yell at him to put on his helmet	سرش فریاد می زنم که کلاه ایمنی را سرش بگذارد
I can say that he works	می توانم بگویم که او کار می کند
I just needed the money	من فقط به پول نیاز داشتم
I was very dependent on him	خیلی بهش وابسته بودم
I sowed good seed in him	من در او بذر خوبی آفریدم
Although I did not cry	گرچه گریه نکردم
A big grin spread across his face	پوزخند بزرگی روی صورتش پخش شد
I apologized and the soldier smiled	من عذرخواهی کردم و سرباز لبخند زد
I could not understand what made you so upset	من نمیتونستم بفهمم چی باعث شد اینطوری ناراحت بشی
I returned to my miserable life	به زندگی نکبت بارم برگشتم
I was just in a similar situation	من فقط در یک موقعیت مشابه بودم
I have to explain the situation to him	من باید شرایط را برای او توضیح دهم
I'm more than girls who are engaged in shows and fights	من بیش از دخترانی که مشغول نمایش و دعوا هستند
I went back upstairs	برگشتم طبقه بالا
Fog appeared from the surrounding clearing trees	مهی از درختان اطراف پاکسازی ظاهر شد
I had evidence for this fact	من شواهدی برای این واقعیت داشتم
C and how they can know found	ج و چگونه آنها می توانند بدانند پیدا شده است
However, I'm going to see him tomorrow	با این حال، فردا می روم او را ببینم
I received him in my house	من او را در خانه خود پذیرفتم
I was supposed to come out of this nonsense	قرار بود من از این مزخرف بیام
I needed an outlet and he was there	من به یک پریز نیاز داشتم و او آنجا بود
I had learned that he is not impossible	یاد گرفته بودم که او غیرممکن نیست
I'm here and I try to help them all	من اینجا هستم و سعی می کنم به همه آنها کمک کنم
I do not care who is famous here	برام مهم نیست اینجا کدوم شهره
I take another deep breath and then look up	یک نفس عمیق دیگر می کشم و بعد نگاهی به بالا می اندازم
I have to go back to that thought later	من باید بعداً به آن فکر بازگردم
Something very serious	یه چیز خیلی جدی
I had a boyfriend and you killed him	من یک دوست داشتم و تو او را کشت
I kept laughing	خنده ام را نگه داشتم
I heard his voice clearly from the crowd	صدایش را به وضوح از میان جمعیت شنیدم
I believe you can do it	من معتقدم که شما می توانید این کار را انجام دهید
I noticed a few clouds in the sky	متوجه چند ابر در آسمان شدم
It will certainly not be difficult to find me	مطمئنا پیدا کردن من سخت نخواهد بود
I went home to feed the cats	به خانه رفتم تا به گربه ها غذا بدهم
I put his coffee next to him and started walking	قهوه اش را کنارش گذاشتم و راه افتادم
I felt his weight fall off the ground	احساس کردم وزنش از زمین پایین آمد
I could hardly keep calm	به سختی آرامش را حفظ کرده بودم
I stood up and reached for my bag	ایستادم و دستم را به سمت کیفم بردم
I decided to repeat the experiment on the next bar	تصمیم گرفتم آزمایش را در نوار بعدی تکرار کنم
I found him first and pointed to his chest	اول پیداش کردم و به سینه اش اشاره کردم
I did not find any harsh trial in my departure	من هیچ محاکمه سختی در خروجم پیدا نکردم
I could see that he was crazy	می‌توانستم ببینم که او را دیوانه کرده است
I really like that man	من واقعا آن مرد را دوست دارم
I felt like a new man	احساس می کردم یک مرد جدید هستم
I have to think it's clear	من باید فکر کنم واضح باشد
I saw four or five men sitting around the wall	دیدم چهار پنج مرد دور دیوار نشسته بودند
All three were killed immediately	هر سه نفر بلافاصله کشته شدند
I whisper my lips on hers	لب هایم را روی لب های او زمزمه می کنم
I was not allowed to give my daughter	من اجازه نداشتم دخترم را بدهم
However, a thought came to his mind and made him speak	هر چند فکری به ذهنش خطور کرد و او را وادار به صحبت کرد
I think we just wanted to get over it	فکر می‌کنم ما می‌خواستیم فقط از آن عبور کنیم
I could not say anything to him	نمی توانستم چیزی به او بگویم
I just want to close it	من فقط می خواهم آن را ببندم
I liked the other three	من سه تای دیگر را دوست داشتم
I'm alone but good	من تنهام ولی خوبه
I no longer deserve to be called your son	من دیگر لایق این نیستم که پسر شما خوانده شوم
I could smell his bad breath	بوی نفس بدش را حس می کردم
Then I take my class schedule out of my pocket	سپس برنامه کلاسم را از جیبم بیرون می آورم
I promise it's all unrecordable	من قول می دهم که این همه غیرقابل ثبت است
I will gladly die to keep such a city clean	من با کمال میل خواهم مرد تا چنین شهری را تمیز نگه دارم
I thought you wanted to bury this thing	فکر کردم می خواهی این چیز را دفن کنی
I can not blame you for your feelings	من نمی توانم شما را به خاطر احساساتتان سرزنش کنم
I miss riding, feel the wind	دلم برای سواری تنگ شده، حس باد
I never asked anyone	من هرگز از کسی نپرسیدم
I am fascinated by language	من شیفته زبان هستم
I did not recognize the name or address	من نه نام و نه آدرس را تشخیص دادم
I think he came from there	فکر می کنم او از آنجا آمده بود
F was almost erased from the map	F تقریباً از روی نقشه پاک شد
I just could not stop	من فقط نمی توانستم متوقف شوم
I can not do a good job here	من نمی توانم اینجا کار خوبی انجام دهم
A minute later he sees his friend coming towards him	یک دقیقه بعد دوستش را می بیند که به سمت او می آید
I remembered the sound of falling, which broke with enthusiasm	به یاد صدای ریزش افتادم که از اشتیاق می شکست
I need help with an appointment	برای قرار ملاقات به کمک نیاز دارم
I was trying to do my own experiment	من سعی می کردم آزمایش خودم را انجام دهم
I can not believe you do not even think about it	باورم نمیشه حتی بهش فکر کنی
I could not correct my mistake	نتونستم اشتباهم رو درست کنم
I was an exemplary employee and a good citizen	من کارمند نمونه و شهروند خوبی بودم
I was very confident with guns	من با اسلحه خیلی مطمئن بودم
I just did not decide how	من فقط تصمیم نگرفتم چطور
The feeling of drowning took over my being	احساس غرق شدن وجودم را فرا گرفت
A digital camera can be connected to the network	یک دوربین دیجیتال می تواند به شبکه متصل شود
I work around the base of the tree	من در اطراف پایه درخت کار می کنم
He was seventy years old	او هفتاد سال داشت
I hope to finish it soon	امیدوارم زودتر تمومش کنم
I heard his guards talking about it	شنیدم که نگهبانانش در مورد آن صحبت می کردند
I wanted something else in my life	من در زندگیم چیز دیگری می خواستم
A group of soldiers hurried to a corner	گروهی از سربازان با عجله به گوشه ای دویدند
I loved them like a parent	من آنها را مانند پدر و مادر دوست داشتم
I need your help to plan it	من به شما نیاز دارم که به من کمک کنید تا آن را برنامه ریزی کنم
I will teach you everything you need to know	من تمام آنچه را که باید بدانید به شما آموزش خواهم داد
I knew he would not dare come with me now	میدونستم الان جرات نمیکنه با من بیاد
The part needed to complete him	بخشی که برای تکمیل او لازم است
I could no longer cry or shout	دیگر نمی توانستم گریه کنم یا فریاد بزنم
I rolled on a hard rock	روی سنگی سفت غلتیدم
I needed to distance myself from it	نیاز داشتم که از آن فاصله بگیرم
I was encouraging	داشتم تشویقت میکردم
I stretched it out for him	آن را برای او دراز کردم
I like that tape best of all	من آن نوار را از همه بهتر دوست دارم
I mean very good	منظورم خیلی خوبه
I was at the house of a friend who had a chicken	من در خانه یکی از دوستان بودم که جوجه داشت
I return to the river	به رودخانه برمی گردم
I make a beautiful story that answers his question	من داستان زیبایی می سازم که به سوال او پاسخ می دهد
I guess he was doing other things	حدس می زنم او مشغول چیزهای دیگری بود
I walked down the hallway to the front door	از راهرو به سمت در جلو رفتم
I decided to change the subject	تصمیم گرفتم موضوع را عوض کنم
They penetrate the armor and cause terrible burns	اینها به زره نفوذ می کنند و باعث سوختگی وحشتناک می شوند
I continue to watch him	به تماشای او ادامه می دهم
I thought you knew that	فکر کردم اینو میدونی
A game he did not really understand	بازی ای که او واقعاً آن را درک نمی کرد
The pretended subjects were pride and humiliation	سوژه های وانمود شده غرور و تحقیر بودند
I know they own all three places	من می دانم که آنها مالک هر سه مکان هستند
Terrible and dangerous smile	لبخندی وحشتناک و خطرناک
I will introduce you to everyone, once it is resolved	من شما را به همه معرفی خواهم کرد، پس از آن که حل شد
I probably should not be hurt by this	من احتمالاً نباید از این اتفاق ضربه بخورم
I was the only one who was scared	من تنها کسی بودم که ترسیده بودم
I picked it up and headed for my apartment	آن را جمع کردم و به سمت آپارتمانم حرکت کردم
And he always saw this in him	و همیشه این را در او می دید
I promised not to	قول دادم نگم
An amazing creation	یک خلقت شگفت انگیز
I do not want him to be sorry	من نمی خواهم او متاسف باشد
I can cut it tomorrow	فردا میتونم قطعش کنم
I was surprised by my reaction	از واکنشم تعجب کردم
His father was shot	پدرش تیرباران شد
I know the whole planet	من کل این سیاره را می شناسم
I followed it into the building and into a room	من آن را به داخل ساختمان و داخل یک اتاق دنبال کردم
I was pulled to a hard and big sexy breast	من را به یک سینه سکسی سخت و بزرگ کشیده بودند
I did not harm anyone	من برای کسی ضرر نکردم
I like to listen to them all	من دوست دارم به همه آنها گوش کنم
I was personally impressed by the outcome of their planning	من شخصاً تحت تأثیر نتیجه برنامه ریزی آنها قرار گرفتم
I wish you could find a normal job	کاش یه کار معمولی پیدا میکردی
I like to design anything related to the body	من دوست دارم هر چیزی را که مربوط به بدن است طراحی کنم
I did not understand at first	من اول نفهمیدم
I've done it all before	من همه آن را قبلا انجام داده ام
Although I was not in a hurry for that	هر چند برای آن عجله ای نداشتم
I was on the site for a while	مدتی در سایت بودم
I will never give him a reason to leave me	من هرگز به او دلیلی برای ترک من نمی دهم
I love to laugh, to dream and when people smile	من عاشق خندیدن، رویا دیدن و وقتی مردم لبخند می زنند
I pull his mouth down towards my mouth	دهانش را به سمت دهانم پایین می کشم
A book that can open a door	کتابی که بتواند دری را باز کند
I just want to push you hard	فقط میخوام خیلی فشارت بدم
I did not realize that	من متوجه نشدم که
I made sure the water was very cold	مطمئن شدم آب خیلی سرد است
I'm working on my own	دارم روی مال خودم کار میکنم
I do not stand here all night defending myself against them	من تمام شب اینجا نمی ایستم و از خودم در برابر آنها دفاع می کنم
Another week, an hour, a year	یک هفته دیگر، یک ساعت، یک سال
I was appointed and had nothing to discuss	من منصوب شدم و چیزی برای بحث نداشتم
I have to see his mouth on you	باید دهانش را روی تو ببینم
I had to pay my debt	باید بدهی ام را ادا می کردم
I hope you do not wait for a repeat performance	امیدوارم منتظر اجرای تکراری نباشید
I was almost certain he was in shock	من تقریبا مطمئن بودم که او در شوک است
I can not admire him enough	من نمی توانم او را به اندازه کافی تحسین کنم
I saw you and I got nervous immediately	من تو را دیدم و بلافاصله عصبی شدم
Our skin was starting to crack	پوست ما شروع به ترک خوردن می کرد
I was introduced and we all shook hands	من معرفی شدم و همه با هم دست دادیم
Now I remember what he said	الان یاد حرفاش افتادم
I was completely wrong	من کاملا در اشتباه بودم
I opened one hand and saw that it was empty	یک دستش را باز کردم و دیدم خالی است
I have experienced many dreams in my life	من رویاهای زیادی را در زندگی ام تجربه کرده ام
I look forward to hearing from you	من مشتاقانه منتظر شنیدن ماجراهای شما هستم
I'm very happy to hear that they have been arrested	من خیلی خوشحالم که می شنوم آنها دستگیر شده اند
I want him to be just a good person	من می خواهم او فقط یک فرد خوب باشد
I just feel like I'm ending my life	فقط احساس می کنم به زندگی ام پایان می دهم
A service drive exploded to the right	یک درایو سرویس به سمت راست منفجر شد
I do not change anything	من چیزی را تغییر نمی دهم
I know he felt it too	می دانم که او هم آن را حس کرد
I move forward and start running	به سمت جلو حرکت می کنم و شروع به دویدن می کنم
I could not think of anything to say	چیزی برای گفتن به ذهنم نمی رسید
A different gift	یه هدیه متفاوت
I am here and with you	من اینجا و با شما هستم
I did not notice the burn at first	من اول متوجه سوختگی نشدم
I have a few things to look forward to	چند تا چیز دارم که باید بهشون رسیدگی کنم
I should have seen a little better	باید کمی بهتر می دیدم
A woman was waiting for them	زنی منتظر آنها بود
I have met him before	من قبلاً به او برخورد کردم
But you pay taxes	اما شما مالیات می پردازید
Following research	در پی تحقیقات
I say that is true today	من می گویم که امروز این واقعیت دارد
I entered another room	وارد اتاق دیگری شدم
I also took my office	دفترم را هم گرفتم
I see you like it	من می بینم که شما آن را دوست دارید
I think my friend is right	فکر کنم دوستم درست میگه
I will prove otherwise	من خلاف آن را ثابت خواهم کرد
I rubbed his face and looked into his eyes	صورتش را مالیدم و به چشمانش نگاه کردم
I do not know his name and I do not care to know it	من نه اسمش را می دانم و نه به دانستن آن اهمیت می دهم
I preferred not to give up	من ترجیح دادم تسلیم نشوم
Six people were killed across the country	شش نفر در سراسر کشور کشته شدند
I consider him hard and fair	من او را سخت و منصف می دانم
I can be your twin	من میتونم همزاد تو باشم
I feel that we will find your mother there	من احساس می کنم که ما در آنجا مادر شما را پیدا خواهیم کرد
Thin silver ribbon crowned with a single white diamond	نوار نازک نقره ای که با یک الماس سفید منفرد تاج گذاری شده است
I have an answer about the library	در مورد کتابخانه پاسخی دارم
I doubt he felt it at all	من شک دارم که اصلاً آن را حس کرده باشد
I think this is what you should start with	من فکر می کنم این چیزی است که شما باید با آن شروع کنید
I confirm that the above statements are correct and accurate	من تأیید می کنم که اظهارات فوق درست و دقیق است
I had never seen him so unhappy	هرگز ندیده بودم که او اینقدر ناراضی باشد
I'm going to get fit	قراره به تناسب اندام برسم
I never went on that trip	من هرگز به آن سفر نرفتم
I was so scared, because of what is on it	من خیلی ترسیده بودم، دلیل آن چیزی است که روی آن است
I had to leave that place	من باید از آن مکان بیرون می رفتم
I was captured by one	من توسط یکی تسخیر شده بودم
I was very busy on the weekend with football	من در آخر هفته با وجود فوتبال بسیار شلوغ بودم
A lovely little girl!	یک دختر کوچولوی دوست داشتنی!
I should probably ask your father first	احتمالا اول باید از پدرت بپرسم
I stayed after the meetings and friends were found	بعد از جلسات ماندم و دوستانی پیدا شدند
I must be losing my mind	حتما دارم عقلمو از دست میدم
I wished I was young, nervous and looking for adventure	آرزو داشتم جوان، عصبی و به دنبال ماجراجویی باشم
I have no problem with these things	من با این چیزها مشکلی ندارم
Children respond differently to girls and boys at birth	کودکان در بدو تولد به دخترها و پسرها متفاوت پاسخ می دهند
A big house with trees	یک خانه بزرگ با درختان
I have seen it before	قبلا دیدهام
I opened my eyes and came out of meditation	چشمانم را باز کردم و از مدیتیشن بیرون آمدم
I let him read too	اجازه دادم او هم بخواند
I did not intend to get married or even plan for it	من قصد ازدواج نداشتم یا حتی برای آن برنامه ریزی نمی کردم
I really have to go check him out	من واقعاً باید بروم او را بررسی کنم
A shady shape went up the stairs	شکلی سایه دار از پله ها بالا رفت
I thought about it a lot	خیلی بهش فکر کردم
I woke up a few hours later	چند ساعت بعد از خواب بیدار شدم
I hate dealing with complete strangers	من از برخورد با افراد کاملاً غریبه متنفرم
I never have a normal time	من هیچ وقت وقت طبیعی ندارم
I think we were all a little anxious	فکر می کنم همه ما کمی مضطرب بودیم
Several people lose their battle and explode like bullets	چند نفر در نبرد خود شکست می خورند و مانند گلوله منفجر می شوند
I have to browse the files again	باید دوباره فایل ها را مرور کنم
I could not see the numbers clicking down	نمی‌توانستم آن اعداد را ببینم که به سمت پایین کلیک کنند
I will come and take you there	من می آیم و شما را به آنجا می برم
I was thinking of selling it	داشتم به فروشش فکر میکردم
I am a graduate teacher	من یک معلم در کالج تحصیلات تکمیلی هستم
I've been gone for a few hours	من چند ساعته رفته ام
I raised three boys baby	من سه پسر بزرگ کردم عزیزم
Where we leave everything	جایی که همه چیز را رها می کنیم
I can not rub my hand	نمی توانم دستم را بمالم
They arrested and imprisoned hundreds of citizens for no reason	آنها صدها شهروند را بدون دلیل دستگیر و زندانی کردند
I did not even take off his shoes	حتی کفش هایش را هم در نیاوردم
I have not spoken to him since	از اون موقع دیگه باهاش ​​حرف نزدم
I'm getting closer to you	دارم به تو نزدیک می شوم
I love who you are	من کسی که هستی را دوست دارم
I just hoped we would not turn the page	فقط امیدوار بودم که ورق نزنیم
Several tense facts in a row	چند واقعیت متشنج پشت سر هم
The full job description can be seen below	شرح کامل شغل را می توان در زیر مشاهده کرد
I had to walk slowly so as not to slip	باید آهسته می رفتم تا سر نخورم
I picked him up and beat him to death	او را بلند کردم و تا سر حد مرگ کتک زدم
There was no effort in his game	تلاشی در بازی او وجود نداشت
The second screw in the coffin	پیچ دوم در تابوت
I think their appearance is strange	به نظر من ظاهرشان عجیب است
I guess I ask him what he knows	حدس می زنم از او بپرسم که چه می داند
I still could not see what it was	من هنوز نتونستم ببینم چی بود
I feel it in my bones	من آن را در استخوان هایم حس می کنم
I did not think they would accept me, but they did	فکر نمی کردم مرا بپذیرند، اما پذیرفتند
I should have known that he needed me	باید می دانستم که او به من نیاز دارد
I think the power is off	فکر کنم برق داره قطع میشه
I want to know what happened and why?	می خواهم بدانم چه اتفاقی افتاده و چرا؟
He claimed that his letters showed this	او ادعا کرد که نامه های او این را نشان می دهد
A strong sense of personal style makes people unique	حس قوی از سبک شخصی افراد را منحصر به فرد می کند
I started walking, slowly around him	شروع کردم به قدم زدن، به آرامی دور او
I struggle with the fear of writing	من با ترس از نوشتن دست و پنجه نرم می کنم
I was very involved in the settlement	من خیلی درگیر تسویه حساب بودم
I asked if she had a sister.	پرسیدم آیا خواهر دارد؟
I have a lot to share	من چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن دارم
I feel I'm doing a good job	احساس می کنم کار خوبی انجام می دهم
I wanted to go home and sleep on the bed	می خواستم به خانه بروم و روی تخت بخوابم
I try to determine what is important to me	سعی می کنم تعیین کنم چه چیزی برایم مهم است
I forced myself to stand firm	خودم را مجبور کردم محکم بایستم
I could not control it	من نتوانستم بر آن مسلط شوم
I can appreciate it right now	من می توانم در حال حاضر از آن قدردانی کنم
I stand for a while to watch	مدتی می ایستم تا تماشا کنم
I just wanted to keep what we had private	من فقط می خواستم آنچه را که داشتیم خصوصی نگه دارم
I still can not stay up late	هنوز نمی توانم تا دیروقت بیدار بمانم
I was not ready for the next event	من برای اتفاق بعدی آماده نبودم
I had three other sons	من سه پسر دیگر داشتم
She loves that child very much	اون بچه رو خیلی دوست داره
Many people just want good answers	بسیاری از مردم فقط می خواهند پاسخ های خوبی دریافت کنند
I washed my hands of that family five years ago	من پنج سال پیش دستانم را از آن خانواده شستم
I lean my forehead against the glass	پیشانی ام را به شیشه تکیه می دهم
I desperately wanted to go home	عاجزانه می خواستم به خانه بروم
I felt my front pocket	جیب جلویم را حس کردم
I got a first aid kit there	من یک جعبه کمک های اولیه را آنجا گرفتم
I did not have much choice	انتخاب زیادی نداشتم
I counted thirty wagons of wheat	سی واگن گندم شمردم
I have to look my best on my wedding day	من باید در روز عروسی به بهترین شکل ظاهر شوم
I could not think of anything else	من نمی توانستم به چیز دیگری فکر کنم
Thank you very much	بی نهایت سپاسگزارم
I do not insult this issue	من از این موضوع توهین نمی کنم
I bend my waist and grab the sheets	کمرم را قوس می دهم و ملحفه ها را می گیرم
I went ahead and tried to be quiet	جلو رفتم و سعی کردم ساکت باشم
They got married soon	آنها به زودی ازدواج کردند
I will not let him do this to you	نمیذارم اینکارو باهات بکنه
I was not really crazy about meeting him on the ship	من واقعاً دیوانه ملاقات او در کشتی نبودم
I take the elevator from my bedroom to my office	از اتاق خوابم با آسانسور به سمت دفتر کارم می روم
I was not bored with this game anymore	دیگر حوصله این بازی را نداشتم
Sudden silence fell and the crowd dispersed	سکوت ناگهانی فرود آمد و جمعیت از هم جدا شد
I want them to be surprised	من می خواهم آنها غافلگیر شوند
I did not want to remember it	من نمی خواستم آن را به خاطر بسپارم
I also put this recipe	این دستور غذا رو هم گذاشتم
I went to the first landing and continued on my way	به اولین فرود رفتم و به راه ادامه دادم
A cunning look came to his eyes	نگاه حیله گرانه ای به چشمانش آمد
I got the license plate number of their car	شماره تگ گواهینامه ماشینشون رو گرفتم
I could recognize it in his mind	من می توانستم آن را در ذهن او تشخیص دهم
An overview of church history	مروری بر تاریخ کلیسا
He eventually quit performing for the writing profession	او در نهایت برای حرفه نویسندگی از اجرا دست کشید
I think everything will be for the night	من فکر می کنم که همه چیز برای شب خواهد بود
I'm proud of long hours	من به ساعات طولانی افتخار می کنم
I can not stand things	من نمی توانم چیزها را تحمل کنم
I went back to my chair and checked my watch	به صندلیم برگشتم و ساعتم را چک کردم
I was a little worried myself	من خودم کمی نگران بودم
I had to learn to survive	باید یاد می گرفتم که زنده بمانم
I was not in line with the times	من مطابق با زمان نبودم
I did not know how special that day would be	نمی دانستم آن روز چقدر خاص خواهد بود
I could hardly breathe anymore	دیگر به سختی می توانستم نفس بکشم
I can not pass anything from him	من نمی توانم چیزی از او بگذرم
I got up	از جایم بلند شدم
I want to know how they are	میخوام بدونم حالشون خوبه
I hope you stay there	امیدوارم در آنجا بمانید
I can not work around it	من نمی توانم در اطراف آن کار کنم
I will be just a valuable narrative	من فقط یک روایت ارزشمند خواهم بود
I look at him biting the corner of his lip	نگاهش می کنم که گوشه لبش را گاز می گیرد
I had not yet come from his pain	از درد او هنوز نیامده بودم
I should never have let him be alone	هرگز نباید به او اجازه می دادم تنها بماند
Anyway, I often do this for him	به هر حال اغلب این کار را برای او انجام می دهم
I want your email address	من آدرس ایمیل شما را می خواهم
I look forward to hearing about you	منتظر شنیدن در مورد شما هستم
I was not very hungry	خیلی گرسنه نبودم
I have to rely on him to stand	باید به او تکیه کنم تا سرپا بمانم
A big thank you to the whole team	یک تشکر بزرگ از کل تیم
I have to make everything move towards me	من باید کاری کنم که همه چیز به سمت من حرکت کند
I had to follow him	باید دنبالش می رفتم
I can not remember if he referred to other people or not	نمی‌توانم به خاطر بیاورم که آیا او به افراد دیگری اشاره کرده است یا خیر
I went home around midnight	حوالی نیمه شب به خانه رفتم
I saw an opportunity	فرصت دیدم
I keep them there as a warning	من آنها را به عنوان یک هشدار در آنجا نگه می دارم
I knew it would only make him jealous	میدونستم این فقط باعث حسادتش میشه
I needed him as much as he needed me	من به همان اندازه که او به من نیاز داشت به او نیاز داشتم
I am compared to the knights born in the new saddle	من در مقایسه با شوالیه های متولد شده در زین تازه وارد هستم
A friendly grin settled on his face	پوزخندی دوستانه روی صورتش نشست
Small submission to a forbidden subject	تن دادن کوچک به موضوعی ممنوعه
It is in the shape of an umbrella	به شکل چتر است
According to his order, I kept my eyes closed	طبق دستور او چشمانم را بسته نگه داشتم
I did not know anything about this woman	من از این زن چیزی نمی دانستم
The fight started and diverted us	دعوا شروع شد و راه ما را منحرف کرد
I got tired once or twice	یکی دو بار دیگه خسته شدم
I am retired now and I write poetry for children	الان بازنشسته هستم و برای بچه ها شعر می گویم
I can no longer maintain these properties	دیگر نمی توانم این املاک را حفظ کنم
I was born a performer	من مجری به دنیا آمدم
I hug him and surrender to him	در آغوشش می گیرم و تسلیمش می شوم
I myself was a player some time ago	من خودم چند وقت پیش بازیکن بودم
I still have to confirm something	من هنوز باید چیزی را تایید کنم
I recently helped a girl with something	من اخیراً در مورد چیزی به دختری کمک کردم
The prize reduced her tears	جایزه اشک او را کم کرد
I know maybe he was happy	می دانم شاید خوشحال بود
I knew your essence somehow	من جوهر شما را به نوعی می دانستم
Knowledge that is not available is not useful	دانشی که در دسترس نیست مفید نیست
I will look for meaning	من به دنبال معنا خواهم بود
I did not hurt anyone	من به کسی صدمه نزدم
I can glue myself	من می توانم خودم را چسب بزنم
I looked at them and said yes, everything is fine	به آنها نگاه کردم و گفتم بله همه چیز خوب است
However, I stand by my position and refuse to be ashamed	با این حال، بر موضع خود ایستاده ام و از شرمندگی امتناع می ورزم
They have a thick cell wall	آنها دارای دیواره سلولی ضخیم هستند
I simply did not approach it	من به سادگی به آن نزدیک نشده ام
I had my own experience with this particular exercise	من تجربه خودم را با این تمرین خاص داشتم
I have used it successfully	من با موفقیت از آن استفاده کرده ام
I have some connection with him	من یه جورایی باهاش ​​ارتباط دارم
Then I noticed the ring on his hand	اون موقع متوجه حلقه روی دستش شدم
I open it to find security and police	آن را باز می کنم تا امنیت و پلیس را پیدا کنم
I refuse to walk the path	از پیمودن مسیر امتناع می کنم
Peter and the others are successfully treated	پیتر و بقیه با موفقیت درمان می شوند
A special program for children that includes a prize scheme	یک برنامه ویژه برای کودکان که شامل یک طرح جایزه است
I say like a train but it does not laugh	می گویم مثل قطار اما نمی خندد
I was very afraid to tell you	خیلی ترسیدم بهت بگم
I went to university	من رفتم دانشگاه
I apologize for the lack of light	بابت کمبود نور عذرخواهی میکنم
I always attend his big birthday party every year	من همیشه هر سال در جشن تولد بزرگ او شرکت می کنم
I start to open up about weird things	من شروع به باز شدن در مورد چیزهای عجیب و غریب می کنم
There were two guest rooms for travelers	دو اتاق مهمان برای مسافران وجود داشت
I wanted to see my dad	میخواستم بابامو ببینم
I expect it to be updated as soon as possible	من انتظار دارم در اسرع وقت به روز رسانی شود
I hope they worked on everything	امیدوارم آنها روی هر چیزی که بود کار می کردند
I am not saying this at all	من اصلاً این را نمی گویم
I have most of what we need there	من بیشتر چیزهایی را که نیاز داریم در آنجا دارم
I was embarrassed he knew	من خجالت کشیدم او می دانست
I have to grab	باید چنگ بزنم
I was scared and you dared me	من ترسیدم و تو به من جرات دادی
I saw all this in their behavior	من همه اینها را در رفتارشان دیدم
I try to achieve that in painting	من برای رسیدن به آن در نقاشی تلاش می کنم
You are and will always be a real angel	شما همیشه یک فرشته واقعی هستید و خواهید بود
I have a positive confirmation	تاییدیه مثبت دارم
I was nervous, but he was kind	من عصبی بودم، اما نوع خوبی بود
I have to be your life job or something by now	من باید تا الان کار زندگی تو باشم یا چیزی
I know that sounds silly	می دانم که احمقانه به نظر می رسد
I was full of darkness and the search for light	من پر از تاریکی و جستجوی نور بودم
I give him leave every night	هر شب بهش مرخصی میدم
I get up from the bed and hurry to him	از روی تخت بلند می شوم و با عجله به سمتش می روم
I know you from the depths of your being	من تو را تا اعماق وجودت می شناسم
Anyway, I prefer silence and loneliness to noise	به هر حال سکوت و تنهایی را به سروصدا ترجیح می دهم
I never expected you to clear that storm	من هرگز انتظار نداشتم که تو آن طوفان را پاک کنی
A small bar next to the door	یک میله کوچک کنار در
I felt good with him around, I was very confident	من با او در اطراف احساس خوبی داشتم، خیلی مطمئن بودم
I did not want to fight, not tonight	من نمی خواستم دعوا کنم، نه امشب
I asked someone to help me cut them off	از کسی خواستم که به من کمک کند ارتباط آنها را قطع کنم
I have another year	من یک سال دیگر وقت دارم
I think it makes sense	من فکر می کنم منطقی است
I also learned with difficulty	من هم به سختی یاد گرفتم
I was not sure of everything in my world	من هم از همه چیز در دنیای خودم مطمئن نبودم
A frown replaced the smile	اخمی جایگزین لبخند شد
I am the essence of evil and I have always been	من جوهر شر هستم و همیشه بوده ام
I mean, we haven't done that before	منظورم این است که ما قبلاً این کار را نکرده ایم
When I was hit, I lowered my guard	وقتی ضربه به من خورد، گاردم را پایین انداخته بودم
I was not quite sure what that even meant	من کاملاً مطمئن نبودم که حتی معنی آن چیست
I was on my way to try to protect the girl	من در مسیر تلاش برای محافظت از دختر بودم
I turned and looked at him	برگشتم بهش نگاه کردم
One afternoon I see him alone in his office	یک روز بعد از ظهر او را در دفترش تنها می بینم
Size is not important but content	اندازه مهم نیست بلکه محتوا است
I have a lot to say about myself	من مطالب زیادی روی خودم دارم
I think it fits differently	به نظر من متفاوت مناسب است
I felt the situation was not right	احساس کردم اوضاع درست نیست
His date of birth is unknown	تاریخ تولد او مشخص نیست
I want you to see it	من می خواهم شما آن را ببینید
The plane caught fire and was irreparably damaged	هواپیما آتش گرفت و غیر قابل تعمیر آسیب دید
I tried but could not understand	سعی کردم ولی نتونستم درک کنم
I did not want to know if he was suffering	دوست نداشتم بدانم او رنج می برد
There are similar lines around the neck	خطوط مشابهی در اطراف گردن وجود دارد
I should have done this years ago	باید سال ها پیش این کار را می کردم
I pointed to my hair	به موهایم اشاره کردم
I was ready to play	من برای بازی آماده بودم
I will focus only on other aspects of this field	من فقط روی دیگر جنبه‌های این رشته تمرکز می‌کنم
Reports of how the battle began vary	گزارش های مربوط به چگونگی آغاز نبرد متفاوت است
I'm afraid to be miserable	میترسم بدبخت بشم
I was grateful for the silence	از سکوت سپاسگزار بودم
I can teach you to defend yourself	من می توانم به شما یاد بدهم که از خود دفاع کنید
I told you it would be easy	بهت گفتم راحت میشه
I came to the ground with spots in my eyes	با لکه هایی در چشمانم به سطح زمین آمدم
I thought it must be about one in the morning	فکر کردم باید حدود یک بامداد باشد
I will respond to your request	من به درخواست شما پاسخ خواهم داد
I want to have an early night tonight	من می خواهم امشب یک شب زود داشته باشم
I have a lot of time	من خیلی وقته دارم
I did not expect to understand	انتظار نداشتم بفهمه
I wonder what you said to him	تعجب می کنم که به او چه می گفتی
One of the male leaders, my friend, had called him once	یکی از رهبران مردان، دوستم یک بار با او تماس گرفته بود
I killed several people, including my family	من چندین نفر از جمله خانواده خودم را کشتم
I went ahead and finished my dinner	جلوتر رفتم و شامم را تمام کردم
I wonder what he thinks about it	من تعجب می کنم که او در مورد آن چه فکر می کند
I immediately recognized the stone	فورا سنگ را شناختم
An image or description appears to be incorrect	یک تصویر یا توضیحات اشتباه به نظر می رسد
I was able to make room for my ear	تونستم برای گوشیم جا خالی کنم
I just want a better life for him	من فقط یک زندگی بهتر برای او می خواهم
I have two rooms, one on top of the other	من دو اتاق دارم، یکی بالای دیگری
As we approached, a huge door opened	با نزدیک شدن ما درب عظیمی باز شد
I have to finish farming for two reasons	من به دو دلیل مجبورم رانندگی گاوداری را تمام کنم
I had pushed him too much	بیش از حد او را هل داده بودم
A drop of blood and some sugar	یک قطره خون و مقداری قند
I guess one is better than nothing	حدس میزنم یکی بهتر از هیچی باشه
I give him everything he needs and he takes it	من هر چیزی را که نیاز دارد به او می دهم و او می گیرد
Then I know that nothing can attack me	آن وقت می دانم که هیچ چیز نمی تواند به من حمله کند
I had never seen so many priests at once	من هرگز این همه کشیش را در آن واحد ندیده بودم
Several people were already inside	چند نفر از قبل داخل بودند
I could not resist making them	من نمی توانستم در برابر ساختن آنها مقاومت کنم
V looked at him and their eyes locked	V به او نگاه کرد و چشمان آنها قفل شد
I did not remember his first name	اسم کوچکش یادم نبود
I go back and go to the door	برمی گردم و به سمت در می روم
A nurse came to measure her blood pressure and body temperature	یک پرستار برای اندازه گیری فشار خون و دمای بدنش آمد
All lines work every fifteen minutes	همه خطوط هر پانزده دقیقه کار می کنند
I love writing and talking	من عاشق نوشتن و صحبت کردن هستم
I have forgotten how big the outside world is	من فراموش کرده ام که دنیای بیرون چقدر بزرگ است
I wanted to look beautiful under it	می خواستم زیرش را زیبا ببینم
I wish we knew where it is	کاش می دانستیم کجاست
I had the feeling that I should at least close the curtains	این حس را داشتم که حداقل پرده ها را ببندم
I had never been touched like this except myself	هیچکس جز خودم اینطور لمس نشده بودم
I'm not trying to keep it	من سعی نمی کنم آن را حفظ کنم
I have the ribbon and I wear it	من روبان را دارم و می پوشم
I always wanted this life	من همیشه این زندگی را می خواستم
I counted ten	از ده شمردم
I did not mind driving so that he could drink	من بدم نمی آمد رانندگی کنم تا او بتواند مشروب بخورد
A tear falls on the bill	یک قطره اشک روی اسکناس می‌ریزد
I hated him, remember	ازش متنفر بودم یادت باشه
He asked for more love in this film	او در این فیلم درخواست عاشقانه بیشتری کرد
I have a plan for myself	من برای خودم برنامه دارم
I should have been allowed to lead a normal life	باید به من اجازه یک نوع زندگی عادی داده می شد
I want to watch his reaction closely	من می خواهم واکنش او را از نزدیک تماشا کنم
I have to admit, it sounds interesting	باید اعتراف کنم، به نظر جالب می رسد
I did not even deserve to be friends with him	من حتی لیاقت دوستی با او را نداشتم
I can tell you, the right is never easy	من می توانم به شما بگویم، حق هرگز آسان نیست
A shadow of sorrow overwhelms him	سایه ای از غم او را فرا می گیرد
I see you are thinking of jumping out the window	می بینم داری فکر می کنی از پنجره بپری بیرون
I smiled kindly at Ms. Nahar	به خانم ناهار لبخند خوبی زدم
I could swing both sides	می توانستم به هر دو طرف تاب بخورم
I have been looking for you for months	ماه ها به دنبال تو بودم
I had a bad feeling about this one	نسبت به این یکی حس بدی داشتم
I'm in a good position	من به خوبی در رده قرار می‌گیرم
I can relax and forget about my surroundings	من می توانم استراحت کنم و اطرافم را فراموش کنم
I wish it would stop	کاش متوقف می شد
I did not start anything	من هیچی شروع نکردم
I must have forgotten to cut it	حتما فراموش کرده ام آن را قطع کنم
I was not learning to really do anything about it	من یاد نمی گرفتم که واقعاً کاری در مورد آن انجام دهم
A frozen face of horror	چهره ای یخ زده از وحشت
I had not smoked for years	سالها بود که سیگار نکشیده بودم
Many things could happen this fall	خیلی چیزها می توانست در پاییز امسال اتفاق بیفتد
I love one of these	من عاشق یکی از این ها هستم
I just think we have to wait	فقط فکر میکنم باید صبر کنیم
I did not want to go anywhere	من نمی خواستم جایی بروم
I watched them from a close window	من آنها را از پنجره نزدیک تماشا کردم
I did not see any problem in it	من مشکلی در آن ندیدم
I know how to do it	من می دانم که آن را چگونه انجام بدهم
I never cry so much	هیچوقت اینقدر گریه نمیکنم
I stare at him and he continues	به او خیره می شوم و او ادامه می دهد
I could not do this without him	من نمی توانستم بدون او این کار را انجام دهم
I am not allowed to sit yet	من هنوز اجازه نشستن ندارم
A big smile that split his face	لبخند بزرگی که صورتش را شکافت
The first attempt failed	اولین تلاش شکست خورد
I noticed that my mouth was open and I closed it	متوجه شدم دهانم باز است و آن را بستم
I have to call you later	بعدا باید بهت زنگ بزنم
Many buildings and houses have been damaged or destroyed	ساختمان ها و خانه های زیادی آسیب دیده یا ویران شده است
I had to get out of there and go home	باید از آنجا بیرون می رفتم و به خانه می رفتم
I need to crawl to the window	من نیاز دارم که به سمت پنجره بخزی
I pray you enter the Lord	دعا میکنم وارد بشی ارباب
I was the director of my own laboratory and research program	من رئیس آزمایشگاه و برنامه تحقیقاتی خودم بودم
However, I took a second to explore this new scene	با این حال، یک ثانیه وقت گذاشتم تا این صحنه جدید را بررسی کنم
This request was ignored by the crew	این درخواست توسط خدمه نادیده گرفته شد
I am rarely anything but serious	من به ندرت چیزی جز جدی هستم
I want it good and moist	من آن را خوب و مرطوب می خواهم
I am extremely proud of you	من بی نهایت به شما افتخار می کنم
Exactly, a five-key package	به طور دقیق، یک بسته پنج کلیدی
I was asking a question	داشتم یه سوال میپرسیدم
I had to find the edge of the lake	باید لبه دریاچه را پیدا می کردم
I like things to be done in a certain way	من دوست دارم کارها به روشی خاص انجام شود
I wanted to get off the road	می خواستم از جاده خارج شوم
I think they will pay a ransom	من گمان می کنم که آنها باج خواهند خواست
I can help you find a room	میتونم کمکت کنم یه اتاق پیدا کنی
I started running like hell	مثل جهنم شروع کردم به دویدن
I can no longer hear their voices	دیگر صدایشان را نمی شنوم
I see you have a problem	میبینم که مشکل داری
I want to buy the rest of that horse cheap	من می خواهم بقیه آن اسب را ارزان بخرم
I was not sure if it was for the better or for the worse	مطمئن نبودم که برای بهتر است یا بد
I was hot, tired, thirsty and in pain	داغ، خسته، تشنه و درد داشتم
This is just the overthrow of the government	این فقط سرنگونی حکومت است
I do not know if he is also called by name	من نمی دانم که آیا او را نیز به نام صدا می کنند
I was immediately upset by their clothes	من بلافاصله از لباس آنها ناراحت شدم
I want to take care of your needs	من می خواهم به نیازهای شما رسیدگی کنم
I did not expect to answer immediately	انتظار نداشتم فوراً جواب بدهم
I love your creativity and the way you work	من عاشق خلاقیت و روش کار شما هستم
I love romance, beside	من عاشقانه دوست دارم، در کنار
I did not spare any emptiness	من از هیچ پوچی دریغ نکردم
I did not intend to eat your face	قصدم این نبود که صورتت را بخورم
When he opened the door, I stood aside	وقتی او در را باز کرد، کنار ایستادم
I'm going to look for her gift at the mall	من قصد دارم به دنبال هدیه او در مرکز خرید باشم
I will enjoy your presence at my place	از حضور شما در محل من لذت خواهم برد
I needed power, maybe anger	من به قدرت نیاز داشتم، شاید عصبانیت
I can not find any of those water bottles	من نمی توانم هیچ یک از آن بطری های آب را پیدا کنم
I can not sacrifice myself to anyone else	من نمی توانم خودم را فدای شخص دیگری کنم
I did not expect it	انتظارش را نداشتم
I heard a rumor about him that he is special	من شایعه ای در مورد او شنیدم که او خاص است
I was very disgusted and scared	خیلی منزجر و ترسیده بودم
A prayer was answered	دعایی مستجاب شد
I could see that he could not read my expression	می دیدم که نمی تواند بیان مرا بخواند
I recommend the doors for the first time	من برای اولین بار درها را توصیه می کنم
I think this is very difficult for him	فکر می کنم این موضوع برای او بسیار سخت است
I like the second scenario	من سناریوی دوم را دوست دارم
I would love to go back and read it	من دوست دارم برگردم و آن را بخوانم
I was waiting for you to open it on me	منتظر بودم تا به روی من باز کنی
I wish none of this happened	کاش هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتاد
I said never touch the gold statue	گفتم هرگز به مجسمه طلا دست نزن
I got the job done very quickly	من کار را خیلی سریع بدست آوردم
I will show for a moment	من یک لحظه نشان خواهم داد
I have lost most of my voice	بیشتر صدایم را از دست داده ام
I bend over, staring at the chairs	خم می‌شوم، به صندلی‌ها خیره می‌شوم
I guess you can not talk	حدس میزنم نمیتونی حرف بزنی
I kept the illusion	توهم را نگه داشتم
A limited number of glasses will be available	تعداد محدودی عینک موجود خواهد بود
I did not care that he asked me naked under it	برایم مهم نبود که او از من برهنه زیر آن درخواست کرده است
I declined to call my family	تماس تلفنی با خانواده ام را رد کردم
I hope you visit again	امیدوارم دوباره سر بزنید
I never thought I would see this character on this scale	هرگز فکر نمی کردم این شخصیت را در این مقیاس ببینم
I was told to make this story much bigger	به من گفته شد که این داستان را بسیار بزرگتر کنم
I have to doubt	باید شک کنم
I only see one battle	من فقط یک نبرد را می بینم
I know this is not your decision	میدونم این تصمیم تو نیست
I turned wildly and tried in vain to get away	وحشیانه چرخیدم و بیهوده سعی کردم دور شوم
I do not dare to pass it	جرات ندارم ازش بگذرم
A tear fell on his face	قطره اشکی روی صورتش جاری شد
I want to know	من می خواهم بدانم
I can not have you in my bloody pocket	من نمی توانم تو را در جیب خونین خود داشته باشم
I did not expect to see you again	انتظار نداشتم دوباره ببینمت
I can no longer stay in this place	من دیگر نمی توانم در این مکان بمانم
I guess we don't really fight anymore	من حدس می زنم که ما واقعاً دیگر دعوا نمی کنیم
I finish my drink and carefully lower the glass	نوشیدنی ام را تمام می کنم و لیوان را با احتیاط پایین می گذارم
I look at your cute face every day	من هر روز به چهره نازت نگاه می کنم
I was not in favor of all this	من طرفدار این همه نبودم
I assure you we do not have	من به شما اطمینان می دهم که نداریم
I thought he would come back with her	فکر می کردم با او برمی گردد
I have refused to accept any of that money	من از پذیرش هیچ یک از آن پول خودداری کرده ام
I saw him at home and congratulated him there	من او را در خانه می دیدم و در آنجا به او تبریک می گفتم
I know you can not give up your profession	من می دانم که شما نمی توانید حرفه خود را رها کنید
I could not face myself	نمی توانستم با خودم روبرو شوم
I could hear your voice well beyond this corridor	من می توانستم صدای شما را به خوبی فراتر از این راهرو بشنوم
I no longer fell into those shadows	من دیگر در آن سایه ها نمی افتادم
I grabbed my jacket tightly	ژاکتم را محکم گرفتم
I did not know what he was thinking	نمی دانستم او به چه چیزی فکر می کند
I do the same in your situation	من در شرایط شما همین کار را می کنم
I was sure, however, that all mothers thought so	مطمئن بودم، با این حال، همه مادران این گونه فکر می کردند
Several thousand people participate in this camp every year	سالانه چندین هزار نفر در این اردو شرکت می کنند
I drove cautiously, nervous of being pulled forward	من با احتیاط رانندگی کردم، عصبی از اینکه من را به جلو بکشند
Nothing is known about his reign	از سلطنت او چیزی معلوم نیست
Half of his poems were written during this period	نیمی از شعرهای او در این دوره سروده شده است
I did not think about it much	زیاد بهش فکر نکردم
I will always remember those eyes	من همیشه آن چشم ها را به یاد می آوردم
I mean both the results and how you managed yourself	منظورم هم نتایج است و هم اینکه چطور خودتان را مدیریت کردید
These should guide ethical agents to do their job	اینها باید کارگزاران اخلاقی را به انجام وظیفه راهنمایی کنند
I have trouble understanding this	من در درک این موضوع مشکل دارم
I mean, I lifted him off the ground	منظورم این است که او را از روی زمین بلند کردم
A really damn big rush	یک عجله واقعا لعنتی بزرگ
Tax penalty for doing wrong	جریمه مالیاتی برای انجام اشتباه است
I have to start again	باید از نو شروع کنم
I know we will get married	میدونم ازدواج میکنیم
I laughed all evening	تمام غروب خندیدم
I know it has been hard work	می دانم که این کار سخت بوده است
I'm glad you did	خوشحالم که به دعوت من عمل کردید
I just could not believe it	من به سادگی نمی توانستم آن را باور کنم
I talked about my dear wife	در مورد همسر عزیزم صحبت کردم
I know your mother is out	میدونم مادرت بیرونه
I could feel you were about to explode	میتونستم حس کنم آماده ی ترکیدن هستی
I did not mean to upset you	قصدم ناراحت کردنت نبود
I looked at him in surprise	با تعجب نگاهش کردم
I look around and no one is around	من به اطراف نگاه می کنم و کسی در آن نزدیکی نیست
I forgot the numbers	اعداد را فراموش کردم
I was not sure if he was in a state of fear or astonishment	مطمئن نبودم که حالتش ترس بود یا حیرت
I do not know what he was thinking	من نمی دانم او به چه چیزی فکر می کرد
I just went to the store	من فقط به فروشگاه رفتم
In the opposite direction, I was moving towards the car	در جهت مخالف، به سمت ماشین حرکت می کردم
I have to compose myself	من باید خودم را جمع و جور کنم
I slipped in front of him	از روبروی او سر خوردم
I ordered him to say my name	دستور دادم اسم من را بگوید
I wanted to feel his lips on mine	می خواستم لب هایش را روی لب هایم حس کنم
A teacher for example	یک معلم به عنوان مثال
I think it would be appropriate	من فکر می کنم مناسب خواهد بود
I was trying to get this out of my mind	سعی می کردم این را از ذهنم بیرون کنم
I can not always be here	من نمی توانم همیشه اینجا باشم
I was weak and helpless around this man	من در اطراف این مرد ضعیف و درمانده بودم
A friend sacrifices his life for his friend	دوست جانش را برای دوستش فدا می کند
In fairness, I had very little patience with them	انصافاً صبرم با آنها خیلی کم بود
That last paragraph did that	آن پاراگراف آخر این کار را انجام داد
I did not know that a city could be so small	من نمی دانستم که یک شهر می تواند آنقدر کوچک باشد
I dipped my fingers into his hand	انگشتانم را داخل دستش فرو کردم
I may have to have a shared kitchen and bathroom	ممکن است مجبور شوم یک آشپزخانه و حمام مشترک داشته باشم
I did not want them to be harmed	من نمی خواستم آنها آسیب ببینند
Exciting rush in free fall	عجله هیجان انگیز در سقوط آزاد
I will have mercy on you	من به شما رحم خواهم کرد
I respect his right to accept or reject me	من به حق او در پذیرش یا رد من احترام می گذارم
I'm not feeling well anymore	من دیگه حالم خوب نیست
I brought my painting stone to my mind	سنگ نقاشی ام را به ذهنم آوردم
I pull the other to his right and join him	دیگری را به سمت راستش می کشم و به او می پیوندم
I suddenly smiled, which was easier than his friendly nature	من به یکباره لبخندی زدم که از طبیعت دوستانه او راحت تر بود
I was going home from school	داشتم از مدرسه میرفتم خونه
I have nothing to lose but a pension	من چیزی برای از دست دادن ندارم جز حقوق بازنشستگی
I know what a girl means to you	من می دانم دختر برای تو چه معنایی دارد
I walked in the city	در شهر قدم زدم
I never wanted to hurt you	من هرگز نخواستم به تو صدمه بزنم
I have the lowest demand	من کمترین تقاضا را دارم
I let him talk	بهش اجازه دادم حرف بزنه
The prison was closed seven years later	این زندان هفت سال بعد بسته شد
I have to obey my conscience	من باید از وجدان اطاعت کنم
I look forward to that meeting	من مشتاقانه منتظر آن جلسه هستم
I could not see this anymore	من دیگه نتونستم اینو ببینم
I can also get a part-time job	من هم می توانم کار پاره وقت بگیرم
I expected him to look naughty	من انتظار داشتم که او بدجنس به نظر برسد
I just had a very intense emotional experience	من فقط یک تجربه احساسی بسیار شدید داشتم
I had food for about two days	تقریباً دو روز غذا داشتم
I was not doing anything wrong	من کار اشتباهی انجام نمی دادم
I found a doctor for you	من برات دکتر پیدا کردم
I was also honored to meet him	من هم این افتخار را داشتم که با او ملاقات کنم
He gets his hands dirty	دست هایش را کثیف می کند
I did not feel anything	من چیزی حس نکردم
Cross was not among them	کراس در میان آنها نبود
I put my hand around the trunk of the tree	دستم را دور تنه درخت گذاشتم
I cooked chicken breast instead of boiled	سینه مرغ را به جای آب پز پختم
I went to work on the second bar	رفتم روی نوار دوم کار کنم
I stand on top of my house	بالای خانه‌ام ایستاده‌ام
I have people ready to enter	من افرادی را آماده ورود دارم
A family can be poor if there is love and trust	یک خانواده می تواند فقیر باشد اگر عشق و اعتماد وجود داشته باشد
I thought it was ridiculous	به نظرم مسخره بود
The anchor chains have disappeared in this hole	زنجیر لنگر در این سوراخ ناپدید شده است
A fence that still stands	حصاری که هنوز پابرجاست
I do not know if they are behind this	من نمی دانم که آیا آنها پشت این موضوع هستند
The team also built an automated weather station	این تیم همچنین یک ایستگاه هواشناسی خودکار ساخت
I can not understand what they are saying	نمی توانم حرف آنها را درک کنم
I poll my family and close friends	من از خانواده و دوستان نزدیکم نظرسنجی می کنم
I asked him what his religion was.	از او پرسیدم چه دینی دارد؟
I have come for your good prayers	من برای دعای خیر شما آمده ام
I knew why they were there	می دانستم برای چه آنجا هستند
I picked up a handful and ate	یک مشت برداشتم و خوردم
A woman stood behind them with an evil grin	زنی با پوزخندی شیطانی پشت سرشان ایستاد
I can not stop laughing	نمی توانم جلوی خنده ام را بگیرم
I will not live in fear	من در ترس زندگی نخواهم کرد
I want to choose my destiny	من می خواهم سرنوشتم را انتخاب کنم
I used it like a club	من از آن مانند یک باشگاه استفاده کردم
I like the size of our company	من اندازه شرکتمان را دوست دارم
I think eating something helped calm my stomach	فکر می کنم خوردن چیزی به آرام شدن معده ام کمک کرد
I just wanted to see	فقط میخواستم ببینم
I will do this maybe fifty times	من این کار را شاید پنجاه بار انجام دهم
I knocked on the ledge below	به طاقچه زیرم زدم
I'm ready to take you there	من آماده ام تا شما را به آنجا ببرم
I, on the other hand, was probably a red fire truck	من از طرف دیگر، احتمالا ماشین آتش نشانی قرمز بود
I had not planned	برنامه ریزی نکرده بودم
I had never kissed before	تا آن زمان هرگز نبوسیده بودم
They somehow jump from each other	آنها به نوعی از یکدیگر می پرند
Let them cope on their own	بگذار خودشان کنار بیایند
I just stopped him from blowing up your brain	من فقط جلوی او را گرفتم که مغز شما را منفجر کند
I am your will that the body is made	من اراده تو هستم که جسم ساخته شده است
I probably do not know what you have left behind	من احتمالاً نمی توانم بدانم شما چه چیزی را پشت سر گذاشته اید
I had to tell you about my mission	باید از ماموریتم بهت میگفتم
I wondered what that meant on that basis	من تعجب کردم که بر این اساس چه معنایی دارد
A group of boys playing baseball on the court	گروهی از پسران در حال بازی بیسبال در محوطه
I have only a few questions	من فقط چند سوال دارم
I dropped the big bottle of water	بطری بزرگ آب را انداختم
This, of course, meant waiting for an apology	این البته به این معنی بود که انتظار عذرخواهی بود
I enjoyed an unusual break from the performance	از وقفه ای غیرعادی از اجرا لذت بردم
I succeeded, but it was something close	من موفق شدم، اما این یک چیز نزدیک بود
I hugged my new nephew for a while	مدتی برادرزاده جدیدم را در آغوش گرفتم
I want to go home for a few days	میخوام چند روزی بری خونه
I should not even have come here	من حتی نباید به اینجا می آمدم
I threw it on the ground	پرتش کردم روی زمین
I will help you to enter a good university	من به شما کمک می کنم تا وارد یک دانشگاه خوب شوید
I could not waste any of them	من نمی توانستم هیچ کدام را هدر دهم
I turned and pointed to his face	برگشتم و با انگشت به صورتش اشاره کردم
I can not stop myself from thinking about you	نمی توانم جلوی خودم را بگیرم که به تو فکر نکنم
I never imagined kissing like that	هرگز تصور نمی کردم بوسیدن اینطوری باشد
I was faced with the issue	من با موضوع روبرو شدم
I did not even want to go into this stupid thing	من حتی نمی خواستم به این چیز احمقانه بروم
I can see things happening elsewhere	من می توانم اتفاقاتی را در جاهای دیگر ببینم
I just thought he would always be there	فقط فکر می کردم او همیشه آنجا خواهد بود
I did not want to have anything to do with you	نمی خواستم با تو کاری نداشته باشم
I enjoyed the control he gave me	از کنترلی که در اختیار من قرار داد لذت بردم
I can not believe that you are finally old	من نمی توانم باور کنم که شما بالاخره به سن رسیده اید
I was very upset to buy	برای خرید خیلی ناراحت بودم
I have lost my husband and my son	من شوهرم و پسرم را از دست داده ام
I sighed and looked away	آهی کشیدم و نگاهم را از نگاهش جدا کردم
I had a point about him	نکته ای در مورد او داشتم
I could still hear the suffocating confusion	هنوز می توانستم گیجی خفه را بشنوم
I will stay here again	من دوباره اینجا خواهم ماند
I'm so sorry you're like this	خیلی متاسفم که داری اینجوری میشی
I forgot you came for breakfast	یادم رفته بود برای صبحانه می آیی
I just walked out of some meetings	من به تازگی از برخی جلسات خارج شدم
I did not want to tell him this	من نمی خواستم این را به او بگویم
I will continue my unit	من به واحد خود ادامه خواهم داد
I actually smiled	من عملاً لبخند زدم
I could not talk to anyone	من نمی توانستم با کسی صحبت کنم
I started to get frustrated and frustrated	شروع به ناامیدی و ناامیدی کردم
I was waiting in line for a blanket and soap	من در صف منتظر یک پتو و صابون بودم
I can not remember his name	من نمی توانم نام او را به خاطر بیاورم
I could already see the action as it unfolded	از قبل می‌توانستم عمل را وقتی جلو می‌آمد ببینم
I let go of the jacket	اجازه دادم کاپشن از دستم بیفتد
I know he did not do it to ruin anything	من می دانم که او این کار را برای خراب کردن چیزی انجام نداد
I took one last look around the pit	آخرین نگاهی به اطراف گودال انداختم
Few of them even practice religion	تعداد کمی از آنها حتی دین می گیرند
I manage to stay awake for the rest of the course	من موفق می شوم بقیه دوره را بیدار بمانم
A long and thin linen evening dress	یک لباس شب کتان بلند و نازک
I resigned myself and left	من خودم استعفا دادم و رفتم
However, I do not count on it	با این حال، من روی آن حساب نمی کنم
I never turned on the air	من هرگز هوا را روشن نکردم
I am ready to work with you	من حاضرم با شما کار کنم
I was so tired to death	من تا حد مرگ خسته شده بودم
I came down with a pistol with difficulty	با تپانچه به سختی پایین آمدم
I was happy for him and miserable for myself	من برای او خوشحال بودم و برای خودم بدبخت
I just suspected that he was trying to rejuvenate me	من فقط مشکوک بودم که او قصد دارد من را جوان کند
A creeping panic found its way into the room	یک دلهره خزنده راه خود را به اتاق پیدا کرد
I recognized him as a cloud of dust	من او را به عنوان ابری از غبار شناختم
I wonder what happened to those people	من تعجب می کنم که چه اتفاقی برای آن مردم افتاده است
I did not know what they did to feel guilty	من نمی دانستم آنها برای احساس گناه چه کرده اند
I look forward to seeing you	من مشتاقانه منتظر دیدارمان هستم
I did not follow up long ago	من خیلی وقت پیش پیگیری نکردم
I go to the right at the traffic light	در چراغ راهنمایی به سمت راست می روم
I left the patient's room and entered the kitchen	از اتاق بیمار خارج شدم و وارد آشپزخانه شدم
I only visit for articles right now	من فقط برای مقالات در حال حاضر بازدید می کنم
I will play this game with him	من این بازی را با او انجام خواهم داد
I'm really interested in your research	من واقعاً به تحقیق شما علاقه مند شدم
A lens, among other things	یک لنز، در میان چیزهای دیگر
I have to test your nervous system and your response	من باید سیستم عصبی و پاسخ شما را آزمایش کنم
I was very scared to do that	من خیلی می ترسیدم این کار را انجام دهم
I will follow you at six o'clock	ساعت شش میام دنبالت
I could not even call you	من حتی نتونستم با شما تلفنی بگیرم
I did not leave him for another moment	یک لحظه دیگر به او نگذاشتم
I let it ring but it rings again	گذاشتم زنگ بزنه ولی دوباره زنگ میخوره
I owe him more than he ever knew	من بیش از آنچه که او هرگز بداند مدیون او هستم
I went to the library	من به کتابخانه رفتم
I never belonged there	من هرگز به آنجا تعلق نداشتم
I could tell he was scared, but not completely terrified	می‌توانستم بگویم که ترسیده بود، اما نه کاملاً وحشت‌زده
I am very attracted to you and you are mine	من خیلی جذب تو هستم و تو مال منی
Thierry's voice rose and fell	صدای تیری بلند شد و افتاد
I could see it above the trees first	من اول می توانستم آن را بالای درختان ببینم
The man who cries is a tiger	مردی که گریه می کند ببر است
I was hoping to find my son	امیدوار بودم پسرم را پیدا کنم
I have never seen him	من هرگز او را ندیده ام
I reach out and kick close	دستم را دراز می کنم و با لگد نزدیک پا می زنم
I had planned accordingly	بر این اساس برنامه ریزی کرده بودم
I returned home late in the evening	عصر دیر به خانه برگشتم
Really a real master	واقعا استاد واقعی
The voice of a young woman answered	صدای زن جوانی جواب داد
I can not say enough positive things	من نمی توانم به اندازه کافی چیزهای مثبت بگویم
I wondered what her friends would be like	تعجب کردم که دوستان او چگونه خواهند بود
Some brave students are running with us	چند دانش آموز شجاع با ما می دوند
I hear the sound of heavy footsteps	صدای قدم های سنگین را می شنوم
An author can only do many things	یک نویسنده فقط می تواند کارهای زیادی انجام دهد
I took off my clothes and went to the bathroom	لباسامو از تنم در میارم و به سمت حموم رفتم
He has the will to win	او این اراده را برای پیروزی دارد
I really wanted to talk about everything else	من واقعاً می خواستم در مورد هر چیز دیگری صحبت کنم
I wish she had a better mother	کاش مادر بهتری داشت
I still have sores on my back	من هنوز روی کمرم زخم دارم
I hate stressing him when he is like that	من از استرس دادن به او متنفرم وقتی او اینطور است
I went to the road	به سمت جاده رفتم
I want to live with you in heaven	من می خواهم در بهشت ​​با تو زندگی کنم
I want to ride on it like a dog	من می خواهم مانند یک سگ در آن بچرخم
I know how they work	من می دانم که آنها چگونه عمل می کنند
I was not willing to believe any of them	من حاضر نبودم هیچ کدام را باور کنم
I never spent more than a few days without work	من هرگز بیش از چند روز را بدون کار سپری نکردم
According to him, I was in a serious injury	به گفته او، من در یک آسیب جدی بودم
As always, I want your standard reports on time	من مثل همیشه گزارش های استاندارد شما را به موقع می خواهم
I think they understood	فکر کنم فهمیدند
I think he did not want to miss his big chance	فکر می کنم او نمی خواست شانس بزرگ خود را از دست بدهد
I was in the greatest distress	من در بزرگترین پریشانی بودم
I just stood there and shook my head	فقط همانجا ایستادم و سرم را تکان دادم
No one tells the journalist that none of them exist	هیچ کس به روزنامه نگار نمی گوید که هیچ کدام وجود ندارند
I just want to touch it sometimes	فقط میخوام گاهی لمست کنم
I had a lot of meat and vegetables, flour, eggs	من مقدار زیادی گوشت و سبزیجات، آرد، تخم مرغ داشتم
James was noted for his sacrifice	جیمز به خاطر فداکاری اش مورد توجه قرار گرفت
I can and have several recommendations	من می توانم چندین توصیه کنم و دارم
I believe in feeling your best and leading your example	من معتقدم که بهترین احساس شما را داشته باشید و الگوی خود را رهبری کنید
I tried to adjust my neck but to no avail	سعی کردم گردنم را تنظیم کنم اما فایده ای نداشت
Stewart should be praised	استوارت را باید تجلیل کرد
I ignore them, they ignore me	من آنها را نادیده میگیرم، آنها مرا نادیده میگیرند
A jar in his hand desperately seeks help	کوزه ای در دست او ناامیدانه به دنبال کمک است
I talked to them too	من هم با آنها صحبت کردم
I'm afraid the time will be short	می ترسم زمان کوتاه باشد
I have witnessed this a lot	من خیلی شاهد این موضوع بوده ام
I hoped it would get better	امیدوار بودم که بهتر شود
The sound of an accident was heard in the apartment, followed by a curse	صدای تصادف در آپارتمان به صدا درآمد و به دنبال آن نفرین
Shirt was another matter	پیراهن موضوع دیگری بود
I always had money as a safe deposit box	من همیشه به عنوان یک صندوق امانی پول داشتم
I watched them from the ground	من آنها را از روی زمین تماشا کردم
There was no evidence	هیچ شاهدی وجود نداشت
A great shadow in the dark	سایه بزرگی در تاریکی
Speeding was only part of it	تند رفتن فقط بخشی از آن بود
I wanted to experience the spirit world	من می خواستم دنیای ارواح را تجربه کنم
I was afraid to move him	می ترسیدم او را حرکت دهم
I think my only hope is to kill myself	فکر می کنم تنها امیدم این است که خودم را بکشم
I brought you dry clothes and another blanket	برایت لباس خشک و یک پتوی دیگر آوردم
I bought many books for our collection myself	بسیاری از کتاب ها را خودم برای مجموعه مان خریدم
I was happy to sleep there	از خوابیدن در آنجا خوشحال بودم
Although I did not want to, I thought about it	با وجود اینکه ذهنم نمی خواست، به آن فکر کردم
I thought there might be a gun or some other effect	فکر کردم ممکن است اسلحه یا اثر دیگری وجود داشته باشد
I was experienced in magazines and journalism	من در مجله و روزنامه نویسی باتجربه بودم
I let the fork return to my tired hands	اجازه دادم چنگال به دستان خسته ام برگردد
I wanted to try to shoot	می خواستم سعی کنم تیر را بگیرم
So I guess that's it	پس حدس می‌زنم همین باشد
I think about what you want	من در مورد آنچه شما می خواهید فکر می کنم
I missed this freedom	دلم برای این آزادی تنگ شده بود
I wish he was, but he is not	ای کاش او بود، اما نیست
I can make money and buy the rest	من می توانم پول به دست بیاورم و بقیه را بخرم
I like colorful and vibrant things	من چیزهای رنگارنگ و پر جنب و جوش را دوست دارم
I passed everyone	از کنار همه گذشتم
Nothing happened	هیچ چیزی از این اتفاق نیفتاد
I did not feel good about my performance	نسبت به عملکردم احساس خوبی نداشتم
I lived with him at that moment	من در آن ثانیه با او زندگی کردم
The preparation of these collections took days	تهیه این مجموعه ها روزها طول کشید
I already spent a few hours with them	من قبلاً چند ساعت را با آنها گذراندم
I have to race with time	باید با زمان مسابقه بدم
I need you to go there and look around	من نیاز دارم که شما به آنجا بروید و به اطراف نگاه کنید
I would definitely be back	من مطمئنا دوباره برمی گشتم
I wanted to help my colleagues and my team	من دوست داشتم به همکاران و تیمم کمک کنم
I bound myself to you	خودم را به تو مقید کردم
I wish they could not cope so easily	کاش به این راحتی کنار نمی آمدند
I want to talk all night	من می خواهم تمام شب صحبت کنم
I feel happy to call him a coach and a friend	من احساس خوشبختی می کنم که او را یک مربی و دوست خطاب می کنم
I decided to think more	تصمیم گرفتم بیشتر فکر کنم
In my opinion, this paragraph should be amended in some way	به نظر من این بند باید به نوعی اصلاح شود
I'm just generally troubled, angry and unhappy	من فقط به طور کلی مشکل، عصبانی و ناراضی هستم
I filled out a request and returned home	درخواستی را پر کردم و به خانه برگشتم
I can understand that you are drowning	من می توانم درک کنم که شما غرق شده اید
Shorter periods may be acceptable in some cases	دوره کوتاهتر ممکن است در برخی موارد قابل قبول باشد
I ran towards him	به سمتش دویدم
I want you to understand how important my music is	دوست دارم که بفهمی موسیقی من چقدر مهم است
I hope you understand it	امیدوارم که شما آن را درک کنید
I knew it was you when that union president disappeared	می دانستم وقتی آن رئیس اتحادیه ناپدید شد، تو بودی
I do not leave them behind	من آنها را پشت سر نمی گذارم
I guess he does not like me	حدس میزنم اون از من خوشش نمیاد
I woke up at sunrise	با طلوع آفتاب بیدار می شدم
Even a few faces were relieved	حتی چند چهره تسکین یافتند
This is the most beautiful quality in a revolution	این زیباترین کیفیت در یک انقلابی است
I compete in fifty meters and one hundred meters	من در پنجاه متر و صد متر مسابقه می دهم
I took another photo	یه عکس دیگه گرفتم
I have a theory, but that's all	من یک نظریه دارم، اما همه چیز همین است
I got up to my knee	تا مفصل زانو بلند شدم
I did not want to change	من نمی خواستم تغییر کند
I followed him directly but could not see him	مستقیم دنبالش رفتم اما نتونستم ببینمش
Each category includes the lower courts and the higher courts	هر دسته شامل دادگاه های بدوی و دادگاه های عالی است
Maybe my jaw is broken	شاید فکش شکسته باشم
I took a deep breath as we approached them	وقتی به آنها نزدیک شدیم نفس عمیقی کشیدم
I think we should plan for this wedding	فکر می کنم باید برای این عروسی برنامه ریزی کنیم
I wanted to get out of my room	میخواستم از اتاقم بره بیرون
I did not have to ask him twice	لازم نبود دوبار از او بپرسم
I hope everything is fine	امیدوارم همه چیز خوب باشه
I have not realized this yet	من تا الان متوجه این موضوع نبودم
I wanted to do it alone	من می خواستم این کار را به تنهایی انجام دهم
I closed the door and went straight to my bedroom	در را بستم و بلافاصله به اتاق خوابم رفتم
I told him it was clear	بهش گفتم روشنه
I stood up and let him go	ایستادم و اجازه دادم جلوتر برود
Then there are scenes of their sex	پس از آن صحنه هایی از رابطه جنسی آنها مشاهده می شود
I work with your sister	من با خواهرت کار میکنم
I saw you tried to call me	دیدم سعی کردی با من تماس بگیری
I did not want to be a policeman	من نمی خواستم پلیس باشم
I knew them, and they followed me	من آنها را می شناختم، و آنها از من دنبال روی کردند
Excellent garden with a variety of plants	باغی عالی با گیاهان متنوع
I was probably his only regular friend	من احتمالا تنها دوست معمولی او بودم
I answered a higher call	من به تماس بالاتری پاسخ داده ام
A distant voice that seemed somewhat familiar to him	صدایی دور که تا حدودی برایش آشنا به نظر می رسید
I will not even have to try	من حتی مجبور نخواهم شد تلاش کنم
I thought he wanted to watch me	فکر می کردم او می خواهد مرا ساعت کند
A small concrete wall marked the end of the road	یک دیوار سیمانی کوچک انتهای جاده را مشخص می کرد
I wanted to be open to all possibilities	می خواستم به روی همه احتمالات باز باشم
I'm trying to get a representative	من سعی می کنم یک نماینده بگیرم
I did not think it existed	فکر نمی کردم وجود داشته باشد
I bent down to pick it up	خم شدم تا آن را بردارم
I brought home an old favorite	یکی از مورد علاقه قدیم را به خانه آوردم
I do not keep my promises	من به وعده هایم عمل نمی کنم
I was like this in high school	من در دبیرستان اینطور بودم
I could live with this law for a while	من می توانستم مدتی با این قانون زندگی کنم
I remember I was so hungry	یادم می آید که آنقدر گرسنه بودم
I started to panic	به شدت شروع به وحشت کردم
I advised them that this should be an internal affair	من به آنها توصیه کردم که این باید یک کار داخلی باشد
I was getting frustrated	داشتم ناامید میشدم
I may need some knowledge for a while	ممکن است مدتی به دانش خاصی نیاز داشته باشم
I look at him and smile	نگاهش می کنم و لبخند می زنم
I was afraid to read it	از خواندنش ترسیدم
They turned their heads a few times and looked at them	چند سر برگشتند و به آنها نگاه کردند
I was going to faint at any moment	قرار بود هر لحظه غش کنم
I told you before	قبلا بهت گفتم
I can go much, much higher	من می توانم خیلی خیلی بالاتر بروم
You might think there is frustration in her granddaughter	شما ممکن است فکر کنید ناامیدی در نوه او است
The worst affected areas were poor fishing communities	مناطقی که به شدت آسیب دیده اند، جوامع فقیر ماهیگیری بودند
They avoid men who are too aggressive or energetic	آنها از مردانی که بیش از حد تهاجمی یا پرانرژی هستند اجتناب می کنند
I was finally able to see her hair	بالاخره توانستم موهایش را ببینم
I bring peace and wisdom	من آرامش و خرد را به ارمغان می‌آورم
I want him to be a great man one day	من می خواهم او یک روز یک مرد بزرگ شود
I did not want to wait too long for them	نمی خواستم آنها را خیلی منتظر بمانم
I always wonder about them	من همیشه در مورد آنها تعجب می کنم
I keep telling you, you have nothing to worry about	من مدام به شما می گویم، شما چیزی برای نگرانی ندارید
I feel something this time	این بار یه چیزی حس میکنم
I was afraid of what he was doing	من از کاری که او انجام می داد می ترسیدم
I last learned my lesson	من آخرین بار درسم را یاد گرفتم
I created some content and it worked great	من مقداری محتوا ساختم و عالی کار کرد
I liked this royal behavior	من این رفتار سلطنتی را دوست داشتم
I like to laugh and make jokes	من دوست دارم بخندم و جوک آرایش کنم
I will tell you my story	من داستانم را به شما می گویم
I could hear the birds singing a wonderful melody over their heads.	می‌توانستم صدای پرندگانی را بشنوم که یک ملودی فوق‌العاده را بالای سرشان می‌خوانند
I could not stand and let those people die	من نمی توانستم بایستم و بگذارم آن مردم بمیرند
I felt nothing but sadness	جز غم و اندوه دیگر چیزی حس نکردم
I heard from many parties where people danced	من از مهمانی های زیادی شنیدم که در آن مردم می رقصیدند
A crow picked up the corpse	یک کلاغ جسد را برداشت
I had slept for four hours	چهار ساعت خوابیده بودم
I gave them the rest of the money	بقیه پول را به آنها دادم
First I fell to the ground with my face	اول با صورت روی زمین افتادم
I stood in that prison square	من در آن میدان زندان ایستادم
I did not even find the voice to say anything	حتی صدایی پیدا نکردم که چیزی بگویم
I just put the article based on the photo	من فقط مقاله را بر اساس عکس قرار دادم
I hope he is not his brother	امیدوارم برادرش نباشه
I disappointed you about the lawyer	من شما را در مورد وکیل ناامید کردم
This is the most important thing right now	در حال حاضر مهمترین چیز است
I put on my pants and looked in the mirror	شلوار را پوشیدم و به آینه نگاه کردم
Most days are good because we are still close	بیشتر روز خوب است زیرا هنوز به هم نزدیکیم
The boys are all over his head there	پسرها آنجا همه سر او هستند
What happens next is not very clear	اتفاقات بعدی خیلی واضح نیست
I gave him my name, you know	اسمت رو بهش دادم، میدونی
I should have expected this	من باید این انتظار را داشتم
An undoubtedly comic character, and a great disappointment	یک شخصیت کمیک بدون شک، و یک ناامیدی بزرگ
Half the work is done	نیمی از کار انجام شده است
I think we even exchanged gifts	فکر کنم حتی کادوهایی هم رد و بدل کردیم
I thought they did not know our voice	فکر می کردم صدای ما را نمی شناسند
However, thank you for your attention to this issue	با این حال، از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم
I passed the class part of the test	من بخش کلاسی از آزمون را گذرانده ام
I believe it was covered	من معتقدم پوشش داده شده بود
I just could not accept this	من فقط نمی توانستم این را بپذیرم
I had to enter slowly with him	مجبور شدم به آرامی با او وارد شوم
I know his friends and family like me	من دوستان و خانواده او را مانند من می شناسم
I want to learn to talk in the tree	من می خواهم صحبت کردن در درخت را یاد بگیرم
I did not know the need for change	نمی دانستم نیاز به تغییر است
I hope we can get together	امیدوارم بتوانیم دور هم جمع شویم
I did not need to know all this about him	من نیازی به دانستن همه اینها در مورد او نداشتم
I do not know if that girl was going to distract me?	نمی دانم آیا آن دختر قرار بود حواس من را پرت کند؟
I see some things with the eyes of faith	بعضی چیزها را به چشم ایمان می بینم
I will not deceive him anymore	من دیگر او را فریب نمی دهم
I was trying to prove you	سعی میکردم تورو ثابت کنم
I mean, in most cases it is	منظورم این است که در بیشتر موارد همینطور است
I really like to touch you	من واقعا دوست دارم شما را لمس کنم
I pass him by and I do not even confirm his presence	از کنارش می گذرم که حتی حضورش را تایید نمی کنم
Augustus wanted to maintain this power	آگوستوس می خواست این قدرت را حفظ کند
I stuck my head in the woman's chest	سرم را در سینه زن فرو کردم
I had ruined all the prospects for education	من تمام چشم اندازهای تحصیل را خراب کرده بودم
I could understand exactly how and why	دقیقا می توانستم بفهمم چگونه و چرا
It passes through extraordinary landscapes	از مناظر فوق العاده ای عبور می کند
I want him to be calm	من می خواهم او در آرامش باشد
I love you as you are	من تو را همانگونه که هستی دوست دارم
I tried to catch hail from passing ships	سعی کردم از کشتی های در حال عبور تگرگ بگیرم
A tank rolled along a side street to their left	یک تانک در امتداد یک خیابان فرعی در سمت چپ آنها غلتید
I do not want to stay here anymore	دیگه نمیخوام اینجا بمونم
I heard the sound of breaking waves	صدای شکستن امواج را شنیدم
A small school may have a single student	یک مدرسه کوچک ممکن است یک دانش آموز مجرد داشته باشد
I live in an alternative world	من در یک جهان جایگزین زندگی می کنم
I have to admit it tasted great	باید اعتراف کنم که طعم فوق العاده ای داشت
I was aware of the truth	من از واقعیت آگاه بودم
I was fine for the first part of the afternoon	من برای قسمت اول بعد از ظهر خوب بودم
I realized that hunting is secondary	متوجه شدم که شکار ثانویه است
These external features may affect language learning opportunities	این ویژگی های خارجی ممکن است بر فرصت های یادگیری زبان تأثیر بگذارد
Heart rate faster than the speed of light	ضربان قلب سریعتر از سرعت نور
I looked at the digital screen	به صفحه نمایش دیجیتال نگاه کردم
I forgive fast	من سریع می بخشم
If they call something important, I will wake you up	اگر با چیز مهمی تماس گرفتند، شما را بیدار خواهم کرد
I think you checked his tax records and everything	فکر می کنم سوابق مالیاتی او و همه چیز را بررسی کردید
I pulled her towards me with my umbilical cord	با بند ناف او را به سمت خودم کشیدم
I was approved there nine years ago	من نه سال پیش آنجا تایید شدم
I just needed to find a physical connection	من فقط نیاز داشتم که ارتباط فیزیکی را پیدا کنم
I have to weigh more with things	من باید وزن بیشتری با چیزها بکشم
This is usually the case with a top professional intelligence leader	یک رهبر حرفه ای برتر هوش معمولاً چنین است
I have a stock sermon for this type of situation	من یک خطبه سهام برای این نوع شرایط دارم
I suddenly suffered from brain death	من ناگهان دچار مرگ مغزی شدم
I can see the ocean from afar	می توانم اقیانوس را از دور ببینم
I did well in language, weapons and martial arts	در زبان، اسلحه و هنرهای رزمی خوب عمل کردم
I want to set a contact for me	می خواهم برای من یک مخاطب تنظیم کنید
I was more skeptical of that show	من از آن نمایش بیشتر از این تردید داشتم
The romantic relationship between them was impossible	رابطه عاشقانه بین آنها غیرممکن بود
I can only change the number of years required	من فقط می توانم تعداد سال های مورد نیاز را تغییر دهم
I could not believe they were talking about you	باورم نمی شد در مورد شما صحبت می کردند
I closed my eyes and opened my mind	چشمانم را بستم و ذهنم را باز کردم
A short spear from his tongue offers very little flavor	یک نیزه کوتاه از زبان او طعم بسیار کمی ارائه می دهد
I appreciate the support	من از حمایت قدردانی می کنم
I mean here, in my heart	یعنی اینجا، در قلب من
I wiped the water off my face	آب را از صورتم پاک کردم
I did not try to hide my happiness	سعی نکردم خوشحالی ام را پنهان کنم
I have to do this now	الان باید اینکارو بکنم
I need to know a little something	باید یه چیز کوچولو بدونم
I will use them again	من بار دیگر از انها استفاده خواهم کرد
Depression has many benefits	افسردگی فواید زیادی دارد
I think killing your mother can achieve that	من فکر می کنم کشتن مادر خود می تواند به آن دست یابد
I just touched his hand	فقط دستش را لمس کردم
I might stop at the library later	ممکن است بعد از آن در کتابخانه توقف کنم
I'm sorry you fell in love	میبخشمت که عاشق شدی
I never asked them	من هرگز از آنها نخواستم
I like all the different functions you can use	من همه توابع مختلفی را که می توانید استفاده کنید دوست دارم
I just nodded	فقط سرمو تکون دادم
I feel like you are ready for a great adventure	من احساس می کنم شما برای یک ماجراجویی بزرگ آماده اید
Oh you think otherwise because you think you know better	اوه تو غیر از این فکر می کنی چون فکر می کنی بهتر می دانی
I want to find older men	من تمایل دارم مردان مسن را پیدا کنم
I will wait here for an hour	من یک ساعت اینجا منتظر می مانم
Johnson finally decided that slavery must end	جانسون سرانجام تصمیم گرفت که بردگی باید پایان یابد
I could not care about his money	من نمی توانستم به پول او اهمیت بدهم
I checked the schedule which shows I work tomorrow	من برنامه را بررسی کردم که نشان می دهد فردا کار می کنم
I own a brush and a pencil, not an ax	من صاحب قلم مو و مداد هستم، نه تبر
I was scared, confused	من ترسیده بودم، گیج شدم
I wish he was silent	کاش ساکت بود
I try to answer	من برای پاسخ دادن تلاش می کنم
I tried to concentrate	سعی کردم تمرکز کنم
I put my hand around his shoulders	دستم را دور شانه هایش انداختم
I wanted alcohol and bought a pack of six beers	من الکل می خواستم و یک بسته شش آبجو خریدم
I will find you, you will understand	من پیدات می کنم، می فهمی
I think it would be great, though	من فکر می کنم بزرگ خواهد بود، هر چند
Maybe I should do something about it	شاید مجبور باشم کاری در این مورد انجام دهم
I planned everything carefully	من همه را با دقت برنامه ریزی کردم
I introduced myself and thanked the person for the compliment	من خودم را معرفی کردم و از آن شخص برای تعریف و تمجید تشکر کردم
I should have known your last name	من باید با نام خانوادگی شما می دانستم
I just talked to him on the phone	من فقط تلفنی با او صحبت کردم
I recommend them without reservation	من آنها را بدون رزرو توصیه می کنم
I grew up in a church	من در کلیسا بزرگ شدم
I'm glad I made a commitment	خوشحال شدم که متعهد شدم
I do not owe anyone	من به هیچ کس بدهکار نیستم
I raised my head to focus on his face	سرم را بلند کردم تا روی صورتش تمرکز کنم
I offer you a solution	من به شما یک راه حل پیشنهاد می کنم
I hurried across the fence	من به سرعت از آنطرف و تا حصار عبور کردم
I checked my hearing aids	سمعک هایم را چک کردم
At least sleep	حداقل بخوابم
I scan his face to show a reaction	صورتش را اسکن می کنم تا واکنشی نشان دهد
I only have one bullet	من فقط یک گلوله دارم
I just wanted to get more lost	فقط می خواستم بیشتر گم شوم
I can not prove anything to you	من نمی توانم چیزی را به شما ثابت کنم
I got the car as a gift	ماشین را هدیه گرفتم
I could not let the evidence go away	نمی‌توانستم اجازه بدهم شواهد از بین بروند
These things also describe a woman	این چیزها زن را نیز توصیف می کند
I will not give him an inch in this case	من در این مورد به او یک اینچ نمی دهم
A banana flower was standing in the cold	یک گل موز در سرما ایستاده بود
I did not want to think about it	نمیخواستم بهش فکر کنم
This continues for the rest of the video	این برای بقیه ویدیو ادامه دارد
I know your company has a good position there	من می دانم که شرکت شما جایگاه خوبی در آنجا دارد
I was very afraid of what the reaction would be	خیلی میترسیدم که عکس العملش چی باشه
I was punished, but it was worth it	تنبیه شدم، اما ارزشش را داشت
I looked on the internet	تو اینترنت نگاه کردم
A central staircase winds into the center of the house	یک راه پله مرکزی به مرکز خانه پیچید
I rubbed your ears for a minute	یه دقیقه گوشاتو مالیدم
But they all survive	اما همه آنها زنده می مانند
I want to be with my friends	من می خواهم با دوستانم باشم
I have no problem with your question	من هم با سوال شما مشکلی ندارم
I often thought that was it	من اغلب فکر می کردم که همین است
I decided to go to the kitchen	تصمیم گرفتم به آشپزخانه بروم
I will definitely not be alone or isolated here	من قطعاً اینجا تنها یا منزوی نخواهم بود
I'm usually not that incompatible	من معمولا آنقدر ناسازگار نیستم
This never really happens	این هرگز واقعاً اتفاق نمی افتد
I was counting on me	روی من حساب می کردم
I did not intend to endanger my hat by doing so	من قصد نداشتم کلاهم را با این کار به خطر بیندازم
I respected your decision	من به تصمیم شما احترام گذاشتم
I want to melt in him	من می خواهم در او ذوب شوم
I shrugged as if it were nothing	شانه ای بالا انداختم که انگار چیزی نیست
I tried to keep my cool	سعی می کردم خونسردی خود را حفظ کنم
He died a few weeks ago and was buried	چند هفته پیش مرده بود و دفن شد
A small piece offers instant relief with a slight glow	یک قطعه کوچک تسکین فوری را با درخشندگی کمی ارائه می دهد
It is actually a selection of steps	در واقع یک انتخاب از مراحل
I got off the plane and entered the airport	از هواپیما خارج شدم و وارد فرودگاه شدم
His private life was mostly barren	زندگی خصوصی او بیشتر عقیم بود
I knew there was one behind the mirror tonight	میدونستم امشب یکی پشت آینه هست
In fact, I sometimes wish desperately	در واقع، گاهی ناامیدانه آرزو می کنم
I was tired of thinking in the circle	از فکر کردن در حلقه خسته شده بودم
Extra points were lost after the first Touch Down	امتیاز اضافی پس از اولین تاچ داون از دست رفت
I told him he was fine	بهش گفتم حالش خوب میشه
A witch but wondered why	یک جادوگر اما چرا تعجب کرد
I thought there might be more interesting farms	فکر کردم ممکن است مزارع جالب بیشتری وجود داشته باشد
I was in three states in one day	من در یک روز در سه ایالت بودم
I got dressed and ran to the corner store	لباس پوشیدم و به سمت فروشگاه گوشه ای دویدم
I did not know what to do with the previous events	نمی دانستم از اتفاقات قبلی چه کنم
I love that girl until the moon and back	من آن دختر را تا ماه و برگشت دوست دارم
I hope these new clothes are suitable	امیدوارم این لباس های تازه مناسب باشند
I like it recently	من تازگی آن را دوست دارم
I will never get involved with it	من هرگز با آن درگیر نمی شوم
I knew how cold that wind was	می دانستم آن باد چقدر سرد است
I fed him, but he is very tired	من به او غذا داده ام، اما او بسیار خسته است
He wants to improve himself as a person	او می خواهد خود را به عنوان یک شخص بهبود بخشد
I think they are still hiding some things from us	من فکر می کنم آنها هنوز برخی چیزها را از ما پنهان می کنند
I have not seen you for twelve years	دوازده سال ندیدمت
One of his duties was to coach football	یکی از وظایف او مربیگری فوتبال بود
I was very eager to see you	خیلی مشتاق دیدارت بودم
I started photography with mountaineering	عکاسی را با کوهنوردی شروع کردم
I will face his time	من با زمان او روبرو خواهم شد
I did not see him later that day	بعد از آن روز او را ندیدم
I believe that one day we will become friends	من معتقدم روزی با هم دوست خواهیم شد
I think in that case he looked human	فکر می کنم در آن صورت انسان به نظر می رسید
My towel almost breaks in this	تقریباً حوله ام در این کار پاره می شود
A dark shadow rises from it	سایه تیره ای از آن بلند می شود
I immediately touch my flat chin	بلافاصله چانه صافم را لمس می کنم
I have something more important in mind	من چیز مهمتری در ذهن دارم
Sometimes old fence beams are used	گاهی اوقات از تیرهای حصار قدیمی استفاده شده است
I just wanted to kiss you	فقط میخواستم ببوسمت
I did not want to miss anything interesting	نمی خواستم چیز جالبی را از دست بدهم
I have seen it everywhere	من آن را در همه جا دیده ام
Here I have to comment that the stone is heavy	اینجا باید نظر بدهم که سنگ سنگین است
The new number is a good number	شماره جدید عدد خوبی است
I press the button again	دوباره دکمه را فشار می دهم
I was raised by servants	من توسط خدمتکاران بزرگ شدم
I can sing glory, glory	من می توانم شکوه، شکوه بخوانم
There must be a good reason for this sudden meeting	باید دلیل خوبی برای این ملاقات ناگهانی وجود داشته باشد
These are not considered distinct	اینها به عنوان متمایز در نظر گرفته نمی شوند
I knew there were changes	من می دانستم که تغییراتی وجود دارد
I had never been to church	من هرگز وارد کلیسا نشده بودم
I tried to get off their list for a while	مدتی سعی کردم از لیست آنها خارج شوم
A local girl trying to look sophisticated	یک دختر محلی که سعی می کند پیچیده به نظر برسد
I invited him into my apartment for some reason	من او را به دلیلی به داخل آپارتمانم دعوت کردم
I could not move, scream or see	نمی توانستم حرکت کنم، جیغ بزنم یا ببینم
I understand all these reasons	همه این دلایل را می فهمم
I'm sure they will see it as a weakness	من مطمئن هستم که آنها آن را به عنوان یک نقطه ضعف خواهند دید
I did not know what to say to people	نمی دانستم به مردم چه بگویم
They do not think about anything	آنها به هیچ چیز فکر نمی کنند
I wanted to stay awake for you	می خواستم برای تو بیدار بمانم
This was his rescue room a few days ago	چند روز پیش این اتاق نجات او بود
A big problem on multiple accounts	یک مشکل بزرگ در چندین حساب
I really thought you had something serious for him	من واقعا فکر می کردم شما برای او چیز جدی دارید
I was afraid to touch him	می ترسیدم به او دست بزنم
I will not have the option to search for a girl	من اختیاری برای جستجوی دختر نخواهم داشت
I want to get a lawyer	میخوام وکیل بگیرم
I will blow it up immediately	من آن را فورا منفجر می کنم
A small gesture can go a long way	یک ژست کوچک می تواند راه درازی داشته باشد
Gilbert designed the building	گیلبرت این ساختمان را طراحی کرد
I could see it in his energy	می توانستم آن را در انرژی او ببینم
I have to have one myself	من خودم باید یکی داشته باشم
I told her okay	بهش گفتم خوبه
I was waiting for the lawyer to say something	منتظر بودم وکیل چیزی بگوید
I have to show him that it matters	باید به او نشان دهم که مهم است
I close my eyes and lean against the wall	چشمانم را می بندم و به دیوار تکیه می دهم
I will release him	من او را آزاد خواهم کرد
The workers were able to enter	کارگران توانستند داخل شوند
I got up to look outside without disturbing others	از جایم بلند شدم تا به بیرون نگاه کنم بدون اینکه مزاحم دیگران شوم
I was both happy and very nervous about their decision	از تصمیم آنها هم خوشحال بودم و هم به شدت عصبی بودم
I usually use my phone as an alarm	من معمولا از گوشی خود به عنوان زنگ هشدار استفاده می کنم
I can say this is a serious question	می توانم بگویم این یک سوال جدی است
Served with great caution and judgment	در خدمت احتیاط و قضاوت زیادی نشان داد
I know you did it millions of times as big a man	می دانم که تو این کار را میلیون ها برابر مرد بزرگ انجام دادی
The building is currently an office garage and parking lot	این ساختمان در حال حاضر یک گاراژ اداری و پارکینگ است
A man buried his wife	مردی همسرش را دفن کرد
I was really at least hopeful	من واقعاً حداقل امیدوار بودم
I think we should look at it as a good fortune	من فکر می کنم ما باید به آن به عنوان یک ثروت خوب نگاه کنیم
I have to test this first	من باید اول این را تست کنم
I can change the intensity as well	من می توانم شدت آن را نیز تغییر دهم
I hope so, but it did not happen	امیدوارم همینطور باشد، اما اینطور نشد
A service to the tribe	خدمتی به قبیله
I will not return your daughter to you	من دخترت را به تو پس نمی دهم
I'm like a dead man	من مثل یک مرده هستم
Brand with a reason at its heart	نام تجاری با دلیل در قلب آن
I clearly could not take this for granted	من به وضوح نمی توانستم این را بدیهی بگیرم
Anyway, I remember what you looked like	به هر حال یادم میاد تو چه شکلی بودی
I found him in the city today	امروز او را در شهر پیدا کردم
I step into the kitchen	پا به آشپزخانه می گذارم
I should have said no	باید می گفتم نه
I will definitely do it again	حتما دوباره انجامش میدم
I was the master of all four elements	من استاد هر چهار عنصر بودم
I had not thought about him much	زیاد به او فکر نکرده بودم
Much research has been done on its effects	تحقیقات زیادی در مورد تأثیر آن انجام شده است
You just have to sign it	فقط باید امضاش کنی
I calmed down and listened to the joy of his voice	آرام شدم و به شادی صدای او گوش دادم
End	آخر
Buy seeds or sow in spring.	بذرها را بخرید یا در بهار بکارید.
Diplomats continue to disagree on the issue.	اختلاف نظر دیپلمات ها بر سر این موضوع ادامه دارد.
He claims that no one likes him.	او ادعا می کند که هیچ کس او را دوست ندارد.
Come with me if you want to live.	اگر می خوای زنده بمونی با من بیا.
This project will take several years to complete.	تکمیل این پروژه چندین سال طول خواهد کشید.
Crime rates have remained relatively stable.	نرخ جرم و جنایت نسبتاً ثابت مانده است.
His philosophy of life has changed drastically.	فلسفه زندگی او به شدت تغییر کرده است.
Strict laws restrict personal behavior.	قوانین سختگیرانه رفتار شخصی را محدود می کند.
He had to take care of the house problems.	او باید به مشکلات خانه رسیدگی می کرد.
This is the first story we have written.	این اولین داستانی است که ما نوشته ایم.
It should be thick and have a solid and uniform texture.	باید ضخیم و دارای بافتی جامد و یکنواخت باشد.
This led to the construction of a new road.	این امر منجر به ساخت یک جاده جدید شد.
There is no registration fee.	هزینه ای بابت ثبت نام دریافت نمی شود.
He eats gazelle milk.	شیر غزال می خورد.
He started coughing and throwing up.	شروع کرد به سرفه کردن و پرت کردن.
He spent several minutes fishing through the rubble.	او چندین دقیقه را صرف ماهیگیری از میان آوارهای تخت کرد.
The fixed pattern is ambiguity between all these patterns.	الگوی ثابت بین همه این الگوها ابهام است.
Dogs are not allowed to go to the elevator.	سگ ها مجاز به رفتن به آسانسور نیستند.
He opened his mouth.	دهانش را باز کرد.
But soon they failed.	اما به زودی آنها شکست خوردند.
They received an award for their campaign.	آنها برای کمپین خود جایزه گرفتند.
We need to do more research on this.	ما باید بیشتر در مورد این موضوع تحقیق کنیم.
It is best to extinguish a burning candle.	بهتر است یک شمع در حال سوختن را خاموش کنید.
We are waiting to meet with the new government.	منتظر ملاقات با دولت جدید هستیم.
How to help the poor?	چگونه به فقرا کمک کنیم؟
They are too big to put in a hat box.	آنها برای قرار دادن در جعبه کلاه خیلی بزرگ هستند.
The window overlooks a beautiful garden.	پنجره مشرف به باغی زیبا است.
The moon shone at sunset.	با غروب خورشید ماه می درخشید.
I love a new outfit!	من عاشق یک لباس جدید هستم!
Honey smells good	عسل بوی خوبی دارد
Upon completion, this will be the tallest building here.	پس از تکمیل، این ساختمان بلندترین ساختمان در اینجا خواهد بود.
Scientists must study the effects of radiation on Earth.	دانشمندان باید اثرات تشعشعات روی زمین را مطالعه کنند.
Discomfort is pervasive here.	ناراحتی اینجا فراگیر است.
Melting ice causes sea levels to rise.	آب شدن یخ باعث بالا آمدن سطح آب دریاها می شود.
Daisies begin to bloom.	دیزی ها شروع به شکوفه دادن می کنند.
Many hospital patients complain of cold concrete walls.	بسیاری از بیماران بیمارستان از سرد بودن دیوارهای بتنی شکایت دارند.
In other countries, there is no formal legal system.	در کشورهای دیگر، سیستم قانونی رسمی وجود ندارد.
The valley is surrounded by mountains.	این دره توسط کوه ها محصور شده است.
Blue cornflowers look breathtaking against the white grass.	گل های ذرت آبی در مقابل چمن های سفید نفس گیر به نظر می رسند.
Mix egg whites and sugar.	سفیده تخم مرغ و شکر را با هم مخلوط کنید.
The flight was full.	پرواز پر بود.
All workers voted for the current president.	همه کارگران به رئیس جمهور فعلی رای دادند.
They did not see the ship coming.	آنها آمدن کشتی را ندیدند.
Farmers struggled to find suitable land for new farms.	کشاورزان برای یافتن زمین مناسب برای مزارع جدید تلاش کردند.
The damaged car was pulled out.	خودروی آسیب دیده به بیرون کشیده شد.
He engraved his name on this tree.	او نام خود را بر روی این درخت حک کرد.
He got up and hurried to the door.	از جایش بلند شد و با سرعت به سمت در رفت.
The robot runs on the race track.	ربات در مسیر مسابقه می دود.
His nephew is a good swimmer.	برادرزاده او شناگر خوبی است.
Plant the seedlings in fertile, moist soil.	نهال ها را در خاک حاصلخیز و مرطوب بکارید.
When touched it hits hard, a very dark color comes out.	هنگامی که لمس می شود به شدت ضربه می زند، رنگ بسیار تیره ای بیرون می آید.
He wrote in his office without distraction or intention.	بدون حواس پرتی و قصد در دفترش نوشت.
Proper care extends the life of your device.	مراقبت مناسب عمر دستگاه شما را افزایش می دهد.
Birds of this species are rare here.	پرندگان این گونه در اینجا نادر هستند.
Villagers are a great source of fresh cheese.	روستاییان منبع عالی پنیرهای تازه هستند.
Council leaders convened an emergency meeting.	سران شورا جلسه اضطراری تشکیل دادند.
Planking is common among teenagers.	پلانکینگ در بین نوجوانان رایج است.
The map shows the area wide.	نقشه منطقه را وسیع نشان می دهد.
Many tombs in the area have not yet been excavated.	بسیاری از مقبره ها در این منطقه هنوز حفاری نشده اند.
This theory argues that political stability is achieved through coercion.	این نظریه استدلال می کند که ثبات سیاسی از طریق اجبار به دست آمده است.
An insect rushed towards him.	حشره ای به سرعت به سمت او رفت.
The killer beheaded the victim.	قاتل سر مقتول را جدا کرد.
These women are stubborn.	این زنها سرسخت هستند.
He wanted to learn to play the guitar.	او می خواست نواختن گیتار را یاد بگیرد.
So he was not surprised when he could not get there.	بنابراین، وقتی او نتوانست به آنجا برسد، تعجب نکرد.
There is no time to waste!	هیچ زمانی برای هدر دادن وجود ندارد!
All political parties are becoming irrelevant.	همه احزاب سیاسی در حال بی ربط شدن هستند.
He went to his native village.	به روستای زادگاهش رفت.
Simon went up the gate.	سیمون از دروازه بالا رفت.
He became the focus.	او فوکوس شد.
I have enough of all this!	من از همه اینها به اندازه کافی!
The soldier was believed to have left his post.	اعتقاد بر این بود که سرباز پست خود را ترک کرده است.
The last master is dead.	آخرین ممستر فوت کرده است.
They wore enameled metal.	فلز میناکاری شده می پوشیدند.
A basic theory was presented.	یک نظریه اساسی ارائه شد.
I always add something sweet.	من همیشه یک چیز شیرین اضافه می کنم.
After some time, the reviewers concluded that the teacher was right.	بعد از مدتی بررسی به این نتیجه رسیدند که حق با معلم است.
The snake slid quietly through the grass, looking for prey.	مار بی سر و صدا از میان علف ها سر خورد و به دنبال طعمه بود.
Without a doubt,	بدون شک،
Lower your head, then stand up again.	سر خود را پایین بیاورید، سپس دوباره بایستید.
He belongs to an illegal motorcycle club.	او به یک باشگاه موتور سواری غیرقانونی تعلق دارد.
He believed in his ideal with all his being.	او با تمام وجود به آرمان خود ایمان داشت.
The inn is located on a high ground.	مسافرخانه بر روی زمین بلند قرار دارد.
That being said, snow is very rare.	گفته می شود، برف بسیار نادر است.
The suffering of a poor man is combined with the climate.	رنج مرد فقیر با آب و هوا ترکیب می شود.
These apples are ripe.	این سیب ها رسیده اند.
Farm animals have teeth.	حیوانات مزرعه دندان دارند.
A circle of people watched them intensely.	حلقه ای از مردم به شدت آنها را تماشا می کردند.
Leicester performed well.	لستر عملکرد خوبی داشت.
The company announced its plans for development.	این شرکت برنامه های خود را برای توسعه اعلام کرد.
Does the lyrics say what it means?	آیا متن آهنگ معنی آن را می گوید؟
The repairman repaired the turntable.	تعمیرکار چرخ گردان را تعمیر کرد.
The guard is kind, but very strict.	نگهبان مهربان است، اما بسیار سخت گیر.
The wizard disappeared from sight.	جادوگر از دید ناپدید شد.
Water is such a precious commodity.	آب چنین کالای گرانبهایی است.
Many trees were uprooted in the tropical storm.	بسیاری از درختان در طوفان استوایی ریشه کن شدند.
Ketchup and mayonnaise are a popular condiment.	سس کچاپ و سس مایونز یک چاشنی محبوب است.
The walls were covered with botanical motifs.	دیوارها با نقوش گیاه شناسی پوشیده شده بود.
Rescuers arrived quickly.	امدادگران به سرعت رسیدند.
The humble inn was a magnet for travelers.	مسافرخانه محقر آهنربایی برای مسافران بود.
The professor has a theory as to why ants collect food.	پروفسور نظریه ای در مورد اینکه چرا مورچه ها غذا جمع می کنند دارد.
There are less than yesterday.	کمتر از دیروز وجود دارد.
As a young man, he traveled extensively.	در جوانی سفرهای زیادی داشت.
He is not well	حالش خوب نیست
He was admitted to another prestigious university.	او در دانشگاه معتبر دیگری پذیرفته شد.
The cathedral is a great architectural achievement.	کلیسای جامع یک دستاورد بزرگ معماری است.
And the piles of leaflets and brochures were confusing.	و انبوهی از اعلامیه ها و بروشورها گیج کننده بودند.
Such changes require government action.	چنین تغییراتی نیازمند اقدام دولت است.
The wind was so strong that it could not maintain a steady course.	باد آنقدر قوی بود که نمی توانست مسیر ثابتی را حفظ کند.
Encourage children to participate in their own education.	کودکان را تشویق کنید تا در آموزش خودشان شرکت کنند.
Many days were mild and crisp and suitable for a picnic.	بسیاری از روزها ملایم و ترد بودند و برای پیک نیک مناسب بودند.
The small river flows into a large lake.	رودخانه کوچک به دریاچه ای وسیع می ریزد.
He was suspended for misconduct.	او به دلیل سوء رفتار محروم شد.
The administrative formalities made the project difficult.	تشریفات اداری این پروژه را دشوار کرد.
This limited space is eerie.	این فضای محدود وهم انگیز است.
This team was excellent in its performance.	این تیم در عملکرد خود عالی بود.
This museum of ancient art is located in a historic building.	این موزه هنر باستانی در یک ساختمان تاریخی قرار دارد.
He felt cool to the touch.	در لمس سنگ احساس خنکی می کرد.
There is a deep valley here, isn't there?	اینجا یک دره عمیق وجود دارد، اینطور نیست؟
The police eventually made progress.	پلیس در نهایت پیشرفت کرد.
They left the company.	آنها شرکت را ترک کردند.
No wonder he was disappointed.	جای تعجب نیست که او ناامید شده بود.
They guide at every crossroads of the city.	در هر چهارراه شهر راهنمایی می کنند.
The situation was critical for the doctor.	وضعیت برای دکتر بحرانی بود.
Most of the troublemakers were naughty.	اکثر اغتشاش گران، بدجنس بودند.
He is an optimist!	او یک خوش بین است!
Nothing is more ethereal than love.	هیچ چیز اثیری تر از عشق نیست.
The king took three steps back.	شاه سه قدم عقب رفت.
He ate, but his body was weak.	غذا را خورد، اما بدنش ضعیف بود.
The limousine barely reached the hotel.	لیموزین به زحمت به هتل رسید.
The villagers say they have seen the ghosts before.	اهالی روستا می گویند که ارواح را قبلا دیده اند.
A combination of ingredients creates a chemical reaction.	ترکیبی از مواد تشکیل دهنده یک واکنش شیمیایی ایجاد می کند.
You or he can have a job.	شما یا او می توانید شغل داشته باشید.
Their work achieved only limited success.	کار آنها فقط به موفقیت محدودی دست یافت.
Workers will work long hours.	کارگران ساعات طولانی کار خواهند کرد.
Money in this country buys protection, influence and power.	پول در این کشور حفاظت، نفوذ و قدرت را می‌خرد.
Very early in the morning, the queen often drinks tea.	در صبح خیلی زود، ملکه اغلب چای می خورد.
The people of this village are subsistence farmers.	مردم این روستا کشاورزان امرار معاش هستند.
This is a private university.	این دانشگاه خصوصی است.
They are very efficient and comfortable.	آنها بسیار کارآمد و راحت هستند.
Twelve men took to carry in the coffin.	دوازده مرد طول کشید تا در تابوت حمل کنند.
This is what he looks like.	این چیزی است که او شبیه است.
His story became a legend.	داستان او تبدیل به یک افسانه شد.
The waterfall jumped from a height.	آبشار از بلندی به پایین پرید.
Move the ladder away from the wall.	نردبان را از دیوار دور کنید.
The country has no asphalt roads.	این کشور هیچ جاده آسفالته ای ندارد.
Schoolchildren often dream of being astronauts.	دانش آموزان مدرسه اغلب رویای فضانورد بودن را در سر می پرورانند.
Firefighters claimed that taxes had been added to them.	آتش نشانان ادعا کردند که از آنها مالیات اضافه شده است.
The thief was sentenced to death.	دزد محکوم به مرگ شد.
Bowser was rich and powerful.	Bowser ثروتمند و قدرتمند بود.
The market became a major part of the city.	بازار به بخش عمده شهر تبدیل شد.
Two prisoners were escorted to the gallows.	دو زندانی تا چوبه دار اسکورت شدند.
He rose above his head.	او بالای سر او بلند شد.
He expressed his dissatisfaction.	او نارضایتی خود را ابراز کرد.
Reporters were barred from visiting the city.	خبرنگاران از بازدید از شهر منع شدند.
They talked about their religion and beliefs.	از دین و اعتقادات خود می گفتند.
Birds stay close to the water.	پرندگان نزدیک آب می مانند.
The salt industry in this area is under the cloud.	صنعت نمک در این منطقه زیر ابر است.
I had a lot of ice cream.	بستنی برایم زیاد بود.
Our poll showed widespread support for this policy.	نظرسنجی ما حمایت گسترده ای از این سیاست را نشان داد.
Many plants convert carbon dioxide into oxygen.	بسیاری از گیاهان دی اکسید کربن را به اکسیژن تبدیل می کنند.
Sheep are raised in this part of the country.	گوسفند در این منطقه از کشور پرورش می یابد.
The giant dog, the Mastiff, was howling from afar.	سگ غول پیکر، ماستیف، از دور زوزه می کشید.
Satisfactory performance is common.	عملکرد رضایت بخش مرسوم است.
Lock the door!	در را قفل کن!
That restaurant is closed.	آن رستوران تعطیل شده است.
Raise your hands above your head.	دست های خود را بالای سر خود ببرید.
You smell that color, don't you?	شما بوی آن رنگ را حس می کنید، نه؟
The government announced another tax increase.	دولت از افزایش مالیات دیگری خبر داد.
It is difficult to drive on sharp rocks.	رانندگی روی سنگ های تیز دشوار است.
How could they ignore such a happy couple?	چگونه می توانستند چنین زوج خوشبختی را نادیده بگیرند؟
Who writes the blog for this article?	چه کسی برای این مقاله وبلاگ می نویسد؟
A slow recovery from the crisis is now expected.	اکنون بهبودی آهسته از بحران انتظار می رود.
The landlord did not pay attention.	صاحبخانه توجهی نکرد.
A grin parted her beautiful lips.	پوزخندی لب های زیبایش را شکافت.
The post office was happy to find the missing letter.	اداره پست از یافتن نامه گمشده خوشحال شد.
This photo was taken by a member of the expedition.	این عکس توسط یکی از اعضای اکسپدیشن گرفته شده است.
Some canned food was sold in grocery stores.	مقداری غذای کنسرو شده در خواربار فروشی به فروش می رسید.
The wind is a pleasant change of rain.	باد تغییر خوشایند از باران است.
Food is usually served hot.	غذا معمولا گرم سرو می شود.
He passed his arm through his hands.	بازویش را از میان دستانش رد کرد.
Women were admirable in their praise of the singer.	زنان در تعریف و تمجید خود از خواننده تحسین برانگیز بودند.
He covered his face with a pillow.	صورتش را با بالش پوشاند.
Scientists need to decipher the lithographs.	دانشمندان نیاز به رمزگشایی سنگ نگاره ها دارند.
Fruit and vegetable servings are lower than before.	وعده های میوه و سبزیجات کمتر از قبل است.
All living things on our planet are connected.	همه موجودات زنده روی سیاره ما به هم متصل هستند.
He smiled contentedly.	لبخند رضایتی زد.
The wind had accelerated.	باد سرعت گرفته بود.
He considers meditation necessary.	او مدیتیشن را ضروری می داند.
Red meat consumption is associated with heart disease.	مصرف گوشت قرمز با بیماری قلبی مرتبط است.
Stagnant water is prone to local pollution.	آب راکد مستعد آلودگی موضعی است.
Fifteen minutes later it was all over.	پانزده دقیقه بعد همه چیز تمام شد.
Why do they eat so much?	چرا اینقدر غذا می خورند؟
He often has allergic reactions to certain foods.	او اغلب به برخی غذاها واکنش های آلرژیک دارد.
A ring of smoke and heat surrounded the room.	حلقه ای از دود و گرما اتاق را احاطه کرده بود.
Symptoms of measles include cough.	علائم سرخک شامل سرفه است.
Digital books can now be created locally.	اکنون می توان کتاب های دیجیتال را به صورت محلی ایجاد کرد.
The owl came out of the darkness silently.	جغد بی صدا از تاریکی بیرون رفت.
Magnetic storms are caused by solar flares.	طوفان های مغناطیسی توسط شعله های خورشیدی ایجاد می شوند.
Nixon was known as a powerful leader.	نیکسون به عنوان یک رهبر قدرتمند شناخته می شد.
The lecture on ornithology was boring.	سخنرانی در مورد پرنده شناسی خسته کننده بود.
The four traffic lines were bumper to bumper.	چهار خط ترافیک سپر به سپر بود.
Boating competitions can be seen here.	مسابقات قایقرانی را می توان از اینجا دید.
Everyone ate the soup.	سوپ را همه خوردند.
John believed that he deserved special consideration.	جان معتقد بود که مستحق ملاحظات ویژه است.
Some analysts estimate that the economy will grow this year.	برخی از تحلیلگران تخمین می زنند که اقتصاد امسال رشد خواهد کرد.
Diorama portrayed a stuntman on a helicopter.	دیوراما یک بدلکار را روی یک هلی کوپتر به تصویر می کشید.
Dictatorship has become a battleground for rival gangs.	دیکتاتوری به میدان نبرد باندهای رقیب تبدیل شده است.
They talked about dreams and hopes.	از رویاها و امیدها می گفتند.
For many, this is where their journey ends.	برای بسیاری، سفرهایشان به همین جا ختم می شود.
This is a large and impressive building.	این ساختمان بزرگ و چشمگیر است.
Cars and trucks are not allowed on the park.	تردد خودروها و کامیون ها در مسیر پارک ممنوع است.
Our water is almost gone.	تقریبا آب ما تمام شده است.
Direct speech is always best.	صحبت مستقیم همیشه بهترین است.
The scientist develops a theory.	دانشمند نظریه ای را توسعه می دهد.
The taste of coffee was bitter.	طعم قهوه تلخ بود.
Some families have become almost wealthy since the opening.	برخی از خانواده ها از افتتاحیه ها تقریباً ثروتمند شده اند.
They returned home after a month or two.	بعد از یکی دو ماه به خانه برگشتند.
Factories emit high levels of pollution.	کارخانه ها سطوح بالایی از آلودگی را منتشر می کنند.
I hope to work in a beauty salon.	امیدوارم در سالن زیبایی کار کنم.
These areas did not receive any rain this year.	این مناطق امسال هیچ بارندگی نداشتند.
Some artists refuse to display their artwork in museums.	برخی از هنرمندان از نمایش آثار هنری خود در موزه ها خودداری می کنند.
Sometimes a mistake can be the best thing that can happen.	گاهی ممکن است یک اشتباه بهترین اتفاق باشد.
He was reading an old newspaper.	او در حال خواندن یک روزنامه قدیمی بود.
We did our experiment in the office.	ما آزمایش خود را در دفتر انجام دادیم.
The dagger declared his strength and courage.	خنجر قدرت و شجاعت او را اعلام کرد.
His sister was a talented athlete.	خواهرش یک ورزشکار با استعداد بود.
The journalist started texting the photographer.	روزنامه نگار شروع به ارسال پیامک به عکاس کرد.
This is a textbook case of tunnel vision.	این یک مورد کتاب درسی از بینایی تونل است.
Meanwhile, the neighbors waited anxiously.	در این بین همسایه ها با نگرانی منتظر بودند.
That baby is crying	اون بچه داره گریه میکنه
The law prohibits smoking in vehicles.	قانون استعمال دخانیات در وسایل نقلیه حمل و نقل را ممنوع کرده است.
I trust this explanation.	من به این توضیح اعتماد دارم.
Do not leave it unattended!	آن را بدون مراقبت رها نکنید!
An applause was heard from the crowd.	صدای تشویق از جمعیت بلند شد.
The shopkeeper was standing and waiting impatiently for someone.	مغازه دار ایستاده بود و بی صبرانه منتظر کسی بود.
They will not have to go far.	آنها مجبور نخواهند بود راه دور بروند.
Thousands of babies are born in the world every day.	روزانه هزاران نوزاد در جهان متولد می شوند.
Winter sports are common in this area.	ورزش های زمستانی در این منطقه رایج است.
The survival of the elephants is in danger.	بقای فیل ها در خطر است.
This person is not eligible for hospital benefits.	این شخص واجد شرایط دریافت مزایای بیمارستان نیست.
He had a strong desire to travel.	او تمایل شدیدی به سفر داشت.
Complete the table.	جدول را کامل کنید.
He presented his most beautiful smile.	او زیباترین لبخند خود را ارائه کرد.
The fish had died from the infection.	ماهی بر اثر آلودگی کشته شده بود.
A sudden accident woke me up.	تصادف ناگهانی مرا بیدار کرد.
The statue stands outside the front door.	مجسمه بیرون درب ورودی ایستاده است.
Terrible crimes are often committed by sick people.	جنایات وحشتناک اغلب توسط افراد بیمار انجام می شود.
The couple followed the instructions completely.	این زوج دستورات را به طور کامل دنبال کردند.
Their number gradually decreases over time.	تعداد آنها با گذشت زمان به تدریج کاهش می یابد.
I think this is the way to go.	من فکر می کنم این راهی است که باید رفت.
What does it smell like?	این چه بویی است؟
Some products are very expensive.	برخی از محصولات بسیار گران هستند.
It can be done, but it is not easy.	می توان آن را انجام داد، اما آسان نیست.
Here, the soil is rich and fertile.	در اینجا، خاک غنی و حاصلخیز است.
The king is known for his cruel treatment of his subjects.	پادشاه به رفتار خشن با رعایای خود مشهور است.
This salad is great	این سالاد عالیه
Oracle tables can be manipulated with just a few keystrokes.	جداول اوراکل را می توان تنها با چند ضربه کلید دستکاری کرد.
This area is still an "illegal" area.	این منطقه همچنان یک منطقه "بی قانون" است.
The house was isolated.	خانه منزوی بود.
Doctors prescribed rest pills for the sick man.	پزشکان برای مرد بیمار قرص استراحت تجویز کردند.
The country's leaders declared a state of emergency.	رهبران این کشور وضعیت فوق العاده اعلام کردند.
They jumped in the waves of the ocean.	آنها در امواج اقیانوس جست و خیز کردند.
The Japanese are interested in calligraphy.	ژاپنی ها به خوشنویسی علاقه مند هستند.
A sharp needle is used to weave the net.	برای بافتن توری از سوزن تیز استفاده می شود.
This bike is fast and cheap.	این دوچرخه سریع و ارزان است.
Be careful not to crush the meat.	مراقب باشید که گوشت را له نکنید.
Politicians made promises that they later broke.	سیاستمداران وعده هایی دادند که بعداً زیر پا گذاشتند.
The glass was stained to prevent heat.	شیشه‌ها را رنگی می‌کردند تا از گرما جلوگیری شود.
Progress has been made in the coal mine.	در معدن زغال سنگ پیشرفت هایی حاصل شده است.
The first language was learned at birth.	اولین زبان در بدو تولد آموخته شد.
Neighbors were stunned by the tragedy.	همسایه ها از این فاجعه مات و مبهوت شدند.
Clean your plate	بشقاب خود را تمیز کنید
Do homework one by one.	تکالیف را یکی یکی انجام دهید.
In his view, the problem must be solved.	از نظر او، مشکل باید حل شود.
The winds blow east on the equator.	بادها به سمت شرق در خط استوا می چرخند.
Watermelon, cucumber and cherry tomatoes are delicious.	هندوانه، خیار و گوجه گیلاسی خوشمزه هستند.
The police were criticized for their response.	پلیس به دلیل پاسخ آنها مورد انتقاد قرار گرفت.
He wondered how heavy this would be.	او متعجب بود که این اقدام چقدر سنگین خواهد بود.
The little girl fell asleep in her mother's womb.	دخترک در شکم مادرش به خواب رفت.
A mediator was later appointed.	بعداً یک میانجی تعیین شد.
The children were desperate for the moon.	بچه ها مستاصل ماه بودند.
Boil the water gently in the pan.	آب را به آرامی در تابه بجوشانید.
Please give me butter	لطفا کره را به من بدهید
Androdenus trees are evergreen.	درختان اندرودنوس همیشه سبز هستند.
After eating, they talked until late at night.	بعد از صرف غذا، تا پاسی از شب صحبت کردند.
This car is worth more than your previous car.	ارزش این ماشین از ماشین قبلی شما بیشتر است.
Bathe him in cold water.	او را در آب خنک غسل دهید.
A powerful opponent	یک حریف قدرتمند
They began to disappear from the trees.	آنها شروع به ناپدید شدن در درختان کردند.
He brutally hit and hit the referee.	او به طرز وحشیانه ای ضربه ای زد و ضربه ای به داور وارد کرد.
There was a strange pause.	مکث عجیبی وجود داشت.
Deadly silence filled the room.	سکوت مرگباری سراسر اتاق را فرا گرفت.
His position allows him to use considerable power.	موقعیت او به او اجازه می دهد تا از قدرت قابل توجهی استفاده کند.
Their behavior sparked some speculation.	رفتار آنها باعث برخی گمانه زنی ها شد.
Rivers irrigate land.	رودخانه ها زمین ها را آبیاری می کنند.
The rich man made a generous donation.	مرد ثروتمند کمک مالی سخاوتمندانه ای کرد.
Such rocks form when lava flows gradually cool.	چنین سنگ هایی زمانی تشکیل می شوند که گدازه ها به تدریج سرد شوند.
Dominate man on earth.	انسان را بر زمین مسلط کن.
The drain pipe was completely blocked.	لوله تخلیه کاملا مسدود شده بود.
This national park was established to protect rare wildlife.	این پارک ملی برای حفاظت از حیات وحش کمیاب تأسیس شده است.
I bought chicken with brown rice for dinner.	من برای شام مرغ با برنج قهوه ای خریدم.
The workers tied their hands in prayer.	کارگران دستان خود را در دعا به هم گره کردند.
A falling leg has stopped the city.	ریزش پا باعث توقف شهر شده است.
Do not lie no matter how smart you are	دروغ نگو هر چقدر هم باهوشی
Insurgents hurled stones at police.	شورشیان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند.
Robin sings sweetly over our heads.	رابین بالای سر ما شیرین می خواند.
Our city needs another cinema.	شهر ما به سینمای دیگری نیاز دارد.
She poured herself tea.	برای خودش چای ریخت.
To many, he is an undesirable figure.	برای بسیاری، او شخصیتی نامطلوب است.
There is only one problem	فقط یک مشکل وجود دارد
Scientists have identified thousands of genes.	دانشمندان هزاران ژن را شناسایی کردند.
Her heart ached for her children.	دلش برای بچه هایش به درد آمد.
I have to spread this idea.	من باید این ایده را گسترش دهم.
The impact of global warming is worrying.	تاثیر گرمایش زمین نگران کننده است.
Government tax laws are unfair.	قوانین مالیاتی دولت ناعادلانه است.
Many ancient cultures worshiped the sun.	بسیاری از فرهنگ های باستانی خورشید را می پرستیدند.
It only takes a moment.	فقط یک لحظه وقت می گیرد.
He simply wandered around.	او به سادگی در اطراف پرسه زد.
The paving slabs are old and cracked.	تخته های سنگفرش قدیمی و ترک خورده است.
Most families have only one TV.	اکثر خانواده ها فقط یک تلویزیون دارند.
People talk about the weather, sports and places.	مردم در مورد آب و هوا، ورزش و مکان ها صحبت می کنند.
Together, they formed a legal team.	آنها به طور جمعی تیم حقوقی را تشکیل دادند.
A firing squad shot a prisoner.	یک جوخه تیراندازی به زندانی شلیک کرد.
The prosecutor argued that he had committed murder.	دادستان استدلال کرد که او مرتکب قتل شده است.
A picture of the sea hangs on the wall.	روی دیوار تابلویی از دریا آویزان شده است.
Look, finally, we have some rain!	ببین، بالاخره، ما مقداری باران داریم!
The heat of the land rose from the pavement.	گرمای خشکی از سنگفرش بلند می شد.
He covered his ears.	گوش هایش را پوشاند.
But protection of intellectual property is weak.	اما حمایت از مالکیت معنوی ضعیف است.
Toothbrushes should be washed after each use.	مسواک ها باید بعد از هر بار استفاده شسته شوند.
A flock of birds was seen flying overhead.	دسته ای از پرندگان در حال پرواز در بالای سرشان دیده شد.
The streets were terribly deserted.	خیابان ها به طرز وحشتناکی خلوت بود.
He bought cheap pencils from a local shop.	او مدادهای ارزان قیمتی را از مغازه محلی خرید.
The surgery went well.	عمل جراحی به خوبی پیش رفت.
The crowd roared in approval.	جمعیت به نشانه تایید غرش کردند.
He made a futile attempt to tell the truth.	تلاش بیهوده ای برای گفتن حقیقت داشت.
John is grateful for your kindness.	جان از لطف شما سپاسگزار است.
I love reading.	من خواندن را دوست دارم.
He fled the classroom in terror.	او وحشت زده از کلاس درس فرار کرد.
He took cautious steps behind him.	قدم های محتاطانه ای از پشت سرش گذشت.
The list of participants was kept secret.	لیست شرکت کنندگان مخفی نگه داشته شد.
The weight of flour was twice that of water.	وزن آرد دو برابر آب بود.
He moved forward, his sword shining.	او به جلو حرکت کرد، شمشیرش می درخشید.
I had not thought about it anywhere.	فکر هیچ جایش را نکرده بودم.
Precisely, this card game is gambling.	به طور دقیق، این بازی ورق، قمار است.
Many people do not know how to speak their mother tongue.	بسیاری از مردم نمی دانند چگونه به زبان مادری صحبت کنند.
Can you come with me	میشه با من بیای؟
The mountains had risen before us.	کوه ها جلوتر از ما بلند شده بودند.
Ice forms on the surface of most waters.	یخ در سطح اکثر آب ها تشکیل می شود.
It penetrated my throat.	در گلویم نفوذ کرد.
Advanced visual effects are used in this film.	در این فیلم از جلوه های بصری پیشرفته استفاده شده است.
Clouds began to form in the afternoon sky.	ابرها در آسمان بعد از ظهر شروع به تشکیل شدن کردند.
During the Industrial Revolution, large cities were created.	در طول انقلاب صنعتی، شهرهای بزرگ ایجاد شد.
He considered it and decided.	او آن را در نظر گرفت و تصمیم گرفت.
The first order is fruit.	اولین سفارش میوه است.
How soon can you leave?	چقدر زود می توانید ترک کنید؟
I try to learn to calm my thoughts.	سعی می کنم یاد بگیرم افکارم را آرام کنم.
The piano is tuned with great sound.	پیانو با صدای عالی کوک شده است.
They calmed down together.	آنها در کنار یکدیگر آرامش پیدا کردند.
Maintaining law and order was a fundamental task.	حفظ نظم و قانون یک وظیفه اساسی بود.
You broke the whistle of silence.	سوت سکوت را درنوردید.
He prepared dinner early in the evening.	او شام را در اوایل شب آماده کرد.
As the population increased, the number of trams decreased.	با افزایش جمعیت، تعداد ترامواها کاهش یافته است.
Earth is a planet.	زمین یک سیاره است.
Please skip the cheese and crackers.	لطفاً پنیر و کراکر را رد کنید.
Most young people are suspicious of politicians.	اکثر جوانان به سیاستمداران مشکوک هستند.
Most patients suffer from chronic pain.	اکثر بیماران از درد مزمن رنج می برند.
We sang together.	با هم آهنگ می خواندیم.
Where are we going today?	امروز کجا برویم؟
The storm was a surprise.	طوفان غافلگیر کننده بود.
Bamboo is the strongest material.	بامبو قوی ترین مواد است.
The chemistry class measured the temperature of a water sample.	کلاس شیمی دمای یک نمونه آب را اندازه گیری کرد.
The trees are covered with yellow flowers.	درختان با گل های زرد پوشیده شده اند.
It turned white and red.	سفید شد و سرخ شد.
So go again and win!	پس دوباره برو و پیروز شو!
The refugee fled to another country.	پناهنده به کشور دیگری گریخت.
The new restaurant is next to the tram station.	رستوران جدید در کنار ایستگاه تراموا است.
Her daughter is a professional dancer.	دخترش یک رقصنده متخصص است.
The bulldozers razed the abandoned building to the ground.	بولدوزرها ساختمان متروکه را با خاک یکسان کردند.
The reporter asked about the king's health.	خبرنگار از سلامتی شاه پرسید.
The photo was taken in March.	عکس در اسفند ماه گرفته شده است.
The president's son fell ill.	پسر رئیس جمهور مریض شد.
Registration items are in chronological order.	موارد ثبت نام به ترتیب زمانی است.
Can you describe the scene for me?	می توانید صحنه را برای من توصیف کنید؟
This year, the presidential election was unexpectedly close.	امسال انتخابات ریاست جمهوری به طور غیرمنتظره ای نزدیک بود.
Please help me with my suitcase	لطفا در مورد چمدانم کمکم کنید
No one likes to be told what to do.	هیچ کس دوست ندارد به او گفته شود چه کاری انجام دهد.
Police arrested the boy.	پلیس پسر را بازداشت کرد.
He closed his suitcase.	چمدانش را بست.
The sun used to shine brightly.	خورشید قبلاً به شدت می درخشید.
It tastes almost sweet	طعمش تقریبا شیرینه
This singer grew up in an oppressive regime.	این خواننده در یک رژیم سرکوبگر بزرگ شد.
He walked along the road.	در طول جاده راه افتاد.
It will not be easy to cross that river.	عبور از آن رودخانه آسان نخواهد بود.
The potatoes were prepared several times during cooking.	سیب زمینی در حین پخت چند بار آماده شد.
He tried to speak but his throat was dry.	سعی کرد حرف بزند اما گلویش خشک شده بود.
You can't make a cake without eggs.	بدون تخم مرغ نمی توان کیک درست کرد.
Hospital resources are not enough.	منابع بیمارستانی کافی نیست.
I wish it went faster	ای کاش سریعتر می رفت
I decided to ignore him and continue riding	تصمیم گرفتم او را نادیده بگیرم و به سواری ادامه دهم
I was also blinded by the light	من هم از نور کور شدم
I always use a name on every site	من همیشه از یک نام در هر سایت استفاده می کنم
I can feel it somehow	یه جورایی میتونم حسش کنم
I did not even tell our guide	حتی به راهنمایمان هم نگفتم
When he got up, they hit him	وقتی او زمین بلند شد آنها به آن ضربه زدند
I was the one who had the upper hand	من بودم که دست بالا را داشتم
I can stop for a moment	من می توانم یک لحظه توقف کنم
I could see what he saw now	من می توانستم آنچه را که او می دید اکنون ببینم
I really think they will make a great book	من واقعا فکر می کنم آنها کتاب فوق العاده ای خواهند ساخت
I will provide the basics	من مطالب اولیه را ارائه خواهم داد
I definitely put it aside for a few days	من قطعا آن را برای چندین روز کنار گذاشتم
I just want to love you	من فقط می خواهم تو را دوست داشته باشم
I was just very worried	فقط خیلی نگران بودم
The forests had been cleared that night	در آن شب جنگل ها پاکسازی شده بودند
Although I did not tell Baba about it	هر چند من در مورد آن به بابا نگفتم
I swallow hard, then again	به سختی آب دهانم را قورت می دهم، سپس دوباره
There was only one name left to say	یک نام واحد باقی مانده بود که گفته شود
I stared at him confused	گیج بهش خیره شدم
I was shocked by all this	من از این همه شوکه شدم
Like you, I went through sorrow	من هم مثل تو غمی را پشت سر گذاشتم
He died of alcoholism	او جان خود را به خاطر الکل داد
I started obeying the laws of physics and traffic	من شروع به اطاعت از قوانین فیزیک و ترافیک کردم
I always wake up after midnight	من همیشه بعد از نیمه شب بیدار می مانم
I always thought boy	همیشه فکر میکردم پسره
I went to the first test	من رفتم تست اول
He was later released on bail	او بعداً با قید وثیقه آزاد شد
I thought, more money for us, for our goal	من فکر کردم، پول بیشتر برای ما، برای هدفمان
The ship was closed to visitors following the incident	در پی این حادثه کشتی به روی بازدیدکنندگان بسته شد
I suggest meditation or just doing nothing	من مدیتیشن یا فقط انجام هیچ کاری را پیشنهاد می کنم
I gave him the torch	مشعل را به او دادم
Diplomatic talks failed	مذاکرات دیپلماتیک شکست خورد
I want to test it every three months	میخوام هر سه ماه یکبار تستش کنیم
A little relief was washed over me	مقدار کمی تسکین روی من شسته شد
I mean, he really must be dead	منظورم این است که او واقعاً باید مرده باشد
I have ruled this world since its completion	من این دنیا را از زمان تکمیل آن اداره می کنم
I have called you to be my prophet	من تو را خوانده ام تا پیامبر من شوی
I'm sure you've heard it before	مطمئنم قبلا شنیدی
A simple application for similar links	یک نرم افزار ساده برای لینک های مشابه
I shot it and brought it down	من آن را شلیک کردم و آن را پایین آورد
I can not get through it	من نمی توانم از آن در عبور کنم
I was frankly tired of the show	رک و پوست کنده از نمایش حوصله ام سر رفته بود
A grin was etched on his dark face	پوزخندی روی صورت تیره اش نقش بست
I think they were basically the same age	من فکر می کنم آنها اساساً هم سن بودند
Max was later convicted of murder	مکس بعداً در قتل مجرم شناخته شد
Their marriage was a failure	ازدواج آنها یک شکست بود
His grave has a beautiful portrait carved in stone	قبر او دارای پرتره ای زیبا است که در سنگ حک شده است
I looked at the drunk man	به مرد مست نگاه کردم
I had to go out and buy the rest	مجبور شدم بیرون بروم و بقیه چیزها را بخرم
I wholeheartedly agree with all of the above	من صمیمانه با تمام موارد بالا موافقم
I could leave this place	من می توانستم این مکان را ترک کنم
I will probably try it	احتمالا آن را امتحان خواهم کرد
I feel only a slight stretch in my left pelvis	فقط یک کشش خفیف در لگن چپم احساس می کنم
I did not pay attention to this feeling	به این حس توجه نکردم
I was young and I did not like all this attention	من جوان بودم و این همه توجه را دوست نداشتم
Slightly variable	کمی متغیر است
I was not available at all	من به هیچ وجه در دسترس نبودم
I almost forgot about their wedding day	تقریباً روز ازدواج آنها را فراموش کردم
I will show them to you later	بعدا آنها را به شما نشان خواهم داد
I have to do the same for this ship	من باید همین کار را برای این کشتی انجام دهم
I followed you that day	اون روز دنبالت کردم
I think it's snowing	فکر کنم داره برف میاد
I thought he was just a proud father	فکر می کردم او فقط یک پدر مغرور است
I can never walk on the ground or breathe the air	من هرگز نمی توانم روی زمین راه بروم یا هوا را تنفس کنم
I got back to the boat	به قایق برگشتم
Maybe I do not have time	شاید وقت نداشته باشم
I could not put it aside	نمی توانستم آن را کنار بزنم
He closed the equestrian track of the year	او مسابقات پیست سوارکاری سال را بست
I did not feel very well after that flight	بعد از آن پرواز خیلی احساس خوبی نداشتم
I studied hard on my face	به شدت روی صورتش مطالعه می کردم
God in the human body	خدایی در بدن انسان
The corridor beyond is full of pipes	راهرویی فراتر از آن پر از لوله
These rules can be different	این قوانین می توانند متفاوت باشند
This time no one is by my side	این بار هیچ کس کنارم نیست
I decided to save myself	تصمیم گرفتم خودم را نجات دهم
I wish I could see them	کاش میشد دیدشون
I knew he wanted to go out	میدونستم میخواد بره بیرون
I sent you money	برات پول فرستادم براش
This makes us want to go on vacation	این باعث می شود که ما بخواهیم به تعطیلات برویم
I hope he is satisfied with this one	امیدوارم از این یکی راضی باشه
I can feel the sweat on my hands and feet	عرقش را روی دست و پاهایم حس می کنم
I suggest you guide them to me	پیشنهاد می کنم آنها را به من هدایت کنید
I'm going to show you around	من قصد دارم اطراف را به شما نشان دهم
Maybe I want to see what happens next	شاید بخواهم ببینم بعدش چه خواهد شد
I thought about going home	به رفتن به خانه فکر کردم
I am just announcing my position	من فقط موضع خود را اعلام می کنم
At least at this point	حداقل در این مرحله
A woman is not going to fight	یک زن قرار نیست دعوا کند
I wish you would leave him alone	کاش او را تنها می گذاشتی
A routine full of love and everyday touch	روتینی پر از عشق و لمس روزمره
I had the degrees of the great dead around me	من درجات مردگان بزرگ را در اطراف خود داشتم
I tried to go to the beach	سعی کردم به سمت ساحل بروم
I was buried alive in sin and shame	من را در گناه و شرم زنده به گور کردند
I shoot back without thinking	بدون فکر کردن به عقب شلیک می کنم
I decide	من تصمیم گرفته ام
I have been hearing them for a long time	مدتهاست که آنها را می شنوم
I drove around a corner	دور یک پیچ رانندگی کردم
I climbed the stairs and took off my clothes	به پله ها زدم و لباسامو در آوردم
I was with my whole campaign	من با تمام ستاد انتخاباتی ام بودم
I never wanted to go back down	هیچ وقت نمی خواستم برگردم پایین
A man in a dark dress enters the room	مردی با لباس تیره وارد اتاق می شود
I could feel under surveillance	می توانستم احساس کنم تحت نظر هستم
I am close to my family	من به خانواده ام نزدیکم
I know he cares	من می دانم که او اهمیت می دهد
A winning combination	یک ترکیب برنده
I can not wait anymore	دیگر نمی توانم صبر کنم
No part of the fourth secondary is specified	هیچ قسمتی از ثانویه چهارم مشخص نشده است
I can be super slow sometimes	من می توانم گاهی اوقات فوق العاده کند باشم
For example, I know that you are afraid of me	مثلا می دانم که از من می ترسی
There is no image of white on black	تصویری از رنگ سفید روی سیاه موجود نیست
I will be satisfied with a drink	من به یک نوشیدنی راضی خواهم شد
I want to be beautiful	من می خواهم زیبا باشم
The sound of a loud fall came from the end of the corridor	صدای سقوط بلندی از انتهای راهرو آمد
I consider them friends	من آنها را دوست حساب می کنم
I did not believe him	من او را باور نکردم
I have some doubts	من تا حدودی شک دارم
I have tried everything	من همه چیز را امتحان کرده ام
I can not get pregnant, so there is no danger	من نمی توانم باردار شوم، بنابراین هیچ خطری وجود ندارد
